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  سورة الفاتحة -۱
  النوبة الاولى

دوست بخشاى  )۱الرَّحيِمِ ( جهان دار دشمن پرور ببخشايندگى الرَّحمْنِ بنام خداوند قوله تعالى بسِْمِ اللَّهِ 
 خداوند جهانيان و دارنده ايشان )۲رَبِّ العْالمَينَِ ( ستايش نيكو و ثناء بسزا خداى را الحْمَدُْ لِلَّهِ  بمهربانى
خداوند روز رستخيز و پادشاه روز شمار و  )۴مالِكِ يوَْمِ الدِّينِ (  فراخ بخشايش مهربان )۳نِ الرَّحيِمِ (الرَّحمْ
   پاداش

 )۶الصِّراطَ المُْستْقَيِمَ ( راه نمون باش ما را اهدْنِاَ و از تو يارى خواهيم )۵وَ إِيَّاكَ نَستَْعينُِ ( ترا پرستيم إِيَّاكَ نَعبْدُُ 
غيَرِْ  راه ايشان كه نواخت خود نهادى و نيكويى كردى برايشان صِراطَ الَّذيِنَ أَنْعمَتَْ عَليَْهِمْ درست براه راست و

 و نه ترسايان كه گم انداز راه تو )۷وَ لاَ الضَّالِّينَ ( نه راه جهودان كه خشم است بر ايشان از تو المَْغضْوُبِ عَليَهِْمْ
  .خدايا چنين باد آمين

  نيةالنوبة الثا
روى ابو هريره رضى اللَّه عنه قال قال النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يقول اللَّه تعالى قسّمت الصّلاة بينى و بين 
عبدى فنصفها لى، و نصفها لعبدى، و لعبدى ما سال، فاذا قال العبد بسم اللَّه الرّحمن الرحيم يقول اللَّه تعالى 

الرحمن  حمد اللَّه ربّ العالمين، يقول اللَّه تعالى حمدنى عبدى، و إذا قال العبدسماّنى عبدى، و اذا قال العبد ال
الرّحيم يقول اللَّه تعالى أثنى علىّ عبدى، و اذا قال العبد ملك يوم الدّين يقول اللَّه تعالى، مجدّنى عبدى، و فى 

ل اللَّه تعالى اياّى يعبدنى عبدى و بى ايّاك نعبد و اياّك نستعين، يقو رواية فوضّ إلىّ عبدى، و اذا قال العبد
  »يستعين، فهذا لى و باقى السورة لعبدى و لعبدى ما سأل.

مصطفى صلوات اللَّه عليه درين حديث خبر داد از كردگار قديم و خداوند مهربان عزّ جلاله و تقدّست اسماؤه و 
كردم خواندن سوره الحمد ميان من و  قسمت :تعالت صفاته، كه از بنده نوازى و مهربانى و بزرگوارى خود گفت

ميان بنده من نيمه از آن مر است و نيمه از آن بنده من، و بنده مر است آنچه خواهد. چون بنده گويد بِسْمِ اللَّهِ 
اللَّه  العْالمَينَِ، اللَّه گويد بنده من مرا نام نهاد و بنام نيكو خواند، چون بنده گويد الْحَمدُْ لِلَّهِ رَبِّ  الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

گويد بنده من مرا سپاس دارى كرد و از من آزادى نمود، چون بنده گويد الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اللَّه گويد بنده من مرا 
اللَّه گويد بنده من مرا ببزرگوارى و پاكى بستود،  چون بنده گويد مالِكِ يوَْمِ الدِّينِ ستايش نيكو و ثناى بسزا گفت

ا من داد، و كار وا من گذاشت، دانست كه بسر برنده كار وى مائيم، تمام كننده نعمت بروى مائيم، بنده من پشت و
سازنده كار وى و روزى رساننده بوى مائيم، ما را ميپرستد و از ما ميخواهد، و دست نياز سوى ما برداشت كه 

خبر سورة الحمد را صلاة نام نهاد تا اهدْنِاَ تا آخر سوره همه بنده را دعاست، و او راست آنچه خواست. درين 
لا صلاة الّا بقرائة «قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم   تنبيه بود بنده را كه نماز بى سورة الحمد درست نيست و به

مذهب  »هى خداج غير تمام فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج من صلّى صلاة فلم يقرأ«روى  و ».فاتحة الكتاب
ه خواندن سورة الحمد در همه ركعات نماز واجب است هم بر امام و بر ماموم و بر منفرد شافعى رض آنست ك

  در نماز جهرى و در نماز اسرار.
و بدانك درين سورة نه ناسخ است و نه منسوخ و بعدد كوفيان صد و چهل و دو حرفست، و بيست و نه كلمه، و 

شافعى است و روايت بو هريره از رسول خدا و هفت آيت، از آن هفت يكى آيت تسميت است چنان كه مذهب 
الحمد للَّه رب العالمين سبع آيات احديهنّ بسم اللَّه الرحمن الرحيم و هى «قوله صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم  ذكر

  »السبع المثانى و هى ام القرآن و هى فاتحة الكتاب
از سورة فاتحه آيتى است و عين قرآن است، خواندن آن در نماز اين خبر دليل است كه بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 



۷ 

يكى سبع  واجب، و جهر آن در نماز جهرى سنتّ، و مصطفى عليه السّلام اين سوره را درين خبر سه نام نهاد
مثانى، ديگر فاتحة الكتاب، سديگر امّ القرآن، سبع مثانى آنست كه هفت آيت است و در هر ركعتى نماز 

اند از بهر آنك جبرئيل دو بار بآن فروآمد يك بار بمكه و يك بار بمدينه تعظيم  ى بازگردند. و نيز گفتهبخواندن بو
اند سبع مثانى بآن گفت كه اين امت را مستثنى است،  آن را، پس اين سورة هم مكى است و هم مدنى. و گفته

، از اينجا بود كه جبرئيل آمد به مصطفى (ص) اللَّه تعالى لغيرهم، هيچ امّت ديگر را نبوده اين سورة فلم يخرجها
  »يا رسول اللَّه ابشر بسورتين أوتيتهما لم يؤتهما من قبلك، فاتحة الكتاب و خاتمة سورة البقرة«  و گفت

و فاتحه بآن گفت كه در مصحفها ابتدا بآن كنند و كودكان را بتعليم، و در نمازها ابتدا بآن كنند، و در هر كارى 
اول اند كه فاتحه بآنست كه  آن شروع كند اول گويد بسم اللَّه و بسم اللَّه اول سورة است. و گفتهكه بنده در 

اول ما قرأ جبرئيل النّبي صلىّ اللَّه عليه و آله و سلّم «اين بود و به قال ابو ميسرة:  سورتى كه از آسمان فروآمد
  »بمكة فاتحة الكتاب الى خاتمتها.

اصل علوم قرآن و جمله كتابهاى خداوند است. هر چه در كتابها است از علوم دينى و از آنست كه  و ام القرآن
مكارم الاخلاق معظم آن در اين سورة از روى اشارت موجود است و مثله الدّماغ سمىّ أمّ الرأس لانهّ يجمع 

ت سلطان كه در معسكر اند رأي من تحتها. و گفته لقرى اصل لجميع البلدان حيث دحيتالحواسّ و المنافع، و امّ ا
گويند پس اين سورة را ام القرآن از اينجا گفتند. يعنى كه مفزع اهل ايمانست و مرجع اهل  أمّ قبله لشكر باشد

هى أمّ «قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم   خواند و ذلك شفا قرآن، و مصطفى (ع) در بعضى اخبار اين سورة را
  ».فاتحة الكتاب شفاء من السم«ى أنّه قال صلّى اللَّه عليه رو و »القرآن و شفاء من كلّ داء
بِسْمِ اللَّهِ، معناه بدأت بسم اللَّه فابدؤا. ميگويد، در گرفتم بنام خويش، در پيوستم بنام : اكنون تفسير گوئيم و معانى

اينجا بمعنى  اسمخويش و آغاز كردم بنام خويش درگيريد بنام من، در پيونديد بنام من، آغاز كنيد بنام من. 
نام زيادت » بپاكى بستاى نام خداوند خويش را«ذاتست چنانك جايى ديگر گفت سبَِّحِ اسْمَ ربَِّكَ يعنى ميگويد 

، با بركت و با »تبَارَكَ اسْمُ ربَِّكَ«است و معنى آنست كه بپاكى بستاى خداوند خويش را، جاى ديگر گفت 
م زيادت است و معنى آنست كه با بركت و با بزرگوارى و برترى بزرگوارى و برترى است نام خداوند تو. نا

  لبيد گفت:  است خداوند تو و اين در علم توحيد و در لغت روان است و روا. در لغت عرب آنست كه
  و من يبك حولا كاملا فقد اعتذر  لى الحول ثمّ اسم السلاّم عليكماا

ى يكى است نام و نامور و اللَّه بناء همه نامهاى خداوند و در علم توحيد آنست كه بنزديك اهل حق اسم و مسمّ
اند و حقيقى، و پاك، و ازلى، و نيكو، و بزرگ، قال  است، و نام حقيقى مهين است با آنك همه نامهاى وى مه

اما هر نامى از صفتى شكافته چون عليم از علم و قدير از » اللَّه هو الاسم الاكبر«الخليل بن احمد البصرى 
ت و رحيم از رحمت، يا بر كردى نهاده چون صانع از صنع، و خالق از خلق، و قابض از قبض و باسط از قدر

مگر اين نام حقيقى كه نه بر كرد نهاده و نه از صفت شكافته، و بناء همه نامها است، نبينى كه هر جايى  بسط.
است و خبير، اللَّه بنا نهد و ديگر نامها بران  گويد اللَّه غفور است و رحيم، اللَّه سميع است و بصير، اللَّه لطيف

اوصاف بندد. و در قرآن سه هزار و بيست و هفت جاى خود را نام اللَّه گفت و خويشتن را با آن نام برد و ايشان 
آرند و نام من بكژى مى  در نام من الحاد مى» يلحدون فى اسمائه«كه بت را لات نام كردند ايشان را گفت 

نام وى كنند، اللَّه تعالى  استند دشمنان وى كه بت را هامو مى كژ گردانند، و مى فرا ناسزا دهند، خو بيرون دهند،
  آن را بريشان شكست و بريشان تباه كرد، تا چون خواستند؟

لَهُ  كه اللَّه نام كنند لات نام كردند. لات بت است و اللَّه خداى آنست، و آفريدگار آن. يقول جلّ جلاله هلَْ تَعْلَمُ
سمَيًِّا او را هام نام دانى؟ يعنى كه هيچكس را جز از وى اللَّه نخوانند، و نه رحمن. و در اشتقاق نام اللَّه علما 

اند.  اند و آن را كاره اند، و سخن در آن مشتبه است. و خلقى از مهتران علما و بزرگان دين از آن پرهيزيده مختلف
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د اشتقاق آن از اله است يقال الهت اليه اى سكنت اليه، فكان الخلق و قومى در آن شروع كرده، بعضى گفتن
يسكنون عند ذكره و يطمئنوّن اليه و به قال عزّ و جل أَلا بذِِكْرِ اللَّهِ تَطمْئَنُِّ الْقُلوُبُ ميگويد اللَّه اوست كه آرام 

ى آيين زبان، نام وى خلق بذكر اوست سكون دل دوستان بنام اوست شادى جان مؤمنان بياد اوست، ذكر و
ء يعنى تحيّرت فيه  الهت فى الشّي«اشتقاق آن از  اند راحت جان، يافت وى سور دل و سرور دوستان. و گفته

هاى  ميگويد اللَّه اوست كه عقلهاى زيركان و فهم» فكأنّ العقول تتحير فى كنه صفته و عظمته و الاحاطة بكيفيته
  ن است، و از دريافت چگونگى صفات و افعال وى نوميد. شعردانايان در مبادى اشراق جلال وى حيرا

  تحيّر الطّرف فى انوار لألاء  تحيّر القلب فى آثار قدرته
قدر خويش برداشت. و صفت خويش در حجب عزت نگه داشت، تا هر نامحرمى نااهلى باسرار قدم بينا 

دارى خود كجا رسد و آن ديده كه تراست نگردد، و دست هر متمنىّ متعنّتى بدريافت آن نرسد. آن دست كه تو 
خود چه بيند؟ سازهاى كرّ و بيان پرورده هفتصد هزار ساله تسبيح قاصر بود از ادراك جلال لم يزل و لا يزال. 
اطماع ايشان از دريافت آن گسسته، اقدام ايشان بسلاسل قهر و بمسامير هيبت در مقرّ عزت خود دوخته. و اين 

  »فَلِلَّهِ العِْزَّةُ جمَيِعاً.«جمال لم يزل و لا يزال متعزّز بصفات كمال ناطق باين كلمات كه در بايشان در بسته و 
  لتّ عن الوهم و الادراك لو علمواج  الذّات و النّعت و الاسماء و الكلم

سمّى نهادند كالمكتوب يسمّى كتابا و المحسوب ي اينان كه در اشتقاق اين نام سخن گفتند قومى اصل آن از اله
حسابا، پس الف و لام تفخيم و تعظيم را در افزودند پس حذف همزه استثقال را پسنديدند، و كسره آن با لام 

  ».اللَّه«تعظيم نقل كردند، آن گه دو لام متحرك يكى مدغم كردند، و گفتند 
ز بهر آن كه و اختلاف است علما را كه اللَّه اسم علم است يا اسم صفت. و درست آنست كه اسم علم است ا

خداى را عزّ و جل اسماء صفات فراوانست. لا بد اسم علم بايد تا آن اسماء صفات در آن برود و بر آن بسته 
شود. چنانك در ابتدا بآن اشارت كرديم. و تا فرق بود ميان اسم ذات و اسم صفات، و علم اسم ذات است كه 

ستحق اين نام است. بذات بزرگوار و كمال تعزّز و جلال اسماء صفات بر آن روانست و در ازل آزال و ابد آباد م
  نه بعبادت متعبدّان و طاعة مطيعان. تقدّس خويش

در جاهليتّ نشناختند كه اللَّه ميگويد وَ إِذا قيِلَ لَهمُُ اسجْدُُوا لِلرَّحمْنِ قالوُا وَ ماَ الرَّحمْنُ. چون  رحمن امّا نام
ند رحمن چيست؟ جايى ديگر گفت وَ هُمْ يكَفُْرُونَ باِلرَّحْمنِ ايشان مى ايشان را گويند سجود كنيد رحمن را گوي

پرسند كه چيست و كيست؟ قل هو ربىّ لا اله الّا هو. اى سيدّ پاسخ كن ايشان را كه او  كافر شوند برحمن و مى
آمنََّا بهِِ، از خداى منست ان خداى كه جز وى خداى نيست. ديگر جاى پاسخ فرمود و گفت قلُْ هوَُ الرَّحمْنُ 

شناختند. و قول درست آنست كه  اينجاست كه بعضى علما گفتند رحمن اسمى عبرانى است و قريش از آن نمى
رحمن لفظ عربى است مشتق از رحمت، امّا در تورية و در ميان اهل كتاب معروفتر بوده است. و لهذا روى انّ 

آله و سلمّ كناّ نقرأ فى التورية الرحّمن فانزل اللَّه تعالى قل ادعوا اللَّه  عبد اللَّه بن سلام قال للنّبى صلّى اللَّه عليه و
، ميگويد او را اللَّه خوانيد و رحمن خوانيد ازين دو بهرچه »او ادعوا الرحّمن، أيّاما تدعوا فله الأسماء الحسنى

بر اطلاق اين نام نه نهند، نه  خوانيد نام نيكو خوانيد. و رحمن مطلق جز خداى را عزّ و جل نگويند و مخلوق را
بينى كه كافران مسيلمه كذاب را اين نام نهادند بر اطلاق ننهادند بل كه مقيد كردند و گفتند رحمن يمامه. و 

يعنى » رحمن الدّنيا و رحيم الآخرة«اند.  تر است از رحيم. و در بعضى دعا آورده رحمن در معنى فراخ رحمت
  ن و در آن گيتى خاصّه بر مؤمنان.بخشاينده درين گيتى بر همگنا

حسين بن الفضل گفت كه مگر » انّهما اسمان رقيقان احدهما أرقّ من الآخر«روايت كنند از ابن عباس كه گفت 
از بهر آنكه رقتّ در  را وى را درين خبر و هم افتاد كه در اين، رفيقان احدهما ارفق من الآخر، ظاهرتر است

  ».ان اللَّه رفيق يحب الرفق«قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ   ذلك فى صفات خدا نيست و رفق هست. و
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رحمن است كه رحمت و نعمت وى بر مؤمن و كافر و  علما مختلف اند كه ارفق كدام يكى است سعيد جبير گفت
 رحيم است از آنك اشارت بآن رحمت دارد كه هم در دنيا است بر دوست و دشمن روانست. وكيع جراح گفت

و به قال تعالى، و  الرحمن العاطف على جميع خلقه بأن خلقهم و رزقهم«و هم در عقبى. مفسّران ازينجا گفتند 
قال  و الرحيم بالمؤمنين خاصّة بالهداية و التوفيق فى الدنيا، و بالجنّة و الرؤية فى العقبى ء رحمتى وسعت كل شي

و  بان است بر همه خلق گرويده و ناگرويده از روى آفريدن و روزى دادنتعالى وَ كانَ باِلمْؤُْمنِينَِ رحَيِماً رحمن مهر
و بهشت و رؤيت در عقبى. رحمن از  رحيم مهربان است خاصّه بر مؤمنان از روى هدايت و توفيق طاعت در دنيا

روى معنى عام است، بمعنى آفريدن و روزى دادن است همه خلق را، و از روى لفظ خاص است كه مخلوق را 
  ن نام نيست.اي

و رحيم از روى لفظ عام است كه مخلوق را اين نام گويند، و از روى معنى خاصّ است كه بمعنى هدايت و 
الرحمن اسم خاص «قول جعفر بن محمدّ ع فقد قال:   توفيق طاعت است، و اين جز مؤمنانرا نيست، معنى

  ».بصفة عامة و الرحيم اسم عام بصفة خاصة
رحمن، و رحيم، و خير الراحمين، و ارحم الراحمين، و ذو  آن به پنج نام از رحمت باز خواندو اللَّه خود را در قر

رحمن فراخ بخشايش است، و رحيم فراخ بخشاينده و ذو الرحمة با بخشودن، خير الراحمين بهترين  الرحمة
صفت اوست نه صفت تر بخشايندگان، هر پنج نام خداوند ماست و بآن  بخشايندگان، ارحم الراحمين بخشاينده

ربََّنا «و در ثناى فريشتگان است: » ربَُّكُمْ ذوُ رحَمَْةٍ واسعِةٍَ«بروتنگ، نه رحمت از كس دريغ. ميگويد جلّ جلاله 
عذاب خود باو » عذَابيِ أُصيِبُ بِهِ منَْ أَشاءُ«و چون صفت عذاب كرد گفت » ءٍ رحَمَْةً وَ علِمْاً وَسِعتَْ كلَُّ شيَْ
و رحمت من خود بهر چيز رسيده است. و تفسير اين آيت » ءٍ وَ رحَمْتَيِ وَسِعتَْ كلَُّ شيَْ«خواهم رسانم كه خود 

قال رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ   در حديث سلمان فارسى و ابو هريره دوسى است در صحيح مسلم
فقسمّها بين خلقه فبها يتعاطفون و بها يتراحمون، ان للَّه عزّ و جل مائة رحمة و أنهّ انزل منها واحدة الى الأرض «

  »و أخر تسعا و تسعين لنفسه. و ان اللَّه قابض هذه الى تلك فيكملها مائة يرحم بها عباده يوم القيامة.
اللَّه را صد رحمت است كه از آن صد يكى فرو فرستاد در هفت آسمان و در هفت زمين، بآن يك رحمت  گفت

بخشايند، و نود و نه رحمت بنزديك خود ميدارد، تا روز رستاخيز  خلق بآن بر يكديگر مىبخشايد و  بر خلق مى
آن يك رحمت را و از نگرد، و آن را نافرسوده يابد و ناكاسته، آن را به نود و نه باز آرد تا صد تمام كند، و 

ندين انبازان از صد يكى در دل انبازان از مؤمن و از كند و آن بريشان ريزد، پس درنگر تا مؤمن درين گيتى وا چ
  و دين و دنيا چه يافت، اعتبار گير و قياس كن كه فردا بى انبازان از صد چه يابد.

من كتب بسِْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ تعظيما للَّه عزّ و جل غفر اللَّه له، «و در بيان فضيلت اين آيت مصطفى ع گفت 
مِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اجلالا للَّه عزّ و جل ان يداس كتب عند اللَّه من و من رفع قرطاسا من الارض فيه بِسْ

لا يردّ دعاء أوّله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ «الصديقين و خفّف عن والديه و ان كانا مشركين يعنى العذاب. و قال 
نِ الرَّحيِمِ نيكو بنويسد اللَّه وى را بيامرزد، و هر آن كس كه رقعه گفت هر آن كس كه تعظيم اللَّه را بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْ

از زمين بردارد كه آيت تسميت بر آن نبشته بود اجلال نام اللَّه را تا بپاى فرو نگيرند، وى را بنزديك اللَّه در زمره 
باشند. و دعائى كه در  صدّيقان آرند و پدر و مادر وى كه در عذاب باشند ايشان را تخفيف كنند اگر چه مشرك

  اول آن گويند بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ آن دعا رد نكنند و باجابت مقرون دارند.
من قرأ حرفا من القرآن كتب له به عشر حسنات بالباء و التاء و «اند آيت تسميت نوزده حرف است گفت  و گفته
ب العالمين گفت عَليَهْا تِسْعَةَ عشََرَ و اين آيت تسميت نوزده چنانك ر اند اند زبانيه دوزخ نودزه و گفته» الواو

حرف است، هر آن كس كه باخلاص برخواند رب العالمين بهر حرفى از آن زبانيه از وى باز دارد، و او را از 
ة الا لا يدخل احد الجن«عن سلمان قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم  سياست وى ايمن كند، و
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  »بجواز بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ، هذا كتاب من اللَّه لفلان بن فلان ادخلوه جنة عالية، قطوفها دانية
ء اساسا و اساس الدنيا مكة لانه منها دحيت الارض، و اساس السماوات  ان لكل شى«عن ابن عباس انه قال  و

ا و هى السابعة السفلى، و اساس الجنان جنة عدن و هى سرّة غريبا و هى السابعة العليا، و اساس الارض عجيب
الجنان عليها اسست الجنان، و اساس النار جهنم و هى الدّركة السّفلى عليها أسسّت الدركات، و اساس الخلق 
آدم و اساس الانبياء نوح، و اساس بنى اسرائيل يعقوب، و اساس الكتب القرآن و اساس القرآن الفاتحة، و 

  ».لفاتحة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ، فاذا اعتللت او اشتكيت فعليك بالاساس تشفيت باذن اللَّه عزّ و جلاساس ا
كقوله تعالى وَ قلُِ الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ لَمْ يتََّخذِْ وَلدَاً و قلُِ الحْمَدُْ لِلَّهِ » الحمد للَّه«تقديره قولوا  قوله تعالى الحمد اللَّه

معنى آنست كه من خود را ستايش بسزا گفتم شما   عبِادِهِ الَّذيِنَ اصطْفَى  يُريِكُمْ آياتِهِ قلُِ الحْمَدُْ لِلَّهِ وَ سلاَمٌ عَلىسَ
لا شخص احبّ اليه المدحة من اللَّه «  نيز بستائيد و ثنا گوئيد كه من ستايش و ثنا دوست دارم. مصطفى ع گفت

أحبّ الى اللَّه من الحمد. و قال ما من عبد يقول الحمد للَّه الّا قال اللَّه جل ذكره  ء عز و جلّ، و قال ما من شي
  »صدق عبدى، منى بدأ الحمد و الىّ يعود.

مفسران گفتند الحمد للَّه الثناء عليه بجميل افعاله و جزيل نواله و كريم صفاته و اسمائه. و الحمد الثناء عليه 
خداى را عز و جل حمد گويند » ، و الشكر الثناء عليه بانعامه و احسانه الى خلقه.بصفاته العلى و اسمائه الحسنى

و مدح گويند و شكر گويند: حمدمه است از مدح، كه حمد بجاى مدح ايستد و مدح بجاى حمد نايستاد، و 
مدح و كه حمدهم در ابتدا رود و هم در مكافات، و شكر جز در مكافات نرود. هر چه در  حمدمه است از شكر

  شكر يابند در حمد يابند و نه هر چه در حمد يابند در مدح و شكر يابند.
حمد ستايش خداوندست و ثنا گفتن بروى و بزرگ داشتن بنام پاك و صفت بزرگوار و صنع نيكو و مهر تمام و 

است از نواخت بيكران. و مدح ستايش است و ثنا گفتن بر اللَّه على الخصوص بر نام و صفت، و شكر آزادى 
  اللَّه به نيكو كارى و روان داشتن نعمت.

و الحمد بالف و لام معرفّ جز خداى را عزّ و جل روا نيست كه گويند. بمقتضى آنچه گفت الحمد للَّه يعنى 
م سه اند اين الف و لا الحمد بالحقيقة للَّه، و الحمد كلّه للَّه، و الحمد بالدّوام و فى كلّ الاوقات للَّه دون غيره. گفته

معنى راست: تعريف را و تعظيم را و جنس را. و تعريف عهد را گويند، و تعظيم جلال را، و جنس استغراق 
عموم را، و معنى عهد آنست كه مشركان بتان و خدايان خود را مدح و حمد ميگفتند، اللَّه گفت آن حمد كه 

شان، كه آن حق و سزاى اللَّه است بهمگى معهود ايشان است مر بتان خود را آن نه حق بتان است و نه سزاى اي
آن و تمامى آن، كس را در آن با وى منازعت نيست كه جلال و عظمت كه ويراست ديگرى را نيست. اما شكر 
مشترك است ميان خالق و مخلوق. و به قال عزّ و جل اشْكرُْ ليِ وَ لوِالدِيَْكَ. اگر كسى گويد اللَّه تزكيت نفس نه 

كه گفت فلاَ تُزَكُّوا أَنفْسُكَُمْ پس مدح خود گفتن اينجا از چه وجه است؟ جواب آنست كه  پسنديده است آنجا
وى جل جلاله مستحق حمد است و مستوجب حمد، و ديگران را استحقاق نيست، كه ديگران تزكيت نفس دفع 

اند اين  و گفتهمضرت خويش را كنند يا جلب منفعت را، و رب العالمين از هر دو خصلت مقدس است و منزه. 
  بر سبيل تعليم بندگان گفت، و قد ذكرنا انّ معناه قولوا الحمد للَّه.

اند الحمد از روى ظاهر اخبار است اما در ضمن آن سؤال است و تعرض عفو اللَّه است بر طريق تعظيم و  و گفته
ل ما اعطى من شغل بذكرى عن مسئلتى اعطيته افض«  اجلال، بر مقتضى آن خبر كه مصطفى (ع) گفت

  »السائلين
و اللَّه خود را در قران هفده جاى حميد خواند و حميد ستودنى است و ستوده. و معنى حميد در نامهاى او 

الحمد اسم « :آنست كه او را البته نام نتوان برد و نشان نتوان داد و سخن نتوان گفت مگر بستايش. قال بعضهم
  ».اليه الّا الشكر و لا يتكلّم فيه و لا يسمّى الا بالمدح الفردانيّة لا يوصف الا بالمجد و لا ينسب
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در قرآن شش جاى است: يكى اينست، و دوّم در سورة الانعام فَقُطِعَ دابِرُ القْوَْمِ الَّذيِنَ  و الحمد للَّه ربّ العالمين
كردند. بآنچه ما را انباز  ظَلمَوُا مشركان مكه را ميگويد بريده شد دنبال ايشان و بيخ آن گروهى كه بر خويشتن ستم

گفتند، پس گفت وَ الحْمَدُْ للَِّهِ رَبِّ الْعالمَينَِ. اين كار را پس آوردى نيست و نه از آن پشيمانى. اين هم چنان 
است كه گفت وَ لا يخَافُ عقُبْاها. و سوّم در سورة يونس در صفت بهشتيان گفت وَ آخرُِ دعَوْاهمُْ أَنِ الحْمَدُْ لِلَّهِ 

يعنى در هر چه در خواهند و باز  الحمد للَّه رب العالمين بِّ العْالمَينَِ آخر گفت ايشان در هر سخن كه گويندرَ
رسند بجاى شكراند و بجاى تهنيت. و چهارم در  خواهند يابند و بهرچه پيوسند اند هر چه خواهند بجاى آزادى

لَ الحْمَدُْ لِلَّهِ رَبِّ الْعالمَينَِ كار بر گزاردند ميان آفريدگان براستى و داد. آخر سورة الزّمر وَ قضُيَِ بيَنَْهُمْ باِلحَْقِّ وَ قيِ
يعنى اللَّه بر گزارد و خود گفت الحْمَدُْ لِلَّهِ كه در اين برگزاردن نه تردد است نه از آن پشيمانى. و پنجم در سورة 

هِ رَبِّ الْعالمَينَِ. و ششم در خاتمت و الصّافات وَ سلاَمٌ علَىَ المُْرْسَلينَِ المؤمن فاَدعْوُهُ مخُْلصِينَِ لَهُ الدِّينَ، الحْمَْدُ لِلَّ
  وَ الحْمَدُْ لِلَّهِ ربَِّ العْالمَينَِ.

  »كلّ امر ذى بال لم يبدأ فيه بالحمد اقطع.«روى انّ النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قال  و
ب خداوند جلّ جلاله باء بسم اللَّه و لام الحمد للَّه كه وجود دو حرف است در ابتداء كتا«ابو بكر وراق گفت: 

بى تكوّنت الاشياء و لى «يقول عزّ جلاله   همه موجودات و ثبوت همه مخلوقات در معنى آن بست، كانهّ
  قوله تعالى ربَِّ العْالمَينَِ. »ملكها.

و دارنده ايشان و سازنده كار و روزى رسان آفريننده خلقان  اى خالق الخلق و سيدّهم و مالكهم و القائم بامورهم
ربّ اوست كه » هو الخالق ابتداء و المربىّ غذاء و الغافر انتهاء«بايشان. و سئل الواسطى عن معنى الربّ فقال 

اول بيافريند بقدرت، پس بپروراند بنعمت، پس بيامرزد برحمت. ابو الدرداء گفت: ربّ نام اعظم است خداى را 
وق را ربّ البيت و ربّ الدار بر سبيل اضافت گويند، اما على الاطلاق بر سبيل تعريف چنانك عز و جل، و مخل

  كس را نرسد و نه سزاست مگر اللَّه را.» الرّب«گويند 
چنانك اللَّه گفت فيَسَقْيِ ربََّهُ خمَْراً اى سيدّه.  سيدّ در كلام عرب بر چهار وجه است: يكى از آن بمعنى رب و

فقال من كل قد آتانى اللَّه «أ ربّ ابل انت ام رب غنم؟ «  چنانك مصطفى (ع) گفت كه الكم ديگر بمعنى
  »فاكثروا طيب.
و به سمىّ الربانى ربانيا لانه يدبر الأمور الّتي اليه قال اللَّه تعالى وَ الرَّبَّانيُِّونَ وَ  مدبّر و مصلح سديگر بمعنى

اشتقاق ابن از ربّ فلان بالمكان است،  اند و ربيته بمعنى واحد و گفتهيقال ربيته  مربى الْأَحبْارُ. چهارم بمعنى
  يعنى اقام به و ثبت. فسمّى الرّب ربّا لانّه دائم الوجود لم يزل و لا يزال.

اند كه همه  پس ديگر جانوران بدين سه ملحق فريشتگان و آدميان و پريان نامى است روحانيان را» عالمين«و 
ربّ ايشان. قول حسن و مجاهد و قتاده آنست كه عالمين نامى است همه مخلوقات را. بيان اين اند و اللَّه  مربوب

  »قالَ فِرعْوَْنُ وَ ما رَبُّ الْعالمَينَِ، قالَ رَبُّ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ وَ ما بيَنَْهمُاَ.«در آن آيت است كه اللَّه گفت 
نشان كردگارى اللَّه در همه پيداست و روشن. اما ابو عبيده  است يعنى كه و برين قول اشتقاق عالمين از علامت

است يعنى ايشانند كه تمييز و خرد دارند، و هم الملائكة و الجنّ و  علم و فراء و اخفش گفتند: اشتقاق عالمين از
 الانس. سعيد جبير گفت عالمين جنّ است و انس. كه مصطفى (ع) مبعوث بايشان بود، و به قال تعالى ليكون
للعالمين نذيرا. ابو العاليه گفت: جنّ جداگانه عالمى است و انس عالمى و بيرون ازين هشتده هزار عالم است 
از فريشتگان بر روى زمين بهر گوشه از گوشهاى زمين، چهار هزار و پانصد. همه آنند كه خداى را عزّ و جل 

  پرستند و بيگانگى وى اقرار ميدهند. مى
عرضها مسيرة الشمس، اربعين يوما طولها، » و من ورائهم ارض بيضاء كالرخام« :گفت ابى كعب درين بيفزود و

لا يعلمه إلّا اللَّه عز و جلّ، مملوّة ملائكة يقال لهم الروحانيّون لهم زجل بالتسبيح و التهليل، لو كشف عن صوت 
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عالم است اين دنيا كه تو  هشتده هزار :وهب منبه گفت» احدهم لهلك اهل الأرض من هول صوته فهم العالمون.
هشتاد هزار عالم است چهل هزار  :بينى، از دور آدم تا منتهاى عالم يكى است از جمله آن. مقاتل حيان گفت مى

اند  هزار امّت :اند از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ كه گفت در برّ و چهل هزار در بحر. و روايت كرده
ر خشك زمين عبد اللَّه بن عمر در تفسير عالمين گفت خلق خدا ده جزءاند نه از ششصد در دريا و چهار صد ب

اند بر پيغمبران و  اند: الذين يُسبَِّحوُنَ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ لا يفَتُْروُنَ. و يك جزء از ايشان رسولان ايشان كرّوبيان
اند و يك جزء  از ايشان يأجوج و مأجوج گماشتگان بر خلق و امر اللَّه. و ديگر گفت و آدميان ده جزءاند نه

ديگران. و آنكه هر فرزندى كه از آدميان در وجود آيد نه فرزند از جنّ در وجود آيند. سبحانه ما اعظم شانه و 
  اعلى سلطانه.

و اند از رحمت و تأكيد را بدو لفظ مختلف بر هم داشت چنانك ندمان و نديم و لهفان  دو نام الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 
الرحمن الرحيم هُمْ. امير المؤمنين على (ع) گفت: لهيف و سلمان و سليم. و مثله قوله تعالى يعَلَْمُ سرَِّهُمْ وَ نجَوْا

  »ينفى بهما القنوط عن خلقه فله الحمد.
در آيت تسميت الرحمن الرحيم گفت چه فايده را و چه حكمت را اينجا باز  اگر كسى گويد چون در ابتداء سورة

مكرّر گردانيد؟ جواب آنست كه در ابتدا بيان قصد تبرّك است، يعنى كه ابتدا بذكر اللَّه كنيد و بنام وى  گفت و
تبرّك گيريد كه وى بر شما مهربان است و بخشاينده، و در بيان مدح و ثنا است بر اللَّه جلّ جلاله و اظهار رأفت و 

انمّا  د. و نيز از پيش رفته است كه الحمد للَّه يعنىكه در ذكر عالمين اشارت كر رحمت از پس ترهيب و تهويل
  وجب الحمد للَّه لانه الرحمن الرحيم.

مالِكِ يوَْمِ الدِّينِ رسول خدا صلوات اللَّه عليه مالك بالف خوانده است بروايت انس بن مالك و ملك بى الف 
بى الف قراءة باقى. مالك از ملك خوانده بروايت بو هريره مالك بالف قراءة عاصم و كسايى و يعقوب است و 

و معنى اين آيت بر قراءة مالك بر » و هذا مالك صحيح الملك است و ملك از ملك. يقال هذا ملك عظيم الملك
ميگويد بروز رستخيز پادشاه اوست،  يكى آنست كه يملك فى يوم الدين الاحكام و الجزاء وحده :سه وجه است

دهنده، وجه ديگر آنست كه يملك يوم الدين بما فيه من القضاء و الحساب.  داورى دار، و كار برگزار، و پاداش
مالك روز رستخيز و هر چه در آن از قضا و حساب اوست همه در تحت ملك و ملك او، همه در توان و فرمان 

وز مالك احداث يوم الدين و القادر على تكوينه دون غيره. اللَّه است كه بآفرينش ر او. وجه سوم آنست كه
  رستخيز توانا است و پديد كردن آن و قدرت نمودن در آن.

معنى آنست كه هو الملك في يوم الدّين وحده لا ملك فيه غيره. اما سخن در بيان فرق  امّا بر قراءة ملك بى الف
يكتر. تر است و بمدح نزد اند و گفتند در معنى بليغ ميان كلمتين آنست كه گروهى از علما مالك بالف اختيار كرده

يقال مالك الطيور و الوحوش و الحيوانات و غيرها و ملك بى الف على  كه مالك هر چيز را بر عموم گويند
و نيز مالك آن باشد كه ملك دارد و تصرفّ ملكى كند و ملك  فيقال ملك الناس الخصوص بر مردم استعمال كنند

و گفتند در مالك  ملك العرب و العجم و الرّومچنانك گويند  باشد كه ملك ندارد اگر چه تصرف كند بامر و نهى
بحكم اين خبر خواننده مالك ده نيكى دارد  بكلّ حرف عشر حسنات آيد كه يك حرف افزونى است و در خبر مى

در جريده ثواب كه خواننده ملك ندارد. اما بعضى علماى دين و اهل تحصيل قرائت ملك بى الف اختيار كرده و 
اند گفتند در ملك تعظيم است كه در مالك نيست، و لهذا قال تعالى لمِنَِ المُْلْكُ  تر دانسته يغدر معنى مدح و ثنا بل

اليْوَْمَ و لمن الملك نگفت كه ملك مصدر ملك است و با ملك تعظيم است و با ملك نه. و قال تعالى المَْلِكُ 
لا ملك إلاّ اللَّه عزّ و «اللَّه عليه و آله و سلمّ  قال النبيّ صلّى و فتعالى اللَّه الملك الحق الْقدُُّوسُ ملك الناس

  »جل.
و على الجملة خداى عز و جل خود را در قرآن ملك  قال بعضهم اسم الملك يجمع المالك و الملك و المليك
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گفت و مالك گفت و مليك گفت و مالك الملك گفت: فالملك هو الذّي يستغنى فى ذاته و صفاته عن كل 
يه كلّ موجود. ملك اوست كه بذات و صفات از همه موجودات مستغنى است و بى نياز، و موجود و يحتاج ال

همه موجودات را بوى حاجت است و نياز. و مليك مبالغت مالك است چنانك عليم مبالغت عالم است و مالك 
  ساز و بى يار.اوست كه قادر است بر ابداع و اختراع، يعنى كه از آغاز آفريند بى مثال و كارها نو سازد بى 

مالك بحقيقت جز اللَّه نيست كه ابداع و اختراع جز در قدرت و توان اللَّه نيست. و مالك الملك هو الذى ينفذ 
مالك الملك اوست كه مشيّت او در  مشيّته فى مملكته كيف شاء و كما شاء ايجادا و اعداما و ابقاء و افناء.

د يا هست به نيست برد، يا از عدم بوجود آرد يا وجود با عدم مملكت او روانست اگر خواهند از نيست هست كن
  برد.

اگر كسى گويد چون مالك الملك و الملوك در همه احيان و اوقات اوست تخصيص يوم الدين را چه معنى 
است؟ جواب آنست كه از ابن عباس نقل كردند گفت: آن روز كس را از مخلوقات حكم نيست و پادشاهى 

جازى هم نيست و بدست را بود در دنيا از طريق مجاز و دعوى آن روز آن دعوى و آن م نيست چنانك ايشان
» وَ الأَْمرُْ يوَْمئَذٍِ لِلَّهِ«نيست، بل كه كارها آن روز همه خدايراست و حكم او راست، چنانك گفت:  كس هيچيز

نيست: دنيا است و اينست وجه تخصيص، و قومى گفتند اينجا خود تخصيص نيست كه مملكت از دو بيرون 
و عقبى و هر چه در آن در ضمن اين  رب العالمين عقبى، اما دنيا و هر چه در آنست در تحت اين كلمت شود كه

چون ازين دو چيزى بسر نيايد تخصيص را چه معنى بود. اما قول ابن عباس و مقاتل و  ملك يوم الدين شود كه
اضى يوم الحساب و الجزاء يوفّيهم جزاء اعمالهم كقوله ضحاك و سدى در تفسير مالك يوم الدين آنست كه ق

ثم يغفر لمن يشاء الذنب العظيم، و يعذبّ من يشاء، الذنب الصغير، و هو مالك » يوَْمئَذٍِ يوُفَِّيهِمُ اللَّهُ ديِنهَُمُ الحْقََّ«
القيّوم. و قيل مالك  مجاهد گفت: مالك يوم الخضوع و الاذعان اذعنت الوجوه للحىّ ذلك كلهّ فى ارضه و سمائه

  يوم لا ينفع فيه الّا الدين كقوله تعالى يوَْمَ لا ينَْفَعُ مالٌ وَ لا بنَوُنَ، إِلَّا منَْ أَتىَ اللَّهَ بقِلَبٍْ سلَِيمٍ..
 عنىكقوله تعالى إِنَّ الدِّينَ عنِدَْ اللَّهِ الْإِسلاْمُ و بم توحيد بمعنى :اند دين در قرآن بر دوازده وجه است و گفته
غيَْرَ «كقوله تعالى يوَْمَ لا ينَْفَعُ مالٌ وَ لا بنَوُنَ (الى) ذلكَِ الدِّينُ الْقيَِّمُ الى الحساب المستقيم و كقوله  حساب
وَ طَعنَوُا فِي «كقوله  ملّت كقوله في دين الملك اى فى حكمه و بمعنى حكم اى غير محاسبين و بمعنى» مدَيِنينَِ
إِنَّا «كقوله  جزا و بمعنى» كقوله وَ لا يدَيِنوُنَ ديِنَ الحَْقِّ طاعت و بمعنى» ينُ القْيَِّمُذلِكَ الدِّ«و » ديِنِكُمْ

اى » وَ لا تأَْخذُْكُمْ بهِمِا رَأْفَةٌ فيِ ديِنِ اللَّهِ» وَ لا يدَيِنوُنَ ديِنَ الحَْقِّ«كقوله  حدّ اى مجزيّون و بمعنى» لمَدَيِنوُنَ
كقوله لَكُمْ ديِنَكُمْ و  شرك كقوله اليْوَْمَ أَكمْلَتُْ لَكُمْ ديِنكَمُْ و بمعنى شريعت بمعنىفى حدود اللَّه على الزنا و 

 كقوله وَ ذرَِ الَّذيِنَ اتَّخذَُوا دِينَهُمْ لَعبِاً وَ لهَوْاً و بمعنى عيد مشركان كقوله مخُْلصِينَِ لهَُ الدِّينَ و بمعنى دعا بمعنى
  خذَُ أَخاهُ فيِ ديِنِ المَْلِكِ.كقوله ما كانَ ليِأَْ قهر و غلبه

و خداى را عزّ و جل ديّان خوانند بمعنى داور است و شمار خواه و پاداش ده. مالِكِ يوَْمِ الدِّينِ. اينجا ستايش 
  تمام شد.

آن گه گفت إِيَّاكَ نَعبْدُُ و حقيقت عبادت از روى لغت خضوع است و تذللّ بر اعظام و اجلال معبود، يقال 
اى مذلّل بالوطى و منه قوله تعالى أَنْ عبََّدتَْ بنَيِ إِسرْائيِلَ اى ذللتهم. و از روى تفسير عبادت » عبدّطريق م«

بمعنى توحيد است چنانك گفت يا أَيُّهاَ النَّاسُ اعبْدُُوا ربََّكمُُ و بمعنى دعاست چنانك گفت إِنَّ الَّذيِنَ يَستَْكبِْرُونَ 
بمعنى جمله عبادت است بهمه اوقات چنانك گفت ارْكَعوُا وَ اسجْدُوُا وَ اعبْدُُوا  عنَْ عبِادتَيِ اى عن دعائى، و

ربََّكُمْ. إياك نعبد تقدير آن است كه قولوا اياك نعبد. سدى گفت اياك نعبد، اذ لا ربّ لنا غيرك و لا شريك لك 
ميگويد شما كه مؤمنانيد »: فيه الا بك فاذ عرفنا ذلك و آمنا بك فاياك نستعين على ما لا طاقة لنا به و لا حيلة لنا

از سر خضوع و خشوع و تذللّ و زارى و تضرّع گوئيد: خداوندا ترا پرستيم نه كسى ديگر را كه خداوند آفريدگار 
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و كردگار و پروردگار بى شريك و انباز به حقيقت تويى نه كسى ديگر. خداوندا اكنون كه اين بشناختيم و به آن 
و يارى خواهيم بر هر چه ما را در آن توان و حيلت نيست، جز بارادت و تقدير تو بر آمدن آن ايمان آورديم از ت

  نيست.
قل يا محمدّ اياّك نعبد، و اياك نوحدّ، و اياّك «روى انّ جبرئيل عليه السلام قال للنبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ 

  »على امورنا كلها و على طاعتك.نرجو، و ايّاك نخاف، لا غيرك يا ربنا، و اياك نستعين 
  »يا حىّ يا قيوم يا مالك يوم الدين، ايّاك نعبد و اياك نستعين«  و ابو طلحه گفت از رسول خدا شنيدم كه ميگفت

اگر  »إذا سألت فاسئل اللَّه، و اذا استعنت فاستعن باللّه« :و در خبر است كه مصطفى (ع) فرا ابن عباس گفت
دم دارد بر عبادت كه از معونت اللَّه بعبادت وى رسند نه از عبادت بمعونت رسند، كسى گويد حق استعانت تق

كه و او اقتضاء ترتيب نكند و از  :پس چه حكمت عبادت را فرا پيش استعانت داشت؟ جواب اهل لغت آنست
كه چون  روى معنى استعانت در پيش عبادت است. و جواب اهل تحقيق آنست كه اللَّه تعالى خلق را در آموخت

  سؤال كنيد نخست حق من فرا پيش داريد، كه چون حق من فرا پيش داشتيد مستحق اجابت گشتيد.
دليل است كه بنده بى تقدير و توفيق اللَّه بر هيچ فعل قادر نيست. و بنده را استطاعت » إِيَّاكَ نسَتَْعينُِ«اند  و گفته

باب جز باطل و خلاف ظاهر قرآن نيست، اگر بنده بفعل قبل الفعل بهيچ حال نيست. و آنچه معتزله گفتند درين 
خود مستقل بودى و برادر آن فعل حاجت باستعانت نبودى، و در اياك نستعين هيچ فايده و حكمت ظاهر 
نگشتى. و جلّ كلام الحكيم جلّ جلاله آن يعرى عن فائدة مستجدة و حكمة مستحسنة. از سر سوره تا يوم الدين 

ميان بنده و ميان خداست، باقى سورة تا آخر دعاست، آن ثنا و اين دعا، آن ستايش و اين » عبْدُُإِيَّاكَ نَ«ثناست، 
  خواهش.

اهدنا، يقال هديت الرّجل الدّين و : اى قولوا اهدنا، تلقين كرد و فرمود كه مرا چنين گوئيد» اهدْنِاَ«آن گه گفت: 
، و اهديت الهديّة اهداء، و اهديت الى البيت هديا. هديته الى الدّين هداية و هديت العروس الى زوجها هداء

حقيقت اين كلمت از روى لغت بيان و تعريف است و عرب هر چه دلالت و دعوت و ارشاد و بيان و تعريف 
منه قول النبى (ع) هادية الشاة ابعدها من و خواند. » هادى«خواند، و هر چه فرا پيش بود » هدى«بود همه 

  الاذى اى رقبتها.
لانّها تهدى الانسان متقدّمة. اگر كسى گويد طلب هدايت بعد از يافت هدايت چه معنى دارد؟  هاد يقال للعصاو 

  و بر چه وجه حمل كنند؟
ثبّتنا على الهداية الّتى اهتدينا بها على «جواب آنست: كه هدايت اينجا بمعنى تثبيت و تقرير است يعنى 

لام كه دادى و ايمان كه كرامت كردى پاينده دار، اين همچنانست كه ميگويد بار خدايا ما را بر اس» الاسلام.
اى اثبتوا على الايمان و الزموه و لا تفارقوه. جايى ديگر  يا ايّها الذين آمنوا آمنوا باللّه و رسوله جايى ديگر گفت

عنى داوم على الايمان و ثبت. جايى ديگر ي»  وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لمِنَْ تابَ وَ آمنََ وَ عمَلَِ صالحِاً ثُمَّ اهتْدَى«گفت: 
يعنى ثمّ داموا على التقوى و الايمان مرّة بعد » إِذا ماَ اتَّقوَْا وَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ ثُمَّ اتَّقوَْا وَ آمنَوُا«گفت 

اى را عزّ و جلّ عبادت اخرى و لزموه و ثبتوا عليه. اينجا همچنانست كه ايشان كه بحمد و ثناء اللَّه رسيدند، و خد
ميكنند، و از وى معونت بر اداء طاعة ميخواهند ميگويند ما را برين هدى پاينده و محكم دار و از ان بمگردان. 

و معلومست كه وى براه راست  »اللهمّ انى اسألك الهدى و التقى و العفة و الغنى.« از اينجا گفت مصطفى (ع)
  »قل اللّهم انىّ اسألك الهدى و السّداد.«قال (ع) لعليّ  وبود و در تقوى و عفت بر كمال بود. 

اند در جواب اين مسئله كه مؤمنان از اللَّه راه بهشت ميخواهند كه مقتضى حمد و عبادت و استعانت ايشان  و گفته
 تقديم آنست كه طلب ثواب كنند، و ثواب ايشان بهشت جاويد است و نعيم مقيم. و برين تأويل هدايت بمعنى

يستقيم باهله الى الجنة. بو بكر نقاش حكايت كرد از امام مسلمانان  يعنى طريق بهشت» صراط مستقيم«ست و ا
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در كتاب شما آيتى است بر من مشكل شده اگر كسى آن را تفسير «على مرتضى (ع) كه روزى جهودى مرا گفت 
 اهدْنِاَ الصِّراطَ المُْستَْقيِمَ  فتگ» آن چه آيت است؟«امام گفت ». كند تا اشكال من حل شود من مسلمان شوم

ايد در دين خويش چرا ميخواهيد و  گوييد كه براه راستيم و دين روشن اگر چنين است و بر شك نه نه شما مى
قومى از پيغمبران و دوستان خدا پيش از ما ببهشت رفتند و بسعادت «امام گفت » جوئيد؟ آنچه داريد چرا مى

يخواهيم تا آن راه كه بايشان نمود بما نمايد، و آن طاعت كه ايشان را بر آن داشت تا به ابد رسيدند ما از اللَّه م
گفتا آن اشكال وى حل شد و » بهشت رسيدند ما را بر آن دارد، تا ما نيز بر ايشان در نسيم و در بهشت شويم.

  مرد مسلمان گشت.
كه مؤمنان از اللَّه ميخواهند و اللَّه ايشان را اند اين زيادت و هدايت و ايمان است  و هم در جواب مسئله گفته

فاما الذين آمنوا فزادتهم  و من يؤمن باللَّه يهد قلبه و الذين اهتدوا زادهم هدى«باين زيادت وعده داده و گفته 
شرايع اسلام است و فرايض و سنن دين، و » صراط مستقيم«اند  و امثال اين در قرآن فراوانست. و گفته» ايمانا

هر كس كه در دين اسلام آمد بحقايق فرايض و شرايع آن قيام كرد. اللَّه فرمود بندگان خود را كه از من خواهيد نه 
  تا شما را باين شرايع راه نمايم، تا بشرط خويش بجاى آريد و به آن رستگار شويد.

 پرسيد. صراط مستقيم از وىبكر بن عبد اللَّه بن مزنى مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم را بخواب ديد و 
و بروايتى ديگر امير المؤمنين على (ع) از مصطفى  »سنتّى و سنّة الخلفاء الراّشدين من بعدى«فقال عليه السلاّم 

  »كتاب اللَّه عزّ و جلّ«فقال ، صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ پرسيد
تعلّموا القرآن « :العالية ازينجا گفتپس برين موجب صراط مستقيم هم كتاب خداست و هم سنّة مصطفى. ابو 

فاذا تعلّمتم القرآن فتعلّموا السنّة فانه الصراط المستقيم، و ايّاكم ان تحرفوا الصراط يمينا و شمالا يعنى اصحاب 
   هو الجسر المعروف بين الجنة و النّار الذى«گفت:  عبيد بن عمير» هو طريق الحج« حسن بصرى گفت». البدع

الصراط كحدّ السيف مزلةّ مدحضة ذات حد و كلاليب فالنّاس «فقال  ى اللَّه عليه و آله و سلّموصفه النبيّ صلّ
  »عليه كالبرق و كالطّير و كاجود الخيل فناج مسلم و ناج مخدوش و مكدوش فى النّار.

بصاد خالص و سين خالص و باشمام سين و بزاى خالص و باشمام زاى همه قرانست و لغت عرب. » صراط« 
عقوب بسين خالص خواند، و حمزه باشمام زاى و باقى بصاد خالص، و قرءات معروف همين اند، و اصل سين ي

هو الصّواب من كل قول و فعل و الطّريق  و المستقيم گذر كردن است و مسترط و سراط راه گذر استراط است كه
  لى اللَّه فيدخله جنّته.المستقيم هو القائم الذى لا عوج فيه و لا يعوج بصاحبه حتىّ يهجم به ع

انعم اللَّه عليهم بالتوفيق و الرّعاية و  آن گه تفسير كرد و بدل نهاد گفت: صِراطَ الَّذيِنَ أَنْعمَتَْ عَليَْهِمْ و هم الذّين
التوّحيد و الهداية من النبيّين و الصدّيقين و الشّهداء و الصاّلحين. چون راه بشناخت حق بسيار بود بيان كرد كه 

منان كدام راه ميجويند راه نواختگان از پيغامبران و صديّقان و شهيدان همانست كه اللَّه مصطفى و مؤمنان را مؤ
   يعنى ابا بكر و عمر يؤيّده» صِراطَ الَّذيِنَ أَنْعمَتَْ عَليَْهِمْ«حسن گفت  »فبهديهم اقتده« فرمود جاى ديگر كه

  بكر و عمر.قوله عليه السلاّم اقتدوا بالذين من بعدى ابى 
هم اصحاب «ابن عباس گفت هم قوم موسى و عيسى قبل آن يغيّروا نعم اللَّه عليهم. شهر بن حوشب گفت 

بمتابعة سنة محمدّ صلىّ اللَّه عليه و آله و سلّم، و قيل بالشكر » أَنْعمَتَْ عَليَْهِمْ«و معناه » رسول اللَّه و اهل بيته
الثبات على الايمان، و الاستقامة و اتمام هذه النعمة، فكم من منعم عليه على السّراء، و الصبر على الضّراء، و 

مسلوب. اهل تحقيق و خداوندان تحصيل را درين آيت سخنى نغز است و قاعده نيكو كه معظم اقوال مفسران كه 
راههاى اين صراط مستقيم كه مؤمنان خواستند از دو وجه صورت بندد يكى آنك  بر شمرديم در آن بيايد: گفتند

ضلالت بسيار اندو راه راست درست با ضافت بآن راهها يكى است. مؤمنان از يك راه راست ميخواهند همان 
يك راه است كه اللَّه جاى ديگر مؤمنان را با آن خواند و گفت: وَ أَنَّ هذا صِراطيِ مسُتَْقيِماً فاَتَّبِعوُهُ وَ لا تتََّبعِوُا 
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ضرب اللَّه مثلا صراطا مستقيما و على جنبى الصراط ستور مرخاة «  ان كرد و گفتالسُّبلَُ و مصطفى (ع) آن را بي
ثم قال الصراط الاسلام و الستور المرخاة محارم  و على رأس الصراط داع يقول ادخلوا الصراط و لا تعوجوا

  »اللَّه و ذلك الداعى القرآن.
يكى گفت اسلام است يكى گفت سنّة و  مفسّران ازينجا تفسير صراط مستقيم كردند: يكى گفت قرآن است

تر و نزديكتر و بعضى دورتر، از اينجاست  جماعة است. وجه ديگر آنست كه راههاى بخدا بسيارند بعضى راست
كه قومى مؤمنان پيشتر به بهشت شوند، و قومى بسالها ازيشان ديرتر شوند، چنانك در خبر است. و همچنين راه 

ظالمان هر چند كه   ديكتر است از راه مقتصدان و راه مقتصدان نزديكتر از راهسابقان خلافى نيست كه بحق نز
تر است  هر سه قوم رستگارند بحكم خبر اما راه ايشان بر تفاوت است، مؤمنان از خدا آن را ميخواهند كه راست

  اند. و بخداى نزديكتر و آن راه انبيا و صديقان و شهيدان است چنان كه بعضى مفسران تفسير كرده
بكسرها و ضمّ ميم. در درج موصول بواو و در وقف  سه قراءة مشهورست بصرى و نافع و عاصم» عليهم«و در 

اى  لى عليك كذا است چنانك گويند الزام در وى معنى :در لغت عرب چند معنى دارد» على«بسكون ميم. و 
مُلْكِ   كقوله تعالى عَلى فى معنىفلان على رأس امره، و  :چنان كه گويند تمكن و معنى وجب عليك و لزمك

  ».إِذَا اكتْالوُا عَلىَ النَّاسِ«كقوله  من و بمعين» وَ لَهُمْ عَليََّ ذنَبٌْ«كقوله  عند سُليَمْانَ و بمعنى
اند، و جز از ضالين.  تفسير الّذين است يعنى آن نواختگان كه جز از مغضوب عليهم غيَْرِ المَْغضْوُبِ عَليَْهِمْ غير

نه راه مبتدعان كه خشم است از » غير السنّة و غير المغضوب عليهم بالبدعة، و لا الضّالين«ترى گفت: سهل تس
 تو بر ايشان بآوردن بدعت و گم شدن از راه سنّت. تفسير مصطفى بروايت عدى حاتم آنست كه المغضوب عليهم

و  است اما بر جهودان دو خشم استبخشم  ترسايان. و هر چند كه اللَّه بر فراوان كس جهودان اند، و لا الضّالين
يكى خشم وريشان از بهر تكذيب ايشان عيسى را و ديگر » غضَبٍَ  فبَاؤُ بِغضَبٍَ عَلى«بر ديگران يكى كه گفت: 

  خشم بتكذيب ايشان محمدّ را از بهر اين بود كه المغضوب عليهم جهودان نهاد خاصّة.
كه  اند و ايشان بدو ضلالت كه همه بى راهان بيك ضلالت موصوف ترسايان نهاد از آن بود» ضالّين«و اين كه 

گم گشتن ايشان است در افراط در  ضلوا پيشين» قدَْ ضَلُّوا منِْ قبَلُْ وَ أَضَلُّوا كثَيِراً وَ ضَلُّوا عنَْ سوَاءِ السَّبيِلِ«گفت 
كل «م. قال الحسين بن الفضل تفريط ايشان بجحود بمحمدّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلّ كار عيسى، و ديگر

قد اعطيتكم ما «فى بعض الكتب يقول اللَّه عزّ و جل  و» مغضوب عليه بكفر او شرك فهو داخل فى هذه الآية.
سألتمونى، و انقذتكم من ضلالة اليهود و النصارى، و صرفت عنكم سخطى و غضبى، و اعطيتكم الاستغفار، 

  »ي كنتم توعدون.فلن امنعكم المغفرة، فابشروا بالجنة الت
كه مصطفى ع چنين كردى و » آمين«پس از خواندن سورة الحمد سنت را و اتباع مصطفى را گويد بآواز بلند 

  ».لقننى جبرئيل آمين عند فراغى من قراءة فاتحة الكتاب« :گفت
اس گفت مقصور مستقيم تراست، و ممدود مشهورتر است. ابن عب :و آمين و امين ممدود و مقصور هر دو رواست

اللهم اسمع و  كذلك يكون. و قيل معناه معناه :قتاده گفت» معناه افعل«از مصطفى پرسيدم معنى آمين فقال 
يكى ختم دعا را، و ديگر ابتهال و تضرع فرادعا پيوستن، سديگر استدراك  :استجب. و اين كلمه سه معنى راست

اند  ر چه دعا كننده خواست انباز است. و گفتهاست فرا دعا كه آن كس كه بر دعاء ديگر كس آمين گويد در ه
را، يعنى  استجب آمين اسمى است را اسمى است اكفف مه اسمى است اسكت را و صه چنانك در وضع لغت

استجب يا ربنا. الاصل فيه السكون لانهّ مبنى، فحرّك لالتقاء الساّكنين و على الفتح لانهّ اخفّ الحركات، و مثله 
يا  اند اين نامى است از نامهاى اللَّه كه دعا كننده بخاتمت دعا او را نام برد. و اصل آن گفته اين و كيف و ليت. و

. و اين نام بردن اللَّه در آخر دعا همچنانست كه جاى ديگر استعمال را حرف ندا بيوكندند است پس كثرت آمين
ابتداء دعا بنام اللَّه و ختم بنام اللَّه. و » آمنِوُا بِربَِّكمُْ فآَمنََّا ربََّنا. ربََّنا إِنَّنا سمَِعنْا منُاديِاً ينُاديِ للِْإِيمانِ أَنْ«گفت. 
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 ربّنا »ربََّنا إِنِّي أَسْكنَتُْ منِْ ذرُِّيَّتيِ بوِادٍ غيَْرِ ذيِ زرَْعٍ عنِدَْ بيَتِْكَ المْحَُرَّمِ.«همچنانك از ابراهيم حكايت كرد: 
ءٍ رحَمَْةً وَ  ربََّنا وسَِعتَْ كلَُّ شيَْ«و ختم بنام اللَّه. و از حمله عرش حكايت كرد  دعائى است ابتدا بنام اللَّه و انتها

آن   آمين پيوند دعا است و اصل :اند و گفته». عِلمْاً، فاَغْفِرْ لِلَّذيِنَ تابوُا وَ اتَّبَعوُا سبَيِلَكَ وَ قهِِمْ عذَابَ الجْحَيِمِ ربََّنا
». آمين رب العالمين«و هارون ميگفت: » أَموْالهِمِْ  ربََّناَ اطمِْسْ عَلى«ميگفت عبرى است موسى ع دعا ميكرد و 

  اجيبت دعوتكما فاستقيما. :هر دو را دعا نام كرد، و گفت
و درست است خبر از مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ كه چون امام فاتحة الكتاب تمام كند و در نماز شما 

همچنين ميگويند، و هر كه برابر افتد آمين وى با آمين گفتن فرشتگان گذشته گناه وى كه فرشتگان  آمين گوئيد
  »ء ما حسدوكم على آمين و تسليم بعضكم على بعض ما حسدكم اليهود على شي« كهبيامرزند. و هم خبر است 

  »آمين خاتم رب العالمين يختم به دعاء عبده المؤمن«  على ع گفت
گفت آمين مهر خداوند جهانيانست دعاء بنده مؤمن را با آن مهر نهد » الجنة من النار يختم به براءة اهل«و قيل 

كنز من كنوز العرش لا يعلم تأويله «و بهشتيان را از آتش برات نويسد و بآن مهر نهد. عبد الرحمن بن زيد گفت: 
اللّهم اغفر لمن «ده تا ميگويد وهب منبه گفت آمين چهار حرف است رب العزة هر حرفى را فرشته آفري» الّا اللَّه
آمين دليل است بر فضل و شرف سورة الحمد بر همه سورتها كه در هيچ سورة اين نيست و  اند و گفته». قال آمين

  »اختموا الدعاء بآمين فان اللَّه عزّ و جل يستجيبه لكم.«  در خبر است كه
   فى بيان فضيلة سورة الفاتحه فصل

عيد بن المعلى انّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ كان فى المسجد و انا روى حفص بن عاصم عن ابى س
يا ايّها  اصلّى، قال فدعانى. قال فصليت ثم جئت فقال ما منعك ان تجيبنى حين دعوتك، اما سمعت اللَّه يقول

ورة من القرآن قبل ان اخرج من الّذين امنوا استجيبوا اللَّه و للرّسول اذا دعاكم لما يحييكم، لأعلمنّك اعظم س
المسجد. قال فمشيت معه فلماّ بلغنا قريبا من الباب ذكرته، قلت يا رسول اللَّه انك قلت كذا و كذا. فقال رسول 

روى  و –انى و القرآن العظيم الذى اوتيته الحمد للَّه رب العالمين هى السّبع المث«اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ 
و الذى نفسى بيده ما انزل اللَّه فى التورية و لا فى الانجيل و لا فى الزبور و لا فى القرآن مثلها و انها  انه قال

 السّبع المثانى و القرآن العظيم الذى اعطيت. و روى انه قال ام القرآن عوض من غيرها و ليس غيرها منها عوضا
م قرأ فاتحة الكتاب فكانما قرأ ثلثى القرآن. و كانما تصدقّ على ايمّا مسل امّ القرآن اعظم عند اللَّه مماّ دون العرش

ابو سعيد خدرى گفت: جماعتى ياران با يكديگر بوديم بقبيله از قبايل عرب بگذشتيم ما را : كل مؤمن و مؤمنة
د. قوم وى ميزبانى نكردند و مراعاتى و مواساتى نفرمودند. تقدير الهى چنان بود كه سيدّ قبيله را آن روز مار گزي

آمدند و گفتند اگر در ميان شما افسونگرى هست تا بيايد و سيدّ ما را افسون كند مگر شفا پديد آيد. ياران گفتند 
سازيد و ما را در آن مزد دهيد. گفت گله گوسفند جعل ما  را ميزبانى نكرديد مگر كه جعلنيائيم كه شما ما 

ة الكتاب خواند و دست بوى فرود آورد اللَّه تعالى ببركت ساختند آن گه يكى از ما رفت و بروى سوره فاتح
سورة الحمد آن مرد را شفا داد، پس آن گوسپندان بايشان فرستادند. ياران گفتند تا از رسول خدا نپرسيم نپذيريم. 
 آمدند بحضرت نبوت و قصه باز گفتند رسول خدا بخنديد، آن گه گفت آن مرد را كه سورة فاتحة الكتاب خوانده

  »و ما يدريك انها رقية« :بود
   خذوها و اضربوا لى فيها بسهمگفت  تو چه دانستى كه آن رقيه است و شفاء دردها پس

  رويد و آن گوسپندان بستانيد و مرا نيز از آن نصيب دهيد. 
ه اند قيصر ملك روم نامه نبشت بعمر خطاب در روزگار خلافت وى و گفت مادر كتاب خويش ميخوانيم ك و گفته

در كتاب شما سورتى است كه در آن سورة خا و ثا و ظا و شين و زا و جيم و فانيست، و هر كس كه آن سورة بر 
خواند اللَّه تعالى وى را بيامرزد، عمر خطاب صحابه را جمع كرد و بحث كردند و همه متفق شدند كه آن سوره 
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  فاتحه الكتاب است.
  از اسلام خويش عمر را خبر كرد.گويند كه قيصر آن گه در سرّ مسلمان شد و 
يا احمد اخطب الانبياء بلغتك هذه اللتّى فضّلتها على اللّغات، « گفتند و در خبرست كه شب معراج مصطفى را

و اقرأ عليهم امّ القرآن، و خواتيم البقرة التّى اعطيتك و هما كنزان من كنوز عرشى لم يسبقك اليهما احد من 
  »هيم.النبيّين الّا آدم و ابرا

گفتند يا احمد پيغامبران را خطيبى كن بلغت خويش يعنى بلغت عرب كه بر همه لغتها شرف دارد و بريشان 
كنزهاى عرش خويش، پيش از تو كس  خوان سورة الحمد و خاتمة سورة البقرة، اين دو كنز است كه ترا دادم از

  ام مگر آدم را و ابراهيم را. را نداده
يا مولاى «يز كى اعجمى خريد بامدادى ناگاه از خواب فصيح برخاست و گفت مردى كن«وهب منبه گفت: 
خواجه گفت اى كنيزك چه افتاد كه شب اعجمى خفتى و بامداد فصيح برخاستى؟ كنيزك » علّمنى امّ القرآن

گفت در خواب چنان نمودند سرا كه همه دنيا آتش گرفته بود و در ميان آتش راهى باريك همچون شراك نعلين 
شد و جهودان بر اثر وى ميرفتند موسى روى سوى ايشان  سوى بهشت داشت، موسى ع را ديدم كه در آن راه مى

اين بگفت و ايشان از راست و چپ همه در آتش افتادند، و » سوأة لكم أنا لم آمركم ان تتهوّدوا«كرد و گفت 
شد و ترسايان را ديدم كه هم چنان بر اثر  موسى تنها رفت و در بهشت شد. آن گه عيسى را ديدم كه در آن راه مى

اين بگفت و ايشان از » سوأة لكم أنا لم آمر كم ان تنصّروا«وى ميرفتند. عيسى باز نگرست و ايشان را گفت 
آمد و  چپ و راست همه در آتش افتادند و عيسى تنها رفت تا در بهشت شد. از آن پس مصطفى را ديدم كه مى

ى، و همه عالم بنور ايشان روشن شده مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ بايشان امّت وى را ديدم بر اثر و
آن » أنا امرتكم أن تؤمنوا و قد آمنتم فلا تخافوا و لا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون«نگرست گفت 

شت، فرمان آمد از گه مصطفى رفت و امت وى با وى همه در بهشت شدند، من ماندم و دو زن ديگر بر در به
رب العزة كه بنگريد تا سوره ام القرآن ميخوانند يا نه؟ خازنان بهشت آن دو زن را گفتند كه سوره ام القرآن دانيد 

  و خوانيد؟
پس در بهشت شدند، من ماندم كه اين سورة ندانستم. مرا گفتند چرا نياموزى سوره ام القرآن  دانيم ايشان گفتند

  »منى يا مولاى ام القرآن.تا در بهشت شوى؟ فعلّ
اند قول بو هريره و مجاهد و حسن آنست كه بمدينه فرو  اما سخن در بيان نزول اين سورة: علما در آن مختلف

انّ ابليس رنّ اربع رنّات، او قال اربع مرات حين لعن و حين اخرج من «روى فى بعض الآثار  آمد، يدلّ عليه ما
و بعث على فترة من الرسل، و حين انزلت فاتحة الكتاب، و انزلت ملكوت السماء و حين بعث محمدّ ص 

  »بالمدينة.
و قول على ع و ابن عباس و جماعتى آنست كه بمكه فرود آمد در ابتداء وحى. اما قتادة بن دعامه و جمعى از 

كه فرو آمد، و علماء دين تلفيق كردند ميان هر دو قول و گفتند هم مكى است و هم مدنى در ابتداء نزول قرآن بم
ها. و حديث ابو ميسره و  در ابتداء هجرت مصطفى بمدينه فرو آمد، تعظيم و تفصيل اين سوره را بر ديگر سوره

أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قال   و ذلك عمر بن شرحبيل بر قول على و ابن عباس دلالت ميكند
قالت معاذ اللَّه ما كان اللَّه ليفعل  اللَّه خشيت ان يكون هذا امرااذا خلوت وحدى سمعت نداء و قد و «لخديجة 

  .. الحديث بطوله..بك ذلك، فو اللَّه انك لتؤدىّ الامانة و تصل الرحم
رسول خدا گفت با خديجه: من چون از خلق باز بريده ميگردم و تنها ميشوم يعنى در غار حرا آوازى ميشنوم كه 

معاذ اللَّه كه ترا كارى پيش آيد يا اللَّه با تو كارى كند كه از آن اندوهگن شوى از  بترسم، خديجه گفت از آن مى
آنك تو امانت گزارى، و رحم پيوندى، راست سخن، راست رو، مهمان دار، درويش نواز. آن گه بو بكر صديق 
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ى، و هو ابن عمّ درآمد، خديجه بو بكر را با وى بفرستاد پيش ورقة بن نوفل بن اسعد بن عبد العزى بن قص
و  در خلوت آوازى ميشنوم كه يا محمدّ يا محمدّ«خديجه، تا قصه خويش با وى بگويد. رفت و با وى گفت كه 

ورقه گفت اين بار كه ترا برخواند » مرا از آن ترسى و هراسى در دل ميآيد ميخواهم كه بگريزم و بر جاى نمانم.
ويند. رسول خدا بخلوت باز رفت جبرئيل آمد و او را برخواند آن باش تا با تو چه گ دل قوى دار و هو برجاى مى

قل لا اله «گه وى را تلقين كرد كه قل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ الحْمَدُْ لِلَّهِ رَبِّ الْعالمَينَِ. تا آخر سورة. آن گه گفت 
بشارتت بادا يا » ابشر ثم ابشر«شنيد گفت پس رسول خدا آنچه رفت بورقه گفت. ورقه چون اين قصّه ب» الا اللَّه

محمدّ كه اين نشان نبوّت است، آن نبوّت كه موسى كليم و عيسى مريم را دادند، يا محمّد ترا كارى عظيم درگيرد 
و جهانيان منقاد تو شوند و سر بر خط تو نهند، اما قوم تو ترا برانند و برنجانند، اى كاشك مرا تا آن روز زندگى 

پس ورقه وفات كرد و روزگار » را دريافتمى در آن حال، تا با تو دست يكى داشتمى و نصرت كردمى.بودى و ت
فانّه آمن بى و  او را در بهشت يافتم با نواخت نيكو و كرامت بزرگوار«بعثت وى در نيافت. رسول خدا گفت 

  »صدقّنى.
  النوبة الثالثة

ء اللَّه، و السين سناء اللَّه، و الميم ملك اللَّه، از روى اشارت بر مذاق خداوندان الباء بها بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 
معرفت باء بسم اللَّه اشارت دارد ببهاء احديت، سين بسناء صمديت، ميم بملك آلهيّت. بهاء او قيمومى، و سناء 

ء او باجلال، و سناء او با جمال، او ديمومى، و ملك او سرمدى. بهاء او قديم و سناء او كريم و ملك او عظيم. بها
  و ملك او بى زوال. بهاء او دل ربا، و سناء او مهر فزا، و ملك او بى فنا.

 رو از هر چه بخوبيست جلالت اى پيش
 زهره بنشاط آيد چون يافت سماعت

  

  اى دور شده آفت نقصان ز كمالت 
  خورشيد بر شك آيد چون ديد جمالت

  

سينّ سرهّ مع اصفيائه و الميم منّه على اهل ولائه. باء برّ او بر بندگان او، سين سرّ او با الباء برّه باوليائه، و ال
دوستان او، ميم منّت او بر مشتاقان او. اگر نه برّ او بودى رهى را چه جاى تعبيه سرّ او بودى، و رنه منّت او 

. و رنه مهر ازل بودى رهى آشنا بودى رهى را چه جاى وصل او بودى، رهى را بر درگاه جلال چه محل بودى
  لم يزل چون بودى؟

 آب و گل را زهره مهر تو كى بودى اگر
 مهر ذات تست الهى دوستان را اعتقاد

  

 شان اختيار هم بلطف خود نكردى در ازل 
 ياد وصف تست يا رب غمگنان را غمگسار

  

  لجنة الا برؤيته.ما طابت الدنيا الّا باسمه و ما طابت العقبى الّا بعفوه و ما طابت ا
در دنيا اگر نه پيغام و نام اللَّه بودى رهى را چه جاى منزل بودى، در عقبى اگر نه عفو و كرمش بودى كار رهى 
مشكل بودى، در بهشت اگر نه ديدار دل افروز بودى شادى درويش بچه بودى؟ يكى از پيران طريقت گفت 

بنام تو آبادانيم، بياد تو شادانيم، بيافت تو نازانيم، مست مهر از الهى بنشان تو بينندگانيم، بشناخت تو زندگانيم، 
  جام تو مائيم، صيد عشق در دام تو مائيم.

 زنجير معنبر تو دام دل ماست
 در عشق تو چون خطبه بنام دل ماست

  

  عنبر ز نسيم تو غلام دل ماست 
  گويى كه همه جهان بكام دل ماست

  

اند و سمت داغ است، يعنى گوينده بسم اللَّه دارنده آن رقم و نشان كرده  سمت گرفتهاند كه اسم از  گفته بسم اللَّه
  آن داغ است.

 بنده خاص ملك باش كه با داغ ملك
 هر كه او نام كسى يافت، از اين درگه يافت

  

  روزها ايمنى از شحنه و شبها ز عسس 
  اى برادر كس او باش و مينديش ز كس

  

  »اذا قال العبد بسم اللَّه فمعناه و سمت نفسى بسمة ربىّ.«: تعلى بن موسى الرّضا ع گف
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خداوندا داغ تو دارم و بدان شادم اما از بود خود بفريادم، كريما بود من از پيش من برگير كه بود تو راست كرد 
  همه كارم.

  پير طريقت گفت: الهى! نور تو چراغ معرفت بيفروخت دل من افزونى است.
ن بكردند نداء من افزونى است، قرب تو چراغ وجد بيفروخت همت من افزونى است، گواهى تو ترجمانى م

ارادت تو كار من بساخت جهد من افزونى است، بود تو كار من راست كرد بود من افزونى است. الهى از بود 
ه كرده گير كرد خود چه ديدم مگر بلا و عنا؟ و از بود تو همه عطا است و وفا اى ببرّ پيدا و بكرم هويدا، ناكرد

  »رهى و آن كن كه از تو سزا.
اگر كسى گويد نامهاى خدا فراوانند در نصوص كتاب و سنتّ و همه بزرگوارند و ازلى و پاك و نيكو چه حكمت 
را ايتاء قرآن عظيم باين سه نام كرد؟ و از همه اين اختيار كرد و برين نيفزود؟ جواب آنست كه دو معنى را اين 

ان كند و از ثواب ايشان يكى كه تا كار بر بندگان خود در نام خود آس :كرد و بر ان اقتصار افتادسه نام اختيار 
نكاهد، دانست كه ايشان طاقت ذكر و حفظ آن نامهاى فراوان ندارند، و اگر بعضى توانند بيشترين آنند كه  هيچيز

 :جمع كرده و معانى آن سه قسم استدرمانند، و در حسرت فوت آن بمانند، پس معانى آن نامها درين سه نام 
قسمى جلال و هيبت راست، قسمتى نعمت و تربيت راست، قسمى رحمت و مغفرت راست. هر چه جلال و 

هر چه رحمت و مغفرت است در  رحمن تعبيه كرد، و هر چه نعمت و تربيت است در نام اللَّه هيبت است در نام
  كران. اب وى فراوان، و رأفت و رحمت اللَّه بر وى بىتا گفتن آن بر بنده آسان باشد و ثو رحيم نام

بت پرستان  :سه گروه بودند  كه ربّ العالمين مصطفى را بخلق فرستاد و خلق در آن زمان معنى ديگر آنست
ميدانستند، و اين نام در ميان ايشان مشهور بود. و  اللَّه بودند و جهودان و ترسايان. اما بت پرستان از نام خالق

 رحمن و جهودان در ميان ايشان نام» وَ لئَنِْ سأََلتْهَمُْ منَْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ ليََقوُلنَُّ اللَّهُ «قال تعالى  لهذا
  معروف بود، و لهذا

ال و لا أرى فى القرآن اسما كناّ نقرأه فى التورية ق«قال عبد اللَّه بن سلام لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ 
  »للَّهَ أَوِ ادعْوُا الرَّحمْنَقلُِ ادعْوُا ا«فانزل اللَّه  الرحّمن ما هو؟ قال

بود. چون خطاب با اين سه گروه بود و در ميان ايشان معروف اين سه نام  رحيم و در ميان ترسايان نام معروف
  داء قرآن، و بر آن نيفزود.بود، اللَّه تعالى بر وفق دانش و دريافت ايشان اين سه نام فرو فرستاد در ابت

كه اين بر وفق احوال بندگان فرو فرستاد و  :امّا حكمت در آن كه ابتدا باللَّه كرد پس برحمن پس برحيم آنست
ايشان را سه حال است اول آفرينش، پس پرورش، پس آمرزش، اللَّه اشارت است بآفرينش در ابتدا بقدرت، 

رحيم اشارت است بآمرزش در انتها برحمت. چنان استى كه اللَّه رحمن اشارت است بپرورش در دوام نعمت، 
  گفتى اول بيافريدم بقدرت پس بپروريدم بنعمت آخر بيامرزم برحمت.

الهى نام تو ما را جواز، و مهر تو ما را جهاز. الهى شناخت تو ما را امان و لطف تو ما را « :پير طريقت گفت
ما را ماوى. الهى ضعيفان را پناهى، قاصدان را بر سر راهى، مؤمنانرا  عيان. الهى فضل تو ما را لوا و كنف تو

گواهى، چه بود كه افزايى و نكاهى! الهى چه عزيزست او كه تو او را خواهى ور بگريزد او را در راه آيى. طوبى 
روزى رسان،  ستايش خداى مهربان، كردگار الحمد للَّه» آن كس را كه تو او رائى آيا كه تا از ما خود كرائى؟

  يكتا در نام و نشان.
خداوندى كه ناجسته يابند، و نادريافته شناسند، و ناديده دوست دارند. قادر است بى احتيال، قيوم است 

گشتن حال، در ملك ايمن از زوال، در ذات و نعمت متعال، لم يزل و لا يزال، موصوف بوصف جلال و  بى
وشند نرسند، و هر چند بيوسند خود، و دانست كه اگر چند ك دگان ديد در شناخت قدرنعمت جمال. عجز بن

نشناسند. و عزتّ قرآن بعجز ايشان گواهى داد كه وَ ما قدَرَُوا اللَّهَ حَقَّ قدَرِْهِ بكمال تعززّ و جلال و تقدس ايشان 
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ه يارستى را نيابت داشت و خود را ثنا گفت، و ستايش خود ايشان را در آموخت و بآن دستورى داد، و رنه ك
  الحمد للَّه. ه آن داشتى كه گفتىو در كلّ عالم كه زهر الحمد للَّه بخواب اندر بديدن اگر نه خود گفتى خود را كه

 فلوجهها من وجهها قمر
  

  و لعينها من عينها كحل 
  

عطاء خويش!  ترا كه داند كه ترا تو دانى، ترا نداند كس، ترا تو دانى بس. اى سزاوار ثناء خويش و اى شكر كننده
رهى بذات خود از خدمت تو عاجز و بعقل خود از شناخت منت تو عاجز، و بكلّ خود از شادى بتو عاجز، و 

  بتوان خود از سزاى تو عاجز.
كريما! گرفتار آن دردم كه تو درمان آنى، بنده آن ثنا ام كه تو سزاى آنى، من در تو چه دانم تو دانى، تو آنى كه 

  .آنى گفتى كه من آنم
  كه حمد بر دو وجه است: يكى بر ديدار نعمت ديگر بر ديدار منعم. و بدان

آنچه بر ديدار نعمت است از وى آزادى كردن و نعمت وى بطاعت وى بكار بردن، و شكر وى را ميان در بستن. 
   تا امروز در نعمت بيفزايد و فردا ببهشت رساند. و به

  »من يدعى الى الجنّة الحمّادون للَّه على كلّ حال.اوّل «قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ 
اين عاقبت آن كس كه حمد وى بر ديدار نعمت بود اما آن كس كه حمد وى بر ديدار منعم بود بزبان حال 

  ميگويد:
 و ما الفقر من ارض العشيرة ساقنا

  

 و لكنّنا جئنا بلقياك نسعد 
  

  ايم. صنما ما نه بديدار جهان آمده ع
كردند تا از خود فانى شد. يكى شنيد و يكى ديد و  شوق دادند و با شرم هام ديدارد در اشراب اين جوانمر

بيكى رسيد. چه شنيد و چه ديد و بچه رسيد؟ ذكر حق شنيد، چراغ آشنايى ديد، و با روز نخستين رسيد. اجابت 
افت بى دل شد، پس باز لم يزل رسيد. اين جوانمرد اول نشانى ي لطف شنيد، توقيع دوستى ديد، و بدوستى

  يافت همه دل شد، پس دوست ديد و در سر دل شد.
  يارم گفت كه اوست. دو گيتى در سردوستى شد و دوستى در سر دوست، اكنون نمى :پير طريقت گفت

 چشمى دارم همه پر از صورت دوست
 از ديده و دوست فرق كردن نه نكوست

  

  با ديده مرا خوشست تا دوست دروست 
  جاى ديده يا ديده خود اوستيا اوست ب

  

پروردگار جهانيان و روزى گمار ايشان، يكى را پرورش تن روزى يكى را پرورش دل روزى، يكى  رب العالمين 
  تن پرور بنعمت يكى دل پرور بران ولى نعمت.

نعمت حظّ كسى است كه جهد در خدمت فرو نگذارد، و راز ولى نعمت حظ اوست كش اميد بديدار اوست. 
  ع ديدار دوست صفت مردان است، پيروزتر از آن بنده كيست كه دوست او را عيانست.طم

 عظمت همةّ عين طمعت فى أن تراكا
  

كا   او ما يكفي لعين ان ترى من قدر آ
  

بايشان ميرسانند آنست  ؟آن غذاء دل دوستان كه در پرورش جان بكار دارند و شبانروز از حضرت عزت بادرار
  »أظلّ عند ربى يطعمنى و يسقينى«  اللَّه عليه و آله و سلمّ گفت كه مهتر عالم صلّى

ايّاكم و النعّم فانّ عباد اللَّه ليسوا «  هاى روشن مروّق مى نخورد و ديگران را نيز ميگفت طعامهاى لذيذ و شراب
  »بالمتنعّمين

كه پرواى شراب مروّق شما اند  نخورى؟ گفت ما را از شراب مطالعه جمع چنان مست كرده گفتند يا سيد چرا مى
نيست. صد هزار و بيست و چهار هزار نقطه عصمت تاختن بخلوت خانه او بردند كه تا مگر جرعه يابند از آن 

  »انّ لى مع اللَّه وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب و لا نبيّ مرسل.«  شراب، اين پشت دست بروى ايشان وانهاد، كه
ود كه ما زاغ ات كبرى در راه ديده او تجلى كرد و او برين ادب بگفتند اين شرب خاصّ آن كس است كه آي
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  البصر و ما طغى.
 اى منظر تو نظاره گاه همگان
 اى زهره شهرها و ماه همگان

  

 پيش تو در او فتاده راه همگان 
   حسن تو ببرد آب و جاه همگان

  

و يربّى احوال العارفين  الطاهرين بالتشديد يربّى قلوبيربّى نفوس العابدين بالتأييد و  يعنى رَبِّ العْالمَينَِ
  كسى كه تربيت وى از راه توحيد يابد مطعومات عالميان او را چه بكار آيد؟ بالتوحيد

 كسى كش مار نيشى بر جگر زد
  

 و را ترياق سازد نى طبرزد 
  

رد يزيد هارون بود او را اند و اين جوانمردان طعام در آرزوى ايشان. عتبة بن الغلام شاگ عالميان در آرزوى طعام
فرمود كه خرما نخورد، مادر عتبه روزى در نزديك يزيد هارون شد خرما ميخورد گفت پس چرا پسرم را ازين باز 
زنى كه خود ميخورى؟ يزيد گفت پسرت در آرزوى خرماست و خرما در آرزوى ما، ما را مسلم است و او را نه. 

   آرزوى سلمان، چنانك در خبر استاند و بهشت در  خلق عالم در آرزوى بهشت
  »انّ الجنّة لتشتاق الى سلمان.« 

   لا جرم فردا او را بهشت ندهند كه از آتش ور گذرانند، و در حضرت احديت بمقام معاينتش فرو آرند
  فالفقراء الصبرّ جلساء اللَّه عزّ و جل يوم القيامة.

ت، جز از درگاه او خود را مپسند كه قرارگاه دل اگرت اين روز آرزوست از خود برون آى چنانك مار از پوس
  دوستان فناء قدس اوست.

 چهره عذرات بايد بر در وامق نشين
  

  عشق بو دردات بايد گام سلمان وار زن 
  

الرّحمن بما روّح، و الرّحيم بما لوّح، فالتّرويح بالمبار و التلويح بالانوار. رحمن است كه راه  الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ
ورى آسان كند، رحيم است كه شمع دوستى برافروزد. در راه دوستان مزدور هميشه رنجور، در آرزوى حور و مزد

  قصور، و دوست خود در بحر عيان غرقه نور.
 روزى كه مرا وصل تو در چنگ آيد

  

 از حال بهشتيان مرا ننگ آيد 
  

حقيق مشاهدت داد. آن حال مريد رحمن است كه قاصدان را توفيق مجاهدت داد، رحيم است كه واجدانرا ت
است و اين صفت مراد. مريد بچراغ توفيق رفت به مشاهده رسيد، مراد بشمع تحقيق رفت بمعاينه رسيد. 
مشاهده برخاستن عوائق است ميان بنده و ميان حق، و معاينه هام ديدارى است. چنانك بنده يك چشم زخم 

نگرد، و بچشم انفراد فرا فرد  حضور فرا حاضر مى نگرد، بچشم غائب نشود بچشم اجابت فرا محبت مى
شدن از خود آشكارايى وى را آشنا گردد، بغيبت از  نگرد، بدورى از خود نزديكى وى را نزديك شود و بگم مى

  خود حضور وى را بكرم حاضر بود، كه او نه از قاصدان دور است نه از طالبان گم، نه از مريدان غايب.
 برون آى از حجابرحمتى كن بر دل خلق و

  

  بينان ز هفتاد و دو ملت داورى تا شود كوته 
  

  اشارت است بدوام ملك احديت و بقاء جبروت الهيت. :مالِكِ يوَْمِ الدِّينِ
يعنى كه هر ملكى را روزى مملكت بآخر رسد و زوال پذيرد و ملكش بسر آيد و حالش بگردد، و ملك اللَّه بر 

هرگز بسر نيايد و زوال نپذيرد. در هر دو عالم هيچ چيز و هيچكس از ملك و سلطان دوام است امروز و فردا، كه 
وى بيرون نيست و كس را چون ملك وى ملك نيست. امروز ربّ العالمين و فردا مالك يوم الديّن، و كس را نبود 

انباز و بى  و بىكار رهى چون ميداند؟ كه در كونين ملك و ملك اللَّه راست بى شريك  از خلقان چنين. عجبا
نياز، پس اختيار رهى از كجاست؟ آن را كه ملك نيست حكم نيست، و آن را كه حكم نيست اختيار  حاجت و بى

  نيست، و ربّك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة.
عيوب  ميگويد مالك و متولّى حساب بندگان منم تا كس را بر اند: معنى دين اينجا شمار است و پاداش و گفته
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ايشان وقوف نيفتد كه شرمسار شوند، هر چند كه حساب كردن راندن قهر است، اما پرده از روى كار برنگرفتن در 
حساب عين كرم است، خواهد تا كرم نمايد پس از آنك قهر راند. اينست سنّت خداى جلّ جلاله هر جاى كه 

  ضربت قهر زند مرهم كرم برنهد.
بار خدايا از سه چيز كه  حساب اگر مرا نوايى بود و سخن را جايى بود گويمفردا در موقف  :پير طريقت گفت

اول سجودى كه هرگز جز ترا از دل نخواست است. ديگر تصديقى كه هر چه گفتى گفتم  دارم در يكى نگاه كن
  كه راست است. سديگر چون باد كرم برخاست است دل و جان جز ترا نخواست است.

 سىجز خدمت روى تو ندارم هو
  

  من بى تو نخواهم كه بر آرم نفسى 
  

اشارت بدو ركن عظيم است از اركان دين و مدار روش دين داران باين هر دو ركن  إيّاك نعبد و إياّك نستعين
است: اول تحلية النفس بالعبادة و الاخلاص، خود را آراسته داشتن بعبادت بى ريا و طاعت بى نفاق. ركن 

كردن، و از شرك و فساد پاك  ول و القوةّ. نفس خود را منزىرك و الالتفات الى الحديگر تزكية النّفس عن الش
ببايد در شرع، و اين تزكيت  داشتن، و تكيه بر حول و قوت خود ناكردن. آن تحليت اشارت است بهر چه مى

كلمه مفهوم  اشارت است بهر چه مى نبايد در شرع. درنگر باين دو كلمه مختصر كه جمله شرايع دين از اين دو
اوتيت « :ميشود كسى را كه در دل آشنايى و روشنايى دارد، تا ترا محقق شود آنچه مصطفى گفت عليه السلاّم

  »جوامع الكلم و اختصر لى الكلام اختصارا.
توحيد محض است، و هو الاعتقاد ان لا يستحقّ للعبادة سواه. داند كه خداوندى اللَّه را  ايّاك نعبد اند و گفته
و هو  اشارت است بمعرفت عارفان همتا اوست كه يگانه و يكتاست و ايّاك نستعين وار است، و معبود بىسزا

العرفان بانهّ سبحانه متفردّ بالافعال كلهّا، و انّ العبد لا يستقلّ بنفسه دون معونته. و اصل آن توحيد و مادهّ اين 
پس بتوانايى و دانايى و مهربانى، پس به معرفت آنست كه حق را جلّ جلاله بشناسى بهستى و يكتايى، 

نيكوكارى و دوستدارى و نزديكى. اوّل بناء اسلامست، دوم بناء ايمان است سوم بناء اخلاص. راه معرفت اول 
بديدار تدبير صانع است در گشاد و بند صنايع راه معرفت، دوم بديدار حكمت صانع است در خود شناختن 

لطف مولى است در ساختن كارها و در فراگذاشتن جرمها، و اين ميدان عارفان نظائر راه معرفت، سوم بديدار 
  است و كيمياء محبان و طريق خاصگيان.

در پيش كلمه نهاد و نعبدك نگفت با آن كه لفظ نعبدك موجزتر است و معنى  ايّاك اگر كسى گويد چه حكمت را
ه است تا بهيچ چيز بر اللَّه پيشى نكند و نظر كه كند از هم چنان ميدهد؟ جواب آنست كه اين از اللَّه، بنده را تنبي

  اللَّه بخود كند نه از خود باللَّه، از اللَّه بعبادت خود نگرد نه از عبادت خود باللَّه.
ازينجاست كه عارف طلب از يافتن يافت نه يافتن از طلب، و سبب از  :پير طريقت شيخ الاسلام انصارى گفت

سبب. مطيع طاعت از اخلاص يافت نه اخلاص از طاعت، عاصى را معصيت از عذاب معنى يافت نه معنى از 
رسيد نه عذاب از معصيت. براى آنك رهى رفته سابقه است بدست او نه استطاعت و نه عجز است. بهيچ كار بر 

نجا بود كه مصطفى ع اللَّه بيشى نتوان يافت. او كه پنداشت بر اللَّه بيشى توان يافت وى از اللَّه خبر نداشت. از اي
گفت به ابو بكر چون در غار بودند لا تحَْزَنْ إِنَّ اللَّهَ معَنَا ذكر معبود فرا پيش داشت و ادب خطاب در آن نگه 

موسى از خود به اللَّه نگرست و مصطفى از اللَّه  داشت لا جرم او را فضل آمد بر موسى كه گفت انّ معى ربىّ
و آن عين تفرقه، و شتّان ما بينهما پير طريقت گفت از او به او نگرند نه از  بخود نگرست. اين نقطه جمع است

  خود به او كه ديده با ديده ور پيشين است و دل با دوست نخستين.
عين عبادت است و مخ طاعت، دعا و سؤال و تضرّع و ابتهال مؤمنان، و طلب استقامت  اهدْنِاَ الصِّراطَ المُْستَْقيِمَ 

بار خدايا راه خود بما نماى وانگه ما  يعنى دلّنا عليه و اسلك بنافيه و ثبّتنا عليه. مؤمنان ميگويندو ثبات در دين 
را در آن راه بر روش دار وانگه از روش بكشش رسان. سه اصل عظيم است: اول نمايش، پس روش، پس 
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  كشش، نمايش آنست كه رب العزة گفت يُريِكُمْ آياتِهِ.
كبَنَُّ طبََقاً عنَْ طبََقٍ. كشش آنست كه گفت وَ قَرَّبنْاهُ نجَيًِّا مصطفى ع از اللَّه نمايش روش آنست كه گفت لتََرْ 

  »اللّهم أرنا الاشياء كما هى«  خواست گفت
  »سير و اسبق المفرّدون«  و روش را گفت
  »جذبة من الحق توازى عمل الثقلين«  و كشش را گفت

ند كه نه هر كه راه ديد در راه برفت، و نه هر كه رفت بمقصد رسيد. و بس مؤمنان درين آيت از اللَّه هر سه ميخواه
  كس كه شنيد و نديد و بس كس كه ديد و نشناخت و بس كس كه شناخت و نيافت.

 بسا پير مناجاتى كه از مركب فرو ماند
  

 بسا يار خراباتى كه زين بر شير نر بندد 
  

الاغيار، و لوّح فى قلوبنا طوالع الانوار و افرد قصورنا اليك عن اقطع اسرارنا عن شهود  اهدنا و يقال فى قوله
دنس الآثار، و رقّنا عن منازل الطلب و الاستدلال، الى ساحات القرب و الوصال، و حلّ بيننا و بين مساكنة 

  الامثال و الاشكال بما تلاطفنا به من وجود الوصال، و تكاشفنا به من شهود الجلال و الجمال.
خداوندا  اين راه و روش اصحاب الكهف است كه مؤمنان خواستند گفتند اند گفته لَّذيِنَ أَنْعمَتَْ عَليَْهِمْصِراطَ ا

راه خود بر ما بى ما تو بسر بر، چنانك بر جوانمردان اصحاب الكهف فضل كردى، و نواخت خود برايشان 
كردى، و گفتى در اين غار شويد و خوش  نهادى، ايشان را سر ببالين انس باز نهادى، و تولىّ كشش ايشان خود

بخسبيد كه ما خواب شما بعبادت جهانيان برگرفتيم، خداوندا ما را از آن نعمت و نواخت بهره كن، و چنانك 
ايشان كار ايشان بفضل خود بسر بردى بى ما كار ما بفضل خود بسربر، كه هر چه ما كنيم بر ما تاوان بود، و  بى

  اس عزّ در جهان بود.هر چه تو كنى ما را اس
الهى نميتوانيم كه اين كار بى تو بسر بريم نه زهره آن داريم كه از تو بسر بريم، هر گه كه پنداريم  :پير طريقت گفت

كه رسيديم از حيرت شمار واسر بريم. خداوندا كجا باز يابيم آن روز كه تو ما را بودى و ما نبوديم تا باز بآن روز 
  يم، اگر بدو گيتى آن روز يابيم بر سوديم، ور بود خود را دريابيم به نبود خود خشنوديم.رسيم ميان آتش و دود

اسلام و سنّت درهم بست كه تا هر دو بهم نشوند بنده را استقامت  بالاسلام و السنّة اند: انعمت عليهم و گفته
را گفت: تمنّ علىّ يا بن ادريس. حقّ را جلّ جلاله بخواب ديدم كه م :دين نبود. در آثار بيارند كه شافعى گفت
قل  گفتا اللَّه گفت امتنى على الاسلام. يا رب مرا ميرانى بر اسلام ميران از من آرزوى خواه اى پسر ادريس گفتم

بگو و بر سنتّ بيكديگر خواه از من، كه اسلام بى سنّت نيست، و هر چه نه با سنّت است آن دين  و على السنّة
لا قول الّا بعمل و لا قول و عمل الّا بنيّة و لا قول و عمل و نيّة الّا : اينجا گفتحق نيست. مصطفى ع از 

   باصابة السّنّة
اند اسلام بر مثال شجره است و سنتّ بر مثال چشمه آب، درخت را از چشمه آب گريز نيست همچنين  گفته

اهى از نور سنّت آن اسلام را پديد اسلام را از سنتّ گزير نيست. هر سينه كه بعزّت اسلام آراسته گشت مدد گ
نوُرٍ منِْ ربَِّهِ. يقال هو نور السنّة.   كرده آمد، اينست كه رب العالمين گفت أَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صدَرَْهُ للِْإِسلاْمِ فَهوَُ عَلى

هر  و در خبر است كه فردا در انجمن قيامت و مجمع سياست كه اهل هفت آسمان و هفت زمين را حشر كنند
كسى را پاى بكردار خويش فرو شده و سر در پيش افكنده و بكار خويش درمانده، مدهوش و حيران، افتان و 
خيزان، تشنه و عريان، همى ناگاه شخصى مروّح و مطيبّ از مكنونات غيب بيرون خرامد و تجلى كند نسيم آن 

بار خدايا اين چه روح و راحت  روح بمشام اهل سعادت رسد همه خوش بوى شوند و در طرب آيند، گويند
است؟ اين چه جمال و كمال است؟ خطاب درآيد كه اين چهره جمال سنّت رسول ماست، هر كس كه در سراى 
حكم متابع سنتّ بودست او را بار دهيد تا قدم امن در سرا پرده عزّ او نهد، و هر كه در آن سراى از سنتّ بيگانه 

  خ دهيد كه امروز هم بيگانه است، و هم رانده.او را بدوز بودست ردّوه الى النّار
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 سنىّ و دين دار شو تا زنده مانى زانك هست
  

  هر چه جز دين مردگى و هر چه جز سنت حزن 
  

خداوندا ما را از آنان مگردان كه ايشان را بخود باز گذاشتى، تا به تيغ هجران  غيَْرِ المَْغضْوُبِ عَليَْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ
گشتند و بميخ ردّ بسته شدند. آرى چه بار كشد حبلى گسسته؟ و چه بكار آيد كوشش از بنده نبايسته؟ و در خسته 

بيگانگى زيسته؟ امروز از راه بيفتاده، و راه كژ راه راستى پنداشته، و فردا درخت نوميدى ببر آمده، و اشخاص 
سعَيُْهمُْ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ هُمْ يحَْسبَوُنَ أَنَّهُمْ  بيزارى بدر آمده، و منادى عدل بانك بيزارى در گرفته كه ضلََّ

  يحُْسنِوُنَ صنُْعاً 
 گفتم كه بر از اوج برين شد بختم
 خود را چو بميزان خرد بر سختم

  

  و ز ملك نهاده چون سليمان تختم 
 از بنگه دونيان كم آمد رختم

  

بدانك اين سوره را مفتاح الجنةّ گويند، كليد بهشت از  :اكنون ختم كنيم سورة الحمد را بلطيفه از لطايف دين
انك درهاى بهشت هشت است: و گشاد هر درى را قسمى از اقسام علوم قران معيّن است. تا آن هشت قسم 
تحصيل نكنى و بآن معتقد نشوى اين درها بر تو گشاده نشود. و سورة الحمد مشتمل است بر آن هشت قسم كه 

يكى از آن ذكر ذات خداوند جلّ جلاله (الحْمَدُْ لِلَّهِ رَبِّ العْالمَينَِ)، دوم ذكر صفات كليدهاى بهشت است: 
ات (الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ)، سيم ذكر افعال (إِيَّاكَ نعَبْدُُ)، چهارم ذكر معاد (وَ إِيَّاكَ نَستَْعينُِ) پنجم ذكر تزكيه نفس از آف

تحليه نفس بخيرات، و اين تحليه و آن تزكيه هر دو بيان صراط مستقيم است،  (اهدْنِاَ الصِّراطَ المُْستَْقيِمَ)، ششم
هفتم ذكر احوال دوستان و رضاء خداوند در حق ايشان (صِراطَ الَّذيِنَ أَنْعمَتَْ عَليَْهِمْ)، هشتم ذكر احوال 

، اين هشت قسم از اقسام علوم بدلايل بيگانگان و غضب خداوند بريشان (غيَرِْ المْغَضْوُبِ عَليَهْمِْ وَ لاَ الضَّالِّينَ)
اخبار و آثار هر يكى درى است از درهاى بهشت و جمله درين سورة موجود است پس هر آن كس كه اين سوره 
باخلاص برخواند در هشت بهشت بروى گشاده شود. امروز بهشت عرفان و فردا بهشت رضوان، در جوار 

هم الّا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن. هكذا صحّ عن النبى رحمان، و ما بينهم و بين ان ينظروا الى ربّ 
  صلى اللَّه عليه و آله و سلم.
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   سورة البقره -۲
  النوبة الاولى

  بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان. قوله تعالى بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 
   سرّ خداوندست در قرآن )۱الم (

  ) راه نمونى پرهيزگاران را.۲كه در آن شك نيست. هدُىً للِمْتَُّقينَِ ( نامه است. لا ريَبَْ فيِهِ اين آن  ذلِكَ الكْتِابُ 
و نماز بپاى ميدارند بهنگام  الَّذيِنَ يؤُْمنِوُنَ باِلْغيَبِْ ايشان كه بنا ديده و پوشيده ميگروند. وَ يُقيِموُنَ الصَّلاةَ

  ) و زانچه ايشان را روزى داديم هزينه ميكنند.۳(خويش. وَ ممَِّا رزَقَْناهُمْ ينُْفِقوُنَ 
بآنچه فرو فرستاده آمد بر تو از قرآن، و جز زان هر چه بود از  و ايشان كه ميگروند بمِا أُنْزلَِ إِليَكَْ  وَ الَّذيِنَ يؤُْمنِوُنَ 
و كتب و صحف. وَ بِالآْخِرَةِ همُْ و هر چه فرو فرستاده آمد پيش از تو از سخن  وَ ما أُنزِْلَ منِْ قبَْلِكَ پيغام و فرمان

  ) و بسراى آن جهانى بى گمان ميگروند.۴يوُقنِوُنَ (
  ايشان. اند بر راه نمونى و نشان راست انداز خداوند ايشان كه بدين صفت هدُىً منِْ ربَِّهِمْ  أُولئِكَ عَلى

  ند جاودان.و ايشانند كه بر پيروزى و نيكى بمان )۵وَ أُولئِكَ هُمُ المُْفْلحِوُنَ (
   النوبة الثانية

الم بدانك اين سورة البقره را فسطاط القرآن گويند از بسيارى احكام و امثال كه در آنست، و در زمان وحى هر 
كه اين سورة و آل عمران خوانده بودى او را حبر ميگفتند، و در ميان قوم محترم و مكرّم بود و در چشمها 

  بزرگ.
آله و سلّم لشكرى بجايى ميفرستاد و در ميان ايشان پيران و مهتران بودند، يكى كه مصطفى صلىّ اللَّه عليه و 

  ازيشان بسن. كمتر و كهتر بود بريشان امير كرد بسبب آنك سورة البقرة دانست.
  »يا رسول اللَّه هو احدثنا سنّا. قال معه سورة البقره« :گفتند

وره فردا آيد در صورت دو ميغ و بر سر خواننده آن و در خبرست از مصطفى ع كه ثواب خواندن آن هر دو س
دارند. و گفت هر خانه كه در آن سورة البقره برخوانند سه شبان روز شيطان از آن خانه بگريزد. عبد اللَّه  سايه مى

بن مسعود گفت شيطان بر عمر خطاب رسيد در كويى از كويهاى مدينه و با وى برآويخت عمر او را بر زمين زد، 
ء يعجبك، عمر دست از وى بازگرفت، آنكه گفت يا عمر بدانك شيطان هر  دعنى حتى اخبرك بشي ن گفتشيطا

  گه كه از سورة البقرة چيزى بشنود بگدازد از شنيدن آن و بگريزد. و له خبج كخبج الحمار.
تستطيعها البطلة، قيل يا  تعلّموا البقرة فانّ اخذها بركة، و تركها حسرة و لن قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و

  رسول اللَّه و ما البطلة؟ قال السحرة.
و عن وهب بن منبه قال من قرأ فى ليلة الجمعة سورة البقره و آل عمران كان له نور ما بين عجيبا و غريبا. قال 

شبى  عجيبا اسفل الارضين و غريبا العرش: ابو اليمان الهوزنى گفت: در عهد ما مردى بود تازه جوان، وهب
بخفت، بامداد كه برخاست موى سرو محاسن وى همه سپيد بود. گفتيم چه رسيد ترا در خواب؟ گفت قيامت 
نمودند ما را در خواب، و وادى عظيم ديدم از آتش و بر سر آن جسرى باريك بر حدّ تيغ شمشير، و مردم را 

خست، يكى ميگذشت و  گرى مىبنامهاى ايشان ميخواندند و بر آن جسر ميگذرانيدند، يكى مى رست و دي
افتاد، آن گه مرا خواندند بنام خود رفتم بر آن جسر و ميلرزيدم و براست و چپ ميچسبيدم، آخر  يكى در آتش مى

دو مرغ سفيد را ديدم يكى براست و يكى بچپ و مرا راست ميداشتند و از آتش نگاه ميداشتند، تا آخر بآن 
ايد؟ گفتند. ما سورة البقره و آل عمران كه اللَّه  تم كه شما چه باشيد و كىجسر باز گذشتم. آن گه آن مرغان را گف

  اى. تعالى ترا بما خلاص داد كه ما را بسيار خوانده
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بو ذر غفارى از مصطفى پرسيد كه از قرآن كدام سوره مه؟ جواب داد كه سورة البقره. پرسيد كه از اين سوره كدام 
رسى ياد كرده است يعنى آية الكرسى كه پنجاه كلمه است همه تقديس آيت بزرگوارتر؟ گفت: آنچه در آن ك

  خداوند عزّ و جل.
سورة چهارده حكم است، و پو در سورة البقرة پانزده مثل است، و صد و سى حكم، و خود در آية دين بآخر

  جمله سوره دويست و هشتاد و شش آيت است بعدد كوفيان.
بيست و پنج هزار و پانصد حرف، و در مدنى شمرند اين سورة را كه و شش هزار و صد و يازده كلمت است، و 

يد از اوّل تا آخر بمدينه فرو آمد، مگر آيت وَ اتَّقوُا يوَْماً تُرجْعَوُنَ فيِهِ إِلىَ اللَّهِ كه اين آيت بكوه منا فرود آمد روز ع
آن گه مقام بمدينه داشت. و  اضحى و مصطفى در آخر خطبه عيد بود و اين آيت هم در مدنى شمرند كه مصطفى

هر چه از قرآن در آن ده سال يا سيزده سال آمد كه مصطفى بمكه بود پيش از هجرت آن همه مكى است و هر 
چه در آن ده سال آمد كه مصطفى بمكه بود آن همه مدنى است، هر چند كه بمدينه بودى مقيم يا از مدينه مسافر. 

ف آن همه مدنى شمرند، كه آن گه مقام بمدينه داشت، نه بينى كه شب چنانك قرآن آمد به تبوك و بدر و طائ
معراج بشام قرآن برو فرو آمد. و بآسمان او را قرآن دادند و آن همه مكّى شمرند كه او را از مكه بشام و آسمان 

  برده بودند.
رح دهيم ان شاء و درين سورة بيست و شش جاى منسوخ است مع اختلاف العلماء فيه و چنانك بآن رسيم و ش

  اللَّه.
علما را اختلاف است باين حروف هجا كه در ابتداء  :الم بسم اللَّه الرّحمن الرحّيم :اكنون تفسير گوئيم

سورتهاست، محققان علما بر آنند كه اين از متشابهات قرآن است، كه علوم خلق از آن قاصر است و اللَّه بدانستن 
تر بود بيان كردن،  تأَْويِلَهُ إِلَّا اللَّهُ. اللَّه داند كه چرا اين حروف از ديگر حروف اولى آن مستأثر. ميگويد وَ ما يَعْلَمُ

اللَّه را در هر كتاب سرّيست و سرّ او در قرآن اين حروف «سرّ اين بجز اللَّه نداند. بو بكر صديق ازينجا گفت 
انّ اللَّه « :بر كه مصطفى عليه السلاّم گفتبعضى از مفسّران گفتند كه اين نام سوره است بدلالت اين خ» است

  ».تعالى قرأ طه و يس قبل ان يخلق السماوات و الارض بالف عام
اللَّه تعالى طه و يس برخواند پيش از آفرينش آسمان و زمين بهزار سال، معنى آنست. كه سوره طه و يس جمله 

گفت: سوگندهاست كه اللَّه تعالى ياد ميكند برخواند پس دليل است اينكه طه و يس نام سوره است. ابن عباس 
  بحروف هجا كه مدار نامهاى نيكو و صفتهاى بزرگوار خداوند عزّ و جل باين حروف است.

و مراد باين سه حرف جمله حروف تهجىّ است، و در لغت عرب رواست كه جمله را ببعض عبارت نهند چنانك 
راد بآن جمله نمازست و قال تعالى وَ اسجْدُْ وَ اقتْرَبِْ يريد به ركوع گفت و م اذا قيل لهم اركعوا لا يركعون گفت

الصلاة و قال تعالى بمِا قدََّمتَْ أَيدْيِكُمْ يعنى به جميع الأبدان. فكذلك عبّر اللَّه تعالى بهذه الحروف عن جملة 
  الحروف.

اشارت است بانا و لام اشارت  چنانست كه الف اى انا اللَّه اعلم و هم از ابن عباس روايت كنند كه گفت: الم
اند الم معنى آنست كه الم بك جبرئيل أى  است با علم. هر حرفى بجاى خويش معنى ميدهد برّ خويش. و گفته

  نزّل به عليكم. يعنى اين آن حروف است كه جبرئيل از آسمان فرود آورد بشما.
اندى، مشركان بر در مسجد بايستادند و اند كه رسول خدا در صدر اسلام در نمازها قراءت آشكارا خو و گفته
لا تسمعوا لهذا القرآن و الغوا فيه. يكى صفيرى ميكرد و يكى دست ميزد يعنى كه تا كسى از رسول خدا  گفتند

قرآن نشنود، كه رسول خدا هر گه كه قرآن خواندى هر كس كه شنيدى همگى دل خويش بوى دادى و بآن 
ا مردم را از سماع وى باز دارند. رسول خدا چون ديد كه ايشان چنين مشغوف گشتى، مشركان چنان ميكردند ت

  ميكنند در نماز پيشين و ديگر جهر بگذاشت و قراءت نرم خواند.
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اما در نمازهاى ديگر هم چنان بآواز ميخواند، و مشركان هم چنان آمدند و تصفير و تصفيق ميكردند، و رسول 
المين ان حروف تهجىّ فرو فرستاد بيرون از عادت و بر خلاف خدا بآن دلتنگ و رنجور ميشد پس ربّ الع

سخن ايشان تا ايشان چون آن بشنيدند، ايذاء رسول بگذاشتند، و از تعجبّ بآن سخن باستماع آن و ما بعد آن 
  مشغول شدند و اين قول ابو روق است و اختيار قطرب.

و تنبيه عرب بر صدق نبوت و رسالت مصطفى،  قومى گفتند اين حروف در ابتداء سورتها اظهار اعجاز قرآنست
كه چون كافران گفتند إِنْ هذَا إِلَّا إِفْكٌ افتَْراهُ اين قرآن سخنيست كه محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم از ذات 

ربّ اگر خواهيم ما نيز هم چنان بگوئيم. » لوَْ نَشاءُ لقَُلنْا مثِلَْ هذا.«خويش ميگويد و از بر خويش مينهد، 
فأتوا بسورة من مثله، شما نيز از بر خويش سوره چنان بنهيد، كه  گوييد اگر چنانست كه شما مى: العالمين گفت

اين كتاب از اين حروف تهجىّ است كه لغت شما و زبان شما و كلام شما بنا برين حروف است. پس چون 
  نتوانستند و از آن درماندند معلوم شد كه قرآن معجز است.

اند اين حروف گواهى بداد و بيان كرد كه قرآن را حروف است و بحروف قايم است، و هر كه  نت گفتهو اهل س
  جز اين گويد حقّ را مكابر است و معاند، و در آن ملحد.

قومى از اهل بدعت گويند مخلوقست هم در كلام خالق هم در كلام  :اند و بدانك مردم درين حروف سه گروه
قرآن نامخلوقست و در غير قرآن مخلوق، و اين هر دو فرقه بر باطلند. و از حق دور مخلوق، قومى گويند در 

حروف هر جاى كه هست على الاطلاق نامخلوقست بى آنك  :اند كه گفتند بآنچه گفتند، و فرقه سوم اهل سنّت
آفريند كنُْ فيََكوُنُ اگر  در آن تفصيل آرند يا تمييز كنند، و دليل بر قول اهل سنة از قرآن آنست كه ميگويد آن را كه

با آن دو حرف بآفريند. و اگر آن دو حرف » كن«اين كاف و نون مخلوقست پس كافى و نونى ديگر بايد تا اين 
نيز مخلوقست پس دو حرف ديگر بايد خلق آن را، و اين هرگز به نرسد معلوم شد كه حرف باصل نه مخلوقست. 

يا على ويل لعالم لا «فقال ، ابجد هوزّ حطّى مصطفى را پرسيدم از و از جهت سنةّ امير المؤمنين على ع گفت
  »الالف من اللَّه و الباء من البارئ و الجيم من الجليل :يعرف تفسير ابى جاد

رسول خدا خبر داد كه اين حروف در كلام آدميان هم از نام خداى عزّ و جل است و نامهاى خدا باجماع قديم 
در بعضى از اخبار كه بنامهاى اللَّه سخن ميگويند اينان انگه بوى عاصى ميشوند. و است، ازينجا گفت عيسى ع 

يكى پيش احمد بن حنبل نشسته بود گفت فلان كس ميگويد. كه اللَّه چون حرف را بيافريد اضطجعت اللام و 
ر، من قال انّ امام احمد گفت اين سخن كفر است و گوينده اين كاف» انتصبت الالف فقالت لا اسجد حتى اؤمر.

  حروف التهجىّ محدثة فهو كافر، قد جعل القرآن مخلوقا.
لا تقولوا بحدث الحروف فانّ اليهود اولّ من هلكت بهذا و من قال بحدث حرف من الحروف «و شافعى گفت 

  »فقد قال بحدث القرآن.
شارتست كه فرا چيز و معلوم است در لغت عرب كه هذا آن ا نامه ميگويد اين ذلك بمعنى هذا :ذلك الكتاب

گفت كه قرآن بزمين است و موجود، و » هذَا القُْرْآنُ«موجود توان گفت دليل است اين و نظاير اين هر جاى كه 
  اند نه بمعدوم. حاصل بحقيقت، و خلق بموجود محجوج

شك نيست و روا  الف و لام تعريف است، پارسى آنست كه اين آن نامه است كه در آن هيچ :الْكتِابُ لا ريَبَْ فيِهِ
باشد كه گويى اين آن نامه است كه از اللَّه بيايد هيچ شك نيست، منه بدأ و اليه يعود. و اگر بر لا ريب وقف كنى 

» دار فلان هى الدّار، خطّ فلان هو الخط«نيكوست معنى آن بود كه نامه اين است بى هيچ شك چنانك گويى 
در آن نامه  آن گه ابتدا كن فيِهِ هدُىً لِلمْتَُّقينَِ ط چنان بودسراى فلان كس سراى چنان بود، خط فلان كس خ

اين آن نامه است كه شور دل را جاى  و اگر خواهى به پيوند ذلِكَ الْكتِابُ لا ريَبَْ فيِهِ  هدى است متقيان را
  نيست در آن، پس هدى در موضع نصب باشد بر نعت يا بر مدح اى نزّل هدى يا انزلناه هدى.
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   دل بود و آميغ راى شور ريب
  »قال النبي: يذهب الصالحون اسلافا و يبقى اهل الريب.

  ».اهل الريب من لا يأمر بالمعروف و لا ينهى عن المنكر«قال بعضهم 
لا ريب فيه اقتضاء آن ميكند كه كس را در قرآن شك نباشد و در گمان نبود، و معلوم است كه  اگر كسى گويد

در آن بشك بودند كه يكى از ايشان ميگفت إِنَّ هذا لَسحِْرٌ مبُينٌِ يكى ميگفت  ايشان كه باين مخاطب بودند
إِنْ هذَا إِلَّا إِفكٌْ افتَْراهُ. جواب آنست كه لا ريب اگر چه بلفظ نفى است بمعنى نهى  أَساطيِرُ الأَْوَّلينَِ يكى ميگفت

 فُسوُقَ وَ لا جدِالَ فيِ الحَْجِّ و قد ترى من است يعنى لا ترتابوا فيه، چنانك جاى ديگر گفت: فلاَ رَفَثَ وَ لا
الحاج من يرفث و يفسق و يجادل، فمعناه اذا لا ترفثوا و لا تفسقوا و لا تجادلوا. و محتمل آن بود كه نفى ريب 

  با هدى شود يعنى لا ريب فيه، انّه هدى للمتّقين.
معنى هدايت و توفيق. امّا انك بمعنى دعا در قرآن بر دو وجه است يكى بمعنى دعا، و بيان ديگر ب» هدى«و 

و انك لتهدى الى صراط مستقيم. اينجا دعا و بيان خواهد كه از هدايت در  است آنست كه گفت جلّ جلاله
و تهدى من تشاء انت  انّك لا تهدى من احببت و لكن اللَّه يهدى من يشاء«مصطفى جز دعا نبود چنانك گفت 

مود فهديناهم اينهم بمعنى دعاست كه ثمود را هدايت نبود. وجه ديگر هدى بمعنى و أمّا ث وليّنا. و كذلك قوله
توفيق و تعريف است كه اللَّه بآن مستأثر است، و در قرآن دويست و سى و شش جاى ذكر هدى است و حقيقت 

  معانى آن همه باين دو اصل باز گردد كه گفتيم.
اينجا موحدّ است، و تقوى از شرك، و دليل برين آيت آنست كه بر عقب  يعنى الذين يتّقون الشرك. متقّى لِلمْتَُّقينَِ

  »جماع التّقوى فى قول اللَّه عزّ و جل انّ اللَّه يأمر بالعدل و الاحسان.: آيد و مصطفى ع گفت مى
الآية. و حقيقت تقوى پرهيزگارى است يعنى كه بطاعت خدا بپرهيزد از خشم و عذاب خدا، يقال اتّقى فلان 

اذا تحرزّ به. و اصل آن پرهيزگارى از شرك است و هو المعنى بقوله تعالى وَ لقَدَْ وصََّينْاَ الَّذيِنَ أُوتُوا الْكتِابَ  هبترس
 :قولههو المراد ب منِْ قبَْلِكُمْ، وَ إِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقوُا اللَّهَ. و بقوله يا أَيُّهاَ النَّاسُ اتَّقوُا ربََّكُمُ پس پرهيزگارى از معاصى و

 اللَّهُ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اتَّقوُا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ پس پرهيزگارى از شبهات و فضولات و هو المشار اليه بقوله: امتْحَنََ
  و بقوله إِنْ أَوْليِاؤُهُ إِلَّا المْتَُّقوُنَ.  قُلوُبَهُمْ لِلتَّقوْى

» هدُىً لِلنَّاسِ«پس از آنك جاى ديگر خلق را بر عموم گفت اما وجه تخصيص متّقيان بهدايت قرآن درين آيت 
اند و بران خوانده، و متقيان على الخصوص بآن منتفع اند و بآن راه راست  آنست كه همه خلق بآن محجوج

مَنِ إِنَّما تنُذْرُِ «پس جاى ديگر تخصيص كرد و گفت » أَنْ أَنذْرِِ النَّاسَ«يافته. اين همچنانست كه بر عموم گفت 
يعنى انمّا ينفع بالانذار من اتّبع الذّكر كما انّ القرآن هدى للنّاس على العموم و المتقون ينتفعون » اتَّبَعَ الذِّكْرَ

القرآن هدى للمتقّين و شفاء لما فى صدور المؤمنين، و وقر فى آذان المكذّبين و عمى «بالهدى. و به قال بعضهم 
  ».ى الكافرين فالمؤمن به مهتد و الكافر به محجوج.لابصار الجاحدين، و حجّة بالغة عل

يعنى يؤمنون باللهّ و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و الجنّة و النّار و لقاء اللَّه و الحياة  الَّذيِنَ يؤُْمنِوُنَ بِالْغيَبِْ
دوست دارى و  اديده مىبعد الموت و البعث فهذا غيب كلّه هر چه وراء ديوار است از تو غيب است خداى را ن

بيكتايى وى مى اقرار دهى ايمانست بغيب، مصطفى را ناديده مى استوار گيرى و برسالت و نبوت وى گواهى 
فرا عبد اللَّه مسعود كه يا اصحاب محمد  دهى ايمان است بغيب. حارث قيس از تابعين بود روزى ميگفت

عبد اللَّه گفت انّ امر محمد كان نبيا لمن رآه و  يدنوشتان باد ديدار مصطفى و مجالست و صحبت وى كه يافت
الذّى لا اله غيره ما آمن مؤمن افضل من ايمان بغيب. يعنى شما كه او را نديديد ايمان شما فاضلتر است كه 

باء تعديه  ايمان بغيب است، ثمّ قرأ الَّذيِنَ يؤُْمنِوُنَ باِلْغيَبِْ. برين تفسير باء كه متصل بغيب است باء حال گويند نه
روى ابن عباس قال قال النّبي صلّى اللَّه  الّذين يؤمنون بى وهم غائبون، لم يأتوا بعده، و يشهد لذلك ما فكانّه قال
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اىّ الخلق اعجب ايمانا قالوا الملائكة. قال و كيف لا تؤمن الملائكة و هم يرون ما يرون، «عليه و آله و سلّم 
الانبياء و هم يرون الملائكة تنزيل عليهم؟ قالوا فمن هم يا رسول اللَّه؟ قال قوم  قالوا الانبياء قال و كيف لا يؤمن

  يأتون من بعدكم يؤمنون بى و لم يرونى، و يصدقّوننى و لم يرونى.
روى فى بعض الاخبار انهّم قالوا يا رسول اللَّه هل من قوم اعظم منّا اجرا آمنّا بك و اتّبعناك؟ فقال ما يمنعكم  و

و رسول اللَّه بين اظهر كم ياتيكم بالوحى من السمّاء، بل قوم يأتون من بعدى يأتيهم كتاب بين لوحين من ذلك 
   فيؤمنون به و يعملون بما فيه، اولئك اعظم اجرا منكم

 اى على الوحى. و نظيره قوله وَ ما هوَُ عَلىَ الْغيَبِْ بضِنَينٍِ يعنى بالوحى ابن جريج گفت: الّذين يؤمنون بالغيب
قوله عنده علم الغيب اى علم الوحى و قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أي على وحيه و قيل معناه يؤمنون 

  بالقدر.
غيبى هم از چشم و هم از خرد، و غيبى از خرد نه از چشم،  :غيب بر سه گونه است :شيخ الاسلام انصارى گفت

است نه از خرد آخرت است سراى آن جهانى و  و غيبى از چشم نه از خرد. امّا آن يكى كه از چشم غيب
اند اما علم را حاصلند و در عقول معلوم. و آنچه از عقل غيب است  فريشتگان روحانى، و جنيان از چشم پوشيده

اند و از عقول غيب. و او كه از عقل غيب است و از  نه از چشم لونها است و صوتها، چشم را و حس را حاصل
لى است در دنيا از چشم و خرد هر دو غيب است. و فردا در آخرت از عقل غيب است، امروز اللَّه تعا چشم

سألتنى اعرابيّة عن الغيب، فقلت الجنة  اند در تصديق خبر بنور تعريف. و قال الاصمعى مؤمنان باين همه گرويده
  منت به سرّا.و النّار فقالت هيهات اشرف الغيب على الغيب اى اشرف اللَّه على القلوب الغائبة، فآ

وَ يُقيِموُنَ الصَّلاةَ. و نماز بپاى ميدارند اين نماز فريضه است و اين اقامت نگه داشت وقت آنست. و هر چه در 
قرآن از اقامت است، اقيموا الصّلاة و اقاموا الصلاة و يقيمون الصلاة همه بپاى داشتن و نگه داشتن وقت اولّ 

اول گفت: زم، و خطاب واقع، و مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم است آن گه فرمان متوجه گردد و حجتّ لا
  الوقت رضوان اللَّه و آخره عفو اللَّه.

اينست اختيار. شافعى گفت. رضاء اللَّه دوستتر دارم از عفو او. و رضا برتر از عفو است هر كس كه رضا يافت 
  عفو يافت، و نه هر كس كه عفو يافت رضا يافت.

اركان دين پس از توحيد هيچ ركن شريفتر از نماز نيست، در قرآن جايها ذكر توحيد و ذكر نماز در  و بدانك از
وا مِنَ يك نظام آورد، چنانك گفت لا إِلهَ إِلَّا أَناَ فاَعبْدُنْيِ وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لذِكِرْيِ. وَ أَقيِموُا الصَّلاةَ وَ لا تكَوُنُ

كَ، وَ هِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ المْؤُْمنِوُنَ يؤُْمنِوُنَ بمِا أُنْزِلَ إِليَْكَ، وَ ما أُنْزِلَ منِْ قبَْلِالمُْشرْكِينَِ. منَْ آمنََ باِللَّ
  المُْقيِمينَِ الصَّلاةَ.

   و مصطفى گفت نماز عماد دين است
  من تركها فقد هدم الدين.

  الذّى بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.العهد  قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و
فخلف من بعدهم گفت: و عزّت قرآن تهديد ميكند كسانى را كه در نماز تقصير كنند و حقوق آن فرو گذارند و 

  خلف اضاعوا الصلاة و اتّبعوا الشهوات فسوف يلقون غياّ
آن، و نشان عقاب ترك آن بتعريض و  و اندر قرآن هزار جاى ذكر نماز است بامر و بخبر و بيان ثواب فعل

تصريح از بهر تصحيح اعتقاد اهل ايمان را. و عاقل چون در وضع و شرع نماز تأمّل كند و چونى نهاد وى 
بداند، و حكمت ترتيب وى بشناسد، و مناسبت افعال و اقوال و اعمال و احوال نماز به بيند، يقين شود او را كه 

ايه شهادت. و بدانك هيچ عبادت مانند نماز نيست، و هر كه بگذارد دليل است نماز سرمايه سعادت است و پير
لو يعلم المصلىّ من يناجى ما ا آفريدگار راز نيست. مصطفى گفت: كه وى را اندر دل نياز نيست، و اندر جان ب
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  التفت.
 مِّلُ هذه كناية عن الناّئم كانّه يقولو در ابتداء اسلام مصطفى را اول بنماز شب فرمودند باين آيت كه يا أَيُّهاَ المْزَُّ 

ايّها النّائم الليّل كله قم فصلّ. مصطفى و ياران يك سال نماز شب گزاردند و كارى عظيم پيش گرفتند و رنجى 
بسيار بر خود نهادند تا پايهاى ايشان آماس گرفت، و همه شب نماز ميكردند هر چند كه واجب بريشان نيمه شب 

ترسيدند كه ازيشان چيزى فائت شود از آن همه شب در نماز  دو سه يك بر تخيير، اما مى بود يا سه يك و يا
خفتند. چون يك سال بر آمد ناسخ اين آمد كه عَلِمَ أَنْ لنَْ تحُصْوُهُ. و اول نسخى در شريعت  بودند و البته نمى مى

آخر عمر همه شب نماز كنيد فاَقْرَؤُا ما تيََسَّرَ  ميگويد ما ميدانيم كه شما طاقت نداريد كه تا در ابتداء اسلام اين بود
و لو قدر  آن چندان كه توانيد نماز كنيد بى تقديرى، قيل فى التفسير منَِ القُْرآْنِ. اى صلّوا ما تيسرّ من الصلاة

انست پس يك سال برين تخفيف بودند آن گه ناسخ اين آمد وَ أَقيِموُا الصَّلاةَ و اين مجمل بود كس ند حلب شاة
پس اين نماز پنجگانه همه  خمس صلوات فى اليوم و اللّيلة مصطفى اين مجمل را مفسر كرد و گفت كه چندست

و نماز بامداد و نماز مسافر باصل  آن گه ديگر باره در نماز پيشين و ديگر شام و خفتن بيفزودند دو ركعت بودند
  .خويش بگذاشتند اينست اختلاف احوال نماز در ابتداء اسلام

و اندر خبر آمده است كه در ابتداء اسلام چون كسى اندر رسيدى و رسول اندر نماز بودى آن كس سلام گفتى 
رسول جواب دادى، پس عبد اللَّه مسعود غائب شد مدتى و در حال غيبت وى سخن گفتن در نماز منسوخ 

گفت. رسول جواب نداد، عبد اللَّه گشت. چون عبد اللَّه باز آمد رسول آن ساعت در نماز بود عبد اللَّه سلام 
 غمگين گشت و متحير نشست. چون رسول خدا سلام نماز باز داد وى را گفت چه رسيد ترا يا عبد اللَّه؟ گفت

رسول گفت چيست اين سخن؟ عبد اللَّه گفت سلام مرا  فرياد همى خواهم از خشم خداى و رسول خداى
   عن السلام انّ فى الصلاة لشغلا: مصطفى گفت جواب ندادى

اندر نماز چندان مشغولى هست كه بسلام خلق نپردازم. پس معلوم گشت عبد اللَّه را كه سخن گفتن در نماز 
ء من كلام الناس، انمّا  انّ صلوتنا هذه لا يصلح فيها شيگفت: منسوخ شد. و بروايتى ديگر مصطفى عليه السلاّم 

  هى قراءة و تسبيح و دعاء.
نصاب شتر و گاو و گوسپند و غله و خرما و  اند كه نصابهاى زكاة است رزق اينجا گفته مْ ينُْفِقوُنَوَ ممَِّا رزَقَنْاهُ

و نفقه اينجا زكاة است پس آن گه صدقات خداوندان كفاف و  انگور و مال تجارت و زر و سيم و صاع فطر
خويش كه پيش از فرايض  ايثار درويشان بآن ملحق است. سدى گفت اين نفقه مرد است بر عيال و زيردستان

زكاة اين آيت فرود آمد، و حقيقت رزق آنست كه آدمى را ساختند تا بوى ارتفاق و انتفاع گيرد، چون طعام و 
لباس و مسكن از وجه حلال يا از وجه حرام همه رزق است، اللَّه اينهمه آفريده و به بنده رسانيده يكى را حلال 

  زى و بآن گرفتار.روزى و بآن رستگار، يكى را حرام رو
انّ روح القدس نفث فى روعى انّ نفسا لن تموت حتى  روى عن النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ انّه قال

  تستكمل رزقها، فاتقوا اللَّه و اجملوا فى الطّلب، خذوا ما حلّ و دعوا ما حرّم.
ست كه مرغان هوا و ددان صحرا را از و اين باطل ا و مماّ رزقناهم اى ملّكناهم قومى گفتند رزق تمليك است

يا رازق النعّاب فى عشّه و  :اللَّه روزى ميرسد و ايشان را ملك نيست. و داود عليه السلاّم اين دعا بسيار گفتى
د گويند اين بچّه غراب را ميگوي اى خداوندى كه بچّه مرغ را در آشيان روزى دهى جابر العظم الكسير المهيض

فاذا راه الغراب انكره لبياضه فتركه، فيسوق اللَّه  عنه البيضه خرج ابيض كالشحمة ا تفقأّتو ذلك انهّ يقال اذ
  تعالى البق عليه فتقع عليه لزهومة ريحه فيلقطها و يعيش بها الى ان يحممّ ريشه.

  و يسوّد، فيعاوده الغراب و يألفه و يلقّمه الحبّ.
ضحاك از ابن عباس آنست كه اين آيت در شأن  قول عبد اللَّه مسعود و روايت وَ الَّذيِنَ يؤُْمنِوُنَ بمِا أُنْزلَِ إِليَكَْ
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مؤمنان اهل كتاب فرو آمد. عبد اللَّه سلام و اصحاب وى كه بتورات و انجيل و زبور ايمان دادند و بپذيرفتند و 
هرچه از آسمان فرو آمد اند كه ايشان ب كردند. كلبى و سدى و جماعت مفسّران گفتند مؤمنان اين امتّ بقرآن تمسكّ

از كتب و صحف ايمان آوردند، ربّ العالمين ايشان را در آن بستود و گفت يؤمنون بما انزل اليك ميگروند ايشان 
بهر چه فرو آمد بر تو از قرآن. و جز از ان كه نه خود تنها قرآن بوى فرو آمد كه هر چه سنت مصطفى است تا 

نزل على «  . و در خبر است، كه . و به قال تعالى وَ ما ينَْطِقُ عنَِ الْهوَىجبريل بوى فرو نه آمد نگفت و ننهاد
  »جبريل فلقننى السنة كما لقننى القرآن.

  و درست است كه جهودان از مصطفى پرسيدند كه بهترين جاى كدامست و بدترين كدام؟ مصطفى گفت.
   ما المسؤل باعلم من السائل حتى اسأل

حتىّ اسأل ربّ العزةّ ثم نزل جبريل. فقال لقد دنوت من اللَّه عزّ و جلّ گفت: همين  جبريل از جبرئيل پرسيد و
دنوّا ما دنوت مثله حتى كان بينى و بين اللَّه عزّ و جل سبعون الف حجاب من نور فسألته عن خير البقاع و شرها 

  »خير البقاع المساجد و شر البقاع الاسواق.«فقال 
ت كه هر چه برين نسق بروايت ثقات از مصطفى درست شود كه اللَّه گفت يا مذهب اهل سنّت و جماعة آنس

اعددت   جاى ديگر گفت قسمت الصلاة بينى و بين عبدى نصفين،: چنانك در خبر است جبريل گويد كه اللَّه گفت
ى الصوّم أنا اغنى الشركاء عن الشرك حرّمت الظلّم على نفس جاى ديگر گفت، لعبادى الصّالحين ما لا عين رأت

   لى و انا اجزى به انا عند ظنّ عبدى بى
هر چه از اين نمط آيد حكم آن حكم كتب منزل است، نامخلوق و نامجعول، هر كه آن را مخلوق گويد يا لفظ و 

  حروف آن مخلوق گويد ضالّ است و ملحد، و حقّ را مكابر.
فى و زبور داود و صحف شيث و ادريس و ابراهيم. يعنى تورية موسى و انجيل عيسى و  وَ ما أُنْزِلَ منِْ قبَْلِكَ

نزلت على ابراهيم عشر صحائف و على موسى قبل  حديث ابى ذر عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قال
  التورية عشر صحائف.

 روى انهّ قال انزل على شيث خمسين صحيفة و انزل على اخنوخ و هو ادريس ثلثين صحيفة و انزل على و
  ابراهيم عشر صحائف و على موسى قبل التورية عشر صحائف.

يعنى و بالنشأة الآخرة، و قيل بالدّار الآخرة. سميّت آخرة لتأخرها عن الدنيا، و قيل لتأخرها عن اعين  وَ باِلْآخِرَةِ
  الخلق.

ك، و لذلك لا يوصف به اليقين ضرب من العلم، يحصل بعد النّظر و الاستدلال. و بعد ارتفاع الشّ هُمْ يوُقنِوُنَ
گمان در يك  البارئ جلّ جلاله. ربّ العالمين درين آيت و در صدر سوره لقمان نماز و زكاة و ايمان برستاخيز بى

ما  ميگفتند ميگرويدند گرويدنى گمان آميغ نظام كرد قراين يكديگر، از بهر آن كه آن قوم به رستاخيز يقين نبودند
گفتند ما ندانيم كه اين رستاخيز چيست و حال آن  ا ظنّا و ما نحن بمستيقنينندرى ما الساعة؟ ان نظنّ الّ

  بريم و بيقين نميدانيم. اللَّه تعالى بى گمان برين شرط كرد و با نماز و زكاة قرينه كرد. چونست، ظن مى
يمان دو قسم بناء ترتيب اين هر دو آيت بر تقسيم ايمانست از بهر آنك ا اهل معانى و خداوندان تحقيق گفتند

 و هو المشار اليه بقوله تعالى اول شناختن راه دين و اسباب روش در آن بشناختن و طلب وسيلت حق كردن است
سبَيِلِ ربَِّكَ باِلحِْكمَْةِ و بقوله وَ ابتَْغوُا إِليَهِْ الوْسَِيلَةَ. قسم ديگر از خود برخاستن است، و در راه دين برفتن،   ادْعُ إِلى

  بكوشيدن و هو المشار اليه بقوله وَ جاهدُِوا فيِ اللَّهِ حَقَّ جهِادهِِ و بقوله هذِهِ سبَِيليِ أَدعْوُا إِلىَ اللَّهِ.و رسيدن را 
قسم اول صفت آن مؤمنان است كه در آيت اوّل ذكر ايشان رفت يعنى كه بشهادت زبان و عبادت اركان راه دين 

شانست كه در آيت دوم وصف الحال ايمان ايشان كرد كه بشناختند و طلب وسيلت كردند. قسم دوم صفت اي
حقايق آيات تنزيل بدانستند، و ذوق آن بيافتند تا در روش آمدند و بمقصد رسيدند. همانست كه رب العالمين در 
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تبََ فيِ قُلوُبِهِمُ نوُرٍ منِْ ربَِّهِ. كَ  فَهوَُ عَلى وَ هدُُوا إِلىَ الطَّيِّبِ منَِ الْقوَْلِ و جايى ديگر گفت وصف ايشان گفت
  ».وَ منَْ يَقتَْرفِْ حَسنَةًَ نزَدِْ لَهُ فيِها حُسنْاً «الْإِيمانَ. همانست كه ايشان را وعده كرامت و ثواب داد گفت 

  اى صواب و حق و حجّة است. هدُىً منِْ ربَِّهِمْ  ثمّ قال تعالى أُولئِكَ عَلى
  النّعيم المقيم، ادركوا ما طلبوا، و نجوا من شرّ ما منه هربوا. اى الباقون فى وَ أُولئِكَ هُمُ المُْفْلحِوُنَ

اند  فلح و فلاح كنايت است از بقا و بيرون آمدن، و بكامه رسيدن، و پاينده ماندن، ميگويد ايشان كه باين صفت
صنف  لمُْفْلحِوُنَاند كه از ايمان در قسم اول اند وَ أُولئِكَ هُمُ ا اند، و بر روشنايى، و آن صنف اول براست راهى

  ثانى اند كه پيروز آمدند و از هر چه ميترسيدند ايمن گشتند، و بناز و نعيم جاويدان رسيدند.
اين خطبه كتاب است و آفرين بر گرويدگان، و صفت ايمان ايشان، و خبر دادن از سرانجام كار ايشان در آن 

  جهان.
  النوبة الثالثة

نةّ الاحباب فى سنن المحارب فهو سرّ الحبيب مع الحبيب، بحيث لا يطّلع التخّاطب بالحروف المفردة س »الم« 
  عليه الرّقيب.

 بين المحبّين سر ليس يفشيه
 زان گونه پيامها كه او پنهان داد

  

 قول و لا قلم للخلق يحكيه 
 يك ذرهّ بصد هزار جان نتوان داد

  

 ، در خلوت خانه دوستى ميان دوستاندر صحيفه دوستى نقش خطّى است كه جز عاشقان ترجمه آن نخوانند
رنگى كه جز والهان از بى  آن ندانند، در نگارخانه دوستى رنگى است از بى رازى است كه جز عارفان دندنه

  چشمى نه بينند:
 جمال چهره جانان اگر خواهى كه بينى تو

  

  دو چشم سرت نابينا و چشم عقل بينا كن 
  

برفت با محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم در خلوت او ادنى بر بساط  تا با موسى هزاران كلمه بهزاران لغت
آن هزاران كلمه با موسى برفت و حجاب در ميان، و اين  انبساط اين راز برفت. كه الف قلت لها قفى فقالت قاف

ه و سلّم راز شنيد برفت در وقت عيان. موسى سخن شنيد گوينده نديد، محمدّ صلّى اللَّه عليه و آل راز با محمدّ مى
محمد بدوست نازيد كه در حضرت بود. موسى لذتّ  و در راز دار مينگريد. موسى بطلب نازيد كه در طلب بود،

مشاهدت نيافته بود ذوق آن ندانسته بود، از سمع و ذكر فراتر نشده بود، همه روح وى در شنيدن بود از آن با 
و آله و سلّم از حدّ سمع بنقطه جمع رفته بود، غيرت مذكور او را با وى فراوان گفت، باز محمدّ صلّى اللَّه عليه 

ذكر نگذاشته بود، موج نور او را از مهر بر گذاشته بود، تا ذكر در سر مذكور شد و مهر در سر نور، جان در سر 
ايد با ذكر عيان شد، و عيان از بيان دور، پس دل كه در قبضه نازد غرقه عيان خبر را چكند؟ جان كه در كنف آس

  فراوان چه پردازد؟
 كسى كورا عيان بايد خبر پيشش و بال آيد

  

 چو سازد باعيان خلوت كجا دل در حبر بندد 
  

نواختى است بزبان اشارت كه با مهتر عالم رفت، يعنى افرد سرّك لى، و لينّ جوارحك لخدمتى، و  الم اند گفته
واسطه جبريل يك زمان در گذر تا صفت عشق نقاب تعزّز اقم معى يمحور سومك تقرب منىّ، اى سيدّ از پرده 

  فرو گشايد و آن عجائب الذخائر و درر الغيب كه ترا ساخته است با تو نمايد.
 جبرئيل آنجا گرت زحمت كند خونش بريز

  

  خون بهاى جبرئيل از گنج رحمت باز ده 
  

شى و از اغيار پرداخته، اى مهتر، آنچه آن اى مهمتر، يك قدم از خاك بيرون نه تا چون عيان بار دهد ساخته با
جوانمردان بسيصد و نه سال در خواب نوش كردند تو در يك نفس در بيدارى نوش كن كه خانه خالى است و 

  دوست تراست.
  برخيز و بيا بتا كه امشب شب ماست  شب هست و شراب هست و عاشق تنهاست
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أنا منم كه خداوندم، رهى را مهر پيوندم، نور نام و نور پيغامم دلها  ىمن لى، ميم الف اشارت كه أنا، لام اند و گفته
  را روح و ريحانم، جانها را انس و آرامم.

هر چه بود و هست و خواهد بود همه ملك و ملك من، محكوم تكليف و مقهور تصريف من. غالب در ان امر  لى
هر چه آمد از قدرت من آمد، هر چه  . منىّمن، نافذ در آن مشيّت من، بود آن بداشت من، حفظ آن بعون من

رفت از علم من رفت، هر چه بود از حكم من بود. اين تنبيه است بندگان را كه شما عقل و دانش خويش معزول 
كنيد تا برخوريد. كار با من گذاريد تا بهره بريد، خدمت صافى داريد تا بار يابيد، حرمت رفيق گيريد تا پيشگاه 

  كب مهر نشينيد تا زود بحضرت رسيد، همتّ يگانه داريد تا اول ديده در دوست بينيد.را بشائيد، بر مر
الف و پرده غموض از آن  پير طريقت و جمال اهل حقيقت شيخ الاسلام انصارى سخنى نغز گفته در كشف اسرار

، ديگر امام حروف است، در ميان حروف معروف است، الف بديگر حروف پيوند ندارد الف« :برگرفته. گفت
نياز است، همه حروف را بالف نياز است. الف راست است، اول  حروف بالف پيوند دارد الف از همه حروف بى

يكى و آخر يكى، يك رنگ، و سخنها رنگارنگ. الف علت شناخت از راستى علت نپذيرفت، تا آنجا كه او جاى 
جمع در نظاره جداست. در هر  گرفت هيچ حرف جاى نگرفت. مقام هر حرفى در لوح پيداست، در حقيقت

  »اند دوگانگى باطل. مقامى از مقامات يكى نازل، همه يكى
اند هر حرفى چراغى است از نور اعظم افروخته، آفتابى است از مشرق حقيقت طالع گشته، و بآسمان  و گفته

يافتن آن  غيرت ترقى گرفته، هر چه صفات خلق است و كدورات بشر حجاب آن نور است و تا حجاب برجاست
  را طمع داشتن خطا است.

 عروس حضرت قرآن نقاب آن گه براندازد
  

 كه دار الملك ايمان را مجرّد يابد از غوغا 
  

انّ   اند اين كتاب اشارت است بآنك اللَّه تعالى بر خود نبشت از بهر امتّ محمد (ع) كه گفته ذلِكَ الْكتِابُ
   رحمتى سبقت غضبى

اند اشارت بآن است كه اللَّه بر دل مؤمنان نبشت  كتب ربكم على نفسه الرحمة. و گفته و ذلك فى قوله عزّ و جلّ
بنده من؟ نقش ايمان در دلت  چنانستى كه اللَّه گفت »كتَبََ فيِ قُلوُبِهِمُ الْإِيمانَ«از ايمان و معرفت و ذلك قوله 

معرفت من آراستم، شمع وصل من  من نبشتم، عطر دوستى من سرشتم، فردوس از بهر تو من نگاشتم، دلت بنور
لوح نبشتم لكن  افروختم، مهر مهر بر آن دل من نهادم، رقم عشق در ضميرت من زدم، كتب فى قلوبهم الايمان

همه وصف تو نبشتم، دلت نبشتم همه وصف خود نبشتم، وصف تو كه در لوح نبشتم بجبرئيل ننمودم، وصف 
وح نبشتم جفا و وفاء تو، در دلت نبشتم ثنا و و معرفت. نبشته تو از خود كه در دلت نبشتم بدشمن كى نمايم، در ل

  آنچه نبشتم بنگشت، نبشته خود از آنچه نبشتم كى بگردد؟
موسى تخته از كوه كند، چون بر وى تورية نبشتم زبرجد گشت، دل عارف از سنگ جفوت بود چون بر وى نام 

  خود نبشتم دفتر عزّت گشت.
اى ديگر گفت: هوَُ لِلَّذيِنَ آمنَوُا هدُىً وَ شِفاءٌ، گفت اين قرآن متقيان را هدى است، مؤمنانرا ج هدُىً لِلمْتَُّقِينَ

شفاست، آشنايى را سبب است، روشنايى را مدد است، كليد گوشها، آينه چشمها، چراغ دلها، شفاء دردها، نور 
كه سناء آلهيّت مطلع قدم اوست، نامه ديده آشنايان، بهار جان دوستان، موعظت خائفان، رحمت مؤمنان. قرآنى 

كه به تيسير ربوبيتّ تنزّل اوست، كتابى كه عزّة احديتّ بحكم غيرت حافظ و حارس اوست، در سراى حكم 
  موجود و در پرده حفظ حق محفوظ، يقول اللَّه عزّ و جلّ إِنَّا نحَنُْ نَزَّلنْاَ الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لحَافِظوُنَ.

ميگويد  رآن متّقيان را هدى است پس نسب تقوى درست كن تا ترا در پرده عصمت خويش گيردچون دانى كه ق
إِنَّ أَكْرمَكَُمْ عنِدَْ اللَّهِ أَتْقاكُمْ. فردا برستاخيز همه نسبها بريده شود مگر نسب تقوى. هر كه امروز بپناه  جلّ جلاله

طالما  لناّس يوم القيمة ثمّ يقول اللَّه عزّ و جلّ لهميحشر ا«  تقوى شود فردا بجوار مولى رسد. خبر چنين است كه
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كنتم تكلّمون و انا ساكت فاسكتوا اليوم حتىّ اتكلّم، انىّ رفعت نسبا و ابيتم الّا انسابكم، قلت انّ أَكرْمََكُمْ عنِدَْ 
ارفع نسبى و وضعت اللَّهِ أَتْقاكُمْ و ابيتم انتم، فقلتم فلان بن فلان فرفعتم انسابكم و وضعتم نسبى فاليوم 

  ».انسابكم، سيعلم اهل الجمع من اصحاب الكرم و اين المتّقون.
يا عمر بخارستان هيچ بار گذر كردى؟  عمر خطاب كعب الاحبار را گفت كه از تقوى با من سخنى گوى. گفت

فتم و گفت كردم. گفتا چه كردى و چون رفتى در آن خارستان؟ گفتا متشمرّ فراهم آمدم و جامه با خود گر
  و فى معناه انشدوا: ر آنست تقوىخويشتن را از خار بپرهيزيدم گفت يا عم

 خلّ الذّنوب صغيرها و كبيرها فهى التقى
  

  كن مثل ماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى 
  

انّ الجبال من الحصى آن گه صفت متّقيان و حليت ايشان در گرفت گفت: الَّذيِنَ يؤُْمنِوُنَ  لا تحقرنّ صغيرة
الْغيَبِْ خداى را ناديده دوست دارند و بيگانگى وى اقرار دهند و بيكتايى وى در ذات و صفات بگروند و بِ

پيغامبر وى را ناديده استوار گيرند و رسالت وى قبول كنند و براه سنّت وى راست روند و پس از پانصد سال 
خبر كه داد از عالم ملكوت و سدره منتهى و سياهى بر سپيدى بينند بجان و دل قبول كنند. و پيغام كه گزارد و 

جنّات مأوى و عرش مولى و عاقبت اين دنيا، بدرستى آن گواهى دهند. و بهمه بگروند. ايشانند كه مصطفى (ع) 
  واشوقاه الى لقاء اخوانى!: ايشان را برادران خواند و گفت

  با وى راز ميكنند، تصديقانگرند و  نماز كنند كه گويى در اللَّه مى وَ يُقيِموُنَ الصَّلاةَ
   لقوله عليه السلاّم: اعبد اللَّه كانّك تراه فان لم تكن تراه فانّه يراك

انّ العبد و اقام فى الصلاّة فانّما هى بين عينى الرحّمن جلّ و عزّ، فاذا التفت «قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم  و
خير لك منىّ تلتفت ابن آدم، اقبل علىّ فانا خير لك ممنّ تلتفت  ابن آدم الى من تلتفت الى :يقول اللَّه عزّ و جل

  »اليه.
كوش تا آن ساعة كه بنماز در آيى انديشه با نماز دارى و دل با راز پردازى و بادب باشى و دل از نعمت 
ت برگردانى و قدر راز ولى نعمت بدانى، كه دون همت و مختصر كسى باشد كه راز ولى نعمت يافت و دل بنعم

  مشغول داشت.
نواختى كه برايشان نهاديم و نعمتى كه ايشان را داديم  در صفت متقيان بيفروزد گفت وَ ممَِّا رزَقَنْاهمُْ ينُْفِقوُنَ

بشكر آن نعمت قيام كنند، بفرمان شرع درويشان را نوازند و با ايشان مواساة كنند، و نايبان حق دانند در 
وم مسلمانانست كه فريضه گزارند يا اندكى به تبرعّ بيفزايند. امّا راه اهل فراگرفتن صدقات، و اين خود راه عم

حقيقت درين باب ديگرست كه ايشان هر چه دارند بذل كنند و نيز خود را مقصّر دانند. يكى پيش شبلى آمد 
تم از آن خود ميرسى يا از آن من؟ گفت تا اين غايت ندانس در دويست درم چند زكاة واجب شود؟ گفت گفت

  كه زكاة من ديگرست و زكاة شما ديگر؟
اگر تو دهى پنج درم واجب شود و اگر من دهم جمله دويست درم و پنج درم شكرانه بر  اين را بيان كن. گفت

سر عامه امت كه فريضه زكاة گزارند. حاصل كار ايشان آنست كه گويند بار خدايا بآنچه داديم از ما راضى و 
جمله مال بذل كنند ثمره عمل ايشان آنست كه اللَّه گويد بنده من بآنچه كردى  خشنود هستى و اهل خصوص كه

پس از  از من راضى و خشنود هستى و شتاّن ما بينهما وصف الحال صديق اكبر گواهى ميدهند كه چنين است
گليم  آنكه جمله مال خويش بذل كرد روزى بيامد بحضرت نبوّت گليمى سپيد در پوشيده و خلالى از خرما پيش

قال فنزل جبريل و قال يا محمد انّ اللَّه يقرئك السلاّم و يقول ما لابى بكر فى عبائه قد خلّها بخلال؟ ، بيرون زده
يقول  فقال يا جبريل انفق عليه ماله قبل الفتح. قال فانّ اللَّه عزّ و جلّ يقول اقرئه السلاّم و قل له انّ اللَّه عزّ و جلّ

  هذا ام ساخط؟ فقال أسخط على ربىّ؟ انا عن ربى راض. أ راض انت عنىّ فى فقرك
يكى دل، ديگر تن و ديگر مال. تا ايمان بغيب ندهد  اند قوام بنده و استقامت احوال وى بسه چيز است و گفته
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دل وى در راه دين مستقيم نشود و روشنايى آشنايى در وى پديد نيايد، و تا فرايض نماز نگزارد سلامت و 
  ى بر دوام راست نشود، و تا زكاة از مال جدا نكند آن مال با وى قرار نگيرد.استقامت تن و

اين آيت هم صفت متقيان است و اثبات ايمان ايشان بقرآن و  وَ الَّذيِنَ يؤُْمنِوُنَ بمِا أُنْزِلَ إِليَْكَ وَ ما أُنْزِلَ منِْ قبَْلِكَ.
پيغامبران، رب العالمين ايشان را در آن بستود و به پسنديد غير آن هر چه فرو آمد از آسمان از پيغام و نشان بزبان 

و ايمان ايشان قبول كرد، و هر شرفى و كرامتى كه امّتان گذشته را بود اينان را داد و بر آن بيفزود و هر گران بارى 
بيشتر،  و سختى كه بريشان بود ازينان فرو نهاد. ايشان را روزگار عمل درازتر بود و اين امت را ثواب طاعت

ايشان را نوبت وقتى بود و عقوبت ساعتى، و گناهان اين امت را مجال نوبت تا وقت نزع و عقوبت در مشيت. 
  »و ما كنت بجانب الطور اذ نادينا«  و انگه ربّ العالمين منت نهاد بر مصطفى (ع) و گفت

  سخن امتّ تو؟ اى مهتر تو آنجا نبودى حاضر بر آن گوشه طور كه ما با موسى سخن تو گفتيم و
موسى گفت بار خدايا من در تورية ذكر امتّى ميخوانم سخت آراسته و پيراسته و پسنديده، سيرتها نيكو دارند و 

فتلك امّة محمد. موسى مشتاق اين امت شد گفت بار خدايا روى  سريرتها آبادان، كه اندايشان؟ فقال اللَّه تعالى
ه كه ايشان را وقت بيرون آمدن نيست. اگر خواهى آواز ايشان بگوش آن دارد كه ايشان را با من نمايى؟ گفت ن

  »يا امّة احمد«  تو رسانم. پس اللَّه بخودى خود ندا در عالم داد كه
چون ايشان را برخوانده بود بى تحفه  هر چه تا قيام الساعة امّت وى خواهند بود همه گفتند لبّيك ربّنا و سعديك 

  قبل ان تسألونى و غفرت لكم قبل ان تستغفرونى. اعطيتكمگفت: بازنگردانيد، 
عجب نيست كه موسى كليم ص پس از آنك در وجود آمده بود و شرف نبوّت و رسالت يافته و مناجات حق را 
بپايان كوه طور شده اللَّه او را بندا برخواند. عجبتر اينست كه قومى بيچارگان و مشتى آلودگان ناآفريده هنوز در 

  نوازد. اللَّه موجود، ايشان را بندا ميخواند و ببندگى مى كتم عدم بعلم
ه آن گه كه مصطفى پرسيد از وى و برستاخيز و احوال غيبى چنان بى گمان باشند كه حارث وَ باِلْآخِرَةِ هُمْ يوُقنِوُنَ

اهل النار يتعاوون كيف اصبحت يا حارثه؟ قال اصبحت مؤمنا باللهّ حقاّ و كانىّ باهل الجنّة يتزاورون و كانىّ بكه:
كأنىّ انظر الى عرش ربىّ بارزا مصطفى ص او را گفت عرفت فالزم. هذا عامر بن عبد القيس يقول لو كشف 

  الغطاء ما ازددت يقينا.
غايت، در  نهايت و كرامت بى اينت پيروزى بزرگوار و مدح بسزا، اينت دولت بى هدُىً منِْ ربَِّهِمْ.  أُولئِكَ عَلى

گشاده و نظر عنايت بدل ايشان روان داشته، و چراغ هدى در دل ايشان افروخته تا آنچه ديگران فراست بريشان 
را غيب است ايشان را آشكارا، و آنچه ديگران را خبر است ايشان را عيان، انس مالك در پيش عثمان عفان شد 

 م و آثار الزّناء ظاهرة على عينيهو كنت رأيت فى الطّريق امرأة فامّلت محاسنها فقال عثمان يدخل علىّ احدك قال
 قد قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و لكن تبصرة و برهان و فراسة صادقة. و فقلت اوحى بعد رسول اللَّه فقال لا
   اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بور اللَّه

على معانى الغيوب،  پيرى را پرسيدند كه اين فراسة چيست؟ جواب داد كه ارواح تتقلّب بالملكوت فتشرف
  فتنطق عن اسرار الحق نطق مشاهدة لا نطق ظن و حسبان. و في معناه انشدوا.

 فديت رجالا فى الغيوب نزول
 يرومون بالاسرار فى الغيب مشهدا
 فيلقون روح القدس فى سرّ سرّهم
 رجال لهم فى الغيب قرب و محضر

  

  و اسرارهم فيما هناك تجول 
  بيلمن الحقّ ما للنّاس منه س

  و يبقون فى معنى لديه نزول
  و انفسهم تحت الوجود قتيل

  

كه مردمان را سخن گوى و ايشان را پند ده كه  سرى سقطى استاد جنيد بود رحمهما اللَّه، روزى فرا جنيد گفت
جنيد گفت خود را باين مثابت نميدانستم و استحقاق آن در خود نميديدم آخر  ترا وقت است كه سخن گويى
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مصطفى وى را گفت كه سخن گوى  مصطفى را بخواب ديدم و كان ليلة جمعة فقال لى تكلّم على النّاسشبى 
جنيد گفت من همان شب برخاستم پيش از صبح و بدر سراى سرى رفتم فدققت عليه الباب فقال  مردمان را

سخن ميگويد. غلامى  السرى لم تصدقّنا حتىّ قيل لك. روز ديگر بجامع بنشست و خبر در شهر افتاد كه جنيد
  قول رسول اللَّه اتّقوا فراسة المؤمن فانّه ينظر بنور اللَّه؟  نصرانى بيامد متنكّروا گفت يا شيخ ما معنى

فاطرق الجنيد ثم رفع اليه رأسه فقال أسلم فقد حان وقت اسلامك. فاسلم الغلام. نگر تا اعتراض نيارى بر 
كه اين گوهر آدمى بر مثال آئينه ايست زنگ گرفته تا آن زنگ بر روى  احوال ايشان و منكر نشوى فراسة ايشان را

دارد هيچ صورت در وى پديد نيايد چون صيقل دادى همه صورتها در آن پيدا شود، اين دل بنده مؤمن تا 
كدورات معصيت بر آنست هيچ چيز در آن پيدا نشود از اسرار ملكوت، چون زنگ معاصى از آن باز شود اسرار 

و احوال غيبى در آن نمودن گيرد، اين خود مكاشفه دلست، و چنانك دل را مكاشفه است جان را معاينه  ملكوت
هام ديداريست تا با دلست هنوز با خبرست  است. مكاشفه برخاستن عوايق است ميان دل و ميان حق، و معاينه

  چون بجان رسيد بعيان رسيد.
انصارى قدسّ اللَّه روحه بر زبان كشف اين رمز برون داده و عالم طريقت و پيشواى اهل حقيقت شيخ الاسلام 

روز اول در عهد ازل قصّه رفت ميان جان و دل، نه آدم و حوا بود نه آب و گل، «مهر غيرت از آن برگرفته، گفت 
حق بود حاضر و حقيقت حاصل، و كنّا لحكمهم شاهدين. قصه كه كس نشنيد بآن شگفتى، دل سايل بود و جان 

دل را واسطه در ميان بود و جان را خبر عيان بود هزار مسئله پرسيد دل از جان همه متلاشى، در يك مفتى، 
حرف جان همه را جواب داد. در يك طرف نه دل از سؤال سير آمد نه جان از جواب نه سؤال از عمل بود نه 

ازگشت و خبر فرا آب داد. گر جواب از ثواب، هر چه دل از خبر پرسيد جان از عيان جواب داد تا دل باعيان ب
طاقت نيوشيدن دارى مينيوش و گرنه به انكار مشتاب و خاموش، دل از جان پرسيد كه وفا چيست؟ و فنا چيست؟ 
و بقا چيست؟ جان جواب داد كه وفا عهد دوستى را ميان در بستن است و فنا از خودى خود برستن است و بقا 

  د كه بيگانه كيست؟ و مزدور كيست؟ و آشنا كيست؟بحقيقت حق پيوستن است. دل از جان پرسي
جان جواب داد كه بيگانه رانده است، و مزدور بر راه مانده، و آشنا خوانده. دل از جان پرسيد كه عيان چيست؟ و 
مهر چيست؟ و ناز چيست؟ جان جواب داد كه عيان رستاخيز است و مهر آتش خون آميز است، ناز نياز را دست 

گفت بيفزاى، جان جواب داد كه عيان با بيان بدساز است، و مهر با غيرت انباز است، و آنجا كه آويز است. دل 
ناز است قصهّ درازست. دل گفت بيفزاى، جان جواب داد كه عيان شرح نپذيرد، و مهر خفته را براز گيرد، و 

  نازنده بدوست هرگز نميرد. دل از جان پرسيد كه كس بخود باين روز رسيد؟
اب داد كه من اين از حق پرسيدم حق گفت يافت من بعنايت است، و پنداشتن كه بخود بمن توان رسيد جان جو

دستورى هست يك نظر، كه بماندم از ترجمان و خبر؟ جان جواب داد كه ايدر خفته را  جنايت است. دل گفت
سخن در گرفت و جان و آب رود و انگشت در گوش آواز كوثر شنود؟ اين قصّه ميان جان و دل منقطع شد، حق 

بياسايد نه  دل مستمع شد قصه ميرفت تا سخن عالى شد و مكان از نيوشنده خالى شد، اكنون نه دل از ناز مى
جان از لطف. دل در قبضه كرم است و جان در كنف حرم، نه از دل نشان پيدا نه از جان اثر، در هست نيست كر 

  ».است، كنت له سمعا يسمع له. گواهى بداد كه چنين است مست و در عيان خبر، سرتاسر قصّه توحيد همين
  النوبة الاولى

ايشان را بيم نمايى و  يكسانست بريشان. أَ أَنذْرَتْهَمُْ ايشان كه كافر شدند سوَاءٌ عَليَْهِمْ قوله تعالى إِنَّ الَّذيِنَ كَفَروُا
گاه كنى أَمْ لمَْ تنُذْرِْهُمْ يا بيم ننمايى و آگاه نكنى   ؤْمنِوُنَ نخواهند گرويد.لا يُ آ

أَبصْارِهِمْ و بر   سمَعْهِِمْ و بر گوش ايشان، وَ عَلى  قُلوُبِهِمْ بر دلهاى ايشان وَ عَلى  ختََمَ اللَّهُ مهر نهاد اللَّه عَلى
  و ايشانراست عذابى بزرگ. ايست وَ لهَمُْ عذَابٌ عَظيِمٌ چشمهاى ايشان غِشاوَةٌ پرده
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يَقوُلُ از مردمان كس است كه ميگويد آمنََّا باِللَّهِ بگرويديم بخداى وَ باِليْوَْمِ الْآخِرِ و بروز رستاخيز وَ منَِ النَّاسِ منَْ 
  ) و ايشان گرويده نيستند۸وَ ما هُمْ بمِؤُْمنِينَِ (

  دعَوُنَ و فريب نميسازند.و مؤمنانرا وَ ما يخَْ فريبند پندارند كه خداى را مى يخُادعِوُنَ اللَّهَ وَ الَّذيِنَ آمنَوُا چنان مى
  ) و نميدانند كه اين فرهيب است كه در آنند.۹إِلَّا أَنفْسُهَُمْ مگر با تنهاى خويش وَ ما يشَعْرُوُنَ (

ايشان را بيمارى دل افزود وَ لَهُمْ  فيِ قُلوُبِهِمْ مرَضٌَ در دلهاى ايشان بيمارى و گمان است فزَادهَُمُ اللَّهُ مرَضَاً
) بآنچه دروغ گفتند كه رسول و پيغام ۱۰مٌ و ايشانراست عذابى درد نماى درد افزاى بمِا كانوُا يَكذْبِوُنَ (عذَابٌ أَليِ

   دروغ است
إِنَّما  وَ إِذا قيِلَ لَهمُْ و چون كه ايشان را گويند لا تفُْسدِوُا فيِ الأَْرضِْ تباهى مكنيد در زمين قالوُا جواب دهند گويند

   ) ما نيك كنندگانيم و با سامان آورندگان۱۱نحَنُْ مصُْلحِوُنَ (
گاه بيد» الا«  ) و لكن ۱۲اند وَ لكنِْ لا يشَعُْروُنَ ( إِنَّهُمْ همُُ المُْفْسدُِونَ بدرستى كه ايشان آنند كه تباه كاران آ

  نميدانند كه غايت آن فساد چيست.
  النوبة الثانية

ر لغت عرب بپوشيدن است، و بيگانه را بآن كافر گويند كه نعمتهاى حقيقت كفر د قوله تعالى إِنَّ الَّذيِنَ كَفَروُا
  خداوند عزّ و جلّ بر خود بپوشد.
يكى نعمت بيرونى چون مال و جاه، ديگر نعمت بدنى چون صحت و قوت،  و نعمتهاى اللَّه سه قسم است

ل الى الطاّعات و تر، فيها يتوصّ سديگر نعمت نفسى چون عقل و فطنت. و نعمت نفسى تمامتر است و عظيم
الخيرات و استحقاق الثوّاب. و بر حسب اين تقسيم شكر و كفر نهادند. پس كفر عظيم آنست كه مقابل نعمت 
 نفسى است، و كافر مطلق بروى افتد كه نعمت نفسى را كفران آرد كه حاصل وى بجحود وجدانيتّ و نبوت و

لفظ عامّ است اما معنى و مراد بآن خاصّ است كه نه شرايع باز ميگردد، و اين آيت هر چند كه از روى ظاهر 
همگان كافران را حكم ازلى در شقاوت ايشان سابق بود و از انذار رسول خدا بى فايده ماندند، كه بعد از نزول 
اين آيت بسى كافران مسلمان گشتند و بانذار رسول منتفع شدند. بس معلوم گشت كه اين آيت قومى مخصوص 

اك گفت ابو جهل بود و پنج كس از اهل بيت وى. ابن عباس گفت قومى جهودان بودند كه در را فرود آمد ضح
عهد مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم در نواحى مدينه مقام داشتند و پس از آن كه به نبوت مصطفى معرفت 

د بدست مسلمانان و در داشتند بوى كافر شدند. ربيع انس گفت مشركان عرب بودند كه روز بدر همه كشته شدن
  شأن ايشان اين آيت آمده بود كه أَ لمَْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ بدََّلوُا نِعمْتََ اللَّهِ كُفرْاً..

 اى متساويا عندهم الانذار و تركه. خداى را عزّ و جل صفت انذار گويند كه جاى ديگر گفت سوَاءٌ عَليَْهِمْ ثم قال
انذار مركب است از دو صفت كه خداوند قديم جلّ جلاله بهر دو صفت  و معنى انّا انذرناكم عذابا قريبا

يكى اعلام و ديگر تخويف. و به قال تعالى ذلك يخوفّ اللَّه به عباده. و سواء لفظ واحد آن  موصوف است
  است و سواسيه جمع آن، و هو جمع على المعنى دون اللفظ.

عمرو و نافع و ابن كثير است و لغت اهل حجاز است و تحقيق همزتين  بمدّ و تليين همزه ثانى قراءة ابو أَنذْرَتَْهُمْ
بى مدّ قراءة باقى و اختلاف قرءات از اختلاف لغات عرب است و بمعنى همه يكسان و ظاهر كلمه استخبار 

  است اما بمعنى اخبار است.
  سواء عليهم الانذار و ترك الانذار. كأنّه قال

ايشان كه حق بپوشيدند و بوحدانيت اللَّه اقرار ندادند و مصطفى را براست نداشتند و  إِنَّ الَّذيِنَ كفََروُا ميگويد
استوار نگرفتند و فرمان شرع ما را گردن ننهادند اگر بيم نمايى و آگاه كنى ايشان را يا نكنى يكسان است 

  بحرمان ايشان سابق است. ايم در ازل، و حكم ما برايشان، نگروند و گردن ننهند، كه ايشان را رقم شقاوت كشيده
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  اند و پس ببلا محجوج. از بهر آن درآورد كه ايشان در حكم محروم عَليَْهِمْ
فايده انذار بمصطفى ع باز ميگردد از جهت استحقاق ثواب كه كافران را بحكم حرمان ازلى از آن انذار فايده 

بود و بر كافران  ى را فضل انذار و ابلاغ مىعليك نگفت تا مصطف نيست و از اينجاست كه سوَاءٌ عَليَْهِمْ گفت و
  حكم حرمان خود روان نهاد.

آدم هنوز آب و گل بود كه اين رقم بيگانگى و حرمان در علم خدا و ايشان بود. خبر درست است. كه سلمان 
ينه كلّ طيّب و يا عبد اللَّه مسعود انّ اللَّه تعالى خمرّ طين آدم اربعين يوما فضرب بيديه، فخرج فى يم فارسى گفت

  »خرج فى يده الأخرى كلّ خبيث.
  آن روز كه اين قسمت ميكرد حكم خداوند چنين بود كه اين بيگانه از قسم خبيث باشد.

پس چون  انهّ لن يؤمن من قومك الّا من قد آمن لا يؤُْمنِوُنَ اين همچنانست كه نوح پيغمبر را گفت از اينجا گفت
اى سعادت بريشان بسته شد و مهر بر دل ايشان نهاد تا نور هدى و حكم شقاوت در حق ايشان برفت دره

  روشنايى آشنايى بآن نرسد.
درين آيت رد قدريان روشن است و دليل اهل سنة در اثبات قدر و نفى استطاعت  قُلوُبِهِمْ  ختََمَ اللَّهُ عَلى گفت

آن گه مهر كرد، و اين مهر كه نهند از بهر آن نهند قوى بحمد اللَّه و منّه. ميگويد اول دلهاى ايشان را در كنّ بپوشيد 
تا از بيرون هيچ چيز درو نشود و از اندرون هيچ چيز بيرون نيايد. مهر بر دل كافران نهاد تا توحيد و آشنايى در 

و طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون،  :آن نشود و شرك و نفاق از آن بيرون نيايد. و نظير اين در قرآن فراوان است
و طبع اللَّه على قلوبهم فهم لا يعلمون، بل طبع اللَّه عليها بكفرهم فلا يؤمنون الّا قليلا، و نطبع على قلوبهم فهم 

ام تحسب  :و چنانك مهر بر دل نهاد تا حق در نيافتند نيز بر گوش نهاد تا حق نشنوند، چنانك گفت لا يسمعون
ام، و لو علم اللَّه فيهم خيرا لاسمعهم، انكّ لا تسمع الموتى و لا انّ اكثرهم يسمعون او يعقلون، ان هم الّا كالانع

تسمع الصمّ الدعّاء و كانوا لا يستطيعون سمعا، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع لو كناّ نسمع او نعقل و فى آذاننا 
اد تا حق و چنانك مهر بر دل و بر گوش ايشان نه وقرا أ فأنت تسمع الصّمّ، اولئك ينادون من مكان بعبد.

  وَ عَلى درنيافتند و نشنودند، ديده ايشان نيز در حجاب غفلت و پوشش كفر برد تا حق به نديدند چنانك گفت
و من  فعموا و صمّوا حجابا مستورا »فعميت عليكم و هو عليهم عمى أ فانت تهدى العمى«أَبصْارِهِمْ غِشاوةٌَ 

ريشان و برگردانيدن دلها از شناخت حق و بر گماشتن شياطين ب . اين همه بستن راه آشنا ايستبيننا و بينك حجاب
بر ايشان و اسپر گذاشتن ايشان در دست هوا و پسند ايشان، و كژ گردانيدن دلها، و كژ نمودن راستيها، و دريغ داشتن 

صفت آن ختم مجاهد ما را بحسّ بنمود گفتا كف دست خويش برگشاد و گفت «آشنايى ازيشان. اعمش گفت 
ثال دل آدمى است چون گناهى كند يك گوشه آن دل فرو گيرند و انگشت كهين خود فروگرفت بهم، گفت اين م

پس چون ديگر باره گناه كند پاره ديگر فرو گيرند، و يك انگشت ديگر در جنب آن فرو گرفت، همچنين ميگفت 
تا ايمان در آن نشود و كفر از آنجا تا آنكه ختم كرد بانگشت آخر و همه فرو گرفت. گفتا و آن گه مهرى بر آن نهند 

   بيرون نيايد. و مصداق اين خبر مصطفى ص است
اذا ذنب المؤمن ذنبا كانت نكتة سوداء فى قلبه، فان تاب صقلت و ان زاد زادت حتى تغلق قلبه، فذلك  قال

  كلاّ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرّين الذّى قال اللَّه تعالى
فقلب اجرد فيه مثل  القلوب اربعة«قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم  رضى اللَّه عنه قالو عن ابى سعيد 

فامّا القلب الاجرد فقلب المؤمن و  السّراج يزهر، و قلب اغلف مربوط بغلافه و قلب منكوس و قلب مصفّح
منكوس فقلب المنافق. عرف ثم انكر، و امّا سراجه فيه نوره، و امّا القلب الاغلف فقلب الكافر، و امّا القلب ال

القلب المصفحّ فقلب فيه ايمان و نفاق، فمثل الايمان فيه كمثل البقله يمدّها الماء الطّيب، و مثل النّفاق فيه 
  »كمثل القرحة يمدّها القيح و الدّم، فاىّ المدّتين غلبت الأخرى غلبت عليه.
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ى از علايق در ان دل مانند چراغى افروخته، اين دل مؤمن مصطفى ع گفت دلها چهار است يكى برهنه يعن
است از كفر و معاصى پاك و نور حق اندر وى تابان. ديگر دلى است پوشيده گرد وى غلافى در آورده تا ايمان 
و توحيد در آن نشود، اين دل كافر است. سديگر دلى سرنگون اول در آن بود معرفت عاريتى پس از معرفت 

است. چهارم كه درو هم ايمانست و هم نفاق، مثل ايمان  رت بجاى معرفت نشست، اين دل منافقخالى شد و نك
بالد و افزونى ميگيرد و مثل نفاق در وى مثل  در وى مثل سبزى است كه آب خوش آن را مدد ميدهد تا مى

تر و بوى  نب وى قوىتر جا افزايد هر كدام كه مدد وى غالب جراحت است كه خونابه آن را مدد ميدهد و زان مى
اللّهمّ قلوبنا بيدك لم تملّكنا منها شيئا، فاذ قد فعلت بها ذلك « :تر. معروف كرخى اين دعا بسيار كردى پاينده

  »فكن انت وليّها و اهدها الى سواء السّبيل.
صرفها و اذا  انّ قلوب بنى آدم بين اصبعين من اصابع الرحّمن فاذا شاء« و عن ابى ذرّ رض قال قال رسول اللَّه

شاء نكسها، و لم يعط اللَّه احدا من الناس شيئا هو خير من ان يسلك فى قلبه اليقين، و عند اللَّه مفاتح القلوب 
فاذا اراد اللَّه بعبد خيرا فتح له قفل قلبه، و جعل قلبه وعاء واعيا لما يسلك فيه، و جعل قلبه سليما و لسانه صادقا 

نه سميعة و عينه بصيرة و لم يؤت احد من النّاس شيئا، هو شر من ان يسلك اللَّه فى و خليقته مستقيمة. و جعل اذ
  ».قلبه الشكّ لدينه، و غلّق اللَّه الكفر على قلبه، و جعله ضيقا حرجا كانّما يصعّد فى السمّاء

لهم قلوب لا  گر گفتاگر كسى از طاعنان گويد كه اللَّه بر دل ايشان مهر نهاد تا ايمان در آن نشود، و نيز جاى دي
ايشان را چون عذرى است اگر نگروند؟  يفقهون بها و لهم اعين لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها

يكى آنك ربّ العزة اين ختم بر دل ايشان بر سبيل جزا نهاد، يعنى كه چون كافر شدند  جواب آن از دو وجه است
ان مهر نهاد و چشم و گوش حقيقى واستد، تا پس خود ايمان نتوانند و از پذيرفتن حق سروا زدند اللَّه بر دل ايش

پس حكم كرد  آورد. جواب ديگر آنست كه اين در علم اللَّه سابق بود كه ايشان هرگز در ايمان نيايند و نگروند
  بحرمان ايشان بآنك خود دانسته بود كه ايمان نيارند.

و  عاصم است بروايت مفضل بر اضمار فعل. چنانك جاى ديگر گفت بنصب تا قرائت أَبصْارهِمِْ غِشاوةٌَ  وَ عَلى
اگر كسى گويد چه معنى را قلب و سمع بختم مخصوص است و بصر بغشاوة؟ جواب  جعل على بصره غشاوة

كه فعل خاصّ دل دريافتن است و فعل خاص گوش سماع و اين دريافت دل و سماع گوش بيك جهت  :آنست
اند پس در منع دل و سمع از فعل خاصّ خويش لفظى بايست  در آن متساوى مخصوص نيست بلكه جهتها همه

  كه از همه جهت منع كند و بيك جهت مخصوص نبود و آن جز لفظ ختم نيست.
امّا ديدار چشم بيك جهت مخصوص است و آن جهت مقابل است، و در منع بصر از ديدار كه فعل خاصّ وى 

  ت بجهت مقابله تا توازن لفظ و تناسب معنى در آيت مجتمع شود.تر كه هم مخصوص اس است لفظ غشاوة اولى
يريد اللَّه الّا يجعل لهم حظّا فى الآخرة و لهم  در قرآن پنج جايست اينجا و در آل عمران وَ لَهُمْ عذَابٌ عَظيِمٌ

كان مشر اين هر دو منافقان راست. و در سوره نحل فعليهم غضب من اللَّه و لهم عذاب عظيم عذاب عظيم
قذفه عايشه صدّيقه را است، و در  قريش راست، و در سورة نور لعنوا فى الدنيا و الآخرة و لهم عذاب عظيم

قتل و اسر است در دنيا و عذاب جاويد در  عذاب عظيم سورة الجاثية هم كافران قريش راست. و مفسّران گفتند
ماء العذب لأنّه يمنع من العطش، و قيل العذاب قال الخليل: العذاب ما يمنع الانسان من مراده و منه ال عقبى

  كلّ ما يعنّى الانسان و يشقّ عليه، و منه عذبة السّوط لما فيها من وجود الالم.
در شأن منافقان فرو آمد عبد اللَّه بن ابى بن سلول و معتب بن قشير، و جد بن قيس و  ...وَ منَِ النَّاسِ منَْ يَقوُلُ

  افقان جهودان بودند.اصحاب ايشان و بيشترين من
منافقان از هيچ آيت چنان نترسيدند كه ازين آيت كه پرده ايشان باين آيت برگرفته شد و سرّ  ابن سيرين گفت

ايشان آشكارا. و اللَّه تعالى گواهى بداد كه اين آن كلمت شهادت كه به زبان ميگويند ايشان را در عداد مؤمنان 
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  رست نشود.نيارد، و بگفت مجرّد ايمان ايشان د
كار بر نيايد و مؤمن نشوند تا دل با زبان راست نبود چنانك  آمنّا بآنچه گويند بسر زبان كه گفت وَ ما هُمْ بمِؤُْمنِينَِ

و يقولون آمنّا باللهّ و  جاى ديگر گفت الّذين قالوا آمناّ بافواههم و لم تؤمن قلوبهم گفت ربّ العزهّ جاى ديگر
يعنى كه منافقان ميگفتند بگرويديم بخدا  ى فريق منهم من بعد ذلك و ما اولئك بالمؤمنينبالرّسول و اطعنا ثم يتولّ

و به پيغامبران و فرمان برداريم، آن گه برگردند گروهى ازيشان از فرمان بردارى پس آن طاعت كه بردند، آن گه 
و اذا دعوا الى اللَّه و  شان بيفزودو ما اولئك بالمؤمنين اين منافقان هرگز گرويده نباشند، آن گه در صفت اي گفت
گفتند  لئن امرتهم ليخرجنّ. منافقان سوگند ياد ميكردند و مى و اقسموا باللّه جهد ايمانهم تا آنجا كه گفت رسوله

مصطفى را اينما كنت نحن معك ان اقمت اقمنا و ان خرجت خرجنا و ان امرتنا بالجهاد جاهدنا. پس اللَّه تعالى 
اى هذه طاعة  ن را فضيحت كرد و باطن ايشان را آشكار گردانيد گفت قل لا تقسموا طاعة معروفةديگر باره ايشا

بالقول و اللّسان دون الاعتقاد فهى معروفة منكم بالكذب. همانست كه جايى ديگر گفت و يحلفون باللّه أنّهم 
به اللَّه و يصوم فيكذّبه اللَّه و ان المنافق ليصلىّ فيكذّ«معوية الهذلى صحابى بود گفت  لمنكم و ما هم منكم

و عاقبت كار منافقان و ثمره طاعت » يتصدّق فيكذّبه اللَّه و يجاهد فيكذّبه اللَّه و يقاتل فيقتل فيجعل فى النّار
اذا كان يوم القيمة امر باقوام الى الجنّة حتىّ اذا نظروا الى نعيمها، و گفت: ايشان در آن جهان آنست كه مصطفى 

اللَّه عزّ و جلّ فيها، نودوا ان اصرفوهم عنها فلا حقّ لهم فيها، فيقولون ربنا لو ادخلتنا النّار قبل أن ترينا ما اعدّ 
الجنّة و ما اعددت فيها كان اهون علينا، فيقول هبتم الناس و لم تهابونى، اجللتم الناس و لم تجلوّنى، تركتم 

  بى مع ما احرمكم من جزيل ثوابى.للنّاس و لم تتركوا الى، فاليوم اذيقكم اليم عذا
امّا منافقان را يكى اينست، و  :در قرآن ده جايست چهار منافقان را و پنج كافران را و يكى مؤمنانرا وَ منَِ النَّاسِ

در شأن اخنس منافق آمد حليف بنى زهرة شيرين سخن بود و منظرى نيكو داشت  و من النّاس من يعجبك ديگر
بنى زهره بفريفت تا از جنگ دشمن باز پس ايستادند. او را اخنس باين خوانند يعنى سيصد مرد از  روز بدر

هو المنافق يعبد اللَّه بلسانه دون  و من النّاس من يعبد اللَّه على حرف خنس بهم يوم بدر. سديگر در سورة الحج
 يكى در سورة البقره :شركان راستو آن پنج كه م و من النّاس من يقول آمنّا باللّه قلبه. چهارم در سوره العنكبوت

و من النّاس من يجادل في  و سه جايگاه و من النّاس من يشترى لهوا الحديث ديگر در سورة لقمان و من يتخذ
و كان كثير الجدال، فكان  دو در حج و يكى در لقمان در شأن نضر بن الحارث فرود آمد اين سه اللَّه بغير علم

و القرآن اساطير الاوّلين، و يزعم انّ اللَّه غير قادر على احياء من عاد ترابا رميما. و آن  الملائكة بنات اللَّه، يقول
من النّاس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات  يكى كه مؤمنانراست در سورة البقره در شان صهيب بن سنان الرومى

  اللَّه.
لقوله تعالى و لقد عهدنا الى آدم من  ارستالنَّاسِ جمع انسانست. و مردم را انسان بآن نام كردند كه فراموش ك

اللَّه تعالى آدم را فراموش كار خواند و اين عيب در سرشت آدم و فرزندان نهاد، و از خود جلّ جلاله  قبل فنسى
اند انسان بآنست كه انس ايشان بمشاهدت يكديگر بود چنانك آدم را  و ما كان ربّك نسيّا. و گفته نفى كرد و گفت

آدم مستوحش ميشد از وحدت، حوا را بيافريد تا بوى مستانس شد و قيل سمىّ بذلك لظهوره و ادراك بيافريد و 
  البصر ايّاه من قولك انست كذا اى ابصرت.

  روز رستاخيز را روز پسين خواند از بهر آن كه آن روز را نه كرانست و نه شب. وَ باِليْوَْمِ الْآخِرِ
كه اقرار بتصديق محتاج است از دل و از كردار اين آيت ردّ است بر مرجيان كه  پيدا كرد وَ ما هُمْ بمِؤُْمنِينَِ

عمل كه منافقان را  ميگويند ايمان اقرارست مجردّ بى تصديق، و ردّ است بريشان كه ميگويند ايمان قول است بى
بايد دانست كه مردم قول و اقرار بود بى تصديق و بى عمل و اللَّه تعالى ايشان را مؤمن نخواند. و در جمله ب

اند يكى جهميان اند كه  امّا آن سه گروه كه بر باطل :اند سه بر باطل و يكى بر حق درين مسئله بر چهار گروه
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ميگويند ايمان معرفت است بى اقرار و بى عمل و اگر چنين بودى جهودان همه مؤمنان بودندى كه ايشان را 
اند كه ميگويند ايمان اقرارست و  . گروه ديگر مرجيان ون ابناءهميعرفونه كما يعرف معرفت بود لهذا قال تعالى

تصديق بى عمل و اين مذهب اصحاب راى است، و اول كسى كه اين گفت جماد بن ابى سليمان الكوفى بود، 
  و اگر چنين بودى ابليس مؤمن بودى كه وى را هم اقرار بود و هم تصديق لكن چون عمل نبود مؤمن نبود.

ماعتى اند هم از مرجيان كه ميگويند ايمان اقرار مجرّد است بى تصديق و بى عمل و اگر چنان سوّم گروه ج
چهارم گروه اهل سنت اند كه  ما هم بمؤمنين بودى منافقان مؤمن بودندى. و ربّ العالمين ايشان را ميگويد

جماعتى از مصطفى  عصيتهميگويند ايمان اقرارست و تصديق و عمل بر وفق سنتّ، يزيد بالطّاعة و ينقص بالم
  اىّ الاعمال افضل؟ قال ايمان باللّه قيل ثم ما ذا؟ قال ثم الجهاد فى سبيل اللَّه قيل ثم ما ذا؟« كهص پرسيدند 

  »قال ثمّ حج مبرور
  از عمل پرسيدند و جواب داد كه ايمان باللهّ اين دليل است كه ايمان عين عمل است.

لا يقبل قول الّا بعمل و لا يقبل قول و عمل الّا «صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و عن انس بن مالك قال رسول اللَّه 
  »بنيّة و لا يقبل قول و عمل و نيّة الّا باصابة السنّة

معرفة بالقلب  سألت النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم عن الايمان ما هو؟ قال«و عن على بن ابى طالب ع قال 
  »بالاركان. و اقرار باللسان و عمل

در شهادت  ازينجا بعضى علما گفتند ايمان خصلتى است بسه قسم كرده يكى شهادت دوم عقيدت سيم عمل
حقن دماء و عصمت اموال است، و در عمل ثبوت عدالت، و در عقيدت حصول معرفت. اما شهادت و عمل 

نفاق است، و ترك عمل  ظاهراند و احكام ان ظاهر و عقيدت غيبى است و حكم آن در آخرت، ترك عقيدت
  فسق، و ترك شهادت كفر.

است يكى آنست كه قصد آن دارند و بآن ميكوشند كه اللَّه را فرهيبند. جايى  :معنى آن از دو وجه يخُادعِوُنَ اللَّهَ
نمايند و نه بفريب او  ديگر گفت إِنَّ الَّذيِنَ يؤُْذُونَ اللَّهَ وَ رَسوُلهَُ يعنى قصد آن دارند و بآن ميكوشند كه اللَّه را اذى

رسند و نه اذى او توانند كه اللَّه تعالى از درك هر دو پاك است. معنى ديگر تعظيم رسول را نام خويش در پيش 
فريبند و مؤمنانرا، و هر كه فرهيب رسول ميجويد فرهيب من جويد و نرسد، و انجا كه  نهاد ميگويد رسول مرا مى

نمايند و هر كه رسول مرا اذى نمايد چنانست كه مرا اذى  رسول مرا اذى مى گفت يؤذون اللَّه و رسوله ميگويد
  من اذى وليا من اوليائى فقد بارزنى بالمحاربة  نمايد. و در خبرست كه

 آيد كه در خبر مى اين همچنانست كه گفت فلَمََّا آسَفوُنا انتْقَمَنْا منِْهُمْ و قال تعالى إِنَّ الَّذيِنَ يحُاَدُّونَ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ و
  عبدى مرضت فلم تعدنى اى مرض عبدى، همه از يك باب است.

  فرهيبند يعنى ميگويند با مؤمنان كه انّا معكم و على دينكم. و مؤمنانرا مى وَ الَّذيِنَ آمنَوُا
ا غدا على الصرّاط حيث سازند مگر با خويشتن يعنى اذا كانو و فرهيب نمى اللَّه گفت وَ ما يخَدْعَوُنَ إِلَّا أَنفُْسهَمُْ

يصيرون فى ظلمة، و يطلبون من المؤمنين النّور، فيقولون انظرونا نقتبس من نوركم فقد كنّا معكم، فتردّ عليهم 
الملائكة المؤمنون ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا بما خدعتم فى دار الدّنيا المؤمنين. و ما يخدعون و ما يخادعون 

ئت حجازى و بو عمرو ست، و بى الف قراءة باقى. و آن كس كه بالف خواند گويد اند بالف قرا هر دو خوانده
  اصل اين يخدعون است لكن در معرض يخادعون افتاد كه در پيش است.

اند منافقان از بهر آن نفاق  و گفته و نميدانند كه آن فرهيب است كه در آنند و جز با خويشتن نميكنند وَ ما يشَعُْرُونَ
آراستند تا اسرار مسلمانان بدانند و با كافران يكى شوند در بد  سلمانان و خود را بريشان مىميكردند با م

خواست مسلمانان، اللَّه تعالى وبال آن بايشان در رسانيد و مؤمنانرا خبر داد در ضمير ايشان تا نعمت دنيا و 
قت مخادعت در لغت عرب صحبت مؤمنان بريشان منغصّ شد، و در عقبى با عذاب جاويد بماندند. و حقي
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نمايد آنچه قصد بخلاف آن دارد. مصطفى ص را پرسيدند  آنست كه بزبان آن گويد كه در دل ندارد و بعمل مى
لَّه مخادعت باللّه چون بود؟ گفتند يا رسول ال درست كارى در چيست؟ گفت در آنك باللّه مخادعت نكنى

   ان تعمل بما امر اللَّه تريد به غير اللَّهگفت: 
  يعنى آن كين كه اللَّه فرمود لكن نه آن خواهى بآن عمل كه اللَّه از تو خواست. 

قل للّذين يتفقّهون لغير دين و يتعلّمون لغير  اوحى اللَّه الى بعض انبيائه و عن ابى الدرداء قال قال رسول اللَّه ص
ب الذّئاب، السنتهم احلى من العسل، و العمل و يطلبون الدنيا بعمل الآخرة و يلبسون مسوك الضأّن، قلوبهم كقلو

  »قلوبهم امرّ من الصبر، اياّى يخادعون ام بى يستهزءون؟ فبى حلفت لامتحن لهم فتنة تدع الحكيم حيران.
در دلهاى ايشان بيمارى است يعنى شك و نفاق. شك را بيمارى خواند كه نه قبول محض است  فيِ قُلوُبِهِمْ مَرضٌَ

  بيمار نه مرده است و نه زنده تمام.و نه رد محض، همچنانك 
اللَّه بيمارى در دل ايشان بيفزود بما انزل اللَّه من كتابه و ما فيه من الحدود، چندان كه ميديدند  فَزادَهُمُ اللَّهُ مرَضَاً

كه كتاب و وحى از آسمان بمصطفى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلّم روانست و حدود شرع در افزونى، ايشان را 
وَ إِذا ما أُنْزِلتَْ سوُرَةٌ فمَنِْهمُْ منَْ يَقوُلُ أَيُّكمُْ زادتَْهُ هذِهِ : تر كرد و گفت افزود. و در سورة توبه گشاده مارى دل مىبي

لَ إِليَكَْ منِْ ربَِّكَ وَ ليَزَيِدَنَّ كثَيِراً منِهْمُْ ما أُنْزِ و در سورة المائدة گفت .. الى قوله فزَادتَْهمُْ رجِسْاً إِلىَ رجِسْهِمِْ .إِيماناً
بينند روى در اقبال  در دلهاى ايشان بيمارى است كه كار مصطفى مى معنى ديگر فيِ قُلوُبِهِمْ مَرضٌَ طُغيْاناً وَ كُفْراً

اين بيمارى دل ايشان بيفزود  تر فَزادَهُمُ اللَّهُ مرَضَاً و مسلمانان در افزونى، و اسلام هر روز آشكاراتر و قوى
تر و كفر نگونسارتر.  نصرت و قوت مسلمانان، تا هر روز كه برآمد اسلام در افزونى بود و كلمه حق عالىبزيادت 

اند كه اين مرض نه مرض اوجاع است بل كه مرض كفر  اين آيت بر اهل قدر و اعتزال ردّ است كه ايشان منكر نه
  يبلغ ألمه الى القلب. لهَُمْ عذَابٌ أَليِمٌ. و نفاق است. و قد قال اللَّه تعالى فزَادهَمُُ اللَّهُ مرَضَاً وَ

اند، تخفيف قرائت كوفى است و تثقيل قرائت باقى. بتخفيف  بتخفيف و تثقيل هر دو خوانده بمِا كانوُا يَكذِْبُونَ.
يكى آنست كه ايشان را عذابى دردنماى است بآنچه دروغ گفتند كه رسول و پيغام حق دروغ  :دو معنى دارد
ديگر بآن دروغ كه ميگفتند با مؤمنان كه ما گرويدگانيم و در باطن خلاف آن داشتند. و بتثقيل معنى است. معنى 

من كذب «اند  آنست كه ايشان را عذاب است بآنچه رسول را دروغ زن گرفتند و قرآن را بدروغ داشتند. و گفته
قال النبيّ (ص). و » فهو خديعة و مكر على اللَّه فهو كفر و من كذب على النبىّ فهو كفر و من كذب على النّاس

  »ايّاكم و الكذب مجانب الايمان.«
  »اذا كذب العبد كذبة تباعد منه الملك ميلا من نتن ما جاء به.« :قال و
  »برّ الوالدين يزيد فى العمر و الكذب ينقص الرّزق، و الدعاء يرد القضاء.« قال و

ثلثه لا  روى عن النبي ص إنّه قال و فى ذلك ما يعنى يكذّبون بالقدر بمِا كانوُا يَكذْبِوُنَ و قيل فى قوله تعالى
  »يقبل اللَّه منهم صرفا و لا عدلا عاق و منّان و مكذّب بقدر

يكون فى امّتى و فى آخر الزّمان رجال يكذّبون بمقادير الرحّمن عزّ و جلّ، يكونون كذاّبين، ثمّ يعودون «قال  و
  ».ل النّار.مجوس هذه الامةّ و هم كلاب اه

ستّة لعنتهم و لعنهم اللَّه و كلّ نبيّ مجاب. الزّائد فى كتاب اللَّه، و «عن عائشة قالت قال رسول اللَّه ص  و
المكذّب بقدر اللَّه، و المتسلطّ على امّتى بالجبروت ليذلّ من اعزهّ اللَّه و يعزّ من اذلّه اللَّه، و المستحلّ محارم 

  »و المستحل من عترتى ما حرم اللَّه.اللَّه، و التّارك لسنّتى 
قرائت كسايى و يعقوب اشمام ضمّ است در فاء الفعل يعنى كه تا دلالت كند بر واو منقلبه و بر اصل  وَ إِذا قيِلَ

كلمه كه اصل آن قول بوده است، و نيز فاصل بود ميان صدر و مصدر وَ إِذا قيِلَ لَهُمْ يعنى لهؤلاء المنافقين و قيل 
و تباه كارى ايشان آن بود  ميگويد چون مؤمنان منافقان اوس و خزرج را گويند تباه كارى مكنيد در زمين لليهود.
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تعبيه كردند، و  شورانيدند و طعنها در رسول و در دين در سخنان خويش مى كه دلهاى ضعيف ايمانان در مى
شان را گويند اين فساد مكنيد جواب فروداشتند، و چون اي مردمان را از غزا دل ميگردانيدند و از سخاوت مى

  دهند كه ما مصلحانيم يعنى ميخواهيم كه صلح دهيم مؤمنانرا و اهل كتاب را.
اى الذّى نحن عليه صلاح عند انفسنا و ذلك لانّ الشيّطان زينّ لهم سوء اعمالهم  و قيل: إِنَّما نحَنُْ مصُْلحِوُنَ

لِهِ فَرآَهُ حسَنَاً. چون ايشان گفتند ما مصلحانيم و در طلب صلاح ميكوشيم ربّ كقوله تعالى أَ فمَنَْ زيُِّنَ لَهُ سوُءُ عمََ
گاه گردانيد گفت أَلا إِنَّهُمْ هُمُ المُْفسْدُِونَ الا : العالمين باطن ايشان را آشكارا كرد و مؤمنانرا از ضمير ايشان آ

التحقيق. ميگويد آگاه بيداى مسلمانان  دخل عليه الف الاستفهام فاخرجته الى معنى لا حرف تنبيه است و اصله
كارى  لكن نميدانند كه رسول و مؤمنان از سرّ ايشان و تباه كه ايشانند مفسدان و تباه كاران وَ لكنِْ لا يَشْعُروُنَ

اند  لكن نميدانند كه غايب آن فساد چيست و آن عذاب كه ايشان را ساخته ايشان خبر دارند. معنى ديگر
چنانك در سورة الاعراف گفت  د فساد درين آيت بمعنى معصيت است و صلاح بمعنى طاعتان چونست. و گفته

يُفْسدِوُنَ فيِ الْأَرضِْ وَ لا يصُْلحِوُنَ. يعنى يعلمون  وَ لا تُفْسدِوُا فيِ الْأَرضِْ بعَدَْ إِصلاْحهِا و در سورة النّمل گفت
لوَْ كانَ فيِهمِا آلهِةٌَ  فساد است بمعنى هلاك چنانك گفتبالمعصية فى الارض و لا يطيعون اللَّه فيها. و در قرآن 
وَ قوَْمَهُ ليِفُسْدُِوا فيِ الْأَرضِْ و   چنانك گفت: أَ تذَرَُ موُسى إِلَّا اللَّهُ لفََسدَتَا اى لهلكتا. و فساد است بمعنى قتل

إِنَّ اللَّهَ لا يصُْلِحُ  الْأَرضِْ و بمعنى سحر فسادست بمعنى خراب چنانك گفت: إِنَّ يأَْجوُجَ وَ مأَْجوُجَ مفُْسدُِونَ فيِ
نى تضييع عمَلََ المُْفْسدِيِنَ و بمعنى قحط باران ظَهَرَ الْفَسادُ فيِ البَْرِّ وَ البْحَْرِ بمِا كسَبَتَْ أَيدْيِ النَّاسِ، و فساد بمع

و سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى بدأ الاسلام غريبا «قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم   و ذلك فى در خبرست
  للغرباء، قيل يا رسول اللَّه و من الغرباء؟ قال الّذين يصلحون ما افسد الناس بعدى من سنتى.

  النوبة الثالثة
قوله تعالى إِنَّ الَّذيِنَ كَفَروُا الآية. از اول سورة تا اينجا اشارت است بفضل و لطف خداوند عزّ و جل با آشنايان 

ين آيت اشارت است بقهر و عدل او با بيگانگان و دشمنان. و خداى را عزّ و جلّ هم فضل است و دوستان و ا
و هم عدل، اگر عدل كند رواست ور فضل كند از وى سزاست، و نه هر چه در عدل رواست از فضل سزاست كه 

راند و هر چه از فضل سزاست در عدل رواست. يكى را بفضل بخواند و حكم او راست، يكى را بعدل ب
خواست او راست. نيك آنست كه فضل بر عدل سالارست و عدل در دست فضل گرفتارست، عدل پيش فضل 

  خاموش و فضل را حلقه وصال در گوش.
نه بينى كه عدل او را هام راه است و شاد آن كس كه فضل او را پناه است. ثمره فضل سعادت و پيروزى است، 

جفّ القلم بما هو كائن الى يوم القيمة. حكمى  كارى است رفته و بوده و نتيجه عدل شقاوت و بيگانگى. هر دو
  است ازلى و كارى انداخته و از آن پرداخته من قعد به جدهّ لم ينهض به جدهّ.

پير طريقت گفت: الهى از آنچه نخواستى چه آيد؟ و آن را كه نخواندى كى آيد؟ تا كشته را از آب چيست؟ و 
تلخ را چه سود گرش آب خوش در جوارست؟ و خار را چه حاصل از آن كش بوى نابايسته را جواب چيست؟ 

گل در كنارست؟ قسمى رفته نفزوده و نكاسته توان كرد، قاضى اكبر چنين خواسته، شيطان در افق اعلى زيسته، و 
لاكمام هزاران عبادت برزيده چه سود داشت كه نبود بايسته. اذا كان الرضا و الغضب صفة ازلية فما تنفع ا

دير است تا من در طلب  المقصرة و الاقدام المؤدية. عمر خطاب روزى بر ابليس رسيد گريبان وى بگرفت گفت
اى عمر پيرانرا حرمت دار در هفت آسمان خداى را  توام ترا بخانه برم تا كودكان بر تو بازى كنند. ابليس گفت

نداشتم كه آن بالا گرفتن من كرامتى است و نواختى ام بهر آسمان صد هزار سال همى بالا گرفتم پ عبادت كرده
تر افتم، اى عمر تو هفصد  تر و صعب چون نيك نگه كردم معنى آن بود كه تا هر چند بالا بيش چون بيفتم سخت

ام. عمر دست از وى بداشت و زبان حال ابليس از  هزار ساله عبادت من نديده و من ترا پيش بت بسجود ديده
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  د:سر مهجورى ميگوي
 گفتم چو دلم با تو قرين خواهد بود
 باللّه كه گمان نبردم اى جان جهان

  

 مستوجب شكر و آفرين خواهد بود 
 كامّيد مرا فذلك اين خواهد بود

  

يكى را مهر بيگانگى بر دل نهادند تا در كفر بماند، يكى را مهر سرگردانى بر دل نهادند تا  قُلوُبِهِمْ  ختََمَ اللَّهُ عَلى
ت بماند، آن بيگانه است رانده و سر راه گم كرده، و اين بيچاره در راه بمانده و بغير دوست از دوست باز در فتر
  مانده.

  ز افتى چه كفر آن حرف و چه ايمانبهرچ از راه با
  

  

 بهرچ از دوست و امانى چه زشت آن نقش و چه زيبا
  

و كه از كفر برست بآشنايى رسيد و او كه از خود نه هر كه از كفر برست او بحق پيوست كه وى از خود برست، ا
  برست بدوستى رسيد، و از آشنايى تا دوستى هزار منزل است و از دوستى تا بدوست هزار وادى.

 ما زلت أنزل من ودادك منزلا
  

  عند نزولهيتحيّر الالباب  
  

 سرّ نفاق منافقان بشرف مصطفى باز ميگردد از دو وجهاين قصهّ منافقانست و  وَ منَِ النَّاسِ منَْ يَقوُلُ آمنََّا بِاللَّهِ 
يكى از روى غيرت ديگر از روى رحمت. چون مصطفى محبوب حق بود و جمال و كمال از حدود افهام و 
اوهام او در گذشته اللَّه تعالى او را بحكم غيرت در پرده عصمت خويش گرفت، و نفاق منافقان نقاب جمال وى 

جاب شد تا كس او را بحقيقت بنشناخت و چنانك بود او را بكس ننمود، وَ تَراهُمْ ساخت، وز عالميان در ح
ينَْظُرُونَ إِليَْكَ وَ همُْ لا يبُصْرِوُنَ اگر نه نفاق منافقان نقاب آن طلعت بودى خلايق همه خاك در نور غيب 

ابى سلول و مانند او بود بكار انداختندى. آن چنان آفتابى و نورى و ضيائى را چنين نفاقى كه نفاق عبد اللَّه 
  المسيح ابن اللَّه. بايد، و اگر نه شعاع آن جمال بآدميان بيش از آن كردى كه جمال عيسى كرد تا گفتند

اين قرص آفتاب كه شعاع وى از آسمان چهارم ميتابد روى در آسمان پنجم دارد و  :و اين را بمثالى بتوان گفت
آفريند، و ايشان از  شتگان بيابانهاى پر برف مىر وى موكلّ كرده و در پيش آن فریباللَّه تعالى فريشتگان آفريده و 

آن برف چندانك كوه كوه بر ميدارند و در قرص آفتاب ميزنند تا حرارت آن شكسته ميشود و اگر نه از تبش و 
يق همه زنّار هم چنان نفاق منافقان در حضرت آن آفتاب دولت انداختند و گرنه خلا حرارت وى عالم بسوختى

   چنانك گفت صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ شرك بستندى. و لكن آن مهتر عالم همه لطف و رحمت بود
  »انا رحمة مهداة« 

خود كردند و خون خود بدست خود  و قال تعالى وَ ما أَرسْلَنْاكَ إِلَّا رحَمَْةً للِعْالمَينَِ يخُادعِوُنَ اللَّهَ وَ الَّذيِنَ آمنَوُا.
ختند و داغ حسرت بر جان خود نهادند، كه قصد فرهيب حق داشتند. و سرانجام آن كار نشناختند. شوخى ري

آمدى را چه پايانست، و بى شرمى وى را چه كرانست. تقصير را روى بود و شوخى را روى نه، تقصير از ضعف 
  است و ضعف در خلقت آدمى، و شوخى ستيزست و ستيز نشان بيگانگى.

اينت بيمارى كه آن را كران نه، و اينت دردى كه آن را درمان نه، و اينت شبى  هِمْ مَرضٌَ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرضَاًفيِ قُلوُبِ
كه آن را بام نه، بزارتر از روز منافق روز كيست؟ كه از ازل تا ابد در بيگانگى زيست، امروز در عذاب نهانى، و 

اذا راوا اشكالهم الّذين صدقّوا كيف و صلوا، و راوا انفسهم كيف  ليِمٌفردا در حسرت جاودانى. وَ لَهُمْ عذَابٌ أَ 
  خسروا.

  النوبة الاولى
چنانك مردمان  بگرويد. كمَا آمنََ النَّاسُ آمنِوُا و چون كه مؤمنان ايشان را گويند ...وَ إِذا قيِلَ لهَمُْ قوله تعالى 

  اند. گرويده
چنانك سبكساران و سبك خردان گرويدند. أَلا  شما بگرويم كمَا آمنََ السُّفهَاءُبا  أَ نُؤْمنُِ جواب دهند و گويند قالوُا
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گاه بيد و لكن نميدانند كه سزاى  إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ بدرستى كه ايشان نازيركان و سبكسارانند وَ لكنِْ لا يعَْلمَوُنَ. آ
   نام سفه ايشانند

  قالوُا آمنََّا منانرا ببينندچون كه مؤ وَ إِذا لقَوُا الَّذيِنَ آمنَوُا
و چون كه واسالاران خويش رسند و از گرويدگان خالى شوند. قالوُا  شيَاطيِنِهِمْ  ايم وَ إِذا خلَوَْا إِلى گويند ما گرويده 

   گرانيم ما بر مؤمنان افسون )۱۴(گويند ما با شماايم إِنَّما نحَنُْ مُستْهَزِْؤُنَ  إِنَّا معَكَُمْ
در گزاف ايشان  فرا گذارد ايشان را فيِ طُغيْانِهِمْ و مى افسوس كند. وَ يمَدُُّهمُْ  اللَّه برايشان مى تهَزْىُِٔ بهِِمْاللَّهُ يَسْ

  باشند. تا متحيّر مى )۱۵(يَعمَْهوُنَ 
  د.كه گمراهى را بخريدند و راست راهى بفروختن  ايشان آنند اشتْرَوَاُ الضَّلالةََ باِلْهدُى أُولئِكَ الَّذيِنَ

  و راست راه نيامدند. )۱۶(فمَا ربَحِتَْ تجِارتَُهُمْ سودمند نيامد بازرگانى ايشان وَ ما كانوُا مُهتْدَيِنَ 
كه آتشى افروخت در هامون فَلمََّا  راست چون صفت مردى است استْوَقْدََ ناراً صفت ايشان كمَثَلَِ الَّذيِ مثََلُهمُْ 

و  وَ تَرَكَهُمْ اللَّه آن روشنايى ايشان ببرد گرد بر گرد وى ذَهبََ اللَّهُ بنِوُرهِمِْ چون روشن كرد آتش ما حوَْلَهُ أَضاءَتْ
  بينند كه هيچ نمى )۱۷(در تاريكيها لا يبُصِْرُونَ.  ايشان را گذاشت فيِ ظُلمُاتٍ

  باز نيايند.پس ايشان از كفر  اند فَهُمْ لا يَرجْعِوُنَ نابينايان اند عمُيٌْ گنگان اند بُكْمٌ كران صُمٌّ
كه در آن باران هم تاريكيها بود و  از آسمان فيِهِ ظلُمُاتٌ وَ رعَدٌْ وَ بَرْقٌ يا چون بارانى سخت منَِ السَّماءِ  أَوْ كصَيَِّبٍ

از بيم آن  انگشتهاى خود در گوشهاى خود ميكنند منَِ الصَّواعِقِ هم رعد و هم برق. يجَْعَلوُنَ أَصابِعَهُمْ فيِ آذانِهِمْ
و اللَّه پادشاه است بر ناگرويدگان  )۱۹(وَ اللَّهُ محُيِطٌ باِلْكافِريِنَ. از بيم مرگ صاعقه رسد بايشان حذَرََ المْوَْتِ كه

  و تاونده با ايشان.
ا چون ايشان ر هاى ايشان بربايد كُلَّما أَضاءَ لَهمُْ  كه ديده يخَْطفَُ أَبصْارَهُمْ خواهد آن برق درخشنده يَكادُ البْرَْقُ

بر پاى بمانند. وَ  و چون و از تاريك گردد ور ايشان قاموُا در آن بروند وَ إِذا أَظْلَمَ عَليَهْمِْ جاى روشن كند مَشوَْا فيِهِ
  لىهاى ايشان إِنَّ اللَّهَ عَ و اگر خواهد اللَّه لذََهبََ بِسمَعْهِمِْ وَ أَبصْارِهِمْ هم شنوايى ايشان برد و هم ديده لوَْ شاءَ اللَّهُ

.  كلُِّ شيَْ    بدرستى كه اللَّه همه چيز را قادر است و همه كار را توانا. )۲۰(ءٍ قدَيِرٌ
  النوبة الثانية

پيش از آنك معنى آيت گوئيم بدانك اين آيت اشارت بدو گروه است از آن قوم  قوله تعالى وَ إِذا قيِلَ لَهُمْ آمنِوُا 
اند، و ديگر گروه اهل شك و نفاق، و ما وصف و  و وفاق يك گروه از ايشان اهل صدق :كه رسول را ديدند

اند صحابه  سيرت هر دو گروه بگوئيم آن گه بمعنى آيت باز آئيم ان شاء اللَّه. اما گروه اول كه اهل صدق و وفاق
اند، خيار خلق و مصابيح هدى، اعلام دين و صيارفه حق، سادات دنيا و شفعاء آخرت رسول خداى را  رسول
د و باخلاص دل وى را گواهى دادند و بر تصديق يقين وى را پيشوا گزيدند و بتعظيم و مهر بوى پى بپذيرفتن

شما ايد  بردند و بر سنتّ وى خداى را پرستيدند. ايشانند كه اللَّه گفت ايشان را كنُتُْمْ خيَْرَ أُمَّةٍ جعََلنْاكمُْ أُمَّةً وسَطَاً
  امّت گزيده پسنديده.
 :ر بن عبد اللَّه گفت روز حديبيه هزار و چهار صد مرد بوديم رسول خدا در ما نگرست گفتبهينه زمينيان. جاب

  ».انتم خير اهل الارض«
ان اللَّه اطّلع فى قلوب العباد فوجد قلب محمدّ خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه و بعثه  و قال عبد اللَّه بن مسعود

د فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيّه برسالته. ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمّ
يقاتلون عن دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللَّه حسن، و ما رآه المسلمون سيّئا فهو عند اللَّه سيئّ، و قال 

گفت  ابن عمر فراقوم خويش» لمقام احدهم مع رسول اللَّه مغبرّا وجهه خير من عبادة احدكم عمره.«ابن عمر 
يك بار كه در حضرت مصطفى ياران در مقام جهاد و معارك ابطال شمشير زدند و مبارزى كردند آن خاك كه بر 
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چهره ايشان نشست آن ساعت فاضلتر از جمله عبادت شماست در عمر شما. خبر درست است كه گفت صلّى 
فيهم، ثم الّذين يلونهم ثم الّذين يلونهم، و واحد  خير هذه الامّة اربعة قرون القرن الذّى انا: اللَّه عليه و آله و سلّم

الذين ورد فيهم الاخبار بالثّناء ، فرد. اشار صلىّ اللَّه عليه و آله و سلّم بهذا الى المتمسّكين بالدّين فى آخر الزّمان
  عليهم، منها

  »من اشدّ امّتى لى حبّا ناس يكونون بعدى يردّ احدهم لو رآنى باهله و ماله.«قوله ص 
از بهر آنكه نفاق بر سه رتبت است نفاق مهين و كهين و ميانه. مهين  :اند امّا گروه دوم اهل شك و نفاق بر سه فرقه

آنست كه در دل شك و نفاق بود و ريب چنانك گفت فيِ قُلوُبِهِمْ مَرضٌَ و بغض مصطفى در دل گيرد و دشمنان 
  وى را دوست دارد.

نى كند و عمل با ريا و صدقه بكراهيت دهد. و نفاق كهين در نماز بجماعت و نفاق ميانه آنست كه نماز بكسلا
چينى  تقصير كردن است و در عهد غدر كردن و در امانت خيانت، و سوگند بدروغ ياد كردن و ميان مردم سخن
ست كردن و با مردم دو زبان و دو روى بودن امّا نفاق مهين كفر است و عين الحاد. كسى كه آن نفاق بروى د

شود او را از مسلمانان نشمرند و بر كفر وى گواهى دهند و ترحم نكنند. چنانك در عهد رسول خدا عبد اللَّه ابى 
همت كردند كه رسول را سلول بود و اصحاب وى و ايشان كه مسجد ضرار را بنا كردند و ايشان كه در عقبه 

 روى حذيفة رضى اللَّه عنه قال و فى ذلك ما رسول خدا بنفاق ايشان مطلق گواهى داد و تعيين كرد. بيوكنند
العقبة و عمار يقود به فجاء اثنى عشر راكبا لينفروا بالنبى فجعلت اضرب وجوههم  كنت اسوق برسول اللَّه على«

فقال النبيّ هذا فلان و فلان فسمّى باسمائهم كلّهم و قال هم المنافقون فى الدّنيا و الآخرة، فقلت  و ادفعهم عنّا
سول اللَّه الا تبعثنا اليهم فنأتيك برءوسهم قال انى اكره ان يقول النّاس قاتل بهم حتى اذا ظفر بهم فقتلهم و يا ر

  »لكنّهم ذرهم يكفيهم اللَّه بالدبّيلة قلت و ما الدبيله؟ قال نار توضع على نياط قلب احدهم فتقتله.
ى الاطلاق اسم نفاق بريشان نهادن روا نيست. و امّا نفاق ميانه و نفاق كهين بيش از فسق و معصيت نيست و عل

اربع « گفت:در عهد رسول خدا اسم صحبت ازيشان بنيفتاد و ترحمّ باز نگرفتند. و ازين بابست آنچه مصطفى 
من كنّ فيه كان منافقا خالصا اذا حدثّ كذب و اذا وعد خلف و اذا عاهد غدر و اذا خاصم فجر، و من كانت فيه 

  »فيه خصلة من النّفاق حتىّ يدعها.خصلة منهنّ كانت 
ذا الوجهين الذّى يأتى هؤلاء بوجه و من كان ذا اللسانين فى الدّنيا جعل اللَّه عزّ و   تجد من شرار النّاس« قال و

  »جلّ له يوم القيمة لسانين من نار.
ى كنت قلت له فى ابنتى قولا فان لرجل من قريش روى انّ عبد اللَّه بن عمر لماّ حضرته الوفاة، قال انظروا فلانا و

  كشبه العدةّ و ما احبّ ان القى اللَّه بثلث النّفاق و انى اشهدكم انىّ قد زوّجته.
  »قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم من لم يغر و لم يحدثّ نفسه بالغزو مات على شعبة من النّفاق. و

  يم.اين همه از يك بابست و امثال اين فراوانست برين اقتصار كن
معنى آنست كه چون مؤمنان فرا منافقان گويند كه پيغمبر را و پيغام  وَ إِذا قيِلَ لَهُمْ آمنِوُا كمَا آمنََ النَّاسُ قوله تعالى

يعنى فيما  اند. قالوُا را براست داريد و استوار گيريد و بگرويد چنانك صدّيقان صحابه و مؤمنان اهل كتاب گرويده
 لا نؤمن و هام نشينان خويش گويند أَ نؤُْمنِ؟ُ استفهام است بمعنى انكار و جحد يعنى بينهم ايشان با هام سران

ما نگرويم چنانك بى خردان و سبكساران گرويدند، ايشان اين با قوم خويش گفتند و اللَّه بر مؤمنان آشكارا كرد 
دانيد كه بى خردان و سفيهان ايشانند و لكن (أَلا إِنَّهمُْ همُُ السُّفهَاءُ) آگاه بيد و ب و ايشان را جواب داد و گفت

دانند كه جاهلان و سفيهان ايشانند كه حق نپذيرفتند و نافرمانى كردند. سفه و سفاه و سفاهة نازيركيست و  نمى
خوانند كه هذا من  سفها خردى كردن و گفتن بود. و منافقان هم از آنجا مصدقّان را تهى سارى بود، تسفهّ بى

پذيرند و بر معقول خويش  متكلمان مثبتان را حشويان خوانند گفتند ايشان سخن ميشنوند و مى هةحشويّات المشبّ



۴۸ 

اند. منافقان مخلصان را همين گفتند و اللَّه  جويند سفيهان و سبكساران عرضه نميكنند، و آن را در خرد باز نمى
اهل حق را نصرت داد، ميگويد جلّ جلالهَ تعالى جواب ايشان براستى باز داد و آن گفته ايشان بريشان ردّ كرد و 

  .»كانَ حَقًّا عَليَنْا نصَْرُ المْؤُْمنِينَِ
لتَِكوُنوُا شُهدَاءَ عَلىَ « :اند و مؤمنان اهل كتاب. و آنجا كه گفت درين آيت صحابه رسول» نسا«مفسران گفتند 

اهل مصراند. و آنجا » لِّي أَرجِْعُ إِلىَ النَّاسِلَعَ« :اند از هر امّت كه بودند، و آنجا كه گفت جمله اهل شرك» النَّاسِ
كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحدَِةً اهل  :اند. و آنجا كه گفت اهل مكه  وَ ما جَعَلنْاَ الرُّؤْياَ الَّتيِ أَريَنْاكَ إِلَّا فتِنَْةً لِلنَّاسِ  :كه گفت

  اند. لأَنتَْ قُلتَْ للِنَّاسِ بنى اسرائي :اند. و آنجا كه گفت كشتى نوح
اند و در قرآن ناس بيايد كه معنى  اند. يا أَيُّهاَ النَّاسُ إِنَّ وعَدَْ اللَّهِ حَقٌّ همه مردم منِْ حيَثُْ أَفاضَ النَّاسُ اهل يمن

الَّذيِنَ قالَ لَهمُُ النَّاسُ اينجا  :أَمْ يحَْسدُُونَ النَّاسَ اينجا مصطفى است جاى ديگر گفت :يك مرد باشد چنانك گفت
  م بن مسعود الثقفى است انّ النّاس قد جمعوا لكم بو سفيان حرب است.نعي

  اين آيت در شان عبد اللَّه ابى سلول الخزرجى و اصحاب وى فرود آمد وَ إِذا لقَوُا الَّذيِنَ آمنَوُا
، انظروا كيف اردّ هؤلاء السفهاء عنكم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من اصحاب رسول اللَّه فقال لاصحابه

فاخذ بيد ابى بكر فقال مرحبا بالصديق سيد بنى تيم و شيخ الاسلام و ثانى رسول اللَّه فى الغار الباذل نفسه و 
ماله لرسول اللَّه، ثم اخذ بيد عمر فقال مرحبا للسيّد بنى عدى بن كعب، الفاروق، القوىّ فى دين اللَّه، الباذل 

مرحبا بابن عمّ رسول اللَّه و ختنه، سيدّ بنى هاشم ما خلا رسول  لنفسه و ماله لرسول اللَّه. ثم اخذ بيد على فقا
 اللَّه. فقال له على يا عبد اللَّه اتّق اللَّه و لا تنافق فانّ المنافقين شرّ خليقة اللَّه. فقال له عبد اللَّه يا ابا الحسن الىّ 

  تقول هذا و اللَّه انّ ايماننا كايمانكم و تصديقنا كتصديقكم.
فاثنوا عليه خيرا و قالوا لا تزال  كيف رأيتمونى فعلت فاذا رايتموهم فافعلوا كما فعلت قوا فقال لاصحابهثم افتر

  بخير ما عشت. فرجع المسلمون الى رسول اللَّه و اخبروه بذلك.
   وَ إِذا لقَوُا الَّذيِنَ آمنَوُا. فانزل اللَّه تعالى هذه الآية

اى مردتهم و كهنتم  شيَاطيِنِهِمْ  وا آمنََّا وَ إِذا خَلوَْا يعنى من المؤمنين و انصرفوا إِلىوَ إِذا لَقوُكمُْ قالُ :جاى ديگر گفت
كعب بن الاشرف بالمدينة و ابو برزة  و هم خمسة نفر من اليهود و لا يكون كاهن الّا و معه شيطان تابع له

اسد و عبد اللَّه بن السوداء بالشام.  الاسلمى فى بنى اسلم و عبد الدار فى بنى جهينه و عوف بن مالك فى بنى
 ميگويد منافقان چون مؤمنانرا بينند گويند ما بگرويديم و چون از مؤمنان خالى باشند و با سالاران و سران

ما با شماايم و بر مؤمنان استهزا ميكنيم. شياطين اينجا ماردان و  و على دينكم خويش رسند گويند إِنَّا مَعكَمُْ 
اى ديگر گفت شياطين الانس و الجنّ از آدميان و پريان هر كس از حق شطون گرفت و دورى اند. ج معاندان

شيطانست. برين معنى اصل شيطان از شطون است نون در آن اصلى، بر وزن فيعال و قيل هو فعلان من شاط 
الس الخطائين و طوبى لمن لم يسلك سبيل الأئمة و لم يج يشيط اذا هلك. مالك دينار گفت در زبور داود خواند

  لم يدخل فى هزؤ المستهزئين، طوبى للرحماء اولئك يكون عليهم الرحمة و ويل للمستهزءين كيف يحرقون بالنار.
افسون كند، و معنى آنست كه اللَّه ايشان را بر آن افسوس  پارسى آنست كه اللَّه بريشان مى اللَّهُ يسَتَْهْزىُِٔ بهِِمْ

يعنى  هر كه عماّر را دشنام دهد اللَّه او را دشنام دهد  من سب عمارا سبه اللَّه  پاداش كند. چنانك در خبرست مى
يَهُمْ اللَّه آن كس را پاداش دهد جاى ديگر گفت فيََسخَْرُونَ منِهْمُْ سخَِرَ اللَّهُ منِهْمُْ و هم از اين بابست نَسوُا اللَّهَ فنََسِ

وَ ما كانَ  ن را فراموش كرد، و اللَّه فراموش كار نيست كه گفت عزّ و علامنافقان اللَّه را فراموش كردند تا اللَّه ايشا
ربَُّكَ نَسيًِّا. اين سخن در مخرج معارضه بيرون آمد و مراد بآن خبر است يعنى فرو گذارد ايشان را. چون فراموش 

ك هذا فيقول لا، فيقول اليوم فى الخبر انّ اللَّه تعالى يقول للشقىّ يوم القيمة هل ظننت انك تلقانى يوم كاران. و
  »انساك، كما نسيتنى
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شيخ الاسلام انصارى رحمه اللَّه  انهّم يَكيِدُونَ كيَدْاً وَ أَكيِدُ كيَدْاً وَ مَكَرُوا وَ مكَرََ اللَّهُ و در قرآن ازين باب بسيار
و هر چند كه اين خصلتها اين مكر و كيد و استهزاء و سخريتّ اللَّه تعالى جايها در قرآن بخود منسوب كرد  گفت

از جز اللَّه ناراست آيد و نانيكون و بجور آميخته و بعيب آلوده امّا از اللَّه راست آيد و نيكو و تدبير بحق و عدل 
و از عيب و عار و جور پاك. از هر چيز كه ازو آيد و او كند ازو راست است و پاك بحجتّ خداوندى و سزاى 

لا ترَكْضُوُا وَ ارجِْعوُا « :لا يسئل عماّ يفعل. از پاداش استهزاست كه كافر را گفت غةفللّه الحجة البال آفريدگارى
ما أُتْرفِتُْمْ فيِهِ وَ مَساكنِكِمُْ لَعَلَّكمُْ تُسىَْٔلوُنَ ميگويد چون بايشان رسيد روز گرفتن من پاى در جنبانيدن گيرند،   إِلى

ى تنعّم و ناز و توانگرى خويش و با خانه و پيشگاه خويش تا ايشان را گوئيد پاى مجنبانيد و و از گرديد واجا
بخدمت شما آيند و شما را پرسند. و ديگر جاى گفت كه دوزخى را در دوزخ گويند ذقُْ إِنَّكَ أَنتَْ العَْزيِزُ الْكَريِمُ 

لَّه تعالى بچش كه تو آن عزيزى و كريمى، على حال آن خواجه و كد خداى، ابن عباس گفت در معنى آيت ان ال
يطلع المؤمنين و هم فى الجنةّ على المنافقين و هم فى الناّر فيقولون لهم أ تحبوّن ان ندخل الجنّة فيقولون نعم 
فيفتح لهم باب من الجنّة و يقال لهم ادخلوا فيسبّحون و يتقلّبون فى النّار: فاذا انتهوا الى الباب سدّ عنهم و ردّوا 

فاَليْوَْمَ الَّذيِنَ  و ذلك قوله إِنَّ الَّذيِنَ أَجْرَموُا كانوُا منَِ الَّذيِنَ آمنَوُا يضَحَْكوُنَ. الى قولهالى النّار و يضحك المؤمنون 
  آمنَوُا منَِ الكْفَُّارِ يضَحَْكوُنَ عَلىَ الْأَرائِكِ ينَظْرُُونَ.

، قال اللَّه وَ نمَدُُّ لَهُ منَِ الْعذَابِ مدًَّا و قال مدّ در عذاب گويند و امدّ در نعمت وَ يمَدُُّهُمْ فيِ طُغيْانِهِمْ يَعمْهَوُنَ
معنى آنست كه ايشان را متحيرّ و گزاف  و الطغيان مجاوزة الحدّ و العمة التحيرّ وَ أَمدَْدنْاكُمْ بأَِموْالٍ وَ بنَينَِ تعالى

بتر. قال محمد بن كعب تر بود و عقوبت ايشان صع كار و گم راه روزگارى دراز فرو گذارد تا حجت بريشان لازم
لما قال فرعون لقومه ما علمت لكم من اله غيرى، نشر جبرئيل اجنحة العذاب غضبا للَّه تعالى، فاوحى  القرظى

مه يا جبرئيل انما يعجل العقوبة من يخاف الفوت، فامهله اللَّه بعد هذه المقالة اربعين عاما. و  اللَّه تعالى اليه
  يم يا عيسى كم اطيل النسئة و احسن الطلب و القوم فى غفلة.اوحى اللَّه الى عيسى بن مر

جهودان بودند كه پيش از مبعث  ايشانند كه گم راهى براستراهى خريدند  أُولئِكَ الَّذيِنَ اشتَْرَوُا الضَّلالةََ باِلْهدُى
يب و جحود بدل رسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بر هدى بودند كه بوى ايمان داشتند پس از مبعث بتكذ

  كردند. هذا قول قتاده و مقاتل.
استبدلوا الكفر  و لفظ اشتراء بر سبيل توسّع گفت، كه آنجا بيع و شرى نيست اماّ استدلال و اختيار هست يعنى

بالايمان و اخذوا الضّلالة و تركوا الهدى، و ذلك لانّ كلّ واحد من البيّعين ياخذ ما فى يدى صاحبه و يختاره 
ى يديه. كسى كه دنيا بر عقبى اختيار كند او را بر طريق توسّع گويند عقبى بدنيا بفروخت اگر چه آنجا على ما ف

حق بندگان خدا و سزاى ايشان آنست كه خداى را عبادت  اند خريد و فروخت نيست، اين همچنانست و گفته
وَ ما خَلَقتُْ الجْنَِّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا  ه گفتاند. چنانك اللَّ كنند و معرفت وى حاصل كنند كه ايشان را براى آن آفريده

ليَِعبْدُُونِ. و راه راست و دين پاك اين دانند و باين راه روند. پس كسى كه اختيار كفر و ضلالت كند و بر راه كژ و 
و   باِلْهدُى اشتَْرَوُا الضَّلالةََ راست آن باشد كه اللَّه گفت طريق شيطان رود و اين ضلالت بآن هدايت بدل پسندد
ضللت المكان اذا تحيّرت فيه و لم تهتد اليه، و اضللت  اصل ضلالت حيرت است و بگشتن از راه راست يقال

چنانك درين آيت و در آن آيت كه  بمعنى غىّ و كفر :ء اذا ذهب عنك. و در قرآن ضلالت بر وجوه است الشي
قوله وَ صدَُّوا عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ أَضلََّ  و بمعنى ابطال ا لَفيِ ضَلالٍ مبُينٍِقوله إِنَّ أَبان و بمعنى خطا گفت وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ

قوله  أَنْ تضَلَِّ إِحدْاهمُا. و بمعنى هلاك و بطلان فَعَلتْهُا إِذاً وَ أَناَ منَِ الضَّالِّينَ و قوله قوله أَعمْالَهُمْ. و بمعنى نسيان
  قوله إِنَّكَ لَفيِ ضلاَلكَِ الْقدَيِمِ. محبتّأَ إِذا ضَلَلنْا فيِ الْأَرضِْ و بمعنى 

ميگويند باين بازرگانى كه كردند و اين بدل كه پسنديدند و پيروز  اى ما ربحوا فى تجارتهم فمَا ربَحِتَْ تجِارتَُهُمْ
  نيامدند و سودى نكردند. پس گفت وَ ما كانوُا مُهتْدَيِنَ.
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بآن يافتند، كه بسيار بازرگان بود كه سود نكند لكن راه آن داند و يعنى نه بازرگانى ايشان سودمند آمد و نه راه 
كلكم تاجر فلينظر امرؤ  :شناسد، اللَّه تعالى ميگويد ايشان نه سود كردند و نه راه بآن دانستند. سفيان ثورى گفت

ه در دست بازرگانى كند، يكى ور نگريد تا خود بچه بازرگانى ميكنيد و خود چ هر كس از شما مى ما تجارته
تجِارَةٍ تنُجْيِكُمْ منِْ عذَابٍ أَليِمٍ،   هلَْ أَدُلُّكمُْ عَلى نمايد و ميگويد داريد، عزت قرآن ترا ببازرگانى سودمند راه مى

  ...تؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ
ب مثل از جهت زيادتى توضيح و چون حقيقت حال ايشان فرمود تعقيب كرد بضر مثََلُهُمْ كمَثَلَِ الَّذيِ استْوَقْدََ ناراً

تقرير، زيرا كه آن اوقع است و امقع، در دل واقع است از حجت خصم الد. و مثل در اصل بمعنى نظير است 
مثِلٌ و مثَلٌ و مثيلٌ كشبِه و شبَه و شبيه. و معنى آن است كه حال عجيبه ايشان همچون حال آن كس است كه  يقال

الّذين است كما فى قوله تعالى وَ خضُتُْمْ كاَلَّذيِ خاضُوا. اگر چنانچه مرجع در بيفروزد آتشى. و الَّذيِ بمعنى 
بنورهم بايشان باشد. و الاستيقاد طلب الوقود و السعى فى تحصيله و هو سطوع النار و ارتفاع لهبها و اشتقاق 

  اذا نفر لانّ فيها حركة و اضطرابا. النار من نار ينور نورا
اى النار حول المستوقد ان جعلتها متعدية و الا ممكن است كه مسند باشد به لفظة ما. و  حوَْلَهُ فَلمََّا أَضاءَتْ ما

تأنيث أضاءت از جهت آن است كه ما حول آن اشياء و اماكن است. معنى آن است كه چون روشن گردانيد آتش 
و جمع ضمير حمل بر معنى  ست به الذّىراجع ا هم پيرامون مستوقد را ذَهبََ اللَّهُ بنِوُرِهِمْ جواب لماّ و ضمير

است، و بنورهم گفت و بنارهم نگفت زيرا كه مراد افروختن آتش است يا استينافى است كه جواب معترض 
اند بحال مستوقدى كه آتش او منطفى شده؟ و  است، گوئيا ميگويد حال ايشان چيست كه حال ايشان تشبيه كرده

ذهب السلطان بماله اذا اخذه  ز بهر آنكه همه افعال راجع است باو تعالى، يقالاسناد اذهاب به اللَّه تعالى است ا
و عدول كرد از ضوء بنور، پس اگر گفتنى ذهب اللَّه بضوئهم احتمال ذهاب  و ما اخذه و امسكه فلا مرسل له.
  بودى با زيادتى كه در ضوء است.
ى كرد كه آن عدم نور است و طمس نور بكلى، و جمع تنكير پس ذكر تاريك وَ تَرَكَهُمْ فيِ ظُلمُاتٍ لا يبُصِْرُونَ.

ظلمات و وصف آن كرد بظلمتى خالصه كه هيچ شبح آن را نبيند، و ترك بمعنى طرح و حلى است، و ترك يك 
وَ تَرَكَهمُْ فِي  مفعول ميخواهد پس صيرورت در او تضمير كرد و او را جارى مجراى افعال قلوب گردانيد و فرمود

  :هم چنان كه شاعر گفته ظُلمُاتٍ
   يضمن قلّة رأسه و المعصم  فتركته جرز السباع بنشئه

  و تمنع الرؤية. لانها تسد البصر و الظلمة مأخوذ من قولهم ما ظلمك ان تفعل كذا اى ما منعك 
ضمير  قول ابن عباس و قتاده و ضحاك و مقاتل و سدى آن است كه اين آيت در شأن منافقان فرود آمد و مثَلَهُُمْ

ايشانست سعيد بن جبير و محمدّ بن كعب القرظى و عطا ميگويند در شأن جهودان است وَ مثِلَْهُمْ ضمير 
چون نبوّت بنى اسرائيل منقطع شد و با عرب افتاد جهودان قريظه و نضير و بنى قينقاع در  ايشانست، گفتند

اند، و گزين عالم و ميراث دار  ى خيار خلقتورية خواندند كه پيغامبر آخر الزمان محمد خواهد بود و امت و
پيغامبران، از شام برخاستند و آمدند تا بمدينه مصطفى كه مهبط وحى است، و محل رسالت، و حرم مصطفى، و 
هجرت گاه دوستان حق. مردى بود با اين جهودان او را عبد اللَّه بن اهبان ميگفتند ابو الهيبان و ايشان را پند 

ى، و نعت مصطفى و سيرت و اخلاق وى چنانك در تورية ديده بود بريشان خواندى، و دادى و نصيحت كرد
گفتى اميد دارم كه بروزگار وى در رسم و او را دريابم و بوى ايمان آرم اگر اين طمع راست شود، و الاّ زينهار كه 

شريعت وى بنگردانيد تا  قدر وى بدانيد و خطر وى بشناسيد و رسالت وى بجان و دل قبول كنيد، و قدم از جاده
سعيد ابد گرديد. جهودان اين نصيحت قبول كردند و تصديق مصطفى در دل ميداشتند، و در اميد اين روشنايى 
روزگارى بودند تا بوقت بعثت مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و تحقيق نبوت و رسالت وى. پس جهودان 
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ب ميخواندند بوى كافر شدند و در ظلمت كفر بماندند. پس رب شنيدند و از كت چون بعيان بديدند آنچه مى
  العالمين ايشان را اين مثل زد.

اين قول سعيد جبير. اما قول ابن عباس و مقاتل و جماعتى آنست كه اين صفت منافقانست و مثل ايشان، 
و  يعنى قومى استمثل اين منافقان در شهادت گفتن و كفر نهانى در دل داشتن راست چون مثل مردى  ميگويد

اين در لغت عرب رواست، و لهذا قال فى الآخر الآية ذهَبََ اللَّهُ بنِوُرِهمِْ قومى در شب تاريك در بيابانى بى 
  بينند، و از ددان و دشمنان ميترسند، و در آن مهتاب و بى چراغ كه هيچ فراجاى خويش و راه خويش نمى

در آن زنند. چندانك آتش برافروزد ايشان فرا راه بينند و جاى تاريكى لختى خار و گياه فراهم نهند و آتش 
خويش بشناسند و از ددان و دشمنان ايمن شوند. پس چون آتش فرو ميرد ايشان در تاريكى و حيرت فرو مانند 
و در ترس و هراس افتند. آن شب مثل كفر منافقان است و آن آتش مثل شهادت ايشان، چون شهادت گويند در 

از آن روشنايى شهادت بيفتند، و در كفر خويش فرو  ند و چون با شياطين خويش رسند. و گويند إِنَّا معَكَُمْاسلام آي
اند در ميان مسلمانان بروشنايى كلمه شهادت  مانند، كه هيچ فرا حق نبينند. معنى ديگر اين كه منافقان تا زنده

م شرع، پس چون بميرند بظلم و حيرت باز شوند و در اند در احكا نشينند و با مسلمانان يكى ميروند و ايمن مى
تشبيه منافقان بايشان كه آتش افروختند در شب تاريك از بهر آنست كه آن كس كه  اند عذاب جاويد بمانند و گفته

از روشنايى در تاريكى شود ظلمت وى صعبتر و حال وى دشوارتر از آنست كه از ابتدا خود در ظلمت باشد. و 
  ا يكى تاريكى شب است، و ديگر تاريكى فرو مردن آتش، سديگر تاريكى گور در حق منافق.اين تاريكيه

 فى ظلمات لا يبُصِْرُون؟َ پس از آنكه سؤال كنند كه هر كه در تاريكيها باشد خود هيچ نبيند پس چه معنى را گفت
دن منع نكند، اللَّه تعالى گفته بود؟ جواب آنست كه بعضى حيوانات در ظلمت بينند و تاريكى ايشان را از دي

بينايى و روشنايى بيكبار ازيشان نفى كرد كه ايشان چون آن حيوانان و چهار پايان نيستند بلكه از آن بتراند و 
يخُْرجُِهُمْ منَِ الظُّلمُاتِ  چنانك گفت و در قرآن ظلماتست بمعنى كفر و شرك اولئك كالانعام بل هم اضلّ نادانتر

قلُْ منَْ  چنانك گفت وَ جَعلََ الظُّلمُاتِ وَ النُّورَ. بمعنى اهوال چنانك گفت معنى سياهى شبإِلىَ النُّورِ. و ب
  ينُجَِّيكُمْ منِْ ظلُمُاتِ البَْرِّ وَ البْحَْرِ.
 عمُْيٌ  اند، يعنى از خواندن قرآن گنگان اند، يعنى از سماع قرآن بُكْمٌ كران صُمٌّ آن گه منافقان را صفت كرد گفت

انند، يعنى از دين رسول و معجزات و دلائل نبوتّ وى، هر چند كه بگوش ظاهر ميشنوند و بزبان ظاهر نابيناي
بينند چنانك رب العالمين گفت فإَِنَّها لا تَعمْىَ الْأَبصْارُ اما چون اعتقاد دل و بصيرت  ميگويند و بچشم ظاهر مى

  المدح و الثناء صم عن سماع سر با آن نبود وجود و عدم آن يكسان بود. و قيل
عن النبى صلى اللَّه عليه و آله و سلم، بكم عن ان يتكلموا بالمدح و الثناء على النبى صلى اللَّه عليه و آله و سلم، 

  عمى عن رؤية الخير و ما ينفع النبى صلى اللَّه عليه و آله و سلم و اصحابه.
اند كه  ه بر شهادت گفتن قوتّ نيابند، عمى نابيناياناند ك اند كه هيچ حق نشنوند، بكم گنگان اند صمّ كران و گفته

  نشان حق نبينند.
أَ  پس ايشان از كفر باز نيايند اين حكم است بر شقاوت منافقان و حرمان ايشان از ايمان چنانك فَهُمْ لا يَرجِْعوُنَ.

يش. ميگويد اين منافقان هرگز از كفر توبه نكنند أَنذْرَتَْهُمْ أَمْ لَمْ تنُذْرِْهُمْ لا يؤُْمنِوُنَ حكم است بر حرمان مشركان قر
   و ايشان را برستاخيز بانفاق انگيزند. و ذلك فى

يبعث كلّ عبد يوم القيمة على ما مات عليه. المؤمن على ايمانه و المنافق على «قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ 
  نفاقه.

إِنَّ الَّذيِنَ حَقَّتْ عَليَهِْمْ كلَمِتَُ ربَِّكَ لا  ان حكم كرده و گفتهو چگونه از كفر باز آيند و رب العالمين بشقاوت ايش
  يؤُْمنِوُنَ.
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  و قضاء القاضى لا يفسخ. و لو جاءتهم كلّ آية
أَوْ كصَيَِّبٍ يعنى او كاصحاب صيبّ اين أو اباحت راست نه شكّ را، كه بر  آن گه مثلى ديگر زد هم ايشان را گفت

ر صفات وى سزا نيست، و معنى آنست كه مثل منافقان با آن قوم زنند كه آتش افروختند يا اللَّه شك روانيست و د
كَصيَِّبٍ باران  بهر كدام كه مثل زنند راست است و مباح و در خور باين قوم كه ايشان را باران سختى رسيد

ت. و السَّماءِ اسم سخت است، و هو فعيل من صاب يصوب اذا نزل و انحدر، فهو المطر الشديد الذّى له صو
و لأنّه من سما بسمو فقلبت الواو همزه. قومى گفتند سما اينجا  جنس است يكى از آن سماوة گويند و اصله سما

فى ظلمة السّحاب و ظلمة الليل و ظلمة  ظلمات سحاب است فيِهِ يعنى فى ذلك السّحاب و قيل فى الصّيّب
اصل الرّعد من الحركة و الصّوت و البرق من  عذاب وَ رعَدٌْ وَ بَرْقٌالمطر. فقد قالوا انّ المطر ظلمة اذا نزل بال

البريق و هو الضوّء. رعَدٌْ بقول بعضى مفسران فريشته است كه اللَّه را تسبيح ميكند. و در خبرست كه جهودان از 
ق بها السحاب مُلْكِ من الملائكة موكلّ بالسّحاب معه مخاريق يسو رسول ص پرسيدند كه اين رعد چيست؟ فقال

حيث يشاء اللَّه گفت فريشته ايست بر ميغ موكلّ، آن را ميراند بمخراق نور و هو شبه السّوط. تا آنجا راند كه 
  درخشد. فرمانست، و مخراق آن برق است كه مى

زند. چنانك شبان  كه بانگ آن فريشته است كه بر ميغ مى گفتند يا محمد ص آن آواز چيست كه ميشنويم؟ گفت
  گ بر گوسپند زند.بان

در مدينه آواز رعد آمد آوازى بلند و دراز بر كشيد، گفتا  اند از رسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم كه گفت آورده
اند كه باران ريزى؟ ميغ گفت  جبريل را پرسيدم كه چه ميگويند؟ جبريل گفت من از ميغ پرسيدم كه كجات فرموده

الرّعد ملك موكل «اند مرا كه آنجا باران ريزم. شهر حوشب گفت:  انند فرمودهزمينى در حضرموت آن را بيميم خو
بالسحاب يسوقه كما يسوق الحادى ابله فاذا خالفت سحابة صاح بها، فاذا اشتدّ غضبه تناثرت من فيه الشّر و هى 

و » رعد، و البرق، و الغيث.ال :ثلاثة ما اظنّ احدا يعلمها إلّا اللَّه«عن وهب بن منبه قال » الصّواعق التي رأيتم.
الرّعد للتسبيح، و البرق للخوف و الطمع، و البرد عقوبة و الصّواعق بالخطيئة، و الجراد رزق «قال ابو الدرداء، 

هر كه كه بانك رعد شنود خداى را ياد كنند  رسول گفت» لقوم و رجز لآخرين، و البحر بكمال و الجبال بميزان.
اللّهم لا تقتلنا « :رسد. و گفتى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ هر گه كه آواز رعد شنيدىكه ذاكران را از آن گزند ن

  »بغضبك، و لا تهلكنا بعذابك، و عافنا قبل ذلك.
سبحان الّذين يسبّح الرعّد بحمده، و الملائكة من خيفته، سبحان اللَّه و بحمده، سبحان اللَّه « حسن بصرى گفت

هر كه آواز رعد شنود سه بار بگويد:  كعب احبار گفت» سبحان الذّي سبحّت له«ابن عباس گفتى » العظيم.
سبحان من يسبح الرعد بحمده و الملائكة من خيفته وى را از آن رعد هيچ گزند نرسد و گر در آن نقمتى باشد 

  وى از آن معاف باشد.
ان دون  د صيحه عذاب است يقالان جمع صاعقه است و صاعقة آتش است كه از ابر بيفتد و گفته الصَّواعِقِ

  العرش بحورا من نار تقع منها الصواعق و لا تصيب ذاكر اللَّه.
الضمير لا صحاب الصّيب، و اگر چه لفظ اصحاب محذوفست ليكن معنى او  أَصابعِهَُمْ فيِ آذانِهمِْ  يجَْعَلوُنَ

  باقيست، پس جائز است كه مقول عليه باشد كقول حسّان:
   بر دى يصفق بالرّحيق السلسبيل  يص عليهمالبريسقون من وره

كه تذكير ضمير كرده از براى آنكه معنى ماء بردى است و جمله استينافيه است، كانّه ياد كردى چيزى كه مؤذن  
بهول و شدتّ بود گوئيا. كسى گفت حال ايشان باين نوع چيست؟ جواب دادند كه يجعلون اصابعهم، و چرا 

يجعلون اى من اجلها يجعلون، كقولهم سقاه من  انامل؟ از جهت مبالغه منَِ الصَّواعِقِ اطلاق اصابع كرد در محل
ء الّا انت عليه من الصّعق و هو شدة الصوّت و التاء  العتمه و الصّاعقة، فتصفه رعد هائل معها نار لا تمرّ بشى
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  فيها للمبالغة كالعافية و الكاذبة.
  فعول له است چنان كه شاعر گفته و اغفر عوراء الكريم ادخاره.حذَرََ المْوَْتِ منصوبست براى آنكه م

  .چنان كه خلق الموت و الحيات اند عرض فرمود بضد آن زوال الحيات و گفته و الموت
احاطت هم از روى علم باشد هم از روى قدرت، حاصل كردن چيزى بعلم و قدرت  وَ اللَّهُ محُيِطٌ باِلْكافِريِنَ

اند معنى احاطت اهلاك است كقوله تعالى إِلَّا أَنْ يحُاطَ بِكُمْ  و گفته ن احاطت گويندخويش و رسيدن بهمگى آ
  اى تهلكون جميعا.
اى مهلكهم و جامعهم فى النار. ميگويند اللَّه پادشاه است برنا گرويدگان،  محيط بالكافرين مفسران ازينجا گفتند

  ايشان.و تاونده بايشان، و رسيده بايشان، و آخر هلاك كننده 
معنى آن است كه مثل منافقان بقومى ماند كه گرفتار شوند ببارانى سخت در شبى تاريك.  أَوْ كصَيَِّبٍ منَِ السَّماءِ

باران چنان سخت و شب چنان تاريك و رعد چنان بزور و برق چنان روشن كه ميترسند ايشان در آن هامون كه 
ن مثل قرآن است لانه يحيى القلوب كما يحيى المطر الموات، ازين سختيها ايشان را صاعقه رسد و بميرند. بارا
اند. و رعد مثل آن آيات است در قرآن كه در آن بيم ايشان و  و ظلمات مثل كفر ايشان است كه در آن درمانده

تخويف ايشان است، و برق مثل شهادت ايشان است. يعنى كه چون برق تاود مقدارى فرا راه بينند در آن 
اند چون شهادت گويند، فرا مسلمانى  اران. و چون برق فرو ايستد، باز مانند اين منافقان، همچنانتاريكى و ب

پيوندند. پس چون واشياطين خود رسند شهادت خود را انكار كنند و با تاريكى كفر افتند، و چنانك برق دائم 
دت هم نفعى نه، كه آن شهادت را نباشد و درمانده را در تاريكى از آن نفعى حقيقى نه، منافق را از آن شها

حقيقى نه. و چنانك آن درماندگان در تاريكى انگشت در گوش ميكنند تا صيحه عذاب و صاعقه بايشان نرسد 
كه از آن بيم مرگ باشد منافقان همچنين انگشت در گوش ميكنند تا آيات قرآن و وحى و تنزيل كه در آن اظهار 

م آنكه دل ايشان بآن ميل كند و ايشان را باسلام و ايمان در آرد چنان بر سرّ ايشانست بگوش ايشان نرسد از بي
  با سلام رسند. ترسيدند كه اگر از آن بيفتند. كفر خود حريص بودند كه مى

أَ وَ منَْ كانَ  شمرند و كفر مرگ باشد، چنانك آنجا گفت يعنى حذر الاسلام، و ايشان اسلام كفر مى حذَرََ المْوَْتِ
أَحيْيَنْاهُ اى كافرا فهديناه سدى گفت دو مرد منافق از مصطفى ص بگريختند و بيرون شدند و ايشان را اين ميَتْاً فَ

شب تاريك باران سخت و آواز رعد و برق و صاعقه، انگشت در گوش نهادند در آن حال  حال صعب پيش آمد
فتند باز چون تاريكى روز گرفت هم ء بر از بيم هلاك و ترس و جان، چون برق درخشنده فرا راه ديدند و پاره

ليتنا اصبحنا فنأتى محمدا فنضع «چنان بر پاى بودند و هيچ فرا راه نميديدند. درين حال با يكديگر گفتند: 
ربّ العالمين گفت منافقان در مدينه باين دو مرد منافق مانند كه از پيش » اسلامهما ايدينا فى يده فرجعا و حسن

چه رسيد ايشان را مثل منافقان مثل ايشانست، چون بحضرت مصطفى آيند و قرآن شنوند  رسول برفتند به بين تا
و وعد و وعيد و احوال و قصهّ پيشينيان انگشت در گوش نهند، ترسند كه اگر آيتى آيد در شأن ايشان و اظهار سرّ 

د از بيم صاعقه در آن ايشان و فرمودن بقتل ايشان، از بيم قتل و مرگ انگشت در گوش نهند چنانك آن دو مر
  بيابان انگشت در گوش نهادند.

و چون مال و پسران و غنيمتها و فتحها  اينست كه گفت: يجَْعَلوُنَ أَصابِعَهُمْ فيِ آذانِهِمْ منَِ الصَّواعِقِ حذَرََ المَْوْتِ
رد كه چون برق روى بايشان دارد و اقبال دنيا بينند گويند نيكو دينى است اين دين محمد ص، همچون آن دو م

اى اضاء  كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مشَوَْا فيِهِ : درخشنده فرا راه ديدند در آن برفتند و ايشان را خوش آمد اينست كه گفت
و چون بلاها و مصيبتها روى بايشان نهد، و دختران زايند، و اموال و  لهم البرق الطرّيق فحذف الطّريق للعلم به

نشينند و ميگويند بد دينى است و نا اين دين محمد، همچون آن دو مرد كه  ر مىاملاك ايشان نيست شود، متحي
و قيل: كلَُّما أَضاءَ لهَمُْ  چون تاريكى روز گرفت متحير بر پاى بماندند اينست كه گفت: وَ إِذا أَظْلَمَ عَليَْهمِْ قاموُا
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ل عن حديثهم ارتاحوا و فرحوا وَ إِذا أَظلَْمَ مَشوَْا فيِهِ اى كلّما انقطع الوحى و تركوا و ما يخفون و سكت الرسو
  عَليَْهِمْ قاموُا اى و اذا تكلّم فيهم و صرحّ بهم تبلّدوا و تحيّروا.

و اگر اللَّه خواستى آن شهادت كه منافق بزبان ميگويد بى دل، و آن  وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ لذََهبََ بِسمَْعِهِمْ وَ أَبصْارِهِمْ
بى اعتقاد، اين نيوشيدن و آن گفتن هر دو از وى باز ستدى. چنانك از كافران باز ستد.  سخن كه از رسول ميشنود

اند معنى آنست كه اگر اللَّه خواستى ايشان را يكبارگى هلاك كردى تا مستأصل شدندى و نام و نشان  و گفته
يش ذكر بصر رفته است ايشان نماندى. سمع و بصر از جمله تن اينجا بذكر مخصوص كرد از بهر آن كه در آيت پ

إِنَّ اللَّهَ : اينجا كه گفت: فيِ آذانِهِمْ و در آيت ديگر يخَْطفَُ أَبصْارَهُمْ تا اين سخن مجانس آن باشد پس گفت
اللَّه بر همه چيز قادر است و بر همه كار توانا تا منافقان از سطوت و بأس حق بهراسند،  ءٍ قدَيِرٌ كلُِّ شيَْ  عَلى

د از مخادعت رسول و ياران و مؤمنان، و فرهيب ايشان مجوئيد و بترسيد از عقوبت و نقمت من ميگويد بپرهيزي
  ام و با هر كاونده تاونده. كه خداوندم، كه من هر چيز را تواننده

استيناف ثانى است گوئيا جواب كيست كه ميگويد ما حالهم مع تلك الصوّاعق؟ و كاد گردانيدن از  يَكادُ البَْرقُْ  
  اند از براى نزديك گردانيدن. مقاربه است، كه وضع كرده افعال

چيز از وجود از جهت عارض شدن از سبب او ليكن موجود نباشد، يا از جهت فقد شرط يا از جهت وجود 
و قرئ يخطف بكسر  مانع، و عسى موضع است از براى رجا، پس آن خبر محض است. و الخطف الاخذ بسرعة

تطف فنقلت التاء الى الخاء ثم ادغمت فى الطّاء و يخطفّ بكسر الخاء لالتقاء الطّاء و يخطفّ على انه يخ
  السّاكنين و اتباع الياء لها.

استيناف ثالث است گوئيا كه گفتند كه چه ميكنند ايشان با آن ربودن رعد و برق و گوش  كُلَّما أَضاءَ لهَمُْ مَشوَاْ فيِهِ 
و اضاء اگر متعدّيست مفعولش محذوفست، يعنى كلمّا نورّ لهم  الآخرگرفتن؟ در جواب گويند كلّما اضاء لهم الى 

  ممشى اخذوه.
و اگر لازم است معنى آنست كه كلّما لمع لهم مشوا فيه فى مطرح نون، و اظلم نيز هم چنان متعدى آمده است، 

  » منقول از ظلم اللّيل و قراءت ظلم بر بناء مفعول شاهد آنست.
  النوبة الثالثة

اى خداوند كريم، اى كردگار نامدار حكيم، اى در وعد راست و در عدل پاك، و در  الآية قيِلَ لهَمُْ آمنِوُاوَ إِذا  
آرايى. هر يك را نامى و در دل هر يك  نمايى و چنانك خواهى مى فضل تمام، و در مهر قديم، آنچه ميخواهى مى

شايسته از راه فضل درآورده بر مركب رضا  رقم شايستگى بر قومى، و داغ نبايستگى بر قومى،  از تو نشانى
ببدرقه لطف در هنگام اكرام در نوبت تقريب. و ناشايسته در كوى عدل رانده بر مركب غضب ببدرقه خذلان در 
نوبت حرمان. اين حرمان و آن تقريب نه از آب آمد و نه از خاك، كه آن روز كه اين هر دو رقم زد نه آب بود و نه 

  زلى بود و قهر و عدل سرمدى، آن يكى نصيب مخلصان و اين يكى بهره منافقان.خاك، فضل و لطف ا
آه از قسمى پيش از من رفته! فغان از گفتارى كه خودرائى گفته! چه سود ارشاد بوم يا «پير طريقت گفت: 

خود  منافقان كه در زير هدم عدل افتادند خويشتن را» آشفته؟ ترسان از آنم كه آن قادر در ازل چه گفته!
پسنديدند، و نيكنامى بر خود نهادند. و مخلصان و صدّيقان و صحابه رسول را سفها گفتند. رب العالمين بكرم 
خود اين نيابت بداشت و ايشان را جواب داد كه سفيهان نه ايشانند سفيهان آنند كه ايشان را سفيهان گويند. آرى 

من كان للَّه كان اللَّه ، نبردارى اللَّه را كمر بست اللَّه بوى پيوستهر كه خويشتن را نبود اللَّه وى را بود، هر كه فرما
  له.

اللَّه گفت يا محمد اينان ترا  يا ايّها الذّى نزلّ عليه الذّكر انكّ لمجنون كافران فرا مصطفى را گفتند كه تو مجنونى
تو دوست مايى پسنديده مايى! ترا چه زيان كه  »ما أَنتَْ بنِعِمَْةِ ربَِّكَ بمِجَنُْونٍ«ديوانه ميگويند و تو ديوانه نه 
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  ايشان ترا نپسندند، ترا آن بايد كه منت پسندم. دوست دوست پسند بايد نه شهر پسند.
منافقان خواستند كه جمع كنند ميان صحبت مسلمانان و عشرت كافران، اللَّه تعالى  وَ إِذا لَقوُا الَّذيِنَ آمنَوُا قالوُا آمنََّا

خواهند كه هم از شما ايمن باشند هم ازيشان، اكنون نه از شما  ن ان يأمنوكم و يأمنوا قومهميريدو ميگويد
  اند نه ازيشان، مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء و لا الى هؤلاء. ايمن

   آن خواه گر اين و اگر آنت نرسد   مهر خود و يار مهربانت نرسد
شنايى روز هر دو در يك حال مجتمع نشوند در يك دل دو ارادت و عادت با يكديگر نسازند تاريكى شب و رو

  دوستى نگنجد.
 ايّها المنكح الثّريا سهيلا
 هى شاميّة اذا ما استقلتّ

  

  عمرك اللَّه كيف يلتقيان 
  و سهيل اذا استقل يمان

  

خود يكى شدند منافقان كه بر مؤمنان استهزاء ميكردند و جز زانك در دل داشتند بزبان ميگفتند وا شياطين سران 
نگرفت، آن نه از نتوانستن اللَّه بود با ايشان يا از فرو  تا بر مؤمنان كيدها ساختند و عذاب ايشان را در حال مى

كلّا! و حاشا! فإنّ اللَّه تعالى يمهل و لا يهمل. اللَّه زودگير و شتابنده نيست، كه شتابنده بعذاب  گذاشتن ايشان
لَّه تعالى بر همه چيز بهمه وقت قادر بر كمال است، و تاونده با هر كاونده. بوى و ال كسى باشد كه از فوت ترسد

هيچ چيز در نگذرد و از وى فائت نشود. فرعون چهار صد سال دعوى خدايى كرد و سر از ربقه بندگى بيرون 
مى نتاوست يا در برد و اللَّه تعالى وى را در آن شوخى و طغيان فرا گذاشت و عذاب نفرستاد. نه از آنك با وى 

دربايست، و لكن خداوندى بزرگوارست و بردبار و صبور، از بزرگوارى و بردبارى وى بود كه او را  مملكت مى
يا موسى، انطلق برسالاتى فانّك بعينى و سمعى و « :زود نگرفت، و بزبان موسى كليم بوى پيغام فرستاد و گفت
متى و امن مكرى، و غرّته الدّنيا حتى جحد حقّى و انكر معك ايدى و نصرى، الى خلق ضعيف من خلقى بطر نع

ربوبيّتى، و عبد دونى، و زعم انّه لا يعرفنى و انىّ اقسم بعزّتى لو لا العذر و الحجّة اللّذان وضعت بينى و بين 
و خلقى لبطشت به بطشة جبّار بغضب يغضبه السّماوات و الارض و الجبال و البحار، فان امرت السمّاء حصبته، 

ان امرت الارض ابتلعته، و ان امرت الجبال دمّرته، و ان امرت البحار غرقته، و لكنّه هان علىّ و سقط من عينى، 
و وسعة حلمى، فاستغنيت عن عبيدى. و حقّ لى أنىّ انا الغنىّ لا غنىّ غيرى، فبلّغه رسالتى و اعده الى عبادتى، و 

انىّ انا اللَّه الى العفو و المغفرة اسرع منى الى الغضب و العقوبة،  ذكّره باياّمى، و حذرّه نقمتى و بأسى، و اخبره
مائة سنة و هو يمطر عليك السّماء و ينبت لكن  و قل له اجب ربّك، فانّه واسع المغفرة. فانّه قد امهلك اربع

ناة و حلم الارض و لم تسقم و لم تهرم و لم تفتقر و لم تغلب. و لو شاء ان يجعل ذلك بك فعل و لكنّه ذو أ
  ».عظيم

  ذكره وهب بن منبه. قال قال اللَّه عزّ و جل لموسى عليه السلاّم و ذكر الحديث بطوله.
اين مثل كسى است كه بدايتى نيكو دارد حالى پسنديده، و وقتى آرميده، تن بر  مثََلُهُمْ كمَثَلَِ الَّذيِ استْوَقْدََ ناراً

درين روشنايى رفته، و عمرى بسر آورده ناگاه دست قدر از  خدمت داشته، و دل با صحبت پرداخته روزى چند
كمين گاه غيب در آيد و او را از سر وقت خود در ربايد، و آن روشنايى ارادت به ظلمت حرص بدل شود، و طبع 
جافى بر جاى وقت صافى نشيند. در بند علاقت چنان شود كه نيز از آن رهايى نيابد. آن گه روزگارى در طلب 

يا و زينت آن بسر آرد، و از حلال و حرام جمع كند، و آلوده تبعات و خطرات شود. پس چون كار دنيا و حطام دن
اسباب آن راست كرد و دل بر آن نهاد بريد مرگ كمين گاه مكر بر گشاد! كه هين رخت بردار كه نه جاى نشستن 

ارد، و بروزگار خود تحسرّ ميخورد، و ب است و نه وقت آرميدن! آن مسكين آه سرد ميكشد و اشك گرم از ديده مى
  :بزبان حسرت اين نوحه ميكند كه

  درها كه من از نوش لبت دزديدم  گلها كه من از باغ وصالت چيدم
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 آن گل همه خارگشت در ديده من
 و كان سراج الوصل ازهر بيننا

  

  و ان در همه از ديده فروباريدم
  فهبّت به ريح من البين فانطفى

  

فَلمََّا أَضاءتَْ ما حوَْلَهُ ذهَبََ اللَّهُ بنِوُرهِمِْ وَ ترَكََهمُْ فيِ ظُلمُاتٍ لا : ت آيت كه ربّ العالمين گفتاينست اشار 
و لكن صاحبدلى بايد كه اسرار قدم قرآن بگوش دل بشنود و بداند و بديده سرّ حقايق آن به بيند و  يبُصِْرُونَ.

صفت ايشان و حكم حرمان رقم بيدولتى ايشان، نه گوش دل دارند تا حق  بشناسد. اما ايشان كه صُمٌّ بكُْمٌ عمُيٌْ
شنوند نه زبان حال تا با حق مناجات كنند، نه ديده سرّ تا حقيقت حق بينند، لَهُمْ قُلوُبٌ لا يفَقَْهوُنَ بهِا وَ لهَُمْ 

اگر اللَّه خواستى  اءَ اللَّهُ لذََهبََ بِسمَْعِهِمْ وَ أَبصْارِهِمْأَعيْنٌُ لا يبُصِْرُونَ بهِا وَ لَهُمْ آذانٌ لا يَسمَْعوُنَ بهِا. وَ لوَْ ش
شنوايى و بينايى ازيشان دريغ داشتى چنانك روشنايى دانايى دريغ داشت، و اگر خواستى برق اسلام فرا دل 

ست هر ايشان گذاشتى تا بخود ربودى و به اسلام درآوردى، و اگر خواستى آن را تواننده بودى كه وى خداوندي
  كار را تواننده و بهر چيز رسنده و بهيچ هست نماننده!

   النوبة الاولى
و او را بندگى كنيد، الَّذِي خَلَقَكمُْ  قوله تعالى: يا أَيُّهاَ النَّاسُ اى مردمان، اعبْدُوُا ربََّكُمُ خداوند خويش را پرستيد

لَعَلَّكُمْ تتََّقوُنَ تا مگر از خشم و  ايشان را كه پيش از شما بودند وَ الَّذيِنَ منِْ قَبْلِكُمْ و آن خداوند كه شما را او آفريد
  ايد. عذاب او پرهيزيده

و آسمان  ماءَ بنِاءً،الَّذيِ جَعلََ لكَمُُ الْأَرضَْ. آن خداوند كه شما را اين زمين كرد فِراشاً بساطى باز گسترده، وَ السَّ
، و فرو فرستاد از آسمان آبى، فأََخْرَجَ بِهِ تا بيرون آورد به آن آب منَِ برداشته، وَ أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ ماءً كارى

خداى را پس  شما را روزى ساخته انداخته بهنگام، فلاَ تجَْعَلوُا لِلَّهِ أَندْاداً هاى گوناگون رزِقْاً لَكُمْ از ميوه الثَّمَراتِ
وَ إِنْ كنُتُْمْ فيِ رَيبٍْ و اگر   ان و زمين او آفريد و او ساخت روزىهمتايان مگوييد وَ أَنتُْمْ تَعْلمَُونَ كه ميدانيد كه آسم

عبَدْنِا بر رهى و بنده خويش از پيغام، فأَْتوُا   شما در شور دل و گمان ميباشيد، ممَِّا نَزَّلنْا از آنچه فرو فرستاديم، عَلى
هدَاءَكُمْ وانگه پس اين معبودان كه داريد ايشان را خدا بياريد بِسوُرَةٍ منِْ مثِْلِهِ يك سورة هم چون قرآن، وَ ادعْوُا شُ 

ميخوانيد منِْ دُونِ اللَّهِ فرود از خدا إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ اگر اين كه از شما خواستند توانيد و در توان نمودن راست 
  گوئيد.

الَّتيِ وقَوُدُهاَ  يد، فاَتَّقوُا النَّارَ، پس از آتش بپرهيزيد،ار پس نكنيد كه نتوانيد، وَ لنَْ تفَْعَلوُا و خود نتوان فإَِنْ لمَْ تفَعَْلوُا
آن آتش كه هيزم آن مردم است و سنگ، أُعدَِّتْ لِلْكافِريِنَ بساختند آن آتش ناگرويدگان را.   النَّاسُ وَ الحْجِارَةُ 

حاتِ و كارهاى نيك كردند، أَنَّ لَهمُْ جنََّاتٍ كه و شاد كن ايشان را كه بگرويدند، وَ عمَِلوُا الصَّالِ وَ بَشِّرِ الَّذيِنَ آمنَوُا
  ها تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ ميرود زير درختان آن جويهاى روان. ايشانراست بآخرت بهشت

ويند، هذَا هر گه كه ايشان را روزى دهند، منِْها از آن درختها، منِْ ثمََرَةٍ ميوه رزِقْاً روزى ساخته، قالوُا گ كُلَّما رزُقِوُا
الَّذيِ رزُقِنْا اين آن ميوه است كه ما را روزى داده بودند، منِْ قبَلُْ، پيش از ما در دنيا، وَ أُتوُا بِهِ و آرند پيش ايشان 
آن ميوه بهشت، متَُشابهِاً مانند ميوه دنيا. بنام، وَ لَهُمْ فيِها و ايشانراست در آن بهشت، أَزْواجٌ مطُهََّرَةٌ هم جفتهاى 

  ك كرده، وَ همُْ فيِها خالدُِونَ و ايشان در آن سراى جاويدانند.پا
  النوبة الثانية

هر چه در قرآن يا  علقمة بن مرثد شاگرد عبد اللَّه بن مسعود از ائمّة و ثقات تابعين است ميگويد يا أَيُّهاَ النَّاسُ 
نوُا خطاب اهل مدينه، از بهر آن كه آن وقت مكه دار أَيُّهاَ النَّاسُ است خطاب اهل مكه است، و يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمَ

وَ الَّذيِنَ تبَوََّؤُا  الشرك بود و مدينه دار الايمان، و مدينه سراى ايمان پيش از مكه شد. و لهذا قال اللَّه عزّ و جلّ
قين است، مؤمنان و كافران: مؤمنانرا اينجا خطاب فري يا أَيُّهاَ النَّاسُ  :الدَّارَ وَ الْإِيمانَ منِْ قبَْلِهِمْ. ابن عباس گفت

  ميگويند بر ايمان و طاعت دارى پاينده باشيد، و قدم بر جادّه اسلام و سنتّ استوار داريد، و از آن بميگرديد.
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اللَّه را پرستيد و به يگانگى وى اقرار دهيد و او را طاعت دار باشيد، و بدان كه ربّ العالمين  و كافران را ميگويد
 يا أَيُّهاَ النَّاسُ اين سه كه عام اند يكى از آن سه عامّ اند و دو خاصّ :را در قرآن بپنج ندا باز خوانداين امّت 
خواند هم  اند، بر عموم مى اين سه ندا از كرامت و نواخت خالى يا بنى آدم سديگر يا أَيُّهاَ الإِْنْسانُ  است ديگر

 يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا است و ديگر يا عبادى اند يكى ه خاصدوست و هم دشمن، هم آشنا و هم بيگانه. و آن دو ك
و يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا در قرآن هشتاد و هشت جاى است همه نداى قبول و نواخت و كرامت، و بنده را گواهى داد 

و بنده را نيكوتر، كه اين است و اين از آن همه تمامتر  ايّها المؤمنون بايمان و طاعت و عبوديّت. و هشتاد و نهم
يا  نام نهادن است و آن حكايت فعل. و تغيير و تبديل در فعل گنجد و در نام نگنجد. و در قرآن شانزده جايگه

پس آن، و دو در يونس و فاتحه سورة الحج، و  ة و فاتحه سورة النساء، و يكىاست. و در سورة البقر أَيُّهاَ النَّاسُ
 و يكى در حجرات، و قلُْ يا أَيُّهاَ النَّاسُمان، و يكى در سورة الملائكة و يكى در لق دو پس آن، و يكى در نمل،

چون بر خواند فرمان  اعبْدُُوا رَبَّكُمُ: چهاراند يكى در اعراف، و دو در يونس، و يكى در سوره الحجّ، آنكه گفت
حق عبادت و طاعت اوست. از دو گفت خداوند خود را پرستيد و او را گردن نهيد و طاعت داريد كه مست داد
يكى آنك آفريدگار است و خداوند، و عبادت آفريدگار واجب باشد، ديگر آنك دارنده و روزى دهنده  :وجه

  است و ولى نعمت، و شكر ولى نعمت واجب باشد.
آرد و از نيست نبوديد و شما را بيافريد. او خداوندى است از نبود بود  و لم تكونوا شيئا الَّذيِ خَلَقَكُمْ يعنى

برآمد بر مردم زمانى و  هل اتى على الانسان حسن من الدّهر لم يكن شيئا مذكورا :هست كند. جاى ديگر گفت
هنگامى كه وى چيزى ياد كرده و ياد كردنى نبود. معنى خلق آفريدن است و از عدم در وجود آوردن، چنانك 

و مخلوق را افتد كه فعل چون خواست نيايد و  خواهد نه فعل خلاف خواست بود و نه خواست جدا از فعل،
  خواست چون فعل نبود.

و ايشان را آفريد كه پيش از شما بودند از قوم قوم و گروه گروه، جهانداران و جهانيان، و خود  وَ الَّذيِنَ منِْ قبَلْكُِمْ
ميگويد اگر ازين كافران  قهَمُْ ليََقوُلنَُّ اللَّهُ اقرار ميدهيد و ميدانيد كه آفريننده همه اوست. وَ لئَنِْ سأََلتْهَُمْ منَْ خَلَ

چون ميدانيد و اقرار   ربّ العالمين. حجت آورد بريشان و گفت پرسى كه آفريننده ايشان كيست گويند كه اللَّه
 أ فمن يخلق پرستيد؟ و ايشان نه آفرينند و نتوانند! ميدهيد كه آفريدگار شما و پيشينيان ما ايم پس چرا بتان مى

سؤال كنند كه كافران چون دانسته بودند كه آفريدگار ايشان اللَّه است دانستند كه آفريدگار پيشينيان  كمن لا يخلق
هم اوست پس وَ الَّذيِنَ منِْ قبَلِْكُمْ اينجا چه فايده دهد؟ جواب آنست كه اين پندى بليغ است كه بر سبيل تذكير و 

و ميراننده و هلاك كننده اوست، چنانك گذشتگان را هلاك كرد ايشان را  تنبيه گفت، تا ايشان بدانند كه آفريدگار
  نيز هلاك كند، و اين انديشه سود دارد ايشان را و بايمان در آرد اگر توفيق با آن رود.

د ميگويد خداون »اعبدوا الذّى خلقكم على حالة الرّجاء و الخوف«لعلّ حرف ترجّ و طمع، معناه  لَعَلَّكمُْ تتََّقوُنَ
فَقوُلا لهَُ قوَْلًا ليَِّناً  ترسيد چنانك موسى و هارون را گفت خود را پرستيد و بوى اميد ميداريد و از عقوبت وى مى

فرعون را سخن نرم گوئيد و بكنيت خوانيد و اميد ميداريد و طمع كنيد بايمان وى، و ما   لَعَلَّهُ يتَذََكَّرُ أَوْ يخَْشى
لكى تكونوا متّقين  اند لَعلََّكُمْ تتََّقوُنَ يعنى رانجام وى كه چون خواهد بود. و گفتهخود دانا ايم بكار فرعون و س

لعلّ در همه قرآن  مرا پرستيد تا متّقيان شويد و آن گه از عذاب من پرهيزيد. ابن عباس گفت فتنجوا من العذاب
اى كانّكم  ونَ مصَانِعَ لَعَلَّكمُْ تخَْلدُُونَ بمعنى لكى است. الّا در سورة الشعراء. و ذلك فى قوله تعالى وَ تتََّخذُِ

بمعنى استفهام چنانك گويى لعلّك خارج، و بمعنى تمنّى  :تخلدون. و لعلّ در لغت عرب سه معنى را گويند
  و بمعنى شك چنانك كسى خبر كند تو گويى لعلّ ذلك، اى اظنّ ذلك. چنانك گويى لعلّ اللَّه ان يرزقنى،

جعل فعلى  و نعمت خويش باز نمود كه چيست گفت: الَّذيِ جَعلََ لَكُمُ الْأَرضَْ فرِاشاًپس آن گه صنع و قدرت 
چنانك اللَّه گفت: وَ جَعلََ الظُّلمُاتِ وَ النُّورَ و يجَعْلَْ لَكُمْ نوُراً  خلق يكى بمعنى است كه در قرآن بچهار معنى آيد
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چنانك گفت: وَ جَعَلوُا المْلاَئِكَةَ الَّذيِنَ هُمْ عبِادُ  تسمية بَعوُهُ رَأْفَةً. دوم بمعنىوَ جعََلنْا فيِ قُلوُبِ الَّذيِنَ اتَّ تمَْشوُنَ بِهِ
چنانك  القاء سيم بمعنى  اى سمّوهم اناثا لانّه قال فى موضع آخر ليَسُمَُّونَ المْلاَئِكَةَ تَسمْيَِةَ الأُْنْثى الرَّحمْنِ إِناثاً

چهارم ». فيََرْكمَُهُ جمَيِعاً« اى يلقى بعضه على بعض، يدل عليه قوله بَعْضٍ  عَلى گفت وَ يجَْعلََ الخْبَيِثَ بَعضْهَُ 
اين  إِنَّا جعَلَنْاهُ قرُْآناً عَربَيًِّا اى صيّرناه و قال تعالى الَّذيِ جعَلََ لَكمُُ الْأَرضَْ فِراشاً  چنانك گفت صيّر جعل بمعنى

اء لم يجعلها حزنة غليظة لا يمكن الاستقرار عليها. ميگويند او هم از قسم چهارم است. فِراشاً. اى مهادا او وط
نشينيد گاهى و  خداوندى است كه شما را اين زمين پهن باز گرفت و مستقر و آرامگاه شما ساخت، تا در آن مى

ها و كنارهاى  ن گوشهفاَمشْوُا فيِ منَاكبِهِا وَ كُلوُا منِْ رزِقْهِِ دري :گاهى بر آن ميرويد و منفعت ميگيريد، چنانك گفت
وَ حمََلنْاهمُْ فيِ البْرَِّ  و ذلك فى قوله زمين برويد و روزى خوريد و اعتقاد كنيد، كه بر دارنده و پروراننده شما ما ايم

و لفظ فراش ردّ است بر اهل تنجيم كه ميگويند اين زمين همچون گويى است  وَ البْحَْرِ وَ رزَقَنْاهُمْ منَِ الطَّيِّباتِ
ر، كه اگر مدورّ بودى فراش نگفتى كه فراش باز گسترده باشد پهن، و دليل برين دريا است كه از كنارها آن مدوّ

راست است و آب در آن راست قرار گرفته، كه اگر مدورّ بودى بر يك گوشه آن آب بودى و كنارها با نشيب و فراز 
و قال ». كهيأة القبة فهى سقف على الارضبنى السماء على الارض «فقال:  :بودى، و اليه اشار ابن مسعود

تعالى وَ جعَلَنْاَ السَّماءَ سقَفْاً محَْفوُظاً و فراشا نه آن را گفت كه اين زمين هامون است و راست كه در زمين هم كوه 
است و هم تلّ، و هم دريا و هم بيابان و شكسته، و اين همه بكار است آدميان را و منفعت ايشان را، پس معنى 

كه آرامگاه و ايستادن گاه شما است و معايش و مصالح شما در آنست، و اين تمامتر كه آدم را چون مادر  ستآن
هوَُ أَعْلَمُ بكِمُْ إِذْ أَنْشأََكمُْ  وَ اللَّهُ أَنبْتَكَمُْ منَِ الْأَرضِْ نبَاتاً و قال تعالى است و فرزندان را چون جدّه. قال اللَّه تعالى

قال النبى صلّى اللَّه عليه و آله و  ثُمَّ منِْ نُطْفَةٍ يعنى ذريّّته. و يعنى آدم خلَقَكَُمْ منِْ تُرابٍ قال تعالىمنَِ الْأَرضِْ و 
  »ما من مولود إلّا و قد ذرّ على نطفته من تربة حفرته«سلّم: 

  »تراب ارضنا شفاء سقمنا.«قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم:  و
بهر آن گفت كه اللَّه تعالى زمين را مبارك خوانده يعنى بركت  ء بيمارى ماست و اين ازخاك زمين ما شفا ميگويد 

در جمله ميگويد وَ جَعلََ فيِها روَاسيَِ منِْ فوَقْهِا وَ بارَكَ فيِها و در تفصيل  در آن كرده: هم در جمله و هم بتفصيل
شجره موسى مبارك خواند. اماّ نظير اين جاى كعبه را مبارك خواند، و صخره بيت المقدس و وادى مدين جاى 

أَ لَمْ نجَْعلَِ الأَْرضَْ كفِاتاً ميگويد ما اين زمين را چون  آيت و ردّ در قرآن جايها است: أَ لَمْ نجَْعلَِ الْأَرضَْ مهِاداً 
پوشد هم  ما اين زمين را پنهان دارنده بكرديم كه تا هم زندگان را مى بسترى باز گسترده و آرامگاه شما بكرديم

مردگان را. زندگان را مادرست و مردگان را چادرست. ما اين زمين را پاره پاره زنده و مرده نكرديم، پاره اغبران 
  پاره آبادان، پاره صحرا و بيابان پاره گلزار و درختستان؟

و كان  ك گستردگان كه مائيمجاى ديگر گفت وَ الْأَرضَْ فَرَشنْاها فنَِعمَْ المْاهدُِونَ اين زمين ما باز گسترديم و ني
الحسن يقول فى خلق الارض و السّماء: انهّ لم يكن خلق غير العرش و الماء فخلق اللَّه عزّ و جلّ طينة كالفهر، ثم 
خلق فوق الطينة دخانا فكان لازقا بالطينة، ففتق الدّخان عن الطّينة فاصعد الدّخان فصار سماء، فذلك قوله كانتَا 

  ناهمُا و دحا الارض بعد ما اصعد الدخّان، و ذلك قوله وَ الأَْرضَْ بَعدَْ ذلِكَ دحَاها.رتَْقاً فَفتََقْ
يقول الحسن قال اللَّه عزّ و جلّ للطّينة اذهبى هكذا فذهبت، ثم قال اذهبى هكذا فذهبت حتىّ بسطها على ما 

اللَّه تعالى دحى الارض نزل ببطن وج (؟) لما اراد «روى عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم انّه قال:  اراد. و
فدحيها، و دحيها ان اجرى فيها الانهار و خلق فيها الاشجار و ارسى فيها الجبال و هو قوله وَ الْأَرضَْ بعَدَْ ذلكَِ 

  دحَاها، أَخرْجََ منِهْا ماءهَا وَ مرَعْاها، وَ الجْبِالَ أَرْساها ثم صعد فى الصّخرة.
خلق اللَّه التّربة يوم «سول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بيدى فعقد فيها اصابعى و قال قال ابو هريره اخذ ر و

السّبت، و خلق الجبال يوم الاحد، و خلق الانهار و الاشجار يوم الاثنين، و خلق المكروه يوم الثلاثاء، و خلق 
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  ».م الجمعة، فيما بين العصر الى الليلالنور يوم الاربعاء و بثّ فيها الدواب يوم الخميس و خلق آدم يو
و آسمان بيافريدكارى بر باد بداشته، و بى ستون نگاه داشته و بقدرت بداشته، و بستارگان و اختران  وَ السَّماءَ بنِاءً

و  رفََعَ سمَْكهَا فَسوََّاها كاز آن بالا داد و آن را راست كرده كه در آن فطورى: فروزندگان نگاشته. جاى ديگر گفت
 شقوقى نه. جاى ديگر گفت وَ بنَيَنْا فوَقَْكُمْ سبَْعاً شدِاداً از زبر شما بيوراشتيم هفت آسمان، نخست آسمان دنيا

آسمان دوم سنگ، سيم آهن، چهارم مس، پنجم سيم، ششم زر هفتم ياقوت. اين آسمانها جمله  موج مكفوف
أطتّ السماء و حق لها ان تئطّ، ما   لسّلام گفتگرانبار است از بس كه در آن فريشتگان است. مصطفى عليه ا

  »فيها موضع اربع اصابع الّا عليها ملك راكع او ساجد.
أَ : اهل آسمان دنيا بر مقام تائبان اند، خداى را عزّ و جل بحيا و خجل پرستند كه از آن فريشتگانند كه گفتند

  امّت بمقام ايشانند.و در بسيط زمين تائبان  تجَْعلَُ فيِها منَْ يُفْسدُِ فيِها
اهل آسمان دوم خداى را عزّ و جلّ بر خوف و وجل پرستند. زاهدان و ترسندگان امّت بمقام ايشانند. اهل 
آسمان سوم خداى را عزّ و جل بر جا و حسن الظنّ پرستند، ابرار و صالحان امّت بمقام ايشانند. و از آسمان 

اق جلال وى پرستند نه خوف و طمع خود را و نه رغبت و رهبت چهارم تا به هفتم خداى را عزّ و جل به استحق
را، عارفان و صدّيقان امّت بمقام ايشانند. اهل آسمان دنيا از آن روز باز كه ربّ العالمين ايشان را آفريد بر سر 

مرهم، و اهل اند و اللَّه را عبادت ميكنند، كه يك لحظه دريشان فترت نه لا يعصون اللَّه ما ا انگشتان پاى نشسته
اند و اهل آسمان سيم در سجود، و اهل آسمان چهارم در تشهد، و اهل آسمان پنجم در  آسمان دوم در ركوع

تسبيح، و اهل آسمان ششم در تهليل، و اهل آسمان هفتم در تكبير. روز رستخيز با اين همه عبادت چون عظمت 
ا عبدناك حق عبادتك و بالاى اين هفت آسمان و جلال و كبرياء خداوند جلّ جلاله بينند گويند سبحانك م

دريايى است كه از قعر آن تا بروى آن پانصد ساله راهست آن هشت و عل است، و عل گوسپند كوهى بود كه از 
سنب ايشان تا بزانو پانصد ساله را هست، و بالاى ايشان عرش عظيم ربّ العالمين است جلّ جلاله و تعالت 

كنت جالسا فى «فى الحديث الصحيح الذى رواه العباس بن عبد المطلب رض قال   كصفاته و اسماؤه. بيان ذل
عصابة و رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم جالس اذ مرّت سحابة عليهم فنظروا اليها فقال رسول اللَّه هل 

زن فقال رسول اللَّه و العنان، تدرون ما اسم هذه؟ قالوا نعم هذه السّحاب فقال رسول اللَّه و المزن قالوا و الم
قال فانّ بعد ما بينهما امّا  و اللَّه ما تدرى قالوا و العنان فقال رسول اللَّه كم بعد ما بين السماء و الارض؟ قالوا

  واحدة و امّا اثنتان و اماّ ثلث و سبعون سنة.
دّ سبع سماوات، ثم قال و فوق السّابعة خمس مائة سنة قال و السّماء الثانية فوقها حتى ع«فى رواية ابى هريرة:  و

بحر ما بين اعلاه الى اسفله كما بين سماء الى سماء، و فوق ذلك ثمانية او عال ما بين اظلافهنّ الى ركبهنّ كما 
  »بين سماء الى سماء، و فوق ذلك العرش و اللَّه تعالى فوق العرش.

ن باران تا زمين مرده بوى زنده گشت، بجنبيد و انواع نبات بر آورد. و فرو فرستاد از آسما وَ أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ ماءً
وجٍْ بَهيِجٍ جاى جاى ديگر گفت: وَ تَرىَ الأَْرضَْ هامدَِةً فإَِذا أَنزْلَنْا عَليَهْاَ المْاءَ اهتَْزَّتْ وَ ربَتَْ وَ أَنبْتَتَْ منِْ كلُِّ زَ

بيرون آورديم بباران همتاها از نبات  جنْا بهِِ أَزوْاجاً منِْ نبَاتٍ شتََّى ميگويدديگر گفت وَ أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ ماءً فأََخْرَ
  زمين پر كنده رنگارنگ و بويابوى.

اى طعاما لكم و علفا لدوابكم، اين همه كه آفريديم شما را آفريديم و روزى شما ساختيم خود ميخوريد  رزِقْاً لَكُمْ
آن گه شكر » كُلوُا وَ ارعْوَْا أَنْعامكَمُْ«، و ميكوشيد كه همانست كه گفت و ستوران و چهار پايان را علف ميدهيد

پس چون گفت آفريننده منم و پروراننده منم و » كُلوُا منِْ رزِْقِ ربَِّكُمْ وَ اشْكُروُا لَهُ«اين نعمت درخواست و گفت: 
و ايشان را خدايان خوانيد، مكنيد  روزى رساننده منم چرا بتان عاجز كه نه آفرينند و نه روزى گمارند پرستيد

كافران را ميگويد مرا هامتايان مگوييد، : هم كافر را ميگويد هم مؤمنانرا فلاَ تجَْعَلوُا لِلَّهِ أَندْاداً وَ أَنتُْمْ تَعْلمَوُنَ چنين
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از  منانرا ميگويدو انبازان مگيريد، و فرود از من بتان را مپرستيد و خود ميدانيد كه آفريننده منم نه ايشان. و مؤ
و خود ميدانيد كه نگه دارنده منم نه سگ. عبد » لو لا كلبنا لدخل اللصّ دارنا«شرك خفى بپرهيزيد. مگوييد 

  »ان تجعل للَّه اندادا و هو خلقك.«قال » يا رسول اللَّه اىّ ذنب اعظم« گفت اللَّه مسعود
له و سلّم ما شاء اللَّه و شئت فقال أ جعلت للَّه نداّ ما قال رجل للنبى صلّى اللَّه عليه و آ« عن ابن عباس قال و

  ».شاء اللَّه وحده
  اى اكفاء من الرجّال تطيعونهم في معصية اللَّه.» فلاَ تجَْعَلوُا لِلَّهِ أَندْاداً«ابن مسعود گفت: 

ت ديگر گفت أَ فَغيَرَْ اللَّهِ و در آي سؤال كنند كه مشركان را درين آيت علم اثبات كرد كه گفت: وَ أَنتُْمْ تعَلْمَوُنَ
تأَْمُروُنِّي أَعبْدُُ أَيُّهاَ الجْاهِلوُنَ جهل اثبات كرد وجه جمع ميان هر دو آيت چيست؟ جواب آنست كه اثبات اين 
علم آن جهل ازيشان زائل نگرداند، كه معنى اينعلم آنست كه شما ميدانيد كه آفريدگار آسمان و زمين و روزى 

اند، و لهذا قال تعالى وَ لئَنِْ سأََلتْهَُمْ منَْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ  ست و كافر و مؤمن به اين علم مشتركدهنده خلقان خدا
الْأَرضَْ ليََقوُلنَُّ اللَّهُ و ميدانستند كافران كه بتان آفريننده و صانع نيستند و آن كس را كه اين علم باشد و آن گه باين 

ن جهل از وى بنيفتد كه آن علم كه ضد آن جهل است آنست كه اللَّه گفت إِنَّما علوم خالق را عبادت نكند اسم آ
يخَْشىَ اللَّهَ منِْ عبِادهِِ العُْلمَاءُ و آن علم در كافر نيست پس معلوم گشت كه ميان هر دو آيت بحمد اللَّه تناقض 

  نيست.
إِنْ نَظنُُّ إِلَّا ظنًَّا وَ ما نَحْنُ « كٍّ ممَِّا تدَعْوُنا إِليَهِْ مرُيِبٍ.وَ إِنَّنا لَفيِ شَ« چون كافران گفتند وَ إِنْ كنُتُْمْ فيِ ريَبٍْ

ما در گمان و در شور دليم از آنچه ما را با آن ميخوانى. رب العالمين اين آيت فرستاد بجواب ايشان »  بمُِستْيَْقنِينَِ
ايم و در گمان، هر چند كه نه جاى  ييد ما در شور دلىگو وَ إِنْ كنُتُْمْ فيِ ريَبٍْ ان بمعنى اذ است ميگويد اكنون مى

از آنچه بر بنده خويش فرو فرستاديم از آيات و سور قرآن نجم نجم  »ممَِّا نَزَّلنْا«گمان است و نه جاى شوردلى، 
به يعنى  و پاره پاره چنانك لايق بود و در حور. نزّلنا دليل است بر تكرار انزال كه بناء مبالغت و تكثير است

بيست و سه سال فروفرستاديم اين قرآن سورة سورة و آيت آيت. لنِثُبَِّتَ بِهِ فؤُادَكَ تا دل تو بوى بر جاى بداريم و 
نيرو ميدهيم. كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم امّيّا لا يكتب فلو انزل عليه القرآن جملة واحدة ليشق 

وىّ و نشجعّ به قلبك فى اذى قومك، بما نقصّ عليك من تحملّ الانبياء قبلك. لنق عليه اخذه حفظا. و قيل معناه
اين قرآن پراكنده فرستاديم نه چون توراة موسى كه  مُكثٍْ ميگويد  نظيره قوله وَ قرُآْناً فَرقَنْاهُ لتَِقْرأََهُ عَلىَ النَّاسِ علَى

نداشت، چنان كه طفل را لقمه بزرگ در  يك بار فرو فرستاديم لا جرم حوصله بنى اسرائيل طاقت كشش آن
دهان نهى طاقت ندارد بيفكند ايشان نيز طاقت آن نداشتند و قدر آن ندانستند ببهايى اندك بفروختند، چنانك 

  اللَّه گفت ليَِشتْرَوُا بِهِ ثمَنَاً قَليِلاً.
اكنون كه در گمان  توُا بِسوُرَةٍ مثِلْهِِ ميگويدمن اينجا زيادتست كه جاى ديگر گفت قلُْ فأَْ فأَْتوُا بِسوُرَةٍ منِْ مثِلْهِِ

ايد،  افتاديد و دعوى ميكنيد كه ما نميدانيم كه اين كلام آفريدگار است، شما كه اهل براعت و فصاحت و زيركى
ابى آريد ده و ذلك فى قوله فأَْتوُا بِكتِابٍ منِْ عنِدِْ اللَّهِ پس واكم كرد و گفت اگر نتوانيد كت مانند اين قرآن بياريد

وا سوره بياريد فأَْتوُا بِعَشرِْ سوُرٍَ مثِلِْهِ مفُتَْريَاتٍ، ديگر باره واكم كرد و گفت اگر ده سورة نتوانيد يك سورة بياريد فأَْتُ
توانايى  بِسوُرَةٍ مثِْلِهِ، آن گه گفت اگر يك سورة نتوانيد حديثى مانند اين بياريد فَليْأَْتوُا بحِدَيِثٍ مثِْلِهِ، و اگر خود

  نداريد.
بيارى گيريد اين سران و مهتران شما كه پناه وا  وَ ادعْوُا شهُدَاءكَُمْ منِْ دُونِ اللَّهِ اى استعينوا بكبرائكم و اماثلكم

ايد، و در مجامع و محافل شوند و شما را در تكذيب خدا و رسول معاونت ميدهند دست در ايشان  ايشان داده
گوييد كه اين قرآن محمد از  بچنين سورتى آوردن و از بر خويش نهادن، اگر راست مى زنيد تا شما را يارى دهند

  بر خويش نهاد.
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سورتى چون قرآن بياريد از بر خويش  معنى ديگر فأَْتوُا بِسوُرَةٍ منِْ مثِْلِهِ وَ ادعْوُا شهُدَاءَكُمْ منِْ دوُنِ اللَّهِ ميگويد
گوييد كه فردا ما را گواهان و  ايد مى آن خدايان را كه بمعبودى گرفته اگر ميتوانيد وانگه كه اين توانايى داريد

  پرستيد. اند ايشان را خدايان ميخوانيد و مى شفيعان
اگر در توان نمودن راست گوئيد توان خويش وانمائيد باين قول، معنى دعا عبادتست و بآن  إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ

چنانك گفت وَ لا تدَْعُ منِْ دُونِ اللَّهِ ما لا  عبادت وه است يكى بمعنىو دعا در قرآن بر وج استعانت قول اول
  ينَْفَعُكَ وَ لا يضَُرُّكَ.

   چنانك بهشتيان را ميگويد وَ آخِرُ دعَوْاهمُْ  قول قلُْ أَ ندَعْوُا منِْ دُونِ اللَّهِ. يكى بمعنى
چنان كه گفت يوَْمَ يدَعْوُكُمْ فتََستْجَيِبوُنَ  بمعنى نداادعْوُنيِ أَستْجَبِْ لَكُمْ. يكى  چنان كه گفت سؤال يكى بمعنى 

.  استعانت بحِمَدِْهِ يكى بمعنى كقوله وَ ادعْوُا شُهدَاءكَُمْ و نظير الآية قوله تعالى قلُْ لئَنِِ اجتْمََعتَِ الْإِنسُْ وَ الجْنُِّ
  الاية.

ةٍ منِْ مثِلْهِ؟ِ جواب آنست كه سورتى مثل قرآن بياريد سؤال كنند كه قرآن را مثل نيست چه معنى را گفت فأَْتوُا بسِوُرَ
اند يعنى كه  گوييد اين قرآن را مثل است كه دروغ است و اساطير الاولين. جوابى ديگر گفته بزعم شما كه مى

سورتى مثل قرآن بياريد در بيان و اعجاز، نه در حرف و كلمات كه از آنجا كه حروفست كلام عرب بيكديگر ماند 
را مثل است. و از هامسانى در حروف عربيّت هامسانى در بيان و نظم و اعجاز نيايد، و هذا قرع باب  و او

  عظيم فى اثبات الصّفات للَّه عزّ و جلّ و ليس هذا موضع شرحه.
ردى كه ها با عبد است يعنى با محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ميگويد سورتى از م اند منِْ مثِْلِهِ اشارت و گفته

گوييد كه محمد اين سخن از بر خويش نهاده و ساخته است پس  مثل محمد باشد بياريد اگر چنانست كه شما مى
وى بشرى همچون شماست يكى را مثل او بياريد كه در صدق و امانت چون او بود، وانگه نويسنده و دبير نباشد 

ه مثل محمد بياوردن خود در طوق بشر نيست، قالوا و اند كه در اين سخن تنبيه است ك تا سورتى چنان بيارد. گفته
هذا امر تعجيز لانه علم عجز العباد عنه و لكنّه اراهم ذلك فى انفسهم. و برين قول من تبعيض راست و بر قول 

  اول ابتدا را.
معنى آنست كه چون عجز شما با  النَّارَو در آينده نتوانيد، فاَتَّقوُا  اگر در گذشته نكرديد وَ لنَْ تفَعَْلوُا فإَِنْ لَمْ تفَعَْلوُا

فصاحت و عبارت كه داريد ظاهر شد و توانايى نداريد كه سورتى از بر خويش بنهيد و بدانستيد كه كلام ربّ 
العالمين منزل از آسمان، چرا بدروغ ميداريد و معاندت ميكنيد؟ مكنيد چنين، و از آتش دوزخ بپرهيزيد، آن آتش 

هيزم » وقود«يعنى كه سنگ كبريت حرارت آن صعب تر است و تيزتر.  و سنگ كبريتكه هيزم آن مردم است 
و انّ « :باشد كه آتش بدان افروزند و در دوزخ بجاى هيزم مردم است و سنگ. مردم آنست كه مصطفى ع گفت

  امّتى من يعظّمه اللَّه للنّار حتى يكون بعض زواياها
عبد اللَّه مسعود گفت » كبريت اسود يعذبّون بها مع الناّر. هى حجارة من«و سنگ آنست كه ابن عباس گفت  

سنگهاى كبريت است كه اللَّه تعالى آن روز كه آسمان و زمين آفريد آن سنگها بيافريد در آسمان دنيا تا فردا از 
عذاب  گردنهاى كافران در آويزند تا آتش در آن گيرد و حرارت آن برويها و سرهاى ايشان ميرسد و ايشان را بآن

پرستان هيزم دوزخ خواهند  اند فردا همان بتان و هم بت اند كه از سنگ ساخته اند اين سنگها بتان ميكنند. و گفته
انّ اهل النّار اذا عيل صبرهم  بود، و ذلك فى قوله تعالى إِنَّكُمْ وَ ما تَعبْدُوُنَ منِْ دوُنِ اللَّهِ حصَبَُ جَهنََّمَ. و قيل

حابة سوداء مظلمة، فيرجون الفرج و يرفعون رأسهم اليها، فتمطر هم حجارة عظاما كحجارة بكوا و شكوا، فتنشأ س
قال رسول اللَّه «عن ابى هريرة قال و الرّحى، فتزداد النّار اتّقادا و التهابا كنار الدّنيا اذا ازيد حطبها ازداد لهبها. 

  ».م؟ انها لا شدّ سوادا من القارصلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ تحسبون ناركم هذه مثل نار جهنّ
كه در دوزخ وادى است كه در آن وادى سنگهاست كه از  اند كه اللَّه تعالى با موسى گفت و در بعضى كتب آورده
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اعدّت لكل جبّار «افروزند و آن سنگها را گرم ميكنند  آن روز باز كه من بر عرش خود مستوى شدم آتش بر آن مى
اى موسى ساخته شد آن سنگها هر گردنى را ستيزه كش كه بنام من سوگند بدروغ  »باعنيد لمن حلف باسمى كاذ

كبريت فى النّار عليها مستقرّ قدمى فرعون، و عزّتى لو «ياد كند، موسى گفت يا رب آن سنگها چيست؟ گفت 
 من حرّها. وقطرت منها قطرة فى بحور الدنيا لأجمدت كلّ بحر، و لهدتّ كل جبل، و لتشقّت الارضون السّبع 

اشتكت الناّر الى ربّها فاذن لها فى نفسين فشدّة الحرّ من حرّها و «روى انّ النّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قال 
  »شدةّ البرد من زمهريرها.

ظ اند و موجود نيست و معلومست كه لف اين رد است بر معتزله كه گفتند دوزخ هنوز نيافريده أُعدَِّتْ لِلكْافِريِنَ
أُعدَِّتْ جز موجود نگويند اگر آفريده نبودى اعدّت نگفتى، يشهد له قوله تعالى أُغْرقِوُا فأَُدخِْلوُا ناراً. اگر كسى 

كه در دوزخ جز كافران نشوند كه ميگويد أُعدَِّتْ لِلْكافِريِن؟َ جواب آنست كه اين آيت دلالت ميكند كه  گويد
كه غير كافران در آن نشوند. اين همچنانست كه بهشت را گفت أُعدَِّتْ  كافران در دوزخ شوند امّا دلالت نميكند

لِلمْتَُّقينَِ آن گه اطفال و مجانين و فساّق امتّ كه از اهل توحيدند اندر بهشت شوند و از تقوى در ايشان چيزى 
الَّذيِنَ يأَْكُلوُنَ أَموْالَ  نيست، همچنين اصحاب كبائر در دوزخ شوند هر چند كه نه از كفّاراند كه جايى ديگر گفت إِنَّ

وَ منَْ يَفْعلَْ ذلِكَ عدُْواناً وَ ظُلمْاً  ظُلمْاً إِنَّما يأَْكُلوُنَ فِي بُطوُنِهِمْ ناراً وَ سيَصَْلوَْنَ سَعيِراً جاى ديگر گفت  اليْتَامى
  فَسوَفَْ نصُْليِهِ ناراً.
دوستان را بر سبيل اعزاز و كرامت و اميد دادن  هم دشمنان رابشارت هم دوستان را گويند  وَ بَشِّرِ الَّذيِنَ آمنَوُا

برحمت، و دشمنان را بر سبيل اهانت و مذلتّ و اخبار از عقوبت. چنانك گفت بَشِّرِ المْنُافِقينَِ بأَِنَّ لَهُمْ عذَاباً 
بشارت آنست كه  ميگويد منافقان را خبر ده كه شما را بجاى بشارت عذابى دردناكست سهمناك، و معنى أَليِماً

ايشان را خبر كن كه اثر آن خبر بر بشره ايشان پيدا شود، اگر خير باشد و اگر شر هر دو را گويند، اما غلبه خير 
ميگويد شاد كن ايشان را كه ايمان آوردند و حق پذيرفتند و  دارد و بر جانب شادى بيشتر گويند وَ بَشِّرِ الَّذيِنَ آمنَوُا

  ختند و گردن نهادند و بمولى يار گرديدند.رسالت كه شنيدند بشنا
و كارهاى نيك كردند، نمازهاى فريضه گزاردند، و روزه ماه رمضان داشتند، و زكاة از مال  وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ

است  اخلاص عمل صالح«بيرون كردند، و نوافل عبادات چندانك توانستند بجاى آوردند. عثمان عفان گفت 
اى خالصا و المنافق المرائى لا يكون » فمَنَْ كانَ يَرجْوُا لِقاءَ ربَِّهِ فَليَْعمْلَْ عمَلًَا صالحِاً«له در اعمال بدليل قو
است  اند لزوم توبه اى امينا. و گفته» وَ كانَ أَبوُهمُا صالحِاً«است بدليل قوله  اداء امانت اند عمله صالحا و گفته

است كه گفت وَ أَقاموُا الصَّلاةَ  اند اداء نماز فريضه و گفته وْماً صالحِينَِ اى تائبينبدليل قوله وَ تكَوُنوُا منِْ بَعدْهِِ قَ
عمل صالح آنست كه چهار چيز در وى موجود بود علم،  إِنَّا لا نضُيِعُ أَجرَْ المْصُْلحِينَِ اى المصلّين معاذ جبل گفت

ق سنت است و اعمال مبتدعان در تحت عمل صالح آنست كه مواف و نيت، و صبر، و اخلاص. سهل تسترى گفت
  آيت نشود كه آن موافق سنت نيست.

ببستان باشد و بستان خرماستان بود، پس اگر در آن انگور بود آن را فردوس گويند. و در  جنّه أَنَّ لهَُمْ جنََّاتٍ 
بهشت درجات و طبقاتست درجه برترين فردوس است، و بالاى فردوس عرش مجيد است. مصطفى ع گفت 

   بروايت ابو امامه
  »سلو اللَّه عز و جل الفردوس فانّها سرةّ الجنة، و انّ اهل الفردوس يسمعون اطيط العرش« 

انّ فى الجنّة مائة درجة اعدّها اللَّه للجاهدين فى سبيله، بين كلّ درجتين كما « گفت و بروايت ابو هريرة مصطفى
ألوها الفردوس فانّه وسط الجنّة و اعلى الجنة و فوقه عرش الرحمن و بين السمّاء و الارض، فاذا سألتموا اللَّه، فاس

   »منه تفجّر انهار الجنّة
  و مصطفى را پرسيدند
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لبنة من ذهب و لبنة من فضّة، ملاطها مسك اذفر و حصباؤها اللؤلؤ و الياقوت، و ترابها «كيف بناء الجنة؟ قال « 
  ».الزعفران

زير درختان آن بر روى زمين جويهاى روان است، آب  ريِ منِْ تحَتِْهاَ الأَْنْهارُآن گه صفت آن بستانها كرد گفت تجَْ
ها جويهاى روان پيش خويش بيند، چون  هر جا كه بهشتيى بود بر بام كوشكها و منظره و شير و مى و انگبين

  برخيزد جوى روان بر جاى خويش بيند نه در كندى باشد نه جامه بوى آلوده شود.
للتبعيض رزِقْاً نصب لانه مفعول ثان قالوُا هذاَ  يعنى من الاشجار. منِْ ثمَرَةٍَ من للتّبيين، و قيل قوُا منِهْاكُلَّما رزُِ

اين آن ميوه است  معنى آنست كه هر گه كه بهشتيان را از آن بهشتها و درختها ميوه دهند گويند الَّذيِ رزُقِنْا منِْ قبَلُْ
آنك برنگ و صورت يكسان باشند و بطعم مختلف، بهشتى يك سيب از درخت كه ما را يك بار دادند، از بهر 

 ها دارد و اين نهايت لطف است و غايت حكمت. قال بچيند برنگ سيب بود، چون در دهان نهد طعم همه ميوه
ول يؤتى احدهم بالصّحفة فيأكل منها ثم يؤتى باخرى فيقول هذا الذّى آتينا به من قبل، فيق«يحيى بن ابى كثير 

اى هذا الذى وعدنا نبيّنا صلّى اللَّه  هذا الذى رزقنا من قبل اند و گفته». الملك كل فاللون واحد و الطعم مختلف
فى الدنيا. و قيل هذا الرّمان  و قيل هذا ثواب عملنا الذّى عملناه» عليه و آله و سلمّ فى الدنيا ان نرزق فى الجنة
فى الدنيا، كما ترى الرجل فى حال تستعظمها، و قد  فضله على ما كان الذى كان فى الدّنيا على جهة التعجب من

  كان قبل ذلك صغيرا، فتقول هذا فلان الذى كان بالامس، اى اليوم له زيادة على ما مضى.
ها كه پيش وى آرند همه بيكديگر مانند بنيكويى و پاكى و بى عيبى، نه چنانك  و آن ميوه وَ أُتوُا بِهِ متُشَابهِاً

هاى دنيا. معنى ديگر: وَ أُتوُا بهِِ متَُشابهِاً و آن ميوه بهشت كه پيش ايشان  ى نيكو بود و بعضى بد چنانك ميوهبعض
امّا  آرند مانند ميوه دنيا آرند، بنام هام نام آن باشد، چندانك ايشان بجاى هم نام آرند كه كدام ميوه است

يرون آيد، هر رنگى كه خواهى در آن ميوه بينى و هر بحقيقت نه چنان بود كه ميوه بهشت از درخت رسيده ب
طعمى و بويى كه خواهى در آن يابى، رنگها همه نيكو و بويها همه خوش و طعمها همه شيرين، وانگه هر ميوه 
صورتى نيكو دارد و آوازى خوش و نغمه لطيف از وى روان، و شكوفه بر سر و نورى از وى تابان، و چنانك در 

خم بيرون آيد از آن حورا بيرون آيد و غلام، كه پياده كه سواره چون ميوه بچيند هم در آن حال دنيا از ميوه ت
  ديگرى از درخت بيرون آيد از آن پيشين نيكوتر و خوشبوتر.

در بعضى آثار است كه بهشتى را خوانچه فرستند از ياقوت سرخ، دستار خوانى بر سر آن فرو گرفته از مرواريد 
نهاده. چون سر آن باز كند سيبهاى گوناگون بيند، در هر سيبى حورا چون لعبتى آراسته و عروسى سپيد مهر بر آن 

نگاشته. حورا از آن سيب بيرون آيد بهشتى سيب در دهان گيرد طعمى يابد شيرينتر و لذيذتر از هر چه در بهشت 
  خورد.

د كه از ديگر جفتان چنان لذت نيافت، و لذتى ياب آيد آن لعبت دوشيزه را بپاسد آن گه قوتى عظيم در وى پديد
هر بار كه پيش وى باز شود او را دوشيزه يابد از اول بار نيكوتر و بكمالتر. پس آن لعبتها هر ساعتى برنگى باشند 
و ديگر جمالى نمايند، و همچنين سيبها ديگرگون شوند. بهشتى با خود گويد اين لعبت نه آنست و اين سيب نه 

كه طعمش نيز بگشت چون طعم آن باز گيرد بداند كه بطعم همانست و برنگ نه آن، اينست كه آن! گمانش افتد 
و ايشانراست در آن بهشت زنان آدمى، هر مردى را دو زن و  وَ أُتوُا بِهِ متَُشابهِاً وَ لهَُمْ فيِها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ :ميگويد

لكلّ رجل منهم زوجتان اثنتان يرى مخّ  عزب نيست و حورا بر آن عدد كه اللَّه داند. مصطفى ع گفت در بهشت
  سوقهما من وراء الثياب.

پاك كرده از عيبها و آفتها كه در زنان دنيا موجود باشد از حيض و نفاس و قضاء حاجت و فضولهاى تن  مُطَهَّرةٌَ 
ان صحبت باشد و بيمارى و پيرى و بدخويى و مرگ. ابو هريره گفت از مصطفى ع پرسيدند كه در بهشت با زن

و ما من «قال » و الذّى نفسى بيده انّ المؤمنين ليفضى فى اليوم الواحد الى الف عذراء نعم« :مصطفى گفت



۶۴ 

غدوة من غدوات الجنةّ و كلّ الجنّة غدوات الّا انه تزفّ الى ولىّ اللَّه فيها زوجة من الحور العين ادنا هنّ الّتى 
  ».خلقت من زعفران
اذا اراد ولىّ اللَّه ان ياتيها  الغنجه فيها حوراء يقال لها العالية وهب انّ فى الجنّة غرفة يقال لها و قال عبد اللَّه بن

اتيها جبرئيل فآذنها، فقامت على اطرافها معها اربعة آلاف وصيفة يجمعن اذيالها و ذوائبها و يبخّرنها بمجامر بلا 
كاح باشد و خوردن و آشاميدن، و هر كه خورد و گويى در بهشت ن كه تو مى جهودى از مصطفى پرسيد »نار.

و الذى نفسى بيده انّ فيها لاكلا « گفت آشاميد از وى فضولها رود و بهشت چگونه جاى فضول بود؟ مصطفى
صدق رسول اللَّه خلق اللَّه  فقال رجل من القوم» و شربا و نكاحا يخرج من بطونهم عرق اطيب من ريح المسك

وفقّت، هذا مثل  فقال رسول اللَّه و يشرب مماّ نشرب و منه يخرج من بطونها عسل سائغ خلقا يأكل مماّ نأكل
  ».طعام اهل الجنة

اى دائمون، و الخلود الدّوام و ليس من شرطه التابيد، بل يجوز ان يكون مؤبّدا او غير مؤبدّ،  وَ هُمْ فيِها خالدُِونَ.
ل يوصف بالقدم و لا يجوز ان يوصف بالخلود لعدم التوقيف، و لان و الدّليل عليه انه قيدّ بابد، و اللَّه عزّ و ج

   القدم لا ابتداء له و الخلود له ابتداء، و هو جلّ جلاله اول بلا ابتداء وَ همُْ فيِها خالدُِونَ.
معنى آنست كه ايشان در آن بهشت جاويد شوند كه نعمت آن گه غنى باشد و تمام كه بريده نشود و با آن بمانند. 

  ».من يدخل الجنّة يحيى لا يموت و ينعم لا يبوس لا يبلى ثيابه و لا يفنى شبابه« گفت مصطفى ع
  النوبة الثالثة

اينت خطاب خطير و نظام بى نظير، سخنى پر آفرين و بر دلها شيرين،  قوله تعالى يا أَيُّهاَ النَّاسُ اعبْدُُوا ربََّكُمُ 
بلطف خويش بسزاى  را آئين. فرمان بزرگوار از خداى نامدار ميگويد جان را پيغام است و دل را انس، و زبان

كرم خويش: اعبْدُُوا ربََّكُمُ بندگان من مرا پرستيد و مرا خوانيد و مرا دانيد، كه آفريدگار منم، كردگار نامدار بنده 
آفريننده منم چرا نواز آمرزگار منم، مرا پرستيد كه جز من معبود نيست، مرا خوانيد كه جز من مجيب نيست، 

  بينيد؟! پرستيد بخشنده منم چونست كه از ديگران مى ديگران را مى
يا ابن آدم « آنا و الملأ فى بناء عظيم، اخلق فيعبد غيرى و انعم فيشكر غيرى. و قال جلّ و عزّ يقول جلّ جلاله

  »انا بدّك اللازم فاعمل لبدّك، كل الناس لك منهم بد و ليس منى بدّ
» يا رسول اشترط لربك و اشترط لنفسك و اشترط لاصحابك«اسعد بن زرارة اقام ليلة العقبة فقال روى انّ  و

فقال امّا شرطى لربى فان تعبدوه و لا تشركوا به شيئا، و اما شرطى لنفسى فان تمنعونى مماّ تمنعون منه انفسكم و 
لكم الجنّة «ء لنا اذا فعلنا ذلك قال  شىقالوا فاى » اولادكم، و اما شرطى لاصحابى فالمواساة فى ذات ايديكم

  قال ابسط يديك ابايعك.
اند كه اين خطاب عوام است كه عبادت ايشان بر ديدار نعمت بود و بواسطه تربيت، و آنجا كه  گفته اعبْدُُوا ربََّكُمُ

ه تربيت و بى خطاب با اهل تخصيص است كه عبادت ايشان بر ديدار منعم بود بى واسط» اعبْدُُوا اللَّهَ«گفت 
ا حظ بشريّت. همانست كه جاى ديگر گفت يا أَيُّهاَ النَّاسُ اتَّقوُا ربََّكُمُ، جاى ديگر گفت يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اتَّقوُ
 اللَّهَ با خطاب تعميم اتَّقوُا ربََّكمُُ گفت و با خطاب تخصيص اتَّقوُا اللَّهَ. آن بهشتيانراست و اين حضرتيان را. جنيد

هؤلاء حشو الجنة و للحضرة  آن روز كه در جمع عوام نگريست كه از جامع المنصور بيرون ميآمدند از اينجا گفت
  قوم آخرون.

اين تنبيه است كه عبادت اللَّه بنده را بنهايت تقوى رساند، و از نهايت تقوى  لَعَلَّكمُْ تتََّقوُنَ و در آخر آيت گفت
جاودانه رسد. چنانك جاى ديگر گفت وَ اتَّقوُا اللَّهَ لعََلَّكُمْ تفُلْحِوُنَ و هم  بنده به بدايت دوستى حق و پيروزى

  ».اعبدوا ربكم و افعلوا الخير لعلكم تفلحون«ازين بابست 
آن گه عجايب قدرت  پس آن گه راه شناخت خويش باز نمود گفت: الَّذيِ جعَلََ لَكُمُ الْأَرضَْ فرِاشاً وَ السَّماءَ بنِاءً
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يع حكمت در زمين و در آسمان دليل است بر خداوندى و آفريدگارى و گواهست بر يكتايى و دانايى و و بدا
توانايى او آن هفت قبه خضرا از بر يكديگر بى عمادى و پيوندى بر بد بداشته. نشان قدرت او اين هفت كلّه 

فَرَشنْاها فنَعِْمَ «اظِريِنَ و اين يكى را اغبر بر سر آب داشته، بيان حكمت او آن يكى را گفته وَ زيََّنَّاها لِلنَّ
، وانگه اين مثال دو كبوتر سياه و سپيد بين كه در فضاء گنبد ازرق بيرون آمده، بر جناح يكى رقم »المْاهدُِونَ

سپيد ازين سياه پديد  فمَحَوَنْا آيَةَ اللَّيلِْ و بر آن ديگر وَ جَعَلنْا آيةََ النَّهارِ مبُصِْرةًَ اين سياه از آن سپيد زاده و آن
النَّهارَ فيِ اللَّيلِْ، پاكى و بى آمده، يُكوَِّرُ اللَّيلَْ عَلىَ النَّهارِ وَ يُكوَِّرُ النَّهارَ عَلىَ اللَّيلِْ، يوُلجُِ اللَّيلَْ فيِ النَّهارِ وَ يوُلجُِ 

ى روز پديد كرد. از اين عيبى خداى را كه روشنايى روز از شب ديجور بر آورد و تاريكى شب ديجور از روشناي
تا بدانى  تر كه روشنايى دانايى در نقطه خون سياه دل نهاد، و روشنايى بينايى در نقطه سياهى چشم نهاد عجب

كه قادر با كمال بخشنده با فضل و افضال، اين روز روشن نشان عهد دولت است، و آن شب تاريك مثال روزگار 
يى روز دولت آرام داريد ايمن مباشيد كه تاريكى شب محنت بر اثر محنت، ميگويد. اى كسانى كه اندر روشنا

ايد نوميد مباشيد كه روز روشن بر اثر است. همين است  است، و اى كسانى كه اندر شب محنت بى آرام بوده
احوال دل گهى شب قبض و گاه روز بسط: اندر شب قبض هيبت و دهشت و با روز بسط انس و رحمت، در 

ا همه زاريدن است و خواهش از دل ريش، و در حال بسط همه نازيدن است و رامش در حال قبض بنده ر
  پيش.

الهى گر زارم در تو زاريدن خوشست، ور نازم بتو نازيدن خوشست. الهى شاد بدانم كه بر «پير طريقت گفت: 
پردازم، يك نظر در من  درگاه تو ميزارم، بر اميد آنك روزى در ميدان فضل بتو نازم، تو من فا پذيرى و من فاتو

 اند گفته اند اند و رمزى ديگر ديده ارباب حقايق اين آيت را تفسيرى ديگر كرده» نگرى و دو گيتى بآب اندازم.
 علم و آب كه از آسمان فرو آيد مثل است و آسمان مثل عقل تن كه اين مثلهاست كه اللَّه زد درين آيت، زمين مثل

 مثل كردار نيكوست كه بنده كند بمقتضاى علم، اشارت ميكند كه ثمراتاست كه بواسطه عقل حاصل شود و 
اللَّه آن خداونديست كه شما را شخص و صورت و تن آفريد و آن تن بجمال عقل بياراست، وانگه بواسطه عقل 

و علم داد و زيركى و دانش، تا از آن علم ثمرهاى بزرگوار خاست، آن ثمرتها كردار نيكوست كه غذاء جان شما 
حياة طيّبة شما در آنست. آن خداوندى كه مهربانى وى و رحمت وى بر شما اينست چرا در عبادت وى شرك 

مكنيد، و با وى انباز مگيريد وَ إِنْ  آريد و ديگرى را با وى انباز ميگيريد؟ فلاَ تجَْعَلوُا للَِّهِ أَندْاداً وَ أَنتُْمْ تعَلْمَوُنَ مى
آية اول در اثبات توحيد حجت است بر مشركان عرب و اين در اثبات نبوّت  عبَدْنِا  زَّلنْا عَلىكنُتُْمْ فيِ ريَبٍْ ممَِّا نَ

حجت است بر اهل كتاب و ذمّت. و كلمه شهادت مشتمل است بر هر دو طرف باثبات توحيد و اثبات نبوت، تا 
ر نيايد. و اثبات نبوت آنست بهر دو معترف و معتقد نشود و بر موجب هر دو عمل نكند بنده در دايره اسلام د

كه مصطفى را صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم گزيده حق و بهينه خلق دانى، و نبوت و رسالت وى بجان و دل قبول 
و بحقيقت دانى كه قول او وحى حق است و  كنى، و گفتار و كردار و سنن و سير وى پيشرو و رهبر خود گيرى

حق است، و نفس و بلاغ او در حال حياة و ممات حجت حقّ است. آدم بيان او راه حق است و حكم او دين 
  و نظر لطف حق بجان وى پيوسته. هنوز در پرده آب و گل بود كه سرّ فطرت محمد بر درگاه عزت كمر بسته بود

  ».كنت نبيا و آدم بين الماء و الطّين«بقوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم:   و هو المشار اليه
ا بِسوُرَةٍ منِْ مثِْلِهِ نشر بساط عزت قرآنست از طى قدس خويش تا نامحرم را دست رد بسينه باز نهد و سوخته فأَْتوُ

  عشق را نقاب جمال فرو گشايد.
 نقاب آن گه جمال چهره قرآن ببينى بى

  

  چو قرآن روى بنمايد زبان ذكر گويا كن  
  

انست و اميد دادن ايشان بناز و نعيم جاودان، و ترغيب مؤمنان و حث اين آيت نواخت دوست وَ بَشِّرِ الَّذيِنَ آمنَوُا 
ايشان بر طاعت و طلب زيادت نعمت. و آيت پيش تحذير بيگانگانست از شور دل و شرك زبان، و بيم دادن 
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ايشان از آتش عقوبت و سياست قطيعت حق، مؤمن آنست كه چون آيت اول شنود بترسد و بى آرام شود، و از 
و چون آيت دوم شنود شاد شود و دل در بندد و اميد قوى كند و آرام در دل آرد. رب  خ بانديشدعذاب دوز

ترسنده را ميگويد إِنَّماَ المْؤُْمنِوُنَ الَّذيِنَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وجَِلَتْ  العالمين هر دو كسرا بستود، آن ترسنده و اين آرميده
  قُلوُبُهُمْ و آرميده را ميگويد.

و سنت خداوند كريم جل جلاله آنست كه هر جا كه آيت خوف فرستد و  آمنَوُا وَ تَطمْئَنُِّ قُلوُبُهُمْ بذِِكْرِ اللَّهِ الَّذيِنَ
  بندگان را بآن بترساند از پى آن آيت رجا و رحمت فرو فرستد و دل ايشان را آرام دهد تا نوميد نشوند.

ان خدمت است بشارتش باد كه فردا در مجمع روح و ريحان است، و نه هر هر كه امروز در ميد وَ بَشِّرِ الَّذيِنَ آمنَوُا
كه ببهشت رضوان، بكرامت روح و ريحان رسيد. بهشت رضوان غايت نزهت متعبدان است، و روح و ريحان 
قبله جان محبانست بهشت رضوان علّيين و دار الاسلام است، و روح و ريحان در حضرت عنديّة تحفه جان 

هر كه انفاس را پاس دارد بروح و ريحان رسد. اين  ر كه حركات را پاس دارد ببهشت رضوان رسدعاشقانست، ه
روح و ريحان كه تواند شرح آن و چه نهند عبارت از آن، چيزى كه نيايد در زبان شرح آن چون توان، بادى درآيد 

ند، بارانى ببارد كه آن را باران لطف از عالم غيب كه آن را باد فضل گويند ميغى فراهم آرد كه آن را ميغ برّ گوي
   گويند سيلى آيد از آن باران كه آن را سيل مهر گويند
 سيلى بايد كه هر دو عالم ببرد

  

  تا نيز كسى غمان عالم نخورد 
  

آن سيل مهر بر نهاد آب و خاك گمارند تا نه از آب نشان ماند نه از خاك خبر، نه از بشريت نام ماند نه از  
هر شغل كه خاست از آب و گل خاست، هر شور كه آمد از بشريت و انسانيت آمد. هر دو بگذار تا  اثرانسانيت 

  بنيستى رسى و از نيستى بر گذر تا بروح و ريحان رسى.
 ديديم نهان گيتى و اصل جهان
 آن نور سيه ز لا نقط برتر دان

  

  از علت و عار بر گذشتيم آسان 
  ه آنزان نيز گذشتيم نه اين ماند و ن

  

   لىالنوبة الاو
اللَّه تعالى شرم نكند أَنْ يضَرْبَِ كه زند مثَلَاً ما مثلى هر چه بود بَعوُضةًَ به پشه فمَا  قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ لا يَستْحَيْيِ

دانند أَنَّهُ الحَْقُّ كه آن مثل اما ايشان كه گرويدگانند فيََعْلمَوُنَ مي يا چيزى كه فزون از آن بود فأََمَّا الَّذيِنَ آمنَوُا فوَقْهَا
از خداوند ايشان. وَ أَمَّا الَّذيِنَ كَفَرُوا و اما ايشان كه كافرانند  راست است و نيكو و بر عيار حكمت منِْ ربَِّهِمْ

ثل كه ميزند فراوانى را بى بآن م چه خواست اللَّه؟ بهِذا مثَلَاً باين مثل كه زد يضُلُِّ بهِِ كثَيِراً فيََقوُلوُنَ ما ذا أَرادَ اللَّهُ
راه ميكند از رسيدن بمعنى حكمت آن وَ يَهدْيِ بِهِ كثَيِراً و فراوانى را بآن راه مينمايد. وَ ما يضُلُِّ بهِِ و بى راه 

  اند. نكند بآن إِلَّا الفْاسقِينَِ مگر ايشان را كه از فرمانبردارى بيرون شده
عَهدَْ اللَّهِ پيمان خدا كه و ريشان گرفت، منِْ بَعدِْ ميِثاقِهِ از پس محكم بستن  شكنند ايشان كه مى الَّذيِنَ ينَْقضُوُنَ

برند ما أَمَرَ اللَّهُ بهِِ أَنْ يوُصلََ آنچه اللَّه فرمود كه آن را به پيوندند وَ يفُسْدُِونَ فيِ الْأَرضِْ  وَ يَقطْعَوُنَ و مى پيمان او
  لخْاسِروُنَ ايشانند كه زيان كارانند.و در زمين تباهى ميكنند أُولئكَِ هُمُ ا

هاى مرده بوديد فأََحيْاكُمْ پس شما  چونست كه كافر ميمانيد بخداى. وَ كنُتْمُْ أَموْاتاً و شما نطفه كيَفَْ تكَفُْروُنَ باِللَّهِ
آن  را مردمان زنده كرد، ثُمَّ يمُيِتُكُمْ آن گه بميراند شما را ثُمَّ يُحيْيِكُمْ پس زنده ميگرداند شما را ثُمَّ إِليَْهِ تُرجَْعوُنَ 

  گه شما را فا او خواهند گردانيد.
او آن خداوندست خَلَقَ لَكُمْ كه بيافريد شما را ما فيِ الْأَرضِْ جمَيِعاً هر چه در زمين چيز است همه، ثمَُّ  هوَُ الَّذيِ
آن آسمانها را سبَْعَ سمَاواتٍ هر هفت آسمان  و راغ اهنَُّ راست كردإِلىَ السَّماءِ آن گه آهنگ بالا كرد فسَوََّ  استْوَى

  ءٍ عَليِمٌ، و او خداوند بهر چيز داناست. وَ هوَُ بِكلُِّ شيَْ 
  النوبة الثانية
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اقوال مفسرّان مختلف است در سبب نزول اين آيت، بعضى گفتند چون رب  قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ لا يَستْحَيْيِ 
منافقان گفتند اين نه  كه مثَلَهُُمْ كمَثَلَِ الَّذيِ استْوَقْدََ ناراً و گفت أَوْ كصَيَِّبٍ منَِ السَّماءِ العالمين منافقان را مثل زد

اند سبب نزول  فانزل اللَّه هذه الآية. و گفته سخن خداست كه اللَّه تعالى از آن بزرگوارتر است كه چنين مثل زند
دند و ذلك فى قوله تعالى مثَلَُ الَّذيِنَ اتَّخذَُوا منِْ دُونِ اللَّهِ آنست كه جهودان در قرآن ذكر عنكبوت و مگس شني

  ...أَوْليِاءَ كمَثَلَِ العْنَْكبَوُتِ
جهودان چون ذكر مگس و تننده درين هر دو  ...الآية و قال تعالى إِنَّ الَّذيِنَ تدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ لنَْ يخَْلُقوُا ذبُاباً

تهزاء گفتند اين چه سخن است! و چه مثل! و خداى را عزّ و جلّ چه حاجت بذكر مگس آيت شنيدند بطريق اس
اللَّه شرم نكند اگر مثل به پشّه  إِنَّ اللَّهَ لا يسَتْحَيْيِ أَنْ يضَْرِبَ مثَلًَا ما: پس ايشان را اين جواب آمد كه و عنكبوت؟

اى فما فوقها فى الصغّر كما تقول فلان صغير فتقول و فوق  زند يا كم از پشّه. اينست كه گفت بَعوُضةًَ فمَا فوَقْهَا
اند كه ربّ العالمين اين مثل به پشه از بهر آن زد كه از عجائب و لطائف در پشه  اى هو اصغر مما ترى. گفته ذلك

بدان كوچكى وضعيتى بيش از آنست كه در پيل بدان بزرگى و عظيمى. و تفاوت در جسم و اعضاء پشه بيش از 
كه در جسم و اعضاء پيل، و پيل را چندان رنگ نيست كه پشهّ را كه بر همه رنگهاى دنيا بسته است، و و  آنست

از آنكه عمرش اندك است دنيا هميشه از و پر است، و هر چه پيل را هست از قوايم و خرطوم و ديگر اعضاء 
كه چهار دارد و دست و پاى بسيار، و  كه دو دنب دارد و دو پر و باشد  همه پشه را هست و زيادت، كه پشه بينى

اند كه در نجاست نيفتد چنانك مگس  پيل و شير و نهنگ و مار و كژدم ازو گريزان و بر حذر. و او را متورّع آورده
اند خرطومى دارد سر آن تيز بپوست آدمى فرو برد و خون بر كشد و تا  افتد، و غذاء وى در پوست آدمى نهاده

اذا جاعت البعوضة قويت فطارت و اذا شبعت « يابد چون سير شود در حال بميرد. يقال گرسنه است زندگى مى
  ».تشققت و تلفت كذلك الانسان ليطغى ان رآه استغنى

شعبى را پرسيدند كه هيچ چيز از حكمت خالى نيست در آفرينش آن، در اين پيشه و عنكبوت آفريدن چه حكمت 
اگر خود آن بودى كه نمرود طاغى بپشه هلاك كرد و مصطفى را است؟ جواب داد كه حكمت اندر آفرينش آن 

بخانه عنكبوت كه بر در غار ساخت از دشمن برهانيد اگر همين بودى حكمت اندر آفرينش آن كفايت بودى. 
شافعى پيش هارون الرشيد نشسته بود مگسى بر روى هارون نشست هارون براند ديگر باره باز آمد، هارون گفت 

خوارى و » مذلة للملوك«اللَّه مگس را از بهر چه آفريد؟ شافعى گفت: » يس لم خلق اللَّه الذّباب؟يا ابن ادر«
اللَّه تعالى مگس را ضعيف آفريد و  اند اينجا لطيفه نيكو گفته». فاستحسنه و وصله«قال  بيچارگى ملوك زمين را

اگر آن وقاحت كه در مگس است در  دبا ضعف وى وقاحت آفريد و شير را قوى آفريد و با قوت وى نفرت آفري
شير بودى در زمين كس از زخم وى نرستى، ليكن بكمال حكمت و نفاذ قدرت هر چيز را سزاى خويش بداد و 
با ضعف مگس وقاحت سزا بود و با قوت شير نفرت سزا بود، همه چيز بجاى خويش آفريد و بسزاى خويش 

پنداشتند كه هر چه بزرگتر باشد و  دى خبير بصير. جهودان مىبداشت. يقول تعالى ادبر عبادى بعلمى انى بعبا
عظيمتر قدر آن بنزديك اللَّه بيشتر و آفرينش آن عظيمتر، و هر كه كهتر و حقيرتر آفرينش آن سهلتر و قدر آن كمتر. و 

اللَّه تعالى  پنداشتند كه ربّ العالمين از ذكر چيزهاى حقير شرم دارد چنانك ايشان از آن شرم ميداشتند. نيز مى
كه من شرم نكنم و مثل زنم به پشه يا كم از پشّه، چون دانم كه مؤمنان را در آن پندست و  ايشان را جواب داد

  زيادت بصيرت و بر معاندان دين حجت و دلالت.
يد چنانك گفتند استحيا بمعنى خشيت آ لا يخشى اند إِنَّ اللَّهَ لا يَستْحَيْيِ اى بعضى مفسران در تأويل آيت گفته

خشيت بمعنى استحيا. و ذلك فى قوله تعالى وَ تخَْشىَ النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحقَُّ أَنْ تخَْشاهُ و اشتقاق حيا از حياة است، 
و حيا اول منزل عقل است نه بينى كه كودك را اول كه امارت عقل وى پديد آيد حيا بود، پس اول منزل عقل 

  »لا ايمان لمن لا حياء له« :ى ع گفتحياست و آخر منزل عقل ايمان و مصطف
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  يعنى كه چون باول منزل نرسد آخر منزل در حق وى محال بود.
كما قال ضَربََ لكَمُْ مثَلًَا منِْ  يعنى ان يصف شبها شبهّه به و معنى ضرب اينجا وصف است أَنْ يضَرْبَِ مثَلَاً

غت عرب آن ضرب بمعنى وصف و بيان است و أَنْفسُكُِمْ اى وصف لكم. هر جا كه ضرب مثلست در قرآن و در ل
چنانك گفت وَ  سير چنانك گفت ضُربِتَْ علَيَْهِمُ الذِّلَّةُ و ضرب است بمعنى الزام در قرآن ضرب است بمعنى
  و الضرب بالعصا معروف است چنانك گفت اضْرِبْ بعِصَاكَ البْحَْرَ. آخَرُونَ يضَْربِوُنَ فيِ الْأَرضِْ

كقوله تعالى هذا ما لدَيََّ عتَيِدٌ اى  مثلا شيئا بعوضة ء است تقديره. اين ما نكرت گويند بمعنى شى مثَلًَا ما بَعوُضةًَ
  و البعوض صغار البقّ واحدة منها بعوضة. ء لدىّ عتيد و بَعوُضَةً را نصب است بر بدل يعنى بدل ما هذا شي

نظير اين در سورة المدثر وَ لا يَرتْابَ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ وَ المْؤُْمنِوُنَ  نْ ربَِّهِمْفأََمَّا الَّذيِنَ آمنَوُا فيََعْلمَوُنَ أَنَّهُ الحَْقُّ مِ
  ...وَ ليَِقوُلَ الَّذيِنَ فيِ قُلوُبِهِمْ مرَضٌَ

جويند و نادريافتنى  بينند، و بيمار دلان عيب مى شنوند و بسزا مى ميگويد مؤمنان و گرويدگان راست مى الآية
چنانك در آئينه نگرند هر چه در وى است  ، مؤمنان ميدانند كه اين مثلها دلها را چون آئينه است رويها راپرسند مى

بينند، دلهاى ايشان درين مثلها نگرد هر چه غيب است و بودنى بچشم دل به بينند، يقين ايشان در غيب پديد آيد 
لعالمين خبر داد اين دريافت جز دانايان و زيركان را و ايمان بيفزايد و بيمار دلان را شور دل بيفزايد. پس ربّ ا

  وَ تِلْكَ الأَْمثْالُ نضَْربِهُا للِنَّاسِ وَ ما يعَقْلِهُا إِلَّا العْالمِوُنَ. نيست
و مثل زدن پديد كردن مانند است، و اللَّه را رسد كه مثل زند بندگان را و بندگان را نيست كه مثل زنند اللَّه را. 

خداى را عزّ و جلّ هامتا مسازيد و انباز مگوييد، و جز آنك اللَّه  لا تضَْربِوُا لِلَّهِ الْأَمثْالَ اى الاشباهچنانك گفت: فَ
  خويشتن را گفت صفت مكنيد، كه بآن شناخت كه وى خود را شناسد شما وى را نشناسيد.

اللَّه چه خواست باين مثل كه زد؟ ربّ العالمين گفت  داين جواب ايشانست كه گفتن يضُلُِّ بِهِ كثَيِراً وَ يَهدْيِ بِهِ كثَيِراً
اين مثل بدان زد تا گروهى را از رسيدن بعين حكمت آن بيراه كند، و گروهى را راه نمايد بدانستن و رسيدن بعين 

  حكمت آن.
است از طاعت يقال فسقت اند، فسوق خروج  فاسقان ايشانند كه از فرمانبردارى بيرون وَ ما يضُلُِّ بِهِ إِلَّا الْفاسقِينَِ

ففسق  لخروجها عن جحرها. و قال تعالى فى صفة ابليس الفارة فويسقة الرطبه اذا خرجت عن الكوى، و سميت
ايشان كه  الَّذيِنَ ينَْقضُوُنَ: اى خرج عن طاعته. آن گه ايشان را صفت كرد به نعتهاى مذموم و گفت عن امر ربه

اللَّه وريشان گرفت در توريت و در زبور بر زبان موسى و داود بوفاء آن باز  شكنند و عهدى كه پيمان اللَّه را مى
ان يعبدوه و لا يشركوا به شيئا و ان يؤمنوا بمحمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و «نيامدند. و عهد آن بود كه 

وحيد اللَّه و بتصديق مصطفى پيمان ستدند ازيشان بت »يخبروا بنعته و صفته و يؤمنوا بجميع الانبياء عليهم السلم
  ع و قبول بلاغ او ازو، و اللَّه بريشان در آن عهد و پيمان گواه.

العهد، و قيل من بعد ميثاق اللَّه. و الميثاق مفعال من الوثوق و اصله موثاق فانقلبت الواو ياء » منِْ بَعدِْ ميِثاقهِِ« 
لاعراف أَ لَمْ يؤُْخذَْ عَليَْهِمْ ميِثاقُ الكْتِابِ أَنْ لا يقَوُلوُا عَلَى لانكسار ما قبلها كميزان و ميقات. نظير اين در سورة ا

  اند. و گفته اللَّهِ إِلَّا الحَْقَّ
.. اخبار است از جمله كافران و منافقان على العموم و عهد كه بريشان گرفته بودند آنست كه روز .الَّذيِنَ ينَْقضُوُنَ

و در قرآن جايها فرمود است   أَ لَستُْ بِربَِّكُم؟ْ قالوُا بَلى: دم بيرون آورد و گفتميثاق رب العزة ايشان را از كتف آ
وَ أَوفْوُا بعِهَدْيِ أُوفِ بِعَهدِْكمُْ  كه بعهد وفا كنيد و به پيمانها باز آئيد قال اللَّه تعالى وَ أَوفْوُا بعِهَدِْ اللَّهِ إِذا عاهدَتُْمْ

  دِ اللَّهِ أَوفْوُاباِلعْقُوُدِ، وَ بِعَهْ أَوفْوُا
ميگويد اگر عهدى كنيد يا عقدى بنديد با خالق يا با مخلوق بوفاء آن باز آئيد. و عهد با خالق نذر باشد و توبه  

  ها كه يكديگر را دهند. و سوگندان و با مخلوق شرطها و عقدها كه در معاملات ميان ايشان رود و وعده
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برند آنچه اللَّه فرمود كه آن را به پيوندند از تصديق انبياء كه فراهم  و مى أَنْ يوُصلََ وَ يَقْطَعوُنَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ
پيوندند، و تصديق محمد فرا تصديق موسى پيوندند و تعظيم آدينه امروز فرا تعظيم شنبه بروزگار پيوندند، و روى 

ن نهادن قرآن را فرا گردن نهادن تورة و دادن بكعبه امروز فرا روى دادن به بيت المقدس بروزگار پيوندند، و گرد
ايشان را » امروا بالقول و العمل فقالوا فلم يعملوا فلم يصلوا القول بالعمل«انجيل و زبور پيوندند. قتاده گفت 

يريد بذلك قطع الرّحم فانّ  فرمودند كه عمل را فرا قول پيوندند كه ايمان قول و عمل است، و نه پيوستند. و قيل
كه ايشان را فرمودند كه پيغامبران را  اند وا رحم النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بالمعاداة معه. و گفتهقريشا قطع

  همه براست داريد فآمنوا بالبعض و كفروا بالبعض، و المؤمنون و صلوا، فقالوا لا نفرّق بين احد من رسله.
عامهّ خويش را از اسلام باز ميداشتند، و ضعيفان مسلمانان را  تباهكارى ايشان آن بود كه وَ يُفْسدُِونَ فيِ الْأَرضِْ

شورانيدند و راهها به بيم ميكردند و راه ميزدند و سخن چينى ميكردند و ببد  افكندند و دلها را مى در شك مى
  افكندند. گويى مردم را در هم مى
ظّ خويش آوردند، كه ايشان را هر يكى در زيان كاران ايشانند كه نقص و خسران در ح أُولئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ
  چنانك در خبر است، و فردا ازيشان فاستانند و بمؤمنان دهند. بهشت مسكنى بود
ء كيَفَْ  ء و ما عن جنس الشي ء، و لم استفهام عن علة الشي كيف استفهام عن حال الشىّ كيَفَْ تَكْفُروُنَ باِللَّهِ

ودان و مشركان عرب است هر چند كه آن مشركان بوجود صانع و آفريدگار معترف اين خطاب با جه تَكْفُروُنَ باِللَّهِ
آن گه كه  وَ لئَنِْ سأََلتْهَُمْ منَْ خلَقََهمُْ ليََقوُلنَُّ اللَّهُ و مصطفى ع پدر عمران حصين را پرسيد چنانك اللَّه گفت بودند

   هنوز مشرك بود
ء و ستة فى الارض قال رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ كم تعبد اليوم الها قال سبعة واحدا فى السّما« 

  »فى السماء. فايهم تعدّه ليوم رغبتك و رهبتك؟ قال الذّى
اين خبر دليل است كه ايشان بوجود صانع ايمان داشتند اما نبوت مصطفى را صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم منكر  

كيَفَْ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ و اين : كافر بود بفرستنده كافر باشد ازين جهت گفتبودند و بوى كافر، و هر كه بفرستاده 
ايها المؤمنون تعجبوا من  و التعجب هو الاخبار عن عظيم فعلهم. يقول سخن را دو مخرج است: يكى تعجب

كافران كه حجت ميگويد شگفت مانيد و تعجب كنيد ازين  هؤلاء كيف يكفرون اللَّه و قد ثبتت حجة اللَّه عليهم
اى پيغامبر من  است و ملامت، ميگويد توبيخ توحيد و ريشان ثابت است و روشن، و نمى گروند، و مخرج ديگر

واى مؤمنان اين كافران را ملامت كنيد و گوئيد چون است كه باللّه نميگرويد و نشانهاى هستى و يكتايى و 
 وَ كنُتُْمْ أَموْاتاً فأََحيْاكُمْ قومى گفتند وشن بر شمرد و گفتدانايى و توانايى وى شما را پيداست آن گه نشانهاى ر

در آن مضمر يعنى كيَفَْ تَكْفُرُونَ باِللَّهِ و قد كنُتُْمْ أَموْاتاً فأََحيْاكُمْ. قومى گفتند نه واو حال  اين و او حال است و قد
و الاموات  ز است، آن گه ابتدا كنى وَ كنُتْمُْ أَموْاتاًاست و برين قول تَكفْرُُونَ باِللَّهِ وقف كنى جائ ابتدا است كه واو

كالصّوم و العدل و الفطر. وَ كنُتُْمْ أَموْاتاً اى لم تكونوا شيئا حتى  الموت. و الموت يكون اسما و مصدرا جمع
ذا ء الدارس و للامر خامل الذكر ه يقال للشىّ خلقكم. عرب موت بجاى خمول الذكر نهند، و حياة بجاى شهرگى

ء ميّت و امر ميّت. و للذكر و الامر المتعالم فى النّاس هذا امر حى. ميگويد شما چيزى ياد كرده و ياد كردنى  شي
شناسند و ذكر  نبوديد نام و نشان و رسم و طلل شما نبود تا بيافريد شما را و مردمان زنده گردانيد كه شما را مى

پس  يعنى يقبض ارواحكم عند انقضاء آجالكم ت ثمَُّ يمُيِتُكُمْميكنند. اين موت اول است و احياء اول. پس گف
يعنى للبعث و  ثُمَّ يحُيْيِكُمْ ميراند شما را تا چنان گرداند كه در اول كه نبوديد چون روزگار عمر شما برسد مى

ناَ اثنْتَيَنِْ وَ أَمتََّ :كه آنجا گفت پس آن گه شما را زنده گرداند بعث و نشورا. اينست دو مرگ و دو حياة القيمة
أَحيْيَتْنَاَ اثنْتَيَنِْ. اين قول ابن عباس است و مجاهد. و قال قتاده كنُتُْمْ أَموْاتاً اى نطفا فى الارحام لانها تكون ميتّة 

   بعد مفارقتها الرجّل
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  » ما ابين من حىّ فهو ميّت«لقوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم 
اول نطفه پس علقه، پس مضغه پس استخوان و گوشت، پس  يد در رحم مادرانهاى مرده بود ميگويد شما نطفه

   شما را زنده گردانيد بنفخ ارواح. و به
يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقرّ فى الرحّم باربعين او بخمس و  قال النبي صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ

ثم يكتب عمله و رزقه و اجله و  يقول اللَّه تعالى و يكتباناربعين، فيقول اى رب اشقى ام سعيد؟ اذكر ام انثى؟ ف
  ».ثم تطوى الصحيفة فلا يزداد فيها و لا ينقص منها اثره و مصيبته
ميراند بخواب، و زنده ميگرداند به بيدارى وانگه شما را آخر بميراند و فردا شما را  آن گه شما را مى ثُمَّ يمُيِتُكُمْ

تُمْ أَموْاتاً يعنى بعد اخذ الميثاق ردّهم الى ظهره فاماتهم فاحياكم بان اخرجكم من بطون زنده گرداند. و قيل وَ كنُْ
هند امّهاتكم ثُمَّ يمُيِتُكُمْ ثُمَّ يحُيْيِكمُْ ثُمَّ إِليَهِْ تُرجْعَوُنَ ميگويد آن گه شما را با او خواهند گردانيد و سوى او خوا

لىَ اللَّهِ و اگر تُرجْعَوُنَ خوانى بفتح تا بر قراءت يعقوب، معنى آنست كه برد. اين همچنانست كه گفت ثُمَّ رُدُّوا إِ 
و كردار شما را پاداش دهند و اين كلمه دليل است كه اللَّه تعالى بر جهتى است از جهتهاى » ۱«آن گه وازوشيد 

ءامنتم من فى  هوَُ القْاهِرُ فوَْقَ عبِادِهِو  عالم و آن جهت بالاست بدليل ده آيت از قرآن يخَافوُنَ ربََّهُمْ منِْ فوَقِْهِمْ
بلَْ رفَعَهَُ اللَّهُ يدُبَِّرُ الأَْمْرَ منَِ السَّماءِ  إِنِّي متُوَفَِّيكَ وَ رافعِكَُ إِليََّ إِليَهِْ يصَْعدَُ الْكلَمُِ الطَّيِّبُ السماء ام امنتم فى السماء
يا هامانُ ابنِْ ليِ صَرحْاً لعَلَِّي أَبْلُغُ الأَْسبْابَ أَسبْابَ  لمْلاَئِكةَُ وَ الرُّوحُ إِليَهِْ تعَْرُجُ ا إِلىَ الْأَرضِْ ثمَُّ يَعْرُجُ إِليَْهِ

ارحموا من فى الارض ير حكم من « :و خبر درست است كه مصطفى ع گفت  إِلهِ موُسى  السَّماواتِ فأََطَّلِعَ إِلى
  فى السّماء

رين آية ميزند و ميگويد دو زندگى گفت: يكى در دنيا و يكى در اما معتزلى كه عذاب گور را منكر است دست د
نگفت. جواب وى آنست كه زندگى قوم موسى پس از صاعقه كه رسيد ايشان   قيامت و زندگى در گور و عذاب

ين امتّ را نگفت درين آية و دلالت نكرد كه نيست و ذلك فى قوله تعالى ثُمَّ بَعثَنْاكُمْ منِْ بعَدِْ موَتِْكُمْ و همچن
حزقيل كه از بنى اسرائيل بمردند به طاعون و رب العالمين ايشان را زنده كرد، آن زندگى ايشان پس از مردن هم 

زندگى در گور و عذاب قبر  نگفت درين آية و دليل نبود و ذلك قوله أَ لمَْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ خَرجَوُا منِْ ديِارِهِمْ الآية
نيست. آن گه در اخبار درست بروايت ثقات و بزرگان  هم فى آن در آيتاگر درين آيت منصوص نيست ن

صحابه چون عمر خطاب و على بن ابى طالب و عبد اللَّه مسعود و عبد اللَّه بن عباس و عبد اللَّه بن عمر و جرير 
ن عازب بروايت بن عبد اللَّه و جابر و ابو هريره و ابو سعيد خدرى و ابو ايوب انصارى و انس بن مالك و براء ب

  ايشان درست شده است از مصطفى ع حياة و عذاب قبر، و هر كه آن را منكر است ضالّست و مبتدع.
مشركان عرب چون حديث مرده زنده گردانيدن و بعث و نشور شنيدند  هوَُ الَّذيِ خَلَقَ لَكُمْ ما فيِ الأَْرضِْ جمَيِعاً

با و عظاما؟ كيست كه ما را برانگيزاند و زنده گرداند پس از آنكه من يعيدنا اذا متنا و كنا ترا منكر شدند گفتند
  خاك شديم؟

آن كس كه هر چه در زمين چيز است از آدمى و  اللَّه گفت بجواب ايشان هوَُ الَّذيِ خَلَقَ لَكُمْ ما فيِ الْأَرضِْ جمَيِعاً
د. هوَُ الَّذيِ در قرآن بيست جايست و غير آدمى همه بيافريد، قادر است كه شما را پس آنكه خاك شديد باز آفرين

معنى نداشتى و هوَُ بآن گفت  هو اشارة فرا موجود است اگر موجود نبودى هو وَ هوَُ الَّذيِ با واو نوزده جايست
  تا شنونده گوش باز دارد و جوينده بآن راه يابد و نگرنده فرا آن بيند.

كنايتست از هست تا شنونده آشنا گردد و جوينده بينا » الذّى«پس اينكلمه نه نام نه صفت اشارتست فرا هست. 
اند هوَُ اشارتست به ذات، الَّذيِ اشارت به صفت، خَلَقَ اشارت به فعل. خَلَقَ لكَمُْ ما فيِ  و خواهنده دانا، و گفته

عادن و چشمها و از كوه و دريا و هر چه در آنست از جواهر و م  الْأَرضِْ جمَيِعاً ميگويد بيافريد هر چه در زمينست
جويها و نبات و حيوان صامت و ناطق و پرنده و زنده و چرنده و گرما و سرما و نور و ظلمت و سكون و حركت. 
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اين همه نعمت براى شما آفريدم و شما خود شمردن آن طاقت نداريد چنانك فرمود وَ إِنْ تَعدُُّوا نِعمَْةَ اللَّهِ لا 
يكى آنكه تا به نعمت من دنيا بسر ميبريد و روزگار  را از بهر دو چيز آفريدمتحُصْوُها، و اين جمله نعمت و شما 

  ميرانيد و منفعت ميگيريد. ديگر آنكه منعم را بآن ميشناسيد و از مصنوعات به وحدانيت صانع دليل ميگيريد.
الْأَرضِْ جمَيِعاً و كفر و  خَلَقَ لَكُمْ ما فيِ اند اين آيت ردّ است بر قدريان كه على الاطلاق بى تقييد گفت و گفته

فساد و معاصى در تحت آن شود لا محالة، و نه چنانست كه قدرى گفت آن در اجسام مخصوص است و افعال 
و اعراض از آن بيرونست كه در آيت تغيير و تخصيص نيست، و مقتضى لفظ اطلاق جز عموم و استغراق نيست 

ظر نيست و هر چه در دنياست هر كسرا مباح است! جواب آنست بعضى متكلمان گفتند خَلَقَ لكَُمْ دليلست كه ح
كه اين لام نه لام تمليك است و نه اضافت تخصيص بكله اضافت بيان و تعريفست، فكانّه يعرفنا انه خلقها 
لاجل منافعنا و موقع حاجاتنا، بعضها لانتفاع و بعضها لاعتبار. فكيف كه حظر و منع درين آيت نيست در 

و سنن هست، كه بعد ازين آية نصوص اخبار و آثار بيان كرد و تفصيل داد بعضى حرام كرد و نصوص اخبار 
كقوله تعالى وَ أَنْزَلنْا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتِبُيَِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ  بعضى حلال و گشاده. و سنت را رسد كه بر كتاب حكم كند

ن خطاب با مؤمنانست و بحكم اين آيت هر چه كافرانند در زمين إِليَْهِمْ و ليس هذا موضع شرحه. قومى گفتند اي
  و مال ايشان فى مسلمانانست.

پيوسته يكى اينست و يكى در حم السجده. و  الى استوى در قرآن نه جايست دو از آن به إِلىَ السَّماءِ  ثُمَّ استْوَى
در رعد، چهارم در طه، پنجم در  سورة الاعراف، دوم در يونس، سوم آن هفت ديگر به على پيوسته يكى در

  فرقان، ششم در الم تنزيل، هفتم در سورة الحديد.
است چنان كه جاى ديگر گفت وَ  استقرار و استوى در لغت سه معنى دارد. و از آن سه معروفتر و مشهورتر

ديگر » لتستوا على ظهوره«استْوََتْ عَلىَ الجْوُديِِّ اى: (استقرتّ). و سوار را كه بر پشت ستور آرام گيرد ميگويند 
است چنان كه گويند استوى رسول اللَّه  علوّ و راست ايستادن. سه ديگر معنى راست شدنست از كژى استوا معنى

على المنبر ثم استوى الى السمّاء كه در قرآن است هر دو جايگه بمعنى علو است ميگويد بر شد و آهنگ بالا 
  كرد.

و هر هفت آسمان راست كرد. خليل با يارى از آن خود نزد ابو ربيعه كلابى شدند كه از  فَسوََّاهنَُّ سبَعَْ سمَاواتٍ
معنى چيست؟ او را بر بامى يافتند ايشان را ديد كه روى بوى » استوى الى«فصحاء عرب بود از و پرسيد كه: 
لخليل هذه الكلمة فوضعها ايشان باز گشتند گفتند لهذا جئنا؟ فاخذ ا ارتفعا الىّ داشتند گفت (استويا الى) يعنى

  فى تفسير القرآن.
إِلىَ السَّماءِ در هر دو آية پس از آفرينش زمين گفت و اين دليل است كه پيشتر زمين   اگر كسى گويد ثُمَّ استْوَى

آفريد آن گه آسمان پس آنچه گفت وَ الْأَرضَْ بَعدَْ ذلِكَ دحَاها چه معنى دارد؟ جواب وى آنست كه: ابن عباس 
گفت اول زمين را بدو روز بيافريد يعنى  آن گه كه از وى همين مسئله پرسيدند و اين خبر در صحيح استگفت 

ا يكشنبه و دوشنبه، چنانك گفت قلُْ أَ إِنَّكُمْ لتََكْفُروُنَ باِلَّذيِ خَلَقَ الْأَرضَْ فيِ يوَْميَنِْ پس قصد بالا كرد و آسمانه
چهار شنبه، چنانك گفت فَقضَاهنَُّ سبَْعَ سمَاواتٍ فيِ يوَْميَنِْ پس بزمين  را راست كرد به دو روز يعنى سه شنبه و

نزول كرد و دحى زمين كرد، و دحى آن بود كه گياهزار و مرغزار و كوه و دشت و راهها پيدا كرد و جويها براند 
پس  اء للسّائلينفى اربعة ايام سو به چهار روز آفريده باشد اينست كه ميگويد  پس زمين و هر چه در آنست

ءٍ عَليِمٌ خود  چنانك گفت فيِ ستَِّةِ أَيَّامٍ ثم قال فى آخر الآية وَ هوَُ بكِلُِّ شيَْ  آسمانها و زمينها بشش روز آفريد است
عليم از عالم مه است و علّام از هر دو مه معنى  عالم و عليم و علّام و اعلم :را در قرآن از علم چهار نام گفت

وندم كه هفت طبقه آسمان و هفت طبقه زمين بيافريدم و هر چه در آنست از حركات و سكنات آنست كه من خدا
جانوران تا آن مورچه كه در زير هفتم طبقه زمين است و در خود بجنبد همه ميدانم، پس بدانيد كه اعمال و 
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  ضمائر شما نيز ميدانم، بطاعت مشغول شويد تا از عقوبت من برهيد.
  النوبة الثالثة

بدانك خداى را عزّ و جلّ نامهاى بزرگوار است. و صفتهاى  وله تعالى إِنَّ اللَّهَ لا يَستْحَيْيِ أَنْ يضَْرِبَ مثَلَاً الآيةق 
پاك، نامهاى نيكو و صفتهاى پسنديده، نامهاى ازلى و صفتهاى سرمدى، خود را بآن صفتها بستود و در پيغام و 

حياست اللَّه تعالى بآن موصوف و اثبات آن در آيت و در خبر  ها يكىنامه خويش آن صفتها و اخلق نمود. از آن
نَ معلوم. آيت آنست كه گفت جلّ جلاله: إِنَّ اللَّهَ لا يَستْحَيْيِ أَنْ يضَْرِبَ مثَلًَا جاى ديگر گفت وَ اللَّهُ لا يَستْحَيْيِ مِ

سخن ميرفت در ميان ايشان سه مرد از و خبر درست است از مصطفى صلع كه روزى نشسته بود با ياران  الحَْقِّ
آمدند روى بوى داده، يكى از آن سه بكران آنجايگه نزديك مردمان رسيد. هم آنجا بنشست، رسول خدا  دور مى
 »ان اللَّه حيى كريم، يستحيى من عبده اذا مدّ يده«  و هم در خبر است كه »استحيى فاستحيى اللَّه منه« گفت

ال اين هر چه درست شود بنصوص كتاب و سنت واجب است بر بنده خدا كه اين صفت حيا و امث الحديث
چون آن شنود يا خواند بر نام و صفت بيستد و زبان و دل از معنى آن خاموش دارد و از دريافت چگونگى آن 

معنى  عِلمْاً وَ لا يحُيِطوُنَ بهِِ :نوميد باشد كه خرد را فرا دريافت آن بتكلف و تأويل راه نيست، ميگويد جلّ جلاله
آنست كه خلق بخود و بعقل خود وى را در نيابند، مگر كه وى را بآن صفت كه خود كرد خود را و بآن نام كه 
خود را برد خود را بشناسد، شناختنى و تصديقى و تسليمى گردن نهاده، و نادر يافته پذيرفته، و تهمت بر عقل 

 خود را نپسندد سنىّ عقيدت است پاكيزه سيرت پسنديده طريقتخود نهاده، هر كه اين راه رود و بجز اين طريق 
از اينجا گشايد چشمه حكمت و صدق فراست و نور معرفت، و اين منزلت كسى را بود كه چون ديگران از خلق 
شرم دارند و قبول خلق طلبند وى از حق شرم دارد، و قبول حق طلبد، و از حق كسى شرم دارد كه در دل بينايى 

بان. يقول  ر سرّ آشنايى، و داند بهر حال كه باشد كه اللَّه بوى نگرانست و بر كردار وى ديده ور و نگهدارد و د
    أَ لمَْ يَعلْمَْ بأَِنَّ اللَّهَ يَرى تعالى

  »اعبد اللَّه كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك« فى الخبر
شرم دارد و از اللَّه شرم مى ندارد، و ربّ العالمين  بيچاره آدمى كه كشته غفلت است و گرفته جهالت، از خلق مى 

ميگويد از مردم شرم  وَ تَخْشىَ النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تخَْشاهُ بكرم و حلم خود اين فاخواست ميكند و ميگويد كه
  دارى و اللَّه سزاوارتر بآن كه از وى شرم دارى.

  ».نى فاستحيى ان اردّه و يعصينى و لا يستحيى منىما انصفنى عبدى يدعو«يقول اللَّه جلّ جلاله 
در خبرست كه فردا در قيامت چون بنده بصراط باز گذرد نامه در دست وى نهند مهر بر آن نهاده، چون سر آن 

فعلت ما فعلت و لقد استحييت ان اظهر عليك، فاذهب فانى قد غفرت لك.  بنده من باز كند در آن نوشته بيند
  »ذ فى هذا الخبر سبحان من يذنب العبد فيستحيى هو.قال يحيى بن معا
غافلان و  :اند شرم حصار دين است و مايه ايمان و نشان كرم. و خلق درين مقام بر سه گروه« :پير طريقت گفت

اند، عاقلان از فرشته شرم دارند ايشان مقتصدانند،  عاقلان و عارفان. غافلان از خلق شرم دارند ايشان ظالمان
چنانك حياء آدم  حيا بر هفت وجه است: حياء جنايت اند و گفته». اند از حق شرم دارند ايشان سابقانعارفان 

شد. خطاب  (ع)، آن گه كه در زلّت افتاد و تاج و حله از وى بربودند، چون متواريان ازين گوشه بدان گوشه مى
چنانك حياء فرشتگان آن گه گويند سبحانك  حياء تقصير دوم» يا آدم أ فرارا مناّ فقال لا، بل حياء منك« آمد كه

چنان كه حياء اسرافيل تسر بل بجناحيه حياء من اللَّه عزّ و جلّ. چهارم  ما عبدناك حق عبادتك. سوم حياء اجلال
كان يستحيى من الصحابة اذا دخلوا بيته ان يقول لهم اخرجوا، فقال اللَّه عزّ  چنانك حياء مصطفى (ع) حياء كرم

   چنانك حياء حشمت پنجم» لكنِْ إِذا دعُيِتمُْ فاَدخُْلوُا فإَِذا طَعمِتْمُْ فاَنتَْشِرُوا وَ لا مُستْأَْنسِينَِ لحِدَيِثٍوَ «و جلّ 
حياء على عليه السلاّم حين سأل المقداد حتى سأل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ عن حكم المذى 
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  لمكان فاطمة.
حين قال انّه لتعرض لى الحاجة من الدنيا فاستحيى ان اسألك يا  حياء موسى (ع) چنانك حياء استحقار ششم

  ربّ، فقال اللَّه سلنى حتى ملح عجينك و علف شاتك.
  حياء حق است جلّ جلاله و تقدست اسماؤه و تعالت صفاته و قد مضى ذكره. هفتم

رشته خويش اى افتاده در چاه بشريت خويش، راه اى گم كرده سر  از روى اشارت ميگويد كيَفَْ تَكْفُروُنَ باِللَّهِ
  ازين روشنتر خواهى چونك مى نروى؟

بيفتى؟ اى  تر خواهى چونك سوارى نكنى؟ شمع ازين افروخته تر خواهى چونك از جاده مى ميدان ازين كشيده
باس پوشيده و هنوز سالها بر تو گذشته و هنوز بويى نايافته، اى بر هزار خوان نشسته و هنوز گرسنه! اى هزاران ل

برهنه. مسلمانان! ميدان فراخست سواران كجااند؟ ديوان فرو نهادند متظلمان كجااند؟ طبيب حاضر است 
  بيماران كجااند؟ جمال در كشف است عاشقان كجااند؟

ناتان كردم چون كه اگر مرده بوديد زنده كردم چون كه ننگريد؟ اگر جاهل بوديد دا ميگويد وَ كنُتُْمْ أَموْاتاً فأََحيْاكُمْ
  نرويد؟ در نيابيد؟ راهتان نمودم چرا مى

 مرد بايد كه بوى داند برد
  

  و رنه عالم پر از نسيم صباست 
  

الهى بنده با حكم ازل چون برآيد و آنچه ندارد چه بايد جهد بنده چيست؟ كار خواست تو « پير طريقت گفت 
  دارد بنده بجهد خويش نجات خويش كى تواند؟

اند مرگ بر سه قسم است: و زندگانى بر سه قسم، مرگ لعنت، و مرگ حسرت، و  گفته يمُيِتُكُمْ ثُمَّ يحُيْيِكُمْثُمَّ 
مرگ كرامت. مرگ لعنت كافرانراست و مرگ حسرت عاصيانراست و مرگ كرامت متقيانراست. و زندگانى سه 

دگانى بيم در برّ پيدا، زندگانى اميد در زن يكى زندگانى بيم، ديگر زندگانى اميد، سوم زندگانى مهر: قسم است
خدمت پيدا، زندگانى مهر در ياد پيدا. زنده بيم روز مرگ او را ايمن كنند كه: أَلَّا تخَافوُا وَ لا تحَْزنَوُا، زنده اميد 

بساط كرم در مجلس انس  را روز پسين فا نوازند كه أَبشْرِوُا باِلجْنََّةِ الَّتيِ كنُتُْمْ توُعدَُونَ، زنده مهر را از دوست بر
  ربَِّكِ راضيَِةً مرَضْيَِّةً.  اين كرامت آيد كه ارجِْعيِ إِلى

الهى اى سزاى كرم و اى نوازنده عالم! نه با جز تو شاديست نه با ياد تو غم، خصمى و « پير طريقت گفت
، باز رسته از زحمت لوح شفيعى و گواهى و حكم. هرگز بينما نفسى با مهر تو بهم، آزاد شده از بند وجود و عدم

  ».و قلم، در مجلس انس قدح شادى بر دست نهاده دمادم
 جز عشق تو بر ملك دلم شاه مباد

 بينان نشود عشق توام زين دل ريش كوته
  

گاه مباد   وز راز من و تو خلق آ
 دستم ز سر زلف تو كوتاه مباد

  

ديگر گفت وَ سخََّرَ لكَمُْ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ جمَيِعاً  جاى هوَُ الَّذيِ خَلقََ لَكُمْ ما فيِ الأَْرضِْ جمَيِعاً 
ام و مسخر شما كردم، عطاء ما مختصر نبود، كرامت  ميگويد هر چه مملكت زمين است همه براى شما آفريده منِْهُ

يست كه بر مملكت ما در حق سوختگان ما سرسرى نبود، نواخت ما را در حق شما هرگز تراجع نبود، و چنان ن
زمين اقتصار كردم كه آسمانها را هم از بهر نظر شما و نزهت بصر شما و خزينه روزى شما راست كردم، بنده من! 
چون قدم در كوى عهد ما نهى تو ندانى كه آسمانيان را و زمينيان را چه بشارت رسد و يكديگر را چه تهنيت 

  ءٍ عَليِمٌ. و بهر كس رسنده وَ هوَُ بِكلُِّ شيَْ ام كنند، آن من دانم كه من هر چيز را داننده
در اين آيت لطيفه ايست، نگفت (خلقكم لما فى الارض جميعا) كه گفت خَلَقَ لَكمُْ ما فيِ الْأَرضِْ يعنى كه هر 
چه مملكت زمين و آسمانست از بهر تو آفريدم بنده من! و ترا از بهر خود آفريدم، نه بينى كه على الخصوص 

قدر  وَ ما خَلَقتُْ الجْنَِّ وَ الْإِنسَْ إِلَّا ليَِعبْدُُونِ و على العموم خلق را گفت» وَ اصْطنََعتْكَُ لنِفَسْيِ«ا گفت. موسى ر
اين خطاب مصطفى دانست و شكر اين نعمت وى گزارد، كه آن شب قرب و كرامت كه كه وى را بآسمان بردند 
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صدق وى كردند، و آن مهتر بگوشه چشم بهيچ باز ننگرست و  هر چه آفريس بود و ممالك كونين همه نثار قدم
نوشش باد! بو يزيد بسطامى كه در راه سنتّ مصطفى   ما زاغَ البْصََرُ وَ ما طَغى اند گفت ما را براى اين نيافريده

لم ازل اقطع المهالك حتى وجدت الممالك، ثم تركت « :نيكو رفت و ادب حضرت نيكو بجاى آورد گفت
 قد وهبت لك كلّما رأيت، قلت انت المراد قال فقال الجائزة حتى وصلت الى شواهد الممالك، فقلت الممالك

  »فانا لك كما انت لى.
الهى! نسيمى دميد از باغ دوستى دل را فدا كرديم بويى يافتيم از خزينه دوستى بپادشاهى « :پير طريقت گفت 

ب و گل كم انگاشتيم و دو گيتى بگذاشتيم، يك نظر كردى بر سر عالم ندا كرديم، برقى تافت از مشرق حقيقت آ
مى زده را «در آن نظر بسوختيم و بگداختيم، بيفزاى نظرى و اين سوخته را مرهم ساز و غرق شده را درياب كه 

  و فى معناه انشد:» هم بمى دارو و مرهم بود
 تداويت من ليلى بليلى من الهوى

  

 كما يتداوى شارب الخمر بالخمر 
  

  نوبة الاولىال
قوله تعالى وَ إِذْ قالَ ربَُّكَ لِلْمَلائِكَةِ نيوش تا گوئيم اى محمد آن گه كه گفت خداوند تو فريشتگان را، إِنِّي جاعِلٌ 

خواهى  من كردگار و آفريدگارم فيِ الْأَرضِْ اندر زمين خَليِفةًَ از پس شما در رسيده قالوُا گفتند أَ تجَْعلَُ فيِها مى
مين منَْ يفُْسدُِ فيِها كسى را كه در آن تباهكارى كند، وَ يسَفْكُِ الدِّماءَ و خونها ريزد، وَ نحَنُْ نُسبَِّحُ آفريد در ز

  ستائيم وَ نُقدَِّسُ لَكَ و بآفرينهاى نيكو ترا ياد ميكنيم. بحِمَدِْكَ و ما بستايش تو ترا مى
  موُنَ من آن دانم كه شما ندانيد.قالَ خداوند گفت فريشتگان را إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَ

آن گه در آدم آموخت الْأَسمْاءَ كُلَّها نامهاى همه چيز، ثُمَّ عرَضََهُمْ آن گه نمود آن چيزها همه علَىَ  وَ عَلَّمَ آدَمَ
چيزها كه چيست إِنْ المْلاَئِكَةِ فرا فريشتگان. فَقالَ گفت ايشان را أَنبْىُِٔونيِ خبر كنيد مرا بأَِسمْاءِ هؤُلاءِ بنامهاى آن 

قالوُا فرشتگان گفتند سبُحْانَكَ پاكى و ، راست گوئيد كه بخلافت شما سزاوارترايد از وى كنُتُْمْ صادقِينَِ اگر مى
يى تو بيعيبى ترا لا عِلْمَ لنَا ما را دانش نيست إِلَّا ما عَلَّمتْنَا مگر آنچه تو آموختى ما را إِنَّكَ أَنتَْ الْعَليِمُ الحْكَيِمُ

  دانا راست دانش راست كار.
ن را قالَ يا آدَمُ اللَّه گفت أَنبْىِْٔهُمْ خبر گوى فرشتگان را بأَِسمْائهِِمْ از نامهاى ايشان فَلمََّا أَنبْأََهُمْ چون آدم فريشتگا

ا را إِنِّي أَعْلَمُ كه من دانم خبر كرد بأَِسمْائِهِمْ آن نامهاى ايشان قالَ گفت اللَّه فريشتگان را، أَ لَمْ أَقلُْ لكَمُْ نگفتم شم
نمائيد و پيدا  ها در آسمان و زمين، وَ أَعْلَمُ ما تبُدُْونَ و ميدانم آنچه مى غيَبَْ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ نهانها و پوشيده

  ميكنيد وَ ما كنُتْمُْ تَكتْمُوُنَ و آنچه نهان ميداشتيد.
  النوبة الثانية

وَ إِذْ گفت بجاى آنست كه گويند نيوش تا گويم كه چه بود، و اين اشارت  ا كه در قرآنوَ إِذْ قالَ هر ج قوله تعالى 
ببدو خلق آدم است يعنى ابتداء آفرينش شما آن بود كه رب العالمين فريشتگان را خبر داد و گفت من آفريدگار 

عالى چون بنده را تشريف و اين اظهار شرف آدم را گفت و فضيلت وى كه اللَّه ت يعنى آدم ام در زمين خليفتى
دهد پيش از آفرينش وى خبر دهد، چنانك فرشتگان را و انبيا را خبر داد از مصطفى صلع پيش از آفريدن وى و 

د تا و عيسى را فرمو .. الى آخر الآية.وَ إِذْ أَخذََ اللَّهُ ميِثاقَ النَّبيِِّينَ لمَا آتيَتُْكُمْ منِْ كتِابٍ وَ حكِمَْةٍ ذلك فى قوله تعالى
إِنِّي رَسوُلُ اللَّهِ إِليَكُْمْ مصُدَِّقاً لمِا بيَنَْ يدَيََّ منَِ التَّورْاةِ وَ « از وى خبر دهد پيش از آفرينش وى و ذلك فى قوله

و اصحاب وى را در تورية و انجيل صفت كرد پيش از آفرينش ايشان  »مبَُشِّراً بِرَسوُلٍ يأَْتيِ منِْ بَعدْيِ اسمُْهُ أَحمْدَُ
ذلك فى قوله تعالى ذلِكَ مثَلَهُُمْ فيِ التَّورْاةِ وَ مثََلُهمُْ فيِ الإِْنجْيِلِ اى صفتهم و ذكرهم. و قيل انما اخبرهم بكونه  و

انىّ ارى فى المنام انّى  ، و ان لا ينازعهم بالعزل عن الولاية. كقول ابراهيم قبل ايجاده تطبيبا لقلوب الملائكة
  مستعدّا للمأمور به متأهبا. تطبيبا لقلبه ليكون اذبحك
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 الوك گويند و گويند و مألِكه مألَكه اند عرب پيغام را نام فرشته در عربيت از پيغام گرفته وَ إِذْ قالَ ربَُّكَ لِلمْلاَئِكَةِ
گويند يقال الك لى و الكنى اى ارسلنى. و بر قياس اين اشتقاق مآلكه است نه ملائكة بر وزن مفاعله، لكن 

قولة من موضعها فقيل ملائكة. مفسّران گفتند اين فرشتگان ايشان بودند كه زمين داشتند پس از جان، و الهمزة من
سبب آن بود كه اللَّه تعالى آن گه كه زمين را بيافريد جانّ را و فرزندان وى را از آتش دود آميغ بيافريد چنانك 

ساكنان زمين كرد و قومى شهوانى بودند و در راه شرع مكلّف،  گفت وَ خَلَقَ الجْاَنَّ منِْ مارجٍِ منِْ نارٍ و ايشان را
ايشان تباهكارى كردند در زمين و خونها ريختند، ربّ العالمين ابليس را كه خازن بهشت بود آن هنگام با لشكرى 

را عبادت هاى دريا راندند و خود بجاى ايشان نشستند و اللَّه  از فريشتگان بزمين فرستاد و اولاد جانّ را بجزيره
ابليس عجبى در خود آورد كه من اللَّه را آن همه عبادت كردم هم در آسمان  آوردند ميكردند و تسبيح و تهليل مى

هم در زمين، از من بهتر و مهمتر همانا كه كس نيست. راست كه تكبر و عجب بر خود نهاد او را معزول كردند. 
آدم را خليفه نام كرد از بهر آن كه بر  ئكِةَِ إِنِّي جاعلٌِ فيِ الْأَرضِْ خلَيِفةًَ ابتداء عزل وى اين بود كه قالَ ربَُّكَ لِلمْلاَ

جاى ايشان نشست كه پيش از وى بودند در زمين و فرزندانش هر قرن كه آيند خلف و بدل ايشان باشند كه از 
و فرق ميان خليفه و ملك آنست  فَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْپيش بودند و به يقول اللَّه ليَسَتْخَْلِفنََّهُمْ فيِ الأَْرضِْ كمَاَ استْخَْلَ

الخليفة الذّى يعدل فى الرعيّة و يقسم بينهم  ما الخليفة من الملك فقال :كه سلمان گفت آن گه كه از وى پرسيدند
مان را بالسّويّة و يشفق عليهم شفقة الرّجل على اهله و يقضى بكتاب اللَّه عزّ و جلّ. و عمر خطاب روزى سل

  املك انا ام خليفة؟ گفت
قال  ان انت اخذت من ارض المسلمين درهما او اقلّ او اكثر و وضعته فى غير حقّه فانت ملك فقال سلمان

و كان معاوية يقول على المنبر يا ايّها النّاس انّ الخلافة ليست بجمع المال و لا تفريقه و لكنّ  فاستعبر عمر.
 قال النبي صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّو م بالعدل و اخذ النّاس بامر اللَّه عزّ و جلّ. الخلافة العمل بالحقّ و الحك

  ».الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثمّ يكون ملكا«
فريشتگان گفتند: خداوندا ميخواهى آفريد در زمين كسى را كه تباهكارى كند  قالوُا أَ تجَْعلَُ فيِها منَْ يفُسْدُِ فيِها

اينجا ضميرى محذوفست يعنى: أَ  قاسوا الشاهد على الغائب بعضى مفسران گفتند نّ كردندچنانك بنو الجا
كمن هو غير  أَمَّنْ هوَُ قانتٌِ آناءَ اللَّيلِْ يعنى تجَْعلَُ فيِها منَْ يُفْسدُِ فيِها ام تجعل فيها من لا يفعل هذا، كقوله تعالى

و ما يكون من  ي جاعلٌِ فيِ الْأَرضِْ خَليِفةًَ ايشان گفتندإِنِّ قانت. سدى گفت چون رب العالمين ايشان را گفت
يكون منهم سفك الدّماء و الحسد و  الخليفة و اصحابه؟ از آن خليفه و اصحاب وى چه آيد؟ اللَّه گفت عزّ جلاله

فيِها از بهر آنكه الفساد ازيشان خون ريختن و حسد و تباهكارى آيد، آن گه ايشان گفتند أَ تجَْعلَُ فيِها منَْ يُفْسدُِ 
لا يسَبِْقوُنَهُ باِلقْوَْلِ وَ همُْ  ايشان علم غيب ندانستند تا اللَّه ايشان را از آن خبر ندادى نگفتندى. و به قال عزّ و جلّ 
خون ريختن هر چند كه  بأَِمْرِهِ يَعمَْلوُنَ و قال تعالى يخَافوُنَ ربََّهُمْ منِْ فوَقِْهِمْ وَ يَفْعَلوُنَ ما يؤُْمَرُونَ و اشارت فساد و

از روى لفظ با آدم ميشود اما از روى معنى با فرزندان شود، كه آدم نه خون ريخت و نه تباهكارى كرد بلكه 
فرزندان كردند. و اين در لغت عرب رواست چنانك گفت هوَُ الَّذيِ خلََقَكمُْ منِْ طينٍِ لفظ عام است و آدم بآن 

  لق بعده من النّطف.مخصوص، فانّه خلق من الطينّ و الخ
   بو ذر از مصطفى پرسيد» حسن بصرى گفت سبحان اللَّه و بحمده ميگفتند وَ نحَنُْ نُسبَِّحُ بحِمَدِْكَ
   سبحان اللَّه و بحمده ما اصطفاه للملائكة اىّ الكلام افضل قال

يدَعْوُكُمْ فتََستْجَيِبوُنَ  اى: (نصلىّ لك بامرك) كقوله يوَْمَ امر بمعنى حمد تسبيح اينجا نماز است و اند و گفته
خرج زيد  كما يقال اند نُسبَِّحُ بحِمَدِْكَ اين بابموضع حال است اى: (نسبّح حامدين لك بحِمَدِْهِ اى بامره، و گفته

  بسلاحه اى متسلحّا.
لك بحمدك لا وَ نُقدَِّسُ اى ننزّهك عماّ لا يليق بك؟ و قيل نطهّر لك قلوبنا من الشرك و ابداننا من المعصية و ذ
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بانفسنا. تسبيح در لغت عرب تنزيه است چيزى را نزه و بى عيب خواندن و تقديس تطهير است پاك داشتن در 
  دانش و پاك گفتن در ياد.

و از بس كه فريشتگان و پيغامبران بزمين مقدسه فرو آمدند و خلق را از ضلالت و معصيت پاك ميكردند و بر 
  را بيت المقدس نام كردند.خداى عزّ و جلّ ميخواندند آن 

سبّوح در خبر است و قدّوس در قرآن، سبوّح  سبّوح و قدّوس و تسبيح و تقديس دو نامست خداى را عزّ و جل
  و قدّوس بنصب قاف و رفع آن هر دو گويند قال رؤبه. اى تنزيه للَّه و قدّوس اى طهارة للَّه جلّ ثناؤه

 دعوت ربّ العزةّ القدوسا
  

 بد النّاقوسادعاء من لا يع 
  

اين سخن از فريشتگان نه اظهار منتّ است كه اين غايت تواضع است.  وَ نحَنُْ نُسبَِّحُ بحِمَدِْكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ. 
چنانك عرب گويد بخدمت در خواستن. أ تستعين بغيرى و انا مجد فى خدمتك؟ و على ذلك قوله وَ إِنَّا لنَحَنُْ 

  نُ المُْسبَِّحوُنَ.الصَّافُّونَ وَ إِنَّا لنَحَْ
چون فريشتگان چنين گفتند، اللَّه تعالى ايشان را جواب داد: إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلمَوُنَ من آن دانم كه شما ندانيد، از 

يعنى ميدانم كه از آدم  انىّ اعلم اند آدم توبه دانست و از ابليس معصيت. و ايشان را باين دو هيچ علم نبود و گفته
 انىّ اعلم ما لا تعلمون ان و رسولان و صالحان فرزندان در وجود آيند كه مرا تسبيح و تقديس كنند. و قيلپيغامبر

لانّكم تعلمون فساد جوارحهم و انا اعلم محبّة قلوبهم و محبّة قلوبهم شفيع فساد جوارحهم و فى ذلك يقول 
  القائل:

 و اذا الحبيب اتى بذنب واحد
  

 جاءت محاسنه بالف شفيع 
  

من انكسار قلوبهم و ان ارتكبوا قبيح افعالهم و صولة قلوبكم عند اظهار  انىّ اعلم ما لا تعلمون و يقال 
تسبيحكم و تقديسكم فانتم فى تيه وفاقكم و فى عصمة افعالكم و فى تحملّ تسبيحكم، و هم منكسرون عن 

أنا عند المنكسرة  قال تعالى لبعض انبيائه شواهدهم متذللّون بقلوبهم. و انّ لانكسار قلوبهم عندنا ذماما قوياّ.
  قلوبهم من اجلى.

با يكديگر گفتند لن  فريشتگان چون اين خطاب بشنيدند كه انيّ جاعل في الأرض خليفة وَ عَلَّمَ آدَمَ الأَْسمْاءَ كُلَّها.
فريد و او را بريشان هر كس را كه آفريد از ما عالمتر نباشد. پس ربّ العالمين آدم را بيا يخلق خلقا اعلم مناّ

وَ عَلَّمَ آدَمَ الأَْسمْاءَ كُلَّها و سمىّ آدم لانّه خلق من اديم  افزونى داد بعلم و نام هر چيز او را در آموخت فذلك قوله
  الارض يدلّ عليه ما

ض، انّ اللَّه تعالى خلق الآدم من قبضة قبضها من جميع اديم الارض، فجاءت بنو آدم على قدر الار قال النبى
   منهم الاحمر و الأبيض و الاسود و بين ذلك، و السهّل و الحزن و الخبيث و الطيب

عبد اللَّه مسعود و  خبر مصطفى در آفرينش آدم و برداشتن خاك آدم از زمين اينست. اما اثر صحابه آنست كه
لائكة إِنِّي جاعلٌِ فِي لمّا فرغ اللَّه من خلق ما احبّ استوى على العرش، و قال للم جماعتى از صحابه گفتند

فقالت  الْأَرضِْ خَليِفةًَ الى قوله إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تعَْلمَوُنَ من شأن ابليس فبعث جبريل الى الارض ليأتيه بطين منها
يا ربّ انّها قد عاذت بك فاعذتها.  الارض انىّ اعوذ باللّه منك أن تنقص منىّ او تشينى، فرجع و لم يأخذ. فقال

ائيل فقالت مثل ذلك، فرجع. فبعث ملك الموت فعاذت منه. فقال و انا اعوذ باللّه ان ارجع و لم انفذ فبعث ميك
امره، فاخذ من وجه الارض و خلط، فلم يأخذ من مكان واحد و اخذ من تربة حمراء و بيضاء و سوداء، فلذلك 

زب هو الذّى يلتزق بعضه ببعض، ثم لم يزل و اللّا خرج بنو آدم مختلفين، فصعد به فبلّ ترابه حتىّ عاد طينا لازبا
  حتى انتن و تغيرّ.
انىّ خالق بشرا من طين فاذا سوّيته و نفخت فيه من  قال منتن. قال للملائكة من حماء مسنون فذلك حين يقول

لم أ تتكبرّ  روحى فقعوا له ساجدين فخلقه اللَّه بيديه لكيلا يتكبّر ابليس عليه ليقول اللَّه تكبّر عماّ عملت بيدىّ و
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عنه فخلقته بشرا، فكان جسدا من طين اربعين سنة من مقدار يوم الجمعة، فمرّت به الملائكة ففزعوا منه لماّ رأوه، 
  و كان اشدّهم فزعا منه ابليس. فكان يمرّ به و يضر به فيصوّت الجسد كما يصوتّ الفخّار.

لامر ما خلقت، و دخل فى فيه و خرج من دبره. و يقول  من صلصال كالفخّار فتكون له صلصلة فذلك حين يقول
لا ترهبوا من هذا فهو اجوف و لئن سلّطت عليه لاهلكنّه. فلمّا بلغ الحين الذّى يريد اللَّه ان ينفخ  فقال للملائكة

فلمّا نفخ فيه الروح فدخل الروح فى رأسه عطس  اذا نفخت فيه من روحى فاسجدوا له فيه الروح قال للملائكة
فلمّا دخل الرّوح فى عينيه نظر  رحمك ربك الحمد للَّه. فقال اللَّه عزّ و جلّ قل الحمد للَّه فقال ه الملائكةفقالت ل

الى ثمار الجنةّ، فلمّا دخل فى جوفه اشتهى من الطعّام، فوثب قبل ان يبلغ الروّح فى رجليه عجلان الى ثمار 
  الجنّة، فذلك حين يقول خلق الانسان من عجل.

اللَّه در آدم آموخت نامهاى  حتى القصعة و القصيعة و الفسوة و الفسيوة ابن عباس گفت مَ آدَمَ الأَْسمْاءَ كُلَّها.وَ عَلَّ
نامهاى فريشتگان در  همه چيزها تا كاسه بزرگ و كاسه كوچك و باد كه از جانور رود نرم و نيم نرم. ربيع گفت

  وى آموخت.
عربى و پارسى و عبرانى و سريانى و غير آن، هر  كه در آن سخن ميگويند نامهاى ذريتّ آدم و لغتها ابن زيد گفت

اسماى اجناس بود چون مردم و پرى و  لغت كه فرزند آدم در آن سخن ميگويند. ضحاك از ابن عباس گفت
جانوران و جمادات را همه  چهار پاى مرغان و ددان بيابان و درختان و زمين و آسمان و مانند آن. مقاتل گفت

را آدم نمود كه همه آفريده بود در آن شش روز از پيش، و آدم را از پس همه آفريد در آخر روز جمعه، چنانك در ف
عطية بن  يا آدم هذا فرس و هذا بغل و هذا حمار الى آخرها خبرست آن گه نام يك يك وى را در آموخت و گفت

فاطلبوها بهذه الحرف و لا تطلبوها بالديّن. اهل  قل لاولادك ان أردتم الدنّيا علمّه الف حرفة ثم قال بشر گفت
مقتضى لفظ عموم آنست كه هر چه اسما بود آدم را در آموخت هم اسماء خالق هم اسماء  اشارت گفتند

مخلوقات، پس آدم بدانستن اسماء مخلوقات از فرشتگان متميّز شد و متخصّص، و افزونى وى بريشان پيدا شد و 
ر خود سرّى بود و متخصص و افزونى وى بريشان پيدا، و علم وى بنامهاى آفريدگار علم وى بنامهاى آفريدگا

خود سرّى بود ميان وى و ميان حق كه فريشتگان را بر آن اطلاع نبود، پس ثمره علم نام مخلوق در حق آدم آن 
  بود كه مسجود فريشتگان گشت، و ثمره علم خالق آنك بمشاهده حق رسيد و كلام حق شنيد.

پس آن مسمّيات و اشخاص را فرا فريشتگان نمود و در ميان ايشان عقلا بودند از  عَرَضَهُمْ علَىَ المْلاَئِكَةِ ثُمَّ
رب العالمين فرزندان آدم را از پشت  ثُمَّ عَرضَهَمُْ. ابن زيد گفت: ملائكة و انس و جن و شياطين از بهر آن گفت

  بأَِسمْاءِ هؤُلاءِ مرا خبر كنيد كه نامهاى ايشان چيست؟ أَنبْىُِٔونيِ :آدم بيرون آورد و بفريشتگان گفت
كه از شما عالمتر كس نيافريدم. اين امر تعجيز گويند، اللَّه تعالى خواست تا  راست گوئيد إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ اگر مى

نچه نديدند و بينند بچشم سر، چون عاجز آيد از علم آ عجز ايشان بريشان پيدا شود در شناخت نامهاى آنچه مى
سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لنَا إِلَّا ما  :در آنچه غيب است اوليتر كه عاجز باشند. پس فرشتگان بزبان اعتذار و عجز گفتند

پاكى و بيعيبى ترا و كس را بر علم غيب جز از تو اطلاع نيست، و ما را دانش نيست مگر آنچه تو  عَلَّمتْنَا
كه بى تعلّم دانايى و در دانش بيهمتايى و خداوندى را سزايى، كه راست  آموختى ما را، دانا بحقيقت تويى،

  دانش و راست كارى، تو دانى كه خلافت را كه سزاست و آن پنداشت ما جمله خطاست.
اين آيت دليل است كه آدم پيغامبرى  فريشتگان را خبر كن از نامهاى ايشان آن گه آدم را گفت: أَنبْىِْٔهُمْ بأَِسمْائِهِمْ

يا رسول اللَّه گفت: و قيل كان رسولا الى ولده. بو امامه باهلى گويد مردى پيش رسول آمد  ود مرسل بفريشتگانب
  ا نبيّا كان آدم؟ قال نعم، مكلم.

پس چون آدم نامهاى ايشان فريشتگان را باز گفت، اللَّه گفت فرشتگان را بر سبيل توبيخ و ملامت فرمود: أَ لمَْ 
فتم شما را كه من غيب آسمان و زمين دانم، چنانك اين نامها ندانستيد و اشخاص را نشناختيد و از نه گ أَقلُْ لَكُمْ
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شما پنهان كردم و آدم را در آموختم. احوال آدم و ذريت و سر خلافت ايشان و معصيت و طاعت ايشان من دانم 
و چنانك  ت: وَ أَعْلمَُ ما تبُدُْونَ وَ ما كنُتُْمْ تَكتْمُوُنَ و شما ندانيد، چرا گفتيد؟ أَ تجَْعلَُ فيِها منَْ يُفْسدُِ فيِها پس گف

 أَ تجَْعلَُ فيِها منَْ يُفْسدُِ فيِها غيب آسمانها و زمينها دانم نهان و آشكاراى شما نيز دانم، آنچه آشكارا گفتيد كه
لئن  يس با خود انديشيدلدانستم، و آنچه پنهان گفتيد با يكديگر كه لن يخلق خلقا اعلم منا دانستم، و آنچه اب

عليه لاهلكنهّ و لئن فضلّ على لاعمينّه هم دانستم، كه آن گفت و اين انديشه كرد همه آفريده منست، و  فضّلت
آفريده من از من پنهان نباشد. درين قصه باز نمود كه فضل علم برتر از فضل عمل است كه فريشتگان بر آدم 

داشت بيك علم، و   نى طاعت و عبادت بى فترت، و آدم بريشان فضلفضل داشتند بدرازى ايام طاعت و فراوا
آن يك علم از عبادت ايشان بحكم اللَّه مه آمد و فريشتگان با آن همه عبادت فضل آدم بر خود بسبب آن يك 

فقيه واحد اشدّ على «قال النّبي  و »فضل العلم خير من فضل العبادة«  علم اسماء بدانستند. و مصطفى گفت
مسئلة واحدة يتعلّمها المؤمن خير له من عبادة سنة و « قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ، و»يطان من الف عابدالش

خير له من عتق رقبة من ولد اسماعيل، و انّ طالب العلم و المرأة المطيعة لزوجها و الولد البارّ بوالديه يدخلون 
  »الجنّة مع الانبياء بغير حساب

يكى آنست كه مقام علم مقام نبوت است و علما بجاى  :بر عمل شرف دارد از چهار وجه علم اند و گفته
  »العلماء ورثة الانبياء«قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ   پيغمبرانند و به

و مقام عمل مقام ولايت است و صاحب عمل بر مقام اولياست، چندانك ميان انبياء و اولياء فرق است نيز 
ان عالم و عامل فرق است. وجه ديگر آنست كه عمل لازم است، از عامل فراتر نشود و بديگرى همچندان مي

سرايت نكند، و علم متعدى است نفع آن و اثر آن بديگران تعدى كند، راست همچون چراغست كه خود روشن 
نست. وجه سوم است و ديگران را روشن دارد، روشنايى خود بديگران دهد و از وى چيزى نكاهد، عالم همچنا

آنست كه عمل بى علم بكار نيايد و عبادت نبود و علم بى عمل بكار آيد و عبادت بود. وجه چهارم آنست كه 
العلماء مفاتيح الجنّة و «روى عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم انه قال و عمل از ماست و علم از خداست. 

  »خلفاء الانبياء
يا محمد لا تحقرنّ عبدا اتاه اللَّه علما و ان  أ تدرون ما قال لى جبرئيل؟ قال« آله و سلّمقال صلّى اللَّه عليه و  و

اللَّه لم يحقره حين علّمه، انّ اللَّه جامع العلماء فى بقيع واحد فيقول لهم انى لم استودعكم علمى الاّ لخير اردته 
  »بكم، قد غفرت لكم على ما كان منكم

  ».دعكم حكمتى و انا اريد ان اعذّبكم ادخلوا الجنّة برحمتىلم استو« فى رواية اخرى و
  النوبة الثالثة

عالمى بود آرميده در هيچ دل آتش عشقى نه،  قوله تعالى وَ إِذْ قالَ ربَُّكَ لِلمْلاَئِكَةِ إِنِّي جاعلٌِ فيِ الْأَرضِْ خَلِيفَةً 
ت پر بر آمده، غبار هيچ فترت بر ناصيه در هيچ سينه تهمت سودايى نه، درياى رحمت بجوش آمده خزائن طاعا

طاعت مطيعان نانشسته، و علم لاف دعوى وَ نحَنُْ نُسبَِّحُ بحِمَدِْكَ بعيوق رسانيده، هر چه در عالم جوهرى بود 
كى آن لطافتى داشت بخود در طمعى افتاده، عرش مجيد بعظمت خود مينگرست و ميگفت مگر رقم اين 

سعت خود مينگريست كه مگر اين خطبه بنام ما كنند، هشت بهشت بجمال خود حديث بما فرو كشند، كرسى در 
نظر ميكرد كه مگر اين ولايت بما دهند، طمع همگنان از خاك بريده، و هر يك در تهمتى افتاده، و هر كس در 

لْأَرضِْ سودايى مانده. ناگاه از حضرت عزت و جلال اين خبر در عالم فريشتگان دادند كه إِنِّي جاعلٌِ فِي ا
خَلِيفَةً اين نه مشاورت بود با فريشتگان كه اين تمهيد قواعد عزت و عظمت آدم بود، و نه استعانت بود كه نشر 
بساط توقير آدم بود. گفت حكم قهر ما كارى راند و قلم كرم را فرموديم تا از سر ديوان عالم تا بآخر خطى در 

كون را عزم نامه نويسد، تا صدر ممالك آدم خاكى را مسلم  كشد، و از منقطع عرش تا منتهى فرش سكان هر دو
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شود، و سينه عزيز وى بنور معرفت روشن، و لطائف كرم و صنايع فضل ما در حق وى آشكارا، زلزله هيبت از 
عزت اين خطاب در دلهاى مقربان افتاد، گفتند اين چه نهادى تواند بود كه پيش از آفرينش بر سدهّ جمال وى 

گوش خلافت وى ميكوبد و وى هنوز در بند خلقت نه، و جلال تقدير از مكنونات غيب خبر ميدهد عزت قرآن 
كه گرد ميدان دولت آدم مگرديد كه شما سرّ فطرت وى نشناسيد، عقاب هيچ خاطر بر شاخ دولت آدم نه نشست، 

ز چه خاست؟ زانك ديده هيچ بصيرت جمال خورشيد صفوف آدم در نيافت، اين شرف از چه بود؟ و آن دولت ا
  آدم صدف اسرار ربوبيتّ بود و خزينه جواهر مملكت.

اى بسا درّ گرانمايه و لؤلؤ شاهوار كه در آن صدف تعبيه بود، و با هر درى شبهى سياه منظوم در رشته كشيد، با 
ى درى چون آدم صفى با وى شبيه چون شيطان شقى. در جواهر هر يك از انبيا شبهى در برابر ايشان داشت

چون ابراهيم خليل با وى شبهى چون نمرود طاغى. درى چون موسى عمران با وى شبهى چون فرعون بى عون، 
درى چون عيسى بن مريم با وى شبهى چون طايفه پر از ضلالت و غىّ. درى چون مصطفى عربى با وى شبهى 

  چون بو جهل پر جهل.
ن برميد و تماسك عقل و صبرشان برسيد. زبان سؤال فريشتگان چون اين خطاب هايل بشنيدند قرار و آرام ازيشا

  فيِها منَْ يفُسْدُِ فيِها دراز كردند و جمله آواز برآوردند كه: أَ تجَْعلَُ
خداوندا و پادشاها بزرگوارا و كردگارا! اين آدم خاكى طراز وشى تقريب را بدست عصيان ملطخ گرداند، و سر  

هاى ما بتهليل و تسبيح آراسته و اين اسباب ما  س و تقديس آفريده، سينهاز ربقه طاعت بيرون كشد، و ما را از قد
را ساخته؟ چنين گويند آتشى از مكنونات غيب پديد آمد و قومى فريشتگان را بسوخت، و بنعت عزت اين 

اسرار الهيت ما شما كه نظارگيان ايد نظاره همى كنيد شما را با خزائن  إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تعَْلمَوُنَ خطاب برفت كه
چه كار؟ و در مكنونات غيب ربوبيت ما چه تصرف؟ تعبيه الهيت ما و مكنونات اسرار ربوبيت ما ما دانيم، 
خواطر مختصر را علوم و عقول جز وى را فهمهاى معلول و بصائر محدث را باسرار الهيت ما چه راه! وَ عنِدَْهُ 

ما در ازل حكم چنان كرديم كه چراغ حقايق معرفت در سينه آدم خاكى روشن  مَفاتِحُ الْغيَبِْ لا يَعْلمَهُا إِلَّا هوَُ
گردانيم، و منشور ولايت خاكى بدست او دهيم، و روايت ممالك زمين در قلب لشكر او نصب كنيم، شما كه 

 ايد پيش تخت دولت آدم چاكروار سماطين بر كشيد، و او را سجود كنيد، و شما كه گرد عرش ما مقربان مملكت
طواف ميكنيد جنايت ناكرده ذريت آدم را كه هنوز در وجود نيامدند استغفار ميكنيد و روش ايشان را سلامت 

گوييد، تا چون در وجود آيند قدم ايشان را بر بساط عبوديت فتورى نباشد. و شما كه  ميخواهيد، و سلّم و سلّم مى
ب گريستن شما معصيت ايشان بمغفرت خود ايد، اهل غفلت را از ذريت آدم ميگرييد تا بسب نقيبان حجب

ايد، ازين زلال كه زير عرش ما موج ميزند راويه نور بر گيريد، و روز رستاخير كه  بپوشيم. و شما كه اهل رفرف
ايشان منتظر باشيد تا چون فزع اكبر در قيامت پديد آيد، و دارا دار و گيراگير هيبت و سياست برخيزد، مؤمنان 

زع امن دهيد و سلام ما بايشان رسانيد. اينهمه بآن فرموديم تا شما كه فريشتگانيد شرف خاكيان ايشان را از آن ف
  بدانيد و بر حكم ما اعتراض نكنيد.

خداوندا خاكيان را عالم سفلى دادى عالم علوى  در خبر درست است كه ملا اعلى و مقربان درگاه عزت گفتند
لا اجعل صالح ذرية من خلقته  ن درگاه عزت. ايشان را جواب آمدبماده، كه ما نيز پرندگان حضرتيم و طاوسا

  بيدىّ كمن قلت له كن فكان.
 ما مؤنس عشقيم و شما برگذريد
 از زشتى يار من شما غم چه خوريد؟

  

 وز قصه و حال عاشقان بيخبريد 
 در چشم من آئيد و بدو در نگريد

  

  النوبة الاولى
و گفتيم فريشتگان را اسجْدُُوا لِآدَمَ سجود كنيد آدم را، فَسجَدَُوا سجود كردند  كةَِوَ إِذْ قُلنْا لِلمْلاَئِ قوله تعالى
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و در علم خدا  سر وازد وَ استَْكبْرََ و برترى جست وَ كانَ منَِ الْكافِريِنَ» ابى«فريشتگان إِلَّا إِبْلِيسَ مگر ابليس 
  خود از كافران بود.

و ميخوريد  با جفت خويش در بهشت بنشين، وَ كلاُ منِهْا نْ أَنتَْ وَ زوَجُْكَ الجْنََّةَو گفتيم اى آدم اسْكُ وَ قُلنْا يا آدمَُ
و نزديك اين يك  هر جا كه خواهيد، وَ لا تَقْربَا هذِهِ الشَّجَرَةَ فراخ و بناز و خوش و آسان، حيَثُْ شىِْٔتمُا از آن رغَدَاً

  از آن بخوريد از ستمكاران باشيد بر خويش.كه اگر  درخت مگرديد، فتََكوُنا منَِ الظَّالمِينَِ
پس بيوكند ديو ايشان را هر دو از بهشت و بگردانيد از طاعت، فأََخْرجََهمُا پس ايشان را  فأََزَلَّهمُاَ الشَّيطْانُ عنَهْا

 ويد بَعضُْكُمْ لبَِعضٍْ عدَُوٌّ و گفتيم فرو ر بيرون آورد ممَِّا كانا فيِهِ از آنچه در آن بودند از شادى و ناز، وَ قُلنْاَ اهبْطِوُا
بر  آرام گاهى، وَ متَاعٌ و شما راست در زمين. مُستْقََرٌّ يكديگر را دشمن و بر يكديگر گماشته وَ لَكُمْ فيِ الْأَرضِْ

  هر كس را تا مرك و خلق را تا رستاخيز. حينٍِ  خوردارى جاى، إِلى
توبه داد او را و باز پذيرفت و  خويش كَلمِاتٍ سخنانى، فتَابَ عَليَْهِ از خداوند »من ربه«فرا گرفت آدم  فتََلَقَّى آدَمُ

   كه اوست خداوند توبت پذير عذر نيوش مهربان. با خود آورد، إِنَّهُ هوَُ التَّوَّابُ الرَّحيِمُ
اگر بشما آيد از من،  كُمْ منِِّيهمگنان بهم، فإَِمَّا يأَْتيِنََّ گفتيم فرو رويد همگنان از بهشت، جمَيِعاً قُلنْاَ اهبِْطوُا منِهْا

هدُىً، پيغامى و نشانى، فمَنَْ تبَِعَ هدُايَ هر كه پى برد بپيغام و نشان من، فلاَ خوَفٌْ عَليَْهِمْ بيمى نيست و ريشان كه 
  و فردا هيچ اندوهگين نباشند. اين كردند، وَ لا همُْ يحَْزنَوُنَ

 و سخنان و نشان ما دروغ شمردند، أُولئِكَ أَصحْابُ النَّارِ وَ كذََّبوُا بآِياتنِا ايشان كه كافر شدند، وَ الَّذيِنَ كَفرَوُا
  ايشان در آنند جاودان. ايشان آتشيانند و دوزخيان، همُْ فيِها خالدُِونَ

  النوبة الثانية
ذْ قالَ ربَُّكَ قوله تعالى وَ إِذْ قُلنْا معطوفست بر آيه پيش، و در موضع نصب است فكانه قال اذكر يا محمد: إِ 

شمارد و در ياد ايشان ميدهد، ايشان كه در عهد رسول  لِلمْلاَئِكةَِ اللَّه تعالى نعمتهاى خويش و منتها بر بندگان مى
من آن خداوندم كه هر چه در زمين از بهر شما آفريدم و منافع و  خدا بودند و پس از ايشان تا بقيامت. ميگويد

پس با آدم كه پدر شما بود  چنانك گفت هوَُ الَّذيِ خَلقََ لَكمُْ ما فيِ الأَْرضِْ جمَيِعاً معايش شما در زمين پديد كردم
إِنِّي  كرامتها كردم و نواختها افزودم. از آن كرامتها يكى آنست كه از بهر وى با فريشتگان اين خطاب كردم كه

وَ إِذْ قُلنْا لِلمْلاَئِكةَِ  ى را سجود كنيد، فذلك قولهجاعلٌِ فيِ الْأَرْضِ خَلِيفَةً ديگر آنكه فريشتگان را فرمودم كه و
اسجْدُُوا لآِدَمَ. اينجا گفت سجود كنيد آدم را، جاى ديگر گفت فَقَعوُا لهَُ ساجدِيِنَ او را بسجود افتيد شما كه 

كه همگنان فريشتگان همه سجود كردند أَكْلِهِمْ گفت تا خلق دانند  فريشتگانيد. فسجد الملائكة كلّهم اجمعون
سجود كردند نه جوكى ازيشان. و أَجمَْعوُنَ گفت و همه بهم، تا دانند كه بيكبار بيك آهنگ بودند نه پراكنده و در 

  هنگامهاى گسسته.
اند كه اول كسى كه سجود كرد از فريشتگان اسرافيل بود فاثابه اللَّه عزّ و جلّ ان كتب  از عمر عبد العزيز آورده

حكمت در سجود فرمودن آن بود تا فضل آدم بر فريشتگان پيدا شود و نافرمانى ابليس  القرآن فى جبهته. و
آشكارا گردد. مفسران گفتند سجود تعظيم و تحيت بود نه سجود طاعت و عبادت. چنانك برادران يوسف را 

ود بر سبيل پشت خم دادن ب گفت در پيش تخت يوسف وَ خرَُّوا لهَُ سجَُّداً و ذلك انحناء يدل على التواضع
  تواضع نه روى بر زمين نهادن. و اين تحيتّ بدين صفت رسم و آئين عجم بود در جاهليتّ.

السلام تحيّة لملّتنا و گفت: و امروز در اسلام نيست بلكه رسم و آئين مسلمانان سلام است مصطفى عليه السلاّم 
   امان لذمتّنا

يا  ا سجدت له الشجرة و الجمل الشارد و غير هما قال له اصحابهروى انّ النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم لم و
انه لا ينبغى السجود الّا للَّه رب العالمين، و قال لا  فقال رسول اللَّه نحن اولى بالسجود لك من الشجرة و الجمل
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ان تسجد لبعلها ينبغى لمخلوق ان يسجد لاحد الا اللَّه، و لو جاز أن يسجد احد لاحد الّا اللَّه لامرت المرأة 
  لعظيم حقه عليها.

روى انّ معاذ بن جبل رجع من اليمن، فسجد الرسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم، فتغير وجه رسول اللَّه و قال  و
مه يا معاذ كذبت  ما هذا؟ فقال رأيت اليهود يسجدون لاحبارهم و النصارى يسجدون لقسيسهم، فقال رسول اللَّه

  انما السجود للَّه عز و جل. اليهود و النصارى،
مقتضى لفظ مطلق آنست كه بر سجود حقيقى نهند. روى بر زمين نهادن دو معنى دارد.  قومى مفسران گفتند

يكى آنك آدم قبله بود همچون كعبه و سجود خداى را بود عزّ و جلّ. ديگر آنك آدم خداى را سجود ميكرد و 
ت آدم سجود كردند. و اين يك قول گفت ابن مسعود رض. قتاده فريشتگان از پس آدم بودند خداى را بمتابع

  كانت الطاعة للَّه و السجود لآدم، و هو الاصح و الى الصواب اقرب. گفت
إِلَّا إِبْلِيسَ و اين استثنا نه از جنس گويند كه درست آنست كه ابليس  پس ابليس را از فريشتگان مستثنى كرد گفت

 از جنّ بود، چنانك گفت جاى ديگر كانَ منَِ الجْنِِّ فَفسَقََ عنَْ أَمرِْ ربَِّهِ. شعبى گفت نه از جنس فريشتگان بود بلكه
آدم ابو الانس و قيل ابو الجنّ هو الجان، و ابليس ابو الشياطين فالشياطين اولاد ابليس و  ابليس ابو الجنّ كما انّ 

  يه فاسلم.كلهم فى النّار الّا شيطان رسول اللَّه فان اللَّه اعانه عل
و امّا اولاد الجانّ مسلمهم فى الجنّة و كافر هم فى النار، و مع كل جنىّ شيطان كما انّ مع كل آدمى شيطان، و 
الجانّ خلق من خضرة النار و الشيطان من يحمومها و الملائكة من نورها. و معنى ابليس نوميد است يعنى ابلس 

اند حارث بود و كنيت وى ابو  ارا شد نام وى عزازيل بود گفتهمن رحمة اللَّه و پيش از آنك لعنت بر وى آشك
سؤال كنند كه ابليس از فرمان سر وازد مستحق لائمه و عقوبت گشت و آسمان و زمين  وَ استَْكبَْرَ  كردوس بود أَبى

وا زدند و آن گه از فرمان سر وا زدند، گفت فأََبيَنَْ أَنْ يحَمِْلنْهَا و بقول بعضى مفسران اهل آسمان و زمين سر 
درين ابا مستوجب عقوبت نگشتند چه فرقست؟ جواب آنست كه اباء ابليس اباء استكبار و عجب بود و لهذا 

و مستكبر مذموم بود، و اباء آسمان و زمين و اهل آن اباء اشفاق و ترس بود چنانك  وَ استَْكبْرََ   أَبى قال تعالى
  بود.گفت وَ أَشفْقَنَْ منِهْا و ترسنده معذور 

گفتند آدم را فرمودند كه گرد شجره مگرد فرمانرا خلاف كرد و ابليس را فرمودند كه سجود كن نكرد و فرمانروا 
خلاف كرد، هر دو نافرمانى كردند پس ابليس مستوجب لعنت گشت و آدم نه، چه حكمت است؟ جواب آنست 

، و تجبر و تكبر مزاحمت ربوبيت و كه نافرمانى آدم از جهت شهوت بود و نافرمانى ابليس از عجب و تكبر
وجب نقمت است. گفتند از آدم يك زلتّ آمد در حال وى را از بهشت بيرون كردند، و از فرزندانش هر روز 
چندين معاصى و زلّات آيد و آن گه عقوبت نميرسد؟ جواب آنست كه آدم بر بساط قربت معصيت آورد و 

رب صعب تر است از هزاران گناه بر بساط محنت، و لهذا قال فرزندان بر بساط محنت، و يك زلت بر بساط ق
و قيل اخرج آدم من الجنّة » فقال أما علمت ان جفاء الحبيب شديد» يا ربّ لم اخرجت آدم من الجنةّ؟«ابراهيم 

  لأنّ الجنة ليست بدار التوبة فاراد ان يأتى الدنيا فيتوب ثم يردّه الى الجنّة.
يا آدم لو غفرت لك فى الجنّة لغفرت لرجل واحد فكيف يتبيّن كرمى و رحمتى،  قالروى انّ اللَّه عزّ و جلّ 

  اخرج الى الدنيا و ائت بالعصاة من ذريتك حتى اغفر لك معهم ليتبيّن كرمى و جودى و رحمتى.
ابو  ر منهانا خي ميگويد نافرمانى كرد ابليس و بر آدم برترى جست كه او را سجود نكرد و گفت وَ استْكَبَْرَ  أَبى

ويحك قد غرق الناس  و هى مؤخرّ السفينة. فقال له لماّ ركب نوح السفينة اذا هو بابليس على كوثلها العالية گفت
قال فقيل له انّ توبته ان يسجد لقبر آدم، فقال  سل ربّك هل لى من توبة قال تب قال فما تأمرنى من اجلك قال

اذا قرأ ابن آدم السّجدة فسجد اعتزل الشيطان  لىّ اللَّه عليه و آله و سلّمقال النبي صو  تركته حيّا و اسجد له ميّتا؟
  يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنّة، و امرت بالسجود فعصيت فلى النّار يبكى يقول
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كافرين حين ميگويد در علم خدا پيش از آفرينش وى از جمله كافران بود، و قيل، صار من ال وَ كانَ منَِ الْكافِريِنَ
چنانك گفت وَ كانَ يوَْماً عَلىَ الْكافِريِنَ عَسيِراً فيِ  مستقبل بمعنى و معنى كان در قرآن بر وجوه است ابي السجود

 و بمعنى چنانك گفت كنُتُْمْ خيَْرَ أُمَّةٍ كيَفَْ نكَُلِّمُ منَْ كانَ فيِ المَْهدِْ صبَيًِّا حال يوَْمٍ كانَ مِقدْارهُُ أَلفَْ سنََةٍ و بمعنى
چنانك گفت فَكانَ منَِ المْغُْرقَينَِ. وَ كانَ منَِ الْكافِريِنَ و  چنانك گفت وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ و بمعنى صيرورت وقوع

  بمعنى ماضى و حال و مستقبل چنانك گفت وَ كانَ اللَّهُ غفَوُراً رحَيِماً وَ كانَ اللَّهُ سمَيِعاً عَليِماً.
اين آيت رد است بر معتزله كه ميگويند بهشت نيافريدند هنوز، و موجود  سْكنُْ أَنتَْ وَ زَوجُْكَ الجْنََّةَوَ قُلنْا يا آدَمُ ا

  نيست. و وجه دلالت روشن است كه اگر موجود نبودى ربّ العالمين آدم را نگفتى اسكْنُْ أَنتَْ وَ زَوجُْكَ الجْنََّةَ.
لغة القرآن، و الزوّج اثنان و واحد قال اللَّه تعالى وَ أَنَّهُ خَلَقَ يقال للمرأة زوج و زوجة، و الزّوج افصح و هو 

  فجعل كل واحد منهما زوجا.  الزَّوجْيَنِْ الذَّكرََ وَ الْأُنثْى
 اى ثمانية ثمَانيَِةَ أَزْواجٍ منَِ الضَّأْنِ يعنى الاصناف، و فى قوله و الزوج بمعنى الصّنف فى قوله خَلَقَ الْأَزوْاجَ كلَُّها

اصناف و فى قوله كَمْ أَنبْتَنْا فيِها منِْ كلُِّ زوَجٍْ كَريِمٍ. اى من كل صنف حسن. و الزوج القرين فى قوله تعالى وَ 
اى  جتَْخَلَقَ منِهْا زَوجْهَا و فى قوله احْشُروُا الَّذيِنَ ظَلمَوُا وَ أَزوْاجهَُمْ اى قرناءهم، و فى قوله وَ إِذاَ النُّفوُسُ زُوِّ

  ».وس الكفار بعضها ببعضقرنت نف
آدم در بهشت مونسى هم جنس خويش نداشت مستوحش ميشد، خواب  امّا قصه آيت آنست كه مفسّران گفتند

خوانند حوا  قصيرى بروى افتاد بخفت. رب العالمين از استخوان پهلوى وى از جانب چپ آن يكى زيرترين كه
  وى نرسيد كه اگر رنج رسيدى بوى مهربان نبودى.را بيافريد و آدم از آن هيچ خبر نداشت، و هيچ رنج ب

انّ اللَّه تعالى خلق الرجال من التراب فنهمتهم فى التراب يعنى فى العمارة،  قال النبى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ
  و خلق النساء من الرجال فنهمتهن فى الرجال.

مال و با نيكويى، او را پرسيد كه تو كيستى؟ پس چون آدم بيدار شد زنى را ديد بر بالين وى نشسته سخت با ج
اند كه نخست آدم فرا حوا  من هم جفت توام مرا بدان آفريدند تا ترا مونس باشم و بمن آرام گيرى. گفته گفت

ازينجاست كه خطبة يعنى زن خواستن از جانب مردانست، و اگر نخست حوا خاستى فرا  خاست و او را پاسيد
كه دعا كن تا اللَّه تعالى مرا رفيقى سازد كه  اند كه حوا از آدم درخواست بودى. و گفتهآدم خطبة از جانب زنان 

آيم و در بهشت ميگردم. قال فجعل معها العنقاء فكانت تخرج فتطوف  مرا انيس و دمساز بود تا با وى برون مى
  ين چيست؟ گفت زنى.هى و العنقاء آن گه ملائكه امتحان علم آدم را پرسيدند از وى يا آدم ما هذه؟ ا

گفتند او را دوست  لانّها خلقت من حى حوا گفتند چرا حوا نام است؟ گفت گفتند نام وى چيست؟ گفت
دارى؟ گفت آرى. پس حوا را پرسيدند كه تو او را دوست دارى؟ گفت نه و دوستى وى آدم را بيشتر بود و 

قال النبي ص ان المرأة و ها لصدقت حواء. تمامتر، لكن راست نگفت فقالوا لو صدقت امرأة فى حبهّا لزوج
خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فان ذهبت تقيمها كسرتها و ان استمتعت بها استمتعت بها و فيها 

  عوج.
و عيشى فراخ و خوش بى رنج ميكنيد درين بهشت، و هى الفردوس وسط الجنّة و  وَ كلاُ منِهْا رغَدَاً حيَثُْ شىِْٔتمُا

و ميخوريد بى حساب هر چه خواهيد، چنانك خواهيد، هر جا كه خواهيد لا تَقْربَا هذِهِ الشَّجَرَةَ فتََكوُنا اعلاها، 
منَِ الظَّالمِينَِ درختى نمود بايشان گفت گرد اين درخت مگرديد و ازين مخوريد كه آن گه از جمله ظالمان باشيد، 

اما آن درخت منهى،  ما من الناقصين لانفسكما الضّارّين لهاان عملتما باعمال الظالمين صرتما منهم و كنت :يعنى
هاى گوناگون در آن بود. سعيد بن جبير  كه آن درخت علم بود كه از آن بخوردى چيزها بدانستى و ميوه ميگويند

گفت درخت انگور بود. ابن عباس و جماعتى گويند گندم بود و دانه آن گندم از روغن نرمتر بود و از عسل 
تر، معتزله گفتند درخت منهى دليلست كه آن نه بهشت بود بلكه بوستانى بود از بستانهاى دنيا، و اگر بهشت شيرين
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بودى در آن هيچ چيز حرام نبودى. جواب ايشان آنست كه در بهشت ولدان و غلمان هستند و استمتاع بايشان 
تكليف نرفتى كه بهشت جاى تكليف  حرامست و اين بمثابت آنست. معتزلى گفت اگر بهشت بودى با آدم در آن

نيست. جواب آنست كه دنيا جاى تكليف است على العموم، و پس قومى را بتكليف از آن بيرون كرد و هم 
الاطفان و المجانين. همچنين جايز باشد كه بهشت در حق همگنان نه جاى تكليف باشد و در حق آدم على 

ه را رسد كه در ملك و ملك خود آن كند كه خود خواهد هر الخصوص فى وقت دون وقت جاى تكليف بود، و اللَّ 
چند كه تكليف در بهشت مستبعد نيست، كه اجتماع مسلمانان آنست كه اهل بهشت بمعرفت اللَّه همه مأمورند و 

عجب نيست از قدرت  بهشت سراى اندوه و بلا نيست، و آدم اندوه و بلا ديد! گوئيم مكلّف، معتزلى گفت
جلّ كه جمع كند ميان دو ضد، چنانك آتش سوزنده است و خليل را نسوخت، و در حق وى چون  خداوند عزّ و

بستان و ريحان شد. محنت در بهشت در حق آدم چنانست كه نعمت در آتش در حق خليل. و سرّ اين آنست كه 
نيامدى كه اللَّه  تابنده در محنت نوميد نشود و در نعمت ايمن نگردد. معتزلى گفت اگر بهشت بودى آدم بيرون

جواب آنست كه هر كه ثواب را در بهشت شود هرگز بيرون نيايد، و آدم كه در  و ما هم منها بمخرجين ميگويد
بهشت بود نه ثواب اعمال را در بهشت بود همچون رضوان و خازنان بهشت، كه ايشان از بهشت بيرون ميآيند از 

  .اند بهر آنك نه جزاء اعمال و ثواب را در بهشت
اى  فأََزَلَّهمُاَ الشَّيطْانُ اين همچنانست كه جاى ديگر گفته إِنَّماَ استَْزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ و ذلك من الزلل الذى هو الخطاء

طلب زللهم و كسبه لهم. حمزه خواند تنها فازالهما الشيطان اى نحّاهما عنها يعنى عن الجنة، و قيل عن الطاعة، و 
اضاف الاضلال الى  رب انهن اضللن كثيرا من النّاس لانه سبب ذلك، كقوله تعالىاضاف الفعل الى الشيطان 

شيطان ايشان را از بهشت بيوكند و از فرمانبردارى ايشان را بنافرمانى  الاصنام لانهنّ سبب الضّلالة. ميگويد
طانُ ديو در دل ايشان داد، و بر فوََسوَْسَ لهَمُاَ الشَّيْ درآورد، يا آنك ايشان را وسوسه كرد، و ذلك فى قوله تعالى

اند اين  ايستاد كرد بر انديشه ايشان تا ايشان را بآنروز آورد كه پيدا كرد آنچه پوشيده بود از عورتهاى ايشان. گفته
وسوسه شيطان از بيرون بهشت بآدم رسيد كه شيطان را پس از آنكه از بهشت بيرون كردند به بهشت باز نرسيد. و 

دهان مار با وى سخن گفت. وهب منبه گفت ما را چهار دست و پاى بود بر مثال شتر بختى، و اند كه از  گفته
نيكوتر چهار پاى در دنيا آن گه مار بود، و شيطان در شكم وى شد تا چون بر خزنه بهشت گذر كند ايشان ندانند 

د آن گه در بهشت از شكم وى كه يك بار پيش از آن رفته بود و خزنه او را منع كرده بودند، پس در شكم مار ش
بيرون آمد، و آن لذت و رايحه كه بهشتيان يابند وى را نبود و نيافت آن گه از آن درخت منهى چيزى گرفت و 

بينى كه چه نيكوست رنگ و بوى و طعم اين ميوه و هر كه ازين ميوه بخورد جاويد  نخست به حوا داد، گفت مى
ابتداء كيد وى آن بود  دند تا جاويد در بهشت نمايند. ابن اسحاق گفتدر بهشت بماند و شما را نهى از آن كر

  گريى؟ كه نوحه در گرفت و بر آدم و حوا ميگريست ايشان گفتند چرا مى
گفت بر شما ميگريم كه بميريد و از چنين ناز و نعيم و از چندين نعمت و كرامت بيفتيد! و آن سخن دريشان اثر 

كه  اند گفته» ؟. شجََرَةِ الخُْلدِْ وَ ملُكٍْ لا يبَْلى  گه ابليس گفت يا آدَمُ هلَْ أَدُلُّكَ عَلى كرد، و در دل ايشان افتاد آن
آنچه گرفته بود از درخت منهى اول بحوا داد و حوا از آن بخورد آن گه حوّا به آدم داد و گفت من خوردم و زيان 

چه  شد هر دو را عقوبت رسيد. اگر كسى گويد عورت ايشان پيدا بدت لهما سوآتهما نكرد پس چون آدم بخورد
حكمت بود چون حوا تنها خورد او را عقوبت نرسيد؟ پس چون آدم بخورد هر دو را عقوبت كردند؟ جواب 
آنست كه آدم اصل بود و پيش رو و حوا رعيت وى، و ما دام كه پيشرو بر صفت صلاح رود فساد رعيت را اثرى 

انّ اللَّه لا يهلك الرعيةّ و ان كانت « يه اشار النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّمالو نبود، ببركت صلاح پيش رو. 
  ».ظالمة اذا كانت الأئمّة هادية

  پس چون عورت ايشان پيدا شد، آدم شرمسار شد، در ميان درختان گريخت.
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اينك منم  هذا رب يا آدم اين انت؟ كجايى اى آدم؟ و خود داناتر بود. آدم گفت انا رب العالمين ندا كرد
 استحيى منك، گفت از تو شرم دارم خداوندا قال يا آدم بيرون نيايى؟ خداوندا! در ميان درخت. قال ألا تخرج

انهّ حلف لى بك و لم  آدم قال الم انهكما عن تلكما الشجّرة؟ نه شما را گفتم كه ازين درخت مخوريد؟ فقال
وَ قاسمََهمُا إِنِّي لَكمُا لمَنَِ النَّاصحِينَِ پس رب العالمين  ك قولهاكن اظن ان احدا من خلقك يحلف بك كاذبا، فذل

انت غررت عبدى، فانك لا تحملين حملا الّا حملته كرها، فاذا اردت ان تضعى ما فى بطنك «حوا را گفت 
 رزق انت التي دخل الملعون فى جوفك حتى غرّ عبدى، ملعونة انت لا اشرفت على الموت مرارا. ثم قال للحيهّ

لك الّا التّراب، انت عدو بنى آدم و هم اعداؤك. وهب بن منبه گفت اللَّه تعالى پس از آن كه آدم را در بهشت 
بنشاند انگشترى بوى داد و گفت يا آدم هذا خاتم العز خلقته لك لا تنس فيه عهدى، فاخلعه. يا آدم اين 

موش نكنى، كه اگر عهد من فراموش كنى من اين خاتم انگشترى بتو دادم و عزّ تو درين بستم نگر تا عهد من فرا
  عز تو از تو واستانم و بديگرى دهم.

بر  انا الحى القيّوم و بر ديگر جانب نبشته انا اللَّه لم ازل مربع بود چهار سوى بر يك جانب نبشته عكرمه گفت
يعزّ بعزّى، بر جانب چهارم نبشته آية انا اللَّه العزيز لا عزيز غيرى الاّ من البسته خاتمى  سه ديگر جانب نبشته

لن يستقرّ هذا الخاتم على من  الكرسى و بآخر گفته محمد رسول اللَّه خاتم الانبياء پس گرد اين حرفها نبشته
تافت كه آفتاب در دنيا  چون آدم آن انگشترى در انگشت كرد از انگشت آدم چنان مى اند گفته عصى الرحمن

طار  هشت از آن روشن شده و زمين بهشت از آن بويا گشته، پس چون آدم عاصى شدتابد درختان و ديوار ب مى
اند بر كن عرش  اند كه در شاخ سدرة المنتهى آويخت و گفته از انگشت وى انگشترى بپريد، گفته الخاتم من اصبعه

فلك الامان و استقر،  آدم قد نقض عهدك، و انك جعلتنى لاهل الطّهارة. فقيل له در آويخت، گفت الهى هذا
انك تبعث الى ولىّ من اوليائى يقال له سليمان بن داود، لتدخل الدنيا كلها راغمة فى طاعته و لا يملكه بعده 

  احد.
گفتيم همه فرود رويد. آدم بكوه سرنديب در زمين هند فرو آمد و طعام وى از اين جوز هندى بود و  وَ قُلنْاَ اهبِْطوُا

اند كه آدم چون بزمين فرو آمد بالاى وى از  صفهان و ابليس بابله سوى مشرق. و گفتهحوا بجده فرود آمد و مار با
نهاد پاره موى سر وى باز شد. اين صلع در فرزند آدم از آنست،  زمين تا آسمان بود از بس كه سر بآسمان باز مى

يافت و استيناس بآن  ىديد، و بوى بهشت م شنيد، و طواف فريشتگان گرد عرش مجيد مى آدم آواز فريشتگان مى
  گرفت. مى

آدم (ع) لما اهبط الى الارض هبط با لهند و انّ رأسه كان ينال السّماء، و ان الارض  روى جابر بن عبد اللَّه انّ 
شكت الى ربها ثقل آدم، فوضع الجبار يده على رأسه فانحط منه سبعون ذراعا. فلما اهبط قال ربّ هذا العبد 

الشيّطان عداوة و ان لم تعن عليه لا اقوى عليه. فقال لا يولد لك ولد الا وكلّت به ملكا. الذى جعلت بينى و بينه 
قال باب التوبة مفتوح ما  قال رب زدنى. قال اجازى بالسّيئة السّيئة و بالحسنة عشرا الا ما ازيد. قال ربّ زدنى

ن لم تعنّى عليه لا اقوى عليه، قال لا دام الرّوح فى الجسد. فقال ابليس يا ربّ هذا العبد الذى اكرمته على ا
يولد له ولد الا ولد لك ولد، قال ربّ زدنى، قال تجرى فيه مجرى الدمّ و تتخّذ فى صدورهم بيوتا، قال رب 

  اجلب عليهم بخيلك و رجلك و شاركهم فى الاموال و الاولاد. زدنى، قال
بر يكديگر گماشته، دشمنى ابليس و آدم و فرزندان آنست  شما دشمن يكديگر و بعَضُْكُمْ لبِعَضٍْ عدَُوٌّ قوله تعالى

و دشمنى آدم و فرزندان و ابليس از آنست كه ابليس باللّه  كه بوى حسد برد او را سجود نكرد و گفت انا خير منه
عدَُوَّكمُْ  كافر شد و نافرمانى كرد و دشمن داشتن كافران و مخالفان حق واجبست لقوله تعالى لا تتََّخذُِوا عدَُوِّي وَ

لَهُ و دشمنى آدميان و امار أَوْليِاءَ، و قال تعالى لا تجَدُِ قوَْماً يؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الآْخرِِ يوُادُّونَ منَْ حاَدَّ اللَّهَ وَ رَسوُ
و سلّم عن قتل سئل رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و آنست كه ابليس را در بهشت برد تا آدم را وسوسه كرد. 
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خلقت هى و الانسان كلّ واحد منهما عدو لصاحبه، ان رآها افزعته، و ان لدغته اوجعته، فاقتلها «الحيّات، فقال 
  »حيث وجدتها

اذا ظهرت الحية فى المسكن، فقولوا لها انا نسألك بعهد نوح و بعهد سليمان «قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم  و
  »فان عادت فاقتلوها بن داود ألّا تؤذينا،

مستقر و متاع گيتى است، قرارگاه و معيشت. و حينٍِ مرگ است و قيامت، گيتى  وَ لَكُمْ فيِ الْأَرضِْ مُستْقََرٌّ وَ متَاعٌ
بخلق سپرد و خلق را بمرگ سپرد، ميگويد شما را در زمين است قرارگاهى و معيشتى، هر كس را تا مرگ و خلق 

جَعَلنْاها تذَْكِرَةً وَ متَاعاً لِلمُْقوْيِنَ متَاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامكُِمْ وَ  منفعت است، چنانك گفترا تا قيامت و اصل متاع 
كقوله تعالى ابتْغِاءَ  طَعامهُُ متَاعاً لكَُمْ، غير مسكونة فيها متاع لكم و منه متعة المطلقة، و المتاع الآلات ينتفع بها

حينَِ تمُْسوُنَ وَ حينَِ تصُبْحِوُنَ پس آن هنگام باشد  است، چنانك گفت هنگام هُ و اصل حينحِليَْةٍ أَوْ متَاعٍ زبَدٌَ مثِْلُ
  أَثاثاً وَ مَتاعاً إِلى حينٍِ. و باشد كه مرگ خواهد، چنانك گفت  كه قيامت بود چنانك درين آيت گفت وَ متَاعٌ إِلى

روز بيرون كرد كه با فريشتگان ميگفت إِنِّي جاعلٌِ فِي حينٍِ. بعضى علما گفتند كه اللَّه تعالى آدم را از بهشت آن 
آدم كه در زمين خليفه مى بايست كه باشد در بهشت چون بماندى؟ و خبر درست است از  الْأَرضِْ خَليِفةًَ 

انت ابونا خلقك اللَّه بيده و نفخ فيك من روحه، «التقى آدم و موسى فقال موسى يا آدم گفت: مصطفى (ع) كه 
  »ك ملائكته خيبتنا و اخرجتنا من الجنّة.و اسجد ل
انت موسى كلمك اللَّه تكليما، و خط لك التورية بيده و اصطفاك برسالته فبكم وجدت فى كتاب اللَّه « فقال آدم
ال قبل ان يخلقنى باربعين سنة؟ فق قال باربعين سنة. قال أ فتلومني على امر قدره اللَّه على  آدَمُ ربََّهُ فَغوَى  وَ عصَى

  فحجّ آدم موسى (ع)
خلافست ميان علما كه بر انبيا معاصى رود يا نه و مذهب اهل حق درين مسئله آنست كه كباير بريشان البته روا 

اللَّهُ يصَْطَفيِ منَِ المْلاَئِكَةِ رسُلًُا وَ منَِ النَّاسِ و صاحب  اند. يقول اللَّه تعالى نيست كه ايشان پاكان و گزيدگان حق
اسق است، و نسبت پيغامبران با فسق كفرست و الحاد و انكس كه از وى كبيره آيد در دنيا محدود است الكباير ف

اند، و رب العالمين خلق را بر طاعت رسول خواند. و فرمان وى  و در عقبى معذبّ، و پيغامبران ازين معصوم
إِنْ  هَ وَ أَطيِعوُا الرَّسوُلَ جاى ديگر گفتبردن، و رسالت وى شنيدن و قبول كردن، واجب كرد و گفت وَ أَطيِعوُا اللَّ

اين دليل است كه بريشان فسق و كباير نرود، اما نوعى  جاءَكُمْ فاسِقٌ بنِبَإٍَ فتَبَيََّنوُا يعنى لا تقبلوا من الفساق شيئا
دَمُ ربََّهُ آ  كه چند جايگه دلالت ميكند در حق آدم گفت وَ عصَى اند بحكم ظاهر قرآن صغاير بريشان روا داشته

و حكايت از وى ربََّنا ظَلمَنْا أَنفْسُنَا و در حق يونس گفت سبُحْانكََ إِنِّي كنُتُْ منَِ الظَّالمِينَِ و در حق موسى   فَغوَى
فاَستْغَفْرََ  و در حق داودإِنِّي ظَلمَتُْ نَفْسيِ فاَغْفِرْ ليِ و در حق مصطفى ليَِغفْرَِ لَكَ اللَّهُ ما تَقدََّمَ منِْ ذنَبِْكَ وَ ما تأََخَّرَ 

بُرْهانَ ربَِّهِ و قال تعالى وَ ما أُبَرِّىُٔ نَفْسيِ إِنَّ النَّفْسَ لأََمَّارةٌَ باِلسُّوءِ إِلَّا   ربََّهُ. و در حق يوسف وَ هَمَّ بهِا لوَْ لا أَنْ رَأى
عليهم. و من استوحش من ذكرها كان ما رحَِمَ ربَِّي الى غير ذلك من الآيات الدّالّة على انّ صغائر الذنوب تجرى 

ذلك من قصور رأى و ضعف علم، اذ ليس فى تلك الصغّائر للانبياء معاب و لا ينسبون الى سباب، اذ لم يكن 
و لا يقال هو  ذلك عن اعتقاد متقدّم و لا نية صحيحة، و لا همةّ بمعاودة، و لهذا يقال عصى آدم ربّه فغوى

  ه.عاص و غاو و هذا حسن لمن تامّل
اند كه تا بخود معجب نشوند و همواره در حالت انكسار بزبان افتقار عذرى  گفته اما وجه حكمت در زلات انبيا

نمايند. روى انّ داود (ع) قال يا ربّ لم اوقعتنى فى الذنّب؟ قال لانك قبل الذنب كنت  ميخواهند و نيازى مى
ىّ كدخول العبيد على ملوكهم. و نيز كسى كه هرگز تدخل علىّ كما تدخل الملوك على عبيدهم، و الان تدخل عل

هيچ زلت از وى نيايد و پيوسته بر طهارت و عصمت رود حال عاصيان نداند و ز شكستگى و سوختگى ايشان 
خبر ندارد، و از بهر ايشان شفاعت نكند، ألا ترى؟ ان داود (ع) كان قبل الذنب يقول اللهم اهلك العصاة فلمّا 
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اگر كسى پرسد كه در انبيا جايز است  اما سهو و غلط» ل اللهم اغفر للعصاة و اغفر لداود معهمقا وقع فى الذّنب
يا نه؟ جواب آنست كه هر پيغام كه از اللَّه گزارند و هر چه از وحى حق گويند در ابتدا غلط و سهو بريشان در آن 

مل بود اما هر آنچه در دلها و بر روا نيست در هيچ چيز، كه اگر در يك چيز غلط روا باشد پس در همه محت
زبانها مقرر شد وجوب آن، و ثابت گشت حكم آن، پس از آن اگر ايشان را در آن سهو افتد يا غلطى رود جائز 

   بود، غير انهم لا يقرّون عليه. و الدليل على ذلك
على ركعتين فلما ذكر تذكّر فانّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم اقتصر فى احدى صلوتى النهار  :حديث ذى اليدين

لان وجوبها كان متقررا على اربع ركعات، و لم يكن ذلك فى ابتداء ما يبلغ عن اللَّه  فبنى عليها حتى اتمها اربعا
  فجاز له فيه السهو و الغلط.

اگر كسى گويد كه خوردن آدم از آن شجره بارادت حق بود و ابليس را همان ارادت بود از كجا مستوجب  مسئله
  لعنت گشت؟ و ارادت وى مخالف ارادت حق نبود؟

جواب وى از دو وجه است: يكى آنست كه خالق را رسد بحجت آفريدگارى و پادشاهى كه خلق خود را عقوبت 
تعذيب اطفال  كند بى سبب معصيت، يا عقوبت كند بسبب معصيت، اما آن عقوبت كه بى سابقه معصيت است

ندارند ايشان را گاهگاه تعذيب كند بگرسنگى و تشنگى و وبا و بلا و غرق  است و بهائم و ديوانگان را كه عقل
و حرق و امثال اين، و ايشان را سابقه معصيت و مقدمه جرم نيست. و قومى را بسبب معصيت تعذيب كند 

و هر دو وجه از خدا راست  نوُبِهِمْفَكلًُّا أَخذَنْا بذِنَبِْهِ أَصبَنْاهمُْ بذِنُوُبِهِمْ فأََهلْكَنْاهمُْ بذُِ چنانك در حق قومى گفت
است و عدل و در آن بيداد نه، بيداد آن بود كه كسى كارى كند كه وى را آن كار نرسد، يا حقى بر وى لازم است 

فرو گذارد، و رب العالمين ازين هر دو پاك است و منزّه، پس لعن و طرد ابليس نه بمقابله جرمى  كه آن حق مى
ى مخالف مراد حق بود يا موافق بود، بلكه بسابقه ازلى است و در ازل حكم كرد است يا از آنك مراد و

و » وَ لقَدَْ ذرََأْنا لجَِهنََّمَ كثَيِراً منَِ الجْنِِّ وَ الإِْنْسِ« بشقاوت وى، و او را برانداز درگاه خود. چنانك خلقى را گفت
 لا يُسىَْٔلُ عمََّا يَفْعلَُ وَ هُمْ يُسىَْٔلوُنَ ل فى محكم تنزيلهوَ كانَ منَِ الْكافِريِنَ و قد قا ابليس را على الخصوص گفت

جواب ديگر آنست كه ارادت ابليس موافق ارادت حق نبود در كار آدم، كه ارادت آن بود كه آدم از آن درخت 
آن بخورد تا مستحق آن شود كه وى را از بهشت بيرون كند، و با چيزى نقل كند از بهشت شريفتر و عاليتر، و 

اصطفائيّت و اجتبائيّت و توبت و رسالت و كمال محبت است. و ارادت ابليس آن بود كه از آن درخت بخورد تا 
بسخط و غضب حق رسد و كافر شود و بدبخت گردد، پس ابليس بآن مراد خود نرسيد و ملعون و مطرود گشت 

  و آدم بمراد حق رسيد و بعنايت حق بتوبت و رسالت رسيد.
تلقىّ و تلقنّ يكى است، روى انّ النبى كان يتلقى الوحى من جبريل اى يأخذه و  دمَُ منِْ ربَِّهِ كَلمِاتٍ فتََلَقَّى آ

ميگويد فرا گرفت آدم از تلقين اللَّه سخنانى. ابن كثير خواند: آدَمُ منِْ ربَِّهِ كَلمِاتٍ آدم بنصب و  يتقبله. فتََلَقَّى آدَمُ
است يعنى رسيد بآدم و بر وى آمد از خداوند او سخنانى. علما را  كلمات برفع. ابن كثير چنين خوانده

اختلافست كه آن سخنان چه بود؟ عكرمه و سعيد جبير و حسن گفتند: ربََّنا ظَلمَنْا أَنْفُسنَا تا آخر آيت بود، و اين 
ابونا حين اقترف  ان احب الكلام الى اللَّه ما قال« موافق قرآن است و بحال آدم لايق. عبد اللَّه مسعود گفت

سبحانك اللّهم و بحمدك تبارك اسمك و تعالى جدّك، لا اله الّا انت ظلمت نفسى، فاغفر لى انّه لا  الخطيئة
اينست كلمات كه از حق گرفت يقول ابن مسعود. اما قول ابن عباس آنست كه كلمات آن »  يغفر الذّنوب الاّ أنت

قال بلى، قال الم تنفخ فىّ من روحك؟ قال بلى، قال الم تسبق يا ربّ الم تخلقنى بيدك؟ « بود كه آدم گفت
  رحمتك لى غضبك؟ قال بلى، قال الم تسكنى جنّتك قال؟ بلى، قال فلم اخرجتنى منها؟

يا رب أ رأيت ان تبت و اصلحت أراجعى انت الى الجنة؟ قال بلى قال فهذه  فبشؤم معصيتك. قال قال
ء ابتدعته من  ء كتبته علىّ قبل ان تخلقنى او شي يا رب ما اتيت أ شي قال آدم« عبيد بن عمير گفت» الكلمات
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و گفتند آدم بر ساق عرش » ء كتبته عليك قبل ان اخلقك قال فكما كتبته علىّ فاغفر لى. قبل نفسى؟ قال بل شي
اوندا بحق خد چون در زلت افتاد مصطفى را شفيع گرفت و گفت» لا اله الا اللَّه محمد رسول اللَّه نبشته ديد

محمد كه مرا بيامرزى! رب العالمين گفت از چه شناختى او را و بمن شفيع آوردى؟ گفت بر ساق عرش نام وى 
گفت رو كت آمرزيدم. ازينجا گفت مصطفى صلّى اللَّه  قرين نام تو ديدم، دانستم كه بنده ايست بر تو عزيز، اللَّه

   عليه و آله و سلمّ
  ».طينته، و لقد كنت وسيلته الى ربىّكنت نبيا و آدم مجبول فى « 

اند كلمات كى آدم از حق گرفت حروف تهجى است كه مفردات الفاظ و مقدمات از آن مركب است، و از  و گفته
مفردات و مقدمات ادلهّ و اخبار مركب است، و از ادله صحيحه و اخبار صادقه بحقايق علوم رسند، و از حقايق 

گه بمجموع علم و عمل ايمان حاصل شود و محقق گردد؟ و بتحقيق ايمان بنده علوم باعمال صالحه رسند، آن 
إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ التَّوَّابينَِ وَ يحُبُِّ المْتَُطَهِّريِنَ اينست كه  بحقيقت توبه رسد، و محبوب رب العزه گردد، چنانك گفت

دم و با خود آورد او را، توبه ناميست پسند را و فتَابَ عَليَْهِ توبه پذيرفت خداى عز و جل از آ :رب العالمين گفت
نواخت را، و توّاب ناميست از نامهاى اللَّه و هو الذّى يرجع الى تيسير اسباب التوبة لعباده مرةّ بعد اخرى بما 
فه يظهر لهم من آياته، و يسوق اليهم من تنبيهاته، و يطلعهم عليه من تخفيفاته و تحذيراته، حتى اذا اطّلعوا بتعري

  على غوائل الذنوب استشعروا الخوف بتخويفه، فرجعوا الى التوبة فرجع اليهم فضل اللَّه بالقبول.
توّاب اوست كه اسباب توبه بندگان را ميسر گرداند و بنده را بر توبه دارد، آن گه بفضل و رحمت خود آن توبه 

جويان را، آن  د عذر خواهان را و بنوازد صلحوى قبول كند، تواب اوست كه باز پذيرد باز آيندگان را و نيكو نيوش
پيوست كه آنچه كرد از نواخت بنده و پذيرفتن توبه برحمت و فضل خود كرد، نه » تواب«در » رحيم«گه نام 

  باستحقاق بنده، كه بنده را بر خداوند حقى نيست.
  ».انّ اليوم الذى تاب اللَّه فيه على آدم كان يوم عاشوراء«روى عن قتاده 

ان نوحا هبط من السفينة على الجودى فى يوم عاشوراء فصام نوح و امر من معه بالصيام شكر «نه قول النبي م و
اللَّه عزّ و جلّ، قال و فى يوم عاشوراء تاب اللَّه عز و جل على آدم، و على اهل مدينة يونس، و فيه فلق البحر 

  لبنى اسرائيل، و فيه ولد ابراهيم و عيسى عليهما السلام.
لما اراد اللَّه تعالى ان يتوب على آدم (ع) طاف سبعا بالبيت و البيت يومئذ ليس بمبنى هى «عن عايشه قال  و

اللهمّ انك تعلم سريرتى و علانيتى فاقبل معذرتى، و تعلم حاجتى  ربوة حمراء، ثم قام و صلّى ركعتين، ثم قال
نى اسألك ايمانا ثابتا يباشر قلبى، و يقينا صادقا حتى فاعطنى سؤلى، و تعلم ما فى نفسى فاغفر لى ذنوبى، اللهم ا
فاوحى اللَّه تعالى اليه انى قد غفرت لك و لن يأتينى  اعلم انه لا يصيبنى الا ما كتبت لى، و الرضا بما قسمت لى

احد من ذريتك فيدعونى بمثل الذى دعوتنى به الا غفرت له و كشفت غمومه و همومه، و نزعت الفقر من بين 
  »يه، و انجزت له من وراء كلّ ناجز، و جاءته الدنيا و هى راغمة و ان كانت لا يريدها.عين

  و قد روى ذلك مرفوعا ايضا الى النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم.
عضُْكُمْ اين هبوط از بهشت است تا بآسمان. و در آيت اول گفت وَ قُلنْاَ اهبْطِوُا بَ »قُلنْاَ اهبِْطوُا منِهْا جمَيِعاً« 

آن هبوط از آسمان است تا بزمين تا معلوم شود كه هر دو يكسان نيست، و در قرآن تكرار بى فايده  لبَِعْضٍ عدَُوٌّ
صلت است  نيست. قُلنْاَ اهبْطِوُا منِهْا جمَيِعاً گفتيم فرو رويد همگان بهم آدم و حوا و ابليس و مار فإَِمَّا يأَْتيِنََّكُمْ ما

است. ميگويد اگر بشما آيد يعنى چون بشما آيد چنانك فارسى گويان  فان يأتكم ت سخنو نون مبالغت. صل
اگر يك بار باد سرد بر خيزد خود بينى، يعنى چون باد سرد برخيزد خود بينى هدُىً پيغامى و بيانى و  گويند

ى اللَّه عليه و آله و يعنى محمد صلّ» هدى«نشانى پيغام كتابست و بيان حلال و حرام، نشان معجزه. قتاده گفت 
  سلّم.
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لفظ عام است و معنى خاص، اى من تبع هداى من بنى آدم دون ابليس، فانه خارج منه لانه  فمَنَْ تبَِعَ هدُايَ 
منِكَْ وَ ممَِّنْ يوَْمِ الدِّينِ، و قال لأََملَْأَنَّ جَهنََّمَ   آيس من رحمة اللَّه عزّ و جلّ. قال اللَّه تعلم وَ إِنَّ عَليَْكَ لعَنْتَيِ إِلى

ميگويد هر كس كه پى برد بپيغام و نشان من، و برايستد بر پى راهنمونى من بر  تبَِعَكَ منِْهُمْ أَجمَْعينَِ فمَنَْ تبَِعَ هدُايَ
  زبان فرستاده من.

نيست و ريشان فلا خوف منصوب بى تنوين قراءة يعقوب است. ميگويد بيمى  فلاَ خوَفٌْ عَليَْهِمْ وَ لا همُْ يحَْزنَوُنَ
لا خوَفٌْ عَليَْكُمُ اليْوَْمَ وَ لا أَنتُْمْ تحَْزنَوُنَ. هر چه  و هيچ اندوهگن نباشند فردا در قيامت چنانك جاى ديگر گفت

اصناف خير و عافيت است و ضروب نعمت در تحت اين دو كلمه است. از بهر آنك تا از هر چه آفات است 
است نرسد اندوه فوت از وى زائل نشود. اگر كسى گويد چونست كه اللَّه  نرهد بى بيم نشود، و تا بهر چه لذات

تعالى اينجا نفى خوف از دوستان خود كرد و بگردانيد خوف ازيشان از كمال نعمت شمرد و جاى ديگر ايشان 
وف هر چند در لفظ اين لا خ :يخَشْوَْنَ ربََّهُمْ وَ يخَافوُنَ سوُءَ الحِْسابِ. جواب آنست كه را در خوف بستود و گفت

خبر است امّا بمعنى نهى است، اى لا تخافوا و لا تحزنوا. جواب ديگر آن است كه آن خوف كه ايشان را بستود 
من خاف اللَّه فى الدّنيا آمنه اللَّه  در دنيا است، اما در عقبى ايشان را همه ام و راحت است چنانك در خبر است

و جل حكاية عنهم وَ قالوُا الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ أَذْهبََ عنََّا الحَْزَنَ و قال تعالى لا و على ذلك قال اللَّه عز  فى الآخرة
كبَْرُ.   يحَْزنُُهُمُ الفْزََعُ الأَْ

احدهما كفران النعمة، و الثانى تكذيب باللّه عز و جل، كفر بر دو  :الكفر ضربان وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ كذََّبوُا بآِياتنِا
يكى كفران نعمت چنانك در قصه سليمان پيغامبر گفت ليِبَلْوُنَيِ أَ أَشْكرُُ أَمْ أَكفْرُُ ديگر سرباز زدن از  قسم است

اند، و يكى از اقرار به  پرستان توحيد، چنانك كفر كافران، پس يكى از اقرار به يگانگى اللَّه سر باز زد چنانك بت
اند، و يكى از فرمان اللَّه سرباز زد چنانك ابليس است. پس  ننبوت محمد ع سر باز زد چنانك ترسايان و جهودا
اى ستروا نعم اللَّه عنهم وَ كذََّبوُا بآِياتنِا و آيات  وَ الَّذيِنَ كَفَروُا رب العالمين درين آيت همه فراهم گرفت و گفت

ايشان كه  ذلك. ميگويد اللَّه حججه و ادلّته على وحدانيّته و ما جاءت به الرسل من الاعلام و الشّواهد على
نعمت خداوند خود را ناسپاس آمدند و منت و افضال او بر خود بپوشيدند و سخنان و نشان او دروغ شمردند و 

  رساننده را استوار نداشتند و فرمان نبردند.
گز از آن رهايى نه، و زان اند كه جاويد در آنند، ايشان را هر اهل آتش ايشان أُولئِكَ أَصحْابُ النَّارِ هُمْ فيِها خالدُِونَ

اين  بيرون آمدن نه. و اين در قرآن نه جاى است جز زانك گفت فيِ جَهنََّمَ خالدُِونَ وَ فيِ الْعذَابِ هُمْ خالدُِونَ
  نهايت قصه آدم است و ازينجا قصه بنى اسرائيل در گرفت و سخن در آن رود ان شاء اللَّه تعالى.

  النوبة الثالثة
.. الآية جليل است و جبار خداى جهان و جهانيان، كردگار نامدار .ذْ قُلنْا للِمْلاَئِكةَِ اسجْدُُوا لِآدمََقوله تعالى وَ إِ  

نهان دان، قديم الاحسان و عظيم الشّان، نه بر دانسته خود منكر نه از بخشيده خود پشيمان، نه بر كرده خود 
نمايد. ابليس نوميد  نديده خود بچشم ديگرى زشت مىبتاوان. خداوندى كه ناپسنديده خود بر يكى ميآرايد و پس

را از آن آتش بيافريند و در سدرة المنتهى وى را جاى دهد و مقربان حضرت را بطالب علمى پيش وى فرستد، 
با اين همه منقبت و مرتبت رقم شقاوت بر وى كشد و زنّار لعنت بر ميان وى بندد، و آدم را از خاك تيره بر كشد، 

ى را حمالان پايه تخت او كند، و كسوت عزت و رو پوشد، و تاج كرامت بر فرق او نهد. و مقربان و ملا اعل
آمد را بر تختى نشاندند كه آن را هفتصد پايه بود از پايه تا پايه  حضرت را گويد كه اسجْدُوُا لآِدَمَ در آثار بيارند كه

ايد اين تخت آدم بر گيريد و  ا كه رئيسان فريشتگانهفتصد ساله راه. فرمان آمد كه يا جبرئيل و يا ميكائيل شم
آن گه آن تخت آدم  بآسمانها بگردانيد تا شرف و منزلت وى بدانند، ايشان كه گفتند أَ تجَْعلَُ فيِها منَْ يفُسْدُِ فيِها

  .را برابر عرش مجيد بنهادند و فرمان آمد ملائكه را كه شما همه سوى تخت آدم رويد و آدم را سجود كنيد
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  فرشتگان آمدند و در آدم نگريستند همه مست آن جمال گشتند،
 رويى كه خداى آسمان آرايد

  

 گر دست مشاطه را نه بيند شايد 
  

بر سر، حلّه وَ نفَخَتُْ فيِهِ منِْ رُوحيِ در بر، طراز عنايت » خلق اللَّه على صورته«جمالى ديدند بى نهايت، تاج  
  آستين عصمت،يحُبُِّهُمْ وَ يحُبُِّونَهُ بر 

 هر چند غريبيم و دل اندر وائيم
  

  ما چاكر آن روى جهان آرائيم 
  

لما خلق اللَّه تعالى آدم خلقه فى احسن صورة و البسه حلى الجنّة، و  وهب منبه گفت در صفت خلقت آدم: قال 
الاكليل على رأسه و ختمه فى عشرة اصابع، و خلخله فى ساقه، و البسه الاساور فى ساعديه، و توجهّ بالتّاج و 

جبينه، و كنّاه باحب اسمائه اليه و قال له يا أبا محمد در فى الجنّة و انظر هل ترى لك شبها، او خلقت احسن 
ازه يا آدم،  فاستحسن اللَّه منه ذلك فناداه من فوق عرشه منك خلقا؟ فطاف آدم فى الجنّة و زها و خطر فى الجنّة

فنقل اللَّه ذلك الزهو فى ذريته فهو فى الجهاّل نخوة، و فى الملوك  ه فردا لفردفمثلك من زها، احببت شيئا فخلقت
  الكبر، و فى الاولياء الوجد.

جان و جهان با دولت بازى نيست و سعادت بهايى نيست، رنج روزگار و كدّ كار ابليس ديد و ببهشت آدم رسيد. 
آدم يافت آوردهطاعت بى فترت ابليس را بود و خطاب اسْكنُْ أَنتَْ وَ زوَْ اند كه ابليس وقتى بر آدم  جُكَ الجْنََّةَ 

كه باغبانى درخت  بدانك ترا روى سپيد دادند و ما را روى سياه. غره مشو كه مثال ما همچنانست رسيد گفت
 بادام نشاند در باغ، و بادام ببر آيد آن بادام بدكان بقال برند و بفروشند، يكى را مشترى خداوند شادى باشد و

آن مرد مصيبت زده آن بادامها را روى سياه كند و بر تابوت آن مرده خويش  يكى را مشترى خداوند مصيبت
پاشد، و خداوند شادى آن را با شكر بر آميزد و هم چنان سپيد روى بر شادى خود نثار كند. يا آدم آن بادام  مى

ثار ميكنند كار دولت تست، اما دانى كه باغبان ريزند ما أيم، و آنچه بر سر آن شادى ن سياه كه بر سر تابوت مى
ايم، اگر كسى را كار با گل افتد گل بويد و اگر كسى را بخار باغبان افتد خار  يكى است و آب از يك جوى خورده

  در ديده زند.
 گفتم كه ز عشق همچو مويت باشم
 انديشه غلط كردم و دور افتادم

  

  همواره نشسته پيش رويت باشم 
  اسبان كويت باشممن چاكر پ

  

در باديه بودم ابليس را ديدم كه چهل روز سر از سجود بر نداشت. گفتم يا مسكين بعد از  ذو النون مصرى گفت 
بيزارى و لعنت اين همه عبادت چيست؟ گفت يا ذا النون اگر من از بندگى معزولم او از خداوندى معزول 

  نيست.
 شوريده شد اى نگار دهر من و تو

 وصل كرده آمد بازل چون قسمت
  

 پر شد ز حديث ما بشهر من و تو 
 هجر آمد و گفت و گوى بهر من و تو

  
اعوذ باللهّ منك، گفت يا سهل ان كنت تعوذ باللّه منى  روزى بر ابليس رسيدم گفتم سهل عبد اللَّه تسترى گفت 

ن ميگويم فرياد از دست رحمان، گفتم گويى فرياد از دست شيطان، م فانى اعوذ باللّه من اللَّه يا سهل اگر تو مى
يا سهل بگذار مرا از اين سخنان بيهوده، اگر بحضرت راهى باشد  آدم را؟ گفت يا ابليس چرا سجود نكردى

بگوى كه اين بيچاره را نميخواهى بهانه بروى چه نهى؟ يا سهل همين ساعت بر سر خاك آدم بودم هزار بار آنجا 
  لا تتعب فلسنا نريدك. يده نهادم، بعاقبت اين ندا شنيدمسجود بردم و خاك تربت وى بر د

 پيش تو رهى چنان تباه افتاده است
 اين قصه نه زان روى چون ماه افتاده است

  

 كز وى همه طاعتى گناه افتاده است 
  كين رنگ گليم ما سياه افتاده است

  

شدم و از من غايب گشت در آن نبشته  آن گه نبشته بمن داد كه اين برخوان و من بخواندن آن مشغول سهل گفت 
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  اين بيت بود:
 ان كانت اخطات فما اخطا القدر

  

  ان شئت يا سهل فلمنى او فذر  
  

كه از اللَّه درخواستم تا ابليس را بمن نمايد، وى را در حرم يافتم او را در سخن آوردم.  بو يزيد بسطامى گفت 
ركى چرا امر حق را دست بداشتى؟ گفت يا با يزيد، آن امر ابتلا سخنى زيركانه ميگفت، گفتم يا مسكين با اين زي

يا مسكين مخالفت حق است كه ترا باين روز  بود نه امر ارادت، اگر امر ارادت بودى هرگز دست بنداشتيم. گفتم
مثل و آورد؟ گفت مه يا ابا يزيد، المخالفة تكون من الضدّ على الضد و ليس اللَّه ضد، و الموافقة من المثل لل

ليس للَّه مثل، افترى انّ الموافقة لما وافقته كانت منى و المخالفة حين خالفته كانت منى، كلاهما منه، و ليس 
يتبعه شرط  ء، فقلت ءٍ و انا شى لاحد عليه قدرة، و انا مع ما كان ارجوا الرحمة فانه قال وَ رحَمْتَيِ وَسعِتَْ كلَُّ شيَْ 

  ثم غاب عنى. ء لا يعلم بعواقب الامور و هو رب لا يخفى عليه شىمه الشرط يقع ممن  التقوى فقال
اين عجب نگر كه ز اول رهى را بنوازد شغلكهاش بر سازد بآخر غوغا فرستد و ساخته بر  فأََزَلَّهمُاَ الشَّيطْانُ عنَهْا

  اندازد و در خم چوگان عتاب آرد.
يشان را بغم و اندوهان ميدهى، بيمار كنى و خود نمايى، درو الهى تو دوستان را بخصمان مى« پير طريقت گفت

بيمارستان كنى، درمانده كنى و خود درمان كنى، از خاك آدم كنى و با وى چندان احسان كنى، سعادتش بر سر 
ديوان كنى و بفردوس او را مهمان كنى، مجلسش روضه رضوان كنى، ناخوردن گندم با وى پيمان كنى، و خوردن 

ن كنى، آن گه او را بزندان كنى، و سالها گريان كنى، جبّارى تو كار جباران كنى، خداوندى آن در علم غيب پنها
كه در آدم چگويى در دنيا  پير طريقت را پرسيدند» كار خداوندان كنى، تو عتاب و جنگ همه با دوستان كنى

  تمامتر بود يا در بهشت؟
نگر «آن گه گفت » د بود و در دنيا در تهمت عشقدر دنيا تمامتر بود از بهر آنك در بهشت در تهمت خو«گفت 

تا ظن تبرى كه از خوارى آدم بود كه او را از بهشت بيرون كردند، نبود كه آن از علو همت آدم بود، متقاضى 
آدم جمالى ديد بى  عشق بدر سينه آدم آمد كه يا آدم جمال معنى كشف كردند و تو به نعمت دار السلام بماندى

هشت بهشت در جنب آن ناچيز بود همت بزرگ وى دامن وى گرفت كه اگر هرگز عشق  نهايت، كه جمال
  خواهى باخت بر اين درگه بايد باخت.

 گر لا بد جان بعشق بايد پرورد
  

  بارى غم عشق چون تويى بايد خورد 
  

ت و عاشقان يا آدم اكنون كه قدم در كوى عشق نهادى از بهشت بيرون شو، كه اين سراى راحتس فرمان آمد كه 
  درد را با سلامت دار السلام چه كار؟ همواره حلق عاشقان در حلقه دام بلا باد!

 عشقت بدر من آمد و در در زد
  

  در باز نكردم آتش اندر در زد 
  

آدم نه خود شد كه او را بردند، آدم نه خود خواست كه او را خواستند، فرمان آمد كه مخدره معرفت را كفوى بايد  
زد وى شود. هژده هزار عالم بغربال فرو كردند كفوى بدست نيامد كه قرآن مجيد خبر داده بود ليَْسَ كمَثِلْهِِ تا نام 
كرّوبيان و مقرّبان درگاه عزت سر بر آوردند تا مگر اين تاج بر فرق ايشان نهند و مخدرّه معرفت را نامزد  ءٌ شيَْ

ايد، و مسبّحان درگاه عزّت، اگر نامزد شما كنيم گوئيد  حضرتايشان كنند، ندا در آمد كه شما معصومان و پاكان 
لمَْ  اين از بهر آنست كه ما را با وى كفايتيست از روى قدس و طهارت. و حاشا كه احديت را كفوى يا شبهى بود

عت هر يكى در طمعى عرش با عظمت و بهشت با زينت و آسمان با رف يَلدِْ وَ لَمْ يوُلدَْ وَ لَمْ يَكنُْ لهَُ كفُوُاً أَحدٌَ
كه چون كفوى پديد نه آمد مخدرّه معرفت را، ما بفضل خود خاك  افتادند و هيچ بمقصود نرسيدند. ندا در آمد

  و الزمهم كلمة التقوى و كانوا احق بها و اهلها. افكنده برداريم و نامزد وى كنيم
نيابد، آن پادشاه غلامى از آن خويش  مثال اين پادشاهى است كه دخترى دارد و در مملكت خود او را كفوى مى

بر كشد و او را مملكت و جاه و عزت سازد، و بر لشكر اميرى و سالارى دهد. آن گه دختر خويش بوى دهد تا 
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هم زاول او را نشانه تير  هم كرم وى در آن پيدا شود و هم شايسته وصلت گردد، و مثال آدم خاكى همين است
  از كمان تخصيص بيد صفت بانداخت، نهاد آدم هدف آن تير آمد.خود ساخت، يك تير شرف بود كه 

 يك تير بنام من ز تركش بر كش
 گر هيچ نشانه خواهى اينك دل و جان

  

 وانگه بكمان عشق سخت اندر كش! 
 از تو زدنى سخت و ز من آهى خوش!

  

ى صورته و طوله ستون خلق اللَّه آدم عل« كهپس چون تير بنشانه رسيد خبر داد مصطفى (ع) در عالم حكم  
  »ذراعا

و خبر درست است كه رب العالمين قبضه خاك برداشت و آدم را از آن بنگاشت، پس از پستاخى و نزديكى  
خداوندا مسافران بى زاد نباشند زاد ما درين راه  بجايى رسيد كه چون وى را از بهشت سفر فرمود تا بزمين، گفت

ش او را بشنوانيد و كلماتى چند او را تلقين كرد، گفت يا آدم ياد كرد چه خواهى داد؟ رب العالمين سخنان خوي
فتََلَقَّى آدَمُ منِْ  ما ترا در آن غريبستان زادست وز پس آن روز معادت را ديدار ما ميعادست. كه رب العالمين گفت

و قصه دوستى پوشيده بماند. آن گه سر بسته گفت و تفصيل بيرون نداد تا اسرار دوستى بيرون نيفتد  ربَِّهِ كَلمِاتٍ
  لم يقل وقفت سترا على الرقيب و لم يقل لا اقف مراعاة لقلب الحبيب. قد قلت لها قفى فقالت قاف«

اذا «اند. هر چند كه زبان تفسير باين ناطق نيست اما احتمال كند كه دوستان بوقت وداع گويند  اهل اشارت گفته
نگر تا عهد  يا آدم» عنك يوما خبرى فاياك ان تؤثر علينا غيرى خرجت من عندى فلا تنس عهدى، و ان تقاضوا

  ما فراموش نكنى، و ديگرى بر ما نگزينى. و زبان حال جواب ميدهد.
 دلم كو با تو همراهست و همبر
 دلى كو را تو هم جانى و هم هوش

  

 چگونه مهر بندد جاى ديگر 
  از آن دل چون شود يادت فراموش

  

  النوبة الاولى
ياد كنيد نواخت من كه شما را  اى فرزندان يعقوب اذْكرُوُا نعِمْتَيَِ الَّتيِ أَنْعمَتُْ عَليَْكُمْ عالى: يا بنَيِ إِسرْائيِلَقوله ت

تا باز آئيم شما را به  و باز آئيد پيمان مرا أُوفِ بعَِهدْكِمُْ نواختم و آن نيكويى كه با شما كردم، وَ أَوفْوُا بِعَهدْيِ
  و از من بترسيد. إِيَّايَ فاَرْهبَوُنِپيمان شما، وَ 

استوار گير و گواه آن كتاب  بآنچه فرو فرستادم از كتاب و پيغام مصُدَِّقاً لمِا مَعكَمُْ و استوار گيريد بِما أَنْزَلتُْ وَ آمنِوُا
وَ لا تَشتَْرُوا بآِياتيِ ثمََناً و اول كافرى مباشيد بكتاب و فرستاده من،  را كه با شماست، وَ لا تَكوُنوُا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ

و بفروختن نامه و سخنان من و پيغامهاى من بهاء اندك مخريد و رشوت مستايند تا سخنان من پنهان كنيد وَ  قَليِلًا
  و از خشم و عذاب من بپرهيزيد إِيَّايَ فاَتَّقوُنِ

وا الحَْقَّ و آنچه حق است و راست (از نبوت مصطفى) حق بباطل بياميزيد وَ تَكتْمُُ وَ لا تَلبِْسوُا الحَْقَّ باِلبْاطلِِ
  و شما دانيد (كه او رسول حق است). پنهان مكنيد، وَ أَنتُْمْ تَعْلمَوُنَ

  و با نمازكنان نماز كنيد. و زكاة بدهيد، وَ اركْعَوُا مَعَ الرَّاكعِينَِ و نماز بپاى داريد، وَ آتوُا الزَّكاةَ وَ أَقيِموُا الصَّلاةَ
و خويش را فرو گذاريد و نفرمائيد، وَ أَنتْمُْ  مردمان را به نيكى ميفرمائيد وَ تنَْسوَنَْ أَنْفسُكَُمْ أْمُروُنَ النَّاسَ بِالبِْرِّأَ تَ

  يابيد. آيا پس در نمى و شما نامه من ميخوانيد، أَ فلاَ تَعْقِلوُنَ تتَْلُونَ الْكتِابَ 
يارى خواهيد بشكيبايى و نماز وَ إِنَّها لَكبَيِرةٌَ و شكيبايى و نماز كردن بارى گرانست و  وَ استَْعيِنوُا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ

  شغلى بزرگ إِلَّا عَلىَ الخْاشعِينَِ مگر بر فرو شكسته دلان و تيمار داران.
يش هام ديدار خواهند بود و او گمان ميدانند أَنَّهمُْ ملاُقوُا ربَِّهِمْ كه ايشان با خداوند خو ايشان كه بى الَّذيِنَ يَظنُُّونَ

  را خواهند ديد، وَ أَنَّهُمْ إِليَهِْ راجِعوُنَ و بى گمان ميدانند كه ايشان با وى خواهند گشت.
آن نيكويى  اى فرزندان يعقوب اذكُْروُا نِعمْتَيَِ ياد كنيد نواخت و نيكويى من الَّتيِ أَنْعمَتُْ عَليَْكمُْ  يا بنَيِ إِسرْائيِلَ 

شما را افزونى و بيشى دادم بر جهانيان  كردم و نواخت كه بر شما نهادم، وَ أَنِّي فضََّلتُْكمُْ عَلىَ العْالمَينَِ كه با شما
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  روزگار شما.
و پرهيز كنيد از بدروزى، لا تجَْزيِ نَفْسٌ عنَْ نفَْسٍ شيَئْاً كه بسنده نبود و بكار نايد كس كس را بهيچ  وَ اتَّقوُا يوَْماً 
و از هيچ تن فداى  و از هيچ تن نپذيرند شفاعت شفيعى، وَ لا يؤُْخذَُ منِهْا عدَْلٌ يُقبْلَُ منِهْا شَفاعةٌَ چيز، وَ لا 

  و ايشان را بر اللَّه يارى ندهند. نستانند و وى را باز نفروشند، وَ لا هُمْ ينُصَْروُنَ
  النوبة الثانية

يل است و سخن با ايشان پس از هجرت است. در روزگار مقام ابتداى قصه بنى اسرائ قوله تعالى يا بنَيِ إِسرْائيِلَ
ها از  مصطفى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلّم بمدينه. اول منتهاى خود و نواختهاى خود و ريشان ياد كرد آن گه گله

دان و زنان را مر ايشان در پيوست، و در همه حجت الزام كرد و تاوان بيان كرد، و بتهديد مهر كرد يا بنَيِ إِسرْائيِلَ
و بدين مردان و  و اخوانى اند، و عرب بسيار گويد ميگويد همچنانك يا بنَيِ آدمََ ذكر پسران و دختران در آن داخل

زنان خواهد و اسرائيل نام يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم. است و پنج كس را از پيغمبران در قرآن هر يكى دو 
، و يونس و ذو النون، و عيسى و مسيح، و يعقوب و اسرائيل، و در نام است محمد و احمد، و الياس و الياسين

اند. و رب العالمين ايشان را در  قرآن شش جاى ايشان را باين ندا باز ميخواند و اصل ايشان دوازده پسر يعقوب
ك قرآن اسباط خوانده است، چنانك عرب را قبايل گفت. و در بنى اسرائيل نبوت در يك سبط بود، و ملك در ي

سبط، نبوت، در فرزندان يوسف بود و ملك در فرزندان يهودا. وهب منبه گفت پنج تن از بنى اسرائيل در زير 
توانستند گرفت. و  شدند و خوشه انگور كه بر چوب افكنده بودند به بيست و اندكس بر مى پوست نيم انار مى

و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل و شمخائيل اسرائيل نام عبريست و هر نام عبرى كه بدين لفظ آيد چون جبرئيل 
است.  عبد اللَّه صاحب بر آنها نماز است، و حزقيل كه پيغامبرى است از پيغامبران بنى اسرائيل. معنى اين همه

  نام خداوند. ايل نام بنده و اسر
وا نعِمْتَيَِ الَّتيِ أَنْعمَتُْ عَليَكْمُْ ايشان را برخواند آن گه نعمت خود در ياد ايشان داد و گفت اذْكرُُ  يا بنَيِ إِسرْائيِلَ

جهودان بنى اسرائيل را ميگويد ايشان كه در عهد رسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بودند اهل تورية و مقام 
ايشان بمدينه بود، رب العالمين آن نواختها و نيكوئيها كه و پدران ايشان كرده است در ياد ايشان ميدهد و 

ها كه در پدران شما نهادم، هم از ايشان پيغامبران فرستادم  كُروُا ياد داريد فراموش مكنيد آن نواختميگويد اذْ
بايشان، و ايشان را كتاب دادم و از بهر ايشان دريا شكافتم، تا ايشان را از دشمن برهانيدم، زان پس جويهاى 

بى رنج ايشان را روزى  و منّ و سلوى افكندم روان ايشان را از سنگ براندم و در تيه از ابر بر سر ايشان سايه
دادم، و در شب تاريك ايشان را بجاى شمع عمود نور فرستادم تا ايشان را روشنايى دادم، اين همه نعمت و 
شرف پدران شما را دادم و شرف پدران شرف پسران باشد، اكنون بشكر آن چرا فرستاده من مصطفى را براست 

ام، و ذلك فى قوله  ايد پيمان واشما بسته نكنيد؟ پس از آنك در آن عهد با من كرده نداريد و او را طاعت دارى
الْكتِابَ لتَبُيَِّننَُّهُ لِلنَّاسِ وَ لا تَكتْمُوُنَهُ ميگويد رب العالمين از اهل تورية  تعالى وَ إِذْ أَخذََ اللَّهُ ميِثاقَ الَّذيِنَ أُوتوُا
ت داريد و استوارى و راستگويى و پيغام رسانى وى مردمان را پيدا كنيد و پيمان ستد كه فرستاده مرا محمد براس

پنهان مداريد. آن گه بوفاء اين عهد باز آمدن ازيشان درخواست و گفت وَ أَوفْوُا بِعَهدْيِ أُوفِ بِعَهدِْكُمْ يقال وفيت 
ميگويد باز آئيد  آن فى مواضع كثيرةبالعهد فانا واف و اوفيت بالعهد فانا موف، و الاختيار اوفيت. و به نزّل القر

شما را دو بهره تمام از مزد دهم برحمت  يؤتكم كفلين من رحمته پيمان مرا تا باز آيم پيمان شما را در آنچه گفتم
خويش، يك مزد بر پذيرفتن كتاب اول و ديگر مزد بر پذيرفتن كتاب آخر. پس هر كس بوفاء عهد باز آمد وى را 

گفت أُولئِكَ يؤُْتوَْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتيَنِْ و هر كه پيمان شكست و كافر شد دو بار خشم خداوند آمد  دو مزد دادند، چنانك
.   بر وى، چنانك گفت، فبَاؤُ بغِضَبٍَ عَلى غضَبٍَ آن گه ايشان را بر نقض عهد تهديد كرد گفت وَ إِيَّايَ فاَرْهبَوُنِ

  ت مقام ايشان است.اند اين اشارت بزاهدانست كه در ترس و رهب گفته
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و ايمان آريد بآنچه فروفرستاديم بمحمد از قرآن كه موافق كتاب شما است، كه آنچه در قرآن  وَ آمنِوُا بمِا أَنْزلَتُْ
است از بيان نعت مصطفى و ثبوت نبوت وى در تورية و انجيل همچنانست. پس اگر قرآن را تكذيب كنيد كتاب 

ين! وَ لا تَكوُنوُا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ يعنى بمحمد و بالقرآن اول كسى مباشيد كه خود را تكذيب كرده باشيد، مكنيد ا
تكذيب كند و نگرود كه آن گه در ضلالت پيشوا باشيد و گناه پس روان بر شما نهند. قال تعالى وَ ليَحَمْلِنَُّ أَثْقالهَُمْ 

من سنّ سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها الى يوم «سلمّ  قال صلىّ اللَّه عليه و آله وو وَ أَثْقالاً مَعَ أَثقْالِهِمْ 
  القيمة، و من سنّ سنة سيئة فعليه وزرها و وزر من عمل بها الى يوم القيامة

و روا بشد كه أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ باينها كنايت از تورية نهند، پس معنى آن بود كه چون شما ذكر و نعت مصطفى (ع) كه 
يد و بدان كافر شيد، بجمله تورية كافر گشتيد، همچون كسى كه بيك آيت از قرآن كافر شد بهمه در تورية است بپوش

آن كافر شد. يقال هم بنو قريظه و النضير كانوا اوّل كافر به ثم كفر به اهل خيبر و فدك و تتابعت على ذلك اليهود 
  من كل ارض.

دنيا،  يكى آنست كه از آيات دين خواهد و بثمن قليل :اند معنى گفته اين را سه وَ لا تشَتَْرُوا بآِياتيِ ثمَنَاً قَليِلًا
   دنيا را بدين مخريد وَ الْآخِرَةُ خيَْرٌ لمِنَِ اتَّقى ميگويد

و خداى عز و جل در قرآن جايها ذم كرده است ايشان را كه دنيا بر دين اختيار كردند. فقال تعالى ذلِكَ بأَِنَّهُمُ  
ةَ الدُّنيْا عَلىَ الْآخِرَةِ و قال تعالى بلَْ تؤُْثِرُونَ الحْيَاةَ الدُّنيْا و قال تعالى أُولئِكَ الَّذيِنَ اشتْرََوُا الحْيَا استْحَبَُّوا الحْيَاةَ 

الدُّنيْا باِلْآخِرةَِ الآية. معنى ديگر آنست كه كعب اشرف و اصحاب او كه علماء جهودان بودند نعت مصطفى كه 
نهان ميداشتند از سفله و عامه ايشان و از مهتران خويش كه جنگ ميكردند با رسول در تورية خوانده بودند پ

ترسيدند كه اگر بيان نعت محمد كنند آن رشوتها ازيشان فائت شود، پس  خداى، بدان سبب رشوتها ميستدند و مى
  اين آيت در شأن ايشان آمد.

چون مسلمانى را دين حق آموزيد بدان مزد  يگويدلا تأخذوا عليه اجرا م سديگر معنى آنست كه ابو العاليه گفت
و قال تعالى لنبيهّ ع قلُْ ما أَسىَْٔلكُُمْ عَليَهِْ منِْ  يا ابن آدم علّم مجاّنا كما علمّت مجانا مخواهيد. و در توريت است

  أَجْرٍ.
قاتست از شما بترسد. از من ترسيد نه از ديگرى، كه چون از من ترسيد هر چه مخلو وَ إِيَّايَ فاَتَّقوُنِ ميگويد

اصل تقوى  ء ء، و من لم يخف اللَّه خوّفه من كل شي من خاف اللَّه خوفّ اللَّه منه كلّ شي مصطفى ع گفت
اند: مهينه و كهينه و ميانه. كهينه آنست كه توحيد خود بشرك و اخلاص  پرهيزگارى است، و متقيان بر سه قسم

نه آنست كه خدمت بريا و قوت بشبهت و حال بتضيّع نيالايد، و خود بنفاق و تعبد خود ببدعت نيالايد و ميا
مهينه آنست كه نعمت بشكايت نيالايد و جرم خود بحجّت نيارايد، و ز ديدار منت نياسايد، جاى اين متقيان 

كانَ تَقيًِّا وَ لا بهشت باقى است و نعيم جاودانى و ذلك فى قوله تعالى تِلْكَ الجْنََّةُ الَّتيِ نوُرِثُ منِْ عبِادنِا منَْ 
تصديق تورية بتكذيب  اند حق اينجا تصديق تورية است و باطل تكذيب قرآن. ميگويد گفته تَلبِْسوُا الحَْقَّ باِلبْاطلِِ

اند اين خطاب با منافقانست كه بظاهر كلمه شهادت ميگفتند و آن حق بود، و در دل كفر  قرآن تباه مكنيد، و گفته
  اين شهادت ظاهر بكفر باطن بمياميزيد. رب العالمين ايشان را گفتميداشتند كه باطل بود، 

اند اين خطاب با جهودان است قومى كه ميگفتند اين محمد فرستاده حق است و راستگوى. اما بقومى  و گفته
  اند نه بما و بر ما نيست كه بوى ايمان آريم. ديگر فرستاده

طل، آن حق باين باطل بمياميزيد، كه او را بهمه خلق اللَّه تعالى گفت اول سخن شما حق است و آخر با
  و لهذا اند اند بهر رنگى كه خلق فرستاده

  ».بعثت الى الاحمر و الاسود و الأبيض«قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ 
حق  حق اينجا تورية است و باطل آنچه جهودان در آن آوردند از تحريف و تبديل. قتاده گفت ابن عباس گفت
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  ميگويد دين حق با بدعت جهودان و آئين ترسايان مياميزيد. ن اسلام است و باطل دين جهودى و ترسايىدي
عليكم « گفت اند حق صدق است و باطل دروغ يعنى كه صدق با دروغ بمياميزيد، مصطفى عليه السلاّم و گفته

  »يهدى الى الفجور و هما فى النّار.بالصدق فانه يهدى الى البرّ و هما فى الجنّة، و ايّاكم و الكذب فانّه 
وَ تَكتْمُوُا الحْقََّ اى و لا تكتموا الحق، راست گفتن و گواهى دادن و اقرار ببعثت مصطفى و صدق قرآن و پيغام 

  ايد كه پيغام بر راست است و رسول بحق. و خود ميدانيد در كتاب خوانده پنهان مكنيد. وَ أَنتُْمْ تَعْلمَوُنَ
است جل  اللَّه يكى از آن معانى :اند ق در قرآن فراوان است و معانى آن جمله بر يازده وجه گفتهو بدانك ذكر ح

و ذلك فى قوله تعالى وَ لوَِ اتَّبَعَ الحَْقُّ أَهوْاءَهُمْ و فى قوله تعالى وَ توَاصوَْا باِلحَْقِّ، اى باللّه انه واحد جلّ  جلاله
للَّه گفت حتََّى جاءَهُمُ الحَْقُّ وَ رَسوُلٌ مبُينٌِ و قال تعالى فَلمََّا جاءَهُمُ است، چنانك ا قرآن جلاله. دوم حق بمعنى

همُُ الحْقَُّ منِْ عنِدْنِا. الحَْقُّ منِْ عنِدْنِا قالوُا إِنَّ هذا لَسحِْرٌ مبُينٌِ، و قال تعالى بلَْ كذََّبوُا باِلحَْقِّ لمََّا جاءَهُمْ، فَلمََّا جاءَ
چنانك  عدل و چهارم حق است بمعنى چنانك گفت وَ قلُْ جاءَ الحَْقُّ وَ زَهقََ البْاطلُِ  اسلام سوم حقّ است بمعنى

يعنى حسابهم العدل، وَ گفت افتَْحْ بيَنْنَا وَ بيَنَْ قوَْمنِا باِلحَْقِّ اى بالعدل، و قال تعالى يوَْمئَذٍِ يوُفَِّيهِمُ اللَّهُ ديِنهَُمُ الحْقََّ 
چنانك گفت بلَْ جاءَ باِلحَْقِّ وَ  توحيد للَّهَ هوَُ الحَْقُّ المْبُينُِ اى العدل البيّن. پنجم حق است بمعنىيَعْلمَوُنَ أَنَّ ا

چنانك در  صدق أَمْ يَقوُلوُنَ بِهِ جنَِّةٌ بلَْ جاءَهُمْ باِلحْقَِّ ششم حق است بمعنى صدََّقَ المْرُسْلَينَِ، جاى ديگر گفت
همانست كه در  أصدق هو حقًَّا اى صدقا فى المرجع اليه وَ يَستْنَبْىُِٔونَكَ أَ حَقٌّ هوَُ يعنى وعَدَْ اللَّهِ سورة يونس گفت

سورة الانعام گفت قوَْلُهُ الحْقَُّ يعنى الصدق و له الملك الحق هفتم حق است نقيض باطل چنانك در سورة الحج 
، همانست كه در سورة يونس و در انعام گفت ثُمَّ رُدُّوا إِلىَ گفت ذلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ هوَُ الحَْقُّ و غيره من الالهة باطل

چنانك در سورة البقرة گفت وَ ليْمُْللِِ الَّذيِ عَليَْهِ الحَْقُّ اى المال.  مال اللَّهِ موَلاْهُمُ الحَْقِّ هشتم حق است بمعنى
چنانك گفت فِي  حظ م حق است بمعنىوَ نحَنُْ أَحَقُّ باِلمُْلْكِ منِهُْ ده چنانك گفت اولى نهم حق است بمعنى

و ذلك  نبوت محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم أَموْالِهِمْ حَقٌّ معَْلوُمٌ اى حظ مفروض. يازدهم حق است بمعنى
  فى قوله تعالى وَ لا تَلبْسُِوا الحْقََّ باِلبْاطلِِ وَ تَكتْمُوُا الحَْقَّ وَ أَنتُْمْ تَعْلمَوُنَ.

نماز بپاى داريد كه نماز شعار مسلمانانست و شفاء بيماران، و سبب گشايش كارهاى فرو  ميگويد لاةَوَ أَقيِموُا الصَّ
هر گه كه رسول  كان رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ اذا احزنه امر فزع الى الصلاّة بسته. حذيفه يمان گفت

ى آسان گشتى. و مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و خداى را كارى سخت پيش آمدى در نماز شدى، و آن كار بر و
يا ابا هريره قم فصلّ فانّ فى الصلاة گفت: ناليد و بر وى در افتاده بود  سلّم بو هريره را ديد كه از درد شكم مى
بذكر  خيار عباد اللَّه الذين يراعون الشمس و القمر و النجوم و الاظلة« شفاء و قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم

  ».اللَّه عز و جل
زكاة در نماز پيوست و در قرآن هر جاى كه ذكر نماز كرد ذكر زكاة در آن پيوست، چنانك در نماز  وَ آتوُا الزَّكاةَ

  تقصير روا نيست در زكاة هم روا نيست.
و اللَّه كه آنچه » و اللَّه لا افرق بين ما جمعه اللَّه عز و جل« بو بكر صديق گفت آن گه كه قتال اهل رده در گرفت

  يعنى نماز و زكاة. خداى در هم پيوست من از هم باز نبرم
اندر نماز عبادت حق است و اندر زكاة خلق با خلق است. معنى زكاة افزودن است و زكاة را بدان نام كردند كه 

  شود ان شاء اللَّه. سبب افزودن مال است، هر مالى كه زكاة از آن بيرون كنند بيفزايد، و شرح آن فيما بعد گفته
بعضى از نماز ياد كرد و همه نماز خواست، چنانك جاى ديگر گفت وَ قوُموُا للَِّهِ قانتِينَِ قيام  وَ اركْعَوُا معََ الرَّاكعِينَِ

وَ  اند فرمود و بآن جمله نماز خواست. وَ تَقَلُّبكََ فيِ السَّاجدِيِنَ سجود ياد كرد و مقصود همه نماز است، و گفته
يك نماز بجماعت چنانست كه بيست و پنج «حثّ است بر نماز جماعت، مصطفى ع گفت  رْكَعوُا مَعَ الرَّاكِعينَِا

  بروايتى بيست و هفت.» نماز به تنها
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تفضل صلاة الجميع على صلاة احدكم بخمسة و « صحّ عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم انه قال
  ».عشرين جزءا

فضل صلاة الرجل فى جماعته على « روى و، »الجماعة تفضل صلاة الفذّ بسبع و عشرين درجة صلاة«روى  و
   »صلوته فى بيته و صلوته فى سوقه خمس و عشرون درجة

ان اعظم الناس اجرا فى الصّلاة ابعدهم فابعدهم ممشى و الذى ينتظر الصّلاة حتى يصلّيها مع الامام « قال ع و
  »ا ثم يناماعظم اجرا من الذى يصلّيه

اقتدوا بآثار السلف فى الاحوال و  اى كونوا فى امة محمد و منهم. و قيل و قيل فى قوله وَ اركْعَوُا معََ الرَّاكعِينَِ 
  تجنّبوا سنن الانفراد، فان الشيطان مع الفذّ و عن الاثنين ابعد.

گوييد؟ بوفا ميفرمائيد و خود  ئيد و خود دروغ مىمردمان را براست گفتن ميفرما ميگويد أَ تأَْمُرُونَ النَّاسَ بِالبِْرِّ
شكنيد؟ باقرار ميفرمائيد و خود انكار ميكنيد؟ بگواهى دادن ميفرمائيد و خود پنهان ميكنيد؟ بنماز  عهد مى

  كنيد؟ كردن ميفرمائيد و زكاة دادن و خود نمى
ى على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من مررت ليلة اسرى ب« روى عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ انه قال

وَ أَنتُْمْ تتَْلوُنَ  نار، فقلت من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال هؤلاء الخطباء من امتك، يأمرون الناس بالبر و ينسون انفسهم
   الْكتِابَ أَ فلاَ تعَْقِلوُنَ 

النار و انما ادخلنا اللَّه فى  يطلع قوما من اهل الجنة الى قوم من اهل النار، فيقولون لهم ما ادخلكم«قال النبي  و
  ».الجنة بفضل تاديبكم و تعليمكم، و قالوا انا كنّا نامر بالخير و لا نفعله

خواهم كه امر معروف كنم و نهى منكر بجاى آرم. ابن عباس گفت اگر نترسى  مردى پيش ابن عباس شد گفت
ديگر لِمَ تَقوُلوُنَ  ونَ النَّاسَ بِالبِْرِّ وَ تنَسْوَْنَ أَنْفسُكَُمْأَ تأَْمُرُ يكى :كه ترا فضيحت آيد بسه آيت از قرآن اين كار بكن

ما أَنْهاكُمْ عنَهُْ. و قيل فى   ما لا تفَعَْلوُنَ كبَُرَ مَقتْاً عنِدَْ اللَّهِ أَنْ تَقوُلوُا ما لا تَفعْلَوُنَ سديگر وَ ما أُريِدُ أَنْ أُخالِفكَمُْ إِلى
قال   مثقال الذر و مقياس الحب و تسامحون لانفسكم امثال الرمال و الجبال و به أ تبصرون من الخلق معنى الآية

  »يبصر احدكم القذاة فى عين اخيه و يدع الجذع فى عينه«النبى ع 
  و فى معناه انشدوا:

 و تبصر فى العين منىّ القذى
  

   و فى عينك الجذع لا تبصره 
  

ه شما ديگران را ميفرمائيد كه دين محمد گيريد و بوى ايمان آريد و خود معنى آنست ك وَ أَنتُْمْ تتَْلوُنَ الْكتِابَ 
يابيد زشتى  در نمى يابيد و ميخوانيد. أَ فلاَ تعَقِْلوُنَ نميكنيد، پس از آنك در تورية نبوت محمد و تنزيل نامه او مى

اثبتوا على ما كنتم عليه و  اين كار و ناهموارى كه ميكنيد؟ و ذلك ان اليهود كانت تقول لاقربائهم من المسلمين
  فانزل اللَّه هذه الآية توبيخا لهم. هم لا يؤمنون

اين صبر بمعنى صوم است و خطاب با جهودان است، و ايشان در بند  مجاهد گفت وَ استْعَيِنوُا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ
كه ايشان را از سفله ايشان  شره و رياست بودند، ترسيدند كه اگر بيان نعت مصطفى كنند آن رياست و معيشت

فايده ميبود بريشان فائت شود، رب العالمين ايشان را بروزه و نماز فرمود. و روزه بدان فرمود تا شره ببرد، و نماز 
بدان فرمود تا كبر ببرد و خشوع آرد، و هر چند كه نماز و روزه از فروع دين است نه از اصول اما بمذهب شافعى 

ن كافران بفروع دين مخاطب اند، و اين اصل را شرحى است بجاى خويش گفته شود و جماعتى از ائمه دي
  انشاء اللَّه تعالى.

ايد و بهشت جاودانه و رضاء حق  اين خطاب با مسلمانان است، ميگويد شما كه مسلمانان بعضى مفسران گفتند
معصية، بر اداء طاعت شكيبا باشيد و بر باز استَْعيِنوُا على ذلك باِلصَّبْرِ على الطاعة و الصبر على ال طلب ميكنيد

ايستادن از معصيت شكيبا، و خطاب شرع امر است بطاعت و نهى از معصيت، طاعت مخالف هواى نفس و 
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بايد هم بر طاعت كه خلاف نفس است و هم بر باز ايستادن  معصيت موافق هواى نفس، پس در هر دو صبر مى
العالمين مسلمانان را على العموم ازينجا بصبر و نماز فرمود گفت  از معصيت كه نفس خواهنده آنست، پس رب

ما يَقوُلوُنَ وَ سبَِّحْ بحِمَْدِ   وَ استْعَيِنوُا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ مصطفى را على الخصوص فرمود، فقال تعالى وَ اصبِْرْ علَى
م قال عورة سترها اللَّه، و مؤنة، كفاها اللَّه، و ربَِّكَ و روى ان ابن عباس نعى اليه بنت له و هو فى سفر فاسترجع، ث

  اجر ساقها اللَّه، ثم نزل و صلىّ ركعتين، ثم قال صنعنا ما امر اللَّه عزّ و جل.
كنايت نماز است خصها بالذكر لانها الاغلب و الافضل و  هاء اين وَ استْعَيِنوُا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّها لَكبَيِرةٌَ

اين نماز شغلى بزرگ است و كارى گران. إِلَّا عَلىَ الخْاشعِينَِ اى الخائفين المؤمنين حقا، مگر بر  ميگويدالاعم. 
ترسندگان و مؤمنان براستى و درستى. خشوع بيمى است با هشيارى و استكانت، خاطر را از حرمت پر كند و 

است و هم در سرّ، در علانيت ايثار اخلاق را تهذيب كند، و اطراف را ادب كند، و خشوع هم در علانيت 
  تحمل است و در سر تعظيم و شرم.

هم يقين و هم شك و، در قرآن جايها ظن است بمعنى يقين و ذلك فى قوله  ظنّ را دو معنى است الَّذيِنَ يَظنُُّونَ
آنست كه  شك نَّا أَنْ يُقِيما حدُوُدَ اللَّهِ و ظن بمعنىتعالى إِنِّي ظنَنَتُْ أَنِّي مُلاقٍ حِسابيَِهْ وَ ظنََّ داوُدُ أَنَّما فتَنََّاهُ إِنْ ظَ

تا گفت إِنْ نَظنُُّ إِلَّا ظنًَّا وَ ما نحَنُْ بمُِستْيَْقنِينَِ و عرب كه يقين را ظن گويد از بهر آن گويد كه اول دانش پنداره بود 
تاخيز ايمان ندارد و بديدار آن گه كه بى گمان شود. معنى آيت آنست كه نماز بارى گرانست بر آن كس كه برس

اللَّه اميد ندارد و از رسيدن بر اللَّه بيم نبود، اما قومى كه برستاخيز و ثواب و عقاب و بديدار اللَّه ايمان دارند 
طاعت و عبادت بريشان گران نيايد، كه گوش بثواب آن ميدارند و بديدار حق اميد ميدارند و از رسيدن بر اللَّه 

بحقيقت بدان كه روز رستاخيز آن آشناى خوانده بر اللَّه رسد و آن بيگانه رانده هم بر اللَّه رسد، و  ببيم ميباشند، و
   امّا بيگانه را مصطفى ع گفت بروايت ابو هريره و بو سعيد: بهر دو حديث صحيح است

لخيل و الإبل، و اذرك يؤتى بالرجل يوم القيمة فيقول اللَّه الم اجعل لك مالا و ولدا، و سخّرت لك الانعام و ا
  »اليوم انساك كما نسيتنى فيقول لا فيقول هل ظننت انك ملاقى؟ّ قال بلى يا رب ترأس و تربع؟ قال فيقول

اين خطاب هيبت است كه اللَّه تعالى با شقى بصفت هيبت سخن گويد و شقى كلام حق بهيبت شنود و حق را  
است از هزار ساله عقوبت بآتش دوزخ، نعوذ باللّه تر  بصفت غضب بيند، و يك ديدار حق بصفت غضب صعب

  من غضب اللَّه و سخطه.
سمعت رسول اللَّه  امّا بنده مؤمن اللَّه را بصفت رضا بيند، و سخن اللَّه بلطف و رحمت شنود، ابن عمر گفت

أ  فيقول له رّره بذنوبهيدنو المؤمن من ربّه عزّ و جلّ حتى يضع كنفه عليه، فيق«صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم يقول 
  »انى سترتها فى الدّنيا و انا اغفرها لك اليوم. فيقول يا رب نعم فيعرفه ذنوبه. فيقول تعرف كذا و كذا
اين همچنانست كه گفت وَ اخْشوَاْ يوَْماً لا يجَْزيِ والدٌِ عنَْ وَلدَِهِ  شرح اين آية رفت. وَ اتَّقوُا يوَْماً يا بنَيِ إِسرْائيِلَ 

بترسيد از عذاب روزى كه پدر پسر را بسنده نبود و او را هيچ چيز بكار نيايد، و نه پسر پدر را. جاى  ميگويد
يوَْمَ لا ينَْفَعُ مالٌ وَ لا بنَوُنَ نه خواسته بكار آيد آن روز و نه پسران، و قال تعالى يوَْمَ لا يُغنْيِ موَْلىً عنَْ  ديگر گفت

رُونَ و آن حال از دو بيرون نيست: يا از آن باشد كه هر كسى بكار خويش درمانده بود و از موَْلىً شيَئْاً وَ لا همُْ ينُصَْ
يا آنك خويش و  لِكلُِّ امرْئٍِ منِْهمُْ يوَْمئَذٍِ شأَْنٌ يغُنْيِهِ  فزع و هول رستاخيز بكس نپردازد، چنانك گفت عز سبحانه
ذلك فى قوله له تعالى فلاَ أَنْسابَ بيَنَْهُمْ يوَْمئَذٍِ و قال  و پيوند از يكديگر بريده شوند چنانك يكديگر را وا ندانند

   تعالى تذَْهلَُ كلُُّ مُرضْعَِةٍ عمََّا أَرْضَعتَْ 
؟ فقال الاّ فى ثلاثة مواضع فلا عند الصراط و »هل تذكرون اهاليكم يوم القيمة«يا رسول اللَّه  قالت عايشه و 

  ».الحوض و الميزان
و « فقالت» يبعثون يوم القيمة عراة حفاتا عزلاء«ى اللَّه عليه و آله و سلمّ يوما و هى عنده قال رسول اللَّه صلّ و
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  »يا عائشة انّ عن ذلك لشغلا«فقال رسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم  اسوء تاه للنسّاء من الرّجال
ايشان از بهر ما شفاعت كنند، رب العالمين  وَ لا يُقبْلَُ منِهْا شَفاعَةٌ جهودان ميگفتند. پدران ما پيغامبران بودند

ايشان را نوميد كرد و گفت وَ لا يُقبْلَُ منِهْا شفَاعَةٌ. تقبل بتاء قراءة مكى و بصرى است ميگويد هيچ تن را شفاعت 
عنى اند، وَ لا يقُبْلَُ منِهْا شَفاعةٌَ م شفيعى نپذيرد يعنى هيچكس از بهر كافران شفاعت نكند تا بپذيرند و گفته

آنست كه هيچ شفاعت نپذيرند مگر شفاعتى كه بدستورى حق تعالى بود چنانك گفت منَْ ذاَ الَّذيِ يَشْفعَُ عنِْدَهُ 
   اند، گفت و مصطفى را مقام شفاعت است و او را دستورى داده إِلَّا بإِِذنْهِِ

  
  »تىليس من نبىّ الّا و قد اعطى دعوة مستجابة و انيّ اختبأت دعوتى شفاعة لامّ« 
  »شفاعتى لاهل الكباير من امتى«قال  و

سئل و اى فدية. و منه قوله تعالى وَ إِنْ تَعدْلِْ كلَُّ عدَْلٍ اى و ان تفد كل فدية لا يؤخذ منها.  وَ لا يؤُْخذَُ منِهْا عدَْلٌ
  »الصّرف التوبة، و العدل الفدية« النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم عن الصرف و العدل فقال

  معنى آيت آنست كه هيچ تن را باز نفروشند كه از آن بدلى ستانند يا فدايى پذيرند. 
و ايشان را بر اللَّه يارى ندهند، چنانك ايشان را شفيع نيست روز رستخيز ايشان را يارى دهنده  وَ لا همُْ ينُصَْروُنَ

  نيست.
  النوبة الثالثة

نهد بريشان كه  و كرم حق وابندگان و مهربانى وى بريشان، منت مى اشارتست بلطف قوله تعالى يا بنَيِ إِسرْائيِلَ 
منم خداوند كريم و سپاس دارنده و بر رهى بخشاينده و بهر جفايى ببرّ پيش آينده، و رهى را با همه جرم وامدح 

اى فرزندان  خود خواننده، و شكر نعمت خود از وى در خواهنده، اينست كه بنى اسرائيل را گفت اذكُْرُوا نعِمْتَيَِ
شكر نعمت من بگزاريد و حق نعمت من بر خود بشناسيد، تا مستحق زياده گرديد و نيكنام و بهروز  اسرائيل

و اين امت را گفت  ايشان را گفت، اذْكُروُا نعِمْتَيَِ شويد، بسا فرقا كه ميان بنى اسرائيل است و ميان اين امتّ
مكنيد، و اين امت را گفت مرا فراموش مكنيد، ايشان را نعمت داد  ايشان را گفت نعمت من فراموش فاَذْكُروُنيِ

و اين امّت را صحبت داد، ايشان را بشهود نعمت از خود باز داشت و اينان را بشرط محبت با خود بداشت. و 
   لسان الحال يقول

 فسرت اليك فى طلب المعالى
  

   و سار سواى فى طلب المعاش 
  

آن دارد كه با تو كارى دارد، يار آن دارد كه چون تو يارى دارد، او كه در دو جهان ترا الهى! كار  پير طريقت گفت 
دارد هرگز كى ترا بگذارد! عجب آنست كه او كه ترا دارد از همه زارتر ميگذارد، او كه نيافت بسبب نايافت 

  زارد، او كه يافت بارى چرا ميگذارد، مى
 در بر آن را كه چون تو يارى باشد

  

   اله كند سياه كارى باشدگر ن 
  

ادعْوُنيِ أَستْجَبِْ لَكُمْ، فاَذكُْروُنيِ أَذْكُركْمُْ بنده من  :نظير اين در قرآن فراوانست وَ أَوفْوُا بعِهَدْيِ أُوفِ بعِهَدِْكمُْ 
. در انفاق  مُ البْشُرْىدرى بر گشاى تا درى برگشايم، در انابت بر گشاى تا در بشارت بر گشايم، وَ أَنابوُا إِلىَ اللَّهِ لهَُ 

ءٍ فَهوَُ يخُْلِفُهُ، در مجاهدت بر گشاى تا در هدايت برگشايم، وَ  برگشاى تا در خلف برگشايم، وَ ما أَنفَْقتْمُْ منِْ شيَْ 
لَّهَ يجَدِِ اللَّهَ غَفوُراً الَّذيِنَ جاهدَُوا فيِنا لنََهدْيِنََّهُمْ سبُُلنَا، در استغفار برگشاى تا در مغفرت برگشايم، ثُمَّ يَستَْغْفِرِ ال

  رحَيِماً
، در شكر بر گشاى تا در زيادت نعمت برگشايم، و لئَنِْ شكَرَتُْمْ لَأَزيِدنََّكُمْ بنده من بعهد من و از آى تا بعهد تو و 

  از آيم.
عهدى كه بنده را در آن كه خداى را وابنده عهدهاى فراوانست و در هر  اند وَ أَوفْوُا بِعَهدْيِ أُوفِ بِعَهدْكِمُْ گفته
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وفاء است از رب العالمين در مقابله آن وفاء است. اول آنست كه بنده اظهار كلمه شهادت كند از رب العزةّ در 
   مقابله آن حقّ دما و اموال است، و ذلك فى

  ».من قال لا اله الا اللَّه فقد عصم منى ماله و دمه«قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ 
آنست كه بنده نظر خويش پاك دارد و خاطر خويش را پاس دارد، از رب العزّة در مقابله آن اين كرامت و آخر 
  ».اعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر« كهاست 

بنده كردار و گفتار و از  و ميان آن بدايت و اين نهايت وسائط فراوانست، از آن عهدها كه اللَّه را با بندگانست از
اللَّه ثواب بيشمار. و منها ما قال بعضهم اوفوا بعهدى بحضور الباب، اوف بعهدكم بجزيل الثواب، اوفوا بعهدى 
بحفظ اسرارى اوف بعهدكم بجميل مبارىّ، اوفوا بعهدى بحسن المجاهدة، اوف بعهدكم بدوام المشاهدة. اوفوا 

مال القربة، اوفوا بعهدى فى دار محنتى على بساط خدمتى بحفظ بعهدى بصدق المحبة، اوف بعهدكم بك
حرمتى، اوف بعهدكم فى دار نعمتى على بساط قربتى بسرور وصلتى، اوفوا بعهدى الذى قبلتم يوم الميثاق، 
اوف بعهدكم الذى ضمنت لكم يوم التلاق، اوفوا بعهدى بان تقولوا ابدأ ربى، اوف بعهدكم بان اقول لكم 

  عبدى.
رهبت و تقوى دو مقام است از مقامات ترسندگان، و در جمله  همانست كه گفت وَ إِيَّايَ فاَتَّقوُنِ يَّايَ فاَرْهبَوُنِوَ إِ

تايبان را خوف  اند و عابدان و زاهدان و عالمان و عارفان و صديقان تايبان :اند ترسندگان راه دين بر شش قسم
الَّذيِنَ إِذا ذكُِرَ اللَّهُ وجَلَِتْ  بُ فيِهِ القُْلوُبُ وَ الأَْبصْارُ و عابدان را و جليخَافوُنَ يوَْماً تتََقَلَّ است چنان كه گفت

إِنَّما يخَْشىَ اللَّهَ منِْ عبِادِهِ العْلُمَاءُ، و عارفان  يدَعْوُننَا رغَبَاً وَ رَهبَاً و عالمان را خشيت قُلوُبُهُمْ و زاهدان را رهبت
وَ يحُذَِّرُكُمُ اللَّهُ نفَسْهَُ. اما خوف ترس تايبان  و صديقان را هيبت مْ منِْ خشَيَْةِ ربَِّهِمْ مشُفْقِوُنَإِنَّ الَّذيِنَ هُ را اشفاق

و مبتديان است حصار ايمان و ترياق و سلاح مؤمن، هر كرا اين ترس نيست او را ايمان نيست كه ايمنى را روى 
ترس زنده دلان است كه ايشان را از غفلت رهايى دهد و نيست، و هر كرا هست بقدر آن ترس ايمانست. و وجل 

راه اخلاص بريشان گشاده گرداند و امل كوتاه كند، و چنانك و جل از خوف مه است رهبت از وجل مه، اين 
اين چنين ترسنده همه نفس خود غرامت  رهبت عيش مرد ببرد و او را از خلق ببرد، و در جهان از جهان جدا كند

خود شكايت بيند همه كرد خود جنايت بيند. گهى چون غرق شدگان فرياد خواهد، گهى چون بيند همه سخن 
نوحه گران دست بر سر زند، گهى چون بيماران آه كند: و ازين رهبت اشفاق پديد آيد كه ترس عارفان است. 

أَلَّا «ه كه تا نداء ترسى كه نه پيش دعا حجاب گذارد نه پيش فراست بند، نه پيش اميد ديوا، ترسى گدازنده كشند
نشنود نيارامد. اين ترسنده را گهى سوزند و گاه نوازند، گهى خوانند و گاه كشند، » تخَافوُا وَ لا تحَْزنَوُا وَ أَبشِْروُا

  نه از سوختن آه كند نه از كشتن بنالد.
 كم تقتلونا و كم نحبّكم

  

   يا عجبا كم نحبّ من قتلا 
  

بيمى كه از عيان خيزد و ديگر بيمها از خبر، چيزى در دل تابد چون  يقانبيم صد از پس اشفاق هيبت است 
چنانك  برق، نه كالبد آن را تابد نه جان طاقت آن دارد كه با وى بماند، و بيشتر اين در وقت وجد و سماع افتد

  .از اطلاع جبار افتدصَعِقاً و تا نگويى كه اين هيبت از تهديد افتد كه اين   كليم را افتاد بطور وَ خَرَّ موُسى
 يك ذره اگر كشف شود عين عيان

  

    نه دل برهد نه جان نه كفر و ايمان 
  

ء  حجابه النور لو كشفها لاحرقت سبحات وجهه كل شي« بقوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم  هذا هو المشار اليه 
  ».ادركه بصره

باطل در هم نياميزى، راست و دروغ پسنديده و ناپسنديده در هم نكنى، نگر تا حق و  وَ لا تَلبِْسوُا الحَْقَّ باِلبْاطلِِ
 گفت:مصطفى  نگويم باطل را مشناس ببايد شناخت تا از آن بپرهيزى و حق ببايد شناخت تا بر پى آن باشى

  »اللّهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اجتبائه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه«
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حظ نفس و غذاء دل در هم مياميزيد كه با يكديگر در  در معنى وَ لا تَلبِْسوُا الحَْقَّ باِلبْاطلِِاند  ارباب حقائق گفته
نسازند، خداوند دل بحق حق مبسوط است و بنده نفس بحظ نفس مربوط است، پس بيكديگر كى رسند؟ دنيا 

  خسيس است و عقبى نفيس با يكديگر چون بسازند؟
ما جَعلََ اللَّهُ «است و دوستى مخلوق وبال نقدى در يك دل چون بهم آيند؟ دوستى خالق سعادت ازلى و ابدى 

  در يك نهاد چگونه مجتمع شوند؟ خويشتن پرستى و خداپرستى يكديگر را ضداند »لِرجَلٍُ منِْ قَلبْيَنِْ فيِ جوَفِْهِ
 مهر خود و يار مهربانت نرسد

  

 اين خواه گر آن كه اين و آنت نرسد 
  

 كهفرمان آمد يا سيدّ امت خويش را بگوى كه در كارها صبر كنيد تا بمراد رسيد  وا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ وَ استْعَيِنُ 
  هر كه صبر مردان ندارد تا گرد ميدان مردان نگردد. »الصبر مفتاح الفرج«

 پاى اين مردان ندارى جامه مردان مپوش
  

  برگ بيبرگى ندارى لاف بيخويشى مزن 
  

زان پس كه قدم در اين ميدان نهاد يك ساعت او را بى غم و بى اندوه نداشتند، اگر يك ساعت  آن مهتر عالم 
مربع نشست خطاب آمد كه بنده وار نشين، يك بار انگشترى در انگشت بگردانيد تازيانه عتاب فرو گذاشتند كه: أَ 

چون كار  ين نهاد گفتند او را وَ لا تمَْشِ فيِ الْأَرضِْ مَرحَاًفحََسبِتُْمْ أَنَّما خلََقنْاكمُْ عبَثَاً، يك بار قدم به بستاخى بر زم
   »ما اوذى نبى قطّ بمثل ما اوذيت«  بغايت رسيد و از هر گوشه بلا بوى روى نهاد، نفسى بر آورد و گفت

خطاب آمد از حضرت عزت كه اى مهتر كسى كه شاهد دل و جان وى ما باشيم از بار بلا بنالد، هر چه در  
غيب زهر اندوه بود همه را يك قدح گردانيدند و بر دست وى نهادند، وز آنجا كه سرّ است پرده برداشتند  خزائن

  و لسان الحال يقول. »وَ اصبِْرْ لحُِكْمِ ربَِّكَ فإَِنَّكَ بأَِعيْنُنِا« كه اى مهتر اين زهرها بر مشاهده جمال ما نوش كن
 و لو بيد الحبيب سقيت سماّ

 ود ما را ز گل مفرش بوداز دستت از آتش ب
  

  لكان السمّّ من يده يطيب 
   هرچ از تو آيد خوش بود خواهى شفا خواهى الم

  

خشوع از شرط نماز است و بنده را نشان نياز است، و خاشعان اندر نماز  وَ إِنَّها لَكبَيِرَةٌ إِلَّا علَىَ الخْاشِعينَِ  
و  ز و جل قدَْ أَفْلَحَ المْؤُْمنِوُنَ الَّذيِنَ هُمْ فيِ صلاَتِهِمْ خاشِعوُنَاند و گزيدگان از خلق. قال اللَّه ع ستودگان حق

خشوع اندر نماز هم از روى ظاهر است و هم از روى باطن: ظاهر آنست كه جوارح خويش بشرط ادب دارى و 
ل براست و چپ ننگرى، اندر حال قيام چشم بموضع سجود دارى، و در حال ركوع بر پشت پاى، و در حا

باز نگريستن اندر نماز ابليس را نصيب دادن  سجود بر سر بينى، و در حال تشهد در كنار خود. رسول خدا گفت
ان العبد اذا قام فى الصّلاة فانما هو بين عينى الرحمن عز و جلّ، فاذا «قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و است. 

الى خير لك منى تلتفت؟ ابن آدم اقبل علىّ فانا خير لك ممن  التفت يقول اللَّه عز و جل ابن آدم الى من تلتفت
  »تلتفت اليه.

و خشوع باطن ترسكارى دلست از ذكرى و فكرى يا از سكرى و شكرى. رسول خدا چون نماز كردى خشوع 
 و لجوفه ازيز كازيز المرجل من البكاء باطن وى چنان بودى كه جوش دل وى همى شنيدند. چنانك در خبرست

   بمردى برگذشت كه اندر نماز بود و بدست با موى بازى ميكرد، رسول گفت عروزى 
  ، اگر اين مرد را دل ترسكارستى دست وى بنعت خشوع استوارستى. لو تواضعت قلبه لخشعت جوارحه« 

و در آثار بيارند كه على ع در بعضى از آن حربهاى وى تيرى بوى رسيد چنانك پيكان اندر استخوان وى بماند 
د بسيار كردند جدا نشد گفتند تا گوشت و پوست بر ندارند و استخوان نشكنند اين پيكان جدا نشود، بزرگان جه

و فرزندان وى گفتند اگر چنين است صبر بايد كرد تا در نماز شود، كه ما وى را اندر ورد نماز چنان همى بينيم كه 
و سنن فارغ شد و بنوافل و فضائل نماز ابتدا كرد،  گويى وى را از اين جهان خبر نيست. صبر كردند تا از فرائض

مرد معالج آمد و گوشت بر گرفت و استخوان وى بشكست و پيكان بيرون گرفت و على اندر نماز بر حال خود 
گفت اندر  چنين حالى بر تو رفت و ترا خبر نبود تر است. گفتند درد من آسان بود. چون سلام نماز باز داد گفت
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بمناجات اللَّه باشم اگر جهان زير و زبر شود يا تيغ و سنان در من ميزنند مرا از لذت مناجات  آن ساعت كه من
اللَّه از درد تن خبر نبود. و اين بس عجيب نيست كه تنزيل مجيد خبر ميدهد از زنان مصر كه چون زليخا را 

شان را بخواند و جايگاهى بدوستى يوسف ملامت كردند زليخا خواست كه ملامت را بر ايشان غرامت كند اي
ساخت و ايشان را بترتيب بنشاند و هر يكى را كاردى بدست راست و ترنجى بدست چپ داد، چنانك گفت 
 جل و علا وَ آتتَْ كلَُّ واحدَِةٍ منِْهنَُّ سِكِّيناً چون آرام گرفتند، يوسف را آراسته آورد و او را گفت بريشان برگذر

بريشان. چون زنان مصر يوسف را با آن جمال و كمال بديدند در چشم ايشان بزرگ آمد اخْرُجْ عَليَْهنَِّ برون شو 
فَلمََّا رَأَينَْهُ أَكبْرَنَْهُ، همه دستها ببريدند و از مشاهده جمال و مراقبت كمال يوسف از دست بريدن خود خبر 

  نداشتند.
و هيبت اللَّه را بيش از مشاهده  پس بحقيقت دانيم كه مشاهده دل و سر جان على مر جلال و جمال و عزت

پس ايشان چنين بيخود شدند و از درد خود خبر نداشتند اگر على چنان  زنان بيگانه بود مر يوسف مخلوق را
  گردد كه گوشت و پوست وى ببرند و از درد آن خبر ندارد عجب نباشد و غريب نبود.

  النوبة الاولى
جنبانيدند  رسانيدند و مى ديم شما را منِْ آلِ فِرعْوَْنَ از كسان فرعون يسَوُموُنَكُمْ مىو رهاني قوله تعالى وَ إِذْ نجََّينْاكُمْ

شما را سوُءَ العْذَابِ رنج عذاب يذُبَِّحوُنَ أَبنْاءَكُمْ ميكشتند پسران شما وَ يَستْحَيْوُنَ نِساءَكُمْ و زنده ميگذاشتند 
  منِْ ربَِّكُمْ آزمونى بود از خداوند شما عَظيِمٌ آزمايشى بزرگ. زنان شما وَ فيِ ذلِكُمْ در آنچه ميبود بشما بلاَءٌ

باز شكافتيم و آب دريا از هم جدا كرديم شما را، فأََنجْيَنْاكُمْ تا رهانيديم شما را، وَ أَغْرقَنْا  وَ إِذْ فَرقَنْا بِكُمُ البْحَْرَ
  نگرستيد. پيش چشم شما و شما مى ونَآلَ فِرعْوَْنَ و بآب بكشتيم كسان فرعون را وَ أَنتُْمْ تنَْظُرُ

و ساختيم و هنگام نهاديم موسى أَربْعَينَِ ليَْلَةً چهل شب، ثُمَّ اتَّخذَتُْمُ الْعجِلَْ پس آن گه شما   وَ إِذْ واعدَنْا موُسى
تن ستمكاران گوساله بخدايى گرفتيد، منِْ بَعدِْهِ از پس غائب شدن موسى وَ أَنتُْمْ ظالمِوُنَ و شما در آن بر خويش

  بوديد.
ثُمَّ عَفوَنْا عنَكْمُْ پس آن را فرو گذاشتيم بر شما منِْ بعَدِْ ذلِكَ پس آنك گوساله را بخدايى گرفته بوديد لَعلََّكُمْ 

  تَشْكُروُنَ تا مگر از من سپاس داريد و آزادى كنيد
آتيَنْا موُسىَ تا  و آنچه بآن حق از باطل جدا شود، لَعلََّكُمْ تَهتْدَُونَو داديم موسى را، الْكتِابَ نامه وَ الْفُرقْانَ  وَ إِذْ 

  بحق راه ببريد و فرا صواب بينيد.
موسى گفت. قوم خويش را كه گوساله پرست شدند، يا قوَْمِ إِنَّكُمْ ظَلمَتُْمْ أَنْفسُكَمُْ اى قوم  لِقوَْمِهِ  وَ إِذْ قالَ موُسى

  عجِلَْ بخدايى گرفتن شما گوساله را، فتَوُبوُا اكنون پس بازگرديد إِلىشماستم كرديد بر خويشتن، باِتِّخاذِكُمُ الْ
بارئِِكُمْ با خداوند و آفريدگار خويش، فاَقتُْلُوا أَنْفسُكَُمْ خويشتن را بكشيد ذلِكُمْ خيَْرٌ لَكمُْ آن به است شما را عنِدَْ 

يد خداوند شما را باز پذيرفت، إِنَّهُ هوَُ التَّوَّابُ الرَّحيِمُ كه بارئِِكُمْ بنزديك آفريدگار شما، فتَابَ عَليَكْمُْ چون اين كرد
  او خداونديست باز پذيرنده مهربان

و گفتيد اى موسى لنَْ نؤُْمنَِ لكََ استوار نداريم ترا و نگرويم، حتََّى نَرىَ اللَّهَ جهَرَْةً تا اللَّه را به   وَ إِذْ قُلتْمُْ يا موُسى
ذتَْكُمُ الصَّاعقَِةُ پس بگرفت شما را زلزله ببانگ جبرئيل وَ أَنتُْمْ تنَْظُروُنَ چشمهاتان گشاده نگران بينيم آشكارا، فأََخَ

  از فزع.
آن را  ثُمَّ بَعثَنْاكمُْ پس آن گه برانگيختيم و زنده كرديم شما را، منِْ بعَدِْ موَتِْكمُْ از پس مردگى شما لَعلََّكمُْ تَشكْرُوُنَ 

  اس داريد و آزادى كنيد.كرديم تا از من سپ
  النوبة الثانية

و بقول بعضى  اذ ابتداء سخن را و در گرفتن قصّه را گفت و در قرآن فراوانست ازين وَ إِذْ نجََّينْاكمُْ اذ :قوله تعالى 
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علما آن را حكمى نيست. ميگويد شما را رهانيديم و پدران ايشان را رهانيده بود و سپاس بر فرزندان نهاد كه 
آل فرعون گفت و فرعون در آن داخل يعنى شما را از فرعون و  فرزندان ببقاء پدران بود. منِْ آلِ فرِعْوَْنَ حصول

گرفتند.  كسان وى برهانيديم و كسان وى قبطيان بودند كه فرعون را كار ميساختند و بنى اسرائيل را سخره مى
است ملوك عمالقه را چنان كه ملك روم را قيصر رنجانيد و فرعون نامى  فرعون بقوت ايشان بنى اسرائيل را مى

  گويند و ملك پارس را كسرى گويند همچنين ملك مصر را از عمالقه فرعون ميگفتند.
و نام فرعون موسى، وليد بن مصعب بن ريان بن ثروان بود، كنيت وى ابو العباس قبطى، و اقداح عباسى كه 

هيم كه بروزگار خليل بود او را نمرود بن كنعان ميگفتند نام وى مقامران دارند بوى باز خوانند. اما فرعون ابرا
  سنان بود و كنيت وى ابو مالك.

رسانيدند دربار بر نهادن و كار فرمودن و  رنجانيدند و عذاب بد مى ميگويد شما را مى يَسوُموُنَكُمْ سوُءَ الْعذَابِ
د قومى را بنا و عمارت، قومى را حراثت و مزد بندادن. ابن اسحاق گفت هر فرقتى را ازيشان كارى پديد كر

زراعت، قومى چون بردگان در خدمت خود بداشت، و كسى كه صنعتى ندانست و بشغلى مشغول نكرد جزيت 
نود هزار كودكان ايشان بكشت، پسران  اند تفسير سوُءَ الْعذَابِ آنست كه گفت يذُبَِّحوُنَ أَبنْاءَكُمْ بروى نهاد. گفته
ود كه فرعون را بخواب نمودند كه آتشى از جهت بيت المقدس در مصر افتادى و جمله قبطيان خرد، و سبب آن ب

هاى ايشان را بسوختى، و بنى اسرائيل را نسوختى، فرعون جاودان و كاهنان را بر خواند و قصه بگفت.  و خانه
فرعون بفرمود تا پسران ايشان گفتند در بنى اسرائيل غلامى پديد آيد كه زوال ملك تو در دست وى بود. پس 

ايشان را ميكشتند. يكى از جمله علماء گفت فرعون سخت نادان و احمق بود بآنچه فرمود از كشتن كودكان، از 
بهر آنك آنچه جاودان گفتند خواب يا راست بود يا دروغ اگر دروغ بود چرا قتل ميكرد و خود ميدانست كه 

   ايشان چه فايده بود؟ كه ملك وى ناچار در زوال بود.گفت ايشان دروغ است؟ و اگر راست بود در كشتن
يذُبَِّحوُنَ أَبنْاءَكُمْ كودكان را ميكشت و پيران ميرفتند، چند سال بر آمد بنى اسرائيل كم ماندند قبطيان با خود 

اتفاق كشيم ايشان برسند و هيچ نمانند، و خدمتكارى فرعون جمله بما باز افتد  گفتند اگر ايشان را همچنين مى
كردند كه از اين پس يك سال بكشيم و يك سال نه، و در آن سال كه نميكشتند هارون را زادند برادر موسى صلع 
و ديگر سال كه ميكشتند موسى را زادند و رب العزة او را از دشمن نگه داشت و اين قصه بجاى خويش گفته 

  شود ان شاء اللَّه.
پسران را ميكشتند و زنان را زنده ميگذاشتند و كارهاى صعب بايشان  يوُنَ نِساءَكمُْ يذُبَِّحوُنَ أَبنْاءَكُمْ وَ يسَتْحَْ

  ميفرمودند، و نيز حاجت مردان را ميداشتند.
اين است  صد سال در دنيا درين بليّت و محنت بودند. رب العالمين ميگويد وَ فيِ ذلِكُمْ بَلاءٌ منِْ ربَِّكُمْ عَظيِمٌ

و اگر بلاى نعمت نهى و اين در لغت رواست معنى آنست كه اين است  ا بود ازيشانعظيم بلائى و فتنه كه بشم
  ها و بليّتها برهانيدم. نعمتى عظيم كه از من بر شما است كه شما را ازين فتنه

رقَنْا ابن عباس اين منتى ديگرست و نعمتى ديگر كه اللَّه تعالى در ياد ايشان ميدهد. وَ إِذْ فَ وَ إِذْ فَرقَنْا بِكمُُ البْحَْرَ
اللَّه تعالى بموسى وحى فرستاد كه يا موسى اين  اوحى اللَّه الى موسى ان اسر بعبادى ليلا انكم متبعون گفت

ها چراغ برافروختند همه  بندگان مرا بشب از مصر بيرون بر كه دشمن بر پى شماست. موسى فرمود تا در خانه
  اند. ها ساكن نشسته شب تا قبطيان را گمان افتاد كه ايشان بخانه

موسى بفرمان خداوند عز و علا از مصر بيرون شد و با وى ششصد هزار مرد جنگى و بيست هزار بود كه سنّ 
ايشان كم از شصت و بيش از بيست بود، چون بيرون آمدند راه نبردند متحير فرو ماندند، تا ايشان را بقبر يوسف 

سف در آن نهاده بود بيرون بياوردند تا با خود بشام برند، چنانك نشان دادند در جوف نيل، و صندوق مرمر كه يو
يوسف از برادران در خواسته بود، و آن نشان پير زنى داد چنانك در خبر است، تا اين نكردند راه بريشان گشاده 



۱۰۲ 

ته بانك كند جمله قبطيان ساخ ن شدند ندا فرمود تا چون خروهپس فرعون بدانست كه ايشان از مصر بيرو نشد
  باشند تا از پى ايشان بروند.

و رب العزة تقدير چنان كرد كه آن شب هيچ خروه ببانك نيامد، تا بوقت اسفار. پس فرعون و قبطيان بيرون 
اند كه هزار هزار و هفتصد هزار بودند و از جمله هفتاد هزار اسب هام  آمدند لشكرى انبوه و جمعى عظيم. گفته

هامان در مقدمه ايشان، تا به موسى و بنى اسرائيل نزديك شدند. پس لشكر  گون هام رنگ هم بالا بودند، و
يا موسى أوذينا من  موسى چون بكناره دريا رسيدند، در پيش دريا ديدند و از پس دشمنان، فرياد برآوردند كه

از آمدن تو ما  يا موسى پيش قبل ان تأتينا و من بعد ما جئتنا، هذا البحر اما منا، و العدو خلفنا فما الحيلة؟
بدست ايشان رنجه و شكسته و كوفته بوديم و پس از آمدن تو هم چنان، خود اين رنج و عذاب ما روزى بسر 

ربَُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عدَُوَّكُمْ وَ   عَسى« نيايد و از ما باز نشود اينك دريا در پيش و دشمن از پس؟ موسى گفت
دشمن شما را هلاك گرداند،  يد، باشد كه خداوند شما آن دارنده و پروراننده شماچه دان »يَستْخَْلِفكَمُْ فيِ الْأَرضِْ

يا موسى إِنَّا  و شما را بجاى ايشان بنشاند. چون دشمن نزديكتر در رسيد و ايشان هم چنان متحير مانده گفتند
چون درماندگى بنى اسرائيل بغايت رسيد،  لمَدُرَْكوُنَ اينك ما را دريافتند. موسى گفت كلََّا إِنَّ معَيِ ربَِّي سيََهدْيِنِ

اللَّه تعالى وحى فرستاد بموسى كه أَنِ اضرْبِْ بِعصَاكَ البْحَْرَ عصا در دريا زن. موسى عصا در دريا زد يك بار و 
فرمان نبرد، ديگر باره وحى آمد كه يا موسى دريا را بكنيت بر خوان و عصا درو زن، موسى ديگر باره عصا بر 

پيشتر وحى  ابن اسحاق گفت فانفلق فكان كلّ فرق كالطّود العظيم» انفلق يا ابا خالد باذن اللَّه« و گفتدريا زد 
رسيد بدريا كه فرمان موسى را منتظر باش و چون عصا بر تو زند شكافته شو، گفت دريا از هيبت خداوند بلرزيد 

، تا آن گه كه موسى عصا بر وى زد، دوازده راه و تلاطم امواج در وى افتاد و پاره پاره خود را بر يكديگر ميزد
در آن بريده شد آشكارا، هر سبطى از اسباط بنى اسرائيل يك راه. پس اللَّه تعالى باد را فرمود و آفتاب را تا بر 

معويه از ابن عباس رض كه در زمين چه جاى است كه آفتاب يك  قعر دريا تافت و خشك كرد. سعيد جبير گفت
فت و نتافت؟ جواب داد كه آن راهها كه در قعر بحر نهادند بنى اسرائيل را. پس چون موسى با لشكر بار بر آن تا

خويش در دريا شد، قومى گفتند موسى را كه اين اصحابنا لا نراهم، قال سيروا فانهم على طريق مثل طريقكم، 
 وحى اللَّه اليه ان قل بعصاك هكذافا اللهم اعنىّ على اخلاقهم السيئة قالوا لا نرضى حتى نراهم، فقال موسى

  فاذا ضرب موسى عصاه على البحر فصار فيه كوى ينظر بعضهم الى بعض فساروا حتى خرجوا من البحر.
  پس فرعون را و كسان وى را با آب بكشت. اينست كه رب العالمين گفت وَ إِذْ فَرقَنْا بِكمُُ البْحَْرَ فأََنجْيَنْاكمُْ

اند كه چون فرعون بكناره دريا رسيد و آن راهها بريده ديد در قعر بحر،  گفته ا آلَ فِرعْوَْنَچنانك گفت وَ أَغْرقَنْ
كسان خود را گفت دريا از هيبت من شكافته شد فرو رويد بر پى ايشان. گويند اسب فرعون از دريا باز رميد و 

ن بدريا در كشيد اسب فرعون از پى آن در نميشد تا جبرئيل فرود آمد بر ماديانى نشسته و آن ماديان از پيش فرعو
در رفت، و جمله لشكر از پى وى در شدند، و ميكائيل بآخر قوم بود ايشان را ميراند تا جمله در دريا شدند پس 
بفرمان خداوند عزّ و جل دريا بهم باز افتاد و جمله هلاك شدند. فرعون چون سلطان قهر خداوند ديد و مذلت 

آلْآنَ وَ «او را گفتند » تُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذيِ آمنَتَْ بهِِ بنَوُا إِسرْائيِلَ وَ أَناَ منَِ المُْسْلمِينَِآمنَْ«و خذلان خود، گفت 
گويى، و سركشى كرده پيش ازين و از تباهكاران بودى! اين  اكنون مى» قدَْ عصَيَتَْ قبَلُْ وَ كنُتَْ منَِ المُْفْسدِيِنَ

كه ايمان پس از آن آورد كه بأس و بطش حق بديد. و رب العزة جايى ديگر ميگويد فَلَمْ سخن او را بدان گفتند 
يوَْمَ يأَْتيِ بَعْضُ آياتِ ربَِّكَ لا ينَْفَعُ نَفْساً إِيمانهُا لَمْ تَكنُْ آمنَتَْ منِْ  يَكُ ينَْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لمََّا رَأَوْا بأَْسنَا و قال تعالى

و موسى و بنى اسرائيل آن روز روزه داشتند شكر نعمت  روز، روز عاشوراء بود دهم ماه محرم قبَلُْ و ميگويند آن
  را و دفع بليت را.
قيل اخرجوا لهم بعد ذلك فنظروا اليهم فغرقوهم. پس از آنك غرق شدند اللَّه تعالى دريا را فرمود  وَ أَنتُْمْ تنَْظُرُونَ



۱۰۳ 

اسرائيل در ايشان مينگريستند و پس از آن دريا هيچ غريق را نپذيرفت هر تا موج زد ايشان را بيرون او كند. و بنى 
  كه را غرق كرد بر سر افكند.

بى الف است، و واعدَنْا بالف قراءة باقى، و معنى هر دو » وعدنا«قراءة ابو جعفر و بصريان   وَ إِذْ واعدَنْا موُسى
كوه طور چهل روز تا شما را تورية بستاند، چهل  يكسانست. ميگويد وعده نهاديم و هنگام ساختيم موسى را بر

اند كه اربعين  روز مرادست اما چهل شب گفت از بهر آنك ابتداء ماه از شب در گيرند آن گه كه ماه نو بينند. و گفته
ليلة بآن گفت كه وى را درين چهل روز روزه وصال فرمودند، چنانك در شب افطار نكند و اگر اربعين يوما گفتى 

معروف از آن مفهوم شدى امساك روز و افطار شب، و اللَّه تعالى وى را درين چهل صوم درين وصال  روزه
وعدناك اربعين يوما لتصومها و لا تفطر فيها ليلا  فرمود و اين لفظ بآن نزديكتر است و بمعنى موجزتر، فان معناه

آله و سلمّ اختصارا. ابو بكر نقاش آورده است  و نهارا، و هذا من جوامع الكلم الذى اختصر له صلّى اللَّه عليه و
در شفاء الصدور كه موسى ع بنى اسرائيل را گفته بود آن گه كه در مصر بودند كه اگر از اينجا بيرون شويم شما را 
كتابى آرم از نزديك خداوند عز و جل، كتابى كه دين شما بر شما روشن كند و كردنى و ناكردنى در آن پيدا 

چون از مصر بيرون آمدند دريا را بازگذاشته و دشمن ايشان بآب كشته، موسى را گفتند ما آتينا  گرداند. پس
ازين پس تا چهل روز شما را  بكتاب كما وعدتنا كتاب خداوند را كه وعده دادى ما را نياوردى؟ موسى گفت
همانست كه  ه روز از ذى الحجةكتاب آرم كه خداوند عز و جل مرا اين وعده نهاد. گويند ماه ذى القعده بود و د

ثلاَثينَِ ليَْلَةً وَ أَتمْمَنْاها بِعَشْرٍ. موسى هارون را بجاى خود نشاند و بر بنى   در سوره اعراف گفت وَ واعدَنْا موُسى
اسرائيل گماشت و ذلك فى قوله اخْلُفنْيِ فيِ قوَْميِ وَ أَصلْحِْ موسى هارون را گفت خليفه باش مرا و از پس من 

رران در قوم من و نيكى كن و مهربان باش و دلها را مراعات كن، و قوم فراهم دار و راه تباه كان را پى مبر. كا
موسى اين بگفت و ايشان را چهل روز وعده داد و بميعاد حق شتافت. بنى اسرائيل وعده خلاف كردند 

شدند، و گوساله سامرى را شمردند و پس از غيبت موسى به بيست شبانروز عاصى  شبانروزى بدو روز مى
  بخدايى گرفتند.

و ذلك تنبيه على انّ كفرهم بمحمد  ثُمَّ اتَّخذَتُْمُ الْعجِلَْ منِْ بَعدِْهِ وَ أَنتُْمْ ظالمُِونَ :اينست كه رب العالمين گفت
ابن  صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ ليس با عجب من كفرهم و عبادتهم العجل فى زمن موسى ع. و عن عكرمة عن

لما هجم فرعون على البحر و هاب ان يقتحم فيه، تمثلّ له جبرئيل على فرس انثى، فعرف  عباس رض قال
و انشأ من قوم كانوا يعبدون البقر، و هو ابن عم  امرى من قوم موسى من اهل باجرالسامرى جبرئيل، و كان الس

ن يذبح جعلته فى غار و اطبقت عليه و موسى و اسمه موسى بن ظفر. و انما عرف جبريل لان امه حيث خافت ا
كان جبرئيل ياتيه فيغذوه باصابعه، يجد فى احدى اصابعه لبنا و فى الأخرى عسلا و فى الأخرى سمنا، فلم يزل 

ء  انك لا تلقيها على شى يغذوه حتى نشأ فلما عاينه عرفه، فقبض قبضة من اثر فرسه. و القى فى روع الساّمرى
حلى آل    كان، فلم تزل القبضة معه حتى مضى موسى لوعد ربه، و كان مع بنى اسرائيلفتقول كن كذا و كذا الا

فرعون، قد تعوّروه بعلة العرس، و كانهم تأثموا منه، فاخرجوه و قذفوه فى حفرة لتنزل النّار فتاكله، فلما جمعوه قال 
ال هارون نعم و ظن انه لبعض ما جاء به يا نبىّ اللَّه القى ما فى يدى؟ ق السامرى لهارون و كانت القبضة فى يده
اى صوت، قيل كان  فصار عجلا جسدا له خوار كن عجلا جسدا له خوار غيره من ذلك الحلى فقذفه فيها و قال

  يخور و يمشى، فقال هذا الهكم و اله موسى، فعكفوا على عبادته.
ء، قال اللَّه تعالى وَ تتََّخذُِونَ  اصل الاتخاذ ابتداء عمل الشي ظالمِوُنَفذلك قوله ثُمَّ اتَّخذَتُْمُ الْعجِلَْ منِْ بَعدِْهِ وَ أَنتْمُْ 

مصَانِعَ لَعَلَّكمُْ تخَْلدُُونَ، و قد يكون مدحا و يكون ذمّا، فاذا كان مدحا كان بمعنى الاصطفاء كقوله تعالى وَ اتَّخَذَ 
  قوله. أَتَّخذَنْاهُمْ سخِرْيًِّا.اللَّهُ إِبرْاهيِمَ خلَيِلًا، و اذا كان ذما كان بمعنى التصيير ك

پس شما را عفو كرديم و در حال عقوبت نفرستاديم تا از شما فرا  تركناكم فلم نستأصلكم ثُمَّ عَفوَنْا عنَْكُمْ
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  گزارى كنيد. آن را كرديم تا مگر شكر كنيد و نعمت عفو من بر خود بشناسيد و سپاس گذاشتيم. لَعلََّكمُْ تَشْكرُوُنَ
سى ع قال يا رب كيف استطاع آدم ان يؤدّى شكر ما اجريت عليه من نعمك، خلقته بيدك و اسجدت روى ان مو

   له ملائكتك و اسكنته جنتك، فاوحى اللَّه عز و جل اليه ان آدم علم ان ذلك منى و من عندى فلذلك شكره
افه بالعجز عن معرفته و عن داود ع قال سبحان من جعل اعتراف العبد بالعجز عن شكره شكرا، كما جعل اعتر

  ».معرفة
آتيَنْا موُسىَ الْكتِابَ فرقان آن معانى و علم و احكام است كه در  و موسى را نامه داديم يعنى تورية وَ الفُْرقْانَ وَ إِذْ 

است و بر دشمنان  انفلاق البحر اينجا فرقان اند تورية بود كه بآن ميان حق و باطل جدايى پيدا شد. و گفته
  خواندند كه مؤمنانرا بر كافران نصرت بود. يوم الفرقان وز بدر را از آننصرت. و ر
آتينا موسى الكتاب و محمدا  فرقان اينجا قرآن است و در آيت ضميرى است محذوف يعنى قطرب گفت

يكى بمعنى نصرت چنانك  :اند فرقان در همه قرآن بر سه وجه آيد و معانى آن سه قسم است الفرقان. و گفته
  يت است بقول بعضى مفسران.درين آ

آتيَنْا موُسى«نظير اين   جايى ديگر گفت يعنى يوم النصر فنصر اللَّه موسى و اهلك فرعون» وَ هارُونَ الْفُرقْانَ   وَ لقَدَْ 
فرقان آنست  يعنى يوم النصّر، فنصر اللَّه فيه المسلمين و هزم الكافرين. وجه دوم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان

إِنْ تتََّقوُا اللَّهَ يجَْعلَْ لكَُمْ فُرقْاناً  ه را از شبهة بيرون آرد تا در يقين وى بيفزايد و ذلك قوله فى الانفالكه بند
يعنى المخرج فى الدين من الشبهة و الضلالة.  وَ الفْرُقْانِ  همانست كه در سورة البقرة گفت وَ بيَِّناتٍ منَِ الْهدُى

عبَدِْهِ، در آل عمران گفت وَ أَنْزَلَ   ن و ذلك فى قوله تبَارَكَ الَّذيِ نَزَّلَ الفُْرقْانَ عَلىفرقان است بمعنى قرآ وجه سوم
الْفُرقْانَ لعلكم تهتدون هر چند كه اين خطاب با ايشان است كه در عهد مصطفى ع بوده مراد باين اسلاف 

شان بحق در تورية بود. و روا باشد كه گويى آنان كه در عهد موسى ع بودند و اهتداء ايشان و راهبردن اي ايشانند
ايشان را خواهد كه در عهد رسول ما بودند، و اهتداء ايشان به تورية از راه توحيد و اصول دين  لَعَلَّكمُْ تَهتْدَُونَ

  بودند از راه فروع، و در اصول توحيد كتابهاى حق يكسانند و خلق با آن مخاطب.
درخت يعنى او را  وشا باشد گويند و مو آب موشى موسى بزبان عبرى ابن جرير گفت لِقوَْمِهِ  وَ إِذْ قالَ موُسى

وسى بنزديك آب و درخت يافتند آن گه كه يافتند در سراى فرعون. و موسى از فرزندان لاوى بن يعقوب بود: م
  بن لاوى بن يعقوب. بن عمران بن يصير بن ناهث

اند، و اليه  پشيمان شدند و بدانستند كه از راه حق دور افتادهكه پرستندگان گوساله پس از آن  مفسران گفتند
آن گه كه پشيمان شدند و بدانستند كه حق گم كردند  الاشارة بقوله وَ لمََّا سقُِطَ فيِ أَيدْيِهِمْ وَ رأََوْا أَنَّهُمْ قدَْ ضلَُّوا
  ايد و ما را نيامرزد ناچاره از زيان كارانيم.قالوُا لئَنِْ لَمْ يرَحْمَنْا ربَُّنا گفتند اگر خداوند ما بر شما نبخش

شما بر خويشتن ستم كرديد كه عبادت گوساله كرديد. گفتند يا  إِنَّكُمْ ظَلمَتْمُْ أَنفْسَُكمُْ  و موسى ايشان را ميگفت
أ اللَّه بر يقال و البريةّ المخلوقون الخالق البارئ بارئِِكُمْ  موسى اكنون حيلت چيست؟ موسى گفت: فتَوُبوُا إِلى

كه راه شما آنست كه توبه كنيد از معصيت، بطاعت بازگرديد و از كرده پشيمان  ميگويد الخلق و يبرأ منهم برأ
  شويد، و از آفريدگار عذرى بازخواهيد.

نه كه شما مرتدّ گشتيد بدانك گوساله را معبود  يا موسى بمجرد عذر كار ما راست شود يا نه؟ موسى گفت گفتند
معنى نه آنست كه خود را بدست خويش بكشيد بل كه ميگويد  م مرتد قتل است: فاَقتُْلوُا أَنْفُسَكُمْگرفتيد و حك
هذا كقوله تعالى وَ لا تَقتْلُوُا أَنْفسُكَُمْ اى لا يقتل بعضكم بعضا، و كقوله ثُمَّ أَنتُْمْ هؤُلاءِ تَقتُْلوُنَ  يكديگر بكشيد

ديدند و  اند ظلمتى و تاريكى دريشان پيچيد چنانك يكديگر را نمى اى نظراءكم فى الدين. گفته أَنْفسُكَُمْ
موسى  شناختند و هر يكى را تيغى در دست نهادند و فرمان آمد كه يكديگر را بكشيد. ابن عباس گفت نمى

ر اند شما را ميكشند و شما صبر ميكنيد د ايشان را گفت توبه شما آن گه بپذيرد كه ايشان كه عبادت گوساله نكرده
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گفتند همه صبر كنيم چنانك فرمانست. پس هارون بيامد و با وى  پس زانو نشسته كه هيچ باز نكوشيد و ننگريد
  دوازده هزار مرد بود كه گوساله پرستى نكرده بودند و منادى ندا كرد.

حياته او قام من الا انّ هؤلاء اخوانكم قد اتوكم شاهرى السيوف، فاتقوا اللَّه و اصبروا فلعن اللَّه رجلا حلّ « 
مجلسه، او مدّ طرفه اليهم او اتّقاهم بيد او رجل، فيقولون آمين فيقتلون الى المساء. موسى كه آن قتل فراوان ديد 

فرزندان يعقوب بسيار هلاك شدند، بقيتى بگذار. رب » يا رب هلكت بنو اسرائيل«بگريست و زارى در گرفت، 
اد تا از قتل باز ايستادند و هفتاد هزار كشته بودند موسى دلتنگ شد العالمين دعاء موسى اجابت كرد و فرمان د

اما يرضيك انى ادخل القاتل و المقتول الجنّة، «بآن حال كه برفت، رب العالمين وحى فرستاد به موسى كه. 
تگان را اللَّه تعالى موسى را خشنود كرد به آنك كش »فكان من قتل منهم شهيدا و من بقى منهم مكفّرا عنه ذنوبه

  شهيد كرد و باقى كه زنده مانده بودند عفو كرد.
 اى فعلتم ما امرتم به فتاب عليكم و تجاوز عنكم. إِنَّهُ هوَُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ  اينست كه رب العزة گفت فتَابَ عَليَْكمُْ 
  و برحمته المنجية من عقوبته. يعود الى العبد بالطافه و بتيسيره التوبة له

اند آن گه كه موسى از طور باز آمد خشمناك شد بر قوم خويش به  مفسران گفته لنَْ نؤُْمنَِ لَكَ  لتُْمْ يا موُسىوَ إِذْ قُ
پرستيدن گوساله، و از خشم لوحها كه در آن تورات نبشته بود بيوكند، و با برادر و با سامرى سخن درشت گفت، 

چنانك رفت تا بآخر، پس موسى بيارميد و خشم وى  آن گه گوساله را بسوخت و بر روى آب به پراكند، و قصه
موسى آن لوحها برداشت و  باز نشست. چنانك رب العالمين گفت وَ لمََّا سَكتََ عنَْ موُسىَ الْغضَبَُ أَخذََ الْأَلوْاحَ 

من با اللَّه سخن گفتم و از وى سخن شنيدم  راهنمونى و بخشايش حق كه در آن بود ايشان را بيان كرد و گفت
استوار نداريم ترا كه اللَّه  فيكلّمنا جهارا و يشهد لك بتكليمه ايّاك ايشان گفتند: لنَْ نؤُْمنَِ لَكَ حَتَّى نَرىَ اللَّهَ جَهْرَةً

 گويى موسى ازيشان بحق ناليد گفت سخن گفت با تو، تا آن گه كه اللَّه را به بينيم تا گواهى دهد ترا بدانك مى
فاختار  ه چه ميگويند. رب العالمين گفت ادعهم الى الطور ايشان را بطور خواند،خداوندا تو خود داناترى ك
موسى هفتاد مرد را برگزيد ازيشان و ايشان را روزه و طهارت و غسل فرمود و پاكى  موسى منهم سبعين رجلا

خويش بشنويم. خواهيم تا سخن خداوند  يا موسى نريد ان نسمع كلام ربنا جامه، پس ايشان را بطور برد. گفتند
باشيد تا ميغ در كوه گيرد و نداء حق شنويد آن گه نزديك شويد و بسجود در افتيد،  موسى گفت بر جاى خود مى

پس موسى بكوه برآمد و حجابى پيدا شد ميان ايشان و ميان موسى تا موسى را نه بينند، كه موسى هر آن گه كه 
دميان طاقت نداشتى كه در وى نگرستى، چون خداوند با حق سخن گفتى نورى بر وى تافتى كه هيچكس از آ

عز و جل با موسى سخن در گرفت ايشان بسجود افتادند، و كلام حق بشنودند و امر و نهى بدانستند، و از حق 
انا اللَّه ربكم لا اله الا انا الحى القيوم لا اله الا انا ذو بكة اخرجتكم من ارض مصر، «شنيدند كه گفت 
پس چون  انه قال فسمعوا من السحابة صوتا مثل صوت السنّور و يروى عن مقاتل» تعبدوا غيرى فاعبدونى و لا

تا  يا موسى لنَْ نؤُْمنَِ لكََ حتََّى نَرىَ اللَّهَ جهَْرةًَ  موسى از مناجات فارغ شد و با نزديك ايشان آمد، ايشان گفتند
حال بگرفت ايشان را صاعقه، چنانك اللَّه گفت:  خداى را عز و جل معاينه نه بينيم بتو ايمان نياريم، در آن

اند صاعقة درين آيت بانگ جبرئيل بود كه بريشان زد بفرمان حق زلزله در زمين افتاد و  فأََخذَتَْكُمُ الصَّاعِقَةُ گفته
اند اصل صاعقه بانگ صعب است و آواز سخت و باشد كه با آن مرگ بود و  ايشان از آن فزع جان بدادند. گفته

اشد كه آتش افتد از آن، و باشد كه عذاب رسد از آن، و هر سه وجه در قرآن بيايد فصََعقَِ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ منَْ ب
اين عذاب » أَنذْرَتُْكُمْ صاعقِةًَ مثِلَْ صاعقَِةِ عادٍ وَ ثمَوُدَ«فيِ الْأَرضِْ. فأََخذَتَْكُمُ الصَّاعِقَةُ اين هر دو مرگ است. 

اند و فرق آنست كه صاعقه از هوا و سوى  الصَّواعِقَ اين آتش است و صاعقه و صاقعه متقارب است وَ يُرْسلُِ
  آسمان درآيد و صاقعه از اجسام زمين بدر آيد.

نگرستيد يعنى وقت نزوله قبيل الموت هذا كقوله وَ لقَدَْ كنُتُْمْ تمَنََّوْنَ  ميگويد شما در آن عذاب مى وَ أَنتُْمْ تنَْظُروُنَ
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اين آيت دليل  يعنى تنظرون الى اوائل الموت و ما يظهر منه موَْتَ منِْ قبَلِْ أَنْ تَلْقوَْهُ فَقدَْ رَأَيتْمُوُهُ وَ أَنتُْمْ تنَْظُرُونَالْ
است كه آفريدگار جل جلاله ديدنى است و رد است بر معتزله كه رؤيت را منكرند و وجه دليل آنست كه از 

بآن سؤال، و اگر مستحيل بودى بر موسى انكار آن واجب بودى، كه بر پيغامبران موسى نكيرى پيدا نشد بريشان 
كه صاعقه كه رسيد  واجب باشد كه چون منكرى به بينند آن را منكر شوند و از آن نهى كنند. اگر معتزلى گويد

ه صاعقه نه ايشان را بآن رسيد كه ديار خواستند و اگر حق بودى ايشان را صاعقه نرسيدى؟ جواب وى آنست ك
بآن رسيد ايشان را كه ديدار خواستند، و مستحيل بود كه موسى هم خواست و وى را صاعقه نرسيد، بلكه اقتراح 
الآيات بعد الآيات كردند، و هر آن گه كه آيتى از آيات نبوت بر پيغامبر پيدا شود و بنگروند و ديگر آيتى خواهند 

بآن رسيد كه رؤيت حق جل جلاله از مقدورات بشر بشمردند  ايشان را صاعقه اند عذاب واجب شود. و گفته
گفتندى، بودى كه ايشان را صاعقه نرسيدى و اللَّه  سل اللَّه ان يرينا بآنچه گفتند أَرنِاَ اللَّهَ جَهْرةًَ و اگر بجاى آن

ن از علوم اهل درين آيت اثبات نبوت مصطفى است كه بيان قصه پيشينيان و ذكر احوال گذشتگا اند اعلم. و گفته
كتاب بود نه از علوم عرب، و ايشان ميدانستند كه مصطفى از عرب است، كتاب ايشان ناخوانده و ناآموخته، و 
آن گه از آنچه در كتاب ايشان بود خبر ميداد و بيان ميكرد تا بدانند كه آن جز از وحى حق نيست، و نبوت وى 

  جز صدق نيست.
موسى چون آن قوم را ديد، فزع زده و جان داده، گريستن در گرفت و زارى ميكرد و  موَتِْكُمْثُمَّ بَعثَنْاكُمْ منِْ بَعدِْ 

  ميگفت ما ذا اقول لبنى اسرائيل؟
خداوند بنى اسرائيل را چه گويم و چون بر  اذا اتيتهم و قد اهلكت خيارهم لوَْ شىِْٔتَ أَهْلَكتْهَُمْ منِْ قبَلُْ وَ إِيَّايَ

لوَْ شىِْٔتَ أَهلْكَتَْهُمْ منِْ قبَلُْ وَ إِيَّايَ اگر  نه ايشان را هلاك كردى! آن گه از سر ضجرت گفتايشان باز شوم، كه بهي
هاشان بميرانيدى و مرا نيز با ايشان بهم، تا كفن يافتندى و جاى  خواستى تو ايشان را هلاك كردى هم در خانه

 يعنى عبادت گوساله لاك كنى ما را بآنچه نادانى چند كردند از مامى ه» أَ تُهْلِكنُا بمِا فَعلََ السُّفهَاءُ منَِّا«دفن، 
شدند. مفسران گفتند مرگ  نگريستند آن گه كه زنده مى پس رب العزة ايشان را يك يك زنده كرد و در يكديگر مى

  پس از مرگ ديگر باره مكلّف بودند. عبرت بود نه مرگ فنا
عثَنْاكُمْ پس شما را برانگيختم و زنده كردم و با موسى سپردم تا زندگى و اللَّه تعالى منت نهاد بريشان و گفت ثُمَّ بَ

اين را از بهر آن كردم تا از من آزادى كنيد و  لعَلََّكمُْ تشَكُْرُونَ  روزى كه شما را مقدر است بتمامى بشما رسد
بعث  كه گفتند سپاس داريد. اين آيت حجت است اهل حق را بر منكران بعث، و حجت است بر قومى فلاسفه

و نشور ارواح راست نه اجساد و اعيان را، و معلوم است كه رب العالمين اينان را كه بعث كرد اجساد و اعيان 
فأََماتَهُ اللَّهُ ماِىَٔةَ عامٍ ثمَُّ بَعثََهُ قوم  ايشان كرد و امثال اين فراوانست در قرآن كه حجت است بريشان. عزيز را گفت

ثُمَّ أَحيْاهُمْ اصحاب كهف را گفت بَعثَنْاهُمْ ليِتََساىَٔلوُا بيَنَْهُمْ وجه الاستدلال بهذه الآيات حزقيل را گفت موُتوُا 
  ظاهر لمن تدبره و تأمّل فيه.

  النوبة الثالثة
كريم است و مهربان، لطيف است و نگاهبان، خداوند جهان و  قوله تعالى: وَ إِذْ نجََّينْاكُمْ منِْ آلِ فِرعْوَنَْ  

ن، فرياد رس نوميدان، ذخيره منقطعان، چاره بيچارگان، نوازنده رنجوران، رهاننده بندوران، در نگر بحال جهانيا
پيغمبران و رسولان كه هر يكى را ازيشان رنجى ديگر بود و اندوهى ديگر، منت نهاد بريشان و جهانيان را گفت 

ت قوم خويش گرفتار شده و درمانده، و شخص باز برنده اندوهان و رهاننده ايشان منم. آنك نوح پيغمبر در دس
آخر او را از دست ايشان  عزيز وى نشانه زخم ايشان شده. رب العالمين گفت وَ نجََّينْاهُ وَ أَهلْهَُ منَِ الكَْربِْ العَْظيِمِ 

ةِ الَّتيِ كانتَْ تَعمَْلُ رهانيديم، و اندوهان وى را پايان پديد كرديم. و در حق لوط پيغامبر گفت وَ نجََّينْاهُ منَِ الْقَريَْ
وَ نجََّينْاهُ منَِ الْغَمِّ او را از غم  فَكَشفَنْا ما بِهِ منِْ ضرٍُّ و در حق يونس گفت الخْبَائثَِ. و در حق ايوب پيغامبر گفت
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برهانيديم و از ظلمتها بيرون آورديم و درد وى را مرهم پديد كرديم. در حق موسى و بنى اسرائيل همين ميگويد، 
در عذاب و رنج فرعون بودند كارهاى دشوار و بار گران بريشان  وَ إِذْ نجََّينْاكمُْ منِْ آلِ فِرعْوَنَْ  نهد و منت مى

نهاد و فرزندان ايشان را ميكشت، آخر آن محنت ايشان را پايان پديد كرديم، و آن رنج ازيشان برداشتيم، و آن  مى
  غمّ و آن همّ از دل ايشان برگرفتيم.

  اللَّه سبحانه ما كل همّ هو بالسرمد تبارك
 آخر بسوى سعادت آيد را هم

  

    بيرون جهد از محاق روزى ما هم 
  

بيان ثمره سفر موسى است. موسى را دو سفر بود: يكى سفر طرب ديگر سفر هرب.  الآية وَ إِذْ فَرقَنْا بكِمُُ البْحَْرَ 
ميِقاتنِا باين سفر مناجات حق يافت و قربت خداوند جل لِ  بيان سفر طرب آنست كه گفت وَ لمََّا جاءَ موُسى
أَنْ أَسْرِ بِعبِاديِ باين سفر هلاك دشمن و رستگارى   موُسى  جلاله. و سفر هرب آنست كه گفت وَ أَوحْيَنْا إِلى

بود نيز مصطفى را دو ازيشان يافت، چنانك گفت وَ إِذْ فَرقَنْا بِكُمُ البْحَْرَ فأََنجْيَنْاكُمْ و چنانك موسى را دو سفر 
سفر نياز از مكه بود تا مدينه بود از دست كفار و كيد اشرار، و سفر ناز از خانه  :يكى سفر ناز ديگر نياز سفر بود

ام هانى بود تا بمسجد اقصى، و از مسجد اقصى تا بآسمان دنيا، و از آسمان دنيا تا بسدره منتهى از سدره 
ست ميان سفر كليم و سفر حبيب، كليم بطور رفت تا وى را گفتيد وَ قَرَّبنْاهُ نجَيًِّا منتهى تا بقاب قوسين او ادنى. فرق

راه دورست و او كه اين بصر ندارد معذور  تا دنا از قرّبناه دنَا فتَدََلَّى تا از بهر وى گفت حبيب بحضرت رفت
  است.

ش چهل روز بيرون شد، امت وى گوساله پرست شدند و موسى از ميان امت خوي أَربَْعينَِ ليَْلةًَ   وَ إِذْ واعدَنْا موُسى
تا مصطفى ع از ميان ايشان بيرون شده، و دين و شريعت او هر روزه  مت محمد پانصد و اند سال گذشتاينك ا
ركن دولت شرع او عامر، عود تر، بنگر پس از پانصد سال  دهتر، و مومنان بر راه راست و سنت او هر روز پاين تازه

مثمر، شرف مستعلى، حكم مستولى. نيست اين مگر عزّ سماوى و فر خدايى، و لطف ازلى و مهر ناضر، شاخ 
سرمدى، در هر دل از سنت وى چراغى و در هر جان از مهر وى داغى بر هر زبان از ذكر وى نوايى، در هر سر 

ه از گزاف مصطفى ايشان ن از عشق وى لوائى، من اشد امتى لى حبّا ناس يكونون بعدى يودّ احدهم باهله و ماله
اين اخوانى «فقال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ، را برادران خواند، و خود را ازيشان شمرد، و ايشان را از خود

  »الذين انا منهم و هم منى، ادخل الجنّة و يدخلون معى
هارون را خليفه خود موسى ع كه بميعاد حق پيوست و آن سفر در پيش درگرفت  لطيفة اخرى يتعلق بهذه الآية

لا جرم در فتنه افتادند، و سامرى ايشان را از راه حق  ساخت و امت را بوى سپرد، گفت اخلْفُنْيِ فيِ قوَْميِ
برگردانيد. و مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بآخر عهد كه طلعت مبارك وى را مركب مرگ فرستادند، و 

   رگ در ربود. و در كنف احديت گرفت، بلال مؤذن در سرّ بوى بگفتالهيّت بنعت عزت آن طلعت را از مركب م
  »اللَّه خليفتى فيكم«قال » هلّا استخلفت علينا؟« 
امت خود باحديت سپرد، احديت ايشان را در قباب حفظ بداشت، لا جرم اگر متمردان عالم و شياطين الانس  

  نند نتوانند و از آن درمانند و عاجز آيند.گرد آيند. تا يك بنده مؤمن را از راه حق برگردا  و الجن
اگر ايشان را قدرى و خطرى بودى آن چنان جرم عظيم را بدين آسانى و زودى عفو نيامدى.  ثُمَّ عَفوَنْا عنَْكُمْ

با نزديكان و عظيم قدران مضايقه بيش رود. زنان  سرعة العفو على عظيم الجرم يدلّ على حقارة قدر المعفوّ عنه
  لىّ اللَّه عليه و آله و سلّم ميگويدرسول را ص

  »من يأت منكنّ بفاحشة مبينّة يضاعف لها العذاب ضعفين« 
اين نه از مذلت و اهانت ايشان بود بلكه اين از تعزّز و كرامت ايشان بود. بنى اسرائيل را چنان گفت، كه بى قدر 

  ةٍ شَرًّا يَرَهُ فهذا العظم قدر هم و ذلك لقلّة خطرهم.و بى خطر بودند و اين امت را گفت وَ منَْ يعَمْلَْ مثِْقالَ ذرََّ
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آتيَنْا موُسىَ الْكتِابَ وَ الْفُرقْانَ  موسويان را فرقان بظاهر داد و محمديان را فرقان در باطن نهاد، فزون از  وَ إِذْ 
له تعالى إِنْ تتََّقوُا ظاهر و فرقان باطن نور دل دوستانست كه حق از باطل بدان نور جدا كنند، و اليه الاشارة بقو

اتقوا فراسة المؤمن «  و گفت »استفت قلبك«  و زينجا بود كه مصطفى ع وابصة را گفت اللَّهَ يجَْعلَْ لَكمُْ فُرقْاناً
و كسى را كه اين فرقان در باطن وى پديد آيد شرب و همت او از غبار اغيار پاك گردانند،  »فانه ينظر بنور اللَّه
خاشاك رسوم صيانت كنند، ببساط روزگار او را از كدورات بشريت فشانده دارند، ديده وقت  مذهب ارادت او از

او از دست حدثان نگه دارند تا آنچه ديگران را خبر است او را عيان گردد، آنچه علم اليقين است عين اليقين 
ع را پرسيدند كه اين را شود، كه در مملكت حادثه در وجود نيايد كه نه دل وى را از آن خبر دهند. مصطفى 

نشانش آنست كه سينه گشاده شود بنور الهى، چون سينه  اذا دخل النور القلب انشرح الصدر نشانى هست؟ فقال
گشاده شود همت عالى گردد، غمگين آسوده شود، پراكندگى بجمع بدل گردد، بساط بقا بگسترد، فرش فنا در 

  :در بگشايد، بزبان حال از سر ناز و دلال گويد نوردد، زاويه غمان را در ببندد، باغ وصال را
 در كوى اميد منزلى دارم خوش
 تفصيل دلم چه پرسى اى جان جهان

  

  در قصه عشق مشكلى دارم خوش 
  در جمله همى دان كه دلى دارم خوش    

  

نگر تا باين  موسى گفت قوم خويش را كُمُ الْعجِلَْلِقوَمْهِِ يا قوَمِْ إِنَّكمُْ ظَلمَتْمُْ أَنفْسَُكمُْ باِتِّخاذِ  وَ إِذْ قالَ موُسى 
عبادت گوساله كه شما كرديد گمان نبريد كه جلال صمديت را از آن زيانى است، يا پادشاهى و خداوندى وى را 
نقصانى است. بل كه زيان كارى و بد روزى شمار است، اگر بد افتادى هست شما راست كه از چنو خداوندى 

اللَّه با موسى سخن گفت بر كوه طور و از  او چون شما بندگان فراوان دارد. سهل عبد اللَّه گفت باز مانديد. و رنه
عزت كلام بار خدا آن كوه چون عقيق شد. موسى را نظر با خود آمد كه چون من كيست؟ كه خداى جهان و 

يا موسى  وى در نگذاشت گفتجهانيان با من سخن ميگويد بى واسطه، و قدم گاه من عقيق گشته! اللَّه تعالى از 
يكى براست و چپ خويش نگاه كن تا چه بينى. موسى باز نگريست هزار كوه ديد از عقيق بر مثال كوه طور، بر 
هر كوهى مردى بصورت موسى چون او گليمى پوشيده، و كلاهى بر سر و عصائى در دست، و با خداوند عالم 

  سخن ميگويد. زبان حال موسى گويد.
 ه تو مرا يك تنهپنداشتمت ك

  

  كى دانستم كه آشناى همه 
  

اللهم ارض بى محبّا فان لم ترض بى محباّ فارض بى  درويشى را ديدند كه با خداى رازى داشت، و ميگفت 
گفت خداوندا مرا بدوستى به پسند، اگر اهل دوستى نيم به بندگيم  »عبدا، فان لم ترض بى عبدا فارض بى كلبا

  گى نيم بسگيم بپسند تا سگ درگاه تو باشم.به پسند، ور اهل بند
 گرمى ندهى بصدر حشمت بارم

  

  بارى چو سگان برون در ميدارم 
  

از روى باطن اين خطاب با جوانمردان طريقت است كه نفس خود  فاَقتُْلوُا أَنْفسُكَمُْ ذلِكُمْ خيَْرٌ لكَُمْ عنِدَْ بارئِِكُمْ 
ند وَ الَّذيِنَ جاهدَُوا فيِنا لنََهدْيِنََّهُمْ سبُُلنَا. و نگر تا نگويى كه اين قتل را بشمشير مجاهدت سر بر گيرند تا بمارس

نفس از روى مجاهدت آسان تراست از آن قتل كه در بنى اسرائيل رفت. كه آن قتل ايشان خود يك بار بود، و از 
  آن پس همه آسانى و آرام بود، و اين جوانمردان را هر ساعتى و لحظه قتلى است.

 ليس من مات فاستراح بميت
  

 انما الميت ميتّ الاحياء 
  

تراند، و بر فتنه خويش چون پروانه  و عجب آنست كه هر چند آسيب دهره بلا بيش بينند ايشان هر روز عاشق 
  تراند. شمع هر روز فتنه

 نور دلى ار چه جفت نارم دارى
 چون ديده عزيزى ار چه خوارم دارى

  

 دارى تاج سرى ار چه خاكسارم 
  شادم بتو گرچه سوگوارم دارى
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كه اى جوانمرد  آرد چنانستى كه هر ساعت بجان اين عزيزان از درگاه عزت بريد حضرت بنعت الهام پيغام مى 
  آغاز اين كار قتل است و آخر ناز، ظاهر دوستى خطر است و باطن راز. من احبنّى قتلته و من قتلته فاناديته.

 ر استگر كشته دست را ديت دينا
  

   مر كشته عشق را ديت ديدار است 
  

مطالعه ذات بر كمال و تعرض رؤيت ذى الجلال چون نه  لنَْ نؤُْمنَِ لَكَ حتََّى نَرىَ اللَّهَ جَهْرَةً  وَ إِذْ قُلتُْمْ يا موُسى 
 بنعمت هيبت و شرط مراقبت رود ترك حرمت بود، و ترك حرمت موجب صاعقه باشد لا محالة، از آن بگرفت
ايشان را صاعقه كه بزبان جهل و ترك حرمت ديدار خواستند. و موسى هر چند بزبان هيبت و نعت حرمت بر 

و بهر  دوام مراقبت ديدار خواست اما بتصريح خواست نه بتعريض، لا جرم جوابش بتصريح دادند كه: لنَْ ترَانيِ
انك مصطفى ع تقاضاى رؤيت كرد درگاه ملوك شرط ادب و مقتضاى حرمت آنست كه سؤال بتعريض كنند، چن

بر سبيل تعريض، و شمّه از آرزوى دل خويش باز نمود باشارت جبرئيل را ديد و گفت هل رأيت ربك؟ جبريل 
چون اين سخن بشنيد از هيبت و عزّت آن معنى بر خود بگداخت، پس، چون بحضرت عزّت باز رفت، اللَّه 

، بآنچه گفت وى را تقاضاى ديدار بود كه ميكرد، يا جبريل گفت يا جبرئيل تو مقصود آن دوست ما در نيافتى
  »و انى الى لقائهم لاشدّ شوقا«رو و او را بيار كه ما نيز بوى مشتاقيم 

  النوبة الاولى
غ المْنََّ وَ و سايه كرديم بر شما ميغ وَ أَنْزَلنْا عَليَكُْمُ فرو فرستاديم بر شما از مي وَ ظَلَّلنْا عَليَكْمُُ الغْمَامَ :قول تعالى
ترنجبين و مرغ سلوى: كُلوُا منِْ طيَِّباتِ ما رزَقَنْاكمُْ ميخوريد از پاكيها و خوشيها از آنچه شما را روزى   السَّلوْى

كرديم بى رنج بردن و بى جستن وَ ما ظَلمَوُنا و ستم نه بر ما كردند وَ لكنِْ كانوُا أَنْفسُهَُمْ يَظْلمِوُنَ لكن ستم بر 
  دند.خويشتن كر

فَكُلوُا منِهْا ميخوريد از آن حيَثُْ  بيت المقدس و گفتيم ايشان را كه در رويد هذِهِ القْرَيَْةَ درين شهر وَ إِذْ قُلنْاَ ادخُْلوُا
شىِْٔتُمْ هر جا كه خواهيد رغَدَاً آسان و فراخ، وَ ادخُْلوُا البْابَ سجَُّداً و چون در رويد پشت خم داده در رويد، وَ 

فرو نه از ما گناهان نغَفْرِْ لَكُمْ خطَاياكمُْ تا بيامرزيم شما را گناهان شما وَ سنََزيِدُ  گوييد حطّه حطّه حِطَّةٌ و مىقوُلوُا 
  المْحُْسنِينَِ و ما نيكو كاران را به نيكويى بيفزائيم.

ا غيَْرَ الَّذيِ قيِلَ لَهُمْ بسخنى جز بدل كردند آن ستمكاران آن سخن كه ايشان را فرموديم قوَْلً فبَدََّلَ الَّذيِنَ ظَلَموُا
زانك ايشان را گفتند فأََنْزَلنْا عَلىَ الَّذيِنَ ظَلمَوُا فرو فرستاديم بر ايشان كه بر خود ستم كردند رجِْزاً منَِ السَّماءِ 

  عذابى از آسمان بمِا كانوُا يفَسُْقوُنَ بآنچه از فرمان بيرون شدند.
موسى آب خواست قوم خويش را در تيه فقَُلنْاَ گفتيم او را اضرْبِْ بِعصَاكَ الحْجََرَ  قوَمِْهِلِ  موُسى  وَ إِذِ استْسَقْى

عصاى خود بر سنك زن فاَنْفجََرَتْ منِْهُ پس از آن بيرون گشاد اثنْتَا عَشْرةََ عيَنْاً دوازده چشمه، قدَْ عَلِمَ كلُُّ أُناسٍ 
آشاميد منِْ  آبشخور ايشان كلُوُا وَ اشْربَوُا ايشان را گفتند ميخوريد و مى هر سبطى مَشْربَهَمُْ مردمان همه ميدانستند

رزِْقِ اللَّهِ از آنچه روزى داد اللَّه شما را بى رنج و بى جستن، وَ لا تعَثْوَْا فيِ الْأَرضِْ مفُسْدِيِنَ و بگزاف و 
  تباهكارى و خود كامى در زمين مرويد.

طَعامٍ واحدٍِ شكيبايى نميتوانيم كرد بر يك طعام، فاَدعُْ لنَا ربََّكَ   را گفتيد لنَْ نصَبِْرَ عَلى موسى  وَ إِذْ قُلتُْمْ يا موُسى
خداوند خود را خوان و از وى خواه يخُْرجِْ لنَا تا بيرون آرد ما را ممَِّا تنُبْتُِ الْأَرضُْ از آنچه زمين روياند از خود 

خيار آن وَ فوُمهِا و گندم آن وَ عدََسهِا و دانچه آن وَ بصََلهِا و پياز آن، قالَ گفت أَ  منِْ بَقْلهِا از تره آن وَ قثَِّائهِا و
آنچه بدتر است باِلَّذيِ هوَُ خيَرٌْ از آن چيزى كه بهست، اهبِْطوُا مصِرْاً از   تَستْبَدِْلوُنَ مى بدل جوييد الَّذيِ هوَُ أَدنْى
مْ ما سأََلتُْمْ كه شما را دهند آنچه ميخواهيد وَ ضُربِتَْ عَليَْهِمُ الذِّلَّةُ و بريشان آن تيه و بيابان فروشيد در شهر فإَِنَّ لَكُ

زدند خوارى در دلهاى خلق و سستى در چشمها وَ المْسَْكنََةُ و فرومايگى و فروتنى وَ باؤُ بِغضَبٍَ منَِ اللَّهِ و 
  خويشتن بخشم خدا آوردند و بخشم خدا باز گشتند.
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شدند، وَ يَقتُْلوُنَ  هُمْ كانوُا يَكْفُرُونَ بآِياتِ اللَّهِ آن بدان بود كه بآيات و سخنان خداوند خويش كافر مىذلِكَ بأَِنَّ
النَّبيِِّينَ بِغيَْرِ الحْقَِّ و ميكشتند پيغامبران خود را بجور و دليرى نه بحق، ذلكَِ بمِا عصَوَْا اين آن بود كه سر كشيدند 

  ا يَعتْدَُونَ و اندازه مى درگذشتند.از پذيرفتن حق وَ كانوُ
  النوبة الثانية

سدى و جماعت مفسران گفتند پس از آنك رب العالمين آن قوم را بپايان طور زنده  قوله: وَ ظَلَّلنْا عَليَْكُمُ الغْمَامَ 
ك فى قوله گردانيد، و توبه ايشان كه گوساله پرستيدند قبول كرد، ايشان را فرمود كه بزمين مقدسه رويد. و ذل

  ادخُْلوُا الْأَرضَْ المْقُدََّسةََ الَّتيِ كتَبََ اللَّهُ لَكُمْ. و زمين قدس و فلسطين و اريحاست. تعالى
ايشان بفرمان حق آمدند تا  گويند اريحا ولايتى است كه در آن هزار پاره ديه است، و در هر دهى هزار پستان،

يشان برگزيد از هر سبطى مردى، و ايشان را باريحا فرستاد تا از بنهر الاردن نزديك اريحا. موسى دوازده مرد از
آنجا ميوه آرند و استعلام احوال جبّاران كنند. و جباران بقاياء قوم عاد بودند ساكنان زمين قدس، آن دوازده مرد 

و بنزديك  آمدند، و عوج از جباران عمالقه بود بايشان فراز رسيد و همه را زير كش برگرفت با هر چه داشتند،
اى ملك عجب نيست اين كه چنين قومى ضعيفان بجنگ ما آمدند! فرماى تا ايشان را  پادشاه ايشان برد گفت

كشتن ايشان را روا نيست، باز  كه همچنين كن. اما زن وى گفت همه را در زير پاى آرم و خرد كنم! ملك بفرمود
بينند كه ايشان خود از ما بهراسند  د و باز گويند آنچه مىفرست ايشان را به قوم خويش، تا ايشان را از ما خبر دهن

يا  و با ما نكاوند. پس ايشان را رها كردند تا با قوم خويش آمدند و آنچه ديدند باز گفتند. پس قوم موسى گفتند
يا موسى مادر آن زمين نرويم  هاهنُا قاعدُِونَ فاَذهْبَْ أَنتَْ وَ ربَُّكَ فَقاتلاِ إِنَّا إِنَّا لنَْ ندَخُْلهَا أَبدَاً ما داموُا فيِها  موُسى

  اند، تو رو با خداوند خويشتن و كشتن كنيد كه ما اينجا نشستگانيم. هرگز تا آن جباّران در آن زمين
در خبر است كه قومى از ياران رسول صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ گفتند: يا رسول اللَّه لا نقول كما قالت بنو 

و لكن اذهب انت و ربك فقاتلا انا معكم مقاتلون فشتّان ما  هبَْ أَنتَْ وَ ربَُّكَ فَقاتلاِ إِنَّا هاهنُا قاعدُِونَفاَذْ  اسرائيل
هما. پس موسى بر ايشان خشم گرفت و ضجر شد از سر ضجرت بريشان دعاء بد كرد. رب العالمين ان زمين 

را بيرون گذارد تا چهل سال، و ذلك فى قوله تعالى بريشان حرام ساخت و گفت حرام كردم بر آن زمين كه ايشان 
مفسران گفتند آن زمين ميان فلسطين و ايله است، دوازده  فإَِنَّها محُرََّمَةٌ علَيَْهِمْ أَربْعَينَِ سنَةًَ يتَيِهوُنَ فيِ الْأَرضِْ

وز ابر سايه فرسنگ طول آن و شش فرسنگ عرض آن، رب العالمين ايشان را در آن تيه من و سلوى فرستاد 
و چون آفتاب بر آمدى بروز تابستان، اللَّه تعالى ميغ  وَ ظلََّلنْا عَليَْكمُُ الغْمَامَ: ساخت. اينست كه ميگويد عز جلاله

  فرستادى بر سر ايشان بسايه و انى، ميغى نم دار خنك تا آن گه كه آفتاب فرو شدى.
آمدند نصرت مصطفى را و تقويت لشكر اسلام را. پس ميگويند همان ميغ بود كه روز بدر فرشتگان از آن بزير 

يا موسى هذا الظّل قد حصل فاين الطعام؟ سايه : چون ايشان را در آن آفتاب گرم سايه حاصل شد گفتند
نيكوست و جاى خنك اما طعام از كجا آريم درين بيابان؟ فانزل اللَّه عليهم المنّ، خداى عز و جل بريشان منّ 

مانند صمغ بود كه بر درختان افتادى، رنگ رنگ صمغ بود و طعم طعم  منّ . مجاهد گفت اينفرو فرستاد از ميغ
بينى جزويست از  شهد. سدى گفت عسل بود كه بوقت سحر بر درختان افتادى شعبى گفت اين عسل كه مى

ن ايشان را هفتاد جزو از آن منّ. و ضحاك گفت ترنجبين است. قتاده گفت از وقت صبح تا بر آمدن آفتاب آن م
على الجملة طعامى بود ايشان را بى رنج و بى  است. زجاج گفت انند برف. وهب گفت نان حوّارىبيفتادى م

اولّه العجوة منّ الجنة و فيها شفاء من السّم  كدّ. منّ بدان خواند كه اللَّه بريشان منت نهاد بدان. و عن ابى هريرة
اءها شفاء للعين، يعنى سبيلها سبيل المنّ الذى كان يسقط على بنى الكمأة من المن و م«قال النبي و و الكمأة 

  »اسرائيل لانه لم يكن على احد مؤنة فى سقى و لا بدر
فانزل اللَّه  بود. پس گفتند: يا موسى قتلنا هذا بحلاوته، فاطعمنا اللحم گويند هر شخصى را هر شب يك صاع مى
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ابرى بر آمدى و از آن ابر  فرستاد. مقاتل گفت شان را كرجفواللَّه تعالى اي گوشت خواستند عليهم السلّوى
مرغهاى سرخ باريدن گرفتى چندانك ايشان را كفايت بودى، قتاده گفت باد جنوب آوردى آن مرغ سلوى، و روز 

  برگرفتند كه روز شنبه نيامدى كه ايشان را روز شنبه عبادت بود. آدينه دو روزه را مى
خوريد از پاكها و خوشها كه شما را روزى  اى قلنا لهم كلوا، ما ايشان را گفتيم مى رزَقَنْاكمُْ  كُلوُا منِْ طيَِّباتِ ما

كرديم بى رنج و بى جستن در دنيا و بى تبعات در عقبى، و از آن هيچ ادّخار مكنيد و فردا را هيچ چيز بر 
ن تباه شد و خورنده در آن افتاد. مصطفى ميگيريد، ايشان فرمان نبردند و فردا را بر گرفتند، تا آن بر گرفته ايشا

  ».لو لا بنو اسرائيل لم يخنز الطعام و لم يخبث اللحم، و لو لا حواء لم تخن انثى زوجها گفت  )ع(
اى نحن اعز من ان نظلم، و اعدل من ان نظلم. ما از آن عزيزتريم كه بر ما ستم كنند و از آن عادلتريم  وَ ما ظَلمَوُنا

نه بر ما ستم كردند بآنك فرمان نبردند و ادّخار كردند بل كه بر  . وَ لكنِْ كانوُا أَنْفُسَهُمْ يَظلْمِوُنَكه خود ستم كنيم
  خود ستم كردند كه از آن روزى بى رنج وهنى بازماندند.

جاهد و قتاده و ربيع و گفتيم ايشان را در رويد درين شهر يعنى بيت المقدس. بقول م وَ إِذْ قُلنْاَ ادخُْلوُا هذِهِ القْرَيَْةَ
و فراخ ميخوريد و  و سدى، اما جماعتى ديگر گفتند از مفسران كه اريحا بود. فَكُلوُا منِهْا حيَثُْ شىِْٔتمُْ رغَدَاً

بآسانى هر جا كه خواهيد عيش خوش ميكنيد كه شما را در آن حساب و تبعات نيست. و اين آن گه بود كه از تيه 
و كه در  ادخُْلوُا البْابَ سجَُّداً يعنى ركعا: تا در شهر روند پشت خم داده، چنانك گفتبيرون آمدند فرمود ايشان را 

حِطَّةٌ ابن عباس گفت: هو احد ابواب بيت المقدس يدعى باب الحطّة، و  رويد پشت خم داده در رويد و گوئيد
فرو نه از ما  يعنى حطّ عنا ذنوبنا ايشان را گفتند از باب حطّه در رويد. وَ قوُلوُا حِطَّةٌ»  كان له سبعة ابواب

گناهان ما، رب العالمين ايشان را استغفار فرمود و توبه از گناهان تلقين كرد، گفت از گناهان توبه كنيد و از ما 
  نَغْفِرْ لَكُمْ. آمرزش خواهيد

ند. ميگويد شما بتاء مضمومه خواند. باقى بنون خوان» تغفر«بياء مضمومه خواند، و ابن عامر » يغفر لكم«نافع 
آمرزش خواهيد تا ما گناهان شما بيامرزيم و نافرمانيها در گذاريم. و قال بعضهم فى قوله تعالى وَ قوُلوُا حِطَّةٌ اى 

  نحن نزول تحت امرك و قضائك، منحطّين لامرك، خاضعين غير متكبّرين.
كويى بيفزائيم، و هر كه در صدق نيت و تعظيم فرمان وَ سنََزيِدُ المْحُسْنِينَِ و هر كه در نيكوكارى بيفزايد وى را در ني
  بيفزايد ويرا در نيكويى پاداش و در بزرگى نواخت بيفزائيم.

اما تغيير جايى استعمال كنند بر غالب احوال كه صفات چيزى  اند تبديل و تغيير متقارب فبَدََّلَ الَّذيِنَ ظَلمَوُا
رد هم بر جاى گرم شود. و تبديل بيشتر آنجا استعمال كنند كه بگردد و اصل آن چيز بر جاى بود، چنان كه آب س

چيزى از جايى برگيرند و آن را بدل نهند، و زاهدان را كه ابدال گويند از آنست كه قومى ميروند از دنيا و ديگران 
ذيِنَ ظَلمَوُا قوَْلًا اند از آنست كه احوال بهيمى باحوال ملكى بدل ميكنند. فبَدََّلَ الَّ نشينند. و گفته بجاى ايشان مى

ميگويد آن ستمكاران بر خويشتن آن سخن كه ايشان را فرموديم بدل كردند نه آن گفتند كه  غيَْرَ الَّذيِ قيِلَ لَهُمْ
 گفتند بر طريق استهزاء، و اين كلمه بر لغت ايشان حطّا سمقاثا قتيبى گفت فتندفرموديم بجاى حطّه حنطة گ

  باشد. حنطه حمراء
   است از مصطفى ع در تفسير اين آيت كهو روايت 

  ادخلوا الباب الذّى امروا ان يدخلوا فيه سجدّا على استاههم و قالوا حنطة فى شعيرة.
چون اين كلمه بگردانيدند و نافرمانى كردند عذابى  قال اللَّه عز و جل: فأََنْزَلنْا عَلىَ الَّذيِنَ ظَلمَوُا رجِْزاً منَِ السَّماءِ

اند كه طاعون بگرفت ايشان را، يعنى  مد و دريشان افتاد، و هفتاد هزار ازيشان هلاك شدند. و گفتهاز آسمان بيا
 مرگ ساعتى تا در يك ساعت هفتاد هزار بمردند. رجِْزاً منَِ السَّماءِ از بهر آن گفت كه عذاب بر دو قسم است

رق و امثال آن، دفع اين عذاب يكى آنك بر دست آدمى رود يا از جهت مخلوقى بود چون هدم و غرق و، ح
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  بندد و ممكن ميشود. بوجهى از وجوه صورت مى
و قسمى ديگر عذابى بود آسمانى چون طاعون و صاعقه و مرگ مفاجات و امثال آن، و اين يك قسم آنست كه 
دفع آن ممكن نشود بقوت آدمى. رب العزة گفت عذاب ايشان از آسمان فرستاديم كه آدمى را بدفع آن هيچ 

  بمِا كانوُا يَفسْقُوُنَ اين عذاب بريشان بآن فرستاديم كه از فرمان ما بيرون شدند. سترس نيست، آن گه گفتد
ابن عباس گفت و قتاده، كه امت موسى آن گه كه در زندان تيه بماندند و تشنه شدند،  لِقوَْمِهِ  موُسى  وَ إِذِ استْسَْقى

شنا؟ يا موسى بيابان بى آب است و ما تشنه تدبير چيست؟ يا موسى من اين الشراب هاهنا و قد عط گفتند
عصاى موسى : بموسى وحى فرستاد كه عصا بر سنگ زن. گفتند فاوحى اللَّه الى موسى اضرْبِْ بِعصَاكَ الحْجََرَ

 بردند تا به شعيب پيغامبر شاخى بود از مورد بهشت كه آدم با خود آورده بود، و پس از آدم پيغامبران بميراث مى
افروختى  رسيد و شعيب بموسى داد. و بالاى آن ده گز بود و سر آن دو شاخ بود، بشب تاريك هر دو شاخ مى
موسى را  چنانك دو قنديل، و كارهاى موسى بسى در آن بسته بود و معجزها بر آن ظاهر شد. ابن عباس گفت

دى، چون شب در آمدى موسى را بجاى چهار پاى بود آن عصا كه زاد و مطهره و قماشى كه داشتى بر آن نها
پاسبانى كردى، و حشرات زمين چون مار و كژدم و غير آن از وى باز داشتى، اگر گرگ در گله افتادى چون سگى 
گشتى پيش گرگ باز شدى، اگر موسى را دشمن پديد آمدى چون مرد جنگى با آن دشمن جنگ كردى، چون 

آن عصا وى را چون دلو و رسن شدى تا آب بدان بيرون موسى بسر آب چاه رسيدى با وى دلو و رسن نبودى 
كردى، اگر موسى را آرزوى ميوه خاستى عصا بزمين فرو بردى آن ميوه كه آرزوى وى بودى از آن پديد آمدى، 
ازين عجب تر كه موسى را چون رفيق مونس بودى اندوه و شادى خود با وى بگفتى، سبحان المقدر كيف يشاء 

  سبحانه.
هاى آب از آن روان شود. وهب  عصاء خويش بر سنگ زن تا چشمه اضرِْبْ بعِصَاكَ الحْجََرَ موسى را گفتيمفَقُلنْاَ 

بن منبه گفت سنگى مخصوص نبود كه عصا بر هر سنگ كه زدى آب از آن روان شدى، بنى اسرائيل گفتند اگر 
نيز  و لكن كلّمها تطعك لعلّهم يعتبرونلا تقر عنّ الحجارة  موسى عصا گم كند ما از تشنگى بميريم فرمان آمد كه

  عصا بر سنگ مزن، يا موسى سنگ را فرمان ده تا آب بيرون دهد.
اگر بر يك  كيف بنا لو افضينا الى الرمل و الارض الّتى ليست فيها حجارة موسى چنين ميكرد. ايشان گفتند

وسى اكنون كه چنين ميگويند سنگى با استانى فرود آئيم كه سنگ نبود ما آب از كجا آريم؟ فرمان آمد كه يا م
سنگى بود مخصوص و معين كه موسى از طور  خود ميدار تا آنجا كه فرود آئيد شما را آب دهد. ابن عباس گفت

برگرفته بود و با خود آورده چندان كه سر آدميى يا سر گوسپندى از رخام، در آن گوشه جوالى افكنده، هر گه كه 
آوردى. و آن سنگ چهار سوى بود چون عصا بر آن زدى از هر سويى سه جوى ايشان آب خواستندى بيرون 

شورند و بر هم نياويزند، اينست كه رب  روان گشتى، هر سبطى را جداگانه جويى تا با يكديگر از بهر آب درنه
هر سبطى ميدانست كه جوى ايشان  همُْ فاَنْفجََرَتْ منِهُْ اثنْتَا عَشْرَةَ عيَنْاً قدَْ عَلِمَ كلُُّ أُناسٍ مشَرْبََ :العالمين گفت

كدامست، هر روزى ششصد هزار نفر از آن سنگ آب خوردندى. پس از آنك آب خورده بودندى موسى ديگر 
  باره عصا بر سنگ زدى تا خشك شدى و آب در وى پنهان گشتى.

اين نعمت هنى و روزى بى  آشاميد، و شكر ايشان را گفتند منّ و سلوى ميخوريد و آب خوش مى كُلوُا وَ اشْربَوُا
كه چه صورت  كنيد و اندر زمين تباهكارى مكنيد و گزاف كار مباشيد. زنادقه گفتند بر سبيل طعن رنج را مى

بندد و كدام عقل دريابد كه سنگى بدان كوچكى و وزنش بدان مختصرى باضعاف و زن آن آب بيرون دهد و 
سبيل اين سبيل معجزات است و معجزات خرق عاداتست،  چند جويها از آن روان شود؟ جواب ايشان آنست كه

بيافريند اگر در آن سنگ اضعاف وزن آن آب بيافريند كه  و از قدرت آفريدگار چه عجب است كه اصل سنگ مى
نه در قدرت او عجز است نه در علم او نقصان و هم ازين باب است كه مصطفى بغزايى بود و ايشان را آب 
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ن رسول خدا جويهاى آب روان گشت، چندانك هزار و چهار صد كس از آن سيراب گشتند. نرسيد و از سر انگشتا
  لو كنّا خمسين الفا لكفانا. و در خبرست بروايت جابر بن عبد اللَّه

حسن بصرى گفت قومى برزيگران بودند از اهل گندنا و پياز و  طَعامٍ واحدٍِ  لنَْ نصَبِْرَ عَلى  وَ إِذْ قُلتْمُْ يا موُسى
بوب، ايشان را بمن و سلوى فرو گرفتند، نان حواّرى و مرغ بريانى و ترنجبين. بسى برنيامد كه آن طباع ايشان ح

كه ايشان را در آن  ايشان را بر آن داشت تا آرزوى آن غذاهاى ردى كردند. بو بكر نقاش در تفسير آورده است
كردند تا ايشان را زراعت و عمارت بايد كرد، رسيد همه يكسان بودند، نبات زمين طلب  روزى كه به ايشان مى

  ليِتََّخذَِ بَعضُْهُمْ بَعضْاً سخُْريًِّا تا همه يكسان نباشند و زيردستان را كار سازند و قومى را بچاكرى و بندگى گيرند.
و سلوى دو چيز  يا موسى بر يك طعام شكيبايى نتوانيم كرد. اگر كسى گويد منّ گفتند طَعامٍ واحدٍِ  لنَْ نصَبِْرَ عَلى
طَعامٍ واحدٍِ گفت؟ جوابش آنست كه نان و نانخورش بود، و بر عرف نان و نانخورش بيك طعام   است چرا عَلى

  شمرند.
اخرج. لنا مماّ تنبت الارض من بقلها و  اى سل لأجلنا ربّك و قل له فاَدْعُ لنَا ربََّكَ يخُْرِجْ لنَا ممَِّا تنُبْتُِ الْأَرضُْ

خداوند خود را بخوان و بگوى ازين ترّهاى زمين خيار و سير و گندم و پياز و  مها و عدسها و بصلهاقثّائها و فو
در لغت عرب هم گندم است و هم سير، و فى الخبر عليكم بالعدس فانه  فوم عدس از بهر ما بيرون آر از زمين.

  مبارك مقدس، و انه يرقّق القلب و يكثّر الدمعة.
است و  دنائت هم از  أَدنْى باِلَّذيِ هوَُ خيَْرٌ  أَ تَستْبَدِْلوُنَ الَّذيِ هوَُ أَدنْى گرفت و گفت پس موسى ع برايشان خشم

أ تأخذون الذى هو اخسّ بدلا من الذى هو اجلّ و اشرف، او تأخذون الذى هو اقرب تناولا  يقول دنوّ هم از
عنى بلدة من البلدان، فانّ الذى سألتم لا يكون الّا فى لقلّة قيمته بدلا من الذي هو ارفع قيمته. اهبْطِوُا مصِْراً ي

در شهرى فرود آئيد كه آنچه ميخواهيد در شهر يابيد. گفتند كدام شهر يا موسى؟ گفت الارض  البلدان و الامصار
  المقدّسة التي كتب اللَّه لكم.

 كذلك و اورثناها بنى اسرائيل جماعتى مفسران گفتند ايشان را به مصر فرعون فرستادند. و ذلك فى قوله تعالى
  قالوا فلم يكونوا ليرثوها ثم لا ينتفعوا بها.

اين خوارى آنست كه چون ازيشان  اند خوارى و فرومايگى بريشان زدند. گفته وَ ضُربِتَْ عَليَهْمُِ الذِّلَّةُ وَ المْسَكْنََةُ
  د.جزيت ستانند ايشان را بر پاى بدارند و گريبان فراز گيرند و سيلى زنن

  فبَاؤُ بِغضَبٍَ عَلى بخشمى از اللَّه باز گشتند، اينجا يك خشم گفت و جاى ديگر دو خشم وَ باؤُ بِغضَبٍَ منَِ اللَّهِ
نهند. و تأويل در صفت تعريض است، مذهب اهل  غضَبٍَ. اهل تأويل غضب خداى را بر انتقام و عقوبت مى

از ضجر پاك است نه چون غضب مخلوقان كه با حق آنست كه خداى را عز و جل غضب است و در آن غضب 
  ضجر است.
نهند تا غضب او با ضجر دانند چنانك غضب  نه او را با خلق در قياس مى لا يقاس بالناّس شافعى گفت

ايشانست، اللَّه را غضب صفت است و خشنودى صفت است و در هر دو قيّوم است و بدين صفت جز وى 
  ى مانندگى نيست.خداوند نيست و خلق را درين با و

الّتى انزلت على محمد و موسى و عيسى، لانهم كفروا بالجميع، خشم و  ذلِكَ بأَِنَّهمُْ كانوُا يَكْفرُوُنَ بآِياتِ اللَّهِ
لعنت خداوند بريشان بآنست كه پيغامبران را استوار نميگرفتند و حجت توحيد و علامات نبوت كه بر زبان 

  بول نميكردند.موسى و عيسى و محمد فرستادند ق
و پيغامبران خود را بنا حق ميكشتند چنانك شعيا و زكريا و يحيى را كشتند. يروى انّ  وَ يَقتُْلوُنَ النَّبيِِّينَ بِغيَْرِ الحَْقِّ

اند كه جهودان هفتاد  و روايت كرده اليهود قتلوا سبعين نبيّا فى اول النّهار و قامت سوق بقلهم من آخر النهار
ل روز بكشتند و چندين زاهدان برخاستند تا امر معروف كنند و ايشان را از آن قتل باز دارند و در پيغمبر در او
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  آخر روز ايشان را نيز بكشتند.
آوردند و آن قتل كه ميكردند  اى ذلك الكفر و القتل بشؤم معاصيهم، آن كفر كه مى ذلِكَ بمِا عصَوَاْ وَ كانوُا يعَتْدَوُنَ

  باهكارى ايشان بود و از اندازه در گذشتن ايشان.از شومى نافرمانى و ت
  النوبة الثالثة

اشارت بلطف و كرم خداونديست، و مهربانى او بر بندگان چنانستى كه  قوله تعالى وَ ظَلَّلنْا عَليَْكُمُ الغْمَامَ الآية 
ى منم؟ چرا نه وا من رب العالمين ميفرمايد كه اى بيچاره فرزند آدم چرا نه وا من دوستى كنى كه سزاوار دوست

بازار كنى كه جواد و مفضل منم؟ چرا وا من معاملت درنگيرى كه بخشنده فراخ بخش منم؟ نه رحمت ما تنگ 
است نه نعمت از كس دريغ، يكى درنگر تا وا بنى اسرائيل چه كردم و چند نعمت بر ايشان ريختم، و چون 

كه پيچيدند و نافرمانى كردند، ايشان را ضايع فرو نواخت خود بريشان نهادم در آن بيابان تيه پس از آن 
نگذاشتم، ميغ را فرمان دادم تا بر سر ايشان سايه افكند، باد را فرمودم تا مرغ بريان در دست ايشان نهاد، ابر را 
يى فرمودم تا ترنجبين و انگبين بايشان فرو باريد، عمود نور را فرمودم تا در شبى كه مهتاب نبود ايشان را روشنا

ميداد، كودك كه از مادر در وجود آمدى در آن بيابان تيه با دستى جامه كه وى را در بايست بود در وجود آمدى، 
باليدى جامه با وى ميباليدى، نه كهن شدى آن جامه بر وى نه شوخ گرفتى، در حال زندگى  چنانك كودك مى

ن بريشان نريختم! چه نواخت است كه زينت وى بودى و در حال مردگى كفن وى بودى، چه نعمت است كه م
من بريشان ننهادم! ايشان خود قدر ما ندانستند و شكر نعمت ما نگزاردند. اى بيچاره ترا هيچكس نخواند 
چنانك ما خوانيم، چون كه بيايى هيچكس ترا چنان نخرد چنان كه ما خريم، چون كه خود را بفروشى ديگران 

ران با وفا خوانند و ما با جفا خوانيم، اگر به پيرانه سر باز آيى همه بى عيب خرند و ما با عيب خريم، ديگ
  مملكت را بحرمت بيارائيم، و اگر بعنفوان شباب حديث ما گويى فردا برستاخيز ترا در پناه خود گيريم.

 اناس عصوا دهرا فعادوا بخجلة
  

 فقلنا لهم اهلا و سهلا و مرحبا 
  

از روى اشارت قريه اينجا احتمال كند كه حريم علم است، و حجر شريعت، چنانك  القَْريْةََ وَ إِذْ قُلنْاَ ادخْلُوُا هذهِِ  
  »انا مدينة العلم و على بابها«  مصطفى ع از روى اشارت خود را گفت

ثُ شىِْٔتُمْ ميگويد بحجر شريعت درآئيد و علم و عمل بر وفق شريعت بكار داريد. فَكُلوُا منِهْا حيَْ ادخُْلوُا هذِهِ القْرَيَْةَ
و در علم و عمل عيشى هنى و نعيم جاودانه بدست آريد، امروز تلخى مجاهدت چشيد تا فردا ميوه بهشت  رغَدَاً

  خوريد.
در راه دين بر استقامت رويد و با خضوع و خشوع باشيد، و هر كارى را از در دين خود  وَ ادخُْلوُا البْابَ سجَُّداً

مشار اليه بقوله تعالى وَ أْتُوا البْيُوُتَ منِْ أَبوْابهِا. آن گه گفت وَ قوُلوُا حِطَّةٌ اشارت درآوريد تا بمقصد رسيد، و هو ال
ربََّناَ اغْفرِْ لنَا  همانست كه جاى ديگر گفت حطّ عنا ذنوبنا است باستغفار و تضرع و دعا و گفتن كه بار خدايا

  غْفِرْ لنَا ذنُوُبنَا وَ كَفِّرْ عنََّا سيَِّئاتنِا وَ توَفََّنا مَعَ الأَْبرْارِ.ذنُوُبنَا وَ إِسرْافنَا فيِ أَمْرنِا و جاى ديگر گفت فاَ
چند فرق است ميان موسى و عيسى و محمد مصطفى. موسى قوم خود را آب  لِقوَْمِهِ الآية  موُسى  وَ إِذِ استْسَقْى

أَنْزِلْ عَليَنْا مائدَِةً « نان خواست چنانك گفت لِقوَْمِهِ عيسى قوم خود را  موُسى  وَ إِذِ استَْسْقى خواست چنانك گفت
باز مصطفى ع صدر و بدر جهان، چراغ زمين و آسمان، نه آب خواست نه نان، بلكه رحمت » منَِ السَّماءِ

خواست و غفران، چنانك اللَّه گفت غفُرْانكََ ربََّنا موسى را گفت چه خواهى گفت آب روان از سنگ صفوان، 
واهى؟ گفت خوان بريان فرستاد از آسمان. سيدّ كونين را گفت تو چه خواهى؟ گفت عيسى را گفت چه خ

  رحمت و غفران از خداوند مهربان.
چون موسى آب خواست گفت يا موسى از چون منى آب خواهند؟ آنك سنگ و عصا بر سنگ زن و مراد خود 

ان داد به جبرئيل تا گرده چند و برگير. چون عيسى نان خواست. گفت يا عيسى از چون منى نان خواهند؟ فرم
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لختى بريان بر خوان نهاد و بايشان فرستاد، گفت يا عيسى مراد خود برگير. چون نوبت بمهتر عالم رسيد، شب 
  قرب و كرامت كه او را حاضر كردند گفت اى دوست ما مهمان آمده دندان مزد چه خواهى؟

اند، يا عاصيان، يا  ا حال امّت تو از سه بيرون نيست: يا مطيعانگفت غُفرْانَكَ ربََّنا اللَّه تعالى گفت اى دوست م
اگر عاصيانند رحمت من ايشان را، و اگر مطيعانند بهشت من ايشان را، و اگر مشتاقانند ديدار و رضاء  :مشتاقان

من ايشان را، مصطفى گفت ع خداوندا مراد ايشان نقدى بدادى از آن من در توقف نهادى! گفت اى دوست 
خواستند از بهر امت خود خواستند و امتّ ايشان همان بودند كه حاضر بودند مراد خود  ايشان حاجت كه ما

بيافتند، تو آنچه ميخواهى از بهر امت ميخواهى و امتّ تو متفرقند تا قيام الساعة خواهند بود و دعوت و 
مه را از دوزخ آزاد كنم، همه را بديدار پيغامبرى تو هميشه پيوسته خواهد بود، روز رستاخيز همه را جمع كنم و ه

اند، يك دل و يك  خود شاد كنم، همه را لباس كرامت پوشانم، همه را بزيور انس بيارايم، كه ايشان بهينه امتّ
م قصد و يك همت اند، وَ إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحدَِةً نه چون بنى اسرائيل كه از پراكندگى كه بودند هم در دل و ه

و در  اجعل لنا الها كمالهم آلهة گفتند در قصد و هم در همت، در دين بمعبودى يگانه مى اقتصار نكردند مى
  طَعامٍ واحدٍِ. و فى معناه انشد.  لنَْ نصَبِْرَ عَلى  دنيا بيك طعام قناعت نكردند گفتند يا موُسى

 هموم رجال فى امور كثيرة
  

 و همىّ من الدنيا صديق مساعد 
  

شقّ  و عرب گويد اند ذكر عصا در آيت اشارت است بسياست شرعى، كقوله ع لا ترفع عصاك عن اهلك تهو گف 
اذا خرج عن السياسة المشروعة. و حجر اشارتست به بنى اسرائيل از آنك رب العالمين دلهاى ايشان  فلان العصا

عنى كه موسى خواست تا بنى اسرائيل را با هم آرد و با سنگ برابر كرد و گفت فهَيَِ كاَلحْجِارَةِ أَوْ أَشدَُّ قَسوَْةً ي
ايشان را بر راه استقامت دارد، مداوايى طلب كرد. از بهر ايشان كه بهمگان برسد هم عالم را و هم جاهل را، و 
ايشان را فايده دهد بر عموم همچنانك باران فايده دهد بر عموم بقعتها را هم آبادان و هم غير آن. رب العالمين 

سى را گفت ايشان را بتازيانه شريعت سياست كن و بر علم و عمل دار، آن علم و عمل كه جمله اركان اسلام و مو
ايمان بدان باز گردد، و آن دوازده خصلت است، كه مصطفى ع در آن خبر معروف بيان كرد، شش خصلت از آن 

ديگر نماز كردن، چهارم زكاة دادن، يكى اقرار بوحدانيت اللَّه، ديگر اثبات نبوت مصطفى س :بناء اسلامست
يكى ايمان دادن باللهّ جل جلاله،  :پنجم روزه داشتن، ششم حج كردن. و شش خصلت از آن بناء ايمان است

ديگر ايمان بفرشتگان سديگر ايمان بكتابهاى خداوند، چهارم برسولان وى، پنجم بروز قيامت، ششم ايمان 
  ت اشارتست باين دوازده ركن كه بناء اسلام و ايمان است و اللَّه اعلم.بقدر، آن دوازده چشمه كه درين آيت گف

  النوبة الاولى
ايشان كه بگرويدند و فرستاده را استوار گرفتند وَ الَّذيِنَ هادوُا و ايشان كه از راه بگشتند  قوله تعالى إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا
كردند وَ الصَّابئِينَِ و ايشان كه زبور در دست دارند و ميان  و ترسايان كه در عيسى غلوّ  و جهود شدند وَ النَّصارى

دو دين سديگر گزينند، منَْ آمنََ بِاللَّهِ هر كه از همگان بخداى بگرويد وَ الْيوَْمِ الْآخِرِ و بروز رستاخيز وَ عمَلَِ صالحِاً 
بنزديك خداوند ايشان وَ لا خوَفٌْ عَليَهْمِْ و نيست  و كار نيك كرد، فَلَهُمْ أَجرْهُُمْ ايشانراست مزد ايشان عنِدَْ ربَِّهِمْ
  بريشان بيمى فردا وَ لا هُمْ يحَزْنَوُنَ و نه هرگز اندوهگن باشند

ر وَ إِذْ أَخذَنْا ميِثاقَكُمْ و چون پيمان ستديم از شما و عهد گرفتيم بر شما وَ رفََعنْا فوَقَْكُمُ الطُّورَ و فرموديم تا كوه طو
ز داشتند، خذُُوا ما آتيَنْاكُمْ بقِوَُّةٍ و شما را گفتند بآواز از بالا گيريد اين كتاب كه شما را داديم بقوت بر سر شما با

يقين و تصديق و جدّ وَ اذْكرُوُا ما فيِهِ و ياد داريد آنچه در آن شما را وصيت كردند و فرمودند لَعَلَّكمُْ تتََّقوُنَ تا 
  آئيد.مگر از عذاب و خشم خدا پرهيزيده 

پس از فرمان برگشتيد، فَلوَْ لا فضَْلُ اللَّهِ عَليَْكُمْ وَ رحَمْتَُهُ اگر نه فضل خدا بودى بر شما و  ثُمَّ توََلَّيتُْمْ منِْ بَعدِْ ذلِكَ
  از زيانكاران و نوميدان بوديد شما. الخْاسِريِنَ مهربانى او شما را لَكنُتُْمْ منَِ
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  النوبة الثانية
سدى گفت اين آيت بشان اصحاب سلمان فرود آمد و سلمان مردى بود از جنديسابور  الَّذيِنَ آمنَوُا إِنَّ قوله تعالى 

بموصل افتاد، ميان احبار ترسايان، و روزگارى دراز با ايشان عبادت كرد فراوان و بر دين عيسى بود از اول، پس 
بخريد، و از بهر وى شبانى ميكرد، و سلمان از به مدينه افتاد و او را به بندگى بفروختند. زنى از جهينه او را 

علماء ترسايان شنيده بود كه درين روزگار پيغامبرى بيرون خواهد آمد كه صفت وى آنست كه مهر نبوت ميان دو 
ها خورد. روزى سلمان در صحراء مدينه گوسپندان بچرا داشت كسى او  كتف دارد، و صدقات نستاند، و از هديه

ردى به مدينه در آمده است و ميگويد كه من پيغامبرم و سلمان روزگارى بود تا درين انتظار را گفت كه امروز م
نگريست و در وى تأمل ميكرد.  بود، گوسپندان را فرو گذاشت، و به مدينه در شد بنزديك مصطفى ع و بوى مى

بوت بر سلمان مصطفى بفراست نبوى بدانست كه حال وى چيست، جامه خويش از پشت فرو گذاشت تا مهر ن
  آشكارا شد. پس سلمان برفت و طعامى خريد و پيش رسول آورد رسول فرمود اين چيست؟

مرا باين صدقه حاجت نيست، رو  لا حاجة لى اخرجها فليأكل المسلمون سلمان گفت اين صدقه، مصطفى گفت
ى گفت اين چيست؟ بر مسلمانان بر تا ايشان بخورند. پس ديگر بار سلمان رفت و طعامى ديگر آورد مصطف

هدية، مصطفى فرمود اكنون بنشين تا بيكديگر بخوريم. و سلمان رض حديث آن قوم خويش كه بر  سلمان گفت
دين عيسى بودند درگرفت. و از عبادت فراوان ايشان و مجاهدت و رياضت بسيار كه ميكردند لختى باز گفت، و 

ر هفته روزه ميداشتند، روزه وصال كه افطار ايشان جز در عبادت ايشان آن بود كه از روز يكشنبه تا بيكشنبه ديگ
روز يكشنبه نبودى، و سخن گفتن با يكديگر جز درين روز نبودى، يك هفته هر يكى در غارى نشسته و خورد و 
خواب و سخن بر خود حرام كرده، و زبان با ذكر و دل با فكر پرداخته، و يك لحظه از عمر خويش با كار دنيوى 

  »يا سلمان هم من اهل النار« تن نداده، سلمان وصف الحال ايشان ميكرد. مصطفى ع گفتو آسايش 
سلمان گفت جهان روشن بر چشمم تاريك گشت چون از مصطفى شنودم كه  فاظلمت على الارض قال سلمان

  ايشان آتشيانند.
ده بود كه مهينه پيغامبران پيغامبر ثم قال يا رسول اللَّه لو ادركوك صدقّوك و اتبعوك. و سلمان بروزگار ازيشان شني

يا رسول اللَّه اگر ترا دريافتندى ترا پس رو بودندى و استوار  آخر الزمانست و بهينه دينها دين اوست، گفت
و مصطفى ع  ...إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ الَّذيِنَ هادُوا  اين آيت فرستاد در شأن ايشان:داشتندى. آن گه رب العالمين

   سير اين آيتگفت در تف
من مات على دين عيسى و من مات على الاسلام قبل ان يسمع بى فهو على خير، و من سمع بى اليوم و لم « 

  »يؤمن بى فقد هلك.
گفت هر آن كس كه پيش از بعثت ما بر شريعت و سنّت عيسى بود و ما را در نيافت و در آن شريعت فروشد، كار 

ى، و آن كس كه ما را دريافت يا خبر بعثت ما بدو رسيد و از هر دين كه او همه خير است، و عاقبت او رستگار
  بر آن بود دست باز نداشت و بر پى ما و سنّت ما نرفت او از جمله هالكانست.

لانّهم  هادوا از تهودّ است و تهوّد تحرك باشد، جهودان را بدان يهود خوانند إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ الَّذيِنَ هادُوا
وّدون عند قرائت التورية چون توريت خوانند تحركى در خود آرند، و يقولون انّ السّماوات و الارض تحركت يته

اى تبنا من عبادة العجل. و  انا هدنا اليك قال ابن جريح انمّا سميت اليهود من قولهم حين اتى اللَّه موسى التورية
 بدان خوانند كه از ده نصارى يهود خوانند و ترسايان رااست ازين جهت ايشان را  يهودا اند نسبت ايشان با گفته
 بودند و نصره آن ديه بود كه عيسى و مادرش بآن ديه فرو آمده بودند، مقاتل و قتاده گويند نام آن ديه نصره
  و هم الحواريون. من انصارى الى اللَّه بود فنسبوا اليها. و قيل سمّوا نصارى لقوله تعالى ناصره

بردند و زبور  بودند كه مسكن به شام داشتند و ملائكه پرست بودند و نماز به كعبه مى و صابئان قومى
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قومى از اهل كتاب بودند و بيرون از جهودى و ترسايى دينى دگر نو نهاده بودند ميان  اند ميخواندند، و گفته
ميداشتند كه كشف  يعنى دوست جهودى و ترسايى، و علامت ايشان آن بود كه موى از ميان سر باز ميكردند

  بريدند. و يحبون مذاكيرهم، و شره مردان از خود مى عورت كنند و بيحجاب باشند و شرم از مردم ندارند
اختلافست ميان علما كه اين آيت محكم است يا منسوخ، جماعتى گفتند منسوخ  إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ الَّذيِنَ هادوُا

ابن عباس گفت چنان  ه وَ منَْ يبَتْغَِ غيَْرَ الإِْسلاْمِ ديِناً فَلنَْ يُقبْلََ منِْهُاست و ناسخ آنست كه گفت عزّ و جلال
نمايد كه عمل صالح از جهودان و ترسايان و صابئان مقبول بود و بهشت ايشان را موعود، بحكم اين آيت كه  مى

آيت وَ منَْ يبَتْغَِ غيَرَْ الإِْسلاْمِ ديِناً فَلنَْ يقُبْلََ منِْهُ فرود  پس چون ... گفت إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ الَّذيِنَ هادوُا وَ النَّصارى
آمد اين آيت منسوخ شد و اين حكم بگشت. اما قول مجاهد و ضحاك آنست كه اين آيت محكم است و هيچ 

ت در طريق و در معنى آي انّ الذين آمنوا و من آمن من الذين هادوا چيز از آن منسوخ نيست، و تقديرش آنست كه
يكى آنست كه إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا مؤمنان بحقيقت ميخواهد هم از اين امت و هم از امتهاى گذشته، ميگويد  :است

ايشان كه از دل پاك و اعتقاد درست راست ايمان دارند بغيب ايمانى تصديقى و تسليمى، گردن نهاده و گوش 
  غامبر كه آمد بهر هنگام كه بود.فرا داشته، و رسالت و پيغام پذيرفته، از هر پي

وَ الَّذيِنَ هادوُا و على الخصوص قوم موسى كه بر دين موسى درست آمدند و تغيير و تبديل نكردند و در انتظار 
بعث مصطفى ع نشستند، و بوى ايمان داشتند. و همچنين قوم عيسى كه بر دين عيسى بودند و در عيسى غلو 

ند و برين اعتقاد از دنيا بيرون شدند، و صابئان همچنين در وقت استقامت كار نكردند، و به محمد ايمان بداشت
  دين خويش.
  آن گه گفت.
هر كه از اينان برين اعتقاد و ايمان بماند، و توفيق ثبات و لزوم ايمان يابد، تا بر آن بميرد فَلَهمُْ  منَْ آمنََ باِللَّهِ

و من آمن بعدك يا محمد الى يوم القيمة فلهم  نجا واوى مضمر نهند، يعنىو روا باشد كه اي أَجْرُهُمْ عنِدَْ ربَِّهِمْ
  اجرهم عند ربهم.

إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا از اين امت منافقان اند كه بزبان ايمان آرند و بدل نه، وز امتان گذشته  طريق ديگر آنست كه
جهودانند كه بعد از موسى دين مبدل  ذيِنَ هادوُاايشانند كه به پيغامبران گذشته ايمان دادند و به محمد نه، وَ الَّ

اصناف  ترسايانند كه بعد از عيسى غلو كردند و از راه راست بگشتند، وَ الصَّابئِينَِ  محرف گرفتند، وَ النَّصارى
  رستاخيز.يعنى من آمن منهم باللّه، ميگويد ازينان هر كه باللهّ ايمان آورد و بروز  ...كفّارند. منَْ آمنََ باِللَّهِ

يعنى بالايمان محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم. و به محمد ايمان آرد و وى را استوار گيرد و  وَ عمَلَِ صالحِاً
بنبوت وى گواهى دهد فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عنِدَْ ربَِّهِمْ ايشان بثواب ايمان خويش برسند وَ لا خوَفٌْ عَليَْهِمْ يوم يخاف 

خلق همه در بيم و هراس باشند ايشان بى بيم و ترس باشند. وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ على ما خلّفوا الناس، و آن روز كه 
و هيچ اندوه نبود  ورائهم من الدنّيا و عيشها عند معاينتهم ما اعدّ اللَّه لهم من النعيم المقيم و الثواب الجزيل

  خرت يافتند.ايشان را از مفارقت دنيا و نعيم اين جهانى پس از آنك نعيم آ
و چون پيمان ستديم و عهد گرفتيم بر شما كه چون شما را كتابى دهيم بپذيريد پس چون  وَ إِذْ أَخذَنْا ميِثاقَكُمْ

توريت فرستاديم گفتيد نه پذيريم. مفسران گفتند آن گه كه موسى از مناجات باز آمد و الواح توريت به بنى 
وريت و امر و نهى كه در آنست قبول كنيد و آن را كار بند شويد. ايشان كه احكام ت اسرائيل آورد، ايشان را فرمود

شريعتى بس گران ديدند نفرت گرفتند از آن، و قبول نكردند. وَ رفََعنْا فوَقَْكُمُ الطُّورَ رب العالمين كوهى را فرمود 
گويند فرسنگى در فرسنگى هاى فلسطين تا از بيخ برآمد و بر سر ايشان بداشت، چندانك لشكر ايشان بود  از كوه

  بود نزديك سر ايشان فرو آمد، و آتشى در پيش چشم ايشان بر افروختند، و دريا از پس بود.
اى خذوا ما افترضناه عليكم فى كتابنا من الفرائض و اقبلوه و اعملوا  پس ايشان را گفتند خذُُوا ما آتيَنْاكُمْ بِقوَُّةٍ
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ميگويد گيريد و پذيريد آنچه بر شما فريضه كرديم از احكام دين  و لا توانباجتهاد منكم فى ادائه من غير تقصير 
بجدى و جهدى تمام و آن را كار بند شويد. وَ اذْكُروُا ما فيِهِ و آنچه در كتابست از وعد و وعيد و ترغيب و 

تا مگر از هلاك دنيا و عذاب  ترهيب بر خوانيد و ياد گيريد و بدان كار كنيد و از آن غافل مباشيد لعَلََّكمُْ تتََّقوُنَ 
عقبى برهيد. قوم موسى چون آن كوه ديدند بر سر ايشان و آتش از پيش و دريا از پس بسهميدند و از بيم و ترس 

نگرستند كه بر زبر ايشان بود و  قبول كردند و بسجود در افتادند، و در آن حال كه سجود ميكردند در كوه مى
ازينجاست كه جهودان سجود بيك نيمه روى كنند، پس رب العالمين آن كوه از  سجود ايشان بيك نيمه روى بود،

اگر كسى گويد چه ثواب است  سر ايشان باز برد. ايشان گفتند يا موسى سمعنا و اطعنا و لو لا الجبل ما اطعناك
؟ جواب آنست ايشان را در پذيرفتن كتاب و در آن مضطر بودند و مكره و معلوم است كه به اكراه بثواب نرسند

كه در التزام مضطر بودند لا جرم ايشان را در التزام ثواب نيست، امّا بعد از التزام عمل كردند بآن و در عمل 
اى اعرضتم عن امر اللَّه و  مضطر و مكره نبودند، ايشان را ثواب كه هست در عمل است ثُمَّ توََلَّيتُْمْ منِْ بَعدِْ ذلِكَ

پس از آنكه عهد گرفتيم بر شما كه طاعت دار باشيد و كوه از سر شما باز  ع الجبلطاعته من بعد الميثاق و رف
  برديم، ديگر باره فرمان ما بگذاشتيد و نقض عهد كرديد.

اگر نه فضل خداوند بودى كه شما را فرو گذاشت و مهلت داد و بعقوبت  فَلوَْ لا فضَلُْ اللَّهِ عَليَكْمُْ وَ رحَمْتَُهُ
ز شما توبه كردند و از آن تولىّ و نافرمانى پشيمان گشتند، اگر نه اين فضل و رحمت بودى نشتافت تا قومى ا

لا احد اصبر على اذى يسمعه من اللَّه انه يشرك و يدعون له « شما از هالكان و زيان كاران بوديد. مصطفى گفت
  »الصاحبة و الولد، و هو يرزقهم و يعافيهم و يدفع عنهم

اربع خصال جاريات عليكم من الرحمن، مع ظلمكم انفسكم و  عباد الرحّمن :ادى و گفتىو بلال سعد مرا پند د
خطاياكم: امّا رزقه فدار عليكم، و اما رحمته فغير محجوبة عنكم، و اما ستره فسائغ عليكم، و اما عقابه فلم 

مله آن بده معنى باز و در قرآن ذكر رحمت فراوان است و ج يجعل لكم، ثم انتم على ذلك تجترئون على الهكم!
وَ رحَمْتَُ رَبِّكَ خيَْرٌ ممَِّا يجَمَْعوُنَ و قلُْ بِفضَلِْ اللَّهِ وَ  است چنانك رب العالمين گفت اسلام يكى بمعنى :گردد

بِرحَمْتَِهِ درين دو آيت اسلام را رحمت خواند از بهر آنك بنده باسلام برحمت خداى ميرسد هم در دنيا هم در 
چنانك گفت ما يَفتَْحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ منِْ رحَمَْةٍ، و نام رحمن جل جلاله  رزق مت است بمعنىعقبى. ديگر رح

ازينجاست يعنى كه روزى دهنده جهانيانست، برّهم و فاجرهم. لا يمنع كافرا لكفره و لا عاصيا لعصيانه. سوم 
كقوله تعالى فبَمِا رحَمْةٍَ  لطف رحَمَْةً چهارم بمعنى كقوله تعالى وَ جَعلََ بيَنَْكُمْ موََدَّةً وَ شفقت رحمت است بمعنى

نَفْسِهِ الرَّحمْةََ ششم رحمت   كتَبََ ربَُّكُمْ عَلى كقوله تعالى عفو و مغفرت منَِ اللَّهِ لنِتَْ لهَُمْ پنجم رحمت بمعنى
متَِ اللَّهِ. هفتم رحمت گفت و مراد وَ أَمَّا الَّذيِنَ ابيْضََّتْ وجُوُهُهُمْ ففَيِ رحَْ و ذلك فى قوله بهشت است بمعنى

و هو فى  باران وَ ما أَرْسَلنْاكَ إِلَّا رحَمَْةً لِلْعالمَينَِ هشتم رحمت است بمعنى بآن رسول خدا است و ذلك فى قوله
فاءٌ لمِا فيِ الصُّدوُرِ و هو قوله شِ قرآن هوَُ الَّذيِ يُرْسلُِ الرِّياحَ بشُْراً بيَنَْ يدَيَْ رَحمْتَِهِ. نهم رحمت است بمعنى قوله

چنانك درين آيت گفت فَلوَْ لا فضَلُْ اللَّهِ عَليَْكُمْ وَ  نعمت وَ هدُىً وَ رَحْمَةٌ لِلمْؤُْمنِينَِ. دهم رحمت است بمعنى
  عذاب.رحَمْتَُهُ لَكنُتُْمْ منَِ الخْاسِريِنَ اى فلو لا نعمة ربكم لصرتم من المغبونين الذين خسروا الرحمة و استوجبوا ال

  النوبة الثالثة
الآية، هر چند كه كوشيدند و رنجها در ديندارى كشيدند آن احبار  إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ الَّذيِنَ هادوُا :قوله تعالى 

جهودان و رهبان ترسايان، و چندانك توانستند در راه مجاهدت و رياضت رفتند و نفس خود را از شهوات و 
ها بر خود زندان كردند، با اينهمه كه  دنيا و دنيا داران يكبارگى عزلت گرفتند، و صومعهمألوفات باز داشتند و از 
هاى ايشان، بل كه حقيقت خود آنست كه تا به محمد ايمان نيارند و او را برسالت و  كردند ضايع است سعى

اران و مقامات و احوال نبوت استوار نگيرند، آن عبادتها ناكرده كرده گير و آن طاعتها ناپذيرفته. روش ديند
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دوستان هم بر اين نسق نهادند، تا بقيتى از علايق بريشانست دعوى ايشان دريافت نسيم دوستى هذيانست. 
  المكاتب عبد ما بقى عليه درهم.

 تا هست ترا بنزد تو تكيه گهت
  

  مغرور دو عالمى و كار تبهت 
  

وغاها در دل، و ستور نفس را از راندن هيچ شهوت باز تو تكيه بر پنداشت خود زنى، و سوداها در سر گيرى و غ 
  نگيرى، آن گه طمع دارى كه با مردان راه در ميدان حقيقت گوى زنى، هيهات!!

 تا تو بر پشت ستورى بار او بر جان تست
 ور زچاه جاه خواهى تا بر آيى مردوار

  

  چون بترك وى بگفتى آتش اندر بار زن 
  ار زنچنگ در زنجير گوهر وار عنبر ب

  

با همه عهد بست و از همه پيمان گرفت و همه اجابت كردند، اما قومى بطوع اجابت كردند  وَ إِذْ أَخذَنْا مِيثاقَكُمْ 
او كه بطوع اجابت كرد عيان او را بار داد و مهر ازل وى را دست گرفت، و او كه بكره اجابت كرد  و قومى بكره

گى بماند. اين ميثاق بر عموم روز اول و در عهد ازل برفت، كه احديت حق بر وى بپوشيد تا در تاريكى و بيگان
آنها كه اهل سياست بودند  بر دلها متجلى شد، يكى را تجلى سياست و عزت بود يكى را تجلى لطف و كرامت

در درياى هيبت بموج دهشت غرق شدند، خردهاشان حيران و دلهاشان تاريك، گرد بيگانگى بر رخسار ايشان 
أَبصْارَهُمْ. و آنها كه اهل   ، داغ جدايى بر پيشانى ايشان نهاده، كه أُولئكَِ الَّذيِنَ لَعنَهَمُُ اللَّهُ فأََصمََّهُمْ وَ أَعمْىنشسته

لطف و كرامت بودند ايشان را بزيور انس بيار است و بنور توحيد بيفروخت، و اين رقم تخصيص بر ناصيه دولت 
ينَ هدَىَ اللَّهُ فبَِهدُاهُمُ اقتْدَِهْ آب آشنايى را در دل ايشان جويى بريده و زرع دوستى را ايشان كشيد كه أُولئِكَ الَّذِ

تخم سعادت پر كنده، و ميوه بستاخى را درخت دولت نشانده، و ديدار منت را چراغ معرفت افروخته، و آن گه 
  و رحمته لكنتم من الخاسرين.فلو لا فضل اللَّه عليكم  حوالت همه با فضل و رحمت خود كرده و گفته كه

الهى « آرى چون درياى فضل بموج آيد جوى معصيت را در تلاطم آن امواج صولت نماند. داود پيغامبر گفت
گفت خداوندا گرد همه طبيبان » اتيت اطباء عبادك ليداوونى، فكلهم عليك دلّونى فبؤسا للقانطين من رحمتك

ان مرا بتو راه نمودند، زيانكار و بينوا آن كس كه از رحمت تو عالم بر آمدم تا درد مرا مرهمى سازند همگ
نوميدست. فضيل عياض در روز عرفه در موسم عرفات بآن خلق نگريست و آن سوز و نياز و آن ناز و راز ايشان 
ديد، هر كسى در موسم عرفات بآن خلق نگريست و آن سوز و نياز و آن ناز و راز ايشان ديد، هر كسى ديگر 

چه بينيد و «و ديگر ثنائى ميگفت، دستها همه سوى آسمان و چشمها گريان و دلها سوزان، فضيل گفت  دعائى
چه حكم كنيد؟ اگر اين همه خلق دست نياز سوى مخلوقى دراز كنند و دانگى سيم خواهند ازيشان دريغ دارد يا 

ق آسانتر است از آن دانگى سيم گفت بخدايى خداى كه بندگان را بمغفرت خود نواختن بنزديك ح نه؟ گفتند نه
  آن مخلوق باين جمع فراوان.

  النوبة الاولى
ايد و شناخته الَّذيِنَ اعتْدََوْا منِْكُمْ ايشان كه از اندازه در گذشتند از شما،  و نيك دانسته وَ لقَدَْ عَلمِتُْمُ :قوله تعالى

  گرديد خوار و خاموش. اسئِينَِ كپيانايشان را كوُنوُا قِرَدَةً خفيِ السَّبتِْ در صيد كردن روز شنبه فقَلُنْا لَهُمْ گفتيم ما 
آن را نكالى كرديم لمِا بيَنَْ يَديَهْا ايشان را كه فرا پيشند وَ ما خَلْفهَا و ايشان كه پسانند، وَ موَعِْظَةً و  فجََعَلنْاها نَكالاً

  م خدا پرهيزيده آيند.پندى كرديم للِمْتَُّقينَِ ايشان را كه ميخواهند كه از عذاب و خش
ياد كن آن زمان كه موسى گفت قوم خويش را إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُكمُْ اللَّه ميفرمايد شما را أَنْ  لِقوَمْهِِ  وَ إِذْ قالَ موُسى

گيرى قالَ افسوس  تذَبْحَوُا بَقَرَةً كه گاوى ماده بكشيد، قالوُا جواب دادند ايشان و گفتند أَ تتََّخذِنُا هُزُواً ما را مى
  گفت موسى أَعوُذُ بِاللَّهِ فرياد خواهم بخداى، أَنْ أَكوُنَ منَِ الجْاهِلينَِ كه من از نادانان باشم.

موسى را گفتند خداوند خويش را خوان و ازو خواه يبُيَِّنْ لنَا ما هيَِ تا ما را پيدا كند كه آن گاو  قالوُا ادعُْ لنَا ربََّكَ
آن گاويست لا فارضٌِ نه سوده دندان و نه زاد  إِنَّهُ يَقوُلُ كه اللَّه ميگويد چه گاويست. قالَ گفت موسى إِنَّها بَقَرةٌَ 
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فاَفعَْلوُا ما تؤُْمَروُنَ  زده، وَ لا بِكرٌْ و نه خردى نيرو ناگرفته عوَانٌ بيَنَْ ذلِكَ نه پير است و نه نوزاد، ميان اين و آن
  .فرمايند و مپيچيد بكنيد آنچه شما را مى

گفتند خداوند خويش را خوان و ازو خواه يبُيَِّنْ لنَا تا پيدا كند ما را ما لوَنْهُا كه رنگ آن گاو  قالوُا ادْعُ لنَا ربََّكَ
وى ميگويد كه آن گاويست زرد رنگ فاقِعٌ لوَنْهُا روشن است رنگ  چيست، قالَ إِنَّهُ يَقوُلُ إِنَّها بَقرَةٌَ صفَرْاءُ گفت

  اظِريِنَ نگرندگان را شاد ميكند از روشنايى.آن تَسُرُّ النَّ
قالوُا ادعُْ لنَا ربََّكَ گفتند خداوند خويش را خوان و از وى خواه يبُيَِّنْ لنَا ما هيَِ تا پيدا كند ما را كه آن گاو 

مُهتْدَوُنَ و ما اگر خدا خواهد بدان چيست، إِنَّ البْقََرَ تَشابهََ عَليَنْا كه جنس گاو بر ما مشتبه شد، وَ إِنَّا إِنْ شاءَ اللَّهُ لَ
  راهبرانيم.

گفت وى ميگويد كه آن گاويست لا ذَلوُلٌ تثُيِرُ الأَْرضَْ نه كار شكسته است و نرم چنانك  قالَ إِنَّهُ يَقوُلُ إِنَّها بَقرَةٌَ
يده و رسته، لا شيِةََ فيِها در همه زمين شكافد، وَ لا تسَْقيِ الحْرَثَْ و نه كشت زار را آب كشد، مُسَلَّمةٌَ از عيبها رهان

گفتند موسى را الْآنَ جىِْٔتَ باِلحَْقِّ اكنون جواب بسزا  پيوست وى جز زان رنگ زردى رنگى نيست، قالوُا
آوردى، فذَبَحَُوها پس آن گاو را بكشتند وَ ما كادوُا يَفعْلَوُنَ و نزديك بودى و خواستندى كه آن را نيابندى و 

  پرسيدند و پيچيدند و حجتّ ميگرفتند. نكشتندى از بس كه
  النوبة الثانية

قوله تعالى: وَ لَقدَْ عَلمِتُْمُ الآيه، ابن عباس گفت خداى عز و جل جهودان را تعظيم روز آدينه فرمود چنانك  
مسلمان را فرمود، پس ايشان مخالفت كردند و روز شنبه اختيار كردند و آن را معظّم داشتند و فرمان حق بجاى 
بگذاشتند، اللَّه تعالى درين روز شنبه كار بريشان سخت فرا گرفت، تا هر چه ايشان را بديگر روزها حلال است از 
كسب كردن و ساز معيشت ساختن درين روز بريشان حرام كرد، اكنون ايشان تعظيم اين روز بجاى ميآرند و مزد 

  كنند بعقوبت رسند.بدان نستانند از جهت عدم تعظيم روز جمعه، و اگر نافرمانى 
اند كه داود ع مردى را ديد روز شنبه كه هيزم بر پشت داشت بفرمود تا او را بردار كردند.  در بعضى روايات آورده

وَ قُلنْا لَهُمْ لا تَعدُْوا فيِ  و رب العزة جل جلاله از عهد گرفتن بريشان در تعظيم روز شنبه خبر ميدهد و ميگويد
م در روز شنبه از اندازه در مگذريد، و كسب مكنيد كه آن بر شما حرام است، و كسب ايشان السَّبتِْ ايشان را گفتي

آمدند، و خرطومهاى خويش بيرون ميكردند و  ماهى گرفتن بود. روز شنبه ماهيان دريا جمله بر روى آب مى
هُمْ يوَْمَ سبَتِْهِمْ شُرَّعاً وَ يوَْمَ لا شدند. و ذلك فى قوله تعالى إِذْ تأَْتيِهِمْ حيِتانُ روزهاى ديگر بقعر دريا پنهان مى

يَسبْتِوُنَ لا تأَْتيِهمِْ، پس ايشان حيلت ساختند و گرد دريا حوضها فرو بردند و از دريا جويها بدان گشادند، تا روز 
شنبه دريا موج زدى و ماهيان را در آن حوض كردى، پس نتوانستندى فابيرون شدن، كه آب اندر حوضها اندك 

  ى و راه آن بسته، پس روز يكشنبه آن ماهيان بيرون ميكردند.بود
نيز در دريا ميگذاشتند تا ماهى در آن افتادى، آنكه هم چنان فرو گذاشته استوار ميكردند تا روز  اند ضصّها و گفته

انى دلير يكشنبه روزگارى در آن بودند، و رب العزة ايشان را فرا ميگذاشت، تا دلهاى ايشان سخت شد و بر نافرم
ان اللَّه يمهل  شدند. پس رب العالمين ايشان را فرا گرفت و عقوبت فرستاد. و همانست كه مصطفى ع گفت

وَ هيَِ ظالمِةٌَ ابن عباس گفت: جمله اهل   وَ كذَلكَِ أَخذُْ ربَِّكَ إِذا أَخذََ القُْرى الظالم حتى اذا اخذه لم يفلته، ثم قرأ
گروهى نافرمانى كردند و از تعظيم روز شنبه دست باز داشتند، و  :گروه شدند آن شهر هفتاد هزار بودند و بسه

فسق و فجور و خرم و زمر درين روز پيش گرفتند، وعيد خود ساختند، و قومى ايشان را نهى ميكردند و بعقوبت 
باز زدند. ابن  ىمى ترسانيدند و بدان رضا نميدادند، و سه ديگر خاموش بودند، نه خود ميكردند و نه ايشان را م

  نجى الناهون و هلك المصطادون و لا ادرى ما فعل بالساكتين. عباس گفت
دارند ساختن حيلت تا  اند. اصحاب رأى على الاطلاق روا علما در آن مختلف اما مسئله حيلت در شرعيات
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انّا جئنا الى اشياء ما نقموا علينا الا  حرامى حلال گردانند، ازينجا گفت ابو يوسف قاضى از اصحاب ايشان كه
حرام فاحتلنا حتى صارت حلالا. و مالك و اصحاب وى البته به هيچ وجه حيلت روا ندارند تا محظورى حلال 

اگر كسى سوگند ياد كند كه با فلان كس سخن نگويم پس با وى  گردانند و مذهب امام احمد همين است و گفت
ن نبشتن حيلت آن سخن گفتن است: و حيلت ممنوع است. از نويسد سوگند دروغ كرد، و كفّارت لازم آمد، كه اي

انا لا آكل  عايشه پرسيدند كه چه گويى در محرم كه گوشت صيد در ديگ نهد و از آن طبيخ سازد، پس گويد
اما صاحب المرقة فعليه لعنة اللَّه. اما مذهب شافعى و اتباع وى آنست كه  فقالت عايشه اللحم و آكل المرقة

بمباح رسيدن جائز است، و حيلت در آن روا. اما بچيزى محرمّ بمباح رسيدن روا نيست و حيلت در بكارى مباح 
آن باطل است، كه عين حرام بحيلت حلال نشود، نه بينى كه بر بنى اسرائيل ماهى گرفتن باصل حرام بود، نه 

كردندى و بدست چنان كه بر صفتى حرام بود و بر صفتى حلال. تا بر آن صفت كه حلال بودى حيلت 
آوردندى، بلكه عين آن محرم بود لا جرم هر حيلت كه ساختند آن تحريم بر برنخاست و عقوبت بايشان فرو آمد، 

  كه ايشان بچيزى محرّم مباح طلب ميكردند، و اين چنين حيلت روا نيست.
  و به قال الشافعى.

اند اين خطاب با آن جهودان است كه در عهد رسول  گفته فيِ السَّبتِْ قوله تعالى وَ لقَدَْ عَلمِتُْمُ الَّذيِنَ اعتْدََوْا منِكُْمْ
خدا بودند. ميگويد نيك دانيد شما احوال پدران و اسلاف شما كه نافرمانى كردند و از اندازه در گذشتند، پس 

آن قوم اهل ايله بودند  از آنك ايشان را گفته بودند لا تَعدُْوا فيِ السَّبتِْ. و اين قصه در عهد داود پيغامبر رفت. و
اللهم ان عبادك «پيشين شهرى از شهرهاى شام كه از مدينه مصطفى بشام روند داود دعاء بد كرد بريشان و گفت 

بار خدايا، اين بندگان تو فرمان تو بر كار نگرفتند، و » قد خالفوا امرك، و تركوا قولك، فاجعلهم آية و مثلا لخلقك
  نشانى كن ميان خلق خود بر صفتى كه ديگران بدان عبرت گيرند. پيمان تو بشكستند، ايشان را

ايشان را گفتيم كپيان گرديد خوار و بى سخن و نوميد و دور از  فَقُلنْا لهَمُْ كوُنوُا قِرَدَةً خاسئِينَِ رب العالمين گفت
ل منكر بودند و بزبان رحمت خداوند عزّ و جل. چنين گويند كه قومى صالحان كه در ميان ايشان بودند و آن را بد

توانستند كرد كه قوتى و شوكتى نداشتند، اين قوم جدايى گرفتند ازيشان، و  نهى ميكردند اما تغيير آن حال نمى
ديوارى بر آوردند ميان هر دو گروه، ترسيدند كه اگر عذابى در رسد در همه گيرد. خبر درست است از مصطفى 

   صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ
  »من قوم يعمل بين ظهرانيهم بمعاصى اللَّه عز و جلّ فلم يغيروا الّا عمهّم اللَّه بعذابما « 

الْأَحبْارُ عَنْ و اليه الاشارة بقوله تعالى كانوُا لا يتَنَاهوَنَْ عنَْ منُكرٍَ فعَلَوُهُ و قال تعالى لوَْ لا ينَْهاهمُُ الرَّبَّانيُِّونَ وَ 
انّ الظّالم لا يضر الا نفسه، فقال ابو هريرة و الذى نفس ابى هريرة بيده ان  ل لابى هريرةقوَْلِهِمُ الْإِثْمَ. و قال رج

ان النبى صلّى اللَّه عليه و  عن زينبو  الحبارى ليموت فى وكرها و ان الضّبّ يموت فى جحره من ظلم بنى آدم
ه ويل للعرب من شرّ قد اقترب. فتح اليوم لا اله الا اللَّ استيقظ يوما من نومه محمراّ وجهه. و هو يقول آله و سلمّ

من ردم يأجوج و مأجوج مثل هذه، و عقد تسعين، قالت زينب يا رسول اللَّه انهلك و فينا الصالحون. قال نعم اذا 
  »كثر الخبث.

هاى خويش بيرون آمدند و ايشان كه اهل  روزى از روزها آن قوم كه اهل صلاح بودند از خانه رجعنا الى القصة
شنيدند آن  اد بودند از جانب خويش دروازه باز ننهاده بودند، و نيز حس و حركت و آواز قوم كه هر روز مىفس

اند در  افتادند. گفته روز نشنيدند. مردى بر سر ديوار كردند نگرست دريشان، همه كپيان را ديد كه در يكديگر مى
ودند خنازير شدند. سه روز بر آن صفت بودند و پس تفسير كه هر چه جوانان بودند كپيان گشتند و هر چه پيران ب

  اند. از مصطفى پرسيدم كه اين كپيان و خوگان از نسل جهودان از آن هيچ نماندند. عبد اللَّه مسعود گفت
انّ اللَّه عز و جل لم يلعن قوما قطّ فمسخهم فكان لهم نسل حتى  فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ
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  و لكن هذا خلق كان، فلمّا غضب اللَّه على اليهود مسخهم و جعلهم مثلا.يهلكم، 
ميگويد آن عقوبت و مسخ در آن شهر آن قوم را عبرتى كرديم و فضيحتى، تا هر كه آن را شنود يا  فجََعَلنْاها نكَالاً

است از رفتن در كارى بيند بسته ماند از چنين كارى كه عقوبتش اينست. نكل بند پاى است، و نكول باز ايستادن 
  يا سخنى، و باز نشستن از اقرار، إِنَّ لدَيَنْا أَنْكالًا وَ اللَّهُ أَشدَُّ بأَْساً وَ أَشدَُّ تنَْكيِلًا از آن است.

اند يعنى اهل شام وَ ما خلَفْهَا و ايشان كه پسانند يعنى  ميگويد عبرتى كرديم ايشان را كه فرا پيش لمِا بيَنَْ يدَيَهْا
يعنى امتى را كه حاضر بودند و ايشان را  من. لمِا بيَنَْ يدَيَهْا اى للامم التي ترى تلك الفرقة الممسوخةاهل ي
ديدند وَ ما خَلْفهَا و امتها كه پس ازيشان آيند و قصّه ايشان بشنوند. و قيل عقوبة لما مضى من ذنوبهم و عبرة  مى

  عقوبت باشد و پسينان را عبرت باشد. ميگويد آن را كرديم تا گناهان ايشان را لمن بعدهم
  وَ موَعِْظَةً للِمْتَُّقينَِ اى للمؤمنين من هذه الامة، فلا يفعلون مثل فعلهم، و قيل من ساير الامم.

ائيل درويش مفسران گفتند مردى در بنى اسر لِقوَْمهِِ إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُكمُْ أَنْ تذَبْحَوُا بَقَرةًَ   قوله تعالى. وَ إِذْ قالَ موُسى
زاده خود شتافت، بشب رفت و وى را بكشت، و بسبطى ديگر بود و  زاده توانگر داشت بميراث عمه بود و عمّه

در خانه ايشان بيوكند، بامداد آن سبط كشته بيگانه ديدند بر در خويش، و سبط اين كشته مرد خويش را نيافتند، 
يابيم، و  فتند اينان گفتند كه مرد خويش بر در شما كشته مىجستند و بر در بيگانگان يافتند كشته، خصومت در گر

ايشان گفتند كه كشته خويش بدر سراى ما آورديد و بر ما آلوديد، دست بسلاح زدند، و روى بجنگ آوردند، آخر 
  گفتند كه وحى پيوسته است و پيغامبر بجاى، بروى رويم، بر موسى آمدند و قصه بر وى عرضه كردند.

اللَّه ميفرمايد شما را كه گاوى ماده بكشيد. جواب دادند ايشان أَ  نَّ اللَّهَ يأَْمرُُكُمْ أَنْ تذَبْحَوُا بَقَرَةًإِ :موسى گفت
افسوس گيرى از جفا كارى كه بودند و غليظ  تتََّخذِنُا هُزُواً از جواب اين خصومت در گاو چيست؟ ما را مى

  ريت با پيغامبر كردند، تا پيغامبر گفت.طبعى. چون حكمت در آن فرمان ندانستند اضافت سخ
اين سخريت كار جاهلانست و من فرياد خواهم بخداى كه كار جاهلان كنم.  أَعوُذُ باِللَّهِ أَنْ أَكوُنَ منَِ الجْاهِلينَِ

مفسران گفتند اين آن گه بود كه هنوز در مصر بودند دريا ناگذاشته، و غرق فرعون و كسان او ناديده، پس ازين 
  ها رفت كه شرح آن بجاى خويش كرديم. قصه

در بنى اسرائيل جوانى بود مادر داشت و آن مادر را نوازنده بود بر دل و  :وهب منبه گفت قالوُا ادعُْ لنَا ربََّكَ
گوش، و بر وى بارّ و مهربان و كسب وى آن بود كه هر روز پشته هيزم بياوردى و ببازار بفروختى، ثلثى از بهاى 

بردى، و ثلثى بمادر ميدادى چون شب در آمدى آن جوان شب را  قه ميدادى، و ثلثى خود بكار مىآن هيزم بصد
بسه قسم نهادى يك قسم نماز را و يك قسم خواب را و يك قسم بر بالين مادر بنشستى و تسبيح و تكبير و تهليل 

  وى را تلقين ميكردى، كه مادر از قيام شب عاجز بود.
دند. رب العالمين خواست كه آن جوان را بى نياز كند و بركت آن برّ و نيكى فراوى بو روزگارى برين صفت مى

البرّ مع الوالدين منساة فى العمر و مثراة فى المال و محبّة فى الاهل. پس آن  رساند. ابو هارون مدينى گفت
چنان كرد كه در بنى جوان بنى اسرائيل كه با مادر برين صفت بود در همه جهان گاوى داشت، رب العزة تقدير 

اسرائيل عاميل را بكشتند و كشنده وى پنهان شد. خداى عز و جل ايشان را فرمود تا اظهار آن سرّ را گاوى زرد 
رنگ، روشن، نيكو، نه پير، و نه نوزاد، نه فرسوده، نه كار شكسته بكشند و چنين گاو هيچكس را نبود در آن وقت 

اين گاو از تو بخواهند خواست كشتن  صورت آدمى در دشت و وى را گفتمگر اين جوان را. فرشته بوى آمد در 
چنين كنم. پس ايشان بدل  را بفرمان آسمانى و پيغام خداى، آن را به مفروش بكم از پرّى پوست وى دينار. گفت

ى يك آن گاو نيافتند و از وى بخريدند، و بپرىّ پوست آن دينار فراوى دادند. درين قصه دو حكمت نيكوست،
بركت برّ بر مادر در حق آن جوان كه پيدا شد. ديگر عقوبت تعنّت جستن بر پيغامبر در حق بنى اسرائيل كه بسيار 

  پيچيدند. پرسيدند و مى مى
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اياكم و التشديد فانّما هلك من كان قبلكم  :عن ابى قلابة قال قال رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلّم و
   فشدّد عليهم، فتلك بقاياهم فى الصوامع و الديار بالتشديد على انفسهم،

از اول ايشان را بكشتن گاوى فرمودند هر كدام كه باشد، و ايشان بطريق تعنّت سؤال بسيار ميكردند و رب 
  العالمين بعقوبت آن تعنت كار بريشان سخت كرد.

بپرس از  يقَوُلُ إِنَّها بَقرَةٌَ لا فارضٌِ وَ لا بِكْرٌ عوَانٌ بيَنَْ ذلِكَ يا موسى ادْعُ لنَا ربََّكَ يبُيَِّنْ لنَا ما هيَِ قالَ إِنَّهُ  گفتند
خداوند خويش كه صفت آن گاو چيست؟ يعنى در زاد چونست؟ ايشان را جواب آمد كه ميانه گاوى است در زاد 

شما را بكنيد و بيش ازين  آنچه ميفرمايد جوانست و تمام، نه نوزادى نا و نه پيرى شكسته. فاَفعَْلوُا ما تؤُْمَرُونَ 
مپرسيد و مپيچيد. اگر ايشان برين اقتصار كردندى، و بيش ازين نپرسيدندى كار برايشان آسانتر آمدى، لكن 
شدّدوا فشدّد اللَّه عليهم. ديگر باره از رنگ آن گاو پرسيدند جواب آمد كه رنگ آن زردست زردى روشن، نيكو، 

كسى كه در آن نگرد شاد شود و خواهد كه باز بيند. روايت كردند از ابن در تندرستى و جوانى، و نيكو رنگى، 
 و ذلك قوله صفَْراءُ فاقِعٌ لوَنْهُا تَسرُُّ » من ليس نعلا صفراء لم يزل فى سرور ما دام لابسها«عباس كه گفت 

  ن.النَّاظِريِنَ و قال ابن الزبير: اياكم و لبس هذه النعال السود فانها تورث الهم و النسيا
م عاملة؟ قالوُا ادْعُ لنَا ربََّكَ يبُيَِّنْ لنَا ما هيَِ إِنَّ البْقََرَ تشَابَهَ عَليَنْا ديگر باره پرسيدند كه چه گاوى است أ سائمة ا

ا ما لو لم يستثنو«قال النبى  چرنده است يا كار كننده؟ كه اين گاوان بر ما مشتبه شدند وَ إِنَّا إِنْ شاءَ اللَّهُ لمَُهتْدَُونَ
  »بيّنت لهم الى الابد

ايشان را جواب آمد كه آن گاو كار كننده نيست كه  قالَ إِنَّهُ يَقوُلُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا ذلَوُلٌ تثُيِرُ الْأَرضَْ وَ لا تَسْقيِ الحْرَْثَ
كو و آثار زمين شكافد يا آب كشد و نرم نيست كه زود فرا دست آيد. مُسَلَّمةٌَ دست و پاى درست دارد و خلقت ني

قيل لا عيب فيها، و قيل لا بياض فيها، و قيل لا لون فيها يخالف ساير لونها، در آن  عمل بر وى. لا شيِةََ فيِها
  هيچ عيب نه و بيرون از رنگ زردى هيچ رنگ نه.

ختيم، طلب ايشان گفتند موسى را اكنون جواب بسزا آوردى و صفت آن بدانستيم و شنا قالوُا الْآنَ جىِْٔتَ باِلحَْقِّ
و ن كه گران بها بود كامستنديد كردند و پيش آن جوان پارسا يافتند و به پرى پوست آن دينار بخريدند، و از آ

نزديك بود كه نخريدندى و نه كشتندى. عكرمه گفت بهاى آن دينارى بود لكن خداى عز و جل حكمتى را كه 
  ميدانستند چنان تقدير كرد.

آن روز كه ايشان را بكشتن گاو فرمودند آن گاو نه در  محمد بن كعب القرظى گفت فعَْلوُنَفذَبَحَوُها وَ ما كادُوا يَ
پرسيدند و طلب ميكردند پس  پيچيدند و مى چهل سال مى شكم مادر بود و نه در صلب پدر. ابن عباس گفت

  بيافتند.
  النوبة الثالثة

نْكمُْ فيِ السَّبتِْ اشارت بقهر خداوند است و بيگانگان، چنانك دوستان وَ لَقدَْ عَلمِتُْمُ الَّذيِنَ اعتْدََوْا مِ :قوله تعالى 
را نوازنده است بيگانگان را گيرنده است، و چنانك نواخت وى بنواخت ديگران نماند، گرفتن وى نيز بگرفتن 

ه جبارانست، گيرتر از همه گيرندگانست، فرو برند اللَّه سخت ديگران نماند. و اللَّه اشدّ بأسا و اشد تنكيلا
دادخواه ستمكارانست، شكننده كامهاى بندگانست، نه از كسى به بيم، نه كرد وى بر وى تاوانست، كه كردگار 
جهانيانست و هست كننده ايشانست. معاشر المسلمين از بطش وى هراس گيريد و ايمن منشينيد! كه اگر ايشان را 

ست! و رب العالمين چون بريشان خشم گرفت رنگ مسخ ظاهر عقوبت بودست اين امت را مسخ باطن عقوبت ا
ايشان از آنجا كه صورت است بگردانيد، اگر برين امت خشم گيرد و العياذ باللّه رنگ اينان از روى سيرت 
  بگرداند، اگر ايشان را بجرم خويش روى سياه گردانيد اينان را بجرم خويش دل سياه كند. كلََّا بلَْ رانَ عَلى

نُقَلِّبُ أَفئْدِتََهُمْ وَ أَبصْارَهُمْ و كسى را كه امروز وى دل وى از خود بگرداند بيم است كه فردا چون در  قُلوُبِهِمْ وَ
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گور شود روى وى از قبله بگرداند، فردا روسياه باشد. ابو اسحاق فزارى گفت مردى پيش ما بسيار آمدى و يك 
كنت نباشا  :ترا امانست. فقال ان دهى بگويم. گفتمنيمه روى وى پوشيده بود. گفتم چرا پوشيده؟ گفت اگر ام

 فدفنت امرأة فذهبت فنبشتها حتى ضربت بيدى الى اللّفافة فمددت و جعلت تمدّ هي ايضا. فقلت أ تراها
فاذا كشف عن وجهه فاذا اثر خمس اصابع فى وجهه،  تغلبنى. فجثوت على ركبتى فمددت فرفعت يدها فلطمتنى

 تها و ازارها، ثم رددت اللبن و جعلت على نفسى ان لا انبش ما عشت. قال ابو اسحاققال ثم رددت عليها لفاف
فكتبت الى الاوزاعى بذلك فكتب اليّ ويحك سله عمنّ مات من اهل التوحيد و كان يوجّه الى القبلة أ حولّ 

كتبت الى الاوزاعى ف وجهه ام ترك وجهه الى القبلة. فسألته عن ذلك فقال اكثر ذلك حولّ وجهه عن القبلة قال
بذلك فكتب الى إِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّا إِليَْهِ راجِعوُنَ ثلاثة مرات. اما من حولّ وجهه عن القبلة فانه مات على غير السنة، وَ 

وى درين آيات از  اين قصه گاو بنى اسرائيل و ذكر صفات لِقوَْمهِِ إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُكمُْ أَنْ تذَبْحَوُا بَقَرَةً  إِذْ قالَ موُسى
لطائف حكمت و جواهر عزت قرآن است، و قرآن خود بحر محيط است اى بسا لؤلؤ شاهوار و درّ شب افروز كه 
در قعر اين بحر است اما كسى بايد كه هر چه رب العزة در صفت گاو بنى اسرائيل گفت از روى اشارت در 

ايد. و آن عجائب الذخائر و درر الغيب او را بخود صفات خود بيند، و بآن مقام رسد تا غواصى اين بحر را بش
صَفرْاءُ فاقِعٌ لوَنْهُا سديگر لا  راه دهد، و جمله آن صفات درين سه آيت مبيّن كرد يكى لا فارضٌِ وَ لا بِكْرٌ ديگر

يعنى كه قدم اين  ميگويد نه پيروى فرو ريخته نه نوزادى نارسيده، اول لا فارضٌِ وَ لا بكِرٌْ  ذَلوُلٌ تثُيِرُ الأَْرضَْ
جوانمردان در دايره طريقت آن گه مستقيم شود كه سكر شباب و شره جوانى ايشان را حجاب نكند و ضعف 
پيرى معطل ندارد، نه بينى كه مصطفى آن گه وحى بوى پيوست كه نه بحال صبى قريب عهد بود و نه روزگار 

وحى به سيد در آن حال پيوستى، هر ارادت كه با وى بارذل العمر رسيده بود. اگر تمامتر از اين حالى بودى 
سكر شباب قرين شود هميشه از راهزنان به بيم بود و كم افتد جوانى نو ارادت كه از راهزنان ايمن شود و اگر 

  »عجب ربكم من شاب ليس له صبوة«  افتد در مملكت عزيز باشد مصطفى از اينجا گفت كه
آن جوانمردان كه در حال كمال بشريت قدم در ميدان طريقت  ها تسَرُُّ النَّاظِريِنَصفت ديگر خوان صفَرْاءُ فاقعٌِ لوَنُْ

نهادند و بدان مستقيم شدند، احديت ايشان را برنگ دوستى بر آرد، و رنگ دوستى رنگ بيرنگى است. هر چه 
همه روح پاك شود، نهاد ايشان و وَ نَزعَنْا ما فيِ صدُُورِهِمْ منِْ غلٍِّ تا  رنگ رنگ آميزانست ازيشان پاك فرو شويد

معانى همه يك صفت گيرد. هر چشمى كه دريشان نگرد روشن شود، هر دلى كه در كار ايشان تأمل كند آشنا 
نگريست و تامل ميكرد، پس  گردد. سفيان ثورى بيمار شد و دليل وى پيش طبيب ترسا بردند. طبيب در آن مى

ز ترس خداى عز و جل جگر وى خون شدست و از مجراى آب بينم اين مردى است كه ا عجب حالى مى گفت
بيرون آمده است، اين دين كه وى بر آنست جز حق نيست، اشهد ان لا اله الا اللَّه و اشهد ان محمد رسول اللَّه 
طبيب ترسا چون در دليل وى نگريست آشنا گشت پس كسى كه در روى دوستان حق نگرد از اعتقاد پاك و در 

رنگى كه  أمل كند، از مهر دل خود چون شود؟ اينست كه ميگويد فاقِعٌ لوَنْهُا تَسرُُّ النَّاظِريِنَ سيرت ايشان ت
نگرندگان را شاد كند رنگ آشنايى و دوستى است، امروز ايشان را برنگ آشنايى و دوستى بر آرد، و چه رنگ 

  و فردا ايشان را بنور خود رنگين كند، كماوَ منَْ أَحْسنَُ منَِ اللَّهِ صبِغْةًَ  است ازين نكوتر؟ يقول تعالى
  »فيصبغون بنور الرحمن عز و جل« :قال النبي صلىّ اللَّه عليه و آله و سلّم

پا كند و هنرى و بهروز و  لا ذَلوُلٌ تثُيِرُ الأَْرضَْ وَ لا تَسقْيِ الحَْرْثَ مُسلََّمَةٌ لا شيَِةَ فيِها :صفت سوم آنست كه گفت
زون، نه بعيب رسميان آلوده، نه بمقام دون همتان فرو آمده، نه رقم دوستى اغيار بريشان نيكو سيرت و روز اف

كشيده، نه داغ اسباب بريشان نهاده، نه سلطان بشريت بريشان دست يافته، نه قاضى شهوات بريشان حكمى 
يكى شناسند مقصود يكى رانده، نه باشكال و امثال گرائيده، نه باختيار و احتيال خود تكيه كرده، چنانك معبود 

  دانند و مشهود يكى، و موجود يكى،
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 هموم رجال فى امور كثيرة
 هر كسى محراب دارد هر سويى

  

 و همىّ من الدنيا صديق مساعد 
 باز محراب سنايى كوى او

  

  النوبة الاولى
فيِها و در آن كشته پيكار در گرفتيد، وَ اللَّهُ بكشتيد، فاَدَّارَأْتُمْ  و شما آنيد كه يكى را وَ إِذْ قتََلتُْمْ نفَْساً  :قوله تعالى

آنچه شما پنهان ميداريد كه كشنده وى كيست.   مخُْرِجٌ و اللَّه بيرون آرنده است و آشكارا كننده ما كنُتُْمْ تَكتْمُوُنَ 
   فَقُلنْا اضْربِوُهُ 

مردگان را   ديديد يحُْيِ اللَّهُ المْوَتْى چنين كه  بچيزى از گوشت آن گاو، كذَلِكَ گفتيم بزنيد اين كشته را ببِعَضْهِا 
  تا در يابيد شما.  نمايد شما را نشانهاى توانايى و نيك خدايى خويش لَعَلَّكمُْ تَعْقِلوُنَ  و مى  زنده كند، وَ يُريِكُمْ آياتهِِ 

نيك خدايى كه از من  پس سخت گشت دلهاى شما، منِْ بَعدِْ ذلِكَ پس آن نشانهاى مهربانى و ثُمَّ قَستَْ قُلوُبُكُمْ
تر از سنگ وَ إِنَّ  ديديد، فَهيَِ كاَلْحجِارَةِ تا گويى كه آن دلها از سختى چون سنگ است أَوْ أَشدَُّ قَسوَْةً بل كه سخت

قَّقُ از آن منَِ الحْجِارَةِ و از سنگها سنگ است لمَا يتََفجََّرُ منِْهُ الْأَنهْارُ كه از آن جويها ميرود، وَ إِنَّ منِهْا لمَا يَشَّ
شكافد، فَيَخْرُجُ منِْهُ المْاءُ و آب از آن بيرون ميآيد، وَ إِنَّ منِهْا لمَا يَهبِْطُ منِْ خَشيَْةِ اللَّهِ و از آن  سنگ است كه مى

گاه هست كه از بالا بهامون مى   نيست. افتد از ترس خداوند، وَ ماَ اللَّهُ بِغافلٍِ عمََّا تعَمَْلوُنَ و خدا از كرد شما ناآ
پيوسيد و طمع ميداريد، أَنْ يؤُْمنِوُا لَكُمْ كه شما را استوار گيرند وَ قدَْ كانَ فَريِقٌ منِهْمُْ و گروهى  أَ فتََطمَْعوُنَ مى

 بگردانيدند، منِْ بَعْدِ  شنيدند ثُمَّ يحَُرِّفوُنَهُ پس آن مى ازيشان بودند يسَمَْعوُنَ كلاَمَ اللَّهِ كه سخن خداى عز و جل مى
اند و  ما عَقَلوُهُ پس از آنك دانسته بودند و شناخته وَ هُمْ يَعْلمَوُنَ و ايشان ميدانستند كه بآنچه ميگويند دروغ زنان

  گناهكار.
و چون گرويدگان را بينند قالوُا آمنََّا گويند ما گرويديم و استوار داشتيم، وَ إِذا خلاَ بَعضُْهمُْ  وَ إِذا لَقوُا الَّذيِنَ آمنَوُا

بَعْضٍ و آن گه كه با يكديگر افتند بى شما و خالى افتند از شما، قالوُا يكديگر را گويند أَ تحُدَِّثُونَهُمْ ايشان را   إِلى
گاه كنيد بمِا فتََحَ اللَّهُ عَليَْكُمْ از آنچه اللَّه گشاد بر شما ليِحُاَجُّوكُمْ. بِهِ تا فردا  گوييد (از تورية) و مى مى سخن مى آ

  حجت آرند بآن عنِدَْ رَبِّكُمْ نزديك خداوند شما، أَ فلاَ تَعْقِلوُنَ مى در نيابيد؟ بر شما
  النوبة الثانية

هر چند كه اين آيت در نظم قرآن بآخر قصه گفت اما در معنى اول  قوله تعالى: وَ إِذْ قتََلتْمُْ نفَسْاً فاَدَّارَأْتُمْ فيِها 
است، چنانك قصه در ميان قومى افتد  تدافع نرفت. و معنى تدارؤ قصه است كه تا آن شخص كشته نشد قصه گاو

ميگويد شما يكى را بكشتيد. يعنى عاميل و در آن  اين سخن آن باز ميدهد و آن سخن اين رد ميكند. وَ إِذْ قتََلتْمُْ
ا، تا امروز كشته خصومت در گرفتيد و از خلق پنهان ميداشتيد و خداى عز و جل آن سرّ آشكارا كرد و كشنده پيد

  در ميان خلق رسوا شد و فردا بعذاب آخرت گرفتار شود.
زوال الدنيا اهون عند اللَّه من قتل رجل مؤمن، و من اعان على قتل مؤمن « قال النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم

يوم القيمة فى و اول ما يقضى بين النّاس  آيس من رحمة اللَّه بشطر كلمة جاء يوم القيمة مكتوب بين عينيه
  »الدماء.

فقال قسمت النار سبعين جزءا فللآمر تسعة و ستّون و « سئل النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم عن القاتل و الآمر و
  ».للقاتل جزء و حسبه

ب العالمين آن دليل است كه هر كه در سرّ عملى كند خير يا شر طاعت يا معصيت ر وَ اللَّهُ مخُْرِجٌ ما كنُتُْمْ تَكتْمُوُنَ
لو ان احدكم يعمل فى صخرة صمّاء ليس لها « :عمل آشكارا كند و پنهان فرو نگذارد. از اينجا گفت مصطفى ع

  »باب و لا كوة لخرج عمله للنّاس كائنا ما كان.
  من عمل عملا كساه اللَّه ردائه ان خيرا فخير و ان شرا فشر. و قال عثمان بن عفان
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از ران گاو لختى بروى  گفتيم اين كشته را بزنيد بلختى از آن گاو، عكرمه و كلبى گفتند عضْهِافَقُلنْا اضْربِوُهُ ببَِ
زدند. ضحاك گفت. زبان گاو بروى زدند. ابن جبير گفت ضرب بعجب ذنبها، لانه اصل البدن و اساسه عليه، 

كل ابن آدم يبلى الّا « و سلمّ لقول النبي صلّى اللَّه عليه و آله، ركب الخلق و منه مدة المضغه طولا و عرضا
  ».عجب الذنب فانّه منه خلق و فيه يركبّ

استخوان اصل گوش بروى زدند كه محل حياة است و محل روح و مقتل آدمى، و قول مختار  ابن عباس گفت
نده شد، و آن بروى زدند و بفرمان خداى عز و جل ز فضرب فحيىّ اينست و تقدير الآية فقَُلنْا اضرْبِوُهُ ببَِعضِْها

  اين بگفت آن گه بيفتاد و بحال مردگى باز شد. انت قتلتنى زاده خود را گفت فراهم آمد، و عمه
اين آيت حجت است بر مشركان عرب   وَ يُريِكُمْ آياتِهِ لعََلَّكمُْ تعَقِْلوُنَ   كذَلِكَ يحُيِْ اللَّهُ المْوَتْى :رب العالمين گفت

ست بر قومى فلاسفه كه بعث اجساد و اعيان را منكراند. فان هذا القتيل كه اصل بعث را منكر شدند، و حجت ا
يحيى اللَّه  روى انّ ابا رزين العقيلى سئل رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ كيف احيى بعينه يشخب دما. و

بها مخصبة؟ قال بلى يا  الموتى؟ قال يا ابا رزين، أما مررت بارض مجدبة؟ قال بلى يا رسول اللَّه قال ثم مررت
  قال كذلك النشور. رسول اللَّه

اين خطاب با جهودان است. رب العالمين ميگويد پس از آنك آيات و روايات قدرت ما ديديد  ثُمَّ قَستَْ قلُوُبكُمُْ
 شما بدانستن و آب از كوه از بيخ بر آوردن و بر زورو لطائف حكمت و عجائب صنعت در مرده زنده گردانيدن و 

پس از اين عجايب كه ديديد ديگر باره دلهاى شما سخت شد كلبى  سنگ روانيدن و قومى را صورت بگردانيدن
ما نكشتيم، رب  گفت پس از آنك مرده زنده شد و بگفت كه كيست كشنده من، ايشان قبول نكردند و گفتند

و بگفت كه كشنده من كيست العالمين گفت سخت است دلهاى شما و سياه و غليظ كه مرده پيش چشم زنده شد 
نپذيريد. و قسوة در دل آنست كه رحمت و رقت و تواضع در آن نگيرد، و كارهاى پسنديده را و انواع  و شما مى

  خير را نرم نشود.
لا تكثروا الكلام بغير ذكر اللَّه عز و جل، فان كثرة الكلام بغير ذكر اللَّه قسوة للقلب، و ان « مصطفى ع گفت

  ».ن اللَّه القلب القاسىابعد الناس م
تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير فاى قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء، و اىّ قلب  و عن حذيفه قال

قلب ابيض مثل الصفا لا تضرّه فتنة، و قلب اسود  انكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين
ها بر دلها  كه فتنه پارسى خبر حذيفه آنست» معروفا و لا ينكر منكرا.مربد كالكوز مجخياّ و امال كفّه لا يعرف 

ها مايل باشد و آن را گيرا بود نكته سياه بر آن زنند و هر دل  باز گسترانند چنانك حصير گسترانند، هر دل كه بفتنه
دو قسم است يكى  داند كه دلها بر ها در نسازد و آن را منكر شود نكته سپيد بر آن زنند پس مى كه بآن فتنه

همچون سنگ سپيد سخت كه هيچ فتنه در خود نپذيرد، ديگرى سياه خاك آلود همچون كوزه سرنگون چنانك 
درين كوزه سرنگون آب نماند، در چنين دل خير و طاعت نماند. رب العالمين دلهاى جهودان را اين صفت كرد 

شود پس از آنك صدق وى  ر دل ايشان نمىايمان بنوبت مصطفى و صدق وى كه سر همه خيرات است د و گفت
  شناختند و دانستند. اينست معنى قسوت در دلهاى جهودان.

آن دلها همچون  پس دلهاى ايشان با سنگ برابر كرد در سختى و درشتى و گفت فَهيَِ كاَلحْجِارَةِ أَوْ أَشدَُّ قَسوَْةً
د، و از دل سخت نه اجابت آيد و نه پند تر كه از سنگ آب آيد و گر چه آب در آن نشو سنگ است بلكه سخت

در آن شود. آن گه سنگ را معذور كرد و دلهاى ايشان نامعذور، و سنگ خاره را فضل داد بر دل سخت و 
ها هست  ها هست كه از آن جويها ميرود و از كوه بتفضيل گفت وَ إِنَّ منَِ الحْجِارَةِ لمَا يتََفجََّرُ منِْهُ الأَْنهْارُ و از سنگ

و از آن هست كه  از آن دجله و فرات و سيحون و جيحون ميرود، و إِنَّ منِهْا لمَا يشََّقَّقُ فيَخَرْجُُ منِْهُ المْاءُ كه
وَ إِنَّ منِهْا  ها ميرود آيد، يعنى آن سنگها كه در جهان پراكنده است و از آن چشمه شكافد و آب از آن بيرون مى مى
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افتد، همچون آن كوه كه برابر طور  و از آن هست كه از بالا نشيب ميگيرد و بهامون مى هِلمَا يَهبِْطُ منِْ خَشيَْةِ اللَّ
بود و رب العزة آن وقت كه با موسى سخن گفت آن كوه منجلى شد، يعنى پيدا شد بقدر يك بند سر انگشت 

د. منِْ خَشيَْةِ اللَّهِ كهين تا بعضى از آن كوه به شام افتاد و يمن و بعضى خرد گشت، چون ريگ و در عالم بپراكن
آن رفتن جويها از آن سنگ و چكيدن آب از آن، و آمدن آن از بالا بهامون، همه از ترس خداوند است  :ميگويد

جلّ جلاله، يعنى كه سنگها كه با ترس است و دل اين جهودان بى ترس. قومى از اهل تأويل آيت از ظاهر 
سبت خشيت با سنگ بر سبيل تسبّ است نه بر سبيل تحقق، يعنى بگردانيدند و بر مجاز حمل كردند و گفتند ن

كه ناظر در آن نگرد قدرت اللَّه بيند، خشيت بوى در آيد، و تسبيح موات و جمادات كه قرآن از آن خبر ميدهد 
هم برين تأويل براندند و از ظاهر بگردانيدند. و اين تأويل بمذهب اهل سنت باطل است كه در ضمن آن ابطال 

ت كلام حق است و ابطال معجزه رسول ع و تسبيح سنگ ريزه در حضرت مصطفى ع و تسبيح جفنه كه از صيغ
آن طعام ميخوردند و حنين ستون كه در مسجد رسول خدا شنودند هم ازين باب است و همه در اخبار صحيح 

گر از ظاهر بگردانيم است و از معجزات مصطفى است و نشان صحت نبوت وى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم. ا
بر آن تأويل كه ايشان گفتند. هم در آن ابطال صيغت باشد و هم ابطال معجزه رسول، و اين در دين روا نيست و 
مقتضى ايمان نيست. و هم ازين باب است آنچه در قرآن آيد كه آسمان اللَّه را پاسخ داد كه فرمانبرداريم و ذلك 

وَ قالُوا  اندامهاى كافر گواهى ميدهد بر كافر بسخنى گشاده روشن. چنانك اللَّه گفت و فردا أَتيَنْا طائِعينَِ فى قوله
تَكادُ تمَيََّزُ منَِ الْغيَْظِ و آتش را سخن گفتن  لجُِلوُدِهِمْ لِمَ شهَدِتُْمْ عَليَنْا و دوزخ را خشم اثبات كرد آنجا كه گفت

ه در خرد محال است و همه از دين خداوند ذو الجلال است، دل اين هم وَ تَقوُلُ هلَْ منِْ مَزيِدٍ اثبات كرد و گفت
هاى پيغامبران و  از آن ميشورد و خرد آن را رد ميكند، و قرآن بدرستى آن گواهى ميدهد. و بيشترين معجزه

برهانهاى ايشان آنست كه در خرد محال است، و اللَّه بر آن چيزها قادر بر كمال است، و پذيرفتن آن دين راست 
ت و اعتقاد درست. و طريق اهل سنت آنست كه اين همه كه بر شمرديم اگر چه نادر يافته است پذيرفته دارى اس

و از ظاهر بنگردانى و از تأويل و تصرف در آن بپرهيزى، و از جمله ايشان نباشى كه چون در نيافتند نپذيرفتند، تا 
و اين مسئله بسطى دارد و شرحى خواهد  هِ فَسيَقَوُلوُنَ هذا إِفكٌْ قدَيِمٌوَ إِذْ لَمْ يهَتْدَُوا بِ  اللَّه ايشان را ذم كرد و گفت

  اما درين موضع بيش ازين احتمال نكند.
گاه  وَ ماَ اللَّهُ بِغافلٍِ عمََّا تَعمَْلوُنَ اگر بتا خوانى خطاب با جهودان است يعنى كه خداى عز و جل از كردار شما ناآ

 آشكارا كنيد همه ميداند و شما را بآن جزا دهد و فرو نگذارد، و اگر بيا خوانىنيست، آنچه پنهان داريد و آنچه 
خطاب با مؤمنان است و قدح در جهودان. با مؤمنان ميگويد خداى عز و جل از آنچه اين  بر قراءة مكى

گاه نيست، آن گه خطاب با مؤمنان گردانيد.   جهودان ميكنند ناآ
  كه ايمان آرند و شما را استوار گيرند. طمع ميداريد و گفت أَ فتََطمْعَوُنَ

و مفسران گفتند اين آن گه بود كه مصطفى در مدينه شد و جهودان مدينه را بر دين اسلام خواند، و طمع در 
اسلام ايشان بست و همچنين جماعتى از انصار بودند در مدينه كه ايشان را با جهودان نزديكى بود بحكم رضا 

ن بسته بودند، رب العزة بايشان اين آيت فرستاد كه طمع مداريد باسلام ايشان، كه ع، و طمع در اسلام جهودا
اند كه در عهد موسى كلام ما بشنيدند در كوه طور، يعنى آن هفتاد مرد كه موسوى ايشان را با  ايشان از نسل قومى

شان تبديل و تحريف در خود برده بود تا كلام حق و فرمان وى بشنيدند پس چون با قوم خويش شدند، قومى ازي
.. و فى آخر كلامه يقول ان .سمعنا اللَّه كلام حق آوردند، و آنچه حق نگفته بود در آن افزودند، و ذلك قولهم

كه با سخن و پيغام من  رب العالمين گفت استطعتم ان تفعلوا هذه الاشياء فافعلوا و الاّ فلا تفعلوا و لا بأس
اند كه معنى آيت آنست كه خداى عز و جل مصطفى را و  بعضى مفسران گفته دچنين كنند شما را استوار كى دارن

ايد و حال ايشان آنست كه تورية كه كلام ماست بشنيدند، و آنچه  مومنان را گفت چرا در ايمان ايشان طمع بسته
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ايى از آن در آن بود بدانستند و دريافتند، پس حكم تورية بگردانيدند، و آيت رجم و صفت نعت تو كه رسول م
برگرفتند و آن را بدل نهادند، و اين ازيشان نه فراموش كارى بود و نه خطا، بلكه عمد محض بود، قصدا 

اين آيت دليل است كه نه مخلوق  ثُمَّ يحَُرِّفوُنَهُ منِْ بَعدِْ ما عَقَلوُهُ وَ هُمْ يعَلْمَوُنَ ميدانستند و ميكردند. چنانك گفت
در آن نه مخلوق. بخلاف قول جهميان  ما بلكه خود عين كلام حق است، و لفظاست و نه حكايت از كلام حق 

شنيدند  در آن مخلوقست. و وجه دلالت آيت آنست كه اگر آنچه ايشان قرآن از رسول مى ما كه گفتند لفظ
او  يسمعون مثل كلام اللَّه حكايت از كلام بودى، يا لفظ و قراءة وى، به قرآن مخلوق گفتن روا بودى، گفتى

  حكاية كلام اللَّه او قراءة كلام اللَّه.
فأََجِرْهُ حتََّى يَسمَْعَ كلاَمَ اللَّهِ، پس بدانستيم كه آنچه ايشان گفتند  چون گفت يسمعون كلام اللَّه و جاى ديگر گفت

 باطلست، و مقالت جهميان، و اين خلاف از آن افتاد كه جهميان گويند كلام حق علم اوست قائم بذات او نه
عبارتى كه بحرف و صوت قائم است، و بنزديك اهل سنت اين اصل باطل است، و خبرهاى درست ايشان را 

  »يحشر اللَّه الناس عراة عزلا بهما« قول النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم گواهى بدروغ ميدهد، منها
انا الملك انا الدّيّان لا ينبغى لاحد  ء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يعنى ليس معهم شي 

حتى اقتصّه منه، حتى اللطمة. قيل يعنى لرسول  من اهل الجنة ان يدخل الجنة و لاحد من اهل النّار عنده مظلمة
و انما ناتى اللَّه عراة عزلا بهما قال بالحسنات و السّيّئات، قال البخارى و فى هذا دليل «اللَّه و اللَّه اعلم كيف. 

انّ صوت اللَّه لا يشبه صوت الخلق بان اللَّه يسمع من بعد كما يسمع من قرب، و انّ الملائكة يصعقون من على 
قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و « عن عبد اللَّه بن مسعود قالو صوته، و اذا تنادت الملائكة لم يصعقوا، 

صلة كجرّ السلسلة على الصفا، فيصعقون فلا يزالون كذلك، اذا تكلم اللَّه بالوحى سمع اهل السمّاوات صل«سلّم 
يا جبرئيل ما ذا قال ربكم؟ فيقول الحق  حتى ياتيهم اللَّه جبرئيل فاذا جاء هم جبرئيل ع فزع من قلوبهم، فيقولون

  »و هو العلى الكبير
يا اهل الجنة، فيقولون صوت ربنا،  يطّلع اللَّه عز و جل الى اهل الجنّة فيقول« قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و

  لبيك و سعديك، قال كم لبثتم فى الارض عدد سنين؟
قالوا ربنا لبثنا يوما او بعض يوم قال لنعم ما انجزتم فى يوم او بعض يوم، رحمتى و رضوانى و جنتّى، امكثوا فيها 

ربنا لبيك و سعديك، قال كم لبثتم فى خالدين مخلّدين، ثم يقبل الى اهل النار، فيقول يا اهل النار فيقولون صوت 
غضبى و سخطى و  الارض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. قال بئس ما انجزتم فى يوم او بعض يوم

  »نارى، امكثوا فيها خالدين مخلدين.
و چون با  بعَضٍْ  ا خلاَ بعَضُْهُمْ إِلىچون مؤمنانرا بينند گويند ايمان آورديم وَ إِذ وَ إِذا لقَوُا الَّذيِنَ آمنَوُا قالوُا آمنََّا

يكديگر رسند گويند كه ايشان را از تورية مى سخن گويند، و اين آن بود كه كس كس از جهودان كه تورية 
ميدانستند و نه چنان سخت معاند بودند با رسول خدا، و نه باز نهاده بشوخى با مسلمانان قالوُا أَ تحُدَِّثوُنَهُمْ بمِا 

كه در تورية هست كه محمد پيغامبرست و نعت و صفت او در تورية مذكور است. آن  ميگفتند در نهان للَّهُفتََحَ ا
كه محمد رسول  كه چرا ايشان را از تورية مى خبر كنيد مهينان جهودان كه معاندتر بودند اين ديگران را گفتند

تا فردا نزديك خداوند شما  يحُاَجُّوكُمْ بِهِ عنِدَْ ربَِّكُمْاست از آن خبرها كه اللَّه شما را گشاد در تورية. عَليَْكُمْ لِ
  حجت آرند بدان ور شما.

خواهى از قول آن مهينان نه كه كمينان را گفتند، و خواهى خطاب اللَّه گير با آن مهينان  أَ فلاَ تَعْقِلوُنَ پس گفت
يابيد كه ايشان  در نمى عْقِلوُنَ اذ تطمعونأَ فلاَ تَ  جهودان، و سديگر وجه ار خواهى، خطاب مؤمنان نه، ميگويد

  بگردانند ايشان شما را براست ندارند و استوار نگيرند. سخن من تحريف ميكنند و از جاى خود مى
  النوبة الثالثة
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ى قتل نفس از دو گونه است يكى از روى صورت و يكى از روى معنى، او كه از رو وَ إِذْ قتََلتُْمْ نفَْساً  :قوله تعالى 
   صورت خود را كشد بعذابى رسد كه عذاب از آن صعبتر نيست و ذلك فى

من قتل نفسه بسمّ فسمّه فى يده يتحسّاه فى نار جهنم خالدا مخلّدا فيها ابدا، و « قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ
بدا، و من تردّى من من قتل نفسه بحديدة فحديدته فى ديه يجأ بها فى بطنه فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها ا

  »جبل فقتل نفسه فهو يتردّى فى نار جهنم من جبل خالدا مخلدا فيها ابدا
و آن كس كه خود را بشمشير مجاهدت از روى معنى كشد بناز و نعيم باقى و بهشت جاويدى رسيد. چنانك رب 

. قوم موسى را گفتند زنده را  فإَِنَّ الجْنََّةَ هيَِ المْأَْوى  وَ أَمَّا منَْ خافَ مقَامَ ربَِّهِ وَ نَهىَ النَّفْسَ عنَِ الهْوَى العزة گفت
بكشيد تا كشته زنده شود، اشارت باهل طريق است كه نفس زنده را بشمشير مجاهدت بكشند بر وفق شريعت تا 
دل مرده بنور مشاهدت زنده شود، و او كه بنور مشاهدت و روح انس زنده شد بحياة طيبه رسيد آن حياتى كه 

  رگز مرگى در آن نشود و فنا بآن راه نبرد، و زبان حال بنده اندرين حال ميگويد:ه
 گر من بمرم مرا مگوييد كه مرد

  

 گو مرده بدو زنده شد و دوست ببرد 
  

پير طريقت جنيد قدس اللَّه روحه يكى را از دوستان وى كه از دنيا رفته بود ميشست، آن كس انگشت مسبحّه  
أ حياة بعد الموت؟ جواب داد كه او ما علمت انا لا نموت بل ننقل من دار الى دار  د گفتجنيد را بگرفت، جني

كنا اخوة ثلاثة، و كان اعبدنا و  قال و فى هذا المعنى ما روى عن عبد الملك بن عمير عن ربعى بن محراش«
اخاك فانه فى الموت، قال  ادرك اصوفنا و افضلنا الاوسط منا فغبت غيبة الى السواد ثم قدمت على اهلى. فقالوا

و قد قضى و سجى بثوب، فقعدت عند راسه ابكيه، قال فرفع يده فكشف  فخرجت اليه اسعى، فانتهيت اليه
نعم انى لقيت اخى فلقنى بروح و  قال اى اخى أ حياة بعد الموت؟ قلت السلام عليكم الثوب عن راسه، و قال

ا من سندس و استبرق، و انى وجدت الامر ايسر مما تحسبون ريحان و رب غير غضبان، و انه كسانى ثيابا خضر
ثلثا، فاعملوا و لا تغيّروا ثلثا و انى لقيت رسول اللَّه فاقسم ان لا يبرح حتى آتيه، فعجّلوا جهازى ثم طفأ فكان 

كلم اسرع من حصاة لو القيت فى ماء، فبلغ عايشه رض فصدّقته و قالت قد كنا نسمع ان رجلا من هذه الامة سيت
  بعد موته.

قسوت دل در حق جهال نامهربانى و بى رحمتى و از راه حق دورى، و در حق عارفان و ارباب  ثُمَّ قَستَْ قُلوُبكُمُْ
صدق و صفوت قوت دل است و حالت تمكن و كمال معرفت و حالت صفوت، چنانك صديق اكبر از خود 

هكذا كنا حتى  پيچيدى از استماع قرآن، وى گفتى ىگريستى و در خود م نشان داد كه هر گه كسى را ديدى كه مى
اشارت است اين قسوت بكمال حال عارفان و جلال رتبت صدّيقان در بدايت كار و عنفوان  قست القلوب

ارادت، مبتدى را بانگ و خروش و نعره و زارى بود كه هنوز عشق وى ولايت خود بتمامى فرو نگرفته بود، پس 
معرفت قوى گردد و سلطان عشق ولايت خود بتمامى فرو گيرد، آن خروش و زارى  چون كار بكمال رسد و صفاء

  در باقى شود شادى و طرب در پيوندد، بزبان حال گويد.
 ز اول كه مرا عشق نگارم نو بود
 كم گشت كنون ناله كه عشقم بفزود

  

 همسايه بشب ز ناله من نغنود 
 آتش چو همه گرفت كم گردد دود

  

 يَهبْطُِ منِْ خَشيَْةِ اللَّهِ لحْجِارَةِ لمَا يتََفجََّرُ منِهُْ الْأَنهْارُ وَ إِنَّ منِهْا لمَا يشََّقَّقُ فيَخَْرجُُ منِهُْ المْاءُ وَ إِنَّ منِهْا لمَاوَ إِنَّ منَِ ا 
سنگ خاره را بر دل جافى فضل داد و افزونى نهاد، گفت از سنگ آب آيد و نرم شود و از ترس خدا بهامون 

  و دل جافى در نهاد مرد بيگانه نه از ترس خدا بنالد و نه از حسرت بگريد، نه رحمت و رقت در وى آيد. افتد،
در حكايت بيارند كه پيغامبرى از پيغامبران خدا بصحرايى بر گذشت سنگى را ديد كه در نهاد خود كوچك بود و 

و در آن تعجب ميكرد كه تا چه حالست  آبى عظيم از وى ميرفت بيش از حد و اندازه آن سنگ پيغامبر بايستاد
 اى پيغامبر حق آن سنگ را و چه آبست كه از وى روانست، رب العزة آن سنگ را با وى در سخن آورد تا گفت
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بينى گريستن منست، كه از آن روز باز كه بمن رسيد از كلام رب العزة كه وقَوُدُهاَ النَّاسُ وَ  اين آب كه تو مى
بار خدايا وى را از آتش ايمن  را بسنگ گرم كنند من از حسرت و ترس ميگريم. پيغامبر گفتكه دوزخ  الحْجِارَةُ

گردان وحى آمد بوى، كه او را ايمن كردم از آتش. پيغامبر برفت پس بروزگارى ديگر باز آمد و آن سنگ را ديد 
باره آن سنگ را بسخن  كه هم چنان ميگريست، و آب از وى روان، هم در آن تعجب بماند تا رب العزّة ديگر

اى پيغامبر خدا چه تعجب كنى باين گريستن من، اللَّه تعالى مرا ايمن كرد از آتش اما گريستن اول از  آورد، گفت
  حسرت و اندوه بود و اين گريستن از شادى و شكر.

رت بهره يتيم و ناز، گريستن از حس در سر گريستنى دارم دراز، ندانم كه از حسرت گريم يا از« :پير طريقت گفت
  »ايست دراز. گريستن شمع بهره ناز، از ناز گريستن چون بود اين قصه

  النوبة الاولى
آنچه نهان ميدارند وَ ما يُعْلنِوُنَ  قوله تعالى: أَ وَ لا يعَلْمَوُنَ نميدانند ايشان أَنَّ اللَّهَ يعَْلَمُ كه اللَّه ميداند ما يسُِرُّونَ 

  و آنچه آشكارا ميكنند. )۷۷(
اند لا يَعْلمَوُنَ الكْتِابَ تورية ندانند از نوشته، إِلَّا أَمانيَِّ  وَ منِْهُمْ أُمِّيُّونَ و هست از جهودان قومى كه نويسنده نه

  برند. پندارند و گمان مى و نيستند مگر بر پنداره كه مى )۷۸(مگر چيزى خوانند از فراشنيده، وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظنُُّونَ 
نويسند بدست خويش ثُمَّ يَقوُلوُنَ و آن گه ميگويند  لِلَّذيِنَ ويل ايشان را يَكتْبُوُنَ الْكتِابَ بأَِيدْيِهِمْ كه نوشته مىفوَيَلٌْ 

خرند،  هذا منِْ عنِدِْ اللَّهِ اين از نزديك خداست عز و جل ليَِشتَْروُا بِهِ ثمَنَاً قَليِلًا تا بفروختن حق به بهاى اندك مى
 )۷۹(نويسند بدست خويش وَ ويَلٌْ لَهُمْ ممَِّا يكَسْبِوُنَ  مْ ويل ايشان را ممَِّا كتَبَتَْ أَيدْيِهِمْ از آن دروغ كه مىفوَيَلٌْ لَهُ

  و ويل ايشان را از آنچه ميستانند از رشوت.
عدْوُدَةً مگر روزى چند شمرده قلُْ وَ قالوُا لنَْ تمَسََّناَ النَّارُ و گفتند كه نرسد بكسى از ما آتش دوزخ فردا إِلَّا أَيَّاماً مَ 

اگر داريد  پاسخ كن ايشان را و گوى أَتَّخذَتُْمْ عنِدَْ اللَّهِ عَهدْاً نزديك اللَّه پيمانى گرفته داريد؟ فَلنَْ يُخْلفَِ اللَّهُ عَهدْهَُ
  گوييد كه ندانيد. ى عز و جل چيزى مىاللَّه عهد خود را خلاف نكند، أَمْ تَقوُلوُنَ علَىَ اللَّهِ ما لا تعَلْمَوُنَ يا بر خدا

آرى هر كه بدى كند وَ أَحاطتَْ بِهِ خَطيِىَٔتُهُ و در آيد گرد بر گرد وى گناه وى فأَُولئكَِ أَصحْابُ  منَْ كَسبََ سيَِّىَٔةً  بَلى
  ايشان جاويد در آنند. )۸۱(النَّارِ ايشانند كه دوزخيانند هُمْ فيِها خالدُِونَ 

وا و ايشان كه بگرويدند و رساننده را استوار گرفتند وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ و نيكيها كردند أُولئِكَ وَ الَّذيِنَ آمنَُ
  ايشان در آن بهشت جاودانند. )۸۲(اند هُمْ فيِها خالدُِونَ  أَصحْابُ الجْنََّةِ ايشانند كه بهشتيان

ان ستديم از فرزندان يعقوب لا تعَبْدُوُنَ إِلَّا اللَّهَ كه تا نپرستيد وَ إِذْ أَخذَنْا ميِثاقَ بنَيِ إِسرْائيِلَ و عهد گرفتيم و پيم
و با خويشان و   جز از اللَّه وَ باِلوْالدِيَنِْ إِحسْاناً و پدر و مادر را نوازند و با ايشان نيكويى كنند وَ ذيِ الْقُربْى

لِلنَّاسِ حسُنْاً و مردمان را نيكويى  درويشان وَ قوُلوُاو با كودكان پدر مردگان وَ المَْساكينِِ و با   نزديكان وَ اليَْتامى
گوئيد، وَ أَقيِمُوا الصَّلاةَ و نماز بهنگام بپاى داريد وَ آتوُا الزَّكاةَ و زكاة مال خويش بدهيد ثُمَّ توََلَّيتُْمْ پس از آن 

و از وفا روى  )۸۳(نتُْمْ معُْرِضوُنَ وصيت كه شما را كرديم برگشتيد إِلَّا قَليِلاً منِْكُمْ مگر اندكى از شما وَ أَ
  گردانيديد.

  النوبة الثانية
اين خطاب اگر خواهى منافقان را نه و اگر خواهى  قوله تعالى: أَ وَ لا يعَلْمَوُنَ أَنَّ اللَّهَ يعَْلمَُ ما يسُرُِّونَ وَ ما يعُْلنِوُنَ 

با مصطفى ع و با مؤمنان سخن ديگر ميگويند و جهودان را، اگر منافقان را نهى معنى آنست كه اين منافقان كه 
در دل ديگر دارند نميدانند كه اللَّه سر و آشكاراى ايشان ميداند. آن انديشه كه در دل دارند و بزبان جز زان 
ميگويند يا آن سخن كه با يكديگر ميگويند در خلوت پنهان از مسلمانان، اللَّه ميداند اگر خواهد پيغامبر خود را 

در حجره نشسته بود.  ان را از سرّ ايشان خبر كند، حديث وهب بن عمير ازين باب است با صفوان بن اميهو مؤمن
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اگر نه عيال بودى و دينى  »لو لا عيالى و دين علىّ لا حببت أن اكون انا الذّى اقتل محمدا لنفسى«وهب گفت 
اين كار را چه حيلت  صفوان. گفتكه بر منست من قصد قتل محمد كردمى و شغل وى شما را كفايت كردمى. 

  سازى و چون بر دست گيرى؟
من مردى ام دلاور، او را بفريبم ضربتى زنم، آن گه بر گردم و بكوه بر شوم كس بمن در نرسد. صفوان  گفت
فخرج فشحذ سيفه و سمّه، ثم خرج الى المدينة،  عيالت با عيال من و دين تو بر من، هان تا چه دارى! گفت

كرد و زهر آلود كرد و بقصد مدينه از مكه بيرون شد. چون در مدينه شد عمر خطاب وى را بديد شمشير تيز 
  ناك شد. انديشه

گفت  انى رأيت وهبا قد قدم فرابنى قدومه و هو رجل غادر فاطيفوا بنبيّكم« پيش مؤمنان و ياران باز رفت گفت
، نگر تا مصطفى را خالى نگذاريد و ياران وهب آمد و از آمدن وى در دلم شك افتاد كه وى مردى غدار است

  همه پيرامون مصطفى ع در نشستند.
  السلام. ما اقدمك؟ قد ابدلنا اللَّه خيرا منها أنعم صباحا يا محمد. قال وهب آمد و گفت
خداى عز و جل ما را ازين بهتر تحيتى و سلامتى داده است، چه آورد ترا اينجا؟ گفت آمدم  مصطفى ع گفت

  ما بال السيف؟ را باز خرم. مصطفى گفتتا اسيران
شمشير چيست كه در بر دارى؟ گفت يا محمد روز بدر نيز داشتيم و ما را در آن بس ظفرى و نجاحى نبود، 

  كه آن چه سخن بود كه در حجر با صفوان ميگفتى »ء قلت لصفوان و انتما فى الحجر؟ فما شي« مصطفى گفت
قد كنت تخبرنا بخبر اهل السمّاء  اء! كيف قلت؟ فاعاده عليه. قال وهبوهب گفت ه لو لا عيالى و دين على؟ّ

يا رسول اللَّه اعطنى  فنكذبك، فاراك تحدثنا بخبر اهل الارض. اشهد ان لا اله الّا اللَّه و انكّ رسول اللَّه. ثم قال
  .عمامتك، فاعطاه النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم عمامته، ثم خرج راجعا الى مكة

  فقال عمر لقد قدم وهب و انه لا بغض الىّ من الخنزير و انه رجع و هو احبّ الى من بعض ولدى.
كه نميدانند اين جهودان كه اللَّه ميداند آنچه  معنى آنست »أَ وَ لا يَعْلمَوُنَ«و اگر جهودان را نهى اين خطاب كه 

باز نشينند  دشمنى ميدارند با مؤمنان و آشكارا مىپنهان ميدارند از عداوت، و آشكارا ميكنند از جحود، در نهان 
  از اقرار، گواهى پنهان ميكنند و آشكارا دروغ زن ميگيرند.

اى تربّى معها و لم يفارقها، فيتعلم ما يتعلمه الرجال اى هم كما  قيل ان الامىّ منسوب الى امهّ وَ منِْهمُْ أُمِّيُّونَ الآية
  انّا امةّ اميةّ لا نكتب و لا نحسب. كه نداند نبشتن و خواندن. مصطفى گفت ولدوا لم يتعلموا. امّى نادبير است

هو منسوب الى الامّة التي هى الخلقة. يقال فلان طويل الامة اى الخلقة و القامة. در معنى اين آيت دو  و يقال
ر چيزى شنوند از اند كه تورية ندانند نوشتن و خواندن آن، مگ اند: يكى آنست كه از جهودان قومى قول گفته

و ايشان را آن معرفت نيست كه بدانند كه آن  هذا من عند اللَّه سازند و ميگويند مهتران خويش از دروغها كه بر مى
  دروغ است.

برند و يقين نميدانند كه آن حق است و بمجرد آن ظن بر خدا منكر ميشوند.  و انگه ظنى مى وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يظَنُُّونَ
بمعنى تلاوت و قراءة است، يعنى از جهودان » امانىّ«بمعنى اكاذيب است. و بقول ديگر » مانىّا«باين قول 

اند كه از تورية جز تلاوت و قراءة ندانند، احكام شرعى و امور دينى كه در آنست و دانستن آن بريشان لازم  قومى
 بنگزارند، وَ إِنْ همُْ إِلَّا يَظنُُّونَ ام مىنشناسند، و حق تلاوت آن از تحليل حلال و تحريم حر ندانند و مى است مى

برند كه بتصديق موسى و قبول تورية با تكذيب محمد و ردّ قرآن رستگارى يابند. يعنى كه اين قوم  آن گه ظن مى
 امّيّت با ايشان كه حق تلاوت آن بگزارند و احكام آن بشناسند و بدان كار كنند كى برابر باشند؟ اگر كسى گويد

سول خداست و آنچه نعت وى باشد ديگران را در آن چه ذم باشد و رب العالمين بر سبيل ذم جهودان را نعت ر
باين صفت ياد كرد؟ جواب آنست كه نه هر چه صفت پيغامبر باشد ديگران را هم بران معنى بود، از براى آنكه 
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  شد در پيغامبر روا نبود.اتفاق اسم اتفاق معنى اقتضا نميكند، و نه هر صفتى كه در غير پيغمبر با
نه بينى كه اكل و شرب و نوم و نكاح و امثال اين خصال كه بر عموم مردم رود بر پيغامبر نيز رود، و وى را در 
آن هيچ عيب نه، و رب العالمين كافران را ذم كرد كه بعثت پيغامبر را با وجود اين صفات انكار كردند و آن را 

 .. فضََلُّوا فلاَ يَستَْطيِعوُنَ سبَيِلًا.وَ قالوُا ما لِهذَا الرَّسوُلِ يأَْكلُُ الطَّعامَ، الى قوله ضلالت شمرد ازيشان، فقال تعالى
پس ميبايد دانست كه امّيّت در صفات پيغامبر از امارات نبوت است و دلائل رسالت، كه با صفت امّيّت وحى 

ن و زمين خبر ميداد، و خلق را براه حق دعوت حق ميگزارد و بيان علم اولين و آخرين ميكرد، و ز غيب آسما
ميكرد و بر طريق راست ميداشت، و تعليم فرائض و شرايع و مكارم الاخلاق ميكرد، پس اميّت در حق وى 

  صفت كمال بود، و در حق ديگران نشان نقصان.
جهنّم يهوى فيه الكافر اربعين خريفا قبل  الويل واد فى«مصطفى ع گفت  فوَيَلٌْ لِلَّذيِنَ يَكْتبُوُنَ الْكتِابَ بأَِيدْيِهِمْ

لو سيرت فيه  و قال ابن المسيب انّ الذين جعل لهم الويل هم المتبوؤّن لذلك الوادى قيل معناه». ان يبلغ قعره
آواز دادن كافرانست و زارى كردن ايشان در آن عذاب  ويل كه اند جبال الدّنيا لماعت من شدةّ حرها، و گفته

  ت كه بايشان ميرسد.صعب و عقوبت سخ
واى از نام واى از ننگ واى از نياز واى « آن چهار كلمه است كه دوزخيان بپارسى گويند محمد بن حسان گفت

واى از نياز  نار و لا عار يعنى واى بر من كه در دنيا نام طلب كردم، واى از ننگ كه ميگفتم واى از نام» از آز!
  آز يعنى حرص كه قاعده همه شهوات است. يعنى درويشى كه سر همه بلاست، واى از

ستدند و عامه خويش را  مفسران گفتند كه علماء جهودان از مهتران خويش كه اعداء رسول خدا بودند رشوت مى
بگردانيدند، كه در  برساختند و بآنك صفت و نعمت مصطفى ع مى برگردانيدند، بآن دروغ كه مى از رسول مى

ايشان بگردانيدند گفتند  »حسن الوجه جعد الشعر اكحل العين ربعة« كه تورية صفت مصطفى ع چنان بود
و عامه ايشان كه تورية ندانستند چون اين بشنيدند گفتند پيغامبر نيست كه در وى اين » طويل ازرق سبط الشعر

پرسيدند،  كه قومى از قريش به مدينه آمدند و از علماء جهودان صفت پيغامبر آخر الزمان اند صفتها نيست. گفته
ويل ايشان را  جواب همچنين دادند بر خلاف آنك خوانده بودند. رب العالمين گفت فوَيَلٌْ لَهُمْ ممَِّا كتَبَتَْ أَيدْيِهِمْ

نويسند از تغيير و تبديل در صفت وى در انكار نبوت و رسالت وى، وَ ويَلٌْ لَهُمْ ممَِّا  بآنچه بدست خويش مى
  ستانند از رشوت. مر ايشان را از آنچه مىديگر باره ويل  يَكْسبِوُنَ
بلفظ مستقبل اشارت است كه تا بقيامت هر كس كه بر نهاد و سنت ايشان رود بآنچه  »يكسبون«كه  اند گفته

من سنّ سنةّ سيئة فله وزرها «اشار النبى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ   نبشتند و گفتند گناه آن بايشان باز گردد. و اليه
   »من عمل بها الى يوم القيمة و وزر

اين آيت دليل است كه علما را در نشر علم بهايى طلب كردن روا نيست، و يشهد لذلك ما روى  سعيد جبير گفت
رجل اتاه اللَّه علما فطلب به وجه اللَّه و الدار الآخرة و  :علماء هذه الامة رجلان قال قال رسول اللَّه ابن عباس

عليه طمعا و لم يشتر به ثمنا قليلا، فذلك يستغفر له ما فى البحور و دواب البرّ و البحر و بذله للناس و لم يأخذ 
الطير فى جوّ السماء، و يقدم على اللَّه سيدّا شريفا. و رجل اتاه اللَّه علما فيبخل به على عباد اللَّه و اخذ عليه 

ما الذى يذهب بنور العلم من قلوب «بعضهم طمعا و اشترى به ثمنا قليلا، فلذلك يلجم بلجام من نار. و سئل 
قومى بحكم اين آيت مصحف نبشتن بمزد و فروختن آن كراهيت داشتند. قال عبد اللَّه بن » الطمع. العلماء؟ قال

ابتعها و «كان اصحاب النبى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ يكرهون بيع المصاحف. قال سعيد بن المسيب  شقيق
بر عكس اين گفتند و بيع مصاحف بحكم اين آيت روا داشتند، يعنى كه اين وعيد آن كس را  و قومى» لا تبعها.

گفت كه از بر خويش چيزى نهد و بر كتاب حق بندد و دعوى كند كه اين از نزديك حق است جل جلاله، تا 
نيز روا دارد و  چنانك نبشتن كتاب حق و اكتساب در آن رواست و مباح، اين فراهم نهاده و از بر خويش بگفته
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كردند نه بعين اكتساب. و اگر چنان بودى كه  مباح كند، پس رب العالمين و عيد فرستاد بآن اختلاف كه مى
اكتساب به بيع تورية و كتب حق محرّم بودى اختلاف اباطيل ايشان در وجوه مكاسب بنزديك ايشان هم محرم 

ت كه هر كتابى كه در آن سحر دروغ است و ترهات بودى، و در آن شروع نكردندى. و نيز دليل است اين آي
پيشينيان و اباطيل دروغزنان، و هر چه خلاف حق و راستى است مبايعت در چنين كتب روا نباشد، و بهاى آن 

  جز حرام نبود.
ايشان گفتند آتش بما نرسد  چونك جهودان را بيم دادند از آتش دوزخ، وَ قالوُا لنَْ تمَسََّناَ النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعدْوُدةًَ.

مگر چند روز شمرده. يعنى آن چهل روز كه گوساله پرستيدند كه خداى عز و جل سوگند ياد كرده است كه ايشان 
را عذاب كند، چون آن چهل روز عذاب كرد سوگند وى راست شد، از آن پس از دوزخ بيرون آئيم و قومى ديگر 

يعنى شما بجاى ما نشينيد مصطفى  ليه و آله و سلمّ و ياران كردندبجاى ما، و اشارت بمصطفى صلّى اللَّه ع
  ».بل انتم خالدون فيها مخلّدون لا نخلفكم فيها ان شاء اللَّه ابدا« :گفت

يا محمد گوى ايشان را كه بآنچه  قلُْ أَتَّخَذتُْمْ عنِدَْ اللَّهِ عَهدْاً :پس رب العالمين ايشان را دروغزن كرد، گفت
انى داريد از حق جل جلاله؟ اگر داريد اللَّه پيمان خود نشكند، پس ايشان را ديگر باره دروغ زن گوييد پيم مى

اين ام در موضع بل است، يعنى شما بر خداى عز و جل چيزى  أَمْ تَقوُلوُنَ عَلىَ اللَّهِ ما لا تَعْلمَوُنَ :كرد گفت
ر دوزخ چهل سال عذاب كرده باشند هر روزى را روز قيامت كه ايشان را د گوييد كه ندانيد. ابن عباس گفت مى

يا معشر اليهود أما انقضت الايام التي قلتم فى دار الدنيا؟ قالوا ما « :از آن چهل روز سالى، خازنان دوزخ گويند
كيف نخرج و  فقد عذّبناكم مقدار اربعين سنة، يا معشر الاشقياء، فبم تخرجون منها، قالوا ندرى. قالت الخزّان

آن گه ايشان را جواب »  أ كنتم اتخذتم عند اللَّه عهدا بل كذبتم و انتم فيها خالدون زن جهنم، فيقول لهمانت خا
مَنْ «آرى آنچه ايشان ميگويند كه نيست هست.  اين بلى بمعنى آرى است ميگويد »منَْ كَسبََ سيَِّىَٔةً  بَلى«داد 

و در  اى أحاط عمله به فمات على كفره» أَحاطتَْ بِهِ خَطيِىَٔتُهُوَ «هر كه يدى كند يعنى شرك آرد  ..».كَسبََ سيَِّىَٔةً
 خواند بر لفظ جمع. فأَُولئِكَ أَصحْابُ النَّارِ هُمْ فيِها خالدُِونَ خطيئاته آن شرك و كفر خويش بميرد. نافع تنها

بِالسَّيِّىَٔةِ فكَبَُّتْ وَ منَْ جاءَ « ايشان در دوزخ شوند و جاويد در آن بمانند. اين همانست كه جايى ديگر گفت
   و مصطفى ع آتش دوزخ را صفت كرده و گفته». وجُوُهُهُمْ فيِ النَّارِ

قال فانّها  يا رسول اللَّه ان كانت لكافية لنار بنى آدم الّتى توقدون جزء عن سبعين جزء من نار جهنم، فقال رجل« 
يضتّ، ثم اوقدت الف عام فاحمرّت، ثم اوقدت الف فضّلت عليها بتسعة و ستّين جزء حرا فحرّا اوقدت الف عام فاب

  »عام فاسودّت فهى سوداء كالليل المظلم
  يخرج عنق من النار يوم القيمة« و عن ابى سعيد الخدرى قال

انى وكّلت بثلثة: بكلّ جبار، و بمن ادّعى مع اللَّه الها آخر، و بمن قتل نفسا بغير نفس، فتنطوى عليهم  يتكلم يقول
  »غمرات جهنم. فتطرحهم فى

قومى معتزله بظاهر اين آيت تمسك كردند و بر عموم براندند و گفتند اهل كبائر و فسق جاويد در دوزخ بمانند 
 :بحكم اين آيت. و جواب اهل حق آنست كه ظاهر آيت عام است اما بمعنى خاص است. كه جاى ديگر ميگويد

اند لا محاله، اگر  اند اصحاب كبائر و فسق و معاصى در تحت مشيتّاينان كه  وَ يَغْفِرُ ما دوُنَ ذلِكَ لمِنَْ يَشاءُ
اند، اين تأويل درست نيست كه تائبان را چنين وعيد نيايد، از بهر  اند تائبان اينان كه در تحت مشيتّ ايشان گويند

ره كه اصحاب صغائرند، هم درست نيست، از بهر آنك صغي آنك ايشان بى گمان رستگارانند. و اگر گويند
اند،  بمذهب ايشان بشرط اجتناب كبائر مغفور است، پس حمل آيت بر آن بعيد است. و اگر گويند كه منافقان

منافق خود در درك اسفل است، چنانك قرآن از آن خبر ميدهد و صحابه رسول بكفر ايشان گواهى ميدهند. و 
اند و آن كس كه جاويد در آتش است  ر آتشاند اين كافران على القطع جاويد و د اگر گويند كه كافران و مشركان
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اند، بماند اينجا در تحت آيت اصحاب كبائر و اهل فسق و معاصى كه هم ايمان  نگويند او را كه در تحت مشيتّ
اند اگر بايشان بفضل نگرد ايشان را بفسق و معصيت  دارند و هم فسق، ايشانند كه در تحت عدل و فضل حق

د در آتش بنمانند، كه بشفاعت رسول ايشان را آخر بيرون آرد. و دليل بر آنك بنده خويش بآتش فرستد، اما جاوي
فتََحْريِرُ رقَبََةٍ مؤُْمنَِةٍ كفاره قتل را واجب كرد كه  :بفسق و معاصى از ايمان بيرون نشود آنست كه رب العالمين گفت

را بجاست و اگر بفسق ايمان نماندى گردنى مؤمنه آزاد كند پس اگر آن گردن فاسقه باشد هم رواست. و كفارت 
اند كه اگر بافسق و معصيت ايمان بنماندى با خدمت و طاعت كفرهم نماندى، پس اتفاق  روا نبودى. و گفته

است كه بخدمت و طاعت از بنده حكم كفر بر نخيزد، همچنين بفسق و معصيت بايد كه از بنده حكم ايمان بر 
ست و سيئّة و خطيئة درين آيت بمعنى كفر و شرك است چنانك جايى نخيزد. پس معلوم شد كه آيت مخصوص ا

  يعنى انواع الكفر فكذلك هاهنا. ديگر گفت وَ ليَسْتَِ التَّوبَْةُ للَِّذيِنَ يَعمَْلوُنَ السَّيِّئاتِ
اويدان، ذكر پس از ذكر كافران و رسيدن ايشان در سرانجام به عقوبت ج وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ

مؤمنان در گرفت و ناز و نعيم ايشان در آن بهشت جاودان، تابنده مؤمن را ميان هر دو آيت در خوف و رجا 
بگرداند. چون صفت بيگانگان شنود و خشم و عذاب خدا در حق ايشان، در خوف افتد، گهى زارد گهى نالد، 

   چنانك مصطفى از پس هر نماز بگفتى گهى از آتش فرياد ميكند
  »اللهمّ انى اعوذ بك من نار جهنّم« 
پس چون صفت مؤمنان شنود، و مآل و مرجع ايشان و فضل و كرم خداوند در حق ايشان، حال در وى بگردد  

صفت خوف بصفت رجا بدل شود آرام در دلش آيد، دست كرم و فضل او را از وهده خوف بيرون آرد، و حال 
ترس و گداز، گهى با انس و ناز، گهى از بيم دوزخ فريادكنان، گهى باميد  بنده هميشه همچنين بايد كه بود، گهى با

بهشت شادان و نازان. در اخبار بيارند كه صهيب درم خريده زنى بود، و همه شب بيخواب و بى آرام بودى و از 
 اى صهيب تو تن خويش» افسدت على نفسك.« بسيارى سهر نزار و ضعيف شده بود، آن سيده وى او را گفت

انّ اللَّه تعالى «بزيان بردى و از خدمت من باز ماندى، اين چيست كه تو بدست دارى؟ صهيب جواب داد كه 
  »جعل الليل سكنا لصهيب، انّ صهيبا اذا ذكر الجنّة طال شوقه و اذا ذكر النار طار نومه.

  حاتِ يعنى الطاعات فيما بينهم و بين ربهّم.يعنى صدقّوا بتوحيد اللَّه و رسوله. وَ عمَِلوُا الصَّالِ وَ الَّذيِنَ آمنَوُا
  مقيمون فى الجنّة لا يموتون و لا يخرجون منها ابدا. أُولئِكَ أَصحْابُ الجْنََّةِ همُْ فيِها خالدُِونَ

يعنى فى التورية، اى امرناهم بذلك فقبلوه. اين همانست كه در سورة المائده  وَ إِذْ أَخذَنْا ميِثاقَ بنَيِ إِسرْائيِلَ
اللَّه ميثاق بست و پيمان ستد از  گفت: وَ لَقدَْ أَخذََ اللَّهُ ميِثاقَ بنَيِ إِسرْائيِلَ وَ بَعثَنْا منِهْمُُ اثنْيَْ عَشرََ نَقيِباً ميگويد

فرزندان يعقوب و دوازده نقيب فرستاديم، از هر سبطى نقيبى، اسباط بسيار بودند فراوان هزاران، پس از هر 
وسى با وى بيعت كردى و با وى آن عهد بستى. تا آن نقيب از ديگران بيعت ستدى و با سبطى نقيب برگزيد م

  ...وَ إِذْ أَخذَنْا ميِثاقَ بنَيِ إِسرْائيِلَ ايشان عهد بستى. اينست كه اللَّه ميگويد
زه و كسايى بياء خوانند مكى و حم پيمان ستديم از بنى اسرائيل در تورية، و با ما عهد كردند لا تَعبْدُُونَ إِلَّا اللَّهَ 

تا نه  لا تعبدون الا اللَّه يعنى تا نه پرستند جزز اللَّه باقى بتا خوانند، و معنى آنست كه ايشان را گفتيم در پيمان كه
يا  اعبد اللَّه و لا تشرك به شيئا. قال يا رسول اللَّه اوصنى. فقال« :پرستيد مگر اللَّه. معاذ جبل مصطفى را گفت

  »استقم و ليحسن خلقك. ه زدنى، قال اذا اسأت فاحسن، قال يا رسول اللَّه زدنى قالرسول اللَّ
يقول اللَّه تعالى يا ابن آدم، انا بدّك اللازم فاعمل لبدّك، كل الناس كلّ منهم «قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم  و

  ».بدّ و ليس لك منى بدّ
يت كرديم ايشان را بنواختن پدر و مادر، نواخت مادر و پدر در توحيد پيوست و در پيمان وص وَ باِلوْالدِيَنِْ إِحسْاناً

ربَُّكَ أَلَّا تَعبْدُُوا إِلَّا   ايدر و جايهاى ديگر در قرآن. قال اللَّه تعالى وَ لا تُشرْكِوُا بهِِ شيَئْاً وَ باِلوْالدِيَنِْ إِحسْاناً. وَ قضَى
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رضاء اللَّه فى رضا : رضاء خود در رضاء ايشان بست در سنت. چنانك در خبر است و إِيَّاهُ وَ باِلوْالدِيَنِْ إِحسْاناً
   الوالدين

  و عقوق ايشان از كبائر كرد، چنانك مصطفى را از كبائر پرسيدند
   الشرك باللَّه و قتل النفس و عقوق الوالدين و قول الزور فقال

ا مادر و پدر فاضلتر است از نماز و روزه و حج و نيكى كردن ب :و مصطفى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ گفت
چه زيان دارد اگر كسى صدقه دهد و بمزد مادر و پدر دهد تا ايشان را ثواب باشد و از  عمره و غزاء، و گفت

  ثواب وى چيزى نكاهند.
ى ام مرا توبه هست يا نه؟ مصطف يا رسول اللَّه من گناهى عظيم كرده :و مردى در پيش مصطفى ع شد گفت

  مادر دارى؟ گفت نه. گفت خواهر مادر دارى؟ گفت دارم گفت شو با وى نيكى كن. :گفت
هر كه عمر  و ايشان را وصيت كرديم بنواختن خويشان و نيكويى كردن با نزديكان. در خبرست كه  وَ ذيِ الْقُربْى

لماّ خلق اللَّه تعالى « ه و سلمّقال صلّى اللَّه عليه و آلو  دراز خواهد و روزى فراخ با خويشاوندان نيكويى كند
قال الا ترضين ان اصل  قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة الرحم قامت فاخذت بحق الرحمن، فقال لها مه

  »من وصلك و اقطع من قطعك.
  فمن انا الرحمن و هى الرحم شققت لها اسما من اسمى، قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم حكاية عن اللَّه تعالى و

  ».وصلها وصلته و من قطعها بتته
و ايشان را وصيّت كرديم در آن پيمان بنواختن يتيمان و درويشان، يتيم پدر مرده است از  وَ المَْساكينِِ  وَ اليْتَامى

  لا يتم بعد حلم.: آدميان يا نابالغ است. مصطفى ع گفت
د فى النّاس على غالب الامر و فى الحكم الى و از جانوران يتيم آنست كه مادر ندارد، و ذلك لان كفالة الول
يعنى المنفردة التي لا شبيه لها، و  الدرّة اليتيمة الأب، و فى البهائم الى الام. و معنى يتيم انفراد است، و منه

و مسكين اوست كه چيزى  يتامى جمع جمع است يقال يتيم و ايتام و يتامى كأسير و اسرى و اسارى. وَ المْسَاكينِِ 
  دربايد. د كم از كفايت قوام عيش، او را چيزى مىدار

اوصانى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ بحبّ المساكين و الدنّو منهم، و اوصانى ان  روى ابو ذر رض قال
انظر الى من هو دونى، و لا انظر الى من هو فوقى، و اوصانى ان اقول الحق و ان كان مرّا، و اوصانى ان اصل 

  فانّه من كنوز الجنة. لا اله الا اللَّه، و لا حول و لا قوة الا باللّه مى و ان ادبرت، و اوصانى ان استكثر من قولرح
مسكين  و سليمان پيغامبر با آن پادشاهى و مملكت چون در مسجد درويشى را ديدى پيش وى بنشستى، گفتى

  جالس مسكينا.
صيت كرديم كه مردمان را سخن نيكو گوئيد. حسنا و حسنا بفتحتين و بتخفيف و ايشان را و وَ قوُلوُا لِلنَّاسِ حُسنْاً

 :اند: بفتحتين قراءة حمزه و كسايى و يعقوب و خلف است، و بضم و تخفيف قراءة باقى. و تقديره هر دو خوانده
فى شأن محمد معناه قولوا للناس حقا و صدقا « ابن عباس گفت و مقاتل قولوا للنّاس قولا حسنا و قولا ذا حسن

در كار محمد با مردمان راستى گوئيد و  »فمن سالكم عنه فبيّنوا له صفته و لا تكتموا امره و لا تغيّروا نعته
معناه مروهم بالمعروف و  درستى، و صفت وى بمگردانيد و كار وى از پرسنده پنهان مكنيد. سفيان ثورى گفت

  انهوهم عن المنكر
مروا بالمعروف و ان لم تعملوا كله، و انهوا عن المنكر و ان لم تنتهوا عنه « آله و سلّمقال النبي صلّى اللَّه عليه و 

  »كله.
سياق اين هم بر آن وجه است كه وَ جادِلْهُمْ باِلَّتيِ هيَِ أَحْسنَُ. فاَعْفوُا وَ  بعضى مفسران گفتند وَ قوُلوُا لِلنَّاسِ حُسنْاً

  اصْفحَوُا الى غير ذلك من امثاله.
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  همه بآيت سيف منسوخ گشت. پس اين
و نماز بهنگام بپاى داريد، و شرائط و حقوق آن بجاى آريد و زكاة از مال بيرون  وَ أَقيِموُا الصَّلاةَ وَ آتوُا الزَّكاةَ 
اند يكى پاكى و پاكيزگى، كه بنده مؤمن مال خود را بزكاة دادن پاكيزه گرداند و تن  كنيد. زكاة را دو معنى گفته

يعنى كه مال چون زكاة وى بدهى زيادت گردد.  وبال مال پاك گرداند، و ديگر معنى زكاة زياد نيستخود را از 
هر چند ظاهر وى نقصان نمايد، اما در باطن زياد نيست. پس بمعنى پاكيزگى هم چنان است كه چاهى را 

اندر آيد چون زكاة  نجاست اندر افتد چند دلو از آن بر كشى چاه و آب آن پاك شود، همچنين مال را شبهت
بدهى باقى مال پاك شود، و پاك بماند، چنانك آنجا آب چاه روان شود حكم پاكى گيرد، و اين مرد كه زكاة 
بدهد دست وى چشمه جود شود مال وى حكم پاكى گيرد، بجمع كردن مرد باشد بدادن زكاة جوانمرد گردد. و 

هاى نيم خشك  د آن كه درختى را به پيرايند از وى شاخهزيادتى و بركت اندر مال پيدا آيد، مانن بمعنى ديگر
ببرند، بظاهر نقصان نمايد لكن درخت بآن سبب تازه گردد و زيادتى پيدا آيد، هم اندرين جهان ببركت و هم در 

  آن جهان برحمت.
صلاّة مكيال انّ ال« :سلمان فارسى گفت من اقام الصلاة و لم يؤت الزّكاة فلا صلاة له :عبد اللَّه مسعود گفت

الصّلاة تبلغك باب  فمن وفَىّ وفُّى له و من طففّ فقد علمتم ما قيل فى المطفّفين. و قال عبد العزيز بن عمير
اللهم اجعل الفضل عند خيارنا لعلهم يعود و اعلى  الملك، و الصدقة تدخلك عليه، و كان عمر بن الخطاب يقول

  اولى الحاجة منا.
اين پيمان از بنى اسرائيل گرفتند، و در پيمان اين وصيتها برفت و ايشان  ا قلَيِلًا منِكُْمْ وَ أَنتْمُْ معُْرِضوُنَ ثُمَّ توََلَّيتُْمْ إِلَّ

يعنى پدران بوفا  بوفاء آن عهد باز نيامدند :در پذيرفتند كه وصيت بجاى آرند و پيمان نشكنند. رب العالمين گفت
و امروز شما بر  وَ أَنتُْمْ مُعرْضِوُنَ: از وفا روى بگردانيدند. پس گفت باز نيامدند كه پيمان بشكستند و برگشتند و

پى پدران رفتيد و فرمان تورية بگذاشتيد، چنانك ايشان گذاشتند، مگر اندكى از شما كه فرمان بجاى آورديد و به 
   آله و سلمّ نبوت مصطفى اقرار داديد، و هم من كان ثابتا على دينه ثم آمن بمحمد صلّى اللَّه عليه و

  النوبة الثالثة
كلام خداونديست معبود موحدان، پاسخ كننده  قوله تعالى: أَ وَ لا يَعْلمَوُنَ أَنَّ اللَّهَ يعَْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يعُلْنِوُنَ 

ند و خوانندگان، عالم بحال بندگان، داننده آشكار و نهان، باز خواننده بر گشتگان. يكى را بعبارت صريح باز خوا
ربَِّكُمْ، يكى را باشارت عزيز خود بخواند و روى دل وى از   وَ أَنيِبوُا إِلى پروردگارى خود بروى عرضه كند گويد

أَ وَ لا يعَلْمَوُنَ أَنَّ اللَّهَ يَعلْمَُ ما يُسِرُّونَ وَ  :اغيار بخود گرداند، و خداوندى و پادشاهى خود بروى عرضه كند و گويد
رفان را اشارتى كفايت باشد، چون رب العالمين گفت من سرها دانم و بر نهانيها مطلّعم ايشان سرّ عا ما يُعْلنِوُنَ 

خويش از غبار اغيار بيفشاندند هيچ پراكندگى در دل خود راه ندادند، و چون گفت من آشكارا دانم، ايشان در 
يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ امر  :اند تهمعاملت ظاهر با خلق خداى صدق بجاى آوردند، از اينجاست كه اهل اشارت گف

بالمراقبة بين العبد و بين الحق وَ ما يعُلْنِوُنَ امر بالصّدق فى المعاملة و المحاسبة مع الخلق. و در بعضى كتب خدا 
و  ان لم تعلموا اين اراكم فالخلل فى ايمانكم، و ان علمتم انى أراكم فلم جعلتمونى اهون الناظرين اليكم؟ است
اللَّه نگريستن چشمها بخيانت  يعَلَْمُ خائنِةََ الأَْعيْنُِ وَ ما تخُْفيِ الصُّدُورُ :ين آيت آنست كه رب العزة گفتنظير ا

اند.  ميداند، و آنچه در دلها پنهان دارند ميداند، و خيانت چشم نگرندگان بتفاوت است از آنك روندگان بتفاوت
وقت مناجات حق باشد در خواب شوند تا انس خلوت خيانت چشم متعبدان آنست كه در شب تاريك چون 

  بريشان فوت شود.
يا داود كذب من ادعى محبتى اذا جنه الليل نام عنى، أ ليس كل حبيب يحب خلوة  به داود پيغامبر وحى آمد كه

م وى فَلمََّا جنََّ عَليَْهِ اللَّيلُْ چون شب درآمدى خواب از چش :حبيبه؟. و خليل را باين خصلت بستود گفت
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برميدى، و همه نظر وى بآثار صنع ما بودى و تسلى بدان يافتى، و بر مؤمنان ثنا كرد و بشب خاستن ايشان 
بيدارانند و شبخيزان، جهانيان در خواب شوند و ايشان با ما راز  جنُوُبُهُمْ عنَِ المْضَاجِعِ  تتَجَافى :بپسنديد و گفت

شان را هر چه خواهند، و ايمن گردانيم ايشان را از هر چه ترسند. كنند و اندوه و شادى خويش بگويند. بدهيم اي
و خيانت چشم عارفان آنست كه در غم نايافت وصل دوست اشك خونين نريزند. مردى دعوى دوستى مخلوقى 

برگشتند. يك چشم اين عاشق آب ريخت، و آن چشم  كرد و ايشان را مفارقتى بيفتاد و آن ساعة كه از يكديگر مى
ريخت، هشتاد و چهار سال بر هم نهاد آن يك چشم و برنگرفت. گفت چشمى كه بر فراق دوست نگريد ديگر ن

  و فى معناه انشدوا: عقوبت آن كم ازين نشايد
 بكت عينى غداة البين دمعا
 فعاقبت التّى بخلت بدمع
 يك چشم من از فراق يارم بگريست
 چون روز وصال شد جزايش كردم

  

 يناو اخرى بالبكا بخلت عل 
 بان غمّضتها يوم التقينا
  و آن چشم دگر بخيل گشت و نگريست
 كارى نگرستى و نبايد نگريست

  

در فراق دوست چندان گريستن بايد كه و همت چنان افتد كه دوست با اشك آميخته است و با قطرات  اند گفته 
  اشك در كنارت خواهد افتاد.

 تا با دل من گرفتى اى جان تو قرار
 بت سر شكم يك بارباشد كه بصح

  

 ام لؤلؤ بار من ديده خويش كرده 
 ام در آيى بكنار از راه دو ديده

  

كه در كلّ كون چيزى در چشم ايشان نيكو آيد تا بدان نگرند. هر كه دوستى حق  و خيانت چشم صديقان آنست 
  و لقد قالوا: »يصمّ ء يعمى و حبّك الشي« او را حقيقت بود چشمش از ديگران دوخته شود، ازينجا گفت محمد

 يا قرة العين سل عينى هل اكتحلت
  

 بمنظر حسن مذ غبت عن عينى 
  

الَّذيِنَ «وى، و در آن آيت كه گفت   صفت امّيتّ درين آيت بيگانه را ذم است و نشان نقصان وَ منِهُْمْ أُمِّيُّونَ
نشان كمال وى، اشارت است كه با هام نامى هام سانى  مصطفى راع مدح است و» يتََّبِعوُنَ الرَّسوُلَ النَّبيَِّ الْأُمِّيَّ

نبود، و اتفاق اسامى اقتضاء اتفاق معانى نكند. و مذهب اهل سنةّ در اثبات صفات حق جل جلاله برين قاعده 
بنا نهادند كه از موافقت نام با نام موافقت معانى نيايد. اللَّه را صفت و نعت بسزاى خدايى است و خلق از آن 

مخلوق را بصفت مخلوقى است و اللَّه از آن پاك، نبينى؟ كه اللَّه را عزيز نام است، و يوسف را عزيز  دور، و
 خواند؟ عزّت اللَّه بر سزاى خويش و عزت مخلوق بر سزاى خويش، و باتفاق مسلمانان و با قرار بيشتر كافران

و اللَّه موجود است بقيام خويش و بهستى و اللَّه موجود است و خلق موجود اما خلق موجود است بايجاد اللَّه، 
بقاء خويش. و باتفاق مسلمانان اللَّه زنده است، و زنده در آفريده فراوانست، اما آفريده بنفس و غذا باندازه و 
هنگام زنده است، و اللَّه بحياة و بقاء خويش باوّليّت و آخريتّ خويش، بى كى و بى چند و بى چون، و همه 

اللَّه صانع است و مخلوق صانع است، امّا مخلوق صانع است بحليت و آلت و  ميگويند خصمان اهل سنت
كوشش و اندازه، و اللَّه صانع است بقدرت و حكمت، هر چه خواهد چنانك خواهد هر گه كه خواهد. و نظائر 

ده دانستن چونى اين در قرآن فراوانست و بر جمله اللَّه داند كه خود چون است چنانك خود گفت چنانست، و بن
وى را ناتوانست، آنچه اللَّه خود را گفت قبول آن از بن دندانست، و تصديق آن از ميان جانست، و ز هام نامى 
هام سانى پنداشتن راه بى راهان است و عين طغيانست. و اميد داشتن كه اللَّه را بتوهم و جست و جوى دريابم 

سلامت دين در پيغام پذيرفتن است و رساننده بپسنديدن و گردن  محال است، و آنچه ازين حاصل آيد و بال است
  نهادن، و جست و جوى بگذاشتن.

وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا  هر كه اين اعتقاد گرفت و بر طريق راست رفت سرانجام كار وى آنست كه رب العزة گفت
اند كه وَ الَّذيِنَ آمنَوُا اشارتست بدرخت ايمان و نشاندن  و گفته نَالصَّالحِاتِ أُولئكَِ أَصحْابُ الجْنََّةِ هُمْ فيِها خالدُِو
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هاى آن درخت و پروردن و باليدن آن، أُولئكَِ أَصحْابُ  اشارتست بشاخه آن در دل مؤمنان، وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ
  الجْنََّةِ اشارتست ببار آن درخت و رسيدن ميوه آن.

فت و جاى ديگر از آن خبر داد كه أَصْلهُا ثابتٌِ وَ فَرعْهُا فيِ السَّماءِ تؤُْتِي اين آن درخت است كه رب العالمين گ
أُكُلهَا كلَُّ حينٍِ بإِِذْنِ ربَِّها ثمره اين درخت نه چون ثمره ديگر درختان است كه از سال تا بسال يك بار ميوه آرد، 

ى ديگر و بطعمى ديگر و بويى ديگر. بلكه اين درخت هر ساعتى بلكه هر لحظه نو ميوه آرد، هر يكى برنگ
حلاوت عابدان از بار اين درخت است، سور دل مريدان از بار اين درخت است، صفاء وقت عارفان از بار اين 
درخت است. امروز در سراى خدمت بر بساط طاعت ايشانراست بهشت عرفان لا مصروفة عنهم و لا محجوبة، 

  شانراست بهشت رضوان لا مقَْطوُعَةٍ وَ لا ممَنْوُعَةٍ وَ فُرُشٍ مرَفْوُعَةٍ.و فردا در سراى وصلت بر بساط ولايت اي
آن عهد و پيمان كه با بنى اسرائيل رفت و در تحصيل اين خصال پسنديده و  وَ إِذْ أَخذَنْا ميِثاقَ بنَيِ إِسرْائيِلَ

  تعظيم شرائط درين معظم آن در آيت مذكور است.
التعظيم لامر اللَّه و : مؤمنان اين امت همان پيمان، و حاصل آن دو كلمه استدر شرع ما همان عهد است و با 

فرمان خداى را تعظيم نهادن، و بر خلق خداى شفقت بردن، وانگه در آن تعظيم صدق  الشفقة على خلق اللَّه
الصدق  حقيقة العبودية اند بجاى آوردن، و درين شفقت رفق كردن. و حقيقت عبوديت همين است. چنانك گفته

مصطفى ع دانست كه اين صدق و آن رفق كارى عظيم است و بارى گران، و آدمى  مع الحق و الرفق مع الخلق
در تحصيل آن نكوشد و رغبت ننمايد مگر كه در آن ثواب بيند و بفلاح و نجات رسد، لا جرم بتفصيل ثواب آن 

  يك يك باز گفت و مؤمنان را بآن ترغيب داد، و ذلك فيما
قال رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلّم: لقد رأيت الليلة  د بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة قالروى سعي

عجبا، رأيت رجلا من امتى اتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه برهّ بوالديه فدرأه عنه، و رأيت رجلا من امّتى 
بينهم، و رأيت رجلا من امّتى قد بسط عليه عذاب  قد استوحشه الشياطين فجاءه ذكر اللَّه عز و جل فخلّصه من

القبر فجاءه وضوئه فاستنقذه منه و رايت رجلا من امّتى قد أخذته الملائكة العذاب فجاءه صلوته فاستنقذته من 
ايديهم، و رأيت رجلا من امتى يلهث عطشا كلّما أتى حوضا منع، فجاءه صيام شهر رمضان فاخذ بيده فسقاه و 

يت رجلا من امّتى و النبيّون قعود حلقا حلقا، كلّما اتى حلقة طرد منها، فجاءه اغتساله من الجنابة ارواه، و رأ
فاخذ بيده فاقعده الى جانبى، و رأيت رجلا من امتى من بين يديه ظلمة و عن يمينه ظلمة و عن شماله ظلمة و من 

و عمرته فاستخرجتاه من الظلمة و ادخلتاه  فوقه ظلمة و من تحته ظلمة، فهو متحير فى الظلمات، فجاءته حجّته
فى النّور، و رأيت رجلا من امتى يكلّم المؤمنين و لا يكلّمه المؤمنون، فجاءته صلة الرحم. فقال يا معشر المؤمنين 
ان هذا وصول لرحمى فكلّمه المؤمنون، و صافحوه و كان معهم، و رأيت رجلا من امتى يتقى وهج النار و شررها 

هه، فجاءته صدقته فصارت ظلا على رأسه و سترا على وجهه، و رأيت رجلا من امتى قد اخذته الزبانية بيده و وج
فكان معهم، و رأيت رجلا من  فجاءه امره بالمعروف و نهيه عن المنكر، فاستخرجاه و سلمّاه الى ملائكة الرحمن

اخذه بيده فادخله على اللَّه عز و جل، و رأيت امّتى جاثيا على ركبتيه بيّنه و بين اللَّه حجاب، فجاء، حسن خلقه ف
رجلا من امّتى قد هوت صحيفته تلقاء شماله فجاءه خوفه من اللَّه فأخذه صحيفته فجعلها فى يمينه، و رأيت 
رجلا قائما على شفير جهنم فجاء وجله من اللَّه فاستنقذه من ذلك، و رأيت رجلا من امّتى قد يهوى فى النّار، 

و دموعه فاستخرجاه من النار و مضى على الصّراط، و رأيت رجلا من امتى قد خفّت ميزانه، فجاءه فجاءه بكاءه 
افراخه يعنى اولاد الصغار فثقلوا ميزانه، و رأيت رجلا من امتى قائما على الصراط يرتعد كما ترتعد السعفة فى 

و رأيت رجلا من امتى على  يوم ريح عاصف فجاءه حسن ظنّه باللّه فسكنت روعته و جاوز على الصراط،
الصراط يرجف احيانا و يجثوا احيانا، فجاءته صلوته علىّ فاقامته على قدميه و مضى على الصرّاط، و رأيت 
رجلا من امتى انتهى الى ابواب الجنة و قد غلقت كلها دونه، فجاءته شهادته ان لا اله الا اللَّه ففتحت له ابواب 
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  »الجنة، فدخل.
  لبر و ابو موسى فى كتاب الترغيب و ابن الجوزى فى الوفاءرواه ابو عبد ا
  النوبة الاولى

كى خونهاى هام دينان خويش نريزيد  قوله تعالى: وَ إِذْ أَخذَنْا ميِثاقكَمُْ و پيمان ستديم از شما لا تسَفْكِوُنَ دِماءكَمُْ
ز خان و مان بيرون نكنيد: ثُمَّ أَقْررَتُْمْ آن گه اقرار داديد و هام دينان خويش را ا وَ لا تخُْرجِوُنَ أَنْفُسكَمُْ منِْ ديِارِكُمْ

  بپيمان وَ أَنتُْمْ تَشْهدَُونَ و شما گواهى ميدهيد.
هام دينان خويش را ميكشيد، وَ تخُْرجِوُنَ فَريِقاً منِْكُمْ منِْ  پس شما كه شماايد تَقتُْلوُنَ أَنْفسُكَُمْ ثُمَّ أَنتُْمْ هؤُلاءِ

دينان خود از خان و مان بيرون ميكنيد به بيداد، تظَاهَرُونَ علَيَْهِمْ يكديگر را يار و هم  س كس از هامو ك ديِارِهِمْ
و گر بشما   بيد بر رنج نمودن مظلومان، بِالإِْثمِْ وَ العْدُْوانِ ببزه كارى و افزون جويى وَ إِنْ يأَْتوُكُمْ أُسارى پشت مى

ام كه ناگرويده از  و بر شما حرام كرده باز فروشيد، وَ هوَُ محَُرَّمٌ علَيَْكُمْ إِخْراجهُمُْ  ىآيند اسيران، تفُادُوهُمْ ايشان را م
نگرويد.  دست رها كنيد زنده، أَ فتَؤُْمنُِونَ ببَِعْضِ الكْتِابِ وَ تَكْفُروُنَ ببَِعْضٍ بلختى نامه من گرويديد و بلختى مى

چه گوئيد كه جزاء آن كس كه چنين كند از شما چيست؟ إِلَّا خِزيٌْ فيِ الحْيَاةِ  فمَا جَزاءُ منَْ يفَْعلَُ ذلكَِ منِكْمُْ پس
الدُّنيْا مگر بى آبى و فرودى كه ايشان را درين گيتى است وَ يوَْمَ الْقيِامةَِ و روز رستخيز، يُرَدُّونَ و از برند ايشان را، 

گاه نيست.تر عذاب در دوزخ، وَ ماَ اللَّ أَشدَِّ الْعذَابِ واسخت  إِلى   هُ بغِافلٍِ عمََّا تَعمَْلوُنَ و اللَّه از آنچه ميكنيد ناآ
ايشان آنند كه دنيا خريدند و آخرت فروختند فلاَ يخَُفَّفُ عنَْهُمُ الْعذَابُ  أُولئِكَ الَّذيِنَ اشتَْرَوُا الحْيَاةَ الدُّنيْا باِلْآخِرَةِ

  صَرُونَ و ايشان را كسى يارى ندهد و نه فرياد رسد.فردا عذاب دوزخ ازيشان سبك نكنند، وَ لا هُمْ ينُْ
آتيَنْا موُسىَ الكْتِابَ و پس او را فرا داشتيم فرستادگان از  داديم موسى را نامه وَ قَفَّينْا منِْ بَعدِْهِ باِلرُّسلُِ  وَ لَقدَْ 

نشانهاى روشن پيدا، وَ أَيَّدنْاهُ و نيرو داديم  تِعيسى را پسر مريم البْيَِّنا پيغامبران، وَ آتيَنْا و داديم عيِسىَ ابنَْ مَريَْمَ
   او را بِرُوحِ القْدُُسِ بجان پاك از دهن جبريل أَ فَكُلَّما جاءكَمُْ

أَنْفُسكُمُُ بآنچه شما را فرا نيايد و هواى شما   باش هر گه كه بشما آيد رَسوُلٌ از فرستادگان يكى، بمِا لا تَهوْى 
  دن كشيد فَفَريِقاً كذََّبتُْمْ گروهى را دروغ زن داريد وَ فرَيِقاً تَقتُْلوُنَ و گروهى را ميكشيد.نخواهد استَْكبْرَتُْمْ گر
 يابيم، بلَْ لَعنََهُمُ اللَّهُ بِكُفرْهِِمْ گويى در نمى گفتند دلهاى ما در غلاف است از اينكه تو مى وَ قالوُا قُلوُبنُا غُلفٌْ

چون اندك ميگروند و استوار  نگرويدند و كافر ماندند، فَقَليِلًا ما يؤُْمنِوُنَبلكه اللَّه بريشان لعنت كرد بآنچه 
  ميدارند.

  النوبة الثانية
مفسران گفتند كه رب العالمين جل جلاله بنى اسرائيل را  وَ إِذْ أَخذَنْا ميِثاقَكُمْ لا تَسفْكِوُنَ دِماءكَُمْ :قوله تعالى 

يكى  :ان گرفت و ريشان كه اين چهار چيز بجاى آرند و خلاف نكنندبچهار چيز فرمود در تورية و عهد و پيم
قتل ناكردن، ديگر مردمان را از خان و مان خويش بظلم آواره نكردن، سديگر با يكديگر به بيداد گرى هام پشت 

لت نبودن، چهارم اسيران بنى اسرائيل را اگر مرد باشند و گر زن باز خريدن و آزاد كردن. پس ايشان چهار خص
وَ إِذْ أَخذَنْا ميِثاقَكُمْ لا تَسْفِكوُنَ  :يكى بجاى آوردند و سه بگذاشتند. رب العالمين ايشان را ملامت كرد گفت

و لا  يكى آنست كه خون هام دينان خويش مريزيد، چنانك جاى ديگر گفت: اين كلمه دو معنى دارد دِماءكَمُْ
كه خون خود مريزيد، يعنى كسى را مكشيد كه شما را يعنى اهل دينكم، معنى ديگر آنست  تقتلوا انفسكم

و برهان دينان  بقصاص باز كشند پس خون خود بكردار خود ريخته باشيد وَ لا تخُْرجِوُنَ أَنْفُسَكُمْ منِْ ديِارِكُمْ
، پس آنكه يعنى اقررتم انّ العهد حق فقبلتم خويش ظلم مكنيد تا ايشان را از خان و مان بيفكنيد. ثمَُّ أَقْررَتُْمْ

اند كه آن قوم كه عهد و ميثاق با ايشان رفت فرمان بجاى  اقرار داديد كه آن عهد حق است و قبول كرديد. و گفته
و شما كه  وَ أَنتُْمْ تَشْهدَُونَ :رب العالمين گفت ونافرمانى كردند و پيمان بشكستند  آوردند پس فرزندان ايشان
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گواهى ميدهيد كه پدران شما عهد قبول كردند و بدان اقرار دادند. فرق ميان  ايد از كتاب و فرزندان ايشانيد دانسته
شهادت و اقرار آنست كه شهادت اقرارى باشد كه با آن اقرار علم و اثبات و يقين بود، و اقرار آن بود كه با آن 

رب العالمين ايشان را دروغ زن خواند  »نَشْهدَُ إِنَّكَ لَرَسوُلُ اللَّهِ«علم و يقين نبود، ازينجاست كه منافقان گفتند كه 
گفتند ايشان را دروغ زن نكردى  نقرّ براى آنكه علم و يقين كه شرط شهادت است با آن نبود و اگر بجاى نشهد

فاستغنى عن حرف  ثُمَّ أَنتُْمْ هؤُلاءِ تَقتُْلوُنَ أَنفْسَُكُمْ يعنى يا هؤلاء :پس آنكه خبر داد از نقض عهد فرزندان و گفت
نداء لدلالة الكلام عليه، پس شما كه فرزندانيد پيمان بشكستيد و هام دينان خود را بكشتيد و به پشتى يكديگر ال

  بر مظلومان زور كرديد، و گروهى را از خان و مان خويش آواره گردانيديد.
تظَاهَرُونَ بتخفيف قراءت كوفيان است، و  العْدُْوانِ  وَ تخُْرجِوُنَ فَريِقاً منِكْمُْ منِْ ديِارِهِمْ تظَاهَروُنَ عَليَْهمِْ باِلْإِثمِْ وَ

اصل تظاهر از ظهر است و هو ان يجعل كل واحد من الرجلين الآخر له ظهرا لتقوى به و يستند اليه. سدى گفت 
اين آيت در شأن قريظه و نضير و اوس و خزرج آمد، و جنگ ايشان در حرب سمير گفتا قريظه و نضير جهودان 

و خزرج مشركان، پس قريظه با اوس دست يكى داشتند و نضير با خزرج همچنين، و با يكديگر  بودند و اوس
جنگ ميكردند. و هر آن يكى از اين دو فرقه كه بر آن فرقه ديگر غلبه كردى ديار و اوطان ايشان خراب كردى، 

شدند و اسيران را  راهم مىتا از خان و مان بيفتادندى، و قتل بسيار ميكردندى و اسيران ميگرفتندى پس همه ف
اسارى و اسرى هر دو   وَ إِنْ يأَْتوُكُمْ أُسارى: فدا ميدادند، و مى باز خريدندى اينست كه رب العالمين گفت

و  اند، اسرى بى الف قراءت حمزة است، اسارى قراءت باقى تُفادوُهُمْ با الف قراءت نافع و عاصم و كسايى خوانده
باقى، اسرى جمع اسير است و اسارى جمع جمع و تفادوهم و تفدوهم بمعنى  يعقوب است و تفدوهم قراءت

و ان يأتوكم ما  يكسانست، و الاسر آفة تدخل على الانسان فتمنعه عن اكثر ما يشتهيه كالمرض و نحوه، و معناه
راجُهُمْ اينجا تقديم و تأخير سورين يطلبون الفداء فديتموهم و تفكوّنهم من اسر اعدائكم، وَ هوَُ محُرََّمٌ عَليَْكُمْ إِخْ

گفت  تظاهرون عليهم بالاثم و العدوان و هو محرّم عليكم اخراجهم، و ان يأتوكم اسارى تفادوهم است يعنى
هاى خود بيفكنيد، و  بيد تا مظلومان را از خانه افزونى ميجوئيد و بيدادگرى ميكنيد كه با يكديگر هم پشت مى

  حرام است بر شما كه چنين كنيد.
چون بشما اسيران آيند باز خريد و از اسيرى رهايى دهيد، مجاهد گفت ان وجدته فى يد غيرك فديته  آن گه گفت

و انت تقتله بيدك. و وراء باشد كه و هو محرّم عليكم اخراجهم بر جاى خويش نهند و تقديم نكنند، پس معنى 
ام بر شما كه كافران را زنده از دست  حرام كرده آن باشد كه اگر بشما آيد اسيران را ايشان را مى باز فروشيد، و

  رها كنيد.
 شيد و بلختى كافر مى يعنى بفداء اسيران بلختى از كتاب ايمان داريد أَ فتَؤُْمنِوُنَ ببِعَضِْ الكْتِابِ وَ تَكْفُروُنَ ببِعَضٍْ 

ليهود إِلَّا خِزيٌْ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ يوَْمَ فمَا جَزاءُ منَْ يَفْعلَُ ذلِكَ منِكُْمْ يا معشر ا يعنى بقتل و اخراج و تظاهر
اى جهودان قريظه و نضير پاداش اين نافرمانى كه كرديد شما را در دنيا  أَشدَِّ العْذَابِ ميگويد  الْقيِامةَِ يُردَُّونَ إِلى

و پس از آنك قريظه  بر روى. و زنّار بر ميان، و فروم نيست مگر خوارى و بى آبى، گزيت از دست، و غل بر گردن
را كشتند و فرزندان ايشان ببردگى بردند، و نضير را از خان و مان خويش آواره كردند، و بشام او كندند و 
مسلمانان بجاى ايشان نشستند، اين خود عذاب دنياست و عذاب آخرت ازين صعب تر است، همانست كه جاى 

يعلمون بياء  وَ ماَ اللَّهُ بغِافلٍِ عمََّا تَعمَْلوُنَ ي الْآخِرَةِ عذَابٌ عَظيِمٌ ثم قالديگر گفت لَهُمْ فيِ الدُّنيْا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِ
و يعقوب است، و هر چند كه خطاب با قريظه و نضير است اما از روى وعيد عام است  قراءت حجازى و بو بكر

اليهود و غيرهم، عما تعلمون فى سركم و  و ما اللَّه بغافل يا معشر المكذّبين بآياته، الجاحدين لرسوله، من ميگويد
علانيتكم و انه تارك لكم حتى يجازيكم على اعمالكم خيرها و شرها أُولئِكَ الَّذيِنَ اشتَْرَوُا الحْيَاةَ الدُّنيْا باِلْآخِرةَِ 

برگزيدند و خاسر و خاكسار ايشان آنند كه دنياء دنى بر آخرت رفيع  فلاَ يخَُفَّفُ عنَهُْمُ العْذَابُ وَ لا هُمْ ينُصَْروُنَ 
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كسى كه دنيا گيرد و عقبى دهد. دنيا دار الغرور است و عقبى دار السرور، عاقل دار الغرور را بر دار السرور 
من احبّ دنياه اضرّ بآخرته و من احبّ آخرته اضرّ بدنياه، فآثروا ما يبقى على « گفت اختيار نكند. مصطفى ع

  ما يفنى.
وَ  خواند و گفت و ضياء كتاب اينجا تورية است، جاى ديگر آن را فرقان آتيَنْا موُسىَ الْكتِابَ وَ لقَدَْ قوله تعالى

آتيَنْا موُسى وَ هاروُنَ الفْرُقْانَ وَ ضيِاءً فرقان گفت كه حق از باطل بدان جدا شد، و ضيا كه دلها بدان روشن   لَقدَْ 
اند كه  گفته لمائده گفت إِنَّا أَنْزَلنْاَ التَّورْاةَ فيِها هدُىً وَ نوُرٌگشت، و سرها بدان آشنا. اين همچنانست كه در سورة ا

چون اللَّه تعالى تورية به موسى فرو فرستاد، بيكبار فرستاد جملة واحدة، و موسى را برداشتن و پذيرفتن آن فرمود 
دارند و نتوانستند، پس بهر و كار كردن بدان، موسى طاقت نداشت، رب العالمين با هر آيتى فرشته فرستاد تا بر

حرفى فرشته فرستاد، هم نتوانستند كه تيسير ربانى نبود با ايشان، پس اللَّه تعالى بر موسى آسان كرد تا بى رنجى 
برداشت بار احكام آن و امر و نهى در آن و پذيرفتن آن و كار كردن بدان، اللَّه تعالى ايشان را مثل زد و گفت، مَثَلُ 

لوُا التَّورْاةَ ثُمَّ لَمْ يحَمِْلوُها كمَثَلَِ الحْمِارِ يحَمْلُِ أَسْفاراً گفت ايشان را كه فرمودند تا تورية در پذيرند و الَّذيِنَ حمُِّ
بدان كار كنند و نكردند مثل ايشان راست چون مثل خر است كه دفترها دربار دارد ليكن خررازان چه سود كه 

تورية در دست دارند ايشان را از آن چه سود كه دل ايشان در غلاف  دانش ندارد، همين است صفت جهودان كه
  جهل است و قفل نوميدى بر آن زده.

پس از موسى پيغمبران را فرستاديم فرا پى يكديگر داشته، و از پى ايشان عيسى بن  وَ قَفَّينْا منِْ بعَدِْهِ باِلرُّسلُِ
آثارِهِمْ بِرُسلُنِا پس از نوح كه پدر همه خلق بود، و   نا عَلىمريم، اين همچنانست كه حاوى ديگر گفت ثُمَّ قَفَّيْ

چون اسماعيل و اسحاق و يعقوب و  ابراهيم كه پدر عرب بود، و عبرانيان، پيغامبران فرستاديم هم از نسل ايشان
و  عيص و ايوب و روبيل و شمعون و يوسف و ابن يامين و اسباط و موسى و هارون و داود و سليمان و زكريا

  يحيى.
و از پس ايشان عيسى فرستاديم، و او را داديم نشانهاى روشن و معجزهاى  وَ آتيَنْا عيِسىَ ابنَْ مَريَْمَ البْيَِّناتِ

گشت بفرمان خدايى عزّ و جل و هو  آشكارا، چون مرغ از گل برآوردن، و باد در آن دميدن، تا مرغى مى
اند  علت پيسى بمسح دست ببردن، و زنده گردانيدن مرده. گفتهالخفاش، و نابيناى مادر زاد روشن گردانيدن و 

سام بن نوح و عازر و ابن العجوز و ابنة العاشر. و  :چهار كس را از فرزندان آدم زنده كرد پس از مردگى ايشان
 يا سام بن ارونى قبره، فاروه فقام ع، فقال قيل لعيسى بن مريم احى لنا سام بن نوح، قال عن ابن شهاب قال

  نوح احى باذن اللَّه عز و جل، فلم يخرج ثم قالها الثانية، فاذا شق راسه و لحيته ابيض، فقال ما هذا؟
قال سمعت النداء الاول فظننت انه من اللَّه عز و جل. فشاب لها شقى، ثم سمعت الثانى فعرفت انه من الدنيا 

اى  ى سكرة الموت، وَ أَيَّدنْاهُ بِرُوحِ الْقدُُسِمنذ اربعة آلاف سنة ما ذهب عن فخرجت، فقال مذ كم سنة مت؟ّ قال
اند كه روح جبرئيل است و سمى به لأنه ينزل  ابن كثير هر جا كه قدس آيد در قرآن بتخفيف خواند، گفته جبرئيل

بما يحيى به و يستروح بعمله، قدس خداوند عز و جل است، اضافه الى نفسه لانه كان بتكوين اللَّه عز و جل له 
  خوانند. روح اللَّه من غير ولادة والد و والدة، و عيسى را هم باين معنى روحا

مفسران  جبرئيل گفت و عليك يا روح اللَّه السلام عليك يا روح القدس شعبى گفت عيسى بر جبرئيل رسيد گفت
عيسى به  اند تأييد اند، و اين اضافه بر سبيل تخصيص و تكريم است، و گفته گفتند اين هر دو نام بيك معنى

جبرئيل آن بود كه عيسى نيرو گرفت بجان پاك از دهن جبرئيل كه در مريم دميد، تا بآن نيرو گرفت و بى پدر از 
كه جبرئيل در همه حال قرين وى بودى در سفر و در حضر و در آسمان. قال يزيد  اند مادر در وجود آمد، و گفته

لدعوة الجدّة، انى اعيذها بك و ذريتها من الشيطان الرجيم. لم يفارقه ساعة و لم يقرب منه الشيطان  بن ميسرة
كه معنى وَ أَيَّدنْاهُ بِرُوحِ القْدُُسِ آنست كه وى را نام اعظم در آموختيم تا  ابن عباس گفت و جماعتى از مفسران
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ظم نمود، پس باين قول روح القدس اسم اع مرده بدان زنده ميگردانيد، و خلق را بدان عجائب معجزات مى
روح القدس انجيل است، هم بدانمعنى كه قرآن را بدان روح خواند، و ذلك فى قوله  :است، ابن زيد گفت

أَنْفسُكُمُُ استَْكبَْرتُْمْ   أَ فَكُلَّما جاءكَمُْ رَسوُلٌ بمِا لا تَهوْى أَوحْيَنْا إِليَكَْ روُحاً منِْ أَمْرنِا باز خطاب جهودان در گرفت
پس از آنك پيغامبران را فرستاديم تا معجزها آشكارا كردند، و نشانهاى روشن  وَ فَريِقاً تَقتُْلوُنَ  فَفَريِقاً كذََّبتُْمْ

نمودند، شما راست راه و راست كار نگشتيد، هر گه كه پيغامبرى آيد بشما نه بر وفق دل خواست و هواء شما، 
گيريد چون عيسى و محمد ع، و قومى  كشيد و ننگ داريد كه بوى ايمان آريد پس قومى را دروغ زن گردن مى

كانت بنو اسرائيل تقتل فى اليوم  را ميكشيد چنانك يحيى و زكريا و شعيا و غيرهم. قال عبد اللَّه ابن مسعود
جهودان گفتند بر طريق استهزاء و انكار كه  سبعين نبيا و يقوم سوق بقلهم من آخر النهار وَ قالوُا قُلوُبُنا غُلفٌْ

دلهاى ما  وَ قالوُا قلُوُبنُا فيِ أَكنَِّةٍ ممَِّا تدَعْوُنا إِليَْهِ گويى، جاى ديگر گفت لاف است از آنچه تو مىدلهاى ما در غ
اند. مشركان و جهودان اين سخن فراوان  در پوشش است. اكنّة و غلف يكى بود، كنان و غلاف هر دو بيك معنى

كه ما ترا به پيغامبرى نميدانيم، و فرا آنچه تو آوردى نه  اند، اند و بدان نوميدان كردن رسول خدا خواسته گفته
بينيم، و اگر غلف برفع لام خوانى معنى آنست كه قلوبنا اوعية الحكمة دلهاى ما خود پيرايه دانش است و  مى

اند  نياز ميديدند. و معنى ديگر گفته حكمت، و درين قراءت خويشتن را از رسول خدا و قرآن و شريعت اسلام بى
يعنى كه دلهاى ما پيرايه حكمت است و دانش، هر چه بدان رسد از علم بداند و دريابد و ياد گيرد،  اين قراءتب

نكند، مگر نه راست است؟ كه اگر راست بودى و حق، دلهاى ما آن  درنيابد و فهم مى چونست كه سخن تو مى
  را دريافتى چون ديگر سخنان.

نه چنانست كه ايشان ميگويند كه ما ايشان را از رحمت خود دور  هُ بكِفُرْهِِمْرب العالمين گفت بلَْ لَعنََهُمُ اللَّ
قُلوُبِهِمْ فَهُمْ لا   ايم. جاى ديگر گفت بلَْ طبََعَ اللَّهُ علَيَهْا بِكُفرْهِِمْ وَ طبُِعَ عَلى ايم و از درگاه خويش رانده كرده

از آنست كه  ر آن نشود، و جهل و كفر از آن بيرون نيايدمهر بر دل ايشان نهاديم تا دانش و حكمت د يَفْقَهوُنَ 
حرف عطف است كه در سياق جحد رود و در ظاهر آيت جحد نيست اما در معنى  بل يابند. نميدانند و در نمى

اين را سه معنى  نوُنَو ليس كذلك بلَْ لَعنََهمُُ اللَّهُ بِكفُرِْهمِْ فَقَليِلاً ما يؤُْمِ هست، فكانه قال وَ قالوُا قلُوُبنُا غُلفٌْ
يكى آنست كه لا يؤمنون منهم الا قليل يعنى اندكى از اين جهودان گرويدند چون عبد اللَّه سلام و  :اند گفته

باندكى از آنچه ما فرستاديم و  فقليل ما يؤمنون مماّ فى ايديهم و يكفرون باكثره اصحاب وى. معنى ديگر
و آن اندك آنست كه رب العالمين گفت: وَ لئَنِْ سأََلتَْهُمْ منَْ خلَقََهُمْ ليَقَوُلنَُّ فرموديم بگرويدند و بيشتر فرو گذاشتند، 

  آيند. نگروند بكم و بيش هيچ در دين نمى اندك و بسيار هيچ مى لا يؤمنون قليلا و لا كثيرا، اللَّهُ. سديگر معنى
  النوبة الثالثة

سياق اين آيت تهديد ظالمانست و تخويف ناپاكان كه  فِكوُنَ دِماءكَُمْ الآيةقوله تعالى: وَ إِذْ أَخذَنْا ميِثاقكَُمْ لا تسَْ  
بر مسلمانان ستم كنند، و در خون و مال ايشان سعى كنند، و بدست و زبان خود ايشان را برنجانند تا از خان و 

من لسانه و المسلم من سلم المسلمون « :مان بيفتند، نقدى در مسلمانى ايشان خلل است كه مصطفى ع گفت
  »يده

أَلا لَعنْةَُ اللَّهِ علَىَ الظَّالمِينَِ  :و در دنيا لعنت خداوند بريشان و در عقبى جاى ايشان آتش سوزان. يقول اللَّه تعالى
فقِينَِ ممَِّا كسَبَوُا وَ هوَُ واقعٌِ بِهِمْ وَ يوَمَْ يوَْمَ لا ينَْفَعُ الظَّالمِينَِ مَعذْرِتَُهُمْ وَ لَهُمُ اللَّعنْةَُ وَ لهَُمْ سوُءُ الدَّارِ ترَىَ الظَّالمِينَِ مشُْ

   يدَيَْهِ  يَعَضُّ الظَّالِمُ علَى
ازين تهديد وَ الظَّالمِينَِ أَعدََّ لَهُمْ عذَاباً أَليِماً وَ الظَّالمِوُنَ ما لهَمُْ منِْ ولَيٍِّ وَ لا نصَيِرٍ. و در قرآن فراوان است  

نّ داود ع نظر الى منجل من نار يهوى بين السماء و الارض، فقال يا رب ما هذا ظالمان و انذار مجرمان. روى ا
لا تملئوا اعينكم من اعوان الظلمة الاّ بانكار من «هذا لعنتى تدخل بيت كلّ ظالم. و قال سعيد بن المسيب:  قال
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ن يعصى اللَّه عز و جل، من دعا الظلم بالبقاء فقد احبّ ا قلوبكم، لكيلا تحبط اعمالكم الصالحة. و قال الحسن
قال اللَّه تعالى لا «قال النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: و » الظالم و المعين على الظلم و المحبّ له سواء.

تدخلوا بيتا من بيوتى و لاحد من عبادى عند احد منكم ظلامة فانىّ العنه ما دام قائما يصلىّ حتى يردّ تلك 
  الظلامة الى اهلها.

لا يقفن احدكم على رجل يقتل ظلما فانّ اللعنة تنزل من اللَّه على من يحضره  صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قال و
  اذا لم يدفعوا عنه.
قال النبى صلّى و » اياك و دعوات المظلوم فانهنّ يصعدن الى اللَّه تعالى كانهن شرارات نار.«و قال ابو الدرداء 

يها النّاس اتقوا اللَّه، فلا يظلم مؤمن مؤمنا الّا انتقم اللَّه من الظالم يوم القيامة و ذلك اذا ا« :اللَّه عليه و آله و سلّم
  و عزتى لا يمرّ بى اليوم ظلم ظالم. كان عزّ و جل بالمرصاد، و هو القنطرة الاعلى من الصراط، يقول

مگى وى دوستى دنيا بگرفت و اند اين ظلم ظالم از حرص وى خيزد بر دنيا و راندن شهوات، كه چون ه گفته
شهوات بروى مستولى شد دل وى تاريك گردد، و رقت و سوز در وى نماند. پس شفقت برخيزد و بر خلق خدا 

نه يك  الظلم ظلمات يوم القيامة :ظلم كند، و اثر اين تاريكى فردا در قيامت پديد آيد، چنانك مصطفى ع گفت
، چنانك امروز نه يك شهوتست بلكه شهوات بسيار است، پس ظلمة خواهد بود بل ظلمات بسيار خواهد بود

چون سر همه ظلم دوستى دنيا است هر كس كه دوستى دنيا از دل خود بيرون كند شهوات بروى مستولى نشود، و 
در دل وى رقت و سوز بماند، و بر همه خلق خدا مهربان بود، تا اگر سگى بيند شفقت از وى باز نگيرد، و او را 

بلكه او را بنوازد، چنانك عيسى ع كان يسيح ببعض بلاد الشام اذا اشتد به المطر و الرعد و البرق فجعل  نيازارد
يطلب شيئا يلجأ اليه، فرفعت له بخيمة من بعيد، فاتاها فاذا فيها امرأة، فحاد عنها فاذا هو بكهف فى جبل، فاتاه 

مأواك عندى  لم تجعل لى مأوى، فاجابه الجليلء مأوى ثم  الهى جعلت لكل شى فاذا فى الكهف اسد، ثم قال
فى مستقر رحمتى، لازوّجنّك يوم القيمة مائة حوراء و لأطعمنّك فى عرسك اربعة آلاف عام يوم منها كعمر 

اهل  عيسى بن مريم ع ثمَُّ أَنتْمُْ هؤُلاءِ  اين الزهاد فى دار الدنيا و راوا عرس الزاهد الدنيا، و لآمرنّ مناديا ينادى
اشارت ميكند كه شما بعمل ناپسنديده و  اند: يكى آنست كه تقَتُْلوُنَ أَنفْسَُكمُْ  هاى نيكو گفته نى درين آيت لطيفهمعا

اوكنيد و آن عقوبت شما را بجاى قتل نفس است، يعنى مكنيد چنين  فعل نكوهيده خود را در گرداب عقوبت مى
  ت وَ لا تقَتُْلوُا أَنفْسُكَمُْ.و تن خود را بدست خويش مكشيد، همانست كه جاى ديگر گف

اشارت ميكند كه شما بعضى قوتها از نهاد خود و از مقتضى  تخُْرجِوُنَ فَريِقاً منِْكُمْ منِْ ديِارِهِمْ :و آنچه گفت
بگردانيد، و آن را ضايع ميگذاريد، چنانك مثلا قوت عامله از بهر آن در نهاد آدمى آفريدند  آفرينش خويش مى

كند و بجاى خويش استعمال نمايد، پس اگر تقصير كند يا نه بر جاى خويش استعمال كند از محل تا بدان عمل 
  خويش بگردانيده باشد. راست چنان باشد كه كسى را از سراى خويش بيرون كنند.

اه ميشويد، نمائيد و خود گمر اشارت ميكند كه ديگران را راه مى تُفادوُهمُْ   وَ إِنْ يأَْتوُكُمْ أُسارى :و آنچه گفت
  .ديگران را پند ميدهيد و خود پند مى نه پذيريد. چنانك جاى ديگر گفت أَ تأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلبِْرِّ وَ تنَْسوَْنَ أَنْفُسكَمُْ

الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ در قرآن نظائر اين فراوانست منها قوله تعالى: وَ رَضوُا بِ أُولئِكَ الَّذيِنَ اشتَْرَواُ الحْيَاةَ الدُّنيْا باِلْآخِرَةِ
يا ميگويد ايشان كه دنيا خرند اطمْأََنُّوا بهِا أَخلْدََ إِلىَ الْأَرضِْ وَ اتَّبَعَ هوَاهُ وَ آثَرَ الحْيَاةَ الدُّنيْا بلَْ تؤُْثِرُونَ الحْيَاةَ الدُّنْ
ذابُ عذاب ايشان را پايان پديد و عقبى فروشند و هواء نفس بر رضاء مولى اختيار كنند فَلا يخَُفَّفُ عنَْهُمُ الْعَ

نكنند، و آن عذاب بريشان سبك نكنند نه در دنيا و نه در عقبى، در دنيا عذاب ايشان جمع مال است و طلب 
ن و آ إِنَّما يُريِدُ اللَّهُ ليِعُذَِّبَهُمْ بهِا فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا و هو المشار اليه بقوله حرمت و جاه و شره و حرص نفس امّاره

  طلب و شره ايشان را غايتى نيست، تا در آن غايت خفتى پديد آيد.
در دنيا آنست كه صاحب  :ايشان را در آن مال نصرتى نيست نه در دنيا نه در عقبى آن گه گفت وَ لا هُمْ ينُصَْرُونَ 
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رائِهِمْ جهَنََّمُ وَ لا يُغنِْي منِْ وَ :عنَِّي ماليَِهْ و در عقبى آنست كه رب العالمين گفت  مال بوقت مرگ گويد ما أَغْنى
  عنَْهُمْ ما كسَبَوُا شيَئْاً.

آتيَنْا موُسىَ الْكتِابَ   اشارتست بنواخت موسى بن عمران. وَ لَقدَْ 
ميگويد وى را كتاب تورية داديم كه هم نورست و هم ضياء و هم فرقان، ضياء دل مؤمنان، نور دل دوستان، آرام 

  جان مريدان.
پيغامبران را فرستاديم پس از وى فرا پى يكديگر داشته و هر يكى را نو  ينْا منِْ بَعدِْهِ باِلرُّسلُِآن گه گفت وَ قَفَّ

آدم را در خلقت كرامت، ادريس را زندگانى تا قيامت، نوح را اجابت  :تشريفى و ديگر خاصيتى و نواختى داده
را آواز بنغمت و ملك و نبوت، سليمان را دعوت، ابراهيم را خلعت خلت، اسماعيل را فدا كبش بكرامت، داود 

ملك عظيم و علم و رسالت و سخن گفتن وا مرغان و جن و شياطين و باد را اطاعت، يحيى بن زكريا را عصمت، 
موسى را مكالمت بى واسطه، پيغامبر ما را سيد اهل زمين و سما را، مهتر و پيش رو انبيا را، هر چه جمله 

  و كرامت آن همه مصطفى را ارزانى داشت، وانگه او را بريشان افزونى و برترى داد. پيغامبران را داد از نواخت
اگر آدم را در خلقت كرامت بود كه يد صنعت اللَّه بوى رسيد، مصطفى را همين نواخت بود و بر آدم فضل 

دت كه يد صنعت داشت، كه آدم هنوز از آب و گل بود، هنوز در و نه فهم بود نه فطنت نه استيناس بود نه مشاه
حق بوى رسيد، باز مصطفى شب معراج با دانش و عقل بود، با مشاهدت و مؤانست بود، كه يد صنعت حق 

و اگر ادريس را مكان عالى داد  فوضع يده بين كتفى فوجدت بردها بين ثديى :بوى رسيد. چنانك در خبرست
  . ينِْ أَوْ أَدنْىتر از مقام مصطفى نبود، كه اللَّه گفت فكَانَ قابَ قوَْسَ عالى

و اگر نوح را بر كشتى نشاند و دشمن را بدعاء وى هلاك گردانيد، مصطفى را بر براق نشاند و از براق بر معراج 
و از معراج بر رفرف تا بديد عجائب ملكوت عزت و بيافت اجابت دعوت و قبول شفاعت در حق امت، و اگر 

وى خليل نهاد، مصطفى را جلال و جمال بر كمال خود بنمود، و ابراهيم را ملكوت آسمان و زمين بنمود و نام 
نام وى حبيب نهاد، و اگر موسى بر طور سخن حق بشنيد، مصطفى بر عرش عظيم با حق هام راز بود و هام 
گفتار و هام ديدار، خلوت گاهى بود او را كه نه فرشته مقرّب را ور آن اطلاع بود نه پيغامبر مرسل را در آن 

  لى مع اللَّه وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب و لا نبى مرسل.گفت  انكجاى، چن
 مقام لدى سدرة المنتهى
 فقد كان بالقرب من ربّه
 فما مثل احمد فيمن مضى

  

 لاحمد لا شكّ للمصطفى 
 على قاب قوسين لما دنا
  من الرسل فى سالف من ورى

  

هودان باز آورد گفت هر چند اين پيغامبران ما نشانهاى روشن سخن باز بوعيد و تهديد ج أَ فَكُلَّما جاءكَمُْ رَسوُلٌ 
هاى صادق آشكارا كردند، اماّ آن جهودان از خود رائى قدم بيرون ننهادند، بر آنچه دل ايشان  نمودند و معجزه

خواست قبول كردند و آنچه نخواست بگذاشتند و نه پذيرفتند، لا جرم بد سرانجامى كه سرانجام ايشانست و بد 
  »اشتدّ غضب اللَّه على من قتل نبيّا و على من قتله نبى« گفت:ايگاهى كه مقام ايشانست. مصطفى ع ج
  »كل ذنب عسى اللَّه ان يغفره الا من مات مشركا، او مؤمن يقتل مؤمنا متعمدا«قال  و 
تركوا فى دم مؤمن لزوال الدنيا اهون عند اللَّه من قتل رجل مسلم و لو انّ اهل السمّاء و الارض اش« قال ع و

يا رب  ء المقتول بالقاتل يوم القيمة ناصيته و رأسه بيده و أوداجه تشخب دما يقول لاكبّهم اللَّه فى النار، يجي
  »قتلنى حتى يدنيه من العرش.

اشارت آيت آنست كه دل بيگانگان در پرده شقاوت است رب العزة چون كسى را مهر  وَ قالوُا قُلوُبنُا غُلفٌْ
ر دل نهد، و رقم نابايست بروى كشد، از اول دل وى سخت گرداند. چنانك گفت ثُمَّ قَستَْ قُلوُبُكُمْ منِْ شقاوت ب
قُلوُبنُا غُلفٌْ پس قفل  قُلوُبِهِمْ پس غاشيه بى دولتى بسر او در كشد  كلََّا بلَْ رانَ عَلى پس سياه گرداند بَعدِْ ذلِكَ
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آن گه  سمَْعِهِمْ  قُلوُبِهِمْ وَ عَلى  ختََمَ اللَّهُ علَى پس بمهر نوميدى ختم كند، قْفالهُاقُلوُبٍ أَ  أَمْ عَلى بيگانگى بر آن زند
وَ نُقَلِّبُ أَفئْدِتَهَُمْ. آن گه  آن گه بيكبارگى واخودش برگرداند بلَْ طبََعَ اللَّهُ علَيَهْا بِكُفرْهِِمْ بسكّه جدايى ضرب كند

أُولئِكَ الَّذيِنَ لمَْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يطُهَِّرَ قُلوُبَهُمْ نعوذ باللّه من  پسنديم اهيم و نمىندا در عالم دهد كه ما اين دل را نخو
  سخطه و نقمته.
  النوبة الاولى
و چون بايشان آمد نامه منِْ عنِدِْ اللَّهِ از نزديك خداوند مصُدَِّقٌ استوار گير و گواه  وَ لمََّا جاءَهُمْ كتِابٌ :قوله تعالى

معَهَُمْ تورية را كه با ايشانست وَ كانوُا منِْ قبَلُْ و ايشان جهودان از پيش ما يسَتَْفتْحِوُنَ مى نصرت خواستند لمِا 
برسول خدا علَىَ الَّذيِنَ كَفَروُا بر دشمنان خويش كه كافران بودند فَلمََّا جاءَهُمْ ما عَرفَوُا چون بايشان آمد آنچه 

  ر شدند فَلَعنَْةُ اللَّهِ عَلىَ الْكافِريِنَ پس اكنون لعنت خدا بر كافران.شناختند كَفَرُوا بِهِ بوى كاف
ببد چيزى خويشتن بفروختند أَنْ يكَْفُروُا كه كافر ميشوند بمِا أَنْزَلَ اللَّهُ بآنچه فرو فرستاده  بىِْٔسمَاَ اشتَْروَاْ بهِِ أَنفْسَُهُمْ

هِ بر آن كه خواهد منَْ يَشاءُ منِْ عبِادِ  نْ فضَْلِهِ مى فرو فرستد از فضل خويش عَلىاللَّه، بغَيْاً حسد را أَنْ ينَُزِّلَ اللَّهُ مِ
غضَبٍَ خشمى بر   خويش فبَاؤُ بِغضَبٍَ خويشتن را بخشم خداى آوردند و بخشم وى باز گشتند عَلى از رهيگان

  خشمى وَ لِلْكافرِيِنَ عذَابٌ مهُينٌِ و كافرانراست عذابى خوار كننده.
نؤُْمِنُ  و چون ايشان را گويند. آمنِوُا بگرويد بمِا أَنْزَلَ اللَّهُ بآنچه اللَّه فرو فرستاد قالوُا بجواب گفتند ذا قيِلَ لَهُمْوَ إِ

جز زان است وَ هوَُ   بمِا أُنْزِلَ عَليَنْا ايمان بدان آريم كه بر ما فرستادند، وَ يَكْفُرُونَ و كافر ميشوند بمِا ورَاءَهُ بهر چه
الحَْقُّ و آنچه ايشان را و از آن خواندند راست است و درست، مصُدَِّقاً لمِا مَعَهُمْ استوار گير و گواه آنچه با ايشان 

كشيد؟ منِْ قبَلُْ از پيش  است از تورية قلُْ رسول من گوى ايشان را فَلِمَ تَقتُْلوُنَ أَنبْيِاءَ اللَّهِ چرا پيغامبران اللَّه را مى
  تُمْ مؤُْمنِينَِ اگر بفرستاده من گرويدگانيد.ما إِنْ كنُْ

بدرستى كه آمد بشما موسى بِالبْيَِّناتِ با پيغامهاى روشن و نشانهاى راست، ثُمَّ اتَّخذَْتُمُ   وَ لَقدَْ جاءَكُمْ موُسى
أَنتْمُْ ظالمِوُنَ و الْعجِلَْ پس آن گه گوساله را بخدايى گرفتيد منِْ بَعدِْهِ پس غايب شدن موسى و رفتن وى به طور وَ 

  شماايد بچنان ستم بر خود ستمكاران.
و پيمان ستديم از شما وَ رفََعنْا فوَقَْكُمُ الطُّورَ و كوه زبر شما برداشتيم، خذُُوا ما آتيَنْاكُمْ گفتيم  وَ إِذْ أَخذَنْا ميِثاقَكُمْ

عوُا و پيغام نيوشيد و پذيريد، قالوُا سمَِعنْا بگيريد آنچه شما را داديم بقِوَُّةٍ بعزم راست و تصديق درست، وَ اسمَْ
گفتند شنيديم وَ عصَيَنْا و نافرمان شديم، وَ أُشْربِوُا فيِ قُلوُبِهِمُ و در دلهاى ايشان دارند الْعجِلَْ دوستى گوساله 

چيزى ميفرمايد ايمان شما را إِنْ بِكُفرْهِِمْ از كافر دلى ايشان قلُْ رسول من گوى بىِْٔسمَا يأَْمرُكُمُْ بهِِ إِيمانُكمُْ به بد 
  كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ اگر بفرستاده ما گرويدگانيد.

  النوبة الثانية
كتاب اينجا قرآن است ميگويد چون كتاب ما قرآن با محمد بايشان  وَ لمََّا جاءَهُمْ كتِابٌ منِْ عنِدِْ اللَّهِ  :قوله تعالى 

اند و موافق  آن روى كه در بيان اصول دين خداوند همه يكسانآمد، كتابى كه موافق تورية و انجيل است، از 
اند مصُدَِّقٌ لمِا معََهُمْ  يكديگر. و اليه الاشارة بقوله عز و جل شرَعََ لَكمُْ منَِ الدِّينِ ما وصََّى بهِِ نوُحاً الآية و گفته

نعت محمد و تحقيق نبوت و  معنى آنست كه قرآن راست دارنده و استوار گيرنده تورية است كه در تورية بيان
  رسالت وى بود و قرآن بر وفق آن آمد، پس آن را مصدقّ باشد و گواه راست.

حقيقة الفتح النصرة، و هو على ضربين من دينى و دنيوى. فتح. بر  وَ كانوُا منِْ قبَلُْ يَستَْفتْحِوُنَ علَىَ الَّذيِنَ كفَرَوُا
ه را نصرت ميدهد در كار دينى تا در علم و هدايت و راه آسايش يكى آنست كه اللَّه تعالى بند :دو قسم است

بِالْفتَْحِ أَوْ بروى گشاده شود، و اليه الاشارة بقوله تعالى إِنَّا فتَحَنْا لَكَ فتَحْاً مبُيِناً و بقوله تعالى فعَسَىَ اللَّهُ أَنْ يأَْتيَِ 
بنده را نصرت ميدهد در كار دنيوى تا در لذت و راه آسايش أَمرٍْ منِْ عنِدِْهِ. قسمى ديگر فتح دنيوى است كه اللَّه 
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ءٍ. اما سبب نزول  فَلمََّا نَسوُا ما ذكُِّروُا بهِِ فتَحَنْا عَليَْهِمْ أَبوْابَ كلُِّ شيَْ  بروى گشاده شود، و اليه الاشارة بقوله تعالى
، و كفار عرب بجنگ ايشان بيرون اين آيت آن بود كه سعيد جبير گفت: در جاهليت جهودان ساكنان مدينه بودند

آمدند، و ايشان را در مدينه قلعتها بود استوار كرده و محكم، چون با عرب جنگ در پيوستنديد اگر هزيمت 
بريشان آمدى به قلعتها پناه گرفتندى و عرب بپايان قلعه نشسته و ايشان را حصار ميدادندى. چون كار بريشان 

دستها برداشتندى سوى آسمان و به محمد كه رسول آخر الزمان است  تنگ شدى و ضعف ايشان پيدا گشتى،
اللهم انا نستنصرك بالنبى محمد عبدك و رسولك نزلنا هذا البلد ننتظر زمان الخروج  نصرت خواستندى و گفتندى

رون آيد و ايم تا بي ايم در اين شهر منتظر پيغمبر آخر الزمان محمد عربى، نشسته بار خدايا دانى كه نشسته فننصره
او را يار باشيم و نصرت دهيم، و پيغامش استوار گيريم، خداوندا بحق وى كه ما را بر دشمنان نصرت دهى، رب 
العالمين گفت فَلمََّا جاءَهُمْ ما عَرفَوُا كَفرَوُا بهِِ چون بايشان آمد آنچه شناخته بودند و دانسته و از كتاب خوانده كه 

  فر شد ايشان بودند، هم پيغام را و هم رساننده فرمانرا بدروغ داشتند.حق است و راست، اول كسى كه كا
ى يركب البعير، و اظلكّم زمان نبىّ الحرم الذ«جهودى بنزديك ما بود گفت:  سلمة بن سلام از بدريان بود گفت

در آمد، وقت  اينك روزگار پيغامبر آخر الزمان» يأكل الصدقة. يأكل الكسرة، و يقبل الهدية، و لا ،يلبس الشملة
بيرون آمدن وى در رسيد آن پيغامبر كه ننگ ندارد و بر شتر نشيند و شمله در پوشد، و نان ريزه پيش نهد و 

 و ان يكن منكم احد يدركه فهذا. و اشار اليه بخورد، و هديه قبول كند، و از صدقه هيچ نخورد. و آن گه گفت
و اللَّه  سلمة، قال سلمة فلم يلبث ان قدم رسول اللَّه ص، قلنا لهاگر كسى از شما او را دريابد اين مرد باشد يعنى 

نعم و لكنى لا ادع اليهوديّة سلمة گفت بسى بر نيامد كه رسول خدا بما آمد و پيغام حق آورد، و ما  انّه لهو؟ قال
ت كه من گفتم، گفتيم آن جهود را كه و اللَّه اين پيغامبر آنست كه تو گفتى و جزوى نيست، جهود گفت آرى هموس

  و لكن من دين جهودى بنگذارم.
ياسر  صفيه بنت حيى بن اخطب گفت: كه چون مصطفى ع در مدينه آمد پدرم حيى بن اخطب و عمّ من ابو

بوقت آنكه آفتاب  بيرون شدند بقصد آن تا بدانند كه محمد پيغامبر هست يا نه. گفت اخطب هر دو بامداد بغلس
نواختندى نيك هر بار، آن ساعت كه  ته و كوفته غمناك و حزين، و ايشان مرا مىفرو شد بخانه باز آمدند شكس

نكردند، و هيچ مرا نمى نواختند، و از اندوه و دلتنگى  پيش ايشان رفتم بر عادت خويش و بمن التفات مى
 م و اللَّهنع أ هو هو؟. گويى او اوست؟ پدرم گفت پرواى من خود نداشتند. آن گه بو ياسر به پدرم حيى ميگفت

  قال و تعرفه و تغشّه؟
  فما فى نفسك منه؟ قال عداوته و اللَّه ما بقيت. نعم، قال قال

لعنت خداى بر كافران، و لعنت راندن باشد و ناپذيرفتن،  رب العالمين ايشان را گفت فلعنة اللَّه على الكافرين
من قعد به جدهّ لم «هيچ سود نداشت. چون ايشان را در ازل رانده بود آن شناخت و دانش كه ايشان را بود 

كار جدّ ازلى دارد نه جدّ حالى، آنجا كه عنايتست پيروزى را چه نهايت است، جهودان كه » ينهض به جدهّ
معرفت و دانش داشتند چون عنايت با ايشان نبود آن معرفت ايشان را و بال بود، و سبب عقوبت و نكال بود. 

فرا سر كتاب و سنت شدند،   خشم جزاء ايشان، و صعاليك المهاجرين نادان لعنت خداوند بريشان و خشم بر سر
چون عنايت ازلى با ايشان بود كار ايشان بجايى رسيد كه مصطفى ع با ايشان نصرت ميخواست بر دشمن. در 

و صعاليك المهاجرين ايشانند كه رسول خدا ايشان را صفت كرده  كان يستفتح بصعاليك المهاجرين خبرست كه
   در آن خبر كه ثوبان روايت كرد

حوض ما بين عدن الى عمان شرابه اشدّ بياضا من اللبن و احلى « قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ
و منهم يا رسول اللَّه؟  من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا و اول من يرده صعاليك المهاجرين. قلنا

ثياب الشعث الرؤوس الذين لا تفتح لهم ابواب السدد و لا يزوّجون المنعمات الذين يعطون ما قال الدّنس ال
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  »عليهم و لا يعطون ما لهم.
بئسما  بئس يستعمل فى مجموع المذامّ كما انّ نعم يستعمل فى مجموع المحامد، و معناه بىِْٔسمَاَ اشتَْرَوْا الآية

به بد چيزى خويشتن را بفروختند و ثواب آن از دست بدادند، كه  قرآنباعوا به حظ انفسهم من الثواب بالكفر بال
  به قرآن كافر شدند.

رب العالمين ميگويد آنچه كردند ببغى كردند و حسد بردند كه ما نبوت بفرزندان اسماعيل داديم نه بفرزندان 
ن كس را دهد كه خود اسحاق، ذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء، اين نبوت و رسالت فضل و كرم خداوندست، آ

حسد است تا در دلست آن را حسد گويند و چون  بغى خواهد. و قال تعالى اللَّهُ أَعلْمَُ حيَثُْ يجَْعلَُ رِسالتََهُ و معنى
ظاهر شود بغى گويند و اين حسد آفتى عظيم است در راه مؤمنان، آن را كه حسد بيوكند هيچ عبادت و طاعت او 

  را بر ندارند.
  الحسنات كما تاكل النار الحطب. الحسد يأكل

ابليس افتاده حسد بود لا جرم عبادت چندين هزار ساله او را از وهده لعنت بيرون نياورد، و زلتّ آدم كه از 
مصطفى ع با ياران  شهوت بود نه از حسد توبه وى لا جرم مقبول گشت، و كار وى آسان شد، انس مالك گفت

  »رجل من اهل الجنّة يطّلع عليكم الآن« :نشسته بود گفت
هم اكنون مردى از اهل بهشت درآيد، مردى انصارى درآمد و نعلين در دست چپ داشت و آب از محاسن وى 

افتاد، از تجديد وضوء، آن روز گذشت، ديگر روز مصطفى ع هم چنان گفت و همان مرد در آمد  قطره قطره مى
من بهانه گرفتم و بخانه آن  د اللَّه عمرو عاص گفتهم بر آن صفت، سديگر روز همين حال برين نسق برفت. عب

مرد انصارى رفتم، و سه شب با وى بماندم، و در اعمال وى انديشه ميكردم، نديدم از وى عمل بسيار، اما اندر 
ميانه شب هر گه كه بيدار شدى ذكرى و تسبيحى بر زبان وى برفتى، و بوقت نماز بامداد برخاستى و وضويى 

عبد اللَّه گفت چون عبادت فراوان از وى نديدم آنچه شنيده بودم از مصطفى ع با وى راندم و  تمام كردى. پس
لا اجد فى نفسى غلّا لاحد من المسلمين، و لا  گفتم چه عمل دارى بيرون ازين كه موجب اين ثواب است؟ قال

  تى لا نطيق.هذا الذى بلغك و هى الّ احسده على خير اعطاه اللَّه اياه. قال له عبد اللَّه
دو خشم خداوند بريشان: يكى بدانك به عيسى كافر شدند، و ديگر آنكه به محمد كافر  غضَبٍَ  فبَاؤُ بِغضَبٍَ علَى
يك خشم بدانك عبادت گوساله كردند، ديگر آنك با محمد كافر شدند و قرآن قبول نكردند. و  شدند. سدى گفت

يد خداوند بسته است، كه  د، و ديگر بآنك گفتند يَدُ اللَّهِ مغَلْوُلَةٌاند: يك خشم بدانست كه به محمد كافر شدن گفته
روزى بر ما تنگ كرده است، و نبوت از ما باز گرفته، رب العالمين گفت غُلَّتْ أَيدْيِهمِْ دست ايشان به بستند تا 

وا بمِا قالوُا و لعنت كردند هرگز ازيشان كسى نبينى كه نفقه فراخ كند بر خويشتن يا بر كسى، مگر اندكى، وَ لُعنُِ
بلكه دو دست خداوند گشاده است، نفقه ميكند چنانك  بلَْ يدَاهُ مبَْسوُطتَانِ بريشان بآنچه گفتند، آنكه گفت

يد اللَّه ملأى لا تغيضها  خواهد، يد اثبات كرد و غلّ نفى كرد. و روايت درست است از مصطفى ع كه گفت
يتم ما انفق منذ خلق السماوات و الارض؟ فانّه لم ينقص ما فى يمينه، و عرشه نفقة سخاء الليل و النّهار. أ رأ

تا بدانى كه عذاب  على الماء، و بيده الأخرى الميزان يخفض و يرفع. آن گه گفت وَ لِلْكافِريِنَ عذَابٌ مُهينٌِ
  موحدّان تأديب و تطهير است، نه اخزاء و اهانت.

جاويد در دوزخ بمانند، و مؤمنانرا اگر عذابى رسد بر سبيل تمحيص و تكفير  عذَابٌ مُهينٌِ كافرانراست ايشان كه
  بود يك چندى، وانگه از پس آن رحمت ابدى و عزت سرمدى و نعمت جاودانى.

يد به قرآن كه به ايمان آر و چون جهودان را گوئيد وَ إِذا قيِلَ لَهُمْ آمنِوُا بمِا أَنْزَلَ اللَّهُ قالوُا نؤُْمنُِ بمِا أُنْزِلَ عَليَنْا
  ايشان گويند ما ايمان بدان آريم كه بما فرو فرستادند بزبان عبرى يعنى تورية. محمد فرو فرستاديم

اى بما سواه، و بهر چه بيرون از تورية است كافر ميشوند. اللَّه  وَ يكَفُْرُونَ بمِا ورَاءَهُ وَ هوَُ الحَْقُّ مصُدَِّقاً لمِا معََهمُْ 
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  باين گفت دروغ زن كرد گفت.تعالى ايشان را 
أى ان كنتم معتقدين للايمان فلم رضيتم بقتل الانبياء؟ اگر به  قلُْ فَلِمَ تَقتُْلوُنَ أَنبْيِاءَ اللَّهِ منِْ قبَلُْ إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ

ر چند كه ايشان تورية ايمان داريد در تورية كجاست كه پيغامبران را كشيد؟ و چرا كشيد ايشان را؟ مفسران گفتند ه
پسنديدند، و پدران را  قتل پيغامبران نكرده بودند لكن پدران ايشان كرده بودند، و ايشان بدان رضا ميدادند و مى

 نگرفتند. و لو كانوا مؤمنون باللّه و النبيّ و ما انزل اليه ما اتّخذوهم اولياء، و به قال النبى ع بدان معنى دشمن مى
  كمن غاب عنها، و من غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. من حضر معصية فكرهها كان

آمدم  :موسى گفت اين همچنانست كه جاى ديگر گفت قدَْ جىِْٔتُكُمْ ببِيَِّنةٍَ منِْ ربَِّكُمْ بِالبْيَِّناتِ   وَ لَقدَْ جاءكَمُْ موُسى
نمل بيان كرد: فيِ تِسْعِ بشما و پيغام راست و نشانهاى درست آوردم و آن نشانها نه بودند، چنانك در سورة ال

و هى العصا و اليد و الطوفان و الجراد و القمّل و  فِرعْوَْنَ وَ قوَمْهِِ و تفصيل آن در سورة الاعراف است  آياتٍ إِلى
آتيَنْا موُسى تِسْعَ   الضفادع و الدم و البحر و السنون و نقص الثمرات. اما آنچه در سوره بنى اسرائيل گفت وَ لَقدَْ 

و هى ان لا تشركوا بى و لا  بيَِّناتٍ آن نه آيت ديگر بود جز از اين كه از پيغام حق به بنى اسرائيل آورد آياتٍ
تسرقوا، و لا تزنوا، و لا تقتلوا النفس التي حرّم اللَّه الاّ بالحقّ، و لا تسحروا، و لا تقربوا مال اليتيم، و لا تسعوا 

  و لا تأكلوا الربا.ببرى الى السلطان، و لا تعدوا فى السّبت 
   بِالبْيَِّناتِ ثُمَّ اتَّخذَتُْمُ العْجِلَْ منِْ بَعدِْهِ وَ أَنتُْمْ ظالمِوُنَ  وَ لَقدَْ جاءَكمُْ موُسى

اى را كه اللَّه تعالى او را داده بود، از ميان ايشان  موسى پيغام حق بگزارد و نشانهاى روشن باز نمود و وعده 
يشان گوساله پرست بودند. رب العالمين گفت اگر آن گفت شما راست كه نؤُْمنُِ بمِا بيرون شد پس چون باز آمد ا

ام و بتوحيد فرموده، اينست  پس چرا گوساله پرست شديد و در كتاب تورية شما را از شرك نهى كرده أُنْزِلَ عَليَنْا
  ستم عظيم و بيدادگرى كه شما بر خود ميكنيد.

اين عهد و پيمان آخرست نه پيمان اول، و با هر قومى از فرزندان آدم  رفََعنْا فوَقَْكُمُ الطُّورَ  وَ إِذْ أَخذَنْا ميِثاقَكُمْ وَ 
اند يكى روز ميثاق خداوند عز و جل ايشان را از كتف آدم بيرون  دو پيمان رفته است و دو عهد بريشان گرفته

آن عهد اول است. و عهد آخر كه هر پيغمبرى با قوم ؟  آورد و عهد گرفت بريشان كه أَ لَستُْ بِربَِّكمُْ قالوُا بَلى
و عهد موسى با قوم خود آن بود كه  خويش پيمان بست و عهد گرفت بريشان كه اعبْدُُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِكوُا بِهِ شيَئْاً

فرمود تا  من شما را كتاب آوردم بپذيريد و بآن كار كنيد. پس چون كتاب آورد نپذيرفتند، رب العالمين، كوهى را
  از بيخ برآورد و بر زبر ايشان معلق بيستاد.

معنى آنست كه پيغام ما بنيوشيد و دريابيد، و  اى افهموا، و قيل اعقلوا و اعملوا به و گفتند ايشان را كه اسمَْعوُا
بداند،  بآن كار كنيد. ارباب معانى گفتند سخن كه شنيدنى بود اول بسمع بنده فرو آيد، آن گه بمنزل فهم رسد تا

آن گه بمركز عقل رسد تا دريابد، پس اگر اقتضاء عمل كند بنده بدان عمل آرد، پس رتبت اول سماع است و 
 معنى نهاد يا افهموا اعملوا بكرد بآخر مراتب نگرست و آن كس كه رتبت آخر عمل. آن كس كه تفسير اسمْعَوُا

  اعقلوا ببعضى وسائط نظر كرد.
يعنى كه  چون ايشان را گفتند دريابيد و بآن كار كنيد ايشان جواب دادند كه سمَِعنْا وَ عصَيَنْا اقالوُا سمَِعنْا وَ عصَيَنْ

ام كه رب العالمين گفت يا عبادى  در تورية خوانده :بزبان گفتند سمَِعنْا امّا بدل گفتند عصَيَنْا. وهب منبه گفت
تكم عثرة بعد عثرة؟ و كم اعفو عن فضائحكم و المذنبين الخاطئين الغافلين، كم الى كم؟ كم و كم اقيل عثرا

سوآتكم؟ فضيحة بعد فضيحة و سوأة بعد سوأة؟ و كم و كم امهلتكم و امهلكم و ادعوكم الى ما هو خير لكم؟ و 
اى  وَ أُشْربِوُا فيِ قُلُوبِهِمُ الْعجِلَْ» سبحانى ما ارأفنى بخلقى! لا اسلبكم نعمايى و لا اهتك عنكم استارى؟ ثم قال

شربوا حبّ العجل فى قلوبهم. سعيد جبير گفت دوستى گوساله چنان در دل ايشان نهاده بودند كه آن گوساله را ا
از آن ميخوردند تا آن رويهاشان زرد  شان در آن آب افتادند و نهماربسوهان بسودند آن گه در دريا بپراكندند، اي
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بلَْ طبََعَ اللَّهُ عَليَهْا بِكُفرْهِمِْ يكى از بزرگان دين  كقولهگشت بِكُفرْهِمِْ اى فعل اللَّه ذلك بهم عقوبة لكفرهم، 
گفت: عجل بنى اسرائيل معلوم است و عبادت آن شرك مهين، و عجل اين امت دنياء شوم است و دوستى آن 

  شرك كهين.
 ت بآنچه گفتند: نؤُْمنُِ بمِا أُنْزِلَ عَليَنْا ميگويداين تكذيب جهودان اس قلُْ بىِْٔسمَا يأَْمرُكُُمْ بهِِ إِيمانُكُمْ إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ 

گوييد به تورية و به موسى ايمان آورديم آن ايمان شما  پيغامبر من ايشان را گوى بىِْٔسَما يأَْمُرُكُمْ بِهِ إِيمانُكُمْ شما مى
يعنى لو كنتم مؤمنين ما  مؤُْمنِينَِ به تورية و به موسى ببد چيزى ميفرمايد كه كافر شديد به قرآن و به محمد، إِنْ كنُتُْمْ

 عبد تم العجل و انما يعنى بذلك آباءهم، فانهم عبدوا العجل، يقول اللَّه تعالى كذلك معاشر اليهود و المخاطبين
  لو كنتم مؤمنين بما انزل عليكم ما كذبّتم محمدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم.

  النوبة الثالثة
آمد بايشان نامه و چه نامه كه يادگار خداوندست بنزديك دوستان،  جاءَهُمْ كتِابٌ منِْ عنِدِْ اللَّهِ قوله تعالى: وَ لمََّا 

نامه كه مهر قديم است بروى عنوان نامه كه قصه دوستى و دوستان است مضمون آن، نامه كه از قطيعت امان 
وهگنان، رحمتى بود از خداى قرار را درمان است، شفاء دل بيماران است، و آسايش جان اند است،و بى

جهانيان بر مصطفى مهتر عالميان، اين نامه بوى داد تا او را يادگار بود و غمگسار، اندوه دل خويش بآن بسر 
  آوردى و از رنج بيگانگان بآن آسايش يافتى!

 و كتبت حولى لا تفارق مضجعى
  

   و فيها شفاء للذّى انا كاتم 
  

يل در نام و صفت وى آوردند، و خصمى وى را ميان در بسته ناسزا ميگفتند، پس اگر جهودان بودند تغيير و تبد 
از آن  و دانسته، و بوى نصرت خواسته. و اگر كافران قريش و مشركان مكه بودند از آنكه وى را شناخته بودند

نهادند و  مى پيش كه علم نبوت بدست وى دادند در ميان ايشان مكرم و عزيز و محترم بود، امانتها بنزديك وى
نشاندند، پس چون قصه نبوت خواندن گرفت و حديث دل و دل آرام پيش آورد، آن  در محافل او را در صدر مى

كار ديگر گون گشت، دوست برنگ دشمن شد تير ملامت در وى انداختند، ساحر و شاعرش نام نهادند، ديوانه 
  اش خواندند. و سرگشته

 اشاعوا لنا فى الحىّ اشنع قصّة
  

 كانوا لنا سلما فصاروا لنا حرباو 
  

چه زيان دارد او را چون اجير و فقير خوانند، و رب العالمين او را بشير و نذير خواند! چه زيان داشت او را  
  چون گفتند ضالّ است و غبى، و رب العالمين گفت رسول است و نبىّ!

 هذا و ان اصبح فى اطمار
  

 و كان فى فقر من اليسار 
  

   من اخى و جارىآثر عندى 
دوست دوست پسند بايد نه شهر پسند، و عجب نيست اگر مشتى بيگانگان آن مهتر عالم را نشناختند و  

ندانستند، كه ايشان را خود ديده آن نباشد كه او را بينند و شناسند. و عجب آنست كه چندين هزار پيغامبر بخاك 
رار فطرت آن مهتر اطلاع بودى و هرگز نبود و نيافتند، و فرو شدند در درد و حسرت آنكه تا مر ايشان را بر اس

   عبَدِْهِ ما أَوحْى  إِلى  فأََوحْى كيف لا و القرآن يقول
آن خزينه اسرار فطرت محمد مرسل را مهرى بر نهاديم و طمعها از دريافت آن نوميد گردانيديم وَ عنِدَْهُ مَفاتحُِ  

 منصور كه شمه از دور بديد فرياد بر آورد كه سراج من نور الغيب بدا و غار و جاوز الْغيَبِْ لا يَعْلمَهُا إِلَّا هوَُ حسين
  السراج و سار.

 اى ماه برآمدى و تابان گشتى
 چون دانستى برابر جان گشتى

  

  گرد فلك خويش خرامان گشتى 
 ناگاه فرو شدى و پنهان گشتى

  

جوهره صفوىّ، كلامه نبويّ، حكمه علوى،  الالوانلم يزل كان مذكورا قبل القبل و بعد البعد و الجواهر و  
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عبارته عربىّ، و لا مشرقى و لا مغربى، حسبه ابوى، رفيقه ربوى، صاحبه اموى، ما خرج من ميم محمد، و ما 
  دخل فى حائه احد.

آفرينش همه در ميم محمد متلاشى، هر كجا در عالم دردى است و سوزى در مقابل سوز عشق وى ناچيز، انبياء 
اولياء و شهداء و صديقان چندانك توانستند از اوّل عمر تا آخر برفتند و بعاقبت باول قدم وى رسيدند، آن مقام  و

كه زبر خلايق آمد زير قدم خود نپسنديد، بسدره منتهى و جنات مأوى و طوبى و زلفى كه غايت رتبت صديقان 
مت و رتبت! زهى شرف و فضيلت! زهى علو و رفعت! زهى كرا  است خود ننگريد، كه ما زاغَ البْصََرُ وَ ما طغَى

كرا بود جز از وى فضل تمام و كار بنظام؟ عز سماوى و فر خدايى؟ پس از پانصد سال بنگر ركن دولت شرع او 
عامر و شاخ شجره دولت او ناضر، شرف او مستعلى، و حكم او مستولى، درين گيتى نواى وى، در هفت آسمان 

وى چراغى، بر هر زبانى از وى داغى، در هر سرى از وى نوايى در هر سينه از وى  آواى وى، در هر دلى از
لوائى، در هر دلى وى را جايى، راهش پر نور، و گفت و كردش با نور، و خلق و خويش از نور، و خود نور على 

  نور.
 كفر و ايمان را هم اندر تيرگى هم در صفا

 گر بصحرا ناوريدى قهر و لطف روى و مويش
  

  نيست دار الملك جز رخسار و زلف مصطفى 
 كافرى بى برك ماندستى و ايمان بينوا

  

الآية، چون موسى ع بر بساط انبساط پرورده شد، و خلعت كرامت يافت، و به  بِالبْيَِّناتِ  وَ لَقدَْ جاءَكمُْ موُسى 
ا بتو صيد خواهيم كرد، يا موسى تو آن باز سپيدى كه خلقى ر نبوت و رسالت مخصوص گشت، وحى آمد بوى كه

پيغام ما به بنى اسرائيل رسان، و نعمت و منت ما در ياد ايشان ده رب العالمين آن فرستادن و رفتن وى بر 
موسى گفت: خداوندا ايشان را چه گويم؟ وهب منبه  بِالبْيَِّناتِ  وَ لَقدَْ جاءَكُمْ موُسى جلوه كرد و گفت جهانيان

يا بن عمران! قل لبنى آدم من كان شفيعكم الى اذ « ه پيغام حق آن بود كهام ك گفت در بعضى كتب خوانده
خلقتكم فاحسنت صوركم؟ و من كان شفيعكم الىّ اذ مننت عليكم بالاسلام. أمّن اخرجكم من اصلاب آبائكم 

دون به؟ بالرفق الى بطون امهاتكم؟ أمنّ اخرجكم بالرفق من ارحام امهاتكم؟ امنّ فتق القلب فجعل فيه نورا تهت
امّن وهب لكم السمع تسمعون به؟ هذه منتّى عليكم قديمة تعصوننى بالنّهار، و متمرّدون علىّ و انا بعلمى 

يا حليم! ما احلمك عن الظالمين! يا موسى ينقلبون فى نعمايى و  احفظكم فى ظلم الليالى، و ان الملائكة لتنادى
كو كرام الحفظة الى عبدى فآمرهم بالصبر و اقول لهم لعلّه يعصوننى، ثم يقولون انى غفور رحيم. يا موسى كم يش

يرجع و يتوب؟ يا بن عمران! يمرّون بالجيفة فيسدّون مناخرهم، و ذنوبهم عندى انتن من الجيفة. يا بن عمران! 
ذنوب عند الشدائد يدعوننى و ينسوننى عند الرخاء، يا بنى آدم! خذوا من الدنيا بقدر ما تطيقون، و اكتسبوا من ال

 بقدر ما تحتملون العقوبة، و اطلبوا من النّعم بقدر ما تؤدّون شكره، ستعلمون اذا رجعتم الىّ انىّ انمّا امهلت
  الظالمون لهوانهم علىّ.

  النوبة الاولى
دَ اللَّهِ قلُْ رسول من گوى إِنْ كانتَْ لكَُمُ الدَّارُ الآْخِرَةُ اگر سراى پسين و پيروزى در آن شما راست عنِْ :قوله تعالى

نزديك خداوند، خالصَِةً منِْ دوُنِ النَّاسِ خاصّه شما را از غير ديگران، فتَمَنََّوُا المْوَْتَ پس مرگ خواهيد بآرزوى 
  راست گوئيد. إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ اگر مى

آنچه ميدانند كه پيش فرا فرستادند از كرديد، وَ و بآرزو نخواهند آن را، أَبدَاً هرگز بمِا قدََّمتَْ أَيدْيِهِمْ ب وَ لنَْ يتَمَنََّوْهُ
  اللَّهُ عَليِمٌ باِلظَّالمِينَِ و اللَّه داناست بآن ستمكاران بر خويشتن.

حيَاةٍ بر زندگانى، وَ منَِ الَّذيِنَ أَشْركَوُا و گبركان   وَ لتَجَدِنََّهُمْ و ايشان را يابيد أَحْرصََ النَّاسِ حريصتر مردمان عَلى
دُّ أَحدَُهمُْ دوست دارد يكى از آن گبران لوَْ يعُمََّرُ أَلفَْ سنَةٍَ اگر او را هزار سال عمر دراز دهندى وَ ما هوَُ هم يوََ

 عمَْلُونَ بمُِزحَْزحِِهِ منَِ العْذَابِ و رهاننده نيست آدمى را از عذاب أَنْ يُعمََّرَ كه او را عمر دراز دهند وَ اللَّهُ بصَيِرٌ بمِا يَ
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  ه بينا است بآنچه ميكنند.و اللَّ
قَلبِْكَ خداست كه فرستاد   قلُْ رسول من گوى، منَْ كانَ عدَُوًّا لجِبِْريِلَ هر كه دشمن است جبرئيل را، فإَِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى

يدَيَْهِ هر كتاب را كه پيش او را بر دل تو نه خود آمد بإِِذْنِ اللَّهِ بدستورى اللَّه آمد، مصُدَِّقاً استوار گير و گواه لمِا بَيْنَ 
  لِلمْؤُْمنِينَِ و شادمانه كردن گرويدگان را.  او فرود آمد وَ هدُىً و راهنمونى وَ بُشْرى

وَ منَْ كانَ عدَُوًّا للَِّهِ هر كه دشمنست خداى را وَ ملاَئِكتَهِِ و فريشتگان وى را وَ رُسلُهِِ و فرستادگان وى را، وَ جبِْريِلَ 
  يل و ميكائيل را فإَِنَّ اللَّهَ عدَُوٌّ للِْكافِريِنَ اللَّه دشمنست آن كافران را كه دشمن ايشانند.ميِكالَ و جبرئ

وَ لَقدَْ أَنْزَلنْا إِليَكَْ و ما فرستاديم بر تو آياتٍ بيَِّناتٍ سخنهاى روشن هويدا و راست، وَ ما يَكفْرُُ بهِا و كافر نشوند 
  اند. ن كه از پذيرفتن حق بيرون شدهبآن إِلَّا الفْاسقِوُنَ مگر فاسقا

باش هر گه كه پيمانى ببندند، نَبَذَهُ بيوكنند و بشكنند آن پيمان را فَريِقٌ منِْهُمْ گروهى ازيشان  أَ وَ كُلَّما عاهدَوُا عَهدْاً
  ...بلَْ أَكثَْرُهُمْ لا يؤُْمنِوُنَ

   بلكه بيشتر ايشان ناگرويدگانند.
كه آمد بايشان رَسوُلٌ منِْ عنِدِْ اللَّهِ فرستاده از نزديك خداوند مصُدَِّقٌ لمِا معَهَمُْ استوار گير و وَ لمََّا جاءَهمُْ و آن گه 

گواه آن كتاب را كه با ايشانست نبَذََ بيوكند فَريِقٌ منَِ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ گروهى ازيشان كه تورية دادند ايشان را، 
پس پشت انداختند كأََنَّهُمْ لا يَعْلمَوُنَ مانند آنك نميدانند كه تورية  تورية مْ كتاب خداىكتِابَ اللَّهِ ورَاءَ ظُهوُرِهِ

  سخن خدا است.
بر عهد مُلكِْ سُليَمْانَ و در   وَ اتَّبَعوُا وانگه پس روى كردند ما تتَْلوُا الشَّياطينُِ آن چيز را كه شياطين خواندند عَلى

و هرگز سليمان كافر نبود وَ لكنَِّ الشَّياطينَِ كفَرَُوا و لكن شياطين كافر شدند، يُعَلِّموُنَ  زمان او وَ ما كَفَرَ سُليَمْانُ
النَّاسَ السِّحْرَ جادوى در مردمان ميآموزند. وَ ما أُنْزِلَ عَلىَ المَْلَكيَنِْ و نيز پس روى كردند آن چيز را كه فرستاده 

روُتَ وَ مارُوتَ نام آن دو فرشته هاروت و ماروت، وَ ما يُعَلِّمانِ منِْ أَحدٍَ و آمد بر آن دو فريشته، ببِابلَِ شهر بابل ها
ايشان جادوى در هيچكس نياموزند، حتََّى يَقوُلا تا آن گاه كه بيشتر گويند إِنَّما نحَنُْ فتِنَْةٌ ما آزمون خلق ايم از 

آموزند از آن دو فريشته، ما يُفَرِّقوُنَ بِهِ چيزى كه با  نْهمُا و مىخداى، فلاَ تَكْفُرْ كافر مشو بپذيرفتن باطل فَيَتَعَلَّموُنَ مِ
گزايند كس را، بآن  آن جدايى كنند بيَنَْ المَْرءِْ وَ زوَجِْهِ ميانه مرد و جفت وى، وَ ما همُْ بضِارِّينَ بِهِ منِْ أَحدٍَ و نمى

آموزند ما يضَُرُّهُمْ چيزى كه ايشان را در  يتََعَلَّموُنَ و مى اوكنند إِلَّا بإِِذْنِ اللَّهِ مگر بخواست خداى وَ و جدايى نمى
اند لمَنَِ اشتْرَاهُ كه هر كه  اين گزند نمايد، وَ لا ينَفْعَهُمُْ و ايشان را در دين بكار نيايد، وَ لقَدَْ عَلمِوُا و نيك دانسته

   سحر را خرد و پسندد ما لهَُ فيِ الْآخِرَةِ منِْ خلاَقٍ 
ن جهان نيست از هيچ نيكويى بهره، وَ لبَىِْٔسَ ما شَرَواْ بِهِ أَنفْسُهَمُْ و ببد چيزى خويشتن را بفروختند، لَوْ او را در آ 

  كانوُا يَعْلمَوُنَ اگر داننديد.
اللَّهِ پاداش  وَ لوَْ أَنَّهمُْ آمنَوُا و اگر ايشان ايمان آوردندى وَ اتَّقوَاْ و از خشم خداى بپرهيزيدندى، لمَثَوُبَةٌ منِْ عنِدِْ

  ايشان از نزديك خداوند خيَْرٌ به بودى لوَْ كانوُا يَعْلمَوُنَ اگر داننديد.
  النوبة الثانية

ن مفسرا  كنُتُْمْ صادقِينَِقوله تعالى قلُْ إِنْ كانتَْ لَكمُُ الدَّارُ الْآخرَِةُ عنِدَْ اللَّهِ خالصَِةً منِْ دوُنِ النَّاسِ فتَمَنََّوُا المْوَْتَ إِنْ 
در بهشت جز   لنَْ يدَخْلَُ الجْنََّةَ إِلَّا منَْ كانَ هوُداً أَوْ نصَارى گفتند اين آيت بسبب آن فرو آمد كه جهودان ميگفتند

جهودان و ترسايان نشوند، اللَّه تعالى گفت تِلْكَ أَمانيُِّهُمْ اينست دروغهاى ساخته و آرزوهاى ايشان، اى رسول من 
راست گوئيد. ايشان گفتند نحَنُْ أَبنْاءُ اللَّهِ وَ أَحبَِّاؤُهُ ما  ش باز نمائيد و بياريد اگر مىگوى ايشان را كه حجت خوي

پيغامبر من  پسران اوئيم و دوستان او، و دوستان و پسران را لا محاله ببهشت خود فرو آرد. رب العالمين گفت
شت جاودان شما راست نى دگران، و كس را گوييد كه پيروزى در آن و به اگر چنانست كه شما مى ايشان را گوى
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  با شما انبازى نيست در آن پس اگر چنين است مرگ خواهيد بآرزو، تا باين ناز و نعيم و نواخت مقيم در رسيد.
ان ميدانند كه و هرگز تا جهودان باشند اين آرزو نكنند كه ايش وَ لنَْ يتَمَنََّوْهُ أَبدَاً بمِا قدََّمتَْ أَيدْيِهِمْ :اللَّه تعالى گفت

اند از كردار بد و گفتار بيهوده در كار محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم، و پوشيدن  چه فرا پيش خويش داشته
  نعت و صفت وى.

  ».لو تمنوّا الموت لغص كل انسان منهم بريقة و ما بقى يهودى على وجه الارض الّا مات«قال النبى 
جهودان را ميگويد اگر  تمَنََّوُا المْوَْتَ اى ادعوا بالموت على اكذب الفريقينفَ اند از ابن عباس معنى ديگر گفته

گوييد پس دعا كنيد تا از هر دو فريق آن يكى كه دروغ زن است وى را مرگ برسد فابوا  چنانست كه شما مى
  ذلك نكردند و سروا زدند كه دروغ زنان ايشان بودند و خود ميدانستند.

اللَّه دانا است بظالمان، و چنانچه بظالمان  وَ اللَّهُ عَليِمٌ باِلظَّالمِينَِ :ن را تهديد كرد گفتپس رب العالمين ايشا
 داناست بديگران داناست، اما فائده تخصيص آنست كه سخن بر مخرج تهدّد است، چنانك مردم مجرم را گويى

  وى را عقوبت كند. نمايد باين سخن كه مى عاقبتك شناسم يعنى انا عارف بك، آرى من ترا مى
لا تقوم الساعة حتى تروا من البلاء حتى يرى « :روى ابو ذر رض قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم

  فيقول ليتنى كنت مكان هذا، و يقول القائل و هل تدرى على ما يقدم؟ الحىّ الميت على اعواده
  »فيقول كائن ما كان.

ها بينيد كه روى بشما نهد، چنانك زنده مرده را بر جنازه بيند گويد  گردد بلاها و فتنهچون رستخيز نزديك  ميگويد
اى كاشك بجاى او من بودمى ديگرى گويد چه دانى كه بر چه ميرود بر سعادت يا بر شقاوت! جواب دهد كه 

لق نهد، و آن بيند و ها و بى رسميها روى بخ بهر چه ميرود بهر صفت كه هست! اين از آن گويد كه بلاها و فتنه
شنود كه نتواند ديد و شنيد، و دل و دين وى را زبان دارد، و با اين همه مرد تمام اوست كه بر بلاها صبر كند و 

لا يتمن احدكم الموت لضرّ « :مرگ بآرزو نخواهد اتباع سنة مصطفى را كه گفت صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم
  ا كانت الحياة خيرا لى، و توفنّى اذا كانت الوفاة خيرا لى.نزل به و لكن ليقل اللّهم احينى م
.. كنايت از .اين كنايت از جهودان وَ منَِ الَّذيِنَ أَشرْكَوُا ابن عباس گفت حيَاةٍ  وَ لتَجَدِنََّهُمْ أَحرْصََ النَّاسِ علَى

اند، و هيچكس نيست كه  تراند و از گبران هم حريص جهودان از همه مردمان بر زندگانى حريص گبران، ميگويد
» زه هزار سال!« زندگانى دوست تر دارد ازين گبران، و زينجاست كه تحيتّ ايشان با يكديگر آنست كه گويند

سلام  پس هر كه اين تحيتّ گويد بر آئين و رسم گبران است اما تحيت مسلمانان تحيت اهل بهشت است و آن
  »نا و امان لذمّتناالسّلام تحية لملّت« گفت است. مصطفى ع كردن

و سنت چنانست كه سوار بر پياده سلام كند،و رونده بر نشسته، و كهينه بر مهينه، و نفر اندك بر جمع بسيار، و اگر 
يكى از جماعت سلام كند از همه كفايت باشد. همچنين اگر از گروهى يك تن جواب دهد از همه كفايت بود. و 

   كه در خبر است تبر اهل و عيال خويش سلام كردن سنت اس
  ».اذا دخلت على اهلك فسلم، ليكون بركة عليك و على اهل بيتك« 

اذا « گفت:و مسلمان چون بر برادر مسلمان رسد هر گه كه رسد، چندانك رسد، سلام باز نگيرد كه مصطفى ع 
  »لقى احدكم اخاه فليسلّم عليه فان حالت بينهما شجرة او جدار او حجر ثم لقيه فليسلّم عليه.

   و همچنانك در جمع مسلمانان شود سلام ميكند نيز چون از نزديك ايشان بر خيزد سلام كند. كه لفظ خبر است
  ليست الاولى باحق من الآخرة

  »انّ اولى النّاس باللهّ من بدأ بالسلام« گفت و جهد كند كه بابتدا سلام كند كه مصطفى ع
لرحمن و اطعموا الطّعام و أفشوا السّلام تدخلوا الجنة اعبدوا ا« گفت:و سلام آشكارا كند كه مصطفى ع 

  ».بسلام
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» و عليك السلام و رحمة اللَّه و بركاته«سلام عليكم و جواب تمامتر دهد گويد  و سلام تمام كند چنانك گويد
م سلام و برين نيفزايد. و يكى بر مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّ عليكم مگر جواب سلام اهل كتاب كه گويد
چنين مگوى كه اين تحيت مردگان است. و چون سلام  رسول خدا گفت كرد و گفت عليك السلام يا رسول اللَّه

ليس مناّ من تشبهّ بغيرنا، لا تشبهّوا باليهود و لا « گفت كند بدست و انگشتان اشارت نكند كه مصطفى ع
  »صارى الاشارة بالاكفّبالنصارى، فان تسليم اليهود الاشارة بالاصابع و تسليم النّ

ما من مسلمين يسلّم احد هما على صاحبه فياخذه « گفت:اما ثواب سلام كردن بر مسلمانان آنست كه مصطفى 
  »بيده و يضحك فى وجه، لا يأخذ بيده الّا اللَّه فيفترقان حتى يغفر لهما.

فقال السلام عليكم فردّ عليه ثم جلس انّ رجلا جاء النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ «عن عمران بن حصين  و
 ثم جاء آخر فقال عشرون السلاّم عليكم و رحمة اللَّه، فرد عليه فجلس فقال ثم جاء آخر فقال فقال النبى ع عشر

و فى رواية اخرى ثم اتى آخر فقال السلام  ثلاثون فرد عليه فجلس فقال السلام عليكم و رحمة اللَّه و بركاته
  هكذا يكون الفضائل. اربعون ه و بركاته و مغفرته، فقالعليكم و رحمة اللَّ

ضمير با گبران است، ميگويد يكى ازين گبران دوست داردى كه او را هزار سال عمر بودى، و ذلك  يوََدُّ أَحدَُهُمْ
ى لأنّه لا يرجو بعثا بعد الموت فهو يحب طول الحياة، و كذا اليهود لانهم عرفوا ما لهم فى الآخرة من الخز

هر چند كه حرص برد رازى عمر در نهاد و سرشت آدميست، و زينجا گفت مصطفى » لتضييع ما عندهم من العلم.
  ) ع(
  »الحرص على المال و الحرص على العمر يهرم ابن آدم و يشبّ منه اثنان« 

نگيرد، و هميشه اما مؤمن كه برستاخيز ايمان دارد و بديدار خداى و نعيم جاودانه اميد دارد امل دراز در پيش 
كن فى الدنيا كانك غريب او عابر سبيل و عدّ « گفت مرگ را مستعد بود، چنانك مصطفى ع عبد اللَّه بن عمر را

نفسك فى اهل القبور، اذا اصبحت فلا تحدثّ نفسك بالمساء و اذا امسيت فلا تحدّث نفسك بالصباح، و خذ 
  »للَّه لا تدرى ما اسمك غدا.من حياتك لموتك و من صحتك لسقمك، فانك يا عبد ا

أطع ربك و لا تفرق من الموت و لا تستوحش لفراق الاحبّة، فليس من تفارق من « :و قال يحيى بن معاذ
يا بنى امر لا تدرى متى يلقاك فاستعد له قبل ان يفجأك  لابنه، و قال لقمن» الاحباء اعز عليك ممن تقدم عليهم

  :و فى معناه انشد
 سرورا باولهيا راقد اللّيل م

 افنى القرون الّتى كانت منعمّة
  

  انّ الحوادث قد يطرقن اسحارا 
 كرّ الليّالى اقبالا و ادبارا

  

اى و ما احدهم بمبعده من العذاب تعميره. وَ اللَّهُ بصَيِرٌ بمِا  وَ ما هوَُ بمُِزحَزْحِِهِ منَِ الْعذَابِ أَنْ يُعمََّرَ :ثم قال تعالى 
دانشمندى از جهودان فدك كه او را عبد اللَّه بن صوريا  منَْ كانَ عدَُوًّا لجِبِْريِلَ ابن عباس گفت رضقلُْ  يَعمَْلوُنَ.

   گفتند با جماعتى رؤساء يهودان نزديك مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم آن گه كه بمدينه فرود آمدند گفتند مى
فقال ابن صوريا كيف  سلونى عماّ شئتم هن الا نبى قاليا ابا القاسم، حدثنا عن خلال نسألك عنهنّ، لا يعلم

صدقت يا  نومك؟ فقد اخبرنا عن نوم النبى الذّى يأتى فى آخر الزمان؟ فقال تنام عيناى و قلبى يقظان. قال
محمد، اخبرنا يا محمد الولد من الرجل يكون او من المرأة؟ فقال النبى اما العظام و العروق فمن الرجل، و اما 

فما بال الوالد يشبه اعمامه ليس فيه من شبه  و الدم و الظفر و الشعر فمن المرأة. قال صدقت يا محمد، قال اللحم
ء؟ فقال النبى ايهما على ماؤه كان الشّبه له قال صدقت  ء؟ و يشبه اخواله ليس فيه من شبه اعمامه شي اخواله شى

اذا كانت مغبّرة غبرت يعنى احمرّت النطفة لم يولد  فقال يا محمد، قال فاخبرنى عمنّ يولد له و عمنّ لا يولد له؟
  له و اذا كانت صافية ولد له، قال فاخبرنى عن ربك ما هو؟

فانزل اللَّه تعالى قلُْ هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ الى آخر السّورة: قال ابن صوريا خصلة ان أنت قلتها آمنت بك و اتبعتك، اى 



۱۵۴ 

و لم يبعث اللَّه نبياّ قط الا و هو وليّه. قال ابن صوريا ذاك عدونا من  يلملك يأتيك بما يقول اللَّه؟ قال جبر
الملائكة، و لو كان ميكائيل مكانه لآمنّا بك، انّ جبريل كان ينزل بالعذاب على اسلافنا، و انه عادانا مرارا كثيرة، و 

ى يدى رجل يقال له بخت نصر و ان بيت المقدس سيخرب عل كان اشد ذلك علينا، ان اللَّه تعالى انزل على نبينا
اخبرنا بالحين الذى يخرب فيه، فلما كان وقته بعثنا رجلا من اقوياء بنى اسرائيل فى طلبه ليقتله، فلقيه ببابل غلاما 
مسكنا، فاخذه ليقتله فدفع عنه جبريل. و قال لصاحبنا ان كان ربكم هو الذى أذن فى هلاككم فلن تسلطّ عليه، و 

لى اىّ حق تقتله؟ و فصدّقه صاحبنا فرجع، فقوى بخت نصر و غزانا و خرّب بيت المقدس، ان لم يكن هذا فع
  فلهذا نتخذه عدوا فانزل اللَّه تعالى هذه الآية.

قتاده و عكرمه و سدى و شعبى گفتند عمر خطاب در مدارس جهودان شد آنجا كه درس گويند و كتاب خوانند و 
رفتى و در كتاب ايشان نظر كردى. جهودان گفتند يا عمر از اصحاب محمد با ايشان بسخن درآمد، و عمر گاه گاه 

نرنجانى، و نيز بتو طمع داريم كه در كتاب ما  برنجانند و تو مى ما ترا دوست داريم، كه ديگران ما را مى
لانىّ شاكّ فى نگرى، گويى ترا نيك آمد اين كتاب ما و دين ما. عمر گفت و اللَّه لا آتيكم لحبكّم و لا اسألكم  مى

دينى، و انما ادخل اليكم لازدياد بصيرة فى امر محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم، و ارى آثاره فى كتابكم. عمر 
آيم، يا آنچه پرسم از آن پرسم كه در دين خود بشكم، لكن آثار مصطفى ع  گفت و اللَّه كه من نه دوستى شما مى

نگرم در آن مرا بصيرت و روشنايى در كار محمد ميافزايد، پس روزى عمر  بينم، هر چند كه مى در كتاب شما مى
خطاب سوگند برايشان نهاد بآفريدگار و بكتاب ايشان تورية، كه راست گوئيد. هيچ ميدانيد كه محمد رسول حق 

دانيم كه محمد رسول حق است، هيچ شك  اكنون كه سوگند بر نهادى راست گوئيم، مى :است؟ ايشان گفتند
پس شما از هالكانيد كه ميدانيد صدق وى و  نيفتد ما را در صدق رسالت وى. عمر گفت فاذا هلكتم ىم
باز  ما يمنعكم من اتباعه؟ آخر چيست آنك شما را مى نياريد. پس عمر گفت نگرويد و برسالت وى ايمان مى مى

ت، محمد را بر سر ما ميدارد، صاحب وى جبريل است و جبريل ما را دشمن اس دارد از اتباع وى. ايشان گفتند
و پدران ما را عذاب و صواعق رسانيد، و جبريل خود همه بكشتن و جنگ و عداوت آيد، دوست ما ميكائيل 
است خازن رحمت و باران و نبات و نعمت، همه بشادى و فراخى و آسانى آيد، اگر صاحب محمد ميكائيل 

مرا از منزلت جبريل و ميكائيل بنزديك خداوند عز و جل؟ خبر كنيد  بودى ما بوى ايمان آورد مانى. عمر گفت
اكنون كه ايشان را در  عمر گفت» جبريل عن يمينه و ميكائيل عن يساره و ميكائيل عدوّ لجبريل.« ايشان گفتند

حضرت عزت اين چنين منزلت و قربت است چگونه يكديگر را دشمن باشند؟ يا چون شما را دشمن باشند؟ 
عدوا لجبريل فانّه عدو لميكائيل و من كان عدوا لميكائيل فهو عدوّ لجبريل، و من كان عدوا اشهد ان من كان 

لهما فان اللَّه عدو له. عمر اين سخن بگفت و پيش مصطفى ع آمد تا آنچه رفت باز گويد. رب العالمين پيش از 
قَلبِْكَ اين آيت از روى معنى   فإَِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قلُْ منَْ كانَ عدَوًُّا لجِبِْريِلَ :آمدن عمر بر وفق قول عمر آيت فرستاد

اشكالى دارد، و مقصود ذم جهودانست، ميگويد چونست كه وى را دشمن ميگيرند و او نزديك ما بجايى است 
اند بسبب آنك وحى  جبريل را دشمن اند كه وحى پاك بدل پيغامبر بواسطه وى مى فرستيم. معنى ديگر گفته

آرد تا با وى دشمنى گيرند او بنده مأمور است، بفرمان  و وحى از ذات خويش بمراد خويش مىآرد و نه ا مى
اند كه اين ردّ  وَ ما نتَنََزَّلُ إِلَّا بأَِمرِْ ربَِّكَ. سديگر معنى گفته آرد بر دل تو كه سيدّى، فذلك قوله خالق پيغام مى

اگر عذاب و عقوبت را آيد  د. رب العزة گفتجبريل همه بجنك و عذاب و سختى آي جهودانست بآنچه گفتند
كافران را آيد، و گرنه مصطفى ع را و مؤمنانرا بروح و راحت و بشرى و كرامت آيد، بمصطفى ع قرآن آورد كه 

مصُدَِّقاً  روح روح است و آرام جان، و مؤمنانرا بشارت دهد ببهشت جاودان و ناز و نعيم بيكران چنان كه گفت
  لِلمْؤُْمنِينَِ.  هِ وَ هدُىً وَ بُشْرىلمِا بيَنَْ يدَيَْ

ديگر باره درين آيت نام ايشان ياد  منَْ كانَ عدَُوًّا لِلَّهِ وَ ملاَئِكتَهِِ وَ رُسُلِهِ وَ جبِْريِلَ وَ ميِكالَ فإَِنَّ اللَّهَ عدَُوٌّ لِلكْافرِيِنَ.
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: ن اند و بهينه فرشتگان چهاراندكرد تشريف و تخصيص ايشان را، كه ايشان در ميان ملائكة سران و سرورا
جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل و بهينه اين چهار جبريل است، ششصد پر دارد هر پرى هفتاد هزار ريشه، 
و عليه تهاويل الدرّ و الياقوت. مصطفى ع او را ديد بصورت خويش، و كان قد سدّ الافق. در بعضى اخبار است 

سبحان اللَّه ما كنت ادرى ان شيئا گفت: ن گه كه او را بصورت خويش بديد، پس كه مصطفى ع را غشى رسيد آ
فكيف لو رأيت اسرافيل؟ انّ له لاثنى عشر جناحا جناح منها بالمشرق و جناح  من الخلق هكذا. و قال جبريل

  بالمغرب، و انّ العرش لعلى كاهله و انه ليتضاءل لعظمة اللَّه عز و جل، حتى يعود مثل الرضع.
بينا رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ و معه جبريل ينادى اذا انشق افق السماء، فاقبل  عن ابن عباس قال و

جبريل يدخل بعضه فى بعض فيتضاءل، فاذا ملك قد مثّل بين يدى النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فقال يا 
ى عبد او ملك نبى، فاشار الى جبرئيل بيده ان تواضع فعرفت انه ان اللَّه عز و جل يأمرك ان تختار بين نب محمد

قد كنت اردت ان اسألك عن هذا،  لى ناصح فقلت عبدا نبيّا، فعرج ذلك الملك الى السماء. فقلت يا جبريل
ا هذا اسرافيل خلقه اللَّه يوم خلقه بين يديه صافّ فرأيت من حالك ما شغلنى عن المسئلة فمن هذا يا جبريل؟ قال

قدميه لا يرفع طرفه، بينه و بين الرّب عز و جل سبعون نورا ما منها نور يدنو منه الّا احترق، فاذا اذن اللَّه عز و جل 
ء من السّماء و الارض ارتفع ذلك اللوّح حتى يضرب جبينه فينظر فيه، فان كان من عملى امرنى به و ان  فى شى
ء انت؟  مل ملك الموت امره به. فقلت يا جبرئيل و على اى شىمن عمل ميكائيل امره به، و ان كان من ع كان

ء ملك  ء ميكائيل؟ قال على النبات و المطر؟ قلت و على اى شى قال على الريح و الجنود. قلت و على اى شى
الموت؟ قال على قبض الانفس، و ما ظننت انه هبط الاّ لقيام الساعة، و ما الذى رأيت منى إلّا خوفا من قيام 

  ساعة.ال
نام خداوند است عز و  ايل بنده است و جبرئيل نامى است عبرانى يا سريانى و معنى آن عبد اللَّه است، جبر

  نام خدا يعنى بنده خداوند عز و جل. ايل جل. همچنين ميكائيل و اسرافيل: ميكا و اسراف نام بنده است، و
ل را هم دشمن است، كه هر دو مأمورند و هر كه و وجه تأويل آيت آنست كه هر كه جبرئيل را دشمن است ميكائي

ايشان را دشمن است همه فريشتگان را دشمن است، و كه هر دو مأمورند و هر كه پيغام رساننده را دشمن است 
اند كافران اند  پيغام را هم دشمن است، و هر كه پيغام را دشمن است پيغام ده را دشمن است، پس ايشان كه چنين

  اند. اى عز و جل دشمن است آن كافران را كه چنينلا محاله، و خد
بفتح جيم بى همزه خواند، و مدنى و » جبريل«امّا اختلاف قراّء در لفظ جبرئيل و ميكائيل آنست: كه مكى 

شامى و بصرى و حفص بكسر جيم بى همز خوانند. ابو بكر بفتح جيم و همزه بر وزن جبرعل خواند، حمزه و 
برعيل خوانند. و ميكال بى همزه بوزن قيفال. بصرى و حفص نيز هم چنين خوانند، كسايى و حماد بر وزن ج

  نافع بهمزه بر وزن ميكاعل، باقى ميكائيل بر وزن ميكاعيل.
انزل  ما اين آيه بجواب ابن صوريا آمد كه گفته بود وَ لَقدَْ أَنْزَلنْا إِليَْكَ آياتٍ بيَِّناتٍ وَ ما يكَفْرُُ بهِا إِلَّا الفْاسقِوُنَ

نفرستادند بر تو نشانى روشن كه بر درستى كار تو دلالت كند تا ترا پس روى كنيم و  عليك من آية بينّة فنتبعك لها
بدرستى كه فرستاديم بتو نشانهاى روشن راست، و كافر نشود بآن مگر  وَ لَقدَْ أَنْزَلنْا :رب العالمين گفت ايمان آريم

د، بسبب آنكه به محمد كافر شدند، از بهر آنك ايمان آوردن به محمد ع جهودان كه از شريعت موسى بيرون شدن
  و پذيرفتن دين وى از شرايع موسى بود پس چون نپذيرفتند لا محاله از شريعت موسى بيرون شدند.

  معنى فسق بيرون شدن است از پذيرفتن حق. يقال فسقت الرطبة عن قشرها و الفارة عن جحرها.
كه  سبب نزول اين آيت آن بود كه مصطفى ع جهودان را گفت .. ابن عباس گفت.الآية ا عَهدْاًأَ وَ كلَُّما عاهدَُو

خداى عز و جل پيمان ستد از شما كه مرا استوار گيريد، و آنچه آوردم از كتاب و پيغام قبول كنيد، و شرع حنيفى 
الْكتِابَ  ذْ أَخذََ اللَّهُ ميِثاقَ الَّذيِنَ أُوتوُاوَ إِ و دين اسلام و صفت من كه پيغمبرم پنهان نكنيد، و ذلك فى قوله تعالى
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و اللَّه ما عهد الينا فى محمد عهد و لا  پس مالك بن الضيف آن را منكر شد و گفت لتَبُيَِّننَُّهُ لِلنَّاسِ وَ لا تَكتْمُوُنَهُ
  فرستاد. بر ما هيچ عهد نگرفتند و هيچ پيمان نستدند در كار محمد. پس رب العالمين آيت ميثاق

هر گه كه عهدى كنند و پيمانى بندند گروهى ازين جهودان آيند و آن پيمان  أَ وَ كُلَّما عاهدَُوا عَهدْاً نبَذََهُ فَرِيقٌ منِْهُمْ
اند. بلَْ أَكثْرَهُُمْ از آن گفت  بشكنند بلَْ أَكثْرَُهمُْ لا يؤُْمنِوُنَ عهد بشكستن نه ارزانى است بلكه ايشان ناگرويدگان

   قومى ازيشان و گرچه اندك بودند بگرويدند و بوفاء عهد باز آمدند، چنانك جاى ديگر گفت فَقَليِلًا ما يؤُْمنِوُنَ كه
  ».من مات ناكثا عهده جاء يوم القيمة لا حجة له«قال النبى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلّم 

وعد اخلف، و اذا عاهد غدر، و اذا خاصم  اربع خصال من كان فيه كان منافقا: اذا حدثّ كذب، و اذا«قال ع  و
مسود وجهه مزروقة  هذا غادر بنى فلان فجر، و ما من غادر الاّ و له لواء يوم القيمة يعرف به و صائح يصيح

  »عيناه، مصفوفة يداه، معقولة رجلاه، على رقبته مثل الطود العظيم من ذنوبه.
يا معشر اليهود اتقوا « انّ معاذا و بشين بن البراء يقولان لليهود قال ابن عباس وَ لمََّا جاءَهُمْ رسَوُلٌ منِْ عنِدِْ اللَّهِ

اللَّه و اسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم، و نحن اهل شرك و تخبروننا انه 
ء نعرفه، و ما هو بالّذي كنّا نذكر  ما جاءنا بشي مبعوث، و تصفونه لنا بصفته. فقال سلام بن مسلم اخو بنى النضير

  لكم، فانزل اللَّه تعالى.
اند  .. علماء جهودان.وَ لمََّا جاءَهُمْ رَسوُلٌ منِْ عنِدِْ اللَّهِ مصُدَِّقٌ لمِا مَعَهُمْ نبَذََ فَريِقٌ منَِ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ الآية

هو بين  و به مصطفى و قرآن كافر شدند. شعبى گفتاينان كه تورية را پس پشت انداختند، و بآن كار نكردند 
ادرجوه فى الحرير و الديباج و حلّوه بالذهب و الفضّة، و  قال ابن عيينه ايديهم يقرءونه و لكنهم نبذوا العمل به

ا لا تكونوا كاليهود اذا وضعوا التورية مادو لم يحلّوا حلاله و لم يحرّموا حرامه، فذلك النبذ. بو سعيد خدرى گفت
  لها و اذا قاموا عنها نبذوها و راء ظهورهم.

رب العالمين درين آيت خبر داد كه جهودان كتاب حق بگذاشتند، و پس روى شياطين كردند و جادويى آموختند 
  و آن خواندند.
هودان دعوى كردند كه اى فى عهده و زمان ملكه، ج مُلْكِ سُليَمْانَ   وَ اتَّبَعوُا ما تتَْلوُا الشَّياطينُِ عَلى :فذلك فى قوله

اين جادويى و نيز نجات كه ما ميخوانيم و بدان كار ميكنيم على سليمان پيغمبر است و نام اعظم كه پادشاهى 
بدان ميراند و فرمان بدان ميداد، و ديو و باد را بدان مسخر خويش ميكرد. مفسران گفتند كتابى بود كه شياطين 

زير تخت سليمان دفن كردند آن گه كه سليمان معزول بود از ملك خويش در آن سحر و نيز نجات نبشته بودند و 
پس چون سليمان را وفات رسيد بيرون آوردند و فرا مردمان نمودند كه اين علم سليمان است و كتاب وى، و 

  پادشاهى كه ميراند بدين ميراند.
بپرهيزيدند و هر چه بد مردان بودند و هر چه نيك مردان بنى اسرائيل بودند آن از شياطين قبول نكردند و از آن 

مفسدان قبول كردند و بياموختند و بدان كار كردند. رب العالمين سليمان را از آن سحر و نيز نجات مبرا كرد و 
ود و .. سليمان هرگز كافر نب.وَ ما كَفَرَ سُليَمْانُ وَ لكنَِّ الشَّياطينَِ كَفَروُا الآية: عذرى بر زبان مصطفى ع بنهاد و گفت

آن سخنان كه شياطين خواندند سخنان سليمان نبود، و از آنچه بر وى گفتند و ساختند و فرا پيش آوردند از نير 
نجات و شعبده هرگز ساز او نبود، و اباطيل هرگز كار او نبود و سحر از افعال او نبود، و عزائم بابت وى نبود، و 

نبود. و انمّا قال وَ ما كَفَرَ سلُيَمْانُ و ليس فى صدر الآية انهم  تولّه و نشره و اخذه و تفريقه از سنت و سيرت وى
و ما كفر  كفّروه، حتى يبرّاه اللَّه تعالى من ذلك، و لكن لماّ نسبوا اليه السحر و السحر كفر برأه اللَّه من الكفر فقال

ر و لا من سحر له، و لا من تكهّن، ليس منا من سح روى ان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلمّ قالو  سليمان
ليس منى و ليدع غيرى من تطيّر او  و لا من تكهنّ له و لا من تطيرّ و لا من تطيرّ له. و قيل مكتوب فى التورية

  تطيّر له، او من سحر او سحر له، او تكهنّ او تكهّن له.
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  ربعين ليلة.من اتى كاهنا لم يقبل له صلاة ا قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و
من اتى ساحرا او كاهنا او عرّافا فصدقّه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلّى «و قال عبد اللَّه بن مسعود 

  »اللَّه عليه و آله و سلّم.
 ان اقتل كل ساحر و ساحرة قال فقتلنا ثلث سواحر و قال ابو الاسود و كتب عمر بن الخطاب الى بعض اصحابه

  حدّ الساحر ضربة بالسيف. قال النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّو يقتلون عندنا بالمدينة. لم يزل السحار 
 و الشياطين برفع خوانند كَفرَوُا يُعَلِّموُنَ النَّاسَ السِّحْرَ  و لكن بتخفيف حمزه و كسايى وَ لكنَِّ الشَّياطينَِ كفَرَُوا

  آموزانيدند. لكن شياطين كافر بودند و جهودان را جادويى مى ميگويد سليمان كافر نبود و جادويى كار وى نبود،
يعنى كه هرگز بر آن دو فريشته جادويى  نفى .. اين ما بر دو وجهست يكى بمعنى.وَ ما أُنْزلَِ عَلىَ المَْلَكيَنِْ الآية

انداختند  نفرستادند از آسمان. و بمعنى ديگر نفى نيست و تعلق باول آيت دارد. ميگويد كتاب خدا پس پشت
يكى  و ديگر وَ ما أُنْزِلَ عَلىَ المْلَكَيَنِْ مُلكِْ سُليَمْانَ  وانگه پس روى كردند دو چيز را يكى ما تتَْلوُا الشَّياطينُِ عَلى

آنچه شياطين خواندند ديگر آنچه در بابل به هاروت و ماروت فرو آمد، و آن سحرست ميكنند، و در آن تعزيم و 
  خير جن بنامهايى از نامهاى خداى عز و جل كه از آسمان فرود آمد.آرند در تس تعويد مى

و علما را خلافست كه بابل در ديار كوفه است يا در ديار مغرب، يا بكوه دماوند، و بابل از آن گفتند كه تبلبلت 
كل افق الى الالسن بها، قبل انّ اللَّه عز و جل حين اراد ان يخالف بين السنة بنى آدم بعث ريحا فحشرتهم من 

  بابل فبلبل اللَّه عز و جل السنتهم، فلم يدر احد ما يقول الآخر ثم فرّقتهم الريح فى البلاد.
و انّ  عزا و عزائيل انهما كانا ملكين اسمهما هاروت و ماروت اسمان سريانيان. قال اهل التفسير و نقلة الحديث

فكهم الدماء و قد جاءتهم رسلهم بالبينّات، فعز و الملائكة تعجبت من ظلم بنى آدم و استحلالهم المحارم و س
اذلك عليهم، و خاطبوا اللَّه عز و جل فى معناهم، و قالوا هؤلاء الذين جعلتهم فى الارض و اخترتهم، فهم 

فريشتگان آسمان تعجب كردند از ظلم  مفسران و اصحاب حديث و نقله آثار گفتند .. القصّة الى آخرها.يعصونك
رسميها و پرده در بدن و خون ريختن ايشان، گفتند خداوندا اين زمين داران و خاكيان را بر گزيدى بنى آدم و بى 

و ايشان ترا نافرمانند. رب العالمين گفت اگر آن شهوت كه دريشان مركب است در شما بودى حال شما همچون 
عيبى ترا، نيايد از ما كه در تو  پاكى ترا و بى »سبحانك ما ينبغى لنا ان نعصيك« حال ايشان بودى همه گفتند.

عاصى شويم، و نسزد كه فرمان ترا خلاف كنيم. رب العالمين گفت اكنون دو فريشته اختيار كنيد از همه فريشتگان 
تا ايشان را بصفت بنى آدم بر آريم و شهوت دريشان مركب كنيم. هاروت و ماروت را بر گزيدند كه از همه عابد 

اوند عز و جل ايشان را بزمين فرستاد تا حكم كنند و كار گزارند ميان خلق. و شهوت در تر و خاشع تر بودند. خد
شرك مياريد و زنا مكنيد و خمر مخوريد و خون بناحق  ايشان آفريد چنانك در فرزندان آدم، و ايشان را گفت

ايشان بيامدند و مريزيد و گوشت خوك مخوريد و در حكم و قضا ميل و محابا مكنيد و جور و جفا مپسنديد. 
كردند و كار خلق ميگزاردند، و بشب بر آسمان ميشدند بمتعبد خويش. آخر روزى زنى آمد پيش  بروز حكم مى

بود نيكو روى كه جمال وى بغايت كمال بود و  زهره ايشان بمجلس حكم، با خصمى كه داشت و نام آن زن
ن هواء آن زن افتاد بيكديگر باز گفتند، آن گه ترافع و اند كه پادشاه زاده بود از ديار فارس، و در دل ايشا گفته

حكم آن زن در تأخير نهادند، تا وى را بخانه خواندند و كام خود از وى طلب كردند. آن زن سر وا زد آن گه 
گفت. اگر شما را مرادى است از من بت پرست بايد شدن چنانك آن زن، و قتل كردن و خمر خوردن. ايشان 

اند و پرهيز فرموده. آن روز رفت ديگر روز همين حديث بود و  ار ماست كه ما را از اين نهى كردهاين نه ك گفتند
جواب همان. سديگر روز هوى بغايت رسيد و صبرشان برميد، گفتند از آنچه فرمودى خمر خوردن آسانتر است. 

   ندانستند كه خمر خود مجمع جنايت است، و اصل گناهان
  ».الخمر امّ الخبائث« ليه و آله و سلّمقال النبى صلى اللَّه ع
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پس خمر خوردند تا مست شدند و كام خود از آن زن بر گرفتند و در آن حال كسى بايشان فرا رسيد، ترسيدند كه 
باز گويد او را بكشتند، تا هم قتل و هم زنا و هم شرب خمر ازيشان در وجود آمد. و خداوند عز و جل در آن 

ر حال ايشان اطلاع داد، تا ايشان را بدان صفت بديدند. و من ذلك اليوم يستغفرون حال ملائكه آسمان را ب
اند نام اعظم آن زن را در آموختند تا قصد آسمان كرد پس حرّاس آسمان و گوشوانان او را  لاهل الارض. و گفته

نام وى بزبان  :منع كردند و خداى عز و جل صورت وى بگردانيد تا كوكبى گشت. اكنون آن ستاره سرخ است
لا  ابن عباس و ابن عمر، آن را لعنت ميكردند و ميگفتند و بزبان بنطى بيدخت اناهيد و بزبان عجم زهره عرب

كان النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم اذا رأى  عن على ع قالو مرحبا بها و لا اهلا لقيا الملكان منها ما لقيا. 
  ان عشّارا باليمن، و لعن اللَّه الزهره فانها فتنت ملكين.سهيلا قال لعن اللَّه سهيلا انّه ك

و الخنزير، و روى ان النبى صلى اللَّه عليه و آله و سلمّ سئل عن المسوخ؟ فقال هم ثلاثة عشر: الفيل، و الدّب،  و
وت. و الضبّ، و الوطواط، و العقرب، و الدعموص، و الارنب و سهيل، و الزهرة، و العنكب ،القرد، و الجريث
اما الفيل فكان جباّرا لوطيا لا يدع رطبا و لا يابسا، و اما الدبّ  ما كان سبب مسخهم؟ قال فقيل يا رسول اللَّه

فكان يدع الناس الى نفسه، و اما الخنازير فقوم نصارى سألوا ربهم نزول المائدة فلما نزلت عليهم كانوا اشدّ 
تدوا فى السبت، و اما الضبّ فكان اعرابيا يسوق الحاج بمحجنه، و تكذيبا و اشدّ كفرا و اما القردة فقوم يهود اع

من لسانه احد، و   اما الوطواط فكان رجلا يسرق الثمار من رؤس النخل، و اما العقرب فكان رجلا لداّغا لا يسلم
ب كانت لا اما الدعموص فكان رجلا نمّاما يفرقّ بين الاحبة، و اما العنكبوت فامرأة سحرت زوجها، و اما الارن

تطهر من حيض و لا من غير ذلك و اما سهيل فكان عشاّرا باليمن، و اما الزهرة فكانت نصرانية بنتا لبعض ملوك 
  و لم يذكر سبب مسخ الجريث. بنى اسرائيل فتن بها هاروت و ماروت. قال الراوى

ت و تخم فتنه، از آن حذر و مصطفى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ چون دانست كه مخالطت زنان آفت دين اس
  لا يخلون رجل بامرأة فان ثالثهما الشيطان.گفت: نمود 

  »النساء حبائل الشيطان«قال ع  و
انت نصف جندى و انت سهمى الذى ارمى به فلا «سمعت ان الشيطان قال للمرأة  و قال الحسن بن صالح

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و عن ابى امامة عن و ». اخطى و انت موضع سرى و انت رسولى فى حاجتى
يا ربّ انزلتنى الى الارض و جعلتنى رجيما، فاجعل لى بيتا، قال الحمام،  سلّم انّ ابليس لماّ نزل الى الارض قال

قال فاجعل لى مجلسا، قال الاسواق و مجامع الطرق، قال فاجعل لى طعاما قال ما لم يذكر اسم اللَّه عليه، قال 
با قال كل مسكر قال اجعل لى مؤذنا قال المزامير، قال اجعل لى قرآنا قال الشعر، قال اجعل لى كتابا اجعل لى شرا

  قال الوشم، قال اجعل لى حديثا قال الكذب، قال اجعل لى رسلا قال الكهنة، قال اجعل لى مصايد قال النساء.
ه بآسمان بمعتد خويش باز شوند تمامى قصه آنست كه هاروت و ماروت پس از آنك معصيت كردند خواستند ك

نتوانستند و پرهاشان مطاوع نيامد پس در كار خويش بديدند و ز آن كرده پشيمان شدند، و رفتند پيش ادريس 
ادريس دعا كرد ايشان را، خداوند عز و جل ايشان را مخير كرد  استشفع لنا الى ربك و ادع لنا پيغامبر و گفتند

و عذاب دنيوى اختيار كردند و در زمين بابل پس ايشان را سرنگون بچاهى  ميان عذاب دنيوى و عذاب عقبى،
در آن چاه آتش است و ايشان در ميان آتش معذب اند پايها در قيد و سلسله  در آويختند تا بقيامت. مجاهد گفت

انگشت است  اند، و چهار كه در آن چاه آب است و ايشان از تشنگى زبان بيرون كرده اند بر هفت اندام. و گفته
نرسند. و در روزگار پيشين مردى پيش ايشان رفت تا جادويى آموزد گفت چون  از ميان ايشان تا بآب و بآب مى

لا اله الاّ اللَّه ايشان چون سخن ميشنيدند گفتند  ايشان را بدان صفت ديدم بترسيدم و از آن حال بسهميدم گفتم
و قد بعث محمد؟ قلت «اللَّه عليه و آله و سلّم. ايشان گفتند  از كدام امتى تو؟ جواب دادم از امت محمد صلّى

  ».قالا الحمد للَّه فانه نبى آخر الزمان و عما قريب ينقطع العذاب عنا نعم
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ا م و جادويى به هيچ كس كه بايشان شود نياموزند تا پيشتر گويند إِنَّما نحَنُْ فتِنَْةٌ فلاَ تكَفُْرْ وَ ما يعُلَِّمانِ منِْ أَحدٍَ
فتنه خلقيم و آزمودن ايشان، بخداى عز و جل كافر مشو بآموختن جادويى و كار كردن بآن كه هلاك شوى. پس 

روبول در آن تنور كن. چون بول در آن تنور كند نورى  اگر نصيحت نپذيرد و بآموختن آن رغبت نمايد او را گويند
نور گفته اند. معرفت خداوند است عزّ و جلّ، و از وى جدا شود و مانند دودى در آيد و بينى وى باز شود، آن 

  آن دود غضب وى جلّ جلاله.
علم سحر شناخت شر نيست كه كردار شر است و شناخت ديگر است و كردار ديگر.  اند بعضى علما گفته

همچنانك شناخت كفر ديگر است و كافر شدن ديگر و شناخت زنا ديگر است و زنا كردن ديگر، هيچكس 
افر نگردد تا عمل نكنند همچنين بشناخت سحر كافر نشود تا عمل نكند. و آنچه فريشتگان گفتند بشناخت كفر ك

معنى آنست كه مياموز كه چون آموختى بر خود ايمن نباشى كه عمل كنى. و پس بعمل كافر شوى، و  فلاَ تَكْفُرْ
كه من سحر نيك دانم و شناسم اما  تعليم فريشتگان بمعنى اعلام است. فقهاء از اينجا گفتند اگر كسى اقرار دهد

ميدانم كه حرام است و باباحت آن معتقد نيستم و كس را نياموختم، گفتند بر وى هيچ چيز نيست. پس اگر گويد 
يستتاب فان  ام و مباح است آموختن آن و اعتقاد داشتن باباحت آن رواست، اگر چنين گويد كافر شود من آموخته

گر گويد من آموخته ام و تعليم آن بى كفر صورت نبندد بكفر خود اقرار دارد، يستتاب و همچنين ا تاب و الّا قتل
  فان تاب و الاّ قتل.

آن آموزند كه ب چيزى مى ذْنِ اللَّهِفيَتََعَلَّموُنَ منِْهمُا ما يُفَرِّقوُنَ بِهِ بيَنَْ المَْرءِْ وَ زَوجِْهِ وَ ما همُْ بضِارِّينَ بِهِ منِْ أَحدٍَ إِلَّا بإِِ
  ميان مرد و زن جدايى او كنند و اين جادوان نتوانند كه كس را گزند نمايند مگر بخواست اللَّه.

آموزند كه در دنيا و آخرت ايشان را بكار نيايد و سود نكند. وَ لقَدَْ عَلمِوُا  آن مى وَ يتََعَلَّموُنَ ما يضَُرُّهُمْ وَ لا ينَفْعَُهُمْ
و جهودان نيك دانستند كه هر كه سحر خرد و پسندد و آموزد و كند و كار  لْآخرِةَِ منِْ خلاَقٍ لمَنَِ اشتَْراهُ ما لَهُ فيِ ا

  بندد امروز بيدين است و فردا از خير آن جهانى بى بهره.
اى بئس شيئا باعوا به حظ انفسهم حيث اختاروا السحر و نبذوا كتاب اللَّه وراء  وَ لبَىِْٔسَ ما شرَوَْا بِهِ أَنفْسُهَُمْ

  ظهورهم، ببد چيزى خط خود از آن جهان فروختند، كه كتاب خداى عز و جل بگذاشتند و اختيار سحر كردند.
ما ادعوك اليه خير لك لو كنت  هذا كقولك لصاحبك ايشان را نيك آيد اگر دانند و لكن ندانند لوَْ كانوُا يَعْلمَوُنَ

وَ لوَْ أَنَّهُمْ  ظر فى العواقب الّا انّه لا يعلم ما يوجب ذلكتعقل، و تنظر ما فى العواقب و هو يعقل و لعلّه كثير الن
اليهودية و السحر. و اگر ايشان محمد را به پيغامبرى استوار گيرند و قرآن را  وَ اتَّقوَْا آمنَوُا اى بمحمد و القرآن

لمن اشتراه، و «اين هر سه لام  خيَْرٌ براستى به پذيرند، و از دين جهودى و جادويى بپرهيزند لَمثَوُبَةٌ منِْ عنِدِْ اللَّهِ
اگر ايشان ايمان آوردندى پاداش آن ايشان  هر سه لام تحقيق اند و تأكيد بجاى قسم، ميگويد» لبئسما و لمثوبة

را از نزديك خداى عز و جل بودى از آن رشوت كه ستدند پنهان كردن نبوت رسول مرا از عامّة خويش و از آنچه 
  دست آوردند لوَْ كانوُا يَعْلمَوُنَ اگر دانستندى و لكن نميدانند.بجادويى و شعبه فرا 

  النوبة الثالثة
الآية از روى طريقت و راه حقيقت رموز اين آيت اثرى ديگر دارد،  ...قوله تعالى: قلُْ إِنْ كانتَْ لكَمُُ الدَّارُ الْآخرِةَُ 

عجب نيست كسى را كه در مغاك  ط العوافىمن علامات الاشتياق تمنىّ الموت على بسا ارباب القلوب گفتند
مذلت باشد و در زندان وحشت اگر از سر بينوايى و ناكامى وى را آرزوى مرگ باشد، عجب كار آن جوانمردى 
است كه بر بساط عافيت آرام دارد، و كارهاش بر نظام، و دولتش تمام، و روزش فرخنده در ايام، و با اينهمه 

ر آتش سوزان، گرداگرد وى خارستان و دشمن جان ستان، دل در آن بسته كه تا نعمت و راحت چون كسى است ب
خود كى از اين محنت برهد و خرمن جدايى آتش در زند، نوبت اندوه بسر آيد، و اشخاص پيروزى بدر آيد، 

  بزبان شوق گويد.
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 كى باشد كين قفس بپردازم
  

  در باغ الهى آشيان سازم 
  

كه يا داود قل لشبّان بنى اسرائيل لم تشغلون انفسكم  احبّ اللَّه لقاءه، به داود وحى آمدآرى! من احبّ لقاء اللَّه  
رأيت فى المنام انكّ  احمد الاسود پيش عبد اللَّه مبارك آمد گفت بغيرى؟ و انا مشتاق اليكم، ما هذا الجفاء؟

سال تو مى فرو شوى نگر تا گفت مرا در خواب چنان نمودند كه تا يك  تموت الى سنة فان استعددت للخروج
روزگارى دراز در پيش ما نهادى، يك سال ديگر  احلتنى على امد بعيد رفتن را ساخته باشى. عبد اللَّه جواب داد

  بايد چشيد، آن گه گفت غذاء جان ما تا امروز درين بيت بود. بايد كشيد و تلخى فراق مى ما را اندوه هجران مى
 يا من شكى شوقه من طول فرقته

  

 صبرا لعلكّ تلقى من تحبّ غدا 
  

اى طاعون تو گرد آنان گردى كه ترا  يا طاعون خذنى گريختند، گفت عنس غفارى قومى را ديد كه از طاعون مى 
  نخواهند چرا بر ما نيايى كه ترا بجان خريداريم؟ مى

مرگ را دشمن داريم؟ كه نه ما لنا نكره الموت و لا يكره الموت الّا مريب. چرا بريد  بشر حارث از اينجا گفت
در دل شور داريم يا از دوست پرهيز ميكنيم! شور دلست كه بريد مرگ را دشمن است. اين كراهيت قومى را از 

  آن خواست كه ساز اين راه نداشتند و طعم وصل دوست نچشيدند.
و محنت، قومى را قومى را روز دولت است، و قومى را رنج  مرگ راحت قومى است و آفت قومى ازينجا گفتند

عنا، و قومى را عطا، قومى را بلا و قيامت، و قومى را شفا و سلامت، قومى را نهايت مدت اشتياق، و قومى را 
من هادم اللذّاتم موتم الاطفالم  تو كيستى؟ گفت بدايت روز فراق. ملك الموت بر رابعه عدوى رسيد، رابعه گفت

و از آن خصلتهاى نيك  را از خود همه خصلتهاى بد نشان ميدهىاى جوانمرد چ :رابعه گفت مرمّل الأزواجم
و انت موصل الحبيب الى الحبيب سفيان ثورى هر گه كه مسافرى را  آن چيست؟ رابعة گفت هيچ نگويى؟ گفت

   اگر جايى بمرگ رسى درود ما بدو برسان و بگوى ديدى و آن مسافر گفتى شغلى بفرماى، سفيان گفتى
 اهى زرهىگر جان باشارتى بخو

  

 در حال فرستم و توقف نكنم 
  

وا طرباه! غدا نلقى  وا حزناه! بلال گفت چنين مگوى لكن ميگوى بلال حبشى در نزع بود عيال وى ميگفت
شلبى را  لمثل هذا فليعمل العاملون خنديد محمدا و حزبه. عبد اللَّه مبارك در وقت نزع ميگفت و مى الاحبة
  ن بيت ميگفت:آرند كه در سكرات مرگ اي مى

 كلّ بيت انت ساكنه
 وجهك المأمول حجتنا
 آن شب كه رخ تو شمع كاشانه ماست

  

  غير محتاج الى السرّج 
  يوم يأتى النّاس بالحجج
  خورشيد جهان فروز پروانه ماست

  

بو العباس دينورى مجلس ميداشت و در عشق سخن ميگفت، پير زنى عارفه حاضر بود، آن سخن بروى تافت  
  جان در باز اى پير زن، گفت. موتى خوش گشت، برخاست و در وجد آمد. بو العباس گفت وقتش

 ايم فرمانى راجا نيست نهاده
  

  در عشق كجا خطر بود جانى را 
  

  اين بگفت و نعره بزد و جان بداد. 
ن، كه هم روح روح دوستان بزرگوار و نيكوست آن قرآن كه جبريل فرود آورد از رحم قلُْ منَْ كانَ عدَوًُّا لجِبِْريِلَ

قَلبِْكَ جاى ديگر   فإَِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى است، و هم شفاء دل بيماران، و هم رحمت مؤمنان، اينست كه گفت جل جلاله
قَلبِْكَ. و جبرئيل ع چون وحى پاك گزاردى گاهى بصورت بشر آمدى گاهى   گفت نَزلََ بهِِ الرُّوحُ الأَْمينُِ عَلى

گه كه آيت حلال و حرام و بيان شرايع و احكام آوردى بصورت بشر بودى، و حديث دل در بصورت ملك، هر 
باز چون حديث محبت  ميان نه. چنانك گفت هوَُ الَّذيِ أَنْزَلَ عَليَْكَ الْكتِابَ أَ وَ لمَْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزلَنْا عَليَْكَ الْكتِابَ

مدى، روحانى و لطيف، و بدل مصطفى پيوستى قرآن و صفت عشق و و رموز دوستى بودى بصورت ملك آ
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 وحى بگزاردى سرّا بسرّ، و كس را برو اطلاع نه، پس چون باز شدى و از ديار دل او برگشتى، مصطفى گفتى
فيفصم عنىّ و قد وعيته. و قيل لماّ كان صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ بالمشاهدة مستغرقا بهذا الحديث، نزل الوحى 

قَلبِْكَ ثم انصرف من قلبه الى فهمه و سمعه، و تنزل من ذروة الصحبة إلى حضيض   لا فقال له نَزَّلَهُ عَلىبقلبه او
و هو رتبة اهل الخصوص. و قد ينزل الوحى على سمع قوم اولا ثم على فهمهم ثم على  الخدمة لحظوظ الخلق

  السلوك و المريدين فشتان ما هما.قلبهم ترقيا من سفل المجاهدة الى علوّ المشاهدة و ذلك رتبة اهل 
چه زيان دارد جبرئيل و ميكائيل را عداوت كفار، و رب الارباب بعز عز خود  الآية منَْ كانَ عدَُوًّا للَِّهِ وَ ملاَئِكتَِهِ

هر كه ايشان را دشمن است ما او را  نوازد و رقم تخصيص ميكشد و ميگويد ايشان را نيابت ميدارد و مى
  ».من اذى وليّا من اوليائى فقد بار زنى بالمحاربة«ر حق اوليا همين گفت ايم در د دشمن

كند از آن بيگانگان  چند كه رب العالمين شكايت مى وَ لمََّا جاءَهُمْ رَسوُلٌ منِْ عنِدِْ اللَّهِ مصُدَِّقٌ لمِا مَعَهُمْ الآية
ار محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم، از جهودان، و چند كه عالميان را خبر ميدهد از شوخى و ستيز ايشان در ك

ميگفتند وقت  قد اظلّكم زمان نبى الحرم الذى يخرج بمكة و يصدقّ بما فى كتابنا اوّل كافران مكه را ميگفتند
آنست كه بيرون آيد پيغامبر مكى، رسول امىّ، گزيده عالم سيد ولد آدم، استوارگير كتاب ما، و يارى دهنده ما بر 

گفتند: خداوندا بينگيز ما را اين پيغامبر كه در تورية نام وى ميخوانيم و  تضاعيف روزگار همين دعا مى شما. و در
ترسانيم، بيرون آر خداوندا وى را تا ميان ما و ميان مردمان كار  صفت وى ميدانيم، و دشمن خود را بوى مى

ختند او را و اين ميگفتند، پس چون ديدند او را برگزارد و حكم كند، و كافران عرب را از ما باز دارد، چنين ميشنا
بوى كافر شدند، و تورية كه در آن صفت و نعت وى بود و موافق قرآن بود بگذاشتند و پس پشت انداختند و 
شعبده و جادويى خواندند، و نير نجات ديوان و فرا ساخته ايشان بر دست گرفتند. رب العالمين آسمان و زمين را 

انّ  رد بد ايشان، و شكايت ميكند از ناهموارى و بى رسمى ايشان و ذلك فى اثر عكرمه رض قالخبر ميدهد از ك
اللَّه عزّ و جلّ يريد ان يذّكر شأن ناس من بنى اسرائيل فقال يا سماء انصتى، و يا ارض اسمعى انىّ عهدت الى 

و رغبوا عن طاعتى و اخلفوا وعدى،  عباد من عبادى، ربّيتهم فى نعمتى و اصطفيتهم لنفسى، فردوّا علىّ كرامتى
يعرف البقر اوطانها و الحمر ربّها فتنزع اليها! فويل لهؤلاء القوم الّذين عظمت خطاياهم و قست قلوبهم فتركوا 
الأمر الذّى عليهم، نالوا كرامتى و سمّوا احباّئى، و نبذوا احكامى، و عملوا بمعصيتى و هم يتلون كتابى، و 

لغير مرضاتى يقرّبون بى القربان، و قد ابغضتهم ممن كلّ نفسى، و يذبحون لى الذبايح الّتي يتفقّهون فى دينى. 
غصبوا عليها خلقى، يصلوّن فلا تصعد الىّ صلواتهم، و يدعون فلا يعرج الىّ دعاؤهم، و هم يخرجون الى 

من الخطايا و تركوا المعاصى، ثمّ المسجد و فى ثيابهم الغول، و لو انّهم انصفوا المظلوم و عدلوا لليتيم و يتطهروا 
سألونى لاعطينّهم ما سألوا، و جعلت جنتّى لهم منزلا، و لكنّ كذبوا علىّ و ظلموا عبادى فاكل ولىّ الامانة 
امانته، و اكل وليّ اليتيم ماله، و جحدوا الحق، ويل لهؤلاء القوم! لو قد جاء وعدى لو كانوا فى الحجارة لتشققت 

قبروا فى التّراب للقطّهم بطاعتى، انمّا اكرمت ابراهيم و موسى و داود بطاعتى و لو عصونى  عنهم بكلمتى، و لو
  لانزلتهم منزلة اهل المعاصى.

  النوبة الاولى
وَ  راعنا اى ايشان كه بگرويديد و پيغام نيوشيديد لا تَقوُلوُا راعنِا مگوييد رسول مرا قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا

گوئيد، وَ اسمَْعوُا و بنيوشيد، وَ لِلكْافرِيِنَ و ناگرويدگانراست عذَابٌ أَليِمٌ عذابى  انظرنا لوُا انْظُرنْا و بجاى راعناقوُ
ندارد الَّذيِنَ كَفَروُا ايشان كه كافر شدند منِْ أَهلِْ الْكتِابِ از اهل  نيايد و دوست مى خوش مى ما يوََدُّ دردنماى.

رِكينَِ و نه مشركان نه گبران أَنْ ينَُزَّلَ عَليَْكُمْ كه بر شما از آسمان پيغام آيد منِْ خيَْرٍ ازين نيكويى و تورية وَ لَا المْشُْ
پيغام گزارى منِْ ربَِّكُمْ از خداوند شما، وَ اللَّهُ يخَتَْصُّ و اللَّه ميگزيند و شايسته ميسازد و سزا ميكند. بِرحَمَْتِهِ 

  ءُ آن را كه خواهد، وَ اللَّهُ ذوُ الفْضَلِْ الْعَظيِمِ و اللَّه با فضل و نواخت بزرگوارست.بمهربانى خود، منَْ يَشا



۱۶۲ 

هر چه منسوخ كنيم در قرآن از آيتى أَوْ ننُسْهِا يا آن را فراموش كنيم بر تو، نأَْتِ بخِيَْرٍ منِهْا ديگرى  ما ننَسْخَْ منِْ آيةٍَ 
ءٍ قدَيِرٌ كه اللَّه بر همه چيز  كلُِّ شيَْ   أَ لَمْ تعَلْمَْ نميدانى اى آدمى أَنَّ اللَّهَ عَلى آريم به از آن أَوْ مثِْلهِا يا هم چنان،

  تواناست.
و نميدانى اى آدمى! أَنَّ اللَّهَ لهَُ ملُكُْ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ كه اللَّه راست پادشاهى آسمانها و زمين وَ ما  أَ لمَْ تَعلْمَْ

  للَّهِ و نيست شما را جز از اللَّه منِْ وَليٍِّ وَ لا نصَيِرٍ يارى و نه كارسازى و خداوندى.لَكُمْ منِْ دُونِ ا
منِْ قبَلُْ   يا ميخواهيد أَنْ تَسىَْٔلوُا رَسوُلَكمُْ كه از رسول خويش محمد چيزى خواهيد كمَا سئُلَِ موُسى أَمْ تُريِدُونَ

لِ الْكُفْرَ باِلْإِيمانِ و هر كس كه بدل پسندد و گيرد كفر از ايمان فَقدَْ چنانك از موسى خواستند پيش فا وَ منَْ يتَبَدََّ
  ضلََّ سوَاءَ السَّبيِلِ او آنست كه گم گشت از ميان راه راست.

خواهد كثَيِرٌ منِْ أَهلِْ الْكتِابِ فراوانى از اهل كتاب ازين دانشمندان جهودان لوَْ يَرُدُّونَكُمْ  دوست دارد و مى مى وَدَّ
اگر توانستندى كه شما را برگردانيدندى منِْ بَعدِْ إِيمانِكُمْ از پس استوار داشت شما خداى و رسول را، كُفَّاراً باز 
برندى شما را تا كافر شويد حَسدَاً منِْ عنِدِْ أَنْفُسِهِمْ از حسدى كه در دلهاى ايشان است. منِْ بَعدِْ ما تبَيََّنَ لَهُمُ 

كه محمد استوارست و پيغام باو حق، فاَعفْوُا در گذاريد وَ اصْفحَوُا و  شد ايشان را در توريةالحَْقُّ پس آنك پيدا 
ءٍ قدَيِرٌ  كلُِّ شيَْ  از جواب ايشان بسزا روى گردانيد حتََّى يأَْتيَِ اللَّهُ بأَِمْرهِِ تا اللَّه آرد فرمان خويش إِنَّ اللَّهَ علَى

  ست و هر كار را توانابدرستى كه اللَّه بر همه چيز قادر ا
ر چه خود را وَ أَقيِموُا الصَّلاةَ و نماز بپاى داريد وَ آتوُا الزَّكاةَ و زكاة مال بدهيد وَ ما تقُدَِّموُا لِأَنفْسُِكُمْ منِْ خيَْرٍ و ه

عمَْلوُنَ بصَيِرٌ اللَّه بآنچه شما پيش فرا فرستيد از خيرى تَجِدُوهُ عنِدَْ اللَّهِ نزديك اللَّه بازيابيد آن را، إِنَّ اللَّهَ بمِا تَ
  ميكنيد بيناست.

و ترسايان   وَ قالوُا و جهودان گفتند لنَْ يدَخْلَُ الجْنََّةَ در بهشت نرود إِلَّا منَْ كانَ هوُداً مگر جهودان أَوْ نصَارى
وا بُرْهانَكُمْ حجت خويش همين گفتند خود را تِلْكَ أَمانيُِّهمُْ آن دروغهاى ساخته ايشانست، قلُْ رسول من گوى هاتُ

  راست گوئيد. باز نمائيد و بياريد إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ اگر مى
  النوبة الثانية

مفسران گفتند هر چه در قرآن يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا آيد خطاب اهل مدينه  .. الآية.قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا 
لنَّاسُ خطاب اهل مكه است. و اين نداء كرامت بمؤمنان مدينه آن گه پيوست كه اسلام بالا است، چنانك يا أَيُّهاَ ا

گرفته بود و كار دين مستحكم شده، و هيچ امت را در هيچ كتاب باين نام كرامت باز نخواندند مگر اين امت را، 
  اند. گفته و بنى اسرائيل را در تورية بجاى اين ندا يا ايّها المساكين

و آن آن بود كه مسلمانان  راعنا ايد لا تَقوُلوُا راعنِا رسول مرا مگوييد اى شما كه مؤمنان يُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا ميگويديا أَ
و باين آن ميخواستند كه نگاه  راعنا يا رسول اللَّه شدند كه ميگفتند عادت داشتند آن گه كه در پيش مصطفى ع مى

آمدند و همان ميگفتند و در زبان ايشان اين كلمه قدحى عظيم بود و  كن در ما و بما نيوش. و جهودان مى
جهودان چون اين از مسلمانان  اسمع لا سمعت و قيل هو من الرّعونة فى لسانهم و قيل معناه سقطى بزرگ

گوييم بزبان خويش و ايشان نميدانند. سعد معاذ  شنيدند شاد شدند و با خود ميگفتند اكنون وى را سبّ مى
عليكم لعنة اللَّه و الذى نفسى بيده لئن سمعتها من  ان عبرى دانست بر قصد و نيت ايشان افتاد گفترض زب

أ و لستم تقولونها؟ فنهى اللَّه المؤمنين عن ذلك، فقال تعالى لا تقَوُلوُا راعنِا  رجل منكم لاضربنّ عنقه. فقالوا
لمه خويش به پشتى شما نگويند، و بجاى آن گفت شما كه مؤمنانيد اين كلمه خويش مگوييد، تا ايشان آن ك

وَ راعنِا ليًَّا بأَِلْسنِتَهِمِْ وَ طعَنْاً فيِ الدِّينِ وَ لوَْ أَنَّهمُْ  تر گفت جاى ديگر ازين گشاده درمانگر يعنى كه انْظُرنْا گوئيد
مَ آن گاه در آن تأكيد كرد بر مؤمنان و گفت وَ اسمَْعوُا قالوُا سمَِعنْا وَ أَطَعنْا وَ اسمَْعْ وَ انْظُرنْا لَكانَ خيَْراً لَهُمْ وَ أَقوَْ

وَ : بنيوشيد و بپذيريد و چنين گوئيد، و آن گه تهديد داد جهودان را و منافقان را كه پشتى ايشان ميدادند گفت
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هرگز بآخر ايشانراست عذابى خوار كننده او كننده، عذابى دردناك و سهمناك عذابى كه  لِلْكافِريِنَ عذَابٌ أَليِمٌ
نرسد و هر روز بيفزايد. ابن السماك گفت لو كان عذاب الآخرة مثل عذاب الدنيا كان ايسره و لكن يضرب 
الملك بالمقمعه راس المعذبّ فلا يسكنّ وجعها ابدا و يضربه الثانية فلا يسكّن و جمع الاولى و لا الثانية، و 

فاوّل العذاب لا ينقطع و آخره لا ينفد. و در عهد رسول خدا  ةيضربها الثالثة فلا وجع الاوليين يسكّن و لا الثالث
لقد گفت: رسول ع بامداد او را  وا غوثاه من النّار! صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ مردى همه شب همى گفت

  ابكيت البارحة اعين ملاء من الملائكة.
  احكا قال ما ضحك منذ خلق اللَّه النارمالى ارى ميكائيل ض قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم لجبرئيل و

و عن محمد بن المنكدر قال لماّ خلقت النّار فزعت الملائكة فزعا شديدا طارت له افئدتهم، فلم يزالوا كذلك 
  حتى خلق آدم فرجعت اليهم افئدتهم و سكن عنهم الذى كانوا يجدون.

ز مسلمانان انصار با جهودان صحبت داشتند و نشست و خاست و قومى ا ما يوََدُّ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ أَهلِْ الْكتِابِ
تحالف ميان ايشان رفته بود و حليف يكديگر شده از عهد جاهليت باز، و اين مسلمانان انصار حلفاء خود را 

  گفتند از آن جهودان، كه ايمان آريد به قرآن، و مصطفى ع را استوار گيريد كه بهروزى و فلاح شما در اين است.
بينيم درين دين شما چيزى كه دوست داريم و خوش آيد ما را، اگر در آن چيزى  كه ما نمى شان جواب دادنداي

ما يوَدَُّ الَّذيِنَ : رب العالمين ايشان را بآنچه گفتند دروغ زن كرد و گفت بودى ما نيز در آن بر پى شما رفتمانى
يد اين جهودان را كه بر شما از آسمان پيغام آيد وَ لاَ المْشُْرِكينَِ كَفرَوُا منِْ أَهلِْ الْكتِابِ دوست ندارند و خوش نيا

أَنْ ينَُزَّلَ عَليَْكمُْ منِْ خيَرٍْ منِْ ربَِّكُمْ باين خير وحى ميخواهد ميگويد وحى كه فرستاديم بشما و پيغام كه داديم 
باين رحمت نبوت ميخواهد، و  اللَّهُ ذُو الفْضَلِْ الْعَظيِمِايشان را خوش نيامد، وَ اللَّهُ يخَتَْصُّ بِرحَمْتَِهِ منَْ يَشاءُ وَ 

گزيند آن را كه خواهد به نبوتّ و رسالت خويش، اللَّه سزا و  اند كه دين اسلام ميخواهد، يعنى كه اللَّه مى گفته
ز پادشاه شايسته ميكند دين اسلام را آن را كه خواهد، اين بآن كند تا اهل كتاب بدانند كه ايشان بر هيچ چي

ءٍ منِْ فضَلِْ اللَّهِ وَ  شيَْ  نيستند. از فضل خداوند چنانك گفت جلّ جلاله لىَِٔلَّا يعَلْمََ أَهلُْ الْكتِابِ أَلَّا يقَدْرُِونَ علَى
ر گفت و پادشاهى نيكو بيد خداوند است آن را دهد كه خود خواهد. جاى ديگ أَنَّ الْفضَلَْ بيِدَِ اللَّهِ يؤُْتيِهِ منَْ يَشاءُ

انمّا مثلنا و مثل الذّين اوتوا « قلُْ إِنَّ الفْضَلَْ بيِدَِ اللَّهِ يؤُْتيِهِ منَْ يشَاءُ. و قال النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ
من يعمل لى الى آخر النهار على قيراط قيراط فعمل قوم ثم تركوا  الكتاب من قبلنا مثل رجل استأجر اجراء فقال

من يعمل لى من نصف النهار الى آخر النهار على قيراط قيراط، فعمل قوم الى العصر  ر، ثم قالالعمل نصف النها
على قيراط قيراط ثم تركوا العمل، ثم قال من يعمل لى الى الليل على قيراطين قيراطين، فقال الطائفتان الاوّليان 

  ».قال ذلك فضلى اوتيه من اشاء لاهل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا  ما لنا اكثر عملا و اقل اجرا؟ فقال
  و مما يدلّ على سعة رحمة اللَّه و فضله ما

فقدت النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ذات ليلة فاتبعته، فاذا هو فى مشربة يصلىّ فرأيت  روى انّ عائشة قالت
 قال نا عائشة يا رسول اللَّهأ على رأسه انوارا ثلاثة، فلمّا قضى صلوته قال مهيم يعنى ما الخبر؟ من هذه؟ قلت

رأيت الانوار الثلاثة؟ قلت نعم يا رسول اللَّه، فقال، انّ آتيا أتانى من ربىّ فبشّرنى انّ اللَّه عزّ و جل يدخل من 
امّتى مكان كل واحد سبعين الفا بغير حساب و لا عذاب. ثم آتانى فى النّور الثّاني آت من ربىّ فبشّرنى انّ اللَّه 

متّى مكان كلّ واحد من السبّعين الفا بعير حساب لا عذاب ثمّ اتانى فى النّور الثالث آت من ربّى يدخل من ا
فبشّرنى انّ اللَّه عز و جل يدخل من امّتى مكان كل واحد من السبعين الفا للمضاعفة سبعين الفا بغير حساب و لا 

و روى انه  من الاعراب من لا يصوم و لا يصلى عذاب، فقلت يا رسول اللَّه لا تبلغ هذا امتك، قال يكلّمون لكم
انا اللَّه لا اله الا انا سبقت رحمتى غضبى،  اول ما خط اللَّه فى الكتاب الاول قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم

  فمن شهد ان لا اله الا اللَّه و انّ محمدا عبده و رسوله فله الجنة.
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اين آيت آن بود كه جهودان و مشركان اعتراض كردند و عيب گفتند و طعن سبب نزول  ما ننَْسَخْ منِْ آيةٍَ الآية
زدند در نسخ قرآن، گفتند اگر فرمان پيشين حق بود و پسنديده پس نسخ چرا بود و اگر باطل بود و ناپسنديده آن 

شتن روز خلق را بر آن داشتن چه معنى داشت؟ اين سخن نيست مگر فرا ساخته محمد، و كارى كه از بر خوي
ما ننَسْخَْ منِْ آيَةٍ.  نهاده بر مراد و برگ خويش روزاروز، چون كافران اين سخن گفتند رب العالمين آيت فرستاد كه

آيةٍَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بمِا ينَُزِّلُ جاى ديگر ازين گشاده هر گه كه بدل فرستيم آيتى از قرآن  تر گفت وَ إِذا بدََّلنْا آيَةً مَكانَ 
نهى و  إِنَّما أَنتَْ مُفتَْرٍ اين تغيير و تبديل در سخن از آنست كه خود مى كه منسوخ كنيم دشمنان گويند بجايگه آيتى

دروغى است كه خود ميسازى، روز بفرمايى و زان پس از گفته خويش بازآيى، اين بر مراد و هواء خويش 
  نهى. مى

فرمائيم و  ست كه ميگويند بيشتر ايشان نادانند، اين نسخ ما مىنه چنان بلَْ أَكثَْرهُمُْ لا يَعْلمَوُنَ رب العالمين گفت
هر چه منسوخ كنيم از آن كنيم تا ديگرى به از آن آريم، يا بارى هم چنان بسزاى هنگام يا بسزاى جاى يا بسزاى 
 مرد. مذهب اهل حق آنست كه نسخ در قرآن و در سنت هر دو روان است و روا كه قرآن به قرآن منسوخ گردد و
همچنين قرآن بسنّت و سنتّ بسنّت منسوخ گردد، و سنت به قرآن، اين همه حق است و شرع بدان آمده، و 

نسخ نه رواست، كه نسخ آنست كه پوشيده بداند و نادانسته دريابد، و  جهودان با مسلمانان خلاف كردند گفتند
دريافته و دانسته بجاى آن نهد، و اين بر آنچه دانست و از پيش فاحكم كرد بر دارد، تا آنچه بهتر است و اكنون 

آفريدگار روا نيست. جواب اهل حق آنست كه بر آفريدگار هيچيز پوشيده نيست و هرگز نبود، و چون پوشيده شود 
 نسخ و همه آفريده اوست! و چون نداند و همه صنع اوست! أَ لا يَعلْمَُ منَْ خلََقَ وَ هوَُ اللَّطيِفُ الخْبَيِرُ پس معنى

ست كه رب العالمين فرمان ميدهد بنده را، و خود داند كه آن فرمان و آن حكم پس از روزگارى از بنده بردارد، آن
هر چند كه بنده نداند، و آن را بدلى نهد كه مصلحت بنده در آن بود، و استقامت كار وى در آن بسته، پس آن كند 

برد، و باشد كه از تشديد بتخفيف، چنانك لايق حال كه خود دانست كه چنان كند، و باشد كه از تخفيف بتشديد 
  بنده بود و سزاى وقت.

و در عهد مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم مسلمانان را حاجت بنسخ قرآن از آن وجه بود كه ايام ايشان 
گردانيد مختلف بود، از حال بحال ميگشت، يكى حكم بسزاى وقت بود و بار ديگر بسزاى وقتى ديگر، آن را مي

يكى آنك هم خط منسوخ است و هم  :در قرآن از سه گونه است بسزاى وقتها و لايق حالها. و بدانك نسخ
حكم، دوم آنك خط منسوخ است و حكم نه، سوم آنك حكم منسوخ است و خط نه. اما آنك خط و حكم هر 

از قرآن ميخواندم چند آيت از  دوش سورتى دو منسوخ است آنست كه مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم گفت
   آن بر من فراموش كردند، بدانستم كه آن را برگرفتند از زمين، و كذلك

قال: كنا نقرأ على عهد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ سورة فعدلها بسورة التوبة،  روى عن انس بن مالك
يين من ذهب لابتغى اليهما ثالثا، و لو انّ له ثالثا لابتغى لو انّ لابن آدم واد« ما احفظ منها غير آية واحدة و هى

  »اليه رابعا، و لا يملأ جوف ابن آدم الاّ التراب و يتوب اللَّه على من تاب.
   و كذلك

اقر انى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم آية فحفظتها و و اثبتها فى مصحفى، فلما  روى عن ابن مسعود قال
رجعت الى حفظى فلم اجد منها شيئا، و عدوت على مصحفى فاذا الورقة بيضاء، فاخبرت رسول اللَّه  كان الليل

  »يا ابن مسعود تلك رفعت البارحة. صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ بذلك، فقال لى
 هاما آنچه از قرآن خط آن برگرفتند و حكم آن برنگرفتند آنست كه اول ميخواندند در رجم زانى محصن ك

دار و زن  مرد زن معنى آنست كه» الشيخ و الشيخة اذا زنيا فارجموهما البته نكالا من اللَّه و اللَّه عزيز حكيم«
ناچار بازداشت ديگران را از زنا كردن، اين از نزديك خداوندست و  شودار چون زنا كنند ايشان را بسنگ بكشيد
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  ن خوانندگان برگرفت حكم آن از امت بر نگرفت.اللَّه داناست و توانا. اين آيت از مصاحف و از زبا
آنست كه حكم برگرفت ببدلى كه نهاد، و آيت آن حكم بر نگرفت. چنانك آيت عدتّ  نسخ اما وجه سوم از وجوه

و حكم آن برگرفت ببدل » متاعا الى الحول«زن شوى مرده يك سال تمام از مصحف بر نگرفت كه گفته بود 
أَربْعَةََ أَشهُْرٍ وَ عَشرْاً و ازين نسخ، در قرآن فراوانست. چنانك رسيم بآن شرح  روز فرمان بعدّت چهار ماه و ده

  دهيم ان شاء اللَّه.
ما  بفتح نون و سين است، و قراءة شامى» ما ننسخ«اند، قراءة عامه  هر دو خواننده ما ننسخ من آية و ما ننسها

دو معنى است يكى بر ضد معنى نسخ و يكى موافق معنى را  انساخ بضم نون و كسر سين، و بر قراءة شامى ننسخ
  نسخ.

اما آنچه بر ضد آنست ميگويد، هر چه ترا نسخت دهيم از آيتى از قرآن، و بتو فرستيم و ترا دهيم. و آنچه موافق 
دو  هر» ننسأها«در منسوخات آريم و آن را بگردانيم و بدل نهيم. همچنين أَوْ ننُسْهِا او  معنى نسخ است ميگويد

بفتح نون و همز، قراءت مكّى و ابو عمرو است و بضم نون و كسر سين قراءت باقى. و معنى هر دو  اند خوانده
ننسها معنى آنست كه فراموش كنيم، و ننساها معنى آنست كه با پس بريم، و آن باز پس  بحقيقت يكسان است

تأخير است، تقديره ما ننسخ من آية  و در آيت تقديم و بردن از حفظ است، پس هر دو يكى است در حقيقت
نأت بخير منها او مثلها ميگويد هر چه منسوخ كنيم از آيتى و برگيريم بجاى آن ديگرى آريم از آن بهتر يعنى از آن 
سهلتر و آسانتر و مزد آن بيشتر، چنانك عدّت زن شوى مرده از يك سال با چهار ماه و ده روز آورد. يكى را از 

يا » أَوْ مثِْلهِا«شمن با ده كس مصابرت فرمود پس تخفيف كرد با دو كس مصابرت فرمود، غازيان در جنگ د
ديگرى آريم هم چنان در مصلحت و منفعت و مثوبت، چنانك تحويل قبله با كعبه و مانند آن، آن گه گفت أَوْ 

  ية تنزل ناسخة لها.نأمر المسلمين بتركها من غير آ يا خود فروگذاريم و آن را بدل ننهيم يعنى ننُْسهِا
نميدانى آدمى كه خداوند عز و جل بر همه چيز از آوردن و بردن و امر و  ءٍ قدَيِرٌ كلُِّ شيَْ  أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى

  نهى و محو و اثبات و تبديل و تغيير قادر است و توانا بر كمال.
نميدانى كه پادشاهى آسمان و زمين او راست، پس هر چه خواهد  تِ وَ الْأَرضِْأَ لَمْ تَعلْمَْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماوا

تواند، و حكمى كه خواهد راند، و تغيير و تبديل و نسخ آيات و احكام چنانك خواهد كند، و كس را بروى 
  اعتراض نه.

و جل شما را هيچ خداوندى نه و يارى نه، و  و فرمود از خداوند عز وَ ما لَكمُْ منِْ دوُنِ اللَّهِ منِْ ولَيٍِّ وَ لا نصَيِرٍ
انما جمع بينهما لانه قد يكون وليّا و لا نصرة معه لضعفه، و قد يكون نصيرا و لا ولاية له من نسب. جايى ديگر 

و كار را نى  اللَّه بنده را بخداوندى و يارى بس است، و بكار سازى باِللَّهِ نصَيِراً   باِللَّهِ ولَيًِّا، وَ كفَى  گفت وَ كَفى
تر نظر حق بوى تمامتر، و نواخت حق او را بيشتر، يحكى ان اللَّه تعالى اوحى الى يعقوب ع  بسنده، هر كه ضعيف

تدرى لم فرقت بينك و بين يوسف كذا سنة؟ لانك اشتريت جارية لها ولد ففرّقت بينهما بالبيع، فما لم «و قال له 
بهذا ان تلك المملوكة مع عجزها و ضعفها نظر لها الحق سبحانه، و  بين» يصل ولدها اليها لم اوصل اليك يوسف

 احذروا من لا ناصر له غير اللَّه أَمْ تُريِدُونَ أَنْ تَسىَْٔلوُا رَسوُلكَُمْ الآية ان كان الحكم على نبيّ من الانبياء و لهذا قيل
ميكردند به تعنت، و ذلك فى قوله  يا ميخواهيد كه سؤال تعنت كنيد از رسول من، چنانك جهودان از موسى سؤال

ه ما تعالى يَسىَْٔلُكَ أَهلُْ الكْتِابِ أَنْ تنَُزِّلَ عَليَْهمِْ كتِاباً منَِ السَّماءِ و آن آن بود كه جهودان از مصطفى ع خواستند ك
  وا موُسىرا كتابى آر بزبان عبرانى چنانك عرب را كتابى آوردى بزبان عربى رب العالمين جواب داد فقَدَْ سأََلُ

انّها نزلت فى  أَرنِاَ اللَّهَ جهَْرَةً و قيل يا محمد از موسى هم خواستند و مه ازين خواستند كه گفتند أَكبَْرَ منِْ ذلِكَ
يا محمد اجعل لنا الصفا ذهبا و وسع لنا ارض مكة و فجر  عبد اللَّه بن امية المخزومى و رهط من قريش قالوا

  بك. الانهار خلالها تفجيرا نؤمن
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  فانزل اللَّه تعالى.
جهودان را ميگويد هر كه كفر بدل  الآية آن گه گفت وَ منَْ يتَبَدََّلِ الْكفُرَْ بِالْإِيمانِ أَمْ تُريِدُونَ أَنْ تَسىَْٔلوُا رَسوُلَكمُْ 

دلائل  ايمان گيرد و خود پسندد، وى گمراه است. يعنى هر كه اقتراح كند بر پيغامبر و سؤال تعنتّ كند پس از آنك
  نبوت وى آشكارا شد كافر است، هر رشته خويش گم كرده و از راه راستى بيفتاده.

.. الآية اين آيت در شأن قومى جهودان آمد فنحاص بن عازورا و زيد بن قيس كه حذيفة يمان و عمار. .وَدَّ كثَيِرٌ
ا هزمتم فارجعوا الى ديننا فهو خير الم تريا الى ما اصابكم، لو كنتم على الحق م ياسر را گفتند پس از وقعه احد

گفتند ميبينيد كه چه رسيد شما را درين وقعه احد و چگونه شما را  لكم و افضل و نحن اهدى منكم سبيلا
بهزيمت كرديم و شكستيم اگر دين شما حق بودى بر شما اين احوال نرفتى، پس بارى بدين ما باز گرديد كه شما 

ايشان را جواب داد كه شكستن پيمان چون بينيد شما را در دين خويش، گفتند  را اين بهتر است و سزاتر، عمار
ام كه از دين وى بر نگردم تا زنده ام، ايشان  عذرى سخت و كارى مشكل عمار گفت پس من با محمد عهد بسته

ر كرد، امّا هذا فقد صبأ اين عمار صابى گشت كه دين پدران و كيش اسلاف خود بگذاشت و ديگرى اختيا گفتند
  گويى؟ اى چه مى از وى چيزى نگشايد، تو كه حذيفه

امّا انا قد رضيت باللّه ربا و بمحمد نبيّا و بالاسلام دينا و بالقرآن اماما و بالكعبة قبله و بالمؤمنين «حذيفه گفت 
بخداى و اله موسى لقد اشرب قلبهما حب محمد  جهودان چون از ايشان اين شنيدند نوميد شدند گفتند» اخوانا

موسى كه دوستى محمد نهمار در دل ايشانست. پس حذيفه و عمار پيش مصطفى باز آمدند و آنچه رفت باز 
پيروز آمديد و بنيكى رسيديد آن گه رب العالمين در شأن ايشان  اصبتما الخير و افلحتما :گفتند، مصطفى گفت

وى جهودان و خواست ايشان آنست كه شما را از ايمان باز .. آرز.الآية آيت فرستاد: ودََّ كثَيِرٌ منِْ أَهلِْ الْكتِابِ
حسدى كه ايشان را بدان نفرمودند بل كه از  برند گردانندى و بكفر باز برندى، اين از آنست كه بشما حسد مى

است. و  بغى است چون آشكارا شد اند كه تا در دل بود حسد دل خويش و نهاد و طبع خويش بر آوردند. گفته
  »اذ حسدتم فلا تبغوا« ت:گفمصطفى ع 

  »الحسد من الشيطان و انّه ليس بضار عبدا ما لم يعده بلسانه و لا بيده فمن وجد شيئا من ذلك فليغمّه«قال:  و
و هل ينجى منهنّ «قيل يا رسول اللَّه » الظن و الحسد و الطّيرة ثلث لا ينجو منهنّ احد«روى انه قال ع:  و

  ».تبغ و اذا ظننت فلا تحقق و اذا تطيرت فامض و لا ترجع نعم، اذا حسدت فلا«قال » ء؟ شى
و قال عطية بن قيس: لماّ ولد عيسى ع أتى ابليس رئيس شياطينه من المشرق فقال اتيتك و لم يبق فى ناجيتى 
الليلة صنم الامال، ثم اتيه رئيس شياطينه من المغرب فقال له مثل ذلك، فامرهم ان يخرجوا و يلتمسوا فى الهواء 
و الاودية فانصرفوا اليه، فقالوا ما حسدنا شيئا فخرج، فاذا الملائكة قد حفّت بالمحراب الى السمّاء فانصرف 

اللَّه فى عباده ان يعبد و  اى عيسى الى شياطينه فقال انّ الأمر قد وقع فى الارض و انّ عيسى قد ولد و قد بدا
  عدل الشرك. لكن انطلقوا فافشوا بين النّاس البغى و الحسد فانهما

اين از منسوخات قرآن است، اخوات و نظائر اين در قرآن فراوانند در عفو و صبر و صفح و  فاَعْفوُا وَ اصفْحَوُا
فرو گذاريد تا اللَّه فرمان خويش آرد،  مى حتََّى يأَْتيَِ اللَّهُ بأَِمْرِهِ ارتقاب و تربض، آيت سيف آن همه را منسوخ كرد

اند كه امر اينجا حكم  و گفته عز و جل قاتِلوُا الَّذِينَ لا يؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ لا باِليْوَْمِ الْآخِرِ الآيةو فرمان آن بود كه گفت 
  است بعضى را حكم كرد باسلام و بعضى را بسبى و جزية، و قيل اراد به القيمة فيجازيهم باعمالهم إِنَّ اللَّهَ عَلى

رب العالمين جل جلاله در قرآن ذكر نماز گران مؤمنان فراوان كرد، وانگه نماز  الصَّلاةَ ءٍ قدَيِرٌ وَ أَقيِموُا كلُِّ شيَْ
الصَّلاةَ، و أَقيِموُا الصَّلاةَ و يُقيِموُنَ الصَّلاةَ، و المُْقِيمِينَ  مخصوص كرد، چنانك گفت: أَقِمِ اقامت ايشان بلفظ

لمْصَُلِّينَ الَّذيِنَ هُمْ عنَْ صلاَتِهِمْ ساهوُنَ لفظ اقامت از آن باز فوَيَلٌْ لِ الصَّلاةَ مگر آنجا كه ذكر منافقان كرد گفت
گرفت تا تنبيهى باشد مؤمنانرا، كه ثواب در معنى اقامت است نه در مجرّد صورت نماز. بزرگان دين از اينجا 
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الحاجّ قليل « گفت اند. و هم ازين باب است كه عمر خطاب اند كه نمازكنان فراوانند اما مقيمان نماز اندك گفته
در نماز روى دل خويش فرا حق كردن است، و همگى خويش در نماز دادن، و  اقامت و معنى» و الركب كثير

  ها و فكرتها بر آسودن، و اليه الاشارة شرط راز دارى بجاى آوردن، و از انديشه
  »من ذنوبه كيوم ولدته امّة من صلّى ركعتين مقبلا على اللَّه خرج« بقوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم

اما بزبان  اين اقبال دل كه درين خبر بيان كرد همان اقامت است كه در قرآن جايها فراوان گفت، وَ أَقيِموُا الصَّلاةَ 
نماز بپاى داشتن است بوقت اول چنانك اختيار شافعى مطلبى است. و در خبرست كه  اقامت تفسير معنى

امداد را بطهارت بيرون شد، ديرتر باز آمد، ياران انتظار نكردند، عبد الرحمن مصطفى ع در سفرى بود و نماز ب
بن عوف را فرا پيش كردند، پس از يك ركعت در رسيد ياران همه متفكر شدند تا خود مصطفى ع چه گويد، 

  احسنتم هكذا فافعلواگفت: مصطفى ع چون آن ركعت فائت باز آورد 
زكاة از مال خويش بيرون كنيد و مستحقان زكاة باز جوييد و بايشان دهيد و ايشان ميگويد  قوله: وَ آتوُا الزَّكاةَ

.. الى آخر الآية. و شرح آن بجاى .اند چنانك در آن آيت گفت: إِنَّماَ الصَّدقَاتُ لِلفْقَُراءِ وَ المْسَاكينِِ هفت صنف
 بود، و كار وى بر خطر. مصطفى ع خويش گفته شود ان شاء اللَّه. و كسى كه زكاة ندهد مال وى بر شرف هلاك

ما من عبد له مال لا يؤدّى زكاته الّا صفح له يوم القيمة صفائح يحمى عليه فى نار جهنم فيكوى بها « گفت
جنبه و ظهره كلّما ردّت اعيدت له حتى يقضى اللَّه عز و جل بين عباده فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة مما 

ا الى جنة و امّا الى نار و ما من صاحب ابل لا يؤدىّ زكاتها الاّ يجاء بها يوم القيمة بابله تعدّون، ثم يرى سبيله امّ
يبطح له بقاع قرقر كلّما مرّت اخريها ردّت عليه اولاها. حتى يقضى اللَّه بين عباده فى  كاحسن ما كانت عليه، ثم

لى الجنةّ امّا الى النار. و ما من صاحب غنم لا يوم كان مقداره خمسين الف سنة مما تعدّون، ثم يرى سبيله امّا ا
يؤدّى زكاتها الا يجاء به يوم القيمة فغنمه كآثر ما كانت، فتنطح له بقاع قرقر فتطؤه باخفافها و تنطحه بقرونها 
ليس فيها غضباء و لا جدعاء كلّما مضت عليه اخريها ردت عليه اوليها، حتى يقضى اللَّه بين عباده فى يوم كان 

  »داره خمسين الف سنة مما تعدّون، ثم يرى سبيله امّا الى الجنّة امّا الى الناّرمق
ما تلف مال فى البر و البحر الا بمنع الزكاة، فاحرزوا اموالكم بالزكاة، و داووا «قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم  و

يردّ البلاء ما نزل و لم ينزل، فما نزل يكشفه، مرضاكم بالصدّقة، و ادفعوا عنكم طوارق البلاء بالدعاء، فانّ الدعاء 
   و ما لم ينزل يحبسه

خير اينجا نامى است مال را، يعنى چيزى كه نفقه كنيد و بصدقه دهيد از  ...وَ ما تقُدَِّموُا لأَِنْفُسكِمُْ منِْ خيَْرٍ الآية
ما تصدقّ احد بصدقة الّا اخذها «و سلّم  قال النبى صلّى اللَّه عليه و آله، مال ثواب آن فردا بنزديك اللَّه بيابيد

  »الرحمن بيده فيربيها كما يربّى احدكم فلوه و فصيله فتربوا فى كفّ الرحمن حتى تكون اعظم من الجبل
ا عمَِلتَْ مِنْ وَ ما تُقدَِّموُا لأَِنْفُسكِمُْ منِْ خيَرٍْ تجَدُِوهُ عنِدَْ اللَّهِ همچنانست كه جاى ديگر گفت يوَْمَ تجَِدُ كلُُّ نَفْسٍ م

ما خلفّ؟ چه واپس گذاشت؟  و در خبر است كه چون بنده از دنيا بيرون شود مردمان گويند خيَْرٍ محُضَْراً
السلام عليكم « گفت:فريشتگان گويند ما قدم؟ چه فرا پيش داشت؟ و امير المؤمنين على ع بگورستان بيرون شد 

اءكم نكحت فهذا خبر ما عندنا، فكيف خبر ما عندكم، اموالكم قسمت و دوركم سكنت و نس يا اهل القبور
  ».و عليكم السلام ما اكلنا ربحناه و ما قدّمنا وجدناه و ما خلفّنا خسرناه«فهتف هاتف 

كحائل و حول.  هائد الزائدة. و قيل هو جمع يعنى يهودا فحذفت الياء وَ قالوُا لنَْ يَدْخُلَ الجْنََّةَ إِلَّا منَْ كانَ هوُداً
ان گفتند در بهشت نرود مگر جهودان و چون دين جهودى دينى نيست، و ترسايان گفتند چون ترسايى جهود

اى اكاذيبهم، آنست دروغهاى ساخته  دينى نيست و در بهشت نرود مگر ترسايان، رب العالمين گفت تِلْكَ أَمانيُِّهمُْ
  ن آرزوهاى ايشان آنست.ايشان. و قراءة ابو جعفر تلِكَْ أَمانيُِّهُمْ بتخفيف است يعنى آ

گوييد راست  گوى بياريد حجت خويش و باز نمائيد اگر آنچه مى رسول من قلُْ هاتوُا بُرْهانكَُمْ إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ
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  گوييد. مى
  النوبة الثالثة

ايى، و گواهى آنست ... هم نداست و هم گواهى، آنچه نداست نشان آشن... الآية.يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا :قوله تعالى 
كه ايمان بنده عطائى. ميگويد جلّ جلاله و تقدست اسماؤه و تعالت صفاته و توالت آلاؤه و نعماؤه و عظم 
كبرياؤه و علا شأنه و عزّ سلطانه، اى شما كه مؤمنانيد و گرويدگانيد، حق پذيرفتيد و رسالت كه شنيديد بشناختيد، 

ا ببريديد، گردن نهاديد و واسطه پسنديديد، دنيا گذاشتيد و بعقبى باز بنشان كه ديديد باسزا آمديد و از ناسز
  گرديديد، و از عقبى در مولى گريختيد.

آرى هر كس را ميخواند تا خود كرا راه نمايد، و ايشان را كه راه نمايد تا خود كرا در روش آرد و بمقصد رساند، 
  وازد!و ايشان را كه بمقصد رساند تا خود كرا قبول كند و بن
 عالمى در باديه مهر تو سر گردان شدند

  

  تا كه يابد بر در كعبه قبولت پر و بال 
  

عين حكم است و بار تكليف، رب العزّة چون خواست كه مؤمنانرا  الاية لا تَقوُلوُا راعنِا: آن گه فرمان داد كه 
را بنداء كرامت بنواخت، و  تكليف كند بحكمى از احكام شرع، و رنج و كلفت آن بريشان نهد، نخست ايشان

بايمان ايشان گواهى داد گفت يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا آن گه حكم و فرمان در آن پيوست، تا بنده بشاهد آن نواخت 
اين بار تكليف بر وى آسان شود، همين است سنت خداوند جل جلاله، هر جا كه بار تكليف بر نهد راه تخفيف 

دشخوار و بار گران بهم نپسندد، نه بينى؟ آنجا كه بتقوى فرمود استطاعت در آن پيوست فرا پيش وى نهد، كه راه 
گفت فاَتَّقوُا اللَّهَ ماَ استَْطَعتْمُْ، و بمجاهده فرمود اجتبا در آن بست گفت وَ جاهدِوُا فيِ اللَّهِ حقََّ جِهادِهِ هوَُ 

  لَّه دليل و برهانست.اجتَْباكُمْ و امثال اين در قرآن فراوان است، و بر لطف ال
وَ اسمْعَوُا فرمان داد آن گه گفت بنيوشيد و بجان و دل قبول كنيد و بچشم تعظيم و صفاى دل در آن  ثم قال تعالى

نگريد، تا حقيقت سماع و طعم وجود بجان شما برسد، آن كافران و بيگانگان ديدهاى شوخ وا كرده بودند، و 
رسيد اما حقيقت سماع و لذت وجود هرگز بجان ايشان  ايشان مى دلها تاريك، لا جرم طنطنه حروف بسمع

قُلوُبِهِمْ فَهُمْ لا   وَ نَطبَْعُ عَلى نرسيد. ميگويد عزّ جلاله أَمْ تحَْسبَُ أَنَّ أَكثْرَهَُمْ يَسمْعَوُنَ أَوْ يَعْقِلوُنَ جاى ديگر گفت
هُمْ در ذوق حقيقت شنيدن ديگرست و سماع ديگر، بو جهل ميشنيد اما يَسمَْعوُنَ وَ لوَْ عَلِمَ اللَّهُ فيِهمِْ خيَْراً لأََسمْعََ 

سماع ابو بكر را افتاد. بو جهل و امثال وى را گفت وَ كانوُا لا يَستَْطيِعوُنَ سمَْعاً بو بكر و اتباع وى را گفت وَ إِذا 
  ...... الآية.سمَِعوُا ما أُنْزِلَ إِلىَ الرَّسوُلِ

دوستان و  وَ لِلْكافِريِنَ عذَابٌ أَليِمٌ :درين هر دو آيت بيان كرد و كافران را گفت آن گه سر انجام هر دو فرقت
 يقول بطريق الاشارة مؤمنان را گفت وَ اللَّهُ يخَتْصَُّ بِرحَمْتَِهِ منَْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الفْضَلِْ الْعَظيِمِ قوله: ما ننَسْخَْ منِْ آيَةٍ

ا احللناك بساحات الحرّيّة، و ما رفعناك عنك شيئا من صفات البشرية الاّ اقمناك ما نرقّيك عن محلّ العبودية الّ
اى مهتر خافقين، و اى رسول ثقلين، اى خلاصه تقدير، و اى  بشاهد من شواهد الالوهيّة. از روى اشارت ميگويد

ل، اى شاخ وصل تو بدر منير، اى كل كمال، و اى قبله اقبال، اى مايه افضال و اى نمود نمودگار لطف و جلا
نازان و كوكب عزّ تو هميشه رخشان، اى دولت تو از ميغ هستى اطلاع بر گرفته و بشواهد ربوبيتّ و تأييد آلهيّت 

   مخصوص شده، تا لحظه فلحظه كار دولت تو در ترقى است، و آنچه ديگران را تاج است ترا نعلين
 نعلى كه بينداخت همى مركبت از پاى

  

 د و تا باد چنين بادتاج سر سلطان ش 
  

اى مهتر، آن مقامات كه ترا ازان ترقى ميدهيم هر چند كه حسنات همه اوليا و اصفياست سيئات تو است،  
روزى هفتاد بار از آن استغفار  كن، مصطفى ع گفت چندانك و از آن بمانى، چون بر گذرى از آن استغفار مى

ليتنى شهدت ما استغفر منه رسول اللَّه  اليوم سبعين مرةّ. قال الصديقانه ليغان على قلبى فاستغفر اللَّه فى  كنم مى
  صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم.
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اى ما نقل العبد من حال الاّ اتى ما هى فوقها و اعلى منها، فلا  .. الآية.و قيل فى قوله تعالى: ما ننَسْخَْ منِْ آيَةٍ
ياء من انوار العبودية، شيئا الا اقمنا مكانها اشياء من اقمار الحرمة و ننسخ من آثار العبادة شيئا الاّ ابدلنا منها اش

هلم جرّا، تنقله من الادنى الى الاعلى، حتى يقع فى جذبة من جذبات الحق، و جذبة من الحق توازى عمل 
  الثقلين.

بپروراند، او  هر كه مرفوع درگاه ربوبيت است و مقبول شواهد الهيت، احديت بنعت محبت او را در قباب عزّت
رساند تا در جذبه حق افتد و از آن پس كه رونده باشد  را از آن حال بحال ميگرداند، و اين مقام بآن مقام مى

ربوده گردد، آن گه هر چه در همه عمر خويش در حال روش رفته بود او را در حال كشتن باول قدم از آن در 
ى چنانك خود بكس نماند كشش او بروش خلق هم نماند. جذبة من الحق نوازى عمل الثقلين. آر گذرانند كه

ارباب روش را گويند امر و نهى نگه داريد، و امر و نهى را گويند كه ارباب كشش را نگه داريد، كه ايشان آنند كه 
نسب آدم در عالم حقايق بايشان زنده است، و منهج صدق بثبات قدم ايشان معمور، در عالم حقايق ايشان را 

لقبائل خوانند، چنانك بلال از حبش و صهيب از روم و سلمان از پارس و اويس از قرن نيكو گفت آن نزّاع ا
  جوانمرد كه گفت:

 ازين مشتى رياست جوى رعنا هيچ نگشايد
  

 مسلمانى ز سلمان جوى و درد دين ز بو دردا 
  

ن چنين صديقان بر هر خارى قدر شريعت مصطفى ايشان دانستند، و حق سنّت او ايشان شناختند، صفاء سرّ اي 
كه تابد عبهر دين شود، اگر بر مطيع تابد مقبول گردد و اگر بر عاصى تابد مغفور گردد، اگر بر فاسق تابد 

  صاحب ولايت شود.
چنانك در حكايت بيارند از حاتم اصمّ و شقيق بلخى كه هر دو بسفرى بيرون شدند پيرى فاسق مطرب بهام 

موم اوقات آلات فساد و ساز فسق بكار ميداشت، و حاتم هر وقتى منتظر آن ميبود كه راهى ايشان افتاد، و در ع
شقيق وى را منع كند و زجرى نمايد، نميكرد تا آن سفر بآخر رسيد. در وقت مفارقت آن پير فاسق ايشان را گفت 

  ى و از ديد؟تر مردمان نديدم! نه يك بار سماع كرديد نه دست چه مردمانى باشيد شما كه از شما گران
حاتم گفت معذور دار كه من حاتمم و او شقيق. آن پير چون نام ايشان شنيد بپاى ايشان در افتاد و توبه كرد و 

رأيت صبر الرجال و صدت صيد « بشاگردى ايشان برخاست تا از جمله اولياء گشت، پس شقيق حاتم را گفت
  ».الرجال

من خسرت صفقته ودّ أن لم تربح لاحد تجارته، خرمن سوخته خواهد هر كس  ...ة.. الآي.وَدَّ كثَيِرٌ منِْ أَهلِْ الْكتِابِ
اند و غبار نوميدى بر چهره تاريك ايشان نشسته  را خرمن سوخته، جهودان كه در وهده مذلت و مهانت افتاده

 ازل خطبه دوست دارند مسلمانان را بساز خود ديدن، و از عزّ اسلام بمذلت جهودى افتادن، لكن تا بر منبر مى
خواست خواست ماست نه  سعادت و پيروزى خود بنام كه كردند؟ جهودان اين ميخواهند و رب العالمين ميگويد

خواست جهودان، و مراد مراد ماست نه مراد ايشان! و ربكّ يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة، فمن اين 
ل، و ما للمختار و الاختيار، و ما للمملوك و الملك و ما للعبيد للطّينة الاختيار و الحقّ مستحقة بنعت العز و الجلا

حسين بن على را عليهما السلام گفتند بو ذر  و التصدرّ فى دست الملوك. قال اللَّه تعالى ما كانَ لهَمُُ الخْيَِرةَُ 
  ام. ام، بيمارى بر تندرستى بر گزيده ميگويد من درويشى بر توانگرى اختيار كرده

رحمت خدا بر بو ذر باد او را چه جاى اختيار است؟ و بنده را خود با اختيار چه كار است؟  حسين ع گفت
  پيروز آن كس است كه اختيار و مراد خود فداى اختيار و مراد حق كند.

يا موسى خواهى كه همه آن بود كه مراد تو بود؟ مراد خود فداى مراد ازلى ما كن، و ارادت خود  موسى را گفتند
كن، تو بنده و بنده را اختيار و مراد نيست، كه بحكم مراد خود بودن بترك بندگى گفتند است. برادران  در باقى

يوسف بحكم مراد خود بودند مراد ايشان ذلّ يوسف بود و عزّ خويش، چون نيك نگه كردند ذل خود ديدند و 
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بسى برنيامد كه خود را ديدند زير تخت  عزّ يوسف، نه پنداشتند كه چون از پدر جدا گشتند او را خوار گردانيدند،
و  يا أَيُّهاَ الْعَزيِزُ مَسَّنا وَ أَهْلنَاَ الضُّرُّ وى صف بركشيده و كمر خدمت بر ميان بسته چاكروار و غريب وار ميگفتند

م عبدى تريد و اريد، و لا يكون الا ما اريد، فان رضيت بما اريد كفيتك ما تريد و ان ل :روى فى بعض الاخبار
  ترض بما اريد اتعبتك فيما تريد، ثمّ لا يكون الّا ما اريد.

  النوبة الاولى
آرى در بهشت شود هر كه روى خويش فرا داد و فرمان اللَّه را منقاد شد، وَ هوَُ  منَْ أَسْلَمَ وجَهَْهُ للَِّهِ  بلَى :قوله تعالى

او عنِدَْ ربَِّهِ نزديك خداوند وى وَ لا خوَفٌْ عَليَْهِمْ و محُْسنٌِ و وى نيكو كار است فَلَهُ أَجْرُهُ او راست دست مزد 
  نيست فردا بريشان بيمى وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ و نه هيچ اندوهگن شوند.

و ترسايان   ءٍ ترسايان بر هيچ چيز نبند، وَ قالتَِ النَّصارى شيَْ  عَلى  و جهودان گفتند ليَْستَِ النَّصارى وَ قالتَِ اليَْهوُدُ
ءٍ جهودان بر هيچ چيز نبند، وَ هُمْ يتَْلوُنَ الْكتِابَ و ايشان نامه ميخوانند كذَلِكَ  شيَْ  تند ليَْستَِ اليَْهوُدُ عَلىگف

اند و بى كتاب اند مثِلَْ قَوْلِهِمْ گفتنى همچون گفت  همچنين قالَ الَّذيِنَ لا يَعْلمَوُنَ گفتند ايشان كه نادان محض
  مُ اللَّه داورى بردايشان فاَللَّهُ يحَكُْ

ايشان در آن گفت و گوى جذاجذ بيَنَْهُمْ يوَْمَ القْيِامَةِ ميان ايشان روز رستخيز فيِما كانوُا فيِهِ يخَتَْلِفوُنَ در آنچه 
  بينند. ميگويند و رايهاى مختلف مى

از مسجدهاى خداى أَنْ يذُْكَرَ فيِهاَ اسمُْهُ و كيست بيدادگرتر ممَِّنْ منََعَ مَساجدَِ اللَّهِ از آنك باز دارد  وَ منَْ أَظْلَمُ
فيِ خرَابهِا و در ويران كردن آن كوشند، أُولئِكَ ايشان آنند ما   ايشان را كه خواهند كه اللَّه را در آن ياد كنند، وَ سعَى

لَهمُْ فيِ الدُّنيْا خِزْيٌ  كانَ لَهمُْ أَنْ يدَخُْلوُها كه هرگز در آن مسجد نشد پس آن إِلَّا خائِفينَِ مگر با بيم و ترس.
  ايشانراست درين جهان رسوايى و ننگ وَ لهَمُْ فيِ الْآخِرَةِ عذَابٌ عَظيِمٌ و ايشانراست در آن جهان عذابى بزرگ.

داريد وَ لِلَّهِ المَْشرْقُِ وَ المَْغرْبُِ و خدايراست برآمد نگاه آفتاب و فروشد نگاه آفتاب فأََينْمَا توَُلُّوا هر جا كه روى 
  إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَليِمٌ كه اللَّه فراخ توانست و دانا. لَّهِ آنجا بسوى روى نمازگرانفثََمَّ وجَْهُ ال

  النوبة الثانية
.. بلى اقرارى است بجواب كه در آن جحد بود، چنانك رب العالمين گفت .منَْ أَسلْمََ الآية  بلَى :قوله تعالى 

قدَْ جاءنَا نذَيِرٌ   أَ لمَْ يأَْتِكُمْ نذَيِر؟ٌ قالوُا بَلى اب خطاب خطابى عذاب سازانحكايت از قول دوزخيان و بجو
فَهلَْ  جواب استفهامى است كه در آن جحد نبود چنانك آتشيان بجواب خطاب بهشتيان گفتند نعم فَكذََّبنْا و

ه است و يا در افزودند تا با حرف نسق مشكل نشود، در اصل بل بود بلى وجَدَتُْمْ ما وعَدََ ربَُّكُمْ حقًَّا قالوُا نَعمَْ و
چون جهودان گفتند. در بهشت نشود مگر جهودان، و ترسايان گفتند در بهشت نشود مگر ترسايان، رب العالمين 

  مؤمنان درشوند آن گه صفت مؤمن در گرفت. اين هيچ دو در بهشت نشوند، بلى  جواب داد كه نه آن و نه
هر كه روى خويش فرا داد، و كردار و دل خويش پاك داشت، و آهنگ خويش راست  جْههَُ للَِّهِگفت: منَْ أَسلْمََ وَ
اى من اخلص عمله ميگويد در بهشت آن كس  بمعنى عمل وجه و اسلام بمعنى اخلاص است كرد. مقاتل گفت

لاص و اخلاص بر سه قسم است: اخلاص شهادت در اسلام، و اخ شود كه اخلاص در اعمال بجاى آورد
 خدمت در ايمان، و اخلاص معرفت در حقيقت. و قرآن بهر سه قسم اشارت ميكند، اخلاص شهادت را گفت

و اخلاص معرفت  وَ ما أُمِروُا إِلَّا ليِعَبْدُُوا اللَّهَ مخُْلصِينَِ لهَُ الدِّينَ أَلا للَِّهِ الدِّينُ الخْالِصُ و اخلاص خدمت را گفت
  بخِالصِةٍَ. إِنَّا أَخلْصَْناهُمْ را گفت

كه او را رفيقى بود و با وى برادرى گرفته بود، و آن رفيق را  و در اخلاص اعمال حكايتى بيارند از سفيان عيينه
ها دادى، و نيز متعبّد بود، از دنيا بيرون شد. مردى آمد  يسارى بود و نعمتى كه درويشان را بدان نواختى و صدقه

سفيان عيينه آن مرد را  امانتى بود قدر هزار دينار. وارثان گفتند ما ندانيم از شام و دعوى كرد كه مرا بنزديك وى
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گفت كه ترا شب نيمه شعبان بچاه زمزم بايد شد، و او را از آن جايگاه بر خواندن تا ترا خبر كند كه امانت كجا 
اه زمزم حاضر نهاده است، كه در خبر مصطفى آمده است كه ارواح مؤمنان و شهيدان و صالحان آن شب در چ

آيند، آن مرد برفت و او را از چاه زمزم خواند، جواب نيافت بر سفيان باز آمد، گفت خواندم و جواب نشنيدم، 
مگر او را بگردانيدند ازين چاه بچاه برهوت اندر حضرموت، آنجا كه » آه عدل اللَّه به الى برهوت« سفيان گفت

گر سال حضرموت، شد، و شب نيمه شعبان او را از آن چاه ارواح اشقياهم درين شب مجتمع شوند آن مرد دي
برخواند جواب داد، و نشان جاى امانت ازو درخواست، و امانت بوى باز رسيد. و سفيان او را گفته بود كه 

  بپرس از حال و قصه وى، و بما عدل اللَّه به الى هناك مع عبادته و صومه و صدقاته.
الرياء الرياء عدل بى الى هاهنا، قال فاتيت سفيان و اخبرته به، فبكى بكاء  ل لهبلغّ سفيان منى السلام، و ق فقال

  ان اللَّه تعالى لا يقبل الّا ما كان خالصا لوجهه. شديدا، ثم قال
من فوضّ امره الى اللَّه، معنى آنست كه  اى امر است و وجه بمعنى تفويض اند كه اسلام درين آيت بمعنى و گفته

  ود كه كار با خداوندگار گذارد.در بهشت آن كس ش
 وجهه ء من اسلم وجهه للَّه معناه: من سلمّ جميع بدنه لطاعة اللَّه فقد يقال لجملة الشي و قال على بن عيسى

  فجعل اشرف الاعضاء عبارة للجميع.
ال عبادت، و وَ هوَُ محُْسنٌِ و نيكو درآيد در كردار و گفتار خود، و زندگانى و روزگار خود، و چنان داند در ح

  نگرد. چنان انگارد كه در خداى خود مى
ما الاحسان؟ احسان  كه جبرئيل ع پرسيد از رسول خداى صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ كه عمر خطاب گفت

   چيست؟ رسول جواب داد
  »ان تعبد اللَّه كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يريك« 

بيند.  بينى وى ترا مى بينى، اگر تو وى را نمى گويى كه وى را مىاحسان آنست كه خداى را پرستى چنانك  گفت
كه هر رونده را در هر مقام كه باشد بدايتى  اين اشارت است فرا نهايت مقام سالكان، و تحقيق اين سخن آنست

بدايت آنست كه آغاز سفر كند از خود و در روش آيد، و وساطت آنست كه بصفت  :است و وساطتى و نهايتى
ان شود و غريب وار زندگانى كند، و نهايت آنست كه بكعبه مشاهدت رسد. مصطفى سه رتبت اشارت كرده، غريب

  »سيروا سبق المفردون« گفت:حالت روش را 
  »طلب الحق غربة« گفت:و حالت غربت را 

  »اعبد اللَّه كانك تراه فان لم تكن تراه فانّه يريك« گفت:و حالت مشاهدت را 
  »فله اجره عند ربّه: نده و ثواب احسان وى پديد كرد و گفتآن گه ثمره اخلاص ب

   و هو الجنةّ، وى را نزديك خود به بهشت فرود آورد، آن بهشت كه مصطفى صفت وى كرده كه 
  »نور يتلألأ و ريحانة تهتزّ و نهر يطّرد و زوجة حسناء جميلة فى نضرة و نعمة و سلامة، فى اقامة ابدا« 
ياحين بويان، و جوى روان، و هم جفت جوان، و شادى و ناز جاودان، هر چه بخاطر بنده نورى تابان، بانواع ر 

  فراز آيد و خواهد در بهشت او راست همان و هم چنان.
يا بن « يا رسول اللَّه انه يعجبنى الخيل فهل فى الجنة خيل فقال له النبى صگفت: عبد الرحمن بن ساعده 

  »ن فيها فرس من ياقوت احمر، يطربك حيث شئت من الجنةساعدة، ان ادخلك اللَّه الجنّة كا
يوما و هو يحدثّ فيمن عنده رجل من اهل البادية، انّ رجلا من اهل الجنة  قال قال رسول اللَّه عن ابى هريرة و

ذر ازرع فيب و لكن احبّ ان ازرع فيقول اللَّه له استأذن ربهّ فى الزرع، فقال له ربه او ليست فيما شئت، قال بلى
حبّة، فيبادر الطرف نباته و استواءه و استحصاده و نثره. امثال الجبال، فيقول اللَّه عز و جل دونك بنىّ آدم فانه لا 

و اللَّه يا رسول اللَّه لا يجد هذا الّا قرشيا او انصاريا فانهم اصحاب الزرع فامّا نحن  ء. فقال الاعرابى يشبعك شى
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  ه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلّم.فلسنا باصحاب زرع، فضحك رسول اللَّ
  ».وَ لا خوَفٌْ عَليَْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ« 

اند از دين بار  .. آنچه جهودانند ميگويند كه ترسايان بر هيچ چيز نه.ءٍ الآية شيَْ   عَلى  وَ قالتَِ اليْهَوُدُ ليَْستَِ النَّصارى
و جهودان از تورية » وَ هُمْ يتَْلوُنَ الكْتِابَ«اند از دين،  يچ چيز نهاند ميگويند جهودان بر ه خداى، و آنچه ترسايان

اند كه خداى را زن و فرزندى گويند، و ترسايان از انجيل ميدانند كه جهودان بر هيچ  ميدانند كه ترسايان بر باطل
  اند. گروند، و در قبله يكديگر را مخالف اند كه به عيسى نمى چيز نه

اند و بى علم نادانان محض، يعنى كه  اين الَّذيِنَ لا يَعْلمَوُنَ گبرانند كه بى كتاب ...ذيِنَ لا يَعْلمَوُنَكذَلِكَ قالَ الَّ
اند. سفيان ثورى چون اين آيت برخواندى گفتى  اين گبران ميگويند جهودان و ترسايان خود بر هيچ چيز نه

اند كه پيغامبر را همان گفتند كه جهودان و  مشركان عرب» ونَالَّذيِنَ لا يَعْلمَُ«مقاتل گفت » صدقوا جميعا و اللَّه«
اند كه جهودان و ترسايان كه درين آيت مذكورند جهودان مدينه اند و ترسايان  ترسايان يكديگر را گفتند. و گفته

  كه پيش مصطفى در مناظره آمدند و يكديگر را اين گفتند. فجران
اللَّه داورى كند و كار برگزارد ميان ايشان روز رستاخيز، و  لْقيِامةَِ فيِما كانوُا فيِهِ يخَتَْلِفوُنَفاَللَّهُ يحَكْمُُ بيَنْهَُمْ يوَْمَ ا

اند، و مآل و مرجع ايشان چيست، و فرقه  بايشان نمايد كه بهشتى كدامست و دوزخى كدام، فرقه حق كدام
  اند و حاصل و فيصل ايشان چيست. ضلالت كدام

سبب نزول اين آيت آن بود كه طوس بن اسيسيانوس الرومى بجنگ بنى  ...نْ منََعَ مَساجدَِ اللَّهِ الآيةوَ منَْ أَظْلَمُ ممَِّ 
اسرائيل شد، و مهتران و جنگيان ايشان را بكشت و كهتران را ببردگى براند، و بيت المقدس را خراب كرد، و 

تر از آن كس كه  كيست كافرتر و شوخ گفتمسجد در دست گرفت و در آن پليديها و مردار بيوكند. رب العالمين 
اين كار كند، بندگان خداى را از مسجد باز دارد، و نگذارد كه در آن شند، و خداى را پرستند و وى را ياد كنند، و 

نصر بود كه  كار كه كند و قصد كه دارد در تخريب مسجد دارد و بآن كوشد، قتاده و سدى گفتند آن كس بخت
برخاستند، و بجنگ جهودان شدند، و بيت المقدس را خراب كردند، و تا بروزگار عمر بيت ترسايان روم با وى 

  المقدس خراب بود، آن گه مسلمانان ديگر باره بنا نهادند و مسجد باز كردند.
را نيست كه در  زان پس كه مسلمانان آن را عمارت كردند ترسايان روم أُولئِكَ ما كانَ لهَُمْ أَنْ يدَخُْلوُها إِلَّا خائِفينَِ

آن مسجد شوند مگر بدستورى مسلمانان، دل ايشان پر از بيم مسلمانان و ترس از هلاك جان، اكنون از ترسايان 
  كس در آن نشود الا بعهد و امان، يا پس بدزدى و متنكروار چنانك او را ندانند كه اگر بدانند او را بكشند.

  ين جهان رسوايى و خوارى و ننگ.ترسايانراست در لَهُمْ فيِ الدُّنيْا خِزيٌْ
جاودان در آتش، مقاتل و كلبى گفتند لَهُمْ  اگر ذمّى بود گزيت، و اگر حربى بود قتل، و در آن جهان عذاب مهين

فيِ الدُّنيْا خِزيٌْ فتح قسطنطنيه و عموريه و روميه است، حصارها و نشستگاه ايشان كه در فتح آن استيصال ايشان 
الملحمة العظمى فتح قسطنطنية و خروج الدجال فى سبعة  دولت ايشان، مصطفى ع گفتاست و تبتّر نظام 

اشهر. سدى گفت خزى ايشان در دنيا آنست كه مهدى بيرون آيد و قسطنطنيه بگشايد. و جاى ايشان خراب كند 
ا الّا يوم لو لم يبق من الدّني« :و قومى را بكشد، و قومى را ببردگى ببرد، و مهدى آنست كه مصطفى ع گفت

لطوّل اللَّه ذلك اليوم حتىّ يبعث فيه رجلا منىّ او من اهل بيتى يواطئ اسمه اسمى، و اسم ابيه اسم ابى، يملأ 
  ».الارض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا

خواهد،  مسجد حرام مى بمساجد اللَّه اين آيت بشأن مشركان مكه آمد، و عطا و عبد الرحمن بن زيد گفتند
ن مصطفى را از حج و عبادت در آن مسجد بازداشتند، و مسجد را چون متعبد از آن باز دارند و در آن مشركا

پس چون مكه گشاده شد و كافران مقهور،  »و سعى فى خرابها«ذكر اللَّه نرود خراب گويند، باين معنى گفت 
كافران را نيست كه در آن شوند از ترس مسلمانان  فينَِأُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يدَخُْلوُها إِلَّا خائِ : رب العالمين گفت
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الا لا يحجن بعد هذا العام مشرك و لا يطوفن « كهو بيم قتل، و مصطفى ع روز فتح منادى را فرمود تا ندا كرد 
  ».بالبيت عريان.
  ...الآية هِ وَ للَِّهِ المْشَرِْقُ وَ المْغَْرِبُ فأََينْمَا توُلَُّوا فثََمَّ وجَْهُ اللَّ  قوله تعالى

جماعتى از ياران رسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ بسفرى بودند، و ميغ برآمد و قبله بريشان  ابن عباس گفت
مشتبه شد، هر كس باجتهاد روى بجانبى فرا داد و نماز كرد پس چون ميغ باز شد بدانستند كه هيچ يك روى بقبله 

گفتند، در حال اين آيت آمد، و اين پيش از آن بود كه آيت تحويل  نداشتند، پيش رسول خداى آمدند و قصه باز
قبله با كعبه آمد، و پس از آنكه آيت تحويل آمد اين منسوخ شد. عكرمه گفت اين آيت خود در تحويل قبله است 

دانيد ميگويد هر جا كه روى فرا دهيد نماز را در سفر و در حضر روى بآن جانب دهيد كه اللَّه شما را بر آن گر
  اى جهة الّتى وجّهكم اليها.» فثََمَّ وجَْهُ اللَّهِ«يعنى كعبه 

اين جواب  اند و گفته ابن عمر گفت اين آيت نماز تطوع را آمده است در سفر، يصلىّ حيث ما توجهت به راحلته
ى، كه رسول عيبگويان است قبله حق را، و طعنه گويان در مسلمانان در گردانيدن روى از قبله شامى بقبله تهام

خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ و مسلمانان چون در مدينه آمدند شانزده ماه نماز به بيت المقدس ميكردند روى 
بمغرب داشتند بسوى شام، و كعبه از پس پشت، و رسول خداى در دل ميداشت آرزوى آنك روى بكعبه داشتى، 

روى وى بكعبه گردانيد، بر جهودان سخت آمد و بزرگ، و  قبله ابراهيم. چون رب العالمين پس از شانزده ماه
سخنان در گرفتند فراوان از اعتراض و انكار و طعن در رسول خدا و در اسلام و مؤمنان. آن گه كه نماز بيت 
المقدس ميكردند روى بمغرب داشتند و پشت بر مشرق، چون روى به كعبه گردانيدند روى بمشرق كردند و 

اگر استقبال مغرب حق بود استدبار آن باطل است و اگر استقبال مشرق حق است  ن گفتندپشت بر مغرب ايشا
كه وَ للَِّهِ المَْشْرِقُ وَ المْغَرِْبُ فأََينْمَا توَُلُّوا فثََمَّ وجَْهُ  استدبار آن باطل، رب العالمين از آن جوابها داد كه يكى اينست

و شرح آن بجاى خويش گفته شود  ما جعََلنْاَ القْبِْلَةَ الَّتيِ كنُتَْ عَليَهْا و تمامى جواب ايشان آنست كه گفت: وَ اللَّهِ
است، و تخصيص را اضافت با خود كرد چنانك  قبله است و جهت جهت بمعنى انشاء اللَّه. و وجه درين آيت

واسع  العطاء ع المغفرة، و واسعقيل واسع الشريعة، و قيل واس گفت بيت اللَّه و ناقة اللَّه إِنَّ اللَّهَ واسعٌِ عَليِمٌ
  فراخ شريعت است، دين وى آسان و راه بوى روشن و نزديك. الشريعة

فراخ آمرزش است فراخ بخشايش،  واسع المغفرة بعثت بالحنيفية السهلة السمحة«چنانك مصطفى ع گفت 
و سلمّ حكاية عن اللَّه عز و جل لو اتيتنى قال صلّى اللَّه عليه و آله و ءٍ  لقوله تعالى وَ رحَمْتَيِ وَسِعتَْ كلَُّ شيَْ 

قال ، فراخ بخش است و فراخ نعمت بقراب الارض ذنوبا اتيتك بقراب الارض مغفرة و لا ابالى، واسع العطاء
 وَ إِنْ تَعدُُّوا نِعمَْةَ اللَّهِ لا تحُصْوُها، و قيل واسع اى فضله يسعكم، و نعمته تشملكم، عليم باعمالكم و اللَّه تعالى

دخلت ديرا فجاء وقت الصّلاة فقلت لبعض من فى الدير من  نيّاتكم حيثما صلّيتم و دعوتم. قال بعض السلف
  فخجلت منه. طهّر قلبك عمنّ سواه وقف حيث شئت قال دلّنى على بقعة طاهرة اصلّى فيها، فقال لى النصارى

  النوبة الثالثة
كار كار مخلصانست، و دولت دولت صادقان، و سيرت سيرت  ..... الآية.منَْ أَسْلَمَ وجَْهَهُ للَِّهِ  قوله تعالى: بلَى 

پاكان، و نقد آن نقد كه در دستارچه ايشان، امروز بر بساط خدمت با نور معرفت، فردا بر بساط صحبت با سرور 
م، تا حضرت را وصلت، إِنَّا أَخلْصَنْاهُمْ بخِالصَِةٍ ميگويد پاكشان گردانيم و از كوره امتحان خالص بيرون آري

ان اللَّه تعالى طيبّ. لا يقبل الا الطيّب. بحضرت پاك جز  بشايند. كه حضرت پاك جز پاكان را بخود راه ندهد
عمل پاك و گفت پاك بكار نيايد، آن گه از آن عمل پاك چنان پاك بايد شد كه نه در دنيا بازجويى آن را و نه در 

  وَ حُسنَْ مآَبٍ.  عنِدْنَا لَزُلْفى عقبى، تا بخداوند پاك رسى. وَ إِنَّ لهَُ
نقصان كلّ مخلص فى اخلاصه رؤية اخلاصه، فاذا اراد اللَّه ان  سرّ اين سخن آنست كه بو بكر زقاق گفت
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ميگويد اخلاص تو آن گه خالص  يخلص اخلاصه اسقط عن اخلاصه رؤية لاخلاصه، فيكون مخلصا لا مخلصا
ى كه آن اخلاص نه در دست تست و نه بقوت و داشت تست، بل كه باشد كه از ديدن تو پاك باشد، و بدان

سريست ربانى و نهادى است سبحانى، كس را بر آن اطلاع نه و غيرى را بر آن راه نه. احديت ميگويد سر من 
گفت بنده را بر گزينم و بدوستى خود بپسندم، آن گه در سويداء دلش  سرّى استودعته قلب من احببت من عبادى

عت خود بنهم، نه شيطان بدان راه برد تا تباه كند، نه هواء نفس آن را بيند تا بگرداند، نه فريشته بدان آن ودي
  رسد تا بنويسد.

» الاخلاص سر بين اللَّه و بين العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه و لا شيطان فيفسده و لا هوى فيميله جنيد ازينجا گفت
زديك وى نهادند نشان وى آنست كه مدح كسان و ذم ايشان پيش كسى كه اين وديعت بن ذو النون مصرى گفت

وى بيك نرخ باشد، آفرين و نفرين ايشان يك رنگ بيند، نه از آن شاد شود نه ازين فراهم آيد، چنانك مصطفى 
ع شب قرب و كرامت همه آفرينش منشور سلطنت او ميخواندند، و او بگوشه چشم بهيچ نگرست و ميگفت شما 

السلام على النبى الصالح الذى هو خير من فى السماء و الارض. و ما منتظريم  گوييد ايد مى ضرتكه مقربان ح
اى ساحر، اى كذاب، تا چنانك در خير من فى السماء و  تا ما را بآستانه جفاء بو جهل باز فرستند تا گويد

ا بيك نرخ نباشد پس اين كلاه الارض خود را بر سنگ نقد زديم در ساحر و كذاب نيز بر زنيم، اگر هر دو ما ر
  دعوى از سر فرو نهيم.

 رو كه در بند صفاتى عاشق خويشى هنوز
  

 گر بر تو عزّ منبر خوش تراست از ذل دار 
  

فيكون مخلصا لا مخلصا مخلص در  اين چنين كس را مخلص خوانند نه مخلص چنانك بو بكر زقاق گفت
ترسد، تا خود  برّد و مى و راست وى در آمده، دريا مىدرياى خطر در غرقابست، نهنگان جان رباى در چپ 

و  »و المخلصون على خطر عظيم« بساحل امن چون رسد و كى رسد از اينجاست كه بزرگان سلف گفتند
إِنَّهُ كانَ مخُْلصَاً وَ كانَ  مخلص آنست كه بساحل امن رسيد، رب العالمين موسى را بهر دو حالت نشان كرد گفت

اند اگر بكسر خوانى بدايت كار اوست، و اگر  ا هم مخُْلصَاً بكسر لام و هم مخُلْصَاً بفتح لام خواندهرَسوُلًا نبَيًِّ
بفتح خوانى نهايت كار اوست، مخلص آن گاه بود كه كار نبوت وى در پيوست و نواخت احديت بوى روى 

ن خود حال كسى است كه از نهاد، و مخلص آن گاه شد كه كار نبوت بالا گرفت، و بحضرت عزت بستاخ شد، اي
اول او را روش بود، و زان پس بكشش حق رسد و شتاّن بينه و بين نبيّنا محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم چند كه 
فرق است ميان موسى و ميان مصطفى عليهما السلام، كه پيش از دور گل آدم بكمند كشش حق معتصم گشت، 

  »فى طينته كنت نبيّا و آدم مجبول« گفت:چنانك 
در قيامت هر كسى را خصمى خواهد بود، و خصم آدم منم كه بر راه من عقبه كرد تا در گلزار  شبلى ازينجا گفت

  وى بماندم.
دانى كه محقق كى بحق رسد؟ چون سيل ربوبيت در رسد، و گرد  شيخ الاسلام انصارى رحمة اللَّه از اينجا گفت

هد، نه كالبد ماند نه دل، نه جان ماند صافى رسته از آب و گل، نه نور بشريت برخيزد حقيقت بيفزايد، بهانه بكا
در خاك آميخته نه خاك در نور، خاك با خاك شود و نور با نور، زبان در سر ذكر شود و ذكر در سر مذكور، دل 

ت از خود در سر مهر شود و مهر در سر نور، جان در سر عيان شود و عيان از بيان دور، اگر ترا اين روز آرزوس
  برون آى، چنانك مار از پوست، بترك خود بگوى كه نسبت با خود نه نيكوست همانست كه آن جوانمرد گفت:

 نيست عشق لايزالى را در آن دل هيچ كار
 هيچكس را نامده است از دوستان در راه عشق

  

 كو هنوز اندر صفات خويش ماندست استوار 
 بى زوال ملك صورت ملك معنى در كنار

  

.. از روى اشارت ميگويد كيست ستمكارتر از آن كس كه وطن عبادت ... الآية.منَْ أَظْلَمُ ممَِّنْ منََعَ مَساجدَِ اللَّهِ وَ
بشهوت خراب كند؟ كيست ستمكارتر از آنك وطن معرفت بعلاقت خراب كند؟ كيست ستمكارتر از آنك وطن 
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است، وطن معرفت دل عارفانست، وطن مشاهدت بملاحظت اغيار خراب كند؟ وطن عبادت نفس زاهدان 
مشاهدت سر دوستانست. او كه نفس خويش از شهوات بازداشت وطن عبادت او آبادان است، و نامش در 
جريده زاهدانست چنانك مالك دينار مكث بالبصرة اربعين سنة فلم يصحّ له ان يأكل من تمر البصرة و لا من 

و آن كس كه دل خويش از  صاحب الشهوة محجوب من ربه فقالفقيل له فى ذلك  رطبها، حتى مات و لم يذقه
علاقه پاك داشت وطن معرفت او آبادان است، و خود در زمره عارفان، چنانك ابراهيم ادهم رحمه اللَّه، يحكى 

كنت مع ابراهيم بن ادهم فى السفر و قد اصابنا الجوع، فاخرج جزئياّت كانت معه بعد ما نزلنا  عن بعضهم قال
ء ناكله فقد مسنّا الجوع. قال فخرجت فاستقبلنى انسان  مروا رهن هذه الجزئيان و جئنا بشى جد، و قال لىفى مس

انا غلام ابيه  الذين اطلبه اشقر يقال له ابراهيم بن ادهم قلت أيش تريد منه فقال بين يديه بغلة موقّرة و كان يقول
اكب على رأسه و يديه و يقبّله، فقال له ابراهيم من انت؟  فدخل المسجد و فدلّلته عليه قال هذه الاشياء له، قال

فقال غلام ابيك، و قد مات ابوك و معى اربعون الف دينار ميراثا لك من ابيك، و انا عبدك فمر بما شئت. فقال 
يا ربّ  ان كنت صادقا فانت حر لوجه اللَّه و الذين معك كله و هبته لك، انصرف عنى. فلما خرج قال ابراهيم

ء و آن كس  لّمتك فى رغيف فصببت علىّ الدّنيا صبّا، فو حقّك لئن امتّنى من الجوع لم اتعرضّ بعده بطلب شيك
كه سر خويش از ملاحظت اغيار پاك داشت وطن مشاهدت او آبادان است، و او خود از جمله دوستان است، 

رو گرفت، و گوش كوشش بيا كند، و زبان چنانك بو يزيد بسطامى قدس اللَّه روحه كه چشم همت از اغيار بيكبار ف
زيان در كام ناكامى كشيد، و زحمت نفس اماّره از ميان برداشت، و خود را در منجنيق فكرت نهاد و بهمه 
واديها در انداخت، و بآتش غيرت تن را در همه بوتها بگداخت، و اسب طلب در فضاى هر، صحرايى بتاخت، 

  و بزبان تفريد گفت:
 الناس روحا و راحةاذا ما تمنىّ

 هر كسى محراب دارد هر سويى
  

 تمنيّت ان القاك يا عز خاليا 
 باز محراب سنايى كوى تو

  

گفت چون اين دعوى از نهاد من برآمد احديت مرا زخم غيرت چشانيد، و سؤال هيبت كرد تا با من نمايد كه از  
خدا، گفت لمن الحكم؟ گفتم ترا خداوندا،  كوره امتحان چون بيرون آمدم، گفت لمن الملك؟ گفتم ترا اى بار

چون ضعف من و نياز من بديد و خود دانا شد مطلع شد كه صفات  گفت لمن الاختيار؟ گفتم ترا خدايا، گفتا
روان گشتى هم با  زبان و بى اى و چون بى من در صفات وى برسيد گفت يا بايزيد اكنون كه بى همه گشتى يا همه

  زبان و هم با روانى.
 را بجز اين زبان زبانى دگر است ما

 آزاده نسب زنده بجانى دگرست
  

 جز دوزخ و فردوس مكانى دگر است 
  و آن گوهر پاكشان ز كانى دگر است

  

آن گه مرا زبانى داد از لطف صمدانى، و دلى داد از نور ربانى، و چشمى از صنع يزدانى، تا اگر گويم  گفت 
كنت له سمعا يسمع «ء او بينم، بقدرت او گيرم، در مجلس انس او نشينم، بمدد او گويم و بقوت او پويم، بضيا

چون كه بدين مقام رسيدم زبانم زبان توحيد شد و روانم روان تجريد، نه از خود ميگويم يا » بى و بصرا يبصر بى
إِذْ رَميَتَْ وَ  وَ ما رمَيَتَْ بخود بر بيايم، گوينده بحقيقت اوست و من در ميانه ترجمانم اينست كه احديت گفت

  انداختى، و يدا يبطش بى اينست گر بشناختى. نه تو انداختى آن گه كه مى  لكنَِّ اللَّهَ رَمى
 بيرون ز همه كون درون دل ماست
 محنت همه در نهاد آب و گل ماست

  

  و ز خلق جهان بيك قدم منزل ماست 
   پيش از دل و گل چه بود، آن حاصل ماست

  

  النوبة الاولى
عيبى وى را، بلَْ لَهُ ما فيِ  له تعالى: وَ قالوُا اتَّخذََ اللَّهُ وَلدَاً گفتند كه اللَّه فرزندى گرفت سبُحْانَهُ پاكى و بىقو

السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ نيست فرزند بل كه رهى است و بنده اوست هر چه در آسمانها و زمين كس است و چيز كلٌُّ 
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  تگاراند و به بندگى مقر.لَهُ قانتِوُنَ همه وى را پرس
أَمْراً و چون   نو كارست و نو ساز و نو آرنده آسمان و زمين را از نيست، وَ إِذا قضَى بدَيِعُ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ

آن بود كه گويدش. باش تامى بود.   كارى خواهد كه راند فإَِنَّما يَقوُلُ لَهُ كنُْ فيََكوُنُ 
و گفتند ايشان كه خداى را نميدانند لوَْ لا يكُلَِّمنُاَ اللَّهُ چرا خدا با ما سخن نميگويد أَوْ  ونَوَ قالَ الَّذيِنَ لا يَعْلمَُ

آيد؟ كذَلِكَ قالَ همچنين گفتند الَّذيِنَ مِنْ قبَْلِهِمْ ايشان كه نادانان  تأَْتيِنا آيَةٌ يا بر يكى از ما بزبان ما پيغامى نمى
فتنى همچون گفت ايشان تَشابهَتَْ قُلوُبُهُمْ دل بدل مانست تا گفت بگفت مانست. قدَْ پيشين بودند، مثِلَْ قوَْلِهِمْ گ

  گمانانند. بيََّنَّا الْآياتِ پيدا كرديم نشانهاى خويش و روشن فرستاديم سخنان خويش لِقوَْمٍ يوُقنِوُنَ قومى را كه بى
راستى بَشيِراً وَ نذَيِراً شاد كننده و بيم نماينده، وَ لا تُسىَْٔلُ عنَْ ما ترا فرستاديم باِلحَْقِّ بر سزاوارى و ب إِنَّا أَرْسَلنْاكَ

  أَصحْابِ الجْحَيِمِ و مپرس از حال دوزخيان از سختى و زارى و رسوايى.
هُمْ تا آن گه كه و نه ترسايان حتََّى تتََّبِعَ مِلَّتَ   و خشنود نگردند از تو جهودان وَ لاَ النَّصارى عنَكَْ اليَْهوُدُ  وَ لنَْ ترَضْى

راه نمونى اللَّه راه نمونى آنست وَ لئَنِِ اتَّبَعتَْ أَهوْاءَهُمْ و   پس كيش ايشان شوى، قلُْ گوى إِنَّ هدُىَ اللَّهِ هوَُ الهْدُى
اگر بخوش آمد ايشان پى برى و بر پسند ايشان روى بَعدَْ الَّذيِ جاءَكَ منَِ العِْلْمِ پس آن دانش و پيغام كه از 

  اى آمد بتو ما لَكَ ترا نيست از خداى پس آن منِْ وَليٍِّ وَ لا نصَيِرٍ نه رهاننده و نه بروى يارى دهنده.خد
   ايشان كه نامه داديم ايشان را يتَْلوُنَهُ حَقَّ تلاِوتَهِِ  الَّذيِنَ آتيَنْاهُمُ الْكتِابَ

اند بنامه خويش، وَ منَْ يَكْفُرْ بِهِ هر كه كافر  كه گرويده برند بآن پى بردن بسزا، أُولئِكَ يؤُْمنِوُنَ بِهِ ايشانند پى مى 
  گردد بآن فأَُولئكَِ هُمُ الخْاسِروُنَ ايشانند كه زيان كارانند و نوميدان.

كو اى فرزندان يعقوب اذكُْروُا نِعمْتَيَِ ياد كنيد و ياد داريد نعمت من الَّتيِ أَنْعمَتُْ عَليَكْمُْ آن ني يا بنَيِ إِسرْائيِلَ 
كارى و نواخت كه من بر شما كردم وَ أَنِّي فضََّلتُْكُمْ علَىَ الْعالمَينَِ و شما را افزونى دادم و بهترى بر جهانيان 

  روزگار شما.
و به پرهيزيد از روزى لا تجَْزيِ نَفْسٌ عنَْ نفَسٍْ شيَئْاً كه بسنده نبود و به كار نيايد كس كس را وَ لا  وَ اتَّقوُا يوَْماً

بلَُ منِهْا عدَْلٌ و از وى باز خريدى نه پذيرند، وَ لا تنَفْعَهُا شَفاعةٌَ و بكار نيايد وى را كه كسى آيد و وى را يُقْ
  خواهش گرى كند، وَ لا هُمْ ينُصَْرُونَ و نه ايشان را كسى فرياد رسد يا يارى دهد.

  النوبة الثانية
و ترسايان نجران  عزيز ابن اللَّه .. جهودان مدينه را ميخواهد كه گفتند.الآية ...، وَ قالوُا اتَّخذََ اللَّهُ وَلدَاً قوله تعالى
تكَادُ السَّماواتُ يتََفَطَّرنَْ  المسيح ابن اللَّه، و مشركان عرب كه گفتند الملائكة بنات اللَّه. جاى ديگر گفت كه گفتند

يشان خداى را فرزند گفتند و فريشتگان را فرزند منِْهُ نزديك بيد آسمانها كه بشكافيد و پاره پاره درهم افتيد كه ا
ن وى خواندند، آن گه ايشان را جوابها داد و گفت فاَستْفَتِْهمِْ أَ لِربَِّكَ البْنَاتُ وَ لَهمُُ البْنَوُنَ پرس ازيشان كه فريشتگا

شما خود را   رُ وَ لَهُ الأُْنْثىپسنديد و خود را پسران؟ أَ لَكُمُ الذَّكَ گوييد و خداوند را دختران مى ما را دختران مى
اينست قسمتى كژ و ستمكارانه، جاى ديگر گفت فمَا لَكُمْ كيَْفَ   پسر نهيد و او را دختر؟ تِلْكَ إِذاً قِسمَْةٌ ضيِزى

لائكَِةِ إِناثاً، وَ تحَْكمُوُنَ چه رسيد شما را؟ چيست اين حكم كه ميكند؟ أَ فأََصفْاكمُْ ربَُّكُمْ باِلبْنَينَِ وَ اتَّخذََ منَِ المَْ
إِناثاً و در حكايت از  يجَْعَلوُنَ للَِّهِ البْنَاتِ سبُحْانهَُ وَ لَهُمْ ما يشَتَْهوُنَ، وَ جعَلَوُا المْلاَئِكَةَ الَّذيِنَ هُمْ عبِادُ الرَّحمْنِ

رب العالمين ايشان را  المَْسيِحُ ابنُْ اللَّهِ   جهودان و ترسايان گفت وَ قالتَِ اليَْهوُدُ عُزيَرٌْ ابنُْ اللَّهِ وَ قالتَِ النَّصارى
جواب داد ذلكَِ قوَْلُهمُْ بأَِفوْاهِهمِْ آن چيزيست كه بزبان ميگويند، يعنى كه در آنچه ميگويند هيچ علم نيست ايشان 
را، و هيچ اصل ندارد كه اللَّه از آن پاكست و منزه. و مصطفى ع گفت حكايت از خداوند جل جلاله تنزيه و 

  قديس خويش رات
كذبنى ابن آدم و لم يكن له ذلك و شتمنى و لم يكن له ذلك، فاما تكذيبه اياى فقوله: لن يعيدنى كما بدأنى و « 
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و أنا الاحد الصمد لم ألد و لم » اتَّخذََ اللَّهُ وَلدَاً«ليس اول الخلق باهون علىّ من اعادته، و اما شتمه اياى فقوله 
  ».اولد و لم يكن لى كفوا احد

پاكى و بيعيبى او را، بل نه » سبُحْانَهُ«چون كافران او را فرزند گفتند تنزيه خود بخلق باز نگذاشت و گفت 
چنانست كه ايشان ميگويند. لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ هر چه در آسمانها و زمين كس است و چيز همه ملك 

  و ملك اوست، همه بنده و رهى اوست.
مطيعون مقرّون، بالعبودية داعون، همه او را پرستگارند و فرمانبردار، به بندگى وى مقرر، و او را  انتِوُنَكلٌُّ لهَُ ق

خواننده و خواهنده. كلٌُّ لهَُ قانتِوُنَ هر چند كه لفظ عامست اما بمعنى خاصّ است كه مراد بآن عزيز است و 
نهى رواست، دوست و دشمن آشنا و بيگانه بآن  مسيح و ملائكة و مؤمنان از اهل طاعت، و اگر بر عموم خلق

يتََفيََّؤُا ظِلالُهُ عنَِ اليْمَينِِ وَ الشَّمائلِِ سجَُّداً «سجود كند و ذلك فى قوله  معنى كه سايه هر شخصى خداى را مى
ين آيت بدليل كردند كه فقها ا »وَ عنَتَِ الوْجُوُهُ لِلحْيَِّ القْيَُّومِ« يابس بقيامت باشد چنانك رب العزة گفت» لِلَّهِ

ملك و ولادت هر دو بهم جمع نشوند كسى كه پدر را بخرد چون بخريد بروى آزاد گشت، از بهر آنك رب 
  العالمين با ثبوت ملك نفى ولادت كرد از خود جل جلاله و هو ظاهر بينّ لمن تأمّله.

لَّه است بى قالبى و بى مثالى، و بى عيارى، از پيش، ميگويد نو كننده آسمانها و زمين ال بدَيِعُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ
اند، هر سخنى يا كردى كه نوآرند در دين، و از پيش فانگفته باشند و نه كرده، آن را بدعت  و بدعت ازينجا گرفته

گويند و گوينده و نهنده آن مبتدع، پس بدعت بر دو قسم است چنانك شافعى گفت بدعتى پسنديده و بدعتى 
قيام رمضان را و افروختن قنديلها را در مسجد انّها  اما آنچه پسنديده است آنست كه عمر خطاب گفتنكوهيده، 

هاى مؤذّنان و رباط و  لبدعة حسنة و مصنفات علما و ادبا و كلمات مذكّران و ترتيب واعظان و ساختن مئذنه
،  وَ تعَاونَوُا عَلىَ البِْرِّ وَ التَّقوْى ه تعالىخانقاه صوفيان بدان ملحق است، كه اين همه از ابواب بر است و يقول اللَّ

اما بدعت نكوهيده آنست كه در ذات و صفات خداوند عز و جل سخن گويى از فضول متكلمان و دقائق 
فلاسفه و منجمان، و آن گويى كه كس نگفت از صحابه و تابعين و سلف صالحين، نه كتاب و سنت بدان ناطق، 

  فق.نه سيرت سلف آن را موا
انّ احسن الحديث كتاب اللَّه و احسن الهدى هدى محمد، و شرا الامور محدثاتها و كل  عبد اللَّه مسعود گفت

عن مكحول قال قال و  عليكم بالاستقامة اتبّعوا و لا تبتدعوا و قال ابن عباس محدثة بدعة، و كل بدعة ضلالة
القرآن و يخالف سنتّى اذا عملوا بالرأّى فى الدّين،  ء يخالف فقال كلّ شى» ما احداث يا رسول اللَّه؟«على ع. 
   الرأى فى الدين، انما الدّين امر الرب تبارك و تعالى و نهيه، و هلك المحدثون فى دين اللَّه و ليس

تعمل هذه الامّة برهة بكتاب اللَّه، ثم تعمل بسنة رسول اللَّه، ثم تعمل برهة بعد ذلك بالرأى، فاذا «و قال النبى ع 
  عملوا بالرأى فقد ضلّوا.
رأيت النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فى ما يرى النائم و إنه بمدينة الرسول فى  و قال ابو جعفر الترمذى

 لا و لا حرفا، قلت ما تقول فى رأى مالك فقال مسجده، فقلت يا رسول اللَّه ما تقول فى راى ابى حنيفه؟ قال
اماّ انه  ما تقول فى رأى الشافعى؟ فطأطأ رأسه شبه الغضبان، و قال سنتّى. قلت اكتب منه ما ما وافق حديثى او

  ليس برأى و لكنّه اتباع سنتّى أو رد على من خالف سنتّى.
اى قدرّه ولدا و خلقه، و چون چيزى خواهد كه آفريند يا خواستى خواهد كه گزارد  ...أَمرْاً  وَ إِذا قضَى :قوله تعالى

 كه باش تامى بود ثم يكوّنه بقدرته فيكون على ما اراد. آن را گويد كه پيش برد، يخاطبه بكنيا مرادى خواهد 
  لانّ ما هو معلوم عنده بمنزلة الحاضر.» كن«يقول له و ان لم يكن حاضرا:  چنانك خواهد. قال الزجاج

لام و اذا اردت امرا انىّ جواد ماجد عطائى كلام و عذابى ك ان الحق جلّ جلاله يقول روى فى بعض الاخبار
   كن فيكون فانما اقول له
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ربَُّكَ أَلَّا تَعبْدُُوا إِلَّا إِيَّاهُ و   چنانك گفت وَ قضَى وصيت اند كه معنى قضا در قرآن بر ده وجهست بمعنى و گفته
، »يتُْمْ منَاسِكَكُمْفإَِذا قضََ«فراغ چنانك گفت  و بمعنى» بنَيِ إِسرْائيِلَ  وَ قضَيَنْا إِلى«چنانك گفت  اخبار بمعنى

چنانك گفت وَ قُضِيَ  وجوب فاَقْضِ ما أَنتَْ قاضٍ و بمعنى«چنانك گفت  فعل و بمعنى» فإَِذا قضُيِتَِ الصَّلاةُ«
چنانك گفت وَ كانَ أَمْراً  كتابت الْأَمرُْ اى وجب العذاب. جاى ديگر گفت قضُيَِ الْأَمرُْ الَّذيِ فيِهِ تَستْفَتْيِانِ و بمعنى

 موُسىَ الأَْجلََ اى أتمّه و بمعنى  چنانك گفت فَلمََّا قضَى اتمام ضيًِّا اى مكتوبا فى اللوح المحفوظ، و بمعنىمَقْ
 چنانك گفت فَقضَاهنَُّ سبَعَْ سمَاواتٍ فيِ يوَْميَنِْ و بمعنى خلق چنانك گفت وَ قضُيَِ بيَنَْهُمْ باِلحَْقِّ و بمعنى فصل

  أَمْراً فإَِنَّما يقَوُلُ لَهُ كنُْ فيََكوُنُ.  وَ إِذا قضَىچنانك گفت  احكام و اتقان فعل
دانند و از رسيدن بر وى  ايشان كه خداى را نمى .. مشركان عرب گفتند.الاية وَ قالَ الَّذيِنَ لا يَعلْمَوُنَ قوله تعالى

گويد بخودى خود، و از وى  ترسند كه ما ايمان نياريم و محمد را استوار نگيريم، تا آن گه كه اللَّه با ما سخن مى
وَ قالَ الَّذيِنَ لا يَرجْوُنَ  بشنويم كه محمد پيغامبرست آن گه بوى ايمان آريم. جاى ديگر گفت حكاية هم ازيشان

يا پس نشانى  آيةٌَأَوْ تأَْتيِنا  ربََّنا و نيز آيات خواستند و اقتراح كردند گفتند  لِقاءنَا لوَْ لا أُنزْلَِ عَليَنْاَ المْلاَئكَِةُ أَوْ نَرى
روشن بايد كه بما رسد و بر صدق نبوت تو دلالت كند، و شرح اين كه خواستند و اقتراح كه كردند در سورة بنى 

  اسرائيل است آنجا كه گفت قالوُا لنَْ نؤُْمنَِ لكََ حتََّى تَفجُْرَ لنَا منَِ الْأَرضِْ ينَبْوُعاً الى آخر آيات الاربع.
كافران پيشين و جهودان همچنين سؤال تعنت كردند از پيغامبران، و مسئله  نَ منِْ قبَْلِهِمْ مثِلَْ قوَْلِهِمْكذَلِكَ قالَ الَّذيِ

دل بدل مانست بكفر و قسوت، يا گفت بگفت مانست بسؤال  محال كردند تا بآن كافر شدند. تَشابَهتَْ قُلوُبُهُمْ
  تعنت و اقتراح محال.
هر كه بر پى حق است و جوينده روشنايى و بيگمانى قرآن وى را بس است بروشنايى  مٍ يوُقنِوُنَقدَْ بيََّنَّا الآْياتِ لِقوَْ

حيث انزلت عليكم خطابى و أيةّ آية اشرف من محمد ص  قد كلمّتكم :و راهنمونى. قال الواسطى فى هذه الآية
  و قد اظهرت لكم.

گرى بود اين فرستادن ما ترا  ميگويد نه بازى بل ارسلناك بالحقّ اى لم نرسلك عبثا إِنَّا أَرسَْلنْاكَ باِلحَْقِّ ذلك قوله
وَ ما خَلَقنْاَ السَّماواتِ وَ  :يا محمد، بلكه كارى را بود كه حق است و بودنى، اين همچنانست كه جاى ديگر گفت

حْسبَُ الْإِنسْانُ أَنْ يتُْرَكَ سدُىً، أَ فحََسبِتُْمْ الْأَرضَْ وَ ما بيَنَْهمُا لاعبِينَِ ما خَلَقنْاهمُا إِلَّا باِلحَْقِّ جاى ديگر گفت. أَ يَ
اين همه از يك بابست و سياق آن بر  أَنَّما خَلَقنْاكُمْ عبَثَاً أَ حَسبَِ النَّاسُ أَنْ يتُْرَكوُا أَنْ يَقوُلوُا آمنََّا وَ هُمْ لا يُفتْنَوُنَ

و قيل  الحق، و الحق هو القرآن كقوله بلَْ كذََّبوُا باِلحَْقِّ لمََّا جاءهَُمْ اى مع اند إِنَّا أَرسْلَنْاكَ باِلحَْقِّ يك معنى. و گفته
معنى  كقوله و يستنبئونك أحق هو الصدق كقوله وَ قلُْ جاءَ الحَْقُّ وَ زهََقَ البْاطلُِ و قيل معناه هو دين الاسلام

  آنست كه ترا با قرآن و با دين اسلام و براستى فرستاديم.
  لمن اطاع اللَّه، و نذيرا بالنّار لمن عصاه. اى بشيرا بالجنةّ ذيِراًبَشيِراً وَ نَ

نمايد بآتش  آشنايان و دوستان را بشارت ميدهد به بهشت جاويد و نعيم باقى، و كافران و بيگانگان را بيم مى
  سوزان و عقوبت جاودان.

مپرس از حال دوزخيان از  يعقوب، ميگويد و لا تسئل قراءت نافع است و وَ لا تُسىَْٔلُ عنَْ أَصحْابِ الجْحَيِمِ
.. در خبرست كه آن شب كه سيد را بمعراج بردند، زنى را ازين زانيه شوريده دام دريده كه .سختى و زارى ايشان،

خداوندا بچه خدمت باين  در دنيا جز بمعصيت مشغول نبودى در فردوس اعلى بنام آن زن درجات ديد، گفت
را ديد تشنه بر كنار چاهى بيفتاده و چاه را نه دلو بود و نه رسن، موزه خويش از  پايگه رسيد؟ گفت روزى سگى

پاى بكند، و چادر در آن بست، و آب بر كشيد و آن سگ را سيراب كرد. ما آن حال بر وى بگردانيديم و بنام وى 
يا محمد  كه همى گفت در علّيين درجات بر آراستيم. رسول ع بازگشت و بر كناره دوزخ گذر كرد ناله زار شنيد

  ...ادركنى اى محمد زينهار مرا درياب
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وَ لا تُسىَْٔلُ عنَْ أَصحْابِ  جبرئيل ع گفت يا سيد نه جاى سخن است اين درد بدل همى دار و هيچ مگوى
  الجْحَيِمِ.

ا از بهر و اگر بضمتين خوانى بر قراءة باقى، معنى آنست كه ترا نخواهند پرسيد فردا از ناگرويدگان كه ايشان ر
  لو انزل اللَّه بأسه باليهود لآمنوا: اند، و سبب آن بود كه رسول خدا گفت آتش آفريده

اگر خداى عز و جل جهودان را عذاب فرستادى ايشان ايمان آوردندى، رب العزة گفت. ايشان از بهر آتش  
ليَْسَ  :و نظائر اين در قرآن فراوانست ام و فردا ترا نپرسم كه ايشان چرا ايمان نياوردند، و چرا گناه كردند. آفريده

، فإَِنَّما عَليَْهِ ما حمُِّلَ وَ عَليَْكَ هدُاهمُْ وَ إِنْ توََلَّواْ فإَِنَّما عَليَْكَ، ما عَلىَ الرَّسوُلِ إِلَّا البْلاَغُ وَ ما عَليَْكَ أَلَّا يزََّكَّى
  عَليَْكُمْ ما حمُِّلتْمُْ.

.. اين آيت پس از آن آمد كه قبله با كعبه گردانيدند، كه جهودان پيش از .كَ اليَْهوُدُ الآيةعنَْ  وَ لنَْ تَرْضى قوله تعالى
آن اميد ميداشتند كه رسول بدين ايشان بازگردد، و همچنين ترسايان اميد ميداشتند، پس چون قبله بگردانيدند 

يت فرستاد و گفت ايشان هرگز از تو يكبارگى نوميد شدند، و سخت آمد ايشان را تحويل قبله. رب العالمين اين آ
خشنود نباشند زان پس كه قبله بگردانيديم مگر كه تو پس كيش ايشان شوى، و نماز بقبله ايشان كنى. اشتقاق 

يقال امللت الكتاب و امليته، و ملت و دين دو نام اند كه راه پرستيدن اللَّه و شريعت پاك  است املال ملت از
ند. و فرق آنست كه ملت بر آن افتد كه از حق جل جلاله به بنده پيوندد، چون فرستادن باين هر دو نام باز خوان

كتاب و رسالت، و بنده را بر طاعت خواندن و فرمودن، و دين بر آن افتد كه از بنده بحق شود چون كتاب 
  پذيرفتن و پيغام نيوشيدن، و خداى را عز و جل پرستيدن و فرمان بردن.

يعنى كه اگر ايشان كيش خويش ستايند و شما را بآن خوانند يا در دين   نَّ هدُىَ اللَّهِ هوَُ الْهدُىقُلْ إِ :آن گه گفت
راه راست آنست كه اللَّه  ان هدى اللَّه هو الهدى شما طعن زنند و شما را از آن باز خوانند كه تو رسولى بگوى

هوى نتيجه شهوت و داعى ضلالت، ازينجاست كه  واءهَمُْ نمايد، و راهنمونى راهنمونى ويست وَ لئَنِِ اتَّبَعتَْ أَهْ
  أ فرأيت من اتخذ الهه هواه. باز خواند. فقال تعالى اله الكفار رب العزة هوى را به

  »ما تحت ضل السماء اله يعبد من دون اللَّه ابغض الى اللَّه ممن اتخذ الهه هواه« گفت و مصطفى ع
  دنيا الى كل داهية و فى الآخرة الى الهاوية.و سمىّ بذلك لانه يهوى بصاحبه فى ال

وَ لا تتََّبعِْ  و در قرآن فراوانست كه رب العالمين بندگان را از اتباع هوى باز ميدارد و تحذير ميكند فقال تعالى
  هوْاءَ قوَْمٍ قدَْ ضَلُّوا منِْ قبَلُْ، وَ لا تتََّبِعِ الْهوَىأَهوْاءَ الَّذيِنَ لا يَعْلمَوُنَ قلُْ لا أَتَّبِعُ أَهوْاءكَمُْ قدَْ ضَلَلتُْ إِذاً وَ لا تتََّبِعوُا أَ 

جانبوا الاهواء كلها، فان أوّلها و اخرها باطل، اجتنبوا اهل « :فيَضُِلَّكَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ و مصطفى عليه السلاّم گفت
  »الاهواء فان لهم عرة كعرّة الجرب.

ايد ابن عباس جواب داد كه هواها همه در آتش  ام كه اهل بيت مردى گفت ابن عباس را كه من بر هواء شما
است، آن مرد گفت من از شيعه شما ام ابن عباس گفت اللَّه ما را مسلمان نام نهاد و هر نام كه نه اسلام است نه 

ه عليه و آله و سلمّ اللَّه ربنا و الاسلام ديننا و القرآن امامنا و محمد صلّى اللَّ از ماست و نه از دين ما، آن گه گفت
  نبينا و الكعبة قبلتنا فمن كان على غير هذا فليس منّا.

اگر تو بر پسند ايشان و خوش آمد ايشان پى برى، پس از آنكه  وَ لئَنِِ اتَّبَعتَْ أَهوْاءَهُمْ بعَدَْ الَّذيِ جاءَكَ منَِ الْعِلْمِ
اند، ما لَكَ منَِ اللَّهِ منِْ وَليٍِّ وَ لا نصَيِرٍ ترا بر  لتپيغام و دانش بتو آمد كه دين اسلام حق است، و ايشان بر ضلا

  اللَّه يارى دهنده نيست و نه از وى رهاننده.
اند  اند كه عبد اللَّه سلام است و مؤمنان اهل كتاب بر خصوص، و گفته گفته الَّذيِنَ آتيَنْاهُمُ الكْتِابَ الآية قوله تعالى

حاب رسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و غير ايشان، و حق تلاوت آنست كه اص كه جمله مؤمنان خواهد بر عموم
در آن تغيير و تبديل نيارند و حلال آن حلال دانند و حرام آن حرام دانند، و محكم و متشابه آن بجاى خويش 
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رسد  بشناسند، و بآن ايمان آرند، عمر خطاب گفت حق تلاوته آنست كه چون كتاب خدا خواند بصفت بهشت
از خداى عز و جل بهشت خواهد و چون صفت دوزخ خواند از خداى عز و جل زينهار خواهد، أُولئِكَ يؤُْمنِوُنَ 
بِهِ وَ منَْ يكَفُْرْ بِهِ مؤمنان بكتاب ايشانند كه اين شرطها، بجاى آرند، و هر كه بر جهودى بستيهد و حق تلاوت 

  زيان كاران و نوميدان ايشانند. الخْاسِرُونَ بنگزارد و شرط آن بجاى نيارد فأَُولئِكَ هُمُ 
شرح اين دو آيت از پيش رفت و فايده تكرار آنست كه تا در انذار و وعظ  .. الآية..يا بنَيِ إِسرْائيِلَ :قوله تعالى

  بيفزايد كه چون فرمان بزرگ بود تعظيم آن را باز گفتن شرط بود.
  النوبة الثالثة

پاكست و بى عيب و منزه خداوند يگانه، يگانه در حلم يگانه در وفا  ذَ اللَّهُ وَلدَاً سبُحْانهَُوَ قالوُا اتَّخَ :قوله تعالى 
يگانه در مهر، در آزار از رهى نبرد كه در حلم يگانه است، اگر رهى بديگرى گرايد وى نگرايد كه در وفا يگانه 

ذات يگانه در صفات، برى از علّات،  است، اگر رهى عهد بشكند او نشكند كه در مهر يگانه است، يگانه در
مقدس از آفات، منزه از مداجات، ستوده بهر عبارات، زيبا در هر اشارات، خالق هنگام و ساعات، مقدّر احيان و 

  اوقات، نه در صنع او خلل، نه در تقدير او حيل، نه در وصف او مثل، مقدّرى لم يزل.
 قدير عالم حىّ مريد
 تقدّس ان يكون له نظير

 ذات كمالى كه ز تو كاسته نيست اى
  

  سميع مبصر لبس الجلالا 
 تعالى ان يظنّ و ان يقالا
  جز از كف تو فيض كرم خاسته نيست 

  

خداوندى بى شريك و بى انباز، پادشاهى بى نظير و بى نياز، نه وعد او كذب نه نام او مجاز، در منع ببسته و در  
از، داناى بى علت تواناى بى حيلت، تنهاى بى قلت، گستراننده ملت، جود او و از، گناه آمرز است و معيوب نو

كمد، قيوم تا ابد، قدوس از حسد، نامش لطيف و قيّوم و صمد، لم يلد و لم يولد و لم  خارج از عدد، صانع بى
  يكن له كفوا احد.

 اندر دل من بدين عيانى كه تويى
 وصّاف ترا وصف نداند كردن

  

   كه تويى وز ديده من بدين نهانى 
 تو خود بصفات خود چنانى كه تويى!

  

خداوندى رهى دار نامدار، كه گوشها گشاده بنام او، دلها اسير پيغام او، موحدّ افتاده در دام او، مشتاق مست  
مهر از جام او. مهربانى كه در عالم بمهربانى خود كه چنو، اميد عاصيان و مفلسان بدو، درويشان را شادى ببقاء 

او، منزلشان بر درگاه او نشستنشان بر اميد وصال او، بودنشان در بند وفاء او، راحتشان با نام و نشان و ياد جلال 
  او.

 دو صد عالم كه روحانى است آن از فرّ فضل او
  

 دو صد گيتى كه نورانيست از نور جمال او 
  

آخر خود را رستخيز گزيدم، چون من الهى يك چندى بياد تو نازيدم «شيخ الاسلام انصارى گفت رحمه اللَّه:  
كيست كه اين كار را سزيدم؟ اينم بس كه صحبت تو ارزيدم! الهى نه جز از ياد تو دلست نه جز از يافت تو جان، 

  پس بى دل و بى جان زندگى چون توان؟ الهى جدا ماندم از جهانيان، بآنك چشمم از تو تهى و تو مرا عيان!
 تخالى نه از من و نه بينم روي

  

 جانى تو كه با منى و ديدار نه! 
  

اى دولت دل و زندگانى جان، نادر يافته يافته و ناديده عيان! ياد تو ميان دل و زبانست و مهر تو ميان سر و  
جان. يافت تو روزست كه خود برآيد ناگاهان! يابنده تو نه بشادى پردازد نه باندهان! خداوندا بسر بر مرا كارى 

  نتوان.كه از آن عبارت 
وَ قالوُا اتَّخَذَ  ارباب حكمت راست كه درين آيت كه اللَّه گفت». تمام كن بر ما كارى با خود كه از دو گيتى نهان
اند و لطيفه نيكو، و آن لطيفه آنست كه درين عالم هر چه راه آن  اللَّهُ وَلدَاً سبُحْانَهُ رمزى عجب است كه گفته

و خلفى نهاد، تا نوع آن در جهان بماند و يكبارگى نيست نشود. اينست  بفناست اللَّه آن را تخمى پديد كرد
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غرض كلى از وجود فرزند تا نوع وى بماند، و پدر را خلف شود و نسل منقطع نگردد. نه بينى اجرام سماوى 
چون شمس و قمر و كواكب و امثال آن كه در تضاعيف روزگار تا قيامت راه آن بفنا نيست لا جرم آن را تخم 
نساخت و خلف ننهاد، و بر خلاف آن انواع نبات و ضروب حيوانست كه چون فنا بروزگار در آن روانست لا 
جرم تخم و خلف از ضرورت آنست. ازينجا معلوم شود كه خداى را عز و جل فرزند گرفتن سزا نيست و خلف او 

ه نه و آفت و زوال را در جلال وى را بكار نيست، كه وى زنده ايست باقى و كردگارى دائم، نقص فنا را بوى را
جاى نه، و عيب نقصان در كمال وى گنجاى نه، هميشه بود و هميشه باشد، پس او را فرزند چه دربايد يا چون 

  سزد؟ تعالى اللَّه عن ذلك علوّا كبيرا.
دربايد خدمت پدر را  فرزند كه مى بلَْ لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ كلٌُّ لهَُ قانتِوُنَ :آن گه در حجت بيفزود گفت

وَ جَعلََ لَكمُْ منِْ أَزْواجِكُمْ بنَينَِ وَ حَفدََةً، و  دربايد، و پشتى دادن و يارى كردن وى را، چنانك رب العزة گفت مى
نيز پدر به نفس خود كامل نيست و از ياران مستغنى نيست، حاجت بديگرى دارد تا فقر و ضعف خود بوى جبر 

العالمين چه حاجت بفرزند دارد؟ كه نه وى را فقرست تا بكسى جبر كند، و نه عجزست تا كند. پس رب 
بديگرى يارى گيرد، و آن گه با بى نيازى او آسمان و زمين و هر چه دروست همه ملك و ملك اوست، همه بنده و 

له عز و جل: وَ للَِّهِ يسَجْدُُ رهى اوست، همه خدمتكار و طاعت دار اوست، اماّ طوعا او كرها، و هو المشار اليه بقو
  منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ طوَعْاً وَ كَرْهاً.

.. در روزگار فترت ميان رفع عيسى و بعثت مصطفى عليهما السّلام ... الآية.قوله تعالى إِنَّا أَرْسَلنْاكَ باِلحْقَِّ
مه كفر گرفته و ظلمت بدعت و غبار فتنه ششصد سال و بيست سال بگذشت كه هيچ پيغامبر بخلق نيامد، جهان ه

در عالم پيچيده و درياى ضلالت بموج آمده، در هر كنجى صنمى، در هر سينه از شرك رقمى، در هر ميان زنّارى، 
در هر خانه بيت النّارى، هر كسى خود را ساخته معبودى، يكى آويخته حجرى، يكى پرستنده شجرى، يكى 

ندانست كه بيع و نكاح چيست، نه زكاة و نه صدقات، و نه جهاد و نه  بمعبود گرفته شمسى و قمرى. كس
غزوات، نه حج و صوم و صلاة، همه با فساد و سفاح الف گرفته، بر ريا و نفاق جمع شده، فعل ايشان بحيره و 
سايبه، حج ايشان مكا و تصدية، قرآن ايشان شعر، اخبار ايشان سحر، عادت ايشان در خاك كردن دختران و 

بريدن نسب از پسران. اندر روى زمين كس نبود كه از يگانگى آفريدگار آگاه بود، يا از صنع وى با خبر بود، يا از ب
دين وى بر اثر بود. پادشاه بزرگوار بنده نواز كارساز بفضل و لطف خود نظر رحمت بعالم كرد، كه بخشاينده بر 

گزيد، و از حيوان آديمان برگزيد، و از آدميان عاقلان بندگانست و مهربان بريشان است، از همه عالم حيوان بر
برگزيد، و از عاقلان مؤمنان برگزيد، و از مؤمنان پيغامبران برگزيد و از پيغامبران مصطفى ص برگزيد كه سيد 
پيغامبرانست، و خاتم ايشان، قطب جهان، ماه تابان، زين زمين و چراغ آسمان، قرشى تبار، و خرّم روزگار، 

جلال، يوسفى جمال نگاشته و نواخته ذو الجلال، برگزيد اين مهتر را و برسولى بخلق فرستاد و رحمت  سليمانى
إِنَّا أَرْسَلنْاكَ باِلحَْقِّ بَشيِراً وَ نذَيِراً و خبر : جهانيان را و نواخت بندگان را، و باين بعثت منت بر وى نهاد و گفت

ان اللَّه اصطفى كنانة من ولد اسماعيل، و « گفت:سلم كه  درست است از مصطفى صلىّ اللَّه عليه و آله و
  »اصطفى قريشا من كنانة، و اصطفى من قريش بنى هاشم و اصطفانى من بنى هاشم

  بعثت من خير قرون بنى آدم قرنا فقرنا، حتى كنت من القرن الذى كنت منه. قال و
يتذاكرون، و قال بعضهم انّ اللَّه اتخذ  جلس اناس من اصحاب رسول اللَّه فخرج سمعهم عن ابن عباس قال و

آدم اصطفاه  فعيسى كلمة اللَّه و روحه، و قال آخر ابراهيم خليلا، و قال آخر موسى كلمه اللَّه تكليما، و قال آخر
قد سمعت كلامكم و عنجبكم ان ابراهيم خليل اللَّه و هو كذلك، و «فخرج صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم و قال  اللَّه
سى نجى اللَّه و هو كذلك، و عيسى روحه و كلمته و هو كذلك، و آدم اصطفاه اللَّه و هو كذلك، الّا و انا حبيب مو

اللَّه و لا فخر و انا حامل لواء الحمد يوم القيمة تحته آدم فمن دونه و لا فخر، و انا اولّ شافع و اولّ مشفع يوم 
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ة فيفتح اللَّه لى، فيدخلنيها و معى فقراء المؤمنين و لا فخر، و انا القيمة و لا فخر، و انا اول من يحرّك حلق الجن
اكرم الاولين و الآخرين على اللَّه و لا فخر، و انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، و انا قائدهم اذا وفدوا و انا 

يح يومئذ بيدى فاكسى حلة الكرامة، و المفات خطيبهم اذا انصتوا، و انا شفيعهم اذا حبسوا، و انا مبشّرهم اذا أئسوا
  »من حلل الجنة، ثم أقوم عن يمين العرش ليس احد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيرى.

بحكم آنك اين خصلتها جمله موهبت الهى است و عطاء ربانى، و هيچ چيز از آن كسب بشر نه. مصطفى ع 
   و لا فخرگفت: 

لهى است و هيچ از آن مكتسب من نيست. و فخر كه يعنى كه نه از روى مفاخرت ميگويم كه آن همه موهبت ا
  كنند بچيزى كنند كه مكتسب خود بود نه موهبت محض.

حق تلاوت آنست كه قرآن خوانى بسوز و نياز و صفاء دل و  الَّذيِنَ آتيَنْاهمُُ الْكتِابَ يتَْلوُنَهُ حقََّ تلاِوتَِهِ قوله تعالى
ن صافى، زبان در ذكر و دل در حزن و جان با مهر، زبان باوفا و دل اعتقاد پاك، بزبان ذاكر و بدل معتقد، و بجا

  باصفا و جان با حيا، زبان در كار و دل در راز و جان در ناز.
بنده در ذكر بجايى رسد كه زبان در دل برسد، و دل در جان برسد و جان در سرّ برسد و سر « :پير طريقت گفت

 فا دل گويد خاموش سر فا جان گويد خاموش! اللَّه فارهى گويد در نور برسد، دل فا زبان گويد خاموش جان
  ».نيوش! بنده من دير بود تا تو ميگفتى اكنون من ميگويم و تو مى

  النوبة الاولى
نَّ آن إِبْراهيِمَ بياموزد ابراهيم را ربَُّهُ خداوند او بكَِلمِاتٍ بسخنانى چند و فرمانى چند فأََتمََّهُ  وَ إِذِ ابتَْلى قوله تعالى

را بسر برد و فرونگذاشت، قالَ گفت خداى عز و جل إِنِّي جاعِلُكَ من ترا خواهم كرد للِنَّاسِ مر مردمان را إِماماً 
   پيشوايى در دين قالَ گفت وَ منِْ ذرُِّيَّتيِ

دين من به  و از فرزندان من هم قالَ گفت خداوند لا ينَالُ نرسد عَهدْيِ الظَّالمِينَِ پسند من و نيكبختى در 
  بيگانگان.

و كرديم اين خانه را مثَابةًَ للِنَّاسِ باز گشتن گاهى مردمان را وَ أَمنْاً و جاى امن ايشان، وَ اتَّخذُِوا و  وَ إِذْ جعََلنْاَ البْيَتَْ
إِبْراهيِمَ   وَ عَهدِنْا إِلى اللَّه فرمود كه گيريد منِْ مَقامِ إِبْراهيِمَ ايستادن گاه ابراهيم و خانگه وى مصَُلًّى قبله و نمازگاه

وَ إِسمْاعيِلَ و فرموديم ابراهيم و اسماعيل را أَنْ طَهِّرا بيَتْيَِ كه پاك داريد و بزرگ خانه من لِلطَّائفِينَِ طواف 
  كنندگان را گرد آن، وَ العْاكفِينَِ و نشينندگان در آن وَ الرُّكَّعِ السُّجوُدِ و نمازگران بسوى آن.

  نيةالنوبة الثا
  ...إِبْراهيِمَ ربَُّهُ بِكَلمِاتٍ الآية  قوله تعالى: وَ إِذِ ابتَْلى 

اختلافست ميان علما كه آن سخنان و فرمان حق چه بود و چند بود كه رب العالمين ابراهيم را بآن بيازمود، ابن 
يب، پنج در تن و پنج در اللَّه تعالى فرمان داد وى را بده چيز از تطهير و تأد :عباس گفت بروايت طاوس ازو كه

آب در دهن كردن و در بينى كردن و مسواك كردن و شارب گرفتن و موى سر بدو  :سر، اما آن پنج كه در سرست
ختنه كردن و ناخن بريدن و موى زير دست كندن و زير ازار ستردن و بآب  :شاخ كردن، و آن پنج كه در تن است

ارزدن است. و خداى عز و جل امّت مصطفى را باين آداب و سنن  كه پنجم آب دراز اند استنجا كردن. و گفته
فاَتَّبِعوُا مِلَّةَ إِبرْاهيِمَ حنَيِفاً پس كيش ابراهيم رويد و سنت وى بجاى آريد. و مصطفى آن را تقرير « فرمود و گفت
غسل البراجم  المضمضة و الاستنشاق و السوّاك و قصّ الشارب و تقليم الاظفار و الفطرة عشرة« :كرد و گفت

اختتن  يعنى وسط الاصابع، و نتف الإبط و الانتضاح بالماء و الختان و الاستحداد قال سعيد بن المسيبّ
و كان ابراهيم اولّ  و هى قرية بالشام، ثمّ عاش بعد ذلك ثمانين سنة. قال ابراهيم بعد مائة و عشرين سنة بالقدوم

قصّ الشارب، و اولّ من قلّم الظّفر، و اولّ من استحد، و اول من  من اضاف الضيّف، و اوّل من اختتن، و اوّل من
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  رأى الشيب، فقال يا ربّ ما هذا قيل له هذا وقار قال يا ربّ زدنى وقارا.
كه آن كلمات سى سهم است از شرايع الاسلام و اصول  اند بروايت عكرمه ازو قولى ديگر از ابن عباس آورده

.. الى آخر الآية. و ده سهم در سورة .التَّائبِوُنَ الْعابدُِونَ آن در سورة التوبة گفتدين و مايه ايمان و ده سهم از 
.. الى آخرها. و ده سهم در ابتداء سورة، قدَْ أَفلْحََ المْؤُْمنِوُنَ، و در اثناء .الاحزاب إِنَّ المُْسْلمِينَِ وَ المُْسْلمِاتِ

نيازمودند در دين كه چنان بجاى آورد، و بآن درست آمد  المعارج. و هيچ كس را از مسلمانان اين جمله خصال
هيچ از آن فرو نگذاشت و بتمامى بگزارد. و قيل » فأََتمََّهنَُّ«كه ابراهيم ع و اللَّه تعالى او را بدان بستود. گفت 
ن، و نفسه الى النيران، فسلمّ ماله الى الضيفان، و ولده الى القربا ان اللَّه تعالى ابتلاه فى ماله و نفسه و ولده و قلبه

او را در مال بيازمود و در نفس و » وَ إِبْراهيِمَ الَّذيِ وفََّى«و قلبه الى الرحمن فاتّخذه خليلا و اثنى عليه، فقال 
وَ  مال بمهمان داد و فرزند بقربان و تن بآتش نمرود و دل با حق پرداخت و رب العالمين گفت فرزند و دل

ى ابراهيم تقصير نكرد، بندگى بجاى آورد و شرائط آن بتمامى بگزارد من او را بدوست خود إِبْراهيِمَ الَّذيِ وفََّ
  گرفتم، فذلك فى قوله وَ اتَّخذََ اللَّهُ إِبرْاهيِمَ خلَيِلًا.

ء  برى كما قيل فى مدحته و مدحته و قيل معناه فحولت الحاء هاء اب رحيم ابراهيم نامى است سريانى و معناه
اللَّه گفت من ترا پيشروى  ربَِّي قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً   لقوله تعالى إِنِّي ذاهبٌِ إِلى و هام الى ربهّمن الاصنام 

گردانم كه جمله نيك مردان و شايستگان بتو اقتدا كنند، آن گه اين خبر را تحقيق كرد و اين وعده وفا گردانيد و 
ايد تا بقيامت بر پى پدر خويش رويد  اى اتبعوا ملتّه فى التوحيد اى شما كه خلائق گفت ملَِّةَ أَبيِكمُْ إِبْراهيِمَ

  ابراهيم، در توحيد او را پس روى كنيد.
اقتدا كنيد بوى كه وى پيشروى بود خداپرست، يكتا  إِنَّ إِبْراهيِمَ كانَ أُمَّةً قانتِاً لِلَّهِ حنَيِفاً وَ لمَْ يكَُ منَِ المْشُرِْكينَِ 

  مان بردار، پاك سيرت، و هرگز از جمله مشركان نبود.گوى، فر
و از فرزندان من همچنين پيش روان و امامان كن تا خلق بايشان اقتدا  ابراهيم گفت خداوندا قالَ وَ منِْ ذرُِّيَّتيِ

گاه كردند و گفتند ي الظَّالمِينَِ لا ينَالُ عَهدِْ كنند، ندانست ابراهيم كه از پشت وى ناگرويدگان خواهند زاد، او را آ
شرف شايستگى پيشوايى در راه بردن بمن به بيگانگان نرسد، و ناگرويدگان را در نيابد يعنى از فرزندان تو هر كه 

نبوت است بقول سدى، و بقول عطا رحمت است و بقول  ظالم بود امامى را شايسته نباشد. اين عهد بمعنى
  قال النبى فى قوله. يعنى ليس لظالم ان يطاع فى ظلمه. و مجاهد طاعت

   لا طاعة الّا فى المعروف، و ظالمان لا ينَالُ عَهدْيِ الظَّالمِينَِ
و در قرآن  أَلا لَعنَْةُ اللَّهِ علَىَ الظَّالمِينَِ، وَ الظَّالمِينَِ أَعدََّ لهَمُْ عذَاباً أَليِماً چنانك جاى ديگر گفت اند اينجا مشركان

له تعالى كذَلِكَ نجَزْيِ الظَّالمِينَِ. و قال تعالى فمَنَْ تابَ منِْ بَعدِْ ظُلمِْهِ اى و ذلك فى قو سارق ظالم است بمعنى
بمِا كانوُا بآِياتنِا يَظْلمِوُنَ يعنى بالقرآن يجحدون، و قال  كقوله تعالى جاحد من بعد سرقته. و ظالم است بمعنى

إِنَّهُ لا يحُبُِّ  كقوله تعالى ان ظلم كنداى جحدوا. و ظالم است بمعنى آنكه بر ديگر» و ظلموا بها«تعالى 
كقوله  الظَّالمِينَِ. و ظالم است. بمعنى آنك بر خود ظلم كند بمعصيتى كه از وى در وجود آيد بى آنك شريك آرد

ر و عمر استحقاق تعالى فتَكَوُنا منَِ الظَّالمِينَِ و كقوله إِنِّي كنُتُْ منَِ الظَّالمِينَِ. رافضيان اينجا سؤال ميكنند كه بو بك
جواب  لا ينَالُ عَهدْيِ الظَّالمِينِ؟َ ولايت از كجا يافتند؟ بعد از آنك صنم پرستيده بودند؟ و رب العالمين ميگويد

 آنست كه ايشان را استحقاق ولايت بعد از اسلام پديد آمد و بعد از اسلام كفر را اثر نماند، كه اللَّه تعالى گفت
  الاسلام يهدم ما قبله. إِنْ ينَتَْهوُا يغُْفرَْ لَهُمْ ما قدَْ سلَفََ و قال النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قلُْ لِلَّذيِنَ كَفَروُا

صفت كعبه ميكند ميگويد اين خانه را باز گشتن گاه خلق  ...و قوله تعالى وَ إِذْ جَعَلنْاَ البْيَتَْ مثَابةًَ لِلنَّاسِ الآية
  ز ميآيند، هر چند كه بيش آيند بيش خواهند كه آيند،آيند بآن و با كرديم كه مى

   تخبّ اليها اليعملات الطلائع  مثاب لافناء القبائل كلّها
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اين از آنست كه كعبه مستروح دوستانست، و آرام گاه مشتاقان، و خداى را عز و جل در زمين چهار چيز است كه  
ليها طلاوة الوقار، و القران و عليه بهاؤه، و السلطان الكعبة و ع :سلوت و سكون دوستان وى بآن چهار چيز است

  و عليه ظله، و المؤمن و فيه نوره.
و ايمن كرديم آن خانه عرب را تا ايشان بوى آزرم ميدارند و از جهانيان بوى مخصوص باشند، و كان  وَ أَمنْاً

أَ وَ لَمْ  جاى ديگر گفت منِْ خوَفٍْ اين همانست كه گفت وَ آمنَهَُمْ يؤخذ الرجل منهم فيقول انا حرمى فيلى عنه
آمنِاً وَ يتُخََطَّفُ النَّاسُ منِْ حوَْلِهِمْ. و گفته اند وَ أَمنْاً بمعنى آنست كه جاى امن است كه در آن  يَرَوْا أَنَّا جَعَلنْا حَرَماً 

طبايع عرب  صيد نگيرند و قتل نكنند خداوند عز و جل چون حرمت آن بقعه بفرمود و جاى امن ساخت، اندر
هيبت وى بنهاد تا جمله عرب آن را حرمت داشتند و اندر آن قتل و قتال نكردند، اگر كسى كشنده پدر يا كشنده 

اند، اما امروز  برادر اندر حرم بيافتى هيچ نگفتى و او را نيازردى، و حرب كردن در آن به هيچ وجه روا نداشته
قومى گفتند نشايد با ايشان حرب  :لما كه حكم ايشان چه باشداگر تقديرا اهل مكه باغى شوند خلافست ميان ع

كردن لكن جوانب ايشان بگيرند، و ازيشان مواد طعام منع كنند، تا بضرورت رجوع كنند. باز بعضى گفتند روا 
باشد با اهل حرم چون باغى شوند حرب كردن، و ايشان را بحق و عدل باز آوردن جبرا و قهرا، امّا حدّ زدن اندر 
حرم بمذهب شافعى روا بود، و بر مذهب بو حنيفه اگر جنايت اندر حرم آرد روا بود حد زدن اندر حرم، و اگر 
جنايت اندر حلّ بود لكن بگريزد و پناه فاحرم برد روا نباشد اندر حرم حد زدن، لكن كار بر وى تنگ كنند تا 

العزة اندر طبايع حيوان نيز اثرى بنهاد، تا  بضرورت بيرون آيد. و چنانك اندر طبايع عرب هيبت حرم بنهاد رب
اگر گرگى از پى آهويى دود چون آهو اندر حرم رود گرگ قصد وى نكند، و باز گردد، چنانك قتل و قتال نشايد 
اندر حرم صيد كردن هم نشايد، و درخت و گياه حرم بر كندن و درودن هم نشايد، هر آنچه تازه و تر بود و خود 

هى كه آن را اذخر گويند كه آهنگران و زرگرانرا به كار آيد، اما آنچه خشك شده باشد از درخت رست بود مگر گيا
و گياه روا باشد بر كندن آن و منفعت گرفتن از آن، يا خود رست نباشد كه آدمى كشته بود و پرورده يا جنس آن 

حيوان اهلى  و مثال اين حيوان است باشد كه آدميان بكارند، و پرورند، اين حرام نباشد اگر چه خود رسته بود.
چون گاو و گوسپند و شتر اندر حرم و احرام شايد گشت، باز حيوان وحشى صيد باشد و اندر حرم و احرام نشايد 
كشت، و درخت هم برين مثال باشد و آنچه حرام باشد از درخت و گياه چون بر كنند ضمان واجب آيد، و ضمان 

ر خواهد بقيمت وى طعام خرد و بدرويشان دهد، درويشى را نيم صاع، و اگر چنان باشد كه قيمت كنند پس اگ
   خواهد قربانى خرد و اندر حرم قربان كند، و اصل اين تحريم آن خبرست كه مصطفى ع گفت روز فتح مكه

لقيمة، لا يا ايّها الناّس، انّ اللَّه سبحانه و تعالى حرّم مكة يوم خلق السماوات و الارض فهى حرام الى يوم ا« 
يحلّ لامرئ يؤمن باللّه و اليوم الآخر ان يسفك فيها دما، او يعضد بها شجرا، و انّها لا تحلّ لاحد بعدى، و لا 
تحل لى الى هذه الساعة غضبا على اهلها، ألا و هى قد رجعت على حالها بالامس ألا ليبلغ الشاهد الغائب فمن 

  »للَّه تعالى قد احلّها لرسول اللَّه و لم يحلّها لكفقولوا ان ا قال ان رسول اللَّه قد قتل بها
اند بروزگار ابراهيم خليل ع  بحكم اين خبر اندر اصل آفرينش اين موضوع حرم محترم بودست: و بعضى گفته

حرم پيدا شدست بدعاء وى، و بعضى گفتند خانه كعبه اندر اول ياقوتى روشن بود از بهر آدم از بهشت آورده، 
اند چون آدم ع اندر فناء كعبه بنشستى،  نب روشنايى آن خانه بتافته است حرم گشتست. و گفتهچنانك از جوا

فريشتگان بر جوانب وى بخدمت بامر خداى عز و جل بيستادندى و موضع ايستادن ايشان حد حرم بود. اما در 
نه بر سه ميل است و از حدّ حرم از راه مدي ائمه حديث گفتند مقدار حرم و بيان حد وى اختلافست ميان علما

  راه عراق هفت ميل، و از راه جعرانه نه ميل، و از راه طائف هفت ميل، و از راه جده ده ميل.
و از امام جعفر (ع) روايت كردند كه مقدار حرم از سوى مشرق شش ميل است و از جانب ديگر دوازده، و از 

، هر چه اندر ضمن اين مواضع است حرم است، جانب سديگر هشتده ميل، و از جانب چهارم بيست و چهار ميل
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آن گه نمازگزاران  و بحكم شرع محترم است، و جاى امن خلق است، چنانك رب العزة گفت مثَابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمنْاً 
كه آن خانه وَ اتَّخذُِوا منِْ مَقامِ إِبْراهيِمَ مصَُلًّى از مقام ابراهيم جاى نماز گرفتند يعنى  بسوى آن خانه بستود و گفت

كه ابراهيم كرد قبله گرفتند. و اين بر قراءة نافع است و شامى وَ اتَّخذُِوا بر لفظ خبر. اما قراءت باقى وَ اتَّخذُِوا بر 
لفظ امر معنى آنست كه اللَّه فرمود كه مقام ابراهيم را قبله گيريد، و نماز بسوى آن كنيد، يعنى آن خانه كه وى بنا 

  كرد.
أ فلا  هذا مقام أبينا ابراهيم؟ قال نعم، قال اللَّه اخذ بيد عمر فلما اتى على المقام. قال له عمر و روى انّ رسول
  فانزل اللَّه تعالى. نتخذه مصلىّ؟

اند مقام ابراهيم آن سنگ معروفست كه ابراهيم قدم بر آن نهاد و آنچه  و گفته وَ اتَّخذُِوا منِْ مَقامِ إِبْراهيِمَ مصَُلًّى
  گاه سازيد يعنى دو ركعت نماز سنت خلف المقام بجاى آريد آن گه كه حج ميكنيد.گفت نماز 
است ميگويد ابراهيم و اسماعيل را فرموديم كه خانه من پاك داريد از بتان و افعال  امر اينجا بمعنى وَ عَهدِنْا

ت لم يطهّره الاّ الماء النجاسة على قسمين نجاسة ذات و نجاسة فعل، فما كان من نجاسة ذا مشركان. قال بعضهم
بابعادها عنه، و  و اللَّه اعلم و ازالة عينه به و ما كان من نجاسة فعل المشركين و احضار اصنامهم فيه و حوله فامر

تطهير خانه آنست كه بناء آن بر تقوى نهند يعنى كه تقوى را و رضاء خداى را  اند تطهيره بالصلاّة و الزكاة. و گفته
ايشانند كه  منَِ اللَّهِ وَ رضِوْانٍ خيَْرٌ لِلطَّائفِينَِ   تَقوْى  أَ فمَنَْ أَسَّسَ بنُيْانَهُ عَلى اللَّه گفت تعالى و تقدسبنا نهند، چنانك 

اند و مجاوران حرم كه آنجا مسكن  اهل مكه از اقطار عالم روى بدان دارند تا گرد آن طواف كنند، وَ الْعاكفِينَِ
جوُدِ نماز كنندگانند كه در نماز هم ركوع است و هم سجود، نماز كننده هم راكع است و هم دارند. وَ الرُّكَّعِ السُّ

  ساجد.
كل يوم عشرين و مائة رحمة  انّ اللَّه تعالى فى روى عن ابن عباس قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلمّ

  ون للناظرين.ستون للطاّئفين و اربعون للمصلّين و عشر ينزل على هذا البيت
  النوبة الثالثة

روى عن الحسن رض قال ابتلاه اللَّه بالكواكب و القمر و الشمس  إِبْراهيِمَ ربَُّهُ بِكَلمِاتٍ   وَ إِذِ ابتَْلى :قوله تعالى 
فاحسن القول فى ذلك، اذ علم ان ربهّ دائم لا يزول، و ابتلاه بذبح الولد فصبر عليه و لم يقصّر. گفت بر آراستند 

وكب تابان و آفتاب درخشان و خليل را آزمونى كردند و ذلك لعلم المبتلى لا لجهل المبتلى يعنى كه تا با وى ك
نمايند كه از و چه آيد و در راه بندگى چون رود، خليل خود سخت هنرى و روز به و سعادتمند برخاسته بود، 

ن بيگانگان كه اين خداى منست! نيست كه اين ميگويند اي قيل فيه اضمار يعنى يقولون هذا ربى گفت هذا ربَِّي
از زيرينان است و نشيب گرفتگان، و من زيرينان و نشيب گرفتگان را دوست ندارم، زهى خليل! كه نكته سنّيت 
گفت از زير جست و دانست كه خداوندى بر زبرست فوق عباده، باز كه نشيب گرفت از و برگشت، و گفت 

اند و لطيفه ديگر  شان خدايى را نشايند. خداوندان تحقيق به اينجا رمزى ديگر گفتهزيرينان را دوست ندارم، كه اي
اند، گفتند ز اوّل خاك خليل را بآب خلّت بياميختند، و سرّش بآتش عشق بسوختند، و جانش بمهر  ديده

ح سرمديّت بيفروختند، و درياى عشق در باطن وى بر موج انگيختند، آن گه سحرگاهان در آن وقت صبو
هذا  عاشقان، و هاى و هوى مستان، و عربده بيدلان چشم باز كرد از سر خمار شراب خلتّ و مستى عشق گفت

  ربَِّي اين چنانست كه گويند:
 از بس كه درين ديده خيالت دارم

  

  در هر چه نگه كنم تويى پندارم 
  

يوسف كنعانى را كجا او كند، و مستى اين مستى و عشق هر دو منهاج بلااند و مايه فتنه، نه بينى كه عشق تنها  
تنها كه با موسى عمران چه كرد، و در خليل هر دو جمع آمدند پس چه عجب اگر از سرمستى و عربده ببدلى در 
ماه و ستاره نگرست و گفت هذا ربَِّي اين آنست كه گويند مست چه داند كه چه گويد و گر خود بدانستى پس 
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  مست كى بودى؟
 من گر هستىگفتى مستم، بجان

  

  مست آن باشد كه او نداند مستى! 
  

اما ابتلاء خليل بذبح فرزند آن بود، كه يك بار خليل در جمال اسماعيل نظاره كرد التفاتيش پديد آمد آن تيغ  
جمال او دل خليل را مجروح كرد، فرمان آمد كه يا خليل ما ترا از آزر و بتان آزرى نگاه داشتيم تا نظاره روى 

ل كنى؟ رقم خلّت ما و ملاحظه اغيار بهم جمع نيابد ما را چه نظاره تراشيده آزرى و چه نظاره روى اسماعي
   اسمعيلى

   ز افتى چه كفر آن حرف و چه ايمانبهرچ از راه با
  و امانى چه زشت آن نقش و چه زيبابهرچ از دوست   
  كن كه در يك دل دو دوست نگنجد.بسى بر نيامد كه تيغش در دست نهادند گفتند اسماعيل را قربان  

 با دو قبله در ره توحيد نتوان رفت راست
  

  يا رضاء دوست بايد يا هواى خويشتن 
  

به تيغ صدق دل « :از روى ظاهر قصه ذبح معلوم است و معروف، و از روى باطن بلسان اشارت مر او را گفتند 
خليل فرمان بشنيد، به تيغ صدق  ء الاّ قطعه على شيالصدق سيف اللَّه فى ارضه ما وضع » خود را از فرزند ببر

و لسان » قدَْ صدََّقتَْ الرُّؤْيا«يا ابراهيم  دل خود را از فرزند ببريد، مهر اسمعيلى از دل خود جدا كرد. ندا آمد كه
  الحال يقول:

 هجرت الخلق طرّا فى هواكا
  

  و ايتمت الوليد لكى اراكا 
  

ميگويد مردمان را خانه ساختم خانه و چه خانه! بيت خلقته من الحجر، لكن اضافته  ...الاية وَ إِذْ جَعَلنْاَ البْيَتَْ 
الى الازل، بيگانه در نگرد جز حجرى و مدرى نبيند، كه از خورشيد جز گرمى نبيند چشم نابينا، دوست در نگرد 

  وراء سنگ رقم تخصيص و اضافت بيند، دل بدهد جان در بازد.
 ليناانّ آثارنا تدلّ ع

  

 فانظروا بعدنا الى الآثار 
  

بيت من رآه نسى مزاره و هجرد  آرى! هر كه آثار دوست ديد نه عجب اگر از خويشتن و پيوند ببريد، و لهذا قيل 
ياره و استبدل بآثاره آثاره، بيت من طاف حوله طافت اللطائف بقلبه، فطوفة بطوفة و شوطة بشوطة. هلَْ جَزاءُ 

  الإِْحْسانُ بيت من وقع شعاع انواره تسلى عن شموسه و اقماره، بيت كما قيل.الْإِحْسانِ إِلَّا 
 انّ الدّيار فان صمتّ فانّ لها

  

 عهدا باحبابنا اذ عندها نزلوا 
  

درويش را ديدند بر سر باديه ميان در بسته، و عصا و ركوه در دست، چون والهان و بيدلان سرمست، و بيخود  
  :راميد، و با خود اين ترنم ميكردخ سر بباديه در نهاده مى

 خون صديقان بيالودند و زان ره ساختند
  

   جز بجان رفتن درين ره يك قدم را باز نيست 
  

هفت سال است تا از وطن خود بيامدم،  اى درويش از كجا بيامدى و چندست كه درين راهى؟ گفت گفتند 
  گه بخنديد و اين بيت بر گفت.جوان بودم پيرگشتم درين راه، و هنوز بمقصد نرسيدم، آن 

 زر من هويت و ان شطتّ بك الدّار
 لا يمنعنكّ بعد من زيارته

  

 و حال من دونه حجب و استار 
 انّ المحبّ لمن يهواه زوّار

  

اى مسكين! يكى تأمل كن در آن خانه كه نسبت وى دارد و رقم اضافت، چون خواهى كه بوى رسى چندت بار  
حنت نوش بايد كرد، و جان بر كف بايد نهاد، آن گه باشد كه رسى و باشد كه نرسى! پس بلا بايد كشيد و جرعه م

طمع دارى كه و ازين بضاعت مزجاة كه تو دارى، آسان آسان بحضرت جلال و مشهد وصال لم يزل و لا يزال 
  رسى؟ هيهات!!

 نتوان گفتن حديث خوبان آسان
  

 آسان آسان حديث ايشان نتوان 
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بن حفيف عن ابى الحسين الدراج، قال: كنت احجّ فيصحبنى جماعة فكنت احتاج الى القيام يحكى عن محمد  
معهم و الاشتغال بهم، فذهبت سنة من السّنين و خرجت الى القادسيّة، فدخلت المسجد فاذا رجل فى المحراب 

ت الحجّ؟ قلت نعم، على ء عظيم فلمّا رآنى سلّم علىّ، و قال لى يا ابا الحسين عزم مجذوم عليه من البلاء شي
لى الصّحبة. فقلت فى نفسى انا هربت من الاصحاّء اقع فى يدى مجذوم. قلت  غيظ منى و كراهيّة له، قال فقال

لا و اللَّه لا افعل، فقال لى يا ابا الحسين يصنع اللَّه للضعيف حتىّ يتعجب منه القوىّ  افعل، قلت لا، قال لى
فتركته فلمّا صلّيت العصر مشيت الى ناحية المغيثه، فبلغت فى الغد ضحوة فلمّا  نعم على الانكار عليه، قال فقلت

 يا ابا الحسين يصنع اللَّه للضعّيف حتى يتعجّب منه القوى، قال دخلت اذا انا بالشيخ، فسلّم علىّ و قال لى
صّبح، فدخلت فاخذنى شبه الوسواس فى امره، قال فلم احسّ حتىّ بلغت القرعا على العدو، فبلغت مع ال

المسجد، فاذا انا بالشيخ قاعد، و قال يا ابا الحسين يصنع اللَّه للضّعيف حتى يتعجّب منه القوىّ. قال فبادرت 
و ما هو؟ قلت  مالك؟ قلت اخطأت قال المعذرة الى اللَّه و اليك قال لى اليه، فوقعت بين يديه على وجهى، فقلت

فذهب عنىّ  لك ذلك، قال قلت فاراك فى كلّ منزل؟ قال نحنّثك، قالقال أ ليس حلفت؟ و انّا نكره ان  الصحبة
الجوع و التّعب فى كلّ منزل ليس لى همّ الا الدخول الى المنزل فاراه الى ان بلغت المدينة فغاب عنّى فلم اره. 

بو جعفر يا احمق ذاك ا فلمّا قدمت مكة حضرت أبا بكر الكتانى و ابا الحسين المزين فذكرت لهم، فقالوا لى
ان لقيته فتعلقّ به لعلنّا نراه. قلت نعم، قال فلمّا خرجنا الى منى و  المجذوم و نحن نسأل اللَّه ان نراه، و قالوا

عرفات لم القه، فلمّا كان يوم الجمرة رميت الجمار فجذبنى انسان، و قال لى يا ابا الحسين السلاّم عليك، فلمّا 
ته، فصحت و غشى علىّ، و ذهب عنى و جئت الى مسجد الخيف، فاخبرت رأيته لحقنى اىّ حالة عظيمة من رؤي

اصحابنا. فلمّا كان يوم الوداع صلّيت خلف المقام ركعتين، و رفعت يدى. فاذا انسان جذبنى خلفى، فقال يا ابا 
ن سل ما شئت، فسالت اللَّه تعالى ثلث دعوات فامّ اسألك ان تدعوا لى، فقال الحسين عزمت ان تصيح قلت لا

يا رب حبّب الى الفقر فليس فى  امّا احدها فقلت على دعائى، فغاب عنىّ فلم اره، فسألته عن الادعية فقال
ء ادخّره لغد، و انا منذ كذا و كذا  اللّهم لا تجعلنى ممن ابيت ليلة ولى شي ء احب الى منه، الثانى قلت الدّنيا شي

اذنت لاوليائك ان ينظروا اليك فاجعلنى منهم و انا ارجو ذلك.  اللّهمّ اذا ء ادخّره، و الثالث قلت سنة مالى شي
ابو جعفر المجذوم بغدادى و كان شديد العزلة و الانفراد و هو من اقران ابى العباس بن عطاء و  قال السلمى

  يحكى عنه كرامات.
  النوبة الاولى
آمنِاً اين جاى را شهرى كن بى بيم، وَ گفت ابراهيم ربَِّ خداوند من اجْ وَ إِذْ قالَ إِبْراهيِمُ قوله تعالى علَْ هذا بَلدَاً 

  ها، منَْ آمنََ منِهْمُْ بِاللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخرِِ ارزُْقْ أَهلَْهُ منَِ الثَّمَراتِ و روزى ده كسان آن را از ميوه
رويده را هم، فأَُمتَِّعُهُ قَليِلًا او را هر كه استوار گيرد ترا بيكتايى و رستاخيز را به بودنى، قالَ وَ منَْ كفَرََ گفت و ناگ 

تا ناچاره رسد بعذاب آتش، وَ  النَّارِ پس وى را فرا نپاوم عذَابِ  برخوردار كنم اينجا درنگى اندك، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى
  بىِْٔسَ المْصَيِرُ و بد جايگاهست و شدن گاه.

واعدَِ منَِ البْيَتِْ بناهاى خانه را وَ إِسمْاعيِلُ و فرزند وى اسماعيل ربََّنا برآورد ابراهيم القَْ و مى وَ إِذْ يَرفْعَُ إِبْراهيِمُ
  خداوند ما فرا پذير از ما إِنَّكَ أَنتَْ السَّميِعُ العْلَيِمُ كه تويى شنوا و دانا گفتند تَقبََّلْ منَِّا مى

گردن نهاده كن ترا وَ منِْ ذرُِّيَّتنِا أُمَّةً مسُْلمِةًَ لَكَ و از خداوند ما وَ اجْعَلنْا مسُلْمِيَنِْ لَكَ ما را هر دو مسلمان  ربََّنا
ترا وَ أَرنِا منَاسِكنَا و رد ما آموز و با ما نماى مناسك حج ما وَ  گردن نهادگان فرزندان ما گروهى كن مسلمانان

وَّابُ الرَّحيِمُ توبه ده و باز پذيرى بخشاينده و تبُْ عَليَنْا و باز پذير ما را و با خود ميدار إِنَّكَ أَنتَْ كه تو كه تويى التَّ
  مهربان.

ند ربََّنا خداوند ما وَ ابْعثَْ فيِهِمْ بفرست در ميان ايشان رَسوُلاً منِْهمُْ رسولى هم ازيشان، يتَلْوُا عَليَْهِمْ تا بريشان خوا
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مَةَ نامه و دانش كتاب تو و حكمت خود، وَ يُزَكِّيهمِْ آياتِكَ سخنان تو وَ يُعَلِّمُهُمُ و در ايشان آموزد الْكتِابَ وَ الحْكِْ
و ايشان را روز به و هنرى افزاى و پاك كند إِنَّكَ أَنتَْ كه تو كه تويى الْعَزيِزُ تاونده و تواننده بهيچ هست نماننده. 

  الحَْكيِمُ داناى راست دان نيكو دان.
نْ مِلَّةِ إِبْراهيِمَ از كيش ابراهيم و دين وى إِلَّا منَْ سفَهَِ نَفْسَهُ مگر آن كيست كه باز گرايد و باز نشيند عَ وَ منَْ يَرغْبَُ

در خويشتن سبك خردى نادان خويشتن ناشناس، وَ لقَدَِ اصْطَفيَنْاهُ فيِ الدُّنيْا و خود بر گزيديم وى را و پاك كرديم 
  الحِينَِ و وى در آن جهان از نيكان شايستگانست.پيشوايى دين را درين جهان، وَ إِنَّهُ فيِ الآْخرِةَِ لمَنَِ الصَّ

  النوبة الثانية
.. اين آن وقت بود كه ابراهيم كودك خود را اسماعيل و مادر وى را هاجر ... الآية.وَ إِذْ قالَ إِبْراهيِمُ :قوله تعالى 

پس ازيشان باز گشت تا برد و بفرمان حق ايشان را در آن وادى بى زرع بنشاند، آنجا كه اكنون خانه كعبه است، 
آمنِاً   آنجا كه خواست كه از ديدار چشم ايشان غائب گردد، خداى را عز و جل خواند و گفت رَبِّ اجْعلَْ هذا بَلدَاً 

خداوند ما  ربََّنا إِنِّي أَسْكنَتُْ منِْ ذرُِّيَّتيِ بوِادٍ غيَْرِ ذيِ زرَْعٍ عنِدَْ بَيْتِكَ المْحَُرَّمِ همانست كه در آن سورة ديگر گفت
بنشاندم فرزند خود را بهامونى بى بر نزديك خانه تو، خانه با آزرم با شكوه و بزرگ داشته، خداوندا تا نماز 
بپاى دارند، و آن خانه نماز را قبله گيرند. آن گه ايشان را روزى فراوان خواست و همسايگان خواست كه وادى 

فاَجعْلَْ أَفئْدَِةً منَِ النَّاسِ تَهوْيِ إِليَهْمِْ خداوندا  سان بود، گفتبى زرع و بى نبات بود، و بيابانى بى اهل و بى ك
هاى  شتابد باين خانه و بايشان وَ ارزْقُهْمُْ منَِ الثَّمَراتِ و ايشان را از ميوه دل قومى را از مردمان چنان كن كه مى

هيچ مسلمان نبود كه نه  ب الحجّ فما مسلم الاّ و يح آن جهان روزى كن. خداى عز و جل دعاء وى اجابت كرد
دوست دارد حج كردن و زيارت خانه، و در هيچ ديار چنان ميوه كه آنجا برند به نيكويى و لطيفى و بسيارى 

و ابراهيم در آنچه خواست از روزى مؤمنانرا از  ءٍ رزِقْاً منِْ لدَنَُّا إِليَْهِ ثمََراتُ كلُِّ شيَْ  نيست. قال اللَّه تعالى يجُْبى
منَْ آمنََ منِْهمُْ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخرِِ از بهر آنك در باب هدايت فرزندان را بر  يگران جدا كرد و مستثنى، و گفتد

الظَّالمِينَِ  و او را از تعميم با تخصيص آوردند و گفتند لا ينَالُ عَهدِْي وَ منِْ ذرُِّيَّتيِ: عموم دعا كرده بود، و گفته كه
ا كرد تخصيص نگه داشت، و مؤمنانرا از كافران جدا كرد، رب العالمين آن تخصيص وى با پس چون اين دع

وَ منَْ كفََرَ نعمت دنيا از كس دريغ نيست آشنا و بيگانه همه را از آن  تعميم برد و كافران را نيز در آورد، گفت
لاءِ منِْ عطَاءِ ربَِّكَ وَ ما كانَ عطَاءُ ربَِّكَ نصيب است، عرض حاضر ياكله البرّ و الفاجر كلًُّا نمُدُِّ هؤُلاءِ وَ هؤَُ

  فأَُمتَِّعهُُ قَليِلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى محَْظوُراً پس در آخر آيت كافر از مؤمن باز بريد بنواخت دنيا و عطاء آن جهانى گفت
رسيدنى اندك بود و آمدنى اند كست برسيدنى. و ب او را بر خوردار كنم زمانى اندك كه اين گيتى عذَابِ النَّارِ

نزديك، و بعاقبت او را ناچاره بعذاب رسانيم، وَ بىِْٔسَ المْصَيِرُ و بد جايگاهى كه دوزخ است، شدن گاه كافران. 
  شامى فأَُمتَِّعُهُ خواند بجزم ميم و تخفيف تا، باقى بفتح ميم و تشديد تا و هر دو قراءت بمعنى يكسانند.

  ...وَ إِذْ يَرفَْعُ إِبْراهيِمُ الآية :ر گرفت گفتآن گه قصه بنا نهادن كعبه د
كعبه پيش از آفرينش ديگر زمين بر آب بود، كفى  و قصه آنست كه عبد اللَّه بن عمرو بن العاص السهمى گويد

خاك آميز، سرخ رنگ بر روى آب گردان. دو هزار سال، تا آن گه كه رب العالمين زمين را از آن بيرون آورد و باز 
اند، پس چون اللَّه  كه زمين را از آن آفريده ما در زمين نيد، ازينجاست كه كعبه را ام القرى خوانند و گويندگسترا

تعالى زمين را راست كرد موضع كعبه در زمين پيدا بود، بالا يكى ريك آميز سرخ رنگ، پس چون رب العالمين 
وى بآسمان رسيده بود، و آدم بآواز فريشتگان  آدم را بزمين فرستاد آدم بالايى داشت بمقدار هواء دنيا فرق

  بگريختند. بترسيدند و مى آسودى و انس ميگرفتى، اما جانوران جهان از وى مى مينيوشيدى، و از وحشت دنيا مى
و در بعضى اخبار آمده است كه فريشته بوى آمد كارى را و از وى بترسيد، پس اللَّه سبحانه و تعالى او را فرو 

عت خويش تا بالاى وى بشصت گز باز آورد، و آدم ع از شنيدن آواز فريشتگان باز ماند و مستوحش آورد بيد صن
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شد، و بخداوند عز و جل ناليد، جبرئيل آمد و گفت اللَّه ميگويد كه مرا در زمين خانه ايست، رو كرد آن طواف 
آدم برخاست از زمين هندوستان  كن، چنانك فريشتگان را در آسمان ديدى كه گرد بيت المعمور طواف ميكردند.

كه منزل وى آنجا بود و بدرياى عمان بر آمد بحج، و اين دليل است كه آن گز كه بالاى وى شصت گز بود نه اين 
يا آدم برّ حجك طف فقد طفنا قبلك  گز ما بود، پس چون به مكه رسيد، فرشتگان باستقبال وى آمدند و گفتند

ذيرفته بادا حج تو! اى آدم طواف كن كه ما پيش از تو طواف كرديم بدو هزار بالفى عام. اى آدم نيك باد او پ
اند كه آدم پنجاه و چند حج كرد. و همه پياده كه در روى زمين بارگيرى نبود كه آدم را بر توانستى  سال. و گفته
شهرى است آبادان، و هر  نهاد آنجا ميان دو گام وى سه روزه راه بود، هر جا كه پاى بر زمين مى اند داشت. و گفته

چه ميان دو گام وى بود دشت است و بيابان، چون به مكه آمد فريشتگان از بهر وى خيمه از نور آوردند از 
بهشت بدو در، و آن را بر موضع كعبه زدند، يك دراز سوى مشرق و يكى از سوى مغرب، و قنديل در آويختند، و 

نشست. پس چون آدم  يد و در ميان خيمه بنهادند، تا آدم بر آن مىكرسى آوردند از بهشت از يك دانه ياقوت سپ
ع از دنيا بيرون شد آن خيمه را بآسمان بردند كه ياقوت هم چنان نهاده بود درخشان و روشن، جهانيان بوى 

 جستند، از بس كه دست كافران و حائضان و ناشستگان تبرك ميكردند، و بوى از آفتها و عاهتها و دردها شفا مى
بوى رسيد سياه شد. پس چون آب گشاد طوفان نوح را خداوند عز و جل نوح را فرمود تا بر گرفت و بر كوه بو 

بود تا روزگار ابراهيم ع. پس اللَّه تعالى خواست كه كعبه را بر دست وى آبادان كند  قبيس پنهان كرده همانجا مى
ايست در زمين رو آن را بنا كن،  ند، فرمود وى را كه مرا خانهو ابراهيم را بآن گرامى كند، و آيين آن مؤمنانرا تازه ك

ابراهيم رفت بر براق و سكينه با وى و جبرئيل با وى، به مكه آمد، اسماعيل را دست باز گرفت، و جبرئيل كار 
 ر من نهبنا ب»  ابن علىّ«كه  فرماى بود، و سكينه در هوا باز ايستاده بود چون پاره ميغ، چهار سوى و آواز ميداد

  آورد ابراهيم بر سايه وى اساس نهاد و بنياد ساخت. اسماعيل سنگ مى
  و بدست پدر ميداد، و جبرئيل اشارت ميكرد و ابراهيم بر جامى نهاد. 

ورد و برآ ابراهيم ديوار مى وَ إِذْ يرَفَْعُ إِبْراهيِمُ الْقوَاعدَِ منَِ البْيَتِْ وَ إِسمْاعيِلُ :اينست كه اللَّه گفت جل جلاله
نهاد، چون بجاى ركن رسيد آنجا كه حجر اسود نهاده است، گفت يا اسماعيل  اسماعيل ساخت در دست مى

اذهب فابغ لى حجرا اضعه هاهنا ليكون علما للنّاس. رو مرا سنگى جوى كه برينجا نهم تا جهانيان را علمى 
  باشد.

ياه، كه آنجا پنهان كرده بود و ياقوت اسماعيل شد تا سنگ جويد جبرئيل آمد بكوه بو قبيس و آن سنگ س
رخشان بود از اول بياورد، و در دست ابراهيم نهاد. ابراهيم بر آن موضع نهاد، چون اسماعيل باز آمد و سنگ 

  اين از كجا آمد اى پدر؟ ديد گفت
  اين آن كس آورد كه مرا با سنگ تو نگذاشت. جاء به من لم يكلنى الى حجرك گفت

ابراهيم و اسماعيل و گفتند ربََّنا تَقبََّلْ منَِّا إِنَّكَ أَنتَْ السَّميِعُ  داى را عز و جل خواندندپس چون فارغ شدند خ
خداوند ما ما را دو بنده گردن نهاده كن مسلمان، مسلمان كار، مسلمان خوى،  الْعَليِمُ ربََّنا وَ اجْعَلنْا مسُلْمِيَنِْ لَكَ

و از فرزندان ما امتى بيرون آر، گردن نهاده ترا و فرمان بردار، و ايشان  مَّةً مسُْلمِةًَ لكََ مسلمان نهان، وَ منِْ ذرُِّيَّتنِا أُ
اند، من المهاجرين و الانصار و التابعين لهم باحسان. يقال لم يكن نبى الاّ قصر بدعائه لنفسه و  مؤمنان عرب

چه حكمت است  ه من هذه الامة. اگر كسى گويدلامتّه و دونه الامم، و انّ ابراهيم دعا لنفسه و لامتّه و لمن بعد
وَ منِْ ذرُِّيَّتنِا أُمَّةً مُسْلمِةًَ لكََ و بر عموم دعا نگفت؟  كه ابراهيم قومى را از فرزندان بدعا مخصوص كرد و گفت

جواب آنست كه حكمت الهى اقتضاء آن كند كه در هر روزگارى و در هر قرنى قومى باشند كه اشتغال ايشان در 
ر دين و تحصيل علم و عمل باشد، و قومى كه اشتغال ايشان بعمارت دنيا، و اگر نه چنين بودى عالم خراب كا

حمقى ايشانند كه بعمارت دنيا مشغول باشند: و خداى عز و  لو لا الحمقى لخربت الدنيا گشتى، ازينجا گفتند
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عمارت دنيا به چيز است يكى زراعت و غرس، ديگر وَ استْعَمْرَكَُمْ فيِها و اين  :جل ايشان را بر آن داشته و گفته
حمايت و حرب، سديگر بار كشيدن و كاروان راندن از شهر بشهر. و معلوم است كه پيغامبران خدا و اولياء اين كار 

پس خليل كه در دعاء تعميم نكرد ازين جهت  اند را نشايند كه ايشان بكارى ديگر ازين شريفتر و عظيمتر مشغول
  لَّه اعلم.بود، و ال

سكون قراءت مكى و يعقوب است، و  :اند بكسر راه و اختلاس آن و اسكان آن هر سه خوانده وَ أَرنِا منَاسِكنَا
اختلاس قراءت ابو عمرو، و كسر راء قراءت باقى، و معنى آنست كه با ما نماى و در ما آموز مناسك حج ما و 

اسك جمع است و يكى از آن منسك گويند و منسك گويند بفتح معالم آن كه چون كنيم، و ترا بآن چون پرستيم، من
سين و كسر سين، چون بفتح گويى عين نسك است احرام گرفتن و وقوف كردن و سعى و طواف كردن و جمار 

بكسر سين جايگاه نسك است احرام را ميقات، و وقوف را عرفات، و نحر را » منسك«انداختن و بدنه گشتن. 
مروه و طواف را خانه، و رمى جمار را سه جاى بسه عقبه، چون ايشان دعا كردند اللَّه تعالى منا و سعى را صفا و 

اجابت كرد دعاى ايشان، و جبرئيل را فرستاد تا مناسك حج ايشان را در آموخت. آن گه رب العالمين جل جلاله 
ابراهيم  ...أَذِّنْ فيِ النَّاسِ باِلحَْجِّ ابراهيم را فرمود كه جهانيان را بر زيارت خانه من خوان. فذلك قوله تعالى وَ

عليك النداء  خداوندا جهانيان آواز من چگونه شنوند؟ و ايشان از من دورند و آواز من ضعيف. اللَّه گفت گفت
يا ابراهيم بر تو آنست كه بر خوانى و بر من آنست كه برسانم و بشنوانم. فعلا ابراهيم  و على الاسماع و الإبلاغ

ايها الناس، الا انّ ربكم قد بنى بيتا فحجوّه فاسمع اللَّه تعالى ذلك فى اصلاب الرجال و  قبيس و نادى جبل ابى
ارحام النساء، و ما بين المشرق و المغرب و البر و البحر، ممن سبق فى علم اللَّه سبحانه انه يحجّ الى يوم القيمة، 

ار اجابت كرد حكم اللَّه چنانست كه يك بار حج كند در عمر اند كس بود كه يك ب فاجابه لبيّك، اللهم لبّيك گفته
خويش و كس بود كه دو بار اجابت كرد، دو بار حج كند، و كس بود كه سه بار و كس بود كه بيشتر، پس بقدر 
اجابت و تلبيه خويش هر كس حج كند تا بقيامت، و كس بود كه آن را بتلبية اجابت نكرد حكم خداى عز و جل 

  وى در عمرخويش حج نكند. چنانست كه
اند اوّل خانه كه درين جهان بنا نهادند خانه كعبه است، و در ماه ذى الحجه بنا نهادند، و مناسك از  و گفته

جبرئيل هم درين ماه آموختند، و باز خواندن ابراهيم حاج را از اصلاب پدران هم درين ماه بود، و در قصه 
ساخت فراختر از آن بود كه امروزست، كه شادروان و حجر در خانه بود و دو  بيارند كه آن بنا و هيأت كه ابراهيم

سوخت  زد و آفتاب آن را مى در داشت يك در از سوى شرق و ديگر در از سوى غرب، پس بروزگار باد آن را مى
بر اساس و ريخت، تا زمان جرهم، جرهم آن را باز گرفتند و نو بنا ساختند و عمارت كردند، هم  و سنگ از آن مى

هيأت بناء ابراهيم. و هم چنان ميبود تا زمان عمالقه. ملك ايشان باز آن را نو كرد، و تبع آن را باز عمارت كرد، و 
پرده پوشانيد پس بروزگار دراز باد آن را ميزد و آفتاب آن را ميسوخت، تا زمان قريش. قريش چون ديدند شرف 

ريخت، مشاورت كردند عمارت آن را،  خانه، و خانه از كهنگى مىخويش ور سر همه عالم و عزّ خويش بسبب آن 
ترسيدند و احتراز ميكردند. بيست و پنج سال درين  و باز نو كردن آن را، قومى صواب ديدند و قومى از آن مى

مدت مشاورت و قصد شد، تا مصطفى ع بيست و پنج ساله گشت، آخر اتفاق افتاد ميان ايشان تا خانه باز كردند 
بچوب حاجت افتاد كار آن را، كشتى جهودى بازرگان بشكست در درياى جده، چوب آن از آن جهود و 

خواستند چوب كوتاه بود خانه را تنگ كردند، حجر و شادروان بيرون او كندند و خانه با يكدر آوردند، بناز 
د خواهند، چون بر كن رسيد داشتن را، تا گذرگاه نباشد در آن، و درو بند ساختند تا آن را در گذارند كه خو

خلاف افتاد ميان ايشان كه حجر اسود كه بر جاى نهد؟ هر قبيله ميگفت ما بنهيم، و بآن سبب جنگى بر ساختند 
و شمشيرها كشيدند آخر ميان ايشان وفاق افتاد بر آن كه اول كسى كه از در مسجد در آيد، سنگ او بر آنجا نهد. 

محمد الامين آمد، وى ردا فرو كرد و حجر بر ميان ردا نهاد و  فى بود. گفتندبنگرستند، اول كسى كه درآمد مصط
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بردند تا آنجا كه اكنون است. پس مصطفى صلى  از هر قبيله مردى را گفت كه ازين ردا كرانه گير، برداشتند و مى
رضاء قريش. هم چنان  اللَّه عليه و آله و سلمّ دست فرا كرد و حجر را برگرفت، و بر جاى نهاد بر كرامت خويش و

بود بر آن بنا تا بروزگار عبد اللَّه بن الزبير بن العوام. عبد اللَّه آن را باز كرد و نو بنا كرد بر رسم و بناء ابراهيم  مى
ع فراخ و بلند و بدو در، تا روزگار عبد الملك مروان، حجاج يوسف آن را باز كرد و با رسم و بناء قريش برد 

  حجر بيرون او كند، و آنچه از خانه بسر آمد در زير خانه كرد، و آن را بالا داد. بيك در و شادروان
اكنون بر آن بناست. و عباسيان قصد كردند كه آن را باز كنند و نو كنند، علما گفتند صواب نيست كه پس هر كه آيد 

  فراكند. دست از آن بازداشتند. باز كند و مى آن را مى
ه بزرگ اشكم باريك ساق از گوشه برآيد و بيستد ور كعبة تا آن را به تبر باز كند، و پيش از قيامت حبشى سيا

سنگ سنگ بتمامى، كه هرگز پس آن روز فراجاى نكنند و بعد از آن بر روى زمين خير نبود، و نه در زندگانى 
  شد، و ذلك فيما

يخرّب الكعبة ذو السويقين من الحبشة كانى  قال روى ابو هريره و ابن عباس عن النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم
  به اسود افحج يقلعها حجرا حجرا.
خداوند ما!  تمامى دعاء ابراهيم و اسماعيل است بعد از بناء كعبه، گفتند ...قوله تعالى: ربََّنا وَ ابعْثَْ فيِهمِْ الآية

پيغامبرى فرست هم از نژاد ايشان، در ميان اين امت مسلمة از فرزندان ما و خاصّه از ميان عرب سكان حرم تو، 
از فرزندان اسماعيل، يعنى محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم. اللَّه تعالى دعاء ايشان اجابت كرد، و مصطفى را 

ى او خداوندى است كه پيغامبر هوَُ الَّذيِ بَعثََ فيِ الْأُمِّيِّينَ رسَوُلًا منِهُْمْ بخلق فرستاد و بريشان منت نهاد و گفت
امّتى فرستاد، نادبير و ناخواننده بقويم عرب نادبيران و ناخوانندگان، تا بريشان خواند سخنان خداوند خويش و 

  در ايشان آموزد قرآن و بيم و سنّت خويش.
انا دعوة ابى ابراهيم و بشارة اخى عيسى، و رأت « گفت:و مصطفى بيان كرد كه ابراهيم بدعا او را خواست 

  نورا اضاء لها اعناق الإبل ببصرى.امّى فى منامها 
  يعنى بدعوة ابراهيم.

و كتاب درين آيت قرآن است، و حكمت فهم قرآن و مواعظ آن و بيان  ...ربََّنا وَ ابْعثَْ فيِهِمْ رسَوُلاً الآية :قول
ا احكام حلال و حرام در آن، و هر سخن راست درست كه شنونده را از زشتى باز دارد و بر نيكى دارد آن ر

حكمت گويند، و گوينده آن حكيم. و اين حكمت بر دل و زبان كسى رود كه خود را فا دنيا ندهد، و آلوده علائق 
  »من زهد فى الدّنيا اسكن اللَّه الحكمة قلبه و انطق بها لسانه.« گفت:نشود، چنانك مصطفى ع 

  »مة، فانّها تملّ كما تملّ الأبدانروّحوا هذه القلوب و اطلبوا لها طرايف الحك«قال على بن ابى طالب ع.  و
، و قيل »الحكمة سهام، و قلوب المؤمنين اهدافها، و الرّامى اللَّه، و الخطاء معدوم« :و قال الحسين بن منصور

بقلّة الاكل و قلةّ النّوم و قلّة الكلام، و كلّ ما رزقنى اللَّه لم اكن احبسه.  بم اصبت الحكمة؟ فقال« :لحاتم الاصم
إِنْ  الحكمة كالعروس تطلب البيت خاليا، و هى النّور المفرّق بين الالهام و الوسواس. فذلك قوله تعالى« و قيل

وَ منَْ يؤُْتَ الحِْكمَْةَ فقَدَْ أُوتيَِ خيَْراً  و هى الخير الكثير على الجملة، قال اللَّه تعالى تتََّقوُا اللَّهَ يجَعْلَْ لَكُمْ فُرقْاناً
  يأخذ زكاة اموالهم. اى يطهّرهم من الشرك و الذّنوب، و قيل يهمِْ كثَيِراً وَ يزُكَِّ

ايشان را پاك گرداند از نجاست كفر و معاصى، و پاك كند از اوضار بخل بانه زكاة مال ازيشان فراستاند. قال اللَّه 
مال ايشان تا از اوصاف بخل و اخلاق نكوهيده خذُْ منِْ أَموْالِهِمْ صدَقََةً تطَُهِّرهُمُْ وَ تزُكَِّيهمِْ بهِا فراستان زكاة  تعالى

پاك شوند، كه اين زكاة طهور باطن است چنانك آب مطلق طهور ظاهر است، ازينجاست كه صرف زكاة باهل 
بيت نبوّت روا نيست در شرع، فانها اوساخ الناس. و قد قال تعالى إِنَّما يُريِدُ اللَّهُ ليِذُْهبَِ عنَْكمُُ الرِّجْسَ أَهلَْ 

لاغ، لبْيَتِْ وَ يُطَهِّركَمُْ تَطْهيِراً. قال ابن كيسان وَ يُزَكِّيهِمْ اى و يشهد لهم يوم القيمة بالعدالة اذا شهدوا للانبياء بالبا
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اين چنان است كه در مجلس قضات و حكام عدالت، گواهان بتزكيه عدول و معتمدان درست كنند، فردا بقيامت 
ا بابلاغ و مصطفى ع تزكيه ايشان كند و بعدالت ايشان گواهى دهد، و ذلك امت محمد گواهى دهند پيغامبران ر

  لتَِكوُنوُا شُهدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَ يكَوُنَ الرَّسوُلُ علَيَْكُمْ شهَيِداً. فى قوله تعالى
ا و خلقا و امّا وصفا و نعتا، فعز هو العزيز فى نفسه و المعزّ لغيره، فله العزةّ كلهّا امّا ملك إِنَّكَ أَنتَْ الْعَزيِزُ الحَْكيِمُ 

فسبحانه من عزيز ضلتّ العقول فى  منَْ كانَ يُريِدُ العِْزَّةَ فَلِلَّهِ العْزَِّةُ جمَيِعاً خلقه ملكه و عز نفسه و صفه. فذلك قوله
من  بحار عظمته، و حارت الالباب دون ادراك نعته، و كلّت الالسن عن استيفاء مدح جلاله و وصف جماله، و كلّ

  اغرق فى نعته اصبح منسوبا الى العىّ.
سبب نزول اين آيت آن بود كه عبد اللَّه سلام دو برادر زاده  ...وَ منَْ يَرغْبَُ عنَْ مِلَّةِ إِبْراهيِمَ الآية قوله تعالى

ايد در  ايد شما و خوانده نيك دانسته :داشت نام ايشان سلمه و مهاجر. عبد اللَّه ايشان را باسلام دعوت كرد گفت
انى باعث من ولد اسماعيل نبيّا اسمه احمد، فمن آمن به فقد اهتدى و رشد، و  تورية كه خداى عز و جل گفت
من كه خداوندم از نژاد اسماعيل پيغامبرى فرستم بخلق نام وى احمد، هر كه  من لم يؤمن به فهو ملعون. گفت

راست راه شد، و هدايت يافت، و هر كه نگرود رانده پيغام وى بنيوشد و او را در آن استوار گيرد و بگرود در 
است از درگاه ما نابايسته. پس سلمه مسلمان شد و در دين حق آمد. و مهاجر سر وازد و برگشت و بر كفر خود 

كها. إِلَّا مَنْ اى لا يرغب عنها و لا يتر وَ منَْ يَرغْبَُ عنَْ مِلَّةِ إِبرْاهيِمَ  بپائيد. اللَّه تعالى در شأن وى آيت فرستاد كه
از كيش ابراهيم و دين و سنتّ وى روى نگرداند مگر سفيهى جاهل، نادانى خويشتن ناشناس، كه نه  ...سَفِهَ

وَ فِي  اند، و قد قال تعالى اند و چه كار را در وجود آورده انديشد و تفكر نكند در خود، كه او را از بهر چه آفريده
  .أَنْفسُكُِمْ أَ فلاَ تبُصِْرُونَ

او را برگزيديم و پاك كرديم و هنرى، درين  اخترناه للنبوّة و الرسالة و الذرية الطّيّبة وَ لَقدَِ اصطْفَيَنْاهُ فيِ الدُّنيْا
ذرُِّيَّةً بعَضْهُا منِْ بعَضٍْ وَ إِنَّهُ فيِ  جهان نبوت و رسالت را و تا فرزندان پاك از پشت او بيرون آريم، و در پيونديم

و در آن جهان با پدران خويش از پيغامبران و فرستادگان  اى مع آباده المرسلين فى الجنة منَِ الصَّالحِينَِالْآخِرةَِ لَ
گفت  توَفََّنيِ مُسْلمِاً وَ أَلحِْقنْيِ باِلصَّالحِينَِ ما در بهشت شود اين همچنانست كه يوسف صديق بدعا خواست

 غامبران و نواختگان تو در رسان. و قيل فيه تقديم و تأخيرخداوندا مرا مسلمان ميران و به پدران خويش از پي
تقديره و لقد اصطفيناه في الدنيا و الآخرة و انه لمن الصالحين او را برگزيديم و نواخت خود برو نهاديم هم در 

ندْنَا لَمِنَ دنيا و هم در آخرت، و پيغامبران ما همه خود برگزيدگانند و نواختگان. قال اللَّه تعالى وَ إِنَّهُمْ عِ
اينجا در عموم ابراهيم را بستود و در آيت ورد بر خصوص هم چنان چون بصفت صلاح  المْصُْطَفيَنَْ الأَْخيْارِ

  جاى ديگر گفت بر عموم كلًُّا جَعَلنْا صالحِينَِ. ستود، در اين آيت گفت وَ إِنَّهُ فيِ الْآخِرَةِ لمَنَِ الصَّالحِينَِ
  النوبة الثالثة

آمنِاًقوله تع  از  :اين دعاء خليل هم از روى ظاهر بود هم از روى باطن الى: وَ إِذْ قالَ إِبْراهيِمُ رَبِّ اجْعلَْ هذا بَلدَاً 
بار خدايا! هر كه درين شهر باشد وى را ايمن گردان بر تن و بر مال خويش، و دشمن  روى ظاهر آنست كه گفت

يا! هر كه درين شهر شود او را از عذاب خود ايمن گردان، و بار خدا را بر وى مسلط مكن، و از روى باطن گفت
وَ آمنََهُمْ مِنْ  بآتش قطيعت مسوزان. رب العالمين دعاء وى از هر دو روى اجابت كرد، و تحقيق آن را گفت

آمنِاً وَ يتُخََطَّفُ النَّاسُ منِْ حوَْلِهِمْ د را ايمن كردم از آنچه ميگويد سكّان حرم خو خوَفٍْ و قال تعالى جَعَلنْا حرَمَاً 
ميترسند، و دست ظالمان و دشمنان ازيشان كوتاه كردم، و تسلط جباران و طمع ايشان چنانك بر ديگر شهرهاست 
ازين شهر بازداشتم، و جانوران را از يكديگر ايمن گردانيدم تا گرگ و ميش آب بيكديگر خورند، و وحشى با 

آمنِاً هرست، و امن باطن را گفتانسى بيكديگر الف گيرند. اين خود امن ظا ابو نجم صوفى  وَ منَْ دخَلَهَُ كانَ 
آمنِاً يا سيدّى قلت شبى از شبها در طواف بودم فرا دلم آمد كه قرشى گفت  ء؟ من اىّ شى وَ منَْ دخََلهَُ كانَ 
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از آتش  لنارمن ا هاتف آواز داد كه خداوندا تو گفتى هر كه در حرم آيد ايمن شد، از چه چيز ايمن شد؟ گفت
يعنى نسوزيم شخص او را بآتش دوزخ و نه دل او بآتش قطعيت، اين از بهر آنست كه خانه كعبه  ايمن گشت

  محل نظر خداوند جهان است هر سال يك بار. و ذلك فيما
  »انّ اللَّه عز و جل يلحظ الى الكعبة فى كل عام لحظة« روى عن النبى صلى اللَّه عليه و آله و سلمّ انه قال

يك نظر كه رب العالمين  »و ذلك فى ليلة النصف من شعبان فعند ذلك تحنّ القلوب اليه و يفد اليه الوافدون
بكعبة كرد چندان شرف يافت كه مطاف جهانيان گشت، و مأمون خلقان، پس بنده مؤمن كه بشبانروزى سيصد و 

  و چه اندازه پديد كنند؟ شصت نظر از حق جل جلاله نصيب وى آيد شرف و امن وى را خود چه نهند؟
در زمين خانه ساختند و مطاف جهانيان كردند، و در آسمان خانه  وَ إِذْ يَرفَْعُ إِبرْاهيِمُ الْقوَاعدَِ منَِ البْيَتِْ وَ إِسمْاعيِلُ

ساختند و مطاف آسمانيان كردند، آن را بيت المعمور گويند و فريشتگان روى بدان دارند و اين يكى را كعبه نام 
شب قربت و رتبت، شب  هادند و آدميان روى بدان دارند. سيد انبيا و رسل صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم گفتن

الفت و زلفت، كه ما را درين گلشن روشن خرام دادند، چون بچهارم آسمان رسيدم كه مركز خورشيدست، و منبع 
رب ديدم در جانب بيت المعمور همه از شعاع جرم شاه ستارگانست، بزيارت بيت المعمور رفتم چند هزار مق

آمدند و بجانب چپ ميگذشتند و لبيك ميگفتند، گويى عدد ايشان  شراب خدمت مست و مخدور، از راست مى
از عدد اختران فزونست، وز شمار برك درختان زيادت، و هم ما شمار ايشان ندانست، فهم ما عدد ايشان در 

پنجاه  يا سيدّ و ما يعلم جنود ربك الاّ هو آيند؟ گفت شان؟ و از كجا مىيا اخى جبرئيل كه اند اي نيافت. گفتم
آيند و ميگذرند، نه آنها كه  بينم كه يك ساعت آرام نگيرند هزاران ازين جانب مى هزار سال است تا همچنين مى

انيم كجا شوند، نه ام نه آنها كه گذشتند ديگر هرگزشان باز بينم. ندانيم از كجا آيند ند آيند پيش ازين ديده مى
آه اين چه حيرت است! زمينيان « بدايت حال ايشان دانيم، نه نهايت كار ايشان شناسيم. يكى شوريده گفته است

را روى فراسنگى! آسمانيان را روى فراسنگى! بدست عاشقان بيچاره خود چيست؟ هزار شادى ببقاء ايشان كه 
  ه مهر نبازند!!جز از روى معشوق قبله نسازند و جز با دوست مهر
 يا من الى وجهه حجىّ و معتمرى
 هر كسى محراب دارد هر سويى

  

 ان حجّ قوم الى ترب و احجار 
 باز محراب سنايى كوى تو

  

  »كعبه كجا برم چه برم راه باديه؟ كعبه است روى دلبر و ميل است سوى دوست 
  فريدگار راست!آ  جوانمرد آنست كه قصد وى سوى كعبه نه نهاد، احجار راست كه وصل 

 دردم نه ز كعبه بود كز روى تو بود
  

 مستى نه ز باده بود كز بوى تو بود 
  

الى بيت ربّى. فظن الغلام انّ من يرى  الى اين تقصد؟ فقال يحكى انّ عارفا قصد الحجّ و كان له ابن فقال ابنه 
  يا ابة لم لا تحملنى معك؟ البيت يرى ربّ البيت. فقال

فبكى، فحمله معه. فلمّا بلغا الميقات، احرما و لبيّا الى ان دخلا بيت اللَّه. فتحيّر  لذلك قالانت لا تصلح  فقال
اين ولدى اين ولدى؟  و قال فدهش الوالد الرّبّ فى السّماء، فخرّ الغلام ميتا اين ربىّ؟ فقيل له الغلام و قال

قال فرفع  لب ربّ البيت فوجد ربّ البيتانت طلبت البيت فوجدت البيت، و انهّ قد ط« فنودى من زاوية البيت
الغلام من بينهم، فهتف هاتف انهّ ليس فى القبر و لا فى الارض و لا فى الجنة بل هو فى مقعد صدق عند 

  مليك مقتدر. و لقد انشدوا:
 اليك حجىّ لا للبيت و الاثر
 صفاء ودىّ صفايى حين اعبره
 زادى رجائى له و الخوف راحلتى

  

 للرّكن و الحجرو فيك طوفى لا  
 و زمزمي دمعة تجرى عن البصر
 و الماء من عبراتى و الهوى سفرى

  

يكى در مدح حبيب ديگر در مدح خليل، و هر چند كه  :تا آخر ورد دو آيت است ربََّنا وَ ابْعثَْ فيِهِمْ رَسوُلًا منِهْمُْ 
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ا فرق است ميان حبيب و خليل. خليل هر دو پيغامبراند نواخته و شايسته، و باكرام و افضال ربانى آراسته، امّ
مريد است و حبيب مراد. مريد خواهنده، و مراد خواسته، مريد رونده و مراد ربوده، مريد بر مقام خدمت در روش 
خود، مراد بر بساط صحبت در كشش حق، او كه در روش خود بود راه او از مكر خالى نباشد، اينجاست كه 

هذا ربَِّي و همچنين  از مكر خالى نبود تا كوكب مكر بر راه او آمد و گفت خليل ع با بزرگى حال او راه وى
گشاد، تا عصمة عنان خلّت او گرفت و ز عالم مكر  گاه مكر هر ساعت بر مى ربوبيت بواسطه ماه و آفتاب كمين

فاً و مصطفى ع كه در كشش حق بود، إِنِّي وجََّهتُْ وجَْهيَِ لِلَّذيِ فَطَرَ السَّماواتِ وَ الأَْرضَْ حنَيِ بخود كشيد و گفت
كمين گاه مكر را آن مكنت نبود كه بر راه او عقبه كردى، بل هر چه لم يكن و كان بود آن شب از مكر بوى 
استعاذت خواستند. و از مكر و تراجع بانوار شرع او مى التجا كردند، و او صلى اللَّه عليه و آله و سلمّ در كشش 

چندانك فرق است ميان  » ما زاغَ البْصََرُ وَ ما طَغى«گوشه چشم بآن هيچ ننگرست، حق چنان مؤيد بود كه در 
خليل بر صفت خدمتكاران بر درگاه ربوبيت بر قدم ايستاده،  رونده و ربوده همان فرق است ميان خليل و حبيب

ضرت احديت در صف نزديكان و همرازان كه وجََّهتُْ وجَهْيَِ لِلَّذيِ فَطَرَ السَّماواتِ وَ الأَْرضَْ حنَيِفاً و حبيب بح
اين نشستن جاى ربودگان، و آن ايستادن مقام » التحيات المباركات و الصلوات الطيبّات للَّه«بناز نشسته، كه 

حبيب در كشش حق » وَ الَّذيِ أَطمَْعُ أَنْ يَغْفِرَ ليِ خَطيِىَٔتيِ يوَْمَ الدِّينِ« روندگان، خليل در روش خود بود كه گفت
 خداوندا روز بعث مرا شرمسار مكن »وَ لا تخُْزنِيِ يوَْمَ يبُْعثَوُنَ« خليل گفت». ليِغَفِْرَ لكََ اللَّهُ«كه با وى گفتند  بود

حبيب را » حَسبْيَِ اللَّهُ«ما خود او را شرمسار نكنيم. خليل گفت » يَوْمَ لا يُخْزيِ اللَّهُ النَّبيَِّ«و حبيب را گفتند: 
و شتاّن ما » بِعبَدِْهِ  أَسْرى«حبيب را گفتند » ربَِّي  إِنِّي ذاهبٌِ إِلى«خليل گفت ». ا النَّبيُِّ حَسبْكَُ اللَّهُيا أَيُّهَ«گفتند 

بينهما! خليل اوست كه عمل كند تا اللَّه ازو راضى شود، حبيب اوست كه اللَّه آن حكم كند كه رضا و مراد او بود. 
  و يشهد لك. قصة تحويل الكعبة الى آخرها.  طيِكَ ربَُّكَ فتَرَْضىو لذلك يقول تعالى وَ لَسوَفَْ يُعْ

كه اول منزلى از منازل  در وجه ترتيب كلمات اين آيت اند .. اهل معانى گفته.الآية ربََّنا وَ ابْعثَْ فيِهِمْ رَسوُلاً منِهْمُْ 
داى عز و جل بريشان نبوت مصطفى ع آنست كه آيات و روايات نبوت خويش بر خلق اظهار كند، و كتاب خ

يتَْلوُا عَليَهْمِْ آياتِكَ پس بعد از تلاوت كتاب تعليم بايد، يعنى كه حقايق و معانى  خواند. ازينجاست كه اول گفت
كتاب در خلق آموزد تا دريابند و بآن عمل كنند، پس بتعليم كتاب ايشان را بحكمت رساند، كه آن كس كه كتاب 

بآن عمل كرد لا محاله علم حكمت او را روى نمايد. پس بعلم حكمت پاك  بر خواند و حقايق آن دريافت و
كه پيشتر تلاوت گفت پس تعليم پس حكمت  شود و هنرى. و شايسته مجاورت حق، اينست وجه ترتيب آيت

  پس تزكيت. و اللَّه اعلم.
  النوبة الاولى
گردن نه و كار بمن سپار » اسلم«ه كه اللَّه ابراهيم را گفت يادگير و ياد كن يا محمد آن گ إِذْ قالَ لهَُ ربَُّهُ  :قوله تعالى

و خويشتن فرا من ده قالَ جواب داد ابراهيم و گفت أَسْلمَتُْ گردن نهادم و خويشتن فرا دادم و خود را بيوكندم 
  لِرَبِّ العْالمَينَِ خداوند جهانيان را.

مت، إِبْراهيِمُ بنَيِهِ ابراهيم پسران خود را وَ يَعْقوُبُ و و اندرز كرد بهِا بدين اسلام و باين سخن كه اسل وَ وَصَّى
لَكُمُ الدِّينَ اللَّه برگزيد شما   يعقوب همچنين پسران خود را وصيت كرد يا بنَيَِّ گفت اى پسران من إِنَّ اللَّهَ اصطَْفى

  مانان گردن نهادگان خويشتن فرمانرا او كندگان.را اين دين فلاَ تمَوُتنَُّ ميميريد إِلَّا وَ أَنتُْمْ مسُلْمِوُنَ مگر شما مسل
حاضر بوديد شما إِذْ حضََرَ يَعْقوُبَ المْوَتُْ آن گه كه مرگ آمد به يعقوب إِذْ قالَ لبِنَيِهِ آن گه كه  أَمْ كنُتُْمْ شُهدَاءَ 

نعَبْدُُ إِلهَكَ  سران گفتندايد كه پرستيد منِْ بعَدْيِ از پس مرگ من قالوُا پ پسران خود را گفت ما تَعبْدُوُنَ بر چه
خداى ترا پرستيم وَ إِلهَ آبائِكَ و خداى پدران تو إِبْراهيِمَ وَ إِسمْاعيِلَ وَ إِسحْاقَ إِلهاً واحدِاً خداى يكتا بر يگانگى 

  وَ نحَنُْ لَهُ مسُْلمِوُنَ و ما وى را گردن نهادگانيم.
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لهَا ما كَسبَتَْ ايشانراست آنچه كردند وَ لَكمُْ ما كَسبَتُْمْ و شما راست  اند كه رفتند ايشان گروهى تِلْكَ أُمَّةٌ قدَْ خَلتَْ
  آنچه كنيد وَ لا تُسىَْٔلوُنَ و شما را نپرسند عمََّا كانوُا يَعمَْلوُنَ كه ايشان چه كردند.

وا تا بر راه راست بيد قُلْ و ترسايان گفتند كه ترسابيد تَهتْدَُ  وَ قالوُا جهودان گفتند كوُنوُا هوُداً جهوديت أَوْ نصَارى
   پيغامبر من گوى بلَْ مِلَّةَ إِبرْاهيِمَ

آن پاك موحدّ وَ ما كانَ منَِ المُْشْرِكينَِ و هرگز با خدا انباز » حنَيِفاً«نه جهود و نه ترسا بل كه ملت ابراهيم گزينيد  
  گير نبود.

  النوبة الثانية
ابن عباس گفت رب العالمين با ابراهيم اين خطاب آن گه كرد كه از آن  ...الآية قوله تعالى: إِذْ قالَ لَهُ ربَُّهُ أَسْلِمْ 

نگرست و طالب حق بود، از بتان و بت پرستان روى بر تافته، وزيشان بيزارى  سرب بيرون آمد، و در كوكب مى
اللَّه گفت او  ريد با خداى عزّ و جلمن بيزارم از آنچه شما بانبازى ميگي» ءٌ ممَِّا تُشرْكِوُنَ إِنِّي بَريِ« گرفته، و گفته

را در آن حال اسلم يا ابراهيم روى دل خود فرا ماده و كردار خويش و دين خويش پاك دار، و ما را يگانه و يكتا 
استقم على الاسلام و قل لمتبعيك اسلموا هذا كقوله  اند اين امر استدامت است نه امر ابتدا، يعنى شناس، گفته

يا  فوضّ الامر الىّ و استسلم لقضائى :اعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ اى اثبت على علمك. و قيل معناهتعالى للنبى ع فَ
  ابراهيم كار من با من گذار و خويشتن را بمن سپار.

ادم، و پس چه كنم نه خداوند جهانيان تويى؟ روى دل خود فرا تو د ابراهيم گفت قالَ أَسْلمَتُْ لرِبَِّ الْعالمَينَِ
إِنِّي وجََّهتُْ وجَْهيَِ  بيكتايى تو اقرار آوردم، و بهمگى بتو باز آمدم. اين همچنانست كه در سورة الانعام گفت

خداوندا ما بتو پشت باز  ربََّنا عَليَْكَ توَكََّلنْا وَ إِليَكَْ أَنبَنْا لِلَّذيِ فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ حنَيِفاً جاى ديگر گفت
و بدل با تو گشتيم، و ترا وكيل و كارساز پسنديديم، و كار خود بتو سپرديم و از توان ديدن خود بيرون آمديم.  داديم

چون ابراهيم بهمگى بحق باز گشت و كار خود بوى سپرد، رب العالمين دين و دنياء او راست كرد، و جهانيان را 
داديم او را در دنيا نبوتّ و خلّت و  ةً وَ إِنَّهُ فيِ الآْخِرَةِ لمَنَِ الصَّالحِينَِوَ آتيَنْاهُ فيِ الدُّنيْا حَسنََ از آن خبر داد و گفت

  كتاب و حكمت، و در پيرى فرزند، و در آن جهان خود از نواختگان است و نزديكان.
او و » فاعلم«اسلمت، و مصطفى را گفتند  اگر كسى گويد چه حكمت است كه ابراهيم را گفتند أَسْلَمَ جواب داد

مصطفى عليه السّلام خود جواب نداد رب العالمين وى را نيابت  كه اگر :نگفت كه علمت؟ جواب آنست
و اين تمامتر است  و الايمان هو العلم باللّه سبحانه و تعالى» آمنََ الرَّسوُلُ«داشت، و از بهر وى جواب داد گفت 

ن خود گفت. و مصطفى عليه السلاّم در نقطه جمع از حال ابراهيم كه ابراهيم از عين تفرقت جواب داد از بهر آ
بود، در حق برسيده، و خود را در حق گم كرده، لا جرم حق او را نيابت داشته، و آنچه وى را گفتنى است حق 

من كان للَّه تلفه كان اللَّه «از بهر وى گفته. اينست فتواى نبوت كه من كان للَّه كان اللَّه له پير طريقت گفت: 
كه از ابراهيم استسلام خواستند، و استسلام از اعمال بنده است، غايت آن پيدا و حدّ آن معلوم،  اند و گفته» خلفه

أَسْلمَتُْ باز از مصطفى عليه السلاّم علم خواستند و علم از افعال بنده بيرونست، و حد آن  ازين جهت گفت
اب سوم آنست كه أَسْلمَتُْ از ابراهيم صورت . جو علمت نامفهوم است، و غايت آن ناپيدا، باين سبب نگفت كه

دعوى داشت، لا جرم برهان آن دعوى از وى طلب كردند. و آن همه بلياّت بسر وى فرود آوردند، از امتحان وى 
  بنفس و مال و فرزند.

و مصطفى عليه السلاّم از راه دعوى برخاست، و ادب حضرت نگه داشت، تا احديّت او را در حفظ و رعايت 
  بداشت، و زان بليّات هيچ بر سر وى نگماشت. خود

اند بى الف قراءت عامه است و با الف قراءت  .. وصََّى و اوصى هر دو خوانده.وَ وصََّى بهِا إِبْراهيِمُ الآية قوله تعالى
 اةِ، و قال تعالىوَ أَوصْانيِ باِلصَّلاةِ وَ الزَّك مدنى و شامى. و هر دو لغت قرآن است و بمعنى يكسان قال اللَّه تعالى
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يعنى انّ الموصى اوصل امره الى الموصى اليه. وَ وَصَّى بهِا  الايصال وَ وَصَّينْاَ الْإِنسْانَ بوِالدِيَْهِ و الوصية فى اللغة
كنايت است از ملّة ابراهيم و ملّة ابراهيم دين اسلام است و كيش پاك، خود را وصيت كرد ابراهيم كه  هاء اين

ت، و خداى عز و جل شما را اين دين برگزيد و به پسنديد، آن را ملازم باشيد، و زان دين حق اسلام اس
 بمگرديد تا زنده باشيد. ابراهيم اين وصيت كرد و در اعقاب و احفاد وى اين وصيت بماند، و هيچ بريده نگشت

  ب پسران خود را همين وصيت كرد.و يعقو وَ جَعلَهَا كلَمَِةً باقيَِةً فيِ عقَبِِهِ چنانك اللَّه گفت تعالى و تقدس
اسماعيل بود از هاجر، و اسحاق از ساره، و مدين و مداين و يغثان و زمران و يشق  و پسران ابراهيم هشت بودند

اين هر شش از فطور ابنة يقطن الكنعانيه بودند و فرزندان يعقوب دوازده بودند روبيل، و شمعون، و  و سوح
ر و دان، و يغثالى، و جاد، و اسر، و يوسف، و ابن يامين. اصل همه بنى اسرائيل لاوى، و يهودا، و ريالون و شج

  ».اربعة آلاف من بنى اسرائيل بعثت على اثر ثمانية آلاف نبىّ« گفت ايشان بودند. مصطفى عليه السلاّم
اطب بود، لكن معنى نه نهى از مرگ است كه آن در قدرت و فعل كس نباشد تا با آن مخ و آنچه گفت فلاَ تمَوُتنَُّ

دين اسلام را ملازم باشيد و زان  ميگويد الزموا الاسلام حتى اذا ادرككم الموت صادفكم عليه آنست كه
بمگرديد تا چون مرگ در رسد شما را بر اسلام بيند. پس نهى از برگشتن از دين اسلام است، نه از مرگ. فضيل 

 تموتن الّا و انتم مسلمون اى الّا و انتم محسنون اسلام اينجا بمعنى حسن الظن است اى فلا عياض گفت
  لا يموتن احدكم الّا و هو يحسن باللّه الظن. بربّكم الظن، و به قال النبى

در موقف سؤال بداشت مرا، و گفت يا  خداى عز و جل با تو چه كرد؟ گفت يحيى اكثم را بخواب ديدند گفتند
بار خدايا از تو نه اين خبر دادند. گفت چگونه؟  گه گفتم آن شيخ ديدى كه چه كردى؟ گفت عظيم بهراسيدم

من با بنده  گفتم عبد الرزاق مرا خبر داد از زهرى از انس از رسول از محمد از جبرئيل از تو خداوندا كه گفتى
جبرئيل  اللَّه تعالى گفت آن كنم كه از من چشم دارد و بمن گمان برد، و من گمان بردم كه بر من رحمت كنى

ست گفت محمد راست گفت انس راست گفت زهرى راست گفت عبد الرزاق راست گفت، رو كه ترا آمرزيدم را
ان رجلا يؤمر به الى النار فاذا بلغ ثلث الطريق التفت، فاذا بلغ نصف  و بر تو رحمت كردم، و فى خبر مسند

  لم التفت؟ م يسأله و يقولالطريق التفت، و اذا بلغ ثلثى الطريق التفت، فيقول اللَّه تعالى ردّوه. ث
لعلّك تغفر لى، و لماّ بلغت نصف  لماّ بلغت ثلث الطريق تذكّرت قولك ربَُّكَ الغَْفوُرُ ذُو الرَّحمَْةِ فقلت فيقول

لعلكّ تغفر لى. فلما بلغت ثلثى الطريق تذكرت قولك قلُْ يا  الطريق ذكرت قولك وَ منَْ يغَفِْرُ الذُّنوُبَ إِلَّا اللَّهُ فقلت
   أَنْفُسِهِمْ لا تَقنْطَوُا منِْ رحَمَْةِ اللَّهِ   عبِاديَِ الَّذيِنَ أَسْرفَوُا عَلى

  اذهب فقد غفرت لك. فازددت طمعا، فيقول اللَّه تعالى 
اند و فرق آنست كه حضور در اغلب  شهود و حضور بمعنى متقارب أَمْ كنُتُْمْ شهُدَاءَ إِذْ حضََرَ يعَقْوُبَ المْوَْتُ

بذات بود و شهود هم در ذات بود و هم در عنايت و هم در گفتار. و سبب نزول اين آيت آن بود كه استعمال 
علماء جهودان گفتند به مصطفى ع كه پدران ما ما را بدين جهودى فرمودند و وصيت كردند تا از آن بنگرديم، و 

لمين ايشان را دروغ زن كرد باين يعقوب پسران خود را همين وصيت كرد، آن گه كه از دنيا بيرون شد. رب العا
ام در موضع استفهام است ميگويد شما حاضر بوديد آن گه كه بيعقوب مرگ آمد؟ إِذْ  آيت و گفت: أَمْ كنُتُْمْ شُهدَاءَ

گفت و من تعبدون نگفت از بهر  .. و پسران خود را ميگفت كه چه پرستيد پس از من؟! ما تَعبْدُُونَ.قالَ لبِنَيِهِ
بر آن نيفتد و  من هر جوهرى افتد كه نه جانور باشد چون سنگ و درخت و آتش و آفتاب و مانند آن وبر  ما آنك

كافران اين چيزها معبود خود ساخته بودند، يعقوب خواست كه بر باطن و معتقد پسران رسد كه ازين چيزها در 
ا و ايشان خود همه زيركان و بر نگفت كه آن گه چون تلقين بودى ايشان ر من دل دارند كه پرستند و بلفظ

موحدان بودند، گفتند نَعبْدُُ إِلهَكَ وَ إِلهَ آبائِكَ خداى ترا پرستيم و خداى پدران تو ابراهيم را اسماعيل و اسحاق. 
عمّ را پدر خواند كه اسماعيل پدر تازيان است و اسحاق پدر عبرانيان، و اين روايت چنانك خاله را مادر خواند 
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   رسول خدا گفت صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ »وَ رفَعََ أَبوَيَْهِ عَلىَ العَْرْشِ«فقال در سورة يوسف 
  »عمّ الرجل صنو ابيه« 

 برادر پدر هم شاخ پدر است. إِلهاً واحدِاً نصب على الوصف. گويند و حرمت داشت پدر را و بزرگى قدر او را
خبر باز دادند بر سبيل تبعيّت گفتند وَ نحَنُْ لَهُ مُسلْمِوُنَ و ما  نگفتند. پس از اسلام خويش نيز الهنا گفتند و إلهك

  ايم و او را گردن نهادگان. مسلمانان
.. حديث گذشتگان در گرفت و ازيشان خبر باز داد، آن گه به مصطفى گفت ايشان .تِلْكَ أُمَّةٌ قدَْ خَلتَْ الآية

بتَْ ايشانراست آنچه كردند، و آنچه كردند خود را كردند، كرده اند كه برفتند، و قومى كه گذشتند لهَا ما كَسَ گروهى
 خود ببردند. وَ لَكُمْ ما كسَبَتُْمْ وَ لا تُسىَْٔلوُنَ عمََّا كانوُا يَعمَْلوُنَ و شما راست آنچه كنيد و كرده خويش بريد، شما را

را در قرآن وجوه مختلف  امّت بنيكو كارى ايشان نه نوازند چنانك شما را از جرمهاى ايشان نپرسند، و لفظ
  گردد و آن اصل جماعت مردم. اند و معانى همه بيك اصل باز مى اگر چه همه متقارب :اند گفته

است كه بر چيزى گرد آيند. قال اللَّه تعالى كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحدَِةً اى صنفا واحدا فى الضلال. جاى ديگر گفت 
اف مثلكم، يعنى كل صنف من الدوّاب و الطير مثل بنى آدم فى المعرفة باللهّ و طلب إِلَّا أُمَمٌ أَمثْالكُمُْ اى اصن

 حين امتّ است بمعنى الغذاء و توقى المهالك و التماس الرزق. و شرح اين اصل كه گفتيم آنست كه در قرآن
أُمَّةٍ معَدْوُدَةٍ   أَخَّرنْا عنَْهمُُ الْعذَابَ إِلى چنانك گفت تعالى و تقدس وَ ادَّكرََ بَعدَْ أُمَّةٍ اى بعد حين. و قال تعالى وَ لئَنِْ

اند كه در زمان و هنگام موجود بودند، پس چون آن جماعة برسيدند و  اى سنين معدودة، و اصل آن جماعت مردم
 امام نماندند آن زمان كه در آن موجود بودند بنام ايشان باز خواندند. و همچنين در قرآن امت است بمعنى

گفت إِنَّ إِبْراهيِمَ كانَ أُمَّةً قانتِاً لِلَّهِ حنَيِفاً اى اماما يقتدى به الناس، يعنى كه امام سبب اجتماع مردم بود  چنانك
كه بر او مردم جمع آيند و بر پى وى روند، يا در وى خصال پسنديده چندان بود كه در يك امت باشد، از اين 

وَ لتَْكنُْ منِْكُمْ أُمَّةٌ يدَعْوُنَ إِلَى  چنانك گفت جماعت علما ت بمعنىجهت او را امت خواندند. و در قرآن امت اس
و اين هم بر طريق مجاورت است يعنى كه  أُمَّةٍ  إِنَّا وجَدَنْا آباءنَا عَلى چنانك گفت دين الخْيَْرِ و امت است بمعنى

سلام مجتمع شوند، پس اصل اين خلق درو جمع شوند، و مسلمانان را امت محمد باين معنى گفتند كه در دين ا
  كلمه جماعة مردم است و صنف ايشان چنانك در اول گفتيم.

اند و ترسايان نجران، جهودان بمؤمنان  .. آن جهودان مدينه.الآية تَهْتَدُوا  قوله تعالى: وَ قالوُا كوُنوُا هوُداً أَوْ نصَارى
تند نه كه بر دين ما باشيد كه راست راهى درين است، گفتند كه بر دين ما باشيد كه راه راست اينست، ترسايان گف

رب العالمين گفت نه آن و نه اين، بل كه دين ابراهيم گزينيد، و پس روى او كنيد: كه وى حنيف است يعنى پاك 
اند كه حنيف نامى است موحدّ را و حاجى را و ختنه كرده را و قبله  دين و موحد، ما را يكتا گوى يكتا دان. گفته

و هر چند كه پيغامبران پيش از ابراهيم بر دين  »من الحنيفية الختان و تحريم نكاح الاخت« را. قتاده گفت دار
منسوب كردند كه امام و مقتدا و  حنيف اسلام بودند و بر راست راهى اما ابراهيم را على الخصوص باين نام
مودند، چنانك جاى ديگر گفت فاَتَّبِعوُا مِلَّةَ پيشواى خلق در دين جز وى نبود، و جهانيان را جز باتّباع وى نفر

   إِبْراهيِمَ حنَيِفاً وَ ما كانَ منَِ المْشُْرِكينَِ 
  النوبة الثالثة

يا ابراهيم هر كه  چون خليل در روش آمد از حضرت عزت فرمان آمد كه ..... الآية.قوله تعالى: إِذْ قالَ لَهُ ربَُّهُ أَسْلِمْ 
كه ما را بود، تا شطبه از مرادات بشرى و معارضات نفسى با تو مانده است از رنج ما را خواهد جمله بايد 

  كوشش بآسايش كشش نرسى، المكاتب عبد ما بقى عليه درهم:
  يكباره ز پيش خويش بر بايد خاست  ما را خواهى مراد ما بايد خواست

مدم بقدم افتقار، بر حالت انكسار، تا چى خداوندا ابراهيم را نه تدبير مانده است نه اختيار، اينك آ خليل گفت 
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يا ابرهيم دعوايى  فرمايى! أَسْلمَتُْ خود را بيوكندم و كار خود بتو سپردم، و بهمگى بتو باز گشتم. فرمان در آمد كه
بس شگرف است، و هر دعوى را معنى بايد و هر حقى را حقيقتى بايد، اكنون امتحان را پاى دار! او را امتحان 

اند هفتصد  امتحان بغير او آن بود كه مال داشت فراوان، گفته :ير خويش و جزء خويش و كل خويشبغ كردند
هاى زرين در گردن داشت، او را فرمودند كه دل از  هزار سر گوسپند داشت بهفت هزار گله با هر گله سگى كه قلاده

نگذاشت. در آثار بيارند كه فريشتگان همه بردار و در راه خدا خرج كن خليل همه را در باخت، و هيچيز خود را 
گفتند بار خدايا! تا اين ندا در عالم ملكوت داده كه وَ اتَّخذََ اللَّهُ إِبْراهيِمَ خَليِلًا جانهاى ما در غرقاب است و 

جبريل پرهاى  هاى ما آب گشت. ازين تخصيص، خليل از كجا مستحق اين كرامت گشت؟ ندا آمد كه زهره
اى و از ذروه سدره بقمّه آن كوه رو، و خليل را آزمونى كن. جبريل فرود آمد بصورت طاووسى خويش فروگش

خليل از لذت آن  يا قدوس يكى از بنى آدم، بتقدير و تيسير الهى، آنجا در پس كوه بيستاد، و آواز بر آورد كه
اين گله گوسپند ترا،  يا عبد اللَّه يك بار ديگر اين نام باز گوى و سماع بى هوش گشت، از پاى در آمد گفت

جبريل يك بار ديگر آواز بر آورد كه يا قدوس! خليل در خاك تمرغ ميكرد چون مرغى نيم بسمل، و ميگفت يك 
  بار ديگر بازگوى و گله ديگر ترا.

  جنونا فزدنى من حديثك يا سعد  و حدثتنى يا سعد عنه فزدتنى
گ و قلاده زرين بدو ميداد، تا آن همه بداد و در باخت، اى گوسپند با آن س خواست، و هر بار گله همچنين وا مى

چون همه در باخته بود آن عقدها محكم تر گشت، عشق و افلاس بهم پيوست. خليل آواز بر آورد كه يا عبد اللَّه 
  يك بار ديگر نام دوست بر گوى و جانم ترا!

  تسيد جان بايد باخچون كار بجان ر  مال و زر و چيز رايگان بايد باخت
براستيت بدوست  بحق اتخذك خليلا جبريل را وقت خوش گشت، پرهاى طاوسى خويش فرو گشاد و گفت

 گرفت، اگر قصورى هست در ديده ماست، اما ترا عشق بر كمال است. پس چون جبرئيل بر وى آشكار شد گفت
بكار نيست و استدن هم اگر ترا  يا خليل اين گوسپندان ما را بكار نيست و ما را بآن حاجت نيست. خليل گفت

چرند. و عالميان  اكنون پر كنده كنيم در صحرا و بيابان تا بمراد خود مى در شرط جوانمردى نيست! جبرئيل گفت
اند، و هر كه  اند همه از نژاد آن تا قيامت بصيد از آن منفعت ميگيرند، اكنون گوسپندان كوهى كه در عالم پر كنده

  مت مهمان خليل است، و روزيخور خوان احسان حضرت ملك جليل است.از آن صيد گيرد و خورد تا قيا
وى را خواب نمودند بذبح فرزند، و اشارتى از آن رفت و تمامى آن قصه  اما امتحان وى بجزء او آن بود كه

ا نمرود طاغى را بر آن داشتند ت بجاى خويش گفته شود ان شاء اللَّه تعالى. اما امتحان وى به كل وى آن بود كه
يا نارُ كوُنيِ بَرْداً وَ  آتش افروخت و منجنيق ساخت تا خليل را بآتش او كند و خطاب ربانى بآتش پيوسته كه
گريد كه وى را بآتش  سلاَماً خليل در آن حال گريستن در گرفت، فريشتگان گمان بردند كه خليل بآن مى

گريى؟ گفت از آنك سوختن و كوفتن بر منست و  چرا مى لما ذا تبكى يا خليل؟ اوكنند، جبرئيل در آمد و گفت مى
تر داشتى، يا جبرئيل اين  نداء حق بآتش پيوسته! يا جبرئيل اگر هزار بارم بسوختى، و اين ندا مرا بودى دوست

اند جبرئيل براه  گريستن نه بر فوات روح است و سوختن نفس، كه اين بر فوات لطائف نداء حق است. و گفته
 بتو ندارم حاجتى اماّ اليك فلا من حاجة؟ هيچ حاجت دارى يا خليل؟ جواب داد هل لك وى آمد و گفت
بينم اگر خفته است تا بيدارش كنم يا خبر ندارد  عجبت مى باللّه دارى لا محاله، از وى بخواه گفت جبرئيل گفت

باشد استوار باش تا تا بياگاهانم، حسبى من سؤالى علمه بحالى! فريشته بحار و طوفان آمده كه يا خليل دستور 
همه وى را بندگانند و آفريدگان،  بيك چشم زخم اين آتش را به نيست آرم، و بيگانگان را هلاك كنم. خليل گفت

بار  اگر خواهد كه ايشان را هلاك كند خود با ايشان تا ود، و در آسمان غلغلى در صفوف فريشتگان افتاده كه
را شناسد و به يگانگى تو اقرار دهد، و تو خود بهتر دانى او را خدايا در روى زمين خود ابراهيم است كه ت
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  بسوزى؟ مى
فرمان آمد از درگاه بى نيازى كه ساكن باشيد و آرام گيريد كه شما از اسرار اين كار خبر نداريد! او خلوت گاه 

كه خليل را پرسيدند دوستى ميطلبد، خواهد تا يك نفس بى زحمت اغيار در آن خلوتگاه با ما پردازد. ازينجا بود 
پس از آن كه ترا كدام روز خوشتر بود و سازگارتر؟ گفت آن روز كه در آتش نمرود بودم، وقتم خالى بود و دلم 

  صافى، و بحق نزديك و از خلق معزول.
  ما كان قلبى للصّبابة معهدا  سقيا لمعهدك الذى لو لم يكن

ر گفت اسلمت صادقا رب العالمين رقم خلّت بر وى كشيد و چون ابراهيم از كوره امتحان خالص بيرون آمد و اند
  فاَتَّبِعوُا ملَِّةَ إِبْراهيِمَ حنَيِفاً وَ ما كانَ منَِ المُْشْرِكينَِ. جهانيان را اتباع وى فرمود گفت

  النوبة الاولى
  ا و بآنچه فرو فرستاده آمد بما وَ ما أُنْزِلَ إِلىگوئيد ايمان داريم باللّه وَ ما أُنزِْلَ إِليَنْ قوله تعالى: قوُلوُا آمنََّا باِللَّهِ 

 إِبْراهيِمَ و بآنچه فرو فرستاده آمد به ابراهيم، وَ إِسمْاعيِلَ وَ إِسحْاقَ وَ يعَقْوُبَ وَ الأَْسبْاطِ و به پيغامبران فرزندان
ام، وَ ما أُوتيَِ النَّبيُِّونَ منِْ ربَِّهمِْ و و آنچه دادند موسى و عيسى را از نامه و پيغ  وَ عيِسى  يعقوب، وَ ما أُوتيَِ موُسى

به آنچه دادند همه پيغامبران را از خداوند ايشان، لا نُفرَِّقُ بيَنَْ أَحدٍَ منِهُْمْ جدا نكنيم يكى را از پيغامبران از 
  ديگران وَ نحَنُْ لَهُ مسُْلمِوُنَ و ما وى را گردن نهادگانيم.

آمنَوُا وند بمِثِلِْ ما آمنَتُْمْ بِهِ چنان گرويدن كه شما گرويديد فَقدَِ اهتَْدَوْا وا راه راست آمدند وَ اگر جهودان بگر فإَِنْ 
للَّه إِنْ توََلَّوْا و اگر بر گردند فإَِنَّما همُْ فيِ شقِاقٍ ايشان در جدايى ستيزند: فسَيََكْفيِكهَُمُ اللَّهُ آرى كفايت كند ترا ا

  العَْليِمُ و اوست شنوا و دانا. شغل ايشان وَ هوَُ السَّمِيعُ 
بغْةًَ و كيست نيكو راه نمونى اللَّه دانيد و سپاس وى بينيد و راه وى گزينيد وَ منَْ أَحْسنَُ منَِ اللَّهِ صِ صبِْغةََ اللَّهِ
  از اللَّه وَ نحَنُْ لَهُ عابدُِونَ و ما وى را پرستگارانيم. تر رجنده
فيِ اللَّهِ بامامى حجت جوييد و خصومت سازيد در خدا؟ وَ هوَُ ربَُّنا وَ ربَُّكُمْ و او  رسول من گوى أَ تحُاَجُّونَنا قلُْ

 خداى ماست و خداى شما، وَ لنَا أَعمْالنُا وَ لَكُمْ أَعمْالُكمُْ كردار ما ما را و كردار شما شما را، وَ نحَنُْ لهَُ مخُْلصِوُنَ 
  و پاك دلان.و انگه ما نه چون شماايم كه ما پاك راهان ايم 

كه ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و  گوئيد إِنَّ إِبْراهيِمَ وَ إِسمْاعيِلَ وَ إِسحْاقَ وَ يَعْقوُبَ وَ الأَْسبْاطَ أَمْ تَقوُلوُنَ يا مى
تُمْ و ترسايان ميگويند كه ايشان ترسايان بودند، قلُْ گوى أَ أَنْ  يعقوب و اسباط كانوُا هوُداً جهودان بودند أَوْ نصَارى

س كه أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ شما به دانيد يا خدا وَ منَْ أَظْلَمُ و كيست بيدادگر تر بر خود؟ ممَِّنْ كتََمَ شهَادَةً عنِدَْهُ از آن ك
پنهان كند گواهى كه دارد بنزديك خويش در نبوت محمد منَِ اللَّهِ از خداوند عز و جل، وَ ماَ اللَّهُ بغِافلٍِ عمََّا 

  نَ و خداى ناآگاه نيست از آنچه شما ميكنيد.تَعمَْلوُ
اند كه رفتند و گذشتند، لهَا ما كَسبَتَْ ايشانراست آنچه كردند و جز او كردار خويش  تِلْكَ أُمَّةٌ قدَْ خَلتَْ ايشان گروهى

عمََّا كانوُا يَعمَْلوُنَ و شما ديدند وَ لَكُمْ ما كَسبَتْمُْ و شما راست آنچه كنيد و جز او كردار خويش بينيد، وَ لا تُسىَْٔلوُنَ 
  اند. را نپرسند از آنچه ايشان كرده

آرى گويد گروهى سبك خردان و كم دانان، منَِ النَّاسِ ازين مردمان، ما ولََّاهُمْ چه چيز باز گردانيد  سيََقوُلُ السُّفهَاءُ 
قبله ايشان كه بر آن بودند، قلُْ گوى لِلَّهِ المَْشرْقُِ وَ المْغَرِْبُ خدايراست ايشان را عنَْ قبِْلتَِهِمُ الَّتيِ كانوُا عَليَهْا از آن 

صِراطٍ مسُتَْقيِمٍ سوى   نمايد آن را كه خواهد إِلى بر آمدن گاه آفتاب و فرو شدن گاه آفتاب يهَدْيِ منَْ يَشاءُ راه مى
  راه راست درست.

  النوبة الثانية
خواندند و تفسير آن با  اهل كتاب بزبان عبرى تورية مى .. ابو هريرة گفت.الآية اللَّهِقوله تعالى: قوُلوُا آمنََّا بِ 



۲۰۰ 

و قولوا آمنََّا باِللَّهِ گفت ايشان راست گوى  لا تصدقوهم و لا تكذبوهم مسلمانان ميگفتند بزبان تازى، رسول گفت
هِ وَ ما أُنْزِلَ إِليَنْا ايمان داريم باللّه و بآنچه فرو مداريد و دروغ زن مگيريد راه ايمان شما آنست كه گوئيد آمنََّا باِللَّ

  فرستادند بما، يعنى قرآن، و بآنچه ابراهيم را دادند.
قلت يا نبى اللَّه فما كانت صحف ابراهيم؟  از صحف و آن ده صحيفه بود بروايت ابو ذر از مصطفى، قال ابو ذر

وبا على عقله ان تكون له ساعة يناجى فيها ربّه و ساعة يتفكر فذكر كلاما ثم قال فيها على العاقل ما لم يكن مغل
بها فى صنيع اللَّه عز و جل، و ساعة يحاسب فيها نفسه فيما قدمّ و اخّر، و ساعة يخلو فيها لحاجته من الحلال 

  فى المطعم و المشرب.
و ايمان داديم بآنچه فرو فرستادند اسماعيل و  الأَْسبْاطِ إِبْراهيِمَ وَ إِسمْاعيِلَ وَ إِسحْاقَ وَ يَعْقوُبَ وَ  وَ ما أُنْزِلَ إِلى

اند اسباط در فرزندان يعقوب همچون قبائل است در فرزندان اسماعيل،  اسحاق و يعقوب و فرزندان وى را گفته
و اسماعيل پدر تازيان بود، و اسحاق پدر عبرانيان، و اسماعيل بجود و سخا معروف بود، ازينجاست كه عرب 

جود و سخا باشند. و اسحاق بزهد و عبادت معروف بود از اينجاست كه در اهل كتاب زهاّد و رهبان  همه با
بسيار باشند، و فرزندان يعقوب را اسباط از آن گفتند كه بسيار بودند، و سبط در لغت عرب درختى پر شاخ 

آنچه گفت ايشان را كتاب هاى بسيارست، چنانك عرب را قبائل بسيارست، و  باشد، يعنى كه ايشان را شاخه
  داديم و در عداد كتاب داران آورد، پيغامبران ايشان را خواهد كه در اسباط چهار هزار پيغامبر بودند.
  و روا باشد كه اسباط اينجا بر فرزندان صلب نهند از يعقوب، كه همه پيغامبران بودند و كتاب داران.

وَ ما  انجيل ها، و به عيسى دادند از تورية و ديگر صحيفه دادند يعنى و آنچه به موسى  وَ عيِسى  وَ ما أُوتيَِ موُسى
چون زبور داود و صحف شيث و مانند ايشان. ميگويد  و آنچه ديگر پيغامبران را دادند أُوتيَِ النَّبيُِّونَ منِْ ربَِّهِمْ

نشناسيد كه نه همه دانيد و  ايمان آريد بهر چه پيغامبران آوردند از هر چه بود و آنچه دانيد و شناسيد و آنچه
ء منه، و آمنوا  اعملوا بالقرآن و اقتدوا به و لا تكفروا بشي«قال قال رسول اللَّه  :عن معقل بن يسارو شناسيد. 

  النّبيوّن من ربهم، و يشفيكم القرآن و ما فيه البيان. بالتورية و الانجيل و الزبور و ما اوتى
جدا نكنيم يكى را از پيغامبران از ديگران بنا استوار گرفتن و ناگرويدن، چنانك  منِهُْمْ لا نُفرَِّقُ بيَنَْ أَحدٍَ ثم قال

  جهودان و ترسايان كردند.
و ما مسلمانانيم و اللَّه را گردن نهادگانيم. چون اين آيت فرو آمد رسول بر جهودان و ترسايان  وَ نحَنُْ لَهُ مسُلْمِوُنَ

دند منكر شدند او را، و به نبوت وى اقرار ندادند، و ترسايان خود غلو خواند، جهودان چون حديث عيسى شني
كردند و گفتند كه عيسى بارى نه چون ديگر پيغامبرانست كه او پسر خداست پس رب العالمين اين آية ديگر فرو 

يعنى بما آمنتم  ينجا صلت است و زيادتاند كه مثل ا گفته فإَِنْ آمنَوُا بمِثِلِْ ما آمنَتُْمْ بهِِ فقَدَِ اهتْدََواْ: فرستاد و گفت
گويد اگر ايشان ايمان آرند بآنچه شما ايمان آورديد، و بگروند گرويدنى چنان شما، يعنى شما كه امت  به، مى

  اند و مسلمانان. محمد ايد بكتاب ايشان ايمان آورديد، اگر ايشان بكتاب شما ايمان آرند راست راهان
بمِثِلِْ ما  و اگر بر گردند از مسلمانى و از راه حق، بر گوشه افتادند و آنچه گفت ا هُمْ فيِ شِقاقٍوَ إِنْ توََلَّوْا فإَِنَّم

آمنَتُْمْ بِهِ دليل است كه ايمان و اسلام هر دو يكسانست كه همان قوم را ميگويد. كه ايشان را گفت فلاَ تمَوُتنَُّ إِلَّا 
  وَ أَنتُْمْ مسُْلمِوُنَ.

آرى بسنده كند ترا اللَّه ببازداشت خويش بدايشان را از تو، و شغل ايشان ترا كفايت كند، و هم  اللَّهُفَسيََكْفيِكَهمُُ 
چنان كرد كه جهودان قريظه و نضير بودند بعضى را ازيشان بكشتند، و بعضى را به بردگى ببردند، و بعضى را از 

نهادند بخوارى و مذلت، وَ هوَُ السَّميِعُ العَْليِمُ  وطن خويش آواره كردند، و ترسايان نجران بودند كه جزيت بريشان
  شنود، داناست كه حال همه ميداند. او خداوندى شنواست كه گفت همه مى

رنگ باشد  صبغة ميگويد دين اللَّه و سنت وى گيريد و راه وى جوييد، اتبعوا صبغة اللَّه قوله تعالى صبِغَْةَ اللَّهِ اى
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برآوردند در شهر عموريه، و ميگفتند.  زادند بآبى زرد مى ترسايان فرزند خود را كه مىو اين در معارضه آن آمد كه 
من بتوحيد و اسلام رهى را مسلمان رشتم، و اين صبغة  او را ترسا رشتيم. اللَّه گفت عزّ جلاله صبغناه نصرانيا

كل مولود يولد على « گفت:عَليَهْا و مصطفى كه فِطْرتََ اللَّهِ الَّتيِ فطَرََ النَّاسَ  آنست كه قرآن بوى اشارت ميكند
  »الفطرة

يا موسى هل يصبغ ربك؟ فقال  ان بنى اسرائيل قالوا« عن ابن عباس ان النبى صلى اللَّه عليه و آله و سلّم قال و
  »الاحمر و الأبيض و الاسود، و الالوان كلها فمن صبغى. موسى يا رب هل تصبغ؟ قال نعم، أنا اصبغ الالوان

 جاء رجل الى النبى صلى اللَّه عليه و آله و سلّم فقال يا رسول اللَّه أ يصبغ ربك؟ قال ابن عباس ايضا قالو عن 
  نعم صبغا لا يصبغ احمر و ابيض و اصفر و اسود.

و رزنده تر و كيست نيكو رزنده تر از اللَّه، آن گه اقرار خواست تا گويند كه اللَّه نيك وَ منَْ أَحْسنَُ منَِ اللَّهِ صبِغْةًَ 
يؤتى بانعم «قال النبى و است، و ما وى را پرستگارانيم، يعنى كيست از ما نيكو رنگ تر و ما وى را بندگانيم. 

يا بن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مرّ بك  اهل الدنيا و من اهل النار يوم القيمة فيصبغ فى النار صبغة، ثم يقال له
  »بى بؤس قط و لا رأيت شدة قط. لا و اللَّه يا ربّ ما مرّ شر قط؟ فيقول

اين پاسخ جهودانست  مفسران گفتند .. اى أ تخاصموننا فى دين اللَّه... قلُْ أَ تحُاَجُّوننَا فيِ اللَّهِ الآية.قوله تعالى
نَحْنُ  گفتند كه ايشان دعوى آشنايى و دوستى حق ميكردند و خود را به نزديك اللَّه حقى ميديدند، گاهى مى

و با مصطفى عليه السلاّم و با عرب   لنَْ يدَخْلَُ الْجنََّةَ إِلَّا منَْ كانَ هوُداً أَوْ نصَارى گاهى گفتند اللَّهِ وَ أَحبَِّاؤُهُأَبنْاءُ 
ميگفتند ما بخداى نزديكتريم و اوليتريم از شما، كه رسول ما پيش از رسول شما بود، و كتاب ما پيش از كتاب 

اى مهتر ايشان را جواب بده و بگوى أَ تحُاَجُّوننَا فِي  ن شما بود. رب العالمين گفتشما بود و دين ما پيش از دي
من غلبه  كنيد و حق سزاى ميجوئيد؟ و بر حجت مى جوييد بر من؟ و دعوى حق مى ادعاء الحق الحجة اللَّهِ 
ما را هر دو را دارنده و پروراننده، پيوسيد؟ بحق در دين خداى، وَ هوَُ ربَُّنا وَ ربَُّكُمْ و او خداوندست ما را و ش مى

وَ لنَا أَعْمالنُا وَ لَكُمْ  آن كس بوى اوليتر است كه او را طاعت دارست و رسولان وى را استوار گير. آن گه گفت
أَعمْالُكُمْ ما را كردارهاست و شما را كردارها، و ما در آن كردار خويش مخلص آمديم، اللَّه را گردن نهاده و 

ايد، پس چونست كه با ما در دين اللَّه حجت ميگيريد؟ و ما  اقرار داده، و شما مشركان و دو گويان بيگانگى وى
.. وَ نحَنُْ لهَُ .وَ إِنْ كذََّبوُكَ فَقلُْ ليِ عمََليِ وَ لَكُمْ عمََلُكُمْ نه چون شماايم. نظير اين آنست كه گفت تعالى و تقدس

اند، بتاء قراءت شامى و حمزه و كسايى و حفص و رويس  . بيا و تا هر دو خوانده...الآية» أَمْ تَقوُلوُنَ«مخُْلصِوُنَ 
از يعقوب، و خطاب با حاضر است. و بيا قراءت باقى، و فعل غائب است. و بهر دو قرائت حكايت از 

همه بر دين  پيغامبران گذشته ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندان همه جهودانست. ميگفتند
قلُْ أَ  نه كه بر دين ترسايى بودند رب العالمين رسول خود را گفت عليه السلاّم ودى بودند. و ترسايان ميگفتندجه

اللَّه مرا خبر  شما به دانيد از كار ايشان و دين ايشان يا اللَّه؟ و بگوى كه گوى اين بيگانگان را كه أَنتُْمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ
ند نه ترسا، بل كه مؤمنان بودند بر دين اسلام. پس ايشان را بر آن گفتن ملامت كرد، كه داد كه ايشان نه جهود بود

كردند.  ايشان دانسته بودند و از كتاب خوانده كه پيغامبران بر دين اسلام بودند ليكن نهان ميداشتند و ظاهر نمى
دانسته؟ و دادن آن پذيرفته؟ و آن گفت وَ منَْ أَظْلَمُ كيست ستمكار تر بر خويشتن از آن كس كه گواهى دارد 

گواهى بنزديك وى باشد از اللَّه كه از كتاب خوانده باشد؟ و بدانسته كه اين پيغامبران بر دين اسلام بودند و 
نبوت محمد صلى اللَّه عليه و آله و سلّم راست است و درست و دين وى حق، و آن گه آن را پنهان دارد؟ كيست 

  ر خود ظالمتر؟ازين كس بيداد گرتر و ب
اللَّه غافل نيست از آنچه شما ميكنيد، آنچه پنهان ميكنند از كتاب خدا ميداند، و آنچه  وَ ماَ اللَّهُ بغِافلٍِ عمََّا تَعمَْلوُنَ 

تِلكَْ  :ظاهر ميكنند از تكذيب ميداند، و فردا بقيامت همه را پاداش دهد، بهمه چيز و هيچ فرو نگذارد قوله تعالى
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پسنديدند و  كردند بپدران و گذشتگان خويش، و دين ايشان مى .. از بسيارى كه تفاخر مى.... الآية.دْ خَلتَْأُمَّةٌ قَ
رب العالمين ايشان را باين آيت  آثارِهِمْ مقُتْدَُونَ  أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى  إِنَّا وجَدَنْا آباءنَا عَلى راه ايشان ميرفتند و ميگفتند

ن قومى اند كه رفتند و گذشتند نه شما را از كردار ايشان پرسند، و نه ايشان را از كردار گفت ايشا از آن بازداشت
وَ أَنْ ليَسَْ للِْإِنْسانِ  شما، بل كه همه را از كردار خود پرسند و بكردار خود گيرند، همانست كه جايى ديگر گفت

و هر چند كه اين آيت از روى ظاهر يك بار گفت اما از روى   و قال تعالى وَ لا تَزرُِ وازرِةٌَ وزِرَْ أُخْرى  إِلَّا ما سَعى
معنى در آن تكرار نيست كه امت در آيت پيش پيغامبران را ميخواهد ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب، و 

  درين آيت اسلاف جهودان و ترسايان را ميخواهد، پدران ايشان كه بر ملت ايشان بودند.
اند، و جهودان مدينه، و سبب نزول اين آيت آن بود كه  اين سفهاء مشركان مكه نَ النَّاسِسيََقوُلُ السُّفَهاءُ مِ

تا روى  مصطفى از اول در مكه روى بكعبه داشت در نماز كردن پس چون هجرت كرد به مدينه او را فرمودند
د تا بقبله خود باز آيد، و بقبله جهودان آرد، يعنى بيت المقدس، پس چون روزگارى بر آمد ديگر بار او را فرمودن

محمد قبله پدران بگذاشته بود و اكنون باز آمد، چنان دانيم كه بدين پدران كه  روى فرا كعبه كند. مشركان گفتند
بگذاشته است نيز باز آيد، اللَّه تعالى اين آيت فرو فرستاد كه سيَقَوُلُ السُّفهَاءُ آرى اين جاهلان و سبك خردان از 

  منكر ميشوند باين بر گشتن از قبله بقبله ديگر، تو ايشان را جواب ده و بگوى. مردمان مكه ترا
جهان همه خدايراست، هم مشرق كه كعبه سوى آنست، هم مغرب كه بيت المقدس سوى  لِلَّهِ المْشَْرِقُ وَ المَْغْرِبُ
  او را فرمانبردارم و گردن نهادم. آنست. چنانك فرمايد
  صِراطٍ مسُتَْقيِمٍ راه نمايد او را كه خواهد براه راست و دين پاك و كيش پسنديده و قبله حق.  يَهدْيِ منَْ يَشاءُ إِلى

  فصل
وَ للَِّهِ  يكى بلفظ واحد چنانك درين سوره گفت بدو جايگه :بدانك در قرآن ذكر مشرق و مغرب بر سه وجه آيد

المْغَْرِبِ. وجه دوم بلفظ تثنيه گفت، چنان كه در سورة رَبُّ المَْشْرقِِ وَ  المَْشْرقُِ وَ المْغَْرِبُ. جاى ديگر گفت
فلاَ  رَبُّ المْشَْرقِيَنِْ وَ ربَُّ المْغَرْبِيَنِْ. وجه سوم بلفظ جمع است چنانك در سورة المعارج گفت الرحمن است

كه آن را مشرق گويند  أُقْسِمُ برِبَِّ المْشَارِقِ وَ المَْغاربِِ. اما آنچه بلفظ واحد گفت مراد بآن يك سوى جهان است
مشرقين يكى مشرق تابستانى است، جاى بر آمدن آفتاب آن روز كه  و مغرب سوى ديگر، و آنچه به تثنيه گفت

آفتاب بسر حمل شود ديگر مشرق زمستانى جاى بر آمدن آفتاب آن روز كه آفتاب بسر ميزان شود. و مغربين آن دو 
ما بين المشرق و المغرب «:  د. و آنچه مصطفى عليه السلاّم گفتاند كه در مقابله اين دو مشرق افتادن مغرب
معنى آنست كه چون مغرب تابستانى بر راست خويش گذارى، و مشرق زمستانى بر چپ خويش، روى تو  »قبلة

بِرَبِّ المَْشارِقِ وَ  بقبله باشد. و اين اهل مشرق راست على الخصوص. اما آنچه بلفظ جمع گفت و ذلك فى قوله
اند، نود در تابستان و نود در زمستان، و صد و هشتاد مغرب در مقابله آن. هر  مَغارِبِ آن صد و هشتاد مشرقالْ

  فرو شود. آيد و بمغربى كه مقابله آنست مى برآيد بمشرق برمى روز كه آفتاب مى
ها آن مشرق كه آفتاب را مشرقهاست و مغربها و اول مشرق و شرح اين از گفتار اهل خبرت درين صنعت آنست

تابستانى است جاى بر آمدن آفتاب، در درازترين روز از سال آن گه كه آفتاب بسرطان شود، و آن نزديك است 
جاى بر آمدن آفتاب در كوتاهترين روز از سال، آن گه كه  بمطلع سماك رامح، و آخر مشرقها مشرق زمستانى است

از مشرق تابستانى تا مشرق زمستانى نود درجه  آفتاب بجدى شود. و آن نزديك است بمطلع قلب العقرب و
آن گه كه آفتاب بحمل شود در بهار،  است. هر روز آفتاب بدرجه ديگر برآيد. و ميان اين و آن مشرق استوا است

و بميزان شود در مهرگان. و اول مغربها مغرب تابستانى است، جاى فرو شدن سماك رامح، و آخر مغربها مغرب 
فرو شدن قلب عقرب، و ميان اين و آن مغرب استوار است، حمل و ميزان و آن هم نود زمستانى است جاى 

درجه است، هر گه كه آفتاب بدرجه سوى جنوب يا شمال ميل كند در طلوع، هم چنان در مغرب ميل كند در 
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روى  غروب، پس كسى كه اول مشرق تابستانى پس پشت خويش دارد و آخر مغرب زمستانى پيش روى خويش
بقبله باشد، و همچنين اول مغرب تابستانى بر دست راست گذارد، و آخر مشرق زمين زمستانى بر چپ روى  وى

  وى بقبله بود. و اگر اول مشارق براست خويش گذارد و آخر مغارب بر چپ خويش، روى وى بشام باشد.
  النوبة الثالثة

اوند عالم است، خداوندى سازنده، نوازنده داننده دارنده، فرمان خد ..... الآية.قوله تعالى: قوُلوُا آمنََّا باِللَّهِ 
بخشنده پوشنده، دلگشاى، رهنماى، سر آراى، مهر افزاى، غالب فضل، ظاهر بذل، سابق مهر، دائم ستر، خداوند 
جهان، داناى آشكارا و نهان، دايم بثناى خود، قائم بسزاى خود، نه افزود و نه كاست، همه آن بود كه وى 

رمان داد بمؤمنان فرمانى لازم و حكمى واجب وصيّتى بسزا، و به حق پيدا، بزبان كرم با خير الامم، خواست، ف
كه قوُلوُا گوئيد رهيكان من، بندگان من، و چون گوئيد از من گوئيد، و چون خوانيد مرا خوانيد، همه حديث من 

سخن من گوئيد، كه من نيز در ازل حديث كنيد، عهد من در جان گيريد، ايمان بمن آريد، مهر من در دل داريد، 
  شما كردم، سخن شما گفتم، عطر دوستى شما سرشتم، رحمت خود را از بهر شما نبشتم.

  من همه از عشق تو گويم سخن  تو همه از مهر من آرى حديث
پيغامبران تويى، و اى امتى اى پيغامبر كه سيد سادات و سرور كائنات تويى، گزيده عالميان و خاتم  قوُلوُا آمنََّا باِللَّهِ 

كه بهترين امّتان گذشته شما ايد، ايمان آريد بهر چه پيغامبران گذشته گفتند و رسانيدند از نامه و پيغام ما، و امت 
ايشان خواندند و بدان گرويدند. تا هر شرفى و كرامتى كه بجملگى ايشان را بود تنها شما را بود. اين امت پيغام 

م فرمان برفتند و گردن نهادند، و بهمه ايمان آوردند. رب العالمين ايمان ايشان بپسنديد، و حق نيوشيدند و بحك
بر جهانيان جلوه كرد و گفت وَ المْؤُْمنِوُنَ كلٌُّ آمنََ باِللَّهِ وَ ملاَئِكتَِهِ آن گه همه را زير علم مصطفى عليه السّلام در 

  »آدم و من دونه تحت لوائى يوم القيمة« :گفتآورد و اتباع وى گردانيد. مصطفى از آن خبر داد 
نحن الآخرون « أُولئكَِ المُْقَرَّبوُنَ. و رسول گفت: السَّابِقوُنَ السَّابِقوُنَ و امت وى را بر گذشتگان پيشى داد و گفت 

  ».السابقون يوم القيمة
آمنَوُا بمِثِلِْ ما آمنَتُْمْ بِهِ فقَدَِ اهتْدََوْا د خافقين و رسول ثقلين! اين كارها همه در پى تو بستيم، و .. اى سي.الآية فإَِنْ 

جهانيان را اتباع تو فرموديم، خادمان ترا عهدنامه محبت نوشتيم، و در محل نظر خود آورديم، و مخالفان ترا در 
وهده مذلت و مهانت اوكنديم، من خالفك فهو فى شقّ الاعداء، و من خدمك فهو فى شقّ الاولياء، هر كه ترا 

من يطلع الرسول فقد اطاع  واست او را خواستيم و بخود راه داديم، و هر كه برگشت او را سوختيم و بينداختيم،خ
اى مهتر! از برگشتن اين بيگانگان و ناسزا گفتن ايشان دل تنگ مدار، كه ما شغل ايشان ترا كفايت كنيم، و  اللَّه

آن گه قومى آريم برنگ توحيد برآورده، و بصفت دوستى آراسته، و  هُ رنج ايشان از تو باز داريم، فَسيََكْفيِكَهُمُ اللَّ 
رنگ بى رنگى است، هر كه از رنگ رنگ آميزان پاك است » صبغة اللَّه«صبغة اللَّه بستر ايشان پيوسته، اين 

  بصبغة اللَّه رنگين است.
   اى ناداشترنگ من و تو كجا خرد  آن كس كه هزار عالم از رنگ نگاشت

كه بصبغة اللَّه رسيد، هر كه بوى باز افتد او را برنگ خود كند. چنانك كيمياء مس را و آهن را برنگ پس چون 
خويش كند، و عزيز گرداند. اگر بيگانه بوى باز افتد آشنا گردد، و گر عاصى باز افتد مطيع شود، و درين باب 

  حكايات مشايخ بسيار است.
ت البادية مرّة فرأيت نصرانيا على وسطه زناّر، فسألنى الصحبة، دخل ما حكى عن ابراهيم الخواص، قال منها

فقلت الهى لا تفضحنى في  فمشينا سبعة اياّم. فقال يا راهب الحنيفية! هات ما عندك من الانبساط! فقد جعنا
يا  درت و قلتهذا الكافر، فرأيت طبقا عليه خبز و شواء و رطب و كوز ماء. فاكلنا و شربنا و مشينا سبعة اياّم. ثمّ با

راهب النصارى هات ما عندك، فقد انتهت النّوبة اليك، فاتكأ على عصاه و دعا فاذا بطبقين عليهما اضعاف ما 
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 كل فانى مبشرّك ببشارتين فتحيّرت و تغيّرت و ابيت ان آكل فالحّ علىّ، فلم اجبه فقال كان على طبقى، قال
اللهم ان كان  محمدّا رسول اللَّه، و حلّ الزنار. و الأخرى انى قلتاحديهما اشهد ان لا اله الا اللَّه و اشهد انّ 
فاكلنا و مشينا و حجّ و اقمنا بمكة سنة ثم انّه مات فدفن بالبطحاء  لهذا خطر عندك فافتح على بهذا، ففتح. قال

  رحمه اللَّه.
اده ما! اى سفير درگاه ما! اى باز مملكت اى پيغامبر ما! اى رسول و فرست ميگويد قلُْ أَ تحَُاجُّوننَا فيِ اللَّهِ قوله

أَ تحُاَجُّوننَا فيِ اللَّهِ چه  ما! اى دلال شريعت ما! اى شفيع مجرمان، و اى خاتم پيغامبران، آن بيگانگان را گوى
  خصومت سازيد با ما؟

ادن بيگانگى و و چه پيكار كنيد با مادر اللَّه؟ و او خداوند ما و شماست خداوندى او همه را لازم، و اقرار د
پادشاهى او بر همه واجب، آن گه شما را اين چه سود دارد كه گوئيد، و چه بكار آيد چون نشان بندگى بر خود 
نه بينيد، و رقم اخلاص بر خود نيابيد، دانيد كه عود چون در مجمر نهند تا آتش در آن نزنيد بوى ندهد، چون 

  بايد كه در آن زنيد تا بوى توحيد بيرون دهد.آتش اخلاص  ربَُّنا وَ ربَُّكُمْ بزبان گفتيد
وَ نَحْنُ  منّت ما بر خود فراموش مكن، و از نواخت و ا كرام ما بر خود ايشان را خبر كن و گوى اى مهتر كائنات!

اند  گفتهلَهُ مخُْلصِوُنَ ما پاك راهانيم و پاك دلان، او را پرستگاران و گردن نهادگان، و بيزار از انباز و انباز گيران. 
يكى اقرار بوجود معبود، ديگر عمل كردن از بهر وى، سديگر اخلاص. رب  :كه جمله شرايع سه چيز است

العالمين گفت اى محمد! ايشان را گوى اگر در اقرار و عمل ما را مشاركيد، در اخلاص مشارك نه ايد، و كار 
روش اخلاص در اعمال همچون  اخلاص دارد و بناء دين بر اخلاص است، و رستگارى در اخلاص است،

روش رنگ است در گوهر، چنانك گوهر بى كسوت رنگ سنگى بى قيمت باشد، عمل بى اخلاص جان كندن 
بى ثواب باشد. خداوند عز و جل از بندگان خويش در دين اخلاص درخواسته است. گفت وَ ما أُمِرُوا إِلَّا 

اند و در درياى سينه، پس زنده دلى بايد  گوهر اخلاص جز در صدف دل ننهاده و ليَِعبْدُُوا اللَّهَ مخُلْصِينَِ لَهُ الدِّينَ
 لمِنَْ كانَ لهَُ قَلبٌْ. و قال بعضهم  إِنَّ فيِ ذلكَِ لذَِكْرى نخست تا آنكه اخلاص از وى درست آيد. يقول تعالى

م رجلا و اؤخرّ اخرى، فجعلت اقدّ دخلت على سهل بن عبد اللَّه يوم جمعة قبل الصلاة، فرأيت فى البيت حيّة
  هل لك فى صلاة الجمعة؟ ء يخافه. ثم قال ادخل لا يبلغ احد حقيقة الايمان و على وجه الارض شي فقال
بيننا و بين المسجد مسيرة يوم و ليلة. فاخذ بيدى فما كان الّا قليلا حتىّ رأيت المسجد فدخلنا و صلّينا  فقلت

  ، و هم يخرجون.الجمعة، ثمّ خرجنا فوقف ينظر الى الناس
  اهل لا اله الا اللَّه كثير و المخلصون منهم قليل. فقال

  النوبة الاولى
همچنين جَعَلنْاكُمْ أُمَّةً شما را گروهى كرديم وسَطَاً بهينه گزيده، لتِكَوُنوُا شُهدَاءَ تا گواهان  قوله تعالى: وَ كذَلِكَ

تان ايشان، وَ يَكوُنَ الرَّسوُلُ عَليَْكُمْ شَهيِداً و رسول شما بر شما باشيد پيغامبران را، عَلىَ النَّاسِ بر مردمان از امّ
بدانيم و به  گواه، وَ ما جَعلَنْاَ الْقبِلْةََ و نكرديم ترا آن قبله الَّتيِ كنُتَْ عَليَهْا آنك تو اول بر آن بودى إِلَّا لنَِعْلَمَ مگر كه

باز گردد و با  عَقبِيَْهِ از آن كس به پس مى  ى رسول ميرود ممَِّنْ ينَْقَلبُِ عَلىبينيم منَْ يتََّبِعُ الرَّسوُلَ آن كيست كه بر پ
نشيند، وَ إِنْ كانتَْ لكَبَيِرَةً و آن از قبله بقبله گشتن كارى بزرگ و گران بود إِلَّا علَىَ الَّذيِنَ هدَىَ اللَّهُ مگر  پاشنه مى

تى بداشت، وَ ما كانَ اللَّهُ ليِضُيِعَ إِيمانَكمُْ و اللَّه تباه كردن ايمان شما بريشان كه اللَّه دل ايشان را راه نمود و بر راس
   را نيست إِنَّ اللَّهَ باِلنَّاسِ لرََؤُفٌ رحَيِمٌ اللَّه بمردمان مهربان است بخشاينده سخت مهربان

  النوبة الثانية
اين آيت عطف بر آن است كه گفت وَ لَقدَِ اصطَْفيَنْاهُ فيِ  اند گفته ...قوله تعالى: وَ كذَلِكَ جعََلنْاكمُْ أُمَّةً وسَطَاً 

و تحقيق آنست كه اين كذَلِكَ در  اى خيارا عدلا الدُّنيْا اى كما اصطفينا ابراهيم و ذريّته كذَلِكَ جَعَلنْاكمُْ أُمَّةً وسَطَاً
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شما را گروهى كرديم اى  .»چنان است«اند، چنانچه پارسى گويان گويند چيزى ستودنى را كه  جاى آفرين نهاده
كنُتْمُْ خيَْرَ أُمَّةٍ و عرب بهينه هر چيز را وسط  تر آنست كه گفت بهينه و گزيده. و ازين گشاده »وسطا«امت محمد 

 اوسط خوانند و وسيط تر را خوانند، و ميان مرغزار كه آب و گياه بيشتر بود و نيكوتر وسط گويند، و مرد بهينه
  قالَ أَوسْطَُهُمْ اى خيرهم و اعدلهم. لىخوانند قال اللَّه تعا

چون ايشان را اهل شهادت گردانيد، صفت عدالت در پيش داشت كه عدالت قرين  لتَِكوُنوُا شُهدَاءَ عَلىَ النَّاسِ
لتشهدوا على الامم بتبليغ الرسالة يوم القيمة، و يكون الرسول على صدقكم شهيدا، اى  شهادت است. يعنى

. گفت از آن شما را عدلا خوانديم و بهينه امت كرديم تا فرداى قيامت پيغامبران را گواهى دهيد معدّلا مزكّيا لكم
بر امتان ايشان، كه ايشان پيغام حق رسانيدند و امت نپذيرفتند و براست نداشتند. پس چون امت محمد پيغامبران 

دانستيد و شما از ما پس بوديد؟ و ما را بچه  را گواهى دهند بتبليغ رسالت آن قوم كه بريشان گواهى دهند گويند
هر چند كه معاينت » باخبار اللَّه ايانا فى كتابه الناطق على لسان رسوله الصادق.«نيافتيد و نديديد؟ جواب دهند 

ايم، كه ايشان پيغام  ايم، و از سنت وى دانسته ايم و از رسول حق شنيده ايم، اما در كتاب خدا خوانده شما را نديده
آن گه رسول خدا ايشان را تزكيت كند و بعدالت ايشان گواهى دهد. اين آيت دليل  يدند و شما نپذيرفتيدرسان

است كه علم عين شهادت است، و اقامت آن بى اقرار مشهود عليه درست است. كه رب العالمين شهادت اين 
 اند ديده و اقرار ايشان ناشنيده و گفتهامت بر پيشينيان اثبات كرد بمجرد علم ايشان از كتاب و سنت، و ايشان را نا

پس معنى آن باشد كه  است چنانك جاى ديگر گفت وَ ادعْوُا شهُدَاءكَُمْ اى رؤسائكم رئيس اينجا بمعنى شهيد
فذلك قوله وَ يَكوُنَ الرَّسوُلُ عَليَْكُمْ  مصطفى است، او با شما گواهى دهد درين گواهى دادن بر شما و مهتر شما

  يشهد لذلك ماشَهيِداً و 
فيدعى قومه،  روى عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول اللَّه يدعى نوح يوم القيمة فيقال هل بلّغت؟ فيقول نعم

من شهودك؟. فيقول محمد و امّته  فيقال هل بلغّكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير و ما اتانا من احد فيقال له
  فيدعون و يشهدون انه قد بلّغ.

أنا و امتى يوم القيمة على كوم مشرفين  روى جابر عن النبى انه قالو وَ كذَلكَِ جعََلنْاكُمْ أُمَّةً وسَطَاً قال فذلك قوله 
  على الخلائق، ما من الناس احد الّا ردّ انه منا، و ما من نبى كذّبه قومه الاّ و نحن شهداؤه انه بلغ رسالات ربه.

 نكرديم ترا آن قبله كه اول بر آن بودى، يعنى صخره بيت المقدس تيِ كنُتَْ عَليَهْاقوله تعالى وَ ما جَعَلنْاَ القْبِلْةََ الَّ
مگر آن را تا آنكه ترا از آن باز گردانيد بقبله ديگر، تا بدانيم و به بينيم كه آن كيست كه بر پى رسول ميرود چنانك 

گردد. و روا  كس كه به پس باز مى پذيرد چنانك حق ميگردد. و آن كس را باز بينيم. از آن او ميرود و حق مى
خواهد، يعنى كه نكرديم ترا آن قبله كه امروز تو بر آنى، مگر تا به بينيم. علم اينجا در  كعبه باشد كه باين قبله

آن را كرديم تا آنچه معلوم  موضع رؤيت است. اهل معانى گفتند اين كلمه تقرير راست نه استفادت را. ميگويد
آتش هيزم را سوزد، ديگرى گويد نه سوزد، او  ود، و پيدا گردد، اين چنانست كه كسى گويدماست شما را مقرر ش

ام بنزديك تو  سوزد يا نه. يعنى كه تا آنچه من دانسته جواب دهد كه هيزم بيار و آتش در آن زن تا بدانيم كه مى
عَقبِيَْهِ فاضاف علمه الى   ممَِّنْ ينَْقَلبُِ عَلى إِلَّا لنِعَْلمََ يعنى لنعلم محمد من يتبعه اند مقرر شود. معنى ديگر گفته

  يؤُْذُونَ اللَّهَ وَ رسَوُلَهُ و نظائرهما. نفسه تفضيلا له و تكريما، كقوله تعالى فلَمََّا آسَفوُنا انتْقَمَنْا منِْهُمْ و كقوله
العالمين گواهى بداد كه ايشان بر پى رسول رفتند و  رب وَ إِنْ كانتَْ لَكبَيِرةًَ إِلَّا عَلىَ الَّذيِنَ هدَىَ اللَّهُ قوله تعالى

بهر دو قبله نماز كردند، تحويل قبله بريشان گران نيامد، و در كار رسول در حيرت و تردد نيفتادند، گواهى داد اللَّه 
  اند و بحق راه بران، و ايشان را اين فضيلتى بزرگوارست و كرامتى تمام. كه ايشان راست راهان

 سبب نزول اين آيت آن بود كه جهودان گفتند اى صلواتكم الى القبلة الاولى كانَ اللَّهُ ليِضُيِعَ إِيمانَكُمْ وَ ما قوله
اند، و ايشان كه در آن روزگار فرو  اگر قبله حق كعبه است پس ايشان كه نماز بيت المقدس كردند همه بر ضلالت
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شدند. اللَّه تعالى گفت در جواب ايشان وَ ما كانَ اللَّهُ بضلالت فرو  چون اسعد بن زرارة و براء بن معرور شدند
اللَّه تعالى تباه كردن ايمان شما را نيست، كه آنچه كرديد از نماز بيت المقدس حق بود و راست،  ليِضُيِعَ إِيمانَكُمْ

  و به نزديك اللَّه محفوظ و ثواب آن حاصل.
مانَكُمْ يعنى انصرافكم مع النبى حيث صرفكم ليمحص ايمانكم، فلا وَ ما كانَ اللَّهُ ليِضُيِعَ إِي قال اهل المعانى

گفت اين فرمان بردارى شما و از قبله بقبله باز گشتن، بر  يضيّعه اللَّه دون ان يكون محفوظا عنده حتى يجزيكم به
ردا كه شما را بآن پسندد، و بنزديك خويش ميدارد تا ف متابعت رسول، اللَّه تعالى آن را ضايع نكند بل كه آن را مى

عمل از ايمان نيست. وجه دلالت آنست  ردّ است بر مرجئان كه گفتند ثواب دهد، وَ ما كانَ اللَّهُ ليِضُيِعَ إِيمانَكُمْ
كه رب العزة اينجا نماز را ايمان خواند، و نماز عمل بنده است، اگر از ايمان نبودى رب العزة آن را ايمان 

از قول و عمل و نيت. بر وفق  :كه ايمان يك اصل است از سه چيز مركبنخواندى، مذهب اهل حق آنست 
سر و  از سنت، تا اين سه چيز بهم جمع نشود آن اصل ثابت نگردد، مثال اين نفس آدمى است مركب از سه چيز

. تا اين سه چيز بهم نبود نفس تمام نخوانند، چون يكى از اين سه بيفتاد اسم نفس از وى بيفتاد جوارح و دل
قول از ايمان بمنزلت سرست از نفس، و عمل بمنزلت جوارح، و نيت بمنزلت دل. چون اين هر سه خصلت بر 
موافقت سنت بهم آمد اسم مؤمنى بحقيقت بر وى افتاد. اما چون از وى پرسند كه مؤمنى تو؟ ادب سنت 

بهر آنست كه در ايمان و توحيد وى شكّ انا مؤمن ان شاء اللَّه، انا مؤمن ارجو و اين استثنا نه از  چنانست كه گويد
من قال أنا مؤمن « است لكن خوف خاتمت راست، و اتباع سلف صالحين و ائمةّ دين را، مصطفى ع گفت

الناس « سفيان ثورى گفت »من قال أنا مؤمن حقّا فهو كافر حقا« و عمر خطاب گفت »حقّا فهو منافق حقا
و در قرآن و در اخبار صحاح دلائل »  ندرى ما هم عند اللَّهعندنا مؤمنون فى الاحكام و المواريث، و لا

فراوانست كه اعمال بنده از ايمانست، و در ايمان هم زيادت و هم نقصان است، و استثناء در آن شرط آنست. و 
  مذهب مرجى باطل و طغيان است.

البِْرَّ أَنْ توَُلُّوا وجُوُهَكُمْ قبَِلَ  ليَْسَ ابو ذر غفارى از رسول خدا پرسيد كه ايمان چيست؟ رسول اين آيت برخواند
درين آيت نماز و زكاة و نواخت درويشان و صلت رحم و وفاء عهد و صبر در  .. الى آخر الآية.المَْشْرِقِ وَ المْغَرِْبِ

بأساء و شدت از جمله ايمان شمرد، و جاى ديگر غزا كردن در مال و در نفس ايمان خواند و گفت إِنَّمَا 
لِ اللَّهِ. جاى ديگر استيذان ؤْمنِوُنَ الَّذيِنَ آمنَوُا باِللَّهِ وَ رسَوُلِهِ ثمَُّ لَمْ يرَتْابوُا وَ جاهدَوُا بأَِموْالِهمِْ وَ أَنفْسُهِِمْ فيِ سبَيِالمُْ

أَمْرٍ   وَ إِذا كانوُا مَعَهُ عَلى از رسول خداى از ايمان شمرد، فقال تعالى إِنَّماَ المْؤُْمنِوُنَ الَّذيِنَ آمنَوُا باِللَّهِ وَ رَسوُلهِِ 
الايمان بضع و سبعون بابا، ادناه « گفت جامِعٍ لَمْ يذَهْبَوُا حتََّى يَستْأَْذنِوُهُ و مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم

  »اماطة الاذى عن الطريق، و ارفعه قول لا اله الا اللَّه
  »مام الايمان لحسن الخلقانّ من ت« قال و، »الوضوء شطر الايمان«قال  و
  ».الصبر و السماحة« ما الايمان؟، فقال سأله رجل و
  »نصف صبر و نصف شكر الايمان نصفان«قال  و
تشهدين ان لا  يا رسول اللَّه علىّ رقبة مؤمنة تجزى هذه عنىّ قال جاء رجل الى رسول اللَّه بأمة له سوداء فقال و

اعتقها فانها تجزى  وله و تصلينّ الخمس و تصومين شهر رمضان؟ قالت نعم، قالاله الا اللَّه. و انى عبد اللَّه و رس
  عنك.

درين آيات و اخبار دلالت روشن است كه اعمال بنده عين ايمانست و اجزاء آنست، ايمان خود نه يك جزء است 
عمال تنها چنانك مرجى گفت، بلكه جزؤهاست و آن را شاخهاست از اعمال و طاعات بنده، چنانك در ا

كاهد. و مرجى كه گفت ايمان يك جزء  افزايد ايمان وى مى افزايد ايمان وى مى افزايد، و چنانك معصيت مى مى
ايمان فريشتگان و پيغامبران  است و آن قولست بى عمل، لا جرم گويد ميان خلق در ايمان تفاضل نيست، و گويد
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و در آن زيادت و نقصان نيست، و اگر كسى نماز و و ايمان اهل فسق و فساد يكسانست. كه در آن تفاوت نيست، 
روزه و زكاة و حج بگذارد و زنا و دزدى كند و خمر خورد، چون كلمه شهادت گفت بزبان، و ايمان بغيب داد 

اين سخن از وى راست است. و بدانك  انا مؤمن حقا ايمان اين كس تمام است، و اگر گويد بدل، مرجى ميگويد
ول خدا و رسول است، و مكابره اسلام است و تهاون در دين است. و مرجى بر زبان اين معتقد بر خلاف ق

   هفتاد پيغامبر ملعونست و از شفاعت مصطفى محروم است: و بذلك
   المرجئة ملعونة على لسان سبعين نبيّا يقول النبى

  صنفان من امتى لا تنالهما شفاعتى يوم القيمة المرجئة و القدرية. قال و
  المرجئه يهود هذه الملةّ. د بن جبيرو قال سعي

باشباع همزه بر وزن فعول  رءوف حجازى و شامى و حفص إِنَّ اللَّهَ باِلنَّاسِ لَرَؤُفٌ رحَيِمٌ ثم قال فى آخر الآية
  :خوانند و به يقول الشاعر

 نطيع رسولنا و نطيع ربّا
  

 هو الرحّمن كان بنا رءوفا 
  

   قال جرير باقى بتخفيف همز خوانند رءوف و به
  كفعل الوالد الرءّوف الرحّيم  ترى للمسلمين عليك حقاّ

اند خداى را عز و جل بمعنى رحمت وى بر آفريدگان و مهربانى وى بريشان، و رءوف بناء  رءوف و رحيم دو نام
ت تر، يعنى سخت مهربانست و بخشاينده بر بندگان، و معنى رحمت نه اراد مبالغت است و در معنى رحمت بليغ

اند بل كه ارادت نعمت صفتى ديگر است، و رحمت و مهربانى صفتى  چنانك اهل تأويل گفته نعمت است
ان اللَّه سبحانه ارحم بعبده من الوالدة «قال النبى  ديگر، و اللَّه تعالى بهر دو موصوف و بهر دو صفت باينده.

  »بولدها
  النوبة الثالثة

خداوند حكيم پادشاه عليم، كه حدوث كائنات بقدرت و ايجاد اوست،  مَّةً وسَطَاًقوله تعالى: وَ كذَلِكَ جَعَلنْاكمُْ أُ 
وجود حادثات بعزت و اظهار اوست، قوام زمين و سماوات، بداشت اوست، محدثات را بيافريد، و از محدثات 

نان پيغامبران را برگزيد، جانوران را برگزيد و از جانوران آدميان را برگزيد، و از آدميان مؤمنان را برگزيد، و از مؤم
بعثت من خير « و از پيغامبران مصطفى را برگزيد و امت وى را بر امتهاى پيشينه برگزيد. مصطفى ع ازينجا گفت

  »قرون بنى آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذى كنت فيه
العالمين سوى النبيّين و المرسلين.  ان اللَّه عز و جل، اختار اصحابى على جميع«قال صلى اللَّه عليه و آله و سلّم  و

و اختار  أبا بكر و عمر و عثمان و عليا و اختار من اصحابى اربعة فجعلهم خير اصحابى و فى كل اصحابى خير
مفهوم خبر آنست كه ، امتى على سائر الامم فبعثنى فى خير قرن. ثم الثانى ثم الثالث تترى، ثم الرابع فرادى

ت، و گزيده جهانيان است، و پيش رو خلقان، آرايش جهان، و زين زمان، چراغ زمين مصطفى ع بهينه آدميان اس
و بدر آسمان. پناه عاصيان، و شفيع مجرمان، سيد همه رسولان، و خاتم ايشان. پس از مصطفى بهينه همه خلق 

مستقر العالمين مسند امامت او بر تخت شريعت مصطفى نهاد، و اخلاص و صدق  ابو بكر صديق است كه رب
عبوديت او گردانيد، و توكل و يقين مرتبت دار ولايت او ساخت، و پس ازو بهينه خلق عمر خطاب است، كه رب 
العالمين عنان انخفاض و ارتفاع احكام در كف كفايت او نهاد، و طراز ولايت او بر ناصيه ملت كشيد، و از 

طاب بهينه خلق عثمان عفان است، كه رب سياست و هيبت او دود شرك واطى ادبار خود شد. و پس از عمر خ
العالمين بساط توقير و حرمت او بهفت آسمان نشر كرد، و در عهد دولت او انوار اسلام در مشارق و مغارب 
ارتفاع گرفت، و پس از عثمان بهينه خلق على مرتضى عليه السلاّم است كه رب العالمين حقائق شريعت و 
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وف كرد، و توكل و تقوى شعار و دثار او گردانيد مصطفى هر يكى را شواهد طريقت بسيرت و سيرت او مكش
قيل يا  يا ابا بكر اعطاك اللَّه الرضوان الاكبر« گفت:ازين سادات و خلفا مرتبتى نهاد، و خاصيتى داد صديق را 

يتجلى لابى بكر  رسول اللَّه و ما الرضوان الاكبر؟ قال يتجلى اللَّه عز و جل يوم القيمة لعباده المؤمنين عامة و
  »خاصة

  »لو كان بعدى نبى لكان عمر بن الخطاب« گفت:و فاروق را 
  »لكل نبى رفيق و رفيقى فى الجنة عثمان« گفت:و عثمان را 

   و على را گفت عليه السلاّم
  »انت منىّ بمنزلة هارون من موسى الّا انّه لا نبى بعدى« 
  »انت منىّ و انا منك« 

  »ما من احد من اصحابى يموت بارض الّا بعث قائدا و نورا لهم يوم القيمة« گفت و جمله ياران را بر عموم
  »مثل اصحابى فى امتى كالملح فى الطعام لا يصلح الطعام الا الملح«قال  و
قال اللَّه اللَّه فى اصحابى اللَّه اللَّه فى اصحابى! لا تتخذوهم عرضا من بعدى فمن احبّهم فبحبىّ احبهّم، و من  و
  بغضهما
  »فببغضى ابغضهم، و من آذاهم فقد آذانى، و من آذانى فقد آذى اللَّه و من آذى اللَّه فيوشك ان يأخذه 
لا تسبوّا اصحابى فو الذى نفسى بيده لو انّ احدكم انفق مثل احد ذهبا ما « :قال صلى اللَّه عليه و آله و سلّم و

  »بلغ مد احدهم و لا نصفا
ما من امة الا و بعضها فى النار و بعضها فى « :الخصوص، و جمله امت را گفت اين خود صحابه را گفت على
  ».الجنة و امّتى كلّها فى الجنّة

  »الجنة حرمت على الانبياء حتى ادخلها و حرمت على الامم حتى تدخلها امتى«قال:  و
لامة رجلا من الكفار، فيقول ان امتى امة مرحومة، اذا كان يوم القيمة اعطى اللَّه لكلّ رجل من هذه ا«قال:  و

  »هذا فداؤك من النار
ء من شعب فقال يا انس انطلق فانظر ما هذا الصوت؟  خرجت مع رسول اللَّه فاذا بصوت يجي« عن انس قال و

فانطلقت فاذا برجل يصلى الى شجرة و يقول اللهم اجعلنى من امة محمد المرحومة المغفور لها، المستجاب  قال
انطلق فقل له ان رسول اللَّه يقرئك السلام و يقول من  ها، فانيت رسول اللَّه فاعلمته ذلك، فقاللها، المثاب علي

ادع اللَّه ان  انت؟ فاتيته فاعلمته ما قال رسول اللَّه. فقال: اقرأ رسول اللَّه منى السلام و قل اخوك الخضر يقول
و قيل لعيسى يا روح اللَّه هل بعد هذه » «عليها يجعلنى من امتك المرحومة المغفور لها المستجاب لها، المثاب

و اية امة؟ قال امة احمد. قيل: يا روح اللَّه و ما امةّ احمد؟ قال علماء حكماء ابرار  الامة امة؟ قال نعم. قيل
لهم الجنة اتقياء كأنّهم من العلم انبياء، يرضون من اللَّه باليسير من الرزق و يرضى اللَّه منهم باليسير من العمل، يدخ

  »بشهادة ان لا اله الا اللَّه.
اين شرفها و كرامتها كه رب العزة امت احمد را داد نه از آنست كه ايشان را سابقه طاعتى است يا حق خدمتى، 
كه ازيشان خود آن خدمت نيايد كه اللَّه را بشايد، و نه نيز خداوندى و پادشاهى اللَّه را از طاعت ايشان پيوندى 

، هر نواخت كه كرد بفضل خود كرد، هر چه داد بكرم خود داد، هر چه ساخت برحمت و مهربانى يابد در مى
تعالى و تقدس  خود ساخت، كه او خداوندى است به بنده نوازى معروف، و بمهربانى موصوف اينست كه گفت

خشايش است و هميشه مهربان، بخشايش ورد إِنَّ اللَّهَ باِلنَّاسِ لَرَؤُفٌ رحَيِمٌ اللَّه بر بندگان بزرگ ب در آخر آيت،
خلق گاه گاه است و بخشايش حق جاودان، و نشان بخشايش و مهربانى حق آنست كه بنده را توانايى معصيت 
ندهد و فرا سر گناهش نگذارد، تا بنده مستوجب عقوبت نگردد. و اين در باب رحمت بليغ تر است از غفران 
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د و آثار ذلّت در ظاهر وى بگذارد، تا خلق از وى نفرت گيرند آن گه معصيت، يا پس بنده را فرا معصيت گذار
سابقه رحمت در حكمت ازليت در رسد، و او را دست گيرد. و درين معنى حكايت آرند از ايوب سختيانى كه 

در همسايه من مردى شرير بود آثار زلت و معصيت بر ظاهر وى پيدا، و من از وى بغايت نفور بودم، تا  گفت
چون جنازه وى برداشتند من بگوشه باز شدم، نميخواستم كه بروى نماز كنم، پس  بت از دنيا بيرون شد. گفتابعاق

برحمت  اللَّه با توجه كرد؟ گفت مردى ديگر آن شرير را بخواب ديد بر حالتى نيكو و بر هيئتى پسنديده، پرسيد كه
لو انتم تملكون خزائن رحمة «ايوب عابد را بگو  خود بيامرزيد، و از من آن ناهمواريها در گذشت. آن گه گفت

و باشد كه اسباب محنت گرد بنده در آرد، و درهاى راحت و سلوت بر وى فرو  »ربى اذا لامسكتم خشية الانفاق
وَ هوَُ  بندد، تا بنده را چون نوميدى پديد آيد آن گه در رحمت و رأفت بوى بر گشايد، چنانك رب العزة گفت

رأيت  لُ الْغيَثَْ منِْ بَعدِْ ما قنََطوُا وَ ينَْشُرُ رحَمْتََهُ. و فى هذا المعنى يحكى عن بعض الصالحين قالالَّذيِ ينَُزِّ
بعضهم فى المنام فقلت له ما فعل اللَّه بك؟ فقال وزنت حسناتى و سيآتى فرجحت فحلّت السّيئات على 

فحلّت الصّرّة فاذا فيها كفّ تراب القيته  الحسنات، فجاءت صرةّ من السماء و سقطت فى كفة الحسنات فرجحت
  فى قبر مسلم، سبحانه ما ارأفه بعبده!

  النوبة الاولى
بينيم گشتن روى تو در آسمان فَلنَوُلَِّينََّكَ ما ترا گردانيم قبِلَْةً  مى تَقَلُّبَ وجَْهِكَ فيِ السَّماءِ  قدَْ نَرى :قوله تعالى 

پسندى، فوََلِّ وجَْهَكَ روى گردان شطَْرَ المَْسجْدِِ الحَْرامِ بسوى مسجد حرام وَ  خواهى و مى تَرضْاها بآن قبله كه مى
گردانيد، وَ  حيَثُْ ما كنُتُْمْ و شما كه امت وييد هر جا كه باشيد فوََلُّوا وجُوُهَكُمْ شَطْرهَُ رويهاى خويش سوى آن مى

   ه دادند ليَعَلْمَوُنَ نيك ميدانند أَنَّهُ الحَْقُّ منِْ ربَِّهِمْإِنَّ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ و اينان كه ايشان را نام
كه اين قبله گردانيدن حق است و راست از خداوند ايشان وَ ماَ اللَّهُ بغِافلٍِ عمََّا يَعمَْلوُنَ و اللَّه ناآگاه نيست از  

  آنچه ايشان ميكنند.
ر آرى باينان كه ايشان را كتاب دادند بِكلُِّ آيَةٍ هر معجزه و هر نشانى كه و اگ وَ لئَنِْ أَتيَتَْ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ

ايشان خواهند ما تبَِعوُا قبِْلتََكَ ايشان پى نخواهند برد بقبله تو، وَ ما أَنتَْ بتِابِعٍ قبِْلتََهُمْ و نه تو بقبله ايشان پى 
جهود بقبله ترسا و نه ترسا بقبله جهود وَ لئَنِِ اتَّبَعتَْ أَهوْاءهَُمْ و اگر خواهى برد، وَ ما بَعضْهُُمْ بتِابعٍِ قبِْلةََ بعَضٍْ و نه 

تو پى برى ببايست و پسند ايشان منِْ بعَدِْ ما جاءَكَ منَِ العْلِمِْ از پس آنچه بتو آمد از دانش و نامه و پيغام إِنَّكَ إِذاً 
  .لمَنَِ الظَّالمِينَِ تو آن گه از ستمكاران باشى بر خويشتن

شناسند محمد را (به پيغامبرى) كمَا يَعْرفِوُنَ  ايشان كه ايشان را نامه داديم يعَرْفِوُنَهُ مى الَّذيِنَ آتيَنْاهُمُ الْكتِابَ
شناسند وَ إِنَّ فَريِقاً منِهْمُْ و گروهى از دانشمندان ايشان ليََكتْمُوُنَ الحَْقَّ گواهى  أَبنْاءَهُمْ چنانك پسران خويش را مى

  پنهان ميدارند وَ هُمْ يَعلْمَوُنَ و ايشان ميدانند. راست
الحَْقُّ منِْ ربَِّكَ اين روى بكعبه كردن راست است و درست از خداوند تو فلاَ تَكوُننََّ منَِ المْمُتَْريِنَ نگر تا در 

  گمان افتيدگان نباشيد.
  النوبة الثانية

  ...ماءِ الآيةتَقَلُّبَ وجَهِْكَ فيِ السَّ  قدَْ نَرى :قوله تعالى 
اين آيت از روى معنى مقدم است بر سيَقَوُلُ السُّفهَاءُ منَِ النَّاسِ كه تا قبله با كعبه نگردانيدند ايشان نگفتند ما 

و سبب نزول اين آيت آن بود كه مصطفى آن گه كه در مكه بود پيش از  وَلَّاهمُْ عنَْ قبِْلتَهِِمُ الَّتيِ كانوُا عَليَهْا
ه كعبه كردى، پس چون هجرت كرد به مدينه رب العزة وى را فرمود تا نماز بصخره بيت المقدس هجرت نماز ب

اند كه دو شب از ماه ربيع  كند، و آن را قبله گيرد تا جهودان را باسلام و تصديق وى رغبت بيشتر افتد. و گفته
صطفى را صلى اللَّه عليه و آله و سلّم الاول شده بود كه او را اين نقل فرمودند، پس شانزده ماه بر آن بماند و م
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يك آنك كعبه قبله پدر وى ابراهيم بود،  :خواست كه قبله او با كعبه گردانند، دو معنى را بود و مى آرزو مى
بردند تا ما  ميخواست تا قبله وى همان باشد. ديگر آنك جهودان ميگفتند محمد و ياران وى خود راه بقبله نمى

راه ننموديم ندانستند، پس چون جبرئيل ع حاضر شد مصطفى آن آرزو كه در دل داشت با ايشان را بقبله خود 
ترى و نواخت تو تمامتر است، از وى بخواه. مصطفى ع ادب  وى بگفت، جبرئيل گفت تو از من بر اللَّه گرامى

گاه است، و از خ من « كهود گفته كار فرمود بزبان نخواست، دانست كه عالم الاسرار از مطلوب و مقصود وى آ
  »شغله ذكرى عن مسئلتى اعطيته افضل ما اعطى السائلين

حسبى من  سل ربّك، قال أ لك حاجة؟ فقال امّا اليك فلا. فقال و راه خليل رفت، آن گه كه جبرئيل او را گفت
  سؤالى علمه بحالى.

بود تا خود  و منتظر مىنگرست،  پس چون جبرئيل سوى آسمان شد مصطفى عليه السلاّم از پى وى بر آسمان مى
تَقَلُّبَ وجَْهِكَ   جبرئيل بچه باز گردد و چه فرمان آرد، نه بس دراز شد كه جبرئيل فرو آمد و اين آيت آورد قدَْ نَرى

خواستى،  ديدم گشتن روى تو و پيچيدن دل تو و خواست و آرزوى تو بآسمان كه قبله خويش كعبه مى فيِ السَّماءِ
پسندى فوََلِّ وجَْهَكَ شَطْرَ المَْسجْدِِ الحَْرامِ روى  خواهى و مى گردانيم ترا كه مى بْلَةً تَرضْاها بآن سو مىفَلنَوَُلِّينََّكَ قِ

گردان بسوى مسجد حرام آن مسجد با آزرم با شكوه بزرگ. وَ حيَثُْ ما كنُتْمُْ فوََلُّوا وجُوُهَكُمْ شَطْرهَُ اين ناسخ 
  جْهُ اللَّهِ است.فأََينْمَا توَُلُّوا فثََمَّ وَ
ماه رجب هفتده ماه  ز پيشين بود روز دو شنبه پنجمآن نماز كه تحويل قبله با كعبه در آن افتاد نما مفسران گفتند

اند كه آن  گذشته از مقدم رسول به مدينه، و پس از آن بدو ماه غزاء بدر بود و نصرت اهل اسلام بر كافران. و گفته
  عهد آدم قبلة فرشتگان بود، و از عهد نوح تا عهد ابراهيم عليهما السلام قبله موضع كه كعبه ور آنست پيش از

از آن موضع، از بالا تا عرش و از نشيب تا ثرى قبله خلق عالم است. و نيز  بود و بروى بنا نبود. و در خبرست كه
ز آن سنگ جايى ديگر اجماع است كه اگر آن سنگ كه بناء كعبه است مثلا برگيرند، قبله باطل نشود و اگر ا

  خانه سازند كعبه نگردد.
  فصل

بدان كه روى بقبله آوردن شرط درستى نماز است، و بگذاشتن قبله اندر نماز روا نيست مگر در دو حالت يكى 
در نماز شدت خوف، بهر جهت كه روى كند روا بود چون استقبال قبله متعذر و ناممكن بود. ديگر مسافر در 

كه راه وى بود روى كند روا بود، و بيرون ازين دو حالت روا نيست اندر هيچ نماز قبله  نماز تطوع، بآن جهت
يكى اصابت عين قبله فرض است، يا اصابت جهت و اصابت جهت  :بگذاشت. و شافعى را دو قول است

هو ظاهرترست و درست تر، كه در آن مشقت و حرج نيست. و بناء دين حنيفى جز بر آسانى و فراخى نيست، و 
  ».بعثت بالحنيفية السهلة السمحة«يقول النبى و المشار اليه بقوله تعالى وَ ما جَعلََ عَليَْكُمْ فيِ الدِّينِ منِْ حَرَجٍ 

چون اين قاعده متمهّد گشت ناچارست هر مسلمانى را كه نماز كند شناختن دلائل قبله و راه بردن بآن، و دلائل 
  ندانك لايق اين موضع است بيان آن رفت.آن يكى حدود مشارق و مغارب است، و چ

دليل ديگر معرفت قطب شمالى است در ميان فرقدين وجدى، هر كه خواهد تا قبله بداند اين قطب پس گوش 
اند بر كران گوش كند، چنانك فرقدين و جدى گرد گوش وى همى گردد. و اين خصوص  راست خود كند، و گفته

دان و دينور و رى و قزوين و ديلم و طبرستان و گرگان و بلاد خراسان تا اهل مشرق راست. عراقين و حلوان و هم
  بنهر شاش. و اهل شام اين قطب پس گوش چپ گذارند تا رويشان بقبله باشد.

نسر طائر بسوى جنوب، و نسر واقع بسوى شمال، چون هر دو برابر يكديگر رسند در ميان  دليل سيم نسرين است
اذا تحلّق « ست كنى و نسر طائر بر دست چپ، رويت بقبله باشد. سفيان ثورى گفتآسمان، نسر واقع بر دست را

و تحلق آن  عبد اللَّه مبارك گفت قبله اهل خراسان ميان دو نسر است يعنى بوقت تحلق،» النسران فبينهما قبلة
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  وقت باشد كه ستارگان عقرب نزديك باشند كه فرو شوند.
سوى راست مجره پيش از ثريا بر آيد. از سوى شمال، چون آن را وقت بر عيّوق است ستاره روشن،  دليل چهارم

  آمدن پس قفاء خود كنى رويت بقبله باشد.
ستارگان عقرب اند چون فرو ميشوند و زبانيان بر شمال قبله باشد و شوله بر جنوب و قلب برابر قبله  دليل پنجم
برآيند، در آن وقت مجره برابر قبله  شرطين و بطين مىشود. و همچنين بمجرهّ دليل توان گرفت هر گه كه  فرو مى

باشد. و بمنازل قمر هم توان گرفت هر گه كه منزلى از منازل قمر بمغرب فرو ميشود از آن منزل هفت منزل بر و لا 
برشمرى هفتم آن منزل كه فرو ميشود برابر قبله بود. چنانك اگر شرطين بمغرب فرو شود ذراع بقبله بود، و اين 

اعده بر همه منازل راست ميرود مگر در قلب عقرب كه فرو شدن منازل عقرب بهم نزديك بود، حساب آن بر ق
هفت راست نيايد، لكن چون منازل عقرب فرو شود نعائم بقبله آيد، چون نعائم فرو شود بعد از يك ساعت بلده 

  بقبله آيد، پس حساب بهفت باز آيد چنانك گفتيم.
اقسام علم نجوم كه شناختن آن واجب است. و بر جمله بدانك علم نجوم بر چهار قسم و اين يك قسم است از 

از آن واجب، و آن علم شناخت اوقات نماز است، و شناخت قبله بدلايل چنانك بيان كرديم.  يك قسم :است
هوَُ  قسم دويم مستحبّ است، و آن شناخت جهات و طرق است رونده را در برو بحر و ذلك فى قوله تعالى وَ

الَّذيِ جَعلََ لَكُمُ النُّجوُمَ لتَِهتْدَُوا بهِا فيِ ظُلمُاتِ البَْرِّ وَ البْحَْرِ. قسم سيم مكروه است، و آن علم طبايع است 
  بكواكب و بروج. قسم چهارم حرام است، و آن علم احكام است بسير كواكب.

   ، و اليهو آنچه از آن بابست كه آن را قياس نيست، و آن علم زنادقه است
  »من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر«اشار النبى 
ما انزل اللَّه من السماء من بركة الّا اصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل اللَّه الغيث فيقولون بكوكب « :و قال ع
  »كذا و كذا

للَّه و رسوله اعلم، قال اصبح من عبادى ا هل تدرون ما ذا قال ربكم؟ قالوا« و قال صلى اللَّه عليه و آله و سلّم
اصبح من عبادى مؤمن بى و كافر بالكواكب فامّا من قال مطرنا بفضل اللَّه و برحمته  كافرا بى و مؤمن بالكواكب

  ».فذلك مؤمن بى و كافر بالكواكب، و امّا من قال بنوء كذا و كذا، فذلك كافر بى و مؤمن بالكواكب
.. چون قبله با كعبه گردانيدند بر جهودان صعب آمد و طعنها كردند .الآية ...ذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَوَ إِنَّ الَّ :قوله تعالى
سازد، يك بار به بيت المقدس نماز كند، و يك بار به كعبه. رب  نهد و خود مى محمد اين از بر خويش مى و گفتند

نيك ميدانند اينان كه تورية دادند ايشان را، كه  موُنَ أَنَّهُ الحْقَُّ منِْ ربَِّهمِْ وَ إِنَّ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ ليََعلَْ  العالمين گفت
وَ ماَ اللَّهُ  :اند و دانسته، آن گه ايشان را تهديد كرد گفت اين قبله گردانيدن حق است و راست، كه در تورية خوانده

يكنند، همه ميداند، و فردا بقيامت جزاء آن بتمامى بايشان بِغافلٍِ عمََّا يَعمْلَوُنَ اللَّه غافل نيست از آنچه ايشان م
   وَ لا تحَْسبَنََّ اللَّهَ غافلًِا عمََّا يَعمْلَُ الظَّالمِوُنَ :رساند، جاى ديگر گفت

  »عجبت من غافل و ليس بمغفول عنه«قال النّبي صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم 
  و فى معناه انشد:

  و لا انمّا يخفى عليه يغيب  عةلا تحسبنّ اللَّه يغفل سا و
و اللَّه كه  و اللَّه لئن اتيت. ميگويد .. فيه معنى اليمين، كانه قال.وَ لئَنِْ أَتيَتَْ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ الآية قوله تعالى

قبله خود اگر باهل تورية و انجيل آرى هر معجزه و هر نشانى كه خواهند جماعت ايشان بر قبله تو گرد نيايند و 
فرو نگذارند، و نه نيز تو بقبله ايشان پى خواهى برد. پس از آن كه اين آيت آمد ايشان طمع ببريدند و نوميد شند 

  از بازگشت مصطفى بدين و قبله ايشان.
ين و در اين جهودان و اين ترسايان هر چند كه در مخالفت تو يكى شدند اما در د وَ ما بعَضُْهُمْ بتِابِعٍ قبِْلَةَ بعَضٍْ
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اند: قبله جهودان بيت المقدس است جانب مغرب، و قبله ترسايان جانب مشرق، و نه جهود  قبله خود مختلف
  پى برد بقبله ترسا و نه ترسا بقبله جهود.

يه النفس، فهوت الاهواء جمع هوى، و هو ما مالت ال وَ لئَنِِ اتَّبَعتَْ أَهوْاءهَُمْ منِْ بَعدِْ ما جاءَكَ منَِ العْلِمِْ قوله تعالى
نحوه، هر چند كه اين خطاب با پيغمبرست اما جمله امت را ميخواند. چنانك جاى ديگر گفت يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ إِذا 

  طَلَّقتُْمُ النِّساءَ.
نامه و و اگر تو پى برى ببايست و پسند ايشان منِْ بَعدِْ ما جاءَكَ منَِ العِْلْمِ از پس آنچه بتو آمد از دانش و  ميگويد

تو آن گه از ستمكاران باشى بر خويشتن. آن گه خبر داد از مؤمنان اهل كتاب چون  پيغام إِنَّكَ إِذاً لمَنَِ الظَّالمِينَِ
.. اينان كه تورية داديم بايشان يعَرْفِوُنَهُ كَما .الآية الَّذيِنَ آتيَْناهُمُ الكْتِابَ :عبد اللَّه سلام و اصحاب او و گفت

شناسند  أَبنْاءهَمُْ محمد را بپيغامبرى، و گردانيدن قبله براستى و كتاب كه آورد از خداوند، بدرستى چنان مىيَعْرفِوُنَ 
شناسند. و هيچ معرفت بالاى معرفت مادر و پدر بفرزندان نيست، خاصه معرفت  كه پسران خود را كه زادند مى
ر معرفت نفس خود، از بهر آنك مرد از ابتداء تر. و اين معرفت افزونى دارد ب مادر كه تمامترست و بى گمان

وجود فرزند خبر دارد و با معرفت بود، و از ابتداء وجود خود تا روزگارى كه بر آيد فرا دانش آيد بى خبر بود، 
ى لما قدم النبى صلى اللَّه عليه و آله و سلّم المدينه، قال عمر لعبد اللَّه بن سلام لقد انزل اللَّه عل قال ابن عباس

يا عمر، لقد  هنبى الَّذيِنَ آتيَنْاهُمُ الكْتِابَ يعَرْفِوُنَهُ كمَا يَعْرفِوُنَ أَبنْاءَهُمْ فكيف يا عبد اللَّه هذا المعرفة؟ فقال عبد اللَّ 
عرفته فيكم حين رأيته كما اعرف ابنى اذا رأيته مع الصبيان يلعب و أنا اشدّ معرفة بمحمد منىّ بابنى. فقال عمر و 

 اشهد انه رسول حق من اللَّه و قد نعته اللَّه فى كتابنا، و لا ادرى ما تصنع النساء، فقال له عمر ؟ فقالكيف ذلك
  وفقك اللَّه يا ابن سلام فقد اصبت و صدقت.

اند، و حق را  و گروهى ازيشان يعنى دانشمندان و خوانندگان ايشان كه بر جهودى ستيهندگان وَ إِنَّ فَريِقاً منِهْمُْ
اند، ليََكتْمُوُنَ الحَْقَّ آنچه راست و درست از نعت و نبوت مصطفى عليه السلاّم پنهان ميدارند.  ان و معاندانمكابر

پوشند، وَ هُمْ يَعْلمَوُنَ و خود ميدانند، و در تورية ميخوانند كه اتباع دين محمد حق است، و  و از عامه ايشان مى
  اظهار نعت وى واجب.

ما اخبرتك من امر الدين و القبلة و عناد اليهود و امتناعهم عن الايمان  ... اى.الآية نْ ربَِّكَ الحَْقُّ مِ :قوله تعالى
بذلك هو الحق و الصدق. ميگويد آنچه با تو گفتيم از كار دين و بيان قبله راست است و درست، حق اينجا 

العين حق و السحر « كه بمعنى صدق است هذا قول حق اى صدق، و فعل حق اى صواب. و آنچه در خبر است
اين همه بمعنى  »الجنة حق و النار حق و النبيون حق و الساعة حق«قوله ص   و كذلك اى كائن موجود  حق

وَ يَعْلمَوُنَ أَنَّ اللَّهَ هوَُ الحْقَُّ المْبُِينُ  نامى است از نامهاى خداوند عز و جل و ذلك فى قوله» حق«موجود است و 
  آنست كه براستى خداست و بخدايى سزاست و بقدر خود بجاست. معنى حق در نام اللَّه

اى من الشاكّين الذين كذبوا بذلك و دانوا بخلافه، و هذا ليس بنهى عن  ثم قال تعالى: فلاَ تَكوُننََّ منَِ المْمُتَْريِنَ
عالى إِنِّي الشك، اذ الشك ليس يحصل بقصد من الشاك لكنهّ حث على اكتساب المعارف المزيلة للشك كقوله ت

  أَعِظُكَ أَنْ تكَوُنَ منَِ الجْاهِلينَِ.
  النوبة الثالثة

الآية اعلمه انه بمرأى من الحق ليكون متأدبّا بادب الحق، فلمّا  ....تَقَلُّبَ وجَهِْكَ فيِ السَّماءِ   قوله تعالى: قدَْ نَرى 
چون  اء، اعطاه افضل ما يعطى السائليناستعمل الادب و لم يسأل ما تمنّاه قبله، و لم يزد على النظر الى السم

خداوند كريم باشد و بنده عزيز بنده را بر شرط ادب دارد و راه عمل بوى نمايد، و توفيق دهد، آن گه وى را بآن 
ين همچن». نِعْمَ العْبَدُْ إِنَّهُ أَوَّابٌ» «فنَِعْمَ أَجْرُ العْاملِينَِ«عمل پاداش دهد، و در آن حرمت داشت بستايد گويد 

مصطفى را خبر داد كه تو بر ديدار مايى، و در مشاهده عزت مايى، نگر تا حرمت حضرت بشناسى و بادب سؤال 
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كنى، لا جرم چون در دل وى حديث قبله بود بحكم ادب اظهار آن نكرد و آن آرزو در دل ميداشت تا از 
تو بدانستيم، و حسن ادب در ترك سؤال از تو  حضرت عزت خطاب آمد فَلنَوَُلِّينََّكَ قبِْلَةً ترَضْاها آن آرزوى دل

بپسنديديم، و آنچه رضاء تو در آنست از كار قبله ترا كرامت كرديم، اى محمد هر چه در عالم بندگانند همه در 
طلب رضاء مااند و ما در طلب رضاء تو، همه در جست و جوى مااند و ما خواننده تو، همه در آرزوى نواخت 

كعبه اكنون قبله نفس خوددان و ما را قبله جان. چون از   تو وَ لسَوَفَْ يُعْطيِكَ ربَُّكَ فتََرْضى مااند و ما نوازنده
  حضرت احديت آن نواختها روان گشت و آن كرامتها در پيوست زبان حال بحكم اشتياق گفت:

   سانستهجرانت كشيدن اى نگار آ  يك ره كه دلت بمهر ما يا زانست
كعبه  قبله عام و قبله خاص و قبله خاص الخاص، اما قبله عام اند قبله سه :اللَّه روحهبو بكر شبلى گفت قدس 

است در ميان جهان، و قبله خاص عرش است بر آسمان، مستوى بر آن خداى جهان، و قبله خاص الخاص دل 
  ش.نگرند بخداوند خوي مريدان و جان عارفان فهم ينظرون بنور قلوبهم الى ربهم بنور دل خويش مى

   گفتا قرارگاه منت جان دوستان  گفتم كجات جويم اى ماه دلستان
  مصطفى در بدايت وحى و آغاز رسالت چون دعا كردى بزبان گفتى. اند گفته

بعبارت صريح، و در حال آن دعاء وى باجابت مقرون بودى، چنانك رب العالمين حكايت كرد از روز بدر كه 
دد ميخواست فقال تعالى إِذْ تَستْغَيِثوُنَ ربََّكُمْ فاَستْجَابَ لَكُمْ. پس حال وى مصطفى عليه السلام لشكر اسلام را م

بجايى رسيد كه از حضرت عزت باشارت مليح وى، و بى عبارت صريح وى، باجابت پيوستى چنانك درين آيت 
ت بانديشه مجرد اجابت آمدى. .. پس چنان شد كه بى اشارت و بى عبار.تَقَلُّبَ وجَْهكَِ فيِ السَّماءِ  گفت قدَْ نَرى

چنانك بخاطر وى فراز آمد كه چه بودى اگر اين گناهكاران امتم را بيامرزيدندى! اين آيت آمد بر وفق اين 
انديشه كه ربََّنا لا تؤُاخذِنْا إِنْ نَسيِنا أَوْ أَخْطأَْنا پس كار بدان رسيد كه نه اشارت بايست نه انديشه دل، چنانك وقتى 

  ان آمد نشستن ياران در حجره وى، رب العالمين آيت فرستاد و گفت فإَِذا طعَمِتُْمْ فاَنتَْشِروُابر دل وى گر
  النوبة الاولى

   كه وى روى فرا آن ميدهد،استْبَِقوُا الخْيَْراتِ  وَ موَُلِّيها اى و هر گروهى را سوئيست و قبله قوله تعالى: لكِلٍُّ وجِْهَةٌ 
هر جا كه باشيد و بر هر قبله كه باشيدأْتِ بِكُمُ اللَّهُ  يكديگر شتابيد،ينَْ ما تَكوُنُوادر نيكى كردن كوشيد و بر  

كه اللَّه بر  ءٍ قدَيِرٌ كلُِّ شيَْ  نَّ اللَّهَ علَى اللَّه بعلم و آگاهى بشما ميرسد و فردا شما را از از آنجاى آرد همگان جمَيِعاً
  همه چيز تواناست.

و بهر جا كه شوى و بهر سوى كه بيرون شوى فوََلِّ وجَْهَكَ شَطْرَ المَْسجْدِِ الحَْرامِ روى خود فرا  جتَْوَ منِْ حيَثُْ خَرَ 
سوى مسجد حرام ده وَ إِنَّهُ لَلحَْقُّ منِْ ربَِّكَ و آن راست است و درست قبله پسنديده و فرموده از خداوند، وَ ماَ 

  ه تا آگاه نيست از آنچه شما ميكنيد.اللَّهُ بغِافلٍِ عمََّا تَعمَْلوُنَ و اللَّ
و بهر جاى كه شوى و بهر سوى كه بيرون شوى فوََلِّ وجَْهَكَ شطَْرَ المَْسجْدِِ الحَْرامِ روى خود  وَ منِْ حيَثُْ خرَجَتَْ

باشيد رويهاى فرا سوى مسجد حرام ده وَ حيَثُْ ما كنُتُْمْ فوََلُّوا وجُوُهَكمُْ شَطْرَهُ و شما كه امّت وئيد هر جا كه 
خويش فرا سوى آن دهيد لىَِٔلَّا يَكوُنَ للِنَّاسِ عَليَْكُمْ حجَُّةٌ تا هيچكس را بر شما حجتى نبود از مردمان، إِلَّا الَّذيِنَ 
ظَلمَوُا منِْهُمْ مگر كسى كه خود بستمكارى حجت جويد از جمله ايشان، فلاَ تخَْشوَْهُمْ مترسيد ازيشان وَ اخْشوَنْيِ و 

ترسيد، وَ لِأُتِمَّ نِعمْتَيِ عَليَْكُمْ و تا تمام كنم بر شما نعمت خويش وَ لَعلََّكُمْ تَهتْدَوُنَ و مگر تا شما بر راه  از من
  راست بمانيد.

ايد رَسوُلًا منِْكُمْ فرستاده هم از شما از نژاد شما يتَْلوُا  همچنانك فرستاديم در ميان شما كه عرب كمَا أَرْسَلنْا فيِكمُْ
ليَْكُمْ آياتنِا ميخواند بر شما آيات و سخنان ما وَ يُزَكِّيكُمْ و شما را هنرى و پاك ميكند، وَ يُعَلِّمكُمُُ الْكتِابَ وَ عَ

آن  الحِْكمَْةَ و در شما مى آموزد كتاب من و حكمت خويش وَ يُعَلِّمُكُمُ و در شما مى آموزد ما لَمْ تَكوُنوُا تَعْلمَوُنَ 
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  تيد.چيز كه هرگز ندانس
  النوبة الثانية

.. اى و لكل اهل دين قبلة و متوجه اليه فى الصلاة. هر گروهى را از دين داران و .الآية ...قوله تعالى: لكِلٍُّ وجِْهَةٌ 
خدا پرستان قبله است كه روى بآن دارند و نماز بآن دارند و نماز بآن ميكنند. همانست كه جاى ديگر گفت لِكُلٍّ 

  وَ موَُلِّيها شرِعَْةً وَ منِهْاجاً گفت هر يكى را از شما شريعتى داديم ساخته و راهى نموده. آن گه گفت جَعَلنْا منِكُْمْ
خواهى با خداى عز و جل بر كه وى رويهاى ايشان فرا آن گردانيد بقضا و توفيق يا بقضا و خذلان، و  اين هو 

ت كه خود روى فرا آن ميدهد، و تقديره هو مولّى با كلّ بر بآن معنى كه هر كس را قبله ايس اگر خواهى اين هو
شود لا بد.  با كلّ  هو اند قراءة شامى است و درين قراءة خوانده» مولاها«لأنّ ولّى اليه نقيض ولىّ عنه و  اليها

اند بقضاء و خذلان، و  اند. روى اهل باطل فرا قبله كژ داده ميگويد هر كسرا قبله ايست كه روى وى فرا آن داده
  اند بقضا و توفيق، و الامر كلهّ بيد اللَّه. ى اهل حق فرا قبله راست دادهرو

اى فاستبقوا الى الخيرات قياما بشكره. ميگويد نه در لجاج قبله كوشيد كه در نيكيها كوشيد و   ستْبَِقوُا الخْيَْراتِ
بايد و  ه كوشش در آن مىبآن شتابيد، بشكر آن كه قبله حق بقضا و توفيق يافتيد. و بدان كه وجوه خيرات ك
باز گردد، و بعضى آنست كه  تحصيل آن از بنده در ميخواهد فراوانست. بعضى آنست كه خصوصا بنفس بنده مى

از وى بديگرى مى تعدى كند. اما آنچه بنفس بنده لازم است توبه است از معصيت، و صبر بر بلا و شدت، و 
يت و گزاردن فرايض و سنن بر وفق سنت و شرط شريعت، و شكر در نعمت و راحت، و استقامت در سرّ و علان

گرسنه را سير كردن، و تشنه را آب دادن، و برهنه را  :شفقت بردن است بر خلق خداى تعدى كند آنچه از وى مى
پوشيدن، و اسير را رهايى دادن، و گم شده را براه باز آوردن، و امر معروف و نهى از منكر با خلق خدا بكار 

و با ايشان بخلق نيكو زندگانى كردن، و ايشان را نيك خواستن. و اندرين خصال و معانى كه بر شمرديم داشتن، 
ما روى عن النبى صلى اللَّه عليه و آله و  منها: اخبار و آثار فراوانست، و از جهت شرع مقدس ترغيب تمام است

عمال الصالحة قبل ان تشغلوا، و صلوا الذى بينكم و ايّها الناس توبوا قبل ان تموتوا، و بادروا بالا« سلّم، انه قال
  بين ربكم تسعدوا، و اكثروا الصدقة ترزقوا، و أمروا بالمعروف تحصنوا، و انهوا عن المنكر تنصروا.
  يعنى الاسير. و قال صلى اللَّه عليه و آله و سلّم عودوا المريض و اطعموا الجائع و اسقوا الظّمان و فكوّا العانى

نّ من موجبات المغفرة اطعام المسلم السغبان، من اطعم مؤمنا على جوع اطعمه اللَّه يوم القيمة من ثمار ا«و قال 
الجنة، يجمع احدكم المال فيتزّوج فلانة بنت فلان، و يدع الحور العين باللقمة و التمرة و الكسرة فانّ مهور الحور 

  العين قبضات التمر و فلق الخبز.
افضل الصدقة الماء، اما رايت اهل النّار ينادون بما « لصدقة افضل؟ فقال قال رسول اللَّهو سئل ابن عباس اىّ ا

  استغاثوا اهل الجنة؟ افيضوا علينا من الماء.
سالت رسول اللَّه عن الضّالة من الإبل يعشى حياضى هل لى اجر ان اسقيها؟  و قال سراقة بن مالك بن جعشم

و قال بعضهم كنّا مع ابن عباس فى جنازة فرأينا جرّة ماء على ظهر الطريق،  نعم، فى كل ذات كبد حرىّ اجر قال
  اما انّ اللَّه ينظر الى من وضع الماء على ظهر الطريق كل يوم طرفى النهار برحمة منه و رضوان. فقال

  ت عليه منه خرقة.ايمّا مسلم كسا مسلما ثوبا كان فى حفظ اللَّه ما بقي« و قال النبى صلى اللَّه عليه و آله و سلم
ميگويد هر جا كه باشيد و بر هر قبله كه باشيد شما و اهل كتاب. روز قيامت  أَينَْ ما تَكوُنوُا يأَْتِ بِكُمُ اللَّهُ جمَيِعا

اللَّه شما را همگنان بجمع آرد شمار و پاداش را، و مپنداريد كه من از انگيختن شما پس از مرگ شما عاجز آيم، 
فَاستْبَِقوُا الخْيَْراتِ إِلىَ اللَّهِ  تر گفت ام و بهمه چيز رسنده. جاى ديگر ازين گشاده تواننده كه من همه چيز را

  . مَرجْعِكُُمْ جمَيِعاً فيَنُبَِّىُٔكُمْ بمِا كنُتُْمْ فيِهِ تخَتَْلِفوُنَ
چه حكمت است كه در  اگر كسى گويد ...ةوَ منِْ حيَثُْ خَرجَتَْ فوََلِّ وجَْهكََ شَطْرَ المْسَجْدِِ الحَْرامِ الآي قوله تعالى



۲۱۵ 

اين ده آيت سه جايگه گفت فوََلِّ وجَْهَكَ شطَْرَ المْسَجْدِِ الحَْرام؟ِ جواب آنست كه هر جايى علتى مفرد است، و 
بيان علت را هر جاى همان حكم باز آورد. اول آنست. كه رب العالمين با پيغامبر اكرام كرد كه قبله پدر وى 

چنانك  ا كرامت كرد، و مصطفى عليه السلام خود آن ميخواست و خشنودى و رضاء وى در آن بودابراهيم او ر
  ...گفت فَلنَوَُلِّينََّكَ قبِْلَةً تَرْضاها فوََلِّ وجَْهَكَ

ديگر علت آنست كه رب العالمين خبر داد. كه هر صاحب دعوتى را قبله است. كه روى بدان دارد، يعنى كه تو 
حمد و مهتر پيغامبرانى، و كعبه قبله تست روى بقبله خويش آر، و ذلك فى قوله: لِكُلٍّ صاحب دعوتى اى م

  ...وجِْهَةٌ
  الى قوله فوََلِّ وجَْهَكَ. سديگر علت در تغيير قبله قطع جهت معاندانست و دفع خصومت ايشان. 

ده مجددّ است و علتى محكم، و ذكر آن علت را و ذلك فى قوله لىَِٔلَّا يَكوُنَ لِلنَّاسِ عَليَْكُمْ حجَُّةٌ پس هر جايى فاي
  ذكر حكم، مكرر شد.

آن لطيفه نيكوست، يعنى كه بنده را در روى فرا قبله كردن  ...اما آنچه دو جايگه باز آورد فوََلُّوا وجُوُهَكُمْ شَطْرَهُ
اند كرد، اگر دور يكى آنست كه آسان آسان باختيار و تمكن خويش روى دل و تن هر دو فرا كعبه تو :دو حالست

باشد و اگر نزديك. ديگر حال آنست كه قبله بر وى مشتبه شود يا مسافر باشد كه نماز نافله كند بر راحله، يا در 
حال روش، يا نماز خوف برابر دشمن در حال مسايفه، بنده درين حال روى دل در كعبه آرد هر چند بظاهر از آن 

تا هر جاى بر يك معنى دلالت كند و مروان را  فوََلُّوا وجُوُهَكمُْ شَطرْهَُ فتبرميگردد. رب العالمين دو جايگه باز گ
  حثّ بود و اللَّه اعلم.

 معنى الحجّة هاهنا الخصومة و الجدل، لا الدليل و البرهان قال المفسرون لىَِٔلَّا يَكوُنَ لِلنَّاسِ عَليَْكمُْ حجَُّةٌ قوله
اللَّهِ، ها أَنتُْمْ هؤُلاءِ حاججَتُْمْ فيِما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ليِحُاَجُّوكُمْ بِهِ عنِدَْ رَبِّكُمْ لا حجَُّةَ كقوله تعالى قلُْ أَ تحُاَجُّوننَا فيِ 

تا  ميگويد لان المحتجّ بها يعدها حجة عند نفسه حجة المخاصمة و المجادلة، فسماّها بيَنْنَا وَ بيَنَْكُمُ كلّها بمعنى
ى نبود. يعنى كه فرماينده من باشم، و فرمان در قرآن، و تو فرمانبردار، كسى را هيچكس را از مردمان بر شما حجت

  بر تو حجتى نبود.
كه ميگويد مگر كسى خود بستمكارى  تحقيق يكى :اين الّا را دو وجه است إِلَّا الَّذيِنَ ظَلمَوُا منِْهُمْ آن گه گفت

محمد در دين خويش متحيّر است و در  يگفتندحجت جويد بر شما، چنانك كافران قريش و جهودان، كه قريش م
ايم، مگر بدين ما نيز باز  كار خود فرو مانده، از قبله جهودان برگشت و بقبله ما باز آمد، بدانست كه ما بر حق

اند. و ديگر وجه  محمد برأى و هواء خود از قبله ما برگشت و ميگويد كه مرا فرموده گردد. و جهودان ميگفتند
يعنى  ستم كنند معنى آنست كه ايشان كه بر خويشتن مى معنى لكن بود، و در قرآن ازين بسيارستآنك إِلَّا ب
  مترسيد ازيشان و از من ترسيد. جهودان

كعبه قبله كردم شما را تا تمام كنم بر شما نعمت  وَ لِأُتِمَّ نِعمْتَيِ عَليَْكُمْ معطوف است بر لىَِٔلَّا يَكوُنَ ميگويد
  خويش.
گويد و مگر تا شما بر راه راست مانيد و بر قبله ابراهيم، كه بر جهودان نه نعمت تمام كردم و نه  مْ تَهتْدَوُنَوَ لَعلََّكُ

  بر راه راست ماندند.
  »النجاة من النار و دخول الجنة.« قال النبى لرجل أ تدرى ما تمام النعمة؟ قال و ما تمام النعمة؟ قال

  ة الموت على الاسلام.تمام النعم و قال على عليه السلاّم
النعم ستة: الاسلام، و القرآن، و محمد و الستر، و العافية، و الغنى عما فى ايدى « و فى رواية اخرى قال على

  »الناس
همچنانك شما را پيغامبر  .. تقديره و لاتم نعمتى عليكم كارسالى اليكم رسولا.قوله تعالى كمَا أَرْسَلنْا الآية
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شما تمام كردم اين نعمت هم تمام كنم كه بر ملة حنيفى و قبله ابراهيم شما را بدارم. و  فرستاديم و آن نعمت بر
رسول ما قرآن بر شما ميخواند، وَ يُزَكِّيكُمْ و شما را از كفر و  و آيات قرآن، ميگويد رسول اينجا مصطفى است

يعنى  نتم از كياء عند اللَّه عز و جلك شرك پاك ميكند، و بدينى ميخواند كه چون آن دين داريد و بر آن عمل كنيد
  بنزديك اللَّه پاك باشيد و هنرى و زكى.

ربََّنا وَ ابْعثَْ فيِهِمْ  اگر كسى گويد چونست كه درين آيت تزكيت فرا پيش كتاب و حكمت داشت؟ و در آن كه
 ضرب نهادرَسوُلًا تزكيت فا پس كتاب و حكمت داشت؟ جواب آنست كه تزكيت همه از خداست اما بر دو 

يكى گواهى دادن است بنده را بطهارت دل و دين وى و پاكى وى از هر آلايش، و اين كمال ايمانست و غايت 
معرفت، و ثمره تعلم كتاب و حكمت، و ابراهيم ع كه در دعا تزكيت خواست در آن آيت اين ضرب خواست، از 

تزكيت حاصل نشود. ديگر تزكيت بدايت بهر آن از كتاب و حكمت فاپس داشت، كه تا تعلم كتاب نبود اين 
اسلام است از اللَّه بيان احكام شرع، و از بنده پذيرفتن آن و عمل كردن بآن. و رتبت اين تزكيت پيش از معرفت 

  حقايق كتاب و حكمت است، و درين آيت اشارت باين تزكيت است از بهر آن فرا پيش داشت، و اللَّه اعلم.
كتاب قرآن است و حكمت سنت مصطفى و بيان حلال و حرام و احكام قرآن و  ...وَ الحِْكمَْةَ وَ يُعَلِّمُكُمُ الكْتِابَ

  مواعظ آن. وَ يعَُلِّمُكُمْ ما لَمْ تكَوُنوُا تَعْلمَوُنَ من فرايضه و شرايعه و ما هو من صلاح دينكم و دنياكم.
  النوبة الثالثة

  ...لكِلٍُّ وجِْهَةٌ هوَُ موَُلِّيها :قوله تعالى 
يكى عرش، دوم كرسى، سوم بيت المعمور، چهارم بيت المقدس پنجم كعبه،  :هاى خلق پنج است .. قبله.الآية 

عرش قبله حاملان است، كرسى قبله كروبيان است، بيت المعمور قبله روحانيانست، بيت المقدس قبله پيغامبران 
المعمور از ياقوت، بيت المقدس از مرمر، است، كعبه قبله مؤمنانست. عرش از نور است، كرسى از زراست، بيت 

  كعبه از سنگ.
اشارتست به بنده مؤمن كه اگر نتوانى كه بعرش آيى و طواف كنى، يا بكرسى شوى و زيارت كنى، يا بيت 
المعمور شوى و عبادت كنى، يا بيت المقدس رسى و خدمت كنى، بارى بتوانى كه اندر شبانروزى پنج بار روى 

  بله مؤمنان است تا ثواب آن همه بيابى.بدين سنگ آرى كه ق
  ...لِكلٍُّ وجِهْةٌَ

از  ء حال بينهم و بيننا، فكونوا انتم ايّها المؤمنون لنا و بنا الاشارة فيه انّ كلّ قوم اشتغلوا عنّا بشي قال بعضهم 
ا خود را دلارامى هر قومى از ما روى بر تافتند و بدون ما با غيرى الف گرفتند، و فرود از م روى اشارت ميگويد

ايد، ديده خود فرو گيريد  ايد، و دعوى دوستى ما كرده ساختند، و بدوستى پسنديدند. شما كه جوانمردان طريقت
از هر چه دون ماست، ور همه فردوس برين باشد تا در متابعت سنت و سيرت مصطفى راست باشيد، و حق 

 انبيا آن بود كه چشم عزيز خود از همه كائنات فرو اقتدا بآن مهتر عالم بتمامى بگذاريد، كه سيرت وى مهتر
  گرفت، و جز كنف احديت خود را پناهى نديد و تكيه گاهى نپسنديد.

 مردى كه بر راه عشق جان فرسايد
 بايد عاشق بره عشق چنان مى

  

 آن به كه بدون يار خود نگرايد 
 كز دوزخ و از بهشت يادش نايد

  

دوستى حق در راه وى بر افروزند، تا هرگز از جاده دوستى نيفتد، و اليه  هر كه درين متابعت درست آيد شمع
و هر روشى كه بر جاده دوستى مستقيم گشت از آن سويها كه قبله مترسّمان  فاَتَّبِعوُنيِ يحُبِْبْكُمُ اللَّهُ الاشارة بقوله

  :است ايمن شد، يكى شوريده از سر حال خويش گويد
 گر نباشد قبله عالم مرا

 جهان با آن جهان و هر چه هست اين
 قبله من كوى معشوق است و بس 

  عاشقان را روى معشوق است و بس  
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 سلّم المريدون الى كلّ ما يريدونه هاى مترسمان، و گفت حسين منصور قدس اللَّه روحه اشارتى كرد بآن قبله

اندند. و حقيقت اين كار آنست كه همه مريدان را بمرادهاى ايشان در رسانيدند، و هر كس را با معشوق خود بنش
  خلايق دعوى دوستى حق كردند و هيچ كس نبود كه نخواست كه بدرگاه او كسى باشد.

  برادر كس او باش و مينديش از كساى  و نام كسى يافت از اين درگه يافتهر كه ا
يشان نمايد، بدون خود، چيزى پس چون همه دعوى دوستى حق كردند ايشان را بر محك ابتلا زد تا ايشان را با ا

دريشان انداخت و آن را قبله ايشان كرد تا روى بآن آوردند، در يكى مالى، در يكى جاهى، در يكى جفتى، در 
يكى شاهدى، در يكى تفاخرى، در يكى علمى، در يكى زهدى، در يكى عبادتى، در يكى پندارى. اين همه در 

  هنوز كس حديث او نكرد و راه طلب او از خلق خالى بماند.ايشان انداخت تا خلق بآن مشغول شدند، و 
مررت الى بابه فلم ار ثمّ زحاما، لان اهل الدنيا  سلطان طريقت بو يزيد بسطامى قدس اللَّه روحه ازينجا گفت

حجبوا بالدنيا، و اهل الآخرة حجبوا بالآخرة، و المدعين من الصّوفية حجبوا بالاكل و الشرب و الكدية، و من 
ء من هذه الاشياء، فرأيت هؤلاء حيارى  وقهم منهم حجبوا بالسماع و الشواهد. و ائمة الصّوفية لا يحجبهم شىف

يارم، دل تشنه و در آرزوى  شناسم اما فاخوردن نمى مشرب مى :بر ذوق اين كلمات پير طريقت گفت» سكارى
شمه و جوى گذر كردم تا بو كه دريا دريابم، زارم، سقايه مرا سيرى نكند كه من در طلب دريابم، بهزار چ قطره مى

 در آتش غريقى ديدى من چنانم، در دريا تشنه ديدى من همانم، راست ماننده متحيرى در بيابانم، همى گويم
  فرياد رس كه از دست بيدلى بفغانم!

  النوبة الاولى
نم وَ اشكْرُوُا ليِ و سپاس داريد مرا و آزادى كنيد وَ مرا ياد كنيد أَذْكرُكُْمْ تا من شما را ياد ك فاَذْكُروُنيِ :قوله تعالى 

  لا تكَفُْرُونِ و در من ناسپاس مبيد.
اى ايشان كه بگرويديد استَْعيِنوُا يارى جوييد باِلصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ بشكيبايى و نماز إِنَّ اللَّهَ معََ  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا

  يان است.الصَّابِريِنَ كه اللَّه با شكيبا
مگوييد آن كس را كه كشته شود در راه خداى عز و جل أَموْاتٌ كه ايشان  وَ لا تَقوُلوُا لمِنَْ يُقتْلَُ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ

  اند كه ايشان زندگانند وَ لكنِْ لا تشَعُْروُنَ و لكن شما نميدانيد مردگانند بلَْ أَحيْاءٌ مردگان نه
ءٍ منَِ الخْوَفِْ وَ الجْوُعِ بچيزى از بيم و گرسنگى وَ نَقْصٍ منَِ الْأَموْالِ و  ا را بيازمائيم بِشيَْو ناچار شم وَ لنَبَْلوُنََّكُمْ

ها وَ بَشِّرِ الصَّابِريِنَ و شاد كن شكيبايان را بر فرمان بردارى  به كاستن ازين مالها وَ الأَْنفْسُِ و تنها وَ الثَّمَراتِ و ميوه
  من.

آن صابران كه چون بايشان رسد رسيدنى كه ايشان را دشوار آيد، قالوُا گويند إِنَّا لِلَّهِ ما  تْهُمْ مصُيِبَةٌالَّذيِنَ إِذا أَصابَ 
  ايم و با وى گشتنى. آن خداوند خويشيم وَ إِنَّا إِليَْهِ راجِعوُنَ و ما با او شدنى

رودها از خداوند ايشان وَ رحَمَْةٌ و بخشايش او بريشان أُولئِكَ ايشان آنند عَليَْهِمْ كه بريشانست صَلوَاتٌ منِْ ربَِّهمِْ د
  وَ أُولئِكَ هُمُ المُْهتْدَُونَ و ايشانند كه راست راهانند.

  النوبة الثانية
اذكرونى يا معشر العباد  يقول اللَّه عز و جل مصطفى گفت در تفسير اين آيت ...فاَذْكُروُنيِ أَذْكرُكْمُْ :قوله تعالى 

رهيكان من: مرا طاعت دار باشيد و بندگى كنيد تا شما را  اللَّه ميگويد عزّ جلاله مغفرتىبطاعتى اذكركم ب
هر كه خداى را عز و جل طاعت دارد و بندگى كند، و فرمانهاى وى را پيش  بيامرزم. از اينجا گفت مصطفى ص

و هر كه نافرمان شود و شود، از جمله ذاكرانست، اگر چه نماز نوافل و روزه تطوع و تلاوت قرآن كمتر كند. 
طاعت ندارد از جمله فراموش كارانست، اگر چه نماز بسيار كند و روزه دارد و قرآن خواند، پس حقيقت ذكر 



۲۱۸ 

اند در  طاعت داريست و حسن كردار، نه آراستن سخن و مجرد گفتار. مفسران در تفسير اين آيت همين معنى گفته
ي أَذْكُركْمُْ مرا ياد داريد و ياد كنيد بآزادى كردن نيكو و پرستش پاك، تا لفظهاى مختلف، باتفاق معانى فاَذْكُروُنِ

ياد كنم شما را بپاداش نيكو، و افزونى نعمت. مرا ياد كنيد در سراى محنت بزبان فاقت، از سر ذلتّ، بصدق و 
بصدق هدايت، بر ارادت، بر بساط مجاهدت، تا من شما را ياد كنم در سراى قربت، بزبان عنايت از سر رعايت، 

بساط مكاشفت، مرا ياد كنيد بر بساط خدمت، در ايام غربت، در مشاهده منت، بر ترك عادت، ميان شرم و 
حرمت، تا من شما را ياد كنم بر بساط زلفت، در ايام مشاهدت، ميان انبساط و رؤيت، فاذكرونى بالطاعات 

ت، فاذكرونى بالدعاء اذكركم بالعطاء، فاذكرونى فى اذكركم بالمعافات، فاذكرونى بالموافقات اذكركم بالكراما
النعمة و الرخاء اذكركم فى الشدة و البلاء، فاذكرونى بقطع العلائق اذكركم بنعت الحقائق، فاذكرونى من حيث 

الهى! عجت اليك  انتم، اذكركم من حيث انا، و لذكر اللَّه اكبر. قال الاصمعى رأيت اعرابيا بالموقف يقول
ضروب اللغات، يسئلونك الحاجات، و حاجتى اليك ان تذكرنى عند البلاء اذا نسينى اهل الدنيا. و الاصوات ب

اعطيت عبادى مالوا عطيت جبرئيل و ميكائيل كنت قد اجزلت  بلغنا ان اللَّه سبحانه قال قال سفيان بن عيينه
من ذكرنى، و ان ذكرى اياهم ان  لهما، قلت اذكرونى اذكركم، و قلت لموسى قل للظلمة لا تذكرونى، فانى اذكر

اى موسى ظالمان را گوى تا مرا ياد نكنند كه اگر ايشان مرا ياد كنند من ايشان را  بموسى وحى آمد كه العنهم
بطرد و لعنت ياد كنم، چنان كه چون مؤمنان مرا ياد كنند من ايشان را برحمت و مغفرت ياد كنم. سدى ازينجا 

لا يذكره مؤمن الّا ذكره بالرحمة و لا يذكره كافر الا ذكره  دى ذكر اللَّه الّا ذكرهليس من عب گفت در تفسير آيت
آنك بميرى و زبانت تر  بعذاب. و رسول خداى را پرسيدند كه از كارها چه فاضلتر و از كردارها چه نيكوتر؟ گفت

رفته و پسنديده ترين آن خبر كنم شما را كه بهترين اعمال شما و پذي باشد بذكر خداى عز و جل، آن گه گفت
 بنزديك خداوند شما، و آنچه بهتر است از زر و سيم بصدقه دادن، و از جهاد كردن با دشمنان دين چيست؟ گفتند
آن چيست يا رسول اللَّه؟ گفت ذكر خداى عزّ و جل و از ذكرها هيچ چيز نيست فاضلتر از قرآن خواندن، خاصه 

قراءة القرآن فى الصّلاة افضل من القراءة بغير « :ه و آله و سلم گفتدر نماز چنانك مصطفى صلّى اللَّه علي
الصلاة و قراءة القرآن بغير الصلاّة افضل من الذكر و الذكر افضل من الصدقة و الصدقة افضل من الصيام و 

نية، الّا باصابة  الصيام جنّة من النّار، و لا قول الا بعمل، و لا قول و لا عمل الا بنيّة، و لا قول و لا عمل و لا
  السّنّة.

بشكر نعمت فرمود و از كفران نهى كرد، و هر چند كه از روى ظاهر هر  ثم قال تعالى: وَ اشْكُروُا ليِ وَ لا تَكْفُرُونِ
دو يكسانست امّا از روى معنى در جمع ميان اين دو كلمه فايدنى نيكوست، و آن آنست كه تا كسى را و هم 

ضى امر مطلق يك بار بيش نيست، بل كه هر ساعتى و هر لحظتى شكر منعم واجب نيفتد كه شكر نعمت بمقت
 ...... الآية.است، كه اگر شكر نكنى كفران باشد و اين منهى است كه ميگويد وَ لا تَكفْرُُونِ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا

 بر رستن از آتش، و رسيدن به پيروزى بدو چيزميگويد اى گرويدگان: استَْعيِنوُا باِلصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ يارى جوييد 
الصبرّ گفت: كه در نماز شفا است و در شكيبايى فرج، مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم  بشكيبايى و بنماز

  »مفتاح الفرج، و فى الصّلاة شفاء
ويش، و كفارت آن اند در معنى آيت (استعينوا بالصبر على الصلوات) يارى جوييد بر تمحيص گناهان خ و گفته

وَ إِنَّها  بصبر كردن در اداء فرائض و خاصه در نماز، كه آن بارى گران است و كارى عظيم، چنانك رب العزة گفت
حدثّنى بعمل يدخلنى الجنة و  لَكبَيِرَةٌ إِلَّا عَلىَ الخْاشِعينَِ مصطفى ع معاذ جبل را گفت آن گه كه از وى سؤال كرد

   ء غيره لا اسألك عن شي
تؤمن «بخ بخ! لقد سألت عن عظيم و انه ليسير على من اراد اللَّه بالخير، ثم قال  قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلمف

  باللَّه و اليوم الآخر و تقيم الصلاة و تعبد اللَّه وحده لا تشرك به شيئا
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  گزارند، فقال. ايشان كه بار احكام شرع كشند، و فرائض حق پس بيان كرد كه صابران را چه ثواب است
گفت من كه خداوندم با ايشانم بحفظ و رعايت و عنايت، اصحبهم و احفظهم و أتولّاهم و  إِنَّ اللَّهَ معََ الصَّابِريِنَ

  امتعهم.
ن .. سبب نزول اين آيت آن بود كه روز بدر چهارده مرد مسلما.الآية وَ لا تَقوُلوُا لمِنَْ يُقتْلَُ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ أَموْاتٌ

ايشان را كه فلان مرد، و فلان مرد، نعيم  كشته شدند، شش از مهاجران بودند و هشت از انصار، مردمان ميگفتند
اند بلكه زندگانند بنزديك خداوند  مگوييد چنين! كه ايشان مردگان نه دنيا از وى بگشت، رب العالمين گفت

رسد و لكن شما نميدانيد. مصطفى صلّى اللَّه ايشان، شادان و نازان، طعام و شراب بهشت بى حساب بايشان مي
انّ ارواح الشهداء فى اجواف طير خضر تسرح فى ثمار الجنة و تشرب من انهارها، و « گفت عليه و آله و سلم

  »تأوى بالليل الى قناديل من نور معلّقة بالعرش
و هو مقتول، فوقف عليه و دعا له، ثم قرأ مرّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يوم احد على مصعب بن عمير 

   منَِ المْؤُْمنِينَِ رجِالٌ صدَقَوُا ما عاهدَُوا اللَّهَ علَيَْهِ. ثم
انّ رسول اللَّه يشهد انّ هؤلاء شهداء عند اللَّه يوم القيمة فاتوهم و زروهم و « قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم

يسلّم عليهم احد الى يوم القيمة الا ردّوا عليه يرزقون من ثمار الجنة و سلّموا عليهم، فو الذّى نفسى بيده لا 
  »تحفها.

يعطى الشهيد ست خصال عند اوّل قطرة من دمه، يكفّر عنه كل خطيئة، و يرى  و قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم
قبر، و يحلىّ حلية الايمان. و مقعده من الجنة، و يزوّج من الحور العين، و يؤمن من الفزع الاكبر و من عذاب ال

بعث النبى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ سريّة فقتلوا و انّ جبرئيل أتى النبى فاخبره انهم قد لقوا ربهم  عن انس قال
  كنّا نقرأ آيا بلّغوا قومنا انا قد لقينا ربنا فرضى عنّا و ارضانا عز و جل فرضى عنهم و ارضاهم. قال انس

ه اين شهيدان اگر زندگانند و مرتزقان پس چونست كه در جثت ايشان تصرف نيست، و زندگان اگر كسى گويد ك 
كه نه هر كه در جثت وى تصرف نيست مرده بود، نه بينى كه مردم  را تصرف جثت باشد لا محاله؟ جواب آنست

د كه از آن در خواب شود و در جثت وى تصرف نماند و وى مرده نيست؟ و كس باشد كه در خواب چيزى بين
اندوهگين شود، و باشد كه از خواب درآيد و هنوز آن بقيت اندوه با وى بود، تا بدانى كه در آن حال زنده است 
اگر چه متصرف نيست، همچنين ارواح شهدا جائز است كه از اجسام ايشان مفارقت گيرد، و آن گه بنزديك 

يد گفت بلكه شهيد بايد گفت، از آنك وى بنزديك خداوند باشد نه مرده، پس ايشان را از اين جهت مرده نبا
بلَْ أَحيْاءٌ عنِدَْ ربَِّهِمْ يرُزْقَوُنَ و بجاى خويش شرح آن بتمامى  خداى زنده است و روزى ميخورد چنانك گفت

  گفته شود ان شاء اللَّه.
اى لنعاملنّكم  و اللَّه لنبلونّكم .. النون فيه للتأكيد، و اللام جواب قسم محذوف على تقدير.وَ لنَبَْلوُنََّكُمْ الآية

ءٍ منَِ الخْوَفِْ وَ الجْوُعِ على تقدير،  معاملة المختبر، گفت با شما آن معاملت كنيم كه كسى كه آزمايش كند بشِيَْ
اين خوف بيم دشمن است در غزا، و اين گرسنگى روزه ماه رمضان است و اين كاست از مال زكاة  شافعى گفت

اند كه جوع آن  و گفته از تن آزاد كردن بردگان، و اين كاست از ميوه صدقه خرما و انگورصامت، و اين كاست 
قحط است كه اهل مكه را هفت سال رسيده بود. وَ نقَصٍْ منَِ الأَْموْالِ آن بود كه مال و نعمت از دست ايشان 

   ذلك كه فرزند را ثمره دل خوانندبشد. وَ الْأَنفْسُِ بيمارى و پيرى و مرگ است. وَ الثَّمَراتِ مرگ فرزندان 
  أ قبضتم ولد عبدى؟ اذا مات ولد العبد قال اللَّه لملائكته«فى قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم 

 فيقول ما ذا قال عبدى؟ فيقولون حمدك و استرجع فيقول أ قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم فيقولون نعم. فيقول
  سموّه بيت الحمد.ابنوا لعبدى بيتا فى الجنة و 

و ابتلاء ايشان باين چند چيز از بهر آن بود كه تا چون پسينيان شنوند زودتر به پذيرفتن دين و اتباع صحابه 
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درآيند، كه گويند اگر نه اين دين حق بودى و حجت آن روشن ايشان برين بلاها و مصيبتها با اين دين صبر 
وَ  دين حق در آيند و اتباع صحابه كنند. آن گه مصطفى را گفتنكردندى، پس آن ايشان را چون برهانى باشد، ب
.. اى مهتر! اين شكيبايان را بر آن مصيبتها و محنتها بشارت ده، .بَشِّرِ الصَّابِريِنَ الَّذيِنَ إِذا أَصابتَهُْمْ مصُيِبَةٌ قالوُا

اى نحن و اموالنا للَّه عبيدا و ملكا، يفعل  انّا للَّه راجِعوُنَإِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِليَهِْ  :آنان كه چون مصيبتى بايشان رسد گويند
اقرار است ببعث و  اى مقرون بالبعث بعد الموت فاللّه تعالى قادر عليه. انّا للَّه فيها ما يشاء وَ إِنَّا إِليَهِْ راجِعوُنَ

  نشور و ثواب و عقاب، كه اللَّه بآن قادر است و آن را توانا و بآن دانا.
  »من استرجع عند المصيبة جبّر اللَّه مصيبته و احسن عقباه و جعل له خلفا صالحا يرضاه« النبىقال 
ما من مسلم و لا مسلمة يصاب بمصيبة فذكر مصيبة و ان قدم عهدها فيحدث لها استرجاعا، الّا احدث  و قال

  اللَّه له و اعطاه مثل ثوابها يوم اصيب بها.
ى اللَّه عليه و آله و سلّم فقال إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِليَهِْ راجعِوُنَ فقيل يا رسول اللَّه أ طفئ سراج النبى صل و قال عكرمة

  ء يؤذى المؤمن فهو له مصيبة. نعم! كل شي مصيبة هى؟ قال
ه و المعتصم بلا اله الا اللَّه لا يشك فيها، و من اذا عمل حسنة سرّت :اربع من كنّ فيه بنى له بيت فى الجنة و قال

  نَ.حمد اللَّه عليها، و اذا عمل سيئة ساءته و استغفر اللَّه منها، و اذا اصابته مصيبة قال إِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّا إِليَْهِ راجعِوُ
پس ايشان را وعده داد كه اگر در مصيبتها صبر كنند و جزع نكنند و استرجاع گويند، بر ايشانست از خداوند 

  بجمع گفت. تها، پس يكديگر، ازين جهت صلواتايشان نه يك رحمت بلكه رحم
رحمت است و ثناء نيكو، و رحمت  و صلاة أُولئِكَ عَليَْهِمْ صَلوَاتٌ منِْ ربَِّهِمْ وَ رحَمَْةٌ وَ أُولئِكَ هُمُ المُْهتْدَُونَ

ميكند، خداوند بر بندگان فراوانست و وجوه آن بسيار دعاء ايشان اجابت ميكند، و بر طاعت اندك سپاس دارى 
رساند، و بركت در معاش و در زندگانى ميكند، و در حال درماندگى و بيچارگى و  و روزى فراخ بايشان مى

بيمارى و درويشى فرياد ميرسد، و بر دشمنان نصرت ميدهد، و توفيق طاعت و روشنايى معرفت و هدايت 
هم المهتدون اليوم الى الحق و الصواب، و غدا الى ميدهد. اينست كه رب العزة گفت وَ أُولئِكَ همُُ المُْهتْدَُونَ قيل 

الجنة و الثواب عمر خطاب چون اين آيت بر خواندى گفتى نعم العدلان و نعمت العلاوة، عنى بالعدلين اولئك 
   عليهم صلوات من ربهم و رحمة، و بالعلاوة قوله وَ أُولئكَِ همُُ المُْهتْدَُونَ 

  النوبة الثالثة
.. اينست ياد دوست مهربان، آسايش دل و غذاء جان، يادى كه گوى ... الآية.روُنيِ أَذْكرُكُْمْقوله تعالى: فاَذْكُ 

است و انسش چوگان، مركب او شوق و مهر او ميدان، گل او سوز و معرفت او بوستان، يادى كه حق در آن پيدا، 
ق مر آن را ميوه و برست. بحقيقت حق پيوسته از بشريت جدا، يادى كه درخت توحيد را آبشخورست دوستى ح

لا يزال العبد يذكرنى و اذكره حتى عشقنى و عشقته. اين نه آن ياد زبان است كه تو  اينست كه رب العالمين گفت
  دانى، كه آن در درون جانست.

  بو يزيد روزگارى بر آمد كه ذكر زبان كمتر كردى، چون او را از آن پرسيدند.
 ازين كو بيگانه است، بيگانه چكند در ميان، كه ياد اوست خود در ميان عجب دارم ازين ياد زبان، عجبتر گفت
  جان.

 در قصه عشق تو بسى مشكلهاست
 ذكرت ربى عجبت لمن يقول

  

  من با تو بهم ميان ما منزلهاست 
 فهل انسى فاذكر ما نسيت.

  

را از فراموشى  خداوندا! يادت چون كنم كه خود در يادى و رهى :آن عزيز وقت خويش در مناجات گويد
فريادى، يادى و يادگارى، و دريافتن خود يارى، خداوندا هر كه در تو رسيد غمان وى برسيد، هر كه ترا ديد جان 
وى بخنديد. بنازتر از ذاكران تو در دو گيتى كيست؟ و بنده را اوليتر از شادى تو چيست؟ اى مسكين تو خود ياد 
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  منزل چه دانى! دوست نديده از نام و نشان وى چه خبر دارى؟كرد و يادداشت وى چه شناسى! سفر نكرده 
 معبود خودى و عابد خويشتنى

  

  زيرا كه براى خود كنى هر چه كنى 
  

 اگر بجان خطر كى با خطر شوى، و گر روزى بكوى حقيقت گذر كنى وز انجا كه سرست او را ياد كنى آن بينى كه
  »بشر لا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب

 يك بار بكوى ما گذر بايد كرد
 گر گل خواهى بجان خطر بايد كرد

  

 در صنع لطيف ما نظر بايد كرد 
 دل را ز وصال ما خبر بايد كرد

  

عبدى! ستدكرنى اذا جربت غيرى انى خير لك ممن سواى، بنده من چون ديگران را  و فى بعض كتب اللَّه
، و حق ما بشناسى، يا چون نامهربانى ايشان بينى مهربانى و وفادارى بيازمايى و به بينى آن گه تو قدر ما بدانى

عبدى أ لم اذكرك قبل ان تذكرنى بنده  ما دريابى، و بدانى كه ما بر تو از همگان مهربان تريم، و به كار آمده تر.
قبل ان تحبّنى من يك نشان مهربانى ما آنست كه نخست ما ترا ياد كرديم، پس تو ما را ياد كردى، أ لم أحبّك 

نخست من ترا خواستم پس تو مرا خواستى. عبدى! ما استحييت منى اذ اعرضت عنى و اقبلت على غيرى؟ 
  و عطائى لك مبذول اين چنانست كه گويند. فاين تذهب و بابى لك مفتوح

 ترا باشد هم از من روشنايى
  

  بسى گردى و پس هم با من آيى 
  

او بردارى هزار كرم ازو بتو رسد، منك يسير خدمة و منه كثير نعمة، منك قليل  بعزّت عزيز كه اگر يك قدم در راه
من ذكرنى فى  طاعة و منه جليل رحمة. و اليه اشار النبى صلى اللَّه عليه و آله و سلّم حكاية عن اللَّه و عز و جل

شبرا تقربت اليه ذراعا، و  نفسه ذكرته فى نفسى، و من ذكرنى فى ملاء ذكرته فى ملاء خير منهم و من تقرب الىّ 
شكر باشد بر ديدار نعمت و بر اعتبار  شكرت له اند من اتانى مشيا أتيته هرولة وَ اشْكرُوُا ليِ وَ لا تَكْفرُوُنِ گفته

افعال، و شكرته شكرست بر ديدار منعم و بر مشاهده ذات، اين شكر اهل نهايت است و آن شكر اصحاب 
معظم بندگان طاقت شكر اهل نهايت ندارند كار بريشان آسان كرد و شكر مهين بدايت. رب العالمين دانست كه 

  ازيشان فرو نهاد.
كه شكر نعمت من بجاى آريد، و حق آن بشناسيد، و انگه از  بل كه گفت: وَ اشْكرُوُا ليِ يعنى و اشكرونى نگفت

و نه حديث جان و دل است، شناخت حق حق من بر مشاهده ذات من نوميد شويد، كه آن نه كار آب و گل است 
  گل را خود چه خطر و دل را درين حديث چه اثر، هر دو فرا آب ده! و وصل جانان بخود راه ده!

 تا كى از دون همتى ما منزل اندر جان كنيم
 شاهد الّا تخافوا از نقاب آمد برون

  

  رخت بر بنديم از جان قصد آن جانان كنيم 
  فشان كنيمسر بر آرى خرقه بازان تا كه جان ا

  

هم نداست و هم شهادت، و هم تهنيت و هم مدحت، ندايى با كرامت، شهادتى با لطافت،  ...يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا
اصبروا و  بر ترتيب :بر ذوق علم صبر سه قسم است تهنيتى بر دوام، مدحتى تمام. استَْعيِنوُا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ 

صبر بر بلاست، صابروا صبر از معصيت، رابطوا صبر بر طاعت. صبر بر بلا صبر  اصبروا صابروا و رابطوا
محبانست، صبر از معصيت صبر خائفانست، صبر بر طاعت صبر راجيانست. محبّان صبر كنند بر بلا تا بنور 
فراست رسند، خائفان صبر كنند از معصيت تا بنور عصمت رسند، راجيان صبر كنند بر طاعت تا بانس خلوت 
رسند. على الجمله بنده را بهمه حال صبر به، كه رب العزة ميگويد وَ أَنْ تصَبِْرُوا خيَْرٌ لَكُمْ. و اگر صابران را از 

  إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ تمام بودى كه اين منزلت مقربانست و رتبت صدّيقان. علو قدر و كمال شرف همين بودى كه
.. فاتتهم الحياة الدنيويه لكنهم و صلوا الى الحياة الأبدية. چه .الآية ...لُ فيِ سبَيِلِ اللَّهِوَ لا تَقوُلوُا لمِنَْ يُقتَْ

  زيانست ايشان را كه از ذل دنيا باز رستند؟ چون بعز وصال مولى رسيدند؟
 گر من بمرم مرا مگوييد كه مرد

  

 گو مرده بدو زنده شد و دوست ببرد 
  



۲۲۲ 

  بجان، هر كه بدوست زنده شد اوست زنده جاودان. زنده اوست كه بدوست زنده است نه
خداوندا هر كه شغل وى تويى شغلش كى بسر شود؟ هر كه بتو زنده است هرگز كى بميرد؟ جان  :پير طريقت گفت

در تن گر از تو محروم ماند چون مرده زندانيست، زنده اوست بحقيقت كش با تو زندگانيست، آفرين خداى بر 
  ك ميگويد زندگانند ايشان.آن كشتگان باد كه مل

رداء هيبت بر كتف عزّ ايشان و سايه عرش عظيم تكيه گاه انس ايشان، و حضرت  بلَْ أَحيْاءٌ وَ لكنِْ لا تشَعْرُُونَ
  جلال حق آرامگاه جان ايشان، فيِ مَقْعدَِ صدِقٍْ عنِدَْ مَليِكٍ مقُتْدَرٍِ.

جل چنانست كه هر آيت كه بنده را در آن بيم دهد و سياست نمايد،  ... سنت خداوند عز و.الآية ...وَ لنَبَْلوُنََّكُمْ
هم بر عقب آن يا پيش از آن بنده را بنوازد و اميد نمايد، چنانك درين آيت بنده را بذكر آن سياسات و انواع 

نَّ اللَّهَ مَعَ إِ بليات باز شكست، پس آن گه بشارت داد و بنواخت و گفت وَ بَشِّرِ الصَّابِريِنَ و در اول آيت گفت
   الصَّابِريِنَ

ميگويد بيازمائيم شما را گاه بترس، و گاه به بيم، گاه بدرويشى،  ...سبحانه ما الطفه! و ارحمه بعباده! وَ لنَبَْلوُنََّكُمْ 
و گاه بگرسنگى، گاه بمصيبت ظاهر، و گاه باندوه باطن، آن بلاء ظاهر و آن مصيبت آشكارا خود آسان كارى 

ه بود و گاه نه، چنانك بلاء ابراهيم و بلاء ايوب عليه السّلام، بلاء تمام اندوه باطن است كه يك چشم است كه گا
تر اندوه وى بيشتر. چنانك  زخم پاى از جاى بر نگيرد، و هر كه او نزديكتر و بدوستى سزاوارتر و وصال را شايسته

 قرار، چنانك پروانه در پيش چراغ، نه طاقت اندوه مصطفى كه نه بر افق اعلى طاقت داشت و نه بر بسيط زمين
  آن كه با چراغ بماند و نه چاره آنك از چراغ دور ماند! بزبان حال گويد:

 در هجر همى بسازم از شرم خيال
 پروانه شمع را همين باشد حال

  

 در وصل همى بسوزم از بيم زوال 
 در هجر نسوزد و بسوزد بوصال

  

ا خواهد، ناچار است او را بار محنت كشيدن و شربت اندوه چشيدن، آسيه زن آرى هر كه وصل ما جويد و قرب م
خداوندا در  ربّ ابن لى عندك بيتا فى الجنّة فرعون همسايگى حق طلب كرد و قربت وى خواست گفت

در كوى دوست حجره نيكوست، آرى نيكوست و لكن بهاى آن بس گرانست، گر  همسايگى تو حجره خواهم كه
باكى نيست و گر بجاى جانى هزار جان بودى دريغ  فروشند، اين را بجان و دل فروشند، آسيه گفتهر چيزى بزر 

خنديد و  نيست. پس آسيه را چهار ميخ كردند، و در چشم وى ميخ آهنين فرو بردند، و او در آن تعذيب مى
  شادمانى همى كرد. اين چنانست كه گويند.

   زار خرماستيك خار به از ه  جا كه مراد دلبر آمدهر 
گذشتم يكى را هزار تازيانه بزدند كه آه نكرد، آن گه او را بحبس بردند، از پى  در بازار بغداد مى بشر حافى گفت

وى برفتم پرسيدم كه اين زخم از بهر چه بود، گفت. از آنك شيفته عشقم. گفتم چرا زارى نكردى تا تخفيف 
 ده معشوق چنان مستغرق بودم كه پرواى زاريدن نداشتم گفتماز آنك معشوقم بنظاره بود، بمشاه كردندى؟ گفت

فزعق زعقة و  و لو نظرت الى المعشوق الاكبر و گر ديدارت بر ديدار دوست مهين آمدى خود چون بودى؟ قال
نعره بزد و جان نثار اين سخن كرد. آرى چون عشق درست بود بلا برنگ نعمت شود. دولتى بزرگ است  مات

  ترا بخود راه دهد تا در مشاهده وى همه قهرى بلطف بر گيرى، و لكن: اين، جمال معشوق
  در خوردن غمهاى تو مردى بايد!  نرسد بنزد تو هيچ خسى زان مى

  النوبة الاولى
يتَْ هر كه قصد صفا و مروه از نشانهاى ملت اللَّه است، فمَنَْ حَجَّ البَْ قوله تعالى: إِنَّ الصَّفا وَ المَْروْةََ منِْ شَعائِرِ اللَّهِ  

و آهنگ خانه كند أَوِ اعتْمََرَ يا بزيارت خانه شود، فلاَ جنُاحَ عَليَهِْ برو تنگى نيست، أَنْ يَطَّوَّفَ بِهمِا كه طواف كند 
سپاس  ميان آن هر دو، وَ منَْ تَطوََّعَ خيَْراً و هر كه از طوع و خواست دل خويش كارى كند فإَِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ علَيِمٌ اللَّه
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  دارست و پاداش ده بكردار خلق، دانا
ايشان كه پنهان ميدارند ما أَنْزَلنْا آنچه ما فرو فرستاديم منَِ البْيَِّناتِ از پيغامهاى روشن و  إِنَّ الَّذيِنَ يَكتْمُوُنَ

دا كرديم مردمان را، فيِ الْكتِابِ و راه نمونى، منِْ بَعدِْ ما بيََّنَّاهُ لِلنَّاسِ پس آنك ما آن را پي  نشانهاى پيدا وَ الْهدُى
د لعنت در نامه خويش أُولئِكَ يَلْعنَهُمُُ اللَّهُ ايشان آنند كه اللَّه لعنت ميكند بريشان وَ يَلْعنَُهُمُ اللَّاعنِوُنَ و بايشان ميرس

  لعنت گران.
كردند، وَ بيََّنوُا و پنهان كرده پيدا كردند،  مگر اينان كه توبت كردند، وَ أَصْلحَوُا و تباه كرده راست إِلَّا الَّذيِنَ تابوُا

ه فأَُولئِكَ أَتوُبُ عَليَْهِمْ ايشان آنند كه ازيشان توبه پذيرم، وَ أَناَ التَّوَّابُ الرَّحيِمُ و منم خداوند توبه پذير بخشايند
  مهربان.

فَّارٌ و بمردند و ايشان بر كفر خويش بودند، ايشان كه كافر شدند بخداى خويش وَ ماتوُا وَ هُمْ كُ  إِنَّ الَّذيِنَ كفََروُا
و  أُولئِكَ عَليَهِْمْ لعَنَْةُ اللَّهِ ايشانند كه بريشانست لعنت خدا وَ المْلاَئكِةَِ و لعنت فريشتگان وى وَ النَّاسِ أَجمَْعينَِ

مُ الْعذَابُ سبك نكنند جاويدان در آتش ايشانند لا يخَُفَّفُ عنَْهُ خالدِيِنَ فيِها، لعنت راه راستان مردمان همه
  ازيشان عذاب هرگز وَ لا هُمْ ينُْظَرُونَ و نه در ايشان نگرند.

  النوبة الثانية
صفا سنك سپيد سخت باشد يعنى صافى كه در آن هيچ خلطى نبود از خاك و گل  إِنَّ الصَّفا وَ المَْروْةََ :قوله تعالى 

اند آدم و حوا چون آنجا رسيدند  زود شكسته شود. و گفتهو غير آن، و مروه سنگى باشد سياه و سست و نرم كه 
آدم بكوه صفا فرو آمد و حوا بكوه مروه پس هر دو كوه را بنام ايشان باز خواندند، صفا از آن خواندند كه آدم 

ته التي صفى آنجا فرو آمد، و مروة از آن گفت كه مرأة يعنى جفت آدم آنجا فرو آمد. منِْ شعَائِرِ اللَّهِ اى متعبدّا
اشعرها اللَّه، اى جعلها اعلاما لنا. شعائر اللَّه اعلام دين حق باشد و نشانهاى ملت حنيفى، امّا اينجا مناسك حج 

طواف كردن ميان صفا و » انّ الطواف بالصفا و المروة من اعلام دين اللَّه و مناسك حجّه« ميخواهد، فكانه قال
انّ « گفت:خوانند، مصطفى ع  سعى اين طواف آنست كه علما آن رامروه از مناسك حج است و از اركان آن، و 

  »اللَّه كتب عليكم السعى كما كتب عليكم الحج
لان اللَّه سبحانه يقول إِنَّ الصَّفا وَ المَْرْوَةَ منِْ » لعمرى ما حجّ من لم يسع بين الصفا و المروة« و قالت عائشة

فبدأ بالصفا و  ابدأ بما بدأ اللَّه بهگفت  آن گه رسيد اين آيت برخواندو مصطفى ع چون برابر صفا  شَعائِرِ اللَّهِ
  رقى عليه، حتى اذا رأى البيت مشى، حتى اذا تصوبت قدماه فى الوادى سعى.

ابن عباس قومى را ديد كه ميان صفا و مروه طواف ميكردند، گفت اين سنت مادر اسماعيل است كه چون 
تنها بود و كس از آدميان حاضر نه، و طعام و شراب نه، برخاست و بكوه صفا اسماعيل گرسنه و تشنه شد و وى 

بر شد و روى در وادى كرد، تا خود هيچكس را بيند، هيچكس را نديد فرو آمد، چون بوادى رسيد گوشه درع بر 
رد، تا گرفت و بشتافت، و گرم برفت تا بر مروه رفت، در نگرست كس را نديد، ديگر باره فرو آمد قصد صفا ك

هفت بار چنين بگشت، پس رب العالمين بركات قدم وى را و متابعت سنت وى را آن طواف بر جهانيان فرض 
  كرد تا بقيامت.

معنى حج و عمره زيارت كردن خانه كعبه را، و قصد آن داشتن. ميگويد هر كه حج  ...فمَنَْ حَجَّ البْيَتَْ أَوِ اعتْمََرَ
هِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهمِا بر وى تنگى نيست كه ميان صفا و مروه سعى كند. تشديد در طاء از كند يا عمره فلاَ جنُاحَ عَليَْ 

است. و اصل قصه آنست كه در زمان جاهليت مردى و زنى در كعبه  يتطوف اخفاء تاء است در طاء، اصل آن
مسخ كردند، پس عرب  نائلة بنت الديك، هر دو را اى، و نام مرد اساف بن يعلى بود و نام زن شدند بفاحشه

ايشان را بيرون آوردند، و عبرت را يكى بر صفا نهادند و يكى را بر مروة، تا خلق از اطراف ميآمدند و ايشان را 
ميديدند. روزگار بريشان دراز شد، و پسينيان با ايشان الف گرفتند، چشمها و دلها از ايشان پر شد، شيطان بايشان 
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پرستيدند، و ايشان را بر پرستش آنان داشت. روزگار دراز در زمان فترت و  را مى آمد و گفت كه پدران شما اينان
جاهليت، پس چون اللَّه تعالى رسول خود را به پيغام بنواخت، و اسلام در ميان خلق پيدا شد، قومى از مسلمانان 

ان صفا و مروه، ترسيدند پرستيدند، تحرّج كردند از سعى كردن مي كه در جاهليت ديده بودند كه آن دو بت را مى
  كه در چيزى افتند از آنكه در زمان جاهليت در آن بودند.

  اللَّه تعالى اين آيت فرستاد كه سعى كنيد، و آن حرج كه ايشان ميديدند از ايشان بنهاد.
 گوييم مىكه حجّ و عمره از شعائر اللَّه، ديگر فرمود فلا جناح عليه ان يطوفّ بهما؟  اگر كسى گويد كه چون فرمود

اند كه دو كس بودند مردى و زنى زانيان و  و آن دو بت بود، و بعضى گفته كه بر صفا اساف بود و بر مروه نائله
است، بمذهب شافعى و مالك و احمد، و ترك آن روا نيست و هيچ چيز  سعى اكنون از چهار ركن حج يكى

نه از اركان آن، و قربان بجاى آن بيستد. و سعى از واجبات حج است  بجاى آن نايستد. اما بمذهب بو حنيفه
  ».اسعوا فانّ اللَّه كتب عليكم السعى« گفت دليل شافعى خبرى است كه مصطفى ع

هر كه بيرون از  ميگويد يتطوّع بيا و جزم است اصل آن» من يطوع«قراءة حمزة و كسايى  »و من يطوع خيرا« 
اف كردن گرد خانه كعبه يا بنماز نوافل، خداى عز و جل از فرائض عملى كند و طاعتى آرد و تقربى نمايد بطو
  وى بپسندد و سپاس دارى كند و بدان پاداش دهد.

شاكر نامى است از نامهاى خداوند عز و جل، و معنى اين نام آنست كه از بنده طاعت خرد  فإَِنَّ اللَّهَ شاكرٌِ عَليِمٌ
چارپايى كه  دابّة شكور اند ن را اندك شمرد. ازينجا گفتهپذيرد و آن را بزرگ كند و عطاء خود بسيار دهد و آ

علف اندك خورد و زود فربه شود، نه بينى كه خداى عز و جل اين همه نعمت راحت و انواع لذات و شهوات 
و در عقبى آن » قلُْ متَاعُ الدُّنيْا قَليِلٌ« در دنيا بر بندگان خود ريخت، آن گه آن را چيزى اندك خواند و گفت

و  أُوْلئكَِ يجُْزَوْنَ الغُْرفْةََ بمِا صبََرُوا ه كرامت و نواخت كه در بهشت دوستان را داد آن را غرفه خواند و گفتهم
و  طاعات بنده و اعمال وى چون باز گفت اگر چه اندك است و ناچيز آن را بسيار خواند و بر وى ثنا كرد و گفت

گناه بزرگ از بنده در گذارد، و  شاكر در نامهاى خداوند عز و جل اينست معنى الذاكرون اللَّه كثيرا و الذاكرات
طاعت خرد بزرگ كند، و عطاء بزرگ خود اندك شمرد سبحانه ما اكرمه بعباده و الطفه! إِنَّ الَّذيِنَ يَكتْمُوُنَ ما 

باز گيرد مستوجب  .. عموم اين آيت دليل است كه هر آن كس كه علم پنهان كند و از اهل خويش... الآية.أَنْزَلنْا
  عقوبت گردد.

و اين معنى منافى آن خبر نيست كه » من سئل عن علم فكتمه ألجمه اللَّه بلجام من نار« و بهذا قال النبى
  »واضع العلم فى غير اهله كالمانع اهله« گفت:مصطفى 

ارد، و اين علم كه اين مخصوص است بنا اهل، كه در شر استعانت بعلم كند و حق آن بنشناسد، و حرمت آن ند
  »عرض حاضر ياكل منها البرّ و الفاجر« گفت:به نزديك اللَّه كمتر از دنيا نيست كه مصطفى ع 

فذلك فى قوله تعالى وَ لا تؤُْتوُا السُّفَهاءَ  جز آنكه در شرع از سفيه كه انفاق آن نه بر وجه خويش كند منع كنند 
مفسران گفتند اينان علما و رؤساى جهودان اند چون كعب اشرف و  .. الآية.ونَ.. الآية إِنَّ الَّذيِنَ يَكتْمُُ.أَموْالَكُمُ

منَِ البْيَِّناتِ  ابن صوريا و كعب اسيد و امثال ايشان. ميگويد ايشان كه پنهان كردند آنچه ما از آسمان فرو فرستاديم
  فرائض و رحم.از آنچه روشن كرديم، و در تورية بيان آن فرستاديم از حلال و حرام و حدود و 

البيّنات مشار بها الى الآيات المنزلة، و الهدى  صفت و نعت مصطفى ع، و اثبات نبوت وى. و يقال  وَ الهْدُى
  الى ما يستدل به من الامارات.

ن پنهان پس از آنك بنى اسرائيل را در كتاب تورية اين همه روشن كرديم ايشا منِْ بَعدِْ ما بيََّنَّاهُ لِلنَّاسِ فيِ الكْتِابِ
معنى لعنت راندن است و دور كردن از رحمت و خير خويش، ميگويد بريشان دو  ميكنند. أُولئكَِ يَلْعنَُهُمُ اللَّهُ

يكى لعنت حق ديگر لعنت خلق لعنت حق آنست كه ايشان را براند و از رحمت خود دور كند، و  لعنت است
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از بر خويش براند و از رحمت خود دور كند. و  لعنت خلق آنست كه از خداى عز و جل خواهند تا ايشان را
 اند؟ قومى گفتند اللهم العنهم و خلاف است ميان علما كه اين لاعنان كه لعنت خلق آنست بآنكه گويند
ان «ضحاك گفت  »عباد اللَّه اجمعون« ء الّا الجن و الانس. حسن گفت كلّ شى فريشتگانند، ابن عباس گفت
لا ادرى فيقال لا دريت ثم يضرب  من ربك؟ و من نبيك؟ و ما دينك؟ فيقول يل لهالكافر اذا وضع فى حفرته ق

ء الّا لعنه، فذلك قوله وَ يَلْعنَهُُمُ  ء الّا الثقلين فلا يسمع صوته شي ضربة بمطرقة، فيصيح صيحة يسمعها كل شي
تنحدر فلا تجد صاحبها الذى قيل  اللَّاعنِوُنَ و قال ابن مسعود هو الرجل يلعن صاحبه فترتفع اللعنة فى السماء ثم
اللاعنون البهائم تلعن عصاة بنى  له اهلا لذلك و لا المتكلم بها اهلا لها، فتنطلق فتقع على اليهود. و قال مجاهد

 لانه وصفها بصفة العقلاء» اللاعنون«آدم اذا اسنت السنة و امسك المطر، قالت هذا بشوم بنى آدم و انما قال 
مگر قومى كه توبه كنند ازين جهودان  ...شَّمسَْ وَ الْقمَرََ رَأَيتُْهمُْ ليِ ساجدِيِنَ إِلَّا الَّذيِنَ تابوُا الآيةوَ ال كقوله تعالى

و از شرك بايمان آيند و از معصيت باطاعت گردند. وَ أَصْلحَوُا و دلهاى كژ كرده و تباه كرده راست كنند، و با راه 
ارند وَ بيََّنوُا و صفت و نعت مصطفى كه پوشيده ميداشتند آشكارا كنند، و آورند، و سرهاى خود با حق آبادان د

باز پذيرم و از گناهشان در گذرم و بيامرزم، و من  بر خلق روشن دارند فأَُولئِكَ أَتوُبُ عَليَْهمِْ ايشانند كه ايشان را مى
  بندگان. تر و مهربانتر كس نيست بر خداوند باز پذيرنده و مهربانم از من بخشاينده

.. ايشان كه كافر ميرند لعنت خداى بر ايشان است و لعنت فريشتگان، و .إِنَّ الَّذيِنَ كَفَروُا وَ ماتوُا وَ هُمْ كُفَّارٌ الآية
اهل دين ايشان لعنت نكنند بر ايشان پس چرا همه مردمان گفت؟ جواب آنست كه  همه مردمان، اگر كسى گويد

ل خداى عز و جل بر كافران لعنت كند پس فريشتگان پس همه مردمان، و ذلك اين در قيامت خواهد بود، كه او
يوَْمَ الْقيِامةَِ يكَفُْرُ بعَضُْكُمْ ببِعَضٍْ وَ يَلْعنَُ بعَضْكُمُْ بَعضْاً و روا باشد كه تخصيص درين عموم شود و  فى قوله

لا يتلاعن اثنان مؤمنان و لا  ال السدىمؤمنانرا خواهد، تا هم در دنيا لعنت كنند بر ايشان و هم در عقبى. و ق
كافران فيقول، احدهما لعن اللَّه الظالم، الا وجبت تلك اللعنة على الكافر لانه ظالم. خالدِيِنَ فيِها جاويد در آن 

اند در ميان آتش يعنى كه هميشه از رحمت و خير دورند و بعذاب نزديك، كه هرگز آن عذاب ازيشان  لعنت
كنند، و مهلت ندهند كه باز آيند عذرى خواهند، و دريشان خود ننگرند و نه خازنان سخن برندارند و سبك ن

  ايشان را جواب كنند و نه فرياد رسند.
  النوبة الثالثة

   ...الآية قوله تعالى إِنَّ الصَّفا وَ المَْرْوةََ منِْ شعَائِرِ اللَّهِ 
  ت بمروت عارفان در راه خدمت.اشارتست بصفوة دل دوستان در مقام معرفت، و مروه اشارتس

ميگويد آن صفوت و اين مروت در نهاد بشريت و بحر ظلمت از نشانهاى توانايى و دانايى و نيك خدايى اللَّه 
يخُْرجُِهُمْ منَِ الظُّلمُاتِ إِلىَ النُّورِ پس نه عجب اگر شير صافى از ميان خون  است. و اليه الاشارة بقوله تعالى

  ت كه اين درّيتهم در آن بحر ظلمت بدارد، و جوهر معرفت در صدف انسانيت نگه دارد.بيرون آرد، عجب آنس
دلم او را ميخواست و بولايت وى  حكايت كنند كه ذو النون مصرى مردى را ديد كه ظاهرى شوريده داشت گفت

است دل و ردّ نپذيرفت، ساعتى درين انديشه بودم ميان خو نخواست و مى گواهى ميداد، اما نفس من او را مى
الدرّ وراء الصدف، گفت صدف انسانيتّ را چه بينى؟ آن در  يا ذو النون نفس. آخر آن جوانمرد بمن نگرست

بين كه در درون صدف است آرى چنين است و لكن ميدان كه نه در هر صدفى درو گوهر بود، چنانك نه در هر 
ر هر كوهى موسى انور بود، نه در هر غارى احمد شاخى ميوه و ثمر بود، نه در هر چاهى يوسف دلبر بود، نه ب

پيغامبر بود، نه در هر دلى ياد دوست مهربان بود، نه در هر جانى مهر جانان بود، دلى كه درو ياد اللَّه بود در 
كنف رعايت و در خدد حمايت معصوم بود، جانى كه درو مهر جانان بود در بحر عيان غرقه نور بود، اينست كه 

قلوب المشتاقين منورّة بنور اللَّه، و اذا تحرك اشتياقهم اضاء النور ما بين السماء و الارض،  زگار گفتآن عزيز رو
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فيعرضهم اللَّه على الملائكة، فيقول هؤلاء المشتاقون الىّ، اشهدكم انىّ اليهم اشوق، و قيل من اشتاق الى اللَّه 
و الاشياء تشتاق الىّ و انا عن جميعها حرّ. و اعجب  انا ادخل السوّق ء. قال بعض المشايخ اشتاق اليه كل شى

قال كنت مع ابراهيم بن ادهم فى طريق بيت المقدس، فنزلنا  من هذا ما حكى عن محمد بن المبارك الصورى
وقت القيلولة تحت شجرة رمّانة، فصلينا ركعات فسمعت صوتا من اصل الرمانة يا ابا اسحاق، اكرمنا بان تأكل 

كن شفيعا اليه ليتناول مناّ شيئا، فقلت يا ابا  يا محمد طأ ابراهيم رأسه فقال ثلث مرّات. ثم قالمنا شيئا، فطأ
اسحاق لقد سمعت، فقام و اخذ رمّانتين، فاكل واحدة و ناولنى الأخرى، فاكلتها و هى حامضة و كانت شجرة 

ثمر فى كلّ عام مرّتين، و سمّوها رماّن ت قصيرة. فلمّا رجعنا مررنا بها، فاذا هى شجرة عالية و رمانها حلو و هى
  العابدين و يأوى الى ظلّه العابدون.

  النوبة الاولى
خداى شما خدائيست يكتا يگانه، لا إِلهَ إِلَّا هوَُ نيست خدا جز او الرَّحمْنُ الرَّحيِمُ  قوله تعالى: وَ إِلهُكمُْ إِلهٌ واحدٌِ 

در آفرينش آسمانها و زمين وَ اختْلاِفِ اللَّيلِْ وَ النَّهارِ و  واتِ وَ الأَْرضِْإِنَّ فيِ خَلْقِ السَّما، فراخ بخشايش مهربان
 در شد آمد شب و روز، وَ الفُْلكِْ الَّتيِ تجَرْيِ فيِ البْحَْرِ و كشتى كه ميرود در دريا بمِا ينَفَْعُ النَّاسَ بآنچه مردمان را

فرو فرستد از  أَنْزَلَ اللَّهُ منَِ السَّماءِ منِْ ماءٍ و در آنچه اللَّه مىبكار آيد و ايشان را در جهان ايشان سود دارد وَ ما 
آسمان از آب، فأََحيْا بِهِ الْأَرضَْ بَعدَْ موَتْهِا تا زنده ميگرداند بآن آب زمين را پس از مردگى آن، وَ بثََّ فيِها منِْ 

، وَ تصَْريِفِ الرِّياحِ و در گردانيدن بادها از هر سوى، وَ كلُِّ داَبَّةٍ و در آنچه بپراكند در زمين از هر جنبنده كه هست
المْسُخََّرِ بيَنَْ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ و در ميغ بداشته و روانيده ميان آسمان و زمين، لَآياتٍ نشانهاست روشن  السَّحابِ

آن گروهى را كه خرد دارند در يابند.   پيدا، در آنچه گفتيم لِقوَمٍْ يعَقِْلوُنَ 
  لنوبة الثانيةا
.. ابو صالح روايت كرد از ابن عباس، كه اين آيت و سورة الاخلاص .الآية ...قوله تعالى: وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحدٌِ 

  بيكبار فرو آمدند.
يا  آن گه كه مشركان قريش از مصطفى درخواستند. تا خداى را عز و جل صفت كند و نسبت وى گويد. گفتند

  زل اللَّه عز و جل سورة الاخلاص و هذه الآية.محمد انسب لنا ربك، فان
كافران را عجب آمد چون اين شنيدند كه ايشان سيصد و شصت بت در كعبه نهاده بودند و ايشان را معبودان 

نتوانند داشت، چگونه است اينك  خود ساخته، گفتند اين سيصد و شصت معبود كار اين يك شهر راست مى
نهمار دروغى كه اينست! و شگفت  ان و جهانيان خود يكى است، پس گفتندمحمد ميگويد كه معبود همه جه

پيغامبر من اين نه آيين نو است كه تو آوردى يا خود تو  كارى! رب العالمين جاى ديگر جواب ايشان داد و گفت
ه معبود كه خدا يكى است، كه پيغامبران گذشته همين گفتند، و باين آمدند و رفتند، و پيغام گزاردند، ك گفتى

لا إِلهَ جهانيان يكى است يگانه و يكتا. و ذلك فى قوله تعالى وَ ما أَرسْلَنْا منِْ قبَْلِكَ منِْ رَسوُلٍ إِلَّا نوُحيِ إِليَْهِ أَنَّهُ 
 اند، و ما از آن دو وجه اختيار و در تفسير آن وجوه فراوان گفته اله اهل تفسير در اشتقاق اسم إِلَّا أَناَ فاَعبْدُوُنِ

  الآله من يوله اليه فى الحوائج، اى يفزع اليه فى النوائب. يكى آنست كه :ايم كرده
آله آنست كه بندگان و رهيكان نيازها بدو بردارند، و حاجتها از وى خواهند، و در بلاها و شدتها پشت با وى 

، و دعاء همه بنيوشد. قال دهند و در وى گريزند، و اللَّه بفضل خود شغل همه كفايت كند و كار همه راست گذارد
 لو رجعت اليه فى اول الشدائد لا مدكّ اللَّه بفنون الفوائد، لكنك رجعت الى اشكالك فزدت فى اشغالك بعضهم

اگر بنده هم از اول كه وى را نكبت رسد بهمگى بوى باز گردد و داروى درد خويش از جاى خود طلب كند، 
ال خويش گرايد، و از منبع عجز قوت طلبد، لا جرم در شغل خود بمراد رسد و شفا يابد. لكن بامثال و اشك

  بيفزايد، و دردش مضاعف شود.
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كه يكى كنيزكى داشت و بفروخت دلش در بند وى بماند، پشيمان شد شرم داشت كه سرّ خود بر  حكايت كنند
رسا! تو خود  خلق گشايد، حاجت خود بر كف خويش نبشت و بر آسمان داشت گفت بار خدايا! كريما! فرياد

 دانى كه در دلم چيست! هنوز اين سخن تمام ناگفته كه مشترى كنيزك با كنيزك هر دو بدر سراى آمده و ميگويد
رأيت فى منامى ان البايع ولىّ من اولياءنا تعلق قلبه بها، فان رددتها عليه بلا ثمن ادخلناك الجنة، قال و انى 

  آثرت الجنة عليها.
لاهت الشمس اذا علت، آفتاب را الاهه گويند از آنك بالا  اند، عرب گويد از لاه گرفته آله قول ديگر آنست كه
آن باشد كه او خداوندى است بر مكان عالى، و  آله و اعجلنا الالاهة أن تغيبا پس معنى: گيرد و به قال الشاعر

برين قول دليل است، و معطل اينجا  قدر او متعالى، و فراوانى از آيات و اخبار كه اشارت بعلو و فوقيت اللَّه دارد
  لعمرى كه خوار و ذليل است.

كليد بهشت است، و بنده هر گه كه اين كلمه بگويد » لا اله الّا اللَّه«مصطفى عليه السلام گفت » لا إِلهَ إِلَّا هوَُ« 
ازينجا  درهاى بهشت در درون وى گشايند، تا هر لختى نو كرامتى و ديگر راحتى بجان وى ميرسد. مصطفى

  »من احبّ ان يرتفع فى رياض الجنة فليكثر ذكر اللَّه« گفت:
گفت هر كه خواهد تا امروز نقدى بهشت خداوند عز و جل بچشم دل به بيند و فردا بچشم سر، و در مرغزار آن 

همه  بخرامد و بديدار آن برآسايد، ايدون بايد كه ذكر خداوند بر زبان خويش بسيار راند. و معلوم است كه سر
   است، و مصطفى ع كسى را ديد كه ميگفت ذكرها كلمه لا اله الا اللَّه

  »خرج من النار«فقال  »اشهد ان لا اله الا اللَّه« 
از آتش رستگارى يافت، و هر كه از آتش برست لا بد به بهشت پيوست، چون رسيدن به بهشت و رستن از  گفت

كلمه چون عوضى است آن را، و بهشت را چون بهايى، مصطفى  بست، پس اين» لا اله الا اللَّه«آتش در كلمه 
  »ثمن الجنة لا اله الا اللَّه« گفت:ع ازينجا 

لا اله الا  ء الا بينه و بين اللَّه حجاب الاّ قول ما شي« گفت كه مصطفى ع و از فضائل اين كلمت يكى آنست
يا رب  فتقول ى تنتهى الى ربها، فيقول لها اسكنىء حت ء كذلك لا يحجبها شي كما ان شفتيك لا يحجبها شي اللَّه

  »و عزتى و جلالى ما اجريتك على لسان عبدى و انا اريد ان اعذبّه كيف اسكن، و لم تغفر لقائلى؟ فيقول
ان ربى يقول نورى هداى، و لا اله الا هو كلمتى، و انا هو، فمن قالها « عن انس بن مالك قال قال رسول اللَّه و

و منى » القرآن كلامى«و  و روى موقوفا على انس، و زاد فيه». ، و من ادخلته حصنى فقد امنادخلته حصنى
  خرج.

اسمان رقيقان، احدهما ارق من الآخر، اين هر دو نام بخشايش و مهربانى و رحمت راست،  »الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ« 
رأفت و شفقت و حنان و لطف و  تر است و تمامتر، كه همه انواع رحمت در ضمن آنست، چون و رحمن بليغ

عطف. ازينجاست كه نام خاص خداوند است و مطلق او را سزاست، و كس را درين نام با وى انبازى نيست، 
ابن عباس گفت در تفسير هلَْ تَعْلَمُ لَهُ سمَيًِّا ليس احد يسمىّ الرحمن غيره جل و علا، و خبر درست است از 

  »انا الرحمن خلقت الرحم و شققت لها اسما من اسمى.« گفت مصطفى حكايت از خداوند كه
اين خبر دليل است كه فعل خداوند عز و جل از نام وى مشتق است، نه اسم از فعل مشتق، چنانك خالق و باعث 
و امثال آن، اسم بر فعل سابق است نه فعل بر اسم، خالق نام شد كه بيافريد خلق را، بلكه گويند از آن بيافريد كه 

عن ، بود، و مخلوق را خلاف اينست كه اسم وى از فعل مشتق است. تا رحمت نكند او را رحيم نگويندخالق 
اسماء بنت يزيد عن النبى صلى اللَّه عليه و آله و سلّم قال فى هاتين الآيتين. اسم اللَّه الاعظم و الهكم اله واحد 

.. ابن ... الآية.ا هوَُ الحْيَُّ القْيَُّومُ إِنَّ فيِ خلَقِْ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْالم، اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّ، لا اله الاّ هو الرحّمن الرّحيم
چون اين آيت از آسمان فرود آمد كه وَ إِلهكُمُْ إِلهٌ واحدٌِ كافران گفتند ان محمدا يقول و الهكم اله  عباس گفت
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اگر چنانست كه ميگويد تا نشانى نمايد ما  خدا يكى است واحد فليأتنا بآية ان كان من الصادقين. محمد ميگويد
إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ « را و حجتى آرد كه بر راستى وى دلالت كند، پسر رب العالمين اين آيت فرو فرستاد كه

   ..».الْأَرضِْ
هر هر چه درين آيت گفت همه نشانهاى كردگارى و يكتايى خداوندست عز و جل، در هر چيزى نشانيست و در 

نشانى از لطف وى برهانيست، در كرد وى قدرت پيدا، و در نظام آن حكمت پيدا، و در لطافت آن علم پيدا، و 
رفع  در قوام آن كمال و كفايت پيدا. اول در آسمان نگر كه چون برداشت، و بى ستون بر هواء قدرت بداشت

هوايى بدان لطيفى چون بردارد بارى بدان  سمكها فسوّيها، سمكى بدان بزرگى بر هواء بدان نازكى، ازين عجبتر
جان  پر ميپرد رعد بى تر آن ميغ گرانست كه معلق بر باد بزانست، ميغ بى چشم ميگريد، باد بى كثيفى، ازين طرفه

نالد، اينست لطافت و حكمت، اينست زيبايى صنعت و كمال قدرت، آسمانى بباران گريان، بر وى چرخ  مى
هزاران چراغ در وى درخشان، همه بر پى يكديگر پويان، و بى زبان خالق را تسبيح  گردان، باد از وى خيزان،

گاه پوشيده بخلالى از ميغ، گاه سبز و درخشان چون روى تيغ، دو  ،»ءٍ إِلَّا يسُبَِّحُ بحِمَدِْهِ وَ إِنْ منِْ شيَْ« گويان
سازان، گيتى را شمار، و روزگار را  چراغ ديگر در وى فروزان، يكى سوزان يكى گدازان، عمر نوردان و هنگام

 طومار، يكى شب آراى، يكى روز افروز، يكى شتابنده چون هزيمتى، يكى گران رو چون نو آموز. ديگر آيت،
است كه هر كس را در آن وطن، و هر چيز را در آن سكن، زنده را مادر، و مرده را چادر، بار زنده ميكشد، و  زمين

انى از گرد كرده، و بر روى آب بداشته، هر دو دشمن يكديگر آن گه هر دو دل بر هم پوشد، شادرو عوراء مرده مى
  نهاده، و تن فراهم داده، نه گرد را از آب زيانى، نه آب را از گرد نقصانى.

زمين بر روى آب همچون كشتى بر روى دريا، و كشتى را از حشو ناگزيرست تا گران گردد و موج كه زير آن خيزد 
تا زمين » وَ جَعَلنْا فيِها روَاسيَِ شامخِاتٍ « هاى بلند در زمين او كند چنانك گفت گرداند، همچنين كوهآن را به ن

بوى گران شد، و بر آب آرام گرفت هر كه در عالم بنا كرد از آب نگه داشت، بنا را بآرامش پيوند كرد، كه جنبش 
ه كند، صانع قديم حكيم پس عالم بر آب نهاد، و بنا اساس را منتقض گرداند، و آب چون بر پى رود بنا را تبا

سقف وى گردان آفريد، تا بدانى كه صنع وى بصنع كس نماند. آيت ديگر تاريكى شب است و روشنايى روز، 
اين تاريكى از آن روشنايى پديد كرد، و آن روشنايى ازين تاريكى برآورد، و هر دو بر پى يكديگر داشت. چنانك 

آن گه شب تاريك را بماه منور كرد، و روز روشن را بچراغ خورشيد مطهّر و » لَ وَ النَّهارَ خِلْفَةًجَعلََ اللَّيْ« گفت
معطر تا آنچه در شب بر بنده فائت شود بروز بجاى آرد، و آنچه در روز فائت شود بشب بجاى آرد، و خداى را 

  ».منَْ أَرادَ أَنْ يذََّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكوُراًلِ«عز و جل در آن بستايد و از وى آزادى كند، اينست كه اللَّه گفت: 
دريا از بهر آدمى نرم شده و  وَ الفْلُكِْ الَّتيِ تجَْريِ فيِ البْحَْرِ بمِا ينَْفَعُ النَّاسَ، آيت ديگر كشتى است بر روى دريا

تا باد راست از كژ منفعت خلق را رام كرده، تا كشتى بروى آسان رود، و بآب فرو نشود، و ملاح هدايت يافته 
بشناخته، و ستاره را آفريده تا وى را راهبر و دليل شده. اگر نه رحمت خداوند بودى و مهربانى وى بر بندگان و 
ساختن كار و اسباب معيشت، لختى چون فراهم نهاده و در هم بسته در آن موجهاى چون كوه كوه چون برفتى؟ 

ها مسخرّ كرد و بساخت آدميان را، و زير كشتى روان ساخت تا يا خود چون بماندى؟ لكن برحمت خود آن دريا
بفرمان خالق هر جا كه آدمى بخواهد كشتى ميرود و منفعت ميگيرد، اينست كه رب العزة منت نهاد بر بندگان و 

  اللَّهُ الَّذيِ سخََّرَ لَكُمُ البْحَْرَ لتِجَْريَِ الفْلُْكُ فيِهِ بأَِمرِْهِ. گفت
وَ ما  :كه از آسمان فرود آيد تا زمين مرده بدان زنده شود و نبات بر آرد، چنانك اللَّه گفت بارانست، آيت ديگر

هاى باران در ميغ تعبيه كند، و آن ميغ گران بار بر  قطره أَنْزَلَ اللَّهُ منَِ السَّماءِ منِْ ماءٍ فأََحيْا بِهِ الْأَرضَْ بَعدَْ موَتْهِا
فرستد تا ميغ از هم برگشايد، و قطرات از آن بريزد، چنانك اللَّه گفت وَ أَنْزَلنْا هواء قدرت بدارد، آن گه بادى گرم 

رساند، چون باران بزمين رسد  منَِ المُْعصْرِاتِ ماءً ثجََّاجاً و با هر قطره فريشته، تا چنانك فرمان بود بجاى خود مى
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و اصناف درختان برآيد، نبات رنگارنگ و آن زمين مرده زنده شود، بجنبد و شكافته گردد، و از آن انواع نبات 
درختان گوناگون، رنگهاى نيكو، و طعمهاى شيرين و بويهاى خوش، بار لختى حلوا، بار لختى روغن، بار لختى 
دارو، و لختى ترش، لختى شيرين، لختى خوردن را، لختى پيرايه را، لختى هم ميوه و هم روغن، لختى هم ميوه و 

يان، لختى غذاء ستوران، لختى غذاء مرغان، عاقل چون در نگرد داند كه اين ساخته را هم جامه، لختى غذاء آدم
ايست و آراسته را آراينده، و رسته را روياننده، هر يكى بر هستى اللَّه گواه و او را به يگانگى وى نشان، نه  سازنده

  گواهى دهنده را خرد، نه نشان دهنده را زبان و لقد قالوا.
 له آيةءو فى كل شي

 در صنع آله بى عدد برهانست
  

 تدلّ على انه واحد 
  در برگ گلى هزارگون دستانست

  

يقول تعالى و تقدس وَ بثََّ فيِها منِْ  جانورانند ازين چهارپايان و مرغان و حشرات زمين و ددان بيابان آيت ديگر
يكى را الهام داده كه غذاء خويش چون هر يكى برنگى و شكلى ديگر، بر صفتى و صورتى ديگر، هر  كلُِّ دَابَّةٍ

بدست آرد، و بچه خويش را چون نگه دارد، و آشيان خويش چون كند، و جفت خويش چون شناسد، و از 
دشمن چون پرهيزد، و آفريدگار خود را چون ستايد، اگر وى را عقل و زبان بودى از فضل و عنايت آفريدگار 

انيد، هر چند كه سر تا پاى وى بزبان حال اين شكر ميكند و خويش چندان شكر كردى كه آدمى در تعجب بم
تسبيح ميگويد وَ لكنِْ لا تفَقَْهوُنَ تَسبْيِحهَمُْ پس بايد كه اين جانوران را بچشم حقارت ننگرى، و آن را خوار 

  آيد.ها كه آدمى از دريافت آن عاجز  ندارى، و بدانى كه خداى را عز و جل در آفرينش آن حكمتهاست و تعبيه
  كاندرين ملك چو طاوس بكارست مگس  چه خوبى تو سوى زشت بخوارى منگر گر
وَ تَصْريِفِ الرِّياحِ بلفظ جمع  فرو گشادن بادهاست و گردانيدن آن از هر سوى، چنانك گفت عز و علا آيت ديگر

ت است كه قراءت مدنى و شامى و بصرى و عاصم است و بلفظ واحد قراءت باقى. و جمع اشارت بباد رحم
وَ منِْ آياتِهِ أَنْ يرُسْلَِ الرِّياحَ مبُشَِّراتٍ و قال تعالى: وَ أَرْسَلنْاَ الرِّياحَ لوَاقِحَ.  راحت خلق را فرو گشايد، چنانك گفت

وَ فيِ عادٍ إِذْ أَرْسَلنْا  و بلفظ واحد اشارت بباد عذابست، كه عقوبت قومى را فرو گشايند چنانك جاى ديگر گفت
چهار  بادها هشت اند مُ الرِّيحَ العَْقيِمَ. جاى ديگر گفت فأَُهلْكِوُا بِريِحٍ صرَصَْرٍ عاتيَِةٍ. عبد اللَّه عمر گفتعَليَْهِ

 ناشرات، و مبشرات، و لواقح، و ذاريات، و آنچه عذاب است رحمت را و چهار عذاب را، اما آنچه رحمت است
اللهم اجعلها : و مصطفى ع هر گه كه باد برآمدى گفتىصرصر و عقيم اند در برّ، و عاصف و قاصف در بحر، 

لا تسبوا  قال مجاهد هاجت الريح على عهد ابن عباس، فجعل بعضهم يسب الريح، فقال رياحا و لا تجعلها ريحا
  اللهم اجعلها رحمة و لا تجعلها عذابا الريح و لكن قولوا

تاتى بالرحمة، و تأتى بالعذاب، فلا تسبوها و اسئلوا اللَّه  الريح من روح اللَّه قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و
   خيرها، و استعيذوا باللّه من شرها

و الريح مسجنّ فى الارض الثانية فلمّا اراد اللَّه ان يهلك عادا. قال  روى انه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ قال و
ور، فقال الجبار عز و جل اذا تكفأ الارض و من اى رب! أ ارسل عليهم من الريح قدر منخر الث يعنى الخازن

ءٍ أَتتَْ عَليَهِْ إِلَّا جعََلتَهُْ  ما تذَرَُ منِْ شيَْ عليها، و لكن ارسل عليهم من الريح قدر خاتم، فهى التي قال اللَّه عز و جل
  كاَلرَّميِمِ.

از حد  شمال دبور، گفتا و حدّ شمال و جنوب و صبا و بادها چهاراند و امير المؤمنين على گفت عليه السلاّم
ازين مغرب است  دبور قطب است تا بمغرب آفتاب در روز استواء، يعنى آن روز كه با شب يكسان باشد، و حد

ازين مشرق است تا  صبا از مطلع سهيل است تا بمشرق استواء، و حدّ جنوب كه گفتم تا بمطلع سهيل، و حد
فى ع در باد صبا بست، و هلاك عاد در باد دبور، و تلقيح بحد قطب. رب العالمين جل جلاله نصرت مصط

نصرت بالصبا و اهلكت عاد  قال النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ، اشجار و بركات نبات در جنوب و در شمال
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   بالدبور
خرج و ت تخرج الجنوب من الجنة فتمرّ على جهنم. فغمّها منها و بركاتها من الجنة و قال العوام بن حوشب

  الشمال من جهنم فتمرّ على الجنة فروحها من الجنة و شرها من النار.
گهى  چنانك گفت وَ السَّحابِ المُْسخََّرِ بيَنَْ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ ميغ است با بار گران در هواء لطيف روان آيت ديگر

يد، و گاه از نفس هوا پديد آيد، و ها پديد آ از دريا برخيزد اين ميغ و آب برگيرد، و گاه بر سبيل بخار از كوه
هاى باران در آن تعبيه، و بخطى مستقيم، بر هر يكى نوشته، و تقدير كرده كه كجا فرو آيد، و كدام حيوان تشنه  قطره

است تا از آن آب خورد، و كدام نبات خشك است تا تر شود، و كدام ميوه بر سر درخت خشك ميشود تا آب به 
در شود، از راه عروق كه هر يكى بباريكى چون موسى است، تا آب بآن ميوه رسيد و  بيخ آن رسد و بباطن وى

تر و تازه گردد. و باشد كه قطره از آن بدريا افتد و رب العزة در قعر دريا حيوانى آفريده كه صدف پوست ويست، 
باران در در وى افتد. پس وى را الهام دهد تا وقت باران بكناره دريا آيد، و پيوست از هم باز كند و آن قطره 

پرورد  و آن را مى چنانك نطفه در رحم پوست فراهم كند و بقعر دريا باز شود، و آن قطره در درون خويش ميدارد
و از قوت آن جوهر صدف كه بر صفت مرواريد آفريده است بوى سرايت ميكند، مدتى دراز تا مرواريد شود. 

آن ميغ تعبيه است چندين نعمت بر خلق ريزد و چندين كرم و رحمت پاكا خداوندا! كه از قطرات باران كه در 
نمايد! تا بدانى كه وى خداوند قادر بر كمال است، و بر بندگان با فضل و افضال است! و به قال عكرمة رحمه 

   فى الخبر ما انزل اللَّه عز و جل من السماء قطرة الّا انبتت بها فى الارض عشبة. و فى البحر لؤلؤة. و صحّ«اللَّه 
بينما رجل بفلاة اذ سمع رعدا فى سحاب، فسمع فيه كلاما، اسق حديقة  ان النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قال

فلان باسمه، فجاء ذلك السحاب الى جرةّ فافرغ فيها من الماء، ثم جاء الى ذناب شرج. فانتهى الى شرجة، 
يا عبد اللَّه ما  انتهى الى رجل قائم فى حديقة يسقيها. فقالفاستوعب الماء، و مشى الرجل مع السحابة حتى 

انى سمعت فى سحاب هذا ماؤه اسق حديقة فلان باسمك فما تصنع فيها اذا  و لم تسئل؟ قال اسمك؟ قال
ى امّا اذا قلت ذلك فانىّ أجعلها ثلاثة اثلاث، اجعل ثلثا لى و لاهلى، و اردّ ثلثا فيها، و اجعل ثلثا ف صرمتها؟ قال

گفت در آنچه نموديم از صنايع حكمت،  لَآياتٍ لِقوَْمٍ يَعقْلِوُنَ :ثم قال تعالى» المساكين و السائلين و ابن السبيل.
و لطائف نعمت، و عجائب قدرت، و شواهد فطرت نشانهاست بر كردگارى و يكتايى خداوند، و دليلها بر 

بند و با مولى گرايند و دل با وى راست دارند و نظر وى توانايى و دانايى او گروهى را كه خرد دارند و حق دريا
  پيش چشم خويش دارند.

  النوبة الثالثة
اين صفت خداوند يگانه، بار خدا و پادشاه يگانه، در بزرگوارى و  ...الآية قوله تعالى: وَ إِلهكُمُْ إِلهٌ واحدٌِ 

يى يگانه، در مهربانى و بنده نوازى يگانه، هر كاررانى يگانه، در بردبارى و نيكوكارى يگانه، در كريمى و بيهمتا
چه كبرياست رداء جلال اوست و بآن يگانه، هر چه عظمت و جبروت است ازار ربوبيت اوست و بآن يگانه، در 
ذات يگانه، در صفات يگانه، در كرد و نشان يگانه، در وفا و پيمان يگانه، در لطف و نواخت يگانه، در مهر و 

قسمت كه بود جزا و يگانه، پيش از روز قسمت كه بود؟ همان يگانه، پس از روز قسمت كه دوستى يگانه، روز 
سپارد آن قسمت؟ همان يگانه، نماينده كيست؟ همان يگانه، آراينده كيست؟ همان يگانه، پيداتر از هر چه در 

  انى يگانه.تر از هر چه در عالم نهانيست و بدان نه عالم پيداييست و در آن پيدايى يگانه، پنهان
 اى در عالم عيان تر از هر چه عيان
 اى دورتر از هر چه برد بنده گمان

  

  تر بجهان پنهان ترى از هر چه نهان 
 نزديك ترى به بندگان از رگ جان!

  

عجب نه آن  بى وفا آدمى كه قدر اين خطاب نداند! و عز اين رقم اضافت نشناسد! كه ميگويد وَ إِلهكُُمْ إِلهٌ واحدٌِ
، عجب اين است كه اضافت  كه اضافت بندگان با خود كرد و ايشان را با خود پيوست و گفت: انّ عبادى است
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... نه از آن كه خداوندى وى را از بندگى بندگان .خود با بندگان كرد و نام خود با ايشان پيوست گفت وَ إِلهُكُمْ
هربانى يگانه و يكتا، و در بزرگوارى سزاى هر پيوندى ميبايد، يابنده مستحق آنست، امّا خود در كريمى و در م

  اكرام و هر عطاست.
   ايم او در خور ماست ر خور او نهما د  انجا كه جمال و حسن آن دلبر ماستز

نه عالم بود و نه آدم، نه رسوم و آثار بود، و نه در دار دياّر، كه او كار ساز و خداوند مهر كار  وَ إِلهكُمُْ إِلهٌ واحدٌِ
   قم دولت بر تو ميكشيد، و بدوستىبود، ر

  اى بوده مرا و من ترا نابوده  پسنديد، و تو هنوز در عدم! ود مىخ
شب معراج ز اسرار الهى كه با سيد عالم رفت يكى اين بود كه: كن لى كما لم تكن، فاكون لك كما لم ازل 

  زل بودم.بهمگى مرا باش و خود را هيچ مباش چنانك نبودى تا ترا باشم چنانك در ا
شاد بدانيم كه اول تو بودى و ما نبوديم، كار تو  الهى :شيخ الاسلام انصارى رحمة اللَّه در مناجات خويش گفت

هر چه بى طلب بما دادى بسزاوارى ما  در گرفتى و ما نگرفتيم، قيمت خود نهادى و رسول خود فرستادى! الهى
بريده مكن، و هر چه نه بسزاى ما ساختى بناسزايى ما جدا تباه مكن، و هر چه بجاى ما كردى از نيكى بعيب ما 

مكن، الهى! آنچه ما خود را كشتيم به بر ميار، و آنچه تو ما را كشتى آفت ما از آن باز دار! لا إِلهَ إِلَّا هوَُ الرَّحمْنُ 
خشاينده كس معبودى نيست، كه چنو خداوند نوازنده و ب جز او خداوند نيست، و جز او كس سزاى الرَّحيِمُ

من لم  فى الخبرو نيست. رحمن است كه چون از وى خواهند بدهد، رحيم است كه چون نخواهند خشم گيرد. 
   يسأل اللَّه غضب اللَّه عليه

رحمن است كه طاعت بنده قبول كند گر چه خرد بود، رحيم است كه معاصى بيامرزد گر چه بزرگ بود، رحمن 
رد، رحيم است كه باطن آبادان دارد و دلها در قبضه خويش نگه دارد، است كه ظاهر بيارايد و صورت بنگا

  رحمن است كه لطائف انوار در روى تو پيدا كند، رحيم است كه ودايع اسرار در دل تو وديعت نهد.
در  نمايد، تا خداوند عالم درين آيت عموم خلق را بخود راه مى ...إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ الآية

عجائب ملوك آسمان و زمين و در صنايع بر و بحر نگرند و صانع را بشناسند، و به يگانگى وى اقرار دهند. قال 
نظر عوام » تعرف الى العامةّ بخلقه و الى الخاصّ بصفاته و الى الانبياء و خاص الخاص بذاته.«ابن عطاء 

بذات است. عامّه مؤمنان بصنع نگرند، بمصنوعات است نظر خواص بصفات است، نظر انبيا و خاص الخاص 
را صنع بصانع رسند، خواص مؤمنان صفات بدانند از صفات بموصوف رسند و از اسم بمسمى، چنانك بنى 

تذَْبَحوُا بَقَرَةً فلم يعرفوها فوصفت البقرة لهم فعرفوها و ذبحوها. اما پيغامبران و صديّقان او را  اسرائيل را گفتند
أَ لَمْ ترََ  :غير او، از وى بوى نگرند نه از غير وى باو، اشارت باين حالت آنست كه اللَّه گفتهم باو شناسند نه ب

اى مهتر عالم! آمدن  ربَِّكَ كيَفَْ مدََّ الظِّلَّ نگفت بسايه نگر تا صنع ما بينى گفت بما نگر تا صنع ما بينى  إِلى
چون عين  ا! يكى تأمل كن در حال صواحبات يوسفجبرئيل مبين فرستادن ما بين! از ما بوى نگر نه از وى بم

يوسف مرا ايشان را كشف گشت از خود فانى شدند و از صفات يوسف غائب گشتند، فَلمََّا رَأَينَْهُ أَكبْرَنَْهُ بجاى 
ترنج دست بريدند، و از خود بى خبر بودند و از اوصاف يوسف غائب بودند، كه بوقت معاينه گفتند ما هذا بشََراً 

سف را فريشته ديدند و از اوصاف انسى بى خبر بودند، چندان شغل افتاد ايشان را در مشاهده يوسف كه يو
پرداخت صفات نداشتند. چون ذات مخلوقى در دل صواحبات اين اثر كند اگر تجلى ذات خالق در سر 

اين همه هست اما  قلِوُنَخاصگيان از اين زيادت كند چه عجب!!! آن گه در آخر آيت گفت: لَآياتٍ لِقوَْمٍ يعَْ 
بايد! همه  دربايند تا به بينند. از هر جانب بساحت حق راهست رونده مى بايند تا بدانند، بينايان مى زيركان درمى

  بايد! بايد، جمال حضرت لم يزل در كشف است نگرنده مى عالم خوان بر خوان و بادرباست خورنده مى
  پر از نسيم صباستو رنه عالم   مرد بايد كه بوى داند برد
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عقل عقال دل است، يعنى كه دل را از غير محبوب در بند آرد، و از هوسهاى ناسزا باز دارد،  لَآياتٍ لِقوَْمٍ يعَقِْلوُنَ
و عقل بمذهب اهل سنت نور است، و جاى وى دلست نه دماغ، و شرط خطاب است نه موجب خطاب، و در 

  معرفت عين آلت است نه اصل.
پس هر كه را عقل نيست در شمار  ه عقل آنست كه دل بوى زنده گردد ليِنُذْرَِ منَْ كانَ حيًَّا اى عاقلاو مايه و فايد

زندگان نيست، نه بينى كه با ديوانه خطاب نيست چنانك با مرده نيست، از آنست كه وى را عقل نيست. عقل سه 
لزم الخير، اين عقل  م است يعنىلا قبل الحق قاف است يعنى عرف الحق من الباطل حرفست عين است يعنى

بنده موهبت الهى است، و عطاء ربانى، و طاعت بنده مكتب است، طاعت بى موهبت راست نيست، و آن 
برخيز، برخاست،  موهبت بى توفيق به كار نيست، چنانك در خبرست كه ربّ العزة عقل را بيافريد گفت او را كه

به بين بديد، آن گه گفت بعزت و جلال من كه از تو  برفت، گفت روب بيا. بيامد، گفت بنشين. بنشست، گفت گفت
تر نيافريدم، بك اعبد و بك اطاع پس عقل را ازين نواخت عجبى پديد آمد در خود، رب  شريفتر و گرامى

باز نگرست صورتى را ديد از خود نيكوتر و  اى عقل باز نگر، تا چه بينى العالمين آن از وى در نگذاشت گفت
  :ام توفيق تر گفت تو كيستى؟ گفت من آنم كه تو بى من به كار نيايى من بجمال

 اى عقل اگر چند شريفى دون شو
 در پرده آن نگار روز افزون شو

  

 وى دل ز دلى بگرد و خون شو خون شو 
 بى چشم در آ و بى زبان بيرون شو!!

  

  النوبة الاولى
گيرد منِْ دُونِ اللَّهِ فرود از خداى أَندْاداً وى را  مردمان كس است كه مىاز  قوله تعالى: وَ منَِ النَّاسِ منَْ يتََّخذُِ 

و  دوست بايد داشت. وَ الَّذيِنَ آمنَوُا دوست دارند ايشان را. كحَبُِّ اللَّهِ چنانك اللَّه را مى هامتايان، يحُبُِّونَهُمْ مى
اللَّه را ازيشان بتان را، وَ لوَْ يَرىَ الَّذيِنَ ظَلمَُوا وانگه كه دارند  ايشان كه ايمان آوردند أَشدَُّ حبًُّا لِلَّهِ دوستر مى

بينند ايشان كه بر خويشتن ستم كردند إِذْ يَرَونَْ العْذَابَ آن گه كه عذاب دوزخ بينند، أَنَّ القْوَُّةَ للَِّهِ جمَيِعاً كه  مى
  و اللَّه سخت عذاب است و سخت گير. قوت و توان اللَّه راست بهمگى، وَ أَنَّ اللَّهَ شدَيِدُ الْعذَابِ

آن گه كه بيزار شوند ايشان كه پيشوايان و پيش روان بودند منَِ الَّذِينَ اتَّبَعوُا ازيشان كه پس  إِذْ تبََرَّأَ الَّذيِنَ اتُّبِعوُا
أَسبْابُ و گسسته گردد ميان روان و پى بران بودند وَ رأََواُ العْذَابَ و هر دو گروه عذاب بينند وَ تقَطََّعتَْ بهِِمُ الْ

  ايشان همه پيوندها كه بود.
و ايشان گويند كه پى بران و پس روان بودند لوَْ أَنَّ لنَا كَرَّةً كاشك ما را باز گشتى بودى با جهان  وَ قالَ الَّذيِنَ اتَّبَعوُا

كَ يُريِهِمُ ا چنانك ايشان از ما بيزارى كردند امروز، كذَلِپيشين فنَتَبََرَّأَ منِهُْمْ تا ما ازيشان بيزارى كرديمى كمَا تبََرَّؤُا منَِّ
باز نمايد اللَّه و ازيشان أَعمْالَهمُْ آنچه ميكردند درين جهان حَسَراتٍ علَيَْهِمْ كه همه حسرت گشت ور  هن اللَّهُ چنان

  اند. ايشان، وَ ما همُْ بخِارجِينَِ منَِ النَّارِ و ايشان از آتش جاويد بيرون آمدنى نه
  النوبة الثانية

باين هامتايان سران و پيش روان ايشان خواهد  قوله تعالى: وَ منَِ النَّاسِ منَْ يتََّخذُِ منِْ دُونِ اللَّهِ أَندْاداً سدى گفت 
خالق طاعت ميداشتند، آن گه ايشان را چنان دوست ميداشتند كه مؤمنان اللَّه را دوست   كه ايشان را در معصيت

 انداد تر دارند كه ايشان پيشوايان خود را، ابن كيسان و زجاج گفتند هم مؤمنان خداى را دوست تر دارند، و
  يسوون بين الاصنام و بين اللَّه فى المحبة. اند، و معنى آنست كه بتان

تى يكسان دارند، ايشان بتان را و خداى را عز و جل در دوس اى اثبت و ادوم حبًُّا لِلَّهِ گفت وَ الَّذيِنَ آمنَوُا أَشدَُّ
چنانك امروز بتى آرايند و پرستند و فردا ديگر بتى، كه در دوستى شان ثبات و دوام نيست، خداى را هم چنان 

و مؤمنان مرا به از آن دوست دارند، كه از ما هرگز  وَ الَّذيِنَ آمنَوُا أَشدَُّ حبًُّا لِلَّهِ دوست دارند رب العزة گفت
انّ اللَّه تعالى يأمر يوم القيمة من احرق نفسه فى الدنيا  . سعيد جبير ازينجا گفتبرنگردند و بديگرى نگرايند
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على رؤية الاصنام ان يدخلوا جهنمّ مع اصنامهم فيأبون، لعلمهم انّ عذاب جهنم على الدوام، و يقول للمؤمنين 
ى مناد من تحت العرش وَ الَّذيِنَ ان كنتم احباّئى فادخلوا جهنمّ فيقتحم المؤمنون النار و يناد بين ايدى الكافرين
  آمنَوُا أَشدَُّ حبًُّا للَِّهِ.

در  لو قراءة بيشترين قرّاء چنين است بفتح الف و درين قراءة ...وَ لوَْ يَرىَ الَّذيِنَ ظَلمَوُا إِذْ يرَوَْنَ الْعذَابَ أَنَّ القْوَُّةَ
بينند كه ايشان بر خود ستم كردند درين جهان  است بر موضع هنگام نه در معنى شرط. ميگويد وانگه كه اذا جاى

و لو ترى الذين ظلموا اذ «به پرستش بتان آن گه كه عذاب دوزخ بينند كه قوت و توانايى همه خدايراست. و قرئ 
درين قراءة معنى آنست كه تو بينى ظالمان را آن گه كه  »يرون العذاب ان القوة للَّه جميعا و ان اللَّه شديد العذاب

ب بينند و اين بر سبيل تعظيم و ترقيق و تعجيب گفت، و سخن تمام شد، پس ابتدا كرد و گفت أَنَّ الْقوَُّةَ للَِّهِ عذا
ميگويد اگر تو بينيد هم بر سبيل تعجيب و ترقيق  و لو ترى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة جمَيِعاً. و قرئ

ايند در آن عذاب، و بآن عذاب كه قوت خدايراست بهمگى، و اگر تو بينيد ظالمان را آن گه كه و ايشان نم
و لو ترى الذين  خداى آنست كه سخت عذابست. بيان معنى آيت را قراءة قراء درهم بستم. اما بتفصيل آنست كه

بتاء مخاطبه، مدنى و شامى و يعقوب خوانند باقى قراء بيا خوانند. إِذْ يَرَوْنَ بضم يا شامى خواند باقى  ظلموا
  بفتح يا خوانند، أَنَّ القْوَُّةَ و انّ اللَّه بكسر الف قراءة يعقوب است باقى بفتح الف خوانند.

تفسير آيت آنست كه اگر اين ظالمان بينند روز قيامت آن گه كه دوزخ از پانصد ساله راه روى بايشان  عطا گفت
ت و قدرت خداوندى و بزرگوارى و پادشاهى آرد و چنانك مرغ دانه چيند ايشان را بر چيند، آن گه بدانند كه قوّ

  همه اللَّه راست، و سخت عذاب و سخت گير است.
آن گه كه پيشوايان بيزارى كنند و برگردند از پس روان ايشان، يعنى روز قيامت آن گه  ...إِذْ تبََرَّأَ الَّذيِنَ اتُّبِعوُا الآية

اند و پس روان ضعفا و سفله ايشان، كه امروز بر پى  كه عذاب خداوند بينند، پيشوايان سران و مهتران مشركان
افتند، فردا در قيامت آن مهتران ايشان را گويند لم ندعكم  آنان ميروند، و بگفت و فعل و اشارت ايشان از راه مى

ما شما را بر بيراهى نخوانديم و نه فرموديم، و شياطين همچنين از آدميان بيزارى گيرند و مهتر  الى الضلالة
كقوله  عن الباء هاهنا بمعنى قوله. وَ تَقطََّعتَْ بهِمُِ الأَْسبْابُ» ما أَناَ بمِصُْرخِِكُمْ وَ ما أَنتُْمْ بمِصُْرخِيَِّ« ياطين گويدش

اى و تقطّعت عنهم الوصلات الّتى كانت بينهم فى الدنيا من العهود و المواثيق و  تعالى فَسىَْٔلْ بِهِ خبَيِراً. اى عنه،
المودّات و الانساب و الاسباب. هر پيوندى كه ميان ايشان بود در دنيا از عهد و پيمان و دوستى و الارحام و 

  خويشى و نسب و سبب همه بريده گردد.
  كل سبب و نسب منقطع يوم القيمة إلّا سببى و نسبى. قال النبى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلّم

رانست، كه فرو گذارند و ايشان را در آن ثواب ندهند. اين اسباب كه بريده ميگردد اعمال كاف سدى گفت
ما عمَِلوُا   الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ صدَُّوا عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ أَضلََّ أَعمْالَهُمْ و قال تعالى وَ قدَِمنْا إِلى همانست كه جاى ديگر گفت

  الآية. منِْ عمَلٍَ
اى كاشك ما را باز گشتى بودى با  است پس روان گويند ليت اينجا بمعنى لو ةًوَ قالَ الَّذيِنَ اتَّبَعوُا لوَْ أَنَّ لنَا كَرَّ

جهان پيشين، تا چنانك ايشان امروز از ما برگشتند و بيزارى كردند ما نيز ازيشان برگشتيم و بيزارى كرديم. و 
بَ بآِياتِ ربَِّنا وَ نَكوُنَ منَِ المْؤُْمنِينَِ، يا لَيْتنَا نُرَدُّ وَ لا نكُذَِّ كافران آن گه كه اعمال خود را ضايع بينند همين گويند

لُ رب العزة ايشان را در ربََّنا أَبصَْرنْا وَ سمَِعنْا فاَرجِْعنْا نَعمْلَْ صالحِاً، ربََّنا أَخْرجِنْا نَعمْلَْ صالحِاً غيَرَْ الَّذيِ كنَُّا نَعمَْ 
لمِا نهُوُا عنَْهُ وَ إِنَّهمُْ لَكاذبِوُنَ و اين آن گه گويند كه بهشت  گفت وَ لوَْ ردُُّوا لَعادُوا آنچه گفتند دروغ زن گردانيد

بايشان نمايند و گويند ايشان را كه اگر شما مؤمنان بوديد اين بهشت شما را مسكن و منزل بودى! پس بميراث 
  بمؤمنان دهند! و ايشان دريغ و تحسر ميخورند.

اند اين اعمال كه در آن حسرت و  اللَّهُ أَعمْالهَمُْ حَسَراتٍ علَيَْهِمْ و گفته اينست كه رب العالمين گفت: كذَلِكَ يُريِهِمُ
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ما  پشيمانى خورند. شرك ايشانست و پرستش بتان بر اميد آنك تقريب است بخداى عز و جل، و ذلك فى قوله
د ايشان را حسرت باشد. و حقيقت حسرت در . پس چون نوميدى و عذاب بينن نَعبْدُُهُمْ إِلَّا ليُِقرَِّبوُنا إِلىَ اللَّهِ زلُفْى

گويند يعنى رفتن برو بريده گشت و بازمانده وَ  است مردى كه در راه منقطع شود او را منحسر بريدن لغت عرب
   اند، نه آن تابع و نه آن متبوع و ايشان هرگز از آتش بيرون نيايند كه نه در شمار مسلمانان ما همُْ بخِارجِينَِ منَِ النَّارِ

ثم يبكون الدم  يرسل على اهل النار البكاء فيبكون حتى تنقطع الدموع قال النبى صلى اللَّه عليه و آله و سلم
لو ارسلت فيه السفن لجرت، و انّ الحميم ليصبّ على رؤسهم فينفذ  حتىّ يرى فى وجوههم كهيئة الا خدود

  قدميه و هو الصهر ثم يعاد كما كان.الجمجمة حتىّ يخلص الى جوفه فيسيل ما فى جوفه، حتىّ يمرق من 
  النوبة الثالثة

اگر مؤمنان و دوستان خداى را در همه قرآن همين آيت  قوله تعالى: وَ منَِ النَّاسِ منَْ يتََّخذُِ منِْ دُونِ اللَّهِ أَندْاداً 
تمامتر از آنك ايشان مرا سخت دوستدارند،  بودى ايشان را شرف و كرامت تمام بودى، كه رب العالمين ميگويد

كافران معبود خود را دوست دارند، نه بينى كه كافران هر يك چندى ديگر صنمى بر آرايند، و ديگر معبودى 
شان رسد آن چو بينه فرو گذارند و از  گيرند، چون درويش باشند بتراشيده از چوب قناعت كنند باز چون دست

خود را حقيقت است پس چون كه از آن بديگرى  سيم و زر ديگرى سازند، اگر آن دوستى ايشان مر معبود
  ميگرايند؟

اى زن من  كلّى بكلك مشغول گويند كه مردى بر زنى عارفه رسيد، و جمال آن زن در دل آن مرد اثر كرد، گفت
تر است و نيكوتر؟  زن گفت چرا نه در خواهرم نگرى كه از من با جمال خويشتن را از دست بدادم در هواى تو

برو اى بطال كه عاشقى نه كار توست اگر دعوى دوست مات  ن خواهر تو تا به بينم؟ زن گفتگفت كجاست آ
  درست بودى ترا پرواى ديگرى نبودى.

رب العالمين گفت دوستى مؤمنان ما را نه چون دوستى كافرانست بتان را كه هر يك  وَ الَّذيِنَ آمنَوُا أَشدَُّ حبًُّا للَِّهِ 
ايشان هرگز از ما برنگردند، و بديگرى نگرايند، كه اگر بر گردند چون مايى هرگز  چندى بديگرى گرايند، بلكه

خود نيابند هر چند كه جويند. اى مسكين! خداى را چون تو بنده بسيارست اگر بدى افتد ترا افتد، چون بر گردى 
  كه چون او خداوندى نيابى؟

ود، خداوند سراى بيرون آمد و آن سگ را تصوف از سگى آموختم كه وقتى بر در سرايى خفته ب شبلى گفت
چه خسيس باشد اين سگ، وى را ميرانند و هم چنان باز  آمد، شبلى گفت راند، و سگ ديگر باره باز مى مى
  اى شيخ كجا روم كه خداوندم اوست. آيد. رب العزة آن سگ را بآواز آورد تا گفت مى

 از دوست بصد جور و جفا دور نباشم
 ز همه كس بگزيدمزيرا كه من او را 

  

  ور نيز بيفزايد رنجور نباشم 
 ور زو بكسى نالم معذور نباشم!

  

.. كافران را كه دوستى بتان بر وفق هوى و طبع بود نه حقيقت، لا جرم در قيامت چون .الآية إِذْ تبََرَّأَ الَّذيِنَ اتُّبِعوُا
بيزارى گيرند. و مؤمنان كه دوستى ايشان ثمره  اوايل عذاب بينند بدانند كه قدم بر جاى ديگر ندارند و از بتان

لا جرم در عقبها و بليّتها كه ايشان را پيش آيد در  دوستى حق است چنانك گفت جلّ جلاله يحُبُِّهُمْ وَ يحُبُِّونَهُ
دوستى خلل نيارند و از حق برنگردند، از اول سكرات مرگ بينند، و جان پاك در ربايند ازيشان، و سالهاشان در 

اك بدارند، وانگه برستاخيز ايشان را در آن مقامات مختلفه بارها بترسانند و عتابها كنند، و بر ايشان قهرها خ
رانند، و در دوزخ هنگامى باز دارند، با اين محنتها و بلاها كه در راه ايشان آيد هر ساعت عاشق تر باشند، و 

  دوستى حقرا بجان و دل خريدارتر، بزبان حال گويند.
 از بغم منى غمم بر غم بادشاد 

  

 عشقى كه بصد جفا كم آيد كم باد 
  

  وَ الَّذيِنَ آمنَوُا أَشدَُّ حبًُّا لِلَّهِ. :لهذا قال تعالى
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   النوبة الاولى
آنچه ح يا أَيُّهاَ النَّاسُ اى مردمان كُلوُا ممَِّا فيِ :قوله تعالى  لال الأَْرضِْ ميخوريد از هر چه در زمين حَلالًا طيَِّباً 

ه پاك است و خورنده را گشاده، وَ لا تتََّبعِوُا خُطوُاتِ الشَّيطْانِ و بر پى گامهاى ديو مايستيد إِنَّهُ لَكمُْ عدَُوٌّ مبُينٌِ ك
  ديو شما را دشمنى است آشكارا.

و آنچه ور  وا عَلىَ اللَّهِ ما لا تَعْلمَوُنَفرمايد باِلسُّوءِ ببدى وَ الْفحَْشاءِ و گزاف كارى وَ أَنْ تَقوُلُ شما را مى إِنَّما يأَْمُرُكُمْ
  ندانيد. اللَّه آن گوئيد كه مى

و چون ايشان را گويند اتَّبِعوُا ما أَنْزَلَ اللَّهُ بر پى آن ايستيد كه اللَّه فرو فرستاد، قالوُا گويند بلَْ نتََّبِعُ نه  وَ إِذا قيِلَ لَهُمُ
هِ آباءنَا كه پدران خود را ور آن يافتيم، أَ وَ لوَْ كانَ آباؤُهمُْ باش، و اگر پدران كه بر پى آن ايستيم ما أَلْفيَنْا عَليَْ

  شناختند. يافتند وَ لا يَهتْدَوُنَ و نه راست مى ايشان لا يعَقِْلوُنَ شيَئْاً نه چيزى در مى
ما لا پشايد ِ سان آن كس است كه مى ست چونو سان ايشان كه كافر شدند كمَثَلَِ الَّذِي ينَْعِقُ را وَ مثَلَُ الَّذيِنَ كفََروُا

اند، بُكْمٌ از پاسخ كردن  شنود إِلَّا دعُاءً وَ ندِاءً مگر آوازى و بانگى صُمٌّ از شنيدن حق كران يَسمَْعُ بجانورى كه نمى
  .ياوند اند، عمُيٌْ از ديدن حق نابينايان اند، فَهُمْ لا يعَقْلِوُنَ هيچ نشان براستى در نمى حق گنگان

اى ايشان كه بگرويدند كلُوُا منِْ طيَِّباتِ ما رزَقَنْاكُمْ ميخوريد از پاكها كه شما را روزى داديم وَ  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا
  اشْكرُوُا للَِّهِ و آزادى از خذاى كنيد و روزى دهنده وى را دانيد إِنْ كنُتُْمْ إِيَّاهُ تَعبْدُُونَ اگر وى را ميپرستيد

وى ببست و حرام كرد بر شما المْيَتَْةَ مردار وَ الدَّمَ و خون وَ لحَْمَ الخْنِْزيِرِ و گوشت خوك، وَ ما  ا حَرَّمَ عَليَْكُمُإِنَّم
 أُهلَِّ بهِِ لِغيَرِْ اللَّهِ و آنچه بر كشتن آن معبودى جز از خداى نام بردند فمَنَِ اضْطُرَّ هر كه در نايافت بيچاره ماند غيَْرَ

ه ستمكار وَ لا عادٍ و نه افزونى جوى فلاَ إِثْمَ عَليَهِْ بروى بزه نيست از آن خوردن، إِنَّ اللَّهَ غفَوُرٌ رحَيِمٌ كه باغٍ ن
  خذاى آمرزگارست و بخشاينده.

امه و پيغام وَ ايشان كه پنهان ميدارند ما أَنْزَلَ اللَّهُ آنچه خداى فرو فرستاده منَِ الْكتِابِ از ن إِنَّ الَّذيِنَ يَكتْمُوُنَ
خورند  يَشتَْرُونَ بِهِ و بآن پنهان كردن ميخرند ثمَنَاً قَليِلًا بهايى اندك، أُولئكَِ ايشانند ما يأَْكُلوُنَ فيِ بُطوُنِهِمْ كه نمى

امةَِ روز و سخن نگويد خذاى با ايشان يوَْمَ الْقيِ  در شكمهاى خويش إِلَّا النَّارَ جز از آتش، وَ لا يكَُلِّمُهمُُ اللَّهُ 
  رستاخيز وَ لا يُزَكِّيهِمْ و ايشان را نستايد وَ لَهمُْ عذَابٌ أَليِمٌ و ايشانراست عذابى دردنماى درد افزاى.

ايشان آنند كه راست راهى فروختند و گم راهى خريدند، وَ الْعذَابَ بِالمَْغفْرَِةِ   أُولئِكَ الَّذيِنَ اشتَْرَوُا الضَّلالةََ باِلْهدُى
خريدند و سزاوارى آمرزش فروختند، فمَا أَصبَْرهَمُْ چه چيز ايشان را شكيبا كرد عَلىَ النَّارِ بر كارى كه و عذاب 

   پاداش آن كار آتش است
ذلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ آن پاداش بآنست كه خداى نَزَّلَ الْكتِابَ باِلحَْقِّ نامه كه فرو فرستاد بداد فرستاد و راستى، وَ إِنَّ 

اند و در خلافى از  اختَْلَفوُا فيِ الْكتِابِ و ايشان كه مختلف گشتند در آن كتاب لفَيِ شِقاقٍ بَعيِدٍ در ستيزى الَّذيِنَ
  حق دور.

  النوبة الثانية
اين آيت در شأن مشركان قريش آمد، كنانة، و ثقيف، و خزاعة، و بنى مدلج،  ..... الآية.قوله تعالى: يا أَيُّهاَ النَّاسُ

حلال  بن صعصعة، و الحرث، و عامر ابنى عبد مناة (؟)، كه ايشان چيزهاى بهوا و خرد خويش مى و بنى عامر
  حرام كردند، و نهادهاى بد و بنيادهاى كژ مينهادند. كردند، و چيزهاى مى

قلُْ منَْ حَرَّمَ زيِنَةَ و اين در قرآن چند جاى است و ذلك فى قوله تعالى: ما جَعلََ اللَّهُ منِْ بحَيِرَةٍ وَ لا سائبِةٍَ الآية، 
.. الاية، قدَْ خَسِرَ الَّذيِنَ ... الآية، قلُْ أَ رَأَيتُْمْ ما أَنْزلََ اللَّهُ لكَمُْ منِْ رزِقٍْ... الآية، وَ جَعَلوُا للَِّهِ ممَِّا ذرََأَ منَِ الحَْرثِْ .اللَّهِ

  ...قتََلوُا أَولاْدَهُمْ
.. ... الآية، يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تحَُرِّموُا طيَِّباتِ ما أَحلََّ اللَّهُ لكَُمْ.سنِتَكُمُُ الكْذَبَِالآية، وَ لا تَقوُلوُا لمِا تصَفُِ أَلْ
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  الآية. شرح اين هر يك بجاى خويش گفته شود ان شاء اللَّه.
ه نه هر چه در زمين حلال است و .. اى همه مردمان كُلوُا ممَِّا فيِ الْأَرضِْ اين من تبعيض راست ك.يا أَيُّهاَ النَّاسُ
  آنچه حلالست و پاك در اين زمين ميخوريد. پاك، ميگويد

وى پرسيدند، اين آيت بحجت آورد  شريح قاضى يكى را رد شهادت كرد بسبب آنك گل ميخورد از اند كه آورده
و لانه اذا  الارض و لم يبح الارض قال گفت يقول اللَّه عز و جل كُلوُا ممَِّا فيِ الأَْرضِْ حَلالًا طيَِّباً فاباح ما فى

  اكل الطين الذى ليس بمشتهى و هو ملحق للضرر كان مظنونا ان يقدم على الشهوات المحظورات.
نافع و عاصم و ابو عمرو و حمزه خطوات بسكون طا خوانند، بضم طا، و بهر دو  ...وَ لا تتََّبِعوُا خطُوُاتِ الشَّيطْانِ

معنى  خطا يخطو خطوة و خطوا لخطوة ما بين القدمين، و الخطوة بالفتح المصدر مناست، و ا قراءة جمع خطوة
آنست كه بر پى شيطان مرويد كه شيطان شما را بوسوسه از حلال باز دارد و بحليت در حرام او كند. مفسران 

و يقال هى النذور خطوات الشيطان تزيينه و نزغاته و سلبه و آثاره و طاعته فى تحريم الحرث و الانعام،  گفتند
  فى المعاصى.

دشمنى آشكار است شما را اين ديو، عداوت وى ظاهر هم با پدر شما آدم كه وى را سجود  إِنَّهُ لكَمُْ عدَُوٌّ مبُينٌِ
نكرد، و آنكه او را غرور داد و از بهشت بيرون كرد، و هم با شما كه فرزندان آدم ايد، كه همه روز شما را ببدى و 

هر معصيتى كه شريعت در آن حدى  .. الآية.مايد و ذلك قوله: إِنَّما يأَْمرُكُُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفحَْشاءِگزاف كارى فر
 فحشاء گويند، و هر چه در حدى شرعى واجب شود چون زنا و سرقة و مانند آن آن را سوء واجب نكند آن را

اند فحشا در همه قرآن  و گفته از گرفتنفحشا بخل است و زكاة مال ب گويند، ذكره ابن عباس رض، مقاتل گفت
  است، مگر آنجا كه گفت الشَّيْطانُ يَعدُِكُمُ الفْقَرَْ وَ يأَْمرُكُُمْ باِلفْحَْشاءِ كه اينجا بمعنى منع زكاة است. زنا بمعنى

كى آنست كه بر اللَّه آن گوئيد فرمايد ي و از آن چيزها كه ديو شما را مى ميگويد وَ أَنْ تَقوُلوُا علَىَ اللَّهِ ما لا تعَلْمَوُنَ
  كنيد و خداى حرام نكرد از آن هيچيز. ندانيد. يعنى كه بحيره و سائبه و جز زان حرام مى كه مى

ها و ميم كنايت از آن ناس است كه ايشان را بر عموم گفت يا أَيُّهاَ النَّاسُ، و مراد  اين ...وَ إِذا قيِلَ لهَُمُ اتَّبِعوُا الآية
اند، يعنى كه چون ايشان را گويند بر پى آن رويد كه اللَّه فرستاد، و آنچه بر خود  ل و حرام كنندگانبدين آن حلا

نه! بل كه بر پى آن رويم كه پدران خود را ور آن يافتيم از تحريم  حرام كرديد حلال داريد و گشاده، ايشان گويند
  و تحليل و دين و طريقت.

كلمه جواب يعنى كه ميگويند  لو الف استفهام است و گفت: أَ وَ لوَْ كانَ آباؤُهمُْ  پس اللَّه تعالى ايشان را پاسخ كرد
يافتند و راه راست  بر پى آن رويم كه پدران خود را وران يافتيم، باش و گر پدران ايشان چيزى در نمى

ارِهينَِ چون فرا شعيب گفتند كه أَ وَ لوَْ كنَُّا ك شناختند هم، و نظير اين آنست كه از قول شعيب عليه السّلام گفت نمى
از دين خويش و از آى، جواب داد أَ وَ لوَْ كنَُّا كارِهينَِ الف استفهام و لو كلمه جواب، ميگويد و اگر ما ناخواه و 

  ناپسنديم اين را هم، و اين لفظ در پارسى هم بغنّه بايد راند بر جاى استفهام.
آنست كه عقل اضافت با علم و معرفت فايده اين دو لفظ كه جمع كرد يعن اند گفته ى لا يَعقْلِوُنَ و لا يَهتْدَُونَ 

ايشان را نه علم درست است نه عمل مستقيم. ابن كيسان گفت  كنند، و اهتداء اضافت با عمل كنند، ميگويد
بگفتار و خداى تعالى درين آيت ذم تقليد كرد، و ايشان را بر نظر خواند، يعنى تقليد پدران خويش مكنيد، بل كه 

  كردار ايشان نظر كنيد، تا بدانيد كه ايشان را نه عقل بود نه هدايت، نه قول راست نه عمل درست.
شرح آن درازست، و سخن در آن فراوان، و ما بر سبيل ايجاز آنچه لا بد است بگوئيم، و باصول  امّا مسألة تقليد

ى و حكم وى بى دليل و بى حجت بپذيرى، و آنست كه سخن كسى قبول كن تقليد آن اشارت كنيم. بدانك معنى
صواب و خطا در آن حكم در گردن وى افكنى، و احكام درين باب از سه قسم بيرون نيست: بعضى آنست كه 
تقليد در آن بهيچ حال روانيست، نه عالم را و نه عامى را. و بعضى آنست كه عامى را رواست و عالم را نه، و 
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اصول  :اند على ما يأتى شرحه. اما آنچه تقليد در آن بهيچ حال روا نيست لفبعضى آنست كه علما در آن مخت
توحيد است، و اثبات رسالت و نبوت، و احكام غيبى، چون بعث و نشور و حساب و بهشت و دوزخ و امثال آن، 

د در آن روا اند واجب است بر هر مسلمانى كه بيقين بداند و بشناسد، و بآن ايمان دهد، و تقلي هر چه ازين باب
لنْحَمْلِْ ندارد، كه اللَّه تعالى قومى را درين تقليد عيب كرد گفت: وَ قالَ الَّذيِنَ كَفَروُا لِلَّذيِنَ آمنَوُا اتَّبِعوُا سبَيِلنَا وَ 

.. و .أُمَّةٍ  ا وجَدَنْا آباءنَا عَلىإِنَّ :ءٍ إِنَّهمُْ لَكاذبِوُنَ الآية، و قال تعالى خطَاياكُمْ وَ ما هُمْ بحِاملِينَِ منِْ خطَاياهمُْ منِْ شيَْ
راه اين روشن است كه اگر اللَّه تعالى توفيق دهد بنده را تا نظر كند در محدثات و مكونات و در عجائب بر و 
بحر، و آيات و روايات قدرت حق در زمين و آسمان، و در معجزات و خرق عادات كه بر دست انبيا رود معرفت 

حاصل شود، و صدق نبوت و رسالت بداند، پس تقليد را در آن جاى نماند. اما آنچه  وحدانيت به حق او را
اند، آن نه محض  اند از ائمه سلف چون احمد و اوزاعى و جماعتى كه ايشان تقليد در دين روا داشته نقل كرده

ودن از استبداد و اند از كتاب و سنت، و حذر نم تقليد است كه آن فرمودن اتبّاع سلف است در آنچه نقل كرده
بدعت. و كسى كه اتّباع سلف كند به پذيرفتن كتاب و سنت از ايشان آن را تقليد نگويند، كه تقليد پذيرفتن قول 
است بى دليل، و اين خود پذيرفتن عين دليل است. بلى بوسيلت اتّباع سلف اتّباع دليل ميكند، همچنانك مأموم 

كند نه اتباع صفوف، همچنين كتاب و سنت امام  اتباع امام مىدر صف آخر بوسيلت صفوف كه در پيش دارد 
  است. صحابه ديدند و پذيرفتند، و پس روان قرنا فقرنا شنيدند و پذيرفتند.

لا تقلدونى و اذا  :پس معلوم شد كه آن عين اتباع است و پذيرفتن دليل نه محض تقليد. و شافعى از اينجا گفت
   اذا وجدتم فى كتابى خلاف و قال قبلتم الدليل و اتبعتموه دون قولىبينت الدليل فقبلتم قولى، فانما 

قول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلمّ فدعوا ما قلت و خذوا بالحديث: يعنى لا تقبلوا قول الذى لا دليل 
در آن مختلف فيه  اما قسم دوم كه تقليد، عليه فانّ الدليل هو المقبول، و المؤيد بالكتاب و السنة هو المتبوع

احكام شرايع دين است چون نماز و روزه و حج و زكاة كه باخبار متواتر ثابت شده، قومى تقليد در آن  :است
روا دارند، و قومى نه، و درست آنست كه تقليد در آن روا نيست، كه هر كسرا علم ضرورتى بآن حاصل ميشود، و 

ن ايمان بخداى و رسول است و احكام غيبى، و تقليد در آن نيز اين شرايع عين ايمانست، و ايمان بآن همچو
  هيچ روا نيست.

آن احكامى است كه باخبار آحاد ثابت گشت از ابواب نكاح و طلاق و  :امّا قسم سوم كه تقليد در آن رواست
آيت كه  خلع و عتاق و حدود و بيوع و امثال آن. عامى را جائز است كه تقليد عالم كند درين ابواب، بدليل اين

، و بحكم آنك طلب گفت فَسىَْٔلوُا أَهلَْ الذِّكْرِ إِنْ كنُتُْمْ لا تَعْلمَوُنَ، و قال تعالى وَ ليِنُذْرُِوا قوَْمَهُمْ إِذا رجََعوُا إِليَْهِمْ
علم فرض كفايت است، و اگر بر هر كس واجب بودى تعلّم اين احكام پس فرض عين بودى، و تعطيل صناعات 

بودى، و سبب مشقت خلق بودى. پس معلوم گشت كه عامى را تقليد عالم درين ابواب جائز و مكاسب در آن 
است و نيز اين ابواب از فروع دين است، و مجال اجتهاد و قياس است، كه عامى را آلت اجتهاد نيست، 

امى در بخلاف اصول دين كه طريق آن سمع و ايمان است، و نه مجال اجتهاد و قياس است، لا جرم عالم و ع
آن يكسانست و تقليد در آن روا نيست. و همچنين عالم اگر آلت اجتهاد دارد و در طلب حجت و دليل توانا بود، 

فاَعتْبَِرُوا يا أُوليِ الْأَبصْارِ و قال تعالى لعَلَمَِهُ الَّذيِنَ  وى را تقليد ديگرى روا نيست و بذلك يقول اللَّه تعالى
ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى  ءٍ فحَُكمُْهُ إِلىَ اللَّهِ، و قال فإَِنْ تنَازعَتُْمْ فيِ شيَْ وَ ماَ اختْلَفَتُْمْ فيِهِ منِْ شيَْ  قال تعالى يَستْنَبِْطوُنَهُ منِهْمُْ و

.. وجه دليل آنست كه وى را در وقت اختلاف و تنازع با كتاب و سنت خواند نه با كسى ديگر كه .اللَّهِ وَ الرَّسوُلِ
تر بود، يا وقت اجتهاد بر وى  اند عالم را تقليد كند كسى را كه ازو عالم بعضى علما روا داشتهتقليد وى كند. و 

  تنگ بود از آنك بعبادت وقت مشغول باشد جائزست وى را كه تقليد عالمى ديگر كند.
، مثََلُهُمْ فيِ التَّورْاةِ، وَ لِلَّهِ است چنانك گفت مثَلَُ الجْنََّةِ  پارسى مثل سان و صفت ...... الاية.وَ مثَلَُ الَّذيِنَ كَفَرُوا
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ميگويد صفت آن كس كه  اى يصيح بالغنم و تقدير الآية: مثل واعظ الّذين كفروا كمثل الذّى ينعق  المْثَلَُ الْأَعْلى
گوسپند از آن بانگ  كافر را پند دهد و بر دين حق خواند همچون صفت آن شبانست كه بانگ بر گوسپند ميزند

هم كند، و چه منفعت گيرد؟ كافر را با واعظ حق همان مثل است، از آنك رب العزة قفل بيگانگى بر شبان چه ف
أَمْ تَحْسبَُ أَنَّ  :دل وى زده، و مهر شقاوت بدان نهاده، نه پند بشنود نه حق دريابد، همانست كه جاى ديگر گفت

  ....الْأَنْعامِأَكثَْرَهمُْ يَسمَْعوُنَ أَوْ يعَقِْلوُنَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَ
مثل كافران  ميگويد كمثل الناعق بغنمه فى دعائهم الاصنام و مثل الذين كفروا اند در معنى آيت وجهى ديگر گفته

پرستند همچون شبانست كه گوسپند را ميخواند، گوسپند چه داند! و چه دريابد كه  كه بت را ميخوانند. و آن را مى
شبان چيست جز رنجى و عنائى؟ همين است مثل كافر كه بت را ميخواند،  شبان چه ميگويد! و از آن خواندن با

چون بت نشنود و در نيابد در دست وى جز عنائى و بلائى چيست؟ إِنْ تدَعْوُهُمْ لا يسَمَْعوُا دعُاءَكُمْ. پس صفت 
م لا يعقلون عن معرفة الرحمن و عظمته، فه عن القرآن، عمى يعنى عن الايمان، بكم صمّ :كافران كرد و گفت

  شيئا مما جئت به و لا بما يراد بهم.
.. اين آيت تحريض مومنان است بر طلب حلال و خوردن، و .يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا كُلوُا منِْ طيَِّباتِ ما رزَقَنْاكمُْ الآية

كه بنده مؤمن را ها نياويختن، كه اين وساوس از عمل شيطان است، شيطان جهد كند  بكار داشتن آن، و در وسوسه
 طيّبات بوسوسه از حلال باز دارد، و بحيلت در حرام افكند، و اگر حلال خوردن را تبعة بودى، رب العزة آن را

   نگفتى. و مصطفى عليه السلام بيان اين كرده و گفته
ام من  الحلال بيّن و الحرام بينّ، و بين ذلك امور مشتبهات، لا يدرى كثير من الناس أ من الحلال هى؟« 

  الحرام؟
فمن تركها استبراء لدينه و عرضه فقد سلم، و من واقع شيئا منها، يوشك ان يواقع الحرام، كما انهّ من يرعى حول 

  »الحمى يوشك ان يواقعه، ألا و ان لكل ملك حمى، الا و انّ حمى اللَّه محارمه
ها است، كه  دا، و ميان اين هر دو شبهترسول عليه السلاّم درين خبر بيان كرد كه حلال و حرام روشن است و پي

مردم در آن بگمان افتند، كه حلال است يا حرام، پس هر چه شبهاتست پرهيز كردن از آن ورع باشد، و هر چه 
حرامست پرهيز كردن از آن واجب.و تفصيل اين حلال و حرام و شبهات در سنت و در قرآن جايهاى پراكنده 

  م ان شاء اللَّه.سيم بآن شرح دهيبيايد، چنانك ر
ان اللَّه طيبّ و لا يقبل الّا الطيب، و انّ اللَّه امر « روى ابو هريره ان النبى صلى اللَّه عليه و آله و سلّم قال و

 باتِ ما رزَقَنْاكُمْيا أَيُّهاَ الرُّسلُُ كُلوُا منَِ الطَّيِّباتِ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا كُلوُا منِْ طيَِّ المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال
لطيل السفر اشعث اغبر يمدّ يديه الى السماء بيا ربّ! يا رب! و مطعمه حرام و مشربه و ملبسه  ثم ذكر الرجل

  حرام، فأنىّ يستجاب له؟
يا سعد اطب طعمتك تستجب «ادع اللَّه ان يستجيب دعائى، فقال « قال سعد بن ابى وقاص لرسول اللَّه و

درخواهد، ميگويد  شكر نعمت است كه خداى از بندگان مى اشْكرُوُا للَِّهِ إِنْ كنُتُْمْ إِيَّاهُ تعَبْدُُونَوَ  :قوله: »دعوتك
مرا سپاس دارى كنيد، كه شما را بدين اسلام راه نمودم، و احكام اسلام از حلال و حرام و شبهات بيان كردم، 

بينيد، شكر از من كنيد، كه شكر منعم لا محاله بر  ىچون مرا خداى خود ميدانيد و ميپرستيد و نعمت هم از من م
  بندگان واجب است.

آنچه اللَّه ببست بر شما و حرام كرد مردار  إِنَّما حَرَّمَ عَليَْكُمُ المْيَتَْةَ وَ الدَّمَ :آن گه بعضى محرمات ياد كرد و گفت
فوُحاً، و سنت مستثنى كرد از مردار ملخ و است، و خون، يعنى خون روان كه جاى ديگر تقليد كرد گفت أَوْ دَماً مسَْ 

ماهى، وز خون جگر و سپرز. مفسران گفتند از منسوخات اين سورة يكى اين آيت است كه سنت بعضى مردار و 
   خون منسوخ كرد تا حلال گشت، و حكم تحريم از آن برخاست و ذلك فى
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الحوت و الجراد و اماّ الدمان  مان، فاما الميتتاناجلت لنا ميتتان و د« قول النبى صلى اللَّه عليه و آله و سلمّ
  ».فالكبد و الطحال

اند، بيشتر بر آنند كه پاكست، و خانه خون گرفته، و خونابه گوشت هم چنان، وَ  و خون مشك علما بران قياس كرده
صود بالاكل. وَ ما أُهلَِّ و حرام كرد گوشت خوك با جمله اجزا و ابعاض او، و خصّ اللحم لانهّ المق لحَْمَ الخْنِْزيِرِ 
آن جانور  برداشتند، رب العالمين گفت بردند بآواز كه مى كافران بر كشتن جانور نام معبود خويش مى بِهِ لِغيَْرِ اللَّهِ

  كه بر گشتن آن نام معبودى جز از خداى برند هم حرام است چون مردار، و آن ذبح بكار نيست.
 اصم و حمزه و ابو عمرو و يعقوب است باقى بضم نون خوانند فمََنِ اضْطُرَّ و معنىبكسر نون قراءة ع فمَنَِ اضْطُرَّ

غيَْرَ باغٍ در سفرى يا در حالى كه  اى احوج و ألجئ الى ذلك هر كه بيچاره ماند در نايافت و از مرگ ترسد اضطرّ
آن حال بر كس. شافعى ازينجا  در آن عاصى نبود در خداى عز و جل وَ لا عادٍ و نه ستمكار بود در آن سفر يا در

يعنى كه بيش  اين دو كلمه را غير باغ اند معنى ديگر گفته »العاصى بسفره لا يترخّص برخص المسافرين«گفت 
كه جان وى بر جاى بدارد، و از آن نفروشد، و هنگامى  ى نخورد و افزون از مسكه از ضرورت نخورد، و لا عاد

يعنى كه باغى طالب  طلب كردن است دن بزهى نيست، و حقيقت بغىديگر را بننهد، پس بروى از آن خور
  آنست كه تجاوز كند يعنى بحد و رسم شرع در گذارد. آنست كه وى را نيست و نميرسد، و عادى

خداى پوشنده و آمرزنده است، مهربان و بخشاينده از مغفرت سخن گفت از بهر آنك آنچه  إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ
اين آيت دليل است كه بعضى محرّمات چون  نه در عين حلالست، كه بعذر مباح است، قومى گفتندوى خورد 

خمر و مانند آن، اگر بر سبيل مداواة در حال ضرورت كه هيچ چيز بجاى آن نه ايستد، و بيم فوت روح باشد، 
صت شرع در شرب بول اگر در آن حال بحكم اطبا بجاى دارو استعمال كنند روا باشد. و هم ازين بايست رخ

  »ان اللَّه عز و جل لم يجعل شفاء كم فيما حرّم عليكم« گفت:شتر و شير خر، و آنچ مصطفى عليه السلام 
معنى آنست كه انّ قدر ما فيه الشفاء غير محرّم عليكم، هذا ما ذكروه، و العهدة على قائله، و اللَّه اعلم.  گفتند 

دانشمندان جهودان از مهتران خويش كى با رسول خدا صلى اللَّه  ...ما أَنْزَلَ اللَّهُ الاية .. إِنَّ الَّذيِنَ يَكتْمُوُنَ.قوله
ستدند، و فراعام خويش ميگفتند كه محمد نه پيغامبر است، كه در  كردند رشوت مى عليه و آله و سلّم جنگ مى

  تورية ذكر و نشان وى نيست.
با كتمان  هاء وَ يَشتَْروُنَ بهِِ ثمَنَاً قَليِلًا اين نعت محمد در توريةستانند، بكتمان  بهاى اندك مى رب العالمين گفت

  خرند. فروشند بهاى اندك مى شود، يعنى بآن پنهان كردن اثبات نبوت محمد ع در تورية، كه مى
مگر  لَّا النَّارَإِ خورند در شكمهاى خويش، اين تأكيد را گفت ايشان آنند كه نمى أُولئِكَ ما يأَْكُلوُنَ فيِ بُطوُنِهِمْ

  آتش، يعنى بآنچ امروز ميخورند از رشوتها، فردا آتش خورند بپاداش آن.
و روز رستاخيز خداى با ايشان سخن نگويد كه بخير ايشان باز گردد، يا ايشان را  وَ لا يكُلَِّمُهُمُ اللَّهُ يوَْمَ القْيِامةَِ 

خبيثه ايشان پاك نگرداند، و بر ايشان ثنا نگويد، و هر كه خداى و ايشان را از آن اعمال  خوش آيد، وَ لا يُزَكِّيهمِْ
  بر وى ثنا نگويد معذّب باشد لا محاله، لذلك قال تعالى: وَ لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ.

اين جهودان ايمان و معرفت  اى اليهودية بالايمان، ميگويد ...الاية  أُولئِكَ الَّذيِنَ اشتَْرَوُا الضَّلالةََ باِلْهدُى
روختند، و دين جهودى خريدند، و عذاب خداوند بر مغفرت وى اختيار كردند. و اگر از دين جهودى ف

  برگشتندى، و صفت و نعت محمد چنانك در تورية است بيان كردندى خداى تعالى ايشان را بيامرزيدى.
ين دلير كرد بر كردار اهل آتش؟ و يقال چه چيز ايشان را چن اى فما الذّى جرأهم على النار فمَا أَصبَْرَهُمْ علَىَ النَّارِ

ما ابقاهم على النّار، كما يقال ما اصبر فلانا على الحبس اى ما ابقاه فيه. چندكى  فمَا أَصبْرَهَُمْ علَىَ النَّارِ اى
ان الخازن من خزان جهنم مسيرة ما بين منكبيه سنة، و  بمانند ايشان در آتش، و در آن شكيبايى كنند. قال كعب

قال رسول  و» ع كل ملك منهم لعمودا له شعبتان من حديد، يدفع به الدفعة فيكبّ فى النّار سبعمائة الف سنةان م
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يرسل على اهل النار البكاء فيبكون حتى تنقطع الدموع، ثم يبكون الدم حتى « :اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم
  رت.يرى فى وجوههم كهيئة الاخدود، لو ارسلت فيه السفن لج

اى ذلك العذاب بأن اللَّه نزل الكتاب بالحق فاختلفوا فيه آن پاداش كردن ايشان را و عذاب نمودن  ذلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ
بآنست كى خداى تعالى تورية را كه فرستاد و ذكر محمد ع و نعت وى در آن، و قرآن كه به محمد فرستاد بد از 

  ف افتادند.فرستاد و راستى و سزا، و ايشان در آن بخلا
آنان كه در آن بخلاف افتادند و سخن جدا جدا  آن گه گفت: وَ إِنَّ الَّذيِنَ اختْلَفَوُا فيِ الْكتِابِ لفَيِ شقِاقٍ بَعيِدٍ

و قال بعضهم ذلِكَ  گفتند، بعضى استوار گرفتند و بعضى نگرفتند، ايشان از حق دور افتادند و در ستيز بماندند،
اى فعلهم الذى هو الكفر و الاختلاف و الاجتراء من اجل. انّ اللَّه نزل الكتاب بالحق  الكْتِابَ بأَِنَّ اللَّهَ نزََّلَ

 فآيسهم به عن الايمان و اخبر عنهم بالحرمان، و ذلك فى قوله تعالى إِنَّ الَّذيِنَ كَفَروُا سوَاءٌ عَليَْهِمْ الآية، ميگويد
خداى تعالى به بى راهى و ناگرويدن ايشان حكم كرد و بآن  اين اختلاف و كفر كه در ان افتادند از آنست كى

  ...قُلوُبِهِمْ الآية  حكم كتاب فرستاد گفت سوَاءٌ عَليَْهِمْ أَ أَنذْرَتْهَُمْ أَمْ لمَْ تنُذْرِهْمُْ لا يؤُْمنِوُنَ، ختََمَ اللَّهُ علَى
  النوبة الثالثة

بيدار باشيد  :تنبيه، ميگويد ها منادى و اىّ حرف ندا است و .. يا.ي الأَْرضِْقوله تعالى: يا أَيُّهاَ النَّاسُ كُلوُا ممَِّا فِ 
اى مردمان! چيزى كه خوريد حلال خوريد و پاك، و گرد خيانت و محرمات مگرديد، تا از وساوس شيطان و 

دل : تهواجس نفس برهيد، و گفت و كرد شما پاك شود، و دل روشن! مصطفى صلى اللَّه عليه و آله و سلّم گف
وى روشن گرداند، و چشمهاى حكمت ازو بگشايد، و دوستى دنيا از دل وى ببرد، هر آفت كى در راه دينست و 

  حب الدنيا رأس كل خطيئة، هر فتنه كه خاست از دوستى دنيا خاست
تى و اين دوستى دنيا از حرام خوردن پديد آيد، پس هر كه پرهيزگار شود و در محرمّات بر خود ببندد اين دوس

  دنيا از دل وى بكاهد، و گفتار و كردار وى پاك شود، و دعاء وى باجابت مقرون گردد.
بسيار كس است كه غذا و طعام و جامه وى كه بكار دارد حرامست و  :مصطفى صلى اللَّه عليه و آله و سلّم گفت

  د؟كند، اين چنين دعا كى مستجاب بو در آن احتياط نكند، آن گه دست برداشته و دعا مى
گفتار پاك كه بخداوند پاك رسد آنست كى از حلق پاك برآيد، و حلق پاك  :و يكى از بزرگان طريقت گفت

آنست كه جز غذاء پاك بخود راه ندهد، و غذاء پاك آنست كه در حال اكتساب يا ذكر و يادداشت حق در آن فرو 
  .نگذارد، و فراموش نكند، و شكر ولى نعمت بحكم فرمان در آن بجاى آرد

و حقيقت شكر آنست كه تا قوت نعمت در  كلُوُا منِْ طيَِّباتِ ما رزَقَنْاكُمْ وَ اشكُْروُا للَِّهِ :چنانك خداى تعالى گفت
  يابد خود را بر طاعت ولى نعمت بظاهر ميدارد. باطن مى

 گفت» عاصيهء من نعم اللَّه على م ان لا يستعان بشى« كه شكر چيست؟ فقال سرى سقطى، جنيد را پرسيد وقتى
شكر آنست كه نعمت خداوند بر معاصى وى بكار ندارد، كه آن گه همان نعمت سبب هلاك وى باشد، چنانك 
پادشاهى غلامى را بنوازد و بر كشد و او را كمر شمشير زر دهد، پس آن غلام بر وى عاصى شود. پادشاه بفرمايد 

جزاء آنست كى نعمت خداوندگار خود در  گويد اين تا هم بآن شمشير كى خلعت وى بود سر وى بردارند
سبب آنك ادريس پيغامبر را بآسمان بردند آن بود كه فريشته بيامد و وى را  معصيت وى بكار برد، و گويند

بار خدايا در زندگانى ادريس زين پس  بشارت داد بمغفرت، و ادريس در آن حال دست بدعا برداشته كه
  تا چه كنى؟ بيفزاى! گفتند

شكر را باشم:  اى را شكر و سپاس دارى كنم، كه آنچه گذشت در طلب مغفرت بودم، و از اين پستا خد گفت
الهى انعمتنى فلم تجدنى  فبسط الملك جناحه و حمله الى السماء. و قيل التزم الحسن بن على ع الركن فقال قال

ادمت الشدّة بترك الصبر، الهى ما شاكرا و ابتليتنى فلم تجدنى صابرا، فلا انت سلبت النعمة بترك الشكر، و لا 
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  يكون من الكريم الّا الكرم.
از روى ظاهر اين خطاب همان فائده داد كه يا أَيُّهاَ الَّذِينَ  ...يا أَيُّهاَ النَّاسُ كُلوُا ممَِّا فيِ الْأَرضِْ اگر كسى گويد

يا أَيُّهاَ النَّاسُ  :آنست: كه اهل تحقيق گفتند آمنَوُا كُلوُا منِْ طيَِّباتِ ما رزَقَنْاكُمْ پس فائده اعادت چيست؟ جواب
نداء عام است، و بر قدر روش عامّه اين خطاب با ايشان رفت، نبينى كه جمله مباحات فرا پيش ايشان نهاد، و 
جز از حرام محض ايشان را باز نزد، و اين منزلت عوام است كى از حرام بحلال گريزند، و از محظورات با 

اند. باز آيت  كه ايشان بر شرف فرمان بردارى شيطان آن گه بر عقب آن از اتّباع شيطان نهى كرد مباحات كردند،
تا در تناول مباحات و بكار داشت محلات  ديگر يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا خطاب اهل خصوصست ايشان را فرمود

رزق گزينند، اين همانست كه  توسع نكنند، بلكه از مباحات حلال محض گزينند، و از حلال محض طيّبات
روايت كنند از بعضى صحابه كه گفت: ما از ده باب حلال نه باب بگذاشتيم، و يكى بر كار گرفتيم از بيم 
شبهت.، آن گه بجاى آنكه عوام را از اتباع شيطان احتراز فرمود اينجا بشكر خداى فرمود، آن كس كه خداوند 

آن ابتداء روش مسلمانان است، و اين غايت كشش عارفان،  فرقستذوق است داند كه ميان اين دو خطاب چه 
 إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلعْدَْلِ وَ الْإِحسْانِ هر كس كه از حرام محض پرهيزد، وى را :اين همان عدل و احسان است كه گفت

و احسان آنست كه  گويند، عدالت ظاهر مسلمانى است، محسن گويند، و هر كه از عين حلال پرهيزد او را عادل
  »الاحسان ان تعبد اللَّه كانك تراه« :مصطفى گفت

  و هو عبارة عن مكاشفة العارفين و نهاية رتبة الصديقين.
  النوبة الاولى

نيكى و پارسايى نه همه آنست أَنْ توَُلُّوا وجُوُهَكمُْ كه رويهاى خويش فرا داريد در نماز،  قوله تعالى: ليَسَْ البِْرَّ 
مَشْرِقِ وَ المَْغْربِِ سوى مشرق كه بر آمدن گاه آفتابست و مغرب كه فرو شدن گاه است، وَ لكنَِّ البِْرَّ منَْ آمنََ قبِلََ الْ
و لكن نيك مردى آن كس است كه بگرود بخداى وَ اليْوَْمِ الآْخِرِ و روز رستاخيز وَ المْلاَئكِةَِ و فريشتگان وَ  باِللَّهِ

درويشان   حبُِّهِ بر دوستى او ذَويِ الْقُربْى  النَّبيِِّينَ و پيغامبران وَ آتىَ المْالَ و مال دهد عَلىالْكتِابِ و كتاب خداى وَ 
بنَْ السَّبيِلِ و راه و نارسيدگان پدر مردگان را وَ المْسَاكينَِ و درويشان تنگ دستان را، وَ ا  خويشاوندان را وَ اليْتَامى

ندگان را وَ فيِ الرِّقابِ و در آزادى بردگان را، وَ أَقامَ الصَّلاةَ و نماز بپاى دارد را وَ السَّائِلينَِ و خواه گذريان
بهنگام وَ آتىَ الزَّكاةَ و از مال خود زكاة دهد، وَ المْوُفوُنَ بِعَهدِْهمِْ و باز آمدگان به پيمان خويش با خداى و با 

فيِ البْأَْساءِ وَ الضَّرَّاءِ و شكيبايان در بيمناكيها و در تنگيها، وَ  خلق إِذا عاهدَُوا هر گه كه پيمان بندند، وَ الصَّابِريِنَ
حينَِ البْأَْسِ و در وقت جنگ، أُولئِكَ الَّذيِنَ صدَقَوُا ايشانند كه چون گفتند كه نيكانيم راست گفتند، وَ أُولئِكَ هُمُ 

  شانند.و باز پرهيزندگان از خشم و عذاب خداى تعالى اي )۱۷۷(المْتَُّقوُنَ 
  النوبة الثانية

  ...قوله تعالى: ليَسَْ البِْرَّ أَنْ توَُلُّوا وجُوُهَكمُْ الآية 
نهاد و أَنْ توَُلُّوا وجُوُهَكُمْ  البرّ بنصب خوانند باقى قراء برفع، او كه برفع خواند البِْرَّ اسم ليس حمزه و حفص

كُمْ بجاى اسم نهاد و البِْرَّ بجاى خبر، تقديره ليس توليتكم بجاى خبر نهاد، و او كه بنصب خواند أَنْ تُوَلُّوا وجُوُهَ
  ...وجوهكم البر كله، كقوله تعالى وَ ما كانَ قوَْلهَمُْ إِلَّا أَنْ قالوُا
اين آيت بشأن مؤمنان آمد كه در بدايت اسلام پيش از  ابن عباس و مجاهد و ضحاك و عطا و سفيان گفتند

و توحيد بگفتى و نماز كردى بهر سوى كه خواستى، اگر در آن   شهادت هجرت و لزوم فرائض هر كس كه كلمه
بهشت او را واجب شد كه نيكى و پارسايى  وجبت له الجنّة گفتند حال از دنيا مى برفت مردمان از بهر وى مى

، جمله بجاى آورد. پس چون مصطفى عليه السلام هجرت كرد و آيات فرائض فرو آمد و قبله با كعبه گردانيدند
رب العالمين اين آيت فرو فرستاد تا كسى را گمان نيفتد كه دين دارى و نيكى همه آنست كه نماز كنند، بل كه 
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  نماز خصلتى است از خصال برّ و بابى از ابواب آن.
كه سبب نزول اين آيت آن بود كه جهودان در نماز كردن روى سوى مغرب  :گروهى ديگر گفتند از مفسران

ان سوى مشرق، و هر گروهى ازيشان ميگفتند كه نيكى و نيك مردى اينست كه ما برانيم، و بدان ميكردند، و ترساي
لكن آنست كه  اند، پس خداى تعالى ايشان را دروغ زن گردانيد گفت: نيكى نه آنست كه ايشان ميگويند فرموده

  درين آيت بيان كرديم.
اند بتخفيف و رفع قراءة مدنى و شامى است و بتشديد و  البِْرَّ هر دو خواندهوَ لكنَِّ البِْرَّ منَْ آمنََ باِللَّهِ و وَ لكنَِّ 

و لكن البر بر  همين خلافست، و معنى آنست كه  نصب قراءة باقى. و آنجا كه گفت عز و جل وَ لكنَِّ البِْرَّ منَِ اتَّقى
و لكن البارّ من  ترة. و قيل تقديرهمن آمن باللَّه، فاستغنى بالاول عن الثانى، كقولهم الجود حاتم و الشجاعة عن

  اى للمتّقى.  كقوله تعالى وَ الْعاقبِةَُ لِلتَّقوْى آمن باللّه
ء هيّن  البرّ شى قال النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ، و معنى برّ مهربانيست و نيكو كارى و راستى و خوش خويى

   و وجه طلق و كلام ليّن
  ن و تقوى است و اين آيت خود عين دليل است كه همه اشارتست بايمان و تقوى.اينجا ايما برّ اند كه و گفته

اول آنست كه ايمان آرد به يگانگى و يكتايى و كردگارى و بزرگوارى خداى. و معنى ايمان تصديق  منَْ آمنََ باِللَّهِ
چه گفت، و خبر داد از است، و تصديق براست داشتن است و استوار گرفتن، يعنى كه اللَّه را براست دارى بهر 

و ذلك فى قوله : خود در كتاب خود، يا بر زبان رسول خود، كه رسول بهر چه گفت و رسانيد از وحى متهم نيست
  وَ ما هوَُ عَلىَ الغْيَبِْ بضِنَينٍِ.

 و ديگر بار و از ابواب برّ يكى ايمان برستخيز است، يعنى يصدقّ بالبعث بعد الموت، باز انگيختن وَ اليْوَمِْ الآْخِرِ
: زنده گردانيدن بعد از مرگ براست دارد، و آيات كه بدان ناطق است استوار گيرد، و در قرآن از آن فراوان است

شأََها أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ قلُْ يحُيْيِهاَ الَّذيِ أَنْ يوَْمِ الْقيِامَةِ لا ريَبَْ فيِهِ منها  قلُِ اللَّهُ يحُيْيِكُمْ ثُمَّ يمُيِتُكُمْ ثُمَّ يجَمَْعكُمُْ إِلى منها
و منها ثُمَّ اللَّهُ   وَ أَنَّ عَليَهِْ النَّشأَْةَ الْأُخْرى وعَدَْ اللَّهِ حَقًّا، و منها رُدُّوا إِلىَ اللَّهِ موَْلاهُمُ الحَْقِّ إِليَهِْ مَرجْعُِكُمْ جمَيِعاً منها

شتمنى ابن آدم و ما ينبغى له ان  يقول اللَّه تعالى ليه و آله و سلّمقال النبى صلّى اللَّه عو ينُْشىُِٔ النَّشأَْةَ الآْخِرَةَ 
ان لى ولدا، و اما تكذيبه فيقول لن يعيدنى كما  يشتمنى و كذبنى، و ما ينبغى له ان يكذبنى، اما شتمه اياى فيقول

  بدأنى.
 دااند، نه فرزندان و دخترانو از ابواب برّ ايمان دادن است بفريشتگان كه بندگان و رهيكان خ وَ المْلاَئِكَةِ

داً چنانك كافران گفتند. و خداى از ايشان شكايت كرد گفت وَ يجَعْلَوُنَ للَِّهِ البْنَاتِ سبُحْانَهُ وَ قالوُا اتَّخذََ اللَّهُ وَلَ
 ن ردّ است بر آن كافران كه گفتندسبُحْانَهُ جاى ديگر گفت وَ قالوُا اتَّخذََ الرَّحمْنُ وَلدَاً سبُحْانهَُ بلَْ عبِادٌ مكُرْمَوُنَ، اي

پاكى و بى عيبى او را، اين فريشتگان نه  رحمن فرزند گرفت و فريشتگان دختران اند، خداى گفت سبحانه
اند، بى دستورى خداى سخن نگويند، و بفرمان او كار كنند. بعضى در آسمان  دختران اند، بلكه بندگان نواختگان

 لا إِلهَ إِلَّا أَنتَْ ، سرها در پيش افكنده چون دستورى سخن يابند گويندبحضرت عزت و در حجب هيبت بداشته
و بعضى ازيشان از برف و آتش بهم آفريده، يك نيمه ايشان آتش و يك نيمه برف، چون دستورى سخن يابند 

ايشان را  دان كرّوبيان گويند يا من يؤلف بين الثلج و النار! الف بين قلوب المؤمنين من عبادك و بعضى ازيشان
چون  اند سروها است، و از زير پاى ايشان تا بكعب پانصد ساله راه، و بعضى ازيشان رسولان اند، و نواختگان

جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل، هر يكى بر كارى داشته، و بر شغلى گماشته: جبرئيل بر وحى و بر 
صور و لوح و يك ركن از اركان عرش بر دوش وى، عذاب، ميكائيل بر باران و روزى و نبات، اسرافيل بر 

عزرائيل بر قبض ارواح. از شعبى و ضحاك روايت كردند كه از راست عرش جويى روانست از نور، چندانك هر 
هفت آسمان و هفت زمين و هفت دريا، و جبرئيل هر وقت سحر در آن جوى شود و غسلى بر آرد، و در نور 
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ش در آن آب زند، تا آب بر گيرد، آن گه بيفشاند، و بعدد هر قطره كه از آن جمالش بيفزايد، و ششصد پر خوي
بيفتد رب العالمين چندين هزار فريشته بيافريند كه هفتاد هزار از آن هر روز در بيت المعمور شوند و هفتاد هزار 

  در كعبه، و تا بقيامت نوبت با ايشان نيايد.
ب برّ است ايمان دادن و پذيرفتن همه كتابهاى خداى عز و جل كه به پيغامبران فرو و از ابوا وَ الكْتِابِ وَ النَّبيِِّينَ

فرستاد، آنچه خلق دانند و آنچه ندانند، و پيغامبران ايشان را كه دانند و شناسند، و آن را كه نشناسند، كه نه همه 
  و لذلك قال تعالى وَ رُسلًُا لَمْ نقَصْصُْهُمْ عَليَْكَ. را شناسند

و مال دهد بر دوستى خداى، و كسى كه بر دوستى خداى مال دهد هيچيز بر خود بنگذارد،  حبُِّهِ  ى المْالَ علَىوَ آتَ
كه از دوستى خداى در دل وى جاى دوستى مال نماند، و در دلى خود دو دوستى نگنجد، و اين حال صديق 

معنى  ابقيت لعيالك؟ قال اللَّه و رسولهما ذا  اكبر است كه هر چه داشت جمله بداد، و چون از وى پرسيدند كه
اى على حب المال و مال دهد بر دوستى مال چنانك ابن مسعود گفت: هو  حبُِّهِ  وَ آتىَ المْالَ علَى اند ديگر گفته

ان تؤتيه و انت صحيح تأمل العيش و تخشى الفقر و لا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا و لفلان 
  ه ماكذا، و فى معنا
ان تصدق و انت صحيح  اىّ الصدقة افضل؟ قال :قال سئل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ روى ابو هريرة

شحيح تأمل الغنى و تخاف الفقر، و لا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا و لفلان كذا و قد كان 
  لفلان.

أنّى  ثم قال يقول اللَّه تعالى فّه، ثم وضع عليه اصبعه السّبابهبصق رسول اللَّه فى ك روى بسر بن جحاش قال و
تعجزنى يا بن آدم؟ و قد خلقتك من مثل هذه؟ حتى اذا سويّتك و عدلتك مشيت بين بر دين، و للارض منك 

  اتصدقّ و انىّ او ان الصدقة؟ وئيد، ثم جمعت و منعت حتىّ اذا بلغت نفسك الى هاهنا، و اشار الى حلقه، قلت
  مثل الذى يتصدق عند موته او يعتق كالذى يهدى اذا شبع. قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و

حبُِّهِ اى على حب الاطعام. آن گه بيان   حُبِّهِ اى على حب الايتاء كقوله تعالى وَ يُطْعمِوُنَ الطَّعامَ عَلى  و قيل عَلى
  كرد كى مال كرا دهد و مستحق صدقات كيست.

   خويشاوندان خود را، ايشان كه درويشان باشند و نيازمندان  ربْىذَويِ القُْ 
  صدقتك على المسكين صدقة و على ذى الرحم اثنتين، لانها صدقة و صلة قال النبى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلّم

من مسح رأس يتيم عنده  قال النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم، و يتيمان اگر خويشاوند باشند و اگر نه  وَ اليْتَامى
لم يمسحه الاّ اللَّه، كان له بكل شعرة يمرّ عليها يده حسنات، و من احسن الى يتيمة او يتيم عنده كنت انا و هو 

و درويشان و درماندگان، كه راندگان خلق باشند و نواختگان  وَ المْسَاكينَِ ، فى الجنة كهاتين، و قرن بين اصبعيه
يا على انك فقير اللَّه فلا تنهر الفقراء و قرّبهم تقربا من اللَّه « ه عليه و آله و سلّم لعلى عقال النبى صلى اللَّ ، حق

  ».عز و جل
ليس المسكين بالطواف الذى تردّه الأكلة و الأكلتان و التمرة و التمرتان، و « قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و

  ».فيتصدق عليه لكنّ المسكين الذى لا يسئل الناس و لا يفطن له
من كان يؤمن باللّه «قال النبى صلى اللَّه عليه و آله و سلّم ، و راه گذريان و مهمانان كى بتو فرود آيند وَ ابنَْ السَّبيِلِ

  »و اليوم الآخر فليكرم ضيفه
گريى؟  مىاى مهتر دين چرا  گريست او را گفتند و در آثار بيارند كه امير المؤمنين على عليه السلاّم روزى مى 

گريم كه اگر  بترسم و از آن مى گفت چرا نگريم و هفت روز است تا هيچ مهمان بمن فرو نيامد! بر خود مى
زكاة الدار ان يتخذ  خداى بمن اهانتى خواستست كه چندين روز مهمان از من وا گرفت! و انس بن مالك گفت

  فيها بيت للضيافة.
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و وَ أَطْعمِوُا الْقانِعَ وَ المُْعتَْرَّ  :ض خواهند و اگر بتصريح، كه جاى ديگر گفتو خواهندگان، اگر بتعري وَ السَّائِلينَِ
  »للسائل حق و ان جاء على ظهر فرسه«قال النبى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلّم 

هر كه سائلى را نوميد باز گرداند يك هفته فريشتگان رحمت در خانه وى نشوند. و  و عيسى عليه السّلام گفت 
شويندگان آمدند كه ما را از گناهان » جاء الغسّالون يغسلون ذنوبنا« فيان ثورى هر گه كه سائلان را ديدى گفتىس
بوقت وفات فلان كس را گوئيد تا مرا بشويد آن گه بوقت حاجت آن مرد  بشويند و پاك كنند. و شافعى گفت مى

تو غائب بودى. آن مرد اندوهگن شد، آن گه  غائب بود، چون باز آمد وى را گفتند كه شافعى چنين وصيت كرد
غريمان شافعى را بخواند و تذكرة دين بخواست هفتاد هزار درم بر وى وام بود كار همه بگزارد، و گردن وى آزاد 

  هذا غسلى ايّاه. كرد، آن گه گفت
ايشان را از مال خود و فى ثمنها، و بردگان كه خود را از سيدّ باز خرند، و مكاتب شوند،  اى وَ فيِ الرِّقابِ

نصيب دهد، تا بهاى خويش دهند. و اين صدقه تطوع است اينجايكه نه سهم زكاة فرض، كه در آيت ديگر 
اند كه آزاد كردن بردگان است و فداء اسيران. اعرابيى پيش مصطفى در آمد  است. و در معنى وَ فيِ الرِّقابِ گفته

  قال أو ليسا واحدا؟ تق النسمة و فكّ الرقبةاع فقال علّمنى عملا يدخلنى الجنة« گفت و
  »قال لعتق النسمة ان تفرّد بعتقها، و فك الرقبة ان تعين فى ثمنها

  »من اعتق نفسا مسلمة كانت فديته من جهنم«روى انه قال  و
اى و  ا معطوف است بر اولّ آيتاى المفروضة و آتىَ الزَّكاةَ الواجبة وَ المْوُفوُنَ بِعَهدْهِِمْ إِذا عاهدَُو وَ أَقامَ الصَّلاةَ 

  اند. .. المؤمنون و الموفون بعهدهم و اين عهد هم با مخلوق است و هم با خالق، و بوفاء هر دو فرموده.لكن البرّ
  أَوفْوُا بِالعُْقوُدِ، و عهد خالق را گفت وَ بِعَهدِْ اللَّهِ أَوفْوُا عهد مخلوق را گفت

  امره اياهم بعهده.و هو الذى اخذ عليهم يوم الميثاق و  
آن شكيبايان در فقر و فاقت و در سختى و شدت وَ  آن گه بر سبيل مدح گفت: وَ الصَّابِريِنَ فيِ البْأَْساءِ وَ الضَّرَّاءِ 

  حينَِ البْأَْسِ و بهنگام قتال و مجاهدت.
  »لفقر شوقا الى دعائهان اللَّه عز و جل ليبتلى المؤمن با« روى ان النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ قال

آن همه بار بلا و درويشى و بى كامى كه رب العالمين بر دوستان خود نهد از آنست كه تا چون صبر كنند و بدان 
راضى شوند، و در دعا و ذكر و سوز و نياز بيفزايند، آن از ايشان بپسندد، و در درجه ايشان بيفزايد، و اگر 

ور ايشان ريختى بودى كه ايشان را در آن بطر گرفتى، و ياد كرد و بعكس اين كردى كه مال و جاه و نعمت 
  و اليه الاشارة نَسوُا اللَّهَ فنَسَيَِهُمْ :يادداشت اللَّه فرو گذاشتنديد، فتحقّق فيهم قوله تعالى

الدنيا  أ يفرح عبدى اذا بسطت له رزقى و صببت عليه بقوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم حكاية عن اللَّه تعالى
صبا؟ أما يعلم عبدى ان ذلك له منى قطعا و بعدا، أ يحزن عبدى اذا منعت عنه الدنيا و رزقته قوت الوقت، أما 

  يعلم عبدى ان ذلك له قربا و وصلا؟ و ذلك من غيرتى على عبدى.
ر گويند كه نيكان و ايشان كه برين صفت باشند كه گفتيم و برين سيرت و طريقت روند، اگ أُولئِكَ الَّذيِنَ صدَقَوُا

يعنى ما عاهدوا اللَّه عليه ايشانند كه بوفاء  نيك مردان ايم راست گفتند كه راست رفتند، و قيل أُولئِكَ الَّذيِنَ صدَقَوُا
عهد باز آمدند، و دين و امانت كه پذيرفتند، حق آن بگزاردند و در ميان مؤمنان بنام مردى مخصوص گشتند. كما 

روى انّ ابا ذر رض سئل عن الايمان فقرأ هذه  دقَوُا ما عاهدَُوا اللَّهَ علَيَْهِ وَ أُولئكَِ همُُ المْتَُّقوُنَقال تعالى رجِالٌ صَ
انا سالنا عن الايمان و تخبرنا عن البرّ، فقال جاء رجل الى رسول اللَّه فسأله عن الايمان فقرأ  الآية فقال السائل

  هذه الآية.
  النوبة الثالثة

از روى ظاهر درين آيت آنچه شرط شريعت است بشناختى،  .. الآية.: ليَسَْ البْرَِّ أَنْ توُلَُّوا وجُوُهَكُمْقوله تعالى 
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اكنون از روى باطن بزبان اشارت آنچه نشان حقيقت است بشناس، كه حقيقت مر شريعت را چون جان است مر 
بيت الخدم است همه خلق درو جمع، و تن را، تن بى جان چون بود، شريعت بى حقيقت هم چنان بود. شريعت 

عمارت آن بخدمت و عبادت، و حقيقت بيت الحرم است عارفان درو جمع و عمارت آن بحرمة و مشاهدت، و 
از خدمت و عبادت تا بحرمت و مشاهدت چندانست كه از آشنايى تا دوست دارى، آشنايى صفت مزدور است و 

آه اگر باد بر ان جهد يا  در آيت بر شمرديم بيارد، آن گه گويد دوستدارى صفت عارف. مزدور همه ابواب برّ كه
آن اگر  از آن چيزى بكاهد، كه آن گه از مزد باز مانم، و عارف آن همه بشرط خويش بتمامى بگزارد، آن گه گويد

  از آن ذره بماند كه آن گه از دولت باز مانم
  و امانى چه زشت آن نقش و چه زيبااز دوست بهر چه  ز افتى چه كفر آن حرف و چه ايمانبهرچ از راه با
  بزبان تذلل: نماز من روزه من و زكاة من و صبر من در بلاها و وفاء من در عهد ها، و عارف گويد مزدور گويد

 من كه باشم كه بتن رخت وفاء تو كشم
 بوى جان آيدم از لب كه حديث تو كنم

  

 ديده حمّال كنم بار جفاء تو كشم 
  از دل كه بلاء تو كشم شاخ عزّ رويدم

  

من چه دانستم كه مزدور اوست كه بهشت باقى او را حظ است؟ و عارف اوست كه در آرزوى  :پير طريقت گفت
يك لحظ است؟! من چه دانستم كه مزدور در آرزوى حور و قصور است، و عارف در بحر عيان غرقه نور است! 

هذه ابواب السماء قد فتحت، و «خود را ميگفت: يا فاطمة  بو على رودبارى قدس اللَّه روحه بوقت نزع خواهر
 ها نشاندند و ميگويند اينك درهاى آسمان بگشادند و بهشتها بياراستند و كنيزكان بر كنگره» هذه الجنان قد زينت

الهى به بهشت و حورا  نوشت باداى با على كه اين همه از بهر تو ساختند! و زبان حال بو على جواب ميدهد
  نازم اگر مرا نفسى دهى از آن نفس بهشتى سازم.چه 

 و حقك لا نظرت الى سواكا
 بر بندم چشم خويش و نگشايم نيز

  

 بعين مودة حتىّ اراكا 
 تا روز زيارت تو اى يار عزيز

  

است و برّ بر قول مجمل دو ضرب است: اعتقاد و اعمال، اعتقاد تحقيق اصول  ليَْسَ البِْرَّ أَنْ توَُلُّوا وجُوُهكَمُْ
اعمال تحصيل فروع. و هر آن كس كه اصول بحقيقت مستحكم كرده و فروع بشرط خود بجاى آورده لا محاله 

  إِنَّ الأَْبرْارَ لَفيِ نَعيِمٍ. از ابرار است، و منزل ابرار دار القرار است. و ذلك فى قوله تعالى
منَْ آمنََ باِللَّهِ وَ اليْوَمِْ الْآخِرِ وَ  اعمال گفتآن گه رب العالمين در سياق اين آيت بيان كرد همان اعتقاد و همين 

المْلاَئِكَةِ وَ الكْتِابِ وَ النَّبيِِّينَ تا اينجا بيان اعتقاد است و تمهيد قواعد اصول، و ازينجا ذكر اعمال در گرفت، و 
مواساة با ايشان،  يك قسم مراعات مردم است در معاشرت ايشان و نواخت دور و نزديك و آن گه بر دو قسم نهاد

اول  وَ المَْساكينَِ وَ ابنَْ السَّبيِلِ وَ السَّائِلينَِ وَ فيِ الرِّقابِ  وَ اليْتَامى  حبُِّهِ ذَويِ الْقُربْى  وَ آتىَ المْالَ عَلى چنانك گفت
  ابتدا بخويشان كرد كه حق ايشان مقدّم است بر حقوق ديگران، و لهذا

پس يتيمان كه ايشان عاجزترين  »لا يقبل اللَّه صدقة و ذو رحم محتاج«له و سلّم قال النبى صلىّ اللَّه عليه و آ
اند، پس بدرويشان كه هيچ مال ندارند نه مال حاضر نه مال غائب، پس براه گذرى كه هيچيز  كسان اند و بى خلق

باشند، و هم دروغ  در دست ندارد، اما باشد كه وى را مال غائب بود، پس بسائلان كه درويشان هم راست گويان
زنان، پس به بردگان كه خواجگان دارند كه مراعات ايشان كنند و تيمار برند. رب العالمين ترتيب حاجت و 
دربايست بريشان نگه داشت، هر كه درمانده تر و حاجت وى بيشتر و صدقه را مستحق تر ذكر وى فرا پيش 

ى خويش بدارد! و استحقاق هر كس چنانك بايد داشت كه حق وى تمامتر. كريما خداوندا كه هر كسرا بجا
. قسمى ديگر از اعمال بمتعبد مخصوص است كه  ادبر عبادى بعلمى انى بعبادى خبير بصير برساند! يقول تعالى

از وى بديگرى تعدى نكند، چون نماز بپاى داشتن و صدق و اخلاص در اعمال بجاى آوردن، و بوفاء عهد باز 
  ردن.آمدن، و در بليات صبر ك
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مُ اينست كه رب العالمين گفت وَ أَقامَ الصَّلاةَ الى قوله وَ حينَِ البْأَْسِ آن گه گفت أُولئِكَ الَّذيِنَ صدَقَوُا وَ أُولئِكَ هُ 
كه در آن يك نيمه برّ كه اعتقاد است صدق بجاى آوردند، و در آن نيمه كه اعمال است تقوى  اند اينان المْتَُّقوُنَ

و تمامتر  دق و تقوى كمال ايمانست، و هم الذين قال اللَّه تعالى أُولئكَِ هُمُ المْؤُْمنِوُنَ حَقًّا الآيةكار فرمودند، و ص
خبرى از مصطفى صلى اللَّه عليه و آله و سلّم كه لايق است باين آيت و ابواب برّ درو جمع، هم قسم اعتقاد و 

و فدت على رسول اللَّه سابع سبعة من قومى  :الق: هم قسم اعمال و هم مكارم الاخلاق خبر سويد حارث است
فلما دخلنا عليه و كلمناه اعجبه ما راى من سمتنا و زيّنا، فقال ما انتم؟ قلنا مؤمنون، فتبسّم رسول اللَّه و قال لكلّ 

أمرتنا رسلك ان نؤمن  خمس منها :فقلت خمس عشرة خصلة قول حقيقة فما حقيقة قولكم و ايمانكم؟ قال سويد
امرتنا رسلك ان نعمل بها و، خمس منها تخلّقنا بها فى الجاهلية، و نحن على ذلك الّا ان  ، و خمس منهابها

فما الخمس الخصال التي أمرتكم رسلى ان تؤمنوا بها؟ قلنا امرتنا رسلك ان  تكره منها شيئا. فقال رسول اللَّه
فما الخمس التي امرتكم ان تعملوا بهن؟ قلنا امرتنا  نؤمن باللّه و ملائكته و كتبه و رسله و البعث بعد الموت، قال

رسلك ان نقول جميعا لا اله الا اللَّه و أنّ محمدا رسول اللَّه و ان نقيم الصلوات و نؤتى الزكاة، و نحج البيت من 
 استطاع اليه سبيلا، و نصوم شهر رمضان، و نحن على ذلك، قال فما الخمس الخصال التي تخلقتم بها؟ قلنا

شكر عند الرخاء، و الصبر عند البلاء و الصدق عند اللقاء، و الرضا بمواقع القضا، و مناجزة الاعداء، فتبسم ال
ادباء فقهاء عقلاء حكماء، كادوا من فقههم ان يكونوا انبياء، يا لها  رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلّم و قال

 ! ثم قال رسول اللَّه اوصيكم بخمس خصال لتكمل عشرون خصلةمن خصال! ما اشرفها و ازينها! و اعظم ثوابها
اوصنا يا رسول اللَّه! فقال ان كنتم كما تقولون، فلا تجمعوا مالا تأكلون، و لا تبنوا ما لا تسكنون، و لا  قلنا

رجعون و عليه ء عنه تزولون، و ارغبوا فيما عليه تقدمون، و فيه تخلدون، و اتقوا اللَّه الذى اليه ت تنافسوا فى شى
  »تعرضون.

  النوبة الاولى
اى ايشان كه بگرويدند كُتبَِ عَليَْكُمُ بر شما نوشتند و واجب كردند الْقصِاصُ  قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا
دُ بِالْعبَدِْ و بنده ببنده، در كشتگان مسلمانان بنا حق، الحُْرُّ باِلحُْرِّ آزاد بآزاد وَ العْبَْ  بازگشتن بكشتن ناحق، فيِ الْقتَْلى

ءٌ از كار برادر وى چيزى  وزن بزن فمَنَْ عُفيَِ لَهُ هر كس كه وى را آسان فرا گذارند منِْ أَخيِهِ شيَْ  بِالْأُنْثى  وَ الْأُنثْى
و كار گزاردن بوى  فاَتِّباعٌ وى را گويند تا بر پى ديت سپردن رود، باِلمَْعرْوُفِ به نيكويى، و بزودى وَ أَداءٌ إِليَهِْ

بإِِحْسانٍ به نيكويى، و زود گزارى، ذلِكَ اين پذيرفتن دين از قاتل و فرا گذاشت قصاص، تخَْفيِفٌ منِْ ربَِّكُمْ سبك 
هر كس كه از اندازه درگذارد   كردن كارى گران است از خداوند شما، وَ رحَمَْةٌ و بخشودنى آشكارا، فمَنَِ اعتْدَى

خون ناحق ريزد، بَعدَْ ذلِكَ پس از آنك يكى ريخت و از وديت ستدند، فَلَهُ عَذابٌ أَليِمٌ او  و افزونى جويد و باز
  راست عذابى درد نماى درد افزاى.

و  بابِ اى زيركان خداوندان مزغو شما را در قصاص كردن زندگانيست يا أُوليِ الْأَلْ وَ لَكُمْ فيِ القْصِاصِ حيَاةٌ
  تتََّقوُنَ تا به پرهيزيد.خداوندان خرد لَعلََّكُمْ 

نبشته آمد بر شما و واجب كردند إِذا حضََرَ أَحدََكُمُ المْوَتُْ چون بيكى از شما مرگ آيد إِنْ تَركََ خيَرْاً  كتُبَِ عَليَكُْمْ
و خويشاوندان را  اگر از اين جهانى چيزى بگذارد الوَْصيَِّةُ اندرز كردن لِلوْالدِيَنِْ پدر و مادر خويش را، وَ الأَْقْربَينَِ

بِالمَْعْرُوفِ بچم و انصاف و هموار بى اجحاف، حَقًّا نبشته آمد آن وصيت بسزا و راستى، عَلىَ المْتَُّقينَِ بر 
  پرهيزندگان از شرك.

مندى آن  بدَِّلوُنَهُ بزههر كه بگرداند آن را بَعدَْ ما سمَعِهَُ پس آنك بشنيد آن را، فإَِنَّما إِثمُْهُ علَىَ الَّذيِنَ يُ فمَنَْ بدََّلَهُ
  بريشان كه تبديل ميكنند إِنَّ اللَّهَ سمَيِعٌ علَيِمٌ كه اللَّه شنواست دانا.

مندى فأََصْلَحَ بيَنْهَُمْ صلح  هر كه ترسد از آن وصيت كننده جنََفاً بيدادى و كژى، أَوْ إِثمْاً يا بزه فمَنَْ خافَ منِْ موُصٍ
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  مندى نيست، إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ كه اللَّه آمرزگارست و بخشاينده. يهِْ بر وى بزهسازد ميان ايشان فلاَ إِثْمَ عَلَ
  النوبة الثانية

مفسران گفتند اين آيت در شأن دو قبيله عرب فرود آمد يكى شريف و  .. الآية.قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا 
بعضى گفتند قريظه و نضير بودند، با يكديگر جنك كردند و از ديگر وضيع، ميگويند اوس و خزرج بودند، و 

ايشان كه شريف بودند قومى كشته شدند بدست آنان كه وضيع بودند، و اين در بدايت اسلام بود و بجاهليت 
و  لنقتلن بالعبد مناّ الحرّ منهم، و بالمرأة منّا الرجل منهم، قريب العهد بودند، هم بر عادت و حكم جاهليت گفتند

گفتند به بنده ما آزاد ايشان باز كشيم و بزن ما مرد ايشان و بيك  بالرجل منا الرجلين منهم و لنضاعفنّ الجروح
مرد ما دو مرد ازيشان، و قصاص جراحتها مضاعف كنيم، كه ما ازيشان مهتر و شريفتريم، آن گه قصه خويش 

رمود، رب العالمين در شأن ايشان آيت فرستاد و بحضرت نبوى انها كردند. مصطفى ايشان را براستى و برابرى ف
  رسول خدا بر ايشان خواند، و همه منقاد شدند و بحكم خدا و رسول فرو آمدند.

  آزاد بآزاد وَ العْبَدُْ باِلْعبَدِْ و بنده به بنده، و در ابتداء اسلام زن بزن كشتنديد و مرد بمرد وَ الْأُنْثى الحُْرُّ باِلحُْرِّ
  منسوخ گشت به النَّفسَْ باِلنَّفْسِ وَ الْعبَدُْ بِالْعبَدِْ مستثنى ماند بدلالت سنت.  بِالْأُنثْى

هر دو شخص كه در دين و در حريت برابر باشند و در حرمت، و يكى از آن  اكنون حكم آيت على الجملة بدان
و ذمّى بذمى، و آزاد  ديگر را بكشد بقصد، رواست كه او را باز كشند بوى، پس مسلمان بمسلمان باز كشند،

بآزاد، و بنده به بنده، و مرد بمرد، و زن بزن، و مسلمان را بذمى باز نكشند بمذهب شافعى رض، و نه آزاد به 
من السنّة ان لا يقتل مسلم بكافر و ان « گفت اند. و امير المؤمنين عليه السّلام بنده كه ايشان در عصمت برابر نه

  »لا يقتل حر بعبد
بمسلمان و بنده بآزاد باز كشند، همچنين فرزند به پدر و فرزند بمادر باز كشند، و پدر را بفرزند و مادر را اما ذمى 

  بفرزند نه، و جماعتى را بيك شخص باز كشند بحكم اجماع، و زن را بمرد باز كشند و مرد را بزن بحكم خبر.
كشته را به برادر كشنده خواند و عصمت اسلام و برادرى ميان  با قاتل شود، له اين هاء در فمَنَْ عُفيَِ لهَُ منِْ أَخيِهِ

قاتل و قتيل بخون ناحق بنبريد، و نيز بقتل اسم ايمان از وى به نيفتاد كه در تحت اين خطاب است كه يا أَيُّهَا 
وى را از برادر هر كس كه  الَّذيِنَ آمنَوُا و اين عفو آنست كه اولياء كشته خود به بخشند و بديت صلح كنند. ميگويد

قاتل را گوئيد يعنى تا بر پى ديت سپردن رود،  كشته وى قصاص عفو كنند فَاتِّباعٌ بِالمَْعْروُفِ وَ أَداءٌ إِليَهِْ بإِِحْسانٍ
  به نيكويى و كارگزاردن بزودى.

با وى بديت صلح كند، تو  معنى ديگر فاَتِّباعٌ بِالمَْعْرُوفِ او را گوئيد، يعنى ولّى كشته را، كه باين قاتل ميخواهد كه
هم پس اين صلح فرا رو، و اين ديت به پذير بى تشديد و تهديد. اگر كسى گويد چه فايده را فمَنَْ عفُيَِ لهَُ بفعل 
مجهول گفت فمن عفى له اخوه نگفت؟ جواب آنست كه تا معلوم شود كه در شرع فرق نيست ميان آنك 

باشند و يك كس از جمله ايشان عفو كند، در هر دو حال  صاحب دم يك كس باشد و عفو كند، يا جماعتى
قصاص بيفتد و با ديت گردد، و ديت مردى مسلمان كه بقصد كشته شود ديت مغلظه است حالى بر قاتل واجب 
شود صد اشتر به قسم، و آن را مثلثه گويند سى حقه، و سى جذعه، و چهل خلفه، كه بچه در شكم دارند، و اگر 

يا شبه عمد بود نه عمد محض ديت مخففه واجب شود بر عاقله، و ديت مخففه مؤجلّ واجب بخطا كشته شود 
گويند بيست حقه، و بيست جذعه، و بيست بنت لبون، و بيست ابن لبون، و بيست  آن را مخمسه شود بر پنج قسم

محرم و رجب، يا  بنت مخاض، الّا اگر خويشاوندى را كشد يا در ماههاى حرام كشد. ذو القعده و ذو الحجه و
در حرم مكه، كه آن گه ديت مغلظه واجب شود، اگر چه قتل خطا باشد، پس اگر شتر نايافت بود يا ببهاى 
خويش بدست نيايد، ديت مردى مسلمان هزار دينار زر سرخ باشد، يا دوازده هزار درم سپيد، و ديت جهود و 

اهل كتاب است، و هشتصد درم بقول عمر  ترسا ثلث ديت مسلمان است بحكم خبر، و ديت مجوس خمس ديت
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خطاب، و ديت زنان از هر جنس نيمه ديت مردان است، و عاقله مرد عصبه وى باشند، آنان كه بعضيّت و 
جزئيّت در ميان ايشان نباشد يعنى كه پدران و فرزندان در آن نشوند، و اين بمذهب شافعى است، على 

كنند بشرط آنك مكلف باشند، و توانگر و موافق جوانى در دين الخصوص آن گه اين عاقله تحمل ديت مخففه 
بمدت سه سال هر سالى ثلث ديت، و آنكه هر توانگرى را هر سال نيم دينار و اگر متوسط باشد دانگ و نيم، و 

  آنچه در بايد از بيت المال مسلمانان بدهند.
و ديت دادن تخفيفى تمام است و رحمتى فراخ از  اين عفو كردن قصاص ذلِكَ تخَْفيِفٌ منِْ ربَِّكُمْ وَ رحَمَْةٌ

خداوند شما، و ديت اين امت را خاصه، كه هيچكس ديگر را نبود از ولد آدم، در تورية قصاص است يا عفو، و 
  در انجيل امر است بعفو، و در قرآن هم قصاص است و هم عفو و هم ديت.

ثم انتم يا خزاعه قد قتلتم قتيلا من هذيل و انا و « گفت: آيد كه مصطفى صلى اللَّه عليه و آله و سلّم در خبر مى
  ».اللَّه عاقله فمن قتل قتيلا بعده فاهله بين خيرتين: ان احبوّا قتلوا، و ان احبوّا اخذ و العقل

اند: يكى آنست كه يك بار از قاتل بنا حق بيش ديت نپذيرند، اگر ديگر  اين را دو تأويل كرده .... فمَنَِ اعتْدَى
ند لا بد وى را قصاص كنند، هر چند كه ولىّ خون بديت رضا دهد، و اين مذهب قومى است از علما. و كش

ديگر تأويل آنست كه از آن كس كه با خون ناحق گردد پس آنك يك بار ديت ستدند ازو، توبت نپذيرند و لا بد 
دادم تا قاتل فرا پيش آيد ايمن، آن  فردا بآتش عذاب كنند او را، و از اعتداست ولىّ خون را كه گويد بديت رضا

  گه وى را بكشد.
اى و لكم فى القصاص ناه، ميگويد شما را در باز كشتن كشندگان مسلمانان  ...الآية وَ لَكُمْ فيِ القْصِاصِ حيَاةٌ.

  بگزاف زندگانى است و بازداشتن ديگران مردمان را از كشتن بگزاف.
كشتند. ميگفتند يكى كم شد تا  ، و اى زيركان، در جاهليت قاتل را باز نمىاى خداوندان خرد يا أُوليِ الأَْلبْابِ

  ديگرى كم نشود. اين جواب آنست كه اى زيركان آن انبوهى در قصاص است نه در فرو گذاشت.
  قصاص كنيد تا بپرهيزيد. لَعَلَّكمُْ تتََّقوُنَ

لا يحلّ دم امرء مسلم يشهد ان لا اله الا «و آله و سلّم: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه  عن عبد اللَّه بن مسعود قال
  »اللَّه، و انىّ رسول اللَّه الّا باحدى ثلث: النفس بالنفس، و الثيب الزانى، و المارق لدينه، و التارك للجماعة.

انّ محمدا رسول لا يحل دم امره مسلم يشهد ان لا اله الا اللَّه، و «روى انه قال صلى اللَّه عليه و آله و سلم:  و
فانه يرجم، و رجل خرج محاربا، للَّه و رسوله فانه يقتل او يصلب او ينفى  زنا بعد احصان :اللَّه الّا باحدى ثلث

  ».من الارض، او يقتل نفسا فيقتل بها
  »عمدا.كل ذنب عسى اللَّه ان يغفره الا من مات مشركا او مؤمن يقتل مؤمنا مت«قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ 

يعنى كه اگر درين جهان قصاص كند در آن  أراد به فى الآخرة و لكم فى القصاص حياة اند معنى ديگر گفته
  جهان از قصاص رستگارى يافت، و گرنه لا بد در آن جهان قصاص خواهند از وى.

رأسه بيده و أوداجه تشخب ء المقتول بالقاتل يوم القيمة ناصيته و  يجي« :قال النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم
  »يا رب قتلنى حتىّ يدينه من العرش. دما، يقول

اى فرض و اوجب عليكم إِذا حضََرَ أَحدََكُمُ المْوَْتُ اى اسبابه و مقدماته من الامراض و العلل إِنْ  ...كتُبَِ عَليَْكُمْ
قلُْ ما أَنفْقَتُْمْ منِْ خيَرٍْ يعنى من  گه گفتاست، چنانك در قرآن چند جاي مال تَرَكَ خيَْراً اى مالا. خير اينجا بمعنى

ديِدٌ يعنى لحب مال، وَ ما تنُْفقِوُا منِْ خيَْرٍ. اى مال، إِنِّي أَحبْبَتُْ حبَُّ الخْيَْرِ يعنى حبّ المال، وَ إِنَّهُ لحِبُِّ الخْيَْرِ لَشَ
لوَْ عَلِمَ اللَّهُ فيِهِمْ خيَْراً لأََسمْعََهُمْ يعنى چنانك در سورة الانفال گفت: وَ  ايمان المال. و در قرآن خير آيد بمعنى

راً اى ايمانا. ايمانا، و قال تعالى إِنْ يَعلْمَِ اللَّهُ فيِ قُلوُبِكُمْ خيَْراً اى ايمانا، و در سورة هود گفت: لنَْ يؤُْتِيَهُمُ اللَّهُ خيَْ
لَ عَليَْكُمْ منِْ خيَْرٍ منِْ ربَِّكُمْ و در سورة القلم: منََّاعٍ آيد: چنانك در سورة البقرة گفت: أَنْ ينَُزَّ اسلام و خير بمعنى



۲۴۹ 

آيد، چنانك در سورة الانعام گفت: وَ إِنْ يمَسْسَْكَ بخِيَرٍْ اى بعافية، و در  عافيت لِلخْيَْرِ اى للاسلام، و خير بمعنى
انك در سورة الحج خواند: لكَُمْ فيِها خيَْرٌ آيد: چن اجر يونس گفت: وَ إِنْ يُردِكَْ بخِيَرٍْ، اى بعافية و خير بمعنى

طعام آيد چنانك در سورة القصص گفت: إِنِّي لمِا أَنزْلَتَْ إِليََّ منِْ خيَرٍْ فَقيِرٌ يعنى  يعنى فى البدن اجر و خير بمعنى
روُا بغِيَْظهِمِْ لمَْ ينَالوُا آيد چنانك در سورة الاحزاب گفت: وَ ردََّ اللَّهُ الَّذيِنَ كَفَ ظفر من طعام فقير. و خير بمعنى
  خيَْراً يعنى الظفر فى القتال.

ميگويد واجب كردند بر شما وصيت كردن مادر و پدر را و خويش و پيوند را آن زمان كه  ...كتُبَِ عَليَْكُمُ الآية
پيش آيات  مخايل مرگ بر شما ظاهر شود، و اسباب آن به بينيد، و مال داريد كه در آن وصيت كنيد. و اين آيت

مواريث فرو آمده بود، بآن سبب كه ايشان در عادت جاهليت اجنبيان را و بيگانگان را بحكم ريا و سمعة 
وصيت ميكردند، و خويشاوندان خود را فرو ميگذاشتند، اللَّه تعالى ايشان را ازين عادت بر گردانيد و وصيت از 

آيات مواريث فرو آمد وصيت پدر و مادر و ديگر  بهر پدر و مادر و جمله خويشان فريضه گردانيد، پس چون
   وارثان منسوخ گشت بگفت مصطفى ع و بيان وى، و ذلك
ألا ان اللَّه سبحانه قد اعطى كل ذى حق حقه، ألا لا «قوله صلى اللَّه عليه و آله و سلمّ حين نزلت آية المواريث: 

  »وصية لوارث
ايشان فريضه بماند بقول بعضى علما: و هو ابن عباس و پس خويشاوندانى را كه وارث نبودند وصيت در حق 

و » من مات و لم يوص لذى قرابة فقد ختم عمله بمعصية«الحسن و الضحاك و قتاده و طاوس. قال الضحاك: 
قول درست آنست: كه فرض وصيت به كلى منسوخ شد هيچكس را واجب نيست نه خويشاوندان را و نه ديگران 

و هو قول على و  وصيت كند، فضيلت باشد، و اگر نكند، فريضه نيست و عاصى نشود را، اما مستحبّ است اگر
فقال انى أريد  دخل على ع على رجل يعوده«ابن عمر و عايشه و عكرمه و مجاهد و السدى قال عروة بن الزبير 

و قال «ه لعيالك فانه افضل. أن اوصى فقال، على ان اللَّه تعالى يقول، إِنْ تَرَكَ خيَْراً و انما تدع شيئا يسيرا فدع
و كم عيالك؟ قال اربعة فذكرت له ما  كم مالك؟ قال ثلاثة آلاف. قالت رجل لعايشة: انى اريد ان اوصى قالت

و اما رياعى فما  امّا مالى فاللهّ اعلم ما كنت اصنع فيه فى الحياة و روى انّ ابن عمر لم يوص فقال »ذكر على
اوص لى بمصحفك، قال فنظر الى ابنه و  قال عروة بن ثابت للربيع بن خيثم و» احب ان يشرك ولدى فيها احد
  ببَِعْضٍ فيِ كتِابِ اللَّهِ.  قال وَ أُولوُا الأَْرحْامِ بَعضُْهُمْ أَولىْ

اكنون اگر كسى وصيت كند بر سبيل استحباب و طلب فضيلت چنان بايد كه درويشان را كند نه توانگران را، و بر 
معروف آنست كه وصيت هموار و با انصاف بود، و اجحاف نيارد  ه رب العالمين گفت: باِلمَْعرْوُفِثلث نيفزايد ك

  در ميراث وارث.
نبشته آمد وصيت بر شما نبشتنى بحق و سزا و راستى، كه چنين سزد و  اى كتبت الوصية حقا حَقًّا عَلىَ المْتَُّقينَِ

  د است يعنى پرهيزكاران از شرك با خداى عز و جل.اين تقوى توحي چنين بايد، عَلَى المْتَُّقينَِ
مندى آن  اى بدلّ الايصاء هر كه وصيت بگرداند و در آن تغيير و تبديل آرد از اوليا و اوصيا بزه ...فمَنَْ بدََّلَهُ الآية

شنود و تبديل  تغيير و تبديل بر ايشانست، كه تغيير كنند نه بر موصى، و اللَّه شنوا و دانا است، وصيت از كننده مى
  از خلاف كننده ميداند.

اند، حمزه على و يعقوب و ابو بكر بتشديد خوانند،  بتشديد و تخفيف خوانده ...فمَنَْ خافَ منِْ موُصٍ الآية
  لغتان. و وصّى ديگران بتخفيف خوانند، و معنى هر دو يكسانست. اوصى

هر كس كه بداند كه آن  و عدولا عن الحق فمن علم من موص ظلما اين خوف بمعنى علم است اى فمَنَْ خافَ
آن گه ميان اصحاب تركت و ارباب سهام صلح سازد، و آن جور  وصيت كننده بيداد كرد در وصيت، فأََصْلَحَ بيَنَْهُمْ

مند  مندى نيست، و آن صلح كه وى ساخت از تبديل بزه برين بر جاى آرنده بزه و ظلم با جاى آرد فلاَ إِثْمَ علَيَْهِ
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هر كس كه بداند كه آن وصيت كننده ظلم خواهد كرد، و قصد حيف و جور دارد بر  اند . معنى ديگر گفتهنيست
ورثه، و او را نگذارد در آن حال كه وصيت ميكند، بلكه صلح سازد ميان وى و ميان ورثه و او را بعدل و انصاف 

   لانه ليس بمبدلّ بل هو متوسط مصلح فرمايد فلاَ إِثْمَ عَليَْهِ
كنت مع رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلّم فى حجة للوداع،  وى عامر بن سعد بن ابى وقاص عن ابيه قالر

يا رسول اللَّه انّ لى مالا كثيرا و ليس يرثنى الّا ابنة  فمرضت مرضا اشرفت على الموت. فعادنى رسول اللَّه فقلت
  فبشطر مالى؟ قلت أ فاوصى بثلثى مالى؟ قال لا

نعم، الثلث، و الثلث كثير، انك يا سعد ان تترك ولدك اغنياء خير من ان تتركهم عالة  قلت بثلث مالى؟ قال لا قال
  يتكففون الناس.

  قال رسول اللَّه من خاف فى وصيّته القى فى اللوى، و اللوى واد فى جهنم. روى ابو امامة قال و
مل بعمل اهل الخير سبعين سنة فاذا اوصى خاف فى وصيته انّ الرجل ليع«قال رسول اللَّه:  عن ابى هريرة قال و

فيختم له فى شر عمله فيدخل النار، و ان الرجل ليعمل بعمل اهل الشر سبعين سنة فاذا اوصى لم يحف فى وصية 
  ابٌ مُهينٌِ.ثم قال ابو هريرة اقرؤا ان شئتم تِلْكَ حدُوُدُ اللَّهِ الى قوله وَ لهَُ عذَ، فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة

يعنى كه اگر اين وصيت كننده آن حيف و ظلم بنادانى كرد در  آن گه در آخر آيت گفت إِنَّ اللَّهَ غفَوُرٌ رحَيِمٌ
  وصيت كه حيف در آن نشناخت و ظلم ندانست پس اللَّه آمرزگارست و بخشاينده، او را بيامرزد و ببخشايد.

  النوبة الثالثة
اى همگى  نداء جان، ميگويد نداء دل، و ها نداء كالبد است، و اىّ  يا ...ذيِنَ آمنَوُا الآيةقوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّ 

بنده اگر طمع دارى كه قدم در كوى دوستى نهى، نخست دل از جان بردار، و معلومى كه دارى از احوال و 
هنوز چيزى دربايد. اينست  اعمال همه در باز، كه در شرع دوستى جان بقصاص از تو بستانند، و معلوم بديت، و

  شريعت دوستى، اگر مرد كارى در آى و اگر نه از خويشتن دوستى و تردامنى كارى نرود.
 از پى مردانگى پاينده ذات آمد چنار
 جان فشان و راه كوب و راد زى و مرد باش

  

  و ز پى تر دامنى اندك حياة آمد سمن 
  تا شوى باقى چو دامن بر فشانى زين دمن

  

عجب كارى است كار دوستى! و بلعجب شرعى است شرع دوستى! هر كشته را در عالم قصاص است يا  آرى!
  ديت بر قاتل واجب، و در شرع دوستى هم قصاص است و هم ديت و هر دو بر مقتول واجب.

من چه دانستم كه بر كشته دوستى قصاص است، چون بنگرستم اين معامله ترا با خاص است، « گفت پير طريقت
ن چه دانستم كه دوستى قيامت محض است؟ و از كشته دوستى ديت خواستن فرض! سبحان اللَّه اين چه م

  كارست اين چه كار! قومى را بسوخت، قومى را بكشت، نه يك سوخته پشيمان شد و نه يك كشته برگشت!
 كم تقتلونا و كم نحبّكم
 نور چشمم خاك قدمهاى تو باد
 ددر عشق تو داد من ستمهاى تو با

  

 يا عجبا كم نحبّ من قتلا 
 آرام دلم زلف بخمهاى تو باد
 جانى دارم فداى غمهاى تو باد

  

يكى سوخته و در بيقرارى بمانده، يكى كشته و در ميدان انفراد سر گشته، يكى در خبر آويخته، يكى در عيان 
زوى آب، نه غرقه آب سيراب، يكى در غرقاب، يكى در آر آميخته، آن تخم كه ريخته؟ و اين شور كه برانگيخته؟

  نه تشنه را خواب.
وصيت خداوندان مال ديگرست و وصيت خداوندان حال ديگر، وصيت  كتُبَِ عَليَكُْمْ إِذا حضََرَ أَحدََكمُُ المْوَْتُ

توانگران از مال رود، و وصيت درويشان از حال. توانگران بآخر عمر از ثلث مال بيرون آيند، و درويشان از 
ال و صدق اعمال بيرون آيند، چندانك عاصى از كرد بد خويش بر خود بترسد، ده چندان عارف با صفاء احو

صدق اعمال و صفاء احوال بر خود بترسد، اما فرق است ميان اين و آن: كه عاصى را ترس عاقبت است و بيم 
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عاصى خوف، آن  عقوبت، و عارف را ترس اجلال و اطلاع حق است. اين ترس عارف هيبت گويند، و آن ترس
خوف از خبر افتد. و اين هيبت از عيان زايد، هيبت ترسيست كه نه پيش دعا حجاب گذارد، نه پيش فراست بند، 
نه پيش اميد ديوار، ترسيست گدازنده و كشنده، تا نداء أَلَّا تخَافوُا وَ لا تحَْزنَوُا نشنود نيارامد! خداوند اين ترس 

  افكنند. افزايند و فزع تغير در وى مى سوزانند، و نور مى وال آن وى را مىنمايند، و به بيم ز را كرامت مى
اى شيخ  بو سعيد بو الخير را قدس اللَّه روحه اين حال بود بوقت نزع، چون سر عزيز بر بالين مرگ نهاد گفتندش
وختگان را قبله سوختگان بودى، مقتداى مشتاقان، و آفتاب جهان، اكنون كه روى بحضرت عزت نهادى، اين س

  وصيتى كن، كلمه گوى تا يادگارى باشد. شيخ گفت:
  پر باد دو دستم و پر از خاك سرم  پر آب دو ديده و پر آتش جگرم

بشر حافى را همين حال بود بوقت رفتن، گريستن و زارى در گرفت، گفتند: يا، ابا نصر أ تحبّ الحياة؟ مگر 
بر خداى رسيدن كارى »  و لكن القدوم على اللَّه شديد« نه دوست دارى؟ و مرگ را كراهيت؟ گفت زندگى مى

بزرگ است و سهمگين. اين حال گروهى است كه بوقت رفتن هيبت و دهشت بر ايشان غالب شود از تجلى 
جلال و عزت حق، و تا نداء أَلَّا تخَافوُا نشنوند نيارامند. باز قومى ديگرند كه بوقت رفتن ايشان را تجلىّ جمال و 

استقبال كند، و برق انس تابد، و آتش شوق زبانه زند، چنانك پير اهل ملامت عبد اللَّه منازل يكى لطف حق 
پيش وى در شد، گفت: اى شيخ! مرا در خواب نمودند كه ترا يك سال زندگى مانده است، شيخ يكى بر سر زد 

يش بجنبيد، و اضطرابى آن گه برخاست و در وجد و جدان خو آه! كه يك سال ديگر در انتظار مانديم گفت
  آه كى بود كه آفتاب سعادت برآيد، و ماه روى دولت در آيد. :بنمود از خود بيخود شد. و گفت

  در باغ الهى آشيان سازم  كى باشد كين قفص به پردازم
مكحول شامى مردى مردانه بود، و در عصر خويش يگانه، در دو اندوه اين حديث او را فرو گرفته، هرگز 

اى شيخ! تو همواره اندوهگن  گفتند خنديد . و در بيمارى مرگ جماعتى پيش وى در شدند و مىنخنديد
چرا نخندم و آفتاب جدايى بر سر ديوار رسيد، و « :خندى؟ گفت تر چرا مى بودى؟ اين ساعت اندوه بتو لايق

  »آيد. بحضرت مىروز انتظارم برسيد، اينك درهاى آسمان گشاده و فريشتگان بردابرد ميزنند كه مكحول 
   با دلبر خود بكام دل بنشستيم  وصل آمد و از بيم جدايى رستيم

  النوبة الاولى
اى ايشان كه بگرويدند كتُبَِ عَليَْكُمُ نبشته آمد بر شما الصِّيامُ روزه داشتن كمَا كتُبَِ  قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا 

ينَ منِْ قبَْلِكُمْ برايشان كه پيش از شما بودند لَعَلَّكمُْ تتََّقوُنَ تا مگر شما باز همچنانك نبشته آمده بود علَىَ الَّذِ
  پرهيزيده آئيد.

سَفرٍَ يا در سفرى   روزى چند شمرده، فمَنَْ كانَ منِْكمُْ مَريِضاً هر كس كه از شما بيمار بود أَوْ عَلى أَيَّاماً معَدْوُداتٍ 
شمار آن در روزگارى ديگر روزه باز دارد، وَ عَلىَ الَّذيِنَ يُطيِقوُنَهُ و بريشانست كه توانند كه  امفَعدَِّةٌ منِْ أَيَّامٍ أُخَرَ ه

روزه دارند و خواهند كه ندارند فدِيَْةٌ باز خريدن آن طعَامُ مسِْكينٍِ بطعام دادن درويشى هر روز را مدىّ فمَنَْ تَطوََّعَ 
هوَُ خَيْرٌ لَهُ آن وى را به است وَ أَنْ تصَوُموُا خيَْرٌ لَكُمْ و اگر روزه داريد شما خيَْراً هر كه بر مدّ بيفزايد بطوع دل، فَ
  را خود به إِنْ كنُتُْمْ تَعْلمَوُنَ اگر دانيد

آن ماه كه قرآن در آن فرو فرستادند هدُىً لِلنَّاسِ راه نمونى مرد شَهْرُ رَمضَانَ مان ماه رمضان الَّذيِ أُنْزِلَ فيِهِ القُْرآْنُ 
از راه نمونى حق، وَ الْفرُقْانِ و جداى نمودن ميان حق و باطل   را وَ بيَِّناتٍ و نشانها نمودن ايشان را منَِ الهْدُى

 فمَنَْ شَهدَِ منِْكُمُ الشَّهرَْ هر كه حاضر و مقيم بود از شما در ماه رمضان، فَليْصَمُْهُ گوى روزه دارد، وَ منَْ كانَ مَريِضاً
فرٍَ و هر كه بيمار بود يا در سفرى فعَدَِّةٌ منِْ أَيَّامٍ أُخَرَ گوى ميخور و هام شمار آن در روزگارى ديگر روزه سَ  أَوْ عَلى

مِلوُا الْعدَِّةَ باز دار يُريِدُ اللَّهُ بِكُمُ اليْسُرَْ اللَّه بشما آسانى ميخواهد وَ لا يُريِدُ بِكُمُ الْعُسرَْ و دشوارى نميخواهد، وَ لتُِكْ
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ما هدَاكُمْ بآنكه شما را راه   فرمود تا شمار تمام كنيد وَ لِتُكبَِّرُوا اللَّهَ و خداوند خويش را به بزرگى بستائيد عَلى و
  نمود وَ لَعلََّكُمْ تشَْكُروُنَ و مگر تا از وى آزادى كنيد.

  النوبة الثانية
در شريعت باز ايستادنست از طعام و  صيام .. معنى.صِّيامُ الآيةقوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا كتُبَِ عَليَْكُمُ ال 

 شراب و شهوت راندن با نيت، و در لغت عرب از هر چيز باز ايستادن است، چنانك كسى از گفتن باز ايستد گويند
ايستد گويند صام  صام عن الكلام و ذلك فى قوله تعالى إِنِّي نذَرَْتُ لِلرَّحمْنِ صوَْماً و كسى كه از نيكى و برّ باز

  صامت الدّابة. و چهار پاى كه از علف و حركت باز ايستد گويند عن المعروف
سخنى مجمل است، دو وجه احتمال كند: يكى آنست كه بر پيشينيان همين ماه  كمَا كتُبَِ عَلىَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِكُمْ

ست كه اندر شرع ايشان روا نبودى اندر رمضان بقدر و وقت و عدد و روزگار واجب كرده بودند، اما فرق آن
شبهاى ماه روزه جز يك بار باول شب طعام خوردن و شراب و باز اندرين شرع مقدس رب العالمين تيسير 

فضل ما بين صيامنا و «  ارزانى داشت، و همه شب شراب و طعام و تمتّع مباح كرد. ازينجا گفت مصطفى ع
  ».صيام اهل الكتاب اكلة السحر

اصل روزه و حدود كيفيت آن واجب كرده بودند اما نه بوقت ماه رمضان، و نه عدد سى روز.  وجه آنكو ديگر 
كه بر ترسايان پيشينيان ماه رمضان واجب  آنست كه حسن بصرى و سدى و جماعتى گفتند اگر وجه اول گوئيم

د و بافصل ربيع گردانيدند، و كردند، و بودى كه رمضان بتابستان گرم بودى يا بزمستان سرد، ايشان تغيير كردن
كفاّرت آن تغيير را ده روز در افزودند، و بعد از آن پادشاه ايشان ده روز ديگر در افزود عارضى را كه رسيده بود 

اگر همه سال روزه دارم به روز شك ندارم كه اين سنت ترسايان  او را، تا به پنجاه روز قرار گرفت. شعبى گفت
ان واجب كردند و ايشان باول ماه يك روز در افزودند، و بآخر يك روز، يعنى كه است، كه ماه رمضان بريش

احتياط ميكنيم تا هيچ روز فوت نشود، پس هر قرنى كه آمدند پيش روان خود را متابعت كردند، و باول ماه يك 
بَ عَلىَ الَّذيِنَ منِْ كمَا كتُِ :اينست كه خداى گفت افزودند، و بآخر يك روز تا به پنجاه روز قرار گرفت روز مى
كه بر ماه رمضان پيشى مكنيد بروزه داشتن يك روز يا دو روز، روزه داريد چون  و مصطفى ع ازينجا گفته قبَْلِكُمْ

اكنون  ماه بينيد، و روزه گشائيد چون ماه به بينيد، اگر ماه پوشيده باشد شعبان سى روز بشمريد پس روزه گيريد
ك روزه داشتن به نيت روزه ماه رمضان، كه اين خود درست نيايد اصلا، و همچنين بحكم اين خبر نشايد روز ش

نشايد به نيت فريضه قضايا نذر يا كفارت روزه داشتن درين روز، كه كراهيت است، اما اگر به نيت تطوّع روزه 
ن عادت رواست و دارد، اگر پيش از آن رجب و شعبان روزه داشته است، يا وى را عادتى مستمر بوده، بر وفق آ

اگر عادتى نبوده و در اول شعبان روزه نداشته، پس البته روا نيست و معصيت است، لما روى عن عمار بن ياسر 
  »من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم. رض انه قال
حدود آن بشناختن بر شما نبشتند، چنانك بر كه احتمال ميكند آنست كه اصل روزه داشتن و  امّا وجه دوم

، پيشينيان نبشتند، و بر پيشينيان روزه روز عاشورا و ايام البيض واجب بود. و اول كسى كه روزه داشت آدم بود
قال على بن ابى طالب عليه السّلام لماّ اهبط آدم ع من الجنة الى الارض، احرقته الشمس فاسودّ جسده، فاتاه 

قال فصم من الشهر ثلاثة ايام ثلاثة عشر و اربعة عشر و  نعم ا آدم أ تحبّ ان يبيض جسدك؟ قالجبرئيل فقال ي
خمسة عشر، فصام آدم اول يوم، فابيض ثلث جسده، و صام اليوم الثانى فابيض ثلثا جسده، و صام اليوم الثالث 

   ايام البيض فابيض جسده كله، فسميّت
زه داشت ايام البيض و روز عاشورا تا هفتده ماه بر آمد، آن گه روزه و مصطفى ع چون در مدينه شد همچنين رو

ماه رمضان واجب كردند باين آيت كه گفت: كتُبَِ عَليَْكُمُ الصِّيامُ الى قوله أَيَّاماً مَعدْوُداتٍ، و هر چند كه اين 
 فمَنَْ شَهدَِ منِكْمُُ الشَّهْرَ فَليْصَمُْهُ  آنُ الى قولهشهَرُْ رَمضَانَ الَّذيِ أُنْزِلَ فيِهِ القُْرْ: مجمل بود آيت ديگر مفسرّ كرد گفت
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و مصطفى ع بيان كرد و در شرح بيفزود  وَ لتِكُمِْلوُا العْدَِّةَ آنكه بفرمود. تا جمله اين ماه روزه دارند آنجا كه گفت
  صوموا الرؤيته و أفطروا الرؤيته فان غم عليكم الهلال فعدوا ثلثين.: گفت

روزه بر شما چنان نبشتند كه بر جهودان و ترسايان و بر  اند كمَا كتُبَِ عَلىَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِكُمْ ميگويد همعنى ديگر گفت
اهل ملتها، كه شبهاى روزه چون بخفتنديد بر ايشان طعام و شراب و مباشرت اهل حرام بودى. ميگويد بر شما 

ابتداء اسلام بود، پس منسوخ شد بآن آيت كه أُحلَِّ هم چنان حرام است بعد از نماز خفتن و خواب و اين در 
  .. الآية..لَكُمْ ليَلْةََ الصِّيامِ

روزه بدان فرمود تا به پرهيزيد از طعام و شراب و مباشرت در حال روزه داشتن، و اين  آن گه گفت: لعَلََّكُمْ تتََّقوُنَ
باز دارند از  مباح و شهوت راندن حلال مى تنبيهى عظيم است خلق را كه چون روزه دار را بحكم روزه از ملك

تر كه باز ايستند، و از شهوت راندن بآن معنى باز داشتند تا مسالك شيطان در باطن  ملك ديگران و حرامها اولى
  روزه دار بسته شود، و راه بوى فرو گيرد تا وسوسه نكند، و اليه الاشارة

  »شيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوعان ال«بقول النبى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم 
  »الصّوم جنّة«قال صلى اللَّه عليه و آله و سلّم  و

روزه بر شما نبشتند روزى چند شمرده، سى روز يا  اى كتب عليكم الصيام فى أَيَّامٍ مَعدْوُداتٍ أَيَّاماً مَعدُْوداتٍ 
معدوده، و  ليل را، عرب چيزى كه در ذكر اندك فرا نمايند گويندبيست و نه روز، و اين معدودات صيغتى است تق

أَيَّاماً مَعدْوُداتٍ تخفيفى است كه : در قرآن درَاهمَِ مَعدْوُدةٍَ و أَيَّاماً مَعدُْودةًَ بر اين طريق است. ارباب معانى گويند
نهاد، اياما معدودات بگفت تا فرا پى تكليف داشت، چون بندگان را بر روزه تكليف كرد و اين بار حكم بريشان 

بر بنده آن تكليف گران نيايد، و نظيره قوله تعالى وَ جاهدُِوا فيِ اللَّهِ حقََّ جهِادِهِ ثم قال بعده: وَ ما جعَلََ عَليَْكمُْ 
  فيِ الدِّينِ منِْ حَرَجٍ.

فرى باشد و روزه بگشايد در آن سفر هر كه از شما بيمار بود و طاقت روزه ندارد يا در س فمَنَْ كانَ منِْكمُْ مَريِضاً
بر وى است كه هام شمار آن در روزگارى ديگر روزه باز دارد، اگر پيوسته خواهد و اگر گسسته هر دو رواست. 

چنانك در اول سورة البقرة گفت فيِ قُلوُبِهِمْ مَرضٌَ اى  شك يكى بمعنى :وجوه و نظاير مرض در قرآن چهار است
أَمَّا الَّذيِنَ فيِ قُلوُبِهِمْ مَرضٌَ اى شك، و در سورة محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم رَأَيتَْ  شك و در سورة التوبة وَ 

است چنانك در سورة الاحزاب بدو جايگه گفت:  فجور الَّذيِنَ فيِ قُلوُبِهِمْ مَرضٌَ اى شكّ. وجه دوم مرض بمعنى
 ينَتَْهِ المْنُافِقوُنَ وَ الَّذيِنَ فيِ قُلوُبِهِمْ مرَضٌَ اى فجور وجه سيم مرض بمعنى فيََطمَْعَ الَّذيِ فيِ قَلبِْهِ مَرضٌَ لئَنِْ لَمْ

اى جرحى، وجه چهارم مرض   وَ إِنْ كنُتْمُْ مَرْضى :است چنانك در سورة النساء و در سورة المائدة گفت جراحت
و در آن آيت ديگر وَ منَْ كانَ مَريِضاً اى من  است بعينه، چنانك، درين آيت گفت فمَنَْ كانَ منِْكُمْ مَريِضاً بيمارى

جميع الاوجاع، در سورة النور و در سورة الفتح گفت وَ لا عَلىَ المَْريِضِ حَرَجٌ و در سورة التوبة ليَْسَ عَلَى 
  ء من مرض. يعنى من كان فى شي  الضُّعَفاءِ وَ لا عَلىَ المَْرْضى
و قراءة هشام از شامى و  فدية طعام قراءة مدنى و ابن ذكوان از شامى مضاف است وَ عَلىَ الَّذيِنَ يطُيِقوُنَهُ فدِيَْةٌ

ميگويد و ايشان كه روزه توانند كه دارند و خواهند كه ندارند هر روز  باقى فدِيَْةٌ طَعامُ مسِكْينٍِ مساكين نافع با جمع
د كه هر كس درين مخير بود، اگر خواستى درويشى را فديه دهند از طعام باز خريدن را، و اين در ابتداء اسلام بو

  روزه داشتى، و اگر نه بگشادى و هر روز را مدىّ بدرويشى دادى.
اگر كسى بطوع خويش برين مدّ بيفزايد نيكوست و پسنديده، و اگر روزه دارد خود  آن گه گفت: فمَنَْ تَطوََّعَ خيَْراً 

شد، پس چون فمَنَْ شَهدَِ منِكْمُُ الشَّهْرَ فَليْصَمُْهُ فرو آمد  بهتر و نيكوتر، و اين حكم پيش از آن بود كه آيت منسوخ
اين حكم منسوخ گشت، و تخيير برخاست، و بر ايشان كه روزه توانند و مقيم باشند واجب گشت، و ثابت، و 

ديگر  مسافر را و بيمار را رخصت افطار بماند، و پير ناتوان بى طاقت را افطار و فديه اين يك قول است. و قول
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  وَ عَلىَ الَّذيِنَ يُطيِقوُنَهُ فدِيَْةٌ.
خاصه پيرانرا آمد، مردان و زنان را كه طاقت روزه ميداشتند به تكلف و دشخوارى، اللَّه تعالى ايشان را رخصت 

و يكى اين كلمت كه وَ أَنْ تصَوُموُا خيَْرٌ لَكُمْ،  :داد بافطار و فديه فرمود، آن گه منسوخ شد اين حكم بدو سخن
فَليْصَمُْهُ، و سديگر قول آنست كه اين آيت جمله محكم است، و هيچيز از آن منسوخ  فمَنَْ شَهدَِ منِْكُمُ الشَّهرَْ ديگر

فى حال شبابهم و قوتهم ثم عجزوا عن الصوم فدية طعام مسكين ميگويد  نه بر تقدير و على الذين كانوا يطيقونه
شان ساقط گشت فديه است از طعام  داشتند پس عاجز شدند و قوتتوانستند داشت و مي بر ايشان كه روزه مى

دادن بدرويشى، پس اگر برين بيفزايد و بيش از يك درويش طعام دهد، يا بيش از يك مدّ آن به است، و اگر 
  تر. جمع كند ميان روزه و فديه آن بهتر و نيكوتر، و اگر يكى كند پس روزه اولى

  دريابيد. ميدانيد و مىإِنْ كنُتُْمْ تَعْلمَوُنَ اگر 
  فصل

و اندر شرايع انبياء عليهم  بدانك روزه ركنيست از اركان مسلمانى، و سببى ظاهر است اندر تقديس طبيعت.
روزه چهار يك ايمانست، كه  :و بمقتضى خبر السلام روزه مشروع بودست از عهد آدم تا روزگار مصطفى.

  و در روزه پنج چيز فريضه است و پنج چيز سنت:   لايمانالصوم نصف الصبر و الصبر نصف ا : مصطفى ع گفت
اما فريضه اول آنست كه ماه رمضان طلب كند تا بداند كه بر بيست و نه روزست يا بر سى روز، و بر قول يك 
عدل اعتماد كند. اما بآخر رمضان كم از دو عدل نشايد كه گواهى دهند، و اگر بشهرى ديگر ماه نو ديده باشند كه 

كريب مولى ابن عباس گفت كه ام  در آثار بيارند كه ده فرسنگ دورتر باشد روزه برين قوم واجب نيايد.بشاز
و شب آدينه ماه نو رمضان ديدند، و مردم در  :الفصل بنت الحارث مرا بشغلى بشام فرستاد پيش معاوية، گفتا

پرسيد كه ماه نو كى ديدى، گفتم شب روزه شدند، و من روزه داشتم، چون به مدينه باز آمدم ابن عباس از من 
آدينه، ابن عباس گفت ما اندر مدينه شب شنبه ديديم گفتم معاويه و اهل شام كه ماه نو ديدند شما را كفايت 
نباشد؟ و بدان كار نخواهيد كرد؟ گفت نه، كه مصطفى عليه السلام ما را چنين فرموده آن گه كريب را فرمود تا 

مدينه كند. اين يك وجه است. از اصحاب شافعى. و وجه ديگر آنست كه چون بيك  روزه دارد و اقتداء باهل
و همه بقاع در آن يكسانست، و وجه اول درست تر است و  بقعه ماه نو ديدند حكم آن بهمه عالم روانست

  اعتماد بر آنست، چنان كه بيان كرديم.
اصوم غدا صوم رمضان فريضة للَّه  ن بگويدكه هر شب نيت كند، چنانك بدل بينديشد و بزبا فريضه دوم آنست

بمذهب شافعى روزه وى درست نباشد، و قضا بايد كرد. مصطفى ع  و اگر يك شب نيت فراموش كند تعالى
  »من لم ينو الصوم من الليل قبل الفجر فلا صوم له«: گفت

  اين حكم روزه فرض است اما روزه نافله روا باشد، كه بروز نيت كند تا بوقت زوال.
كه هيچيز بقصد بباطن نرساند و باطن آنست، كه قرارگاه چيزى باشد، چون دماغ و شكم و  فريضه سوم آنست

معده و مثانه، و اگر نه بقصد باشد چون مگس كه در حلق پرد، يا غبار راه يا آب مضمضه كه با كام جهد، يا 
كند و اين هيچ چيز روزه باطل نكند و حجامت كند يا سرمه در چشم كشد، و ميل در گوش برد و پنبه در احليل 

  روزه باطل نشود.
كه مباشرت اهل نكند، چندان كه عسل واجب كند، و اگر بحال نسيان افتد روزه باطل  فريضه چهارم آن است

  »رفع عن امّتى الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه« گفت:نشود، مصطفى ع 
، روا باشد. و البتهّ بهيچ طريق قصد آن نكند كه آب پشت وى و اگر بشب مباشرت كند و غسل بعد از صبح كند

  جدا شود، كه انزال چون بقصد بود بهر صفت كه باشد روزه باطل كند.
كه بقصد و اختيار قى نكند، و اگر بى اختيار قى بوى در افتد، روزه باطل نشود. و خيو  فريضه پنجم آنست
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  اطل نكند، اما چون بر دهن آيد آن گه فرو بر روزه باطل كند.منعقد كه از حلق بيرون آيد بسبب زكام روزه ب
تأخير سحور است، و تعجيل فطور، و روزه گشادن بخرما يا آب، و سواك دست بداشتن بعد از  :اما سنتهاى روزه

چون صدقه دادن و قرآن خواندن، و در مسجد معتكف بودن، و قيام رمضان بپاى  زوال، و در جمله خيرها كردن
  »من صام رمضان و قامه ايمانا و احتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه« گفت:. مصطفى ع داشتن
چنانك روزه فريضه داند و قيام سنتّ، خداى عز و  هر كه ماه رمضان روزه دارد و اندر شب وى قيام آرد گفت

ان تراويح گزارد، يك رسول خدا اندر ماه رمض: جل گناه گذشته وى بيامرزد، و اين قيام رمضان نماز تراويح است
شب، صحابه موافقت كردند، و شب ديگر مردم مدينه رغبت نمودند، چنانك مسجد پر گشت، و رسول صلّى اللَّه 
عليه و آله و سلّم نماز تراويح گزارد، شب سيم جمع مردم بسيار شد، چنانك مسجد و كوى انبوهى گرفت. و 

سم كه اين نماز فريضه گردد، و كار بر امّت من دشخوار شود، رسول بيرون نيامد بگزاردن تراويح، و گفت همى تر
هر كسى تنها بگزارد، و اين سنّت من است. اللَّه تعالى روزه فريضه كرد و من قيام سنتّ نهادم. و اندر روزگار ابو 
ر بكر كه عهد صادقان و مخلصان بود، تنها همى گزاردند، چون بعهد عمر رسيد بترسيد كه اندرين سنت تقصي

كنند، گفت اين سنت آشكارا آريم و بجمع گزاريم تا زيادت رغبت مؤمنان باشد، و غيظ منافقان، صحابه را جمع 
كرد و نماز تراويح بجماعت گزاردند، بيست ركعت به پنج امام، هر امامى دو سلام همى گزاردند، و بيشترين 

ند، و باين سبب مساجد روشن داشتنديد، پس شب در نماز بودنديد، كه اندر ميان ترويحات دعا و مناجات آورد
بروزگار ديگر خلفا بر آن سنت برفتند. شبى امير المؤمنين على ع اندر كوفه همى گشت در ماه رمضان مسجدها 

  خداى عز و جل خوابگاه عمر روشن كناد چنانك مسجدها روشن كرد. روشن همى ديد گفت
يا ايها : مصطفى ع در آخر ماه شعبان خطبه كرد، و گفت د كهآي على الجملة در خبر مى و در فضيلت ماه رمضان

الناس قد اظلكّم شهر عظيم، شهر اوّله رحمة و اوسطه مغفرة و آخره عتق من النّار، شهر فيه ليلة خير من الف شهر، 
ريضة كان من تقربّ الى اللَّه تعالى فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن ادّى فريضة فيما سواه (و من ادّى فيه ف

كمن ادى سبعين فريضة فيما سواه، و هو شهر الصبر، و الصبر ثوابه الجنّة، و هو شهر المساواة، و شهر يزداد فيه 
قلنا يا رسول اللَّه » رزق المؤمن، من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه، و كان له اجره من غير ان ينقص من اجره شيئا.

يعطى اللَّه هذا الثواب، من فطر صائما على مذقة لبن او تمرة «رسول اللَّه  ليس كلّنا يجد ما يفطر به الصائم، قال
او شربة ماء، و من اشبع صائما سقاه اللَّه من حوضى شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة و من خفّف عن مملوكه 

، و خصلتين لا غنى ترضون بهما ربكم خصلتين: فيه، غفر اللَّه له و اعتقه من النار، فاستكثروا فيه من اربع خصال
ان لا اله الا اللَّه، و الاستغفار. و امّا اللتّان لا غنى  بكم عنهما، فامّا الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم: فشهادة

  »بكم عنهما، فتسألون اللَّه الجنة و تتعوّذون به من النار.
آن معنى كه صوموا شهر رمضان. و رفع  اند. نصب است بر بنصب و رفع هر دو خوانده ..... الآية.شَهْرُ رمَضَانَ

آن گه رمضان را به بزرگ تر چيز آئين نهاد گفت: آن ماه كه  كه ميقات صيامكم شهر رمضان است، بر آن معنى
قرآن در آن فرو فرستادند. اينجا دو قول است: يكى آنك قرآن در ماه رمضان شب هفدهم كه بامداد آن جنگ 

دنيا فرو فرستادند، و در خزانه نهادند در بيت العزة، آن گه به بيست و سه بدر بود، از حضرت خداى بآسمان 
سال نجم نجم، سورة سورة و آيت آيت، چنانك لايق حال بود، و در خورد وقت بزمين ميفرستادند همانست كه 

ارك شب قدر است، كه اين شب مب اند گفته باركَةٍَإِنَّا أَنْزَلنْاهُ فِي ليَْلَةِ الْقدَرِْ، إِنَّا أَنْزَلنْاهُ فيِ لَيْلَةٍ مُ جاى ديگر گفت
  شب بيست و هفتم.

انزلت صحف ابراهيم اول ليلة من «روى عن واثلة بن الاسقع ان النبى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلّم قال:  و
ر رمضان، و انزلت التورية لست مضين من رمضان، و انزل الانجيل لثلث عشرة خلت من رمضان، و انزل الزبو

  ».لثمانى عشرة خلت من رمضان، و انزل القرآن لاربع و عشرين خلت من رمضان
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ماه رمضان آنست كه قرآن فرستادند  ميگويد اى انزل القرآن بفرضه و فضله انزل فيه القرآن قول ديگر آنست كه
  بفضل آن، و فريضه گردانيدن آن بر مسلمانان.

الذى انزل فيه القرآن امّا كان ينزل عليه فى سائر السنة؟ قال  شهر رمضان و قال داود بن ابى هند: قلت للشعبى
ما نزل اللَّه فيحكم اللَّه ما يشاء، و  و لكن جبرئيل كان يعارض محمدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ فى رمضان بلى

  يثبت ما يشاء، و ينسى ما يشاء.
متفرق را، يعنى كه قرآن سور و آيات و كلمات  است و معنى قرء با هم آوردن است چيزى و اشتقاق قرآن از قرء

اما از روى حقيقت قرآن بدان خواندند كه هر چه مردم را  با هم آرد، و جمع كند، اين خود از روى ظاهر است
بدان حاجت است از كار اين جهانى و آن جهانى، و ترتيب معاش و معاد ايشان، جمع كند و ايشان را بآن راه 

  نمايد.
و آيات واضحات من الحلال و الحرام و  اى  هدُىً للِنَّاسِ اى هاديا للناس، وَ بيَِّناتٍ منَِ الهْدُى :تاينست كه گف

الحدود و الاحكام، اين قرآن سبب آشنايى و روشنايى است، و سبب راه بردن و راه يافتن. اللَّه بحقيقت راهنماى 
ن حلال و حرام است، و شرح حدود و احكام است، و مؤمنانست، و قرآن سبب راه يافتن ايشانست، كه در آن بيا

هدُىً بر دو ضرب  اند بر مذاق اهل تحقيق آنست كه گفته هدى جدا كردن ميان حق و باطل. و فايده تكرار لفظ
سبَيِلِ ربَِّكَ ديگر هدايت خاص بى واسطه، كه در   يكى هدايت عام بواسطه راه، چنانك گفت ادْعُ إِلى :است

نك گفت عز جلاله ادعْوُا اللَّهَ، اول اشارت بمنزل است، و آخر اشارت بمقصد، اول نشان راه رفتن ميان آيد چنا
  است و راه بردن، و آخر نشان رسيدن و بياسودن.

اى من حضر منكم بلده فى الشهر فليصم ما شهد منه، و ان سافر فله الافطار.  فمَنَْ شَهدَِ منِكْمُُ الشَّهرَْ فَليْصَمُْهُ
د هر كه ماه رمضان بوى درآيد و در شهر خويش مقيم باشد، چندانك مقيم باشد از ماه تا روزه دارد، و اگر ميگوي

  در ميانه ماه سفر كند بگشايد كه رواست. تأويل درست اينست و اختيار ابن عباس رض يدل ما
  اقام بالكدية افطر.روى ان النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ خرج عام الفتح صائما فى رمضان حتى 

از بهر آن كه در آيت  سَفرٍَ فعَدَِّةٌ منِْ أَيَّامٍ أُخَرَ  آن گه حكم اهل عذر اعادت كرد گفت: وَ منَْ كانَ مَريِضاً أَوْ عَلى
پيش مقيم را نيز در عداد اهل عذر آورد و مخير كرد و در اين آيت تخيير مقيم منسوخ كرد و تخيير مسافر و بيمار 

  ا معلوم شود كه بيمار و مسافر را در رخصت افطار همان حكم است كه از پيش رفت.باز گفت ت
عزيمت است و واجب،  و در افطار مسافر علما را خلاف است كه عزيمت است يا رخصت، جماعتى گفتند

  چنانك اگر كسى در سفر روزه دارد، چون مقيم شود قضا بايد كرد.
  »ليس من البرّ الصيام فى السفر« گفت ه عليه و آله و سلمو دليل ايشان آنست كه مصطفى صلّى اللَّ 

 رخصت ، و بيشترين فقها و اهل علم بر آنند كه»الصائم فى السفر كالمفطر فى الحضر« ، و در آثار صحابه است
است اگر كسى روزه دارد در سفر فريضه گزارد، و بروى قضا نيست و اگر بگشايد رواست، كه رخصت خداست، 

  وى بر بندگان و تخفيف ايشان، و دليل برين خبر جابر است،و صدقه 
  

كنا مع النبى صلى اللَّه عليه و آله و سلّم فى سفر فمنّا الصائم و منا المفطر، فلم يكن بعضنا يعيب على «قال 
  »بعض

شئت  ان حمزة بن عمرو قال يا رسول اللَّه! انى كنت اسرد الصوم أ فاصوم فى السفر؟ قال ان :عن عائشة و 
  »فصم، و ان شئت فافطر.

أجد بى قوة على الصيام فى السفر، فهل علىّ جناح؟ قال هى رخصة من  قال يا رسول اللَّه فى رواية اخرى و
   »اللَّه، فمن اخذها فحسن، و من احبّ ان يصوم فلا جناح عليه.
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بگشايد، كه رسول بسفرى بوده و كسى كه در سفر از روزه داشتن رنجور ميشود در حق وى آن فاضلتر و نيكوتر كه 
كه ياران همه برنج رسيدند، و بى طاقت  در ماه رمضان، و ياران همه بروزه بودند، نماز ديگر رسول را گفتند
نگريستند. پس قومى بگشادند و قومى نه،  شدند، رسول قدحى آب بخواست و بياشاميد، و مردم همه در وى مى

   گفت ايشان را كه نگشادندمصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم 
  »اولئك العصاة« 

  »ذهب المفطرون اليوم بالاجر.« گفت:و بروايتى ديگر 
أ رأيت لو تصدقت على رجل بصدقة فردّها عليك الم تغضب؟ قيل  و سئل ابن عمر عن الصوم فى السفر؟ فقال

شازده فرسنگ  ر در آن مباح استو حد سفر كه افطا» فانها صدقة من اللَّه عز و جل تصدقّ بها عليكم. نعم. قال
هر چه كم ازين بود افطار در آن نشايد و مسافر كه در سفر معصيت باشد بمذهب امام مطلبى البته روانيست  است

  كه روزه بگشايد، يا رخصتى از رخصتهاى سفر بر كارگيرد.
نميخواهد، كه در حال بيمارى و سفر شما را ى بشما آسانى ميخواهد و دژوار اللَّه تعالى ...يُريِدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُْسْرَ

  رخصت افطار داد، وانگه از همه سال بيك رمضان رضا داد، و اين محاباها ارزانى داشت.
شهادت و نماز و زكاة و روزه و  :اند و فرمود تا شما را تمام كنيد، كه مسلمانى بر پنج چيز بنا كرده وَ لتُِكمِْلوُا العْدَِّةَ
فرمود تا شمار سى روز رمضان بروزه تمام  اين پنج ركن تمام كنيد معنى ديگر وَ لتِكُمِْلُوا الْعدَِّةَحج، تا شما را 

كنيد يا شب سييم ماه بينيد. سديگر معنى وَ لتُِكمِْلوُا الْعدَِّةَ فرمود تا شمار آنچه بعذر بيمارى و سفر روزه گشاديد 
  ...قضاء آن بوقت خويش تمام كنيد. وَ لتُِكمِْلوُا
اند بتشديد قراءة بو بكر و يعقوب است، باقى بتخفيف خوانند، و  بتشديد و لتكملوا بتخفيف هر دو خوانده

اين تكبير شب فطر است كه ماه نو شوال بينند،  ما هدَاكُمْ  تشديد در لفظ تأكيد است در معنى وَ لتُِكبَِّروُا اللَّهَ عَلى
خداوند خويش را به تكبير در عيد ببزرگى بستائيد،  لَّكمُْ تَشْكُروُنَ ميگويدتا آن گه كه امام در نماز عيد شود. وَ لَعَ

  عيبى ياد كنيد، و بر راه نمونى وى و يارى دادن وى از وى آزادى كنيد. و به بى
  النوبة الثالثة

اى شما كه مؤمنانيد!  مت ميگويدبزبان اشارت و بيان حك قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا كتُبَِ عَليَْكُمُ الصِّيامُ
روزه كه بر شما نبشته شد از آن نبشته شد كه همه مهمان حق خواهيد بود، فردا در بهشت خواهد تا مهمانان 
گرسنه بمهمانى برد كه كريمان چون كسى را بمهمانى برند دوست دارند كه مهمان گرسنه باشد تا ضيافت بدل 

بهشت و هر چه در آنست مؤمنانرا آفريد كه هيچيز از آن وى را بكار نيست و  تر بود. رب العالمين مهمانان شيرين
  بآن محتاج نيست.

بار خدايا اگر بندگان خود را فردا  پير صوفيان دعوتى ساخت پس هيچكس نرفت، آن پير دست برداشت گفت
رنده بر سر آنست. بآتش فرستى آن بهشت و آن نعيم بر كمال چون سفره من باشد! نواى سفره در آنست كه خو

آرى! هر چه خزائن نعمت است رب العالمين همه براى مؤمنان و خورندگان آفريد كه خود نخورد، ازينجا گفت 
صمديت مراست كه نه خورم و نه  يعنى الصمدية لى لا آكل و لا اشرب قال بعضهم». الصوم لى«عز جلاله 

اند از روى  حساب، كه ايشان موافقت ما طلب كرده روزه داران را خود پاداش دهم بى آشامم، و أنا اجزى به
اند، كه اول مقامى در دوستى موافقت است، اكنون ميدان كه چون موافقت تو مر  ناخوردن، و دوستى ما خواسته

چنانك در خبر است  فريشتگان را بآمين گفتن در آخر سورة الحمد حاصل شود، گناه گذشته و آينده تو بيامرزند
اللَّه را بناخوردن، هر چند كه ناخوردن تو تكلّفى است و وقتى، ناخوردن اللَّه صفتى است و پس موافقت تو 

  ازلى، ميدان كه از آن چه شرف و كرامت بتو باز گردد در دل و دين.
اضافت روزه با خود كرد تا دست خصمان از آن كوتاه كند، فردا در قيامت چون خصمان  »الصّوم لى« اند و گفته
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آيند، و عبادتهاى تو بآن مظالم كه در گردن دارى بردارند، رب العالمين آن روزه تو در خزينه فضل  گرد تو بر
اين  پس بعاقبت بتو باز دهد، گويد اين آن منست، شما را ور آن دستى نه گويد خود ميدارد، و خصمان ترا مى

  اضافت از بهر آن با خود كردم تا از بهر تو نگه دارم.
دار را، يعنى تا خداوندان نعمت حال درويشان و گرسنگى ايشان بدانند و با ايشان  اند روزه حكمتى ديگر گفته

مواسات كنند، از اينجا بود كه مصطفى را از اول يتيم كرد تا يتيمان را نيكو دارد، پس غريب كرد تا غريبى خود 
  موش نكند.ياد آورد، و بر غريبان رحمت كند، و بى مال كرد وى را تا درويشان را فرا

 با تو در فقر و يتيمى ما چه كرديم از كرم
 مادرى كن مر يتيمان را بپرورشان بلطف

  

 تو همان كن اى كريم از خلق خود با خلق ما 
 خواجگى كن سائلان را طمعشان گردان وفا

  

مره و روزه عامّه مؤمنان بزبان شريعت شنيدى، اكنون روزه جوانمردان طريقت بزبان اهل حقيقت بشنو، و ث
چنانك تو تن را بروزه دارى و از طعام و شراب بازدارى، ايشان دل را بروزه درآرند، و از  :سرانجام آن بدان

جمله مخلوقات بازدارند. تو از بامداد تا شبانگاه روزه دارى، ايشان از اول عمر تا آخر عمر روزه دارند، ميدان 
تحسن ان تصوم  كى پيش شبلى در آمد شبلى او را گفتروزه تو يك روز است، ميدان روزه ايشان يك عمر. ي

همه عمر خويش يك روز سازى و بروزه  اين چون باشد؟ شبلى گفت تو توانى كه روزه ابد دارى؟ گفت الابد؟
  باشى و پس بديدار خداى بگشايى.

ى اشارت كنايت از ها از رو اين صوموا لرؤيته و افطروا لرؤيته اند كه خداوندان يافت و جوانمردان طريقت گفته
حق است جل جلاله، بسا فرقا كه ميان روزه داران بود، فردا آن كس كه بنفس روزه داشت شراب سلسبيل و 
زنجبيل بيند از دست فريشتگان و ولدان، چنانك گفت وَ يسُقْوَْنَ فيِها كأَْساً كانَ مزِاجهُا زنَجْبَيِلًا. و آن كس كه بدل 

كأس محبت بر بساط قربت از يد صفت، چنانك گفت وَ سقَاهمُْ ربَُّهُمْ شرَاباً  روزه داشت شراب طهور گيرد، در
طَهوُراً. شراب و اىّ شراب. شرابى كه هر كه از آن جرعه چشيد جانش در هواى فرد انيتّ بپريد، شرابى كه از آن 

نهاده، همه مهرها در  بوى وصل جانان آيد، گرد و صد جان در سر آن كنى شايد، شرابى كه مهر جانان بر آن مهر
 :آن يك مهر بداده، همه آرزوها در آن آرزو بينداخته، دو جهان و نيز دل و جان باميد آن باخته، پير طريقت گفت

الهى! ما را برين درگاه همه نياز روزى بود كه قطره از آن شراب بر دل ما ريزى؟ تا كى ما را بر آب و آتش بر 
ميگويد اينك ماه  الآية أى أتاكم شهر رمضان ...ستخيزى! شَهْرُ رَمضَانَهم آميزى؟ اى بخت ما! از دوست ر

رمضان اقبال كرد بر دوستان، ماهى كه هم بشويد هم بسوزد: بشويد بآب توبه دلهاى مجرمان، بسوزد بآتش 
 است آن سنگ گرم باشد كه هر رمضا اگر از رمض است يا از رمضان از رمضان گرسنگى تنهاى بندگان. اشتقاق
است باران باشد كه بهر چه رسد آن را بشويد. مصطفى را پرسيدند كه  رمض چه بر آن نهند بسوزد، و اگر از

از رسول خدا شنيدم كه  انس مالك گفت ارمض اللَّه فيه ذنوب المؤمنين و غفرها لهم رمضان چه باشد؟ گفت
نار، و تغل فيه الشياطين، من ادرك هذا رمضان قد جاء، تفتح فيه ابواب الجنة و تغلق فيه ابواب ال« گفت:

  »رمضان فلم يغفر له فمتى؟
  ».لو اذن اللَّه للسماوات و الارض ان تتكلمّا لبشّرتا صوّام رمضان بالجنة« قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و

و از آن دانى، هر كجا در عالم نواختى است و شرفى در كنار تو نهادند، و ت اى مسكين كه قدر اين نعمت نمى
خبر، اسلام كه از همه ملتها برتر است و بهتر دين تو آمد، قرآن كه از همه كتابها عزيزتر است كتاب تو.  بى

مصطفى كه سيد ولد آدم است و چشم و چراغ مملكت، و پيشرو جهانيان در قيامت رسول تو، كعبه كه شريفترين 
ت و شريفتر ماه تو و موسم معاملت تو، ماهى كه در آن بقعهاست قبله تو، ماه رمضان كه از همه ماهها فاضلتر اس

ماه معاصى مغفور و شياطين مقهور بهشت درو آراسته، و درها گشاده و درهاى دوزخ درو بسته، و بازار مفسدان 
  درو شكسته، و اعمال مطيعان باخلاص پيوسته، و گناهان گذشته و آلودگى نبشته در آن سوخته.
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اگر اللَّه خواستى كه امت احمد را عذاب كند ماه رمضان بايشان ندادى، و  السلاّم گفتامير المؤمنين على عليه 
كه رب العزة  رمضان از آن گفتند نه سورة قلُْ هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ. خداوندان معرفت را اينجا رمزى ديگر است: گفتند
آتش دارد گه در آب، گه تشنه و گه در اين ماه دلهاى عارفان از غير خود بشويد، پس بمهر خود بسوزد، گه در 

  غرقاب، نه غرقه سيراب و نه تشنه را خواب، و زبان حال ايشان ميگويد:
 گر بسوزد گو بسوز و ور نوازد گو نواز
 تا بدان اول بسوزد پس بدين غرقه شود

  

 عاشق آن به كوميان آب و آتش در بود 
 چون ز خود بى خود شود معشوقش اندر بر بود

  

ان يقع فى قبضة الحق، و من وقع فى قبضة الحق،  فقال ير طريقت گفت: حين سئل عن الجمعيةاينست كه پ
  احترق فيه و الحق خلفه.

 در عشق تو بى سريم سرگشته شده
 مانند يكى شمع بهنگام صبوح

  

 وز دست اميد ما سر رشته شده 
  بگداخته و سوخته و كشته شده

  

  النوبة الاولى
و چون پرسند ترا عبِاديِ عنَِّي رهيكان من از من فإَِنِّي قَريِبٌ من نزديك ام، أُجيِبُ پاسخ  أَلكََقوله تعالى: وَ إِذا سَ 

هر گه كه مرا خواند، فَليَْستْجَيِبوُا ليِ ايدون بادا كه پاسخ » اذا دعاني«ميكنم دعَوَْةَ الدَّاعِ خواندن خواننده را. 
 )۱۸۶(ؤْمنِوُا بيِ و بمن بگروند چون ايشان را خوانم. لَعَلَّهُمْ يرَشْدُُونَ كنند رهيكان من چون ايشان را فرمايم، وَ ليُْ

  تا بر راستى و راه راست بمانند.
  حلال كرده آمد شما را ليَلَْةَ الصِّيامِ در آن شب كه ديگر روز آن روزه خواهيد داشت الرَّفثَُ إِلى ...أُحلَِّ لَكُمْ

لبِاسٌ لَكمُْ ايشان آرام شمااند وَ أَنتُْمْ لِباسٌ لَهنَُّ و شما آرام ايشانيد عَلِمَ اللَّهُ نِسائِكُمْ رسيدن بزنان خويش هنَُّ 
بديد خدا و بدانست و خود دانسته بود أَنَّكُمْ كنُتُْمْ تخَتْانوُنَ أَنفْسَُكمُْ كه شما كژ رفتيد در خويشتن فتَابَ عَليَْكُمْ 

رسيد بايشان، وَ ابتَْغوُا  كُمْ و عفو كرد شما را، فاَلْآنَ از اكنون باَشِرُوهنَُّ مىتوبه داد شما را بر آنچ كرديد وَ عَفا عنَْ
آشاميد حتََّى يتَبََيَّنَ  جوئيد ما كتَبََ اللَّهُ لكَمُْ آنچ خداى شما را روزى نبشت، وَ كُلوُا وَ اشْربَوُا و ميخوريد و مى و مى

الأَْبيَْضُ تيغ روز منَِ الخْيَطِْ الأَْسوَْدِ از دامن شب منَِ الفْجَرِْ از بام كه  لَكُمُ تا آن گه كه پيدا شود شما را الخْيَطُْ
شكافد از شب، ثُمَّ أَتمُِّوا الصِّيامَ إِلىَ اللَّيلِْ پس آن گه روزه خويش تمام كنيد تا شب، وَ لا تبُاَشِروُهنَُّ و بزنان خود 

ا معتكف باشيد در مسجدها، تِلكَْ حدُوُدُ اللَّهِ اين اندازهاست كه خداى رسيد وَ أَنتُْمْ عاكِفوُنَ فيِ المَْساجدِِ ت مى
 نهاد در دين خويش فلاَ تَقرْبَوُها گرد آن مگرديد بدر گذاشتن كذَلِكَ يبُيَِّنُ اللَّهُ چنين پيدا ميكند اللَّه آياتِهِ لِلنَّاسِ 

  از خشم و ناپسندى وى باز پرهيزند.تا  )۱۸۷(نشانهاى پسند خويش مردمان را لَعلََّهُمْ يتََّقوُنَ 
  النوبة الثانية

مفسّران گفتند چون آيت آمد كه وَ قالَ ربَُّكُمُ ادعْوُنيِ أَستْجَبِْ لَكُمْ ياران  ...قوله تعالى: وَ إِذا سأََلَكَ عبِاديِ الآية 
انيم يا بشب؟ بآواز بلند يا رسول اللَّه اكنون كه ما را بدعا فرمودند كى خوانيم و چون خوانيم؟ بروز خو گفتند

  خوانيم يا نرم خوانيم؟ نزديك است تا براز خوانيم؟ يا دور است تا بآواز خوانيم؟
اند در بعضى كتب كه چون موسى عليه  آورده ...رب العزة بجواب ايشان اين آيت فرستاد وَ إِذا سأََلَكَ عبِاديِ عنَِّي

كه  ا ترا بآواز خوانم؟ يا نزديكى تا براز خوانم؟ جواب آمدبار خدايا! دورى ت السّلام با حق مناجات كرد گفت
اى موسى! اگر دورى را حدى بنهم هرگز بآن نرسى، و اگر نزديكى را حدىّ بنهم طاقت ندارى، و زير بار 

  عظمت و جلال ما پست شوى.
تر از جانى،  و نزديكپندارند  الهى از نزديك نشانت ميدهند و برتر از آنى، وز دورت مى :ازينجا گفت پير طريقت

موجود نفسهاى جوانمردانى، حاضر دلهاى ذاكرانى. ملكا! تو آنى كه خود گفتى و چنانك گفتى آنى. بشنو لطيفه 
نيكو درين آيت: گفتند سؤال هر رونده دليل حال او باشد، قومى را همه انديشه مخلوقات و محدثات گرفته بود 
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ه خود پرواى صانع نداشتند، و با حقيقت معرفت او نپرداختند، تا و ز همت دون چندان در مصنوعات آويختند ك
يكى از روح پرسيد، يكى از كوه، يكى از مال غنيمت، يكى از حال يتيمان، يكى از خمر و قمار، يكى از عذر 

هِ وَ الرَّسوُلِ الآية وَ يَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ الأَْنْفالِ قلُِ الأَْنفْالُ لِلَّ زنان، لا جرم جواب همگنان بواسطه داد چنانك گفت
  نَسْفاً. يَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ الرُّوحِ، قلُِ الرُّوحُ منِْ أَمرِْ ربَِّي الآية. وَ يَسىَْٔلوُنكََ عنَِ الجْبِالِ فَقلُْ ينَْسفِهُا ربَِّي

د، اى سيد سادات و اى مهتر كائنات! ايشان كه فرمود از ما با ديگرى پرداختند، و بقدر همت خود سؤال كردن
همه را تو اى محمد جواب ده! و مقصودهاشان در كنار نه، باز قومى كه از ما پرسند و از دوستى ما با ديگرى 

  نپردازند، تخصيص و تشريف ايشان را بجواب واسطه از ميان بردارم بخودى خودشان جواب دهم.
ندگان من، رهيكان من، اضافت ايشان با آن گه در تشريف بيفزود گفت: عبِاديِ ب نگفت قل انىّ قريب فإَِنِّي قَريِبٌ

طَهِّرْ بيَتْيَِ چندان شرف يافت كه مطاف  خود كرد، اگر كعبه سنگين را بآنچ رقم اضافت بروى كشيد و گفت
جهانيان و قبله عالميان گشت، و از هر جباّرى كه قصد آن كرد آزاد شد. پس بنده مؤمن با معرفت و توحيد چون 

كه عبد بر دو قسم است  اند تر كه بكرامتها و رتبتها رسد و گفته بروى كشيد اولىاين رقم تخصيص و اضافت 
إِنْ كلُُّ منَْ فِي  يكى آنست كه اين نام بر وى افتاد از طريق ايجاد و تسخير، و برين معنى گفت اللَّه جل جلاله

  گويند. عبد ن و كافر و صديق و زنديق راالسَّماواتِ وَ الأَْرضِْ إِلَّا آتيِ الرَّحمْنِ عبَدْاً، و برين اعتبار مؤم
وَ إِذا سأََلكََ عبِاديِ عنَِّي  و قسم ديگر آنست كه اين نام بروى افتاد از طريق تخصيص و تشريك، چنانك گفت

.، و برين اعتبار اگر ..بعِبَدِْهِ الآية، و عبِادُ الرَّحمْنِ الآية  إِنَّ عبِاديِ ليَسَْ لكََ عَليَْهِمْ سُلطْانٌ الآية، أَسرْى ...الآية
و به  فاسقى را گويند يا كافرى را كه وى بنده خدا نيست كه بنده طاغوت است، و بنده هوى و شهوت روا باشد

  ».تعس عبد الدرهم« قال النبىو قال اللَّه عز و جل وَ عبَدََ الطَّاغوُتَ 
دگان، و فضلى ديگر، كه اجابت خود در خواندن و اين باز كرامتى ديگر است وابن أُجيِبُ دعَوَْةَ الدَّاعِ إِذا دعَانِ

دعا كردن ايشان بست، نه در اخلاص اعمال ايشان. تا اگر مفلسى باشد يا عاصيى كه از سر ندامت و شكستگى 
اول : هر سه دعا گويند بى بضاعت طاعت او را خواند، نوميد نباشد، و خواندن بنده مر خداى را سه روى دارد

انت اللَّه لا اله انت، ربنا لك «ويد و بپا كى بستايد، و بيگانگى وى اقرار دهد، چنانك گويد آنست كه بروى ثنا گ
  هذا و امثاله، و اليه الاشارة» الحمد

  ».و الدعاء هو العبادة« بقوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم
و » اعف عنى و اهدنى.اغفر لى و ارحمنى و « ديگر وجه آنست كه بنده عفو خواهد و مغفرت و رحمت، گويد

گويد ارزقنى مالا و  من ذلك قوله تعالى اهدْنِاَ الصِّراطَ المُْستْقَيِمَ. سديگر وجه آنست كه حظّ دنيوى خواهد
» يا اللَّه! يا رحمن! يا رب!« ولدا.، اين هر سه قسم را دعا گويند، كه بنده باوّل در همه خداى را خواند و گويد

كه خاص است اگر چه بر لفظ عام است ميگويد خواندن خواننده را پاسخ كنم، هر گه  :اند اما معنى آيت، گفته
كه خواند. يعنى خواندن او بشرط خويش باشد و در اجابت وى خيرت بود. و دليل برين تخصيص آنست كه 

  مصطفى ع گفت.
ا احدى خصال ثلث: امّا ان ما من مسلم دعا اللَّه عز و جل بدعوة ليس فيها قطيعة رحم و لا اثم الّا اعطاه به« 

يعجل دعوته، و اماّ ان يدخر له فى الآخرة، و اماّ ان يدفع عنه من الشر مثلها، قالوا يا رسول اللَّه اذ انكثر، قال اللَّه 
  اكثر.
ه عز و ما قال عبد قطّ يا ربّ ثلاثا الّا قال اللَّ :قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم عن ابى هريره، قال و

  لبيك عبدى، سل فيعجّل من ذلك ما شاء و يؤخر ما شاء. جل
يدعو اللَّه بعبده يوم القيمة فيقفه بين يديه، فيقول  عن جابر قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلّم و

ادعوك،  عبدى! انىّ امرتك ان تدعونى، و وعدتك ان استجيب لك فهل كنت تدعونى؟ فيقول نعم يا رب! كنت
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اما انّك ما دعوتنى  كنت ترى لبعض دعائك اجابة و بعضه لا ترى له اجابة، فيقول نعم يا رب! فيقول فيقول
بدعوة قطّ الاّ استجبتها لك، فاما اكون عجلتها لك فى الدنيا و امّا ذخرتها لك فى الآخرة، أ ليس دعوتنى يوم 

! فيقول انى ذخرت لك فى الجنة كذا و كذا. فلا يدعو اللَّه كذا و كذا فى حاجة اقضيها فقضيتها فيقول نعم يا ربّ
دعوة دعا بها عبده المؤمن فى الدنيا الّا بيّن له ما عجلّ له و ما ذخّر، قال فبينا العبد فى ذلك الموقف، يقول يا 

  ء. ليت لم يعجل لى من دعائى شى
دعا كه كند بتضرّع و زارى كند با رهبت  و شرط دعا آنست، كه بنده در حال دعا شكسته دل باشد و اندهگن، و

ادعْوُا ربََّكُمْ تضََرُّعاً وَ خُفيَْةً. آنست كه دعا بسرّ كند، و بآهستگى و شكستگى، نه بآواز  و خشيت، لقوله تعالى
  المُْعتْدَيِنَ. بلند، كه آواز بلند در دعا اعتداست، و اللَّه تعالى اعتداء در دعا دوست ندارد. يقول تعالى إِنَّهُ لا يحُبُِّ

فقال صلّى اللَّه  فلما دنونا من المدينة كبّر الناس و رفعوا اصواتهم قدمنا مع رسول اللَّه :قال ابو موسى الاشعرى و
  »يا ايها الناس انكم لن تدعو أصم و لا غائبا«عليه و آله و سلمّ 

  ربََّهُ ندِاءً خَفيًِّا.  نادى و ازينجاست كه رب العالمين زكريا را بآواز نرم در دعا بستود گفت: إِذْ
گفت: و از آداب دعا آنست كه طاعتى و صدقه فرا پيش دارد، كه مردى از مصطفى ص دعا خواست، رسول 

 يعنى الصدقة» و هل أتيت بجناح الدعاء؟« گفت ديگرى آمد و دعا خواست، اعنى على كثرة الركوع و السجود
.  

   است الحاح و از آداب دعا
 يا من لا يبرمه الحاح الملحّين و از آداب دعا«كان يقول  و، »انّ اللَّه يحب الملحين فى الدعاء« فقد قال ص

  اللهم اغفر لى! سمع رجلا يقول است فانه ص تعميم
فيقول يا «قال:  »ان العبد ليدعو اللَّه و هو يحبّه« قال رسول اللَّه عن انس بن مالك و، »عم و لا تخص!«فقال 

دى هذا حاجته و اخّرها فانى احب ان لا ازال اسمع صوته و انّ العبد ليدعوا اللَّه و اللَّه يبغضه، جبريل! اقض لعب
و عن » فيقول اللَّه عز و جل يا جبريل اقض لعبدى هذا حاجته باخلاصه، و عجّلها فانى اكره ان اسمع صوته

يا يحيى لانى احب  لا تجيبنى! فقالالهى كم ادعوك و  رأيت الحق فى المنام فقلت يحيى بن سعيد القطان قال
  »ان اسمع صوتك

رجل يكون  :ثلاث مواطن لا تردّ فيها دعوة العبد عن ربيعة بن وقاص عن النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قال و
لذنوب، أرى عبدى هذا يعلم انّ له ربا يغفر ا :فى برّية حيث لا يراه احد، فيقوم فيصلّى فيقول اللَّه تعالى لملائكته

اشهدوا انى قد غفرت له. و رجل يكون  :فتقول الملائكة، اى رب! رضاك و مغفرتك، فيقول فانظروا ما يطلب
انظروا ما يطلب عبدى؟ فتقول الملائكة بذل  معه فيفرّ عنه اصحابه و يثبت هو فى مكانه، فيقول اللَّه للملائكة

ى قد غفرت له. و رجل يقوم من آخر الليل فيقول اشهدوا انّ مهجة نفسه لك و يطلب رضاك و مغفرتك، فيقول
 أ ليس قد جعلت الليل سكنا و النوم سباتا، فقام عبدى هذا مصلىّ و يعلم ان له ربا، فيقول اللَّه لملائكة اللَّه

  »اشهدوا انى قد غفرت له رضاك و مغفرتك، فيقول انظروا ما يطلب عبدى، فتقول الملائكة
و الذى نفسى بيده انّ العبد ليدعو اللَّه و أنّه عليه غضبان، «صلىّ اللَّه عليه و آله و سلّم عن جابر قال رسول اللَّه  و

فيعرض عنه ثم يدعوه فيعرض عنه ثم يدعوه، فيقول اللَّه تعالى للملائكة، ان عبدى لن يدعو غيرى فقد استحييت 
  »منه، كم يدعونى و اعرض عنه، اشهدكم انى قد استجبت له

مردى در مسجد رسول صلى اللَّه عليه و آله و سلّم دعا ميكرد و رسول در وى مى نگريست و  و در خبرست كه
عجب آمد مرا دعاء اين مرد، يك بار بگفت كه يا ربّ،  يا رسول اللَّه چرا تبسم كردى؟ گفت :تبسّم ميكرد، گفتند

يا «پس سه بار بگفت كه  لبيك ت كهيا رب! اللَّه دو بار بگف پس دو بار بگفت كه» لبيك«اللَّه يك بار گفت كه 
  لبيك. اللَّه سه بار بگفت كه» رب!
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من فتحت له منكم ابواب الدعاء فتحت « :عن عبد اللَّه بن عمر قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلّم و
بما نزل، و مماّ لم ينزل،  له ابواب الرحمة، و ما سئل اللَّه شيئا احبّ اليه من ان يسئل العافية، انّ الدعاء ينفع

  »فعليكم عباد اللَّه بالدعاء
امام عادل: و دعوة  :اربعة لا ترد دعوتهم قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلمّ عن واثلة بن الاسقع و

  المريض، و دعوة المرء المسلم لاخيه بالغيب، و دعوة الوالد لولده.
ثلاثة لا ترد دعوتهم، الامام العادل و الصائم « :لَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلّمعن ابى هريرة قال قال رسول ال و

لا نصرتك و لو  :حين يفطر، و دعوة المظلوم، تحمل على الغمام تفتح لها ابواب السماء، و يقول الرب عز و جل
  »و الصائم حين يفطر. بعد حين. و فى رواية الذاكر اللَّه كثيرا، مكان قوله

اين تشريف است و تخفيف و آنچه گفت فَليَْستْجَيِبوُا ليِ تكليف  :خداوندان معانى گفتند بُ دعَوَْةَ الدَّاعِأُجيِ
نهد، نخست او را بشارت داد به اين  است و تشديد، چون بعز خويش دانست كه بار حكم و تكليف بر بنده مى

اين بشارت و كرامت آن بار حكم و تكليف بر وى آسان كرامت و نواخت كه گفت أُجيِبُ دعَوَْةَ الدَّاعِ، تا بنده ب
يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اركَْعوُا وَ اسجْدُوُا و قال تعالى يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اتَّقوُا  :شود. و نظير اين در قران فراوانست

  اللَّهَ حَقَّ تقُاتِهِ هذا و امثاله.
هر چند كه استجابت و ايمان بمعنى متقارب اند، امّا فرق آنست كه استجابت بحكم  نوُا بيِفَليَْستْجَيِبوُا ليِ وَ ليْؤُْمِ

 است» لا اله الا اللَّه«استجابت بنده قول  اند استعمال در اعمال جوارح ظاهر رود، و ايمان در اعتقاد دل. و گفته
ادى، قالوا يا رب كيف و السماوات ادعوا لى عب ان اللَّه عز و جل قال لملائكته على ما روى فى بعض الكتب

انهم اذ قالوا لا اله الا اللَّه، فقد استجابوا لى. و قال بعض المفسرين  السبع دونهم و العرض فوق ذلك! قال
  اى فى ما افترضت عليهم و تعبدتهم به من الايمان بى و برسولى و الطاعة لى. فَليَْستْجَيِبوُا ليِ اى فليجيبوا نى

ين دو آيت چون اجنبى است در ميان احكام روزه كه پيشين آيت و پسين آيت از احكام روزه اگر كسى گويد ا
اند و هيچ تجانب نيست، كه اللَّه  كه اين همه متقارب است، پس چه فايده را اين در ميان آورد؟ جواب آنست

ايشان را بر ذكر خود داشت، و بتكبير  كمُْ تَشْكرُوُنَ ما هدَاكُمْ وَ لَعَلَّ  تعالى در پيشين آيت گفت، وَ لتُِكبَِّرُوا اللَّهَ علَى
  و شكر فرمود، آن گه ايشان را بثواب اين تكبير و شكر اميدوار كرد.

نيوشد و اجابت دعا ميكند، اين  كنيد بشما نزديك است، آواز شما مى يعنى آن كس كه وى را ذكر و شكر مى
  مى آن.عارضى بود كه در ميان آمد لايق آيت پيشين، و تما

در ابتداء  .. الآية سبب نزول اين آيت آن بود. كه.أُحلَِّ لَكُمْ ليَلَْةَ الصِّيامِ :پس آن گه باحكام روزه باز گشت كه
اسلام كه فرمان آمده بود بروزه ماه رمضان، كسى كه افطار كردى طعام و شراب و مباشرت اهل خويش او را 

نماز خفتن كردى، پس بعد از آن حرام بودى هم طعام و هم شراب و  حلال بودى و گشاده، تا آن گه كه بخفتى، يا
هم مباشرت. تا ديگر شب. عمر خطاب شبى بعد از آنكه نماز خفتن كرده بود دست بزن خويشتن برد آن گه خود 

گريست، باين مخالفت شرع كه از وى بيامده بود، بحضرت مصطفى صلى اللَّه عليه و آله و  را ملامت كرد، و مى
ما كنت « گفت لّم آمد، و قصه خويش باز گفت، و رخصت طلبيد. رسول خداى صلّى اللَّه عليه و آله و سلمس

  »جديرا بذلك يا عمر!
اين نه سزاى تو است كه كردى، در آن حال جماعتى برخاستند كه همين واقعه افتاده بود ايشان را، و همه معترف 

ت فرستاد. عبد الرحمن بن ابى ليلى بطريقى ديگر روايت ميكند، شدند، پس خداى تعالى در شأن ايشان اين آي
يا رسول اللَّه دوش كام خود از اهل خود طلب كردم گفت كه من  :عمر خطاب پيش مصطفى آمد گفت ميگويد

ام، پنداشتم كه بهانه است، دست بوى بردم و كام خود از وى برداشتم. رسول صلى اللَّه عليه و آله و  خواب كرده
يا عمر بدانچه كردى سزاوار نه! پس رب العالمين از بهر عمر اين آيت فرستاد، و مسلمانان را رخصت  گفت سلم



۲۶۳ 

  داد.
اينجا كنايت از جماع است و هر چه در قرآن آمد از مباشرت و  رفث نِسائِكُمْ  أُحلَِّ لَكُمْ ليَلْةََ الصِّيامِ الرَّفثَُ إِلى

ان اللَّه عز و جل حى كريم يكنّى هنَُّ لبِاسٌ لَكُمْ وَ أَنتُْمْ لبِاسٌ لَهنَُّ  رض ملامست و افضا و دخول. قال ابن عباس
اى هن سكن لكم و انتم سكن لهن، لباس اينجا كنايت است از رسيدن مرد بزن و زن بمرد بى جامه، همچنانك 

  »الولد للفراش« فى الخبرو جاى ديگر گفت وَ فُرُشٍ مرَفْوُعَةٍ 
لباس آن جامه است كه فاتن دارد، و شعار گويند پس مرد و زن را بدين معنى لباس خواند كه  :اهل معانى گفتند 

ايشان را لباس از بهر آن خواند، كه هر دوستر يكديگرند از آنچه  :اند اند مر تن را. و گفته يكديگر را همچون جامه
من تزوّج فقد « ،ه و آله و سلم گفتناپسنديده شرعست، و دليل برين قول آن خبرست كه رسول صلّى اللَّه علي

  »احرز دينه
ان عاد عليكم  اى تظلمون انفسكم بالجماع ليالى رمضان، فتَابَ عَليَْكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كنُتُْمْ تخَتْانوُنَ أَنْفُسكَمُْ

بر سبيل اباحت نه بر سبيل  يگويدهمه امتّ را م بالترخيص، وَ عَفا عنَْكُمْ ما فعلتم قبل الرخصة، فاَلْآنَ باَشرُِوهنَُّ
  »تناكحوا تكثروا« :ايجاب. چنانك در آن خبر گفت

رسيد باهل خويش،  اكنون مى هم چنان است، ميگويد امر اباحت است نه امر وجوب، باَشِروُهنَُّ ، تناكحوا
  مباشرت رسيدن دو بشره بود بهم بى جامه.

  آنچه اللَّه شما را نوشت در لوح محفوظ از فرزندى كه باشد شما را. جوئيد مى وَ ابتَْغوُا ما كتَبََ اللَّهُ لَكُمْ
آيد، كه اعمال بنى آدم بمرگ همه منقطع شود و گسسته گردد، مگر صدقة روان، و فرزند پارساى  در خبر مى

داند، ملك تعالى بنده را بنوازد و بزرگ گر :آيد كه شايسته، كه پدر خويش را دعا گويد بعد از وى. و در خبر مى
  بار خدايا بچه عمل مرا باين رتبت رسانيدى؟ گويد بدعاء ولدك لك. بنده گويد

يعنى ليلة القدر، حسن خواند وَ ابتَْغوُا ما كتَبََ اللَّهُ لكَمُْ بر پى آن فرمان  وَ ابتَْغوُا ما كتَبََ اللَّهُ لكَُمْ معاذ جبل گفت
  ايستيد كه اللَّه شما را نوشت.

اين در شأن ابو قيس آمد، صرمة بن انس بن صرمة كه همه روز در كار بود بكشاورزى و روزه  بوُاوَ كُلوُا وَ اشْرَ
داشت، چون شب در آمد اهل وى خواست كه طعامكى گرم از بهر وى بسازد، چون آن طعامك بساخت، ابو 

انى حق، پس نخورم كه مخالفت شرع باشد و نافرم :قيس از ماندگى در خواب شده بود، چون بيدار شد گفت
روزه در روزه پيوست و در نيمه روز بى طاقت شد، چنانك بيهوش گشت. رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلم 
چون او را چنان رنجور ديد، گفت چه رسيد ترا؟ ابو قيس قصه خويش بگفت، رسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ 

  اى اللّيل كله. ربَوُاوَ كُلوُا وَ اشْ پاره در گرفت، در حال آيت آمد
صلّ كذا و كذا و « گفت:الآيه. تفسير اين مصطفى ع عدى حاتم را در آموخت  حتََّى يتَبَيََّنَ لَكُمُ الخْيَْطُ الْأَبيْضَُ

چون  عدى حاتم گفت، صم فاذا غابت الشمس فكل و اشرب حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود
گرفتم يك رشته سپيد و ديگرى سياه، و بوقت صبح در آن مينگرستم و هيچ بر من اين از مصطفى بشنيدم فراز 

  »يا ابن حاتم انّك لعريض القفا« گفت:شد، آن گه با رسول بگفت كه من چه كردم، رسول بخنديد  روشن نمى
، و الثانى انه احدهما ان يكون كناية عن الغباوة و سلامة الصدر :هذا يتأوّل على وجهين قال ابو سليمان الخطابى

يا ابن « :اراد انك غليظ الرقبة وافر اللحم، لان من اكل بعد الصبح لم ينهكه الصوم، و لم يبن له اثر فيه، ثم قال
اى پسر حاتم آن رشته سپيد و سياه مثلى است تاريكى شب و » حاتم انما ذاك بياض النهار من سواد الليل

الْفجَْرِ فجر ناميست اول بامداد را كه نفس صبح بشكافد از شب، و  منَِ :روشنايى روز را، نبينى كه در عقب گفت
فجر يحرم فيه الطعام و تحلّ فيه الصلاّة، و فجر تحرم فيه الصّلاة، و يحل فيه  :الفجر فجران« كهآيد  در خبر مى

  »الطعام
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رتفاع گيرد مانند فجر دواند، فجر صادق، فجر كاذب، اول فجر كاذب پديد آيد سپيدى از مشرق ظاهر شود و ا
گويند، و بقدر دو ساعت كه از شب  ذنب السرحان عمودى، و چندانك ربع آسمان طول آن بركشد، و عرب آن را

افزايد، پس از ميان ظلمت  مانده باشد اين فجر كاذب بپايد، آن گه اندك اندك باز ميشود و در افق تاريكى مى
ليس الفجر « گفت:افتد بتدريج، مصطفى ع ازينجا  ز مىفجر صادق سر بر زند، سرخى باشد كه بعرض افق با

  »بالابيض المستطيل و لكنه الاحمر المعترض
چون اين فجر صادق آغاز كند طعام خوردن بر روزه دار حرام شود، و وقت نماز در آيد، چنانك در خبر گفتيم. و 

وار، و رب العالمين از شرف آن سوگند بنده بايد كه در آن وقت بيدار باشد، كه آن وقتى عزيز است و ساعتى بزرگ
  وَ الصُّبحِْ إِذا تنَفََّسَ. بدان ياد كرده و گفته

غايت راست كه چون شب در   پس آن گه روزه خويش تمام كنيد تا بشب، اين إِلى ثُمَّ أَتمُِّوا الصِّيامَ إِلىَ اللَّيلِْ الاية
اگر طعام خورد و اگر نه، و در بعضى  د فطر افتادآمد روزه بغايت رسيد، و وقتش سپرى گشت، و روزه دار در ح

و مصطفى ع مواصلت كرد، روز و شب در هم پيوست، و طعام نخورد، جبرئيل  روايات بيايد اكل او لم يأكل
وصال تو پذيرفتند و امت ترا بعد از تو روا نيست كه » قبلت مواصلتك و لا تحل لامتّك من بعدك« آمد و گفت
  وصال كنند.

اين در شأن جماعتى آمد از ياران رسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم  باَشِروُهنَُّ وَ أَنتْمُْ عاكفِوُنَ فيِ المَْساجدِِ وَ لا تُ
شدند، و  نشستند، پس چون ايشان را ضرورتى پيش ميآمد از بهر آن ضرورت بيرون مى كه در مسجد معتكف مى
وَ لا تبُاَشِروُهنَُّ وَ  شدند، رب العالمين گفت ل بمسجد باز مىرسيدند، آن گه بعد از غس در ميانه باهل خود مى

از روى  عكوف تا معتكف باشيد در مسجدها بزنان خود مرسيد و نزديكى مكنيد أَنتُْمْ عاكِفوُنَ فيِ المَْساجدِِ
 أَصنْامٍ لهَمُْ و از روى شرع  ىقوَْمٍ يَعكْفُوُنَ عَل  فأََتوَْا عَلى لغت اقامت است، پائيدن بدرنگ و آرام، قال اللَّه تعالى

   و قربت نيّت در آن شرطست، كه قربت بى نيّت درست نيايد، و به پائيدن است در مسجد بر وجه طاعت
  »انما الاعمال بالنيّات« قال النبى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلّم

فيِ المَْساجدِِ و مستحبّ است كه با  وَ أَنتُْمْ عاكفِوُنَ و مسجد در آن شرطست كه گفت اى صحة الاعمال بالنيات
اعتكاف روزه دارد، پس اگر روزه ندارد اعتكاف درست باشد، بمذهب شافعى، كه در اصل وى روزه از شرط 

  اعتكاف نيست، و لهذا
  »أوف بنذرك« فقال النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ» انى نذرت ان اعتكف ليلة فى الجاهلية«قال عمر 

ام، و درگاه  ام، و كرده همه سال را درمان ساز آمده عتكف چنان فرا نموده است كه من از جهان گريختهو بدانك م 
كه  آيد ام و خاك بستر، تا نيامرزى باز نگردم ازين در، لا جرم در خبر مى ام، و آستانه بالين كرده را لزوم گرفته

من  فى الخبرو چنان كه آن روز كه از مادر زادى.  چون معتكف بيرون آيد، او را گويند بيرون آرى از گناه خويش
  »اعتكف عشرا فى رمضان كان كحجتّين و عمرتين

من اعتكف يوما فكعدل عشر رقاب، و من اعتكف يومين فعدل عشرين رقبة، و من اعتكف ثلاثة « فى الاثر و
  »ايام فعدل ثلثين رقبة، و من اكثر فعلى قدر ذلك.

ماه رمضان معتكف نشيند، كه مصطفى ع چنين كردى. و هرگز اعتكاف درين  و فاضلتر آنست كه در دهه آخر
دهه دست بنداشتى. و درست است كه يك سال سى روز معتكف نشست، و سال ديگر بيست روز، آن سال كه 

آنچه  سى روز نشست، سبب آن بود كه ده روز پيشين معتكف نشست طلب شب قدر را، جبرئيل آمد و گفت
آنچه ميجويى در پيش است. پس ده  است، پس ده روز ميانين نشست، جبرئيل گفت ديگر بارهجويى در پيش  مى

روز پسين معتكف نشست تمامى سى روز. اما آن سال كه بيست روز معتكف نشست، چنان بود كه پيشين سال 
وز آن سال را كه بغزا بود با ياران و اعتكاف از وى فائت شد. ديگر سال ده روز سال گذشته را قضا كرد، و ده ر
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در آن بود، و يك سال چنان افتاد كه اعتكاف وى در ماه رمضان فائت شد، و در شوال معتكف نشست، و سبب 
آن بود كه بمسجد آمد و خيمه زد اعتكاف را، زنى از زنان وى دستورى خواست باعتكاف، او را دستورى داد 

و ديگران، مصطفى نگاه كرد خيمها ديد زده، خشم پس ديگر زنان آمدند و بمسجد خيمه زدند، عايشه و حفصه 
نشينم، و بيرون آمد از اعتكاف خويش، پس در  گرفت گفت باين مى پارسايى خواهيد؟ من امسال معتكف نمى

  ماه شوال آن ده روز قضا كرد.
اد در دين خويش، قيل فرائض اللَّه و شروطه، و قيل ممنوعاته. اين اندازها است كه خداى نه تِلْكَ حدُوُدُ اللَّهِ

  ميان طاعت و معصيت پسند و ناپسند. فلاَ تَقْربَوُها گرد اندازهاى وى مگرديد بسست فرا گرفتن و فرو گذاشتن.
  كذَلِكَ يبُيَِّنُ اللَّهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لعَلََّهُمْ يتََّقوُنَ.

  النوبة الثالثة
چون بندگان من مرا از تو پرسند، آن بندگانى كه بحلقه حرمت ما ميگويد  ...قوله تعالى: وَ إِذا سأََلكََ عبِاديِ عنَِّي 

در آويختند. و در كوى ما گريختند، هر چه دون ماست گذاشتند، و خدمت ما برداشتند، با ما گرويدند و از اسباب 
  دند.ببريدند، عمامه بلا بر سر پيچيدند و مهر ما بجان و دل خريدند، عاشق در وجود آمدند و با عشق بيرون ش

 با عشق روان شد از عدم مركب ما
 زان مى كه حرام نيست در مذهب ما

  

 روشن ز شراب وصل دائم شب ما 
 تا باز عدم خشك نيابى لب ما

  

اين چنين بندگان، و اين چنين دوستان چون مرا از تو پرسند، و نشان ما از تو طلبند، بدانك من بايشان نزديكم 
يوسيده و نادريافته نزديكم، باوليت خود، در صفت خود قيوم و قريبم، نه سزاى ناخوانده و ناجسته، نزديكم تا پ

بنده را كه من بنعت خود نزديكم! اين همانست كه كليم خود را گفت موسى ع، آن شب ديجور در آن پايان 
  موسى را آواز دادند از كران وادى مبارك از سوى راست.» نودى من شاطئ الوادى الايمن«طور، 
يا  را موسى! كه از پس آمد كس بگوش سر خويش سخن حق نشنيده بود مگر موسى، خدا ندا داد او را كهبزرگوا
صبر با مهر كى برآيد، جاويد دست مهر صبر ربايد، موسى  موسى بيقرار شد طاقتش برسيد و صبرش برميد موسى

 م؟ ندا آمد كه اى موسىاز سر سوز و وله و بى طاقتى گفت خواننده را شنوانيدى أين اطلبك؟ كجات جوي
جوى، كه من با توام، نزديك ترم بتو از جان تو در كالبد تو، و از رگ جان تو بتو، و ز سخن  چنانك خواهى مى

تو بدهن تو، الكلام كلامى، و النور نورى، و انا رب العالمين. از روى اشارت چنانستى كه رب العزة گفتى يا 
! اى موسى بهره محبان خودم و بهره رسان مزدور، ياد من عيش است و موسى بعلم ترا نزديكم، و زو همت دور

مهر من سور، شناخت من ملك است و يافت من سرور، صحبت من روح روح است و قرب من نور، دوستان را 
  بجاى جانم و عارفان را رستاخيز بى صور.

 گفتم صنما مگر كه جانان منى
 بى جان گردم اگر ز من بر گردى

  

 همى نگه كنم جان منىاكنون كه  
 اى جان جهان تو كفر و ايمان منى

  

ميگويد من به بندگان نزديكم نزديكان را دوست دارم، خوانندگان را پاسخ كنم،  ...فإَِنِّي قَريِبٌ أُجِيبُ دعَوَْةَ الدَّاعِ 
من تقرب الى شبرا جويندگان را بخود راه دهم، متقربان را بپسندم. بنده من! بمن نزديك شو تا بتو نزديك شوم، 

تقربت اليه ذراعا بنده من! تو مرا ميخوانى من اجابت ميكنم، من نيز ترا بر نصرت دين خود ميخوانم، و بر 
پذيرفتن رسالت رسول خود ميخوانم، اجابت كن. بنده من! درى بر گشاى تا درى بر گشايم، در دعا بر گشاى تا در 

در   وَ أَنابوُا إِلىَ اللَّهِ لَهُمُ البُْشْرى در انابت بر گشاى تا در بشارت بر گشايم ادعْوُنيِ أَستْجَبِْ لَكُمْ اجابت برگشايم
 ءٍ فهَوَُ يخُْلِفُهُ در مجاهدت بر گشاى تا در هدايت بر گشايم وَ ما أَنفْقَتُْمْ منِْ شيَْ هزينه بر گشاى تا در خلف بر گشايم
وَ منَْ يتَوََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ فهَوَُ حَسبُْهُ، در  بُلنَا در توكل بر گشاى تا در كفايت بر گشايموَ الَّذيِنَ جاهدَُوا فيِنا لنََهدْيِنََّهمُْ سُ

  ثمَُّ يَستْغَفِْرِ اللَّهَ يجَدِِ اللَّهَ غَفوُراً رحَيِماً استغفار بر گشاى تا در مغفرت بر گشايم
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دم مصلحت ترا و ساختن كار ترا نهادم، تا بر راه راست اين بار حكم كه بر تو نها آن گه گفت: لَعَلَّهُمْ يرَشْدُُونَ 
بلكه تا  بمانى و بنعيم جاودانه رسى، و از ما بر سود باشى كه ما خلق را نه بدان آفريديم تا بريشان سود كنيم

  ايشان بر ما سود كنند
  ».ما خلقت الخلق لاربح عليهم و انما خلقتهم ليربحوا عليّ« 

هم پيغام است و هم تفضيل و هم تخفيف، پيغام راست، و تفضيل نيكو، و  الآية ....الصِّيامِأُحلَِّ لَكُمْ ليَْلةََ 
تخفيف بسزا، پيغام خداوند برهيكان، و تفضيل روزه ماه رمضان بر ديگر اعمال بندگان، و تخفيف ايشان در 

  اباحت عشرت با هم جفتان.
ام را بود نه روزه را، لكن چون از اول شب نيتّ كند در ليَْلَةَ الصِّيامِ شب را در روزه پيوست، و شب طع :گفت

عداد روزه داران است، و ثواب روزه از وقت نيّت او را در ديوان است، باين وجه روزه بر همه عبادات فضل 
دارد، كه در همه عبادات تا نيّت در عمل نه پيوندى ثواب عمل حاصل نشود، و در روزه چون شب در آمد و 

، عقد روزه بسته شد، هر چند كه تا وقت بام طعام و شراب خورد و عشرت كند او را از جمله نيت در دل آمد
  روزه داران شمرند، و ثواب وى هيچيز بنكاهند.

خورد، و با اهل خود عشرت ميكند و او را در آن ثواب روزه  كريما! خداوندا! مهربانا! كه بنده طعام و شراب مى
او را طعام خوردن فرمايد در وقت سحر، آن گه بنده را از آن سحور خوردن تر كه  داران ميدهد، ازين عجب

هاى لطيف از غيب بيرون آرد، و رقم دوستى كشد. آرى مقصود نه نان خوردن است، مقصود آنست تا بنده  تعبيه
سى در كمند دوستى افتد، پس طعام خوردن بهانه است و سحور دام دوستى را دانه است. اين همچنانست كه مو

را ليلة النار آتش نمودند، آتش بهانه بود و كمند لطف در ميان، آن تعبيه بود، ابر سياه بر آمد، و شب تاريك در 
آمد، و باد عاصف در جستن آمد، بانگ گرگ برخاست و گله در رفتن آمد، و اهل موسى در ناليدن آمد، جهان 

  ان خويش بفرياد آمده كه:همه تاريك شده و ظلمت فرو گرفته، موسى بيطاقت شده و ز ج
  چون كشته شوم دريغ كى دارد سود  وقتست كنون اگر بخواهى بخشود

موسى آتشزنه برداشت، سنگ زد بر آن و آتش نديد، آن گه از دور آتشى بديد و آن همه آشوب و شور بهانه بود، 
تسحروا  يد، بزبان شرع گويدو مقصود در ميان آن تعبيه بود. همچنين بنده را در ميانه شب بطعام خوردن فرما

اللهم بارك لامّتى فى سحورهم، ما انعم اللَّه  صلوات اللَّه على المتسحّرين و گويد فان فى السحور بركة و گويد
اين همه  على عبد من نعمة الاّ و هو سائله عنها يوم القيمة الا السحور، استعينوا باكلة السحر على صيام النهار

مصطفى بدان ناطق است نه عين خوردن راست، بلكه كارى ديگر و نواختى ديگر  ترغيب و تحريض كه شرع
بنده من! اين سحور خوردن دام وصلت است كه من نهادم، تا تو بر خيزى و در  راست چنانستى كه خداى گفتى

 برانم گويمبنده من از شب خير انست، بسم اللَّه بر زبان تو  دام دوستى ما افتى! فريشتگان را گوئيم در نگريد
به بينيد بنده من از شاكرانست،  گويم بنويسيد كه بنده من از ذاكرانست، عطسه بر تو گمارم تا گويى الحمد للَّه

زارد، و  سوزد و مى آه! گويم بنده من بمهر ما سوزانست. بنده مى سوزى در دلت پديد آرم تا از سر آن سوز گويى
  فزايد، وحقيقت كرم بزبان لطف با بنده ميگويد. ر معرفت مىنوازد، و اللَّه در دلش نو خداى او را مى

 من آن توام تو آن من باش ز دل
 گر جرم همه خلق كنم پاك بحل

  

 بستاخى كن چرا نشينى تو خجل 
 در مملكتم چه كم شود؟ مشتى گل!

  

  النوبة الاولى
در ميان خويش باِلبْاطلِِ بگزاف و بنا شايست وَ  مال يكديگر مخوريد بيَنَْكُمْ قوله تعالى: وَ لا تأَْكُلوُا أَمْوالَكُمْ 

سِ، تدُْلوُا بهِا إِلىَ الحُْكَّامِ و آن را فرا دست حاكمان مگذاريد برشوت، لتِأَْكلُوُا تا خوريد بآن فَريِقاً منِْ أَموْالِ النَّا
  دانيد كه چه ميكنيد. مندى وَ أَنتُْمْ تَعْلمَوُنَ و شما هاى مردمان بِالْإِثْمِ به بزه چيزى از خواسته
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پرسند عنَِ الْأَهلَِّةِ از نو ماهها قلُْ بگوى هِيَ موَاقيِتُ لِلنَّاسِ آن هنگامهاى ساخته و نهاده خداى  ترا مى يَسىَْٔلوُنَكَ
منِْ ظُهوُرِها است مردمان را، وَ الحَْجِّ و ساخت حج را، وَ ليَْسَ البْرُِّ و پارسايى و نيكى آن نيست بأَِنْ تأَْتوُا البْيُوُتَ 

لكن پارسايى پارسايى آن كس است كه از خشم اللَّه   هاى خود از بام درآئيد، وَ لكنَِّ البِْرَّ منَِ اتَّقى كه بخانه
ها كه آئيد از در درآئيد، وَ اتَّقوُا اللَّهَ و از خشم و عذاب اللَّه بپرهيزيد  بپرهيزد، وَ أْتوُا البْيُوُتَ منِْ أَبوْابهِا بخانه

  عَلَّكمُْ تُفْلحِوُنَ تا مگر با نيكويى جاويد بمانيد.لَ
و كشتن كنيد فيِ سبَيِلِ اللَّهِ در راه خداى و در آشكارا كردن دين اسلام، الَّذيِنَ يُقاتِلوُنَكُمْ بآن كسها كه با  وَ قاتِلوُا

گذاريد و افزونى مجوئيد إِنَّ اللَّهَ شما جنگ ميكنند در سبيل باطل و مه آوردن دين كژ، وَ لا تَعتْدَُوا و اندازه در م
  لا يحُبُِّ المُْعتْدَيِنَ كه اللَّه دوست ندارد اندازه در گذارندگان را.

و ايشان را از مكه بيرون كنيد،  و كشيد ايشان را حيَثُْ ثَقِفتْمُوُهمُْ هر جاى كه شان دريابيد وَ أَخْرجِوُهُمْ وَ اقتُْلوُهمُْ 
چنانك شما را از مكه بيرون كردند، وَ الْفتِنَْةُ أَشدَُّ منَِ القْتَلِْ و شرك آوردن ايشان  منِْ حيَثُْ أَخرْجَوُكُمْ

ترست به نزديك خدا از كشتن شما ايشان را، وَ لا تُقاتلِوُهُمْ و با ايشان كشتن مكنيد عنِدَْ المَْسجْدِِ الحَْرامِ به  سخت
آن گه كه با شما كشتن كنند همان جاى، فإَِنْ قاتَلوُكُمْ ور پس آنجا با نزديك مسجد حرام، حتََّى يُقاتِلوُكُمْ فيِهِ تا 

شما كشتن كنند، فاَقتُْلوُهُمْ همانجاى كشيد ايشان را كذَلكَِ جَزاءُ الكْافرِيِنَ چنانست پاداش كافران به نزديك 
  خداى.

  رحَيِمٌ خداى آمرزگارست و بخشاينده.پس اگر باز ايستند از كفر خويش فإَِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ  فإَِنِ انتَْهوَْا
كنيد حتََّى لا تَكوُنَ فتِنَْةٌ تا آن گه كه بر زمين كافر نماند كه مسلمانان را رنجاند، وَ  و با ايشان جنگ مى وَ قاتِلوُهُمْ

رنجانيدن مسلمانان باز شوند و يَكوُنَ الدِّينُ لِلَّهِ و تا آن گه كه بر زمين جز اللَّه را دين نماند، فإَِنِ انتَْهوَْا پس اگر از 
  گزيت پذيرند فَلا عدُْوانَ افزونى جست و زور نيست إِلَّا عَلىَ الظَّالمِينَِ مگر بر افزونى جويان و ستم كاران.

رم اين ماه حرام بآن ماه حرام وَ الحُْرُماتُ قصِاصٌ و اين شكستن آزرم بآن شكستن آز الشَّهرُْ الحَْرامُ باِلشَّهْرِ الحْرَامِ
عَليَْكُمْ پس هر كه بر شما افزونى جست و از اندازه در گذشت فاَعتْدَُوا عَليَْهِ بر وى افزونى   برابر فمَنَِ اعتْدَى

عَليَْكمُْ چنانك بر شما افزونى جست و از اندازه در گذاشت، وَ اتَّقوُا اللَّهَ بپرهيزيد و بترسيد   جوييد بمِثِلِْ ماَ اعتْدَى
  موُا أَنَّ اللَّهَ معََ المْتَُّقينَِ و بدانيد كه اللَّه با پرهيزگارانست بنگه داشت و نيكو داشت.از خداى وَ اعلَْ 

و نفقه كنيد در سبيل خداى و مه آوردن دين حق وَ لا تلُقْوُا بأَِيدْيِكُمْ إِلىَ التَّهْلكُةَِ و  وَ أَنْفِقوُا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ 
با تباهى ميوكنيد وَ أَحْسنِوُا و ظن بخداوند خويش نيكو داريد، در كار دستهاى خود بنوميدى و بيم درويشى 

  روزى خويش و پاداش كردار خويش، إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ المْحُْسنِينَِ كه اللَّه دوست دارد نيكو كاران را.
  النوبة الثانية

يكى آنست كه مال يكديگر بباطل و  اند گفته اين آيت را دو معنى ... قوله تعالى: وَ لا تأَْكُلوُا أَمْوالَكُمْ الآية 
تنهاى خود  وَ لا تَقتُْلوُا أَنفْسَُكُمْ ناشايست مخوريد، چنانك دزدى و خيانت و غصب، همچنانك جاى ديگر گفت

را مكشيد، يعنى كه يكديگر را مكشيد، و اين در لغت عرب روا و روانست. معنى ديگر آنست كه مال خود را 
  نه مكنيد، چنانك زنا و قمار و انواع فسق.بباطل و اسراف هزي

فرا نشيب  ادلاء اى و لا تكتموا و وَ لا تَلبِْسوُا الحَْقَّ باِلبْاطلِِ وَ تَكتْمُوُا الحْقََّ وَ تدُْلوُا بهِا اى و لا تدلوا كقوله
ن بود كه بركشد. آ دلّى دلوه ادلى دلوه آن بود كه دلو فرو گذارد و اند گذاشتن بود در لغت عرب از دلو گرفته

مال فرا دستهاى حاكمان مگذاريد برشوت، تا ايشان را بعنايت فرا خود گردانيد، و مال مردم بدان ببريد،  ميگويد
اين در شأن كسى است كه مالى  و بظلم بخوريد، و خود دانيد كه آن شما را حلال و گشاده نيست. مفسران گفتند

ند و جحود آرد، و چون صاحب حق مطالبت وى كند، با وى خصمى بر وى باشد، و حقى دادنى، وانگه انكار ك
كند، و به پيچد، و در مجلس حاكم به گواهان دروغ حق وى ببرد. رب العالمين گفت اين خصومت مكنيد، 
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  چون ميدانيد كه ظالم ايد، و گواهى بدروغ ميدهيد.
  ».بالاشراك باللّهعدلت شهادة الزور « قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلمّ

  ، و فى معناه ما»فَاجتْنَبِوُا الرِّجْسَ منَِ الأَْوثْانِ وَ اجتْنَبِوُا قوَْلَ الزُّورِ« قال اللَّه تعالى
انمّا انا بشر و انتم تختصمون الى و لعلّ بعضكم « روى ابو هريرة قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ

ء من حق اخيه فانّما اقطع  بعض فأقضى له على نحو ما اسمع منه، فمن قضيت له بشى ان يكون الحن بحجته من
  له قطعة من النار.

دو مرد بودند در عهد رسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يكى امرؤ القيس بن عابس الكندى و ديگر عبدان بن 
لقيس خواست تا سوگند خورد و حق الاشوع، با يكديگر خصومت كردند بضيعتى كه ميان ايشان بود. امرؤ ا

 إِنَّ الَّذيِنَ يَشتَْروُنَ بِعَهدِْ اللَّهِ وَ أَيمْانِهِمْ ثمَنَاً قَليِلًا ميگويد خود بر وى بسوگند درست كند، اللَّه تعالى آيت فرستاد كه
  ست.خرند بفروختن عهد خداى و سوگندان خويش بهاى اندك، ايشان را در آن جهان بهره ني ايشان كه مى

پس چون رسول خدا اين آيت بر وى خواند. سوگند نخورد و خصومت بگذاشت، و آن زمين كه در آن خصومت 
  ميرفت بعبدان باز گذاشت.

  .. الى آخرها..پس خداى تعالى در شأن ايشان اين آيت فرستاد: وَ لا تأَْكلُوُا أَموْالكَمُْ بيَنَْكُمْ باِلبْاطلِِ
كه اين ماه نو چونست كه  هر دو از رسول خدا پرسيدند .. الآية معاذ جبل و ثعلبة بن غنم.ةِيَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ الْأَهلَِّ

  پايد؟ كاهد؟ و بر يك صفت نمى افزايد و مى مى
حكمت در  ايشان را جواب ده كه .. گفت.قلُْ هيَِ موَاقيِتُ لِلنَّاسِ رب العالمين بجواب ايشان اين آيت فرستاد

ست كه تا هنگامها و وقتها بر مردم روشن شود، و راه برند بمزد مزدوران، و عدت زيادت و نقصان ماه نو آن
زنان، و مدت باروران، و محل دينها، و تحقيق شرطها، و نيز ماه رمضان، و فطر، و روزگار حج، و ترتيب آن باين 

  روشن ميشود و بر خلق آسان.
سلّم ان الناس يتقدمون الشهر بصيام يوم و يومين، فقال رسول قال ابو هريره بلغ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و 

انّ اللَّه جعل الاهلة مواقيت اذا رأيتموها صوموا، و اذا رأيتموها فافطروا، فان غمّ  اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ
  »عليكم فأتموا ثلثين

و بقول بعضى هفت شب، پس قمر  كه هلال اول ماه است تا دو شب بگذرد و بقول بعضى سه شب اند گفته
  گويند تا آخر ماه.

حمزه و كسايى و بو بكر و قالون البيوت بكسر با خوانند باقى قرا بضمّ  وَ ليَْسَ البِْرُّ بأَِنْ تأَْتوُا البْيُوُتَ منِْ ظُهوُرِها
حج باز آمد نديد از  در جاهليت عادت داشتند كه از با، فالكسر لمكان الياء و الضم على الاصل مفسران گفتند كه

بام سراى خويش در سراى آمد نديد، نه از در سراى، و بآن تعظيم حج ميخواستند و كراهيت داشتندى پشت بر 
گردانيدن، از آن رب العالمين ايشان را فرمود تا اين سنت و عادت جاهليت دست باز دارند، و ايشان را خبر كرد 

و پارسايى ميخواهيد بآن پس بيان كرد كه پارسايى و نيكى چيست،  اين نه نيكى و پارسايى است، اگر نيكى كه
و  پارسايى و نيكى آنست كه آزرم اللَّه نگه داريد و از خشم او بپرهيزيد، و قيل معناء ... گفت وَ لكنَِّ البِْرَّ منَِ اتَّقى

  پرهيزيد.لكنّ البر برّ من اتّقى لكن پارسايى پارسايى آن كس است كه از خشم و عذاب خداى ب
ها كه در آئيد از در درآئيد و آزرم اللَّه نگه داريد، و از خشم او بپرهيزيد تا به  و بخانه ...وَ أْتوُا البْيُوُتَ منِْ أَبوْابهِا

چون بر اللَّه رسيد لَعلََّكُمْ تُفْلحِوُنَ به پيروزى و رستگارى و خشنودى بروى  نيكى دو جهان رسيد. وَ اتَّقوُا اللَّهَ
  .رسيد

  ليس البرّ بان تطلبوا المعروف من غير اهله. ابو عبيده در معنى آيت گفته است
هر معروفى را جايى هست، و هر كارى را رويى و هر برّى  اى اطلبوا المعروف من اهله وَ أْتوُا البْيُوُتَ منِْ أَبوْابهِا
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، برّ آنست كه از اهل خويش را محلى و اهلى، چون نه بجاى خويش و نه از اهل خويش طلب كنى برّ نباشد
  »اطلبوا الخير عند حسان الوجوه» «اطلبوا المعروف من اهله« گفت طلب كنى. مصطفى ع بر وفق اين

اول آيتى كه فرو آمد در قتال و جهاد با كافران اين آيت بود، و مصطفى ع بر  ..... الآية.وَ قاتِلوُا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ
ر كس از كافران كه بجنگ آمدى با وى جنگ كردى، و اگر نه ابتدا نكردى، موجب اين آيت جنگ ميكرد، ه

چنانك گفت وَ لا تَعتْدَُوا اى لا تبدوا و لا تفجأوهم بالقتال، ناگاه ايشان را مكشيد پيش از آن كه باسلام دعوت 
پس اين آيت و اين حكم منسوخ شد  كنيد، و ابتدا مكنيد مگر كه ايشان ابتدا كنند: إِنَّ اللَّهَ لا يحُبُِّ المُْعتْدَيِنَ

 فاَقتُْلوُا المُْشرْكِينَِ حيَثُْ وجَدَتْمُُوهُمْ اين قول بعضى مفسران است، اما ابن عباس و مجاهد ميگويند بآنچه گفت
اين آيت از محكمات قرآن است كه از حكم آن هيجيز منسوخ نشد، و فرمانست بقتال كافران. چنانك جايهاى 

ذلك، و باين اقتُْلوُا المُْشرْكِينَِ قاتِلوُهمُْ يعُذَِّبْهُمُ اللَّهُ بأَِيدْيِكُمْ قاتِلوُا الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ و اشباه ديگر بآن فرمود فَ
زنان و كودكان را مكشيد، و چون زينهار خواهند زينهار دهيد، و زينهار مشكنيد،  قول معنى وَ لا تَعتْدَُوا آنست كه

از پس نيائيد، و چون گزيت پذيرند گزيت ازيشان بپذيريد، و اين گزيت پذيرفتن خاصه اهل كتاب و از عهد ب
و ذلك فى قوله تعالى قاتِلوُا الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ لا باِليْوَْمِ الْآخِرِ الى قوله منَِ الَّذيِنَ أُوتوُا  راست، بنص قرآن

سنّوا بهم سنةّ اهل « ،مجوس را همين حكم است كه، مصطفى ع گفت يةََ عنَْ يدٍَالْكتِابَ حتََّى يُعْطوُا الجِْزْ
  »الكتاب

آرى كه ايشان را كتابى بود و برداشتند و « جزية از مجوس پذيريم؟ گفت و على بن ابى طالب ع را پرسيدند كه
رط است، پس مشركان و اين دليلى روشن است كه پذيرفتن جزية را اهل كتاب بودن ش» ببردند از ميان ايشان

اند و ربّ العالمين حكم ايشان  اند، و البته ازيشان جزيت نه پذيرند، كه نه اهل كتاب عبده اوثان ازين حكم بيرون
وَ قاتِلوُهُمْ حتََّى لا تَكوُنَ فتِنَْةٌ. اى قاتلوهم حتىّ يسلّموا با ايشان كشتن ميكنيد تا آن گه كه مسلمان  اين كرد كه

ايشان را  وَ اقتُْلوُهُمْ حيَثُْ ثقَِفتْمُوُهمُْ اى حيث وجدتموهم اسلام ازيشان قبول نبايد كرد و نيز گفت شوند، پس جزز
بكشيد هر جا كه بريشان دست يابيد، وَ أَخْرجِوُهُمْ منِْ حيَثُْ أَخْرجَوُكُمْ و ايشان را از مكه بيرون كنيد چنانك شما 

منَِ الْقتَلِْ و شما را كه عذاب ميكردند كه از اسلام باز آئيد آن سختتر است در ناپسند را بيرون كردند وَ الْفتِنْةَُ أَشدَُّ 
شرك آوردن صعب تر است از كشتن  اللَّه از كشتن، كه ايشان را كشيد در حرم. معنى ديگر وَ الْفتِنْةَُ أَشدَُّ منَِ الْقتَلِْ

  شما ايشان را.
بى » و لا تقتلوهم حتى يقتلوكم فيه فان قتلوكم فاقتلوهم«قراءت حمزه و على  لحَْرامِوَ لا تُقاتِلوُهُمْ عنِدَْ المَْسجْدِِ ا

الف است در هر سه حرف، و ديگران همه بالف خوانند. آن از قتل است و اين از قتال، آن عين كشتن است و اين 
ما را كشند، پس اگر جنگ كردن. ميگويد ايشان را مكشيد به نزديك مسجد حرام، يعنى در حرم تا آن گه كه ش

شما را كشند، همانجاى شما نيز كشيد همانجاى ايشان را. ميان مفسران اختلاف است كه اين آيت منسوخ است 
محكم است كه در حرم تا كافران بقتال ابتدا نكنند روا نيست مسلمانان را با ايشان قتال  يا محكم، مجاهد گفت

وَ قاتِلوُهُمْ  منسوخ است بآيت سيف، و باين آيت ديگر كه گفت كردن و كشتن، و بقول قتاده و ربيع اين حكم
كه مسلمانان را رنجاند، يا بى  با ايشان كشتن كنيد تا آن گه كه بر زمين كافر نماند حتََّى لا تَكوُنَ فتِنَْةٌ ميگويد

  گزيت ايمن زيد.
لا يبقى على ظهر  آيد كه دين نماند. در خبر مى وَ يَكوُنَ الدِّينُ لِلَّهِ و ميكشيد تا آن گه كه بر زمين جز اللَّه را

الارض بيت مدر و لا وبر الاّ ادخله اللَّه عز و جل كلمة الاسلام امّا بعز عزيزا و بذل ذليل، امّا ان يعزهم اللَّه 
  فيجعلهم من اهله فيعزّوا به، و اما ان يذلهّم فيدينوا له.

و لا حجة، لقوله تعالى ايمّا الاجلين قضيت فلا عدوان علىّ اى لا سبيل  لا سبيل به فإَِنِ انتَْهوَْا فلاَ عدُْوانَ اى
علىّ، ميگويد اگر از شرك آوردن و افزونى جستن باز ايستند شما را بر ايشان راهى نيست، و حجتى نيست. كه با 
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 ر حرم كشتن كنند، قال عكرمهمگر بر ايشان كه ابتدا كنند و با شما د ايشان در حرم كشتن كنيد إِلَّا عَلىَ الظَّالمِينَِ
  الظالم الذى ابى ان يقول لا اله الا اللَّه.

رسول خدا سرّيه فرستاد در ماه حرام بقومى مشركان، ايشان گفتند كه در ماه حرام  الشَّهرُْ الحَْرامُ باِلشَّهْرِ الحَْرامِ
م برگردانيدند، يعنى در صلح كنيد؟ اين جواب آنست، ميگويد كه ايشان نيز ترا از مكه در ماه حرا جنگ مى

حديبيه كه رسول خداى را بر گردانيدند و با وى پيمان بستند كه ديگر سال باز آيد، اين بر گردانيدن هم در ماه 
اين ماه حرام بآن ماه حرام، و اين شكستن آزرم بآن  حرام بود، و مشركان آزرم نداشتند. رب العالمين گفت

  شكستن آزرم.
خرج مخرج الجواب و المضاهاة، اين در برابر نام جنايت بيامد بر طريق  ...ليَْكُمْ فاَعتْدَُوا عَليَْهِعَ   فمَنَِ اعتْدَى

  رَ اللَّهُ منِهْمُْ فيََسخَْرُونَ منِهْمُْ سخَِ جزا، چنانك جاى ديگر گفت
  ..من سب عمارا سبه اللَّه فى الخبر و

اللَّه با پرهيزگارانست ايشان كه از هوى و مراد خود بپرهيزند، و رضا و  المْتَُّقينَِ  وَ اتَّقوُا اللَّهَ وَ اعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
مراد خويش فداى رضا و مراد حق كنند، و بهر چه شان پيش آيد خداى را در آن قيام كنند، نه خود را، اللَّه تعالى 

  من كان اللَّه كان اللَّه له. ركْمُْ و فى الخبرإِنْ تنَصُْرُوا اللَّهَ ينَصُْ بنصرت بايشان است، چنانك جاى ديگر گفت
فعبرّ اللَّه باليد  الانفس و المراد بالايدى التهلكة الهلاك ...وَ أَنفْقِوُا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ وَ لا تلُقْوُا بأَِيدْيِكُمْ إِلىَ التَّهْلكُةَِ

  عن النفس، كقوله قدََّمتَْ يدَاكَ.
كه اگر هزينه نكنيد در راه خداى و در آن نكوشيد و بصفت بخل آلوده  ى آنستيك :اند اين آيت را تأويلها گفته

گرديد هلاك شويد هم از روى ظاهر و هم از روى باطن، باطن خراب شود بسبب بخل، و ظاهر هلاك گردد 
اگر ما هزينه كنيم درويش و مفلس  چون فرمان آمد بانفاق قوى گفتند بدست دشمن. اين جواب آنست كه

نفقه كنيد و خود را هلاك مكنيد، و  ، و در كار روزى ظن بد بردند بخداى عز و جل. رب العالمين گفتبمانيم
تنهاى خويش ببيم درويشى و ترسيدن بر گسستن روزى سوى تباهى ميفكنيد، و احسنوا الظن باللهّ فى الثواب و 

رين جهان بدل مال دادن و روزى بخداى عز و جل ظن نيكو بريد بپاداش نيكو كردن در آن جهان و د الاخلاف
  ءٍ فَهوَُ يخُْلِفُهُ وَ هوَُ خيَْرُ الرَّازقِينَِ. وَ ما أَنْفَقتُْمْ منِْ شيَْ  فراخ، همانست كه گفت

من ارسل نفقة فى سبيل اللَّه و اقام فى بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم، و من غزا بنفسه فى «قال رسول اللَّه 
وَ اللَّهُ يضُاعفُِ  وجهه ذلك فله بكل درهم يوم القيمة سبعمائة الف درهم ثم تلا هذه الآيةسبيل اللَّه و انفق فى 

  »لمِنَْ يَشاءُ
ساز، و توانايى آن نداشتند  شدند، بى برگ و بى اين در شأن قومى آمد، كه با غازيان بيرون مى زيد اسلم گفت

دند. رب العزة فرمود كه در راه خدا بر خود نفقه بو شدند، پس و بال و عيال ديگران مى پس براه در منقطع مى
آن بود كه به گرسنگى و  كنيد، و اگر چيزى نداريد خود بيرون مشويد، و خود را در تهلكة ميفكنيد، و تهلكه

 وَ أَحْسنِوُا إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ شدند، آن گه ديگران را گفت كه توانايى داشتند تشنگى يا از ماندگى در رفتن هلاك مى
  و لا تتركوا الجهاد فتعذبوا. التهلكة عذاب، يقول اللَّه عز و جل المْحُْسنِينَِ و قيل

إِلَّا تنَْفِروُا يُعذَِّبْكُمْ  همانست كه جاى ديگر گفت جهاد فرومگذاريد كه اگر بگذاريد بعذاب خدا رسيد ميگويد
  التهلكة القنوط من رحمة اللَّه. عذَاباً أَليِماً. و قيل

ليست لى توبة. فييأس من رحمة اللَّه و ينهمك فى المعاصى، اين در  هو الرجل يصيب الذنب فيقول قلابه قال ابو
شأن كسيست كه بگناه در افتد، آن گه با خود گويد كه مرا آب روى نيست، و جاى توبه نيست كه توبه من بجاى 

 گفت خود را هلاك مكنيد بانك از قبول نيست و از رحمت خدا نوميد شود و در گناه بيفزايد. رب العالمين
وَ أَحْسنِوُا بمن ظن نيكو داريد كه من آنجا ام كه ظن  رحمت من نوميد شويد، و بمن ظن بد بريد. آن گه گفت
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ظنّوا بربّكم ان سيغفر « قال النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّو بنده منست، انا عند ظن عبدى فليظن بى ما شاء 
  »ان سيتوب عليكم، ان حسن الظن من العبادةلكم ظنّوا بربكم 

لا يموتنّ احدكم الّا و هو يحسن الظن باللّه، فان حسن الظّن باللّه ثمن « قال صلى اللَّه عليه و آله و سلّم و
  »الجنة.

  النوبة الثالثة
ار قديم و داور حكيم مطلع است بر اشارت آيت آنست كه كردگ وَ لا تأَْكُلوُا أَموْالكَُمْ بيَنَْكُمْ باِلبْاطلِِ :قوله تعالى 

اسرار بندگان، و عالم بحال ايشان، هر چند كه داور زمين و حاكم مخلوق بظاهر حكم كند، داور آسمان بباطن 
نگرد، و نهانيها داند. نگر تا راستى در باطن بكار دارى، و صدق در معاملت پيشه گيرى و از خداوند نهان دان 

ب كنى، كه امروز آب رويت نزديك خلق ببرد، و فردا بتازيانه عتاب ادب طلب شرم دارى، كه جز حق خود طل
كند. و گويد اى بى شرم فرزند آدم! أ لم تعلم انىّ انا الرب الذى اعلم غيب السماوات و الارض، و ما انا بغافل 

  عما يعمل الظالمون؟
محيط، يا داود مر  ء عندى، و انا بكل شى يا داود طهّر ثيابك الباطنة، فان الظاهرة لا تنفعك بداود ع وحى آمد

بنى اسرائيل الاّ يجمع المال من الحرام، فتؤذيهم النار و لا ارفع صلاة لاكلة الحرام، و لا اقبل بوجهى على اكلة 
  الحرام، اهجر اياك ان اكل الحرام، و لا توال اخاك ان اكل الحرام.

ن قمر و افزودن و كاستن آن اشارتست بقبض و بسط عارفان، و هيبت و زيادت و نقصا ...يَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ الْأَهلَِّةِ
انس محبان. و قبض و بسط مر خواص را چنانست كه خوف و رجا مر عوام راست. چندان كه قبض و بسط از 
خوف و رجا برتر آمد هيبت و انس از قبض و بسط برتر آمد. خوف و رجا عوام راست و قبض و بسط خواص 

خاص الخاص را. اول مقام ظالمان است، ديگر مقام مقتصدان، سديگر مقام سابقان، و غايت  را، هيبت و انس
همه انس محبان است. و مرد در حالت انس بغايتى رسد كه اگر در ميان آتش شود از آتش خبر ندارد، و حرارت 

بغايت تيزى بر افروخته  آتش روح انس او را هيچ اثر نكند. چنانك بو حفص حداد رحمه اللَّه آهنگر بود و آتشى
و آهن در آن نهاده، چنانك عادت آهنگران باشد، كسى بگذشت و آيتى از قرآن بر خواند، شيخ را بآن آيت وقت 
خوش گشت، و حالت انس بر وى غالب شد دست در كوره برد و آهن گرم بدست بيرون آورد، و هم چنان 

ت كه آهن گرم بر دست نهاده؟ شيخ از سر آن يا شيخ اين چيس ميداشت تا شاگرد در وى نگرست و گفت
برخاست، و حرف بگذاشت، گفت چندين بار ما حرفت بگذاشتيم باز ديگر باره بسر آن باز شديم تا اين بار كه 

  حرفت ما را بگذاشت.
ه روان را و قتل و قتال منزلى ديگرست ر بزبان عارفان و طريق جوانمردان اين ...وَ قاتِلوُا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ الآية

حالتى ديگر است محبان را، اما تا بشمشير مجاهدت در راه شريعت كشته نشوى، و بآتش محبت سوخته 
كه آتش همين چراغست كه تو دانى و  نگردى، مسلّم نيست كه درين باب شروع كنى. و نگر تا اعتقاد نكنى

شتگان حلق ديگر، و سوختن بآتش بس، يا كشتن خود اين حالت كه تو شناسى، كه كشتگان حق ديگرانند و ك
من چه دانستم كه اين دود آتش  :عقوبت ديگر است، و سوختن بآتش محبتّ ديگر. چنانك آن پير بزرگوار گفت

داغ است! من پنداشتم كه هر جا كه آتشى است چراغ است! من چه دانستم كه در دوستى كشته را گناهست! و 
رت بوصال تو طريق است! و ترا او بيش جويد كه در تو غريق قاضى خصم را پناهست! من چه دانستم كه حي

است! شبلى رحمه اللَّه روزى بصحرا بيرون شد، چهل كس را ديد از والهان و عاشقان، كه درد اين حديث ايشان 
را فرو گرفته بود، و در آن صحرا همه افتاده هر يكى خشتى در زير سر نهاده، و جان بچنبر گردن رسيده، رقت 

الهى ازيشان چه ميخواهى! بار درد بر دلشان نهادى، آتش عشق در خرمن  ت در سينه وى پديد آمد گفتجنسي
بكشى؟ خطاب آمد بسرّ شبلى كه ايشان را بكشم، چون كشته باشم  شان زدى، بعاقبت ايشان را بتيغ غيرت مى
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  شان بدهم! شبلى گفت ديت ايشان چه باشد؟ ديت
هر كه كشته تيغ جلال ما باشد ديت او ديدار جمال ما  لالنا فديته لقيا جمالنامن كان قتيل سيف ج خطاب آمد كه

  باشد.
 با لشكر عشق تو مرا پيكارست
 گر كشته دست را ديت دينارست

  

 تا كشته شوم كه كشته را مقدار است 
 مر كشته عشق را ديت ديدار است

  

اى مسلمانان در راه دين، كه اللَّه جنگيان و غازيان را دوست  ل كنيد.. قتا... الآية.وَ قاتِلوُهمُْ حتََّى لا تكَوُنَ فتِنَْةٌ
إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ الَّذيِنَ يُقاتِلوُنَ فيِ سبَِيلِهِ صَفًّا دوست دارد خداى آن مردان مبارزان خون ريزان، در مقام جهاد  دارد

دا، از بهر اعزاز دين و اعلاء كلمه حق، و و قتال، و در معارك ابطال ايستاده، جان بذل كرده، و تن سبيل، و دل ف
حفظ بيضه جماعت، و ذبّ از حريم شرع مقدس، روى بمعاندان دين آورده، و روى عزيز نشانه تير كرده، و سينه 

  منور بنور اسلام سپر ساخته.
 شراب از خون و جام از كاسه سر
 بجاى دسته گل دسته تيغ

  

 بجاى بانگ رود آواز اسبان 
 تن درع و خفتانبجاى قرطه بر 

  

توانگران مال از كيسه بيرون كنند و درويشان توانگران از دل بيرون كنند، و موحدّان  ...وَ أَنفْقِوُا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ
.. كيسه از مال وا پردازند، ثواب .قلُِ اللَّهُ ثمَُّ ذرَهْمُْ جمله خلايق از سر بيرون كنند، و اليه الاشارة بقوله عزّ و جل

هانى را دل از توانگران وا پردازند دين ربانى را، سر از خلق وا پردازند ديدار سبحانى را، توانگران از مال آن ج
هزينه كنند بزكاة و صدقات تا از دوزخ برهند، عابدان از نفس هزينه كنند بوظائف عبادات تا به بهشت رسند، 

  سند.عارفان از جان و دل هزينه كنند بحقائق شهود تا بوصال حق ر
الاحسان ان تعبد اللَّه كانك تراه « گفت مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم وَ أَحْسنِوُا إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ المْحُْسنِينَِ

  »فان لم تكن تراه فانه يراك
نگرى، و خدمت كه كنى چنان  احسان آنست كه خداى را در بيدارى و هشيارى پرستى، چنانك گويى در وى مى 

بينى. اين حديث اشارت است بملاقات دل با حق، و معارضه سرّ با غيب، و مشاهده جان با  كه وى را مىكنى 
مولى، و حث كردن بر اخلاص عمل، و كوتاهى امل، و وفا كردن به پذيرفته روز اولّ، پذيرفته روز اول چيست؟ 

كانك «مت مولى! كوتاهى امل در چيست؟ در ! وفاء آن پذيرفته چيست؟ خد شنيدن أَ لسَتُْ بِربَِّكُمْ و گفتن بَلى
آن ديده كه او را ديد بملاحظه اغيار كى پردازد؟ و آن جان »! فانه يراك«اخلاص عمل در چيست؟ در » تراه،

كه با وى صحبت يافت با آب و خاك چند سازد؟ از آنست كه خطاب ارجعى با روح پاك است. كه منزل او در 
ر آن حضرت مذلت حجاب چند برتابد، والى بر شهر خويش در غربت عمر قالب آب و خاك است، خو كرده د

  چون بسر آرد؟
  جان در صفت بقاست، و آب و خاك فانى، او كه بحق زنده نه چون زنده اين جهانى.

   در خبر برين گواه است كانك تراه از سر حق محقق آگاهست، حق ديدنى است و
  النوبة الاولى

تمام كنيد حج و عمره خداى را فإَِنْ أُحصِْرتُْمْ اگر شما را باز دارند به  الحَْجَّ وَ الْعمُْرَةَ للَِّهِقوله تعالى: وَ أَتمُِّوا  
بيمى يا بيماريى فمَاَ استْيَْسرََ برين باز داشته است چيزى آسان منَِ الْهدَيِْ از قربان وَ لا تحَلِْقوُا رؤُُسَكمُْ و موى سر 

الْهدَيُْ تا آن وقت كه قربان رسد محَِلَّهُ بجاى كشتن آن فمَنَْ كانَ منِْكُمْ مَريِضاً هر كه از  خويش بمستريد حتََّى يبَْلُغَ
يا درد سر بود و خواهد كه موى سترد، فَفدِيَْةٌ منِْ صيِامٍ  رَأْسِهِ يا در سر وى جمنده شما بيمار بود أَوْ بِهِ أَذىً منِْ

صدَقََةٍ يا فرقى از طعام كه بدرويشان دهد، أَوْ نسُُكٍ يا ريختن خون خويشتن از حرج باز خرد بسه روز روزه أَوْ 
د كه گوسپندى، فإَِذا أَمنِتْمُْ و چون ايمن شويد فمََنْ تمَتََّعَ باِلْعمُرْةَِ هر كه احرام گرفته بود عمره را إِلىَ الحَْجِّ و خواه
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ندى بكشد فمَنَْ لَمْ يجَدِْ هر كه گوسپندى نيابد فَصِيامُ ثلاَثةَِ حج را بعمره در آرد فمَاَ استْيَْسَرَ منَِ الْهدَيِْ تا گوسپ
أَيَّامٍ تا سه روز روزه دارد فيِ الحَْجِّ در آن روزها كه حج ميكند وَ سبَْعَةٍ إِذا رجََعتُْمْ و هفت روز پس آنك باز آئيد. 

آن ده باشد تمام، ذلِكَ اين شرع لمِنَْ لمَْ يَ كنُْ أَهلُْهُ حاضرِيِ المَْسجْدِِ الحَْرامِ نه مكيّان اهل حرم تِلْكَ عَشَرةٌَ كاملِةٌَ 
راست وَ اتَّقوُا اللَّهَ و از خشم خداى بپرهيزيد وَ اعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ شدَيِدُ الْعقِابِ و بدانيد كه اللَّه در عقوبت سخت 

  گيرست.
معَلْوُماتٌ شناخته و دانسته، فمَنَْ فرَضََ فيِهنَِّ  ساختن حج را و بر خود فريضه كردن را أَشهُْرٌ ماههايست الحَْجُّ

و نه از آن  الحَْجَّ هر كه در آن ماهها باحرام گرفتن بر خويشتن حج فريضه كرد فلاَ رفَثََ نه مباشرت كردن شايد
ي الحْجَِّ در گفتن وَ لا فُسوُقَ و نه از ناشايست هيچيز وَ لا جدِالَ و نه با مسلمانان و با زينهاريان جنگ شايد، فِ

فإَِنَّ حج كردن وَ ما تَفعْلَوُا منِْ خيَرٍْ و هر چه كنيد از نيكى يعَْلمَهُْ اللَّهُ ميداند خداى آن را، وَ تزَوََّدوُا و زاد برگيريد 
ز خشم من يا و بهتر زاد آزرم داشتن است از من و پرهيزيدن از خشم من، وَ اتَّقوُنِ و به پرهيزيد ا  خيَْرَ الزَّادِ التَّقوْى

  اى خداوندان خردها. )۱۹۷(أُوليِ الأَْلبْابِ 
بر شما تنگى نيست أَنْ تبَتَْغوُا كه جوييد فضَلًْا روزى منِْ ربَِّكُمْ از خداوند خويش، فإَِذا أَفضَتُْمْ  ليَْسَ عَليَْكُمْ جنُاحٌ

را عنِدَْ المْشَعْرَِ الحَْرامِ نزديك مشعر حرام وَ منِْ عَرفَاتٍ چون باز گرديد از عرفات فاَذكْرُوُا اللَّهَ ياد كنيد خداى 
و پيش از آن  )۱۹۸(اذْكرُوُهُ كمَا هدَاكُمْ و ياد كنيد وى را چنانك شما را راه نمود، وَ إِنْ كنُتْمُْ منِْ قبَْلِهِ لمَنَِ الضَّالِّينَ 

  نبوديد مگر از گمراهان.
از گرديد از آن راه كه مردمان مى بازگردند وَ استْغَفِْروُا اللَّهَ و آمرزش پس ب ثُمَّ أَفيِضوُا منِْ حيَثُْ أَفاضَ النَّاسُ

  كه خداى آمرزگارست و بخشاينده. )۱۹۹(خواهيد إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ 
  النوبة الثانية

و العمرة، فانهما ينفيان الفقر و روى انّ النبى قال تابعوا بين الحج و قوله تعالى: وَ أَتمُِّوا الحْجََّ وَ العْمُْرَةَ للَِّهِ  
  الذنوب، كما ينفى الكير خبث الحديد و الذهب و الفضة، و ليس للحج المبرور ثواب دون الجنة

حج و عمره هر دو بر پى يكديگر داريد و شرط آن بتمامى بجاى آريد، كه هم چنان كه آتش زر و سيم و  :گفت
ند، حج و عمره فقر ناپسنديده و گناهان نكوهيده را از بنده هم آهن باخلاص برد، و فضلها كه بكار نيايد بسوزا

كه بسيارى گناه است  :چنان فرو ريزاند، و صفاء دل و طهارت نفس در بنده پديد كند. و در بعضى اخبار بيايد
ر از تر و زرد روت بنده را كه كفارت آن نيست مگر ايستادن بعرفات، و هيچ وقت نيست كه شيطان را بينند درمانده

آن وقت كه حاجيان در عرفات بيستند، از بس كه بيند رحمت و فضل خداى بر سر ايشان باران و ريزان! و از 
عن جابر رض و گناه كباير يكى آنست كه بنده در آن روز بخداوند عز و جل بد گمان بود، وز رحمت وى نوميد، 

لى سماء الدنيا فيباهى بهم الملائكة، فيقول انظروا الى اذا كان يوم عرفة ينزل اللَّه تعالى ا«قال قال رسول اللَّه 
عبادى اتونى شعثا غبرا من كل فج عميق، اشهدكم انى قد غفرت لهم، فتقول الملائكة يا رب! فلان مرهق فيقول 

  »قد غفرت لهم، فما من يوم اكثر عتيقا من النار من يوم عرفه
ه و آله و سلّم دعا عشية عرفة لامتّه بالمغفرة و الرحمة، و اكثر روى العباس بن مرداس: ان النبى صلّى اللَّه علي و

اى ربّ!  الدعاء فاجابه انى قد فعلت الّا ظلم بعضهم بعضا، فاما ذنوبهم فيما بينى و بينهم فقد غفرتها، فقال
ان غداة انك قادر ان تثيب هذا المظلوم خيرا من مظلمته و تغفر لهذا الظالم، فلم يجيبه تلك العشية، فلما ك

فقال له بعض  المزدلفة اعاد الدعاء، فاجابه اللَّه انى قد غفرت لهم، فتبسم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلّم
اصحابه يا رسول اللَّه تبسمت فى ساعة ما كنت تبسّم فيها؟ قال تبسّمت من عدوّ اللَّه ابليس انّه لما علم انّ اللَّه عز 

لا  متى، اهوى يدعو بالويل و الثبور، و يحثو التراب على رأسه. و عن ابن عمر قالو جل قد استجاب لى فى ا
  لاهل عرفات خاصة ام للناس عامة؟ يبقى يوم عرفة احد فى قلبه مثقال ذرة من الايمان الّا غفر له، فقال له رجل
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اله سائل للناس عامة او لاهل كنت عند النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ فسمعته يقول ذلك، فس :فقال ابن عمر
  عرفات فقال بل للناس عامة.

خلافست ميان علماء دين كه عمره واجب است يا سنت، و قول جديد شافعى  ...وَ أَتمُِّوا الحَْجَّ وَ الْعمُْرَةَ للَِّهِ الآية
است و مقتضى آنست، و بيشتر علما بر آنند كه واجب است همچون حج، از بهر آن كه لفظ امر بر هر دو مطلق 

ان الحج و العمرة فريضتان لا يضرك بايهما بدأت. و  امر وجوب است، يدلّ عليه ما روى زيد بن ثابت مرفوعا
و قال ابن  انّ العمرة هى الحج الاصغر فى الكتاب الذى كتبه النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم لعمرو بن حزم

  تاب اللَّه.و اللَّه ان العمرة لقرينة الحج فى ك :عباس
تمام كنيد حج و عمره را يعنى مناسك و حدود و شرائط و فرائض و  .. ميگويد.وَ أَتمُِّوا الحْجََّ وَ العْمُْرَةَ للَِّهِ الآية

سنن آن بتمامى بجاى آريد، و اگر تمامتر خواهيد، از خانه خويش چون بيرون آئيد احرام گرفته بيرون آئيد، و 
د، كه چون مال حرام بود بيم آن باشد كه حج نامقبول بود. و در حج بجز حج و بمال حلال بى شبهت حج كني

  زيارت كارى و مقصودى ديگر در پيش مگيريد، و حج خود بميالائيد
قال رسول اللَّه: يأتى على الناس زمان يحج اغنياء الناس للنزهة و اوساطهم للتجارة و قراّؤهم للرياء و السمعة و 

  ».فقراؤهم للمسألة
و نماز و زكاة را  اگر كسى پرسيد چرا حج و عمره را گفت اللَّه آهنگ است و حج زيارت عمره در لغت عرب و

نگفت: و اقيموا الصلاة و آتوا الزكاة للَّه؟ جواب آنست كه حج و عمره در جاهليت كارى معروف و مشهور بود، 
گرفتند و ميگفتند: اينان انبازان  آن مىو مشركان حج و طواف كه ميكردند و تلبيه كه ميگفتند بتان را در 

اند، تعالى اللَّه عن ذلك. پس رب العالمين مسلمانان را فرمود كه شما خالصا اللَّه حج كنيد، و كس را با من  خداى
وَ أَنَّ  در آن انباز مگيريد، تا مشركان را تنبيهى باشد، و براه توحيد راه نمونى كنيد، نظير اين آنست كه گفت

اجدَِ للَِّهِ فلاَ تدَعْوُا مَعَ اللَّهِ أَحدَاً، جهودان و ترسايان كليسياها و كنيسها ميساختند، و ميگفتند اين خدايراست، المَْس
دادند. رب العالمين  پرستيدند، و بدان اقرار نمى آن گه خداى را عز و جل به يگانگى و بى همتايى در آن نمى

پرستيد، و ديگرى را با من در آن مخوانيد، تا ايشان بدانند كه در شما مرا در آن باخلاص  مسلمانان را گفت
  اند و براه باز آيند. گمراهى

و  محبسا احصار منع است و حصر حبس، جعَلَنْا جَهنََّمَ لِلْكافرِيِنَ حصَيِراً اى فإَِنْ أُحصِْرتُْمْ فمَاَ استْيَسْرََ منَِ الْهدَيِْ
ميتّ، و لين و ليّن، و آن را هدى نام كردند از بهر آن كه آن را به منا  هدى و هدىّ هر دو يكى است، چون ميت و

برند و آنجا بكشند، و بدرويشان دهند، و بخداى عز و جل بدان تقرب كنند، همچنانك كسى هديه برد بدوستى و 
انعى كه هر م كه آن سبب تحلّل است. قومى گفتند احصار در آن بوى تقرب كند. و خلافست ميان علما در معنى

پديد آيد و او را از اعمال حج باز دارد، چون بيمارى و ماندگى و ترس و بيم دشمن، و نرسيدن نفقه، و گم شدن 
شتر و مانند اين، هر چه ازين عذرها بود چون پديد آيد بر جاى بيستد محرم، و گوسپندى بمنا فرستد تا بكشد، آن 

كه آن احصار كه مبيح تحلّل است منع است از  ز محققان گفتندگه از احرام بيرون آيد و حلال شود. و جماعتى ا
جهت دشمن، يا از جهت سلطان قاهر. چنانك مصطفى را بيفتاد در حديبيه، و ديگر عذرها چون بيمارى و جز 
آن سبب تحللّ نيست. پس چون باز داشته شد از جهت دشمن يا سلطان قاهر، گوسپندى بكشد همانجاى كه 

  حل باشد يا در حرم، آن گه از احرام بيرون آيد، و بر وى قضا نه. الا اگر نسك واجب باشد. محصر شود، اگر در
الايه اى فواجب عليكم ما تيسّر من الهدى و  فإَِنْ أُحصِْرتُْمْ فمَاَ استْيَسْرََ منَِ الْهدَيِْ :اينست كه رب العالمين گفت

لشاة لانه اقرب الى اليسر. و اللَّه تعالى سمىّ الشاة هديا، ادناه شاة و اعلاه بدنة، و اوسطه بقرة، و الاحسن هو ا
  فى قوله هدَيْاً بالِغَ الكْعَبَْةِ.

موى سرباز مكنيد تا آن گه كه گوسپند بكشند، و بمحل  ميگويد وَ لا تحَْلِقوُا رؤُُسَكُمْ حتََّى يبَْلُغَ الْهدَيُْ محَلَِّهُ
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حرم، اين بر قول ايشانست كه احصار احصار دشمن نهند و محل  انتفاع رسد. و تناول، اگر در حلّ باشد يا در
محل انتفاع و اكل و تناول نهند، و مثال اين آنست كه مصطفى گفت: در آن گوشت كه بريره را دادند بصدقه، 

  اى بلغ محل طيبه و حلاله بالهدية الينا بعد أن كانت صدقة على بريرة. »قرّبوه فقد بلغ محله«قال 
پخت و  اين در شأن كعب بن عجرة الانصارى فرو آمد. ديگ مى منِْكمُْ مَريِضاً أَوْ بِهِ أَذىً منِْ رَأْسِهِ الآية فمَنَْ كانَ

اى كعب جمنده سرت را  از سروى مى فرو ريخت گفت بروى بگذشت وى را ديد! جمنده مصطفى ع
دار، يا فرقى طعام بشش  وزهآرى گفت گوسپندى بكش و درويشان را بخوران، يا سه روز ر رنجاند؟ گفت مى

فإَِذا أَمنِتُْمْ فمََنْ  درويش ده، و موسى بستر، اين فرق به نزديك اهل حجاز سه صاع باشد هر درويشى را دو مدّ
بدانك گزاردن حج و عمره را سه وجه است: يكى افراد و ديگر قران و سديگر  تمَتََّعَ بِالْعمُْرَةِ إِلىَ الحَْجِّ الآية

تر، و اين  تر، و بمذهب بو حنيفه قران فاضلتر، و بمذهب مالك تمتع فاضل شافعى افراد فاضل تمتع. بمذهب
خلاف از آن افتاد كه در حجة الوداع كه رسول خدا بآخر عمره كرد، نيز مختلف شدند. مالك گفت تمتع بود، بو 

سمعت رسول گفت: ن زيد جابر ب حنيفه گفت قران بود، شافعى گفت افراد بود. و حجت شافعى درين آنست كه
  »يقول: لبيكّ بحجة مفردة. اللَّه فى حجة الوداع
  ».افردوا بالحج فانه اتمّ لحجّتكم و عمرتكم« :و بروايتى ديگر گفت

افراد آنست كه حج و عمره از يكديگر باز برد، اول حج كند بوقت خويش و شرائط آن بتمامى بجاى آرد، پس 
يد، به جعرانه شود، يا به تنعيم يا بحديبيه، و عمره را احرام گيرد و باعمال آن چون تمام شود و از احرام بيرون آ

پس بر اعمال حج » لبيك بحجة و عمرة معا مشغول شود. و قران آنست كه هر دو درهم پيوندد و در احرام گويد
ت رسد بوقت اقتصار كند، كه عمره خود در وى مندرج شود، چنانك وضو در غسل. و تمتع آنست كه چون بميقا

حج، اوّل احرام بعمره گيرد، پس چون در مكه شود و از اعمال عمره فارغ گردد، و از احرام بيرون آيد، و متحلّل 
شود، و بمحظورات متمتع، آن گه از جوف مكه احرام گيرد بحج، و بدان مشغول شود اين كس را متمتع گويند و 

شده باشد، و باعمال حج شروع كرده، پس اگر روز نحر  بر وى گوسپندى واجب شود، آن گه كه از عمره فارغ
  ذبح كند و بدرويشان دهد شايد.
پس اگر گوسپند نيابد فصَيِامُ  فمَنَْ تمَتََّعَ باِلعْمُْرَةِ إِلىَ الحْجَِّ فمَاَ استْيَسْرََ منَِ الْهدَيِْ :اينست كه رب العالمين گفت

ارد پيش از روز نحر، و اگر پيوسته دارد يا گسسته هر دو شايد. اما در روز نحر ثلاَثَةِ أَيَّامٍ فيِ الحَْجِّ سه روز روزه د
رخص رسول اللَّه للمتمتع اذا  :البته روا نيست كه متمتع روزه دارد، و در ايام التشريق رخصت هست. قالت عايشه
پس چون از حج بوطن  جَعتُْمْلم يجد الهدى، و لم يصم الثلاثة فى العشران يصوم ايام التشريق وَ سبَعْةٍَ إِذا رَ

اين عشرة  خويش باز شود هفت روز ديگر روزه دارد تا تمامى ده روز باشد. اينست كه گفت تِلْكَ عَشَرَةٌ كاملِةٌَ 
وَ لا تخَطُُّهُ «كامله بسطى است، در سخن مانند تأكيد هر چند كه از آن بى نيازيست، چنانك جاى ديگر گفت 

بدست راست بود، و كذلك قوله ذلكُِمْ قوَْلُكُمْ بأَِفوْاهِكمُْ و سخن خود بدهن بود، و قال و نبشتن خود » بيِمَيِنِكَ
تعالى يأَْكلُوُنَ فيِ بُطوُنِهِمْ ناراً و خوردن در شكم بود. آن گه بيان كرد كه اين حكم نه هر كسى راست، كه قومى را 

ز مكه فرود از مسافت قطع نشينند، بلكه مخصوص است: يعنى ايشان كه نه مكيان باشند، و نه ايشان كه ا
  غريبانراست از اهل آفاق كه آنجا فرود آيند.

وَ اتَّقوُا اللَّهَ وَ اعلْمَوُا أَنَّ اللَّهَ : فقال سبحانه ثمّ حذرهم شدة عذابه لو ضيّعوا ما امرهم و تركوا ما فرض عليهم
  شدَيِدُ الْعِقابِ.

وقت الحج اشهر معروفات، ميگويد وقت حج ماههايى است معروف، و آن  اى ...الحَْجُّ أَشهُْرٌ معَلْوُماتٌ الآية
و شب نحر تا بوقت بام، اين مذهب شافعى است، و بمذهب بو  شوال است و ذو القعده و نه روز از ذى الحجه

لحج حنيفه ده روز است از ذو الحجة كه روز نحر در شمار آرد، و بمذهب مالك ماه ذى الحجة تا بآخر از اشهر ا
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است، و هر كه بيرون ازين روزگار احرام گيرد آن احرام عمره را باشد نه حج را بمذهب شافعى و احمد و اسحاق 
  و اوزاعى، و بمذهب مالك و بو حنيفه بحج منعقد شود، اما مكروه دارند.

فت: قدَْ فَرضََ اللَّهُ لكَُمْ تحَِلَّةَ چنانك اللَّه گ بيان فرض در قرآن بر چهار وجه است: بمعنى فمَنَْ فَرضََ فيِهنَِّ الحَْجَّ
سوُرَةٌ أَنْزَلنْاها وَ فَرَضنْاها يعنى و بينّاها. وجه دوم  قد بين لكم كفارة ايمانكم، جاى ديگر گفت أَيمْانِكُمْ يعنى
اللَّه له. وجه سيم فرض  و ذلك فى قوله: ما كانَ عَلىَ النَّبيِِّ منِْ حَرَجٍ فيِما فرَضََ اللَّهُ لهَُ اى احلّ احلّ فرض بمعنى

و ذلك فى  و ذلك فى قوله: إِنَّ الَّذيِ فَرضََ عَليَْكَ الْقرُآْنَ اى انزله. وجه چهارم فرض بمعنى اوجب انزل بمعنى
   فنَصِفُْ ما فَرَضتُْمْ اى اوجبتم على انفسكم، جاى ديگر گفت: قدَْ عَلمِنْا ما فَرَضنْاعلَيَْهمِْ : قوله

اوجب فيهن الحج فاحرم به. ميگويد: هر كه  كذلك قوله تعالى فمَنَْ فَرضََ فيِهنَِّ الحَْجَّ اى و اى اوجبنا عليهم 
درين ماهها حج بر خود فريضه گرداند، يعنى باحرام و تلبيه، و احرام آن باشد كه چون بميقات رسد غسل كند، آن 

و بوى خوش بكار دارد، و دو ركعت نماز  گه از ارى سپيد در بندد، و ردائى سپيد بر افكند، و نعلين در پوشد،
احرام اين نيّت است، پس اگر راكب باشد بر نشيند، و چون اشتر  كند. آن گه در دل نيت حج كند، و حقيقت

لبّيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد و النعمة  برخيزد و رفتن را راست بيستد، تلبيه كند و گويد
  و ازين جمله خود احرام فريضه است آن ديگر همه سنن و هيأت است.»  لك و الملك، لا شريك لك،

و على الجملة، فرائض و اركان حج پنج چيز است: احرام، و طواف، و سعى بعد از طواف، و وقوف بعرفات، و 
الا وقوف  موى سر ستردن بيك قول، اگر يكى ازين اركان بگذارد حج درست نيايد و اركان عمره همين است

احرام گرفتن در ميقات، و بعرفات بيستادن تا فرو  :رفات كه آن در عمره نيست. و واجبات حج شش چيز استبع
شدن آفتاب، و بشب مقام كردن در مزدلفه، و همچنين در منا مقام كردن بشب و طواف وداع، و سنگ انداختن. 

ن كند. و محظورات حج كه محرم را اگر يكى ازين شش بگذارد حج باطل نشود اما گوسپندى لازم آيد كه بقربا
جامه پوشيدن چون پيراهن و ازار پاى و موزه و دستار، دوم بوى خوش  :از آن پرهيز بايد كرد هم شش چيز است

بكار داشتن، سيم موى سر و ناخن باز كردن، چهارم با اهل خويش مباشرت كردن، پنجم مقدمات مباشرت چون 
نكاح نشايد نه خود را و نه ديگرى را، اگر كند درست نباشد، ششم صيد برّ لمس و تقبيل و مانند آن، و همچنين 

  نشايد محرم را، اگر كند جزا لازم آيد، ماننده آن صيد كه كشته بود از شتر و گاو و گوسپند.
  فمَنَْ فَرضََ فيِهنَِّ الحَْجَّ هر كه درين ماههاى حج احرام گرفت و حج بر خود فريضه كرد.

رفث  قومى گفتند :اين هر سه كلمت علما را اختلاف است در معنى لا فُسوُقَ وَ لا جدِالَ فيِ الحْجَِّفلاَ رفَثََ وَ 
عين جماع است، قومى گفتند حديث جماع است بتعريض نزديك زنان، قومى گفتند سخن نافرزام است و 

العزه جاى ديگر لقب دادن است، كه رب  انواع معاصيست بجملگى، قومى گفتند كلمات نكوهيده و فسوق
وَ لا  فسوق همانست كه در سورة الانعام گفت :وَ لا تنَابَزُوا باِلْأَلقْابِ بىِْٔسَ الِاسْمُ الفُْسوُقُ، قومى گفتند: گفت

  تأَْكُلوُا ممَِّا لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ اللَّهِ علَيَْهِ وَ إِنَّهُ لفَسِْقٌ، و هو الذبح للاصنام.
من حجّ هذا البيت فلم يرفث و لم يفسق، خرج من « اللَّه عليه و آله و سلّم قالروى ابو هريرة عن النبى صلىّ 

كنت اطوف أنا و سفيان الثورى ليلا، فانقلب سفيان و بقيت « و عن وهيب بن الورد قال» ذنوبه كيوم ولدته امه
البيت و  فى الطواف، قد خلت الحجر فصليت تحت الميزاب، فبينما انا ساجد اذ سمعت كلاما بين استار

يا جبرئيل اشكو الى اللَّه ثم اليك ما يفعل هؤلاء الطائفون حولى من تفكهّهم فى الحديث  و هو يقول» الحجارة
  »و لغطهم و سومهم. قال وهيب فاوّلت انّ البيت يشكو الى جبرئيل.

موى سر و فسوق درين آيت به كار داشتن محظورات حج است در حال احرام، چون قتل صيد، و  :ابن عمر گفت
گرفتند، و خود را بر يكديگر به  ناخن گرفتن، و مانند آن. و جدال آنست كه قريش با يكديگر در منا خصومت مى

آوردند اين ميگفت حج من بهتر و نيكوتر، و آن ميگفت حج من تمامتر و بكار آمده تر، و نيز در مواقف  مى
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موقف ابراهيم است، پس رب العالمين ايشان را ازين مختلف شدند، هر قومى را موقفى بود، و ميگفتند كه اين 
مجادلت باز زد، و پيغامبر خود را خبر كرد از موقف ابراهيم، و مشاعر، و مناسك حج، و پيغامبر ايشان را بيان كرد 

  ».خذوا عنىّ مناسككم و لا تجادلوا«و باز نمود، و گفت 
جدِالَ از نظم اول آيت جدا كند، و  ر قراءة مكى و بصرى خواندو آن كس كه فلاَ رفَثََ وَ لا فُسوُقَ وَ لا جدِالَ ب

شك نيست در حج كه آن در ذى الحجة است، و موقف  لا شكّ فى الحج انه فى ذى الحجة معنى آنست كه
ان الزمان قد استدار كهيئة « :ء باطل، و به قال النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ فى حجة الوداع عرفات، و نسى

و  م خلق اللَّه السماوات و الارض، السنة اثنى عشر شهرا: منها اربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة و ذو الحجةيو
  »شهر مضر الذى بين جمادى و شعبان. المحرم و رجب

كنى بدانم آن از تو، اگر مرا ايدون  اين لفظيست از الفاظ وعده، چنانك گويند گويد وَ ما تفَعَْلوُا منِْ خيَْرٍ يَعْلمَهُْ اللَّهُ 
آمدند بى زاد و تكيه ايشان بر صدقات حاج بود، رب  وَ تَزوََّدوُا و قومى از عرب يمن بحج مى پاداش كنم يعنى

وَ تَزَوَّدُوا زاد بر گيريد، تا بر دل مردمان گران نباشيد، و وبال ايشان نگرديد، آن گه سفر  العالمين ايشان را گفت
فإَِنَّ خيَْرَ الزَّادِ  :و زاد آن سفر بر زاد اين سفر دنيا افزونى نهاد، و شرف داد و گفتآخرت با ياد ايشان داد، 

لا معين الا اللَّه، و لا دليل الّا رسول  قال سهل بن عبد اللَّه تقوى بهتر زادى زاد سفر آخرت است يعنى  التَّقوْى
برى؟  كه بما چنان رسيد كه تو بى زاد باديه باز مى بو مطيع بلخى حاتم اصم را گفت» اللَّه، و لا زاد الّا التقوى.

كه من در باديه بى زاد نباشم، اما زاد من چهار چيز است: اول آنست كه همه دنيا ملك و ملك اللَّه  :جواب داد
دانم، ديگر همه خلق را بندگان و رهيكان اللَّه دانم، سديگر هر چه مخلوقات و محدثات است همه در يد اللَّه 

نيكو زادى كه زادتست! باديه قيامت باين زاد  ، چهارم قضاء اللَّه در همه زمين روان دانم. بو مطيع گفتدانم
  توان بريدن.

داشتند،  آمدند و براه در تجارت روا نمى قومى از اعراب بحج مى ليَْسَ عَليَْكمُْ جنُاحٌ أَنْ تبَتْغَوُا فضَلًْا منِْ ربَِّكمُْ
وى نياميزيم، در دهه ذى الحجة دست از بيع و شرى باز گرفتند، و در بازار و گفتند حج خويش بمنفعت دني

معاملت بخود در بستند، رب العالمين آن بر ايشان فراخ كرد، و رخصت تجارت بداد، و مصطفى صلىّ اللَّه عليه 
ذا كان يوم عرفة غفر اللَّه ا« و آله و سلم ايشان را بمغفرت اميد داد، و خبر كرد فقال صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ

للحاج الخلصّ و اذا كان ليلة عرفه غفر اللَّه للتجّار، و اذا كان يوم منا غفر اللَّه للجمالين، و اذا كان عند جمرة 
فإَِذا أَفضَتُْمْ مِنْ » الّا غفر له» لا اله الا اللَّه«العقبة غفر اللَّه للسّؤال، و لا يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال 

خلافست ميان علما كه موقف چه معنى را عرفات گويند؟ و آن روز چرا عرفه گويند؟ قومى گفتند از بهر  رفَاتٍعَ
آنك ترويه ابراهيم را نمودند در خواب كه فرزند را قربان كن، پس همه روز در ترويه و تفكر بود، تا اين خواب 

باشد. پس شب عرفه ديگر  تفكر ه گويند، و ترويه.. ازين جهت است كه آن روز را تروي.از حق است يا از شيطان
باره او را نمودند.، و روز عرفه بشناخت كه آن خواب نموده حق است نه نموده شيطان. ازين جهت آن روز را 

اند كه ترويه از آب دادن است، يعنى كه رب العزة روز تروية چشمه  عرفه نام نهادند و آن بقعه را عرفات. و گفته
رد، و اسماعيل از آن سيراب شد، فسمّى التروية لذلك و عرفات از آنست كه جبرئيل فرو آمد و ابراهيم زمزم پديد ك

 عرفات پس بدين معنى» قد عرفت قد عرفت« نمود، و ابراهيم پذيرفت. و ميگفت را مناسك و مشاعر مى
جستند تا  كديگر را مىخواندند. ضحاك گفت آدم كه بزمين آمد بهندوستان فرو آمد و حوا بجده، و هر دو ي

اند كه اعتراف آدم  بعرفات بر يكديگر رسيدند، و يكديگر را وا شناختند، ازين جهت او را عرفات گويند. و گفته
ربََّنا ظلَمَنْا أَنْفُسنَا  بگناه خويش درين روز بود اندر آن بقعه، و از خداوند عز و جل مغفرت خواست بآن كه گفت

سند اتباع سنت آدم را همه بگناه خويش معترف شوند، و مى تضرع و زارى كنند، و مردم نيز كه بآن موقف ر
اند يعنى كه گناهكاران در آن موقف ايستاده بگناه خويش معترف شوند. و  گرفته اعتراف پس عرفه و عرفات از
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شناسند. پير اند كه عرفات از آنست كه دوستان خداى آن روز در آن موسم بر يكديگر رسند و يكديگر را ب گفته
در موسم ايستاده بودم و مردمان را ديدم كه اندر عرفات كارى از  :بزرگ بو على سياه قدس اللَّه روحه گفت

چون بر  بردند، برگشتم و روى بكوه نهادم، چندان بر شدم كه گفتم مگر اينجا هرگز كس نرسيدست، گفتا پيش نمى
ا سر كوه بود، همه جوانان ديدم موسى سرشان تا سفتشان سر ان كوه شدم عالم خود بر آنجا ديدم، چنانك صحر

فرو آمده و چنان مراقب حق بودند كه اگرشان بجنبانيدندى آگاهيشان نبودى، و آفتاب صورت را هيچ شعاع 
نمانده بود از شعاع آفتاب معرفت ايشان. كسى سؤال كرد از پير بزرگ كه اى شيخ هر كه بر آن كوه شود ايشان را 

چون  اگر بديدنديشان فرود آرنديشان، نه هر چشمى ايشان را بيند، و نه هر كسى بايشان رسد. گفت بيند؟ گفت
اندر ميانه نماز  آفتاب فرو شد مؤذن بانگ نماز گفت، و امام در پيش شد، و من با ايشان بيستادم در نماز، گفت

خالف بريشان فرو نشد. چون سلام بر باطن من بگذشت كه اهل عرفات خود از كدام سو شدند، آن يك انديشه م
  باز دادند، امام از آنجا كه بود بمن باز نگرست، و اشارت كرد كه بازگرد. با خود گفتم كه اين آن جماعت نيستند.

كه پشت بريشان شايد كرد، هم چنان روى سوى ايشان باز پس آمدم، از كرامت ايشان همان ساعت چون باز 
اند،  ، و كرامتى ديگر ديدم، آن گه بر من پوشيده بود كه قوم بكدام سو شدهنگرستم بزمين عرفات رسيده بودم

همى از گزاف سر در نهادم، و زود بقوم در افتادم، و نخست قطارى كه ديدم شتران رهيان خود ديدم، و از ايشان 
  گردانيده بود.هيچكس نگفت كه بو على تو كجا بودى؟ بدانستم كه رب العزه مرا از چشم و ديدار ايشان غايب ن

نام زمين اول دمكا  گفتا ترويه از آب دادنست، و عرفه نام زمين سيم :كه گفت روايت كنند از ابو ذر غفارى رض
كه فضل روز  است، و دوم خلده، سيم عرفه، چهارم جردا، پنجم ملثا، ششم سجين، هفتم عجيبا. و هم بو ذر گويد

ين و من ادخل فيه سرورا على اهله ادخل الجنة، و من صلّى فى صيامه كفارة سنت« عرفه از مصطفى پرسيدم فقال
يوم العرفة اربع ركعات قبل العصر بفاتحة الكتاب، و خمس مرات قلُْ هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ شارك فى ثواب من وقف 
بعرفات، و من طلب علما يوم عرفة خاض فى رحمة اللَّه و أدخل الجنة بغير حساب، و استغفر له الكرسى و 

لشمس و القمر و الكواكب الدرىّ، و من اضاف مؤمنا عشيّة عرفة كتب اللَّه له اجر سبعين شهيدا، و للَّه عز و جل ا
يقرأ كل صبيحة عرفة  و كان النبى صلى اللَّه عليه و آله و سلّم» فى يوم عرفة ثلاثمائة و ستون نظرة الى خلقه.

لْ هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ و آية الكرسى و يس، فالاعمال صاعدة فيها. ثلاث آيات من سورة الانعام: اولها و خمسين مرة قُ
روز عرفه اندر عرفات جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و « على بن ابى طالب ع روايت كرد از مصطفى كه گفت

» اللَّهما شاء اللَّه كل نعمة من « ميكائيل گويد »ما شاء اللَّه لا قوة الا باللّه خضر حاضر آيند. جبرئيل گويد
 رسول خدا گفت» ما شاء اللَّه لا يدفع السوء الا اللَّه« خضر گويد »ما شاء اللَّه الخير كلّه بيد اللَّه« اسرافيل گويد

هر آن كس كه روز عرفه بعد از نماز ديگر اين چهار كلمه صد بار بگويد، بهر رحمتى و برّى و كرامتى كه رب العزة 
اند، وى با ايشان در آن انبازست، گفتا و چون  جمله بندگان كه در شرق و غربباهل منا و عرفات فرو فرستد و ب

الا انّ المغفرة لكل واقف بعرفات، و « مردم از عرفات سوى منا روند رب العزة به جبرئيل فرمايد تا ندا كند كه
  »الرحمة لكل مذنب تائب.

التبعات و اعوضّ اهلها، افيضوا على بركة  اشهدكم ملائكتى قد غفرت لهم گفتا: و در وقت افاضت اللَّه گويد
  اللَّه.

چون از عرفات بر گرديد بعد از فرو شدن آفتاب،  فإَِذا أَفضَتُْمْ منِْ عَرفَاتٍ فاَذْكرُوُا اللَّهَ عنِدَْ المْشَْعَرِ الحَْرامِ ميگويد
يند، يعنى كه بعد از صبح كه روز عرفه و رو بمنا نهاده خداى را ياد كنيد بنزديك مشعر الحرام، آنجا كه قرح گو

و ياد كنيد خداى را  نماز گزارده باشيد، و از مبيت بمزدلفه فارغ شده و سنگها بر گرفته وَ اذْكُروُهُ كمَا هدَاكُمْ
  چنانك شما را راه نمود بحج راست، و شريعت پاك و ملت ابراهيم.

  نتم من قبله الّا من الضّالّين.اى و ما ك وَ إِنْ كنُتُْمْ منِْ قبَْلِهِ لمَنَِ الضَّالِّينَ
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.. .ها خواه با هدى بر و خواه با رسول، فيكون كناية عن غير مذكور ثُمَّ أَفيِضوُا منِْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ الآية اين
گزيدند، كه ما خاصه اهل شهريم و سكاّن حرم، و  قريش را ميگويد كه ايشان در افاضت از عرفات راهى ديگر مى

بگشتند، ايشان را از آن باز زد، آن گه  نه، تا نه باد ديگران هام راه باشيم. و از مشعر حرام از راه مىبر زنان خا
كه با اين مخالفت كه كرديد در افاضت از خداى آمرزش خواهيد، كه وى آمرزگارست و  ايشان را فرمود

و قال  »عوه اجابهم و ان استغفروه غفر لهمالحجاج و العماّر وفد اللَّه عز و جل، ان د« بخشاينده، قال رسول اللَّه
  »اللّهم اغفر الحاج و لمن استغفر له الحاج.«

  النوبة الثالثة
اوحى اللَّه عز و جل الى آدم ع أنا  :.. روى عن وهب بن منبه قال.قوله تعالى: وَ أَتمُِّوا الحَْجَّ وَ الْعمُْرَةَ للَِّهِ الآية 

ها و فدى و اضيافى و فى كنفى، اعمّره باهل السماء و اهل الارض، يأتونه اللَّه ذو بكة اهلها جيرتى، و زوار
افواجا شعثا غبرا، يعجّون بالتكبير عجيجا، و يضجوّن بالتلبية ضجيجا، و شجون الدماء شجا، فمن اعتمره لا يريد 

يت و شرفه و ذكره غيره، فقد زارنى و ضافنى و وفد الىّ، و نزل بى، و حق لى ان اتحفه بكرامتى، اجعل ذلك الب
و سناه و مجده لنبى من ولدك يقال له ابراهيم ارفع به قواعده، و اقضى على يديه عمارته، و انبط له سقايته، و 
اريه حلّه و حرمه، و اعلمه مشاعره، ثم يعمّره الامم من بعده حتى ينتهى الى نبىّ من ولدك يقال له محمد، هو 

ته و حجّابه و سقاته، فمن سأل عنىّ يومئذ فانا مع الشعث الغبر الموفين خاتم النبيين فاجعله من سكاّنه و ولا
كه خداوند بزرگوار كردگار نامبردار بآدم صفى وحى فرستاد،  معنى حديث آنست» بنذورهم، المقبلين الى ربهم.

ندگان در آن كه اى آدم منم خداوند جهان و جهانيان، آفريدگار همگان، پادشاه كامران، منم خداوند بكة، نشين
اند، و مهمانان من اند، و در پناه من اند، باهل آسمان و زمين آبادان دارم و  همسايگان منند، و زوّار آن وفد من

آيند مويهاشان از هم بر كرده، و رويها گرد  بزرگ گردانم اين بقعه، تا از هر سويى و هر قطرى جوك جوك مى
ن، روى بدان صحراى مبارك نهاده، و بخون قربان زمين آن رنگين كرده، گرفته از رنج راه، تكبير گويان و لبيك زنا

اى آدم! هر كه اين خانه را زيارت كند، و در آن مخلص بود، وى مهمان منست، و از كسان منست، و از نزديكان 
! بمن است. سزاى جلال من آنست كه وى را گرامى كنم، و با تحفه رحمت و عطاء مغفرت باز گردانم، اى آدم

در فرزندان تو پيغامبريست نام وى ابراهيم، خليل من و گزيده من، بدست وى بنياد اين خانه بر آرم، و عمارت 
فرمايم، و شرف آن پيدا كنم، و سقايه آن پديد آرم، و حرم آن را نشان كنم، و پرستش خود در آن وى را بياموزم. 

ظيم آن در دلشان نهم، تا نوبت به محمد عربى رسد، پس از وى جهانيان را فرا عمارت آن دارم، و توقير و تع
خاتم پيغامبران، و چراغ زمين و آسمان، مولد و منشأ وى گردانم، مهبط وحى منزل كرامت وى كنم، سقاية و نقابة 
و ولايت آن بدست وى مقرر كنم، وانگه مؤمنانرا از اطراف عالم عشق آن در دل نهم، تا سر و پاى برهنه، ضياع 

بگذاشته، جان بر كف دست نهاده، مويها از هم بر كرده، رويها گرد گرفته، همى روند و گرد آن خانه  و اسباب
طواف ميكنند، و از ما آمرزش ميخواهند. اى آدم! هر كه ترا پرسد از ما كه تا با ايشان چكنم؟ گوى كه من بعلم با 

هاشان نهانم، اما جانهاى ايشان را  م، از ديدهايشانم، موجود نفس و حاضر دل ايشانم، و آن درد ايشان را درمان
  عيانم.

  وز ديده من بدين نهانى كه تويى!  اندر دل من بدين عيانى كه تويى
حج عوام ديگرست، و حج خواص ديگر، حجّ عوام قصد كوى دوست است، و  ...وَ أَتمُِّوا الحَْجَّ وَ الْعمُْرَةَ لِلَّهِ الآية

  تن بسراى دوست، و اين رفتن براى دوست!حج خواص قصد روى دوست، آن رف
  تى نه ز باده بود كز بوى تو بود.مس  دم نه ز كعبه بود كز روى تو بود در

عوام بنفس رفتند در و ديوار ديدند، خواص بجان رفتند گفتار و ديدار يافتند، روش خاصگيان درين راه چنانست 
  كه آن جوانمرد گفته:
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  رفتن درين ره يك قدم را بار نيستجز بجان  ساختنددّيقان بپالودند و زان رهخون ص
او كه بنفس رود رنج يابد و بار كشد، تا گرد كعبه بر آيد، و اين كه بجان رود بيارامد و بياسايد، و كعبه خود گرد 

وقتى از سر محرومى خود « :سرايش برآيد. و اندرين معنى حكايت ابراهيم خواص است قدس اللَّه روحه، گفتا
  وار گم كرده سر رشته! اند بهر جاى مردان، متحير و سرگشته، بيچاره م افتادم، گردان گردان، چنانك افتادهبرو

  باز نيابند سر رشته تومى  مردان جهان شدند سرگشته تو
خبر در روم افتاد كه ملك روم را دخترى ديوانه گشته، و پدر مر آن دختر را به بند ديوانگان بسته، و اطباء 

بارد، گهى گريد و گهى  آرد، و اشك گرم مى گى از علاج آن بيمار درمانده، زمان تا زمان نفس سرد مىبجمل
بعلاج بيمار آمدم. چون ديده ملك بر من  خندد! بجاى آوردم كه آنجا تعبيه ايست، رفتم بدر سراى ملك و گفتم

ام تا  رى خداوندى دارم طبيب، من آمدهآ گفتم» مانا كه بعلاج دخترم آمده؟ و گمان برم كه طبيبى؟« افتاد گفت
بر نگرستم سرها ديدم بريده، و بر آن  هاى قصر ما نگر تا چه بينى؟ گفت بر كنگره گفتا دخترت را علاج كنم

  بينى! گفتم باكى نيست! نست كه مىهر كه او را علاج نكند مكافاتش اي ها نهاده! گفت كنگره
  لاك خويش كى دارد باكعاشق ز ه  گويند مرا كه خويشتن كرد هلاك

ملك چون ديد كه من آن سرها بر آن كنگره ديدم و نانديشيدم، خانه باشارت بمن نمود، و دختر در آن خانه بود. 
قلُْ لِلمْؤُْمنِينَِ يَغضُُّوا منِْ أَبصْارِهِمْ همانجا بماندم، سر  در رفتم، هنوز قدم در خانه ننهاده كه اين آواز شنيدم گفتا

شراب لا يزيد الّا العطش، و  اى پسر خواص وى گشتم، و متحير حال وى شدم، ديگر باره آواز آمد كهسيمه وقت 
اى شيخ وقتى « يا امة اللَّه! اين چه حال است و اين چه وجه؟ گفت از پس پرده گفتم طعام لا يزيد الاّ الدهش!

ردى بدلم فرو آمد، و اندوهى بجانم در ميان ناز و نعمت نشسته بودم با كنيزكان و خاصگيان خويش، ناگاه د
  رسيد، از خود فانى گشتم و واله شدم. هنوز بخانه فرو ناآمده تمام كه آن درد مستحكم شد و آن كار تمام!

 اى راه ترا دليل دردى
 از جام تو دانه و عصرى

  

 فردى تو و آشنات فردى 
 وز جام تو قطره و مردى!

  

شدم، خود را در بند و زنجير يافتم، حكمش را پسند كردم، و بقضاش رضا چون از آن وجد و وله آسوده تر  :گفتا
چه گويى اگر تدبير كنيم  دادم، دانستم كه وى دوستان خود را بد نخواهد تا خود سرانجام اين كار بچه رسد. گفتم

بدار الكفر  و حيلت سازيم تا بدار الاسلام شويم؟ و اسلام را تربيت كنيم كه دريغ آيد مرا چون تو عزيزى را
يا ابن الخواص چه مردى بود بدار الاسلام اسلام را پرورش دادن، مرد آنست كه بدار الكفر  بگذاشتن! گفت

اسلام را در بر گيرد! و بجان و دل به پرورد، و در دار الاسلام چيست كه اينجا نيست؟ گفتم كعبه مشرف معظم 
ام آن را هفتاد بار.  ا زيارت كرده؟ گفتم زيارت كردهمكرم كه مقصد زائرانست و مشهد مشتاقان! گفت كعبه ر

اى پسر خواص! هر كه بپاى رود  گفت بر نگر! برنگرستم، كعبه را ديدم بر سر سراى وى ايستاده! آن گه گفت
بآن خداى كه ترا بعز اسلام عزيز گردانيد. كه  كعبه را زيارت كند، و هر كه بدل رود كعبه بزيارت وى شود! گفتم

ام كارى كه آن حضرت را بشايد، اما حكمش را پسند  نكرده با من بگوى! اين منزلت بچه يافتى؟ گفت سرّ اين
كردم و بقضاء وى رضا دادم! گفتم اكنون مرا تدبير چيست كه ازينجا بيرون شوم گفت چنانك ايستاده روى فرا 

آن هيچ حجاب و منع نبود و كس بكرامت وى راهى پديد آمد كه در  رو تا بمقصد خود رسى! گفتا راه كن و مى
  »را بر من اطلاع نه، تا از سراى وى بيرون آمدم و از دار الكفر بدار السلام باز آمدم.

.. حاء اشارتست بحلم خداوند با رهيكان خود، جيم اشارتست بجرم .قوله تعالى: الحَْجُّ أَشْهُرٌ معَْلوُماتٌ الآية
بنده من! اكنون كه جرم كردى بارى دست در حبل حلم من زن «ه گفتى بندگان و آلودگى ايشان، چنانستى كه اللَّ 

و مغفرت خواه تا بيامرزم، كه هر كس آن كند كه سزاى وى باشد، سزاى تو نابكارى و سزاى من آمرزگارى! قُلْ 
 از من، ضعف از شاكِلتَهِِ بنده من! گر زانك عذرخواهى، عذر از تو و عفو از من، جرم از تو و ستر  كلٌُّ يَعمْلَُ عَلى
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تو و برّ از من، عجز از تو و لطف از من، جهد از تو و عون از من، قصد از تو و حلم از من. بنده من! چندان 
دارد كه عذرى بر زبان آرى، و هراسى در دل، و قطره آب گرديده بگردانى، پس كار وا من گذار، بنده من! وعده 

مام كردن بر من، بنا كه نهادم داشتن بر من، تخم كه پر كندم به كه دادم راست كردن بر من، كار كه پيوستم ت
برآوردن بر من، چراغ كه افروختم روشن داشتن بر من، در كه گشادم بار دادن بر من، اكنون كه فرا گذاشتم در 
 گذاشتن بر من، اكنون كه بدعا فرمودم نيوشيدن بر من، اكنون كه بسؤال فرمودم بخشيدن بر من! هر چه كردم

اللهم  مرّ رجل من بنى اسرائيل بجمجمة، فوقع ساجدا فقال«كردم، هر چه نكردم باقى بر من! قال رسول اللَّه 
انت انت و انا انا، انا العواّد بالذنوب، و انت العواد بالمغفرة، فسمع صوتا من ناحية السماء: ارفع رأسك فان اللَّه 

جلا قد حج كثيرا، و كان عارفا بالطرق و المواقف و و يحكى عن بشر و كان ر» عز و جل قد استجاب لك.
المشاهد، قال فاتنى سنة من السنين الوقوف بعرفة مع الامام، فلما ادركت كان الناس قد انصرفوا الى المزدلفة، و 

انا « كنت اعرف الطريق و صرت الى الموقف، فلما وقفت بالموقف كان الموقف كله عذرات و قذرات فقلت
فاتنى الحج لان الموقف يكون نظيفا، و هذا ليس هو الموقف، قال فجلست كثيبا حزينا لفوت » اجعونللَّه اليه ر

هذا الذى انت فيه هو الموقف، و لكن هذه ذنوب الناس تركوها  الحج، و غلبنى النوم، فسمعت هاتفا يقول
  ا.هاهنا! و مرّوا، قال فجلست حتى أصبحت و كنت بالموقف و لم اكن ارى من ذلك شيئ

  النوبة الاولى
چون فارغ شويد از مناسك حج خويش فاَذْكُرُوا اللَّهَ ياد كنيد و بستائيد خداى  قوله تعالى: فإَِذا قضَيَتُْمْ منَاسكِكَُمْ

ستائيد و ياد ميكنيد، أَوْ أَشدََّ ذكِْراً و در افزونى و نيكويى ذكر سخت  را كذَِكرْكِمُْ آباءكَُمْ چنانك پدران خود را مى
از آن، فمَنَِ النَّاسِ منَْ يَقوُلُ از مردمان كس است كه ميگويد رَبَّنا خداوند ما آتنِا فيِ الدُّنيْا ما را از دنيا چيزى  تر

  .. و او را در خير آن جهان هيچ نصيب نه..بخش در دنيا وَ ما لهَُ فيِ الآْخِرَةِ منِْ خلاَقٍ 
گويد ربََّنا خداوند ما آتنِا فيِ الدُّنيْا حَسنَةًَ ما را درين جهان نيكويى وَ منِهُْمْ منَْ يقَوُلُ و ازيشان كس است كه مي

   ده، وَ فيِ الْآخرَِةِ حَسنََةً و در آن جهان هم نيكويى ده، وَ قنِا عذَابَ النَّارِ و از ما باز دار عذاب آتش
ه خواستند هم اين جهانى و هم آن جهانى وَ اللَّهُ ايشانند لَهُمْ نصَيِبٌ كه ايشانراست بهره ممَِّا كَسبَوُا از هر چ أُولئِكَ

  سَريِعُ الحْسِابِ و خداى زود شمارست و آسان توان.
ياد كنيد خداى را به بزرگوارى و پاكى و برترى فيِ أَيَّامٍ مَعدْوُداتٍ در روزهاى شمرده، فمَنَْ تَعَجَّلَ  وَ اذْكرُوُا اللَّهَ

با خانه خود در نفر اول فلاَ إِثْمَ عَليَْهِ برو بزه نيست. وَ منَْ تأََخَّرَ و هر كه تمام كند  ببازگشت فيِ يوَْميَنِْ هر كه بشتابد
آن كس را كه در   مقام خود آن سه شب بمنا فلاَ إِثْمَ عَليَْهِ بر وى از گناهان گذشته وى هيچ باقى نيست، لمِنَِ اتَّقى

اللَّهَ و از خشم و عذاب خداى به پرهيزيد وَ اعلْمَوُا أَنَّكُمْ إِليَهِْ باقى عمر خود از خشم خداى به پرهيزد، وَ اتَّقوُا 
  و بدانيد كه شما را بر خواهند انگيخت و بهم خواهند كرد و پيش وى خواهند برد. )۲۰۳(تحُْشَرُونَ 

حيَاةِ الدُّنيْا در زندگانى وَ منَِ النَّاسِ و از مردمان كس است منَْ يُعجْبُِكَ قوَْلُهُ كه ترا مى خوش آيد سخن او فيِ الْ
) ۲۰۴(ما فيِ قَلبِْهِ بر آن بد كه در دل دارد وَ هوَُ أَلدَُّ الخْصِامِ   اين جهان، وَ يشُْهدُِ اللَّهَ و خداى را گواه ميدارد عَلى

  كش. جنگ جوى ستيزهو او پيچانتن است 
تا تباهى كند در آن، وَ  زمين بنهيب بد برود ليِفُسْدَِ فيِهافيِ الْأَرضِْ در   وَ إِذا توََلَّى و چون از پيش تو برگردد سَعى

  خداى تباهى دوست ندارد. )۲۰۵(يُهْلِكَ الحْرَثَْ وَ النَّسلَْ و تباه كند كشته و جانور وَ اللَّهُ لا يحُبُِّ الفْسَادَ 
پرهيز أَخذَتَْهُ العْزَِّةُ بِالْإِثْمِ زور كافرى چون وى را گويند اتَّقِ اللَّهَ از خداى به ترس و از خشم وى به  وَ إِذا قيِلَ لَهُ

  و بد آرام گاه كه آنست. )۲۰۶(وى را بگيرد فحََسبُْهُ جَهنََّمُ بسنده است وى را دوزخ وَ لبَىِْٔسَ المِْهادُ 
  النوبة الثانية

ن از حج و مناسك فارغ كه عرب چو سبب نزول اين آيت آن بود ...قوله تعالى: فإَِذا قضَيَتُْمْ منَاسكَِكُمْ الآية 
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 پدرم مهمان دار بود شدند، هر كسى بر در كعبه بيستادى و مناقب و مآثر پدر خويش در گرفتى، اين يكى گفتى مى
پدرم مبارز بود و جنگها مردانه بكردمى، و گفتى چون خاندان ما بجوانمردى و  و درويش نواز، و آن يكى گفتى

خواند، رب  ت، هر كسى بنوعى تفاخر ميكرد، و مناقب اسلاف خود مىنيكوكارى و سرافرازى هيچ خاندانى نيس
كنيد مرا ياد كنيد و مرا  چنانك پدران خود را ياد مى :العالمين ايشان را از آن برگردانيد و بذكر خود فرمود گفت

ست، و ستائيد، كه آن همه نيكويى بپدران شما من كردم، و من خواستم، و من بر آن داشتم، پس شكر همه مرا
 :ابن عباس گفت معنى آيت آنست» اخلق فيعبد غيرى و انعم فيشكر غيرى أنا و الملأ فى بناء عظيم«منت مرا! 

كه چون پدر ترا بدى ميگويند و در حق وى ناسزا شنوى خشم گيرى و از آن فراهم آيى، چون كه از مبتدعان و 
خشم نگيرى، و چشم از آن برهم نهى، چنين مكن!  بينى بدان شنوى و گزافها مى بى دينان در حق ما ناسزاها مى

ياد كرد اللَّه بخشم گرفتن در ناسزا كه بحق وى ميشنوى بيشتر كن از ياد  فاَذْكُروُا اللَّهَ كذَكِْرِكمُْ آباءكَُمْ أَوْ أَشدََّ ذكِْراً 
لا تجَدُِ قوَْماً يؤُْمنِوُنَ « كرد پدران بخشم گرفتن در بدايشان شنيدن. و هم ازين باب آنست آنچه رب العالمين گفت

   و به» بِاللَّهِ وَ اليْوَْمِ الآْخِرِ يوُادُّونَ منَْ حاَدَّ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ
  »اوثق عرى الايمان الحبّ فى اللَّه و البغض فى اللَّه.« :قال النبى

ه مرا ستائيد و مرا ياد كنيد چنانك خطيب را ميگويد بمنا در ايام منا، ك» فإَِذا قضَيَتُْمْ مَناسِكَكُمْ« قومى گفتند
ياد كرديد، بل كه بيشتر. و اگر ايشان را حق تربيت است ما را حق  ستوديد، و مى بروزگار گذشته پدران خود را مى

كردگارى و روزى گمارى است. اينجا نكته است بآنچه حق پدر گفت نه حق مادر، يعنى كه پدر را بحرمة و 
  بشفقت و رحمت و اللَّه تعالى هو الذى يرحم و لا يرحم.هيبت ياد كنيد، و مادر را 

اين قومى راست كه همتّ ايشان دنيا بود، مال و زر و سيم و  ...فمَنَِ النَّاسِ منَْ يَقوُلُ ربََّنا آتنِا فيِ الدُّنيْا الآية
كه از ما همه اين خواهد وى را  كسى غلام و كنيزك وضعيت و ماشيه، اللَّه ميگويد وَ ما لَهُ فيِ الْآخِرَةِ منِْ خَلاقٍ

وَ منَْ كانَ يُريِدُ حَرْثَ الدُّنيْا نؤُْتِهِ منِهْا وَ ما لَهُ فيِ الْآخِرَةِ مِنْ  :از خير آن جهانى هيچ نصيب نه. همانست كه گفت
   نصَيِبٍ

ن بدأ بنصيبه من من بدأ بنصيبه من الدنيا فانه نصيبه من الآخرة و لا يدرك منهما ما يريد، و م فى بعض الاخبار
  الآخرة وصل اليه نصيبه من الدنيا و ادرك من الآخرة ما يريده.

آن گه صفت پيغامبران و مؤمنان در گرفت، و باز نمود كه ايشان چه خواهند و مقصود ايشان چه بود، گفت وَ 
مفسران را قولهاست در حسنه اين  وَ قنِا عذَابَ النَّارِ منِْهُمْ منَْ يَقوُلُ ربََّنا آتنِا فيِ الدُّنيْا حَسنََةً وَ فيِ الْآخِرَةِ حَسنَةًَ

جهانى و حسنه آن جهانى. على بن ابى طالب (ع) گفت: حسنه اين جهانى هم جفت شايسته است، و آن 
  يدلّ عليه ما پرهيز خواهند هم جفت بد است در دنيا جهانى حوراء بهشتى، و عذاب آتش كه از آن مى

من اوتى فى الدنيا قلبا شاكرا و لسانا ذاكرا و « ل اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلمّ قالانّ رسو روى ابو الدرداء
  »زوجة مؤمنة تعينه على امر دنياه و آخرته، فقد اوتى فى الدنيا حسنة و فى الآخرة حسنة

آله و سلم حسنة دو جهانى عافيت است: و دليل برين تأويل آنست كه مصطفى صلىّ اللَّه عليه و  قتاده گفت
هل « فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم، بعبادت بيمارى شد، و آن بيمار را چون بچه مرغ بى بال ديد

ء او تسأله شيئا ايّاه؟ قال كنت أقول اللهم ما كنت معاقبى به فى الآخرة فعجّله لى فى الدنيا،  كنت تدعوا اللَّه بشي
اللهم ربنا آتنا فى الدنيا حسنة و فى الآخرة حسنة و «عه او لا تطيقه، هل لا قلت فقال سبحان اللَّه اذا لا تستطي

  قنا عذاب النار فدعا اللَّه بها فشفاه.
و قيل من اتاه اللَّه الاسلام و القرآن و اهلا و مالا و ولدا فقد اوتى فى الدنيا حسنة و فى الآخرة حسنة. وَ قنِا 

 ند ركن اليمانى ملك قائم منذ خلق اللَّه السماوات و الارض يقول آمين، فقولواع« :عذَابَ النَّارِ ابن عباس قال
  ربََّنا آتنِا فيِ الدُّنيْا حَسنََةً وَ فيِ الْآخِرَةِ حسَنََةً وَ قنِا عذَابَ النَّارِ.
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اهند، ايشان كه اين دعا كنند و خير دنيا و آخرت از من خواهند ايشانراست هر چه از من خو رب العالمين گفت
مات « گفت:مردى آمد پيش رسول خدا و  ابن عباس گفت أُولئكَِ لَهُمْ نصَيِبٌ ممَِّا كَسبَوُا اى سألوا فذلك قوله

فدين  لو كان على ابيك دين فقضيته اما كان ذلك يجزى؟ قال بلى قال«ابى و لم يحجّ أ فأحجّ عنه؟ فقال النبى 
يعنى من حج عن ميت كان الاجر بينه و بين  ل اللَّه هذه الآيةفهل لى من اجر؟ فانز اللَّه احق ان يقضى. قال

  الميّت.
فى رجل اوصى بحجّة كعب له اربع حجات: حجة للذى كتبها، و حجة للذى نفذها،  :عن انس، قال رسول اللَّه و

  و حجة للذى اخذها، و حجّة للذى امر بها.
  ...وَ اللَّهُ سَريِعُ الحِْسابِ الآية

   ه تعالى يحاسب الخلق فى قدر حلب شاةان اللَّ قال النبى
ميگويد اللَّه زود شمارست كه چون يكى را شمار كرد همه خلق را شمار كرد، چندان كه كسى يك چشم زخم بيرون 
نكرد وى شمار همه خلقان همه بكند، كه نه حاجت بشمار كردن دارد، نه در آن تأمل و تفكر كردن، از دور آدم تا 

كه از ابتداء آفرينش تا آخر كه قيامت پديد آيد، اعمال بندگان و حركت آفريدگان و دم زدن منتهى عالم لا بل 
ايشان همه داند و شمردن آن تواند، و خرد و بزرگ آن بيند، و بنده را از آن خبر دهد، و جزا كند، اينست كه 

عمَِلوُا، أَحصْاهُ اللَّهُ وَ نَسوُهُ وَ اذكُْروُا اللَّهَ فيِ أَيَّامٍ مَعدُْوداتٍ يوَْمَ يبَْعثَُهمُُ اللَّهُ جمَيِعاً فيَنُبَِّىُٔهُمْ بمِا  :گفت عز و علا
ايام معدودات ايام تشريق است، و آن يازدهم ذى الحجة است و دوازدهم و سيزدهم. يازدهم را يوم القر  ...الآية

النفر الاول گويند، و سيزدهم يوم  يوم گويند، لان الناس يقرون فيه بمنا، و يفرغون من معظم النسك. و دوازدهم
 ليلة الحصبا انّها ايام اكل و شرب و ذكر اللَّه عز و جل و شب چهاردهم النفر الثانى گويند، در خبرست كه

و  روز ترويه روز عرفة و هشتم است و نهم روز نحر گويند، لان الناس ينزلون فيها بالمحصب و دهم ذى الحجة
ما من ايام « :گويند، بمذهب شافعى. و شرف اين روزها را مصطفى گفت وماتايام معل جمله دهه ذى الحجة

  افضل عند اللَّه، و لا العمل فيهن احبّ الى اللَّه، من هذه الايام العشر.
فاكثروا فيهن من التهليل و التكبير، فانها ايام تهليل و تكبير و ذكر اللَّه عز و جل، و انّ صيام يوم منها يعدل بصيام 

  و قيام كل ليلة منها كقيام ليلة القدر، و العمل فيهن يضاعف بتسع مائة ضعف.سنة، 
  »سيدّ الشهور شهر رمضان و اعظمها ذو الحجة«قال صلى اللَّه عليه و آله و سلّم:  و

ابراهيم خليل را در آن خواب نمودند بذبح فرزند، و آن قصه برفت، و  و از فضل و شرف ايام معلومات آنست كه
كه آن سى روز كه وى را وعده دادند ماه ذى  يافت. و موسى كليم در آن وعده مناجات يافت، گويندتشريف ب

القعده بود و ده روز كه بر افزودند از اول ماه ذى الحجة بود. فذلك قوله تعالى وَ أَتمْمَنْاها بعِشَْرٍ و مصطفى را 
و بر دشمن ظفر، و نصرت و خشنودى  درين ده روز بشارت دادند باتمام نعمت، و اكمال دين و شريعت،

  ...اليْوَْمَ أَكمَْلتُْ لكَمُْ ديِنَكُمْ الآية خداوند عز و جل، و ذلك فى قوله تعالى
الكعبة فى عشر ذى الحجة،  كل بيعة الرضوان فى عشر ذى الحجة، و بناء :و فى ذلك ما روى عن ابن عباس قال

وَ أَذِّنْ فيِ النَّاسِ  ، و فيه وقع النداء و الاجابة بالحج. قال تعالىو كمال الدين كان فيه، و فيه وقعت التوبة لادم
و ابتنى على «قال و باِلحَْجِّ، و فيه وقع التقرب و التكليم لموسى بن عمران، و فيه وقع الفداء بالذبح لاسماعيل، 

  »بفاطمة عليهما السلام فى ذى الحجة من اثنين و عشرين من الشهر.
 :قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلّم ن ميمون بن مهران عن عبد اللَّه بن عباس قالفى رواية اخرى ع و
ان اول يوم من ايام العشر هو اليوم الذى تاب اللَّه على آدم و غفر له، فمن صام ذلك اليوم غفر اللَّه له ذنوبه و «

فمن صام ذلك اليوم كان كمن عبد اللَّه الف سنة لم  تاب عليه. و اليوم الثانى نجى اللَّه فيه يونس من بطن الحوت،
يعصه فيه و نجاه من كل غمّ و كرب و اليوم الثالث، استجاب اللَّه فيه لزكريا، فمن صام ذلك اليوم استجاب اللَّه له 
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البؤس و كل دعوة دعا بها لدنياه و آخرته. و اليوم الرابع ولد فيه عيسى بن مريم، فمن صام ذلك اليوم نفى اللَّه 
الفقر من بين عينيّه و يكون يوم القيمة مع السفرة الكرام البررة، و اليوم الخامس، ولد فيه موسى بن عمران فمن 
صام ذلك اليوم برى من النفاق، و اليوم السادس فتح اللَّه خيبر على النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم، فمن صام 

اليه لم يعذبّه ابدا، و اليوم السابع تغلق فيه ابواب جهنم السبعة، و اليوم الثامن و  ذلك اليوم نظر اللَّه اليه، و من نظر
و هو يوم  يوم عرفة يفتح اللَّه فيه ابواب الجنان الثمانية، و اليوم التاسع و هو اليوم المشهود و هو يوم الترويه هو

نة بعدها يباهى اللَّه به ملائكته، و غفر له الحج الاكبر، فمن صام ذلك اليوم كتب له صيام سنتين، سنة قبلها و س
فمن اهرق فيه دما غفر اللَّه له باول قطرة تقطر من دم اضحيته، و غفر له  يوم النحر ذنوبه كلها، و اليوم العاشر و هو

ذنوبه، و ذنوب عياله كلهم، و من اطعم من نسكه و تصدقّ به بعث يوم القيمة آمنا و تكون تلك الاضحية فى 
  ه اثقل من جبل احد، و تطفئ عنه اضحيته حر جهنم.ميزان

ذكر اينجا تكبير است، و علما را اختلاف است در وقت آن و قدر آن،  ....وَ اذْكرُوُا اللَّهَ فيِ أَيَّامٍ مَعدْوُداتٍ الآية
ازها، و در روز عرفه نماز بامداد در گيرد تا آخر ايام تشريق نماز ديگر كرده از پس نم و اجمع اقاويل آنست كه

و اصل اين » اللَّه اكبر اللَّه اكبر اللَّه اكبر لا اله الا اللَّه و اللَّه اكبر، و للَّه الحمد على ما هدانا.« مجمعها ميگويد
تكبير از عهد ابراهيم خليل است اندر آن حال كه خواست فرزند را قربان كند، چون صدق عهد از وى ظاهر 

بست اللَّه تعالى ندا داد جبرئيل اندر هوا ندا كرد، و گوسفند فدا را همى آورد و گشت، و فرمانبردارى را ميان ب
ابراهيم بر نگرست بديد آواز برداشت و » اللَّه اكبر، اللَّه اكبر، لا اله الا اللَّه، اللَّه اكبر و للَّه الحمد« همى گفت
گاه گشت و آوا» لا اله الا اللَّه، اللَّه اكبر« گفت كه   ز برداشت گفت.اسماعيل آ

اللَّه تعالى اين ذكر اندرين امّت مشروع كرد، تا اندرين ايام همى گويند و از آن حال ياد » اللَّه اكبر و للَّه الحمد« 
  »زيّنوا اعيادكم بالتكبير« گفت:همى آرند. و مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم 

  »و التكبير زينوا العيدين بالتهليل و التقديس و التحميد« يروى و
اللهم بحق السائلين اليك، و « :و مصطفى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم روز عيد چون بيرون شدى اين دعا گفتى

بحق مخرجى هذا، لم اخرج اشرا، و لا بطرا، و لا رياء و لا سمعة. خرجت اتقاء سخطك و ابتغاء مرضاتك، 
  »فعافنى اللهم بعافيتك من النار.

هر كه تعجيل نمايد و از منا برود در نفر اول، و سه شب از ايام تشريق  ...فيِ يوَْميَنِْ فلاَ إِثْمَ عَليَْهِ الآيةفمَنَْ تَعجََّلَ 
بمنا بنپايد، او را رخصت هست و بر وى هيچ بزه نيست، پس اگر شب سيم آفتاب فرو شده نرفته باشد پس روا 

با مردم برود. و قيل فى معناه فمن تعجل فى يومين فهو نيست كه تعجيل كند تا روز سيم كه سنگ افكند، آن گه 
توفى رجل بمنا فى آخر فى ايام «لا اثم عليه، و لا ذنب و من تأخر فكذلك. قال سعيد بن المسيب  مغفور له

  »و ما يمنعنى ان ادفن رجلا لم يذنب منذ غفر له. التشريق، فقيل لعمر أ فلا تشهد دفنه؟ قال عمر
اين در شأن مردى آمد از قريش، ازين منافقى، نيكو سخنى، بد فعلى، كه  ...نْ يُعجْبُِكَ قوَلْهُُ الآيةوَ منَِ النَّاسِ مَ 

منظرى شيرين داشت و سخنى نرم و زبانى خوش اما كافر دل بود، و سوگند خوار و سخت خصومت و بد 
را دوست دارم و بر دين توام. و كه من ت سيرت. آمد بر مصطفى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم و سوگند ياد كرد

مصطفى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم او را بدين بنواخت و نزديك خود كرد، و سخنش خوش آمد. گويند كه 
  بود. ثعلبه اخنس بن شريق بود و گويند كه

است و دروغ بود و يشُْهدُِ ما فيِ قَلبْهِِ و آن گه خداى را مر گواه گرفتى كه آنچه ميگويم راست   وَ يُشْهدُِ اللَّهَ علَى
  و معنى آنست كه خداى گواه است پنهان بد او در دل او. اند بفتح يا و رفع هاء اللَّه اللَّهَ خوانده

شديد القسوة فى معصية اللَّه، جدل بالباطل، عالم اللسان، جاهل للعلم، يتكلم بالحكمة و  قال وَ هوَُ أَلدَُّ الخْصِامِ
  يعمل بالخطيئة.
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  ».الرجال الى اللَّه الالدّ الخصم انّ ابغض« :بىقال الن
اند اين را، يكى آنست كه چون بر گردد از تو اين منافق در  دو معنى گفته ...فيِ الْأَرضِْ الآية  وَ إِذا توََلَّى سعَى

زمين تباه كارى كند، كه جايى بگذشت و كشت زارى را ديد، و آتش در آن زد، و چهار پاى را بكشت. معنى 
اين منافق چون والى شود و او را ولايتى و عملى بود بيداد كند و فساد جويد تا اللَّه تعالى بشومى  يگر آنست كهد

  وى باران باز گيرد، تا چهار پايان نيست شوند و كشت زار خشك گردد و تباه شود.
از  زت حميتّ است و اين اثم كفر، يعنى چون او را گويند كه.. اين ع. وَ إِذا قيِلَ لهَُ اتَّقِ اللَّهَ أَخذَتَهُْ الْعِزَّةُ باِلْإِثمِْ 

انّ من  عبد اللَّه بن مسعود خدا بترس، حميت جاهليت و قوت كفر او را بر آن دارد كه فساد و معصيت كند. قال
ضحاك گفت كافران قريش مكر » عليك بنفسك. اتق اللَّه، فيقول اكبر الذنب عند اللَّه عز و جل ان يقال للعبد

ساختند و كسى را به مدينه فرستادند، كه ما مسلمان شديم، و جماعتى را از ياران درخواستند تا ازيشان دين حق 
خبيب بن عدى الانصارى و مرثد بن  بياموزند. مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قومى را بفرستاد، نام ايشان

ير، و زيد بن الدثنه، و عاصم بن ثابت امير ايشان بود، ابى مرثد الغنوى، و عبد اللَّه بن طارق، و خالد بن بك
بيامدند از مدينه و هفتاد مرد از كافران براه ايشان آمدند، و مرثد و خالد و عبد اللَّه كشته شدند، و عاصم هفت تا 

 اللهم انى حميت دينك صدر النهار فاحم«تير داشت، بهر تايى مردى را از عظماء مشركان بكشت، آن گه گفت 
پس كافران گرد وى درآمدند و او را بكشتند، خواستند تا سر او از تن جدا كنند و به مكه برند، » لى آخر النهار

رب العالمين لشكر زنبور بفرستاد تا كافران را از وى باز داشتند، كه عاصم را با خداى عهدى بود كه هيچ كافر را 
بگذاريد تا زنبوران از وى باز  پس گفتند و او را نپاسد هرگز بر وى غلبه نباشد، و دست هيچ كافر بود نرسد،

اند  گردند آن گه سرش از تن جدا كنيم، پس بارانى عظيم بباريد و سيلى در آمد، و عاصم را برگرفت. چنين آورده
كه عاصم را برگرفت و به بهشت برد، و كافران را برگرفت و بدوزخ برد. پس خيب بن عدى را با سيرى بردند، و 

و الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف او را بخريدند تا به پدر خويش باز كشند، كه پدر ايشان حارث روز بن
احد بدست خبيب كشته شد دختران حارث گفتند هرگز هيچ اسير چون خبيب نديديم، كه در مكه هيچ ميوه نبود، 

ند تا بردار كنند و در آن حال اين شعر و هر وقت بدست وى خوشه انگور ميديديم، پس او را از حرم بيرون برد
  بگفت:

 فلست ابالى حين اقتل مسلما
 و ذلك فى ذات الاله و ان يشأ

  

  على اى شق كان فى اللَّه مصرعى 
  يبارك فى اوصال شلو ممزّع

  

 پس مردى از مشركان نيزه» اللهم انك تعلم انه ليس احد حولى يبلّغ رسولك سلامى، فابلغه سلامى« آن گه گفت
آن كافر خشم گرفت و در طعنه بيفزود و گذاره كرد، رب العالمين اين » اتّق اللَّه«بر سينه وى نهاد، خبيب گفت 

  آيت در شأن وى فرستاد وَ إِذا قيِلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخذَتَْهُ العْزَِّةُ باِلْإِثْمِ.
  النوبة الثالثة

ابتداء مناسك حج و عمره نيتّ است، و اول ركنى از اركان آن احرام  ...يةقوله تعالى: فإَِذا قضَيَتُْمْ منَاسكَِكمُْ الآ 
هر كه بتن زيارت خانه ما كند از جامه بيرون  است، و احرام از جامه بيرون آمدن است، از روى اشارت ميگويد

عليه  المكاتب عبد ما بقى« آيد، پس هر كه بدل قصد حضرت ما كند اولى تر كه از مرادات بشرى بيرون آيد
ربّ العالمين رعايت دل درويش را فرمود كه چون بدرگاه من آئيد! بصفت درويشان و عاجزان آئيد! سر  »درهم

و پاى برهنه، و از اسباب راحت و لذت بازمانده، نه جامه نيكو، نه بوى خوش، نه صحبت هم جفت، تا 
، بر درگاه عزت دل ايشان بنماند، درويشان چون پادشاهان و جهانداران بصفت درويشى همچون خودشان بينند

و قدر درويشى بدانند، و خطر آن بشناسند. آرى، هر كه گوهر درويشى شناسد، آسان آسان از دست بندهد، سيرت 
درويشان در روش راه دين چنان بايد كه سيرت حاجيان در اعمال حج، كه هر چه نابكار و ناشايست است چشم 
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روش  ...فلاَ رفَثََ وَ لا فُسوُقَ وَ لا جدِالَ فيِ الحْجَِّ الآية ، و ذلك فى قولهو زبان و دل خويش از آن نگه دارد
دين داران هم برين سان نهادند، چشم خويش از ملاحظت اغيار فرو گيرند، و دل خويش همچون كاروان سراى 

ده ايشان نشانه طعن گدايان منزل گاه هر بيهده نگردانند، و گر حاسدان و جاهلان جمله متفق شوند، و دل و دي
خويش سازند، ايشان آزاد وار بر گذرند، و مكافات نكنند، هم روى با خود كنند و بر نفس خود با خصم خود 

  وَ إِذا خاطبََهُمُ الجْاهلِوُنَ قالوُا سَلاماً. يقول اللَّه تعالى برخيزند
 با خود ز پى تو جنگها دارم من
 در عشق تو از ملامت بى خبران

  

 ز عشق رنگها دارم منصد گونه  
  بر جان و جگر خدنگها دارم من

  

اند كه حسنه اين جهانى كه مؤمنان  گفته ...وَ منِْهُمْ منَْ يَقوُلُ ربََّنا آتنِا فِي الدُّنيْا حَسنََةً وَ فيِ الْآخِرَةِ حَسنََةً الآية
اسرار است و آن جهانى ميخواهند علم و عبادت است، و حسنه آن جهانى بهشت و رؤيت. اين جهانى شهود 

رؤيت ابصار، اين جهانى توفيق خدمت و آن جهانى تحقيق وصلت، اين جهانى اخلاص در طاعت و آن جهانى 
خلاص از حرقت و فرقت، اين جهانى سنت و جماعت آن جهانى لقا و رؤيت، اين جهانى ثبات الايمان آن 

شاهدت، اين جهانى را عمل بايد در طاعت جهانى روح و ريحان، اين جهانى حلاوت طاعت آن جهانى لذت م
آن جهانى را درد بايد اندر معرفت، و از عمل تا درد راه دورست او كه بدين بصر ندارد و معذورست، حاصل آن 

  عمل حور و قصور است، و صاحب اين درد در بحر عيان غرقه نورست.
   فردى تو و آشنات فردى  اى راه ترا دليل دردى

درين آيت لطيفه است آن كس كه دنيا خواست از ثواب عقبى لا محاله درماند، كه  ...يَقوُلُ ربََّنا الآية وَ منِْهُمْ منَْ
من احبّ دنياه اضرّ بآخرته « گفت:وَ ما لَهُ فيِ الْآخِرَةِ منِْ خَلاقٍ و مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم  اللَّه گفت

  »ى على ما يفنىو من احب آخرته اضر بدنياه، فآثروا ما يبق
 ففى الخبر، و آن كس كه هم دنيا و هم عقبى خواست رب العزة از وى دريغ نداشت، و او را داد آنچه خواست

  »ان اللَّه ليستحيى من العبد ان يرفع اليه يديه فيردّهما خائبتين«
  »يهان اللَّه ليستحيى من ذى الشيبة اذا كان مسددا لزوما للسنة ان يسأله فلا يعط«روى  و 

بماند اينجا قومى ديگر كه حقيقت رضا بشناختند، و بحكم خداى تن در دادند، و تقدير وى پسنديدند، و از ثناء 
اللَّه باز سؤال از وى نپرداختند، نه تعرض دنيا كردند و نه عقبى خواستند، رب العالمين در حق ايشان ميگويد 

ذكر سه  ...وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فيِ أَيَّامٍ معَدْوُداتٍ الآية» لينمن شغله ذكرى عن مسئلتى اعطيته افضل ما اعطى السائ«
قسم است: ذكر عادت و ذكر حسبت و ذكر صحبت. ذكر عادت بى قيمت است، از بهر آنك از سر غفلت است، 
ذكر حسبت بى زينت است كه سرانجام آن طلب اجرت است، ذكر صحبت وديعت است از بهر آنك زبان ذاكر 

ريت است. ذكر، خائف از بيم قطيعت است، ذكر راجى بر اميد يافت طلبت است، ذكر محب از در ميان عا
بگوش ترس نداء و عيد شنيد در دعا آويخت، راجى بگوش رجا نداء وعد شنيد در  رقت حرقت است. خائف

در بخت  ثنا آويخت، محب بگوش مهر ندا فراتر شنيد با بهانه نياميخت، عارف را ذكر ازل در رسيد از جهد
  گريخت.

   ...وَ اذكْرُُوا اللَّهَ فيِ أَيَّامٍ مَعدْوُداتٍ فمَنَْ تَعجََّلَ فيِ يوَْميَنِْ الاية
اين صفت او را آخر نسك است، و عاقبت اعمال حج، وقت است اكنون كه سخنى جامع برود مشتمل بر جمله 

  مشاعر و مناسك، مقرون باشارات و لطائف.
اهر و حرم باطن، گرد بر گرد بكه حرم ظاهرست و گرد دل مؤمنان حرم باطن. در ميان بدان كه حرم دواند: حرم ظ

حرم ظاهر كعبه است قبله مؤمنان، و در ميان حرم باطن كعبه ايست نشانه نظر رحمن، آن مقصد زوار و اين محلّ 
ادست از چشم و انديشه اغيار، در ، آن آزادست از دست اشرار و كفار، و اين آز»نوُرٍ منِْ ربَِّهِ   فَهوَُ علَى«انوار 
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حرم ظاهر اگر لقطه يابند هم بر جاى بگذارند تا خداوندش پديد آيد، و بسر آن رسد، و درين حرم باطن اگر 
لقطه بود هم گرد آن گشتن روى نيست، و آن جز سرّ اللَّه نيست. خداى را عز و جل در هر دلى سرى است، و كس 

سرّ ما مجوى! كه هر كه سرّ ما  استودعته قلب من احببت من عبادى :ل جلالهرا بآن سرّ راه نيست، ميگويد ج
جويد خويشتن را در غرقاب بلا افكند، بنده را با سرّ ربوبيت چه كار! و لم يكن ثم كان بلم يزل و لا يزال چه 

  راه؟
چه كار؟ در پيش  اين علم سر حق است، و اين مردمان صاحب اسرار، پاسبان را بار از ملوك :پير طريقت گفت

  آن كعبه ظاهر باديه مردم خوار، و در پيش اين كعبه باطن باديه اندوه و تيمار!
  يابد بر در كعبه قبولت بر و بارتا كه  ى در باديه عشق تو سر گردان شدندعالم

اه آن كعبه قبله معاملت است، و اين كعبه قبله مشاهدات، آن موجب مكاشف، و اين مقتضى معاينت، آن درگ
  عزت و عظمت، و اين پيشگاه لطف و مباسطت!

 قبله من كوى معشوقست و بس  گر نباشد قبله عالم مرا
در زيارت آن كعبه ازار وردا معلومست، در زيارت اين كعبه ازار تفريد و رداء تجريد است، احرام آن لبيك زبان 

  است، و احرام اين بيزارى از هر دو جهانست!
 ام حاجيانلبيك عاشقان به از احر

 كعبه كجا برم چه برم راه باديه
  

  كينست سوى كعبه و آن است سوى دوست 
  كعبه است كوى دلبر و قبله است روى دوست

  

جزاء آن حجّ حور و قصور است و نعيم و راحت بهشت، جزاء اين حجّ آنست كه در قبه غيرت بنشاند بر بساط 
ته و يشاهده بذاته، گه در جلال مكاشفت و گه در لطف عز، بر تخت قرب، و تكيه گاه انس، فيكاشفه بصفا

  مشاهدت، فى مقعد صدق عند مليك مقتدر.
  النوبة الاولى

فروشد ابتِْغاءَ  قوله تعالى: وَ منَِ النَّاسِ و از مردمان كسست منَْ يَشْريِ نفَسْهَُ كه خويشتن را مى خرد و دنيا مى 
اى را وَ اللَّهُ رَؤُفٌ باِلْعبِادِ و اللَّه سخت مهربان بخشاينده است بر مَرْضاتِ اللَّهِ اسلام را و جستن خشنودى خد

  رهيكان.
رسان را استوار گرفتند ادخُْلوُا فيِ السِّلْمِ در صلح شيد كاَفَّةً  اى ايشان كه بگرويدند و پيغام يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا

و بر پى گامهاى ديو مرويد و خلاف مجوئيد إِنَّهُ لكَُمْ عدَُوٌّ مبُينٌِ كه  همگان بيكبار وَ لا تتََّبِعوُا خُطوُاتِ الشَّيطْانِ 
  شيطان شما را دشمنى است آشكارا.

و اگر شما را بر جاى زلت افتد كه پاى از جاى بشود منِْ بَعدِْ ما جاءتَْكُمُ البْيَِّناتُ پس پيغامهاى روشن  فإَِنْ زَلَلتُْمْ
  اللَّهَ عَزيِزٌ حَكيِمٌ بدانيد كه خداى با هر كس تا و دو هر چيز داند. كه بشما رسيد فاَعْلمَوُا أَنَّ

باز ايستند إِلَّا أَنْ يأَْتيَِهُمُ اللَّهُ مگر خداى آيد بايشان روز  هلَْ ينَْظُرُونَ چشم نميدارند اين مشركان كه از تصديق مى
كةَُ و فريشتگان آيند وَ قضُيَِ الْأَمْرُ و كار برگزارند وَ إِلىَ اللَّهِ رستخيز فيِ ظُللٍَ منَِ الْغمَامِ در ظلّها از ميغ، وَ المْلاَئِ
  تُرجَْعُ الأُْموُرُ و همه كارها باز گردد با خواست خداى.

بدَِّلْ پرس از پسران اسرائيل كَمْ آتيَنْاهُمْ چند داديم ايشان را منِْ آيَةٍ بيَِّنةٍَ از نشانهاى روشن وَ منَْ يُ سلَْ بنَيِ إِسرْائيِلَ
نِعمَْةَ اللَّهِ و هر كه نعمة خداى بدل كند و بگرداند منِْ بَعدِْ ما جاءتَْهُ پس آنك بوى آيد فَإِنَّ اللَّهَ پس خداى شدَيِدُ 

  العْقِابِ سخت عقوبت است سخت گير
يَسخَْرُونَ منَِ الَّذيِنَ آمنَوُا و افسوس  بر آراستند بر ناگرويدگان الحْيَاةُ الدُّنيْا زندگانى اين جهان وَ زيُِّنَ لِلَّذيِنَ كَفَرُوا

ميآيد ايشان را و خنده از گرويدگان وَ الَّذيِنَ اتَّقوَْا و گرويدگان كه باز پرهيزند از شرك فوَقَْهُمْ يوَْمَ الْقيِامةَِ زبر 
اللَّه روزى ميدهد او را كه خواهد بى  ايشانند و برتر ازيشانند فردا برستخيز، وَ اللَّهُ يَرزُْقُ منَْ يَشاءُ بِغيَْرِ حسِابٍ و
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  شمار.
  النوبة الثانية

اين آيت در شأن صهيب بن سنان الرومى آمده است. مردى بود  ...قوله تعالى: وَ منَِ النَّاسِ منَْ يشَْريِ نَفسْهَُ الاية 
، و يكى يحيى، و حمزه نام دو پسر بود او را يكى ابو يحيى از جمله صحابه از عرب ابن نمر بن قاسط كنيت وى

مصطفى او را باين كنيت خواند، بكودكى در غارت بدست روم افتاد، در ميان ايشان باليد، وى را بدان رومى 
خواندند. عمر خطاب وصيت كرد تا وى بر او نماز كرد رسول خدا وى را دوست داشت و از وى راضى مرد، آن 

اه بگرفتند، قصد كردند كه وى را بكشند يا باز گردانند، آمد بهجرت، مشركان وى را در ر گه كه بر رسول خدا مى
آنچه از مال دنيا با خود داشت فرا ايشان داد، و آنچه بخانه داشت نشان فرا داد تا بستدند، و خويشتن را ازيشان 

اند كه چون پيش وى آمد مصطفى او را  باز خريد اسلام را، و هجرت را برسول خدا آمد بوى. در خبر آورده
انى « اند كه مشركان او را روزگارى در مكه تعذيب كردند، گفت و گفته ،»صهيب ربح البيع ربح البيع«: گفت

شيخ كبير فهل لكم ان تأخذوا مالى و تذرونى و دينى، ففعلوا، ثم خرج الى المدينة، فتلقاه ابو بكر و عمر فى 
همه يكى است  يشرى و يشترى و يبيع و يبتاع ربح بيعك ابا يحيى و قرأ عليه هذه الآية. رجال، فقال له ابو بكر

خريد را و فروخت را عرب هر چهار گويند. ابتِْغاءَ مَرضْاتِ اللَّهِ طلبا لمرضاته، مشركان صهيب را عذاب ميكردند 
تا مرتد شود، گفت: من پير مرديم، اگر من با شما باشم هيچ نفعى بشما عايد نگردد و هيچ مضرتى نرسد، مرا 

  مالم فرا گيريد، پس مال ازو بستدند و او مراجعت بمدينه كرد.بگذاريد و 
اين عباد جماعتى مسلمانان بودند در مكه، كافران ايشان را تعذيب ميكردند و رنج  وَ اللَّهُ رَؤُفٌ باِلْعبِادِ

ر، و نمودند، تا بعضى را بكشتند و بعضى را باز فروختند عمار ياسر بود و مادر وى سميه، و پدر وى ياس مى
 بلال و خباب بن الارت، ميگويند اول كسى را از مسلمانان كه كشتند در اسلام مادر و پدر عمار ياسر بودند، قيل

مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بوى بر گذشت و او را بر آن  ربطت ام عمار بين بعيرين ثم وجئى قبلها بالرمح
  جنة.صبرا، آل ياسر، فان موعدكم الگفت  صفت ديد،

اند، كه اين آيت در شأن امير المؤمنين على بن ابى طالب (ع) آمد آن گه كه مصطفى هجرت كرد، و على  و گفته
را بر جاى خواب خود خوابانيد، و ذلك ان اللَّه تعالى اوحى الى جبرئيل و ميكائيل، انى آخيت بينكما و جعلت 

لحياة، فاختار كلاهما الحياة، فاوحى اللَّه اليهما أ فلا عمر احد كما اطول من عمر الآخر، فايكما يؤثر صاحبه با
كنتما مثل على بن ابى طالب، آخيت بينه و بين نبى محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فبات على فراشه يفديه 

ل عند بنفسه، و يؤثره بالحياة. اهبطا الى الارض فاحفظاه من عدوهّ، فنزلا، و كان جبرئيل عند رأس على، و ميكائي
فانزل اللَّه عز و » بخ بخ من مثلك يا بن ابى طالب، يباهى اللَّه عز و جل بك الملائكة.« رجليه، و جبرئيل ينادى

  .. الآية..وَ منَِ النَّاسِ منَْ يشَْريِ نفَسَْهُ :جل على رسوله و هو متوجّه الى المدينة فى شأن على
بفتح سين قراءت حجازى و كسايى است، و بكسر  ...لوُا فيِ السِّلْمِ كاَفَّةً الآيةيا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا ادخُْ قوله تعالى

سين قرائت باقى، اگر بفتح خوانى صلح است و اگر بكسر خوانى اسلام. و معنى هر دو متداخل اند كه هر كه در 
و شرايع آن پيوست. اسلام آمد در صلح مسلمانان آمد، و هر كه در صلح مسلمانان آمد در بعضى معانى اسلام 

عبد اللَّه بن سلام، و ثعلبة بن سلام، و ابن يامين و اسد و اسيد  اند كه آيت در شأن مؤمنان اهل كتاب آمد گفته
ابنى كعب، و شعبة بن عمرو، و بحير الراهب كه روز شنبه را بزرگ ميداشتند و گوشت و شير شتر خوردن بر خود 

يا رسول اللَّه تورية هم كتاب خدا است  د پيش از اسلام، و نيز ميگفتندحرام ميشناختند چنانك حكم جاهليت بو
اگر دستورى باشد تا برخوانيم و بدان قيام كنيم. اللَّه تعالى با ايشان خطاب كرد كه ادخُْلوُا فيِ السِّلمِْ كاَفَّةً جمله 

رگى دست بداريد. روى جابر بن بشرايع دين محمد در آئيد، و احكام اسلام همه در پذيريد، و دين جهودى بيكبا
عبد اللَّه انّ عمر بن الخطاب اتى رسول اللَّه فقال اناّ نسمع احاديث من يهود، فتعجبنا، أ فترى ان نكتب بعضها؟ 
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فقال أ متهوكون انتم كما تهوّكت اليهود و النصارى؟ لقد جئتكم بها بيضا نقية، و لو كان موسى حيّا ما وسعه الّا 
  ميگويد: بر اسلام پاينده باشيد، و حدود سهام آن بجاى آريد. ند كه اين خطاب جمله مؤمنانستا و گفته اتباعى

الاسلام سهم، و الصلوات سهم، و الزكاة سهم، و صوم  :الاسلام ثمانية اسهام« عن على (ع) قال قال رسول اللَّه
المنكر سهم، و قد خاب من لا رمضان سهم و الحج سهم، و الجهاد سهم، و الامر بالمعروف سهم و النهى عن 

  ».سهم له
كما لا تحسن الشجرة و لا تصلح الّا بالورق الاخضر، كذلك لا يصلح « قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و

  »الاسلام الاّ بالكفّ عن محارم اللَّه و الاعمال الصالحة
ويد و خلاف مجوئيد و از صلح سر مكشيد، و از راه بر گامهاى شيطان مر ...وَ لا تتََّبِعوُا خطُوُاتِ الشَّيطْانِ الآية

قال النبى صلّى اللَّه عليه و آله و ، سنت و جماعت بمگرديد، و با امير خويش و با جماعة خويش خلاف مياريد
  »الجماعة رحمة و الفرقة عذاب، و يد اللَّه على الجماعة، فاتبعوا السواد الاعظم فان من شذّ شدّ فى النار.« سلّم
 آن قوم را ميگويد كه بدين جهودى ميل داشتند پس اسلام. ميگويد ...نْ زَلَلتُْمْ منِْ بعَدِْ ما جاءتَكُْمُ البْيَِّناتُ الآيةفإَِ

اگر شما از شرايع اسلام بگرديد و پاى از جاده شرع محمد و احكام قرآن برگيريد، و چيزى را از شرايع منسوخ 
ظيم روز شنبه و تحريم گوشت شتر بعد از آنك اسلام و قرآن بشما آمد، و پيش گيريد، و دل فاز آن دهيد، از تع

  حلال و حرام بر شما روشن گشت.
اگر چنان كنيد، پس بدانيد كه خداى تواناست و دانا و عقوبت كردن را توان دارد،  فاَعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكيِمٌ

  ايد بدانش فرمايد.آنچه از آن باز زند بدانش باز زند، و آنچه فرم
آموخت، چون باين آيت رسيد، معلم او را گفت:  اند كه كعب الاحبار در ابتداء اسلام وى سورة البقرة مى آورده

گفتن » كعب گفت: اين نه بر وجه است و قرآن چنين نتواند بود، غفور رحيم» فاعلموا ان اللَّه غفور رحيم«
اجل «مصحف نبشته بود كه فاَعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكيِمٌ گفت  اينجايگه لايق نيست، پس بمصحف بازگشتند در

علمت ان الحكيم لا « اكنون قرآن است براستى، و نظم قرآن بدرستى، گفتند از چه بدانستى؟ گفت» هكذا هى
  »يتوعد ثم يقول غفور رحيم.

ى اللَّه فى ظلل من السخاب، و قد قطعت يات« عكرمه روايت كند از ابن عباس رض قال ...هلَْ ينَْظُرُونَ الآية
قال من الغمام طاقات ياتى اللَّه عز و جل فيها محفوفة  فى رواية عن النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلمو » طاقات

  الاّ ان يأتيهم اللَّه فى ظلل من الغمام. بالملائكة و ذلك قوله
سپيد رقيق همانست كه در سورة الفرقان گفت: وَ يوَْمَ  بان است، و غمام ابرى باشد ظلل جمع ظله، و ظلّه سايه

تَشَقَّقُ السَّماءُ باِلْغمَامِ اى عن الغمام، ميگويد آن روز كه باز شكافد آسمان از ابر سپيد نزول خداى را عز و جل 
  حين ينزل فى ظلل من الغمام.

  وى.وَ المْلاَئِكَةُ يعنى كه اللَّه آيد و جوكى فريشتگان با  آن گه گفت
مع الكروبيين، لها قرون، لهم كعوب ككعوب القنا ما بين اخمص احدهم و كعبه مسيرة خمسمائة  قال ابن عباس

مذهب اهل سنت و اصحاب حديث در چنين اخبار و آيات صفات، بظاهر برفتن است و باطن تسليم » عام.
ه بى راهان است، و تسليم شعار اهل سنة كردن، و از تفكر در معانى آن دور بودن، و تأويل نه نهادن، كه تأويل را

فبينا نحن وقوف « گفت:و ايمانست. و بر وفق اين آيت بروايت بو هريره مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم 
يعنى يوم القيمة اذ سمعنا حسّا من السماء شديدا، فهالنا ثم ينزل اهل السماء الدنيا بمثلى من فى الارض من 

فيكم ربنا عز و  اذا دنوا من الارض، اشرقت الارض لنورهم، و اخذوا مصافهم فقلنا لهمالجن و الانس، حتى 
لا و هو آت. ثم ينزل اهل السماء الثانية بمثلى من نزل من الملائكة من اهل السماء الدنيا و بمثلى من  علا؟ قالوا

مصافهم، قلنا لهم فيكم ربنا؟  فيها من الجن و الانس، حتى اذا دنوا من الارض اشرقت الارض لنورهم و اخذوا
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قالوا لا و هو آت، ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف، حتى ينزل الجباّر تبارك و تعالى فيِ ظُللٍَ منَِ الْغمَامِ وَ 
المْلاَئِكةَُ و يحمل عرشه يومئذ ثمانية، و هم اليوم اربعة اقدامهم على تخوم الارض السفلى و السماوات الى 

سبحان ذى العز و الجبروت، سبحان ذى «ش على مناكبهم، لهم زجل من التسبيح، يقولون: حجزهم، و العر
الملك و الملكوت، سبحان الذى لا يموت، سبحان الذى يميت الخلائق و لا يموت، سبوح قدوس، رب 

كرسيه حيث فيضع اللَّه تبارك و تعالى » الملائكة و الروح، سبحان ربنا الاعلى الذى يميت الخلائق و لا يموت.
شاء من ارضه، ثم يهتف بصوته فيقول يا معشر الجن و الانس انى قد انصت لكم، منذ خلقتكم الى يومكم هذا، 
اسمع قولكم و ابصر اعمالكم، فانصتوا الى، فانما هى اعمالكم و صحفكم، تقرء عليكم منذ خلقتكم، فمن وجد 

  نفسه. خيرا فليحمد اللَّه، و من وجد غير ذلك فلا يلومنّ الّا
  وَ قضُيَِ الْأَمْرُ و پاداش گرويدگان بسپارند، و در سراى پاداش فرو آرند و پاداش ناگرويدگان بسازند.

وَ إِلىَ اللَّهِ تُرجْعَُ الْأُموُرُ و بازگشت هر كار با خواست خداست، و بازگشت هر چيز با علم وى، و هر بودنى با 
عمر و عاصم است، و بفتح تا قراءت باقى، و در معنى متقارب اند  حكم وى. تُرجَْعُ بضم تاء قراءة حجازى و بو

و متداخل، لان الامور كلها ترجع الى اللَّه، اذا رجعها اللَّه اى امرها بالرجوع اليه. بعضى مفسران گفتند در معنى 
ان بعضى بر بعضى در تُرجَْعُ الأُْموُرُ كه اين تصرف بندگانست و ملكت ايشان در اموال و اسباب دنيا، و نفاذ فرم

وَ الأَْمرُْ يوَْمئَذٍِ لِلَّهِ  قيامت، آن همه باطل گردد، و فرمان و حكم جز خداى را عز و جل بر خلق نبود، چنانك گفت
نام كرد: قلُِ الرُّوحُ منِْ أَمرِْ ربَِّي باز نمود كه » امر«اند امور اينجا ارواح است، كه جاى ديگر روح را  و گفته

الْأَنْفُسَ حينَِ موَتْهِا و قال تعالى كمَا بدََأَكُمْ  ى باز گردد، چنانك جاى ديگر گفت اللَّهُ يتَوَفََّىروحها همه بو
  تَعوُدُونَ.

اند كه جهودان  بنى اسرائيل اينجايگه مؤمنان و گرويدگان اهل توراتند، و گفته ...قوله تعالى: سلَْ بنَيِ إِسرْائيِلَ الآية
پرس ازيشان يعنى بر سبيل تنبيه و تقريع، كه چند داديم پدران ايشان را، و گذشتگان ايشان اند، كه ميگويد ب مدينه

را، ازين نشانهاى روشن، و پيغامهاى نيكو، و معجزات پيدا، و كرامتهاى آشكارا، چون عصا، و يد بيضا، و 
  شكافت دريا، و رهانيدن ايشان از كيد اعدا، و از آن پس در تيه منّ و سلوى.

و هر كه كتاب خداى بگرداند، و در آن تغيير و تبديل آرد، و آن نعمت كه اللَّه تعالى  ...نْ يبُدَِّلْ نعِمَْةَ اللَّهِ الآيةوَ مَ
بر ايشان ريخت و در كتاب بايشان داد در كار محمد و بيان نعت وى بپوشد، و در باطل بكوشد فإَِنَّ اللَّهَ شدَِيدُ 

عقوبت است، عذاب كند اين پوشنده نعمت را، و جدا كننده كلمت را، و العْقِابِ بدرستى كه خداى سخت 
كه محمد است بدل كند، پس از آنك بوى آمد،  هر كه اين نعمت اند كه نعمت ايدر مصطفى است، ميگويد گفته

  كه استوار بايد گرفت نااستوار گيرد و تصديق بتكذيب بدل كند، خداى او را عقوبت كند و سخت گيرد.
شيطان بر  تر گفت: وَ إِذْ زيََّنَ لَهُمُ الشَّيطْانُ أَعمْالَهمُْ  جاى ديگر ازين گشاده ...لِلَّذيِنَ كَفرَوُا الحْيَاةُ الدُّنيْا الآية زيُِّنَ

ايشان آراست و بچشم ايشان نيكو نمود اين زندگانى دنيا، كه جز بساط لهو و لعب نيست، و جز متاع الغرور 
فرهيب و برخوردارى اندك، و بر آراست بر ايشان كردار بد ايشان، تا بر مؤمنان و بر نيست روزى فراروزى بردن ب

خندند. كافران قريش بودند كه بر درويشان صحابه چون بلال، و  درويشان سخريت و افسوس ميدارند، و مى
خنديدند، و بر  مىسلمان، و ابو الدرداء، و عبد اللَّه مسعود، و عمار ياسر، و خباب، و صهيب و ابن ام مكتوم 

كه در نگريد در كار محمد! كه ميگويد باين درويشان و گدايان كه من كار  :طريق سخريتّ ميگفتند يكديگر را
اگر دين وى حق بودى سادات و  جهان راست كنم، و عرب را بر شكنم، و قاعده دين نو نهم! آن گه گفتند

  بى كسان!.اشراف قريش و برادران پس رو بودى، نه اين گدايان و 
كسان بالاى ايشان باشند، اينان در  فردا اين گدايان و بى ...اللَّه تعالى گفت وَ الَّذيِنَ اتَّقوَْا فوَقَْهُمْ يوَْمَ الْقيِامَةِ الآية

  فردوس برين و درجه عليا، و ايشان در قعر جهنم در دركه سفلى.
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من استذل مؤمنا او مؤمنة او حقّره لفقره، «يه و آله و سلم: روى على عليه السلاّم قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عل
و قلة ذات يده، شهره اللَّه تعالى يوم القيمة ثم يفضحه، و من بهت مؤمنا او مؤمنة او قال فيه ما ليس فيه، اقامه 

رم عليه من ملك اللَّه على نار من نار جهنم، حتى يخرج مما قاله فيه، و ان المؤمن اعظم عند اللَّه عز و جل، و اك
  مقرب.

ء احبّ الى اللَّه عز و جل من مؤمن تائب او مؤمن تائبه. و انّ المؤمن يعرف فى السماء كما يعرف  و ليس شي
  ».الرجل اهله و ولده

بئس  و قال يحيى بن معاذ لا تحقرن احدا من المسلمين فان صغير المسلمين عند اللَّه كبير :و قال ابو بكر الصديق
  ان استغنى بينهم المؤمن حسدوه و ان افتقر بينهم استذّلوه.القوم قوم 

ثم قال وَ اللَّهُ يَرزُْقُ منَْ يَشاءُ بِغيَْرِ حِسابٍ خداى او را كه خواهد روزى ميدهد بى اندازه، يعنى بى تبعه در دنيا، و 
اهد، بى آنك كسى روزى دهد چنانك خود خو اند كه معنى اين آنست كه بى شمار و واخواست در عقبى، و گفته

بر وى اعتراضى كند، يا شمار كند كه اين را چند دادى؟ و او را چون دادى؟ از آنك بى شريك و بى منازع است، 
برسد تا  نظير و بى قسيم و بى معانداست، سديگر معنى آنست كه روزى دهد بى شمار، كه نه خزينه وى مى و بى

دهد، و اين كسى را باشد كه امروز در سراى خدمت و طاعت ترسد تا باندازه  بشمار دهد، يا از اجحاف مى
حساب از ميان برگيرد، و چندانك تواند و طاقت دارد عبادت كند، و چشم از آن بيفكند، و بر حق نشمرد، تا فردا 

  در سراى جزا و نعمت، در ثواب دادن حساب از ميان بر گيرد، و بى شمار نعيم خلد بر وى ريزد.
  النوبة الثالثة

آنجا كه عنايت است پيروزى را چه نهايت است، فضل خدا  ...قوله تعالى: وَ منَِ النَّاسِ منَْ يَشْريِ نَفسْهَُ الآية 
نهانى نيست، و بر فعل وى چون و چرايى نيست و معرفت وى جز عطائى نيست، بو جهل قرشى و بو طالب 

، و طليعت آن دولت باستقبال صهيب و هاشمى در آتش قطعيت سوختند، و ذره معرفت ازيشان دريغ داشتند
گاه ايشان كردند كه وَ منَِ النَّاسِ منَْ يشَرْيِ نَفْسهَُ ابتِْغاءَ مَرْضاتِ  بلال به روم و حبشه فرستادند، و قرآن مجيد جلوه

ى آن يك :اللَّهِ. دو قوم را دو آيت بهم ياد كردند، يكى را سوخته آتش قطعيت كرد، يكى را افروخته شمع محبت
 را گفت: وَ منَِ النَّاسِ منَْ يعُجْبُِكَ قوَْلُهُ اين يكى را گفت وَ منَِ النَّاسِ منَْ يَشْريِ نَفْسَهُ، سرانجام يكى را گفت وَ 

وَ اللَّهُ  لبَىِْٔسَ المْهِادُ بد جايگاهى كه جايگاه ايشانست، عذاب آتش و فرقت جاودان! و نواخت اين يكى را گفت
هربانست بر بندگان، خداى جهان و جهانيان. آرى با دولت بازى نيست! و نواخت الهى مجازى رَؤُفٌ باِلْعبِادِ م

نيست! و از رأفت و رحمت احديت بر ايشان آنست كه غيرت عزت ايشان را متوارى دارد، در حفظ خويش 
و حق سنت  بداشت و بنعت محبت در خلوت وَ هوَُ معََكُمْ به پرورد، و قدر شريعت مصطفى ايشان دانستند،

ايشان گزاردند، و نسبت آدم در عالم حقائق بايشان زنده شد،و منهج صدق به ثبات قدم ايشان معمور گشت، 
اصحابى كالنجوم بأيّهم اقتديتم «دلها بذكر سير ايشان شاد و خرم، و روى زمين بچراغ علم ايشان روشن: 

  ».اهتديتم
اعتى ازيشان گذر كرد، جوان مردانى را ديد همه صدف روزى مصطفى از حجره مبارك خويش بيرون آمد، بر جم

اسرار ربوبيتّ، همه مقبول شواهد الهيت، همه انصار نبوت و رسالت. هر يكى را سوزى و نيازى! هر يكى را 
دردى و گدازى! هر يكى كان حسرت شده، و اندوه دين بجان و دل باز گرفته، و با درويشى و بينوايى در ساخته، 

  و بباطن آسوده! قلاده معيشت و نعمت از هم بگسسته! و راز ولى نعمت بدل ايشان پيوسته! بظاهر شوريده
 ز سلمان جوى و درد دين ز بو دردامسلمانى  مشتى رياست جوى رعنا هيچ نگشايد ازين

ابشروا يا اصحاب : مصطفى چون حال ايشان چنان ديد، و آن نياز و گداز و آن راز و ناز ايشان ديد، گفت
  »صّفة! فمن بقى منكم على النعت الذى انتم عليه اليوم، راضيا بما فيه، فان من رفقايى يوم القيمةال
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اين آيت جاى ناز عارفانست، و چراغ دل موحدانست و روشنايى  قوله تعالى: هلَْ ينَْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يأَْتيَِهمُُ اللَّهُ 
راند، بزمام حق،  جويد راه است، وى را مى ا كه راه مىچشم سنيّان است، و خس در ديده مبتدعانست. سنيّى ر

در راه صدق، در سنن صواب، بر چراغ هدى، و بدرقه مصطفى، روى بنجات نهاده، وادى بوادى منزل بمنزل، تا 
فرود آرد او را در مقعد صدق عند مليك مقتدر. و مبتدع كه راه تسليم گم كرد، و در وهده تأويل افتاد، وى را با 

يت آشنايى نه، كه در دل وى از سنتّ هيچ روشنايى نه! وَ لا يزَيِدُ الظَّالمِينَِ إِلَّا خسَاراً. خبر ندارد آن مسكين اين آ
گريزد، كه درك تسليم را ضامن خدا است، و درك تأويل را ضامن رأى هر چه از  نهد و از تسليم مى كه تأويل مى

است، تسليم راهيست آسان، به بهشت نزديك، منازل آن آبادان، تأويل آيد بر ماست، هر چه از تسليم آيد بر خد
تر  تأويل راهيست دشوار، بضلالت نزديك، منازل آن ويران، تأويل بر پى رائى رفتن است: و بر پى راى رفتن شوم
 از آنك بر پى شك رفتن، تسليم از پى رسول رفتن است و سنت او را نگاه داشتن، و او را در آن استوار گرفتن،

  ظاهر آن پذيرفتن، و باطل بحق سپردن!
 لفظ نبوى ز لفظ بد راى توبه!  سنت ز هواى بدعت آراى توبه!

من از سخن رسول گويم تو ز رأى، آخر سخن رسول از راى توبه! برو! در پى تسليم باش كه سلامت در تسليم 
است؟ كه چراغ تسليم ايشان را است، و راه تسليم بى هراس و بيم است، فرّ اهل سنت دانى هر روز چرا بيش 

  در پيش است.
هر كه راه تسليم گرفت از خود برست و بمولى پيوست. آن دين كه جبرئيل بآن آمد و مصطفى با آن خواند، و 
قرآن بآن آمد، و بهشت بآن يافتند، و ناجيان بآن رستند، تسليمست! آن كار كه اللَّه بدان راضى، و بنده بآن پيروز، 

روشن، تسليم است! راه تسليم! راه تسليم! زينهار تا بمانى بر دين قديم! چون اللَّه خود را فعل ذات و گيتى بدان 
گفت نزول و اتيان بعرصات روز حشر، اظهار هيبت و عزت را و نزول بآسمان دنيا، هر شب اظهار لطف و كرم 

سليمى گردن نهاده، و گوش فرا داشته، را بجان و دل قبول كن، ظاهر آن پذيرفته و شناخته، شناختنى تصديقى، و ت
و تهمت بر خرد خود نهاده، و زبان و دل از معنى آن خاموش داشته، و از دريافت چگونگى آن نوميد شده، كه 
خرد را فرا دريافت آن به تكلف راه نيست، و پيچيدن را روى نيست: مصطفى از جبرئيل نام و نشان شنيد، و 

يقت و غايت و كيف در عقل وى نگنجيد آنچه چهل سال در تيه بنى اسرائيل آمد سخن شنيد، برو نه پيچيد كه حق
از يك پيچ آمد آنچه بر اصحاب سبت باريد از يك حيلت باريد، آنچه ابليس ديد از يك لجاج ديد، آنچه بلعم 
از  آزمود از يك قصد آزمود، تقصير را روى هست و پيچيدن را روى نيست، تقصير از بيچارگيست و پيچيدن

  شوخى! بيچارگى صفت آدميست و شوخى نشان بيگانگى!
   عليك بذلك و دين الغلام  دع الخبط فالدين دين العجوز

من احب سنتّى فقد احبنّى، و من احبنّى فهو معى فى الجنة، من تمسك «قال النبى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم 
تى عند اختلاف امتى كالقابض على الجمر، من رغب بسنتى عند فساد امتى فله اجر مائة شهيد، من تمسك بسن

  »عن سنتى صرفت الملائكة وجهه عن حوضى، من رغب عن سنتى فليس منى، من خالف سنتى فقد كفر
ء قوم يميتون السنة و يدغلون فى الدين فعلى اولئك لعنة اللَّه و لعنة اللاعنين من الملائكة و  يجي«قال ع  و

   الناس اجمعين
اللَّه عليه و آله و سلم: ستة لعنتهم و لعنهم اللَّه و كلّ نبىّ مجاب: الزايد فى كتاب اللَّه، و المكذب قال صلّى  و

بقدر اللَّه، و المتسلط بالجبروت، يذل بذلك من اعز اللَّه، و يعزّ به من اذل اللَّه، و المستحلّ لحرم اللَّه و المستحل 
  من عترتى ما حرّم اللَّه و التارك لسنتى.

چندان كه داديم و نموديم ايشان را ازين نشانهاى روشن!  ...وله: سلَْ بنَيِ إِسرْائيِلَ كَمْ آتيَنْاهُمْ منِْ آيةٍَ بيَِّنةٍَ الآيةق
لختى آثار رحمت، لختى آيات و روايات قدرت، لختى بدايع و عجائب و حكمت، لختى دلائل و امارات 
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و ما تغنى الآيات و النذر «جاب است! و سلطان بصائر در بند! نبوت، لكن چه سود كه ديده ادراك ايشان در ح
  »عن قوم لا يؤمنون

  اذا استوت عنده الانوار و الظلم  و ما انتفاع اخى الدنيا بمقلته
». اگر خواستى آن بند مذلت ازيشان برداشتى، تا در عالم حقائق روان شدنديد لكن لم يرد اللَّه ان يطهرّ قلوبهم

گفتند: چه خواستى كه فرمان نه بردى؟ و سجود نه كردى؟ گفت: فرمان ديگرست و نهاد ديگر،  آن سر اشقيا را
  فرمان بر من بود و نهاد در من، و من تغيير نهاد را درمانى ندانم.

 دانى كه سر كوى تو بد معدن من
  

 دانى كه بنا كام بد اين رفتن من 
  

مشتى بيگانگان ناخواستگان بى علت كه دنيا بر ايشان آراستند، و شيطان  ...ا الآيةزيُِّنَ لِلَّذيِنَ كَفرَوُا الحْيَاةُ الدُّنيْ
بر ايشان گماشتند، تا بهر ناسزاى پيوستند وز راه وفا بر گشتند، زبان طعن بر مؤمنان دراز كردند، هر ساعت تيز 

مستغرق بودند كه سخريت در دل و ديده ايشان زدند، و ايشان خود در شهود جلال و كشف جمال حق چنان 
پرواى زخم و طعن ايشان نداشتند، و با جواب ايشان نه پرداختند. لا جرم ربوبيت ايشان را نيابت داشت و 

 :اين آنست كه مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم گفت ...جواب داد كه: وَ الَّذيِنَ اتَّقوَْا فوَقَْهُمْ يوَْمَ الْقيِامَةِ الآية
  »اللَّه له من كان للَّه كان«

  ...وَ اللَّهُ يَرزْقُُ منَْ يشَاءُ بِغيَْرِ حسِابٍ :آن گه خبر داد كه استقاء منهل ايشان از كدام مشرب است؟ فقال تعالى
يكى از بزرگان طريقت گفت: اين رزق بى حساب نه رزق اشباح است، و حظوظ نفس، كه هر چند بسيار بود 

بل كه آن رزق ارواح است، و غذاء اسرار، كه مؤمنانرا بر دوام است، و با آخر سر بغايتى باز نهد، و حصر پذيرد، 
و ذلك فى حقّهم  درار ايشان را روانست، و آن دو چيز است: استغراق دل از ذكر حق، و امتلاء سرّ از نظر حق

   دائم غير منقطع و منه قول بعضهم: لو حجبت عنه ساعة لمت
  النوبة الاولى

مردمان همه يك گروه بودند بر يك ملت فبََعثََ اللَّهُ النَّبيِِّينَ فرستاد خداى  اسُ أُمَّةً واحدَِةًقوله تعالى كانَ النَّ 
ايشان پيغامبران را مبُشَِّريِنَ مؤمنانرا بشارت دهندگان وَ منُذْرِيِنَ و كافران را بيم كنندگان، وَ أَنْزَلَ مَعهَمُُ الْكتِابَ و با 

استى و درستى و پاكى ليِحَْكُمَ بيَنَْ النَّاسِ تا حكم كند خداى بكتاب و رسول ميان خلق نامه فرستاد باِلحَْقِّ بر
فِيماَ اختَْلَفوُا فيِهِ در آنچه ايشان بخلاف افتادند در آن وَ ماَ اختَْلفََ فيِهِ و در خلاف نيفتادند و دو گروه نگشتند 

كتاب دادند ايشان را منِْ بَعدِْ ما جاءتَهْمُُ البْيَِّناتُ پس از آنك در آن كتاب إِلَّا الَّذيِنَ أُوتوُهُ مگر هم ايشان كه 
پيغامهاى درست نيكوى پاك بايشان آمد بغَيْاً بيَنَْهُمْ بحسد كه در ميان ايشان پديد آمد فَهدَىَ اللَّهُ تا خداى راه 

فوُا فيِهِ تا بگرويدند بآنچ ديگران مختلف و نمود الَّذيِنَ آمنَوُا ايشان را كه در علم وى اهل ايمان بودند لمِاَ اختْلََ 
دو گروه بودند در آن منَِ الحَْقِّ از پيغام راست و دين پاك بإِِذنِْهِ بتوفيق و خواست وى وَ اللَّهُ يَهدْيِ منَْ يَشاءُ و 

  صِراطٍ مُستْقَيِمٍ براه راست درست.  خداى راه نمايد آن را كه خواهد إِلى
پنداريد كه در بهشت رويد وَ لمََّا يأَْتكُِمْ و آن نيز نيامد و نرسيد بشما مثَلَُ الَّذيِنَ  مى دخُْلوُا الجْنََّةَ أَمْ حَسبِتْمُْ أَنْ تَ 

خَلوَْا منِْ قبَْلكِمُْ صفت آنچه گذشتند پيش از شما مَسَّتهْمُُ البْأَْساءُ بايشان رسيد بيمناكيها و زورها وَ الضَّرَّاءُ و 
لْزِلوُا و ايشان را از جاى بجنبانيدند ببلاها حتََّى يَقوُلَ الرَّسوُلُ تا آن گه كه رسول ايشان گفت وَ تنگيها و نيازها وَ زُ

نَصْرُ اللَّهِ اين يارى كه از اللَّه وعده است هنگام آن كى؟   الَّذيِنَ آمنَوُا معَهَُ و ايشان كه گرويدگان بودند با وى مَتى
گاه بيد إِنَّ نصَْرَ اللَّ   هِ قَريِبٌ كه هنگام يارى دادن خداى نزديك است.أَلا آ

  النوبة الثانية
خلافست ميان علما كه اين ملت كفر است با ملة  اى على ملة واحدة. ...كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحدَِةً الآية :قوله تعالى 
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در آن زمان كه  گاراسلام، قومى گفتند ملت كفر است، ميگويد مردمان همه بر ملت كفر بودند، يعنى در سه روز
نوح عليه السلام پيغام آورد بخلق، و در آن زمان كه ابراهيم ع پيغام آورد، و در آن زمان كه محمد مصطفى صلىّ 
اللَّه عليه و آله و سلم پيغام آورد، مردمان همه درين سه وقت يك گروه بودند، بر يك كيش، در هر كنجى صنمى، 

هر ميان زنارى، در هر خانه بيت النارى، هر چند در انواع كفر مختلف در هر سينه از كفر و شرك رقمى، در 
ملت اسلام است، معنى آنست كه  فالكفر كلهّ ملة واحدة. اما بقول ايشان كه گفتند بودند اما در جنس يكى بودند

بر ملت  مردمان همه بر ملت اسلام بودند، يعنى از عهد آدم تا مبعث نوح، و ميان ايشان ده قرن بودند، همه
اسلام و دين حق و كيش پاك پس در روزگار نوح مختلف شدند، و روزگار عمر نوح بقول عكرمة هزار و هفصد 

  سال بود، از آن جمله هزار كم پنجاه سال مدت بلاغ و دعوت بود.
   روى فى الخبر انه كانوا يضربونه كل يوم عشر مرات حتى يغشى عليه

احدَِةً اهل سفينه نوح بودند يك گروه راست بر ملت اسلام و دين حنيفى، پس كانَ النَّاسُ أُمَّةً و :كلبى گفت
 »كان النّاس امةّ واحدة«مختلف شدند بعد از وفات نوح، و اللَّه تعالى بايشان پيغامبران فرستاد. ابى كعب گفت 
آدم نمود، و نام هر يكى  يعنى روز ميثاق كه رب العالمين فرزندان آدم را همه از پشت آدم بيرون كرد، و همه را فا

آدم را بگفت كه چيست، و عمر هر يكى چند است، آن گه با ايشان عهد بست و پيمان بستد ازيشان بر خداى 
خويش، و بندگى ايشان، و همه را بر يكديگر گواه كرد، آن روز مردم همه بر يك ملت بودند و بر يك فطرت، پس 

للَّهُ النَّبيِِّينَ مبَُشِّريِنَ وَ منُذْرِيِنَ و اللَّه بايشان پيغامبران و كتاب فرستاد، و فبََعثََ ا بعد از آدم در اختلاف افتادند
صد هزار و بيست و چهار هزارند. سيصد و سيزده ازيشان  چه از آدميان و چه از فريشتگان پيغامبران خداى

  مرسل.
د كه صوتى شنيد بآن پيغامبر گشت، و كس اند، و زين پيغامبران كس بو و در قرآن ازيشان بيست و هشت نام برده

بود كه خوابى ديد بآن خواب پيغامبر گشت، و خواب پيغامبران وحى باشد، و كس بود ازيشان كه در دل وى 
افكندند كه پيغامبر است. على الجمله چنانك امروز بر بسيط زمين اوليا اند در آن عهد پيشين انبيا بودند، اما 

  را بميان ديدند بصورت مرد، و بايشان سخن گفت، و فى ذلك ماپيغامبران مرسل فريشته 
من الانبياء من يسمع الصوت فيكون بذاك نبيا، و كان منهم من « روى عن النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قال

  »ينفث فى اذنه و قلبه فيكون بذلك نبيا، و ان جبريل ع يأتينى فيكلّمنى كما يكلم احدكم صاحبه
مسلمان واجب است كه جمله پيغامبران را دوست دارد، و بهمه ايمان آرد، و جدا نكند ميان يكى از و بر هر 

  ايشان با ديگران در تصديق، و همه را درود فرستد.
  »صلّوا على انبياء اللَّه و رسله، فان اللَّه بعثهم كما بعثنى« قال النبى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم

الكْتِابَ باِلحَْقِّ اى بالعدل و الصدق ليِحَْكُمَ بيَنَْ النَّاسِ حاكم اينجا خداست: جل جلاله، كه احكم  وَ أَنْزَلَ معََهُمُ
الحاكمين بحقيقت اوست و رسول كه فرستاده اوست، و كتاب كه نامه اوست. و چون بكتاب حكم كنند روا 

فيِماَ اختَْلَفوُا فيِهِ  :نا ينَطْقُِ عَليَْكمُْ باِلحْقَِّ ثم قالباشد، كه بر سبيل توسع كتاب را حاكم گويند، نظيره قوله هذا كتِابُ
جهودان و ترسايانند، كه كتاب بايشان دادند و در آن  ها با كتاب شود، إِلَّا الَّذيِنَ أُوتوُهُ وَ ماَ اختَْلفََ فيِهِ اين

كتاب مؤمن و ببعضى كافر مختلف و دو گروه شدند. و اين اختلاف ايشان بر دو وجه بود: يكى آنك ببعضى 
در كتاب تحريف و تبديل  شدند، چنانك اللَّه گفت: وَ يَقوُلوُنَ نؤُْمنُِ ببَِعْضٍ وَ نكَفُْرُ ببَِعْضٍ. وجه ديگر آنست كه مى

يحَُرِّفوُنَ الكْلَمَِ عنَْ موَاضعِهِِ يا خود بر گرفتند و پنهان  :آوردند، و صفت و نعت محمد بگردانيدند، چنانك گفت
از راهبى پرسيدم كه آن  :إِنَّ الَّذيِنَ يَكتْمُوُنَ ما أَنزَْلَ اللَّهُ منَِ الْكتِابِ كعب احبار گفت :اشتند چنانك اللَّه گفتد

  آيتها كه جهودان در تورية بپوشيدند كدامند؟
ديِناً الآية و اليْوَْمَ أَكمْلَتُْ لَكُمْ ديِنكَمُْ الى قوله  شَهدَِ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ الاية وَ منَْ يبَتَْغِ غيَْرَ الإِْسلاْمِ :گفت
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وَ الَّذيِ أَرسْلََ رَسوُلَهُ الْإِسلاْمِ ديِناً الآية وَ ما محُمََّدٌ إِلَّا رَسوُلٌ و مبَُشِّراً برِسَوُلٍ يأَْتيِ منِْ بَعدْيِ اسمُْهُ أَحمْدَُ الآية هُ
و آن اختلاف ايشان و كتمان ايشان جز حسد را  ...ا أَحدٍَ منِْ رجِالِكُمْ بغَيْاً بيَنْهَمُْ الآية ما كانَ محُمََّدٌ أَب  باِلْهدُى

نبود، كه در توريت دانسته بودند كه نبوت محمد حق است و راست، چون او را از عرب يافتند حسد آمد ايشان 
را هدايت داد، و در علم وى از را، و بحسد در كار وى مختلف شدند، پس هر كس كه اللَّه تعالى بفضل خود او 

  مؤمنان بود حقيقت اين اختلاف بشناخت، و بتوفيق و ارادت حق بدين حق راه يافت، و بر سنن صواب راه برد.
اختلفوا فى  :ابن زيد در تفسير اين آيت گفت فَهدَىَ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا الى آخر الآية اينست كه رب العالمين گفت

يصلىّ الى المشرق و منهم من يصلى الى المغرب، و منهم من يصلى الى بيت المقدس،  الصلاة، فمنهم من
فهدانا اللَّه للكعبة و اختلفوا فى الصيام: فمنهم من يصوم بعض يوم و منهم من يصوم بالليل، فهدانا اللَّه فيه الى 

الاحد، فهدانا اللَّه للجمعة، و الحق و هو شهر رمضان. و اختلفوا فى الجمعة: فاخذت اليهود السبت و النصارى 
اختلفوا فى ابراهيم: فقالت اليهود كان يهوديا، و قالت النصارى كان نصرانيا فهدانا اللَّه فيه الى الحقّ. بإِِذنِْهِ 

  الاذن الامر، و العلم، و الارادة جميعا.
لماّ دخل رسول اللَّه و  قال عطاء ...نْ تدَخُْلوُا الجْنََّةَ الآيةصرِاطٍ مسُتَْقيِمٍ أَمْ حَسبِتُْمْ أَ  وَ اللَّهُ يَهدْيِ منَْ يَشاءُ إِلى

اصحابه المدينة اشتد الضرّ عليهم، لانهم خرجوا بالامال و تركوا اموالهم و ديارهم فى ايدى المشركين، فانزل اللَّه 
م يا معشر المؤمنين ان تدخلوا الجنة من غير بلاء أَمْ حَسبِتُْمْ أَنْ تدَخُْلُوا الجْنََّةَ الميم صلة، معناه أ ظننت تطبيبا لقلوبهم

پنداريد كه بى رنجى و بلائى كه بشما رسد در بهشت شديد؟ جاى  و لا مكروه؟ ميگويد شما كه مؤمنانيد مى
هشت شود رنج أَ يَطمَْعُ كلُُّ امْرئٍِ منِْهُمْ أَنْ يدُخْلََ جنََّةَ نَعيِم؟ٍ كلََّا! هر كس پندارد و طمع دارد كه در ب ديگر گفت

  آيد پندارند و طمع دارند، همانست كه در خبر مى نابرده و بار بلانا كشيده كلا! نه چنانست كه مى
  مضوا من قبلكم. ...الاحمق من اتبع نفسه هواها و تمنى على اللَّه وَ لمََّا يأَْتِكمُْ مثَلَُ الَّذيِنَ خَلوَْا منِْ قبَْلِكُمْ الآية« 

پنداريد كه در بهشت شويد و هنوز بشما نرسيد  ى اصابهم، فتصبروا كما صبروا، ميگويداى و لم يصبكم مثل الذ
كه  آنچه بگروه پيشينيان رسيد، و در صبر بر بلاها رنجها نه كشيديد چنانك ايشان كشيدند. و انگه تفسير كرد

  ايشان را چه رسد.
 الضَّرَّاءُ و بيمارى و شكستگى اندام و گرسنگى بايشان رسيد درويشى و ناكامى و سختى وَ مَسَّتهْمُُ البْأَْساءُ 

وجدوا فيما بين مكة و الطائف سبعين نبيا  :رنج تن بود، و ضراء زيان مال، وهب منبه گفت كه بأساء اند گفته
حكايت از كردگار قديم جل  ميتين، كان سبب موتهم الجوع و القمّل. مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم گفت

فرح عبدى اذا بسطت له رزقى؟ و صببت عليه الدنيا صبا؟ أما يعلم عبدى انّ ذلك له منىّ قطعا و أ ي: جلاله
بعدا؟ أ يحزن عبدى اذا منعت عنه الدنيا و رزقته قوت الوقت؟ اما يعلم عبدى ان ذلك له قربا و وصلا؟ و ذلك 

  »من غيرتى على عبدى.
در دنيا لبسه مؤمنان است، و حيلت پيغامبران، و زينت  نوايى اين بلاوبى كامى و درويشى و بى خواص گفته كه

عارفان، و رأس المال صدّيقان، فرعونى كه مطرود مملكت بود او را چهار صد سال عمر بود، كه هرگز او را تبى 
مْتُ ما عَلِ«، » أَناَ ربَُّكُمُ الْأَعْلى« كامى نديد، و در آن تمرد و طغيان خود ميگفت نگرفت، و رنجى نرسيد و بى

هرگز  حال آن دشمن چنين بود، و حال مصطفى بر خلاف اين بود! عايشه صديقه ميگويد »لَكُمْ منِْ إِلهٍ غيَرْيِ
روزى فراشب نشدى كه مصطفى را از كافران جفايى نرسيدى! يا او را تبى نگرفتى يا به نوعى رنجى در او 

  وى بتو نهاده است؟نگرفتى، گفتند يا رسول اللَّه اين همه رنج و بلا از كجا ر
گفت نميدانيد كه اين رنج و بلا باندازه ايمان بود، هر كرا ايمان تمامتر، بلاء وى بيشتر، چون ايمان ما بر ايمان 

ان اللَّه عز و جل ليبتلى « روى فى بعض الاخبارو عالميان بيفزود، لا جرم بلاء ما نيز بر بلاء عالميان بيفزود. 
  ».ائهالمؤمن بالفقر شوقا الى دع
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اى حتى قال  برفع لام قراءة مدنى است، و برين وجه مستقبل بمعنى ماضى بود وَ زُلْزِلوُا حتََّى يَقوُلَ الرَّسوُلُ
ميگويد، ايشان را از جاى بجنبانيدند از پس مصيبتها كه بايشان رسيد، و بلاها كه بر ايشان ريختند، تا آن  الرسول

نَصْرُ اللَّهِ اين فتح ما را كى برآيد؟ و اللَّه ما را بر دشمن   وى بودند مَتى گه كه رسول ايشان گفت و مؤمنان كه با
كى نصرت دهد؟ و گزند از ما كى باز برد؟ رب العالمين گفت أَلا إِنَّ نصَْرَ اللَّهِ قَريِبٌ جواب داديم آن گروه را در 

گاه بيد كه هنگام يارى دادن  دهم شما را اى مهاجر و انصار و ياران رسول عهد خويش همان جواب كه مى من، آ
  اللَّه نزديك است.

 يكون وراءه فرج قريب  عسى الكرب الذّى امسيت فيه
اين آيت در شأن فقراء مهاجرين آمد، آن درويشان و شكستگان و اندوهگنان كه روى ايشان از هيبت خداى بر 

، بترك خان و مان و ديار وطن بگفته، بر سوخته، وز تعظيم دين اسلام خويشتن را در بوته رياضت فرو گداخته
ناكاميها و دشواريها صبر كرده، و طلب رضاء خدا و صحبت رسول وى بر همه اختيار كرده، چون رنج ايشان 

الى متى تقتلون «بغايت رسيد، و جان بچنبر گردن رسيد، و منافقان از پس وقعه احد زبان طعن دراز كرده كه 
  دل ايشان را اين آيت فرستاد. رب العالمين تسكين» انفسكم؟

قلت يا رسول اللَّه اى النّاس اشد بلاء؟ قال الانبياء ثم الامثل فالامثل،  روى مصعب بن سعد عن ابيه: قال و
حتى يبتلى الرجل على قدر دينه، فان كان صلب الدين اشتد بلاؤه، و ان كان فى دينه رقة ابتلى على قدر ذلك، 

  »تى يمشى على الارض و ما عليه خطيئة.فما يبرح البلايا بالعبد ح
شكونا الى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و هو يتوسد بردة له فى ظلّ الكعبة،  عن خباب بن الارث قال و

ألا تدعوا اللَّه؟ ألا تستنصر اللَّه لنا؟ فجلس يحمارّ لونه او وجهه، فقال لنا لقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل  فقلنا
حفر له فى الارض، ثم يجاء بالمنشار فيجعل فوق رأسه ثم يجعل بفريقين، ما يصرفه عن دينه، او يمشط با في

مشاط الحديد ما دون عظمه من لحم و عصب، ما يصرفه عن دينه، و لينصر اللَّه هذا الامر حتى يصير الراكب 
  »ى غنمه لكنكم تستعجلون.منكم من صنعاء الى حضرموت، لا يخشى الا اللَّه عز و جل، و الذئب عل

يا رب وزيرى فى  قال: كان وزيرى لعيسى ع ركب يوما فاخذه السبع، فاكله قال عيسى و عن عبد الرحمن بن زيد
نعم كانت له عندى منزلة رفيعة لم  دينك و عونى على بنى اسرائيل، و خليفتى فيهم، سلّطت عليه كلبك فاكله قال

  بلّغه تلك المنزله.اجد عمله بلغها فابتليته بذلك لا 
  النوبة الثالثة

از روى اشارت بر ذوق جوانمردان طريقت اين آيت رمزى ديگر دارد،  ...قوله تعالى: كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحدَِةً الآية 
و معنى ديگر، ميگويد پادشاه عالم دارنده جهان، و داناى نهان، اول كه خلق را بيافريد در غشاوه ستر خلقيت 

تدا كه نهاد چنين نهاد، ظلمات صفات خلقيت محفوف گشت، برين خلقت همه در پرده عما يك گروه آفريد، اب
  بودند، همه در ظلمت غيبت مجتمع، همه در اسر نهاد خود مانده، اين چنان است كه آن جوانمرد گفت:

  رهم زن يكى تا خلق را بر هم زنى!غمزه ب  خرابات نهاد خود بر آسودست خلق، در
نهايت بمختصرى ايشان آمد، مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم از آن بريد اين خبر  ى از آن عالم بىپس بريد
 »خلق اللَّه الخلق فى ظلمة فألقى عليهم من نوره، فمن اصابه من ذلك النور اهتدى، و من اخطاه ضلّ« داد كه

آمدند، اسير ارادت، مقهور مشيت، جريح  نهايتى بمختصرى ايشان رو نهاد، همه در آگاهى چون اين رسول از بى
حكمت، گوش بر جدّ و بخت خويش نهاده: كه تا چون آيد؟ و بريشان چه حكم راند؟ آن گه دست تقدير ايشان 

و بد بدبختان را گفت: » هؤلاء للجنة و لا ابالى!« بختان را گفت بختان و بدبختان، نيك را بدو صنف كرد: نيك
باك نيست، و رسد ما را هر چه كنيم! و در آن پشيمانى نيست!  يعنى از ملامت كنندگان »هؤلاء للنار و لا ابالى«

لختى اهل سعادت بى هيچ موافقت، لختى اهل شقاوت بى هيچ مخالفت. هؤلاء للجنة و لا ابالى بجفائهم! و 
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كه ايمان آورد خود را سود هؤلاء للنار و لا ابالى بوفائهم! نه باين وفا ما را سودست! نه بآن جفا ما را زيان، هر 
نياز! هر كه كفر آورد خود را زيان كرد، من همانم كه بودم بى شريك و بى  كرد من همانم كه بودم، بى نظير و بى

يا عبادى!، لو انّ اولكم و آخركم، و نسكم و جنكّم، و حيّكم و ميتكم، كانوا على اتقى قلب رجل منكم «انباز! 
ا عبادى! لو انّ اولكم و آخركم و انسكم و جنّكم و حيكم و ميتكم كانوا على افجر لم يزد ذلك فى ملكى شيئا، ي

و از لطيفها كه باين آيت تعلق دارد: يكى آنست كه مثل خلق » قلب رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكى شيئا.
مشك دارد، و  عالم كه در نهاد آدم مجتمع بودند كافر و مؤمن و صديق و زنديق، همچون مثل بازرگانى است كه

آن مشك كه دارد از بيم راه زن در ميان انجدان تعبيه كند، مشك بوى انجدان بخود كشد، و انجدان نيز بوى 
مشك بخود كشد، چون بازرگان بمقصد رسد و ايمن شود بساطى فرو كند، مشك و انجدان بر آن نهد باد بر آن 

دارند. همچنين در نهاد آدم، رايحه مؤمن به كافر جهد، هر دو به بوى اصلى خويش باز شوند و عاريتى دست ب
رسيد، و رايحه كافر بمؤمن رسيد. و آن حسنات كه در دنيا از كافر در وجود آيد همه از آن رائحه مؤمن است كه 
بوى رسيد، و آن سيئات و معاصى كه در دنيا از مؤمن بيايد، آن از رائحه كفر كافر است، فردا در قيامت بساط 

انند، و باد عنايت فرو گشايند، حسنات كافر با مؤمن شود و سيئات مؤمن با كافر شود، حكم اولى و عدل بگستر
قضاء ازلى در رسد، عاريت واستاند، اصل فا اصل دهد، پاك با پاك شود، و خبيث با خبيث، ليميز اللَّه الخبيث 

  :چنانست كه گويند اين ...من الطيب! أَمْ حَسبِتُْمْ أَنْ تدَخْلُوُا الجْنََّةَ الآية
  آسان آسان حديث ايشان نتوان  نتوان گفتن حديث خوبان آسان

من احتشم ركوب الاهوال نفى عن درك الآمال! خبر ندارى كه پيوستن در گسستن است، و زندگانى در مردن، و 
  ت!مراد ها در بى مرادى! پروانه شمع را وصال در وقت سوختن است و شمع را زندگى در سر بريدن اس

  شوى بيمار بهتر گردى از گردن زدنچون  بو العجب درديست كاندر وى چو شمعدرد دين خود 
خوش باغى و راغى است فردوس برين، لكن راه آن دشخوار است و گلبنى پر خارست. مصطفى صلّى اللَّه عليه 

   حفت الجنة بالمكاره: و آله و سلم گفت
هلَْ يَستْوَيِ الَّذيِنَ يَعْلمَوُنَ وَ الَّذيِنَ لا يَعْلمَوُنَ مثال اين قاعده درياى  تا هر ناكسى و نااهلى دعوى آشنايى نكند. 

است كه آن دريا مقر جواهر گرانمايه، و درّ شب افروز ساختند و آن گه نهنگان و ماهيان عظيم حجاب آن جواهر 
ناره آن دريا شوند صعوبت آن و در ساختند. دو تن برخيزند كه عشق آن در ايشان را در ميدان طلب كشد. بك

بينند، و از فرات آن نهنگان هراس در ايشان پديد آيد. از آن دو مرد يكى چون آن اهوال و احوال با صعوبت 
بيند بترسد، و از آن طلب قدم باز نهد و از گفتار خويش تبرا كند. اين يكى صاحب آرزوى بود، در صفت 

رسد و عزت شرع او را  برآيد، و بى رنج بسر گنج مى رزوى مجرد مىرجوليت تمام نبود. پنداشت كه اين كار بآ
  ليس الدين بالتمنى و لا بالتحلى. جواب ميدهد كه

 با مات همى نهفته رازى بايد
 الحق تو نگو مرغى اى زاغ سياه

  

 وز مات همى بخود نيازى بايد 
 كت جفت همى سپيد بازى بايد!

  

عشق جمال آن گوهر شب افروز ديده عقل وى از اهوال آن دريا بر دوزد، و آن ديگر مرد، كه خداوند ارادت بود 
تر و  تا از آن معانى هيچ بخود راه ندهد، و آن جمال هر ساعتى و هر لحظتى بر وى جلوه ميكند، تا وى شيفته

تر ميشود! سرنگون بدريا شود! اگر سعادت مساعدت نمايد و توفيق رفيق بود در شب افروز در قبض  عاشق
لب وى آيد، و اگر بعكس اين بود جانش نهنگان بغارت برند، و نامش در جريده لا ابالى ثبت دارند و زبان ط

  حال گويد:
  ى!كشته شوند و بر نيايد آهمى  چون من دو هزار عاشق اندر ماهى

  النوبة الاولى
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قلُْ بگوى ما أَنفْقَتْمُْ منِْ خيَرٍْ هر چه نفقه كنيد پرسند ما ذا ينُفِْقوُنَ كه چه هزينه كنند  ترا مى قوله تعالى: يسَىَْٔلوُنَكَ 
 و از مال فَلِلوْالدِيَنِْ بر پدر و مادر كنيد وَ الْأَقْربَينَِ و بر خويشاوندان وَ اليَْتامى و نارسيدان پدر مردگان وَ المَْساكينِِ

خيَْرٍ و هر چه نفقه كنيد از مال فإَِنَّ اللَّهَ بِهِ عَليِمٌ  درويشان وَ ابنِْ السَّبيِلِ و راه گذريان و مهمانان، وَ ما تفَعَْلوُا منِْ
  خداى بآن دانا است.

واجب نبشته آمد بر شما القْتِالُ كشتن كردن با دشمنان دين وَ هوَُ كُرهٌْ لَكمُْ و شما را آن دشوار آمد وَ  كتُبَِ عَليَْكمُُ 
أَنْ تحُبُِّوا   مگر كه دشوار آيد شما را چيزى و آن بهتر بود شما را وَ عسَى أَنْ تَكرْهَوُا شيَئْاً وَ هوَُ خيَْرٌ لَكُمْ و  عَسى

شيَئْاً وَ هوَُ شَرٌّ لَكُمْ، و مگر دوست داريد چيزى و آن بدتر بود شما را، وَ اللَّهُ يَعْلَمُ و خداى داند كه بخلق چه 
  تعَلْمَوُنَ و شما ندانيد خواهد و ايشان را چه راند و ايشان را بهى در چه بود وَ أَنتْمُْ لا

پرسند ترا عنَِ الشَّهْرِ الحَْرامِ قتِالٍ فيِهِ از ماه حرام و كشتن كردن در آن قلُْ بگوى قتِالٌ فيِهِ كبَيِرٌ كشتن  مى يَسىَْٔلوُنَكَ
ن و حاج را كردن در ماه حرام كارى بزرگ است وَ صدٌَّ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ و باز داشتن است راه گذرى را از راه برد

از حج كردن وَ كُفْرٌ بهِِ و كافر شدنست بآزرم ماه حرام وَ المَْسجْدِِ الحَْرامِ و كافر شدنست بحق مسجد حرام وَ 
إِخْراجُ أَهلْهِِ منِهُْ و بيرون كردن شما از مكه كه اهل آن بوديد و آن خانه شما بود أَكبْرَُ عنِدَْ اللَّهِ آن مه است نزد 

كردند كه از مسلمانى باز  كه شما گشتيد وَ الفْتِنْةَُ و آن كه شما را فتنه ميكردند و عذاب مى خداى از آن مشرك
پس آئيد و بمحمد كافر شيد، أَكبَْرُ منَِ القْتَلِْ آن مه بود از كشتن كه شما مشركى كشتيد وَ لا يَزالوُنَ يقُاتِلوُنَكُمْ و 

ابند حتََّى يَرُدُّوكمُْ عنَْ ديِنِكُمْ تا شما را از دين خود بر گردانند هميشه با شما كشتن خواهند كرد هر گاه كه دست ي
رٌ و إِنِ استْطَاعوُا اگر توانند، وَ منَْ يَرتْدَِدْ منِكْمُْ عنَْ ديِنِهِ و هر كه بر گردد از شما از دين خويش فيَمَتُْ وَ هوَُ كافِ

ايشان آنند كه حابط گشت و باطل و تباه كردارهاى ايشان، و از  بميرد و او كافر بود، فأَُولئكَِ حبَِطتَْ أَعمْالهُمُْ
پاداش آن در ماندند فيِ الدُّنيْا وَ الْآخِرَةِ هم در اين جهان و هم در آن جهان، وَ أُولئكَِ أَصحْابُ النَّارِ هُمْ فيِها 

  خالدُِونَ و ايشانند آتشيان جاويدان در آن.
رويدند وَ الَّذيِنَ هاجَروُا و ايشان كه از خان و مان خويش ببريدند وَ جاهدَُوا فيِ سبَيِلِ ايشان كه بگ إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا

اللَّهِ و از بهر خدا در راه وى جهاد كردند، و با دشمنان او باز كوشيدند أُولئكَِ يَرجْوُنَ رحَمْتََ اللَّهِ ايشان بخشايش 
   داى آمرزگارست مهربانپيوسند وَ اللَّهُ غَفوُرٌ رحَيِمٌ و خ اللَّه مى

  النوبة الثانية
فرمان آمد در قرآن چند جايگه كه أَنفْقِوُا ممَِّا رزَقََكُمُ اللَّهُ و أَنْفِقوُا ممَِّا  ...قوله تعالى: يَسىَْٔلوُنَكَ ما ذا ينُْفِقوُنَ الآية 

كه چه دهيم؟ و چند دهيم؟ و فرا رزَقَنْاكُمْ نفقت كنيد، و از آنچه شما را روزى كرديم چيزى بيرون دهيد، پرسيدند 
كه دهيم؟ و اين پرسنده گويند كه عمرو بن الجموح بوده درين آيت جواب آمد كه فرا كه دهيد: گفت هر چه 

اينجا بمعنى مال است، فَلِلوْالدِيَنِْ يعنى على الوالدين، ابتدا به پدر و مادر كنيد، و اين  خير نفقت كنيد از مال
وخ گشت، اكنون نفقه پدر و مادر بر فرزندان واجب است، و زكاة و صدقه و وصيتّ يكى در نفقات واجب منس

ربَُّكَ أَلَّا تَعبْدُُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ باِلوْالدَِيْنِ   وَ قضَى: ايشان را حرام. دليل قرآن بر وجوب نفقه پدر و مادر آنست كه گفت
  و من الاحسان الانفاق عليهما. إِحسْاناً

ان اطيب ما يأكل الرجل من كسبه و انّ ولده « :كه مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم گفت نستو دليل سنت آ
  من كسبه.

و خويشاوندان يعنى ايشان كه نه وارثان اند، و فاضلتر آنست، كه احسان با پيوستگى خويش كند، و  وَ الْأَقْربَينَِ 
افضل « :فى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم گفتصدقه بايشان دهد، اگر چه با ايشان بخصومت بود، كه مصط

  ».الصدقة على ذى الرحم الكاشح
آجرك اللَّه اما انّك  يا رسول اللَّه اعتقت جارية لى فقال صلى اللَّه عليه و آله و سلم« :و ميمونة بنت الحارث گفت
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زوجك  :امرأة عبد اللَّه بن مسعودلزينب  لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك. و قال صلى اللَّه عليه و آله و سلم
  و ولدك احق من تصدقت عليهم.

  و پدر مردگان نا.  وَ اليْتَامى
 فقال اللَّه عز و جل للملائكة» اذا بكى اليتيم اهتز عرش الرحمن لبكائه« :قال النبى صلى اللَّه عليه و آله و سلم

الملائكة اى رب! لا علم لنا، فيقول اللَّه  من ابكى عبدى و انا قبضت اباه و واريته فى التراب؟ قال فتقول
  »اشهدكم انه من ارضاه ارضيته لملائكته

  »كافل اليتيم له او لغيره، انا و هو كهاتين فى الجنّة يعنى السبابة و الوسطى« قال صلى اللَّه عليه و آله و سلم و
و كفايت يك ساله تمام ندارد، هر  و درويشان و مسكين آنست كه خرج مهم وى از دخل بيش بود، وَ المَْساكينِِ
  خانه دارد و بدان محتاج است، هم مسكين بود. اى و جامه ضرورت و فرش و خنورچند كه سر

اللهمّ احينى « يقول ابو سعيد خدرى گفت: احبوّا المساكين فانى سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم
  »ة المساكين!مسكينا! و امتنى مسكينا! و احشرنى فى زمر

مهمان است اگر سفرى باشد و اگر حضرى، و حق مهمان دارى سه روز است، چون ازين سه روز  وَ ابنِْ السَّبيِلِ
و هر چه هزينه كنيد در وجوه  بر گذشت معروف باشد، و كل معروف صدقة وَ ما تَفْعَلوُا منِْ خيَْرٍ فإَِنَّ اللَّهَ بِهِ عَليِمٌ

با مردمان، خداى بداند آن از شما، يعنى كه بر شمارد و بآن پاداش دهد، همچنانست كه برّ، و مصالح، و احسان 
نسخت الزكاة كل «اى يرى المجازاة عليه. قال ابو جعفر يريد ابن القعقاع  فمَنَْ يَعمْلَْ مثِْقالَ ذرََّةٍ خيَْراً يَرَهُ :گفت

  ذباحة الاضحى كل ذبح. صدقة فى كتاب اللَّه تعالى، و نسخ شهر رمضان كل صوم، و نسخ
بمدينه باعراض و صفح ميفرمودند، آخر فرمان   مسلمانان را ده سال بمكه و روزگارى ...كتُبَِ عَليَكُْمُ القْتِالُ الآية

آمد بقتال، اول فرمان آمد و فريضه كرد كه يك مسلمان با ده كافر باز كارد، و بجنگ بيستد، و پشت ندهد 
وار آمد كه ثواب قتال نيز نشنيده بودند و با زندگانى و دوستى جان گرائيدند، اين بهزيمت، آن بر مسلمانان دش

اين حكم صحابه رسول راست على  آيت آمد كه: كتُبَِ عَليَْكمُُ القْتِالُ وَ هوَُ كرُهٌْ لَكمُْ قومى مفسران گفتند
زو بر همه مسلمانان واجب بحكم اين آيت غ الخصوص، دون غيرهم، از اينجاست كه ابن جريح عطا را گفت، كه

و قومى ظاهر آيت بر كار گرفتند و غزو بر همه مسلمانان واجب ديدند،  »قال لا، كتب على اولئك حينئذ است؟
  الى قيام الساعة و ما

الكف عمن قال لا اله الا  :ثلاث من اصل الايمان :روى عن النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يدل عليه، قال
نكفره بذنب و لا نخرجه من الاسلام بعمل، و الجهاد ماض منذ بعثنى اللَّه عز و جل الى ان يقاتل آخر اللَّه، لا 

امتى الدجال لا يبطله جور و لا عدل و الايمان بالاقدار، و قال من لم يغزو لم يحدثّ نفسه بالغزو، مات على 
  شعبة من النفاق.

ض كفايت است نه فرض عين، اذا قام به من فئة كفاية، و قول صحيح و مذهب مشهور آنست كه جهاد و غزو فر
  سقط الفرض عن الباقى، كحضور الجنازة و رد السلام و تشميت العاطس.

وَ هوَُ كُرْهٌ لَكُمْ اين كراهيت نه آنست كه فرمان خداى را عز و جل كاره بودند، يا بظاهر كراهيتى  :اهل معانى گفتند
يدند از آنك هم بر مال مؤنت ميديدند، و هم بر نفس مشقت، و هم بر روح نمودند، لكن در طبع خود نفورى ميد

انهم  خطر، پس بعاقبت كه ثواب جهاد و فوائد آن از رسول خدا شنيدند آن كراهيت برخاست. عكرمه گفت
غاب عمىّ انس بن النصر عن قتال بدر، فشق  كرهوه ثم احبوه و يشهد لذلك قصة عمّ انس بن مالك، قال انس

لما قدم، و قال غبت عن اول مشهد شهده رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم، لئن اشهدنى اللَّه قتالا  عليه
اى سعد، و الذى نفسى بيده انى  ليرين اللَّه بما اصنع، فلما كان يوم احد مشى بسيفه، فلقيه سعد بن معاذ، فقال

سول اللَّه ما صنع قال انس. فوجدناه بين القتلى، به بضع لاجد ريح الجنة دون احد. فقال سعد، فما استطعت يا ر
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و ثمانون جراحة، من بين ضربة بسيف و طعنة برمح و رمية بسهم، و قد مثلوا به فما عرفناه حتى عرفته اخته بثيابه. 
ل اللَّه ثم و الذى نفسى بيده لوددت انى اقتل فى سبي« :صح فى الخبر ان النبى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم قالو 

  »احيى، ثم اقتل، ثم احيى ثم اقتل.
مصطفى بتخاصيص قربت و بصيرت نبوت بديد آنچه رب العزة شهيدان را ساخته است در غيب، از لطائف 

وددت انى اقتل فى «كرامات و شرائف درجات، تا لاجرم نقدى درين سراى فانى اين آرزويش بخواست كه 
ديگران كه باين مثابت نرسيدند، و اين ديده غيب بين نداشتند، لعمرى كه همين باز » سبيل اللَّه ثم احيى ثم اقتل

آرزو كنند، اما نه امروز لكن فردا در فردوس كه آن احوال براى العين بينند. مصداق اين آن خبرست كه مصطفى 
ء  فى الارض من شيما احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا و له ما « گفت:صلّى اللَّه عليه و آله و سلم 

  »الّا الشهيد يتمنىّ ان يرجع الى الدنيا فيقتل عشر مرات، لما يرى من الكرامة.
ء نشتهى. و نحن نسرح من  هل تشتهون شيئا؟ قال اىّ شى :روى ان اللَّه عز و جل اطّلع عليهم اطلاعة فقال و

يا رب نريد ان ترد  ان يسألوا، قالوا الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم ثلث مرات فلما رأوا انهم لن يتركوا من
  ارواحنا فى اجسادنا حتى نقتل فى سبيلك مرة اخرى. فلما رأى ان ليس لهم حاجة تركوا.

و مگر كه شما را چيزى كراهيت آيد و آن خود شما را به بود، يعنى  ...أَنْ تَكرْهَوُا شيَئْاً وَ هوَُ خيَْرٌ لَكُمْ الآية  عَسى
  امّا الظفر و الغنيمة، و امّا الشهادة و الجنة. :ميداريد و در آن از دو نيكى يكى هستكه غزو كردن كراهيت 

و مگر كه چيزى دوست داريد شما و آن خود بتر است شما را، يعنى  ...أَنْ تحُبُِّوا شيَئْاً وَ هوَُ شرٌَّ لكَمُْ الآية  وَ عَسى
  ، و هم حرمان غنيمت و شهادت.باز ماندن و با پس نشستن از غزو كه در آن هم ذل فقر است

يا ابن عباس ارض عن اللَّه بما قدرّ و ان كان  فقال كنت رديف النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قال ابن عباس
أَنْ   اين و قد قرأت القرآن؟ قال وَ عَسى بخلاف هواك، انه لمثبت فى كتاب اللَّه عز و جل. قلت يا رسول اللَّه

   وَ هوَُ خيَْرٌ لَكمُْ  تَكْرَهوُا شيَئْاً
  و فى معناه انشدوا.

  فى المحبوب منه و بد المكروه فيهخ  ربّ امر تتقيه خير امر ترتضيه
اين آيت در شأن قومى آمد از ياران رسول خدا كه در سفرى بودند، در پسين  ...يَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ الشَّهْرِ الحَْرامِ الآية

دى از مشركان، و گله گوسپند با وى و آن مشرك تنها و جاى خالى، و آن مرد روز محرم، روز سى ام رسيدند فرامر
خويشتن را مى ايمن شمرد كه ماه حرام است ازين جوك مسلمانان لختى قصد كشتن آن مرد كردند و گفتند كه مرد 

ى از مشرك است، و در گوسپند رغبت كردند و گفتند مگر دوش ماه نو بوده است، و امروز صفر است، و لخت
مسلمانان گفتند نه! كه ماه حرام است آن قوم كه در گوسپند رغبت كردند، آن مشرك را بكشتند. اولياء كشته 
برسول خدا آمدند و دعوى خون كردند، و تشنيع كردند كه ماه حرام بود، رسول خدا ديت آن كشته باز پذيرفت، و 

عظيم  يسئلونك عن قتال فى الشهر الحرام، قلُْ قتِالٌ فيِهِ كبَيِرٌ اى . يعنى..اين آيت آمد: يَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ الشَّهْرِ الحْرَامِ
العقوبة فيه. پيش از نزول اين آيت در ماههاى حرام هيچكس كشتن نكردى تعظيم آن را تا اين واقعه بيفتاد و 

  آن چرا بگذارند؟. كه در ماه حرام كشتن چون كنند؟ و آزرم اين قصه برفت، و مشركان ملامت و تعيير در گرفتند
اذا عيركم المشركون بالقتال فى الشهر الحرام فعيّروهم  :گويند كه عبد اللَّه جحش نامه نوشت بمؤمنان اهل مكه

چون كافران شما را تعيير كنند كه در ماه حرام قتال  انتم بالكفر و اخراج رسول اللَّه و منعهم عن البيت. گفت
ه شما نيز كفر آوريد، و رسول خدا و ياران را از مكه و مسجد حرام باز داشتيد، كرديد، شما ايشان را تعيير كنيد ك

پس اين حكم خود منسوخ گشت بآيت سيف: قال اللَّه تعالى: فاَقتُْلوُا المْشُْرِكينَِ حيَثُْ وجَدَتْمُوُهُمْ اى فى الحلّ و 
لال آن و حرام آن رواست. پس اين قوم الحرم. اجماع مسلمانان امروز آنست كه قتال با كافران در همه ماهها ح

كه آن مشرك را كشته بودند گفتند يا رسول اللَّه چه بينى؟ اگر ما آن مرد مشرك را كه در ماه حرام كشتيم ما را 
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ايشان كه بگرويدند، و رسالت تو  ثواب جهاد در سبيل خداى بود؟ اين آيت آمد كه إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا ميگويد
يغام ما بجان و دل باز گرفتند وَ الَّذيِنَ هاجَرُوا و ايشان كه خان و مان و اوطان خويش بدرود كردند، پذيرفتند، و پ

و از اسباب و علائق و از خويش و پيوند خود ببريدند و صحبت رسول و موافقت وى بر همه اختيار كردند، و 
و از بهر خدا در راه خدا با  وا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ وَ جاهدَُ» هاجروا تورثوا ابناءكم مجدا«كه  بحكم اين فرمان برفتند

اعداء دين بكوشيدند، و جان بذل و تن سبيل، و دل فدا، و بخوش دلى استقبال اين فرمان شرع مقدس كرده، كه 
ليه و تسكين دل ايشان را و تحقيق اميد ايشان را مصطفى ع» اغزوا بسم اللَّه و في سبيل اللَّه، قاتلوا من كفر باللّه«

من قاتل فى سبيل اللَّه فواق ناقة وجبت له الجنة، من أنفق نفقة فى سبيل اللَّه كتب له سبعمائة « :السلام ميگويد
  »ضعف رباط، يوم فى سبيل اللَّه خير من الدنيا و ما فيها.

، و آن را فرقى نه نهند و فرق بر فرمى مشكل شود رجا و تمنى أُولئِكَ يَرجْوُنَ رحَمْتََ اللَّهِ وَ اللَّهُ غَفوُرٌ رحَيِمٌ
گويند و تمنى آرزوست، و آرزو در راه دين  تمنى اگر با رجا غفلت بود، و در طاعت فترت، آن را آنست: كه

معلول است و حال صاحب رجا بعكس اينست، و در راه دين محمول است. رب العزة درين آيت عين معاملت و 
پيش داشت، آن گه رجاء ايشان پس اجتهاد و طاعة به پسنديد، حقيقت طاعت از ايمان و هجرت و مجاهدت در 

جاى ديگر گفت يحَذْرَُ الْآخرَِةَ وَ يَرجْوُا رحَمَْةَ ربَِّهِ ابن  أُولئِكَ يَرجْوُنَ رحَمْتََ اللَّهِ: و ايشان را در آن بستود گفت
ل كنند، و وى را در آن پاداش اميد ميدارد كه كردارش قبو خبيق گفت: اميدواران سه مرداند: يكى نيكو كردار

دهند. ديگر مردى بد كردار كه توبه كرد و از بدى بازگشت، و دل در عفو و مغفرت بست، اميد ميدارد كه عفو 
كنند و وى را بيامرزند. سديگر مردى است سر بگناهان در نهاده، و ناپاكيها بر دست گرفته، آن گه ميگويد اميد 

  رجاء است و آن دو ديگر صاحب تمنى بدارم كه بيامرزد: اين يكى صاح
روى ان النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم دخل على اصحابه من باب بنى شيبه فرآهم يضحكون فقال أ 

القهقرى، و قال نزل علىّ جبرئيل، و  تضحكون؟ لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا. ثم مرّ ثم رجع
   باديِ أَنِّي أَناَ الغْفَوُرُ الرَّحيِمُنبَِّىْٔ عِ اتى بقوله تعالى

الكبائر: الاشراك باللّه، و الامن من مكر اللَّه، و القنوط من رحمة اللَّه، و اليأس من « و عن ابن مسعود رض قال
  روح اللَّه عز و جل.

  النوبة الثالثة
شريعت نيكوست، لكن نه چون جان باختن در مال باختن در راه  ...قوله تعالى: يسَىَْٔلوُنَكَ ما ذا ينُْفِقوُنَ الآية 

ميدان حقيقت، بوقت مشاهدت از غير جدا شدن، و بشرط وفا بودن نيكوست، لكن نه چنان كه از خويشتن جدا 
  شدن و قدم بر بساط صفا نهادن.

   كار آن دارد كه در خم چوگانست  از غير جدا شدن سر ميدانست
از دويست درم پنجدرم و از  رج كنيم؟ شريعت او را جواب ميدهدكه از مال چه دهيم؟ و چون خ يكى ميپرسد

با تو بجان و تن هم قناعت نكنند. آرى  پرسد و حقيقت او را جواب ميدهد كه بيست دينار نيم دينار. ديگرى مى
حديث مزدوران ديگرست و داستان عارفان ديگر، معرفت مزدور تا جان شناختن است، و معرفت عارف تا جان 

   باختن
  چون كار بجان رسيد جان بايد باخت  مال و زر و چيز رايگان بايد باخت

پرسيدند از كيفيت انفاق كه راه بدرويشى نمى بردند، لكن باميد آنك تا از حضرت  آن دولتيان صحابه نه بآن مى
ر چه شما داديد و ميدهيد من كه ه وَ ما تفَْعَلوُا منِْ خيَْرٍ فإَِنَّ اللَّهَ بهِِ علَيِمٌ :عزت اين نواخت بايشان رسد كه

يا  خداوندم ميدانم، و بدان آگاهم. اين چنانست كه موسى را آن شب ديجور در بيابان طور بر خواندند كه
كيست اين  من الذى يكلمنى؟ ! موسى از لذت اين خطاب سوخته اين ندا شد، از سر سوز و اشتياق گفت موُسى
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 سى در بحر اشتياق ديدار حق غرق شده بود، دستگيرى طلب ميكردكه با من سخن ميگويد؟ ميدانست، لكن مو
يا موسى! نميدانى كه  درين يك ندا بسوختم باشد كه يك بار ديگرم بر خواند مگر بر افروزم، فرمان آمد كه :گفت

  انىّ انا اللَّه رب العالمين. دانم! لكن منتظر آنم كه خواننده گويد«ترا كه ميخواند؟ گفت 
 و انت فى كنفىلبيّك عبدى

 سلنى بلا حشمة و لا رهب
  

 فكلّما قلت قد علمناه! 
 و لا تخف، اننى أنا اللَّه!

  

يكى در اول و رد اشارتست بانفاق عابدان از مال خويش تا بمعرفت رسند. ديگر آيت بآخر ورد  :دو آيت است
ه تعالى: إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ اشارتست. بانفاق عارفان از جان خويش بحكم جهاد تا بمعروف رسند. و ذلك قول

الَّذيِنَ هاجَروُا وَ جاهدَُوا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ بعد از ايمان حديث هجرت كرد، و هجرت بر دو قسم است يكى ظاهر، و 
ديگر باطن. اما هجرت ظاهر دو طرف دارد: يكى آنك از ديار و اوطان و اسباب خويش هجرت كند، و بطلب 

يگر آنست كه بطلب معلوم شود، و هر آن روش كه ازين دو طرف بيرونست آن را خطرى و علم شود، و طرف د
  وزنى نيست.
  و اليه الاشارة

  »الناس عالم او متعلم و سائر الناس همج«بقوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم 
است، و طالب معلوم  اند، كه طالب علم در روش خود و تا نگويى كه طالب علم و طالب معلوم هر دو بر يك رتبه

در كشش حق. و آن كس كه در روش خود بود در رنج و ماندگى و گرسنگى بماند. چنانك موسى در آن سفر كه 
شد، چنان مؤيد  طالب علم بود گفت آتنِا غدَاءنَا لَقدَْ لقَيِنا منِْ سَفَرنِا هذا نصَبَاً باز وقتى ديگر كه بطلب معلوم مى

كه سى روز در انتظار سماع كلام حق بماند، كه نه از ماندگى خبر داشت نه از بود بتأييد عصمت و كشش حق، 
نواخت طلبه علم بجايى رسيد كه فردا چون از خاك برآيند، مركب  :گرسنگى استاد بو على دقاق گفت برحمة اللَّه

ها لطالب العلم رضا بما ان الملائكة لتضع اجنحت«لقوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ، ايشان پرهاى فريشتگان بود
  »يصنع

  گفتا: چون مركب طلبه علم پر فريشتگان بود مركب طلبه معلوم خود در وهم چه آيد كه چون بود؟
 لو علمنا ان الزيارة حق
 رفتار بتان خوب بر خاك حرام

  

  لفرشنا الخدود ارضا لترضى 
 من ديده زمين كنم تو بر ديده خرام

  

كه از نفس بدل رود و از دل بسر رود، و از سر بجان  هجرت باطن آنستاين خود بيان هجرت ظاهرست. و 
رود، و از جان بحق رود. نفس منزل اسلام است، و دل منزل ايمان، و سر منزل معرفت، و جان منزل توحيد. در 

ويم از اسلام بايمان هجرت بايد، و از ايمان بمعرفت، و از معرفت بتوحيد، نه آن توحيد عام ميگ روش سالكان
كه بشواهد درست گردد، و بناء اسلام و ايمان بر آنست، بل كه اين توحيد از آب و خاك پاكست، و از آدم و حوا 
صافست، علايق از آن منقطع، و اسباب مضمحل، و رسوم باطل، و حدود متلاشى، و اشارات متناهى، و عبارات 

روزى غريق درياى محبت شده بود و در توحيد  منتفى، و تاريخ مستحيل! استاد امام بو على قدس اللَّه روحه
سخن ميگفت كه: اگر از جواهر حرمت يكى را بينى كه قدم در كوى دعوى نهد و حديث توحيد كند، نگر تا 
فريفته نشوى، و از آب و خاك آن معنى پاك دانى، كه آن جمال احديت بود كه در ميدان ازل بنظاره جلال 

رازى گفت آن راز را توحيد نام نهادند، كه روستم را هم رخش روستم كشد! صمديت شد، و با خود بنعت تعزز 
  :شيخ الاسلام انصارى قدس اللَّه روحه باين توحيد اشارت كرده و گفته

 ما وحد الواحد من واحد
 توحيد من ينطق عن نعته
 توحيده اياه توحيده

  

 اذ كلّ من وحدّه جاحد 
 عارية أبطلها الواحد
 د!و نعت من ينعته لاح

  



۳۰۳ 

  النوبة الاولى
پرسند عنَِ الخْمَْرِ وَ المْيَْسرِِ از مى و قمار قلُْ بگوى فيِهمِا إِثْمٌ كبَيِرٌ در مى و قمار بزه  ترا مى قوله تعالى: يسَىَْٔلوُنَكَ 

مندى آن مهتر است  زهبزرگ است وَ منَافِعُ لِلنَّاسِ و مردمان را در آن منفعتهاست، وَ إِثمُْهمُا أَكبَْرُ منِْ نَفْعِهمِا اما ب
پرسند ما ذا ينُْفِقوُنَ كه چند نفقه كنيم قلُِ الْعَفوَْ بگوى آنچه بسر آيد از شما و  از منفعت آن، وَ يَسىَْٔلوُنَكَ و ترا مى
الآْياتِ پيدا ميكند خداى شما را  يبُيَِّنُ اللَّهُ لكَُمُ است بر شما، كذَلِكَ چنين هن ازيشان كه داشت ايشان واجب

  ان خويش، و نشانهاى مهربانى خويش.سخن
  لَعَلَّكمُْ تتَفَكََّروُنَ تا مگر در انديشيد در آن منتها كه وى را بر شماست.

در آن نيكويها كه با شما كرد در اين جهان و وعده دادن در آن جهان، وَ يَسىَْٔلوُنَكَ و ترا  فيِ الدُّنيْا وَ الآْخِرَةِ
ان و گرد مال ايشان گشتن؟ قلُْ بگوى إِصْلاحٌ لَهُمْ خيَْرٌ اگر مال ايشان را بصلاح آريد از يتيم  پرسند عنَِ اليْتَامى مى

و بحسبت نگاه داريد، و رايگان در آن تجارت كنيد، و خود را سود مجوئيد آن به است. وَ إِنْ تخُالِطوُهُمْ و اگر 
اللَّهُ يَعْلمَُ المُْفْسدَِ منَِ المْصُْلِحِ و خداى باز داند  در ايشان آميزيد فإَِخوْانُكُمْ على حال برادران شمااند در دين، وَ

تباه كار از نيكو كار در كار ايشان، وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ لَأَعنْتَكَمُْ و اگر خداى خواهد كارى دشوار ناتاوست بآن فرا سر 
  شما نشانيد، إِنَّ اللَّهَ عزَيِزٌ حَكيِمٌ كه خداى توانا است بى همتاى دانا.

و بزنى مكنيد زنان مشركان را حتََّى يؤُْمنَِّ تا آن گه كه بگروند وَ لَأَمةٌَ مؤُْمنَِةٌ و كنيزكى  وَ لا تنَْكحِوُا المُْشْرِكاتِ
گرويده خيَْرٌ منِْ مُشْركِةٍَ به از آزاد زنى ناگرويده، وَ لوَْ أَعجْبَتَْكُمْ و هر چند كه شما را خوش آيد آن زن مشركه 

ل يا به نسب، وَ لا تنُْكحِوُا المُْشْرِكينَِ و زن مسلمان بمرد مشرك مدهيد حتََّى يؤُْمنِوُا تا آن گه كه بصورت يا بما
ا بگروند وَ لعَبَدٌْ مؤُْمنٌِ و بنده گرويده خيَْرٌ منِْ مشُرْكٍِ به از آزاد مردى ناگرويده، وَ لوَْ أَعجْبََكُمْ هر چند كه شما ر

ورت و مال و نسب. أُولئكَِ يدَعْوُنَ إِلىَ النَّارِ اين مشركان كه با مؤمنان در صحبت خوش آيد از آن آزاد مشرك بص
 تآميزند ايشان را با شرك ميخوانند، با آتش، وَ اللَّهُ يدَعْوُا إِلىَ الجْنََّةِ وَ المْغَْفرِةَِ و اللَّه رهيكان خود را فرا بهش

و فضل خويش، وَ يبُيَِّنُ آياتهِِ لِلنَّاسِ و پيدا ميكند سخنان خويش و  خواند و با آمرزش، بإِِذنِْهِ بخواست و توفيق مى
  نشانهاى مهربانى خويش، لَعلََّهُمْ يتَذََكَّرُونَ تا مگر ايشان پند پذيرند و حق دريابند.

  النوبة الثانية
آمد، كه هنوز در تحريم آن از  در كار مى اين اول آيت است كه ...قوله تعالى: يسَىَْٔلوُنَكَ عنَِ الخْمَْرِ وَ المْيَْسِرِ الآية 

خوردن، از آنچه در آن ميديدند از هتك  آسمان پيغام نيامده بود و قومى از مسلمانان كراهيت ميداشتند مى
ديدند. همواره از رسول  حرمت، و خرق مروت، و عيب زوال عقل و زيان مال و عداوت و عربده كه در آن مى

قلُْ فيِهمِا إِثْمٌ : ى هيچ چيز نيامد؟ و آن پرسنده عمر خطاب بود، جواب آمد، اين آيتپرسيدند كه در كار م خدا مى
رفق  كشتند، و درويشان را در جنب آن مى منفعت در آن آن بود، كه در مجلس مى شتران مى كبَيِرٌ وَ منَافعُِ للِنَّاسِ

مردمان چون اين بشنيدند، قومى از مى  مندى آن مه است از منفعت آن. بزه كارى و بزه :بود. رب العالمين گفت
باز ايستادند و قومى نه. تا آن روز كه عبد الرحمن عوف ميزبانى كرد جماعتى را از ياران رسول صلّى اللَّه عليه و 
آله و سلم، و در ميان ايشان خمر بود، مى خوردند تا مست شدند، وقت نماز شام در آمد، يكى فرا پيش شد 

اعبد گفت » لا اعبد ما تعبدون«يا ايها الكافرون در گرفت و نه بر وجه برخواند، كه بر جاى بامامى، و سورة قل 
پس رب العالمين اين آيت فرستاد: كه يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ  لكم دينكم الشرك ولى دينى الاسلام :تا بآخر سورة، گفت

لمَوُا ما تقَوُلوُنَ گرد مسجد مگرديد كه مست باشيد، تا آن گه كه حتََّى تَعْ  آمنَوُا لا تَقْربَوُا الصَّلاةَ وَ أَنتْمُْ سُكارى
گوييد. قومى باز از مسلمانان گفتند كه خير نيست در چيزى كه  بهوش باز آئيد و دانيد كه مى چه خوانيد و چه مى

ه ميداشتند، خوردن باز ايستادند، و قومى هم چنان ميخوردند و اوقات نماز در آن نگ از مسجد باز دارد و از مى
تا آن گه كه قومى از انصار در خانه يكى ازيشان مهمان بودند و با ايشان مى بود. و حمزة بن عبد المطلب 
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حاضر بود. حمزه بيرون آمد و شراب در وى كار كرده، و دو شتر ديد از آن برادر زاده خود على بن ابى طالب. كه 
هل انتم الّا « اند. وى گفت كه اين آن على كرد وى را گفتند ميآورند، شمشير بر كشيد و قصد شترانبر آن اذخر 
كه شما كه ايد مگر بندگان پدر من عبد المطلب؟ و ايشان را هر دو پى زد و شكم  جواب داد» عبيد لابى

بشكافت، و جگر بيرون كشيد، و بر آتش افكند. على، در رسيد، و آن حال ديد گريستن بر وى افتاد، بر رسول خدا 
  آن قصه باز گفت. جبرئيل آمد و آيت آورد. شد، و

رسول خدا بر منبر شد، و اين آيت بر  تا آنجا كه گفت فهَلَْ أَنتُْمْ منُتْهَوُن؟َ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِنَّماَ الخْمَْرُ وَ المْيَسِْرُ
يختند. تا مى در كويهاى مدينه ر خواند، و مى حرام كرد. مسلمانان برخاستند، و با خانهاى خود شدند، و ميها مى

كه  برفت و جايهاى آن مى كس بود كه مى شكست، و كس بود كه بآب و گل مى شست بعضى مفسران گفتند
  اى فاتركوه. و قومى گفتند. فَاجتْنَبِوُهُ :موضع تحريم آنست كه گفت
و لهذا قال عمر عند نزول  اصبروا ونَ و المعنىأَ تصَبِْرُ :كما قال فى سورة الفرقان فَهلَْ أَنتُْمْ منُتَْهوُن؟َ اى انتهوا

  »نتهينا يا رب!«الآية: ا 
  فصل

مذهب شافعى آنست: كه هر شرابى كه جنس آن مستى آرد، اگر خمر بود و اگر نبيذ مطبوخ يا خام، از خرما، يا 
توجب حدّ، اگر مست از مويز، يا از گندم، يا از گاورس، يا از عسل، اندك و بسيار آن حرامست، و آشامنده آن مس

كل مسكر خمر، و كل خمر حرام انّ من التمر خمرا و « :شود و اگر نه مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم گفت
  »ان من البر خمرا و ان من الشعير خمرا و ان من العسل خمرا

  »انهاكم عن قليل ما اسكر كثيره«روى انه قال:  و
شرب الخمر لم يقبل اللَّه له صلاة   من«اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم:  قال رسول عن عبد اللَّه بن عمر قال و

اربعين صباحا، فان تاب تاب اللَّه عليه، فان عاد لم يقبل اللَّه له صلاة اربعين صباحا، فان تاب تاب اللَّه عليه فان 
عاد الرّابعة لم يقبل اللَّه له صلاة اربعين عاد لم يقبل اللَّه له صلاة اربعين صباحا فان تاب تاب اللَّه عليه فان 

صباحا فان تاب لم يتب اللَّه عليه و سقاه من نهر الخبال. قال و من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يجلس على 
ء يوم القيمة مسودا وجهه يسيل لعابه  و الذى بعثنى بالحق، انّ شارب الخمر يجي :مائدة يدار عليها الخمر، قال

ء كل حرف من  و من كان فى قلبه آية من كتاب اللَّه و يصبّ عليه الخمر يجي :قدمه، يقذره كل من رآه. قال على
  »تلك الآية يأخذ بناصيته حتى يقيمه عند الرب، فيخاصمه، و من خاصمه القرآن خصم

شد، پس اند كه اين خمر معجون لعنت است، آن جوش آواز دست شيطان است، چون دست درو كند بجو گفته
آب دهن درو اندازد تا تلخ گردد، پس بول درو كند تا بگندد. آن مسكين كه خمر ميخورد بول شيطان ميخورد، و 
معجون لعنت است كه بكار ميدارد، اين خمر زهر دين است، چنانك تن را با زهر بقا نيست؟ دين را با خمر بقا 

  »الخمر كعابد الوثن شارب« :نيست. مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم گفت
اين بمعنى خوف عاقبت گفت، يعنى كه بسيار افتد مى خواره را كه بعاقبت از ايمان درماند، و بعبادت وثن 

شاد باش و نوش خور.  وى ميگفت» لا اله الا اللَّه«بگو  كشد. چنانك يكى مى خواره را بوقت مرگ گفتند
قال النبى يموت الرجل على   ويش بآن بسر برده باشد. و بهبوقت مرگ بر بنده آن غالب شود، كه جمله روزگار خ

  ما عاش عليه.
اگر قطره مى در چاهى افتد و آن چاه انباشته شود، پس از آنجا گياه برآيد، و گوسپند بخورد من  :عايشه گفت

كراهيت دارم كه گوشت آن گوسپند خوردم. مى خواره را هم سقوط عدالت است، و هم زوال ولايت، و هم 
وجوب لعنت، و هم فساد عاقبت، و هم خوف خاتمت. اما سقوط عدالت آنست كه باجماع امت شهادت وى 
مقبول نيست، و بقول بعضى علما وى را ولايت بر دختر نيست، و وجوب لعنت آنست كه مصطفى صلّى اللَّه 
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يها و حاملها و المحمولة اليه و ان اللَّه لعن الخمر و عاصرها و معتصرها و شاربها و ساق« :عليه و آله و سلم گفت
  »بايعها و مشتريها و آكل ثمنها.

و خوف خاتمت آنست كه در آثار بيارند كه پنج چيز نشان بدبختان است، و در وقت مرگ بيم زوال ايمان در 
اد ترك الصلاة، و اكل الربوا، و الاصرار على الزنا، و عقوق الوالدين، و الادمان على شرب الخمر. و فس :آنست

و الذى : عاقبت آنست كه مى خواره فرداى قيامت ناچار بدوزخ رسد، و حميم جهنم خورد، چنانك در خبر است
بعثنى بالحق من شرب من مسكر ثلث شربات كان حقا على اللَّه ان يسقيه من طينة الخبال، يقال طينة الخبال ما 

  ذاب من حراقة اجساد اهل النار
   و ذلك فى بر ديگر يك جرعة گفتدرين خبر سه شربت گفت، و در خ
ان اللَّه بعثنى رحمة و هدى للعالمين و اقسم ربى بعزته لا يشرب عبد من «قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم: 

عبيدى جرعة من خمر الّا سقيته مكانه من حميم جهنم، معذبا كان او مغفورا له، و لا يسقيها صبيا صغيرا الا 
نم، معذبا كان او مغفورا له. و لا يدعها عبد من عبيدى من مخافتى الا سقيتها اياه فى سقيته مكانه من حميم جه

  حظيرة القدس.
اگر آزاد باشد و عاقل و بالغ و مختار نه مكره، چهل تازيانه است و اگر بنده باشد بيست  اما حد مى خواره

چهل روا باشد، كه در عهد رسول خدا و روزگار تازيانه، و اگر راى امام چنان بود كه آزاد را هشتاد زند و بنده را 
اند، و اگر بجاى تازيانه دست زنند و نعلين و چوب و جامه تا  خلفا اين اختلاف بوده است، و همه نقل كرده

بداده رواست كه بو هريره گفت يكى را حاضر كردند كه مى خورده بود، رسول خدا گفت: بزنيد او را، كس بود 
كس بود كه نعلين، و كس بود كه چوب، و كس بود كه گوشه جامه يعنى جامه تا بداده سخت زد، و  كه طپانچه مى

لا تقولوا هكذا، و لا تعينوا عليه الشيطان و گفت  كرده، گفتا بعاقبت كسى او را گفت: اخزاك اللَّه، رسول خدا
  اللهم ارحمه. اللهم اغفر له لكن قولوا

ه از وى در وجود آيد، آن حد كفارت گناه وى باشد. مصطفى صلّى اللَّه و كسى را كه حد شرعى زدند، در كبيره ك
  من اصاب ذنبا فاقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته.: عليه و آله و سلم گفت

من اصاب حدا فعجلّ عقوبته فى الدنيا فاللّه اعدل من ان يثنى على عبده  :قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و 
  ء قد عفا عنه. ة، و من اصاب حدا فستره اللَّه عليه و عفا عنه، فاللّه اكرم من ان يعود فى شىالعقوبة فى الآخر

لانها تخامر العقل، از بهر آنك در خرد آميزد و آن را  .. مى را خمر نام كرد.يَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ الخْمَْرِ وَ المْيَْسرِِ الآية
مى از عجم. رب العالمين آن را با مى حرام كرد. و مفسران است و از كسب عرب بود، و قو قمار ميسر بپوشد. و
قال النبى صلّى اللَّه عليه و آله و  ء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز و الكعاب و كل شى گفتند
ذكر ء الهى عن  اياكم و هاتين الكعبتين المشؤمتين فانهما من ميسر العجم و قال القاسم بن محمد كل شى« سلم

  اللَّه و عن الصلاة فهو ميسر.
اند، كه در خمر و قمار هم  بنا قراءت حمزة و على است ديگران ببا خوانند و بمعنى متقارب قلُْ فيِهمِا إِثْمٌ كبَيِرٌ

عدَاوَةَ وَ إِنَّما يُريِدُ الشَّيطْانُ أَنْ يوُقِعَ بيَنَْكُمُ الْ :عظيمى گناهست و هم بسيارى گناه چنانك در آيت ديگر بر شمرد
  ...البَْغضْاءَ الى آخر الاية

ديگران بنصب و  برفع و او قراءت بو عمر است اى الذى تنفقونه العفو ...وَ يَسىَْٔلوُنَكَ ما ذا ينُفْقِوُنَ قلُِ الْعَفوَْ الآية
وه اى ما عفى، يعنى ما فضل من اموالكم، يقال صميم مالى لفلان و عف او خوانند. على معنى تنفقون العفو

  لفلان اى فضله.
اين هم جواب سؤال عمر و جموح است كه گفت: يا رسول اللَّه دانستيم كه صدقات به كه ميبايد داد يعنى فى 

قلُِ الْعَفوَْ  قوله ما أَنْفَقتُْمْ منِْ خيَْرٍ فَلِلوْالدِيَنِْ الآية، اكنون خواهيم تا بدانيم كه چند دهيم و چه دهيم؟ آيت آمد
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  يد يعنى از نفقه خود و عيال خود.بگوى آنچه بسر آ
  »افضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى و ابدأ بمن تعول« :قال النبى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم

ان رجلا قال يا رسول اللَّه عندى دينار. قال انفقه على نفسك فقال عندى آخر. فقال انفقه على  روى ابو هريرة و
ى اهلك، قال عندى آخر، قال انفقه على خادمك، قال عندى آخر قال انت ولدك، قال عندى آخر، قال انفقه عل

  اعلم.
پس هر كه خداوند مال و ضياع و املاك بود يك ساله نفقه خود و عيال در كسوة و در طعام و در شراب بنهادى، 

ى و باقى و باقى بصدقه دادى و هر كه را نفقه خود و عيال از مزد و كار و كسب نقدى بودى يك روزه بنهاد
صدقه دادى، پس كار دشوار شد بر ايشان، تا خداى تعالى اين آيت فرستاد: خذُْ منِْ أَموْالِهمِْ صدَقَةًَ تُطَهِّرُهمُْ وَ 

  تُزَكِّيهِمْ بِها قالوا يا رسول اللَّه كم ناخذ؟ فبينت السنة اعيان الزكاة من الورق و الذهب و الماشية و الزرع.
  قل العفو. وله تعالى: خذُْ منِْ أَموْالِهمِْ ناسخة لقوله تعالىاعنى ق فصارت هذه الآية

چنانك احكام مى و قمار و انفاق بيان كرد و روشن، خداى شما را بيان  ....قوله كذَلِكَ يبُيَِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآْياتِ
تا شما تفكر كنيد  ي الدُّنيْا وَ الْآخِرَةِميكند و پديد ميآرد نشانهاى كردگارى و مهربانى خويش. لَعَلَّكمُْ تتََفَكَّروُنَ فِ

  در كار دنيا و آخرت و بدانيد كه اين دنيا سراى بلا و فنا است، و آخرت سراى جزا و بقا.
ايها الناس اتقوا اللَّه حق تقاته و اسعوا فى مرضاته، و ايقنوا من الدنيا «قال رسول اللَّه:  روى انس بن مالك قال
بالبقاء، و اعملوا لما بعد الموت، فكانكم بالدنيا لم تكن، و بالآخرة لم تزل. ايها الناس! ان  بالفناء، و من الآخرة

من فى الدنيا ضيف و ما فى يده عارية، و ان الضيف مرتحل، و العارية مردودة، ألا! و ان الدنيا عرض حاضر 
اللَّه امرأ نظر لنفسه و مهد لرمسه ما دام ياكل منها البرّ و الفاجر، و الآخر وعد صادق يحكم فيها ملك قادر، فرحم 

   رسنه مرخى و حبله على غاربه ملقى، قبل ان ينفد أجله و ينقطع عمله
اين آيت در شأن قومى آمد كه قيمان يتيمان بودند در مال ايشان، و شنيدند كه خداى  .... وَ يَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ اليْتَامى

شديد كرد در خوردن مال يتيمان، بترسيدند و قصد كردند كه گريزند از تعالى در قرآن در صدر صورة النساء چه ت
قلُْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خيَْرٌ بگوى اين قيمان  :قيام كردن بامر يتيمان، و مال يتيمان مى ضايع خواست ماند، اين آيت آمد

  ت و نيكوتر.يتيمان را، اگر در مال يتيمان تجارت كنيد، و بى مزد ايشان را نگه داريد، آن بهتر اس
  »من ولى يتيما له مال فليتجر فيه و لا يتركه حتى يأكله الصدقه«قال النبى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم: 

و اگر با ايشان در آميزيد، و مال ايشان با مال خود درهم نهيد، و آميخته داريد، آن گه  ...وَ إِنْ تخُالِطوُهُمْ الآية
راف و بى شطط، و بگذاريد ايشان را تا در جاى شما نشينند، و شما در جاى مزدى معروف بر گيريد بچم، بى اس

ايشان نشينيد ايشان بر فرش شما نشينند، و شما بر فرش ايشان نشينيد، ايشان با شما ميخورند از آن شما، و شما 
ند در دين، و برادران در با ايشان ميخوريد از آن ايشان، اگر چنين كنيد فإَِخوْانُكُمْ على حال ايشان برادران شماا

  دين با يكديگر چنين بايد كه زندگانى كنند. و اليه الاشارة
لا تحاسدوا و لا تباغضوا و لا تدابروا و لا تقاطعوا و كونوا عباد اللَّه « :بقوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم

  ».اخوانا
اللَّه باز داند مفسد را از مصلح، آن كس كه در آميزد پوشيدن مال و  ...وَ اللَّهُ يَعلْمَُ المْفُْسدَِ منَِ المْصُلِْحِ الآية

خويش بمال ايشان، از آن كس كه در آميزد و از ايشان دريغ ندارد مال خويش ازيشان، مصطفى صلىّ اللَّه عليه و 
  »خير بيت المسلمين بيت فيه يتيم مكرم« :آله و سلم گفت

   و فيه رواية
  »ين بيت فيه يتيم يساء اليهو شر بيت المسلم يحسن اليه« 

اين در شأن مرثد بن ابى مرثد الغنوى آمد، مردى بود قوى دلاور، رسول خدا  ...وَ لا تنَْكحِوُا المُْشْرِكاتِ الآية
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وى را بمكه فرستاد، تا قومى از مسلمانان كه آنجا بودند نهان از كافران بيرون آرد. چون بمكه رسيد، زنى مشركه 
 و در جاهليت آن زن با مرثد سرو كارى داشت. مرثد را بخود دعوت كرد، مرثد سر وازد اقآمد نام آن زن عن

مرا بزنى كن مرثد جواب داد كه تا از رسول  :گفت» ان الاسلام حال بيننا و بين ذلك گفت: ويحك يا عناق!
ن با مدينه آمد اين قصه خدا پرسم، پس آن زن آواز برآورد، و فرياد خواست تا قومى آمدند، و مرثد را بزدند. چو

با رسول خدا بگفت و دستورى خواست تا وى را بزنى كند. رب العالمين آيت فرستاد وَ لا تنَْكحِوُا المُْشْرِكاتِ 
.. زنان مشركات را بزنى مكنيد، و گرد ايشان مگرديد، تا مشرك باشند، اكنون حرام است بر مسلمانان كه .الآية

ه طواغيت پرستان بزنى خواهند. مگر حراير اهل كتابين كه قرآن ايشان را مستثنى زنان بت پرستان و گبران و هم
كرد: فقال تعالى وَ المْحُصْنَاتُ منَِ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ منِْ قبَْلِكُمْ. اگر كسى گويد كه حراير اهل كتابين هم از 

موََدَّةً وَ رحَمَْةً، و مودت با كافران منهى است باين  وَ جَعلََ بيَنَْكُمْ كافران اند و نكاح سبب مودت، لقوله تعالى
كه ان  ..؟ جواب آنست.كه اللَّه گفت لا تجَدُِ قوَْماً يؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخرِِ يوُادُّونَ منَْ حاَدَّ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ آيت

هوانى است پس در تحت آن نهى مودت كه منهى است مودت دينى است، و مودت نكاح مودت نفعى و ش
  نشود.

اين در شأن عبد اللَّه رواحه آمد، كه كنيزكى سياه داشت، روزى بر وى خشم گرفت و طپانچه  ...وَ لأََمَةٌ مؤُْمنِةٌَ الآية
  ؟»و ما هى؟« گفت بر وى زد. آن گه برسول خدا شد و آن حال باز گفت، رسول

لا اللَّه، و انك رسوله، و تصوم شهر رمضان، و تحسن الوضوء، و تشهد أن لا اله ا چيست آن كنيزك؟ قال هى
  ».هذه مؤمنة« :تصلى. مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم چون وصف وى شنيد گفت

اين كنيزك مؤمنه است. عبد اللَّه گفت بآن خداى كه ترا براستى بخلق فرستاد كه وى را آزاد كنم، پس او را بزنى 
س مردمان وى را طعن كردند كه كنيزكى سياه بزنى خواست، و آزاد زنى مشركه با مال و خواهم، چنان كرد. پ

جمال با وى عرضه ميكردند و نخواست! رب العالمين گفت: آن كنيزك سياه مؤمنه به از آن آزاد زن مشركه، با 
يفه او را گفت: يا خنساء اين در شأن خنساء فرو آمد، كنيزكى بود از آن حذيفه يمان، حذ اند مال و جمال. و گفته

  قد ذكرت فى الملأ الاعلى مع سوادك و دمامتك پس وى را آزاد كرد و بزنى خواست.
زن مسلمان را  ... ميگويد.وَ لا تنُكْحِوُا المُْشْرِكينَِ حتََّى يؤُْمنِوُا وَ لَعبَدٌْ مؤُْمنٌِ خيَْرٌ منِْ مُشرْكٍِ وَ لوَْ أَعجْبََكُمْ الآية

، نه رواست بهيچ حال كه مرد كافر زن مسلمان خواهد، كه اين نكاح استدلال است، و نوعى بمرد مشرك مدهيد
اقتهار، و رب العزت نخواست كه زن مسلمان زيردست و مقهور مرد كافر گردد، و لن يجعل اللَّه للكافرين على 

يدَعُْوكُمْ  :اين همچنانست كه گفت الجْنََّةِ وَ المْغَفِْرَةِ بإِِذنِْهِالمؤمنين سبيلا، أُولئكَِ يدَعْوُنَ إِلىَ النَّارِ وَ اللَّهُ يدَعْوُا إِلىَ 
چون خلق را بر روش راه دين، و رنج بردن  دارِ السَّلامِ  وَ اللَّهُ يدَعْوُا إِلى :ليَِغفْرَِ لَكُمْ منِْ ذنُوُبِكُمْ جاى ديگر گفت

سبَيِلِ ربَِّكَ باِلحِْكمَْةِ وَ المْوَعِْظَةِ الحَْسنَةَِ باز   عُ إِلىادْ :و بار كشيدن در مسلمانى ميخواند، بواسطه باز گذاشت گفت
وَ اللَّهُ يدَعْوُا إِلىَ الجْنََّةِ و  چون دعوت دار السلام و مغفرت و رحمت بودى واسطه ايشان را خود خواند گفت

   اللَّه اعلم
  النوبة الثالثة

شراب اهل غفلت را و سر انجام و صفت اينست كه گفتيم، بار  ...ميَْسِرِ الآيةقوله تعالى: يسَىَْٔلوُنَكَ عنَِ الخْمَْرِ وَ الْ 
اند، و مست از جام محبت. هر چند كه از  اند كه آشامنده شراب معرفت خداى را عز و جل بر روى زمين بندگانى

ست، زندان چند حقيقت آن شراب در دنيا جز بويى نه، و از حقيقت آن مستى جز نمايشى نه، زانك دنيا زندان ا
بر تابد؟ امروز چندانست، باش تا فردا كه مجمع روح و ريحان بود، و معركه وصال جانان، و رهى در حق 

  نگران.
  يزست چو اميد چنين استخود وصل چه چ  اميد وصال تو مرا عمر بيفزود
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مرا شراب  :فتباين يك درم مرا شراب ده! خمار گ :شوريده بكلبه خمار شد، در مى داشت بوى داد. گفت
ام، طاقت حقيقت شراب ندارم! قطره بنماى تا از آن بويى بمن  نماند. آن شوريده گفت: من خود مردى شوريده

رسد، بينى كه از آن چند مستى كنم! و چه شور انگيزم! سبحان اللَّه! اين چه برقيست كه از ازل تابيد، دو گيتى 
  گفت. س هيبت داد، مست حيرت شدبسوخت. و هيچ نپائيد؟ يكى را شراب حيرت از كا
 قد تحيرت فيك خذ بيدى
 كار دشخوارست آسان چون كنم؟
 از صداع قيل و قال ايمن شدم

  

 يا دليلا لمن تحيّر فيكا 
 درد بى داروست درمان چون كنم؟
 چاره دستان مستان چون كنم؟

  

  د:يكى را شراب معرفت از خمخانه رجا داد بر سر كوى شوق بر اميد وصل همى گوي
 بخت از درخان ما درآيد روزى،
 و ز تو بسوى ما نظر آيد روزى،

  

 خورشيد نشاط ما برآيد روزى، 
 وين انده ما هم بسر آيد روزى!

  

گاه انسش جاى داد، از سر ناز و  يكى را شراب وصلت از جام محبت داد بر بساط انبساطش راه داد، بر تكيه
  دلال گفت:

 بر شاخ طرب هزار دستان توايم،
 ز دست مده كه زير دستان توايم،ا

  

 دل بسته بدان نغمه و دستان توايم! 
 بگذار گناه ما كه مستان توايم!

  

  يكى را خود از ديدار ساقى چندان شغل افتاد، كه با شراب نپرداخت!
   فمنك سكرى لا من الكاس  سقيتنى كأسا فاسكرتنى

، چون بمشاهده يوسف رسيدند چنان بيخود شدند آنان زنان مصر كه راعيل را ملامت ميكردند در عشق يوسف
كه دست ببريدند و جامه دريدند، و آن مستى مشاهده يوسف بر ايشان چندان غلبه داشت كه نه از دست بريدن 

غلبات شوق ديدار يوسف وى را بر آن داشت كه بهر چه  همين بود حال يعقوب خبر داشتند نه از جامه دريدن.
  ه گفت از يوسف گفت.نگرست يوسف ديد، و هر چ

 با هر كه سخن گويم اگر خواهم و گرنه
  

 ز اوّل سخن نام توام در دهن آيد 
  

تا روزى كه جبرئيل آمد و گفت: نيز نام يوسف بر زبان مران، كه فرمان چنين است! پس يعقوب بهر كه رسيدى 
  بودى! نام تو چيست؟ بودى كه در ميانه يوسف نامى برآمدى، و وى را بدان تسلى گفتى

 دل زان خواهم كه بر تو نگزيند كس،
 تن زان كه بجز مهر تواش نيست هوس،

  

 جان زان كه نزد بى غم عشق تو نفس، 
  چشم از پى آنك خود ترا بيند و بس

  

سؤال بر سه ضرب است: يكى سؤال تقرير و تعريف،  .. ارباب معانى گفتند.وَ يَسىَْٔلوُنَكَ ما ذا ينُْفِقوُنَ الآية
   و هو المشار اليه رب العزة گفت: فوََ ربَِّكَ لنََسىَْٔلنََّهمُْ أَجمَْعينَِ عمََّا كانوُا يَعمَْلوُنَچنانك، 

لا يزول قدما عبد يوم القيمة حتى يسئل عن اربع: عن شبابه فيما ابلاه، و  بقول النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم
  »يما ذا انفقه، و ما ذا عمل بما علم.عن عمره فيما افناه، و عن ماله من اين جمعه، و ف

است، چنان كه بيگانگان از مصطفى پرسيدند كه قيامت كى خواهد بود؟ و بقيامت خود ايمان  تعنتّ ديگر سؤال
نِ وَ يَسىَْٔلوُنَكَ عَ :پرسيدند، و ذلك قوله: يَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها، و كذلك قوله نداشتند، و به تعنت مى

است و طلب ارشاد، چنانك درين آيات گفت! يَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ الخْمَْرِ وَ المْيَْسِرِ،  استفهام الجْبِالِ الآية. سديگر سؤال
م اين همه سؤال استر شاداند و مرد ، وَ يسَىَْٔلوُنكََ عنَِ المْحَيِضِ وَ يَسىَْٔلوُنكََ ما ذا ينُفِْقوُنَ، وَ يسَىَْٔلوُنَكَ عنَِ اليْتَامى

شنيد و او كه از محول احوال ميپرسيد  پرسيد، بزبان واسطه جواب مى اند. يكى از احوال مى درين سؤال مختلف
گفت: خواهندگان ازو بر در  پير طريقت»! انى قريب«شنود كه  بى واسطه از حضرت عزت بنعت كرم جواب مى
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 اند كه رند، و صاحب درد كم. و در تفسير آوردهاو بسياراند، و خواهندگان او كم! گويندگان از درد بى درد او بسيا
  رب العالمين گفت: منكم من يريد الدنيا و منكم من يريد الآخرة، فأين من يريدنى؟

چندان كه توانى يتيمان را بنواز و و در مراعات و مواساة ايشان بكوش، كه ايشان  ...الآية  وَ يَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ اليْتَامى
اى  ان خلقند، نواختگان و نزديكان حقند. ان اللَّه يحب كل قلب حزين، فرمان در آمد كهدرماندگان و اندوهگن

مهتر عالميان! و چراغ جهانيان! يتيمان را واپناه خود گير، كه سراپرده حسرت جز بفناء دل ايشان نزدند، و 
د دل ايشان بدانى، ايشان را حسرتيان را بنزديك ما مقدار است. اى مهتر! ترا كه يتيم كرديم از آن كرديم تا در

  نيكودارى.
 با تو در فقر و يتيمى ما چه كرديم از كرم
 اى يتيمى ديده اكنون با يتيمان لطف كن

  

 تو همان كن اى كريم از خلق خود بر خلق ما 
 اى غريبى كرده اكنون با غريبان كن سخا

  

اه مدينه ميرفت، يتيمى را ديد كه كودكان بر روزى مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم در شاهر :انس مالك گفت
پدر من به از  وى جمع آمده بودند و او را خوار و خجل كرده، و هر يكى بروى تطاولى جسته، آن يكى ميگفت

پدر تو. ديگرى ميگفت: مادر من به از مادر تو، سديگرى ميگفت: كسان و پيوستگان ما به از كسان و پيوستگان 
غلتيد. رسول خدا چون آن كودك را چنان ديد، بر وى ببخشود، و بر وى  يست، و در خاك مىگر تو، و آن يتيم مى

ام، پدرم روز  بيستاد، گفت: اى غلام كيستى تو؟ و چه رسيد ترا كه چنين درمانده؟ گفت: من پسر رفاعه انصارى
كنون منم درمانده، بى كس! و احد كشته شد، و خواهرى داشتم فرمان يافت، و مادرم شوهر باز كرد، و مرا براند، ا

تر مرا سرزنش اين كودكان است! مصطفى از آن سخن وى در گرفت، و آن درد در دل وى  نوا! و ازين صعب بى
بدو كار كرد، و بگريست! پس گفت اى غلام اندوه مدار، و ساكن باش، كه اگر پدرت را بكشتند من كه محمدم 

اى كودكان، اكنون  ر تو. كودك شاد شد و برخاست، و آواز برآورد كهپدر توام، و فاطمه خواهر تو، و عايشه ماد
ان ابى خير من آبائكم! و امّى خير من امهاتكم! و اختى خير من « مرا سرزنش مكنيد و جواب خود شنويد

يا فاطمه! اين فرزند ما است و برادر تو،  آن گه مصطفى دست وى گرفت، و بخانه فاطمه برد، گفت» اخواتكم؟
ه برخاست، و او را بنواخت و خرما پيش وى بنهاد، و روغن در سر وى ماليد، و جامه در وى پوشيد، و فاطم

هاى مادران مؤمنان بگردانيد. فكان يعيش بين ازواجه حتى قبض النبى صلىّ اللَّه عليه و  همچنين وى را بحجره
فابكى عيون المهاجرين و الانصار، » يماوا ابتاه! اليوم بقيت يت«آله و سلم، فوضع التراب على رأسه، و نادى 

فاخذه ابو بكر. و هو يقول يا بنىّ مصيبة دخلت على المسلمين اذا اختلس محمد من بين اظهرهم، انا ابوك يا 
   بنى! فكان مع ابى بكر حتى قبضه اللَّه عز و جل

   النوبة الاولى
از حيض زنان، قلُْ هوَُ أَذىً بگوى آن مكروهى است و خونى پرسند عنَِ المْحَيِضِ  ترا مى قوله تعالى: وَ يَسىَْٔلوُنَكَ 

قذر، فاَعتَْزِلوُا النِّساءَ دور باشيد از زنان فيِ المْحَيِضِ در درنگ حيض، وَ لا تقَْربَوُهنَُّ و گرد ايشان مگرديد 
و غسل كردند فأَْتوُهنَُّ بايشان  بمجامعت حتََّى يَطْهُرْنَ تا از رفتن خون حيض پاك گردند فإَِذا تَطَهَّرنَْ كه پاك گشتند

ميرسيد منِْ حيَثُْ أَمرَكَُمُ اللَّهُ از جايى كه خداى فرمود شما را إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ التَّوَّابينَِ دوست دارد خداى باز 
  گردندگان بوى، وَ يحُبُِّ المْتَُطَهِّريِنَ و دوست دارد پاكيزگان و خويشتن كوشندگان.

رسيد بكشتزار خويش  زنان شما كشت زار شمااند كه در آن فرزند ميكاريد فأَْتوُا حَرثَْكُمْ مى لَكُمْ نِساؤُكمُْ حَرثٌْ 
أَنَّى شىِْٔتُمْ چنانك خواهيد وَ قدَِّموُا لِأَنْفسُكِمُْ و خويشتن را پيش فرا فرستيد. وَ اتَّقوُا اللَّهَ و بپرهيزيد از خشم و 

ايد، وى را خواهيد ديد، وَ بَشِّرِ  قوُهُ و بدانيد كه شما فردا با وى هم ديدار بودنىعذاب خدا وَ اعْلمَوُا أَنَّكُمْ ملاُ
  و گرويدگان را شاد كن از من. )۲۲۲(المْؤُْمنِينَِ 

نام خداى را عرضه مسازيد سوگندان خويش را أَنْ تبََرُّوا كه با كس نيكويى  وَ لا تجَْعَلوُا اللَّهَ عُرْضَةً لأَِيمْانِكُمْ
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 )۲۲۴(، وَ تتََّقوُا و از بخل بپرهيزيد وَ تصُْلحِوُا بيَنَْ النَّاسِ و ميان مردمان آشتى سازيد، وَ اللَّهُ سمَيِعٌ عَليِمٌ كنيد
  خداى شنواست سوگندان شما را دانا است بقصد و نيت شما در آن سوگند.

بلغو سوگندان شما، وَ لكنِْ يُؤاخذُِكُمْ بمِا كَسبَتَْ قُلوُبُكُمْ  نگيرد خداى شما را باِللَّغوِْ فيِ أَيمْانِكُمْ لا يُؤاخذُِكُمُ اللَّهُ
لكن شما را كه گيرد بآن گيرد كه دل شما آهنگ سوگند كرد و در آن سوگند كه بزبان گفت در دل عزيمت و عقد 

  داشت وَ اللَّهُ غفَوُرٌ حَليِمٌ و خداى آمرزگار و بردبارست.
  النوبة الثانية

يا رسول اللَّه!  مردى آمد بر رسول خدا نام وى ثابت بن الدحداح گفت سىَْٔلوُنَكَ عنَِ المْحَيِضِقوله تعالى: وَ يَ
وَ  يا نه؟ كه بگذاريم ايشان را در وقت حيض و نپاسيم؟ آيت آمد حال حيض نزديكى كنيم و پاسيم زنان را در

ساءَ فيِ المْحَيِضِ حيض و محيض يكى است، همچون كيل و يَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ المْحَيِضِ قلُْ هوَُ أَذىً، فاَعتَْزِلوُا النِّ 
مكيل و عيش و معيش. و معنى حيض رفتن خون است، يعنى آن دم معروف سياه رنگ، بحرانى كه از قعر رحم 
برآمد، كمينه آن يك شبانروزست و مهينه پانزده شبانروز، و غالب آن شش يا هفت روز است، و هر چه نه از قعر 

  گويند. و احكام حيض در آن نرود. دم استحاضه نه سياه رنگ بود آن را رحم بيامد و
انى مستحاض أ فأدع الصلاة؟ «ان فاطمة بنت ابى حبيش قالت لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم:  روى

و اذا كان ان دم الحيض اسود يعرف، فاذا كان كذلك فامسكى عن الصلاة،  :فقال صلّى اللَّه عليه و آله و سلم
  »الآخر فتوضئ و صلى فانما هو عرق.

ام نماز بگذارم در حال استحاضه يا نه؟ رسول خدا  يا رسول اللَّه من زنى مستحاضه فاطمة بنت ابى حبيش گفت
كه در آن نماز نگذارند، چون آن باشد نماز مگذار، و اما چون دم   دم حيض دم سياه است معروف گفت

آن  از كن، كه آن رگى است كه روان ميشود، و نماز منافى آن نيست ابن عباس گفتاستحاضه باشد وضو كن و نم
رگ در ادنى الرحم است نه در قعر رحم، و حكم مستحاضه آنست كه خويشتن را بشويد و استوار به بندد، و هر 

حدود بجاى آرد نماز فريضه را بعد از دخول وقت وضو كند، و بعد از وضو البته در نماز تأخير نكند. چون اين 
اگر چه قطرات خون از وى ميرود نماز وى درست بود، و كسى را كه ادرار البول باشد يا سلس المذى بود، حكم 

  وى همين باشد.
بر زن حرام بود در حال حيض خواندن قرآن، كه مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم  اما احكام حيض آنست كه

  »شيئا من القرآنلا يقرأ الجنب و لا الحائض : گفت
   و حرام است بر وى پاسيدن قرآن لقوله تعالى لا يمَسَُّهُ إِلَّا المُْطَهَّرُونَ، و حرام است بر وى در مسجد درنگ كردن

  »لا يحل المسجد لجنب و لا لحائض«لقوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم 
  »ما يصنع الحاج غير ان لا تطوفىاصنعى « گفت:، و حرام است بر وى طواف كردن كه مصطفى عايشه را 

يعنى فى حال الحيض، و حرامست بر وى نماز كردن و روزه داشتن، اما روزه را قضا بايد كردن و نماز نه، كه زنى 
أحرورية انت قالت لست بحرورية،  الصلاة؟ فقالت لها ما بال الحائض تقضى الصوم و لا تقضى از عايشه پرسيد

صيبنا ذلك على عهد رسول اللَّه فتؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء الصلاة. و و لكنّى اسأل. فقالت كان ي
ء امرأته و هى حائض فقضى  من وطى« :حرامست بر مرد رسيدن بحائض و مباشرت با وى كه مصطفى گفت

ومنّ الا بينهما ولد فاصابه جذام، فلا يلومنّ الّا نفسه، و من احتجم يوم السبت و الاربعاء فاصابه وضح فلا يل
  »نفسه.

پس اگر مباشرت كند در حال حيض حدىّ واجب نشود، اما كفّارت بر وى لازم آيد، اگر در ابتداء حيض باشد 
يك دينار بصدقه دهد، و اگر در آخر بود نيم دينار، چنانك در خبرست: و اين قول قديم شافعى است. اما بقول 

ه كار شود، همچنانك مباشرت بموضع مكروه نه بمحل حرث جديد بر وى هيچ چيز لازم نيايد از كفارت، اما بز
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  كه حرام است و موجب كفارت نيست، اينجا همچنانست.
  و زن حائض را روا باشد كه ذكر خدا كند، و حيض ايشان را كفّارت گناهان است و ذلك فيما

حيض الا كان حيضها كفارة لما ما من امرأة ت« قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم روى عن عائشة قالت
كتب اللَّه لها  الحمد اللَّه على كل حال و استغفر اللَّه من كل ذنب مضى من ذنوبها، و ان قالت اول يوم حاضت

  »براءة من النار و جوازا على الصراط و أمانا من العذاب
در زمان حيض از خانها بيرون كردند، جماعتى  .. الآية. چون اين آية آمد زنان را.فاَعتَْزِلوُا النِّساءَ فيِ المْحَيِضِ

ايم  آمدند از اعراب مدينه گفتند يا رسول اللَّه سرما سخت است، و جامه اندك، و زنان حائض از خانه بيرون كرده
اگر جامه بايشان دهيم ما سرما يابيم، و اگر ندهيم ايشان برنج آيند، چكنيم كه درمانديم؟ مصطفى صلّى اللَّه عليه 

شما را نفرمودند كه ايشان را از خانها بدر كنيد، شما را فرمودند كه مجامعت ايشان مكنيد، و  له و سلم گفتو آ
گذاشتند، و  از زنان خويش در حال حيض پرهيز ميكردند و فرا هيچ كار نمى سبب آن بود كه جهودان و گبران

العالمين اين امت را راه ميانه برگزيد. و  انديشيدند، رب ترسايان بر عكس اين مجامعت ميكردند و از حيض نمى
  چنانك گبران و جهودان كنند نبايد كرد، و چنانك ترسايان كنند هم نه. گفت خير الامور اوساطها

  »ء الّا الجماع افعلوا كل شي« 
ت انى ناولينى الخمرة فقل ان رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم قال :عن عايشه رض اين لفظ خبر است و

 ان حيضتك ليست فى يدك، و سئلت عايشه: هل تأكل المرأة مع زوجها و هى طامت؟ قالت نعم حائض فقال
كان رسول اللَّه يدعونى فآكل معه، و انا عارك، و كان يأخذ العرق فيقسم على فيه فاعترق منه، ثم اضعه فيأخذ، 

ب فيقسم علىّ فيه قبل ان يشرب منه فآخذه فيعترق منه و يضع فمه حيث وضعت فمى من القدح و يدعوا بالشرا
فاشرب منه ثم اضعه فيأخذه فيشرب منه و يضع فمه حيث وضعت فمى من العرق و يدعوا بالشراب فيقسم على 

  فيه قبل ان يشرب منه القدح.
عايشه با رسول خدا در يك جامه خفته بود، ناگاه عايشه از جاى برجست. رسول گفت چه  :و در خبرست كه

  ترا؟ مگر حيض رسيد؟ گفت آرى رسول گفت: ازار بر بند استوار و به جايگاه خويش باز آى.رسيد 
عاصم و حمزه و كسايى است، معنى آنست كه  بتشديد طا و ها قراءة ابو بكر و ...وَ لا تقَْربَوُهنَُّ حتََّى يَطْهُرْنَ الآية

باقى قراءة بتخفيف طا و ضم ها خوانند  گرد ايشان بمجامعت مگرديد تا آن گه كه غسل كنند از حيض خويش.
  حتََّى يَطْهُرْنَ يعنى با ايشان نزديكى مكنيد تا از رفتن خون حيض پاك كردند، به بريدن خون حيض.

و علما را اختلاف است در مجامعت بعد از آن كه حيض بريده شود، و پيش از غسل، مذهب شافعى آنست و 
بريده شد تا غسل نكنند يا تيمم اگر آب نيابند، حلال نيست رسيدن  چون حيض جماعتى عظيم علما بر آنند كه

  چون پاك گشتند و خويشتن را شستند بغسل. بوى، پس گفت فإَِذا تَطَهَّرنَْ اى اغتسلن
آنجا كه  رسيد اگر خواهيد از آنجا كه خدا فرمود شما را، يعنى از بايشان مى ...فأَْتوُهنَُّ منِْ حيَثُْ أَمرَكَُمُ اللَّهُ الآية

رسيد، از آن روزى كه اللَّه فرمود شما را، يعنى با  فرزند رويد، معنى ديگر فأَْتوُهنَُّ منِْ حيَثُْ أَمرََكُمُ اللَّهُ بايشان مى
عقد نكاح و در زمان طهر، نه در حال فجور و نه در ايام حيض، كه چون وطى در حال حيض رود بيم آن باشد 

  كه فرزند سياه روى آيد، كما
هو منك و ابى الرجل،  ان رجلا و امرأة فى ايام سليمان بن داود اختصما فى ولد لهما اسود فقالت المرأة روى

قال ابن ، هو لك و انما سوّد اللَّه وجهه عقوبة لفعلكما فقال سليمان هل جامعتها فى المحيض؟ قال نعم، قال
لا تأتوهن صائمات و لا معتكفات، و لا محرمات، و اقربوهن  يعنى ...كيسان فأَْتوُهنَُّ منِْ حيَثُْ أَمرَكَُمُ اللَّهُ الآية

  و غشيانهن لكم حلال.
اگر كسى خواهد كه ادب مباشرت بداند، اول بايد كه بريدى فرا پيش دارد، چنانك در خبر است از معانقه و 
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رداند، و بسم اللَّه بگويد، ملاعبه و دست فرا گرفتن و بر ماسيدن و تقبيل كردن و در حال مباشرت روى از قبله بگ
اذا : و تعجيل نكند كه مصطفى گفت» اللهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتنا«و اين دعا بر خواند: 

   جامع احدكم امرأته فلا يعجلها، فان لهن حاجة كحاجتكم
   ئلتاذا الموؤدة س ذلك الواد الخفى، و تلاگفت: و عزل نكند، كه مصطفى را از عزل پرسيدند 

مگر كه موطوئه كنيزك وى باشد، يا كنيزك ديگرى بزنى كرده، يا حرّه بود و دستورى عزل داده، و كراهيت است در 
عورت زن نگرستن، و فرزند را از آن بيم طمس باشد، و بهيچ حال سر خويش با سرّ اهل خود بيرون ندهد، كه 

شر الناس عند اللَّه منزلة  روى و نة عند اللَّه يوم القيمةان اعظم الاما: مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم گفت
  ».يوم القيمة، الرجل يفضى الى امرأته و تفضى اليه، ثم ينشر سرّها

ايشان كه از شرك با ايمان گردند و در  دوست دارد خداى بازگردانندگان را يعنى ...إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ التَّوَّابينَِ الآية
طاعت گردند، و در طاعت از ريا با اخلاص كردند، و در اخلاص از خلق با حق كردند، پس  ايمان از معصيت با

وَ توُبوُا إِلىَ اللَّهِ  :مؤمن اگر چه مطيع باشد و مخلص، وى را از توبت چاره نيست. ازينجا گفت رب العالمين
اول توبت، پس انابت، پس اوبت، هر كه از : ر سه رتبت استتوبت ب اند جمَيِعاً أَيُّهاَ المْؤُْمنِوُنَ لَعَلَّكمُْ تُفْلحِوُنَ گفته

و هر كه فرمان و اجلال  و هر كه اميد ثواب را توبه كند او را منيب گويند تائب گويند بيم عقوبت توبه كند او را
 لمْؤُْمنِوُنَ، انابت صفتگويند توبه صفت مؤمنان است، وَ توُبوُا إِلىَ اللَّهِ جمَيِعاً أَيُّهاَ ا اواّب حق را توبه كند او را

خداى  ميگويد اوبت صفت پيغامبران است نعِْمَ الْعبَدُْ إِنَّهُ أَوَّابٌ و يحُبُِّ المُْطَّهِّريِنَ مقربانست وَ جاءَ بِقَلبٍْ منُيِبٍ
دوست دارد پاكان را، ايشان كه از نجاسات بپرهيزند، و خود را از خبائث حدث و جنايت طهارت دهند، تا 

المتطهرين من  از را بشايند. قال ابو العالية و محمد بن كعب: اما التطهرّ بالماء فحسن، و لكن يحبحضرت نم
الذنوب. خبرى جامع كه ببعضى ازين آيت تعلق دارد: روايت كنند كه مصطفى روزى در حجره عايشه بود، زنى 

تسمّيها الاعاجم  معمولة بلحم هذه حنطة: آمد و طعامى آورد، كه مردى انصارى فرستاده بود، رسول خدا گفت
  هريسة عوّضنيها اللَّه تعالى من الخمر

و مهتران صحابه خلفاء و راشدين و ائمه دين حاضر بودند، رسول خدا دست مبارك فراز كرد، شكسته بر آورد تا 
ى حببت الى من دنياكم ثلاث: الطيب و النساء و قرة عينى ف: تناول كند اين چند كلمت در آن حال بگفت

   الصلاة
النظر اليك و  :مصطفى را شكسته برآورد و گفت: و انا احب منها ثلاثا يا رسول اللَّه ابو بكر صديّق موافقت

امرا  و انا احب منها ثلاثا«انفاق المال عليك و تلاوة ما انزل اليك. عمر خطاب همچنين لقمه برداشت گفت: 
ل. عثمان عفان نيز شكسته برداشت. و گفت: انا احب منها بمعروف و نهيا عن منكر و حدا اقيمه اللَّه عز و ج

على مرتضى ع نيز موافقت كرد و لقمه » اطعام الجوعان و كسوة العريان و الصلاة بالليل و الناس نيام :ثلاثا
و انا احب ايضا ثلاثا: قرى الضيف، و الصوم فى صميم الصيف، و الضرب بين يدى رسول اللَّه : برداشت، گفت

  بالسيف.
و انا احب منها ثلثا: غرس : جبرئيل امين ع، پيك حضرت ربّ العالمين آن ساعت در آمد، و بمساعدت گفت

  »الاشجار و قتل الكفار و سقى الأبرار
   جبريل امين بآسمان برشد، هم در ساعة فرود آمد، و پيغام ملك جل جلاله آورد كه

توبة التائبين، و طهارة المتطهرين و دعوة « احب منها ثلثايا رسول اللَّه، اللَّه يقرئك السلام، و يقول: و انا 
  »المضطرين.

اين آيت در شأن قومى آمد از اهل مدينه كه هم شهريان ايشان كه جهودان بودند ايشان  نِساؤُكمُْ حَرْثٌ لَكمُْ  :قوله
يم آن از آن فعل هر كس كه بزن خويش رسد از پس وى در محل حرث، فرزند احول آيد، مسلمانان از ب را گفتند
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يعنى كه چون رسيد بزن آنجا بود كه فرزند  اذا كان فى مأتى واحد ...أَنَّى شىِْٔتُمْ الآية تحرّج كردند اين آيت آمد
عن عمر و » لا يكون الحرث الّا حيث يكون النبات«باشد. عن ابن عباس رض قال:  رويد چنانك خواهى مى

  »ان اللَّه لا يستحيى من الحق، لا تأتوا النساء فى ادبار هن«و سلم قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله 
ملعون «و قال » قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلم لا ينظر اللَّه عز و جل الى رجل اتى رجلا او امرأة فى دبرها و

  »من اتى امرأته فى دبرها
  ت مباشرت، و ذلك مااين تسميت است و دعا بوق اند گفته وَ قدَِّموُا لِأَنفْسُكُِمْ

بسم اللَّه اللهم جنبنا « :اذا اراد احدكم ان يأتى اهله فليقل«روى عن النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قال 
  »فان قدر بينهما ولد لم يضره شيطان»  الشيطان و جنبّ الشيطان ما رزقنا

   ان را از پيش فرا فرستادن، چنانك در خبر استمعنى وَ قدَِّموُا لِأَنفْسُكُِمْ طلب فرزند است و ايش اند و گفته
و اثنان؟ قال و  من قدمّ ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث. لم تمسّه النار الا تحلّة القسم، فقيل يا رسول اللَّه« 

  اثنان. فظننا انه لو قيل واحد، لقال واحد.
فيما امركم به و نهاكم عنه. وَ اعْلمَوُا  و يرضى وَ اتَّقوُا اللَّهَ.و يقال قدَِّموُا لأَِنْفسُكُِمْ ان يعمل للَّه سبحانه بما يحبّ 
  أَنَّكُمْ ملاُقوُهُ فيجزيكم باعمالكم وَ بشَِّرِ المْؤُْمنِينَِ بالجنة.

ار باز عرضه آن چيز بود كه ميان تو و ميان كارى در آيد تا ترا از آن ك ..وَ لا تجَْعَلوُا اللَّهَ عُرضْةًَ لِأَيمْانكُِمْ الآية
دارد. ميگويد سوگند خوردن بنام من عرضه مسازيد تا خويشتن را باز داريد از نيكوكارى، يعنى سوگند مخوريد بر 
كارى كردنى كه آن نكنيم، يا بر كارى ناكردنى كه آن كنيم. و اين چنين سوگند خوردن معصيت است، و راست 

  ريضه.داشتن آن معصيت، و دروغ كردن آن واجب، و كفارت دادن ف
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذى هو خير و ليكفرّ « قال النبى صلى اللَّه عليه و آله و سلم

  »عن يمينه.
اين آيت در شأن عبد اللَّه بن رواحه آمد كه از داماد خويش بخواهر بشير بن النعمان الانصارى ببريد  كلبى گفت

و در پيش وى نروم، و در صلاح وى نكوشم و او را با خصمان او و با  و سوگند خورد كه با وى سخن نگويم،
پيوست. تا رب العالمين اين آيت فرستاد، و مصطفى صلى اللَّه  برادران او صلح ندهم، و ببهانه سوگند با وى نمى

با پسر  ابو بكر صديق سوگند ياد كرد عليه و آله و سلم بر وى خواند، فرجع عما كان عليه. مقاتل حيان گفت
خويش عبد الرحمن نه پيوندد، و با وى نيكويى نكند تا آن گه كه مسلمان شود. رب العالمين در شأن وى اين 

فحذف المضاف، و قيم المضاف اليه مقامه  آيت فرستاد. و يقال فى قوله تعالى أَنْ تبََرُّوا. معناه لدفع ان تبرّوا
  كقوله تعالى وَ سىَْٔلِ القْرَيَْةَ و اشباهه.
لغو سوگند ان بود كه نامى از نامهاى خداوند از زبان كسى بسوگند بيرون  لا يُؤاخذُِكُمُ اللَّهُ باِللَّغوِْ فيِ أَيمْانِكُمْ

آيد، بشتاب، يا بر عادت، يا در حال غضب و ضجر، و وى را در آن قصد و عزم سوگند نبود. چنانك عادت 
اين  وَ لكنِْ يُؤاخذُِكُمْ بمِا كَسبَتَْ قُلوُبكُُمْ». للَّه، بلى و اللَّهلا و ا« است عرب را در نظم سخن كه رانند گويند

كه لغو سوگند آن بود كه سوگند ياد كند  :اند كه در سورة المائدة گفت. و گفته» عَقَّدتُْمُ الأَْيمْانَ«كسبت گفت و آن 
د كه پنداشت و دانست. رب بر كارى، و چنان داند و پندارد كه در آن راست گوى است، پس بر خلاف آن بو

شما را نگيرم باين سوگند، و بزه نه بر شما و نه كفارتى، لكن بآن گيرم كه سوگند ياد كنيد بر كارى و  العزت گفت
دانيد كه دروغ است و قصد آن دروغ داريد در دل، و بر زبان اين چنين سوگند سبب عقوبت است و موجب 

حلف على يمين و هو فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقى اللَّه من « گفت:كفارت. عقوبت آنست كه مصطفى 
  »عز و جل و هو عليه غضبان.

الاشراك باللّه، قال ثم ما  يا رسول اللَّه ما الكبائر؟ قال جاء اعرابى الى النبى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم فقال و
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  »ذا؟ قال عقوق الوالدين. قال ثم ما ذا؟ قال ثم اليمين الغموس.
  ما اليمين الغموس؟ قال اللتى يقتطع بها مال امرئ و هو فيها كاذب. قيل للشعبى

  »اليمين الفاجره تدع الديار بلاقع« روى انه قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و
كند، يا ده درويش را اى آزاد  .. بنده.فكََفَّارتَهُُ إِطعْامُ عَشَرةَِ مسَاكينَِ الآية :و كفّارت آنست كه در سورة المائدة گفت

طعام دهد هر يكى را مدىّ، يا ايشان را جامه كند هر يكى را پيراهنى، يا ازار پايى، يا دستارى، يا كلاهى، و در 
سه روز  اعتاق و اطعام و كسوة مخيرست، آن يكى كه خواهد ميدهد، پس اگر درويش بود و مال نداشته باشد

. و بدان كه سوگند از كسى درست آيد كه مكلف بود و نيز بطوع روزه دارد پيوسته يا گسسته چنانك خواهد
ليس على مقهور « :خويش سوگند ياد كند، و در آن نه مكره بود، كه مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم گفت

  »يمين
ات و عقد سوگند كه بسته شود بنامهاى خداى و صفات وى عز جلاله بسته شود، هر چه بيرون از آنست از مخلوق

  و اخشى ان يكون معصية. :و محدثات سوگند نه بندد، و كراهيت باشد بآن سوگند ياد كردن. قال الشافعى
  »من كان حالفا فلا يحلف الّا باللهّ« روى ابى عمر قال، قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم

لا تحلفوا بآبائكم و لا بالانداد، و لا « :و سلمعن ابى هريره رض قال، قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله  و
  ».تحلفوا الّا باللهّ، و لا تحلفوا باللّه الّا و انتم صادقون

ء من الاسلام، فان كان كاذبا فقد قال كفرا، و ان كان  برى من حلف انه« :قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و
  »صادقا فلن يرجع الى الاسلام سالما

كه  ا در سوگند شود همچنانك در طلاق شود و در عتاق، و در نذر و در اقرار. در طلاق چنانستو بدانك استثن
باين استثنا كه در طلاق پيوست طلاق نيفتد. و در عتاق آنست كه بنده » انت طالق ان شاء اللَّه« زن خود را گويد
اين نذر منعقد  للَّه على كذا ان شاء اللَّه يدآزاد نشود، و در نذر آنست كه گو» انت حرّ ان شاء اللَّه.« خود را گويد

باين اقرار چيزى بروى لازم نيايد. همچنين اگر » لفلان على كذا ان شاء اللَّه« نشود، و در اقرار آنست كه گويد
و  سوگند ياد كند در نفى يا در اثبات، و استثنا در آن پيوندد، چنانك سخنى يا سكوتى دراز در ميان نيفتد گويد

  عقد سوگند بسته نشود.» و اللَّه لا افعل كذا ان شاء اللَّه« يا گويد ه لأفعلن كذا ان شاء اللَّهاللَّ
  قال النبى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم من حلف على يمين ثم قال ان شاء اللَّه فقد استثنى.

العصاة، و الحلم من الناس التثبت و الاناة، و يؤخر العقوبة عن الكافرين و  ثم قال فى آخر الآية وَ اللَّهُ غفَوُرٌ حَليِمٌ
  من اللَّه الامهال.
  النوبة الثالثة

قوله تعالى: وَ يَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ المْحَيِضِ قلُْ هوَُ أَذىً الآية كلام خداوند حكيم، ياد آن كردگار عظيم، ما جدى  
يد، دليل هر گم راه، درماندگان و نامدار كريم، يار هر ضعيف مونس هر لهيف، مايه هر درويش، اميد هر نوم

عاجزان را نيك پناه، خداوندى كه از مهربانى و نيك خدايى عطاء خود بر خلق ريزان كرد، و هر كس را آنچه 
صلاح و بهينه آن كس ديد آن كرد، بنگر كه چه كرد از فضل، و چه نمود از كرم باين زنان عاجز رنگ ضعيف 

ت ايشان با ضعف است، و طبع ايشان با ملالت، و طاقت دوام خدمت نهاد، ملول طبع، چون دانست كه بني
ندارند، و در آن خللها آرند، ايشان را عذرى پديد كرد، در بعضى روزگار تا لختى طاعت و گران بارى خدمت 

زوى ازيشان بيفتاد، بى اختيار ايشان، و ايشان را در آن جرمى نه، باز چون روزگارى برآيد و نشاط بيفزايد، و آر
خدمت و طاعت بريشان تازه شود، آن عذر بريده گردد، و خطاب باز متوجه شود. اينت نكو كارى و مهربانى! 
اينت خداوندى و بنده نوازى! ازين عجبتر كه ايشان را در آن حال كه بازداشت، از خدمت باز داشت نه از 

را دستورى ذكر داد هم در دل هم بر زبان  مخدوم، تا اگر تن از خدمت باز ماند دل از مخدوم باز نماند، ايشان
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تا نوميد نشوند، و از بساط قرب به نيوفتند، چون از خدمت » أنا جليس من ذكرنى« و مرهمى نهاد بآنچه گفت
باز ماندند كه نه هر كه رسيد خود بخدمت و طاعت ظاهر رسيد، اگر علت رسيدن خدمت ظاهر بودى از سحره 

  يس مهجور چه بود از خدمت كه نيامد؟فرعون چه خدمت آمد؟ و از ابل
ايشان را بى خدمت بر خواند، و اين را با خدمت براند، اين بود خواست او، و چنين آمد حكم او، نه برخواست 

  او اعتراض! نه از حكم او اعراض، يفعل اللَّه ما يشاء و يحكم ما يريد.
  ود گيرمخود زنم، و خود كشم، و ختا  شهريست بزرگ و من بدو در ميرم

بنده را نفس است و دل، نفس از عالم سفلى است و اصل آن از آب و خاكست، و  ...نِساؤُكُمْ حرَثٌْ لَكُمْ الآية
دل از عالم علوى است، يعنى آن لطيفه ربانى كه مايه آن نور پاك است، نفس را مقام غيبت آمد، و دل را مقام 

پس  »ما من آدميّ الاّ و قلبه بين اصبعين من اصابع اللَّه« :و آله و سلّمبقوله صلّى اللَّه عليه  شهود، و اليه الاشارة
نِساؤُكُمْ  :نفس كه در غيبت بماند شرع او را با امثال و اشكال خويش مساكنت داد، و بدان منت بر نهاد گفت

مْ منَِ النِّساءِ، جاى ديگر گفت: لتَِسْكنُوُا حَرْثٌ لكَُمْ فأَْتوُا حَرثَْكمُْ أَنَّى شىِْٔتُمْ جاى ديگر گفت فاَنكْحِوُا ما طابَ لكَُ
إِليَهْا وَ جَعلََ بيَنَْكُمْ موَدََّةً وَ رحَمَْةً اين حظوظ يافتن و بامثال و اشكال گرائيدن نصيب نفس است كه در وهده 

آيد،  غيرت بماندست، امّا دل كه در مقام مشاهدت است حرام است او را كه بغيرى گرايد، يا خود بمخلوقى فرو
يحُبُِّ  و تا خود را از خلق باز نبرد و سرّ خويش از غير حق طهارت ندهد، در تحت اين كلمت نشود كه

فيِهِ رجِالٌ  :المْتَُطَهِّريِنَ. رب العالمين دوست دارد اين چنين پاكان را، و ايشان را مردان خواند آنجا كه گفت
  المُْطَّهِّريِنَ. يحُبُِّونَ أَنْ يتََطهََّرُوا وَ اللَّهُ يحُبُِّ 

و بدانك خبائث درين سراى حكم بر دو قسم است: يكى خبث عين است كه هرگز بشستن پاك نشود، اگر 
مردارى هزار بار به بحر محيط فرو برى هرگز پاك نشود، كه نجاست او عينى است. ديگر خبث صفت است، و 

لكن اين نجاست هم بر دو قسم است: بعضى در اصل پاك بود اما نجاستى بدو رسد، كه چون بشويى پاك شود، 
خفيف كه بيك آب پاك شود، و بعضى غليظ كه شستن بآب و خاك ببايد تا پاك شود. خبائث در اصل دين هم 

إِنَّ اللَّهَ لا يغَْفرُِ أَنْ  اين تقسيم دارد يكى خبث عين، است كه هرگز زائل نشود، و آن خبث شرك است كه نيامرزد
  نَّماَ المُْشرْكِوُنَ نجََسٌ.يُشْرَكَ بهِِ، إِ

اينك جاويد در دوزخ بمانند، از آنست كه نجاست ايشان نجاست عين است، طهارت پذير نيست، و بهشت جز 
است، طهارت پذيرست، امّا  معصيت جاى پاكان نيست، و آن خبث ديگر در دين خبث صفت است و آن خبث

وَ إِنْ «ر خفيف است: بگذرى كه بر دوزخ كند پاك شود: هم بر دو قسم است بعضى صغاير و بعضى كبائر، صغاي
و كبائر غليظ است: بگذرى پاك نشود، بيشتر بماند، اما جاويد بنماند كه عين او نجس نيست و » منِْكُمْ إِلَّا واردِهُا

نجاست او طهارت پذيرست، اگر درين سراى بآب توبه و حسرت بشويد، پاك شود، و اگر درين سراى طهارت 
ان اللَّه «بد طهور آن سراى جزا جز آتش باشد، تا به نسوزدش پاك نشود، و تا پاك نشود بخداوند پاك نرسد. نيا

خانه ما پاك گردان تا » يا داود طهر لى بيتا اسكنه«كه:  بداود ع وحى آمد» تعالى طيّب لا يقبل الا الطيبّ
گفت آتش عشق درو زن تا هر چه نسب ما خداوندا چگونه پاك گردانم؟  خداوند خانه بخانه فرو آيد. گفت

ندارد سوخته شود، پس بجاروب حسرت بروب تا اگر چيزى ماده بود از هواى نفس كه بآتش عشق نسوخته 
  است جاروب حسرتش بروبد كه عروس وصل ما با هواى نفس تو بنسازد.

 اى برادر روى ننمايد عروس دين ترا
 چون زنان تا كى نشينى بر اميد رنگ و بوى

.  

 تا هواى نفس تو در راه دين دارد قرار 
 همت اندر راه بند و گام زن مردانه وار

  

  النوبة الاولى
ايشانراست كه سوگند خورند منِْ نِسائِهِمْ از زنان خويش دور بودن را و باز ايستادن را  قوله تعالى: للَِّذيِنَ يؤُْلوُنَ 
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اللَّه  )۲۲۶(درنگ چهار ماه فإَِنْ فاؤُ اگر باز آيند فإَِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ از رسيدن بايشان، تَربَُّصُ أَربْعَةَِ أَشهُْرٍ 
  آمرزگارست و بخشاينده.

خداى شنوا است سوگند را و  )۲۲۷(و اگر عزم كنند طلاق دادن را فإَِنَّ اللَّهَ سمَيِعٌ عَليِمٌ  وَ إِنْ عَزَموُا الطَّلاقَ
  داناست عزيمت را.

زنان طلاق داده يتََربََّصنَْ بأَِنْفُسهِنَِّ درنگ كنند بتن خويش ثلاَثَةَ قُروُءٍ سه پاكى وَ لا يحَلُِّ لَهنَُّ و نه  تُوَ المُْطَلَّقا
رواست زنان را أَنْ يَكتْمُنَْ كه از بهر شتافتن را به تزويج پنهان دارند ما خَلَقَ اللَّهُ فيِ أَرحْامِهنَِّ فرزندى كه خداى 

اند و بروز رستاخير، وَ بُعوُلتَُهنَُّ و  ريد، إِنْ كُنَّ يؤُْمنَِّ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ اگر با خداى گروندهدر رحم ايشان آف
تراند و سزاوارتر بايشان از شوى ديگر تا عدتّ بنگذرد، إِنْ أَرادوُا  شوهران ايشان أَحَقُّ برِدَِّهنَِّ فيِ ذلكَِ حق

تى كنند وَ لَهنَُّ مثِلُْ الَّذيِ عَليَْهنَِّ و زنان را بر مردان همچنانست كه مردان را بر زنان از إِصلاْحاً اگر خواهند كه آش
پاك داشتن خويش و خوش داشتن باِلمْعَرْوُفِ بر اندازه توان وَ للِرِّجالِ عَليَْهنَِّ درَجَةٌَ و مردان را بر زنان در 

  و خداى توانا است دانا. )۲۲۸(حَكيِمٌ معاملت يك درجه افزونى است وَ اللَّهُ عَزيِزٌ 
  النوبة الثانية

آلى و ايتلى و  آلى يولى ايلاء، فهو مول .. ايلاء از روى لغت مصدر الى است يقال.قوله تعالى: للَِّذيِنَ يؤُْلوُنَ الآية 
  ازينست، و ألية نام سوگندست قال الشاعر.» و لا يأتل اولوا الفضل«تألّى همه يكسانست 

  لايا حافظ ليمينه و ان بدرت منه الالية برّت.قليل الأ
و از روى شرع ايلا آن باشد كه مردى سوگند خورد بنامى از نامهاى خداوند عز و جل كه باهل خود نرسم و 
نزديكى نكنم زيادت از چهار ماه چندانك تقدير كند، اما اگر سوگند بچهار ماه خورد يا كم از چهار ماه مولى 

ند نه بنام خدا خورد كه بطلاق و عتاق خورد بروزه و بنماز و صدقه كه بر خود واجب كند نباشد، و اگر سوگ
بقول جديد شافعى رض مولى باشد. پس چون ايلا درست شد چهار ماه مدت تربص وى باشد كه درين مدت از 

د باز آيد و با اهل جهت شرع مطالبتى بر وى متوجه نشود. اما اگر در ميانه اين مدت پيش از آنك چهار ماه بر آي
خويش كند، بر وى جز از كفارت سوگند نيست و اين فيئه هر چند كه نه در محل خويش است اما چون كسى بود 
كه بروى دينى موجلّ باشد و پيش از اجل آن دين باز دهد روا بود. و اگر اين فيئه نكند تا مدت چهار ماه بسر 

را رسد كه مطالبت وى كند كه باز آى يا طلاق ده. اختلافست آيد و آن گه بى عذرى هم نزديكى نكند، زنان 
تر آنست كه  با پس آمدم. و درست علما را كه باز آمدن بسخن است يا بوطى. قومى گفتند. بسخن است گويد

وطى است. پس اگر باز نيايد زن را رسد كه از قاضى در خواهد تا وى را طلاق دهد. و چون باز آمد بعد از 
ديكى كرد، اگر سوگند كه خورده بود بنام خداى بود عز و جل كفارت سوگند بروى لازم آيد، بدليل مطالبت و نز

  »من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليأت الذى هو خير و ليكفّر عن يمينه« گفت خبر كه
رٌ رحَيِمٌ علقّ المغفرة بالفيئة فدل على و بقول قديم شافعى كفارت لازم نيايد، لقوله تعالى فإَِنْ فاؤُ فإَِنَّ اللَّهَ غفَوُ

انه قد استغنى عن الكفارة. و اگر سوگند بطلاق يا عتاق بود به نفس وطى طلاق در افتد، و عتق حاصل شود. و 
ان وطأتك فللهّ على ان اعتق رقبة او اصوم كذا او اصلى كذا او  اگر بر طريق نذر سوگند ياد كرده بود چنانك گويد

  اينجا مخير است اگر خواهد بوفاء نذر بازآيد و اگر خواهد كفارت سوگند كند.اتصدق بكذا. 
چون مدت ايلاء  اين آيت از دو وجه رد است بر اصحاب رأى كه گفتند وَ إِنْ عَزَموُا الطَّلاقَ فإَِنَّ اللَّهَ سمَيِعٌ عَليِمٌ

وهر را بفيئه يا طلاق مطالبت كند. چهار ماه بسر آيد زن از مرد جدا شود بيك طلاق، و حاجت بآن نيست كه ش
گوئيم اگر چنان بودى پس اين عزم كردن بر طلاق معنى نداشتى، كه وقوع طلاق خود حاصل بودى، و در آيت 

لفظ سماع اقتضاء مسموع كند، و مسموع لفظ  فإَِنَّ اللَّهَ سمَيِعٌ عَليِمٌ :فائده نماندى. وجه ديگر آنست كه گفت
  مسموع نباشد. طلاقست تا بزبان بنگويد
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است. و قرء بمذهب شافعى طهر است. و كمينه طهر پانزده روز  عدت تربص اينجا ...الآية وَ المُْطَلَّقاتُ يتَرَبََّصنَْ
و النساء المطلقات يتربصّن، بتعريض انفسهن  :است، و مهينه آنچ بود كه آن را حدى نيست. در شرع ميگويد

  للنكاح ثلاثة اطهار.
ه يعنى آن زن كه ببلوغ رسيد و با شوهر دخول يافت و آبستن نيست درنگ كند در عدت، و باز زن دست باز داشت

عدت زن كه بحيض نرسيد سه ماهست. وعدت زن  :ايستد از تزويج تا سه پاكى. وعدتها در قرآن پنج است
منِْ نِسائِكُمْ إِنِ ارتْبَتُْمْ فَعدَِّتُهنَُّ  نوميد شده از حيض هم چنان، و ذلك فى قوله تعالى وَ اللَّائيِ يئَِسنَْ منَِ المْحَيِضِ

ثلاَثَةُ أَشهْرٍُ وَ اللَّائيِ لَمْ يحَضِنَْ و عدتّ باروران زنان تا ببار فرو نهادن است و ذلك فى قوله: وَ أُولاتُ الأَْحمْالِ 
فرو نهد، هم در ساعة تزويج وى  أَجَلُهنَُّ أَنْ يضََعنَْ حمَْلَهنَُّ اگر هم در آن ساعة كه شوى مرد يا طلاق داد بار

حلال گردد چهارم عدت شوى مرده چهار ماه و ده روز است. و ذلك فى قوله وَ الَّذِينَ يتُوَفََّوْنَ منِْكُمْ وَ يذَرَُونَ 
مُطلََّقاتُ يتََربََّصنَْ وَ الْ :أَزوْاجاً يتََربََّصنَْ بأَِنْفُسِهنَِّ أَربْعَةََ أَشهُْرٍ وَ عشَرْاً پنجم عدت مطلقات سه پاكى و هو قوله

بأَِنْفُسِهنَِّ ثلاَثةََ قُروُءٍ. و زن دست باز داشته كه بمرد نرسيد خود بروى عدت نيست، و ذلك فى قوله فمَا لكَُمْ 
صْنَ عَليَْهنَِّ منِْ عدَِّةٍ تَعتْدَُّونهَا مگر كه شوهرش بميرد كه هم چهار ماه و ده روز بنشيند، عموم آيت را كه گفت يتََربََّ

بأَِنْفُسِهنَِّ أَربْعََةَ أَشْهُرٍ وَ عشَرْاً و فرق ننهاد ميان آن زن كه بمرد رسيد و آنك نرسيد، اين بيان عدت آزاد زنان است. 
اما عدت زنان بردگى نيمه عدت آزاد زنانست، مگر در اطهار كه عدت ايشان در آن دو طهر است. و در حمل 

ا ابتداء و انتهاء عدت بآن توان دانست كه مرد كه زن را طلاق دهد در همچون آزاد زنان وضع حمل است. ام
حال حيض دهد يا در حال طهر. اگر در حال حيض دهد روزگار آن حيض در شمار نيست تا طهر پديد آيد، آن 
گه در عدت شود تا سه طهر بگذرد. چون حيض چهارم آغاز كند عدت بسر آمد. و اگر در حال طهر طلاق دهد، 

همه يك لحظه باشد آن طهر در شمار باشد بعد از آن كه دو طهر ديگر بگذرد چون حيض سوم آغاز كند اگر 
عدت تمام شد. و درين معنى رجوع با زنان بايد كرد، كه راه معرفت اين احوال گفت ايشانست. هر گه كه كم از 

  سى و دو روز و دو لحظه نگويند كه كم ازين صورت نه بندد و اللَّه اعلم.
و حلال نيست زنان را كه چيزى از حيض يا از بار خويش كه در شكم دارند  ...وَ لا يحَلُِّ لَهنَُّ أَنْ يكَتْمُنَْ الآية

  پنهان كنند، تا حق رجعت مرد بدان باطل كنند.
اين چنان باشد كه زن در عدت شود چون مرد خواهد كه رجعت كند گويد مرا حيض سيم رسيد، و  :عكرمه گفت
اى برجعتهن  وَ بُعوُلتَُهنَُّ أَحَقُّ بِرَدِّهنَِّ :آمد و قصد وى بدان ابطال حق مرد باشد از رجعت آن گه گفت عدت بسر

  فى ذلك اى فى العدة هم شوهران.
ايشان بايشان سزاوارتراند كه رجعت كنند از ديگران، إِنْ أَرادُوا إِصلاْحاً اگر مقصود ايشان در آن رجعت اصلاح 

چنانك قومى ميكردند در ابتداء اسلام كه زن را طلاق رجعى ميداند، چون نزديك آن بود كه  باشد نه اضرار،
عدت بسر آيد رجعت ميكردند، و زن را با خود ميگرفتند باز ديگر باره وى را طلاق رجعى ميدادند، و مقصود 

لتَُهنَُّ أَحَقُّ بِردَِّهنَِّ در حق ايشان بآن رجعت اضرار و تعذيب ايشان بود نه اصلاح ايشان، مفسران گفتند وَ بُعوُ
مردى آمد از اهل طايف كه زن خويش را سه طلاق داد، زن بار داشت و مرد ندانست، و زن از بار خويش وى 
را آگاهى نداد، پس رب العالمين اين آيت فرستاد، و مرد بحكم آيت مراجعت كرد. و اين حكم ثابت بود ميان 

طلاق دادى هم شوى وى سزاوارتر بودى بوى، و حق رجعت وى را بودى، پس ايشان تا هر مرد كه بارور را 
جمع  بعولة باين آيت ديگر كه الطَّلاقُ مَرَّتانِ اين منسوخ شد، و احكام طلاق دو گانه و سه گانه آنجا روشن شد
از مباعله  بعل است همچون ذكورة و فعوله و عمومة و خؤولة. شوهر را بعل گويند و زن را بعله و اشتقاق آن

  است و المباعلة المجامعة.
  ميگويد حق زنان. ...الآية وَ لَهنَُّ مثِلُْ الَّذيِ عَليَْهنَِّ باِلمْعَرُْوفِ
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بر مردان همچنانست كه حق مردان بر زنان. بر هر دو واجب است كه يكديگر را چندانك خويشتن را پاك دارند، 
انى لاحبّ ان  راساخته باشند. قال ابن عباس رض و خوش دارند، و خوش زندگى كنند، و عشرت و صحبت

اتزيّن للمرأة كما احب ان تتزين لى لان اللَّه تعالى يقول وَ لَهنَُّ مثِلُْ الَّذيِ عَليَْهنَِّ بِالمَْعْرُوفِ همانست كه جاى 
  ».خيركم خيركم لاهله«  عاشِروُهنَُّ باِلمَْعرْوُفِ. و مصطفى ع گفت :ديگر گفت

انّ المرأة المسلم اذا همّ باتيان «بلغنى ان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قال  المسيب قالعن سعيد بن  و
اهله كتب اللَّه له عشرين حسنة، و محا عنه عشرين سيئة، فاذا اخذ بيدها كتب اللَّه له اربعين حسنة و محا عنه 

كفّر عنه ستين سيّئة، فاذا اصابها كتب اللَّه له عشرين و مائة  اربعين سيئة. فاذا قبلها كتب اللَّه له بها ستين حسنة و
حسنة، ثم اذا قام يغتسل باهى اللَّه تعالى به الملائكة، و يقول انظروا الى عبدى قام فى ليلة باردة يغتسل من 

  ».الجنابة، يبتغى رضاء ربه، اشهدكم انى قد غفرت له
و مردان را بر زنان افزونى است. يعنى بما ساقوا من المهر، و انفقوا من المال.  ...الآية وَ لِلرِّجالِ عَليَهْنَِّ درَجََةٌ

بآنك مهر و نفقت بر ايشانست، ايشان را بر زنان افزونى است، هم بديت كه ديت مردان دو چند ديت زنان 
دست مردان است، و هم بميراث كه مردان را دو بهره است، و زنان را يك بهره، و هم بطلاق و رجعت كه در 

است نه در دست زنان، و هم بامامت و امارت و جهاد كه مردان را است و زنان را نه، و هم بعقل و دين كه زنان 
   ناقصات عقل و دين اند، و ذلك فى

ما رأيت من ناقصات عقل و دين اغلب لذى لبّ منكن فقالت امرأة يا رسول «قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم 
اما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل فهذا نقصان العقل و تمكث  صان العقل و الدين؟ قالاللَّه ما نق

  ».احديكن الليالى لا تصوم و تفطر فى رمضان فهذا من نقصان الدين
فِ وَ لِلرِّجالِ وَ لَهنَُّ مثِلُْ الَّذيِ عَليَهْنَِّ بِالمَْعْرُو روى سعيد بن المسيب عن ابن عباس رض فى قول اللَّه عز و جل

ء رجل متعلق  اذا كان يوم القيمة جمع اللَّه تعالى الفقهاء و العلماء، فقاموا صفّا، فيجى .. قال.الآية عَليَْهنَِّ درَجَةٌَ 
يا رب انت الحكم العدل! كنت انا و هذه قبل النكاح حرامين ثم صرنا بالنكاح حلالين و كانت  بامرأة و هو يقول

مالى فلم اوجبت لها علىّ الصداق و انت الحكم العدل؟ فيقول اللَّه تعالى و قد اخذت منه لها من اللّذة مثل 
مهرا؟ فتقول نعم فيقول من امرك بهذا؟ فتؤمى الى الفقهاء فيقول اللَّه جل جلاله للفقهاء انتم امرتم هذه ان تأخذ 

وَ آتُوا النِّساءَ صدَقُاتِهنَِّ نحِْلَةً  كتابك يا رب انت قلت فى منه مهرا؟ فيقولون نعم، فيقول من اين قلتم؟ فيقولون
صدقتم. فيقول الزوج و لم اوجبت لها على الصداق و كنا فى اللذة سواء؟ فيقول اللَّه جل  فيقول اللَّه عز و جل

لانى ابحت لك ان تتلذذ بغيرها، و هى معك و حرمت عليها ان تتلذذ بغيرك ما دامت معك، فلما ابحت  جلاله
ت عليها اردت ان اعطيها ما تساويان، فجعلت لها عليك الصداق. فيقول الزوج ثانيا يا رب فلم لك و حرم

لانى فرضت عليها طاعتك ان لا تعصيك اىّ وقت  اوجبت لها علىّ النفقة بعد الصداق؟ فيقول اللَّه جل جلاله
ا ما تتساويان، فجعلت لها اردتها، و لم افرض عليك طاعتها، فلما فرضت عليها و اسقطت عنك اردت ان اعطيه

يا رب فلم اوجبت علي نفقة الولد و أسقطت عنها و الولد بينى و  عليك النفقة بعد الصداق. فيقول الزوج ثالثا
لانك حملت الولد فى ظهرك خفا و وضعته شهوة، و حملته ثقلا و وضعته كرها، من  بينها؟ فيقول اللَّه تعالى

فلم اوجبت علىّ نفقة الولد بعد خروجه من  عليك. فيقول الزوج رابعاهاهنا اسقطت عنها النفقة و اوجبت 
جعلت ذلك غير انى عوضتك، فيقول بماذا يا رب؟ فيقول  الرضاعة و فى الكبر و اسقطت عنها؟ فيقول اللَّه تعالى

خر عوضا عن للام الثلث، و للاب الثلثان، ثلث بازاء ثلث الام و الثلث الآ :اذا مات الولد قسمت ميراثه اثلاثا
فى كتابك انت قلت وَ لِلرِّجالِ عَليَْهنَِّ درَجََةٌ و قد تساوينا فاين درجتى عليها؟ فيقول  النفقة. فيقول الزوج خامسا

اللَّه عزّ و جلّ: درجتك عليها انى جعلت امرها اليك ان شئت طلقتها و ان شئت امسكتها، و ليس اليها ذلك. ثم 
و العلماء كيف ترون حكمى و قضايى من قضاء قضاتكم فى دار الدنيا؟ فيقولون يا للفقهاء  يقول اللَّه عز و جل
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  لدنيا شيئا من ذلك.رب انت الحكم العدل ما رأينا من قضاتنا فى دار ا
ان الرجل اذا نظر الى زوجته و  قال رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم :عن ابى سعيد الخدرى رض قال و

اللَّه عز و جل اليهما من فوق عرشه نظرة رحمة. فاذا اخذ بكفها و اخذت بكفه تناثرت ذنوبهما نظرت اليه، نظر 
  من خلال اصابعهما.

فاذا تحللها اكتنفتهما الملائكة من اعالى رؤسهما الى عنان السماء، يستغفرون لهما و يتراحمون عليهما، و كان 
ا دخلا مغتسلهما فاغتسلا خرجا من ذنوبهما كما تخرج لهما بكل قبلة و شهوة حسنات امثال جبال تهامة، فاذ

الشعرة من العجين، فان هى حملت، كان لها فى ذلك كاجر الصائم المخبت فى سبيل اللَّه عز و جل. فاذا وضعت 
و للرجال عليهن درجة و اللَّه عزيز  فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين. قالوا هذا للنساء فما للرجل؟ فقال،

  يم.حك
  النوبة الثالثة

از روى اشارت درين آيات موعظتى بليغ است و نصيحتى تمام  ...قوله تعالى: للَِّذيِنَ يؤُْلوُنَ مِنْ نِسائِهِمْ الآية 
مراعات حقوق حق را جل جلاله، كه چون حق خلق را چندين وزن و خطر نهاد كه آن را فرمان جزم فرستاد، و از 

لَّه سزاوارتر كه نگه دارند، و از بگذاشت آن به بيم باشند. در بعضى اخبار بيايد بگذاشت آن بيم داد، پس حق ال
كه فردا در قيامت جوانى را بيارند كه حقوق اللَّه ضايع كرده باشد در دنيا، رب العزة بنعت هيبت و عزت با وى 

آن را تعظيم و كه شرم نداشتى و از خشم و سياست من نه ترسيدى؟ كه حق من ضايع كردى؟ و  خطاب كند
شمردم؟ خذوه الى الهاوية  ديدم؟ و كرد تو بر تو مى شكوه ننهادى؟ ندانستى كه من ترا در آن تهاون و تغافل مى

  وى سزاى آتش است و آتش سزاى وى. ببريد او را بدوزخ، كه
دى فى انى لست بناظر فى حق عبدى حتىّ ينظر عب« عن ابن عباس رض عن النبى قال قال اللَّه عز و جل و

  »حقى
  »انا اكرم من اكرمنى و اهين من هان عليه امرى« :كه اللَّه گفت و در صحف است

من او را گرامى دارم كه او مرا گرامى دارد، و او را خوار كنم كه او فرمان من خوار دارد. بنگر اين انتقام كه از 
باشد كه در گذارد. اما حقوق مخلوق كشد بحق خود، بآنك حق وى را بنا بر مسامحت است، و بيشتر آن  بنده مى

اگر كسى را ثواب هفتاد  اند كه در آن هيچ مسامحت نرود انتقام اللَّه لا جرم در آن بيشتر بود، تا بدان حد كه گفته
پيغامبر بود، و يك خصم دارد به نيم دانگ كه بر وى حيف كرده بود، تا آن خصم از وى راضى نشود در بهشت 

  نرود.
گاه بايد داشت، و در مراعات آن بجدّ بايد كوشيد، خاصه حقوق زنان و هم جفتان كه رب پس حقوق خلق ن

 :دارد، و از شوهران در خواست مراعات ايشان ميكند. و مصطفى ع فرمود العالمين درين آيت نيابت ايشان مى
  »خيركم خيركم لاهله و انا خيركم لاهلى«
دكم لا تملكن لانفسهن شيئا، و انما اخذتموهن بامانة اللَّه و استوصوا بالنساء خيرا فانهنّ عوان عن«قال  و

  »استحللتم فروجهن بكلمة
گفت اين زنان زير دستان شمااند و امانت خدااند بنزديك شما، با ايشان نيكويى كنيد و ايشان را خير خواهيد،  

  ار وى در دين.خاصه كه پارسا باشند و شايسته كه زن پارساى شايسته سبب آسايش مرد باشد، و ي
ليتخذ احدكم لسانا « :يا رسول اللَّه از دنيا چه گيرم و چه برگزينم؟ رسول جواب داد روزى عمر خطاب گفت

  »ذاكرا و قلبا شاكرا و زوجة مؤمنة
زبانى ذاكر و دلى شاكر و زنى شايسته پارسا. بنگر تا زن شايسته را چه منزلت نهاد كه قرين ذكر و شكر  گفت

است كه ذكر زبان و شكر دل نه از دنياست بلكه حقيقت دين است، زن پارسا كه قرين آن كرد كرد! و معلوم 
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همچنانست. ابو سليمان دارايى ازينجا گفت: جفت شايسته از دنيا نيست كه از آخرت است، يعنى كه ترا فارغ 
آن كوفته شود وز عبادت دارد تا بكار آخرت پردازى، و اگر ترا ملالتى در مواظبت عبادت پديد آيد كه دل در 

بازمانى، ديدار و مشاهده وى انسى و آسايشى در دل آرد، كه آن قوت باز آيد، و رغبت طاعت بر تو تازه گردد 
راحت و آسايش يكبارگى از دل باز مگيريد كه دل از آن نابينا شود.  :امير المؤمنين على عليه السلاّم ازينجا گفت

فات كارى عظيم بر وى درآمدى، كه قالب وى طاقت آن نداشتنى بعائشه رسول خدا ع گاه بودى كه در مكاش
  »كلّمينى يا عائشة« :گفتى

باين سخن خواستى كه خود را قوتى دهد تا طاقت كشيدن بار وحى دارد، پس چون وى را فازين عالم دادندى، 
   و آن قوت تمام شدى تشنگى آن كار بر وى غالب شدى، گفتى

  ».ارحنا يا بلال!« 
 درين عالم غريبى زان همى گردى ملولان

  

 تا ارحنا يا بلالت گفت بايد بر ملا 
  

  »جعلت قرّة عينى فى الصّلاة« :پس روى بنماز آوردى، و قرة العين خود در نماز باز يافتى، چنانك در خبرست
بودى كه در  از آن پس كه روى بنماز آوردى گويى هرگز ما را نشناخت، و ما او را نشناختيم، و :عائشة گفت

   تجلى جلال چنان مستغرق شدى كه گفتى
  ».لى مع اللَّه وقت لا يسعنى غير ربىّ« 

در عالم تحقيق اين گردش را ستر و تجلى خوانند، اگر نه ستر حق بودى در معارضه جلال تجلى بنده در آن 
لاحرقت سبحات وجهه كل لو كشفها « :بسوختى، و با سطوات سلطان حقايق پاى نداشتى. و اليه الاشارة بقوله

  »ء ادركه بصره شي
فان الغفر هو الستر  آن مهتر عالم و آن سيد مملكت بنى آدم، كه گاه گاه استغفار كردى آن طلب ستر بود، كه ميكرد

و الاستغفار طلب الغفر. آن گه ستر وى اين بود كه ساعتى با عايشه پرداختى و با وى عيش كردى. از اينجا 
لهم طاشوا و اذ استر عليهم ردوّا الى الحظّ فعاشوا ابو عبد اللَّه حفيف را  كه اذا تجلىّ :اولياءاند در وصف  گفته

يتخفف من ثقل ما « بندد؟ گفت شود و قبا مى گفتند كه عبد الرحيم اصطخرى چرا با سگ بانان بدشت مى
  لقائل:تر گردد، و دمى برزند، و يقرب منه قول ا ميخواهد كه از بار وجود سبك». عليه

 اريد لانسى ذكرها فانمّا
  

 تمثلّ لى ليلى بكل مكان 
  

  بهانه جويم كه ترا فراموش كنم تو در ياد آيى بهانه بگريزد و من خيره فرو مانم. ميگويد
پير طريقت گفت: الهى چون از يافت تو سخن گويند از علم خود بگريزم، بر زهره خود بترسم، در غفلت آويزم، 

  آويزم، ته كامم بى لكن خويشتن را در غلطى افكنم تا دمى بر زنم. يان در پرده غيب مىهمواره از سلطان ع
  النوبة الاولى

آن طلاق كه از آن آشتى توان گرفت دواست، فإَِمْساكٌ بمَِعْروُفٍ و پس از آن دو طلاق  قوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتانِ 
  نگاه داشتن است بچم.
گسيل كردنى است بنيكويى، وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ و شما را حلال نيست أَنْ تأَْخذُُوا ممَِّا آتيَتْمُوُهُنَّ  أَوْ تسَرْيِحٌ بإِِحسْانٍ يا

شيَئْاً كه چيزى ازيشان باز ستانيد از آن كاوين كه ايشان را داده باشيد، إِلَّا أَنْ يخَافا مگر كه بدانند و ترسند أَلَّا 
ا با هم بر آورد نخواهد بود، و فرمانهاى خدا و شرطهاى صحبت بپاى نتوانند داشت، يُقيِما حدُوُدَ اللَّهِ كه ايشان ر

 فإَِنْ خِفتُْمْ اگر بدانيد و بترسيد أَلَّا يقُيِما حدُوُدَ اللَّهِ كه ايشان را با هم بر آورد نخواهد بود كه حدهاى فرمان اللَّه
رند و بپاى دارند فلاَ جنُاحَ عَليَْهمِا فيِماَ افتْدََتْ بِهِ و اندازه آن در معاملت و صحبت بروزگار با يكديگر نگاه دا

تنگى نيست بر ايشان درين كه زن خويشتن بچيزى از كاوين خويش از شوى باز خرد تلِكَْ حدُوُدُ اللَّهِ فلاَ تَعتْدَُوها 
كه از اندازه خداى در گذرد فأَُولئِكَ  اين اندازهااند كه خداى نهاد از آن در مگذريد وَ منَْ يتََعَدَّ حدُوُدَ اللَّهِ و هر
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  هُمُ الظَّالمِوُنَ ايشانند بر خويش ستمكاران.
آن زن وى را بزنى حلال نيست پس از آن، حتََّى  فإَِنْ طَلَّقهَا اگر كه مرد زن را طلاق دهد فلاَ تحَلُِّ لهَُ منِْ بعَدُْ 

شوى بوى رسد، فإَِنْ طَلَّقهَا اگر اين شوى دوم وى را طلاق  تنَْكِحَ زَوجْاً غيَْرَهُ تا آن گه كه شويى ديگر كند و آن
إِنْ ظنََّا » به نكاحى نو«دهد فلاَ جنُاحَ عَليَْهمِا تنگى نيست برين زن و بر شوى پيشين، أَنْ يتََراجعَا كه با هم آيند 

ا و شرطها آنچه فرمان است اگر دانند أَنْ يقُيِما حدُوُدَ اللَّهِ كه بپاى خواهند داشت در معاملت و صحبت و حده
آموزد دانايان  از خداى وَ تلِكَْ حدُوُدُ اللَّهِ و اين اندازهاى خدااند يبُيَِّنُها لِقوَمٍْ يَعْلمَوُنَ پيدا ميكند آن را و در مى

  را.
فأََمسْكِوُهنَُّ بمَِعْروُفٍ آن و چون زن را طلاق دهيد فبََلَغنَْ أَجلَهَنَُّ و اين زن عدت بكران برد،  وَ إِذا طلََّقتُْمُ النِّساءَ

زن را نگاه داريد، و بزنى باز آريد بنيكويى بچم، أَوْ سَرِّحوُهنَُّ بمَِعْرُوفٍ يا بگشائيد او را و گسيل كنيد بنيكويى و 
دازه خشنودى بچم، وَ لا تمُسْكِوُهنَُّ ضرِاراً و با خود مگيريد اگر بستيز گيريد ايشان را و بزيان كارى، لتِعَتْدَُوا تا ان

من در گذاريد و پاى از پسند من فرا نهيد وَ منَْ يَفْعلَْ ذلِكَ و هر كه آن كند فَقدَْ ظَلَمَ نَفْسهَُ بر خويشتن بيداد كرد وَ 
د نيكو لا تتََّخذُِوا آياتِ اللَّهِ هُزوُاً و سخنان و دين خداى بافسوس مگيريد، وَ اذْكرُوُا نعِمْتََ اللَّهِ عَليَكُْمْ و ياد كني

كارى خداى بر خود وَ ما أَنزْلََ عَليَْكُمْ و آنچه فرو فرستاد بر شما منَِ الكْتِابِ وَ الحْكِمَْةِ از نامه و دانش راست، 
ءٍ  شيَْيَعِظُكُمْ بِهِ كه پند ميدهد شما را بآن وَ اتَّقوُا اللَّهَ و بپرهيزيد از خشم و عذاب خداى وَ اعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ بكِلُِّ 

   عَليِمٌ و بدانيد كه خداى بهمه چيزها دانا است از كرد و گفت و نيت خلق
و چون زن را طلاق دهيد فبََلَغنَْ أَجَلهَنَُّ چون آن زن را عدت بكران آيد فلاَ تعَضُْلوُهنَُّ باز  وَ إِذا طلََّقتُْمُ النِّساءَ

ا شوى خويش گردد، إِذا ترَاضوَْا بيَنْهَمُْ كه اين زن و آن مرد مداريد آن زن را أَنْ ينَكْحِنَْ أَزْواجَهنَُّ كه به نكاح ب
هامداستان گشتند بباز رسيدن با هم بِالمَْعْروُفِ به نيكويى و راستى ذلِكَ يوُعَظُ بِهِ اين پند است كه خداى ميدهد 

لَكُمْ   از شما بخدا و روز رستاخيز ذلِكُمْ أَزْكىمنَْ كانَ منِْكُمْ يؤُْمنُِ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ آن كس را كه گرويده است 
وَ أَطْهَرُ كه چنين كنيد شما را بهتر است و هنرى تر و پاكتر وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنتُْمْ لا تَعْلمَوُنَ و خداى داند و شما 

  ندانيد.
  النوبة الثانية

جاهليت و در ابتداء اسلام پيش از نزول اين آيت آن  حكم طلاق در روزگار ...قوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتانِ الآية 
بود كه هر آن كس كه زن خويش را طلاق دادى اگر يكى و بيشتر، طلاق را حصرى و حدى نبود، و مرد را حق 
رجعت بود در روزگار عدةّ، تا آن گه كه زنى آمد بعايشه ناليد از شوى خويش، كه وى را طلاق ميداد بر دوام، و 

بر سبيل اضرار، و عايشه آن قصه با رسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بگفت، و در آن حال اين رجعت ميكرد 
آيت آمد و حدّ طلاق پيدا شد و به باز آمد. گفتند يا رسول اللَّه الطَّلاقُ مَرَّتانِ و اين الثالثة؟ اين دو طلاق است 

تَسْريِحٌ بإِِحْسانٍ اين تسريح نام سديگر طلاق است. و  كه گفت ذكر سيم كجاست؟ گفت: فإَِمْساكٌ بمَِعْرُوفٍ أَوْ 
  ».طلقوهن و فارقوهن و سرحوهن« :طلاق و فراق و سراح :نامهاى طلاق در قرآن سه است

معنى آيت آنست كه طلاق كه بوى رجعت توان كرد دو است، بعد از آن دو طلاق امساك است با خود گرفتن 
حْسانٍ يا گسيل كردن بآنك فرو گذارد تا عدت بسر آيد و بينونت حاصل شود، پس بلفظ مراجعت، أَوْ تسَرْيِحٌ بإِِ 

چون عدت بسر آمد و بينونت حاصل شد و خواهد كه وى را با خود گيرد بلفظ مراجعت كار بر نيايد. كه نكاح 
بسر آيد و  تازه بايد كرد. اما اگر اين دو طلاق گفت و پيش از آنك عدتّ بسر آيد يا نه كه بعد از آنك عدت

نكاح تازه كند وى را طلاق سوّم دهد بينونت كبرى حاصل شود. و تا آن زن بنكاح بشوهرى ديگر نرسد بهيچ 
  وجه وى را با خود نتواند گرفت.

لَكمُْ أَنْ تأَْخذُُوا ممَِّا  اينست كه اللَّه گفت: فإَِنْ طلََّقهَا فلاَ تحَلُِّ لهَُ منِْ بَعدُْ حتََّى تنَْكحَِ زَوجْاً غيَرْهَُ ثم قال وَ لا يحَلُِّ
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تر گفت: وَ إِنْ أَرَدتُْمُ استْبِدْالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتيَتُْمْ إِحدْاهنَُّ قنِطْاراً فلاَ تأَْخذُُوا  آتيَتْمُوُهنَُّ شيَئْاً جاى ديگر بشرح
هاى  است، ميگويد مگر كه بدانند كه اندازه علم عنىاين خوف بم منِْهُ شيَئْاً إِلَّا أَنْ يخَافا أَلَّا يقُيِما حدُوُدَ اللَّهِ

خداى در معاملت و صحبت بپاى نتوانند داشت، آن گه روا باشد كه زن خويشتن را به كاوين خويش از شوى باز 
  خرد، و جدايى جويد.

  باشد لا بد. ترس يعقوب و حمزه يخافا بضم ياء خوانند، و درين قراءت خوف بمعنى
را به ترساند، و زن شوى را. و ترسانيدن آنست كه از صحبت ملالت نمايد، و از دل و  ميگويد: مگر شوى زن

خوى خود نبايست بيرون دهد، اگر چنين بود پس بر زن جناح نيست كه كاوين بوى بگذاشت، و نه بر مرد كه 
  كاوين باز گرفت، چون بر وجه افتد او باز خريدن بود.

بن قيس بن شماس الانصارى و زن وى جميله نام ام حبيبه بنت عبد اللَّه اين آيت در شأن ثابت  :مفسران گفتند
بن ابى فرود آمد، كه شوهر باغى بمهر بوى داده بود، و زن وى را نخواست و از وى جدايى جست و خويشتن را 

ت مگر خلع مكروه اس بآن كاوين از وى باز خريد، و اول خلعى كه در اسلام برفت اين بود. فقهاء اسلام گفتند
يكى آنك حدود اللَّه بپاى نتوانند داشت، ديگر آنك كسى سوگند ياد كند بسه طلاق كه فلان كار  :در دو حال

نكند، و آن كار لا بد كردنى باشد، درين حال خلع مكروه نيست. و خلع آنست كه زن را طلاقى بعوض دهد تا 
يد، آن گه بعقد نكاح زن را با خود گيرد، و اگر بينونت حاصل شود، پس آن كار بكند تا از عهده سوگند بيرون آ

  اين خلع با اجنبى رود چنانك عوض آن طلاق اجنبى دهد نه زن خويش، بمذهب شافعى روا باشد.
اگر شوى زن را طلاق سومّ دهد پس وى را بزنى حلال  فإَِنْ طَلَّقهَا فلاَ تحَلُِّ لَهُ منِْ بَعدُْ حتََّى تنَْكِحَ زَوجْاً غيَْرَهُ

يست تا شوى ديگر كند، و آن شوى بوى رسد رسيدنى كه هر دو غسل كنند، اينست معنى آن خبر كه مصطفى ع ن
عايشه بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظى را گفت چون خواست كه با شوهر نخستين شود و شوهر دومين بوى 

   نرسيده بود گفت صلّى اللَّه عليه و آله و سلم
  »ذوق عسيلتكلا، حتى تذوقى عسيلته و ت« 

و فرق نيست ميان آنك شوهر دومين بالغ باشد يا نارسيده،  «......»و حدّ اصابت كه تحلّل بآن حاصل شود 
...... فإَِنْ طَلَّقهَا اين شوى دوم است اگر او را طلاق دهد، يعنى باختيار نه باكراه، پس از آنك بيكديگر رسيده .يا

ما أَنْ يتََراجَعا تنگيى نيست بر شوهر نخستين و برين زن كه بنكاح با يكديگر باشند و غسل كرده فلاَ جنُاحَ عَليَْهِ
  شوند، پس از آنك عدت بداشت از شوهر دومين.

اى ان علما ان نكاحهما على غير الدلسه، و عنى بالدلسة التحليل. مذهب  قال مجاهد إِنْ ظنََّا أَنْ يقُيِما حدُوُدَ اللَّهِ
جماعتى آنست كه نكاح تحليل نكاح فاسد است، و بمذهب شافعى چون در آن سفيان و احمد و اوزاعى و 

لعن اللَّه المحلل و « گفت:شرطى نباشد كه مفسد عقد باشد فاسد نيست، اما مكروه است، كه مصطفى ع 
  »المحلّل له

ه، قال هو المحللّ و الا ادلكم على التيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول اللَّ«قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلم  و
  »المحلّل له

ميگويد تنگى نيست  و يقال إِنْ ظنََّا أَنْ يُقيِما حدُوُدَ اللَّهِ اى ان رجوا ان يقيما ما ثبت من حق احدهما على الآخر
بر ايشان كه به نكاح با يكديگر شوند اگر اميد دارند كه حق يكديگر بر خود بشناسند و بجاى آرند، حق مرد بر 

در خانه مرد بنشيند و بى دستورى وى بيرون نيايد و فرا در و  اما حق مرد بر زن آنست كه :زن بر مرد زن و حق
بام نشود، و با همسايگان مخالطت و حديث بسيار نكند، و از شوى خويش جز نيكويى باز نگويد، و بستاخى كه 

ند، و اگر از دوستان و آشنايان در ميان ايشان در عشرت و صحبت بود حكايت نكند، و در مال وى خيانت نك
شوهر يكى بدر سراى آيد چنان جواب ندهد كه وى را بشناسد، و با شوهر بآنچه بود قناعت كند، و زيادتى 
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نجويد، و حق وى از آن خويشاوندان فرا پيش دارد، و هميشه خود را پاكيزه و آراسته دارد، چنانك صحبت و 
تواند كرد فرو نگذارد، و با شوهر بجمال خويش فخر نكند، و بر عشرت را بشايد، و خدمتى كه بدست خويش 

نيكوئيها كه از وى ديده باشد ناسپاسى نكند، كه رسول خداى گفت در دوزخ نگرستم بيشترين زنان را ديدم 
  گفتند: يا رسول اللَّه چرا چنين است؟

اگر سجود جز خداى را عز و جل  گفت از آنك لعنت بسيار كنند، و با شوهر ناسپاسى كنند. و در خبر است كه
حق الزوج على المرأة كحقىّ « :تر آنست كه مصطفى گفت ع روا بودى زنان را فرمودندى براى شوهر. و عظيم

عليكم، فمن ضيّع حقى فقد ضيّع حق اللَّه، و من ضيعّ حق اللَّه فقد باء بسخط من اللَّه و مأواه جهنم و بئس 
  »المصير

يا رسول اللَّه ما حق الزوج على المرأة؟  رأة الى النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فقالتجاءت ام :قال ابن عمر و
فقال لا تمنعه نفسها و ان كانت على ظهر قتب، و لا تصوم يوما الا باذنه، الّا رمضان، فان فعلت كان له الاجر و 

لعنتها ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب،  الوزر عليها، و لا تخرج الاّ باذنه، فان خرجت لم تقبل لها صلاة، و
  »حتى ترجع.

 :قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلمو » و قال كعب، اول ما تسئل المرأة يوم القيمة عن صلوتها، ثم عن حق زوجها
المرأة اذا صلّت خمسها و صامت شهرها و احصنت فرجها و اطاعت بعلها فلتدخل من اىّ ابواب الجنة «

  »شاءت
و ايشان را نرنجاند، بلكه رنج  وق زنان بر مردان: آن است كه مرد با ايشان بخوش خويى زندگانى كند،اما حق

اند، و  ايشان را احتمال كند، و بر محال گفتن و ناسپاسى ايشان صبر كند، كه ايشان را از ضعف و عورت آفريده
دست بر سينه وى زد بخشم، مادر آن زن هيچ كس از زنان چنان احتمال نكردى كه رسول خدا، تا آن حد كه زنى 

با وى درشتى كرد، رسول خدا گفت: بگذار كه ايشان بيشتر ازين كنند و من فرو گذارم. عمر خطاب با درشتى وى 
مرد بايد كه با اهل خويش چنان زيد كه با كودكان، و با درجه عقل ايشان آيد، و با ايشان مزاح  :در كارها ميگويد

ته نباشد اما مزاح و طيبت بآن حد نرساند كه هيبت و سياست مرد بجملگى بيفتد، و مسخّر و طيبت كند، و گرف
  پس بايد كه مرد مستولى باشد بر زن نه زن بر مرد. ايشان شود، كه رب العزّة گفت: الرِّجالُ قوََّاموُنَ عَلىَ النِّساءِ 

  »تعس عبد الزوجة«  و در خبر است كه
كه مرد نفقه كند بر ايشان بمعروف، نه تنگ فرا گيرد  ست، و از حقوق زنان آنستنگونسارست آن مرد كه بنده زن

يك دينار كه مردى در : و نه اسراف كند، و اعتقاد كند كه ثواب آن نفقه بيشتر از ثواب صدقه است. مصطفى گفت
دينار كه بر عيال خود  عزا هزينه كند، و يك دينار كه بنده را بدان آزاد كند، و يك دينار كه بدرويشى دهد، و يك

نفقه كند، فاضلتر و نيكوتر و در ثواب تمامتر آنست كه بر عيال خود نفقه كرد. و مرد بايد كه با اهل خويش طعام 
آيد كه خداى و فريشتگان درود دهند بر اهل بيتى كه طعام بهم خورند و تمامتر شفقتى  با هم خورد، كه در اثر مى

ند از حلال بدست آرد، كه هيچ جنايت و جفا صعب تر از آن نيست كه ايشان را آنست كه آنچه بر عيال نفقة ك
بحرام پرورد، و آنچه داند كه زنان را به كار بايد از علم دين در كار نماز و طهارت و حيض ايشان را در آموزد، و 

ناراً و اگر دو زن دارد يا بيشتر ميان  اگر در آن تقصير كند مرد عاصى شود، كه اللَّه گفت: قوُا أَنْفسُكَُمْ وَ أَهْليِكُمْ
من كانت له امرأتان فمال « :ايشان راستى كند در عطا و در نواخت، و بآنچه در اختيار وى آيد، كه در خبر است

  »الى احداهما جاء يوم القيمة و شقهّ مائل
يا گفت: ه و آله و سلم، كه زن معاذ پرسيد از مصطفى صلّى اللَّه علي :و در جمله حقوق زنان بر مردان آنست

رسول اللَّه ما حق الزوجة على زوجها؟ قال ان لا يضرب وجهها، و لا يقبحها، و ان يطعمها مما يأكل، و يلبسها 
  »مما يلبس، و لا يهجرها
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تطاولت عليه، فقال الرجل  ام كلثوم و روى انّ رجلا جاء الى عمر رض يشكو زوجته، فلما بلغ بابه سمع امرأته
ان اشكو اليه و له من البلوى مالى، فرجع. فدعاه عمر فقال انى اردت ان اشكو اليك زوجتى فلما  انى اريد

سمعت من زوجتك ما سمعت رجعت. فقال عمر انى أتجاوز عنها لحقوقها علىّ، اولها انّها تستر بينى و بين النار، 
 تكون حافظة لمالى، و الثالث انها قصّارة انّها خازنة لى اذا خرجت من منزلى فيسكن قلبى بها عن النار. و الثانى

ان لى مثل ذلك فاتجاوز عنها،  لى تغسل ثيابى، و الرابع ظئر لولدى. و الخامس انها خبّازة طبّاخة. فقال الرجل
قضاء العدة، اى قاربن بلوغ اجلهن، و اشرفن على ان بيّن بان ...قوله: وَ إِذا طلََّقتُْمُ النِّساءَ فبَلَغَنَْ أَجَلَهنَُّ الآية

چون طلاق دهيد زنان را، و نزديك آن باشد كه عدت بسر آيد ايشان را، مراجعت  فأََمْسِكوُهنَُّ بمَِعْرُوفٍ ميگويد
كنيد. و مراجعت بمذهب شافعى بقول است نه بفعل، و اشهاد در آن شرط نيست اما مستحبّ است، و حاجت 

 يا گويد امسكتها اگر گويد رددتها :يا گويد راجعتها :ويدبرضاء زن نيست، و لفظ صريح در رجعت آن است، كه گ
بيك وجه درست باشد. و هر كه زن را پيش از دخول طلاق دهد يا بعد از  يا نكحتها يا گويد زوّجتها امسكتها

دخول طلاق دهد بعوض، وى را حق رجعت نبود، و بينونت حاصل شود، و كسى كه حدود اللَّه در نكاح و در 
واند داشت، و شرائط آن بجاى نتواند آورد، اولى تر آن باشد كه مراجعت نكند و بگذارد تا عدت صحبت نگه نت

  أَوْ سَرِّحوُهنَُّ بمَِعْرُوفٍ.: بسر آيد. و زن مالك نفس خويش گردد: چنانك رب العزة گفت
ه دارد بعدل، و نه پس گفت وَ لا تمُْسِكوُهنَُّ ضرِاراً اين خطاب بآن كس است كه خواهد كه زن خود را نه نگ

بگشايد تا از وى بدل گيرد، وى را طلاق ميدهد، چون عدت بكران رسد كه اين زن بر كار خود پادشاه خواهد 
گشت وى را با خود آرد، و باز طلاق دهد تا عدت تو فرا سر وى نشاند. گويند ثابت بن يسار الانصارى چنين 

تهديد كردند، و از آن باز زدند، هم بكتاب و هم بسنت:  ميكرد با زن خويش و آيت در شأن وى آمد، و او را
ملعون من ضار « :كتاب اينست كه گفت: وَ لا تمُْسِكوُهنَُّ ضرِاراً لتِعَتْدَُوا. و سنت آنست كه مصطفى ع گفت

  »مسلما او ماكره
  »و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه« :آن گه در تهديد بيفزود و گفت
فى الخبر لا ضرر و لا ضرار و ه مسلمانى را زيانكار كرد يا با مسلمانى ستيز برد. بر خويشتن بيداد كرد آن كس ك

  فى الاسلام.
دين خدا و شريعت مصطفى بافسوس مگيريد، و بتعظيم فرا پيش آن شيد، اين آيت  وَ لا تتََّخذُِوا آياتِ اللَّهِ هُزوُاً

آمدند، و بر  د، بزبان ميگفتند پس از آن باز مىبآن آمد كه قومى كار طلاق و عتاق و نكاح را سست فرا ميگرفتن
گرفتند: رب العزة گفت: چنين مكنيد كه حديث شرع بازى نيست، و كار دين مجازى نيست. مصطفى  بازى مى

من طلّق او حررّ او نكح او انكح فزعم انه لاعب فهو « :صلّى اللَّه عليه و آله و سلم اين آيت بر خواند، و گفت
  »جدّ
  »خمس جدّهنّ جدّ و هزلهنّ جدّ: الطلاق و العتاق و النكاح و الرجعة و النذر.«قال: روى انه  و

بالايمان و احفظوا وَ ما أَنْزَلَ عَليَكُْمْ منَِ الْكتِابِ وَ الحِْكمَْةِ فى القرآن من المواعظ و  وَ اذْكرُوُا نِعمَْةَ اللَّهِ عَليَكُْمْ
قرآن عن الضرار فى الطلاق. وَ اتَّقوُا اللَّهَ فلا تعصوه فيهنّ. وَ اعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ الحدود و الاحكام يعَظُِكمُْ بِهِ اى بال

ءٍ من اعمالكم علَيِمٌ فيجازيكم بها. اگر كسى گويد كتاب و حكمت هم از نعمت خداى است بر بندگان،  بِكلُِّ شيَْ 
معنى دارد؟ جواب آنست: كه نعمت  مهينه نعمتهاست، چون بر عموم ذكر نعمت رفت افراد كتاب و حكمت چه

در تعارف مردم مال فراوان است، و جاه، و تن درستى، و زينت دنيا، و جز دانايان و زيركان ندانند كه كتاب و 
اند: كه  حكمت نعمت مهينه است، پس آنچه باز گفت ارشاد ايشان را باز گفت كه ندانستند. وجهى ديگر گفته

باز گفت، و بيان شرف آن را در ميان نعمتهاى ديگر، چنانك جاى ديگر  تفضيل و تخصيص كتاب و حكمت را
ملائكه را بر عموم ياد كرد آن گه ديگر باره جبرئيل و ميكائيل را بذكر مخصوص كرد، تفضيل ايشان را بر 
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  فريشتگان ديگر.
بن يسار المزنى آمد خواهر خود را بمردى داد  اين آيت در شأن معقل ...وَ إِذا طَلَّقتْمُُ النِّساءَ فبَلَغَنَْ أَجلَهَنَُّ الآية

اقررت «آن مرد وى را دست باز داشت، زن در عدت شد، داماد پشيمان گشت، وى را باز خواست، معقل گفت: 
چشم ترا روشن كردم بخواهر گرامى خويش آن گه وى را طلاق دادى، ثم جئت » عينك بكريمتى فطلقتها

باز خواهى! و اللَّه لا رجعت اليك ابدا. بخدا كه هرگز با تو نيايد، اين آيت  ىتسترجعها، بعد از آن آمدى وى را م
رغم انف معقل لامر اللَّه و رسوله، و زوّجها  آمد مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بر معقل خواند. معقل گفت

  تطبّب.باشد، و الدّاء العضال هو الدّاء المنيع على الم منع منه و كفّر عن يمينه. عضل
يعنى اذا تراضيا بينهما، كه اين زن و اين مرد هر دو رضا دادند بباز رسيدن با هم  إِذا تَراضوَْا بيَنْهَمُْ بِالمَْعْرُوفِ

بِالمَْعْرُوفِ بنكاحى حلال و مهرى جايز، و پذيرفتند كه با يكديگر باقتصادتر روند، و بچشم تر و نيكوتر، شما كه 
  اريد، كه به نكاح باز شوى خويش ميگردند.قيمّانيد ايشان را باز مد

   ...ذلِكَ يوُعَظُ بهِِ منَْ كانَ منِْكُمْ يؤُْمنُِ بِاللَّهِ وَ اليْوَمِْ الْآخِرِ الآية
اين نهى عضل كه كرديم و راه كه نموديم پندى است كه خداى ميدهد گرويدگان را بخداى و روز رستاخيز. ذلكِمُْ 

اين شما را نزديكتر و سزاوارتر، او را كه يكديگر را ديده باشند و پشيمانى چشيده، از شوى نو لَكُمْ وَ أَطْهَرُ   أَزْكى
كه ناديده و نا شناخته و ناآزموده آزموده، وَ أَطْهَرُ و دلها پاكتر بود، از آنك مرد از زن حرام مى انديشد به 

اينجا بمعنى همانست كه در سورة الاحزاب انديشد به پشيمانى، أَطْهَرُ  پشيمانى، و زن بدل از شوهر حرام مى
گفت: ذلكِمُْ أَطْهَرُ لقِلُوُبِكُمْ وَ قُلوُبِهنَِّ و هر دو طهارت است از ريبت و دنس، و آنجا كه گفت هؤُلاءِ بنَاتيِ هنَُّ 

 و در قرآن وجوه طهارت فراوان است، و بجاى» أَطْهَرُ لكَُمْ يعنى: احلّ لكم من نكاح الرجال ازوجكموهنّ
  خويش شرح آن گفته شود ان شاء اللَّه.

وَ اللَّهُ يَعلْمَُ و اللَّه ميداند، كه آن زن رجعت را خواهاست و شوى وى را خواها، وَ أَنتُْمْ لا تَعْلمَوُنَ و شما كه 
داريد نميدانيد. اين آيت دليل شافعى است كه گفت: نكاح  كنيد و زن را از رجعت باز مى اوليائيد و عضل مى

لىّ درست نباشد، كه اگر بودى اين خطاب تزويج و نهى عضل با وى نرفتى، و در آن فايدت نبودى، كه زن بى و
  بر كار خود پادشا بودى. يدل عليه ما

  »لا نكاح الّا بولى مرشد و شاهدى عدل« :روى عن النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم انه قال
ما امرأة نكحت بغير اذن وليّها فنكاحها باطل، فان مسّها فلها المهر بما ايّ«قال صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم:  و

  استحلّ من فرجها، فان اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له.
  النوبة الثالثة

... ندب الى تفريق الطلاق لئلا يتنازع الى اتمام الفراق، تفريق طلاق از آن .قوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتانِ الآية 
است كه حقيقت فراق مكروه است. هر چند كه طلاق در شرع مباح است خداى دشمن دارد كه سبب  مندوب

  »ابغض المباحات الىّ الطلاق«  الفت و وصال است. رسول خدا گفت فراق است، و بريدن اسباب
ا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوُصلََ وَ وَ الَّذيِنَ يصَِلوُنَ م و عزت قرآن ثنا ميكند بر قومى كه پيوندها نبرند و فراق نجويند و گفت

يخَْشوَْنَ ربََّهُمْ و در ملكوت اعلى فريشتگانى آفريده يك نيمه ايشان برف است و يك نيمه آتش، و بقدرت خود 
اين هر دو ضد در هم ساخته و بر جاى بداشته، و تسبيح ايشان اينست كه: سبحان من يؤلف بين النار و الثلج الف 

در بيابان ميرفتم شخصى را ديدم منكر، آبى در پيش وى  :ب المؤمنين من عبادك پير صوفيان گفتيا رب بين قلو
ايستاده، و از آن آب نبات بر آمده، گفتم تو كيستى؟ گفت من ابو مره ام، گفتم اين چه آبست؟ گفت اشك چشم 

ابكى فى ايّام الفراق لايّام  گريى؟ گفت: من است، و اين سبزيها و نبات از آب چشم من بر آمده، گفتم چرا مى
الوصال. مهجوران را دندنه وصال در ايّام فراق روح دل باشد، بگذار تا بر خود بگريم كه از من زارتر بجهان 
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  كس نيست.
 گفتم چو دلم با تو قرين خواهد بود
 باللّه كه گمان نبردم اى جان جهان

  

 مستوجب شكر و آفرين خواهد بود 
 واهد بودكامّيد مرا فذلك اين خ

  

حسن بن على عليهما السلام زنى داشت طلاق داد، او را، پس چهل هزار درم مهر آن زن بود بوى فرستاد تا 
   متاع قليل من حبيب مفارق: دلش خوش شود، زن آن مال پيش نهاد و گريستن در گرفت گفت

  !مرا خواسته جهان چه بكارست كه كنارم تهى از يارست! و دوست از من بيزار است
  ورا ترياق سازد نى طبرزد  كسى كش مار نيشى بر جگر زد

  اين سخن با حسن بن على افتاد، در وى اثر كرد، و او را مراجعت كرد. گويند
  در آثار بيارند كه امير المؤمنين على عليه السلاّم روزى بزيارت بيرون رفت بر سر گور فاطمه، ميگريست ميگفت:

   قبر الحبيب فلم يرد جوابى  مالى وقفت على القبور مسلمّا
  فهتف هاتف:

 قال الحبيب و كيف لى بجوابكم
 اكل التراب محاسنى فنسيتكم
 فعليكم منىّ السلام تقطعت

  

  و أنارهين جنادل و تراب 
  و حجبت عن اهلى و عن اصحابى
  منىّ و منكم وصلة الاحباب

  

 رسم و جواب نميدهد.؟ هاتفى آواز دادپ چه بودست؟ و دوست را چه رسيدست؟ كه سلام ميكنم و مى :گفت 
كه دوستت ميگويد: چون جواب دهم، كه مهر مرگ بر دهنم نهاده، در ميان سنگ و خاك تنها بمانده، و از 

و  خويش و پيوند باز مانده، از من بتو درود باد. آن نظام دوستى و پيوستگى امروز ميان ما از هم فرو ريختست.
  قلاده آن از هم بگسستست.

  ى ع از سر آن رنجورى برخاست و ميرفت و اين بيت ميگفت:عل
 لكلّ اجتماع من خليلين فرقة
 و انّ افتقادى واحدا بعد واحد
 چون درد فراق در جهان چيست، بگو
 گويند مرا كه در فراقش مگرى

  

 و كلّ الّذى دون الفراق قليل 
 دليل على ان لا يدوم خليل
 عاجز ز فراق ناشده كيست، بگو؟

 ت كه از فراق نگريست، بگو؟آن كيس
  

مالك دينار برادرى داشت نام وى ملكان، از دنيا بيرون شد. مالك بر سر خاك وى نشست و ميگفت: يا ملكان، 
لا تقرّ عينى حتى اعلم اين صرت، و لا اعلم ذلك ما دمت حيّا، آن گه بسيار بگريست، او را گفتند: اى مالك 

گريم كه از دنيا بيرون شد، يا بآنك امروز از وى بازماندم، بآن  آن مىگفت نه ب بگريى؟ بمرگ وى چندين مى
ميگريم كه اگر فردا برستخيز از وى باز مانم، و او را نه بينم، اين خود تحسر فوات ديدار مخلوق است، ايا تحسر 

كه بر سر دو فوات ديدار خالق خود كرا بود؟ و چون بود؟ گويند كه فزع اكبر در قيامت داغ حسرت فرقت بود، 
تر آنست  راه بر جان قومى نهند، و ايشان را از دوستان و برادران باز برند، اين آسان ترست و درد آن كمتر، صعب

  كه اگر داغ فرقت اللَّه بر جان ما نهند و از راه سعادت بگردانند:
 اين همه آسان و خواراست آه اگر گويد كه رو

  
  هكز تو بيزاريم ما و بار تو عصيان شد 

  
فردا در انجمن قيامت يكى را بيارند، ازين شوريده روزگارى، بد عهدى، فرمان در آيد كه او را بدوزخ  گويند

بريد، كه داغ مهجورى دارد، چون بكناره دوزخ رسد دست فراز كند، و ديده خود بر كشد، بيندازد، گويند اين 
  چيست كه كردى؟ گويد:

 اكنون چكنم بديده بى ديدن يار  ما را ز براى يار بد ديده بكار
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 تيقنت انىّ لست ابصركم لماّ
 روز و شب و گاه و بى گه آن ماه سما
 پرسيد كسى نشان ما زو عمدا

  

 غمضت عينى فلم انظر الى احد
 بود جدا، يك دم زدن از برم نمى

 گفتا چه كسست؟ او ز كجا ما ز كجا؟
  

  ؟ز پس دوست روم يا از پس دلدل رفت و دوست رفت، ندانم كه ا :پير بزرگ بسيار گفتى
 حشاشة نفس ودّعت يوم ودعّوا
 فردا برود هر دو گرامى بدرست

  

 فلم ادر اىّ الظّاعنين اشيعّ 
 بدرود كرا كنم ندانم ز نخست؟!

  

بسرمّ ندا آمد كه از پس دوست شو، كه عاشق را دل از بهر يافت وصال دوست بايد، چون دوست نبود دل  گفتا
  را چه كند.

  و فرزين نماند خاك بر سر فيل را چون شه  ال يار نبود گو دل و جانم مباشوصچون 
  النوبة الاولى

زايندگان مادران يُرْضِعنَْ أَولاْدهَنَُّ شير دهند فرزندان خود را حوَْليَنِْ كامِليَنِْ دو سال  قوله تعالى: وَ الوْالدِاتُ 
آن كس را كه خواهد كه شير دادن فرزند تمام كند وَ عَلىَ المْوَْلوُدِ لهَُ و برين  تمام، لمِنَْ أَرادَ أَنْ يتُِمَّ الرَّضاعَةَ 

پدرست كه فرزند او را زادند رزِقُْهنَُّ روزى اين زنان كه فرزند زادند، وَ كِسوْتَُهنَُّ و جامه ايشان بِالمَْعْروُفِ 
فرمان بر هيچ تن مگر توان آن، لا تضُاَرَّ والدَِةٌ بانصاف و بر اقتصاد، لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسعْهَا بر نه نهند ب

 بوَِلدَِها مبادا كه ستيز كناد و بر فرزند خويش گزند آراد هيچ مادر، وَ لا موَلْوُدٌ لَهُ بوَِلدَِهِ و مبادا كه ستيز كناد و گزند
و حكم در كار طفل همين كه بر نماياد هيچ پدر بطفل خويش، وَ عَلىَ الوْارِثِ مثِلُْ ذلِكَ و بر قيم است از فرمان 

پدر و مادر است، فإَِنْ أَرادا فصِالًا پس اگر خواهند از شير باز كردن عنَْ ترَاضٍ منِْهمُا از هامداستانى دل هر دو، وَ 
نْ تَستَْرْضِعوُا تَشاورٍُ و باز گفتن هر دو با يكديگر، فلاَ جنُاحَ عَليَْهمِا بريشان تنگى نيست در دايه گرفتن وَ إِنْ أَرَدتْمُْ أَ

مْ أَوْلادكَُمْ و اگر خواهيد كه دايه گيريد شير دادن فرزند را فلاَ جنُاحَ عَليَكْمُْ بر شما تنگى نيست إِذا سَلَّمتُْمْ ما آتيَتُْ 
از خشم و بِالمَْعْرُوفِ كه مزد دايه كه پذيرفته بوديد شير دادن را بسپرديد بانصاف و بچم وَ اتَّقوُا اللَّهَ و به پرهيزيد 

  و بدانيد كه خداى بآنچه ميكنيد بيناست و دانا. )۲۳۳(عذاب خداى وَ اعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ بمِا تَعمَْلوُنَ بصَيِرٌ 
نند به و ايشان كه بميرند از شما وَ يذَرَُونَ أَزوْاجاً و زنان گذارند يتََربََّصْنَ بأَِنْفُسِهنَِّ درنگ ك وَ الَّذيِنَ يتُوَفََّوْنَ منِْكمُْ 

تن خويش أَربْعَةََ أَشهْرٍُ وَ عشَرْاً چهار ماه و ده روز فإَِذا بلَغَنَْ أَجلَهَنَُّ پس چون بپايان عدتّ خويش رسند. فلاَ 
جنُاحَ عَليَكْمُْ نيست بر شما تنگى فيِما فَعَلنَْ فيِ أَنفْسُِهنَِّ در آنچه كنند در تن خويش از شوى كردن باِلمَْعْرُوفِ 

گاه. )۲۳۴(ولىّ وَ اللَّهُ بمِا تَعمْلَوُنَ خبَيِرٌ  بدو گواه و   و خداى بآنچه شما ميكنيد داناست و از نهان آ
طبَْةِ النِّساءِ و نيست بر شما تنگى فيِما عَرَّضتُْمْ بهِِ در آنچه بتعريض سخن سر بسته گوئيد، منِْ خِ وَ لا جنُاحَ عَليَكُْمْ

ي أَنْفسُكُِمْ يا نهان در دل ميداريد سگالش خواستائيى، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ ستَذَْكُروُنَهنَُّ زنان أَوْ أَكنْنَتُْمْ فِ  از خواستايى
ميداند اللَّه كه شما بايست و سگالش خواستايى زنان معتدّه در دل ميداريد، وَ لكنِْ لا توُاعدُِوهنَُّ سرًِّا لكن سخن 

گفتى نيكو و  يد، إِلَّا أَنْ تَقوُلوُا قوَْلًا معَْروُفاً مگر كه بگوئيدگشاده بزبان در عدت ايشان را وعده خواستايى مده
سخنى بچم، وَ لا تَعزْمِوُا عقُدَْةَ النِّكاحِ و با آن زن سخن روشن و وعده درست بستن نكاح را، و بند تزويج را 

زن بكران آيد، وَ اعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ يعَْلَمُ ما فِي مگوييد، و وعده منهيد، حتََّى يبَْلُغَ الْكتِابُ أَجَلَهُ تا آن گه كه بمدتّ آن 
أَنْفسُكُِمْ و بدانيد كه اللَّه ميداند آنچه در دلهاى شما است، فاَحذْرَُوهُ حذر كنيد از او و از آگاهى او وَ اعْلمَوُا أَنَّ 

  و بدانيد كه اللَّه آمرزگارست و بردبار. )۲۳۵(اللَّهَ غفَوُرٌ حَليِمٌ 
نيست بر شما تنگى اگر زن را طلاق دهيد ما لَمْ تمَسَُّوهنَُّ تا آن گه كه ايشان را  حَ عَليَكْمُْ إِنْ طَلَّقتْمُُ النِّساءَلا جنُا

نپاسيده بيد، أَوْ تَفْرِضوُا لَهنَُّ فرَيِضَةً يا آن زن را كاوين مسمىّ و مقدّر بر خويشتن فريضه نكرده بيد، وَ متَِّعوُهنَُّ و 
يزى دهيد و تهى گسيل مكنيد، علَىَ المْوُسعِِ قدَرَُهُ بر مرد توانگر باندازه توان وى وَ عَلىَ المُْقتْرِِ قدَرَُهُ و ايشان را چ
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بر مرد درويش باندازه توان وى، متَاعاً باِلمَْعْرُوفِ چيزى فرا دست آن زن، چيزى بچم كه از آن بر دهنده زور 
  اين را سزاى نهاديم بر نيكوكاران. )۲۳۶(ا عَلىَ المْحُْسنِينَِ نيايد، و آن زن را از آن ننگ نايد، حَقًّ

و اگر آن زن را طلاق دهيد منِْ قبَلِْ أَنْ تمََسُّوهنَُّ پيش از آن كه بآن زن رسيده باشيد، وَ قَدْ  وَ إِنْ طلََّقتْمُوُهنَُّ
فُ ما فَرَضتُْمْ واجب بر شما نيمى است از آن كاوين فَرَضتُْمْ لَهنَُّ فَريِضَةً و آن زن را كاوين نامزد كرده باشيد فنَصِْ

 كه نامزد كرده باشيد، إِلَّا أَنْ يعَْفوُنَ مگر كه آن زن و ولى وى آن نيمه فرا گذارند و ببخشند، أَوْ يَعْفوُاَ الَّذيِ بيَِدِهِ 
 و اگر  دهد وَ أَنْ تعَفْوُا أَقرْبَُ لِلتَّقوْىعُقدَْةُ النِّكاحِ يا اين شوى باز گرفتن نيمه كاوين فرا گذارد و كاوين بتمامى فرا 

فرا گذاريد نزديكتر است به پرهيزگارى، وَ لا تنَسْوَُا الْفضَلَْ بيَنَْكُمْ و فراموش مكنيد در ميان خويش بفضل و 
  كه خداى بآنچه شما ميكنيد بينا است. )۲۳۷(نيكوكارى رفتن إِنَّ اللَّهَ بمِا تعَمَْلوُنَ بصَيِرٌ 

  ة الثانيةالنوب
.. زنان مطلقات را ميگويد كه فرقت افتد ميان ايشان و شوهران و طفل در ميان، .قوله تعالى: وَ الوْالدِاتُ الآية 

اگر بعد از طلاق زايند و گر پيش از آن، بر مادران است كه شير دهند آن فرزند را، چنانك اللَّه گفت: يُرضْعِنَْ 
  امر استحباب نه امر ايجاب. ، معنى امرستأَوْلادهَنَُّ هر چند بلفظ خبر گفت

تر. آن گه حق رضاع و مدتّ آن پديد  تا شير دهند مادران فرزندان خود را، كه ايشان بآن سزاوارتر و حق ميگويد
كرد و گفت: حوَْليَنِْ كامِليَنِْ دو سال تمام شير كه درين دو سال دهند، حكم رضاع از تحريم و محرميت واجب 

لا رضاع الا « د ازين دو سال شير دهنده شير دهد حكم رضاع بآن ثابت نشود، ابن عباس گفتكند، و اگر بع
و روى يحيى بن سعيد: انّ رجلا قال لابى موسى الاشعرى: انىّ مصصت من ثدى امرأتى » ما كان فى الحولين

مسعود: انظر ما يفتى به  لا اراها الّا قد حرمّت عليك فقال عبد اللَّه بن :لبنا فذهب فى بطنى فقال ابو موسى
لا تسئلوا  قال ابو موسى» لا رضاع الّا ما كان فى الحولين« الرجل. فقال ابو موسى فما تقول انت؟ قال عبد اللَّه

هر چند كه مدت دو سال مقيد كرد، اما فريضه نيست، اگر بيفزايند در آن » ء ما دام هذا الحبر بين اظهركم عن شي
اين تقييد آنست تا معلوم شود كه شير دادن در جمله اين مدت حكم تحريم و  يا بكاهند رواست. لكن سرّ 

محرميّت را واجب كند، و بعد از دو سال نكند و بمذهب مالك تا دو سال و يك ماه بگذرد مدت رضاع و ثبوت 
  تحريم برجاست، و بمذهب بو حنيفه تا دو سال و شش ماه.

از بهر آنك سر آيت وَ الوْالدِاتُ بود نه امهات، چون الوْالدِاتُ » على الأب«فت نگ ....وَ عَلىَ المْوَْلوُدِ لَهُ الآية
دايگى بر ما درست نفقه بر پدر، يعنى نفقه اين زن كه فرزند زاد،  بود المْوَْلوُدِ لَهُ نيكوتر و لطيف تر بود. ميگويد

هن عليكم رزِقُْهنَُّ وَ كِسوْتَُهنَُّ همانست كه مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم گفت در بعضى اخبار: و ل
معروف آنست كه بانصاف باشد و بچم، در خور مرد و بر توان وى، عَلىَ المْوُسِعِ قدَرَُهُ وَ عَلىَ المُْقتِْرِ  بِالمَْعْرُوفِ

  قدَرَُهُ هر كس را چندان بر نهند كه برتابد.
وانگر دو مد از طعام و يك دست لباس نفيس در خور وى، و بر مرد ت چنانك گفت: لا تكَُلَّفُ نفَسٌْ إِلَّا وسُعْهَا

بر درويش يك مد و يك دست لباس كم قيمت، چنانك لايق حال وى باشد. و بر ميانه يك مد و نيم و دستى 
  نْفِقْ ممَِّا آتاهُ اللَّهُ.لباس ميانه. اين همچنانست كه آنجا گفت: ليِنُْفِقْ ذوُ سعََةٍ منِْ سَعتَهِِ وَ منَْ قدُرَِ عَليَْهِ رزِقُْهُ فَليُْ

بفتح راء قراءت نافع است و شامى و كوفى، از ضرار است و ضرار ستيز بود.  لا تضارّ لا تضُاَرَّ والدِةٌَ بوَِلدَِها
مبادا كه ستيز كناد و بر فرزند خويش گزند آرد هيچ مادر بآن كه وى را با پدر دهاد در خصومت فراق، تا  ميگويد

هاد، لا تضُاَرَّ بضم راء قراءت مكى است، و قراءت بصره و قتيبه از كسايى در لفظ مستقبل است. بر فرزند رنج ن
ستيز نكند و گزند نكند هيچ مادر بفرزند خويش، كه وى را شير خواره با پدر دهد، وَ لا  بمعنى نهى، ميگويد

طفل خويش، بآنك در وقت خصومت او را از مادر  موَْلوُدٌ لَهُ بوَِلدَهِِ و مبادا كه ستيز كناد و رنج نهاد هيچ پدر بر
باز گيرد و فرا دايه دهد، بستيز با مادر بر فرزند گزند افكند. وَ عَلىَ الوْارِثِ مثِلُْ ذلِكَ ميگويد بر قيم همانست در 
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ا كنند، يا كار طفل كه بر پدر و مادر، وارث نام برد بجاى قيم، از بهر آنك ورثه و اهل بيت قيمّى كنند، يا قيمى فر
اگر چنانست كه پدر طفل بمرده است، اين قيم با مادر طفل ستيزه و بدرايى  از سلطان قيم خواهند. ميگويد

  نكند، و دايه گيرد، بر طفل ستم نكند، و شفقت مادر از وى دريغ ندارد.
اله و قال لوارثه: لو لم اتى عبد اللَّه بن عتبة فى رضاع صبىّ يتيم، و معه وليهّ فجعل رضاعه فى م قال ابن سيرين

ان  :يكن له مال لجعلنا رضاعه فى مالك، أ لا ترى اللَّه عز و جل يقول. وَ عَلىَ الوْارِثِ مثِلُْ ذلِكَ قال الضحاك
مات ابو الصبى، و للصبى مال اخذ رضاعه من ماله و ان لم يكن له مال اخذ من العصبة فان لم تكن للعصبة 

  مال، اجبرت امهّ عليه.
از شير باز كردن است: فصل يفصل  فصال و فصل نْ أَرادا فصِالاً عنَْ تَراضٍ منِهْمُا وَ تَشاورٍُ فلاَ جنُاحَ عَليَْهمِافإَِ

ميگويد: اگر پدر و مادر خواهند كه آن طفل را پيش از تمامى دو سال از شير باز كنند، و هر دو  فصلا و فصالا
  يگر كنند، ايشان را رسد كه چنين كنند، و بر ايشان تنگى نيست.بدان رضا دهند، و به صوابديد و مشاورت يكد

اگر فرزند شش ماهه در وجود آيد دو سال تمام كه بيست و چهار ماه باشد وى را شير دهند، و  ابن عباس گفت
اگر هفت ماه بود بيست و سه ماه شير دهند، و اگر نه ماهه بود بيست و يك ماه تا حمل و فصال سى ماه باشد: 

  نانك رب العالمين گفت وَ حمَْلُهُ وَ فصِالُهُ ثلاَثوُنَ شَهْراً.چ
إِنْ أَردَتُْمْ گفت و ان احتجتم نگفت تا جائز باشد دايه گرفتن بى  ....وَ إِنْ أَرَدتُْمْ أَنْ تَستَْرضْعِوُا أَولاْدكَُمْ الآية

و فراغت وى را دايه گيرند، بهر  اگر مادر شير ندهد كه عذرى دارد يا عذرى ندارد، حاجت و ضرورت. ميگويد
حال بر شما تنگيى نيست كه دايه گيريد. إِذا سَلَّمتْمُْ ما آتيَتُْمْ بِالمَْعْرُوفِ كه مزد دايه بدهيد و نيكو داشت وى 

اجاً يتََربََّصْنَ بجاى آريد چندانك در خور توان فرزند بود و بر حد منزلت او وَ الَّذيِنَ يتُوَفََّوْنَ منِْكُمْ وَ يذَرَُونَ أَزْو
ميگويد ايشان كه بميرند از شما و زنان گذارند، بر زنان است كه در خانه  ...بأَِنْفُسِهنَِّ أَربْعَةََ أَشهُْرٍ وَ عشَْراً الآية

   شوهر چهار ماه و ده روز درنگ كنند عدتّ را، چنانك در خبر است
اعتدىّ فى البيت الذى اتاك فيه وفاة زوجك « :ات زوجهاقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم لامرأة م

  »حتى يبلغ الكتاب اجله، اربعة اشهر و عشرا
و در آن عدت بيرون نيايند مگر ضرورت را و زينتها بگذارند، جامه رنگين و پيرايه نپوشند، و بوى خوش بكار 

  ندارند، و خضاب نكنند و سرمه در چشم نكشند.
المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، و لا الممشق، و «لَّه عليه و آله و سلم: قال رسول اللَّه صلّى ال

  »لا الحلى، و لا تختضب، و لا تكتحل
روت ام حبيبة انّ رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم و الثوب الممشق الذى يصبغ بالمشق، و هو طين احمر. 

  ».ه و اليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الّا على زوج اربعة اشهر و عشرالا يحلّ لامرأة تؤمن باللّ«قال: 
چون فرزند پسر باشد  :اند گفته» الحكمة فى هذه المدة ان فيها ينفخ الروح فى الولد.« قال سعيد بن المسيب

ده روز ديگر در بعد از سه ماه روح در وى شود و در حركت آيد، و چون دختر بود بچهار ماه در حركت آيد، پس 
  عدتّ بر سر گرفتند استظهار را.

تعريض در سخن آن باشد كه سر بسته گويى، و نيوشنده را بى  وَ لا جنُاحَ عَليَكُْمْ فيِما عَرَّضتْمُْ بِهِ منِْ خِطبْةَِ النِّساءِ
كه آن را بكسر خاء زن خواستن است، و بضم خاء سخنى باشد  خطبة تصريح بر سر كار دارى، و تفهيم كنى. و

اول و آخر بود كه در پيش مراد نهى، هر مراد كه باشد و هر حاجت كه افتد، و اكنان آنست كه در دل چيزى پنهان 
ميدارى، ما تُكنُِّ صدُُورُهُمْ از آنست، يقال: اكننت فى قلبى و كنت فى العيبة و الوعاء و الكم، و ما شبهها فهو 

دانيد زنان را در حال عدت بسخن سر بسته خوازائى كنيد، چنانك مكنون، ميگويد تنگيى نيست بر شما كه مر
گوئيد تو از شوى در نمانى، ديگرى يابى، خداى عز و جل كار تو بسازد، تو شايسته و پسنديده چون عدتّ بسر 
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  آيد مرا خبر كن، مرا بتو حاجت است، مرا در زن خواستن رغبت است، و آنچه بدين ماند.
لا تصفوا انفسكم  مْ ستَذَْكُروُنَهنَُّ اى بالتزويج بالمشافهة وَ لكنِْ لا توُاعدُِوهنَُّ سِرًّا قال الكلبى معناهعَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُ

  لهن بكثرة الجماع، و السرّ على هذا القول نفس الجماع، و به يقول الاعشى.
   كبرت و ان لا يشهد السرّ امثالى ------------  الا زعمت بسباسة اليوم اننى

اى، لا تنكحوهنّ ثم تمسكها حتى اذا حلتّ اظهرت ذلك و ادخلتها،  »لا توُاعدُِوهنَُّ سِرًّا«ل زيد بن اسلم و قا 
نكاح ايشان مكنيد بپوشيدگى در حال عدت، تا بعد از عدت اظهار آن كنيد،  نكاح است، ميگويد سرّ باين قول

لا  اى اى تعريضا بالخطبة دون التصريح وَ لا تَعزْمِوُا عقُدَْةَ »اًإِلَّا أَنْ تَقوُلوُا قوَْلًا مَعرْوُف« :پس استثنا كرد گفت
ميگويد تا در عدت باشند، ايشان را بزنى  لا تنكحوهن حتى تنقضى عدتهنّ يقول تعزموا على عقد النكاح

فو مخواهيد، چون عدت بسر آمد ايشان را بزنى بخواهيد و بيوه فرو مگذاريد. در خير است كه زن بيوه را چون ك
پديد آمد بشوى دهيد و در آن تقصير مكنيد و كار وى در تأخير ميفكنيد. همانست كه رب العالمين گفت فلاَ 

  منِْكُمْ.  تَعضُْلوُهنَُّ أَنْ ينَكْحِنَْ أَزْواجَهنَُّ. جاى ديگر گفت وَ أَنْكحِوُا الأَْيامى
   فصل فى الترغيب فى النكاح

اذا تزوج احدكم عجّ شيطانه يا ويله، عصم ابن « ى اللَّه عليه و آله و سلمابو هريره رض قال قال رسول اللَّه صلّ
  »آدم منى بثلثى دينه

اى واى بر  چون يكى از شما زن خواهد، شيطان وى بفرياد آيد، گويد :رسول گفت صلّى اللَّه عليه و آله و سلم
دين او را مسلم شد. همانست كه در  من كه پسر آدم را از وسوسه من نگاه داشتند و باين زن كه خواست دو سيك

و چنانك سلامت و عصمت  »من تزوج، فقد حصنّ ثلثى دينه، فليتقّ اللَّه فى الثلث الباقى« گفت خبرى ديگر
 :دين در نكاح بست، روزى و بى نيازى از خلق در دنيا هم در نكاح بست، بآن خبر كه مصطفى ع گفت

  ».التمسوا الرزق بالنكاح«
ول خدا شد و از درويشى و بى كامى بناليد، رسول او را بر نكاح داشت، يعنى كه اللَّه تعالى و يكى پيش رس

لو لم يبق من الدنيا الا  ميگويد ايشان را كه زن خواهند إِنْ يَكوُنوُا فقَُراءَ يغُنِْهمُِ اللَّهُ منِْ فضَْلِهِ و قال ابو هريرة رض
  »شراركم عزابكم«صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بقول: سمعت النبى ، يوم واحد، للقيت اللَّه بزوجة

اگر از دنيا نماند مگر يك روز، من زنى بخواهم، تا عزب بخداى نرسم، كه شنيدم از رسول خدا  ابو هريرة گفت
معاذ رض دو زن داشت و هر دو در طاعون فرو شدند، پس گفت مرا زن  بدترين شما عزبان شمااند كه گفت

آرند از بزرگان دين كه  بميرم، كه من نخواهم كه عزب ميرم و عزب بخدا رسم. و يكى را مى دهيد پيش از آنك
وى فرمان يافت و هر چند كه زنان را بر وى عرضه كردند بهيچ رغبت نكرد، گفت در تنهايى دل را حاضر تر و 

آمدند  ردمان پياپى فرو مىبينم. تا شبى در خواب ديد كه درهاى آسمان گشاده بود و گروهى م همت را جمع تر مى
اين آن مرد شومست، ديگرى گفت آرى، و ترسيد  و در هوا ميرفتند، چون بر وى رسيدند اول مردى ازيشان گفت

كه ايشان كرا ميگويند؟ گفت ترا،  از هيبت ايشان كه پرسيدى، آخر چون همه بر گذشتند، باز پسين ايشان را گفت
آوردند، اكنون يك هفته است كه ترا از جمله  مجاهدان بآسمان مى كه پيش ازين عبادت تو در جمله اعمال

پس از خواب درآمد با خود انديشه كرد كه از آنست كه تن از نكاح  اند، ندانم كه چه كرده مجاهدان بيرون كرده
  ام، پس زن بخواست و خداى عز و جل را بدان شكر كرد. ام تا از منزلت مجاهدان بيفتاده باز داده
يا  :اتى عكافة بن وداعة الهلالى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فقال ة بن بشر المازنى قالعن عطي

عكافة أ لك زوجة؟ قال لا يا رسول اللَّه، قال و لا جارية؟ قال لا؟ قال و انت صحيح موسر؟ قال نعم الحمد 
ن النصارى و اما ان تكون مؤمنا، فاصنع كما نصنع اللَّه، قال فانك اذا من اخوان الشياطين، اما ان تكون من رهبا

  فان من سنّتنا النكاح.
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النكاح سنتى فمن رغب عن سنتى فليس منى من احبّ فطرتى «قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم  و
  ».فليستنّ بسنّتى، الا و هى النكاح

 اى اصل جناح از جنوح است، معنى جنوح ميل است. جنح ...ساءَ الآيةقوله تعالى: لا جنُاحَ عَليَْكمُْ إِنْ طَلَّقتْمُُ النِّ 
ايست از شب، و هر جا كه لا جنُاحَ گفت معنى آنست كه بر آن كس از نام كژى چيزى نيست  و جنح نام پاره مال

كه  مندى نيست. مفسران گفتند اين آيت بدان آمد كه چون مصطفى تهديد داد و بترسانيد ايشان را و بر وى بزه
  »ان اللَّه يبغض كل مطلاق ذواق« :طلاق بسيار گويند و زن بسيار خواهند، بآنچه گفت

  »ابغض الحلال الى اللَّه الطلاق« :و گفت
  »طلقتك راجعتك ما بال قوم يلعبون بحدود اللَّه يقولون«  و گفت

بزه كار شود و تنگيى  مسلمانان چون اين تهديد شنيدند، گمان بردند كه هر آن كس كه زن خود را طلاق دهد
  عظيم بر دل ايشان آمد.

بريد كه بهر حال كه  نه چنانست كه شما گمان مى بدين معنى رب العالمين گفت: لا جنُاحَ علَيَْكُمْ إِنْ طلََّقتْمُُ النِّساءَ 
ر اى، چون ايشان را طلاق دهيد بوقت حاجت و ب طلاق دهيد، بزه كار شويد، نيست بر شما تنگيى و بزه كاره

وجه مندوب. و باشد كه خود فراق به بود از امساك، چون سازگارى و مهربانى نبود، و ذلك فى قوله فإَِمْساكٌ 
ما لم «معنى آنست كه تا آن گه كه زن را نپاسيده باشيد،  پس گفت: ما لَمْ تمََسُّوهنَُّ بمَِعْرُوفٍ أَوْ تسَرْيِحٌ بإِِحْسانٍ

بالف بر بناء مفاعله قراءة حمزه و » تماسوهن«م پوست نبوده باشيد. تا آن وقت كه با آن زن ها» تماسوهن
كسايى است، باقى قراء سبعه تمََسُّوهنَُّ بى الف خوانند. و مسيس اينجا مجامعت است ميگويد بهر وقت كه 
ت خواهيد كه ايشان را بر شما تنگيى نيست، چون بايشان نرسيده باشيد، از بهر آنك پيش از مسيس در طلاق سن

و بدعت نيست، چنانك بعد مسيس است. نه بينى كه بعد مسيس و دخول سنت آنست كه چون طلاق دهند پس 
از آن دهند كه از حيض پاك شود، و مرد بوى نرسيده، تا عدت بر وى دراز نگردد. و شرح اين آنجاست كه گفت 

بفتح دال قراءت  متَِّعوُهنَُّ عَلىَ المْوُسِعِ قدَرَُهُ وَ عَلىَ المُْقتِْرِ قدَرَُهُفَطَلِّقوُهنَُّ لِعدَِّتهِنَِّ وَ أَحصْوُا العْدَِّةَ آن گه گفت: وَ 
شامى و حمزه و كسايى و حفص است، و اختيار بو عبيد. و ديگران بسكون دال خوانند، و هر دو لغت قرآن 

است، اين آيت  اندازه هَ حَقَّ قدَرِْهِ و پارسى هر دواست. قال اللَّه تعالى فَسالتَْ أَوْديَِةٌ بِقدَرَِها و قال وَ ما قدَرَُوا اللَّ
در شأن مردى انصارى آمد، كه زنى خواست، از بنى حنيفه، و او را در عقد نكاح مهرى مسمى نكرد، پس وى 

متعها و لو « گفت را طلاق داد، پيش از آنك بوى رسيد، رب العالمين اين آيت فرستاد، و مصطفى ع آن مرد را
  ».بقلنسوة

مذهب شافعى آنست كه هر كه زنى خواهد، و در عقد نكاح مهر وى مسمى نكند، اگر او را طلاق دهد، پيش از 
دخول مهر واجب نشود، اما متعت واجب شود، و قدر واجب براى امام مفوض است، تا بر هر كس آن نهد كه 

اكثر المتعة خادم و اقلهّا مقنعة. ابن  هُ ابن عباس گفتلايق حال وى بود عَلىَ المْوُسِعِ قدَرَُهُ وَ علَىَ المُْقتْرِِ قدَرَُ
  اينست كه اللَّه گفت. يمتّعها ثلثين درهما عمر گفت

  متَاعاً بِالمَْعْروُفِ حَقًّا عَلىَ المْحُْسنِينَِ.
يش از مسيس، از آن مهر پيش از نزول اين آيت كسى كه زن را طلاق دادى پ وَ إِنْ طَلَّقتْمُوُهنَُّ منِْ قبَلِْ أَنْ تمََسُّوهنَُّ

كه وى را مسمى بودى، هيچ چيز بر مرد لازم نيامدى، بلكه متعت واجب بودى، بحكم اين آيت كه در سورة 
.. تا آنجا كه گفت فمَتَِّعوُهنَُّ وَ سَرِّحوُهنَُّ سَراحاً جمَيِلًا .يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِذا نَكحَتُْمُ المْؤُْمنِاتِ :الاحزاب است

  پس چون اين آيت آمد، آن حكم متعت منسوخ شد، و نيمه مهر مسمى واجب گشت.
اين آن گه باشد كه طلاق دهد پيش از دخول، بر مرد است  فذلك قوله: وَ قدَْ فَرَضتُْمْ لهَنَُّ فَريِضَةً فنَصِفُْ ما فَرَضتْمُْ

مسمى تمام بر مرد واجب آيد، و بر زن نيمه مهر مسمى، و بر زن عدت نه، اما اگر مرد بميرد پيش از دخول، مهر 
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  عدت وفات لازم آيد.
مگر كه آن زنان اهليت عفو دارند بثيابت و بلوغ و عقل و رشد، عفو كنند، و آن يك  آن گه گفت إِلَّا أَنْ يَعْفوُنَ

يا زن بكر و نا باشد و  كاحِنيمه مهر كه ايشانراست بشوهران بگذارند، و نخواهند. أَوْ يَعْفوُاَ الَّذيِ بيِدَِهِ عُقدَْةُ النِّ 
جايز الامر نبود، ولى دارد، پدر يا جد، اين ولى اگر عفو كند و بگذارد، آن نيمه مهر روا باشد، و اين مذهب 
 جماعتى مفسران است، اما درست تر آنست كه أَوْ يَعْفوَُا الَّذيِ بيِدَِهِ عُقدَْةُ النِّكاحِ عفو شوهرست، و إِلَّا أَنْ يَعْفوُنَ

مگر آن زن و ولى وى آن نيمه كه ايشانراست فرا گذارند، و بشوهر بخشند، و هيچ چيز از  عفو زن و ولى، ميگويد
  وى نخواهند أَوْ يَعْفوَُا الَّذيِ بيِدَِهِ عُقدَْةُ النِّكاحِ يا اين شوهر باز گرفتن نيمه مهر فرا گذارد، و مهر تمام بدهد.

و اگر فرا گذاريد شما كه شوهرانيد نزديك تر است بپرهيز از بيداد، كه از آن   بُ لِلتَّقوْىآن گه گفت: وَ أَنْ تَعْفوُا أَقْرَ
  زن و ولى آن نيمه ديگر فرا گذارند و چيزى نخواهند، تا اين شوى باز گرفتن نيمه فرا گذارد و كاوين تمام بدهد.

فضل و افزونى يكديگر بشناختن فرو مگذاريد، و تا  در ميان خويش اى، و لا تناسوا وَ لا تنَْسوَُا الفْضَلَْ بيَنَْكُمْ
  بيند و بدان پاداش دهد. كه اللَّه تعالى آنچه شما ميكنيد از عفو مى إِنَّ اللَّهَ بمِا تَعمَْلوُنَ بصَيِرٌ: توانيد بعفو كوشيد

  النوبة الثالثة
آن خداوند كه در مهربانى يكتاست، و در بنده  بزرگ است ....قوله تعالى: وَ الوْالدِاتُ يُرضْعِنَْ أَولاْدَهنَُّ الآية 

نوازى بى همتاست، در آزمايش با عطاست، و در ضمانها با وفاست. اگر خوانيمش شنواست، و رنه خوانيم 
  داناست.

كريم و ودود و مهر نماى و مهر افزاست، لطيف و عيب پوش و عذر نيوش و نيك خداست، فضلش زبر همه 
ا، رحمتش مه از همه رحمتها، مهرش نه چون مهرها. غايت رحمت كه بدان مثل فضلها، كرمش زبر همه كرمه

زنند، رحمت مادرانست و رحمت خدا بر بنده بيش از آنست، و مهر وى نه چون مهر ايشانست. نه بينى، كه 
د، و كن دارد، و بداشت ايشان وصيت مى فرمايد و بر پرورش مى مادران را بشير دادن فرزندان تمامى دو سال مى

بر مهر مادران اقتصار نكند و بآن فرو نگذارد؟ تا بدانى كه اللَّه بر بنده مهربانتر است از مادر بر فرزند! مصطفى 
پخت، و او را گفته بودند كه رسول خداست  ع وقتى بزنى بگذشت و آن زن كودكى طفل در برداشت و نان مى

تر است از مادر  رسيد از تو كه خداى عالميان بر بنده مهربانكه ميگذرد. فراز آمد و گفت يا رسول اللَّه بما چنين 
ان الام لا تلقى ولدها فى  آرى چنين است. آن زن شادمان شد، و گفت يا رسول اللَّه بر فرزند. مصطفى ع گفت

للَّه ان اگفت  بگريست و ا بسوزد. مصطفى (ع)مادر نخواهد كه فرزند خود را در اين تنور گرم افكند، ت هذا التنور
  لا يعذب بالنار الا من أنف ان يقول لا اله الا اللَّه.
چه گوئيد بمردى  »ما تقولون فى رجل قتل فى سبيل اللَّه؟« :كعب عجره گفت رسول خدا روزى ياران را گفت

 »ذلك فى الجنة«:  خدا و رسول او داناتر، رسول گفت اللَّه و رسوله اعلم كه در راه خدا كشته شود؟ ياران گفتند
 لا نعلم منه الا خيرا چه گوئيد بمردى كه بميرد و دو مرد عدل گويند :آن مرد در بهشت است، ديگر باره گفت

ذاك « : اللَّه داناتر بحال وى و رسول او، گفت نشناسيم و ندانيم ازين مرد جز پارسايى و نيك مردى؟ ياران گفتند
مردى كه بميرد و دو گواه عدل گويند كه در وى هيچ  در بهشت است، سديگر بار گفت، چه گوئيد در »فى الجنة

  »بئسما قلتم عبد مذنب و ربّ غفور«:  در دوزخ باشد رسول گفت ذاك فى النار خير نبود؟ ياران همه گفتند
بد سخنى كه گفتيد در حق وى، و بد انديشه كه كرديد و بد گمانى كه برديد، بنده گنه كار و خدايى آمرزگار، بنده 

و از كمال رحمت و كرم او با بندگان يكى آنست كه فردا » شاكِلتَِهِ  قُلْ كلٌُّ يَعمْلَُ عَلى«و خدايى وفادار، جفا كار 
برستاخيز قومى را برانند، و به ترازو گاه و صراط و جسر دوزخ آسان باز گذرانند، تا بدر بهشت رسند، ايشان را 

ه مهر قديم بر وى عنوان، و سرتاسر آن همه عتاب و جنك نامه ك وقفت فرمايند، تا نامه در رسد از حضرت عزت
بنده من نه ترا رايگان بيافريدم و صورت زيبات  دوستان، لايق حال بنده است كه وى را عتاب كند و گويد
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بنگاشتم، و قد و بالات بر كشيدم؟ كودك بودى راه به پستان مادر نه بردى منت راه نمودم، و از ميان خون شير 
هر غذاء تو من بيرون آوردم، مادر و پدر بر تو من مهربان كردم، و ايشان را بر تربيت تو من داشتم، و از صافى از ب

آب و باد و آتش من نگه داشتم، از كودكى بجوانى رسانيدم و از جوانى به پيرى بردم، بفهم و فرهنگ بياراستم، 
خودت بداشتم، بدر مرگ نام من بر زبان و  و بعلم و معرفت بپيراستم، بسمع و بصر بنگاشتم، بطاعت و خدمت

منت نگاه داشتم، و آن گه سر ببالين امنت باز نهادم، من كه لم يزل و يزالم با تو اين همه  معرفت در جان
نيكوئيها كردم تو براى ما چه كردى؟ هرگز در راه ما درمى بگدايى دادى؟ هرگز سگى تشنه را از بهر ما آب 

فعلت ما فعلت و لقد استحييت أن اعذبّك، كردى  من عت رحمت از راه برگرفتى؟ بندهدادى؟ هرگز مورچه را بن
آنچه كردى، و مرا شرم كرم آيد كه با تو آن كنم، تو سزاى آنى. من آن كنم كه خود سزاى آنم. اذهب فقد غفرت 

گدايى بر پادشاهى شود با  لك لتعلم انا انا و انت انت! رو كه ترا آمرزيدم، تا بدانى كه من منم و تو تويى، آرى!
وى نگويند كه چه آوردى؟ با وى گويند كه چه خواهى؟ الهى از گدا چه آيد كه ترا شايد؟! مگر كه ترا شايد آنچه 

  از گدا آيد.
چون كه ننوازد و اكرم الاكرمين اوست، چون كه نيامرزد و ارحم الراحمين اوست،  :يكى از پيران طريقت گفته
فاَعفُْ عنَْهُمْ، وَ ليَْعْفوُا وَ ليْصَفْحَوُا، خُذِ  :ندين جايگه در قرآن عفو كردن از فرمان اوستچون كه عفو نكند و چ

تقوى در عفو بست و بهشت در تقوى   العْفَوَْ و هم ازين بابست آنچه در آخر آورد گفت: وَ أَنْ تعَفْوُا أَقْرَبُ للِتَّقوْى
تقوى را بدايتى و نهايتى است: بدايت آنست  :كَ لِلمُْتَّقينَِ اهل تحقيق گفتندبست، آنجا كه گفت وَ الْآخِرةَُ عنِدَْ ربَِّ
، و نهايت آنست كه گفت وَ لا تنَْسوَُا الْفضَلَْ بيَنَْكُمْ. بدايت آنست كه حق خود  كه گفت وَ أَنْ تَعْفوُا أَقْرَبُ لِلتَّقوْى

م است، و روش عابدان. و نهايت آنست كه حق وى بر برادر شناسى، آن گه عفو كنى، و در گذارى. اين منزل اسلا
بر خود شناسى، و او را بر خود فضل نهى، و هر چند كه جفاء جرم از وى بينى، تو از وى عذر خواهى. اين مقام 

  توحيدست، و وصف الحال صديقان، و فى معناه انشد:
  و تذنبون، فنأتيكم، فنعتذر  اذا مرضنا، أتيناكم نعودكم

أ لا ادلّكم بخير اخلاق اهل الدنيا و الآخرة؟ من وصل « رة بقول النبى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمو اليه الاشا
  ».من قطعه و عفا عمنّ ظلمه و اعطى من حرمه

  النوبة الاولى
و   وُسْطىباشيد بر هنگام نمازها همه، وَ الصَّلاةِ الْ واتِ بر استاد كنيد، و گوشوانقوله تعالى: حافِظوُا عَلىَ الصَّلَ 

اگر  فإَِنْ خِفتُْمْ خاصه بر نماز ميانين، وَ قوُموُا لِلَّهِ قانتِينَِ و خداى را بپاى ايستيد، بفرمانبردارى و پرستگارى.
ترسيد از دشمن، فَرجِالًا أَوْ رُكبْاناً پياده نماز ميكنيد، يا سوار در روش و در جنگ، فإَِذا أَمنِتُْمْ و آن گه كه ايمن 

آنچه شويد، فاَ ذْكُروُا اللَّهَ نماز كنيد خداى را، كمَا عَلَّمَكُمْ هم چنان كه در شما آموخت ما لَمْ تَكوُنوُا تَعلْمَوُنَ 
  ندانستيد.

للَّه و ايشان كه بميرند از شما وَ يذَرَُونَ أَزوْاجاً و زنان گذارند، وَصيَِّةً لأَِزْواجِهمِْ وصيت كرد ا وَ الَّذيِنَ يتُوَفََّوْنَ منِكْمُْ
زنان ايشان را، متَاعاً إِلىَ الحْوَْلِ داشت ايشان را تا سر يك سال غيَرَْ إِخْراجٍ كه ايشان را هيچ از آن عدتّ و از آن 

ء نيست  جاى عدتّ بيرون نيارند، فإَِنْ خَرجَنَْ چون سر سال باشد، كه بيرون آيند فلاَ جنُاحَ عَليَكُْمْ بر شما تنگى
ما فَعَلنَْ فيِ أَنْفُسِهنَِّ در آنچه ايشان كنند در تن خويش، منِْ مَعرْوُفٍ از زناشويى با هم سر  كه اولياء ايشانيد فيِ

  خويش وَ اللَّهُ عَزيِزٌ حَكيِمٌ و خداى تواناى بى همتاى داناست.
رُوفِ چيزى بچم و زنان دست باز داشته راست متَاعٌ متعتى جز از كاوين خوش منشى ايشان را باِلمَْعْ وَ لِلمُْطَلَّقاتِ

به انصاف نه نفيس كه رنج آيد از آن بر مرد، نه خسيس كه ننگ آيد زن را از آن، حقًَّا علَىَ المْتَُّقينَِ سزاست كه 
  خداى نهاد بر پرهيزگاران.
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   ونَ تا مگر دريابيد.يبُيَِّنُ اللَّهُ لكَمُْ آياتِهِ اللَّه پيدا ميكند شما را سخنان خويش، لَعَلَّكمُْ تعَقِْلُ كذَلِكَ چنين هن
و ايشان  ايد قصه ايشان كه از سراهاى خود بيرون رفتند وَ هُمْ أُلوُفٌ أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ خَرجَوُا منِْ ديِارِهِمْ ندانسته

كه بر جاى بميريد ثُمَّ حذَرََ المْوَْتِ بپرهيز از طاعون، فَقالَ لهَُمُ اللَّهُ موُتوُا اللَّه ايشان را گفت   هزاران بودند فراوان
أَحْياهُمْ پس ايشان را زنده كرد إِنَّ اللَّهَ لذَوُ فضَلٍْ عَلىَ النَّاسِ اللَّه با نيكوكارى و با نواخت است مردمان را وَ 

  پرستند. لكن بيشتر مردم آزادى وى نميكنند و چون سپاس داران وى را نمى )۲۴۲(لكنَِّ أَكثَْرَ النَّاسِ لا يشَْكُروُنَ 
وَ قاتِلوُا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ كشتن كنيد با دشمنان خداى از بهر خداى. در آشكارا كردن راه بخدا وَ اعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ 

  سمَيِعٌ عَليِمٌ و بدانيد كه خداى شنواست و دانا
  النوبة الثانية

بمواقيتها، و حدودها و جميع ما يجب اى واظبوا على الصّلوات المكتوبة  قوله تعالى: حافِظوُا عَلىَ الصَّلوَاتِ 
ميگويد: بپاى داريد نمازهاى فريضه، و حقوق و حدود آن بشناسيد، و بوقت خويش بجاى  فيها من حقوقها

اريد. و آن پنج نماز است به پنج وقت، چنانك مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم آن مرد اعرابى را گفت، كه از 
قال  و »لا، الّا ان تطوع«فقال هل على غيرها؟ فقال » ت فى اليوم و الليلةخمس صلوا« :پرسيد اسلام مى

أ رأيتم؟ لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى عليه من «صلّى اللَّه عليه و آله و سلم: 
لىّ اللَّه عليه و آله و قال ص و »فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو اللَّه بهن الخطايا«لا، قال  قالوا» ء؟ درنه شى

 و »الصلوات الخمس و الجمعة الى الجمعة و رمضان الى رمضان مكفّرات لما بينهنّ اذا اجتنبت الكبائر«سلم: 
خمس صلوات افترضهن اللَّه تعالى من احسن وضوءهن و صلاّهنّ لوقتهن و «قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلم: 

اللَّه عهد ان يغفر له و من لم يفعل ليس له على اللَّه عهد ان شاء غفر له و  أتمّ ركوعهنّ و خشوعهنّ كان له على
  »ان شاء عذّبه

صلوا خمسكم و صوموا شهركم و ادّوا زكاة اموالكم و اطيعوا اذا امركم «قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلم  و
  »تدخلوا جنة ربكم

اما صلاة الظهر، فانّها الساعة «ذه الصلوات الخمس، فقال: سئل النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم عن ثواب ه و
التي تسعر جهنم، فما من مؤمن يصلى هذه الصلاة الّا حرمّ اللَّه عليه نفحات جهنم يوم القيامة، و اما الصلاة 
ه العصر فانها الساعة التي اكل آدم من الشجرة، فما من مؤمن يصلى هذه الصلاة الّا خرج من ذنوبه كيوم ولدت

  امه، ثم تلا.
و امّا صلاة المغرب فانها الساعة التي تاب اللَّه على آدم فما من مؤمن   حافِظوُا عَلىَ الصَّلوَاتِ وَ الصَّلاةِ الوُْسطْى

يصلىّ هذه الصلاة محتسبا ثم يسئل اللَّه تعالى شيئا الّا اعطاه ايّاه و امّا الصّلاة العتمة فان القبر ظلمة و يوم القيمة 
فما من قدم مشت فى ظلمة الليل الى صلاة العتمة الّا حرّم اللَّه عليه قيود النار و يعطى نورا يجوز به على ظلمة 

الصراط و امّا صلاة الفجر فما من مؤمن يصلىّ الفجر اربعين يوما فى جماعة، الّا اعطاه اللَّه براتين براءة من النار 
  ».و براءة من النفاق

فسَبُحْانَ اللَّهِ  :نه مختلف است و بيان آن هم در قرآن است و هم در سنت قال اللَّه تعالىو اوقات اين نماز پنچ گا
ن وقت نماز حينَِ تمُْسوُنَ وَ حينَِ تصُبْحِوُنَ وَ لَهُ الحْمَدُْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ عَشيًِّا وَ حينَِ تُظْهِرُونَ حين تمسو

و حينَِ تظُْهِروُنَ نماز پيشين. جاى ديگر  نماز ديگر ماز بامداد، و عَشيًِّاشام و خفتن است و حين تصبحون وقت ن
گفت فسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. وقت نماز بامداد است، و قبل غروبها، نماز ديگر، و من آناء الليل 

اما از جهت  نماز پيشين. اين بيان اوقات نمازست از كتاب خداى عز و جل و اطراف النهار نماز شام و خفتن
امّنى جبرئيل عند باب البيت، «مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قال  سنت آنست كه ابن عباس روايت كرد از

ء بقدر ظلّه، و  ء مثل الشراك، و صلى بى العصر، حين كان كل شى فصلىّ بى الظهر حين زالت الشمس و الفى
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غاب الشفق، و صلى الصبح، حين حرم الطعام و الشراب صلى المغرب حين افطر الصائم، و صلّى العشاء حين 
ء بقدر ظلّه، وقت العصر بالامس، و صلى العصر  على الصائم، و صلى الظهر فى اليوم الثانى، حين كان كل شي

ء مثله، و صلى المغرب للوقت الاول، لم يؤخرها عنه، و صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل،  حين صار ظل كل شي
 »هذا وقت الانبياء قبلك و الوقت ما بين هذا الوقتين :حين اسفر، ثم التفت الى فقال يا محمدو صلى الصبح 

  معنى محافظت بپاى داشتن اين نمازهاست باين وقتهاى معين و حقوق آن بتمامى بجاى آوردن.
صلّى اللَّه  فى قوله، مصطفى گفت: كسى كه در نماز تأخير افكند و حقوق آن بجاى نيارد او را منافق نام كرد

تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى اذا اصفرت و كانت بين قرنى الشيطان، قام فنقر  :عليه و آله و سلم
يا على، لا تؤخّر الصلاة اذا آنت و «قال صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم لعلى  و »اربعا لا يذكر اللَّه فيها الاّ قليلا
  »جدت لها كفواالجنازة اذا حضرت و الايم اذا و

و بدان كه حقوق نماز بعضى شرائط است و بعضى اركان، و بعضى مسنونات و هيآت، اما شرائط آنست كه 
بيرون از نماز افتد، در مقدمه آن پنج شرط است: طهارت و ستر عورت و ايستادن بر جاى پاك و روى بقبله 

اول  :اند شود يازده نماز كه بعضى از آن مكرر مىآوردن و شناختن وقت نماز بيقين يا بقلبه ظن، و اجناس اركان 
صلاة الظهر فريضة اللَّه  أؤديّ نيت است، و نيت قصد دل است. و فرض نيت آنست كه بدل بگويد مقارن تكبير

  اند آن مقدار بس بود كه داند كه كدام نماز همى گزارد، و اگر پرسند بى انديشه جواب تواند داد. و گفته عز و جل
ه اگر از رواتب باشد يا وتر، لا بد به نيت تعيين كند و اگر تطوع باشد بيرون از رواتب نيت نماز كردن اما نافل

كفايت بود. و مقتدى را لا بد نيت اقتدا بامام بايد كرد صحبت جماعت را و امام نيت امامت بيارد تحصيل 
است بقدر  قيام اللَّه اكبر. ركن سوم است و فرض آن مقدارست كه گويد تكبير احرام تصليت جماعة را. ركن دوم

است پشت خم دادن چندانك دست بزانو رسد ركن  ركوع سورة فاتحه. ركن چهارم قراءة فاتحه است ركن پنجم
 است چندانك پيشانى بى حجاب بر سجودگاه نهد با دو دست و دو زانو و دو قدم. ركن هفتم سجود ششم

  است در تشهد آخر. نشستن ماست بيارميدن در اين اركان. هشت طمأنينه
المباركات الصلوات  خواندن در آن فرض است كه التحيات للَّه تا بآخر و اين سه كلمات ديگر التحيات ركن نهم
است بر رسول ع در تشهد آخر، و مقدار  درود از جمله سنن نماز است نه از جمله فرائض. ركن دهم الطيبات

است  سلام دادن ركن يازدهم آل محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فرض آنست كه گويد اللهم صل على محمد و
  و مقدار فرض آنست كه گويد السلام عليكم.

هر چه ازين يازده بيرون است، از جمله سنن نمازست. و هيأت و آداب آن اگر بجاى آرد، نماز وى بصفت كمال 
چهار سنت، كه اين چهار بسجود سهو جبر  بود، و اگر چيزى از آن بگذارد، بر وى سجود سهو نيست، مگر در

كنند: يكى نشستن در تشهد اول، ديگر التحيات خواندن در آن، سوم درود دادن بر رسول صلّى اللَّه عليه و آله و 
  سلم در آن، چهارم قنوت، اگر ازين چهار سنت يكى بگذارد يا همه بگذارد سجود سهو بجاى آن بيستد.

اند چهارده ركن است و سى و پنج  اند، گفته اند و سنن آن بر شمرده ن نماز كردهو بعضى علماء حصر جمله اركا
سنت، و شرح اين از كتب فقه طلب بايد كرد كه اينجا بيش ازين احتمال نكند. و بدان كه نماز كردن باذان و 

عليه و آله و سلم اقامت باين ترتيب كه شرع فرموده خاصيت اين امّت است، بحكم آن خبر كه مصطفى صلىّ اللَّه 
اعطيتم ما لم يعط احد من الامم، ان اللَّه جعل قربانكم الاستغفار و جعل صلوتكم الخمس بالاذان و : گفت

الاقامة، و لم تصلها امة قبلكم فحافظوا على صلوتكم، و اىّ عبد صلى صلاة الفريضة ثم استغفر اللَّه عشر مرات، 
  »كانت مثل رمل عالج و جبال تهامة لم يقم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه و لو

علما را خلاف است كه صلاة وسطى كدامست. بعضى گفتند نماز   حافِظوُا عَلىَ الصَّلوَاتِ وَ الصَّلاةِ الوُْسْطى
تر آنست، كه نماز ديگر است، از بهر آن كه دو نماز روز از  بامداد است، بعضى گفتند نماز پيشين است. و درست
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وى يكى در روشنايى و يكى در  در تاريكى و يكى در روشنايى، و دو نماز است از يكيك سوى دارد، يكى 
ملأ اللَّه قلوبهم و قبورهم و «  تاريكى روز احزاب نماز ديگر از رسول خدا فائت شد از وقت، كافران را گفت

بنماز ديگر، كه  و درست است از مصطفى كه گفت روز ميغ تعجيل كنيد »بيوتهم نارا شغلونا عن صلاة الوسطى
كانما وتر اهله « هر كس كه هنگام وقت نماز ديگر ازو فائت شد، همچنانست كه وى را بى كس و بى چيز كردند

سليمان پيغامبر كه اسبان را كشت، هم بر رنج آن كشت كه او را مشغول كرده بودند از اول وقت نماز  »و ماله
  ديگر.

نزديك آمد، وقت نماز ديگر تنگ در آمد، دعا كرد اللَّه تعالى خورشيد و يوشع بن نون در غزائى مشغول بود فتح 
 عصر اند كه نماز ديگر از بهر آن بروى نگه داشت بر جاى، تا وى بر دشمن دست يافت و نماز ديگر كرد. و گفته

رع، بعد از خوانند از تنگى كه آنست و از كراهت كه در تأخير است. و مرد را كه سوگند دهند بايمان مغلظه در ش
  نماز ديگر دهند، و ذلك فى قوله تعالى تحَبْسِوُنَهمُا منِْ بَعدِْ الصَّلاةِ فيَُقْسمِانِ باِللَّهِ.

و تخصيص نماز ديگر بمحافظه نه از آن است كه در نمازهاى ديگر تضييع رواست، لكن فضل و شرف نماز 
ماهها  ا گفت فلاَ تَظْلمِوُا فيِهنَِّ أَنفْسَُكمُْ گفتديگر را گفت بر همه نمازها، مثال اين آنست كه ماههاى حرام ر

دوازده است: چهار از آن ماه حرام است نگر تا ظلم نكنيد بر خويشتن درين ماههاى حرام يعنى كه ظلم بر 
تر، از آنك حرمت و شرف اين ماه حرام بيش  خويشتن در همه ماهها صعب است و در اين ماههاى حرام صعب

ى ديگر، همچنين تضييع نمازها صعب است، اما تضييع نماز ديگر صعب تر از آن، كه رقم است از آن ماهها
نماز پنج گانه است در ميان پنج ركن مسلمانى.  صلاة وسطى تخصيص دارد و نشان تفضيل. قومى گفتند كه اين

كه فرائض نماز و اين قول بعيد است و اختيار آنست كه از پيش رفت. و ذكر صلاة وسطى رد است بر كوفيان، 
و اند و وتر در آن گرفته، و اگر چنان بودى صلاة وسطى متصور نبودى و اين بر كس پوشيده نشود.  بشش برده

و معناه زادكم فى تطوعكم  سادسة قول النبى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم ان اللَّه زادكم صلاة لم يرد بذلك صلاة
كل قنوت فى «روى عن النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم انه قال ، اى مطيعين و نوافلكم وَ قوُموُا لِلَّهِ قانتِينَِ

شما كه مؤمنانيد و امت مصطفى ايد خداى را نماز كنيد بفرمان بردارى و پرستگارى،  ميگويد »القرآن فهو طاعة
ز نافرمانى و عصيان نه چنان كه اهل ملتهاى ديگر ميكنند، كه هر كسى در آن ملت خويش نماز ميكند و با آن نما

قيام است در نماز. از مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم پرسيدند كه كدام نماز  قنوت اند كه معنى ميكند. و گفته
  فاضلتر؟

 آن نماز كه قيام آن درازتر و تمامتر بود، و منه قوله تعالى: أَمَّنْ هوَُ قانتٌِ آناءَ اللَّيلِْ اى گفت »طول القنوت«فقال 
مثل «قال النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم: و هو مصلّ آناء الليل. فسمى الصلوات قنوتا، لانها بالقيام تكون،  من

يعنى المصلى الصائم، ثم قيل للدعاء قنوت، لانه انما يدعوا به  »المجاهد فى سبيل اللَّه كمثل القانت الصائم
  قائما فى الصلوات قبل الركوع او بعده.

اى اذا خفتم فى مطاردة العدو و التحام القتال و غيره، صلّوا مشاة او فرسانا كيف ما  فتُْمْ فَرجِالًا أَوْ رُكبْاناًفإَِنْ خِ
امكنكم، مستقبلى القبلة و غير مستقبلها. ميگويد اگر ترسيد از دشمن يا از سبع يا از سيل يا از زخم مار يا از 

انك توانيد، روى بقبله و پهلو بقبله و پشت بر قبله، ايستاده و نهيب آتش، نماز فريضه بوقت خويش ميكنيد چن
نمايد و سجود فروتر از  ايستد روى ستور بقبله گرداند و ركوع مى تازيان و گردان، يعنى آن گه كه در نماز مى

. رسول زند نشيند و زخم مى آيد و بر مى نمايد. و تا تواند روى با پس نكند. و اگر مضطر ماند فرو مى ركوع مى
بذات الرقاع و ببطن النخلة و بعسفان هر جاى بر حسب حال  :خدا سه بار نماز خوف كرده است از سه گونه

ضرورت كه دشمن از پس پشت بود ديگر كرد، و كه دشمن ميان او بود و ميان قبله ديگر كرد، و كه دشمن گردان 
  خويش گفته شود ان شاء اللَّه تعالى. بود و درهم افتاده ديگر كرد. و شرح اين در سورة النساء بجاى
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ذكر اينجا نماز است و از بهر آن ذكر خواند كه نماز سر تا سر از ذكر خالى  ....فإَِذا أَمنِتْمُْ فاَذكُْرُوا اللَّهَ الآية
و آن گه كه ايمن  ويدنيست، چنانك گفت وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لذِِكْريِ يعنى نماز بپاى دار پيوستن ياد مرا، فإَِذا أَمنِتُْمْ ميگ

  شديد از دشمن، نمازهاى پنجگانه باوقات و شرايط و حقوق آن بپاى داريد.
يعنى نماز كردن در حال بيم و ترس از  همچنانك در شما آموخت آنچه ندانستيد كمَا عَلَّمكَمُْ ما لَمْ تَكوُنوُا تعَْلمَوُنَ

مْ تكَوُنوُا تَعْلمَوُنَ جاى ديگر اين منت على الخصوص بر دشمن، اين همچنانست كه آنجا گفت وَ يُعَلِّمُكُمْ ما لَ
و علّمك ما لم تكن تعلم و كان فضل اللَّه عليك «  مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم نهاد، تشريف وى را گفت

  ».عظما
و عمر و ابن عامر و حمزه و حفص وصَيَِّةً بنصب قراءة اب ....وَ الَّذيِنَ يتُوَفََّوْنَ منِْكمُْ وَ يذَرَُونَ أَزوْاجاً وصَيَِّةً الآية

كتبت عليهم وصية. در ابتداء اسلام پيش از آنك آيات  است، اى اوصى اللَّه وصية، ديگران برفع خوانند اى
مواريث آمد زنان را از شوهران نصيبى از ميراث نبود، اما شوهر چون بمردى بر زن يك سال عدت بودى، و در 

طعام و كسوت و سكنى بر تركه شوهر بودى، ما دام كه از جاى عدت بطوع بيرون نيامدى،  آن يك سال نفقه وى
اگر بيرون آمدى نفقه بيفتادى. پس چون آيات مواريث آمد، از نفقه يك سال منسوخ گشت بنصيب ميراث، گاه 

نَ بأَِنْفُسِهنَِّ أَربْعَةََ أَشْهُرٍ وَ ربع و گاه ثمن. و يك سال عدت منسوخ شد بچهار ماه و ده روز، و ذلك فى قوله يتََربََّصْ
معنى اين آيت همانست كه از پيش رفت، از ذكر متعت و  ....عَشْراً قوله: وَ لِلمُْطَلَّقاتِ متَاعٌ بِالمَْعْرُوفِ الآية

احكام آن. و زيادت بيان درين آيت آنست كه جمله مطلقات را پيش از مسيس متعت واجب كرد. و در آيت پيش 
لكل مؤمنة « :زنانى را گفت كه ايشان را طلاق پيش از مسيس دهند. و بحكم اين آيت على ع گفت خصوصا

  »مطلقة حرة او امة متعة
چون آيت آمد متَاعاً بِالمَْعْرُوفِ  و تلا هذه الآية وَ لِلمُْطلََّقاتِ متَاعٌ بِالمَْعْروُفِ حَقًّا عَلىَ المْتَُّقينَِ. ابن زيد گفت

محُسْنِينَِ مطلقّة را متعت دهيد كه متعت واجب است بر نيكوكاران، مردى گفت از جمله مسلمانان، الْ حَقًّا عَلىَ
اگر خواهم كنم و اگر خواهم نكنم، كه اين احسانى است نه بر همه مسلمانان واجب كرده كه بر محسنان واجب 

: حَقًّا عَلىَ المْتَُّقينَِ اى الذين يتّقون كرده، چنانك گفت حَقًّا عَلىَ المْحُْسنِينَِ پس رب العزة گفت درين آيت
الشرك، اين متعت واجب است بر هر كه مسلمان است، از شرك باز پرهيزنده كذَلكَِ يبُيَِّنُ اللَّهُ لكَمُْ آياتِهِ لعََلَّكُمْ 

وى روايت كنند از على ع كه عقل بر دو ضرب است: مطبوع و مسموع. و كمال بنده در ديندارى  تَعْقِلوُنَ
بآنست كه اين هر دو عقل او را جمع شوند، اول مطبوعى كه بنده بآن مكلف شود، و خطاب شرع بآن متوجه 

ان اللَّه تعالى لما خلق العقل قال له اقبل « :گردد، و آن آنست كه مصطفى گفت صلّى اللَّه عليه و آله و سلم
  ».خلقا اكرم على منك بك آخذ و بك اعطى فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر، ثم قال و عزتى و جلالى ما خلقت

يا على اذا أ تقرب الناس لى الناس « گفت كه مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم :ديگر عقل مسموعى آنست
الى خالقهم بالصلاة و الصوم فتقرب اليه بانواع العقل، تسبقهم بالدرجات و الزلفى عند الناس فى الدنيا و عند 

  »ةاللَّه فى الآخر
أَ فلاَ تعَقِْلوُن؟َ لَعلََّكُمْ  و حقيقت اين عقل بايمان و تقوى و اخلاص باز گردد. و آن آنست كه در قرآن جايها گفته

   تَعْقِلوُنَ و هو المشار اليه
فمن كانت فيه كمل عقله و من لم تكن فيه  قسمّ اللَّه العقل على ثلاثة اجزاء«بقوله صلى اللَّه عليه و آله و سلم: 

  ». عقل له: حسن المعرفة باللّه، و حسن الطاعة للَّه، و حسن الصبر على امر اللَّهفلا
يعنى الم تخبر، اين رؤيت دل است كه آن را علم گويند، نه رؤيت  ...أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ خَرجَوُا منِْ ديِارِهِمْ الآية

قوم را بعيان در نيافت، اما برؤيت دل بديد و  چشم كه عيان باشد، مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم آن
اى قصه ايشان كه  بدانست، از آنك اللَّه تعالى بوى خبر كرد و آگاهى داد. أَ لمَْ تَرَ ميگويد نبينى ايشان را، ندانسته
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ار هشت هز :اند كه امت حزقيل اند، مقاتل و كلبى گفتند از سرايهاى خود بيرون رفتند به پرهيز از طاعون، گفته
اند. على الجمله عددى بسيار  اند، و هفتاد هزار گفته بودند، سدى گفت سى و اند هزار بودند، و چهل هزار گفته

بودند كه اللَّه ميگويد وَ هُمْ أُلوُفٌ. در زمين ايشان طاعون افتاد بيرون رفتند تا از طاعون بگريزند و قصد رود بارى 
فريشته بانگ بريشان زد، بر يك جاى همه بمردند، آفتاب بريشان كردند، چون در آن رودبار همه بهم آمدند 

  تافت بگنديدند.
اذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدّموا عليه، و اذا وقع عليه و انتم فيه فلا «قال النبى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم 

  »تخرجوا فرارا منه
انه كان عذابا يبعثه اللَّه على من يشاء و  الطاعون، فقال لها سألت عائشة النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم عن و

يجعله رحمة للمؤمنين، فايّما عبد وقع الطاعون فاقام فى بلده صابرا محتسبا و علم انّه لن يصيبه الا ما كتب اللَّه 
  »له، فله اجر شهيد.

ريست و دعا كرد. اللَّه تعالى ايشان پس پيغامبر ايشان حزقيل فرا رسيد و ايشان را چنان ديد، اندوهگن گشت، بگ
را زنده كرد بعد از هشت روز و فرا پيش وى كرد، و آن نتن كه از اثر مرگ بريشان بود، بريشان بماند و هنوز در 
نسل ايشان از اولاد يهود مانده است. حزقيل پيغامبرى بود از بنى اسرائيل سوم موسى، كه بعد از موسى يوشع 

بن يوفنا، پس حزقيل. و او را ابن العجوز ميگفتند از آنك مادر وى پير زنى بود نازاينده،  بن نون بود، پس كالب
از خداى عز و جل اين فرزند بپيرى خواست و او را بداد، مقاتل گفت: حزقيل ذو الكفل است، و انما سمى ذو 

ت كان خيرا من ان تقتلوا جميعا، اذهبوا فانى ان قتل الكفل لانه تكفل سبعين نبيا، و انجاهم من القتل، فقال لهم
انهم ذهبوا و لا ادرى اين هم. و منع اللَّه ذا الكفل من  فلما جاء اليهود و سالوا حزقيل عن الانبياء السبعين، قال

سان نه اند. اول يك ناس از روى معنى هر دو اليهود إِنَّ اللَّهَ لذَُو فضَلٍْ عَلىَ النَّاسِ وَ لكنَِّ أَكثَْرَ النَّاسِ لا يشَْكُروُنَ
اند كه نعمت و فضل اللَّه بر همه روانست. پس گفت وَ لكنَِّ  عموم مردم ناس گفت لذَُو فضَلٍْ عَلىَ النَّاسِ اين

أَكثَْرَ النَّاسِ اين ناس على الخصوص اهل شكراند و ايشان جز مكلفان نه اند، كه شكر بر اهل تكليف واجب 
ازين جهت اكثر الناس گفت و اكثرهم نگفت، ميگويد اى  لا يشكرون است، فكانه قال و لكن اكثر المكلفين

بسا نواخت كه از آفريدگار بر بندگان است، اى بسا نيكو كارى كه از اللَّه بريشانست لكن ايشان سپاسدارى 
آرند. شب معراج چون مصطفى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم بحضرت عزت  نميكنند، و شكر آن نعمت بجاى نمى

يا محمد لم اكلفهم عمل الغد و هم يطلبون منى رزق غد، يا «يد اللَّه تعالى شكايت اين امت با وى كرد گفت رس
محمد سميت نفسى معزا و مذلا و هم يطلبون العز من سواى. و يطلبون الحاجة من غيرى، ياكلون رزقى و 

شما چون  ...الآية فيِ سبَيِلِ اللَّهِ وَ قاتِلوُا :پس در عقب قصه امت حزقيل امت محمد را گفت» يشكرون غيرى
بگريختند، جنگ كنيد با دشمن دين و در راه خدا بكوشيد، و در قتال دشمن از بيم  ايشان مباشيد كه از مرگ مى

قلُْ لنَْ ينَْفَعكَمُُ الْفرِارُ «مرگ به مگريزيد، كه گريختن از مرگ شما را سود ندارد، چنانك آن قوم را سود نداشت، 
اند كه سليمان صلّى اللَّه عليه و آله و سلم روزى نشسته بود و نديمى با وى، ملك  آورده» ررَتْمُْ منَِ المْوَْتِ.إِنْ فَ

نگريست، پس چون بيرون شد آن نديم از سليمان پرسيد كه اين چه كس  الموت در آمد و تيز در روى آن نديم مى
لموت بود، نديم بترسيد، از وى درخواست كه باد را ملك ا نگرست؟ سليمان گفت بود كه چنين تيز در من مى

فرمايد تا وى را بزمين هندوستان برد سليمان باد را فرمان داد تا وى را بزمين هندوستان برد، پس هم در ساعة 
ملك الموت باز آمد، سليمان از وى پرسيد كه آن تيز نگرستن تو در آن نديم ما چه بود؟ گفت عجب آمد مرا كه 

ودند تا جان وى همين ساعة در زمين هندوستان قبض كنم، و مسافتى عظيم ميديدم ميان اين مرد و ميان فرموده ب
آن زمين، پس تعجب ميكردم تا خود چون بود اين حال؟ و چنين افتاد كه ديدى! وَ اعلْمَوُا أَنَّ اللَّهَ سمَيِعٌ عَليِمٌ 

همتا، اگرش بخوانى شنود دعاء تو، و رنه  يكتا و در دانايى بىبدانيد كه اللَّه شنواست و دانا، در شنوايى  ...الآية



۳۳۹ 

  خوانى داند حال تو.
ء، فمضيت  كنت جائعا فقلت لبعض معارفي انى جائع، فلم يفتح لى من قبله شي يحكى عن بعضهم انه قال

  ت آنى جائع؟فوجدت درهما ملقى فى الطريق، فرفعته فاذا هو مكتوب عليه، أما كان اللَّه عالما بجوعك حتى قل
  النوبة الثالثة

بزبان اشارت محافظت اندر نماز آنست كه چون بنده بحضرت نماز  ...قوله تعالى: حافِظوُا عَلىَ الصَّلوَاتِ الآية 
در آيد، بهيبت درآيد، و چون بيرون شود بتعظيم بيرون شود، و تا در نماز باشد به نعت ادب بود، تن بر ظاهر 

ق وصلت بسته، و سر با روح مناجات آرام گرفته، المصلى يناجى ربه. بو بكر شبلى خدمت داشته و دل در حقائ
اگر مرا مخير كنند ميان آنك در نماز شوم يا در بهشت شوم، آن بهشت برين نماز اختيار نكنم، كه  رحمة اللَّه گفت

ل است و اين آن بهشت اگر چند ناز و نعمت است، اين نماز راز ولى نعمت است، آن نزهت گاه آب و گ
  تماشاگاه جان و دل است، آن مرغ بريان است در روضه رضوان، و ابن روح و ريحان در بستان جانان.

تماشا را يكى بخرام در بستان آن جانان ببين در زير پاى خويش جان افشان آن جانان مصطفى صلّى اللَّه عليه و 
  »جعلت قرّة عينى فى الصلاة« :چه گفتآله و سلم از هيچ مقام آن نشان نداد كه از نماز داد بآن

  روشنايى چشم من از ميان نواختها و نيكوئيها مشغولى بوى است و راز دارى با وى.
 اينك دل من تو در ميانش بنگر

  

 تا هست بجز تو هيچ مقصود دگر؟ 
  

ام  ، مردىمردى بود او را بو على سياه گفتندى، يگانه عصر خويش بود، هر گه كسى در پيش وى رفتى، گفتى
  فارغ شغلى ندارم، روشنايى چشم من آنست كه از مردان راه وى كسى را بينم يا با كسى حديث وى ميكنم.

 با دل همه شب حديث تو ميگويم
  

 بوى تو من از باد سحر ميجويم. 
  

تو يك  عالم طريقت عبد اللَّه انصارى قدس اللَّه روحه گفت: الهى اى مهربان، فريادرس، عزيز آن كس، كش با
نفس. بادا نفسى كه درو نياميزد كس، نفسى كه آن را حجاب نايد از پس، رهى را آن يك نفس در دو جهان 

  بس، اى پيش از هر روز و جدا از هر كس، رهى را درين سور هزار مطرب نه بس.
مقام حرمت، تا .. محافظت آنست كه شخص در مقام خدمت راست دارد و دل در .حافِظوُا عَلىَ الصَّلوَاتِ الآية

هم قيام ظاهر از روى صورت تمام بود، هم قيام باطن از روى صفت بجاى بود. يكى در نماز امامى ميكرد 
هنوز اين سخن تمام نگفته بود كه بيفتاده بود و بيهوش شده، پس  خواست تا صف راست كند، گفت استووا

اول ركنى از اركان نماز نيت  استويت لى قطّ نوديت فى سرى هل گفتند او را كه چه رسيد ترا در آن حال؟ گفت
بايد تا ابتداء نماز وى بصفت  قصد دل است، چون در نماز شود سه چيز اندر سه محل مى نيت است و معنى
 اندر دست اشارت، و در زبان عبارت و در دل نيت، چنانستى كه بنده در حال نيت ميگويد :شايستگى بود

را با پس گذاشتم، پس اگر انديشه دنيا به نگذارد و دل فانماز نه پردازد هم در  درگاه مولى را قصد كردم و دنيا
الهى ضيفك ببابك سائلك ببابك، « :ركن اول دروغ زن بود. حسن بن على ع چون بدر مسجد رسيدى گفتى

ما عندى ء، فتجاوز قبيح  ء، و قد امرت المحسن منا ان يتجاوز عن المسى عبدك ببابك، يا محسن قد اتاك المسي
  ».بجميل ما عندك يا كريم

و آن دست برداشتن در نماز در حال تكبير اشارتست باضطرار و افتقار بنده و شكستگى وى بحضرت مولى، 
انا غريق فى بحر المعاصى، فخذ بيدى. بار خدايا غريب مملكتم، افتاده در چاه معصيتم،  چنانستى كه ميگويد

دارو نميدانم، يا ميدانم و خوردن نميتوانم، نه روى آنك نوميد شوم، نه  غرق شده در درياى محنتم، درد دارم و
  زهره آنك فراتر آيم.

 قد تحيرت فيك خذ بيدي
 گر كافرم اى دوست مسلمانم كن

 يا دليلا لمن تحيّر فيكا 
 مهجور توام بخوان و درمانم كن
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 گر در خور آن نيم كه رويت بينم
  

 بارى بسر كوى تو قربانم كن
  

اول كسى كه نماز بامداد كرد آدم بود ع. آن خواجه خاكى، آن بديع قدرت و صنيع فطرت و نسيج  اند گفته 
ارادت، چون از آسمان بزمين آمد بآخر روز بود تا روشنايى روز ميديد، لختى آرام داشت، چون آفتاب نهان شد 

  دل آدم معدن اندهان شد.
 شب آمد چو من سوگوار بغم

  

 دژمبجامه سياه و بچهره  
  

آدم هرگز شب نديده و مقاساة تاريكى و اندوه نكشيده بود، ناگاه آن ظلمت ديد كه بهمه عالم برسيد، و خود 
غريب و رنجور و از جفت خود مهجور، در آن تاريكى كه آه كردى، گه روى فراماه كردى، گه قصد مناجات 

  درگاه كردى.
 ذكر تو مرا مونس يارست بشب

  

  ايد لبوز ذكر توام هيچ نياس 
  

اصل همه غريبان آدم بود، پيشين همه غمخواران آدم، نخستين همه گريندگان آدم بود، بنياد دوستى در عالم آدم 
نهاد، آئين بيدارى شب آدم نهاد، نوحه كردن از درد هجران و زاريدن به نيم شبان سنتى است كه آدم نهاد، 

  ى، گه فرياد كردى، گه بزارى دوست را ياد كردى.اندران شب گه نوحه كردى بزارى، گه بناليدى از خوار
  ر كسى با يار من بى يار چون باشمغنوده ه  ردمان در خواب من بيدار چون باشمهمه شب م

آخر چون نسيم سحر عاشق وار نفس بر زد و لشكر صبح كمين بر گشاد، و بانگ بر ظلمت شب زد، جبرئيل آمد  
نور آمد و سرور آمد، روشنايى آمد و آشنايى آمد، برخيز اى آدم، و  ببشارت كه يا آدم صبح آمد و صلح آمد،

اندرين حال دو ركعت نماز كن، يكى شكر گذشتن شب هجرت و فرقت را، يكى شكر دميدن صبح دولت و 
  وصلت را! زبان حال ميگويد.

 وصل آمد و از بيم جدايى رستيم
  

 با دلبر خود بكام دل بنشستيم 
  

شين كرد ابراهيم خليل بود صلع، آن گه كه او را ذبح فرزند فرمودند، و در آن خواب او را و اول كسى كه نماز پي
نمودند، ابراهيم خود را فرمانبردار كرده، جان فرزند عزيز خود بحكم فرمان نثار كرده، و ملك العرش بفضل خود 

د خليل تحقيق شد و خوابش ندا كرده، و اسماعيل را فدا كرده، آن ساعة آفتاب از زوال در گذشته بود مرا
تصديق شد، خليل در نگرست چهار حال ديد در هر حال رفعتى و خلعتى يافتى، خليل شكر را ميان به بست و 
بخدمت حضرت پيوست، اين چهار ركعت نماز بگزارد شكر آن چهار خلعت را، يكى شكر توفيق، ديگر شكر 

  تصديق، سديگر شكر ندا، چهارم شكر فدا.
آن بنده نيك پسنديده در  :ماز ديگر گزارد چهار ركعت يونس پيغامبر بود صلّى اللَّه عليه و آله و سلماول كسى كه ن

لا إِلهَ إِلَّا أَنتَْ سبُحْانَكَ  شكم ماهى و آن ماهى در شكم آن ديگر ماهى، در قعر آن درياى عميق بفرياد آمده كه
  ».إِنِّي كنُتُْ منَِ الظَّالمِينَِ

يونس در شكم ماهى بزندان و مؤمن در شكم زمين، در آن لحد بزندان، مبارك باد آن مضجع،  :اينجا نكته شنو
هر چند كه زندانست اما مؤمن را چون  »القبر روضة من رياض الجنة« خوش باد آن مرقد، مصطفى ميگويد

شكم زمين  بستانست، و در آن بسى روح و ريحان است. يونس در شكم ماهى در آن تاريكى و سياهى، مؤمن در
با نسيم انس و نور الهى، يونس را جگر ماهى آينه گشته تا بصفاء آن حيوانات دريا و عجائب صور ايشان ميديد، 
مؤمن را درى از بهشت بر لحد وى گشاده تا بنور الهى حوراء و عينا و طوبى و زلفى بود. يونس را فرج آمد، و 

جهان آمد. آن ساعت وقت نماز ديگر آمد، يونس خود را  از فضل الهى وى را مدد آمد، از آن زندان بصحراء
ديد از چهار تاريكى رسته، تاريكى زلت، تاريكى شب، تاريكى آب، تاريكى شكم ماهى، شكر گذاشتن اين چهار 
تاريكى را چهار ركعت نماز كرد. اشارت است به بنده مؤمن كه چهار ظلمت در پيش دارد: ظلمت معصيت، 
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ت، ظلمت دوزخ، چون اين چهار ركعت نماز بگزارد بهر ركعتى از يك ظلمت برهد. و ظلمت لحد، ظلمت قيام
اول كسى كه نماز شام كرد عيسى مطهرّ بود شخص پاك سرشت پاك طينت پاك فطرت كه بى پدر در وجود آمد، 

فتند: و در شكم مادر تورية و انجيل بر خواند، و در گهواره سخن گفت. عجب آمد قومى را از اهل ضلالت، گ
فرزند بى پدر متصور نيست، حدوث ولد و وجود نسب بى دو آب متفرق جايز نيست. گفتند آنچه گفتند، و رفتند 
در راه ضلالت چنانك رفتند! و ثالث ثلاثة رقم كشيدند، جبرئيل آمد كه يا عيسى قوم تو چنين گفتند، زمين ميلرزد 

ن، آن ساعة وقت نماز شام بود، عيسى برخاست و از گفت ايشان، خالق زمين و آسمان پاكست از گفت ايشا
بيك ركعت دعوى ربوبيت از خود دفع  :بخدمت شتافت، و از اللَّه عفو و رحمت خواست، سه ركعت نماز كرد

كرد، كه تويى خداوند بزرگوار، منم بنده با جرم بسيار، ديگر ركعت نفى الوهيت بود از مادر، كه تويى خداى 
  ار، سوم ركعت اقرار بود بوحدانيت كردگار، يگانه يكتاى نامدار.جبار و مادرم ترا پرست

و اول كسى كه نماز خفتن كرد چهار ركعت موسى كليم بود، نواخته خالق بى عيب، مخصوص تحفه غيب، 
مزدور شعيب، چون اجلش با شعيب بسر آمد وز مدين بدر آمد، قصد مسكن و انديشه وطن خويش كرد، چون 

شبى كه دامن ظلمت در آفاق كشيده، و بادى عاصف برخاسته، و باران و  آمد. مرا در پيشمنزل چند برفت شبى 
رعد و برق در هم پيوسته، گرگ در گله افتاده و عيالش را درد زه خاسته، همه عالم از بهر وى بخروش آمده، 

خته، موسى در آن دريا بجوش آمده، در آن شب همه آتشها در سنگ بمانده، و در همه عالم يك چراغ بر افرو
گريزد، گه مقبوض و گه مبسوط، گه  آرمد، و گه مى خزد و گه مى نشيند، گه مى خيزد و گه مى حال فرو مانده، گه مى

  سر بر زانو نهاده، گه روى بر خاك بزارى، همى گويد:
 بهر كويى مرا تا كى دوانى؟

  
 ز هر زهرى مرا تا كى چشانى؟ 

  
باى در پيش نهادند، و كعبه وصل را باديه مردم خوار منزل ساختند، تا بى آرى! در شب افروز را نهنگ جان ر

رنج كسى گنج نديد، و بى غصه محنت كسى بروز دولت نرسيد. آخر نظرى كرد بجانب طور، و بديد آن شعاع 
ر و دشمن، نور، و بشنيد نداى خداى غفور، كه إِنِّي أَناَ اللَّهُ موسى را چهار غم بود: غم عيال و فرزند و براد

كه يا موسى غم مخور و اندوه مبر، كه رهاننده از غمان و باز برنده اندهان منم، موسى برخاست اندر  فرمان آمد
آن ساعت و چهار ركعت نماز كرد، شكر آن چهار نعمت را. اشارتست به بنده مؤمن كه چون اين چهار ركعت 

وى كفايت كند، و بر دشمن ظفر دهد و از غم و نماز بگزارد بشرط وفا و صدق و صفا، شغل عيال و فرزند 
  اندوهان برهاند.
  النوبة الاولى

كيست آنك خداى را وامى دهد؟ قَرضْاً حَسنَاً وامى نيكو فيَضُاعِفَهُ لهَُ تا وى  قوله تعالى: منَْ ذاَ الَّذيِ يُقرْضُِ اللَّهَ
اللَّهُ يقَبِْضُ وَ يبَصُْطُ و اللَّه ميگيرد روزى، بر كس كس  را آن وام توى بر توى كند أَضْعافاً كثَيِرَةً تويهاى فراوان وَ 

  كند، و ميگشايد روزى، بر كس كس فراخ ميكند، وَ إِليَْهِ تُرجْعَوُنَ و با وى خواهند گردانيد شما را. تنگ مى
از   فرزندان يعقوب منِْ بَعدِْ موُسى اى و نرسيد علم تو بآن گروه منِْ بنَيِ إِسرْائيِلَ از دانسته نه أَ لَمْ تَرَ إِلىَ المْلََإِ

پس موسى إِذْ قالوُا لنِبَيٍِّ لَهُمُ كه پيغامبرى را گفتند از آن خويش ابْعثَْ لنَا مَلِكاً ما را پادشاهى انگيز از ميان ما 
ما هيچ بر آنيد؟ إِنْ كتُبَِ نُقاتلِْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ تا با وى بغزا شويم و در راه خدا كشتن كنيم، قالَ هلَْ عَسيَتُْمْ گفت ش

عَليَْكُمُ القْتِالُ اگر بر شما نويسند غزا كردن و شما را بآن فرمايند أَلَّا تُقاتِلوُا كه جنگ نكنيد و باز نشينيد قالوُا وَ 
او، وَ قَدْ  ما لنَا گفتند چيست و چه رسيد ما را أَلَّا نقُاتلَِ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ كه كشتن نكنيم در سبيل خدا و از بهر

لقْتِالُ أُخْرجِنْا منِْ ديِارنِا وَ أَبنْائنِا و ما را بيرون كردند از سراهاى ما و جدا كردند از پسران ما، فَلمََّا كتُبَِ عَليَْهِمُ ا
مگر اندكى  چون بريشان نبشتند غزا كردن و ايشان را بآن فرمودند توََلَّواْ برگشتند از فرمان بردارى، إِلَّا قَليِلًا منِْهمُْ 
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  ازيشان وَ اللَّهُ عَليِمٌ باِلظَّالمِينَِ و اللَّه داناست بستم كاران.
و گفت ايشان را پيغامبر ايشان، إِنَّ اللَّهَ قدَْ بَعثََ لكَُمْ طالوُتَ ملَِكاً اللَّه شما را طالوت بپادشاهى  وَ قالَ لهَمُْ نبَيُِّهمُْ

و » وَ نحَنُْ أَحَقُّ باِلمُْلْكِ منِهُْ«مُلكُْ عَليَنْا گفتند طالوت را بر ما ملك چون بود؟ برانگيخت، قالوُا أَنَّى يَكوُنُ لهَُ الْ
ما سزاوارتريم بملك ازو، كه او نه از سبط نبوت است نه از سبط ملك، وَ لَمْ يؤُْتَ سعََةً منَِ المْالِ و فراخى مال 

إِنَّ اللَّهَ اصطْفَاهُ عَليَكُْمْ اللَّه او را بر شما ملك را برگزيد وَ ندادند او را، قالَ جواب داد پيغامبر ايشان را، و گفت: 
و اللَّه  زادَهُ بَسطْةًَ فيِ الْعلِمِْ وَ الجْسِمِْ و وى را افزونى داد در دانش و در قد و بالا، وَ اللَّهُ يؤُْتيِ مُلْكَهُ منَْ يشَاءُ

  عَليِمٌ و خداى فراخ توانست و دانا. ملك خويش او را دهد كه خود خواهد وَ اللَّهُ واسِعٌ
  النوبة الثانية

قرض نامى است هر كارى را كه بنده كند كه آن را جزا بود، از اينجاست كه  قوله تعالى: منَْ ذَا الَّذيِ يقُرْضُِ اللَّهَ 
  امية بن ابى الصلت گفت.

 لا تخلطن خبيثات بطيبة
 كل امرئ سوف يجزى قرضه حسنا

  

 ا و انج عرياناو اخلع ثيابك منه 
 او سيئا و مدينا مثل ما دانا

  

نيكى و بدى هر دو را قرض خوانند، از بهر آنك هر دو را پاداش است، و آنچه در آيت گفت: قَرضْاً حَسنَاً دليل 
  است كه قرضى بود نيك و قرضى بود بد.

أَمثْالهِا قال رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و  لما نزل قوله تعالى منَْ جاءَ باِلحَْسنَةَِ فَلَهُ عشَْرُ روى عن سفيان قال
   فنزل قوله منَْ ذَا الَّذيِ يُقْرضُِ اللَّهَ قَرضْاً حَسنَاً فيَضُاعِفَهُ لهَُ أَضعْافاً كثَيِرَةً» يا رب زد امتى«سلم 

ا هر نيكى كه بنده كند ده چندان پاداش گفت اول از آسمان اين آيت فرو آمد، كه منَْ جاءَ باِلحَْسنَةَِ فَلَهُ عَشْرُ أَمثْالهِ
پس اين آيت فرو آمد منَْ ذاَ الَّذيِ يقُرْضُِ اللَّهَ قَرضْاً حَسنَاً هر  يا رب بيفزاى امت مرا وى دهيم رسول خدا گفت

نيكى كه بنده كند آن را اضعاف مضاعف گردانيم، و او را بآن ثواب فراوان دهيم. سدى گفت جايى كه اللَّه كثير 
د و تضعيف كند، اندازه آن جز اللَّه نداند از عظيمى و فراوانى كه بود. همانست كه گفت وَ يؤُْتِ منِْ لدَنُْهُ گوي

  أَجْراً عَظيِماً جاى ديگر گفت إِنَّما يوُفََّى الصَّابِرُونَ أَجرْهَُمْ بغِيَْرِ حِسابٍ.
ذى يقرض عباد اللَّه فاضافه سبحانه الى من ذا ال درين آيت اختصار است و اضمار، يعنى اند اهل معانى گفته

استطعمتك فلم تطعمنى، و استسقيتك فلم تسقنى، و  كما روى ان اللَّه تعالى يقول لعبده نفسه تفضيلا و استعطافا
و كيف ذاك يا سيدى؟ فيقول مر بك فلان الجائع و فلان العارى، فلم تعط  استكسيتك فلم تكسنى، فيقول العبد

كيست آنك بندگان خداى  باين قول معنى آيت آنست كه منعتك اليوم من فضلى، كما منعته عليه من فضلك، فلا
را وام دهد؟ چون خواهند و حاجت دارند؟ و معلوم ميشود از راه سنت كه وام دادن مه از صدقه است، كه 

  ازصدقه بمحتاج و غير محتاج رسد، و وام جز محتاج از سر ضرورت نخواهد. ابو امامه روايت كرد 
القرض بثمانية عشر، و الصدقة بعشر  رأيت على باب الجنة مكتوبا« :مصطفى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم قال

امثالها، فقلت يا جبرئيل ما بال القرض اعظم اجرا؟ قال لان صاحب القرض لا يأتيك الّا محتاجا، و ربمّا وقعت 
من اقرض «قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم  عن ابى هريره و ابن عباس قالا و »الصدقة فى غير اهلها

  »اخاه المسلم فله بكل درهم وزن احد و بثير و طور سيناء حسنات
و بحكم شرع » لان اقرض دينارين ثم يرد ان. ثم اقرضهما احب الى من اتصدق بهما«و عن ابى الدرداء قال 

ل، و شرط قرض آنست كه هيچ منفعت بهيچ وجه قرض ديگرست و دين ديگر، قرض نامؤجل است و دين مؤج
فرا سر آن ننشيند، مثلا اگر زر قراضه بقرض دهد، بشرط آنك درست باز دهد، باطل بود. پس اگر بطوع خود 

  ».خيركم احسنكم قضاء« :درست باز دهد رواست، كه مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم گفت
خواند به تشديد و نصب فا، ابن كثير بتشديد خواند و » فيضعفه«ابن عامر و يعقوب  فيَضُاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كثَيِرَةً
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رفع فا، ديگران بالف خوانند و تخفيف و رفع فا، مگر عاصم كه او بنصب فا خواند، و تشديد در كثرت مه است 
  و تمامتر، كه تضعيف از باب تكثير است.

نست كه جاى ديگر گفت: يبَْسُطُ الرِّزقَْ لمِنَْ يَشاءُ وَ يَقدْرُِ يكى را فراخ روزى ... هما.الاية وَ اللَّهُ يقَبِْضُ وَ يبَصُْطُ
كند يكى را تنگ روزى، همه بعلم و حكمت اوست، همه بتقدير و قسمت اوست، هر كس را چنانك صلاح 

   جلاله ويست دهد، و چنانك سزاى ويست رساند، ابو ذر روايت كند از رسول خدا از جليل و جبار، گفت عز
ان من عبادى من لا يصلح ايمانه الا الفقر و لو اغنيته لا فسده ذلك، و انّ من عبادى من لا يصلح ايمانه الّا « 

  »الغنى، و لو افقرته لافسده ذلك، ادبّر عبادى بعلمى انى بعبادى خبير بصير.
تاند از بخشنده وانگه ميرساند بستاننده، همانست فراس اللَّه صدقه مى اند. وَ اللَّهُ يقَبْضُِ وَ يبَصُْطُ معنى ديگر گفته

ما « گفت كه جاى ديگر گفت وَ يأَْخذُُ الصَّدقَاتِ و درست است خبر از مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم كه
حتى تصدق امرؤ مسلم بصدقة تمرة او لقمة الا قبضها اللَّه بيمينه فيربّيها فى كفه كما يربى احدكم فلوّه او فصيله 

  »تصير مثل احد.
ان اللَّه يستقرضنا و هو غنى عن  آن روز كه اين آيت فرو آمد، ابو الدحداح گفت يا رسول اللَّه مفسران گفتند

  »نعم، يريد ان يدخلكم به الجنة«قال  القرض
اهد رسول گفت آرى، بآن ميخو يا رسول اللَّه خداوند عز و جل از ما قرض ميخواهد و او بى نياز از قرض گفت

ميكنم  تا شما را در بهشت آرد. ابو الدحداح گفت من خداى را قرض ميدهم تو بايندانى بهشت ميكنى؟ گفت
بايندانى بهشت هر كس را كه صدقه دهد، ابو الدحداح گفت و هم جفت من ام الدحداح با من در بهشت بود؟ 

 اللَّه عليه و آله و سلم گرفت گفت گفت آرى، گفت و دختركانم همچنين؟ گفت آرى، پس دست رسول اللَّه صلّى
نه يكى خداى را و يكى  دو باغ دارم و بجز آن دو باغ چيزى ديگر ندارم، و هر دو بخداى ميدهم، رسول گفت

معيشت تو و عيال ترا، گفت يا رسول اللَّه ترا بر گواه ميگيرم كه آن يكى كه نيكوترست از ملك خويش بيرون كردم 
لا جرم اللَّه تعالى بهشت ترا پاداش دهد، ابو الدحداح رفت و با هم جفت خويش  و بخداى دادم، رسول گفت

ربحت بيعك، بارك اللَّه لك فيما اشتريت. و ام الدحداح آن  ام الدحداح اين قصه بگفت، ام الدحداح گفت
ن ايشان ساعة با دختركان خويش در آن بستان بودند كه تسليم كرده بودند، دست در آستين آن كودكان و ده

ميكرد و خرما بيرون ميكرد و ميگفت اين نه آن شماست كه اين آن خداست. گويند در آن بستان ششصد بن 
خرما بود بار آور، نيكو، همه بآسانى و دل خوشى و خشنودى خداى را عز و جل در كار درويشان كرد، تا در 

  .كم من عذق رداح، و واد فياح فى الجنة لابى الدحداح حق وى گفتند
هم الاشراف و الرؤساء، كانهم  و الملأ الم ينته علمك الى خبر هؤلاء؟ كانه قال أَ لمَْ تَرَ إِلىَ المْلََإِ منِْ بنَيِ إِسرْائيِلَ

الذين يملئون العين رواء قصةّ آيت آنست كه بعد از موسى بروزگار، كفار بنى اسرائيل بر مؤمنان ايشان مستولى 
ن، بعضى را بكشتند و بعضى را به بردگى بردند و قومى را از ديار و اوطان خويش شدند و قهرها راندند برايشا

بيفكندند، روزگارى درين بلاء عظيم بودند و ايشان را پادشاهى نه، كه با دشمن جنگ كردى، و مقام دشمن 
ويش، با ميان مصر و فلسطين بود در ساحل بحر روم، و قوم جالوت بودند از بقاياء عاد، جبابره روزگار خ

بالاهاى عظيم و قوتهاى سخت، و در ميان بنى اسرائيل نه پيغامبرى بود و نه پادشاهى كه آن دشمنان را ازيشان 
بازداشتى، دعا كردند تا اللَّه تعالى بايشان اشمويل پيغامبر فرستاد، در عربيت نام وى اسماعيل بود. و نام مادر 

ابْعثَْ «ر موسى عليه السّلام، بنى اسرائيل آمدند و اشمويل را گفتند وى حنه، از نژاد هارون بن عمران، بود، براد
بر انگيز ما را پادشاهى تا با وى جنگ كنيم با اين قوم جالوت كه بر ما مستولى » لنَا مَلِكاً نُقاتلِْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ

و لغت قومى از عرب،  بكسر سين قراءت نافع است» هل عسيتم«اند و تباه كارى ميكنند، اشمويل گفت  شده
هيچ بر آن ايد كه اگر اينچ  ديگران بفتح سين خوانند هلَْ عَسيَتُْمْ خوانند، و هى اللغّة الفصحى، اشمويل گفتا



۳۴۴ 

خواهيد، بر شما نويسند و فرض كنند، شما بجاى نياريد و از آن باز نشينيد؟ ايشان گفتند و چرا باز نشينيم و  مى
  سرايهاى خويش بيرون كردند و از خان و مان و پسران جدا كردند؟ ازجنگ نكنيم با دشمن كه ما را 

خواستند،  چون بر ايشان نوشتند قتال كه خود مى رب العالمين گفت: فَلمََّا كتُبَِ عَليَْهِمُ الْقتِالُ توََلَّوْا إِلَّا قَليِلًا منِْهُمْ
در  كتب شَربِوُا منِْهُ إِلَّا قَليِلاً منِهْمُْ. مقاتل گفتبجاى نياوردند و بر گشتند مگر اندكى، و آن اندك آنست كه گفت فَ 

قرآن بر چهار وجه است: يكى بمعنى فرض چنانك اينجا گفت: فَلمََّا كتُبَِ عَليَْهِمُ القْتِالُ اى فرض، و هم درين 
يت است چنانك در سورة آل سورة گفت كتُبَِ عَليَْكُمُ الصِّيامُ كتُبَِ عَليَكْمُُ الْقتِالُ اى فرض. وجه دوم بمعنى قض

اللَّهُ لنَا عمران گفت لبَرَزََ الَّذيِنَ كتُبَِ عَليَْهِمُ القْتَلُْ اى قضى عليهم، و در سورة التوبة گفت، لنَْ يصُيِبنَا إِلَّا ما كتَبََ 
و در سورة المجادلة گفت اى ما قضى اللَّه لنا. و در سورة الحج گفت كتُبَِ عَليَْهِ أَنَّهُ منَْ توََلَّاهُ اى قضى عليه. 

لَّهُ لكَمُْ كتَبََ اللَّهُ لَأَغْلبِنََّ اى قضى اللَّه. وجه سوم بمعنى امر است، چنانك ادخُْلوُا الْأَرضَْ المْقُدََّسَةَ الَّتيِ كتَبََ ال
وله فَسأََكتْبُهُا لِلَّذيِنَ اللَّه امركم. وجه چهارم بمعنى جعل است، كقوله كتَبََ فيِ قُلوُبِهِمُ الْإِيمانَ، اى جعل، و كق اى

  يتََّقوُنَ اى فسأجعلها. پس اشمويل پيغامبر ايشان را گفت اللَّه شما را طالوت بن قيس بپادشاهى برانگيخت.
ط ابن طالوت مردى بود از فرزندان يعقوب از سب و ذلك قوله: وَ قالَ لَهُمْ نبَيُِّهمُْ إِنَّ اللَّهَ قدَْ بَعثََ لَكُمْ طالوُتَ ملَكِاً

و اياّب آب فروش بود، و در سبط ابن يامين نه  كان ايّابا اند كه يامين خروانى كردى و آب فروشى، چنين آورده
نبوت بود و نه ملك، كه در فرزندان يعقوب نبوت در سبط لاوى بود و لاوى جدّ موسى بود، و ملك در سبط 

ايشان گفتند،  ه از آن قالوُا أَنَّى يَكوُنُ لَهُ المُْلْكُ عَليَنْايهودا بود، و داود از سبط وى بود، و طالوت نه ازين بود ن
طالوت را بر ما پادشاهى چون بود؟ كه او مردى درويش است، مال ندارد و نيز نه از سبط نبوت است، نه از 

وى را  اشمويل گفت شما چه پنداريد؟ كه آنچه اللَّه داند شما ندانيد، خداى وى را بر شما برگزيد و سبط ملك
فزونى داد در علم و هم در جسم، عالم وقت خويش بود و در بنى اسرائيل كس از و عالمتر نبود، و نيز با جمال 
بود و با قد و بالا: قيل سمىّ طالوت لطوله، رب العالمين باز نمود كه مرد تمام بالا دشمن را در هيبت افكند و 

ه بمال، بل كه عطاء ربانى است و فضل الهى، آن را دهد كه باز شكند، و باز نمود كه ملك نه بوراثت است و ن
اللَّه دارنده است و داننده، همه را روزى ميدهد از خزينه  خود خواهد وَ اللَّهُ يؤُْتيِ مُلكْهَُ منَْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَليِمٌ

م فراخ بى وسيلت، واسع اوست فراخ بى مؤنت، چنانك همه را بيافريد بقدرت فراخ بى حيلت، بيامرزد فردا بكر
كه برسد بهر چيز بعلم و بهر كار بحكم و بهر بهره بقسم، عليم اوست كه ناآموخته داناست و بدانش بى 

  هماناست و در آموزنده هر داناست.
  النوبة الثالثة

، مهربان نوازنده بخشنده دارنده، خداوند كريم، نامبردار عظيم منَْ ذَا الَّذيِ يقُرْضُِ اللَّهَ قَرضْاً حَسنَاً :قوله تعالى 
نوازد هم توانگران را و هم درويشان را، توانگران را  جلت احديته و تقدست صمديته، در اين آيت بندگان را مى

عجبت ممنّ يبقى له مال و  نوازد، كه ازيشان قرض ميخواهد و قرض از دوستان خواهند. يحيى معاذ گفت مى
ينزل اللَّه عز و جل، فيقول من يدعونى فاجيبه؟ ثم يبسط يديه، فيقول  الصحيحفى الخبر و رب العرش استقرضه. 

  من يقرض غير عدوم و لا ظلوم؟
چه دانى تو؟ كه اين قرض خواستن چه كرامت و چه نثار است! نثارى كه بر روى جان گويى نگارست، و  

قرض دهد باو كه ظالم نيست تا درخت سرور از وى ببارست، و ديده طرب بوى بيدارست. ميگويد كيست او كه 
به برد و درويش نيست كه از باز دادن درماند، و آن كس كه قدر اين خطاب شناسد، فضل از مال جان و دل در 

  پيش نهد گويد:
 جز با تو بجان و دل تكلف نكنم
 گر جان باشارتى بخواهى ز رهى

  

 دل ملك تو شد درو تصرف نكنم 
 در حال فرستم و توقف نكنم
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گريستند، على گفت يا فاطمه چه بودست  على مرتضى ع در خانه شد، حسن و حسين پيش فاطمه زهرا مى روزى
اند، كه يك روز  يا على مانا كه گرسنه اين روشنايى چشم و ميوه دل و سرور جان ما را كه ميگريند؟ فاطمه گفت

 چيست كه در ديگست؟ فاطمه گفتآن  اند. و ديگى بر سر آتش نهاده بود على گفت گذشت تا هيچ چيز نخورده
پرم،  در ديگ هيچ چيز نيست مگر آب تهى، دل خوشى اين فرزندان را بر سر آتش نهادم، تا پندارند كه چيزى مى

على ع دلتنگ شد عبايى نهاده بود برگرفت و به بازار برد و بشش درم بفروخت و طعامى خريد، ناگاه سائلى 
على ع آنچه داشت بوى داد، باز آمد و با فاطمه بگفت. فاطمه » مليّا وفيّامن يقرض اللَّه يجده «آواز داد كه 

  وفقت يا ابا الحسن و لم تزل فى خير: گفت
نوشت باد يا ابا الحسن كه توفيق يافتى و نيكو چيزى كردى، و تو خود هميشه با خبر بوده و با توفيق، على  

يا ابا الحسن اين شتر را  يد كه شترى ميفروخت، گفتبازگشت تا بمسجد رسول شود و نماز كند، اعرابيى را د
ميفروشم بخر، على گفت نتوانم كه بهاى آن ندارم، اعرابى گفت بتو فروختم تا وقتى كه غنيمتى در رسد يا 
عطائى از بيت المال بتو درآيد، على آن شتر بشصت درم بخريد و فرا پيش كرد، اعرابى ديگر پيش وى درآمد، 

  شتر بمن فروشى گفت فروشم، گفت بچند؟گفت يا على اين 
گفت، بچندانك خواهى، گفت بصد و بيست درم خريدم، على گفت فروختم، صد و بيست درم پذيرفت از وى، 
و بخانه باز شد، با فاطمه گفت كه ازين شصت درم با بهاى شتر دهم به اعرابى و شصت درم خود به كار بريم، 

يا على تا كجا؟ على قصه خويش باز گفت، رسول خدا شادى  يد گفتبيرون رفت بطلب اعرابى، مصطفى را د
نمود و او را بشارت داد و تهنيت كرد، گفت يا على آن اعرابى نبود، آن جبرئيل بود كه فروخت، و ميكائيل بود 

ختى، و هاى بهشت، اين آن قرض بود كه تو باللّه دادى و درويش را بآن بنوا كه خريد، و آن شتر ناقه بود از ناقه
قد قال اللَّه عز و جل منَْ ذاَ الَّذيِ يُقْرضُِ اللَّهَ قَرضْاً حَسنَاً اما نواخت درويشان درين آيت آنست كه اللَّه قرض 
ميخواهد، از بهر ايشان ميخواهد و تا عزيزى نباشد از بهر وى قرض نكند، و نواخت درويش تمامتر و رتبت وى 

ك قرض خواستن هر چند كه بغالب احوال از دوستان خواهند، اما افتد بوقت بالاتر از نواخت توانگر، از بهر آن
ضرورت كه نه از دوست خواهند، و آن كس را كه از بهر وى خواهند جز دوست و جز عزيز نباشد، نه بينى كه 
مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم در حال ضرورت قرض خواست از جهودى، و درع خود بنزديك وى برهن 

  هاد، تا جو پاره ستد قوت عيال را.ن
بنگر كه از كه خواست و بنگر كه كرا خواست! هر چند كه اين نادر افتد، و اغلب آنست كه قرض از دوستان 
خواهند، و روى فرا آشنايان كنند، چندين جايگه در قرآن رب العالمين خطاب ميكند با آشنايان و مؤمنان أَقرْضَُوا 

بگفت تا بدانى كه آنچه  حسن ، وَ أَقْرَضتُْمُ اللَّهَ قَرضْاً حَسنَاً، إِنْ تُقْرِضوُا اللَّهَ قَرضْاً حَسنَاً با هر يكىاللَّهَ قرَضْاً حَسنَاً 
آن بود كه در  اند قرض حسن به اللَّه دهند پاك بايد و حلال و نيكو، ان اللَّه تعالى طيبّ لا يقبل الاّ الطيب، و گفته

جست عوض آن نباشى و آنچه كنى استحقاق جلال حق را كنى، نه يافت مزد خود  آن گوش بپاداش ندارى و در
  را.

اى عتاب كند كه صحيفه او پر حسنات بود، گويد طاعاتك لرغبتك فى  كه فرداى قيامت رب العزة با بنده اند آورده
  الجنة و تركك المعاصى لرهبتك من النار، فاىّ طاعة فعلتها لى؟

 ائعسهر العيون لغير وجهك ض
 من كان يعمل للجنان فاننى

  

 و بكاؤهن لغير فقدك باطل 
 من حبّ وصلك طول عمرى عامل

  

من چه دانستم كه پاداش بر روى مهر تاش است، من پنداشتم مهينه خلعت پاداش است، من  :پير طريقت گفت
  حظه است.چه دانستم كه مزدورست، او كه بهشت باقى او را حظ است، و عارف اوست كه در آرزوى يك ل

قبض و بسط در يد خداست، كار او دارد و حكم او راست، يكى را دل از شناخت خود  وَ اللَّهُ يقَبْضُِ وَ يبَصُْطُ
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در بند دارد، يكى را در انس با خود بر وى گشايد، يكى در مضيق خوف حيران، يكى در ميدان رجا شادمان، 
يكى بفعل خود نگرد در زندان قبض بماند، يكى يكى از قهر قبض وى هراسان، يكى بر بسط وى نازان، 

بفضل حق نگرد بر بساط طرب آرام گيرد. همانست كه پير طريقت گفت: الهى گهى بخود نگرم گويم از من زارتر 
  كيست؟ گهى بتو نگرم گويم از من بزرگوارتر كيست؟!
 گاهى كه بطينت خود افتد نظرم
 چون از صفت خويشتن اندر گذرم

  

 ز هر چه بعالم بترمگويم كه من ا 
 از عرش همى بخويشتن در نگرم

  

  النوبة الاولى
آيةََ مُلكْهِِ نشان ملك او بر شما أَنْ يأَْتيِكَمُُ التَّابوُتُ  قوله تعالى: وَ قالَ لَهمُْ نبَيُِّهمُْ   پيغامبر ايشان ايشان را گفت إِنَّ 

وَ   آن تابوت سكينة از خداوند شما، وَ بَقيَِّةٌ ممَِّا تَرَكَ آلُ موُسى آنست كه تابوت آيد بشما، فيِهِ سَكيِنةٌَ منِْ ربَِّكُمْ در
آلُ هارُونَ چيزى كه مانده از آنچه از آل موسى و از آل هارون باز ماند تَحمِْلُهُ المْلاَئِكةَُ فريشتگان آن را بردارند و 

الوت باذن خداست و رضا و اصطفاء او، إِنْ كنُتُْمْ آرند، إِنَّ فيِ ذلكَِ لَآيةًَ لَكمُْ در آن نشانيست شما را كه ملك ط
  اگر گرويدگانيد، دانيد كه چنين است. )۲۴۸(مؤُْمنِينَِ 

چون گسسته گشت طالوت و سپاه از شهر و بهامون آمدند، قالَ إِنَّ اللَّهَ مبُتَْليِكُمْ بنَِهرٍَ  فَلمََّا فصَلََ طالوُتُ بِالجْنُوُدِ
خواهد آزمود بجويى، فمَنَْ شَربَِ منِهُْ فَليَسَْ منِِّي هر كه از آن بياشامد نه از من است وَ طالوت گفت اللَّه شما را ب

د يك منَْ لَمْ يَطْعمَْهُ فإَِنَّهُ منِِّي و هر كه از آن نچشد از منست إِلَّا منَِ اغتَْرفََ غُرفَْةً بيِدَِهِ مگر آن كس كه بدست خو
بآن جوى رسيدند از آن بياشاميدند إِلَّا قَليِلًا منِْهُمْ مگر اندكى ازيشان، فَلمََّا جاوزََهُ  غرفه بر كشد، فَشَربِوُا منِْهُ چون

وَ  هوَُ چون بر آن جوى بگذشت او وَ الَّذيِنَ آمنَوُا معَهَُ و ايشان كه بگرويدند با وى، قالوُا لا طاقَةَ لنَاَ اليْوَمَْ بجِالوُتَ
 نيست با جالوت و سپاههاى وى، قالَ الَّذيِنَ يَظنُُّونَ أَنَّهُمْ ملاُقوُا اللَّهِ گفتند ايشان جنُوُدِهِ گفتند ما را امروز كاوستن

باز  كه بى گمان بودند برستخيز و بديدار خداى كَمْ منِْ فىَِٔةٍ قَلِيلَةٍ بسا سپاه اندك غَلبَتَْ فىَِٔةً كثَيِرَةً بإِِذنِْ اللَّهِ كه
  رى خداى، وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِريِنَ و اللَّه با شكيبايانست بيارى.شكستند سپاه فراوان را باذن و يا
و چون بيرون آمدند بروى جالوت و سپاه او قالوُا ربََّنا أَفْرِغْ عَليَنْا صبَْراً گفتند  وَ لمََّا بَرزَُوا لجِالوُتَ وَ جنُوُدِهِ

و قدمهاى ما درواخ دار پيش دشمن، وَ انصُْرنْا عَلىَ القْوَمِْ  خداوند ما بر ما فراخ فرو ريز شكيبايى، وَ ثبَِّتْ أَقدْامنَا
  الْكافِريِنَ و يارى ده ما را بر گروه ناگرويدگان.

طالوت بالشكر خويش بشكستند جالوت و سپاه وى را بتوفيق و خواست اللَّه، وَ قتَلََ داوُدُ  فَهَزَموُهُمْ بإِِذنِْ اللَّهِ
وَ آتاهُ اللَّهُ المُْلْكَ وَ الحْكِمَْةَ و اللَّه داود را پادشاهى داد و پيغامبرى و دانش، وَ  جالوُتَ و داود جالوت را بكشت،

عَلَّمَهُ ممَِّا يَشاءُ و در وى آموخت آنچه ندانست، وَ لوَْ لا دفَْعُ اللَّهِ النَّاسَ و گر نه باز داشت اللَّه بودى از مردمان 
سدَتَِ الأَْرضُْ زمين بيران گشتى و جهان تباه شدى، وَ لكنَِّ اللَّهَ ذُو فضَلٍْ عَلَى بَعضَْهُمْ ببِعَضٍْ از بعضى ببعضى لَفَ

  لكن اللَّه با فضل است و با نواخت و نيكو كارى بر جهانيان. )۲۵۱(الْعالمَينَِ 
آياتُ اللَّهِ  و راستى، وَ إِنَّكَ لمَِنَ  خوانيم آن بر تو بسزا اين سخنان خداى است، نتَْلوُها عَليَكَْ باِلحَْقِّ مى تِلْكَ 

  المُْرْسَلينَِ و تو از فرستادگانى بكافّه خلق.
  النوبة الثانية

آيَةَ مُلكْهِِ أَنْ يأَْتيَِكُمُ التَّابوُتُ الآية  مفسران گفتند، اصل اين تابوت آنست كه اللَّه  ....قوله تعالى: قالَ لَهُمْ نبَيُِّهُمْ إِنَّ 
و در آن صورت پيغامبران بود، از فرزندان وى، و بعدد هر پيغامبرى خانه بود در آن، تعالى به آدم ع فرو فرستاد 

و آخرترين همه خانه پيغامبر آخر الزمان بود خاتم النبيين، و رسول رب العالمين خانه از ياقوت سرخ و آساى 
ر راست وى مردى كهل ايستاده، پيغامبر، محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم اينجا بصورت نماز گزاران ايستاده و ب

و بر چپ وى عمر خطاب ايستاده، بر جاى پيشانى  هذا اول من يتبعه من امته ابو بكر بر جاى پيشانى وى نبشته
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و از پس وى ذو النورين بر پيشانى وى نبشته، بارّة من البررة، و در پيش  لا تأخذه فى اللَّه لومة لائم وى نبشته
هذا اخوه و ابن عمه، و  السّلام شمشير حمايل كرده و بر پيشانى مبارك وى نبشته وى على بن ابى طالب عليه

سه گز بود در دو  پيرامن وى اعمام و خلفا و نقبا و لشكرى عظيم از مهاجر و انصار در ايستاده، و اندازه تابوت
د به شيث داد و پس از وى ش بود تا آدم از دنيا بيرون مى گز، از چوب شمشاد زراندود كرده، و به نزديك آدم مى

فرزند بفرزند ميداد و بآن وصيت ميكرد. تا بروزگار ابراهيم ع، ابراهيم بمهينه فرزند داد: اسماعيل و اسماعيل 
نور محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم با  بپسر خويش قيدار سپرد، فرزندان اسحاق با وى بخصومت آمدند، گفتند

بود، قيدار سر وازد، امتناع نمود، پس برخاست و به كنعان شد پيش يعقوب ع، و  شماست، تابوت بايد كه با ما
بينم و قوت ساقط؟  آن تابوت با وى، يعقوب در قيدار نگرست، گفت چه رسيد ترا اى قيدار كه رويت زرد مى

اق؟ گفت نه اند، يعقوب گفت، بدختران اسح گفت نور محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم از پشت من نقل كرده
اللَّه خواست و حكم كرد كه نور محمد جز در » بخ بخ، نيك آمد«كه در عرب به غاضره جرهمى. يعقوب گفت 

عربيات طاهرات ننهد، يا قيدار بشارت باد ترا كه امشب پسرى آمد. قيدار گفت چه دانستى و از كجا گفتى؟ تو در 
ه امشب درهاى آسمان ديدم كه بر گشادند و فريشتگان زمين شام و غاضره در زمين حرم! گفت از آن بدانستم ك

آمدند و نورى عظيم ميان آسمان و زمين ظاهر شده، دانستم كه آن نور محمد است،  گروه گروه از آسمان بزير مى
قيدار برگشت بسوى زمين حرم تا با اهل خويش شود، و آن تابوت بنزديك يعقوب بگذاشت. پس ميان بنى 

بروزگار موسى ع، پس موسى بوقت مرگ آن را پيش يوشع بن النون بنهاد به بريه، بريه نام بود تا  اسرائيل مى
جايگاهيست، پس چون در بنى اسرائيل تفرق افتاد و قومى نافرمان شدند و بر پيغامبران جفا كردند و عصيان 

عاد تا بر ايشان تاختن  آوردند، رب العزة دشمن را بر ايشان مسلط كرد، ازين عمالقه و جبابرة از بقاياء قوم
آوردند، لختى را بكشتند و لختى را به بردگى ببردند، و آن تابوت از ميان ايشان برداشتند و بزمين خويش بناحيه 
فلسطين بردند و در چاه طهارت جاى نهادند، هر كس ازيشان كه در آن چاه براز كردى، علت بواسير و قولنج پديد 

اند، بيرون آوردند و بر  ه اين علت از جهت آن تابوت است كه در چاه نهادهآمدى وى را، پس بجاى آوردند ك
و گردون در گاو بستند و گاو را از زمين خويش براندند بسوى بنى اسرائيل، اللَّه تعالى فريشتگان را  گردون نهادند

يافتند، بدانستند كه ملك بفرستاد تا آن تابوت برداشتند و بخانه طالوت بردند، بنو اسرائيل چون تابوت بخانه و 
  او بحقّ است.

آيَةَ ملُكِْهِ أَنْ يأَْتيَِكُمُ التَّابوُتُ پيغامبر ايشان اشماويل گفت، نشان  اينست كه رب العالمين گفت: وَ قالَ لَهُمْ نبَيُِّهُمْ إِنَّ 
ه بشما باز آنك ملك طالوت حق است آنست كه آن تابوت سكون و آرام دل شما بآنست، و امن شما در آن بست

كه سكينه باديست كه صورت دارد، سر وى چون سر گربه و دو  ايد، اينست كه قتاده و كلبى گفتند در معنى سكينه
پردازد، بنو اسرائيل هر گه كه غزا كردندى، آن تابوت در پيش صف خويش بنهادنديد، چون وقت نصرت بودى، 

اند كه در  انك فزع گرفتنديد، و بهزيمت شدنديد. و گفتهسكينه از آن تابوت بانگ زدى بر دشمن، دشمنان از آن ب
باريد، و  آن تابوت جامه و كلاه و عصاء موسى بود و جامه و عصاء هارون و پاره از من كه در تيه بريشان مى

رضراض الواح تورية كه موسى شكسته بود، آن گه كه الواح بر زمين زد، و طشت كه دلهاى پيغامبران در آن 
ان التابوت و عصاء موسى فى  آن تابوت در درياى طبريه پنهانست. قال ابن عباس اكنون ميگويند اند و شسته

  بحيرة الطبريه، و انهما يخرجان قبل يوم القيمة.
چون بيرون شد طالوت از شهر بيت المقدس و سپاه وى هشتاد هزار مرد  ...فَلمََّا فصَلََ طالُوتُ بِالجْنُوُدِ الآية

كه هيچ شغل و هيچكس بهيچ حق دامن ايشان ناگرفته، همه جنگ را ساخته و كار آن  جوان جنگى فارغ،
  پرداخته، بيرون آمدند بروز گرما، و ميان ايشان و ميان دشمن آب نايافت، مگر در آن يك نهر اردن و فلسطين.

جوى، يعنى تا وا شما نمايد كه از شما كه  طالوت گفت اللَّه شما را بخواهد آزمود بآن قالَ إِنَّ اللَّهَ مبُتْلَيِكُمْ بنَِهَرٍ
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  مطيع تر و اللَّه خود بآن داناتر.
اى ليس معى على عدوى، كه تشنه آنجا رسيد، هر كه از آن بياشامد نه از منست، يعنى  فمَنَْ شَرِبَ منِْهُ فَليَْسَ منِِّي

يشربه، طعم اينجا بمعنى شرب است،  اى لم نه با منست بر دشمن من و جنگ كردن با وى. وَ منَْ لمَْ يَطْعمَهُْ 
چنانك آنجا گفت جنُاحٌ فيِما طَعمِوُا اى شربوا، و هر كه از آن نچشد، او از منست يعنى با منست بر دشمن، پس 

  رب العالمين در آن استثنا آورد، لختى فا بيرون كرد.
بو عمرو است، و بضم غين قراءة باقى، بضم اسم بفتح غين قراءة ابن كثير و نافع و ا گفت: إِلَّا منَِ اغتَْرفََ غُرفَْةً

است و بفتح مصدر، بضم پرى دست است و بفتح بر كشيدن آن يك بار، پس چون بآن جوى رسيدند، روز گرم 
بود و ايشان سخت تشنه، در آب افتادند و دهن بر آب نهادند و فرمانرا خلاف كردند، مگر اندكى ازيشان، و آن 

قال لنا رسول : د، عدد مرسلان از انبياء و عدد مجاهدان روز بدر. براء عازب گفتاندك سيصد و سيزده بودن
  »انتم اليوم على عدد اصحاب طالوت حين عبروا النهر«اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يوم بدر 

ى باز گذشتند و رب العالمين آن اندك را قوت دل داد و آرام جان و ايمان تمام، و آن غرفه ايشان را كفايت، بجو
با طالوت بجنگ شدند، و آن قوم ديگر كه فرمانرا خلاف كردند، لبهاشان سياه شد و تشنگى بريشان زور كرد، هر 
چند كه بيش آشاميدند تشنه تر بودند، هم در كنار جوى بماندند، و بقتال دشمن و فتح نرسيدند و گفتند لا طاقةََ 

و اصحاب غرفه ميگفتند از مؤمنان و خداى پرستان و فرمان برداران، كَمْ منِْ فىَِٔةٍ قَلِيلَةٍ  لنَاَ اليْوَْمَ بجِالُوتَ وَ جنُوُدِهِ
  بالنصرة و التأييد و القوة. الصَّابِريِنَ غَلبَتَْ فىَِٔةً كثَيِرةًَ بإِِذْنِ اللَّهِ اى بعون اللَّه و نصرته وَ اللَّهُ معََ

چون طالوت چهار لشكر بساخت تا بقتال جالوت بيرون رود، اشماويل پيغامبر  وَ لمََّا بَرزَُوا لجِالوُتَ وَ جنُوُدهِِ 
اللَّه تعالى بانگيزد از اصحاب تو مردى كه جالوت بدست وى كشته شود، و نشان اين مرد  درعى بوى داد و گفت

پيمان بند كه آنست كه اين درع ببالاى وى راست آيد، نه بيفزايد نه بكاهد، چون بتو رسد آن مرد، با وى عهد و 
يك نيمه ملك خويش و يك نيمه مال بوى دهى، و داود پيغامبر آن گه كودكى بود، شبانى ميكرد پدر خود را 
ايشا، و كهينه پسران بود، هفتم هفت پسر بود، و قوتى عظيم داشت، كه وقتى شير را بگرفت بنزديك گله خويش، 

هم بردريد، خبر بوى رسيد كه طالوت بيرون شد بقتال  و بدو دست زير و زبر لب او بگرفت و تا بدنبال وى از
شد سنگى  جالوت، گوسپندان بگذاشت و بيامد تا مطالعه برادران كند كه در لشكر طالوت بودند، براه در كى مى

داود آن سنگ بر گرفت و در توبره خويش نهاد  يا داود خذنى، فانا الذى اقتل جالوت الجبار با وى بآواز آمد كه
يا طالوت انا قاتل جالوت باذن اللَّه عز و جل، من جالوت را كشتم  ود ميداشت تا بر طالوت رسيد، گفتو با خ

بتوفيق و خواست اللَّه. طالوت را عجب آمد اين سخن از وى، كه داود مردى كوتاه بالا بود، زرد رنگ چون 
  يمه ملك و مال خود بمن دهى؟اگر من او را بكشم ن :بيماران بهيئت عاجزان و آساى درويشان، داود گفت

طالوت گفت آرى دهم، و دختر خويش نيز در حكم تو كنم، اما نشان راستى تو آنست كه اين درع درپوشى، كه 
اشمويل بمن داد و گفت قاتل جالوت اوست كه اين درع ببالاى وى راست بيايد. داود آن درع در پوشيد و 

بدست وى كشته شود، رفتند وصف بر كشيدند و داود برابر  ببالاى وى راست آمد. طالوت بدانست كه جالوت
جالوت بايستاد و نزديك در شد، جالوت گفت چه آورد ترا اى شقى بنزديك من؟ داود گفت بدان آمدم تا ترا 

اى عاجز تو مرا چون كشى؟ اگر خيو خود بر تو افكنم ترا  بكشم، جالوت را از وى عجب آمد اين سخن، گفت
سنان رمح خود بتو باز نهم ترا پست كنم، اينك هشتصد رطل سنان رمح منست. داود گفت من غرق كند، و اگر 

ترا خواهم كشت، تو آنچه خواهى ميگوى. آن گه سنگ كه داشت در مقلاع نهاد و بانداخت، رب العزة جل 
بر دامن مغفر  جلاله باد را بيارى وى فرستاد تا سنگ در هوا بسه پاره شد، يكپاره از آن بر وى جالوت رسيد

درخشيد، آن سنگ ياقوت را و سر او را گذاره كرد و از سر  وى. و بر پيشانى او جوهرى بود، ياقوت سرخ كه مى
  او بيرون گذشت.
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جالوت بيفتاد و لشكر وى هزيمت گرفت، مسلمانان بر پى ايشان افتادند، تا سى هزار ازيشان كشته شدند و عدد 
 اوثان و سر ايشان جالوت، اين است كه رب العالمين گفت از بقاياء قوم عاد، عبدهايشان هفتاد هزار بود. عمالقه 

فَهَزَموُهمُْ بإِِذنِْ اللَّهِ وَ قتَلََ داودُُ جالوُتَ پس طالوت دختر بوى داد، تحقيق عهد خويش را، اما نيمه ملك و مال 
هى از آن دههاى بنى اسرائيل فرو آمد، بنداد، و بداود حسد برد و قصد كشتن وى كرد، داود از وى بگريخت و بد

پس طالوت پشيمان شد و طلب توبه كرد، زنى بود از قدماء بنى اسرائيل كه نام اعظم دانست، بنزديك وى شد و 
توبت تو آنست كه با اهل مدينه بلقا تنها قتال كنى، اگر آن مدينه بدست تو گشاده  توبت خواست، آن زن گفت
قبول توبه تو باشد. طالوت رفت و با ايشان قتال كرد، بدست ايشان كشته شد. گويند  شود يا تو كشته شوى، نشان

كان جبارا من الجبابرة، يبلغ راسه السحاب و قتل طالوت بعد از قتل جالوت بود  كشنده طالوت خال داود بود
و داود را از دختر بهفت سال، پس بنو اسرائيل رو بداود نهادند و بوى مجتمع شدند و ملك بر وى قرار گرفت، 

طالوت اكسالوم زاد كه قصد كرده بود كه ملك از پدر بستاند، و پس از آن داود زن اوريا را بزنى كرد، تا او را 
سليمان زاد، پس آنكه اوريا كشته گشت، و آتاه اللَّه الملك و الحكمة، اللَّه تعالى داود را ملك داد بر دوازده سبط 

جتمع شدند كه هيچ پادشاه ديگر را هرگز چنان مجتمع نشده بودند و حكمت داد او بنى اسرائيل، و همه بر وى م
زبور. هر گه كه داود زبور خواندى وحوش بيابان و مرغان هوايى سماع  را، يعنى پيغامبرى و كتاب خداى

راءت او نهادند و خبرشان نه، و بسماع ق شدند، كه دست بر گردنهاشان مى ميكردند، و چندان بمردم نزديك مى
  آب روان بر جاى بايستادى، و باد فرو گشاده ساكن شدى.

و او را در آموخت زره كردن از آهن، پولاد بدست وى آهن نرم بود، از آن زره بافتى بى آتش. و  وَ عَلَّمَهُ ممَِّا يشَاءُ
لسله داده بودند، يك طرف آن در داود را س اند از ابن عباس در تفسير اين كه وَ عَلَّمهَُ ممَِّا يشَاءُ گفت روايت كرده

آسمان با مجره بسته و ديگر طرف بصومعه داود پيوسته، در هواء، و هيچ حادثه پديد نيامدى كه نه آن سلسله در 
جنبش افتادى، و سلسله از آن ظاهر گشتى، كه داود آن حادثه بدانستى، و هيچ بيمار و آفت رسيده آن سلسله 

فتى. و بعد از داود روزگارى بر جاى بود هيچ دو خصم به نزديك آن سلسله نپاسيدى، كه نه در حال شفا يا
نشدندى، كه نه در حال محق از مبطل پيدا شدى، محق دست در آن زدى و دستش بآن رسيدى. و مبطل 
خواستى تا دست در آن زند، دستش بآن نرسيدى، پس ظالمان و مكر سازان مكرها ساختند و حيلت نهادند. 

كه يكى از ملوك ايشان بنزديك مردى جوهرى بوديعت نهاد، چون فاخواست، منكر شد، گفت  :اند چنانك آورده
باز دادم. پس هر دو نزديك سلسله شدند و آن مرد كه وديعت داشت مكر ساخته بود و آن جوهر در ميان چوبى 

ين بدست ميدار تعبيه كرده، چون خواست كه دست در سلسله زند، نخست آن چوب بصاحب جوهر داد، گفت ا
بار خدايا، اگر ميدانى كه آن جوهر با صاحب خود رسيده است سلسله  تا من دست در سلسله زنم. آن گه بگفت

بمن نزديك كن تا دست در آن زنم سلسله بوى نزديك شد و دست در آن زد، پس چون اين مكر و حيلت ميان 
  .ايشان پديد آمد، رب العزة آن سلسله از ميان ايشان برگرفت

قراءة باقى، » دفع اللَّه«قراءة نافع و يعقوب است، و » دفاع اللَّه« ...وَ لوَْ لا دفَْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعضْهَمُْ ببَِعْضٍ الآية
اگر نه بازداشت اللَّه بودى از مشركان بمؤمنان و از مؤمنان به  و دفاع و دفع هر دو يكسان است، ميگويد

اگر نه باز داشت اللَّه بودى كه ايشان  ان و از ضعيفان خلق بپادشاهان قوى، ميگويدپيغامبران و از نشستگان بغازي
باز گيرد، جهانيان نيست شدنديد و عالم  باز دارد، و بوجود قومى از قومى فتنها و بلاها مى را از يكديگر مى

  خراب گشتى، و شعار دين باطل.
ع اللَّه بمن يصلى من امتى عمن لا يصلى، و بمن يزكى عمن لا يدف«قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم 

يزكى، و بمن يصوم عمن لا يصوم، و بمن يحج عمن لا يحج و بمن يجاهد عمن لا يجاهد، و لو اجتمعوا على 
  »ترك هذه الاشياء ما ناظرهم اللَّه طرفة عين
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بيان رضع، و بهائم رتّع لصبّ عليكم العذاب صبّا، ثم لو لا عباد للَّه ركّع، و ص«قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلم  و
  »ترضّ رضّا

ان سليمان بن داود ع خرج يستسقى، فمر بنملة مستلقية على ظهرها، رافعة قوائمها الى السماء و هى «روى  و
» اتقول، اللهم انا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك و رزقك، فاما ان تسقينا و ترزقنا، و اما ان تهلكن

  »ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم«فقال سليمان 
ان اللَّه سبحانه ليصلح بصلاح الرجل «قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم  عن جابر بن عبد اللَّه قال و

  »المسلم ولده و ولد ولده و اهل دويرته و دويرات حوله، و لا يزالون فى حفظ اللَّه ما دام فيهم.
  يبتلى اللَّه المؤمن بالكافر، و يعافى الكافر بالمؤمن. :تاده فى هذه الآية قالروى عن ق و
ان اللَّه ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة اهل بيت «قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم  عن ابن عمر قال و

  ».من جيرانه البلاء
اى فى  عضْهَمُْ ببَِعْضٍ لفََسدَتَِ الْأَرضُْ وَ لكنَِّ اللَّهَ ذُو فضَلٍْ عَلىَ الْعالمَينَِوَ لوَْ لا دفَْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَ  ثم قرأ ابن عمر

  الدفع عنهم.
آياتُ اللَّهِ الآية اين آيات  اى هذه آيات اللَّه، يعنى القرآن نتَلْوُها عَليَْكَ باِلحْقَِّ اى بصدق الحديث. ميگويد ...تِلْكَ 

و كلا نقص   نتَْلوُا عَليَْكَ منِْ نبَإَِ موُسى است كه براستى بر تو ميخوانيم. جاى ديگر گفتو كلمات قرآن سخنان اللَّه 
اند كه خداى را عز و جل خواندن است. و يشهد  اين همه دلائل عليك من انباء الرسل، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه

   لذلك
  ».لقرآن حين سمعوه، من فى الرحمن يتلوه عليهمكان الناس لم يسمع ا« قول النبى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم

اى الى الخلق كافة، ميگويد تو از فرستادگانى بجهانيان، و جهانيان همه امت تواند، يعنى  وَ إِنَّكَ لمَنَِ المْرُْسَلينَِ
اند: امت دعوت، امت اجابت، و امت اتباع، اما امت  امت دعوت. و در جمله بدانك امت وى بر سه قسم

  .نست كه اللَّه گفت كذَلكَِ أَرْسَلنْاكَ فيِ أُمَّةٍ قدَْ خَلتَْ منِْ قبَْلهِا أُمَمٌ الى قوله وَ همُْ يكَفُْرُونَ باِلرَّحمْنِدعوت آ
درين آيت كافران را همه امت وى خواند، تا معلوم شود كه همه جهانيان از آن روز باز كه جبرئيل بمصطفى صلّى 

م آورد تا بروز قيامت از همه اهل كيشها، امت مصطفى اند. امت دعوت، يعنى باز اللَّه عليه و آله و سلم پيغا
 :خوانده وى بدين اسلام و حجة خداى فرا سر ايشان نشسته، ازينجا گفت مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم

  ».انا حظكم من الانبياء و انتم حظى من الامم«
  »الناس جميعا و امرنى ان انزل الجن و ان اللَّه لقّانى كلامه و انا امّى ان اللَّه عز و جل بعثنى الى«قال النبى  و
فضلت على الانبياء بست: اوتيت جوامع الكلم، و نصرت بالرعب، و احلت «قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلم  و

  ».لى الغنائم، و جعلت لى الارض مسجدا و طهورا و ختم بى النبيون، و ارسلت الى الناس كافة
اين امت شما يك امت است،  إِنَّ هذِهِ أُمَّتكُمُْ أُمَّةً واحدَِةً ميگويد و امت اجابت آنست كه رب العالمين گفت

پيغامبر يكى و نامه يكى و قبله يكى و شريعت يكى و خدا يكى، و درين امت هم مؤمن است و هم منافق و هم 
ت كه اللَّه گفت كنُتُْمْ خيَْرَ أُمَّةٍ جاى ديگر گفت وَ ممَِّنْ متبع و هم مبتدع و هم صالح و هم فاجر. و امت اتباع آنس

خَلَقنْا أُمَّةٌ يَهدْوُنَ باِلحَْقِّ اين امت رسول را پذيرفتند برسالت، و باخلاص وى را گواهى دادند و بر صدق و يقين 
ير كردند در دل عقيدت او را پيشوا گرفتند و بر سنت وى خداى را پرستيدند و هر چند كه در گزارد حق وى تقص

اين داشتند و برين بودند، و آنك مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قومى را از امتى وابيرون كرد، اين امت 
   اتباع خواست چنانك در خبر است

  ».ان الجعدى و المنانى ليسا من امة محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و هم الزنادقة« 
  النوبة الثالثة
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آيَةَ مُلكْهِِ أَنْ يأَْتيَِكُمُ التَّابوُتُ فيِهِ سكَيِنَةٌ منِْ ربَِّكُمْ الآيةقو  هر كه بر بساط دولت  ...له تعالى: وَ قالَ لَهُمْ نبَيُِّهُمْ إِنَّ 
دين از جام معرفت شربتى يافت، ساقى آن شربت سلطان سكينه بود، و سلطان سكينه را مقرّ عزادار الملك دل 

ان القلوب بين اصبعين من «ذيِ أَنْزَلَ السَّكيِنَةَ فيِ قُلوُبِ المْؤُْمنِينَِ و لطيفه دل منزلگاه صفت قدم امد، آمد، هوَُ الَّ
بسا فرقا كه ميان در قوم است، قومى كه سكينه ايشان در تابوت، و تابوت در تصرف بنى » اصابع الرحمن

ومى كه سكينه ايشان در دل ايشان، دريد صفت حق، نه اسرائيل، گه اينجا و گه آنجا، گه چنين و گه چنان. و ق
از آنجا كه حقائق سر است  آدمى را را بر آن دست نه فريشته را بر آن راه يحَوُلُ بيَنَْ المَْرءِْ وَ قَلبِْهِ شبلى گفت

ن ها فرو گشادند و حجابها برداشتند، تا بسى كارهاى غيبى بر سرّ ما كشف كردند، دوزخ را ديدم بسا پرده
كشيد، مرا ديد شكوهش كرد،  بازيد و ايشان را بدم در خود مى اژدهايى غرنده و شيرى درنده، كه بخلق مى

نصيب خود از من خواست، هر چه جوارح و اعضاء ظاهر بود بوى دادم و باك نداشتم از سوختن آن، كه از سوز 
  باطن خودم پرواى سوز ظاهر نبود.

  و آتش دوستى جان، بآتش جانسوز شكيبايى نتوان. همه آتشها تن سوزد :پير طريقت گفت
  شق آن به كوميان آب و آتش در بودعا  سوزد گو بسوز و ور نوازد گو نوازگر ب

چون نهاد و صورت شبلى بآتش دادم، نوبت بدل رسيد، از من دل خواست، گفتم در بازم و باك ندارم،  گفت
از آن تست، و نه در تصرف تو، دل در قبضه ماست كه معدن بسرم ندا آمد كه اى شبلى دل را يله كن كه دل نه 

ديدار ماست، دل در يد ماست كه بستان نظر ماست، دل در يمين ماست كه منزلگاه اطلاع ماست. اى شبلى اگر 
بايد سوخت، دريغ بود كه باين آتش صورت بسوزى، پس بارى بآتش عشق  بايد كرد و مى لا بد دل بخرج مى

  بسوز.
 نار عاشقى بريان كندل را تو ب

 گر زانك براه پيشت آيد معشوق
  

 وانگاه نظر ز دل بسوى جان كن 
 اين جمله بپيش پاى او قربان كن

  

  النوبة الاولى
بَعْضٍ فضل داديم و افزونى بعضى را   آنك پيغامبران و فرستادگان، فضََّلنْا بَعضَْهُمْ علَى قوله تعالى: تلِكَْ الرُّسلُُ 
زيشان ور بعضى، منِْهُمْ منَْ كَلَّمَ اللَّهُ هست ازيشان آن كس كه اللَّه با او سخن گفت وَ رفََعَ بعَضَْهُمْ درَجَاتٍ و ا

بعضى را ازيشان برداشت زبر ديگران بدرجها، وَ آتيَنْا عيِسىَ ابنَْ مَريَْمَ البْيَِّناتِ و داديم عيسى مريم را روشنيها و 
دنْاهُ بِرُوحِ الْقدُُسِ و نيرو داديم وى را بجان پاك، وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ و اگر خواستى خداى مَا معجزهاى درست، وَ أَيَّ

 اقتْتَلََ الَّذيِنَ منِْ بَعدِْهِمْ مختلف نگشتند مردمان در دين خويش پس پيغامبران خويش، منِْ بَعدِْ ما جاءتَْهُمُ البْيَِّناتُ 
و معجزهاى درست، وَ لكنِِ اختْلَفَوُا لكن مختلف شدند، فمَِنْهُمْ منَْ آمنََ پس آنك بايشان آمد نشانهاى روشن 

ه پراكنده ازيشان بود كه بر ايمان بپائيد وَ منِْهُمْ منَْ كفَرََ و بود كه كافر شد وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ ماَ اقتْتََلوُا و اگر خواستى اللَّ 
  لكن اللَّه آن كند كه خود خواهد. )۲۵۳(يَفْعلَُ ما يُريِدُ  و مختلف و بسته راه نگشتندى، وَ لكنَِّ اللَّهَ

اى ايشان كه بگرويدند أَنْفِقوُا نفقت كنيد، ممَِّا رزَقَنْاكُمْ از آن چيز كه شما را روزى داديم، مِنْ  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا
در آن روز خريد و فروخت نبود، وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شفَاعَةٌ و نه  قبَلِْ أَنْ يأَْتيَِ يوَْمٌ پيش از آنكه آيد روزى لا بيَْعٌ فيِهِ كه

و ظالمان فردا ايشان باشند كه امروز  )۲۵۴(دوستى و نه خواهش گرى مگر بدستورى وَ الْكافِروُنَ هُمُ الظَّالمِوُنَ 
  كافرانند.

  النوبة الثانية
بران، آن سخن رسانان و بر رسالت من استواران، ما ايشان ميگويد آنك آن پيغام ...قوله تعالى: تلِكَْ الرُّسلُُ الآية 

را فضل داديم بر يكديگر و افزونى داديم در برترى بچيز چيز از فضائل، همه پيغامبران برتران از همه آدميان، 
 وانگه مرسلان مهينان از ديگران، وانگه اولو العزم ازيشان برتر از ديگران وانگه آدم بكرامت در خلقت، و نوح
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در اجابت دعوت، و ابراهيم در خلت، و داود در زبور و در آواز و ملك و نبوت، و سليمان در سخن گفتن با مرغ 
پدر و  و تسخير با دو جن و شياطين و ملك و علم و رسالت، و موسى در مناجات و مكالمت، و عيسى از مادر بى

يه و آله و سلم بقرآن و بديدار شب معراج و مهر زنده در آسمان و كشتن دجال بآخر عهد، و محمد صلّى اللَّه عل
  نبوت و فردا بشفاعت.
.. ازيشان كس است كه اللَّه با وى سخن گفت يعنى بى واسطه و ترجمان و بى سفير در .منِْهُمْ منَْ كلََّمَ اللَّهُ الآية

 آنست كه گفت رب العزةميان، و آن آدم است و موسى و محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم، اما سخن با آدم 
   اسْكنُْ أَنتَْ وَ زَوجُْكَ الجْنََّةَ و درست است خبر كه رسول خدا گفت صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم

خلق اللَّه آدم على صورته و طوله ستون ذراعا فلما خلقه، قال اذهب، فسلم على اولئك النفر و هم نفر من « 
 انه تحيّتك و تحيّة ذريتك، قال فذهب فقال السلام عليكم، فقالواالملائكة جلوس، فاسمع ما يجيبونك به، ف

السلام عليك و رحمة اللَّه، قال فكلّ من يدخل الجنة على صورة آدم طوله ستون ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص 
  »حتى الآن.

  »نعم مكلما«قال  يا رسول اللَّه أ نبياّ كان آدم؟ و مردى آمد برسول خدا صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم گفت
إِنِّي أَناَ ربَُّكَ فَاخْلَعْ نَعْليَْكَ، إِنَّنيِ أَناَ اللَّهُ، لا إِلهَ إِلَّا أَناَ،  و سخن گفتن با موسى آنست كه رب العزة گفت در قرآن

ان  فى الخبر ما روىو لْقِ عصَاكَ فاَعبْدُنْيِ، إِنِّي اصْطَفيَتُْكَ عَلىَ النَّاسِ بِرِسالاتيِ، انى انا اللَّه رب العالمين، وَ أَنْ أَ
كلم اللَّه اخى موسى ع بمائة الف كلمة و اربعة و عشرين الف كلمة و ثلاث «النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قال 

  »عشرة كلمة، فكان الكلام من اللَّه و الاستماع من موسى.
ات يوم بالطريق فناداه الجبار يا موسى، فالتفت ان موسى كان يمشى ذ« قال النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و

يمينا و شمالا و لم ير احدا، ثم نودى الثانية يا موسى، فالتفت يمينا و شمالا فلم ير احدا، و ارتعدت فرائصه ثم 
سك يا ارفع رأ لبيّك فخر اللَّه ساجدا، فقال يا موسى بن عمران، انىّ انا اللَّه لا اله الا انا، فقال« نودى الثالثة

يا موسى ان احببت ان تسكن فى ظلل عرش يوم لا ظل الّا ظلهّ فكن لليتيم  موسى بن عمران، فرفع رأسه، فقال
كالاب الرحيم و كن للارملة كالزوج العطوف، يا موسى ارحم ترحم، يا موسى كما تدين تدان، يا موسى انه من 

يا  الهى و من محمد؟ قال يلى و موسى كليمى. فقاللقينى و هو جاحد بمحمد ادخلته النار و لو كان ابراهيم خل
موسى، و عزتى و جلالى ما خلقت خلقا اكرم على منه كتبت اسمه مع اسمى فى العرش قبل ان اخلق السماوات 
و الارض و الشمس و القمر بالفى الف سنة، و عزتى و جلالى، ان الجنة محرمة حتى يدخلها محمد و امته. قال 

د؟ قال امته الحمادون، يحمدون صعودا و هبوطا، و على كل حال يشدّون اوساطهم و موسى و من امة محم
 ان لا اله الا اللَّه، قال يطهّرون ابدانهم، صائمون بالنهار، رهبان بالليل، اقبل منهم اليسير و ادخلهم الجنة بشهادة

  .الهى اجعلنى نبى تلك الامة، قال نبيها منها، قال اجعلنى من امة ذلك النبى
  ».قال استقدمت و استأخروا و لكن ساجمع بينك و بينه. فى دار الجلال

اما سخن گفتن با محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم آنست كه شب معراج كه بر خداى رسيد، با خداى سخن 
گفت و با وى رازها رفت، كه از آن چيزى گفتنى نيست، و رب العالمين آن رازها سر بسته بيرون داد گفت 

اما بعضى از آنك نصيب خلق در آن بود مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ».  عبَدِْهِ ما أَوحْى  إِلى  فأََوحْى«
رأيت ربى عز و جل بعينى، فالهمنى ربى حتى قلت التحيات اللَّه و الصلوات الطّيبات، فقال « گفت:بيرون داد 

للَّه و بركاته، فقلت السلام علينا و على عباد اللَّه الصالحين ثم لى ربى عز و جل، السلام عليك ايها النبى و رحمة ا
يا محمد، قلت لبيك ربى، قال فيم يختصم الملأ الاعلى؟ قلت لا ادرى، فوضع يده بين كتفىّ حتى و  قال ربى.

 قال لى ربى سل، جدت برد انامله بين ثديى، فتجلى لى ما فى السماوات و ما فى الارض. و فى رواية اخرى
يا رب اتخذت ابراهيم خليلا و آتيت داود ملكا عظيما، و ألنت له الحديد و سخرّت له الجبال و الجن و  فقلت
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الانس و الشياطين، و اعطيت سليمان ملكا لا ينبغى لاحد من بعده، و علّمت عيسى التورية و الانجيل، و جعلته 
من الشيطان الرجيم، فلم يكن للشيطان عليهما  يبرئ الاكمه و الأبرص و يحيى الموتى باذنك، و اعذته و امه

يا محمد قد اتخذتك حبيبا كما اتخذت ابراهيم خليلا، و كلّمتك كما كلمت موسى تكليما، و  سبيل، فقال لى ربى
ارسلتك الى الناس كافةّ بشيرا و نذيرا، و شرحت لك صدرك و وضعت عنك وزرك و رفعت لك ذكرك، فلا اذكر 

لت امتك اقواما، اناجيلهم فى صدورهم، و جعلتهم آخر الامم خلقا و اولهم بعثا، و اولهم الّا ذكرت معى، و جع
دخولا الجنة، و أعطيتك سبعا من المثانى، لم اعطها نبيا قبلك، و اعطيتك خواتيم سورة البقره و لم اعطها نبيا 

الصلاة و الصدقة و صوم رمضان و قبلك و اعطيتك الكوثر و اعطيتك ثمانية اسهم: الاسلام و الهجرة و الجهاد و 
  ».الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و جعلتك فاتحا و خاتما

وَ لقَدَْ فضََّلنْا بَعضَْ  ميگويد برداشت لختى ازيشان بر لختى بدرجها، همانست كه گفت وَ رفََعَ بَعضَْهُمْ درَجَاتٍ
ضل ميان ايشان، اما ديگر مردمان هم بعضى را بر بعضى بعَضٍْ اين درجات پيغامبران است و تفا  النَّبيِِّينَ عَلى

شرف داد و افزونى در برترى، بعضى را درجه علم داد، بعضى را درجه عبادت و توفيق طاعت و يافت مثوبت، 
وَ تلِكَْ حجَُّتنُا « و بعضى را در روزى و احوال معاش در دنيا. اما درجه علم آنست كه در قصه ابراهيم خليل گفت

و در سورة يوسف گفت نَرفَْعُ درَجَاتٍ منَْ نشَاءُ وَ فوَْقَ كلُِّ ذيِ » قوَْمِهِ، نَرفْعَُ درَجَاتٍ منَْ نَشاءُ  ناها إِبرْاهيِمَ عَلىآتيَْ
اما درجات توفيق عِلْمٍ عَليِمٌ و در سورة المجادله گفت يَرفَْعِ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا منِْكُمْ وَ الَّذيِنَ أُوتوُا الْعِلْمَ درَجَاتٍ. 

نست طاعت و درجات پاداش آنست كه گفت فضََّلَ اللَّهُ المْجُاهدِيِنَ بأَِموْالِهمِْ وَ أَنْفسُهِِمْ عَلىَ الْقاعدِيِنَ درَجََةً. هما
منَِ الَّذيِنَ أَنْفقَوُا منِْ بَعْدُ  لا يَستْوَيِ منِْكُمْ منَْ أَنفَْقَ منِْ قبَلِْ الفْتَْحِ وَ قاتلََ أُولئِكَ أَعْظَمُ درَجَةًَ «كه جاى ديگر گفت 

  »وَ قاتَلوُا
اند، درجه آن  جاى ديگر گفت وَ لِكلٍُّ درَجَاتٌ ممَِّا عمَِلوُا بندگان را ميگويد كه عمل ميكنند كه ايشان بر درجات 

كس كه بريا كار ميكند چون درجه مخلصان نيست، و نه درجه جاهل چون درجه عالم، و نه درجه سنى چون 
رجه صاحب هوى، و نه درجه عادتيان چون درجه مخلصان. اما درجات روزى و احوال معاش دنيا و تفاضل و د

نحَنُْ قَسمَنْا بيَنْهَمُْ معَيِشتَهَُمْ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ رفََعنْا بَعضْهَمُْ فوَْقَ بعَضٍْ «كه گفت  تفاوت در آن ميان ايشان آنست
م و بخشيديم ميان خويش زندگى و معاش ايشان، و ايشان را برداشتيم زبر قسمت كردي ميگويد» درَجَاتٍ

يكديگر، در توانگرى و درويشى و عز و ذل و اقامت و غربت و صحت و بيمارى و عافيت و بلا و شادى و 
اند، و تفاضل و تفاوت ميان خلق درين جهان. باز درجات آن  اندوه. اين همه كه گفتيم درجات اين جهانى

و ». وَ للَآْخِرَةُ أَكبَْرُ درَجَاتٍ وَ أَكبْرَُ تفَضْيِلًا«در افزونى دادن بر يكديگر مه نهاد و بزرگتر، چنانك گفت  جهانى
هاى بلند،  ايشانراست درجه » فأَُولئكَِ لَهُمُ الدَّرجَاتُ العُْلى«درجات آن جهانى آنست كه بهشتيان را گفت 

نواخته، و هر يكى را درجه ساخته، و هر يكى را از فضل بهره بهشتهاى جاودانه پاينده، هر يكى بقسمى 
براستى و درستى كه  مؤمنانرا ميگويد» لَهُمْ درَجَاتٌ عنِدَْ ربَِّهِمْ وَ مغَفِْرَةٌ وَ رزِْقٌ كَريِمٌ«انداخته، همانست كه گفت 

تر، فردا  امروز اندوهگن رنج، هر كه ايشانراست درجات پاداش، بنزديك خداوند ايشان، و آمرزش و مزد نيكو بى
  تر در طاعت، فردا توانگرتر در دار مقامت. تر، فردا ايمن تر، هر كه امروز كوشنده شادتر، هر كه امروز ترسنده

چون زنده كردن مردگان و بينا  ها و داديم عيسى مريم را كتاب انجيل و معجزه وَ آتيَنْا عيِسىَ ابنَْ مَريَْمَ البْيَِّناتِ
بجان پاك كه » وَ أَيَّدنْاهُ بِرُوحِ الْقدُُسِ«ان و درست كردن پيسان و معتوهان و دردمندان و منقوصان. كردن نابيناي

  جبرئيل است.» بِرُوحِ القْدُسُِ «كه  اند باد آورد و در مادر وى دميد، و گفته
ميگويد اگر خداى خواستيد » و بينهما الف نبى من بعد موسى و عيسى شاءَ اللَّهُ ماَ اقتْتَلََ الَّذيِنَ منِْ بَعدِْهِمْ اى وَ لوَْ

نامى است اختلاف  اقتتال ايشان مختلف نگشتنديد و باز ايستادنديد بر سخن پيغامبران و بر دين و نشان ايشان
 را از بهر آنك اختلاف تخم اقتتال است، از خلاف قتال زايد، و آنچه در اول گفت وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ ماَ اقتْتَلََ و در
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اقتتال اول اختلاف است و  آخر گفت وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ ماَ اقتْتَلَوُا اين حكم تكرار ندارد كه هر يكى معنيى را گفت
اقتتال ثانى حقيقت قتل و محاربت، ميگويد: اگر اللَّه خواستيد ايشان مختلف نگشتنديد و يك امت بود نديد، 

آن گه گفت و اگر   علَكَُمْ أُمَّةً واحدِةًَ وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ لجَمََعَهُمْ عَلىَ الْهدُىچنانك جاى ديگر گفت وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ لجََ 
اللَّه خواستيد كه اين اختلاف نبودى، قتل و محاربت ميان ايشان نرفتى، و قيل معناه و لو شاء اللَّه ان لا يأمر 

گر اللَّه خواستيد كه مؤمنانرا نفرمايد بقتال و ميگويد ا المؤمنين بالقتال للكافرين عقوبة لكفرهم لما اقتتلوا
محاربت كافران، عقوبت كفر ايشان را ايشان اقتتال نكردندى. اين آيت در قدريان و معتزليان است، كه ايشان 

سازند، رب العزة درين آيت اضافت مشيت به  اضافت مشيت با خلق ميكنند، و مشيت حق تبع مشيت خلق مى
  فى اقتتال بر ناخواست خود حوالت كرد. شافعى باين معنى اشارت كرده و گفته:كليت با خود كرد، و ن

 فما شئت كان و ان لم نشأ
 خلقت العباد على ما علمت
 على ذا مننت و هذا خذلت
 فمنهم شقى و منهم سعيد

  

 و ما شئت ان لم نشأ لم يكن 
 ففى العلم يمضى الفتى و المسن
 و هذا اعنت و ذا لم تعن

 و منهم حسنو منهم قبيح 
  

كه در عهد ما قدرى فرمان يافت، وى را در گورستان مسلمانان دفن  يكى از پيران سلف گفت نام او ابو غياث
بردند، و حمّالان آن سياهان، و آن كس كه بر آن جنازه بود  كرديم، همان شب بخواب ديدم كه جنازه مى

كه اين جنازه كيست؟ گفتند جنازه  سياهان را گفتم پايهايش از پيش جنازه بيرون آمده بر مثال آلاس سياه، آن
 فلان مرد يعنى آن قدرى، گفتم نه وى را دفن كرديم در فلان جايگه؟ گفتند آن نه جاى وى بود، ابو غياث گفت
از پس وى ميرفتم تا خود كجا برند، گفتا بناوس گبرانش بردند و آنجاش دفن كردند. نعوذ باللّه من درك الشقاء 

  قضاء.و سوء ال
اعتقاد قدرى آنست كه اگر خواهد طاعت كند و اگر خواهد معصيت، كه هر دو در مشيّت و استطاعت اوست، نه 

لا حول و  و هرگز نگويد اللهم وفقّنى، اللهم اعصمنى، :در مشيت و تقدير اللَّه، ازينجاست كه قدرى هرگز نگويد
اللَّه  تا خداى خواهد، قدرى گفت مسلمانان شود، گبر گفت كه اند كه قدريى گبرى را گفت و گفته لا قوة الا باللهّ

كه اين عجب كاريست كه اللَّه را خواستى است  خواهد، گبر جواب داد گذارد و نمى ميخواهد و شيطان ترا نمى
و شيطان را خواستى، وانگه خواست شيطان غلبه دارد برخواست خداى، ما هذا الاّ شيطان قوى. و عن الحسن 

جف القلم و قضى القضاء و تم القدر بتحقيق الكتاب و تصديق الرسل، و سعادة من عمل  :حسن قالبن ابى ال
من كفر بالقدر فقد كفر و اتّقى، و شقاء من ظلم و اعتدى، و بالولاية من اللَّه للمؤمنين و التبرئة من اللَّه للمشركين، 

  بالاسلام.
ضوا بقول اللَّه و لا بقول الملائكة و لا بقول النبيين و لا ان القدرية لم ير«روى عن الحسين بن على ع قال  و

  بقول اهل الجنة و لا بقول اهل النار و لا بقول اخيهم ابليس، اما قول اللَّه تعالى فانه يقول وَ يهَدْيِ منَْ يَشاءُ إِلى
وَ لا ينَْفَعُكمُْ «نا و امّا قول النبيين، فقول نوح: صِراطٍ مسُتَْقيِمٍ اما قول الملائكة سبُحْانَكَ لا عِلْمَ لنَا إِلَّا ما عَلَّمتَْ

و اماّ قول اهل » إِنْ هيَِ إِلَّا فتِنْتَُكَ«و قول موسى: » نصُحْيِ إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصْحََ لكَُمْ إِنْ كانَ اللَّهُ يُريِدُ أَنْ يُغوْيِكَمُْ
لوَْ هدَاناَ اللَّهُ  :ا لنَِهتْدَيَِ، لوَْ لا أَنْ هدَاناَ اللَّهُ و اما قول اهل النارالحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ هدَانا لِهذا وَ ما كنَُّ  :الجنة

  رَبِّ بمِا أَغوْيَتْنَيِ. :لَهدَيَْناكُمْ و اما قول ابليس
  ».جلّ العزيز ان يأمر بالفحشاء و عزّ الجليل ان يكون فى ملكه ما لا يشاء«قال جعفر بن محمد الصادق ع  و

اند كه قدر را منكراند، عبد اللَّه گفت من ازيشان بيزارم، آن گه  مر را گفتند در بصره قومى پديد آمدهعبد اللَّه ع
سوگند ياد كرد كه اگر يكى ازيشان چند كوه احد زر در سبيل خدا خرج كند، اللَّه از وى نپذيرد تا بقدر ايمان 

ازل هر چه بودنى است از افعال و اقوال بندگان خير و كه اعتقاد كند اللَّه در  نيارد. و بدان كه ايمان بقدر آنست



۳۵۵ 

شر، ايمان و كفر، طاعت و معصيت همه تقدير كرد، و چنانك تقدير كرد خواست كه باشد و چنانك تقدير و 
خواست وى بود در لوح محفوظ نبشت، وانگه در وقت كرد ايشان آن افعال بيافريد، اينست كه رب العزة گفت وَ 

مْ وَ ما تَعمَْلوُنَ فعل بنده كسب وى است و آفريده خدا است، بنده مكتب است و خدا مكتسب نه، و اللَّهُ خلَقَكَُ 
خدا آفريدگار و بنده آفريدگار نه. و ميان قضا و حكم فرق نيست و قضا و تقدير و خواست بمعنى علم نيست، آن 

در نيست، قدرى خود را استطاعت نهد تأويل قدريان و معتزليان است و از دين بار خدا نيست، و دين جبر و ق
بنده را اختيارست و اختيار او  :هر چه خواهم كنم. و جبرى بنده را خود اختيار نگويد. اهل سنت گويند :گويد

  بمشيت خدا است، تا خدا نخواهد بنده نتواند خواست، و نتواند كرد وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعالمَينَِ.
ميگويد اى شما كه ايمان آورديد و پيغامبران ما را استوار گرفتيد و  ...يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا أَنْفِقوُا ممَِّا رزَقَنْاكُمْ الآية

از باطل برگشتيد و با حق گرديديد، صدقه دهيد و از مال خويش در راه دين خداى و در فرمانبردارى وى هزينه 
روزى يعنى روز رستخيز، كه در آن روز بيع نبود كه كسى را باز فروشند تا خود را باز كنيد، پيش از آن كه آيد 

خرد، و نه بدان را آن روز دوستى بود يا مهربانى كه بريشان بخشايد، و نه شفيعى يابند كه ايشان را بخواهد لا بيَْعٌ 
د بر تبرئه، يعنى كه البته هيچ استثنا نيست در ان بر قرائت مكى و بصرى هر سه نصب فيِهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ

  نوميدى ايشان و بر قراءة باقى هر سه رفع است على الابتداء.
وَ منَْ لَمْ يتَبُْ فأَُولئِكَ همُُ  اى هم الذين وضعوا الامر غير موضعه، جاى ديگر گفت وَ الْكافِروُنَ همُُ الظَّالمِوُنَ

اند كه ظلم بر سه قسم است:  از بد خويش با قرار و پشيمانى باز پس نيابند. گفته الظَّالمِوُنَ بيداد گران ايشانند كه
يكى ميان بنده و نفس خويش، ديگر ميان بنده و بنده، سديگر ميان بنده و حق، و در مقابله اين سه قسم اقسام 

ين آنست كه ميان عدالت است، و عدالت مهين آنست كه ميان بنده و حق است و آن ايمان است، همچنين ظلم مه
   بنده و حق است و آن كفر است، ازينجا گفت رب العالمين وَ الكْافرِوُنَ هُمُ الظَّالمِوُنَ 

  النوبة الثالثة
اند، خاصه مرسلان كه  پيغامبران همه نواختگان ....بَعْضٍ الآية  قوله تعالى: تلِْكَ الرُّسلُُ فضََّلنْا بَعضَْهُمْ عَلى 

محمد عربى و مصطفى هاشمى، كه سيد ايشانست و سيد سران و  د، لكن نه چون پيغامبر ماان برگزيدگان و مهينان
سرورانست، كل كمال و جمله جمال است، قبله اقبال و مايه افضال است، خرد را جان و جان را دانش، دل را 

گر آنچه قوت خاص اميد و سر را آرايش، نه قوت او چون قرت ديگر پيغامبران، نه مركب او چون مركب ايشان، ا
اظل عند ربى، يطعمنى و  وى بود و از حضرت عنديتّ بادرار مرجان وى را روان بود، و از آن اين خبر باز داد كه

يسقينى، اگر يك ذره از آن آدم صفى بچشيدى، يا نصيب موسى كليم و عيسى نجى آمدى، زهر راه ايشان گشتى 
لى مع اللَّه وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب و لا  :نجا همى گفتو بارگاه ايشان هرگز طاقت كشش آن نداشتى. ازي

نبى مرسل و چنانك قوت وى ديگر بود، مركب وى ديگر بود، كه شش هزار سال انبيا را پيشى داد، گفت 
چندانك طاقت داريد، مركبها بدوانيد و بمقدمه لشكر و طليعه بيرون رويد، كه چون ما پاى در مركب آوريم، بيك 

همه درگذريم، نحن الآخرون السابقون انبيا را كه از پيش فرستادند، همه از بهر تمهيد قواعد كار وى  ميدان از
رو شراب انس در جام قدس نوش كن، بسراى سعادت نظرى كن، بسراى شقاوت گذرى  :فرستادند، آدم را گفتند

را خبر ده، كه ايشان امتّ آن كس  كن، ببستان فضل در نگر، از زندان عدل بر انديش، از آنجا باز آى، فرزندان
رو برين معراج روحانى، برين گلشن بلند بر شو،  اند كه فرزند نجيب او خواهد بود. بعد از آن ادريس را گفتند

نيك تأمل كن، دور هر فلكى را سير هر اخترى را نيك بنگر بسان مرد منجم، تا روزگار سعادت كى خواهد بود، 
مرسل بزنند و اطناب آن از قاف تا قاف بكشند، بعد از آن ابراهيم خليل را امر  كه سرا پرده شرع مطهر محمد

كه رو بسان كد خداى باش در زمين حجاز، خطّه حرم را نشان بر كش، در زمين شام نزل او بساز، كه هر كجا  آمد
بسان اسپاه سالارى، كه اى موسى رو  :مهتر چنو بود، كد خدا كم از خليل نشايد و. بعد از آن موسى را امر آمد
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ميگويد جنگ كن، او را بدريا در آر، بآب بكش، تا   عصا بر سفت نه، و با آن مرد طاغى كه أَناَ ربَُّكُمُ الأَْعْلى
وار سبحان ربى الاعلى گويند ظلمت نفس  چون درويشان امت محمد مرسل درآيند و سر بر سجده نهند و بنده

كه اى عيسى، تو در آى و مبشرا  :ى نيارد. بعد از آن خطاب آمدآن مرد طاغى خلوت سلوت ايشان را رحمت
باش تا آخر عهد كه  آيد، اى عيسى! در آسمان چهارم مى برسول مبشر باش، بگوى كه بر اثر من سيد ولد آدم مى

دشمن دولت او بيرون آيد، از مركز چهارم قدم بر صخره بيت المقدس نه و آن دشمن را هلاك كن، آدم در 
بسان مژده دهنده بود، ادريس بسان منجم، ابرهيم بسان كد خدا، موسى بسان اسپاه سالار عيسى بسان مقدمه 

حاجب و مبشرّ، همه عالم از بهر او آراسته، و همه در كار او برخاسته، شرعها را شرع او نسخ كرده، و عقدها را 
، اگر نه جمال و عزّ او بودى نه همانا عقد او فسخ كرده، كار كار او، شرع شرع او، حرم حرم او، عزت عزت او

  كه پرگار قدرت در دايره وجود بگشتى، يا آدم و آدميان را نام و نشان بودى لولاك لما خلقت الكونين.
 گر نه سبب تو بودى اى در خوشاب
 هجران تو گر زمانه ديدى در خواب

  

 آدم نزدى دمى درين كوى خراب 
 گشتى دل و جان اين جهان آتش و آب

  

اشارتست بمصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و تشريف و تكريم وى را. و  وَ رفََعَ بَعضَْهُمْ درَجَاتٍ اند فتهگ
  غيرت دوستى را صريح بنگفت تا در مدح بليغتر باشد و بدوستى نزديكتر.

داى بنده را چون بنده خداى را دوست دارد، خداى وى را در ميان خلق مشهور گرداند و چون خ اند كه آورده
  دوست دارد، وى را از خلق بپوشاند و مستور دارد، تا كس را بر سر دوستى وى اطلاع نبود.

در دوستى غيرت از باب است، و هر دل در آن دوستى و غيرت نيست خرابست. نصر آبادى  پير طريقت گفت
مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و  الحق غيور و من غيرته انه لم يجعل اليه طريقا سواه. و هم ازين بابست كه گفت

سلم با اعرابيى مبايعت كرد در اسبى، و اعرابى اقالت خواست، رسول وى را اقالت كرد، اعرابى گفت عمرك 
  »انا امرؤ من قريش« گفت تو از كدام قبيله و چه مردى؟ رسول اللَّه ممن انت؟

ك. بعضى علما گفتند مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله كفاك جفاء ان لا تعرف نبيّ يكى از ياران گفت آن اعرابى را
نشناسى تعريف  و سلم، غيرت را نام خويش صريح بگفت و آنچه بر لفظ صحابى رفت كه پيغامبر خويش را مى

  بود، تا بر اعرابى پوشيده نماند كه وى پيغامبر است صلّى اللَّه عليه و آله و سلم.
اهل تحقيق از راه تدقيق بمنقاش فهم ازين آيت لطيفه بيرون  ...قوُا ممَِّا رزَقَنْاكُمْ الآيةيا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا أَنفِْ 

منَِ المْؤُْمنِينَِ الآية.   كه رب العالمين گفت إِنَّ اللَّهَ اشتَْرى لا بيَْعٌ فيِهِ اشارتست باين مبايعت اند گفتند آورده
  »فمعتقها و بايع نفسه فموبقها س غاديان: فمبتاع نفسهالنا« گفت مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم

و آن منزلت مقتصدانست كه خداى را عز و جل باميد بهشت و طلب ثواب پرستند، وَ لا خُلَّةٌ اشارت بآن محبت 
اين اشارت به منزلت است كه رب العزة گفت إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ التَّوَّابينَِ جاى ديگر گفت وَ اللَّهُ يحُبُِّ المْحُْسنِينَِ و 

سابقانست، كه خداى را عز و جل بدوستى و شوق پرستند، وَ لا شَفاعةٌَ اشارت بمنزلت ظالمانست، كه از درجه 
مقتصدان و سابقان واماندند، و در عبادت خداى همه تقصير كردند، اما دل از شفاعت رسول خدا بر نگرفتند كه 

  ».شفاعتى لاهل الكبائر من امتى«گفت: 
رت جمله آيت آنست كه هر كه در دنيا كه سراى كسب و عملست، ازين سه منزل بازماند و به يكى از آن اشا

نرسد، فردا در قيامت از آن بازمانده تر و دورتر بود، كه اللَّه ميگويد آن روزى است كه لا بيَْعٌ فيِهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا 
  شَفاعَةٌ.

  النوبة الاولى
خداى اوست كه نيست هيچ خدا مگر وى الحْيَُّ الْقيَُّومُ زنده پاينده لا تأَْخذُُهُ سنَِةٌ وَ   إِلهَ إِلَّا هوَُقوله تعالى: اللَّهُ لا 

لا نوَْمٌ نگيرد وى را نه نيم خواب و نه خواب لهَُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ هر چه در آسمان و زمين 
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عُ عنِدَْهُ إِلَّا بإِِذنِْهِ كيست آنك شفاعة كند بنزديك وى مگر بدستورى وى يَعْلَمُ ما چيزست ويراست منَْ ذَا الَّذيِ يَشْفَ
بيَنَْ أَيدْيِهِمْ وَ ما خَلفْهَُمْ ميداند آنچه پيش خلق فاست از بودنى و آنچه پس خلق واست از بوده وَ لا يحُيِطوُنَ 

لَّا بمِا شاءَ مگر بآنچه خواست كه دانند وَسِعَ كرُسْيُِّهُ ءٍ منِْ عِلمْهِِ و نرسند خلق بچيزى از دانش خداى إِ بِشيَْ
آيد بر  السَّماواتِ وَ الأَْرضَْ و رسيده است كرسى وى بهفت آسمان و هفت زمين، وَ لا يؤَُدُهُ حِفْظُهمُا و گران نمى

  خداى نگاه داشت آسمان و زمين، وَ هوَُ الْعلَيُِّ الْعَظيِمُ و اوست برتر و مهتر.
بنا كام در دين آوردن نيست قدَْ تبَيََّنَ الرُّشدُْ منَِ الغْيَِّ پيدا شد راست راهى از كژ راهى به پيغام  كْراهَ فيِ الدِّينِلا إِ 

كَ و رسول، فمَنَْ يَكْفُرْ باِلطَّاغوُتِ هر كه كافر شود بهر معبود جز خداى وَ يؤُْمنِْ باِللَّهِ و بگرود باللّه، فقَدَِ استْمَْسَ
او دست در زد در گوشه محكم استوار، لَا انْفصِامَ لهَا آن را شكستن نيست وَ اللَّهُ سمَيِعٌ عَليِمٌ   عُرْوَةِ الوْثُقْىباِلْ
  شنود و ضمير دل همگان داند. و خداى شنواست دانا، سخن همگان مى )۲۵۶(

  النوبة الثانية
گفت رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلم از من پرسيد كه اى  ابى كعب ...قوله تعالى: اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ الآية 

گفتم خدا  آية فى كتاب اللَّه عز و جل اعظم؟ گفت در كتاب خداى كدام آية بزرگوارتر و شريفتر يا ابا المنذر
   يُّ الْقيَُّومُ داناتر بآن و پس رسول وى، گفت سه بار اين بپرسيد، پس من گفتم، اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ الحَْ

هنيئا لك العلم ابا المنذر! و الذى نفسى بيده، ان لها لسانا، يقدس الملك عند ساق «فضرب فى صدرى، ثم قال 
   »العرش

كليد بيت الصدقه در دست من بود، و آنجا خرما نهاده، يك روز چون در  و خبر درست است كه ابو هريره گفت
گرفته بودند، يك دو بار باز رفتم، هم چنان ديدم، با رسول خدا بگفتم، بگشادم، ديدم كه از آن خرما چيزى بر 

يعنى كه آن  رسول گفت صلّى اللَّه عليه و آله و سلم اين بار چون در روى، بگوى سبحان من سخرك لمحمد
شيطانست، و باين كلمه آشكارا شود. بو هريره چون در بگشاد اين تسبيح بگفت، نگه كرد شيطان پيش وى 

آرى من كردم، و من بر گرفتم براى  يا عدو اللَّه انت صاحب هذا؟ اين تو كردى؟ گفت اده بود، بو هريره گفتايست
قومى درويشان جن، و از تو پذيرفتم كه نيز نيايم. بو هريره دست از وى باز گرفت و رفت، پس ديگر بار باز آمد، 

چون در شوى همان تسبيح گوى تا وى را در بند خود  رسول خدا صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم بو هريره را گفت
آرى، بو هريره همان تسبيح گفت و وى را بگرفت وى بزينهار آمد و در پذيرفت كه باز نيايم، پس خلاف كرد و 

: اين بار آنست كه ترا بر رسول خدا برم، شيطان گفت مكن تا ترا چند كلمت بياموزم باز آمد، بو هريره گفت
ات ينفعك اللَّه بها اذا اويت الى فراشك، فاقرأ آية الكرسى اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ الحْيَُّ القْيَُّومُ حتى دعنى اعلمك كلم

فانك لن يزال عليك من اللَّه حافظ و لا يقربّك شيطان حتى تصبح، قال فخليت سبيله، فاصبحت،  تختم الآية
ما فعل اسيرك؟ قلت زعم انه يعلمنى كلمات ينفعنى اللَّه بها، قال  فقال لى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم

  اما انّه صدقك و هو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال ذاك شيطان.
هر آن كس كه آية الكرسى برخواند از پس نماز فريضه بثواب شهيدان  آيد از مصطفى گفت و بخبرى ديگر مى

وح وى كند، گفتا و هر آن كس كه از خانه بيرون شود، و اين آيت رسد، و اللَّه تعالى بخودى خود قبض ر
ميخواند، رب العزة هفتاد هزار فريشته بر وى گمارد تا از بهر او استغفار ميكنند، و مرو را دعا ميگويند، چون 

له و سلم قال صلّى اللَّه عليه و آو بخانه باز آيد و اين آيت بر خواند، وى را درويشى و بى كامى پيش نيايد. 
  ».سيد القرآن البقرة، و سيد البقرة آية الكرسى، يا على ان فيها لخمسين كلمة فى كل كلمة خمسون بركة«
ما ارى رجلا ولد فى الاسلام او ادرك عقله الاسلام يبيت ابدا حتى يقرأ هذه «قال على بن ابى طالب ع  و

انما اعطيها نبيّكم من كنز تحت العرش لم يعطها احد قبل نبيّكم و  .. و لو تعلمون ماهى.الآية: اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ
ما بث ليلة قط حتى اقرء بها ثلاث مراّت، اقرأها فى الركعتين بعد العشاء الآخرة و فى وترى و حين آخذ 
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  ».مضجعى من فراشى
ر ضمن آن رقعه ديد بر آن اى ببرد، كه در آن حزمه مال فراوان بود و د اند كه راه زنى وقتى در راهى حزمه آورده

آية الكرسى نبشته، آن حزمه برمّت بخداوند خويش باز رسانيد. ياران وى گفتند چرا رد كردى؟ و ميدانى كه مال 
فراوان در آن بود، گفت صاحب آن حزمه از علما شنيده كه هر چه آيت الكرسى بصحبت آن بود دزد نبرد، باين 

اكنون اگر من ببرم اعتقاد وى بعلما بد شود، و دين وى بخلل آيد و من كه  اعتقاد آن نبشته در ميان حزمه نهاد،
  ام كه راه دنيا زنم نه راه دين. ام بآن آمده آمده

انهّ لا اله الّا هو، خود را خود ستود و بر خود ثنا كرد، دانست كه افهام و  وحدّ نفسه و شهدها اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ
اشراق جلال وى برسد و بمدح و ثناى وى نرسد، گواهى داد خود را بيكتايى در ذات،  اوهام خلايق در مبادى

و پاكى در صفات، بزرگوارى در قدر و توان و برترى در نام و نشان، اللَّه اوست كه نامور بيش از نام برانست و 
ان و كامگار بر جهانيان، و راست نام ترا از همه نامورانست، و سازنده آئين جهانيانست. بار خداى همه بار خداي

دارنده همگان. لا إِلهَ إِلَّا هوَُ كلمه اخلاص است، كه بندگان را بدان خلاص است، سى و هفت جايگه در قرآن 
اين كلمه بگفته، و عالميان را بآن بخوانده و عملها بدان پذيرفته، و پيغامبران بآن فرستاده. يقول تعالى و تقدس 

 قبَْلِكَ منِْ رَسوُلٍ إِلَّا نوُحيِ إِليَْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَناَ فاَعبْدُُونِ و مصطفى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلموَ ما أَرسْلَنْا منِْ 
  »لا اله الا اللَّه ان افضل ما اقول انا و ما قال النبيّون من قبلى« گفت

عليكم بلا اله الا اللَّه و الاستغفار و اكثروا منهما،  العن ابى بكر انّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ق و
  ».فان ابليس قال اهلكت الناس بالذنوب و اهلكونى بلا اله الا اللَّه و الاستغفار

بكر بن عبد اللَّه المزنى روايت كند كه پادشاهى بود در روزگار گذشته ازين متمردى بد مرد، طاغيى شوخگن، 
برزيد و خلق را بر آن ميخواند و  آئين كفر و بت پرستى راست ميداشت و آن را مى جبارى بت پرست، كه تا بود

  رنجانيد. مسلمانان را مى
مسلمانان بغزاء وى شدند و نصرت مسلمانان را بود، و او را بگرفتند بقهر و خواستند كه او را تعذيب كنند تا در 

ند در ميان آب، و آتش در زير آن كردند، آن مرد عذاب هلاك شود، قمقمه عظيم بساختند و او را در آن نشاند
خواند، و ازيشان فرياد رسى همى جست، ميگفت يا فلان و يا فلان أ  طاغى در آن عذاب بتان را يكان يكان مى

چون ازيشان درماند و فرياد رسى نبود، روى سوى آسمان كرد  لم اكن اعبدك، الم امسح وجهك و افعل و افعل؟
همان ساعت بفرمان اللَّه بر مثال ناودانى در هوا پيدا شد، آبى سرد از آن روان  اله الا اللَّهلا  و باخلاص گفت

برد  شد، بسر وى فرود آمد، بادى عاصف فرو گشاد، آن آتش را بكشت و قمقمه برداشت و هم چنان در هوا مى
 ى او را از قمقمه بيرون آوردند و گفتندقوم و لا اله الّا اللَّه تا در ميان قوم خويش بزمين آمد، و هم چنان ميگفت

ما امرك و ما شأنك؟ وى قصه خويش بگفت، و آن قوم همه مسلمان شدند. مؤمنانرا آن حال عجب آمد، يكى 
انه دعا آلهته فلم تجبه، و دعانى فاجبته و لم اكن «ازيشان بخواب ديد كه رب العزة جل جلاله ندا كرد و گفت 

مردى در باديه خداى را عز و جل عبادت ميكرد،  عبد العزيز بن ابى داود گفت» لونكالصّم البكم الذين لا يعق
ان لا اله الا  و در نماز گاه خويش هفت سنگك نهاده بود، هر گه ورد خود بگزاردى، گفتى، يا احجار! اشهد كنّ 

از درهاى دوزخ، از آن پس در بيمارى مرگ گفت بخواب ديدم، كه مرا سوى دوزخ راندند، بهر در كه رسيدم  اللَّه
سنگها يكى ديدم كه در دوزخ بآن استوار كرده و بر بسته، دانستم و واشناختم، كه آن سنگهااند كه بر كلمه توحيد 

مردى از دنيا بيرون شد، او را در خاك نهادند، دو فريشته بر وى آمدند، يكى  گواه كرده بودم. ابو معشر گفت
چه بينى، يعنى كه كلمه شهادت از ظاهر و باطن وى بجوى، تا و ازو هست يا  انظر ما ترى، بنگر تا ازيشان گفت

آنك انگشترى در  نه، آن فريشته در درون و بيرون وى بگشت، هيچيز نديد، هر دو نوميد شدند. آخر يكى گفت
خداى  لا اله الا اللَّه بود، بحرمت و بركت آن، انگشت دارد، بنگر تا نقش نگين وى چيست؟ بنگرست نقش آن
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وى را بيامرزيد. ابو عبد اللَّه نباجى مردى بود از بزرگان دين و متعبدان روزگار، زبيده را بخواب ديد، گونه و 
رويش بگشته و زرد شده، گفت يا زبيده رنگ روى تو زرد نبود، اين زردى از چيست؟ گفت از آنست كه بشر 

زخ زفيرى كرد برو، ما همه از سياست آن زفير چنين زرد مريسى سر معتزليان امروز از بغداد او را بياوردند و دو
روى گشتيم. گفتم حال تو چيست؟ گفت حال من نيكوست، كه رب العزة مرا بيامرزيد و بزنى بعثمان عفان داد و 
 با من كرامتها كرد، گفتم هيچ دانى كه آن كرامتها را سبب چه بود؟ گفت آن بود كه پيوسته اين كلمات ميگفتم

الا اللَّه يقينا و حقا، لا اله الا اللَّه ايمانا و صدقا، لا اله الا اللَّه عبوديّة و رقّا، لا اله الا اللَّه ارضى به  لا اله«
ربى، لا اله الا اللَّه افنى به عمرى، لا اله الا اللَّه مونسى فى قبرى، لا اله الا اللَّه وحده لا شريك له، لا اله الا 

و خبر درست است از مصطفى صلّى اللَّه ». الحمد، لا اله الّا اللَّه و لا حول و لا قوة الا باللّهاللَّه، له الملك و له 
را در گور وحشت و اندوه نيست، و نه در قيامت ايشان را ترسى و » لا اله الّا اللَّه«عليه و آله و سلم كه گويندگان 
  افشانند و ميگويند رد و خاك از سرهاى خويش مىنگرم كه از خاك بيرون آيند و گ بيمى، و گويى در ايشان مى

   الحمد للَّه الذى اذهب عنّا الحزن 
ان اللَّه تعالى اطلّع على جهنم، فقال يا جهنم، فصرخت و اكل بعضها بعضا خوفا، حيث قال لها يا جهنم،  روى و

  ا اللَّهُ.اسكنى، فانت محرمة على من قال لا إِلهَ إِلَّ ان يعذبها باشد منها، ثم قال لها
هر چند كه ابتداء اين كلمه نفى است از روى لفظ، اما از روى معنى غايت اثبات و نهايت تحقيق است، چنانك 

انت اخى و  اين در اثبات تمامتر است از آنك گويى» لا اخ لى سواك و لا معين لى غيرك«تو گويى بضرب مثل 
. اما طريق اهل خصوص چنانست كه حكايت كنند از انت معينى. طريق عامه مسلمانان در توحيد ايشان اينست

اللَّه و لا اله الا اللَّه كمتر گفتى، سرّ آن از وى پرسيدند، جواب داد كه نفى  :آن پير طريقت، در عموم احوال گفتى
  العيب حيث يستحيل العيب عيب.

صفت، بلكه فرا نام اشارتست و از اما هوَُ كلمتى است كه باين كلمت اشارت فرا هستى اللَّه كنند، نه نامست و نه 
او، شنونده داند كه هست،  هو صفت كتابت است، و باين حرف اشارت فرانيست محالست، چون بنده گويد

و  هو دو حرف است: ها و واو اند كه گوش بدان دارد، و جوينده بدان راه يابد و نگرنده فرا آن بيند. و گفته
لق، و مخرج واو اول مخارج حروف است يعنى لب. گوينده ها آخر مخارج حروفست يعنى اقصى ح مخرج

كه در آمد حادثات و ابتداء مكنونات ازوست، و باز گشت حادثات و مكنونات  چنانستى كه ميگويد، اللَّه اوست
خداوندى زنده، هميشه  و اوست، و او را خود نه ابتدا و نه انتها، اولست بى ابتداء و آخرست بى انتهاء. الحْيَُّ

ش از همه زندگان زنده، و بر زندگانى و زندگان خداونده، همه فانى گردند و او ماند زنده كلُُّ منَْ عَليَهْا فانٍ وَ بي
ءٍ هالكٌِ إِلَّا وجَهْهَُ باقى است ببقاء ازلى، حى است بحياة ازلى، حياة وى نه چون حياة  وجَْهُ ربَِّكَ، كلُُّ شيَْ   يبَْقى

ذا زنده اند باندازه و هنگام، و اللَّه بحياة خويش و بقاء خويش و اوّليت و آخريّت آفريدگان، ايشان بنفس و غ
حقيقت حىّ فعال است و دراّك هر كرا فعل نيست و ادراك  اند خويش، بى كى و بى چند و بى كيف. و گفته

ماد نيست! نيست جز مرده نيست، و ادنى درجات ادراك آنست كه خود را داند كه هر كه خود را نداند جز ج
جميع المدركات تحت ادراكه، و جميع الموجودات تحت فعله، حتى لا  فالحى الكامل المطلق هو الذى يندرج

يشدّ عن علمه مدرك و لا عن فعله مفعول، و كل ذلك للَّه عز و جل، فهو الحى المطلق، و هو الحى الباقى جل 
انت الحى الذى لا تموت و الجن و الانس «  لم گفتجلاله و عزّ كبرياؤه. مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و س

  ».يموتون
مصطفى را صلّى اللَّه عليه و آله و سلم در خواب ديدم، گفتم يا رسول اللَّه  ابو بكر كتانى پير حرم بود، گفت

م يا لا اله هر روز چهل بار بگو يا حىّ يا قيو دعائى در آموز مرا تا اللَّه تعالى دل من زنده دارد و نميراند، گفت
پاينده است، يعنى در ذات و صفات پاينده، نه حال  الْقيَُّومُ ».اى حىّ اى قيّوم«  و در دعاء رسول است الّا انت
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  بمعنى يكسانست. قيّوم و قيّام گرد است نه حال گير نه روز گردست نه هنگام پذير، نه نو صفت نه نو تدبير
واندست. مصطفى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم در ميانه شب چون خ قيّام در قرآن قيوّمها عمر خطاب رض همه

   برخاستى تهجد را، گفتى
  ».اللهم لك الحمد، انت نور السّماوات و الارض، و لك الحمد انت قيّام السماوات و الارض« 

رم كبيرهم، و ينشئ هو قائم على عباده بارزاقهم و آجالهم، يربّى صغيرهم و يه بمعنى قائم است اى قيّوم اند و گفته
ابو امامه ». كلُِّ نَفسٍْ بمِا كَسبَتَْ  أَ فمَنَْ هوَُ قائِمٌ عَلى«كقوله عز و جل  سحابهم و يرسل رياعهم و ينزل غيثهم

  روايت كرد از
البقرة و آل عمران و  :ان اسم اللَّه الاعظم لفى سور من القرآن ثلاثا«مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قال 

گفت نام اعظم درين سه سورة است. بزرگان دين گفتند اين دو نام است. يعنى: حىّ و قيّوم كه در هر سه  »طه
  سورة موجود است.

خفته كه چشم و دل وى فرا خواب شود نائم است، و چون چشم بى دل فرا خواب شود و  لا تأَْخذُُهُ سنَِةٌ وَ لا نوَْمٌ
ت و منزهّ مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم كه بخفتى، خواب وى سنان است، رب العالمين از هر دو پاك اس

  »تنام عيناى و لا ينام قلبى« ،تا حد سنة بودى بيش نه كه گفته است
و مصطفى را پرسيدند كه بهشتيان خواب كنند يا نه؟ گفت نه! كه خواب شه مرگ است و بهشتيان هرگز نميرند. 

در دلش  كرد از موسى ع گفت صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم حكايت مى و ابو هريره گفت شنيدم از رسول خدا
فارسل سبحانه اليه ملكا فارقه ملشا و اعطاه قارورتين ثلاثا فى كل يد قارورة «قال » هل ينام اللَّه« كهافتاد روزى 

ه مثلا ان اللَّه ضرب اللَّ «قال » فنام نومة و اصطكّت يداه فانكسرت القارورتان«قال » و امره ان يتحفظ بهما
  »سبحانه لو نام لم يستمسك السماء و الارض

مثلى است اين كه اللَّه زد يعنى كه دارنده و نگهبان آسمان و زمين منم، قوام آن بداشت من، كار آن بحكم  گفت
ه فينا باربع، عن ابى موسى قال، قال رسول اللَّ و من، تدبير آن بعلم من، اگر بخسبم بهم بر افتد و زير و زبر گردد. 

ان اللَّه لا ينام و لا ينبغى له ان ينام، يخفض القسط و يرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبل النهار و عمل النهار «فقال 
  ».ء ادركه بصره قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه كل شي

ا و هر چه در زمين همه ملك و ملك اوست، همه رهى و هر چه در آسمانه لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ
 بنده اوست، همه مقهور و مأسور اوست. منَْ ذَا الَّذيِ يشَفَْعُ عنِدَْهُ إِلَّا بإِِذنِْهِ چون كافران قريش گفتند بتان را كه

ذيِ يَشْفَعُ عنِدْهَُ إِلَّا بإِِذنِْهِ اينان شفيعان مااند بنزديك اللَّه، رب العالمين گفت: منَْ ذَا الَّ  هؤلاء شفعاؤنا عند اللَّه
كيست آن كس كه شفاعت كند بنزديك اللَّه، مگر بدستورى اللَّه؟ همانست كه جاى ديگر گفت وَ لا تنَْفعَُ الشَّفاعةَُ 

. اين  حمْنُ و قال وَ لا يَشفْعَوُنَ إِلَّا لمِنَِ ارتْضَىعنِدَْهُ إِلَّا لمِنَْ أَذِنَ لَهُ و قال يوَمْئَذٍِ لا تنَْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلَّا منَْ أَذنَِ لَهُ الرَّ
 گفت آيتها دليل اند كه در قيامت شفاعت خواهد بود و درست است خبر كه مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم

  ».شفاعتى لاهل الكبائر من امتى«
خيّرت بين الشفاعة و بين ان يدخل « :و سلمقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله  عن ابى موسى الاشعرى قال و

نصف امتى الجنة، فاخترت الشفاعه لانها اعم و اكفى. أ ترونها للمتقين المؤمنين، لا و لكنها للمذنبين الخطائين 
  »المتلويين

  »انا خير الناس لشرار امتى، قالوا و كيف انت لاخوانك؟«قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلم  و
  »اخوانى يدخلون الجنة باعمالهم و انا شفيع شرار امتى«قال » انت لخيارهم؟ و كيف«روى  و
ان النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم دخل عليها ذات يوم فقام يصلى، فدخل على اثره «روى عن حفصه  و

اليمنى، و الحسن و الحسين، فلما فرغ النبى صلى اللَّه عليه و آله و سلم من صلوته اجلس احدهما على فخذه 
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الآخر على فخذه اليسرى، و جعل يقبّل هذا مرّة و يقبّل هذا اخرى، فاذا قد سد ما بين السماء و الارض جبرئيل 
فنزل، فقال الجبار يقرئك يا محمد السلام، و يقول قد قضينا قضاء، و جعلناك فيه بالخيار، قضينا على هذين و 

سيف عطشا، و الآخر يقتل بالسمّ، فان شئت صرفته عنهما و لا اشار الى الحسن و الحسين، ان احدهما يقتل بال
  »شفاعة لك يوم القيمة و أن شئت امضيت ذلك عليهما و لك الشفاعة، قال بل اختار الشفاعة

  »الانبياء و العلماء و الشهداء :يشفع يوم القيمة ثلاثة«قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلم  و
ن اقاربه، و من قرأ القرآن و استظهره و حفظه ادخله اللَّه عز و جل الجنة و يشفع الشهيد فى سبعين م«قال  و

  »شفّعه فى عشرة من اهل بيته
من امتى من يشفع للقيام و منهم من يشفع للقبيلة و منهم من يشفع للعصبة و « قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و

  »منهم من يشفع للرجل حتى يدخلوا الجنة
يقول اللَّه عز و جل قد شفع النبيون و «الخدرى عن رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم قال  روى ابو سعيد و

  »الملائكة و المؤمنون، و بقى ارحم الراحمين
  »فيقبض قبضة او قبضتين من النار فيخرج خلقا كثيرا لم يعملوا خيرا«قال 

 اند يعنى دن است، و شفاعت از شفع گرفتهشفاعت بخواستن است و تشفيع ببخشيدن است و تشفع شفيع بو
  آرد. كه شفيع يگانه بشود و دو باز آيد، آن بخواسته با خود مى جفت كردن

اى لا يدعوا الداعى حتى بإذن اللَّه عز و جل له فى  منَْ ذَا الَّذيِ يَشْفَعُ عنِدَْهُ إِلَّا بإِِذنِْهِ :اند معنى ديگر گفته
دعا كند مگر بدستورى اللَّه. و دعا را بلفظ شفاعت از آن گفت كه دعا كننده  الدعاء، ميگويد كيست آن كس كه

فرداست، و اجابت اللَّه شفيع آن، پس دعا و اجابت جفت يكديگر اند. و آن كس كه برين وجه حمل كند، من 
اء فى يشفع شفاعة حسنة، هم برين حمل كند، يعنى من يدع لاخيه بظهر الغيب يكن له نصيب من دعائه كما ج

الخبر، اذا دعا الرجل لاخيه يظهر الغيب يقول الملك و لك مثله او مثلاه، و من يشفع شفاعة سيئه اى من يدع 
  على من لا يستحق ان يدعا عليه، يكن له كفيل من الوزر.

نيا وَ ما خَلْفهَمُْ من امر الآخرة. مجاهد و سدى گفتند ما بيَنَْ أَيدْيِهِمْ من امر الد يَعْلَمُ ما بيَنَْ أَيدْيِهِمْ وَ ما خَلفْهَُمْ
اند ما بيَنَْ أَيدْيِهِمْ كردار خلق  ميگويد خداى ميداند آنچه هست از كار دنيا و آنچه خواهد بود از كار آخرت. و گفته

  اند همه ميداند. اند از خير و شر ميداند. وَ ما خَلْفَهُمْ و آنچه اكنون كنند كه هنوز نكرده است آنچه كرده
هذا كقوله وَ لا يحُيِطوُنَ بِهِ علِمْاً جاى ديگر گفت عالِمُ الْغيَبِْ فلاَ يُظهْرُِ  ءٍ منِْ عِلمْهِِ إِلَّا بمِا شاءَ   يحُيِطوُنَ بشِيَْوَ لا
مگر بآن منِْ رَسوُلٍ هيچ پيغامبر و هيچ فريشته بهيچ چيز از علم و دانش اللَّه نرسند   غيَبِْهِ أَحدَاً إِلَّا منَِ ارتْضَى  عَلى

كه اللَّه خواهد كه دانند، ايشان را بر آن دارد و بآن بياگاهاند تا بدانند و دليل باشد بر ثبوت نبوت و صحت 
  رسالت ايشان.

 ء يسعه سعة اذا احتمله و اطاقه و امكنه القيام به. و يقال وسع فلان الشىّ يقال وَسِعَ كرُسْيُِّهُ السَّماواتِ وَ الأَْرضَْ
  اى لا تطيقه و لا تحتمله.لا يسعك هذا 

گنجد و بآن ميرسند.  معنى آنست كه هفت آسمان و هفت زمين در كرسى مى وَسِعَ كرُسْيُِّهُ السَّماواتِ وَ الأَْرضَْ
روى كرسى اللَّه زبر هفتم آسمان است زير عرش، و كرسى از زراست، و گويند از مرواريد. حسن بصرى گفت: 

بيرون از آنست، و حمله  كرسى سقف بهشت است و رستر آنست كه عرشكرسى، و د عرش است و عرش كرسى
يكى بصورت آدمى، ديگر بصورت گاو، : اند عرش ديگراند و حمله كرسى ديگر، و حمله كرسى چهار فريشته

سوم بصورت شير، چهارم بصورت كركس، و ميان حمله عرش و حمله كرسى حجابها فراوانست از نور و ظلمت 
حجاب تا بحجاب پانصد ساله راه، و اگر نه اين حجب بودى، حمله كرسى در نور حمله عرش و آب و برف، از 

يا با ذر ما السماوات و « گفت بسوختندى. و در خبر است كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بو ذر را
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الا كحلقة القاها ملق فى الارض و ما فيهن الكرسى الا كحلقة القاها ملق فى فلاة. و ما الكرسى فى العرش 
  »فلاة، و جميع ذلك فى قبضة اللَّه عز و جل كالحبّة، و اصغر من الحبّة فى كف احدكم

آن روز كه اين آيت آمد. جماعتى از ياران گفتند يا رسول اللَّه هذا الكرسى وسع السماوات و الارض فكيف 
الكرسى موضع قدميه، و  درِْهِ و درست از ابن عباس كه گفتبالعرش؟ فانزل اللَّه عز و جل ما قدَرَوُا اللَّهَ حَقَّ قَ

الكرسى موضع القدمين و له اطيط كاطيط  العرش لا يقدر قدره احد و روى عمارة بن عمير عن ابى موسى قال
يا  قام اعرابى الى النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فقال عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قالو الرجل. 

ل اللَّه اجدبت بلادنا و هلكت مواشينا فادع اللَّه لنا يغثنا و اشفع لنا الى ربك و ليشفع ربنا اليك. قال ويلك رسو
هذا شفعت لك الى ربى فمن ذا يشفع ربنا اليه؟ سبحان اللَّه لا اله الا اللَّه العظيم وَسعَِ كرُسْيُِّهُ السَّماواتِ وَ 

  ا تئط الرحل الجديد.الْأَرضَْ فهو يئط لعظمته و جلاله كم
اى لا يثقله و لا يشقّ عليه وَ هوَُ العْلَيُِّ الْعَظيِمُ اى الرفيع فوق خلقه، العظيم سلطانه، الجليل  وَ لا يؤَُدُهُ حفِظُْهمُا

  شأنه، سبحانه سبحانه.
ذات از بهر آنك مقصد و غايت علوم قرآن سه چيز است: اول معرفت  :اين آية الكرسى سيدّ آيات قرآن است

حق، ديگر معرفت صفات، سديگر معرفت افعال، و اين آيت برين سه چيز مشتمل است، باين معنى سيد آيات 
  قرآن است.

بنا كام در دين آوردن نيست. برين وجه اين كلمت منسوخ است بآيت فرمان بقتال، و سبب  لا إِكرْاهَ فيِ الدِّينِ
آن بود كه مردى انصارى نام وى ابو الحصين دو پسر داشت نزول اين آيت بر قول ايشان كه گفتند منسوخ است، 

در مدينه، ترسايان شام كه بمدينه آمده بودند ببازرگانى، آن دو پسر را بفريفتند و با دين ترسايى دعوت كردند، 
ن حال پس ايشان را با خود بشام بردند، ابو الحصين گفت يا رسول اللَّه ايشان را باز خوان و با كفر بمگذار، در آ

  ...رب العزة آيت فرستاد لا إِكرْاهَ فيِ الدِّينِ
ابعدهما اللَّه، هما اول من كفر، بو الحصين خشم گرفت، از آنك  الآية رسول خدا ايشان را فرو گذاشت و گفت

ا شجََرَ بيَنَْهُمْ كس بطلب ايشان نفرستاد، رب العزة آيت ديگر فرستاد فلاَ وَ ربَِّكَ لا يؤُْمنِوُنَ حتََّى يُحَكِّموُكَ فيِم
  .. الآية منسوخ شد و فرمان آمد بقتال اهل كتاب در سورة براءة..الآية. پس از آن لا إِكْراهَ فيِ الدِّينِ

معنى آيت آنست كه لا إِكرْاهَ فيِ الدِّينِ بعد اسلام العرب اذا قبلوا  :قتاده و ضحاك و جماعتى مفسران گفتند
باسلام در آمدند، امّا طوعا و اما كرها بر هيچكس اكراه نيست از اهل كتاب الجزية. ميگويد پس از آن كه عرب 

و مجوس و صائبان اگر جزيت در پذيرند. و آن عرب كه بر ايشان اكراه رفت از آن بود كه امتى امىّ بودند و 
   ايشان را كتابى نبود كه ميخواندند، و مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ميگفت

  »الجزيرة! لا يقبل منهم الّا الاسلاماهل هذه « 
اكنون مسلمانان با اهل كتاب قتال كنيد، تا مسلمان شوند، يا جزيت در پذيرند، چون جزيت پذيرفتند، ايشان را بر 

اند معنى اكراه آنست كه هر چه مسلمانان را بناكام بر  دين خويش بگذارند و بر دين اسلام اكراه نكنند. و گفته
  يع و طلاق و نكاح و سوگند و عتق، آن لازم نيست و اليه الاشارةآن دارند از ب

  »رفع عن امتى الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه«بقوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم: 
  و تفسير اول در حكم آيت ظاهرترست، از بهر آن كه بقيت آيت با آن موافق ترست.

اى قد ظهر الايمان من الكفر و الهدى من الضلال و الحق من الباطل، حق از باطل  قدَْ تبَيََّنَ الرُّشدُْ منَِ الْغيَِّ
پديد آمد و راست راهى از كژ راهى پديد شد بكتاب خدا و بيان مصطفى، راست راهى در متابعت است، و كژ 

  راهى در مخالفت.
  »من يطع اللَّه و رسوله فقد رشد«قال النبى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم 
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اند، اگر از شيطان است يا صنم يا  هر پرستيده كه پرستند جز از اللَّه، همه طاغوت ...الآية فمَنَْ يَكْفُرْ باِلطَّاغوُتِ
و  طاغوت هر كسى نفس اماره اوست كه ببدى فرمايد و از راه ببرد اند سنگ يا درخت يا حيوان يا جماد. و گفته

ميگويد هر كه بطاغوت كافر شود و باللّه مؤمن دست در عروه  انالطاغوت ما يطغى الانسان، فاعول من الطغي
  دين اسلام است با شرائط و اركان آن. وثقى زد، عروه وثقى

الايمان. لَا انْفصِامَ لهَا قال لا يُغيَِّرُ ما بِقوَْمٍ حتََّى يُغيَِّرُوا ما   بِالْعُرْوَةِ الوْثُْقى اند قرآن است. قال مجاهد و گفته
لَا انْفصِامَ لهَا دون  :و قال مقاتل بن حيان هِمْ يعنى انها لا تنقطع ما دام مستمسكا بها الّا ان يدعها هوبأَِنْفُسِ

  يدل عليه ما» اتباع السنة العروة الوثقى«دخول الجنة. و قيل 
و نيّة الّا لا يصلح قول و لا عمل «قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم  روى على بن ابى طالب ع قال

بالسنة، فاذا عرف اللَّه بقلبه و اقر بلسانه و عمل بجوارحه و اركانه بما افترض عليه و خالف السنة. سنن رسول 
اللَّه، كان بذلك خارجا من الاسلام، و اذا عرف اللَّه بقلبه و اقرّ بلسانه و عمل بجوارحه و اركانه بما افترض عليه 

اى  لاَ انْفصِامَ لهَا ثم قال: وَ اللَّهُ سمَيِعٌ عَليِمٌ   ه، كان مؤمنا و ذلك باِلعْرُْوَةِ الوْثُْقىو لم يخالف السنة، سنن رسول اللَّ 
سميع لدعائك اياه يا محمد باسلام اهل الكتاب. و كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يحب اسلام اليهود 

  الذين حول المدينة، و يسأل اللَّه تعالى ذلك.
  ليِمٌ بحرصك و اجتهادك.عَ

  النوبة الثالثة
اللَّه من له الالهية و الربوبية، اللَّه من له الاحدية و الصمدية، ثبوته احدى، و  ...قوله تعالى: اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ الآية 

بقاء او  كونه صمدى، بقاؤه ازلى و سناؤه سرمدى. اللَّه نام خداوندى كه ذات او صمدى و صفات او سرمدى،
ازلى و بهاء او ابدى، جمال او قيومى، و جلال او ديمومى، نامدارى بزرگوار، در قدر بزرگ و در كردار، در نام 
بزرگ و در گفتار، برتر از خرد و پيش از كى، و مه از مقدار، جليلا خدايا كه كرد كارست و خوب نگار، عالم را 

دوست را يار، اميدها را نقد و ضمانها را بسنده، و كار هر خصم آفريدگار و خلق را نگهدار، دشمن را دارنده و 
  را پذيرنده و هر جرم را آموزگار، مريد را قبله و دل عارف را يادگار.

  در ديده ز صورتت نگارى دارم  بر ياد تو بى تو روزگارى دارم
هانست، اللَّه شفاء دل بيمارانست، اللَّه اللَّه يادگار دل دوستانست، اللَّه شاهد جان عارفانست، اللَّه سور سرّ وال

  چراغ سينه موحدانست، اللَّه نور دل آشنايانست و مرهم درد سوختگانست.
 اندر دل من عشق تو چون نور يقين است
 در طبع من و همت من تا بقيامت

  

  بر ديده من نام تو چون نقش نگين است 
  مهر تو چو جانست و وفاى تو چو دين است

  

من قال بلسانه، اللَّه و فى قلبه غير اللَّه، فخصمه فى الدارين اللَّه. كسى كه  ت جنيد قدس اللَّه روحه گفتپير طريق
بر زبان ياد اللَّه دارد و بنام وى نازد، آن گه دل خويش با مهر غيرى بردازد بجلال و عز بار خدا كه فردا در مقام 

يا محمد عجبا لمن آمن بى كيف « گفت د. شب معراج با سيدسياست تازيانه عتاب بدو رسد و خصم او اللَّه بو
  يتّكل على غيرى؟

  »با محمد لو انهم نظروا الى لطائف برّى و عجائب صنعى ما عبدوا غيرى
  يا عجبا كسى كه مرا يافت ديگرى را چه جويد، و او را كه مرا بشناخت بغير ما چون پردازد!

 چشمى كه ترا ديد شد از درد معافى
  

 ى كه ترا يافت شد از مرك مسلمجان 
  

اى سزاى كرم و نوازنده عالم، نه با وصل تو اندوهست نه با ياد تو غم، خصمى و شفيعى و « :پير طريقت گفت
گواهى و حكم، هرگز بينما نفسى با مهر تو بهم، آزاد شده از بند وجود و عدم، در مجلس انس قدح شادى بر 

  ».دست نهاده دمادم
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خدايى كه نيست معبود بسزا جز او، در هر دو جهان سزاى خداوندى كيست مگر او؟ دست گير  ا هوَُلا إِلهَ إِلَّ
خستگان نيست جز توقيع جمال و لطف او، نوازنده يتيمان نيست جز منشور كرم او. بار خدايى كه دلهاى 

ر از جام بلاء او، آرام دوستان بسته بند وفاء او، جانهاى مشتاقان در آرزوى لقاء او، ارواح عاشقان مست مه
  :خستگان از نام و نشان او، سرور عارفان از ذكر و پيغام او. نكو گفت آن شوريده روزگار كه گفت

 خندد اندر روى من بخت من از ميدان تو مى
 آرام من پيغام تو وين پاى من در دام تو

  

 كى خيمه از صحراء جانم بر كند هجران تو 
 من زندان توبستان شده از نام تو بر جان 

  

خداوندى زنده پاينده دارنده نوازنده بخشنده پوشنده، بهر سست و بودنى داننده، بتوان و بدريافت  الحْيَُّ الْقيَُّومُ
هر چيز رسنده، هر كس را خداوند و هر بودنى را پيش برنده و آشنايان مهر پيوند نور نام و نور پيغام، دلها را 

آفرين باد بر آن جوانمردان كه از اين حديث بويى دارند و بسر اين خوانچه لطف روح و ريحان و سرها را آرام، 
  اند و بياد وى آسوده. اند، ايشان بنام و نشان آن دوست زنده اند، تا چنان ديگران بطعام و شراب زنده رسيده

لحياء من ربى ذكر ربى طعام نفسى و ثناء بى لباس نفسى و ا طعام و شرابت از كجاست؟ گفت شبلى را گفتند
  .شراب نفسى. نفسى فداء قلبى فداء روحى، روحى
  جانى دارم فداى غمهاى تو باد  نور چشمم خاك قدمهاى تو باد

تقديس و تنزيه ذات است، كه وى جل جلاله برى از علات است، و مقدس از آفات  لا تأَْخذُُهُ سنِةٌَ وَ لا نوَْمٌ
پاك از حال گشتن و حال گرديدن، دور از كاستن و افزودن، خواب  است. خواب حال گشتن است و اللَّه تعالى

عيب است و خداى از عيبها برى، خواب غفلت است و خداى از آفات و غفلات متعالى، خواب گرديدن حال 
  است و خداى نه حال گردنه گردش پذير، خواب شبه مرگ است و خداى زنده پاينده باقى.

 قدير عالم حى مريد
 ن له شريكتقدّس ان يكو

  

 سميع مبصر لبس الجلالا 
 تعالى ان يظنّ و ان يقالا

  

  خداوندى كه در ذات بى شريك است و در صفات بى شبيه و در قدر بى نظير
 در ذات لطيف تو حيران شده فكرتها
 در بحر كمال تو ناقص شده كاملها

  

 بر علم قديم تو پيدا شده پنهانها 
 در عين قبول تو كامل شده نقصانها

  

مكوّنات و محدثات در زمين و در سماوات همه صنع وى و همه ملك وى،  لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ
نه كسى منازع با وى، نه ديگرى غالب بر وى، غالب بر آن امر وى، نافذ در آن دانش وى، توان آن بعون وى، 

ون على الثور و الثور فى سلسلة و السلسلة فى الارض«داشت آن بحفظ وى. از ابن عباس روايت است كه گفت 
  ».اذن الحوت و الحوت بيد الرحمن عز و جل

آن كيست كه پندارد كه بى خواست او خود را كارى بر سازد، يا بى دانش او  منَْ ذَا الَّذيِ يشَْفَعُ عنِدَْهُ إِلَّا بإِِذنِْهِ
  .نفسى بر آرد، يا بى او باو رسد، فقد خاب ظنه و ضلّ سعيه

الهى پسنديدگان ترا بتو جستند بپيوستند، ناپسنديدگان ترا بخود جستند بگسستند، نه او كه  :پير طريقت گفت
پيوست بشكر رسيد، نه او كه گسست بعذر رسيد! اى برساننده در خود و رساننده بخود! برسانم كه كس نرسيد 

  بخود.
  آشنات فردىفردى تو و   اى راه ترا دليل دردى

هر چه در آسمان و زمين كسست و چيز همه آنم كه حركت و سكون ايشان انديشه  ما بيَنَْ أَيدْيِهِمْ وَ ما خَلْفهَمُْ يَعْلَمُ
درآيد  بيند و بحقيقت آن ميرسد، كه همه از قدرت وى مى و خاطر ايشان خالق ميداند، روش و جنبش ايشان مى
  بندد كه وى ميگشايد. بيند كه وى ميكند، وى مى و با حكم وى ميگردد وى ميداند كه وى ميراند، وى مى

ها داند و كار بر وى در نشورد، همه چيز  پس او خدايى را شايد كه نه واماند، نه درماند، نه فروماند. پوشيده



۳۶۵ 

پرداخته و همه كار ساخته، جز زانك آدمى انداخته، خردها در كار وى كند، وهمها از وى دربند، علمها و عقلها 
  گم. در قدر وى

نص قرآن است، و اشارت بجهت و  ءٍ منِْ عِلمِْهِ إِلَّا بمِا شاءَ وسَعَِ كُرْسيُِّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ  لا يحُيِطوُنَ بِشيَْ
مكان است، كرسى نه علم است كه آن راه بيراهان است، تأويل جاهلانست، كرسى قدم گاه دانيم و اين مذهب 

بجان باز گرفته و پذيرفته ايشان است. آن گه آيت مهر بر نهاد، بذكر جلال و  سنّيان است، و بى تأويل و تصرف
   بزرگوارى و عظمت و برترى خود گفت: وَ هوَُ العَْليُِّ العَْظيِمُ

فى تسبيح الملائكة، سبحت السماوات العلى من ذى المهابة و ذى «روى عن النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم 
  »الاعلى، سبحانه و تعالىالعلى  العلى، سبحان

لم  علو و برترى اللَّه دو روى دارد: يكى علو و برترى صفت، يكى علو و برترى فعل، آنچه صفت است از ليست
يزل كان عاريا عليّا، هميشه هست و بودنى، از همه چيزها برتر بكبرياء خود، وز همه نشانها برتر بقدر خود، وز 

نچه فعل است برترى ذات است و علو مكانست، خود كرد و از خود نشان داد، ها برتر بعز خود، و آ همه اندازه
بعد از آفرينش آسمان و زمين، بارادت خود نه بحاجت، كه اللَّه كار كه كند بخواست كند نه بحاجت، كه او را 

م دار! و بكس و بچيز حاجت و نياز نه، و او را شريك و انباز نه. خداوندا دلهاى ما از بدعت و ضلالت معصو
  دار! بمنّك و فضلك. از شور و حيرت رسته

  النوبة الاولى
اللَّه يار ايشانست كه بگرويدند يخُْرِجُهُمْ منَِ الظُّلمُاتِ إِلىَ النُّورِ ايشان را  قوله تعالى: اللَّهُ وَليُِّ الَّذيِنَ آمنَوُا 

كه كافر شدند أَوْليِاؤُهُمُ الطَّاغوُتُ ياران ايشان معبودان  بروشنايى وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا و ايشان بيرون آرد از تاريكيها مى
بيرون آرند منَِ النُّورِ إِلىَ الظُّلمُاتِ از روشنايى بتاريكيها أُولئِكَ أَصحْابُ النَّارِ ايشان  باطل يخُْرجِوُنَهُمْ ايشان را مى

  يدانند.ايشان در آن دوزخ جاو )۲۵۷(اند هُمْ فيِها خالدُِونَ  اند كه آتشبان
نه بينى آن مرد كه حجت جست با ابراهيم فيِ ربَِّهِ در دين خداوند ابراهيم أَنْ آتاهُ  أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِ حَاجَّ إِبْراهيِمَ

خداى من  اللَّهُ المُْلْكَ كه اللَّه او را پادشاهى داد إِذْ قالَ إِبْراهيِمُ وى را گفت ابراهيم ربَِّيَ الَّذيِ يحُيْيِ وَ يمُيِتُ
آنست كه مرده زنده كند و زنده بميراند قالَ گفت آن جبار انا احيى و اميت من هم مرده زنده كنم و هم زنده 

آرد از جاى بر آمدن آن  ميرانم قالَ إِبْراهيِمُ گفت ابراهيم فإَِنَّ اللَّهَ يأَْتيِ باِلشَّمْسِ منَِ المَْشرْقِِ اللَّه هر روز آفتاب مى
نَ المَْغْرِبِ تو آن را يك روز بر آر از جاى فرو شدن آن فبَهُتَِ الَّذيِ كَفَرَ آن كافر درماند، بى پاسخ و بى فأَْتِ بهِا مِ

  سامان گشت وَ اللَّهُ لا يَهدْيِ القْوَْمَ الظَّالمِينَِ و خداى يارى دهنده نيست گروه ستمكاران را
عُروُشهِا و آن كارها فرو افتاده   ر كه برگذشت بر آن شهر وَ هيَِ خاويَِةٌ عَلىيا چنان مرد ديگ قَريَْةٍ  أَوْ كاَلَّذيِ مَرَّ عَلى

و ديوارها بر كارها افتاده قالَ أَنَّى يحُيْيِ هذِهِ اللَّهُ بعَدَْ موَتْهِا گفت چون زنده ميكند اللَّه اين شهر را پس تباهى آن 
رانيد اللَّه وى را صد سال ثُمَّ بَعثََهُ آن گه وى را زنده كرد و و مرگ مردم آن فأََماتَهُ اللَّهُ ماِىَٔةَ عامٍ انگه بمي

برانگيخت قالَ كَمْ لبَثِتَْ جبرئيل وى را گفت چند بودى ايندو در درنگ؟ قالَ لبَثِتُْ يوَْماً أَوْ بعَضَْ يوَمٍْ گفت بودم 
  نه كه بودى ايدر صد سال فاَنْظُرْ إِلىمن روزى يا پاره از روزى قالَ بلَْ لبَثِتَْ ماِىَٔةَ عامٍ جبرئيل گفت وى را 

حمِارِكَ و بخر   طَعامكَِ وَ شرَابِكَ در طعام و شراب خويش نگر لَمْ يتَسَنََّهْ كه از درنگ گندا نگشته وَ انْظُرْ إِلى
آيةًَ لِلنَّاسِ و ترا شگفتى گردانيم باز گفت مردمان را وَ انْظُرْ إِلىَ العِْ ظامِ و در استخوانهاى خويش نگر وَ لنِجَْعَلَكَ 

پوشانيم فَلمََّا تبَيََّنَ لهَُ  خز نگر كيَفَْ ننُشِْزُها كه چون آن را زنده ميگردانيم ثُمَّ نكَْسوُها لحَمْاً و آن گه او را گوشت مى
گفت ميدانم  )۲۵۹(ءٍ قَدِيرٌ  كلُِّ شيَْ  چون وى را آن حال و قصه پيدا گشت و ديده ور بديد قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلى

  كه اللَّه بر همه چيز تواناست.
  النوبة الثانية



۳۶۶ 

اى وليهم فى هدايتهم و اقامة البرهان لهم، يزيدهم بايمانهم هداية و  ....قوله تعالى: اللَّهُ وَليُِّ الَّذيِنَ آمنَوُا الآية 
وابهم و مجازاتهم بحسن وليّهم فى نصرهم على عدوهم و اظهار دينهم على دين مخالفهم و وليهم فى تولى ث

اللَّه دوست و يار مؤمنان است، يعنى از سه روى: يكى از روى هدايت، يكى از روى نصرت،  اعمالهم ميگويد
اللَّه خداوند مؤمنان است، ايشان را راه  يكى از روى جزاء طاعت، اما آنچه از روى هدايت است، ميگويد

يد بريشان روشن ميدارد، تا ايشان را ايمان و راست راهى نمايد و بر راه دين خود ميدارد، و حجت توح مى
   افزايد، همانست كه مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم گفت در دعا مى

  »اللهم آت نفسى تقواها، انت خير من زكاّها، انت وليّها و موليها« 
ضْللِِ اللَّهُ فمَا لَهُ منِْ ولَيٍِّ منِْ بَعدِْهِ ولى و مولى هر دو يكسانست، و بمعنى هادى است و كذلك قوله تعالى وَ منَْ يُ

و قال تعالى وَ منَْ يضُْللِْ فلَنَْ تجَدَِ لَهُ وَليًِّا مرُشْدِاً اما آنچه از روى نصرت است: ميگويد، اللَّه يار مؤمنانست، 
هار دين اسلام را و اعلاء گردانند اظ شكنند، و از كفر بر مى ايشان را بر كافران نصرت ميدهد، تا ايشان را باز مى

أَنتَْ موَلاْنا فاَنصُْرنْا عَلىَ الْقوَْمِ الكْافرِيِنَ جاى  كلمه حق را. همانست كه رب العالمين گفت حكايت از مؤمنان
گويد وَ ما كانَ لهَمُْ منِْ أَوْليِاءَ ينَصُْروُنَهمُْ منِْ دُونِ اللَّهِ وجه سيوم بمعنى مكافات و مجازات است: مي ديگر گفت

دهد، و رايگان  پذيرد و ثواب بسيار مى اللَّه كارساز مؤمنانست و مزد دهنده كردار ايشانست، كردار اندك مى
جاى ديگر » أَنتَْ وَليُِّنا فاَغْفرِْ لنَا وَ ارحْمَنْا« رساند، آنست كه حكايت كرد از موسى ع برحمت و مغفرت خود مى

اين هر يكى شاخى است از درخت دوستى، و معنى از لفظ دوستى، » هُمُ الحَْقِّثُمَّ رُدُّوا إِلىَ اللَّهِ موَلاْ«گفت 
  پس همه فراهم كرد و بمعنى دوستى خود اضافت فا مؤمنان كرد.

سلام ايشان را بيرون آرد از تاريكى كفر با روشنايى ا گفت: اللَّهُ وَليُِّ الَّذيِنَ آمنَوُا يخُْرجُِهُمْ منَِ الظُّلمُاتِ إِلىَ النُّورِ
و از تاريكى نكرت با روشنايى معرفت و از تاريكى جهل با روشنايى علم و از تاريكى نفس با روشنايى دل، 
پيش از خلق ايشان بعلم قديم دانست كه ايشان را از ظلمت كفر و بدعت نگاه دارد، چون بيافريد ايشان را و در 

دل شدند، وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا أَوْليِاؤُهُمُ الطَّاغوُتُ  وجود آورد علم وى در ايشان برفت و با ايمان آمدند و روشن
 يعنى كعب بن الاشرف و حيى بن اخطب يدعونهم من النور الى الظلمات يخُْرجِوُنَهُمْ منَِ النُّورِ إِلىَ الظُّلمُاتِ

و آله و سلم نعت و اند كه پيش از مبعث مصطفى صلّى اللَّه عليه  قومى جهودان اند اينست قول مقاتل و قتاده گفته
صفت وى بتورات ميخواندند و به نبوت وى ايمان داشتند، پس كه رب العالمين وى را بخلق فرستاد آن سران و 
پيشروان ضلالت چون كعب اشرف و حيى اخطب و مانند ايشان فرا متبعان خود نمودند كه اين نه آنست و نعت 

  يفتادند و بوى كافر شدند.و صفت وى بپوشيدند تا ايشان از ايمان بنبوت وى ب
قومى از دين اسلام مرتد گشتند، اين آيت در  مجاهد گفت اينست كه اللَّه گفت: يخُْرجِوُنَهُمْ منَِ النُّورِ إِلىَ الظُّلمُاتِ

شأن ايشان فرو آمد، يعنى كه اول در نور اسلام بودند و طاغوت ايشان را از نور اسلام بيرون كرد و فاظلمت كفر 
طاغوت ايشان شيطان بود و هواء نفس، هر چه بنده را از حق برگرداند آن را طاغوت گويند، ازين  افكند، و

اند،  جهت يخُْرجِوُنَهُمْ بلفظ جمع گفت، اما اهل معانى آيت بر عموم راندند و گفتند، مراد باين جمله كافران زمين
ز آن بيفتادند، لكن معنى آنست كه ايشان را خود و بيرون آوردن ايشان از نور، نه آنست كه ايشان را نورى بود و ا

و اين در لغت روا و روانست، يقال قد ضمنّت القوم دم  ان لا يدعهم يدخلونه از نور باز داشتند. حسن گفت
اى لا يموتون لا يفتر  فلان، و اخرجتك منه اى لم ادخلك فيه ثم قال: أُولئكَِ أَصحْابُ النَّارِ هُمْ فيِها خالدِوُنَ

  هم و هم فيه مبلسون.عن
اى قصه آن مرد كه  دانسته اى جادل ابراهيم فى دين ربه، ميگويد ...أَ لمَْ تَرَ إِلىَ الَّذيِ حَاجَّ إِبرْاهيِمَ فيِ ربَِّهِ الآية

حجت جست بابراهيم و حجت آورد در دين خداوند ابراهيم؟ و هو نمرود بن كنعان بن ماس بن ارم بن سام بن 
مرود بن كنعان بن سنجاريب بن كوش بن سام بن نوح. اول كسى كه تاج بر سر نهاد و در زمين نوح، و قيل هو ن
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دعوى خدايى كرد او بود. مجاهد گفت چهار كس آنند كه جهاندران بودند و ملك ايشان بهمه زمين برسيد، دو از 
نمرود بود و  :ن دو كه كافر بودندسليمان بود و ذو القرنين، و آ :ايشان مؤمن و دو كافر، آن دو كس كه مؤمن بودند

  بخت نصر.
اند كه نمرود طاغى صانع آفريدگار را جل جلاله منكر نبود و دعوى جبارى كه ميكرد بر طريق حلول بود،  گفته

چنانك بعضى ترسايان بر عيسى دعوى كردند، و بعضى متشيعه بر على ع. و مذهب حلول آنست كه بارى عز و 
  د.علا باشخاص ائمه فرود آي

  تعالى اللَّه و تقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
ميگويد حجت جست با ابراهيم از آنك اللَّه تعالى وى را ملك  اى لان آتاه اللَّه الملك فطغى أَنْ آتاهُ اللَّهُ المُْلْكَ

و النبوة و امر جميع الناس داد و طاغى گشت. و قال بعضهم أَنْ آتاهُ اللَّهُ المُْلْكَ يعنى ابراهيم آتاه اللَّه الملك 
  باتباعه.

خانه شده و بتان را  اين آن گه بود كه ابراهيم در بت مفسران گفتند إِذْ قالَ إِبْراهيِمُ ربَِّيَ الَّذيِ يحُيْيِ وَ يمُيِتُ
من  شكسته، و نمرود او را حبس فرموده، پس از حبس بيرون آوردند او را تا بسوزند، نخست نمرود از وى پرسيد

 ك الذى تدعونا اليه؟ آن خداى تو كه ما را و از او ميخوانى كيست؟ ابراهيم گفت ربَِّيَ الَّذيِ يحُْيِي وَ يمُِيتُ ربّ
خداى من آنست كه مرده زنده كند و زنده را ميراند، و اياه اعبد و منه اسأل الخير، او را پرستم و آنچه خواهم از 

من هم مرده زنده كنم و هم زنده ميرانم، زندانيى كه نوميد بود از » أُميِتُ أَناَ أُحيْيِ وَ «وى خواهم. آن جبار گفت 
زندگانى، او را بخواند و آزاد كرد، گفت اين مرده بود زنده كردم. و ديگرى را بكشت، گفت اين زنده بود 

ايحاء آفريدن ميرانيدم. اعتقاد داشت آن متمرد طاغى كه احيا و اماتت آنست كه وى كرد، و اين مايه ندانست كه 
حيات است در بنده و در حيوان، و اماتت آفريدن مرگ است در وى، و جز كردگار ذو الجلال و قادر بر كمال 
برين قادر نيست، و بجز كار وى نيست. اما ابراهيم ازين سخن برگشت و حجتى ديگر آورد، نه عجز و درماندگى 

را بى سامان و بى پاسخ گرداند و عقلش در آن را، لكن خواست تا بر حجت بيفزايد و حجتى آرد كه وى 
  مدهوش و متحير گردد.

خداى من آنست كه هر روز آفتاب از مشرق بر آرد فأَْتِ بهِا منَِ المَْغْرِبِ  گفت فإَِنَّ اللَّهَ يأَْتيِ باِلشَّمْسِ منَِ المَْشرْقِِ
ع شد. رب العالمين گفت و عزتى و تو آن را از مغرب بر آر، آن جبار درماند و متحير گشت و حجت او منقط

جلالى لا تقوم الساعة حتى آتى بالشمس من قبل المغرب، فيعلم من يرى ذلك انىّ انا اللَّه قادر آن افعل ما 
 بردند، هر كس كه بر وى شدى وى را گفتى نمرود نشسته بود و مردمان از وى طعام مى شئت، زيد بن اسلم گفت

، و آن گه طعام بوى دادى ابراهيم بيرون رفت بطلب طعام و به نمرود انت من ربّك؟ او جواب دادى كه
وى جواب داد كه أَناَ أُحيْيِ وَ أُميِتُ ابراهيم  من ربكّ؟ ابراهيم گفت الَّذيِ يحُيْيِ وَ يمُيِتُ  برگذشت نمرود گفت

غْربِِ نمرود از آن درماند چنانك اللَّه گفت: فبَُهتَِ فإَِنَّ اللَّهَ يأَْتيِ باِلشَّمسِْ منَِ المَْشرْقِِ فأَْتِ بهِا منَِ المَْ :گفت
پس ابراهيم را طعام نداد و باز گردانيد، ابراهيم بريگستانى بر گذشت، از آن ريگ پاره در بار كرد، يعنى  الَّذيِ كَفَرَ

نه شد و ام، ابراهيم چون در خا كه چون در خانه شوم، اهل خانه را دل خوش باشد و پندارد كه من طعام برده
بارها بيفكند بخفت، اهل وى برخاست، و سربار كرد، آرد نيكو ديد، از آن نان پخت و پيش ابراهيم بنهاد، 
ابراهيم گفت از كجا آوردى اين طعام؟ گفت از آن آرد كه تو آوردى، ابراهيم بدانست كه آن فضل خداست با 

  ت.وى، و رزقى كه اللَّه فرستاد زيرا سجود كرد و حمد و ثنا گف
اللَّه ظالمان را يارى دهنده نيست اما  اين هدى بمعنى معونت است، ميگويد وَ اللَّهُ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ الظَّالمِينَِ

   مؤمنانرا يارى دهد و نصرت كند، چنانك خود گفت كانَ حقًَّا عَليَنْا نصَْرُ المْؤُْمنِينَِ
م مؤمنانرا چنانك ابراهيم را از دست آن جبار متمرد از گفت ما بر ما واجب است و سزا كه يارى دهي ميگويد 
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خلاص داد و از آتش عقوبت وى برهانيد، و يك پشه بر نمرود مسلط كرد تا در بينى وى شد و بدماغ رسيد و از 
يافت، و چهل روز درين  گزيد، و پيوسته مطرقه بر سرش ميزدند تا از آن آسايش مى آن ميخورد و وى را مى

  يند كه چهار صد سال درين عذاب بود پس هلاك شد و نيست گشت.عذاب بود. و گو
اين در آيت اول پيوسته است و در آن بسته، كانهّ قال، هل رأيت كالذى حاج ابراهيم في  قَريَْةٍ  أَوْ كاَلَّذيِ مَرَّ علَى

نى آن مرد كه با ميگويد نبي لفظه لفظ الاستفهام است و معناه التوقيف و التعريف ربه او كالذى مر على قرية
ابراهيم حجت جست در خداوند وى، و آن مرد ديگر يعنى عزيز، پيغامبرى از پيغامبران بنى اسرائيل كه بر گذشت 
بر آن ديه يعنى شهر بيت المقدس، سميت قرية لاجتماع الناس فيها، يقال قريت الماء فى الحوض اذا جمعته 

بيران گشته از دست بخت نصر كه آنجا شد و خلقى را بكشت و فيه، عزيز آنجا بر گذشت ديد آن شهر كه خراب و 
است دهى بر كناره دجله ميان واسط و مداين عزيز آنجا برگذشت،  اين قريه در هرقل اند باقى باسيرى ببرد. و گفته

و كان ذلك بعد رفع عيسى ع، بسايه درختى فرو آمد و با وى خرى بود، با درخت بست و خود در ميان ديه شد، 
يچ آدمى را در آن ديه نديد و درختان بسيار ديد پر بار، و ميوه آن فرا رسيده، بگرفت از آن پاره انگور و انجير، ه

و با وى نان خشك بود، در قعب بنهاد و شيره انگور بگرفت و بر آن نان ريخت تا نرم گردد، و انجير چند تر بر 
  سر آن نهاد.

زنده كند اللَّه اين ديه را؟ يعنى مردم آن پس آنك بمردند  چون مى بَعدَْ موَتْهِا عزير آن گه گفت أَنَّى يحُيْيِ هذِهِ اللَّهُ
و هلاك شدند. و اين سخن از عزير رفت نه از آن بود كه در بعث و نشور بگمان بود، لكن خواست تا اللَّه وى را 

پس اللَّه تعالى عزيز را بميرانيد صد   يِ المْوَتْىمعاينه بنمايد، چنانك ابرهيم ع از اللَّه درخواست كه أَرنِيِ كيَفَْ تحُْ
  سال، دو چشم وى زنده و باقى كالبد مرده، آن گه زنده كرد وى را و بينگيخت.

درين درنگ چند بودى؟ گفت يك روز، پس در آفتاب نگرست آفتاب ديد كه بنماز ديگر  جبرئيل وى را گفت
نه كه صد سالست تا تو  نه كه پاره از روز. جبرئيل گفت بود، گفترسيده بود و ابتداء حال كه بر وى رفت بامداد 

  درين درنگى، آن گه او را نظر عبرت فرمود.
در آن طعام و شراب خويش نگر نان خشك در قعب، شيره انگور بر  طَعامكَِ وَ شرَابِكَ لمَْ يتََسنََّهْ  گفت فاَنْظُرْ إِلى

سبحان اللَّه كيف لم يتغير؟  انده، و هيچ تغيير در آن نيامده، عزيز گفتآن ريخته و نرم شده و انجير تر بر سر آن بم
چون كه درين مدت دراز بنگشت؟ آن گه در خر خويش نگرست مرده و ريزيده و استخوانش از درنگ و روزگار 

هاى پوسيده ايتها العظام البالية اجتمعى! اى استخوان پاره پاره شده و سپيد مانده. آن گه نداى شنيد از آسمان كه
ريزيده همه با هم شويد، بقدرت كردگار آن استخوانها همه در روش آمد، قدم با ساق پيوست و ساق با زانو و 
كف با بازو و بازو با دوش و سر با تن، پس رگها و پيها و گوشتها و پوست و موى در وى پديد آمد. و عزير در 

ر بينى وى دميد، آن خر برخاست و بانگى زد، اينست نگرست و تعجب ميكرد، پس فريشته آمد و روح د آن مى
آيَةً للِنَّاسِ وَ انْظُرْ إِلىَ الْعظِامِ حمِارِكَ  كه رب العالمين گفت: وَ انظْرُْ إِلى اى الى  اى الى احياء حمارك، وَ لنِجَعْلَكََ 

اء، قراءة حجازى و بصرى است بضم نون و كسر شين ور عظام الحمار، در نگر درين استخوانهاى خر كيَفَْ ننُشْزُِها
چون او را زنده ميگردانيم، و بضم نون و كسر شين و  من الانشار، و هو الاحياء كقوله ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ. ميگويد

زاء منقوطه قراءة شامى است و كوفى، و معناه الرفع و النقل، ميگويد در نگر در استخوانها كه چون برميداريم و 
سانيم، و تركيب ميسازيم. روايت كنند از ابن عباس رض كه چون اللَّه تعالى عزير را بعد از صد بجاى خود مير

نشناختند، آخر  سال زنده كرد، بر آن خر خويش نشست، و با جايگاه و وطن و محلتّ خويش شد و مردم او را مى
ك ايشان بود و خدمت كارى و عجوزى را ديد نابينا مقعد، صد و بيست سال از عمرش گذشته، و اين عجوز كنيز

  يا هذه أ هذا منزل عزير؟ دايگانى ايشان كردى، عزير وى را بيست ساله بگذاشته بود، عزير گفت
گريى؟ گفت از بهر آنك  گريست آن پير زن، عزير گفت چرا مى اى پير زن اين جاى عزير است؟ گفت آرى و مى
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فانا عزير گفت  كس نشنيد مگر اين ساعة كه تو گفتى، قالصد سال است تا كس نام عزير نبرد، و نام و نشان وى 
پس منم عزير، اماتنى اللَّه عز و جل مائة سنة ثم بعثنى اللَّه، مرا صد سال ميرانيد پس زنده كرد، پير زن شگفت 

سبحان اللَّه، عزير بعد از صد سال باز آمد، پس گفت عزير مردى بود مستجاب  بماند و شادى كرد و ميگفت
وة، دعا كن تا اللَّه مرا بينايى و روايى باز دهد تا بچشم سر در روى تو نگرم، عزير دعا كرد و آن پير زن مقعد الدع

اشهد انك عزير. پس آن زن رفت بانجمن بنى اسرائيل، و  از جاى برخاست و بينا گشت و در وى نگرست، گفت
يشان پسر عزير بود عمر وى بصد سال رسيده و پير ايشان را از وى خبر كرد، همه روى بوى نهادند و آمدند و با ا

  گشته، و پسران داشت همه پيران، و جد ايشان عزير جوانى چهل ساله.
آيَةً لِلنَّاسِ اى عبرة للناس، لانه بعثه شابّا و هو ابن اربعين سنة و ابنه  اينست كه رب العالمين گفت: وَ لنِجَْعَلَكَ 

  هم شيوخ.شيخ ابن مائة سنة و لابنه اولاد كلّ 
ليس فى الجنة كلب و لا حمار الا كلب اصحاب الكهف و حمار عزير الذى اماته اللَّه مائة  روى عن وهب قال

  عام.
چون عزير را زنده گشتن خر و تباه ناگشتن طعام و شراب پيدا گشت و معاينه بديد، كه اللَّه آن را در  فَلمََّا تبَيََّنَ لهَُ 

شت و آن مرده صد ساله را زنده كرد، چنانك اول بود، عزير بر وى در افتاد و صد سال نگاه داشت و تباه نگ
  خداى را عز و جل سجود كرد.

بدانك  موصول و مجزوم قراءة حمزه و كسايى است و معنى آنست كه جبرئيل در آن حال گفت ...قالَ أَعْلَمُ الآية
مرفوع خوانند، يعنى عزير گفت آن گه كه آن بديد مقطوع و » اعلم«اللَّه بر همه قادر است و توانا، باقى قراء 

ميدانم كه اللَّه بر همه چيز تواناست و قادر بر كمال، قيوم بى گشتن در ذات و صفات، متعال عزّ جلاله و عظم 
  شأنه و جلت احديته و تقدست صمديته.

  النوبة الثالثة
اللَّه  اند، ميگويد هم و واليهم و متوليهم از روى معنى همه يكسانوليّهم و مولا قوله تعالى: اللَّهُ وَليُِّ الَّذيِنَ آمنَوُا 

خداوند مؤمنان است، كار ساز و يارى دهنده ايشانست، و راهنماى و دلگشاى دوست ايشانست. در بعضى 
كسى كه كعبه مشرف معظم خراب كند و سنگ از  آيد از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلم كه گفت اخبار مى

گ جدا كند و آتش در آن زند در معصيت چنان نباشد كه بدوستى از دوستان اللَّه استخفاف كند، اعرابيى سن
اند؟ گفت مؤمنان همه دوستان خدااند و اولياء وى،  حاضر بود، گفت يا رسول اللَّه اين دوستان اللَّه كه

ت كه گفت جل جلاله ذلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ موَْلىَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ اى اين آيت كه اللَّهُ ولَيُِّ الَّذيِنَ آمنَوُا نظيرش آنس نخوانده
اللَّه يار و دوست مؤمنانست و كافران را نه. و نه خود درين جهان دوست و كار  لَهُمْ ميگويد  أَنَّ الْكافِريِنَ لا موَْلى

  »فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ فيِ الْآخِرَةِنحَنُْ أَوْليِاؤُكمُْ «ساز مؤمنانست كه در آن جهان همچنانست، چنانك گفت 
و در حكايت از قول يوسف گفت أَنتَْ وَليِِّي فيِ الدُّنيْا وَ الآْخِرَةِ بسا فرقا كه ميان هر دو آيت است از نحَْنُ  

   أَوْليِاؤُكمُْ 
   مْ تا أَنتَْ وَليِِّي بس دورست، و انكس كه بدين بصر ندارد معذور است، نحَنُْ أَوْليِاؤُكُ  
از عين جمع رود و أَنتَْ وَليِِّي اشارتست بتفرقت، نه از آنك ولى را بر نبى فضل است كه نهايت كار ولى هميشه  

بدايت كار نبى است، لكن با ضعيفان رفق بيشتر كنند و عاجزان را بيش نوازند، كه جسارت دعوى آشنايى 
تر بدوست نزديكتر! هر كه شكسته تر  ! هر كه درماندهندارند، و از آنك خود را آلوده دانند زبان گفتار ندارند

روز قيامت يكى را بحضرت برند،  آيد كه در خبر مى» انا عند المنكسرة قلوبهم من اجلى«بدوستى سزاوارتر! 
ازين شكسته سوخته، اللَّه گويد بنده من چه دارى؟ گويد دو دست تهى و دلى پر درد و جانى آشفته و حيران، در 

انين «و غمان، گويد همچنين مى رو تا بسراى دوستان، كه من شكستگان و اندوهگنان را دوست دارم  موج اندوه
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  »المذنبين احب الى من زجل المسبحين
 گفتم چه نهم پيش دو زلف تو نثار
 پيشت بنهم اين جگر سوخته زار

  

گر هيچ بنزد چاكر آيى يك بارظ  
 كايد جگر سوخته با مشك بكار

  

خدايا! گيرم كه اعضا را بآب بشويم تا از حديث طهارت پذيرد، دل را بچه شويم تا از غير تو  بار داود ع گفت
يا داود دل را بآب حسرت و اندوه بشوى تا بطهارت كبرى رسى، گفت بار خدايا  طهارت پذيرد؟ فرمان آمد كه
  اين اندوه از كجا بدست آرم؟

ر دامن اندوهگنان و شكستگان بندى، گفت بار خدايا گفت اين اندوه ما خود فرستيم، شرط آنست كه دامن د
نگرند تا كى فرو شود و  همه روز آفتاب را مى يراقبون الظلال و يدعوننا رغبا و رهبا ايشان را چه نشانست؟ گفت

ب پرده شب فرو گذارند، تا ايشان در خلوتگاه وَ نحَنُْ أَقرْبَُ كوفتن گيرند، فمن بين صارخ و باك و متأوّه، همه ش
يا ربّاه يا ربّاه!  خروشان و سوزان و گريان، با نياز و گداز، روى بر خاك نهاده و بآواز لهفان ما را ميخوانند، كه

  بزبان حال ميگويند.
 شبهاى فراق تو كمانكش باشد
 و ان شب كه مرا با تو بتا خوش باشد

  

 صبح از بر او چو تير آرش باشد 
 گويى شب را قدم بر آتش باشد

  

آيد، هر چند بار  شما ز جل تسبيح بگذاريد كه آواز سوخته مى اى جبرئيل و ميكائيل آيد كه بار عالم ندا مىو از ج
عصيان دارد اما در دل درخت ايمان دارد، در آب و گل مهر ما سرشته دارد، مقربان ملا اعلى از آن روز باز كه در 

و فرمان را چشم نهاده و در آرزوى يك نظر ميسوزند، اند،  وجود آمدند، تا برستاخيز دست در كمر بندگى ما زده
انگشتان حسرت در دهان حيرت گرفته كه اين چيست! خدمت اينجا و محبت آنجا! دويدن و پوييدن بر ما و 

كار سوز دارد و اندوه، نهاد  رسيدن و ناديدن ايشان را! و عزت احديت بنعت تقديرايشان را جواب ميدهد كه
  . كان اندوهايشان معدن سوزست و 

 بى كمال سوز دردى نام دين هرگز مبر
 در خم زلفين جان آويز جانان روز وصل

  

 بى جمال شوق وصلى تكيه بر ايمان مكن 
  جز دل مسكين خون آلود را قربان مكن

  

  النوبة الاولى
كه مرده چون   يفَْ تُحْيِ المْوَتْىگفت ابراهيم رَبِّ خداوند من أَرنِيِ با من نماى كَ قوله تعالى: وَ إِذْ قالَ إِبْراهيِمُ 

ام، وَ لكنِْ ليَِطمْئَنَِّ قَلبْيِ لكن  ابراهيم گفت آرى ايمان آورده  زنده كنى؟ قالَ أَ وَ لَمْ تؤُْمنِْ نه ايمان آورده قالَ بَلى
س شو چهار مرغ گير فصَُرْهُنَّ تا دمل آرميده شود و بديدار چشم يقين افزايد قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً منَِ الطَّيرِْ اللَّه گفت پ

آن را بكش و پاره پاره كن و با خود آر سرهاى آن ثمَُّ اجْعلَْ عَلى آن گه بر سر هر كوهى   إِليَْكَ  كلُِّ جبَلٍَ منِْهنَُّ جُزءْاً 
اب وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ پاره از آن آميخته در هم بنه ثُمَّ ادعُْهنَُّ آن گه ايشان را خوان يأَْتيِنَكَ سعَيْاً تا بتو آيند بشت

  بدانك خداى تواناست دانا. )۲۶۰(حَكيِمٌ 
نمون ايشان كه نفقه ميكنند أَموْالَهُمْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ مالهاى ايشان از بهر خدا و در راه خدا  مثَلَُ الَّذيِنَ ينُفْقِوُنَ

بْعَ سنَابلَِ كه از دست كارنده هفت خوشه روياند فيِ كُلِّ كمَثَلَِ حبََّةٍ همچون نمون و سان دانه ايست أَنبْتَتَْ سَ
افزايد توى بر توى او را كه خواهد وَ  سنُبُْلَةٍ ماِىَٔةُ حبََّةٍ در هر خوشه صد دانه: وَ اللَّهُ يضُاعفُِ لمِنَْ يَشاءُ و اللَّه مى

  و خداى فراخ بخش فراخ دارست و دانا. )۲۶۱(اللَّهُ واسِعٌ علَيِمٌ 
ايشان كه نفقت ميكنند مالهاى ايشان از بهر خدا و در راه خدا ثُمَّ لا يتُبِْعوُنَ  ينَ ينُْفِقوُنَ أَموْالَهُمْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ الَّذِ

 ما أَنفْقَوُا آنكه پس آن نفقه فرا ندارند منًَّا وَ لا أَذىً سپاس بر نهادنى و نه رنج نمودنى لَهُمْ أَجْرهُمُْ عنِدَْ ربَِّهِمْ 
و نه  )۲۶۲(يشانراست مزد ايشان بنزديك خداوند ايشان وَ لا خوَفٌْ عَليَْهِمْ و نه بريشان بيمى وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ ا

  جاويد در آخرت اندوهگن باشند



۳۷۱ 

ها سخنى خوش و نيكو وَ مَغفْرَِةٌ و آمرزش بافراط درويش در الحاح و جز زان خيَْرٌ منِْ صدَقََةٍ يتَبَْعُ قوَْلٌ مَعْرُوفٌ
  و اللَّه بى نيازست بردبار )۲۶۳(أَذىً به است از صدقه كه پس آن بود رنج نمودنى وَ اللَّهُ غنَيٌِّ حَليِمٌ 

  النوبة الثانية
سبب آنك ابراهيم اين سؤال كرد از اللَّه آن بود كه  مفسران گفتند ...قوله تعالى: وَ إِذْ قالَ إِبْراهيِمُ رَبِّ أَرنِيِ الآية 

آمدند و ميخوردند و همچنين مرغان هوا جوك  گذشت بر ساحل بحر طبرية، ددان بيابان را ديد كه مى بمردارى بر
يا رب ميدانم كه اين را همه با هم آرى از شكمهاى ددان و  جوك، ابراهيم كه آن چنان ديد شگفت بماند گفت

بر ميدانم، فليس الخبر كالمعاينه، اللَّه حواصل مرغان، با من نماى كه چون زنده كنى آن را تا معاينه بينم، آنچه بخ
  اى؟ گفت: أَ وَ لمَْ تؤُْمنِْ نه ايمان آورده

 گفت اين كلمت گواهى است از اللَّه بر ايمان ابراهيم. و در خبر است از مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم كه
  »نحن بالشك اولى من ابراهيم«

واهى است از مصطفى ابراهيم را بر يقين او، و اين اولى كه گفت آن را ما بگمان سزاتريم از ابراهيم، اين هم گ
گفت كه امام ملت ابراهيم است و خلق پس وى تا برستاخيز همه اتباع وى اند، كه پيشوا بگمان بود پس روان 

  همه بگمان باشند. و اين أَ وَ لَمْ همچنانست كه جرير گفت:
 أ لستم خير من ركب المطايا

  

 المين بطون راح؟و اندى الع 
  

  معنى آنست كه انتم خير من ركب المطايا.
 معنى آنست كه» و لكن ليطمئنّ قلبى«آن گه آرام گيرد كه از وساوس و هواجس ايمن شود. ابن المبارك گفت 

ام و بگمان نه ام، لكن ميخواهم كه اين امت را كه ايشان را دعوت ميكنم. بنمايم منزلت و  بلى ايمان آورده
خويش بنزديك تو، اجابت دعوت كه ميكنى، تا ايشان نيز اجابت دعوت كنند و بدين حنيفى در آيند. و  مكانت
ابراهيم آن گه كه با نمرود طاغى حجت گرفت و گفت ربَِّيَ الَّذيِ يحُيِْي وَ يُميِتُ و آن جبار گفت أَنَا  اند كه گفته

ى را اطلاق فرمود، ابراهيم گفت احياء مرده نه اينست، بلكه أُحيْيِ وَ أُميِتُ من هم مرده زنده كنم، آن گه زنداني
تو اين از خداوند خويش معاينه ديدى؟ ابراهيم  شخصى مرده بيجان بايد تا جان در وى آرى، نمرود گفت

نتوانست كه گويد معاينه ديدم كه نديده بود انتقال كرد با حجتى ديگر، پس از اللَّه بخواست تا معاينه بوى نمايد، 
ا چون دشمن گويد كه تو معاينه ديدى، گويد ديدم، و در احتجاج حاجت بانتقال نبود، و آن جبار متمرد نيز ت

  بداند و بشناسد كه احياء مرده نه آنست كه وى كرد.
كه چون اللَّه تعالى ابراهيم را بدوست خود گرفت و وى را خليل خواند،  ابن عباس و سدى و سعيد جبير گفتند

تورى خواست تا اين بشارت بابراهيم برد، دستورى يافت بيامد و در سراى ابراهيم شد، ابراهيم ملك الموت دس
خداوند سراى دستورى  وى را گفت تو كيستى و ترا كه دستورى داد كه در سراى من آمدى؟ ملك الموت گفت
ارت دهم كه اللَّه ترا خليل داد، ابراهيم بدانست كه وى فرستاده اللَّه است، گفت بچه آمده؟ گفت بدان تا ترا بش

آنك اللَّه تعالى دعاء تو اجابت كند و بسؤال تو مرده زنده كند، پس  خود خواند، گفت اين را چه نشانست؟ گفت
اند كه از عزير همين سؤال آمد كه  ابراهيم آن سؤال كرد تحقيق قول ملك الموت را بآن بشارت كه داده بود. و گفته

را بوقت اجابت آمد بى بلائى كه بنفس وى رسيد، از آنك سؤال وى بر سبيل تضرع بود از ابراهيم، پس ابراهيم 
با آزرم و با لطف، و عزير را صد سال بميرانيد، و نشان قدرت هم در نفس وى با وى نمود، از آنك سخن بر 

رم، لا جرم سبيل انكار بيرون داد و تعجب هميكرد كه اللَّه مرده چون زنده كند! سؤالش درشت بود بى آز
  اجابتش درشت آمد بى محابا.

اللَّه گفت شو چهار مرغ گير، گفتند كه خروه بود و طاوس و كبوتر و كلاغ. و بروايتى  قال فخَذُْ أَربَْعَةً منَِ الطَّيْرِ
قراءة حمزه و رويس از يعقوب بكسر صاد است، ديگران همه بضم صاد  ديگر بجاى كبوتر كركس گفتند فصَُرْهنَُّ
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ند بيرون از شواذ فصَُرهْنَُّ إِليَكَْ بضم الصاد اى ضمهّنّ اليك، من صار يصور، اى ضمّ و امال، فصَُرْهنَُّ بكسر خوان
الصاد اى قطعهنّ، من صار يصير، اى قطع و فرّق. اگر بكسر صاد خوانى بمعنى تقطيع و تفريق در آيت تقديم و 

رهن ثم اجعل) و اگر بضم صاد خوانى بمعنى ضم و تأخير است، كانه قال: (فخذ اربعة من الطير اليك فص
فحذف لدلالة » امالت، در آيت اضمار است كانهّ قال: فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم قطعهن ثم اجعل

سرهاى آن مرغان با خود دار و ديگر اجزاء و ابعاض آن  اند فَصُرْهنَُّ إِليَْكَ معنى آنست كه آخر الكلام عليه. و گفته
ن و گوشت و پر و استخوان همه بهم بر آميز، آن گه بر سر كوهى پاره از آن آميخته درهم بنه، و آن چهار كوه از خو

  بودند از چهار سو.
آن گه ايشان را خوان تا بتو آيند بشتاب، ابراهيم چنان كرد كه وى را فرمودند، و آن اجزاء  ثُمَّ ادعُْهنَُّ يأَْتيِنكََ سعَيْاً

گشتند، رب  شدند، آن گه با سر خويش پيوسته مى در هوا پران و شتابان سوى اصل خويش مىو ذرات آن مرغان 
هاى  العالمين جل جلاله خواست تا با ابراهيم نمايد نمود كار بعث و نشور قيامت، يعنى چنان كه اجزاء و ذره

همين كنم، خلق اولين و مرغان همه با يكديگر آوردم و با اصل خود رسانيدم ازين چهار كوه، فردا در قيامت 
 سعى در قرآن بر سه وجه است: يكى بمعنى آخرين را از چهار سوى عالم همه با هم آرم و زنده گردانم بدانك

ثُمَّ ادعُْهنَُّ يأَْتيِنَكَ سَعيْاً اى مشيا، همانست كه گفت فَلمََّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعيَْ جاى ديگر : چنانك اللَّه گفت اينجا مشى
لهَا سعَيْهَا وَ   است، چنانك اللَّه گفت وَ سعَى عمل ذكِْرِ اللَّهِ اى امشوا، وجه ديگر سعى بمعنى  سعْوَْا إِلىگفت فاَ

است  شتافتن هوَُ مؤُْمنٌِ يعنى عمل لها عملها، جاى ديگر گفت إِنَّ سَعيَْكُمْ لَشتََّى اى عملكم، وجه سوم بمعنى
   المْدَيِنَةِ يَسْعىچنانك گفت وَ جاءَ رجَلٌُ منِْ أَقصْىَ 

و بدانك اللَّه تواناى بيهمتاست، و در كردگارى يكتاست، و خدايى  اى يسرع ثم قال: وَ اعْلمَْ أَنَّ اللَّهَ عزَيِزٌ حَكيِمٌ  
ابراهيم ع  را سزاست، كننده هر كار بسزا و نهنده هر چيز بر جا، و سازنده هر چيز در هامتا. بو بكر نقاش گفت

بود كه اللَّه وى را اين فرمود، پيش از بشارت دادن بفرزند، بود و پيش از فرو فرستادن صحف  نود و پنج ساله
بوى، و چون او را بشارت دادند بفرزند، نود و نه ساله بود، و چون او را فرزند آمد صد ساله بود و جفت وى 

مثل در قرآن بر دو معنى است،  ...نْفِقوُنَ الآيةساره نود و نه ساله، بيك سال ابراهيم مه بوده از ساره مثَلَُ الَّذيِنَ يُ
.. آن را جواب نكرد بمعنى صفت .هر جا كه آن را جواب نيست مثل صفت است، چنان كه گفت مثَلَُ الجْنََّةِ الَّتيِ

است، و هر جا كه مثل گفت و آن را جواب داد، چنانك اينجا، مثل بمعنى شبه است. و در آيت اضمار است اى: 
فقة الذين ينفقون) نمون نفقه ايشان كه هزينه ميكنند بر غازيان، و بر تن خويش در غزاها از بهر خدا، (مثل ن

كمَثَلَِ حبََّةٍ برسان دانه است كه از دست كارنده هفت خوشه روياند، در هر خوشه صد دانه، چنانك يكى به 
همين كند، يكى به هفتاد رساند وز هفتاد  هفتصد ميرساند، رب العالمين با صدقه بنده مؤمن كه در راه خدا بود

اهل معانى  به هفتصد وز هفتصد بآنچه كس نداند مگر اللَّه اينست كه رب العزة گفت: وَ اللَّهُ يضُاعفُِ لمِنَْ يَشاءُ
اختلاف جزاء اعمال بندگان دليل است، بر اختلاف اعمال ايشان و تفاوت نيات در آن، هر چه مخالفت  گفتند

تمامتر و اخلاص در آن بيشتر و رضاء خدا بآن نزديكتر، جزاء آن نيكوتر و تمامتر، ازينجاست كه نفس در آن 
، جايى أَضْعافاً كثَيِرَةً. و خلاف نيست كه نيّت و اخلاص »سبعمائة«جزاء اعمال جايى عَشْرُ أَمثْالهِا گفت، جايى 

تصدان تمامتر از نيت ظالمان، پس جزاء سابقان در طاعت تمامتر است از نيت و اعمال مقتصدان، و نيّت مق
من اخرج درهما من ماله ابتغاء مرضات اللَّه فله فى الدنيا  ايشان لا محالة تمامتر بود از جزاء اينان. ضحاك گفت

ء رحمة و علما،  وسع كل شى بكل درهم سبعمائة درهم خلفا عاجلا و الفا الف درهما يوم القيمة وَ اللَّهُ واسِعٌ عَليِمٌ
  لَّه فراخ رحمت است و همه دان.ال

رحمت و علم وى بهر چيز رسيده، ذره از موجودات از علم و رحمت وى خالى نه، عموم رحمت را گفت 
اين  ءٍ عِلمْاً الَّذيِنَ ينُْفِقوُنَ أَموْالَهُمْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ ءٍ كمال علم را گفت قدَْ أَحاطَ بِكُلِّ شيَْ رحَمْتَيِ وَسِعتَْ كلَُّ شيَْ
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اين آيت خاصّه در  نفقت درين هر دو آية صدقه است از بهر خدا، و پيش از زكاة مفروضة فرو آمد. كلبى گفت
يا  شأن عثمان بن عفان و عبد الرحمن بن عوف آمد، اما عبد الرحمن چهار هزار درم آورد برسول خدا و گفت

عيال را بگذاشتم، و يك نيمه آوردم و بصدقه رسول اللَّه، هشت هزار درم بنزديك من بود، يك نيمه خود را و 
  »بارك اللَّه لك فيما امسكت و فيما اعطيت« گفت ميدهم. رسول خدا

و اما عثمان بن عفان هزار تا اشتر همه با ساز و جهاز بمسلمانان داد در غزاة تبوك. و چاه رومة ملك وى بود 
فان در جيش العسرة هزار دينار آورد نزديك رسول عثمان ع وقف كرد بر مسلمانان، عبد الرحمن بن سمرة گفت

ما ضرّ ابن عفان ما عمل بعد اليوم!  آورد و ميگفت خدا بنهاد، گفت رسول را ديدم كه دست در ميان آن بر مى
رسول را ديدم كه دست برداشته بود و  چه زيان دارد پسر عفان را هر چه كند پس امروز. بو سعيد خدرى گفت

تا درين دعا بود جبرئيل آمد و » يا رب عثمان بن عفان رضيت عنه فارض عنه«رد و ميگفت عثمان را دعا ميك
  ...الآية الَّذيِنَ ينُْفِقوُنَ أَموْالهَُمْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يتُبِْعوُنَ ما أَنفْقَوُا منًَّا وَ لا أَذىً: آيت آورد
ن نفقت منت بر كس ننهند و رنجى نرسانند، كه در نعمت ايشان كه نفقت كنند از بهر خدا، آن گه در آ ميگويد

منت بر نهادن نه سزاى مخلوقست، بل كه منت بر نهادن اللَّه را سزاست، كه خداوند جهانيان است و دارنده وى 
  را ايشانست، و غرق كننده هر يكى در درياى احسانست، پس سپاس و منت همه ويراست كه خداى همگانست.

سخن خوش و وعده نيكو و ردّ بتعريض باندام وَ مغَْفرِةٌَ و در گذاشت درشتى سخن سائل در حال  قوَْلٌ مَعْرُوفٌ
رد، و خشم ناگرفتن بر الحاح وى، اين همه به است از صدقه دادن و با آن صدقه منت و رنج دل بر نهادن، و 

ه عز و جل الرجل لاخيه بظهر يا كلام حسن يدعو اللَّ» قول معروف«سائل را در سؤال تعيير كردن. كلبى گفت 
  الغيب، وَ مغَفِْرةٌَ اى تجاوز عن مظلمته خير ثوابا عند اللَّه من صدقة يعطيها اياه ثم يتبعها اذى.

قال اذا سأل السائل فلا تقطعوا عليه مسئلته حتى يفرغ منها، ثم «روى عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم 
و ببذل يسير او برد جميل، فانه قد ياتيكم من ليس بانس و لا جان ينظرون كيف صنيعكم ردّوا عليه بوقار و لين 

  فيما خوّلكم اللَّه عز و جل.
يا امير المؤمنين تقول شيئا لعل  عن بشر بن الحرث قال رأيت على بن ابى طالب عليه السلام فى المنام، فقلت

لى الفقراء رغبة فى ثواب اللَّه، و احسن منه تيه الفقراء على ما احسن عطف الاغنياء ع« اللَّه ان ينفعنى به، فقال
  ».الاغنياء ثقة باللّه

اللَّه بى نيازست و بردبار، بى نيازست در روزى دادن خلق از پرستش خلق، پيش  ثم قال تعالى: وَ اللَّهُ غنَيٌِّ حَليِمٌ
بى نيازست از صدقه  اند شت سخن، گفتهاز آن فرا ميگذارد از بى نيازكى بى نياز فرا ميگذارد از درويش در

بندگان بر بندگان، اگر خواستى خلق را همه توانگرى دادى و روزى فراخ، لكن توانگران را توانگرى داد تا 
ايشان را بر شكر دارد، و درويشان را درويشى داد تا ايشان را بر صبر دارد. همانست كه گفت وَ اللَّهُ فضََّلَ 

ضٍ فيِ الرِّزقِْ هر كسى را آنچه سزاى وى بود داد، و آنچه دربايست كار وى كرد، روزى يكى بَعْ  بَعضَْكُمْ عَلى
كاسته يكى افزوده يكى برتر يكى فروتر، يكى با دشوارى و شدت، يكى با آسانى و راحت، دبر الامور بقدرته 

بحانه و تعالى عما يقول تدبيرا، و قدر الخلائق بحكمته تقديرا، و لم يتخذ فى ذلك شريكا و لا وزيرا، س
  الظالمون علوا كبيرا.

  النوبة الثالثة
اين آيه بزبان كشف بر ذوق ارباب حقائق رمزى  ...الآية  قوله تعالى: إِذْ قالَ إِبْراهيِمُ رَبِّ أَرنِيِ كيَفَْ تحُيِْ المْوَتْى 

  ديگر دارد و بيانى ديگر.
سوزش بغايت رسيده و سپاه صبرش بهزيمت شده، و  ابراهيم مشتاق كلام حق بود و سوخته خطاب او، گفتند

يا ابراهيم أَ وَ لَمْ تؤُْمنِْ ايمان نياورده  خداوندا بنماى مرا، تا مرده چون زنده كنى؟ گفت آتش مهر زبانه زده، گفت



۳۷۴ 

  كه من مرده زنده كنم؟
استم تا گويى أَ وَ لمَْ آرى و لكن دلم از آرزوى شنيدن كلام تو و سوز عشق خطاب تو زير زبر شده بود، خو گفت

  تؤُْمنِْ مقصود همين بود كه گفتى و در دلم آرام آمد.
  وين پاى من در دلم تو  آرام من پيغام تو

نمود، و  گفت، و امتناعى مى يكى در كار سر پوشيده بود و ميخواست تا با وى سخن گويد نمى حكايت كنند كه
و در آرزوى سخن گفتن با وى، دانست كه ايشان را بجواهر ميلى  آن كار افتاده سخت درمانده و گرفتار وى بود،

باشد، رفت و هر چه داشت بيك دانه جوهر پر قيمت بداد و بياورد و برابر وى سنگى بر آن نهاد تا بشكند آن 
اى بيچاره چه ميكنى! گفت بآن ميكنم تا تو گويى چه  معشوقه طاقت نداشت كه بر شكستن آن صبر كند، گفت

  ميكنى!
  دشنام فرست اگرت پيغام نماند  اندر دل من قرار و آرام نماند

زندگى دل مى خواست و طمأنينه سرّ، دانست كه تا دلى   ابراهيم بآنچه گفت أَرنِيِ كيَفَْ تُحْيِ المْوَتْى اند و گفته
مقصد عارفان روح  زنده نبود طمأنينت در آن فرو نيايد، و تا طمأنينه نبود بغايت مقصد عارفان نرسد، و غايت

انس و شهود دل و دوام مهرست، زبان در ياد و دل با راز و جان در ناز، زبان در ذكر و دل در فكر و جان با 
اى ابراهيم اكنون كه زندگى در مردن است و بقا در فنا، شو  مهر، زبان ترجمان دل در بيان و جان باعيان. گفتند

رموديم تعظيم فرمان ما را و اظهار بندگى خويش را، و از روى باطن چهار مرغ را بكش، از روى ظاهر، چنانك ف
  هم در نهاد خود اين فرمان بجاى آر، طاوس زينت را سر بردار و با نعيم دنيا و زينت دنيا آرام مگير.

   جا همه بانك بينى آنجا همه رنگكين  كم كن بر عندليب و طاوس درنگ
  آنچه نماند و زود بسر آيد. غراب حرص را بكش، نيز حريص مباش بر

  مهر بر مهرى كزو بى ملك شد دارا چه دارى  شق با يارى كزو بى جان شد اسكندرچه بازى ع
  خروه شهوت را باز شكن، هيچ شهوت بدل خود راه مده كه از ما باز مانى.

   نىچو كيوان در زمان خود را به هفتم آسمان بي  ميدان شهوانى سوى ايوان عقل آيى گر از
كركس امل را بكش، امل دراز مكن، و دل بر حياة لعب و لهو منه، تا بحياة طيبه رسى، اى ابراهيم حياة طيبه آن 

ابراهيم باين سؤال كه كرد طلب رؤيت ميكرد، چنانك  اند زندگى دل است و طمأنينه سركه تو ميخواهى! و گفته
 جرم جواب نيز برمز شنيد و هو قوله أَنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ اى موسى كرد، اما ابراهيم برمز ديدار خواست نه بصريح، لا

ابراهيم شنيديم سؤال تو و دانستيم مراد تو، و بحقيقت دان كه اللَّه عزيز است و يافت وى عزيز و ديدار وى عزيز، 
اهيم گفت، چون ابر اند و موسى ع بصريح خواست نه برمز، لا جرم جواب نيز صريح شنيد كه لنَْ ترَانيِ و گفته

خداوندا با من نماى كه مرده چون زنده كنى، بسرّ وى ندا آمد كه تو نيز بنماى كه اسماعيل زنده را چون مرده 
كنى، مطالبت بمطالبت اگر وفا كنى وفا كنم، پس ابراهيم وفا كرد و اللَّه در آن وفا بر وى ثنا كرد گفت: و ابراهيم 

ابراهيم در اين سؤال كه كرد غايت يقين  اند مراد وى بداد. و گفتهرب العالمين نيز وفا كرد و  الذّى و فى
ميخواست و يقين را سه رتبت است: اول علم اليقين، پس عين اليقين، پس حق اليقين. علم اليقين آنست كه از 

بنور  زبان پيغامبران ببندگان خدا رسد، و عين اليقين آنست كه بنور هدايت بايشان رسد، حق اليقين آنست كه هم
هدايت بود هم بآثار وحى و سنت ابراهيم خواست تا هر سه رتبت او را جمع شود تا هيچ شبهة نيز بخاطر وى 

وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكيِمٌ. رب العزة و مالك العزّة، متعززّ بعزّ سنائه و وصف جلاله، معزّ لغيره  نرسد، ثم قال
ت است و با قدرت با جلال و با قوت، عزيزى كه هيچكس بعزّ او نرسد، بكرمه و افضاله. بدانكه خداى با عز

هيچ فهم حدّ او در نيابد، هيچ دانا قدر او بنداند، خود عزيز و عزيز كننده خوار كردگان، و باز نماينده كم بودگان، 
ان بمال و حال، و بردارنده افكندگان، و اعزاز وى مر بندگان را هم درين جهانست و هم در آن جهان، درين جه



۳۷۵ 

  و در آن جهان بديدار و وصال، لم يزل و لا يزال.
كه اللَّه تعالى نواخت درويشان و مراعات  بو جعفر قاينى گفت قوله مثَلَُ الَّذيِنَ ينُْفِقوُنَ أَموْالَهُمْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ

از روى امر چنانك گفت ايشان بجايى رسانيد كه از هفت روى مواسات ايشان از توانگران درخواست، يكى 
اللَّهَ قَرضْاً  أَنْفِقوُا ممَِّا رزَقَنْاكُمْ، أَنْفِقوُا منِْ طيَِّباتِ ما كَسبَتُْمْ. ديگر از روى تلطف چنانك گفت منَْ ذَا الَّذيِ يُقْرضُِ

  ي سبَيِلِ اللَّهِ كمَثَلَِ حبََّةٍحَسنَاً سوم از روى وعد و افزونى پاداش. چنانك گفت مثَلَُ الَّذيِنَ ينُْفِقوُنَ أَموْالَهمُْ فِ
مَّا جاى ديگر گفت فيَضُاعِفَهُ لهَُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَريِمٌ چهارم از روى وعيد، چنانك گفت لنَْ تنَالوُا البِْرَّ حتََّى تنُْفِقوُا مِ 

چنانك گفت وَ لا يحَْسبَنََّ تحُبُِّونَ پنجم از روى نصيحت چنانك گفت الشَّيطْانُ يعَدُِكمُُ الْفقَرَْ ششم از روى تهديد 
فت ها أَنتْمُْ الَّذيِنَ يبَخَْلوُنَ بمِا آتاهُمُ اللَّهُ منِْ فضَْلِهِ هوَُ خيَْراً لَهُمْ بلَْ هوَُ شَرٌّ لَهُمْ هفتم از روى تحقيق چنانك گ

  هؤُلاءِ تدُعْوَْنَ لتِنُْفِقوُا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ.
يشان هم كفارت گناهان است، هم رضاء رحمن، هم شفاء بيماران و در مراعات و مواسات درو و على الجمله

كشف غمان، و هم طهارت دل و جان، هم قبول و نواخت از جهت خداوند جهان. اما كفارت گناهان و رضا 
صدقة السر تطفئ غضب الرب و صدقة العلانية « گفت مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم رحمن آنست كه
  »كما يطفئ الماء النارتطفئ الخطيئة 

كرد، جبرئيل آمد و گفت يا رسول اللَّه  جنازه حاضر بود، رسول خدا بر آن نماز نمى و در بعضى اخبارست كه
آمد صدقه بدرويشى محتاج داد و اللَّه او را بآن صدقه بيامرزيد و از  نماز كن بر وى كه او در شبى كه باران مى
داووا « گفت مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم شف غمان آنست كهوى خشنود گشت. و شفاء بيماران و ك

  »مرضاكم بالصدقة، و استقبلوا امواج البلايا بالدعاء، و تداركوا الغموم بالصدقة، تكشف عنكم
كه مصطفى صلّى اللَّه  و طهارت آنست كه اللَّه گفت خذُْ منِْ أَموْالِهِمْ صدَقََةً تطُهَِّرُهمُْ وَ تُزَكِّيهمِْ بهِا و قبول آنست

ان اللَّه تعالى يقبل الصدقة و لا يقبل الا الطيب، يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما « گفت عليه و آله و سلم
  »يربى الرجل منكم مهره حتى ان اللقمة لتصير مثل جبل احد

  النوبة الاولى
هاى خويش باِلمْنَِّ وَ  رويدند لا تبُْطِلوُا صدَقَاتِكمُْ تباه مكنيد صدقهاى ايشان كه بگ قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا 

رئِاءَ النَّاسِ بر  بسپاس بر نهادن و رنج نمودن كاَلَّذيِ ينُْفِقُ مالَهُ چون كسى كه نفقت ميكند مال خويش  الْأَذى
داى و بروز رستاخيز فمَثََلُهُ كمَثَلَِ صَفوْانٍ نمون وى ديدار مردمان وَ لا يؤُْمنُِ بِاللَّهِ وَ اليْوَمِْ الْآخرِِ ناگرويده بخ

عَليَهِْ تُرابٌ كه بر آن سنگ خاك خشك بود فأََصابهَُ وابلٌِ بآن رسيد بارانى سخت  همچون نمون سنگى خاره نرم
آن را گذاشت تهى پاك لا يقَدْرُِونَ عَلى انند كه از آن با دست آرند وَ ءٍ ممَِّا كَسبَوُا كه هيچيز نتو شيَْ  فتََرَكَهُ صَلدْاً 

  و اللَّه يارى ده گروه ناگرويدگان نيست. )۲۶۴(اللَّهُ لا يَهدْيِ القْوَْمَ الكْافِريِنَ 
و نمون ايشان كه نفقت ميكنند مالهاى خويش ابتِْغاءَ مَرضْاتِ اللَّهِ در جستن  وَ مثَلَُ الَّذيِنَ ينُْفِقوُنَ أَموْالهَمُُ

نيت خويش در اخلاص و احتساب كمَثَلَِ جنََّةٍ راست برسان  نْ أَنفْسُِهِمْ و درواخ كردنيتاً مِخشنودى خدا وَ تثَبِْ
بستانى بِربَوَْةٍ بر بالايى أَصابهَا وابلٌِ بآن رسيد بارانى قوى تمام فآَتتَْ أُكُلَها ضعِفْيَنِْ بداد بر خويش دو چندان كه 

ار پس بآن نرسيد باران قوى تيز فَطلٌَّ رسيد بآن بارانى ميانه هموار وَ اللَّهُ بمِا پيوسيدند از آن فإَِنْ لمَْ يصُبِهْا وابلٌِ 
  و اللَّه بآنچه شما ميكنيد بينا و داناست. )۲۶۵(تَعمَْلوُنَ بصَيِرٌ 

ابٍ ازين خرما استان أَ يوََدُّ أَحدَُكمُْ دوست دارد يكى از شما أَنْ تكَوُنَ لهَُ جنََّةٌ كه وى را رزى بود منِْ نخَيِلٍ وَ أَعنْ
و انگورها تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ ميرود زير درختان آن جويها لَهُ فيِها منِْ كلُِّ الثَّمَراتِ وى را در آن از همه 

عصْارٌ ناگاه بآن ها وَ أَصابهَُ الْكبَِرُ و بوى رسيد پيرى وَ لهَُ ذرُِّيَّةٌ ضعُفَاءُ و او را فرزندان خرد عاجز فأََصابهَا إِ ميوه
رز وى رسد باد گرم فيِهِ نارٌ سمومى سوزنده در آن فَاحتَْرقَتَْ و بسوزد كذَلِكَ يبُيَِّنُ اللَّهُ لكَُمُ الآْياتِ چنين هن پيدا 
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  تا مگر در انديشيد. )۲۶۶(ميكند اللَّه شما را نشانها و مثلها در سخنان خويش لَعَلَّكمُْ تتََفَكَّروُنَ 
اى ايشان كه بگرويدند أَنْفِقوُا نفقه كنيد منِْ طيَِّباتِ ما كسَبَتُْمْ از پاك آنك كسب كرديد و بدست  لَّذيِنَ آمنَوُايا أَيُّهاَ ا

 منِْهُ آورديد وَ ممَِّا أَخْرجَنْا لَكُمْ منَِ الْأَرضِْ و نفقه كنيد از آنچه شما را بيرون آورديم از زمين وَ لا تيَمََّموُا الخْبَيِثَ
قوُنَ و آهنگ بترينه مكنيد در زكاة و صدقه كه ميدهيد، وَ لَستُْمْ بآِخذِيِهِ و آن بترينه كه در ستد و داد خود تنُْفِ

ميِدٌ نستانيد إِلَّا أَنْ تُغمْضِوُا فيِهِ مگر بتساهل و محابا در قيمت كه چشم بر چيزى فرا كنيد وَ اعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ غنَيٌِّ حَ
  اللَّه بى نيازست به بى نيازى وجود ستوده.و بدانيد كه  )۲۶۷(

دهد وَ يأَْمُرُكُمْ باِلفْحَْشاءِ و شما را ببخل ميفرمايد وَ اللَّهُ  ديو شما را درويشى وعده مى الشَّيطْانُ يعَدُِكمُُ الْفقَرَْ
در مال و در روزى وَ اللَّهُ واسعٌِ  يَعدُِكُمْ مغَفْرَِةً منِْهُ و اللَّه شما را وعده آمرزش ميدهد از خود وَ فضَلًْا و افزونى

  اللَّه فراخ توان فراخ دار فراخ بخش است دانا. )۲۶۸(عَليِمٌ 
دانش ميدهد او را كه خود خواهد وَ منَْ يؤُْتَ الحِْكمَْةَ و هر كه او را دانش دادند فَقدَْ  يؤُْتيِ الحِْكمَْةَ منَْ يَشاءُ 

و در نيابد و پند نگيرد مگر  )۲۶۹(ان دادند، وَ ما يذََّكَّرُ إِلَّا أُولوُا الْأَلبْابِ أُوتيَِ خيَْراً كثَيِراً او را خيرى فراو
  خداوندان خرد.

و هر چه دهيد از نفقه أَوْ نذَرَتُْمْ منِْ نذَرٍْ يا پذيريد از نذرى فإَِنَّ اللَّهَ يعَْلمَهُُ اللَّه ميداند آن وَ ما  وَ ما أَنفْقَتْمُْ منِْ نَفقَةٍَ
  و بيدادگران را يارى ده نيست. )۳۷۰(المِينَِ منِْ أَنصْارٍ لِلظَّ

اگر صدقه آشكارا دهيد فنَِعمَِّا هيَِ نيك است آن وَ إِنْ تخُْفوُها وَ تؤُْتوُهاَ الفْقَُراءَ و اگر پنهان  إِنْ تبُدُْوا الصَّدقَاتِ
ت وَ يُكَفِّرُ عنَكْمُْ منِْ سيَِّئاتِكُمْ و گناه شما از داريد آن صدقه كه دهيد بدرويشان فَهوَُ خيَْرٌ لَكُمْ آن شما را به اس

  و اللَّه بآنچه شما ميكنيد داناست و از آن آگه. )۲۷۱(شما بستريم وَ اللَّهُ بمِا تَعمَْلوُنَ خبَيِرٌ 
  النوبة الثانية

اى شما كه مؤمنانيد و گرويدگانيد مواساة كه   لْأَذىقوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تبُْطِلوُا صدَقَاتِكُمْ باِلمْنَِّ وَ ا 
با درويشان كنيد از فرائض زكاة و تطوّع صدقات و انواع برّ و مكرمات، نگريد تا منّ و اذى فرا پى آن نداريد، 
و درويش را نرنجانيد، بآنك روى ترش كنيد، و پيشانى فراهم كشيد، و سخن با وى بعنف گوئيد، و وى را بدان 

ار فرمائيد، و بسبب درويشى خوار داريد، و بچشم حقارت بوى نگريد، كه اگر چنين كنيد عمل شما باطل عطا ك
  شود و ثواب آن ضايع گردد.

ياد گير تا چه دعا كند، تا هر  عايشه و ام سلمه را عادت بودى كه چون درويش را چيزى فرستادندى، گفتندى
ند مكافات ناكرده، بنگر! كه از درويش دعا روا نداشتند بدان دعائى بدعايى مكافات كنيم، تا صدقه خالص بما

منت بر نهادن آنست كه چون  اند احسان كه كردند، فضل از آنك بر وى منت نهادندى يا آذى نمودندى. و گفته
صدقه داد باز گويد كه من با فلان نيكى كردم، و او را بپاى آوردم، و شكستگى وى را جبر كردم. و اذى نمودن 

ست كه احسان خود با درويش فاكسى گويد كه درويش نخواهد كه آن كس از حال وى خبر دارد و نام و ننگ آن
  وى داند.

كابطال الذى ينفق ماله رئاء الناس و هو المنافق يعطى، ليوم انه مؤمن.  ...كاَلَّذيِ ينُْفقُِ مالَهُ رئِاءَ النَّاسِ الآية
منّ و اذى باطل مكنيد چنانك آن منافق كه ايمان بخداى و روز شما كه مؤمنان ايد صدقات خويش ب ميگويد

نمايد كه وى مؤمن است بآن  رستاخيز ندارد صدقات خود برياء مردم باطل ميكند، و رياء وى آنست كه بمردم مى
اى » وانٍفمَثََلُهُ كمَثَلَِ صَفْ«صدقه كه ميدهد، پس رب العالمين اين منافق را و آن منت بر نهنده را مثل زد گفت: 

فمثل صدقته، مثل صدقه ايشان راست مثل سنگى نرم است سخت كه بر آن خاك خشك باشد و بارانى تيز بوى 
رسد، چنانك از آن خاك بر سنگ هيچيز بنماند و نتوانند كه از آن چيزى با دست آرند، فردا در قيامت كردارهاى 

لا  قه ايشان چيزى با دست آرند. اينست كه اللَّه گفتايشان همه باطل و نيست شود، و نتوانند كه از ثواب آن نف
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ءٍ ممَِّا كَسبَوُا همانست كه جاى ديگر گفت مثَلَُ الَّذيِنَ كَفَروُا بِربَِّهمِْ أَعمْالُهُمْ كرََمادٍ اشتْدََّتْ بهِِ  شيَْ  يَقدْرُِونَ عَلى
ءٍ جاى ديگر گفت وَ الَّذيِنَ كَفَروُا أَعمْالُهُمْ كَسَرابٍ بِقيِعةٍَ  يْشَ  الرِّيحُ فيِ يوَْمٍ عاصفٍِ لا يَقدْرُِونَ ممَِّا كَسبَوُا عَلى

  الآية.
اذا كان يوم القيمة نادى مناديا يسمع اهل «ان النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قال  روى عن ابن عباس رض

ء من  ى لا اقبل عملا خالطه شىالجمع اين الذين كانوا يعبدون الناس؟ قوموا فخذوا اجوركم ممنّ عملتم له، فانّ
  »الدنيا و اهلها

اذا كان يوم القيمة يؤتى برجل قد كان «سمعت النبى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم يقول  عن ابى هريرة رض قال و
اردت ان يقال فلان سخى و  انفقت و اعطيت، فيقال له خولّ مالا، فيقال له كيف صنعت فيما خوّلناك؟ فيقول

أ لم اشجع قلبك؟ فيقول بلى يا ربّ،  ذلك فما ذا يغنى عنك؟ ثم يؤتى برجل شجاع فيقول اللَّه له قد قيل لك
اردت ان يقال فلان شجاع و قد قيل ذلك فما  فيقول كيف صنعت؟ فيقول قاتلت حتى احرقت مهجتى، فيقال له
كيف  بلى فيقول اللَّه العلم؟ فيقولالم استحفظك  ذا يغنى عنك؟ ثم يؤتى برجل قد كان اوتى علما، فيقول اللَّه له

صنعت؟ فيقول تعلّمت و علمّت. فيقال اردت ان يقال فلان عالم و قد قيل ذلك فما ذا يغنى عنك؟ ثم يقال 
  »اذهبوا بهم الى النار

ؤمنانرا زد، آن مؤمنان كه نفقه اين مثلى ديگرست كه اللَّه تعالى م وَ مثَلَُ الَّذيِنَ يُنْفِقوُنَ أَموْالَهُمُ ابتِْغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ
نمون نفقه ايشان كه در طلب  از بهر خداى و در خشنودى وى كنند و من و اذى فرا پس آن ندارند، ميگويد

رضاء خدا نفقه ميكنند و در آن وجه خدا خواهند، و من و اذى فرا پس آن ندارند و تثبيتا من انفسهم يقينا و 
منافق الذى لا يؤمن بالثواب. در آن نفقه كه كنند دانند كه اللَّه ايشان را بر آن تصديقا من انفسهم بالثواب، لا كال

داشت و در دل ايشان مقرر و محقق كرد، پس در آن خوش دل و خوش تن باشند، و بى گمان در ثواب آن، نه 
تثبت است، فكان  اين تثبيت بمعنى اند چون آن منافق كه ايمان بثواب ندارد، و آنچه كند بكراهيت كند، و گفته

ء امسك، و اين قول موافق آن خبرست كه  الرجل اذا همّ بصدقة تثبّت، فان كان للَّه امضى و ان خالطه شي
اذا اردت امرا فتدبّر عاقبته، فان كان رشدا فامضه و ان كان غيّا « گفت مصطفى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم

  ».فانته
بكسر را و » بربوة«بفتح راء قراءت شامى و عاصم است، ديگران بضم راء خوانند. و  ...ةكمَثَلَِ جنََّةٍ برِبَوَْةٍ الآي

مثل و سان نفقه مؤمن  اند، يك معنى را. ميگويد هر دو قراءت شاذ است، و اين همه لغات مختلف» برباوة«
تر بود و ريع  رستهراست برسان بستانى است در بالايى كه آفتاب و باد بيش يابد، و از آفت و عاهت و عفونت 

  آن بيشتر.
ابن كثير و نافع و ابو عمرو أُكُلهَا بسكون و تخفيف خوانند، ديگران بتثقيل. و  أَصابهَا وابلٌِ فآَتتَْ أُكُلهَا ضعِفْيَنِْ
  چون باران قوى بآن بستان رسد ميوه و بر دو چندان دهد كه ديگر جايها. معنى هر دو يكسانست، ميگويد

ان بر دهد كه ديگر جايها بدو سال. فإَِنْ لَمْ يصُبِهْا وابلٌِ فَطلٌَّ پس اگر باران تيز نيايد بل كه يعنى بيك سال چند
باران ضعيف خرد بود هم چنان ريع و نزل دهد كه بباران قوى دهد. رب العالمين ثواب صدقه مؤمن را اين مثل 

نانك آن بستان ميوه مضاعف دهد اگر ثواب وى مضاعف بود اگر صدقه بسيار باشد يا اندك، همچ زد ميگويد
  باران قوى بود يا ضعيف.

دوست دارد يكى  اين تقريرى ديگرست مثل منافق مرائى را در آن نفقه كه ميكند، ميگويد ...أَ يوََدُّ أَحدَُكُمْ الآية
يها، و وى را از شما كه وى را رزى بود، گرداگرد آن خرما استان، و ميانه آن انگورها، زير درختان آن ميرود جو

ها. آن گه اين مرد پير شده و از كسب و تكاپوى درمانده، و اطفال دارد كودكان خرد، همه  در آن بود همه ميوه
خورنده و هيچ ازيشان بگاه كار كردن نرسيده، و معيشت ايشان همين بستانست و بس، ناگاه سموم آن را بزند، و 
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مرد چون بود، نه توان آن دارد كه سموم را دفع كند، نه وقت آنك  همه را بسوزاند و نيست كند، بنگر كه حال اين
ديگر باره رنج بر دو درخت كارد! نه كودكان بدان رسيدند كه پدر را بكار آيند و يارى دهند، نه جاى ديگر 
معيشت دارد كه با آن گردد، همى عاجز بماند و در آن هنگام كه حاجت وى بآن بستان بيشتر است و ضرورت 

تمامتر، از آن نوميد شود اينست مثل عمل منافق و مرائى، فردا برستخيز كه ايشان را حاجت افتد بثواب وى 
رسول خدا را  اعمال، از آن درمانند و نوميد شوند، و عملهاى خويش همه باطل و تباه بينند. شداد اوس گفت

ترسم كه امت من شرك آرند نه آنك  ت مىچرا ميگريى؟ گف ديدم صلّى اللَّه عليه و آله و سلم كه ميگريست، گفتم
اى ريا بود. روايت  بت پرستند يا آفتاب و ماه، لكن عبادت برياء كنند و اللَّه تعالى نپذيرد كردارى كه در وى ذره

نصيب وى از آن  دوش سورة البقره بر خواندم، ابن مسعود گفت ابن مسعود رض نشسته بود يكى گفت كنند كه
ى كه چون اظهار كرد ثواب آن باطل شد. قتاده گفت چون بنده عمل بر پا كند رب العالمين عبادت همين بود. يعن

مرائى را سه نشانست كه تنها باشد  استهزاء كند. امير المؤمنين على ع گفت نگريد آن بنده را كه بما مى مى گويد
د، و كه بنكوهند از آن بكاهد. رب كاهل بود، و كه مردمان را بيند بنشاط بود، كه او را بستايند در عمل بيفزاي

العزة درين آيت مثل زد كردارهايى را كه تباه گردد بر كارگران و ثواب آن ازيشان فائت شود از بهر فساد در نيت، 
يا رياء در فعل، يا منت يا اذى در پى آن، آن جنةّ عمرو دل آدمى است و آن جويها جهدهاى اوست، و نخيل و 

هاى اوست، و آن پيرى اجل او و  اوست از فريضها و واجبها، و آن ثمرات تطوعها و نافلهاعناب مهينه كردارهاى 
بآخرت شدن او، و آن ذريه اميدهاى او، و آن ضعف بيم او، آميخته در اميدهاى او، و آن اعصار اخلاص جستن 

همانست كه جاى ديگر گفت وَ  علََّكمُْ تتَفَكََّرُونَ اللَّه ست ازو ثم قال فى آخر الآية. كذَلِكَ يبُيَِّنُ اللَّهُ لكَمُُ الآْياتِ لَ
تِلْكَ الأَْمثْالُ نضَْربِهُا لِلنَّاسِ لعََلَّهمُْ يتَفَكََّرُونَ تفكر سه قسم است: يكى حرام، يكى مستحبّ، يكى واجب، آنك 

يرت و حرام است تفكر است در ذات و صفات رب العزة و در چرايى كار وى، اين تفكر حرام است و تخم ح
نقمت است، از آن جز تاريكى و گمراهى نزايد، و آنچه مستحبّ است تفكر در صنايع صانع است و در اقسام 
آلاء وى. ازين تفكر روشنايى دل زايد و قوت ايمان. و آنچه واجب است تفكر در كردار و گفتار خويش است، 

  بينديشد كه كردارش چونست و گفتارش چيست؟
وفق طبع؟ اتّباع است يا ابتداع، اخلاص است يا رياء؟ اين تفكر است كه در خبر بر وفق شرع است يا بر 

  آيد مى
  »تفكر ساعة خير من عبادة سنة« 
  »خير من عبادة سبع سنين«روى  و
  ».من عبادة سبعين سنة«روى  و

   نا لَكُمْ منَِ الْأَرضِْيا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا أَنْفِقوُا منِْ طيَِّباتِ ما كسَبَتْمُْ وَ ممَِّا أَخْرجَْ
خداوندان كه زكاة و صدقه ميدادند آن بترينه ميدادند، ميوه ناخوش و  سبب نزول اين آيت آن بود كه ...الآية 

حبوب نا و نقود نبهره، و آنچه بهينه بود خود بر ميداشتند، رب العالمين در شأن ايشان اين آيت فرستاد، و 
ان اللَّه قسمّ بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم و ان اللَّه طيّب « گفت سلم مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و

لا يقبل الاّ طيبّا، لا يكسب عبد مالا من حرام فتصدق منه فيقبل منه و لا ينفق منه فيبارك له فيه، و لا يتركه 
لكنه يمحو السّيّئ بالحسن، و ان الخبيث لا  خلف ظهره الا كان زاده الى النار، و ان اللَّه لا يمحو السّيئّ بالسّيّئ و

  يمحوه الخبيث.
اين نفقت زكاة مال تجارت است و ممَِّا أَخْرجَنْا لَكُمْ منَِ الأَْرضِْ زكاة  أَنْفِقوُا منِْ طيَِّباتِ ما كَسبَتُْمْ مفسران گفتند

  خرما و انگور و انواع حبوب.
  فصل فى زكاة
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د است. مال تجارت بآخر سال قيمت كنند و ربع العشر از آن بيرون كنند، اما زكاة مال تجارت همچون زكاة نقو
هر بيست دينار زر خالص نيم دينار، اگر بيست دينار تمام نبود زكاة واجب نشود كه مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله 

  »ء ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب شى« گفت و سلم
 م سيم خالص پنج درم واجب شود كه مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلمو اگر بدرم قيمت كنند، بدويست در

  »اذا بلغ مال احدكم خمس اواق مائتى درهم، ففيه خمسة دراهم« گفت
نصاب درم پنج اوقيه نهاد، هر اوقيه چهل درم باشد، و درست آنست كه اعتبار نصاب در مال تجارت بآخر سال 

سال بده دينار متاعى خرد بنيت تجارت، ابتداء سال آن روز گيرد كه متاع  است نه باول سال، اگر در ابتداء
خريد، يك سال گذشت و قيمت آن به بيست دينار نرسيد بر وى زكاة نيست، و اگر به بيست دينار رسيد زكاة 
 واجب شود، و اگر بيست دينار در ملك وى آيد و شش ماه با وى بود، پس بآن متاعى خرد تجارت را ابتداء

سال از آن گيرد كه آن قدر در ملك وى آمد، پس چون شش ماه ديگر بگذرد و قيمت آن متاع بيفزايد بسى دينار 
شود، زكاة سى دينار واجب شود، و اين ده دينار ربح كه زيادت آمد، تبع اصل شود بوجوب زكاة. همچون سخال 

خت ميكند و بآخر سال با نقد شود و همان كه تبع امهات است، در زكاة سائمه، و اگر در آن متاع خريد و فرو
ربح تبع اصل است چنانك گفتيم، و بقول  سى دينار بود، بيست اصل و ده ربح، اينجا دو قول است: بيك قول

ديگر مال ربح مفرد كنند و از آن روز باز كه با نقد شود يك سال بشمرند، آن گه زكاة ربح واجب شود. و اگر در 
  فسخ گردد زكاة واجب نشود. اينست شرح زكاة تجارت بر سبيل اختصار.ميان سال عزم تجارت من

الخير عشرة اجزاء، افضلها التجارة، اذا اخذ « گفت و در فضيلت تجارت مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم
  »الحق و اعطاه

  »فى السّابياتسعة اعشار الرزق فى التجارة و الجزء الباقى «قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلم  و
يا معشر قريش لا يغلبنّكم هذه الموالى على التجارة فان البركة فى التجارة و صاحبها لا «قال  يعنى النساج و

  »يفتقر الّا تاجر حلاف مهين
 اين ...وَ ممَِّا أَخْرجَنْا لَكُمْ منَِ الْأَرضِْ الآية» درهم من تجارة احب الىّ من عشرة من عطاء«قال  و عن ابى وائل

ها، خرما و انگور، و از انواع حبوب هر چه قوت را بشايد و بدان كفايت توان كرد،  زكاة معشرات است از ميوه
قال النبى صلّى ، چون گندم و جو و گاو رس و نخود و باقلى و مانند آن، و نصاب او پنج وسق است بحكم خبر

  »دقةليس فيما دون خمسة اوسق من التمر ص«اللَّه عليه و آله و سلم 
و پنج وسق سيصد صاع باشد، هشتصد من بقبان، هر كرا هشتصد من مويز بيايد از انگور و همچندين خرماى 
خشك از رطب و از انواع حبوب و همچندين پاك كرده عشر آن بدادن واجب شود، هر ده من نه من آن ويست، 

ن گندم و چهار صد من جويا و يك من آن درويشان. و اگر اين نصاب از دو جنس باشد، چنانك چهارصد م
چهار صد من مويز و چهار صد من خرما بر وى زكاة واجب نيست، و اگر درختان و كشت زار خويش به دولاب 

   آب دهد كه آب آسمان و كاريز نبود، بر وى نصف العشر بود، چنانك در خبرست
نضح نصف العشر، و البعل من النخل فيما سقت السماء و الانهار و العيون او كان بعلا العشر، و فيما سقى بال

  »يشرب بعروقه من الارض من غير سقى
و چون خرما و انگور رنگ گرفت و گندم و جو دانه سخت كرد، در ان هيچ تصرف نكند تا بيشتر حرز كند، و 

  بداند كه نصيب درويشان چند است، آن گه چون آن مقدار پذيرفت اگر تصرف كند در جمله رواست.
انها تخرص كما تخرص النخل «انّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قال فى الكرم  اسيدروى عتاب بن 

  »فتؤدّى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا
و اين زكاة معشر بر مالك زرع است نه بر مالك زمين، كسى كه زمين كسى باجارت داد زكاة آن كشته بر مستاجر 
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قراءة بزى تشديد تا است، اشارت كند بآن تا كه تخفيف را بيوكنده است،  يمََّموُا الخْبَيِثَاست نه بر موجر وَ لا تَ
چون زكاة ميدهيد قصد بدترينه مكنيد، آن  كه اصل او وَ لا تيَمََّموُا بدو تا است منِْهُ تنُفِْقوُنَ اى تنفقونه. ميگويد

  لو اعطيتم فى حق لكم الاّ باغماض و تساهل. اى لستم بآخذى ذلك الخبيث گه گفت وَ لسَتْمُْ بآِخذِيِهِ
خواهى بايجاب خوان خواهى باستفهام، ميگويد از بدترينه مدهيد و در ستد و داد بدترينه ميتانيد مگر بتساهل و 

هَ غنَيٌِّ اى الّا ان يغمض لكم فيه، وَ اعْلمَوُا أَنَّ اللَّ محابا در قيمت چشم بر چيزى فرا كرده إِلَّا أَنْ تُغمْضِوُا فيِهِ
بدانيد كه اللَّه بى نيازست، و با بى نيازى كارساز و بنده نواز، حميد ستوده يعنى ستوده خود بى ستاينده،  حمَيِدٌ

  تمام قدر نه كاهنده نه افزاينده، بزرگ عزّ بى پرستش بنده.
شيطان شما را  م افتقرتم، ميگويداى يخوّفكم به، يقول امسكوا مالكم فانكم ان تصدقت الشَّيطْانُ يَعدُِكمُُ الفْقَْرَ

ترساند، ميگويد مال نگاه داريد و دست از صدقه دادن فرو گيريد، كه اگر شما صدقه دهيد درويش  بدرويشى مى
و درمانده شويد و بخلق نيازمند گرديد، بنده مؤمن كه اين شنود داند كه وعده شيطان دروغ است، و بيم دادن وى 

   كه در خبر استبدرويشى باطل و خلاف شرع، 
  »ما نقص مال من صدقة« 

  پس اتباع خبر بمؤمن سزاوارتر از فرو گرفتن دست به بيم دادن شيطان.
ان للشيطان لمةّ بابن آدم، و للملك لمّة، فامّا لمّة الشيطان فايعاد بالشر و «قال النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم 

ير و تصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم انهّ من اللَّه و ليحمد اللَّه، تكذيب بالحق، و اما لمةّ الملك فايعاد بالخ
  ...ثم قرء الشَّيطْانُ يَعدُِكُمُ الفْقَرَْ وَ يأَْمرُكُُمْ باِلفْحَْشاءِ الاية» و من وجد الأخرى فليتعوذ باللّه من الشيطان
  فحشاء اينجا بخل است چنانك طرفه گفت:

  عقيلة مال الفاحش المتشددّ  ارى الموت يعتام الكرام و يصطفى
  وَ إِنَّهُ لحِبُِّ الخْيَْرِ لَشدَيِدٌ اى لبخيل. :اين فاحش در بيت بخيل است و اين متشدد هم بخيل است، چنانك گفت

   فصل فى مذمةّ البخل
اين بخل آفتى عظيم است در راه دين و خلقى نكوهيده و خصلتى ناپسنديده، و تابنده بدان گرفتار است از 
پيروزى و رستگارى دور است، اينست كه رب العالمين گفت وَ منَْ يوُقَ شُحَّ نفَسِْهِ فأَُولئِكَ هُمُ المُْفلْحِوُنَ و در 

 :رسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلم طواف ميكرد، مردى را ديد دست در حلقه كعبه زده و ميگويد خبرست كه
رسول گفت گناه تو چيست؟ گفت نتوانم كه گويم كه بس عظيم  خداوندا بحرمت اين خانه كه گناه من بيامرزى،

تر،  تر از آسمان است؟ گفت عظيم تر، گفت عظيم تر از زمين است؟ گفت عظيم ويحك عظيم است، رسول گفت
تر از خداست؟ گفت نه كه خداى بزرگوارتر، گفت پس  تر، گفت عظيم تر از عرش است؟ گفت عظيم گفت عظيم

ست؟ گفت مال بسيار دارم و هر گاه كه سائلى از دور پديد آيد پندارم آتشيست كه در من بگوى كه آن چه گناه
دور شو از من تا مرا بآتش خويش نسوزى، بآن خداى كه مرا براستى بخلق فرستاد كه  افتد، رسول خدا گفت مى

ا از آن برآيد، و آن گاه كه اگر ميان ركن و مقام هزار سال نماز كنى، تا از چشمهاى تو جويها روان گردد، و درخته
ميرى بر بخل ميرى، جاى تو جز دوزخ نبود، ويحك بخل از كفر است و در آتش است، ويحك نشنيده كه اللَّه 
گفت وَ منَْ يوُقَ شُحَّ نفَسْهِِ فأَُولئِكَ هُمُ المْفُلْحِوُنَ و مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم گفت سه چيز مهلك 

يعنى كه تو بفرمان وى كار كنى و با وى خلاف نكنى، ديگر هواى باطل كه از پى آن فرا  است: يكى بخل مطاع
شوى، سديگر عجب مرد بخويشتن. يحيى زكريا بر ابليس رسيد، گفت اى ابليس تو كرا دوستر دارى و كرا 

ر دارم كه ت تر؟ گفت پارساى بخيل را دوستر دارم كه عمل او ببخل باطل گردد، و فاسق سخى را دشمن دشمن
بخل توانگران بمنع نعمت است و بخل « سخاوت او را از دست من برهاند و جان ببرد و بزبان اشارت گويند

  »درويشان بمنع همت.
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و اللَّه شما را وعده ميدهد آمرزش از خود و افزونى پاداش صدقه بر سر، بيامرزد  وَ اللَّهُ يعَدُِكُمْ مغَْفرِةًَ منِهُْ وَ فضَلًْا
د، و پاداش صدقه دهد در دنيا،كه هم در مال بيفزايد و هم در روزى، همانست كه جاى ديگر گفت وَ بفضل خو

قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و  روى زبير بن العوام قالو ءٍ فَهوَُ يخُْلِفُهُ وَ هوَُ خيَْرُ الرَّازقِينَِ.  ما أَنْفَقتْمُْ منِْ شيَْ
  لَّه اليك خاصّة و الى الناس عامةّ، أ تدرون ما ذا قال ربكم؟يا زبير انى رسول ال« سلم
عبادى انتم خلقى و انا ربكم،  :قال ربكم حين استوى على عرشه و نظر الى خلقه اللَّه و رسوله اعلم، قال قلنا

ا ذا قال ارزاقكم بيدى، فلا تتعبوا فيما تكفلت لكم به اطلبوا ارزاقكم منى و الىّ فارفعوا حوائجكم، أ تدرون م
عبدى انفق اليك انفق، وسع اوسع عليك، لا تضيق فاضيق عليك، لا تقتر فيقتر عليك، لا تعسّر فيعسرّ  ربكم؟ قال

عليك يا زبير ان اللَّه يحب الانفاق و يبغض الاقتار، و ان السخاء من اليقين و البخل من الشك، و لا يدخل النار 
ير ان اللَّه يحب السخاء و لو بشق تمرة و يحب الشجاعة و لو بقتل من انفق، و لا يدخل الجنّة من امسك يا زب

  حيّة او عقرب.
نبوت است، ميگويد كرامت نبوت و شرف رسالت و  اينجا حكمت بقول سدى ....يؤُْتيِ الحِْكمَْةَ منَْ يَشاءُ الآية

اشتند كه اين كار بسرورى قربت درگاه عزت، اللَّه آن كس را دهد كه خود خواهد. مهتران قريش و سران عرب پند
لو كان ما يقول  و مهترى دنيا ميگردد، هر كه سرافرازتر نبوت را سزاوارتر، تا آن حد كه وليد مغيره روزى گفت

قسمت رحمت و كرامت نبوت نه ايشان  :محمد حقا انزل على او على ابى مسعود الثقفى. رب العالمين گفت
تر و بدان سزاوارتر. اهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم  ستهميكنند ما كرديم و ما دهيم آن را كه شاي

اللَّه باز نمود كه قسمت مال و معيشت كه فرود از نبوت است هم درخواست و » معيشتهم فى الحياة الدنيا
دربايست ايشان ننهادم، هر كسى را چنانك سزا بود و دربايست از درويشى و توانگرى دادم، و خود ساختم و 

ختم، و با رأى ايشان نيفكندم، پس درجه نبوت و كرامت رسالت كه شريفتر است و بزرگوارتر اولى تر كه با پردا
  ايشان نيفكنم و خود دهم آن را كه خود خواهم.

اينجا علم قرآن است و فقه آن، شناخت ناسخ و منسوخ و حلال و حرام و  حكمت و بقول ابن عباس و قتاده
  »لا يفقه الرجل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة«صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم  قال النبى، احكام و امثال

ان هذا القرآن ذو شجون و فنون و ظهور و بطون، فظاهره التلاوة و باطنه التأويل، فجالسوا به  و قال ابن عباس
 اللَّه عز و جل اعلمهم بما انزل، و احب الخلق الى و قال مجاهد العلماء و جانبوا به السفهاء، و اياكم و زلّة العالم

فيمرق من الدين، و اللَّه  لا اعلم .. من علمه اللَّه عز و جل علما فيعلّمه الناس و لا يقل.قال ابو موسى الاشعرى:
يختصّ برحمته من يشاء، و ينطق بحكمته الخلفاء فى ارضه و الامناء على وحيه و العلماء بامره و نهيه، و 

خشيت است چنانك مصطفى صلّى اللَّه  حكمت و بقول ربيع انس رض فينظر كيف تعملونيستخلفكم فى الا
  »خشية اللَّه رأس كل حكمة« :عليه و آله و سلم گفت
ميگويد اللَّه خشيت آن را دهد كه خود خواهد و نشان آن كه اللَّه وى را خشيت داد آنست  يؤُْتيِ الحِْكمَْةَ منَْ يَشاءُ
د و كم گويد، از كم خوردن و كم خفتن و كم گفتن بيدارى فزايد، وز بيدارى نور دل آيد، وز كه كم خورد و كم خسب

نور دل حكمت زايد. حاتم اصم را گفتند بم اصبت الحكمة؟ قال بقلة الاكل و قلة النوم و قلة الكلام، و كل ما 
يست و پارسايى و خويشتن است و ورع پرهيزگار ورع اينجا حكمت رزقنى اللَّه لم اكن احبسه. و بقول حسن

دارى از هر چه ناشايست و ناپسنديده، چون دل از آلايش پاك شد، و اعمال وى باخلاص و صدق پيوست 
سخن وى جز حكمت نبود و نظر وى جز عبرت نبود، و انديشه وى جز فكرت نبود. و اصل ورع زهد است هم 

د ننگرد، در خود زاهد است، و هر كه با خلق در در دنيا و هم در خلق و هم در خود، هر كه بچشم پسند در خو
حق مداهنت نكند در خلق زاهد است، و تا از دنيا اعراض نكند در خلق و در خود زاهد نشود. پس اصل 
طاعت و تخم ورع زهد است در دنيا، و تا اين زهد نبود نور حكمت در دل و بر زبان نيفتد، مصطفى صلّى اللَّه 
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  ».من زهد فى الدنيا اسكن اللَّه الحكمة قلبه و انطق بها لسانه« گفت اعليه و آله و سلم ازينج
هر كرا اين حكمت دادند او را خير فراوان دادند وَ منَْ يؤُْتَ الحْكِمَْةَ  وَ منَْ يؤُْتَ الحِْكمَْةَ فَقدَْ أُوتيَِ خيَْراً كثَيِراً 

د او را خير فراوان دادند وَ ما يذََّكَّرُ إِلَّا أُولوُا بكسر تاء قراءة يعقوب است يعنى هر كه اللَّه او را حكمت دا
پند نگيرد مگر خداوندان مغز،  الْأَلبْابِ لب هر چيز مغز آنست و لب العقل ما صفى من دواعى الهوى، ميگويد

  ايشان كه عقل دارند، از دواعى هوا صافى و از فتنه نفس خالى.
اين خطاب با مؤمنانست، ميگويد آنچه دهيد و نفقه كنيد از زكاة فريضه يا تطوعات  ...وَ ما أَنفْقَتُْمْ منِْ نَفَقَةٍ الآية

صدقه يا نذرى كه پذيريد، چنانك مثلا يكى گويد، اگر بيمار مرا شفا آيد يا فلان مسافر در رسد، يا فلان كار بر 
اد كنم، و چندين صدقه دهم، آيد، بر منست كه چندين نماز كنم يا چندين روزه دارم، يا حج كنم و چندين بنده آز

  اين آن نذرست كه وفاء آن لازم است و بجاى آوردن آن واجب.
رب العالمين در قرآن ثنا كرد بر ايشان كه بوفاء آن نذر باز آمدند، گفت يوُفوُنَ باِلنَّذرِْ جاى ديگر بوفاء آن فرمود 

  سلم عمر را بوفاء نذر فرمود لماّگفت وَ ليْوُفوُا نذُُورَهُمْ و مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و 
  »اوف بنذرك« :انى نذرت ان اعتكف ليلة فى الجاهلية، فقال له صلّى اللَّه عليه و آله و سلم«قال له 

  »من نذر ان يطيع اللَّه فليطعه و من نذر ان يعصى اللَّه فلا يعصه« در خبر است كه
اما انواع معاصى نذر در آن نرود و درست نيايد، اين خبر دليل است كه نذر جز در طاعات و قربان نرود. 

  »لا نذر فى معصية اللَّه و لا فيما لا يملكه ابن آدم.« گفت مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم
اگر كسى بمعصيتى نذر كند، وفاء آن بر وى نيست و كفارت لازم نيايد، و همچنين در مباحات نذر نرود، كه 

ه و آله و سلم جايى بگذشت مردى را ديد بآفتاب ايستاده، پرسيد كه اين را چه حالت مصطفى صلىّ اللَّه علي
تا با سايه  است؟ گفتند نذر كرده كه از آفتاب با سايه نشود و ننشيند و سخن نگويد و روزه دارد، رسول گفت

آله و سلم وى را روزه  شود، و بنشيند و سخن گويد و روزه نگشايد، بل كه تمام كند. مصطفى صلّى اللَّه عليه و
فرمود از بهر آنك روزه از امهات طاعات است، و بآن ديگر هيچيز نفرمود، كه آن همه مباحات است نه طاعات، 
و اگر نذر كند بر سبيل لجاج و غضب، چنانك گويد اگر من در فلان جاى روم يا فلان سخن گويم، بر منست كه 

است، اگر خواهد بوفاء نذر باز آيد و صدقه دهد، يا روزه دارد  چندين صدقه دهم يا روزه دارم، اينجا مخير
چنانك پذيرفته است، و اگر خواهد كفارت سوگند كند كه او را كفايت بود مصطفى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم 

  »كفّارة النذر كفارة اليمين« گفت ازينجا
كردن كراهيت داشتى، و نذر كننده را بخيل خواند، و بيان  اند كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلم نذر و گفته

   اين در خبر بو هريره است
ء الاّ ما قدر له، و لكن يلقيه النذر  النذر لا يأتى ابن آدم بشى« :قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قال

  »القدر، فليستخرج به من البخيل
ميگويد نفقه كه كنيد و نذر كه پذيريد اللَّه ميداند، بر وى  وْ نذَرَتُْمْ منِْ نذَرٍْ فإَِنَّ اللَّهَ يعَلْمَُهُوَ ما أَنفْقَتُْمْ منِْ نَفقَةٍَ أَ 

پوشيده نيست نيت و همت شما، هم در آن نفقه و هم در آن نذر، وَ ما لِلظَّالمِينَِ منِْ أَنصْارٍ و ايشان را كه نفقه 
كنند نه بطاعت، يارى دهى نيست ايشان را كه ايشان را يارى دهد، و بريا كنند نه باخلاص، و نذر بمعصيت 

  عذاب خداى ازيشان باز دارد.
قراءة ابو عمرو و قالون و اسماعيل و ابو بكر كسر نون است و سكون عين،  ...إِنْ تبُدُْوا الصَّدقَاتِ فنَِعمَِّا هيَِ الآية

نعمّا بالمال « گفت ه و آله و سلم كه عمرو عاص رااين لغت رسول خدا است صلّى اللَّه علي ابو عبيد گفت
  »الصالح للرجل الصالح!

و قراءة مكى و ورش و حفص و يعقوب كسر نون و عين است، و قراءت شامى و حمزه و كسايى فتح نون و كسر 
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ء، و در  عين است، و در تشديد ميم هيچ خلاف نيست، و معنى همه يكسانست، و ما نكرت است. بمعنى شى
گويند يعنى نعم شيئا هى و اگر خواهى ماء صلت نه، يعنى فنعم  نصب على التفسير وضع نصب است، و اين رام

هى، و معنى آيت آنست كه اگر صدقه آشكارا دهيد نيكوست، و اگر پنهان دهيد، نيكوتر، يعنى كه هر دو مقبول 
 و ثواب آن بيشتر. مصطفى است، چون نيت درست باشد و باخلاص دهد. لكن بحكم خبر صدقه سر فاضلتر

  »افضل الصدقة جهد المقل الى فقير فى سرّ« گفت صلّى اللَّه عليه و آله و سلم
  »صدقة السرّ تطفئ غضب الرب و تطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماء النار، و تدفع سبعين بابا من البلاء«قال  و
ام عادل و شاب نشأ بعبادة اللَّه، و رجل قلبه متعلق سبعة يظلّهم اللَّه فى ظله، يوم لا ظل الّا ظلّه، ام«قال  و

بالمساجد، و رجلان تحابا فى اللَّه فاجتمعا عليه، و تفرقا عليه، و رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، فقال 
انى اخاف اللَّه، و رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لن تعلم يمينه ما تنفق شماله، و رجل ذكر اللَّه خاليا ففاضت 

  ».يناهع
ان العبد ليعمل عملا فى السّر، فيكتبه اللَّه تعالى له سرّا، فان اظهره نقل من السر و كتب فى العلانية، فان «قال  و

  »تحدث به نقل من السر و العلانية و كتب رياء
تر  تهاند كه صدقه سر فاضلتر و ثواب آن تمامتر، و نيز صدقه سر از آفت ريا و سمعة رس اين اخبار جمله دلائل

  باشد، كه چون آشكارا دهد، بيم آن باشد كه ريا در آن شود و عمل باطل گردد، و نامقبول.
  »لا يقبل اللَّه من مسمع و لا مراء و لا مناّن.« قال النبى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم

اما زكاة  مفسران در خصوص و عموم اين آيت اختلاف دارند، قومى بر آنند كه بصدقات تطوع مخصوص است،
فرض اظهار آن فاضلتر و نيكوتر على الاطلاق، دو معنى را: يكى آنك تا ديگران بوى اقتدا كنند، ديگر معنى 
آنست كه تا از راه تهمت برخيزد و مسلمانان بوى گمان بد نبرند، و بيشترين علما بر آنند كه آيت بصدقه تطوع 

  مخصوص نيست بلكه عام است فرائض و نوافل را.
بيا و رفع راء قراءة شامى و حفص است و بنون و رفع راء قراءة ابن كثير و ابو عمرو و ابو  ...كفَِّرُ عنَكْمُْ الآيةوَ يُ

بكر و يعقوب، و بنون و جزم راء قراءت نافع و حمزة و كسايى، ميگويد گناه شما از شما بهتريم، و اگر بيا خوانند، 
د منِْ سيَِّئاتكُِمْ اين من همانست كه گفت يغَفِْرْ لكَمُْ منِْ ذنُوُبِكُمْ و منِْ معنى آنست كه اللَّه گناه شما از شما بستر

معنى خبير دوربين است و نزديك  دُونِهِ منِْ وَليٍِّ منِْ والٍ جز از اين فراوانست در قرآن، وَ اللَّهُ بمِا تَعمَْلوُنَ خبَيِرٌ
گاه، بينا بهر چيز، دانا بهر كار آگا   ه بهر گاه.دان و از نهان آ

  النوبة الثالثة
قال ابن عباس لا تبطلوا صدقاتكم بالمن على   قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تبُْطِلوُا صدَقَاتِكُمْ باِلمْنَِّ وَ الْأَذى 

اى شما كه ايمان آورديد و دست بحلقه بندگى ما زديد، و بحبل عصمت ما در  اللَّه. خداى عز و جل ميگويد
آويختيد، راه بندگى نه آنست كه بگرد خود نگريد، و در طاعت منت بر ما نهيد، كه هر چه شما كنيد بتوفيق و 

دلت. كه گشاده شد ما گشاديم، توفيق كه يافتى ما داديم، مواساة كه كردى با درويش ما خواستيم،  :ارادت ماست
رسول خدا  رداختن بر ما. براء بن عازب گفتو ما رانديم، پس همه منت ماراست، كه ساختن همه از ماست و پ

اللهم لو لا انت ما اهتدينا و لا تصدقنا و لا صلّينا فانزل « را ديدم روز خندق كه اين كلمات ابن رواحه ميگفت
بار خدايا اگر نه عنايت تو بودى، ما را در كوى توحيد چه راه  ميگويد» سكينة علينا و ثبت الاقدام ان لاقينا

  ه توفيق تو بودى، ما را به كار خير چه توان بودى؟بودى؟ و رن
نهد و آن را  نهد از آنست كه راه بندگى گم كرده، طاعت خود را وزن مى آن بيچاره كه در طاعت منت بر اللَّه مى

بنگرداند، و در راه جوانمردى خود را در طاعت ديدن گبركى است، و  بيند و نظر دل و ديده از آن مى بزرگ مى
  نگرستن عين دوگانگى!از آن 
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 اگر صد بار در روزى شهيد راه حق گردى
  

  هم از گبران يكى باشى چون خود را در ميان بينى 
  

هاى خويش تباه مكنيد بآنك  صدقه يعنى بالمن على السائل ميگويد  اند لا تبُْطِلوُا صدَقَاتِكمُْ باِلمْنَِّ وَ الْأَذى و گفته
كه منت بر درويش مينهد بآنچه بوى ميدهد، از آنست كه شرف درويشى و منت بر درويش نهيد، مرد توانگر 

   رتبت درويشان نشناخته و ندانسته كه ايشان امروز ملوك جهانند، چنانك در خبرست
  »ملوك تحت اطمار« 

و فردا بپانصد سال پيش از توانگران در بهشت شوند، كدام شرف ازين بزرگوارتر! كدام نعمت ازين تمامتر! قال 
روى ان و  احب الفقر تواضعا لربى و احب الموت اشتياقا الى ربىّ و احب المرض تكفيرا لخطيئتى ابو الدرداء

، يا على انك فقير اللَّه فلا تنهر الفقراء و قرّبهم تقرّبا من اللَّه عزّ و جلّ النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قال لعلى
ش خدايى، نگر تا درويشان را باز نزنى و بايشان تقرب كنى و اى على، تو دروي رسول خداى على را گفت

نزديكى جويى، تا باللّه نزديك شوى. پس سزاى توانگر آنست كه منت بر درويش ننهد بل كه از درويش منت 
  »هدية اللَّه الى المؤمن السائل على بابه« :پذيرد، و او را تحفه حق بنزديك خود داند، كه در خبرست

ستاند، لا بل كه وى بخداى  يد نهاد بر درويش كه نه او بدرويش ميدهد يا درويش از وى مىو چرا منت با
ان الصدقة لتقع فى يد اللَّه قبل «قال النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم  سپارد. كذا ميدهد و خداى بدرويش مى

  »ان تقع فى يد السائل
بر زبان اشارت اين خطاب با جوانمردان طريقت است، ايشان كه  يِّباتِ ما كسَبَتُْمْيا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا أَنفْقِوُا منِْ طَ

چون ديگران تحصيل مال كردند، ايشان تصفيت حال جستند، ديگران بخرج مال بنعيم و ناز بهشت رسيدند، و 
ببهشت  ايشان بانفاق حال نسيم وصال حق يافتند، اگر جوينده بهشت تا طيّبات كسب خويش انفاق نكند

تر، كه تا كسب احوال و طيّبات اعمال در نبازد بحق نرسد. و باختن احوال و  رسد، پس جوينده حق اولى نمى
اعمال نه آنست كه نيارد، بل كه بيارد و بگزارد، اگر عمل ثقلين در آرد در آن ننگرد و آرامگاه و تكيه گاه خويش 

معصيت خويش، تا غرور و پندار در راه وى نيايد و راه  نسازد، و بر طاعت خويش بيش از آن ترسد كه عاصى بر
  بر وى نزند.

وقتى نشسته بودم بخاطرم در آمد كه من امروز پير وقتم و  سلطان طريقت بو يزيد بسطامى قدس اللَّه روحه گفت
اه وحيد عصر خويش، پس با خود افتادم، دانستم كه آن غرور است و پندار كه بر من راه ميزند، برخاستم بر

خراسان فرو رفتم، در ميان بيابان سوگند ياد كردم كه از اينجا نروم، تا مر او امن ننمايند، سه شبانروز آنجا بماندم، 
آمد و بر وى نشان آشنايان پيدا، دست بيرون بردم و باشتر  روز چهارم مردى اعور ديدم بر راحله نشسته و مى
زمين فرو رفت، آن مرد اعور در من نگرست، گفت هان هان اشارت كردم كه باش، هم در ساعت دو پاى اشتر ب

آرى كه چشم فراز كرده باز كنم، و در بسته بگشايم و بسطام را با اهل بسطام و با يزيد را  اى با يزيد! بدان مى
و آيى؟ گفت از آن كه باز كه تو آن عهد كردى  غرقه كنم، گفتا هيبتى از وى بر من افتاد، آن گه گفتم از كجا مى

زينهار اى بايزيد كه فريفته نشوى و با پندار نمانى كه آن گه از  ام، پس گفت پيمان بستى، سه هزار فرسنگ آمده
جاده حقيقت بيفتى! اين بگفت و روى از من بگردانيد و رفت. بو يزيد گفت آن گاه از روى الهام بسرّم فرو 

و خدمت خدمتكاران، گر زانك ما را خواهى  كه اى بايزيد در خزينه فضل ما بسى طاعت مطيعان است گفتند
  سوز و نياز بايد و در دو گداز، شكستگى تن و زبان و غارت دل و جان!

  تا بتكده از بتان تو خالى نكنى  ى را نتوان يافت به تسبيح و نمازو
  لفقره، و اللَّه عز و جل يعدكم المغفرة لكرمه. الشَّيطْانُ يَعدُِكمُُ الفْقَْرَ

خود از حق درويش است، مى وعده درويشى دهد، كه همان دارد و دستش بدان ميرسد، خود خرمن  شيطان كه
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سوخته است، ديگران را خرمن سوخته خواهد رب العالمين كه آمرزگارست و بنده نواز وعده مغفرت و كرم 
شاكِلتَِهِ   عمْلَُ علَىكه دروست. كلٌُّ يَ وست، وز كوزه همان برون تراودميدهد. آرى هر كس آن كند كه، سزاى ا

دعوت خداوند عز جلاله آنست كه گفت يدَعْوُكُمْ ليِغَْفرَِ لكَُمْ منِْ ذنُوُبكِمُْ و دعوت شيطان، آنست كه گفت إِنَّما 
يدَعْوُا حِزبَْهُ لِيَكوُنوُا منِْ أَصحْابِ السَّعيِرِ شيطان بر حرص و رغبت دنيا ميخواند و اين بحقيقت درويشى است، و 

ه بر قناعت و طلب عقبى ميخواند و اين عين توانگرى است. در دين وجه توانگرى مه، از آن كه در دنيا قانع اللَّ
  نياز، و بدل با حق هام راز، و فردا در بستان فضل و كرم در بحر عيان غرقه نور اعظم. بود، از خلق بى

انگرى مال، و توانگرى خوى، و توانگرى سه چيز است: تو شيخ الاسلام انصارى گفت قدس اللَّه روحه
توانگرى دل. توانگرى مال سه چيز است: آنچه حلال است محنت است، و آنچه حرام است لعنت است، و 

  آنچه افزونى است عقوبت است.
و توانگرى خو سه چيز است: خرسندى و خشنودى و جوانمردى. و توانگرى دل سه چيز است: همتى مه از 

  اشتياقى فا ديدار مولى.دنيا، مرادى به از عقبى، 
حكمت را حقيقتى است و ثمرتى، اما حقيقت حكمت شناختن كارى  اند كه گفته ...يؤُْتيِ الحِْكمَْةَ منَْ يَشاءُ الآية

است سزاى آن كار، و بنهادن چيزى است بر جاى آن چيز، و شناخت هر كس در قالب آن كس، و بديدن آخر هر 
ر سخنى در ظاهر آن، و ثمره حكمت و زن معاملت با خلق نگه داشتن است سخنى با اول آن، و شناختن باطن ه

ميان شفقت و مداهنت، و وزن معاملت با خود نگه داشتن است ميان بيم و اميد، و وزن معاملت با حق نگه 
داشتن است ميان هيبت و انس، حكمت آن نور است كه چون شعاع آن بر تو زد، زبان بصواب ذكر بيارايد، و 

صواب فكر بيارايد، و اركان بصواب حركت بيارايد. سخن كه گويد بحكمت گويد، دلها ربايد، جانها را دل ب
صيد كند، فكرت كه كند بحكمت كند، بازوار پرواز كند، در ملكوت اعلى جولان كند، و جز در حضرت عنديت 

  آشيان نسازد.
 فديت رجالا فى الغيوب نزول

 ى رابحكمتها قوى پر كن تو مر طاوس عرش
 و گر زى حضرت قدسى خرامان گردى از عزت

  

  و اسرارهم فيما هناك تجول 
  كه تا زين دامگاه او را نشاط آشيان بينى
 ز دار الملك ربانى جنيبتها روان بينى

  

آرى! و حركت كه كند بحكمت كند، در حظيره رضاء محبوب جمع كرده، و مراد خود را در آن فداء مراد اللَّه 
خود در ذكر وى ديده، و نظر خود تبع نظر وى داشته، و با ياد وى بهر چه رسد بياسوده، گه در  كرده، و انس

  ميدان جلال بر مقام نياز از عشق او سوخته، گه در روضه وصال بر تخت ناز با لطف او آرميده.
 گه بقهر از زلف مشكين تيغها افراخته

 ها پرداخته اى كمالت كم زنان را صره
  

  لعل نوشين شمعها افروختهگه بلطف از  
 ها بر دوخته وى جمالت مفلسان را كيسه

  

  النوبة الاولى 
بر تو نيست راه نمودن ايشان وَ لكنَِّ اللَّهَ يَهدْيِ منَْ يَشاءُ لكن خداى راه نمايد او  قوله تعالى: ليَْسَ عَليَْكَ هدُاهُمْ 

كنيد از مال فلَِأَنْفسُكُِمْ آن خود را ميكنيد وَ ما تنُْفِقوُنَ إِلَّا ابتْغِاءَ  را كه خواهد وَ ما تنُْفِقوُا منِْ خيَْرٍ و هر چه نفقت
وجَْهِ اللَّهِ و نفقت مكنيد مگر خواستن وجه خداى را وَ ما تنُْفِقوُا منِْ خيَْرٍ يوُفََّ إِليَْكُمْ و هر چه نفقت كنيد از مال، 

  و از آن چيزى كاسته و باز گرفته نماند از شما. )۲۷۲(موُنَ پاداش آن بتمامى بشما رسانند وَ أَنتُْمْ لا تُظلَْ 
درويشانراست آن صدقات و زكاة الَّذيِنَ أُحصِْرُوا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ آن درويشان كه از خان و مان و فرزندان  لِلْفقُرَاءِ

توانند بازرگانى را و روزى جستن را  اند در سبيل خدا، لا يَستَْطيِعوُنَ ضَربْاً فيِ الْأَرضِْ نمى خود بازداشته مانده
نيازانند منَِ التَّعفَُّفِ از آنك  در زمين رفتن يحَْسبَُهُمُ الجْاهلُِ أَغنْيِاءَ كسى كه ايشان را نشناسد پندارد كه ايشان بى

بنشان و آساى نياز پيدا نكنند و از مردمان چيزى نخواهند تَعْرفُِهُمْ بِسِيماهُمْ كه درنگرى بايشان بشناسى ايشان را 
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ايشان، لا يَسىَْٔلوُنَ النَّاسَ إِلحْافاً از مردمان چيزى نخواهند بالحاح وَ ما تنُْفِقوُا منِْ خيَْرٍ و آنچه نفقت كنيد از مال 
  خداى بآن داناست. )۲۷۳(فإَِنَّ اللَّهَ بهِِ عَليِمٌ 

بِاللَّيلِْ وَ النَّهارِ بشب و بروز سِرًّا وَ علاَنيَِةً پنهان و  ايشان كه نفقت ميكنند مالهاى خويش الَّذيِنَ ينُْفِقوُنَ أَموْالَهمُْ 
نوُنَ آشكارا فلَهَُمْ أَجْرُهُمْ عنِدَْ ربَِّهمِْ ايشانراست مزد ايشان بنزديك خداوند ايشان وَ لا خوَفٌْ عَليَْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَ

  و بيم نيست بر ايشان فردا، و نه اندوهگن باشند. )۲۷۴(
ايشان كه ربوا ميخورند لا يَقوُموُنَ نخيزند از گور خويش إِلَّا كمَا يقَوُمُ الَّذيِ يتَخَبََّطُهُ الشَّيْطانُ  نَ يأَْكُلوُنَ الرِّباالَّذيِ

مگر چنانك آن كس خيزد كه ديو زند او را بدست و پاى خود منَِ المَْسِّ از ديوانگى ذلِكَ بأَِنَّهُمْ قالوُا ايشان را 
گفتند إِنَّماَ البْيَعُْ مثِلُْ الرِّبا ستد و داد همچون ربوا است وَ أَحلََّ اللَّهُ البْيَْعَ و نه چنانست كه گفتند كه آن بآنست كه 

اللَّه بيع حلال كرد وَ حَرَّمَ الرِّبا و ربوا حرام كرد فمَنَْ جاءهَُ موَعِْظةٌَ منِْ ربَِّهِ هر كه بوى آيد پندى از خداوند وى 
از آن كرد بد كه ميكند باز شود فَلَهُ ما سَلفََ ويراست آنچه گذشت و ربوا كه خورد وَ أَمْرُهُ إِلىَ اللَّهِ و كار و   فاَنتَْهى

 )۲۷۵(وى با خداست وَ منَْ عادَ و هر كه باز گردد بآن فأَُولئكَِ أَصحْابُ النَّارِ ايشان آتشيانند هُمْ فيِها خالدُِونَ 
افزايد مال را  و مى ناپيدا ميكند اللَّه مال را بربوا وَ يُربْيِ الصَّدقَاتِ اللَّهُ الرِّبا يمَحَْقُ  ايشان در آن جاويدان

  و اللَّه دوست ندارد هر ناسپاسى بزه كار. )۲۷۶(بصدقات وَ اللَّهُ لا يحُبُِّ كلَُّ كفََّارٍ أَثيِمٍ 
و كارهاى نيك كردند وَ أَقاموُا الصَّلاةَ و بپاى داشتند نماز  ايشان كه بگرويدند وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا

را بهنگام خويش وَ آتوَُا الزَّكاةَ و بدادند زكاة از مال خويش لَهُمْ أَجرْهُمُْ عنِدَْ ربَِّهِمْ ايشانراست مزد ايشان بنزديك 
  ا بر ايشان بيم نه و نه اندوهگن باشند.و فرد )۲۷۷(خداوند ايشان وَ لا خوَفٌْ عَليَهِْمْ وَ لا همُْ يحَْزنَوُنَ 

اى ايشان كه بگرويدند اتَّقوُا اللَّهَ به پرهيزيد از خشم و عذاب خداى وَ ذرَُوا ما بَقيَِ منَِ الرِّبا و  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا
  اگر گرويدگانيد. )۲۷۸(بگذاريد آنچه ماند در دست شما از ربوا إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ 

ار بس نكنيد و باز نه ايستيد فأَْذنَوُا بحَِرْبٍ منَِ اللَّهِ وَ رَسوُلهِِ آگاه باشيد بجنگى از خداى و رسول وَ  فإَِنْ لَمْ تَفْعَلوُا
نَ إِنْ تبُتُْمْ و اگر توبه كنيد فَلَكُمْ رُؤُسُ أَموْالِكمُْ شما راست سرمايهاى شما لا تَظْلمِوُنَ نه شما كاهيد وَ لا تُظْلمَوُ

  و نه از شما كاهند. )۲۷۹(
ميَْسرَةٍَ درنگ بايد داد   بود يا ناتوانى و دژوار حالى و تنگ دستى فنََظِرَةٌ إِلى و اگر افام دارى و عسُْرَةٍوَ إِنْ كانَ ذُ 

لَكُمْ خود به  وى را، تا تواند كه آسان باز دهد افام، وَ أَنْ تصَدََّقوُا و اگر آنچه بر آن ناتوان داريد بوى بخشيد، خيَْرٌ
  اگر دانيد )۲۸۰(بود شما را إِنْ كنُتُْمْ تَعْلمَوُنَ 

  النوبة الثانية
آيت آن بود كه مادر اسما بنت ابى بكر مشركه بود، بيامد   سبب نزول اين ...قوله تعالى: ليَسَْ عَليَْكَ هدُاهُمْ الآية 

هيچيز ندهم تا نخست از رسول خدا  و چيزى از دختر خود خواست، اسما گفت تو نه بر دين اسلامى، بتو
بپرسم، بيامد تا بپرسد، و چيزى كه دهد بفرمان وى دهد، جبرئيل آمد در آن فورت و اين آيت آورد: ليَْسَ عَليَْكَ 

بازگيرى تا در دين اسلام آيند، تو باز خواننده نه راه نماينده،  هدُاهُمْ راه نمودن بر تو نيست كه صدقه ازيشان مى
  ده منم، او را راه نمايم كه خود خواهم.راه نماين

همانست كه جاى ديگر گفت: ذلِكَ هدُىَ اللَّهِ يَهدْيِ بِهِ منَْ يَشاءُ منِْ عبِادهِِ مصطفى  وَ لكنَِّ اللَّهَ يهَدْيِ منَْ يَشاءُ
س مزينا و ليس ء، و خلق ابلي بعثت داعيا و مبلغا و ليس الى من الهداية شي« :صلّى اللَّه عليه و آله و سلم گفت

  »ء اليه من الاضلال شي
پس مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم اسما را فرمود تا با مادر خود نيكويى كرد و صدقه داد. و جماعتى 

ها دادنديد،  مسلمانان همچنين قرابت جهود درويش داشتند، و پيش از اسلام با ايشان نيكوئيها كردندى، و صدقه
ها ازيشان باز گرفتند، و با اختلاف ملت مواساة كراهيت ميداشتند، تا آن گه كه اين آيت  قهو بعد از اسلام آن صد
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فرو آمد، پس بسر قاعده خويش باز شدند و بخويشان جهود صدقه ميدادند. و مراد باين صدقه تطوع است نه 
امرت ان «عليه و آله و سلم لقول النبى صلّى اللَّه ، زكاة فرض، كه زكاة فرض جز بمسلمانان روا نباشد كه دهند

  »آخذ الصدقة من اغنيائكم، و اردّها فى فقرائكم
و همچنين كفارت سوگند و كفارت ظهار و مانند آن، جز باهل اسلام و توحيد صرف نكند، از بهر آنك حقوق 

  اللَّه است، و مقدرات شرعى جز باهل شرع و ارباب توحيد نه روا باشد كه صرف كنند.
اى مال فلَِأَنفْسُِكُمْ اى ثوابه، ميگويد هر چه كنيد از خيرات و دهيد از صدقات،  ....وا منِْ خيَْرٍ الآيةوَ ما تنُْفِقُ

كنيد، كه ثواب آن بشما رسد و بدان رستگار شويد. مال را خيرات نام كرد اين جايگه،  رستگارى خود را مى
ه تا حلال نبود نام خير در آن نيفتد، وَ ما تنُْفِقوُنَ إِلَّا يعنى تا بنده را تنبيه باشد كه صدقه از مال حلال پاك دهد، ك

اين ماء نفى است، بمعنى نهى، ميگويد نفقه مكنيد جز كه بدان وجه اللَّه خواهيد، يعنى كه تا اللَّه  ابتِْغاءَ وجَْهِ اللَّهِ 
ت و اخبار بر دو وجه است: وجه اللَّه در آيا اند شما را بآن ثواب دهد و بديدار خود رساند. اهل تحقيق گفته

وجَْهُ ربَِّكَ   يكى وجه حقيقت ذات، ديگر وجه بمعنى ثواب، اما وجه حقيقت آنست كه گفت عز جلاله وَ يبَْقى
ءٍ هالِكٌ إِلَّا وجَْههَُ اى الا ربّك بوجهه. و منه  اى يبقى ربك بوجه، فقامت الصفة مقام الذات، كقوله تعالى كلُُّ شيَْ 

ربَِّها ناظِرَةٌ. قالت ائمة اهل السنة، اى الى وجه ربها، اين وجه حقيقت است،   وهٌ يوَْمئَذٍِ ناضِرَةٌ إِلىقوله تعالى وجُُ 
اللهم انى اعوذ بنور وجهك الذى اضاءت له نور « گفت:همچنانك مصطفى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم 

م انى اسالك الرضاء بعد القضاء و برد العيش بعد الله« روى انه قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و »السماوات
  »الموت، و اسألك لذة النظر الى وجهك.

  »اللهم انى اعوذ بوجهك الكريم و اسمك العظيم من الكفر و الفقر.«كان صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يقول  و
  »جل وجهك لا احصى ثناء عليك«قال فى سجوده  و

ه بمعنى ثواب آنست كه اللَّه در قرآن جايها گفت إِنَّما نُطْعمُِكُمْ لوِجَْهِ اللَّهِ إِلَّا الى غير ذلك من اشباهه. اما وج
  يُريِدُونَ وجَْهَهُ إِلَّا ابتْغِاءَ وجَْهِ اللَّهِ.  ابتِْغاءَ وجَْهِ ربَِّهِ الْأَعْلى

ى لا تنقصون من ثواب اعمالكم شيئا. آن گاه در آموخت كه ا وَ ما تنُفِْقوُا منِْ خيَْرٍ يوُفََّ إِليَكُْمْ وَ أَنتُْمْ لا تظُْلمَوُنَ
اند. ابن مسعود و ابو هريره و خباب و عمار و  للفقراء، اين فقرا درويشان مهاجران اين صدقات بكه دهيد، گفت

بلال قريب چهارصد مرد بودند كه ايشان را در مدينه خان و مان و اسباب و ضياع نبود، و املاك و معاش نبود، 
بذكر خداى و عبادت وى چنان مستغرق بودند، كه پرواى كسب و تجارت نداشتند، و نيز با سؤال و طلب و 

روزى نپرداختند، مسكن ايشان بشب صفه مسجد بود و بروز حضرت مصطفى، در سفر و در حضر از وى غائب 
عليه و آله و سلم در  نه، و در دل ايشان جز دوستى خدا و رسول نه. در خبر است كه رسول خدا صلّى اللَّه

انظروا الى هذا الذى نور اللَّه قلبه، لقد رأيته « گفت مصعب بن عمير نگرست كه پوست ميش بخود در گرفته بود،
بين ابويه يغذوانه باطيب الطعام و الشراب، و لقد رأيت حلة شريت بمأتى درهم فدعاه حب اللَّه و حب رسوله 

  »الى ما ترون
خطاب هزار درم بسعيد بن عامر فرستاد، سعيد با اهل خويش شد دلتنگ و اندوهگن.  و در خبر است كه عمر

چه افتاد كه چنين دلتنگى، مگر كارى صعب افتاد؟ سعيد گفت چه صعب تر ازين كه ما را پيش  اهل وى گفت
شب بود در  آمد، آن جامه كهن بيار. جامه بوى داد پاره پاره كرد و آن درم جمله فرو كرد، صرّه صرهّ دربست،

بخشيد تا هيچ نماند، پس  ها مى نماز شد، تا بامداد نماز ميكرد و ميگريست، بامداد بر سر كوى نشست، و آن صره
درويشان مهاجران را روز قيامت بر حساب خوانند، ايشان گويند ما را چه دادند از  از رسول خدا شنيدم كه گفت

شت شوند پيش از توانگران به پانصد سال، مردى بيايد ازين خواهند؟ پس ايشان در به مال كه امروز حساب مى
عمر مگر ميخواهد  توانگران و در غمار ايشان شود، و او را دست گيرند و از ميان ايشان بيرون كنند. سعيد گفت
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له كه من آن مرد باشم، اگر دنيا و هر چه در آنست بمن دهند و آن مرد باشم نخواهم! مصطفى صلّى اللَّه عليه و آ
حوضى ما « گفت:و سلم اين درويشان را صعاليك المهاجرين خواند، وانگه ايشان را صفت كرد در آن خبر كه 

بين عدن الى عمان شرابه ابيض من اللبن و احلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها ابدا، و اول من 
  قلنا و من هم يا رسول اللَّه؟» يرده صعاليك المهاجرين

دنس الثياب، الشعث الرؤوس، الذين لا تفتح لهم ابواب السدد، و لا يزوجون المنعمات، الذين يعطون ما ال«قال 
  »عليهم و لا يعطون ما لهم

ابشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيمة، تدخلون الجنة قبل «قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلم  و
  »خمس مائة سنة اغنياء الناس بنصف يوم و ذلك

يا موسى لو يعلم الخلائق اكرامى الفقراء فى محل قدسى و دار  اوحى اللَّه تعالى الى موسى ع عن الحسن قال و
كرامتى، للحسوا اقدامهم و صاروا ترابا يمشون عليهم، فو عزتى و مجدى و علوىّ فى ارتفاع مكانى لاسفرن لهم 

عل فى شفاعتهم من برهم فىّ او آواهم فىّ، و لو كان عشّارا، و عن وجهى الكريم، و اعتذر اليهم بنفسى و اج
  عزتى و لا اعز منى و جلالى و لا اجل منى! لا طلب ثارهم ممن ناواهم او عاداهم، حتى اهلكه فى الهالكين.

چيز از اخلاق پسنديده رب العالمين ايشان را درين آيت بستود و به پنج  لِلْفقُرَاءِ الَّذيِنَ أُحصِْرُوا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ
ايشان را نشان كرد: يكى دوام افتقار بحق، ديگر حبس نفس ايشان در راه حق، سديگر نهان داشتن فقر از بهر 
حق، چهارم تازه رويى و شادمانى بشكر نعمت حق، پنجم بى نيازى از خلق توانگرى را بحق. أُحصِْرُوا فيِ سبَيِلِ 

اللَّه و فى الغزو لا يسَتَْطيِعوُنَ ضَربْاً فيِ الْأَرضِْ للتجارة و طلب المعاش.  اللَّهِ يعنى حبسوا انفسهم فى طاعة
توانند كه جايى بتجارت شوند و  اند و دل بر جهاد و غزو نهاده كه نمى خود را چنان بر طاعت اللَّه داشته ميگويد

  طلب معاش كنند.
ه است، باقى بكسر سين خوانند، و كسر سين نيكوتر كه بفتح سين قراءة شامى و عاصم و حمز يحَْسبَُهُمُ الجْاهلُِ

كسى كه حال ايشان نداند، و ايشان را نشناسد، توانگران  گفت رسول است صلّى اللَّه عليه و آله و سلم، ميگويد
و  قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله، پنداردشان و بينيازان، از آنك عفت كار فرمايند، و از كس چيزى نخواهند

ان اللَّه يحب ان يرى اثر نعمه على عبده، و يكره البؤس و التباؤس، و يحب الحليم المتعفف من عباده، و «سلم 
  »يبغض الفاحش البذىّ السّال الملحف.

  »من استعفّ اعفه اللَّه، و من استغنى اغناه اللَّه، و من سألنا لم ندّ خر عنه شيئا نجده« روى انه قال و
در قرآن و  تن نفس است از فضول شهوات، و اقتصاد كردن بر آن قدر كه شرع دستورى دادحقيقت عفت بازداش
 اربع« گفت و در خبر مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم  إِنَّ لكََ أَلَّا تجَوُعَ فيِها وَ لا تعَْرى :در خبر. اما در قرآن

  »عورة و اكن البدنما سد الجوع و كف العطشة و ستر ال :من جاوزهن ففيه الحساب
روى و هر چه زيادت ازين بود آن نه عفت باشد، كه آن فضول شهوت باشد، حلالها حساب و حرامها عذاب. 

ليس لابن آدم حق فيما سوى هذه الخصال: بيت يكنّه، و ثوب يوارى عورته « انه قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلم
  »و جرف الخبز و الماء

اى بطيب قلوبهم و بشاشة وجوههم و  ابس الذى ليس بلين و لا ما دوم تعَْرفُِهمُْ بِسيِماهمُْ يقال هى قطع الخبز الي
استقامة احوالهم و نور اسرارهم و جولان ارواحهم فى ملكوت ربهم. چون درنگرى بايشان ايشان را بينى و 

ر، با درويشى و گرسنگى در شناسى بآن نشان كه بر ايشانست از خوش دلى و تازه رويى و قوت احوال و نور اسرا
اى لا يسألون  ساخته، و دل با راز حق پرداخته، و با خلق در تواضع و خشوع بيفزوده. لا يَسىَْٔلوُنَ النَّاسَ إِلحْافاً

الناس الحاحا، و لا بغير الحاح، لانه تعالى وصفهم بالتعففّ و هو ترك السؤال، ميگويد ايشان خود سؤال نكنند 
اين غايت شفقت  اند ن الحاح باشد يا لجاج، چنانك عادت اهل سؤال باشد. بزرگان دين گفتهاز مردمان تا در آ
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كرد، او را گفتند چرا سؤال نكنى؟ و  است بر مسلمانان، چنانك يكى را ديدند درويش و گرسنه و هيچ سؤال نمى
   منعنى عن ذلك ترا درين حال سؤال مباح است، گفت

  »لو صدق السائل ما افلح من ردهم«عليه و آله و سلم حديث رسول اللَّه صلّى اللَّه 
  فكرهت ان يردنى مسلم فلا يفلح.

هر چه باصحاب صفه دهيد و بر ايشان نفقه كنيد، اللَّه بآن  آن گه گفت: وَ ما تنُفْقِوُا منِْ خيَْرٍ فإَِنَّ اللَّهَ بهِِ عَليِمٌ
  بيند و فردا بدان پاداش دهد. داناست، ميداند و مى

ها  ء آيت و انتهاء آن حثّ مسلمانان است بر نفقه كردن بر اصحاب صفه، و بمواساة ايشان فرمودن و صدقهابتدا
لا اعطيكم و ادع اهل الصفة تطوى بطونهم من « گفت:بايشان دادن. مصطفى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم را 

  »الجوع
چهار درم داشت  :ارِ سِرًّا وَ علاَنيَِةً اين آيت در شأن على بن ابى طالب ع آمدالَّذيِنَ ينُْفِقوُنَ أَموْالَهُمْ باِللَّيلِْ وَ النَّه

و در همه خاندان وى جز آن نبود، هر چهار درم بدرويشان داد، يك درم بشب داد، يكى بروز، يكى بنهان، يكى 
  آشكارا.

كه يك درم  آيد ر خبر مىرب العالمين او را بدان بستود و در شأن وى آيت فرستاد، اين آن صدقه است كه د
رجل له گفت  يا رسول اللَّه اين چگونه باشد؟ گفتند سبق درهم مائة الف درهم بيشى دارد بر صد هزار درم

  »درهمان فاخذ اجودهما و تصدق به، و رجل له مال كثير فاخرج من عرضها مائة الف فتصدق بها
نفقه اصحاب صفه، عبد الرحمن عوف مال بسيار رب العزة چون مسلمانان را تحريض كرد بر  اند كه و گفته

بايشان داد بروز، چنانك هر كس ميديد، و على بن ابى طالب ع يك وسق خرما كه شصت صاع باشد بايشان برد 
كه اين آيت در علف  اند بشب، و هيچكس آن نديد، رب العالمين در شأن ايشان هر دو اين آيت فرستاد، و گفته

غزا بسته باشند، تا بدان جهاد كنند. ابو هريره هر گه كه بستورى فربه بگذشتى اين آيت دادن ستور آمده كه راه 
   برخواندى. و مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم گفته

  »المنفق فى سبيل اللَّه على فرسه، الباسط كفيه بالصدقه« 
يهّ و ظماؤه و بوله و روثه فى ميزانه يوم من ارتبط فرسا فى سبيل اللَّه فانفق عليه احتسابا كان شبعه و ر« قال و

  »القيمة.
اى يعاملون به الاكل و غيره. ايشان كه معاملت ميكنند بربوا خوردن را و بكار داشتن  ...الَّذيِنَ يأَْكُلوُنَ الرِّبا الآية

اى خود. خبط و زر را، فردا در قيامت كه از گور برخيزند، همچون آن ديوانه برخيزند كه ديو زند وى را بدست و پ
تخبّط دست و پاى زدن شتر است بر چيزى، چنانك آيد و آنجا كه رسد، همچنين كسى كه بشتاب رود، يا بخشم 

اينجا ديوانگى است يقال  نهد و پاى ميزند چنانك آيد، و آنجا كه رسد هم خبط گويند. منَِ المَْسِّ رود، گام مى
  اى جنون.» به مس«

ا در قيامت اين نشان باشد كه چون ديوانگان آيند و از خلق پنهان نباشند، كه باين يعنى كه ربوا خواران را فرد
شب معراج قومى را  نشان هر كس بداند كه ايشان ربوا خواران بودند مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم گفت
اد و شبانگاه كه آل ديدم كه ايشان را شكمهاى بزرگ بود همچون خانها، و در راه آل فرعون افتاده، هر بامد

گذشتند، ميخواستند كه برخيزند، آن شكم بزرگ ايشان را با زمين  فرعون را بآتش بردند به اين قوم بر مى
  اند؟ يا جبرئيل اينان كه افكنند تا آل فرعون ايشان را در زير پاى ميگرفتند و ميكوفتند، گفتم مى

  »هؤلاء اكلة الربوا«  گفت
  »الربوا سبعون بابا، اهونها عند اللَّه عز و جل كالذّى ينكح امه«ه عليه و آله و سلم روى انه قال صلّى اللَّ و
  »لعن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم آكل الربوا و موكله و شاهده و كاتبه«عن ابن مسعود رض قال  و
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بقدر ما اكل منه، و ان اكتسب منه مالا لم  من اكل الرّبا ملا اللَّه بطنه نارا«قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلم  و
  ».يقبل اللَّه منه شيئا، و لم يزل فى لعنة اللَّه و الملائكة ما دام عنده قيراط

رسول خدا درين خبر لعنت كرد بر ربوا خواران از بهر آنك حرام خورد، و بر آن كس كه ربوا داد، و بر آن كس كه 
دن مال ربوا همه كوشيدند و يكديگر را معاونت دادند. و رب العالمين در نبشت و گواه بود، از بهر آن كه به خور

ربوا  آيد كه وَ لا تعَاونَوُا عَلىَ الإِْثْمِ وَ العْدُْوانِ و در خبر مى  وَ تَعاونَوُا عَلىَ البِْرِّ وَ التَّقوْى :محكم تنزيل ميگويد
اب ربوا حيلت كردند، همچون قوم داود كه در خواران را روز قيامت بر صورت خوگان و سگان رانند، كه در ب

 ابن عباس بآن اشارت كرد، و گفته گرفتن ماهى حيلت كردند تا مستوجب مسخ گشتند. و حيلت در ربوا آنست كه
حكايت كنند كه در اصفهان » يأتى على الناس زمان يستحل فيه الربوا بالبيع و الخمر بالنبيذ و السحت بالهدية

گفت كه مال كجا نهاده،  شد و او را مال فراوان بود و فرزندان داشت، و ايشان را نمى ن مىمردى از دنيا بيرو
مال كجا نهاده، اشارت كرد كه فلان جايگه چيزى نهاده،  جماعتى در پيش او رفتند و درخواستند تا بگويد كه

ا آن بس باشد و هم در آن چند بود اندك، بر گرفتند و گفتند چيزى ديگر بگوى، گفت ايشان ر بنگرستند در مى
حال از دنيا بيرون شد، او را دفن كردند، و بعد از دفن صيحه از گور وى شنيدند و خشتى فرو شد، در نگرستند 

كان «كار و حرفت وى چه بود؟ گفتند  كه او را بصورت خوك ديدند و دو چشم وى ازرق، فرزندانش را گفتند
  »يأكل الربوا و لا يرحم الناس.

در روزگار بنى اسرائيل چهار گروه مردم اندر يك شب از ميان خلق برخاستند و ناپديد گشتند،  گفت وهب منبه
 چنانك نام و نشان ايشان نيز كس نشنيد: كياّلان و محتكران و صيرفيان و ربوا خواران. عبد الرحمن التائب گفت

لم در خواب بسيار ديدى، و هر بار بشكر آن مردى بود از بزرگان سلف كه رسول خدا را صلّى اللَّه عليه و آله و س
با درويشان مواساة كردى وقتى ببازار بغداد ميگذشت درمى چند داشت، بآن چيزى خريد درويشان را، و آن درم 
يا  بصرف ببقال داد، بعد از آن روزگارى بگذشت كه رسول را بخواب نديد. پس بعد از مدتى دراز ديد و گفت

ندانستى كه چون  برؤيتك فى المنام، دير بر آمد تا ترا در خواب نديدم، رسول گفترسول اللَّه، طال عهدى 
  درويشان را چيزى خرى و درم بصرف دهى مرا نبينى؟

اند نيست، و  دليل است كه ديو را اندر آدمى تأثير است، خلاف معتزله كه گفته قوله: يتَخَبََّطُهُ الشَّيطْانُ منَِ المَْسِّ
ئل فراوان آمد، حكايت ميكند اللَّه جل جلاله از ايوب پيغامبر كه گفت مَسَّنيَِ الشَّيطْانُ بنِصُْبٍ در قرآن از اين دلا

اند دروغ زن  و رب العزة ايشان را در آنچه گفته» هذا منِْ عمَلَِ الشَّيْطانِ.«وَ عذَابٍ و از موسى كليم كه گفت 
وَ لأَُمنَِّينََّهُمْ و قال إِنَّ الشَّيْطانَ لكَمُْ عدَُوٌّ اين دليلها روشن است كه نكرد، و قال مخبرا من الشيطان: وَ لَأُضلَِّنَّهمُْ 

يكى وسوسه، يعنى كه در دل آدمى تأثير است تا آدمى آن : ديو را در آدمى تأثير است، و آن تأثير از دو وجه است
الخْنََّاسِ. وجه ديگر آنست كه ديو را در تن  منِْ شرَِّ الوَْسوْاسِ را پيش گيرد و بجاى آرد، و هو المشار اليه بقوله

ان « گفت:آدمى مدخل است، چنانك گفت يتَخَبََّطُهُ الشَّيطْانُ منَِ المْسَِّ و مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم 
  »الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى دمه

دا صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم خالد و اين تأثير شيطان نه با همه كس بود و نه در همه حال، نبينى كه رسول خ
نيست كند و هر كس كه قصد عزى كردى شيطان در راه  كه معبود بعضى كفار بود وليد را بفرستاد تا درخت عزى

وى آمدى و او را بترسانيدى تا برگشتى، خالد برفت و آن را نيست كرد، و شيطان را بر وى هيچ دست نبود، پس 
ست بر قومى باشد كه ضعيف دل و ضعيف ايمان باشند، و لهذا قال تعالى إِنَّ عبِاديِ معلوم گشت كه شيطان را د

  ليَْسَ لَكَ عَليَهْمِْ سُلطْانٌ.
اين چنان بود كه مشركان معاملت ميكردند و بوقت حلول دين غريم بر مال  ذلِكَ بأَِنَّهُمْ قالوُا إِنَّماَ البْيَْعُ مثِلُْ الرِّبا

اين ربوا است و ربوا حرام است، جواب دادند كه  بر اجل بيفزايد، چون ايشان را گفتندبيفزودى، تا صاحب حق 
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چون در اول بيع طلب ربح رواست در آخر كه وقت حلول باشد هم رواست. اينست كه رب العالمين گفت ذلكَِ 
ان بآنست كه گفتند، يعنى چنان دانستند و آن عقوبت و آن عذاب ايش بأَِنَّهُمْ قالوُا إِنَّماَ البْيَعُْ مثِلُْ الرِّبا. ميگويد

شمردند، كه بيع همچون ربواست و ربوا همچون بيع، و چون هم نيست، كه اللَّه تعالى بيع حلال كرد و ربوا حرام، 
  فذلك قوله وَ أَحلََّ اللَّهُ البْيَعَْ وَ حَرَّمَ الرِّبا.

   فصل فى البيع
ب است و فريضه كه علم بيع بياموزد، بحكم آن خبر كه مصطفى هر مسلمانى كه خريد و فروخت كند، بر وى واج

  »طلب العلم فريضة على كلّ مسلم« گفت صلّى اللَّه عليه و آله و سلم
و عمر در بازار شدى و مردم را دره ميزدى، گفتى هيچكس مباد درين بازار كه معاملت كند پيش از آنك علم بيع 

د. و درين باب آنچه مهم است و لا بد بايد كه بداند كه با پنج كس معاملت بياموزد، كه اگر نياموزد در ربوا افت
  نبايد كرد: با كودك و با ديوانه و با نابينا و با بنده و با حرام خوار.

اما كودك نابالغ بيع وى باطل بود اگر چه بدستورى ولىّ باشد. و بيع ديوانه همچنين، هر كه ازيشان چيزى فرا 
باشد اگر تلف آيد، و هر چه بايشان دهد و هلاك شود بر ايشان تاوان نبود، كه وى خود ستاند در ضمان وى 

ضايع كرد كه بايشان داد. اما بنده خريد و فروخت وى بى دستورى سيد باطل بود، و چون دستورى نيافته باشد 
آن گه كه از بندگى آزاد هر كه چيزى از وى فراستاند در ضمان وى بود، و اگر بوى دهد تاوان نتواند خواست، تا 

شود. اما نابينا معاملت با وى بظاهر مذهب باطل باشد مگر وكيلى بينا فرا كند و آنچه فراستاند در ضمان وى 
چون تركان و ظالمان و دزدان و كسانى كه ربوا دهند و رشوت  شود كه وى مكلف است و آزاد. اما حرام خواران

وا نيست، اما بظاهر شرع درست باشد، پس اگر داند بحقيقت كه آنچه ستانند، هر چند كه معاملت با ايشان ر
  ميفروشد ملك وى نيست بيع باطل بود، و اگر در شك بود بيع درست است، اما از شبهت خالى نبود.

حلال روشن است و حرام روشن و ميان آن هر دو شبهتهاست كه بر مردم مشكل شود و  و در خبر است كه
هر كه چهل روز چيزى بشبهت خورد  ن گردد بيم آن باشد كه در حرام افتد. و در خبر است كهپوشيده، هر كه گرد آ

  دل وى تاريك شود و زنگار گيرد.
و در عقد بيع پنج شرط نگاه دارد: يكى آنك مبيع پاك بود، بيع سگ و خوك و سرگين و استخوان پيل و خمر و 

س است، اما روغن پاك كه نجاست در آن افتد بيع آن گوشت مردار و روغن مردار باطل بود، كه اين همه نج
حرام نباشد، و جامه كه بنجاست پليد شود همچنين. نافه مشك و تخم كرم قز خريد و فروخت اين هر دو رواست، 
كه درست آنست كه اين هر دو پاك است. شرط ديگر آنست كه در مبيع منفعتى باشد كه آن مقصود بود، بيع مار 

حشرات زمين باطل است، كه در آن هيچ منفعت نيست كه مقصود بود، اما بيع گربه و زنبور  و كژدم و موش و
انگبين و يوز و شير و هر چه در وى يا در پوست وى منفعتى بود رواست، همچنين بيع طاوس و مرغهاى نيكو كه 

كه منفعت آن حرام  در ديدار ايشان منفعت بود رواست، اما بيع بربط و چنگ و رباب و مانند آن باطل است
دارد بيع آن  است. همچنين صورتها كه از گل كرده باشند تا كودكان بدان بازى كنند، هر چه صورت جانوران

باطل است و بهاى آن حرام و شكستن آن واجب، و هر چه صورت درخت و نبات دارد رواست، و طبق و جامه 
آن جامه فرش و بالشت كردن رواست و پوشيدن آن  كه بر آن صورتها باشد خريد و فروخت آن درست بود، و از

حرام. شرط سوم آنست كه مبيع مال و ملك فروشنده بود هر آن كس كه مال ديگرى بفروشد آن بيع باطل است 
الا اگر بولايت بفروشد يا به وكالت، و اگر پس از آن دستورى دهد بيع درست نشود كه دستورى پيش از بيع 

وشنده قادر بود بر تسليم مبيع، بيع بنده گريخته و ماهى در آب و مرغ در هوا و وحش بايد. شرط چهارم آنك فر
در صحرا و بچه در شكم باطل است كه فروشنده در حال بر تسليم آن قادر نيست، همچنين بيع مرهون بى 

كه فرزند خرد دستورى مرتهن و بيع مستولده كه مادر فرزند است باطل بود كه تسليم وى روانيست، و بيع كنيزك 
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   دارد مادر بى فرزند يا فرزند بى مادر درست نبود، كه جدايى افكندن ميان ايشان حرام است
  »من فرق بين والدة و ولدها فرق اللَّه بينه و بين احبائه يوم القيمة«لقول النبى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم: 

لوم باشد، اگر سرايى خرد و يك خانه از آن سراى نه شرط پنجم آنست كه مقدار مبيع و عين آن و جايگاه آن مع
بيند يا پيش از آن نديده باشد، بيع باطل بود، و اگر كنيزكى خرد بايد كه موى سر و دست و پاى و آنچه عادت 
نخاس است كه عرض كند بيند، اگر بعضى نه بيند بيع باطل بود، و بيع فقاع باطل بود كه پوشيده است و نديده، 

اين بتو فروختم. و مشترى  ن آن بدستورى مباح شود. و در عقد بيع از لفظ چاره نيست، بايع گويدلكن خورد
  استدم يا پذيرفتم. اين بتو دادم، وى گويد خريدم، يا گويد گويد

جز معاطاتى نرود،  و اگر ميان خريدار و فروختگاريا لفظى كه معنى بيع از آن مفهوم شود اگر چه صريح نبود. 
ستدن و لفظ ايجاب و قبول نگويند روا نيست، و ملك مشترى نميشود. اما جماعتى از اصحاب شافعى دادن و ا

اند و اين بعيد نيست سه سبب را: يكى آنك  در محقرات چون نان و گوشت و حوائج بقال بمعاطاة فتوى داده
ت بوده است كه اگر حاجت بدين عام شده است. ديگر آنك گمان چنانست كه در روزگار صحابه رض همين عاد

تكليف بيع معتاد بودى كار بريشان دشخوار بودى، و نقل كردندى و پوشيده نماندى. سبب سوم آنك محال 
چنانك يكديگر را تحفها دهند و هديها دهند و تكليف ايجاب و  نيست فعل بجاى قول نهادن چون عادت گردد

بى لفظ ايجاب و قبول آنجا كه عوض  قبول نه، چون محال نيست حصول ملك بمجرد فعل و حكم عادت
نيست، پس آنجا كه عوض است هم محال نيست و روا باشد، لكن در هديه فرق نيست ميان اندك و بسيار، و در 

  اند. بيع اين فرق هست از بهر آنك بناى اين كار بر عادت و عرفت سلف است و ايشان چنين كرده
اين موعظه نهى و تحريم است، يعنى باز داشتن از ربوا و حرام كردن آن،  ربَِّهِ ثم قال تعالى فمَنَْ جاءَهُ موَعِْظَةٌ منِْ

و از آن باز ايستد و نهى حق بر كار گيرد فَلَهُ ما سلَفََ اى ما مضى مغفور   ميگويد هر كرا باز دارند از ربوا فاَنتَْهى
أَمْرُهُ إِلىَ اللَّهِ اى و اجره على اللَّه، و مزد له، آنچه گذشت از ربوا دادن و خوردن آمرزيدند و از وى در گذاشتند وَ 

  وى بر خداست، باين فرمانبردارى كه كرد و نهى كه بر كار گرفت.
معنى ديگر وَ أَمْرُهُ إِلىَ اللَّهِ كار وى با خداست، اگر خواهد در مستقبل نگه دارد عصمت خود بر بنده و در ربوا 

در ربوا افكند، وَ منَْ عادَ و هر كه باستحلال ربوا باز گردد، و پس از  نيفكند، و اگر خواهد بر وى خذلان آرد و
ايشان  آنك اللَّه تعالى حرام كرد و از آن باز زد ربوا دهد و ستاند و خورد. فأَُولئكَِ أَصحْابُ النَّارِ هُمْ فيِها خالدِوُنَ

  دوزخيانند، جاويدان در آن بمانند.
مال ربوا اگر چه فراوان بود، عاقبت آن نقصان و خسران بود، چنانك در خبر  بيِ الصَّدقَاتِيمَحَْقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْ

  »ان الربوا و ان كثر فان عاقبته الى قل«  است
  معنى يمحق آنست كه اگر بصدقه دهند، يا در راه غزاة. ابن عباس گفت

ه نمود و خير و بركت از عين آن برود، و حج خرج كنند، يا بمصلحتى از مصالح مسلمانان صرف كنند هيچ پذيرفت
و روى در كاستن نهد، تا هيچ بنماند. وَ يُرْبِي الصَّدقَاتِ و مال حلال كه بصدقه دهند، اگر چه اندك بود عاقبت 

ما اعرف حبة تزن جبال الدنيا الّا  آن افزونى و زيادتى بود، تا يك لقمه چند كوه احد شود. و قال يحيى بن معاذ
اند يمَحَْقُ اللَّهُ الرِّبا اى يمحق اللَّه المال بالربوا، وَ يُربْيِ الصَّدَقاتِ معنى همانست كه  و گفته لصدقةالحبة من ا

هَ اللَّهِ زَكاةٍ تُريِدُونَ وجَْجاى ديگر گفت وَ ما آتيَتُْمْ منِْ ربِاً ليَِربْوَُا فِي أَموْالِ النَّاسِ فلاَ يَربْوُا عنِدَْ اللَّهِ، وَ ما آتيَتُْمْ منِْ 
يربى الصدقات كه اينجا  است كه آنجا گفت، و» فلاَ يَربْوُا«كه اينجا گفت  يمحق فأَُولئِكَ همُُ المْضُْعِفوُنَ اين

  گفت فأَُولئِكَ هُمُ المْضُعِْفوُنَ است كه آنجا گفت.
  ه.وَ اللَّهُ لا يحُبُِّ كلَُّ كَفَّارٍ بتحريم الربوا. مستحل له، أَثيِمٍ اى فاجر بأكل

حقيقت ايمان در لغت عرب تصديق است، و معنى تصديق استوار گرفتن  إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ
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جاء  قال، بحكم آن خبر درست كه عمر روايت كرد :است و براست داشتن، و آن استوار گرفتن هشت چيز است
فجاء حتى وضع يده » نعم«ال يا رسول اللَّه ادنو منك؟ قال رجل الى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فق

ما الايمان؟ قال ان تؤمن باللَّه و اليوم الآخر و الملائكة و الكتاب و النبيين و الجنة و النار و  على ركبته، فقال
  اذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال نعم قال صدقت. البعث بعد الموت و القدر كله قال

داست و اعتقاد داشتن كه يگانه و يكتاست و معبود بسزاست، بى شريك و انباز است، بى استوار گرفتن خ اول
استوار  نظير و بى نيازست، موجود بذات، موصوف بصفات، ذات او صمدى، و صفات او سرمدى. دو ديگر
ه گزاردند گرفتن رسولان وى، پيشروان خلق و گماشتگان حق، و براست داشتن ايشان بپيغام كه آوردند و رسالت ك

استوار گرفتن و براست داشتن كتاب خداى كه سخن وى است، و علم وى تا آفريده،  و شريعت كه نهادند. سديگر
فرو فرستاده از نزديك خود در زمين بحقيقت موجود، شنيدنى و خواندنى و نبشتنى و ديدنى. و اعتقاد كردن كه 

ت و دائره نجات، مونس گور و شفيع روز حشر و بنده را بحق وسيلت است و ممكن معرفت است و منبع بركا
نشر، و نه خود قرآن كلام حق است و بس، كه تورية و انجيل و زبور و صحف ابراهيم و غير آن همه كلام حق 

استوار گرفتن فريشتگان و اعتقاد داشتن كه ايشان  است، تعظيم آن فريضه، و حرمت داشتن آن واجب. چهارم
درگاه عزت برسولان وى، و گماشتگان بر آسمان و زمين و عباد و بلاد وى، هر كسى اند و سفيران  بندگان حق

استوار گرفتن روز رستاخيز، روز پاداش  ازيشان بر كارى داشته و بر مقامى بداشته، و ما مناّ الاّ له مقام معلوم. پنجم
خشعت الأبصار و سكنت و جزا، روز فضل و قضا، يوم تبلى السرائر و ظهرت الضمائر و كشفت الاستار و 

ايمان آوردن به بعث و نشور و باز انگيختن مردگان و سؤال كردن ازيشان و  الاصوات فلا تسمع الّا همسا. ششم
اعتقاد  در مقامات قيامت ايشان را بداشتن و كار ميان ايشان برگزاردن و هر كس را آنچه سزاست دادن. هفتم

اند بندگان را، بهشت جاى ناز دوستان و دوزخ جاى  دو آفريده داشتن و استوار گرفتن بهشت و دوزخ كه هر
عقوبت بيگانگان، اهل سعادت را بنوازد بفضل خود و ايشان را ببهشت رساند، و اهل شقاوت را براند بعدل 

براست داشتن قدر، و ايمان آوردن كه  خود و ايشان را بدوزخ فرستد، فريق فى الجنة و فريق فى السعير. هشتم
شر و نفع و ضرر و كفر و ايمان توفيق و خذلان طاعت و معصيت وفاق و نفاق محبوب و مكروه همه از  خير و

 بارادت و مشيت و قضا و قدر و فرمان و رضا و محبت او، و شر خداست، بخواست و تقدير و آفرينش او، و خير
وى ستم نيست و در آن با وى كس را  بارادت و مشيت و قضا و قدر او. و هر چه اللَّه كرد و خواست، ببندگان، از

سخن نيست، لا يسئل عما يفعل، فللهّ الحجة البالغة، هر چه كند وى را حجت تمام است كه آفريدگار است از 
  نيست هست كننده و پديد آورنده و پادشاه بر بنده.

ا الصَّالحِاتِ و آن گه اعمال جوارح ظاهر ميگويد ايشان كه در دل اين جمله اعتقاد گرفتند وَ عمَِلوُ إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا
بجاى آوردند آنچه فرموديم كردند، و از آنچه نهى كرديم باز ايستادند، پس تفضيل نماز و زكاة را باز جداگانه 

و  كه از عبادات بدنى نماز شريفتر و از عبادات مالى زكاة شريفتر، ياد كرد گفت: وَ أَقاموُا الصَّلاةَ وَ آتوَُا الزَّكاةَ 
  از بهر آن زكاة نام كرد كه از آن بركت افزايد در مال. افزودن معنى زكاة نماست

ايشان را كه اين صفت باشد مزد ايشان بنزديك خداوند  لَهُمْ أَجرْهُُمْ عنِدَْ ربَِّهِمْ وَ لا خوَفٌْ عَليَْهِمْ وَ لا همُْ يحَْزنَوُنَ
ما ذا عليكم لو صدقتم فى  نكند. در تورية موسى است است، ايشان را بپاداش خود رساند و مزد ايشان ضايع

  صدقاتكم و صلواتكم و اقبلتم علىّ بطهارة قلوبكم، كان ذلك يضيع لكم عندى و انا الواسع الكريم؟
  اكافى المتصدقين و اجزيهم جنات النعيم.

اين آيت در شأن عباس بن عبد المطلب و عثمان بن عفان  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اتَّقوُا اللَّهَ وَ ذرَُوا ما بقَيَِ منَِ الرِّبا
آمد كه خرما بسلف خريده بودند، چون وقت خرما رسيدن در آمد حق خويش طلب كردند از آن كس كه بر وى 
داشتند، آن كس گفت اگر آنچه شما را استدنى است بتمامى بدهم عيال من بى برگ مانند و از قوت درمانند، 
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ستانيد و ديگر نيمه مضاعف كنم و شما در اجل بيفزائيد، ايشان چنان كردند كه آيت تحريم يك نيمه حق خويش ب
ربوا هنوز نيامده بود، آن روز كه اجل بسر آمد و ايشان طلب آن زيادت كردند، رب العالمين اين آيت فرستاد و 

اريد آنچه زيادت است بر ايد بپرهيزيد از خشم و عذاب خداى و بگذ اى شما كه مؤمنان ربوا حرام كرد، گفت
ايد، حكم مومنان اينست بپذيريد و كاربند آن باشيد، ايشان بحكم  اصل مال إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ اگر شما مومنان

  خداى و رسول فرو آمدند و فرمانبردارى كردند، طلب اصل مال كردند و زيادتى بر اصل مال بگذاشتند
  فصل

حرام كرد و آيت تحريم مجمل فرستاد، مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم آن را چون اللَّه تعالى ربوا بر جمله 
  مفسر كرد و شرح آن بتفصيل باز داد، در آن خبر كه عبادة بن الصامت روايت كرد

سمعت رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و التمر بالتمر و  قال
لبر بالبر و الشعير بالشعير و الملح بالملح الاّ سواء بسواء عينا بعين، يدا بيد، و اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف ا

  »شئتم يدا بيد.
مفهوم خبر آنست كه ربا هم در نقد رود و هم در طعام، اما در بيع نقد دو چيز حرام است: يكى بنسيه فروختن 

فروشد بسيم يا بزر، تا هر دو در مجلس عقد حاضر نكنند، و پيش از آن كه اگر زر فروشد بزر يا بسيم، يا سيم 
بايع و مشترى از يكديگر جدا شوند ميان ايشان تقابض نرود، آن بيع درست نباشد و ربوا بود، و ديگر چون 
ه بجنس خويش فرو شد، زر بزر يا سيم بسيم زيادتى حرام بود. نشايد كه دينارى درست بدينارى و حبه قراض

بفروشد، يا دينارى كه صنعت و ضربش نيك بود بدينارى و حبه كه صنعت و ضربش بد بود بفروشد، بل كه نيك 
و بد، شكسته و درست برابر بايد، پس اگر جامه بدينارى درست بخرد و آن جامه بدينارى و دانگى قراضه هم با 

ره باشد نشايد بزر خالص فروختن، و نه كه در وى نق و مقصود حاصل شود. و زر هريوهوى فرو شد، درست بود 
بسيم خالص و نه بزر هريوه، بل كه چيزى در ميان بايد كرد، و هر زرينه كه زر وى خالص نبود همچنين. و عقد 
مرواريد كه در وى زر بود نشايد بزر فروختن و جامه كه بزر بود همچنين، مگر كه زر جامه آن قدر بود كه اگر بر 

از آن بحاصل نيايد كه مقصود بود، اين بيان بيع نقود است و باز نمودن كيفيت ربا در آن،  آتش عرضه كنند چيزى
و بيش ازين نگوئيم كه دراز شود اما طعام بطعام نشايد بنسيه فروختن اگر چه دو جنس باشد، بلكه هم در 

د چنانك گندم مجلس عقد بايد كه تقابل برود، لكن زيادتى شايد چون دو جنس بود، و اگر يك جنس باش
بگندم، يا جو بجو يا خرما بخرما، هم بنسيه فروختن نشايد، و نيز زيادتى نشايد، بل كه برابر بايد به پيمانه يا بتر 
ازو، و برابرى در هر چيز بدان نگاه دارند كه عادت آن بود، و گوسپند بقصاب دادن بگوشت، و گندم بخباز دادن 

ن بروغن اين هيچ نشايد و بيع نه بندد. لكن اگر آن بدهد و اين فراستاند و از بنان، و كنجيد و كوز مغز بعصار داد
يكديگر بشرط خود حلالى خواهند وى را مباح بود خوردن، و نشايد مويز بانگور فروختن و نه خرماى خشك 

وسپند برطب و نه انگور بانگور و نه رطب برطب و نه سركه بسركه و نه عسل بعسل و نه كنجيد بروغن و نه گ
بگوشت و نه نان بآرد و نه آرد بآرد و نه گندم بآرد، از بهر آنك در بيع اين طعامها مماثلت شرط است و مماثلت 

نشود كه برابراند همچون زيادتى باشد در يك  نشود، و مماثلت برابرى است چون معلوم مى ميان آن معلوم مى
  »د او استزاد فقد اربىمن زا« گفت جانب، و زيادتى ربوا است، چنانك در خبر

و على الجملة كار ربا، كارى دشخوار است محظور و دريافت آن دقيق و پرهيز كردن از آن فريضه. ابن مسعود 
آيات  آخر ما انزل اللَّه عز و جل و عمر خطاب گفت الربوا سبعون بابا فدعوا ما يريبكم الى ما لا يريبكم گفت

  قبل ان يستقصى عليهم، فذروا الربوا و الريبة.  و آله و سلم مات ى اللَّه عليهالربوا، و ان النبى صلّ
.. ممدود و مقطوع قراءت ابو بكر است و حمزه، و معنى آنست كه ار بس نكنيد و .الاية فإَِنْ لَمْ تَفْعَلوُا فأَْذنَوُا

گاه كنيد كه شما جنگيان ايد با خدا و رسول خ دا، قراءة باقى فأَْذنَوُا ربا بنگذاريد، چنانك فرموديم، يكديگر را آ
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مقصور و موصول بفتح ذال، ميگويد آگاه بيد بحَِرْبٍ منَِ اللَّهِ وَ رَسوُلهِِ. ابن عباس گفت روز قيامت ربا خوار را 
حرب اللَّه النار و حرب رسوله السيف. وَ إِنْ تبُتُْمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَموْالكُِمْ و اگر  و يقال خذ سلاحك للحرب گويند
  ه كنيد از ربا دادن و حكم اللَّه بر خود بپسنديد، شما راست رأس المال خود، آنچه داديد بتمامى واستانيد.توب

لا تَظْلمِوُنَ چنانك نه شما ظلم كنيد كه طلب زيادت كنيد وَ لا تُظْلمَوُنَ و نه ايشان بر شما ظلم كنند كه از رأس 
  المال چيزى بكاهند.
نظرة و نظرة بكسر ظا و سكون آن هر دو زمان دادن است، و ميسرة و ميسره  ميَْسَرَةٍ  نَظِرَةٌ إِلىوَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَ

بفتح سين و ضم آن توانايى است، قراءة نافع بضم سين است و قراءة باقى بفتح سين، و اين حكم نه خود ربا 
تد با ناتوانى و تنگ دستى او را زمان اگر افام دارى اف راست كه همه افام داران را هست على العموم، ميگويد

  بايد داد تا بتوان خويش رسد و موسر گردد.
  »من انظر معسرا او ترك له، كان فى ظل اللَّه و كنفه يوم القيمة«قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم 

ن معسرا شدد اللَّه عز و جل عليه من شدد على امرى فى التقاضى اذا كا«روى عنه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم  و
  »فى قبره

  »من احب ان تستجاب دعوته و تكشف كربته فلييسر على المعسر«قال  و
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اللَّه عنه كربة من كرب يوم القيمة، و من يسّر على معسر يسر «قال  و

ه اللَّه فى الدنيا و الآخرة، و اللَّه فى عون العبد ما كان العبد فى اللَّه عليه فى الدنيا و الآخرة، و من ستر مسلما ستر
  »عون اخيه

رب المال را نرسد كه مطالبت معسر كند بحق  ميَسَْرةٍَ   وَ إِنْ كانَ ذوُ عُسْرَةٍ فنَظَرَِةٌ إِلى: بحكم آنكه رب العزة گفت
پس چون يسار پديد آمد بر وى لازم بود كه حق خويش، تا آن گه كه او را يسارى پديد آيد و تواند كه كار گزارد، 

صاحب حق باز دهد و اگر تواند كه باز دهد و ندهد، در شمار دزدان بود و بزه وى عظيم، كه مصطفى صلّى اللَّه 
ما من خطيئة اعظم عند اللَّه «قال  و »من ادان دينا و هو ينوى ان لا يؤدّيه فهو سارق«  عليه و آله و سلم گفت

  »ائر من ان يموت الرجل و عليه اموال الناس دنيا فى عنقه لا يوجد له قضاءبعد الكب
و اگر كسى صلاح خود را و نفقه عيال را حاجت افتد با فام گرفتن، و افام گيرد و در دل دارد كه چون تواند باز 

 گفت آن خبر كه مصطفىدهد، ما دام كه آن افام بر وى بود اللَّه تعالى بعنايت و رعايت با وى بود، اينست معنى 
  »ان اللَّه مع الدّائن حتى يقضى دينه ما لم تكن فيما يكره اللَّه عز و جل«

و كان عبد اللَّه بن جعفر راوى هذا الحديث يقول لخازنه: اذهب فخذ لنا بدين فانّى اكره ان ابيت ليلة الّا و اللَّه 
ليه و آله و سلم، و بدان كه حقوق مردمان بر دو قسم معى منذ سمعت هذا الحديث من رسول اللَّه صلّى اللَّه ع

است: يكى آنك واجب شود بعوض مالى، ديگر آن كه واجب شود بى عوض مالى، و حكم هر دو متفاوت 
است، اما آنچه بعوض واجب شود چنانك افام دهد بكسى يا سلعتى بوى فرو شد، اگر آن كس دعوى اعسار كند 

ينتى شرعى اقامت كند بر اعسار خود، كه اصل آنست كه وى موسر است بقدر افام از وى نپذيرند، تا آن گه كه ب
كه گرفت، و ان سلعت كه خريد، تا آن گه كه اعسار به بينّت درست كند، و قسم ديگر آنست كه بى عوضى مالى 

وى  واجب شود، چنانك مهر زن و ضمان ديگرى كردن بمالى كه بر وى است، اينجا اگر دعوى اعسار كند از
  پذيرند، كه اصل نايافت است و ناتوانى، تا آن گه كه صاحب حق بيّنتى شرعى اقامت كند بر يسار وى.

است، تشديد  تتصدقوا قراءة عاصم تخفيف صاد است: باقى بتشديد خوانند، و اصل آن وَ أَنْ تصَدََّقوُا خيَْرٌ لَكمُْ 
ست و تخفيف صاد از حذف اين تا است. إِنْ كنُتْمُْ صاد از تا است كه درو نهان شد ادغام را، و آن تاء دوم ا

اگر آنچه بر آن معسر ناتوان داريد بصدقه بوى  اى ان كنتم تصدقون بثواب اللَّه فى الآخرة، ميگويد تَعْلمَوُنَ
بخشيد آن شما را بهتر بود، اگر وعده خداى در ثواب آن جهانى براست ميداريد و ميدانيد كه اللَّه آن بپسندد و 
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  اداش بنيكى دهد.پ
  النوبة الثالثة

الواحد الصمد القديم، لا اله الاّ هو رب العرش الكريم.  جل اللَّه العظيم، و تعالى قوله تعالى: ليَسَْ عَليَْكَ هدُاهمُْ 
 بزرگ است و بزرگوار، خداوند كردگار، جبار كامگار، رسنده بهر چيز و دانا بهر كار، پاك از انباز و بى نياز از يار،

خود بى يار و همه عالم را يار، دارنده هر كس سازنده هر چيز، كننده هر هست چنان كه سزاوار، نه در پادشاهى 
او را وزير، نه در كاردانى او را مشير، نه در كردگارى او را نظير، خود پادشاهست و خود داور، گشاينده هر در، 

خود آرايد، راه كه نمايد خود نمايد. خطاب آمد بآن  آغاز كننده هر سر، دل كه گشايد خود گشايد، بچشمها حق
مهتر كائنات، نقطه دايره حادثات، زين زمين و سماوات، كه اى مهتر! كلاه دولت بر فرق نبوت تو نهاديم، و 
عالميان را متابعت تو فرموديم، و كارها همه در پى تو بستيم، و آيين هر دو سراى در كوى تو پيوستيم، مقام 

تو، لواء معقود نشان شرف تو، حوض مورود وعده گاه نواخت تو، اين همه ترا داديم و دريغ  محمود جاى
نداشتيم، اما هدايت بندگان و تعريف ايشان نه كار تو است، از تو برداشتيم. ليَْسَ عَليَْكَ هدُاهُمْ تو ايشان را 

شان بايشان رساننده! اين هدايت و ضلالت اى و من سزاى اي اى و من ره نماينده، تو ايشان را بيم دهنده خواننده
بندگان، و اين سعادت و شقاوت ايشان، كار الهيت ماست، كس را با ما در آن مشاركت نه، و ما را در آن حاجت 
بمشاورت نه، اگر بمراد تو بودى تا از عمّ قرشى پسر نيامدى به بلال حبشى نرسيدى، اين بلال نواخته ما، و 

را زيان نه، و اين ديگر رانده ما و حسب و نسب قريش او را سود نه، آن مهتر عالم و درويشى و بى حسبى وى 
ى بگويى  يا عم چه باشد اگر كلمه سيد ولد آدم صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بر بالين عم خود نشسته بود و ميگفت

انم، لكن در دل خود ازين با محمد من صدق تو ميد بحق، تا فردا مرا حجتى بود بنزديك اللَّه و عم ميگفت
بينم چه سود دارد كه بزبان بگويم و دل از آن بى خبر بود. آرى، عروس معرفت نه هر جاى  حديث نفرتى مى

نقاب تعزز فرو گشايد، كه نه هر كس را كفو خودشناسد، نه هر جاى سراى و مسكن اوست، نه هر كويى مخيم 
  جلال اوست، نه هر سرى شايسته وصال اوست،

  نه هر بازى سزاى نخجير بود.  ر طللى نشانه تير بود،نه ه
وصف الحال درويشان صحابه است و بيان سيرت ايشان، و تا  ...لِلْفقُرَاءِ الَّذيِنَ أُحصِْرُوا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ الاية

اى وقفوا على  بقيامت مرهم دل سوختگان و شكستگان، اول صفت ايشان اينست كه، أُحصِْرُوا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ 
  حكم اللَّه، فاحصروا نفوسهم على طاعته، و قلوبهم على معرفته، و ارواحهم على محبته، و اسرارهم على رؤيته.

بحكم اللَّه فرو آمدند و بدان رضا دادند و استقبال فرمان كردند، نفس را بر طاعت داشته، و دل با معرفت 
انتظار رويت مانده، بحكم آن كه رب العزة گفت لا يَستَْطيِعوُنَ پرداخته، و روح با محبت آرام گرفته، و سر در 

چندان شغل افتاد ايشان را بحق كه نه با خلق پرداختند و نه با خود، نه در طلب روزى گام  ضَربْاً فيِ الْأَرضِْ
يْعٌ عنَْ ذِكْرِ اللَّهِ زدند، نه دل بر كسب و تجارت نهادند، همانست كه گفت جل جلاله لا تُلْهيِهِمْ تجِارَةٌ وَ لا بَ

جوانمردانى كه ياد اللَّه ايشان را شعار و مهر اللَّه ايشان را دثار، بر درگاه خدمت ايشان را آرام و قرار، همت شان 
فِ منزه از اغيار، جمال فردوس اند و زين دار القرار، لختى مهاجر، لختى انصار يحَْسبَُهمُُ الجْاهلُِ أَغنْيِاءَ منَِ التَّعفَُّ

گويى بى نيازانند و در شمار توانگرانند، كه با اختلال حال و ضرورت افتقار كه دارند هرگز سؤال نكنند، نه از 
خلق و نه از حق، سؤال ناكردن از خلق عين توكل است، و توكل مرتبت دار ايشان، و سؤال ناكردن از حق 

 ، كه او را گفتند از حق سؤال كن، گفتحقيقت رضاست، و ميدان رضا منزلگاه ايشان، همين بود حال خليل
و عبد اللَّه مبارك را ديدند كه ميگريست، گفتند چه رسيد مهتر دين را؟ گفت امروز  حسبى من سؤالى علمه بحالى

از خداى عز و جل آمرزش خواستم، پس با خود افتادم كه اين چه فضولى است كه من كردم! او خداوندست و 
با بنده، و آنچه بايد دهد، نه در خواست تا بيدارش كنند، يا از كار غافل تا آگاهى من بنده، هر چه خواهد كند 
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  دهند.
اللهم اسقنى، ندايى شنيدم كه تدخل بينى و بينك يا جنيد؟  وقتى بر زبانم برفت كه جنيد قدس اللَّه روحه گفت

ز مشغله خلق و نفس باز اند و از جام وصال شربتى چشيده و ا اين صفت قومى است كه بعالم تحقيق رسيده
رسته. اما آن كس كه وى را اين حال نيست، و باين مقام نرسيده، راه وى آنست كه دست در دعا زند و رستگارى 

  خود از حق بخواهد، كه سؤال او را مباح است، و دعا در حق وى عين عبادت.
را شناسد، كسى ايشان را بيند و شناسد كه هم بصر نه هر ديده ايشان را بيند، نه هر سرى ايشان  تَعْرفُِهُمْ بِسيِماهمُْ

نبوت دارد، و هم بصيرت حقيقت. بصر نبوت از نور احديت است، و بصيرت حقيقت از برق ازليت. مرتعش 
سيماء ايشان غيرت ايشان است بر فقر خود، و ملازمت ايشان با اضطرار و انكسار خود، گوهر درويشى  گفت

  انستند و بجان و دل باز گرفتند، و يك ذره از آن بدنيا و عقبى بنفروختند.بحقيقت بشناختند و سر آن بد
 استاد بو على درويشى را ديد لاينى در دوش گرفته، پاره پاره بر هم نهاده و بر هم بسته، بر سبيل مطايبت گفت

واهند و اين بكل دنيا خريدم و يك رشته از آن بنعيم عقبى ميخ اى درويش اين بچند خريدى؟ درويش گفت
دهم. آرى روشنايى گوهر فقر جز بنور نبوت و روشنايى ولايت نتوان ديد. مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و  نمى

عرض علىّ « گفت:سلم بنور نبوت جمال فقر بديد و سرّ آن بشناخت، فقر را بر دنيا و عقبى اختيار كرد، دنيا را 
  »و لكن اشبع يوما و اجوع يوماربى ان يجعل لى بطحاء مكة ذهبا، فقلت لا يا رب 

ما زاغَ البْصََرُ وَ ما «و از نعيم عقبى دل برداشت و چشم بر آن نه گماشت، تا رب العزة وى را در آن بسود، گفت 
و اگر شرف فقر خود آن بودى كه مصطفى را صحبت فقراء فرمودند گفتند، و لا تعد عيناك عنهم، خود »  طَغى

ايست كه آن را سر الاسرار گويند، جز خاطر صديقان بدان راه نبرد، و حقيقت آن سر  تمام بودى. و اينجا تعبيه
  ».من سره ان يجلس مع اللَّه فليجلس مع اهل التصوف« :ازين خبر معلوم شود كه

در هر كس چيزى پيداست، در عالم دين پيداست، در عارف نور  شيخ الاسلام انصارى قدس اللَّه روحه گفت
محب فناء كون پيداست، در صوفى پيداست آنچه پيداست، باين زبان نشان دادن از آن نايد  مولى پيداست، در

  راست.
 سياره عشق را منازل مائيم
 چون قصه عاشقان بيدل خوانند

  

 ز اشكال جهان نقطه مشكل مائيم 
 سر قصه عاشقان بيدل مائيم

  

ينجا چنين گفت و در آخر آيت اول گفت وَ ما تنُفِْقوُا منِْ خيَرٍْ يوُفََّ إِليَْكمُْ وَ ا وَ ما تنُفِْقوُا منِْ خيَْرٍ فإَِنَّ اللَّهَ بهِِ عَليِمٌ
اند گفتند بنده كه در راه خدا هزينه كند، آن انفاق وى  أَنتُْمْ لا تُظْلمَوُنَ ارباب حقائق ميان دو آيت لطيفه نيكو ديده

ثواب خود كوشد، از دوزخ ترسد و طمع  را دو وجه است: يكى آنك نظر بمقصود خود دارد، و در تحصيل
 وَ ما تنُفِْقوُا منِْ خيَْرٍ يوُفََّ إِليَكْمُْ وَ أَنتْمُْ لا تُظْلمَوُنَ: ببهشت ميدارد، انفاق وى و ثواب وى آنست كه اللَّه گفت

وجه ديگر آنست كه در آن انفاق نظر بدرويش دارد و آسايش وى جويد و بحق وى كوشد و حظ خود در آن 
ند، اين حال عارف است، چون زحمت ثواب خويش درين انفاق از ميان برگرفت، لا جرم رب العزة نيز نبي

من كه  تعرض ثواب نكرد و باين نواخت عظيم او را گرامى كرد و گفت وَ ما تنُْفِقوُا منِْ خيَْرٍ فإَِنَّ اللَّهَ بِهِ عَليِمٌ
  بايد ساخت، و اليه الاشارةخداوندم خود دانم كه اين بنده را چه بايد داد و چه 

  ».اعددت لعبادى الصالحين، مالا عين رأت و لا اذن سمعت، و لا خطر على قلب بشر«بقوله 
ما دام لهم مال لم يفتروا ساعة من انفاقه ليلا و نهارا، فاذا نفذ  ...الاية الَّذيِنَ ينُْفِقوُنَ أَموْالَهمُْ بِاللَّيلِْ وَ النَّهارِ

  ن شهوده لحظة ليلا و نهارا، اين چنانست كه گويند.المال لم يفتروا م
   ون كار بجان رسيد جان بايد باختچ  رايگان بايد باختمال و زر و چيز

مال در راه دين بر وفق شريعت خرج كردن كار مؤمنانست، جان در مشاهده جلال و جمال مولى از روى حقيقت 
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ن اينست! سزاى خدا و كرم الهى در حق بندگان چيست! إِنَّ بذل كردن كار جوانمردانست، جهد بندگى از بندگا
اى انّ الذين  الى قوله لهَمُْ أَجْرُهُمْ عنِدَْ ربَِّهِمْ وَ لا خوَفٌْ عَليَْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ

ن عملا، من التجأ الى سدة كرمنا آويناه الى ظل نعمنا، كانوا لنا يكفيهم ما يجدون منا، فانّا لا نضيع اجر من احس
  من وقع عليه غبرة طريقنا لم تقع عليه قترة فراقنا، من خطا خطوة الينا وجد منحة لدينا.

اى هر كه بما پيوست، از شبيخون قطيعت بازرست، اى هر كه دل در كرم ما بست رخت از حجره غمان بربست، 
نديد، بما رسيد او كه در خود برسيد، و او كه در خود برسيد، چه گويم كه چه ديد و اى هر كه ما را ديد، جانش بخ

  چه شنيد.
الهى اين همه نواخت از تو بهره ماست، كه در هر نفسى چندين سوز و نور عنايت تو پيداست،  پير طريقت گفت

است، اين همه چون تو مولى كراست، و چون تو دوست كجاست و بآن صفت كه تويى خود جز زين نه رو
نشانست، آئين فرد است، اين خود پيغام است و خلعت برجاست، خلعت آنست كه گفت لَهمُْ أَجرْهُمُْ عنِدَْ ربَِّهِمْ وَ 

باش تا فردا كه آن اجر كريم و نواخت عظيم كه از بهر تو نزديك خود دارد بيرون  لا خوَفٌْ علَيَهْمِْ وَ لا همُْ يحَزْنَوُنَ
  يكران و پيروزى جاويدان، در مجمع روح و ريحان و ميقات وصل جانان.دهد، آنت نعمت ب

  از صحراء جانم بر كند هجران تو! كى خيمه  كى خندد اندر وى من بخت من از ميدان تو!
عجب كاريست كار اين درويش! جبرئيل با ششصد پر طاوسى نتوانست كه يك قدم با آن مهتر عالم صلّى اللَّه 

از وراى سدره بر دارد و اين درويش گدا دست از دامن وى بندارد تا با وى پاى بر عرش مجيد  عليه و آله و سلم
نهاد،  ننهد. اما ميدان كه اين بستاخى نه امروزينه است، كه اين ديرينه است، در عهد ازل كه بنياد دوستى مى

حبُِّونَهُ نوش كردند و بدان بستاخ ارواح درويشان در مجلس انس بر بساط انبساط يك جرعه شراب يحُبُِّهُمْ وَ يُ
اينت عالى همت قومى كه ايشانند! ما بارى ازين شراب هرگز جرعه نچشيديم و  شدند، مقربان ملأ اعلى گفتند

  نه شمه يافتيم! و هاى و هوى ارواح اين گدايان در عيوق افتاده كه:
 اول تو حديث عشق كردى آغاز
 ما كى گنجيم در سرا پرده راز

  

 ساز خور خويش كار ما را مىاندر 
 لافيست بد سنت ما و منشور نياز

  

  النوبة الاولى
بپرهيزيد از روزى تُرْجَعوُنَ فيِهِ إِلىَ اللَّهِ كه با خداى برند شما را در آن روز ثُمَّ توُفََّى كُلُّ  قوله تعالى: وَ اتَّقوُا يوَْماً 

  و از هيچكس مزد نكاهند. )۲۸۱(داش آنچه كرد وَ هُمْ لا يُظْلمَوُنَ نَفْسٍ ما كَسبَتَْ وانگه بسپارند تمام بهر تنى پا
أَجلٍَ مُسمًَّى   اى ايشان كه بگرويدند إِذا تدَاينَتُْمْ بدِيَنٍْ چون با يكديگر افام دهيد و ستانيد إِلى يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا

بْ بيَنَْكُمْ و فرمودم تا بنويسد ميان شما كاتبٌِ باِلْعدَْلِ دبيرى بداد تا زمانى نامزد كرده فَاكتْبُوُهُ آن را بنويسيد وَ ليَْكتُْ
و راستى كه در آن چيزى فرو نگذارد وَ لا يأَْبَ كاتبٌِ و سر باز نزند دبير أَنْ يَكتْبَُ كه آن را بنويسد كمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ 

للِِ الَّذيِ عَليَْهِ الحَْقُّ و فرمودم تا آن كس بر دهد و املا كند چنانك اللَّه وى را در آموخت فَليَْكتْبُْ تا بنويسد وَ ليْمُْ
بر دبير كه مال بر وى است وَ ليْتََّقِ اللَّهَ ربََّهُ و فرمودم تا اين املا كننده از خداوند خويش بترسد وَ لا يبَخَْسْ منِْهُ 

ذيِ عَليَهِْ الحَْقُّ اگر آن كس كه مال بروى بود شيَئْاً و آنچه بروى است چيزى نكاهد در املا كردن، فإَِنْ كانَ الَّ
سَفيِهاً أَوْ ضَعيِفاً سست خرد بود يا كودكى يا زنى نادان بود أَوْ لا يسَتَْطِيعُ أَنْ يمُلَِّ هوَُ يا كسى بود كه املا نداند 

د براستى و داد وَ استْشَْهدُِوا شَهِيديَنِْ منِْ كرد يا نتواند كرد فَليْمُْللِْ وَليُِّهُ باِلْعدَْلِ فرمودم تا قيم او وى را املا كن
رجِالِكُمْ و گواه بودن خواهيد دو گواه از مردان خويش فإَِنْ لَمْ يَكوُنا رجَُليَنِْ اگر آن دو گواه مردان نباشند فَرجَلٌُ وَ 

ز گواهان أَنْ تضَلَِّ إِحدْاهمُا تا آن گه كه امْرَأَتانِ يك مرد و دو زن بايد ممَِّنْ تَرْضوَنَْ منَِ الشُّهدَاءِ از آنك بپسنديد ا
آن ديگر زن گواهى برو ياد كند وَ لا يأَْبَ   يكى از آن دو زن گواهى فراموش شود بروى فتَذَُكِّرَ إِحدْاهمُاَ الْأُخْرى

تسَىَْٔموُا أَنْ تكَتْبُوُهُ و  الشُّهدَاءُ و فرمودم تا سرباز نزند گواهان إِذا ما دعُوُا آن گه كه ايشان را با گواهى خوانند وَ لا
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أَجَلِهِ اگر خرد بود و اگر بزرگ آن مال تا گه آن ذلكُِمْ   سيرى مياريد از آنچه آن را بنويسيد، صَغيِراً أَوْ كبَيِراً إِلى
تر گواهى دادن را  دارنده تر بود و تر است بنزديك اللَّه وَ أَقوْمَُ لِلشَّهادَةِ و بپاى كننده أَقْسَطُ عنِدَْ اللَّهِ اين چنين راست

أَلَّا تَرتْابوُا چون شما كه گواهان باشيد نوشته داريد نزديكتر بود و سزاتر كه در ياد در شك نيفتيد إِلَّا أَنْ   وَ أَدنْى
تَكوُنَ تجِارَةً حاضِرَةً مگر كه بازرگانى بود دست بدست آخريان و بهاى هر دو حاضر تدُيِروُنهَا بيَنَْكُمْ كه 

دانيد آن ستد و داد را در ميان خويش فَليَْسَ عَليَكْمُْ جنُاحٌ أَلَّا تَكتْبُوُها نيست بر شما تنگيى كه آن را ننويسيد ميگر
م تا وَ أَشْهدِوُا إِذا تبَايَعتُْمْ و در ستد و داد كه با يكديگر كنيد بر آن گواه كنيد وَ لا يضُاَرَّ كاتبٌِ وَ لا شَهيِدٌ و فرمودي

گواه را نرنجانند و نشتابانند اگر دست در كارى دارند از آن خود، وَ إِنْ تَفعْلَوُا و اگر كنيد بخلاف آنچه دبير را و 
فرموديم فإَِنَّهُ فسُوُقٌ بِكمُْ آن بشما نافرمانى است و بيرون شدن از راستى وَ اتَّقوُا اللَّهَ و بپرهيزيد از خشم خداى وَ 

  و خداى بهمه چيز داناست. )۲۸۲(ءٍ عَليِمٌ  آموزد اللَّه، وَ اللَّهُ بكِلُِّ شيَْ  ىيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ و در شما م
و اگر در سفرى باشيد وَ لَمْ تجَدُِوا كاتبِاً و نويسنده نيابيد فَرِهانٌ مَقبْوُضَةٌ گروگانها بايد ستد  سَفَرٍ  وَ إِنْ كنُتُْمْ عَلى

شما كسى را امين كند و امانت بر وى نهد فَليْؤَُدِّ الَّذيِ اؤْتمُنَِ فرمودم تا باز فإَِنْ أَمنَِ بعَضْكُُمْ بَعضْاً اگر كسى از 
دهد آن كس كه استوار داشتند او را و امين گرفتند أَمانتََهُ امانت خويش كه ستد و امانت او كه فرا وى داد وَ ليْتََّقِ 

س و از خشم وى بپرهيز وَ لا تَكتْمُوُا الشَّهادةََ و گواهى اللَّهَ ربََّهُ و گفتم اين امانت دار را كه از خداوند خويش بتر
پنهان مداريد كه شما را گواه كرده باشند و گواهى پنهان دارد وَ منَْ يكَتْمُهْا و هر كه وى را گواه كرده باشند و 

و خداى  )۲۸۳(ما تَعمَْلوُنَ عَليِمٌ مند است دل او وَ اللَّهُ بِ گواهى پنهان دارد فإَِنَّهُ آثِمٌ قَلبُْهُ او آن كس است كه بزه
  بآنچه شما ميكنيد داناست.

  النوبة الثانية
ابو عمرو يعقوب تُرجَْعوُنَ بفتح تا و كسر جيم خوانند، معنى آنست  قوله تعالى: وَ اتَّقوُا يوَْماً تُرجْعَوُنَ فيِهِ إِلىَ اللَّهِ 

باقى تُرجَْعوُنَ بضم تا و فتح جيم خوانند، يعنى كه شما را در  كه بترسيد از روزى كه شما در آن روز با اللَّه گرديد.
آن روز با اللَّه برند: ثُمَّ تُوَفَّى كلُُّ نَفْسٍ ما كسَبَتَْ پس هر تنى را پاداش آنچه كرد در دنيا، اگر نيكى كرد و اگر 

ظْلمَوُنَ و از آن هيچ بنكاهند. بدى، اگر در صلاح كوشيد و اگر در فساد، پاداش آن بتمامى بوى دهند وَ هُمْ لا يُ
  انس مالك رض روايت كرد از

ان اللَّه لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق فى الدنيا و يجرى بها «مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قال 
  »بها خيرا فى الآخرة، و اما الكافر فيطعم بحسناته فى الدنيا، حتى اذا افضى الى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى

ان اللَّه تعالى كتب الحسنات و السيئات، من «قال رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم  روى ابن عباس قال و
همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فان عملها كتبت عشرا الى سبعمائة الى اضعاف كثيرة و من هم بسيّئة فلم 

  »واحدة، او محاها اللَّه عز و جل و لا يهلك على اللَّه تعالى الاّ هالكيعملها كتبت له حسنة، فان عملها كتبت 
  ضعوها على رأس ثمانين. مفسران گفتند پسين آيت از آسمان اين آيت آمد، جبرئيل گفت

اند بيست و  و مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بعد از آن هفت روز بزيست، و گفته و مائتين من سورة البقرة
پسين آيات كه از آسمان فرو آمد اين بود  اند هشتاد و يك روز. ابن عباس گفت پس از آن بزيست، و گفته يك روز

رتر و اوائل سورة المائدة اليْوَْمَ أَكمَْلتُْ لكَمُْ ديِنَكُمْ لقَدَْ جاءكَمُْ رَسوُلٌ منِْ أَنْفسُكُِمْ و مفسران را خلافست كه آخ
بود، سدى و ضحاك و » يسفتونك«دْ جاءكَُمْ رَسوُلٌ بود. براء عازب گفت كدام بود، ابى كعب گفت آخرتر لَقَ

  بود.» وَ اتَّقوُا يوَْماً تُرجَْعوُنَ فيِهِ إِلىَ اللَّهِ«جماعتى گفتند 
در شرع جايز اين آيت دليل است كه سلم دادن  ...أَجلٍَ مُسمًَّى الآية  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِذا تدَاينَتْمُْ بدِيَنٍْ إِلى

اسلفوا فى كيل معلوم و «  است، همان سلم كه مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم شرح داد و بيان كرد و گفت
  ».وزن معلوم و اجل معلوم
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اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد احلّه اللَّه فى كتابه و اذن فيه، فقال يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ  ابن عباس گفت
معنى سلم و سلف هر دو يكسانست، و در عقد سلم نه شرط است: اول  أَجلٍَ مُسمًَّى  إِذا تدَاينَتْمُْ بدِيَنٍْ إِلى آمنَوُا

اين سيم يا اين زر يا اين جامه بسلم بتو دادم بچندين گندم يا بچندين جو يا بچندين  آنك در وقت عقد گويد
يشم، و هر صفت كه مقصود بود و قيمت بدان بگردد، و در ابريشم، يا آنچه بود و صفت كند آن گندم و جو و ابر

فرا پذيرفتم، و اگر  عادت بآن مسامحت نرود، همه بگويد تا معلوم شود. و آن كس كه سلم بوى ميدهد، گويد
از تو خريدم چيزى بدين صفت هم روا بود. شرط دوم آنست كه آنچه فرا دهد، بگزاف  بجاى لفظ سلم گويد
مقدار آن معلوم كند. شرط سوم آنك هم در مجلس عقد رأس المال تسليم كند شرط چهارم  ندهد، بل كه وزن و

آنك در چيزى سلم دهد كه بوصف معلوم گردد چون حبوب و پنبه و ابريشم و جامه و ميوه و گوشت و حيوان، اما 
فش و موزه و نعلين و هر چه معجون بود، يا مركب از چند چيز كه مقدار آن معلوم نشود، چون غاليه و كمان و ك

مانند آن سلم در آن باطل بود كه وصف نپذيرد. و درست آنست كه سلم در نان رواست اگر چه آميخته است به 
نمك و آب، كه آن مقدار نمك و آب مقصود نيست و جهالت نيارد. شرط پنجم آنست كه اگر دين مؤجلّ بود 

ز و نوروز معروف باشد، يا گويد تا جمادى درست بود و بر وقت حلول اجل بايد كه معلوم بود. اگر گويد تا نورو
اول حمل كنند. شرط ششم در چيزى سلم دهد كه در وقت عقد موجود بود، اگر آن دين حال بود، پس اگر دين 
مؤجل بود بوقت حلول اجل بايد كه موجود بود، و اگر در ميوه سلم دهد تا وقتى كه در آن ميوه نرسيده باشد 

رط هفتم آنك جاى تسليم معين كند بشهر يا بروستا، و احتراز كند از هر چه در آن خصومت و خلاف باطل بود. ش
رود. شرط هشتم آنك بهيچ عين اشارت نكند نگويد انگور فلان بستان، يا گندم اين زمين، كه اين باطل بود، اگر 

عزيز الوجود و نايافت بود ندهد، گويد از ميوه فلان شهر اين روا باشد. شرط نهم آنست كه سلم در چيزى كه 
چون لؤلؤ نفيس و كنيزك آبستن، و كنيزك نيكو با فرزند بهم، و هر چند بر اين اصول تفريعات بسيارست، اما شرط 
ما اختصارست. و آنچه در معاملات مهم است بدان اشارتى كرده شد، اگر كسى را زيادتى شرح بايد، بكتب فقه 

  نشان بايد داد.
تداين و مداينة با يكديگر افام دادن و ستدن است، ادان يدين، افام داد، ادان  الَّذيِنَ آمنَوُا إِذا تدَاينَتُْمْ بدِيَنٍْ يا أَيُّهاَ

است،  مجازاة در افزود تا گمان نيفتد كه اين تداين بمعنى» بدين«يدان افام ستد. بعد از آنك تداينتم گفته بود 
و ستدن. فاكتبوه يعنى الدّين الى ذلك الاجل. خلافست ميان علما كه اين بل كه بمعنى معاطات است افام دادن 

امر وجوب است يا امر تخير و اباحت. قومى گفتند كه امر وجوب است، و اين نبشتن فرض است، و همچنين 
آنست كه رسول وَ أَشْهدُِوا إِذا تبَايَعتُْمْ و دليل قول وجوب از خبر : اشهاد گفتند كه فرض است، چنانك اللَّه گفت

ثلاثة يدعون اللَّه فلا يستجاب لهم. رجل كان له دين فلم يشهد، و رجل اعطى « گفت صلّى اللَّه عليه و آله و سلم
  »سفيها مالا و قد قال تعالى: وَ لا تؤُْتوُا السُّفهَاءَ أَموْالكَمُُ و رجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقّها

ست كه اين در ابتداء اسلام فرض بود پس منسوخ شد، بآنچه گفت: فإَِنْ أَمنَِ بَعضُْكُمْ و قول بيشترين مفسران آن
بَعضْاً فَليْؤَُدِّ الَّذيِ اؤْتمُنَِ أَمانتَهَُ اما امروز حكم اين كتابت و اشهاد در انواع بياعات بر استحباب است نه بر 

  وجوب، اگر خواهد كند و اگر خواهد نه.
اى بين البايع و المشترى و المستدين و المدين كاتبٌِ باِلْعدَْلِ اى بالحق و الانصاف، لا يزيد فى  كمُْ وَ ليَْكتْبُْ بيَنَْ

در ابتداء اسلام بر دبير  المال و الاجل و لا ينقص منهما وَ لا يأَْبَ كاتبٌِ أَنْ يَكتْبَُ كمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ضحاك گفت
تنديد، و همچنين بر گواه واجب بود، پس منسوخ شد بآنچه گفت وَ لا واجب بود اين نبشتن چون از وى در خواس

يضُاَرَّ كاتبٌِ وَ لا شهَيِدٌ ميگويد وَ لا يأَْبَ كاتبٌِ مبادا كه سرباز زند دبير از نبشتن، چنانك اللَّه وى را در آموخت و 
عَليَهِْ الحْقَُّ املال و املا يكى است،  با وى فضل كرد و بر ديگران افزونى داد بدبيرى، پس گفت وَ ليْمُْللِِ الَّذيِ

ميگويد تا آن كس كه دين بر وى است املا كند و بزبان اقرار دهد بر خويشتن و از خداى بترسد، و از آنچه بر 
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  وى است از مال در املا كردن و اقرار دادن هيچ چيز بنكاهد.
سفيه جامه باشد بد  كانَ الَّذيِ عَليَْهِ الحَْقُّ سَفيِهاً  فإَِنْ» وَ همُْ فيِها لا يبُخَْسوُنَ «بخس نقص است چنانك گفت 

اگر آن كس كه بروى مال باشد نادان و نازيرك و سست خرد بود، طفلى بود نا، أَوْ  بافته و سست، مى گويد
بود بى زبان فَليْمُْللِْ وَليُِّهُ ضَعيِفاً يا جاهلى نادريابنده، أَوْ لا يسَتَْطيِعُ أَنْ يمُلَِّ هوَُ يا خود نتواند كه املا كند كه لال 

فرمودم تا قيم ايشان يا ميراث دارايشان، يا آن كس كه بجاى ايشان بود املا كند و بر دبير  باِلْعدَْلِ اللَّه ميگويد
 دهد براستى و انصاف. وَ استَْشْهدُِوا شهَِيديَنِْ اى و اشهدوا شاهدين منِْ رجِالِكُمْ اى من اهل ملتكم، و دو گواه
خواهيد تا بر شما گواه باشند در آن معاملت كه كرديد. آن گه گفت: منِْ رجِالِكُمْ از مردان شما كه اهل اسلام آيد، 

  يعنى كه تا دانند كه گواه مسلمان بايد.
مْ نگفت فان لم يكن رجلان، كه آن گه تا مرد بودى گواهى زن روا نبودى. گفت: فإَِنْ لَ فإَِنْ لَمْ يَكوُنا رجَُليَنِْ

يَكوُنا رجَُليَنِْ معنى آنست كه اين دو گواه اگر نه مردان باشند كه مردى و دو زن باشد، با وجود مردان هم روا 
باشد ممَِّنْ ترَضْوَْنَ منَِ الشُّهدَاءِ ازين گواهان كه شما بپسنديد بعدالت و ثقت از مردان و زنان. جاى ديگر ازين 

  عدَْلٍ منِْكُمْ.تر گفت وَ أَشْهدِوُا ذَويَْ  گشاده
  فصل فى الاشهاد

بمذهب شافعى اشهاد  :بدانك اشهاد در عقود معاملات است يا در عقود مناكحات، اما در عقود مناكحات
خاطب و ولى و  :كل نكاح لم يحضره اربعة فهو سفاح«  فرض است. مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم گفت

و در عقود معاملات مستحبّ است و امر در آن  »بولى و شاهدى عدل لا نكاح الّا«روى انه قال  و »شاهدان.
اند: اول بالغ كه كودك را  اهل شهادت ده كس امر ندب و استحباب است، نه امر فرض و ايجاب. و در جمله

شهادت نيست. و ديگر عاقل كه ديوانه را نيست. سديگر آزاد كه بنده را نيست، اگر چه قنّ باشد و اگر مكاتب، 
بعضى آزاد و بعضى بنده، بهيچ وجه ايشان را شهادت نيست. چهارم مسلمان كه كافر را نيست، نه بر كافر و نه  يا

بر مسلمان. پنجم دريابنده قوى حفظ كه مغفل را نيست اگر چه عاقل بود. ششم عدل كه فاسق را نيست، و عدل 
هفتم كسى كه با مروتّ بود كه بى مروتّ را اوست كه از كبائر پرهيز كند، و طاعات وى بر صغائر غلبه دارد. 

شهادت نيست. و بى مروّت آنست كه در ميان بازار طعام خورد و باك ندارد، يا نه بر زىّ معتاد خود بيرون آيد. 
هشتم كسى كه وى را در آن شهادت حظى نبود، نه جذب منفعت نه دفع مضرت، ازين جهت شهادت فرزند پدر 

دت پدر فرزند را، و نه شهادت خصم بر خصم و نه دشمن بر دشمن، و نه در محل را مقبول نيست، و نه شها
  تعصب و كينه.

لا يجوز شهادة خائن و لا زان و لا خائنة و لا زانية و لا ذى غمز على «قال النبى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم 
  »اخيه.

ان مردود است. دهم آنك مرد باشد، كه نهم كسى كه بر سنت و جماعت بود، كه شهادت اهل اهواء و بدعت دار
شهادت زن در بعضى احكام چون حدود و نكاح و طلاق و عتاق و رجعت و وصيت و توكيل و قتل عمد مردود 
است. اما در بيع و اجارت و رهن و ضمان وهبه و هر چه سر با مال دارد، گواهى زنان با مردان در آن مقبول 

نبود، چون عيب زنان و ولادت و رضاع، شهادت زنان محض در آن مقبول  است. و آنچه مردان را بر آن اطلاع
است، چهار زن بجاى دو مرد. و حقوق مردم كه ثابت ميشود در شرع بدو مرد عدل يا بيك مرد و سوگند خصم 

   ثابت شود. و عماد شهادت معرفت است. رسول خداى را پرسيدند كه گواهى چون دهيم
  »على مثلها فاشهد او دع«قال  فقال ترى الشمس؟ قال نعم« 
  ».اكرموا الشهود فان اللَّه يستخرج بهم الحقوق و يدفع بهم الظلم«فى الخبر  و

در آخر بر معنى شرط و جزا، ديگران همه  قراءة حمزه است كسر الف در اول و رفع راء أَنْ تضَلَِّ إِحدْاهمُا فتَذَُكِّرَ
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تذَُكِّرَ و قراءة مكى و بصرى فتَُذَكِّرَ مخفف است و قراءة ديگران بتشديد أَنْ تضَلَِّ و نصب راء فَ بفتح الف خوانند
و كرمّ و اكرم. و ضلال اينجا  نزّل و انزل هر دو يكسانست چون ذكّر و اذكر كاف، و در معنى تفاوت نيست كه

جل و امرأتان كى تذكر فر و معنى الآية  بمعنى نسيان و غلط است چنانك آنجا گفت لا يضَلُِّ ربَِّي وَ لا ينَسْى
احديهما الأخرى ان ضلت ميگويد تا آن گه كه يكى از آن دو زن گواهى فراموش كند، آن ديگر زن با ياد وى 

اين هم در تحمل است و هم در ادا، اما در تحمل مخير است و در اداء  دهد. وَ لا يأَْبَ الشُّهدَاءُ إِذا ما دعُوُا
فرمودم تا گواهان سرباز  قلت باشد كه آن گه اداء فرض عين بود. ميگويد فرض كفايت، مگر كه در عدد گواهان

  نزنند، آن گه كه ايشان را با گواهى خوانند.
لا يأب الشاهد اذا اشهد على شهادة يدعى «روى ان النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قال فى تفسير هذه الآية 

  ».اليها ان يقوم بها
اى لا يمنعكم الضجر و الملال ان تكتبوا ما شهدتم عليه من الحق، صغر ام كبر  وا أَنْ تَكتْبُوُهُثمّ قال: وَ لا تَسىَْٔمُ

اى الكتابة اعدل عند اللَّه فى حكمه و ابلغ فى الاستقامة  الى اجل الحق ذلِكُمْ أَقْسَطُ عنِدَْ اللَّهِ وَ أَقوْمَُ لِلشَّهادَةِ
أَلَّا ترَتْابوُا اى اقرب الى ان لا تشكوّا فى مبلغ   . لشهادتهم اقوم وَ أَدنْىللشهادة، لان الكتاب يذكرّ الشهود، فيكون

اينجا ناقصه مينهد كه  كان الحق و الاجل إِلَّا أَنْ تَكوُنَ تجِارَةً حاضِرَةً بنصب عاصم خواند از بهر آن كه او
اعراب صفت چون اعراب بخبرش حاجت بود و تجِارَةً بنصب خبر اوست، و حاضرَِةً صفت تجارت باشد، و 

موصوف بود، و اسم كان بدين قراءة مضمر است و آن مداينه است يا مبايعه. و تقديرش چنان است كه الّا ان 
نهند،  مى وقع باقى قراءة تجِارَةً حاضِرَةً برفع خوانند، كه ايشان كان بمعنى تكون المداينة و المبايعة تجارة حاضرة

و اين  الا ان تقع تجارة خبر نخواهد، و ما بعد آن بفعل خويش برفع بود تقديرهو چون چنين بود تامّه باشد و 
همچنانست كه آنجا گفت وَ إِنْ كانَ ذُو عسُرْةٍَ اى و ان وقع معسر، پس تجِارَةً بدين قراءة مرتفع است بفعل خود و 

  فعلش تقع است و حاضِرَةً صفت اوست.
ن اشهاد كه ميفرمايد منسوخ است بآن آيت كه گفت فإَِنْ أَمنَِ بَعضُْكُمْ بعَضْاً فَليُْؤَدِّ اي قوله: وَ أَشْهدِوُا إِذا تبَايَعتُْمْ

 بمعنى فاعل بود و بمعنى مفعول بود، بمعنى فاعل آنست يضارّ الَّذيِ اؤْتمُنَِ أَمانتََهُ وَ لا يضُاَرَّ كاتبٌِ وَ لا شَهيِدٌ
نويس، نپيچد و از حق و داد و نصيحت چيزى نكاهد، و بمعنى كه دبير را فرمودم تا نرنجاند كه او را گويند ب

مفعول وَ لا يضُاَرَّ كاتبٌِ فرمودم تا اين دبير را نرنجانند، اگر دست در كارى دارد از آن خود او را نشتابانند، و 
بگواه بودن خوانند  اگر مزد خواهد مزد از وى باز نگيرند. وَ لا شَهيِدٌ فرمودم گواه را تا نرنجاند و نه گزاياند، كه

آيد و چون بگواهى دادن خوانند آيد و البته هيچ سر نپيچد، كه بگواه بودن خوانند آمدن وى را تطوّع است، و 
وى را بر آن مزد و چون بگواهى دادن خوانند آمدن بتعجيل بر وى واجب است و درنگى بر وى و بال، مگر كه 

بصيرت جويد. ديگر وجه فرمودم تا گواه را نرنجانند، اگر از  تد كه مىياد آرد، يا ريبتى اف وى را شكى افتد كه مى
  آن خود كارى دارد، و وى را نشتابانند.

و اگر كنيد كه در دبيرى چيزى در نبشتن از حق بكاهيد، يا آن گه كه قيم باشيد در املاء حق بكاهيد،  وَ إِنْ تَفْعَلوُا
فُسوُقٌ بِكُمْ آن بشما فسق است، بيرون شدن از راستى و نافرمانى. ثم يا بگواهى دادن خوانند بازنشينيد فإَِنَّهُ 

ءٍ من اعمالكم عَليِمٌ اين آيت دين صد و سى  وَ اتَّقوُا اللَّهَ فى الضرار وَ يعُلَِّمُكُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِكلُِّ شيَْ خوّفهم فقال
  و چهل واو. كلمت است، و در وى چهارده حكم است، و در وى سى و يك ميم است

اند لانه يسفر عن طوايا الرجال. معنى  آن را سفر نام كرده سفر اين على بمعنى فى است و سَفَرٍ  وَ إِنْ كنُتُْمْ عَلى
آن را مقبوضه گفت كه رهن بى قبض درست  آيت آنست كه اگر در سفر باشيد و نويسنده نيابيد فَرِهانٌ مَقبْوُضةٌَ 

درست نباشد، كه قبض ركن رهن است، و قبض جز در عين صورت نبندد. قراءة نباشد، ازينجا است كه رهن دين 
اند رهن  مكى و ابو عمرو فرهن، و رهن جمع رهان است، كجدار و جدر و كتاب و كتب و حمار و حمر. و گفته
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هن بضم راء و حاء، و قراءت باقى فرهان بالف و كسر راء رهان جمع رهن است كحبل و حبال، و بحر و بحار و ر
اند رهن، جمع رهن است كسقف و سقف.  جمع رهان است كجدار و جدر و كتاب و كتب و خمار و خمر و گفته

در سخن عرب نيافتيم فعل كه جمع  زجاج گفت فعل در جمع فعل اندك است، لكن درست است. ابو عبيد گفت
را هنت گروستدن و دادن آن فعل است الّا اين دو كلمت، رهن و سقف، يقال رهن و رهن و سقف و سقف. و م

اند.  بود، رهنت گرو دادم، ارتهنت گرو ستدم، و ارهنت بجاى رهنت استعمال كردن فصيح نيست، اگر چه آورده
  قال ابن فارس.

ارهنت فى كذا، اى اسلفت فيه.  ء و لا يقال ارهنته. و ارهان بمعنى اسلاف درست است. يقال رهنت الشي يقال
نه گروگان بود، و المرهون گروگان كرده بود. فإَِنْ أَمنَِ بَعضُْكُمْ بعَضْاً بمعنى ائتمن است، و الرّهن و الرهين و الرهي

اگر كسى از شما كسى را امين كند و امانت پيش وى نهد، فَليُْؤَدِّ الَّذيِ اؤْتمُِنَ أَمانتََهُ روا بود كه ها باز  ميگويد
ت اوست باستوارى با وى منسوب است نه بخداوندى، و با ستاننده شود كه او امين آن امانت است، پس آن امان
و فرمودم اين امانت دار را كه از خشم و عذاب اللَّه بپرهيز، و  خداوند منسوب است بخداوندى وَ ليْتََّقِ اللَّهَ ربََّهُ

  امانت بجاى آر، و بى خيانت بازرسان.
ق ثلاث و ان صام و صلى و زعم انه مسلم، اذا حدث آية المناف«قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم 
  »كذب، و اذا وعد اخلف. و اذا اؤتمن خان.

  »لا ايمان لمن لا امانة له و لا دين لمن لا عهد له«روى انه قال  و
اربع اذا كن فيك لا تبال ما فاتك من الدنيا حفظ امانة و صدق حديث و «قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلم  و

  »طعمة و حسن خليقة عفت فى
  »اداء الحقوق و حفظ الامانات دينى و دين النبيين من قبلى.«قال  و

من الكبائر كتمان  پس خطاب با گواهان گردانيد و گفت وَ لا تَكتْمُوُا الشَّهادةََ، ابن عباس در تفسير اين آيت گفت
  »من كتم شهادة اذ دعى كان كمن شهد بالزور« فى الخبر الشهادة. و

عدلت شهادة الزور بالاشراك باللهّ ثلاث مرات، ثم قرء: فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول «ل قا و
  »الزور

ميگويد گواهى پنهان مداريد اگر صاحب حق نداند كه تو وى را گواهى، پيش از پرسيدن گواهى بايد داد، بحكم 
   خبر كه مصطفى گفت ع

  »ان يسألهاخير الشهود الذى يأتى بالشهادة قبل « 
و اگر صاحب حق داند كه تو وى را گواهى، پس تا از تو گواهى دادن در نخواهد گواهى نبايد داد، بحكم آن خبر 

  »خيركم قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل قبل ان يستشهد« گفت كه
ل مجاهد اى كافر قلبه، گفت هر كه گواهى پنهان دارد دل وى كافر شد، وَ اللَّهُ بمِا وَ منَْ يكَتْمُهْا فإَِنَّهُ آثمٌِ قَلبُْهُ قا

  تَعمَْلوُنَ عَليِمٌ من بيان الشهادة و كتمانها.
  النوبة الثالثة

  ...قوله تعالى: وَ اتَّقوُا يوَْماً تُرجْعَوُنَ فيِهِ إِلىَ اللَّهِ الآية 
  نها بر لب رسيده ديدها گريان شدهجا  ن روزى كه بينى خلق را حيران شدهآه از آ

اى، باش تا  روزى و چه روزى، كارى و چه كارى، روز بازارى و چه روز بازارى، داوريگاه دنيا بسى ديده
اى باش تا درگاه عزت ذو الجلال بينى، ديوان مظالم  بداوريگاه قيامت رسى، درگاه پادشاهان بسى ديده

مظالم قيامت بينى، سراپرده هيبت زده، بساط جلال گسترده ايوان كبرياء بر اى باش تا ديوان  سلاطين بسى ديده
كشيده، ميزان عدل در آويخته، صراط راستى باز كشيده، فراديس جمال آراسته، دوزخ هيبت بر آشفته. رب 
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بمحشر  العالمين گفت بترسيد از چنين روز كه جهانيان را همه از دور آدم تا منتهى عالم از خاك بيرون آرند و
و مصطفى ع  ،ربَِّكَ صفًَّا  رانند، فصل و قضا را و ثواب و عقاب را. همانست كه جاى ديگر گفت عُرِضوُا علَى

يعرض الناس يوم القيمة ثلاث عرضات فاما عرضتان فجدال و معاذير، و اما العرضة الثالثة فعند ذلك «  گفت
  »تطاير الصحف فى الايدى، فآخذ بيمينه و آخذ بشماله

كى را بينى از خاك بر آمده و چون خاكستر از ميان آتش، يكى چون در شاهوار از ميان صدف. بزرگان دين ي
فردا اين رويها همه رنگ دلها گيرد، هر كرا امروز دل سياه است، فردا روى وى سياه بود وَ منَْ كانَ فيِ  اند كه گفته

   ، فَهوَُ فيِ الْآخِرَةِ أَعمْى هذِهِ أَعمْى
را امروز دل روشن است و بنور معرفت آراسته، فردا آن روشنايى بر ظاهر افتد و رنگ رويش آفتاب وار در و هر ك 

عرصه كبرى بتابد، جمال روى بلال در آن عالم چنان تابد كه جمال روى يوسف درين عالم، چه زيان اگر ظاهر 
كيسه تهى بود و وطن خراب، سرى  نمايد، دلى هست چون شمع رخشان و خورشيد تابان، چه باشد اگر سياه مى

پيشروان باشند.  دارد آبادان، و اللَّه بوى نگران. پيرى را پرسيدند كه فردا درويشان بمحشر چگونه شوند؟ گفت
  ماندگان لشكر نبينى كه چون كاروان روى فاپس كند هر چه خر لنگ بود همه در پيش افتد.

اگر در معاملات درى ببست يكى بر گشاد، اگر در  أَجلٍَ مُسمًَّى فاَكتْبُوُهُ  مْ بدِيَنٍْ إِلىيا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِذا تدَاينَتُْ
ربوا فرو بست چه زيان كه در سلم بر گشاد. چنين است سنت خداوند عز و جل، اگر راهى بر بندد صد ميدان در 

  پيش نهد، اگر از يك لقمه باز زند صد نواله در پيچيد.
  صد گوى زرين بدل خرم بفرستم  لت بشكستمگر در مستى حماي

نيكبخت اوست كه كار خود با خداى گذارد، و از حول و قوت خويش بيرون آيد تا كار وى بسازد، چنانك بايد 
بنده خود را نشايد و بكار نيايد، چنانك خداى وى را شايد و بكار آيد، نبينى كه برداشت خصومت را و صلاح 

معاملات ايشان را در آموخت، و راه احتياط و استظهار بايشان نمود، و دبيران را و معاش بندگان را كيفيت 
گواهان عدل را بر اثبات حقوق بگماشت، تا خصومت از ميان بندگان منقطع شود و برادروار با يكديگر 

رم نمايد، و زندگانى كنند. اين بشارتى عظيم است و اشارت بآنك فردا در قيامت رحمت كند بر بندگان و همين ك
  خصومت از ميان ايشان بردارد. و ذلك فيما

تواهبوا فيما بينكم فقد وهبت منكم مالى «روى عن النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم حكاية عن اللَّه عز و جل 
  ».عليكم

  النوبة الاولى
آسمانهاست و هر چه در زمين وَ إِنْ  خداى راست هر چه در قوله تعالى: للَِّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ 

تبُدُْوا ما فيِ أَنْفسُكُِمْ و اگر پيدا كنيد آنچه در دلها داريد و باز نمائيد بكردار، أَوْ تخُْفوُهُ يا نهان داريد در دل و 
امرزد ان را كه خواهد وَ يُعذَِّبُ پيدا نكنيد بكرد يحُاسبِكْمُْ بهِِ اللَّهُ شمار كند اللَّه با شما بآن فيَغَفِْرُ لمِنَْ يَشاءُ تا بي

  و خداى بر همه چيز تواناست. )۲۸۴(ءٍ قدَيِرٌ  كلُِّ شيَْ   منَْ يَشاءُ و عذاب كند آن را كه خواهد وَ اللَّهُ عَلى
د وى وَ استوار گرفت و گرويد پيغامبر بمِا أُنْزِلَ إِليَهِْ بآنچه فرو فرستادند بوى منِْ ربَِّهِ از خداون آمنََ الرَّسوُلُ

 المْؤُْمنِوُنَ و گرويدگان همه كلٌُّ آمنََ باِللَّهِ هر يكى بگرويد بخداى وَ ملاَئِكتَِهِ و فريشتگان وى وَ كتُبُِهِ و نامهاى وى
لوُا وَ رُسلُهِِ و فرستادگان وى لا نفُرَِّقُ بيَنَْ أَحدٍَ منِْ رُسُلهِِ جدا نكنيم ميان يكى از پيغامبران وى و ميان ديگران وَ قا

و گفت رسول و مؤمنان همه سمَِعنْا وَ أَطَعنْا بشنيديم و فرمانبردار آمديم غُفرْانكََ ربََّنا آمرزش تو خواهيم از تو 
  و بازگشت با توا است. )۲۸۵(خداوند ما وَ إِليَْكَ المْصَيِرُ 

ن لهَا ما كَسبَتَْ هر تن راست آنچه بكردار كند بر ننهد خداى بر هيچ تن مگر توان آ لا يكُلَِّفُ اللَّهُ نفَْساً إِلَّا وسُعْهَا
خداوند ما لا تُؤاخذِنْا  از نيكى وَ عَليَهْا ماَ اكتْسَبَتَْ و بر هر تن است از بدى آنچه كند ربََّنا رسول گفت و مؤمنان
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ا وَ لا تحَمْلِْ علَيَنْا إِصْراً بر مگير ما را إِنْ نسَيِنا اگر فراموش كنيم أَوْ أَخطْأَْنا يا بى قصد خطايى كنيم ربََّنا خداوند م
ما منه گرانبارى در فرمان و در پيمان كمَا حمََلتَْهُ عَلىَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلنِا چنانچه بريشان نهادى كه پيش از ما بودند 

ز آن وَ اعفُْ عنََّا و فراخ ربََّنا خداوند ما وَ لا تحُمَِّلنْا بر ما منه ما لا طاقَةَ لنَا بهِِ چيزى كه تاوستن نيست ما را و ا
فرا گذار از ما وَ اغْفِرْ لنَا و بيامرز ما را وَ ارحْمَنْا و ببخشاى بر ما أَنتَْ موَْلانا تو خداى مايى يار و مهربانى 

  يارى ده ما را بر گروه كافران. )۲۸۶(فاَنصُْرنْا عَلىَ الْقوَْمِ الكْافِريِنَ 
  النوبة الثانية

در همه قرآن سماوات بلفظ جمع است، و ارض بلفظ وحدان،  ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأَْرضِْ قوله تعالى: للَِّهِ  
اما گفت وَ منَِ الْأَرضِْ مثِْلَهنَُّ در قرآن همين يك جاى است كه هفت زمين درو مسمّى است. و نيز در همه قرآن 

علماء  إِنْ تبُدُْوا ما فيِ أَنْفسُكُِمْ أَوْ تخُْفوُهُ سمع بلفظ وحدان است و ابصار بلفظ جمع، همچون ظلمات و نور وَ
اند كه اين خاص است يا عام، گروهى گفتند خاص است، آن گه در تخصيص آن نيز مختلف  تفسير مختلف

وَ لا  اين در اقامت و كتمان شهادت مخصوص است، كه در ابتداء آيت ذكر آن رفته و گفته شدند. مجاهد گفت
اين آيت خصوصا بدان آمد كه گروهى مؤمنان ميل داشتند بكافران، و دوستى ايشان  هادةََ مقاتل گفتتَكتْمُوُا الشَّ

در دل گرفته، رب العالمين گفت اگر آشكارا كنيد آنچه در دل داريد از دوستى كافران يا پنهان داريد و بيرون 
نْ تخُْفوُا ما فيِ صدُوُرِكُمْ أَوْ تبُدُْوهُ يَعْلمَْهُ اللَّهُ قلُْ إِ ندهيد، اللَّه شما را بآن شمار كند، همانست كه جاى ديگر گفت

ان اللَّه تعالى اخذ الميثاق على كل مؤمن ان يبغض كل منافق، و على كل منافق ان يبغض كل «فى الخبر و 
  »من احب قوما و الاهم حشر معهم يوم القيمة.«قال  و »مؤمن

تند كه منسوخ است، چون ابن مسعود و ابو هريره و عايشه و روايت قومى گف :اما ايشان كه آيت بر عموم راندند
سعيد بن جبير از ابن عباس و عطا و قتاده و كلبى، و جماعتى گفتند كه آيت محكم است نه منسوخ، چون حسن 

آن روز كه اين  و ربيع و قيس بن ابى حازم و روايت ضحاك از ابن عباس. اما ايشان كه منسوخ گفتند ميگويند
ت فرو آمد وَ إِنْ تبُدُْوا ما فيِ أَنْفسُكِمُْ أَوْ تخُْفوُهُ جماعتى از ياران چون ابو بكر و عمر و عبد الرحمن عوف و آي

كلفنا من العمل ما لا نطيق ان احدنا  يا رسول اللَّه معاذ جبل، و قومى از انصار بر رسول خدا آمدند گفتند
نحن نحاسب بذلك. فقال النبى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم ليحدّث نفسه بما لا يحب ان يثبت فى قلبه ف

سمعنا و اطعنا، فانزل اللَّه  فقالوا» قولوا سمعنا و اطعنا سمعنا و عصينا فلعلّكم تقولون كما قالت بنو اسرائيل«
  سبحانه الفرج بقوله: لا يكُلَِّفُ اللَّهُ نفَْساً إِلَّا وسُعْهَا فنسخت هذه الآية.

يا رسول اللَّه بر ما آن نهادند كه ما را طاقت كشش آن نبود، بسى سخنان در دل  ست كه ياران گفتندمعنى خبر آن
ما فراز آيد كه ما نخواهيم كه آن در دل بماند و ثابت شود، اگر ما را در آن حساب خواهد بود كار دشخوار است، 

سمعنا و  ، شما چنان مگوييد بلكه گوئيدسمعنا و عصينا گوييد كه بنو اسرائيل گفتند رسول گفت شما همان مى
سمعنا و اطعنا، پس از آن آيت آمد لا يكَُلِّفُ اللَّهُ نفَسْاً إِلَّا وسُعْهَا و اين آيت بدان منسوخ شد.  اطعنا، همه بگفتند

 من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فان عملها كتبت له عشرة امثالها«  و مصطفى ع بر وفق اين آيت گفت
قال  و »الى سبع مائة و سبع امثالها، و من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه فان عملها كتبت عليه سيئة واحدة

رب العالمين دانست كه  »ان اللَّه عز و جل قد تجاوز لامتى ما حدثوا به انفسهم ما لم يعلموا او يتكلموا به«
ند ازيشان آن فرو نهاد، و كار با كردار و گفتار افكند. و مسلمانان را وسوسها بود كه در آن بانفس خود بر نياي

معنى محاسبت نه مؤاخذت و معاقبت است  ايشان كه گفتند آيت محكم است و از آن هيچ چيز منسوخ نه، گفتند
كه تعريف حال ايشان است و تقرير گناه برايشان. ميگويند روز قيامت رب العالمين گناه بنده بر بنده مقرر كند و 

ى يكى با ياد وى دهد، گفتار زبان و كردار جوارح و انديشه دل، آن گه آن را كه خواهد بيامرزد بفضل خود، و يك
آن را كه خواهد عذاب كند بعدل خود، چنانك گفت فيََغفْرُِ لمِنَْ يَشاءُ وَ يُعذَِّبُ منَْ يَشاءُ همانست كه مصطفى 
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ان اللَّه يدنى المؤمن فيضع عليه كنفه و يستره و يقول أ تعرف « صلّى اللَّه عليه و آله و سلم گفت در خبر صحيح
نعم اى ربّ، حتى قررّه بذنوبه و رأى فى نفسه انه هلك، قال سترتها عليك  ذنب كذا؟ أ تعرف ذنب كذا؟ فيقول

لخلائق، فى الدنيا، و انا اغفرها اليوم فيعطى كتاب حسناته، و اما الكافرون و المنافقون فينادى بهم على رؤس ا
  »هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، الا لعنة اللَّه على الظالمين

ديگران  شامى و عاصم و يعقوب هر دو كلمت برفع خوانند بر معنى ابتدا، اى فهو يغفر و يعذب فيََغْفرُِ و يعُذَِّبُ 
لمن يشاء  يغفر بر نسق و عطف بر اول، اعنى يحاسبكم: سفيان ثورى گفت» يعذب«و » فيغفر«بجزم خوانند 

ءٍ  كلُِّ شيَْ  الذنب العظيم و يعذب من يشاء على ذنب الصغير لا يسئل عما يفعل و هم يسئلون، ثم قال: وَ اللَّهُ عَلى
  قدَيِرٌ من المغفرة و العذاب.

رسول بآنچه فرو  اى من كتابه و دينه، براست داشت و ايمان آورد ...آمنََ الرَّسوُلُ بمِا أُنْزِلَ إِليَهِْ منِْ ربَِّهِ الآية
  فرستادند بوى از كتاب خدا و دين حق و شرع راست.

وَ المْؤُْمنِوُنَ كلٌُّ آمنََ باِللَّهِ وَ ملاَئِكتَِهِ و مؤمنان هر يكى ازيشان ايمان آورد بخداى كه يگانه و يكتاست و معبود 
وَ كتُبُِهِ و بنامهاى وى كه  مُكرْمَوُنَ بيهمتاست، بفرشتگان وى كه همه بندگان و رهيكان ويند، چنانك گفت بلَْ عبِادٌ

از آسمان بپيغامبران فرو فرستاد. و كتِابهَُ بتوحيد قراءة حمزه و كسايى است، و مراد بدان قرآن است، زيرا كه هر كه 
بقرآن ايمان آورد بجمله كتب ايمان آورد، كه در قرآن بيان روشن است كه آن همه حق است، و روا باشد كه كتاب 

منعت «فى الحديث  كثر الدرهم و الدينار و اهلك فلانا در همه. و جنس بود بمعنى كثرت، چنانك گوينداسم 
و مراد بدين همه كثرت است. باقى قراء وَ كتُبُهِِ خوانند بجمع، زيرا كه ما قبل آن و ما  »العراق درهمها و قفيزها

امتر بود، وَ رُسُلِهِ و بفرستادگان وى كه همه بعد آن جمع است، تا مشاكل ما قبل و ما بعد باشد و بمعنى تم
اند و برگزيدگان و وحى گزارندگان و خوانندگان براه حق. و تمامتر خبرى كه در عدد پيغامبران و رسولان و  پاكان

فى سياق الحديث قلت كم الانبياء؟ قال مائة الف و اربعة  قال ابو ذر رض :كتابهاى خداى آمده خبر ابو ذر است
ن الفا، قلت كم الرسل؟ قال ثلاثمائة و ثلاثة عشر جماّ غفيرا يعنى كثيرا طيبا، قلت من كان اولهم؟ قال و عشرو

آدم. قلت أ نبيّ مرسل؟ قال نعم، خلقه اللَّه بيده و نفخ فيه من روحه ثم سوّاه قبلا. ثم قال يا ابا ذر اربعة 
هود و صالح و شعيب و  :، و اربعة من العربآدم و شيث و ادريس و هو اول من خط بالقلم و نوح :سريانيون

نبيك، يا ابا ذر اول انبياء بنى اسرائيل موسى و آخرهم عيسى، و اول الرسل آدم و آخرهم محمد، قلت فكم كتابا 
انزل اللَّه تعالى على شيث خمسين صحيفة و انزل اللَّه على ادريس ثلثين  انزله اللَّه؟ قال مائة كتاب و اربعة كتب

و انزل اللَّه على ابراهيم عشر صحائف، و على موسى قبل ان ينزل عليه التورية عشر صحائف. و انزل  صحيفه،
 اللَّه التورية و الانجيل و الزبور و الفرقان، و ساق الحديث بطوله. و عن عبد اللَّه بن دينار و كان يقرأ الكتب قال

فى اثنتي عشرة من شهر رمضان بعدها باربع مائة انزلت التورية فى ست مضين من شهر رمضان، و انزل الزبور 
سنة و اثنتين و ثلثين سنة، و انزل الانجيل فى ثمانى عشرة من الشهر بعده بالف عام و خمسة عشر عاما، و انزل 

سبعه است القرآن فى اربع و عشرين بعده بثمانى مائة عام. لا نفُرَِّقُ بيَنَْ أَحدٍَ منِْ رُسلُهِِ لا نفرق بنون قرائت قراء 
بر اضمار قول، تقديره: قالوا لا نفرق بين احد من رسله بين احد و الآخرين من رسله. گفتند جدا نكنيم ميان يكى 

و هو  از فرستادگان وى و ميان ديگران، چنانك جهودان كردند و ترسايان كه ببعضى ايمان آوردند و ببعضى نه
 لا يفرق يعقوب م يجدونه مكتوبا عندهم فى التورية و الانجيلكفرهم بمحمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم، و ه

خواند بيا، و اين محمول است بر لفظ كل، و چنانك آمن بلفظ واحد بروى محمول است، كانه قال كلّ لا يفرق 
  وا بيَنَْ أَحدٍَ منِْهُمْ.بين احد من رسله، همانست كه آنجا گفت لا نُفرَِّقُ بيَنَْ أَحدٍَ منِْهُمْ جاى ديگر گفت وَ لمَْ يُفَرِّقُ

بشنيديم، يعنى  سمعنا اى سمعنا قولك و اطعنا امرك، ميگويد: رسول گفت و مؤمنان همه وَ قالوُا سمَِعنْا وَ أَطَعنْا
بسمع قبول، بگوش پذيرفتارى، چنانك گويند، سمع اللَّه لمن حمده، اى قبّل اللَّه. سماعون للكذب ازين باب 
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اللهم اسمع و استجب، يعنى اللهم،  يقال ما سمع فلان كلامى، اى ما قبله. و در دعا گوينداست، اى قابلون له، و 
سمعنا و  سمعنا و عصينا، و اين امت گفتند اقبل. فرق است ميان اين امت و ميان امت موسى، ايشان گفتند

ان پذيرفته و گردن نهاده. شنيديم آنچه ما را بر آن خواندى و در آنچه شنيديم فرمانبرداريم، بج اطعنا، ميگويد
خواهيم خداوند ما. وَ إِليَكَْ المْصَيِرُ  نسألك غفرانك، از تو آمرزش مى نصب نون بر سؤال است يعنى غُفرْانَكَ

  بازگشت پس مرگ با تو است، فتجاوز اللَّه عن ذنوبهم و رحمهم و اعطاهم الذى سألوه.
ايشان را بيامرزيد، و بر ايشان رحمت كرد، و مراد ايشان  رب العالمين باين آمرزش كه مؤمنان از وى خواستند،

و بيامرزد آن را كه آمرزش خواهد، و فى هذا  بداد، كه خداوندى كريم است، دوست دارد كه از وى خواهند
  المعنى ما

ب اذنبت يا ر ان عبدا اصاب ذنبا فقال«قال سمعت رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم يقول  :روى ابو هريرة
علم عبدى انّ له ربّا يغفر الذنب و يأخذ به فغفر له، ثم مكث ما شاء اللَّه ثم  ذنبا فاغفر لى، فقال ربه عز و جل

علم عبدى ان له ربا يغفر الذنب و يأخذ  اذنب ذنبا آخر، فقال اى ربّ! اذنبت ذنبا فاغفر لى، فقال ربّه عز و جل
علم  اى ربّ! اذنبت ذنبا فاغفر لى فقال ربه عز و جل نب ذنبا آخر فقالبه فغفر له ثم مكث ما شاء اللَّه ثم اذ

  عبدى ان له ربا يغفر الذنب و يأخذ به قد غفرت لعبدى فليعمل ما شاء
  :است و تكليف ناتوان بر نهادن و رنج نمودن، قال زهير كلفت ناتاوست لَّا وسُعْهَالا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِ 

  ثمانين حولا لا ابا لك يسأم.  ة و من يعيشسئمت تكاليف الحيا
بر ننهد خداى بر هيچ كس مگر آن توان كه وى را داد. همانست كه  وسع نامى است طوق را و طاقت را، ميگويد

جاى ديگر گفت لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نفَسْاً إِلَّا ما آتاها خداى بر هيچكس بار ننهد مگر آن توان كه وى را داد، ابن 
هم المؤمنون وسع اللَّه عليهم امر دينهم و لم يكلفهم الّا ما هم له مستطيعون، فقال يُريِدُ اللَّهُ بِكُمُ  گفت عباس

  ما جَعلََ علَيَْكُمْ فيِ الدِّينِ منِْ حَرَجٍ و قال فاَتَّقوُا اللَّهَ ماَ استَْطَعتُْمْ. اليُْسْرَ وَ لا يُريِدُ بِكُمُ العُْسرَْ و قال
نيست مردم را جز از آن كه كند، يعنى آنچه كند از   همچنانست كه گفت ليَسَْ للِْإِنسْانِ إِلَّا ما سعَى بتَْ لهَا ما كَسَ

دليل  نيكى وى را در آن مزد است وَ عَليَهْا ماَ اكتْسَبَتَْ و آنچه كند از بدى بر وى وزر و وبال آن كردار است. لهَا
گفت  يكى است كه جاى ديگر ل است بر شر و كردار بد. كسب و اكتسباست بر خيز و كردار نيكو، و عَليَهْا دلي

اند،  تهكَسبََ سيَِّىَٔةً چنانك گفت لِكلُِّ امْرئٍِ منِْهُمْ ماَ اكتَْسبََ منَِ الْإِثْمِ جاى ديگر جَزاءً بمِا كانوُا يَكْسبِوُنَ و گف
شد، پس او كه بخود مشغول است، كسب آنست كه بنفع ديگران مشغول شود، و اكتساب آنست كه بنفع خود كو

  عليه فى ذلك الحساب، و او كه بنفع ديگران مشغول است، له به الثواب و ليس عليه فيه الحساب.
ربََّنا لا تؤُاخذِنْا اين دعا و هر چه درين دعوات است تا آخر  معنى آنست كه رسول و مؤمنان گفتند ربََّنا لا تؤُاخذِنْا

يه و آله و سلم خواسته است شب معراج، پس اين امت را بدادند و در آموختند كه سورت مصطفى صلّى اللَّه عل
چنين گوئيد و چنين خواهيد، لا تؤُاخذِنْا مگير ما را اگر فراموش كنيم يا بى قصد چيزى كنيم، ما را بفراموشكارى 

لَّهُ باِللَّغوِْ فيِ أَيمْانِكمُْ يعنى لا يعنى از اللَّه، همچون لا يؤُاخذُِكُمُ ال و بخطا مگير، مؤاخذت اينجا از يكى است
  اى قتلهم اللَّه. و عرب مفاعلت از يك تن روا دارند، چنانك شاعر گفت: قاتلهم اللَّه يأخذكم اللَّه، و يقال

 شما تمنى كلب بنى منقر
 و لم أجاوبه احتقارا له

  

 فصنت عنه النفس و العرضا 
 و هل يعضّ الكلب ان عضّا؟

  

رفع عن امتى الخطاء گفت: اجابت اين دعا از مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم روايت كردند،  يريد شتمنى. و
و در قرآن است وَ ليَسَْ علَيَْكُمْ جنُاحٌ فيِما أَخْطأَْتُمْ بِهِ وَ لكنِْ ما تَعمََّدَتْ قُلوُبُكُمْ ، و النسيان و ما استكرهوا عليه

اللهم اغفر لى  ان الخطاء مغفور و لكن قل گفت م اغفر لى خطاياىالله عمر خطاب مردى را ديد كه ميگفت
بمعنى زلّ و هو ضد اصاب، يعنى كه خطا كرد بى قصد. و خطأ يخطأ خطأ و خطاء در بدى  اخطأ يخطئ عمدى
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بود همچون اساء. اگر از كسى كارى آيد خطابى قصد، مخطى است، و اگر بدى آيد بقصد خاطى است. قال اللَّه 
  نَّ فِرعْوَْنَ وَ هامانَ وَ جنُوُدَهمُا كانوُا خاطئِينَِ و قال لا يأَْكُلُهُ إِلَّا الخْاطؤُِنَ.تعالى إِ

خداى ما! بر  اين واو عطف است بر لا تؤُاخذِنْا و آنچه پس اين آيد همچنين ميگويد ربََّنا وَ لا تحَمْلِْ عَليَنْا إِصْراً 
 كه جهودان را فرمود در عقوبت پرستيدن گوساله كه :و آن چنانست ما منه گرانبارى، چنانك بر پيشينيان نهادى،

خويشتن را بكشيد، آن اصر بود. و همچنانك از حواريون عيسى درخواست، تا يك تن ازيشان اجابت كند تا شبه 
اة، و اند پنجاه نماز كه بر ايشان بود، و ربع مال در زك عيسى بر وى افكند تا جهودان وى را بردار كنند. و گفته

بود. و  اصر نجاست از جامه بريدن، و هر كس كه بشب گناه كردى، بامداد ظاهر بروى نبشته بودى، آن همه
و پيمان بزرگ گران كه ميان قوم و قبيله باشد عرب » وَ يضََعُ عنَْهُمْ إِصرْهَُمْ«اجابت آن دعا آنست كه اللَّه گفت 

  خوانند. قال الشاعر: آصره آن را
 رئ نعمةاذا لم تكن لام

 و لا لى فى ودهّ حاصل
 و افنيت عمرى على بابه

  

 لدىّ و لا بيننا آصره 
  و لا نفع دنيا و لا آخره
 فتلك اذا كرة خاسرة

  

لا تحمّلنا و لا تحملّ علينا يكسانست، وَ لا تحُمَِّلنْا غايت تر است. ما لا طاقَةَ لنَا بهِِ الطّاقة و  ربََّنا وَ لا تحُمَِّلنْا
بر ما منه آنچه تاوستن نيست ما را بآن، يعنى اعمال و احكام گران درين  د و هى القوة. ميگويدالطوق واح

حديث نفس و وسوسه است، و اجابت اين دعا آنست كه اللَّه  اند جهان، و عذاب دوزخ در آن جهان. و گفته
ما لا يطاق جائز دارند، اين آيت گويند، دعا  گفت لا يُكلَِّفُ اللَّهُ نفَسْاً إِلَّا وسُعْهَا. قومى از متكلمان كه تكليف

كردن ببازداشت تكليف ما لا يطاق دليل است كه آن متصور است و جائز، كه اگر متصور نبودى اين درخواست 
آنچه ميخواهند نه بازداشت تكليف ما لا يطاق است، و نه تكليف  محال بودى، خصم ايشان جواب مى دهد كه

ايع گران است، كه طاقة آن دارند، لكن برنج و دشخوارى، از اللَّه ميخواهند، تا آن ناممكن، بل كه اعمال و شر
ما اطيق كلام فلان، من  رنج و دشخوارى بر ايشان ننهد، چنانك بر پيشينيان نهاد. اين همچنانست كه كسى گويد

نست كه شنيدن طاقت سخن فلان ندارم، نه آن خواهد كه در قدرت من نيست شنيدن سخن وى، و لكن معنى آ
فعلى الدنيا  سخن وى بر من گرانست، اين همچنين است. وَ اعفُْ عنََّا و فراخ گذار از ما، از اينجاست كه گويند

يا بن جعثم اذا اصبحت آمنا فى سربك، معافا فى بدنك، عندك « :فى الخبر ويعنى فراخ فرا گذار تا شود، فاءالع
  »قوت يومك، فعلى الدنيا العفاء

  :و انشدوا
 عفاء على هذا الزمّان فانّه
 و كلّ رفيق فيه غير مرافق

  

 زمان عقوق لا زمان حقوق 
 و كلّ صديق فيه غير صدوق

  

يا رسول  نامى است از نامهاى خداوند عز و علا، نص قرآن بدان آمده. و در خبر است كه عايشه گفت عفوّ و
اللهم انك عفو تحبّ العفو،  قولى« گفت خواهم؟اللَّه اگر شب قدر دريابم و بدانم، چه گويم؟ و از خدا چه 

  »فاعف عنى
درگذارنده گناهان است و سترنده عيب عذر خواهان، و ناپيدا كننده جرم اوّاهان. اجابت اين دعا  عفو و معنى

  ».وَ يعَْفوُا عنَِ السَّيِّئاتِ«آنست كه رب العزة گفت 
فران آمرزش است، يعنى كه چيزى بر كسى فرا پوشد، غفاره اصل غفر ستر است، غفر و مغفرت و غ وَ اغْفِرْ لنَا

سرپوش است و مغفر خود، جم غفير از آن گويند كه از انبوهى يكديگر را پوشيده ميدارند، غافر و غفور و غفار 
  هر سه نام خداست.

نده و در نصوص كتاب و سنت، غافر آمرزگارست و پوشنده. غفار و غفور بناء مبالغت است يعنى فراخ آمرز
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يقول اللَّه عز و  :فى الخبرو فراخ پوشنده، و اجابت اين دعا آنست كه رب العزة گفت إِنَّ اللَّهَ يغَْفِرُ الذُّنوُبَ جمَيِعاً 
  ».من لقينى بقراب الارض خطيئة لا يشرك بى شيئا لقيته بمثلها مغفرة«جل 

 :ارادت نعمت، چنانك اهل تأويل گويندمعنى رحمت بخشايش است و مهربانى و مهر نمايى، نه  وَ ارحْمَنْا
اعتقاد آنست كه رب العالمين مهربانست و بخشاينده درين جهان بر همگان، آشنايان و بيگانگان، و در آن جهان 

  خاصه بر آشنايان و مؤمنان.
بر يكديگر  كه اللَّه بر بندگان مهربان ترست از مادر بر فرزند، و از مهربانى وى است كه بندگان را و در خبر است

   مهربانى فرمود، و مهربانى خود ثمره مهربانى ايشان كرد و در آن بست، چنانك در خبر است
  »ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء» «الراحمون يرحمهم الرّحمن.« 

و يقال وَ اعْفُ » نَفسْهِِ الرَّحمَْةَ  كتَبََ ربَُّكُمْ عَلى«ربَُّكُمْ أَنْ يَرحْمََكُمْ   و اجابت اين دعا آنست كه اللَّه گفت عَسى
عنََّا من الافعال وَ اغْفِرْ لنَا من الاقوال وَ ارحْمَنْا من العقد و الاضمار، وَ اعفُْ عنََّا فى سكرات الموت وَ اغْفِرْ لنَا 

پس رحمت حكمت در آن كه اول عفو گفت، پس مغفرت،  اند فى ظلمة القبر، وَ ارحْمَنْا فى اهوال القيمة. و گفته
عفو عقوبت ناكردن است بر گناه، هر چند كه گناه ظاهر بود، و مغفرت پوشيده داشتن گناه است و با  آنست كه

تر از عفو است، و رحمت تمام تر از  چشم نياوردن، و رحمت نواختن است و مهربانى نمودن، پس مغفرت بليغ
  مغفرت، ازين جهت باول عفو گفت و بآخر رحمت.

المولى هو اللَّه، و المولى ابن العم، و المولى هو المعتق و كذلك  :را معانيست مولا در لغت عرب ناأَنتَْ موَْلا
المعتق، و المولى الناصر، و المولى الزوج، و اصلها كلها من الولى، فهو مفعل من الولى و هو القرب، فالمولى ما 

رُ، هيَِ موَْلاكمُْ و المولى فى اسماء اللَّه تعالى معناه الناصر ء او لزمته. و منه قوله تعالى مأَْواكُمُ النَّا لزمك من شي
معنى آنست كه تو خداوند و يار مايى، دارنده و باز دارنده و نگه دار  العاطف القريب و كذلك الولىّ. أَنتَْ موَْلانا

دن بود و روزى دادن مايى، پذيرنده و دستگير و داورى دار مايى. فاَنصُْرنْا نصرت و نصر در لغت عرب يارى دا
اى لن يرزقه اللَّه. و ناصر و نصير يارست و منتصر  بود، ارض منصورة اى ممطورة. من كان يظن ان لن ينصره اللَّه

  كينه كش.
  يارى ده ما را بر گروه كافران. ميگويد فاَنصُْرنْا عَلىَ الْقوَْمِ الكْافِريِنَ

  صْرُ المْؤُْمنِينَِ.اجابت دعا آنست كه گفت كانَ حَقًّا عَليَنْا نَ 
اند، نه آن ازين،  و معنى كفر و كفران ناسپاسى است، و كافر و كفور ناسپاس است، و كافر ضد مسلمان از آن گرفته 

از بهر آنك كافر ناسپاس نعمت خداى آمد، نعمت از وى يافت و ديگرى را پرستيد، و ناسپاسى بد پاداشى بود، 
بنزديك من بد پاداشى نيست. جاى ديگر گفت فَلنَْ يُكْفَرُوهُ يعنى با  ه ميگويدفلا كفران لسعيه، ازين است. اللَّ

است، نعمت بپوشيدن كه از منعم به سپاسدارى بر تو پديد  ستر شما در كردار شما بد پاداشى نيست. و اصل كفر
واند، كه جهان بپوشد، و نيايد، و از بهر اين برزگر را كافر خوانند، كه تخم بپوشد در زمين. و عرب شب را كافر خ

  يعنى ساكن الرساتيق.» ساكن الكفور كساكن القبور«ديه را كفر خواند كه مردم را بپوشد بديوار. و در خبر است 
معاذ جبل رض هر گه اين سورة البقره خواندى، چون بآخر رسيدى كه فاَنصُْرنْا عَلىَ الْقوَْمِ الْكافِريِنَ  اند كه آورده
الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما فى ليلة « ان النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قالروى و آمين!  گفتى
  »كفتاه

  »لا تقرئان فى دار ثلث ليال فيقربها شيطان«روى و يعنى كفتاه قيام الليل. 
انزل منه آيتين، ان اللَّه تعالى كتب كتابا قبل ان يخلق السماوات و الارض بالفى عام فوضعه عنده و  و قال قتاده

  ختم بها سورة البقرة فايّما بيت قرئتا فيه لم يدخله شيطان ثلث ليال.
  النوبة الثالثة
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ملكا و ابداعا، و خلقا و اختراعا، اوجدهم من العدم، فملكهم  قوله تعالى: للَِّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأَْرضِْ 
هر چه در  يفعل فيهم ما يشاء و يحكم ما يريد. ميگويد ملك عزة و اقتدار، لا ملك استفادة و اكتساب،

آسمانهاست و در زمينها، همه ملك خداى است، ملك ايجاد و عزت، نه ملك اكتساب و وراثت، آن ملك 
آدميانست كه بحكم بيع و هبت يا باكتساب و وراثت حاصل شد، لا جرم آن حكم كه ملك ايشان را درست كرد، 

ايشان واجب كرد، و ملك خداى از نيست هست كردن است، و پس نبود آفريدن و از هم آن حكم حق مملوك بر 
آغاز نوساختن، پس ملك وى بملك كس ماننده نيست، و كس را بروى در آن حكم نيست، و آنچه كند در آفريده 

كس  خود بحجت خداوندى خود، از وى داد است و ستم نيست. بيداد آن باشد كه كسى كارى كند كه آن كار آن
را نرسد، و اللَّه را رسد هر چه كند بحجت آفريدگارى و كردگارى و پادشاهى، جل سلطانه و عظم شأنه و عز 

  كبرياؤه و حقت كلمته و علت عن درك العقول حقيقته.
ر نه بدان گفت كه تو دل بدان بندى و بدان مشغول شوى، لكن تا دل د لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ

لا تَسجْدُُوا للِشَّمْسِ وَ لا للِقْمََرِ وَ اسجْدُوُا لِلَّهِ الَّذيِ «آفريدگار آن بندى و صانع را بينى، همانست كه گفت 
آسمان و زمين كه آفريد، نظرگاه عامه خلق را آفريد، تا در صنع نگرند و از صنع بصانع رسند. همانست » خَلَقَهنَُّ

باز اهل » فيِ مَلَكوُتِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ، قلُِ انْظُرُوا ما ذا فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ. أَ وَ لَمْ ينَْظُرُوا«كه گفت 
أَ فَلا يتَدَبََّرُونَ  :خصوص را منزلت برتر نهاد، از نظر عبرت با نظر فكرت خواند، و از صنع با فكرت گردانيد گفت

سلم را از درجه خصوص برگذرانيد و بحقيقت افراد راه داد و در الْقُرآْنَ باز مصطفى صلىّ اللَّه عليه و آله و 
اول منزل » ربَِّكَ.  أَ لَمْ ترََ إِلى«نقطه جمع فرو آورد، تا نظر وى از صنع و صفت برتر آمد، با وى گفت 

آگاهانست، دوم رتبت آشنايان، سوم درجه دوستان و نزديكان. از اول برقى تافت از آسمان عزت، رهى در 
پس نسيمى دميد از باغ لطف رهى آشنايى يافت، پس شربتى يافت از جام دوستى از خودى » ى آمدآگاه

بيخود شد، همه او را شد. آگاهى حال مزدور است، آشنايى صفت مهمانست، دوستى نشان نزديكانست، 
نزل مهمان در  مزدوران را مزد است، و مهمانان را نزل، و نزديكان را راز، مزد مزدور در خور مزدور است، و

  خور ميزبان است، و او كه نزديك است خود غرقه عيانست.
شگرف آمد كار آن كس كش سر و كار با اوست! جليل  وَ إِنْ تبُدُْوا ما فيِ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تخُْفوُهُ يحُاسبِْكُمْ بِهِ اللَّهُ

اوست! قدر اين خطاب آن  است آن عتاب كه عتاب كننده اوست! بجان خريد بايد آن شمار كه شمار كننده
بار خدايا چه باشد گر گناه عالميان جمله بر گردن شبلى نهى؟ تا فردا  جوانمرد طريقت شبلى دانست كه ميگفت

  .در آن خلوتگاه در هر گناهى با من شمار كنى و با توام سخن دراز گردد
  كجا حديث تو گويم سخن دراز كنم  حرام دارم با ديگران سخن گفتن

ما منكم من احد الا سيكلّمه ربه، « خلوتگاه بآن خبر است كه مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم گفت اشارت
كه فردا حساب من كه خواهد  اعرابيى آمد و از مصطفى پرسيد». ليس بينه و بينه ترجمان و لا حجاب يحجبه

پس من رستم، فان الكريم اذا  ى گفتاعرابى برگشت بشادى و ناز، هم اللَّه شمار بندگان كند كرد؟ رسول گفت
  قدر غفر.

اين كلمت تنبيهى عظيم است كسى را كه در دل روشنايى دارد و در سر آشنايى، چون  اند گفته يحُاسبِْكُمْ بهِِ اللَّهُ
ميداند كه فردا حساب وى خواهند كرد و از آن گفتار و كردار وى فاخواست، كه چرا رفت و چون رفت، امروز با 

اب خويش برگيرد، حركات و سكنات و گفتار و كردار خويش پاس دارد. مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله خود حس
  »حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا و تهيئّوا للعرض الاكبر«  و سلم ازينجا گفت
نت، چنين رود تعظيم و تشريف رسول را در وقت مشاهدت گفت آمنََ الرَّسوُلُ و نگفت. آم ...آمنََ الرَّسوُلُ الآية

الحْمَْدُ  خطاب سادات و ملوك كه بر وجه تعظيم بود، همچنانك خود را گفت جل جلاله در ابتداء سورة فاتحة
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الحمد لى، تعظيم نفس خود را و اظهار عز و جلال خود را سبحانه ما اعظم شأنه آمنََ الرَّسوُلُ لماّ  لِلَّهِ و نگفت
الجنة و النار و الصلاة و الزكاة و القصاص و الصيام و الحج و الجهاد  فرغ عز و جل من ذكر الايمان و البعث و

و النكاح و الطلاق و الحيض و العدة و النفقة و الرضاع و الإيلاء و الخلع و الميراث و الصدقات و النذر و 
صديق نبيّه ع و البيع و الشرى و الربوا و الدين و الرهن و ذكر قصص الانبياء و آيات قدرته، ختم السورة بذكر ت

اين مدح و ثناست بر پيغامبر كه اين  آمنََ الرَّسوُلُ بمِا أُنْزِلَ إِليَْهِ منِْ ربَِّهِ وَ المْؤُْمنِوُنَ : المؤمنين بجميع ذلك، فقال
احكام را بيان كرد، و رسالت گزارد، و بر مؤمنان كه آن همه احكام و حدود و قصص انبياء و نشانهاى قدرت و 

كه ياد كرديم بشناختند و پذيرفتند و استوار گرفتند، و ازين بزرگوارتر و جليل تر كه اللَّه تعالى گواهى  عظمت اللَّه
داد مصطفى را بايمان وى، و گواهى داد مؤمنانرا بايمان ايشان، اين از خداى ايشان را گواهيست، و گواهى 

ود، كه جلال احدى بعنايت ازلى بنده را بآنست كه ايمان عطائيست، آب و خاك كجا بود، و عالم و آدم چه ب
  بايمان گواهى داد و تاج دوستى بر فرق وى نهاد؟

اى خداوندى كه رهى را بى رهى با خود بيعت ميكنى، رهى را بى رهى گواهى بايمان  :پير طريقت گفت
د بنده بندى، سز نويسى، رهى را بى رهى با خود عقد دوستى مى ميدهى، رهى را بى رهى بر خود رحمت مى

مؤمن را كه بنازد اكنون كش عقد دوستى با خود به بست كه مايه گنج دوستى همه نور است، و بار درخت 
  دوستى همه سرورست ميدان دوستى يك دل را فراخ است، ملك فردوس بر درخت دوستى يك شاخست.

و ايمان آوردند هم رسول و هم مؤمنان، لكن شتاّن ما هما، هر د آمنََ الرَّسوُلُ بمِا أُنْزِلَ إِليَْهِ منِْ ربَِّهِ وَ المْؤُْمنِوُنَ
ايمان مؤمنان از راه استدلال، و ايمان رسول از راه وصال، ايمان ايشان بواسطه برهان، و ايمان رسول بمشاهده و 

  عيان، و ذلك فيما
يا محمد!  اج، فقال لى ربىرأيت ربىّ عز و جل بعينى ليلة المعر«ان النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قال  روى

و المؤمنون كل آمن باللّه و ملائكة و كتبه و رسله لا  آمن الرسول بما انزل اليه من ربه؟ قلت نعم، قال و من؟ قلت
و قالوا سمعنا قولك و اطعنا امرك  ما ذا قلت نُفَرِّقُ بيَنَْ أَحدٍَ منِْ رسُُلهِِ كما فرّقت اليهود و النصارى. قال و قالوا

و قد غفرت لك و لامتك، سل تعطه قلت ربََّنا  قال» غُفرْانَكَ ربََّنا وَ إِليَكَْ المْصَيِرُ «صدقت سل تعطه، قلت،  قال
قلت  لا تؤُاخذِنْا إِنْ نَسيِنا أَوْ أَخْطأَْنا قال لقد رفعت الخطاء و النسيان عنك و عن امتك و ما استكرهتم عليه، قال

ذلك لك و لامّتك، قلت ربََّنا وَ لا تحُمَِّلنْا ما لا  راً كمَا حمََلتَْهُ علَىَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلنِا قالربنا وَ لا تحَمْلِْ عَليَنْا إِصْ
قلت ربنا وَ اعفُْ عنََّا من الخسف وَ اغْفِرْ لنَا من  سل تعطه. قال قد فعلت ذلك بك و بامتك طاقَةَ لنَا بهِِ قال

  »قد فعلت ذلك بك و بامتك. لانا فاَنصُْرنْا عَلىَ الْقوَْمِ الْكافِريِنَ قالالقذف وَ ارحْمَنْا من المسخ أَنتَْ موَْ
اعطيت فاتحة الكتاب و خواتيم «ما كانت جائزتك ليلة عرج بك؟ قال  سئل النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و

  »سورة البقرة و كانتا من كنوز عرش الرحمن لم يعطها نبىّ قبلى
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  مدنية -سورة آل عمران - ۳
  النوبة الاولى ۱

   بنام خداوند بخشاينده مهربان
نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكتِابَ ، ) زنده پاينده۲الم، اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ آن خدايى است كه نيست خدايى جز او الحْيَُّ الْقيَُّومُ (

توارگير، لمِا بيَنَْ يدَيَْهِ آن نامها را كه پيش فرو فرستاد بر تو اين نامه، باِلحَْقِّ براستى و درستى، مصُدَِّقاً گواهى اس
از پيش، هدُىً   ازين فرو فرستاد، وَ أَنْزلََ التَّورْاةَ وَ الإِْنجْيِلَ منِْ قبَلُْ و فرو فرستاد توريت موسى و انجيل عيسى

) و فرو ۳زَلَ الْفُرقْانَ (لِلنَّاسِ اين كتاب و آن توريت و انجيل هر سه راه نمونى را فرو فرستاد مردمان را، وَ أَنْ
  فرستاد نامه كه جدايى پيدا كند ميان حق و باطل.

إِنَّ الَّذيِنَ كفََروُا ايشان كه كافر شدند، بآِياتِ اللَّهِ بسخنان خداى، لَهُمْ عذَابٌ شدَيِدٌ ايشانراست عذابى سخت، وَ 
   كشى.) با كين۴اللَّهُ عَزيِزٌ و خداى قوى است سخت گير، ذُو انتِْقامٍ (

) نه در ۵ءٌ خداى آنست كه چيزى پوشيده نماند بر وى فيِ الْأَرضِْ وَ لا فيِ السَّماءِ ( عَليَْهِ شيَْ   إِنَّ اللَّهَ لا يخَفْى
  زمين و نه در آسمان.

كه خود  نگارد، فِي الْأَرحْامِ در رحمهاى مادران كيَفَْ يَشاءُ چنان هوَُ الَّذيِ يصَُوِّرُكُمْ او آنست كه شما را مى
  خواهد.

  ) آن تواناى دانا.۶لا إِلهَ إِلَّا هوَُ نيست خداى جز وى الْعَزيِزُ الحْكَيِمُ (
  النوبة الثانية

اند دويست آيت است، و سه هزار و چهارصد و هشتاد كلمه، و چهارده هزار و پانصد و  اين سوره آل عمران گفته
ت، از نزديك خداوند جلّ ثناؤه، بمصطفى صلّى اللَّه بيست و پنج حرف. جمله بمدينه فرود آمد از آسمان عزّ

هذا بيَانٌ لِلنَّاسِ وَ هدُىً وَ موَعِْظَةٌ  اوّل آيت ازين سوره كه فرو آمد اين بود«عليه و آله و سلّم سعيد جبير گفت: 
و جلّ و  و مصطفى در بيان فضيلت اين سوره گفت: هر آن كس كه برخواند روز آدينه خداى عزّ» لِلمْتَُّقينَِ

كه اگر شب آدينه  آيد فريشتگان او بر وى ثنا گويند، و درود فرستند، تا آن گه آفتاب فرو شود. و بروايتى ديگر مى
اگر بر اطلاق  بر خواند روز قيامت وى را دو پر دهند تا بدان دو پر اندر صراط بآسانى باز گردد. و بروايتى ديگر

تى وى را امانى دهند و زينهارى، فرداى قيامت اندران جسر دوزخ. اين در عموم احوال و اوقات برخواند بهر آي
  توانگر بحقيقت آن كس است كه آل عمران داند و خواند.» من قرأ آل عمران فهو غني«مسعود گفت: 

امّا سبب نزول آيات كه در صدر اين سورتست بر قول كلبى و بيع و انس و جماعتى مفسّران آنست كه ترسايان 
دند بر مصطفى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ شصت مرد سواران، چهارده از ايشان سران و سالاران و نجران آم

اشراف ايشان، و درين چهارده سه كس بودند كه مدار كار ايشان باين سه كس بود، و بر همه مقدّم و فرمان ده 
ت و راى وى داشتند، نام وى عبد يكى عاقب امير قوم بود، و صاحب مشورت ايشان، كه همه گوش باشار بودند

المسيح بود. ديگر سيدّ بود ثمال ايشان، و صاحب رحل ايشان، نام وى ايهم. سديگر ابو حارثة بن علقمه قاضى 
و امام و صاحب مدار. پس ايشان آمدند و در مسجد رسول خدا شدند، بعد از نماز ديگر با جامهاى نيكو، و 

  ايم. صحابه گفت: مانند اين قوم ما هرگز نديده هيئت آراسته، تا آن حدّ كه يكى از
 وقت نماز ايشان در آمد، برخاستند و هم اندر مسجد نماز خويش بگزاردند رو سوى مشرق، و رسول خدا گفت

بگذاريدشان تا نماز خويش بكنند. پس سيدّ و عاقب هر دو در سخن آمدند و با رسول سخن درگرفتند. رسول 
دروغ گفتيد كه شما مسلمان  شان گفتند ما مسلمان شديم پيش ازين. رسول گفتاي خدا گفت: مسلمان شويد

خوريد؟ ايشان گفتند: إن لم  پرستيد؟ و گوشت خوك مى گوييد؟ و صليب مى ايد، نه آنكه خداى را فرزند مى نه
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در كار عيسى،  يكن ولدا للَّه فمن أبوه؟ اگر عيسى فرزند اللَّه نبود پس پدر وى كه بود؟ و مخاصمتى در گرفتند
شناسيد كه فرزند بپدر ماند لا محاله؟ كه جنسيّت ميان پدر و  دانيد و مى پس مصطفى (ص) گفت: نه شما مى

پس خداوند ما عزّ و جلّ زنده است كه مرگ را بوى  بلى چنين است. رسول گفت فرزند اين اقتضا كند. گفتند
ود است. آن گه مرگ و فنا را بوى راهست! و نيز خداى راه نه، هميشه بود، و هست، و باشد. و عيسى نبود پس ب

ما نگهبان هر چيزست، و روزى گمار هر كس، و در عيسى ازين هيچ چيز نيست! و خداوند ما آنست كه لا يخفى 
و عيسى نداند مگر آنچ  ،ء فى الارض و لا فى السماء نه در زمين و نه در آسمان چيزى از وى پوشيده عليه شي

تند! و خداوند ما عيسى را در رحم مادر نگاشت، چنان كه خود خواست، تا مادر بوى بارور شده و او را درآموخ
او را فرو نهاد، چنان كه مادر فرزند نهد، پس او را بپرورد چنان كه كودك خرد را پرورند بطعام و شراب، و 

تعالي و تقدس عما «بوى در آيد، خداوند ما ازين همه پاكست و منزهّ، نه خورد، نه آشامد، نه هيچ عيب و رنج 
يقول الظالمون علوا كبيرا. اين سخن در ايشان گرفت و خاموش شدند. تا مخاصمت منقطع گشت، و ربّ 

  العالمين درين حال اين آيات فرستاد از اوّل سوره.
چيز نبود، نورى بيافريد  پيش از موجودات و مكوّنات خدا بود، دگر هيچ :بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ عكرمه گفت

و از آن نور لوح و قلم بيافريد، آن گه اوّل چيز كه بر لوح نوشت بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بود. عثمان عفان از 
نامى از نامهاى خداوند است جلّ «چه گويى؟ مصطفى گفت: » آيت تسميت«مصطفى (ص) پرسيد كه در اين 

و هم بر چنان كه سياهى چشم سپيدى را نزديك است. و هم بر جعفر بن محمد جلاله، با نام اعظم نزديك، 
گفت: بسم اللَّه كتاب خداى را همچون كليد است درها را، پس بهيچ در خانه در نتوان شدن بى كليد، همچنين 

  دستورى نيست كه بحضرت قرآن شوند بى بسم اللَّه. آن گه اين بيت بر گفت جعفر: شعر
 تتح الكلام.بسم اللَّه مف«

  

 ».و بسم اللَّه شافية السقام 
  

ميان عورات بنى آدم و ميان ديو پرده بسم اللَّه است، كسى كه  ابو سعيد خدرى روايت كند از مصطفى گفت
بخلوت جاى شود قضاء حاجت را، تا بسم اللَّه نگويد كه ديده ديو از آن دربند حجاب نشود. و ديو از هيچ چيز 

مصطفى  »تعس الشّيطان«گفت  نشود كه از بسم اللَّه شود، نبينى كه مردى بحضرت مصطفى چنان كوفته و كشته
  گفت: چنين مگوى كه ديو ازين بزرگى بر خود نهد و گويد

  »بعزّتي صغّرتك! فإذا قلت بسم اللَّه تصاغر حتىّ يصير مثل الذّباب.« 
ن الزّبانية التسعة عشر فليقرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم من أراد ان ينجيه اللَّه م«و عن عبد اللَّه بن مسعود، قال: 

و شرح اين آيت تسميت بالطائف و » فانّها تسعة عسر حرفا ليجعل اللَّه تعالى كلّ حرف منها جنةّ من واحد منهم
  نكت كه بآن تعلّق دارد در سوره بقره از پيش رفت.

كه الف اشارتست باللّه، و لام بجبريل. و ميم بمحمّد  روايت كردند از ابن عباس در تفسير الم قوله تعالى: الم
(ص) اين تفسير دلالت كند كه مبدأ قرآن از خداست و واسطه جبرئيل و منتهى محمد صلّى اللَّه عليه و آله و 
سلّم. و مخرج الف كه بدايت مخارج حروفست دلالت ميكند بدان كه مبدأ قرآن از خداست، و مخرج لام كه 

ت بر جبرئيل كه واسطه است، و مخرج ميم كه منتهى مخارج است بر مصطفى كه منتهاى اوسط المخارجس
قرآنست، چنانستى كه ربّ العالمين گفت: ازين حروف كه دلالت ميكند بر اسباب سگانه كتاب قرآن حاصل شد: 

از احديّت » الف« اند آن كتابى كه شما با فصاحت و براعت از مثل آن گفتن درمانديد، و عاجز گشتيد. و گفته
  الاحد اللطّيف الملك.«از ملك. معنى آنست كه: » ميم«از لطف، و » لام«است، و 

  ».قوله: اللَّه لا اله الّا هو
هو الذّي يحقّ له العبادة، و الذّي يؤل الاشياء «و در اشتقاق آن گفتند:  اللَّه بعضى از مفسّران در معنى» اللَّه« 

ه عبادت كردن و گردن نهادن وى را سزاست، و بازگشت هر چيز و هر كار اعلم آن خداونديست ك» اللَّه» «اليه



۴۱۴ 

  اوست و با حكم او.
تنبيه است.  ها ديگر به لقاء خدا و لام اشارتست به لطف خدا و لام اشارتست بآلاء خدا، و الف اند كه اللَّه و گفته

بنعمت و لطف اللَّه رسيد اگر نه لطف او بودى بنده  ميگويد كه بيدار باشيد و بدانيد كه هر كه بديدار اللَّه رسيد هم
  بلقاء او نرسيدى.

خدا را هم بخدا شناسيم، يعنى كه تا رب العزةّ خود را با دل  معتقد اهل سنت برين قاعده بنا نهادند: تا گفتند
كه مصطفى  بنده تعريف نكند، و شواهد صفات قديم در دلِ وى ثبت نكند، بنده به معرفت او راه نبرد، اينست

  »و اللَّه لو لا اللَّه ما اهتدينا و لا تصدقّنا و لا صلّينا« :صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ گفت
و مصداق اين خبر از قرآن مجيد آنست كه گفت حكايت از اهل بهشت: وَ قالوُا الحْمَْدُ لِلَّهِ الَّذيِ هدَانا لِهذا وَ ما 

  اناَ اللَّهُ.كنَُّا لنَِهتْدَيَِ لوَْ لا أَنْ هدَ
گفتند: جملة الاشياء سه چيزست  آن گه تنزيه و تقديس خود را گفت: لا إِلهَ إِلَّا هوَُ، و بجواب آن كافران كه مى

عيسى.  خداى عزّ و جلّ، و معبودى عابد يعنى بنده، و معبودى كه نه عابد بود يعنى عابدى كه نه معبود بود يعنى
عبادت بر اطلاق جز اللّه نيست آن خداوندى كه جز او معبود نيست لا إِلهَ إِلَّا ربّ العالمين بيان كرد كه مستحقّ 

  هوَُ.
آنكه تأكيد را گفت: الحْيَُّ الْقيَُّومُ زنده پاينده، كه بر وى مرگ روانه، و فنا بوى راه نه، و زندگى همه زندگان 

له ما به قوامه. همانست كه جاى ديگر ء و المعطى  هو القائم بحفظ كلّ شي بدست وى و بقدرة اوست، و القيوم
كلُِّ نَفْسٍ بمِا كَسبَتَْ و تمامى شرح اين كلمات در   . أَ فمَنَْ هوَُ قائِمٌ عَلى ءٍ خَلْقهَُ ثُمَّ هدَى كلَُّ شيَْ  گفت: أَعْطى

  سورة البقره رفت.
و » وف بعضها الى بعض، اى ضمّهاو إنمّا سميّ كتابا لكتب الحر«اينجا قرآنست،  نَزَّلَ عَليَْكَ الكْتِابَ كتاب

تنزيل بناء مبالغت و كثرت است، يعنى كه نه بيكبار فرود آمد اين، بلكه اندر سالها، نجم نجم، آيت آيت، بقدر 
  تر. تر بود، و پاينده حاجت و ضرورت، بدفعات و كرّات فرو آمد، تا گرفتن آن بتلقّف و يادداشت آن بدل آسان

ذلِكَ لنِثُبَِّتَ بِهِ فؤُادَكَ وَ رتََّلنْاهُ تَرتْيِلًا جاى ديگر گفت وَ قُرْآناً فَرقَنْاهُ لتَِقْرَأَهُ علَىَ النَّاسِ چنان كه جاى ديگر گفت: كَ
هفتاد شتروار بود، و يك جزو از آن  مُكثٍْ نه چون توريت موسى كه بيكبار از آسمان فرود آمد. گويند  عَلى

موسى عمران و : اسرائيل هيچ كس همه توريت برنخواند، مگر چهار كسخواندند، و در همه بنى  بيكسال بر مى
يوشع بن نون، و عزيز و عيسى عليهم السلام. پس از اين جهت توريت و انجيل را أنزّل، گفت و نزّل، نگفت. 

 جرم اند كه. نزّل، قرآن را گفت از بهر آنكه اين بناء مبالغت است و حكم قرآن مؤبدّ است تا لا معنى ديگر گفته
  باين لفظ مخصوص گشت، و حكم توريت و انجيل مؤبدّ نيست، ازين جهت ببناء مبالغه نگفت.

ء كقوله: لا يأَْتيِهِ البْاطلُِ منِْ بيَنِْ يدَيَْهِ وَ لا  اى بالعدل، لم ينزله باطلا عبثا بغير شي نَزَّلَ عَليَكَْ الكْتِابَ باِلحْقَِّ الاية
آن كه فرو فرستاد، بعدل فرستاد، و براستى و درستى، نه بباطل، كه باطل را در آن منِْ خَلْفِهِ. ميگويد اين قر

گفت فرو » گنجايى نه! و بازى و محال را در آن جاى نه! و قيل: باِلْحَقِّ اى بما حقّ في كتبه من إنزاله عليك
  داد.فرستاد بر تو قرآن بدان كه درست گشته بود در كتب پيشينه كه اين كتاب بتو خواهيم 

مصُدَِّقاً لمِا بيَنَْ يدَيَْهِ. اى موافقا لما تقدمّ الخبر به في سائر الكتب، معنى همان است. و قيل موافقا لما كان قبله 
من التّوراة و الانجيل و الزّبور فى التوحيد و النبوّات و بعض الشرائع، ميگويد اين قرآن موافق توريت و انجيل و 

  زبور است
  ثبات نبواّت و ذكر بعضى شرائع.در بيان توحيد و ا

وَ أَنزْلََ التَّورْاةَ وَ الإِْنجْيِلَ منِْ « :آن گه تشريف توريت و انجيل را ديگر باره بذكر صريح مخصوص كرد گفت
اند. اي هما هدى  اى من قبل هذا القرآن. هدُىً لِلنَّاسِ صفت توريت و انجيل است، و ناس بنى اسرائيل »قبَلُْ
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  من الضّلالة.لبني اسرائيل 
وَ الْفُرقْانِ و   روا باشد كه اين فرقان بقرآن مخصوص بود كه جاى ديگر گفت: وَ بيَِّناتٍ منَِ الْهدُى وَ أَنْزَلَ الفُْرقْانَ 

روا باشد كه بر عموم برانند و همه كتابهاى خدا در آن مندرج بود، كه همه آنند كه حق از باطل جدا ميكنند، و 
  دايت از ضلالت پيدا كنند.حقيقت از شبهت، و ه

است، و توريه روشن كردن بود و نمودن، يعنى كه توريت همه روشنايى است، و » توريه«و اشتقاق توريت از 
است و نجل اصل » نجل«وَ ضيِاءً وَ ذِكْراً للِمْتَُّقينَِ و اشتقاق انجيل از : سبب نور دل و هدايت. چنان كه گفت

  م را اصل است. و اللَّه اعلم.بود يعنى كه انجيل دين را و عل
بالقرآن و بدين اللَّه عزّ و جلّ، لهم عذاب شديد في الآخرة ايشان كه كافر شدند  .. يعنى.إِنَّ الَّذيِنَ كفََروُا الاية

بسخنان خداى كه بدان ايمان ندادند و نپذيرفتند، و رسالت رسول و نبوت وى را منكر شدند، و سخنان خداى 
 گفتند، و نيز آيات و علامات كه بر وحدانيت اللَّه دلالت ميكند، و بر صدق نبوت گواهى را اساطير الاولين

ميدهد، از اين دلائل عقلى و سمعى آن را مكابر شدند، ايشانراست عذابى سخت در آن جهان. و خداى را 
آن كه وَ اللَّهُ عَزيِزٌ  هست كه عذاب كند و كين كشد آن را كه خواهد، و كس را نيست و نرسد كه وى را منع كند از

  ذُو انتِْقامٍ وى عزيز است و قوى و قادر بر همه غلبه دارد و با همه تاود و سزاى همه داند و تواند.
.. كلبى گفت: در زمين هيچيز از خداى پوشيده .ءٌ فيِ الْأَرضِْ وَ لا فيِ السَّماءِ الآية عَليَْهِ شيَْ  إِنَّ اللَّهَ لا يخَفْى

وفد نجران و كيد ايشان با رسول خداى و در آسمان هيچيز پوشيده نيست، يعنى اعمال بندگان. و نيست، يعنى 
تر، و در  ترست و عظيم تخصيص آسمان و زمين بذكر از آنست كه ذكر آسمان و زمين باضافت با مخلوقان هائل

  كند. مى دلها اثر بيشتر دارد، آن گه هر چه هست بيرون از آسمان و زمين خود بر آن دلالت
.. جاى ديگر گفت بلفظ ماضى: هو الذي يصوركم فاحسن .قوله: هوَُ الَّذيِ يصُوَِّرُكُمْ فيِ الأَْرحْامِ كيَفَْ يشَاءُ الايه

صوركم آنچه ماضى است بر سبيل تقدير است و فعل خداى عزّ و جلّ لا محاله بودنى است. و از روى حكم 
أتى أمر اللَّه. أمّا آنچه بر لفظ مستقبل گفت: يصُوَِّرُكُمْ فيِ الْأَرحْامِ اين چنانست كه از آن پرداختند چنان كه گفت: 

آفريند،  كند فعل خود، و مى بر حسب حال مخلوقان است، چنان كه بعزتّ خود جلّ جلاله، حالا فحالا اظهار مى
ندى است دارنده، و نگارنده، هم مصور گفت: او خداو يصُوَِّرُكُمْ فيِ الْأَرحْامِ كيَفَْ يَشاءُ: و از آن خبر ميدهد كه

إذا أراد اللَّه عزّ و « :و هم مدبرّ، خلق را مصور است و عالم را مدبّر و درست است از مصطفى (ص) كه گفت
جلّ خلق عبد فجامع الرّجل المرأة طار ماؤه في كلّ عرق و عضو، فاذا كان يوم السابع جمعه اللَّه تعالى ثمّ أخضره 

  ».صورة ما شاء ركبه كل عرق له في ايّ
حاصل خبر آنست كه ربّ العالمين چون خواهد كه بنده بيافريند مرد و زن فرا صحبت دارد، تا آن گه آب وى 

نگارد، ترتيب  پراكنده شود، پس روز هفتم همه با هم آرد آن آب و آن عروق، و چنان كه خواهد صورت وى مى
ى دراز، يكى نرينه، يكى مادينه. يكى نيكو صورت و يكى منكر نشاند، يكى كوتاه، يك دهد، و برهم مى اعضا مى

صورت، يكى را خلق ظاهر تمام، يكى ناقص، يكى سياه، يكى سپيد. پس مصور بحقيقت خداى است كه 
همتا است. و كس را نسزاست و نه رواست از مخلوقان كه صورت گرى كند.  نهايت، و خود بى قدرتش بى

  »من صورّ صورة كلف يوم القيمة أن ينفخ فيها الروّح و ليس بنافخ.« :گفت مصطفى (ص) از آن نهى كرده و
  »إنّ أصحاب هذه الصوّر يعذون يوم القيمة و يقال لهم أحيوا ما خلقتم«قال  و
  »إنّ البيت الذّى فيه تصاوير لا تدخله الملائكة.» قال و

ى النّبي ص سترا فيه تمثال فهتكه، و لم رأو يعنى ملائكة الرحمة فان ملائكه العذاب تدخله لا محالة.  قيل
  يدخل البيت الذي كان معلقا عليه.

بآخر آيت اعادت كردن بدان معنى است، كه » لا إله إلّا اللَّه«كلمه  ثم قال تعالى لا إِلهَ إِلَّا هوَُ الْعَزيِزُ الحَْكيِمُ
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و اللَّه خالق عيسى، يعنى پس  چون بدلائل روشن و برهان صادق درين آيات معلوم شد كه عيسى مخلوق است.
دانيد كه معبود بجز اللَّه نيست، و سزاى خدائي جز او نيست، عزيز است كه او را همتا و مانند نيست، و كس را  مى

با وى تابستن نيست، حكيم است در كار خويش، كه او را حاجت بانباز و فرزند نيست، و شركت و ولادت در 
  حكمت خود مقتضى ربوبيت نيست.

إنّ اللَّه عزّ و جلّ يصدقّ العبد بخمس يقولهن إذا قال لا إله إلا اللَّه له : و درست است خبر از مصطفى ص گفت
لا « صدق عبدى. و اذا قال قال» لا إله إلا اللَّه و الحمد للَّه« صدق عبدى، و اذا قال قال» الملك و له الحمد

  قال صدق عبدى.» لا اله الا اللَّه وحده لا شريك له« اذا قالصدق عبدى. و  قال» إله إلاّ اللَّه و اللَّه اكبر
  النوبة الثالثة

از سموّ است. و معنى سموّ ارتفاع است، يعنى كه نام سماء » اسم«قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اشتقاق 
و در سنّت و بدان نامها نامور است، نامورست و نشان ارتفاع او. و خداوند ما را عزّ و جلّ نامهاست در كتاب 

آن نامست كه هست و آن هست كه نام هرگز چنو نامور بدين صفت. كدام مخلوق را شير نام كنند و بد دل آيد؟ و 
دريا نام كنند و بخيل بود؟ و ماه نام كنند و زشت آيد؟ خالق جل ثناؤه بر خلاف اينست كه خداوندى بى عيب 

با جلالست با لطف و با جمالست. با فضل و با نوالست. وجود او دلها را  و بر صفت كمالست. با عزت و
كرامت است! شهود او جانها را ولايت است! نادر يافته در عيان، و شيرين در حكايت است! يك نظر بعنايت 

  اگر كند همه را كفايتست.
 اگر روزى بيندازد كمند از برج ايوانش

  

 آرد بسا دلها كه اندر حضرت او در شكار 
  

آن همان » خداوندا! نثار دل من اميد ديدار تست، بهار جان من در مرغزار وصال تست.«آن پير طريقت گفت: 
  ».ربّ ابن لى عندك بيتا فى الجنة«آرزوست كه آن مخدرّه كرد 

 آن چه» الهى! أخلى العطايا فى قلبى رجاؤك، و أحبّ الساعات إليّ ساعة فيها لقاؤك«يحيى معاذ همين گفت 
جايى بود كه وعده ديدار فراموش كند؟، و آن چه دلى بود كه نسيم معارف از گلزار وصال نبويد؟، و آن چه زبانى 

  بود كه جز نام دوست بخود راه دهد؟ كز نام دوست بوى دوست آيد، و از حديث دوست راحت جان فزايد!
 روى ما شادست تا تو حاضرى با روى تو

 ه هستاى بسا در حقّه جان غيورانت ك
  

 جان ما خوش باد چون غائب شوى با ياد تو 
 ونعرهاى سر بمهر از درد بى فرياد ت

  

رمز دوستى است، خطابى سربسته با عاشقان كار افتاده. اللَّه توحيد عارفانست،  الم قوله: الم، اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ
ا ناپرداخته، هم از اول بر سر نكته اثبات حق ه اسباب و اشكال و اغيار فراموش كرده، و زبانشان با نفى اين

توحيد عامه مؤمنانست، از در نفى درآمده و از تاريكى بيگانگى و پراكندگى باز رسته، ». لا إله إلّا هو«افتاده. 
  و بعاقبت بنور توحيد بر افروخته!

 حيرتاز صدر انسانى فكندت در ره لا چو
  

 إلّا پس از نور إلهيت باللّه آى از 
  

 ول راز با عاشقانست، آخر نياز آشنايانست، ميانه ناز عارفانست و راز عاشقى تا نياز آشنايى هزار منزلستا
عاشقان را فرود آرند در  »فى مقعد صدق«عارفان را فرود آرند » فى جنّات و نهر«آشنايان را فرود آرند 

همچندان ميان جنات و نهر و ميان چندان كه ميان آشنايى و عاشقى است ». عند مليك مقتدر«حضرت عنديتّ 
  عند مليك مقتدر است، هر كس را بقدر همت و اندازه معرفت خويش.

ان شئتم انبأتكم ما اولّ ما يقول اللَّه عزّ و جلّ : خطاب آشنايان از جبّار عالم آنست كه مصطفى (ص) گفت
ه يقول للمؤمنين هل احببتم لقايى؟ فيقولون نعم. انّ اللَّ : للمؤمنين و اول ما يقولون له؟ قلنا نعم يا رسول اللَّه. قال

  »فيقول: لم؟ فيقولون: رجاء عفوك و مغفرتك فيقول: وجبت لكم مغفرتى
حاصل كار آشنايان آنست كه از خدا مغفرت و عفو خواهند، و حاصل كار عاشقان آنست كه با مصطفى ص 
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  ».كن لى كما لم تكن فاكون لك كما لم ازل« :گفت شب معراج
 آن توأم تو آن من باش ز دلمن 

  

  بستاخى كن چرا نشينى تو خجل 
  

اى مهتر! » نزّل عليك الكتاب بالحق« :آن گه خطاب با مواجهت گردانيد و منّت بر آن مهتر عالم نهاد و گفت
ترا چه زيان گر باديه غيبت روز كى چند نصيب خلق را در پيش كعبه وصالت نهادم؟ تو آن بين كه يك ساعت ترا 

ز فراموش كردگان نكردم، نه پيغام و نامه از تو باز گرفتم. عاشق را همه تسلى در نامه دوست بود، غريب را همه ا
  راحت از نامه خويش بگشايد.

 ورد الكتاب بما اقرّ الاعينا«
  

  و شفى النفوس فنلن غايات المنى 
  

ت گذشته را گفته بودم در آن نامها كه بايشان دادم كه مرا اى مهتر! انبياء پيشينه را و امّ مصُدَِّقاً لمِا بيَنَْ يدَيَْهِ
دوستى عزيز است و حبيبى كريم، بمؤمنان رحيم، با درويشان چرب سخن و مهربان، و با خلق عظيم، بساط شرع 
او در آخر الزمان گسترانيم تا همه شرعها نسخ كند، و همه عقدها فسخ كند. اين نامه كه بتو فرستادم اى مهتر! 

يق آن وعده موعودست كه وعده ما بازى نبود و سخن ما مجازى نبود. وَ أَنْزَلَ التَّورْاةَ وَ الْإِنجْيِلَ منِْ قَبْلُ تحق
ها فرستادم پيش از تو،  اى مهتر نگر تا غيريّت در راه نبوت نيايد. بدانكه انبيا را نامه هدُىً لِلنَّاسِ وَ أَنْزَلَ الفْرُقْانَ

  حديث تو بود و ترتيب كار تو و كرامت تو، ها كه مضمون آن نامه
 فعندى لاخوانى الغائبين«

  

 ».صحائف ذكرى عنوانها 
  

ين رميدگان إِنَّ الَّذيِنَ كَفرَوُا بآِياتِ اللَّهِ لهَمُْ عذَابٌ شدَيِدٌ وَ اللَّهُ عَزيِزٌ ذوُ انتِْقامٍ اى مهتر! تا كى حق خويش فداء ا
ت ماست، لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكوُنوُا مؤُْمنِينَِ. تا كى گرد دلهاى زنگار كنى و هزيمت ايشان از سياست قطيع

  گرفته ايشان برائى؟ و خرابى آن دلها از صولت عزّت ماست بلَْ طبََعَ اللَّهُ عَليَهْا بكِفُْرهِمِْ.
قُلوُبٍ أَقْفالهُا تا كى وعد و   تا كى تدبير كشاندن آن قفلها كنى؟ و نقش آن مهر از خزينه عدل ماست، أَمْ عَلى

  وعيد و ناز و نعيم بسمع بو طالب و بو جهل فرو خوانى؟
إنّك لا تهدى من أحببت. تا كى ماه بدو نيم كنى؟ و معجزات عرضه  و ريزنده آن ارزير بسمع ايشان قهر ماست!

حكم ماست. أولئك الّذين كنى؟ آن هيچ گه در چشمشان نيايد كه پوشش آن بصيرت و نجاست آن نهاد ايشان از 
  لم يرد اللَّه أن يطهّر قلوبهم. نعوذ باللّه من عذابه و نقمته.

اى خداوند داناى پاك دان، نيك دان، همه دان، دوربين  ءٌ فيِ الْأَرضِْ وَ لا فيِ السَّماءِ عَليَهِْ شيَْ   إِنَّ اللَّهَ لا يخَفْى
گاه و آگاه بهر گاه تو   يى.نزديك دان، تويى از نهان آ

گاه تويى  از راز دلم جملگى آ
  

 اندر دل من بگاه و بيگاه تويى 
  

ترا چه بانك بلند چه راز باريك، چه روز روشن چه شب تاريك، اى شنوايى كه همه آوازها شنوى، اى دانايى كه 
  بهمه رازها رسى، اى بينايى كه همه دورها بينى.

 وسع الذى تحت النجوم سمائه
 فى الثّرىابصر به و الذّرّ يخطو 

 هر ان چيزى كه شد پنهان نبيند ديده ما آن
 كرا باشد بصر زين سان كه هر يك ذره زين عالم

  

 من فوق عرش ثابت الاركان 
  تريانه من ربك العينان
 بهر چيزى كه شد پنهان بود يزدان ما بينا
 نگردد زو كم از وادى نپوشد زو شب يلدا

  

.. سخن درين از دو وجه است: يكى در اثبات صورت آفريدگار .رحْامِ كيَفَْ يشَاءُ الآيههوَُ الَّذيِ يصُوَِّرُكُمْ فيِ الْأَ
جل جلاله و عز شانه، ديگر در بيان قدرت وى و اظهار نعمت و بر نهاد منت در تقدير و تصوير خلق. اما در 

  »خلق آدم على صورته و طوله ستون ذراعا.« :اثبات صورت خالق خبر درست است از مصطفى ص
  ».على صورة وجهه«روى  و
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از حق جل جلاله بگردانيدند و از ظاهر » ها«اهل تأويل كه مايه دين ايشان تمويه و تأويل و نفى است اضافت 
برگشتند. و اهل سنت كه مايه دين ايشان سمع و قبول و تسليم است تأويل بگذاشتند و بر ظاهر برفتند و گفتند 

ث و تفكر و تأويل نرواست، و بتشبيه پنداشتن خطاست، كه حق جل دين خبر با خداست و بح» ها«اضافت 
  همتاست. جلاله در همه صفات بى

و در باب رؤيت خبرها فراوانست، كه حق را جل جلاله، صورة و وجه تابانست ابن عباس روايت كند كه 
  »رأيت ربى فى احسن صورة« گفت مصطفى ص

ءا لى ربى فى احسن صورة فقال يا محمد! فقلت لبيّك و سعديك! ترا« گفت و بروايت ابو امامة باهلى مصطفى
  ..».فقال فيم اختصم الملأ الاعلى؟

إن اللَّه تبارك و « كهو روايت جابر ابن سمره آنست  و اين خبر بسطى دارد و بجاى خويش گفته شود انشاء اللَّه
  »تعالى تجلىّ لى فى احسن صورة

   و بروايت انس 
  ».صورة اتانى ربى فى احسن« 

الم انحلك «إن فيما يمن اللَّه عز و جل به على آدم يوم القيامة ان يقول له: : و هم انس ميگويد (موقوف بروى)
  ».صورتى

سخط موسى على بنى اسرائيل فلما نزل بالحجر قال اشربوا يا حمير! فاوحى اللَّه تعالى «عن ابن عباس قال:  و
  ».حمرمثّلت خلقا خلقتهم على صورتى بال«اليه 

فياتيهم اللَّه عز و جل فى غير الصورة اللتى يعرفون، فيقول انا « گفت و در خبر قيامت معروفست كه مصطفى ص
  »ربكم، فيقولون ربّنا، فيتبعونه

   »الصورة الرأس فاذا أقطع فلا صورة« :عن عكرمه عن ابن عباس قال النبى و 
و لفظ محترز متبع  صادق كه آفريدگار را صورت است درين خبرها خداوندان دل را بيان روشن است و برهان

اند و  نگوئيم او را كه مصورّ است، كه ائمه سلف اين نگفته» هو ذو صورة،«يا گويند » له صورة«آنست كه گويند 
اند كه او را صورة است و وجه است، و خود عز جلاله بعلم آن مستأثر، و خلق از دريافت  نپسنديده بلكه گفته

ه آن عاجز، چنان كه خود بخلق نماند صورة و وجه وى بصورة و وجه خلق نماند. صورة خلق ريزد و كيف و كن
ناچيز شود و فانى گردد، و صورة خداوند با جلال و اكرامست و با سبحات نور و برقهاى درخشان، اگر حجاب 

لو « :و اين در خبر استاز آن بردارد از سبحات و روشنايى و درخشانى وى آسمان و زمين بسوزد و بريزد. 
  »ء ادركه بصره. كشفها لأحرقت سبحات وجهه كلّ شي

 گر يك نظرت چنان كه هستى نگرى
  

  نه بت ماند نه بت پرست و نه پرى 
  

اما سخن از روى تصوير آنست كه رب العالمين منت بر آدميان نهاد باين صورة بر كمال و چهره باجمال كه ايشان 
  ».كُمْ فأََحسْنََ صوُرََكُمْوَ صوََّرَ«را داد گفت: 

و اين تخصيص آدميان است از ميان جانوران، و بجز » لَقدَْ خَلَقنْاَ الْإِنسْانَ فيِ أَحْسنَِ تَقوْيِمٍ«جاى ديگر گفت: 
يا عجبا،  ايشان كس را اين منزلت نداد و بدين مثابت نرسانيد ور همه فريشته مقرب است. در آثار بيارند كه

هاى زريّن، آگنده  فريد نام وى جبرئيل، وى را ششصد پر طاوسى داد مرصعّ بجواهر، با جلجلهفريشته را بيا
بمشك بويا چون بر خود بجنبد از هر جلجلى آوازى خوش بيرون آيد و نغمتى كه بدان ديگر نماند. و آن فريشته 

ن آسمان خاموش شوند و ديگر اسرافيل كه يك پايه عرش بر دوش ويست هر گه كه تسبيح درگيرد همه فريشتگا
دهد. و زينجا فراگذر عرش  تسبيح خويش در باقى نهند از آن صوت نيكو و نغمت خوش كه اسرافيل بيرون مى

هاست كه در وهم آدمى نيايد، و قدر آن كس نداند، و  عظيم، كه مستوى بر وى خداى جهانست، و او را كنگره
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  نور آفتاب در جنب نور عرش ناپديدست و ناچيز.
ن همه مخلوقات برين صفت بيافريد و هيچيز را نگفت كه نيكوش صورتى دادم يا نيكوش آفريدم، مگر آدمى اي

خود را،  :را كه از خاك تيره بر كشيد و وى را بدان منزلت رسانيد كه در آفرينش وى گاه خود را ستود و گاه وى را
سبحانه سبحانه  »اولئك خير البرية» «لراشدوناولئك هم ا«و وى را گفت » فتبارك اللَّه أحسن الخالقين،«گفت 

  هذا هو الفضل الكبير و الفوز العظيم. يقول تعالى فضَلًْا منَِ اللَّهِ وَ نِعمَْةً وَ اللَّهُ عَليِمٌ حكَيِمٌ.
  النوبة الاولى ۲

، منِْهُ آياتٌ محُْكمَاتٌ ازوست قوله تعالى: هوَُ الَّذيِ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكتِابَ. او آنست كه فرو فرستاد بر تو اين نامه
هنَُّ أُمُّ الكْتِابِ معظم قرآن و مايه دين داران و علم جويان آنست. وَ أُخرَُ  آيتهاى استوار داشته و تمام كرده

يْغٌ متَُشابِهاتٌ و آيتهاى ديگر است كه بهم مانند در ظاهر، و جز از يكديگرند در حقيقت فأََمَّا الَّذيِنَ فيِ قلُوُبِهِمْ زَ
  . اما ايشان كه در دل ايشان كژى و چفتگى است
جستن شور دل را و آشفتگى دين » ابتغاء الفتنة« اند از اين كتاب فيَتََّبِعوُنَ ما تَشابَهَ منِْهُ بر پى آن متشابه ايستاده

ا يَعْلمَُ تأَْويِلَهُ إِلَّا اللَّهُ و نداند وَ م را، وَ ابتِْغاءَ تأَْويِلِهِ و جستن تأويل آن، كه تا حقيقت مراد خداى از آن چيز بدانند
گويند  وَ الرَّاسخِوُنَ فيِ الْعِلْمِ، يَقوُلوُنَ و تمام دانشان كه در علم پاى بر استوارى دادند مى تأويل آن مگر خداى

وَ ما يذََّكَّرُ إِلَّا أُولوُا .. .كلٌُّ منِْ عنِدِْ رَبِّنا همه از نزديك خداى ماست آمنََّا بِهِ بگرويديم بآنچ خداى فرو فرستاد
  ) و حق در نيابد و پند نپذيرد مگر خداوندان مغز.۷الْأَلبْابِ (

وَ هبَْ لنَا منِْ لدَنُْكَ  بَعدَْ إِذْ هدَيَتْنَا پس آنكه راه نمودى ما را ربََّنا خداوند ما! لا تُزِغْ قُلوُبنَا مجسبان دلهاى ما را
  ) تويى كه تويى خداوند فراح بخش نيكو دار.۸إِنَّكَ أَنتَْ الوَْهَّابُ ( حمتى بخشرحَمَْةً و ما را از نزديك خود ر

ليِوَْمٍ لا ريَبَْ فيِهِ روزى را كه در بودن آن روز گمان  ربََّنا! خداوند ما، إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ تويى فراهم آرنده مردمان
  ى خلاف نكند هنگامى كه نامزد كند يا وعده كه دهد.) كه خدا۹نيست، إِنَّ اللَّهَ لا يخُْلفُِ المِْيعادَ (

  النوبة الثانية
قوله تعالى هوَُ الَّذيِ أَنْزَلَ علَيَْكَ الْكتِابَ يعنى: القرآن منِهُْ اى من القرآن آياتٌ محُكْمَاتٌ اى متقنات مبينات 

است و بعضى  ميگويد: اين قرآن بعضى محكمات مفصلاّت لا اشكال فى لفظهن و ظاهرهن، يعمل بهنّ
  متشابهات.

اند و معارضه از آن باز گردانيده، و  محكمات آنست كه در لفظ و معنى آن هيچ اشكال نبود، نسخ از آن باز گرفته
و آن فرائض و حدود است، امر و  اختلاف را در آن حاجت بتكلف نظر نباشد، از آنك روشن و پيدا و ظاهر بود

اصل قرآن آنست، چنان كه گفت هنَُّ أُمُّ الكْتِابِ أمّ هر چيز معظم آنست كه حرام. و معظم قرآن و  نهى، و حلال و
اى: أم  اند: هنّ أمّ الكتاب و گفته و از سر جانور أمّ آنست كه زندگانى آدمى در بقاء آنست قوام آن چيز بدانست

مات كه درين قرآن بتو فرو اين آيات محك كل كتاب أنزله اللَّه على كل نبي فيهن كل ما احل و كل ما حرم ميگويد
اند كه پيغامبران را داد، يعنى كه همه را بيان حلال و حرام و فروض و حدود  فرستاديم اصل همه كتاب خداى

آنست كه در سورة الانعام بسه آيت بيان كرد: قلُْ تَعالوَْا أَتلُْ ما حَرَّمَ  :كرديم و روشن گفتيم. ابن عباس گفت
ربَُّكَ أَلَّا تَعبْدُُوا إِلَّا إِيَّاهُ   و نظير آن در سوره بنى اسرائيل است وَ قضَى آخر الآيات الثلاث ربَُّكُمْ عَليَكْمُْ الى

ميگويد: متشابهات است درين قرآن. و متشابهات آنست كه  وَ أُخرَُ متَُشابهِاتٌ أخر جمع أخرى است الآيات
ه ميگويد وَ إِذا أَرَدنْا أَنْ نُهْلِكَ قَريَْةً أَمَرنْا متُْرفَيِها بچيزى ماند در ظاهر و كه جز از آن باشد در حقيقت، چنان ك

  فَفَسَقوُا فيِها (فحََقَّ عَليَْهاَ القْوَْلُ) فدََمَّرنْاها تدَْميِراً.
الْفحَْشاءِ وَ المْنُْكَرِ ظاهر اين عنَِ   وَ ينَْهى  و در آيتى ديگر گفت: إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعدَْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذيِ الْقُربْى 

كند، تا آن گه كه عالم بيان كند و گويد معنى  فرمايد و اين جا نهى از آن مى هر دو بدان ماند كه آن جا بفسق مى
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  آيت آنست كه: امرناهم بالطاعة فخالفوا و فسقوا.
متشابهات منسوخات  قتاده و ربيع و ضحاك و سدى گفتند: محكمات ناسخات است كه موجب عمل است، و

است كه ايمان آوردن بدان واجب است، اما عمل بدان نيست. ابن زيد گفت: محكمات قصص انبياء است، كه 
رب العالمين آن را مفصل و مبين كرده در قرآن، قصه نوح در بيست و چهار آيت، قصه هود در ده آيت، قصه 

زده آيت، قصه موسى در آيات فراوان، و ذكر صالح در هشت آيت، قصه لوط در هشت آيت، قصه شعيب در سي
پيغامبر ما (ص) در بيست و چهار آيت باز گفته، و فضل و شرف وى در آن مبين كرده. و متشابهات آنست كه 

  شود. ها مكرر مى درين قصه
  يَ حيََّةٌ تَسْعىچنان كه در قصه نوح گفت قُلنْاَ احمْلِْ جاى ديگر گفت فاَسْلُكْ فيِها و عصاء موسى را گفت فإَِذا هِ 

  جاى ديگر گفت فإَِذا هيَِ ثعُبْانٌ مبُينٌِ.
اند كه محكمات آنست كه علما را دريافت معنى آن هست و بر تأويل آن رسند، و متشابهات آنست كه علم  و گفته

، و آن جز اللَّه نداند، چنان كه وقت خروج دجال و نزول عيسى، و آفتاب از مغرب برآمدن، و قيامت برخواستن
مانند اين كه اللَّه بدانستن آن متأثر است، و خلق را بران اطلاع نه، و جز ايمان آوردن بدان كس را در آن نصيب 

  نه.
و بروايتى ديگر از ابن عباس متشابهات آنست كه تشابهت على اليهود، و هى حروف التهجى فى اوائل السّور. و 

و حيى اخطب و همسران ايشان آمدند بنزديك رسول  اصل اين قصه آنست كه قومى جهودان چون كعب اشرف
بما رسيد كه در جمله آن چه بر تو فرو فرستادند الم است، و اگر اين حق است پس ما مدت ملك «ص و گفتند 
و اين تأويل كه  »دانيم كه چند خواهد بود و تا كى خواهد بود، بيش از هفتاد و يك سال نخواهد بود امت تو مى

گرفتند، يعنى كه الف يكى، لام سى، و ميم چهل. مصطفى ص گفت پس ازين بيشتر  جمل بر نهادند از شمار
نود باشد پس صد و شصت و يك سال خواهد بود. ايشان گفتند: مانند اين » ص«هست المص. ايشان گفتند 

ديگر هست؟ مصطفى ص گفت: الر. ايشان گفتند: اكنون دويست و سى و يكسان خواهد بود مصطفى گفت 
ين بيشتر هست المر. ايشان گفتند: اين بسيار بيفزود دويست و هفتاد و يكى باشد و اين بر ما مشتبه شد ندانيم از

آن بيشتر گيريم يا كمتر؟ ما خود بتو ايمان نخواهيم آوردن. پس رب العالمين در شأن ايشان اين آيت فرستاد: هوَُ 
محُْكمَاتٌ هنَُّ أُمُّ الْكتِابِ وَ أُخَرُ متُشَابِهاتٌ يعنى اشتبه على اليهود بما أولو الَّذيِ أَنْزَلَ عَليَكَْ الْكتِابَ منِهُْ آياتٌ 

  الحروف على حساب الجمل.
اگر كسى گويد چه فايدت راست متشابه در قرآن آوردن و چه حكمت است در آن كه همه محكمات نبود؟ 

يق از آيات استخراج ميكنند، و بدان كه تشريف و تخصيص علما را، تا بمنقاش فهم معانى دق جواب آنست
معنى از عامه خلق متميز ميشوند، و نيز مستحق ثواب اخروى ميگردند، بآن كه در آن استنباط خاطر و فكرت 

رنجانند، و اگر همه محكمات بودى حاجت بتكلف نظر و اتعاب فكرت نبودى، و آن ثواب  خويش را مى
چون در متشابهات تأمل كنند و از دريافت معانى آن عاجز شوند حاصل نيامدى. معنى ديگر آنست كه دانايان 

تر روند، كه بندگى عجز خود شناختن  نقص خويش ببينند و عجز خويش بشناسند و آن گه در راه بندگى راست
  است و بدرماندگى خود اقرار كردن.

زاغ القلب، و زاغت «يقال  .با يك سويى چسبد فأََمَّا الَّذيِنَ فيِ قُلوُبِهِمْ زيَْغٌ معنى زيغ آنست كه از راه استقامت
ميگويد ايشان كه در دل زيغ دارند همواره ». فَلمََّا زاغوُا أَزاغَ اللَّهُ قُلوُبَهُمْ«و منه قوله: » الشمس من كبد السّماء

بر پى متشابهات باشند، يعنى كافران و منافقان و جهودان كه طلب مدت ملك اين امت از حساب جمل 
  ميكنند. استخراج

اند كه عائشه گفت: رسول خدا هر گه كه اين آيت برخواندى  و جماعتى از مفسران گفتند مراد باين همه مبتدعان
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  »اذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى اللَّه عز و جل فاحذروهم و لا تجالسوهم.« :گفتى
ا تشَابَهَ منِْهُ اى تشابه لفظه، و اشكل معناه و هو صحيح فى نظمه و تأليفه. فأََمَّا الَّذيِنَ فيِ قُلوُبِهِمْ زيَْغٌ فيَتََّبِعوُنَ م

و قيل ابتغاء ابتغاء  و گفت: ابتِْغاءَ الفْتِنْةَِ اى ابتغاء التكذيب پس خبر داد كه چه معنى را بر پى متشابه باشند
دارند، يا جهال را اندران در شبهت  الشّبهات و اللبس ليضلّوا بها جهالهم. ميگويد آن را متشابه جويند تا بدروغ

افكنند، و دين بر ضعيفان بشورانند. وَ ابتِْغاءَ تأَْويِلِهِ و تأويلى بر آن متشابه نهند تا حقيقت و مراد اللَّه از ان 
راد بآن متأوّل است، بدانند، و هرگز ندانند كه اللَّه گفت: وَ ما يعَلْمَُ تأَْويِلهَُ إِلَّا اللَّهُ. تأويل بر لفظ تفعيل است، و م

نه بينى كه جاى ديگر گفت يوَْمَ يأَْتيِ تأَْويِلُهُ اى يأتى  هم چنان كه تنزيل در صدر سورة الزمر مراد بآن منزلّ است
  متأوّله و مآله يعنى آنچ عاقبت معنى در آخر با آن آيد.

اين جز بتوقيف و سماع درست و  و فرق ميان تفسير و تأويل آنست كه تفسير علم نزول و شأن و قصه آيت است
نيايد، و نتوان گفت الّا بنقل و اثر و تأويل حمل آيت است بر معنى كه احتمال كند، و استنباط اين معنى بر علما 

  محظور نيست بعد از آن كه موافق كتاب و سنت باشد.
وجز باشد كه حاجت بحيره و سائبه و وصيله، يا در سخن م استعمال تفسير يا در الفاظ غريب باشد چنان كه

بشرح دارد چون أَقيِموُا الصَّلاةَ وَ آتوُا الزَّكاةَ يا سخنى كه قصه در آن تعبيه باشد و تا آن قصه بندانند آن سخن 
  ءُ زيِادَةٌ فيِ الكْفُْرِ. چنان كه گفت: إِنَّماَ النَّسيِ متصور نشوند
گاه در جحود مطلق كار » كفر«ص. چنان كه گاه بر سبيل عموم بود، گاه بر سبيل خصو» تأويل«اما استعمال 

كه گاه در تصديق مطلق كار فرمايند و » ايمان«الخصوص، و چون  فرمايند و گاه در جحود بارى جل ثنائه على
  گاه در تصديق دين حق على الخصوص.

و » جدة«كار فرمايند هم در » وجد«و هم از تأويل است لفظى مشترك ميان معنيهاى مختلف، چنان كه لفظ 
هم از تأويل است آنچه رب العالمين گفت: لا تدُرِْكُهُ الأَْبصْارُ ميان علما ». وجود«و هم در » وجد«هم در 

  بصر عين است يا بصر قلب. اختلاف است كه اين
علم از وَ الرَّاسخِوُنَ فيِ الْعِلْمِ. اين ابتداء سخن است، كه بر إِلَّا اللَّهُ وقفى تمام است. ميگويد كه راسخان در 

و ما  و در مصحف انس و بو صالح. و ابتغاء تأويله دانش تأويل نوميدند. و دليل بر آن قرائت ابى كعب است
خواندى گفتى: انتهى علم  لهم بتأويله من علم إن تاويله إلا عند اللَّه. عمر عبد العزيز هر گاه كه اين آيت بر

  ».نَّا بِهِ كلٌُّ منِْ عنِدِْ ربَِّناآمَ«الراسخين فى الغلم بتأويل القرآن الى ان قالوا 
همانست كه عائشه  ابن عباس گفت رسوخ ايشان و ثبوت ايشان در علم آنست كه گفتند آمنََّا بِهِ كلٌُّ منِْ عِنْدِ ربَِّنا

از مصطفى (ص) پرسيدند كه  »من رسوخ علمهم الايمان بمحكمه و متشابهه و ان لم يعلموا تأويله«گفت 
من برّت يمينه و صدق لسانه، و استقام قلبه و عفّ بطنه و فرجه، فذلك الراسخ « گفت اند؟ كدام راسخان در علم

  ».فى العلم
اند تقوى بايد با حق و تواضع با خلق، و زهد با دنيا، و مجاهدت با نفس تا از راسخان در علم باشى. اين  و گفته

الرَّاسخِوُنَ فيِ الْعِلْمِ منِهُْمْ. پس معنى هر دو آيت آنست  اند كه در آن آيت گفت: لكنِِ راسخان درين آيت هم ايشان
كه راسخان در علم ميگويند: ما بگرويديم بآنچه اللَّه فرو فرستاد، كلّ من عند ربنا دريافته و نادريافته ما، همه 

  پاكست و راست، و از نزديك خداوند ما جلّ جلاله.
ثابتان در ايمان، و جمهور اهل اثبات و جماعت آنست كه  مذهب اهل سنت و تسليم، و راسخان در علم، و

  و اهل تكلف و كلام ميگويند كه معقول بقبول درست آيد. نامعقول قبول كردن بتسليم درست آيد
  وَ ما يذََّكَّرُ اى و ما يتذكر و ما يتعظ بالقرآن الّا اولو اللّبّ و الحجى.

  ميگويد جز خردمندان پند نپذيرند باين قرآن.
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اين آيت رد قدريانست. و وجه دليل اهل سنت و ردّ  گه درآموخت رهيگان خود را تا گويند ربََّنا لا تزُغِْ قُلوُبنَا آن
ايشان در آن روشنست و ظاهر، كه اضافت ازاغت و هدايت بكليت با خداست، و خلق در آن مجبورند و مقهور. 

و سنن صواب بمگردان، چنان كه دل جهودان، و  ميگويد خداوند ما! دلهاى ما از دين حق، و راه استقامت،
يا مقلبّ القلوب! « :ترسايان، و مبتدعان كه در دل زيغ دارند بگردانيدى. مصطفى (ص) اين دعا بسيار كردى كه

  »ثبت قلبى على دينك
ار گرفتيم بدانچه بترسى بر ما و بر دين ما؟ پس از آنكه ايمان آورديم بتو، و ترا استو مى ياران گفتند يا رسول اللَّه 

إنّ قلوب بنى آدم كلها بين اصبعين «گفتى و رسانيدى از كتاب و دين و شريعت؟ مصطفى ايشان را جواب داد كه 
من اصابع الرحمن، يقيمه إن شاء و يزيغه إن شاء، و الميزان بيد الرحمن يرفع أقواما و يضع آخرين الى يوم 

  ».القيامة
   آدم مثل العصفور يتقلب فى اليوم سبع مراتروى انه قال (ص): انّ قلب ابن  و

  و عن ابى موسى قال: إنمّا سميّ القلب لتقلبه، و انما مثل القلب مثل ريشة بفلاة من الارض.
فكان الازاغة اعطاء الخيرات  اند در معنى ربََّنا لا تزُغِْ قُلوُبنَا اى لا تفعل بنا من الاكرام ما يودى إلى الزيغ و گفته

  لمثبطة عن الخيرات الأخروية المشار اليه بقوله: وَ لوَْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعبِادِهِ لبَغَوَاْ فيِ الْأَرضِْ. و لهذاالدنيويّة ا
  قال على عليه السلام: من وسعّ عليه دنياه و لم يعلم انّه مكر به فهو مخدوع عن عقله.

آنست كه عطاء  وَ هبَْ لنَا منِْ لدَنُْكَ رحَمَْةً: رحمت ايدر ثباتست بر صواب، و عصمت از ريبت. و فائده منِْ لدَنُْكَ 
يكى عوض طاعات و اعمال، و يكى بى عوض بتبرع و تفضّل. اين كلمه تنبيه است مر بنده را  بر دو قسم است

تا بداند كه عطاء إلهى نه بر سبيل جزا و عوض اعمال است، بلكه همه فضل و رحمت اوست مصطفى (ص) 
و لا أنا «قالوا و لا انت؟ يا رسول اللَّه؟ قال » ا و قاربوا و ابشروا فإنهّ لن يدخل الجنّة احدا عملهسدّدو« :گفت

  »إلّا أن يتغمّدنى اللَّه منه برحمته
لا « :روايت است از عائشه كه گفت مصطفى (ص) هر گه كه از خواب بيدار شدى در شب اين چند كلمه بگفتى 

بى، و اسألك رحمتك، اللّهمّ فزدنى علما، و لا تزغ قلبى بعد إذ هديتنى، و هب لى إله إلا أنت إنىّ استغفرك لذن
  ».من لدنك رحمة، انّك انت الوهاب

جامع ناميست از نامهاى  ربََّنا إِنَّكَ جامعُِ النَّاسِ ليِوَمٍْ يعنى يوم القيامة بحشرهم و نشرهم و حسابهم و جزائهم
يعنى كه آن روز خلق را با هم آرد، و حساب كند، و  تشر و قيامت استخداوند عز و جل، اين جا بمعنى حشر و 

اين آفرينش شما مردمان نه از » خلقتم لأمر عظيم«جزاء كردار دهد اين معنى را فريشته گفت ببعضى آدميان: 
شر و ثواب و عقاب أَ فحََسبِتْمُْ أَنَّما خلَقَنْاكمُْ عبَثَا؟ً بلكه كارى عظيم راست، و آن حشر و ن گزاف و بازى است

چنان كه گفت عز و جل: إِليَْهِ مَرجْعِكُُمْ جمَيِعاً، وعَدَْ اللَّهِ حقًَّا و ازان  و اين وعده حق راست است و بودنى است
  گفته و وعده كه داده باز پس نيايد و خلاف نكند كه گفت إِنَّ اللَّهَ لا يخُلْفُِ المْيِعادَ.

  النوبة الثالثة
اما اشارتست فرا هست، يعنى كه خداوند ما هست  ي أَنْزَلَ عَليَكَْ الْكتِابَ. هو نه نام است نه صفتهوَُ الَّذِ قوله« 

و بودنى و بوده، بر مكان عالى و در صفات متعالى، شريح عابد گفت: درويشى را ديدم در مسجد حرام كه 
گفتا: هاتفى آواز داد كه اى » لى يا من هو هو! يا من لا هو إلاّ هو! اغفر«خواند كه  خداى را عز و جل مى

  نويسند. درويش بآن يك بار كه نخست گفتى ترا چندان ثوابست كه فريشتگان تا بقيامت مى
اول حلق. اشارت ميكند كه در » واو«و مخرج  آخر حلق است» ها«و مخرج » واو«و » ها«هو دو حرف است 

اند كه اشارت  منه بدأ و اليه يعود. و گفتهآمد اين حروف باول از اوست! و بازگشت آن در آخر باوست! 
بمخلوقات و مكونات است، كه در آمد هر چيز در بدايت از قدرت اوست، و بازگشت همه در نهايت با حكم 
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  اوست.
گفتند  »هو«گفت  آيى؟ گفتند از كجا مى »هو«جواب داد كه » ما اسمك؟«درويشى را در حال وله پرسيدند كه 

گويى اللَّه را ميخواهى؟ درويش كه نام اللَّه  گفتند لعلك تريد اللَّه؟ مگر بآنچه مى »هو«خواهى؟ گفت  چه مى
  شنيد جان خويش نثار اين نام كرد، و از دنيا بيرون شد.

 نام تو بصد معنى نقاّش نگارند
 بر بوى وصال تو همى جان بفشانند

  

 بر ياد تو و نام تو مى جان بسپارند 
 دارندوز وصف تو در دست بجز عجز ن

  

قوله تعالى. منِهُْ آياتٌ محُكْمَاتٌ هنَُّ أُمُّ الكْتِابِ وَ أُخَرُ متُشَابِهاتٌ دو قسم عظيم است از اقسام قرآن: يكى ظاهر 
روشن، يكى غامض مشكل، آن ظاهر، جلال شريعت راست، و اين مشكل جمال حقيقت راست، آن ظاهر 

و نعمت رسند. و اين مشكل بآنست تا خواص خلق بتسليم  بآنست تا عامه خلق بدريافت آن و عمل بدان بناز
آن و اقرار بآن براز ولى نعمت رسند. و از آنجا كه نعمت و ناز است تا آنجا كه انس و راز است بسا نشيب و 
فراز است، و از عزت آن حال و شرف آن كار پرده غموض و تشابه از آن برنگرفت، تا هر نامحرمى درين كوى 

  نه هر كسى شايسته دانستن اسرار ملوك بود. قدم ننهد، كه
 رو گرد سراپرده اسرار مگرد
 مردى بايد زهر دو عالم شده فرد

  

 كوشش چه كنى كه نيستى مرد نبرد 
 كو جرعه درد دوستان داند خورد

  

وا بانوار الكفاية. با دل صافى، حين صدقوا فى حسن الاستغاثه أمدّ .. الايه.ربََّنا لا تزُغِْ قُلوُبنَا بَعدَْ إِذْ هدَيَتْنَا :قوله
و وقت خالى، و زبان بذكر حق جارى، تير دعا سوى نشانه اجابت شود لا محاله، لكن كار در آنست كه تا اين 
صفا و وفا و دعا كى مجتمع شوند، و چون برهم رسند! معنى آيت اين دعاست كه: بار خدايا شور دل و زيغ از 

دار. وَ هبَْ لنَا منِْ لدَنُْكَ رحَمَْةً و آنچه دهى  ساط خدمت بر شرط سنت پايندهدلهاى ما دور دار، و ما را بر ب
خداوندا بفضل و رحمت خويش ده، نه جزاء اعمال و عوض طاعات را! كه اعمال و طاعات ما شايسته حضرت 

  جلال تو نيست! و آن را جز محو كردن و با چشم نياوردن روى نيست.
  هاى رهروان و اصحاب طاعات آب گشت از بيم اين آيت، كه: وَ قَدِمْنا إِلى ه: زهرهپيرى گفت از پيران طريقت ك

ما عمَِلوُا منِْ عمَلٍَ فجََعَلنْاهُ هبَاءً منَثْوُراً. و مرا از همه قرآن با اين آيت خوش افتادى هست، گفتند: اين چه معنى 
  رهيم، و يكبارگى دل در فضل و رحمت او بنديم.دارد؟ گفت: تا از اين اعمال ناپسنديده و طاعات ناشايسته باز 

قوله تعالى: ربََّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ ليِوَْمٍ لا ريَبَْ فيِهِ جمع كننده خلق و با هم آرنده اوست، يكى امروز، يكى فردا، 
ياست و كند بر بساط ولايت و معرفت، و فردا همه خلق را جمع كند بر بساط س امروز دوستان خود را جمع مى

  هيبت.
امروز جمع اسرار است مكاشفه جلال و جمال را، و فردا جمع ابشارست مقاسات احوال و اهوال رستاخيز را. 

يا معشر الانصار أ لم : نص صريح بهر دو ناطق است. اما جمع اسرار را درين سراى حكم مصطفى (ص) گفت
  آتكم و انتم ضلال فهداكم اللَّه بى؟

ه. قال أ لم آتكم و انتم اعداء فالف اللَّه بين قلوبكم بى؟ قالوا بلى يا رسول اللَّه، قال أ لم قالوا بلى يا رسول اللَّ 
  أتاكم و انتم متفرقون فجمعكم اللَّه بى؟ قالوا بلى يا رسول اللَّه.

يجمع اللَّه الاولين و الآخرين « :و جمع اشباح و ابشار در قيامت آنست كه مصطفى (ص) گفت باسناد درست
يقات يوم معلوم اربعين سنة شاخصة ابصارهم الى السمّاء و ينتظرون فضل القضاء، قال: و ينزل اللَّه تعالى فى لم

ظل من الغمام من العرش الى الكرسى ثمّ ينادى مناد: ايها النّاس! أ لم ترضوا من ربّكم الذّي خلقكم و رزقكم و 
نسان ما كان يتولّى و يعيد فى الدنيا؟ أ ليس ذلك عدلا من أصركم ان تعبدوه و لا تشركوا به شيئا ان يولىّ كلّ ا

ربكم؟ قالوا بلى. فينطلقون فيمثل لهم أشياء ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطق الى الشمس و منهم من ينطلق إلى 
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  القمر و إلى الاوثان من الحجارة، و اشباه ما كانوا يعبدون.
ل لمن كان يعبد عزير شيطان عزير، و يبقى محمد و امته. قال و يمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى و يمث

فيمثل الرب عز و جلّ فيأتيهم، فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ فيقولون: بيننا و بينه علامة فاذا 
  ..».رايناه عرفناه. فيقول: ما هى؟ فيقولون يكشف عن ساقه فعند ذلك يكشف عن ساقه

  و ذكر الحديث بطوله.
  النوبة الاولى ۳

... ايشان كه كافر شدند (و نعمت خداى بر خود بپوشيدند) لنَْ تُغنْيَِ عنَهْمُْ أَموْالُهمُْ وَ .قوله تعالى: إِنَّ الَّذيِنَ كَفرَوُا
هيچيز،  لا أَولاْدهُمُْ منَِ اللَّهِ شيَئْاً بكار نيايد و سود ندارد ايشان را مالهاى ايشان و نه فرزندان ايشان بنزديك خدا

  ) و ايشان آنند كه بايشان آتش افروزند (فردا).۱۰وَ أُولئِكَ هُمْ وقَوُدُ النَّارِ (
كدََأْبِ آلِ فِرعْوَْنَ همچون عادت و شأن آل فرعون وَ الَّذِينَ منِْ قبَْلِهِمْ و ايشان كه پيش از ايشان بودند، كذََّبُوا 

للَّهُ بذِنُوُبِهِمْ تا پس فرا گرفت خداى ايشان را بگناهان ايشان، وَ اللَّهُ بآِياتنِا دروغ گرفتند سخنان ما، فأََخذََهُمُ ا
  ) و خداى سخت عقوبتست (و سخت گير.)۱۱شدَيِدُ الْعِقابِ (

آرى باز مالند شما را ايدر (و باز شكنند) وَ تحُْشَرُونَ إِلى   قلُْ لِلَّذيِنَ كَفَروُا (جهودان و مشركان) را گوى ستَُغْلبَوُنَ 
  ) و بد آرامگاههايى است (دوزخ دوزخيان را.)۱۲جَهنََّمَ و فردا شما را بسوى دوزخ انگيزانند وَ بىِْٔسَ المِْهادُ (

قدَْ كانَ لكَمُْ آيةٌَ شما را شگفتى بود (سخت نيكو،) فيِ فىَِٔتيَنِْ التَْقتَا دو گروه كه هم روى شدند و هم ديدار، فىَِٔةٌ 
كافِرةٌَ و ديگر گروه كافران بخدا،   كردند در پيدا كردن راه بخداى. وَ أُخْرى يك گروه كشتن مى تُقاتلُِ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ

ديدند بشمار دو بار چند خويشتن، رَأْيَ الْعيَنِْ بر ديدار  يَرَونَْهُمْ مثِْليَهْمِْ (اين گروه مسلمانان گروه كافران را) مى
منَْ يَشاءُ و خداى نيرو ميدهد او را كه خواهد بيارى دادن خود، إِنَّ فيِ ذلِكَ لَعبِْرةًَ چشم آشكارا وَ اللَّهُ يؤَُيِّدُ بنِصَْرِهِ 

  ) در آنچه شما ديديد عبرتى است بينايان (و خردمندان) را.۱۳لِأُوليِ الأَْبصْارِ (
  النوبة الثانية

فرزندى  نضير در رسول خدا بدرويشى و بى .. مشركان قريش و جهودان قريظه و.قوله تعالى: إِنَّ الَّذيِنَ كَفرَوُا الآيه
ساختند، اين جواب ايشانست،  نازيدند، و در آن با وى مكاثرت مى ديدند، و بمال و فرزندان خويش مى بغمز مى

يئا. فردا ايشان را عند اللَّه، شيئا. و قيل: من عذاب اللَّه ش ميگويد لنَْ تُغنْيَِ عنَْهُمْ أَموْالهُمُْ وَ لا أَولاْدهُمُْ منَِ اللَّهِ أى
آن مال و فرزند بكار نيايد بنزديك خدا، و عذاب خدا از ايشان از هيچيز باز ندارد، وَ أُولئِكَ همُْ وقَوُدُ النَّارِ، اين 

بنصب واو آن چيز است كه بآن آتش افروزند، از هيزم و  همچنانست كه گفت: وقَوُدُهاَ النَّاسُ وَ الحْجِارَةُ. وقود
د بضم واو و وقد افروختن آتش است همچون ايقاد. كدَأَْبِ آلِ فِرعْوَْنَ دأب نامى است عادت را، جز آن، و وقو

و اين كاف را سه وجه است: يكى آنست ». سان و صفت است، يعنى همچون سان و صفت آل فرعون مراد بآن
اف با هم، ميگويد اين مشركان همُ وقَوُد النار كداب آل فرعون، اين داب با نار پيوسته، و اين آل فرعون مض كه

وَ الَّذيِنَ مِنْ قبَْلِهِمْ اين هم مشركان : قريش و جهودان هيزم دوزخند چون آل فرعون. آن گه ابتدا كرد و گفت
اند و عاد و ثمود. كذََّبوُا  آل فرعون، ميگويد: و ايشان كه پيش از ايشان بودند، و آن قوم نوح هم اند و قريش

اند چون آل فرعون  ه هُمْ وقَوُدُ النَّارِ كدََأْبِ آلِ فِرعْوَْنَ وَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ ميگويد ايشان هيزم دوزخبآِياتنِا. ديگر وج
و چون ايشان كه پيش از ايشان بودند تا آنجا كه سخن پيوسته. آن گه آل فرعون را گفت و ايشان كه پيش از 

بر نار وقف است آن گه ابتدا كرد كداب آل فرعون و سخن پيوسته تا  ايشان بودند كذََّبوُا بآِياتنِا وجه سديگر:
گويد: چون آل فرعون و ايشان كه پيش از ايشان بودند دروغ شمردند سخنان ما تا اللَّه ايشان را فرا  بذنوبهم. مى

ثمره  گرفت. همانست كه جاى ديگر گفت و كلّا أخذنا بذنبه و ذنب و جرم متقاربند، لكن جرم چون نتيجه و
اند  بازگردد از ذنب گرفته اند و ذنب چون عاقبت و آخر فعل است كه بوى مى اكتابست از اجترام ثمره گرفته
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اند كه آن عاقبت بد كارست بر عقب بد كردن او، و تعقيب بر پى كارى يا  همچنين عقوبت از ان عقوبت نام كرده
از  لا معقّب لحكمه تعقيب نيز چيزى بپس باز بردن بودكسى رفتن و ايستادن بود. لهَُ مُعَقِّباتٌ از آنست. و 

أَعْقابِكُمْ كه از سوى   انْقَلبَتُْمْ عَلى آنست، يعنى كه باز پس برنده نيست حكم اللَّه را، و از آنست كه مرتد را گفت
يعنى. إذا عاقب، گردد. و عقاب و معاقبه هر دو مصدراند عقوبت كردن را، وَ اللَّهُ شدَيِدُ العِْقابِ  عقب باز مى

  ميگويد خداى سخت عقوبتست هر گه كه عقوبت كند، و سخت گير است اگر گيرد.
حمزه و كسايى هر  جَهنََّمَ  اند و جهودان مدينه، ستَُغْلبَوُنَ وَ تحُْشَرُونَ إِلى .. اين كافران مشركان مكه.قلُْ لِلَّذيِنَ كَفَرُوا

به خوانند. ايشان كه بتاء مخاطبه خوانند معنى خود ظاهر است و دو كلمه را بيا خوانند، باقى همه بتاء مخاط
گويد  مى كه الذين كفروا سيغلبون و يحشرون فقل لهم ايشان كه بيا خوانند آن را دو وجه است: يكى آنست

ايشان كه كافر شدند ايشان را اينجا باز شكنند و فردا بدوزخ رانند، و فرا ايشان گو كه چنين خواهد بود. وجه 
  ديگر قلُْ لِلَّذيِنَ كَفَروُا

كه اين مشركان قريش كه دشمنان منند : كفار مكه، فرا كافران اهل توريت گوى اليهود. سيغلبون يعنى يعنى 
ايشان را بازخواهند شكست امروزه در دنيا، و بدوزخ خواهند راند فردا بقيامت. و اين شكستن روز بدر است كه 

إن اللَّه غالبكم : زيمت كردند. مصطفى ص آن روز كه اين آيت آمد كافران را گفتمسلمانان كافران را بكشند و به
   و حاشركم إلى جهنم

و اين آيت دليلى روشنست بر صدق نبوت مصطفى و صدق سخن وى كه پيش از آن خبر باز داد كه مسلمانان را 
  بود و خبر داده. غلبه و قوت خواهد بود بر كافران يعنى روز بدر، و هم چنان بود كه وى گفته

اند و قصه آنست كه چون مشركان قريش ابو  قول ابن عباس آنست كه قلُْ للَِّذيِنَ كَفَرُوا اين كافران جهودان مدينه
سفيان بن حرب و اصحاب او روز بدر بهزيمت شدند و شكسته گشتند و مسلمانان را قوت و نصرت بود 

مىّ الذى نجده فى كتابنا التورية بنعته و صفته و مبعثه و انه لا تردّ له هذا و اللَّه النّبيّ الا«جهودان مدينه گفتند: 
ايم، و دانسته كه وى را  گفتند و اللَّه كه آن پيغامبرست كه ما نام و صفت و مبعث وى در كتاب خويش يافته» راية

ى ايمان آرند، پس بر همكنان غلبه و قوتست، و علم نبوت وى آشكارا. و بران بودند كه اتباع وى كنند و بو
قومى ازيشان گفتند: اين چه تعجيل است؟ بگذاريد تا وقعه ديگر بيفتد ميان وى و ميان دشمنان وى، اگر او را 
دست بود و به آيد در آن وقعه، پس همه بوى ايمان آريم، نه بس برآمد تا وقعه احد بيفتاد، و مسلمانان بهزيمت 

شك افتادند. شقاء ازلى و حكم إلهى بكفر ايشان در رسيد، و ايشان شدند چنان كه قصه است. آن جهودان باز ب
را از آن گفت و همتّ باز پس آورد و هيچكس از ايشان مسلمان نشد، و عهدى نيز كه داشتند با رسول خدا آن 
عهد بشكستند، و كعب اشرف كه سر ايشان بود و با شصت سوار سوى مكه شد و با كافران مكه در عداوت 

شان يكسان باشد، و در مخالفت موافقتى نمودند و عهدى  ست شد و برين اتفاق كردند كه كلمهمصطفى را
بستند، و بمدينه باز آمدند. پس رب العالمين در شان آن جهودان آيت فرستاد: قلُْ لِلَّذيِنَ كَفَروُا ستَُغْلبَوُنَ وَ 

لفراش من النار. يقول بئس ما مهّدوا لانفسهم، بد آرامگاهى كه جَهنََّمَ. وَ بىِْٔسَ المِْهادُ. أي و بئس ا  تحُْشَرُونَ إِلى
  خود را ساختند و توختند دوزخ جاودان و آتش سوزان.

گويد: ايشان را گوى كه نشان و  بيان و عبرة و دلالة على صدق ما قلت لكم ستغلبون. مى قدَْ كانَ لَكُمْ آيةٌَ اى
ت كه دو فرقت بر هم رسند روز بدر جنگ را و كوشش را، يك آنس بيان و دليل صدق آنچه من گفتم كه ستغلبون

فرقت مسلمانان و يك فرقت كافران. مسلمانان سيصد و سيزده بودند از ايشان هفتاد و هفت مهاجران، دويست و 
سى و شش انصار صاحب رايت رسول خدا و مهاجران على بن ابى طالب ع بود. و صاحب راية انصار سعد 

شتر در لشكر مسلمانان بودند و دو اسب، يكى آن مقداد بن عمرو و يكى آنِ مرثدن بابى  بن عباده، و هفتاد
مرثد. و شش درع با ايشان بود، و هشت شمشير، و از مسلمانان آن روز بيست و دو مرد شهيد گشتند، چهارده از 
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بن عبد شمس، و در لشكر مهاجر و هشت از انصار. و فرقت ديگر كافران مكه بودند، رئيس ايشان عتبة بن ربيعة 
: ايشان صد تا اسب بود، و نهصد و پنجاه مرد جنگى، سه چندان عدد مسلمانان بودند. امّا رب العالمين گفت

يَرَونَْهُمْ مثِلْيَْهِمْ اين گروه مسلمانان كافران را بشمار دو بار چند خويشتن ديدند چون چشم بر ايشان افكندند. يعنى 
 نمود تا بر ايشان چيره شوند و باز نشكنند، و مسلمانان را آن آيت ديگر: فإَِنْ يَكنُْ منِكُْمْ كه اللَّه ايشان را چنين

  ماِىَٔةٌ صابرِةٌَ يَغْلبِوُا ماِىَٔتيَنِْ معلوم شده بود كه مردى ازيشان با دو مرد كافر برآيد و غلبه كند.
چند ايشان نمود و مسلمانان نيز بچشم  پس رب العزة كافران را اگر چه سه بار چند مسلمانان بودند دو بار

كافران اندك نمود چنان كه آنجا گفت: وَ يُقَلِّلكُمُْ فيِ أَعيْنُِهِمْ اين بآن كرد تا دلهاى مسلمانان قوى باشد و گوش 
بغلبه و نصرت دارند، و كلمه حق را بكوشند، و چنان كردند و رب العالمين مسلمانان را آن روز بر كافران نصرت 

  داد.
تر، و چون بتا  يَرَونَْهُمْ بتا قرائت نافع و يعقوب است، باقى بيا خوانند، و قرائت يا ظاهرترست و معنى آن روشن

ديدند يعنى كافران را دو بار چند ايشان. اى مثليهم. در هر دو قرائت كه  شود. ميگويد ايشان را مى لكم با خوانى
نامى است عيان را، و برأى العين و » رأى العين«با مسلمانان شود. ها و ميم مثليهم  ترونهم خوانى يا يرونهم اين

نصرت مؤمنان را از جهت خداوند عز و جل بر دو وجه است:  مرتأى العين هم چنان، وَ اللَّهُ يؤَُيِّدُ بنِصَْرِهِ منَْ يَشاءُ
حجت بر اعداء دين يكى نصرت دادن از روى حجت و قد فعل، و اين نصرت بحمد اللَّه ظاهرست و آشكارا، و 

روشن است و لازم. وجه ديگر نصرت مداولت و غلبه است، آن مداولت كه رب العالمين گفت: وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ 
  خواهند كه فاَنصُْرنْا عَلىَ الْقوَمِْ الْكافِريِنَ. ندُاوِلهُا بيَنَْ النَّاسِ اين نصرت است كه مسلمانان از اللَّه مى

   اى، تعالى مومنان را وعده داد گفت: كانَ حَقًّا علَيَنْا نصَْرُ المْؤُْمنِينَِو اين نصرت است كه خد
  جاى ديگر گفت: أَلا إِنَّ نصَْرَ اللَّهِ قَريِبٌ. نصَرٌْ منَِ اللَّهِ وَ فتَحٌْ قَريِبٌ. 

إنّ للباطل جولة ثم « :گفتوَ اللَّهُ يؤَُيِّدُ بِنَصْرِهِ منَْ يَشاءُ. همان نصرت مداولت است. امير المؤمنين على (ع) 
  »يضمحل

اوفتد گاه گاه كه كافران بر مسلمانان غلبه كنند و ايشان را برنجانند، اما يك جوله بيش نباشد، كه باطل پاينده نبود 
و بعاقبت غلبه و نصرت هم مسلمانان و اهل حق را باشد. چنان كه گفت، بلَْ نَقْذِفُ باِلحَْقِّ عَلىَ البْاطِلِ 

.. وَ لنَْ يجَْعلََ اللَّهُ للِْكافِريِنَ عَلىَ المْؤُْمنِينَِ سبَيِلاً. مصطفى ص اين نصرت در دعاء ضعفاء امّت و .هُ،فيَدَْمَغُ
انمّا ينصر اللَّه هذه الامّة لضعفائهم بدعائهم و اخلاصهم و صلوتهم. و قال هل « :اخلاص ايشان بست گفت

  »تنصرون و ترزقون الّا بضعفائكم.
إِنَّ فيِ ذلكَِ لعَبِرْةًَ لِأُوليِ الأَْبصْارِ در آنچه ديدند از نصرت مومنان با ملت ايشان و هزيمت كافران با آن گه گفت: 

و خرد را. عبرت اعتبار غائب بود در حاضر: چيزى حاضر معلوم كنى  كثرت ايشان، عبرتيست خداوندان زيركى
  معلوم كنى در هنگام و جاى و صفت. در هنگام، و جاى وصفت، آن گه بر قياس آن حاضر چيزى غائب

گفت، از بهر آنكه قياس كار بصيرانست، و  اولوا الأبصار و در قرآن جايها عبرت ياد كرده است، و هر جاى با آن
العبرة ما يعبر به من الجهل الى العلم، اين عبرت چون معبرست: يعنى كه  اين ابصار اينجا عقول است. و يقال

روند و اصل آن از عبور نهر است، و منه. العبارة لانّها جعلت كالمعبر لتأدية المعنى من بدان از جهل با علم مي
  نفس القائل الى نفس السامع.

  النوبة الثالثة
.. جليلا! خدايا! كريما! مهربانا! كه در وعيد كافران .قوله تعالى: إِنَّ الَّذيِنَ كفََرُوا لنَْ تُغنْيَِ عنَْهمُْ أَموْالُهمُْ الآيه

نوازد، ميگويد: كافران را فرداى قيامت مال و فرزند بكار  دهد! و در ذم ايشان اينان را مى ومنان را وعده مىم
نيايد، و ايشان را سود ندارد، يعنى كه مؤمنانرا بكار آيد هر گه كه حقوق آن بجاى آرند، و آن را دام دين خويش 
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المال الصالح للرجل الصالح، نعم العون على نعم « :سازند، و سعادت ابدى بدان جويند. مصطفى ص گفت
  »تقوى اللَّه المال

گويد: در آنچه ترا داد ازين جهان آن  همانست كه رب العالمين گفت: وَ ابتَْغِ فيِما آتاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ مى
ز نور جهان بدست آر! و سعادت آخرت طلب كن! و اين سعادت آخرت در معرفت خداى است، و معرفت ا

دلست، و نور دل از چراغ توحيد، و اصل اين چراغ موهبت الهى است اماّ مادتّ آن از اعمال و طاعات تن 
است، و طاعات از قوه نفس است، و قوه نفس از طعام و شراب و كسوتست، و طعام و شراب و كسوة عين 

برنگذرد، كه آن گه سبب طغيان  مالست. پس مال بدين تدريج سبب سعادت ابدى است. اما بايد كه بقدر كفايت
وز بهر اين رسول خدا دعا كرد گفت: بار خدايا! قوت آل   أَنْ رَآهُ استَْغنْى  شود، چنان كه گفت: إِنَّ الْإِنسْانَ ليََطْغى

محمد قدر كفايت كن! اين قدر كفايت چون براى فراغت عبادت بود خود عين عبادتست كه زاد راه است و زاد 
  ست.راه هم از راه

شيخ ابو القاسم گرگانى را ضيعتى بود حلال، كه از آن كفايت وى در آمدى، يك روز غله آن ضيعة آورده بودند. 
و سر اين كسى شناسد كه بمراقبت » اين با توكل همه متوكلان عوض نكنم«شيخ يك كف از آن بر گرفت و گفت: 

  ..اه راهدل مشغول بود، و داند كه فراغت از كفايت چه مدد دهد رفتن ر
.. اگر هر چه خزائن زمين است و اموال دفين است كافران را باشد و .إِنَّ الَّذيِنَ كَفَروُا لنَْ تُغنْيَِ عنَْهُمْ أَموْالُهُمْ الاية

جمله فداى تن خويش كنند تا خود را بآن باز خرند، و از عذاب اللَّه برهند، ازيشان نپذيرند و آن انفاق مال 
د و بكار نيايد، خواه تا در مواساة درويشان بود، خواه تا در مصالح عموم خلق از بهر آنكه ايشان را سود ندار

عبادت مالى در مراتب طاعت رتبت سوّم است: نخست اعتقاد صافى بايد، پس عبادت بدنى، پس عبادت 
چه سود دارد؟ باز مالى. و كافران را نه اعتقادست، و نه عبادت بدنى پس عبادت مالى ايشان را بچه كار آيد و 

بنده مومن دلى دارد معتقد، زبانى دارد موحدّ، اركانى دارد متعبّد، پس اگر سر اعتقاد دل و ذكر زبان و تعبّد 
اركان صدقه دهد، يا بوجهي از وجوه خيرات خرجى كند، اگر چه شبهت را در آن مدخل بود اميدست كه چون 

ند. ازين عجبتر كه با صفاى اعتقاد احكام اصول سنت اگر از اعمال بدرقه اعتقاد با آن همراه بود، آن را ردّ نكن
يقول اللَّه « :خيزد ز ديوان وى چيزى بر نيايد هم اميد رستگارى هست. بحكم آن خبر كه مصطفى ص گفت

قال: فيقبض قبضة او قبضتين من النار » تعالى قد شفع النبيون و الملائكه و المؤمنون و بقى ارحم الراحمين.
  رج خلقا كثيرا لم يعملوا خيرا.فيخ
  النوبة الاولى ۴

زنان  قوله تعالى زيُِّنَ لِلنَّاسِ برا راستند مردمان را حبُُّ الشَّهوَاتِ. دوستى آرزوها (و بايستها) منَِ النِّساءِ وَ البْنَينَِ از
الْفضَِّةِ از زر و سيم، وَ الخْيَلِْ المُْسوََّمةَِ و اسبان و پسران وَ القْنَاطيِرِ المُْقنَْطَرَةِ و قنطارهاى گرد كرده، منَِ الذَّهبَِ وَ 
زار ذلِكَ متَاعُ الحْيَاةِ الدُّنيْا اينست برخوردارى  بانگاشت (و رنگ نيكو) وَ الْأَنْعامِ وَ الحْرَثِْ و چهارپايان و كشت

  گاه. ان را نيكويى بازگشتن) و بنزديك اللَّه است مومن۱۴اين جهانى وَ اللَّهُ عنِدَْهُ حُسنُْ المْآَبِ، (
كه  قلُْ أَ أُنبَِّىُٔكُمْ بگو شما را خبر كنم بخِيَْرٍ منِْ ذلِكُمْ ببه از آنچه بهره كافرانست ايدر لِلَّذيِنَ اتَّقوَْا ايشان راست

رود زير آن  ها كه مىبپرهيزند از شرك عنِدَْ ربَِّهِمْ بنزديك خداوند ايشان جنََّاتٌ تجَْريِ منِْ تَحتِْهاَ الْأَنهْارُ بهشت
جويهاى روان، خالدِيِنَ فيِها جاودان در آن وَ أَزْواجٌ مطُهََّرةٌَ و جفتان پاك داشته (و پاك كرده) وَ رِضوْانٌ منَِ اللَّهِ و 

)، و خداى بينا (و دانا) ست ببندگان خود (كه هر كس بچه ۱۵خشنودى و پسند از خدا، وَ اللَّهُ بصَيِرٌ باِلعْبِادِ (
  ست.)سزا

  النوبة الثانية
قوله تعالى. زيُِّنَ لِلنَّاسِ اين ناس كافرانند، و اين تزيين بر آراستن دنياست در چشم ايشان، و دريافت آن بحسّ 
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باشد نه بعقل، از اينجاست كه در قرآن تزيين همه در اوصاف دنيا آمده است نه در اوصاف آخرت، و آن گه همه 
ان از محسوسات در نگذرد، و ذلك فى قوله تعالى زيُِّنَ لِلَّذيِنَ كَفَرُوا الحْيَاةُ در حق كافران گفته كه مدرك ايش

شيطان كرد الدُّنيْا و جاى ديگر گفت إِنَّ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِلْآخِرةَِ زيََّنَّا لَهُمْ أَعمْالهَُمْ، جايى ديگر اضافت تزيين با 
راهى ايشان در شيطان چيزى هست،  انوُا يَعمَْلوُنَ نه از آن كه از حقيقت تزيين و گمگفت: وَ زيََّنَ لَهُمُ الشَّيطْانُ ما ك

لكن شيطان سبب گمراهى و آراستگى عمل بد بر ايشان بود، پس بر سبيل تسبّب اضافت تزيين با شيطان شد، 
   النَّاسِ  چنان كه جاى ديگر اضافت اضلال با اصنام كرد ربَِّ إِنَّهنَُّ أَضْلَلنَْ كثَيِراً منَِ 

و معلوم است كه اضلال در بتان نيست، فانّ الهادى و المضل هو اللَّه عزّ و جل، لكن اصنام سبب ضلالت  
ايشان بودند پس بر سبيل تسبب اضلال با نام ايشان كرده، اينجا همچنانست زيُِّنَ لِلنَّاسِ حبُُّ الشَّهوَاتِ. معني 

شهوات آرزوى نفس است، و لذت راندن، و بر پى هواى خود آنست: زين للناس الشهوات و حببت اليهم. 
ايستادن، آن گه شهوات را تفسير كرد و ابتدا بزنان كرد. فانّهن حبائل الشيطان و اقرب الى الافتنان. كه اين زنان 

 ما تركت بعدى فتنة أضرّ« :دام شيطانند، و مرد بهيچ چيز چنان زود فتنه نگردد كه برين زنان. مصطفى ص گفت
  ».على الرجال من النساء

و عجب آنست كه اين زنان را دام خواند و شيطان را دام نهنده، پس كيد دام نهنده را ضعيف گفت، إِنَّ كيَدَْ 
إِنَّ كيَدَْكنَُّ عَظيِمٌ، از بهر آنكه كيد شيطان چون با رحمت خداى : الشَّيطْانِ كانَ ضَعيِفاً و كيد دام عظيم خواند

  شد، و كيد زنان چون با شهوت مردان و ميل ايشان مقابل كنى قوى باشد و عظيم.مقابل كنى ضعيف با
انّهم لثمرة القلوب و قرّة گفت  وَ البْنَينَِ و از شهوات دنيا كه مردم آن را سخن دوست دارند پسرانند، مصطفى ص

  الاعين، و انهم مع ذلك لمجبنة منجلة محزنة.
  ذكر إلّا و اصبح فيهم عز لم يكن.روى: ما من اهل بيت يولد فيهم ولد  و

قناطير جمع قنطارست، و در لغت عرب قطعى نيست بر كميت و حدّ ان. جايى كه گذرگاه  وَ الْقنَاطيِرِ المْقُنَْطَرَةِ
گويند و قنطار مالى باشد كه گذرگاه زندگى تو بود، پس باحوال مردم بگردد همچون  قنطره مردم بود آن را

نياز و مستغنى بيند، يكى تا مال بسيار جمع نكند خود را  يكى باندك مال خود را بىنيازى و توانگرى،  بى
هزار دينار،  :اند و آن را حدىّ پديد كرده گفتند سخن گفته قنطار نياز و مستغنى نداند، و جماعتى از مفسران در بى

اند كه پرى پوست گاو دينار يا  تهو گفتند: كه پانصد، و گفتند كه نصاب زكاة، آن كه زكاة در آن واجب شود. و گف
المجموعة قنطارا قنطارا آنچه قنطار قنطار با  اند: دوازده هزار درم ديت مردى مسلمان. و المقنطرة درم، و گفته

هم آرى و گرد كنى. گويند مقنطره همچون دراهم مدرهمه و دنانير مدنّرة. و قيل: المقنطرة المحكمة، يقال 
خواند لما فيه من الخيلاء هيچ  خيل و منه سميت القنطره وَ الخْيَلِْ المُْسوََّمَةِ اسبان را ء اذا احكمته قنطرت الشي

ء و هو ظن يقرب من  كس بر پشت اسب سوار نشود كه نه در خود خيلاء و كبر نبيند و اصل ذلك من خيلت الشي
دو معنى است يكى: المطيةّ المعلمة  را» مسوّم«اند:  ميگويد و از شهوات دنيا اسبان مسومّ الكذب، و منه الخيال

نشانى باشد كه متوسّم عيب و هنر  آن نيكو، رنگ آن نيكو. سومه» فى الحرب، يعنى اسبان با سومه نيكو نگاشت
اى المرسلة فى الرعى اسبان سائمه كرده كلها بصحرا  و نژاد اسب بآن بجاى آرد. ديگر معنى و الخيل المسومه

فسوم سوما. فهن سائمة اذا رعت، و اسمتها أنا اسامة فهى مسامة، و سوّمتها تسويما گذاشته. يقال سامت الخيل 
   فهى مسوّمة. و منه قوله تعالى فيِهِ تُسيِموُنَ 

روى على ابن ابى طالب ع قال رسول اللَّه ص: لما اراد اللَّه عز و جلّ ان يخلق الخيل قال لريح الجنوب انى 
ئى، و مذلة لاعدائى، و جمالا لاهل طاعتى. قالت الريح اخلق. فقبض منها خالق منك خلقا اخلقه عزاّ لاوليا

قبضة فقال خلقتك فرسا. و جعلتك عزيزا و جعلت الخير معقودا بناصيتك و الغنائم محتازة على ظهرك، و انت 
  بغيتى، آثرتك فسحة من الرزق. و آثرتك على غيرك من الدواب.
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جناح، و انت المطلب و انت المهرب، و ساجعل على ظهرك رجالا  و اعطيت عليك صاحبك، و جعلتك تطير بلا
يسبحوننى و يحمدوننى و يهلّلوننى و يكبّروننى، فسبّحى اذا سبحوا و هللّى اذا هللّوا و مجدىّ اذا مجدّوا و كبّرى 

معه الّا فتجيبه اذا كبّروا. فقال رسول اللَّه ص ما من تسبيحة و تحميدة و تمجيدة و تكبيرة يكبر بها صاحبها، فتس
فلماّ ان سمعت الملائكه الصفة و خلق الفرس. قالت: يا رب نحن ملائكتك نسبحك و نحمدك، : بمثلها. قال

فما ذا لنا؟ قال: فحلق لها خيلا بلغا لها اعناق كاعناق البخت تمرّ بهم الى من يشاء من انبيائه و رسله. قال على 
رض فلمّا استوت قدماه فى الارض صهل. فمسح الرحمن تعالى بيده ع و البراق منهن. قال فارسل الفرس فى الا

ء مما خلق اللَّه،  على عرفه و ظهره فقال بوركت ما احسنك! فلما ان عرض اللَّه عز و جل على آدم من كل شي
يك قال له: اختر من خلقى ما شئت فاختار الفرس فقال له. اخترت عزّك و عز ولدك خالدا باقيا ما بقوا بركتى عل

  و عليهم، ما خلقت خلقا احب الى منك و منهم.
عن ابى ذر قال قال رسول اللَّه و ء احبّ الى رسول اللَّه ص بعد النساء من الخيل.  و عن انس قال لم يكن شي

اللهم من حولتنى من بنى آدم و جعلتنى له، فاجعلنى : ص ما من فرس عربى الاّ يوذن له عند كل فجر بدعوة
  ه اليه.احب اهله و مال

الخيل ثلاثة: فرس للرحمن و فرس للشيطان و فرس للانسان: فامّا فرس «عن خباب قال: قال رسول اللَّه ص،  و
فما استطرق عليه، و اما فرس  فما اتخذ فى سبيل اللَّه و قوتل عليه اعداء اللَّه، و امّا فرس الانسان الرحمن

  »الشيطان فما روهن عليه و قومر عليه.
زار.  امِ و ز شهوات دنيا كه مردم را بر آراستند چهارپايانند يعنى شتر و گاو و گوسفند. وَ الحَْرثِْ و كشتهوَ الْأَنعْ

حرث زمين ساختن و خويش كردن و تخم در آن ريختن است، و زرع بعد از آن  فرق ميان حرث و زرع آنست كه
ا خلق كرد بيرون از زرع قال تعالى: أَ فَرَأَيتُْمْ رويانيدن و پروريدن است. ازينجا كه رب العالمين اضافت حرث را ب
آنچه گفتيم ازين شهوات و لذات چندان  ما تحَْرثُوُنَ أَ أَنتُْمْ تَزرْعَوُنَهُ أَمْ نحَنُْ الزَّارعِوُنَ ذلِكَ متَاعُ الحْيَاةِ الدُّنيْا

حياة بر  :ماند. اهل معانى گفتند بجايست كه دنيا بجايست، بر خوردارى ناپاينده پيدايى آن چندان ماند كه دنيا
حياتى نزديك يعنى اين جهان با دنائت و خساست. و دنائت  دو قسم است: حياة دانيه دنيه، و هى الحياة الدنيا

خواند، و ذلك فى قوله: اعْلمَوُا أَنَّماَ الحْيَاةُ الدُّنيْا لَعبٌِ وَ  لعب و لهو و خسّت وى آنست كه رب العالمين آن را
قسم دوم حياة آن جهانى است، با راحت و آسانى، با شرف و شادى، و شرف وى  الى قوله ثمَُّ يَكوُنُ حطُاماً لَهوٌْ

خواند و حقيقت زندگى آن نهاد بآن كه گفت: وَ إِنَّ الدَّارَ الآْخِرَةَ لَهِيَ  حياة طيبه آنست كه رب العالمين آن را
اول دانند، و بآن راه برند، و قسم دوم خود نشناسند و در نيابند، لا الحْيَوَانُ. كافران و بيگانگان حياة همان قسم 

جرم آن را منكر شدند گفتند: لا تأَْتيِناَ السَّاعةَُ، إِنْ نَظنُُّ إِلَّا ظنًَّا و مومنان بنور معرفت و تأييد الهى اين حياة آن 
ان ايشان بپسنديد، و ايشان را در آن بستود جهانى بشناختند، و دريافتند، و بآن ايمان آوردند. رب العالمين آن ايم

  و گفت.
حسن  اى مآَبِوَ الَّذيِنَ آمنَوُا مشُفِْقوُنَ منِْها، وَ يَعْلمَوُنَ أَنَّهاَ الحَْقُّ آنكه در آخر آيت گفت: وَ اللَّهُ عنِدَْهُ حُسنُْ الْ

. اكنون وصف مؤمنان در المرجع، و هى الجنة. آنچه گفت درين آيت كه رفت وصف كافرانست و بهره ايشان
گرفت، و آنچه از بهر ايشان ساخت گفت: قلُْ أَ أُنبَِّىُٔكُمْ بخِيَْرٍ منِْ ذلكِمُْ. روى عن عمر رضى اللَّه عنه لماّ سمع 

ربنا انك زينّت و بينّت هذه انّ ما بعدها خير منها فاجعل لعمر و آل عمر الذّي هو خير منها. «هذه الآيات، قال: 
  گوى شما را خبر كنم به از آنچه نصيب كافرانست. اينجا سخن تمام شد. :ت كه يا محمدمعنى آيت آنس

اند: كه تقوى سه منزلست: منزل اول ترك الكفر و الشرك، از  پس ابتداء كرد و گفت: لِلَّذيِنَ اتَّقوَْا عنِدَْ ربَِّهمِْ گفته
ى تحظرها الشريعة حرامها، كه شريعت آن را بسته شرك پرهيز كردن و از كفر دور بودن، منزل دوم ترك المحارم الّت

حفظ الخواطر و النيات، خاطر و نيت خويش را پاس داشتن وز  است و حرام كرده و از آن پرهيز كردن، سوم منزل
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پراكندگى نگاه داشتن. اول منزل مسلمانانست، دوم منزل مؤمنانست، سوم منزل عارفانست. ميگويد: ايشان كه از 
ند و از محظورات شرع باز ايستادند، و خاطر و نيّت خويش را پاس داشتند. تا در توحيد درست شرك بپرهيزيد

  آمدند و راست رفتند، ايشان راست بنزديك خداوند ايشان بهشتهاى.
) ۱چنان كه ابن عباس گفت: جنة ( اند جنََّاتٌ بلفظ جمع گفت از بهر آنكه نه يك بهشت است، كه هفت بهشت

) عدن، و علّيون ۶) الفردوس و جنة (۵) و جنة (۴) و دار السلام (۳) النعيم و دار الخلد (۲الماوى و جنة (
اند، كه ايشان را  پوشش است، يعنى كه از حسّ بصر پوشيده است، و معنى جنّ جنّ ). و اشتقاق جنّت از۷(
د كه امروز در دنيا از چشمها همچنين جنّات را بآن خوانن جنان گويند كه از چشمها پوشيده است بينند. و دل را نه

  پوشيده است و لذلك قال تعالى فلاَ تَعْلمَُ نفَسٌْ ما أُخفْيَِ لهَمُْ منِْ قُرَّةِ أَعيْنٍُ.
من  با اشجار شود مگر آنجا كه ها و الف آن گه صفت بهشت كرد تجَرْيِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ. در همه قرآن اين

ميرود زير ايشان جويهاى روان يعنى زير درختها و نشستگاههاى : يگويداست، و معنى همانست كه م تحتهم
  ايشان.

اند با ناز و نعيم، جاى ديگر فرمود وَ ما هُمْ منِهْا بمِخُْرجَينَِ. از آن ناز و  جاودان در آن بهشت خالدِيِنَ فيِها
و ايشان راست در آن بهشت  واجٌ مطُهََّرَةٌشان هرگز بيرون نيارند، و از عزّ وصال با ذلّ اخراج نگردانند، وَ أَزْ نعيم

  جفتان پاكيزه، و گزيده از قاذورات و تغيّر، لا يبلن و لا يتغوطّن و لا يحضن و لا يشبنّ.
و من اكل و شرب كانت له عذرة. » أ تزعم انّ فى الجنة نكاحا و اكلا و شربا«روى انّ يهوديّا سأل النبى ص 

انّ فيها اكلا و شربا و نكاحا و يخرج منهم عرق اطيب من ريح المسك. فقال النبى ص: و الذى نفسي بيده 
فقال رجل: صدق رسول اللَّه خلق اللَّه دودا ياكل مما تاكلون و يشرب مما تشربون فيخلف عسلا سائغا، فقال 

  »عليه الصلاة و السلام هذا مثل طعام الجنة.
خواند، و اين لغت تميم و قيس است. باقى  رآ همه قرآن بضمدر » رضوان«وَ رِضوْانٌ منَِ اللَّهِ بو بكر از عاصم 

موسى گفت: خدايا!  بكسر را خوانند بر لغت اهل حجاز. يقال رضى يرضي رضى و مرضاة و رضوانا و رضوانا
نماى كه چون آن بجاى آرم تو از من  مرا كارى درآموز و بعملى راه»: دلّنى على عمل اذا عملته، رضيت عنى«

موسى بسجود در افتاد و  ب العالمين گفت: يا موسى طاقت ندارى و آنچه ميخواهى بر نتاوى!راضى شوى. ر
يا بن عمران رضايى فى رضاك بقضايى: رضاء من در آنست كه بحكم من : تضرع كرد، آن گه رب العالمين گفت

رد العيش بعد اللّهمّ، انىّ اسألك الرضاء بعد القضاء و ب« :راضى شوى. مصطفى ص اين دعا بسيار كردى
  »الموت، و اسألك لذة النظر الى وجهك

شيخ ابو عثمان حيرى را پرسيدند: چه معنى را رضا بعد القضاء خواست؟ گفت: رضا پيش از قضاء عزم باشد  
  بر رضا نه عين رضاء، و بعد از قضاء حقيقت رضا آن بود.

م عليها و قيل بصير بالعباد اى عليهم بما يصيرون اليه من وَ اللَّهُ بصَيِرٌ باِلعْبِادِ اى بصير باعمال العباد، فيجازيه
  العدى و التولى.
  النوبة الثالثة

قوله تعالى: زيُِّنَ لِلنَّاسِ حبُُّ الشَّهوَاتِ. آن مهتر عالم و سيد ولد آدم مصطفى ص خبر داد از كردگار قديم جل 
  »يا جبريل اذهب فانظر اليها« گفت بريلجلاله و عزّ كبرياء گفت: آن گه كه بهشت بيافريد رب العالمين بج

ام بندگان و دوستان خود را يكى ببين، جبرئيل رفت و آن  ام و آفريده رو درين بهشت نظاره كن و آنچه من ساخته
گاه در آن منزلگاه در جوار حضرت اللَّه ساخته و پرداخته  نهايت ديد، و آن طرب بهشتهاى آراسته با ناز و نعيم بى

  بار خدايا!«ه را و دوستان اللَّه را. جبرئيل چون آن ديد گفت: عزيزان را
  »و عزّتك لا يسمع بها احد الّا دخلها« 
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دار بود تا در آن شود.  بعزّت و خداوندى تو كه هيچكس صفت اين بهشتها نشنود كه نه بآن قصد دارد و طاعت
ديها گرد آن بهشت در گرفت، و راهش را پل مرا پس رب العالمين هر چه دشوارى و رنج بود ازين نابايستها و بى
  بلوى ساخت تا هر كه قصد مولى دارد نخست پل بلوى باز گذارد.

شيخ الاسلام انصارى رحمة اللَّه گفت: من چه دانستم كه مادر شادى رنج است، و زير يك ناكامى هزار گنج 
من چه دانستم كه صحبت تو مهينه است! من چه دانستم كه اين باب چه بابست و قصه دوستى را چه جوابست! 

قيامت است، و عز وصال تو در ذل حيرتست! جان و جهان كعبه جايى خوش است و معشش اولياست و مستقرّ 
صديقانست اما باديه مردم خوار در پيش دارد، ميل در ميل و منزل در منزل، تا خود كرا جست آن بود كه آن 

  د!ميلها و منزلها باز برد و بكعبه معظم رس
 عالمى در باديه مهر تو سرگردان شدند

  

 تا كه يابد بر در كعبه قبولت بردبار 
  

مرادى و ناكامى نهاد فرمان در آمد كه: يا جبريل! اكنون بازنگر تا چه بينى؟  (سنايى) پس چون راه بهشت بر بى
گذار بهشت نهاده، و جبريل آن راه پر خطر ديد، و آن ميلهاى مجاهدت، و منزلهاى با رياضت ديد كه بر راه

دهد كه تا آن ميلهاى مجاهدت باز نبرى راه بحضرت ما نيابى وَ الَّذيِنَ جاهدَُوا فيِنا لنََهدْيِنََّهُمْ  عزت قرآن خبر مى
مصطفى ص گفت » بار خدايا! نپندارم كه ازيشان يك كس در بهشت شود.«سبُُلنَا. جبرئيل كه چنان ديد گفت: 

يافريد با انكال و سلاسل و با زقوم و حميم. جبرئيل را فرمود: كه يا جبرئيل يكى در پس رب العالمين دوزخ را ب
جبرئيل رفت و دوزخ را ديد با آن دركات و  رو درين زندان، تا اثر غضب ما بينى، و صفت عقوبت ما بدانى.

  گفت: بار خدايا! انواع عقوبات
  »و عزّتك لا يسمع بها احد فيدخلها« 

ه كسى صفت اين دوزخ نشنود و آن گه كارى كند كه بأن كار در دوزخ شود. پس رب العالمين بعزت تو خداوندا ك
الفْضَِّةِ وَ هر چه از شهوات دنيا بود از آنچ درين آيت بشمرد منَِ النِّساءِ وَ البْنَينَِ وَ القْنَاطيِرِ المُْقنَْطرَةَِ منَِ الذَّهبَِ وَ 

تا هر كه بر  امِ وَ الحَْرْثِ اين همه گرد دوزخ در گرفت و راه آن بر مراد و هواء نفس نهادالخْيَلِْ المُْسوََّمةَِ وَ الْأَنعْ
پى مراد و هواء نفس خود رود بعاقبت سر بدوزخ باز نهد آن گه گفت: يا جبرئيل! اكنون بازنگر اين دوزخ را 

  يعنى كه تا راه آن به بينى.
چ كس نماند از ايشان كه نه در دوزخ شود. پس مصطفى از جبرئيل چون آن ديد گفت: بار خدايا! ترسم كه هي

  ».حفّت الجنة بالمكاره و حفت النار بالشهوات« :راه هر دو سراى خبر داد گفت
و روندگان در شهوت قدم در دوزخ  روندگان در نابايست قدم در بهشت نهند، و اندكا كه ايشان خواهند بود! 

آن راه بهشت پر بلاست و بانشيب و بالاست، و آن راه دوزخ آسانست و  نهند، و فراوانا كه ايشان خواهند بود!
  بر نفسها نه گران است! ألا انّ عمل الجنة حزن بربوة، الا ان عمل النار سهلة بشهوة.

كرد، قلُْ أَ أُنبَِّىُٔكُمْ بخِيَْرٍ منِْ ذلِكُمْ الآية. حديث دشمنان و صفت زندگانى و غايت مقصور ايشان باز نمود و بيان 
باز درين آيت ديگر قصه دوستان در گرفت آنان كه امروز تقوى شعار ايشان و فردا بهشت و رضوان سرانجام كار 

اول درجه جنة : هم چنان كه تقوى را مراتب است بهشت را درجاتست ايشان، گفت للَِّذيِنَ اتَّقوَْا عنِدَْ ربَِّهِمْ جنََّاتٌ
رام و هواء نفس پرهيز كردن است. قرآن مجيد هر دو درهم بست و گفت: المأوى است، و اول رتبه در تقوى از ح

. و اعلى درجات جنة عدن است، و به از جنة عدن رضوان اكبر  فإَِنَّ الجْنََّةَ هيَِ المْأَْوى  وَ نَهىَ النَّفسَْ عنَِ الْهوَى
اكنَِ طيَِّبَةً فيِ جنََّاتِ عدَْنٍ وَ مَس«پس غايت مقصد بهشتيان رضوان اكبرست. چنان كه رب العالمين گفت:  است

و نهايت تقوى اين است كه هر چه  و اين رضوان اكبر كسى را بود كه بنهايت تقوى رسد »وَ رِضوْانٌ منَِ اللَّهِ أَكبَْرُ
فإَِنَّهُمْ عدَُوٌّ ليِ إِلَّا رَبَّ «داغ حدوث و نشان آفرينش دارد همه را دشمن خود داند، چنان كه خليل گفت 

و از همه روى بر گرداند تا بدلى فارغ با غم عشق حقيقت پردازد، و يقين داند كه با غم عشق او » عالمَينَِالْ
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  زحمت اغيار در نگنجد، وز همه دل و جان خود برُد.
 دل باغ تو شد پاك ببر زان كه درين دل«

 جان نيز بنزد تو فرستيم بدين شكر
  

 يا زحمت ما گنجد و يا نقش خيالت 
 »كند آنچه كند بوى وصالتصد جان ن

  

فردا هر كسى را بغايت مقصد و همت خويش رسانند، يكى در آرزوى جنة الماوى او را گويند از حرام محض 
بگريز تا عادل باشي، وز تو دريغ نيست. يكى در آرزوى دار الخلد، او را گويند از شبهت بپرهيز، تا زاهد باشى و 

وس است، او را گويند از حلال محض دور باش در دنيا تا عارف باشى، و از تو دريغ نيست. يكى در آرزوى فرد
از تو دريغ نيست. قومى بمانند كه ايشان را خود آرزويى نبود و مرادى نباشد، مراد ايشان مُراد دوست و اختيار 

نشانند با ها  ها بر ايشان عرض كنند، و از بهر ايشان كنيزكان و ولدان بر كنگره ايشان اختيار دوست! بهشت
نثارهاى عزيز و ايشان از همه فارغ، روى خويش از ايشان بگردانند، و گويند: اگر لا بد دل بكسى بايد داد بارى 

  بكسى دهيم كه كرا كند.
 ناگاه بدان لاله رخان دادم دل

  

 او بود سزاى دل از آن دادم دل 
  

قال ابطأ علينا رسول اللَّه ص يوما فلما خرج روى انس بن مالك : گوئيم و آيت بأن ختم كنيم رضوان اكبر اكنون
قلنا له لقد احتبست، فقال ذلك ان جبرئيل اتانى كهيئة المرأة البيضاء فيها نكتة سوداء، فقال ان هذه الجمعة فيها 

قلت يا جبرئيل ما هذه النكتة السوداء؟ فقال » ساعة خير لك و لامتك. و قد ارادها اليهود و النصارى فاخطأوها
الساعة التّى فى يوم الجمعة، لا يرافقها مسلم يسأل اللَّه فيها خيرا الّا اعطاه ايّاه، او ذخر له مثله يوم القيامة، هذه 

فقلت يا جبرئيل و ما  خير الايام عند اللَّه، و انّ اهل الجنة يسمّونه، يوم المزيد او صرف عنه مثله من السوّء، و انهّ
ديا افيح فيه مسك ابيض، ينزل اللَّه كل يوم الجمعة فيه فيضع كرسيّه، ثم يجاء يوم المزيد؟ فقال ان فى الجنة او

ثم يجاء بكراسىّ من ذهب فتوضع، و يجىّ بالنبيّين و الصديقين و  بمنابر من نور فتوضع خلفه، فتحفّ به الملائكة
: قولون: نسألك رضوانكثم يبتسم اللَّه فيقول: اى عبادى! سلوا. في الشهداء و المؤمنين اهل الغرف فيجلسون

  فيقول: قد رضيت عنكم.
  النوبة الاولى ۵

نا بيامرز قوله تعالى الَّذيِنَ يَقوُلوُنَ ربََّنا ايشان كه ميگويند خداوند ما إِنَّنا آمنََّا ما كه مائيم بگرويديم فاَغْفرِْ لنَا ذنُوُبَ
   ذاب آتش) و باز دار از ما ع۱۶وَ قنِا عذَابَ النَّارِ ( ما را گناهان ما

گويان وَ الْقانتِينَِ و فرمان برداران وَ المْنُفِْقينَِ و نفقه كنندگان وَ  الصَّابِريِنَ شكيبايانند وَ الصَّادقِينَِ و راست
  ) و آمرزش خواهان (و خاصه) بسحرگاهان.۱۷المُْستْغَفِْريِنَ بِالأَْسحْارِ (

ا هوَُ كه نيست خدايى جز او وَ المْلاَئِكةَُ و فرشتگان او وَ أُولوُا العِْلمِْ و شَهدَِ اللَّهُ گواهى داد خداى أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّ
خداوندان دانش (از آفريدگان او) قائمِاً باِلْقسِطِْ ايستاده بداد، لا إِلهَ إِلَّا هوَُ نيست خدايى جزو، الْعَزيِزُ قادر قوي 

  ) دانا بهمه كار.۱۸الحَْكيِمُ (
وَ ماَ اختْلَفََ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ و دو گروه نشدند  اللَّهِ الإِْسلاْمُ دين نزديك خداوند اسلام استإِنَّ الدِّينَ عنِدَْ 

بَغيْاً بيَنْهَمُْ بحسدى كه  ايشان كه كتاب دادند ايشان را إِلَّا منِْ بعَدِْ ما جاءَهمُُ العِْلمُْ مگر پس آن كه قرآن بايشان آمد
) اللَّه زود ۱۹نْ يَكْفُرْ بآِياتِ اللَّهِ و هر كه بسخنان خداى كافر شود فإَِنَّ اللَّهَ سَريِعُ الحِْسابِ (ميان ايشان بود، وَ مَ

  شمارست، (زودتوان، زودپاداش.)
فإَِنْ حاَجُّوكَ پس اگر با تو حجت جويند، (و پيكار آرند) فَقلُْ أَسْلمَتُْ وجَْهيَِ لِلَّهِ گويى من فرا دادم (فرا سپردم) 
همگى خود خداى را، وَ منَِ اتَّبَعنَِ و هر كه بر پى من ايستاد (همين كرد كه من كردم،) وَ قلُْ لِلَّذيِنَ أُوتوُا الكْتِابَ 
گوى ايشان را كه كتاب دادند وَ الأُْمِّيِّينَ و اميان عرب أَ أَسْلمَتُْمْ خويشتن بيوكنيد؟ فإَِنْ أَسْلمَوُا پس اگر خويشتن 

مان شوند) فَقدَِ اهتْدََوْا بر راه راست آمدند وَ إِنْ توََلَّوْا و اگر برگردند فإَِنَّما عَليَْكَ البْلاَغُ بر تو كه بيوكنند (و مسل
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  ) و اللَّه بيناست به بندگان خود.۲۰هست پيغام رسانيدن است وَ اللَّهُ بصَيِرٌ باِلعْبِادِ (
  النوبة الثانية

ميگويد  همان گروهند كه للَِّذيِنَ اتَّقوَْا در آيت اول اشارت به ايشانست الذين نا اينقوله تعالى الَّذيِنَ يَقوُلوُنَ ربََّ
اين آيت بيان گفت ايشان و آن  و كردار ايشان الصَّابِريِنَ وَ الصَّادقِينَِ گفتار ايشان اينست كه ربََّناَ اغْفِرْ لنَا ذنُوُبنَا

اساس پاى  بنا بكار نيايد و بناى بى ر بجاى بنا، و اساس بىگفتار بجاى اساس است و كردا آيت نعت كرد ايشان
  ندارد. يعنى كه تا هر دو خصلت سر درهم ندهند بنده بدرجه ايمان نرسد، و انّنا آمنّا در حق وى محقق نشود.

شهوات و الذنوب احفظنا من ال خداوند ما! بيامرز گناهان ما. وَ قنِا عذَابَ النَّارِ اى فاَغْفِرْ لنَا ذنُوُبنَا ميگويد
  المودّية الى النار: و مگذار ما را فرا كارى و گفتى كه سرانجام آن آتش بود.

در لغت عرب حبس است. و مصبوره كه  صبر الصَّابِريِنَ مكسور است بآن لام كه در لِلَّذيِنَ اتَّقوَْا است. و
را در جايى بيافتند و وى را مصطفى از خوردن گوشت او نهى كرده است، آن جانور است كه در جاهليت او 

زدند تا مردار گشت هم موقوده است و هم مصبوره. پس معنى الصَّابِريِنَ آنست كه گله و نالش فرو خود گيرند  مى
و بيرون ندهند. مفسران گفتند الصَّابِريِنَ اي على ما امر اللَّه عز و جل و فرائضه، و الصابرين على دينهم و على ما 

اند بهر چه  اند بر گذاردن فرمان اللَّه، و بجاى آوردن فرائض و لوازم. و شكيبايان شكيبايان اصابهم. يعنى كه
  كاميها. بايشان رسد از رنجها و مصيبتها و بى

يعنى فى الاعتقاد و القول و العمل، و ذلك غاية الايمان، راست گويان و راست روان و راست  وَ الصَّادقِينَِ
اى  ادند، و در زبان با صدق گفتارند، و در اركان با صدق كردارند. وَ الْقانتِينَِكاران، در دل با صدق اعتق

اند، و هميشه وى را پرستندگان چه در  المطيعين للَّه، و الدائمى العبادة فى السرّ و الجهر خداى را فرمان برداران
ل فى طاعة اللَّه، هزينه كنندگان و صدقه يعنى من الحلا نهان و چه در آشكارا در همه حال چنانند. وَ المْنُْفِقينَِ

دهندگانند، و آنچه دهند حلال دهند، و در راه خدا دهند، نعمت اللَّه در طاعت اللَّه خرج كننده وَ المْسُتْغَفِْريِنَ 
  باِلْأَسحْارِ.

نند كه اين اند در سه يك بازپسين از شب. جماعتى از مفسران بر آ يعنى المصلّين من آخر الليل، نماز كنندگان
 استغفار اند كه نماز بامداد بجماعت گذارند و ذكر استغفار در قرآن سى و سه جايست. و معنى مستغفران ايشان

  عزم است بر استغفار نه حقيقت استغفار.» استغفر اللَّه و اتوب اليه« آمرزش خواستن است و آنچه بنده گويد
گويى كه من از اللَّه آمرزش  اتوب اليه. گفت: اى جوانمرد تو مى ربيع خثيم كسى را ديد كه ميگفت: استغفر اللَّه و

ميخواهم وز معصيت با طاعت وى ميگردم، نى اگر نكنى دروغ باشد اين سخن و گناهي ديگر. آن مرد گفت: يا 
شهر حوشب گفت: اين معنى در خبر است كه » اللّهمّ اغفر لى و تب على«گفت بگو  ربيع! اكنون چون گويم؟

  ص كسى را ديد كه همان سخن ميگفت، جواب وى همين داد كه ربيع خثيم داد.مصطفى 
ام، و حق ميگويم، اگر بنده از  يا داود! بشنو از من كه من حق«ام كه  در زبور داود خوانده وهب ابن منبه گفت كه

آمرزش خواهد بندگان من بپرى دنيا گناه دارد پس پشيمان شود باندازه يك دوشش پستان، و از من كه خدايم 
خواهد كه با سر گناه رود، يا داود! من آن گناهان  يك بار، راست، و من دانم از دل وى كه آن صدق است، و نمى
  از وى زودتر از آن بيفكنم كه قطرات باران كه از هوا بزمين افتد.

لا تغضب و لك «ل: عن عبد الرحمن ابن دلهم: ان رجلا قال يا رسول اللَّه علمنى عملا ادخل به الجنة، قا و
قال زدنى، قال استغفر اللَّه فى اليوم  »لا تسأل الناس شيئا و لك الجنة«، قال: يا رسول اللَّه زدنى: قال »الجنة

سبعين مرة يغفر لك ذنب سبعين عاما. قال يا رسول اللَّه ليس لى ذنب سبعين عاما، قال فلامّك، قال ليس لامىّ، 
  فلاهل بيتك، قال ليس لاهل بيتى، قال فلجيرانك. قال قال و ليس لابى قال فلابيك

  عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه رأس الاستغفار كل يوم الف مره. و
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اول مقام سابقانست، ايشان  :اين سه خبر كه گفتيم در استغفار اشارة است بسه مقام از مقامات راه دين بر ترتيب
اخلص العمل « كهصدقست و حقيقت اخلاص. و در خبر است را يك بار استغفار فرمود كه گفتشان با كمال 

  »يجزك منه القليل
، دوم مقام مقتصدانست، از اللَّه بهشت خواستند ايشان را هفتاد بار استغفار فرمود. سوم مقام ظالمانست، 

. مصطفى معيشت دنيا و روزى فراخ خواستند، ايشان را هزار بار فرمود. و كليد روزى فراخ استغفار بسيار ساخت
  »من استبطأ رزقه، فليكثر من الاستغفار.« :گفت

در آثار بيارند كه يكى از فرزندان عباس نام وى ابو جعفر از بنى مروان بگريخت كه قصد وى ميكردند، باعرابى 
فرود آمد، و روزگارى در توارى با آن اعرابى بماند. پس كه اعرابى بيامد، وى را گفت: اگر شنوى كه خلافت ما 

راست شد و بر ما قرار گرفت قصد حضرت ما كن تا با تو نيكويى كنيم. اعرابى بعد از روزگارى بيامد  را
بحضرت او، و خلافت بر وى راست شده و از وى طلب معيشت كرد ابو جعفر گفت: من ترا چيزى بياموزم اگر 

ت هر روز هزار بار استغفار كن. بكاردارى پيش از يك سال اللَّه ترا مستغنى گرداند. اعرابى گفت آن چيست؟ گف
و عيال خود را هم چنين بفرماى تا هزار بار استغفار كند. اعرابى رفت و وصيت امير المؤمنين بر كار گرفت، نه 
بسى بر آمد كه بمال دفين در افتاد، عاملان امير المؤمنين از وى خمس خواستند برخاست و بحضرت خلافت باز 

! من وصيت تو بر كار گرفتم، و بمال فراوان دفين در افتادم، اكنون عاملان تو خمس آمد و گفت: يا امير المؤمنين
امير المؤمنين ساعتى سر در پيش  ميخواهند، امير المؤمنين گفت: مال چند باشد؟ گفت سى و شش هزار درهم

اهد. پس آن گه افگند، آن گه گفت يا اعرابى رو كه آن مال همه آن تو است، و كس را نيست كه از تو خمس خو
  از ابو جعفر پرسيدند كه اين از كجا گفتى؟

كنيد تا  گفت از قول خداوند عز و جل استَْغْفرِوُا ربََّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً الى قوله وَ يجَْعلَْ لَكُمْ أَنهْاراً ميگويد استغفار
  »ةرأس الاستغفار كل يوم الف مر« گفت روزى شما فراخ و روان شود، مصطفى ص

دانستم كه هر كه بحكم اين خبر و بر وفق اين آيت استغفار كند روزى وى فراخ شود، كه اللَّه تعالى و عده خود 
  خلاف نكند.

من صلى من الليل ثم استغفر فى آخره سبعين مرة كتب « :جعفر بن محمد ع گفت» وَ المُْستْغَفِْريِنَ باِلْأَسحْارِ« 
  »من المستغفرين بالاسحار

تا بوقت سحر و بعد از سحر استغفار كردى تا بوقت صبح. و اين تخصيص بوقت سحر  نماز شب كردى ابن عمر 
. داود عليه السلام از  تر تر و دل حاضرتر و رقيق بآنست كه عبادت در آن وقت بر تن دشوارتر بود و وقت صافى

قت سحر عرش عظيم در جبرئيل پرسيد كه در شب كدام ساعت فاضلتر؟ گفت: اين ندانم و لكن هر شب بو
  آيد. اهتزاز و جنبش مى

انّ ثلاثة اصوات يجيبهم اللَّه: صوت الديك، و صوت الذّي يقرأ القرآن، و صوت «روى عن النبى ص قال: 
  »المستغفرين بالاسحار.

ى، عن معاذ بن جبل قال: قال اللَّه تبارك و تعالى حقت محبتى بعبادى الذين يعمّرون مساجدى، و يكثّرون ذكر و
  و يستغفرون بالاسحار، اولئك الذين اذا اردت نقمةً بعبادى خففت بهم نقمتى من عبادى.

شَهدَِ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ الاية، مصطفى ص گفت هر كه اين آيت برخواند آن ساعت كه در خواب ميشود تا آنجا 
ذلِكُمْ منَِ الشَّاهدِيِنَ رب العالمين هفتاد هزار فرشته بر وى گمارد   ناَ عَلىكه گفت لا إِلهَ إِلَّا هوَُ العْزَيِزُ الحَْكيِمُ وَ أَ

  آيد هر كه اين آيت برخواند و بآخر گويد تا از بهر وى استغفار ميكنند تا بقيامت. و بخبرى ديگر مى
  »و انا اشهد بما شهد اللَّه و استودع اللَّه هذه الشهادة، فهي لى عند اللَّه وديعةٌ.« 
انّ لعبدى هذا عهداً و انا احقّ من وافى بالعهد، ادخلوا : وز قيامت اين خواننده را بيارند و ربّ العالمين گويدر
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  عبدى الجنة
  : گويد اين بنده را با من عهديست و كيست از من سزاوارتر بوفاء عهد، فرود آريد بنده مرا ببهشت.

خواند تا  گفتا شَهدَِ اللَّهُ مى تم تا بدانم كه چه ميخواندزبير ابن العوام گفت عشيه عرفه نزديك مصطفى فرا رف
بآخر، آن گه ميگفت و انا على ذلك من الشاهدين هم چنان باز پس ميخواند تا بوقت افاضت. حكايت كنند كه 
مردى شهد اللَّه برخواند، آن گه گفت بار خدايا وديعت منست بنزديك تو تا روز حاجتم باز دهى، پس بوقت 

ن مرد گويند زبانش گشاده گشت و ميخواند شَهدَِ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ تا باين كلمه شهادت فروشد و در وفات آ
كلبى گفت سبب نزول اين آيت آن است كه، دو حبر از ». هذه وديعتك رددناها اليك«آن حال هاتفى آواز داد كه 

ر مدينه افتاد، يكديگر را گفتند چه نيكو ماند اين مدينه احبار شام آمدند نزديك مصطفى ص چون چشم ايشان ب
بمدينة آن پيغامبر كه در آخر الزمان بيرون آيد. پس چون مصطفى را ديدند، او را بآن صفت و نعت ديدند كه 

تو «تو محمدى؟ جواب داد كه: آرى من محمدم، گفتند » انت محمد؟« :خوانده بودند و دانسته، گفتند
گفتند ترا از شهادتى پرسيم اگر ما را از آن خبر دهى و بيان كنى ناچار بتو  »ى من احمدمآر«گفت » احمدى؟

  ايمان آريم و بگرويم، رسول خدا گفت: بپرسيد آنچه خواهيد.
ما را بخبر كن كه كدام شهادة است بزرگوارتر و » اخبرنا عن اعظم شهادة فى كتاب اللَّه عز و جل«گفتند: 
  ..جبرئيل آمد و آيت آورد شهَدَِ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ  تر در كتاب خداى، عظيم

قرائت بو جعفر: شهداء اللَّه است ممدود و منصوب بر صفت يا بر حال، و چون اين قرائت خوانى پيوسته بايد 
داد اللَّه كه جز او هيچ خدا خواند باِلْأَسحْارِ و بانه. اما قرّاء ثمانية همه فعل خوانند شَهدَِ اللَّهُ، ميگويد گواهى 

نياز بگواهى خود از گواهى جز از خود، بسزاء حق  نيست، گواهى داد خود را بخود پيش از گواهى خلق او را، بى
  خويش بيش از پيدايى خلق خويش.

  بينّ و اظهر بما نصب من الادلةّ على توحيده. قال المفسرون شَهدَِ اللَّهُ اى
بيان كردن است و بيرون دادن آنچه نهفته بود، يعنى كه دلائل توحيد بر عالميان مفسران گفتند: معنى شهادت 

روشن كرد تا هر كه نظر كرد بآن هيكل علوى، و درين مركز سفلى، و درين آيات و روايات قدرت وى، و در زمين، 
ر كمال عز جلاله و و در سماوات، در برّ و در بحر، در هواء و در فضا، دليل گرفت بر صانع با جلال و قادر ب

  عظم شانه.
لا تستوحش من تكذيب الكافرين لك فقد اظهرك اللَّه من الآيات ما ينبى انه تعالى « حاصل معنى آنست: كه

اند: كه شهادت اللَّه اخبار و  گفته و شهدت الملائكة وَ المْلاَئِكَةُ وَ أُولوُا الْعِلْمِ اى» شاهد لك بصدق دعواك.
  أَنْفسُنِا  هدِنْا عَلى رشتگان و اولوا العلم اقرار است، چنان كه گفتاعلام است، و شهادت ف

اى اقررنا. و اين شهادة ايشان كه معطوف است بر شهادت اللَّه نه از روى معنى است كه از روى لفظ است،  
بست و در و شهادت علماء كه در شهادة خود  انّ اللَّه و ملائكته يصلوّن على النبى ص چنان كه جاى ديگر گفت

ساعةٌ من عالم يتكىُٔ على فراشه « گفت مصطفى ص شهادت فرشتگان دليل است بر فضل علماء و شرف ايشان
  ».ينظر فى علمه خيرٌ من عبادة العابد سبعين عاما

ان خيار امتى علمائها و خيار علمائها رحمائها، الا و ان اللَّه تعالى يغفر للعالم اربعين ذنبا قبل  :روى انه قال و
  ء يوم القيامة و ان نوره أضاء ما بين المشرق و المغرب. يغفر للجاهل ذنبا واحدا، ألا و ان العالم الرحيم يجي

قائمِاً باِلْقِسْطِ. ترتيب آيت آنست كه شهد اللَّه قائما بالقسط نصب است بر حال، يعنى كه ايستاده بعدل. قائم و 
اند، و معنى آن پائنده بر حال بيك نعت، نه حال گردد و نه نعت  و جل قيّوم و قيّام و قيّم همه نامهاى خداوند عز

  تغيير پذيرد.
اند كه معنى قائمِاً باِلقْسِْطِ آنست كه مدبّر رازق، مجاز بالاعمال. يقال فلان قائم بامر فلان اى مدبرّ له  و گفته
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و قسوط مصدر قاسط  ساط مصدرسترا، و اق داد . قسط ناميست.متعهد لاسبابه، و قائم بحق فلان اى مجاز له
  است، يقال معنى قسط اى اخذ قسط غيره و هو جور، و اقسط اى اعطي غيره قسطه، و ذلك عدل.

لا إِلهَ إِلَّا هوَُ اول اين كلمه شهادت است و آخر آيت همان كلمت، يعنى كه اول بجاى دعوى و شهادتست و آخر 
اند: لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ  يد است و آخر رسم و تعليم. و گفتهجعفر ابن محمد ع گفت: اول وصف و توح بجاى حكم

در آخر آيت از آن باز آورد كه الْعَزيِزُ الحَْكيِمُ از پس آن بود، و مخلوق را باين هر دو نام خوانند، يعنى كه عزت او 
ى نيست، كه سان نه چون عزّ مخلوقاتست و حكمت او نه همچون حكمت ايشان، هر چند كه هم نامى هست هم

  هيچ خدا جز ازو نيست تا هم سانى ميان ايشان باشد. لا إِلهَ إِلَّا هوَُ در پيش داشت تا اين معنى را تنبيه كند.
عرب گويد عز على اى شقّ  است زور است و عزّت شدتّ است و غلبه. پارسى عزت شديد عزيز در اصل الْعَزيِزُ

  علي. عزيز عليه ما عنتّم اى شديد شاق.
   اى غلبنى و شادنى ني فى الخطابعز و

 يعزّ علىّ فراقى لكم
  

 و ان كان سهلا عليكم يسيرا 
  

و اصل حكيم زيركست و حكمت به است از علم، حكمت ناميست علم محكم درواخ را كه اختلاف نپذيرد و 
  بران تهمت نبود و در آن گمان نياميزد.

بنصب الف معطوف در آن كه شهَدَِ اللَّهُ أَنَّهُ،  إِنَّ الدِّينَ .. كسايى خوانده است تنها.إِنَّ الدِّينَ عنِدَْ اللَّهِ الْإِسلاْمُ. الاية
و كسانى آن از كس نشنيده است و بر كس نخوانده، جز زان كه قرائت ابن عباس است. معنى آنست  و إِنَّ الدِّينَ

اگر تفصيل آن خواهى كه بدانى،  كه دين معروف كه آن را ملتّ و كيش خوانند. آن نزديك خدا اسلام است، و
يكى قرآن و حكم آن، ديگر رسول و  :تر خواهى پنج چيز است تر و گشاده قول و عمل و نيت است، و اگر روشن

سنت وى، سديگر اجماع علماء اهل سنت، چهارم آثار پيشينيان، پنجم قياس سمعى. اين همان دينست كه رب 
اند كه اين جواب مشركان است، كه هر كسى  لامَ ديِناً. و بعضى مفسران گفتهالعالمين گفت وَ رَضيِتُ لكَُمُ الْإِسْ

آورد، و ميگفت لا دين الا ديننا و هو دين اللَّه. پس ربّ العالمين  ازيشان بآنچه داشت از ملت و كيش فخر مى
للَّه السلام الذى جاء گويند، انّ الدين عند ا ايشان را دروغ زن كرد باين آيت و گفت: نه چنان است كه ايشان مى

و اين همه در  دارى، و پاداش، و شمار، و عادت به محمد ص. و دين را چند معنى است: فرمان دارى، و ولايت
  اند. دين ملت داخل

و اصل اسلام خويشتن فرادست دادن است، و فرماينده را خويشتن بيفكندن است، و اختيار خود برگرفتن، و كسى 
و اسلام و  را چنانك خواهى ميكن او را، گويند او را مسلّم در دست وى نهادند در دست كسى دهند كه او

  استسلام هر دو يكسان است:
فالآن قد جئت مستسلما

  

  فما شئت فافعل بمستسلم 
  

اند، و كتاب  دند جهودانايشان كه مختلف ش وَ ماَ اختْلَفََ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ إِلَّا منِْ بَعدِْ ما جاءهَمُُ الْعِلْمُ :قوله 
اند كه محمد است. و از بهر آن او را علم نام نهادند كه معلوم ايشان  توريت است، و علم اينجا قرآن است. و گفته

بود بنعت و صفت وى بيش از بعثت وى. ميگويد تا نيامده بود يك گروه بودند بيك قول كه او آمدنى است و 
بَغيْاً  شدند: قومى گفتند كه استوارست، قومى گفتند كه نيست. آن گه گفت بودنى براستى، و چون بيامد دو گروه

بيَنَْهُمْ يعنى اين اختلاف كه افتاد بحسدى بود كه در ميان ايشان بوده. حسد آنست كه در دلست، چون بگفت و 
  است. بغى كرد آيد

  هَ سَريِعُ الحْسِابِ اى سريع التعريف للعامل عمله.وَ منَْ يكَفُْرْ بآِياتِ اللَّهِ قيل: يعنى بمحمد و القرآن فإَِنَّ اللَّ 
فإَِنْ حاَجُّوكَ فقَلُْ أَسْلمَتُْ وجَْهيَِ لِلَّهِ ميگويد: اگر اين جهودان با تو خصومت كنند، در كار دين. تو بگوى من 

ي و مهاجر و انصار قرار دادم و سپردم خودى خود و كردار خود و دل خود و نيت خود از براى خداى وَ منَِ اتَّبَعنَِ
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اند، همين كردند كه من كردم. و آنچه گفت: أَسْلمَتُْ وجَْهيَِ مراد وجه مفرد نيست كه همه تن  كه بر پى من ايستاده
تر همه، چون وجه  و جمله جوارح مرادست. اما وجه با آن مخصوص كرد كه شريف ترين جوارح است و عظيم

و گو جهودان و ترسايان را كه توريت و انجيل  قُلْ لِلَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَبخضوع درآيد همه جوارح تبع وى بود، وَ 
ايشان را دادند وَ الْأُمِّيِّينَ و اميان عرب يعنى مشركان، ايشان كه كتاب نداشتند. أَ أَسْلمَتُْم؟ْ: لفظ استفهام است و 

اى ديگر فَهلَْ أَنتُْمْ شاكرِوُن؟َ فَهلَْ أَنتُْمْ منُتَْهوُن؟َ أَ معنى امر، چنان كه جاى ديگر گفت فَهلَْ أَنتُْمْ مسُلْمِوُن؟َ و ج
  أَسْلمَتُْمْ خود را بيوكنيد.

ما  »اسلمنا«يعنى بر اهل كتاب ايشان گفتند  فإَِنْ أَسْلمَوُا فقَدَِ اهتْدََوْا مصطفى ص اين آيت بريشان خواند
  مسلمان شديم. رسول خدا گفت: جهودان را

  »سى كلمة من اللَّه و عبده و رسوله؟أ تشهدون انّ عي« 
 ايشان گفتند: معاذ اللَّه كه عيسى بنده باشد. اين است كه رب العالمين گفت: وَ إِنْ توََلَّوْا فإَِنَّما عَليَْكَ البْلاَغُ. بلاغ

ه نمودن اسم است و تبليغ مصدر. ميگويد: اگر ايشان از اسلام و دين برگردند، بر تو جز تبليغ رسالت نيست، و را
و اين آيت پيش از نزول آيت قتال فرود آمد، پس چون آيت قتال فرود آمد  »كار تو نيست: ليس عليك هداهم

  اين آيت منسوخ گشت.
بيند، و اعمال  بصير بمن آمن بك و صدقّك و بمن كفر بك و كذبّك. مومن و كافر را مى وَ اللَّهُ بصَيِرٌ باِلعْبِادِ يعنى

و وفيتّ كل «دهد، هر كسى را سزاء خويش و جزاء خويش، چنان كه گفت  همه را پاداش مىداند، و فردا  همه مى
  »نفس ما عملت و هو اعلم بما يفعلون.

  النوبة الثالثة
رب العالمين جل جلاله و تقدست اسمائه و لا اله غيره، درين آيت دوستان خود  قوله تعالى: الَّذيِنَ يَقوُلوُنَ ربََّنا

پسندد. آفرين خدا بر آن  ستايد، و مى گويد و گفتار و كردار ايشان مى وش ايشان باز مىنوازد، و ر را مى
جوانمردان باد كه در هر چه گويند و هر چه خواهند و هر قاعده كه نهند از اول نام دوست برند، و ازو گويند، و 

  اند. اند و بآن آسوده باو گويند، كه با او خو كرده
 اهم و گر نهبا هر كه سخن گويم گر خو

  

 ز اول سخن نام توام در دهن آيد 
  

از ذات » آمنا«در گفته رسول گويند » آمناّ«در گفته اللَّه گويند » آمنّا«آن گه در هر چه شنوند و خوانند گويند: 
امروز ناديده » آمنّا«بهشت و دوزخ و ترازو و صراط شنوند گويند » آمنّا«صمدى و صفات سرمدى شنوند گويند 

جلال رؤيت ذو الجلال، و رضوان اكبر، هم در قيامت هم » آمنّا«فردا در قيامت با مشاهدت » آمناّ«بت در غي
   »آمنّا.«در بهشت ثمره 

 بهرچ از اوليا گويند ارزقنا و دفّقنا
  

 بهرچ از انبيا گفتند: آمنّا و صدقّنا 
  

! خط كرم بر گناهان ما كش، و اين نهادهاى ضعيف خداوندا اگر نياز نمودند و آمرزش خواستند فاَغْفِرْ لنَا ذنُوُبنَا
را مسوز بآتش. خداوندا! بحرمت اين دلهاى با وصال تو خوش، كه نسوزى ما را بآتش! فرياد ازو كه باو بد 
گمانست، از گمان بدت او را چه زيان است! وَ قنِا عذَابَ النَّارِ خداوندا! ما را از آتش دوزخ پرهيز ده! و از 

تر بود چون آب بآن رسد  تر و سوزان اند: آتش هر چند قوى اين جا نكته عزيز گفته ما را گريز ده! عقوبت خويش
نيست شود، يا ببايد كشته گردد، آن ساعت كه تو خلوتى را دست آرى، و در پس زانو نشينى، و قطره چند آب از 

درد بر آرى، فرشته ديگر را گوينداين دار. نفسى سرد از سر حسرت و  چشم فروبارى، فرشته را گويند اين آب نگه
بردار. تا فردا كه آتش دوزخ تاختن آرد، از يك سو آب آيد و از يك سو باد، و آن آتش هزيمت گيرد، بنده گويد 

  بار خدايا! اين چيست؟ گويند او را: اين آب ديده تو و آن آه سينه تو.
انتِينَِ بنفوسهم، المْنُفْقِينَِ بميسورهم، المُْستَْغفْرِيِنَ بالسنتهم. آن الصَّابِريِنَ اى بقلوبهم، الصَّادقِينَِ بارواحهم، الْق
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جوانمردانى كه گفتارشان آنست، كردارشان اينست كه بدل شكيبايانند بر فرمان حق، بروح راست روانند در عهد 
انند و جويندگانند از حق، بتن فرمان بردارانند در حق حق، بمال هزينه كنندگانند در راه حق، بزبان آمرزش خواه

  كرم حق.
ء من الدنيا و  الصَّابِريِنَ اى صبروا على البلوى، و رفضوا الشكوى حتى و صلوا الى المولى، و لم يقطعهم شي

العقبى. بهر بلوى صبر كردند، و شكوى بگذاشتند، از دنيا و عقبى روى برتافتند تا بمولى رسيدند. وَ الصَّادقِِينَ 
فقصدوا، ثم صدقوا حتى شهدوا، ثم صدقوا حتى وجدوا، ثم وجدوا حتى قعدوا فى مقعد اى صدقوا فى الطلب 

صدق عند مليك مقتدر. راست گفتند تا در روش آمدند، پس راست رفتند تا منزل بريدند، راست انديشيدند تا 
ند، عند بمقصد رسيدند، پس شاهد صدق بگذاشتند و خود را فرا آب دادند تا بساحل امن و مقعد صدق رسيد

  مليك مقتدر.
الْقانتِينَِ اى بملازمة الباب، و تجرّع الاكتئاب، و ترك المحاب، و رفض الاصحاب، الى ان تحققوا بالاقتراب، 
جامه فقر بپوشيدند، و بر در سراى كرم دست نياز برداشتند، كه تا نگشايى نرويم، و تا ننوازى برنگرديم، ساجدا و 

ة ربه. گه در سجود و گه در قيام، گه با بيم و گه با اميد. از حضرت عزّت اين قائما يحذر الآخرة و يرجو رحم
آيد كه ميدان راه دوستى افرادست، آشامنده شراب آن از ديدار بر ميعاد است. برسد هر كه صادق  نواخت مى

  است روزى بآنچه مرادست.
 بخت از در خان ما در آيد روزى
 و از تو بسوى ما نظر آيد روزى

  

  يد نشاط ما بر آيد روزىخورش 
 و اين انده ما هم بسر آيد روزى

  

جادوا بميسورهم من الاموال، ثم بنفوسهم من حيث الاعمال، ثم بقلوبهم من صدق الاحوال. گه  وَ المْنُفْقِينَِ اى
و مال بازند و گه حال، گه تن بازند و گه جان. مال در راه دوست، و حال در كار دوست، تن در جستن دوست، 

  جان در ديدار دوست.
 ما را همه هر چه هست ايثار تراست
 ديده نظر جمال بسيار تراست

  

 گوش از قبل سماع گفتار تراست 
  جان و دل و دين نثار ديدار تراست

  

 يستغفرون عن جميع ذلك اذا رجعوا الى الصحّو عند ظهور الاسفار من فجر القلوب، وَ المُْستْغَفْرِيِنَ باِلْأَسحْارِ اى
لا من فجر يظهر فى الاقطار. تا در روش باشند اين سان و صفت ايشان و نعت و سيرت ايشان! باز كه بكشش 
رسند و صبح يگانگى از افق تجلى اسفار دهد، از آن شواهد خوف و رجا و صدق و صبر استغفار كنند. مصطفى 

   سبعين مرةانّه ليغان على قلبى لانىّ لاستغفر اللَّه فى اليوم : ص ازين جا گفت
از معرفت فرا گذرند تا بمعرفت رسند، و از دوستى برتر شوند تا دوست بينند، دوستان را دوستى منزل است و 

  . ربَِّكَ المْنُتَْهى  دوست وطن، با شناخته آرام گير نه با شناختن! اين است كه ربّ العزت گفت: وَ أَنَّ إِلى
نشان حوادث در ازليت كوم، سيل : معانى اشاره كرده است و گفتشيخ الاسلام انصارى رحمه اللَّه بجمله اين 

كه بدريا رسيد از آن سيل چه معلوم؟ همه هستيها نيستند در آن اول قيّوم! اى رستاخيز شواهد و استهلاك رسوم، 
زنده است، اى ماجد قيوم! جهان از روز پر و نابينا محروم! ظاهر شدى سخن شدم سخن  عارف به نيستى خود

  ند، پيدا شدى ديده شدم ديده نماند!نما
 ديديم نهان گيتى و اصل جهان
 آن نور سيه ز لا نقط برتر دان

  

  وز علت و عار برگذشتيم آسان 
 زان نيز گذشتيم نه اين ماند و نه آن

  

ود را خود گواهى داد، شهد الحقّ للحقّ بانّه الحقّ، خود را خود ستود! و خ قوله: شَهدَِ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ
بسزاى خويش، از صفت خويش، در كلام خويش خبر داد از وجود خويش، و صمديت خويش، و قيوّميت 
خويش، و ديموميت خويش، شهد سبحانه بجلال قدره و كمال عزّه حين لا جحد و لا جهل و لا عرفان لمخلوق، 
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ضاء و لا ظلام و لا ضياء. نه عالم بود و نه آدم، نه و لا عقل و لا وفاق و لا نفاق و لا حدثان و لا سماء و لا ف
هوا و نه فضا، نه بر و نه بحر، نه نور و نه ظلمت، نه فهم و نه فرهنگ، نه وفاق و نه نفاق. كه ربّ العالمين 

همتايى خويش، و خبر داد از  بجلال قدر خويش و كمال عز خويش سخن گفت و گواهى داد بيكتايى و بى
! امروز همانست كه بود، و جاويد همان! هرگز نبود كه نبوده و هرگز نباشد كه نباشد! صفات و ذات خويش

اولست و آخر، ظاهر و باطن! اول كه هميشه هست، و بود و نبودها دانست! آخر كه هميشه باشد، و ميداند آنچه 
از دريافت چون، و از  دانست. ظاهر بكردگارى، و غالب هر كس بجباّرى، و برتر از هر چيز به بزرگوارى! باطن

  قياس وهمها بيرون! و پاك از گمان و پندار و ايدون.
 در ذات لطيف تو حيران شده فكرتها

  

 بر علم قديم تو پيدا شده پنهانها 
  

وَ المْلاَئكِةَُ وَ أُولوُا العِْلمِْ بزرگست شرف فرشتگان و انبياء و علما، و شگرف بر آمد كار ايشان، كه اللَّه شهادت 
دريابد از شهادت  ان با شهادت خود پيوند داد، نه از آن كه شهادت وى را بوحدانيت خود پيوندى مىايش

نى كه عزت وى وى شناسد و عزت وى احديت وى داند، از نبود پس بود پيوند نيابد، و وحدانيت  مخلوقان! نى
را آسمان و آسمانيان و زمين و درنيابد، و هستى وى را مقرّى مى درنيابد، و دوام ملك وى  او را موحدّى مى

درنيابد، كبرياء وى عزت وى شناسد  درنيابد، و كمال الوهيت وى را دنيا و آخرت، بهشت و دوزخ مى زمينيان مى
  و عزت وى احديت وى داند!

 فلوجهها من وجهها قمر
  

  و لعينها من عينها كحلّ  
  

و دانى بس!، بلى سعادت فرشتگان و انبياء و علما بود و ترا كه داند كه ترا تو دانى و تو، ترا نه داند كس، ترا ت
تشريف و اكرام ايشان و تخصيص ايشان از ميان خلقان كه خود خواست و خود كرد و خود نواخت، و بمعرفت 

  خودشان راه داد. و اللَّه يختص برحمته من يشاء.
ببندگى بآن برزنند و بر حكم آن وى را پرستند، و رضاى كه خداى را  إِنَّ الدِّينَ عنِدَْ اللَّهِ الإِْسلاْمُ دين پسنديده
دين اسلام است. و اسلام را سه منزل است: اول منزل اعتراف حقن دماء  وى بآن جويند، و بآن بوى باز گردند

و اموال است، شمشير از گردن بردارد، و مال وى بر وى نگه دارد، اگر موافق باشند يا منافق، متبّع يا مبتدع. 
ديگر اعتراف است با اعتقاد درست، و اتباع سنت، و وفاء عمل. سوم منزل اسلام استسلام است: و اين منزل 

غايت كار است، و پسنديده اللَّه است، و معرفت را پناه است. خود را بر درگاه عزّت حق بيفكندن و وى را منقاد 
نكردن و آن را تعظيم نهادن، و شكوه بودن، و بحكم وى راضى شدن. و بآن اعتراض نياوردن، و از آن اعراض 

داشتن! و آنچه ابراهيم دعا كرد خود را و اسماعيل را مسلمان خواست غايت اين منزل سوم بود و گفت: ربََّنا وَ 
تعالى حكاية و هو المشار اليه بقوله  اجْعَلنْا مُسْلمِيَنِْ لَكَ همانست كه گفتند او را أَسْلِمْ فقال أَسلْمَتُْ لِرَبِّ العْالمَينَِ

  عن يوسف عليه الصلاة و السلام توَفََّنيِ مُسلْمِاً وَ أَلحِْقنْيِ باِلصَّالحِينَِ.
  النوبة الاولى ۶
گروند بآِياتِ اللَّهِ بسخنان خداى وَ يَقتْلُوُنَ النَّبيِِّينَ  شوند و نمى ايشان كه كافر مى قوله، تعالى: إِنَّ الَّذيِنَ يكَْفُروُنَ 

و پيغامبران را ميكشند بناحق وَ يَقتُْلوُنَ الَّذيِنَ يأَْمُرُونَ باِلقْسِطِْ و ميكشند ايشان را كه بداد و راستى  بِغيَْرِ حَقٍّ
  ) بشارت ده ايشان را بعذابى دردنماى.۲۱فرمايند. منَِ النَّاسِ از مردمان، فبََشِّرْهمُْ بِعذَابٍ أَليِمٍ (

اند كه تباه گشت (و نيست شد) كردار هاى ايشان، فيِ الدُّنيْا وَ الْآخِرَةِ هم  ايشان أُولئِكَ الَّذيِنَ حبَِطتَْ أَعمْالُهُمْ
) و نه ايشان راست هيچ ۲۲درين جهان (ببى نامى) و هم در آن جهان (ببى پاداشى.) وَ ما لَهُمْ منِْ ناصِريِنَ (

  يارى ده.
اى دادند از كتاب  يباً منَِ الْكتِابِ بايشان كه ايشان را بهرهبينى و ننگرى إِلىَ الَّذيِنَ أُوتوُا نصَِ أَ لَمْ تَر؟َ نمى

باز خوانند ايشان را با نامه خدا ليِحَْكُمَ بيَنَْهمُْ تا حكم كند كتاب خدا ميان  كتِابِ اللَّهِ مى  (آسمانى) يدُعْوَْنَ إِلى
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) گروهى ازيشان روى گردانيده (باك نداشته، و ۲۳ضوُنَ (گردد. فَريِقٌ منِْهمُْ وَ همُْ معُْرِ ايشان ثُمَّ يتَوََلَّى آن گه بر مى
  فرو گذاشته.)

ش بكسى از ذلِكَ بأَِنَّهمُْ قالوُا آن (دليرى ايشان) بآنست كه ايشان گفتند، لنَْ تمََسَّناَ النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً معَدْوُداتٍ فردا آت
) ۲۴ايشان را فريفته كرد در دين ايشان ما كانوُا يَفتْرَوُنَ ( ما نرسد مگر روزى چند شمرده، وَ غَرَّهُمْ فيِ ديِنِهِمْ و

  ساختند از دروغ. آنچه خود مى
فَكيَفَْ إِذا جمََعنْاهُمْ تا چون بود حال ايشان آن گه كه فراهم آريم ايشان را، ليِوَْمٍ لا ريَبَْ فيِهِ روزى را كه در بودن 

) و سپرده آيد بهر تنى آنچ كرد، و بر هيچ ۲۵كَسبَتَْ وَ هُمْ لا يظُلْمَوُنَ ( آن روز گمان نيست وَ وفُِّيتَْ كلُُّ نَفْسٍ ما
  كس از ايشان بيداد نيابد.

  النوبة الثانية
آيات اين جا قرآن و دين است بقول بعضى مفسران، و بقول  ...قوله تعالى. إِنَّ الَّذيِنَ يَكْفرُوُنَ بآِياتِ اللَّهِ الآية

ى روشن است و برهان صادق بر وحدانيت و فردانيت خداى در كتابهاى وى، و بيرون بعضى: آيات اللَّه حجتها
اند و مامور، و اليه  از كتاب دلائل روشن در آفاق و در انفس بر اثبات نبوّات و شرائع، كه خلق باعتبار آن محثوث

عَليَهْا ربّ العزةّ گفت: جهودان و ترسايان بآيات ما  الاشارة بقوله: وَ كأََيِّنْ منِْ آيَةٍ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ يمَُرُّونَ
يا : كافر شوند وَ يَقتُْلوُنَ النَّبيِِّينَ بِغيَْرِ حَقٍّ و پيغامبران را بجور و دليرى و بنا حق ميكشند. ابو عبيده جراح گفت

بروز رستخيز؟ رسول  تر باشد تر و صعب ازين مردمان كرا عذاب سخت» رسول اللَّه! من اشد عذابا يوم القيامة؟
  »من قتل نبيّا او رجلا امر بمعروف او نهى عن منكر« :خدا جواب داد

گفت عذاب صعب كسى را باشد كه پيغامبرى را كشت يا آن مرد كه امر بالمعروف و نهى عن المنكر فرمايد، پس 
امبر را بيك ساعت از مصطفى (ص) اين آيت برخواند و آن گه گفت: يا ابا عبيده! بنى اسرائيل چهل و سه پيغ

اول روز بكشتند، پس صد و دوازده مرد از نيك مردان و عابدين بنى اسرائيل برخواستند، تا بر ايشان امر 
بمعروف رانند و نهى منكر كنند، ايشان آن صد و دوازده مرد را در آخر روز بكشتند، مفسران گفتند اين ملوك بنى 

  موسى برخاستند، و اين آيت در شان ايشان فرود آمد.اسرائيل بودند از آن جهودان كه بعد از 
قرائت حمزه است و نصير از كسانى. و مقاتلت اين جا بمعنى قتل باشد، و مفاعله بر  ...و يقاتلون الذين الايه

بئس القوم قوم يقتتلون « :و در خبرست». قاتله اللَّه!» «عافاه اللَّه«معنى فعل در لغت هست، چنان كه گويند 
ن يأمرون بالقسط من الناس، بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف و لا ينهون عن المنكر، بئس القوم قوم الذّي

  يمشى المؤمن بينهم بالتقية و الكتمان.
گفت بمعنى نذارت، اين از آن است. و عذاب اسم  بشارت آن گه گفت: فبََشِّرهْمُْ بِعذَابٍ أَليِمٍ. در قرآن جايها

فالتعذيب ازالة ذلك العذب، كقولهم مرّضته، و قذّيته، في » ماء عذب«اصله من قولهم  و است و تعذيب مصدر
ازالة المرض و القذى. و فرق ميان عذاب و عقاب اين است كه عقاب بر سبيل مجازاة باشد، يعنى كه بر عقب 

در روزگار رسول اللَّه  جرم متقدّم ميرود، و عذاب همه جاى كار فرمايند در مجازاة و غير آن. هر چند كه جهودان
قتل نكردند بلكه اسلاف ايشان كردند، اما بحكم آنكه متبّع اسلاف خويش بودند، و بر فعل ايشان و قتل ايشان 

پسنديدند، مستوجب عذاب گشتند هم ايشان و هم اسلام ايشان. ميگويد ايشان را خبر ده كه  رضا دادند، و آن مى
يشان را، هر چند كه اين متاخران جهودان اگر ايشان را بر مصطفى و بر هم ايشان را عذاب است و هم اسلاف ا

مؤمنان دست رس بودى هم قتل كردندى چرا كه ايشان هم بر اعتقاد اسلاف خود بودند، نبينى كه در بعضى 
و جنگها و حربها كه ايشان را با رسول (ص) بود همت قتل كردند، اما رب العالمين وى را از ايشان نگه داشت، 

ايشان را از وى باز داشت، و هو المشار اليه بقوله وَ اللَّهُ يَعصْمُِكَ منَِ النَّاسِ. در بعضى اخبار بيارند كه هيچ 
مسلمان با جهود همراه نشود كه جهود همت قتل مسلمان كند اگر تواند يا از پيش شود، پس ايشان را بحكم اين 
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  ..اعتقاد گفت: فبَشَِّرهْمُْ بِعذَابٍ أَليِمٍ
.. الايه. اما فى الدنيا فلانهم لم يحقن دماءهم و اموالهم، .قوله: أُولئكَِ الَّذيِنَ حبَِطتَْ أَعمْالُهُمْ فيِ الدُّنيْا وَ الآْخِرَةِ

و لم يحصلوا منها محمدة، و اما فى الآخرة فلانهم لم يستحقوا بها ثوابا. و اعمال جهودان آنست كه بدعوى 
توراتيم و بر شريعت موسى ايستاده، ربّ العالمين گفت: اين اعمال كه دعوى ميكنند گفتند كه ما پذيرنده  مى

  باطل است و تباه، كه نه درين جهان ايشان را نيك نامى داد، نه در آن جهان پاداش.
بينى و ننگرى باين  نمىاين رؤيت حقيقى است، ميگويد  .. الآية.قوله: أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ أُوتوُا نصَيِباً منَِ الْكتِابِ

اين كتاب دوم قرآن است و  كتِابِ اللَّهِ  جهودان كه ايشان را نصيب دادند از آسمان يعنى كتاب توريت يدُعْوَْنَ إِلى
احكام آن، بقول قتاده. ميگويد: آن جهودان را با كتاب قرآن و حكم آن و اتباع محمد (ص) خواندند، 

شناختند بنام و صفت و نعت. فانهم يجدونه  بر گردانيدند، با آنكه وى را مى نپذيرفتند، و از آن برگشتند و روى
كتِابِ اللَّهِ مراد از اين كتاب هم   مكتوبا عندهم فى التورية و الانجيل، و بيك روايت از ابن عباس يدُعْوَْنَ إِلى

زنا كردند، و بحكم كتاب و آن را قصه است، ميگويند: مردى و زنى از اهل خيبر از اشراف ايشان  تورات است
داشتند رجم ايشان را، كه از اشراف و مهتران بودند، بر مصطفى  تورات مستوجب رجم شدند، امّا كراهيت مى

(ص) آمدند تا از وى رخصتى يابند در كار ايشان، رسول خدا ايشان را حكم رجم كرد نعمان بن ابى اوفى و 
 »يا محمد! بيداد ميكنى بر ايشان، كه بر ايشان رجم نيست يحيى ابن عمرو از سران جهودان بودند، گفتند:

  ».بينى و بينكم التوراة« :مصطفى گفت
ميان من و شما توراة است يعنى بحكم تورات فرود آئيم، ايشان باين رضا دادند، پس رسول خدا گفت از شما 

ريا گويند، و او را بخواندند، كه داناتر است بتورات؟ گفتند مردى است اعور از دانشمندان فدك او را ابن صو
رسول گفت: تويى ابن صوريا؟ گفت آرى! گفت تو عالم جهودانى؟ گفت چنين ميگويند. آن گه رسول خدا 
توريت بعضى بخواست كه در آن ذكر رجم بود، ابن صوريا در گرفت و ميخواند تا بآيت رجم در گذشت. آن گه 

ه ابن سلمان دست وى بگرفت و آن آيت رجم بهر رسول اللَّه و دست بر آن نهاده و پوشيده داشت. پس عبد اللَّ 
المحصن و المحصنة اذا زنيا، و قامت عليهما البينة، رجما و ان كانت المراة «بهر جهودان خواند، نبشته بود: 

تا آن هر دو جهودان را كه زنا كرده بودند : پس رسول خدا فرمود» حبلى، تتربص بها حتى تضع ما فى بطنها
جهودان از آن در خشم شدند و بيرون رفتند، رب العالمين در شأن ايشان اين آيت فرستاد. ثُمَّ يتَوََلَّى  كنند رجم

فَريِقٌ منِْهمُْ وَ همُْ معُْرِضوُنَ ميگويد: گروهى از ايشان برگشتند و روى گردانيدند از حق، يعنى علما و رؤساء ايشان 
  كم تورات است.بعد از آنكه دانستند كه رجم حق است و ح

و بهر آن گروهى باعراض مخصوص كرد، نه همه كه لختى از علماى ايشان چون عبد اللَّه بن سلام و اصحاب او 
  مسلمان شده بودند و ايمان آورده.

اند كه فرق ميان توليّ و اعراض آنست كه: تولى آنست كه حاجتى را برگردد بر عقد و نيّت آن كه باز آيد، و  و گفته
نست كه بدل و همت برگردد و روى برگرداند يعنى يترك المنهج و ياخذ فى عرض الطريق متخبّطا. اعراض آ

اند تولى آنست كه دوستى و هواخواهى بگذارد، اما بتن برنگردد. و اعراض آنست كه دوستى بگذارد و بتن  گفته
  نيز برگردد.

هم، حيث قالوا لنَْ تمََسَّناَ النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً معَدْوُداتٍ اى ذلك الاعراض عن حكمك بسبب اغترار ذلِكَ بأَِنَّهُمْ قالوُا
پرستيدند يعنى بعدد آن روزها كه گوساله پرستيديم  اين ايام معدودات آن چهل روز خواهند كه در آن گوساله مى

سازند و خود  فرا مى  ما را عذاب خواهد بود. رب العالمين گفت: اين دروغ ايشان را فرهيفته كرد، خود دروغ
اند آن دروغ كه ايشان  گردند. و دروغ آنست كه گفتند لنَْ تمََسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً معَدْوُداتٍ و گفته بدان فرهيفته مى

  ».نحَنُْ أَبنْاءُ اللَّهِ وَ أَحبَِّاؤُهُ«را فرهيفته كرد آنست كه گفتند 



۴۴۲ 

فى ستة ايام، فى «و آنچه گفت  وقت است يوم اند: كه معنى گفته يبَْ فيِهِ قوله: فَكيَفَْ إِذا جمََعنْاهمُْ ليِوَْمٍ لا رَ
است، كه اين روز و شب بر اختلاف نزديك ما است، و اللَّه تعالى ليس  وقت معنى همه» اربعة ايام، فى يومين

   »ات من نور وجهه.انّ ربّكم ليس عنده ليل و لا نهار، نورّ السماو«عنده ليل و نهار عبد اللَّه بن مسعود گفت. 
.. ميگويد: كه تا چون بود حال و قصه ايشان كه ما ايشان را با هم آريم ليِوَمٍْ لا ريَبَْ .فَكيَفَْ إِذا جمَعَنْاهُمْ الاية

فيِهِ روزى را كه در بودن آن روز گمانى نيست و نه شور دل را جايى. اگر كسى گويد چگونه شك از آن نفى كرد، 
اند، چنان كه ربّ العزت حكايت كرد از قومى: إِنْ نَظنُُّ  مردمان يعنى كافران كه در آن بشكو بسيار كس هست از 

است چنان كه گفت فلاَ رفَثََ وَ لا  نهى لا ريب بمعنى جواب آنست كه: اين آية إِلَّا ظنًَّا وَ ما نحَنُْ بمُِستْيَْقنِينَِ
جاى ديگر نهى صريح كرد: فلاَ تَكوُننََّ منَِ المْمُتَْريِنَ، فلاَ  فُسوُقَ اى لا ترفثوا و لا تفسقوا. دليل برين آنست كه

يَكنُْ فيِ صدَْرِكَ حَرَجٌ منِْهُ اگر گويند اين شك در قصد و اختيار مردم نيايد، چگونه نهى ميكند چيزى كه در آن 
عنى كه تفكر كنيد و اختيار نيايد؟ جواب آنست كه: هر چند چنين گفت اما معنى آن حثّ است بر تدبر و تفكر، ي

روى ابو هريرة و نيك بينديشيد و باز دانيد. و اين تدبّر و تفكّر در قصد و اختيار آيد، و گمان و شور دل باز برد. 
قال: قال النبى ص يجمع اللَّه الخلق يوم القيامة فى صعيد و احد ثمّ يطلع عليهم ربّ العالمين، فيقول: يتبع كل 

ثم  ى المسلمون فيطلع عليهم و يعرفهم بنفسه، ثم يقول انا ربكم فاتبعونى، و قال النبىانسان ما كان يعبد، و يبق
تنشق الارض عنكم فتخرجون منها شابا كلكم على سن ثلاثين، و لسان يومئذ سريانى، فتخرجون عراتا حفاة غلفا 

  »غزلا الى ربكم تنسلون، و انا اول من تنشق عنه الارض.
جزاء ما كسبت وَ هُمْ لا يُظلْمَوُنَ بنقصان حسناتهم و زيادة سيّئاتهم. قال الضحاك  ما كَسبَتَْ: اى وَ وفُِّيتَْ كلُُّ نفَسٍْ

عن ابن عباس: فاول راية ترفع لاهل الموقف ذلك اليوم من رايات الكفار راية اليهود، فيفضحهم اللَّه على رؤس 
  الاشهاد ثمّ يأمر بهم الى النار.

  النوبة الثالثة
الّذين ربطناهم بالخذلان و وسمناهم بوصف الحرمان،  .. اى.: إِنَّ الَّذيِنَ يَكْفُروُنَ بآِياتِ اللَّهِ الايهقوله تعالى

اخبرهم انا سوف ننقلهم عن دار الهوان و من الخذلان و الحرمان الى العقوبة و النيران، كسى كه در ازل خسته 
ن را داغ خذلان بر جان نهادند، نى! روزبه و دولت يار او تيغ شقاوت شد، در ابد كمند سعادت او را نگيرد، و آ

  نباشد، آن را كه نواختند آن روز نواختند، و آن را كه راندند آن روز راندند.
گفت يا  عباس را كه كمند سعادت از مكنون غيب بينداخته بودند، در كعبه شد و سر پيش بر سجود نهاد و مى

غلغل در فرشتگان افتاد كه بار خدايا! او لات و هبل » لبيك عبدي لبيك! لات! يا هبل! بار خداى عالم ميگفت:
ميخواند و تو بعزّت خويش جواب ميدهى! گفت اى فرشتگان! آرام گيريد، كه شما را بر مكنونات غيب ما 

آئيد اطلاع نيست، اگر او را در بندگى سهو و غلط افتاد ما را در خداوندى سهو و غلط نيفتاد، و شما نظارگيان 
نظاره كنيد، تا تقدير ما در حق وى و فرزندان وى تا بقيامت چه اعجوبه بيرون دهد! و آنكه آن مير پيغامبران 
نوح پيشانى خويش بدان درگاه در خاك ماليد و گفت: بار خدايا! در دل پدران در حق فرزندان تو به دانى، 

دين اسلام كرامت كنى. از جبار عالم خطاب آمد  تواند بود كه برين ضعف و پيرى ما رحمت كنى، و اين پسر را
يا نوح! حكم ما چنان رفت در ازل كه سر فرزند تو كلاه توحيد را نشايد، و حكم ما را  كه: إِنَّهُ ليَْسَ منِْ أَهْلكَِ 

ت نه، مرد نه، و بر آن مزيد نه! تا بدانى كه اين كاريست رفته و بوده! آن را كه خواندند آن روز خواندند، و وسيل
و آن را كه راندند آن روز راندند، و علت در ميان نه! آن كشته قضا چندين سال بساط عبادت پيمود بر اميد 
 وصل، چون پنداشت كه ديده املش گشاده شود، يا نفحه وصال در دلش وزد، از سماء سمو بر خاك مذلّت افتاد

  سياه افتاد است. اخلد الى الارض
  كز وى همه طاعتى گناه افتادست  دستپيش تو رهى چنان تباه افتا
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 اين قصه كز آن روى چو ماه افتادست
  

 اين رنگ گليم ما سياه افتادست.
  

قوله: فَكيَفَْ إِذا جمََعنْاهُمْ ليِوَمٍْ لا ريَبَْ فيِهِ. آيا تا چون بود حال ما روز رستخيز؟ كه جهانيان را از اول موجودات 
يلى از خاك جهان برانگيزند، و بيك لمحه در عرصات قيامت حاضر كنند، تا آخر دور مخلوقات بيك نفخه اسراف

  وَ حَشَرنْاهمُْ فَلمَْ نُغادرِْ منِهُْمْ أَحدَاً
 باش تا از صدمه صور سرافيلى شود

  

 صورت خوبت نهان و سيرت زشت آشكار. 
  

فتن آيد، و آن عيبها پوشيده و ها فرا رفتن آيد، دست و پاى و پشت و پهلو فرا گر باش تا اظهار عزت و رياست كوه
  سرها آلوده فرا ديدن آيد، و با تو گويند.

فَكَشَفنْا عنَْكَ غطِاءَكَ فبَصَرَكَُ اليْوَْمَ حدَيِدٌ. پرده از روى كارت بر گرفتيم، يعنى كه خود را چه توخته و چه ساخته؟ 
اينست كه رب العالمين  كشته؟همان بينى كه خود فرستاده! همان خورى كه خود پخته، همان دروى كه خود 

گفت هنُالِكَ تبَْلوُا كلُُّ نَفْسٍ ما أَسلْفَتَْ، هر چه تو امروز به پناه او شوى فردا از تو برگردد، و ترا بگذارد، مگر 
تقوى كه درين سراى و در آن سراى ترا ضايع نگذارد. همه حسبها را آن روز داغ كنند، و همه نسبها را پى كنند، 

يند بيا كه امروز روز بازار تست، هر كرا از تو نصيبى بود در آن سراى امروز در سراى جزا او را بر قدر تقوى را گو
عاشقان خويش را در : نصيب او بمنزلى فرود آر، آشنايان خويش را در مسَاكنَِ طيَِّبَةً فيِ جنََّاتِ عدَْنٍ فرود آر

اند  آشنايان تقوى ديگرند و عاشقان تقوى ديگر، آشنايان او كسانى حضرت رضا و رِضوْانٌ منَِ اللَّهِ أَكبْرَُ فرود آر،
كه از حرام و شبهات بپرهيزند، و حركات و سكنات و اقوال و افعال ايشان بدستورى تقوى باشد، و عاشقان 

اند كه از طاعات و حسنات خويش از روى ناديدن چنان بپرهيزند كه ديگران از معاصى و سيئات  تقوى كسانى
يزند. ابو القاسم نصير آبادى رحمه اللَّه از خواص متقيان بود، او را گفتند: تقوى چيست؟ از حالت خويش بپره

تقوى آنست كه از هر چه جز اللَّه است پرهيزى. هر آينه اين  از تقوى خبر داد و گفت: ان يتقى العبد ما سوى اللَّه
ت قرآن چنان است كه إِنَّ أَكرْمَكَُمْ عنِدَْ اللَّهِ أَتقْاكُمْ فردا كس برابر نبود با آن كس كه از حرام تنها بپرهيزد. اشار

كه روز رستخيز باشد، و روز نواخت و سياست هر كس كه بمراتب تقوى برتر، او بحضرت آلهيت نزديكتر و 
  ونَ.تر!. همانست كه رب العالمين گفت: وَ وفُِّيتَْ كلُُّ نفَسٍْ ما كسَبَتَْ وَ هُمْ لا يُظْلمَُ گرامى

  النوبة الاولى ۷
پادشاهى، تؤُْتيِ المُْلْكَ منَْ تَشاءُ دهى  قوله تعالى: قلُِ اللَّهُمَّ گوى بار خدايا، مالِكَ المُْلْكِ دارنده و خداونده

 پادشاهى او را كه خود خواهى، وَ تنَْزِعُ المُْلْكَ ممَِّنْ تَشاءُ و ميكشى پادشاهى از دست هر كه خواهى، وَ تُعِزُّ منَْ
خواهى، بيِدَِكَ الخْيَْرُ بدست  خواهى، وَ تذُِلُّ منَْ تَشاءُ و خوار ميكنى او را كه مى تَشاءُ و عزيز ميكنى او را كه مى

  ) تو بر همه چيز توانايى.۲۶ءٍ قدَيِرٌ ( كلُِّ شيَْ  تست همه نيكى إِنَّكَ عَلى
درآرى روز و شب وَ تخُْرجُِ الحْيََّ منَِ  النَّهارَ فيِ اللَّيلِْ و مى درآرى شب و روز وَ توُلجُِ  توُلِجُ اللَّيلَْ فيِ النَّهارِ مى
بيرون آرى. وَ تَرزْقُُ منَْ تَشاءُ  بيرون آرى وَ تخُرْجُِ المْيَِّتَ منَِ الحْيَِّ و مرده از زنده مى المْيَِّتِ و زنده از مرده مى

  تقتير.) شى (بى) و روزى دهى او را كه خواهى بفراخ بخ۲۷بِغيَْرِ حِسابٍ (
يرون از لا يتََّخذِِ المْؤُْمنِوُنَ الْكافِريِنَ أَوْليِاءَ مبادا كه گيرند گرويدگان ناگرويدگان را بدوستى، منِْ دُونِ المْؤُْمنِينَِ ب

ءٍ او از  ي شيَْگرويدگان. وَ منَْ يَفْعلَْ ذلكَِ و هر كه آن كند (كه موالات گيرد از مومنان با كافران) فَليَسَْ منَِ اللَّهِ فِ
نمايد  مى خدا در هيچ چيز نيست إِلَّا أَنْ تتََّقوُا منِْهمُْ تُقاةً مگر آنكه بپرهيزيد از ايشان، وَ يحُذَِّرُكُمُ اللَّهُ نَفسْهَُ و حذر

  ) و با خداست بازگشت.۲۸خداى شما را از خويشتن وَ إِلىَ اللَّهِ المْصَيِرُ (
ورِكُمْ گوى اگر پنهان داريد آنچه در دلها داريد أَوْ تبُدُْوهُ يا (بگفت و كرد) آن را پيدا قلُْ إِنْ تخُْفوُا ما فيِ صدُُ

داند هر چه  داند وَ يَعْلَمُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ و مى كنيد، يَعْلمَْهُ اللَّهُ در هر دو حال خداى آن را مى
  ) و خداى بر همه چيز تواناست.۲۹ءٍ قدَيِرٌ ( كلُِّ شيَْ  عَلى در آسمانهاست و هر چه در زمين است. وَ اللَّهُ
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آنچه كرد از نيكى حاضر كرده پيش وى، وَ  يوَْمَ تجَدُِ كلُُّ نَفْسٍ آن روز كه بيابد هر تنى ما عمَِلتَْ منِْ خيَْرٍ محُضَْراً 
بيَنَْهُ، دوست دارد و خواهد كه ميان او و ميان آن بدى،  ما عمَِلتَْ منِْ سوُءٍ و هر چه كرد از بدى توََدُّ لوَْ أَنَّ بيَنْهَا وَ 

نمايد خداى شما  أَمدَاً بَعيِداً اندازه بودى دور (كه نه او آن بيند و نه آن باو رسد) وَ يحُذَِّرُكُمُ اللَّهُ نفَسَْهُ و حذر مى
  ندگان.) و اللَّه سخت مهربانست به ب۳۰را از خويشتن، وَ اللَّهُ رَؤُفٌ باِلعْبِادِ (

  النوبة الثانية
شد، رسول او  .. ابن عباس گفت: معاذ بن جبل از مسجد رسول بازماند و نمى.قوله تعالى: قلُِ اللَّهُمَّ، مالِكَ المُْلْكِ

آيى؟ گفت يا رسول اللَّه يوحناى جهود را بر من دينى  را ديد، گفت: يا معاذ! چرا از مسجد باز ماندى و نمى
نشسته و چيزى ندارم كه اين دين بگذارم، ترسم كه اگر بيرون آيم مرا بمسجد نگذارد، و  است، و بر راهم مترصد

از حضرت تو باز دارد. رسول گفت: يا معاذ! خواهى كه اللَّه گردن تو ازين دين آزاد كند، و كار فروبسته بگشايد، 
تعالى آن كار بر من آسان كرد، و دين گذارده . تا آخر هر دو آيت. معاذ گفت، خواندم و اللَّه .بر خوان قلُِ اللَّهُمَّ

قلُِ اللَّهمَُّ مالكَِ المْلُكِْ بر خوان : شد. و بروايتى ديگر اين قصه دين با على ع رفت. رسول اللَّه ص على را گفت
   آن گه بآخر گوى

ين و اغننى عن يا رحمن الدنيا و الآخرة و رحيمهما تعطى منها ما تشاء و تمسك منها ما تشاء اقض عنىّ الدّ« 
ابن عباس گفت: كه از مصطفى ص شنيدم كه نام اعظم خداى در سوره آل عمران است در آيت: قُلِ ، »العيلة

  اللَّهُمَّ مالِكَ المْلُْكِ.
اما سبب نزول اين آيت: مفسران گفتند كه: مصطفى ص را فتح مكه برآمد، و امت خود را وعده داد بملك پارس 

ان را اين سخن بس دور آمد و مستبعد داشتند و گفتند، كجا صورت بندد كه ملك فارس و روم. منافقان و جهود
و روم باين امت قرار گيرد!! محمد را مكه و مدينه نه بس است؟ تا نيز به فارس و روم طمع دارد! رب العالمين 

امّت خود را بملك پارس و روم آنست اند كه وعده دادن مصطفى  ... و گفته.آيت فرستاد: قلُِ اللَّهُمَّ مالكَِ المُْلْكِ
بايد كند، و سلمان مردى با قوت بود،  كه روز خندق بر ياران قسمت كرد كه هر ده كس را چهل گز خندق مى

سلمان منّا اهل « :مهاجران گفتند از ماست، انصار گفتند از ماست، مصطفى ص گفت و نواخت سلمان را
  »البيت

و حذيفه نعمان و شش كس ديگر از انصار و چهل گز نصيب ما، چنان  عمرو بن عوف گفت من بودم و سلمان
كه رسول خدا در آن خط كشيده بود، گفت ما را سنگى سخت پيش آمد كه آلات ما همه در آن شكسته شد، و از 

و از آن جا برگشتن و خط بگذاشتن روى نبود. سلمان را بحضرت مصطفى ص فرستاديم تا وى را  آن درمانديم
ل خبر دهد. مصطفى بيامد، و تبر از دست سلمان فرا گرفت، و يكى بر آن سنگ زد، پاره شكافته شد و ازين حا

از آن زخم تبر وى نورى بتافت، كه چهار گوشه مدينه از آن روشن گشت، ماننده چراغ روشن در شب تاريك. 
فت، و هم بران سان مصطفى ص تكبيرى گفت، مسلمانان همچنين تكبير گفتند. يكى ديگر بزد، هم برين ص

روشنايى بتافت. سوم بار هم چنان بر آن نسق، و آن سنگ شكسته گشت و پاره پاره شد. سلمان گفت: يا رسول 
اللَّه! عجب چيزى ديدم كه هرگز مانند آن نديده بودم! رسول خدا با قوم نگريست و گفت: شما همان ديديد كه 

ضرب كه آن نور پيدا شد كوشكهاى حيره و مدائن كسرى  رسول گفت باول آرى، ديديم!: سلمان ديد؟ گفتند
جمله بديدم، و جبرئيل آمد و مرا خبر كرد كه: امت تو بر آنچه ديدى غلبه كنند، و پادشاهى آن ديار و اقطار ايشان 
را باشد، و ضربت دوم كه نور پيدا شد كوشكهاى حمير از زمين روم بمن آشكارا شد، و جبرئيل آمد و همان گفت 

بضربت سوم كوشكهاى صنعاء آشكارا بديدم جبرئيل همان گفت: آن گه مصطفى ص ايشان را بشارت داد، و 
مومنان همه شاد شدند، گفتند الحمد للَّه كه ما را وعده نصرت و قوت داد. منافقان گفتند: عجب نيست اين 

ن كسرى چون بينند؟ و ايشان دهد؟ از مدينه او قصور حيره و مدائ سخن كه محمد ميگويد، و وعده باطل كه مى
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را امروز چندان ترس است از دشمنان كه حاجت بآن است كه خندق پى امن مدينه فرو برند، كى توانند كه بيرون 
آيند و بملك صنعاء و روم و حمير رسند؟ رب العالمين در شان آن منافقان گفت: وَ إِذْ يَقوُلُ المْنُافقِوُنَ وَ الَّذيِنَ 

مرَضٌَ ما وعَدَنَاَ اللَّهُ وَ رَسوُلهُُ إِلَّا غُروُراً. و تسكين دل مومنان را و تصديق وعده مصطفى را اين آيت  فيِ قُلوُبِهِمْ
  . الاية..قلُِ اللَّهُمَّ مالكَِ المْلُكِْ: فرستاد

و معنى آنست كه: يا محمد! بگوى، اى خداوند پادشاهان! پادشاهى آن را دهى كه خودخواهى او را كه خواهى 
بپادشاهى عزيز كنى و بنوازى و گرامى دارى، چون محمد مصطفى مهتر عالميان، و گزيده جهانيان، و امتّ وى 
بهينه امتان، و نزديك خدا پسنديدگان، او را كه خواهى خوار دارى و بيوكنى چون دشمنان وى منافقان و 

  جهودان و مشركان. بدانكه اين ملك كارى عظيم است و صفتى بزرگ.
آتيَنْا آلَ إِبْراهيِمَ الْكتِابَ وَ الحِْكمَْةَ وَ آتيَنْاهُمْ مُلْكاً رب الع المين در قرآن با كتاب و نبوّت قرين كرد و گفت: فقَدَْ 
الدّين بالملك يقوى، و الملك بالدين «اند:  و قال تعالى: إِذْ جعَلََ فيِكُمْ أَنبْيِاءَ وَ جَعَلَكُمْ مُلوُكاً. و گفته عَظيِماً
اين اشارت  جاى ديگر اضافت ملك با خود كرد تخصيص و تعظيم ملك را: وَ اللَّهُ يؤُْتيِ ملُكَْهُ منَْ يشَاءُ» يبقى

ديانتى نباشد، و چهار معنى قرين آن بود: علم، و  بملك مطلق است آن ملك حقيقى كه در آن جور و غصب و بى
لسياسة ينظم، و بالجمع يحفظ، ملك حقيقى اين قدرت، و سياست، و عدد، بالعلم يدبرّ، و بالقدرة ينفّذ، و با

گويند. و على ذلك قوله، وَ كانَ ورَاءهَُمْ مَلكٌِ يأَْخذُُ كلَُّ سَفيِنَةٍ  ملك است، نه آن تسلط و غصب كه بر سبيل مجاز
ل يوم اغيظ رجل عند اللَّه عز و ج« گفت غصَبْاً سمّاه ملكا مع كونه عاصيا. و هم از اين باب است آنچه مصطفى

  »القيامة و اخبشه رجلٌ يسمّى ملك الاملاك، لا ملك الاّ للَّه.
  .. اين ميم مشدد در افزود بجاى ياء ندا كه از سر بيفكنده بود..قلُِ اللَّهُمَّ

و ضمه هاء بر جاى گذاشت كه نداء مفرد بود. بو رجاء عطاردى گفت: هفتاد نام از » يا اللَّه«اصل آنست كه 
» اللّهمّ«نصر ابن شميل گفت: هر آن كس كه بگفت:  و جل درين ميم اللّهمّ تعبيه است، نامهاى خداوند عز

 خداى را بهمه نامهاى وى خواند پس ثواب وى چندان است كه خداى را بهمه نامهاى وى ياد كند و برخواند
   ابو الدرداء روايت كرد از مصطفى

ا انا، مالك الملوك و ملك الملوك، قلوب الملوك بيدى، و ان العباد ان اللَّه عز و جل يقول انا اللَّه لا اله الّ«قال: 
اذا اطاعونى حوّلت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة و الرحمة، و ان عصونى حوّلت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطه و 

و التضرع النّقمة، فساموهم سواء العذاب، فلا تشغلوا انفسكم بالذّل على الملوك، و لكن اشغلوا انفسكم بالذكر 
  »الى اكفيكم ملوككم

ميگويد: پادشاهى او را دهى كه خود خواهى، يعنى مصطفى ص و اصحاب وى كه  قوله: تؤُْتيِ الْمُلْكَ منَْ تَشاءُ
ايشان را فتح مكه داد و نصرت بر كافران، با ده هزار مرد مسلمان در مكه شد، و كافران را مقهور و مخذول كرد، 

ويش برد. وَ تذُِلُّ منَْ تَشاءُ و او را كه خواهى خواردارى و مقهور دارى، يعنى ابو جهل و شرك را با طى ادبار خ
اند: تؤُْتيِ المُْلْكَ منَْ تَشاءُ يعنى آدم و  و اصحاب وى كه سرهاى ايشان بريدند و در قليب بدر افكندند و گفته

س رو آن وى. تؤُْتيِ المُْلْكَ منَْ تَشاءُ گويند: ملك داود فرزندان وى، وَ تنَْزِعُ المْلُكَْ ممَِّنْ تَشاءُ يعنى ابليس و پ
است چنان كه گفت وَ آتاهُ اللَّهُ المْلُكَْ وَ الحِْكمَْةَ. و تنَْزعُِ المُْلْكَ ملك طالوت است كه از وى با داود شده، و 

فى شربه، معافى  من اصبح آمنا« گفت اند كه: مراد باين ملك عافيت و قناعت است چنان كه مصطفى ص گفته
  »فى بدنه، و عنده قوت يومه فكأنّما حيزت له الدنيا بحذافيرها.

عبد العزيز بن  اند كه ملك بهشت است كه رب العالمين از آن خبر داد بقوله: ثمََّ رَأَيتَْ نعَيِماً وَ ملُكْاً كبَيِراً و گفته
  س و قهر الشيطان:، كمايحيى گفت: تُؤْتيِ المُْلْكَ منَْ تشَاءُ يعنى الملك على ابلي

ان الشيطان ليفرق من جيش عمر، و ما سلك عمر فجاّ الّا سلك «قال رسول اللَّه فى حق عمر بن الخطّاب 
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  »الشيطان فجاّ آخر.
  وَ تنَْزِعُ المُْلْكَ ممَِّنْ تَشاءُ حتى يغلبه الشيطان، كما

   »انّ الشيطان يجرى من ابن آدم مجري الدم«قال عليه السلام 
اند؟ يعنى ايشان كه اوصاف  مرا خبر كن كه مردمان كه» اخبرنى ما النّاس؟«المبارك سفيان ثورى را گفت: ابن 

جواب داد، كه: دانشمندان و زيركان.  اند؟ مردمى و خصال ستوده در ايشان است و بآن مستحق ثنا و مدح گشته
اند گفت ظالمان. گفت  گفت سفله كه اند؟ گفت پرهيزگاران. اند؟ گفت زاهدان. گفت اشراف كه گفت ملوك كه

  »الّذين يكتبون الاحاديث ليستا كلوا به اموال الناس.«اند؟ گفت:  اغويا كه
اند كه: اين اشارتست به كمال قدرت خداى كه قادر بر كمال آن باشد كه جمع  وَ تُعِزُّ منَْ تَشاءُ وَ تذُِلُّ منَْ تَشاءُ گفته

اگر خواهد عزيز كند و بران قادر، و اگر  :كه هر دو داند و هر دو تواندكند ميان هر چيزى با ضد وى، چنان 
  خواهد خوار كند و بران قادر. و برين صفت جز خداوند ذو الجلال و قادر بر كمال نيست.

 النصر، و الغنيمة، و عزّ الدنيا و الآخرة. ميگويد: بدست تست خدايا! عز دنيا و آخرت، و نصرت بيِدَِكَ الخْيَْرُ اى
من العزّ و الذلّ قدَيِرٌ همه تو دادى و بر همه توانايى،  ءٍ كلُِّ شيَْ   بر دشمنان، و نيكى كردن با دوستان. إِنَّكَ عَلى

خواهى عزيز كنى، خواهى خوار دارى، خواهى بخوانى و بنوازى، خواهى برانى و بيندازى، همه تويى، كار تو 
سلطانى، اگر كسى گويد: چون خير و شر همه دريد اوست و  دارى كريم و مهربانى، رحيم و رحمانى، عزيز و

بخواست او، پس چرا خير مفرد گفت: و اين تخصيص خير بذكر از كجاست؟ جواب آنست كه: اين تخصيص از 
خواهند و خير ميجويند و رغبت بخير دارند پس آنچه رغبت بآنست و  آن است كه خلق كه ازو همه چيز مى

بر زبان در دعا و ذكر، همان گفتند اگر چه باعتقاد داشتند كه خير و شر همه خواست و همت خلق بآنست 
  ازوست، و آفريده اوست، و بارادت و مشيت اوست.

ينقص من احدهما و يزيد فى الآخر. و معنى اين درآورد آنست كه  توُلِجُ اللَّيلَْ فيِ النَّهارِ وَ توُلِجُ النَّهارَ فيِ اللَّيلِْ
افزايد، تا شب به پانزده  كاهد و در شب مى است در اطول الايام، و شب نه ساعت، از روز مىروز پانزده ساعت 

ساعت شود، و روزها نه ساعت آيد در اقصر الايام. هر چه ازين كاهد در آن افزايد، و هر چه از آن بكاهد درين 
ليل و احبّ ان يريكم من رحمته، فاراكم بيفزايد. قال بعض العلماء: ان اللَّه تعالى احبّ ان يريكم عزته، فأراكم ال

  النهار، فالليل يذكّر النّار و ما فيها، و النهار يذكّر الجنة و ما فيها.
ميت و ميّت بتشديد و تخفيف در لغت است از دو گروه  :وَ تخُْرِجُ الحْيََّ منَِ المْيَِّتِ وَ تخُْرِجُ المْيَِّتَ منَِ الحْيَِّ

ما بتشديد قراءت نافع است و حمزه و كسايى و حفص. باقى بتخفيف خوانند، معنى هر دو يكسانست، ا عرب
آرى و مرده از زنده. اين مرده نطفه است، و خايه مرغ، و تخم نبات، و شب  ميگويد: زنده از مرده بيرون مى

  آرد و آن ازين. تاريك. و اين زنده جانور است، و نبات، و روز روشن. اين از آن بيرون مى
  بغير تضييق و تقتير. و شرح اين در سوره البقره رفت. قُ منَْ تشَاءُ بِغيَْرِ حِسابٍوَ تَرزُْ

اين در شأن قومى آمد از مومنان كه پنهان دوستى داشتند با جهودان. رب  قوله لا يتََّخذِِ المْؤُْمنِوُنَ الْكافِريِنَ أَوْليِاءَ
دا كه مؤمن كافر را بدوستى گيرد. همانست كه گفت: لا العالمين ايشان را از آن باز زد و نهى كرد و گفت: مبا

  تتََّخذُِوا عدَُوِّي وَ عدَُوَّكُمْ أَولْيِاءَ. و جاى ديگر گفت: وَ منَْ يتَوََلَّهُمْ منِكْمُْ فأَُولئِكَ هُمُ الظَّالمِوُنَ.
ى را بدوست مگيريد، اين منِْ دوُنِ المْؤُْمنِينَِ اى من غير المؤمنين و سواهم. ميگويد: بيرون از مؤمنان كس

استحثاث مؤمنان است از ربّ العالمين بدوستى گرفتن يكديگر را، و پسند آن بنزديك خداى. و اليه الاشارة 
ه بقوله: وَ المْؤُْمنِوُنَ وَ المْؤُْمنِاتُ بَعضُْهمُْ أَوْليِاءُ بَعْضٍ. ولىّ دوست بود از دل، مدار او مداجات، و آميختن بظاهر ن

  شند.اولياء با
ءٍ اى فارق دينه و برئ اللَّه منه. و ميگويد: هر مومن كه موالات  وَ منَْ يَفْعلَْ ذلكَِ الاتخاذ. فَليَْسَ منَِ اللَّهِ فيِ شيَْ
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  گيرد با كافران اللَّه ازو بيزارست يعنى از تولّاى وى بيزارست، نپذيرد خداى طاعت وى، و نپسندد.
اةً و تقاة و تقيةّ و اتقاء و توقى يكى است، و جمع تقاة تقى است. و يعقوب تنها تقيةّ إِلَّا أَنْ تتََّقوُا منِهُْمْ تُق
است، ميگويد: مگر كه از ايشان ترسيد و ازيشان پرهيزيد، كه پس رخصت است  پرهيزيدن خواند. و معنى همه

  أُكرْهَِ وَ قَلبُْهُ مُطمْئَنٌِّ بِالْإِيمانِ. شما را كه مومنانيد موالات ايشان بزبان نه بدل، چنان كه جاى ديگر گفت: إِلَّا منَْ
مفسران گفتند: معنى آيت آنست كه مؤمنان را روا نيست مداهنت كافران و موالات با ايشان، مگر كه كافران بر 
مسلمانان غلبه كنند، يا مردى مسلمان تنها در ميان كافران افتد، وزيشان ترسد، آن گه او را رخصت باشد كه 

باظهار كلمه حق در دست ايشان ننهد و خود را هلاك نكند، بلكه مداهنت كند و بزبان موالات كند،  خويشتن را
  چندان كه در آن استحلال خون مسلمانان و اضاعت مال ايشان نباشد.

آن گه اين را تقيّة گويند. تقيه در اسلام رواست بدو شرط: بيم سَر، و سلامت دل. در خبر است كه مسيلمه كذاب 
مرد را از ياران رسول خدا بگرفت، با يكى گفت كه گواهى ميدهى كه من رسول خداام؟ گفت آرى گواهى دو 

ميدهم، دست از وى باز گرفت و رهايى يافت. آن ديگر سرباز زد و نگفت آنچه مراد مسيلمه بود، و او را بكشت. 
على صدقه و يقينه و اخذ امّا المقتول فمضى « :اين قصه با مصطفى بگفتند مصطفى عليه السلام گفت

  »بالفضل، و امّا الآخر فاخذ برخصة اللَّه و اللَّه يغفر له
و قال صعصعة بن صوحان لاسامة بن زيد: خالص المؤمن و خالق الكافر، فان الكافر يرضى منك بالخلق 

ذهب اين در حال تقيه است و مذهب جماعت مفسران است. امام م» الحسن، و يحق عليك ان تخالص المؤمن
معاذ بن جبل و مجاهد و جماعتى از علما آنست كه: اين تقيه در ابتداء اسلام بود و پيش از آنكه دين اسلام 
مستحكم شود و قوت گيرد، اما امروز تقيه در دار الحرب است نه در دار الاسلام كه بحمد اللَّه ركن اسلام قوى 

  كافِريِنَ عَلىَ المْؤُْمنِينَِ سبَيِلًا.است، و رايت اسلام ظاهر وَ لنَْ يجَْعلََ اللَّهُ للِْ 
 آن گه مسلمانان را بترسانيد، و حذر نمود از خشم خويش اگر با كافران دوستى گيرند گفت: وَ يحُذَِّرُكمُُ اللَّهُ نفَسْهَُ 

را داده بود. از  يعنى آنچه در دنيا بندگان اى عذاب نفسه وَ إِلىَ اللَّهِ المْصَيِرُ ميگويد: بازگشت همه با اللَّه است
 :ملك و ملك و تصرفات آن همه ازيشان در قيامت واستانند، و با اللَّه شود، و همانست كه جايها در قرآن گفت

  إِلىَ اللَّهِ ترُجَْعُ الْأُموُرُ وَ إِليَْهِ يرُجَْعُ الأَْمْرُ كلُُّهُ وَ الْأَمرُْ يوَْمئَذٍِ لِلَّهِ.
گوى اگر پنهان كنيد آنچه در دل داريد از موالات  نْ تخُْفوُا ما فيِ صدُُورِكُمْآن گه تمامى تحذير را گفت: قلُْ إِ

يا آنچه در دل داريد بكردار پيدا كنيد كه با رسول  كفّار، يا از نااستوار گرفتن رسول و بگذاشتن حق او أَوْ تُبْدُوهُ
ند هر دو حال از شما، و شما را بآن پاداش دهد، بحرب و قتلا بيرون آئيد، يَعْلمَْهُ اللَّهُ فيجازيكم عليه، خداى ميدا

  چنان كه سزاى شما و كردار شما بود.
او خداونديست كه هر چه در  ءٍ قدَيِرٌ كلُِّ شيَْ  آن گه گفت يعَلَْمُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ، وَ اللَّهُ عَلى

غفرت و عذاب تواند، پس بدانيد كه ضمائر دل شما داند، و جزاء هر كس از م آسمانها و هر چه در زمين است مى
هم داند و آن كس كه همه داند و جزاء همه تواند سزاست كه از وى بترسند، و از عذاب و خشم وى بر حذر 

  باشند.
داند پيش از اظهار آن.  اند تخُْفوُا فرا پيش تبدوا داشت تا تنبيهى باشد كه اللَّه عمل و نيت ما مى اهل معانى گفته

در هر دو آيت سرّ  و على هذا قوله، سوَاءٌ منِْكُمْ منَْ أَسَرَّ القْوَْلَ وَ منَْ جَهَرَ بِهِ و قال تعالى: يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جهَرَْكُمْ
إِنْ تبُدُْوا ما فيِ أَنْفسُكُِمْ أَوْ : فرا پيش جهر داشت. آن معنى را كه بيان كرديم. جاى ديگر بر عكس اين گفت

تبدوا فرا پيش داشت تا تنبيهى باشد كه علم هر دو او را يكسانست، او را آشكارا چه نهان است، نه از آن  تخُْفوُهُ
  نهان او را در علم نقصان است. نه ازين آشكارا زيادتى كه در هر دو حال داناى گمانست.

للَّه نفسه، يوم تجد، اگر خواهى ابتداء اين آيت تقديره و يحذركم ا يوَْمَ تجَدُِ كلُُّ نَفْسٍ ما عمَِلتَْ منِْ خيَْرٍ محُضَْراً
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نمايد از عذاب خود در آن روز قيامت كه هر  با يحُذَِّرُكُمُ اللَّهُ نَفسْهَُ، پيوند، و معنى آن باشد كه اللَّه شما را حذر مى
ءٍ قدَيِرٌ پيوند، و  شيَْ كلُِّ  كس بجزاء كردار خود رسند، نيكان بثواب، و بدان بعذاب. و اگر خواهى به، وَ اللَّهُ عَلى

معنى آن باشد كه خداى روز رستخيز بر همه چيز قادر است از عذاب و ثواب نواخت و سياست و رحمت و 
مْ  فيَنُبَِّىُٔهُ نقمت يوَْمَ تجَدُِ كلُُّ نَفْسٍ ما عمَِلتَْ منِْ خيَرٍْ محُضَْراً همانست كه جاى ديگر گفت: يوَْمَ يبَْعثَُهُمُ اللَّهُ جمَيِعاً

  بمِا عمَِلوُا احصاه اللَّه و نسوه.
أَمدَاً وَ ما عمَِلتَْ منِْ سوُءٍ يعني القبيح من العمل، يقرأ من كتابه توََدُّ اى تمنىّ النفس عند ذلك لوَْ أَنَّ بيَنْهَا وَ بيَنَْهُ 

  بَعيِداً من المشرق الى المغرب.
د و گفت: وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نفَسْهَُ و نيز رأفت و رحمت و آن گه تاكيد را و استظهار بر ايشان كلمه تحذير اعادت كر

مهربانى در تحذير بست گفت: وَ اللَّهُ رَؤُفٌ باِلْعبِادِ و معنى آنست كه من بر شما سخت مهربانم و بخشاينده، كه 
خبر دادم و حذر  تعجيل عقوبت نكردم، و شما را بايد كردارى فرانگذاشتم، بلكه از عاقبت كار و سرانجام كردار

  نمودم، تا بيدار و هشيار باشيد، و بعاقبت رستگار شويد.
  النوبة الثالثة

قوله تعالى قلُِ اللَّهُمَّ مالِكَ المُْلْكِ. بزرگست و بزرگوار، خداوند كردگار، مهربان وفادار، بار خداى همه بار 
دانست كه ايشان بسزاء ثناى او نرسند و حق  نماى ايشان. خدايان، و پادشاه همه پادشاهان، نوازنده رهيگان، راه

او نشناسند، و قدر عظمت او ندانند، بمهربانى و كرم خود ايشان را گرامى كرد و بنواخت، و بآن ثناء خود خود 
اى بندگان و رهيگان! مرا همان : كرد آن گه با نام ايشان كرد، و ايشان را در آن بستود و نيك مردان كرد، و گفت

ن خود را گفتم، گوئيد يا مالك الملك! اى پادشاه بر پادشاهى و پادشاهان! اى آفريننده جهان!، اى گوئيد كه م
يگانه يكتا از ازل تا جاودان! اى يگانه يكتا در نام و نشان! اى سازنده كار كارسازندگان! اى بسر برنده كار 

قدرى نه كاهنده نه افزاينده! خداوندا، بندگان! خداوندا، ستوده خودى بى ستاينده! خداوندا تمام  بندگان بى
پرستش بنده! پادشاهى ترا انداز نيست، و كس با تو در پادشاهى انباز نيست! كه خود بكست  بزرگ عزتى بى

، تؤُْتيِ المُْلْكَ منَْ تَشاءُ وَ تنَزْعُِ المْلُْكَ ممَِّنْ تشَاءُ يكى را بركشى و بنوازى، و يكى را بكشى و بيندازى: نياز نيست
غم عشق تو آسايش دل و آرام جانش  يكى را بانس خود آرام دهى و او را غم عشق خود سرمايه دهى، تا بى

  نبود،
 تا جان دارم غم ترا غمخوارم

  

  جان غم عشق تو بكس نسپارمبى 
  

يكى با رضوان در ناز و نعم جنت، يكى با مالك در زندان وحشت و نقمت، يكى بر بساط بسط بر تخت ولايت 
نتظر رؤيت، يكى در چاه بشريّت با خوارى و با مذلت. آن صاحب ولايت بزبان شادى از دولت وصال خود م

  خبر ميدهد:
 كنون كه با تو بهم صحبت اوفتاد مرا

  

 دعا كنم كه وصالت خجسته باد مرا 
  

  و آن بيچاره كشته مذلت بزبان مهجورى از سر حرمان خويش اين ترنم ميكند:
 ابغى وصالكمباىّ نواحى الارض

 حال دل خود ترا نموديم و شديم
  

 و انتم ملوك ما لمقصدكم نحو 
  بر درد دل اندوه فزوديم و شديم

  

ابو بكر وراق گفت: تؤُْتيِ الْمُلْكَ منَْ تَشاءُ اين ملك قهر نفس است، و هواء خود زيردست خود داشتن، همان 
، گويند كه: هر روز چندين گاو و گوسفند قربان ميكرد ملك است كه سليمان پيغمبر خواست. بقول بعضى از علماء

و چندين گونه الوان اطعمه در مهمان خانه او بودى، و خود نان جوين خوردى و مرقّع پوشيدى، و خشوع وى 
بآن اندازه بود كه چهل سال بر آسمان ننگرست هيبت و اجلال خداى را راه در مسجد شدى درويشى را ديدى 

  »مسكين جالس مسكينا.«گفتى:  در جنب او نشستى و
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وَ تنَْزِعُ المُْلْكَ ممَِّنْ تَشاءُ آن كس كه اين سياست و پادشاهى بر نفس امّاره از وى دريغ دارند، سلطان هوا بر وى 
 مستولى شود، راست حال وى چنان باشد كه رب العالمين گفت: أَ فَرَأَيتَْ منَِ اتَّخذََ إِلههَُ، هوَاهُ آن را كه پادشاهى

امير  ظاهر بوى دهند و آن گه اسير هوى و شهوت خويش شود، او را از پادشاهى بحقيقت چه نصيب بود؟
ملوك تحت « :المؤمنين على عليه السلام بجماعتى درويشان گذر كرد آن هيبت ديدار ايشان بر وى تافت، گفت

  ».الخمار
كه هواء نفس خود زير قدم آوردند، تا از  اگر هيچكس بحقيقت درين دنيا پادشاه است، جز اين درويشان نباشند
زنند از آن جا گرد برآرند. إِنَّ المُْلوُكَ إِذا  همه فتنها بر آسودند. آن پادشاهان ظاهر كه اسير هواء خودند هر كجا پى

 ر كنند سنگ ريز آن مرواريددخََلوُا قَريَْةً أَفسْدَُوها وَ جعََلوُا أَعِزَّةَ أَهْلهِا أَذلَِّةً. و اين پادشاهان طريقت هر كجا گذ
  شود و خاك آن مشك و عبير گردد.

 خاكى كه بران پاى نهى مشك و عبيرست
  

  تختى كه برو تكيه كنى عود مطرّاست 
  

آن را كه در لباس خلقان مقامش دار الملك عزّت بود، و اعلى عليّينّ، او را از خلقان چه زيان؟ و آن را كه از 
او را از آن مملكت چه سود؟ سفيان ثورى امام عصر بود،  انند أُغْرقِوُا فأَُدخِْلوُا ناراًتخت ملك بربايند و بسجين ر

  اى كه بر تن او بود قيمت كردند، درمى و چهار دانگ بر آمد. او را گفتند: اين چيست؟ گفت: روزى جامه
 ما ضرّ من كانت الفردوس منزله

  

 ما ذا تجرعّ من بؤس و أقتاد 
  

اى خداوندى كه شب محنت بروز شادى در آرى، تا أمن بنده  فيِ النَّهارِ وَ توُلجُِ النَّهارَ فيِ اللَّيلِْ توُلِجُ اللَّيلَْ
بردارى كه ايمنى نيست در راه تو! و روز شادى بر شب محنت درآرى، تا نوميديى بنده باز برى كه نااميدى 

  تيَأَْسوُا منِْ رَوْحِ اللَّهِ.نيست در دين تو!، لا تَقنَْطوُا منِْ رحَمَْةِ اللَّهِ، لا 
د وَ تخُْرِجُ الحْيََّ منَِ المْيَِّتِ وَ تخُْرِجُ المْيَِّتَ منَِ الحْيَِّ اى خداوندى كه از بيگانه آشنا بيرون آرى! چنان كه محم

مصطفى ص از آمنه و ابراهيم ع از آذر، و از آشنا بيگانه بيرون آرى! چون قابيل از آدم ع و كنعان از نوح ع. و 
ص روزى در حجره عايشه شد، و زنى بنزديك عايشه بود كه هيئتى نيكو داشت و صالحه بود. رسول ص پرسيد: 

سبحان الذى يخرج : مصطفى ص گفت كه اين كيست؟ عايشه گفت كه: اين خالده دختر اسود بن عبد يغوث
   الحى من الميت و يخرج الميت من الحى

  و صالحه و پدرش كافر بود. و اين بهر آن گفت كه او مؤمنه بود
لا يتََّخذِِ المْؤُْمنِوُنَ الْكافِريِنَ أَوْليِاءَ منِْ دوُنِ المْؤُْمنِينَِ حقيقت ايمان بنده و غايت روش وى در راه توحيد سر 
بدوستى خداى باز نهد. و حقيقت دوستى موافقت است، يعنى كه با دوست وى دوست باش، و با دشمن وى 

در آثار بيارند كه:  »اوثق عرى الايمان الحبّ فى اللَّه و البغض فى اللَّه.«شرع اين است  دشمن. اشارت صاحب
رب العالمين به پيغامبرى از پيغامبران پيشينه وحى فرستاد كه بندگانم را بگوى كه درين دنيا زهد پيش گرفتيد، تا 

تى و عبادتى كه كرديد، بآن عزّ خود و راحت خويش تعجيل كنيد و از رنج دنيا بر آسائيد. و بيرون از زهد طاع
نيكنامى خويش جستيد، اكنون بنگريد كه براى من چه كرديد؟ هرگز دوستان مرا دوست داشتيد؟ يا با دشمنان 

همانست كه با عيسى ع گفت: يا عيسى اگر عبادت آسمانيان و زمينيان در راه دين با تو  من دشمنى گرفتيد؟
تى دوستان من، و دشمنى با دشمنان من نبود، آن عبادت ترا بكار نيايد و هيچ همراه باشد و آن گه در آن دوس

  سود ندارد.
در خبر است كه: بو ادريس خولانى فرا معاذ گفت كه: من ترا در راه خدا دوست دارم. معاذ رض گفت: بشارت 

ه رويهاى ايشان چون ماه باد كه از رسول خدا شنيدم كه روز قيامت كرسيها بنهند پيرامن عرش مجيد، گروهى را ك
 شب چهاردهم باشد، همه از هيبت رستاخيز در هراس باشند و ايشان ايمن. همه با بيم باشند و ايشان ساكن.

  »المتحابّون فى اللَّه.« :گفتند: يا رسول اللَّه! اين قوم كه باشند؟ گفت
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لسين فىّ، و المتزاورين في، و المتباذلين وجبت محبتى للمتحابّين في، و المتجا«روى ان اللَّه عزّ و جلّ يقول:  و
  ».فيّ

مجاهد گفت: دوستان خدا چون در روى يكدگر خندند، گناهان از ايشان فرو ريزد، هم چنان كه برگ از درختان 
تا آنكه پاك بخداى رسند، و برستاخيز ايشان را با پناه خود گيرد و ايمن كند. بزرگان دين گفتند: هر كه امروز بر 

شد، فردا باين امن نرسد. كه امن بعد از حذر باشد لا محالة، و حذر بنده ثمره تحذير حقّ است عزّ و حذر نبا
وَ يحُذَِّرُكُمُ اللَّهُ نفَسْهَُ و اين خطاب نه با عامه مؤمنانست، بلكه با خواص اهل معرفت : علا كه در دو جايگه گفت

آورد. باز كه خطاب با عامه مؤمنان كرد، ايشان را بروز اى كه در ميان  واسطه است. ايشان را بخود ترسانيد بى
گفت وَ اتَّقوُا النَّارَ الَّتيِ، و اتَّقوُا يوَْماً تُرجَْعوُنَ فيِهِ إِلىَ اللَّهِ هر كه صاحب بصيرت  قيامت و آتش دوزخ ترسانيد.

تابنده در گردش احوال افتد گه  عبِادِاست، داند كه در ميان هر دو خطاب چه فرقست! آن گه گفت: وَ اللَّهُ رؤَُفٌ باِلْ
در خوف، گه در رجا گه در قبض، گه در بسط گه در سياست، گه در كرامت. قهر و سياست وَ يحُذَِّرُكُمُ اللَّهُ نفَسْهَُ 

طف خود شود آن گه نواخت: وَ اللَّهُ رَؤُفٌ باِلعْبِادِ او را بر كشتى ل بنده را در دهشت و حيرت افگند، تا از خود بى
نشاند، و از غرقاب دهشت بساحل انس رساند. پيرى از بزرگان دين گفت: گويى! هرگز بادا كه ما از غرقاب 
خود با كشتى خلاص افتيم! هرگز بادا كه دست عطف ما را از موج امانى دست گيرد! هرگز بادا كه برهان 

  ين تن بر آسايد!وحدانيت حجاب تفرقت از پيش ما بردارد! هرگز بادا كه اين دل از بار ا
 صد هزاران كيسه سودائيان در راه حرص

  

 از پى اين كيمياء خالى شد از زرّ عيار 
  

  النوبة الاولى ۸
قوله تعالى: قلُْ إِنْ كنُتُْمْ تحُبُِّونَ اللَّهَ يا محمد ص فرا جهودان و ترسايان گوى: اگر دوست ميداريد اللَّه را، 

حبْبِْكُمُ اللَّهُ تا دوست دارد خداى شما را، وَ يغَفْرِْ لكَُمْ ذنُوُبَكُمْ و بيامرزد شما را فاَتَّبِعوُنيِ بر پى من ايستيد، يُ
  پوش و بخشاينده. ) و خدا آمرزگارست و عيب۳۱گناهان شما، وَ اللَّهُ غفَوُرٌ رحَيِمٌ (

بتصديق. فإَِنْ توََلَّوْا پس اگر برگرديد، فإَِنَّ قلُْ گوى أَطيِعوُا اللَّهَ فرمان بريد خداى را بتوحيد، وَ الرَّسوُلَ و پيغامبر را 
  ) خداى دوست ندارد كافران را.۳۲اللَّهَ لا يحُبُِّ الكْافِريِنَ (

آدمََ خداى برگزيد آدم ع را وَ نوُحاً وَ آلَ إِبْراهيِمَ و نوح را برگزيد و ابراهيم و كسان وى را برگزيد   إِنَّ اللَّهَ اصطْفَى
  ) بر جهانيان روزگار ايشان.۳۳برگزيد مريم دختر عمران و پسر وى عيسى، عَلىَ الْعالمَينَِ ( وَ آلَ عمِْرانَ و

) و ۳۴وَ اللَّهُ سمَيِعٌ عَليِمٌ ( ذرُِّيَّةً بَعضْهُا منِْ بَعْضٍ ايشان را فرزندان و نجاد ساخت از يكديگر نيكان از نيكان،
  اللَّه شنوائيست دانا.

  النوبة الثانية
.. سبب نزول اين آيت آن بود كه مصطفى ص، كعب اشرف و اصحاب او .: إِنْ كنُتُْمْ تحُبُِّونَ اللَّهَ الايةقوله تعالى

را از جهودان با دين اسلام دعوت كرد، و سيد و عاقب را از ترسايى با اسلام خواند. ايشان گفتند: نحَنُْ أَبنْاءُ 
ايم  گفتند: ما خود پسران و دوستان اللَّه خن ترسايانست، و أَحبَِّاؤُهُ سخن جهوداننحَنُْ أَبنْاءُ اللَّهِ س اللَّهِ وَ أَحبَِّاؤُهُ

رسول خدا و مؤمنان گفتند: اگر آنك شما پسران و دوستانيد، چرا  بوى نزديكتر از آنيم كه تو ما را بآن ميخوانى!
كبارگى ازو نبرد و دوستى بر شما غضب و لعنت است ازو؟ گفتند: اين چنان است كه پدر بر پسر خشم گيرد، ي

برنخيزد. پس رب العالمين آيت فرستاد: قلُْ إِنْ كنُتُْمْ تحُبُِّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعوُنيِ. معنى آنست كه: يا محمد ص! ايشان 
گوئيد پس مرا دوست داريد كه نسبت وى دارم از روى نبوت  را گوى كه اگر اللَّه را دوست ميداريد، چنان كه مى

محبت و بر پى من باشيد كه من بر طاعت و عبادت وى ميخوانم، و دوستى شما مر او را لا محالة از و رسالت و 
آنست كه او نيز شما را دوست ميدارد و آن گه شما را دوست دارد كه وى را طاعت دار و فرمان بردار باشيد. 

درين آيت نشان دوستى و  پس واجب است بر شما كه اتّباع من كنيد در طاعت او، تا شما را دوست دارد.
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محبت اتّباع رسول ساخت جاى ديگر آرزوى مرگ نشان دوستى كرد. إِنْ زعَمَتُْمْ أَنَّكمُْ أَوْليِاءُ للَِّهِ منِْ دُونِ النَّاسِ 
كنيد كه داريد، آرزوى مرگ  گوئيد كه اللَّه را دوست مى فتَمَنََّوُا المْوَْتَ إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ ميگويد: اگر راست مى

زده را همان مراد وى ديدار دوست بود. و آن كس كه همه مراد وى ديدار  دوستى داعيه شوق است، و شوق
دوست بود، هميشه آرزوى آن باشد كه بر دوست برسد و راه رسيدن بر دوست جز مرگ نيست. پس چرا كراهيّت 

گ قومى را راحت است، و قومى را داريد مرگ را؟ و مرگ سبب وصال دوست است! اما گفتند: كه اين مر مى
  ».من احبّ لقاء اللَّه احبّ اللَّه لقائه« :آفت. آن را كه راحت است، از آن است كه

  »من كره لقاء اللَّه كره اللَّه لقائه« :و آن را كه آفت است، از آن است كه
صدق تو بودى از مرگ  زاهدى را گفتند كه: مرگ را دوست دارى؟ توقف كرد. پس پرسنده گفت: اگر زهد تو با

سديگر نشان در صدق محبت آنست كه: همواره ذكر محبوب بر دل و بر زبان محبّ تازه بود.  كراهيت نبودى!
  چنان كه غفلت و نسيان بوى راه نبرد. و على هذا

  ».من احبّ شيئا اكثر ذكره«قال النبى ص 
  د، آن را دوست دارد.چهارم نشان در وفاء دوستى آنست كه: هر چه با محبوب نسبتى دار 

  چنان كه قرآن كلام وى، كعبه خانه وى، مصطفى ص رسول وى، مؤمنان دوستان وى.
  »احبوّا اللَّه لما يغذوكم به من نعمة، و احبوّنى لحبّ اللَّه اياّى، و احبوّا اهل بيتى لحبىّ« :مصطفى ص گفت

محبتّ نه معلول است، نه باكتساب بنده تا بتحصيل طاعت  آن گه گفت: وَ يَغْفرِْ لَكمُْ ذنُوُبكَُمْ. درين تنبيه است كه
يَغْفرِْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ. پس آنچه گفت: يحُبْبِْكُمُ اللَّهُ كه بنده باشد كه گناهان  يا از اجتناب معصيت فرا دست آيد.

ا بخمر خوردن و اللَّه وى را دوست دارد. هم ازين بابست خبر نعمان كه وى ر دارد، آن گه خدا را دوست دارد
لعنت مكن كه وى خدا و رسول او را دوست : چند بار حدّ زدند. پس يكى وى را لعنت كرد، رسول خدا گفت

مفسران گفتند: چون اين آيت فرو آمد، عبد اللَّه بن ابى سر منافقان با اصحاب خويش گفت: محمد  ميدارد.
عت داريم، وى را نيز طاعت داريم و طاعت خود در طاعت خدا بست، ميخواهد تا چنان كه خداى را طا

  ميفرمايد تا وى را دوست داريم، چنانك ترسايان عيسى ع را دوست داشتند.
  رب العالمين در جواب ايشان اين آيت فرستاد، يعنى من كه خدايم بطاعت دارى ميفرمايم.

او را يگانه و يكتا دانيد، و بخداوندى و بگوى ايشان را كه، فرمان بردار باشيد، و  قلُْ أَطيِعوُا اللَّهَ وَ الرَّسوُلَ
بردار باشيد، و او را بنبوت و رسالت استوار داريد و در آيت اوّل  معبودى وى اقرار بدهيد، و رسول وى را فرمان

اتّباع وى فرمود، و درين آيت طاعت وى فرمود، از بهر آنكه افتد طاعت دارى كه اتبّاع سيرت و افعال و اخلاق 
و اين جا هم طاعت دارى بايد و هم اتّباع، تا بنده بر راه حق افتد و بر سنن صواب. آن راه كه بنده با آن نبود. 

بصَيِرَةٍ   در آن بكمال سعادت خويش رسد و قرآن مجيد بآن اشارت ميكند: قلُْ هذِهِ سبَِيليِ أَدعْوُا إِلىَ اللَّهِ، عَلى
راه بر سه منزل نهادند: منزل اول: شناخت احكام ظاهر شرع است و  بزرگان دين گفتند: اين أَناَ وَ منَِ اتَّبَعنَيِ

بآن كار كردن و شرط آن بجا آوردن. منزل دوم: شناخت علم و زهد و ورع است كه حاصل آن شناختن عيب 
خويش است، و قمع شهوات، و مجاهدت نفس. و منزل سوم: شناخت خواطر است كه آن توقيعات سلطان 

كه توقيع ربوبيتّ باشد، خطا در آن راه نبرد، و بلكه همه شكستگيها بوى درست شود.  ربوبيت است. و خاطرى
  ».اتّقوا فراسة المؤمن فانهّ ينظر بنور اللَّه« :مصطفى ص گفت

سائل العلماء و خالط « :اين سه منزل كه گفتيم، رسول بسه كلمه باز آورده و راه تحصيل آن باز نموده گفت
  ».الحكماء و جالس الكبراء

آن گه گفت: فإَِنْ توََلَّوْا فإَِنَّ اللَّهَ لا يحُبُِّ الكْافِريِنَ. اگر برگردند از طاعت خدا و رسول وى، خداى ايشان را 
حاصل است، و آن دعوى  گويند، وى را دوست داريم آن گفت ايشان بى دوست ندارد هر چند كه ايشان مى



۴۵۲ 

  ايشان باطل.
.. صفوت از هر چيز بهينه آنست. ميگويد اللَّه برگزيد آدم ع را بمحبتّ و ولايت .مَ الايةآدَ  قوله: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى

در خبر است كه  و نبوّت، او را رسول كرد بفرزندان خويش و بفرشتگان. و لهذا قال تعالى: أَنبْىِْٔهُمْ بأَِسمْائِهِمْ.
  »يا رسول اللَّه! أ نبيّا كان آدم؟ قال: نعم، مكلمّ« :مردى گفت

و برگزيد نوح ع را و ابراهيم ع را، و آل وى اسماعيل و اسحاق و لوط و يعقوب و انبياء فرزندان او. ابراهيم را  
خلّت داد و امام ملّت كرد، و ايشان را كه برشمرديم از خاندان وى اهل رسالت كرد، و بريشان درود پيوست تا 

له و عشيره و موافقان در دين. پس هر كه در دين جاويد. آل مرد كسان وى باشند از نزديكان و خاصگان قبي
موافق نباشد و در اتّباع درست نيايد، او را آل نگويند اگر چه نسب دارد. و با موافقت و اتّباع در دين آل 

  »فمن تبعنى فانّه منىّ« :گويند، اگر چه نسب ندارد. و اليه الاشارة بقوله
مْ فإَِنَّهُ منِْهُمْ. و پسر نوح كه نه موافق نوح ع بود در دين، از آل وى نشمرد و گفت: و قال تعالى: وَ منَْ يتَوََلَّهُمْ منِكُْ

بر إِنَّهُ ليَْسَ منِْ أَهلِْكَ. و آل فرعون را گفت: أَدخِْلوُا آلَ فِرعْوَنَْ أَشدََّ العْذَابِ كه در ملت كفر همه يكسان بودند و 
  پى يكدگر رفتند.

آل ابى ليسوا لى باولياء، انمّا وليّى اللَّه و صالح المؤمنين، و لكن لهم « :تمصطفى (ص) خويشان كافر را گف انّ 
  ».رحم ابلّها ببلالها

روى أنّ النبى (ص) مرض فاتى اهل قبا يعودونه و قالوا: يا رسول اللَّه لم نعلم بمرضك الّا الآن، فجئنا فادعوا 
  اللَّه لنا.

ء ما سألنى عنه  سألتمونى عن شي: رسول اللَّه و من آل محمد؟ قالفقال سوف ادعولكم و لآل محمد. قالوا: يا 
   احد غيركم، المسلمون، آل محمد ص كلّ مؤمن تقىّ 

اند. و متبعان وى،  اند: گروهى خاصيگان وى اند كه: اهل دين كه نسبت ايشان با رسول خداست بر دو قسم و گفته
گويند. قسم » آل«اه دين وى راست روند. ايشان را بعلم متقن و عمل محكم شرائط شرع او بجا آورند و بر

اند كه با وى نسبت دارند و عمل ايشان بر سبيل تقليد باشد و با تقصير و تفريط بود، نه ايشان را  ديگر گروهى
علم متقن است نه عمل محكم ايشان را امّت گويند نه آل. پس آل پيغامبر همه امتّ اواند، نه همه امّت او آل 

گويند مسلمانان همه آل  چه گويى باين مردمان كه مى: ينجاست كه جعفر بن محمد (ع) را گفتنداواند. ا
گفت:  كذبوا و صدقوا. گفتند: اين چه معنى دارد، دروغ و راست هر دو جمع كردن؟: محمداند؟ جواب داد كه

ست چون شرائط شريعت دروغ است آنچه ميگويند كه مردمان با اين همه تقصير در دين آل محمداند، و راست ا
  او بجاى آرند و براه اتّباع او تمام روند، و راست روند.

اين عمران پدر موسى و هارون است. : و برگزيد آل عمران يعنى موسى ع و هارون ع. مقاتل گفت وَ آلَ عمِْرانَ
  هو عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب ع.

و آن عمران بن ماثان است النجّار، نيك مردى بود از نيك  عيسى ع اند: آل عمران مريم است و پسر وى و گفته
  مردان زمين مقدس.

اند: كه: عالم نامى است از هر چه در موجودات است، از زمين و آسمان، و  اى عالمى زمانهم. گفته عَلىَ العْالمَينَِ
شتگان در جمله آن بودند، جمع هوا و فضا، و برّ و بحر و حيوانات و جمادات. و چون عقلاء از آدميان و فري

اند كه: هر جنسى از  اند، و ديگر چيزها تبع ايشانست. و گفته بنام ايشان باز كرد كه در آفرينش ايشان اصل
گويند. چنان كه جنس آدميان، و جنس فريشتگان، و جنس پريان، و جنس  عالمى موجودات كه هست، آن را
دو است: عالم كبير  هر عصرى را عالمى گويند. اهل تحقيق گفتند: عالماند كه: اهل  مرغان، و غير ايشان. و گفته

  و عالم صغير.
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و هر چه در عالم كبير است نمودگار آن در عالم  كبير آنست كه گفتيم، و صغير هر آدمى بنفس خويش عالميست
ان و فريشتگان و ور صغير است، از زمين و كوه و نبات و جوى روان و باد و آب و آتش و سرما و گرما و پيشه

چهارپايان و غير آن. ازين جاست كه ربّ العالمين در نفس آدميان همان نظر فرمود كه در عالم كبير فرمود و 
گفت: وَ فيِ أَنفْسُكُِمْ أَ فلاَ تبُصِْرُون؟َ. و در آيت ديگر هر دو در هم بست، گفت: سنَرُيِهِمْ آياتنِا فيِ الْآفاقِ وَ فِي 

   اعلمكم بنفسه، اعلمكم بربه: ى (ص) گفتمصطف أَنْفسُهِِمْ.
 و جاى ديگر گفت: وَ لا تَكوُنوُا كاَلَّذيِنَ نسَوُا اللَّهَ فأََنْساهمُْ أَنْفسُهَُمْ تنبيها، على انهم لو تفكروا فى انفسهم لما

  خفى معرفته عليهم.
اند بر تكرير. اى:  اند بر بدل و گفته ر حال، و گفتهذرّية نصب است ب ذرُِّيَّةً بَعضْهُا منِْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سمَيِعٌ عَليِمٌ

فعلية من  اند: هى و گفته است، فتركت همزته، كبريّة و نبى.» أذرأ اللَّه الخلق«و اشتقاق ذريتّ از  اصطفى ذريةّ
ذرُِّيَّتَهُمْ اى آباءهم. و  و چنان كه نسل را ذريّت گويند، اصل را نيز گويند، و ذلك فى قوله: وَ آيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حمَلَنْا الذرّ

  حجوا بالذرارى و لا تأكلوا مالها و تذروا ارباقها فى اعناقها: زنان را ذرارى گويند. مصطفى (ص) گفت
  باين ذرارى زنان خواهد بود نه كودكان، كه كودكان را در شرع حج كردن درست نيايد.

و قيل بعضهم من  ثم ذرية نوح ع ثم ذرية ابراهيم ع اى من ولد بعض، فكلهم من ذرية آدم ع بَعضْهُا منِْ بعَضٍْ
نافِقوُنَ بعض يعنى فى الموالاة الدينيه لقوله تعالى: وَ المْؤُْمنِوُنَ وَ المْؤُْمنِاتُ بَعضْهُمُْ أَوْليِاءُ بعَضٍْ و قوله تعالى: المُْ

آدَمَ الخ بآيت پيش از دو   إِنَّ اللَّهَ اصطْفَىاهل معانى گفتند: تعلق اين آيت كه  وَ المْنُافِقاتُ بعَضُْهُمْ منِْ بعَضٍْ
وجه است: يكى آنكه: ايشان همه مقرّ بودند كه اتّباع اين پيغامبران كه بر شمرديم واجب است ميگويد: چرا 

  اتّباع محمد ص نميكنيد و ايشان همه يكسانند؟
موجود است، پس او را متبع  آنچه اتبّاع اين پيغامبران واجب كرد، نبوت و رسالت است و آن در محمد ص
بردار شدند تا مستحق محبت  باشيد. وجه ديگر آنست كه: اصطفائيّت اين پيغامبران از آنست كه خداى را فرمان

  او گشتند، يعنى شما نيز اين طاعت بجاى آريد تا بآن محبت رسيد.
  النوبة الثالثة

اين آيت از روى حقيقت رمزى ديگر دارد و ذوقى ديگر. ميگويد:  بعِوُنيِ.قوله تعالى: قلُْ إِنْ كنُتُْمْ تحُبُِّونَ اللَّهَ فاَتَّ
بود، بگوى بر پى ما بيرون آى كه كارها همه در قدم ما تعبيه كردند. دل  هر كرا ازين حديث سودايى در سينه مى

وى آرى. آنچه  خود را بعقل در مبند كه عقل پاسبانيست، راهبر نيست، تا عنان باو دهى و راه نيست، تا روى در
طلب كنى از عقل طلب مكن از نبوّت طلب كن. عقل غاشيه كش احكام دين است، عزت و كبرياء دين در ميزان 
عقل نگنجد، و در حيّز جوهر و عرض نيايد. دين ما همان دين است كه صد هزار و بيست و چهار هزار انبياء و 

ست كه ميگويد: شَرَعَ لكَُمْ منَِ الدِّينِ ما وصََّى بهِِ رسل را بوده است، و شهادت عزتّ قرآن برين سخن شامل ا
دار دين ما دو چيز است: قال اللَّه و قال رسول اللَّه و گر آنچه مايه دين اهل بدعت است از  مرتبت نوُحاً الاية

ا جواهر و اعراض و فصول متكلمان و تصرفات عقول ايشان در آفرينش يك بار نيست گردد و متلاشى شود، و ب
كتم عدم رود. يك ذرّه نقصان در آستانه عزّت دين و سدهّ عظمت سنتّ نيايد. تا از رب العزّت بحكم اقبال 

آيد كه: اليْوَمَْ أَكمْلَتُْ لَكمُْ ديِنَكمُْ وَ أَتمْمَتُْ عَليَكُْمْ نِعمْتَيِ وَ رضَيِتُ لَكمُُ الإِْسلاْمَ ديِناً  بأهل سنت اين خطاب مى
  مان در گنجد، نه فصول متفلسفان، نه بيان عرض و جوهر ايشان.اينجا نه كلام متكل

 طريق الكلام طريق الظلام
 عليك بمنهاج اهل الحديث
 دع الخبط، فالدين دين العجوز

  

  و شرّ الظلام ظلام الكلام 
  و ناهيك بالمصطفى من امام
  عليكم بذاك و دين الغلام

  

فاَتَّبِعوُنيِ پيش از وجود عالم و خاك آدم ع بهزاران سال، ارواح خلائق جمع كرديم  قوله: قلُْ إِنْ كنُتُْمْ تحُبُِّونَ اللَّهَ
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قلُْ إِنْ كنُتْمُْ تحُبُِّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعوُنيِ هر كه خدمت در گاه آن صدر مملكت : و عهدى بر ارواح انبياء و رسل گرفتيم كه
بچاكرى وى اقرار دهد. اينست كه ربّ العالمين  و نقطه دولت ميخواهد، از امروزينه بخدمت او كمر بندد و

پس همه را بيكبار بكتم عدم برديم، تا در ميدان قدرت و  »قالوُا أَقْررَنْا قالَ فاَشْهدَُوا«ازيشان حكايت كرد: 
آدم ع آمد و رفت، ابراهيم  قضاء ربوبيت يك چند نفسى بر زدند، پس يك يك را ازيشان سر باين عالم در داديم

شدند.  و رفت، موسى ع آمد و رفت، عيسى ع آمد و رفت و على هذا چندين هزاران پيغامبران بخاك فروع آمد 
  پس ندا كرديم كه يا محمد ص اكنون ميدان خالى است. و وقت وقت تست.

سيد قدم در مملكت بنهاد، چهارده كنگره از قصر كسرى بيفتاد و در كعبه سيصد و شصت بت بود، همه در روى 
دند. و از چهار گوشه عالم بانگ برآمد كه: جاءَ الحَْقُّ وَ زَهَقَ البْاطلُِ. گوهر نبوت بر بساط عزّت قرار گرفت، در افتا

و سرا پرده رسالت بر عرصه زمين زدند، و اطناب آن از شرق عالم تا غرب عالم برسيد: نقاب از چهره جمال 
ت و از مكارم اخلاق كريم آراسته و پيراسته گشت. و على برگرفته شد، جهان از نثار لفظ شيرين پر درّ و جوهر گش

  هذا
  ».بعثت بجوامع الكلم، و لأتمم مكارم الاخلاق«قوله، (ص) 

 تا نقاب از چهره جان مقدّس برگرفت
 مهره كس را نديد اندر همه درياى مهر

  

  هر كه صاحب ديده بود آنجا دل از جان در گرفت 
  رفتيك صدف بگشاد و درياها همه گوهر گ

  

تحُبُِّونَ اللَّهَ تفرقت  گردد ابتداء اين آيت بزبان اهل طريقت بجمع و تفرقت باز مى قوله: قلُْ إِنْ كنُتُْمْ تحُبُِّونَ اللَّهَ
است، يحُبْبِْكُمُ اللَّهُ جمع است. تحُبُِّونَ اللَّهَ خدمت شريعتست، يحُبْبِْكُمُ اللَّهُ كرامت حقيقت است خدمت از بنده 

آيد، و هو المشار اليه  بر شود، و اليه الاشارة بقوله: إِليَهِْ يصَعْدَُ الكْلَِمُ الطَّيِّبُ. كرامت از خداى به بنده فروبخداى 
قُلوُبِهِمْ. هر چه از بنده شود تفرقت است بفرض معلول، بپراكندگى موصول. هر چه از خداى   بقوله: وَ ربََطنْا عَلى

آزاد باشد از هر علت. نظير اين آيت و معناى جمع و تفرقت آنست كه رب  غرض، آيد جمع است، پاك باشد بى
عين تفرقت است و كَلَّمهَُ ربَُّهُ حقيقت جمع.   جاءَ موُسى لمِيِقاتنِا وَ كَلَّمهَُ ربَُّهُ  العالمين گفت: وَ لمََّا جاءَ موُسى

بينى كه چون خداى  ين بود. نهتفرقت صفت اهل تكوين است، و جمع صفت اهل تمكين. موسى ع در مقام تكو
با وى سخن گفت از حال بحال گشت، و تغيّر و تلوّن در وى آمد؟! تا كس در روى وى نتوانست نگرستن! و 
مصطفى (ص) اهل تمكين بود، و در عين جمع لا جرم بوقت رؤيت و مكالمت در حال استقامت و تمكن 

موسى ع با تفرقت اين بود كه: وَ قَرَّبنْاهُ نجَيًِّا. ثمره بماند، و يك موى بر اندام وى متغير نگشت. ثمره روش 
هكذا فسرّه  اى دنا منه الجبّار ربّ العزّة فتدلىّ» دنى فتدلى« :كشش مصطفى ص در عين جمع اين بود كه

  رسول اللَّه.
ان آن كلمه كه خليل ع گفت: بسا فرقا ميان اين كلمه كه حبيب ص گفت، و مي قوله تعالى: فاَتَّبِعوُنيِ يحُبْبِْكُمُ اللَّهُ

فمَنَْ تبَِعنَيِ فإَِنَّهُ منِِّي. چندان كه ميان محبت و خلّت است، همچندان ميان كلمتين است. خليل ع گفت: هر كه بر 
  پى ماست، او از ماست.

حبيب ع گفت: هر كه بر پي ماست، دوست خداست. و برتر از حال دوستى حالى نيست، خوشتر از ايام دوستى 
  ارى نيست.روزگ

  صفت جان. صفت دل، عشق صفت تن، محبت دوستى سه منزل است: هوى
هوى بنفس قائم، محبت بدل قائم، عشق بجان قائم. نفس از هوى خالى نه، و دل از محبت خالى نه، و جان از 

  عشق خالى نه عشق مأواى عاشق است، و عاشق مأواى بلاست.
  عشق عذاب عاشق است و عاشق عذاب بلا.

 دل سوخته، جان كباب، من دانم بود!  تو، گبر ناب من دانم بود! در عشق
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 در آتش تيز و آب من دانم بود!
  

 روز و شب در عذاب من دانم بود!
  

نيستى. راستى عارفانراست،  مستى، آخر راستى، ميانه اين عشق كه صفت جان آمد، نيز بر سه قسم است: اول
  خردانراست. مستى والهان راست، نيستى بى

  استى آنست كه آنچه گويى كنى و آنچه نمايى دارى و آنجا كه آواز دهي باشى.ر
زدگى است. گه نظر مولى دائم گردد، دل هاؤم گردد گه عطا بزرگ گردد، از طاقت يافت  قرارى و وله مستى بى

  برگذرد.
آشنايى بر  مستى هم نفس راست، هم دل را، هم جان را. چون شراب بر عقل زور كند، نفس مست گردد. چون

آگاهى زور كند، دل مست شود. چون كشف بر انس زور گيرد، جان مست شود. چون ساقى خود متجلّى گردد، 
  هستى آغاز كند و مستى صحو شود.

 من نيستم اى نگار، تو هستم كن
 با من بنشين بخلوت و مستم كن

  

  يك جرعه شراب وصل بر دستم كن 
  اى پستم كن گر سير شوى بنكته

  

يستى آنست كه در سر دوستى شوى، نه بدين جهان با ديد آيى، نه در آن جهان. دو گيتى در سر دوستى شد اما ن
  يارم گفت كه اوست! يارم گفت كه منم، نمى و دوستى در سر دوست، اكنون نمى

 از ديده و دوست، فرق كردن نه نكوست
  

  يا اوست بجاى ديده، يا ديده خود اوست 
  

ور ميگويم: كه دارم چه جويم؟ كه بينم چه گويم؟ شيفته اين  داوندا! يافته ميجويم، با ديدهآن پير طريقت گفت: خ
جست و جويم، گرفتار اين گفتگويم. خداوندا! خود كردم و خود خريدم، آتش بر خود خود افروزانيدم! از 

  كه گرم افتادم:دوستى آواز دادم، دل و جان فرا ناز دادم. مهربانا! اكنون كه در غرقابم، دستم گير 
 زين بيش مزن تو اى سنايى غم عشق
 بپذير تو پند و گير يك ره كم عشق

  

  كآواره چو تو بسند، در عالم عشق 
 كز آب روان گرد برآرد غم عشق

  

آرى! مشتاق كشته دوستى است، هر چند كه سر ببالين است. نيكوتر آنست كه كشته دوستى به از كشته شمشير 
  تى خون آيد و نه از سوخته آن دود! كشته بكشتن راضى، و سوخته بسوختن خشنود!است، نه از كشته دوس

 كم تقتلونا و كم نحبّكم
 هر چند بر آتشم نشاند غم تو

  

 يا عجبا لم نحبّ من قتلا 
 غمناك شوم، گرم نماند غم تو

  

  النوبة الاولى ۹
ربَِّ خداوند من! إِنِّي نذَرَْتُ لكََ من نذر : ء خويشقوله تعالى: إِذْ قالتَِ امرَْأَتُ عمِْرانَ گفت: زن عمران در دعا

 كردم ترا ما فيِ بَطنْيِ محَُرَّراً اين كه در شكم من است، آزاد داشته بود از همه كار اين جهانى. فتََقبََّلْ منِِّي فرا
  ) كه تويى شنوا و دانا.۳۵پذير از من. إِنَّكَ أَنتَْ السَّمِيعُ الْعَليِمُ (

من اين فرزند كه نهادم،   ضَعتَهْا چون آن فرزند را بنهاد. قالتَْ رَبِّ! گفت: خداوند من! إِنِّي وَضَعتْهُا أُنثْىفَلمََّا وَ
و پسر نه چون   .. وَ اللَّهُ أَعلْمَُ بمِا وَضَعتَْ و خدا خود داناتر بآنچه زاد و نهاد. وَ ليَسَْ الذَّكرَُ كَالْأُنثْى.دختر زادم

ي سمََّيتْهُا مَريَْمَ و من او را نام مريم نهادم. وَ إِنِّي أُعيِذُها بِكَ وَ ذرُِّيَّتهَا و من وى را و او كه از وى دختر است. وَ إِنِّ
  ) از ديو رانده.۳۶زايد، بزنهار بتو ميسپارم منَِ الشَّيطْانِ الرَّجيِمِ (

  يرفتنى نيكو.فتََقبََّلهَا ربَُّها بپذيرفت آن را خداوند آن. بِقبَوُلٍ حَسنٍَ بپذ
. وَ كَفَّلهَا زَكَريَِّا و اللَّه او را بداشتن فرا ذكريا ع سپرد. .وَ أَنبْتَهَا نبَاتاً حَسنَاً و برويانيد و برآورد او را به نبات نيكو

اً بنزديك وى روزى كُلَّما دخَلََ عَليَهْا زَكَريَِّا المْحِرْابَ هر گه كه در شدى زكريا بر مريم در محراب. وجَدََ عنِدْهَا رزِقْ
قالتَْ هوَُ منِْ عنِدِْ اللَّهِ گفتى: آن از نزديك  يافتى. قالَ يا مَريَْمُ گفت: اى مريم! أَنَّى لكَِ هذا اين ترا از كجاست؟
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  حساب. قياس و بى ) خداى روزى ميدهد او را كه خواهد، بى۳۷إِنَّ اللَّهَ يَرزُْقُ منَْ يَشاءُ بِغيَْرِ حِسابٍ ( خداست.
نالِكَ دعَا زكَرَيَِّا ربََّهُ آن گه بر آنجا زكريا ع خواند خداوند خويش را، قالَ رَبِّ گفت: خداوند من! هبَْ ليِ مِنْ هُ

) كه تو شنونده ۳۸بخت، إِنَّكَ سمَيِعُ الدُّعاءِ ( ذرُِّيَّةً طيَِّبةًَ فرزندى پاك و نيك لدَنُْكَ بخش مرا از نزديك خود
  دعائى.

وَ هوَُ قائِمٌ و وى بر پاى بود يصَُلِّي فيِ المْحِْرابِ نماز ميكرد در  لائكِةَُ فريشتگان آواز دادند زكريا رافنَادتَْهُ، المَْ
مصُدَِّقاً استوار گير و گواه بِكَلمَِةٍ  بپسرى نام او يحيى  محراب، أَنَّ اللَّهَ يبَُشِّركَُ كه خداى ترا بشارت ميدهد بيِحَيْى

وَ نبَيًِّا  وَ سيَِّداً و مهترى زيرك و بردبار وَ حصَوُراً و نه خواهنده زنان، پاك از بايست جماع خدامنَِ اللَّهِ بسخنى از 
  ) و پيغامبرى از شايستگان.۳۹منَِ الصَّالحِينَِ (

وَ  من رسيدوَ قدَْ بَلَغنَيَِ الكْبَِرُ و پيرى ب قالَ رَبِّ! گفت: خداوند من! أَنَّى يَكوُنُ ليِ غلاُمٌ مرا پسرى چون بود؟
) چنين است خدا، ۴۰اى از پيغام خدا: كذَلِكَ اللَّهُ يفَعْلَُ ما يشَاءُ ( امْرَأَتيِ عاقرٌِ و زن من نازاينده قالَ گفت فريشته

  آن كند كه خود خواهد.
نشانى تو قالَ آيتَُكَ جواب داد وى را كه:  قالَ رَبِّ! زكريا (ع) گفت: خداوند من! اجعْلَْ ليِ آيةًَ نشانى بخش مرا

كَ أَلَّا تُكلَِّمَ النَّاسَ ثلاَثَةَ أَيَّامٍ كه سخن نگويى با مردمان سه روز، إِلَّا رمَزْاً مگر نمونى و اشارتى. وَ اذْكُرْ ربََّ آنست
و  ) و وى را بپاكى بستاى بشبانگاه۴۱كثَيِراً و ياد كن خداوند خويش را فراوان، وَ سبَِّحْ باِلعْشَيِِّ وَ الْإِبْكارِ (

  بامداد.
  النوبة الثانية

إِذْ  .. الاية اذ در اول اين آيت تعلق بآخر آيت گذشته دارد، يعنى: سمَيِعٌ عَليِمٌ.قوله تعالى: إِذْ قالتَِ امْرأََتُ عمِْرانَ
د كه تعلق ان ميگويد: اللَّه شنوا و دانا است بحال و گفتار آن زن عمران كه گفت: رَبِّ إِنِّي نذَرَتُْ لكََ و گفته قالتَِ

تقدير آنست كه اذكر يا محمد بنيوش تا : اند و گفته». و اصطفى امرأة عمران اذ قالت« باصطفائيت دارد، يعنى
گويم از آنچه زن عمران گفت. بو عبيده گويد: اين اذ را حكمى نيست و بهيچ چيز تعلق ندارد. و ازين جنس 

معنى آنست كه زن عمران بن ماثان گفت،  تِ امْرأََتُ عمِْرانَفراوان آيد در قرآن در ابتداء آيات و قصص. إِذْ قالَ
اگر خداوند عز و جلّ  نام وى حنه، و به مريم بارور بود: لان نجانى اللَّه و وضعت ما فى بطنى لاجعلنه محررا

آزاد  مرا ازين عقبه برهاند، و اين فرزند كه در شكم دارم بسلامت از من جدا شود، بر خود واجب كردم كه وى را
داشتند خدمت  دارم از كارهاء اين جهانى، تا خداى را پرستد، و خدمت بيت المقدس كند. و ايشان بزرگ مى

  مسجد قدس، و فرزندان بآن ميدادند تقرّب را بخداى عزّ و جل.
ن و در شرع ايشان بر فرزندان فريضه بود طاعت داشتن، و گردن نهادن، و خود را بسپردن در چنين نذر كه بايشا

رفتى و اين در حال كودكى بودى تا ببلوغ، و بعد از بلوغ اختيار ايشان را بودى از خدمت مسجد كردن و تيمار 
خالص است، چنان كه » محرر«داشتن هم چنان بر عادت تا آخر عمر. يا بگذاشتن آن و بيرون شدن. اما معنى 

اى » و طين حرّ«اى خالص من العيوب » رجل حرّ«بهيچ چيز تعلق ندارد و هيچ چيز در وى نگيرد و يقال 
  خالص من الرّمل و الحصاة، و الحرّ هو الذى صار للَّه تعالى فى الحقيقة عبدا.

آن گه دعا كرد مادر مريم تا آن نذر از وى پذيرفته شود. گفت: فتََقبََّلْ منِِّي إِنَّكَ أَنتَْ السَّميِعُ الْعَليِمُ از آنكه آن 
ود در راه حق و در كار خير، و نه هر هديه بمحل قبول افتد و لهذا قال اللَّه تعالى: إِنَّما اى ساخته ب فرزند را هديه

اشارت بمعنى كرد از آن جهت بلفظ تأنيث  .. اى وضعت حملها.يتََقبََّلُ اللَّهُ منَِ المْتَُّقينَِ قوله: فَلمََّا وَضَعتَهْا الاية
عادت انبياء و علماء ايشان چنان بود كه هر كسى ازيشان فرزندى بخدمت   گفت. قالتَْ رَبِّ إِنِّي وضَعَتْهُا أُنْثى

مسجد قدس دادى تقربّ را بخداى عزّ و جلّ و پسر دادى نه دختر، كه دختر عورت باشد و ناقص عقل و دين. 
ر از آن گاه، پس دختر شايستگى تحرير ندارد. مادر مريم گمان برد كه پسر زايد، نذ و نيز زنان را عذر باشد گاه
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خداوندا، من   جهت كرد، پس كه دختر بود، اين سخن بر سبيل اعتذار برون داد و گفت: رَبِّ إِنِّي وَضَعتْهُا أُنثْى
اى اعلم  دختر زادم، و دختر چون پسر نبود و شايستگى تحرير ندارد. و آن گه گفت: وَ اللَّهُ أَعلَْمُ بمِا وَضَعتَْ 

  ا داناتر است كه عاقبت كار وى بچه باز آيد و حقيقت حال وى چه بود.بمآلها و حقيقة احوالها. گفت: خد
. و  قراءة شامى و عاصم برواية بو بكر عياش و يعقوب بمِا وَضَعتَْ بضم تا است. و اين از قول مادر مريم است

راءة ديگران كه وضََعتَْ عارض بود نه از قول مادر مريم و بر ق  روا بود برين قراءة كه وَ ليَسَْ الذَّكرَُ كَالأُْنْثى
برين   وَ ليَْسَ الذَّكرَُ كَالأُْنْثى باسكان تا خوانند، لا بدّ وَ اللَّهُ أَعلْمَُ بمِا وضََعتَْ عارض بود، نه از قول مادر مريم.

دختر را مريم است. حنة گفت: من اين  امة اللَّه »مريم«قراءة هر دو وجه پذيرد. وَ إِنِّي سمََّيتْهُا مَريَْمَ بزبان رومى 
حسبك من نساء العالمين اربع: مريم بنت « :نام نهادم، و كذلك اسمها عند اللَّه عزّ و جلّ. مصطفى (ص) گفت
  ».عمران و آسية امرأة فرعون و خديجة بنت خويلد، و فاطمة بنت محمد

  يمِ الملعون المطرود.منَِ الشَّيطْانِ الرَّجِ اى امنعها و اجيرها بك و ذريّتها وَ إِنِّي أُعيِذُها بكَِ
ما من مولود الاّ و الشيطان ينال منه طعنة و لها يستهل الصبّىّ الّا ما كان من مريم و «عن النبى (ص) انه قال: 

  »انى اعيذها بك و ذرّيتها من الشيطان الرجيم فضرب من دونها، حجاب: ابنها فانها لما وضعتها قالت
اند. يعنى از خلق خدا كه بر  ود و نيز فرزندان باشند كه زادگانند، از ذرو گرفتهزايندگانند كه ذريّت از ايشان ب ذرّية 

. شيطان ناميست از  و رواست كه از ذرََأَ بود، و قد تقدم ذكره اند. ذرا يذرو و تذَرُْوهُ الرِّياحُ ازينست زمين پراكنده
ديد در پى كبوتر، گفت: شيطان يتبع  جن و انس هر ناپاك را. و در خبر است كه از خلفاء راشدين يكى مردى را

، تأنيث روا داشت در شيطان. و اللَّه در قرآن از جن و انس شياطين گفت. و عرب كسى را كه داهى بود،  شيطانة
است، » شاط بدمه«و شيطان را دو وجه است از روى معنى. يكى آنكه از  شيطان گويند. و بآن ذم نخواهند.

 برين تأويل نون نه اصلى است و بر وزن فعلان است چون عطشان. شده است.يعنى كه: او در خون ولد آدم 
و برين تأويل نون اصلى است و  اى بعيدة» نوى شطون«است. عرب گويند: » شطون«ديگر وجه اشتقاق آن از 

  ».فيعال«بر وزن 
تن، يكى در قرآن بر وجوه است، يكى كشتن، يكى دور كردن، يكى بيرون كردن، يكى بگمان گف» رجم«و 

يكى از بيرون كردن است كه گفتند او را: فاَخرُْجْ منِهْا فإَِنَّكَ رجَيِمٌ. و : نكوهيدن و رجيم اين جا از دو وجه است
اين رجم كه عيب  ديگر از نكوهيدن است و لعنت شنوانيدن و بد نام كردن كه گفت وى را: مذَْموُماً و الذّم العيب

  سنگ زدن است و كشتن.» رجم«حكام اسلام است، زبان زدن است. چنان كه در ا
ميگويد: بپذيرفت » حسنا«.. اين اجابت دعاء مادر مريم است، تا آنجا كه گفت: .فتََقبََّلهَا ربَُّها بقِبَوُلٍ حَسنٍَ الاية

آن را خداوند آن پذيرفتنى نيكو، و برويانيد او را به نبات نيكو. يعنى بر صلاح و سداد و معرفت و طاعت 
   خداى.

سخنى روانست در ميان عرب  انبات قبول مصدر است بر وزن فعول چنان كه وضوء و طهور و ولوع و وقود. و
و كفلها اللَّه زكريا ميگويد: وى  قراءة كوفي مشدّد است و زكريا مقصور، اى در كار پروردن فرزند. وَ كَفَّلهَا زَكَريَِّا

وانند و زكرياء ممدود، و معنى آنست كه زكريا مريم را بداشتن را بداشتن فرا زكريا (ع) سپرد، و باقى بتخفيف خ
  »انا و كافل اليتيم فى الجنة كهاتين و اشار باصبعيه«صحّ فى الخبر و  بپذيرفت

و زكريا پيغامبرى بود از خداوند عزّ و جلّ باهل شام در آن زمان، و از فرزندان سليمان بن داود (ع) بود. كلبى 
اى پيچيد و بمسجد بيت المقدس فرستاد، پيش احبار و  ر جدا شد، مادر او را در خرقهگفت: چون مريم از ماد

ترم كه خواهر او  دانشمندان ايشان، و رئيس و مهتر احبار زكريا بود. گفت: من او را برگيرم، و من بداشت او اولى
هيچكس بوى نزديكتر از  گذاشتندى، نزديك من است بزنى. احبار گفتند: اگر او را بخويشان و قرابت باز مى

مادر وى نبود، بوى بگذاشتندى. پس باتفاق قرعه بزدند و سهم زكريا بقرعه بيرون آمد، بوى تسليم كردند. زكريا 
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اين  اى بساخت چنان كه بنردبان پايه بر آن غرفه ميشدند، و او را در آن غرفه بنشاند. رفت و از بهر وى غرفه
   دخَلََ عَليَْها زَكَريَِّا المْحِْرابَ. است كه رب العالمين گفت: كلَُّما

تر چون غرفها، و كوشكها. إِذْ تَسوََّرُوا المْحِْرابَ. اين محراب كوشك  تر جاى را و گرامى ناميست شريف محراب
اند كه: محراب مسجد است. و مسجد و نمازگاه از بهر آن محراب  و محاريب مقاصير است. و گفته داود است

  ضع محاربة النفس و الشيطان.گويند، لكونه مو
وجَدََ عنِدَْها رزِقْاً. بنزديك وى روزيى يافتى.  كُلَّما دخَلََ ميگويد: هر گه كه زكريا بر مريم در شدى، در آن محراب

اند كه در تابستان ميوه زمستانى تازه يافتى، و در زمستان ميوه تابستانى تازه. قالَ يا مَريَْمُ! گفت:  در تفسير آورده
بود، چنان كه گفت: أَنَّى  كيف در لغت عرب دو چيز بود: بمعنى انىّ اين ترا از كجاست؟ مريم! أَنَّى لَكِ هذا اى

قالتَْ هوَُ منِْ عنِدِْ اللَّهِ مريم گفت: اين از نزديك  چنان كه اين جا گفت: أَنَّى لَكِ هذا من أين يحُيْيِ. و بمعنى
  خداست.

آن گه گفت: إِنَّ اللَّهَ يَرزُْقُ منَْ يَشاءُ بِغيَْرِ حِسابٍ. محتمل است كه اين هم  آسمان. آورد از اند كه: جبرئيل مى گفته
از قول مريم بود. معنى آنست كه: درين هيچ شگفتى نيست كه ما را از غيب روزى ميرسد كه خداى دارنده و 

  قياس. نت و بىمئو روزى گمارست، آن را كه خواهد روزى ميدهد از خزانه فراخ بكرم فراخ، بى
ان رسول اللَّه (ص) اقام اياما لم يطعم طعاما، حتىّ شقّ ذلك عليه، فطاف فى «روى عن جابر بن عبد اللَّه: 

كله فانى جائع. فقالت:  منازل ازواجه فلم يجد عند واحدة منهن شيئا، فاتى فاطمة فقال: يا بنيّة! هل عندك شيئا آ
من عندها رسول اللَّه ص بعثت إليها جارة رغيفين و بضعة لحم، فاخذته لا و اللَّه بابى انت و امى، فلما خرج 

منها فوضعته، فى جفنة لها و غطت عندها و قالت و اللَّه لاؤثرنّ بها رسول اللَّه (ص) على نفسى و من عندى، و 
بابى انت و امى،  كانوا جميعا محتاجين الى شبعة طعام، فبعثت حسنا او حسينا الى رسول اللَّه فرجع اليها، فقالت

ء فخبأته لك، فكشفت عن الجفنة فاذا هى مملوءة خبزا و لحما، فلما نظرت اليها عرفت انها  قد اتانا اللَّه بشى
بركة من اللَّه عزّ و جلّ. فحمدت اللَّه و صلتّ على نبيّه ص. فقال عليه السلام: من اين لك يا بنية! فقالت هو من 

زقُُ منَْ يشَاءُ بِغيَرِْ حِسابٍ. فحمد اللَّه و قال: الحمد للَّه الذى جعلك شبيهة سيدة نساء بنى عند اللَّه إِنَّ اللَّهَ يَرْ
.. و بعث رسول اللَّه الى .اسرائيل، فانها كانت اذا رزقها اللَّه شيئا فسئلت عنها قالت هو من عند اللَّه ان اللَّه يرزق

و الحسن و الحسين و جميع ازواج النبى (ص) و اهل بيته على (ع) ثم اكل رسول اللَّه (ص) و فاطمة و على 
عزّ و جلّ   قالت فاطمة و بقيت الجفنة كما هى و اوسعت منها على جميع جيرانى، و جعل اللَّه جميعا حتى شبعوا
  فيها بركة و خيرا.

 ثمّ  كاف هر سه بمعنى لام و بى لام، و هنا بى بلام و كاف هناك بكاف و بى هنالك قوله: هنُالِكَ دعَا زَكَريَِّا ربََّهُ
است. عرب آن را بيشتر در موضع حين نهند. ميگويد: هم بر آن جاى و هم در آن هنگام كه زكريا ع ميوه تازه 
ديد نه در هنگام خويش و دانست كه آن از قدرت فراخ خداوندست و نه از هنگام طبع، طمع افتاد او را بفرزند، 

هنگام، فرزند تواند آورد از عاقر. در آن  با خود گفت: كه او كه ميوه تواند آفريد بى و زن او عاقر بود كه نه زائيد.
عند  .. لدّ، و لدى و لدن هر سه بمعنى.گفت: رَبِّ هبَْ ليِ منِْ لدَنُْكَ هنگام زكريا ع خداوند خويش را خواند

  است.
وَ اجْعَلهُْ رَبِّ رضَيًِّا إِنَّكَ سمَيِعُ الدُّعاءِ اى : گر گفتاى نسلا مباركا، تقيا، رضيا، همانست كه جاى دي ذرُِّيَّةً طيَِّبَةً

  اجاب. مجيب الدعاء. كقوله تعالى: إِنِّي آمنَتُْ بِربَِّكمُْ فاَسمَْعوُنِ اى فاجيبونى و كقولهم سمع اللَّه لمن حمده اى
ر عملهم لا ينقص من اجورهم روى ان النبى (ص) قال: ايما رجل مات و ترك ذريّة طيبة اجرى اللَّه عليه مثل اج

  شيئا.
و ملائكة هر چند كه جمع است، اين جا جبرئيل  بياء خوانند بر تقديم فعل فناديه فنَادتَْهُ المْلاَئكِةَُ حمزه و كسايى
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خواهد. عرب روا دارند كسى را كه رئيس و مهتر قوم باشد كه از وى خبر بلفظ جمع باز دهند. چنانك رب 
در تفسير است كه باين ناس ابو سفيان بن حرب خواهد بود. فنَادتَْهُ  ينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُالعالمين گفت: الَّذِ

المْلاَئِكَةُ وَ هوَُ قائِمٌ يصَُلِّي فِي المْحِْرابِ ميگويد: جبرئيل آواز داد زكريا (ع) را، و او بر پاى بود، نماز ميكرد در 
بكسر الف قراءة شامى و حمزه. يبَُشِّرُكَ بتخفيف قراءة » لَّهان ال«محراب. اين محراب مسجد بيت المقدس است.

ميگويد: خدا ترا شاد ميكند به پسرى نام وى يحيى (ع). و در سوره مريم است كه هرگز پيش از  حمزه و كسايى
ست، و يحيى از حياة ا» سمىّ يحيى لانّ اللَّه احيا قلبه بالايمان و النبوة«وى يحيى نيافريديم. مفسران گفتند: 

: اند كه حياة حقيقى حياة دل است، و حياة دل بنبوت و ايمان است. و يحيى را هم نبوت بود و هم ايمان. و گفته
يحيى نام كردند او را كه اللَّه بعلم قديم خود دانست كه از دنيا شهيد بيرون شود، و رب العالمين شهيدان را 

  رزْقَوُنَ.زندگان خواند: بلَْ أَحيْاءٌ عنِدَْ ربَِّهِمْ يُ
  روى ان النبى (ص) قال من هوان الدنيا على اللَّه ان يحيى بن زكريا قتلته امرأة.

و قيل سمىّ يحيى لانّ اللَّه تعالى احيا به عقر امهّ. و قيل لانّه، احياه بالطاعة حتى لم يعص قطّ و لم يهمّ 
  بمعصية.

قد همّ بخطيئة او عملها الاّ يحيى بن زكريا فانه لم يهمّ و  قال رسول اللَّه (ص) ما من احد الا يلقى اللَّه عزّ و جلّ
  لم يعملها.

يكى آنست كه يبشرك  :و اين بكلمه را سه معنى است »بِكلَمَِةٍ منَِ اللَّهِ«مصُدَِّقاً نصب على الوصف، او الحال 
نست كه: خداى ترا بيحيى بكلمة من اللَّه يعنى كه اين بشارت سخنى است از خداوند عزّ و جلّ. ديگر وجه آ

سديگر معنى آنست كه: مصدقا بعيسى بن مريم انّه ابن مريم من  كن بشارت ميدهد به پسرى از زن عاقر بكلمه
غير أب و انه عبد اللَّه و رسوله. گويند: اول كسى كه بعيسى بن مريم ايمان آورد و بنبوت و رسالت وى اقرار داد، 

د، و هر دو پسر خاله يكديگر بودند. عيسى از مريم بنت عمران زاد و يحيى بسه سال مه از عيسى بو يحيى بود.
اند: مصُدَِّقاً بِكَلمَِةٍ منَِ اللَّهِ معنى آنست كه: يحيى از عاقر زاده قدرت خداى را  يحيى از حنة بنت عمران. و گفته

  پدر زاده. گواهست. عيسى عن را از مادر بى
ورها، فلما فتحت الباب التزمتها. فقالت امرأة زكريا يا مريم اشعرت انىّ روى: انّ امرأة زكريّا أتت مريم ليلة تز

و  وجدت ما فى بطنى سجد لما فى بطنك قالت امرأة زكريا فانى حبلى: قالت مريم. اشعرت انىّ ايضا حامل
  ذلك قوله: مصُدَِّقاً بِكَلمَِةٍ منَِ اللَّهِ وَ سيَِّداً 

كه سه چيز شرط سيادت : اند گفته تر خداى عزّ و جلّ ى است كريمدر نعت يحيى (ع) ميگويد: بار خداى مهتر
و  است: علم و حلم و تقوى. تا اين سه خصلت بهم نيايند در يك شخص، استحقاق سيادت مرو را ثابت نشود

السّائس لسواد النّاس اى معظمهم و لهذا يقال سيد العبد و لا يقال سيد الثوب. وَ حصَوُراً حصور  السّيّد قيل
اند:  آنست كه بزنان نرسد و گرد ايشان نگردد، و فعول است بمعنى فاعل، يعنى حصر نفسه، عن الشهوات، و گفته

  كانه، محصور عنهن اى ممنوع محبوس عنهنّ من قبل اللَّه عزّ و جلّ. فعول است بمعنى مفعول
است. چنانك گويى: فلان » شايسته«رسى آن اين صالح در قرآن پيغامبران را جايهاست. پا وَ نبَيًِّا منَِ الصَّالحِينَِ
   يصلح لهذا الامر

سمعت رسول اللَّه (ص): كل بنى آدم يلقى اللَّه بذنب قد اذنبه يعذبّه اللَّه ان شاء او يرحمه، : روى ابو هريرة قال
  الّا يحيى بن زكريا فانه كان سيدا و حصورا و نبيّا من الصالحين.

ند: زكريا (ع) اين خطاب با جبرئيل كرد و گفت: يا سيدى! أَنَّى يَكوُنُ ليِ غلاُمٌ وَ قَدْ .. مفسران گفت.قالَ رَبِّ الاية
  مرا فرزند چون بود؟ بَلَغنَيَِ الْكبِرَُ

و پيرى بمن رسيد و پوستم بر استخوان خشك شده از پيرى. گويند: صد و بيست سالش از عمر گذشته بود، و زن 
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ه بر سبيل انكار گفت، بل چون رب العالمين در آفرينش خلق حكم چنان او را نود و هشت سال. و اين سخن ن
كرده است بر عموم، و عادت چنان رانده كه از مرد پير و زن عاقر فرزند نيايد، زكريا (ع) خواست تا بداند كه 

باز  اين فرزند ايشان را چون در وجود خواهد آمد هم در حال پيرى و ضعف؟ يا ايشان را بجوانى و قوت شباب
برد و فرزند آرد، يا از زنى ديگر خواهد بود؟ يا بر طريقى ديگر بيرون از عادت آفرينش عموم خواهد بود؟! پس 
اين سؤال از كيفيت وجود فرزند رفت، نه از اصل وجود. بعضى علماء گفتند: اين سخن كه از وى رفت، نه سؤال 

ب گويند، چون شغلى عظيم و نعمتى بزرگ پديد بود بلكه استعظام نعمت خداى عزّ و جلّ بود، چنان كه عر
  يعنى من ازين كه باشم؟» من لى بكذا، و من أين لى كذا؟«آيد: 

و چه باشم؟ و از كجا اهل اين نعمت شوم؟ پس جبرئيل از پيغام خداى وى را جواب داد: كذَلكَِ اللَّهُ يَفْعلَُ ما 
پيرى دهد، و از كمال قدرت وى دور نيست كه آفرينش  يَشاءُ. معنى آنست كه: اين فرزند ترا هم در حال ضعف و

خداى اين فرزند را همچون آفرينش اللَّه است آن را كه خواهد و هر چه خواهد. يعنى كه اگر تعجب ميكنى 
  درين كار پس تعجب كن در همه اختراعات و ابداعات اللَّه كه آن همه بر يك نسق است از روى قدرت.

زكريا (ع) از آن پس نشان خواست كه وقت حمل اين فرزند كى بود؟ و چه نشان  ليِ آيةًَ قوله: قالَ ربَِّ اجْعلَْ
قالَ آيتَكَُ أَلَّا تكُلَِّمَ النَّاسَ ثلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمزْاً اين رمز همان  دارد؟ تا در شكر و سپاس دارى و عبادت بيفزايم

  و معنى هر دو درين قصه اشارتست او را. إِليَْهِمْ.  وحى است كه جاى ديگر گفت: فأََوحْى
گفتند: شرط آنست كه با اهل خود مباشرت كنى در حال طهر و نشان حمل آنست كه سه روز سخن با مردم 

بعضى علماء گفتند: آن  مرض. خرس و بى نتوانى گفتن، مگر اشارتى بدست يا بسر و زبان، هم چنان بجاى بى
بتى بود كه رب العالمين بوى خواست كه بعد از آنكه بمشافهه با فرشته زبان بستن وى از سخن با مردمان عقو

زكريا (ع) از رب : اند و آن آنست كه سخن گفته بود آيت و علامت ميخواست. قومى ديگر بعكس اين گفته
العزت قربتى و عبادتى خواست تا آن بجاى آرد شكر نعمت اجابت دعا را، رب العزتّ وى را فرمود كه جملگى 

سخن مگوى، آن ترا شكر نعمت است و پذيرفته  ش سه روز در كار عبادت و تسبيح و ذكر ما كن، و با مردمخوي
  ما.

 وَ سبَِّحْ باِلعْشَيِِّ وَ الْإِبكْارِ  اين دليل است كه زبان وى از تسبيح نماز و ذكر خدا بسته نبود. وَ اذكُْرْ ربََّكَ كثَيِراً
 ن خداى ستايند، هر چند كه استعمال آن بيشتر در سبُحْانَ اللَّهِ رود. و سبوّحتسبيح نامى است همه سخنان را كه بآ

ايها الخلائق سبّحوا الملك «مصطفى (ص) گفت: هيچ روز نبود، كه نه منادى ندا كند:  عيب است پاك بى
  ».سبوح، قدوس، رب الملائكة و الروح« :عايشه گفت: مصطفى (ص) در سجود گفتى» القدوس

ز عبد العزيز بن ابى داود، گفت: روزى مصطفى (ص) در مدينه با ياران نشسته بود، ياران بكوهى روايت است ا
هيچكس : چه عظيم است اين كوه! رسول (ص) گفت» ما اعظم هذا الجبل!«نگريستند و گفتند: يا رسول اللَّه 

نگ شدند و سر در پيش از شما در بهشت نشود، تا چندان كه اين كوه است وى را عمل نبود. ياران همه دلت
مالى أراكم « :افكندند، و از آن گفت خويش پشيمان شدند كه ما چرا آن گفتيم تا اين شنيديم؟ رسول خدا گفت

  »محزونين؟
بينم؟ ايشان گفتند: كاشكى ما را اين نظر و اين گفت نبودى! يعنى كه اين  چه بودست مرا كه شما را دلتنگ مى

تر از  د تا چندانك باين كوه برآيد. رسول (ص) گفت: دلتنگى مكنيد، اين آساندشخوار كاريست عمل فراوان باي
  آنست كه شما پنداريد.

تر! در روزگار عمر (رض) مردى را  تر است و تمام اين گفت شما از آن عظيم»! سبحان اللَّه«گوئيد:  نه شما مى
دعه، فان «مر (رض) فرا جلاد گفت: ع» سبحان اللَّه«زدند. آن مرد در ميانه ضرب گفت:  خوردن مى حدّ مى

سبحان اللَّه كلمة احبّها اللَّه و رضيها و قالها «و روى ان عليا (ع) قال: ». التسبيح لا يستقرّ الاّ فى قلب مؤمن
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 در بامداد شدن ابكار باِلْعَشيِِّ وَ الْإِبْكارِ» لنفسه و احبّ ان يقال له، و لم تقل الّا لربنا و اليها يفزع الخلائق،
است و اين جا بمعنى بكرة است، مصدر بجاى اسم نهاد، چنانك گفت: فالِقُ الْإِصبْاحِ. اصباح بمعنى صبح 

گويند، و از  بكرة است، مصدر بجاى اسم گفت، اينجا همچنانست. عرب از وقت آفتاب برآمدن تا بچاشتگاه
   اى از شب بگذرد، عشى گويند. وقت آفتاب فرو شدن تا پاره

دو كلمه نه آنست كه: تا زكريا (ع) در تسبيح و نماز بهر دو طرف روز اختصار كند، بلكه دوام ذكر و و مراد باين 
  عبادت خواهد، در همه اوقات شبانروز باين سه روز مخصوص.

ه الاّ قال اللَّ لا اله الا اللَّه يا ايها الناس! اذكروا للَّه يذكركم، ما من عبد يقول«روى عن ابى الدرداء (رض) قال: 
صدق عبدى لا اله إلّا انا وحدى. و ما من عبد يقول: الحمد للَّه، الاّ قال اللَّه تعالى صدق عبدى، منّى بدأ  تعالى

ء، و  الّا قال اللَّه تعالى صدق عبدى انا اكبر كل شى الحمد و الىّ يعود و انا احقّ به. و ما من عبد يقول: اللَّه اكبر
الّا قال اللَّه تعالى صدق عبدى سبحانى و بحمدى،  سبحان اللَّه و بحمده يقول ء اكبر منى. و ما من عبد لا شى

صدق  منى بدأ التسبيح و الىّ يعود. و هى لى خالصا. و ما من عبد يقول لا حول و لا قوةّ الا باللَّه، الا قال اللَّه.
  »عبدى، لا حول و لا قوة الّا بى. سل عبدى تؤت.

سبحان الذّى تعزّز «مرّ على قبر دانيال النبى (ع) فسمعه، و هو فى القبر، يقول: روى انّ يحيى بن زكريا (ع) 
  بالقدرة و البقاء، قهّر العباد بالموت و الفناء، قال فسمع ثم مضى.

فنادى به مناد من السماء: يا يحيى! انا الّذى تعززت بالقدرة و قهّرت العباد بالموت، استغفرت له السماوات و 
هنّ. و روى ان النبى (ص) قال: أ لا ادلّكم على كلمات هنّ افضل الكلام الّا القرآن؟ و هنّ من الارض و من في

القرآن خفاف على اللسان، ثقال فى الميزان، يرضين الرحمن و يطردن الشيطان، سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا اله 
  الّا اللَّه و اللَّه اكبر.

». على كلّ نفس كلّ يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه«(ص): عن ابى ذر قال: قال رسول اللَّه  و
و ان من ابواب الصدقة الصلاة و التكبير و التحميد «قلت: يا رسول اللَّه! من اين نتصدق و ليس لنا اموال؟ قال: 
يهنّ ملك فجعلهنّ تحت جناحه و و قبض عل«قال: » للَّه، و سبحان اللَّه، و لا اله الاّ اللَّه، و اللَّه اكبر و استغفر اللَّه

  »ء بها وجه الرحمن عزّ و جل. صعد بهنّ. فلا تمرّ على جمع من الملائكة الاّ استغفروا لقائلهنّ حتىّ تجي
  النوبة الثالثة

معرفت محررّ در ذوق ارباب  قوله عزّ و جلّ: إِذْ قالتَِ امْرأََتُ عمِْرانَ ربَِّ إِنِّي نذَرَْتُ لكََ ما فيِ بَطنْيِ محَُرَّراً 
آنست كه در ازل آزال آزاد ابد شد. نه دنيا دامن او گرفت، نه عقبى او را فريفت نه با شواهد و رسوم بماند، نه 

  با پاداش درآويخت.
پاداش بر روى مهرتاش است! باز خواستن خود را از دوست، پرخاش است! همه يافتها «پير طريقت گفت: 

  دريافت آزادى لاش است!
 هر چه بكون اندرآزاد شو از

  

 تا باشى يار غار آن دلبر! 
  

رسميها  او را پسرى بود سر به بى: نشان آزادى آنست كه: از آن فريد عصر خويش بو بكر قحطبى حكايت كنند كه
برآورده، و از شوخى و ناپاكى با جوانان فساق درآميخته. يكى از پيران طريقت باين پسر برگذشت و وى با 

اى افتاده،  رسميها بر دست گرفته، و مردم از غيبت وى در دندنه جلس ملاهى نشسته، و آن بىاقران خويش در م
آن پير را رحمت آمد بر بو بكر قحطبى كه تا اين مقاسات چون ميكشد؟ و با اين گفتگوى مردم در حق پسر وى، 

از خود بيخود شده، و از آن برد؟! هم چنان ميرفت تا بر در قحطبى شد. او را بصفتى ديد،  چون روزگار بسر مى
خبر! اين شيخ از  لا بل كه از دنيا و دنياويان بى خبر! خبر! لا بل كه از خويش و بيگانه بى قصه و آن احوال بى

قحطبى بفراست بدانست كه او تعجب »! فديت من لا يؤثّر فيه الجبال الرّواسى«حال وى در تعجب شد، گفت: 
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  ».رقّ الاشياء فى الازلانّا قد حرّرنا عن «ميكند. گفت: 
اند كه: چون آن مخدرّه مريم بنت عمران در وجود آمد، مادر وى دلتنگ شد و خجل  إِذْ قالتَِ امْرأََتُ عمِْرانَ گفته

گشت. گفت: من پنداشتم كه اين فرزند پسر خواهد بود و در راه خدا آزادش كردم، اكنون دختر آمد و دختر اين 
، گفتند: اين چه خطاب است كه ميكنى؟ »: رَبِّ إِنِّي وضَعَتْهُا أُنْثى«لتنگى گفت: معنى را چون شايد؟ از سر د

داند، لكن تا مرهمى بر نهد! پس مرهم دل وى اين بود كه  بيند؟ گفت: آرى دانم كه مى خداى خود ميداند و مى
و اعداء دين رنجها رسيد و از كرد و  نظير اين آنست كه: مصطفى (ص) را از كفار قريش وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بمِا وَضَعتَْ

گفت ايشان محنتها كشيد، تا تسكين دل وى را اين فرمان آمد كه: وَ اصبِْرْ لحُِكْمِ ربَِّكَ سيدّ (ص) بحكم فرمان 
داشت، چون تقاضايى از درون دل وى پديد آمدى كه اگر نواختى بودى اين  كرد و در دل آن اندوه مى صبر مى

آن نواخت آسان بودى. ربّ العزتّ تسكين و تسليت وى را آيت فرستاد: وَ لَقدَْ نَعْلمَُ أَنَّكَ رنج كشيدن بر شاهد 
بينيم و  رود مى يضَيِقُ صدَرُْكَ بمِا يَقوُلوُنَ. ترا آن نواخت نه بس كه ما در دل تو نظر ميكنيم؟ و هر چه بر تو مى

أَعلْمَُ بمِا وَضَعتَْ. ترا آن نه بس كه ما ميدانيم فرزند كه  دانيم؟ مادر مريم را همچنين نواخت آمد كه: وَ اللَّهُ مى
نهادى و بآن كه دختر بود خجل گشتى؟ آرى بمقصود آن زن تحرير دو چيز بود: يكى نواختى كه از حق بوى 
رسيد، ديگرى قبول آن فرزند. و هر دو مقصود در كنارش نهادند، پس او را چه زيان كه دختر آمد! نواخت 

: وَ اللَّهُ أَعلَْمُ بمِا وضََعتَْ و قبول اينست كه: فتَقَبََّلهَا ربَُّها بقِبَوُلٍ. آن گه بقبول مجدد اقتصار نكرد كه اينست كه
حسن فرا آن پيوست و گفت: بِقبَوُلٍ حَسنٍَ. نيكوش قبول كرد كه وى را بنعمت عصمت بپرورد، و به نبات نيكو 

ن بقعتها فروآورد، و پيغامبرى چون زكريا (ع) بر وى قيّم گماشت. برآورد، و بلباس طاعت بداشت، و بشريفتري
  »اذا رأيت لى طالبا فكن له خادما.« :اين همچنانست كه به داود (ع) وحى فرستاد

و آن گه وى را به زكريا (ع) باز نگذاشت كه از غيب روزى او روان كرد، كه رب العالمين گفت: كُلَّما دخَلََ عَليَهْا 
تا عالميان بدانند كه خداى تعالى دوستان خود را خود دارد، و ايشان را بكس  المْحِْرابَ وجَدََ عنِدَْها رزِقْاًزَكَريَِّا 

ايست يعنى كه: تا خادمان كه فقرا را خدمت ميكنند، و توانگران كه اولياء را تعهد  بازنگذارد. اين جا لطيفه
اند. و آنچه زكريا (ع) از  و اولياء و فقراء در رفق و نواخت حق ميكنند، بدانند كه ايشان در رفق اولياء و فقرااند،

، از آن بود كه ترسيد اگر ديگرى بر زكريا (ع) سبق برد بتعهد وى، خود ندانسته »أَنَّى لَكِ هذا«مريم بپرسيد: 
ى، نه وسيله بود و نشناخته، آن قربت و منزلت مريم بنزديك خداوند عزّ و جلّ. از آنكه كودك بود نه سابقه طاعت

عبادتى از وى ديده، و نه وقت آن دريافته. مريم بتأييد الهى و عنايت ازلى از عين توحيد او را جواب داد و 
گفت: هوَُ منِْ عنِدِْ اللَّهِ، يعنى اللَّه روزى كه دهد و نواخت كه فرستد، نه بسابقه طاعت دهد، نه بوسيله عبادت 

بينى كه درين آيت روزى دادن در مشيتّ خويش بست، نه  ش دهد. نهبلكه از نزديك خود فرستد و بمشيت خوي
  در طاعت و عبادت بندگان؟ فقال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَرزْقُُ منَْ يشَاءُ بِغيَْرِ حسِابٍ.

زكريا (ع) از آن پس چنان ادب گرفت كه در محل طاعت و عبادت لا بلكه در مقام نبوت و رسالت استحقاق 
د نديد. الّا از فضل محض و مشيت حق. و آن در قصه فرزند خواستن است. چون او را يك اجابت دعوت خو

باى استحقاق منى تكون لى هذه «يك قول آنست كه ». أَنَّى يَكوُنُ ليِ غلاُمٌ«بشارت داد بفرزند، گفت: 
م ازين زن يك قول ديگر آنست كه: زكريا (ع) گفت خداوندا اين فرزند ه». الاجابة؟ لو لا مشيتك و فضلك؟

باشد، كه روزگارى به پيرى با من بسر آورد يا از زن ديگر؟ جواب دادند او را كه هم ازين زن باشد، از بهر آنكه 
چون با وحشت انفراد هر دو بهم بودندى، امروز كه روز شادى و بشارت فرزند است، با ديگرى شرط نباشد. و 

يامت كه رب العالمين تجلى كند و بندگان را بكرامت درين اشارتى است، و در آن اشارت بشارتى. فرداى ق
ديدار باز رساند، همين ديده باز دهد كه امروز است، اين ديده كه امروز در راه خداى گريست و وحشت فراق 

  كشيد، هر آينه همان بعزّ وصال رسد و بتجلى ذو الجلال بر آسايد.



۴۶۳ 

نشان آنست كه سه روز زبان تو از : رزند خواست، او را گفتندقالَ رَبِّ اجْعلَْ ليِ آيةًَ زكريا (ع) نشان وجود ف
از روى اشارت ميگويد: ترا  سخن با مردم باز برم، تا همه رازت با ما بود، و بر زبانت همه حديث ما رود.

فرزندى دهم كه وى را از دنيا و خلائق باز برم، و روى دل وى فرا خود گردانم، تا قبله خود جز حضرت ما 
  جز با حديث ما نيارامد. نداند و

 جز نام و خيال و عشقت اى جان جهان
  

  بر لفظ و دل و ديده مرا نيست عيان 
  

زكريا (ع) را بر خصوص همين فرمود: وَ اذكُْرْ ربََّكَ كثَيِراً وَ سبَِّحْ باِلعَْشيِِّ وَ الْإِبْكارِ و مؤمنان را بر عموم همين 
خداى را ياد كنيد، و در طاعت و خدمت وى روزگار سر آيد، همه او را : . ميگويدفرمود: وَ اذكْرُوُا اللَّهَ كثَيِراً

باشيد و در همه حال و همه كار او را خوانيد، و او را دانيد. اگر آسائيد، با ذكر و پيغام او آسائيد و گر نازيد، بنام 
  و نشان وى نازيد:

 در سراى مرا گه گهى تو حلقه بزن
 ما نكنى!و گر حديث كنى، جز حديث 

  

  وار برگذرى صواب نيست كه بيگانه 
 و گر شراب خورى، جز بياد ما نخورى!

  

اند: كه ذكر خدا را سه درجه است: اول ذكر ظاهر بزبان از ثنا و دعا، و هو قوله تعالى وَ  گفته وَ اذكُْرْ ربََّكَ كثَيِراً
خير الذكر الخفى «قول النبى (ص)  الى أَوْ أَشدََّ ذكِرْاً واذْكُرْ ربََّكَ كثَيِراً. ديگر ذكر خفى بدل. و ذلك فى قوله تع

  ».و خير الرزق ما يكفى
اى نسيت نفسك  سديگر ذكر حقيقى است، و آن شهود ذكر حق است ترا: و ذلك قوله: وَ اذكْرُْ ربََّكَ إِذا نَسيِتَ

  فى ذكرك، ثم نسيت ذكرك فى ذكرك، ثم نسيت فى ذكر الحقّ ايّاك كل ذكر.
الهى! چه باد كنم كه خود همه يادم، من خرمن نشان خود فرا باد دادم. ياد كردن كسب است «يقت گفت: پير طر

الهى! يك چندى بكسب ياد تو  و فراموش نكردن زندگانى، زندگانى وراء دو گيتى است، و كسب چنانك دانى.
يدم اكنون كه ياد بشناختم خاموشى ورزيدم، باز يك چندى بياد خود ترا نازيدم ديده بر تو آمد، با نظاره پرداز

گزيدم چون من كيست كه اين مرتبت را سزيدم؟ فرياد از ياد باندازه، و ديدار بهنگام، وز آشنايى بنشان، و 
  ».دوستى به پيغام

  النوبة الاولى ۱۰
وَ طَهَّرَكِ و  اصطْفَاكِ خداى ترا بگزيد.قوله تعالى: وَ إِذْ قالتَِ المْلاَئكَِةُ يا مرَيَْمُ فريشتگان گفتند: اى مريم! إِنَّ اللَّهَ 

  ) و برگزيد ترا بر زنان جهانيان.۴۲نِساءِ العْالمَينَِ (  هو اصْطَفاكِ عَلى پاك گزيد
يا مَريْمَُ اقنْتُيِ لِربَِّكِ اى مريم فرمان بردار زى، و باش خداوند خويش را. وَ اسجْدُيِ وَ اركْعَيِ و سجود كن و 

  ) با نماز كنندگان.۴۳كعِينَِ (ركوع كن مَعَ الرَّا
دهيم آن را بتو، وَ ما كنُتَْ لدَيَْهِمْ و تو  ذلِكَ منِْ أَنبْاءِ الْغيَبِْ اين از خبرهاى غيب است، نوُحيِهِ إِليَْكَ پيغام مى

جستند كه كيست آنكه مريم  ها زدند أَيُّهمُْ يَكْفلُُ مَريَْمَ و بقرعه مى نبودى نزديك ايشان، إِذْ يُلْقوُنَ أَقْلامَهُمْ كه قرعه
) كه ايشان از بهر مريم با يكدگر ۴۴را بردارد و بپرورد، وَ ما كنُتَْ لدَيَْهِمْ و نبودى نزديك ايشان، إِذْ يخَتْصَمِوُنَ (

  خصومت ميكردند.
دهد ترا بكلمتى  ةٍ منِهُْ خداى بشارت مىإِذْ قالتَِ المْلاَئكَِةُ يا مرَيَْمُ فريشتگان گفتند: اى مريم! إِنَّ اللَّهَ يبُشَِّركُِ بِكَلمَِ 

شناس با آب روى، فيِ الدُّنيْا وَ  ازو اسمُْهُ، المْسَيِحُ نام او مسيح عيِسىَ ابنُْ مَريَْمَ عيسى پسر مريم وجَيِهاً روى
  ) و او از نزديك كردگانست.۴۵الْآخِرَةِ هم درين جهان هم در آن جهان، وَ منَِ المُْقَرَّبينَِ (

) و ۴۶لِّمُ النَّاسَ و سخن گويد با مردمان، فيِ المَْهدِْ در گهواره، وَ كَهلًْا و بهنگام كهلى وَ منَِ الصَّالحِينَِ (وَ يُكَ
  مرديست از شايستگان.

ا قالتَْ رَبِّ مريم گفت: خداوند من! أَنَّى يَكوُنُ ليِ وَلدٌَ چون بود مرا فرزندى؟ وَ لَمْ يمَْسسَنْيِ بَشَرٌ و نپاسيدست مر



۴۶۴ 

آفريند آنچه  هيچ بشر! قالَ جبرئيل وى را جواب داد و گفت: كذَلكِِ اكنون چنين است اللَّهُ يخَْلُقُ ما يشَاءُ خدا مي
) ۴۷أَمْراً كه كارى را ندو فرمانى گزارد، فإَِنَّما يَقوُلُ لَهُ آنست كه گويد آن را: كنُْ فيََكُونُ (  ميخواهد، إِذا قضَى

  بود. باش تا مى
) و در وى آموزد خداى نامه و دين و حكمت و تورات و ۴۸لِّمُهُ الكْتِابَ وَ الحِْكمَْةَ وَ التَّورْاةَ وَ الإِْنجْيِلَ (وَ يُعَ

  انجيل.
بنَيِ إِسرْائيِلَ و پيغامبرى به بنى اسرائيل. أَنِّي قدَْ جىِْٔتُكُمْ بآِيَةٍ منِْ ربَِّكُمْ كه من بشما آمدم و نشانى   وَ رَسوُلًا إِلى

   أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ منَِ الطِّينِ آوردم از خداى شما
  كه شما را آفرينم از گل كَهيَىَْٔةِ الطَّيْرِ چون سان مرغ. 

فأََنْفُخُ فيِهِ آن گه دمم در آن، فيََكوُنُ طيَْراً تا مرغى بود. بإِِذنِْ اللَّهِ بخواست خدا و فرمان وى بمرغ و دستورى او 
بإِِذْنِ اللَّهِ و زنده كنم مردگان را   عيب كنم اكمه و پيس را وَ أُحيِْ المْوَتْى كمَْهَ وَ الْأَبرْصََ و بىمرا. وَ أُبْرىُِٔ الأَْ

ايد وَ ما تدََّخِرُونَ فيِ بيُوُتِكُمْ و در خانه  بدستورى خدا وَ أُنبَِّىُٔكُمْ بمِا تأَْكُلوُنَ و شما را خبر كنم كه بخانه چه خورده
ايد إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآيةًَ لكَُمْ درين نشانيست شما را بر راستى و استوارى من إِنْ كنُتْمُْ مؤُْمنِِينَ  خويش چه باز نهاده

  ) اگر گرويدگانيد.۴۹(
و  ام و گواهى لمِا بيَنَْ يدَيََّ منَِ التَّورْاةِ آن توريت كه پيش از من فرا آمد. وَ لِأُحلَِّ لَكُمْ اى وَ مصُدَِّقاً و استوار دارنده

اند بر  اند و بسته فرستادند مرا نيز تا شما را حلال كنم و گشاده بعَضَْ الَّذيِ حُرِّمَ عَليَْكُمْ لختى از آنچه حرام كرده
د شما وَ جىِْٔتُكُمْ بآِيَةٍ منِْ ربَِّكُمْ و بشما آوردم نشانى از خداوند شما، فاَتَّقوُا اللَّهَ و بپرهيزيد از انباز گفتن و فرزن

  ) و فرمان بريد مرا.۵۰اى را، وَ أَطيِعوُنِ (گفتن خد
مٌ إِنَّ اللَّهَ ربَِّي وَ ربَُّكُمْ اللَّه خداوند منست و خداوند شما فَاعبْدُُوهُ وى را بنده باشيد و پرستيد هذا صِراطٌ مُستَْقيِ

  ) اينست راه راست درست.۵۱(
  النوبة الثانية

ملائكة اين جا جبرئيل است تنها، و در قرآن ازين فراوانست و در  ...ريَْمُ الآيةقوله تعالى: إِذْ قالتَِ المْلاَئِكةَُ يا مَ
نحيى و  و جعلنا گفت، و خلقنا نحن گفت، و انا عربيّت روا و روان. هم ازين بابست كه اللَّه در قرآن خود را

  نميت، مجيبون، ماهدون ازين اخوات فراوان است.
مريم در محراب بود، جبرئيل آمد و با وى اين خطاب كرد و گفت: إِنَّ اللَّهَ اصطْفَاكِ  يَمُوَ إِذْ قالتَِ المْلاَئِكَةُ يا مَرْ

سدى گويد: تطهير وى آن بود كه هرگز هيچ مرد بوى  وَ طَهَّركَِ اللَّه ترا برگزيد و از همه فاحشه و اثم پاك كرد.
گزين اول عام است كه وى را بگزيد، چنانك همه زنان  نِساءِ العْالمَينَِ  نرسيد و حيض زنان نديد. وَ اصْطَفاكِ عَلى

پاكان نيك زنان را گزيد، پسين گزين خاص است كه وى را بگزيد تا فريشته ديد و روح پاك يافت از نفخه پاك 
 :نامى است جمع زنان را كه از آن لفظ وحدان نيست يكى را گويند شوى پسر زاد نساء و نسوة جبرئيل و بى

  ».نسيّان«و تصغير » نسوة، و نسوان«عت ، و جما»امرأة«
يا مَريْمَُ اقنْتُيِ لرِبَِّكِ معنى قنوت طاعت داشتن است و عبادت كردن بر دوام، اگر در نماز باشد و گر بيرون از 

و اند: يكى آنكه آن د مفسران در معنى اين سجود و ركوع دو قول گفته نماز. وَ اسجُْدِي وَ ارْكَعيِ معََ الرَّاكِعينَِ
يكى آنكه در : ركن معروف خواهد از اركان نماز. و آن گه فرا پيش داشتن سجود را از ركوع دو وجه است

ترتيب واجب  واو داشتند. ديگر وجه آنكه اين تنبيه بر آنك شريعت ايشان چنان بود، سجود فرا پيش ركوع مى
شرط نماز ركوع در پيش است. قول نكند، هر چند كه از روى لفظ سجود فرا پيش داشت، اما از روى معنى و 

وَ أَدبْارَ السُّجوُدِ و ركوع : ديگر در معنى وَ اسجْدُيِ وَ ارْكَعيِ آنست كه: سجود اصل نمازست، چنانك گفت
رب العالمين باين دو كلمه مريم را نماز فرمود و شكر  شاكرا حقيقت شكر است. چنانك گفت: وَ خَرَّ راكعِاً اى
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الرَّاكعِينَِ معنى آنست كه: مع الراكعين الساجدين. لكن دانست كه در وَ اسجْدُيِ ساجدين  فرمود. آنچه گفت: مَعَ
ن را با مردان نماز كردن بجماعت رواست، و دليل است بر ز خود معلوم شود و مَعَ الرَّاكعِينَِ اشارتست فرا آن كه

جماعتى از اهل ظاهر خود فريضه  آن كه نماز بجماعت مؤكد است و بآن فرمان شرع است، و بمذهب بوثور و
  است.

اگر كسى گويد: چونست كه در ابتداء اين آيات قصه مريم در گرفت آن گه قصه زكريا در ميان آورد، باز بقصه 
تر بودى؟  مريم باز رفت؟ اگر هم ز اول قصه مريم تمام بگفتى و آن گه قصه زكريا در آن پيوستى سخن با نظام

ان هر دو، بر دو وجه مشتمل است: يكى بيان آيت ولايت و نبوت، ديگر بيان جواب وى آنست كه: قصه ايش
طاعت و عبادت. اول در ابتداء قصه مريم بيان آيت ولايت او در گرفت و تمامى آن بپايان برد. سپس بيان آيت 

شد، آن گه  تر بوده پس عبادت زكريا درگرفت تا قصه وى تمام نبوت زكريا در آن پيوست كه آيت بر پى آيت لائق
تر بود. پس معلوم شد كه اين سخن بر نظام  عبادت مريم در آن پيوست كه ذكر عبادت بر پى ذكر عبادت لائق

  خويش است و بر ترتيب خويش.
اى ذلك الذى ذكر فى هذه الآيات من حديث الغيب نوحيه اليك كه ما وحى كرديم آن را  ذلِكَ منِْ أَنبْاءِ الْغيَبِْ

و  ها آنست كه از تو غيب بود يا محمد! وَ ما كُنْتَ لدَيَْهِمْ محمد! ميگويد آنچه گفتيم درين قصّه بتو، لم تشهده يا
گفت: مريم مرا  تو نبودى نزديك ايشان كه اهل مسجد مقدس بودند، و نيكان آن شهر در آن زمان، كه هر كس مى

  بايد داد تا من بدارم و پرورم.
و درين آيت ردّ ايشانست كه قرعه  انبياء اقلام داشتند، و اهل جاهليت از لام. هُمْ يكَْفلُُ مَريَْمَإِذْ يُلْقوُنَ أَقْلامهَُمْ أَيُّ
   آنست كه اللَّه تعالى گفت: فسَاهمََ فَكانَ منَِ المْدُحْضَينَِ اباحت قرعه و دليل بر از قمار محرّم شمرند

رعه بر وى برآمدى با خود بسفر بردى. اين مصطفى (ص) چون سفر كردى ميان زنان قرعه زدى، آن كس كه ق و 
  ها روشن است كه قرعه مباح است، و نه از شمار قمار است. دليل

گرفته  خصم وَ ما كنُتَْ لدَيَهْمِْ إِذْ يخَتْصَمِوُنَ تخاصم و اختصام و مخاصمة جنگ كردن است با يكديگر، و آن از
  گويد. آن از يك سوى ديگر مى و خصم جانب است. يعنى كه اين از يك سو سخن ميگويد، و
.. كلمه اين جا نام عيسى (ع) است از بهر آن او را .إِذْ قالتَِ المْلاَئكَِةُ يا مَريَْمُ إِنَّ اللَّهَ يبُشَِّرُكِ بكِلَمَِةٍ منِْهُ، الآية

گفت: پدر بكلمة اللَّه كه  كلمه خوانده و مصطفى (ص) هم او را كلمه خواند، كه او حاصل گشت و موجود بى
اسمُْهُ المْسَيِحُ اختلاف است ميان علماء كه چرا مسيح نام كردند وى را. قيل: لانه مسح بالبركة و جعل مباركا  كنُْ

وى را ببركت بپاسيده بودند كه بهر عاهت كه رسيد بسلامت گشت. و قيل: لانّه كان ممسوحا بالدّهن  اينما كان.
لا اخمص لهما. و قيل لانه كان ممسوحا بالجمال، يعنى الجمال لماّ ولد. و قيل: لانه كان ممسوح القدمين 

  »عليه مسحة ملك«قول النبى (ص) فى جرير: و النفسىّ و البدنىّ من الاخلاق الجميلة و الفضائل الكثيرة، نح
و قيل مسحه جبرئيل بجناحه من الشيطان الرجيم. حتى لم يكن للشيطان عليه سبيل فى وقت ولادته، و فى ذلك  
لما ولد عيسى اتت الشياطين ابليس فقالوا له اصبحت الاصنام منكسّة! فقال هذا  :روى عن وهب بن منبه قال ما

الحادث حدث، و قال مكانكم، فطار حتى جاء خافقى الارض فلم يجد شيئا، ثم جاء البحار فلم يجد شيئا ثم 
ابليس، فرجع اليهم فقال ان نبيا ولد  طار ايضا فوجد عيسى ولد، و اذ الملائكة قد حفّت حوله فلم يصل اليه

الّا هذه، فايأسوا ان تعبد الاصنام بعد هذه الليلة، و لكن  البارحة ما حملت انثى قطّ و لا وضعت الّا انا بحضرتها
باين قولها كه گفته شد، مسيح فعيل است بمعنى مفعول و روا باشد كه بر  ائتوا بنى آدم من قبل الخفة و العجلة،

سمىّ مسيحا لانّه كان يمسح الاكمه و الأبرص فيبرء و يمسح عين الاعمى «نهند، چنانك كلبى گفت:  معنى فاعل
و دجال را  باين هر دو قول مسيح بمعنى ماسح است.» فيبصر، و قيل: لانّه كان ماسحا للارض بسياحته فيها

كان ممسوح احدى العينين «ه: اما بر معنى مفعول آنست ك مسيح گويند هم بر معنى مفعول، هم بر معنى فاعل.
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  كأنها عنبة طافية يعنى ناتئة. و فى ذلك ما
روى ان النبى (ص) قال: أنذركم المسيح! هو رجل ممسوح. فاعلموا ان اللَّه ليس باعور، ليس اللَّه باعور ليس 

  اللَّه باعور!
ه تعالى ليس باعور الا ان المسيح روى ابن عمر قال: قام رسول اللَّه (ص) فذكر المسيح الدجال، فقال انّ اللَّ  و

  الدجال اعور عين اليمنى كأن عينه، عنبة طافية.
و قيل كان ممسوحا باللعنة. اما بر معنى فاعل آنست كه: يمسح الارض كلها الا مكة و مدينة و بيت المقدس، و 

و طافها. و قيل من على هذا سمىّ دجّالا لطوفه البلاد و قطعه الارضين، يقال دجل فى الارض اى ضرب فيها 
و قيل المسيح الذى يطبق الموضع فعيسى عليه السلام طبق ». التلبيس و التمويه، يقال: دجلّ اذا لبس و موهّ
ازين قولها كه گفتيم اختيار آنست كه بو عبيده گفت: دجال را  الارض بالعدل و الدجال طبق الارض بالجور.
است. بزبان عبرى و لغت » مشيحا«عيسى عليه السلام مسيح  مسيح نام كردند كه ممسوح العين است، و در حق

است » موشا«روميان، پس عرب آن را معرب كردند و شين منقوطه بسين بدل كردند چنان كه موسى بزبان ايشان 
مسيح  اند كه: گفته» اسمُْهُ المَْسيِحُ عيِسىَ ابنُْ مرَيَْمَ« چون عرب با زبان خود گردانيدند، شين را با سين كردند.

  است.» ايشوع«و عيسى بزبان روميان  لقب است و عيسى نام
وجيها نصب على الوصف و الحال است، اى ». وجَيِهاً فيِ الدُّنيْا وَ الْآخِرَةِ«آن گه صفت عيسى (ع) بيان كرد: 

و جايگاه  مكينا، شريفا، ذا قدر و جاه، ميگويد: روشناس است، و تمام قدر، با جاه و منزلت و كرامت، با پايگاه
  نزديك خداى عزّ و جل، هم در دنيا و هم در آخرت.

اين الىّ بمعنى  تقرب وى آنست كه وى را به آسمان بردند، و همانست كه گفت: وَ رافِعُكَ إِليََّ وَ منَِ المْقُرََّبينَِ 
  تقريب است چون رفعه اللَّه اليه.
اما در آن  اشارة است فرا هنگام كه نه همه در گهواره سخن ميگفت اين مهد وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فيِ المَْهدِْ وَ كَهلًْا

و اين سخنان كه در مهد گفت آن است كه: إِنِّي عبَْدُ  گفت سخنان بزرگان. هنگام كه اهل گهواره بودى سخن مى
و عيسى حدثّنى و حدّثته،.  قال مجاهد: قالت مريم كنت اذا خلوت انا .. الاية.اللَّهِ آتانيَِ الكْتِابَ وَ جَعَلنَيِ نبَيًِّا

نصب است بر حال و فائده ذكر  فاذا شغلنى عنه انسان سبحّ فى بطنى و انا اسمع. وَ كهَلًْا اى و يكلّمهم كهلا
اند، و باز خواهد آمد با زمين، و بهنگام كهلى مردمان را سخن گويد و  كهل آنست كه: وى را جوان بآسمان برده

  او را ببينند.
عرب اوست كه جواني وى تمام شد و بجاى آن رسيد كه خرد وى مكثر گردد و جوانى وى آرميده  و كهل، بنزديك

اند كه: از سى و دو سال تا به پنجاه و دو سال كهل است، و از  و گفته و محكم، اگر در موى سفيدى بود يانى.
بيا اين بشارت مريم است بنبوت . و قيل يكلم الناس فى المهد صبيا، و كهلا ن شيخ پنجاه و دو سال تا بآخر عمر

  عيسى (ع) و بزندگانى وى تا بايام كهولت.
وَ منَِ الصَّالحِينَِ يعنى المذكورين فى قوله وَ الشُّهدَاءِ وَ الصَّالحِينَِ مثل موسى و اسرائيل و اسحاق و ابراهيم عليهم 

  السلام.
يا سيدى! چون بود مرا فرزند؟ وَ لَمْ : يل است، گفتاين خطاب مريم با جبرئ قالتَْ رَبِّ أَنَّى يَكوُنُ ليِ وَلدٌَ

  يمَْسَسنْيِ بَشَرٌ، و نپاسيدست مرا هيچ بشر.
نام كردند از مباشرت كه بديدار و حس باو توان رسيد نه  بشر مسيس اين جا جماع است، و بشر مردم است.

. اين جا  لكٌَ كَريِمٌ قالَ كذَلِكِ اللَّهُ يخَْلُقُ ما يشَاءُچون فرشته و پرى، و لذلك يقول اللَّه: ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَ
يخَْلُقُ ما يَشاءُ گفت و در قصه زكريا يفَعْلَُ ما يَشاءُ. فرق آنست كه زكريا را فرزند داد بر نسق عادت كه ميان خلق 

ه بر عادت توالد و تر بود در آن كه عام است، و مريم را فرزند داد ن روانست در آفرينش، پس لفظ فعل لائق
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  تر است از لفظ فعل. تر بود كه خاص خلق در آن لائق تناسل بلكه بر ابداع محض، و خلق مخصوص، پس لفظ
معنى قضا بر گزاردن كارى بود و تمام كردن آن از روى گفتار يا از روى كردار اما از روى گفتار  أَمْراً  إِذا قضَى

بنَيِ إِسرْائيِلَ فيِ الْكتِابِ. و از روى   بُّكَ أَلَّا تعَبْدُُوا إِلَّا إِيَّاهُ و قضَيَنْا إِلىرَ  وَ قضَى: آنست كه ربّ العالمين گفت
قضى فلان دينه، و قضى نحبه و اين جا  كردار آنست كه گفت: فَقضَاهنَُّ سبَْعَ سمَاواتٍ. و هم از باب فعل است

  هر دو وجه احتمال كند.
اند كه: اين خطاب تكوين مخاطب را در حال تكوّن صورت بندد، لا قبله و لا  گفته كوُنُفإَِنَّما يَقوُلُ لهَُ كنُْ فيََ

بعده. و گرنه اين خطاب درست نيايد. و درست آنست كه اين خطاب بآنست كه در علم حق موجودست اگر چه 
  معدوم الذات است و هر چه معلوم حق بود، در حكم موجود بود پس خطاب آن درست آيد.

ند يگانه فيََكوُنُ بنصب نون بر جواب امر، و جواب امر بفا عرب بنصب گويند و برفع گويند، اما برفع شامى خوا
وَ يُعَلِّمُهُ الْكتِابَ بيا قراءة نافع و عاصم و يعقوب است، اختيار ابو حاتم، و معطوف بر پاى يخَْلُقُ. و  بيشتر گويند

اى الكتابة و الخطّ بيده بعد ما بلغ  يهِ إِليَْكَ. و يُعَلِّمهُُ الكْتِابَايشان كه بنون خوانند گويند: معطوف است بر نوُحِ
اشده، و قيل فى طفوليته. و در وى آموزد اللَّه نبشتن و دبيرى. وَ الحِْكمَْةَ: يعنى علم حلال و حرام و سنت و 

تخصيص آن هر دو بذكر، اند كه: كتاب اينجا جمله كتب منزل است و توريت و انجيل در عموم آن شود، اما  گفته
  تفضيل و شرف آن راست، چنانك جبرئيل و ميكائيل تخصيص كرد بعد از ذكر عموم تفضيل و شرف ايشان را.

و قيل تقديره: و يجعله رسولا. و قيل منصوب على الحال، يعنى: و يعلمه الكتاب  عطف است بر وجيها وَ رَسوُلًا
  پيغامبران بنى اسرائيل عيسى (ع) بود و اول ايشان يوسف (ع).آخر : اند گفته و هو رسول الى بنى اسرائيل.

  بعثت على اثر ثمانية آلاف نبىّ، اربعة آلاف من بنى اسرائيل. روى انّ النبى (ص) قال
  يعنى كه وى را برسولى. قوله أَنِّي قدَْ جىِْٔتُكُمْ بآِيَةٍ منِْ ربَِّكُمْ

علامتى آوردم از خداى بشما كه گواهى ميدهد بر نبوت و ببنى اسرائيل فرستاد تا گفت كه: من آمدم بشما و 
رسالت من، گفتند: آن چه علامت است؟ جواب داد، أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ منَِ الطِّينِ بكسر الف قراءة نافع بر اضمار 

ابداع معنى خلق بحقيقت  و ايشان كه أنىّ بنصب الف خوانند معنى آنست كه: الآية انىّ اخلق لكم من الطين قول
است و اختراع اعيان. و لا خالق الا اللَّه عزّ و جل، اما عيسى بر سبيل توسع گفت: أَخْلُقُ لَكُمْ منَِ الطِّينِ كَهيَىَْٔةِ 

النّفخ جعل الريح فى  الطَّيْرِ اى اجعل لكم من الطين ميگويد: كنم و سازم شما را از گل چون سان مرغ، فأََنْفُخُ فيِهِ
  ة.ء و منه النفخ الشي

قراءة مدنى و يعقوب است.  فيكون طائرا فيََكوُنُ طيَْراً قراءة عامه است بياء، ميگويد باد در آن دهم تا مرغى بود.
خايه زه كند. و شير دهد كه  پرد و بى ترين مرغها، بگوشت مى اند كه: خفاش بود، طرفه گفته يعنى كه تا پرنده بود

  پستان دارد و دندان دارد و حيض بيند.
اهل معانى گفتند: اين بإِِذنِْ اللَّهِ فصل است ميان فعل خدا و فعل عيسى در خلق، و در  گه گفت: بإِِذْنِ اللَّهِ آن 

كمَْهَ وَ الْأَبرْصََ، و در أُنبَِّىُٔكُمْ بمِا تأَْكُلوُنَ وَ ما تدََّخِرُونَ  باذن  نگفتنفخ نگفت باذن اللَّه و همچنين در أُبْرىُِٔ الأَْ
در آن پيوست كه  اما بودن مرغ و زنده كردن وى و احياء مردگان باذن اللَّه همه از افعال عيسى است كه اين اللَّه

  آن خبر فعل خدايى است و مخلوق را در آن هيچ راه نيست.
كمَْهَ وَ الأَْبرْصََ ص پيس اند: نابيناى مادر زاد است، و ابر اند كه: اكمه شب كورست، و گفته گفته قوله وَ أُبْرىُِٔ الْأَ

است. و اين دو عيب از ميان عيبها و علتها مخصوص كرد كه مردم را بمداوات آن هيچ راه نيست، تا عيسى را 
  معجزه باشد.

و روزگار ايشان روزگار طبّ بود: زيركان و حكيمان بودند در ميان ايشان، و آنچه در وسع آدمى آيد از نوع 
و در آن ماهر بودند. پس رب العالمين معجزه عيسى هم از آن آوردند  مداومت و فنون معالجات ايشان بجاى مى
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جنس ساخت كه ايشان در آن ماهر بودند. تا در ايشان اثر بيشتر كند. وهب بن منبه گفت كه: روز بودى كه پنجاه 
 هزار كس مداوات كردى، ازين بيماران و اسيران و نابينايان و ديوانگان، هر كس كه طاقت داشتى بر عيسى رفتى،
و آن گه نتوانستى رفتن عيسى برو خود رفتى. و آن گه مداوات وى آن بودى كه آن بيمار را دعا گفتى و دست 

اللّهمّ! انت اله من فى السماء و اله من فى الارض، «اند كه: اين دعا گفتى:  بوى فرو آوردى بر شرط ايمان. گفته
فى الارض لا جبّار فيهما غيرك، و انت حكم من فى  لا اله فيهما غيرك، و انت جباّر من فى السماء و جبار من

السماء و حكم من فى الارض، لا حكم فيهما غيرك، قدرتك فى الارض كقدرتك فى السماء، و سلطانك فى 
  ء قدير. الارض كسلطانك فى السّماء، اسألك باسمك الكبير و وجهك المنير و ملكك القديم، انك على كل شى

اند كه: مسيح مرده زنده نكرد مگر كه جبرئيل در آن حال حاضر بود و چهار كس  گفته إِذْنِ اللَّهِبِ  وَ أُحيِْ المْوَتْى
معروفند كه زنده كرد ايشان را: يكى عاذر دوستى بود از دوستان عيسى (ع)، بيمار شد خواهر خويش بنزديك 

و اصحاب او آمدند، عاذر از دنيا عيسى فرستاد تا وى را خبر دهد. و ميان ايشان سه روزه راه بود، چون عيسى 
رفته بود، بسر خاك وى شد، عيسى، و اين دعا بگفت اللّهم ربّ السماوات السبع، و الارضين السبع انكّ ارسلتنى 

اين دعا بگفت، و عاذر  »الى بنى اسرائيل، ادعوهم الى دينك و اخبرهم انى احيى الموتى باذنك، فاحى العاذر
  با عيسى بيامد، و روزگارى ديگر بزيست، و وى را بعد از آن فرزند آمد.سر از خاك بر زد زنده، و 

بردند، عيسى دعا كرد و در آن حال زنده شد، از جنازه فرود آمد  ديگر ابن العجوز، مرده بود و بر جنازه نهاده مى
را گفتند كه: اين  و جامه در پوشيد، و با اهل خويش شد، و بعد از آن فرزند زاد. سديگر ابنة العاشر، عيسى (ع)

عيسى دعا كرد زنده شد، و بعد از آن روزگارى بماند و فرزند زاد، چهارم سام بن نوح  زن ديروز فرمان يافت
(ع) عيسى بسر خاك وى شد دعا كرد زنده شد، و از گور بر آمد، موى يك نيمه سر وى سفيد شده بود و در آن 

ن نوح پانصد سال از عمرش گذشته بود همه در جوانى و سياه اند كه سام ب روزگار سپيدى در موى نبودى. گفته
مويى، پس آن روز كه زنده شد از هيبت و ترس قيامت نيمه سر وى سپيد شد. پس آن گه كه از خاك بر آمد گفت: 
قيامت برخاست؟ عيسى گفت: قيامت بر برنخاست، اما من ترا برخواندم بنام اعظم تا زنده شدى. آن گه عيسى 

بر جاى بمير! سام گفت: بشرط آنكه دعا كنى تا اللَّه تعالى مرگ بر من آسان كند و از سكرات موت گفت: هم 
زينهار دهد و ايمن كند! عيسى دعا كرد چنان كه وى خواست و بخاك فرو شد. كلبى گفت: دعاء عيسى كه بآن 

  ».يا حىّ يا قيوم!«مرده زنده كردى اين بود كه: 
عيب كرد، قوم  مفسران گفتند: چون عيسى (ع) مرده زنده كرد، و اكمه و ابرص را بى ما تأَْكُلوُنَقوله: وَ أُنبَِّىُٔكُمْ بِ

و ما نگرويم تا آنكه ما را خبر دهى از آن چه در خانهاى  وى گفتند: اين سحر است، بجادويى و استادى كردى!
اى خويش چه خوردند و باقى روز ه نهيم! پس عيسى ايشان را خبر دارد كه بامداد بخانه خويش ميخوريم و مى

را چه نهادند. سدى گفت: عيسى در كتّاب بود، و با كودكان گفتى كه: پدران و مادران شما فلان طعام خوردند 
  و از بهر شما كه كودكانيد چندين بر گرفتند و نهادند.

ين نهاديد. ايشان كودكان با خانها شدندى و گريستن در گرفتندى كه شما اين خورديد و آن خورديد و چند
گفتندى: شما را كه خبر داد از حال و قصه ما؟ كودكان ميگفتند كه عيسى ما را از آن خبر داد. پس كودكان را 

با اين جادوگر بازى »! لا تلعبوا مع هذا الساّحر«اى جمع كردند و گفتند:  همه از كتاّب باز گرفتند و در خانه
  اند. شان رفت، پدران گفتند: ايشان اين جا حاضر نهعيسى بطلب اي مكنيد و با وى مياميزيد!

عيسى گفت  »خنازير«اند؟ پدران گفتند:  اند. گفت: پس درين خانه كه عيسى دانست كه ايشان در كدام خانه
همچنين باشند! پس پدران چون ايشان بازديدند، همه خنازير بودند، چنان كه خود گفته » كذلك يكونون«

بنى اسرائيل آشكارا شد، همه قصد عيسى كردند، مادر عيسى وى را بر گرفت و بر بودند. پس اين قصه در 
  مركوبى نشاند و از آن دشمنان بگريختند و بمصر شدند.
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 من إِنَّ فيِ ذلِكَ اى فيما ذكرت لَآيةًَ لكَُمْ إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ. وَ مصُدَِّقاً نصب على الحال و الوصف. لمِا بيَنَْ يدَيََّ
منَِ التَّورْاةِ اى بالتوراة فيكون ذلك معدودا من  وراة اى الكتاب الذى انزل قبلى، و قيل معناه. احقق ما اتى بهالت

مفسران گفتند: در شريعت موسى (ع) گوشت شتر و بعضى  جملة معجزاته. وَ لِأُحلَِّ لَكُمْ بعَْضَ الَّذيِ حُرِّمَ عَليَْكُمْ
فبَِظُلْمٍ منَِ الَّذيِنَ هادوُا حَرَّمنْا عَليَْهِمْ طيَِّباتٍ أُحِلَّتْ : سرائيل. چنانك آنجا گفتمرغان و ماهيان حرام بود بر بنى ا

ميگويد: آوردم بشما نشانى از  وَ جىِْٔتُكُمْ بآِيَةٍ منِْ ربَِّكُمْ لَهُمْ. رب العالمين آن بريشان حلال كرد بر زبان عيسى
ب كار وى كه دلالت كرد بر درستى رسالت و نبوت وى. اما بر خداوند شما، اين نشان جمله معجزاتست و عجائ

  لفظ وحدان گفت كه از روى دلالت همه يك جنس است.
  اى وحدّوا اللَّه و اطيعونى فيما امرتكم به من النصيحة. فاَتَّقوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُنِ

اين سخن اينجا و در سوره مريم بيزارى است از آنچه ترسايان  إِنَّ اللَّهَ ربَِّي وَ ربَُّكُمْ فاَعبْدُُوهُ هذا صرِاطٌ مسُتَْقيِمٌ
دعوى كردند در وى. يعنى اگر من از افعال الهى چون مرده زنده كردن و مرغ زنده ساختن و غير آن چيزى 

ام و آفريده او، و اللَّه است كه  نمودم بر طريق معجزات و بيان دلالت بر صحت رسالت، خداى را عزّ و جلّ بنده
داى منست و خداى شما، او را پرستيد و او را بنده باشيد، و بيگانگى و يكتايى وى اقرار دهيد، راه راست خ

  اينست. هر كه ازين برگشت بر راه راست نيست و دين وى بصفت استقامت نيست.
  النوبة الثالثة

ردگار جهانيان، روزى گمار بندگان، بخشاينده و خداى عالميان ك ...قوله تعالى وَ إِذْ قالتَِ المْلاَئكِةَُ يا مَريَْمُ الاية
مهربان، نوازنده دوستان درين آيت مريم را بنواخت، و با وى كرامتها كرد. و بآن كرامتها بر زنان جهانيان تفضيل 

عزيزست اين خطاب! عزيز است اين  يا مَريَْمُ داد و از همه جدا كرد. اوّل آنست كه او را بنداء كرامت برخواند كه
دا! كه هزاران هزار انبياء و اولياء رفتند يا در روح يافت آن رفتند، يا در حسرت و آرزوى آن رفتند! اى جان ن

عبدى «چنان نبود كه او يك بار ترا بر خواند كه » ربىّ ربّى!«جهان اگر هزار بار تو او را برخوانى گويى 
ندى او خود ترا لازم است كار آن دارد كه او اگر چند او را بخداوندى پذيرى، سودت ندارد، كه خداو» عبدى!

  يك بار ترا ببندگى پذيرد.
بو يزيد بسطامى قدسّ سرّه گفت: اوقفنى الحق سبحانه بين يديه الف موقف يعرض علىّ المملكة فاقول لا 

عالى عز اريد ان لا اريد اى اريد ما تريد. فقال ت: اريدها. فقال لى فى آخر الموقف يا با يزيد! ما تريد؟ قلت
اسمه: اتت عبدى حقا. هر چند ترا زهره آن نيست كه با حق بو يزيد و از سخن گويى. آخر كم از آن نباشد كه 

ام آمدى كه از درگاه  نيازى عرضه كنى، و سوزى و آرزوئي بنمايى گويى: خداوندا! بنامى و نشانى بسنده كرده
ازار رفته بود تا غلامى خرد، غلامان عرضه كردند، يكى خود مرا نامى نهى هر نام كه خواهى، تا بود. مردى به ب

خوان! چون  اى غلام چه نامى؟ گفت: اول بخر تا ترا باشم پس بهر نام كه خواهى مى: اختيار كرد تا بخرد، گفت
  بنده او باشى بهر نام كه خواهد ترا خواند و بهر صفت كه خواهد تا دارد.

شتافت درمانده و سراسيمه گشته. گفت: از سر جوانى  يوار بآن ديوار مىاستاد بو على گفت: پيرى را ديدم ازين د
اى؟ گفت: ما را خود آن نه بس كه بار خداى  خود از وى سؤال كردم كه يا شيخ اندرين وقت چه شربت خورده

  بايد؟ عالم ما را بياگاهاند كه شما را من آفريدم، و من خداوند شمايم. و ديگر چيزى در مى
 ين بس نبود حاصل من؟از عشق تو ا

  

 كآراسته وصل تو باشد دل من؟ 
  

نواخت ديگر مريم را آنست كه، رب العالمين او را رقم اصطفائيت كشيد بدو جايگه در اول آيت و آخر آيت. 
از  ا بود؟نِساءِ العْالمَينَِ كرا بود از زنان جهانيان اين كرامت كه وى ر  گفت: اصطْفَاكِ وَ طَهَّركَِ، وَ اصْطَفاكِ علَى

و آنكه در آن آزادى پذيرفته و پسنديده خداى بود  دنيا و جهانيان آزاد بود، چنانك گفت: ما فيِ بَطنْيِ محُرََّراً
فتََقبََّلهَا ربَُّها بقِبَوُلٍ حَسنٍَ. جاى و نشستگاه وى مسجد و محراب بود، و در آن جايگه روزى وى روان از درگاه 
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. و آن گه پرهيزگار و خدا را فرمان بردار بود وَ كانتَْ منَِ الْقانتِينَِ. و در بزرگى و خداى بود وَجَدَ عنِدَْها رِ زقْاً
بود و ذلك فى » رَوْحِ اللَّهِ«پدر آمد و  صديقى خداى وى را گواه بود وَ أُمُّهُ صدِِّيقةٌَ. و ازين عجبتر كه فرزندش بى

مرَيَْمَ وَ روُحٌ منِهُْ رب العالمين درين آيت عيسى   ولُ اللَّهِ وَ كَلمِتَهُُ أَلْقاها إِلىقوله إِنَّماَ المَْسيِحُ عيِسىَ ابنُْ مَريَْمَ رسَُ
(ع) را چهار نام گفت: مسيح، عيسى كلمة و روح. يعنى كه عيسى رسول خداست، و موجود آورده سخن وى 

  كان سخن را بمريم او كند، و جانى است ازو بعطاء بخشيده.
لمَِةٍ منِهُْ اسمُْهُ المَْسيِحُ عيِسىَ ابنُْ مرَيَْمَ وجَيِهاً فيِ الدُّنيْا وَ الْآخِرةَِ روشناس و نيك نام در و درين آيت گفت: بِكَ

پدر در  دنيا و در آخرت، و كريم بود بر خداى عزّ و جلّ، وى را كرامتها و معجزتها بود، يكى آن كه از مادر بى
شت. سديگر آنكه بكلمة، ناآفريده پيدا شد، چهارم آنكه وى را در ديگر آنكه از نفخ جبرئيل حاصل گ وجود آمد.

كودكى حكمت و دانش داد و ذلك فى قوله تعالى. وَ يعُلَِّمُهُ الْكتِابَ وَ الحِْكمَْةَ وَ التَّورْاةَ وَ الْإِنجْيِلَ تا آخر آيت 
نند، رب العالمين رد آن همه معجزات وى است. و بحكم آنكه در علم خدا بود كه ترسايان در حق او غلو ك

ترسايان را وى را در گهواره بحال طفوليت در سخن آورد تا گفت: إِنِّي عبَدُْ اللَّهِ يعنى نه چنانست كه ترسايان 
گويند، بلكه من بنده خدايم آفريده اويم و وى خداوند من. و نيز رد ايشانست كه در مادر وى طعن زدند كه: يا 

بوُكِ امرْأََ سوَءٍْ! رب العالمين براءة ساحت مريم را، و روشنايى چشم وى را آن سخن در أُختَْ هارُونَ ما كانَ أَ
  حال طفوليت بر زبان وى براند.

اى عزيز است: چون در علم خدا بود كه مريم از عيسى روشنايى چشم و سرور دل خواهد بود در  اين جا نكته
ت ولادت بر وى نهاد و ذلك فى قوله تعالى: فأََجاءَهاَ دنيا و در عقبى، رب العالمين بار و رنج عيسى در وق

و  تا حق وى واجب شد. آن گه در مقابله آن رنج و شدت نعمت و راحت بوى رسيد. جذِْعِ النَّخْلَةِ  المْخَاضُ إِلى
حال مصطفى (ص) با مادر وى بعكس اين بود، چون در علم خدا بود كه مادر را از وى نصيب نخواهد بود، نه 

دنيا نه در آخرت، بار مصطفى (ص) بر وى ننهاد، و در وقت ولادت هيچ رنج بوى نرسيد، تا حقى واجب در 
نگشت. نظير اين قصه نوح (ع) است با امت خويش، و قصه مصطفى (ص) است با امت خويش. نوح را 

شم و سرور دل نخواهد گفتند: رنج امتّ بر خويشتن منه و بار بلاء ايشان مكش، كه هرگز ترا از ايشان روشنايى چ
آمنََ پس بر مقتضى اين خطاب دعا كرد رَبِّ لا تذَرَْ عَلىَ الأَْرضِْ منَِ : بود، لنَْ يؤُْمنَِ منِْ قوَْمِكَ إِلَّا منَْ قدَْ 

الْكافِريِنَ ديََّاراً، ففعل اللَّه ذلك، و مصطفى (ص) را گفتند: يا سيد! رنج امت خويش احتمال كن، و بر ايشان 
خذُِ الْعَفوَْ وَ : ش فاَصبِْرْ كمَا صبَرََ أُولوُا العَْزْمِ منَِ الرُّسلُِ و اگر ازيشان زشتى بينى از آن درگذر و عفو كنصابر با

  أْمُرْ باِلعُْرفِْ كه ترا از ايمان ايشان روشنايى چشم و سرور دل خواهد بود.
هر چه بلا و محنت و شدت است از بيمارى و اند چنانستي كه: رب العالمين گفتى: بنده من  اى گفته اينجا لطيفه

گرسنگى و تشنگى و غم روزى و بيم عاقبت، اين همه از فريشتگان برداشتيم و بريشان نهاديم كه نعيم باقى و 
ايم،  اى داده ايم نه ايشان را بآن وعده بهشت جاودانى و وعده ديدار و رضاء ذو الجلال همه نه ايشان را ساخته

ين همه بلا دادم و محنت و مصيبت بر تو ريختم از آنست كه نعيم خلد و بهشت باقى هم ترا بنده من ترا كه ا
ساختم و بتو دادم، قسمت ما چنين است، آنجا كه گنج است ره گذر آن بر رنج است، و آنجا كه بلاست ثمره آن 

  شفا و عطا است.
  النوبة الاولى ۱۱

آن گه كه دريافت و بدانست عيسى (ع) از كافرى آن قوم، قالَ گفت:  الكْفُْرَ منِْهُمُ  قوله تعالى: فَلمََّا أَحَسَّ عيِسى
: منَْ أَنصْاريِ إِلىَ اللَّه؟ِ ياران من از شما كيست با آنك خداى خود يار است مرا؟ قالَ الحْوَاريُِّونَ حواريون گفتند

). پس ۵۲يم بخداى كه يگانه است وَ اشْهدَْ بأَِنَّا مُسْلمِوُنَ (نحَنُْ أَنصْارُ اللَّهِ ما يارانيم خداى را، آمنََّا بِاللَّهِ بگرويد
  گواه باش تو كه رسول خدايى كه ما گردن نهادگانيم.
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، ربََّنا آمنََّا بمِا أَنزَْلتَْ خداوندا، ما بگرويديم بآنچه فرو فرستادى، وَ اتَّبعَنْاَ الرَّسوُلَ و بر پى فرستاده تو ايستاديم
  ) ما را نام نويس با گواهان خويش كه گواهى ميدهند بتوحيد و تصديق.۵۳لشَّاهدِيِنَ (فَاكتْبُنْا مَعَ ا

) و اللَّه بهتر همه ۵۴وَ مكََروُا و مكر ساختند آن جهودان، وَ مكََرَ اللَّهُ و مكر ساخت خداى وَ اللَّهُ خيَْرُ المْاكرِيِنَ (
  مكر او مه و ساز او به. ماكران است.
من روزى ترا اكنون از زمين سپرى خواهم كرد، وَ رافعِكَُ إِليََّ و ترا  . إِنِّي متُوَفَِّيكَ اللَّه گفت: يا عيِسى إِذْ قالَ اللَّهُ

وكَ و بسوى خود بر خواهم آورد، وَ مُطَهِّركَُ منَِ الَّذيِنَ كَفَرُوا و ترا از كافران باز خواهم رهانيد. وَ جاعلُِ الَّذيِنَ اتَّبَعُ
يوَْمِ الْقيِامةَِ تا   ان را كه پى برند بتو در توحيد، فوَْقَ الَّذيِنَ كَفَرُوا زبر دشمنان تو كه بمن كافراند، إِلىخواهم كرد ايش

روز رستاخيز، ثُمَّ إِليََّ مَرجْعِكُمُْ آن گه بازگشت شما همه با من است. فأََحْكُمُ بيَنَْكمُْ داورى برم ميان شما. فيِما 
  ) در آنچه شما در آن مختلف گشتيد.۵۵لفِوُنَ (كنُتُْمْ فيِهِ تخَتَْ

امّا ايشان كه كافر شدند فأَُعذَِّبُهُمْ عذَاباً شدَيِداً عذاب كنم ايشان را عذابى سخت فيِ الدُّنيْا وَ  فأََمَّا الَّذيِنَ كَفرَوُا
  را يارى ده نيست.) و ايشان ۵۶الْآخِرَةِ هم درين جهان و هم در آن جهان، وَ ما لَهمُْ منِْ ناصِريِنَ (

و اما ايشان كه بگرويدند و كارهاى نيك كردند. فيَوُفَِّيهِمْ أُجوُرَهُمْ با ايشان  وَ أَمَّا الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ
 بكفر ) و خداى دوست ندارد آن كافران كه بر خويشتن۵۷گزاريم مزدهاى ايشان تمام، وَ اللَّهُ لا يحُبُِّ الظَّالمِينَِ (

  ستمكارانند.
ذلِكَ نتَْلوُهُ عَليَكَْ اين كه ميخوانيم بر تو از قصه مريم و عيسى (ع). منَِ الْآياتِ از سخنان خداست وَ الذِّكْرِ 

  ) و قرآن پاك محكم و راست.۵۸الحَْكيِمِ (
  النوبة الثانية

احساس دانستن است و يافتن بخرد، و ديدن بحاسه بصر، معنى  ...منِْهمُُ الكْفُرَْ الاية  قوله تعالى: فَلمََّا أَحسََّ عِيسى
اند، و اصرار ايشان بر كفر ديد و  ميگويد كه: چون عيسى (ع) بدانست و دريافت كه جهودان بر كفر محكم ايستاده

ساختند، عيسى (ع) در آن حال از ايشان برگشت و راه گريز  قصد قتل عيسى (ع) ميكردند و ساز بد كه پنهان مى
شستند و سپيد ميكردند. از ايشان نصرت خواست  تا بقومى حواريان در افتاد. يعنى گازران كه جامها مىگرفت، 

بر جهودان و گفت: منَْ أَنصْاريِ إِلىَ اللَّه؟ِ انصار جمع نصير است چنان كه اشهاد جمع شهيد، و الى بمعنى مع 
الذّود الى الذود «أَموْالكِمُْ يعنى مع اموالكم و عرب گويند:   است، چنان كه گفت آنجا: وَ لا تأَْكُلوُا أَموْالهَُمْ إِلى

آن كيست از شما كه مرا نصرت كند با » من يضيف نصرته اياى الى نصرة اللَّه؟«يعنى مع الذود. و معناه » ابل
  آنكه اللَّه مرا نصرت ميدهد.

  اند اين نصرت زبان است و اثبات حجت كه ميطلبيد، نه نصرت شمشير. گفته
حواريون گفتند كه ما يارانيم خداى را و اين بر فراخى مجال عرب است در سخن  الَ الحْوَاريُِّونَ نحَنُْ أَنصْارُ اللَّهِ ق

ايشان، مراد بآن نصرت دين است، چنان كه گفت: إِنْ تنَصُْرُوا اللَّهَ ينَصُْركْمُْ يعنى: ان تنصروا دين اللَّه. جاى ديگر 
  هَ وَ رَسوُلهَُ اى و ينصرون دين اللَّه و رسوله.وَ ينَصْرُوُنَ اللَّ : گفت

امّا حواريون، خلافست ميان علما كه اين نام ايشان را از بهر چه نهادند؟ قومى گفتند: از بهر آنكه جامهاى سپيد 
داشتند، عيسى (ع) بايشان در رسيد و ايشان همه سپيد جامه بودند، صيد ماهى ميكردند. و درست آنست كه 

و زن را حوراء گويند به آن معنى كه سياهه چشم وى سياه  »كانوا يحوّرون الثّياب اى يبيّضونها«ودند: گازران ب
هر پيغامبرى را حوارى است، حوارى ما زبير بن «باشد و سپيده سخت سپيد و خالص. رسول خدا (ص) گفت: 

ازين جاست كه قتاده گفت: انّ العوام است. اين خبر دليل است كه حوارى ناميست خاصگيان هر پيغامبرى را. 
الحواريين كلهم من قريش: ابو بكر، و عمر، و على، و حمزة، و جعفر، و ابو عبيدة بن الجراح، و عثمان بن 
مظعون، و عبد الرحمن ابن عوف، و سعد بن ابى وقاص، و عثمان ابن عفان، و طلحه ابن عبيد اللَّه و الزبير ابن 
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اند كه مريم عيسى (ع) را با حرفت صبّاغى داد پيش مهتر صبّاغان، چون آن  العوام و در قصه اين آيت گفته
حرفت بدانسته بود و دريافته، آن مهتر صباغان جامهاى بسيار بوى داد، و بر هر جامه نشان كرد بر آن رنگ كه 

ميكن،  ام به رنگ بايد هر يكى چنان كه نشان كرده ميخواست. آن گه به عيسى گفت: اين جامها رنگارنگ مى
اين بگفت و به سفرى بيرون شد و جامها بعيسى سپرد. عيسى رفت و آن جامها همه در يك خنب نهاد بر يك 

پس آن گه مهتر صباغان زود از سفر باز آمد و آن » كونى باذن اللَّه على ما اريد منك« :رنگ راست، و گفت
اين جامها تباه كردى! عيسى گفت:  تنگ شد، گفت: جامها ديد، در يك خنب نهاده، و بيك رنگ داده، دل

جامها چون خواهى؟ و بر چه رنگ خواهى؟ تا چنانك تو خواهى از خنب بيرون آرم، چنان كرد. يكى سبز آمد، 
يكى زرد، يكى سرخ چنانك مراد بود. آن مرد از كار وى عجب درماند و دانست كه بجز صنع الهى نيست، بوى 

  ردند. و نصرت دين وى كردند.ايمان آورد و اصحاب وى همه ايمان آو
حواريون دوازده مرد بودند و از : كلبى گفت اين است كه رب العالمين گفت: قالَ الحْوَاريُِّونَ نحَنُْ أَنصْارُ اللَّهِ 

خاصگيان عيسى كه بر راه اتّباع وى راست رفتند و درست آمدند، هميشه با وى بودند، و هرگز از وى جدا 
عيسى دست بر زمين زدى و هر يكى را دو رغيف  »يا روح اللَّه جعنا«شدندى گفتندى:  نگشتند، هر گه كه گرسنه

عيسى دست در زمين زدى، آب بر آمدى، تا » عطشنا يا روح اللَّه!«بيرون آوردى. و در حال تشنگى ميگفتند: 
ورديم، و بر پى تو ايستاديم، ايشان بياشاميدندى. پس ايشان گفتند: يا روح اللَّه! كيست از ما فاضلتر كه بتو ايمان آ

چون گرسنه شويم ما را طعام دهى، و در تشنگى آب دهى؟ عيسى گفت: از شما فاضلتر آنست كه بدست خويش 
كار كند، و از كسب خويش خورد! ايشان چون اين سخن بشنيدند حرفت گازرى بياموختند، و از كسب خويش 

آمنََّا باِللَّهِ وَ اشْهدَْ بأَِنَّا : ان نهاد، و از ايشان حكايت كرد كه گفتندخوردند ايشانند كه رب العالمين نام ايشان حواري
مُسْلمِوُنَ: ربََّنا آمنََّا هم از قول حواريان است، ميگويد: خداوند ما! ما ايمان داريم و بگرويديم بمِا أَنْزَلتَْ بآنچه 

فَاكتْبُنْا معََ  ولَ و بر پى رسول ايستاديم يعنى عيسى (ع).فرو فرستادى از آسمان يعنى كتاب انجيل: وَ اتَّبَعنْاَ الرَّسُ
الشَّاهدِيِنَ اى مع محمد (ص) و امته، و هم الذين ذكرهم اللَّه فى قوله لتَِكوُنوُا شهُدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَ يَكوُنَ 

  الرَّسوُلُ عَليَكُْمْ شَهيِداً.
ن كه عيسى ازيشان كفر معلوم كرده بود، مكر ساختند. و مكر وَ مكََروُا يعنى الذين احسّ عيسى منهم الكفر. ايشا

ايشان آن بود كه چون عيسى و مادر از ميان ايشان بيرون شدند و پس با حواريان بايشان باز آمد و دعوت كرد، 
هانى ايشان قصد عيسى كردند، و دار زدند، تا وى را بردار كنند، رب العالمين گفت: وَ مكََرَ اللَّهُ ايشان ساز ن

  ساختند، و اللَّه ساز نهانى ساخت، گفتند كه: مكر، سازى بود پوشيده.
و باشد كه مفسدت را كنند، و باشد كه مصلحت را. و مكر اللَّه جز مصلحت را نباشد، و غدر با آن نبود كه اللَّه 

گه در آن كيد از تعالى پاك است و منزه از غدر كردن. اين هم چنان است كه خود را جل جلاله كيد گفت و آن 
غرور پاك و منزه است. بخلاف مخلوق كه كيد او با غرور است و مكر او با غدر. پس مكر خالق بمكر مخلوق 

سانى نيست، و درين آيت رد جهميان ظاهر است و اهل سنت را بحمد اللَّه در  نماند، هم نامى هست، لكن هم
  آن حجت قاهر.

للَّه اينجا آنست كه: پيغام داد به عيسى تا فرا حواريان گفت كه: آن كيست از شما كه اند كه: مكر ا گفته وَ مَكَرَ اللَّهُ
رضا دهد تا شبه من بر وى افكنند، و وى را ببدل من بردار كنند و بهشت او را بود؟ يكى از ايشان اجابت كرد، 

كه عيسى شبى نشسته بود با حواريان، آنست كه اللَّه تعالى گفت: شبُِّهَ لَهُمْ وهب ابن منبه گفت در بيان اين قصه: 
و ايشان را وصيتها ميكرد، و نصيحتها ميگفت، آن گه گفت: يكى از شما امشب بمن كافر شود، و مرا بچند درم 
بفروشد. پيش از آنكه خروه بانگ كند و روشنايى روز پديد آيد، تا درين سخن بودند، جهودان بيامدند و عيسى 

دند، و دار زده بودند تا وى را بردار كنند. اللَّه تعالى آن شب فرمان داد تا جهان (ع) را در آن ميانه شب ببر
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ديدند. فريشتگان آمدند در آن ساعت و عيسى (ع) را  تاريك گشت، تاريكى عظيم كه ايشان يكدگر را نمى
ى يهودا بود. رهانيدند از دست ايشان. آن مرد كه عيسى (ع) او را نام زد كرده بود بكفر و بيگانگى، نام و

بجهودان گفت: مرا چه دهيد اگر من شما را بعيسى دلالت كنم؟ سى درم بوى دادند. وى بيامد و عيسى در 
خانه بود كه روزن به بيرون داشت. چون در خانه شد اللَّه تعالى شبه عيسى بر وى افكند و جبرئيل آمد عيسى را 

رفتند و آن مرد را بر صورت عيسى ديدند، وى را بگرفتند و از آن روزن به آسمان برد. جهودان از پس آن مرد در 
بردار كردند. و بعد از آن مادر عيسى و زنى ديگر آمدند بپاى دار و ميگريستند. رب العالمين فرمان داد تا عيسى 

تعالى گرييد؟ ايشان گفتند: بتو ميگرييم. عيسى گفت: شما دلتنگ نباشيد كه اللَّه  بيامد و ايشان را گفت چرا مى
مرا بآسمان برد و با من نيكوئيها كرد و جز خير و راحت پيشم نيامد، و اين مرد را كه بردار كردند اللَّه تعالى شبه 
من بر وى افكند، تا جهودان پنداشتند كه آن من بودم. اين است كه رب العالمين گفت: وَ مَكَرُوا وَ مكََرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ 

  ودان پنداشتند كه ايشان دست بردند بآن مكر كه ساختند و مكر اللَّه به است و ساز او مه.جه خيَْرُ المْاكِريِنَ
و  تواريخيان گفتند كه: عيسى سى و سه ساله بود كه او را بآسمان بردند از بيت المقدس شب قدر از ماه رمضان

  سى ساله بود كه از آسمان بوى وحى آمد.
بر آمد، آن گه او را بآسمان بردند. و مريم آن گه كه بوى بار گرفت  چنان كه مدت نبوّت و ابلاغ وى سه سال

سيزده ساله بود، و بعد از رفع عيسى (ع) شش سال بزيست. و ولادت عيسى بعد از ملك اشكانيان بود به پنجاه 
 و يك سال و بعد از غلبه اسكندر بزمين بابل بشصت و پنج سال. و عيسى به بيت لحم زاد كه منزلى است از

  منازل مسجد اقصى.
  مصطفى (ص) شب معراج آنجا فرود آمد و نماز كرد.

يكى آنست كه اللَّه گفت يا عيسى من : اند در معنى متُوَفَِّيكَ دو قول گفته إِنِّي متُوَفَِّيكَ  قوله: إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسى
كه جاى ديگر گفت: فَلمََّا توََفَّيتْنَيِ اى  مرگ. همانست ام و گيرنده و از دنيا بسوى خود بر آورنده بى ترا ستاننده

قبضتنى الى السمّاء و أنا حىّ. اين قول كعب است و حسن و كلبى و مطر وراق، و ابن جريج و ابن زيد، و برين 
قول توفى را دو تأويل است: يكى آنكه: رافعك الى وافيا اى تاما لم ينالوا منك شيئا. چيزى كه بتمامى از كسى 

يى: توفيت كذا و استوفيته يعنى كه: من ترا به آسمان بر آرم با شخص تمام كه اين دشمنان از تو هيچ بستانى گو
يعنى كه: » توفيت منه، اى تسلّمته«، يقال »انىّ متوفيك، اى متسلّمك«چيز نكاهند و نگيرند. ديگر آنست كه: 

انى متوفيك اى «اند:  عباس روايت كردهمن ترا با خود پذيرم و سوى خويش برآرم. قول ديگر آنست: كه از ابن 
توفىّ اللَّه عيسى ثلاث «توفىّ برين قول مرگ است و آن را دو تأويل است: يكى آنكه وهب گفت: » مميتك

انىّ رافعك الىّ و «تأويل ديگر آنست كه ضحاك گفت بر تقديم و تأخير ». ساعات من النهّار ثمّ رفعه اليه
  ».يك بعد انزالك من السمّاءمطهرّك من الذّين كفروا و متوف

  ميگويد: ترا بسوى خويش برآرم و از كافران برهانم و آن گه بعاقبت ترا بدنيا فرستم و بميرانم.
روى ان النّبي (ص) قال انا اولى بعيسى بن مريم لانه لم يكن بينى و بينه نبى، و انهّ نازل على امّتى و خليفتى 

جل مربوع الحلق، الى الحمرة و البياض، سبط الشعر، يهلك اللَّه فى زمانه عليهم، فاذا رأيتموه فاعرفوه، فانه ر
مسيح الضّلالة الكذّاب الدجّال، و يلبث فى الارض اربعين سنة. و فى رواية كعب اربعا و عشرين سنة، ثم يتزوّج 

  و يولد له، يتوفّى و يصلىّ المسلمون عليه و يدفنونه فى حجرة النبى (ص).
  (ص) قال كيف يهلك امّة أنا فى اوّلها و عيسى فى آخرها و المهدى من اهل بيتى فى وسطها. روى ان النبّي و

  قال ابن عباس ما لبس موسى الّا الصّوف حتى قبض، و ما ليس عيسى الاّ الشعر حتى رفع.
طواف و قال ابن عمر رأينا النبى (ص) يبتسم و هو فى الطواف. فقيل له فى ذلك، فقال استقبلنى عيسى فى ال و

  معه ملكان.
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  تطهيره من الكافرين: اخراجه من بينهم. وَ مُطهَِّرُكَ منَِ الَّذيِنَ كَفَرُوا
  و قيل تخليصه من قتلهم لانّ ذلك نجس طهّره منه.

ر هر شهرى كه باشند اند كه د اين ترسايان: ابن زيد گفت يوَْمِ الْقيِامةَِ   وَ جاعلُِ الَّذيِنَ اتَّبَعوُكَ فوَْقَ الَّذيِنَ كَفَروُا إِلى
مه از جهودان باشند، نه بينى كه ترسايان را در دنيا مملكت و عزتّ و منعت است، و جهودان را جز خوارى و 
مهانت و فرومايگى نيست. و برين قول معنى اتباع دعوى محبت است نه اتباع دين و ملت. و قول درست 

كاف اتَّبَعوُكَ با مصطفى (ص) ميشود و معنى آنست كه: آنست كه: اتبّاع جز اتّباع دين و ملّت نيست، و اين 
ايشان كه بر پى تو رفتند يا محمد. در توحيد و تصديق هم ايشانند كه اتّباع دين عيسى (ع) و ملت وى كردند 
ز براستى و درستى، و او را ببندگى اللَّه و رسالت وى اقرار دادند. يا محمد! اينان برتر جهودان و ترسايانند، امرو

در برهان و حجت تا بقيامت و فردا در درجات بهشت با نعمت و كرامت. آن جهودان و ترسايان در اسفل 
  السافلين، و اين مؤمنان در اعلى عليين.

اند كه  ماناناند، يكى مسل اين مختلفان درين آيت پنج قوم ثُمَّ إِليََّ مَرجِْعكُمُْ فأََحْكُمُ بيَنَْكُمْ فيِما كنُتُْمْ فيِهِ تخَتَْلِفوُنَ
اند كه ميگويند:  گويند كه: اللَّه يكى و موسى (ع) و عيسى (ع) و محمد (ص) رسولان او، و ديگر جهودان مى

عيسى (ع) : گويند كه اند. يك گروه مى موسى رسول او و عيسى و محمد (ص) نه. و سديگر گروه ترسايان
و محمد (ص) پيغامبر نه. آن گه خبر داد از گويند كه: فرزند است و مادر وى زن،  خداست! و يك گروه مى

.. اما اين چهار گروه كه .اند: فأََمَّا الَّذيِنَ كَفَروُا الآية سرانجام اين چهار گروه كه كافرند و آن يك گروه كه مسلمان
ت در دنيا بشمشير و گزيت ايشان را عذاب كنم عذابى سخ اند فأَُعذَِّبُهُمْ عذَاباً شدَيِداً فيِ الدُّنيْا وَ الْآخِرَةِ كافران

  و در آخرت آتش جاويد.
اند كه ايشان را ايمان است و عمل صالح. ايمان  وَ أَمَّا الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ اما آن يك گروه كه مسلمان

شد ميان فعلى باشد از بنده كه مقتضى آن امن بود از عذاب خدا، و عمل صالح فعلى بود كه مقتضى آن صلح با
  بنده و ميان خدا.

فيَوُفَِّيهِمْ أُجوُرَهُمْ ميگويد: جزاء كردار ايشان و ثواب طاعات ايشان بتمامى بايشان رسانيم، و از مزد كار ايشان 
  هيچ چيز ضائع نكنيم و نكاهيم. همانست كه جاى ديگر گفت: إِنَّا لا نضُيِعُ أَجْرَ منَْ أَحسْنََ عمَلًَا.

اللَّه ظلم نه پسندد و ظالمان را دوست ندارد. يعنى كه چون ظلم دوست  هُ لا يحُبُِّ الظَّالمِينَِآن گه گفت: وَ اللَّ 
ندارم بدانيد كه خود نكنم و با خلق خود پيش نگيرم، كه آن كس كه چيزى دشمن دارد، خود نكند خاصه كه از 

  نياز باشد. آن مستغنى و بى
چنان » حق تلاوت«دارد و  باع است، يعنى كه خواننده لفظ بر پى لفظ مىحقيقت تلاوت اتّ ذلِكَ نتَْلوُهُ عَليَكَْ

كه آنجا گفت يتَْلوُنَهُ حَقَّ تلاِوتَِهِ آنست كه تدبر و تتبع معنى بر پى لفظ دارد، و بمقتضى آن كار كند، و خداى عزّ 
و ظاهر آن همه رد جهميان و جل در قرآن جايها اضافت تلاوت و قراءة با خود كرد از آن در قرآن فراوان است. 

  كأن الناس لم يسمعوا القرآن حين سمعوه من الرحمن يتلوه عليهم.: است، و گفت مصطفى (ص) شاهد آنست
معنى آنست كه: اين قصه عيسى و مريم كه ما بر تو خوانديم از علامات رسالت و  ذلِكَ نتَْلوُهُ عَليَكَْ منَِ الْآياتِ

اى، بلكه ما  آن خبرها غيب است كه نه بمشاهدت ديده و نه از كتابى برخوانده برهان نبوت تو است يا محمد، كه
و اللوّح المحفوظ معلّق بالعرش من «با تو بگفتيم: » يعنى لوح محفوظ«ترا از آن خبر داديم و از ذكر حكيم 

ه بقوله تعالى: كتِابٌ قرآن است، فانه المحكم من الباطل و هو المشار الي» ذكر حكيم«اند كه:  و گفته »درّة بيضاء
  أُحْكمِتَْ آياتُهُ.
  النوبة الثالثة

منِْهُمُ الكْفُْرَ قالَ منَْ أَنصْاريِ إِلىَ اللَّه؟ِ بزرگ است و بزرگوار، جليل است و جبّار،   قوله تعالى: فَلمََّا أَحَسَّ عِيسى
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برگشتگان، باز دارنده عدل خود از خواه از  خداوند جهانيان و دارنده آفريدگان، و دادستان از گردنكشان، و كين
  دوستان بازدارنده شر بدان از نيكان، نگه دارنده آبروى دوستان خويش در آفريدگان.

بنگر كه چه فضل كرد و چه كرم نمود با عيسى بنده و رهى خويش! و چه ساخت از ساز نهانى بر آن دشمنان! 
بگذاشتى در بدايت  پارد اگر عيسى را بدشمنى مىآرى، دوستان خويش بدشمنان نمايد، اما بايشان ندهد و نس

پيش وى گذاشتى، چنانستى كه عيسى (ع) گويد: من آن روز دانستم كه در  وجود در حال طفوليت شيطان را فرا
ام كه در حال طفوليت و ضعف كودكى مهتر شياطين از من  احديت و در پناه عصمت ربوبيت پرده عنايت

ت خود نگه داشت. گويند كه: آن روز ابليس فرياد برآورد و گفت: بار خدايا بازداشت، و مرا در حفظ و عصم
اى: إِنَّ عبِاديِ ليَْسَ لَكَ عَليَْهِمْ سُلْطانٌ بعزّت تو خداوندا كه باز نگردم تا هر كه  اگر گرد عيسى نتوانم گشت كه گفته

ى را بنواختى و روشناس و مقرّب بدو نگرست زناّرى بر نه بندد، و سنب خرى نپرستد، رشك و غيرت آنكه عيس
آيد كه: أَجْلبِْ عَليَْهمِْ بخِيَْلِكَ وَ رجَِلكَِ اگر در ايشان خيرى بود يا سعادتى در  كردى! وز حضرت عزّت فرمان مى

راه ايشان بودى، از تو هم چون عيسى (ع) معصوم بودندى. لكن حكم ما ايشان را در ازل به بيگانگى رفت، و 
ان را از درگاه ما براند، و داغ نوميدى بر جان ايشان نهاد. ايشان را بر فتراك خويش بند كه صولت قهر ما ايش

  ايشان سزاى تواند و تو سزاى ايشان.
 پيش تو رهى چنان تباه افتادست
 اين قصه نه زان روى چون ماه افتادست

  

  كز وى همه طاعتى گناه افتادست 
  كين رنگ گليم ما سياه افتادست

  

ابن عباس گفت: مكر اللَّه آن بود كه چون ايشان بكفر و گناه بيفزودند، در نعمت بيفزود تا  رُوا وَ مكَرََ اللَّهُوَ مَكَ
  ايشان را بيكبارگى در نعمت بطر گرفت.

  كفر نهمار آوردند، و در طغيان و ضلالت سر در نهادند، آن گه ايشان را فرا گرفت پاره پاره از آنجا كه ندانستند.
ر بيارند: كه يكى ابو الدرداء را رنجانيد. ابو الدرداء گفت: بار خدايا تن درست و عمر دراز و مال بسيار در آثا

وى را ارزانى بدار! عاقل كه درين سخن تامل كند داند كه: بدترين دعاهاست، كه هر كه را اين دادند بطر و 
  غفلت وى را از كار آخرت غافل گرداند تا هلاك شود.

اللَّه  »متوفيّك عن شهواتك و حظوظ نفسك«بو بكر واسطى گفت:  ...إِنِّي متُوَفَِّيكَ الآية  للَّهُ يا عيِسىإِذْ قالَ ا
گفت: يا عيسى من ترا از شهوات و لذات و حظوظ نفس خويش فرا خواهم گرفت، تا نيز حظوظ خود نطلبى، و 

  مراد نفس را نكوشى.
آسمان برد و بمنزل فريشتگان فرود آورد، و او را بصفت ايشان بر  رب العالمين اين بگفت و چنان كرد، او را به

آورد اكنون عيسى (ع) بآسمان است. و مصطفى (ص) گفت: شب معراج عيسى را بآسمان دوم ديدم. و بآخر 
عهد اين امّت بمحراب بيت المقدس فرود آيد، و دجال را هلاك كند و صليب بشكند و خنزير بكشد، و نصرت 

قال انه لم « :ابو امامة باهلى روايت كرد از مصطفى (ص): د، و بيان اين قصه در آن خبر است كهدين محمد كن
تكن فتنة فى الارض منذ ذرأ اللَّه ذرية آدم اعظم من فتنة الدجّال، و ان اللَّه لم يبعث نبيا الا قد حذرّ امته 

  ».محالةالدجال، و انا آخر الانبياء و انتم آخر الامم و هو خارج فيكم لا 
تر از فتنه دجال نيست و پيغامبران كه بودند همه آن  تر و عظيم اى صعب گفت: از روزگار آدم تا بقيامت هيچ فتنه

  بودند كه امت خود را از فتنه دجال بيم دادند، و بترسانيدند.
د. آن گه مصطفى و من پيغامبر آخر الزمان ام و شما امت آخر الزمان، و در روزگار اين امت لا محالة بيرون آي

فاللَّه خليفتى على كل ، (ص) گفت: اگر من زنده باشم شغل او كفايت كنم شما را، و اگر بعد از من بيرون آيد
  مسلم.

رود در سوى راست و  آن گه بيان كرد كه از كجا بيرون آيد؟ گفت: از ميان شام و عراق پديد آيد، و چنان كه مى
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دعوى پيغامبرى كند! مصطفى » انا نبىّ«كه : اولّ سخن كه گويد آنست كارى ميكند در زمين. و سوى چپ، تباه
  »و لا نبىّ بعدى« :(ص) گفت

يعنى: بدانيد كه پس از من هيچ پيغامبرى نباشد. نگر تا بدروغ وى فريفته نشويد! آن گه پاى برتر نهد و سخن 
  »وا ربكم حتىّ تموتواو لن تر« :برتر گويد، و دعوى خدايى كند: انا ربكم گويد! مصطفى (ص) گفت

  و شما تا نميريد خداى را نه بينيد!
  »و انّه اعور و اللَّه ربكّم ليس باعور« 

گفت: و نشان وى آنست كه اعور بود، و خداى شما اعور نيست، و ميان دو چشم دجال نام كافر نوشته چنانك 
ن دوزخ وى بهشت است و آن دبير و نادبير ميخواند. و با وى بهشتى است و دوزخى. مصطفى (ص) گفت: آ

بهشت دوزخ. كسى كه با آن دوزخ و آتش وى گرفتار شود، بايد ابتداء سورة الكهف درگيرد و ميخواند، تا 
  خداى تعالى آن آتش بر وى سرد كند.

چنان كه بر ابراهيم (ع) سرد كرد. آن گه اعرابى را گويد: چه بينى، اگر من پدر و مادرت زنده كنم، گواهى دهى 
يا بنىّ « :من خداى توام؟ اعرابى گويد چنين كنم! پس دو شيطان بر صورت مادر و پدر وى بيايند و گويندكه 

  »اتّبعه فانهّ ربكّ
 :پاره بكند. آن گه گويد گفتا: و از فتنه دجال يكى آنست كه: او را مسلط كنند بر شخصى تا وى را بكشد و پاره

  »م يزعم ان له ربّا غيرىانظروا الى عبدى هذا فاننى ابعثه الآن، ث«
گويد: نگريد باين بنده من كه هم اكنون او را زنده كنم، و گويد: كه مرا خداى ديگر است نه تو، پس رب 

  »من ربّك؟« :العالمين آن بنده را زنده كند تا دجال وى را پرسد كه
  »اشد بصيرة فيك منىّ الآن.ربّى اللَّه و انت عدوّ اللَّه انت الدجال، و اللَّه ما كنت قطّ « :بنده گويد

و از فتنه وى آنست كه: آسمان را فرمايد تا باران ببارد، و زمين را فرمايد تا نبات برآرد، و چرندگان و مواشى در 
احياء عرب همه فربه شوند و پر شير. آن گه بهمه زمين فرا رسد مگر بمكه و مدينه كه رب العالمين فريشتگان را 

ده تا وى را از مكه و مدينه باز دارند. آن گه بنزديكى مدينه فرود آيد و بفرمان خداى فرستد با شمشيرهاى كشي
عزّ و جلّ سه بار مدينه بلرزد و بجنبد تا هر چه منافقان باشند از مردان و زنان از مدينه به دجال اوفتند. و مدينه 

خلاص گويند كه نيكان مدينه از بدان از كافران و منافقان و بدان پاك شود. مصطفى (ص) گفت: آن روز را روز ا
  پاك شوند و خالص گردند.

  ام شريك بنت ابى العسكر گفت: يا رسول اللَّه عرب آن روز كجا باشند؟
رسول (ص) گفت عرب آن روز اندك باشند به بيت المقدس فرود آمده و امام ايشان مردى صالح، نماز بامداد 

امام فرا پيش شود. و تكبير احرام بندد، ناگاه عيسى (ع) فرو  را مؤذن اقامت گويد در مسجد بيت المقدس و
تقدم « :نهد، يعنى كه: تا عيسى فرا پيش شود. عيسى دست ميان كتف وى فرانهد آيد، و آن امام قدم باز پس مى

  ».فصلّ فانها لك اقيمت
ند با هفتاد هزار جهود بهر گويد: پس چون نماز گزارده باشند، عيسى گويد: در بگشائيد، در بگشايند دجال را بين

يكى طيلسانى برافگنده و شمشيرى حمائل كرده، دجال چون در عيسى نگرد بگدازد، چنانك نمك در آب 
  »انّ لى فيك ضربة لن تسبقنى بها« :بگدازد، و برگردد تا بگريزد، و عيسى گويد

و او را بكشد، جهودان همه  مرا ضربتى بر تو زدنى است كه از آن فراپيش نتوانى شدن، آن گه بوى در رسد
بهزيمت شوند. هر درختى و خارى و سنگى كه جهودى در پس وى گريزد، رب العزت آن را بسخن آرد تا جهود 
را بسپارد مگر درخت غرقد كه از درخت ايشان است. آن گه مصطفى (ص) گفت: روزگار دجال چهل سالست 

اى بود!  ينه تا بآدينه. و آخرترين روز وى چون شرارههر يك سال چون يك ماه، و يك ماه چون يك هفته از آد
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گفتند: يا رسول اللَّه در آن روزهاى كوتاه نماز چون كنند؟ رسول گفت: نمازها بوقت خويش توانند كرد چنان كه 
درين روزها. آن گه مصطفى (ص) گفت: عيسى بن مريم در امّت من حكمى دادگر باشد، و پيش روى استوار 

را بشكند، و خوك بكشد، و كفر بردارد، و كين و عداوت و بغض و حقد در هيچ دل نماند، است، او صليب 
زهر شوند و ددان با مردم نرم و رام شوند، كودكان دست در دهن مار كنند و ايشان را گزندى نرسد،  گزندگان بى

و هيچ نرمند، و نبات  و دست در گردن شير افكنند و نترسند، و گرگ در ميان گوسفندان شوند چنان كه سگان،
اى انگور سير شوند. و يك انار نفرى را بتمامى  زمين چنان شود كه در عهد آدم (ع) بود، جماعتى از خوشه

زار و جاى نبات بود، و اسبان غازيان ارزان  بها شوند، از آنكه همه جهان كشت زارى گران برسد، و گاوان كشت
ان و بد دينان هيچ نمانند، و جهانيان همه بر كلمه حق و عبادت اللَّه باشند. از آنكه حرب و قتال نباشد كه كافر

  گرد آيند، و جز خداى عزّ و جلّ نپرستند.
  النوبة الاولى ۱۲

عنِدَْ اللَّهِ مثل عيسى بنزديك خدا كمَثَلَِ آدمََ هم چون مثل آدم است خَلقَهَُ، منِْ تُرابٍ   قوله تعالى إِنَّ مثَلََ عِيسى
  بود. ) آن گه وى را گفت كه باش و مى۵۹را از خاك، ثُمَّ قالَ لَهُ كنُْ فيََكوُنُ (بيافريد آدم 

  الحَْقُّ منِْ ربَِّكَ اين سخن راست است و پاك بسزا از خداوند تو.
  ) تو كه رسول منى از گمان افتادگان مباش.۶۰فلاَ تَكنُْ منَِ المْمُتَْريِنَ (

آرد در كار عيسى منِْ بعَدِْ ما جاءكََ منَِ الْعِلْمِ پس ازين كه بتو آمد از پيغام و  فمَنَْ حاَجَّكَ فِيهِ هر كه با تو حجت
دانش. فَقلُْ تعَالوَْا گوى بياييد، ندَْعُ أَبنْاءنَا وَ أَبنْاءَكُمْ تا بخوانيم پسران خويش، و شما پسران خويش وَ نِساءنَا وَ 

سنَا وَ أَنفْسُكَُمْ و ما خود بخويشتن و شما خود بخويشتن. ثُمَّ نِساءَكُمْ و زنان خويش و شما زنان خويش. وَ أَنفُْ 
إِنَّ هذا لهَُوَ  ) لعنت خدا كنيم بر دروغ زنان.۶۱نبَتَْهلِْ پس مباهلت كنيم، فنَجَْعلَْ لَعنْتََ اللَّهِ عَلىَ الكْاذبِينَِ (

إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ و نيست هيچ خدا جز اللَّه. إِنَّ  هايى است راست چنان كه بود، وَ ما منِْ الْقصََصُ الحْقَُّ اين نامه قصه
  ) و خدايست كه براستى اوست كه توانا و دانا است.۶۲اللَّهَ لهَوَُ العَْزيِزُ الحَْكيِمُ (

داناست با آن ) خداى ۶۳فإَِنْ توََلَّوْا اگر برگردند از مباهلت، و باز ايستند از تصديق فإَِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ باِلمْفُسْدِيِنَ (
  مفسدان و تباهكاران.

كَلمَِةٍ سوَاءٍ باز آييد بسخنى كه آن سخن يكسان است بيَنْنَا وَ   قلُْ يا أَهلَْ الْكتِابِ بگو اى اهل كتاب! تَعالوَْا إِلى
هِ شيَئْاً و با وى هيچ انباز بيَنَْكُمْ ميان ما و ميان شما، أَلَّا نعَبْدَُ إِلَّا اللَّهَ كه نپرستيم جز اين خداى وَ لا نُشرْكَِ بِ

نگيريم، وَ لا يتََّخذَِ بَعضْنُا بَعضْاً أَربْاباً و كسى از ما، كسى را بخدايى نگيرد و خدا نخواند، منِْ دُونِ اللَّهِ فرود از 
گواهى دهيد،  خداى، فإَِنْ توََلَّوْا پس اگر از پذيرفتن اين باز گردند، فَقوُلوُا پس شما بگوئيد اشْهدَُوا گواه باشيد،

  ) بآنكه ما بارى گردن نهادگانيم.۶۴بأَِنَّا مُسْلمِوُنَ (
  النوبة الثانية

عنِدَْ اللَّهِ كمَثَلَِ آدَمَ سبب نزول اين آيت آنست كه: ترسايان نجران، سيد و عاقب و   قوله تعالى: إِنَّ مثَلََ عِيسى
چه بودست ترا كه صاحب ما » تم صاحبناما لك تش«اسقف و اصحاب ايشان آمدند بر مصطفى (ص) و گفتند: 

گويى كه وى  گويى، يعنى عيسى (ع). رسول گفت: آن چه ناسزاست كه من وى را گفتم؟ گفتند: مى را ناسزا مى
  »اجل هو عبد اللَّه و رسوله و كلمته القاها الى مريم العذراء البتول.« :بنده است. گفت

هل رأيت انسانا قط من غير «كراهيت نمودند، گفتند:  ايشان چون اين سخن شنيدند همه در خشم شدند و
  پدر باشد؟ هرگز هيچ مردم ديدى كه بى» اب؟

گويى مثال اين با ما نماى! رب العالمين بجواب ايشان و حجت بر ايشان اين آيت  اگر چنين است كه تو مى
  ر است.ماد پدر و بى پدر همچون قياس خلق آدم بى فرستاد، گفت: قياس خلق عيسى (ع) بى
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ميگويد سان و صفت عيسى بنزديك خدا و در حكم وى همچون سان و صفت آدم است.  عنِدَْ اللَّهِ  إِنَّ مثَلََ عِيسى
روح ميان مكّه و طائف چنان كه در خبر  آدم را از خاك بيافريد و قالب وى بساخت، و روزگارى آن جسد بى

رى زنده گويا، نه پدر بود نه مادر، همچنين باد را است بگذاشت، آن گه آن جسد را گفت كه: اى آدم باش بش
اند. چنان كه  گفت: عيسى باش، پدر نه بود و مادر بود، يعنى در تخليق بنزديك اللَّه در قدرت او هر دو يكى

  پدر دشخوار نبود. پدر و مادر بر وى دشخوار نبود، آفرينش عيسى (ع) بى آفرينش آدم بى
: آنچه با تو گفتيم از قصه و خبر عيسى درست است و راست، و پيغام از خداوند تو، و ميگويد الحَْقُّ منِْ ربَِّكَ

حق اينست و راست كه خدا گفت، نه آن كه ترسايان گفتند در كار عيسى. و روا باشد كه الحَْقُّ ابتدا نهند و منِْ 
  ون مصدره من اللَّه عز و جل.ربَِّكَ خبر ابتدا، و معنى آن باشد كه: الحق فى ذلك بل فى الامور كلها ما يك

هر چند كه ظاهر اين خطاب با مصطفى (ص) است، اما مقصد اين خطاب عموم امّت  فلاَ تَكنُْ منَِ المْمُتَْريِنَ
است، يعنى شما كه امّت محمدايد بشك مباشيد كه مثل عيسى هم چون مثل آدم است و در گمان ميفتيد، چنان كه 

  ن مثل نپذيرفتند.ترسايان در گمان افتادند و اي
فمَنَْ حاَجَّكَ فيِهِ معنى محاجهّ و محاقّه حجت آوردن است و خويشتن را حق نمودن. ميگويد: هر كه با تو حجت 
آرد در كار عيسى، و آنچه اللَّه گفت و بيان كرد نپذيرد، منِْ بَعدِْ ما جاءَكَ منَِ العْلِْمِ پس از آنكه از خدا بتو پيغام 

عيسى بنده خدا بود و رسول وى. فقَلُْ تَعالوَْا ايشان را گوى، يعنى ترسايان نجران و مهتران  آمد، و بدانستى كه
ايشان سيدّ و عاقب كه با تو خصومت ميكردند، تَعالوَْا نَدْعُ أَبنْاءنَا وَ أَبنْاءَكُمْ بيائيد تا خوانيم ما پسران خويش و 

و ما خود بخويشتن و شما خود بخويشتن، آن گه شما پسران خويش، و ما زنان خويش و شما زنان خويش، 
مباهلت كنيم. مباهلت آن بود كه دو تن يا دو قوم بكوشش مستقصى يكديگر را بنفرينند، و از خداى عزّ و جلّ 

اند. و بهلة ناميست لعنت را، مباهلت و تباهل و ابتهال در لغت  لعنت خواهند از دو قوم بر آنكه دروغزنان
اند كه: روز مباهلت روز  ابتهال خود در عقب لفظ بگفت. فنَجَْعلَْ لَعنْتََ اللَّهِ عَلىَ الْكاذبِينَِ. گفتهاند. و تفسير  يكى

  بيست و يكم از ماه ذى الحجّه بود.
مصطفى (ص) بصحرا شد. آن روز دست حسن (ع) گرفته و حسين (ع) را در بر نشانده، و فاطمه (ع) از پس 

. و مصطفى (ص) ايشان را گفت: چون من دعا كنم شما آمين گوئيد. ميرفت، و على (ع) از پس ايشان
دانشمندان و مهتران ترسايان چون ايشان را بصحرا ديدند بر آن صفت، بترسيدند، و عام را نصيحت كردند و 

لكوا و لا يا قوم! انّا نرى وجوها لو سألوا اللَّه عزّ و جلّ ان يزيل جبلا من مكانه لازاله، فلا تبتهلوا فته: گفتند
ترسايان آن سخنان از مهتران خويش بشنيدند همه بترسيدند، و » يبقى على وجه الارض نصرانى الى يوم القيامة.

از مباهلت باز ايستادند و طلب صلح كردند و جزيت بپذيرفتند، بآنكه هر سال دو هزار حلّه بدهند، هزار در ماه 
و الذى نفسى : آن صلح بست. آن گه رسول خدا گفت صفر و هزار در ماه رجب. مصطفى (ص) با ايشان در

بيده لو تلاعنوا لمسخوا قردة و خنازير، و لاضطرم عليهم الوادى نارا، و لاستأصل اللَّه نجران و اهله حتى الطير 
  على الشجر، و لما حال الحول على النصارى كلهم حتى هلكوا.

اى انّ الذّى اوحينا اليك لهو الخبر الحقّ، و انّ المستحقّ  نْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُقوله: إِنَّ هذا لَهوَُ الْقصََصُ الحَْقُّ، وَ ما مِ
ميگويد: اين پيغام كه بتو فرستاديم از قصه عيسى ». للعبادة هو اللَّه عزّ و جلّ لا غير، و لا عزّ و لا حكم الّا له

بود جز خدايى عزّ و جلّ نيست، و (ع) و آدم (ع) راست است و درست، و گفت ترسايان در عيسى باطل، كه مع
وَ إِنَّ اللَّهَ لَهوَُ : عزّت جز عزّت او نيست، و حكم جز حكم او نيست، آن گه تعظيم را نام اللَّه اعادت كرد و گفت

الْعَزيِزُ الحَْكيِمُ خداى است كه كس با وى نتاود، و خدايى را او بشايد، و فرزند و انباز ندارد. حكيم است كه 
  كمت كند و عدل و راستى در آن نگه دارد.كارها بح
اگر برگردند از مباهلت و نپذيرند كلمه حق و بيان راست، فإَِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ باِلمُْفْسدِيِنَ آن برگشتن ايشان بر  فإَِنْ توََلَّوْا
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  زاء وى.خداى پوشيده نيست، ميداند از خلق خويش كه تباه كار و بد كردار كيست، و فردا جزاء وى دهد بس
قلُْ يا أَهلَْ الْكتِابِ اين خطاب هم بترسايان نجران است. قتاده و ربيع گفتند كه: اهل كتاب اينجا جهودان مدينه و 

اند كه جايى ديگر ايشان را در ذمّ فراهم گرفت، گفت: اتَّخذَُوا أَحبْارَهُمْ وَ رُهبْانهَُمْ أَربْاباً مِنْ  ترسايان نجران بهم
  . الآية...دُونِ اللَّهِ

است، يعنى كه مردم بايد كه در آن يكسان باشند » لا اله الا اللَّه«كَلمِةٍَ سوَاءٍ اين كلمه سواء، كلمه   قوله: تَعالوَاْ إِلى
در عابدى. مفسران گفتند: اين آيت بجواب آن جهودان آمد كه گفتند: يا محمد (ص) تو از ما آن ميخواهى كه ما 

يا محمد (ص) از ما آن : ترسايان عيسى (ع) را گرفتند و بجواب آن ترسايان گفتندترا بخدايى گيريم چنان كه 
  ميخواهى كه در تو آن گوئيم كه جهودان در عزير گفتند.

اى را كَلمِةٍَ سوَاءٍ بيَنْنَا وَ بيَنَْكُمْ أَلَّا نَعبْدَُ إِلَّا اللَّهَ بيائيد كه جز خد  رب العالمين گفت: ايشان را گوى تَعالوَْا إِلى
  نپرستيم، و جز او را عبادت نكنيم.

و ». فقولوا: عبد اللَّه و رسوله، روى انّ النّبي (ص) قال: لا تطرؤنى كما اطرأت النّصارى ابن مريم فانّما انا عبد
انطلقت وفد بنى عامر الى النبى (ص) فقالوا انت سيدنا فقال: السيد اللَّه فقالوا افضلنا و اعظمنا طولا. فقال: 

  »لوا قولكم او بعض قولكم و لا يستجرينّكم الشّيطانقو«
اين كلمه همان فائده داد كه أَلَّا نَعبْدَُ إِلَّا اللَّهَ داد، و زيادة فائده درين كلمه آنست كه عبادت  وَ لا نشُرْكَِ بِهِ شيَئْاً

كثْرَهُُمْ باِللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ خدا صورت بندد با بعضى شرك. چنان كه رب العالمين جاى ديگر گفت: وَ ما يؤُْمنُِ أَ
  مُشرْكِوُنَ.

پس أَلَّا ، »الشرّك اخفى فيكم من دبيب النّمل على الصخّرة الصّمّاء فى اللّيلة الظّلماء: و مصطفى (ص) گفت
  نَعبْدَُ إِلَّا اللَّهَ اشارت بتوحيد دارد، وَ لا نشُرْكَِ بِهِ شيَئْاً اشارت باخلاص.

اين هم تفسير كلمه سوَاءٍ است، يعنى كه هيچ كس از ما كسى را  ضنُا بَعضْاً أَربْاباً منِْ دُونِ اللَّهِوَ لا يتََّخذَِ بَعْ
بخدايى نگيرد، و خداى نخواند، نه اهل تورات عزير را و نه اهل انجيل، عيسى را. و نه كس باطل از مبطل 

ربْاباً منِْ دُونِ اللَّهِ اى لا نطيع فى معصية اللَّه احدا، يعنى در اند: در معنى لا يتََّخذَِ بَعضْنُا بَعضْاً أَ بپذيرد. و گفته
معصيت خدا هيچ كس را فرمان نبريم، كه هر كه در معصيت خدا مخلوقى را فرمان برد همچنانست كه جز خداى 

من اطاع مخلوقا فكأنّما سجد سجدة لغير « :را كسى را سجده برد و او را بخدايى گرفت. مصطفى (ص) گفت
  ».اللَّه

اگر ايشان از «اين خطاب با مصطفى (ص) است و با امت وى. ميگويد:  .. الآية.فإَِنْ توََلَّوْا فَقوُلوُا اشْهدَوُا
همتا گويانيم. اگر كسى گويد: اين آيت بر سبيل  اجابت برگردند شما گوئيد كه ما مسلمانانيم و خداى را يكتا و بى

..؟ جواب آنست كه رب .ست كه گفت: فإَِنْ توََلَّوْا فَقوُلوُا اشْهدَُواحجت آورد بر ايشان، و درين چه حجت ا
العالمين ما را درين آيت ادب محاجتّ در آموخت، و بيان كرد كه معاند را بعد از آنكه حجتّ بر وى لازم گشت 

ت وى مينمايد، راه آنست كه از وى برگردند و ملاجتّ در محاجّ و حق بر وى ظاهر شد، و هم چنان عناد
  بگذارند.

من محمد رسول اللَّه الى هرقل «فى الخبر انّ النبى (ص) كتب كتابا الى قيصر و دعاه الى الاسلام، فقال:  و
عظيم الروم سلام على من اتّبع الهدى. امّا بعد، فانّا ادعوك الى الاسلام اسلم تسلم، اسلم يؤتك اللَّه اجرك مرتّين 

  ..ين. يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكمفان تولّيت فانّ عليك اثم الاريسيّ
  ».الى آخر الآية
  النوبة الثالثة

اين آيت از يك روى اشارت بقدرت خداى دارد، و از يك روى  ...عنِدَْ اللَّهِ كمَثَلَِ آدَمَ  قوله تعالى: إِنَّ مثَلََ عِيسى
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ايشان ظاهر است. و بيان قدرت آنست كه: در اشارت بتخصيص و تشريف عيسى (ع) و آدم (ع). اما تخصيص 
  احتيال است. كسب و بى آفرينش عيسى و آدم باز نمود كه خداى قادر بهر كمالست، و قدرت او بى

  گشتن حال است. زوال است، و پايندگى او در عزّت و قدرت بى عجز و بى توانايى او بى
ست. هر چه خواهد كند، و توان آن دارد كه از نطفه نه خود در وصف قدرت بلكه در همه اوصاف قيّوم و متعال ا

تر كه از خاك مرده آدم صفى آرد، و از  مرده گاه آدمى زنده كند، وز بيگانه مرده گه آشنا زنده كند. ازين عجب
كند و قدرت خود بخلق مينمايد. آن  پدر عيسى (ع) پيدا كند، ميان اين و آن خدايى خود پيدا مى مريم بى

قل محالست كه نه در تحت قدرت ذو الجلال است؟ آن چيست از معدوم كه نه اللَّه بر آن قادر چيست كه در ع
بر كمالست؟ مخلوق را قادر گويند لكن بر سبيل مجاز قدرت او كسبى، بعضى تواند و بعضى نه، و خداى بهر 

در شر، و در طاعت و  چيز قادر است: در معدوم چنان كه در موجود، در مستحيل چنان كه در معقول، در خير و
  در عصيان.

ءٍ فَقدََّرَهُ تَقدْيِراً.يكى از بزرگان دين خداى را عزّ و جلّ ثنا كرد و گفت: يا  قال اللَّه تبارك و تعالى وَ خَلقََ كلَُّ شيَْ
نّ ا«من يقدر و لكنه يغفر، يا من يعلم و لكنه يحلم، يا من يبصر و لكنه يصبر. اين ثنا از آن خبر برگرفت كه: 

حملة العرش ثمانية. اربعة تسبيحهم: سبحان اللَّه عدد حلمه بعد علمه، و اربعة تسبيحهم سبحان اللَّه عدد عفوه 
  بعد قدرته.

يا محمد (ص) نگر تا در گمان نيفتى كه ما را در قدرت ايجاد شريك  قوله: الحَْقُّ منِْ ربَِّكَ فلاَ تَكنُْ منَِ المْمُتَْريِنَ
  ا را در آن بكس حاجت و نياز نيست، و جز ما كس را قدرت ايجاد و اختراع سزا نيست.و انباز نيست، و م

يكى از پيران طريقت در مناجات گفت: خداوندا! كار آن كس كند كه تواند و عطا آن كس بخشد كه دارد، پس 
تو كرا سرور جان  رهى چه دارد و چه تواند؟ چون توانايى تو كرا توانست؟ و در ثناء تو كرا زبانست؟ و بى مهر

  است؟
 بى نسيم مهر دلبر راحت گلزار نيست

  

  بى فروغ آن رخ گلرنگ نور و نار نيست 
  

اندازه، و  اى مهتر! اين بيگانگان با نهاد خراب، و جهل بى قوله: فمَنَْ حاَجَّكَ فيِهِ منِْ بعَدِْ ما جاءكََ منَِ العْلِْمِ
عتبار و قياس كه برايشان خواندى از راه اعجاز؟ اين آيت مباهلة عقل مدخول، ايشان را چه سيرى كند اين آيت ا

بر ايشان خوان، و پس بر ايشان قهر و سياست ما گوش دار. مصطفى (ص) گفت: آتش آمده بر هوا ايستاده اگر 
ايشان مباهلت كردندى در همه روى زمين از ايشان يكى نماندى. و اصحاب مباهله پنج كس بودند مصطفى 

ا (ع) و مرتضى (ع) و حسن (ع) و حسين (ع). آن ساعت كه بصحرا شدند رسول ايشان را با پناه (ص) و زهر
  »اللّهمّ! انّ هؤلاء اهلى« :خود گرفت، و گليم بر ايشان پوشانيد، و گفت

  »يا محمد! و انا من اهلكم« :جبرئيل آمد و گفت
يا جبرئيل و انت « :، رسول (ص) گفت، چه باشد يا محمد اگر مرا بپذيرى و در شمار اهل بيت خويش آرى؟

من مثلى؟ و انا فى السّماء طاؤس « :، آن گه جبرئيل بازگشت و در آسمانها مينازيد و فخر ميكرد و ميگفت»منّا
يعنى چون من كيست؟ كه در آسمان رئيس فريشتگانم، و در  »الملائكة و فى الارض من اهل بيت محمد (ص)

  پيغامبرانم. زمين از اهل بيت محمد (ص) خاتم
 اين آب نه بس مرا كه خوانندم

  

 خاك سر كوى آشناى تو؟! 
  

اين قرآن سخنى پاك است، و كلامى راست و درست، كلام بار خداى  قوله تعالى: إِنَّ هذا لَهوَُ الْقصَصَُ الحَْقُّ
اللَّهَ لهَوَُ العَْزيِزُ  عزيز، سخن آفريدگار حكيم عزيز. و كلامش عزيز، و رسولش عزيز. عزّت خود را گفت: وَ إِنَّ

زٌ الحَْكيِمُ. عزّت كلام را گفت: وَ إِنَّهُ لكَتِابٌ عَزيِزٌ و عزتّ رسول را گفت: لَقدَْ جاءَكُمْ رَسوُلٌ منِْ أَنفْسُِكُمْ عزَيِ
گويد: بنده من ار كتابم عزيز است امام تو است، و رسولم عزيز است شفيع تو است، ور خود عزيزم خداى  مى
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شوند، مرا زن و فرزند  چندين هزار سال است تا بندگان را ميآفرينم، ايشان در من عاصى و كافر مى توام.
ميگويند، و از گفت ناسزاى ايشان در عزّت وحدانيتّ ما نقصانى نيامد. يا محمد (ص) تا ترا برسالت بخلق 

واندند، و مجنون و كاهن خواندند، و فرستادم، چندين هزار كافران بر حسد تو بيرون آمدند، و ترا ساحر و شاعر خ
در عزّت رسالت تو هيچ نقصان نيامد. و تا اين قرآن بتو فرستادم چندان ملحدان و زنادقه قصد كردند كه در آن 

اند كه  طعنى كنند و عيبى آرند، هم ايشان مطعون گشتند، و در عزتّ كلام ما عيب نيامد. مؤمنان عزيز كردگان من
الْعِزَّةُ وَ لرِسَوُلهِِ وَ لِلمْؤُْمنِينَِ. شياطين قصد ايمان ايشان كردند تا بربايند نتوانستند، هر چند كه وسوسه  ام: وَ للَِّهِ گفته

عزتى فى الولاية، و : كردند لكن بتعبيه ايمان راه نبردند، اين همه بدان كردم كه خود عزيزم و ايشان را عزيز كردم
  فى الاعجاز و الحجة، و عزة المؤمنين فى الرعاية و النصرة.عزة رسولى فى الكفاية، و عزة كلامى 

از روى تحقيق اين خطاب با اهل توحيد است و مريدان  كَلمَِةٍ سوَاءٍ بيَنْنَا وَ بيَنَْكمُْ   قلُْ يا أَهلَْ الكْتِابِ تَعالوَاْ إِلى
اكنان مقعد صدق باشيد، نگر ايد اگر خواهيد كه فردا س راه حقيقت. ميگويد: شما كه امروز سالكان منهج صدق

تا مذهب ارادت خويش از خاشاك رسوم صيانت كنيد، و بساط وقت خويش از كدورات بشريّت فشانده داريد، و 
مشرب همتّ از غبار اغيار پاك گردانيد. يك دل، يك ارادت و يك همتّ باشيد من اصبح و له هم واحد كفاه اللَّه 

  هموم الدنيا و الآخرة.
: وَ لا يتََّخذَِ بَعضْنُا بَعضْاً أَربْاباً منِْ دُونِ اللَّهِ با هر پراكنده دلى بهر كويى فرو مشويد. نفس امّاره را اينست كه گفت

  فرمان مبريد، هواء مذمومه را مپرستيد و لا تتََّخذُِوا إِلهيَنِْ اثنْيَنِْ، إِنَّما هوَُ إِلهٌ واحدٌِ.
 تا ترا دامن گرد گفتار هر تر دامنى

  

  ه پندار خويشى بنده اللَّه نيىبند 
  

  النوبة الاولى ۱۳
اى اهل تورات و انجيل لِمَ تُحاَجُّونَ فيِ إِبْراهيِمَ چرا حجت ميسازيد خود را در  قوله تعالى: يا أَهلَْ الْكتِابِ

نه تورات و نه انجيل، مگر پس ابراهيم (ع) وَ ما أُنْزِلتَِ التَّورْاةُ وَ الْإِنجْيِلُ إِلَّا منِْ بَعدِْهِ و خود نفرستادند 
  ) هيچ مى درنياوريد؟۶۵ابراهيم، أَ فلاَ تعَْقِلوُنَ (

  ايد. ها بيدار بيد و گوش داريد أَنتُْمْ هؤُلاءِ شما كه اينان
  آريد فيِما لَكُمْ بِهِ علِْمٌ در آنچه شما را بآن علم است. حاججَتُْمْ حجّت مى

يما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ در آن چيز كه شما را در آن علم نيست و نه از آن آريد؟ فِ فَلِمَ تحُاَجُّونَ چرا حجتّ مى
  و خدا داند و شما ندانيد. ).۶۶آگاهى؟ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنتُْمْ لا تَعْلمَوُنَ (

كانَ حنَيِفاً مسُْلمِاً لكن حنيفى  ما كانَ إِبرْاهيِمُ يَهوُديًِّا ابراهيم هرگز جهود نبود وَ لا نصَرْانيًِّا و نه ترسا بود وَ لكنِْ
  ) و هرگز از انبازگيران و انباز خوانان با خداى نبود.۶۷بود، مسلمان. وَ ما كانَ منَِ المْشُْرِكينَِ (

نَّبيُِّ و اين پيغامبر اند كه بر پى اواند وَ هذَا ال تر مردمان به ابراهيم لَلَّذيِنَ اتَّبعَوُهُ ايشان إِنَّ أَولْىَ النَّاسِ بإِِبْراهيِمَ اولى
) و خداى يار مؤمنان است و در نصرت و معونت ۶۸وَ الَّذيِنَ آمنَوُا و ايشان كه بگرويدند وَ اللَّهُ ولَيُِّ المْؤُْمنِينَِ (

  نزديك بايشان است.
ا را بيراه توانند كرد و از وَدَّتْ طائفِةٌَ منِْ أَهلِْ الكْتِابِ دوست ميدارند گروهى از جهودان، لوَْ يضُلُِّونَكُمْ اگر شم

) و ۶۹حق شما را بتوانند فريفت، وَ ما يضُِلُّونَ إِلَّا أَنفْسُهَُمْ و بيراه نميكنند مگر خويشتن را، وَ ما يشَعُْروُنَ (
  نميدانند.

) و ۷۰مْ تَشْهدَُونَ (يا أَهلَْ الْكتِابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بآِياتِ اللَّهِ اى اهل كتاب چرا كافر ميشويد بسخنان خداى وَ أَنتُْ
  شما گواهى ميدهيد كه تورات حقّ است.

آميزيد راستى را بكژى وَ تَكتْمُوُنَ الحْقََّ و پنهان  يا أَهلَْ الْكتِابِ اى اهل كتاب لِمَ تَلبْسِوُنَ الحَْقَّ باِلبْاطلِِ چرا مى
  ميدانيد راستى آن.) و شما ۷۱ميداريد چيزى كه راست است و درست، وَ أَنتُْمْ تَعْلمَوُنَ (
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وَ قالتَْ طائفِةٌَ منِْ أَهلِْ الكْتِابِ، و گروهى گفت از دانشمندان اهل كتاب قوم خويش را: آمنِوُا بگرويد باِلَّذيِ أُنْزِلَ 
روز از آن  عَلىَ الَّذيِنَ آمنَوُا بآنچه فرو فرستادند بر مؤمنان، وجَهَْ النَّهارِ باوّل روز بگرويد وَ اكفْرُُوا آخِرَهُ و بآخر

  اند از تصديق او باز پس آيند. ) تا مگر ايشان كه به محمد (ص) گرويده۷۲اقرار و ايمان باز آئيد لَعَلَّهُمْ يرَجِْعوُنَ (
  النوبة الثانية

ه دانشمندان اند: اين آيت بآن فرود آمد ك مفسّران گفته ...قوله تعالى: يا أَهلَْ الْكتِابِ لمَِ تحُاَجُّونَ فيِ إِبْراهيِمَ الاية
جهودان و ترسايان نجران خصومت كردند در كار ابراهيم (ع). جهودان ميگفتند ابراهيم از ما بود و بر دين ما، و 
بما سزاوارتر، و ترسايان دعوى ميگردند كه از ما بود و بر دين ما. رب العالمين دعواى هر دو باطل كرد گفت: لِمَ 

دّعون؟ دعوى درين آيت حجتّ خواند، از بهر آنكه هر كه دعوى كند حجتّ آرد. آن تحُاَجُّونَ فيِ إِبْراهيِمَ اى لم ت
گه بيان كرد كه اين نسبت جهودان و ترسايان در حقّ وى محال است، كه ابراهيم متقدمّ بود و اين هر دو علّت 

تورات و انجيل بعد از  متاخّر. يعنى كه اين ملّت جهودان و ترسايان بعد از نزول تورات و انجيل فرا ديده آمد، و
  وفات ابراهيم فرود آمدند بعمرهاء دراز.

درنيابيد كه  اند كه ميان ابراهيم و موسى هزار سال بود و ميان موسى و عيسى دو هزار سال. أَ فلاَ تعَقِْلوُنَ مى گفته
  اين دعواى شما باطل است و حجتّ شما تباه؟

نند، و قرّاء مكه مهموز و مقصور خوانند بر وزن معنتم. و اهل كوفه بمدّ و مدّ خوا همزه و بى ها أَنتُْمْ قرّاء مدينة بى
همزه. و اصل كلمه انتم است و ها تنبيه. و همچنين هؤلاء اصل كلمه اولاء است، و ها تنبيه،  همزه، و باقى بمد بى

تو » اين انت«ترا گويد  اى التّنبيه عما يضلّ عنه الانسان او يغفل. و نهاد اين كلمه تقريب راست. چنان كه كسى
  ».انا قريب منك«يعنى » ها انا ذا«او را جواب دهى 

ايد، هؤُلاءِ يعنى يا هؤلاء اى شما هر كه  ها أَنتُْمْ ميگويد: بيدار باشيد و گوش داريد كه شما جهودان و ترسايان
كتاب تورات و اينانيد، گرفتم كه خصومت گيريد و حجتّ آريد در كار محمد (ص) كه نعت و صفت وى در 

ايد هر چند كه در آن محاجتّ بر باطل آيد. فَلِمَ تحُاَجُّونَ فِيما ليَْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ بارى در ابراهيم  انجيل خوانده
(ع) چرا حجتّ گيريد و دعوى كنيد، و شما را در كار وى علم و دانش نه، كه در كتاب شما نيست كه ابراهيم 

اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنتُْمْ لا تَعْلمَوُنَ و خداى داند شأن و قصه ابراهيم، و شما ندانيد. آن گه يهودى بود يا ترسا بود. وَ 
ما كانَ إِبْراهيِمُ يَهوُديًِّا وَ لا نصَرْانيًِّا ابراهيم هرگز جهود نبود و نه ترسا، نه گفته با خداى هيچ : تفسير كرد و گفت

  انباز، لكن مسلمانى بود يكتا گوى مخلص.
اند كه ابراهيم را بآن حنيف خواندند كه حاجّ بود. و  اند كه: حنيف موحدّ است و مخلص. و گفته هل تفسير گفتها

  اند از بهر آن كه مختتن بود. گفته
تا تنبيهى باشد كه آن جهودان و ترسايان در آن دعوى كه ميكردند مشرك  آن گه گفت: وَ ما كانَ منَِ المُْشْرِكينَِ 

: لعالمين ابراهيم را از آن شرك مبراّ كرد و بدين اسلام منسوب كرد، آن دين كه اللَّه از آن خبر داد كهبودند، و ربّ ا
  ».و اجعل ديننا الاسلام القديم«إِنَّ الدِّينَ عنِدَْ اللَّهِ الإِْسلاْمُ و حسن بصرى گفت: 

   ص است و بآن منسوب. و اليهو از عهد آدم (ع) تا بمنتهاى عالم هر پاك دينى و صاحب حقّى بآن دين مخصو
  اشار النبى (ص): بعثت بالحنيفيّة السهلة المسحة.

اند از جماعتى ياران رسول (ص)  قصّه نزول اين آيت آنست كه روايت كرده إِنَّ أَوْلىَ النَّاسِ بإِِبْراهيِمَ لَلَّذيِنَ اتَّبَعوُهُ
لب به حبشه، و وقعه بدر افتاده بود و بر كه گفتند: چون مصطفى (ص) بمدينة هجرت كرد و جعفر بن ابى طا

كافران و مشركان قريش آن قهر و قتل رفته. جمع قريش در دار الندوة حاضر شدند و اتفاق كردند كه مالى فراوان 
جمع كنند و بنجاشى فرستند، تا جعفر و اصحاب وى كه بنزديك وى بودند بدست ايشان باز دهد، تا بجاى 

خواهند، اين اتّفاق كردند و عمرو بن عاص و عمارة بن ابى معيط بآن كار نامزد  كشتگان بدر از ايشان كين
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كردند و فرستادند. ايشان رفتند بزمين حبشه و در پيش نجاشى شدند، و وى را سجود كردند چنان كه عادت 
از قصهّ و حال اين ايشان بود. و گفتند: ما كه آمديم بآن آمديم تا ترا شكر گوئيم و نصيحت كنيم، و ترا خبر دهيم 

زن،  قوم كه نزديك تو آمدند، و دشمنى ايشان و بدخواهى ايشان مر ترا، كه ايشان از نزديك مردى بيامدند دروغ
جادوگر. ميگويد بدعوى كه من رسول خداام و فرستاده او بخلق! و آن گه وى را در آن دعوى كس متابع نيست، 

اند و او را نصرت ميكنند، و ما كه  ان چند كس كه با وى برخاستهمگر ازين سفهاء و نازيركان و با پس افتادگ
ايم ايشان را در پيچانيديم و با شعبى رانديم از زمين خويش، كه كس در ايشان  ايم و سران و سروران عرب قريش

  اى افتادگان. نشود و بيرون نيايد مگر گرسنگان و برهنگان و با گوشه
و جاى بر ايشان ناخوش گشت، ابن عمّ خويش بنزديك تو فرستاد تا دين تو بر  و اكنون كه كار بر ايشان دشخوار،

تو بزيان آرد، و ملك تو بتو بتباه برد، و رعيّت تو بشوراند، و نظام كار تو بهم بركند. اكنون ما آمديم تا ايشان را 
ال آنست كه ايشان چون بدست ما بازدهى، تا شر ايشان از تو باز داريم و كفايت كنيم. و نشان درستى اين ح

بنزديك تو آيند سجود نكنند و خدمت و تحيّت تو چنان كه مردمان كنند ايشان نكنند. پس نجاشى كس فرستاد و 
يستأذن عليك «جعفر و اصحاب او را بخواند. چون بدر سراى نجاشى رسيدند جعفر هم از برون آواز داد كه: 

پس در آمدند و سجود نكردند و تحيتّى كه ايشان را ». لَّه و ذمّتهفليدخلوا بامان ال«نجاشى گفت: ». حزب اللَّه
عادت بود نكردند، چنان كه عمرو بن عاص گفته بود. نجاشى گفت چون است كه سجود نكرديد؟ و مرا تحيتّ 
نگفتيد چنان كه ديگران كنند كه بنزديك من در آيند؟ مؤمنان جواب دادند: نسجد اللَّه الذى خلقك و ملكك 

پرست  آن كسى را كنيم كه ترا بيافريد و ملك بتو داد. و آن تحيتّ كه تو ميخواهى آن هنگام كرديم كه بت سجود
گوى بما فرستاد، و ما را بسلام و تحيتّ اهل بهشت فرمود، و  بوديم. اكنون خداى عزّ و جلّ پيغامبرى راست

خدا تورات و انجيل شناخته بود كه آنچه نهى كرد از آن تحيتّ كه در جاهليّت بر آن بوديم. نجاشى از كتاب 
ايشان گفتند حقّ است، هيچ چيز نگفت، و از آن در گذشت. آن گه گفت: ايكم الهاتف: يستأذن عليك حزب 

نجاشى گفت: اكنون ». آن من بودم.«اللَّه؟ كه بود از شما كه آواز داد و دستورى در آمدن خواست؟ جعفر گفت: 
شاهى از پادشاهان زمينى، و از اهل كتاب خدايى، در حضرت تو سخن فراوان تو سخن گوى. جعفر گفت تو پاد

نگويم كه ترك ادب باشد، مختصر گويم: اين دو مرد را بپرس يعنى عمرو بن عاص و عمارة بن ابى معيط كه ما 
يشان باز ده. ايم ما را با ايشان فرست، و به ا آزادگان يا بندگانيم؟ اگر بندگانيم كه از خداوندان خويش گريخته

آزادانند و » بل احرار كرام«اند يا بندگان؟ عمرو گفت:  نجاشى گفت: يا عمرو! چه كسانيند ايشان؟ آزادان
لا و «كريمانند، جعفر گفت: بپرس ازيشان كه ما هرگز خون بناحق ريختيم تا از ما قصاص خواهند؟ عمرو گفت: 

حق گرفتيم؟ تا باز دهيم. نجاشى گفت: اى عمرو!  بىجعفر گفت: بپرس تا هرگز مال مردم بغصب و » لا قطرة
اند و نه يك  نه قنطار برده» لا و لا قيراطا منه« :اند مال مردم بغصب، من باز دهم. عمرو گفت اگر قنطارى برده

قيراط. نجاشى گفت: پس چه خواهيد از ايشان؟ عمرو گفت: ما همه بر يك دين بوديم، آن دين كه آباء و اجداد 
ن بودند و بر آن رفتند، اكنون ايشان آن دين بگذاشتند، و ديگرى بر دست گرفتند، و ما همه بر آن دين ما بر آ

ايم. نجاشى گفت: يا جعفر آن چه دين بود كه داشتيد و بگذاشتيد؟ و اكنون چيست كه داريد؟  خويش مانده
لّ و فرمان بردارى شيطان، و اكنون جعفر گفت: ما اوّل بر دين شيطان بوديم، بت پرستى و كافرى بخداى عزّ و ج

خداى ما را دين اسلام كرامت كرد، رسول (ص) آمد بما از خدا و كتاب آورد چون كتاب عيسى (ع)، موافق 
كتاب و دين او بود. نجاشى آن ساعت بفرمود تا ناقوس بزدند و هر قسيّسى و راهبى كه بودند حاضر شدند، و 

خداى كه انجيل بعيسى فرو فرستاد، هيچ يافتيد در كتاب خويش كه نجاشى بر ايشان سوگند نهاد كه بآن 
عيسى و قيامت پيغامبرى مرسل خواهد بود؟ ايشان گفتند: خواهد بود، كه عيسى ما را بآن بشارت داده و  ميان

  ».من آمن به فقد آمن بى و من كفر به فقد كفر بى«گفته: 
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از كار دين؟ جواب داد كه كتاب خدا خواند بر ما، و امر  آن گه نجاشى گفت: يا جعفر چه فرمايد بشما آن مرد
معروف كند، و نهى منكر كند، نيكويى با همسايگان و خويشاوندان، و نواختن يتيمان، و ما را بعبادت يك خداى 

همتاست. نجاشى گفت: از آن كتاب كه بر شما  نظير و بى شريك و بى خواند، آن خداى كه يگانه و يكتاست، بى
د چيزى بخوان. جعفر سورة العنكبوت و سورة الروم بر خواند. نجاشى و اصحاب او بسيار بگريستند ميخوان

جعفر بر ايشان سورة الكهف خواند. عمرو » زدنا من هذا الحديث الطّيب«چون آن شنيدند و گفتند يا جعفر: 
انّهم يشتمون عيسى و « بن عاص چون آن حال و آن كار بر آن نسق ديد خواست تا نجاشى را بخشم آرد. گفت

  ايشان در عيسى و مادر او ناسزا گويند. نجاشى گفت: در عيسى و مادر چه گوئيد؟» امّه
جعفر سورة مريم بر خواند. نجاشى مانند سر خلالى برداشت و گفت: و اللَّه كه عيسى بر آنچه ايشان گفتند باين 

من ايمن رويد كه كس را نيست و نرسد كه شما را قدر افزونى نگفت. آن گه جعفر و اصحاب وى را گفت: بزمين 
ايد. عمرو گفت: يا نجاشى و من حزب ابراهيم؟ فقال هؤلاء الرهط و  ناسزا گويد و رنجاند، كه شما حزب ابراهيم

اند، و آن كس كه ايشان از نزديك وى  صاحبكم الذى جاءوا من عنده و من اتبعهم گفت: حزب ابراهيم اين گروه
كس كه پس رو ايشان باشد. مشركان را اين سخن راست نيامد و بآن منكر شدند، و در ابراهيم  بيامدند، و آن

دعوى كردند كه وى از ما بود، و ما اوليترين بابراهيم و بدين وى. پس رب العالمين در شأن ايشان و آن خصومت 
  فق قول نجاشى.كه در ابراهيم ميگرفتند و دعوى كه ميكردند اين آيت بمدينة فرو فرستاد بر و

لكلّ نبىّ ولاة من المؤمنين و انّ وليىّ «روى انّ النّبي (ص) قال: ، إِنَّ أَوْلىَ النَّاسِ بإِِبْراهيِمَ لَلَّذيِنَ اتَّبَعوُهُ الآية
  .. الآية..منهم ابى و خليل ربى ثمّ قرأ انّ اولى النّاس بابراهيم

، قريب. يقال هو ولىّ منه اى قريب منه. و معنى است و ولى قرب است بنزديك عرب، و ولىّ» ولى«اولى از 
آيت آنست كه نزديكتر مردمان به ابراهيم آنانند كه بر پى او بودند، يعنى در روزگار او. و اين پيغامبر يعنى محمد 

ر دين (ص) وَ الَّذيِنَ آمنَوُا و ايشان كه به محمد (ص) ايمان آوردند، يعنى ايشان را سزاست و رسد كه گويند: ما ب
  ايم. ابراهيم

اند: هو انّ اصدق الناّس، موالاة لابراهيم من تبعه فى  اين يك معنى است كه درين آيت گفتند، و معنى ديگر گفته
ابتدا است » هذا النّبي«اعتقاده و افعاله و هذا النّبي و الّذين آمنوا هم المتبّعون له فاذا هم احقّ به. برين معنى 

  است. نه عطف، و خبر آن محذوف
آن گه گفت: وَ اللَّهُ وَليُِّ المْؤُْمنِينَِ موالات خداى در ايمان بنده بست تا بحكم اين خطاب هر كه با ايمان بود بهر 

اند، و موالات ايشان با  اند. ازين نواخت محروم نصيب وقت كه بود بموالات اللَّه رسد، و كافران كه از ايمان بى
  ذيِنَ كَفَروُا أَولْيِاؤُهُمُ الطَّاغوُتُ.وَ الَّ: شيطان باشد چنان كه گفت

مودت در دو جاى استعمال كنند: در محبتّ و در تمنّى. و فرق آنست كه چون  قوله: وَدَّتْ طائِفَةٌ منِْ أَهلِْ الكْتِابِ
استعمال نكنند. و طائفة جمع طائف است و هو » لو«در آن آيد و با معنى محبتّ » لو«در تمنىّ استعمال كنند 

الذى يطوف بالبيت او فى الاسفار، پس بر سبيل توسّع هر جمعى را طائفة گويند، اگر طواف كنند و اگر نه. هم 
چنان كه رفقه گويند ترافقوا او لم يترافقوا. معنى آيت آنست كه: جهودان آرزوى ميكنند كه شما را بى راه كردندى 

  نپذيرند. فريبند، كه مؤمنان آن گفتار ايشان مى و مىراه ميكنند  نيست كه خود را بى يا بفريفتندى. و جز آن
پس وبال و بزه آن از روى اضلال بايشان باز گردد، و خود نميدانند كه آن زيان بخود ميكنند، نه بمؤمنان و خود 

مفسّران  وَ ما يَشْعرُوُنَ انّ اللَّه عزّ و جلّ يطلعكم على سرائرهم.: كنند، نه مؤمنان را. و معنى ديگر را گمراه مى
گفتند كه: اين قوم جهودان بودند كه عمار بن ياسر را و حذيفة بن يمان را با دين جهودى ميخواندند، و اين قصّه 

  در سورة البقر رفت.
قرآن است و بيان » آيات اللَّه«اند. و  اهل كتاب اينجا جهودان و ترسايان يا أَهلَْ الْكتِابِ لِمَ تَكْفرُوُنَ بآِياتِ اللَّهِ
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ايد چرا بر قرآن كه منزل است بر محمد (ص)  ت محمد (ص). ميگويد: شما كه جهودان و ترساياننع
  كافريد؟ و شما گواهى ميدهيد و ميدانيد كه تورات حقّ است و اثبات نبوّت محمد (ص) در تورات است. مى

اسلام است و باطل جهودى و ترسايى. ابن زيد حقّ دين  قوله تعالى: يا أَهلَْ الْكتِابِ لمَِ تَلبِْسوُنَ الحْقََّ باِلبْاطلِِ
گويد: حقّ تورات است كه بموسى (ع) فرو فرستادند، و باطل تحريف و تبديل ايشان كه در تورات آوردند. و 

اند حق تصديق ايشان است ببعضى تورات، و باطل تكذيب ايشان ببعضى، يعنى كه: ببعضى نعت محمد  گفته
دهند و بعضى بدروغ ميدارند. وَ تَكتْمُوُنَ الحَْقَّ نعت و صفت محمد (ص) (ص) كه در تورات است اقرار مي

است كه بپوشيدند بعد از آن كه اشارت تورات و انجيل بر آن دلالت كرد. و مصطفى (ص) نهى كرد از آنكه 
   كسى علمى دارد و از خلق بپوشد و باز گيرد بعد از آنكه اظهار آن واجب بود، و ذلك فى

  ».من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من النّار«قوله (ص): 
اى تعرفون الحقّ الذّى تكتمون و التّلبيس الذّى تأتون. اگر كسى گويد: چونست كه ايشان  ثمّ قال وَ أَنتُْمْ تَعْلمَوُنَ

مُ وَ أَنتُْمْ لا تَعْلمَوُن؟َ را درين آيت علم اثبات كرد و در آن آيت پيش علم از ايشان نفى كرد و گفت: وَ اللَّهُ يَعْلَ
آنچه از ايشان نفى كرد آنست كه در ابراهيم (ع) دعوى كردند كه جهود بود يا ترسا، و آن نه در : جواب آنست كه

كتاب ايشان بود، نه ايشان را در آن هيچ علم بود، و آنچه ايشان را درين آيت اثبات كرد از علم بيان صفت نعت 
و انجيل خوانده بودند و دانسته، و آن گه بپوشيده بودند و انكار كرده، و اين غايت ذمّ محمد (ص) كه در تورات 

  است كه آنچه دانند انكار كنند، و آنچه ندانند بآن دعوى كنند.
قول سدى و حسن آنست كه: اين جهودان خيبر بودند، دوازده  ...قوله تعالى: وَ قالتَْ طائِفَةٌ منِْ أَهلِْ الْكتِابِ الآية

مرد از احبار ايشان كه با يكدگر گفتند: راه اينست كه در اولّ روز در دين محمد (ص) شويد و آشكارا باو گرويد 
و اقرار دهيد بزبان بيرون، از اعتقاد و دل، و آن گه شبانگاه باز شويد و گوئيد: ما با تورات باز رسيديم و از 

  اى، ما از اقرار خود باز آمديم. و آن پيغامبر تو نه بينيم، نشانهاى پيغامبر آخر الزّمان در تو چيزى نمى
با مؤمنان شود، يعنى كه ايشان با همدگر گفتند كه: چنين كنيد مگر اصحاب محمد » ها و ميم«اين  لَعَلَّهمُْ يَرجِْعوُنَ

د ايشان ايد و دانايان در كار محمد (ص)، چنين بينن اند چون شما را كه اهل كتاب (ص) و ايشان كه بوى گرويده
اين آيت در شأن قبله : اند در شكّ افتند، و از تصديق او باز گردند، و بدين ما درآيند. مجاهد و مقاتل و كلبى گفته

آمد كه چون با كعبه گردانيدند بر جهودان دشخوار آمد، كعب بن الاشرف و مالك بن الضيف با اصحاب خود 
تصديق وى كنيد، و در آخر روز بوى كافر شويد و با صخره  گفتند كه: بامداد با محمد (ص) نماز بكعبه كنيد و

گرويد كه قبله شما است. ربّ العزّت مصطفى را و مؤمنان را از مكر ايشان خبر كرد و سرّ ايشان آشكارا كرد، و 
نَ آمنَوُا اين كه گفتند بِالَّذيِ أُنْزِلَ اين آيت فرو فرستاد: وَ قالتَْ طائِفَةٌ منِْ أَهلِْ الْكتِابِ آمنِوُا باِلَّذيِ أُنْزِلَ عَلَى الَّذيِ

عَلىَ الَّذيِنَ آمنَوُا، بر حسب گفت و اعتقاد مسلمانان گفتند، نه بر حسب اقرار و اعتقاد خويش. وجَْهَ النَّهارِ اوّل 
روز است بحكم آنكه اوّل چيزى از مردم كه استقبال تو كند در مواجهت، روى وى باشد. اوّل روز را بآن باز 

هذا وجه «ترين جوارح روى است، در چيزهاى شريف نيكو استعمال كنند، گويند:  وانند، و بسبب آنكه شريفخ
  ».الثّوب و غيره

اند و آن آنست كه: جهودان پيش از بعثت مصطفى (ص) از وى خبر دادند و  در معنى اين آيت وجهى ديگر گفته
ى باطل خواهد شد، پشيمان گشتند. با يكدگر گفتند نعت و صفت وى گفتند، پس چون ديدند كه رياست ايشان بو

كه: ما از عوام و سفله خويش از محمد (ص) خبر داديم و گفتيم آنچه گفتيم، و اكنون اگر بيك دفعه او را دروغ 
زن داريم متّهم شويم. راه آنست كه ببعضى ايمان آريم و ببعضى نه. يعنى اوّل چنان نمائيم كه ما او را راست 

زن گيريم. و آن گه ايشان يك بار اظهار ايمان كردند و يك بار اظهار كفر. ربّ  نداريم، پس او را دروغپ گوى مى
  العالمين گفت: إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا ثُمَّ كَفَروُا ثُمَّ آمنَوُا ثُمَّ كَفَروُا ثُمَّ ازْدادوُا كفُرْاً الآية.
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  النوبة الثالثة
.. از روى حقيقت اين آيت اشارتست بلطف خداى با .مَ تحُاَجُّونَ فِي إِبْراهيِمَ الآيةقوله تعالى: يا أَهلَْ الكْتِابِ لِ 

بندگان، و پسنديدن طاعت ايشان، و جزاء آن دادن به اضعاف كردار ايشان. خليل اللَّه (ع) كه در راه توحيد منزل 
ان داد، و فرزند بقربان داد، و داشت و در حقيقت تفريد هر چيز جز اللَّه بگذاشت، و همه درباخت، مال بمهم
فإَِنَّهُمْ عدَُوٌّ ليِ إِلَّا ربََّ العْالمَينَِ : خود را بنيران. ربّ العالمين آن از وى بپسنديد، و حكايت كرد از وى، و گفت

  ابراهيم (ع) آنست كه هر چه دون ماست همه را بدشمن گرفت، و دوستى ما بر همه اختيار كرد، بزبان حال گويد:
 ز كه ماه من مرا مهمان استامرو

 دل را خطرى نيست، سخن در جانست
  

  بخشيدن جان و دل مرا پيمانست 
  جان افشانم كه روز جان افشانست

  

داشت.  لا جرم ربّ العزةّ نقاب ضنتّ بر روى خلتّ وى فرو گذاشت و حجاب غيرت در ميان وى و خلق نگه
نى، كه او خدا راست، وَ اتَّخذََ اللَّهُ إِبْراهيِمَ خَليِلًا. : فتهمه در دعوى كردند كه وى ماراست، ربّ العزّت گ

  جهودان و ترسايان و مشركان هر كسى در وى دعوى كردند، ربّ العزّت او را از همه برى كرد و بخود قريب كرد.
ين، قصّه سلمان است بروز خندق، هر كس درو نظير ا ما كانَ إِبْراهيِمُ يَهوُديًِّا وَ لا نصَرْانيًِّا وَ لكنِْ كانَ حنَيِفاً مُسْلمِاً 

نه آن و نه اين، بلكه از «دعوى كردند. مهاجران گفتند: از ماست، انصار گفتند: از ماست، مصطفى (ص) گفت: 
  ».سلمان منّا اهل البيت، ماست

به  سلمان در جستن دين حق و راه مصطفى (ص) چندان رياضت بر خود نهاد تا خود را تسليم كرد تا او را
وجوى مصطفى (ص)  بندگى بفروختند. چنان كه در قصّه وى بيايد، كه بدايت كار كه طالب حق بود و در جست

  و دين وى بود، در ديار حجاز زنى از جهينه او را بخريد و او را شبانى فرمود و زبان حالش ميگويد:
 گردان گردان به بندگيت افتادم

  

  آن دولت شد كه گفتمى آزادم 
  

چون آزادى خويش در آرزوى مشاهده مصطفى (ص) خرج كرد، مصطفى (ص) با وى اين كرامت كرد  لا جرم
  كه از همه باز بريد و با پناه عصمت خويش گرفت.

  من رفع خطوة الينا وجد نعمة لدينا و من وقع عليه غبار موكبنا ظهرت عليه آثار نعمنا.
و من تقرّب الىّ ذراعا تقرّبت اليه باعا و من اتانى مشيا اتيته  فى الخبر: من تقرّب الىّ شبرا تقرّبت اليه ذراعا، و

  هرولة!
بعزّت عزيز كه اگر يك قدم در راه خدمت حق بردارى هزاران نواله نعمت از مائده لطفش بردارى! منك يسير 

  خدمة و منه كثير نعمة، منك قليل طاعة و منه جليل رحمة، منك قدم واحد و منه كرم وافر.
ربّ العزتّ آن قدم از وى » انىّ ذاهب الى ربىّ«قدمى چند برداشت در راه حق چنان كه گفت: خليل (ع) 

د بپسنديد، و جهانيان را بر اتبّاع او خواند فاَتَّبِعوُا ملَِّةَ إِبْراهيِمَ حنَيِفاً. ابراهيم روى بما نهاد و هر كه ما را ميخواه
(ص)! يا مهتر عالم، يا سيدّ ولد آدم! ابراهيم را فرزند نجيب تا بر پى وى روان باشد. فرمان آمد كه: يا محمد 

تويى، و قرّة العين مملكت تويى، تو سزاوارترى كه اتبّاع وى كنى كه قدر اميران اميران دانند، و آن گه امّت تو كه 
ذيِنَ اتَّبعَوُهُ وَ هذَا النَّبيُِّ وَ الَّذيِنَ بهترين امم ايشانند. اين است كه ربّ العالمين گفت: إِنَّ أَولْىَ النَّاسِ بإِِبْراهيِمَ للََّ

و اللَّهُ وَليُِّ : آمنَوُا آن گه تابع و متبوع همه فراهم گرفت، و تاج ولايت و محبت بر فرق ايمان ايشان نهاد و گفت
نه  الَّذيِنَ آمنَوُا خداى يار و دوست مؤمنان است و بايشان نزديك، و لطيف و مهربان است، و مهربانى وى

  امروزينه كه از ازل تا جاودان است.
  النوبة الاولى ۱۴

هدُىَ اللَّهِ گوى   دينان خويش را، قلُْ إِنَّ الهْدُى قوله تعالى: وَ لا تؤُْمنِوُا استوار مگيريد إِلَّا لمِنَْ تبَِعَ ديِنَكُمْ مگر هم
أَحدٌَ مثِْلَ ما أُوتيِتُمْ استوار مگيريد   تىيا محمد (ص) كه: دين دين خدايست، و راه نمونى راه نمونى وى، أَنْ يؤُْ
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كه هيچكس را آن دهند كه شما را دادند أَوْ يحُاجُّوكُمْ عنِدَْ ربَِّكُمْ و استوار مگيريد كه ايشان فردا بنزديك خداوند 
خلق را بر يكديگر شما حجتّ آرند بر شما قلُْ إِنَّ الفْضَلَْ بيِدَِ اللَّهِ گوى يا محمد (ص) كه اين افزونى و برترى 

دار،  ) و خداى فراخ۷۳بدست خداست، يؤُْتيِهِ منَْ يَشاءُ ميدهد او را كه خود خواهد، وَ اللَّهُ واسِعٌ عَليِمٌ (
  توان است، بسزايها دانا.  بخش، فراخ فراخ

) و اللَّه با ۷۴و الفْضَلِْ الْعَظيِمِ (يخَتَْصُّ بِرحَمْتَِهِ منَْ يَشاءُ ميگزيند و شايسته ميسازد او را كه خود خواهد، وَ اللَّهُ ذُ
  فضل بزرگوارست.

وَ منِْ أَهلِْ الكْتِابِ منَْ إِنْ تأَْمنَْهُ بِقنِطْارٍ و از اهل كتاب كسى است كه اگر وى را استوار گيرى بقنطارى از مال، 
ازيشان كس است كه اگر او را استوار بگيرى بيكدينار،  يؤَُدِّهِ إِليَْكَ با تو دهد آن را، وَ منِْهُمْ منَْ إِنْ تأَْمنَْهُ بدِيِنارٍ و

آن بآنست كه  لا يؤَُدِّهِ إِليَْكَ با تو ندهد آن را، إِلَّا ما دُمتَْ عَليَْهِ قائمِاً مگر بپاى بر ايستادن بر وى، ذلِكَ بأَِنَّهُمْ قالوُا
كار عرب بر ما ملامت نيست و بزه و عتاب نيست، وَ  ايشان گفتند: ليَْسَ عَليَنْا فيِ الْأُمِّيِّينَ سبَيِلٌ در عرب و در

  ) و ميدانند كه دروغ ميگويند.۷۵دروغ گويند وَ هُمْ يَعْلمَوُنَ ( يَقوُلوُنَ عَلىَ اللَّهِ الْكذَبَِ و بر خداى مى
ارد پيمان خود بِعَهدِْهِ هر كه باز سپ  چنين است كه من ميگويم، و چنان است كه مسلمانان ميگويند، منَْ أَوفْى  بَلى

) خداى ۷۶و بپرهيزد از كژى در آن و شكستن آن، فإَِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ المْتَُّقينَِ (  را و راست باز آيد آن را، وَ اتَّقى
  دوست دارد پرهيزگاران را.

سوگندان خويش، ثمَنَاً قَليِلًا  إِنَّ الَّذيِنَ يَشتْرَوُنَ ايشان كه ميخرند، بِعَهدِْ اللَّهِ وَ أَيمْانِهِمْ بفروختن پيمان خداى و
بهاى اندك أُولئِكَ ايشانند، لا خَلاقَ لَهُمْ فيِ الْآخِرَةِ كه ايشان را هيچ بهره نيك نيست در آن جهان وَ لا يُكَلِّمُهُمُ 

وز رستاخيز. وَ لا يزُكَِّيهمِْ اللَّهُ و سخن نگويد خداى فردا با ايشان، وَ لا ينَْظرُُ إِليَهِْمْ يوَْمَ الْقيِامةَِ و با ايشان ننگرد ر
  ) و ايشان راست عذابى دردنماى.۷۷و ايشان را از يك گناه بى گناه نكند، وَ لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ (

برگردانند بسخن گفتن بزبان  اند يَلوُْونَ أَلْسنِتََهُمْ باِلكْتِابِ كه زبان خويش مى وَ إِنَّ منِْهُمْ لفَرَيِقاً و از ايشان گروهى
رات، لتِحَْسبَوُهُ منَِ الْكتِابِ تا شما پنداريد كه آن از تورات است كه ايشان ميگويند، وَ ما هوَُ منَِ الْكتِابِ و آن نه تو

از تورات است، بر زبان تورات دروغ ميسازند. وَ يَقوُلوُنَ هوَُ منِْ عنِدِْ اللَّهِ و ميگويند كه: اين از نزديك خدا است، 
دروغ گويند، وَ همُْ  دِ اللَّهِ و آن نه از نزديك خداست، وَ يَقوُلوُنَ عَلىَ اللَّهِ الكْذَِبَ و بر خداى مىوَ ما هوَُ منِْ عنِْ 

  ) و ميدانند كه مى دروغ گويند.۷۸يَعْلمَوُنَ (
  النوبة الثانية

ودان است، و حكايت از قول ايشان .. اين آيت هم در شأن جه.قوله تعالى: وَ لا تؤُْمنِوُا إِلَّا لمِنَْ تبَِعَ ديِنَكُمْ الآية
أَحدٌَ مثِلَْ ما أُوتيِتُمْ من   وَ لا تؤُْمنِوُا اى لا تصدقّوا و لا تفرّقوا ب أَنْ يؤُْتى: كه يكديگر را وصيّت كردند و گفتند

مْ اليهوديّة، و قام العلم و الكتاب و الحكمة و الحجّة و المنّ و السّلوى و الفضائل و الكرامات، إِلَّا لمِنَْ تبَِعَ ديِنَكُ
بشرائعه، و صلىّ الى قبلتكم. ميگويد: اقرار مدهيد و استوار مداريد كه كسى را آن فضائل و كرامات و علم و 

أَحدٌَ ممدود خواند   حكمت دهند كه شما را دادند، مگر كسى كه هم دين و هم كيش شما باشد. ابن كثير أَنْ يؤُْتى
» ان يؤت احد«و از شواذّ قراءة است  بود كه او را آن دهند كه شما را دادند؟بر معنى استفهام. يعنى كه: هرگز 

هيچ كس را جز از هم دينان خويش استوار مگيريد، اگر كسى را چنان دهند كه شما : بكسر الف، و معنى آنست كه
ن، و آنچه قرآ» مثل«تورات، است و آن » ما«محمد (ص) است و اين » احد«را دادند. و درين همه وجوه اين 

هدُىَ اللَّهِ عارض است در ميان گفت جهودان، و معنى آن ردّ جهودانست، و تكذيب گفت   گفت: قلُْ إِنَّ الْهدُى
ايشان. يعنى كه آن علم و حكمت و دين و هدايت كه دعوى ميكنيد، نه آن شما است كه آن خداست و عطاء وى 

  است، آن را دهد كه خود خواهد.
اين هم از سخن جهودان است، يعنى: و لا تؤمنوا بان يحاجّوكم عند ربّكم، لانّكم اصحّ  عنِدَْ ربَِّكُمْأَوْ يحُاجُّوكُمْ 
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استوار مداريد كه ايشان فردا بنزديك خدا با شما حجتّ گيرند، : دينا منهم، فلا يكون لهم الحجّة عليكم. ميگويد
معنى : ان را بر شما حجتّ نه. ابن جريح گفتتر، و ايش از بهر آنكه دين شما راست ترست، و حجتّ شما قوى

آيت آنست كه جهودان سفله خويش را ميگفتند كه جز هم دينان خويش را تصديق مكنيد و استوار مگيريد. نبايد 
كه كسى ديگر را آن دهند كه شما را دادند، پس چه فضل بود شما را بر ايشان، چون ايشان آن دانند كه شما 

بنزديك خدا با شما حجتّ گيرند و گويند: دين ما شناختيد و بدرستى آن اقرار داديد، مكنيد دانيد؟ و آن گه فردا 
ايشان را تصديق تا امروز بعلم چون شما نباشند، و فردا بنزديك خدا بر شما حجتّ نيارند. پس ربّ العالمين 

هِ يؤُْتيِهِ منَْ يشَاءُ. اى محمد (ص)، گوى ايشان بجواب ايشان گفت ردّا عليهم و تكذيبا لهم. قلُْ إِنَّ الفْضَلَْ بيِدَِ اللَّ 
  را كه افزونى در علم و حكمت، و اين فضل و كرامت در يد خدا است، آن كس را دهد كه خود خواهد.

رحمت اينجا قرآن و اسلام است بر قول ابن عباس، و نبوتّ است بر قول ربيع و حسن  يخَتَْصُّ بِرحَمْتَهِِ منَْ يشَاءُ
اند كه: اين  . و گفته است در آن آيت كه گفت: إِنَّ الَّذيِنَ سبََقتَْ لَهُمْ منَِّا الحُْسْنى» حسنى«اند كه:  و گفته و مجاهد.

رحمت كه قومى را مخصوص است آنست كه خواصّ بندگان خود را بحقائق و لطائف سخن خود راه نمود، تا 
ادند، و بسمع حقيقت نيوشيدند. ربّ العزّت ايشان را بتوقير و تعظيم فرا سر آن شدند، و همگى خويش فرا آن د

   و الى هذا المعنى ،وَ تَعيِهَا أُذُنٌ واعيَِةٌ: در آن بستود و بپسنديد، گفت
اشار النبى (ص): انّ من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه الاّ العلماء باللَّه عزّ و جلّ فاذا نطقوا به لم ينكره الّا اهل 

  و جلّ. العزّة باللَّه عزّ
يعنى على المؤمنين. اين فضل همان احسان است كه در آن آيت گفت: إِنَّ اللَّهَ يأَْمرُُ  وَ اللَّهُ ذوُ الفْضَلِْ الْعَظيِمِ 

باِلْعدَْلِ وَ الْإِحسْانِ عدل آنست كه عطا بقدر استحقاق بنده دهد، و فضل آنست كه بقدر استحقاق بر افزايد، و 
  بكرم خود فراخ بنوازد.
.. اين آيت در ذمّ قومى آمده از اهل كتاب كه ايشان با مسلمانان در معاملت بدسازى .وَ منِْ أَهلِْ الكْتِابِ الآية

ميكردند و فام دير باز ميدادند، و امانت دير باز ميگزاردند، و با ايشان خيانت و معاملت بد روا ميداشتند، و 
اى نميديدند. ربّ العالمين اين  . و در نمودن اذى ايشان بزهايم نه معاتب ميگفتند: ما در كار عرب نه مخاطب

وَ منِْ أَهلِْ الْكتِابِ منَْ إِنْ تأَْمنَهُْ بِقنِطْارٍ يؤَُدِّهِ إِليَكَْ ميگويد: از اهل تورات كس : آيت فرو فرستاد بجواب ايشان
للَّه بن سلام است كه هزار و است كه اگر قنطارى مال بامانت نزديك وى نهى آن مال با تو دهد، و اين عبد ا

  دويست اوقيه زر بامانت بوى دادند آن امانت بشرط خويش و ذمّت خويش باز گزارد.
اين يكى فنحاص بن عازورا است، يك دينار بوديعت باو دادند در آن  وَ منِْهُمْ منَْ إِنْ تأَْمنَْهُ بدِيِنارٍ لا يؤَُدِّهِ إِليَْكَ

زم هاء قراءة ابو عمرو و حمزه و ابو بكر است. فراء گفت: اين مذهب بعضى خيانت كرد. يؤده و لا يؤده بج
  روا دارند چون ما قبل آن متحرّك باشد.» ها«عرب است كه جزم در 
يعنى بالتّقاضى و المطالبة و بالاجتماع معه، فان انظره و اخرّه انكره. ذلكَِ بأَِنَّهمُْ اى ذلك  إِلَّا ما دُمتَْ علَيَْهِ قائمِاً

اند كه ايشان قومى بودند  امّيّان در قرآن عرب ليَْسَ علَيَنْا فيِ الْأُمِّيِّينَ سبَيِلٌ: لاستحلال و الخيانة بانّهم يقولونا
كتاب. ميگويد: آن استحلال و خيانت ايشان بآنست كه ميگويند: در كار عرب بر ما ملامت و عتاب نيست، و  بى

ايشان را حرمتى اثبات كرده، ربّ العالمين ايشان  دين مااند و نه كتاب مااموال ايشان ما را مباح است، كه نه هم 
زن كرد بآنچه دعوى كردند كه در كتاب ما مال عرب ما را مباح است و بازگرفتن امانت ايشان ما را  را دروغ
  رواست.

ند اين جهودان، كه امانت در همه ملّتها و گفت: وَ يَقوُلوُنَ عَلىَ اللَّهِ الكْذَِبَ وَ هُمْ يَعْلمَوُنَ بر خداى مى دروغ گوي
كذب اعداء اللَّه، ما من « :شريعتها بازدادنى و گزاردنى است. آن روز كه اين آيت فرو آمد مصطفى (ص) گفت

  ».ء فى الجاهلية الاّ و هو تحت قدمى الّا الامانة فانّها مؤدّاة الى البرّ و الفاجر شى
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  »لامانة و لو الى قاتل اولاد الانبياءادّوا ا«قال على بن ابى طالب (ع)  و
و مردى از ابن عباس پرسيد كه: ما را در غزاها كه پيش آيد با اهل كتاب و اهل ذمتّ بگذريم، و باشد كه از 
ايشان طعام بستانيم و مرغ خانه گيريم، فتوى چه دهى؟ ابن عباس گفت: روا نباشد بعد از اداء جزيه الّا بطيب 

ذلِكَ بأَِنَّهُمْ قالوُا ليَسَْ عَليَنْا فيِ : ضاء و خوش دلى ايشان باشد. آن گه اين آيت بر خواندنفس منهم، مگر كه بر
  الْأُمِّيِّينَ سبَيِلٌ، وَ يَقوُلوُنَ عَلىَ اللَّهِ الْكذَِبَ وَ هُمْ يعَلْمَوُنَ.

يعنى بلى عليهم سبيل   ن رد كرد و گفت: بَلىپس ربّ العالمين آنچه گفتند: ليَْسَ عَليَنْا فيِ الْأُمِّيِّينَ سبَيِلٌ بر ايشا
  فى ذلك. بلى وقف است وقفى تمام.
بِعَهدِْهِ، اوفى لغت حجاز است و وفى لغت نجد، و معنى هر دو يكى است.   آن گه بر سبيل ابتدا گفت: منَْ أَوْفى

به محمد (ص) و استوار گرفتن  ميگويد: هر كه بوفاء عهد باز آيد آن عهد كه بر او گرفتند در تورات از ايمان آوردن
.. آن گه از كفر و خيانت و شكستن عهد بپرهيزيد، هر كه اين كند از متّقيان باشد. . قرآن، و گزاردن امانت، و اتَّقى

فإَِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ المْتَُّقينَِ خداى متّقيان را دوست دارد، درين آيت اشارتست كه ربّ العزتّ جهودان را بهيچ وجه 
ندارد، كه ايشان بوفاء عهد باز نيامدند، وز محارم پرهيز نكردند، پس ايشان را از تقوى نصيب نيست، و  دوست

ناً آن كس كه متقّى نيست بحكم اين آيت، اللَّه دوست وى نيست. قوله: إِنَّ الَّذيِنَ يَشتَْرُونَ بِعَهدِْ اللَّهِ وَ أَيمْانِهِمْ ثمََ
ين آيت هم در شأن جهودان آمد، علماء و احبار ايشان كه از رؤساء و مهتران خويش ا: قَليِلًا كلبى و عكرمه گفتند

پوشيده داشتند بر علم خويش، و  چون كعب اشرف و حيى اخطب رشوت ميستدند، تا كار رسول خدا (ص) مى
از  تبديل و تحريف در نعت و صفت وى آوردند، و سوگندان بدروغ در آن ياد ميكردند، كه اين تورات است و

.. ابن جريح گفت: سبب نزول اين .نزديك خدا است. ربّ العالمين گفت: أُولئِكَ لا خَلاقَ لهَمُْ فيِ الْآخِرَةِ الآية
آيت آن بود كه اشعث بن قيس ضيعتى داشت و ديگرى بر وى دعوى كرد بآن ضيعت. مصطفى (ص) از وى 

همتّ كرد كه سوگند خورد. ربّ العالمين  بيّنت خواست، گواهان نداشت. بر اشعث سوگندان عرض كرد. اشعث
اشهد اللَّه و اشهدكم «اين آيت فرو فرستاد. مصطفى (ص) بر وى خواند. اشعث نكول كرد از سوگند و گفت: 

  آن ضيعت بخصم خويش تسليم كرد، و نيز از زمين خويش در آن افزود.» انّ خصمى صادق
فقال ». مينه فقد اوجب اللَّه له النّار و حرّم عليه الجنّةمن اقتطع حقّ امرئ مسلم بي« :آن گه مصطفى (ص) گفت

  ».و ان كان قضيبا من اراك«له رجل و ان كان شيئا يسيرا، فقال: 
ثلاثة لا يكلّمهم اللَّه يوم القيامة و لا يزكّيهم و لهم عذاب اليم: «عن ابى هريرة قال: قال رسول اللَّه (ص):  و

لدنيا، ان اعطاه منها ما يريد و فى له و الّا لم يف له، و رجل بايع رجلا سلعة بعد رجل بايع اماما لا يبايعه الاّ ل
العصر فحلف باللَّه لقد اعطى بها كذا و كذا فصدقّه فاخذها و لم يعط بها، قال و رجل على فضل ماء بالطريق 

  ».يمنعه ابن السبيل
و لا يزكيهم و لهم عذاب اليم، قيل يا رسول اللَّه من هم  روى: ثلاثة لا يكلّمهم اللَّه يوم القيامة و لا ينظر اليهم و

  خابوا و خسروا؟ فقال: المسبل و المنّان و المنفق سلعته بالحلف كاذبا.
  روى: ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة و لا يزكيّهم و لهم عذاب اليم: شيخ زان، و ملك كذّاب، و عامل مستكبر. و

 يكلّمهم اللَّه يعنى بكلام يسرّهم، و لا ينظر اليهم نظر الرحّمة. ميگويد: اللَّه با ايشان مفسران گفتند، در معنى و لا
سخن نگويد، سخنى كه بآن شاد شوند، و بايشان ننگرد بنظر رحمت، اما بنظر سخط نگرد، و با ايشان سخنى كه 

ىَٔلنََّهمُْ أَجمَْعينَِ عمََّا كانوُا يَعمَْلوُنَ و در خبر غمناك شوند و ببدى افتند گويد، كه جاى ديگر گفته است: فوََ ربَِّكَ لنََسْ
  »اليوم انساك كما نسيتنى« :است كه با يكى گويد

و ايشان را تزكيه نكنند نه در دنيا نه در عقبى. تزكية دنيا آن باشد كه بنده را توفيق طاعت دهد، و در  وَ لا يُزَكِّيهمِْ
افزايد، ارشاد كند. و تزكية عقبى آنست كه وى را ثواب دهد، و  آنچه صلاح وى در آنست و بصيرت وى بآن
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  بسعادت ابد رساند. و اين همه از كافران ممنوع است.
آن گه گفت: وَ لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ يعنى كه عقوبت ايشان نه خود اينست كه اين كرامتها از ايشان ممنوع است كه با 

  آن عذاب دردناك است.
اين هم در شأن جهودان است و ذمّ ايشان. در آيت اوّل ذمّ ايشان كرد  فَريِقاً يَلوُْونَ أَلسْنِتَهَُمْ بِالْكتِابِوَ إِنَّ منِهُْمْ لَ 

اند  ببى وفايى و شكستن پيمان اللَّه، و درين آيت ذمّ كرد ايشان را بدروغ گفتن بر اللَّه. ميگويد: از ايشان گروهى
اى ميسازند، تا شما پنداريد كه  نهند، و نبشته د، و از بر خويش چيزى مىكه زبان خويش از راه صواب بر ميگردانن

  آن از تورات است.
كتاب اينجا فرا ساخته و نبشته ايشان است نه تورات، همان كه جاى ديگر گفت: فوَيَْلٌ  يَلوُْونَ أَلسْنِتََهُمْ باِلْكتِابِ

  ن ديگر كتاب كه گفت: لتِحَْسبَوُهُ منَِ الكْتِابِ اين يكى تورات است.لِلَّذيِنَ يَكتْبُُونَ الْكتِابَ بأَِيدْيِهمِْ. امّا آ
  ربّ العالمين گفت: وَ ما هوَُ منَِ الْكتِابِ آن كتاب اول نه اين كتاب ثانى است.

  يعنى كه آن دروغ بر ساخته ايشان، نه تورات منزلست.
صريح گفتند: هوَُ منِْ عنِدِْ اللَّهِ. ربّ العالمين تا اينجا بتعريض گفتند و بتعريض جواب شنيدند، آن گه بآشكارا و ت

، تا معلوم گردد كه ايشان هم بتعريض و هم بتصريح بر خداى »و ما هو من عند اللَّه«بتصريح جواب ايشان داد: 
  دروغ ميگفتند.

و درين سخن دلالت است كه دروغ گفتن بتعريض هم چون دروغ گفتن بتصريح است، هر دو ناپسنديده و 
  وهيده.نك

يعنى كه نه خود اين دروغ گفتند كه درين آيت است كه  »وَ يَقوُلوُنَ عَلىَ اللَّهِ الكْذَِبَ وَ هُمْ يَعْلمَوُنَ«آن گه گفت: 
اند. پس در آن دروغ نه  ايشان در عموم احوال و اوقات بر خداى دروغ ميگويند، و خود ميدانند كه دروغ زنان

بقصد و تعمّد ايشانست. و قد قال اللَّه تعالى فمَنَْ أَظلْمَُ ممَِّنْ كذَبََ عَلىَ اللَّهِ وَ  معذورانند كه نه از گمانست بلكه
  ».من كذب علىّ متعمّدا فليتبوأّ مقعده من الناّر«قال النّبيّ (ص): و كذََّبَ باِلصِّدقِْ إِذْ جاءَهُ 

  النوبة الثالثة
بعضى مفسرّان گفتند: اين خطاب خداى با مسلمانان است، و نواخت  ديِنَكُمْ قوله تعالى: وَ لا تؤُْمنِوُا إِلَّا لمِنَْ تبَِعَ

اهل معرفت و ايمانست، و منتّ نهادن خداى در دين اسلام بر ايشان است. و آن گه اين خطاب را دو طريق 
 است: از يك روى خطابست با عامّه مؤمنان اين امتّ، و از يك روى خطاب عارفانست و خواصّ اهل طريقت.
وجه اولّ آنست كه: يا معشر المسلمين گمان مبريد و استوار مداريد كه كسى را آن دهند كه شما را دادند، چون 
دين اسلام دينى نه، و شما را دادند. چون قرآن كتابى نه، و شما را دادند. چون محمد (ص) پيغامبرى نه، و شما 

ماهى نه، و شما راست. چون روز آدينه روزى نه، و  اى نه، و شما راست. چون ماه رمضان راست. چون كعبه قبله
شما راست. همه شرعها منسوخ شرع شما و همه عقدها منسوخ عقد شما، همه كمال دين و شريعت و جمال 

وَ حقيقت و طريقت در عهد شما. و ذلك فى قوله تعالى: اليْوَْمَ أَكمَْلتُْ لَكُمْ ديِنكَُمْ وَ أَتمْمَتُْ عَليَْكمُْ نِعمْتَيِ 
  .رَضيِتُ لَكُمُ الإِْسلاْمَ ديِناً

اكنون شكر اين نعمت بجا آريد، و معبود خود را سپاس دارى كنيد و فرمان بريد. فرمان اينست كه: وَ لا تؤُْمنِوُا 
إِلَّا لمِنَْ تبَِعَ ديِنَكُمْ. جز با هم دينان خويش موالات مگيريد، و جز با مؤمنان برادرى مكنيد، و از بيدينان و 

وْماً يگانگان كرانه گيريد. همانست كه گفت: وَ لا تَرْكنَوُا إِلىَ الَّذيِنَ ظَلمَوُا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ و قال تعالى: لا تجَدُِ قَب
د خود بينيد، و يؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ يوُادُّونَ منَْ حاَدَّ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ و آن گه اين نعمت و كرامت همه از معبو

او را منّت داريد، و با او سببى در ميان مياريد، و شرك مگوييد كه اين هدايت و غوايت و اين برترى و فروترى 
  هدُىَ اللَّهِ. قلُْ إِنَّ الْفضَلَْ بيِدَِ اللَّهِ.  همه از فضل و عدل اوست، همه بارادت و حكم اوست. قلُْ إِنَّ الْهدُى
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لا تفشوا اسرار الحقّ الى غير « :خطاب عارفانست، و نواخت محبّان است، ميگويد وجه ديگر آنست كه: اين
راز دوستى با كس مگوييد، و سرّ درويشى بر نااهلان اظهار مكنيد، و چهره جمال حقيقت را برقع تعزّز ». اهله

  فرو گذاريد، تا هر ديده نامحرم بدو ننگرد:
 چون خورى مى، با حريف محرم پر درد خور

  

  ن زنى كم، با نديم زيرك هشيار زنچو 
  

شبلى را با حق رازى بود در ميان، گفت: بار خدايا! چون بود كه حسين منصور را از ميان ما بر گرفتى؟ گفت: 
  رازى بوى دادم و سرّى با وى نمودم بنااهلان بيرون داد، بوى آن فرود آوردم كه ديدى.

  نْظُرُونَ إِليَكَْ وَ هُمْ لا يبُصِْرُونَ.فرمان در آمد كه: يا محمد (ص) وَ تَراهمُْ يَ 
بينند؟ كلّا و لماّ! ايشان ديده نامحرم دارند شايسته  تو پندارى كه عتبه و شيبه و وليد بن مغيرة و بو جهل ترا مى

شواهد جمال تو نيند! بگذار تا شوند. گوشه دل خويش بايشان مشغول مدار، يكى را بلال و سلمان و صهيب 
اند. يا محمد (ص) تو تصرفّ از ميان بردار، حكم  قبول شواهد مملكت و مرفوع درگاه احديت ايشانپرداز كه م

ما را قابل باش، و نعمت ما را شاكر. اين تخصيص هدايت و موهبت معرفت، كار الهيتّ ما است، و خاصيّت 
، اى بنعمته يختصّ من يشاء، فقوم اختصّهم ربوبيتّ ما. اين است كه ربّ العالمين گفت: يخَتَْصُّ بِرحَمْتَهِِ منَْ يَشاءُ

الارزاق، و قوم اختصهم بنعمة الاخلاق، و قوم اختصّهم بنعمة العبادة، و آخرين بنعمة الارادة و آخرين بتوفيق 
  الظّاهر، و آخرين بتحقيق السرّائر، و آخرين بعطاء الأبشار، و آخرين بلقاء الاسرار.

  وَ إِنْ تَعدُُّوا نِعمْةََ اللَّهِ لا تحُصْوُها، و يخَتَْصُّ برِحَمْتَِهِ منَْ يَشاءُ.يقول اللَّه تعالى و قوله الحقّ: 
مبهم فراهم گرفت و كس را معيّن نكرد، تا اميد داران در اميد بيفزايند، و ترسندگان در ترس بمانند كه بنده را در 

مين بندگان را درين دو حال بستود گفت: مقام عبادت و طاعت به از اوميد و ترس حالى نه بينى، كه ربّ العال
  ».يرجون رحمته و يخافون عقابه«

و نيز تنبيه ميكند كه بنده اگر چه در طاعت بغايت كوشش رسد، و شرط بندگى بتمامى بجاى آرد، آخر الامر آن 
  بود كه رحمة اللَّه او را رهاند. و فى ذلك ما

يل و لا انت يا رسول اللَّه؟ قال: و لا أنا الّا ان يتغمدنى لا يدخل الجنة احد بعمله، ق«روى عن النّبي (ص): 
  »اللَّه برحمته.

  النوبة الاولى ۱۵
وَ قوله تعالى: ما كانَ لبِشَرٍَ هرگز روا نباشد مردمى را، أَنْ يؤُْتيَِهُ اللَّهُ الْكتِابَ كه خداى او را نامه دهد، وَ الحُْكْمَ 

د، ثُمَّ يَقوُلَ لِلنَّاسِ پس آن گه فرا مردمان گويد: كوُنوُا عبِاداً ليِ منِْ دوُنِ اللَّهِ مرا النُّبوَُّةَ و علم راست و پيغامبرى ده
بندگان باشيد و مرا بخدايى گيريد فرود از اللَّه، وَ لكنِْ كوُنوُا ربََّانيِِّينَ لكن چنين گفتند پيغامبران امّت خويش را كه 

) و بآنچه ميخوانيد ۷۹ونَ الْكتِابَ بآنچه كتاب من ميدانيد، وَ بمِا كنُتُْمْ تدَرُْسوُنَ (بندگان خدا بيد، بمِا كنُتُْمْ تُعَلِّمُ
  از آن.

 كه وَ لا يأَْمرُكَمُْ و نفرمايد شما را خداى و نه هيچ بشرى از پيغامبران، أَنْ تتََّخذُِوا المْلاَئِكَةَ وَ النَّبيِِّينَ أَربْاباً
) پس ۸۰گيريد، أَ يأَْمُرُكمُْ باِلكْفُْرِ بكفر ميفرمايد شما را؟ بَعدَْ إِذْ أَنتُْمْ مسُلْمِوُنَ (فريشتگان و پيغامبران را بخدايى 

  آنكه شما مسلمانان باشيد و گردن نهادگان.
كه هر چه دهم، هر گه كه وَ إِذْ أَخذََ اللَّهُ ميِثاقَ النَّبيِِّينَ پيمان گرفت اللَّه از پيغامبران، لمَا آتيَتُْكُمْ منِْ كتِابٍ وَ حِكمْةٍَ 

دهم شما را از نامه و دانش راست و پيغام محكم، ثُمَّ جاءَكُمْ رسَوُلٌ پس آن گه بشما آيد رسولى، مصُدَِّقٌ لمِا 
قْررَتُْمْ معَكَُمْ استوار دار و گواه آن را كه با شما است، لتَؤُْمنِنَُّ بهِِ وَ لتَنَصُْرنَُّهُ بگرويد باو و يارى دهيد او را، قالَ أَ أَ

ذلِكُمْ إِصْريِ و اين پيمان بزرگ گران از من   خداى گفت: اقرار داديد بپيذيرفتن اين پيمان از من؟ وَ أَخذَتُْمْ عَلى
  بستديد.
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قالوُا أَقْررَنْا پيغامبران يك يك جواب دادند كه اقرار داديم، قالَ فاَشْهدَوُا خداى گفت: بر يكديگر گواه بيد، وَ أَناَ 
  ) و من با شماام از گواهان يكى.۸۱مْ منَِ الشَّاهدِيِنَ (معَكَُ

) او از فاسقانست و از بيرون شدگان از ۸۲فمَنَْ توََلَّى بَعدَْ ذلِكَ هر كه بر گردد پس از آن، فأَُولئِكَ هُمُ الفْاسقِوُنَ (
  پيمان.

  خواهند جست؟أَ فَغيَْرَ ديِنِ اللَّهِ يبَْغوُنَ بجز دين خداى و تصديق محمد (ص) دينى 
وَ لَهُ أَسْلَمَ و خداى را گردن نهاد، منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ هر كه در آسمانها و زمين كس است، طوَعْاً وَ كَرْهاً 

  ) و همه را با وى خواهند برد.۸۳بعضى از ميان جان و بعضى از بن دندان، وَ إِليَْهِ يُرجَْعوُنَ (
إِبْراهيِمَ   ايمان آورديم بخداى، وَ ما أُنْزِلَ عَليَنْا و هر چه فرو فرستاده آمد بر ما، وَ ما أُنْزِلَ عَلىقلُْ آمنََّا باِللَّهِ بگوى 

و هر چه فرو فرستاده آمد بر ابراهيم وَ إِسمْاعيِلَ وَ إِسحْاقَ وَ يَعْقوُبَ وَ الأَْسبْاطِ و پيغامبران كه از فرزندان يعقوب 
و هر چه موسى را دادند و عيسى را، وَ النَّبيُِّونَ منِْ ربَِّهِمْ و هر چه ديگر   وَ عيِسى  بودند، وَ ما أُوتيَِ موُسى

پيغامبران را دادند، از خداوند ايشان، لا نُفَرِّقُ بيَنَْ أَحدٍَ منِْهُمْ يكى را از پيغامبران جدا نكنيم در تصديق 
  ن نهادگانيم و خويشتن فرا دادگان.) و ما وى را گرد۸۴بتكذيب، وَ نحَنُْ لَهُ مسُْلمِوُنَ (

  النوبة الثانية
انجيل، و آيت در شأن » كتاب«اينجا عيسى (ع) است و » بشر«.. مقاتل گفت: .قوله تعالى: ما كانَ لبِشََرٍ الآية

ترسايان نجران آمد، كه در عيسى دعوى باطل كردند و غلوّ نمودند. ميگويد: روا نبود و سزا نباشد و هرگز خود 
عيسى را كه خداى او را پيغامبرى و كتاب انجيل دهد پس آن گه بمردم گويد: مرا بندگان باشيد! و مرا  نبود

بخدايى گيريد فرود از خداى. ابن عباس و عطا گفتند: بشر اينجا محمد (ص) و كتاب قرآن. و سبب نزول آن 
اهى كه ما ترا بنده باشيم و ترا بود كه بو رافع جهود و رئيس ترسايان نجران گفتند: يا محمد (ص) تو ميخو

  »ما بذلك بعثنى و بذلك امرنى« ،بخدايى گيريم! رسول اللَّه گفت: معاذ اللَّه كه من اين گويم يا فرمايم
گوييد و نه باين فرمود. ربّ العالمين بر وفق قول او  خداى كه مرا به پيغامبرى فرستاد نه باين فرستاد كه شما مى

فت: مردى از مصطفى (ص) در خواست كه تا ترا سجود كنم، فضل از اين سلام كه بر اين آيت فرستاد. حسن گ
  يكديگر ميكنيم. رسول او را از آن نهى كرد، و آيت در شأن وى آمد.

اگر برفع خوانى بر استيناف است، و اگر بنصب خوانى بر عطف، اى لا يجتمع له الأمران: ايتاء  ثُمَّ يَقوُلَ لِلنَّاسِ
  له: كوُنوُا عبِاداً ليِ منِْ دُونِ اللَّهِ.النبوة و قو

ميگويد: هرگز نبود بشرى را كه پيغامبرى و علم و حكمت دهند آن گه اين سخن گويد: كوُنوُا عبِاداً ليِ منِْ دُونِ 
ين پيغامبر بامتّ وَ لكنِْ كوُنوُا ربََّانيِِّينَ اى و لكن يقول كونوا ربّانيّ: اللَّهِ. آن گه بيان كرد كه پيغامبر چه ميگويد

خويش اين گويد: كه راستان و استواران و نيك خواهان باشيد و بمهربانى در آموزندگان بيد. اصل رباّنىّ در 
پروراند، ابتدا بكمينه علم آن درآموزد، پس آن گه مهينه علم و  معنى آنست كه: كسى بعلم خلق خداى را مى

درآموزد نگاه ميدارد. قال الزّجاج هو  د، و ترتيب هر چه مىنگرد، و فهم هر طالب ميكوش طاقت هر متعلمّ مى
منسوب الى الربّّ، فزيد فيه الالف و النّون للمبالغة فى النسبة. و قيل هو منسوب الى الربّّان و هو فعلان من ربّ 

  خاك.يربّ. و معناه المتخصص بالعلم الذّى يربّه باستفادته و افادته. آن روز كه ابن عباس را در طائف ب
  ».مات اليوم رباّنىّ هذه الامّة«كردند، ابن الحنفيه محمد بن على بن ابى طالب گفت: 

كسى بود كه در وى هم فقه بود هم حكمت و هم » ربّانىّ «اند  قومى گفتند: رباّنىّ عالمى بود خدايى. و گفته
  آموزد و ايشان را بر آن ميدارد. ولايت، و آن گه خلق را دين خداى درمى

كنُتُْمْ تُعَلِّموُنَ الْكتِابَ حجازى و بصرى بتخفيف خوانند، و اين اختيار بو عبيده است و باقى قرّاء بتثقيل بمِا 
خوانند، و اين اختيار بو حاتم است. اگر بتخفيف خوانى اشارت بفضيلت متعلمّانست، و اگر بتثقيل خوانى 
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  تفضيل و نواخت معلّمانست.
  ى تقرؤن، كما قال اللَّه: وَ درََسوُا ما فيِهِ.ا وَ بمِا كنُتُْمْ تدَرُْسوُنَ

ما من مؤمن ذكر او أنثى، حرّ أو مملوك الّا و للَّه عليه حق «روى عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه (ص): 
  »واجب ان يتعلمّ من القرآن و يتفقّه فيه

موُنَ الْكتِابَ وَ بمِا كنُتُْمْ تدَرُْسوُنَ. درين آيت هم تنبيه ثم قرأ هذه الآية: وَ لكنِْ كوُنوُا ربََّانيِِّينَ بِما كنُتُْمْ تُعَلِّ
متعلّمانست و هم تنبيه معلّمان، متعلّمان را ميگويد: كونوا حكماء عاملين بما علمتم، فان الحكيم فى الحقيقة من 

درايت آن بجاى عمل بما علم، و كان محكما لعمله احكامه لعلمه. حكيم نه آنست كه در علم بكوشد و روايت و 
آرد و بس. حكيم اوست كه علم را بعمل زيور بركند، و كردار فرا گفتار پيوندد. جماعتى از ياران رسول خدا 

تعلّموا ما شئتم « :اى ميكردند. مصطفى (ص) بر ايشان درشد گفت (ص) در مسجد قبا فراهم شدند، و مذاكره
  »آن تعلّموا، فلن يأجركم اللَّه حتىّ تعملوا

كه خواهيد علم بياموزيد و برخوانيد، امّا تا عمل فرا علم نه پيونديد و بر آنچه دانيد كار نكنيد هرگز بثواب چندان 
آن جهانى و نواخت الهى نرسيد. و عن ابى الدرداء (رض): ويل لمن لا يعلم مرّة، و ويل لمن يعلم و لا يعمل 

ركم قيصريّة و بيوتكم كسرويّة و ابوابكم طاهريّة و سبع مرّات. و كان يحيى بن معاذ يقول: يا اصحاب العلم قصو
  مراكبكم قارونيةّ و مذاهبكم شيطانيّة. فاين المحمديّة؟

امّا تنبيه معلمان از روى اشارت آنست كه: چون ديگران را راه سعادت مينمائيد، و بر علم و عمل ميخوانيد، 
البِْرِّ وَ تنَسْوَْنَ أَنْفسُكَُمْ. حاتم اصم ميگويد: ليس فى القيامة اشدّ نگريد تا خود را فراموش نكنيد: أَ تأَْمُرُونَ النَّاسَ بِ

  حسرة من رجل علّم النّاس علما، فعملوا به، و لم يعمل هو به، ففازوا بسببه و هلك. و فى معناه انشد:
 يا واعظ النّاس قد اصبحت متّهما

  

 اذ عبت منهم امورا انت تأتيها 
  

  يا ابن مريم عظ نفسك فان اتّعظت فعظ النّاس و الاّ فاستحى منىّ.«السلاّم:  قال تعالى لعيسى عليه و
.. الآية شامى و حمزه و عاصم و يعقوب بنصب خوانند معطوف بر أَنْ يؤُْتيَِهُ اللَّهُ و معنى .قوله: وَ لا يأَْمرَُكُمْ

گويند: اين از آيت اولّ منقطع است بر آنست كه: و لا ان يأمركم ان تتّخذوا الملائكة. و ايشان كه برفع خوانند مي
سبيل استيناف و ابتدا. گفت: وَ لا يأَْمُركَمُْ يعنى و لا يأمركم اللَّه. و قيل: لا يأمركم محمد (ص). ميگويد: خداى 
 عزّ و جلّ شما را نفرمايد كه فريشتگان را و پيغامبران را بخدايى گيريد. فريشتگان را در ميان آورد در قصّه، از بهر

  آنكه جهودان عزير را پسر گفتند، ترسايان عيسى (ع) را پسر گفتند، و عرب فريشتگان را دختران گفتند.
استفهام است بمعنى انكار، اى لا يفعل ذلك بعد اسلامكم، اى لا يأمر بعبادة الملائكة و  أَ يأَْمرُكُُمْ باِلكْفُرْ؟ِ

  ا فيما (ص) دعاكم اليه.النّبيّين بعد أن كنتم على دين ابراهيم و تبعتم محمد
اين ميثاق و عهد نه بر پيغامبران تنها گرفتند، كه هم در پيغامبران و هم در  ...قوله: وَ إِذْ أَخذََ اللَّهُ ميِثاقَ النَّبيِِّينَ الاية

اند  صامّت ايشان گرفتند. امّا پيغامبران سران بودند و مهتران، و امتّ تبع ايشان بودند. پس پيغامبران بذكر مخصو
يا أَيُّهاَ : كه اصل ايشانند، و خطاب با اصل كنند، و مراد هم اصل باشد و هم تبع. چنان كه ربّ العالمين گفت

النَّبيُِّ إِذا طَلَّقتْمُُ النِّساءَ. و كيفيتّ اين عهد گرفتن و پيمان ستدن آنست كه اللَّه تعالى با پيغامبران گفت و ايشان را 
ق كنيد و نصرت دهيد. پيشينه را گفت كه پسينه را مبشّر باش و پسينه را گفت كه پيشينه فرمود كه: يكدگر را تصدي

را مصدقّ باش، و آن گه همه را گفت و از همه پيمان ستد كه شما و امّتان شما به محمد (ص) ايمان آريد كه 
  خاتم النّبيّين و رسول ربّ العالمين است، و گزيده جهانيان است.

طالب (ع): لم يبعث اللَّه نبيا آدم و من بعده الا اخذ عليه العهد فى محمد و امره، و أخذ العهد قال علىّ بن ابى 
  على قومه ليؤمنن، و لئن بعث و هم احياء لينصرنه.

لام تأكيد است، و جواب آن بلام قسم باز دهند، چنان كه گفت: وَ لئَنِْ شىِْٔنا » لما«لمَا آتيَتُْكُمْ اين لام در 
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ء اتيتكم لتومننّ.  ء است، يعنى اىّ شى اىّ شى» ما«و معنى » لما آتيتكم لتؤمنن«نَّ. اين هم چنانست: لنَذَْهبََ
ميگويد: هر چه شما را دهند از كتاب و حكمت، بآن بگرويد و تصديق كنيد. حمزه خواند بكسر لام: لما اتيتكم، 

اتيتكم، و حين آتيتكم. قراءة نافع لما اتيناكم يعنى لاجل ما اتيتكم. و بتشديد ميم قراءة شاذّ است، يعنى مهما 
  است بر سبيل تعظيم، گفت: دهيم شما را از كتاب و حكمت.

محمد (ص) را ميگويد. مصُدَِّقٌ لمِا معَكَمُْ لتَؤُْمنِنَُّ بهِِ وَ لتَنَصُْرنَُّهُ اين لام جزاست، جالب اين لام  ثُمَّ جاءَكُمْ رسَوُلٌ
  مْ.آن لام كه در لمَا آتيَتُْكُ

اى قبلتم عهدى. خداى گفت يك يك پيغامبران را: اقرار داديد و عهد  ذلِكُمْ إِصْريِ  قالَ أَ أَقْررَتُْمْ وَ أَخذَتُْمْ عَلى
  من پذيرفتيد چنان كه بوفاء آن باز آئيد؟

ت: يكى اند كه: شهادت را دو طرف اس گفته فَاشْهدَُوا: پيغمبران همه جواب دادند كه اقرار داديم. خداى گفت
تحملّ و يكى اقامت. در وقت تحملّ علم است، و در وقت اقامت اخبار. پس اينجا تحملّ است يعنى فاعلموا، 

فأََشْهدُِوا عَليَْهِمْ گواه باشيد شما كه : و هو تفسير ابن عباس. سعيد بن مسيب گفت: خداى با فريشتگان گفت
  كه دادند.فريشتگانيد بر پيغامبران و اتباع ايشان، باين اقرار 

آن گه گفت: وَ أَناَ معَكَُمْ منَِ الشَّاهدِيِنَ خود را جلّ جلاله شاهد گفت، و معنى شاهد حاضر است، يعنى كه بعلم 
اند كه: شاهد در  حاضر است با همه كس، و رؤيت وى و قدرت وى بر همه روان: لا يخفى عليه خافية. و گفته

و حجّتها روشن بنمايد، و ميان خلق كار برگزارد، و گواه را بآن وصف او جلّ جلاله آنست كه دلائل پيدا كند 
  شاهد گويند كه بشهادت وى حكم مشهود عليه روشن شود.

.. الآية اى بعد اخذ الميثاق و ظهور آيات النّبي (ص) فأَُولئِكَ هُمُ الْفاسقِوُنَ .قوله تعالى: فمَنَْ توََلَّى بَعدَْ ذلِكَ
لَّه بيرون آمدن است، و فسق را كمينه و مهينه است. كمينه آنست كه: در راه دين اصل فسق از طاعت و فرمان ال

  .گناهى صغيره كند
چنانك گفت: وَ إِنْ تَفْعَلوُا فإَِنَّهُ فُسوُقٌ بِكُمْ. و مهينه آنست كه كفر و شرك آرد چنان كه گفت: أَ فمََنْ كانَ مؤُْمنِاً 

مَّا الَّذيِنَ فَسَقوُا فمَأَْواهمُُ النَّارُ، و اينجا گفت: فأَُولئكَِ همُُ الْفاسقِوُنَ كمَنَْ كانَ فاسقِاً. جاى ديگر گفت: وَ أَ
  كافرانند، كه هر كه از عهد و پيمان خدا بيرون آيد، و به محمد (ص) ايمان نيارد كافر بود لا محالة.

حفص است، باقى بتا خوانند. اگر بتا خوانى خطاب  .. الآية بيا قراءة بصرى و.قوله تعالى: أَ فغَيَْرَ ديِنِ اللَّهِ يبَغْوُنَ
با انبياء است و با جهودان، و اگر بيا خوانى خطاب با جهودان است. ميگويد: اين جهودان بجز دين خداى 
دينى ميجويند، و دين خدا آن دين اسلام است كه اللَّه بپسنديد و بندگان را بآن خواند: وَ رَضيِتُ لكَُمُ الإِْسلاْمَ 

  ناً و إِنَّ الدِّينَ عنِدَْ اللَّهِ الإِْسلاْمُ هر دو اشارت بآنست، و دين پاك و كيش درست پسنديده بنزديك اللَّه آنست.ديِ
اند كه استسلام است و اعتقاد دل، و اقرار  اسلام اينجا گفته وَ لهَُ أَسلَْمَ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ طوَعْاً وَ كرَْهاً 

  اند از م احكام. و اقوال مفسّران درين آيت مختلف است: اوّل آنست كه روايت كردهزبان، و التزا
  مصطفى (ص) قال: الملائكة اطاعوه فى السّماء، و الانصار و عبد القيس فى الارض.

  روى انّه قال: لا تسبّوا اصحابى فانّ اصحابى اسلموا من خوف اللَّه، و اسلم النّاس من خوف السّيوف. و
برداران و منقادانند بطوع، و اهل زمين بكره، يعنى كه علم آسمانيان بوحدانيتّ اللَّه  ند اهل آسمان فرمانا و گفته

ضرورى است نه استدلالى، و علم اهل زمين استدلالى است نه ضرورى، فانّ الحجةّ اكرهتم و الجأتهم على 
اند: اسلم المؤمنون له  آن ثواب. و گفته ذلك. و اين كره نه كره مذموم است بلكه پسنديده است، و بنده را در

طوعا، و الكافرون كرها اذ لم يقدروا على ان يمتنعوا عليه مماّ يريده بهم، و يقضيه عليهم، مؤمنان تن در دادند 
بطوع و كافران بكره. يعنى كه ارادت و قضاء اللَّه بر كافران روان است، نتوانند كه از آن بگريزند، نه قدرت آن كه 

كنند. قتاده گفت: اسلم المؤمنون له طوعا فى حال الصّحة و الامن، و الكافرون له كرها عند الخوف و دفع 
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گفت: مؤمنان فرمانبردارند در حال صحتّ و در امن، لا جرم اسلام و ايمان » فَلَمْ يكَُ ينَفْعَُهمُْ إِيمانُهُمْ«الموت. 
بيم مرگ، آن گه كه معاينه عذاب ديدند لا جرم اسلام و  ايشان را سود داشت و بكار آمد، و كافران بوقت ترس و

و على ذلك قوله تعالى فى قصّة فرعون: آلان » فَلَمْ يَكُ ينَْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لمََّا رَأَوْا بأَْسنَا«ايمان ايشان بكار نيامد: 
فرزندان آدم گفت: أَ  اين عهد و پيمان روز ميثاق است كه ربّ العالمين با: و قد عصيت قبل؟ ضحاك گفت كه

  بطوع گفتند از ميان جان، و قومى بكره گفتند از بن دندان.  بعضى بَلى  لَستُْ بِربَِّكمُْ قالوُا بَلى
وَ للَِّهِ يسَجْدُُ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ : مجاهد گفت: اسلام درين آيت همان سجود است كه در آن آيت ديگر گفت

ميگويد: مؤمن خداى را بطوع خويش سجود ميكند، و كافر شخص وى نميكند لكن سايه الْأَرضِْ طوَعْاً وَ كَرْهاً. 
شخص وى ميكند بكره، چنان كه گفت وَ ظلاِلُهُمْ باِلغْدُُوِّ وَ الآْصالِ و قال تعالى: يتَفَيََّؤُا ظِلالُهُ عنَِ اليْمَينِِ وَ 

  الشَّمائلِِ سجَُّداً لِلَّهِ.
هِ يُرجَْعوُنَ قراءة حفص و يعقوب بيا است. يعقوب بفتح يا و حفص بضمّ يا، و باقى آن گه گفت: عزّ و علا وَ إِليَْ

همه بتاء مضمومه خوانند. و مخرج اين كلمه مخرج وعيد است، يعنى: ايبغون غير دين اللَّه مع انّ مرجعهم الى 
نها أَ فَغيَْرَ ديِنِ اللَّهِ يبَْغوُنَ الى اللَّه. روى عن ابن عباس: اذا استصعب دابةّ احدكم، او كانت شموسا فليقرأ فى آذا

  آخر الآية.
اند،  .. نظير اين آيت در سورة البقرة شرح آن رفت. اما اهل معانى اينجا سؤالها كرده.قوله: قلُْ آمنََّا باِللَّهِ الآية

ب آنست كه: اين آيت گفتند: چه حكمت است كه اين جايگه قلُْ آمنََّا گفت و در سورة البقرة قوُلوُا آمنََّا؟ جوا
خطاب با مصطفى (ص) است بر خصوص، و فرمان است كه تا خود اعتقاد كند آن گه تبليغ كند بامتّ خويش، و 
ايشان را بر آن خواند و بر آن دارد. و آنجا كه گفت قوُلوُا آمنََّا خطاب با عموم امتّ است كه تا آن را اعتقاد 

رسالت. ازين جهت در آن سورة أُنْزِلَ إِليَنْا گفت و درين سورة أُنْزِلَ عَليَنْا.  گيرند، و نه فرمان است ايشان را بتبليغ
و معنى أُنْزِلَ علَيَْهِ آنست كه بر منزّل عليه بود كه با ديگرى رساند. و أُنْزِلَ إِليَْهِ بر منزلّ عليه مخصوص و اليه نهاية 

عَليَْهِم؟ْ، و قال: وَ أَنْزَلنْا إِليَْكَ الذِّكْرَ   أَنَّا أَنْزَلنْا عَليَْكَ الْكتِابَ يتُْلىالانزال. و على ذلك قال تعالى: أَ وَ لَمْ يكَفِْهِمْ 
لما كان مخصوصا بالذّكر الذّى هو بيان المنزّل. و قالوا: هذا كلام » بالى«لتِبُيَِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِليَْهِمْ، فخصّ هاهنا 
اند كه اسماعيل و اسحاق و يعقوب را كتاب نبود، چه معنى را گفت:  ال كردهفى الاولى لا فى الوجوب. ديگر سؤ

  إِبْراهيِمَ وَ إِسمْاعيِلَ وَ إِسحْاقَ وَ يَعْقوُب؟َ  وَ ما أُنْزلَِ عَلى
جواب آنست كه: كتاب ايشان كتاب ابراهيم (ع) است و منزّل بايشان صحف ابراهيم است، كه ايشان در تحت 

ودند. پس بر سبيل توسّع اطلاق انزال بر ايشان روا بود. چنانك گويند: و ما انزل على شريعت ابراهيم (ع) ب
محمد (ص) و المسلمين. ديگر سؤال كردند كه در آن آيت وَ ما أُوتيَِ النَّبيُِّونَ گفت، و درين آيت وَ النَّبيُِّونَ مِنْ 

كم خطاب عموم بسط لفظ است نه ايجاز. ربَِّهِم؟ْ جواب آنست كه: در آن آيت خطاب بر لفظ عموم است، و ح
  و درين آيت خطاب خاصّ است. و حكم خطاب خاص ايجاز لفظ است.

تر بود. ديگر سؤال كردند كه چون اين خطاب مصطفى (ص) را  پس درين آيت ايجاز لفظ و اختصار سخن اولى
ز عموم؟ و جواب آنست كه: اين خاصّ است پس چون بآخر آيت گفت: وَ نحَنُْ لَهُ مسُْلمِوُنَ و اين اخبارست ا

اند درين اعتقاد، و مكروه نيست ايشان را كه با  بآن گفت تا تنبيهى باشد كه امّت مصطفى (ص) از وى جدا نه
ديگرى رسانند و بر ديگرى خوانند، چنان كه رسول رسانيد و پيغام گزارد. ديگر سؤال كنند كه وَ نحَنُْ لَهُ مسُْلمِوُنَ 

ح است در ستايش خويشتن، و اين بعرف و عادت مذموم است؟ جواب آنست كه تبجح مؤمنان را چون تبجّ
شكر و   مذموم آن بود كه مردم از خويشتن آن نمايد كه بآن رفعت طلب كند و تطاول بر مردمان، امّا چون بر سبيل

و نيز مؤمنان خواستند كه باين اعتراف دارى بود رواست، كه ربّ العالمين گفت: وَ أَمَّا بنِعِمَْةِ ربَِّكَ فحَدَِّثْ،  سپاس
اند كه مؤمنان  از كافران جدا مانند و حق از باطل جدا كنند، يقول تعالى: حتََّى يَميِزَ الخْبَيِثَ منَِ الطَّيِّبِ. و گفته
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يَعبْدُُوا اللَّهَ اند كه از جهت شرع بآن مأموراند. قال اللَّه تعالى: وَ ما أُمرُِوا إِلَّا لِ باين استسلام قصد اخلاص كرده
مخُْلصِينَِ لهَُ الدِّينَ يعنى كه ما خداى را مسلمان شديم و گردن نهاديم نه ديگرى را، و على هذا قال عزّ و جلّ: قُلْ 

  إِنَّما أَدعْوُا ربَِّي وَ لا أُشرْكُِ بِهِ أَحدَاً
  النوبة الثالثة

دار، جلّ جلاله،  .. جليل و جبّار، خداوند بزرگوار، كردگار نام.كتِابَ الآيةقوله تعالى: ما كانَ لبِشََرٍ أَنْ يؤُْتيَِهُ اللَّهُ الْ 
و عظم شأنه پيش از ايجاد عالم، و پيش از خلق آدم، بعلم قديم خود دانست كه از فرزندان آدم سزاوار نبوت و 

  تهَُ.ولايت كيست؟ و اهل محبت و شايسته رسالت كيست؟ اللَّهُ أَعْلَمُ حيَثُْ يجَْعلَُ رِسالَ
خبرى كشيد امروز معصوم و راست راه چون شود؟ و آن را كه  آن را كه در ازل داغ مهجورى نهاد، و رقم بى

راه و بد حال چون بود؟ پس چه صورت بندد  رايگانى دولت داد و راه صدق و عصمت فرا پيش نهاد امروز بى
نواخته بعد از كرامت نبوت، و تأييد و چون بوهم درآيد؟ و هرگز نبود كه مصطفى (ص) گزيده و عيسى (ع) 

  عصمت، و قوّت رسالت پاى از رقم برگيرند و خلق را گويند: كوُنوُا عبِاداً ليِ منِْ دُونِ اللَّهِ.
ربّ العالمين يحكم اختيار ازلى و عنايت سرمدى از بهر ايشان جواب داد، و نيابت داشت كه ايشان اين نگويند، 

نيِِّينَ اى كونوا من المختصينّ باللّه الّذين وصفوا بقوله: و اذا احببته كنت سمعه الذى يسمع و لكن گويند: كوُنوُا ربََّا
به و بصره الذى يبصر به. ربانيان بر مذاق اهل معرفت ايشانند كه خداى را يگانه شوند در تجريد قصد، هم در 

مولى زده، و چهار تكبير در صفات صحتّ توكل، هم در نسيم انس. قدم از دو گيتى برگرفته، و دست بلطف مهر 
  خويش كرده.

 هر كه در ميدان عشق نيكوان گامى نهاد
  

 چار تكبيرى كند بر ذات او ليل و نهار 
  

  نفسى دارند فانى! دلى دارند تشنه! نفسى سوخته! سرّى بعشق افروخته! جانى بآرزو آويخته!
 دل زان خواهم كه بر تو نگزيند كس

 نيست هوستن زان كه بجز مهر تواش 
  

  غم عشق تو نفس جان زانكه نزد بى 
 چشم از پى آنكه خود ترا بيند و بس!

  

همّتشان از دنيا مه! مرادشان از بهشت مه! آرامشان از هفت آسمان و از زمين مه! گوش داشته تا آفتاب مهر كى بر 
  هد!آيد؟ و ماه روى دولت كى در آيد! و نسيم سعادت كى دمد! و يادگار ازلى كى بر د

 كى باشد كين قفس بپردازم
  

  در باغ الهى آشيان سازم 
  

اند كه: ربّانيان ايشانند كه اختصاص دارند به اللَّه كه بآن اختصاص نسبت با وى برند و باوصاف او  و گفته
موصوف شوند، و باخلاق او برآيند، چندان كه بندگى ايشان برتابد، و نهاد ايشان جاى دارد. و اين قول از آن 

انّ اللَّه تعالى كذا خلقا، من «قال عليه السلاّم:  و، »تخلّقوا باخلاق اللَّه« :خبر برگرفتند كه مصطفى (ص) گفت
  ».تخلّق بواحد منها دخل الجنّة

اهل علم گفتند: تفسير اين اخلاق معانى نود و نه نام خداست كه بنده را در روش خويش بآن معانى گذر بايد 
سد، پير خراسان ابو القاسم گرگانى رحمه اللَّه گفت: بنده تا در تحصيل اين معانى و جميع كرد تا بوصال اللَّه ر

اين اوصاف است هنوز در راه است، بمقصد نارسيده، و در روش خود است كشش حق نايافته، تا در معرفت 
  خبر شده. است از معرفت باز مانده، و تا در طلب محبتّ است از محبوب بى

 يز منشين در بندبشتاب بعشق و ن
  

 بگذر تو ز عشق و عاشقى گامى چند 
  

  بزرگى را پرسيدند كه بنده بمولى كى رسد؟ گفت آن گه كه در خود برسد.
پرسيدند كه در خود چون برسد؟ گفت: طلب در سر مطلوب شود و معرفت در سر معروف. گفت شرحى بيفزاى، 

! وز جان عيان ماند و بس! سمع برود شنوده ماند و گفت: از تن زبان ماند و بس! و از دل نشان ماند و بس
  بس، دل برود نموده ماند و بس، جان برود بوده ماند و بس.
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 محنت همه در نهاد آب و گل ماست
  

 پيش از دل و گل چه بود؟ آن حاصل ماست! 
  

أبى بكر لماّ قال حين مات النّبي اى متخصصّين باللّه غير ملتفتين الى الوسائط، ك و قيل معنى قوله كوُنوُا ربََّانيِِّينَ
من كان يعبد محمدّا (ص) فانّ محمدّا قد مات، و من كان يعبد اللَّه فانّ «(ص) و اضطربت اسرار عامة الناس: 

  ».اللَّه تعالى حىّ لا يموت
فى (ص) تمامتر ازين آيت .. در همه قرآن هيچ آيت نيست در بيان فضيلت مصط.وَ إِذْ أَخذََ اللَّهُ ميِثاقَ النَّبيِِّينَ الآية

كه وى را خاص است، كس را در آن شركت نه. ربّ العالمين دو عهد گرفت از خلق خويش، و دو پيمان ستد از 
ايشان: يكى آنكه پيمان ستد از همه خلق بر خدايى و كردگارى خويش. چنان كه گفت: وَ إِذْ أَخذََ ربَُّكَ منِْ بَنِي 

  آدَمَ الآية.
ستد از فريشتگان و پيغامبران بر نبوّت محمد (ص) و نصرت دادن وى، چنان كه گفت: وَ إِذْ  ديگر آنكه: پيمان

.. و اين غايت تشريف است و كمال تفضيل كه نامش با نام خويش بزرگ كرد، و قدرش با .أَخذََ اللَّهُ ميِثاقَ النَّبيِِّينَ
آمد كه: يا جبرئيل! من دوستى خواهم  قدر خود برداشت. پيش از وجود محمد (ص) بچندين هزار سال فرمان

آفريد، نام وى محمد (ص)، ستوده و نواخته من، نام او قرين نام من، قدر او برداشته لطف من، طاعت داشت او 
  طاعت من، قول او وحى من، اتّباع او دوستى من.

ؤْمنِنَُّ بِهِ وَ لتَنَصُْرنَُّهُ. يا جبرئيل! با من عهد كردى كه بوى ايمان آرى و او را نصرت كنى، اينست كه گفت: لتَُ
جبرئيل گفت: خداوندا! عهد كردم كه با او دست يكى دارم و نصرت كنم و بوى ايمان آورم. خداى گفت يا 
جبرئيل! هم برين عهد باشى و خلاف نكنى. گفت: خداوندا! و كرا زهره آن باشد كه ترا خلاف كند؟ آن گه 

گواه باش، و آن گه هم چنان عهد گرفت بر ميكائيل، و جبرئيل را گفت: تو  يا ميكائيل! تو بر عهد جبرئيل: گفت
  بر عهد مكائيل گواه باش، و با اسرافيل و عزرائيل همين عهد گرفت.

پس كه آدم (ع) را بيافريد همين عهد گرفت بر آدم، و آدم درپذيرفت. و زان پس آدم با شيث بگفت و شيث 
رن. اينت كرامت و فضيلت! و اينت مرتبت و منزلت! كرا باشد فضل بدين درپذيرفت، و هلمّ جرّا قرنا بعد ق
  تمامى؟ و كار بدين نظامى كرا بود؟

  اين عزّ سماوى و فرّ خدايى.
 كفر و ايمان را هم اندر تيرگى و هم صفا

  

  نيست دار الملك جز رخسار و زلف مصطفى 
  

  النوبة الاولى ۱۶
الإِْسلاْمِ ديِناً و هر كه جز از اسلام دينى جويد، فَلنَْ يُقبْلََ منِهُْ به نپذيرند از وى، وَ هوَُ قوله تعالى: وَ منَْ يبَتَْغِ غيَرَْ 
  ) و وى در آن جهان از زيان كارانست.۸۵فيِ الْآخِرَةِ منَِ الخْاسِريِنَ (

إِيمانِهِمْ كه كافر شدند پس از ايمان  كيَفَْ يَهدْيِ اللَّهُ قوَْماً چون راه نمايد و به راه آرد خداى قومى را، كفَرَُوا بعَدَْ
خويش، وَ شهَدُِوا أَنَّ الرَّسوُلَ حَقٌّ و پس از آن كه گواهى داده بودند كه رسول حقّ است وَ جاءَهُمُ البْيَِّناتُ و با 

  ماى قوم بيدادگران نيست.ن ) و اللَّه راه۸۶ايشان آمد پيغامها و نشانهاى روشن، وَ اللَّهُ لا يَهدْيِ الْقوَمَْ الظَّالمِينَِ (
أُولئِكَ جَزاؤُهمُْ ايشان آنند كه پاداش ايشان آنست، أَنَّ عَليَهْمِْ لَعنْةََ اللَّهِ كه لعنت خداى و راندن او بر ايشان است، 

  ) و لعنت فريشتگان و مردمان همه.۸۷وَ المْلاَئِكةَِ وَ النَّاسِ أَجمَْعينَِ (
اند، لا يخُفََّفُ عنَْهُمُ العْذَابُ عذاب از ايشان هيچ سبك نكنند، وَ لا همُْ ينُْظَرُونَ  خالدِيِنَ فيِها جاودان در آن آتش

  ) و نه ببخشائش در ايشان نگرند.۸۸(
إِلَّا الَّذيِنَ تابوُا مگر ايشان كه باز آمدند و توبه كردند، منِْ بَعدِْ ذلِكَ پس آنكه از دين برگشته بودند، وَ أَصْلحَوُا و 

  ) كه اللَّه آمرزگارست و مهربان.۸۹رند تباه خويش و نيك كنند كردار خويش، فإَِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ (باصلاح آ
دند و إِنَّ الَّذيِنَ كفََروُا بَعدَْ إِيمانِهمِْ ايشان كه كافر شدند پس از ايمان خويش، ثُمَّ ازْدادوُا كفُْراً و آن گه بر كفر بپائي
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  شدگان از راه. ) و ايشان بيراهانند و گم۹۰لَ توَبْتَُهُمْ توبه ايشان نپذيرند، وَ أُولئِكَ همُُ الضَّالُّونَ (بيفزودند، لنَْ تقُبَْ
نپذيرند  إِنَّ الَّذيِنَ كفَرَوُا ايشان كه كافر شدند، وَ ماتوُا وَ همُْ كفَُّارٌ و بمردند بر كفر خويش، فَلنَْ يقُبْلََ منِْ أَحدَهِمِْ

بِهِ كه خويشتن بآن از عذاب باز   ءُ الْأَرضِْ ذَهبَاً پرى همه روى زمين زر وَ لوَِ افتْدَى ايشان، ملِْ فردا از يكى از
) و ايشان را ۹۱خرد، أُولئِكَ لهَمُْ عذَابٌ أَليِمٌ ايشان آنند كه ايشان راست عذابى دردنماى، وَ ما لَهُمْ منِْ ناصِريِنَ (

  هيچ يارى ده و شفاعت كننده نه.
  بة الثانيةالنو

مفسّران گفتند: سبب نزول اين آيت آن بود كه دوازده مرد از دين اسلام  قوله تعالى: وَ منَْ يبَتَْغِ غيَْرَ الإِْسلاْمِ ديِناً
برگشتند و مرتدّ شدند، در جمله ايشان حارث بن سويد انصارى بود و طعمة بن ابيرق و عبد اللَّه بن انس بن 

ن شدند و بكفاّر مكه پيوستند. ربّ العالمين در شأن ايشان اين آيت فرستاد: وَ منَْ خطل و غيرهم از مدينه بيرو
  .. اسلام اينجا شريعت مصطفى (ص) است..يبَتَْغِ غيَْرَ الإِْسلاْمِ ديِناً

  ».بعثت بالحنيفيّة السهّلة السّمحة« :و دين اينجا دين حنيفى كه مصطفى (ص) بآن اشاره كرده و گفته
كه: هر كه بعد از بعثت محمد (ص) بجز شريعت وى شريعت جويد، و جز دين و سنّت وى  معنى آيت آنست

راه است، و از جمله هالكان و دوزخيان  دينى ديگر گيرد، و راهى ديگر رود آن از وى نپذيرند، و از راه حق بى
دىٌّ و لا نصرانى و الذّى نفسى بيده لا يسمع بى رجل من هذه الامّة و لا يهو« :است، كه مصطفى (ص) گفت

  ثمّ لم يؤمن بى الّا كان من اهل النّار.
ما يسمع بى من هذه الامّة من يهودى او نصرانى يموت و لم يؤمن بالذى ارسلت به الّا كان من اهل «روى:  و

  ».النّار
و قصّه زيد بن عمرو بن نفيل معروف است كه بر مصطفى (ص) رسيد پيش از بعثت وى، مصطفى (ص) وى را 

  »ما لى ارى قومك قد شنفوا لك؟« :گفت
اند، و من نه بر دين ايشانم.  نگرند؟ گفت: از آنكه ايشان بضلالت چه بودست كه اين قوم تو بنظر كراهيت بتو مى

آن گه قصهّ خويش بگفت كه: بيرون شدم راه راست و دين حق طلب كردم، از دانشمندان و احبار يثرب بر 
ه يافتم. لكن بآن عبادت شرك داشتند. دانستم كه نه دين حقّ است، برگشتم و از رسيدم، ايشان را بر عبادت اللَّ

  احبار خيبر بر رسيدم ايشان را هم چنان بر عبادت اللَّه مشرك يافتم. گفتم اين نه آن دين است كه من ميجويم.
ى از احبار شام گفت: باحبار فدك رفتم ايشان را هم بر شرك ديدم. از احبار ايله بر رسيدم همان ديدم. پس حبر

اين دين كه تو ميجويى كس را ندانيم كه بر آنست مگر شيخى بجزيره. رفتم و از وى بر رسيدم، و قصه خود با 
اند، و آنچه تو  راهى وى بگفتم، و مقصود خويش عرضه كردم. شيخ گفت: آنها كه تو ديدى همه بر ضلالت و بى

ت، و دين فريشتگان است، كه اللَّه را بآن ميپرستند، و هم در زمين ميجويى دين خداى عزّ و جلّ و راه راست آنس
خويش آن دين يابى. باز گردد و طلب كن كه پيغامبرى بيرون آمد يا خواهد آمد، كه خلق را بآن دين خواند. اگر 

له بود. وى را در يابى در پى او باش، و بوى ايمان آر. مصطفى (ص) آن گه كه اين قصهّ از زيد ميشنيد بر راح
پس آن راحله فرو خوابانيد و قصد طواف خانه كرد. زيد گفت من هنوز ندانسته بودم كه پيغمبرست، من نيز با 

پاسيدند، زيد ايشان را بپاسيد،  وى طواف كردم. دو بت نهاده بودند كه مشركان در طواف خويش ايشان را مى
  »لا تمسّه« :مصطفى (ص) از آن نهى كرد، گفت

  »الم تنه« :نديشه كرد كه يك بار ديگر بپاسم تا چه گويد! رسول (ص) با وى نگرست گفتزيد با خود ا
نه ترا نهى كردند و از آن باز داشتند. آن گه زيد گفت: فو الذّى هو اكرمه و انزل عليه الكتاب ما استلم صنما، 

و بن نفيل از دنيا بيرون شد و هنوز زيد بن عمر». حتىّ اكرمه اللَّه عزّ و جلّ بالذّى اكرمه، و انزل عليه الكتاب
يأتى يوم « :پيغام و وحى از آسمان بر رسول (ص) نيامده بود و دعوت نكرده. مصطفى (ص) زيد را گفت
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  »القيامة امّة وحده
از دين مجاهد گفت: اين در شأن مردى آمد از بنى عمرو بن عوف كه  كيَفَْ يَهدْيِ اللَّهُ قوَْماً كَفَرُوا بعَدَْ إِيمانِهِم؟ْ

  بر گشت و با روم شد، كيش ترسايى گرفت.
لا يحلّ دم امرئ مسلم الّا باحدى ثلاث: رجل كفر بعد اسلامه، « :و حكم مرتدّ آنست كه مصطفى (ص) گفت
  »او زنى بعد احصانه، او قتل نفسا بغير نفس.

م است. اماّ كودك و اين خبر دليل است كه هر مرد كه از دين اسلام برگردد كشتنى است، و زن را همين حك
لقوله عليه السلاّم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصّبى حتىّ يبلغ، و عن الناّئم ، ديوانه را ردّت ايشان درست نباشد

  »حتىّ يستيقظ، و عن المجنون حتىّ يفيق
  و مكره را هم چنين لقوله تعالى: إِلَّا منَْ أُكرْهَِ وَ قَلبُْهُ مُطمْئَنٌِّ بِالْإِيمانِ.

ست را دو طريق است چنان كه در طلاق است. و قتل مرتدّ حقّ خدا است، و سياست شرعى جز امام اعظم و م
  را نرسد كه اين سياست كند، اگر آزاد باشد آن مرتدّ يابنده.

و شافعى را دو قول است كه پيش از قتل از مرتدّ توبت خواهند يا نه؟ و درست آنست كه از وى توبت خواهند. 
ء باشد  اعت توبت كند، و الّا بكشند. و مال وى بعد از قضاء ديون و حقوق مسلمانان فىاگر در آن س

ترين اقوال، و فرزندان وى را حكم بردگان و جزيت داران نيست. اماّ چون بالغ شوند احكام و شرائط  بدرست
د مسلمان بر ردّت كسى اسلام از ايشان در خواهند، اگر بآن درست آيند، و الّا ايشان را بكشند. و اگر دو مر

گواهى دهند و وى انكار كند، مجرّد انكار وى در حق وى اسلام نيست تا وى را تلقين شهادت نكنند و نگويد: 
اى كه ايشان را شوكت و منعت باشد مرتدّ شوند بر امام اعظم  و اگر طائفه». لا اله الاّ اللَّه و محمدّ رسول اللَّه«

  يا ايشان را باسلام باز آرد يا از زمين بردارد. واجب است كه بجنگ ايشان شود،
اين در شأن جهودان آمد كه پيش از مبعث : بعضى مفسرّان گفتند قوله: كيَفَْ يَهدْيِ اللَّهُ قوَْماً كفَرَُوا بَعدَْ إِيمانهِمِْ

وا انّ محمدا اى و بعد ان شهد» وَ شَهدُِوا«مصطفى (ص) بوى ايمان آورده بودند، و بعد مبعث بوى كافر شدند 
  حقّ.

  ما بيّن فى التّوراة من نعته و صفته. وَ جاءَهُمُ البْيَِّناتُ
إِنَّ الَّذيِنَ كفََروُا وَ ظَلمَوُا لمَْ يَكنُِ اللَّهُ ليِغَفِْرَ لَهمُْ وَ : همان است كه جاى ديگر گفت وَ اللَّهُ لا يَهدْيِ القْوَْمَ الظَّالمِينَِ 

اگر كسى گويد چونست كه ربّ العالمين اينجا هدايت از كافر نفى كرد، و جاى ديگر گفت وَ أَمَّا  لا ليِهَدْيَِهُمْ طرَيِقاً.
ثمَوُدُ فَهدَيَنْاهمُ؟ْ جواب آنست كه هدايت بر سه ضرب است: يكى عقل مميّز است ميان خير و شرّ، و راست و 

  دروغ، و راه بردن به بعضى مصالح كار خويش.
ن و كافر و آشنا و بيگانه درين هدايت يكسانند. و هو المعنى بقوله تعالى: أَمَّا ثمَوُدُ و عامهّ اهل تكليف از مؤم

اين همه ازين هدايت   ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هدَى كلَُّ شيَْ   فَهدَيَنْاهُمْ و مثله قوله: إِنَّا هدَيَنْاهُ السَّبيِلَ. وَ هدَيَنْاهُ النَّجدْيَنِْ، أَعْطى
  ن بابست آنچه بعضى جانوران را داد بر سبيل تسخير، و ذلك فى قوله تعالى: وَ أَوحْىاست كه گفتيم. و هم ازي

ربَُّكَ إِلىَ النَّحلِْ. امّا ضرب دوّم از هدايت، تزكيت اعمال و احوال بندگان است، و توفيق خيرات در اكتساب 
حاتِ يَهدْيِهِمْ ربَُّهمُْ بإِِيمانِهِمْ، و قال تعالى: وَ هدُوُا طاعات، و ذلك فى قوله تعالى: إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالِ

  مْ سبُُلنَا.إِلىَ الطَّيِّبِ منَِ الْقوَْلِ، و قوله: أُولئِكَ الَّذيِنَ هدَىَ اللَّهُ، و قوله: وَ الَّذيِنَ جاهدَُوا فيِنا لنََهدْيِنََّهُ
و جلّ، و ذلك فى قوله عزّ و جلّ سيََهدْيِهِمْ وَ يصُْلِحُ  هدايت سوّم راه نمودن است بدار الخلد و مجاورت حق عزّ

جلاله اين سه قسم بالَهُمْ وَ يدُخِْلُهُمُ الجْنََّةَ عَرَّفهَا لَهُمْ. و قوله تعالى: الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ هدَانا لِهذا. ربّ العالمين جلّ 
وق نفى كرد، چنان كه گفت عزّ جلاله: إِنَّكَ لا هدايت خود را اثبات كرد و نسبت آن با خويشتن برد، و از مخل

تَهدْيِ منَْ أَحبَْبْتَ، و ليَْسَ عَليَْكَ هدُاهُمْ، وَ ما أَنتَْ بِهاديِ الْعمُيِْ. قسمى ديگر است از اقسام هدايت كه آن را 
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صِراطٍ   ديِ إِلىدعا گويند. اين يك قسم مصطفى (ص) را و جمله پيغامبران را اثبات كرد گفت: وَ إِنَّكَ لتََهْ
ي هيَِ أَقوَْمُ. بيرون مُستْقَيِمٍ. انبياء را گفت: وَ جعَلَنْاهُمْ أَئمَِّةً يَهدْوُنَ بأَِمْرنِا قرآن را گفت: إِنَّ هذَا القُْرآْنَ يَهدْيِ لِلَّتِ

  مشاورت نه. ازين سه قسم آنست كه اللَّه بآن مستأثر است، كس را با وى در آن مشاركت نه، و او را در آن با كس
أُولئِكَ جَزاؤُهمُْ أَنَّ عَليَْهِمْ لعَنْةََ اللَّهِ مثل اين آيت در سورة البقرة شرح آن رفت، و فرق آنست كه: آنجا قطعى 
بلعنت حكم كرد، گفت: أُولئِكَ عَليَْهِمْ لَعنْةَُ اللَّهِ، از بهر آنكه قومى را گفت كه بر كافرى مردند و اميد اسلام و 

نماند،و اينجا گفت: أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ قطعى لعنت نكرد. گفت: جزاء ايشان لعنت است، يعنى كه  صلاح دريشان
  بود اميد اسلام و صلاح در ايشان جاى است. اند، و تا زندگى مى زندگان
ين آنست كه بر عقب اند، و ناسخ ا اند كه: اين هر سه آيت از كيَفَْ يَهدْيِ اللَّهُ تا وَ لا همُْ ينُْظَرُونَ منسوخ و گفته

گفت: إِلَّا الَّذيِنَ تابوُا اين آيت در شأن حارث بن سويد بن الصامت الانصارى آمد بر خصوص. امّا حكم آن بر 
عموم است تا بقيامت. اين حارث بعد از آن كه مرتدّ گشته بود پشيمان شد، باز آمد تا بنزديكى مدينه رسيد. 

يد كه من پشيمان شدم و باز آمدم، از رسول خدا (ص) بپرس كه مرا اى نبشت ببرادر خويش خلاس بن سو نامه
توبه هست يا نه؟ خلاس رفت و قصّه حارث با رسول (ص) بگفت. در حال جبرئيل آمد و آيت آورد: إِلَّا الَّذيِنَ 

  تابوُا الخ حارث را ازين خبر كردند، بيامد و مسلمان شد، و حسن اسلامه.
در قرآن هر جاى كه ذكر توبت كرد بيشتر آنست كه ذكر اصلاح قرين  وا منِْ بَعدِْ ذلِكَ وَ أَصْلحَوُاقوله: إِلَّا الَّذيِنَ تابُ

دو چيز است: تصنيف اعتقاد و اصلاح اعمال. پس هر دو مجتمع » توبت«آن ساخت، از بهر آنكه حقيقت 
الَّذيِنَ تابوُا وَ أَصْلحَوُا وَ بيََّنوُا گفت و بايد، تا توبت درست آيد. اگر كسى گويد: چون است كه در سورة البقرة إِلَّا 

اينجا نگفت وَ بيََّنوُا؟ جواب آنست كه: در سورة البقرة آيت در شأن احبار جهودان آمد كه نعت و صفت محمد 
(ص) در تورات از عوام خويش پنهان كرده بودند و پوشيده داشته، و معظم گناه ايشان آن بود، پس تا اظهار آن 

و با مردم بيان آن روشن نگفتند توبت ايشان درست نبود. و آن معنى درين قوم كه اين آيت در شأن  نكردند
  ايشان آمد نبود، و گناه ايشان جز ردّت نبود. ازين جهت وَ بيََّنوُا نگفت.

رحَيِمٌ و در سورة فإَِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ : اند: چون هر دو آيت بيان توبت است، چه فرق را در آخر اين آيت گفت و گفته
» توّاب«اند، اماّ  البقرة گفت: وَ أَناَ التَّوَّابُ الرَّحيِم؟ُ جواب آنست كه: تواّب و غفور بمعنى، هر دو متقارب

تر كه هم ضلال خودشان بود و هم  تر بود و عظيم تر و تمامتر، و گناه آن جهودان صعب تر است و غفور عام خاصّ
تر بود. و گناه اين مرتدّ كمتر بود كه اضلال با وى نبود. پس نام غفور  آن اولىاضلال ديگران. پس اسم اخصّ ب

و » توّاب«تر. و در خبر است كه مصطفى (ص) چون آمرزش خواستى اين هر دو نام: هم  تر و موافق اينجا لائق
اغفر لى و  فراهم گرفتى. ابن عمر گفت: ميشمردم كه اندر يك مجلس سيدّ (ص) صد بار گفتى: رب» غفور«هم 

  تب على انك انت التواب الغفور.
اين آيت در شأن اصحاب حارث بن سويد آمد كه با حارث مرتدّ گشته  قوله تعالى: إِنَّ الَّذيِنَ كفََروُا بعَدَْ إِيمانِهِمْ

بودند. پس كه حارث باسلام باز آمد و توبت كرد، خبر اسلام حارث بايشان رسيد، گفتند: ما نيز در مكه 
شيم و چشم بر روز محمد (ص) نهيم، و بد افتاد جهان در حقّ وى. و ذلك فى قوله عزّ و جلّ: نتََربََّصُ بهِِ با مى

ريَبَْ المْنَوُنِ، و هر گه كه خواهيم باز گرديم كه توبت ما بپذيرند، چنان كه توبت حارث پذيرفتند. فانزل اللَّه تعالى 
  هذه الآية.

سوخ است كه ربّ العالمين وعده داده است كه توبه هر تائبى بپذيرند، تا آن گه بعضى مفسرّان گفتند: اين آيت من
   كه آفتاب از مغرب آيد، و ذلك فى

قول النّبي (ص): ان بالمغرب بابا فتحه اللَّه عز و جل للتوبة يوم خلق السماوات و الارض، فلا يغلق حتى تطلع 
  الشمس من مغربها
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لن تقبل توبتهم فى حال ضلالتهم. برين قول واو وَ : معنى آيت آنست كهو قومى گفتند: آيت منسوخ نيست، و 
توبت ايشان در آن حال كه گمراه باشند نپذيرند، كه توبت و ضلالت ضدّ : أُولئِكَ واو حال است. ميگويد

قوله تعالى: وَ ليَْستَِ اند: لَنْ تُقبْلََ توَبْتَُهُمْ يعنى عند الموت و المعاينة، نحو  يكديگرند، بهم جمع نيايند. و گفته
  .. الآية..التَّوبَْةُ لِلَّذيِنَ يعَمَْلوُنَ السَّيِّئاتِ

» واو«اين .  بهِِ   ءُ الْأَرضِْ ذَهبَاً وَ لوَِ افتْدَى قوله تعالى: إِنَّ الَّذيِنَ كَفرَوُا وَ ماتوُا وَ همُْ كفَُّارٌ فَلنَْ يُقبْلََ منِْ أَحدَِهمِْ ملِْ 
د. ميگويد: اگر كسى چندان كه يك روى زمين زر از آن او باشد و بقربت و طاعت خرج كرده معنى عموم را درآور

باشد در دنيا، چون بر كفر ميرد آن وى را هيچ بكار نيايد، و نپذيرند كه آن انفاق از متّقيان پذيرند نه از كافران، و 
. و روا باشد كه اين بر آخرت حمل كنند، يعنى در قيامت آن كافر ذلك في قوله تعالى: إِنَّما يتََقبََّلُ اللَّهُ منَِ المْتَُّقينَِ

كه بر كفر مرده باشد اگر بپرى روى زمين زر دارد و خواهد كه تا خود را از عذاب اللَّه بآن باز خرد، وى را سود 
  ندارد، و از وى نپذيرند. و فى ذلك ما

له أ رأيت لو كان لك ملأ الارض ذهبا لكنت مفتديا به؟  روى انّ النّبي (ص) قال: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال
  فيقول نعم! فيقال لقد سئلت ما هو ايسر من ذلك.

  النوبة الثالثة
.. هر دين كه نه اسلام، باطل است. هر عمل كه نه .قوله تعالى: وَ منَْ يبَتَْغِ غيَرَْ الإِْسلاْمِ ديِناً فلَنَْ يُقبْلََ منِهُْ الآية

خم حسرت است. اسلام درخت است، سنّت آبشخور آن، و ايمان ثمره آن، و حق جلّ شأنه نشاننده اتّباع سنتّ، ت
آن و پروراننده آن. و اين چشمه سنّت مدد كه ميگيرد از عنايت الهى ميگيرد. اگر العياذ باللّه آن عنايت باز گيرد 

بر شرف زوال و هلاك بود. اين مثل چشمه خشك شود، و شجره معطّل و عقيم گردد، و نيز ثمره ايمان ندهد، و 
آن گروه است كه مرتدّ شدند و از اسلام برگشتند، باز چون عنايت رباّنى سابق بود و چشمه سنّت مدد دهد، از 

اى سازند، و آن فرع را از آسمان هدايت مصعد  كلمه طيبّه آن شجره را فرع سازند، و از عقيده پاكيزه ثمره
اة و مماة مستدام گردانند. تا هرگز منقطع نگردد. اين است كه ربّ العالمين بر طريق سازند، و ثمره آن در حال حي

كُلهَا كلَُّ حينٍِ بإِِذْنِ مثل گفت: ضَرَبَ اللَّهُ مثَلًَا كلَمَِةً طيَِّبَةً كَشجََرَةٍ طيَِّبَةٍ، أَصْلهُا ثابتٌِ وَ فَرعْهُا فيِ السَّماءِ تؤُْتِي أُ
م بضرب مثل، چراغى است از نور اعظم برافروخته، و از نور سنّت مادّت و پرورش آن پديد اند: اسلا ربَِّها. و گفته

اى كه  نوُرٍ منِْ رَبِّهِ ميگويد: هر سينه  كرده، و اليه الاشارة بقوله عزّ و جلّ: أَ فمََنْ شَرَحَ اللَّهُ صدَرَْهُ للِْإِسلاْمِ فَهوَُ عَلى
بر افروخت، مدد گاهى از نور سنّت آن را پديد آورد، تا همواره آن سينه ربّ العزتّ چراغ اسلام اندر آن سينه 

  اى نيست. اى نيست، وى را در اسلام بهره آراسته و افروخته بود. پس هر كه را از سنتّ شمهّ
از من » تمنّ علىّ«روايت كنند از شافعى (ره) كه گفت: خداى را عزّ و جلّ در خواب ديدم كه با من گفت: 

قل «، يعنى مرا كه ميرانى، بر اسلام ميران خداوندا. فقال عزّ و جلّ: »امتنى على الاسلام«واه. گفتم: آرزويى خ
چون اسلام خواهى، با آن سنّت خواه. چنين گوى كه مرا بر اسلام و بر سنّت ميران، كه : ، يعنى كه»و على السّنّة

رفته نيست، و هر دين كه مرتبت دار آن سنتّ اسلام بى سنتّ نيست، و هر اعتقاد كه نه با سنّت است آن پذي
  نيست، آن دين حق نيست.

اهل معرفت را در اسلام رمزى ديگر است، گفتند: اسلام حق است و استسلام حقيقت، و لكلّ حقّ حقيقة. 
اسلام شريعت است و استسلام طريقت. منزل گاه اسلام صدر است، و منزل گاه استسلام دل. اسلام چون تن 

تن نه بكار است. اسلام دين را درجه كمينه  روح مردار است، و روح بى تسلام چون روح. تن بىاست و اس
است: از شرك برستن و بايمان پيوستن، و استسلام درجه مهينه است: از خود برستن و در حق پيوستن. اين است 

هر كه از شرك برست و در اسلام پيوست از  أَصْلحَوُا إِلَّا الَّذيِنَ تابوُا منِْ بَعدِْ ذلِكَ وَ : كه اللَّه تبارك و تعالى گفت
  جمله تائبان است. هر كه از خود برست و بحق پيوست از جمله صالحانست.
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  اين هر دو آنند كه اللَّه بر ايشان مهربانست، و آمرزگار ايشان است.
  صالحِينَِ فإَِنَّهُ كانَ للِأَْوَّابينَِ غَفوُراً. همانست كه جاى ديگر گفت: إِنْ تَكوُنوُا قوله: فإَِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ

.. علماء شريعت را اجماع است كه كفر مرتدّ غليظتر است از كفر اصلى، و .إِنَّ الَّذيِنَ كفََروُا بَعدَْ إِيمانِهِمْ الآية
رتدّ را عقوبت وى سختتر و صعبتر. نه بينى كه از كافر اصلى جزيت پذيرند. و بر كفر خويش بگذارند، و م

نگذارند بر كفر، و نه از وى جزيت پذيرند، امّا العود الى الاسلام و امّا القتل. همچنين سالكان طريقت را اتّفاق 
است كه فترت اهل ارادت صعبتر است از معصيت اهل عادت، و عقوبت بازگشتن رونده از راه حق در نهايت 

كه ربّ العالمين گفت: فمَنَْ يَكفْرُْ بَعدُْ منِكُْمْ فإَِنِّي  تمامتر است از عقوبت بازماندن وى در بدايت. اين است
  أُعذَِّبُهُ عذَاباً لا أُعذَِّبُهُ أَحدَاً منَِ الْعالمَينَِ.

رأيت فى النّوم كانىّ كنت نائما، «و فى معناه ما يحكى عن الشيّخ ابى عبد اللَّه محمد بن حنيف رحمة اللَّه قال: 
كنى، فنظرت اليه، فقال: يا ابا عبد اللَّه! من عرف طريقا فسلكه، ثمّ رجع عن ذلك فجاء رسول اللَّه (ص) فحرّ

قال: فانتبهت و انا اقرأ: فمَنَْ يَكْفرُْ بَعدُْ منِْكُمْ فإَِنِّي ». الطّريق عذبّه اللَّه بعذاب لم يعذّبه به احدا من العالمين
  أُعذَِّبُهُ عذَاباً الآية.

  ولىالنوبة الا ۱۷
پيوسيد بآن نرسيد، حَتَّى تنُْفِقوُا ممَِّا تحُبُِّونَ تا آن گه كه نفقت  قوله تعالى: لنَْ تنَالوُا البِْرَّ آن نواخت و نيكى كه مى

  دوست داريد. كنيد و صدقه دهيد از آنچه مى
  ) خداى بآن دانا است.۹۲عَليِمٌ ( ءٍ و هر چه نفقت كنيد از هر چه كنيد، فإَِنَّ اللَّهَ بِهِ وَ ما تنُفْقِوُا منِْ شيَْ

  عَلىكلُُّ الطَّعامِ همه خوردنيها، كانَ حلًِّا لبِنَيِ إِسرْائيِلَ حلال و گشاده بود بنى اسرائيل را، إِلَّا ما حَرَّمَ إِسرْائيِلُ 
از آنكه تورات فرو فرستاده  نَفْسِهِ مگر آنچه يعقوب حرام كرد و بسته بر خويشتن منِْ قَبلِْ أَنْ تنَُزَّلَ التَّورْاةُ پيش

راست  ) بر خوانيد اگر مى۹۴فاَتْلوُها إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ ( آمد. قلُْ فأَْتوُا باِلتَّورْاةِ جهودان را گوى تورات بياريد،
  گوئيد.

   عَلىَ اللَّهِ الكْذَِبَ منِْ بَعدِْ ذلكَِ   فمَنَِ افتَْرى
  ) ايشان از ستمكارانند بر خويشتن.۹۵(  ئِكَ هُمُ الظَّالمِوُنَهر كه دروغ سازد بر خداى پس ازين، فأَُول 

آن  قلُْ صدََقَ اللَّهُ گوى كه راست گفت خداى هر چه گفت، فاَتَّبِعوُا مِلَّةَ إِبْراهيِمَ پس بر پى ابراهيم ايستيد، حنَيِفاً 
  ز انبازگيران با خداى خويش هرگز نبود.) و ا۹۶پاك يكتا گوى يكتا شناس يكتا پرست، وَ ما كانَ منَِ المُْشرْكِينَِ (

  النوبة الثانية
مفسّران گفتند: بر اينجا بهشت است و انفاق بيرون كردن زكاة  قوله تعالى: لنَْ تنَالوُا البِْرَّ حتََّى تنُْفِقوُا ممَِّا تحُبُِّونَ

ين قول خطاب با توانگران از مال. ميگويد: تا زكاة از مال بيرون نكنيد، و بدرويشان ندهيد، ببهشت نرسيد. ا
اند كه: اين خطاب با عامّه مؤمنانست، توانگران و درويشان هر كسى بر اندازه و توان  است على الخصوص، و گفته

  خويش باين انفاق مخاطب است، و آن از ايشان پسنديده.
  ديد، و گفت: وَ يؤُْثِرُونَ عَلىچنان كه جاى ديگر ايشان را در هزينه كردن و ايثار نمودن با فقر و فاقه بستود و بپسن

  أَنْفسُهِِمْ وَ لوَْ كانَ بِهِمْ خصَاصةٌَ.
يا رسول « :آن روز كه اين آيت آمد: لنَْ تنَالوُا البِْرَّ حتََّى تنُْفِقوُا ممَِّا تحُبُِّونَ زيد بن حارثه آمد و اسپى آورد و گفت

  »اللَّه هذا مماّ احبّه
راه خداى خرج كنم، از من بپذير. مصطفى (ص) اسامة بن زيد را بخواند  اين اسپ دوست دارم، خواهم كه در

اما انّ اللَّه قد « :من اين از بهر صدقه آوردم. مصطفى (ص) گفت«و اسپ بوى داد. زيد دلتنگ گشت، گفت: 
  »قبلها منك!
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رابر مسجد، در آن دل تنگ مكن يا زيد! كه اللَّه آن صدقه از تو پذيرفت. و بو طلحه انصارى را بستانى بود ب
تر ازين بستان  نخل فراوان و آب روان. چون اين آيت آمد گفت: يا رسول اللَّه! از مال خويش هيچ چيز دوست

پيوسيد. اكنون اين بستان  ندارم، و خداى ميگويد: آنچه دوستر داريد خرج كنيد تا بآن نواخت رسيد كه از من مى
  اى باشد آن جهانى نزديك خداوند عزّ و جلّ. ا ذخيرهدر راه خدا بصدقه دادم و اميد دارم كه مر

  ».بخٍّ بخٍّ، ذلك مال رابح لك« :مصطفى (ص) گفت
نيك آمد نيك آمد، سودمند است اين مال ترا. آن گه گفت: يا ابا طلحه من چنان بينم كه در خويشان خود نفقت 

نزديكان خويش قسمت كرد و بايشان كنى و صلة رحم در آن بجاى آرى. بو طلحه همان كرد، بابناى اعمام و 
داد. ابو ذر غفارى را مهمانى رسيد، بآن مهمان گفت كه: اين ساعت مرا عذرى است كه بيرون نتوانم شد. تو 

تر بيار، تا خرج كنيم. آن مهمان رفت و يكى  اند، يكى نيكوتر فربه بفلان جايگه شو كه شتران من ايستاده
فت: اين چه بود كه كردى؟ كه آن نزارتر آوردى، و فرمان من نبردى؟ گفت: آن تر نزارتر بياورد. ابو ذر گ ضعيف
حاجت من اين است «تر افتد. ابو ذر گفت:  تر نيكوتر از آن نياوردم تا روز حاجتت بود كه حاجت ازين مهم فربه

اين آنست كه اين چنين است! و بر سر » كه با من در خاكست، و مهم من اين است كه در گور با من قرين است.
  ربّ العالمين گفت: لنَْ تنَالوُا البِْرَّ حتََّى تنُْفِقوُا ممَِّا تحُبُِّونَ.

در آثار بيارند كه سائلى بر در ربيع خثيم باستاد. ربيع گفت: اطعموه سكرّا، او را شكر دهيد. گفتند: يا ربيع او را 
كم! اطعموه سكرا فانّ الربّيع يحبّ السّكّر و ويح«شكر چه بكار آيد؟ او را طعام و خوردنى بايد. ربيع گفت: 

  ربّ العالمين يقول: لنَْ تنَالوُا البِْرَّ حتََّى تنُْفِقوُا ممَِّا تحُبُِّونَ.
و يقال احضر ذات يوم داره مجنونا و امر ان يتخّذ له فالوذجا من السّكر الأبيض. فقيل له: و كيف يدرى هذا 

بيض؟ فقال: هو لا يدرى و لكن ربّه يدرى. و روى انّ ابن عمر كان يهوى جارية المجنون انّه اتخّذ من السكّرّ الأ
فاشتراها و اعتقها، فقيل له، هويتها فاشتريتها ثمّ اعتقتها قبل ان تصيب منها؟ فقرأ هذه الآية: لنَْ تنَالوُا البْرَِّ حتََّى 

  تنُْفِقوُا ممَِّا تحُبُِّونَ.
ى ساخته بود، نود پاره، همه بزر نبشته، آن گه مجلّدها زر كرده مرصعّ اند كه زبيده مادر جعفر مصحف آورده

آن در وى اثر كرد  بجواهر، روزى از آن مصحف ميخواند باين آيت رسيد: لنَْ تنَالوُا البِْرَّ حتََّى تنُْفِقوُا ممَِّا تحُبُِّونَ 
ان و جوهريان را بخواند تا آن تر ازين مصحف ندارم، آن گه زرگر گفت: من از مال و ملك خويش هيچيز دوست

  برگرفتند و بفروختند و در وجه آن عمارتها نهاد از حوضها و مصنعها كه در باديه فرمود.
اشتقاق بر از بر است، و برّ جاى فراخ است و زمين گشاده، و مؤمنان را بآن ابرار خوانند كه  لنَْ تنَالوُا البِْرَّ

كم اين آيت كه گفت: فمَنَْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدْيَِهُ يشَْرَحْ صدَرَْهُ للِإِْسلاْمِ، و ها گشاده، بح دلهاشان فراخ است و سينه
كافران را ضدّ اين گفت: وَ منَْ يُرِدْ أَنْ يضُلَِّهُ يجَْعلَْ صدَرَْهُ ضيَِّقاً حَرجَاً. و ازين جا بود كه ابو ذر غفارى (رض) 

.. الآية. از بهر آنكه درين آيت .ليَْسَ البِْرَّ أَنْ توَُلُّوا وجُوُهَكُمْاز مصطفى (ص) پرسيد كه بر چيست؟ جواب داد: 
افعال خير و مكارم اخلاق فراخ بگفت و فراوان برداد، پس معنى برّ توسّع است در افعال خير، و خداى عزّ و 

ا مطيع و فرمان بنده با خدا آنست كه وى ر» بر«نام نهاد اكنون » برّ«خواند و بنده را » برّ«جلّ خود را 
  بردارست، و برّ خدا با بنده آنست كه بر وى نيكوكار است و نوازنده و روزى گمارست.

  پرستيدن، و اليه الاشارة اند كه برّ بر سه معاملت است: يكى با خدا در معنى عبادت كردن و وى را گفته
  ».يصيبه لا يزيد فى العمر الا البر، و ان الرجل ليحرم الرزق بالذنب«بقوله (ص) 

  ديگر با قرابت و نزديكان خويش در معنى پيوستن بايشان، و شناختن حق ايشان. و اليه الاشارة
  دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا؟«بقوله (ص): 

  ».قالوا حارثة بن نعمان، كذلكم البر، كذلكم البر، و كان ابر الناس بامه
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  ».ابيه بعد ان يولى و ان من ابر البر صلة الرجل اهل ود«قال: 
سديگر با اجنبيان در معنى انصاف دادن ايشان، و شفقت اسلام نمودن بر ايشان، و خوش داشتن خلق در 

  صحبت ايشان، و اليه الاشارة
  ».ء هيّن، وجه طلق و لسان ليّن البرّ شى«بقوله (ص): 

  يمٌ عالم بنيّاتكم فيجازيكم عليه.يعنى من صدقة فإَِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِ ءٍ وَ ما تنُفْقِوُا منِْ شيَْ
جهودان بر مصطفى (ص) منكر بودند كه گوشت اشتر بحلال  قوله تعالى: كلُُّ الطَّعامِ كانَ حلًِّا لبِنَيِ إِسْرائيِلَ

داشت و ميخورد. گفتند: اين بر ابراهيم (ع) حرام بود، دين ابراهيم اين بود، و در تورات چنين خوانديم. 
ص) در تحليل گوشت شتر مخالفت دين ابراهيم ميكند؟ ربّ العالمين آن جهودان را درين چونست كه محمد (

زن كرد، و بيان كرد كه گوشت شتر بر ابراهيم و بر فرزندان او حلال بود، تا آن گه يعقوب (ع) بر خود  آيت دروغ
وى را بيمارى رسيد كه در  اند كه: حرام كرد. پس علماء را اختلاف است كه يعقوب چرا بر خود حرام كرد؟ گفته

آن بيمارى گوشت شتر و شير شتر وى را ناسازگار بود. پس دفع مضرتّ را بگذاشت خوردن آن، و بر خود حرام 
كرد نه تحريم شرعى را. ابن عباس و حسن گفتند: يعقوب را علّت عرق النّساء پديد آمد، نذر كرد كه اگر خداى 

تر دارد، خوردن آن بگذارد و بر خود حرام كند تقرّبا الى  عامى كه دوستتعالى وى را از آن علّت شفا دهد آن ط
اللَّه عزّ و جلّ. پس گوشت و شير شتر بر خود حرام كرد وفاء نذر خويش را. ضحاك گفت: سبب اين عارض كه 

بيت   عيبى و رنجى به يعقوب را رسيد آن بود كه قصد بيت المقدس داشت نذر كرد كه اگر تندرست، بى
اى براه وى آمد و از وى  قدس فرود آيد آخرترين فرزندان قربان كند خداى را عزّ و جلّ. پس فريشتهالم

مصارعت خواست. يعقوب (ع) اجابت كرد، ساعتى درهم آويختند آن گه فريشته دست بر گوشت ران يعقوب زد 
  از آن علت عرق النّساء پيدا شد.

رست در بيت المقدس نروى، تا فرزندت قربان نبايد كرد بحكم آن گه گفت با يعقوب: اين بآن كردم تا تو تند
نذر خويش. پس رفت و در بيت المقدس شد و فراموش كرد آنچه فريشته وى را گفته بود. قصد ذبح فرزند كرد. 

  يا يعقوب تو از نذر خويش بيرون آمدى و مخرج پيدا شد، لا سبيل لك الى ولدك.: اى آمد و گفت فريشته
انّه قال لئن شفاه اللَّه لحرمّ «روى و ». لئن شفانى اللَّه لحرّمت على نفسى لحوم الإبل و البانها«آن گه گفت: 

  ».على نفسه العروق او طعاما فيه عرق. فجعل بنوه بعد ذلك يتبعون العروق و يخرجونها من اللّحم
م داشتند. آن گه دعوى كردند پس جهودان بوى اقتدا كردند، و آنچه يعقوب بر خود حرام كرد ايشان بر خود محرّ

زن كرد، گفت: قلُْ فأَْتوُا باِلتَّورْاةِ فاَتْلوُها إِنْ كنُتْمُْ  كه اين تحريم در تورات است. ربّ العالمين ايشان را دروغ
  صادقِينَِ.

نَّ الَّذيِنَ كَفَروُا وَ اگر كسى گويد چونست كه در آن آيت پيش إِنَّ الَّذيِنَ كفَرَوُا بَعدَْ إِيمانِهمِْ گفت، و در اينجاى إِ
ماتوُا صفت جهودان و ذمّ ايشان كرد؟ پس آيت لنَْ تنَالوُا البِْرَّ حتََّى تنُْفقِوُا ممَِّا تحُبُِّونَ كه حديث مؤمنان و ذكر 
انفاق ايشان است در آن پيوست؟ آن گه ديگر باره بذمّ جهودان بازگشت، بر عقب گفت: كلُُّ الطَّعامِ كانَ حلًِّا 

.. در ميان اين دو قصّه چه لائق است؟ جواب آنست كه: ربّ العالمين در آن .بنَيِ إِسرْائيِلَ. يعنى كه لنَْ تنَالوُا البِْرَّلِ
دو آيت ذمّ جهودان كرد، و هزينه ايشان باطل كرد. يعنى كه آن هزينه ايشان با كفر است و طاعت با كفر مقبول 

نفاق شما نه چون انفاق ايشان است، از شما پذيريم و قبول كنيم، چون نبود. پس خطاب با مؤمنان گردانيد كه ا
خويش باشد من كه خداوندم خود دانم و جزا دهم. اين است كه  باين شرط باشد كه فرموديم. و آنچه بشرط

عَلىَ اللَّهِ   فتَْرىفمَنَِ ا: گفت: فإَِنَّ اللَّهَ بِهِ عَليِمٌ. آن گه باز بترتيب آيت پيش باز شد و تمامى ذمّ جهودان گفت
   الْكذَبَِ 

عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً. و إِنَّما يَفتَْريِ الْكذَبَِ الَّذيِنَ لا   وَ منَْ أَظْلمَُ ممَِّنِ افتَْرى: اين هم چنانست كه جاى ديگر گفت 
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الْقيِامَةِ تَرىَ الَّذيِنَ كذَبَوُا عَلَى اللَّهِ وجُوُههُمُْ مُسوَْدَّةٌ.  عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً أَمْ بِهِ جنَِّةٌ و وَ يوَْمَ  يؤُْمنِوُنَ بآِياتِ اللَّهِ و أَفتَْرى
اند كه: دروغ بر دو قسم است: يكى آنكه از بر خويش سخنى اختراع كند كه آن را هيچ اصل نبود. ديگر  گفته

اين هر دو قسم  قسم آنست كه: در سخنى زيادت آرد يا از رمّت و قاعده خويش بگرداند، و آن را اصلى باشد.
و فرمود: چنان ديدم ». دروغ بابى است از ابواب نفاق«ناپسنديده و نشان نفاق است. مصطفى (ص) گفت: 

، برخاستم. دو مرد را ديدم، يكى بر پاى و يكى نشسته. او كه بر پاى بود آهنى كژ »بر خيز«كه مردى مرا گفتى: 
تا بسر دوش. و ديگر جانب هم چنين، پس هر دو طرف  در دهن اين نشسته افگنده و يك گوشه دهن وى ميكشيد

افكند. گفتم اين چيست؟ گفتند: اين دروغ زنى است، هم اين عذاب  شد، و ديگر باره قلاب در مى با هم مى
اى فراز آمد كه اگر  نبشتم كلمه اى مى نامه: گفتند ميكنند وى را در گور تا بقيامت. ميمون بن ابى شبيب مى

يثبّت اللَّه الّذين آمنوا بالقول «شود ليكن دروغ بود، عزم كردم كه ننويسم. هاتفى آواز داد كه: بنويسم آراسته 
   و صحّ ». الثّابت فى الحياة الدّنيا و فى الآخرة

  »ويل لمن يحدثّ فيكذب ليضحك به القوم، ويل له! ويل له!«عن النّبي (ص) انّه قال: 
  »هو لك مصدّق، و انت به كاذب كبرت خيانة ان تحدثّ اخاك حديثا،«قال:  و

گردد، اماّ اگر بدروغ حاجت  تباه شود و تاريك مى اهل معانى گفتند كه دروغ از آن حرام است كه دل از آن مى
افتد و بر قصد مصلحت گويد، و آن را نيز كاره بود پس حرام نباشد. و از آن در دل هيچ تاريكى و كژى نيايد، نه 

المى بگريزد نه رواست كه بوى راه نمونى كند، بل كه دروغ اينجا واجب است اگر بينى كه اگر مسلمانى از ظ
خلاص مسلمانى در آنست، و رسول (ص) خدا رخصت دادست بدروغ گفتن در سه جايگه: يكى در حرب كه 
عزم خويش با خصم راست نتوان گفتن، ديگر در صلح دادن ميان دو كس، سديگر كسى كه دو زن دارد، با هر 

  گويد كه ترا دوستر دارم.يكى 
و بزرگان دين چون حاجت افتادى بدروغ گفتن مصلحتى را، تا توانستندى از دروغ پرهيز كردندى و سخن با 
معاريض گردانيدندى. چنان كه مطرف در نزديك اميرى شد، امير گفت: چرا كمتر آيى بنزديك ما؟ جواب داد كه 

ام الّا آنچه خداى نيرو داده است. امير پنداشت كه او بيمار بوده  فتهتا از نزديك امير برفتم پهلو از زمين برنگر
اى  است، و آن سخن در نهاد خويش راست بود. و شعبى كنيزك خويش را گفت: اگر كسى مرا طلب كند تو دائره

بركش، و دست خويش بران نه و گوى كه درين جا نيست. و معاذ جبل (رض) عامل عمر بود چون از عمل  مى
آمد عيال او گفت: ما را چه آوردى؟ معاذ گفت: نگهبانى با من بود چيزى نتوانستم آورد، يعنى كه خداوند عزّ باز 

و جلّ با من بود. زن او پنداشت كه عمر بر وى مشرفى گماشته بود، پس بخانه عمر شد آن زن و عتاب كرد، و 
  گفت: معاذ امين رسول خدا (ص) بود و امين بو بكر.

با وى مشرفى فرستادى؟ عمر معاذ (رض) را بخواند و از وى پرسيد كه اين زن چيست كه چونست كه تو 
  ميگويد. معاذ معلوم وى كرد آنچه كه گفته بود. آن گه عمر بخنديد و با وى نيكويى كرد.

   عَلىَ اللَّهِ الكْذَبَِ   فمَنَِ افتَْرى
   التورية، منِْ بَعدِْ ذلكَِ يعنى باضافة هذا التحريم الى اللَّه تعالى على ابراهيم فى  
  . اى من بعد ظهور الحجّة بانّ التّحريم انمّا كان من جهة يعقوب، فأَُولئِكَ همُُ الظَّالمِوُنَ  

  اى اعتقد و اخبر انّ ذلك من قول اللَّه و هو صادق. قوله: قلُْ صدََقَ اللَّهُ
ت از قول خداست،و خدا بهر چه گفت و خبر ميگويد: يا محمد! اعتقاد كن و قوم را خبر ده كه اين بيان كه رف

منَْ «و » وَ منَْ أَصدْقَُ منَِ اللَّهِ حدَيِثاً«داد راست گويست، راست دان، پاك دان، همه دان. جاى ديگر گفت: 
  تر از خداى است؟ تر، راست گوى آن كيست كه راست سخن» أَصدَْقُ منَِ اللَّهِ قيِلًا
اند آن شرع را كه خداى عزّ  اشتقاق ملّت از امللت الكتاب است. و ملّت و دين دو نام حنَيِفاً فاَتَّبِعوُا مِلَّةَ إِبْراهيِمَ
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و جلّ نهاد ميان بندگان بر زبان انبياء، تا بآن شرع بثواب آن جهانى رسند. اهل معانى گفتند: اين شرع را دو 
با حق دارد راه نمونى وى است  يك طرف با حق دارد جلّ جلاله، و يك طرف با بنده. امّا آنچه: طرف است

بفرستادن پيغامبران، و دعوت ايشان، و فرو فرستادن كتاب است، و بيان امر و نهى و اثبات حجتّ در آن. و آنچه 
» ملت«به بنده تعلّق دارد اجابت دعوت پيغامبران است و امتثال اوامر و نواهى. پس آن طرف كه با حق دارد 

  گويند.» دين«دارد گويند، و آن طرف كه با بنده 
اين جواب ايشان است كه بدعوى گفتند كه دين ما دين ابراهيم  فاَتَّبِعوُا ملَِّةَ إِبْراهيِمَ حنَيِفاً وَ ما كانَ منَِ المْشُرْكِينَِ

  است. ربّ العالمين گفت كه دين شما دين ابراهيم نيست، كه شما مشركانيد و ابراهيم هرگز مشرك نبود.
  النوبة الثالثة

من انفق محبوبه من الدنيا وجد مطلوبه من المولى. و من انفق  وله تعالى: لنَْ تنَالوُا البِْرَّ حَتَّى تنُْفِقوُا ممَِّا تحُبُِّونَق
الدّنيا و العقبى و جد الحقّ تعالى، و شتاّن ما بينهما. يكى مال باخت در دنيا ببرّ اللَّه رسيد، يكى ثواب باخت و 

  رسيد.در عقبى بوصل اللَّه 
هر كه امروز بمال و جاه بماند فردا از ناز و نعمت درماند، و هر كه فردا با ناز و نعمت بماند، از راز ولى نعمت 

  باز ماند.
 بهرچ از راه باز افتى، چه كفر آن حرف و چه ايمان

  

 بهرچ از دوست وامانى، چه زشت آن نقش و چه زيبا 
  

تبعيض در سخن آورد. ميگويد: اگر بعضى هزينه كنى از آنچه دوست دارى ببرّ » نم« حتََّى تنُْفِقوُا ممَِّا تحُبُِّونَ
نرسى تا آنچه  مولى رسى، دليل كند كه اگر همه هزينه كنى بقرب مولى رسى. اى بيچاره چون ميدانى كه ببرّ او مى

  !دوست دارى ندهى، پس چه طمع دارى كه ببارّ رسى با اين همه غوغا و سودا كه در سر دارى؟
 تا تو را دامن گرد گفتار هر تر دامنى

  

 اى سغبه سوداى خويشى جز حجاب ره نه 
  

اند: انفاق بر سه رتبت است: اوّل سخا، ديگر جود، سديگر ايثار. صاحب سخا بعضى دهد و بعضى ندهد،  گفته
را بخدا و  صاحب جود بيشتر دهد و قدرى ضرورت خود را بگذارد، و صاحب ايثار همه بدهد و خود را و عيال
  رسول سپارد. و اين رتبت صديق اكبرست كه هر چه داشت بداد و در راه حق هزينه كرد، و فى ذلك ما

روى انّ عمر بن الخطاب قال: امرنا رسول اللَّه (ص) ان نتصدق، فوافق ذلك مالا كان عندى، فقلت اليوم اسبق 
ا ذا ابقيت لاهلك؟ فقلت مثله. و اتى ابو بكر ابا بكر ان سبقته، فجئت بنصف مالى. فقال رسول اللَّه (ص) م

  ء ابدا. بكلّ ما عنده. فقال يا أبا بكر ما ذا ابقيت لاهلك؟ فقال: اللَّه و رسوله فقلت لا اسابقك الى شى
آن روز كه مصطفى (ص) ياران را بر صدقه داشت و از ايشان در راه حق انفاق خواست، عمر گفت آن روز مرا 

با خود گفتم اگر من روزى بر ابو بكر پيشى خواهم برد امروز آن روزست كه من بر وى مالى جمع شده بود، 
پيشى برم. يك نيمه از آن مال برداشتم و بحضرت نبوى بردم. مصطفى (ص) گفت: عيال و زيردستان را چه 

  گذاشتى يا عمر؟
هر چه داشت همه آورده بود،  عمر گفت: چندان كه آوردم ايشان را بگذاشتم. گفت از آن پس بو بكر را ديدم كه

و خود را و عيال را هيچيزى بنگذاشته بود، و مصطفى (ص) وى را ميگويد: اهل و عيال را چه بگذاشتى؟ و 
  پس عمر گفت: يا ابا بكر! هرگز تا من باشم بتو نرسم.» خدا و رسول او،«گويد  بو بكر مي

ا گفت كه بو بكر بشب چه كند؟ مگر نماز فراوان اند كه روزى عمر در خانه بو بكر شد. اهل بيت وى ر آورده
كند، و تسبيح و تهليل بسيار گويد؟ ايشان گفتند نه كه وى نماز بسيار نكند و آوازى ندهد. لكن همه شب در پس 

  زانو نشسته، چون وقت سحر باشد نفسى بر آرد كه از آن نفس وى همه خانه بوى جگر سوخته بگيرد.
 تو نثارگفتم: چه نهم پيش دو زلف

 پيشت بنهم اين جگر سوخته زار
  

 گر هيچ بنزد چاكر آيى يك بار 
 كايد جگر سوخته با مشك بكار
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عمر آهى سرد بركشيد، گفت: اگر نماز بودى كار وى با تسبيح و تهليل فراوان بودى من نيز كردمى، امّا سوختن 
  جگر را درمان ندانم.
يكى هزينه كند چشم بر پاداش و عوض نهاده، يكى دل در دفع مضرّت و  هَ بِهِ عَليِمٌءٍ فإَِنَّ اللَّ وَ ما تنُْفِقوُا منِْ شيَْ

گويد: فإَِنَّ اللَّهَ بِهِ عَليِمٌ و انشدوا فى  بيند، كه خود مى داند و مى بگردانيدن آفت بسته، يكى بآن كند كه اللَّه مى
  معناه:

 يهتزّ للمعروف فى طلب العلى
  

  ائلهليذكر يوما عند سلمى شم 
  

اند كه: درين آيت بيان شرف و فضيلت پيغامبر ماست محمد (ص)  .. گفته.كلُُّ الطَّعامِ كانَ حلًِّا لبِنَيِ إِسرْائيِلَ الآية
بر يعقوب (ع)، كه يعقوب طعامى حلال بر خود حرام كرد، و آن حرام بر وى مقرّر كردند و وى را در آن تحريم 

ه را كه بر خود حرام كرد، او را در آن تحريم بنگذاشتند و آن گشاده بر وى و محمد (ص) ماريه قبطي بگذاشتند.
  ».قد فرض اللَّه لكم تحلّة ايمانكم«بسته نكردند، و تحلّة ايمان وى را پديد كردند، چنان كه گفت عزّ اسمه: 

ل شريعت نه طاعت اند كه بنى اسرائيل كارى در خود گرفتند، و التزام نمودند آن را كه در اص وجهى ديگر گفته
بود، پس وفاء آن ايشان را لازم آمد، و با ايشان تشديد رفت، تا كار بر ايشان دشخوار شد. و اين در خبر است كه 

  ».انّ بنى اسرائيل شدّدوا على انفسهم فشدّد اللَّه عليهم« :مصطفى (ص) گفت
فى (ص) را كار بر ايشان آسان پس نوبت كه باين امّت رسيد آن تشديد بايشان نرفت، و فضيلت و شرف مصط

برگرفتند. و آن چنان نذر كه در مباحات رود آن را خود حكمى ننهادند، و وفاء آن الزام نكردند. آن وجه اوّل 
  تفضيل مصطفى (ص) بر يعقوب (ع) است و اين وجه دوم تفضيل امّت محمد (ص) بر بنى اسرائيل.

  النوبة الاولى ۱۸
اى كه بر زمين نهادند مردمان را، لَلَّذيِ ببِكََّةَ اين است كه به مكة،  يتٍْ وضُعَِ لِلنَّاسِ، اول خانهقوله تعالى: إِنَّ أَوَّلَ بَ

  ) و نشانى ساخته جهانيان را.۹۷مبُارَكاً بركت كرده در آن، وَ هدُىً لِلْعالمَينَِ (
گاه و نشستنگاه ابراهيم، وَ منَْ  يمَ فرود آمدنفيِهِ آياتٌ بيَِّناتٌ در آن خانه نشانهايى است پيدا روشن، مَقامُ إِبرْاهِ

آمنِاً. و هر كه در آن خانه شد، ايمن گشت. وَ لِلَّهِ علَىَ النَّاسِ و خدايراست بر مردمان، حِجُّ البْيَتِْ قصد و  دخََلَهُ كانَ 
فإَِنَّ اللَّهَ غنَيٌِّ عَنِ  ،رَ و هر كه كافر شدزيارت خانه، منَِ استْطَاعَ إِليَهِْ سبَيِلًا هر كه تواند كه بآن راهى برد، وَ منَْ كفََ

  نياز است از همه جهانيان. ) خداى بى۹۷الْعالمَينَِ (
چرا مى كافر شويد بسخنان خداى (كه   قلُْ يا أَهلَْ الْكتِابِ بگوى اى خوانندگان تورات، لِمَ تَكْفرُوُنَ بآِياتِ اللَّهِ 

  ) خدا گواه است و دانا بآنچه ميكنيد.۹۸ما تَعمَْلوُنَ (  عَلى خوانيد)؟ وَ اللَّهُ شَهيِدٌ در تورات مى
بازگردانيد از راه خداى؟ منَْ  قلُْ يا أَهلَْ الكْتِابِ بگو: اى خوانندگان تورات، لمَِ تصَدُُّونَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ چرا مى

ه خداى راست نهاد؟ وَ أَنتْمُْ شُهدَاءُ و جوئيد راهى را ك آمنََ آن كس كه بگرويد، تبَْغوُنهَا عوِجَاً عيب و كژى مى
گاه نيست از آنچه ميكنيد!۹۹شما خود گواهان كه چنين است، وَ ماَ اللَّهُ بغِافلٍِ عمََّا تَعمَْلوُنَ (   ) و خداى ناآ

الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ از  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند، إِنْ تُطيِعوُا فَريِقاً اگر فرمان بريد گروهى را، منَِ
) تا كافران ۱۰۰خوانندگان اهل تورات، يَردُُّوكُمْ با پس آرند شما را، بعَدَْ إِيمانِكُمْ پس گرويدن شما، كافِريِنَ (

  .باشيد
كه بر شما ميخوانند  عَليَْكمُْ آياتُ اللَّهِ و شما آنيد  وَ كيَفَْ تكَْفرُوُنَ و چون كافر شويد پس ايمان، وَ أَنتْمُْ تتُْلى

سخنان خداى، وَ فيِكُمْ رَسوُلهُُ و در ميان شما رسول وى، وَ منَْ يَعتْصَِمْ بِاللَّهِ و هر كه دست در خداى زند، فَقَدْ 
  ) اوست كه راه نمودند وى را براه درست راست.۱۰۱صِراطٍ مُستْقَيِمٍ (  هدُيَِ إِلى

  النوبة الثانية
مجاهد گفت: مسلمانان و جهودان در كار قبله سخن گفتند، و تفاخر كردند  بيَتٍْ وضُعَِ لِلنَّاسِ قوله تعالى: إِنَّ أَوَّلَ
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بيت المقدس فاضلتر و شريفتر، و قبله آن است كه مهاجر انبياست : هر كس ازيشان بقبله خويش. جهودان گفتند
  در زمين مقدّسه.

و دوستر از همه روى زمين،  تر و نزديك خدا بزرگوارتر مسلمانان گفتند: قبله كعبه است و كعبه شريفتر و عظيم
فأنزل اللَّه عزّ و جلّ: إِنَّ أَوَّلَ بيَتٍْ وُضِعَ لِلنَّاسِ ايشان درين منازعت بودند كه ربّ العالمين تفضيل كعبه را اين 

  آيت فرستاد.
  فصل فى فضائل مكة

و خصائص كعبه طرفى بر گوئيم، هم از كتاب  اكنون پيش از آنكه در تفسير و معانى خوض كنيم، از فضائل مكه
قال اللَّه: جعَلََ اللَّهُ الكَْعبْةََ البْيَتَْ الحَْرامَ قيِاماً لِلنَّاسِ و وَ إِذْ جعََلنَْا : خدا عزّ اسمه، و هم از سنتّ مصطفى (ص)

منَِ البْيَتِْ وَ إِسمْاعيِلُ. و طَهِّرْ بيَتْيَِ للِطَّائِفينَِ و إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ  البْيَتَْ مثَابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمنْاً و وَ إِذْ يَرفَْعُ إِبْراهيِمُ الْقوَاعدَِ
آمنِاً. و وَ إِذْ بوََّأْنا لِإِبْراهيِمَ  مَكانَ البْيَتِْ. وَ ليَْطَّوَّفوُا  أَعبْدَُ رَبَّ هذهِِ البَْلدَْةِ الَّذيِ حَرَّمهَا. و رَبِّ اجْعلَْ هذَاَ البْلَدََ 

جدِِ الحَْرامِ. و إِنَّ الصَّفا وَ لبْيَتِْ الْعتَيِقِ و فاَذْكُرُوا اللَّهَ عنِدَْ المَْشْعَرِ الحَْرامِ. و أَ جَعَلتْمُْ سِقايَةَ الحْاجِّ وَ عمِارَةَ المَْسْباِ
غير ذلك من الآيات الدّالّة على شرفها و .. الى .المَْرْوَةَ منِْ شَعائِرِ اللَّهِ و وَ أَذِّنْ فيِ النَّاسِ باِلحَْجِّ يأَْتوُكَ رجِالًا

فضلها. اين آيات هر يكى بر وجهى دلالت كند بر شرف كعبه و فضيلت آن، و بزرگوارى و كرامت آن نزديك 
خداوند عزّ و جلّ. آن را عتيق خواند، و عتيق كريم است و از دعوى جبّاران آزاد يعنى كه: بزرگوارست آن خانه 

، و آزاد است، كه هرگز هيچ جبار سركش دعوى در آن نكرد و قصد آن نكرد. مسجد بنزديك خداوند عزّ و جلّ
گاه جهانيان و جاى  حرام خواند و شهر حرام و بيت حرام، يعنى كه با آزرم است، و با شكوه، و با وقار. بازگشتن

  آن.گاه انبياء و مستقرّ دوستان، منبع نبوّت و رسالت و مهبط وحى و قر امن ايشان، و نزول
و اللَّه انىّ « :و از دلائل سنتّ بر شرف آن بقعت آنست كه: مصطفى (ص) گفت آن گه كه بر خروره بيستاد

  لاعلم انكّ أحبّ البلاد الى اللَّه و احبّ الارض الى اللَّه، و لو لا انّ المشركين اخرجونى منك ما خرجت.
الملائكة و ما من نبىّ هرب من قومه الى اللَّه  من مكة، و أوّل من طاف بالبيت  انّ الارض دحيت«قال (ص):  و

انّ قبر نوح و هود و شعيب و صالح فيما بين زمزم و «و » الّا هرب الى الكعبة، يعبد اللَّه فيها حتىّ يموت
 انّ بين الرّكن اليمانى الى الأسود لقبر سبعين نبياّ، و انّ بين«و » انّ حول الكعبة لقبور ثلاثمائة نبىّ«و » المقام

  »الصّفا و المروة لقبر سبعين الف نبىّ
ان اسماعيل بن ابراهيم (ع) شكا الى ربهّ حرّ مكة، فأوحى اللَّه اليه انىّ افتح عليك بابا من الجنّة فى «روى:  و

انّ ما بين الرّكن اليمانى و الركّن الأسود «قال (ص):  و، »الحجر، يجرى عليك الريّح و الرّوح الى يوم القيامة
من رياض الجنّة، و ما من احد يدعو اللَّه عند الركّن الأسود و عند الرّكن اليمانى و عند الميزاب الاّ روضة 

  »استجاب اللَّه له الدّعاء.
من صلّى خلف المقام «و » من نظر الى البيت ايمانا و احتسابا غفر اللَّه له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر«قال:  و

من صبر على حرّ مكة ساعة من النّهار تباعدت منه النّار «و » الآمنين يوم القيامة ركعتين غفر له، و يحشر فى
  »مسيرة خمسمائة عام.

  ».الحجون و البقيع يؤخذ باطرافهما و ينثران فى الجنّة و هما مقربا مكة و المدينة«قال (ص):  و
نهما مثل ابى قبيس لهما عينان و شفتان انّ الركن و المقام يأتيان يوم القيامة كلّ واحد م«قال عليه السلام:  و

  »يشهدان لمن وافاهما.
و قال وهب بن منبه: مكتوب فى التّورات انّ اللَّه عزّ و جلّ يبعث يوم القيامة سبعمائة الف ملك من الملائكة 

مّوه بهذه المقرّبين بيد كلّ واحد منهم سلسلة من ذهب الى البيت الحرام، فيقال لهم اذهبوا الى البيت الحرام فز
السلاسل ثمّ قوّدوه الى المحشر، فيأتونه، فيزمونه، بسبعمائة الف سلسلة من ذهب ثمّ يمدوّنه، و ملك ينادى: يا كعبة 



۵۰۹ 

يا ربّ! «فتقول الكعبة: ». سلى«اللَّه سيرى! فتقول لست بسائرة حتى اعطى سؤلى، فينادى ملك من جوّ السمّاء: 
فيقول اللَّه سبحانه: قدَْ أُوتيِتَ سؤُْلَكَ قال: فيحشر موتى مكة » ن المؤمنينشفعّنى فى جيرتى الّذين دفنوا حولى م

  من قبورهم بيض الوجوه كلهّم محرمين، مجتمعين، يلبّون.
فينادى ملك من جوّ السّماء: » لست بسائرة حتىّ اعطى سؤلى.«ثم تقول الملائكة: سيرى يا كعبة اللَّه. فتقول: 

يا ربّ! عبادك المذنبون الّذين وفدوا الىّ من كلّ فجّ عميق شعثا غبرا قد تركوا « فتقول الكعبة:». سلى، تعطى«
الأهلين و الاولاد، و خرجوا شوقا الىّ، زائرين، طائفين، حتى قضوا مناسكهم كما امرتهم، فاسألك ان تؤمنهم من 

ب الذّنوب و اصرّ على انّ منهم من ارتك«فينادى الملك: » الفزع الاكبر، فتشفّعنى فيهم و تجمعهم حولى.
فيقول اللَّه تعالى: » انمّا اسألك الشّفاعة لأهل الذّنوب العظام!«فتقول الكعبة: » الكبائر حتىّ وجبت له النّار.

فينادى مناد من جوّ السّماء الا من زار الكعبة فليعتزل من بين النّاس، ». قد شفعتك فيهم و أعطيتك سؤلك«
البيت الحرام بيض الوجوه، آمنين من النّار، يطوفون و يلبوّن. ثمّ ينادى ملك من جوّ  فيعتزلون، فيجمعهم اللَّه حول

لبّيك، لبّيك! و الخير فى يديك، لبّيك لا شريك لك، لبّيك! انّ «فتقول الكعبة: » الا يا كعبة اللَّه سيرى!«السّماء: 
  حشر.ثمّ يمدّونها الى الم» الحمد و النعمة لك، و الملك لك، لا شريك لك!

 :علماء را اختلاف است در معنى اين آيت. روايت كنند از على عليه السلام كه گفت إِنَّ أَوَّلَ بيَتٍْ وضُِعَ لِلنَّاسِ
  »هو اوّل بيت وضع للنّاس مباركا و هدى للعالمين«

خود سازند، و  ميگويد: اوّل خانه كه در آن بركت كردند و نشانى ساختند جهانيان را، تا آن را زيارت كنند و قبله
  ».بكة«خداى را در آن عبادت كنند، آنست كه به 

ابن عباس، كلبى، و حسن همين تفسير كردند، قالوا: هو اول بيت وضع للناس يحجون اليه و يعبد اللَّه فيه. برين 
له تعالى: فيِ بيُوُتٍ اى مساجد. و كقو» أَنْ تبَوََّءا لقِوَْمكِمُا بمِصِْرَ بيُوُتاً«بمعنى مسجد است كقوله: » بيت«قول 

  أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرفْعََ وَ يذُْكَرَ فيِهاَ اسمُْهُ يعنى المساجد.
و ابو ذر از مصطفى (ص) پرسيد كه: اوّل مسجد كه مردمان را نهادند در روى زمين كدام است؟ مصطفى (ص) 

». از آن مسجد اقصىبعد «مصطفى (ص) گفت: » و بعد از آن كدام؟« :ابو ذر گفت». مسجد حرام«گفت: 
  ميان آن هر دو چند زمان بود؟ مصطفى (ص) گفت: چهل سال. آن گه گفت: : گفت

  »حيثما ادركتك الصلاة فصلّ فانّه مسجد.«
قومى گفتند: اعتبار اين اوّليّت بزمان است، نه بشرف و منزلت يعنى: هو اوّل بيت ظهر على وجه الماء عند خلق 

  »قبل الأرض بألفى عام، و كان زبدة بيضاء على الماء، فدحيت الارض من تحته. السّماء و الارض، خلقه اللَّه
و هو الذّى قال تعالى: وَ إِذْ يَرفَْعُ إِبْراهيِمُ الْقوَاعدَِ منَِ البْيَتِْ. و قيل: هو اوّل » هو اوّل بيت بعد الطّوفان«و قيل: 

  بيت بناه آدم و اتخّذه قبلة. و فى ذلك ما
عزّ و جلّ انزل من السمّاء ياقوتة من يواقيت الجنّة، لها بابان من زمرّد اخضر: باب شرقى و باب روى: انّ اللَّه 

غربى، و فيها قناديل من الجنّة فوضعها على موضع البيت، ثمّ قال يا آدم: انىّ اهبطت لك بيتا تطوف به كما 
  ».يطاف حول عرشى، و تصلىّ عنده كما يصلىّ عند عرشى

اند: بكه خانه كعبه است و مكه همه شهر.  اند: بكه نام مسجدست و مكه نام حرم. و گفته گفته بكََّةَقوله لَلَّذيِ بِ
قريش آن گه كه خانه باز كردند نو كردن را اساس آن بجنبانيدند، سنگى ديدند سياه و عظيم از آن اساس كه خانه 

اند كه: مكه و بكه هر دو  نام نهادند. و گفته از آنست كه بكه» بكة بكة«بر آن بود، بر آن نبشته بسپيدى هموار: 
يكيست، همچون لازم و لازب. و اصل مكه از امتكاك است، يقال مكّ الفصيل ضرع امّه و امتكهّ، اذا امتصّه، 

اى تقطعها اذا همّوا بها و قيل: لأنّ  فكأنّه يجمع اهل الآفاق و يؤلّفهم. و سميّت بكّة لأنّها تبكّ اعناق الجبابرة
  اس يتباكون عليه اى يتزاحمون عليه فى الطوّاف.النّ
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  ء ثبوت الماء فى البركة و سميّت البركة لثبوت الماء فيها. من البركة، و هى ثبوت الخير فى الشىّ مبُارَكاً
اند  ست بندگان را سوى حق، و شناخت قبله حق. گفته آن خانه از خداوند عزّ و جلّ راه نمونى وَ هدُىً لِلْعالمَينَِ

  ه: كعبه قبله اهل مسجد است و مسجد قبله اهل حرم، و جمله حرم قبله اهل زمين.ك
روى: أنّ النّبي (ص) قال: من صلّى فى المسجد الحرام ركعتين فكأنّما صلّى فى مسجدى الف ركعة، و من صلىّ 

لارض بلدة يرفع فى مسجدى صلاة كانت افضل من الف صلاة فيما سواه من البلدان. ثم ما اعلم اليوم على وجه ا
فيها من الحسنات بكلّ واحدة منها مائة الف ما يرفع من مكّة، ثم ما اعلم من بلدة على وجه الارض انّه يكتب 
لمن صلّى فيها ركعتين واحدة بمائة الف صلاة ما يكتب بمكّة، و ما اعلم من بلدة على وجه الارض يتصدقّ فيها 

ة، و ما اعلم على وجه الأرض بلدة فيها شراب الأبرار الّا زمزم و بدرهم واحد يكتب له الف درهم ما يكتب بمكّ
هى بمكّة، و ما اعلم على وجه الارض مصلىّ الاخيار الّا بمكّة. و ما اعلم على وجه الارض بلدة ان احد يمشى 

  ة.فيها مشيا يكون مشيته تلك تكفيرا لخطاياه و انحطاطا لذنوبه، كما يحطّ الورق من الشّجرة الا بمكّ
 مَقامُ إِبْراهيِمَ: در آن خانه نشانهاى روشن است. آن گه بر عقب آن نشانها را تفسير كرد قوله: فيِهِ آياتٌ بيَِّناتٌ.

تر  اند كه: همه مسجد هم كعبه و هم جز از آن مقام ابراهيم (ع) است. و در سياق اين آيت اين وجه مستقيم گفته
آيت نامزد است، آن سنگ است كه اكنون هنوز بجاى است، دو قدم درو  اند: مقام ابراهيم كه درين است. و گفته

دارند در حقّه و غلاف و  اند برابر مشرق، و پوشيده مى نشسته، يكى چپ و يكى راست، كه فرا پيش خانه نهاده
  طيب. و ازين وجه است قراءت آن كس كه خواند: فيه آية بينة على التوّحيد.

ابراهيم، اسماعيل و هاجر را به : كار او آن است كه: از ابن عباس روايت كردند. گفتو قصّه مقام ابراهيم و بدو 
جا بنشاند. روزگارى بر آمد، تا جرهميان بايشان فرو آمدند و اسماعيل زن خواست از جرهم، و  مكه برد و آن

ود بزيارت ايشان. ساره مادر وى هاجر از دنيا رفته، ابراهيم آن جا كه بود از ساره دستورى خواست تا به مكه ش
شرط كرد و با وى پيمان بست كه زيارت كند و از مركوب فرو نيايد تا باز گردد. ابراهيم (ع) آمد و اسماعيل (ع) 

شوهرت كجا است؟ جواب داد: » اين صاحبك؟«زن اسماعيل را: : بيرون از حرم بصيد بود. ابراهيم گفت
رفته است. گفت: هيچ طعامى و شرابى هست كه مهمان دارى  اين جا نيست، بصيد» ليس هاهنا، ذهب يتصيدّ.«

چون شوهرت باز آيد سلام بدو رسان و : كنى؟ گفت: نه، بنزديك من نه كس است، نه طعام! ابراهيم گفت
بگوى عتبه در سراى بگردان. اين سخن بگفت و بازگشت. پس اسماعيل باز آمد و بوى پدر شنيد و آن زن قصّه 

م بگزارد. اسماعيل وى را طلاق داد و زنى ديگر خواست، بعد از روزگارى ابراهيم باز آمد با وى بگفت و پيغا
جواب داد كه اسماعيل » اين صاحبك؟« :هم بران عهد و پيمان كه با ساره بسته بود. اسماعيل بصيد بود. گفت

اد. گفت: هيچ توانى كه بصيد است هم اكنون در رسد ان شاء اللَّه، فرود آى و بياساى كه رحمت خداى بر تو ب
  مهمان دارى كنى؟

گفت: آرى توانم. گوشت آورد، و شير آورد، ابراهيم ايشان را دعا گفت و بركت خواست. آن گه گفت: فرود آى 
تا ترا موى سر بشويم و راست كنم. ابراهيم فرو نيامد كه با ساره عهد كرده بود كه فرو نيايد. زن اسماعيل رفت و 

سوى راست ابراهيم فرو نهاد، ابراهيم قدم بر آن نهاد و اثر قدم ابراهيم در آن نشست. و يك آن سنگ بياورد و 
نيمه سر وى بشست. آن گه سنگ، با سوى چپ برد، و ابراهيم قدم ديگر بر آن نهاد و اثر قدم در آن نشست. و 

سرايت راست بيستاد  چون شوهرت باز آيد سلام من برسان، و گوى عتبه در: نيمه چپ وى بشست. آن گه گفت
  دار. نگه

پس چون اسماعيل باز آمد، قصّه با وى بگفت و اثر هر دو قدم وى باو نمود. اسماعيل گفت: ذاك ابراهيم عليه 
  السّلام.

روى عبد اللَّه بن عمر. قال: سمعت رسول اللَّه يقول: الركّن و المقام ياقوتتان من ياقوت الجنّة، طمس نورهما و 
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  رهما، لاضاء بين المشرق و المغرب.لولا ان طمس نو
رَبِّ اجْعلَْ هذا بَلدَاً آمنِاً ابراهيم دعا : قوله: وَ منَْ دخَلََهُ كانَ آمنِاً اين أمن از دعوت ابراهيم (ع) است كه گفت

كرد تا مكه حرمى بود ايمن، چنان كه هر جايى كه گريزد، ايمن بود كه او را نرنجانند و هر صيد و وحش كه در 
شود ايمن روي، كه او را نگيرند و آهو و سگ هر دو بهم بسازند. ربّ العالمين آن دعاء وى اجابت كرد و در آن 

ولْهِِمْ. جاى آن منّت بر ابراهيم و بر جهانيان نهاد و گفت: أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلنْا حَرَماً آمنِاً وَ يتُخََطَّفُ النَّاسُ منِْ حَ
داشتند، آن را چندان  لِلنَّاسِ وَ أَمنْاً، و وَ آمنََهمُْ منِْ خوَفٍْ. در روزگارى كه مشركان حرم مىديگر گفت: مثَابَةً 

حرمت داشتند كه اگر كسى خونى عظيم كردى و در آن خانه گريختى از ثار آن ايمن گشتى، و اكنون هر كه از حاجّ 
  ايمن است.و از معتمران و زائران باخلاص و با توبه آنجا درشد، از آتش 
اى وَ منَْ دخَلََهُ كانَ آمنِاً  كردم، گفتم يا سيدّى! تو گفته ابو النجم الصوفى مردى قرشى بود. گفتا: شبى طواف مى

يعنى از » آمنا من النّار«هر كه در خانه كعبه شود ايمن است! از چه چيز ايمن است؟ گفتا: هاتفى آواز داد كه: 
  آتش دوزخ ايمن است.

  ك قال: قال رسول اللَّه (ص): من مات فى احد الحرمين بعثه اللَّه من الآمنين.عن انس بن مال
خوانند باقى بفتح خوانند و » حا«حمزة و على و حفص حجّ البيت بكسر  قوله: وَ لِلَّهِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ البْيَتِْ

ر است و بكسر اسم بكسر لغت تميم است و بفتح لغت اهل حجاز و فرق آن است كه چون بفتح گويى مصد
اين لام را لام ايجاب و الزام گويند، يعنى كه فرض است و  قصد است. وَ للَِّهِ علَىَ النَّاسِ» حجّ«عمل، و معنى 

واجب حجّ كردن بر مردمان، يعنى بر آن كس كه مسلمان باشد و عاقل و بالغ و آزاد و مستطيع، اين پنج شرط 
تر آنكه با وجود شرائط، تقديم كند و تأخير  ى لازم گردد. و اولىاست هر كه در وى مجتمع گردد حجّ بر و

   استْبَِقوُا الخْيَْراتِ  نيفكند. لقوله تعالى
پس اگر تأخير كند روا باشد، كه فريضه حجّ در سنه خمس فرود آمد، و مصطفى (ص) تا سنه عشر در تأخير  

ران او را بازگردانيدند به حديبيه. و در سنه سبع باز نهاد، كه در سينه ستّ بيرون آمد بقصد مكه، تا عمره كند كاف
عذرى كه بود حج نكرد و به مدينه باز شد،  آمد و عمره قضاء كرد و حج نكرد، و در سنه ثمان فتح مكه بود و بى

و در سينه تسع بو بكر را امير كرد بر حاجّ و خود نرفت، و در سنه عشر رفت و حجة الوداع كرد. پس معلوم شد 
  أخير در آن رواست.كه ت

عذرى، بر خطر آن بود كه بميرد پيش از اداء حجّ. و آنكه عاصى بر اللَّه رسد و حجّ در تركه  امّا چون تأخير كند بى
او واجب شود، اگر چه وصيت نكند، همچون دينها و حقّها كه از آدميان بر وى بود. بريده روايت كرد، گفت: 

رسول اللَّه انّ امىّ ماتت و لا تحجّ، أ فاحجّ عنها؟ قال: نعم حجىّ عن يا : زنى پيش مصطفى (ص) در آمد گفت
  امّك.

روى ابن عباس انّ امرأة من خثعم أتت النّبي (ص) فقالت: يا رسول اللَّه انّ فريضة اللَّه فى الحجّ على عباده  و
. قالت: أ ينفعه ذلك؟ قال: ادركت ابى شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستمسك على الراّحلة، أ فاحجّ عنه؟ قال: نعم

  نعم. كما لو كان على ابيك دين فقضيته نفعه.
  اند كه نيابت در فرض حجّ رواست در حال حيات و در حال ممات. اين دو خبر دليل

امّا در حال حيات شرط آنست كه آن كس كه از بهر وى حجّ كنند زمن باشد، يا پيرى سخت پير چنان كه بر راحله 
  لا يستطيع ان يستمسك على الراحلة.: واند گرفت، چنان كه در خبر گفتو رامله آرام نت

اند. و اصل الاستطاعة استدعاء الطّاعة، كأنّ النفس  استطاعت و قدرت و طاقت و جهد و وسع بمعنى متقارب
 ء لها. و آنچه گويند: فلان كس را استطاعت نيست، بر دو معنى باشد: يكى نفى بالقدرة تستدعى طاعة الشىّ

بآن نبرد. ديگر نفى خفّت را كه بر وى گران شود و آسان نبود و هو المعنى   قدرت را كه خود توانايى ندارد و راه
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لا يَستْطَيِعوُنَ سمَعْاً اى لا يستقلوّنه، لأنّهم لا يقدرون عليه. و استطاعت عبادت بر قول مجمل سه ضرب : بقوله
عمل، يا وى را تمكّن معرفت بود. ديگر استطاعت بدنى است: يكى استطاعت نفسى يعنى كه معرفت دارد ب

يعنى كه تندرست بود، و قوتّ و قدرت دارد بر اداء عمل. سديگر استطاعت بيرون از تن است، و آن وجود آلت 
وجود آلت ممكن نشود. و چون اين هر سه مجتمع شد،  است، يعنى زاد و راحله و مانند آن، كه تحصيل عمل بى

  الاستطاعة الزاد و الراحلة: اصل گشت. و آنچه مصطفى (ص) گفتاستطاعت تمام ح
اشارت بآن رتبت سوم كرد كه بيرون از تن است. از بهر آنكه قومى پرسيدند كه ايشان را مسافت دور بود و زاد و 
راحله نبود، و بشك بودند كه فريضه حج بر ايشان لازم است يا نه؟ و مصطفى (ص) گفت: استطاعت زاد و 

است، چون زاد و راحله نبود فريضه حج لازم نيايد. و زاد و راحلة آنست كه نفقه خويش بتمامى دارد از  راحله
رفتن تا باز آمدن، با سر عيال و بقعت خويش، بيرون از نفقت ايشان كه نفقت شان بر وى لازم باشد، و بيرون از 

  مسكن و خادم و قضاء ديون.
راهزن، و قصد دشمن، و بى مكس و خفارة  درياى مخطر، و بى من بود بىو از استطاعت آنست كه راه آسان و اي

من لم يمنعه فى الحجّ حاجة او مرض حابس او سلطان جائر : و رصد. روى ابو امامة قال قال رسول اللَّه (ص)
  فمات، فليمت ان شاء يهوديّا او نصرانيّا.
است بقول ابن عباس و جماعتى از » جحود«كفر اين جا  العْالمَينَِ قوله تعالى: وَ منَْ كفَرََ فإَِنَّ اللَّهَ غنَيٌِّ عنَِ

مفسّران، و معنى آنست كه هر كه در دين حجّ فريضه نبيند بر توانا و ترك حج معصيت نبيند از توانا، اللَّه غنى 
  نياز است اللَّه بى است از جهانيان، يعنى كه تا بداند اين جاحد كه بر خود زيان كرد كه جحود آورد نه بر اللَّه، كه

وى را حاجت نيست بطاعت مطيعان و عمل عاملان. بنده اگر عمل كند خود را سود كند كه بثواب و نفع آن 
  رسد و اگر معصيت كند، بر خود زيان كند كه از ثواب درماند.

ن اگر بمقتضى كتاب اگر كسى سؤال كند كه چون است كه جهودان و ترسايا ...قوله: قلُْ يا أَهلَْ الْكتِابِ الآية
عمل كنند يا نكنند ايشان را اهل كتاب گويند، گاه بر سبيل مدح و گاه بر سبيل ذمّ، و مسلمانان را جز بر طريق 

  مدح اهل قرآن نگويند؟ تا ايمان و عمل نبود اين نام بر ايشان نيوفتد؟
ان آنچه جهودان در افزودند و جواب آنست كه: كتاب لفظى مشترك است ميان تورات كه از آسمان فرو آمد و مي

ر سبيل نبشتند، چنان كه ربّ العالمين گفت: يَكتْبُوُنَ الْكتِابَ بأَِيدْيِهِمْ ثُمَّ يَقوُلوُنَ هذا منِْ عنِدِْ اللَّهِ. پس ايشان را ب
ه در ذمّ بآن دست نبشته خويش باز خواند، يعنى كه يا اهل كتاب مبدّل محرفّ! و اين تحريف و تبديل بحمد اللَّ

قرآن نيست. و قرآن جز نام خاص آيات منزلّ نيست، ازين جهت جز بر سبيل مدح و بر مقتضى ايمان كسى را از 
  اهل قرآن نگويند.

قوله: قلُْ يا أَهلَْ الْكتِابِ لِمَ تكَْفُروُنَ بآِياتِ اللَّهِ اين در شأن جهودان آمد كه نبوت محمد (ص) را منكر بودند، و 
وَ اللَّهُ : پذيرفتند. آن گه گفت ديدند، و آيات كه در وجوب آن فرو آمد در كتب منزلّ نمى نمى حجّ كردن را واجب

ما تعَمَْلوُنَ پوشيده ميداريد بر خداى آنچه بر وى پوشيده نشود؟ ندانيد كه وى عزّ و جلّ حاضر است   شَهيِدٌ عَلى
  بعلم هر جاى و دانا بهر جزاى و گواه بهر نهان و پيداى.

.. البغية، الطلبة. يقال بغيته .يا أَهلَْ الْكتِابِ لِمَ تصَدُُّونَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ منَْ آمنََ تبَْغوُنهَا عوِجَاً وَ أَنتُْمْ شُهدَاءُ الآيةقلُْ 
م. كذا، و بغيت له، و ابغنى شيئا اى ابغ لى، تبَْغوُنهَا عوِجَاً اى تبغون لها عوجا بالشبه الّتى تلبسون بها على سفلتك

هر كژى كه درك آن بفكرت بود، عوج گويند، بكسر عين. و هر چه درك آن بچشم بود، عوج گويند بفتح عين. اين 
كه شما عيب و كژى ميجوئيد راهى را كه اللَّه راست : جا كژى راه دين ميخواهد كه درك آن بفكرت بود. ميگويد

ايد كه: ان الدين عند اللَّه  كه در تورات خوانده نهاد، و خود ميدانيد و گواهانيد براستى آن راه. و آن آنست
الاسلام و ان محمدا رسول اللَّه و لفظ شهادت دو معنى را استعمال كنند: يكى معرفت عقل، و ديگر عقد زبان. 



۵۱۳ 

  اى عارف بعقله. امّا معرفت عقل آنست كه گفت: أَوْ أَلْقىَ السَّمْعَ وَ هوَُ شَهيِدٌ
اند:  فاَشْهدَُوا وَ أَناَ مَعَكُمْ منَِ الشَّاهدِيِنَ. و بر هر دو معنى وَ أَنتُْمْ شُهدَاءُ تفسير كردهاما عقد زبان آنست كه گفت: 

يعنى و انتم عقلاء تعرفون ذلك بعقولكم. و قيل أَنتُْمْ شُهدَاءُ اى انتم قد اخذ عليكم العهد بقوله وَ إِذْ أَخذََ اللَّهُ 
  .. و قيل و أنتم شهدتم بنبوّته قبل بعثته..، الآيةميِثاقَ الَّذيِنَ أُوتُوا الْكتِابَ

  ...قوله: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِنْ تطُيِعوُا فَريِقاً منَِ الَّذيِنَ أُوتوُا الكْتِابَ الاية
اين در شأن اوس و خزرج فرو آمد كه قومى جهودان ميان ايشان اغرا كردند و قصد آن كردند كه ايشان را در فتنه 

نند، و از دين برگردانند. ربّ العالمين گفت: اگر شما فرمان بريد گروهى را از اهل تورات، و آن گروه عالمان افك
ايشان بودند، و از بهر آن گروه مخصوص كرد كه نه هم چنان بودند. نه بينى كه گفت: منِْ أَهلِْ الْكتِابِ أُمَّةٌ قائمِةٌَ 

آياتِ اللَّهِ، تخصيص از آنست كه تا اين گروه پسنديده در تحت آن خطاب نشوند. ميگويد: اگر شما ايشان  يتَْلوُنَ 
را فرمان بريد، شما را از ايمان باز پس آرند. و ايمان را دو طرف است: يكى ابتدا كه بنده در روش آيد و آهنگ 

ينَ إِذا ذكُِرَ اللَّهُ وجَِلتَْ قُلوُبُهُمْ ايمان دارد. ديگر كمال ايمان، چنان كه در وصف ايشان گفت: إِنَّماَ المْؤُْمنِوُنَ الَّذِ
الآية و درين آيت كه گفت: يَرُدُّوكمُْ بَعدَْ إِيمانِكُمْ كافِريِنَ ابتداء ايمان خواهد نه كمال ايمان، كه آن كس كه 

اند: ما رجع من رجع الا من  بكمال ايمان رسد محال باشد كه وى را باز پس آرند. بزرگان دين ازين جا گفته
  الطريق.

اين آيت از بزرگترين آيتهاى قرآن است  عَليَْكُمْ آياتُ اللَّهِ وَ فيِكُمْ رَسوُلُهُ  قوله تعالى: وَ كيَفَْ تَكْفُروُنَ وَ أَنتُْمْ تتُْلى
در شأن دين، كه دين بكتاب و سنت رسول وى است، و مرد مخاطب بآنست و محجوج بآن. و ايمان سمعى 

  ما لَكمُْ لا تؤُْمنِوُنَ بِاللَّهِ وَ الرَّسوُلُ يدَعُْوكُمْ لتِؤُْمنِوُا بِربَِّكُمْ. است. جاى ديگر ميگويد: وَ
صِراطٍ مُستَْقيِمٍ. اعتصام و تفويض و توكلّ و استسلام بر ترتيب مقامات   ثمّ قال: وَ منَْ يَعتْصَِمْ باِللَّهِ فَقدَْ هدُيَِ إِلى

  لام.روندگان نهادند، اول اعتصام است و آخر استس
اولياء را اعتصام فرمودند، چنان كه  اعتصام در منازل اهل بدايت است، و استسلام در مقامات اهل نهايت.

لمَينَِ گفت: وَ اعتْصَمِوُا بحِبَلِْ اللَّهِ جمَيِعاً. انبياء را استسلام فرمودند، چنان كه گفت: أَسْلِمْ قالَ أَسْلمَتُْ لرِبَِّ الْعا
الاعتصام للمحجوبين، فاما اهل الحقائق فهم فى القبضة. و صِراطٍ مُستْقَيِمٍ : گفتند ازين جاست كه اهل تحقيق

درين آيت همانست كه مؤمنين بدعا خواستند كه: اهدْنِاَ الصِّراطَ المُْستْقَيِمَ. و مصطفى (ص) را فرمان آمد كه: 
حِكمَْةِ وَ المْوَعِْظَةِ الحْسَنَةَِ و مصطفى (ص) بحكم سبَيِلِ ربَِّكَ باِلْ  بندگان را بران خوان، و ذلك فى قوله: ادعُْ إِلى

   فرمان، خلق خداى را بران خواند، و ذلك فى قوله: وَ أَنَّ هذا صِراطيِ مُستْقَيِماً فاَتَّبِعوُهُ 
  النوبة الثالثة

وند دانا، كريم عزّ جلاله و عظم دار، عظيم، خدا كردگار قديم، جباّر نام ...قوله تعالى: إِنَّ أَوَّلَ بيَتٍْ وُضِعَ لِلنَّاسِ
شأنه درين آيت فضيلت كعبه و شرف او نشر كرد، و بزرگوارى آن فرا جهانيان نمود، گفت جلّ جلاله: نخستين 

اى كه مردمان همه زحام در آن آرند، و جهانيان روى بدان  اى كه نهاده شد مردمان را آنست كه به مكه. خانه خانه
اى با خير و با بركت،  ند، مجاورت را، و نماز را و دعا را، و صلوات و زيارت را. خانهنهند و مؤمنان گرد آن گرد

  با شكوه و با كرامت. كس در آن نشد مگر با نثار رحمت، و كس بازنگشت مگر با تحفه مغفرت.
  ».من حجّ حجّة الاسلام يرجع مغفورا له«قال النّبي (ص): 

مام، و قصد بدان نجاة، و دعا آنجا مستجاب، و زندگانى آنجا قربت، و اى كه نماز بدان تمام، و حج بدان ت خانه
  مرگ آنجا شهادت.

من مات بمكّة فكأنّما مات فى السمّاء الدّنيا، و من مات فى حجّ او عمرة لم «قال عليه الصلاّة و السلاّم 
  ».يحاسب. و قيل ادخل الجنّة
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و طلب قربت و تصديق وعد و مراعات حرمت، ايمن اى كه هر كه در آن رفت بايمان و حسبت و تعظيم  خانه
  است از آتش عقوبت.

انىّ انا اللَّه لا اله الاّ انا وحدى، الكعبة لى، و البيت بيتى، و «قال اللَّه عزّ و جلّ فى بعض ما انزله من الكتب: 
  ».الحرم حرمى، من دخل بيتى امن عذابى

ايد، مگر كه باز شكوهد و رعب زند و فروشكند، و هيچ اى كه هرگز هيچ جبار مخلوق را چشم در آن ني خانه
اى زير او نتواند كه گذرد، و وحش كوه بآن رسد أمن شناسد، آرام گيرد. و اگر همه خلق جهان در آن خانه  پرنده

  روند، جاى يابند.
ا مقام ابراهيم در آن خانه نشانهاى روشن است كه آن حقّ است و حقيقت، يكى از آن نشانه فيِهِ آياتٌ بيَِّناتٌ

است، از روى ظاهر اثر قدم ابراهيم (ع) است بر سنگ خاره كه روزى بوفاء مخلوقى، آن قدم برداشت، لا جرم 
ربّ العالمين اثر آن قدم قبله جهانيان ساخت. اشارتى عظيمست كسى را كه يك قدم بوفاء حق از بهر حق بردارد 

گاه اوست در  اند: مقام ابراهيم ايستادن ز روى باطن، گفتهو چه عجب اگر باطن وى قبله نظر حق شود! امّا ا
خلّت، و آنكه قدم وى در راه خلّت چنان درست آمد كه هر چه داشت همه درباخت، هم كلّ و هم جزء و هم 

  غير. كلّ نفس اوست، جزء فرزند او، غير مال او، نفس بغير آن داد، و فرزند بقربان داد، و مال بمهمان داد.
 ماه من مرا مهمان است امروز كه

 دل را خطرى نيست، سخن در جانست
  

  بخشيدن جان و دل مرا پيمانست 
 جان افشانم كه روز جان افشانست

  

آرى! سلطان خلّت سلطانى قاهر : گفتند: يا ابراهيم! دل از همه برگرفتى، چيست اين كه همه درباختى؟ گفت
  لوُكَ إِذا دخَلَوُا قَريَْةً أَفْسدَوُها.است، جاى خالى خواهد با كس بنسازد. إِنَّ المُْ

 زحمت غوغا بشهر نيز نبينى
  

 چون علم پادشا بشهر درآيد 
  

چون از نهاد و غير خويش پاك بيرون شد، بر منشور خلت وى اين توقيع زدند كه: وَ اتَّخذََ اللَّهُ إِبْراهيِمَ خَليِلًا. با 
اجنْبُنْيِ وَ بنَيَِّ أَنْ نَعبْدَُ الْأَصنْامَ! عزّت قرآن در نواختنش  وَ: اين همه منقبت و مرتبت نفير ميكرد و ميگفت

. و او مى   گفت: وَ لا تخُزْنِيِ يوَْمَ يبُْعثَوُنَ. بيفزود كه وَ آتيَنْاهُ فيِ الدُّنيْا حَسنََةً وَ إِنَّهُ فيِ الآْخِرَةِ لمَنَِ الصَّالحِينَِ
  برآورده بود كه هيچ صلح نميكرد!اعتقادش در حق خويش بقهر بود. با خود جنگى 
 با خود ز پى تو جنگها دارم من

  

  صد گونه ز عشق رنگها دارم من 
  

آمنِاً  شرف آن مقام نه آن سنگ راست كه اثر قدم ابراهيم (ع) راست. و لآثار  مقام ابراهيم وَ منَْ دخََلهَُ كانَ 
  الخليل عند الجليل اثر و خطر عظيم.

 فانّ لهاانّ الدّيار و ان عفّت،
  

 عهدا باحبابنا اذ عندها نزلوا 
  

گاه آنست، و محل سوگند خداى جهانست، نه از خود يافت آن رتبت كه از  آن كوه طور كه قرآن مجيد جلوه 
مجاورت قدم موسى (ع) يافت، كه با حق راز گفت، و درد دل خويش آنجا باز گفت: و للأرض من كأس الكرام 

ز و تقدسّ. و شكوه آن بر دلها و بر ديدها نه از آنست كه غارست، كه در جهان نصيب همين است حديث غار تعزّ
غار فراوان است امّا نه چنان غار كه نزول گاه سيدّ انبياء است، و مأواى مهتر اولياء است، يقول اللَّه تبارك و 

  ».ثانيَِ اثنْيَنِْ إِذْ همُا فيِ الغْارِ «تعالى و تقدسّ: 
 ر دارد در جهانكار صدق و معنى بو بك

  

 و رنه در هر خانه بو بكريست، در هر كوه غار. 
  

بدانكه اين سفر حج بر مثال سفر آخرت نهادند. و هر  قوله: وَ لِلَّهِ علَىَ النَّاسِ حِجُّ البْيَتِْ منَِ استْطَاعَ إِليَْهِ سبَيِلًا
درين سفر پديد كردند، تا دانايان و چه در سفر آخرت پيش آيد از احوال و اهوال مرگ و رستاخيز نمودگار آن 

زيركان چون اين سفر پيش گيرند بهر چه رسند و هر چه كنند منازل و مقامات آن راه آخرت ياد كنند، و عبرت 
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تر. اولّ آنست كه چون اهل و عيال و دوستان را  تر است و عظيم گيرند، و زاد و ساز آن بدست آرند، كه صعب
سكرات مرگست، آن ساعت كه بنده در نزع باشد و خويش و پيوند و دوستان گرد  وداع كند بداند كه اين مثال

  وى درآيند، و او را وداع كنند.
 سار الفؤاد مع الاحباب اذ ساروا

  

 يوم الوداع فدمع العين مدرار 
  

گيرد، داند و آن گه زاد سفر از همه نوعها ساختن گيرد، و احتياط در آن بجاى آرد، تا هر چه بزودى تباه شود برن
   كه آن با وى بنماند، و زاد باديه نشايد. دريابد و بجاى آرد كه طاعت با ريا و با تقصير زاد آخرت را نشايد. و به

  ».لا يقبل اللَّه تعالى عملا فيه مقدار ذرّة من الريّا«قال النّبي: 
  آرد.و آن گه كه بر راحله نشيند مركب خويش در سفر آخرت كه آن را نعش گويند ياد 

 و بعد ركوبه الافراس تيها
  

  يهادى بين اعناق الرّجال 
  

ها و خطرهاى باديه ببيند از منكر و نكير و حيّات و عقارب در گور كه شرع از آن نشان داده ياد  و چون عقبه
بدرقه طاعت بريدن آن دشخوار  اى عظيم در پيش است كه بى كند، و بحقيقت داند كه از لحد تا حشر باديه

  بدرقه طاعت چون رستگارست؟! اى بكارست، پس در باديه قيامت، بى . اگر درين باديه بدين آسانى بدرقهاست
 كن كاندر مصاف رستخيز راستكارى پيشه

  

 نيستند از خشم حق جز راستكاران رستگار 
  

د و نداند كه آن و آن گه كه لبيّك گويد بجواب نداء حق تا از نداء قيامت برانديشد كه فردا بگوش وى خواهد رسي
  نداء سعادت خواهد بود يا نداء شقاوت.

گفت. گفتند:  على بن حسين عليهما السلام در وقت احرام او را ديدند، زرد روى و مضطرب! و هيچ سخن نمى
  گويد؟ چه رسيد مهتر دين را كه بوقت احرام لبّيك نمى

ام كه هر كه حج از مال  و آن گه گفت: شنيده »لا لبّيك و لا سعديك«گفت: ترسم كه اگر گويم لبيك جواب دهند: 
  ».لا لبّيك، و لا سعديك، حتىّ تردّ ما فى يديك«شبهت كند، او را گويند: 

و چون طواف و سعى كند قصه وى بقومى بيچارگان ماند كه بدرگاه ملوك شوند نيازى را و حاجتى را كه دارند، 
جويند كه از بهر ايشان شفاعت  كنند، و كسى را مى ردد مىگردند، و اندر ميدان در سراى ت و گرد سراى ملك مى

  كند، و اميد ميدارند كه مگر ناگاه خود چشم ملك بر ايشان افتد و ببخشايد، و كار ايشان سره شود.
اما وقوف عرفه و آن اجتماع اصناف خلق در آن صحراء عرفات، و آن خروش و تضرعّ و آن زارى و گريه ايشان، 

ايشان بزبانهاى مختلف، بعرصات قيامت ماند كه خلائق همه جمع شوند، و هر كس بخود و آن دعا و ذكر 
مشغول، در انتظار ردّ و قبول. و در جمله اين مقامات كه برشمرديم، هيچ مقام نيست اميدوارتر و رحمت خدا 

پيروزه برگشايند آن بآن نزديكتر از آن ساعت كه حجّاج بعرفات بايستند. در آثار بيارند كه: درهاى هفت طارم 
ساعت، و ايوان فراديس اعلى را درها باز نهند، و جانهاى پيغامبران و شهيدان اندر عليين در طرب آرند. 
عزيزست آن ساعت! بزرگوارست آن وقت! كه از شعاع انفاس حجّاج و عماّر روز مدد ميخواهد، و از دوست 

  »هل من داع؟ هل من سائل؟«آيد كه:  خطاب مى
امّا عشيّة عرفة، فانّ اللَّه يهبط الى السمّاء الدّنيا ثم يباهى بهم «بن مالك قال قال رسول اللَّه (ص): روى انس 

الملائكة، فيقول انظروا الى عبادى شعثا غبرا جاءوني من كلّ فجّ عميق يرجون رحمتى و مغفرتى، فلو كانت 
  »لكم و لمن شفعتم فيه. كعدد الرّمل او كزبد البحر لغفرتها لكم، افيضوا عبادى مغفورا

  النوبة الاولى ۱۹
قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند، اتَّقوُا اللَّهَ بپرهيزيد از خشم و عذاب خداى، حَقَّ تُقاتِهِ 

  ر شما گردن نهادگان و مسلمانان.) مگ۱۰۲بسزا پرهيزيدن از وى، وَ لا تمَوُتنَُّ و نميريد شما، إِلَّا وَ أَنتْمُْ مُسْلمِوُنَ (
اللَّهِ وَ اعتْصَمِوُا بِحَبلِْ اللَّهِ جمَيِعاً دست در زنيد در حبل خداى همگان، وَ لا تَفَرَّقوُا و بمپراكنيد، وَ اذْكُروُا نِعمْتََ 
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را دشمنان بوديد، فأََلَّفَ عَليَْكُمْ و ياد كنيد و ياد داريد نعمت خداى بر خود، إِذْ كنُتُْمْ أَعدْاءً آن وقت كه يكديگر 
ان بيَنَْ قُلوُبِكُمْ ميان دلهاى شما الفت نهاد و فراهم آورد، فأََصبْحَتُْمْ بنِِعمْتَهِِ إِخوْاناً تا بكرد نيك وى يكدگر را برادر

رهانيد.  ها شما را از آتش بازشَفا حفُرْةٍَ منَِ النَّارِ و شما بر تيغ كناره آتش بوديد، فأََنْقذََكُمْ منِْ  گشتيد، وَ كنُتْمُْ عَلى
كذَلِكَ يبُيَِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ چنين كه هست شما را پيدا ميكند خداى، سخنان خويش و نشانهاى نيك خدايى 

  ) تا مگر راه بيابيد فرا شناخت منت وى و پيروزى خود.۱۰۳خويش، لَعَلَّكمُْ تَهتْدَُونَ (
خوانند با نيكى، وَ يأَْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ و  شما گروهى بادا، يدَعْوُنَ إِلىَ الخْيَْرِ كه مى وَ لتَْكنُْ منِكْمُْ أُمَّةٌ و از

) و ايشانند كه بر ۱۰۴ميفرمايند به نيكوكارى، وَ ينَهْوَْنَ عنَِ المْنُكَْرِ و باز ميزنند از ناپسند، وَ أُولئكَِ همُُ المُْفْلحِوُنَ (
  ه جاودانند.پيروزى پايندگانند و نيك آمد

كه بپراكندند، وَ اختَْلَفوُا و دو گروه شدند در كار محمد (ص)، مِنْ  وَ لا تكَوُنوُا كاَلَّذيِنَ تَفَرَّقوُا و چون ايشان مبيد
) و ۱۰۵بَعدِْ ما جاءَهمُُ البْيَِّناتُ از پس آنكه تورات آمده بود بايشان بآگاه كردن، وَ أُولئِكَ لهَُمْ عذَابٌ عَظيِمٌ (

  شان را عذابى بزرگ است.اي
تْ يوَْمَ تبَيَْضُّ وجُوُهٌ در آن روز كه سپيد گردد رويهايى، وَ تسَوَْدُّ وجُوُهٌ و سياه گردد رويهايى، فأََمَّا الَّذيِنَ اسوَْدَّ

گشتيد پس آنكه وجُوُهُهُمْ اما ايشان كه سياه گشت روهاى ايشان، أَ كَفَرتُْمْ بعَدَْ إِيمانِكُمْ ايشان را گويند كه: كافر 
  ) بآنچه كافر شديد.۱۰۶گرويده بوديد؟ فذَوُقُوا الْعذَابَ پس بچشيد عذاب، بمِا كنُتُْمْ تَكْفرُوُنَ (
فَفيِ رحَمْتَِ اللَّهِ ايشانند كه در بخشايش  ،وَ أَمَّا الَّذيِنَ ابيْضََّتْ وجُوُهُهمُْ امّا ايشان كه رويهاى ايشان سپيد بود

  ) ايشان در آن جاويدان.۱۰۷وى)، هُمْ فيِها خالدِوُنَ (اند (و در بهشت  خداى
دُ ظُلمْاً تِلْكَ آياتُ اللَّهِ اين سخنان اللَّه است، نتَْلوُها عَليَْكَ باِلحَْقِّ ميخوانيم بر شما براستى و درستى، وَ ماَ اللَّهُ يرُيِ

  انيان.) و اللَّه آن كس نيست كه خواهد كه بيداد كند بر جه۱۰۸لِلْعالمَينَِ (
در زمين است، وَ إِلىَ اللَّهِ تُرجْعَُ   وَ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ و خدايراست هر چه در آسمان و هر چه

  ) و با وى گردد كارها همه.۱۰۹الْأُموُرُ (
  النوبة الثانية

قصه نزول اين آيت آنست كه: ميان اوس و : مقاتل حيان گفت تِهِقوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اتَّقوُا اللَّهَ حَقَّ تُقا
خزرج در زمانه جاهليت عداوتى و قتالى رفته بود چون مصطفى (ص) به مدينه آمد، ايشان را صلح داد و از سر 
آن عداوت و كينه برخاسته بودند. روزى ثعلبة بن غنم از اوس و اسعد بن زراره از خزرج بر يكديگر رسيدند و 

فاخر كردند. ثعلبه گفت: مائيم كه خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين از ماست، و حنظله غسيل ملائكه از ماست، ت
سعد بن معاذ، الذّى اهتزّ له عرش الرحمن و رضى اللَّه بحكمه فى بنى قريظه از ماست، عاصم بن ثابت بن افلح 

كس از بزرگان صحابه كه حمله و حفظه سالار لشكر اسلام از ماست. اسعد بن زراره جواب داد كه: چهار 
  اند از مااند. ابى بن كعب، معاذ بن جبل، زيد بن ثابت، و ابو زيد. قرآن

و سعد بن عباده كه خطيب و رئيس انصار است، از ما است. آن گه سخن ميان ايشان درشت شد. خزرجى 
و خصومت ما برداشت و صلح گفت: و اللَّه اگر آن نيستى كه اسلام در پيوست و مصطفى (ص) آن عداوت 

كاوين بزنى كرديمى!  داد، ما سران و سالاران شما بكشتيمى، و فرزندان را ببردگى ببرديمى، و زنان را بقهر و بى
اوسى گفت: ديديم روزگارى دراز كه اين اسلام و اين صلح نبود و شما اين نتوانستيد، و آن گه شما را زديم و 

ن ميان ايشان بسيار برفت، و آوازه بهر دو قبيله افتاد. سلاح برداشتند و قصد كشتيم و كوفتيم!! ازين جنس سخ
جنگ كردند. خبر به مصطفى (ص) رسيد، برخاست، و بر مركوبى نشست، و بانجمن ايشان شد، و اين آيات كه 

كه انصاريد از اوس و  در صلح و جنگ ايشان فرود آمده بود، بر ايشان خواند گفت: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى شما
آيتى است از عظيمهاى قرآن كه ربّ العالمين بندگان خود را  ايد اتَّقوُا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ اين عظيم خزرج، و گرويده
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بحقّ خود مطالبت كرد، و سزاء حق خويش از ايشان طلب كرد. چنان كه جاى ديگر گفت: وَ جاهدُِوا فيِ اللَّهِ حقََّ 
وَ أَحسْنِْ كمَا أَحْسنََ اللَّهُ إِليَكَْ. بر ، ن معنى هم طرفيست در آنچه گفت: وَ اذكُْرُوهُ كمَا هدَاكُمْ.جِهادِهِ و ازي

مسلمانان اين خطاب صعب آمد، گفتند: سزاء حق اللَّه كى تواند؟ و كى بآن رسد؟ پس ربّ العالمين منسوخ كرد 
تُمْ. قومى گفتند: درين آيت نسخ نيست، و حق تقوى بر حسب استطاعت فاَتَّقوُا اللَّهَ ماَ استْطَعَْ: و ناسخ آن فرستاد

   است، بدليل
يا معاذ! أ تدرى ما حقّ اللَّه على العباد؟ قلت: اللَّه و : خبر معاذ (رض) قال: اردفنى رسول اللَّه (ص) و قال

  قَّ تقُاتِهِ.رسوله اعلم. فقال: ان يعبدوه، و لا يشركوا به شيئا. ثم قرأ: اتَّقوُا اللَّهَ حَ
اند: حَقَّ تُقاتِهِ ان يطاع فلا يعصى، و يذكّر فلا ينسى، و يشكر فلا يكفر. و معلوم است كه فرمان  و در تفسير گفته

بردارى خداى عزّ و جلّ و ياد كرد و سپاسدارى وى منسوخ نشود. و قال الزجاج: اتَّقوُا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ اى اتّقوه 
  تتّقوه فيه. فيما يحقّ عليكم ان

  عن انس بن مالك (رض) قال: لا يتقى اللَّه عبد حقّ تقاته حتىّ يخزن من لسانه. و
ثم قال: وَ لا تمَوُتنَُّ إِلَّا وَ أَنتُْمْ مُسْلمِوُنَ اى كونوا على الاسلام حتىّ اذا اتاكم الموت صادفكم عليه. ميگويد: بر 

مسلمانى بيد. پس حقيقت نهى از ترك اسلام است نه از  مسلمانى پاينده باشيد تا چون مرگ در رسد شما بر
الّا « :؟ جواب آنست كه»الّا مسلمين«چه فائدت را گفت: إِلَّا وَ أَنتْمُْ مسُْلمِوُنَ و نگفت: : مرگ. اگر كسى گويد

ه پس از اقتضاء آن كند كه اسلام در حالت مرگ بود لا متقدما عليه و لا متأخرا عنه نه پيش از آن بود ن» مسلمين
آن، و چون گويى إِلَّا وَ أَنتْمُْ مسُلْمِوُنَ ظاهر آنست كه اسلام پيش از مرگ بوده باشد، و در وقت پاينده بر 

  استصحاب حال.
به اوس و خزرج است. ميگويد: دست   .. اين هم خطاب.وَ اعتْصَمِوُا بحِبَلِْ اللَّهِ جمَيِعاً وَ لا تفََرَّقوُا وَ اذْكُروُا الآية

ين خدا و كتاب و عهد وى زنيد، و سنّت و جماعت بپاى داريد، و چنان كه در جاهليت پراگنده دل و در د
  پراگنده روزگار بوديد، اكنون پس از آنكه در اسلام آمديد بمپراكنيد و جوق جوق بمگسليد.

جا قرآن است، كه اين» حبل اللَّه«دست در چيزى زدن بود، و اينجا كنايت از اتّباع و استقامت. و » اعتصام« 
  پيوند رهى به اللَّه بآنست، و پيمان اللَّه با بنده در آن است.

انىّ تارك فيكم كتاب اللَّه هو حبل اللَّه من اتّبعه كان على الهدى و من تركه كان «روى عن النّبي (ص) انّه قال: 
  على الضّلالة.

  اند كه: بحِبَلِْ اللَّهِ اينجا سنّت و جماعت است. و گفته
ايّها النّاس! عليكم بالطّاعة و الجماعة، فانّها حبل اللَّه الذّى امر به، و «فى ذلك ما روى عن ابن مسعود قال:  و

  ».انّ ما تكرهون فى الجماعة و الطاعة خير مماّ تحبوّن فى الفرقة
اللَّه و لا تشركوا به شيئا،  عن النّبي قال: انّ اللَّه عزّ و جلّ رضى لكم ثلاثا و كره لكم ثلاثا: رضى لكم ان تعبدوا و

و أن تعتصموا بحبل اللَّه جميعا و لا تفرقّوا، و اسمعوا و اطيعوا لمن ولّاه اللَّه امركم، و كره لكم قيل و قال، و كثرة 
  السؤّال و اضاعة المال.

تناصروا و اصطلحوا و  اى لا تتفرقوا كما كنتم فى الجاهلية مقتتلين على غير دين اللَّه، بل قوله: وَ لا تَفرََّقوُا
  اجتمعوا على الاسلام اخوانا.

  ».لا تقاطعوا و لا تدابروا و لا تحاسدوا و لا تباغضوا و كونوا عباد اللَّه اخوانا«قال النّبي: 
قال (ص): لا تجتمع هذه الأمةّ على الضّلالة ابدا. و يد اللَّه على الجماعة، فاتّبعوا السوّاد الاعظم فانّ من شذّ  و

  ».فى النّارشذّ 
  قال: من يسّره ان يسكن بحبوحة الجنّة فليلزم الجماعة، فانّ الشيّطان مع الفذّ و هو من الاثنين ابعد. و
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روى عن النبّي (ص) انّه قال: تفترق هذه الامةّ على ثلاث و سبعين فرقة كلهّا فى الناّر الّا واحدة. قيل و ما  و
  و اصحابى. تلك الواحدة؟ قال: ما نحن عليه اليوم انا

اند: احدى و سبعين، و اثنتين و سبعين، و ثلاث و سبعين. روايت سعد هفتاد و  اين خبر بچند روايت مختلف آورده
  يك فرقت است، و ما

بنى اسرائيل افترقوا احدى و سبعين ملّة، و ليس يذهب اللّيالى و الأيّام حتى تفترق امّتى   روى عن النّبي قال: انّ
  على مثل ذلك.

   وايت ابو امامة و انس بن مالك هفتاد و دو فرقت است، و ذلك فىو ر
  قوله (ص): انّ امّتى ستفترق على اثنتين و سبعين فرقة، كلهّا فى النّار الّا واحدة و هى الجماعة.

قوله عليه السلام تفرّقت اليهود على احدى او اثنتين و سبعين و و روايت ابو هريره هفتاد و سه فرقت است، ه
  ة، و تفرّقت النّصارى على احدى او اثنتين و سبعين فرقة، و تفترق امّتى على ثلاث و سبعين فرقة.فرق
روى انهّ عليه السلام قال انّ اهل الكتابين افترقوا فى دينهم على اثنتين و سبعين ملةّ، و انّ هذه الامّة ستفترق  و

  على ثلاث و سبعين ملة.
لتفترقنّ هذه الامةّ على ثلاث و سبعين فرقة، كلهّا فى النّار الاّ : ه گفتو بر على عليه السلاّم موقوف است ك

  واحدة.
ت يقول اللَّه تعالى: وَ ممَِّنْ خلََقنْا أُمَّةٌ يَهدْوُنَ باِلحَْقِّ وَ بِهِ يعَدِْلوُنَ. و ازين اختلاف روايات، هفتاد و سه فرق

اند، و  دين و ائمه سلف تفسير اين هفتاد و سه كرده تر است و بصحتّ و قامت اصول نزديكتر، كه بزرگان معروف
اى ناجيه از آن بيرون كرده، فقالوا:  اند، و هر يكى بهشتده تقسيم كرده، فرقه بچهار اصل از اصول بدعت باز آورده

تان اصول البدع الخوارج، و الرّوافض، و القدريّة، و المرجئة، كلّ واحدة افترقت على ثمانية عشر فرقة، فذلك اثن
  و سبعون فرقة. و اهل الجماعة الفرقة النّاجيه.

اوس و خزرج را  متَهِِ إِخوْاناًقوله تعالى: وَ اذْكُروُا نِعمْتََ اللَّهِ عَليَكُْمْ إِذْ كنُتُْمْ أَعدْاءً فأََلَّفَ بيَنَْ قُلوُبِكُمْ فأََصبْحَتُْمْ بنِِعْ
ى در زمان كفر. آنچه مهاجران بودند با يكديگر متكالب ميگويد ياد كنيد آن وقت كه يكديگر را دشمن بوديد يعن

بودند و آنچه انصار بودند، دو گروه بودند و با يكديگر متعصب و يكديگر را متقاطع. ربّ العالمين ميان دلهاى 
مْ ايشان الفت نهاد، و فراهم آورد، و نعمت دين اسلام بر ايشان روان داشت، و بران منتّ نهاد، گفت: فأََصبْحَتُْ

  بنِِعمْتَِهِ إِخوْاناً شما پس از آن كه در كفر دشمنان يكديگر بوديد باسلام دوستان و برادران يكديگر گشتيد.
قال رسول اللَّه (ص): انّ حول العرش منابر من نور عليها قوم لباسهم نور و وجوههم نور ليسوا بأنبياء و لا 

ل اللَّه صفهم لنا. فقال: المتحابّون فى اللَّه، و المتزاورون فى شهداء، يغبطهم الأنبياء و الشهّداء. فقالوا يا رسو
  اللَّه.

ميگويد: شما بر كناره دوزخ بوديد، و ميان شما و ميان آتش بقيه عمر مانده  شَفا حفُْرَةٍ منَِ النَّارِ  قوله: وَ كنُتُْمْ علَى
  د.بود، ربّ العالمين شما را دين اسلام كرامت كرد و از آتش باز رهاني

  كذَلِكَ يبُيَِّنُ اللَّهُ اى مثل البيان الذّى يتلى عليكم، يبيّن اللَّه لكم آياته لعلكّم تهتدون.
اين لام لام امر است، ميگويد: ايدون بادا كه از شما گروهى با نيكى ميخوانند و امر  ...وَ لتَْكنُْ منِْكُمْ الآية

مانست كه باختلاف عبارات گويند: حق و باطل، صلاح معروف و نهى از منكر بپاى ميدارند. معروف و منكر ه
  و فساد، نيك و بد.

» عارفه«نيكوكاريست و » عرف«و » معروف«اند. پارسى  هر چند كه الفاظ مختلف است اماّ بمعنى يكسان
صنيعت برّ است. يقال فلان كثير العوارف. و معروف بآن معروف خوانند كه هر نفس او را شناسد و پذيرد و 

د. و منكر ناميست هر مستنكر را، و منكر ضد معروف است، و نكر ضد عرف است. و اين امر معروف و ستاي
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نهى منكر قطبى است از اقطاب دين كه انبياء را باين فرستادند، و باين دعوت كردند، اگر مندرس شود شعاع 
شتن آن. امّا فرض كفايت دين باطل گردد. پس بر هر مسلمان واجب است و فريضه بجاى آوردن آن و بپاى دا

كار شوند. جاى  است، كه اگر گروهى بآن قيام كنند كفايت بود، و از ديگران بيفتد. اما اگر نكنند همه خلق بزه
ديگر امر معروف و نهى منكر در نماز و در زكاة بست، و دينداران را بآن موصوف كرد و بستود و گفت: الَّذيِنَ 

  ضِ أَقاموُا الصَّلاةَ وَ آتوَُا الزَّكاةَ وَ أَمرَوُا باِلمَْعْرُوفِ وَ نَهوَاْ عنَِ المْنُْكرَِ إِنْ مكََّنَّاهُمْ فيِ الْأَرْ
 المْنُكْرَِ الآية. و .. و قال تعالى: وَ المْؤُْمنِوُنَ وَ المْؤُْمنِاتُ بَعضُْهمُْ أَوْليِاءُ بَعضٍْ يأَْمُروُنَ باِلمَْعْرُوفِ وَ ينَهْوَْنَ عنَِ.الآية 

  النّبي (ص): انّ الناس اذا رأوا منكرا فلم يغيّروه يوشك ان يعمّهم اللَّه بعقابه.قال 
اذا اعملت الخطيئة فى الأرض، من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها، و من غاب عنها فرضها كان «قال:  و

  »كمن شهدها.
  ».ة رسوله و خليفة كتابهمن أمر بالمعروف و نهى عن المنكر فهو خليفة اللَّه فى ارضه و خليف«قال:  و
قال على بن ابى طالب (ع): افضل الجهاد الأمر بالمعروف و النهّى عن المنكر و شنآن الفاسقين، فمن أمر  و

  بالمعروف شدّ ظهر المؤمن، و من نهى عن المنكر ارغم انف المنافق، و من غضب للَّه غضب اللَّه له.
تر است و وجوب مؤكدتر، و ترك آن بعقوبت نزديكتر. ازين جا است  اند كه: نهى منكر از امر معروف عظيم و گفته

و آن گه ». كانوُا لا يتَنَاهوَْنَ عنَْ منُكَرٍ فَعَلوُهُ «كه ربّ العالمين ترك نهى منكر بذكر مخصوص كرد آنجا كه گفت: 
نكار منكر بر اند كه ا فعل معروف نه بر هر كس واجب است، و ترك منكر واجب بر همه كس در همه حال. گفته

سه ضرب است: اول آنست كه بدست تغيير كنند، دوم آنست كه بزبان تغيير كنند، سوم آنست كه بدل انكار كنند. 
من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، و ذلك : مصطفى (ص) گفت

  اضعف الايمان.
ست، و سوم عوام را. اگر كسى گويد چونست كه مسلمان را درين آيت حثّ رتبه اول سلاطين راست، دوم علما را
عَلَيْكُمْ أَنفْسَُكُمْ لا يضَُرُّكُمْ منَْ ضلََّ إِذَا اهتْدَيَتْمُ؟ْ جواب وى از دو وجه : كرد بر امر معروف، و جاى ديگر گفت

  گه بر ديگران.حثّ است بر تغيير منكر نخست بر خويشتن آن » عليكم انفسكم«است: يكى آنكه 
يا عيسى عظ نفسك فان اتّعظت فعظ النّاس و الّا « :ازين جاست كه ربّ العالمين به عيسى (ع) وحى فرستاد كه

  ».فاستحى منىّ
قال: لقد سألت رسول اللَّه، فقال اتمروا بالمعروف و تناهوا ، و وجه ديگر آنست كه: ابو ثعلبه خشنى روايت كرد

  مطاعا، و هوى متّبعا، و اعجاب كلّ ذى رأى برأيه، فعليك نفسك، و دع امر العوام.عن المنكر، فاذا رأيت شحاّ 
مفسرّان گفتند كه: داعيان الى الخير علماءاند و مؤذّنان. يأَْمرُوُنَ باِلمَْعْرُوفِ  وَ لتَْكنُْ منِكْمُْ أُمَّةٌ يدَعْوُنَ إِلىَ الخْيَْرِ

اند خير درين آيت  اند و علماء و سلطان عادل. و گفته لمْنُْكَرِ غازيانعلماءاند و نصيحت كنندگان. ينَْهوَْنَ عنَِ ا
كافر شدن بوى، اى و لتكن كلّكم كذلك، و دخلت من » منكر«اتّباع محمد (ص) و » معروف«اسلام است، و 

  لتخصيص المخاطبين من غيرهم.
  ه رسد، و پيروزى هميشه.نامى است كسى را كه بنيكى پايند» مفلح« وَ أُولئِكَ هُمُ المُْفْلحِوُنَ

يكى بتن، يكى بفعل، سديگر باعتقاد. و : تفرق بر سه ضرب است قوله: وَ لا تَكوُنوُا كاَلَّذيِنَ تَفَرَّقوُا وَ اختَْلَفوُا
را همين تقسيم است، امّا اختلاف در قول و فعل و اعتقاد بيشتر گويند، و تفرّق بتن بيشتر گويند. ربّ » اختلاف«

ن آيت هر دو جمع كرد هم تفرق و هم اختلاف، كه صفت جهودان و ترسايان است. و ايشان هم بتن العالمين دري
متفرق بودند، هم بقول و فعل و اعتقاد مختلف. ربّ العالمين مؤمنان را ميگويد كه: شما چون جهودان و ترسايان 

از عيسى (ع) همچنين. ابو امامة  مباشيد كه جهودان پس از موسى (ع) در دين گروه گروه گشتند، و ترسايان بعد
آن گه سرانجام اهل تفرق و » هم الحرورية كانوا مؤمنين فكفروا بعد ايمانهم«اين آيت بر خواند آن گه گفت: 
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  تعذيب ايشان بگفت، و در منزلت و شرف مؤمنان بست.
  گفت ايشان را عذابى بزرگست در آن روز كه مؤمنان سپيد روى باشند.

ظّرف است، قيل: يوم تبيضّ وجوه المهاجرين و الانصار و تسودّ وجوه بنى قريظة و النضير. نصب على ال» يوم« 
  و قيل: تبيضّ وجوه المخلصين و تسودّ وجوه المنافقين.

و قيل: تبيضّ وجوه اهل السنّة و تسودّ وجوه اهل البدعة. و قيل: تبيض وجوه المؤمنين و تسودّ وجوه الكافرين. 
اى  فأََمَّا الَّذيِنَ اسوْدََّتْ وجُوُههُمُْ أَ كَفَرتُْمْ بعَدَْ إِيمانِكُمْ: ن كرد و مآل و مرجع ايشان بگفتآن گه حال ايشان بيا

يقال لهم: أَ كفَرَتُْمْ بَعدَْ إِيمانكِمُ؟ْ ايشان را گويند: از پس ايمان كافر گشتيد؟ اگر جهودانند و نبوت محمد (ص) 
د كه تورات راست است، و منتظر وى بودند، پس از بعثت وى كافر گشتند در تورات يافته بودند و ايمان داشتن

اند بر  اند بزبان اظهار ايمان كردند آن گه بنفاق كه در دل داشتند كافر شدند، و اگر مبتدعان بوى. و اگر منافقان
را گفتند: أَ لَستُْ اند بر عموم روز ميثاق كه ايشان  جمله ايمان آوردند و بر تفصيل كافر گشتند. و اگر كافران

، آن گه پس از آن كافر گشتند. ايشان را »بلى« :اند بربوبيّت و وحدانيتّ اللَّه و گفتند اقرار آورده  بِربَِّكُم؟ْ قالوُا بلَى
اى فى جنّته.  حمْتَِ اللَّهِ روز قيامت گويند: فذَوُقوُا العْذَابَ بمِا كنُتْمُْ تَكْفُروُنَ، وَ أَمَّا الَّذيِنَ ابيْضََّتْ وجُوُهُهمُْ فَفيِ رَ

تَرىَ الَّذيِنَ : لا يموتون. درين آيت گفت: تبيضّ، و ابيضتّ، تسودّ و اسودّت، جاى ديگر گفت هُمْ فيِها خالدُِونَ
كذَبَوُا عَلىَ اللَّهِ وجُوُهُهُمْ مُسوْدََّةٌ و نگفت: وجوههم سود، گفت مسودةّ يعنى سياه گشته از بهر آنكه از گور سپيد 

ى برخاستند، چنان كه از مادر زادند، پس آن رويهاشان سياه كردند. همانست كه جاى ديگر گفت: سيِىَٔتْ وجُوُهُ رو
وجُوُهَهُمُ وجُوُههَُمُ النَّارُ، تلَفْحَُ   الَّذيِنَ كَفَروُا، كأََنَّما أُغْشيِتَْ وجُوُهُهُمْ، عَليَهْا غبَرََةٌ تَرهْقَهُا قتََرَةٌ، منَِ المْقَبْوُحينَِ، تَغْشى

  اين همه از يك بابست.  النَّارُ، لا يكَفُُّونَ عنَْ وجُوُهِهِمُ النَّارَ، نَزَّاعَةً للِشَّوى
آياتُ اللَّهِ نتَلْوُها عَليَْكَ باِلحَْقِّ اى القرآن، نتلوه عليك بالصّدق. اين دليل كه خداى را عزّ و جلّ  قوله تعالى: تِلْكَ 

   رآن فراوان است: نتَْلوُا، نقَصُُّ، فإَِذا قَرَأْناهُ خواندن است، و ازين باب در ق
اللَّه نه آنست كه بر بندگان : عالمين اينجا جنّ و انس است. ميگويد و امثاله. قوله: وَ ماَ اللَّهُ يرُيِدُ ظُلمْاً لِلْعالمَينَِ 

ايشان ظلم نكرديم، يعنى كه ما جرم عقوبت كند. جاى ديگر گفت: وَ ما ظَلمَنْاهُمْ ما بر  ظلم كند و ايشان را بى
نيازتر از آنيم كه ظلم كنيم. جاى ديگر گفت: وَ ما ظَلمَوُنا و نه ايشان بر ما ظلم كردند، يعنى كه ما عزيزتر از آنيم  بى

  كه بر ما ظلم كنند.
اى تصير امور الخلائق اليه فى الآخرة،  قوله: وَ للَِّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ وَ إِلىَ اللَّهِ تُرجَْعُ الأُْموُرُ

اشارت ميكند بدو كار عظيم: يكى بفناء عناصر بر خلاف قول طبايعيان كه گويند عناصر فانى نشود. ديگر 
اشارتست كه باقى ببقاء خويش و اوّليتّ خويش و آخريتّ خويش حق است جلّ جلاله، و ديگر اعيان و افعال 

هايت عجب نيست و از قدرت اللَّه بديع نيست، چنان كه در بدايت نبود. اهل اند، و نابودن آن در ن همه فانى
معانى گفتند: وجه اين آيت درين موضع آنست كه در آيت پيش نفى ظلم از خود كرد و عدل خويش بخلق نمود، 

آنچه وى نيازيم از ظلم، كه ظلم آن كس كند كه حق ديگرى طلب كند، و  آن گه درين آيت بيان كرد كه ما خود بى
را نيست جويد، و هر چه هست در هفت آسمان و هفت زمين همه ملك و ملك اوست، از قدرت وى بر آمد و 
بحكم وى باز شود. خداوند و پادشاه بحقيقت اوست، و همه صنع اوست، و در صنع خويش تصرف كردن 

  لم.بپنداشتن ظلم در آن خطاست، و اين اعتقاد كردن در دين نه رواست. و اللَّه اع
  النوبة الثالثة

هر جاى كه يا أَيُّهاَ النَّاسُ گفت اتَّقوُا ربََّكُمُ در آن پيوست، و هر  قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اتَّقوُا اللَّهَ حقََّ تُقاتِهِ
طاب عموم است كه تقوى ايشان بر جاى كه يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا گفت اتَّقوُا اللَّهَ در آن پيوست. اتَّقوُا ربََّكُمُ خ

  ديدار نعمت است، و همت ايشان پرورش تن براى خدمت حق جلّ شأنه.
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و اتَّقوُا اللَّهَ خطاب اهل نواخت و كرامت است، كه تقوى ايشان بر مراقبت منعم است و قصد ايشان روح روح در 
ست و اتَّقوُا اللَّهَ خطاب عارفان. مزدوران در خطاب مزدوران ا مشاهدت حق، و شتّان ما بينهما. اتَّقوُا ربََّكُمُ

اند، و عارفان در طلب راز ولى نعمت. مزدوران از اللَّه غير او خواهند، و عارفان خود اللَّه  طلب ناز و نعمت
يا احمد! كلّ الناس يطلبون منىّ الّا ابا يزيد فانّه «خواهند. احمد بن خضرويه حق تعالى را بخواب ديد گفتا: 

  ».نىيطلب
 اذا ما تمنىّ النّاس روحا و راحة
 روزى كه مرا وصل تو در چنگ آيد

  

 تمنيّت ان القاك يا عزّ خاليا 
 از حال بهشتيان مرا ننگ آيد

  

اند كه: تقوى بر سه قسم است: يكى تقوى عقوبت اندر صبر كردن از معاصى، چنان كه گفت: وَ اتَّقوُا النَّارَ  گفته
افِريِنَ. ديگر تقوى اندر شكر نعمت، چنان كه گفت: و اتَّقوُا ربََّكمُُ. سديگر تقوى برؤيت الَّتيِ أُعدَِّتْ للِكْ

وحدانيتّ بى اعتبار ثواب و عقاب. چنان كه گفت: اتَّقوُا اللَّهَ حَقَّ تُقاتهِِ. اوّل تقواى ظالمانست، ديگر تقواى 
  مقتصدانست، سديگر تقواى سابقان.

صِراطٍ مُستْقَيِمٍ،   اولّ گفت: وَ منَْ يَعتْصَِمْ باِللَّهِ فَقدَْ هدُيَِ إِلى حبَلِْ اللَّهِ جمَيِعاً وَ لا تَفَرَّقوُاقوله تعالى: وَ اعتْصَمِوُا بِ
و در آخر گفت: وَ اعتْصَمِوُا بحِبَلِْ اللَّهِ جمَيِعاً، و در ميان گفت: اتَّقوُا اللَّهَ سرّ ترتيب اين كلمات آنست كه بنده 

شت به اللَّه، و راه آن جز تقوى نيست، و حقيقت تقوى تحصيل طاعاتست، و تحصيل طاعات قصد اعتصام دا
دست در بحِبَلِْ اللَّهِ زنيد، تا بتقوى رسيد، و از : جز بكتاب و رسول نيست كه بحِبَلِْ اللَّهِ عبارت از آنست. ميگويد

م رسيد، و بنده چون باستسلام رسيد از تقوى باعتصام او رسيد، و از اعتصام بتوكل رسيد، و از توكل باستسلا
فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به، « :وسائط مستغنى شد و بحق قائم گشت، فهو الذّى قال اللَّه عزّ و جلّ فيه

  ...الحديث» و بصره الذى يبصر
.  العُْروْةَِ الوْثُْقىاند: اعتصام سه ضرب است: ضرب اول دست بتوحيد زدن، چنان كه گفت: فَقدَِ استْمَْسَكَ بِ و گفته

ديگر دست بقرآن زدن و بآن كار كردن، و هو قوله تعالى: وَ اعتْصَمِوُا بحِبَلِْ اللَّهِ. سديگر دست بحق زدن، و ذلك 
  فى قوله تعالى: وَ منَْ يَعتْصَِمْ باِللَّهِ. اين حقّ اعتصام است، و هر حقى را حقيقتى است.

  ه زدن است، و دست مهر بلطف مولى زدن.حقيقت اين دست اعتماد بضمان اللَّ
حثّ مسلمانان است بر ألفت و اجتماع كه نظام ايمان به آنست و استقامت كار عالم بسته در  قوله: وَ لا تَفَرَّقوُا

آن است، و الفت و اجتماع مسلمانان ادب دينست و زين شريعت، و نظام اسلام، و مايه خير، و ركن هدايت و 
ثواب، و لهذا قال عزّ و جلّ: لوَْ أَنفْقَتَْ ما فيِ الْأَرضِْ جمَيِعاً ما أَلَّفتَْ بيَنَْ قُلوُبهِمِْ وَ لكنَِّ اصل طاعت، و موجب 

لنّبي (ص): سئل او بيَنَْهُمْ. اللَّهَ أَلَّفَ بيَنَْهُمْ. و قال تعالى: محُمََّدٌ رَسوُلُ اللَّهِ وَ الَّذيِنَ معَهَُ أَشدَِّاءُ عَلىَ الكْفَُّارِ رحُمَاءُ 
ا يتزاورون اهل الجنةّ؟ قال: يزور الاعلى الأسفل، و لا يزور الاسفل الاعلى، الّا الّذين يتحابّون فى الدّنيا «

  ».فانّهم يأتون فيها حيث شاءوا
در بهشت مردى مشتاق ديدار برادر خود «و درين معنى خبر بو هريره است روايت از مصطفى (ص)، گفت: 

يا ليت « :نسبى و سببى، گويد دنيا او را دوست داشتى از بهر خداى، در راه خداى بى شود، آن برادر كه در
  »شعرى: ما فعل اخى؟

يعنى كاشك دانستمى كه آن برادرم چه كرد؟ و كارش بچه رسيد؟ از نواختگانست يا راندگان؟ سوختنى است يا 
  افروختنى؟ در بوستان دوستانست يا در زندان رندان؟

سيروا بعبدى هذا الى « :درد دل وى را در حق برادر خويش مرهمى بر نهد فريشتگان راگويد ربّ العالمين آن
  »اخيه

قم « :اين بنده مرا نزد برادر او بريد. فريشتگان بفرمان خداى آيند، و بايشان نجيب بهشتى با رحل نور. گويند
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  »فاركب و انطلق الى اخيك.
  تا رويم.اى بنده خدا گرت ديدار برادرت آرزوست، خيز 

بران نجيب نشيند هزار ساله راه بيك ساعت باز برد. و مصطفى (ص) گفت: چندان كه شما بر نجيب نشينيد و 
يك فرسنگ برانيد ايشان هزار ساله راه برانند، تا بمنزل آن برادر فرو آيد، سلام كند. آن برادر سلام را عليك 

  دى خويش با يكديگر گويند.گويد، و ترحيب كند، دست بگردن يكديگر در آرند، و شا
 امبس كه من در جستن تو گرد سر بر گشته

  

  ام بى تو اى چشم و چراغم چون چراغى كشته 
  

پس گويد: الحمد للَّه الذى جمع بيننا فى هذه الدرجة، فيجعل اللَّه تلك الدرجة مجلسها فى خيمة مجوفة بالدر و 
  الياقوت.

هذه اشارة الى اقوام قاموا باللَّه للَّه، لا تاخذهم لومة لائم، و لم يقطعهم  دعْوُنَ إِلىَ الخْيَْرِقوله، وَ لتَْكنُْ منِْكُمْ أُمَّةٌ يَ
عن اللَّه استنامة الى علّة، قصروا انفاسهم و استغرقوا عمرهم على تحصيل رضاء اللَّه، عملوا للَّه، و نصحوا لدين 

اند  م و ما حسرت صفقتهم. صفت قومى است كه باقامت حق قائماللَّه، و دعوا خلق اللَّه الى اللَّه فربحت تجارته
و از حول و قوتّ خويش محرّر، وز ارادت و قصد خويش مجرّد، از دائره اعمال و احوال بيرون، و از اسر اختيار 
و تصرفّ آزاد، خدا را دانند، خدا را خوانند، و دين خداى را كوشند، وز خلق و ملامت خلق نينديشند، در دل 

وستى مولى دارند، و در ديده كحل تجلىّ دارند، هر چيزى چنان كه هست بينند. ديگران از صنع بصانع نگرند د
  اند. اند، بداغ گرفتگان مملكت ايشان از صانع در صنع نگرند. خاصگيان حضرت
 بنده خاص ملك باش كه با داغ ملك

  

  روزها ايمنى از شحنه و شبها ز عسس 
  

ه محبتّ، خونشان هدر، و مالشان تلف، اماّ دلشان در قبضه، و جانشان در كنف. اين اند و كشت سوخته وصلت
  دلبرى دارى به از جان، غم مخور گو جان مباش من كان فى اللَّه تلفه، كان اللَّه خلفه.: چنانست كه گويند

ف ديگر. تفرّق ضدّ اجتماع است، و اختلاف تفرّق ديگرست و اختلا قوله: وَ لا تَكوُنوُا كاَلَّذيِنَ تَفَرَّقوُا وَ اختَْلَفوُا
ضدّ اصطلاح. تفرّق پراكندگى اصحاب طريقت است، و اختلاف پراكندگى ارباب شريعت. تفرق آنست كه مراد 

  بنده ديگر بود و مراد حق ديگر، و اجتماع آنست كه مراد بنده و مراد حق يكى شود.
  ».ه هموم الدّنيا و الآخرةمن جعل الهموم هماّ واحدا كفاه اللَّ«فى الخبر:  و

تفرقّ آنست كه نظاره خلق كند و اسباب بيند لا جرم هرگز از رنج و خصومات خلق بر نياسايد، و  اند: و گفته
اجتماع آنست كه نظاره حق كند، داند كه حق يكتا و كار از يك جا، و حكم ازين يك در. امّا اختلاف ارباب 

  ديگر در فروع. شريعت بر دو ضربست: يكى در اصول دين
اما اختلاف در اصول عظيم است و خطرناك، لا بد يكى از دو بر حق است و يكى بر باطل، كسى را كه 
مقصدش مغرب است و آن گه راه مشرق گيرد هرگز كى بمقصد رسد! هر چند كه رود از مقصد هر روز دورتر 

ذا صِراطيِ مسُتَْقيِماً فاَتَّبِعوُهُ وَ لا تتََّبِعوُا السُّبلَُ فتََفَرَّقَ وَ أَنَّ ه: تر، و هو المشار اليه بقوله تعالى شود، و باز مانده
  بِكُمْ عنَْ سبَِيلهِِ.

اما اختلاف امتّ در فروع چنانست كه قومى روى نهند بيك مقصد اندر راههاى مختلف، بعضى دور و بعضى 
د، و مجتمع شوند. اين اختلاف عين نزديك، هر چند كه در روش مختلف باشند اما در مقصد يك جاى فرود آين

   رحمت است. و اليه
، يعنى رحمتى بود از خداوند بر خلق اين اختلاف در فروع، تا »الاختلاف فى امّتى رحمة«اشار النّبي (ص): 

  كار دين بر ايشان تنگ نشود و راه آن دشخوار نگردد.
نْ حَرَجٍ. و قال تعالى: يُريِدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُْسْرَ وَ لا يُريِدُ بِكُمُ و ذلك فى قوله تعالى: وَ ما جَعلََ عَليَْكُمْ فيِ الدِّينِ مِ

  العْسُْرَ.
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  النوبة الاولى ۲۰
 كنُتُْمْ خيَْرَ أُمَّةٍ بهتر گروهى شمائيد، أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ كه بيرون آوردند مردمان را، تأَْمُرُونَ باِلمْعَْروُفِ بنيكويى

  باز زنيد، وَ تُؤْمنِوُنَ باِللَّهِ و بخداى ميگرويد. نَ عنَِ المْنُكْرَِ و از ناپسند مىفرمائيد، وَ تنَْهوَْ مى
وَ لوَْ آمنََ أَهلُْ الْكتِابِ اگر خوانندگان كتاب پيشين ايمان آوردندى (و چنان كردندى)، لَكانَ خيَرْاً لهَُمْ ايشان را 

) و بيشتر ايشان آنند كه از ۱۱۰اند وَ أَكثَْرهُمُُ الفْاسِقوُنَ ( وندگانبه بودى، منِْهمُُ المْؤُْمنِوُنَ از ايشان هست كه گر
  اند. طاعت بيرون شدگان

بارَ لنَْ يضَُرُّوكمُْ إِلَّا أَذىً نگزايند شما را مگر بسخنى ناخوش، وَ إِنْ يُقاتِلوُكُمْ اگر با شما جنگ كنند، يوَُلُّوكُمُ الأَْدْ
  ) وانگه از من خود يارى نيابند، نه از جهانيان از هيچ كس.۱۱۱نصَْرُونَ (پشتها بر شما گردانند، ثُمَّ لا يُ

مِنَ  ضُربِتَْ عَليَْهمُِ الذِّلَّةُ بر ايشان خوارى و فرومايگى زده آمد، أَينَْ ما ثُقِفوُا هر جا كه يابند ايشان را، إِلَّا بحِبَلٍْ
حبَلٍْ منَِ النَّاسِ و بآن زينهار كه سلطان مسلمانان ايشان  اللَّهِ مگر بآن زينهار كه خداى نهاد، و ذمتّ كه ساخت، وَ

را دهد (كه گزيت بستاند از ايشان) وَ باؤُ بِغضَبٍَ منَِ اللَّهِ، و بآنكه خداى بر ايشان خشم گرفت. وَ ضُرِبَتْ عَليَْهِمُ 
نَّهُمْ كانوُا يَكْفُروُنَ بآِياتِ اللَّهِ آن المَْسْكنَةَُ و بر ايشان زدند چون مهر درويشى و فروماندگى و بيچارگى، ذلِكَ بأَِ

كافر شدند بسخنان خداى، وَ يَقتُْلوُنَ الأَْنبْيِاءَ بِغيَْرِ حَقٍّ و پيغامبران را كشتند بناحق، ذلِكَ بمِا  بآنست كه ايشان مى
  گذاشتند.) و پاى از اندازه در ۱۱۲عصَوَْا آن بآن بود كه از حق سركشيدند، وَ كانوُا يَعتْدَُونَ (

اند. منِْ أَهلِْ الْكتِابِ از خوانندگان تورات أُمَّةٌ قائمَِةٌ گروهى است (بحق گفتن)  ليَْسوُا سوَاءً چون هم و يكسان نه
آياتِ اللَّهِ ميخوانند سخنان خداى، آناءَ اللَّيلِْ پاس پاس از شب، وَ هُمْ يسَجْدُُونَ ( ) و ۱۱۳بپاى ايستاده، يتَْلوُنَ 

  .نماز ميكنند
و به يؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ استوار ميگيرند خداى را در سخنان وى، وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ و روز رستاخيز، وَ يأَْمُرُونَ باِلمْعَْرُوفِ 

. وَ باززنند، وَ يُسارعِوُنَ فيِ الخْيَْراتِ و در نيكيها ميشتابند نيكويى ميفرمايند، وَ ينَْهوَْنَ عَنِ المْنُْكَرِ و از ناپسند مى
  اند. ) و ايشانند كه از نيكان و شايستگان۱۱۴أُولئِكَ منَِ الصَّالحِينَِ (

وَ ما يفَْعَلوُا منِْ خيَْرٍ و هر چه كنند از نيكى، فَلنَْ يُكفْرَُوهُ در پاداش آن ايشان را ناسپاس نيابند. وَ اللَّهُ عَليِمٌ 
  ) و اللَّه دانا است به پرهيزگاران.۱۱۵باِلمْتَُّقينَِ (

أَوْلادهُمُْ إِنَّ الَّذيِنَ كَفَروُا اينان كه كافر شدند، لنَْ تُغنِْيَ عنَْهُمْ أَموْالهُُمْ ايشان را سود ندارد فردا مالهاى ايشان، وَ لا 
ه و نه فرزندان ايشان (كه بآن مينازند)، منَِ اللَّهِ شيَئْاً بنزديك خدا هيچيز، وَ أُولئكَِ أَصحْابُ النَّارِ و ايشانند ك

  اند. ) و اندر آتش جاويدان۱۱۶اند، هُمْ فيِها خالدُِونَ ( دوزخيان
  النوبة الثانية

اند، صحابه رسول، مهاجرين و  بعضى مفسران گفتند: امّت اينجا صدر اول ...قوله تعالى: كنُتُْمْ خيَْرَ أُمَّةٍ الآية
صطفى (ص). عمر بن الخطاب اين انصار، چراغهاى هدى، و ستارگان رشد، و داورى داران حق، و ترجمانان م

  ».هذا لاوّلنا و لو شاء اللَّه لجعل لآخرنا ايضا، فقال كنُتُْمْ فكنّا كلنّا اخيارا«آيت را خواند و گفت: 
  و يدلّ عليه ما

روى عبد اللَّه بن مسعود قال: جمعنا رسول اللَّه (ص) و نحن اربعون رجلا، فقال: انّكم منصورون، و مفتوح 
  ك ذلك منكم فليأمر بالمعروف و لينه عن المنكر.لكم، فمن ادر

   قومى از علماء گفتند: اين عامّة امت محمد (ص) راست، پيشينيان و پسينيان، و كذلك
  ».مثل امّتى مثل المطر لا يدرى اوّله خير ام آخره«قال النّبي (ص): 

نصرت بالرعّب، و اعطيت «ه ما هو؟ قال: قلنا يا رسول اللَّ» اعطيت ما لم يعط احد من انبياء اللَّه«قال (ص):  و
  ».مفاتيح الارض و سميّت احمد، و جعل لى شراب الارض طهورا، و جعلت امّتى خير الامم
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  »اهل الجنة مائة و عشرون صفّا، منها ثمانون من هذه الامةّ.«قال:  و
يمضون على الصّراط يتهافتون عن انس (رض) قال: اتى رسول اللَّه اسقف فذكر انّه رأى فى منامه الامم كانوا  و

من هؤلاء؟ انبياء؟ فقالوا: لا. فقلت: مرسلون؟ فقالوا: لا. : حتىّ اتت امّة محمد (ص) غرّا محجلّين. فقلت
لا. فقلت من هؤلاء؟ فقالوا: امّة محمد (ص) غرّ محجلّون، عليهم اثر الطهور. فلمّا : فقلت: ملائكة؟ فقالوا

  اصبح الاسقف اسلم.
ما من امةّ الاّ بعضها فى الناّر و بعضها فى الجنّة و امتّى كلّها فى الجنةّ، انّ الجنّة حرّمت على «قال (ص):  و

  ».الانبياء كلّهم حتىّ ادخلها أنا، و حرّمت على الأمم حتىّ يدخلها امّتي
ل: امّة محمد. قيل: يا قيل لعيسى بن مريم يا روح اللَّه هل من بعد هذه الأمّة امةّ؟ قال: نعم. قيل و ايّة امةّ؟ قا و

روح اللَّه و ما امّة احمد؟ قال: علماء، حكماء، حلماء، ابرار، اتقياء كأنّهم من الفقه انبياء، يرضون من اللَّه باليسير 
  من الرّزق، و يرضى اللَّه منهم بالقليل من العمل، يدخلهم اللَّه الجنّة بشهادة أن لا اله الاّ اللَّه.

كأنتم نحن، كنا، و «گويند. قال عدى بن زيد: » سار«بمعنى » كان«اى انتم خير امّة العرب.  أُمَّةٍ قوله: كنُتُْمْ خيَْرَ
  ».كما كنّا تكونون

و فى القرآن: فَكانوُا كهَشَيِمِ المْحُتَْظِرِ اى فصاروا. معنى آنست: كنتم خير امّة اخرجت للناّس، من الأمّهات. بهتر 
ن آوردند از مادران درين جهان. اين سخن از آنست كه جهودان و ترسايان خلق گروهى مردمان را شمائيد كه بيرو

را با كفر خواندند، و از تصديق محمد (ص) واپس خواندند، و به موسى (ع) و عيسى (ع) فرمودند، و بر 
. و خلق را ابراهيم (ع) بكفر دعوى كردند. و اين امتّ همه كتابها بپذيرفتند، و همه پيغامبران را استوار گرفتند

اند: كنُتُْمْ خيَْرَ أُمَّةٍ اى فى علم اللَّه و فى اللّوح المحفوظ، شما بهتر گروهى بوديد در علم  اند، و گفته بدين فرموده
هذه الآية مدحة لامةّ محمد (ص)، و لم يكن ليمدح قوما ثمّ «خدا و در لوح محفوظ. يحيى معاذ گفت: 

مد (ص) را درين آيت بستود و نه بدان ستود تا پس ايشان را عذاب و گفت: ربّ العالمين امّت مح». يعذّبهم
تأَْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ تنَهْوَْنَ عنَِ المْنُْكَرِ وَ تؤُْمنِوُنَ : عقوبت كند. آن گه مناقب و سيرت ايشان را در گرفت. و قال

ف. و منكر تكذيب رسول است، و هو معروف اينجا كلمه شهادت است، فهو اعظم المعرو: اند كه گفته باِللَّهِ
اعظم المنكر، و قيل: تأَْمُرُونَ بِالمَْعْرُوفِ اى باسباغ الوضوء، وَ تنَْهوَْنَ عنَِ المْنُْكَرِ اى عن الالتفات فى الصلاة. و 

عروف. روا باشد كه امر معروف، و نهى منكر و ايمان باللَّه از شرط خيريّت نهند يعنى كنتم خير أمّة ان امرتم بالم
  وقف نكنند بلكه وقف بر تؤُْمنِوُنَ بِاللَّهِ بود.» للنّاس«برين وجه بر 

  اى لو صدقّ اليهود بمحمد (ص) و بما جاء من الحقّ لكَانَ خيَْراً لهَمُْ من الكفر. ...وَ لوَْ آمنََ أَهلُْ الْكتِابِ الآية
  منِْهُمُ المْؤُْمنِوُنَ يعنى عبد اللَّه بن سلام و اصحابه.

أَكثَْرُهُمُ الْفاسقِوُنَ الكافرون. آن گه مؤمنان را آگاهى داد كه ايشان را از خدا نصرت است و غلبه بر جهودان، و وَ 
  اى الّا ضررا يسيرا باللّسان مثل الوعيد و البهت. گفت: لنَْ يضَُرُّوكُمْ إِلَّا أَذىً

لا ينُصَْرُونَ. ربّ العالمين اين وعده نصرت كه مؤمنان را داد راست منهزمين. ثُمَّ  وَ إِنْ يُقاتِلوُكُمْ يوَُلُّوكُمُ الأَْدبْارَ
كرد تا هرگز جهودان مدينه با رسول خدا و با مسلمانان جنگ نكردند كه نه هزيمت و شكستگى بر ايشان بود. و 

ن، آن رنجى روا باشد كه اين آيت بر عموم برانند، يعنى هر چه از كافران بمؤمنان رسد از ناسزا گفتن و جنگ كرد
  . بود عارض، نه پاينده، كه عاقبت بهر حال مؤمنان را باشد. چنان كه گفت: وَ الْعاقبِةَُ لِلمْتَُّقينَِ و وَ العْاقبَِةُ للِتَّقوْى

اند كه: اين مخصوص است در جهودان بنى قريظه كه خوارى و بيچارگى و  گفته قوله تعالى: ضرُبِتَْ عَليَْهِمُ الذِّلَّةُ
بر ايشان زدند، چنان كه مهر بر دينار زنند. و روا باشد كه اين خبر بمعنى امر بود، يعنى كه جهودان را فروتنى 

هميشه خوار داريد، و بخوارى از ايشان جزيت ستانيد، چنان كه جاى ديگر گفت: حتََّى يُعْطوُا الجِْزيْةََ عنَْ يدٍَ وَ 
لت و مسكنت بر ايشان زدند، و بسيار افتد از ايشان كه با مال هُمْ صاغِروُنَ. اگر كسى گويد كه چونست كه اين مذ
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و جاه باشند؟ جواب آنست كه اعتبار به آحاد اشخاص نيست كه اعتبار بعموم است، و اعتبار باعراض دنيوى و 
ةُ وَ لِرَسوُلهِِ وَ مال و جاه نيست كه اعتبار باحوال شرعى است، و بعزّ و ذلّ دينى، آن عزّت كه اللَّه گفت: وَ للَِّهِ العِْزَّ

  لِلمْؤُْمنِينَِ.
اگر در بعضى جهودان و ترسايان عزّى دنيوى بود مآل و مرجع آن با ذلّ است، پس حقيقت آن ذلّ است نه عزّ. 

  مال بود، بلكه حقيقت مسكنت حرص است و فقر نفس و فقر دين. همچنين مسكنت نه همانست كه بى
  .»الغنى غنى النّفس«قال النّبي (ص): 

حكيمى را گفتند كه: فلان كس توانگر است. آن حكيم جواب داد كه: وى توانگر نيست كثير المال است، 
اى:  توانگرى ديگر بود و فراوانى مال ديگر، و به يقول الشاعر: قد يكثر الحال و الانسان مفتقر أَينْمَا ثُقِفوُا

  وجدوا و صودفوا.
منقطع است، يعنى لكن يعتصمون بالعهد اذا اعطوه. ميگويد: ايشان هر وقت و بهر  اين استثناء إِلَّا بحِبَلٍْ منَِ اللَّهِ

جاى خوار باشند، لكن در عهد و زينهار باشند اگر ايشان را بگزيت زينهار دهند. و المراد بحِبَلٍْ منَِ اللَّهِ وَ حبَلٍْ 
ن اللَّه. و النّاس هاهنا خاصٌ بالمؤمنين. آن گه در منَِ النَّاسِ العهد و الذّمة و الأمان الذّى يأخذونه من المؤمنين باذ

كفر علتّ مسكنت و ذلّت نهاد،  وَ ضُربِتَْ عَليَْهِمُ المْسَكْنَةَُ ذلِكَ بأَِنَّهُمْ كانوُا يَكْفُرُونَ بآِياتِ اللَّهِ: سياق آيت گفت
كشد و كبائر بكفر كشد. و و معصيت و اعتدا سبب كفر، از بهر آنكه صغائر معاصى اگر بآن اصرار بود بكبائر 

  أَنْ كذََّبوُا بآِياتِ اللَّهِ.  لذلك قال تعالى: ثُمَّ كانَ عاقبَِةَ الَّذيِنَ أَساؤُا السُّواى
  »الذّنب على الذّنب حتىّ يسودّ القلب.«قال النّبي (ص):  و

آن با كفر است و نتيجه  حاصل آيت تنبيه مؤمنانست و تحذير ايشان از معاصى، هم از صغائر و هم از كبائر كه حدّ
  آن شرك.

استناد اين سخن با منِهْمُُ المْؤُْمنِوُنَ وَ أَكثَْرُهُمُ الْفاسِقوُنَ است. ميگويد: هرگز يكسان و برابر  قوله: ليَْسوُا سوَاءً
صفت فاسقان لَنْ أَ فمَنَْ كانَ مؤُْمنِاً كمَنَْ كانَ فاسقِاً لا يسَتْوَُونَ. : نباشند مؤمنان با فاسقان. جاى ديگر گفت

يضَُرُّوكُمْ إِلَّا أَذىً است، و صفت مؤمنان أُمَّةٌ قائمَِةٌ، پس چون برابر و يكسان باشند؟! ابن مسعود گفت: ليسوا 
اند، نه امروز  يعنى امت محمد (ص). ميگويد: اهل كتاب و امت محمد (ص) چون هم نه سواء، هم، و امةّ قائمة

فيِ النَّارِ   بود كسى كه در قيامت ايمن رود با كسى كه ايمن نبود؟! أَ فمََنْ يُلْقىو نه فردا در قيامت. چون برابر 
  خيَْرٌ أَمْ منَْ يأَْتيِ آمنِاً يوَْمَ القْيِامَة؟ِ.

اند ايستاده بر حق، بر دين اسلام، با  اى على الحق. ميگويد: از اهل كتاب گروهى منِْ أَهلِْ الكْتِابِ أُمَّةٌ قائمِةٌَ 
ت، و عمل راست، و اعتقاد راست، و آن عبد اللَّه بن سلام است و ياران او. و عطا گفت چهل مرد از گفت راس

اند، از اهل نجران، و سى و دو مرد از حبشه، و هشت مرد از روم، كه بر دين عيسى (ع) بودند و به محمد  عرب
عرور، و محمد بن مسلمة، و محمود (ص) ايمان آوردند، و جماعتى از انصار چون اسعد بن زراره، و براء بن م

بن مسلمة و ابو قيس صرفة بن انس بپيش از قدوم مصطفى (ص) توحيد ميگفتند و شرايع حنيفى بپاى 
: ميداشتند، تا مصطفى (ص) در رسيد، او را تصديق كردند و نصرت دادند. و آن گه صفت و سيرت ايشان گفت

اند كه: مراد باين نماز خفتيدن است كه پيش ازين امت كس را  گفته مْ يسَجْدُُونَيتَْلوُنَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيلِْ وَ هُ
  نبوده است. يدلّ عليه ما

روى انّ النبى (ص) اخّر صلاة العشاء ليلة ثم خرج الى المسجد، فاذا الناس ينتظرونه، فقال: انه ليس احد من 
  فانزل اللَّه هذه الآية.اهل الاديان يذكر اللَّه عزّ و جلّ فى هذا الوقت غيركم. 

  اند: مراد باين نماز است ميان شام و خفتن، و فى ذلك ما و گفته
من صلّى بعد المغرب ستّ ركعات و لم يتكلم فيما بينهنّ بسوء عدلن له بعبادة اثنتي عشرة «قال النبى (ص): 
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  »سنة.
  »من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى اللَّه له بيتا فى الجنة.«قال:  و

يعنى بالبعث الذى فيه جزاء الاعمال وَ يأَْمُرُونَ  يعنى بتوحيد اللَّه. وَ اليْوَْمِ الآْخِرِ قوله تعالى: يؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ
يعنى فى  بِالمَْعْرُوفِ يعنى بالايمان بمحمد (ص) وَ ينَْهوَْنَ عنَِ المْنُْكَرِ يعنى عن تكذيبه. وَ يُسارعِوُنَ فيِ الخْيَْراتِ

  الاسلام و الاعمال الصالحة وَ أُولئِكَ منَِ الصَّالحِينَِ.شرائع 
سخن بامةّ قائمة برند، و  ،.. حمزه و على و حفص هر دو حرف بيا خوانند.وَ ما يفَعَْلوُا منِْ خيَْرٍ فَلنَْ يكُْفرَوُهُ الاية

لنَْ يُكْفَرُوهُ هم چنانست كه بتا خوانى خطاب با همه امّت بود. فَ  اين صفت ايشان كنند. و باقى بتا خوانند. چون
گفت: فلاَ كُفرْانَ لِسَعيْهِِ. كفران در لغت عرب پاداش نيكى باز گرفتن، و سپاس نداشتن، و نعمت بازنگفتن و باز 
ننمودن. ميگويد عزّ اسمه: بنزديك من نيكوكاران را ناسپاسى نيست يعنى پاداش باز گرفتن نيست. جاى ديگر 

 ما ما تنُفْقِوُا منِْ خيَْرٍ يوُفََّ إِليَْكُمْ وَ أَنتْمُْ لا تُظْلمَوُنَ و وَ ما تفَعَْلوُا منِْ خيَْرٍ يَعْلمَْهُ اللَّهُ و وَتر گفت: وَ  ازين گشاده
دهد كه عمل نيكوكاران ضايع نيست، و ازيشان ثواب بازگرفتن نيست،  تنُْفِقوُا منِْ خيَرٍْ فإَِنَّ اللَّهَ بهِِ علَيِمٌ. خبر مى

كه همه  قوله تعالى: إِنَّا لا نضُيِعُ أَجْرَ منَْ أَحسْنََ عمَلًَا و إِنَّ اللَّهَ لا يضُيِعُ أَجرَْ المْحُْسنِينَِ. بخلاف اعمال كفار نظيره
وله حابط است، و ثواب ازيشان دريغ. و هو المشار اليه بقوله تعالى: قلُْ هلَْ ننُبَِّىُٔكُمْ بِالأَْخْسرَيِنَ أَعمْالًا الآية، و بق

اى عليم بما فى القلوب من  ما عمَِلوُا منِْ عمَلٍَ فجََعلَنْاهُ هبَاءً منَثْوُراً الآية وَ اللَّهُ علَيِمٌ باِلمْتَُّقينَِ  تعالى: وَ قدَِمنْا إِلى
  التقوى، فقد يظهر التقوى من ليس له التقوى.

مثل اين آيت در اول سوره، شرح آن رفت. اما آوردن اين  ...مْ الآيةقوله: إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا لنَْ تُغنْيَِ عنَْهُمْ أَموْالهُُ 
يعنى كه در آيت پيش گفت هر چه كنيد از نيكى و هزينه پاداش آن به : آيت درين موضع حكمتى در آن است

 نيكى يابيد، پس درين آيت بيان كرد كه اين حكم نه هر جاى بود و نه هر كسى راست، كه ايمان قرين انفاق بايد
تا ثواب يابد. اما اگر كفر قرين آن بود اگر هر چه دارد بدهد از اموال و فرزندان، هيچ بكار نيايد و وى را از 

  عنَِّي ماليَِهْ.  عنَْهُ مالهُُ وَ ما كسَبََ، و بقوله: ما أَغْنى  ما أَغْنى: آتش نرهاند. و هو المشار اليه بقوله تعالى
  النوبة الثالثة
اند، و  اين آيت از يك روى بيان شرف صحابه مصطفى (ص) است كه اركان خلائق مْ خيَْرَ أُمَّةٍقوله تعالى: كنُتُْ

اند، و انصار نبوت و رسالت، و  اند، و ملوك مقعد صدق. ائمه اهل سعادت برهان حقائق. عنوان رضاء حق
ة آدم ايشانند، و بيمن مستوجب ترحمّ امّت، و اخيار حضرت مصطفى (ص)، و بعد از انبياء و رسل بهترين ذريّ

اقبال ايشان دود شرك واطى ادبار خود شد، و انوار دين و شريعت از مكنونات غيب ظاهر گشت. در آيت جمال 
  لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ، و هيبت جلال محُمََّدٌ رَسوُلُ اللَّهِ بغيرت ايشان در ملأ اعلى بيفروخت.

وهم من بعدى غرضا، فمن احبّهم فيحبنّى احبهم، و من ابغضهم اللَّه فى اصحابى! لا تتخّذ«قال النبى (ص): 
فيبغضنى ابغضهم، و من اذاهم فقد آذانى، و من آذانى فقد آذى اللَّه، و من آذى اللَّه فيوشك ان ياخذه، ما من 

  احد من اصحابى يموت بارض الّا بعث قائدا و نورا لهم يوم القيامة.
راندند، گفتند: حقيقت اين بشرف امت اتباع باز ميگردد از عهد  بعضى از مفسران حكم اين آيت بر عموم

مصطفى (ص) تا بدامن قيامت. و امّت اتباع ديگراند، و امّت اجابت ديگر، و امّت دعوت ديگر. و شرح آن در 
سورة البقرة رفت. اما امّت اتباع كه اين آيت در شأن ايشان است، و مشتمل بر صفت و سيرت ايشان سعداء 

ند، و امناء درگاه عزت، و اشراف عليّينّ، و اعزّه رب العالمين، حمله قرآن و اخبار، و خزنه آثار، فرقة ناجيه و ا ملت
امت مرضيه اهل سنت و جماعت، كه ظاهر ايشان بمتابعت و قدوت مقيد است، و باطن ايشان بمعرفت و 

كس نيارد كه سر » اين رجالنا؟«كند: فراست مؤيدّ. عمر بن الخطاب گفت: فرداى قيامت كه ربّ العزتّ ندا 
صدقتم عبادى! انتم «ربّ العزتّ گويد: » لبّيك! لبّيك! اللّهمّ لبيّك«برآرد مگر اهل سنت و جماعت گويند: 
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آن ساعت بود كه اهل ضلالت گويند: ». احباّئى أكرمكم اليوم بما تشتهون لتمسّككم بكتابى و متابعتكم رسولى
  مَعَ الرَّسوُلِ سبَيِلًا.يا ليَتْنَيِ اتَّخَذْتُ 

لا يزال طائفة من امّتى امةّ قائمة بامر اللَّه، لا يضرهم من خذلهم و لا من خالفهم، حتى يأتى «قال النبى (ص): 
  »امر اللَّه، و هم على ذلك.

  »من اشدّ امتى بى حبّا، ناس يكونون بعدى يودّ احدهم لو رآنى باهله و ماله.«قال (ص):  و
روايت است از ابن عباس و مجاهد كه: خيريت اين امت آنست كه پيغامبر را بقتال فرمودند كه  خيَْرَ أُمَّةٍ قوله: كنُتُْمْ

ايشان را بكره ايشان در دين اسلام و عزّ شريعت آر، و آنچه صلاح كار و بهينه حال ايشانست ايشان را الزام كن، 
ميگويد: اللَّه ». هم كلمة التقّوى و كانوا احقّ بها و اهلهاو الزم«و آن گه رب العالمين بر ايشان منت نهاد، گفت: 

در ايشان بست، و ايشان را الزام كرد آن كلمه شهادت، كه نشان دوستى است و شرف دو جهانست، و سبب 
سعادت جاودانى است. و ايشان خود از در آن بودند و سزاء آن بودند. از دور آدم (ع) تا منتهاى عالم هيچ 

منزلت و رتبت ندادند كه ايشان را بسلسله قهر از ذل كفر بعزّ اسلام آوردند، و طوق سعادت در گردن  امت را اين
ايشان كردند، مگر اين امت را چنان كه امروز بسلسله قهر ايشان را در دين آوردند فردا هم ايشان را بسلسله لطف 

بالسلاسل. و تا نگويى كه اين خيريت ببهشت برند. مصطفى (ص) گفت: عجب ربك من قوم يقادون الى الجنة 
كه ايشان را بر آمد بوسيلت اعمال و تصفيت احوال برآمد، ليكن عنايت ازلى بر ايشان اقبال كرد و بنواخت، و 
اختيار روز ميثاق كار ايشان بساخت. اين كرامت و نواخت، و اين منزلت و مرتبت ايشان از آنست كه امت محمد 

ت، و سيد ولد آدم، چون مصطفى (ص) خير الانبياء و الرسل بود لا جرم امت وى (ص) اند كه مهتر عالم اس
  خير الامم بودند.

بزبان اهل اشارت معروف  قوله: تأَْمُرُونَ باِلمْعَْرُوفِ وَ تنَْهوَنَْ عنَِ المْنُْكَرِ» كز خانه بكدخداى ماند همه چيز« 
ت و سبب وصلت، و منكر تاريكى وقت خدمت حق است، و منكر صحبت نفس، معروف روشنايى جمع اس

است و مايه بدعت. آن نواختگان فضل راست و اين زخم خوردگان عدل راست هرگز كى برابر باشند؟ و چون 
فضل و راندگان عدل؟ اين است كه رب العالمين گفت: ليَْسوُا سوَاءً. چون هم نباشند و  بهم بسازند؟ خواندگان

و بيگانه، خداپرست و هواپرست. متى استوى الضياء و الظلمة؟ متى استوى راست نيايند دانا و نادان، آشنا 
اليقين و التهمة؟ متى استوى الوصلة و الفرقة؟ هذا متصف بالولاء، و ذاك منحرف عن الوفاء. هيهات لا يلتقيان 

  و لا يستويان.
 ايّها المنكح الثريا سهيلا
 هى شامية اذا ما استقلّت

 خوارى كمر بندد كسى كاندر صف مردان، بمى
  

 عمّرك اللَّه كيف يلتقيان! 
  و سهيل اذا استقلّ يمان
  برابر كى بود، با آن كه دل در خير و شر بندد؟

  

  النوبة الاولى ۲۱
چون   مثل آنچه نفقت ميكنند،ي هذِهِ الحْيَاةِ الدُّنيْا درين زندگانى اين جهان،مثَلَِ ريِحٍ  قوله تعالى:ثلَُ ما ينُفْقِوُنَ 

زار گروهى،لمَُوا  كه رسد ناگاه بكشته  ادى است،يها صِرٌّ در آن باد سرماى سخت بود،صابتَْ حَرثَْ قوَْمٍمثل ب
و ستم   تا آن بر ايشان تباه كرد، ما ظَلمََهُمُ اللَّهُ   كه ستم كردند بر خويشتن (و مستحق عقوبت گشتند)،أَهْلَكتَهُْ   أَنْفسُهَمُْ 

  ) و لكن ايشان بر خويشتن ستم ميكنند.۱۱۷(  نفْسُهَُمْ يَظْلمِوُنَ نكرد اللَّه بر ايشان لكنِْ أَ
 يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند، لا تتََّخذُِوا بطِانَةً مگيريد دوست از دل، منِْ دُونِكُمْ از بيرون خويشتن

وا دوست داريد و شاد بيد و خواهيد، ما عنَتُِّمْ آنچه لا يأَْلوُنَكُمْ خبَالًا كه هيچ در كار شما سستى نكنند بتباهى. وَدُّ
شما در آن بيد از عنت، قدَْ بَدَتِ البَْغضْاءُ منِْ أَفوْاهِهِمْ پيداست زشتى و نابكارى از دهنهاء ايشان، وَ ما تخُْفيِ 
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. قدَْ بيََّنَّا لَكُمُ الْآياتِ پيدا صدُُورُهُمْ أَكبَْرُ و آنچه كه نهان ميدارد دلهاى ايشان مه است از آنچه از زبانها پيداست
  ) اگر خرد داريد.۱۱۸كرديم شما را سخنان، إِنْ كنُتْمُْ تَعقْلِوُنَ (

ها أَنتْمُْ أُولاءِ آگاه بيد شماها كه اينانيد، تحُبُِّونَهُمْ دوست ميداريد ايشان را، وَ لا يحُبُِّونَكُمْ و ايشان دوست 
ايد بقرآن و دين همه. وَ إِذا لَقوُكُمْ و چون ايشان شما را  بِالْكتِابِ كلُِّهِ و شما گرويدهنميدارند شما را، وَ تؤُْمنِوُنَ 

شما بر يكديگر رسند، عضَُّوا علَيَْكُمُ الْأَناملَِ منَِ الْغيَظِْ  ايم وَ إِذا خلَوَْا و چون بى بينند قالوُا آمنََّا گويند: ما گرويده
  .بر شما انگشتان خايند از خشم و كين

) خداى دانا است بهر چه در ۱۱۹قلُْ بگوى موُتُوا بِغيَْظِكُمْ ميريد بدرد خشم خويش، إِنَّ اللَّهَ علَيِمٌ بذِاتِ الصُّدُورِ (
  دلهاى است.

و اگر  إِنْ تمَسْسَْكمُْ حسَنَةٌَ اگر بشما رسد نيكويى، تَسؤُْهُمْ ايشان را تا سائين كنند آن نيكويى، وَ إِنْ تصُبِْكمُْ سيَِّىَٔةٌ
بشما رسد بدى، يَفْرحَوُا بهِا شاد شوند بآن، وَ إِنْ تصَبِْرُوا وَ تتََّقوُا و اگر شكيبايى كنيد و پرهيز نگه داريد، لا 

) خداى بآنچه ايشان ۱۲۰يضَُرُّكُمْ نگزايد شما را، كيَدْهُمُْ شيَئْاً ساز بد ايشان هيچ چيز، إِنَّ اللَّهَ بمِا يعَمَْلوُنَ محُيِطٌ (
  يكنند دانا است.م

ساختى مؤمنان را مَقاعِدَ  وَ إِذْ غدََوْتَ منِْ أَهْلِكَ ياد دار كه بيرون شدى از خانه و كسان خويش، تبُوَِّىُٔ المْؤُْمنِينَِ مى
  ) و اللَّه شنوا است و دانا.۱۲۱لِلْقتِالِ نشستگاههاى جنگ را، وَ اللَّهُ سمَيِعٌ عَليِمٌ (

ن گه كه آهنگ كرد و خواست دو گروه منِْكُمْ از شما أَنْ تَفْشلاَ كه بد دل شوند، وَ اللَّهُ وَليُِّهمُا و إِذْ همََّتْ طائِفتَانِ آ
) و بر خداى است پشتى داشتن مؤمنان و باوست ۱۲۲اللَّه خود يار ايشان است وَ علَىَ اللَّهِ فَليْتَوَكََّلِ المْؤُْمنِوُنَ (

  سپردن كار ايشان.
  النوبة الثانية

   له تعالى:ثلَُ ما ينُْفِقوُنَ قو
اند: اين نفقات مشركين مكه است در معاداة مصطفى (ص). چنان كه جاى ديگر گفت: إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا  گفته 

ند هيچ .. ربّ العالمين در آيت پيش باز نمود كه كافران را مال و فرز.ينُْفِقوُنَ أَموْالَهمُْ ليِصَدُُّوا عنَْ سَبيِلِ اللَّهِ الآية
بكار نيايد، و سودمند نبود. و ذلك فى قوله: لنَْ تُغنْيَِ عنَهُْمْ أَموْالهُُمْ و درين آيت بيان كرد كه سودمند نيست 

زار را بزيان آرد، و هلاك كند، آن انفاق مال ايشان  ايشان را، و زيان كارى نيز هست، هم چنان كه باد سرد كشت
گفت: اين نفقات ببعضى كفّار و در بعضى احوال مخصوص نيست، بلكه  را هلاك كند و بعقوبت رساند. مجاهد

نفقات و صدقات همه كفار است در همه احوال. يعنى هر نفقه كه كافر كند، بهر چه كند وى بآن معاقب است 
  چنان كه مؤمن بهر چه نفقه كند ما دام كه محظور و محرّم نبود وى بآن مثابست. و لهذا

  »ء حتىّ اللّقمة يضعها فى فىّ امرأته المؤمن ليؤجر فى كلّ شىانّ «قال النبى (ص): 
  »قال لسعد: انّك لتؤجر فى نفقتك كلّها حتىّ اللّقمة تضعها فى فىّ امرأتك و

و وجه اين قول آنست كه مؤمن هر چه گيرد و دهد بر جاى خويش بود، و موافق شرع و دين، و كافر بخلاف اين 
مؤمن بود. و گفتند: انفاق مال اين جايگه مثال اعمال كافرانست در حال كفر كند. لا جرم حال وى خلاف حال 

حاصلى همچون آن كشت زارست سرمازده،  منفعتى و بى و شرك. ميگويد: اعمال ايشان روز حاجت ايشان به بى
فرَُوا بِربَِّهِمْ كشته سوخته، كه ايشان را بكار نيايد، و منفعت نكند، همانست كه جاى ديگر گفت: مثَلَُ الَّذيِنَ كَ

  ابٍ بقِيِعَةٍ الآية.أَعمْالُهُمْ كرَمَادٍ اشتْدََّتْ بِهِ الرِّيحُ فيِ يوَْمٍ عاصفٍِ، الآية و قال تعالى: وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا أَعمْالهُُمْ كسَرَ
   و آنچه گفت:لمَوُا أَنْفُسهَمُْ 

ش كردن لا جرم آن را آفت رسد، همچنين زار نه بوقت خوي يعنى زرعوا الحرث فى غير وقته. ميگويد: كشت 
   عمل كافر نه بشرط خويش و جاى خويش بود، لا جرم وى را هلاك كند. ما ظَلمََهُمُ اللَّهُ 
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   لانّ ما فعله بخلقه فهو منه عدل. لكنِْ أَنفْسَُهُمْ يظَلْمِوُنَ 
  بالكفر و العصيان. 

   ...ذُوا بطِانَةً منِْ دوُنكُِمْ الآيةقوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تتََّخِ
خاصه است، بطانى هر كس آن كس است كه با وى آرام دل دارد و آميختن نهانى. آن از بطانة » بطانة«معنى 
  اند آستر جامه كه هم پوست بود با مردم. گرفته

تقصيرا نحو كسبته، اى اوليته كسبا، يقال: ألوت فى الحاجة اى قصرت، و ألوت فلانا اى اوليته  لا يأَْلوُنَكمُْ خبَالًا
فسادى بود نهانى، و خبل فساد عقل » خبال«فقوله لا يأَْلوُنَكُمْ خبَالًا، اى: لا يقصّرون فى بذل الخبال لكم. و 

است. و عنت تباهى است و رنجورى و خطر هلاك، يقال: اكمه عنوت و عنود اى صعبة المسلك، و المعانتة و 
  المعاندة يتقاربان.

از اينجا صفت منافقانست، و پرهيز دادن مؤمنان از صحبت ايشان. ميگويد: ايشان را بدوست  أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا يا
مگيريد بيرون از مؤمنان، و در هيچ كار استعانت بايشان مكنيد. عمر بن الخطاب نهى كرد از استعانت بكفّار. آن 

ما بعث اللَّه من نبىّ و لا استخلف من « :آيد كه خبر مىگه اين آيت بدليل آورد و حجتّ خويش ساخت. در 
  ».خليفة الّا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالخير و تحضّه عليه، و بطانة تأمره بالشّرّ و تحضّه عليه

ا آن گه ربّ العالمين علّت نهى از مباطنت ايشان بگفت، و از ضمير دل ايشان خبر داد، گفت: لا يأَْلوُنَكُمْ خبَالً 
هيچ در فساد دين شما و ابطال كار شما سستى نكنند و رنجورى و گمراهى و تباهى شما دوست دارند و 
خواهند، و آن گه وقيعت و عيب مسلمانان بزبان ميرانند، و آنچه در دل دارند از عداوت و خيانت از آنچه بر 

  زبان ميرانند صعبتر و بزرگتر.
   كنُتُْمْ تعَقِْلوُنَ قدَْ بيََّنَّا لَكُمُ الآْياتِ إِنْ

روى انس بن مالك قال قال النّبي (ص):لا تستضيئوا بنار اهل الشرك، و لا تنقشوا فى خواتيمكم عربيا. فسئل 
الحسن عن تفسير هذا الحديث، فقال: معناه لا تشاوروهم فى أموركم فانّ اللَّه تعالى يقول: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا 

لا تنقشوا محمد رسول اللَّه. و ابو : و قوله: لا تنقشوا على خواتيمكم عربيا يعنى، نَةً منِْ دُونِكُمْ الآيةتتََّخذُِوا بطِا
نزديك ما مردى نصرانى است، سخت دبير و حافظ و با كفايت. : موسى اشعرى گفت به عمر بن الخطاب كه

لَّذيِنَ آمنَوُا لا تتََّخذُِوا بطِانَةً منِْ دُونِكُمْ. و قال تعالى: يا عمر گفت: قاتلك اللَّه اما سمعت قول اللَّه تعالى: يا أَيُّهاَ ا
  أَوْليِاءَ هلاّ اتخّذت حنيفا؟  أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تتََّخذُِوا اليْهَوُدَ وَ النَّصارى

م اللَّه، و لا اعزّهم ابو موسى گفت: مرا با دين او چه كار؟ وى را دينى و مرا دينى. عمر گفت: لا أكرمهم اذ اهانه
  اذ اذلّهم اللَّه. و لا ادنيهم اذ أقصاهم اللَّه.

گاه باشيد شما اينانيد كه ايشان را : هاء تنبيه است. اولاء بمعنى الّذين. ميگويد قوله: ها أَنتُْمْ أُولاءِ تحُبُِّونَهُمْ آ
ند، هر چند كه بنفاق در دل خلاف آن دوست ميداريد بآنچه اظهار ايمان كردند، و احكام اسلام بظاهر در پذيرفت

  داشتند.
وَ لا يحُبُِّونَكُمْ و ايشان شما را دوست نميدارند. يعنى آنچه ثمره محبتّ است از ارادت خير و محض اسلام 

  خواهيد. خواهند و شما بايشان مى بشما نمى
مدرج. ميگويد: شما بكتابهاى خدا همه اسم جنس است، همه كتب خدا در آن » كتاب« وَ تؤُْمنِوُنَ باِلْكتِابِ كلُِّهِ

  ايمان داريد، نه چون ايشانيد كه فتَؤُْمنِوُنَ ببِعَضِْ الكْتِابِ وَ تَكْفُروُنَ ببِعَضٍْ.
عَلىَ  اين همچنانست كه گفت: يَقوُلوُنَ بأَِفوْاهِهِمْ ما ليَسَْ فيِ قُلوُبِهمِْ، آمنِوُا باِلَّذيِ أُنْزِلَ وَ إِذا لقَوُكُمْ قالوُا آمنََّا

فلان يعضّ «عرب گويند:  الَّذيِنَ آمنَوُا وجَْهَ النَّهارِ وَ اكفُْروُا آخِرَهُ. وَ إِذا خَلوَْا عضَُّوا عَليَْكمُُ الْأَناملَِ منَِ الغْيَظِْ 
اى ». انگشت خايد، در كين و خشم. و گويند: عضّ على هذا الأمر بالنوّاجذ فلان كس بر من مى» علىّ الانامل
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غيظ خشمى است ميان غضب و غم. غضب آن خشم است كه با آن قدرت انتقام بود، و غم آن خشم لزمه. و 
است كه با وى قدرت انتقام نبود، و غيظ ميان هر دو است، قدرت بر انتقام دارد لكن نه تمام بود. ازين جاست 

  كه غيظ در صفت بارى تعالى نيامده است.
: يا محمد ايشان را اين دعاگوى كه بخشم و درد خويش ميباشيد تا بوقت مرگ، ميگويد قوله: قلُْ موُتوُا بِغيَْظِكُمْ

  كه اين مراد شما از بد خواست مسلمانان بر نخواهد آمد.
عيْنُِ وَ ما نظير اين در قرآن فراوانست: يعَْلمَُ ما فيِ أَنفْسُِكمُْ فاَحذْرَُوهُ و يَعلْمَُ خائنِةََ الأَْ إِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ بذِاتِ الصُّدُورِ

  . تخُْفيِ الصُّدُورُ و يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفى
روى عن ابى الجوزاء قال: لأن يجاورنى القردة و الخنازير معى فى دارى احبّ الىّ من ان يجاورنى صاحب 

  هِ الآية.بدعة، و لقد دخلوا فى هذه الآية تحُبُِّونَهُمْ وَ لا يحُبُِّونَكُمْ وَ تؤُْمنِوُنَ باِلْكتِابِ كلُِّ 
اند كه استعمال كنند هم بخير و هم بشرّ. اماّ  قوله تعالى: إِنْ تمَْسَسكْمُْ حسَنََةٌ تَسؤُْهمُْ. اصابت و مسّ دو لغت

اصابت بشرّ مخصوص است، اگر چه به خير نيز استعمال ميكنند. و حسنة ايدر غنيمت و نصرت است، و سيّئة 
  شكستگى و هزيمت.

شما را نصرت و غنيمت پيش آيد، دلتنگ شوند و چون كسر و هزيمت بود، شاد شوند.  ميگويد: منافقان، چون
اً ربّ العالمين گفت: وَ إِنْ تصَبِْرُوا على ما تسمعون من اذاهم وَ تتََّقوُا مخالطتهم و مقاربتهم، لا يضَُرُّكمُْ كيَدُْهُمْ شيَئْ

الطت ايشان بپرهيزيد، هرگز كيد ايشان بر شما زيان نكند، ايد، بر اذاى ايشان صبر كنيد، و از مخ اگر شما كه مؤمنان
كه اين صبر و تقوى مايه احسانست، و خداى مزد محسنان ضايع نكند، و ايشان را بدشمن ندهد. و هو المشار 

  اليه بقوله: إِنَّهُ منَْ يتََّقِ وَ يصَبْرِْ فإَِنَّ اللَّهَ لا يضُيِعُ أَجْرَ المْحُْسنِينَِ.
بكسر ضاد و تخفيف راء قراءت حجازى است و بصرى، و اختيار بو حاتم من ضار، يضير، ضيرا و  مْلا يضَُرُّكُ

منه قوله تعالى لا ضيَْرَ. و باقى بضمّ ضاد و تشديد راء خوانند، اختيار بو عبيده، من ضرّ، يضرّ، ضرّا. و لا بمعنى 
  شيئا. ان تصبروا و تتّقوا فليس يضرّكم كيدهم: ليس قادر و مقدر، يعنى
رسيدن است بهمگى هر چيز و بغايت هر چيز، و احاطت از دو وجه » احاطت«معنى  إِنَّ اللَّهَ بمِا يَعمْلَوُنَ محُيِطٌ

است: از روى علم و از روى قدرت، و اللَّه بهر دو معنى محيط است. هذا كقوله: ما يعَزُْبُ عنَْ ربَِّكَ منِْ مثِْقالِ 
ءٌ فيِ الْأَرضِْ وَ لا فيِ السَّماءِ. و كقوله أَحاطَ بِكلُِّ  عَليَْهِ شيَْ  لا يخَْفى: فيِ السَّماءِ و كقولهذرََّةٍ فيِ الْأَرضِْ وَ لا 

  ءٍ عِلمْاً. شيَْ
.. اين افتتاح قصه وقيعت احد است، مصطفى (ص) از اهل خويش .قوله تعالى: وَ إِذْ غدََوْتَ منِْ أَهْلِكَ الآية

نى روز احد از منزل عائشه بيرون شد، پياده به احد رفت و اصحاب خويش را فرمود بامداد كرد، و بيرون شد، يع
تا جنگ را صفها بركشيدند، و راست بايستادند. اين است كه اللَّه گفت: تبُوَِّىُٔ المْؤُْمنِينَِ مقَاعدَِ للِقْتِالِ. و اول 

ت مرد سوار از مشركان مكه بصحراء احد قصه آنست كه: روز چهار شنبه ابو سفيان با سه هزار مرد پياده و دويس
فرود آمدند. رسول خدا (ص) با ياران خويش مشورت كرد. عبد اللَّه بن ابى سلول و جماعتى از انصار گفتند: يا 
رسول اللَّه! هيچ روى ندارد از مدينه بيرون شدن، و استقبال دشمن كردن، بگذاريم تا اگر به مدينه در آيند در 

ايشان جنگ كنيم. و زنان و كودكان از بالاهاى خانها بايشان سنگ اندازند. رسول خدا (ص) كويهاى مدينه با 
اين رأى بپسنديد مگر جماعتى از ياران گفتند، كه روز بدر از ايشان فائت شده بود بعذرها كه در پيش آمده بود، 

از آنكه دشمن بساحت ما فرو آمدند،  و ميخواستند كه تدارك كنند: يا رسول اللَّه در مدينة نشستن روى ندارد، بعد
ايم، و در جمله ايشان نعمان بن مالك الانصارى بود، گفت: يا رسول  اگر نرويم ميگويند كه: بد دلان و ضعيفان

اللَّه مرا از بهشت محروم مكن، بآن خداى كه ترا براستى بخلق فرستاد كه من در بهشت شوم. رسول خدا گفت: 
ا آنكه گواهى ميدهم بوحدانيتّ و فردانيّت اللَّه آن گه در جنگ دشمن دين بچه در بهشت شوى؟ گفت: ب
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برنگردم و پشت بندهم، مصطفى (ص) گفت: صدقت پس نعمان آن روز كشته و شهيد گشت. آن گه مصطفى 
(ص) گفت: مرا گاوى بخواب نمودند، بر آن تأويل خير نهادم و نمودند كه در ذنابه شمشير من شكستگى بودى، 

ل آن هزيمت نهادم و نمودند كه دست در درعى محكم استوار بردم، تأويل آن نهادم كه با مدينه شوم. و تأوي
رسول خدا را چنان خوش ميآمد كه بمدينة بايستادى، تا اگر دشمنى آمدى هم در مدينه جنگ كردى. اما چون 

د، و عزم رفتن كرد، ياران آن همت و عزم جماعت ديد، و جدّ ايشان در بيرون شدن، در رفت و سلاح در پوشي
ساعت ازان گفت خويش پشيمان شدند، كه چرا با رسول اللَّه اين سخن گفتيم، و وى خود به از ما داند، و رأى 

تر. و مراد وى آن بود كه در مدينه توقف كند. پس بيامدند و همه عذر خواستند و گفتند تا: توقف كنيم.  وى قوى
يست و سزا نبود كه امت خويش را سلاح در پوشد، تا با اعداء دين جنگ كند، رسول گفت: هيچ پيغامبرى را ن

آن گه پيش از جنگ سلاح بنهد. اين روا نباشد، و نكنم. پس مصطفى (ص) روز آدينه بعد از نماز جمعه نيمه 
نهصد و اند:  اند: هزار، و گفته شوال سنة ثلاث از هجرت، بيرون شد بحدود احد، سه هزار مرد با وى و گفته

  وَ اللَّهُ سمَِيعٌ عَليِمٌ. ...پنجاه. فذلك قوله تعالى: وَ إِذْ غدََوْتَ منِْ أَهلِْكَ الآية
اين آيت تعلق بآخر آيت دارد، ميگويد: اللَّه شنوا بود و دانا، آن گه  قوله تعالى: إِذْ همََّتْ طائِفتَانِ منِْكُمْ أَنْ تفَشْلاَ

بد دل شدند. و آن دو طائفه از انصار بودند، يكى بنو حارثه، و يكى بنو كه همت كرد اين دو گروه از شما و 
علام نقتل «سلمة. و سبب آن بود كه عبد اللَّه بن ابى روز احد با سيصد مرد برگشت و پشت بداد. و گفت: 

پيغامبر  زينهار غم با خويشتن مخوريد و با«بو جابر سلمى از پيش ايشان فرا رفت و گفت: » انفسنا و اولادنا؟!
و آن دو طائفه از انصار همت كردند كه ». لو نعلم قتالا لاتّبعناكم«عبد اللَّه بن ابى گفت: ». خويش، و باز گرديد

  با عبد اللَّه باز گردند. ربّ العالمين عصمت خويش بر ايشان نگه داشت تا برنگشتند.
للَّهُ وَليُِّهمُا اى ناصرهما و موال لهما. از اول وَ ا: و با رسول خدا به احد رفتند، اين است كه ربّ العالمين گفت

  ذكر انصار در گرفت ماننده ذمّ، پس آن را بمدح بيرون برد. و اين ايشان را شرفى تمام است و نواختى عظيم.
  وَ عَلىَ اللَّهِ فَليْتَوََكَّلِ المْؤُْمنِوُنَ اى فليعتمدنى فى الكفاية المؤمنون.

  النوبة الثالثة
  ...:ثلَُ ما ينُْفِقوُنَ فيِ هذِهِ الحْيَاةِ الدُّنيْا كمَثَلَِ ريِحٍقوله تعالى

هر چه هزينه كنند جهانيان در كار دنيا، و هر چه بدست آرند از عشق دنيا، مثل آن چون باد است. گيرنده باد در  
  دست چه دارد؟ جوينده دنيا همان دارد!

 دردا و دريغا كه از آن خاست و نشست
  

  بر سر و باديست بدستخاكيست مرا  
  

سليمان پيغامبر (ع) كه باد و ديو و مرغ همه مسخّر او بودند، روزى بر سرير ملك نشسته بود با اولياء مملكت و 
اى براه وى آمد و گفت: يا نبى اللَّه! ما الذى  اركان دولت، و آن سرير بر پشت باد اندر هوا ايستاده، مورچه

ى با تو چه كرامت كرده درين جهان؟ سليمان (ع) جواب داد كه: سخر لى الريح اعطاك اللَّه من الكرامة؟ خدا
ليس «بينى. گفت: يا سليمان خبر دارى كه اين چه اشارتست؟ ميگويد:  كما ترى باد مسخر من كرد چنان كه مى

ه حاصل آنچه ترا دادند ازين مملكت دنيوى همچون بادست، از باد در دست چ» بيدك مماّ اعطيت الّا الرّيح
  بود؟ كار ملك دنيا هم چنان بود.

ما الدّنيا فى الآخرة الّا مثل ما يجعل احدكم اصبعه السّبابة « :و هم ازين باب است آنچه مصطفى (ص) گفت
  »فى اليمّ فلينظر بم يرجع!

كه هر چه در راه بنده آيد كه سر  اقتضاء اين آيت آنست قوله: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تتََّخذُِوا بطِانَةً منِْ دُونِكُمْ
بفسادى بيرون خواهد برد، از آن احتراز كند و دورى جويد. و آن چهار چيز است: يكى دنيا، ديگر خلق، سديگر 
نفس، چهارم شيطان. دنيا زادست و تو مسافر در كشتى نشسته، اگر زيادت برگيرى كشتى غرق شود و تو هلاك 
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بر خوان. ميگويد: سبكباران رستند، و » نجا المخفّون و هلك المثقلون«رهى شوى، خواهى كه ازين فتنه دنيا ب
  گرانباران خستند.
اى نبود از درگاه حق گرد خلق نگردد، هر كه با خلق آرام گرفت از حق بازماند.  اند، و تا رانده دو ديگر خلق

  نْ قَلبْيَنِْ فيِ جوَفِْهِ.دوستى حق و دوستى خلق در يك دل جمع نشوند، ما جَعلََ اللَّهُ لِرجَلٍُ مِ
 مهر خود و يار مهربانت نرسد
 استقبلنى و سيفه مسلول
 آمد بر من كارد كشيده بر من

  

 اين خواه گر آنكه اين و آنت نرسد 
 و قال لى واحدنا معزول.
 گفتا كه: درين شهر تو باشى يا من؟!

  

نَّفسَْ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. اگر توفيق رفيق بود و در سوم نفس است كه مايه هر سودايى است و اصل هر غوغايى إِنَّ ال
  جهاد نفس ترا دست بود، كارت چنان آيد كه ربّ العالمين گفت: وَ منَْ يوُقَ شُحَّ نفَسْهِِ فأَُولئِكَ هُمُ المُْفْلحِوُنَ.

كْهمُْ فيِ الأَْموْالِ وَ وَ شارِ: اند: رو همباز ايشان باش در مال و در فرزند چهارم شيطان است، كه با وى گفته
الْأَولاْدِ، امّا نه هر دلى خانه شيطان بود، دل باشد كه حرم رحمن بود. شيطان نيارد كه گرد وى گردد كه بسوزد. 

اى بر ميگذشت، شيطان را ديد كه سر بدر فرا ميگيرد، و ازين جانب بآن جانب  يكى از بزرگان بدر خانه
لعين چه ميكنى؟ گفت: اينجا مردى خفته است و نامردى نماز ميكند، خواهم مينگرست، اين مرد او را گفت: يا 

  كه در روم و او را وسوسه كنم، مگر از تير غمزه آن خفته نمييارم كه در روم.
يش مؤمنان كه دلهاى صافى داشتند، و طبع كريم، شفقت و رحمت خو قوله: ها أَنتُْمْ أُولاءِ تحُبُِّونَهُمْ وَ لا يحُبُِّونَكُمْ

از بيگانگان باز نگرفتند. ايشان را نيك خواستند و دل در اسلام ايشان بستند، و نجات ايشان خواستند، و 
  رحمت خدا دريغ نداشتند، نه از آشنا و نه از بيگانه. هر گه بخاطر ايشان اين گذرد كه:

 بيار حلوا كه هست حبيب القلوب
  

 هم خاص را بشايد و هم عام را 
  

است كه محمد (ص) در حق بيگانگان بنمود و گفت: اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون. امّا اين همان شفقت 
كافران كه نه در دل صفا دارند، و نه در طبع وفا، هرگز مؤمنان را نيك نخواهند، و دوست ندارند، و بنيكى ايشان 

حسَنََةٌ تسَؤُْهُمْ وَ إِنْ تصُبِكُْمْ سيَِّىَٔةٌ اندوهگين شوند و ببدى شاد. چنان كه گفت تعالى و تقدسّ: إِنْ تمَسْسَْكُمْ 
مؤمن كريم باشد و » وز كوزه همان برون تراود كه دروست«آرى هر كس آن كند كه سزاى اوست،  يَفْرحَوُا بهِا

مهربان، كه سزاء ايمان كرم است و جوانمردى و كافر لئيم و بد خواه، كه سزاء كفر لؤم است و ناكسى. مؤمن خلق 
ا بر نجات خواند و رستگارى، و كافر بر آتش خواند و گرفتارى. و هو المشار اليه بقوله تعالى و تقدّس: خداى ر

  وَ يا قوَْمِ! ما ليِ أَدعُْوكُمْ إِلىَ النَّجاةِ وَ تدَعْوُنَنِي إِلىَ النَّارِ.
  النوبة الاولى ۲۲

اى شما را نصرت كرد در غزو بدر، وَ أَنتُْمْ أَذِلَّةٌ و شما در چشم قوله تعالى: وَ لقَدَْ نصََرَكُمُ اللَّهُ ببِدَرٍْ بدرستى كه خد
دشمن سست و خوار بوديد از ناساختگى. فَاتَّقوُا اللَّهَ بپرهيزيد از بد انديشى در خداى و گله كردن از وى، لَعَلَّكمُْ 

  ) تا از سپاسداران بيد.۱۲۳تَشْكُروُنَ (
كه ميگفتى مؤمنان را: أَ لنَْ يكَفْيَِكُمْ شما را پسنده نبود أَنْ يمُدَِّكُمْ ربَُّكُمْ كه مدد دهد  ياد دارى إِذْ تَقوُلُ لِلمْؤُْمنِينَِ

  ) فرو فرستاده از آسمان.۱۲۴شما را خداوند شما، بثِلاَثَةِ آلافٍ منَِ المْلاَئِكَةِ بسه هزار از فريشتگان، منُزَْلينَِ (
تَّقوُا اگر شكيبايى كنيد و از بد دلى و گريختن از پيش دشمن بپرهيزيد، وَ يأَْتوُكُمْ آرى چنين كنم، إِنْ تصَبِْروُا وَ تَ  بَلى

منِْ فوَرِْهِمْ هذا و دشمن بشما آيند ازين آهنگ و خشم كه دارند اين هن، يمُدِْدْكُمْ ربَُّكُمْ مدد دهد شما را خداوند 
  ) خويشتن را نشان جنگ بر كرده.۱۲۵تگان، مُسوَِّمينَِ (شما بخِمَْسَةِ آلافٍ منَِ المْلاَئكِةَِ بپنج هزار از فريش

لَكُمْ مگر شادى شما را، وَ لتَِطْمئَنَِّ قُلوُبُكُمْ بِهِ و تا آرام   وَ ما جَعَلَهُ اللَّهُ و نكرد خداى آن را به ارسال، إِلَّا بُشْرى
) ۱۲۶د آن نصرت مگر از نزديك خداى، الْعَزيِزِ الحْكَيِمِ (گيرد بآن دلهاى شما، وَ ماَ النَّصْرُ إِلَّا منِْ عنِدِْ اللَّهِ و نبو



۵۳۳ 

  آن تواناى دانا.
اى ببرد و جوقى كم كند، منَِ الَّذيِنَ كفََروُا از ايشان كه كافر شدند، أَوْ يكَبْتَِهمُْ يا ايشان را  تا گوشه ليَِقْطعََ طَرفَاً

  ) تا برگردند از آنچه پيوسيدند نوميد.۱۲۷ئبِينَِ (بر روى افكند، فيَنَْقَلبِوُا خا  بهزيمت نمودن و كم آوردن
ءٌ ترا از كار چيزى نيست، أَوْ يتَوُبَ علَيَْهِمْ يا توبه دهد ايشان را، أَوْ يُعذَِّبَهُمْ يا عذاب كند  ليَْسَ لكََ منَِ الأَْمْرِ شيَْ 

  رند.) اگر عذاب كند ايشان را ستمكارى آن دا۱۲۸ايشان را، فإَِنَّهمُْ ظالمِوُنَ (
وَ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ و خداى راست هر چه در آسمانها و هر چه در زمين است، يغَْفرُِ لمِنَْ يَشاءُ 

) و خداى ۱۲۹آمرزد او را كه خواهد، و عذاب ميكند او را كه خواهد. وَ اللَّهُ غفَوُرٌ رحَيِمٌ ( وَ يُعذَِّبُ منَْ يشَاءُ مى
  و مهربان. آمرزگارست

ى، وَ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند، لا تأَْكُلوُا الرِّبوَا مخوريد ربا، أَضْعافاً مضُاعفَةًَ افزوده توى بر تو
  ) تا جاويد بيرون آييد.۱۳۰اتَّقوُا اللَّهَ و بپرهيزيد از خشم و عذاب خداى، لَعَلَّكُمْ تفُلْحِوُنَ (

  اند ناگرويدگان را. ) و بپرهيزيد از آتشى كه ساخته۱۳۱ارَ الَّتيِ أُعدَِّتْ لِلْكافرِيِنَ (وَ اتَّقوُا النَّ
  ) تا مگر بر شما ببخشايند.۱۳۲وَ أَطيِعوُا اللَّهَ وَ الرَّسوُلَ و فرمان بريد خداى را و فرستاده وى را لَعلََّكُمْ ترُحْمَوُنَ (

  النوبة الثانية
درين آيت تسليت و تعزيت مسلمانان است از آنچه روز احد بر ايشان  ...صَرَكُمُ اللَّهُ ببِدَرٍْ الآيةقوله تعالى: وَ لقَدَْ نَ

رفت، ميگويد: من كه خداوندم شما را روز بدر نصرت كردم با آنكه عدد شما اندك بود، و شما در چشم دشمن 
بود. تواريخيان گفتند: واقعه احد در شوّال خوار و حقير، يعنى گله مكنيد كه اگر امسال بر شما بود، پار شما را 

سنه ثلاث از هجرت بود، و جنگ بدر روز آدينه بود هفدهم ماه رمضان. و دوش آن شب قدر بود. و اوّل غزوى 
كه مصطفى (ص) بتن خويش در آن بيرون رفت، و جنگ كرد و صناديد قريش در آن كشته شدند بدر بود. 

دى كه نام وى بدر بود، آن چاه بنام وى باز خواندند. پس نسبت حرب كه شعبى گفت: بدر چاهى است از آن مر
  آنجا رفت با آن چاه بردند.

اى ابا جهل بن هشام و اى عتبة بن « :و در خبر است كه مصطفى (ص) روز بدر بر سر چاه بايستاد و گفت
و عمّ النّبي كنتم، هل وجدتم ما ربيعة و اى وليد بن عتبة و واى فلان بن فلان بئس عشيرة النّبيّ كنتم، بئس بن

  وعد ربّكم حقاّ؟. قال عمر (رض) بأبى انت و أمّى يا رسول اللَّه، هل يسمعون كلامك السّاعة و قد صاروا جيفا؟
  ».قال و الذّى بعثنى بالحقّ أنّهم يسمعون كما تسمع، و لكن لا يقدرون ان يجيبوا

  يشان داند.اين دليل است كه مرده سخن زندگان شنود و احوال ا
اى فاتّقون فانّه شكر نعمتى. خبر داد ربّ العالمين درين آيت كه: روز بدر چون طاعت  فاَتَّقوُا اللَّهَ لَعلََّكُمْ تَشكْرُُونَ

دار بوديد خداى و رسول را، و صبر كرديد، شما را نصرت داديم بر دشمن هر چند كه شما اندك بوديد و دشمن 
كه مخالفت فرمان رسول كرديد، و از حدّ فرمان وى تجاوز نموديد، لا جرم رسيد  اضعاف شما بودند. و روز احد

  بشما آنچ رسيد يعنى كه عقوبت مخالفت بود آنچ بشما رسيد.
اند كه: روز بدر لشكر مسلمانان سيصد و  نگريد تا ديگر باره مخالفت نكنيد، و روى از دشمن بنگردانيد. گفته

  ر، و روز حنين دوازده هزار.سيزده بودند، و روز احد سه هزا
روى عمر بن الخطاب. قال: لما نظر رسول اللَّه (ص) الى المشركين يوم بدر، و هم الف او نحو ذلك ثمّ نظر الى 

استقبل القبلة و جعل يقول: اللّهمّ آتنى ما وعدتنى، اللهمّ ان   اصحابه و هم ثلاثمائة او يزيدون قليلا، مدّ يديه ثمّ
  ة، لن تعبد فى الأرض ابدا، فما زال يدعوا مادّا يديه حتى سقط رداؤه من منكبيه.تهلك هذه العصاب

.. اين منتّى ديگر است كه خداى تعالى بر ايشان مينهد در نصرت روز بدر، ميگويد: .قوله: إِذْ تقَوُلُ للِمْؤُْمنِينَِ الآية
كفْيِكَُم؟ْ ميان علماء اختلاف است كه اين ياددارى. و اين نعمت بر خود ميشناسى كه مؤمنان را گفتى: أَ لنَْ يَ
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كدام روز بوده است: روز بدر، يا روز احد؟ يا روز احزاب؟ و درست آنست كه روز بدر بود كه مؤمنان از 
اند مگر روز  خداوند عزّ و جلّ مدد فريشتگان خواستند. ابن عباس گفت: فريشتگان آسمان هرگز جنگ نكرده

  معركه و در مقام قتال تكثير عدد و مدد را، اماّ جنگ خود روز بدر كردند.اند در  بدر، بلى حاضر شده
اند: اوّل كه فرود آمدند از آسمان هزار بودند، چنان كه آنجا گفت: فاَستْجَابَ لكَمُْ أَنِّي ممُدُِّكُمْ بأَِلفٍْ مِنَ  و گفته

ثةَِ آلافٍ منَِ المْلاَئكَِةِ منُْزَلينَِ.، پس دو هزار المْلاَئِكَةِ، پس دو هزار ديگر تمامى سه هزار. چنان كه گفت: بثِلاَ
ديگر، تمامى پنج هزار چنان كه گفت: بخِمَْسَةِ آلافٍ منَِ المْلاَئِكَةِ مسُوَِّمينَِ. شعبى گفت: روز بدر جز هزار فريشته 

هزار هيچ نيامدند، از بهر آنكه  از آسمان نيامد، چنان كه گفت: فاَستْجَابَ لَكمُْ أَنِّي ممُدُِّكُمْ بأَِلفٍْ بيرون از
مصطفى (ص) را گفتند: كرز بن جابر از مشركان مدد ميخواهند بجنگ مسلمانان رسول خدا (ص) و مسلمانان 
را اين دشخوار و صعب آمد. پس ربّ العالمين تسكين مؤمنانرا آيت فرستاد: أَ لنَْ يكَْفيِكَمُْ أَنْ يمُدَِّكُمْ ربَُّكُمْ 

  هزيمت گرفت، و مدد مشركان نياورد، ربّ العالمين نيز مدد پنج هزار نفرستاد.الآيتين، پس كرز 
لين مشاكل منُْزَلينَِ بفتح نون و تشديد زا قراءت شامى است، از آنجا گرفته كه وَ لوَْ أَنَّنا نَزَّلنْا إِليَهِْمُ المْلاَئِكَةَ و تا منزّ

انند، از آنجا گرفته كه: وَ أَنْزَلَ جنُوُداً لَمْ تَرَوْها. و معنى انزال مسوّمين باشد. و ديگر قرّاء بتخفيف نون و فتح زا خو
چيزى از بالا بزير آوردن است. يعنى كه فريشتگان را از آسمان بزمين فرو فرستادند، دليل است اين كه فريشتگان 

يَستْكَبِْروُنَ عنَْ عبِادتَهِِ آن گه ربّ را مقام در آسمان است. همانست كه جاى ديگر گفت: إِنَّ الَّذيِنَ عنِدَْ ربَِّكَ لا 
چنين كنم، اگر شما   إِنْ تصَبِْرُوا وَ تتََّقوُا يعنى من گفتم كه خداوندم بَلى  العالمين تصديق وعد خويش را گفت: بَلى

هذا اصل  صبر كنيد در جنگ دشمن و از معصيت خدا و مخالفت فرمان رسول وى بپرهيزيد. وَ يأَْتُوكُمْ منِْ فوَرِْهِمْ
از فارت القدر و التّنوّر است. از ابن عباس روايت كردند كه معنى فور اينجا قصد است و شتاب. مجاهد » فور«

اند: وَ يأَْتوُكُمْ منِْ  گفت: خشم است. ميگويد: و بشما آيد دشمن بشتاب از سر خشم كه دارند. وجهى ديگر گفته
كُمْ ربَُّكُمْ، و معنى آنست كه هذا ربّكم يمددكم، آنكه آن خداى شما فوَرِْهِمْ وقف است، آن گه گويى هذا يمُدِْدْ

  است كه مدد دهد شما را بپنج هزار فريشتگان.
مُسوَِّمينَِ بكسر واو قراءت مكى و بصرى و عاصم است. و معنى تسويم نشان بر كردن است، و سومة نشان بود 

ان كرده بودند. و اين عادت مستمر است ميان مبارزان يعنى آن فريشتگان خود را و اسپان را بنشان جنگيان نش
اند: نشان ايشان آن بود كه بر اسپهاى ابلق بودند با  در جنگها كه نشان جنگ بر خود كنند يا بر اسپ. گفته

هاى سپيد سرهاى آن ميان دو كتف فرو گذاشته و موى در گردنها و دنبهاء  اند: با عمامه هاى زرد، و گفته عمامه
افكنده. بعضى علماء گفتند: تسويم اينجا فرو گذاشتن است، يقال سوّمت الإبل و اسمته. شتران را كه فرا اسپان 

علف گذارند سائمة گويند يعنى آن فريشتگان اسپان خود را فرا سر كفار گذاشتند تا ايشان را مقهور و مغلوب 
  كردند.

معنى هر سه آيت درهم بسته است، ميگويد:  آنجا كه گفت فإَِنَّهمُْ ظالمِوُنَلَكُمْ تا   قوله: وَ ما جَعلَهَُ اللَّهُ إِلَّا بشُرْى
اللَّه نكرد پارسال در جنگ بدر آن نصرت دادن و آن مدد فرستادن مگر شادى شما را، و آرام دل نو مسلمانان را 

زديك خداى تا جوقى و در واخ گشتن دل بد دلان را، و با جاى آمدن دل بد ايشان را. و نبود آن نصرت مگر از ن
از كافران مكه ببرد و كم كند، يا ايشان را بشكستگى و هزيمت نمودن بر روى افكند، تا نوميد با مكه شوند، بى 

از آنست كه هر كه را اطراف ببريدند وى را خوار » طرف«خيرى كه بينند، و تخصيص قطع  ظفرى كه يابند، و بى
نيايد، و همين معنى را اطراف مخصوص كرد. آنجا كه گفت: نأَْتِي  و تباه كردند، كه از وى نيز قوّت و غلبه

  اعيان قوم باشند و صناديد ايشان.» اطراف«الْأَرضَْ ننَْقصُهُا منِْ أَطرْافهِا. و روا باشد كه 
آن لام اين مقدار در ميان اين نظام عارض است و نصب باء در يتوب و يعذب ب ءٌ قوله: ليَْسَ لَكَ منَِ الأَْمْرِ شيَْ 

است كه در ليِقَطَْعَ. ميگويد: يا توبه دهد ايشان را يا عذاب كند، اگر عذاب كند ايشان را ستمكارى آن دارند، و 



۵۳۵ 

ءٌ ترا  هر چه كند خداى و آنچه خواهد از قطع طرف: ليقطع او يكبت او يتوب او يعذب، ليَسَْ لَكَ منَِ الأَْمرِْ شيَْ
سَ لكََ تعلق بآن دارد كه گفت: وَ ماَ النَّصْرُ إِلَّا منِْ عنِدِْ اللَّهِ. اى ليس لك و لا اند: ليَْ از كار چيزى نيست. و گفته
  ء اين هم چنان است كه جاى ديگر گفت: فَلَمْ تَقتُْلوُهُمْ وَ لكنَِّ اللَّهَ قتَلَهَُمْ. لغيرك من هذا النّصر شى

ءٌ ربيع و كلبى و جماعتى گفتند: روز احد  نَ الأَْمْرِ شيَْمفسّران را اختلاف اقوال است بنزول اين آيت: ليَْسَ لَكَ مِ
فرو آمد كه كافران مصطفى (ص) را برنجانيدند، و دندان مباركش بشكستند، و رسول خدا (ص) همت كرد كه 
بر ايشان لعنت كند و دعاء بد گويد. ربّ العالمين اين آيت فرو فرستاد كه دانست عزّ جلاله كه از آن قوم كفّار 

  سيار مؤمن خواهند شد. و فى ذلك ماب
روى عن انس بن مالك قال: لماّ كان يوم احد شجّ رسول اللَّه (ص) فى فوق حاجبيه، و كسرت رباعيته، و جرح 

 :الدّم عن وجهه و سالم مولى ابى حذيفة يغسل عن وجهه الدّمّ، و رسول اللَّه (ص) يقول  فى وجهه فجعل يمسح
فانزل اللَّه تعالى: ليَسَْ لكََ منَِ الأَْمرِْ » بيّهم بالدمّ و هو يدعوهم الى اللَّه عزّ و جلّكيف يفلح قوم خضبوا وجه ن«

  ءٌ. شيَْ
شعبى گفت: رسول خدا (ص) روز احد مثلتها ديد كه بر مسلمانان بعد از قتل كرده بودند. هند با جماعتى از 

و از آن قلاده ساخته و جگر حمزه (رض) بيرون  زنان بر سر كشتگان ميگشت و گوشها و بينى هاء ايشان ميبريد،
كرده، و همچنين عبد اللَّه بن جحش را ديد گوش و بينى بريده و شكم بركرده. اما در خبر است كه عبد اللَّه بن 
جحش خود دعا كرده بود آن گه كه به احد ميرفت كه: بار خدايا اگر ما جنگ با كافران كنيم چنان تقدير كن كه 

بن جحش بر دست ايشان كشته شود، و بوى مثلة كنند تا تو گويى در قيامت كه: اين با تو به چه كردند؟  عبد اللَّه
اگر ما را نصرتى بود بعد : و من گويم: از بهر تو در دين تو. مصطفى (ص) كه آن مثلتها ديد دلتنگ گشت، گفت

بّ العالمين آيت فرستاد: ليَسَْ لكََ منَِ الأَْمرِْ ازين بر كافران، با ايشان همين كنيم كه ايشان با مسلمانان كردند ر
  ءٌ. شيَْ

مقاتل گفت: اين آيت در شأن اهل بئر معونه آمد. هفتاد مرد بودند از درويشان صحابه امير ايشان منذر بن عمرو، 
ران قصد رسول خدا (ص) ايشان را به بئر معونه فرستاد تا مسلمانان را آداب دين و قرآن و علم در آموزند، كاف

ايشان كردند و همه را بكشتند. رسول خدا (ص) عظيم دلتنگ شد. انس گويد: رسول خداى را هرگز چنان خشم 
انّ « :در نگرفت كه بقتل ايشان درگرفت، بعد از آن قنوت كرد يك ماه بعد از ركوع در همه نمازها، و ميگفت

هشام بن الوليد و عياش بن ابى ربيعة و المستضعفين من عصية عصت اللَّه و رسوله. اللّهمّ نجّ الوليد بن الوليد و 
المؤمنين. اللهّمّ عليك بأبى جهل بن هشام و الوليد بن المغيرة. اللّهمّ عليك بالملإ من قريش، و اشدد وطأتك 

  »على مضر و اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف
مصطفى (ص) قنوت بگذاشت. قوله: وَ لِلَّهِ ما فيِ  ءٌ و پس از يك ماه اين آيت آمد: ليَْسَ لكََ منَِ الأَْمرِْ شيَْ  

.. اللَّه باز نمود درين آيت كه پادشاه بحقيقت بر همه كس و بر همه چيز اوست، .السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ الآية
 و رحمت و عذاب همه در مشيّت اوست. آن را كه خواهد آمرزد با گناه عظيم، و آن را كه خواهد عذاب كند با

  گناه خرد.
   ...قوله: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تأَْكُلوُا الرِّبوَا أَضعْافاً مضُاعفَةًَ الآية

  »سيأتى على الناس زمان لا يبقى فيه احد الّا أكل الرّبوا، فمن لم يأكله، اصابه من غباره«قال رسول اللَّه (ص) 
الرّبا اثنان و سبعون «و قال عبد اللَّه بن سلام:  من ثلاثين زنيةو قال مجاهد: درهم ربا اعظم عند اللَّه عزّ و جلّ 

  »بابا اصغرها خطيئة مثل الذّى يجامع امّه، فى الاسلام.
تأكيد » ضعف«و بيان ابواب ربا و شرح آن در سورة البقرة رفت. امّا آنچه گفت: أَضْعافاً مضُاعَفَةً اين دو لفظ 

هر دو لفظ يكسان نيند، از بهر آنكه مضاعفه نه از ضعف است، بلكه از  را بر هم داشت. بعضى علما گفتند: اين
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ضعف است، و ضعف نقص باشد يعنى آنچه شما زيادتى و افزونى ميدانيد آن نقص و قلّت است. و دليل برين 
ندَْ اللَّهِ. و قال تبارك و تعالى: آنست كه جاى ديگر گفت: وَ ما آتيَتُْمْ منِْ ربِاً ليَِربْوَُا فيِ أَموْالِ النَّاسِ فلاَ يَربْوُا عِ

  يمَحَْقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُربْيِ الصَّدقَاتِ و فى معناه انشد:
 زيادة شيب، و هى نقص زيادتى

  

  و قوةّ جسم، و هى من قوتّى ضعف 
  

اند. و لفظ  دوزخ نيافريده اين آيت ردّ معتزله است كه ميگويند: قوله: وَ اتَّقوُا النَّارَ الَّتيِ أُعدَِّتْ للِكْافِريِنَ
اند و ساخته كافران را و غير كافران را. نه بينى كه خورنده مال يتيم را بظلم، و ربا  دليل است كه آفريده» اعدّت«

خوار را و كشنده مسلمانان را و مانند ايشان ازين عاصيان و فاسقان كه در قرآن و در اخبار ظاهر است كه ايشان 
اند، و روا باشد كه گويند: دوزخ را  دَّتْ للِكْافِريِنَ اقتضاء آن نكند كه غير كافران را نساختهبدوزخ شوند. پس أُعِ

اند. و در خبر است كه عاصيان اين  اند، عاصيان و فاسقان را نساخته دركات است آن دركه كه كافران را ساخته
عذاب كنند، آن گه بعاقبت بيرون آرند، كه  امّت را اندر طبقه اوّل فرو آرند، و چندان كه خداى خواهد ايشان را

  بمجرّد فسق و معصيت بنده كافر نشود و جاويد در دوزخ نماند.
   لكى ترحموا فلا تعذّبوا. قوله: وَ أَطيِعوُا اللَّهَ وَ الرَّسوُلَ اى فيما افترض عليكم، لعََلَّكمُْ تُرحْمَوُنَ

فقد اطاع اللَّه و من اطاع الامير فقد اطاعنى، و من  روى ابو هريرة: قال قال رسول اللَّه (ص) من اطاعنى
  عصانى فقد عصى اللَّه و من عصى الامير فقد عصانى.

  النوبة الثالثة
اين رقم ذلّت كه بر ايشان كشيد از روى قلّت عدد است و  ...قوله تعالى: وَ لقَدَْ نصََرَكُمُ اللَّهُ ببِدَرٍْ وَ أَنتُْمْ أَذلَِّةٌ الآية

. امّا از آنجا كه نظر خاصّ است و حقيقت كار است، كسى كه اللَّه وى را يار است او را چون توان نظر عامّه
  گفت كه حقير و خوار است.

پير طريقت در مناجات گفت: خداوندا! بشناخت و زندگانيم، بنصرت تو شادانيم، بكرامت تو نازانيم، بعزّ تو 
ميريم؟! كه بتو شادمانيم، هرگز كى اندوهگين بئيم؟ كه بتو نازانيم،  ايم، هرگز كى عزيزانيم. خداوندا! كه بتو زنده

بى تو چون بسر آريم؟ كه بتو عزيزيم، هرگز چون ذليل شويم؟! مردى بر هارون رشيد امر بمعروف كرد، هارون 
  خشم گرفت او را با شير در اندرون كرد، و در اندرون استوار بگرفت.

ديدند، شادان و إ تماشاكنان، و  را نرنجانيد. بعد از آن وى را در ميان بوستانشير بتواضع آن مرد در آمد، و او 
من اخرجك من «آن در اندرون هم چنان استوار برگرفته. هارون را از حال وى خبر كردند. او را بخواند، گفت: 

ترا كه ببستان فرو : ترا از آن اندرون كه بيرون آورد؟ جواب داد: آن كس كه مرا ببستان فرو آورد! گفت» البيت؟
تا او را بعزّ و ناز بر نشاندند، و گرد شهر بر آوردند، : آورد؟ گفت: آن كس كه مرا از خانه بدر آورد! هارون بفرمود

  ألا ان هارون الرشيد اراد أن يذل عبدا اعزه اللَّه فلم يقدر.: و منادى در پيش داشته و ميگويد
اين نصرت دادن بواسطه ملك اكرام مؤمنانست و زيادتى نعمت بر ايشان، و  يكَْفيِكَُمْإِذْ تَقوُلُ لِلمْؤُْمنِينَِ أَ لنَْ 

سكون دل ايشان، كه نظر بعضى از ايشان از حاشيه ظاهر بر نگذشته بود. پنداشته بودند كه نصرت همه با عدد 
م داشت، نظر خاصّ ايشان است. امّا آنان كه نور يقين در دل ايشان جاى داشت، و سرّ ايشان با وعده اللَّه آرا

اند: آنجا كه نصرت ملكى بود چه حاجت بعدد ملكى بود؟!  آنجا رسيد كه وَ ماَ النَّصرُْ إِلَّا منِْ عنِدِْ اللَّهِ. گفته
اك اگر لشكر همانست كه جاى ديگر گفت: كَمْ منِْ فىَِٔةٍ قَليِلَةٍ غَلبَتَْ فىَِٔةً كثَيِرَةً بإِِذْنِ اللَّهِ، چون باذن اللَّه گفت چه ب

تر از اصحاب فيل نبود؟! هين تا چه  تر از لشكر مرغ نبود و قوى اندك بود و عدد كم، و ياران ضعيف؟ ضعيف
تر از نمرود نبود ببين تا چون هلاك  رسيد بايشان از آن مرغان؟! و كهتر و كمتر از پشه نيايد و جبّار طبعى قوى

و هزيمت همه از خداست، نواخت و سياست همه ازوست، و اى درماند! تا بدانى كه نصرت  شد، و بدست پشه
 ءٌ كارها همه در يد اوست و بمشيّت اوست، همين است كه با سيدّ اوّلين و آخرين گفت: ليَْسَ لَكَ منَِ الأَْمْرِ شيَْ 
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د اى سيدّ! ترا از كار چيزى نيست، آن همه منم كه خداوندم، من بودم و من باشم، كارها خود گزارم، راه خو
 نمايم، دل خود گشايم، بكس باز نگذارم. و هم ازين بابست آنچه گفت: وَ للَِّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرْضِ 
ملك ملك اوست، امر امر اوست، حكم حكم او، اختيار اختيار او، آن را كه خواهد خواند، آن را كه خواهد راند. 

  اه و من شاء اغواه.فمن شاء عذبّه، و من شاء قربّه، من شاء هد
ربا بر بندگان حرام كرد، يعنى كه: چون يكى قرض دهيد، دو وا مستانيد.  قوله: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تأَْكُلوُا الرِّبوَا

و آن گه خود جلّ جلاله از تو قرض خواست، و يكى به ده خواست، لا بل كه به هفتصد خواست. اشارت 
است و خلق را اين كرم نرسد كه اين سزاء ربوبيتّ است و صفت الهيّت. آن گه گفت:  ميكند كه اين مقتضى كرم

اوّل خطاب با عارفانست و محباّن، و آخر خطاب با مذنبان و عاصيان. با  وَ اتَّقوُا اللَّهَ، پس گفت: وَ اتَّقوُا النَّارَ
يگويد: از آتش عقوبت ما بر انديشيد و عارفان ميگويد: در من نگريد و با هيبت و رهبت باشيد. و عاصيان را م

از آن بترسيد. اين منزلت عوام مسلمانان است و آن رتبت خواصّ مؤمنان، و شتّان ما بينهما. و رونده تا اين منزل 
عوام باز نگذارد، بآن مقام خواص نرسد. نه بينى كه وَ اتَّقوُا اللَّهَ فرا پيش داشت و ثواب آن فلاح نهاد، كه اعلى 

جات در فردوس اعلى آنست و آن گه بيان كرد و باز نمود كه راه اين مقصد منزل وَ اتَّقوُا النَّارَ است، و ثمره الدرّ
وَ اتَّقوُا النَّارَ رحمت خداست، چنان كه گفت: لَعلََّكُمْ ترُحْمَوُنَ يعنى از عقوبت من بترسيد، تا رحمت من بشما 

  قوى بفلاح رسيد، و هو الرّضوان الأكبر و الفوز الأعظم.رسد، و آن گه برحمت من بتقوى رسيد، و از ت
  النوبة الاولى ۲۳

مَغفْرَِةٍ بآمرزشى، منِْ ربَِّكُمْ از خداوند شما، وَ جنََّةٍ و بهشتى،   قوله تعالى: وَ سارعِوُا بر يكديگر بشتابيد، إِلى
) زمين است. أُعدَِّتْ ساخته گشت، لِلمْتَُّقينَِ عَرْضُهاَ السَّماواتُ وَ الْأَرضُْ كه فراخى آن چند هفت آسمان و (هفت

  ) مر پرهيزگاران را.۱۳۳(
ظمِينَِ الَّذيِنَ ينُْفِقوُنَ ايشان كه نفقه ميكنند، فيِ السَّرَّاءِ در شاديها و نوايها، وَ الضَّرَّاءِ در گزندها و ناكاميها، وَ الْكا

الْعافينَِ عنَِ النَّاسِ و در گذرندگان از مردمان، وَ اللَّهُ يحُبُِّ الْغيَظَْ و فروبرندگان خشم (و بازگيرندگان كين)، وَ 
  ) و خداى دوست دارد نيكوكاران را.۱۳۴المْحُْسنِينَِ (

هَ ياد وَ الَّذيِنَ إِذا فعَلَوُا فاحِشةًَ و ايشان كه چون زشتى كنند، أَوْ ظَلمَوُا أَنْفسُهَُمْ، يا بر خويشتن ستم كنند، ذكَرَوُا اللَّ 
نند خداى را (و ياد آيد ايشان را كه خدا بر ايشان مطلّع بود)، فاَستَْغْفرَوُا لذِنُوُبِهِمْ آمرزش خواهند گناهان ك

ما فعَلَوُا و   خويش را، وَ منَْ يَغفْرُِ الذُّنوُبَ إِلَّا اللَّهُ و آن خود كيست كه گناهان آمرزد مگر خداى؟ وَ لمَْ يصُِرُّوا علَى
  ) و ميدانند (كه خداى ميداند).۱۳۵، وَ هُمْ يعَْلمَوُنَ (بر گناه بنستيهند

أُولئِكَ جزَاؤُهمُْ ايشانند كه پاداش ايشان، مغَفِْرَةٌ منِْ ربَِّهمِْ آمرزش است از خداوند ايشان، وَ جنََّاتٌ تجَْريِ مِنْ 
جاويدان در آن وَ نِعْمَ أَجرُْ الْعامِلينَِ  تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ و بهشتهايى كه ميرود زير درختان آن جويها، خالدِيِنَ فيِها

  ) و نيكا مزد كارگران كه آنست.۱۳۶(
  النوبة الثانية

قوله تعالى: وَ سارعِوُا معطوف است بر وَ اتَّقوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُا. و در مصاحف شاميان و او نيست و قراءت 
 از بيم فوت، و سرعة و عجله هر دو و معنى مسارعت مبادرت است و بكارى شتافتن ايشانست سارعِوُا

اند، و فرق آنست كه سرعت بكار شتافتن است بوقت خويش و شرط خويش، چنان كه تأخير آن از آن  متقارب
وقت تقصير گويند ناپسنديده. و عجله سبك در كار جستن است نه بوقت خويش و شرط خويش و تأخير درين 

  در كارها سكونت نيكوست.يكى پسنديده است كه أناة باشد و سكونت و 
وَ سارعِوُا ميگويد: بشتابيد بمغفرت خداوند، يعنى بآن كار كه مغفرت واجب كند و سبب مغفرت بود. و مفسّران 

  را اختلاف اقوال است كه اين سبب چيست؟
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جهاد و هجرتست. قومى : قومى گفتند: اسلام و سنّت است. قومى گفتند: جمع و جماعتست. قومى گفتند
اخلاص در طاعت و صدق در معاملت است. قومى گفتند: تكبير اولّ وصف اوّل در نماز بجماعت  گفتند:
  است.

قال النّبيّ (ص): من صلّى للَّه اربعين يوما فى جماعة يدرك التّكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النّار و 
  براءة من النّفاق.

صلوّن على الصفّ الأوّل، و ما من خطوة احبّ الى اللَّه من خطوة يمشيها قال عليه السلاّم: انّ اللَّه و ملائكته ي و
  يصل بها صفّا.

قال جابر بن سمرة: خرج علينا رسول اللَّه (ص) فرآنا حلقا، فقال: مالى اراكم غرين؟ ثمّ خرج علينا فقال: الا  و
  الملائكة عند ربّها؟تصفّون كما تصفّ الملائكة عند ربّها؟ فقلنا: يا رسول اللَّه و كيف تصفّ 

  قال: يتمّون الصّفوف الأولى، و يتراصّون فى الصفّ.
اى كعرض السّماوات و الأرض، كقوله فى سورة الحديد: وَ جَنَّةٍ عَرْضهُا  قوله وَ جنََّةٍ عرَضُْهاَ السَّماواتُ وَ الْأَرضُْ

ضد طول است، و مبالغت را ذكر عرض كرد، اينجا دو وجه دارد: يكى آنكه » عرض«كَعرَضِْ السَّماءِ وَ الأَْرضِْ، 
از بهر آنكه در عرف و عادت طول هر چيز مه از عرض بود، يعنى كه: چون عرض آن چندين است، طول آن 
خود چند بود؟ زهرى گفت: انمّا وصف عرضها، فأمّا طولها فلا يعلمه الاّ اللَّه عزّ و جلّ. اين هم چنان است كه 

تر از  كرد بنيكوتر صفتى و تمامتر زينتى، و در غالب عادات ظهارة نيكوتر و نفيس لباس بهشتيان را ذكر بطانت
بطانت بود، يعنى كه چون بطانت چنين است ظهارة خود چونست؟! وجه ديگر آنست كه: معنى عرض فراخى 

ن ببهشتى كه فراخى آ ..است نه ضدّ طول، چنان كه گويند: هذه دار عريضة، اى واسعة. ميگويد: بشتابيد
يا رسول اللَّه اگر بهشت چندين است بدين فراخى : چندانست كه فراخى هفت آسمان و هفت زمين. مردى گفت

  سبحان اللَّه، اذا جاء النّهار فأين اللّيل؟.: پس دوزخ كجاست؟! مصطفى (ص) گفت
و كدام زمين بهشت كجاست در زمين يا در آسمان؟ جواب داد كه: كدام آسمانست : انس بن مالك را پرسيدند كه

كه بهشت در آن گنجد؟ گفتند: پس كجاست؟ گفت: بالاء آسمان هفتم زير عرش عظيم. قتاده گفت: بما چنان 
  رسيد كه بهشت بالاء هفت آسمانست و دوزخ زير هفتم طبقه زمين.

نا منَْ كانَ تَقيًِّا، و قال تعالى: وَ همانست كه جاى ديگر گفت: تِلْكَ الجْنََّةُ الَّتيِ نوُرِثُ منِْ عبِادِ أُعدَِّتْ لِلمْتَُّقينَِ 
و أُزْلِفتَِ الجْنََّةُ للِمْتَُّقينَِ غيَْرَ بَعيِدٍ. آن گه صفت متّقيان در گرفت، و ابتداء بسخا كرد كه بهينه اخلاق مؤمنان است، 

  زينت دين و كمال ايمانست.
و لن يصلحه الّا السّخاء و حسن الخلق،  قال النّبيّ (ص) حكاية عن اللَّه عزّ و جلّ: هذا دين ارتضيته لنفسى

  فأكرموا بهما ما صحبتموه.
ميگويد: متقّيان ايشانند كه نفقه كنند و صدقه دهند در هر حال كه باشند از سرّا  الَّذيِنَ ينُْفِقوُنَ فيِ السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ

  و ضرّا و شدتّ و رخا و عسر و يسر.
ان كه خشم فرو برند و انتقام نكنند چون توانند، بلكه در آن خشم فرو بردن صبر كنند، و و ايش وَ الْكاظمِينَِ الغْيَْظَ

  رضاء خدا در آن بجويند.
قال النّبي (ص): ما تجرّع عبد جرعة افضل اجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه اللَّه عزّ و جلّ، و من كظم 

  .غيظا و هو يقدر على انفاذه ملأه اللَّه امنا و ايمانا
ء فى الدّارين جميعا. قال: غضب اللَّه.  يا روح اللَّه اخبرنى بأشد شى: قال يحيى بن زكريا لعيسى بن مريم (ع) و

  قال يا روح اللَّه و ما ينجينى من غضب اللَّه؟ قال: ترك الغضب.
شيد و ناسزا روايت كنند كه: ابو بكر صديق روزى با مصطفى (ص) نشسته بود، مردى بيامد و زبان در ابو بكر ك



۵۳۹ 

گفت. ابو بكر از وى اعراض كرد و از وى در ميگذاشت. پس آن مرد در طعن بيفزود. ابو بكر خشم گرفت، در 
يا رسول اللَّه تا آن مرد : جواب دادن ايستاد. مصطفى (ص) برخاست، ابو بكر از پى مصطفى (ص) رفت، گفت

، اين چه بود؟ مصطفى (ص) گفت: يا أبا كرد نشسته بودى؟ چون من جواب دادم برخاستى در ما طعن همى
اى آمده بود و از بهر تو ميگفت و جواب ميداد، چون تو خشم گرفتى و در انتقام  بكر تا تو نميگفتى فريشته

  ايستادى فريشته برفت و شيطان در آمد، چون شيطان در آمد من برخاستم.
ليْعَفْوُا وَ ليْصَْفحَوُا، و جاى ديگر عفو و تقوى درهم بست  جاى ديگر بعفو فرمود و گفت: وَ وَ الْعافينَِ عنَِ النَّاسِ

  . و از بنده بپسنديد و گفت: وَ أَنْ تَعْفوُا أَقْرَبُ لِلتَّقوْى
قال النّبيّ (ص): ينادى مناد يوم القيامة: ألا من كان له على اللَّه اجر فليقم، فيقوم العافون عن الناس، ثمّ تلا:  و

  حَ فأََجْرُهُ عَلىَ اللَّهِ.فمَنَْ عَفا وَ أَصلَْ
كلبى گفت: اينجا عفو بردگان و درم خريدگانست. زيد بن اسلم گفت: عفو آن كس است كه بر تو ظلم كند يا ترا 

أ لا ادلكّم على خير اخلاق اهل الدنّيا و الآخرة؟ من وصل من : بد گويد، بر وفق آن خبر كه مصطفى (ص) گفت
  من حرمه. قطعه و عفا عمنّ ظلمه، و أعطى

ابراهيم تيمى گفت كه: بخواب نمودند مرا كه بر كنار جويى داشتند مرا، و گفتند: يا ابراهيم خود بياشام، و هر كرا 
  خواهى آب ده، كه تو خشم فرو بردى، و بر آن صبر كردى، و مردمان را بگناه عفو كردى، و از ايشان در گذاشتى.

آنچه درين آيت گفت از مكارم اخلاق، صفت محسنان است، و اللَّه تعالى محسنان  يعنى وَ اللَّهُ يحُبُِّ المْحُْسنِينَِ
  را دوست ميدارد.

رأيت قصورا مشرفة على الجنّة، قلت يا «روى ثابت البنانى عن انس بن مالك قال: قال رسول اللَّه (ص): 
  وَ اللَّهُ يحُبُِّ المْحُْسنِينَِ. جبرئيل لمن هذه؟ قال ل الكْاظمِينَِ الْغيَْظَ وَ الْعافينَِ عنَِ النَّاسِ

اين و الذين معطوف است بر الَّذيِنَ ينُْفِقوُنَ و سبب نزول اين آيت آنست كه مؤمنان  وَ الَّذيِنَ إِذا فعَلَوُا فاحِشةًَ 
تر از ما بودند، چون گناهى ازيشان در وجود آمدى بامداد  گفتند: يا رسول اللَّه بنى اسرائيل بر خداى گرامى

كفّارت ايشان آن : ، يعنى»اجدع انفك، اجدع اذنك، افعل كذا«ارت آن گناه بر عتبه ايشان نبشته بودى كه: كفّ
  بودى كه بينى ببر، گوش ببر و امثال آن تا از آن گناه پاك شدندى.

مصطفى (ص) چون اين سخن ازيشان شنيد، ساعتى خاموش گشت منتظر وحى تا چه آيد ربّ العالمين اين آيت 
آن گه مصطفى (ص) گفت: بيائيد تا شما را خبر كنم به به از آن كه بنى اسرائيل را دادند، يعنى كه:  اد.فرست

ايشان را گوش و بينى بريدن فرمودند، و شما را ذكر و استغفار و ترك اصرار فرمودند. بسا فرقا كه ميان دو قوم 
  انى در دل، و عذر بر زبان.يكى را توبه گوش و بينى بريدن است، و يكى را توبه پشيم است!

  الندم توبة: و پشيمانى آنست كه مصطفى (ص) گفت
و عذر زبان آنست كه فاَستْغَفْرَُوا لذِنُوُبِهِمْ مقاتل گفت: مصطفى (ص) برادرى افكند ميان دو مرد يكى انصارى 

انصارى از بهر  و ديگر ثقفى. ثقفى بغزايى بيرون شد. انصارى را بر سر عيال خويش بگماشت و خليفه كرد.
ايشان روزى گوشت خريد، چون بآن زن داد، از پى وى در خانه رفت، و دست وى گرفت و دهن بر دست وى 
نهاد، آن گه پشيمان شد و بازگشت. زن گفت: و اللَّه كه غيبت برادر خويش نگه نداشتى و بمقصود خود نيز 

فار ميكرد آن مرد ثقفى در رسيد از سفر، و نرسيدى. انصارى روى بصحرا نهاد و خاك بر سر ميكرد. و استغ
». لا اكثر اللَّه فى الاخوان مثله«انصارى را طلب كرد و نديد، اهل وى قصه انصارى با وى بگفت. ثقفى گفت: 

آن گه روزى بطلب وى شد در بيابان و صحرا، وى را ديد كه زارى و تضرعّ ميكرد، و از خداى عزّ و جلّ آمرزش 
را پيش ابو بكر آورد تا از آنجا فرجى و راحتى بيند. بو بكر گفت: ويحك! ندانستى كه اللَّه  و عفو ميخواست. او

را غيرت بود، غازى را نه چنان غيرت كه مقيم را بود. از آنجا پيش عمر شدند، همين گفت، پيش مصطفى 
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يت فرستاد: وَ الَّذيِنَ إِذا (ص) شدند، همين فرمود. آن مرد درمانده و دلتنگ شد. ربّ العالمين در شأن وى اين آ
فَعَلوُا فاحشِةًَ أَوْ ظَلمَوُا أَنفْسَُهمُْ ابن عباس گفت: فاحشة اينجا زنا است. و ظلم نفس هر چه دون از آنست، چون 

اند: فاحشة گناهى است كه آن را تبعه بود، از جهت مخلوق و ظلم نفس گناه است  نظر و قبلة، و لمس. و گفته
فاحشة كبائر است، و ظلم نفس صغائر فاحشة كردار ناپسنديده است، و ظلم : اند كه حق. و گفته ميان بنده و ميان

  نفس گفتار ناپسنديده.
اهل معانى گفتند: ظلم نفس را سه روى است: يكى آنكه بر نفس و ذات خويش جنايت كند، چنان كه از وى 

اند و برين وجه اگر  ان كه بمنزلت نفس وىدرنگذرد. ديگر آنكه بر خويشان و نزديكان خويش جنايت كند ايش
اند. المؤمنون كلهم كنفس واحدة. وجه  بر مسلمانى جنايت كند همين باشد، كه مؤمنان همه چون يك تن راست

  سوم آنست كه ظلم بر ديگرى كند و وبال آن ظلم بوى بازگردد پس آن ظلم خود بر خود كرده است.
: اند كه: ذكر اينجا نماز است بحكم آن خبر كه على (ع) روايت كند گفته وا لذِنُوُبِهِمْقوله: ذَكَروُا اللَّهَ فاَستْغَفَْرُ

كنت رجلا اذا سمعت من رسول اللَّه (ص) شيئا نفعنى اللَّه بما شاء أن ينفعنى فاذا حدثّنى احد من اصحابه 
  استحلفته، فاذا حلف لى صدّقته.

(ص) يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطّهور، ثمّ يقوم فيصلى حدثّنى ابو بكر أنّه قال سمعت رسول اللَّه  و
  ركعتين، ثمّ يستغفر اللَّه الاّ غفر اللَّه له، ثم قرأ هذه الآية: وَ الَّذيِنَ إِذا فَعَلوُا فاحِشَةً الآية.

خواهد، و از خدا اند: ذَكرَوُا اللَّهَ ذكر زبان است، آن ساعت كه در معصيت افتد توبه كند، و عذرى باز  و گفته
  آمرزش خواهد.

ى: و اين است كه گفت: فاَستَْغفْرَوُا لذِنُوُبِهِمْ وَ منَْ يَغْفِرُ الذُّنوُبَ إِلَّا اللَّهُ اين من در موضع ما نفى نهاده است، يعن
آنست كه: ما يغفر الذنوب الا اللَّه. ميگويد: نيامرزد گناهان مگر اللَّه. اين سخن عارض است در ميان آيت، معنى 

فاستغفروا لذنوبهم و لم يصروا. بآمرزش باز گردند و بر گناه نستيهند. سدى گفت: اصرار سكوت است و ترك 
  استغفار.

  ».ما اصرّ من استغفر، و ان عاد فى اليوم سبعين مرةّ«قال النّبيّ (ص) 
يغفر له : يستغفر منه و يتوب. قال أحدنا يذنب ذنبا. قال: يكتب عليه، قال: ثمّ«روى أنّ رجلا أتى النّبيّ فقال:  و

و يتاب عليه. قال: فيعود و يذنب، قال: يكتب عليه، قال ثمّ يستغفر منه و يتوب قال: يغفر له و يتاب عليه، و لا 
  ».يملّ اللَّه حتىّ تملّوا

فى  يا ربّ! و عزّتك و كبريائك و جلالك لا ازال اغوى بنى آدم ما دامت ارواحهم«روى أنّ ابليس قال:  و
  اجسادهم. فقال الرّبّ تبارك و تعالى: و عزتى و جلالى و ارتفاع مكانى لا ازال اغفر لهم ما استغفرونى.

   و هم يعلمون، يعنى: يعلمون أنّ الذّى اتوه حرام او معصية. وَ هُمْ يعَْلمَوُنَ 
ست يا معصيت، بر آن در موضع حال است، اى لم يكن منهم اصرار مع العلم. ميگويد: چون بدانستند كه حرام ا

اصرار نكنند، يعنى اگر ندانند معذور باشند. هذا كالرجّل يتزوّج بأخته من الرضّاع او من النّسب، و لا سبيل له 
اند:  الى معرفة ذلك و لم ينبّه عليه، و كالرّجل يجتهد فيخطئ، و كالمستفتى يفتيه المفتى بالخطاء. معنى ديگر گفته

من اذنب ذنبا، و علم أن : غفر الذنوب. اين از آن خبر برگرفتند كه مصطفى (ص) گفتو هم يعلمون أن لهم ربا ي
  له ربا يغفر الذنوب غفر له و ان لم يستغفر.

قال (ص): ما انعم اللَّه على عبد من نعمة فعلم أنّها من اللَّه الاّ كتب اللَّه له شكرها قبل أن يحمده عليها، و ما  و
  ه من قلبه الندّامة الّا غفر له قبل أن يستغفر.من عبد أصاب ذنبا فعلم اللَّ

  اى ثواب المطيعين. قوله: أُولئِكَ جزَاؤُهمُْ مغَْفرِةٌَ الى قوله: وَ نعِمَْ أَجْرُ العْامِلينَِ
أوحى الى موسى (ع): يا موسى! ما اقلّ حياة من يطمع فى جنتّى بغير عمل! يا موسى كيف «روى أنّ اللَّه تعالى 
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  ؟»على من يبخل بطاعتى اجود برحمتى
و عن ثور بن يزيد قال: قرأت فى التّوراة: أنّ الزّناة و السرّاّق اذا سمعوا بثواب اللَّه عزّ و جلّ للأبرار طمعوا أن 

  يكونوا معهم بلا نصب و لا تعب و لا مشقةّ على ابدانهم و لا مخالفة لاهوائهم، و هذا مماّ لا يكون.
  النوبة الثالثة
دان، عليم  وَ سارعِوُا خداوند بزرگوار، جليل و جبّار، كريم و غفّار، كردگار نامدار، حكيم راستقوله تعالى: 

پاكدان، مهربان كاردان، جلّ جلاله و تقدّست اسماءه، و توالت آلائه، و تعالت صفاته و نعماءه، و عظمت 
زد، و راهشان بسوى خود مينمايد و كبرياءه، بندگان را بخطاب كرامت با هزاران لطافت مينوازد، و كارشان ميسا

ميخواند كه: وَ سارعِوُا بشتابيد بندگان من، و بكوشيد رهيگان من، پيشى جوييد دوستان من، كه كار پيشوايان 
ند است دارند و دست سابقان بردند. وَ السَّابِقوُنَ السَّابِقوُنَ أُولئِكَ المُْقَرَّبوُنَ، فيِ جَنَّاتِ النَّعيِمِ بنده من! هر چه ب

از راه بردار، و با كس پيوند مدار، و نجا المخفون بكاردار، تا بسابقان در رسى، باشد كه روزى سر ببالين أمن باز 
نهى، و از اندوه فرقت باز رهى. آرى! جليل كارى است و عزيز حالى بسابقان در رسيدن، و در سبكباران 

  ن، و زمن را با سوار دويدن!پيوستن! و لكن بس طرفه كاريست گنجشك را با باز پريد
 باطن تو كى كند با مركب شاهان سفر

  

 تا نگردد راى تو بر مركب همت سوار؟ 
  

  اى مسكين! همراهى سابقان جويى، و صحبت مردان خواهى، و چشمت بر نام و ننگ و راهت پر از فخر و عار.
 پاى بر دنيا نه و بر دوز چشم از نام و ننگ

 دارى روز حشرگر چو بو دردات بايد تاج
  

 دست در عقبى زن و بربند راه فخر و عار 
 باش چون منصور حلاج انتظار تاج دار

  

اند. يكى بقدم رفت، يكى به ندم، يكى به همم عابد  روندگان و شتابندگان در راه دين مختلف .. الآية.وَ سارعِوُا
  فت، بقربت رسيد.بقدم رفت، بمثوبت رسيد عاصى به ندم رفت، برحمت رسيد عارف به همم ر

اوّل فرمود كه: وَ اتَّقوُا النَّارَ از آتش بپرهيزيد، يعنى: گناه مكنيد تا شما را از  مغَفِْرَةٍ منِْ ربَِّكمُْ الآية  وَ سارعِوُا إِلى
آتش برهانم و بيامرزم. آن گه برين اقتصار مكنيد كه بطاعت طلب بهشت كنيد، كه نه هر كه از آتش برست ببهشت 

قوموا الى : نه هر كه ببهشت رسيد، بفردوس اعلى رسيد. مصطفى (ص) روز بدر ياران خويش را گفت رسيد، و
  جنة عرضها السماوات و الأرض.

يا رسول : مصطفى (ص) گفت: آن چيست كه ترا برين سخن داشت؟. گفت». بخّ بخّ« :عمير بن الحمام گفت
  فت: تو از اهل آنى.اللَّه! اميد آنكه از اهل فردوس باشم. رسول خدا (ص) گ

و خرما نهاده بود و ميخوردند، گفت: يا رسول اللَّه تا اين خرماها بخوريم مرا زندگى خواهد بود، بس دراز 
  كاريست! پس برخاست و رفت و در راه حق شهيد گشت.

اند: يكى آنست كه هيچ نفقت نكند  اند: مردمان اندرين مقام بر سه گروه گفته الَّذيِنَ ينُْفِقوُنَ فيِ السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ
نه در سرّاء و نه در ضرّاء، نه در فراخى نعمت، و نه در روز قحط و شدتّ. اين را على الاطلاق لئيم گويند، 
دست در شاخ درخت بخل زده، آن درخت كه اصل و بيخ آن در دوزخ است و شاخ آن در دنيا، بحكم آن خبر 

السّماح شجرة فى الجنّة، اغصانها فى الدّنيا، من تعلّق «اللَّه (ص): قال قال رسول : كه انس بن مالك گفت
بغصن من اغصانها قادته الى الجنّة. و البخل شجرة فى النّار، اغصانها فى الدّنيا، من تعلقّ بغصن من اغصانها 

  ».قادته الى النّار
ازين جهانيان و دنياداران  داىديگر آنست كه: در فراخى نعمت نفقه كند نه در تنگى و شدتّ. و معظم خلق خ

اند كه در كار دنيا وثيقت دست باز ندارند، و همواره از فقر بر بيم باشند. و اليه الاشارة بقوله تعالى: إِنْ  برين مقام
و هم در يَسىَْٔلْكمُوُها فيَحُْفِكُمْ تبَخَْلوُا وَ يخُْرِجْ أَضغْانكَُمْ. سديگر آنست كه در هر دو حال نفقت كند: هم در يسر 

عسر. امّا از دو حال بيرون نبود: يا مردى متهوّر باشد ناپاك، نداند كه از كجا گيرد، و يك جا دهد، و از عاقبت 
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  نينديشد. اين در عداد اخوان الشّياطين بود.
ه و بروزى گمارى وى و ذلك فى قوله تعالى: إِنَّ المْبُذَِّريِنَ كانوُا إِخوْانَ الشَّياطينِِ يا بس مردى باشد كه بكفايت اللَّ

انّ روح القدس نفث فى روعى أنّه لن يموت عبد حتّى : واثق، سرّ اين خبر بشناخته كه مصطفى (ص) گفت
يستكمل رزقه، فاتّقوا اللَّه و اجملوا فى الطّلب، و لا يحملنّكم استبطاء الرزّق على أن تطلبوا شيئا من فضل اللَّه 

ه الاّ بطاعته. الا و انّ لكلّ امرئ رزقا هو يأتيه لا محالة، فمن رضى به بورك له بمعصيته، فانّه لا ينال ما عند اللَّ
  فيه فوسّعه، و من لم يرض به لم يبارك له فيه و لم يسعه. انّ الرّزق ليطلب الرجّل كما يطلبه اجله.
يچ باز نگيرد. از اين چنين كس اعتماد بر خزينه خدا دارد، و دل با حق راست دارد، هر چه دارد خرج كند و ه

جاى خويش بشرط شريعت بدست آرد و بر جاى خويش بر وفق شريعت خرج كند. اين است كه ربّ العالمين 
  .. الآية..انفاق وى ميپسندد و وى را در آن ميستايد و ميگويد: الَّذيِنَ ينُْفِقوُنَ فيِ السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ

خشم خويش بر كس نرانند، از آنكه گناهها همه سوى خويش  ينَ الْغيَْظَآن گه در صفت ايشان بيفزود: وَ الْكاظمِِ
نهند، و خلق را مسخّر و مسلطّ دانند، و نيز رنجها احتمال كنند لا بل كه بصبر و حلم آن را استقبال كنند بر شاهد 

  بيند. آنكه اللَّه ميداند و مى
اذا ازالتها. ديگر » عفت الرّياح الآثار« :حو، كما قالت العربعفو را دو معنى است: يكى م وَ الْعافينَِ عنَِ النَّاسِ

فضل، كما قال اللَّه تعالى: خذُِ العَْفوَْ يعنى: ما فضل من اموالهم. اشارت ميكند كه: وَ الْعافينَِ عنَِ النَّاسِ ايشانند كه 
وازند، و از فضل مال خويش گناه از مردمان در گذارند و محو كنند، پس بر آن اقتصار نكنند بلكه ايشان را بن

  ايشان را عطا دهند. اين صفت محسنان است، و اللَّه تعالى دوست ايشانست كه ميگويد: وَ اللَّهُ يحُبُِّ المْحُْسنِينَِ.
احسان در معاملت حق آنست كه: ان تعبد اللَّه كأنك تراه، و در معاملت خلق آنست كه: اگر كسى با تو بد بود تو 

و آن كس كه ترا نشايد، تو وى را بشائى و بذلك امر اللَّه عزّ و جلّ: خذُِ العْفَوَْ اى خذ الفضل و  با وى نيك باشى.
  ء اليك. المحاسن من الأخلاق، فاعف عمنّ ظلمك، وصل من قطعك و احسن الى من يسي

وحى فرستاد كه ظالمان را گوى تا  لطيفه اين آيت آنست كه: اللَّه به موسى (ع) ...وَ الَّذيِنَ إِذا فَعلَوُا فاحِشَةً الآية
  ذكر من نكنند كه آن گه من ايشان را بلعنت ياد كنم و ظالمان اين امّت را گفت: أَوْ ظَلمَوُا أَنْفسُهَُمْ ذَكَروُا اللَّهَ.

اريد كه گناهان شما ذكر من فرو مگذ: اينان را در ذكر بستود، آن گه گفت: وَ منَْ يَغْفِرُ الذُّنوُبَ إِلَّا اللَّه؟ُ يعنى كه
  شما من خود آمرزم. فشتاّن ما بين امّة و امةّ.

يك قول آنست كه: ذكروا العرض على اللَّه عزّ و جلّ عند المعصية و انّ اللَّه سائلهم عنه. آن گه كه فرا  ذَكَروُا اللَّهَ
دن كردار، و باز نمودن سر گناه شوند، ياد آيد ايشان را ديوان قيامت و عرض اكبر، و مسائلت حق، و با چشم آور

گفتار. آن گه ربّ العالمين با بنده گويد: أ تعرف ذنب كذا؟ أ تعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب! حتّى قرّره 
بذنوبه و رأى فى نفسه انّه هلك. قال: سترتها عليك فى الدّنيا و أنا اغفرها لك اليوم. لائق حال بنده آن است كه 

  زبان حالش بنعمت شكر گويد:
 ر جمله بدانيد كه در عالم پاداشس

 ما را همه مقصود ببخشايش حق بود
  

  آنها كه درين راه بداديم بديديم 
 المنّة للَّه كه بمقصود رسيديم.

  

  النوبة الاولى ۲۴
برويد در  قوله تعالى: قدَْ خَلتَْ گذشت و بود، منِْ قبَلْكُِمْ پيش از شما، سنُنٌَ نهادهاى روزگار، فسَيِرُوا فيِ الْأَرضِْ

) چون بود سرانجام ايشان كه پيغامهاى ۱۳۷زمين و بر رسيد، فاَنْظُروا بنگريد و برسيد، كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ المُْكذَِّبينَِ (
  من دروغ شمردند، و رسانندگان مرا استوار نگرفتند.

نمونى، وَ موَعِْظةٌَ و پندى، لِلمْتَُّقينَِ  هذا بيَانٌ لِلنَّاسِ اين بيان كردن و پيدا آوردنى است مردمان را، وَ هدُىً و راه
  ) پرهيزگاران را.۱۳۸(
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وَ لا تَهنِوُا و سست مگرديد، وَ لا تحَْزنَوُا و اندوهگين مبيد، وَ أَنتُْمُ الْأَعْلوَنَْ و شما آخر برتريد و غالب آييد، إِنْ 
  .) (چنين كنيد و چنين دانيد) اگر گرويدگانيد۱۳۹كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ (

إِنْ يمَسْسَْكمُْ قرَحٌْ اگر بشما رسيد امروز خستگى، فَقدَْ مسََّ الْقوَمَْ رسيد بآن قوم، قَرحٌْ مثِلُْهُ خستگى هم چنان كه 
  بشما رسيد، وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ و اين روزگار آنست، ندُاوِلهُا بيَنَْ النَّاسِ كه ميگردانيم آن را ميان مردمان بر دول.

اند، وَ يتََّخذَِ منِْكُمْ شُهدَاءَ و تا از شما  اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا و تا خداى بيند كه مؤمنان براستى و درستى كهوَ ليَِعلْمََ 
  ) و خداى دوست ندارد كافران و ستمكاران را.۱۴۰گروهى شهيدان كند، وَ اللَّهُ لا يحُبُِّ الظَّالمِينَِ (

) و ناچيز ۱۴۱رسيد، وَ يمَحَْقَ الْكافِريِنَ ( ا و تا پاك كند و بشويد مؤمنان را بآنچه بايشانوَ ليِمُحَِّصَ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُ
  و تباه كند كافران را.

 جاهدَوُا منِكْمُْ  أَمْ حَسبِتْمُْ أَنْ تدَخُْلوُا الجْنََّةَ پنداشتيد كه در بهشت شويد، وَ لمََّا يَعلْمَِ اللَّهُ و نيز بنديد اللَّه، الَّذيِنَ
) و بنديد كه شكيبايان از ۱۴۲اند؟ وَ يَعْلَمَ الصَّابِريِنَ ( ايشان را كه باز كوشند بتن و مال با دشمنان وى از شما كه

  اند؟ شما كه
 وَ لَقدَْ كنُتْمُْ تمَنََّوْنَ المْوَْتَ و شما بآرزو ميخواستيد مرگ بر شهادت، منِْ قبَلِْ أَنْ تلَقْوَهُْ پيش از آنچه ديديد در

  ). و بچشم خود فرا آرزوى خود مينگريد.۱۴۳د، فَقدَْ رَأَيتْمُوُهُ آن گه آنچه ميخواستيد ديديد، وَ أَنتُْمْ تنَْظُرُونَ (اح
  النوبة الثانية

اين افتتاحى ديگر است ذكر قصهّ وقعه احد را، و تعزيت است دلهاى  قوله تعالى: قدَْ خَلتَْ منِْ قبَْلِكُمْ سنُنٌَ
د: پيش از شما در جهان سنتّها بود، يعنى: سنن الأيّام فى تداولها، عادتها و خويهاى روزگار در مؤمنان را. ميگوي

حال گردى و روزگردى ميان جهانيان، بنيك و بد، گاه شادى و گاه اندوه، گاه راحت و گاه محنت، گاه آسانى و 
خلقه. ميگويد: پيش از شما بود در جهان گاه شدتّ. و اگر خواهى اضافت سنّت به اللَّه برى، يعنى سنن اللَّه فى 

سنّتها و نهادهاى اللَّه در كار راندن ميان جهانيان، گاه آزمودن اهل حق بدولت اهل باطل، و دولت بازگردانيدن 
  از اهل باطل با اهل حق، و آخر بعاقبت پيروزى اهل حق بر اهل باطل.

ار بيگانگان نگريد كه ايشان را چون زمان داديم و فرو برويد در زمين و در سرانجام ك فَسيِرُوا فيِ الأَْرضِْ
گذاشتيم! و آن گه بعاقبت چون كشتيم و بيفكنديم! و اهل حق را نصرت داديم. شكستگان روز احد را ميگويد 
كه: با شماهمان كنيم، كافران را فرو گذاريم تا زمان ايشان برسد. آن گه بعاقبت ايشان را هلاك كنيم و مصطفى 

  ؤمنان را نصرت دهيم.(ص) و م
ميگويد: اين قصّه كه رفت و اين شرح كه داديم درين آيت عبرت نمودنى است مردمان را و  هذا بيَانٌ لِلنَّاسِ

اشارت به قرآن نهى. و متّقيان » هذا«تعزيت كردن، و دلها را آرام دادن، و از عواقب نشان دادن. و اگر خواهى 
ند على الخصوص. يعنى كه اين قرآن ايشان را روشنايى است و راه در آخر آيت متّقيان امت محمد (ص) ا

  نمونى، بيان من العماية، و هدى من الضّلالة، و موعظة من الجهالة لامّة محمدّ خاصّة.
فرا مقاتلان روز احد ميگويد: پشت مدهيد و از دست فرو ميفتيد و از آنچه بر شما رفت از هزيمت و  وَ لا تَهنِوُا

گن مبيد. آن روز هفتاد مرد از انصار كشته شدند و پنج مرد از مهاجرين. يكى حمزة بن عبد مصيبت اندوه
المطلب، دوم مصعب بن عمير صاحب رايت رسول خدا (ص)، سوم عبد اللَّه بن جحش ابن عمّة رسول اللَّه، 

يكى على بن ابى  چهارم عثمان بن شماس، پنجم سعد مولى عتبه. و هفتاد مرد ديگر را مجروح كردند، ازيشان
  طالب (ع) بود. بر وى شصت و اند جراحت بود.

فجعل رسول اللَّه يمسحها و هى تلتئم باذن اللَّه كأن لم تكن. و قتادة بن نعمان را ضربتى بر چشم آمد، چشمش 
  از چشمخانه بيرون افتاد رسول خدا (ص) آن ديده بر جاى خويش نهاد، فعادت كاحسن ما كانت.

ر سبيل تسليت و تعزيت ميگويد: اندوهگن مبيد باين قتل و جرح كه بر شما رفت، وَ أَنتُْمُ الْأَعْلوَنَْ ربّ العالمين ب
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كه بآخر سرانجام شما داريد، و شما برتر آئيد، و پيروزى شما بينيد. ابن عباس گفت: چون هزيمت بر مسلمانان 
مشركان خواست كه بر بالاى ايشان افتد تا افتاد، اصحاب رسول (ص) بشعبى گريختند، خالد بن وليد با لشكر 

بر ايشان غلبت كند، مصطفى (ص) دعا كرد: بار خدايا اينان بر ما مسلط مكن و بر مايارى ايشان مده، ما را جز 
اند كه ترا به يگانگى گواهى  تو پناه نيست، و بى تو ما را قوّت و داشت نيست. بار خدايا! درين شهر همين گروه

ميپرستند، ايشان را بدست دشمن مده. پس ربّ العالمين دعاء وى اجابت كرد و اين آيت فرو ميدهند و ترا 
وَ لا تهَنِوُا وَ لا تحَْزنَوُا وَ أَنتُْمُ الْأَعلْوَْنَ ضعيف و بد دل مشويد و از جنگ دشمن باز پس منشينيد، و خود : فرستاد

از مشركان با كوه افتادند بر بالاء كافران تا بريشان را عاجز وار ميفكنيد. پس نفرى مسلمانان تيراندازان پيش 
  غلبه كردند. اين است كه ربّ العالمين گفت: وَ أَنتُْمُ الأَْعْلوَنَْ إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ يعنى: اذ كنتم مؤمنين.

  قوله: إِنْ يمَسْسَكُْمْ قَرْحٌ قراءت حمزه و على و بو بكر بضمّ قاف است.
فراء گفت: چون بفتح گويى عين جراحت است  است چون ضعف و ضعف، شهد و شهدو قرح و قرح دو لغت 

بضمّ اسم است، و بفتح مصدر. و معنى قرح در اصل خلوص : اند و چون بضمّ گويى أ لم جراحت است. و گفته
رجل است، و منه القريحة خالص الطّبيعة. و ماء قراح: خالص من الكدر، و القراح من الأرض: خالص الطينّ، و 
  قرحان: اذا لم يصبه جدرىّ و لا حصبة. پس جراحت را بدان قرح گويند، لخلوص الألم الى نفس صاحبها.

  اين باز تعزيتى ديگر است مؤمنان را در وقعه احد. إِنْ يمَْسسَكُْمْ قرَحٌْ
حد از شما ميگويد: اگر بشما جراحتها رسيد روز احد، كفّار قريش را روز بدر مثل آن رسيد. اگر امسال در ا

قومى كشته شدند، پارسال ازيشان هم در بدر قومى كشته شدند. همانست كه جاى ديگر گفت: إِنْ تَكوُنوُا تأَْلمَوُنَ 
بآنست كه ربّ فإَِنَّهُمْ يأَْلمَوُنَ كمَا تأَْلمَوُنَ. و جاى ديگر گفت أَ وَ لمََّا أَصابتَْكُمْ مصُيِبةٌَ قدَْ أَصبَتُْمْ مثِْليَهْا. اين 

  لعالمين روزگار ميگرداند ميان مردم بر دول: يك روز دولت آن را و يك روز اين را.ا
 فيوم علينا و يوم لنا

  

 فيوما نساء و يوما نسرّ  
  

روز احد، ابو سفيان بر سر كوه شد، : فذلك قوله عزّ و جلّ: وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ ندُاولِهُا بيَنَْ النَّاسِ. ابن عباس گفت
  و آن گه گفت: اين ابن كبشة؟ ساعتى بايستاد

اين ابن ابى قحافه؟ اين ابن الخطاب؟ عمر جواب داد و گفت: هذا رسول اللَّه، هذا ابو بكر، و ها أنا ذا عمر. 
عمر گفت: لا سواء، قتلانا فى الجنّة و قتلا كم فى » يوم بيوم و انّ الايّام دول و الحرب سجال«ابو سفيان گفت: 

  النّار.
  علم اينجا بمعنى ديدار است، ليعلم اى ليرى. اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ ليَِعْلمََ 

قتيبى گفت: خداى را دو علم است: يكى پيش از كار، و ديگرى پس از كار. داند كه چه خواهد بود پيش از بود 
قرآن جايها آن خبر، و داند كه چه بود پس بود آن خبر. و گفت كه: اين علم دوم معنى آن ديدار است، و آن در 

است. و عرب از رؤيت بعلم و از علم برؤيت كنايت كنند، چنان كه گفت عزّ و علا: أَ لمَْ تَرَ إِلىَ المْلَإَِ و أَ لَمْ ترََ 
  إِلىَ الَّذيِنَ خَرجَوُا و امثال اين فراوانست.

ديگر را، تا گواه شويد بر آن كس كه ميگويد: تا از شما گواهان گيرد خويشتن را، و شما يك وَ يتََّخذَِ منِْكُمْ شُهدَاءَ
اند: شهداء اينجا شهيدانند،  جان بذل كرد از بهر خداى و آن كس كه جان خود بذل كرد در خلاف خداى. و گفته

اگر ما را روزى : و اين بآن گفت كه مسلمانان ميگفتند» سمّوا بذلك لأنّهم عاينوا ثوابهم و شهدوا فى مكانهم،«
ن روز با كافران قتال كنيم، و از خدا شهادت خواهيم. ربّ العالمين گفت: روز احد كه بود چون روز بدر در آ

كافران را دولت داديم نه از دوستى ايشان بود وَ اللَّهُ لا يحُبُِّ الظَّالمِينَِ اى الكافرين، لكن از بهر آن بود كه 
ها كه آن روز بايشان  ا و مصيبتمسلمانان شهادت ميخواستند، و نيز خداى خواست كه مؤمنان را بآن رنجه

و قوّت و شوكت كافران را ناچيز و ناپيدا كند  رسيد، و صبر كردند، ايشان را از گناهان پاك گرداند و صافى و هنرى
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و  التّمحيص التّنقية وَ ليِمُحَِّصَ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ يمَحَْقَ الْكافِريِنَ: و تباه، اين است كه ربّ العالمين گفت
  التّخليص، و المحق النّقص و الهلاك.

اند  در قرآن جايها است، و در موضع استفهام است. يعنى أ حسبتم؟. و گفته» ام«اين  أَمْ حَسبِتْمُْ أَنْ تدَخُْلوُا الجْنََّةَ
علم  بمعنى لم يعلم است. و لماّ بمعنى لم در قرآن فراوان است. و» لمََّا يَعْلَمِ«است. و » بل«كه: در موضع 

درين آيت بهر دو جايگه بمعنى رؤيت است. و اين نصب كه در وَ يعَْلَمَ است، نصب على الصّرف است. ربّ 
العالمين درين آيت بيان كرد كه مؤمنان در راه خدا مقاسات بلا كشند، و رنجها احتمال كنند. و اين بجواب آن 

سكم و تهلكون اموالكم فانّ محمدّا لو كان نبيّا لم يسلطّ لم تقتلون انف« :منافقان آمد كه روز احد فرا مؤمنان گفتند
عليه القتل فقال المؤمنون: بلى! من قتل مناّ دخل الجنّة. فقال المنافقون لم تمنوّن انفسكم الباطل، فأنزل اللَّه عزّ 

  و جلّ: أَمْ حَسبِتُْمْ أَنْ تدَخُْلوُا الجْنََّةَ الآية.
سياق اين آيت عتاب مؤمنانست. ميگويد: از پارسال و ازگه كه شرف  لمْوَْتَ منِْ قبَلِْ أَنْ تَلْقوَْهُوَ لَقدَْ كنُتُْمْ تمَنََّوْنَ ا

اى چون وقعه بدر  شهيدان بدر شنيديد همه روز شهادت بآرزو ميخواستيد و ميگفتيد با پيغمبر كه: اگر ما را وقعه
اينك روز احد بديديد، آنچه » قدَْ رَأَيتْمُوُهُفَ«بود، بينى كه ما چون جنگ كنيم تا در راه حق شهيد شويم؟! 

  ميخواستيد.
و بچشم سر در محمد (ص) نگريستيد، و در آن قتل و قتال كه آنجا رفت، و با اين همه بهزيمت  وَ أَنتُْمْ تنَْظُرُونَ

بايستند  شديد، و روى از دشمن بر گردانيديد. اكنون حكم مسلمانان در قتال كفّار آنست كه: چون در صف قتال
روى از دشمن بنگردانند و بهزيمت نشوند و شكستگى بر مسلمانان نيارند كه اين حرام است و از جمله كبائر، ما 

  دام كه لشكر كفاّر دو بار چندان كه لشكر مسلمانان، بيش نباشند.
  من فرّ من اثنين فقد فرّ، و من فرّ من ثلاثة لم يفرّ.«ابن عباس ازين جا گفت: 

ر اليه بقوله تعالى: إِذا لقَيِتُمْ فىَِٔةً فاَثبْتُوُا. پس اگر عدد دشمن دو بار چندان كه عدد مسلمانان، بيش و هو المشا
  بود، گريختن و قتال بگذاشتن رواست و ايشان در آن معذور، لقوله تعالى: وَ لا تلُقْوُا بأَِيدْيِكُمْ إِلىَ التَّهْلكُةَِ.

  النوبة الثالثة
اى اعتبروا و انظروا كيف فعلنا بمن والى، و كيف انتقمنا ممنّ عادى.  لتَْ منِْ قبَلْكِمُْ سنُنٌَ فسَيِروُاقوله تعالى: قدَْ خَ

ميگويد درنگريد بندگان من! عبرت گيريد رهيگان من! پند پذيريد دوستان من! ديده بصائر برگماريد، نظر عبرت 
ر من بر دشمنان من. آن لطف اثر فضل ماست، و اين و فكرت بكار داريد، تا ببينيد لطف من با دوستان من و قه

قهر نشان عدل ماست، ار فضل كنيم سزاست، ور عدل كنيم رواست كه خداوندى و پادشاهى بحقيقت ما راست. 
اثر فضل ما بود كه آدم صفى را بر كشيديم و بنواختيم، و بى سابقه طاعت با وى كرامتها كرديم و علم داديم و 

ديم، و بجوار خود بحظيره قدس رسانيديم آن گه آن زلّت كه از وى برفت ازو درگذاشتيم، و مسجود فرشتگان كر
نشان عدل ما بود ». ثمّ اجتباه ربّه، فتاب عليه و هدى«عذر بنهاديم، و رقم اصطفائيتّ و اجتبائيّت كشيديم، كه 

و كبر كه آورد عبادت چندين هزار كه ابليس نوميد را برانديم، و مهجور مملكت كرديم، و بآن سر فرازى كه كرد 
ساله بباد برداديم، و اين رقم كفر بر وى كشيديم كه: وَ كانَ منَِ الكْافِريِنَ. اثر فضل ما بود كه نوح را از دست 

  دشمن و زخم ايشان برهانديم، و از بهر وى كشتى ساختيم، تا از عذاب طوفان ايمن كرديم.
گى بآب بكشتيم، و بسيط زمين را از نجاست كفر ايشان بشستيم. اثر فضل نشان عدل ما بود كه قوم نوح را يكبار

پيغامبران و پيشواى ملت خود كرديم، و آتش بر وى بوستان چون  ما بود كه ابراهيم را بدوست خود گرفتيم و پدر
  گلستان كرديم.

ن كند از بهر ما دست ردّ و نشان عدل ما بود كه نمرود طاغى را از درگاه خود برانديم، و چون خواست كه قربا
اى هلاك كرديم. اثر فضل ما بود كه  بسينه وى باز نهاديم و نپذيرفتيم، و بآن سركشى و جبّارى كه بود بدست پشه
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اى و عصائى بخود نزديك كرديم، بكوه طور برآورديم و همراز خود كرديم. نشان عدل ما  موسى كليم را با پشمينه
ت و تاج در ربوديم و او را و جمله قبطيان را بآب بكشتيم، و خانها و زيورهاى عون را از تخ بود كه فرعون بى

ايشان رايگان به بنى اسرائيل سپرديم. اثر فضل ما بود كه صدر دولت يتيم بو طالب از هفت آسمان برگذاشتيم، و 
ختيم. نشان مقام محمود و عرش عظيم منزلگاه وى كرديم، و لقاء و رضاء خود و شفاعت امّت تحفه وى سا

عدل ما بود كه عقبة و عتبة و امية و شيبة و وليد مغيرة و ابو جهل پر جهل را و جمله صناديد قريش را به اسفل 
السّافلين فرو برديم، و ظلمت كفر ايشان با طىّ ادبار خود برديم، و نقاب تعزّز از چهره جمال اسلام فرو گشاديم، 

محمد (ص) عربى بياراستيم و بپرداختيم، و اين ندا در عالم و بسيط زمين بجمال شرع نبوى و رسالت. 
  درداديم: وَ قلُْ جاءَ الحَْقُّ وَ زهََقَ البْاطلُِ.

 سائق و قائد صراط الديّن
 جز بدست و دل محمد (ص) نيست
 در طريق رسول دست آويز

  

 به ز قرآن مدان و به ز اخبار 
 حلّ و عقد خزينه اسرار
 بر بساط خداى پاى افشار

  

ميگويد: آنچه كرديم از كرامت و اهانت، و آنچه نموديم از نواخت و سياست، بآن كرديم تا بدان  هذا بيَانٌ لِلنَّاسِ 
مردمان عبرت گيرند، و دانايان پند پذيرند، و زيركان دريابند، و هوشياران در هوشيارى بيفزايند، غافلان از 

از هلاك متمرّدان و خسران اهل طغيان برانديشند، و از بيم چون  باز گردند، گهى در قهر و عدل اللَّه نگرند، غفلت
نمك در آب بگدازند. گه در فضل و لطف اللَّه نگرند، نواخت پيغامبران و كرامت دوستان ياد كنند، چون گل بر 

ستگارى بار بشكفند. خدا را گه چنان پرستند و گه چنين. ربّ العالمين از مؤمنان اين تردّد و اختلاف حال در پر
و طاعت دارى بپسنديد و ايشان را در آن بستود، گفت: يَدْعوُنَ ربََّهُمْ خوَفْاً وَ طمََعاً جاى ديگر گفت: يَدْعوُننَا رغَبَاً 

  وَ رَهبَاً.
و حقير ميگويد، هيچ اندوه مداريد، و هيچ غم مخوريد، و خود را خوار  وَ لا تَهنِوُا وَ لا تحَْزنَوُا وَ أَنتْمُُ الْأَعلْوَْنَ

مشمريد كه برترى و مهترى خود شما را سزد، كه عهد من داريد، و بياد من نازيد، و بضمان من تكيه داريد، و 
  برحمت من آسايش. و زبان حال بنده از سر ناز و دلال اين ترنّم ميكند:

 جز خداوند مفرماى كه خوانند مرا
  

 سزد اين نام كسى را كه غلام تو بود 
  

اجات گفت: الهى چه غم دارد او كه ترا دارد؟ كرا شايد او كه ترا نشايد؟ آزاد آن نفس كه بياد تو پير طريقت در من
  يازان، و آباد آن دل كه بمهر تو نازان، و شاد آن كس كه با تو در پيمان.

 از غير جدا شدن سر ميدانست
  

  كار آن دارد كه با تو در پيمانست 
  

  النوبة الاولى ۲۵
اى از مردمان، قدَْ خلَتَْ منِْ قبَْلِهِ  .. و نيست محمد (ص) مگر فرستاده.ا محُمََّدٌ إِلَّا رسَوُلٌ الآيةقوله تعالى: وَ م

أَعْقابكُِمْ شما   الرُّسلُُ پيش ازو فرستادگان فراوان گذشتند، أَ فإَِنْ ماتَ أَوْ قتُلَِ اگر او بمرد يا بكشتند، انْقَلبَتُْمْ عَلى
عَقبِيَْهِ و هر كه باز گردد بر دو عقب خويش، فَلنَْ يضَُرَّ اللَّهَ شيَئْاً نگزايد   وَ مَنْ ينَْقَلبِْ عَلى باز ميگرديد به پس باز،

  ) و آرى پاداش دهد خداى سپاسداران را.۱۴۴خداى را هيچ چيز، وَ سيَجَْزيِ اللَّهُ الشَّاكِريِنَ (
، أَنْ تمَوُتَ إِلَّا بإِِذْنِ اللَّهِ كه بميرد مگر بخواست خدا و وَ ما كانَ لنِفَسٍْ و نبود و نيست هيچ تن را و هيچ كس را

اى نامزد كرده كه كى، وَ منَْ يُرِدْ ثوَابَ الدُّنيْا و هر كه ثواب اين  ايست و انداخته دانش او، كتِاباً مؤَُجَّلًا نبشته
آخِرةَِ و هر كه ثواب آن جهانى خواهد، نؤُْتِهِ منِهْا جهانى خواهد، نؤُْتِهِ منِهْا بدهيم او را از آن، وَ منَْ يرُدِْ ثوَابَ الْ 

  ) و آرى ثواب دهيم سپاسداران را.۱۴۵بدهيم او را از آن. وَ سنَجَْزيِ الشَّاكرِيِنَ (
هنَوُا سست وَ كأََيِّنْ منِْ نبَيٍِّ اى بسا پيغامبرا، قاتلََ مَعَهُ كه با وى جنگ كردند، ربِِّيُّونَ كثَيِرٌ سپاههاى فراوان، فمَا وَ

نگشتند و تن بندادند، لمِا أَصابَهُمْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ آن را كه بايشان رسيد در راه خدا، وَ ما ضعَفُوُا وَ ماَ استَْكانوُا 
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  ) و اللَّه دوست دارد شكيبايان را.۱۴۶سست و بد دل نشدند و از دست فرو نيفتادند، وَ اللَّهُ يحُبُِّ الصَّابِريِنَ (
ربََّناَ اغْفِرْ لنَا ذنُوُبنَا خداوند ما! بيامرز ما را : قوَْلهَمُْ إِلَّا أَنْ قالوُا و نبود سخن ايشان مگر آنكه گفتند وَ ما كانَ

گاه ما  كارى ما در كار ما، وَ ثبَِّتْ أَقدْامنَا و بر جاى دار و محكم بر ايستادن گناهان ما، وَ إِسرْافنَا فيِ أَمْرنِا و گزاف
  ) و يارى ده ما را بر گروه ناگرويدگان.۱۴۷ش، وَ انصُْرنْا عَلىَ الْقوَْمِ الكْافِريِنَ (در سبيل خوي

فآَتاهُمُ اللَّهُ ثوَابَ الدُّنيْا بداد خداى ايشان را ثواب اين جهانى، وَ حسُنَْ ثوَابِ الآْخِرَةِ و نيكويى ثواب آن 
  ه دوست دارد نيكوكاران را.) و اللَّ ۱۴۸جهانى. وَ اللَّهُ يحُبُِّ المْحُْسنِينَِ (

د، يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند، إِنْ تُطيِعوُا الَّذيِنَ كَفَرُوا اگر فرمان بريد ايشان را كه بمن كافر شدن
  زيانكار باشيد.) تا برگرديد و ۱۴۹أَعْقابِكُمْ برگردانند شما را بپس باز، فتَنَْقَلبِوُا خاسِريِنَ (  يَرُدُّوكُمْ علَى

  ) و او بهتر يارى دهندگان است.۱۵۰بلَِ اللَّهُ موَلاْكمُْ بلكه اللَّه خداى شما و يار شما، وَ هوَُ خيَْرُ النَّاصِريِنَ (
  النوبة الثانية

روز  .. مفسّران گفتند: سبب نزول اين آيت آن بود كه مصطفى (ص) آن.قوله تعالى: وَ ما محُمََّدٌ إِلَّا رسَوُلٌ. الآية
كه بغزاء احد بيرون شد چون بمقام رسيد بشعبى از شعبهاى احد فرو آمد، و پنجاه مرد تيرانداز از لشكر خود 
برگزيد، و عبد اللَّه بن جبير انصارى برادر خوات جبير بر سر ايشان امير كرد، و ايشان را بپايان كوه بر گذرگاه 

يا هزيمت، هر چون كه باشد، شما از اينجا مرويد و  دشمن بداشت، و گفت: اگر بينيد كه ما را نصرت است
برمگرديد مبادا كه برگرديد و آن گه دشمن از پس در آيد و ما را دريابد. پس لشكر قريش در رسيد. خالد بن 
وليد بر ميمنه ايشان، و عكرمة بن ابى جهل بر ميسره ايشان و زنان قريش نيز با ايشان بيرون آمده، دف ميزدند و 

گفتند، چنان كه عادت ايشان بود. مصطفى (ص) و ياران حمله بردند، و كافران را هزيمت كردند، و قومى شعر مي
را بكشتند. از ايشان يكى ابى بن خلف جمحى بود، وقتى رسول خدا (ص) را گفته بود مرا ماديانى است وى 

من ترا كشم انشاء اللَّه. پس روز  را علف ميدهم و نيكو ميدارم تا بر پشت آن ترا كشم. رسول خدا جواب داد كه
احد، ابى بن خلف نزديك رسول (ص) درآمد و قصد وى ميكرد، رسول خدا (ص) بگذاشت تا نزديك درآمد، 

قتلنى «اى ستد از حارث بن الصمة و بر گردن وى زد از اسب بيفتاد. چنان كه گاو بانگ ميكرد و ميگفت:  حربه
  »محمد.

  د: مترس، باكى نيست، و ضربت كشنده نيست.قوم وى وى را بر گرفتند، گفتن
جواب داد كه: چه جاى اينست، اگر محمد خيو بر من افگندى مرا بكشتى، كه از وى شنيدم كه من ترا بكشم. 

  ديگر روز آن بدبخت از آن زخم بمرد. و حسان بن ثابت در وى ميگويد:
 لقد ورث الضّلالة عن أبيه

  

  ابى حين بارزه الرّسول 
  

كافران بهزيمت شدند و مسلمانان در غنيمت در افتادند. آن قوم كه رسول (ص) ايشان را بر مركز پس چون 
بداشته بود چون هزيمت كفّار ديدند، و مسلمانان بغنيمت در افتاده، ايشان بخلاف افتادند. قومى گفتند: فرمان 

گفتند: چه جاى درنگ  رسول (ص) را خلاف نكنيم، و وصيت وى دست بنداريم، و از جاى نرويم. قومى
است! كافران همه بهزيمت رفتند، و مسلمانان آنكه غارت ميكنند و غنيمت ميگيرند. پس بيشترين ايشان فرمان 
رسول خدا (ص) را خلاف كردند، و مركز بگذاشتند، و بغنيمت گرفتن مشغول شدند. خالد بن وليد و عكرمة بن 

مسلمانان بغنيمت مشغول شدند. از آن جايگه كه قوم برخاسته  ابى جهل كه سالار لشكر قريش بودند، ديدند كه
بودند تاختن كردند بر مسلمانان، و ايشان را بشكستند، و بهزيمت كردند. در ميانه عبد اللَّه بن قيمية حارثى 

  زخمى بر چهره عزيز رسول خدا (ص) كرد.
صد رسول (ص) كرد. مصعب بن عمير فراز چنان كه مجروح شد، و ياران را از وى پراكنده كرد. پس ديگر باره ق

اى از  و آوازدهنده». انىّ قتلت محمدا«آمد تا دفع كند، بدست حارثى كشته شد. حارثى بازگشت و ميگفت: 
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گويند: آن آواز دهنده ابليس بود لعنة اللَّه. پس مصطفى (ص) با ». الا انّ محمدا قد قتل« :ميان لشكر آواز داد
  ».لىّ عباد اللَّه! الىّ عباد اللَّه!ا« :اى شد و ميگفت گوشه

تا سى مرد با وى افتادند، و او را پاس ميداشتند، و دشمنان را دفع ميكردند. قومى از مسلمانان را ظن افتاد كه 
  »ليت لنا رسول الى عبد اللَّه بن ابى فيأخذ لنا أمانان من ابى سفيان« :رسول (ص) را كشتند، ميگفتند

اگر محمد (ص) كشته شد بدين اولّ كه داشتيد باز شويد. انس بن نصر عمّ انس بن مالك بعضى منافقان گفتند: 
گفت: يا قوم اگر محمد (ص) كشته شد خداى محمد (ص) زنده پاينده است. شما را چه زندگى بود و چه 

كرد، و راحت بعد از رسول خدا؟ اكنون بيائيد تا شمشير زنيم و جنگ كنيم هم بر آن دين كه رسول (ص) جنگ 
اللّهمّ انىّ أعتذر اليك مماّ يقول هؤلاء المسلمون و ابرأ اليك مماّ جاء « :بميريم هم بر آنكه وى بمرد. آن گه گفت

پس روى بدشمن نهاد و جنگ كرد تا كشته شد. پس رسول خدا (ص) سوى صخره شد، و ». به هؤلاء المنافقون
شناخت كعب بن مالك بود. گفتا: دو چشم نرگسين وى را مردم را بر خود خواند. اوّل كسى كه رسول (ص) را وا

  افروختند. بشناختم كه زير مغفر مى
رسول (ص) با وى گفت: خاموش باش. پس » يا معشر المسلمين ابشروا هذا رسول اللَّه (ص)«بآواز بلند گفت: 

پشت بداديد؟ ايشان اى ياران با وى پيوستند. و رسول (ص) ايشان را ملامت كرد كه چرا بگريختيد و  طائفه
گفتند: يا رسول اللَّه پدر و مادر ما را فداى تو بادا، آن بيگانگان آوازه قتل تو در ميان لشكر افكندند، دلهاى ما 
شوريده و كشته گشت، بترسيديم و از آن بيم و ترس برميديم و بگريختيم. پس ربّ العالمين بشأن ايشان و بيان اين 

اند مصطفى را صلوات اللَّه عليه،  محمد و احمد دو نام وَ ما محُمََّدٌ إِلَّا رسَوُلٌ: تادقصه كه گفتيم، اين آيت فرس
تر است كه از تحميد است. بناء مبالغت از حمد تمامتر و  معنى آن ستوده و ستودنى. و محمد در ستايش بليغ

آرايش در وى موجود، و او تر. يعنى هو المستغرق لجميع المحامد. و هر چه اسباب ستايش است و خصال  جامع
بآن موصوف. ربّ العالمين گرامى كرد مصطفى (ص) را باين دو نام كه هر دو از نام خويش شكافته، و فى 

  معناه أنشد الشاّعر حسان بن ثابت (رض):
 و شقّ له من اسمه كى يجلهّ

  

 فذو العرش محمود و هذا محمدّ 
  

  لحمّادون، و لواءه الحمد، و مقامه المحمود.فهو صلّى اللَّه عليه و سلّم محمدّ و امّته ا
قال ابن عباس: اسمه (ص) فى التّوراة احمد الضّحوك القتاّل. يركب البعير، و يلبس الشملة، و يجتزى بالكسرة، 

  سيفه على عاتقه.
يحشر انّ لى اسماء، انا محمد و احمد، و انا الماحى الذّى يمحى بى الكفر، و أنا الحاشر الذّى «قال (ص):  و

  ».النّاس على قدمىّ، و أنا العاقب الذّى لا نبىّ بعدى
  »و يحشر النّاس على قدمىّ«قوله:  و

  معناه: انهّ يقدّمهم و هم خلفه فانّه اوّل من ينشقّ عنه القبر، ثمّ الناس يتبعونه.
يشتمون مذمما و  روى ابو هريرة قال قال رسول اللَّه (ص): ا لم تروا كيف صرف اللَّه عنى لعن قريش و شتمهم،

  انا محمد
عن على (ع) قال: قال رسول اللَّه (ص): اذا سمّيتم الولد محمدّا فأكرموه، و اوسعوا له فى المجلس، و لا  و

تقبّحوا له وجهه، و ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه احمد او محمدّ، فادخلوه فى مشورتهم، الّا 
  حضرها من اسمه احمد او محمدّ الّا قدسّ فى كلّ يوم ذلك المنزل مرتّين.خير لهم، و ما من مائدة وضعت ف

  قال (ص): تسمّون اولادكم محمدّا ثمّ تلعنونهم؟! و
و مصطفى (ص) را در قرآن ده نام است. از آن نامها دو نبوّت و تقريب راست، و دو مدحت و تعظيم را، و دو 

  اند و دو تصريح. هيبت و ترهيب را، و دو كنايت
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امّا آن دو كه نبوت و تقريب راست: نبىّ است و رسول. و مدحت و تعظيم را: رءوف است و رحيم، و هيبت و 
  ترهيب را: مبشرّ است و نذير، و كنايت طه و يس، و صريح محمد و احمد.

  اى: يموت هو كما ماتت الرّسل. قدَْ خَلتَْ منِْ قبَْلِهِ الرُّسلُُ
اى ارتددتم كفّارا بعد ايمانكم. و در نظم اين آيت  أَعْقابِكُمْ  أَوْ قتُلَِ انْقَلبَتُْمْ عَلىاى: على فراشه.  أَ فإَِنْ ماتَ

افتد نه بر موت و قتل، كه انقلاب ازيشان منكر است نه  تقديم و تأخير است كه معنى استفهام بر انقلاب مى
أ فهم «يعنى:  فإَِنْ متَِّ فَهمُُ الخْالدُِونَ موت. يعنى أ تنقلبون على اعقابكم ان مات محمد أو قتل؟ نظيره قوله: أَ 

اند: او قتل از بهر آن گفت كه مصطفى (ص) را هم موت بر فراش بود هم قتل بود،  و گفته». الخالدون ان متّ
  ».ما زالت اكلة خيبر تعادّنى فهذا اوان قطعت أبهرى« :بحكم آن خبر كه گفت

پى پاشنه است كنايت است از رفتن به پس، و ازو اينجا ردّت خواهد از مسلمانى. عقب  عَقبِيَْهِ  وَ منَْ ينَْقَلبِْ عَلى
آن بر اللَّه هيچ زيان نكند، بلكه زيان هم  ميگويد: هر كه از اسلام با شرك گردد و مرتدّ شود. فَلنَْ يضَُرَّ اللَّهَ شيَئْاً

لخبر أنّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قال فى ا  بنفس مرتد باز گردد كه از ايمان و سعادت آخرت درماند. و صحّ 
بينما انا على الحوض اذ مرّ بكم زمرا فتفرقّت بكم الطرّق فناديتكم أ لا هلمّوا الى الطّريق، فنادى مناد من 

  سحقا لمن بدلّ بعدى.: وراءى: انّهم بدلّوا بعدك فأقول
علىّ منكم و سيؤخذ ناس دونى. فأقول يا ربّ منّى روى انّه قال: انىّ على الحوض حتىّ انّى انظر الى من يرد  و

  و من امّتى. فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك؟ و اللَّه ما برحوا يرجعون على اعقابهم.
 ثم قال اللَّه تعالى: وَ سيَجَْزيِ اللَّهُ الشَّاكِريِنَ. يعنى المؤمنين الموحدّين للَّه، العارفين بنعم اللَّه عزّ و جلّ و مننه

. و روايت است از نقله اخبار و حمله آثار كه چون مصطفى (ص) از دنيا بيرون شد، عمر بن الخطاب عليهم
برخاست و گفت كه: منافقان ميگويند كه: رسول خدا (ص) بمرد، و رسول (ص) نمرد، كه وى بحضرت عزّت 

  رفت.
مچنين باز آيد. و پس چنان كه موسى (ع) چهل شب از ميان قوم برفت بمناجات، پس باز آمد، مصطفى (ص)ه

ما اين منافقان كه اين سخن ميگويند دست و پاى بريم، و گردنهاشان زنيم، و بردار كنيم. اين قصّه به بو بكر 
  صديق رسيد، بو بكر بيامد به عمر برگذشت، و عمر همان سخن ميگفت. بو بكر در خانه عايشه شد.

از كرد، وى را ديد كالبد مبارك خالى كرده، بروى وى مصطفى (ص) را ديد جامه بسر كشيده، جامه از روى وى ب
، پس بيرون »فداك أبى و أمّى، ما اطيبك حيّا و ميّتا، مات محمد و ربّ الكعبة«درافتاد و ميگريست و ميگفت: 

، باش يا عمر، خاموش يا عمر! و عمر سر وا زد و همان سخن »على رسلك يا عمر! انصت«آمد و آواز داد: 
بكر روى بمردم نهاد و سخن درگرفت. مردم همه روى بوى در نهادند و عمر را بگذاشتند. بو ميگفت پس ابو 

.. پس گفت: فمن كان منكم يعبد .بكر اين آيت برخواند كه: وَ ما محُمََّدٌ إِلَّا رَسوُلٌ قدَْ خَلَتْ منِْ قبَْلِهِ الرُّسلُُ الآية
  عبد اللَّه وحده لا شريك له، فانّ اللَّه حىّ لم يمت.محمدّا، فقد مات الهه الذّى كان يعبده، و من كان ي

بعضى صحابه كه حاضر بودند سوگند ياد كردند كه گويى هرگز اين آيت نشنيده بوديم، و از آسمان به مصطفى 
(ص) فرو نيامده بود تا آن روز كه از بو بكر شنيديم، و دانستيم كه حق است و راست آنچه بو بكر گفت! قوله: وَ 

اى كتب » كتابا«تقديره و ما كانت نفس لتموت. إِلَّا بإِِذْنِ اللَّهِ اى بقضاء اللَّه و قدره.  نَ لنِفَسٍْ أَنْ تمَوُتَما كا
الى اجله الذّى قدرّ له، فرا هزيمتيان روز احد ميگويد كه: اين مرگ بقضاء و قدر و  »مؤجّلا«اللَّه فى ذلك كتابا. 

ر كرديم، بنگردد و نه هر كه بهزيمت شود و از جنگ بگريزد در زندگى وى نبشته ما است. آنچه نبشتيم و تقدي
بخواهد افزود. پس چرا هزيمت بر خود افكنديد، و پشت بداديد؟ همانست كه گفت: لنَْ ينَْفَعكَمُُ الفِْرارُ إِنْ فَررَتُْمْ 

مس: من اجله و عمله و اثره و مضجعه و رزقه، لا فرغ اللَّه الى كلّ عبد من خ«قال النبّيّ:  منَِ المْوَْتِ أَوِ الْقتَلِْ. و
  ».يتعدّاهن عبد
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اى: و من يرد بطاعته و عمله زينة الدنّيا و زخرفها، نؤُْتِهِ منِهْا. ثواب نامى است  قوله: وَ منَْ يرُدِْ ثوَابَ الدُّنيْا
شت. يقال ثاب الى المريض پاداش كردار را در نيك و در بد، از بهر آنكه آن از سزاى كردار كار كننده با وى گ

  جسمه اى رجع.
و معنى آيت آنست كه: هر كه بطاعت و عمل خويش ثواب دنيوى طلبد، وى را بدهيم و دريغ نداريم. لكن چنان 

.   باشد كه در آن آيت ديگر گفت: وَ منَْ كانَ يُريِدُ حَرْثَ الدُّنيْا، نؤُْتِهِ منِهْا وَ ما لَهُ فيِ الْآخرِةَِ منِْ نصَيِبٍ
و هر كه بطاعت و عمل ثواب اخروى خواهد، ويراست آنچه خواست. اين  وَ منَْ يرُِدْ ثوَابَ الآْخِرةَِ نؤُْتِهِ منِهْا

  ثواب عمل بر اندازه نيّت و بر وفق همتّ بود.
   هر كه را در عمل نيّت دنيا بود، وى را دنياست و هر كه را نيّت عقبى بود، وى را عقبى است و اليه

انمّا الأعمال بالنّيّات. و انمّا لامرى ما نوى. من كانت هجرته الى اللَّه و رسوله فهجرته الى «ي (ص) اشار النّب
  اللَّه و رسوله، و من كانت هجرته الى دنيا يصيبها، او امرأة يتزوّجها فهجرته الى ما هاجر اليه.

، باقى بتشديد يا و بى مدّ خوانند بر »كاعن«ر مثال قراءت مكّى بمدّ و همز است، ب قوله: وَ كأََيِّنْ منِْ نبَيٍِّ الآية
، اى بكم »بكاينّ هذا الثّوب«اى و كم من نبىّ و تقول العرب: : و معنى هر دو لغت يكسان است» كعيّن«مثال 

  هذا الثّواب.
بر وزن فعل بر مجهول قراءت حرمى و بصرى است. ديگران قاتل خوانند، و اين كلمات را چهار وجه » قتل« 
  ست: يكى وَ كأََيِّنْ منِْ نبَيٍِّ قاتلََ اينجا وقف كنى.ا

معنى آنست: كه بسا پيغامبران كه كشتند، و در قرآن ازين كشتن انبياء فراوان است، و بر جهودان بآن گواهيها 
وقف است.  فراوان از خدا. و از آن كشتگان زكريا (ع) و يحيى (ع) شناسند. وجه ديگر وَ كأََيِّنْ منِْ نبَيٍِّ قاتلََ

ميگويد: بسا پيغامبرا كه كشتن كرد و جنگ با دشمنان خدا. و از مقاتلان پيغامبران داود (ع) و سليمان (ع) و 
قتل و مقاتلت با سپاه پيغامبران افتد. ميگويد: » قاتل معه«و » قتل معه«يوشع (ع) شناسند. آن دو وجه ديگر 

ن كشتن كردند، و بسا كه كشته شدند از بهر خدا و در پيدا كردن بسا پيغامبرا كه با وى فراوان از سپاههاى ايشا
  دين وى.

ربا «اند: يقال:  ربِِّيُّونَ هزارها باشند. از ربا گرفته: الربى نامى است سپاه را كه از هزار كم نباشد. ابن مسعود گفت
  ».ء اذا زاد و كثر الشىّ

  م و الربّاّنى منسوب الى العلم بدين الرّبّ.مفسّران گفتند: اين علماءاند، سمّوا بذلك لزيادة علمه
  اى: ما ضعفوا عن الجهاد لما نالهم من أ لم الجراح. قوله: فمَا وَهنَوُا لمِا أَصابَهُمْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ

وَ ماَ استَْكانوُا: اى ما خضعوا و ما خشعوا لعدوّهم. اين باز عتابى ديگر است منهزمان احد را، ميگويد: بسا 
بران و اصحاب ايشان كه جنگ كردند با دشمنان، و بسا پيغمبران كه كشته شدند، و آن قوم و ياران ايشان پيغام

بعد از قتل پيغامبران از دين خويش برنگشتند، و دين از دست بندادند، و از جهاد سست و بد دل نگشتند، و آن 
فِرْ لنَا ذنُوُبنَا وَ إِسرْافنَا فيِ أَمْرنِا وَ ثبَِّتْ أَقدْامنَا اى عند گه در آن رنج و قتل، انبياء جز اين سخن نگفتند كه: ربََّناَ اغْ

  الالتقاء فلا تزول.
يعنى: يا اصحاب محمد! چرا نه آن گفتيد شما كه ايشان گفتند؟ و نه كه آن كرديد  وَ انصُْرنْا عَلىَ الْقوَْمِ الْكافِريِنَ 

فآَتاهُمُ اللَّهُ ثوَابَ : ن رسيدند؟ ثواب ايشان آنست كه گفتكه ايشان كردند؟ تا بثواب رسيديد، چنان كه ايشا
  الدُّنيْا يعنى: النّصر على عدوهّم.

  جنّة اللَّه و رضوانه، فمن فعل ذلك فقد احسن. وَ حُسنَْ ثوَابِ الْآخِرَةِ
شمن و هم غنيمت، و در مفسّران گفتند: ثواب دنيا در حق اين امّت هم نصرت است بر د وَ اللَّهُ يحُبُِّ المْحُْسنِينَِ

غنيمت، كه ايشان را غنيمت گرفتن و خوردن حلال نبودى بهم آوردندى تا  حق امّتهاء پيشينه نصرت مجردّ بود بى
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آتشى از آسمان فرود آمدى و آن را بسوختى. و تخصيص و تشريف مصطفى (ص) بر وى و بر امّت وى حلال 
  ».انم و لم تحلّ لاحد قبلىاحلّت لى المغ«قال النّبيّ (ص):   كردند. و به

قوله: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا الآية. اين آيت بآن فرود آمد كه در وقعه احد چون هزيمت بر مسلمانان افتاد، منافقان 
  فرا ايشان گفتند كه: بدين اوّل باز گرديد.

.. اگر شما فرمان ايشان بريد و .كَفرَوُاإِنْ تُطيِعوُا الَّذيِنَ : و از ابو سفيان امان طلب كنيد. ربّ العالمين گفت
بمشاورت ايشان كار كنيد شما را از دين اسلام بر گردانند، و با ملت كفر برند. مكنيد چنين، و اگر گويند فرمان 

  مبريد.
د كه يارى دهنده شما نه، نه، با كافران موالات مگيريد و از ايشان يارى مجوئي بلَِ اللَّهُ موَلاْكمُْ وَ هوَُ خيَرُْ النَّاصِريِنَ

  و مولاى شما اللَّه است! بهتر يارى دهندگان، و به آرنده دوستان، و كم آرنده دشمنان.
  النوبة الثالثة

محمد (ص) هر چند ستوده و گزيده از ميان همه مردمان است، و نواخته  ...قوله تعالى: وَ ما محُمََّدٌ إِلَّا رسَوُلٌ
زمين و آسمان است. صدر و بدر عالم، مقتداى خلق، مهتر كائنات، و  خداى جهانيانست، قطب جهان و چراغ

خاتم پيغامبرانست، با اين همه بشر است، مرگ بر وى روا، و فنا در وى روان، چندى كه بودند در جهان، ازين 
  پيغامبران همه رفتند. نه حق ناپيدا شد نه اللَّه را زيان.

  خويش نگه دارنده.حق از همه باز مانده و اللَّه بكمال عزّ 
از روى اشارت خطاب با اهل تحقيق ميرود كه كمال عزتّ ما مستغنى است از لم يكن ثم كان. خداوندى ما را 

نبايد. هستى ما را مقوىّ درنبايد. كبرياء ما را  از نبود بسى بود پيوندى در نيايد. وحدانيت ما را موجدى در مى
  ند.عزّت ما شناسد، عزّت ما را احديتّ ما دا

 و لوجهها من وجهها قمر
  

  و لعينها من عينها كحل 
  

يا عبادى لو أن اولكم و آخركم و انسكم و جنكم كانوا على اتقى قلب «فى الخبر أنّه عزّ جلاله يقول:   و صحّ 
رجل منكم لم يزد ذلك فى ملكى شيئا! يا عبادى لو أن اولكم و آخركم و انسكم و جنكم كانوا على افجر قلب 

  ».نكم لم ينقص ذلك من ملكى شيئارجل م
أَعْقابكُِمْ الآية. اين آيت دلالت كند بر شرف صديق اكبر كه چون مصطفى   قوله: أَ فإَِنْ ماتَ أَوْ قتُلَِ انقْلَبَتُْمْ عَلى

(ص) را ازين سراى حكم بيرون بردند، و طلعت نبوت او را مركب مرگ فرستادند. و حضرت الهيتّ بنعت 
ا از مركب مرگ در ربود، و در كنف احديتّ گرفت، اهل تفرقت در اضطراب افتادند، و عزّت آن طلعت ر

ديدهاشان در حجاب شد. مگر بصيرت صديق اكبر كه مصطفى (ص) نقطه جمع را در صدق وى مسجّل كرده 
ما كان خلقت و أخى ابو بكر من طينة واحدة فسبقته بالنبوّة فلم يضرّه، و لو سبقنى بها « كهبود، باين خبر 

  ».يضرنّى
لا جرم چون عمر تيغ بر كشيد و گفت: هر كه گويد كه: مصطفى (ص) بمرد سرش برگيرم، ابو بكر كه قدم صدق او 

من كان يعبد محمدا فانّ محمدا «در دائره جمع مستحكم بود، بمنبر بر آمد و بانگ بر عمر زد و بر ديگران، كه: 
عظيما! خدايا! جبارا! كردگارا، كه همه اوست! بود ». لا يموت قد مات، و من كان يعبد اله محمد فانّه حىّ

خلقان بداشت او! نابود ايشان بحكم او! بقاء عالميان بارادت او! فناء آدميان بمشيّت او! باقى هميشه و زنده 
  ».ءٍ هالكٌِ إِلَّا وجَْهَهُ پاينده او! كلُُّ شيَْ

بإِِذنِْ اللَّهِ الآية. نفسها آنست كه اللَّه شمرد، زندگيها آنست كه وى ساخت.  قولهُ: وَ ما كانَ لنَِفْسٍ أَنْ تمَوُتَ إِلَّا
اجلها آنست كه وى نهاد. روزيها آنست كه وى داد. نه افزود و نه كاست! اين است سخن راست! يكى را با دنيا 

يُردِْ ثوَابَ الدُّنيْا نؤُْتِهِ منِهْا. داد، يكى با عقبى يكى با مولى. و هر يك را مراد خود بداد. دنيادار را گفت: وَ منَْ 
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عقبى جوى را گفت: وَ منَْ يرُدِْ ثوَابَ الْآخِرةَِ نؤُْتِهِ منِْها، باز مولى جويان را از هر دو جدا كرد. و ايشان را شاكران 
يست. ارادت جزاء ايشان در ارادت ايشان نيست كه ايشان را خود ارادت ن وَ سنَجَْزيِ الشَّاكِريِنَ: خواند و گفت

  ايشان فداء ارادت حق بود.
كه: يا موسى! خواهى كه بجايى رسى، مراد خود فداء مراد ازلى ما كن، و ارادت  به موسى (ع) وحى فرستاد

يا جنيد «خود در باقى كن. پير طريقت جنيد وقتى در اثناء مناجات از حق درخواستى كرد، بسرّش ندا آمد كه: 
  درآيى؟ من خود دانم كه ترا چه سازد. و چه بكار آيد؟ تو مى ميان من و» خلّ بينى و بينك

آنچه فرستم بپذير، و آنچه فرمايم بكن. پس چون بنده را خواستى نبود، ربّ العالمين وى را به از آن دهد كه بنده 
  ».من شغله ذكرى عن مسألتى اعطيته افضل ما اعطى السّائلين«خواهد، چنان كه در خبر است: 

يعنى نيكو است آن ثواب، و در : گفت» حسن«للَّهُ ثوَابَ الدُّنيْا وَ حُسنَْ ثوَابِ الآْخِرَةِ در ثواب آخرت فآَتاهُمُ ا
آفت،  ثواب دنيا آن نگفت. از بهر آنكه ثواب آخرت پاينده است و ثواب دنيا گذرنده، آن بودنى است بر دوام بى

  با محنت. فتنت. و اين بريدنى است عن قريب، هم با آفت و هم و بى
  اين محسنان آن شاكرانند كه درين آيت گفت. وَ اللَّهُ يحُبُِّ المْحُْسنِينَِ

و جزا كه آنجا اشارت كرد محبت است كه اين جا بيان كرد. و احسان آنست كه مصطفى (ص) گفت بجواب 
  ».ان تعبد اللَّه كأنّك تراه« :جبرئيل

ضيان است، و نشان دوستان است. محبتّ خداى ايشان مراقبانست، و حال واجدانست، و مقام را احسان صفت
را شعار، و ياد اللَّه ايشان را دثار، و مهر اللَّه ايشان را نثار، نثارى كه بر روى جان گويى نگار است، و درخت 

  شادى از وى ببارست، و جان را خوش بهار است!
 الا اى خوش نسيم نو بهارى

  

 تو بوى زلف آن بت روى دارى 
  

  وبة الاولىالن ۲۶
درافكنيم، فيِ قُلوُبِ الَّذيِنَ كفَرَُوا در دلهاى ناگرويدگان، الرُّعبَْ بيم و ترس، بِما  قوله تعالى: سنَلُْقيِ آرى مى

 ، وَأَشْرَكوُا باِللَّهِ بآنچه انباز گرفتند با خداى، ما لَمْ ينَُزِّلْ بِهِ سلُطْاناً چيزى كه اللَّه آن را از آسمان حجتّى نفرستاد
) و آن بد بودن گاهى است كافران ۱۵۱مأَْواهُمُ النَّارُ و بازگشتگاه ايشان فردا آتش است، وَ بىِْٔسَ مثَوْىَ الظَّالمِينَِ (

  را.
وَ لَقدَْ صدَقََكمُُ اللَّهُ وعَدَْهُ راست گفت خداى با شما، و راست كرد وعده خويش كه داده بود، إِذْ تحَُسُّونَهُمْ بإِِذنِْهِ 

كه شما ايشان را ميكشتيد بخواست وى، حتََّى إِذا فَشِلتُْمْ تا آن گه كه بد دل شديد، وَ تنَازعَتُْمْ فِي الْأَمْرِ و با آن گه 
يكديگر مخالف شديد و بر آويختيد، وَ عصَيَتُْمْ و در رسول من نافرمان شديد و سركشيديد، منِْ بَعدِْ ما أَراكُمْ ما 

ود اللَّه آنچه دوست ميداشتيد، منِكْمُْ منَْ يُريِدُ الدُّنيْا كس هست از شما كه اين جهان تحُبُِّونَ پس آنكه با شما نم
خواهد، ثُمَّ صرَفََكُمْ عنَْهُمْ پس شما را از  خواهد، وَ منِْكُمْ منَْ يُريِدُ الآْخِرَةَ. و كس هست از شما كه آن جهان مى مى

بيازمايد (بآن محنت كه افتاد)، وَ لقَدَْ عَفا عنَْكُمْ و درگذاشت از شما آنچه كافران برگردانيد، ليِبَتَْليَِكُمْ تا شما را 
  ) و اللَّه با فضل است بر مؤمنان.۱۵۲كرديد. وَ اللَّهُ ذوُ فضَلٍْ عَلىَ المْؤُْمنِينَِ (

سوُلُ يدَعْوُكُمْ و پيغامبر شما را أَحدٍَ و باز ننگرستيد با كس، وَ الرَّ  إِذْ تصُْعدُِونَ كه بالا ميگرفتيد، وَ لا تَلوُْونَ عَلى
ميخواند، فيِ أُخْراكُمْ از پس شما، فأََثابَكُمْ شما را اللَّه پاداش داد (بآن نافرمانى كه كرده بوديد و دنيا كه جسته 

ر آنچه از شما ما فاتَكُمْ ب  بوديد) غمًَّا بِغَمٍّ غمى در غمى پيوسته، لكِيَلاْ تحَْزنَوُا تا مگر باز اندوهگن نبيد، عَلى
گاه است ۱۵۳درگذرد از دنيا، وَ لا ما أَصابكَُمْ و نه بر آنچه بشما رسد از رنج، وَ اللَّهُ خبَيِرٌ بمِا تَعمَْلوُنَ ( ) و اللَّه آ

  بآنچه ميكنيد.
ن، نُعاساً خوابى و آرامى، ثُمَّ أَنْزلََ عَليَْكمُْ پس فرو فرستاد بشما، منِْ بعَدِْ الْغمَِّ از پس آن غم، أَمنَةًَ ايمنيى از دشم
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پيچيد آن خواب، وَ طائفِةٌَ قدَْ أَهمََّتْهُمْ أَنفْسُهُُمْ و گروهى بتيمار آورد  طائِفَةً منِكُْمْ كه در گروهى از شما مى  يَغْشى
ظنََّ الجْاهِليَِّةِ ايشان را خستگيها در تنهاى ايشان، يَظنُُّونَ باِللَّهِ ظنها ميبردند بخداى، غيَْرَ الحْقَِّ ظنهاى ناسزا، 

از كار بما » ء هل لنا من الامر من شى«انديشيدند) و با خود ميگفتند:  ظنهاى كافروار يَقوُلوُنَ (در خويشتن مى
هيچ چيز هست؟ قلُْ جواب ده رسول من: إِنَّ الأَْمْرَ كلَُّهُ للَِّهِ كار همى خداى راست، يخُْفوُنَ فيِ أَنْفُسِهمِْ در دلهاى 

كنند ترا بزبان، يَقُولوُنَ ميگويند: لوَْ كانَ لنَا  دارند، ما لا يبُدُْونَ لَكَ چيزى كه آن پيدا نمى ى نهان مىخويش چيز
ءٌ اگر ما را از كار چيزى بودى، ما قتُِلنْا هاهنُا ما را ايدر بنكشتندى، قلُْ پيغامبر من بگوى، لوَْ كنُتُْمْ  منَِ الْأَمرِْ شيَْ

شما در خانهاى خويش بوديد، لبََرزََ الَّذيِنَ كُتبَِ عَليَْهِمُ الْقتَلُْ بيرون آمدندى آنان كه بر ايشان مرگ فيِ بيُوُتِكُمْ اگر 
مضَاجِعِهِمْ بر افتادن گاههاى ايشان، وَ ليِبَتَْليَِ اللَّهُ و تا بيازمايد و بر رسد اللَّه، ما فِي   اند، و هنگام آمده إِلى نبشته

كند و شبهت ببرد از آنچه در دلهاى شما  دلهاى شماست، وَ ليِمُحَِّصَ ما فيِ قُلوُبكُِمْ و تا پاك صدُُورِكُمْ بآنچه در
  ) و اللَّه دانا است بآنچه در دلهاى شما است.۱۵۴است، وَ اللَّهُ علَيِمٌ بذِاتِ الصُّدُورِ (

ا، يوَْمَ التْقَىَ الجْمَْعانِ آن روز احد كه هر دو گروه إِنَّ الَّذيِنَ توََلَّواْ منِْكمُْ ايشان كه برگشتند (بهزيمت) از ميان شم
همديدار گشتند. إِنَّماَ استَْزَلَّهُمُ الشَّيطْانُ شيطان ايشان را از جاى ببرد، ببَِعْضِ ما كسَبَوُا بلختى از آنچه كرده بودند 

) ۱۵۵ايشان ازيشان. إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ حَليِمٌ ( از پيش، وَ لَقدَْ عَفاَ اللَّهُ عنَْهمُْ و بدرستى كه خداى عفو كرد آن گريختن
  كه خداى آمرزگارست و بردبار.

  النوبة الثانية
مفسران گفتند: كه سبب نزول اين آيت آن بود كه روز  .. الآية.قوله تعالى: سنَلُْقيِ فيِ قُلوُبِ الَّذيِنَ كَفَرُوا الرُّعبَْ
وى مكه بازگشتند براه در با يكديگر گفتند: بد كرديم كه لختى از احد بعد از آن وقعه كه افتاد، كافران قريش س

ايشان زنده بگذاشتيم و همه را نكشتيم! اكنون باز گرديد تا رويم و بيخ ايشان بر آريم! و يكى را از ايشان بر 
گشتند، و بسيط زمين نگذاريم. تا درين بودند، ربّ العالمين ترسى و بيمى در دل ايشان افكند، تا از آن همت ب

  آن عزم فسخ كردند.
  اللَّه بر مسلمانان منت نهاد، بآن ترس كه در دل ايشان افكند و گفت: وَ قذَفََ فيِ قُلوُبِهِمُ الرُّعبَْ.
اند هر دو بمعنى  قراءت شامى و على و يعقوب الرُّعبَْ بضمّ عين است، باقى بسكون عين خوانند، دو لغت

  خوف.
است، و در قرآن سلطان باين معنى فراوان است. » حجتّ«معنى سلطان  ا لَمْ ينَُزِّلْ بهِِ سُلطْاناًبمِا أَشْرَكوُا باِللَّهِ م

يعنى: كافران را بآن بت پرستيدن هيچ حجتّ نيست، و خداى ايشان را از آسمان بآن شرك هيچ كتابى نفرستاد، 
  دوزخ است. حجتّى بودى و عذرى، لا جرم مآل و مرجع ايشان آتش  تا ايشان را در آن

  وَ بىِْٔسَ مثَوْىَ الظَّالمِينَِ و بد جايگاهى كه دوزخ است، جاى مشركان و ستمكاران.
رسول خدا (ص) چون به مدينه باز رفت، : .. الآية. محمد بن كعب القرظى گفت.قوله: وَ لَقدَْ صدَقََكُمُ اللَّهُ وعَدَْهُ

، و چون افتاد اين وقعت؟ و اللَّه تعالى ما را وعده جماعتى از ياران وى گفتند: از كجا بما رسيد اين محنت؟
  نصرت و ظفر داده بود؟

.. الآية. رب العالمين بجواب ايشان اين آيت بفرستاد: وَ لقَدَْ .إِنْ تصَبِْرُوا وَ تتََّقوُا  و ذلك فى قوله تعالى: بَلى
واب ديد كه بر دشمنان ظفر يافتى، و خواب اند: اين وعد آن بود كه رسول خدا بخ صدَقََكُمُ اللَّهُ وعَدَْهُ. گفته

  پيغامبران وحى باشد.
خواند. و صدق اين وعد آن بود كه باولّ وقعه احد مسلمانان غلبه كردند بر كافران، پس بآخر » وعد«از آن آن را 

  كافران غلبه كردند. ميگويد: اللَّه با شما راست گفت و راست كرد وعده خويش.
تقتلونهم قتلا، ذريعا، سريعا، شديدا، كه باوّل روز ظفر شما را بود و شما ايشان را بكشتيد  إِذْ تحَُسُّونَهمُْ اى
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  بخواست خداى.
يعنى تا آنكه بد دل شديد و با يكديگر مخالف شديد. اين » الى«حتىّ غايت راست، بمعنى:  حتََّى إِذا فَشِلتْمُْ 

گذاشتند و در لشكر گاه افتادند، و سالار ايشان عبد مخالف و منازعت آن بود كه تيراندازان بطلب غنيمت درن ب
اللَّه بن جبير ميگفت: بمكنيد، و درن بمگذاريد! ايشان با وى منازع شدند و فرمان نبردند، و درهم افتادند. و 
سالار با تنى چند كم از ده كس از جاى برنخاستند. دشمن درن بگذاشته ديدند، درافتادند، و سالار و آن چند 

  بكشتند، و در مصطفى (ص) و مسلمانان درافتادند. كس را
اين أَراكُمْ در موضع اعطاكم است. چنان كه آنجا گفت: سأَُريِكُمْ دارَ الْفاسقِينَِ  قوله: وَ عصَيَتُْمْ منِْ بَعدِْ ما أَراكُمْ

مصر خزانة «اى ساعطيكم ارض مصر منّت بر ايشان نهاد بآنچه زمين مصر ايشان را داد. مالك بن انس گفت: 
ابتغوا خير مصر و لا «روى عن النبى انّه قال:  و». مصر فردوس الدنيا«عمرو بن عاص گفت: ». الارض

  تتخذوها دارا فانه يساق اليها اقلّ النّاس اعمارا.
ان ظفر و نصرت مسلمانان بود، در ابتداء روز باد صبا برخاست، مسلمانان شاد گشتند و بر كافر أَراكُمْ ما تحُبُِّونَ

  نصرت ديده و علمداران مشركان كشته.
  و آن گه بآخر روز حال دگرگون شد، و آن باد صبا با باد دبور گشت، و آن شادى باندوه بدل شد.

ثبتوا و هم الذين تركوا المركز، و اقبلوا الى النّهب. وَ منِْكُمْ منَْ يُريِدُ الْآخِرَةَ و هم الّذين  قوله: منِْكُمْ منَْ يُريِدُ الدُّنيْا
  فى المركز حتى قتلوا.

قال ابن مسعود: ما شعرت انّ احدا من اصحاب رسول اللَّه (ص) يريد الدنيا و عرضها حتى كان يوم احد و 
  نزلت هذه الآية.
اى بذنوبكم هذه، صرفكم عن قتلهم من بعد أن اظفركم عليهم. ليِبَتْلَيَِكُمْ بما جعل عليكم من  ثُمَّ صَرفََكمُْ عنَهُْمْ

  برة فيتبيّن الصابر من الجازع و المخلص من المنافق.الدّ
  حيث لم تقتلوا جميعا عقوبة بمعصيتكم النبىّ (ص) و الهزيمة. وَ لَقدَْ عَفا عنَكْمُْ

  و اللَّه ذو فضل على المؤمنين.
فى (ص) است كه وى اين جا مصط» احد« أَحدٍَ  اى لا تعرّجون و لا تقيمون عَلى قوله: إِذْ تصُْعدُِونَ وَ لا تَلوُْونَ

  ».انا النّبيّ لا كذب، انا ابن عبد المطلب« :ميگفت
اى و من ورائكم يقول: الى عباد اللَّه! فانى رسول اللَّه من يكر فله الجنة. ميگويد:  وَ الرَّسوُلُ يدَعْوُكُمْ فيِ أُخْراكمُْ 

ستيد. يقال: جاء فلان فى آخر رسول شما را ميخواند و اين خبر ميگفت و شما اجابت نكرديد، و با وى ننگر
  النّاس، و آخرة النّاس، و اخرى النّاس و اخرات الناّس، و اخريات الناّس.

  فأََثابَكُمْ اى: جازاكم. و الثواب يكون خيرا و يكون شرا، كالبشارة تكون بخير و بشرّ.
سر هم نشسته: يكى غم هزيمت،  و قيل: متصلا بغم، غمى در غمى پيوسته، و دو غم بر» غمّ«اى: مع  غمًَّا بِغَمٍّ

  ديگر غم آنكه از ابليس شنيده بودند كه محمد (ص) را بكشتند.
  يعنى الفتح و الغنيمة، وَ لا ما أَصابَكُمْ من القتل و الهزيمة. ما فاتَكُمْ  لِكيَلاْ تحَْزنَوُا علَى

اين در شأن هفت كس فرود آمد از ياران مصطفى (ص) ابو  دِ الغَْمِّوَ اللَّهُ خبَيِرٌ بمِا تَعمَْلوُنَ، ثُمَّ أَنزْلََ عَليَْكمُْ منِْ بعَْ
بكر صديق، عمر فاروق، على المرتضى و الحارث بن الصمة، و سهيل بن حنيف و دو مرد انصارى. ميگويد: 
شما را پس از غمّ قتل و هزيمت أمن دادم، خواب بر شما افكندم و خواب نشان أمن است و سكون دل و زوال 

  واو نيست كه آن تفسير امنة است.» نعاسا«يكى است. و از بهر آن بر » امن«و » امنة«رس. غم و ت
راست، و كه بيا خوانى بر قراءت باقى فعل » امنة«كه بتا خوانى بر قراءت كسايى و حمزه فعل  »تغشى طائفة« 

  راست. ميگويد: خواب در ميپيچيد در گروهى از شما.» نعاس«
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و گروهى بودند، يعنى منافقان: معتب بن قشير و اصحاب او كه نه أمن بود ايشان را و  مَّتْهُمْ أَنفْسُُهُمْوَ طائِفَةٌ قدَْ أَهَ 
نه خواب. ايشان را همه تيمار و غم خويش گرفته بود و همت ايشان همه در كار خويش و در خلاص نفس 

بردند باللّه، كه  ظن ناسزا مى: اين طائفه منافقان را ميگويد كه ةِخويش. قوله: يَظنُُّونَ باِللَّهِ غيَْرَ الحَْقِّ ظنََّ الجْاهِليَِّ
محمد (ص) را نصرت نخواهد داد، و كار وى مضمحل است! و دين وى تباه! ربّ العالمين گفت: اين ظنّ 
ايشان بس كافروار است و بيگانه وار، يعنى ظن ايشان بخداى در كار محمد (ص) هم چون ظن كافران است و 

  هليت.اهل جا
است و امر اينجا بمعنى نصرت و ظفر، يعنى كه » جحد«اين استفهام بمعنى  ءٍ يَقوُلوُنَ هلَْ لنَا منَِ الأَْمْرِ منِْ شيَْ

ايشان ميگويند: ما را ظفر و نصرت چنان كه وعده داده بودند نيامد، و منافقان اين سخن بر جهت تكذيب 
الأَْمْرَ كُلَّهُ للَِّهِ چون لام نصب خوانى بر قراءت بصرى، آن نصب از  گفتند. ربّ العالمين بجواب ايشان گفت: إِنَّ 

بهر انّ است، و چون برفع خوانى مستأنف بود. ميگويد: نصرت و ظفر و قضا و قدر و شهادت همى خداى 
كه راست. يعنى: چون همه او راست، آن را دهد كه خود خواهد. از ابن عباس روايت كردند كه: اين ظنّ ناسزا 

بردند تكذيب قدر است، كه ايشان در قدر سخن ميگفتند، و حوالت كارها با خود ميكردند، و مشيّت  باللّه مى
  خود برابر مشيتّ خدا ميداشتند. رب العالمين گفت: قلُْ إِنَّ الأَْمْرَ كلَُّهُ للَِّهِ.

يكون فى امّتى خسف و مسخ و « :يا محمد ايشان را بگوى كه: القدر خيره و شرّه من اللَّه. مصطفى (ص) گفت
  »ذلك فى المكذّبين فى القدر

  قال: صنفان من امّتى ليس لهما فى الاسلام نصيب: المرجئة و القدرية. و
روى ان أبا بكر و عمر تكلمّا فى القدر، فتابع بعض القوم أبا بكر و تابع بعض القوم عمر فتحا كما الى رسول  و

بى بكر فقال كيف قلت: يا ابا بكر؟ فقال الحسنات من اللَّه و السّيّئات من اللَّه (ص) فاقبل النبى (ص) على ا
انفسنا. فانقبض رسول اللَّه (ص) بعض الانقباض حتى رؤى ذلك فيه. ثم قال يا عمر كيف قلت؟ قال الحسنات 

من تكلم فى القدر و السّيّئات كلهّا من اللَّه. قال فانبسط رسول اللَّه (ص) حتى رؤى ذلك فيه. ثم قال انّ اوّل 
لجبرئيل و ميكائيل، قال ميكائيل مثل مقالتك يا ابا بكر، و قال جبرئيل مثل مقالتك يا عمر، فقالا ان يختلف اهل 

  السّماء يختلف اهل الارض، تعال حتى نتحاكم الى اسرافيل، فما قضى بيننا رضينا.
فهذا قضايى بينكما. : ه من اللَّه، قال رسول اللَّه (ص)قال: فتحاكما الى اسرافيل فقضى بينهما انّ الخير و الشّرّ كلّ 

  قال: ثمّ اقبل على ابى بكر فقال: يا أبا بكر انّ اللَّه تعالى لو اراد ان لا يعصى ما خلق ابليس.
كنند  در دلهاى خويش چيزى پنهان ميدارند كه پيدا نمى يعنى: فى قلوبهم، ما لا يبُدُْونَ لَكَ يخُْفوُنَ فيِ أَنْفُسِهِمْ

همان » يقولون«ءٌ ما قتُِلنْا هاهنُا، اين  يَقوُلوُنَ لوَْ كانَ لنَا منَِ الأَْمْرِ شيَْ: بزبان. آن گه تفسير بر عقب گفت
است، يعنى يخفون قولهم، در دل خويش با نفس خويش ميگويند پنهان، كه اگر ما را خرد بودى با » يخفون«

كشتندى. ربّ العالمين گفت بجواب ايشان: قلُْ لوَْ كنُتُْمْ فيِ بيُوُتِكُمْ محمد (ص) بيرون نيامديمى تا سران ما را ن
قتل : مضَاجِعِهمِْ أي مصارعهم. در اين آيت ردّ قدريه و معتزله است كه ميگويند  لبََرزََ الَّذيِنَ كتُبَِ عَليَْهِمُ القْتَلُْ إِلى

اين مخالفت نصّ قرآنست كه گفت عزّ و علا: لبََرَزَ اند، و آن كس را كه كشتند نه باجل مرد. و  بر كس نه نوشته
الَّذيِنَ كتُبَِ علَيَْهِمُ الْقتَلُْ. و ازين جاست كه مفسّران گفتند درين آيت مضمر است كه: و حانت آجالهم الى 

  مضاجعهم.
» لام ابتدا«، آن را »لام امر«بود نه » لام ملك«هر لام كه در عربيت آيد كه نه  وَ ليِبَتَْليَِ اللَّهُ ما فيِ صدُُورِكُمْ

اين لام در » تا بينم او را«گويند. چنان كه تو كسى را گويى: فرا فلان ايدون و ايدون گوى. او جواب دهد: 
  در هر دو كلمه لام ابتداست.» ليمحص«و » ليبتلى«سخن لام ابتداست معلّق بر ضمير يا بر خطاب مخاطب. و 

  ، اذا لم يكن فى حوافرها رهل.»فرس ممحوص«يقال » التقية«و المحص 
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و معنى الآية: ليبتلى اللَّه ما فى صدوركم ايّها المنافقون فعل ما فعل يوم احد و ليمحص اى ليطهر و يكشف ما 
  فى قلوبكم ايّها المؤمنون من الرّضا بقضاء اللَّه.

فوس، و بما فى القلوب من النفاق و اى بما يدور فى الافكار، و يعترض فى الن وَ اللَّهُ عَليِمٌ بذِاتِ الصُّدُورِ
  الايمان.

اين خطاب با مؤمنانست، ميگويد: ايشان كه پشت بدادند بهزيمت، و از  .. الآية.قوله تعالى: إِنَّ الَّذيِنَ توََلَّوْا منِكُْمْ
جمع كافران همديدار  ايد يوَْمَ التَْقىَ الجْمَْعانِ آن روز كه جمع مؤمنان و قتال دشمن برگشتند از ميان شما كه مؤمنان

گشتند، و بر هم رسيدند، آن شيطان بود كه در راه ايشان آمد، و ايشان را بر آن ذلّت داشت، و آن كار ايشان را 
برآراست. و اين در راه آمدن شيطان و ايشان را از ثبات بيفكندن، بشومى آن بود كه فرمان رسول (ص) را 

العالمين ايشان را عذر نهاد و عفو كرد، گفت: وَ لقَدَْ عَفاَ اللَّهُ  خلاف كرده بودند، و مركز بگذاشته. پس رب
اند كه معصيت ايشان آن بود كه پارسال به بدر رغبت كرده بودند در فداء مشركان، و بازفروختن  عنَْهُمْ. و گفته

ن معصيت ازيشان در ايشان، كه ببدر بدست آورده بودند، و بنكشتن ايشان، پس ربّ العالمين عذر ايشان بنهاد و آ
لقَدَْ عَفاَ اللَّهُ عنَهْمُْ. مفسّران گفتند: عثمان بن عفان از ايشان بود، و رافع بن المعلى، : گذاشت و عفو كرد و گفت

و خارجة بن زيد، و حذيفة بن عتبة بن ربيعة، عثمان بن عقبه، و عمرو بن عقبه. مردى از ابن عمر پرسيد كه 
ت: نه، گفت: ببيعة الرضوان حاضر بود؟ گفت: نه، گفت: از جمله ايشان بود كه يَوْمَ عثمان به بدر حاضر بود؟ گف

گويد. ابن عمر گفت:  التَْقىَ الجْمَعْان؟ِ گفت: بود. ابن عمر را گفتند كه: اين در عثمان عيب ميجويد باين كه مى
ع له رسول اللَّه (ص) و يد رسول اللَّه اما بدر فانّ رسول اللَّه (ص) قد ضرب له بسهمه. امّا بيعة الرضوان فقد باي

  خير من يد عثمان، و اما الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان فقد عفا اللَّه عنهم ان اللَّه غفور حليم.
  النوبة الثالثة

دار، كه از كار  رهىدار،  .. جليل است و جبّار خداى كردگار نام.قوله تعالى: سنَلُْقيِ فيِ قُلوُبِ الَّذيِنَ كَفَروُا الرُّعبَْ
گاه است، و رهى را پشت و پناه است. خود دارنده، و خود سازنده، كه خود كردگار و خود پادشاه است،  رهى آ

  و همه عالم او را سپاه است. سپاهش نه چون سپاه خلقان، كه ملكش نه چون ملك ايشان.
پ و سلاح بايد، آلت و زينت بايد، فرهيب چون ملك او ملك نه، چون سپاه او كس را سپاه نه. سپاه مخلوق را اس

نياز از فرهيب و حيلت، كمر بسته بر درگاه عزتّ، تا خود چه آيد از فرمان و حكمت.  و حيلت بايد. سپاه حق بى
تر نه! بنگر  تر نه! و آنت پشّه كزو ضعيف كش كزو قوى سپاه او يكى پشه عاجز گماشته بر نمرود گربز، اينت گردن

د و چون گشت؟! سپاه ديگر لشكر ابابيل فرستاده باصحاب فيل، لشكرى چنان ضعيف بقومى كه با وى چه كر
چنان عظيم! بنگر تا چون دمار از ايشان برآورد، و روز ايشان بسر آورد؟! سپاه ديگر باد عقيم فرو گشاده بر 

لَهُمْ منِْ باقيَِة؟ٍ سپاه   لٍ خاويَِةٍ، فَهلَْ تَرىعاديان عمالقه و جبابره آن زمان، ايشان را چنان كرد كه كأََنَّهُمْ أَعجْازُ نخَْ
ديگر رعب است بر دل كافران از هيبت محمد (ص) خاتم پيغامبران، هنوز بدو نارسيده، يك ماهه راه ميان شان 

  ».نصرت بالرّعب مسيرة شهر« :مانده، و از ترس و بيم جانشان بر لب رسيده! ازين جا گفت مصطفى (ص)
  اين منشور درگاه رسالت را از قرآن مجيد توقيع بر زده كه: سنَُلْقيِ فيِ قُلوُبِ الَّذيِنَ كَفرَوُا الرُّعبَْ.و رب العالمين 

و از آثار هيبت محمد (ص) بر دل كافران و امارات فزع در دل بيگانگان، يكى قصه بو جهل است با آن مرد 
و ابن عباس (رض) گفتند: شبى جبرئيل امين  آنست كه: على (ع) ثقفى كه شتران داشت و بوى فروخت، و قصه

معاشر الناس ما قعودكم و قد بعث اللَّه عزّ و جلّ اليكم نبيّا من ولد لوى بن غالب، « :(ع) ندا در عالم داد كه
  يقال له محمد بن عبد اللَّه بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف.

است و ده تا شتر در پيش گرفت. و روى به مكه نهاد. چون گويند: جوانى از قبيله ثقيف آواز جبرئيل بشنيد، برخ
  »ا فيكم محمد؟« :در مكه شد، جماعتى را ديد از صناديد و سادات قريش. جوان گفت
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گويى؟ و محمد كه باشد؟ گفت: آن  ابو جهل فرا وى جست و گفت كه: اى جوان اين چه سخن است كه مى
بما نفرستادند. جوان گفت: من شبى نشسته بودم و از هوا ندايى  پيغامبر كه بشما فرستادند. گفت: هيچ پيغامبر

خواهم كه تو : شنيدم بدين صفت. ابو جهل گفت: آن آواز شيطان بود كه بشما افسوس ميداشت. ثقفى گفت
روى وى بمن نمايى، تا ببينم. گفت: ترا روى وى ديدن بكار نيست، كه وى مردى جادوست، ترا فريب دهد. 

گويى، مگر ميان شما خشونتى است؟ كسى ديگر بود كه همين  در حق وى سخن بس درشت مىثقفى گفت: تو 
گويى؟ گفت: آرى عمّ من وليد بن مغيرة. گفت: عمّ تو بر موافقت تو و هواى تو سخن گويد،  گويد كه تو مى

  ديگرى بايد. گفت: عمّ محمد، بو لهب عبد العزى بن عبد المطلب.
اوّه! ضلّ سعيى! و ذهبت « :همان گفت كه بو جهل گفت. پس ثقفى گفت پس بر بو لهب شدند. بو لهب

  »ايّامى!
اكنون كيست كه شتران من بخرد؟ بو جهل گفت: من بخرم. بچند فروشى؟ گفت: بدويست دينار. گفت: خريدم 
و بده ديگر. گفت: اين ده چرا افزودى؟ گفت: بشرط آنكه بر محمد (ص) نروى، و سخن وى نشنوى. ثقفى را 
تهمتى در دل افتاد، شتران را بگذاشت و رفت سوى كعبه، مصطفى (ص) را ديد در نماز بركوع، و نور روى وى 

  ما هذا بوجه ساحر و لا كذّاب! و اللَّه ما انت الاّ صادق.: بر شراك نعلين افتاده. با خود گفت
تا بغرفه ابو جهل. ابو جهل و ثقفى بازگشت بطلب شتران خود آمد، ، بود و مصطفى (ص) هم چنان در نماز مى

هيهات ما لك عندى مال و لا نوق، « :بر غرفه بود، گفت: يا ابا الحكم يا شتران رد كن يا بها بده. ابو جهل گفت
  »لانّك نقضت الشّرط

  »كذبت و اللَّه فى امر محمد، ما هو بساحر و لا كذّاب بل هو نبىّ صادق.« :ثقفى گفت
  »ى لا اعطينكّ شيئا ابداو اللّات و العزّ« :ابو جهل گفت

، ثقفى گريان و دلتنگ بازگشت. عبد اللَّه زبعرى بر طريق استهزاء فراز آمد، و نرم نرم گفت: يا ثقفى! خواهى كه 
با حقّ خود رسى، رو محمد (ص) را با خود بياور، كه او را هيبتى است بر دلها تا حق تو بستاند. ثقفى آمد 

  يارست گفت، و لرزه بر اندام وى افتاده. بر او تافته بود سخن نمى بحضرت مصطفى (ص) و از هيبت كه
مصطفى (ص) گفت: اى جوانمرد مترس كه من پيغامبر رحمتم، آن گه گفت: يا غلام آن آواز شنيدى از آسمان 

  ؟»ما قعودكم و قد بعث فيكم نبىٌّ من لوى بن غالب« :كه گفتند
  گفت: شنيدم، حبيبى!
  صوت من كان ذاك؟

وت جبرئيل. مصطفى (ص) گفت: ديدى كه عبد اللَّه زبعرى با تو نرم نرم گفت كه: بيار محمد را تا با گفت: ص
اشهد بشعرى و جلدى و بشرى و دمى مخلصا ان لا اله الا اللَّه، وحده، لا شريك : حق خود رسى؟ ثقفى گفت

  له، و انّك محمدا عبده و رسوله.
ا ترا بحق خود رسانم. آن گه گفت ثقفى را كه: تو از پيش برو بدر گفت: اكنون كه ايمان آوردى من با توام ت

سراى بو جهل كه تو در من نرسى. ثقفى از پيش برفت و مصطفى (ص) بر ديدار ابو جهل كه از غرفه مينگرست 
يك گام از مسجد برداشت و ديگر بدر سراى بو جهل بر زمين نهاد. ثقفى خواست تا گويد: يا ابا الحكم، 

آن گه مصطفى ». يا ابا جهل«چنين مخوان او را، بآن كنيت خوان كه اللَّه او را داد كه : ص) گفتمصطفى (
لبيك لبيك يا محمد (ص) و : نداد. پس از سه بار جواب داد (ص) او را سه بار خواند يا ابا جهل! و جواب مى

  سعديك و كرامة لك.
ه و زبان سست گشته، و بهمه اندام لرزه در افتاده، و فرود آمد از غرفه، گونه روى وى بگشته و عقل زائل شد

  نعم يا محمد! على الراس و العين.: گفت: چه حاجت دارى يا محمد؟ گفت: حق اين مرد بگزار بتمامى. گفت
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آن گه كنيزك را بخواند و كيسه زر و ترازو بخواست، و دويست دينار بركشيد و بوى داد. مصطفى (ص) گفت: 
هى لممشاك يا محمد! فانه « :اى. بو جهل ده دينار ديگر بر كشيد و بوى داد و گفت كه گفتهده دينار ديگر چنان 
  ».لم يكن فى حسابى

نعم، الرّوضة الخضرة و العيش المقيم، ان « :آن گه ابو جهل گفت: يا محمد! هيچ حاجت ديگر دارى؟ گفت
  ».تقول لا اله الا اللَّه و تقرّ بأنىّ رسول اللَّه حقا

گفت: يا محمد هر چه فرمايى از اهل و مال و فرزند فرمان بردارم. اما اين كلمه را طاقت ندارم كه ابو جهل 
يا غلام رو و آن قوم را گوى كه قدر ما نزد صاحب ايشان چندانست، و : بگويم. رسول (ص) بازگشت و گفت

چونست كه : تند و گفتندقدر او نزديك ما چونست؟ ثقفى رفت، و قصه بگفت. ابن الزبعرى با جماعتى برخاس
فرمايد، و بآشكارا وى را ناسزا ميگويد، و پنهان او را تواضع  صاحب ما بو الحكم ما را بتكذيب محمد مى

ميكند، و كار وى راست ميدارد؟ خيزيد تا همه در دين محمد (ص) شويم. برين عزم بيرون آمدند، وليد بن مغيره 
چندان توقف كنيد تا از وى بپرسيم كه آنچه كرد از بهر چه كرد؟ اگر را ديدند، قصه با وى بگفتند. وليد گفت: 

معذور است او را معذور داريم. آمدند بدر سراى بو جهل، او را خواندند هم بر آن صفت ترسنده و لرزنده بيرون 
سخن  آمد. وليد گفت: اين چه حال است، و چه هيبت كه در دل تو افتاده از محمد؟ گفت: يا عمّ! شتاب مكن و

من بشنو، اگر عذرم هست مرا معذور داريد، محمد را ديدم كه از مسجد بيرون آمد، و اوّل گام كه بر گرفت بدر 
سراى من بر زمين نهاد، آن گه مرا به بو جهل بر خواند، من خشم گرفتم، سنگى عظيم نهاده بود برداشتم تا بر سر 

همت كردم دست من با سنگ در گردن بماند و خشك شد وى فرو گذارم، و خلق را از وى باز رهانم. چون اين 
گويد راست ميگويد دستم گشاده شود. دستم گشاده گشت، و سنگ از دستم بيفتاد،  گفتم: اگر آنچه محمد مى

اى. ديگر باره مرا به بو جهل برخواند همان همت كردم همان حال ديدم. سوم بار كه مرا  همچون خمير پاره
  برخواند.

اى شنيدم از پس خويش. باز نگرستم، شيرى را ديدم سهمناك عظيم، كه آتش از هر دو  خشخشه سنگ برگرفتم
الويل لك! اجب « :زد، و مرا گفت افروخت، و نيشها داشت چنان كه نيش فيل، و بر يكديگر مى چشم وى مى

جبته عند ذلك. يا فاخرجت رأسى الى محمد، و أ». محمدا و اقض حاجته و الّا و اله محمد قرصتك بانيابى هذه
عمّ! ان كنت معذورا فاعذرنى، و ان كنت معذولا فاعذلنى. فلما سمعوا ذلك، قالوا بأجمعهم انت معذور اذ كان 

  الأمر كذلك.
قيمت هر كسى ارادت اوست، و خواست هر كسى رهبر اوست.  قوله: منِْكُمْ منَْ يُريِدُ الدُّنيْا وَ مِنْكُمْ منَْ يُريِدُ الْآخِرَةَ

دنيا خواست، يكى عقبى، و يكى مولى. خواست دنيا همه فرهيب و غرور، خواست عقبى همه شغل است  يكى
و كار مزدور، و خواست مولى همه سور است و سرور! ار طالب دنيا خسته پندار و غرور است، ور طالب عقبى در 

  بند حور و قصور است، طالب مولى در بحر فردانيت غرقه نور است.
اى است  ى گفت: الهى اگر از دنيا مرا نصيبى است به بيگانگان دادم و اگر از عقبى مرا ذخيرهذو النون مصر

اند بهايى! و ديدار  بمؤمنان دادم. در دنيا مرا ياد تو بس، و در عقبى مرا ديدار تو بس! دنيا و عقبى دو متاع
يزيد داشته و آن را بر خلق  نقدى است عطائى! دلّال دنيا ابليس است، سلعت خود در بازار خذلان بر من

آرايد. يقول اللَّه تبارك و تعالى اخبارا عنه: لَأُزيَِّننََّ لهَُمْ فيِ الْأَرضِْ. بايع ابليس و مشترى كافر، و بها ترك دين  مى
و محض شرك. باز مصطفى (ص) دلّال بهشت در بازار عقبى بر من يزيد عنايت داشته. اللَّه بايع و مؤمن 

  كلمه لا اله الا اللَّه. مشترى، و بها
  ».ثمن الجنة لا اله الا اللَّه«قال النبى (ص): 

پير طريقت گفت: قومى بينم باين جهان ازو مشغول، قومى بآن جهان ازو مشغول، قومى از هر دو جهان بوى 
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د؟ مشغول. گوش فرا داشته كه تا نسيم سعادت از جانب قربت كى دمد؟ و آفتاب وصلت از برج عنايت كه تاب
  كريما! مشتاق تو بى تو زندگانى چون گذارد؟«گويند:  زارند و مى بزبان بيخودى و بحكم آرزومندى مى

  »آرزومند بتو از دست دوستى تو يك كنار خون دارد!
 بى تو اى آرام جانم زندگانى چون كنم

  

  چون نباشى در كنارم شادمانى چون كنم 
  

  النوبة الاولى ۲۷
ا الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند، لا تَكوُنوُا كاَلَّذيِنَ كَفَروُا چون ايشان مبيد كه كافر شدند، وَ قوله تعالى: يا أَيُّهَ

قالوُا لِإِخوْانِهمِْ و قومى را گفتند از برادران و دوستان خويش، إِذا ضرَبَوُا فيِ الْأَرضِْ آن گه كه بسفر شدند (از بهر 
وْ كانوُا غُزًّى يا بغزا شدند (و در آن غزا كشته شدند)، لوَْ كانوُا عنِدْنَا اگر بنزديك تجارت و در آن سفر بمردند)، أَ

ما بودندى (و بنشدندى)، ما ماتوُا در سفر نمردندى، وَ ما قتُِلوُا و در غزا كشته نشدندى ليِجَْعلََ اللَّهُ تا كند خداى، 
آن سفر و غزاى ايشان (بسخن ايشان)، حَسْرَةً فيِ قُلوُبِهِمْ در بغى و حسرتى در دلهاى كسان آن مردگان و  ذلِكَ 

) و خداى ۱۵۶ميراند، وَ اللَّهُ بمِا تعَمْلَوُنَ بصَيِرٌ ( زنده كند و مى كشتگان، وَ اللَّهُ يحُيْيِ وَ يمُيِتُ و اللَّه است كه مى
  كنيد بيناست و دانا. بآنچه شما مى

و اگر كشتند شما را در راه خدا، أَوْ متُُّمْ يا بميريد، لمََغْفِرَةٌ منَِ اللَّهِ وَ رحَمَْةٌ آمرزشى از وَ لئَنِْ قتُِلتُْمْ فِي سبَيِلِ اللَّهِ 
گرد كنيد درين  ) به است از آنچه شما مى۱۵۷بآن رسيد، خيَْرٌ ممَِّا يجَمْعَوُنَ ( خدا و رحمتى كه بشما رسد و شما

  جهان.
  انگيزانند شما را. ) با خداى مى۱۵۸بميريد يا بكشند شما را، لَإِلىَ اللَّهِ تحُْشَرُونَ ( وَ لئَنِْ متُُّمْ أَوْ قتُلِتُْمْ و اگر

فبَمِا رحَمَْةٍ منَِ اللَّهِ بنهمار بخشايشى از خداى لنِتَْ لَهُمْ چنين نرم بودى و خوشخوى امّت را، وَ لوَْ كنُتَْ فَظًّا و 
رحمت، لَانْفضَُّوا منِْ حوَلْكَِ. باز پراكندندى از گرد بر گرد تو، (و  اگر تو درشت بودى غَليِظَ القَْلبِْ ستبر دل بى

حلقه صحبت تو شكسته گشتى)، فاَعفُْ عنَْهُمْ فرا گذار ازيشان، وَ استْغَفِْرْ لَهُمْ و آمرزش خواه ايشان را، وَ شاورِهُْمْ 
آن گه كه عزم كردى و بر آهنگ كار خاستى،  فيِ الْأَمْرِ و با ايشان باز گوى در كارى كه پيش آيد، فإَِذا عَزَمتَْ

) كه خداى دوست دارد كار بوى سپارندگان ۱۵۹فتَوََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ پشت بخداى باز كن، إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ المْتُوََكِّلينَِ (
  و پشت باو بازكنندگان.

  النوبة الثانية
اين پنديست كه خداى تعالى مؤمنان را ميدهد كه  ا كاَلَّذيِنَ كَفَرُوا الآيةقوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تَكوُنوُ

شما چون منافقان مباشيد، و شك و نفاق بدل خود راه مدهيد، و آنچه ايشان گويند مگوييد. و گفت ايشان آن بود 
د اللَّه بن رباب و كه: عبد اللَّه بن ابى سلول و جماعتى از منافقان كه روز احد بوقعت حاضر نبودند فرا عب

اصحاب او گفتند كه اين برادران و پيوستگان ما كه بسفر تجارت شدند و در آن سفر بمردند يا بغزاء احد شدند و 
» غزّى«هر دو كلمه درآيت مضمر است.  در آن غزا كشته شدند، إِذا ضرَبَوُا فيِ الْأَرضِْ فماتوا أَوْ كانوُا غُزًّى فقتلوا

من الغزو. گفتند اگر ايشان بيرون نشدندى بسفر، نمردندى، و ايشان را در غزو نكشتندى، جمع غازى است، فعّل 
اى ليجعل ظنّهم  ليِجَْعلََ اللَّهُ ذلِكَ حَسْرَةً فيِ قُلوُبِهِمْ: و اين سخن از ايشان تكذيب قدر است. ربّ العالمين گفت

اگر بقتال : هم. اين بآن كرد تا ايشان ظن برند كهانّهم: لو لم يحضروا الحرب لا ندفع القتل عنهم، حسرة فى قلوب
و حرب نشدندى ايشان را نكشتندى، و اين ظن در دل ايشان حسرت و دريغ فرو آورد، و رنجورى بيفزود. اللَّه 
تعالى مؤمنان را ازين گفت نهى فرمود، تا آن حسرت در دل ايشان نبود چنان كه در دل منافقان. آن گه خبر داد 

وَ : حيات در قدرت اللَّه است و بمشيّت اوست، آن را وقتى است معين. و هنگامى نامزد كرده گفتكه: موت و 
ميراند نه سفر و دليرى. چون  خداى است كه زنده ميدارد نه مقام و زيركى، و اوست كه مى اللَّهُ يحُيْيِ وَ يمُيِتُ

  فراز آيد در سفر و در حضر بنگردد و آن را مردى نبود.



۵۶۰ 

مثّل للانسان الأجل و الأمل. فمثل الاجل خلفه و الأمل امامه، فبينما هو يؤمّل امامه، اذ أتاه «(ص):  قال النبى
  ».اجله فاختجله

اگر بيا خوانى قراءت مكى و حمزه و كسايى است با الذين كفروا شود. و اگر بتا  قوله: وَ اللَّهُ بمِا تَعمَْلوُنَ بصَيِرٌ
  ا يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا شود.مخاطبه خوانى قراءت باقى است ب

و هر چه ازين » متنا و متم«نافع و اكثر اهل كوفه  .. الى آخر الآيتين.قوله تعالى: وَ لئَنِْ قتُِلتُْمْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ أَوْ متُُّمْ
نهند » مات، يمات، متّ«باب آيد بكسر ميم خوانند. و باقى بضم ميم خوانند. ايشان كه بكسر خوانند فعل 

نهند » مات، يموت«و ايشان كه بضم خوانند فعل آن ». هاب، يهاب، هبت«و » خاف، يخاف، خفت«چنان كه 
  چنان كه كان يكون، قال يقول.

حفص تنها بيا خواند بر فعل غائب. و ديگران بتاء مخاطبه خوانند. رب العالمين درين دو آيت  قوله ممَِّا يجَمْعَوُنَ
كرد، و مرگ ايشان مرگ كرامت كرد. و على الجمله مرگ بر دو قسم است: يكى در راه  مؤمنان را بمرگ تهنيت

خدا، ديگر در راه شيطان. اما آنچه در راه خدا بود يكى مرگ شهيدانست كه در سبيل خدا كشته شوند، چنان كه 
خدا و خوشنودى از وى بميرند، چنان  اينجا گفت: وَ لئَنِْ قتُِلتُْمْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ. ديگر مرگ عارفانست كه در رضاء

   يعنى فى سبيل اللَّه و رضاه من غير قتل. و هم الذّين» او متّم«كه گفت: 
انّ للَّه عبادا يصونهم عن القتل و الزلازل و الاسقام، يطيل اعمارهم فى حسن العمل، و يحسن «قال فيهم النبى: 

  »فية على الفرش، و يعطيهم منازل الشهداء.ارزاقهم، و يحييهم فى عافية، و يقبض ارواحهم فى عا
  ».تحفة المؤمن الموت« :اين دو گروه ايشانند كه مرگ ايشان را تحفه است، چنان كه مصطفى (ص) گفت

الجْنََّةَ بمِا كنُتْمُْ  و سر انجام ايشان آنست كه اللَّه گفت: الَّذيِنَ تتَوَفََّاهُمُ المْلاَئِكَةُ طيَِّبينَِ يقَوُلوُنَ سلاَمٌ عَليَكُْمْ ادخُْلوُا
تَعمَْلوُنَ اما آن مرگ كه در راه شيطان بود نيز بر دو قسم است: يكى آنكه بيگانه زادند او را و بيگانه مرد. رب 

إِذِ الظَّالمِوُنَ فيِ غمََراتِ المْوَتِْ. ديگر آنست كه: مسلمان زادند او را و   العالمين در وصف ايشان گفت: وَ لوَْ تَرى
مرد. آن مسكين چون در سكرات مرگ افتد روى معرفتش بنكرت سياه شود، جان از تن بر آيد، و ايمان از كافر 

ايمان. ضربت ملك الموت بر تن آيد و قطيعت ملك بر دل افتد،  جان، و دل ماند بى دل بر آيد، تن ماند بى
، و وى خود رانده! سرانجام اين دو بيچاره سالها در مسلمانى رفته و بر كفر مرده! مسلمانان بر وى نماز كرده

قال النبى (ص):   يوَْمئَذٍِ لِلمْجُْرِمينَِ وَ يَقوُلوُنَ حجِْراً محَجْوُراً. و به  لا بُشرْى: فرقت آنست كه رب العالمين گفت
  ».الا انّ بنى آدم خلقوا على طبقات شتىّ، فمنهم من يولد مؤمنا، و يحيى مؤمنا، و يموت مؤمنا«

ولد كافرا، و يحيى كافرا، و يموت كافرا. و منهم من يولد مؤمنا، و يحيى مؤمنا و يموت كافرا. و منهم و منهم من ي
  من يولد كافرا و يحيى كافرا و يموت مؤمنا.
صله است يعنى فبرحمة من اللَّه لنت لهم يا محمد فى القول، و » ما« قوله تعالى: فبَمِا رحَمَْةٍ منَِ اللَّهِ لنِتَْ لَهُمْ.

  هلت اخلاقك لهم، و كثر احتمالك فلم تسرع اليهم بما كان منهم يوم احد.س
  وَ لوَْ كنُتَْ فَظًّا فى القول غَليِظَ القَْلبِْ فى الفعل.

  اى لتفرّقوا عنك. لَانْفضَُّوا منِْ حوَْلِكَ
  ».لفرائضانّ اللَّه امرنى بمداراة الناس كما امرنى باقامة ا«روت عائشة قالت قال رسول اللَّه (ص): 

من سرهّ ان يقيه اللَّه من فور جهنم يوم القيامة و يجعله فى ظله فلا يكون غليظا على المؤمنين و «قال (ص):  و
  »ليكن بهم رحيما.

مشاورت و تشاور، و شورى آنست كه هر كس راى و دانش  قوله: فاَعفُْ عنَْهُمْ وَ استْغَفْرِْ لهَُمْ وَ شاورِهُْمْ فيِ الْأَمرِْ
اند و آن استخراج است. و رب العالمين  گرفته» شور«كس جويد، و استصواب وى از دل وى بيرون آرد. از ديگر 

اذا كان امراءكم خياركم، «قال النبى (ص):  بيَنَْهُمْ. و  مؤمنان را در مشاورت بستود آنجا كه گفت: وَ أَمرْهُُمْ شوُرى
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ض خير من بطنها. و اذا كان امرائكم شراركم و اغنياءكم و اغنياءكم سمحائكم، و امركم شورى بينكم، فظهر الار
  ».بخلاءكم و لم يكن امركم شورى بينكم، فبطن الارض خير من ظهرها

  ».ما سعد احد برأيه و لا شقى عن مشورة«قال (ص):  و
عبد الرحمن بن عوف گفت: روز بدر مشاورت كرديم لا جرم نصرت ديديم، و بر كافران شكستگى و هزيمت 

و روز احد مشاورت بگذاشتيم تا عتاب آمد، چنان كه ديديم، و رسيديم بآنچه رسيديم. اوزاعى گفت:  آمد.
لا « :بيشترين كه هلاك شدند ازين امت بعجب و ترك مشاورت هلاك شدند. و آنچه مصطفى (ص) گفت

  ».تستضيئوا بنار المشركين
من امركم. پس معنى وَ شاورِْهُمْ فيِ الأَْمْرِ، و اللَّه ء  اند كه: معنى آنست كه: لا تستشيروا المشركين فى شى گفته

اعلم، آنست كه: با مؤمنان مشاورت كن در كارى كه پيش آيد. از ابن عباس روايت كردند كه گفت: وَ شاورِْهمُْ فِي 
ترين الْأَمرِْ قال ابو بكر و عمر: اگر كسى گويد چونست كه مصطفى (ص) را به مشاورت فرمودند، و او را دانا

ترين جهانيان بود، وحى بوى پيوسته از آسمان، و فرمان وى بر خلق بهر چه فرمايد اگر خواهند و  خلق و زيرك
گر نه روان، پس وى را چه حاجت باين مشاورت؟ جواب آنست: كه ايشان قومي از سادات عرب بودند، و از 

فرمود اكرام ايشان را، و برداشت قدر  كردند. رب العالمين بمشاورت مصطفى (ص) اكرام و استمالت توقع مى
ايشان را. هر چند كه رأى ايشان هم رأى وى بودى، و اعتماد و وثوق همه بر صواب ديد وى بودى، اما اكرام 

اند مشاورت بدان كرد تا سنتى باشد بعد از وى تا  ايشان در آن حاصل شدى و دل ايشان خوش گشتى. و نيز گفته
  كند، بمشاورت كند تا بصلاح رسد، و بسداد نزديكتر بود. بقيامت. و هر كسى كه كارى

حقيقة التوكل شهود التقدير و استراحة القلوب عن كل التدبير. يا محمد  آن گه گفت: فإَِذا عزَمَتَْ فتَوَكََّلْ عَلىَ اللَّهِ
بمشاورت با (ص)! چون از شورى عزم كردى، و قصد را جمع كردى، و كار پيش گرفتى، پشت باللّه باز كن نه 

ايشان. يعنى مپندار كه جز باللّه ترا كارى از پيش شود، يا مرادى برآيد. و اليه الاشارة بقوله تعالى: أَ ليَْسَ اللَّهُ 
 عْمَ بِكافٍ عبَدَْهُ و وَ منَْ يتَوََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ فَهوَُ حَسبُْهُ. و متوكلى چون خليل برنخاست كه گفت: حَسبْنُاَ اللَّهُ وَ نِ 

» ا لك حاجة؟«الوَْكيِلُ. آن گه حقيقت و معنى آن بجاى آورد كه چون جبرئيل در هوا بر وى رسيد و گفت: 
وفا كند. لا جرم رب العالمين وى را » حسبى اللَّه«اين براى آن گفت تا بگفت ». امّا اليك فلا«جواب داد كه: 

ذيِ وفََّى. و به داود وحى آمد كه: يا داود! هيچ بنده نيست در آن وفا بستود و از وى بپسنديد و گفت: وَ إِبْراهِيمَ الَّ
كه بر من توكل كند، وز همه جهانيان دست در ما زند. و اگر چه همه آسمان و زمين بمكر و كيد وى برخيزند كه 
نه وى را از آن خلاص دهم، و از همه اندوه برهانم. سعيد بن جبير گفت: مرا كژدمى درگزيد، مادرم سوگند 

نهاد كه دست فرا ده تا افسون كنند، گفتا براى سوگندان مادر، آن ديگر دست كه بسلامت بود فرا افسونگر بر
دادم، و آنكه بر آن رنج و درد بود ندادم، براى آن خبر كه مصطفى (ص) گفته است: متوكل نباشد كسى كه افسون 

بالموسم فرأيت امّتى قد ملئوا السهل و  أريت الامم« :و داغ كند. و اين در آن خبر است كه مصطفى (ص) گفت
الجبل، فاعجبنى كثرتهم و هيبتهم، فقيل لى أ رضيت؟ قلت نعم! قال و مع هؤلاء سبعون الفا يدخلون الجنة بغير 
حساب. لا يكتوون و لا يتطيّرون و لا يسترقون و على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول اللَّه 

يجعلنى منهم، فقال (ص): اللّهمّ اجعله منهم. فقام آخر فقال: ادع اللَّه ان يجعلنى منهم. فقال: ادع اللَّه ان 
  ».سبقك بها عكاشة

سهل بن عبد اللَّه التسترى گفت: توكل حال رسول خداست و كسب سنت وى است، هر كه بر كسب طعن كرد بر 
د. آن گه گفت: اگر از حال رسول (ص) درمانى، سنت وى طعن كرد، و هر كه بر توكل طعن كرد بر ايمان طعن كر

قلب « :نگر تا سنت او دست بندارى! گفتند: يا شيخ! آن توكل كه حال وى بود عبارت از آن چه نهيم؟ گفت
  . و هو المشار اليه بقوله تعالى: ما زاغَ البْصََرُ وَ ما طَغى». عاش مع اللَّه بلا علاقة
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النّاس فليتوكّل على اللَّه، و من سرّه ان يكون اسعد النّاس فليتقّ اللَّه، و من من سرهّ ان يكون اقوى «قال (ص):  و
  ».سرّه ان يكون اغنى النّاس فليكن بما فى يد اللَّه اوثق منه بما فى يده

  النوبة الثالثة
است و هم سياست! هم كرامت و هم  هم نواخت .. الآية.قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تَكوُنوُا كاَلَّذيِنَ كَفَرُوا

  اهانت. مؤمنان را كرامت است و كافران را اهانت.
ايد فرمان ما را گردن نهادگان، و دوستى  دوستان را نواختست و دشمنان را سياست. ميگويد: اى شما كه مؤمنان

اند و  د! ايشان بيگانگانما را بجان و دل خواهان، چون كافران مباشيد، و خوى ايشان مگيريد، و راه ايشان مروي
اند و شيطان را مهمان: أُولئكَِ حِزبُْ  اند و شما خواندگان. ايشان حزب شيطان شما آشنايان، ايشان راندگان

خواند تا بدوزخ كشد و بكام خود كند، إِنَّما  الشَّيطْانِ أَلا إِنَّ حِزبَْ الشَّيْطانِ هُمُ الخْاسِروُنَ. شيطان ايشان را مى
ايد حزب خداايد، و خدا را مهمان! امروز از آنجا كه  حِزبَْهُ ليِكَوُنوُا منِْ أَصحْابِ السَّعيِرِ. و شما كه مؤمنانيدَعْوُا 

عوت عرفان و فردا در فردوس جاودان! أُولئِكَ حزِبُْ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ المُْفْلحِوُنَ. اللَّه شما را ميخواند بد
ت و رحمت، يَدعْوُكُمْ ليَِغْفِرَ لكَُمْ منِْ ذنُوُبِكمُْ و شما را رحمت و مغفرت به از جهان و هر چه در تا بنوازد بمغفر

لمََغفْرَِةٌ منَِ اللَّهِ وَ رحَمَْةٌ خيَْرٌ ممَِّا يجَمَْعوُنَ. و اين بس عجب نيست كه : جهان. اينست كه رب العالمين گفت
تر آنست كه دوستان را بلطف خود به حضرت احديت  ازين عجبمؤمنان را بفضل خود بمغفرت خود رساند. 

ه طاب خود برد. اين است كه گفت تعالى و تقدس: وَ لئَنِْ متُُّمْ أَوْ قتُِلتُْمْ لَإِلىَ اللَّهِ تحُْشَرُونَ. اذا كان المسير الى اللَّ
  ليسه هو اللَّه، و اللَّه لا اله الا اللَّه!المسير الى اللَّه، طوبى لمن كان مسيره الى اللَّه، و حدثيه فى اللَّه، و ج

 و انّ صباحا نلتقى فى مسائه
 كنون كه با تو بهم صحبت اوفتاد مرا

  

 يكون على قلب الغريب حبيبا 
 دعا كنم كه وصالت خجسته باد مرا

  

لطيف و رحيم بر همگانى، همه اى سيدّ سادات! اى مهتر كائنات! كريم و مهربانى،  فبَمِا رحَمَْةٍ منَِ اللَّهِ لنِتَْ لهَُمْ
خوانى، و بسعادت جاودانه ميرسانى. يتيمان را چون پدرى،  رانى، همه را بر مائده عزّت مى را بر سنن صواب مى

اى، و بيگانه را راه نماينده. جهانيان را عين رحمتى، رهيگان را سبب  بيوه زنان را چون شوهرى. آشنا را نوازنده
هست، و نگر تا خود را نه بينى! وز مكتسبات خود ندانى، كان همه مائيم، و ما  كرامتى. اى سيد! اين همه

بوديم، و ما نواختيم، و ما ساختيم، و ترا بران داشتيم، و بخوش خويى بداشتيم. اى مهتر! با مؤمنان و دوستان 
  عَكَ منَِ المْؤُْمنِينَِ.همچنين ميباش، هم باين مهربانى و هم باين خوشخويى، وَ اخْفِضْ جنَاحكََ لمِنَِ اتَّبَ

تر شو، و با ايشان جهاد كن. يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ جاهدِِ الْكُفَّارَ وَ المْنُافِقينَِ وَ اغْلظُْ  اما با كافران و منافقان لختى درشت
مداهنت،  عَليَْهِمْ. بسا فرقا كه ميان حبيب و ميان كليم است! حبيب را بدرشتى فرمود در كافران، و باز خواند از

كه در خوى وى همه رفق و لين بود. و كليم را بضدّ اين گفت: فَقوُلا لهَُ قوَْلًا ليَِّناً بنرمى و رفق فرمود، و باز خواند 
  او را از حدتّ و غلظت كه در وى بود.

ن خود را شراب توحيد صرف، يا سيدّ! اگر تو يارا ثم قال: وَ لوَْ كنُتَْ فَظًّا غَليِظَ القْلَبِْ لَانفْضَُّوا منِْ حوَْلِكَ
آميغ حظوظ دهى، بگريزند، و نيز گرد تو نگردند. يا سيد! حوصله ايشان بر نتابد آنچه حوصله تو برتابد. كسى  بى

كه شام و چاشتش بحضرت احديت بود ديگران را با وى چه برابرى بود و چه مناسبت؟! سيدّ صلوات اللَّه عليه 
لى مع اللَّه وقت لا : دكم، اظل عند ربى يطعمنى و يسقينى. وقتى ديگر ميگفتاز خود اين خبر داد كه: لست كاح

  يسعنى فيه ملك مقرب و لا نبى مرسل.
  ».كلّموا الناس على قدر عقولهم« :مصطفى (ص) خلق را اين ادب دين در آموخت و گفت

  با هر كسى سخن بقدر عقل وى گوئيد، و آنچه برنتابد بر وى منهيد.
 او بر جان او همسان كنيدهر كسى را جام

  

 هر كسى را نقل او با عقل او هم برنهيد 
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اند در حق تو و در كار تو، عفو كن از ايشان، و فرا گذار. و بآنچه تقصير  اى سيد! تقصيرى كه كرده فاَعفُْ عنَْهُمْ
  كردند در اداء حقوق ما، تو ايشان را شفيع باش، و از ما آمرزش خواه.

  اشارت بجمع است از بهر آنكه حكم است و حاكم خداست بحقيقت، و رسول بر تبعيت.فاَعفُْ عنَْهُمْ 
وَ استْغَفِْرْ لهَُمْ اشارت بتفرقت است كه مقام تذلّل و عبوديت است، اين است سنّت خداوند عزّ كبريائه با انبياء و 

قت بى جمع شرك. جمع عين تفرقت كفر است، و تفر اولياء، گه ايشان را در جمع دارد گه در تفرقت. جمع بى
حقيقت است و تفرقت راه عبوديت. آن كس كه اين دو خصلت در وى مجتمع شد بر جاده سنت و جماعت 

  افتاد، و بر طريقت و شريعت مستقيم گشت.
يكى مقصّر است ازو عفو كن. يكى تائب : يا سيد! احوال روندگان درين راه مختلف است وَ شاورِهْمُْ فيِ الْأَمرِْ

  از بهر وى آمرزش خواه. يكى مطيع است با وى مشاورت كن.است 
عزم را حقيقتى است، و مايه حقيقت آن درستى مراد است. و جمع دل، مايه آن  فإَِذا عَزَمتَْ فتَوََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ

صلابت است در دين، و غيرت بر أمر، و استقامت وقت. و عزم را سه قسم است: يكى عزم توبه، ديگر عزم 
اصل آن يقين : دمت، سديگر عزم حقيقت. و بناء همه بر توكل است. و توكل را اصلى است و شرطى و ثمرتىخ

است و شرط آن ايمان، و هو المشار اليه بقوله تعالى: وَ عَلىَ اللَّهِ فتَوََكَّلوُا إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ و ثمره آن محبت حق 
  لَّهَ يحُبُِّ المْتُوََكِّلينَِ.عزّ و جل، و ذلك فى قوله تعالى إِنَّ ال

استاد ابو على دقاق گفت: توكل را سه رتبت است: او توكل، پس تسليم، سوم تفويض. توكل بدايت است، تسليم 
وساطت، و تفويض نهايت. توكل صفت عوام است، تسليم صفت خواص، تفويض صفت خاص الخاص. توكل 

م (ع) على الخصوص، و تفويض صفت خاتم النبيين صفت انبياء است على العموم، تسليم صفت ابراهي
مصطفى (ص) على اخص الخصوص. صاحب توكل گوش بر وعده حق دارد. صاحب تسليم با علم حق آرام 
دارد. صاحب تفويض بحكم اللَّه رضا دهد. او كه با توكل است طالب عطا است، او كه با تسليم است منتظر لقاء 

وَ : جمع روح و ريحان آسوده رضاء است. اين است كه رب العالمين گفتاست، و او كه با تفويض است در م
  رِضوْانٌ منَِ اللَّهِ أَكبَْرُ ذلكَِ هوَُ الْفوَزُْ العْظَيِمُ.

  النوبة الاولى ۲۸
وَ إِنْ اى نيست شما را،  قوله تعالى: إِنْ ينَصُْرْكُمُ اللَّهُ اگر يارى دهد اللَّه شما را، فلاَ غالبَِ لَكُمْ باز شكننده

يخَذُْلْكُمْ و اگر خوار كند شما را و فرو گذارد، فمَنَْ ذَا الَّذِي ينَصُْرُكُمْ كيست آنكه يارى دهد شما را؟ منِْ بَعدِْهِ از 
  ) و ايدون باد كه بخداى سپارند گرويدگان كار خويش را.۱۶۰پس فرو گذاشتن او، وَ عَلىَ اللَّهِ فَليْتَوََكَّلِ المْؤُْمنِوُنَ (

ما كانَ لنِبَيٍِّ أَنْ يَغلَُّ و نبود هرگز بسزا پيغامبرى را كه خيانت كند در غنيمت بخشيدن ميان غازيان، وَ منَْ يَغْللُْ و  وَ
پس آن  هر كه خيانت كند بچيزى، يَأْتِ بمِا غلََّ يوَْمَ الْقيِامةَِ آن چيز آرد فردا برستاخيز، ثُمَّ توُفََّى كلُُّ نَفْسٍ ما كسَبَتَْ

) و هيچ كس را ازيشان از پاداش نيكى چيزى ۱۶۱بهر تنى گزارند پاداش آنچه كرد، وَ همُْ لا يُظْلمَوُنَ ( گه
  بنكاهند.

أَ فمَنَِ اتَّبَعَ رِضوْانَ اللَّهِ باش كسى كه بر پى رضوان خدا رود و جستن خوشنودى وى، كمََنْ باءَ بِسخََطٍ منَِ اللَّهِ هم 
باز گردد بخشم از خداى، وَ مأَْواهُ جَهنََّمُ و بازگشتن گاه او دوزخ، وَ بىِْٔسَ المْصَيِرُ چون كسى بود كه باز آيد و 

  ) و بد شدن گاهى كه آنست.۱۶۲(
) و ۱۶۳هُمْ درَجَاتٌ ميان اين دو گروه برتريها و فروتريها است، عنِدَْ اللَّهِ نزديك خداى، وَ اللَّهُ بصَيِرٌ بمِا يَعمَْلُونَ (

  و دانا است بآنچه ميكنند.اللَّه بينا 
لَقدَْ منََّ اللَّهُ بدرستى كه خداى سپاس نهاد، عَلىَ المْؤُْمنِينَِ بر گرويدگان إِذْ بعَثََ فيِهمِْ كه فرستاد در ميان ايشان 

سخنان وى، وَ يُزَكِّيهِمْ و اى هم از ايشان، يتَْلوُا عَليَْهِمْ آياتِهِ تا ميخواند بر ايشان  بايشان، رَسوُلًا منِْ أَنْفسُهِِمْ فرستاده
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آموزد نامه وى، وَ الحِْكمَْةَ و دانش راست  ايشان را پاك (و هنر افزاى) ميكند، وَ يعَُلِّمهُمُُ الكْتِابَ و در ايشان مى
  ) مگر در گمراهى آشكارا.۱۶۴خود، وَ إِنْ كانوُا منِْ قبَلُْ و نبودند از پيش فا لَفيِ ضَلالٍ مبُينٍِ (

اى كه شما از دشمن  ا أَصابتَكْمُْ مصُيِبَةٌ باش هر گه كه بشما رسد چيزى كه رسد، قدَْ أَصبَتُْمْ مثِْليَهْا از نابايستهأَ وَ لمََّ
ايد از ايشان، قُلتُْمْ أَنَّى هذا گفتيد كه اين چونست؟ قلُْ هوَُ منِْ عنِدِْ  ايد از پيش فا، و بهره يافته بدو چندان رسيده
) خداى بر همه چيز ۱۶۵ءٍ قدَيِرٌ ( كلُِّ شيَْ   ن از نزديك شما است (و شومى كرد شما)، إِنَّ اللَّهَ عَلىأَنْفسُكُِمْ بگوى آ

  توانا است.
ن وَ ما أَصابكَُمْ و آنچه بشما رسيد، يوَْمَ التَْقىَ الجْمَْعانِ آن روز كه هام ديدار شد هر دو گروه به احد، فبَإِِذْنِ اللَّهِ آ

  اند؟ ) و آن را تا ببيند كه گرويدگان براستى و درستى كه۱۶۶وَ ليَِعْلمََ المْؤُْمنِينَِ (بخواست خداى بود، 
و منافقان را گفتند: تعَالوَْا قاتِلوُا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ   اند، وَ قيِلَ لَهمُْ  وَ ليِعَلَْمَ الَّذيِنَ نافَقوُا و تا ببينند ايشان كه منافق شده

اگر ما : خداى، أَوِ ادفْعَوُا يا از مؤمنان دفع كنيد بر جاى، قالوُا لوَْ نَعْلمَُ قتِالًا ايشان گفتندبيائيد كشتن كنيد از بهر 
وز كه آن دانيم كه جنگ خواهد بود لاَتَّبَعنْاكمُْ ما با شما بيائيم. همُْ لِلكْفُْرِ يوَْمئَذٍِ أَقْرَبُ منِهُْمْ للِإِْيمانِ ايشان آن ر

بودند كه بايمان، يَقوُلوُنَ بأَِفوْاههِمِْ ميگويند بزبانهاى خود ما ليَْسَ فيِ قُلوُبِهمِْ چيزى كه  سخن گفتند بكفر نزديكتر
) و خداى داناتر (همه دانايان) است بآنچه نهان ميدارند (در ۱۶۷در دلهاشان نيست، وَ اللَّهُ أَعلَْمُ بمِا يَكتْمُوُنَ (

  دلها از انديشها و نيّتها).
ا ايشان كه گفتند، لِإِخوْانِهِمْ برادران خود را كه شهيد شدند، وَ قَعدَُوا و خود بنشستند در خانها، لوَْ الَّذيِنَ قالوُ

أَطاعوُنا اگر فرمان ما ببردندى و بنشدندى، ما قتُِلوُا ايشان را نكشتندى، قلُْ پيغامبر من گوى، فاَدرَْؤُا عنَْ أَنفْسُِكُمُ 
  راست گوئيد. ) اگر مى۱۶۸ويش مرگى را، إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ (المْوَْتَ باز داريد از خويشتن خ

  النوبة الثانية
  .. الآية..قوله تعالى: إِنْ ينَصُْرْكُمُ اللَّهُ فلاَ غالبَِ لَكُمْ

روى جابر بن عبد اللَّه أنّ النبّي (ص) قال: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما فى موضع، ينتهك فيه حرمته و 
من عرضه الاّ خذله اللَّه تعالى فى موضع يحبّ فيه نصرته. و ما من امرئ ينصر مسلما فى موضع ينتقص فيه 

  ينتقص من عرضه و ينتهك فيه من حرمته، الاّ نصره اللَّه فى موضع يحبّ نصرته.
 اهل سنّت را درين خبر و درين آيت حجتّ تمام است، و دليل روشن بر قدريه و معتزله، كه ايشان منكرند كه
خداى عزّ و جلّ اگر خواهد بنده را خوار كند، و خذلان خود بر وى آرد. و اين مخالفت كتاب و سنت است و 

قاتله «خرق اجماع مسلمانان، كه بر زبان خلق بسيار رود كه كسى را كه رنج رساند: خذله اللَّه. چنان كه گويند: 
  ق اين كلمه روان نبودى.و اگر جائز نبودى بر زبان عامه خل» لعنه اللَّه«، »اللَّه

و معنى آيت آنست كه اگر خداى شما را عزيز كند، و نصرت دهد، كس را نرسد و نبود از مردمان كه شما را باز 
شكند و خوار كند. و اگر بعكس اين باشد كه اللَّه شما را خوار كند، و سستى در كار و هزيمت از دشمن پيش آرد، 

اى لا ينصركم احد منِْ بَعدِْهِ يعنى بعد از خذلان خدا، كس شما را نصرت ندهد و عزيز  فمَنَْ ذَا الَّذيِ ينَصُْرُكُمْ
  نكند. و قيل معناه لا تتركوا امرى للنّاس، و ارفضو الناس لأمرى.

   و يقرب منه
وكلّه  قوله (ص): من التمس رضا اللَّه بسخط النّاس كفاه اللَّه مؤنة النّاس و من التمس رضا النّاس بسخط اللَّه،

  اللَّه الى النّاس.
و ضم غين است. و معنى آنست كه: هيچ » يا«قراءت مكى و عاصم و ابو عمرو بفتح  وَ ما كانَ لنِبَيٍِّ أَنْ يَغلَُّ

پيغامبرى را سزا نيست كه خيانت كند در مال غنيمت قسمت كردن. و باقى بضمّ يا و فتح غين خوانند، بر معنى 
ى را كه با وى خيانت كردندى در غنيمت بخشيدن. سبب نزول اين آيت آن بود كه آنكه هرگز روا نبود پيغامبر
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اى بود سرخ رنگ و باز نيافتند. قومى گفتند: مگر رسول خدا (ص) از ميان  روز بدر در مال غنيمت، قطيفه
مبرّا كرد. و برگرفته است. رب العالمين آيت فرستاد و رسول خود بالخصوص و جمله انبياء را بالعموم از خيانت 

اند كه: جماعتى از اقويا الحاح كردند بر مصطفى (ص) تا مال غنيمت از ديگران باز گيرد و بايشان دهد،  گفته
رب العالمين آيت فرستاد. يعنى كه: اگر چنان كند خيانت باشد با اصحاب او، و هيچ پيغامبر را سزا نبود كه با 

  ، و آنچه دهد بانصاف دهد، و عدل كند.اصحاب خويش خيانت كند. بلكه سويتّ نگه دارد
قرآن بود از عيب دين ايشان و سبّ  محمد بن اسحاق بن يسار گفت: قومى عرب كراهيت ميداشتند آنچه در

  بتان، مى درخواستند از رسول (ص) تا آن را پنهان كند.
ى خيانت كند، و چيزى از ربّ العالمين گفت: اگر پنهان كند خيانت باشد و پيغامبر را سزا نبود كه در باب وح

حق باز گيرد و مداهنت كند. يقال: غلّ، يغلّ، غلولا، و اغلّ يغلّ اغلالا، اذا خان. و أصله من الغلل، و هو دخول 
الماء فى خلل الشّجر. و منه الغلّ، الحقد لأنّه عداوة فى النّفس، و منه الغليل، حرارة العطش فى النفّس، و منه 

  دن خاصّة.الغلالة، شعار تحت الب
قوله: وَ منَْ يَغلْلُْ يأَْتِ بمِا غلََّ اى حاملا له على ظهره، يوَمَْ الْقيِامةَِ تفسير اين آيت در آن خبر است كه مصطفى 

ء يوم القيامة و على رقبته بعير له رغاء، فيقول يا رسول اللَّه اغثنى فأقول لا  لا الفينّ احدكم يجي« :(ص) گفت
ء يوم القيامة و على رقبته فرس له جمجمة فيقول: اغثنى! فأقول  ك. لا الفينّ احدكم يجياملك لك شيئا قد أبلغت

ء يوم القيامة و على رقبته شاة لها ثغاء يقول يا رسول اللَّه  لا املك لك شيئا قد ابلغتك. لا الفين احدكم يجي
امة و على رقبته صامت فيقول اغثنى يا ء يوم القي اغثنى فأقول لا املك لك شيئا قد أبلغتك. لا الفينّ احدكم يجي

  »رسول اللَّه، فأقول لا املك لك شيئا قد أبلغتك.
هر كه امروز بچيزى خيانت كند، فردا برستاخيز آن چيز آرد و على رؤس الاشهاد وى را بآن فضيحت رسد. رسول 

(ص) حبلى آورد  اى. و در خبر است كه مردى برسول خدا خدا (ص) گفت: و اگر همه سوزنى بود يا رشته
  خلق، كه پيش از قسمت برگرفته و آن را پس از قسمت باز آورده بود، رسول از وى نپذيرفت.

دار تا برستاخيز آن را بيارى! زيد بن خالد الجهنى گفت: روز خيبر مردى از ياران رسول خدا  و وى را گفت نگه
مضطرب شدند كه تا چه بودست رسول (ص)  فرمان يافت، رسول خدا (ص) برو نماز نكرد. ياران همه متغيّر و

  »فى سبيل اللَّه  انّ صاحبكم غلّ« :گفت
اى بود كه برداشته بود، قيمت آن كم از دو درم. و در  خيانت كرده است اين مرد در راه خدا، تفحص كردند مهره

يعنى چنين » كلّا!«خبر است كه: يكى كشته شد، مردمان گفتند: نوشش باد بهشت جاودان! رسول (ص) گفت: 
اى از مال غنيمت بخيانت برداشت، فردا آتش در آن گيرد و با وى بهم بسوزد.  مگوييد كه وى روز خيبر شمله

مردى ديگر يك شراك نعلين برگرفته بود چون اين سخن از رسول (ص) بشنيد آن شراك بياورد. رسول (ص) 
  گفت: شراك من نار.

أْتِ بمِا غلََّ يوَْمَ الْقيِامةَِ: آن چيز كه در آن خيانت كرده باشد در قعر جهنم برابر كلبى گفت: در تفسير وَ منَْ يغَلْلُْ يَ
وى بدارند، آن گه گويند فرو رو باين دركات دوزخ و آن را برگير، وى فرو رود و بردارد راست كه بجاى خويش 

. و وى را هم چنان تكليف ميكنند تا باز آيد، و ديگر باره از دست وى بيفتد، و هفتاد ساله راه با قعر جهنم افتد
ما من عبد يغلّ غلولا الّا كلّف يوم القيامة أن يستخرجه من « :ميرود و برميدارد. مصطفى (ص) از اينجا گفت

  ».اسفل درك جهنمّ
من يكتم غالّا « :و هر كه خيانت كارى را بپوشد وى را هم چندان گناه بود و همان عقوبت. مصطفى (ص) گفت

  ».هفانّه مثل
در قرآن بر چهار معنى است: يكى معنى نقص است، » ظلم« قوله ثُمَّ توُفََّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسبَتَْ وَ هُمْ لا يظُلْمَوُنَ
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كاستن چيزى، چنان كه در آن آيت گفت، يعنى از ثواب نيكوكاران هيچ چيز بنكاهند. همانست كه در سورة 
، و در سورة الانبياء گفت: وَ نضََعُ المْوَازيِنَ القْسِْطَ ليِوَمِْ الْقيِامَةِ فلاَ تظُلَْمُ نَفْسٌ وَ لَمْ تَظلْمِْ منِهُْ شيَئْاً: الكهف گفت

شيَئْاً، و در سورة مريم: وَ لا يظُْلمَوُنَ شيَئْاً. وجه دوم ظلم مردمان است بر يكديگر در تقويت حقوق ايشان، چنان 
 .. يعنى قتل النّفس.مَظْلوُماً، و در سورة النّساء گفت: وَ منَْ يَفْعلَْ ذلِكَوَ منَْ قتُلَِ : كه در سورة بنى اسرائيل گفت

  ظُلمْاً.  و أخذ الأموال عدُوْاناً وَ ظُلمْاً، و قال تعالى: إِنَّ الَّذيِنَ يأَْكُلوُنَ أَموْالَ اليْتَامى
البقرة گفت: وَ منَْ يتَعََدَّ  وجه سوم ظلم بنده است بر نفس خويش، در معصيت، بيرون از شرك، چنان كه در سورة

وَ منَْ يتََعدََّ حدُوُدَ اللَّهِ فَقدَْ ظَلَمَ نَفسْهَُ. و در سورة الملائكة: : حدُوُدَ اللَّهِ فأَُولئِكَ هُمُ الظَّالمِوُنَ. و در سورة الطلاق
  فمَنِْهُمْ ظالِمٌ لنِفَسِْهِ.

گفت: الَّذيِنَ آمنَوُا وَ لمَْ يَلبْسِوُا إِيمانَهُمْ بظِلُْمٍ. و در  وجه چهارم ظلم است بمعنى شرك، چنان كه در سورة الأنعام
  سورة لقمان: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيِمٌ.
يعنى بترك الغلول، كمَنَْ باءَ بِسخَطٍَ منَِ اللَّهِ فغلّ؟! سياق اين آيت تعظيم اثم  قوله تعالى: أَ فمَنَِ اتَّبَعَ رِضوْانَ اللَّهِ

عنى كه سخط خداى با غلول است و رضوان خداى با ترك غلول. او كه خيانت نكند خوشنودى و غلول است ي
رضاء حق با اوست، و آن كس كه خيانت كند خشم و سخط خدا بروست، و آن كس كه امروز سخط خدا برو، 

. و از بهر آنكه از اهل توحيد است فردا دوزخ جاى او. چنان كه اللَّه تعالى گفت: وَ مأَْواهُ جهَنََّمُ وَ بىِْٔسَ المْصَيِرُ
هر چند كه گنهكار است و خيانتكار، جاى وى جهنم گفت، اول دركه دوزخ كه در آن آتش نيست، اما حرارت 
آتش بآن ميرسد، و جاى عاصيان اين امت است. و سميّت جهنّم، لانّها تتجهّم فى وجوه الخلق. پس چون از 

  وم سقر. چهارم حطمة. پنجم جحيم.است. س» لظى«جهنّم در گذشت دركه دوم 
  ششم سعير. هفتم هاويه. اين شش دركه جاى كفار است و مشركان در آن جاودان.

اى اهل درجات عند اللَّه.  آن گه سرانجام اهل رضا و خوشنودى حق بيان كرد، گفت: هُمْ درَجَاتٌ عنِدَْ اللَّهِ
ان متفاوت است، و منازل ايشان مختلف بقدر اشارتست كه: اهل بهشت همه يكسان نيند، بلكه درجات ايش

مصطفى  اعمال و معارف. على الجملة بهشت صد درجه است بحكم آن خبر كه معاذ بن جبل روايت كرد از
و أوسطها  (ص) قال: الجنّة مائة درجة، بين كلّ درجة الى درجة ما بين السّماء و الارض، و انّ اعلاها الفردوس،

  ى الفردوس، و منها تفجر انهار الجنّة.الفردوس، و أنّ العرش عل
روى انس بن مالك قال: خرج حارثة بن سراقة يوم بدر نظّارا، لم يخرج لقتال، و كان غلاما فأصابه سهمه  و

يا رسول اللَّه اين ابنى حارثه؟ فان كان فى : فقتله، فجاءت امّه و هى الربيع بنت النضر الى النّبيّ (ص) فقالت
  ا فترى ما اصنع؟الجنّة فاصبر و الّ

  فقال (ص): يا امّ حارثة انّها ليست بجنّة واحدة، و لكنّها جنان كثيرة، و انّه فى الفردوس الأعلى.
  تا مطيع در طاعت بيفزايد، و عاصى از معصيت حذر گيرد. آن گه در آخر آيت گفت: وَ اللَّهُ بصَيِرٌ بمِا يَعمْلَوُنَ

تفضّل است، و مناّن متفضلّ است. و منت كه از خدا بود مدح است، لأنّه » تمنّ «معنى  قوله: لَقدَْ منََّ اللَّهُ 
  تفضّل. و چون از مخلوق بود ذمّ است لأنهّ تقريع.

اند، كه هيچ قبيله نيست از قبائل عرب كه نه رسول (ص) را در آن  اند كه مؤمنان اين جا عرب گفته عَلىَ المْؤُْمنِينَِ
رسايان بد كيشان. ربّ العزة رسول خود را از نسب ايشان پاك كرد، و بر عرب نسبى است مگر بنى تغلب، قومى ت

  منت نهاد كه رسول (ص) هم از نسب شما بشما فرستادم، و كتابى هم از لغت شما بشما فرو فرستادم.
اند  ؤمنان اينجا عامهّ مؤمناناند كه م همانست كه جاى ديگر گفت: هوَُ الَّذيِ بعَثََ فيِ الأُْمِّيِّينَ رسَوُلًا منِْهُمْ، و گفته

اند، و صدق و امانت او  از عرب و عجم. ميگويد: بمؤمنان رسولى فرستادم يكى از ايشان كه كار او شناخته
لَقدَْ جاءكَُمْ رَسوُلٌ : آزموده و دانسته، نه فريشته و نه بيرون از فرزند آدم. دليل اين تأويل آنست كه جاى ديگر گفت
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  .. الآية..منِْ أَنفْسُِكُمْ
، يعنى القرآن، وَ يزُكَِّيهِمْ يعنى  آن گه ستايش رسول را، صفت وى كرد، و كار وى گفت كه چيست: يتَْلوُا عَليَْهِمْ آياتهِِ 

  يصلحهم، وَ يُعلَِّمُهُمُ الْكتِابَ اى القرآن و الحكمة يعنى المواعظ الّتى فى القرآن من الحلال و الحرام و السنّةّ.
  منِْ قبَلُْ اى و قد كانوا قبل بعثته لفَيِ ضَلالٍ مبُينٍِ. وَ إِنْ كانوُا

قوله تعالى: أَ وَ لمََّا اين الف و واو، استفهام راست، و عرب استفهام كند بالف مجرّد، و الف و واو، و الف و فا، و 
  بألف ممدود و بهمزه مقصور.

مْ به احد است، و أَصبَتْمُْ به بدر. و اين چنان بود كه روز احد از أَصابتَْكُ أَصابتَْكمُْ مصُيِبةٌَ قدَْ أَصبَتُْمْ مثِلْيَهْا
  مسلمانان هفتاد مرد كشته شدند، و روز بدر از كافران هفتاد كشته شده بودند و هفتاد باسيرى برده.

اين قتل و اى: من أين اصابنا هذا القتل و الهزيمة و نحن مسلمون و رسول اللَّه فينا؟ ميگفتند  قُلتُْمْ أَنَّى هذا
هزيمته بروز احد چونست كه بما رسيد؟ و ما مسلمانانيم! و رسول خدا در ميان ما! ربّ العالمين ايشان را جواب 

اند: يكى آنست كه: تركتم المركز و طلبتم الغنيمة فمن  اين كلمت را دو تفسير گفته داد: قلُْ هوَُ منِْ عنِدِْ أَنْفُسِكمُْ 
اينكه بشما رسيد از شومى مخالفت شما بود روز احد، آن گه كه مركز بگذاشتيد و  قبلكم جاءكم الشّرّ. ميگويد:

طلب غنيمت كرديد. تفسير ديگر آنست كه روز بدر مسلمانان اسيران كفار را باز فروختند و فدا ستدند. رب 
اكنون قوم خود را  العالمين جبرئيل را فرستاد كه يا محمد خداى نپسنديد از شما اين فروختن اسيران و فدا ستدن.

مخيّر كن ميان دو چيز، اماّ كه اسيران را بكشند و روى زمين را از كفر ايشان پاك كنند، و امّا كه ايشان را باز 
فروشند و فدا ستانند، امّا بعدد ايشان مسلمانان لا محاله كشته شوند. رسول خدا (ص) اين پيغام كه جبرئيل 

اين اسيران همه خويش و پيوند و برادران مااند، ازيشان فدا ستانيم و در وجه بياورد با قوم بگفت. ايشان گفتند: 
و ساز قتال دشمن نهيم، و اگر از ما قومى كشته شوند لا محاله شهيدان باشند. بدان خرسنديم و خوشنود. پس 

رب العالمين  ديگر سال روز احد بعدد آن اسيران از مسلمانان كشته شدند. چون مسلمانان گفتند: أَنَّى هذا؟
  اين بآنست كه فدا ستديد و خود اختيار قتل كرديد. گفت: منِْ عنِدِْ أَنْفسُكُِمْ

  ءٍ من النصّر مع طاعتكم نبيّكم، و ترك النصّر مع مخالفتكم ايّاه قدَيِرٌ. كلُِّ شيَْ  إِنَّ اللَّهَ عَلى
نِ روز احد كه هر دو گروه مسلمانان و كافران بر هم وَ ما أَصابَكمُْ اين خطاب با مؤمنانست، يوَْمَ التَْقىَ الجْمَْعا

  رسيدند.
آنچه رفت بقضا و قدر و خواست خداى : فبَإِِذْنِ اللَّهِ يعنى بقضاء اللَّه و قدره. اين تسليت مؤمنان است، ميگويد

  رفت.
يعنى تا ببيند مؤمنان را و ثبات ايشان را، و  است» رؤيت«اين علم بمعنى  وَ ليِعَلَْمَ المْؤُْمنِينَِ وَ ليِعَْلمََ الَّذيِنَ نافَقوُا

رضاء ايشان بقضا و قدر، و صبر ايشان ببلا و شدتّ. و منافقان را بيند، با جزع و با تقدير بخصومت. منافق دو 
  گرفته اند. روباه و موش خانه خويش را دو در سازند.» نافقا«دل است و دو راه، و دو سخن، از 

گويند، و درى دارند نهانى، » قاصعا«ر عادت آنجا آمد و شد كنند بروز امن، و آن را يكى معروف و آشكارا كه ب
  گويند.» نافقا«روز گريختن خود را چون بر در معروف بيم بينند، و اين در نهانى 

فرا منافقان گفتند عبد اللَّه بن  آن گه كه مؤمنان بغزاء احد ميرفتند وَ قيِلَ لَهُمْ تَعالوَْا قاتِلوُا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ أَوِ ادفْعَوُا
ابى و اصحاب او كه: بيائيد كشتن كنيد از بهر خداى يا از مؤمنان دفع كنيد. درين آيت دفع و قتل در يك نظم كرد، 

بان، و پاسبان، و ستوربان، و طباّخ، و دليل، و آنچه ازين بابست همه غازيان كرد، چون سرّاج و نعال  سقّا، و ديده
آنست كه » رباط«رباط است. و » دفع«ان هر كه در لشكر گاهست. سدى و فراء و جماعتى گفتند: و امثال ايش

قال النبى   كسى در ثغر كافر بايستد، و دشمن را از بلاد اسلام باز دارد باقامت حرب، يا باظهار حجت. و فيه
  ير من ألف يوم فيما سواه من المنازل.و فى رواية: خ». رباط يوم فى سبيل اللَّه خير من الدّنيا و ما عليها«(ص): 
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عبد اللَّه بن ابى با سيصد مرد منافق جواب دادند كه: اگر ما دانستيمى كه جنگ  قالوُا لوَْ نعَلَْمُ قتِالًا لاَتَّبَعنْاكُمْ
خواهد بود با شما بيامديمى، لكن جنگ نخواهد بود. و اين سخن بنفاق گفتند، كه اگر جنگ بودى هم 

آن روز آن سخن گفتند و باز گشتند، كفر را  ب العالمين گفت: هُمْ للِكُْفرِْ يوَْمئَذٍِ أَقْرَبُ منِهْمُْ للِْإِيمانِنيامدندى. ر
يقَوُلوُنَ بأَِفوْاهِهمِْ اى بألسنتهم، ما ليَسَْ فيِ قُلوُبِهِمْ وَ اللَّهُ : تر بودند از آنچه ايمان را. آن گه تفسير كرد و گفت اولى

  ا يَكتْمُوُنَ.أَعْلَمُ بمِ
  الَّذيِنَ قالوُا يعنى المنافقين، لإِِخوْانِهِمْ يعنى لأمثالهم من اهل النفاق.

  و قيل لاخوانهم فى النّسب لا فى الديّن، و هم شهداء احد. وَ قَعدَُوا يعنى عن الجهاد.
  الواو للحال.

تِلوُا فردّ اللَّه تعالى عليهم و قال: قل لوَْ أَطاعوُنا يعنى شهداء احد فى الانصراف عن النبى (ص) و القعود ما قُ
  لهم يا محمد: فاَدرَْؤُا عنَْ أَنفْسُِكُمُ المْوَْتَ إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ. ان الحذر ينفع من القدر.

  النوبة الثالثة
زگار او كشيدند، يگانه هر كرا رقم نصرت از درگاه عزّت بر ناصيه رو قوله تعالى: إِنْ ينَصُْرْكُمُ اللَّهُ فلاَ غالبَِ لَكُمْ

  عالم گشت، و قطب مركز سيادت، و نشانه اهل مملكت، و قبله آمال خداوندان حيرت.
نيازى روى نمايد، بحكم قهر  وَ إِنْ يخَذُْلكْمُْ فمَنَْ ذَا الَّذيِ ينَصُْرُكُمْ منِْ بعَدِْهِ و هر كرا صفت خذلان از درگاه بى

رقم مهجورى بر حاشيه وقت او نهند، و مردود همه عالم گردانند تا از سر پرده تجملّ از روى كار او بردارند، و 
  كند كه: مهجورى و درد بازماندگى اين نوحه با خود مى

 باىّ نواحى الأرض ابغى وصالكم
 گفتم كه براز اوج برين شد بختم
 اكنون كه بميزان خرد بر سختم

  

 و أنتم ملوك ما لنحوكم قصد 
  تختموز ملك نهاده چون سليمان 

  از بنگه دونيان كم آمد رختم
  

به داود (ع) وحى آمد كه: يا داود! ان وضعتك فمن ذا الذّى يرفعك؟ و ان رفعتك فمن ذا الذّى يضعك؟ و ان 
أعززتك فمن ذا الذّى يذلكّ؟ و ان اذللتك فمن ذا الذّى يعزّك؟ و ان نصرتك فمن ذا الذّى يخذلك، و ان 

  خذلتك فمن ذا الذّى ينصرك؟.
   ديث نصرت ميرود، و نصرت لا محاله بر دشمن بود. و هيچ دشمن ترا چون هواء نفس تو نيست. و اليهح

  ».اعدى عدوّك نفسك الّتى بين جنبيك«اشار النبى (ص): 
رجعنا من الجهاد «تر نفس بود هر آينه جهاد با وى صعبتر و بزرگتر بود. چنان كه سيدّ گفت:  چون دشمن قوى
  ».الأكبر الاصغر الى الجهاد

و نشان نصرت بر نفس، آن پير طريقت باز داد كه بدرخت خرما برشد، سيخى بشكمش درشد، از ناف تا بسينه 
بردريد، بخويشتن نگريست گفت: الحمد للَّه كه نمردم تا ترا بكام خويش بديدم، و بر تو نصرت يافتم! رحمت 

در ميدان عبوديّت در صف خدمت بيستادند، و قدم  خدا بر آن جوانمردان باد كه كمر مجاهدت بر ميان بستند، و
  بر كلّ مراد خود نهادند. با خلق خدا بصلح و با نفس خود بجنگ.

 با خود ز پى تو جنگها دارم من
 خبران در عشق تو از ملامت بى

  

  صد گونه ز عشق رنگها دارم من 
 بر جان و جگر خدنگها دارم من

  

تر از آن خواند كه حرب كردن با كافر گاه بود و گه  بزرگتر و صعب مصطفى (ص) حرب كردن با نفس خود جهاد
نبود، و حرب كردن با نفس پيوسته بود. و از سلاح كافر بر حذر توان بودن كه ظاهر است و پيدا، و سلاح نفس 
و وساوس و شهوات نهانى است، از آن حذر كردن دشخوار است و صعب. و نيز اندر حرب كافر اگر نصرت 

ا بود و مؤمن كشته شود شهادتست و رضوان حق جلّ جلاله، و اندر جهاد نفس اگر نصرت نفس دشمن دشمن ر
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بختانست، و اين حال بدبختان. هرگز چون هم نباشند و برابر  را بود قطيعت است و عذاب جهنم. آن صفت نيك
نْ باءَ بِسخََطٍ منَِ اللَّهِ. همانست كه جاى ديگر نبوند! اين است كه رب العالمين گفت: أَ فَمنَِ اتَّبَعَ رِضوْانَ اللَّهِ كمََ

فِي النَّارِ خيَْرٌ أَمْ منَْ يأَْتيِ آمنِاً يوَْمَ الْقيِامةَ؟ِ،   گفت: أَ فمَنَْ كانَ مؤُْمنِاً كمَنَْ كانَ فاسِقاً لا يَستْوَُونَ، و نيز: أَ فمَنَْ يُلْقى
؟ الآية، و هم ازين بابست: قلُْ هلَْ يسَتْوَيِ الَّذيِنَ يَعْلمَوُنَ وَ الَّذيِنَ لا يَعْلمَوُنَ،  وجَْههِِ أَهدْى  أَ فمَنَْ يمَْشيِ مكُبًِّا عَلى
  وَ البْصَيِرُ، وَ ما يَستْوَيِ الأَْحيْاءُ وَ لَا الأَْموْاتُ.  وَ ما يَستْوَيِ الأَْعمْى

درجات فى حكم اللَّه فمن سعيد مقرّب، و من  و اليه الاشارة بقوله تعالى: همُْ درَجَاتٌ عنِدَْ اللَّهِ اى هم اصحاب
  شقّى مبعدّ.

  النوبة الاولى ۲۹
خدا، قوله تعالى: وَ لا تحَْسبَنََّ و مپندار البته، الَّذيِنَ قتُِلوُا ايشان را كه بكشتند، فيِ سبَيِلِ اللَّهِ (از بهر خدا) در راه 

) بر ۱۶۹زندگانند، عنِْدَ ربَِّهِمْ نزديك خداى خويش، يُرزْقَُونَ (اند، بلَْ أَحيْاءٌ نيستند كه  أَموْاتاً كه ايشان مردگان
  رانند و نزل ميرسانند. ايشان رزق مى

ونَ و فَرحِينَِ شادمانان، بمِا آتاهُمُ اللَّهُ بآنچه داد اللَّه ايشان را، منِْ فضَْلِهِ از افزونى نيكويى از آن خويش، وَ يَستْبَْشِرُ
اند، منِْ خَلْفهِمِْ از پس  اند، لَمْ يَلْحَقوُا بِهِمْ كه نيز بايشان نرسيده بكسان ايشان كه هنوز زنده برند، باِلَّذيِنَ شادى مى

  ) و اندوهگن نباشند.۱۷۰بيند) كه بر ايشان بيم نيست فردا، وَ لا همُْ يحَْزنَوُنَ ( ايشان، أَلَّا خوَفٌْ عَليَْهِمْ (شاد مى
عمَْةٍ منَِ اللَّهِ بنواختى از خداى، وَ فضَلٍْ و افزونى نيكوى از وى، وَ أَنَّ اللَّهَ لا يضُيِعُ و برند، بنِِ يَستْبَْشِروُنَ شادى مى

  ) مزد گرويدگان.۱۷۱بيند) كه خداى ضايع نگذارد، أَجْرَ المْؤُْمنِينَِ ( (شاد مى
رسول را، منِْ بَعدِْ ما أَصابَهُمُ القْرَْحُ از پس  الَّذيِنَ استْجَابوُا ايشان كه پاسخ نيكو كردند، لِلَّهِ وَ الرَّسوُلِ خداى را و

آنكه بايشان رسيد خستگى، لِلَّذيِنَ أَحْسنَوُا ايشان راست كه نيكو در آمدند، منِْهُمْ از ميان ايشان، وَ اتَّقوَْا و از ابا 
  ) مزدى بزرگوار.۱۷۲بپرهيزيدند، أَجْرٌ عَظيِمٌ (

كه مردمان فرا ايشان گفتند: إِنَّ النَّاسَ قدَْ جمَعَوُا لَكمُْ كه مردمان سپاه گرد كردند شما  الَّذيِنَ قالَ لَهمُُ النَّاسُ ايشان
د كه را، فَاخْشوَْهُمْ بترسيد از ايشان، فَزادَهُمْ إِيماناً و (خبر ايشان) ايشان را ايمان افزود، وَ قالوُا حَسبْنُاَ اللَّهُ و گفتن

  ) و نيك كاردان و كاربر پذير كه اوست.۱۷۳لوْكَيِلُ (بسنده است خداى ما را، وَ نعِْمَ ا
ايشان فاَنْقَلبَوُا بازگشتند، بنِِعمَْةٍ منَِ اللَّهِ بنيكويى از خداى، وَ فضَْلٍ و افزونى از تجارت، لَمْ يمَْسَسْهُمْ سوُءٌ نرسيد ب

)و خداى با ۱۷۴وَ اللَّهُ ذوُ فضَلٍْ عَظيِمٍ (هيچ بدى، وَ اتَّبَعوُا رِضوْانَ اللَّهِ و بر پى راه خوشنودى خداى افتادند، 
  فضل و بزرگوار است.

آن ديو مردم بود، يخُوَِّفُ أَوْليِاءَهُ چون خودان را مى ترساند، فلاَ تخَافوُهُمْ شما مترسيد از  إِنَّما ذلِكمُُ الشَّيطْانُ 
  ايد. رويدگان) و از من ترسيد اگر گ۱۷۵ايشان، وَ خافوُنِ إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ (

شتابند، إِنَّهمُْ لنَْ يضَرُُّوا  وَ لا يحَْزنُكَْ و اندوهگن منما ياد ترا، الَّذيِنَ يُسارعِوُنَ فيِ الكْفُرِْ ايشان كه در كافرى مى
ي الْآخِرَةِ كه ايشان اللَّهَ شيَئْاً كه ايشان خداى را نگزايند هيچ چيز، يُريِدُ اللَّهُ ميخواهد خداى، أَلَّا يجَْعلََ لَهُمْ حَظًّا فِ

  ) و ايشان را است عذابى بزرگ.۱۷۶اى ندهد در آن جهان، وَ لَهُمْ عذَابٌ عَظيِمٌ ( را بهره
ا بر هيچ چيز إِنَّ الَّذيِنَ اشتَْروَاُ الكْفُرَْ بِالْإِيمْانِ ايشان كه كفر خريدند و ايمان فروختند، لنَْ يضَُرُّوا اللَّهَ شيَئْاً خداى ر

  ) و ايشان راست عذابى دردنماى.۱۷۷لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ ( نگزايند، وَ
 وَ لا يحَْسبَنََّ الَّذيِنَ كَفَرُوا مپندار ايشان كه كافر شدند، أَنَّما نمُْليِ لَهُمْ كه آنچه ما ايشان را فرا گذاريم، خيَْرٌ 

فراگذاريم، و مهلت دهيم، ليَِزْدادُوا إِثمْاً تا بزه  ر آن مىلِأَنفْسُِهِمْ ايشان را به است، أَنَّما نمُْليِ لَهُمْ ما ايشان را از به
  ) و ايشان راست عذابى خوار كننده و نوميد گذارنده.۱۷۸افزايند، وَ لَهُمْ عذَابٌ مُهينٌِ (

  النوبة الثانية
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د كه: اين آيت در شأن شهداء بدر و ان .. الآية. مفسّران گفته.قوله تعالى: وَ لا تحَْسبَنََّ الَّذيِنَ قتُِلوُا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ
ازيشان شش كس مهاجراند: مهجع بن عبد اللَّه مولى عمر بن  احد فرود آمد. شهداء بدر چهارده كس بودند،

خطاب، و هو اوّل قتيل قتل يوم بدر، و عبيد بن الحرث، و عمير بن ابى وقاص، و ذو الشمالين عبد عمرو بن 
ن بيضا. و شهداء احد هفتاد كس بودند. ازيشان پنج كس مهاجران: حمزة بن نضلة، و عقيل بن بكير، و صفوان ب

عبد المطلب، مصعب بن عمير، عثمان بن شماس، عبد اللَّه بن جحش، سعد مولى عتبة بن ربيعة. ديگر همه 
ند. ارواح انصار بودند كه در راه خدا، از بهر خدا كشته شدند، و از رب العزة بايشان نواختها رسيد و كرامتها ديد

خورند، و آن گه  هاى بهشتى مى كنند، و از آن ميوه ايشان در شكم مرغان بهشتى تا در مرغزار بهشت پرواز مى
قرارگاه ايشان قنديلهاى زرين در زير عرش ملك. ايشان چون اين نواخت و اين كرامت ديدند و يافتند، قالوا: يا 

: اى كاشك كسان ما كه در دنيااند از احوال ما خبر داشتندى، و ليت قومنا يعلمون ما نحن فيه من النّعيم. گفتند
اين نواخت و كرامت و اين جاى خوش و اين ناز و نعيم كه ما داريم بدانستندى، بودى كه ايشان نيز جهاد 

  كردندى تا باين روز دولت و شادى رسيدندى.
چه شما درآنيد ايشان را بياگاهانم. پس اين رب العالمين گفت: شما ساكن بويد كه اين خبر من بازرسانم، و از آن

  آيت فرو فرستاد: وَ لا تحَسْبَنََّ الَّذيِنَ قتُِلوُا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ أَموْاتاً الآية.
و خبر درست است از جابر بن عبد اللَّه، گفت: روز احد پدرم كشته شد، و من دلتنگ و رنجور نشسته بودم، 

لى اراك مكتئبا حزينا؟ قلت: يا رسول اللَّه قتل أبى و عليه دين، و له ما: مصطفى (ص) بمن برگذشت، گفت
عيال، فقال: أ لا اخبرك ما كلمّ اللَّه احدا قطّ الّا من وراء حجاب، و كلّم اباك كفاحا؟ فقال: يا عبد اللَّه تمنّ علىّ 

ة، فقال: انّه سبق من القول: أَنَّهُمْ إِليَنْا اعطك، فقال: يا ربّ اتمنىّ عليك ان تردّنى الى الدّنيا حتىّ اقتل فيك الثّاني
  لا يُرجَْعوُنَ. قال: يا ربّ! فبلّغ عنىّ اصحابى. قال: ففيه نزلت: وَ لا تحَسْبَنََّ الَّذيِنَ قتُِلوُا الآية.

مشددّ است بر معنى مبالغت، يعنى: بزارى كشتند ايشان را، و آن حمزه بود كه شكم وى » قتّلوا«قراءت شامى 
  افتند، و جگر بيرون كشيدند.بشك

خواند، كه ارواح ايشان را در شكمهاى مرغان از ميوه بهشت روزى ميرسانند روزى » احياء«ايشان را  بلَْ أَحيْاءٌ
خواند از بهر آنكه ارواح » احياء«اند كه: ايشان را  مقدر در وقت معين، هم چنان كه زندگان را باشد. و گفته

ر عرش مجيد بسجود درآيند، همچون ارواح زندگان مؤمنان آن گه كه بوضو در ايشان تا بقيامت هر شب زي
اند: شهيدان را تا بقيامت هر سال ثواب غزوى بنويسند از آنكه سنّت جهاد بنهادند، پس  خواب شوند. و گفته

يسند. و نو بدان خواند كه هم چنان كه زندگان را در جهاد ثواب نويسند ايشان را نيز مى» احياء«ايشان را 
  اند: ايشان را نشويند و با جامه خويش بگذارند چنان كه زندگان را. گفته

زملّوهم بدمائهم و كلومهم، فانّهم يحشرون يوم القيامة بدمائهم، اللّون لون الدّم، و الرّيح ريح «قال (ص): 
  »المسك.
  اند كه: خاك نخورد ايشان را در گور، چنان كه زندگان را نخورد. و گفته

آثار بيارند كه: چهار كس آنند كه خاك نخورد ايشان را بعد از مرگ: انبياء، علماء، شهداء، و حافظان يعنى در 
حمله قرآن. و درين معنى آوردند كه عمرو بن الجموح و عبد اللَّه بن عمرو بن حزام هر دو روز احد شهيد گشتند، 

بود. بعد از چهل و شش سال سر ايشان باز كردند، تا  و هر دو را در يك گور نهادند، و گور ايشان بر گذرگاه سيل
  بجاى ديگر نقل كنند از بيم سيل، ايشان را تازه ديدند.

  اند، و خاك ايشان را ناخورده و تباه ناكرده. چنان كه گويى يك روز گذشته است تا ايشان را دفن كرده
رزق نامى است چيزى را مقدّر در وقتى معيّن چنان كه جاى  اى من ثمار الجنّة و تحفها. قوله: عنِدَْ ربَِّهِمْ يُرزْقَوُنَ

است در راه » قتل«فضل خدا اينجا  ديگر گفت: وَ لهَُمْ رزِقُْهُمْ فيِها بُكْرَةً وَ عَشيًِّا. فَرحِينَِ بمِا آتاهمُُ اللَّهُ منِْ فضَْلِهِ
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  است و رضا و لقاء حق.بهشت » نعيم«اند كه:  قتل. و گفته خدا، كه فضل دارد بر مرگ در طاعت بى
اند، و بآن  اى بكرامتهم. و شادى ميبرند برادران و كسان ايشان كه هنوز زنده وَ يَستْبَشْرُِونَ باِلَّذيِنَ لَمْ يَلحَْقوُا بِهِمْ

اند از پس  اند، امّا بشرف پايگاه، اينان را در ايشان رسانيدند، و هنوز زنده اند نرسيده پايگاه كه ايشان رسيده
  ان.ايش

   و فى معناه
  قول النبى (ص): يشفع الشهّيد فى سبعين من اقاربه.

اى: بأن لا خوف على اخوانهم المؤمنين اذا لحقوا بهم. قال السدى:  ثمّ قال: أَلَّا خوَفٌْ عَليَْهمِْ وَ لا همُْ يحَْزنَوُنَ
ن يوم كذا و كذا، و يقدم عليك يؤتى الشّهيد بكتاب فيه ما يقدم عليه من اخوانه و اهله، فيقال يقدم عليك فلا

  فلان يوم كذا و كذا، فيستبشر حين يقدمون عليه كما يستبشر اهل الغائب بقدومه فى الدنّيا.
اگر كسى گويد فائده اين استبشار در آن جهان چيست چون در دنيا خود دانسته  يَستْبَْشِروُنَ بنِِعمَْةٍ منَِ اللَّهِ وَ فضَلٍْ

گاه بودند؟ بودند؟ و از فضل و نعمت   اللَّه آ
نه چيزى بينند كه ندانسته بودند، تا بآن شاد شوند؟ جواب آنست كه: در دنيا هر چند دانسته بودند اما از راه خبر 

چون آن خبر عيان گردد، و اميد نقد ». ليس الخبر كالمعاينة«و استدلال دانسته بودند، نه از راه كشف و معاينه، و 
استحقاق و اميد در گذرد، شادى ايشان بيفزايد، و مضاعف شود. و نيز شادى دنيا با شود، و اندازه ثواب بحدّ 

خوف خاتمه آميخته شود و شادى عقبى از آميغ خوف و اندوه پذيرفتن پاك باشد، و تا ازين آميغ پاك نشود بحدّ 
  كمال نرسد.
. ميگويد: شادى برندبنعمت و فضل خداى، و بآنكه اى: و بانّ اللَّه، عطف است بر بنِعِمَْةٍ منَِ اللَّهِ وَ أَنَّ اللَّهَ

خداى فضل و نعمت خويش بر ايشان تمام كرد، و از مزد ايشان هيچ چيز باز نگرفت، و نيز بيفزود. قراءت 
و اللَّه : كسايى وَ أَنَّ اللَّهَ بكسر الف است بر معنى استيناف، و ترغيب ديگران بايمان و طلب ثواب آن، فكأنّه قال

فى بيان ثواب الشّهداء ما روى على بن موسى الرضا عن ابيه موسى بن جعفر، عن ابيه و يع اجر المؤمنين. لا يض
جعفر بن محمد، عن ابيه محمد بن على، عن ابيه على بن حسين، عن ابيه حسين بن على (ع) قال: بينما على 

و قال: يا امير المؤمنين اخبرنى عن بن ابى طالب (ع) يخطب الناس و يحثّهم على الجهاد، اذ قام اليه شابّ 
فضل الغزاة فى سبيل اللَّه. فقال: كنت رديف رسول اللَّه (ص) على ناقة العضباء، و نحن مقفلون من غزوة، 

انّ الغزاة اذا همّوا بالغزو كتب اللَّه لهم براءة من النّار، و اذا تجهّزوا «فسألته عماّ سألتنى عنه، فقال النّبي (ص): 
اهى اللَّه بهم الملائكة، و اذا ودعّهم اهلوهم بكت عليهم الحيطان و البيوت، و يخرجون من ذنوبهم كما لغزوهم ب

تخرج الحيّة من سلخها، و يوكلّ اللَّه عزّ و جلّ لكلّ رجل منهم اربعين الف ملك يحفظونه، من بين يديه و من خلفه 
كتب له عبادة الف رجل يعبدون اللَّه عزّ و جلّ الف سنة، و عن يمينه و شماله، و لا يعمل حسنة الّا اضعفت له، و ي

كلّ سنة ثلاثمائة و ستّون يوما، و اليوم مثل عمر الدّنيا. و اذا صاروا بحضرة عدوّهم، انقطع علم اهل الدّنيا عن 
ل، حفّتهم اسهام، و تقدّم الرجّل الى الرجّ ثواب اللَّه اياّهم، فاذا برزوا لعدوّهم و اشرعت الا سنةّ و فوقّت

فتكون ». الجنّة تحت ظلال السيّوف«الملائكة بأجنحتها، و يدعون اللَّه لهم بالنصّر و التّثبيت، و نادى مناد: 
الطعنة و الضّربة على الشهّيد اهون من شرب الماء البارد فى اليوم الصائف، و اذا زال الشهيد عن فرسه بطعنه او 

بما اعدّ اللَّه له من الكرامة و اذا   ه اليه زوجته من الحور العين، فتبشرّهضربة لم يصل الى الأرض حتىّ يبعث اللَّ
وصل الى الأرض تقول له الارض: مرحبا بالرّوح الطّيّبة الّتى اخرجت من البدن الطيّب. ابشر فانّ لك ما لا عين 

هله، و من ارضاهم فقد رأت، و لا اذن سمعت، و لا خطر على قلب بشر! و يقول اللَّه تعالى: أنا خليفته فى ا
أرضانى، و من اسخطهم فقد اسخطنى. و يجعل اللَّه تعالى روحه فى حواصل طير خضر تسرح فى الجنّة حيث 

  تشاء، و تأكل من ثمارها، و تأوى الى قناديل من ذهب معلّقة بالعرش.
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مه گفتند: اين آيات در غزوة بدر الصغرى فرو مجاهد و مقاتل و عكر .. الآية.قوله: الَّذيِنَ استْجَابوُا لِلَّهِ وَ الرَّسوُلِ
آمد، و قصه آنست كه روز احد بعد از آنكه هزيمت و شكستگى بر مسلمانان افتاد ابو سفيان گفت: يا محمد بيننا 
و بينك موسم بدر الصّغرى ان شئت. يا محمد (ص)! ازين پس اگر خواهى به بدر صغرى با هم آئيم و جنگ 

بود و مرغزارى بنى كنانه را، و در جاهليت بازارگاه ايشان بود هر سال چند روز آنجا كنيم. و بدر صغرى آبى 
رفتندى و بازرگانى كردندى. چون ابو سفيان آن سخن گفت، رسول خدا (ص) جواب داد: آرى چنين كنم، 

سيدند. رب گاه ما آنجاست. پس ديگر سال ابو سفيان و اهل مكه بوعده بيرون آمدند تا به مر الظهران ر وعده
العالمين رعبى و بيمى در دل ايشان افكند، هم از آنجا ابو سفيان همت كرد كه به مكه باز شود. بر نعيم بن 

آمد، و قصد مدينه داشت، گفت: يا نعيم وعده دارم با محمد (ص) كه ببدر  مسعود الاشجعى رسيد كه از مكه مى
انديشم كه محمد  خواهم كه بمكه باز شوم، اما مى مىصغرى جنگ كنيم، و اكنون ساز جنگ و وقت آن ندارم، و 

گاه، و ما را نيابد، بر ما دلير شود، و خلف از جهت ما بيند، اگر تو تدبيرى سازى و ايشان  (ص) بيرون آيد بوعده
را دفع كنى تا از مدينه بيرون نيايند، و خلف از جهت ايشان بود من ترا ده اشتر دهم. و اينك سهيل بن عمرو 

  ن است تا بتو رساند. نعيم بن مسعود با ابو سفيان اين قرار بداد، و بتعجيل رفت تا در مدينه شد.ضام
قوم را ديد كه جنگ را تجهيز ميكردند، و ميعاد ابو سفيان را كار ميساختند. نعيم گفت بدرايى كه راى شما 

ه كردند، اكنون شما بتن خويش ظلم است! پارسال ديديد كه بديار و وطن و قرارگاه شما در آمدند و كردند آنچ
افكنيد. من بو سفيان را ديدم با جمعى انبوه و لشكرى  شويد، و خود را در مهلكه مى ميكنيد كه بر ايشان مى

فراوان بيرون آمده، و ساز جنگ و قتل كرده. اصحاب رسول (ص) كه اين خبر شنيدند بسهميدند، و چون 
  الذّى نفسى بيده لأخرجنّ و لو وحدى. و: امتناعى بنمودند رسول خدا (ص) گفت

پس هر چه بد دل و منافق بودند بماندند، و هر چه مسلمانان و دلاور بودند با ساز قتال و صحبت رسول (ص) 
انّ النّاس قد «بيرون شدند، و گفتند: حَسبْنُاَ اللَّهُ وَ نعِْمَ الوَْكيِلُ. و براه هر كه بر ايشان رسيد از مشركان، ميگفت: 

تا ببدر الصغرى رسيدند، بو سفيان همان » حسبنا اللَّه و نعم الوكيل«گفتند:  و مؤمنان مى» عوا لكم فاخشوهمجم
انمّا خرجتم «بر ايشان نهادند، يعنى كه: » جيش السوّيق«كه رعب در دل اوفتاد به مكه بازرفت. و اهل مكه 

دند و تجارت كردند، پس به مدينه باز رفتند با پس رسول خدا و ياران يك دو روز آنجا بيستا». تشربون السوّيق
الَّذيِنَ استْجَابوُا لِلَّهِ وَ : سلامت و غنيمت. و جبرئيل امين از درگاه عزت در آن حال فرو آمد و آيت آورد كه

» أَجرٌْ عَظيِمٌ«وَ اتَّقوَْا مخالفته اى الجراحات لِلَّذيِنَ أَحسْنَوُا منِْهُمْ بطاعة الرّسول  الرَّسوُلِ منِْ بَعدِْ ما أَصابَهُمُ القْرَْحُ
يعنى الجنّة الَّذيِنَ يعنى المؤمنين. قالَ لَهُمُ النَّاسُ يعنى نعيم بن مسعود: إِنَّ النَّاسَ يعنى ابا سفيان و اصحابه قَدْ 

  جمََعوُا لَكُمْ فاَخْشوَْهُمْ و لا تأتوهم.
و اقامة على نصرة نبيّهم. فزَادهَمُْ إِيماناً دليل است كه در ايمان فَزادَهمُْ يعنى ذلك القول إِيماناً اى ثباتا فى دينهم 

زيادت و نقصان آيد، و اين رد مرجئان است كه ايشان گويند: ايمان نيفزايد و نكاهد، كه ايمان بنزديك ايشان 
ه موجود اكتساب طاعات. تا اگر كسى بزبان بگويد و بدل بداند كه اللَّ گفتى و عقدى مجرد است بى اعمال و بى

است، و آن گه هيچ طاعت ديگر نكند و محظورات شرع بكار آرد، ايشان گويند: او مؤمن است، و ولى خدا، و 
مستوجب بهشت. و آن گه تفاضل و تفاوت در ميان مؤمنان نبينند، و در طاعت و معصيت اثر زيادت و نقصان بر 

  ايمان اعتقاد ندارند.
واهر آن دلالت ميكند بر بطلان اعتقاد و خبث مقالت ايشان. قال اللَّه عزّ و و منصوصات قرآن و اخبار و آثار و ظ

  . جلّ: أَمْ حَسبَِ الَّذيِنَ اجتَْرحَوُا السَّيِّئاتِ أَنْ نجَْعَلَهُمْ كاَلَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ 
.. الآية و لا يَستْوَيِ .ي منِكْمُْ منَْ أَنْفَقَ منِْ قبَلِْ الْفتَْحِ وَ قاتلََو قال تعالى: أَمْ نجَْعلَُ المْتَُّقينَِ كاَلْفجَُّارِ و لا يَستْوَِ

. الآية. و صحّ فى الخبر: الْقاعدُِونَ منَِ المْؤُْمنِينَِ غيَْرُ أُوليِ الضَّررَِ وَ المْجُاهدُِونَ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ بأَِموْالِهِمْ وَ أَنفْسُهِمِْ



۵۷۳ 

ل يوم القيامة فى باب الشفاعة: اخرجوا من كان فى قلبه وزن دينار من الايمان، ثم من كان انّ اللَّه عزّ و جلّ يقو
  فى قلبه وزن نصف دينار، حتى يقول: و من كان فى قلبه وزن ذرة.

بينما أنا نائم رأيت النّاس يعرضون علىّ و عليهم قمص، منها ما يبلغ الثدّى، و منها ما يبلغ دون «قال (ص):  و
  ».الديّن«قال: » فما ذا اوّلت يا رسول اللَّه؟«ض علىّ عمر بن الخطاب و عليه قميص يجرّه، قالوا: ذلك. و عر

اين آيات و اخبار ». و قال عمر: لو وزن ايمان ابى بكر بايمان اهل الأرض، او قال بايمان هذه الأمّة، لرجح به
  ه نيك مردان نباشند.اند كه در ايمان تفاوت و تفاضل هست. و بد مردان هرگز بدرج دليل

و عاصى بدرجه مطيع نباشد. و آن كس كه ايمان وى ضعيف باشد هرگز برابر آن كس نبود كه ايمان وى قوى 
باشد. و اين ضعف و قوت ايمان از طاعت و معصيت خيزد،هر كرا طاعت و اعمال خير تمامتر، ايمان وى 

تر و كمتر. ابن عمر گفت: از رسول خدا  وى ضعيف تر، ايمان تر. و هر كرا معصيت بيشتر و بر طاعت غالب قوى
نعم، يزيد حتىّ يدخل صاحبه الجنّة، و « :(ص) پرسيدم كه ايمان افزايد و كاهد؟ رسول خدا (ص) جواب داد

قال على (ع): انّ الايمان يبدو لمظة بيضاء فى القلب، كلّما ازداد الايمان  و، »ينقص حتىّ يدخل صاحبه النّار
حتى يبيضّ القلب كلهّ و انّ النّفاق يبدو لمظة سوداء فى القلب، كلّما ازداد النّفاق ازدادت سوادا  ازدادت بياضا،

حتىّ يسودّ القلب كلّه. و الذّى نفسى بيده لو شققتم عن قلب مؤمن وجدتموه ابيض القلب، و لو شققتم عن قلب 
  منافق وجدتموه اسود القلب.

الايمان فقال: قول و عمل و نيّة. قيل: أ ينتقص و يزداد؟ قال: نعم، يزداد و سئل على بن عبد اللَّه المدينى عن  و
ء. و قيل لبعضهم: ما زيادته و نقصانه؟ قال: اذا ذكرنا ربّنا و خشيناه فذلك زيادته، و  ينتقص حتى لا يبقى منه شى

  اذا اغفلنا و نسينا و ضيّعنا، فذلك نقصانه.
من قال «قال (ص): و ى يكفينا امرهم اللَّه. وَ نعِمَْ الوَْكيِلُ و ذلك امان لكلّ خائف. اى الّذ وَ قالوُا حَسبْنُاَ اللَّهُ

لاكفينّ عبدى، صادقا كان او «حسبى اللَّه و نعم الوكيل، عليه توكلّت و هو ربّ العرش العظيم، يقول اللَّه تعالى: 
  ».كاذبا

  ار: حسبى اللَّه و نعم الوكيل.قال (ص): آخر ما تكلمّ به ابراهيم (ع) حين القى فى النّ و
بازگشتند، يعنى رسول خدا (ص) و مؤمنان كه از بدر بازگشتند بعافيت و  .. الآية.فاَنْقَلبَوُا بنِِعمَْةٍ منَِ اللَّهِ وَ فضَلٍْ

راحت و افزونى از تجارت، هيچ مشرك ناديده، و هيچ رنج بايشان نارسيده، و آن گه ثواب غزو ايشان را حاصل 
بطاعت دارى رسول خدا (ص) برضا و خوشنودى حق رسيده. اين است كه رب العالمين گفت:لَمْ  شده، و

  يمَْسَسْهُمْ سوُءٌ وَ اتَّبَعوُا رِضوْانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ ذُو فضَلٍْ عَظيِمٍ.
خود ديو مردم آن صاحب خبر نعيم بن مسعود كه گفت: بو سفيان با مشركان به بدر رفت،  إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيطْانُ

  است، و آنچه گفت ديو در دهن وى افگنده بود.
اولياء خود را ترساند، يعنى منافقان كه حقيقت ايمان ندارند و در ضلالت قرين ديواند. و قيل  يخُوَِّفُ أَوْليِاءَهُ

  معناه: يخوفّ باولياءه، يعنى يخوفّ المؤمنين بالكفّار.
  مْ مؤُْمنِينَِ: اى مصدقّين بوعدى.فلاَ تخَافوُهُمْ وَ خافوُنِ إِنْ كنُتُْ 

ميگويد: اندوهگن منمايا ترا. و بر قراءت نافع وَ لا يحَْزنُكَْ بضم يا، و كسر زا. معنى آنست كه  وَ لا يحَْزنُْكَ
شتابند، و بجنگ احد نيامدند، و شما را فرو  اندوهگن مگذار ترا غائب بودن ايشان كه در نصرت كفر مى

  و جهودان و مشركان. گذاشتند، از منافقان
اى لن يضرّوا اولياء اللَّه شيئا، و انمّا يعود و بال ذلك عليهم. ايشان از يارى كه اللَّه ترا و  إِنَّهُمْ لنَْ يضَُرُّوا اللَّهَ شيَئْاً 

يئْاً اى لن ينقصوا مؤمنان را داد هيچ چيز بنكاهند، و وبال آن هم بايشان باز گردد. و قيل: إِنَّهُمْ لنَْ يضَرُُّوا اللَّهَ شَ
  اللَّه شيئا من ملكه و سلطانه، انّهم يضرّون انفسهم بذلك.



۵۷۴ 

گويند: بنده را قدرت است و  اين آيت ردّ است بر قدريان كه مى يُريِدُ اللَّهُ أَلَّا يجَْعلََ لَهُمْ حظًَّا فيِ الْآخِرَةِ
ان ايشان از حظ آخرت، ايشان را از ايمان و استطاعت بر فعل پيش از فعل. و معلوم است كه ارادت اللَّه در حرم

خواهد كه  طاعت باز داشت، تا نتوانستند و قدرت طاعت نداشتند، و چگونه قدرت آن را دارند و خداى مى
أَنْ يُطَهِّرَ  ندارند. و نظير اين آيت در قرآن فراوان است، منها: قوله تعالى كَرِهَ اللَّهُ انبِْعاثَهُمْ فثَبََّطهَُمْ، لَمْ يُرِدِ اللَّهُ 

قُلوُبِهِمْ أَكنَِّةً أَنْ يفَقَْهوُهُ وَ فيِ آذانهِِمْ وقَْراً، وَ   ، وَ جَعَلنْا عَلى قُلوُبَهُمْ، كذَلِكَ نَسْلكُهُُ فيِ قُلوُبِ المْجُْرِمينَِ لا يؤُْمنِوُنَ بهِِ 
، وَ لنَْ تَستْطَيِعوُا أَنْ تَعدِْلوُا بيَنَْ النِّساءِ وَ لوَْ حرَصَتُْمْ، و صدوا عن السبيل منَْ يُردِِ اللَّهُ فتِنْتَهَُ فَلنَْ تمَلْكَِ لهَُ منَِ اللَّهِ شيَئْاً
أَبصْارَهُمْ، إِنْ هيَِ إِلَّا فتِنْتَُكَ تضُلُِّ بهِا منَْ تَشاءُ وَ تَهدْيِ منَْ تَشاءُ الى   و اللَّه اركسهم بما كسبوا، فأََصمََّهُمْ وَ أَعمْى

ت الدّالة على انّ الهادى و المضلّ هو اللَّه تعالى، و القدرة و المشيئة و الارادة كلّها للَّه تعالى. غير ذلك من الآيا
  ».اتّقوا هذا القدر فانّه شعبة من النصرانية«فى الخبر أنّ النّبي (ص) قال:  و

ع اللَّه، كما يملكه اللَّه، فكفروا قال بعضهم: معناه، و اللَّه اعلم، انّ النصّارى تزعم انّ عيسى يملك النّفع و الضّرر م
بأن جعلوا مع اللَّه شريكا او شريكين، و القدرية تزعم انّ الخلق كلّهم شركاء للَّه، يملكون الضرّ و النفّع، ان شاؤوا 
ضرّوا انفسهم، و ان شاؤوا نفعوها، و ان شاؤوا استقاموا، و ان شاؤوا اعوجوّا، من غير أن يحتاجون الى توفيق، او 

  حقهم خذلان، او سبق بخيرهم و شرّهم كتاب، او تكون فيهم مشيئة تغلب ارادتهم و لا يغلبونها.يل
  حين باعوا الايمان بالكفر. قوله تعالى: إِنَّ الَّذيِنَ اشتَْرَوُا الكُْفْرَ بِالإِْيمْانِ لنَْ يضَُرُّوا اللَّهَ شيَئْاً

  بذلك وَ لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ. انما يضرون انفسهم
قراءت حمزه بيا است بر تقدير: و لا يحسبنّ الكفّار انّ املاءنا ايّاهم خير لهم. و ديگران  وَ لا يحَْسبَنََّ الَّذيِنَ كَفَرُوا

» ان ما.. «.بتا خوانند خطاب با رسول و تسليت مؤمنان و وعيد كافران، يعنى و لا تحسبن يا محمد الذين كفروا
اين، يك كلمه توان نهاد، و دو توان نهاد نمُْليِ لَهُمْ يعنى نمهلهم » انما«رٌ لِأَنْفسُهِِمْ. دو كلمه است. نمُْليِ لَهُمْ خيَْ

ليزدادوا اثما بمعاندتهم الحقّ و خلافهم الرّسول. اين آيت در شأن قومى كافران آمد كه: اللَّه تعالى بعلم قديم خود 
  را كفر و شرك افزايد.دانست كه ايشان هرگز ايمان نيارند، و زندگى ايشان ايشان 

من طال عمره، و حسن عمله. قيل: فأىّ النّاس شر؟ّ قال من طال عمره، و : سئل النبى (ص): اىّ النّاس خير؟ قال
  ساء عمله.

و قال ابن مسعود: ما من نفس برّة و لا فاجرة الّا و الموت خير لها، اماّ الفاجر فمستراح منها، و قرأ: وَ لا يحَْسبَنََّ 
  خيَْرٌ للِأَْبرْارِ. نَ كَفَرُوا أَنَّما نمُْليِ لَهُمْ الآية، و امّا البرةّ فمستريح منها، و قرأ: نُزُلًا منِْ عنِدِْ اللَّهِ وَ ما عنِدَْ اللَّهِالَّذيِ

  النوبة الثالثة
  لآية:قوله تعالى: وَ لا تحَْسبَنََّ الَّذيِنَ قتُِلوُا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ أَموْاتاً بلَْ أَحيْاءٌ ا

 يا حياة الروّح مالى ليس لى علمى بحالى
  

  تلك روحى منك ملئى، و سوادى منك خالى 
  

الهى زندگى ما با ياد تست، و شادى همه با يافت تست، و جان آنست كه در شناخت تست! پير طريقت گفت: 
است زنده بقوت است اند: يكى زنده بجان، يكى زنده بعلم، يكى زنده بحق. او كه بجان زنده  زندگان سه كس

و بباد! او كه بعلم زنده است زنده بمهر است و بياد! او كه بحق زنده است زندگانى خود بدو شاد! الهى جان در 
  تن گر از تو محروم ماند مرده زندانيست، و او كه در راه تو باميد وصال تو كشته شود زنده جاودانيست!

 گفتى مگذر بكوى ما در مخمور
 كه باشم معذورگويم سخنى بتا 

  

 تا كشته نشى كه خصم ما هست غيور 
 در كوى تو كشته به كه از روى تو دور!

  

آرى! دوستان را زخم خوردن در كوى دوست بفال نيكوست! در قمار خانه عشق ايشان را جان باختن عادت و 
  خوست.

 مال و زر و چيز رايگان بايد باخت
  

  چون كار بجان رسيد جان بايد باخت 
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، و هان، نگر! تا از هلاك جان در راه دوست انديشى! كه هلاك جان در وفاء دوست حقا كه شرف است، و هان
  شرط جان در قيام بحق دوستى تلف است!

 الحبّ سكر خماره تلف
 البسنى الذّلّ فى محبتّه

  

  يحسن فيه الذبّول و الدّنف 
  و الذّلّ فى حبّ مثله شرف

  

  ه گفت: من كان فى اللَّه تلفه كان اللَّه خلفه.آن شوريده وقت شبلى رحمه اللَّ
باختن جان در وفاء دوستى دولتى رايگانست! كه دوست او را بجاى جانست! اگر صد هزار جان دارى فداء اين 

  وصل كنى حقا كه هنوز رايگانست.
 چون شاد نباشم كه خريدم بتنى

  

 وصلى كه هزار جان شيرين ارزد؟! 
  

چون حسين منصور حلاج برنخاست، وصل دوست بازوار به هواى تفريد پران ديد.  عاشقى بحقيقت درين راه
خواست تا صيد كند، دستش بر نرسيد، بسرّش فرو گفتند: يا حسين! خواهى كه دستت بر رسد سر وا زير پاى نه! 

  حسين سر وا زير پاى نهاد، به هفتم آسمان برگذشت.
 گر از ميدان شهوانى سوى ايوان عقل آيى

 مروز اندرين منزل ترا حالى زيانى بدور ا
  

  چو كيوان در زمان خود را به هفتم آسمان بينى 
 زهى سرمايه و سودا، كه فردا زين زيان بينى!

  

نگر! تا اين چنين جوانمردان و جانبازان كه ازين سراى رحيل كنند، تو ايشان را مرده نگويى كه گوهر زندگانى 
گويد: بلَْ أَحيْاءٌ  ب حياة جز از چشمه جان ايشان روان نگشت. رب العالمين مىجز دل ايشان را معدن نيامد، و آ

  عنِدَْ ربَِّهِمْ يُرزْقَوُنَ عليهم رداء الهيبة فى ظلال الانس، يبسطهم جماله مرّة، و يستغرقهم جلاله اخرى.
 گه ناز چشيدند و گهى راز شنيدند

  

 گاهى ز جلالت بجمالت نگريدند 
  

شست آن كس بخنديد! معروف گفت: آه! پس از مردگى زندگى؟! وى جواب داد كه:  را مىمعروف كرخى يكى 
  چگونه ميرند، و عزّت قرآن گويد: بلَْ أَحيْاءٌ عنِدَْ ربَِّهِمْ يُرزْقَوُن؟َ». بل ينقلون من دار الى دار«دوستان او نميرند، 

نس بر بساط كرم! قدح شادى بر دست نهاده شادند و خرم، آسوده از اندوه و غم، با فضل و با نعم، در روضه ا
  ؤْمنِينَِ.دمادم! اين است كه رب العالمين گفت: يَستْبَْشِرُونَ بنِعِمَْةٍ منَِ اللَّهِ وَ فضَلٍْ وَ أَنَّ اللَّهَ لا يضُيِعُ أَجْرَ المُْ

شان كه فرمان خدا و رسول را گردن نهادند، و از عشق اي الَّذيِنَ استْجَابوُا لِلَّهِ وَ الرَّسوُلِ منِْ بَعدِْ ما أَصابَهُمُ القَْرْحُ
  دين، جان عزيز خويش هدف تير دشمن ساختند.

جان بذل كرده، و تن سبيل، و دل فدا، و آن رنج و آن خستگى بجان و دل خريده! سرى سقطى گفت: حق عزّ 
دند در آن آويختند! لختى بلا جلاله در خواب چنان نمود مرا كه گفتى: يا سرى! خلق را بيافريدم، لختى دنيا دي

ديدند در بهشت و عافيت گريختند لختي از بلا نينديشيدند محنت بجان و دل باز گرفتند، و نعمت وصال ما 
  ».و انّك تعلم ما نريد«جواب دادم كه: : ايد؟ و چه خواهيد؟ سرى گفت خواستند. فمن انتم؟ شما از كدام گروه

 چندم پرسى مرا چرا رنجانى
  

 تو حال من زمن به دانى!حقا كه 
  

گفت: يا سرى لاصبن عليكم البلاء صبا بجلال قدر ما كه تازيانه بلا بر سر شما فرو گذارم! و آسياى محنت بر 
سرتان بگردانم. سرى گويد: از سر نور معرفت بالهام ربانى جواب دادم: أ ليس المبلى انت؟ ريزنده نثار بلا بر 

  سرما نه تو خواهى بود؟
 محبّ على الأسقام صابرةنفس ال

 چون شفا اى دلربا از خستگى و درد تست
  

 لعلّ مسقمها يوما يداويها 
  خسته را مرهم مساز و درد را درمان مكن

  

  النوبة الاولى ۳۰
ليَهِْ بر آنچه ما أَنتْمُْ عَ  قوله تعالى: ما كانَ اللَّهُ خداى بران نيست، ليِذَرََ المْؤُْمنِينَِ كه فرو گذارد گرويدگان را، علَى
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حتََّى يمَيِزَ الخْبَيِثَ منَِ الطَّيِّبِ تا جدا كند ناپاك از پاك، وَ ما كانَ اللَّهُ ليُِطلْعَِكمُْ عَلىَ الغْيَبِْ و نيست  ،شما بر آنيد
فرستادگان  خداى بر آن كه شما را مطلع گرداند بر غيب، وَ لكنَِّ اللَّهَ يجَتْبَيِ لكن خداى ميگزيند، منِْ رُسُلِهِ از

خود، منَْ يَشاءُ آن را كه خواهد، فآَمنِوُا باِللَّهِ وَ رُسُلِهِ پس بگرويد بخداى و فرستادگان وى، وَ إِنْ تؤُْمنِوُا و اگر 
  ) شما راست مزد بزرگوار.۱۷۹بگرويد، وَ تتََّقوُا و بپرهيزيد، فلَكَُمْ أَجْرٌ عَظيِمٌ (

فشارند ببخل، بمِا آتاهُمُ اللَّهُ منِْ فضَْلِهِ بآنچه خداى  مپندار ايشان را كه دست مى وَ لا يحَْسبَنََّ الَّذيِنَ يبَخَْلوُنَ
ايشان را داد از فضل خويش، هوَُ خيَرْاً لهَُمْ كه آن به است ايشان را، بلَْ هوَُ شَرٌّ لهَُمْ نيست كه بهتر است ايشان را، 

آرى طوق كنند در گردنهاى ايشان، ما بَ خِلوُا بهِِ آنچه دست فرو فشردند بآن، يوَْمَ الْقيِامةَِ روز رستاخيز، وَ سيَُطوََّقوُنَ 
لِلَّهِ ميِراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ و خدا راست هفت آسمان و هفت زمين بازماندنى از خلق، وَ اللَّهُ بمِا تَعمَْلُونَ 

  ) و اللَّه بآنچه ميكنيد آگاه است.۱۸۰خبَيِرٌ (
هُ بدرستى كه خداى بشنود، قوَْلَ الَّذيِنَ قالوُا سخن ايشان كه گفتند: إِنَّ اللَّهَ فَقيِرٌ وَ نحَنُْ أَغنْيِاءُ كه لَقدَْ سمَعَِ اللَّ 

نيازان، سنََكتْبُُ ما قالوُا آرى بنويسيم بر ايشان آنچه گفتند، وَ قتَْلَهُمُ الْأَنبْيِاءَ و كشتن  خداى درويش است و ما بى
) ۱۸۱بِغيَْرِ حَقٍّ بناسزا و بى حق، وَ نَقوُلُ و گوئيم ايشان را فردا، ذوُقوُا عذَابَ الحَْريِقِ (ايشان پيغامبران را، 
  ميچشيد عذاب آتش.

بيِدِ ذلِكَ بمِا قدََّمتَْ أَيدْيِكُمْ و اين عذاب بآنست كه دست شما پيش فرا فرستاد از كرد، وَ أَنَّ اللَّهَ ليَسَْ بظِلََّامٍ للِْعَ
  ست كه خداى بندگان را ستمكار نيست.) و بآن۱۸۲(

هرگز الَّذيِنَ قالوُا ايشان كه گفتند: إِنَّ اللَّهَ عَهدَِ إِليَنْا كه خداى پيمان گرفت بر ما، أَلَّا نؤُْمنَِ لِرَسوُلٍ كه نگرويم 
النَّارُ كه آتش بپذيرفتارى آن را اى، حتََّى يأَْتيِنَا بِقُربْانٍ تا آن گه كه آن فرستاده قربانى آرد بما، تأَْكُلُهُ  بفرستاده

قدَْ جاءَكُمْ آمدند بشما، رسُلٌُ منِْ قبَْليِ فرستادگان از پيش من، بِالبْيَِّناتِ به پيغامها و نشانهاى  ،بخورد، قلُْ گوى
) اگر ۱۸۳صادقِينَِ (فَلِمَ قتََلتْمُوُهُمْ چرا كشتيد ايشان را؟ إِنْ كنُتُْمْ  ،درست، وَ باِلَّذيِ قُلتُْمْ و آنچه شما گفتيد

  راست گوئيد. مى
زن گرفتند پيش از تو پيغامبران  زن گيرند، فَقدَْ كُذِّبَ رُسلٌُ منِْ قبَْلِكَ دروغ فإَِنْ كذََّبوُكَ پس اگر جهودان ترا دروغ

  ) و نامه روشن پيدا.۱۸۴پيغامهاى روشن آوردند، وَ الزُّبُرِ و نامها، وَ الكْتِابِ المْنُيِرِ (  را، جاؤُ بِالبْيَِّناتِ كه
  النوبة الثانية

سبب نزول اين آيت بر قول سدى آنست كه: رسول خدا (ص) گفته  .. الآية.قوله تعالى: ما كانَ اللَّهُ ليِذَرََ المْؤُْمنِينَِ
عرضت علىّ امّتى فى صورها فى الطينّ كما عرضت على آدم (ع)، و اعلمت من يؤمن بى و من يكفر « :بود

  ...الحديث بطوله
گفت: امتّ مرا بر من عرض دادند در صورتهاى خويش، اندر ميان گل، هم چنان كه بر آدم (ع) عرضه كردند. و 
مرا خبر دادند ازيشان كه ايمان آرند و بمن بگروند، و ايشان كه ايمان نيارند و كافر شوند. اين خبر بمنافقان 

انم كه مؤمن كه خواهد بود و كافر كه خواهد بود، تا رسيد ايشان باستهزا گفتند: محمد (ص) ميگويد كه: من ميد
شناسند كه با وى  بقيامت، چونست كه از عدم خبر ميدهد؟ و ازيشان كه هنوز در آفرينش نيامدند، و خود را نمى

نشينيم؟ برسول خدا رسيد كه منافقان چنين گفتند، برخاست و به منبر برآمد و خداى را عزّ و جلّ  ميرويم و مى
ء فيما بينكم و بين  ما بال اقوام جهّلونى و طعنوا فى علمى، لا تسألونى عن شى« :و ثنا كرد، آن گه گفتستايش 

السّاعة الّا انبأتكم به. فقام عبد اللَّه بن حذافة السهمى، فقال: يا رسول اللَّه! من ابى! قال: حذافة. فقام عمر بن 
ا، و بالاسلام دينا، و بك نبيّا، و بالقرآن اماما، فاعف، عفا اللَّه عنك. الخطاب و قال: يا رسول اللَّه! رضينا باللَّه ربّ

ما   فقال النبى: فهل أنتم منتهون؟ فهل انتم منتهون؟ ثمّ نزل عن المنبر، فأنزل اللَّه: ما كانَ اللَّهُ ليِذَرََ المْؤُْمنِينَِ عَلى
  . الآية..أَنتُْمْ عَليَْهِ
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يا معشر المؤمنين، على ما أنتم عليه من   ؤمنانست، يعنى: ما كان اللَّه ليذركماهل معانى گفتند: اين خطاب با م
التباس المنافق بالمؤمن، و المؤمن بالمنافق، حتىّ يميز المنافق من المؤمن. ميگويد: خدا بر آن نيست كه شما كه 

ييز كند، و منافق از مؤمن جدا كند، ايد آميخته با منافقان بهم فرو گذارد، تمييز ناكرده يعنى بران است كه تم مؤمنان
و اين تمييز آنست كه تكليف جهاد كند، و بنصرت و تقويت دين اسلام فرمايد، تا هر چه منافق بود فاپس نشنيد 

  از رسول خدا (ص)، و جهاد نكند.
رد و هر چه مؤمن بود با رسول خدا (ص) برخيزد و با اعداء دين بكوشد. رب العالمين اين بگفت و بجاى آو

روز احد، كه منافقان نفاق خويش اظهار كردند آن روز، و از جهاد تخلف نمودند. ابن كيسان گفت: معنى آيت 
آنست كه خدا بر آن نيست كه شما را باقرار مجرد فروگذارد، و فرائض و واجبات دين بر شما ننهاده، و بجهاد و 

تا پيدا گردد كه پاينده بر ايمان و برقرار كيست؟ و قتال نفرموده يعنى جهاد فرمايد و فرائض طاعات بر شما نهد 
اين خطاب با منافقان و مشركانست، ميگويد: خدا بر آن نيست : باز پس نشنيده از ايمان كيست؟ ضحاك گفت

كه مؤمنان فرزندان شما در اصلاب مردان و ارحام زنان شما آميخته فروگذارد، بلكه جدايى افكند ميان شما و 
  در اصلاب و ارحام زنان شمااند. ميان مؤمنان كه

قراءت حمزه، و على، و يعقوب بتشديد است و بضم يا، و باقى بتخفيف و نصب يا خوانند، و  حتََّى يمَِيزَ الخْبَِيثَ
اينجا گناه است » خبيث«اند كه:  ء اميزه ميزا، و ميّزته تمييزا. گفته معنى هر دو لغت يكسان است. يقال مزت الشىّ

من، يعنى كه ربّ العالمين از مؤمن گناه فرو نهد، بمحنتها و مصيبتها و بليّتها كه در دنيا بوى رساند. مؤ» طيّب«و 
ما يصيب المؤمن و صب، و لا نصب، و لا سقم، و لا اذى، و لا حزن، حتّى الهمّ « :ازينجا مصطفى (ص) گفت
  ».يهمّه، الّا كفرّ اللَّه به خطاياه

است: يكى بمعنى مؤمن، چنان كه درين آيت و در سورة الانفال:ليِمَيِزَ اللَّهُ  در قرآن چهار» طيبّ«اما وجوه 
وَ لا تتَبَدََّلُوا الخْبَيِثَ باِلطَّيِّبِ يعنى : چنان كه در سورة النّساء گفت» حلال«الخْبَيِثَ منَِ الطَّيِّبِ. ديگر بمعنى 

بيِثُ وَ الطَّيِّبُ. جاى ديگر گفت: فاَنْكحِوُا ما طابَ لَكُمْ لا يَستْوَيِ الخَْ: الحرام بالحلال. و در سورة المائدة گفت
است، چنان كه در سورة الملائكة گفت: إِليَْهِ يصَْعَدُ » حسن«يعنى ما حلّ لكم من النّساء. سديگر وجه بمعنى 

  الْكَلِمُ الطَّيِّبُ اى الكلام الحسن، و هى شهادة ان لا اله الّا اللَّه.
لحُِ يَرفْعَهُُ يعنى و به يقبل العمل الصّالح. همانست كه در سورة ابراهيم گفت: أَ لمَْ ترََ كيَفَْ ضَربََ وَ العْمَلَُ الصَّا

است چنان كه » طاهر«.. اى كلمة حسنة، و هى شهادة أن لا اله الاّ اللَّه. وجه چهارم بمعنى .اللَّهُ مثَلًَا كَلمَِةً طيَِّبَةً
  عيِداً طيَِّباً اى طاهرا.گفت عزّ و علا: فتَيَمََّموُا صَ

اين ردّ است بر اماميان كه امام را دعوى علم غيب ميكنند. ربّ العالمين نفى  وَ ما كانَ اللَّهُ ليِطُْلِعكَمُْ عَلىَ الغْيَبِْ
كرد علم غيب از خلق خويش على العموم، بى استثناء، مگر پيغامبرى را كه بوحى پاك وى را علم غيب دهد. 

يغامبر و صاحب وحى بود وى را علم غيب نبود، و اگر چه امام بود. همانست كه رب العالمين پس هر كه نه پ
 منِْ رَسوُلٍ و وَ ما كانَ اللَّهُ ليِطُلْعِكَُمْ علَىَ الْغيَبِْ   غيَبِْهِ أَحدَاً إِلَّا منَِ ارتْضَى  گفت: عالِمُ الغْيَبِْ فَلا يُظْهرُِ عَلى
ا را ديدار دهد تا فرا علم و حكم پوشيده وى ببينيد، يعنى كه شما مؤمن و منافق ميگويد: خدا بر آن نيست كه شم

  از هم باز نشناسيد پيش از آنكه ما تمييز كنيم، و پوشيده بيرون آريم.
اى و لكنّ اللَّه يختار لمعرفة ذلك من يشاء من الرّسل. و كان محمد (ص)  و لكن اللَّه يجتبى من رسوله من يشاء

  اللَّه لهذا العلم. ممنّ اصطفاه
تا اينجا همه در غزاء احد است. پس ازين، چهار آيت  فآمنوا باللَّه و رسوله و ان تؤمنوا و تتقوا فلكم اجر عظيم

.. هم در غزاء احد ... و لتَبُْلوَُنَّ.چهار آيت، دو آيت ديگر: كلُُّ نَفْسٍ  عارض است در شان جهودان و پس از آن
  ان كه شرح آن كرده آيد ان شاء اللَّه.است و تمامى آن قصّه، چن
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ابن عباس گفت: اين آيت در شأن احبار جهودان آمد، كه صفت و نعت نبوت  ...قوله: وَ لا يحَسْبَنََّ الَّذيِنَ يبَخَْلُونَ
اينجا كتمان علم است كه اللَّه ايشان را داده بود و ايشان بپوشيدند » بخل«مصطفى (ص) را بپوشيدند. و معنى 

  ردانيدند.و بگ
للَّهُ مِنْ و نظير اين آنست كه در سورة النّساء گفت: الَّذيِنَ يبَخَْلُونَ وَ يأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلبْخُلِْ وَ يَكتْمُوُنَ ما آتاهُمُ ا

  هِمْ.ظُهوُرِ  آنست كه: يحملون ائمه و وزره، كقوله يحَمِْلوُنَ أَوزْارَهُمْ عَلى» سيطوّقون«فضَْلِهِ. و برين قول معنى 
و بيشترين مفسران گويند كه: اين آيت در شأن ايشان آمد كه زكاة از مال بيرون نكنند. و فضل اينجا نصاب زكاة 

  است از ضروب اموال. و بخل باز گرفتن زكاة.
بتا قراءت حمزه است، يعنى: و لا تحسبنّ يا محمد! بخل الّذين يبخلون هو خير لهم. و باقى بيا  »و لا تحسبن« 

ند، يعنى: و لا يحسبنّ الباخلون بما آتاهم اللَّه، البخل خير لهم، بل هو شرّ لهم، لأنّهم يستحقّون بذلك خوان
  العذاب.

فرداى قيامت ربّ العالمين آن مال كه از آن زكاة بيرون نكنند مارى گرداند در  سيَُطوََّقوُنَ ما بخَِلوُا بِهِ يوَْمَ القْيِامَةِ
رنجاند، و با وى ميگويد: من آن مال توام،  گزايد، و مى از فرق سر او تا بقدم مىگردن صاحب مال آويخته، و 

  برند تا بدوزخ. من آن كنز توام باين صفت وى را مى
روى ابو هريرة قال قال رسول اللَّه (ص): ما من رجل يكون له مال، فيمنعه من حقّه، و يضعه فى غير حقه، الّا 

ء حتّى يدنو من صاحبه فاذا رآه   الرّيح، لا يمرّ بأحد الّا استعاذ منه. فيجىمثل يوم القيامة شجاعا اقرع منتن
ما تستعيذ منىّ! و أنا مالك الذّى كنت تدخّرنى فى الدّنيا. فيطوّقه فى عنقه، فلا يزال فى عنقه : استعاذ منه. فيقول

  قوُنَ ما بخَِلوُا بِهِ يوَْمَ الْقيِامَةِ.حتىّ يدخل معه جهنّم. قال: و تصديق ذلك فى كتاب اللَّه عزّ و جلّ: سيَُطوََّ 
معنى آنست كه: روز قيامت طوق آتشين در گردن آن كس كنند كه زكاة ندهد، تا » سيطوّقون«ابراهيم نخعى گفت: 

 و»مانع الزّكاة فى النّار« :هم چنان كه طوق از گردن خالى نبود آتش از وى خالى نبود. مصطفى (ص) گفت
لا يقبل «، وقال »ما حبس قوم الزّكاة الّا حبس عنهم القطر«قال:  ،و»صدقة مالا الّا اهلكتهلا تخالط ال«قال: 

  ».اللَّه الايمان و لا الصّلاة الّا بالزّكاة
همانست كه جاى ديگر گفت: إِنَّا نحَنُْ نَرِثُ الأَْرضَْ وَ منَْ عَليَهْا يعنى يفنى  وَ لِلَّهِ ميِراثُ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ

  اهلها، و تبقى الأموال و الأملاك، و لا مالك الّا اللَّه عزّ و جلّ.
مكى و بصرى بيا خوانند. خطاب با ايشان كه سيَُطوََّقوُنَ صفت ايشانست. و باقى بتا  وَ اللَّهُ بمِا تَعمْلَوُنَ خبَيِرٌ

  ....مخاطبه خوانند، حملا على قوله وَ إِنْ تؤُْمنِوُا وَ تتََّقوُا
  ...: لقَدَْ سمَِعَ اللَّهُ قوَْلَ الَّذيِنَ قالوُا إِنَّ اللَّهَ فقَيِرٌ وَ نحَنُْ أَغنْيِاءُقوله تعالى

منَْ ذاَ الَّذيِ يقُْرضُِ اللَّهَ قَرضْاً : اند كه چون اللَّه تعالى سخن از قرض گفت در قرآن، و ذلك فى قوله اين جهودان
انيم! ربّ العالمين بر سبيل تهدّد بگفت: سنََكتْبُُ ما قالوُا آرى نياز حَسنَاً ايشان گفتند: پس درويش است و ما بى

  بر ايشان نويسيم آنچه گفتند. يعنى حفظه را فرمائيم تا بنويسند، آن گه ايشان را بآن عقوبت كنيم.
: قول ايشان را شنيد و اينجا مضمر است كه: و علم و رأى قتل الأنبياء بغير حق. يعنى وَ قتَْلَهمُُ الأَْنبْيِاءَ بِغيَرِْ حَقٍّ

  كشتن انبياء را بديد و بدانست.
اين كلمه با كسى گويند  ذوُقوُا عذَابَ الحَْريِقِ : يعنى خزنة جهنم فردا با ايشان گويند وَ نَقوُلُ ذوُقوُا عذَابَ الحَْريِقِ 

  كه وى را از عفو نوميد كنند، گويند: ذق ما أنت فيه اى لست بمتخلص عنه.
  بيا.» يقول ذوقوا«بضم لام. و » و قتلهم«بياء مضمومه است، » تبسيك«قراءت حمزه 

اى ذلك العذاب بمِا قدََّمتَْ أَيدْيِكُمْ من الكفر و التكذيب فى دار الدّنيا. وَ أَنَّ اللَّهَ اى: و بانّ اللَّه ليَْسَ  ذلِكَ
  بِظلََّامٍ للِعْبَيِدِ فيعاقبهم من غير جرم.
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و سمع اللَّه قول الّذين قالوا، و هم : يعنى ، گفت: الَّذيِنَ قالوُا إِنَّ اللَّهَ عَهدَِ إِليَنْاآن گه حال ايشان را شرح افزود
  اليهود: كعب بن اشرف، مالك بن الضيف و اصحابهما.

گويى كه پيغامبرم، و اللَّه ما را فرموده در كتاب خويش تورات كه: هيچ پيغامبر را  گفتند: اى محمد! تو مى
  آنچه گويد، تا نخست قربانى بيارد كه آتش آن را بخورد.تصديق نكنيم ب

اين عهد با بنى اسرائيل در : اگر بيارى قربانى كه آتش آن را بخورد، ناچار ترا تصديق كنيم. مفسران گفتند كه
حتى يأتيكم المسيح و محمد. فاذا اتياكم فآمنوا : تورات رفت. اما جهودان تمام بنگفتند. و تمامى آنست كه

  فانهما يأتيان بغير قربان. بهما
و شرح اين آنست كه: بنى اسرائيل را قربان و مال غنيمت حلال نبودى قربان و مال غنيمت بنهادندى، و نشان 

دود از آسمان بيامدى. آن را برخوانى و آوازى سخت بودى، در آن افتادى تا  قبولش آن بودى كه آتشى سپيد بى
اند كه: علامت نبوت  ودى، آتش نيامدى و آن بر حال خويش بماندى. و گفتهبسوختى. و اگر آن قربانى مقبول نب

و بعثت پيغامبران در آن زمان آن بود كه پيغامبر گوشت قربانى بر دست نهادى، آتش از آسمان بيامدى و آن 
گوشت را بر دست وى بسوختى و دستش نسوختى. و اين آتش آمدن و قربان خوردن تا بروزگار عيسى (ع) 

قربان فرستيم، بايشان  . رب العالمين بنى اسرائيل را فرمود كه: عيسى (ع) و محمد (ص) را كه فرستيم، بىبود
تيِنَا ايمان آريد و بگرويد. پس جهودان دروغ زن گشتند بآنچه گفتند: إِنَّ اللَّهَ عَهدَِ إِليَنْا أَلَّا نؤُْمنَِ لِرَسوُلٍ حتََّى يأَْ

ارُ. آن گه اقامت حجت را بر ايشان گفت: قلُْ يا محمد قد جاءكم رسل من قبلى بالبيّنات و بِقُربْانٍ تأَْكلُُهُ النَّ
بالّذى قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين؟ پيش از من رسولان بشما آمدند با حجتها و معجزتهاى روشن، و باين 

اند، كه ايشان  خطاب، اسلاف ايشانقربان كه شما گفتيد، پس چرا كشتيد ايشان را اگر راست گوئيد؟ و مراد باين 
بودند كه پيغامبران را كشتند، چون زكريا (ع) و يحيى (ع) و غيرهما. اما جهودان كه بظاهر اين خطاب با ايشان 

پسنديدند. و آن كس كه ببدى رضا داد،  رضا دادند، و آن قتل كردن ايشان مى است، بفعل اسلاف خويش مى
  زين جهت اضافت قتل با ايشان كرد.همچون آن كس است كه بدى كرد. ا

آن گه تسليت مصطفى (ص) را و آرام دل وى را گفت: فإَِنْ كذََّبوُكَ فَقدَْ كذُِّبَ رُسلٌُ منِْ قبَْلِكَ. يا محمد! اگر ترا 
زن گرفتند. جاى ديگر گفت: وَ لَقدَْ كذُِّبتَْ  دروغ زن گرفتند. دل تنگ مكن! كه پيش تو بسا پيغامبران را دروغ

ما كذُِّبوُا وَ أُوذُوا حتََّى أَتاهُمْ نصَْرنُا. يعنى: چنان كه ايشان صبر كردند، تو نيز صبر كن،   سلٌُ منِْ قبَْلِكَ فصَبََرُوا عَلىرُ
  تا نصرت ما در رسد.

شامى. و در جاؤُ بِالبْيَِّناتِ وَ الزُّبُرِ اى: الكتب المزبورة، و هى المكتوبة، يقال زبور و زبر كرسول و رسل، بقراءت 
  در افزودند. وَ باِلزُّبُرِ معنى همانست، اما تأكيد در سخن افزود.» با«مصاحف شاميان 

  وَ الْكِتابِ المْنُيِرِ اى الهادى الى الحق.
  النوبة الثالثة

ارند! و اين قصه سربسته روزى اين كار چنين مبهم فرو نگذ ما أَنتُْمْ عَليَْهِ  قوله تعالى: ما كانَ اللَّهُ ليِذَرََ المْؤُْمنِينَِ عَلى
برگشايند! و اين دامن فراهم كرده آخر بيفشانند! و اين سر و پاى درهم كردگان صافيان و جافيان آخر بينى كه از 

جنََّةِ و هر كس را بمأوى و منزل خويش فرود آرند، فَريِقٌ فيِ الْ وَ فَريِقاً حَقَّ عَليَْهِمُ الضَّلالَةُ  هم باز كنند! فَريِقاً هدَى
وَ فَريِقٌ فيِ السَّعيِرِ يكى در حزب شيطان، كشته حرمان، و اندوه جاودان أُولئِكَ حزِبُْ الشَّيْطانِ. يكى نواخته 
رحمن، در زمره دوستان، بمهر ازل شادان، برو داغ وَ عبِادُ الرَّحمْنِ. امروز تو چند بينى و چه دريابى كه درهاى 

در خانه توحيد و شرك زده، و كليد آن بخود سپرده كه: وَ عنِدَْهُ مَفاتِحُ الْغيَبِْ لا  اسرار فرو بسته، و مسمار غيب بر
ه تو يَعْلمَهُا إِلَّا هوَُ همين است كه گفت عزّ و علا: وَ ما كانَ اللَّهُ ليُِطلْعَِكمُْ عَلىَ الْغيَبِْ، و تا نپندارى كه آنچه ديد

كه: وَ لكنَِّ اللَّهَ يجَتْبَيِ منِْ رُسُلهِِ منَْ يَشاءُ فآَمنِوُا بِاللَّهِ وَ رُسلُهِِ. ميفرمايد خوانى  بآن نرسد ديده انبياء نيز نرسد! نمى
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دان است و نهان بين، و فرو فرستادگان پيغامبران را كه بوحى  كه: ايمان بياريد، و استوار گيريد اللَّه را، كه غيب
و چون نمايد چندان نمايد كه خود خواهد، نه چندان كه پاك ايشان را بر غيب همى دارد، و پوشيده مينمايد، 

ءٍ منِْ علِمِْهِ إِلَّا بمِا شاءَ. خداى داند كه بنده چه برتابد، و وى  بنده خواهد، كما قال عزّ و جلّ: وَ لا يحُيِطوُنَ بِشيَْ 
ن و نگهبان اوست! را چه شايد، و دانستن چيست كه وى را بكار آيد! مدبّر كار بندگان اوست! كارساز و كاررا

  ادبر عبادى بعلمى، انى بعبادى خبير بصير.: صحّ الخبر انهّ عزّ و جلّ يقول
بر زبان علم و مقتضى شريعت منع واجب است و واجب از مال » بخل« .. الآية.وَ لا يحَْسبَنََّ الَّذيِنَ يبَخَْلوُنَ

رد. باز بزبان طريقت و اهل اشارت بخل اندكى است از فراوان، درويش را اندك دهد، و خود را فراوان بگذا
  اى از مال، يا نفسى از حال، و المكاتب عبد ما بقى عليه درهم. آنست كه: خود را اندكى بگذارد، ذرهّ

مال و حال در راه اين جوانمردان صورت سگ دارد، و عشق در عالم خويش صورت فريشته، و شرع مصطفى 
  ، در هيچ منزل با وى فرو نيايد.(ص) خبر ميدهد كه فريشته با سگ بد سازد
  لا يدخل الملائكة بيتا فيه كلب او تصاوير.

 كى در آيد فرشته تا نكنى
 كى در احمد رسد و در صديق
 پرده بردار تا فرود آرند

  

 سگ ز در دور و صورت از ديوار 
 عنكبوتى تننده بر در غار
 هودج كبريا بصفهّ بار

  

همتا، شنونده آوازها، و رسنده  كريما! خدايا! كه شنواست، و در شنوايى بى ينَ قالوُالَقدَْ سمَعَِ اللَّهُ قوَْلَ الَّذِ
،  بشنوايى خود برازها، و پاسخ كننده نيازها. با موسى و هارون (ع) گفت: لا تخَافا إِنَّنيِ معَكَمُا أَسمَْعُ وَ أَرى

بينم! و عايشه  شنوم و مى شماام، مى بر فرعون شويد و از وى مترسيد، كه من بيارى و نگهداشت با: ميگويد
  صدّيقه در قصه مجادلة گفت: الحمد للَّه الذّى وسع سمعه الاصوات.

لقد جاءت المجادلة الى رسول اللَّه (ص). تكلّمه فى جانب البيت ما اسمع ما تقول، فأنزل اللَّه عزّ و جلّ: قَدْ 
عن ابى موسى انّ النّبيّ (ص) لماّ دنا من المدينة كبّر اصحابه، و الآية.  سمَِعَ اللَّهُ قوَْلَ الَّتيِ تجُادِلُكَ فيِ زَوجْهِا

فى رواية  و، فقال: يا ايها الناس انكم لا تدعون اصم و لا غائبا، ان الذى تدعونه بينكم و هو بين اعناق ركابكم
  اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم و لا غائبا و انما تدعون سميعا قريبا.

راند كه دشمن چه ميگويد تا دوست  اين سخن شبه شكوى دارد، با دوست مى إِنَّ اللَّهَ فَقيِرٌ وَ نحَنُْ أَغنْيِاءُ قالوُا
  بنازد، و باشد كه دشمن از آن باز گردد.

شنود نعمت وانستاند، سبحانه  رساند، و بآن ناسزا كه مى و عجب آنست كه نعمت هم چنان به ادرار بدشمن مى
قه! و در بعضى اخبار است: ما احد اصبر على اذى يسمعه من اللَّه، يدعون له ولدا و هو يرزقهم و ما ارأفه بخل

ايد، از خصمان خويش در گذاريد، و تا توانيد عفو  يعافيهم. از روى اشارت ميگويد: شما كه بندگان و رهيگان
ست و دشمن، آشنا و بيگانه كار كنيد، و نعمت و رفق خويش از دوست و دشمن باز مگيريد، و خلق نيكو با دو

قال النّبيّ (ص): انّ اللَّه عزّ و جلّ اوحى الى ابراهيم (ع): انّك خليلى حسّن خلقك و لو مع الكفّار،   فرمائيد و به
تدخل مداخل الأبرار، فانّ كلمتى سبقت لمن حسّن خلقه، ان اظلّه تحت عرشى، و اسكنه حظيرة قدسى، و ادنيه 

  من جوارى.
  بة الاولىالنو ۳۱

قوله تعالى: كلُُّ نَفْسٍ ذائقِةَُ المْوَْتِ هر تنى چشنده مرگست، وَ إِنَّما توُفََّوْنَ أُجوُرَكُمْ و مزدهاى شما بتمامى بشما 
دخْلَِ سپارند، يوَْمَ الْقيِامَةِ و اين مزد شما را روز رستاخيز دهند، فَمَنْ زحُْزِحَ عنَِ النَّارِ هر كه را دور كنند از آتش، وَ أُ

 الجْنََّةَ و در بهشت در آرند، فَقدَْ فازَ پيروز آمد و رست، وَ مَا الحْيَاةُ الدُّنيْا و نيست زندگانى اين جهانى، إِلَّا متَاعُ 
  ) مگر بر خوردارى بفرهيب.۱۸۵الْغُرُورِ (
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ا و در تنهاى شما، وَ لتَسَمَْعنَُّ و ميخواهيد لتَبُْلوَُنَّ ميخواهند آزمود شما را، فيِ أَموْالكُِمْ وَ أَنفْسُِكمُْ در مالهاى شم
وا و شنيد، منَِ الَّذِينَ أُوتوُا الْكتِابَ منِْ قبَْلِكُمْ از جهودان كه كتاب دادند ايشان را پيش از شما، وَ منَِ الَّذيِنَ أَشْرَكُ

رُوا وَ تتََّقوُا اگر شكيبايى كنيد ازيشان كه انباز گرفتند با خداى، أَذىً كثَيِراً ناخوشيهاى فراوان، وَ إِنْ تصَبِْ
  ) آن از استوارى كارهاى دين است و درستى نشانهاى آن.۱۸۶بپرهيزگارى، فإَِنَّ ذلِكَ منِْ عَزمِْ الْأُموُرِ (

نَّهُ لِلنَّاسِ كه لا وَ إِذْ أَخذََ اللَّهُ ميِثاقَ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ خداى گرفت پيمان ازيشان كه تورات دادند ايشان را، لتَبُيَِّنُ
بد پيدا كنند مردمان را شأن محمد، وَ لا تكَتْمُوُنَهُ و آن را پنهان نكنند، فنَبَذَُوهُ ورَاءَ ظهُوُرِهِمْ پس آن را انداختند 

) ۱۸۷روُنَ (با پس پشت ايشان، وَ اشتْرََوْا بِهِ ثمَنَاً قَليِلًا و بفروختن پيمان خداى بهاى اندك خريدند، فبَىِْٔسَ ما يشَتَْ
  بد چيزى كه ميخرند.

شوند، بمِا أَتوَْا بآنچه كردند، وَ يحُبُِّونَ و دوست ميدارند، أَنْ  لا تحَْسبَنََّ مپندار، الَّذيِنَ يَفْرحَوُنَ ايشان كه شاد مى
  يحُمْدَُوا كه ايشان را بستايند.
اند و بجاى  ايشان را، بمَِفازَةٍ منَِ الْعذَابِ كه اهل رستنكنند، فلاَ تحَْسبَنََّهُمْ مپندار  بمِا لَمْ يَفْعَلوُا بآنچه نمى

  ) و ايشان راست عذابى دردنماى.۱۸۸اند از عذاب، وَ لَهمُْ عذَابٌ أَليِمٌ ( رستن
و اللَّه بر  )۱۸۹ءٍ قدَيِرٌ ( كلُِّ شيَْ  وَ للَِّهِ ملُْكُ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ و خدا راست پادشاهى آسمان و زمين، وَ اللَّهُ عَلى

  همه چيز توانا است.
  النوبة الثانية

اى كلّ نفس منفوسة تعالج غصص الموت. ميگويد: هر نفسى منفوسه بر ممرّ  قوله تعالى: كلُُّ نَفْسٍ ذائقَِةُ المْوَْتِ
 انفاس بگذشته مرگ بچشد، و سكرات مرگ ببيند، يعنى اهل زمين. فانّ من فى الجنّة و النّار لا يموتون، خزنه

بهشت و حور و غلمان و خزنه دوزخ نميرند چنان كه جاى ديگر گفت: فصََعِقَ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ منَْ فِي 
الْأَرضِْ إِلَّا منَْ شاءَ اللَّهُ و هم من فى الجنّة و النّار من الخزنة. فريشتگان آسمان نيز طمع كردند كه نميرند كه از 

عليها فان هر چه بر زمين است بسر آمدنى است و مردنى، ايشان گفتند: حضرت عزّت اين آيت آمده بود: كلّ من 
ءٍ هالِكٌ إِلَّا وجَهَْهُ يقين شد ايشان را كه  ما نميريم كه ما آسمانيانيم نه زمينيان. ربّ العالمين آيت فرستاد: كلُُّ شيَْ 

  اند. و فى ذلك ما مردنى
احبب من احببت فانّك مفارقه، و اعمل ما شئت فانّك عش ما شئت فانّك ميتّ، و «روى عن النبىّ (ص) قال: 

  مجزىّ به.
  قال: كن فى الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، و عد نفسك من اصحاب القبور. و
قال (ص) فى بعض خطبه: ايّها النّاس انّ اكيسكم اكثركم للموت ذكرا، و احزمكم احسنكم له استعدادا. الا و  و

فى عن دار الغرور، و الانابة الى دار الخلود، و التّزوّد لسكنى القبور، و التّأهّب ليوم انّ من علامات العقل التجّا
  النّشور.

و عن ابن عمر قال: اذا قبض ملك الموت روح العبد، قام على عتبة الباب، و لأهل البيت الضّجّة، فمنهم الصّاكّة 
ملك الموت فيم الجزع؟ فو اللَّه ما انتقصت لأحد  وجهها، و منهم النّاشرة شعرها، و منهم الدّاعية ويلها، فيقول

منكم عمرا، و لا اذهبت لكم رزقا، و لا ظلمت احدا منكم شيئا. فان كانت شكايتكم و سخطكم علىّ فانىّ و اللَّه 
مأمور، و ان كان ذلك على ميّتكم فهو فى ذلك مقهور و ان كان ذلك على ربّكم فأنتم به كفرة، و انّ لى فيكم 

  م عودة. قال: فلو أنّهم يرون مكانه و يسمعون كلامه، لذهلوا عن ميتّهم، و لبكوا على انفسهم.عودة ث
آن روز رستاخيز است كه مؤمنان بمراد : اين تهنيت مؤمنانست بمرگ، ميگويد وَ إِنَّما توُفََّوْنَ أُجوُرَكُمْ يوَْمَ القْيِامَةِ

مؤمن است، و سبب رسيدن وى بسعادت و كرامت خويش رسند و مزد كردار خويش بينند. پس مرگ تحفه 
  خويش است.
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  ».تحفه المؤمن الموت« :مصطفى (ص) از اينجا گفت
اند، چنان كه حذيفه (رض) بوقت مرگ گفت: دوست آمد و بر وقت  و جماعتى بزرگان سلف آرزوى مرگ كرده

و بيمارى دوستتر دارم از حاجت آمد، و گفت: بار خدايا اگر دانى كه درويشى دوستتر دارم از توانگرى، 
فمَنَْ زحُْزِحَ عنَِ النَّارِ وَ «تندرستى، و مرگ دوستتر دارم از زندگانى، مرگ بر من آسان كن، تا بديدار تو بر آسايم. 

و من سرّه ان يزحزح عن النّار «قال رسول اللَّه (ص): ، ، يعنى: ظفر بالخير، و نجا من الشّر»أُدخْلَِ الجْنََّةَ فقَدَْ فازَ
ان يدخل الجنةّ فليأته منيتّه و هو يشهد أن لا اله الّا اللَّه، و أنّ محمدّا رسول اللَّه، و يأت الى النّاس ما يحبّ ان 

فمَنَْ زحُْزِحَ عنَِ «موضغ سوط فى الجنّة خير من الدّنيا و ما فيها، فاقرءوا ان شئتم: «قال (ص):  و، »يؤتى اليه
  النَّارِ وَ أُدخْلَِ 

لأنهّ يغرّ الانسان بما يمنّيه من طول البقاء، و هو ينقطع عن  »فَقدَْ فازَ، وَ ماَ الحْيَاةُ الدُّنيْا إِلَّا متَاعُ الْغُرُورِ الجْنََّةَ
گويد: نيست زندگانى درين دنياى فانى الّا متاع الغرور كه مردم فرهيب ميدهد، يعنى امل دراز در  قريب. مى
بندد، و آن گه ناگاه مرگ در رسد و اميد بريده گردد. مصطفى (ص)  از مىنهد، تا اوميد در عمر در پيش مى

گفت: امل كوتاه كنيد و مرگ پيوسته در پيش چشم خويش داريد، و از خدا شرم داريد، چنان كه حق و سزاى 
 ويست، و گفت: نترسم بر شما از هيچيز چنان كه از دو خصلت ترسم: يكى بر هواى خويش ايستادن، و دوم اميد

ام كه نپنداشتم پيش  عمر دراز در پيش داشتن. بآن خداى كه جانم دريد اوست كه هرگز چشم خويش بر هم نزده
از آن كه از هم بر گيرم بريد مرگ در آيد، كه چشم از هم بر نگرفتم كه نپنداشتم پيش از آنكه بر هم نهم مرگ در 

يد، و آن گه در ميان آن مربع خطى راست، و از رسد. عبد اللَّه مسعود گفت: رسول خدا (ص) خطى مربع بر كش
هر دو جانب آن خطهاى خرد بر كشيد. پس بيرون مربع خطى ديگر كشيد، گفت: آن خط راست در درون مربع 
آدمى است، و آن مربع أجل وى، گرد وى در آمده، كه از آن راه ببيرون نه، و آن خطهاى خرد از هر دو جانب 

لياّت براه وى در آمده، ناچار آن همه بوى رسد يا بعضى رسد، تا آن گه كه سر ببالين آفات و عاهاتست، و انواع ب
مرگ باز نهد. و آن خط كه بيرون مربع كشيد خود امل دراز است كه فرا پيش گرفته، و دل در زندگانى بسته! 

  د بود.هميشه انديشه كارى كند كه در علم خداوند سبحانه چنانست كه آن كار پس از أجل وى خواه
اين آيت در شأن مهاجران فرود آمد كه مشركان دست در مال ايشان بردند، و ضياع  لتَبُْلوَُنَّ فيِ أَموْالِكُمْ وَ أَنْفسُكُِمْ

اند: آزمون ايشان  دريافتند، بانواع تعذيب تنهاى ايشان ميرنجانيدند، و گفته ايشان بفروختند، و چون ايشان را مى
  قصان از جائحه سماوى، و آزمون ايشان در تنها به بيمارى است و مرگ خويشان.در اموال بخسران است و ن

يقول اللَّه تعالى: اذا وجّهت الى عبد من عبيدى مصيبة فى بدنه او ماله او ولده، ثمّ استقبل «قال النّبي (ص): 
  ».ذلك بصبر جميل، استحييت له يوم القيامة ان أنصب له ميزانا او انشر له ديوانا

ما اصاب عبدا مصيبة الاّ باحدى خلّتين: اماّ بذنب لم يكن اللَّه ليغفر له «ثوبان قال قال رسول اللَّه (ص):  عن و
  ».الّا بتلك المصيبة، او بدرجة لم يكن اللَّه ليبلّغه اياّها الّا بتلك المصيبة

  .»ما من مصيبة يصاب بها المؤمن الاّ كفّر بها عنه حتىّ الشّوكة يشاكّها«قال:  و
قال (ص): يقول اللَّه تعالى: اذا ابتليت عبدى ببلاء فصبر، و لم يشكنى الى عواّده، أبدلته لحما خيرا من لحمه،  و

  و دما خيرا من دمه. فان ابرأته ابرأته، و لا ذنب له، و ان توفّيته فالى رحمتى.
  روزه و زكاة و حج و جهاد. اند: آزمايش در مال و نفس فرائض طاعاتست كه بريشان نهادند، از نماز و گفته

اند، وَ مِنَ الَّذيِنَ أَشْركَوُا مشركان  قوله تعالى: وَ لتََسمَْعنَُّ منَِ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ منِْ قبَْلِكمُْ جهودان و ترسايان
از كردار، اذاى  ميگويد: ازيشان رنج و ناخوشى فراوان خواهيد شنيد و ديد، هم از گفتار و هم اند، أَذىً كثَيِراً عرب

و اذاى ترسايان از آنست » عُزيَْرٌ ابنُْ اللَّهِ«جهودان آن گفت ايشانست كه: إِنَّ اللَّهَ فقَيِرٌ وَ نحَنُْ أَغنْيِاءُ، و نيز گفتند: 
و اذاى مشركان آن » تعالى اللَّه عن ذلك علوّا كبيرا«كه گفتند: إِنَّ اللَّهَ ثالثُِ ثلاَثَةٍ و انّ عيسى هو اللَّه و ابن اللَّه، 
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بود كه رسول خدا را (ص) سب ميكردند و هجو ميگفتند و قتال و حرب با وى ميساختند. و قومى از ايشان 
  پرستيدند. گفتند، و قومى بت مى ملائكه را بنات اللَّه مى

 ما ميرسد، و تتََّقوُاربّ العزةّ گفت: وَ إِنْ تصَبِْرُوا يعنى على الأذى، اگر شكيبايى كنيد باين رنج و ناخوشى كه بش
اين صبر و اين تقوى از حقائق ايمانست و از  اى تتّقوا معاصيه، از معصيت او بپرهيزيد، فإَِنَّ ذلِكَ منِْ عزَمِْ الْأُموُرِ

كارهاى محكم كه اللَّه فرمود. و قيل معناه: انّ ذلك من اخلاق المؤمن الصّادق الايمان المتين اليقين. عزم الامور 
عزمت عليك اى امرتك امرا جداّ، و عزمت على الأمر اذا : وبه شبهة و لا يدافعه ريبة، و أصله الجدّ. يقالما لا يش

اجتمعت عليه جدّك، و صدق له قصدك، و العزيمة و الصّريمة الرّأى الجدّ. قال اللَّه عزّ و جلّ: فإَِذا عَزَمَ الْأَمرُْ اى 
   جدّ الامر. و منه

  ربىّ. قوله (ص): عزمة من عزمات
  قال (ص): من صلّى قبل العصر أربعا غفر اللَّه له مغفرة عزما، اى هذا الوعد صادق عظيم وثيق. و
  فى دعائه (ص): اسئلك عزائم مغفرتك، اى اسئلك أن توفّقنى للأعمال الّتى تغفر لصاحبها لا محالة. و

لتَبُيَِّننَُّهُ لِلنَّاسِ وَ لا «را ميگويد، و اين كتاب تورات است. وَ إِذْ أَخذََ اللَّهُ ميِثاقَ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ جهودان 
بيا قراءت مكى و بو عمرو و عاصم است، و اينها با شأن نبوت محمد (ص) شود، و لام لام عزم » تَكتْمُوُنَهُ

مان را شأن و است در موضع قسم تحقيق را در آورد يعنى كه اللَّه پيمان گرفت از ايشان كه لا بد پيدا كنند مرد
  نعت و صفت محمد (ص)، و آن را پنهان نكنند.

پس آن را پس پشت انداختند، يعنى فرا پيش نگرفتند و در آن نگاه نكردند، و منه قوله  فنَبَذَُوهُ ورَاءَ ظُهوُرِهِمْ
ا، و لم يلتفت اليها. قتاده جعل فلان حاجتى بظهر يعنى لم يقضه: تعالى: وَ اتَّخذَتْمُوُهُ ورَاءَكُمْ ظهِْريًِّا تقول العرب

گفت: اين آيت در شأن اهل علم آمد كه اللَّه پيمان ستد از ايشان تا علم پنهان ندارند، و از اهل خويش دريغ 
   ندارند، و باز نگيرند. و به

  قال النبى (ص). العلم لا يحل منعه.
  قال: من كتم علما عن اهله الجم يوم القيامة بلجام من نار. و
ى بن ابى طالب (ع): ما أخذ اللَّه على اهل الجهل أن يتعلّموا حتىّ اخذ على اهل العلم أن يعلّموا لانّ قال عل و

  العلم كان قبل الجهل.
و قال محمد بن كعب: لا يحلّ لعالم ان يسكت على علمه، فانّ اللَّه تعالى يقول: وَ إِذْ أَخذََ اللَّهُ ميِثاقَ الَّذيِنَ أُوتوُا 

   الْكتِابَ 
  لآية. و لا يحلّ لجاهل ان يسكت على جهله فانّ اللَّه تعالى يقول: فَسىَْٔلوُا أَهلَْ الذِّكْرِ إِنْ كنُتُْمْ لا تعَْلمَوُنَ.ا 

فرح در قرآن بر سه قسم است: يكى حرام، ديگر مكروه، سديگر واجب. آنچه حرام  ...لا تحَْسبَنََّ الَّذيِنَ يَفْرحَوُنَ
آنست كه رب العالمين گفت: لا تفَرَْحْ إِنَّ اللَّهَ لا يحُبُِّ الْفَرحِينَِ. جاى ديگر  است فرح بمعصيت است، و آن

گفت: إِنَّهُ لفَرَحٌِ فخَوُرٌ. و آنچه مكروه است بدنيا شاد بودن است، و آن آنست كه اللَّه گفت تعالى و تقدّس: وَ 
وا بمِا آتاكُمْ و آنچه واجبست شادى بحقّ است، و ذلك فى قوله فَرحِوُا باِلحْيَاةِ الدُّنيْا. جاى ديگر گفت: وَ لا تَفْرحَُ

  تعالى: فبَذِلِكَ فَليَْفْرحَوُا و قال تعالى: فاَستْبَشْرُِوا ببِيَعْكُِمُ الَّذيِ بايَعتُْمْ بِهِ.
در وَ لا يحَْسبَنََّ  بيان اختلاف قراءت و وجوه آن درين آيت همان است كه لا تحَْسبَنََّ الَّذيِنَ يَفْرحَوُنَ بمِا أَتوَْا

الَّذيِنَ يبَخَْلوُنَ و شرح آن رفت. وَ يحُبُِّونَ أَنْ يحُمْدَُوا بمِا لَمْ يَفعْلَوُا، اينجا سخن تمام شد و جواب مضمر است. 
يعنى: لا تحسبن أنهم ينجون من النار. قتاده و مقاتل گفتند: اين آيت در شأن جهودان فرو آمد كه بر مصطفى 

اين بزبان ميگفتند و در دل خلاف آن داشتند چون از نزديك » نحن نعرفك و نصدقّك«فتند: (ص) شدند و گ
مصطفى (ص) بيرون آمدند، مسلمانان ايشان را پرسيدند كه چه كرديد؟ ايشان گفتند: شناختيم وى را و تصديق 
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نستند كه ايشان با اين كرديم، مسلمانان اين گفت از ايشان بپسنديدند و دعا گفتند و سپاس دارى كردند و ندا
بودند، رب العالمين گفت: يا محمد مپندار كه اين  گفت در دل كفر دارند، و ايشان در آنچه ميكردند شاد مى

شادى ايشان بآنچه كردند از اظهار ايمان و اعتقاد كفر، ايشان را از آتش برهاند، و آن ثنا و حمد مؤمنان كه 
يق كه گفتند كرديم و نكرده بودند، مپندار كه ايشان باين از آتش و دوست ميدارند بآنچه نكردند يعنى بتصد

اى منجاة من العذاب، مفازة نجات  عذاب برهند. اينست كه رب العالمين گفت: فلاَ تحَْسبَنََّهُمْ بمَِفازَةٍ منَِ العْذَابِ
  بود و موضع نجات بود، همچون مرحمت. و سميّت المفازة مفازة لأنّ من قطعها فاز.

اى: خزائن السمّاوات و الأرض، و هى المطر و النبّات و ما بينهما من الخلق  للَِّهِ مُلكُْ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ
  ء قدير. عبيده و فى ملكه. و اللَّه على كلّ شى

  النوبة الثالثة
باقى! اى خداوندى كه اند و تو  اى خداوندى كه بندگانت همه فانى قوله تعالى: كلُُّ نَفسٍْ ذائقِةَُ المْوَْتِ

اند و تو بودنى! بودى تو و كس نبود! بمانى تو و كس نماند! همه مقهوراند و تو قهار!  رهيگانت همه برسيدنى
اند و تو  اند و تو زنده پاينده! همه رفتنى اند تو كردگار! همه مردنى همه مأموراند و تو جبّار! همه مصنوع

  خداوندى گمارنده، و با همه تاونده.
 ى قوم ازين سراى حوادث گذر كنيدا

  

 خيزيد و سوى عالم علوى سفر كنيد 
  

گاه نسازيد، بريد  گاه است و گذرگاه! نگريد تا دل در آن نبنديد، و آرام معاشر المسلمين! اين سراى فانى منزل
حيَاةُ الدُّنيْا إِلَّا لهَوٌْ مرگ را بجان و دل استقبال كنيد، و حيات آن جهانى و نعيم جاودانى طلب كنيد، وَ ما هذِهِ الْ

ى! و وَ لَعبٌِ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لهَيَِ الحْيَوَانُ لوَْ كانوُا يَعْلمَوُنَ. تو امروز بچشم بيدارى در كار و حال خود ننگر
ساز رفتن بدست نيارى؟ تا آن ساعت كه آب حسرت و دريغ گرد ديدت در آيد! و غبار مرگ بر عذار مشكينت 

  يند! و آن روى ارغوانى زعفرانى شود!نش
 سر زلف عروسان را چو برگ نسترن يابى

  

  رخ گلبرگ شاهان را چو شاخ زعفران بينى 
  

انّ العبد ليعالج كرب الموت و سكرات الموت، و انّ مفاصله يسلمّ بعضها الى بعض، يقول: «قال النبى (ص): 
  !»عليك السلاّم تفارقنى و افارقك الى يوم القيامة

مسكين آدمى كه هميشه خويشتن را نظارگى ديده است! پندارد كه هميشه همچنين خواهد بود كه نظاره مرگ 
كأنّ الموت على غيرنا كتب، و كأنّ الحقّ فيها على : كند، و خود نميرد. مصطفى (ص) از اينجا گفت ديگران مى

راجعون، نبوّئهم أجداثهم، و نأكل تراثهم، كأنّا  غيرنا وجب، و كأنّ الّذين نشيّع من الأموات سفر عماّ قليل الينا
  مخلّدون بعدهم!
دريابى و تدبير كار خويش ميكنى راهت آنست كه در احوال گذشتگان و سيرت رفتگان ازين  اگر خود را مى

د، جهانيان و جهان داران كه بودند انديشه كنى، و امروز در سرانجام كار ايشان نگرى، آنان كه كبر پلنگان داشتن
كرد،  جست، و آن ظالمى از جگر يتيمان كباب مى آن يكى قصر قيصرى ميساخت، و آن ديگرى ملك سليمان مى

خورد، گلى بودند در شورستان دنيا شكفته، ناگاه زمهرير مرگ از  و آن ديگرى كه از خون مفلسان شراب مى
بشكفتند از بار بريختند، و در گل  مهبّ برآمد و عارض رخشان ايشان را تاريك گردانيد. پس از آنكه چون گل

  بخفتند.
 سر الب ارسلان ديدى ز رفعت رفته بر گردون

  

  به مرو آتا كنون در گل تن الب ارسلان بينى 
  

قال النبى (ص): أ ما رأيت المأخوذين على العزّة! و المزعجين بعد الطمأنينة، الّذين اقاموا على الشّبهات، و   و به
حتىّ اتتهم رسل ربهّم، فلا ما كانوا امّلوا ادركوا، و لا الى ما فاتهم رجعوا، قدموا على ما جنحوا الى الشّهوات، 

عجلوا، و نذموا على ما خلفوا، و لم يعن الندّم، و قد جفّت القلم،اگر كسى را در دنيا از مرگ ايمنى بودى، آن 
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  حديت نبود كه وى را بود. با اينكس رسول خدا بودى كه از ذريت آدم هيچ كس را آن قربت و زلفت بدرگاه ا
اذا : همه رب العالمين گفت: وَ ما جَعَلنْا لبِشََرٍ منِْ قبَْلِكَ الخُْلدَْ أَ فإَِنْ متَِّ فهَمُُ الخْالدُِونَ و مصطفى (ص) گفت 

  اشتدّ حزن احدكم على هالك فليذكرنى و ليعلم انىّ قد هلكت.
يا معشر : ) خواست كه كسى را به يمن فرستد گفتو خبر درست است از ابن عمر گفت: رسول خدا (ص

  المهاجرين و الانصار! ايّكم ينتدب الى اليمن؟
ابو بكر صديق برخاست. گفت: أنا يا رسول اللَّه. رسول خداوندى اجابت نكرد، ديگر باره همان سخن گفت. 

انت : رسول (ص) گفت عمر برخاست، هم اجابت نيافت، سديگر بار باز گفت آن سخن، معاذ جبل برخاست، تا
، آن گه عمامه خويش بخواست، و بر سر وى نهاد و فرا راه كرد، رسول و جماعتى از  لها يا معاذ! و هى لك

مهاجر و انصار بتشييع با وى بيرون شدند، معاذ راكب بود و رسول (ص) پياده ميرفت، و معاذ را وصيت ميكرد، 
  پياده روى و من سوار باشم؟معاذ گفت: يا رسول اللَّه چون است اينكه تو 

فقال: يا معاذ! انمّا أحتسب خطاياى هذه فى سبيل اللَّه،آن گه او را وصيت كرد بتقوى و صدق، و اداء امانت، و 
زن، و مجالست فقرا، و نواخت ضعفا.  ترك خيانت، و امر معروف، و نهى منكر، و مراعات همسايه و يتيم و بيوه

فت، و نصيحت كرد. آن گه گفت: يا معاذ! چنان دان كه تا بروز رستاخيز ما بر هم و امثال اين سخنان فراوان برگ
  نرسيم، و يكديگر را نه بينيم. اين بگفت آن گه وداع كرد و بازگشت.

 تمتّع من حبيبك بالوداع
  

  فما بعد الوداع من اجتماع 
  

هاتفى آواز داد كه: يا معاذ كيف يهنئك  معاذ رفت تا به صنعاء يمن، چهارده ماه آنجا بود. شبى خفته بود، ناگاه
العيش و محمد فى سكرات الموت! معاذ گفت: ترسان و لرزان با وحشت و حيرت از خواب درآمدم، پنداشتم 
قيامت برخاست و عالم زير و زبر گشت، گفت آخر دل خود را تسكين كردم گفتم اين نموده شيطان است، كلمه 

تر كه: يا معاذ! كيف يهنئك العيش و محمد بين اطباق  تر و عظيم از آن قوى اعوذ بگفتم. شب ديگر ندايى شنيدم
يا «التراب؟! معاذ را يقين شد كه مصطفى (ص) شربت مرگ چشيد. دست بر سر نهاد، و بانگ برآورد كه 

پس بران مركوبى كه داشت نشست و روز در شب و شب در روز پيوست در رفتن، تا آنجا رسيد كه سه » محمداه
حله به مدينه بود. در ميانه شب از چپ راه آوازى شنيد كسى ميگفت: يا اله محمدّ اعلم معاذا بأنّ محمدّا قد مر

  ذاق الموت، و فارق الدّنيا.
يا ايّها الهاتف فى هذه اللّيل! من انت رحمك اللَّه؟ قال: أنا عمار بن ياسر، و هذا كتاب ابى بكر «معاذ گفت: 

  بأنّ محمدّا قد ذاق الموت، و فارق الدّنيا.الى معاذ باليمن، ليعلمه 
معاذ گفت: يا عمار اگر محمد (ص) از ميان رفت پس كارساز و غمگسار ضعيفان و يتيمان و بيوه زنان كيست؟ 

اند پس از وى؟ عمار  يا عمار! بحق محمد (ص) كه بگوى اصحاب محمد (ص) را چون گذاشتى؟ و چون
يا عمار! بحق محمد (ص) كه بگوى تا مدينه را بى وى بر چه ». ى لهاتركتهم كأنهّم لا راع«جواب ميدهد: 

  صفت بگذاشتى؟
چون بنزديكى مدينه رسيدند پير زنى را ديدند با ». تركتها و هى اضيق على اهلها من الخاتم«عمار جواب داد: 

يا عبد : ير زن گفتچند سر گوسپند كه بچرا داشت، و آن گريستن معاذ ديد و ذكر محمد (ص) كه بسيار ميكرد، پ
يا ابتاه الى جبرئيل تنعاه! انقطعت عناّ «اللَّه! اماّ محمدّا فلم اره، و لكن رأيت ابنته فاطمة (ع) تبكى و تقول: 

اخبار السّماء! يا ابتاه لا ينزل الوحى الينا من عند اللَّه ابدا! و رأيت عليا يبكى، و يقول: يا رسول اللَّه. و رأيت 
  ع) يبكيان و يقولان: و اجدّاه، و اجدّاه.الحسن و الحسين (

  معاذ هم چنان ميرفت بميانه شب در مدينه شد بدر حجره عايشه و در ميزد.
  عايشه گفت: كيست كه بر در ماست در ميانه شب؟ معاذ گفت: أنا خادم رسول اللَّه (ص).
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تعزيت دادند، معاذ گفت يا  عايشه گفت: يا عفوة! افتحى لخادم رسول اللَّه. چون در بگشاد، و يكديگر را
عايشه! كيف وجدت رسول اللَّه عند شدةّ وجعه؟ عايشه گفت: رو از فاطمه بپرس كه من طاقت گفتن ندارم! معاذ 

أنا معاذ خادم رسول اللَّه (ص)، چون فاطمه خواست كه در بگشايد حسن (ع) : بدر حجره فاطمه رفت، و گفت
  ».معاذا بوفاة جدىّيا اماّه خذينى معك حتىّ اعزّى « :گفت

پس فاطمه (ع) قصّه در گرفت و وفات وى گفت. و فى ذلك حديث مشهور يذكر فى غير هذا الموضع ان شاء 
  اللَّه تعالى.

  النوبة الاولى ۳۲
و آمد و شد  قوله تعالى: إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ در آفرينش آسمانها و زمين، وَ اختْلاِفِ اللَّيلِْ وَ النَّهارِ

  ) خردمندان و زيركان را.۱۹۰شب و روز، لَآياتٍ نشانهايى است، لِأُوليِ الأَْلبْابِ (
بر  جُنُوبِهِمْ و  الَّذيِنَ يذَْكُرُونَ اللَّهَ. ايشان كه ياد ميكنند خداى را، قيِاماً ايستادگان، وَ قُعوُداً نشستگان، وَ عَلى

انديشند، فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ در آفرينش آسمان و زمين كه  و مى پهلوهاى خويش خفتگان، وَ يتََفَكَّرُونَ
عيبى  خداوند ما، ما خلَقَتَْ هذا باطلًِا اين بگزاف و باطل نيافريدى، سبُحْانَكَ پاكى و بى مينگرند در آن، ربََّنا

  ) عذاب آتش.۱۹۱بازدار از ما، عذَابَ النَّارِ ( ترا، فَقنِا پس
 و ا خداوند ما، إِنَّكَ منَْ تدُْخِلِ النَّارَ تو هر كه را در آتش كردى، فَقدَْ أَخْزيَتَْهُ وى را رسوا كردى، وَ ما لِلظَّالمِينَِربََّن

  ) از يارانى هيچ كس.۱۹۲نيست ستمكاران را، منِْ أَنصْارٍ (
آواز دهنده ينُاديِ للِْإِيمانِ كه آواز ميداد استوار گرفتن و گرويدن اى  ربََّنا خداوند ما، إِنَّنا سمَعِنْا ما شنيديم، منُاديِاً 

   را، أَنْ آمنِوُا بِربَِّكمُْ 
كه استوار گيريد و بگرويد، فآَمنََّا استوار گرفتيم و بگرويديم، ربََّنا خداوند ما، فاَغفْرِْ لنَا ذنُوُبنَا پس بيامرز ما را  

ربََّنا ، ) و بميران ما را با نيكان۱۹۳دا كن از ما بديهاى ما، وَ توَفََّنا مَعَ الْأَبرْارِ (گناهان ما، وَ كفَِّرْ عنََّا سيَِّئاتنِا و ناپي
رُسُلكَِ بر زبانهاى فرستادگان خويش، وَ لا   اى، عَلى خداوند ما، وَ آتنِا ما وعَدَتْنَا ما را ده آنچه ما را وعده داده

) بدرستى كه تو وعده خويش ۱۹۴رستاخيز، إِنَّكَ لا تخُْلفُِ المْيِعادَ ( تخُْزنِا يوَْمَ الْقيِامَةِ و ما را رسوا مكن روز
  بنگردانى، و خلاف نكنى.

فاَستْجَابَ لَهُمْ ربَُّهُمْ پاسخ نيكو كرد خداى ايشان را، أَنِّي لا أُضيِعُ كه من ضايع نگذارم، عمَلََ عاملٍِ منِْكُمْ كردار 
، از مردى يا از زنى، بَعضُْكُمْ منِْ بعَضٍْ همه از يكديگرايد، فاَلَّذِينَ هاجَروُا  ثىهيچ كارگرى از شما، منِْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْ

ايشان كه هجرت كردند از خان و مان خود ببريدند، وَ أُخْرجِوُا منِْ ديِارهِمِْ و بيرون كردند ايشان را از سرايهاى 
دين من، وَ قاتَلوُا وَ قتُِلوُا و جنگ كردند تا ايشان را ايشان، وَ أُوذوُا فيِ سبَيِليِ و رنجانيدند ايشان را در راه 

كفَِّرنََّ عنَْهُمْ سيَِّئاتهِمِْ تا پيدا كنم ازيشان بديهاى ايشان، وَ لأَُدخِْلنََّهُمْ جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَْ تِهاَ الْأَنهْارُ و بكشتند، لأَُ
ها، ثوَاباً منِْ عنِدِْ اللَّهِ بپاداشى از نزديك خداى، وَ اللَّهُ در آرم ايشان را در بهشتهايى كه ميرود زير درختان آن جوي

  ) و خداى آنست كه بنزديك اوست نيكويى ثواب.۱۹۵عنِدَْهُ حُسنُْ الثَّوابِ (
متَاعٌ ، رها) در شه۱۹۶لا يغَرَُّنَّكَ ترا مفرهيباد، تَقَلُّبُ الَّذيِنَ كَفَروُا گشتن و گرديدن ايشان كه كافر شدند، فيِ البْلاِدِ (

) و بد ۱۹۷قَليِلٌ آن برخوردارى اندكست، ثُمَّ مأَْواهمُْ جهَنََّمُ پس بازگشتنگاه ايشان دوزخ است، وَ بىِْٔسَ المِْهادُ (
  آرامگاهها كه آنست.

راست  لكنِِ الَّذيِنَ اتَّقوَْا ربََّهُمْ لكن ايشان كه بپرهيزيدند از شرك آوردن با خداى خويش، لهَمُْ جنََّاتٌ ايشان
هِ بهشتهايى، تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ ميرود زير درختان آن جويها، خالدِيِنَ فيِها جاويدان در آن نُزُلًا منِْ عنِدِْ اللَّ

  ) به است نيكان را.۱۹۸نزلى از نزديك خداى، وَ ما عنِدَْ اللَّهِ و آنچه نزديك خداى است، خيَْرٌ للِْأَبرْارِ (
أَهلِْ الْكتِابِ و از اهل تورات، لمََنْ يؤُْمنُِ باِللَّهِ كس است كه استوار ميگيرد و ميگرود بخداى، وَ ما أُنْزِلَ  وَ إِنَّ منِْ
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إِليَْكُمْ و آنچه فرو فرستاده آمد بشما از قرآن، وَ ما أُنْزِلَ إِليَهْمِْ و آنچه فرو فرستاده آمد بايشان از تورات خاشِعينَِ 
خرند، بآِياتِ اللَّهِ بسخنان خداى، ثمَنَاً قَليِلًا بهاى اندك، أُولئِكَ  اند خداى را، لا يشَتَْروُنَ نمى لِلَّهِ فرو داشتان

) ۱۹۹ايشانند، لَهُمْ أَجْرُهُمْ كه ايشان راست مزد ايشان، عنِدَْ ربَِّهِمْ بنزديك خداوند ايشان، إِنَّ اللَّهَ سرَيِعُ الحْسِابِ (
  وان.خداى سبك شمار است زود ت

) وَ رابِطوُا و بحرب و ۱يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند، اصبِْرُوا شكيبايى كنيد، وَ صابِرُوا و با كاويد (
  ) تا جاويد پيروز آئيد.۲۰۰خداى، لَعَلَّكمُْ تُفْلحِوُنَ ( حجت دين بپاى داريد، وَ اتَّقوُا اللَّهَ و بپرهيزيد از

  النوبة الثانية
ابن عمر در پيش عايشه صدّيقه شد گفت: يا عايشه! از آن كارها و  وله تعالى: إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْق

سرگذشتهاى رسول (ص) كه مردم را شگفت آيد و خيره سر كند يكى با من بگوى. عايشه گفت: يا ابن عمر! 
آن درماند چون بشنود. در حجره و نوبت من بود، كارهاى رسول (ص) همه آنست كه مردم را شگفت آيد، و از 

شبى در جامه خواب خفته بمن گفت: يا عايشه! اوفتد كه مرا دستورى دهى امشب تا خداى را عبادت كنم و با 
گويى دستورى  ذكر وى پردازم. گفتم: يا رسول اللَّه هر چند قرب تو و هواى تو دوست دارم، اما ترا بآنچه مى

و وضوى برآورد و در نماز شد، آن گه قرآن خواندن گرفت، و گريستن بر وى افتاد، چندان دادم. پس برخاست 
بگريست كه خاك زمين از اشك وى تر شد، تا بوقت صبح برين صفت بود. پس بلال آمد تا او را از نماز بامداد 

ت؟ نه گناهانت گذشته و يا رسول اللَّه اين همه گريستن چراس: آگاهى دهد، وى را ديد كه نهمار ميگريست. گفت
  اند؟ آينده آمرزيده

دار نيم؟ يا بلال! چرا نگريم؟ و امشب اين آيت بمن  گفت: يا بلال! أ فلا اكون عبدا شكورا؟ پس بنده سپاس
ويل لمن  .. الى آخر الآيات يا بلال.فرو فرستادند: إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ وَ اختْلاِفِ اللَّيلِْ وَ النَّهارِ

قرأها و لم يتفكّر فيها! على بن ابى طالب (ع) گفت: رسول خدا (ص) چون نماز شب را برخاستى در آسمان 
نگرستى اين آيت بر خواندى: إِنَّ فيِ خلَقِْ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ تا آنجا كه گفت: فقَنِا عذَابَ النَّارِ. و بخبرى 

ى الجنّ هذه الآية إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ. ميگويد: در آفرينش آيد كه: اشدّ آية فى القرآن عل ديگر مى
آسمان و زمين، و شد آمد شب و روز از پس يكديگر، اين بجاى آن و آن بجاى اين، نشانهايى است و عبرتهايى 

إِنَّ فيِ ذلكَِ لَعبِْرَةً لأُِوليِ الْأَبصْارِ،  خداوندان خرد را، همانست كه جاى ديگر گفت: يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ
اند كه: شب فرا پيش روز داشتن در ذكر از بهر آنست كه شب اصل است، و روز از آن بيرون آورده، و فرا پى  گفته

النّهار. ابن   خرج منهآن داشته، بحكم آن آيت كه گفت عزّ جلاله: وَ آيةٌَ لَهُمُ اللَّيلُْ نَسْلخَُ منِهُْ النَّهارَ اى ننزع و ن
عباس گفت: قريش پيش جهودان شدند، گفتند: موسى (ع) بشما چه نشان آورد بر دلالت وحدانيت اللَّه و 
نبوت خويش؟ گفتند: عصا و يد بيضا. بپيش ترسايان شدند گفتند: با عيسى (ع) چه بود از دلائل نبوت؟ ايشان 

يى الموتى. پس بر مصطفى (ص) آمدند. گفتند: يا محمد! ما جواب دادند كه: كان يبرئ الأكمه و الأبرص و يح
را نيز نشانى بايد، و نشان آن خواهيم كه رب العالمين اين كوه صفا بازر كند! اللَّه بجواب ايشان اين آيت فرستاد: 

  إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ الآية.
مين، كه ربّ العزةّ جلّ جلاله اول نورى بيافريد پس ظلمتى، و اند از ابن عباس در آفرينش آسمان و ز روايت كرده

آن گه از آن نور جوهرى سبز بيافريد چندان كه هفت آسمان و هفت زمين، آن گه آن جوهر را بر خود خواند، 
جوهر از هيبت و سياست نداء حق بر خود بگداخت، آبى گشت مضطرب و لرزنده، و تا بقيامت هم چنان 

جنبد از هيبت و سياست آن نداء حق  لرزد و مى بينى كه در روش خود مى د. اين آب كه تو مىمضطرب خواهد بو
است. پس رب العالمين باد را بيافريد و آب بر پشت باد بقدرت بداشت، پس عرش عظيم بيافريد و بر آب نهاد، 

، تا آب بر جوشيد و از آن دخانى بر وَ كانَ عَرْشُهُ علَىَ المْاءِ. پس از آب آتش پديد آورد: فذلك قوله عزّ و جلّ
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آمد و كفى بر سر آورد. ربّ العزّة از آن دخان آسمان بيافريد و از آن كف زمين بيافريد. اختلاف است ميان علما 
تر آنست كه اول جوهر زمين آفريد، پس قصد آسمان كرد، و آسمانها را بيافريد.  كه اول كدام آفريد؟ و درست

إِلىَ السَّماءِ فَسوََّاهنَُّ سبَْعَ سمَاواتٍ. پس از آن زمين را دحى كرد، چنان كه در   : ثُمَّ استْوَىچنان كه گفت عزّ و علا
قرآن است: وَ الْأَرضَْ بعَدَْ ذلكَِ دحَاها. و در خبر ابن عباس است: ثمّ نزل ببطن وجٍّ فدحيها، اى بسطها، و 

ها كه آفريد هفت آفريد، و زمين هفت، چنان كه آنجا گفت: ايم. و آسمان تمامى اين خبر در سورة البقرة بياورده
   اللَّهُ الَّذيِ خَلَقَ سبَْعَ سمَاواتٍ وَ منَِ الأَْرضِْ مثِْلَهنَُ

همه زبر يكديگر آفريد، بر هيأت صنوبر، هر چه بالاتر فراختر، و هر چه زيرتر تنگتر، آسمان هفتم فراختر است كه  
اند: آسمان هفتم بر رنگ زمردّ  هفتم تنگتر است كه زير همه زمينهاست. و گفته برتر از همه آسمانهاست، و زمين

است سبز، نام آن عاليه، و تسبيح سكاّن آن: سبحان ربى الأعلى. و آسمان ششم بر رنگ ياقوت سرخ، نام آن 
و تسبيح اهل سبحان الذى لا يبقى الا وجهه. آسمان پنجم برنگ زر و نام آن حيقوم، : عرش، و تسبيح سكّان آن

سبوّح قدّوس ربّنا «آسمان چهارم برنگ سيم سپيد، نام آن ازيلون و تسبيح اهل آن: ». سبحان ربنا العظيم«آن: 
سبحان الحىّ الذّى لا «آسمان سيوم برنگ شبه، نام آن ماعون، و تسبيح اهل آن: ». الرّحمن لا اله الّا هو

سبحان ذى الملك و «ى قيدوم، و تسبيح اهل آن: آسمان دوم برنگ مس نام آن قدوم و بروايت». يموت
اند: زير آسمان دنيا هفت فلك است، فلك اول قمر راست، قمر از آنجا تابد، برجى  بعضى علما گفته». الملكوت

بدو روز و سيك روزى گذارد. فلك دوم زهره راست برجى به هفده روز گذارد. فلك سيوم عطارد راست برجى به 
د. فلك چهارم آفتاب راست برجى بسى روز گذارد. فلك پنجم مريخ راست برجى بچهل و بيست و شش روز گذار

پنج روز گذارد. فلك ششم مشترى راست برجى بسالى گذارد. فلك هفتم فراخ ترين افلاك است و زير آسمان 
د، فلك بسى دنياست، زحل از آنجا تابد، و زحل گران رواست، هر روز دو دقيقه رود، برجى بدو سال و نيم گذار

اند، گويند وراء اين هفت فلك، فلك  سال برد (؟). و اين خلاف قول منجمان است كه ميگويند: هفت آسمان
هشتم است كه آن را فلك الافلاك گويند، و اين نزديك اهل حق عرش عظيم است، و بالاء اين يكى ديگر 

ست، و بنزديك اهل حق آنكه ايشان فلك الاثير ميگويند و آن را فلك الاثير ميخوانند، و ميگويند محرّك افلاك ا
  ميخوانند خداست جلّ جلاله، و عزّ كبرياؤه، و عظم شأنه.

روايت كنند از على بن ابى طالب و از ابن عباس كه: ذكر اينجا نماز است، و  الَّذيِنَ يذَْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قعُوُداً
اده، پس اگر نتوانند عذرى را، نماز كنند نشسته، پس اگر نتوانند معنى آنست كه ايشان كه نماز كنند بپاى ايست

جنُوُبِهِمْ، و بر وفق اين تفسير مصطفى (ص)   بپهلو خفته، اينست كه ربّ العالمين گفت: قيِاماً وَ قُعوُداً وَ عَلى
  ».صلّ قائما و ان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب« :گفت عمران حصين را

ان بر آنند كه: اين ذكر زبان است و صفت ايشان است كه پيوسته بر مداومت خداى را ياد كنند، كه ديگر مفسر
آدمى ازين سه حال خالى نيست، يا بر پاى است يا نشسته يا خفته، يعنى بهمه حال و همه وقت ذاكر است، و 

زّ و جلّ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كثَيِراً لَعلََّكُمْ ذكر فراوان كليد سعادت بندگان است، و سبب پيروزى جاودان، كما قال اللَّه ع
  تُفْلحِوُنَ.

عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللَّه (ص): اكثروا من ذكر اللَّه على كلّ حال فانّه ليس من عمل احبّ الى اللَّه  و
ى سبيل اللَّه؟ فقال: لولا ذكر و لا أنجى للعبد من كلّ سيّئة فى الدّنيا و الآخرة من ذكر اللَّه. قالوا: و لا القتال ف

اللَّه لم يؤمر بالقتال فى سبيل اللَّه، و لو اجتمع النّاس على ما امروا من ذكر اللَّه ما كتب اللَّه القتال على النّاس، و 
ولوا: اللَّه اكبر، و ق: ذكر اللَّه لا يمنعكم من القتال، بل هو عون لكم على ذلك، فقولوا: لا اله الاّ اللَّه، فقولوا

ء، و قال: طوبى لاقوام  سبحان اللَّه، و قولوا: الحمد للَّه، و قولوا: تبارك اللَّه، و انّهنّ خمس لا يعدلهنّ شى
من عجز منكم عن الليّل ان يكابده، و بخل بالمال أن ينفقه، و : يحسبهم الناّس مجانين لكثرة ذكر اللَّه، و قال



۵۸۹ 

لَّه، و قال: الغفلة فى ثلاث: الغفلة عن ذكر اللَّه، و الغفلة فيما بين طلوع جبن عن العدوّ أن يجاهده، فليكثر ذكر ال
من صلّى الغداة ثم قعد يذكر : الفجر الى طلوع الشمّس، و الغفلة عن أن يغفل الرّجل حتىّ يركبه الديّن، و قال

زّ و جلّ: يا ابن آدم! اذكرنى بعد صلاة يقول اللَّه ع: اللَّه حتىّ تطلع الشّمس جعل اللَّه بينه و بين الناّر سترا. و قال
  الفجر ساعة، و بعد صلاة العصر ساعة، اكفك ما بين ذلك.

مقداد اسود گفت: در پيش بو هريره شدم، شنيدم از وى كه رسول خدا  وَ يتََفَكَّروُنَ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ
  ».تفكّر ساعة خير من عبادة سنة« :(ص) گفت
تفكّر ساعة خير من عبادة « :پيش ابن عباس شدم شنيدم از وى كه گفت: رسول خدا (ص) گفتگفتا: و در 
  ».سبع سنين

سمعت رسول اللَّه يقول: تفكرّ ساعة خير من : گفتا: پس در پيش ابو بكر صديق شدم، شنيدم از وى كه ميگفت
  عبادة سبعين سنة.

صدقوا : قصه با وى گفتم. مصطفى (ص) گفتمقداد گفت: اين بر من مشكل شد. پيش مصطفى (ص) شدم، و 
يا باهريرة فيما ذا تتفكرّ؟ فقال: : فيما قالوا، آن گه خواست كه تحقيق آن با من نمايد، ابو هريره را بخواند، گفت

  فى خلق السمّاوات و الأرض و اختلاف الليّل و النّهار. فقال رسول اللَّه: تفكرّك خير من عبادة سنة.
يا ابن عباس فيما ذا تتفكّر؟ قال: فى الموت و هول المطّلع. قال: تفكرّك : ا بخواند، گفتآن گه ابن عباس ر

  خير من عبادة سبع سنين.
  آن گه بو بكر را بخواند، گفت: يا ابا بكر تو تفكّر بچه كنى؟

ه تعالى گفت: يا رسول اللَّه چون از احوال و اهوال قيامت بر انديشم، و آن سياست و انواع عقوبت كه اللَّ
عاصيان و مجرمان را ساخته است با خود انديشه كنم، كه چه بودى اگر اللَّه تعالى مرا شخصى عظيم دادى در 
قيامت، چنان كه دوزخ را بمن پر كردى، تا وعده وى راست شدى! و اين بيچارگان بدبختان را از آتش و عقوبت 

  دة سبعين سنة.يا ابا بكر تفكرّك خير من عبا: برهانيدى! رسول خدا گفت
اينجا مضمرى است، يعنى: و يقولون ربّنا ما خلقت هذا باطلا، اى خلقا باطلا، يعنى  ربََّنا ما خلَقَتَْ هذا باطلِاً

  خلقته دليلا على حكمتك و كمال قدرتك.
  سبُحْانَكَ اى تنزيها لك من أن تكون خلقتهما بالباطل.

ت: ربََّناَ اصْرفِْ عنََّا عذَابَ جَهنََّمَ. اين دعاهايى است كه ربّ اى اصرف عنّا عذاب النّار. جايى ديگر گف فَقنِا
درآموزد، و ميگويد: مرا چنين خوانيد، و بمن تقرب چنين كنيد. ربََّنا إِنَّكَ منَْ تدُخْلِِ النَّارَ فَقدَْ  العزّة مؤمنانرا مى

است، و خزايت شرمسارى » خزايت« اند از است و خزى رسوايى است و خوارى، و گفته» خزى«از  أَخْزيَتَْهُ
است، يعنى كه مؤمن عاصى را شرمسار كند و كافر را رسوا و خوار كند. سعيد مسيب گفت: اين خصوصا 
كافرانراست كه هرگز از دوزخ بيرون نيايند، معناه انّك من تخلد النّار فقد اخزيته اى اهلكته، وَ ما للِظَّالمِينَِ يعنى 

  يمنعونهم من عذاب اللَّه. منِْ أَنصْارٍ«الكفّار 
يعنى محمدا (ص)، و قيل هو القرآن يدعو الى الايمان، و ذلك شهادة أن لا اله الّا اللَّه، و  ..ربََّنا إِنَّنا سمَِعنْا منُاديِاً

اللَّه تعالى خبر داد از مؤمنان انس و مؤمنان جنّ كه چه گفتند؟ مؤمنان : أنّ محمدا عبده و رسوله. قتاده گفت كه
ياً ينُادِي فَقالوُا إِنَّا سمَِعنْا قُرْآناً عجَبَاً يَهْديِ إِلىَ الرُّشدِْ فآَمنََّا بِهِ. انس را گفت: ربََّنا إِنَّنا سمَِعنْا منُادِ : جنّ را گفت

آمنِوُا بِربَِّكُمْ فآَمنََّا ربََّنا فاَغْفِرْ لنَا ذنُوُبنَا وَ كَفِّرْ عنََّا سيَِّئاتِ نا اى: و استر عنّا ذنوبنا بقبول الطّاعات حتّى للِْإِيمانِ أَنْ 
  تكون كفّارة لها.
  و هم الأنبياء و الأولياء، يعنى: توفنّا فى جملتهم حتىّ تحشرنا معهم و فى زمرتهم. وَ توَفََّنا مَعَ الأَْبرْارِ

ن بعدوّنا. ميگويد: بار خدايا آنچه ما را اى على السنتهم من النّصر لنا، و الخذلا رُسلُكَِ  ربََّنا وَ آتنِا ما وعَدَتْنَا عَلى
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وعده دادى بر زبان پيغامبران كه مؤمنانرا نصرت دهم، و كافران را مقهور و مخذول كنم، و قرآن بدان ناطق كه إِنَّا 
   المْؤُْمنِينَِ لنَنَصُْرُ رُسُلنَا وَ الَّذيِنَ آمنَوُا فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا. جايى ديگر گفت: كانَ حَقًّا علَيَنْا نصَْرُ

  ، خداوندا! اين وعده نصرت كه ما را دادى منجز كن، و اعلاء كلمه حق را اعداء دين مقهور و مخذول كن.
آن گه گفت: إِنَّكَ لا تخُْلفُِ المْيِعادَ خداوندا! دانم كه تو وعده خلاف نكنى، لكن ما را صبر نيست، هر چه كنى 

صبر  مؤمنانرا عذر بنهاد، گفت: آدمى را شتابنده آفريدم، از آنست كه مىصبرى  زود كن. پس ربّ العالمين اين بى
  .نكند، كما قال عزّ و جلّ: وَ كانَ الْإِنسْانُ عجَوُلًا، خُلِقَ الإِْنْسانُ منِْ عجَلٍَ سأَُريِكُمْ آياتيِ فلاَ تَستَْعجِْلوُنِ

جلّ على عمل ثوابا فهو منجزه له، و من  من وعده اللَّه عزّ و«روى انس بن مالك قال قال رسول اللَّه (ص): 
  ».وعده على عمل عقابا فهو بالخيار

يكى از ابو عمرو علا پرسيد كه: اللَّه تعالى وعده خلاف كند؟ جواب داد كه نكند خلاف وعده، پرسيد كه: وعيد 
اللَّه از  خلاف وعده نشان عيب است، و: خلاف كند؟ جواب داد كه: كند. گفت: چه معنى را چنين است؟ گفت

تر، و از همه بخشايندگان  عيب پاكست و منزّه، و خلاف وعيد اظهار كرم است، و اللَّه تعالى از همه كريمان كريم
  تر، و فى معناه انشد: بخشاينده

 و انىّ و ان اوعدته او وعدته
  

  لمخلف ايعادى و منجر موعدى 
  

  يقولون ربّنا! ربّنا! حتىّ استجاب لهم ربّهم. قال الحسن (ع): ما زالوا فاَستْجَابَ لَهُمْ ربَُّهُمْ
روى عن جعفر الصادق (ع) قال: من حزنه امر فقال خمس مرّات ربّنا، نجاه اللَّه مماّ يخاف و أعطاه ما اراد.  و

  ادَ.قيل له: و كيف؟ فقرأ: الَّذيِنَ يذَْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعوُداً الى قوله، إِنَّكَ لا تخُْلفُِ المْيِع
  قال عثمان بن عفان: من قرأ فى ليلة: إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ الى آخرها، كتبت له بمنزلة قيام ليلة.

.. أَنِّي .فاء جوابست، و اين استجابت جواب آن قول مضمر است كه: يقولون ربّنا» فا«اين  فاَستْجَابَ لَهُمْ ربَُّهُمْ
اين نصب همزه از بهر آنست كه تفسير اجابت است. ميگويد: پاسخ كرد ايشان را خداوند  لا أُضيِعُ عمَلََ عاملٍِ

  ايشان، كه من ضايع نكنم كردار هيچ كارگر را، يعنى چون كردار نيكو بود بصفت شايستگى.
  منِْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثْى چنان كه جاى ديگر گفت: إِنَّا لا نضُيِعُ أَجْرَ منَْ أَحْسنََ عمَلًَا. ضياع و ضلال در لغت يكى است.

سبب نزول اين آيت آن بود كه ام سلمه گفت: يا رسول اللَّه چونست كه اللَّه تعالى همه ذكر  بَعضُْكُمْ منِْ بعَضٍْ
كند؟ ربّ العالمين اين آيت بجواب وى فرستاد كه: مزد هيچ كارگر  مردان ميكند در هجرت، و ذكر زنان نمى

ايد، و معنى بَعضُْكُمْ منِْ بعَضٍْ آنست كه: شما همه از يكديگرايد،  ان شما كه مؤمنانضايع نكنم از مردان و از زن
يكديگر را برادران و خواهران، و يكديگر را همدينان، و يكديگر را خويشان. يعنى خويشى در دين، و در 

معنى : اند عضُْهُمْ أَوْليِاءُ بَعْضٍ. و گفتهنصرت، و در موالات، چنان كه جايى ديگر گفت: وَ المْؤُْمنِوُنَ وَ المْؤُْمنِاتُ بَ
  آنست كه: حكم همگان در ثواب يكسان است.

اين مصطفى (ص) است و مهاجرة الأولى آنان كه مشركان ايشان را از مكه  فاَلَّذيِنَ هاجَرُوا وَ أُخْرجِوُا منِْ ديِارِهِمْ
  بيرون كردند.

  اند. ، اين سابقان مسلمانانيعنى فى طاعتى و دينى وَ أُوذوُا فيِ سبَيِليِ
يعنى قتل بعضهم و قاتل من » و قتلوا و قاتلوا«اند. قراءة حمزة و الكسائى  وَ قاتَلوُا وَ قتُِلوُا اين عامهّ مهاجران

، اى: و قتلوا و قد قاتلوا. مكى و شامى وَ قاتَلوُا وَ قُتِلوُا مشدّد خوانند، يعنى: »قد«بقى منهم. و قيل: فيه اضمار 
  م قطعوا فى المعركة. باقى وَ قاتَلوُا وَ قتُِلوُا بتخفيف خوانند، اى: قاتلوا حتى قتلوا.انّه

كفَِّرنََّ عنَْهُمْ سيَِّئاتِهِمْ الآية روى عبد اللَّه بن عمير، قال: سمعت رسول اللَّه (ص) يقول: انّ اللَّه عزّ و جلّ يدعو ، لَأُ
، فيقول الرّبّ: اين عبادى الّذين قاتلوا فى سبيل اللَّه، و اوذوا فى يوم القيامة بالجنّة، فتأتى بزخرفها و زينتها

  سبيلى، و جاهدوا فى سبيلى؟
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ادخلوا الجنةّ بغير حساب و لا عذاب. فتأتى الملائكة فيسجدون و يقولون: نحن نسبّح اللّيل و النّهار، و نقدّس 
الّذين اوذوا فى سبيلى. فتدخل عليهم الملائكة و  هؤلاء عبادى: لك، من هؤلاء الّذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرّبّ
  تقول: سلاَمٌ علَيَْكُمْ بمِا صبََرتْمُْ فنَِعْمَ عُقبْىَ الدَّارِ.

مخفف. قراءت رويس است از يعقوب، لا يَغُرَّنَّكَ قراءت عامهّ قرّاء است، و هر چند كه خطاب با  لا يغَُرَّنَّكَ
، مؤمنان امّت را ميگويد: نگر تا شما »لا يغرنكم ايها المؤمنون« :اىپيغامبر است امّا مراد باين امت است، 

فريفته نشويد بآنكه كافران در شهرها ميگردند بايمنى و برخوردارى! اين بآن گفت كه بعضى مؤمنان مشركان 
فراخى زيستند بآسانى و  عرب را ديدند با تنعمّ و تفرج كه در شهرها ميگشتند و بازرگانى ميكردند، و خوش مى

مرادى  كامى و بى اند؟ و ما كه مؤمنانيم به بى و راحت، گفتند: چونست كه دشمنان خدا و رسول (ص) چنين
  روزگار بسر ميبريم؟

  فلاَ يَغْررُْكَ تقََلُّبهُمُْ فيِ البْلاِدِ.: رب العالمين آرام دل ايشان را اين آيت فرو فرستاد، و همانست كه جاى ديگر گفت
قَليِلٌ اينجا ضميرى است، اى ما يتقلّبون فيه متاع قليل و مثله قوله عزّ و جلّ: قلُْ متَاعُ الدُّنْيا  آن گه گفت: متَاعٌ

  قال النبّي (ص): ما الدنّيا فى الآخرة الّا مثل ما يجعل احدكم اصبعه فى اليمّ فلينظر بم يرجع؟! قَليِلٌ، و
  قّ باثنين، و بقى خيطه، الا فكان ذلك الخيط قد انقطع.قال (ص): ما الدّنيا فى ما مضى منها الّا كمثل ثوب ش و

  ثُمَّ مأَْواهُمْ جَهنََّمُ وَ بىِْٔسَ المْهِادُ. اى بئس المستقرّ الذّى يمهدون اليه.
  كلمتى است در موضع استثناء، در آن موضع است كه پارسى گويد بارى.» لكن« لكنِِ الَّذيِنَ اتَّقوَْا ربََّهُمْ الآية

نزل نامى است پيشين چيزى كه در منزل نازل  اتٌ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الأَْنهْارُ خالدِيِنَ فيِها نُزُلًا منِْ عنِدِْ اللَّهِلَهُمْ جنََّ
  را حاضر كنند.

الحِاتُ ثم قال: وَ ما عنِدَْ اللَّهِ خيَْرٌ للِأَْبرْارِ يعنى: خير لهم من متاع الكفاّر، همانست كه آنجا گفت: وَ البْاقيِاتُ الصَّ
،  ، وَ رحَمْتَُ ربَِّكَ خيَْرٌ ممَِّا يجَمَْعوُنَ، وَ الْآخرِةَُ خيَْرٌ لمِنَِ اتَّقى خيَْرٌ عنِدَْ ربَِّكَ ثوَاباً، ما عنِدَْكمُْ ينَْفدَُ وَ ما عنِدَْ اللَّهِ باقٍ 

  وَ لدَارُ الْآخرِةَِ خيَْرٌ لِلَّذيِنَ اتَّقوَْا أَ فلاَ تعَقِْلوُنَ.
لت على رسول اللَّه (ص) فاذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه و بينه فراش قد اثر الرّمال قال عمر دخ

بجنبه، متّكئا على وسادة من ادم، حشوها ليف. قلت: يا رسول اللَّه ادع اللَّه فليوسعّ على امّتك، فانّ فارس و 
يا ابن الخطاب؟! اولئك قوم عجّلت لهم الروم قد وسعّ عليهم و هم لا يعبدون و اللَّه، فقال: أوفى هذا انت 

  ».أما ترضى أن تكون لهم الدنيا و لنا الآخرة«طيّباتهم فى الحياة الدّنيا. و فى رواية أخرى. 
ابن عباس و جابر و انس و قتاده گفتند: اين آيت در شأن نجاشى فرود آمد ملك  وَ إِنَّ منِْ أَهلِْ الْكتِابِ الآية
(ص) را از مرگ وى خبر كرد، رسول (ص) بگورستان بقيع بيرون شد، با ياران وى، حبشه. جبرئيل آمد مصطفى 

رب العالمين حجاب از پيش ديده مصطفى (ص) برداشت، تا از مدينه بزمين حبشه نگرست، و آن سرير كه هيكل 
گفت كه از  نجاشى بر آن بود بديد، بر وى نماز كرد بچهار تكبير، آن گه از بهر وى آمرزش خواست، و ياران را

بهر وى آمرزش خواهيد. منافقان گفتند اين چيست كه بر علجى حبشى نصرانى كه نه بر دين ويست نماز ميكند؟ 
پس رب العالمين اين آيت فرستاد در شأن وى، و گواهى داد بايمان وى. عطا گفت: چهل مرد از اهل نجران از 

رد از روم بر دين عيسى (ع) بودند. پس به بنى الحرث بن كعب و سى و دو مرد از زمين حبشه و هشت م
مصطفى (ص) ايمان آوردند، رب العالمين در شأن ايشان اين آيت فرستاد. ابن جريح و ابن زيد گفتند: در شأن 

باِللَّهِ   عبد اللَّه خزرجى آمد ابو يوسف امام بنى اسرائيل و گواه اللَّه كه رب العالمين در حق وى گفت: قلُْ كَفى
بيَنْيِ وَ بيَنَْكُمْ وَ منَْ عنِدَْهُ عِلْمُ الكْتِابِ، و كم كسى را در قرآن چندان آيتهاى مديح است مكشوف و مبيّن،  شَهيِداً

  كه ويراست.
رية و الانجيل، يعنى القرآن وَ ما أُنْزِلَ إِليَهْمِْ يعنى التو وَ إِنَّ منِْ أَهلِْ الْكتِابِ لمَنَْ يؤُْمنُِ باِللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِليَكْمُْ
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اى متواضعين للَّه عزّ و جلّ، لا يشَتَْرُونَ بآِياتِ اللَّهِ ثمَنَاً قَليِلاً اى عرضا يسيرا من الدّنيا، كفعل اليهود » خاشعين«
  مماّ اصابوا من سفلتهم، من المآكل، من الطّعام و الثّمار عند الحصاد.

احدها اذا حاسب حاسب حسابا يسيرا، و : فيه ثلاثة اقوال اللَّهَ سَريِعُ الحِْسابِأُولئِكَ لهَمُْ أَجرْهُُمْ عنِدَْ ربَِّهِمْ إِنَّ 
الثّاني سريع الخبر يجازى بحساب العمل، و الثّالث حافظ اعمال العباد، لا يدخل عليه فى ذلك ما يدخل على 

  المحاسب من التّذكير و الغلط، جلّ اللَّه عن ذلك.
اين صبر است بر گزاردن احكام شرع، و فرمانهاى حق، و بر مقاسات انواع بلا كه  ...صبِْرُوايا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا ا

   باراده و تقدير حق ببنده رسد، و حقيقت آن ترك شكوى است، و صدق رضا، و قبول قضا بجان و دل، و منه
و لم يرض بقضايى، فليطلب من لم يصبر على بلائى، و لم يشكر نعمايى، «قوله (ص) حكاية عن اللَّه عزّ و جلّ: 

  ».ربا سواى
» مرابطه«معنى  اين صبر است در قتال مشركان، و كوشيدن در دين حق، و نصرت مسلمانان. وَ رابِطوُا وَ صابِرُوا

آنست كه لشكر مسلمانان در ثغرهاى كفّار اسپان ساخته دارند، بر آخرها بسته، تا اذاى كفار از مسلمانان باز دارند 
بستن است و استوار كردن، وَ منِْ ربِاطِ الخْيَْلِ » ربط«اند و معنى  اسلام را بكوشند. از ربط گرفتهو نصرت دين 

تُرْهبِوُنَ بِهِ عدَُوَّ اللَّهِ ازين است. پس هر كسى كه در ثغر نشيند و دين اسلام بپاى دارد، باقامت حرب يا باظهار 
  رد.گويند اگر چه مركب و خيل ندا» مرابط«حجتّ، او را 

من رابط يوما فى سبيل اللَّه جعل اللَّه بينه و بين النّار سبع خنادق، كلّ خندق منها سبع «قال رسول اللَّه (ص): 
  سماوات و سبع ارضين.

قال (ص): رباط يوم و ليلة خير من صيام شهر و قيامه، و ان مات جرى عليه عمله الذّى كان يعمله، و اجرى  و
  عليه رزقه.

مراقبة است و انتظار، يعنى انتظار الصّلاة بعد الصّلاة. و دليل برين قول خبر مصطفى » مرابطه«نى اند: مع و گفته
  (ص) است.

قال (ص): أ لا اخبركم بما يمحو اللَّه به الخطايا، و يرفع به الدّرجات؟ قالوا بلى يا رسول اللَّه! قال: اسباغ 
  نتظار الصّلاة بعد الصّلاة، فذلكم الربّاط.الوضوء على المكاره، و كثرة الخطأ الى المساجد، و ا

  وَ اتَّقوُا اللَّهَ اى: فى كلّ ما امركم به، و نهاكم عنه، فمن فعل فقد أفلح، فذلك قوله لعََلَّكُمْ تُفْلحِوُنَ.
  روى ابو هريرة عنه: انّ رسول اللَّه (ص) كان يقرأ عشر آيات من آخر آل عمران كلّ ليلة.

  النوبة الثالثة
كلام خداوندى كه جز وى خداوند نيست، و آسمان و زمين را  عالى: إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ الآيةقوله ت

جز قدرت و قهر وى عماد و پيوند نيست، خداوندى كه فلك آفريد، و بر ذروه فلك ملك آفريد، آسمان آفريد، 
وى نهاد، آسمان بأمر وى گردان! و اين زمين بجبر و  داغى از قدرت بر وى نهاد، و زمين آفريد، سمتى از قهر بر

قهر وى بساط و ميدان! جنبش اندر آسمان بامر و جبر اوست. آرام اندر زمين بامر و قهر اوست. جنبش اندر 
آسمان و آرام اندر زمين هر دو اندر يكدگر بسته، و بهم پيوسته، اگر فلك آرام گيرد اجزاء زمين پست شود، و گر 

مركز خود دور شود نظام بروج فلك منبتر گردد. پاكست آن خداوندى كه جنبش را علت آرامش كرد، و زمين از 
آرامش را علت جنبش. از ضدى ضدى بر آورد، و ضدى را سبب قوام ضدى كرد، تا يقين گردد كه وى خداوندى 

  است كه از نيست هست كند، و آن هست را هم وى نيست كند.
وليِ الأَْلبْابِ، در آسمان و زمين و اختلاف شب و روز كردگارى و يكتايى خداى را نشانها آن گه گفت: لآَياتٍ لأُِ 

  است، در هر نشانى از لطف وى برهانها است.
چشم باز كن و بر نگر تا ببينى اين جرم را هر ساعت بلونى ديگر، گاه بسان درياى سيماب، گاه بسان طيلسان، گاه 
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  بيان راه توحيد است، و كردگارى و دانايى خدا را دليل است. بسان بوستان. اين گردش و تلونّ
اى بيند بر كشيده و آراسته،  اگر مردى در صحرايى گذر كند، قاعا صفصفا بيند، پس از آن بمدتى گذر كند قبّه

عقل وى فتوى كند كه اين قبه اندرين صحرا بى بنّايى نباشد، و يا اين سراى اندرين صحرا بى كدخدايى نبوده 
است، پس مؤمن چون تأمل كند و نشان حدوث بيند، سرّش فتوى كند كه: چون روا نباشد قبهّ و سرايى اندر 

  صحرا بى بنّايى و كدخدايى، روا نبود چنين هوايى و سمائى اندر چنين فضايى بى قدرت خدايى.
بينى بسان لشكرگاه، باز بينديش و نظر كن، اندر شب ديجور بيرون آى، و اندر آسمان نظاره كن، تا آسمان 

ستارگان بسان سپاه، و ماه بر مثال شاه، اين نمودار روز رستاخيز است، ظلمت شب نشان قيامت، ستارگان نشان 
رخسار مؤمنان، مجرّة نشان نهر كوثر، جمال ماه نشان محمد رسول اللَّه (ص). چنان كه شب تاريك بود چون ماه 

گردد، خلق قيامت در ظلمت و زحمت باشند، چون جمال اين مهتر  رخسار بنمايد عالم روشن شود، و فلك گلشن
  پيدا آيد، اهل ايمان را سعادت و امان پيدا آيد.

كند، و برخسار ايشان نظر  چنان كه ماه اندر فلك بستارگان گذر كند، آن مهتر عالم آن روز بمؤمنان گذر همى
يبى رفت اندرين تقرير، و گر نه جمال و كمال آن تقر درآرد، اين مثال بحكم ميكند، و اهل ايمان بشفاعت همى

  سيدّ بيش از آنست كه بمهتاب برابر كنند يا بآفتاب مثل زنند.
 ماه را آن جاه نبود كو ترا گويد كه چون؟
 نى خدا از چاه جاه حاسدان از روى فضل

  

 زهره را آن زهره نبود كو ترا گويد چرا؟ 
 بر كشيد و بر نشاندت بر بساط كبريا؟

  

يكى اللَّه را بزبان ياد كرد، و بدل غافل بود، : اند ذاكران سه كس جنُوُبِهِمْ  لَّذيِنَ يذَْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعوُداً وَ عَلىا
است كه نه از ذكر خبر دارد نه از مذكور. ديگرى او را بزبان ياد كرد بدل حاضر بود، اين ذكر » ظالم«اين ذكر 

ور، در طلب ثوابست و در آن طلب معذور. سيوم او را بدل ياد كرد، دل ازو پر، و است و حال مزد» مقتصد«
زبان از ذكر خاموش، من عرف اللَّه كلّ لسانه، اين ذكر سابق است، كه زبانش در سر ذكر شد و ذكر در سر 

نهاد و غيرت دانه مذكور، دل در سر مهر شد و مهر در سر نور، جان در سر عيان شد و عيان از بيان دور! ذكر دام 
  ريخت، مزدور دام ديد بگريخت، عارف دانه ديد بر دام آويخت.

پير طريقت گفت: ذكر نه همه آنست كه بر زبان دارى، ذكر حقيقى آنست كه در ميان جان دارى. توحيد نه همه 
  آنست كه او را يگانه دانى، توحيد حقيقى آنست كه او را يگانه باشى و ز غير او بيگانه باشى.

بو على دقاق از بو عبد الرحمن سلمى پرسيد كه ذكر تمامتر است يا  وَ يتََفَكَّروُنَ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ
فكر؟ بو عبد الرحمن جواب داد كه: ذكر تمامتر است از فكر، از بهر آنكه ذكر صفت حق است عزّ جلاله، و فكر 

به الخلق، اين تفكرّ دل را هم چنان است كه بوئيدن نفس را، و  صفت خلق، و ما وصف به الحقّ اتمّ مماّ اختصّ
تفكّر در كردار و گفتار خويش واجب، و در صنايع صانع مستحبّ، و در ذات صانع جل جلاله حرام، كه در خبر 

رسيد، و ميگويد: در ذات اللَّه تفكر نكنيد كه شما بقدر او ن». لا تتفكروا فى اللَّه فانكم لا تقدرون قدره«است: 
او را بسزاى او نشناسيد، و مبادى جلال و عظمت او در نيابيد، نه از آنكه جلال او پوشيده است بر خلق، لا بل 
از آنكه بس ظاهر و روشن است، و بصيرت آدمى بس ضعيف و عاجز، طاقت دريافت آن ندارد بلكه در آن 

ايد از آنكه چشم وى ضعيف است، طاقت مدهوش و متحير و سرگردان شود، همچون خفّاش كه بروز بيرون ني
گاه اماّ بر دوام نه،  نور آفتاب ندارد، اين خود درجه عوام است، اماّ بزرگان و صدّيقان را قوّت اين نظر باشد گاه

همچون مردم كه در قرص آفتاب يك نظر تواند امّا بيش از يك نظر نه، كه اگر مداومت كند بيم نابينايى بود. پس 
تفكر كند، در عجائب صنع وى ميكند، كه هر چه در وجود است همه نورى است از انوار قدرت و  اگر خواهد كه

عظمت حق جلّ جلاله، و اگر طاقت ديدن قرص آفتاب بر دوام ندارد طاقت شعاع نورى كه بر زمين است دارد، 
  و از آن جز روشنايى و دانايى نيفزايد.
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خداوندا! شرمسار و رسوا كردى كسى را كش بآتش عقوبت  .. الآية.قَدْ أَخْزيَتَْهُربََّنا إِنَّكَ منَْ تدُخْلِِ النَّارَ فَ
  تر كار آن كس كش براندى، و گفتى: أُولئِكَ الَّذيِنَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يطُهَِّرَ قُلوُبَهُمْ. بسوختى، و ازين صعب

.   بر سر وادى شريعت ما را خواند كه: وَ أَنيِبوُا إِلىخداوندا! منادى سنّت  ربََّنا إِنَّنا سمَِعنْا منُاديِاً الآية ربَِّكُمْ
خداوندا! بجان و دل شنيديم آن منادى در آن وادى، و بازگشتيم و گردن نهاديم، چه بود كه يك بار خود خوانى، 

  و اين دل مرده زنده كنى؟ كه خود گفتى: دعَاكُمْ لمِا يحُيْيِكمُْ.
 گر كافرم اى دوست مسلمانم كن!
 گر در خور آن نيم كه رويت بينم

  

 مهجور توام بخوان و درمانم كن! 
 بارى بسر كوى تو قربانم كن!

  

خداوندا! عيب پوش بندگانى، و عذر نيوش معيوبانى، و دستگير درماندگانى  .. الآية.ربََّنا فاَغْفِرْ لنَا ذنُوُبنَا
از پس و پيش، تا كى آواز آيد كه بيامرزيديم خداوندا! منتظر است اين درويش دل ريش، نيوشان بهفت اندام 

اى كه خود دادى بسر آر، و درختى كه خود  خداوندا! وعده .. الآية.رُسُلِكَ  منديش! ربََّنا وَ آتنِا ما وعَدَتْنَا عَلى
نشاندى ببر آر، چراغى كه خود افروختى روشن دار، مهرى كه بفضل خود دادى آفت ما از آن باز دار، خداوندا 

  د بدانيم كه تو بودى و ما نبوديم، كار تو درگرفتى و ما نگرفتيم، قيمت خود نهادى، رسول خود فرستادى.شا
دار! جز  خداوندا! تومان برگرفتى و كس نگفت كه بردار، اكنون كه برگرفتى بمگذار! و در سايه لطف مان مى

  بفضل خودمان مسپار!
 گر آب دهى نهال خود كاشته

 پنداشته من بنده همانم كه تو
  

  ور پست كنى بنا خود افراشته 
 از دست ميفكنم چو برداشته

  

وفاء وعده است كه مؤمنانرا داده بود كه: ادعْوُنيِ أَستْجَبِْ لَكُمْ، و تحقيق اين وفاء وعده  فاَستْجَابَ لهَمُْ ربَُّهُمْ
را زيادت داد، صابر را بصيرت  آنست كه: داعى را اجابت داد، سائل را عطيتّ داد، مجتهد را معونت داد، شاكر

داد، مطيع را مثوبت داد، عاصى را اقالت داد، نادم را رحمت داد، محبتّ را كرامت داد، مشتاق را ديدار داد. 
فرمان آمد كه يا محمد (ص) نوميدى را روى نيست، و كار رهى در پيروزى از سه خصلت بيرون نيست: گر مطيع 

  است شفاعت تو آن گه بجا، و هر چه باز ماند رحمت من او را بجا. است ثواب او آن گه بجا، گر عاصى
 گر جرم همه خلق كنم پاك بحل

  

  در مملكتم چه كم شود مشتى گل 
  

صفت دوستانست، آئين مشتاقان است،  فاَلَّذيِنَ هاجَرُوا وَ أُخْرجِوُا منِْ ديِارِهِمْ وَ أُوذوُا فيِ سبَيِليِ وَ قاتَلوُا وَ قتُِلوُا
جانبازان است، سرانجام كار عاشقان است، دل بداده، و جان درباخته، خسته تير بلا گشته، تيغ قضا جاه و  قصّه

  حشمت برانداخته، وز خان و مان آواره.
 يكسر همه محواند بدرياء تفكر

  

 »لا خان و لا مان«بر خوانده بخود بر همه  
  

سوزنده نه! شور بينند و شورنده نه! درد بينند و درمان گهى سوزند و گدازند! گهى زارند و نالند! سوز بينند و 
  تر كه بدرد خويش شادند، و از پى دردى بفريادند. نه! وزين عجب

 جانان ندهم ز دست تا جان ندهم
 اكنون بارى بنقد دردى دارم

  

 من جان بدهم ز دست و جانان ندهم! 
 كان درد بصد هزار درمان ندهم!

  

ترا جويد او را بنقد رستخيزى بايد، يا بتيغ ناكامى او را خون ريزى بايد، عزيز دو  پير طريقت گفت: الهى هر كه
كفَِّرَنَّ عنَهْمُْ سيَِّئاتِهِمْ  گيتى! هر كه قصد درگاه تو كند، روزش چنين است يا بهره اين درويش خود چنين است؟! لَأُ

چنان دردى ببايد تا چنين مرهمى پديد آيد! طوبى  رُ ثوَاباً منِْ عنِدِْ اللَّهِوَ لَأُدخِْلنََّهمُْ جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْا
و حسنى و وصل مولى، در جنات مأوى. قومى را طوبى و نعيم بهشت نوش! قومى را ديدار و رضاى مولى 
ن دست در آغوش! زبان حال بنده از سر ناز و دلال ميگويد: الهى محنت من بودى، دولت من شدى، اندوه م
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  بودى، راحت من شدى، داغ من بودى، چراغ من شدى، جراحت من بودى، مرهم من شدى.
اين باز مرهمى ديگر است و نواختى ديگر! نداء فضيلت، و خطاب كرامت، و رهى را  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اصبِْروُا

با جان است. نفس » رابطوا«است، گواهى دادن بايمان و طاعت. اصبِْرُوا خطاب با نفس است، صابِرُوا با دل 
با سوز شوق و : بر طاعت و خدمت صبر كن. دل را ميگويد: بر بلا و شدتّ صبر كن. جان را ميگويد: را ميگويد

  درد مهر صبر كن، و اللَّه هو الصبّور.
 ازين زندان اگر خواهى كه چون يوسف برون آيى

  

  بدرد دورى يوسف صبورى چون زليخا كن 
  

وا فى اللَّه، و صابروا باللَّه، و رابطوا مع اللَّه. الصبرّ فى اللَّه صبر عابدان است در مقام خدمت بر اميد و قيل اصبر
ثواب. الصبرّ باللَّه صبر عارفان است در مقام حرمت بر آرزوى وصال. الصبرّ مع اللَّه صبر محبّان است در حال 

  ر ديده حيران، و جان از دست مهر بفغان.مشاهدت در وقت تجلىّ، ديده در نظاره نگران، و دل د
ور گشت محبّ را با  پير طريقت گفت: الهى! همگان در فراق ميسوزند، و محبّ در ديدار! چون دوست ديده

تقوى درختيست كه بيخ آن در زمين وفا، شاخ آن بر هواء رضا، آب آن از چشمه  صبر و قرار چه كار؟! وَ اتَّقوُا اللَّهَ
شيمانى بآن رسد نه سرماى سيرى، نه باد دورى، نه آفت پراكندگى! ميوه آرد ميوه پيروزى، صفا، نه گرماى پ

فلاح ابدى، و صلاح سرمدى، نعيم باقى، و ملك جاودانى. اينست كه ربّ العالمين گفت: وَ اتَّقوُا اللَّهَ لعََلَّكمُْ 
  تُفْلحِوُنَ.

ر، و عليك بالجهاد فانّه رهبانيّة المسلم، و عليك بذكر اللَّه، قال النّبي (ص): عليك بتقوى اللَّه فانّه جماع كلّ خي
  فانّه نور لك.



۵۹۶ 

  مدنية - سورة النساء -۴
  النوبة الاولى ۱
يا أَيُّهاَ النَّاسُ اى مردمان اتَّقوُا ربََّكمُُ بپرهيزيد ، بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان» بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ« 
ويش، الَّذيِ خلَقََكمُْ منِْ نَفسٍْ واحدَِةٍ آن خداوند كه شما را بيافريد از يك تن، وَ خَلقََ منِهْا زَوجْهَا و خداوند خ از

بيافريد از آن يك تن، جفت وى وَ بثََّ منِْهمُا و از ايشان هر دو پراكند در جهان، رجِالًا كثَيِراً وَ نِساءً مردان و زنان 
الَّذيِ تَساىَٔلوُنَ بِهِ و بپرهيزيد از خشم آن خداى كه داد و زينهار از يكديگر بوى ميخواهيد، وَ  فراوان، وَ اتَّقوُا اللَّهَ

) كه خداى بر شما ديده بان است و ۱الْأَرحْامَ و بپرهيزيد از خويشاوندان ببريدن، إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليَْكُمْ رقَيِباً (
  گوشوان.

وَ لا تتَبَدََّلوُا الخْبَيِثَ باِلطَّيِّبِ و مال يتيم كه شما را خبيث  ،الهاى يتيمان فرا ايشان دهيدأَموْالَهُمْ م  وَ آتوُا اليَْتامى
أَموْالكُِمْ و مال ايشان با مال خويش   است بدل مگيريد از مال خويش كه شما را پاكست، وَ لا تأَْكُلوُا أَموْالهَُمْ إِلى

  كه خوردن مال يتيم بزه بزرگست. )۲مخوريد، إِنَّهُ كانَ حوُباً كبَيِراً (
ما طابَ لَكمُْ «در كار يتيمان، فاَنْكحِوُا بزنى كنيد،   وَ إِنْ خِفتْمُْ و اگر بترسيد، أَلَّا تُقْسِطوُا كه داد نكنيد، فيِ اليْتَامى

عَ و چهارگانه، فإَِنْ خِفتْمُْ دوگانه، وَ ثلاُثَ و سه گانه، وَ ربُا  منَِ النِّساءِ آنچه شما را حلال و پاكست از زنان، مثَْنى
أَلَّا تَعدِْلوُا پس اگر ترسيد كه داد نكنيد ميان ايشان، فوَاحدَِةً پس يك زن بزنى كنيد، أَوْ ما ملَكَتَْ أَيمْانُكُمْ يا 

  تر بود بآنكه گران مؤنت نبيد. ) آن نزديك۳أَلَّا تعَوُلوُا (  داريد بملكيت، ذلِكَ أَدنْى سريت همى
النِّساءَ و بزنان دهيد، صدَقُاتِهنَِّ كاوينهاى ايشان نحِْلَةً فريضه نامزد كرده و خدا بايشان بخشيده، فإَِنْ طبِْنَ وَ آتوُا 

ءٍ منِْهُ نَفْساً بآنكه چيزى از كاوين بشما دهند بخوش دلى،  لَكُمْ اگر اين زنان خوش منش باشند شما را، عنَْ شيَْ
  ميخوريد آن را نوش و گوارنده.) ۴فَكُلوُهُ هنَيِئاً مَريِئاً (

آن مال كه خداى آ ن وَ لا تؤُْتوُا السُّفهَاءَ أَمْوالَكُمُ مالهاى خويش فرا بيخردان مدهيد، الَّتيِ جَعلََ اللَّهُ لكَمُْ قيِاماً 
بپوشيد ايشان را  شما را قيام شما كرد، وَ ارزْقُوُهُمْ فيِها يتيمان را و معتوهان را روزى ميدهيد در آن، وَ اكْسوُهمُْ و

  ) و ايشان را سخن خوش گوئيد سخن نيك پسنديده.۵بجامه، وَ قوُلوُا لَهُمْ قوَْلًا مَعرْوُفاً (
  النوبة الثانية

   قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ
جبال الدّنيا حتّى كنّا نسمع  لماّ نزلت بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ ضجتّ«روى عن على بن ابى طالب (ع) قال: 

دويّها، و سمعها الكفّار ايضا فقالوا سحر محمد الجبال، فقال النّبيّ (ص) ما من مؤمن موقن يقرءوها الّا سبحّت 
  ».معه الجبال الّا أنّه لا يسمع

ان كه آواز هاى همه عالم آواز برآوردند بتسبيح، چن امير المؤمنين على (ع) گفت: چون آيت تسميت فرو آمد، كوه
آن بگوش ما ميرسيد، و كافران نيز بشنيدند، گفتند: جادويى محمد بغايتى رسيد كه در كوه نيز اثر كرد، مصطفى 

عيبى  هاى عالم با وى بتسبيح درآيد، و خداى را بپاكى و بى كوه (ص) گفت: هيچ مؤمن نخواند اين آيت مگر كه
  بستايد و ثنا گويد، لكن او نشنود.

ارند كه اهل هفت آسمان و كروّبيان و مقرّبان درگاه عزّت پيوسته اين آيت خوانند، و اوّل كسى كه در و در آثار بي
زمين بوى فرو آمد آدم (ع) بود، فقال آدم: قد أمن ذريّتّى العذاب ما داموا على قراءتها، پس از آدم (ع) بآسمان 

د، و ببركت آن آتش نمرود بر خليل خوش گشت، و باز بردند تا بروزگار ابراهيم خليل (ع)، آن گه بخليل فرو آم
بر دشمن خويش ظفر يافت. پس بآسمان باز بردند و به موسى كليم فرو آمد در آن صحف كه اللَّه تعالى بوى 
داد، و موسى (ع) به بركت اين آيت فرعون و هامان و لشكر وى را مقهور كرد، و نصرت و ظفر ديد، و كار وى 
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(ع) با آسمان بردند تا به سليمان پيغامبر (ع) فرو آمد، و ملوك زمين منقاد سليمان راست شد، پس از موسى 
شدند، و سر بر خط وى نهادند. و رب العالمين فرمود سليمان را كه در اسباط بنى اسرائيل اين ندا كن: الا من 

از ايشان بنماند از احبار و احبّ منكم ان يسمع امان اللَّه عزّ و جلّ، فليحضر الى سليمان فى محراب داود. كس 
زهّاد و عبّاد و عامه ايشان كه نه همه حاضر شدند، و سليمان (ع) بمنبر ابراهيم (ع) بر شد، و اين آيت امان بر 
ايشان خواند يعنى بِسمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ. ايشان همه بشنيدند، و شادى كردند، و طرب نمودند، و باتفاق 

پس از سليمان (ع) بآسمان بردند تا به مسيح (ع) فرو آمد، عيسى ». نك لرسول اللَّه حقا حقانشهد أ«گفتند: 
يا ابن العذرا أ تدرى ايّ آية انزلت عليك؟ انزلت عليك آية : بن مريم (ع). و اللَّه تعالى منت بر وى نهاد و گفت

تلاوتها عند قيامك و قعودك و مضجعك و مجيئك و  الامان، و هى قوله: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ. فاكثر من
ذهابك و صعودك و هبوطك، فانّه، من وافى يوم القيامة، و فى صحيفته منها ثمانى مائة مرّة، و كان مؤمنا بى، 
أعتقته من الناّر، و ادخلته الجنّة، فلتكن فى افتتاح قراءتك و صلوتك، فانّه من جعلها فى افتتاح قراءته و صلوته، 

ا مات على ذلك لم يرعه منكر و نكير، و اهوّن عليه سكرات الموت و ضغطة القبر، و كان رحمتى عليه، و افسح اذ
له فى قبره، و أنورّ له مدّ بصره، و أخرجه من قبره ابيض الجسم و انور الوجه، و احاسبه حسابا يسيرا، و أثقلّ 

  ه الجنّة.ميزانه، و اعطيه النّور التّام على الصّراط حتىّ يدخل ب
قال عيسى (ع): يا ربّ هذا لى خاصّة؟ قال: لك و لمن اتّبعك و قال بقولك، و هو لأحمد و أمّته من بعدك. قال: 
فلمّا انقرض الحواريون و من اتّبعهم و جاء الآخرون فضلوّا، و اضلّوا، و بدّلوا، و استبدلوا بالدّين دينا، رفعت 

قيت فى صدور مسلمى اهل الانجيل مثل بحيرا و أمثاله حتى بعث اللَّه عندها آية الأمان من صدور النصارى، و ب
و حلف ربّ العزةّ بعزتّه لا : عزّ و جلّ النّبيّ محمدا (ص)، فأنزلت عليه، و كان نزولها عليه فتحا كبيرا عظيما. قال

سعديك! اللّهم ادخل عبدك ء الّا باركت عليه، و لا يقرءوها مؤمن الّا قالت الجنّة: لبّيك! و  يسمّى مؤمن على شى
  هذا فىّ ببسم اللَّه الرحّمن الرحّيم، و اذا دعت الجنّة لعبد فقد استوجب له دخولها.

قال (ص): و انّ امّتى يأتون يوم القيامة و هم يقولون: بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم فتثقلّ حسناتهم فى الميزان، 
  قول الأنبياء لهم: لأنّ مبتدأ كلامهم، بسم اللَّه الرحّمن الرّحيم.فتقول الأمم ما ارجح موازين امّة محمد (ص)؟! في

.. اين سوره در مدنيّات شمرند كه همه به مدينه فرو آمد در ابتداء هجرت مصطفى .يا أَيُّهاَ النَّاسُ اتَّقوُا ربََّكُمُ الآية
نج كلمت، و شانزده هزار (ص)، و بعدد كوفيان صد و هفتاد و شش آيت است، و سه هزار و هفتصد و چهل و پ

  و سى حرف.
من قرأ سورة النّساء فكأنمّا تصدقّ على كلّ من ورث ميراثا، و : و در فضيلت اين سورة مصطفى (ص) گفت

  ء من الشّرك، و كان فى مشيئة اللَّه من الّذين يتجاوز. أعطى من الأجر كمن اشترى محرّرا، و برى
فرد است ميان دو تنبيه، و تكرار تنبيه بر سبيل تأكيد است، و تحقيق موعظت. قوله: يا أَيُّهاَ النَّاسُ اىّ اسمى من

معنى آنست كه هان بيدار باشيد تا گويم، هان نيوشيد پند كه ميدهم، بپذيريد حكم كه ميكنم. خداوندا حكم 
  چيست؟

  اتَّقوُا ربََّكُمُ بپرهيزيد از خشم خدا بطاعت دارى، و فرمان بردارى وى.
وى سه قسم است: اول از شرك پرهيز كردن، و اين تقوى عام است. پس، از معصيت پرهيز كردن، و اند: تق گفته

اين تقوى خاص است. پس، از شبهت پرهيز كردن، و اين تقوى خاص الخاص است. و مصطفى (ص) را 
  پرسيدند كه آل محمد كيست؟

  ».حدكم على احد الاّ بالتّقوىكلّ تقىّ، الا انّ اوليائى منكم المتّقون، و لا فضل لأ«فقال (ص): 
، و بمعنى طاعت، چنان كه  وَ أَلْزَمَهُمْ كَلمَِةَ التَّقوْى: و در قرآن تقوى است بمعنى توحيد، چنان كه گفت خداى

و بمعنى اخلاص، گفت: اتَّقوُا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ، و بمعنى توبت، چنان كه گفت: وَ لوَْ أَنَّ أَهلَْ الكْتِابِ آمنَوُا وَ اتَّقوَْا، 
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، و بمعنى  وبَهُمْ لِلتَّقوْىچنان كه گفت: وَ منَْ يُعظَِّمْ شعَائِرَ اللَّهِ فإَِنَّها منِْ تَقوْىَ القْلُوُبِ و أُولئكَِ الَّذيِنَ امتْحَنََ اللَّهُ قُلُ
  حذر، چنان كه گفت: وَ اتَّقوُا النَّارَ الَّتيِ أُعدَِّتْ لِلْكافِريِنَ.

بر خود دلالت كرد و گفت: الَّذيِ خلَقََكُمْ منِْ نَفسٍْ واحدَِةٍ، يعنى آدم، وَ خَلَقَ منِهْا زَوجْهَا  آن گه بخلق خويش
يعنى حوا. مفسّران گفتند: ربّ العزةّ آدم (ع) را بيافريد، و آدم خواب بر وى افكند، و از يك استخوان پهلوى 

نرسيد، كه اگر رنج رسيدى بر وى مهربان نبودى، و  وى از جانب چپ حوا را بيافريد، و آدم را از آن هيچ رنج
وَ جَعلََ بيَنَْكُمْ موََدَّةً وَ رحَمَْةً، پس چون آدم از : آن مواصلت و مودّت ميان ايشان نپيوستى. و قد قال رب العزّة

، »ء حىّ هذه حوّا يعنى خلقت من شى«اين كيست اى آدم؟ جواب داد كه: : خواب بيدار گشت، او را گفتند
صحّ فى الخبر أنّ النّبيّ (ص) قال: لماّ و ، »المرأة، لأنّها من المرء خلقت«نام جنس او چيست؟ گفت: : گفتند

  خلق اللَّه عزّ و جلّ آدم انتزع ضلعا من اضلاعه فخلق منه حوا.
ل خلقا كثيرا من رجال و نساء، وَ بثََّ اى اظهر و نشر و فرّق، وَ خَلَقَ منِهْا اى من آدم و حوا رجِالًا كثَيِراً وَ نِساءً يقو

اند درين آيت تقديم و تأخير است يعنى رجالا و نساء كثيرا، كه زنان در جهان از مردان  يقال الف امةّ. گفته
اند، و در خبر است از مصطفى (ص) كه در آخر الزّمان زنان چندان باشند كه پنجاه زن را يك قيّم بود. بَثَّ  بيش

  ان را، يقال بثثتك حديثى، و ابثثتك.در كثرت گويند چيز فراو
مخفف و ممدود قراءت كوفى است، اصل ان تتسائلون، تاء دوم را حذف كردند  وَ اتَّقوُا اللَّهَ الَّذيِ تَساىَٔلوُنَ بهِِ 

  زيرا كه اجتماع دو حرف متقارب گران داشتند.
آن تا كه كوفيان حذف كردند اينان در باقى قرّاء تسّائلون خوانند بتشديد سين. و مراد هم تتسائلون است، لكن 

اند، و اصول ثنايا، و هر دو  سين مدغم كردند، و ادغام تا در سين نيكو است، زيرا كه هر دو از حروف طرف زبان
  اند. مهموس

وَ الْأَرحْامَ بخفض ميم قراءت حمزه است، معطوف بر ضمير اسم اللَّه، و آن چنانست كه عرب گويد: اسألك باللَّه 
لرحم، و عطف بر مضمر مجرد و بى اعادت جارّ قومى از نحاة كوفه روا داشتند. و برين معنى بيتها انشاد و ا
اند، و بدان استشهاد نموده، و اين متداول است ميان ايشان، لكن از جهت قياس ضعفى دارد، زيرا كه عرب  كرده

اعادة الجار، قال اللَّه تعالى: فخَسَفَنْا بهِِ وَ  نگويد مررت به وزيد، بى اعادت جار، لكن گويد مررت به و بريد، مع
بدِارِهِ الْأَرضَْ. باقى قراء وَ الْأَرحْامَ بنصب خوانند، عطفا على اسم اللَّه تعالى، يعنى فاتّقوا اللَّه فلا تعصوه، و 

  اتّقوا الأرحام فلا تقطعوها.
كم و حقوقكم به، فيقول بعضكم لبعض: اسئلك باللَّه، و معنى الآية: اتّقوا اللَّه الذّى تتسائلون فيما بينكم حوائج

كنيد، و حقهاى  خداى كه شما بندگانيد، سؤالها كه از يكديگر مى انشدك باللَّه. ميگويد: بپرهيزيد از خشم آن
كنيد، كه يكديگر را بوقت حاجت  كنيد، بوى و بنام وى مى يكديگر كه ميگزاريد، و حاجتها كه راست مى

  ك باللَّه، انشدك باللَّه.گوئيد. اسأل مى
اى حفيظا لأعمالكم، يسألكم عنها فيما امركم به، و نهاكم عنه. در قرآن هر جا كه كان  إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليَكُْمْ رقَيِباً

  است به اللَّه پيوسته، معنى آنست كه لم يزل، هميشه چنان بود كه هست.
ردى از بنى غطفان آمد كه مالى بسيار بنزديك وى بود از آن برادرزاده وى كه اين در شأن م أَموْالَهُمْ  وَ آتوُا اليْتَامى

يتيم بود، چون آن يتيم بالغ شد مال خويش طلب كرد، اين عمّ كه قيمّ وى بود منع كرد، و آن مال بوى باز 
  داد. نمى

اين آيت فرستاد.  هر دو رفتند بترافع بحضرت مصطفى (ص) تا ايشان را حكم كند. ربّ العزةّ در شأن ايشان
، »اطعنا اللَّه و اطعنا الرّسول، نعوذ باللَّه من الحوب الكبير«رسول خدا (ص) بر ايشان خواند. آن عمّ وى گفت 

و آن مال بتمامى بوى باز داد. آن جوان چون مال بوى باز رسيد دست در نهاد، و نهمار در راه خدا هزينه كرد. 
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  زر.ثبت الاجر و بقى الو: رسول خدا گفت
ثبت الأجر للغلام، و : گفتند: يا رسول اللَّه ثبوت اجر شناختيم، بقاء وزر چه معنى دارد؟ رسول خدا (ص) گفت

  بقى الوزر على والده.
اين خطاب با قيّمان يتيمان است، ميگويد: مالهاى يتيمان فرا ايشان دهيد، ايشان را يتيمان  أَموْالَهُمْ  وَ آتوُا اليَْتامى
كه مال بايشان ميدهند، و ايشان آن روز يتيم نبودند، كه بعد از بلوغ يتيم نيست، اما از آن وجه راند  خواند آن روز

فأَُلْقيَِ السَّحَرَةُ ساجدِيِنَ و لا سحر : كه: مال در دست قيّمان بروز يتيمى افتاد. اين همچنانست كه گفت عزّ و علا
خبيث و  د، كذلك هاهنا.وَ لا تتَبَدََّلوُا الخْبَيِثَ باِلطَّيِّبِ الآيةمع السجود، و لكن سمّوا بما كانوا عليه قبل السجو

طيّب اينجا حرام و حلالست، چنان كه جايى ديگر گفت: قلُْ لا يَستْوَيِ الخْبَيِثُ وَ الطَّيِّبُ. و معنى تبدّل آنست كه 
آن را برگرفتى، و بجاى آن بدلى قيّم يتيم اگر در مال يتيم چيزى نيكو ديدى از زر و سيم و جامه و چهارپاى، 

.  نهادى كه از آن كمتر بودى، و ردى تر. رب العالمين ايشان را از آن نهى كرد، گفت: وَ لا تتَبَدََّلوُا الخْبَيِثَ باِلطَّيِّبِ
  أَموْالكُِمْ اى مع اموالكم.  وَ لا تأَْكُلوُا أَموْالَهُمْ إِلى

ع راست در حال، و عرب كان گويند ماضى را، و كان گويند حال را، و كان گويند اين كان وقو إِنَّهُ كانَ حوُباً كبَيِراً
مستقبل را، و اللَّه جلّ جلاله مستقبل را ميگويد: وَ كانَ يوَْماً عَلىَ الْكافِريِنَ عَسيِراً. حوب بضم حا اسم است، و 

  حب بفتح، مصدر، حاب يحوب حوبا. و يقال هذا الامر حوب و حوبة و حاب.
معنى آيت آنست كه در زمان اول يتيمان را قيمّان بپاى ميگردند، از آن  الآية  نْ خِفتْمُْ أَلَّا تُقسْطِوُا فيِ اليْتَامىوَ إِ

ترسيد كه وى را بزنى  خواست كه او را بزنى كند، و مى جمال، مال وى را مى اى را ديد با مال بى قيّم بود كه يتيمه
كرد. اين آيت آمد، يعنى كه اگر ميترسيد كه با  ى، و در مال وى رغبت مىنگاه نتواند داشت از زشتى صورت و

آن يتيمه بداد نتوانيد زيست يتيمه را گذاريد، و مال وى با وى سپاريد، در وقت بلوغ و ايناس رشد، و رويد و زن 
را و مال وى را خواهيد، خواهيد يكى، خواهيد دو، خواهيد سه، خواهيد چهار، كار بر شما فراخ است. آن يتيمه 

است، خوف و خشيت بمعنى علم رواست، چنان كه جاى » علمتم«بمعنى » خفتم«آزاد داريد. و برين معنى 
هِ العُْلمَاءُ اين همه ديگر گفت: إِلَّا أَنْ يخَافا، فإَِنْ خِفتُْمْ أَلَّا يقُيِما. فخََشيِنا أَنْ يُرهْقَِهمُا، إِنَّما يخَْشىَ اللَّهَ منِْ عبِادِ

  عنى علم است.بم
اين خوف ايدر حقيقى است. ميگويد  آن گه حقّ زنان و داد ايشان را فرا پيوست، گفت: فإَِنْ خفِتُْمْ أَلَّا تَعدِْلوُا

يك آزاد زن بزنى كنيد، أَوْ ما مَلَكتَْ » فواحدة«اگر ترسى آيد كه ميان ايشان راستى و داد نتوانيد كه كنيد، 
  فرادست آيد، از كنيزكان و بردگان. عرب مملوك را ملك يد خوانند. أَيمْانُكُمْ يا آنچه بملك يد

آن گه نيكو سخنى را آن يد، يمين كردند، امّا قول ابن عباس و سعيد جبير و قتاده و ربيع و ضحاك و سدى در 
ند معنى آيت آنست كه: در عهد اول از مال يتيمان پرهيز نكردند و تحرّج مينمودند، و كار آن سخت فرا گرفت

تر فرا دست گرفتند. از ايشان بسيار بزنى ميكردند،  أَموْالَهُمْ، اما كار زنان سست  وَ آتوُا اليَْتامى: بحكم اين آيت كه
داشتند. رب العالمين در شأن ايشان اين آيت فرستاد، يعنى كه: اين زنان در ضعف  و آن گه عدل در آن نگه نمى

مان را حاجت بقيمّ است، زنان را نيز حاجت بقيمّ است، و چنان كه در اند، و چنان كه يتي و عجز همچون يتيمان
ترسيد و تحرّج ميكنيد  نگه بايد داشت. چنان كه آنجا مى يتيمان عدل و راستى نگه بايد داشت، در زنان هم مى

سه يا چهار،  اينجا نيز بترسيد و تحرّج كنيد، چندان بزنى خواهيد كه در ميان ايشان عدل نگهداريد، دو خواهيد يا
و بر چهار ميفزائيد. و اگر ترسيد كه ميان اين عدد عدل و راستى نگه نتوانيد داشت، پس بر يكى اقتصار كنيد، 
يك آزاد زن بزنى كنيد، و اگر حق آن يك زن آزاد هم نگه نتوانيد داشت پس آزاد زنان را گذاريد، و بردگان را 

ميكنند، و بايشان استمتاع ميگيريد، اينست كه ربّ العالمين گفت:  گيريد، اگر توانيد و يابيد، تا شما را خدمت
  فوَاحدَِةً أَوْ ما ملََكتَْ أَيمْانُكُمْ.
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  امروز اجماع امّت آنست كه: آزاد زنان از يكى تا چهار روا است كه بزنى.
ى زن خواستى كنند، و بيش از چهار نه. امّا خاصّة رسول خدا (ص) بود بيش از چهار خواستن، هم چنان كه و

اى رغبت نمودى،  مهر، بلفظ نكاح، يا بلفظ هبت چنان كه خواستى، و اگر در منكوحه بى ولى و بى شهود و بى
انقضاء عدتّ او را خواستى، و هر  بر شوهر آن زن بودى كه وى را طلاق دادى، تا رسول خدا بخواستى، پس بى

وى را طلاق دادى. اين همه خصائص رسول  زن كه صحبت رسول كراهيت داشتى، بر رسول واجب بودى كه
  خدا بود در نكاح، و كس را با وى در آن خصائص مشاركت نيست.

پارسى آنست كه دوان دوان، و سه ان سه ان، و چهاران چهاران، و عرب ثناى گويند  وَ ثلاُثَ وَ ربُاعَ  قوله: مثَنْى
علامت راست: يكى آنكه نكرت است و الف و لام  تا بعشار، و اين لغت تميم است و آنچه تنوين در آن نيست دو

  در آن نه، ديگر آنكه معدولست از جهت خويش كه اصل آن اثنين است و ثلاثة و اربعة.
زيادتست، و مسأله عول در » عول«لا تعولوا را دو معنى است: يكى لا تجوروا، معنى  أَلَّا تَعوُلوُا  ذلِكَ أَدنْى

تر بود با آنكه گران  نى لا تمونوا است. ميگويد اگر يك زن بر زنى كنيد نزديكسهام فرائض از آنست، و ديگر مع
   مؤنث نبيد، و منه

  »ابدأ بمن تعول«قوله (ص): 
يعنى بمن تمون، و نام عيال ازين است از بهر آنكه عيال مؤنت مردانند، يقال عال الرّجل و اعال، و فلان معيل 

  آن كسى را كه داشت وى را كس نبود بپاى.نام است » عيال«يعنى ذو عيال و در اصل 
  فى الخبر كلكم عيال اللَّه، و أحبكم الى اللَّه احبكم الى عياله. و

آن روز كه اين آيت فرو آمد قيس حارث بر مصطفى (ص) آمد، گفت: يا رسول اللَّه هشت آزاد زن در حبالت و 
خود ميدار و باقى دست از ايشان بدار.  اند چه فرمايى؟ رسول خدا (ص) گفت: از ايشان چهار با نكاح من

، و او را گسيل كرد و آنچه زاينده بود او را گفت: »ادبرى«قيس بخانه باز شد هر آنچه نازاينده بود او را گفت: 
  ، و با خود ميداشت.»اقبلى«

و معنى هر دو لفظ بهم صدقه و صداق كاوين است، و نحلة و نحل عطيّه است،  وَ آتوُا النِّساءَ صدَقُاتِهنَِّ نحِْلةًَ 
مر اين زنان را، يقال نحلتك كذا، فهو لك نحل و نحلة،  بگفتن آنست كه اين كاوين بخشيده اللَّه است، و عطاء وى

  تر و نيكوتر. اذا ضممت النون اسقطت الهاء. و كاوين زنان هر چند سبكتر و كمتر، آن در شرع پسنديده
  »ن مؤنةاعظم النساء بركة اقلهّ« :مصطفى (ص) گفت

و مستحبّ آنست كه كاوين به پانصد درم سپيد زيادت نكنند، كه كاوين زنان مصطفى (ص) چنين بود. روى عن 
  ء؟ نصف اوقيّة. عائشة انّها قالت: كان صداق رسول اللَّه لازواجه اثنتى عشرة اوقيّة و نشأ تدرون ما النش

خواست كه او را زن كند، گفت:  عرض كرد، و مىو در خبر است كه زنى بر مصطفى (ص) آمد، و خود را بر وى 
يا رسول اللَّه من تن خويش بتو دادم، و در حكم تو كردم، و راى تو در خود پسنديدم. رسول (ص) در وى رغبت 
نكرد. مردى آنجا حاضر بود، گفت: يا رسول اللَّه او را بزنى بمن ده. رسول (ص) گفت: هيچ چيز هست ترا كه 

نه انگشترى از آهن، : ت: نه! گفت: و لا خاتم من حديد؟ و نه انگشترى از آهن؟ گفتبكاوين وى كنى؟ گف
هل معك : اى بكاوين بوى دهم. رسول (ص) گفت اى خود برگيرم، و نيمه لكن اين برد كه دارم بدو نيم كنم. نيمه

  ء؟ من القرآن شى
زوّجتكها بما : م. رسول (ص) گفتبا تو از قرآن چيزى هست؟ يعنى از آن هيچ ميدانى؟ گفت: نعم، آرى دان

او را بزنى بتو دادم، بآنچه از قرآن ميدانى، يعنى كه تا او را درآموزى. رسول خدا كاوين وى ، معك من القرآن
تعليم قرآن كرد. اين خبر دليل است كه كاوين اگر چه اندك بود در عقد نكاح رواست، كه اگر روا نبودى رسول 

  و نيز دليل است كه بر تعليم قرآن مزد ستدن و معلّم را بمزد گرفتن رواست.». و لا خاتم من حديد«نگفتى: 
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و آنجا كه گفت: وَ آتيَتُْمْ إِحدْاهنَُّ قنِطْاراً دليل است كه اگر كاوين بسيار بود هم رواست. امّا اگر در عقد نكاح 
ر مهر المثل، بزنان عصبات كاوين مسمّى نكند عقد درست باشد، اما بدخول، مهر المثل واجب شود، و اعتبا

  است نه بمادر خويش.
روى عن النبّي (ص) قال: من أدان دينا و هو مجمع ان لا يؤديّه لقى اللَّه عزّ و جلّ سارقا، و من اصدق امرأة  و

  صداقا و هو مجمع ان لا يوفيّها ذلك، لقى اللَّه عزّ و جلّ زانيا.
  لتم به الفروج.قال (ص): احقّ الشّروط أن يوفىّ به ما استحل و
نفس اينجا دلست، و نفسا منصوبست بر قطع، و معناه: ان طابت نفوسهنّ » ءٍ منِهُْ نَفْساً فإَِنْ طبِنَْ لَكُمْ عنَْ شيَْ« 

ء من الصّداق فوهبن لكم، فَكُلوُهُ اى فخذوه و اقبلوه هنَيِئاً لا اثم فيه، مَريِئاً لا داء فيه هنيئا فى الدنّيا  لكم عن شى
ء دو نام است طعامى را كه منهضم  ء و مرى ضى به عليكم سلطان مريئا فى الآخرة لا يؤاخذكم اللَّه به. هنىلا يق

ء  ء گويند بى مرى ء، و هنى ء نگويند مگر با هنى ء است، مرى ء تابع هنى بود، عاقبت آن پسنديده بى غايلة، و مرى
و يهنئنى هناء، و هنأنى، و مرأنى يمرأنى. و الهنأ ايضا العطيّة،  يقال: هنأّت الطّعام اهنّئه، و هنأنى الطعّام يهنأنى،

ء المعطى، هنأته اهنأه، و اهنئه هنأ اى اعطيته، و هنأت البعير اهنأه و اهنئه هنأ اذا مسحته بالهناء، و هو  و الهانى
  ضرب من القطران، و الهنأ النصّرة، هنأته اى نصرته، و استهنأته اى استنصرته.

بن ابى طالب (ع): اذا اشتكى احدكم شيئا فليسأل امرأته ثلاثة دراهم من صداقها. و يشتر به عسلا،  قال على و
  ء و الشفّاء و الماء المبارك. ء و المرى و ليشربه بماء السّماء، فيجمع اللَّه له الهني

و خورنده را نوش، كه  اند كه: اين آيت دليلست كه طعام جوانمردان و سخاوتيان گوارنده و سودمند بود، و گفته
گويد ايشان چون طعام نهند بخوشدلى و طيب نفس نهند، پس خورنده را هنَيِئاً مرَيِئاً گفت و طعام بخيلان  مى

بخلاف اين بود، ناگوار و ناسازگار، كه ايشان آنچه دهند بتكلّف دهند، نه بطيب نفس، پس آن درد باشد نه 
  ».السخىّ دواء و طعام البخيل داءطعام « :درمان. مصطفى (ص) از اينجا گفت

اند. ميگويد مال  ابن عباس گفت: سفيهان اينجا زنان و فرزندان ...قوله تعالى: وَ لا تؤُْتوُا السُّفَهاءَ أَموْالكَمُُ الآية
خود كه صلاح دنيا و قوام كار و معيشت شما در آن است فردا دست زنان و فرزندان منهيد كه آن گه زير دست و 

  ايشان شويد، بلكه خود ميداريد و برايشان نفقه ميكنيد، و كسوت و رزق و مؤنت ايشان بپاى ميداريد.محتاج 
گوييد، يعنى كه ببرّ وصلت ايشان را وعده نيكو ميدهيد، كه:  ايشان را سخن پسنديده مى وَ قوُلوُا لَهُمْ قوَْلًا معَْروُفاً

ازيم. و دليل بر آنكه سفها زنان باشند خبر مصطفى (ص) ما پس ازين با شما نيكويى كنيم، و عطا دهيم، و نو
  قال: الا انمّا خلقت الناّر للسّفهاء، يقولها ثلاثا، الا و انّ السفّهاء النّساء الاّ امرأة اطاعت قيّمها.، است

ناء من روى: الّا صاحبة القسط و السّراج. القسط الاناء، معناه: الّا المرأة التّى تقوم على رأس زوجها، بالا و
  الماء، و السّراج توضّئه.

و انس مالك گفت: زنى پيش مصطفى (ص) آمد، گفت: يا رسول اللَّه مادر و پدرم فداى تو باد، يك بار خيرى 
  بگوى مر اين زنان را كه ايشان را سفها نام كردى.

ات خواندى، رسول رسول خدا گفت: اللَّه تعالى شما را سفها خواند در كتاب خويش. آن زن گفت: ما را ناقص
گفت: نقصان شما آن بس كه در هر ماهى پنج روز كم يا بيش نماز نكنيد. آن گه رسول (ص) دل خوشى ايشان 
را گفت: شما را از نواخت و كرامت حق آن نه بس است كه چون بفرزند بارور شيد، مزد شما همچون مزد غازى 

ود كه ثواب شهيدان، و چون كودك را شير دهيد هم بود در راه حق، و چون بار فرو نهيد ثواب شما چندان ب
چنان بود كه از فرزندان اسماعيل گردنى آزاد كنيد. آن گه گفت: اين ثواب عظيم مر آن زنان راست كه مؤمنات 

  باشند با شكستگى و فروتنى و تواضع، و در بلاها و رنجها شكيبا، و شوهران را سپاس دارنده و خدمت كننده.
اند، و آنچه اضافت مال با اولياء  اند كه بر مال ايشان قيّم گماشته ها درين آيت يتيمان و معتوهانقومى گفتند: سف
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كرد با آنكه مال آن سفها است دو معنى را كرد: يكى آنكه جنس مال اضافت با ايشان كرد، و جنس مال آن همه 
لَقدَْ جاءَكُمْ رَسوُلٌ : ه جاى ديگر گفتآدميان است كه قوام ايشان بدانست، و معيشت ايشان در آنست، هم چنان ك

اولياء قيّمان و مربّيان سفهاءاند، و اموال سفهاء از : منِْ أَنْفسُكُِمْ اى من جنس الآدميّين. ديگر معنى آنست كه
روى ظاهر در دست و تصرف ايشانست كه اولياءاند، ازين جهت اضافت آن با ايشان كرد. جَعلََ اللَّهُ لَكمُْ قيِاماً 

توانيد بودن.  ميگويد: آن مال كه قوام شماست، يعنى كه بآن بپائيد، و بآن مى» قواما«اين يا بدل واو است يعنى 
جمع » قيم«اند:  خوانند بى الف، و قيم و قيام اينجا بمعنى هر دو يكى است. و گفته» قيما«مدنى و شامى 

ء، و  لواو، يقال لها القيمة لأنّها تقوم مقام الشيقيمتست، و بدين معنى يا هم بدل واوست، لأنّ القيمة اصلها ا
و حكى ابو الحسن الاخفش فيه قوما بالواو على الاصل، و معنى آنست كه آن ». ء تقويما قوّمت الشّى«تقول 

  مال كه خداى شما را آن، قيمتهاى همه چيز كرد، و بجاى ايستيد همه چيز را.
، اشارت »منها«گفت نه » فيها«و معتوهان را روزى ميدهيد در آن اموال، ميگويد: يتيمان را  وَ ارزْقُوُهُمْ فيِها

   است فرا تجارت در مال سفها، تا مايه بجاى ماند، اگر منها بودى مال زود بتلف آمدى. و يقرب منه
  ».من ولّى يتيما و له مال فليتّجر له بماله، و لا يتركه حتىّ تأكله الصّدقة«قوله (ص): 

  ياد كرد از بهر آنكه بيشتر رزق در مأكول و معتلف گويند. جدا »و اكسوهم« 
ميگويد: ايشان را سخن خوش گوئيد، يعنى كه چون مال خويش باز خواهند بيش از  وَ قوُلوُا لَهمُْ قوَْلًا معَرْوُفاً

اى مستحسنا » معروفا«ايناس رشد، ايشان را سخن خوش گوئيد، گوئيد: مال شما است آرى تا هنگام آيد، 
  حمودا.م

  النوبة الثالثة
تاهت القلوب بسماع بسم اللَّه، طابت القلوب بشهود بسم اللَّه، غابت  قوله تعالى: بسِْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

  القلوب بظهور بسم اللَّه، طوبى لمن حديثه فى اللَّه، و جليسه هو اللَّه.
 و لا جلست الى قوم احدثّهم

  

  لّاسىالّا و أنت حديثى بين ج 
  

  نزهة اسرار الموحدين فى الاناخة بعفوة بسم اللَّه. رتع فى حدائق القدس من استروح الى نسيم بسم اللَّه.
نام خداوند كريم مهربان، بزرگ بخشايش بر جهانيان، برحمت فراخ، روزى دهنده آفريدگان، و دارنده همگان، 

  ه كار ايشان در دو جهان.دشمنان و دوستان بلطف درواخ، نوازنده آشنايان و سازند
اللَّه اشارتست بكمال قدرت، رحمن اشارتست بعموم رحمت، رحيم اشارتست بخصوص مغفرت. اللَّه است كه 

مئونت، رحيم است كه عيبها فرا  حيلت، رحمن است كه روزى داد از خزينه فراخ بى بيافريد بقدرت فراخ بى
  شفاعت. پوشيد بكرم فراخ بى
يد بنده را، و حق شناس نديد، و از وى ببريد. رحمن است كه نعمت گسترانيد، و از بنده شكر اللَّه است كه بيافر

نشنيد، و نعمت باز نگرفت. رحيم است كه عيبها ديد و فرا پوشيد، عذر نشنيد، و پرده ندريد. اللَّه داغ كردنست، 
  رحمن مرهم نهادنست، رحيم در كرم بيفزودنست.

». بى فافرحوا و بى فتروّحوا« :طريقت گفتند: معنى باء بسم اللَّه آنست كه خداوندان معرفت و جوانمردان
رهيگان من! بندگان من! بمن شاد باشيد، و از غير من آزاد باشيد. بنام من آرام گيريد. بر ضمان من تكيه كنيد. 

ى است آن راستى كنيد. حق من در دل گيريد. عهد من در جان گيريد. بنده من! هر جا كه راست بياد من آرامش
بنام ماست. هر جا كه شادى است آن شادى بصحبت ما. هر جا كه عيشى است آن عيش بياد ما. هر جا كه 
سوزى است آن سوز بذكر ما. هر كس را شاديى، و شادى دوستان بمهر ما، ملك امروز ياد و شناخت ما، ملك 

  فردا ديدار و يافت ما.
  بهانه و علت! ش آمد بىزهى سعادت! زهى جلالت! كه بنده را پي



۶۰۳ 

 جلالتى نه تكلف، سعادتى نه گزاف،
 در سراى طرب چون بكوفت دست غمان
 زمان محو بپوشيد خلعتى ز يقين
 ز راه عشق درآمد طلايه اقبال
 سراى پرده حيرت كشيد لشكر دل

  

 حقيقتى نه مجاز، و مقالتى نه محال! 
 ز چرخ و هم فرو شد ستارگان خيال

 طراز جمالعيان وصل كشيده برو 
  ز ابر هجر بتابيد آفتاب وصال
 بطبل دهشت برزد سپاه عشق دوال

  

گير، آن را ملازم باش،  اى نقطه انسانيت، اى صفات بشريت، تقوى پناه خويش يا أَيُّهاَ النَّاسُ اتَّقوُا ربََّكُمُ الآية  
ن شرع را سپر خويش سازد، كه حيات بندگان باوست، و رستگارى رهيگان دروست و تقوى آنست كه بنده فرما

تأثير نهى بدو نرسد، و آن بر سه رتبت است: اول بپناه كلمه توحيد شود، و از هر چه شرك است بپرهيزد. پس 
بپناه طاعت شود، و از راه معصيت بر خيزد. پس بپناه احتياط شود و از شبهت بگريزد. هر كه اين منازل تقوى 

دهد:وَ ينُجَِّي اللَّهُ الَّذيِنَ اتَّقوَْا  رسد، كه قرآن مجيد چنين خبر مى بصدق باز برد لا محاله بمقصد رستگارى
اً وَ يَرزْقُْهُ منِْ حيَْثُ بمَِفازتَِهِمْ لا يمَسَُّهُمُ السُّوءُ وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ، جاى ديگر ميگويد: وَ منَْ يَتَّقِ اللَّهَ يجَْعلَْ لهَُ مخَْرجَ

  لا يحَتَْسبُِ.
در تقوى زند راه رستگارى او، از هر چه رنج است برو آسان كنيم، و از آنجا كه نبيوسد روزى  هر كه او دست

  فرستيم.
اند كه خواهر بشر حافى بر احمد حنبل شد، گفت: اى امام مسلمانان، بر بام خانه دوك ريسم، مشعله  آورده

ه؟ احمد گفت: اول بگو كه تو كيستى تا طاهريان بگذرد، باشد كه تايى بشعاع آن مشعله در پيوندم روا باشد يا ن
ام، احمد بگريست گفت: اين  خود در آن قدمگاه هستى كه اين تقوى احتمال كند؟ گفت: من خواهر بشر حافى

چنين تقوى جز خاندان بشر حافى را روا نبود. ترا نشايد، زينهار تا نكنى، كه آن گه بشر حافى از تو بطيره شود. 
ر چنان شوى، كه اگر خواهى كه در پرتو مشعله طاهريان دوك ريسى، دست ترا طاعت اقتدا ببرادر كن، تا مگ

ندارد، كه برادرت باين درجت بود كه هر وقت كه دست بطعامى بردى كه در آن شبهت بودى آن دست او را 
  دار نبودى. طاعت

كه مصطفى (ص) گفت حكاية از  اذا اراد العبد أن يسهو عنىّ حلت بينه و بين السّهو عنىّ. اين در آن خبر بيايد
اذا علمت أنّ الغالب على قلب عبدى الاشتغال بى، جعلت شهوة عبدى فى مسألتى و : كردگار قديم جلّ جلاله

مناجاتى، فاذا كان عبدى كذلك عشقنى عبدى، و عشقته، فاذا كان عبدى كذلك فاراد أن يسهو عنىّ حلت بينه و 
، اولئك الأبطال، اولئك الّذين اذا ارادت اهل الارض بعقوبة زويتها عنهم بين السّهو عنىّ، اولئك اوليائى حقّا

  لأجلهم.
ميگويد: چون بنده من همه مرا خواند، همه مرا داند، همه مرا بود، من نيز روى دل خود با وى گردانم، در همه 

عشق و اما گفتن و ازما شنيدن، بر ارادتها و شهوتها و بايستها برو در بندم، و اغيار را بتمامى از آن دل بيرون كنم. 
جان و دلش مسلط كنم، بر بساط عشقش آرام دهم، صمصام غيرت ازل بر سرش بدارم، تا اگر خواهد كه با 

  غيرى نگرد، يا بكسى طمع كند، يا بديگرى بازارى سازد، فرا نگذارم!
 شب روز كنم، روز شب اندر كارت

  

  با خلق جهان تبه كنم بازارت 
  

ون او را خواهيم، دانيم كه بغارت چون بايد برد، امروز او را بشحنه تقوى سپاريم تا او را در حمايت آرى، ما چ
شرع خويش جاى دهد، و حركات و سكنات او بشرط ادب در آرد، و فردا او را در مقعد صدق بحضرت 

  عنديتّ فرود آريم.
بازار تست، هر كه را از تو نصيبى بود، در آن سراى اى كه فردا برستاخيز تقوى را گويند: بيا كه امروز روز  نشنيده

بقدر نصيب وى او را بمنزلى فرود آر، آشنايان خويش را در حضرت عنديتّ فرود آر، كه ما در ازل حكم چنين 
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  كرديم: فى جناّت و نهر، فى مقعد صدق عند مليك مقتدر.
خداوندى كه هر چه آفريد جفت آفريد هر كس را هام سرى  جهَاالَّذيِ خَلَقَكمُْ منِْ نَفسٍْ واحدَِةٍ وَ خَلَقَ منِهْا زَوْ

پديد كرد، و مثلى درو پيوست، و شكلى درو بست، كه وحدانيت و فردانيتّ صفت خاص اوست! و حق و سزاى 
  زوجّت الأشياء ليستدلّ بها على وحدانيتّى.: او! روى فى بعض الكتب

كمال قدرت و جلال ربوبيتّ خود فرا خلق نمود، كه از نسل شخصى راست  وَ بثََّ منِْهمُا رجِالًا كثَيِراً وَ نسِاءً
چندين هزار خلق بيرون آوردم، با طبعها و رنگهاى مختلف، با صورتها و سيرتهاى متفاوت، هر يكى برنگى 
ديگر، و طبعى ديگر، و صورتى ديگر، و خلقى ديگر، و حالى ديگر، و همتّى ديگر. دو كس را نه بينى هرگز كه 

  يكديگر مانند بطبع، و رُوا يا بصورت و آسا! فسبحان من لا نهاية لمقدوراته، و لا غاية لمعلوماته.ب
گاه از كردها  إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليَْكمُْ رقَيِباً«ثمّ قال فى آخر الآية:  رقيب گوشوان است بر دلها بى بر رسيدن، آ

  نياز در كوشيدن از آسودن. پرسيدن، بى بى
بان بر  است مر بنده را، و پندى بليغ رونده را، يعنى كه چون ميدانى كه من گوشوانم بر دلها، و ديدهاين تنبيهى 

كردها و گفتها، مراقبت بكاردار، و حق ما بجاى آر و مراقبت آنست كه بنده بدل پيوسته با حق مينگرد، و نظر 
باشد. مصطفى (ص) از اينجا  ر حذر مىحق پيش چشم خويش ميدارد، و چون داند كه از و غافل نيند، پيوسته ب

   ما كرهت أن يراه النّاس منك فلا تفعله اذا خلوت: گفت
  و انشد فى معناه:

 اذا ما خلوت الدهّر يوما فلا تقل
 يك دم زدن از حال تو غافل نيم اى دوست

  

  خلوت و لكن قل علىّ رقيب 
  صاحب خبران دارم آنجا كه تو هستى

  

ذشت كه گوسفندان بچرا داشت، گفت: اى غلام ازين گوسفندان يكى بمن فروش. ابن عمر بغلامى شبان بگ
اگر جويند گو كه گرگ بخورد. غلام گفت: فأين اللَّه؟ يعنى پس : غلام گفت: اين نه آن منست. ابن عمر گفت

لام را خدا كو؟ ابن عمر را اين سخن از وى خوش آمد، رفت، و آن غلام را و آن گوسفندان را همه بخريد، و غ
  آزاد كرد، و گوسفندان را بنام وى باز كرد. روزگارى باز ميگفت ابن عمر كه قال ذلك العبد: فأين اللَّه؟.

  النوبة الاولى ۲
ر آزمائيد يتيمان را، حتََّى إِذا بَلَغوُا النِّكاحَ تا آن گه كه بنكاح رسند، فإَِنْ آنَستُْمْ اگ و مى  قوله تعالى: وَ ابتَْلوُا اليْتَامى

بايشان دهيد مالهاى ايشان، وَ لا تأَْكُلوُها و آن را  فاَدفَْعوُا إِليَْهِمْ أَموْالَهُمْ رُشدْاً راست راهى، ،بينيد، منِْهُمْ از ايشان
 مخوريد، إِسرْافاً بگزاف، وَ بِداراً أَنْ يَكبَْروُا شتافتن و پيشى كردن بر بلوغ و بر بزرگ شدن ايشان، وَ منَْ كانَ غنَيًِّا

نياز باد از قيّمان، فَليَْستْعَفْفِْ ايدون باد كه دست پاك دارد از مال يتيمان، وَ منَْ كانَ فقَيِراً، و هر كه  و هر كه بى
مْ چون درويش باد، فَليْأَْكلُْ بِالمَْعْروُفِ ايدون باد كه از مال يتيم باندازه خوراد و بداد، فإَِذا دفََعتُْمْ إِليَْهِمْ أَموْالَهُ

) و ۶باِللَّهِ حسَيِباً (  شان دهيد مال ايشان، فأََشهْدُِوا عَليَْهِمْ گواهان گيريد بر اقرار ايشان بقبض مال ايشان، وَ كَفىباي
  پسنديده است اللَّه بگواهى و پسنده كارى و آگاهى و شمار خواهى.

قْربَوُنَ از آنچه پدران و مادران و خويشان گذارند، وَ ايست، ممَِّا تَركََ الوْالدِانِ وَ الأَْ  لِلرِّجالِ نصَيِبٌ مردان را بهره
ايست، ممَِّا تَرَكَ الوْالدِانِ وَ الْأَقرْبَوُنَ از آنچه پدران و مادران و خويشان  لِلنِّساءِ نصَيِبٌ و زنان را هم چنان بهره

  ) بهره بتقدير بريده و انداخته.۷باً مَفرْوُضاً (گذارند، ممَِّا قَلَّ منِْهُ أَوْ كثَُرَ از آنچه گذارند اگر كم بود يا بيش، نصَيِ
و يتيمان، وَ المَْساكينُِ و   خويشاوندان، وَ اليْتَامى  وَ إِذا حضََرَ القْسِمَْةَ و آن گه كه حاضر آيد بقسمت، أُولوُا القُْربْى

) و ايشان را سخن نيكو ۸لًا معَْروُفاً (درويشان، فاَرزْقُوُهُمْ منِهُْ ايشان را چيزى دهيد از ميراث، وَ قوُلوُا لَهمُْ قوَْ
  گوئيد و دعاء نيكو كنيد.

وَ ليْخَْشَ الَّذيِنَ و ايدون باد كه بترساد ايشان، لوَْ ترَكَوُا كه اگر بگذارند، منِْ خلَفِْهمِْ از پس مرگ ايشان، ذرُِّيَّةً 



۶۰۵ 

) ۹وا اللَّهَ پس از خداى ترسند، وَ ليَْقوُلوُا قوَْلاً سدَيِداً (فلَيْتََّقُ ،ضِعافاً فرزندان ضعيفان، خافوُا عَليَهْمِْ ترسند برايشان
  و سخن بچم گويند.

  النوبة الثانية
اين آيت در شأن ثابت بن رفاعه و عم وى فرو آمد. رفاعه از دنيا بيرون شد.  ...الآية  قوله تعالى: وَ ابتَْلوُا اليْتَامى

  ثابت يتيم ماند، و عم وى بر وى قيّم بود.
مصطفى (ص) شد، گفت: يا رسول اللَّه پسر دارم، يعنى ثابت، كودكى است نارسيده، يتيم در حجر من، چه بر 

بيازمائيد يتيمان را   بوى دهم از مال او؟ و كى دهم؟ ربّ العالمين بجواب وى اين آيت فرستاد: وَ ابتَْلوُا اليْتَامى
بَلَغوُا النِّكاحَ نكاح ايدر جماع است، ميگويد آن گه كه  هم در عقل، و هم در دين، و هم در حفظ مال، حتََّى إِذا

به استطاعت نكاح رسند، پسر بحدّ مردان رسد، و دختر بحدّ زنان، و هر دو نشان بلوغ در خود بينند، و نشان 
بلوغ آنست كه از پنج سبب كى در خود بينند: احتلام، و سنّ، و انبات، و حيض، و حبل. اما احتلام و سنّ و 

ات هم مردان راست و هم زنان را، و حيض و حبل خاصه زنانراست. اما دليل آنكه احتلام سبب بلوغست از انب
هِمْ، و از قول رسول كتاب خداى عزّ و جلّ: وَ إِذا بَلغََ الْأَطفْالُ منِْكمُُ الحُْلمَُ فلَيَْستْأَْذنِوُا كمَاَ استْأَْذَنَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِ

ن گه كه وى را به يمن ميفرستادند گفت: خذ من كلّ حالم دينارا. و روى عطية القرظى، قال: خدا، معاذ جبل را آ
عرضنا على رسول اللَّه (ص) زمن قريظة، فمن كان محتلما او نبتت عانته قتل. اين دليلهاى روشن است كه 

ع او بالاحتلام او غيرهما و احتلام سبب بلوغ است، و الاحتلام انزال الماء فمن انزل فقد بلغ، سواء كان بالجما
سنّ آنست كه كودك پانزده ساله شود، چون باين سنّ رسيد او را حكم به بلوغ كنند بمذهب شافعى. و مذهب 
ابو حنيفة آنست كه دختر به هفده سال بالغ شود، و پسر بنوزده سال، چون نشان بلوغ نيابند. و بمذهب مالك سنّ 

اگر چهل ساله شود و احتلام نبيند بالغ نبود. و دليل بر قول شافعى حديث خود نشان بلوغ نيست، و داود گفت: 
عبد اللَّه عمر است: قال عرضت عليه عام الخندق، و أنا ابن خمس عشرة سنة،فرآنى بلغت و أجازنى. امّا انبات 

انبات سبب اند، امّا بمذهب امام مطلبى  بر آمدن موى خشن است زير جامه، و اصحاب راى آن را حكمى ننهاده
  بلوغ است بيك قول.

قال: كنت فيمن حكم فيهم سعد بن معاذ (رض)، فشكوّا فىّ امن الذّرية انا ، و دليل بر آن خبر عطيه قرظى است
ام من المقاتلة؟ فقال رسول اللَّه (ص): انظروا فان كان قد أنبت، و الاّ فلا تقتلوه، فانظروا، فاذا عانتى لم تنبت، 

  ة، و لم اقتل.فجعلونى فى الذرّيّ
و حيض سبب بلوغ است بدليل آنكه رسول خدا (ص) حيض نشان تكليف كرد، و تكليف نشان بلوغ است. و 

   ذلك فى
  قوله (ص): لا يقبل اللَّه تعالى صلاة حائض الّا بخمار.

ر الى قال (ص): لاسماء بنت ابى بكر: انّ المرأة اذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها الّا هذا، و أشا و
  الوجه و الكفّ.

  و حبل دليل بلوغست از بهر آنكه حبل بى انزال نبود و انزال نشان بلوغ است. على ما تقدّم شرحه.
آنَستُْمْ منِهْمُْ رُشدْاً ايناس ديدن بود پس نگرستن، و بآن ديدن انس بود و آسايش، چنان كه در حق موسى  فإَِنْ 

راً و رشد و رشاد و رشد راست راهى است. يقال رجل رشيد، و امر رشيد، و (ع) گفت: آنَسَ منِْ جانبِِ الطُّورِ نا
  طريق رشيد.

و كسى كه از نژاد راست بود او را طيّب الرّشده گويند، و چون نه از نژاد راست بود گويند: ليس فلان عن رشدة. 
اسق نبود، و اصلاح و ايناس رشد درين آيت اصلاح دين است، و اصلاح مال. اصلاح دين آنست كه مفسد و ف

مال آنست كه تبذير نكند تا از اخوان الشياطين نبود، و تا اين دو شرط در وى موجود نبود او را رشيد نگويند، و 
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حجر از وى برندارند. اينست مذهب شافعى كه هم صلاح دين و هم حفظ مال، معتبر دارد و رشد بر هر دو 
مال كنند نه بصلاح دين، و گويند: رشد بلوغ و حفظ مال و معنى حمل كنند، امّا اصحاب رأى اعتبار بحفظ 

  عقل است، اگر چه در راه دين مفسد و فاسق بود، چون مال نگه دارد مال بوى تسليم كنند.
و سخن مجمل در آيت آنست كه يتيم تا بالغ نشود، و مصلح و ديندار نبود، و مال خويش بجاى خويش نگه 

فإَِنْ آنَستُْمْ منِهُْمْ رشُدْاً فاَدفَْعوُا إِليَهْمِْ أَموْالهَُمْ. سعيد جبير و : رب العالمين گفتندارد، مال وى با وى ندهند، كه 
  مجاهد و شعبى گفتند: مرد اگر چه پير شود تا رشد در وى نبينند مال بوى باز ندهند.

بناحق و گزاف مخوريد، وَ بدِاراً أَنْ اين خطاب با اوليا و اوصيا است، ميگويد: مال يتيمان  وَ لا تأَْكُلوُها إِسرْافاً
يَكبَْرُوا يقول: لا تبادروا بأكل مالهم كبرهم و رشدهم، حذرا ان يبلغوا فيلزمكم تسليم المال اليهم. ميگويد 

  بخوردن مال ايشان مشتابيد، چنان كه بيش از رشد ايشان و زودتر از بزرگ شدن ايشان در اوفتيد، و ميخوريد.
نياز است ازين اوليا و اوصيا تا عفت كار فرمايد، و از مال يتيم هيچيز  و هر كه بى يًّا فَليَْستَْعْففِْوَ منَْ كانَ غنَِ

نخورد. و هر كه درويش است و مضطر بقدر مزد كار و تيمار داشت آن خورد، افزونى طلب نكند، و اسراف 
چنان كه ضرورت است تا بقرض نكند. بعضى گفتند: اين خوردن بمعروف قرض است، ميگويد: از مال يتيم 

برگيرد، پس چون يسار پديد آيد باز دهد، و اگر نه كه يسار پديد نيامد و بران فقر بميرد، هيچيز بر وى نيست، و 
اند: اكل بمعروف آنست كه چندان بر گيرد كه گرسنگى بنشاند و عورت بپوشد، و بر وى  تبعت بميرد. و گفته بى

ر برين بيفزايد كه از آن حلّه نيكو پوشد، و زر و سيم گيرد، لا بدّ قضاء آن بر وى لازم نيست كه آن باز دهد، اماّ اگ
  بود.

ابن عباس گفت: مردى رسول خدا (ص) را گفت: كه در حجر من يتيمى است، روا باشد كه وى را بزنم؟ رسول 
ل اللَّه از مال وى چيزى (ص) جواب داد كه: چندان زن او را، و چنان زن كه فرزند خود را زنى. گفت: يا رسو

بخورم؟ گفت:نه چنان كه مالى از آن جمع كنى يا وقايه مال خويش سازى. يعنى كه بقاياء ميوه درختان و نبات 
زمين و شير چهارپايان و امثال آن روا باشد، و بيش از آن نه. عمر خطاب در ولايت خويش روزى ميگفت: 

  ».يم، وَ منَْ كانَ غنَيًِّا فَليَْستْعَفْفِْ وَ منَْ كانَ فقَيِراً فلَيْأَْكلُْ بِالمَْعْروُفِانزلت نفسى فى هذا المال منزلة ولىّ اليت«
فريضه نيست بر اولياء، اين اشهاد كردن، ليكن ادبيست از آداب دين كه  فإَِذا دفََعتُْمْ إِليَهْمِْ أَموْالَهُمْ فأََشهْدُِوا عَليَْهِمْ
را، تا اگر روزى اختلافى و خصومتى بود در ردّ امانت، بر ولّى اقامت دفع تهمت را فرمود و قطع خصومت 

  بيّنت آسان بود.
حسيب نگهبان هر چيز است تنها، و داننده هر چيز يكتا، و بسنده و فراخ بخشنده عطا. و  باِللَّهِ حسَيِباً  وَ كَفى
است، و محاسب شمار كننده و  اند: حسيب را دو معنى است: يكى كافى، ديگر محاسب. كافى بسنده كار گفته

جزا دهنده، فمن قال انّه بمعنى الكافى قال: اعطانى احسبنى، اى اعطانى حتى قلت حسبى، فيكون الحسيب 
بمعنى المحسب، كالأليم بمعنى المؤلم. و من قال انّه بمعنى المحاسب كان فعيلا بمعنى المفاعل، كالأكيل 

  .بمعنى المؤاكل، و النّديم بمعنى المنادم
والدان پدر و مادراند. پدر را والد خوانند كه وى در زادن سبب است، و درين  لِلرِّجالِ نصَيِبٌ ممَِّا تَركََ الوْالدِانِ

كلمت مادر را والده خواند از بهر آنكه با پدر بهم بود. وَ الْأَقْربَوُنَ قريبون است در اصل، و عرب فاعل را بأفعل 
  است. وَ أَنتْمُُ الْأَعْلوَْنَ، و هوَُ أَهوَْنُ عَليَهِْ ازين است. گويند و در سخنان ايشان بسيار

نهى كرد، كه چيزى اندك از ميراث حقير شمارند، و فرا قيّم نيارند. نَصِيباً نصيب است بر قطع،  ممَِّا قلََّ منِهُْ أَوْ كثَُرَ
است، چيزى را كه بر كسى بتقدير  و قيل على المصدر كقول القائل علىّ حقّ حقّا واجبا. و معنى مفروض مقدر

  گويند و فرضناها مخففّ و مشددّ ازين است.» مفروض«ببرند 
و سبب نزول اين آيت آن بود كه اوس بن ثابت بن انصارى از دنيا برفت، زنى بازماند از وى، نام آن زن ام كحه، 
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ه. اين دو پسر عم مال اوس همه و سه دختر، و دو پسر عمّ كه هر دو وصى اوس بودند نام ايشان قتاده و عرفط
برگرفتند، و زن را و دختران را محروم بگذاشتند، و عادت عرب در جاهليت چنين بود كه مادينان را هيچ چيز از 
ميراث بندادندى و گفتندى شمشير مردان ميزنند، و مؤنث مردان ميكشند، مال هم مردان بايد كه برگيرند. پس آن 

قصهّ خويش و دختران و آنچه پسران عمّ كردند از بر گرفتن مال و محروم زن برفت پيش مصطفى (ص)، و 
گذاشتن زنان، با مصطفى (ص) بگفت، و در وى زاريد. ربّ العالمين ابطال آن حيف را اين آيت فرستاد، امّا 
يد، مجمل بود و قدر نصيب پيدا نبود. مصطفى (ص) قتاده و عرفطه را برخواند و گفت: مال اوس را تفرقه مكن
.. .و از آن هيچ چيز برمگيريد، كه اين زنان را در آن نصيب است و اين آيت بر ايشان خواند كه: وَ لِلنِّساءِ نصَيِبٌ

آن گه گفت فرا گزاريد تا اللَّه بيان كند، و نصيب ايشان هر يكى را پيدا كند. پس ربّ العالمين يوُصيِكُمُ اللَّهُ، تا 
از مال اوس دو سيك دختران : ل خدا (ص) قتاده و عرفطه را برخواند، گفتآخر هر دو آيت فرو فرستاد. رسو

  برگيرند، و ثمنى زن، و باقى شما راست.
» ذوات«مردان را گويند، و » ذووا«زنان را، و » اولات«أُولوُا مردان را گويند و   وَ إِذا حضََرَ القْسِمَْةَ أُولوُا القْرُبْى

  ذو است و وحدان ذوات، ذات. و قربى اسم است است قرابت را.زنان را، و وحدان ذووا و اولوا، 
آن   و علماء را در معنى و در نسخ اين آيت اختلاف است. قومى گفتند: آيت منسوخ نيست، و أُولوُا الْقُربْى

ايجاب. امر ندب است و استحباب، نه امر حتم و  اند از ميراث و فاَرزْقُوُهُمْ منِْهُ اند كه اهل حرمان خويشاوندان
وارثان بهم آيند و قسمت مواريث كنند، قومى از خويشان و يتيمان و درويشان كه حاضر آيند در آن  ميگويد چون

، اگر آن مال زر و سيم باشد و »رضخ«قسمت، و ايشان را از ميراث نصيب نه، ايشان را چيزى دهيد از آن، يعنى 
كه مال ضعيف باشد و برده، كه رضخ از آن دشخوار بود امثال آن، كه از آن چيزى بر توان گرفت. پس اگر نه، 

ايشان را قول معروف بايد گفت. يعنى بسخن خوش و مردمى ايشان را باز گردانيد، و وعده نيكو دهيد. و اين 
  قول موافق اين آيت است كه جايى ديگر گفت: وَ لا تنَْسوَُا الْفضَلَْ بيَنَْكُمْ.

سوخ است، و گفتند: اين در وصيّت بود پيش از نزول آيت مواريث، و قومى گفتند از مفسّران كه: آيت من
اند و معنى قسمت وصيّت است. و رضخ  جمله خويشاوندان  فاَرزْقُوُهُمْ منِْهُ امر حتم و ايجابست و أُولوُا الْقُربْى

على بيك قول هم خويشاوندان راست و هم درويشان و هم يتيمان را و بديگر قول رضخ خويشان را است 
الخصوص و قول معروف يتيمان و درويشان را. حكم اين آيت برين موجب پيش از نزول آيت مواريث بود، پس 

  چون آيت مواريث فرو آمد، اين آيت منسوخ شد و كار وصيتّ از آن پس بگشت.
سد و آن بيمار وصيت ميكند يا اند: اين در شأن كسى است كه ببالين بيمار ر گفته ...وَ ليْخَْشَ الَّذيِنَ لوَْ تَرَكوُا الآية

وى آن بيمار را بوصيت ميفرمايد، ميگويد: كسى كه فرزند دارد ضعيف، از كوچكى يا از معتوهى يا از زمانت يا 
ترسد كه پس مرگ وى ضايع ماند، و دوست ميدارد كه آن فرزند را از وى نوايى ماند پس  عاهتى در تن، و مى

نوا، وى را گوى كه: چون ببالين كسى رسى كه از وى موارثان  ضايع ماند و بىمرگ وى، و ميترسد از آن فرزند كه 
ضعيف ماند و مال اندك، در وصيت كه ميكند، وى را از افراط با اقتصاد آر، و اگر وى را بوصيت فرمايى، 

ز من كه ا: و از افراط فرود آر. و درست است خبر كه سعد بن ابى وقاص، مصطفى (ص) را گفت باقتصاد فرماى
  ماند و مال فراوان، وصيت كنم بمال خويش همه؟ گفت: نه. يك دختر مى

گفت: دو بهر؟ گفت: نيمه اى؟ گفت: نه، گفت: سيكى؟ گفت: سيكى، و سيكى هم بسيار است، و اختيار احمد 
  ».و الثلث كثير«حنبل در وصيت چهار يك است از بهر اين حديث كه گفت: 

  النوبة الثالثة
ايناس رشد از روى  حتََّى إِذا بَلَغوُا النِّكاحَ فإَِنْ آنَستْمُْ منِْهُمْ رُشدْاً فاَدفَْعوُا إِليَْهِمْ أَموْالَهُمْ  ابتَْلُوا اليْتَامىقوله تعالى: وَ 

شريعت، پرهيزكارى و پارسايى و خويشتن دارى است، اقتصاد در معيشت نگاه داشتن، و از راه اسراف و تبذير 
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قيقت راه بحق بردن است و در هر چه پيش آيد از احوال و قوّت خويش تبرّا كردن، و از برخاستنم، و از روى ح
  تدبير و اختيار خويش بيرون آمدن، و كارها يكسر بحق سپردن.

  و اليه الاشارة بقوله عزّ و جلّ: وَ أُفوَِّضُ أَمْريِ إِلىَ اللَّهِ.
كه دلگشاى و رهنماى بندگان است، چنان كه گفت عزّ اين رشد كه در بنده پديد آيد، از هدايت و ارشاد حق بود 

  صِراطٍ مسُتَْقيِمٍ.  جلاله: وَ يَهدْيِ منَْ يَشاءُ إِلى
حبََّبَ إِليَْكُمُ الْإِيمانَ وَ زيََّنَهُ : آراينده حق بر دلهاى دوستان، و نگارنده ايمان بر سرهاى ايشانست. چنان كه گفت

دانايان، و الهام دهنده در شناخت نيك و بد ايشان است. چنان كه گفت: فيِ قُلوُبِكُمْ. راست دارنده دلهاى 
  فأََلْهمَهَا فجُوُرهَا وَ تَقوْاها.

و نشان اين رشد در حق بنده آنست كه بر درگاه، تن بر خدمت دارد، و دل بر معرفت، و سر بر محبت، و آن گه 
ست فسخ نكند، و عزمى كه كرد نقض نكند درين مقامات بر طريق ملازمت و استقامت رود. عقدى كه با حق ب

و اندرين معنى حكايت ابراهيم ادهم است قدسّ اللَّه روحه، كه با يكى هم صحبت بود در راه مكه، بشرط آنكه 
جز خداى را بكسى ننگرند، و جز حق بر دل خود راه ندهند. گفتا: در طواف كودكى را ديدند كه خلق از جمال 

ابراهيم در آن كودك نيكو نظر كرد. اين درويش گفت: اى ابراهيم عهد شكستى، و  وى بفتنه افتاده بودند، و
عقدى كه بستى در آن خلاف و نقص آوردى كه درين غلام زيبا روى چندين نظر كردى. گفت: اى درويش خبر 

ته ء ترك ندارى كه اين كودك پسر منست. درويش گفت: پس چرا آواز نگويى، و دل بدان شاد نكنى؟ گفت: شى
للَّه لا أعود اليه ثمّ قال: مرّ أنت و سلّم عليه، و لا تخبره بشأنى، و لا تدلّه على مكانى. قال: فمررت و سلّمت 

  عليه، فقلت له: من أنت؟
ثمّ رجعت الى ابراهيم فسمعته : فقال: ابن ابراهيم بن ادهم، قيل لى انّ اباك يحجّ كلّ سنة فجئت لعلىّ اراه. قال

  ينشد:
 طرّا فى هواكاهجرت الخلق

 فلو قطّعتنى فى الحبّ اربا
  

 و أيتمت الوليد لكى اراكا 
 لما حنّ الفؤاد الى سواكا

  

حكم ميراث بعيب و هنر و بطاعت و معصيت نگردد. اگر  ...لِلرِّجالِ نصَيِبٌ ممَِّا تَرَكَ الوْالدِانِ وَ الْأَقْربَوُنَ الآية
نيك عهد و يكى بد عهد، در ميراث مادر و پدر هر دو يكسانند، دو پسر باشند يكى صالح و يكى فاجر، يا يكى 

كسب بنده و در شريعت كرم روا نيست  از آنكه ميراث عطائى است ابتداء آن از قبل حق، نعمتى از خزانه حق بى
كه ببد عهدى بنده نيك عهدى خود بازگيرد، همين است حكم ايمان كه موهبت الهى است و عطاء رايگانى 

مؤمنان را داد، بى سبب و بى علت، لا جرم ظالم و سابق را در آن از هم باز نكرد، لا بل كه ابتدا بكرم خود 
  خود بظالم كرد فمَنِْهُمْ ظالِمٌ لنِفَسْهِِ الآية.

ميگويد: چون مستحقان ميراث بوقت قسمت حاضر شوند، و هر كس  ...الآية  وَ إِذا حضََرَ القْسِمَْةَ أُولوُا الْقرُبْى
خويش بردارد، اگر درويشان و يتيمان كه ايشان را در آن ميراث نصيب نبود حاضر آيند، نگر تا ايشان را بهره 

محروم نگذاريد، و از آن ميراث چيزى رزق ايشان سازيد. پس گفت: وَ قوُلوُا لَهُمْ قوَْلًا معَْروُفاً اگر همه سخن 
، كودك باشد نا، كس را نيست كه تصرف كند در خوش بود نگر تا از ايشان دريغ نداريد و اگر مستحق ميراث

مال وى، اما ولىّ كودك تا آن درويش را وعده نيكو دهد، گويد كه: چون كودك بالغ شود و تصرف در مال 
  خويش تواند او را گوئيم تا ترا چيزى دهد، و با تو مواسات كند.

در آن عرصه عظمى و انجمن كبرى (!) كه  كاران اين امت را، يعنى فردا ايست درين آيت سخت نيكو، گنه لطيفه
مطيعان بثواب اعمال خويش رسند، اميد است كه عاصيان مؤمنانرا نيز از رحمت و مغفرت خويش محروم 

  نكنند.



۶۰۹ 

 دست مايه بندگانت كنج خانه فضل تست
  

 كيسه اميد از آن دوزد همى اوميدوار 
  

رت آيت آنست كه مرد مسلمان سعادت و بهروزى فرزند و عيال خود اشا قوله: وَ ليْخَشَْ الَّذيِنَ لوَْ تَرَكوُا الآية
بتقوى و سداد خويش حاصل كند نه بجمع مال، از بهر آنكه نگفت: فليجمعوا المال و ليكثروا لهم العقار و 

  تورثوا ابناءكم مجدا.قوله (ص): هاجروا   فَليْتََّقوُا اللَّهَ وَ ليَْقوُلوُا قوَْلًا سدَيِداً و يقرب منه: الأسباب، بلكه گفت
  النوبة الاولى ۳

مالهاى يتيمان، ظُلمْاً به بيداد بيش از مزد كار،   خورند، أَموْالَ اليْتَامى قوله تعالى: إِنَّ الَّذيِنَ يأَْكُلوُنَ ايشان كه مى
  إِنَّما يأَْكُلوُنَ فيِ بُطوُنِهِمْ ناراً

  ) آرى رسند ايشان بآتشى افروخته.۱۰وْنَ سَعيِراً (خورند، وَ سيََصْلَ آن آتش است كه در شكمهاى خويش مى 
كند خداى شما را، فِي أَوْلادكُِمْ در كار فرزندان شما، لِلذَّكَرِ مثِلُْ حَظِّ الْأُنثْيَيَنِْ پسر را چند  يوُصيِكُمُ اللَّهُ اندرز مى

دو يا بيش از دو باشند، فَلَهنَُّ ثلُثُا ما ترَكََ  بهره دو دختر، فإَِنْ كنَُّ نِساءً اگر اين دختران باشند، فوَقَْ اثنْتَيَنِْ
ايشانراست دو سيك از آنچه مرده گذاشت، وَ إِنْ كانتَْ واحدَِةً و اگر اين دختر يكى باشد، فَلَهاَ النِّصفُْ ويراست 

آن شش يك، ممَِّا ترَكََ از آنچه نيمه مال، وَ لأَِبوَيَْهِ و پدر و مادر راست، لكِلُِّ واحدٍِ منِْهمُاَ السُّدُسُ هر يكى را از 
أَبوَاهُ  مرده گذاشت، إِنْ كانَ لهَُ وَلدٌَ اگر مرده را فرزندى بود، فإَِنْ لَمْ يَكنُْ لَهُ وَلدٌَ اگر مرده را فرزندى نبود، وَ ورَثَِهُ

لَهُ إِخوْةٌَ اگر مرده را برادر است  و پدر و مادر بود كه از روى ميراث برند، فلَِأُمِّهِ الثُّلثُُ مادر را سيك بود، فإَِنْ كانَ
بعد از گزاردن وصيت است، يوُصيِ بهِا كه مرده  بيش از يكى، فلَِأُمِّهِ السُّدُسُ مادر را شش يك بود، منِْ بعَدِْ وَصيَِّةٍ

ا و پسران شما، لا آن وصيت كرده بود، أَوْ ديَنٍْ و بعد از گزاردن اوام كه گذاشته بود، آباؤُكمُْ وَ أَبنْاؤُكُمْ پدران شم
تر، فَريِضَةً منَِ اللَّهِ  تر و بكار آمده تدَرُْونَ شما ندانيد، أَيُّهُمْ أَقْربَُ لَكُمْ نفَعْاً كه از شما كيست شما را نزديك منفعت

  ) كه اللَّه دانايست راست دانش.۱۱اين باز بريده ايست از خداى بر شما، إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليِماً حكَيِماً (
نصِفُْ ما تَرَكَ أَزْواجُكمُْ نيمى از آنچه زنان شما گذارند، إِنْ لَمْ يَكنُْ لَهنَُّ وَلدٌَ اگر ايشان را  ،وَ لَكُمْ شما راست

ه فرزندى نبود، فإَِنْ كانَ لَهنَُّ ولَدٌَ اگر ايشان را فرزندى بود، فَلَكُمُ الرُّبُعُ شما راچهار يك است، ممَِّا ترَكَنَْ از آنچ
ن گذارند، منِْ بَعدِْ وَصيَِّةٍ يوُصينَِ بهِا از پس وصيّتى كه كرده باشند، أَوْ ديَنٍْ يا گزاردن اوامى كه ماند از ايشان، ايشا

چهار يك، ممَِّا ترَكَتُْمْ از آنچه شما گذاريد، إِنْ لَمْ يَكنُْ لكَمُْ ولَدٌَ اگر شما را فرزندى  وَ لَهنَُّ الرُّبعُُ و ايشانراست
إِنْ كانَ لكَُمْ وَلدٌَ اگر شما را فرزندى بود، فَلَهنَُّ الثُّمنُُ ايشان را هشت يك، ممَِّا ترَكَتُْمْ از آنچه شما گذاريد، نبود، فَ

منِْ بَعدِْ وصَيَِّةٍ توُصوُنَ بهِا از پس گزاردن وصيّتى كه كرده باشيد، أَوْ ديَنٍْ يا گزاردن اوامى كه گذاشته باشيد، وَ إِنْ 
لٌ و اگر مردى باشد كه بميرد، يوُرَثُ كه از وى ميراث برند، كَلالَةً كه نه پدر بود در آن ورثه و نه فرزند، أَوِ كانَ رجَُ

وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُختٌْ و او را برادرى ماند از مادر يا خواهرى از مادر، فَلِكلُِّ واحدٍِ منِْهمُاَ السُّدُسُ هر  امْرَأَةٌ يا زنى بود
باشد شش يك، فإَِنْ كانوُا أَكثَْرَ منِْ ذلِكَ اگر بيش از يكى باشند اولاد امّ، كه دو باشند يا بيشتر، يكى را ازيشان 

بهِا أَوْ ديَنٍْ از پس تنفيذ وصيّت   فَهُمْ شُرَكاءُ فيِ الثُّلثُِ در سه يك همه شريك يكديگر باشند، منِْ بَعدِْ وَصيَِّةٍ يوُصى
چنان كه گزاردن وصيت گزند افكند بر ورثه، وصَيَِّةً منَِ اللَّهِ اين از خداى اندرزى است و قضاء دين غيَْرَ مضُاَرٍّ نه 

  ) و اللَّه دانا است بردبار.۱۲در فرمان بشما، وَ اللَّهُ عَليِمٌ حلَيِمٌ (
فرمان برد خداى را و رسول  تِلْكَ حدُوُدُ اللَّهِ اين اندرزهاى خدايست عزّ و جلّ، وَ منَْ يطُِعِ اللَّهَ وَ رسَوُلهَُ و هر كه

وى را، يدُخِْلْهُ جنََّاتٍ در آرد او را در بهشتهايى تجَْريِ مِنْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ كه ميرود از زير درختان آن جويهاى 
  ) و آنست پيروزى بزرگ.۱۳روان، خالدِيِنَ فيِها جاويدان جاى ايشان، آن وَ ذلكَِ الفْوَزُْ الْعَظيِمُ (

هاى  صِ اللَّهَ وَ رَسوُلهَُ و هر كه نافرمان آيد در خداى و در رسول وى، وَ يتََعدََّ حدُوُدَهُ و درگذرد از اندازهوَ منَْ يعَْ 
) و او راست عذابى ۱۴وى، يدُخِْلْهُ ناراً در آرد وى را در آتشى خالدِاً فيِها جاويدان در آن، وَ لهَُ عذَابٌ مهُينٌِ (

  ه.خوار كننده و نوميدى پيش آرند
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  النوبة الثانية
اين آيت در شأن قيّمان مستحلّ فرو آمد، ايشان كه مال  ...ظُلمْاً الآية  قوله تعالى: إِنَّ الَّذيِنَ يأَْكُلوُنَ أَموْالَ اليْتَامى

يتيمان خورند بناحق و اين آنست كه قيّم بيش از آن مزد كه وى را بود بمعروف. از مال يتيم بر گيرد. مقاتل حيان 
مردى بود از قبيله غطفان، او را مرثد بن زيد ميگفتند، پسر برادر وى يتيم بود، و مال آن يتيم در تحت گفت: 

ولايت و تصرفّ وى بود. دست در نهاد و از آن مال يتيم آنچه خواست برگرفت و خورد و داشت. رب العالمين 
  در شأن وى اين آيت فرستاد.
يعنى عاقبت و سرانجام خورنده مال يتيم آتش است. اين همچنانست كه مصطفى  راًإِنَّما يأَْكُلوُنَ فيِ بُطوُنِهِمْ نا

يعنى عاقبت وى  انمّا يجرجر فى بطنه نار جهنّم،: (ص) گفت كسى را كه از پيرايه زرين يا سيمين آب خورد
  قال (ص): البحر نار فى نار، اى عاقبته كذلك. آنست كه بآتش رسد. و

راست، و تعجيل وعيد را، چنان كه گويند: فلان چيز طوق كردند در گردن وى، و  و ذكر بطون در آيت بسط سخن
طوق خود در گردن بود و چشم وى از چشم خانه بركشند، و چشم خود درچشم خانه بود، و اين از مبسوطهاى 

  يمَيِنكَِ.قرآن است، چنان كه قوَْلهُمُْ بأَِفوْاهِهِمْ و يَقوُلوُنَ بأَِلْسنِتَهِمِْ و لا تخَُطُّهُ بِ
بضم يا قراءت شامى و ابو بكر است. ميگويد: ايشان را درآرند بآتش، نظيره قوله: سأَُصْليِهِ  وَ سيَصَْلوَْنَ سعَيِراً

سَقَرَ، سوَفَْ نصُْليِهِمْ ناراً. باقى قرّاء بفتح ياء خوانند، يعنى درشوند ايشان بآتش، نظيره قوله: إِلَّا منَْ هوَُ صالِ 
هنََّمَ يصَْلوَنَْها، لا يصَلاْها إِلَّا الأَْشْقىَ. يقال صليت النّار اى دخلتها، و اصليته النّار، اى القيته فيها. الجْحَيِمِ، جَ

سدى گفت: روز قيامت هر قومى را نشانى است كه خلق ايشان را بآن نشان بشناسند و خورندگان مال يتيم را 
تابد. هر كس كه در ايشان نگرد،  بينى و دو چشم ايشان مىبناحق، نشان آنست كه آتش از دهن ايشان و گوش و 

  اند. داند كه ايشان مال يتيم بظلم خورده
رايت ليلة اسرى بى قوما لهم مشافر كمشافر الإبل، قد وكّل بهم من يأخذ بمشافرهم، ثمّ «وقال النّبيّ (ص): 

ؤلاء؟ قال: هؤلاء الَّذيِنَ يأَْكلُوُنَ أَموْالَ يجعل فى افواههم صخرا من نار يخرج من اسافلهم. قلت يا جبرئيل: من ه
  ظُلمْاً إِنَّما يأَْكُلوُنَ فيِ بُطوُنِهِمْ ناراً.  اليْتَامى

سَعيِراً نامى است آتش را كه برافروخته باشند و گرم كرده، گويند: دركه ششم است از دركات دوزخ، يقال 
سعورة، بها سعر اى جنون، و فلان مسعر حرب اذا كان استعرت النّار تستعر، و سعرتها فهى مسعورة، و ناقة م

  يشعلها.
بردند، هر كه در دين  در صدر اسلام حكم ميراث چنان بود كه باسلام ميراث مى قوله تعالى: يوُصيِكُمُ اللَّهُ الآية

ديگر اسلام آمدى از مسلمانان ميراث بردى، اگر قرابت بودى و گرنه، پس اين حكم بعقد سوگند برادرى با يك
  گفتن منسوخ گشت و اين آيت فرو آمد: وَ الَّذيِنَ عَقدََتْ أَيمْانُكُمْ فآَتوُهُمْ نصَيِبَهُمْ.

مصطفى (ص) ميان مهاجر و انصار برادرى داد، و يكديگر را ميگفتند: دمى دمك و مالى مالك، و ذمّتي، 
ز يكديگر باين عقد ميراث بردندى. ذمّتك، تنصرنى و انصرك، ترثنى و ارثك. اين عقد ميان ايشان برفتى، و ا

ءٍ حتََّى يُهاجِرُوا. پس هر كه  پس اين حكم منسوخ گشت بهجرت، و ناسخ اين بود: ما لَكُمْ منِْ ولاَيتَهِمِْ منِْ شيَْ 
مهاجر بودى ميراث بردى، و اگر چه خويشاوند نبودى، و هر كه مهاجر نبود او را ميراث نبود اگر چه خويشاوند 

ببَِعْضٍ فيِ كتِابِ اللَّهِ.   وَ أُولوُا الأَْرحْامِ بَعضُْهُمْ أَولىْ: پس اين حكم نيز منسوخ گشت باين آيت كهنزديك بود. 
  پس بيان و شرح اين آيت را رب العالمين يوُصيِكُمُ اللَّهُ فرو فرستاد.

شته شد. زن وى آمد بعضى مفسران گفتند: اين آيت على الخصوص در شأن سعد بن الربيع فرو آمد كه روز احد ك
بر مصطفى (ص)، و گفت: يا رسول اللَّه من زن سعد بن الربيع ام، كه روز احد در معركه با تو بود و شهيد گشت و 
اينك دو دختر بمن بگذاشت. اگر ايشان را مال نباشد كس ايشان را بزنى نخواهد، و من درمانم، و آن مال پدر 
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  ين دختر كان است بر گرفت.ايشان چندان كه بود برادر وى كه عمّ ا
رسول خدا گفت آن زن را: كه انتظار كن و گوش دار كه اللَّه تعالى در كار شما آيت فرستد و حكم كند. آن زن 

  رفت و ديگر بار باز آمد و ميگريست. تا درين بودند.
ن را بر خواند و گفت: از آن مال كه .. رسول خدا آن عمّ ايشا.جبرئيل آمد و آيت آورد: يوُصيِكُمُ اللَّهُ فيِ أَولاْدكُِمْ

بر گرفتى دو سيك دختران سعد راست، و هشت يك زن وى را، و باقى كه بماند ترا و اول ميراث كه در اسلام 
  قسمت كردند اين بود.

انّ اللَّه تعالى لم يرض بملك مقربّ و لا نبىّ مرسل حتىّ تؤتى قسمة التّركات، و : آن گه رسول خدا (ص) گفت
  كلّ ذى حقّ حقّه، الا لا وصيةّ لوارث.اعطى 

وصيت كه از جهت اللَّه آيد فرض محكم بود. ميگويد: يفرض اللَّه عليكم فى اولادكم بعد موتكم.  يوُصيِكُمُ اللَّهُ
درين  ميفرمايد اللَّه تعالى، و بر شما مى فرض كند در كار فرزندان شما پس مرگ شما. لِلذَّكرَِ مثِلُْ حَظِّ الْأُنثْيَيَنِْ

آيت بيان ميراث پسران و دختران است، و ميراث پدر و مادر. اما پسران كه ميراث برند بطريق تعصيب برند و 
معنى تعصيب آنست كه چون وارث خودى باشد تنها، مال همه وى را بود، اگر صاحب فرض با وى بود هر چه 

ث محروم و محجوب نكنند، الّا اگر مانعى از از سهام ذوى الفرض بسر آيد وى را باشد، و پسر را هرگز از ميرا
موانع ميراث چون كفر و رق و قتل در وى موجود بود و تا پسر در جاى بود فرزند پسر را در ميراث نصيب 
نيست، و چون پسر نماند فرزندان وى بجاى او باشند در ميراث. امّا دختران صاحب فرض باشند و معنى 

اث بهره معين نامزد بود. اگر دو دختر بودند يا بيشتر، فرض ايشان دو سيك فرضيّت آنست كه ايشان را از مير
است، چنان كه اللَّه گفت: فإَِنْ كنَُّ نِساءً فوَقَْ اثنْتَيَنِْ فَلَهنَُّ ثُلثُا ما ترَكََ، و اگر يكى باشد دختر، فرض وى نيمه 

  مالست، چنان كه گفت: وَ إِنْ كانتَْ واحدَِةً فَلَهاَ النِّصفُْ.
برفع خوانده و باين قراءت كان معنى حدوث و وقوع دارد كه آن را خبر نگويند و دختران را اين » واحدة«نافع 

شوند، و » عصبه«فرض كه گفتيم نامزد است مگر در آن حال كه با ايشان پسران باشند، كه پس بسبب پسران 
حَظِّ الْأُنثْيَيَنِْ و چنان كه پسران نيوفتند دختران هم  بطريق تعصيب گيرند چنان كه گفت ربّ العالمين: لِلذَّكرَِ مثِلُْ

نيوفتند، الّا بمانع كفر و رقّ و قتل. اما فرزندان دختران ذو و الارحام، به مذهب شافعى و مالك و داود ذو و 
 الارحام وارثان نباشند و بمذهب احمد و ابو حنيفه، اگر از وارثان عصبه و صاحب فرض هيچ كس نباشد ايشان

را در ميراث نصيب بود. امّا پدر گاه عصبه باشد و گاه صاحب فرض، و گاه هم عصبه و هم صاحب فرض: اگر 
با وى پسر ميّت بود يا پسر پسر ميت، آن گه صاحب فرض بود، فرض وى سدس بود. چنان كه ربّ العالمين 

إِنْ كانَ لَهُ وَلدٌَ و اگر با وى دختر بود يا دختر پسر، او هم  گفت: وَ لِأَبوَيَهِْ لِكلُِّ واحدٍِ منِْهمُاَ السُّدُسُ ممَِّا تَرَكَ
سدس است بفرضيت و هم باقى بتعصيب و اگر با وى هيچ فرزند نبود پس عصبه باشد، و بطريق تعصيب 
ميراث برد و چنان كه فرزندان را حجب و حرمان نيست الّا بمانع رقّ و كفر و قتل، پدر و مادر هم چنان است. 

ادر صاحب فرض است، و فرض وى گاه سدس است و گاه ثلث: اگر با وى فرزند ميّت بود يا فرزند پسر امّا م
دٌ، و اگر ميتّ، فرض وى سدس بود، چنان كه اللَّه گفت: وَ لأَِبوَيَْهِ لكِلُِّ واحدٍِ منِهْمُاَ السُّدسُُ ممَِّا ترََكَ إِنْ كانَ لهَُ وَلَ

فإَِنْ لَمْ يكَنُْ لَهُ وَلدٌَ وَ : نباشد پس فرض وى ثلث باشد، چنان كه اللَّه گفتبا وى فرزند ميت و فرزند پسر ميت 
ورَثَِهُ أَبوَاهُ فلَِأُمِّهِ الثُّلثُُ مگر در دو مسأله و هما زوج و ابوان، و زوجة و ابوان، كه درين دو مسأله، اول نصيب 

دهند، نه ثلث همه مال و اگر با مادر دو صاحب فرض كه با وى است بيرون كنند، پس ثلث آنچه بماند بمادر 
برادر يا دو خواهر ميتّ بود از هر جهت كه باشد فرض وى سدس باشد چنان كه اللَّه گفت: فإَِنْ كانَ لهَُ إِخوْةٌَ 
فلَِأُمِّهِ السُّدُسُ اين اخوة اينجا هم اخوان است و هم اخوة، كه عرب دو چيز جمع شمارند، چنان كه گفت: قالتَا 

قلباكما و المعنى فيه: انّ الجمع انمّا سمىّ لأنّه «ينْا طائِعينَِ، و نگفت طائعين، فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبُكمُا، و نگفت أَتَ
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قوله (ص): اثنان فما فوقها و يجمع بعضه الى بعض، فاذا جمع انسان الى انسان فهو جمع يدلّ عليه الخبر، و ه
  جماعة.

د، از بهر آنكه ضمه ميان دو كسره ثقيل دارند. باقى بضم الف خوانند، رجوعا حمزه و كسايى فلامّه بكسر الف خوانن
قراءت مكى و شامى و ابو بكر بهر دو جايگه بفتح صاد است بر فعل  فيها الى الأصل. منِْ بَعدِْ وَصيَِّةٍ يوُصيِ بهِا

كر ميّت از پيش رفت، و مجهول، باقى بكسر صاد خوانند، و اختيار بو عبيده و بو حاتم كسر است، از آنكه ذ
يوصين و توصون، و معنى آيت آنست كه : اسناد فعل با وى است. و مؤيدّ اين قراءت آن دو حرف ديگر است

اين ميراث پس از آن قسمت كنند كه وصيّتى كه ميّت كرده باشد بجاى آورده باشند، و اوامى كه بر وى بود گزارده 
  باشند.

ن كسى را فرمان حق در رسد، از اصل مال وى ابتدا بتجهيز و تكفين وى و ترتيب اين احكام چنانست كه: چو
كنند بمعروف، چنان كه اسراف نكنند، و بر وارثان اجحافى و ضررى نيارند، پس اگر دينى باشد بر وى، 
بگذارند، و ذمّت وى از آن برى كنند و اگر دين و تركه هر دو برابر آيند پس نه تنفيذ وصيت بود آنجا، و نه 
قسمت مواريث كه قضاء ديون و حقوق مردم بر هر دو مقدم است و همچنين حقوق خداى عزّ و جلّ چون زكاة 
و كفّارت و نذر و حجّ بمذهب شافعى بر وصيت و ميراث مقدّم است. امّا بمذهب مالك و ابو حنيفه اين حقوق 

يت نكند خود اصلا بيوفتد، و دليل خداى عزّ و جلّ اگر در آن وصيّت كند از ثلث مال بيرون كنند، و اگر وص
قالت: يا رسول اللَّه! انّ ابى شيخ كبير لا يستمسك على الرّاحلة، ا فأحجّ عنه؟ ، شافعى (رض) خبر خثعميه است

  قال: أ رأيت لو كان على ابيك دين أ كنت تقضينه؟
  قالت: نعم. قال: دين اللَّه احقّ، قالها ثلاثا.

اين ترجيح پدران و مادران است بر ديگر وارثان. ميگويد: شما  تدَرُْونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكمُْ نَفْعاًآباؤُكُمْ وَ أَبنْاؤُكُمْ لا 
اند، هر دو  تر، يعنى كه ايشان شما را در جدا و منفعت متكافى ندانيد كه از ايشان كيست شما را بهتر و بكار آمده

تر  ما ندانيد كه از ايشان كدام يكى در دنيا شما را بكار آمدهاند كه: ش بكار آمده و نزديك منفعت. معنى ديگر گفته
است تا ميراث بوى دهيد، و استحقاق در وى شناسيد، و لكن اللَّه خود اين فرائض بنهاد، و اين قسمتها ياد كرد، 
ما و باز بريد بحكمت و دانش خويش، و اگر بشما باز گذاشتى شما ندانستيد كه از ايشان كه سودمندتر است ش

اند معنى آنست كه: شما ندانيد كه فردادر قيامت از ايشان كدام  را؟ و كار بر شما تباه گشتى، و مال ضايع و گفته
اطوعكم للَّه عزّ و جلّ من الآباء و الانبياء ارفعكم : تر. ابن عباس گفت تر باشد، و بكار آمده يكى شما را با نفع

اى را فرمان بردارتر، فردا در قيامت درجه وى برتر، و منزلت وى درجة يوم القيامة، هر كه امروز در دنيا خد
نزديك حق بزرگوارتر. اگر پدر را درجه برتر از درجه فرزند بود، ربّ العالمين وى را شفيع فرزند كند، تا بشفاعت 

بدرجه فرزند پدر درجه فرزند بدرجه پدر رسد، و اگر فرزند را درجه برتر بود، از بهر پدر شفاعت كند، تا او را 
  رساند. يعنى كه شما امروز ندانيد كه فردا درجه كدام يكى برتر بود، و نفع از كدام يكى طلب بايد كرد.

عليما بالاشياء قبل خلقها، حكيما فيما دبرّ من الفرض. فريضة نصب  فَريِضَةً منَِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ علَيِماً حَكيِماً
: و لأبويه، اى و لأبويه و لهؤلاء الورثة ما ذكرنا مفروضا، ففريضة مؤكّدة لقوله تعالى: على الحال المؤكّدة من قوله

  ...يوُصيِكُمُ اللَّهُ
درين آيت بيان ميراث شوهران است و جفتان ايشان، و ميراث اولاد امّ. امّا شوهر  وَ لَكُمْ نصِفُْ ما تَرَكَ أَزْواجكُمُْ

د و گاه چهار يك: اگر با وى فرزند زن نبود و نه فرزند پسرش، صاحب فرض است، و فرض وى گاه نيمه باش
ند فرض وى نيمه باشد، چنان كه اللَّه گفت: وَ لَكُمْ نصِفُْ ما تَرَكَ أَزْواجكُُمْ إِنْ لَمْ يَكنُْ لهَنَُّ وَلدٌَ و اگر با وى فرز

باشد، چنان كه گفت: فإَِنْ كانَ بود از وى يا از شوهرى ديگر، يا با وى فرزند پسر زن بود، فرض وى چهار يك 
  لَهنَُّ وَلدٌَ فَلَكُمُ الرُّبُعُ ممَِّا ترَكَنَْ منِْ بَعدِْ وَصيَِّةٍ يوُصينَِ بهِا أَوْ ديَنٍْ.
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اما زنان منكوحه اگر يكى باشد تا چهار، فرض ايشان ربع است يا ثمن ميان ايشان بسويتّ: اگر با ايشان فرزند 
، فرض ايشان ربع است يعنى چهار يك. چنان كه اللَّه گفت: وَ لَهنَُّ الرُّبُعُ ممَِّا تَرَكتْمُْ شوهر نبود و نه فرزند پسرش

إِنْ لَمْ يَكنُْ لكَمُْ وَلدٌَ و اگر با زن فرزند شوهر باشد، از وى، يا از زنى ديگر، يا فرزند پسرش، فرض وى ثمن باشد 
  دٌ فَلَهنَُّ الثُّمنُُ ممَِّا تَرَكتْمُْ منِْ بَعدِْ وَصيَِّةٍ توُصوُنَ بهِا أَوْ ديَنٍْ.يعنى هشت يك، چنان كه گفت: فإَِنْ كانَ لكَُمْ وَلَ

تقدير آيت آنست كه: و ان كان رجل او امرأة يورث. كلالة. هر وارث كه  وَ إِنْ كانَ رجَلٌُ يوُرَثُ كلاَلةًَ أَوِ امْرَأَةٌ الآية
هر مورث كه از وى نه پدر ماند و نه فرزند او را كلاله گويند. پس  نه پدر باشد و نه فرزند او را كلاله گويند، و

كلاله نامى است هم وارث و هم مورث را. اگر گوئيم كه مورث است اشتقاق آن از كلّ نسبه است، و هو اذا لم 
اى  يبق من قطب نسبه احد. و اگر گوئيم كه وارث است اشتقاق آن از اكليل است، و هو الذّى يتكلّل بالرّأس،

يحيط به، فكأنّ الكلالة تكللّوا بالميّت من جوانبه و حواليه، و الولد خارج من ذلك و كذلك الوالد. و درين آيت 
  كلاله ميّت است مورث، و منصوبست بر حال.

معنى آنست كه: اگر مردى يا زنى بميرد كه از وى ميراث برند در حال كلاله، كه ازو نه پدر ماند و نه فرزند وَ لهَُ 
  أَخٌ أَوْ أُختٌْ و او را برادرى بود يا خواهرى، يعنى از مادر.

اجماع امّت آنست كه اين برادر و خواهر هر دو از جهت مادراند، و دليل برين قراءت سعد بن ابى وقاص است: 
يك مال است. و له اخ او أخت من امّ، فَلكِلُِّ واحدٍِ منِْهمُاَ السُّدُسُ هر يكى ازين برادر و خواهر هم مادر شش 

يب فإَِنْ كانوُا أَكثَْرَ منِْ ذلِكَ فهَمُْ شُرَكاءُ فيِ الثُّلثُِ اگر دو باشند اين اولاد امّ، يا بيشتر از دو، چندان كه باشند نص
ايشان سه يك باشد، قسمت كنند ميان ايشان اين سه يك، بسويّت، نرينه و مادينه يكسان و اگر با اولاد امّ پدر 

  در پدر، يا فرزند ميت، يا فرزند پسرش، پس ايشان را ميراث نبود و بيوفتند.ميّت باشد يا پ
   بهِا أَوْ ديَنٍْ  منِْ بَعدِْ وَصيَِّةٍ يوُصى

هر چند كه ، »انّكم تقرّون الوصيّة قبل الدّين و بدأ رسول اللَّه بالدّين قبل الوصيّة«قال على بن ابى طالب (ع): 
ن گه دين گفت، امّا رسول خدا كه مبيّن احكام شريعت بود، و امين درگاه عزّت اللَّه تعالى ابتدا بوصيت كرد آ

ابتدا بدين كرد در مال ميتّ، آن گه بوصيت. يعنى كه آيت اقتضاء جمع ميكند نه اقتضاء ترتيب. و اجماع علما و 
  ث.فقها آنست كه در تركت نخست قضاء دين است، پس تنفيذ وصيّت، پس تقويم سهام و قسمت مواري

يعنى من غير ادخال الضّرر على الورثه بالوصيّة. ميگويد آن وصيّت كه موصى كنى نبايد كه گزند افكند  غيَْرَ مضُاَرٍّ
بر ورثه، يا زيانى آرد كه ميراث در ايشان لاغر و تنگ كندو مفسّران گفتند: اين ضرر آنست كه وصيت كند بدينى 

يچ چيز از وى برو نباشد، و مقصود وى در آن اقرار وصيتّ، اضرار كه برو نيست، يا اقرار دهد از بهر كسى كه ه
  ».لا ضرر و لا اضرار فى الاسلام« :ورثه بود. مصطفى (ص) گفت

  من قطع ميراثا فرضه اللَّه قطع اللَّه ميراثه من الجنّة.
ان دو وصيّت، باوّل گفت: اين استقصا است و تشديد عظيم، و از اللَّه تأكيد بر مسلمانان مي وَصيَِّةً منَِ اللَّهِ

  يوُصيِكُمُ اللَّهُ، و بآخر گفت: وَصيَِّةً منَِ اللَّهِ.
  فيما دبّر من هذه الفرائض. حَليِمٌ عمنّ عصاه بتأخير عقوبته. وَ اللَّهُ عَليِمٌ

دار ايشان را  وعدهاين تعيين سهام و قطع انصبا و اندازها است از خداى عزّ و جلّ. آن گه  ...تِلْكَ حدُوُدُ اللَّهِ الآية
  كه فرمان خدا و رسول بجاى آرند، و از اندازهاى وى درنگذرند، ببهشت باقى و ناز نعيم جاودانى.

يا، يدخله ب وزُْ الْعَظيِمُگفت: وَ منَْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسوُلهَُ يدُخِْلْهُ جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الأَْنهْارُ خالدِيِنَ فيِها وَ ذلكَِ الْفَ
اند. بنون در هر دو آيت قراءت مدنى و شامى است على خطاب الملوك، و اين  و ندخله بنون هر دو خوانده

ى اخبار بنون، مع تقدّم ذكر اللَّه همچنانست كه جاى ديگر گفت: بلَِ اللَّهُ موَْلاكُمْ وَ هوَُ خيَْرُ النَّاصِريِنَ سنَلُْقيِ. باق
فظ غيبت، زيرا كه ذكر اللَّه متقدّم است و المعنى: يدخله اللَّه. ميگويد: در آريم قرّا در هر دو آيت بيا خوانند بل
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ايشان را در آن بهشتها، با ناز و نعيم، و فوز عظيم، كه هر بهشتى را در ده انگشت انگشترى بود. نقش نگين آن 
وم ادخُْلوُها بِسلاَمٍ ذلِكَ يوَْمُ الخُْلوُدِ. سيوم انگشتريها يكى آنست كه: سلاَمٌ عَليَْكُمْ طبِتُْمْ فاَدخُْلوُها خالدِيِنَ. د

أُورثِتْمُوُها بمِا كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ. چهارم رفعت عنكم الهموم و الأحزان. پنجم البسناكم الحلل و الحلىّ. ششم 
رافقتم النبيّين و الصّدّيقين. نهم زوّجناكم الحور العين. هفتم لكم فيِها ما تشَتَْهيِهِ الْأَنفْسُُ وَ تَلذَُّ الْأَعيْنُُ. هشتم 

صرتم شبّانا لا تهرمون. دهم سكنتم فى جوارى لا يوذى الجيران. اين سرانجام ايشانست كه خدا و رسول را 
  طاعت دارند، و اندازهاى شرع بجاى آرند.

كه گفت: جلّ و سرانجام ايشان كه نافرمان آيند، و از اندازها گذارند، آنست كه بسخط و نقمت حق رسند، چنان 
مهين عذاب خوار  جلاله: وَ منَْ يعَْصِ اللَّهَ وَ رسَوُلَهُ وَ يتََعدََّ حدُوُدَهُ يدُخِْلْهُ ناراً خالدِاً فيِها وَ لَهُ عذَابٌ مُهينٌِ، عذاب

كننده است، و آن خوارى نوميدى است. در ميان سلاسل و انكال و زقّوم و غسلين چنان بمانند كه يكبارگى 
  ند، نعوذ باللَّه من سوء القضاء و درك الشّقاء.نوميد شو

  النوبة الثالثة
دار، كريم  دار، نام جليل و جبّار، خداوند بزرگوار، رهى ظُلمْاً الآية  قوله تعالى: إِنَّ الَّذيِنَ يأَْكُلوُنَ أَموْالَ اليْتَامى

ست، و ضعيفان را دستگير و مهر بردبار، وفادار، عظيم، كه هر كس را خداوند است، و هر چيز را پيش برند ا
پيوند است. درين آيت ضعيفان را مينوازد، و يتيمان را مهر مينمايد، و آن ظالمان كه از جگر يتيمان كباب 
ميكنند، وز خون مفلسان شراب ميخورند، ايشان را بيم ميدهد، و بعقوبت خوفشان ميترساند، و درماندگان را 

ايشان خصمى ميكند، از آنكه يار ضعيفانست، و فريادرس نوميدانست، و  نيابت ميدارد، و با ظالمان از بهر
اى را كه از سرشكستگى و عجز و مفلس  مجيب دعاء مضطرّانست،و نيوشنده آواز لهيفانست. دوست دارد بنده

  نفسى سرد برآرد، و اشكى گرم فروبارد، و دو دست تهى بوى بردارد، و عذرى باز خواهد.
ردى ميگفت: يا ربّ يا ربّ! انت كتبت و أنت قدّرت و أنت قضيت، بار خدايا كه هر چه بود در آثار بيارند كه م

و هست و خواهد بود همه تو ميخواهى، و تو ميرانى، و بر خلق تو مينويسى. از تقدير تو، بار خدايا، بيرون 
  نيست، و بى قضاء تو هيچ نيست.

بوديّة، آنچه گفتى عين توحيد است، و سزاى خدايى ماست. نشان گفتا بسرّ وى ندا آمد كه: هذا التوّحيد، فأين الع
بندگى خويش بيار تا چيست؟ فقال الرّجل يا ربّ يا ربّ، انا عصيت، انا اذنبت، انا سألت. بار خدايا از من آن 

  آيد كه از من سزد! بار خدايا بد عهد و بيوفاء و جفاكار و هر چه بتر هستيم.
 هقصّه چكنم حيلت و رنگيم هم
 از آز در آويخته چنگيم همه

  

  وز رفتن راه راست لنگيم همه 
  با قسمت قسّام بجنگيم همه

  

ظُلمْاً صعب است مال يتيمان خوردن، و درخواسته ايشان طمع بيهوده كردن.   إِنَّ الَّذيِنَ يأَْكلُوُنَ أَموْالَ اليَْتامى
ستانى بگذشت، گفت: بار خدايا! يكى را ازين اند از آن اعجوبه مملكت عيسى پاك (ع) كه وقتى بگور آورده

بندگان خود زنده كن. در حال پاره خاك فروشد، و شخصى بلند بالا ازين خاك بر آمد و بايستاد، عيسى (ع) 
ازو بسهميد، گفت: ايّها الفتى من انت؟ قال: انا ابن تغلب. قال: متى مت؟ّ قال: الفين و سبعمائة عام، چند است 

رفتى؟ گفت: دو هزار و هفتصد سال. گفت: بگو تا مرگ را چگونه يافتى؟ گفت: از آن وقت  تا بدين خاك فرو
ام تا اكنون هنوز تلخى مرگ با منست. گفت: بگو تا خدا با تو چه كرد؟ گفت: يا روح  باز كه باين خاك فرو رفته

تيمى را در گردن من بوده است، ام كه ي اللَّه از دو هزار و هفتصد سال باز هنوز در مطالبت حساب نيم دانك سيم
  ام، اين بگفت و بخاك فروشد. و هنوز ازين مطالبت فارغ نگشته

ربّ العالمين استحقاق ورثه در ميراث از دو روى پديد كرد، و  يوُصيِكُمُ اللَّهُ فيِ أَوْلادكِمُْ لِلذَّكَرِ مثِلُْ حَظِّ الأُْنثْيَيَنِْ
تر است از آنكه از جهت  تعصيب و استحقاق. از جهت تعصيب قوىفرمود: يكى از روى فرض، و ديگر از روى 
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  بينى كه غايت ميراث عصبه استغراق مال است بكليّت، و غايت فرض تا دو سه يك بيش نيست؟ فرض، نه
ترند. و ذلك  آن گه شرع ميفرمايد كه: در حال قسمت ابتدا بر فرض كنيد كه اصحاب قروض در استحقاق ضعيف

   فى
  ».ا ابقت الفرائض فلأولى عصبة ذكرم«قوله (ص): 

اينست سنتّ خداوند جلّ جلاله در آن آيت كه گفت: ثمَُّ أَورْثَنْاَ الْكتِابَ الَّذيِنَ اصطْفَيَنْا منِْ عبِادنِا. كتاب و دين 
» ظالم«رنج و كسب بنده، پس  اى را داد بلفظ ميراث گفت، از آنكه ميراث عطيّتى الهى باشد بى خويش كه بنده

تر، امّا شكسته دل است و نوميد  مايه تر است و بى داشت، و ظالم لا محاله از سابق ضعيف» سابق«ا پيش فر
رنگ، وقت وى مدافعت بر نميدارد، و كرم ربوبيتّ اقتضاء ضعيف نواختن و بى وى كار وى ساختن ميكند، 

  سبحانه ما ارأفه بعبده.
ثيَيَنِْ، اشارت ميكند كه اين كار نه بقياس بندگان است، و نه حدّ اوهام و افهام امّا آنچه گفت: لِلذَّكرَِ مثِلُْ حظَِّ الأُْنْ

ايشان است، كه اگر قياس بودى حظّ مادينه دو چند نرينه بودى كه عجز و ضعف و انوثت از روى قياس اقتضاء 
ن راه. نه كس را بر تفضيل ميكند، لكن حكم او جلّ جلاله نه علّت را در آن جاى است، و نه چون و چرا را در آ

  آن اعتراض، و نه خلق را از آن اعراض.
 شهريست بزرگ و من بدو در ميرم

  

  تا خود زنم و خود كشم و خود گيرم 
  

  لا يُسىَْٔلُ عمََّا يفَْعلَُ وَ هُمْ يسُىَْٔلوُنَ.
اين چنانست كه كسى دو برادر دارد، هر دو  اللَّهِ آباؤُكُمْ وَ أَبنْاؤُكُمْ لا تدَرُْونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لكَمُْ نَفْعاً فَريِضَةً منَِ

مشفق و مهربان، هر دو او را بكار آمده، و هر دو بكارى برخاسته، و هر دو او را شايسته. خواهد تا ايشان را 
تر است! يعنى كه هر دو بغايت  بستايد و آزادى كند، گويد: خود ندانم كه از ايشان كدام يكى بهتر و كدام مهربان

اند، و اگر  اند بخدمت فرزندان منتفع اند. اگر پدران اند، پدران و فرزندان همچنان فاق و مهربانى رسيدهاش
اند در بدايت عمر تو در ضعف طفوليتّ ترا بكار آيند، و گر  اند. اگر پدران اند بحرمت پدران منتفع فرزندان
خود نفع اين جهانى است، و نفع آن جهانى  اند در نهايت عمر تو در ضعف پيرى ترا بكار آيند. اين فرزندان

آنست كه مصطفى (ص) گفت: مردى را در بهشت بدرجات على رسانند، و هرگز خود را بآن مثابت ندانسته 
بود، و نه عملى كرده كه مستحقّ آن شده بود، گويد: بار خدايا از كجا يافتم اين منزلت و اين مرتبت؟ او را گويند، 

  بدعاء ولدك لك.
   ازين بابستو هم 

خبر انس مالك (رض) قال قال رسول اللَّه (ص): اذا كان يوم القيامة نودى فى اطفال المسلمين ان اخرجوا من 
قبوركم، فيخرجون من قبورهم، فينادى فيهم ان امضوا الى الجنّة زمرا، فيقولون: يا ربّنا و والدونا معنا؟ فيبسم 

كلّ طفل الى ابويه، فيأخذون بايديهم و يدخلونهم الجنّة، فهم اعرف  الرّبّ تعالى، فيقول: و والدوكم معكم فيثب
  بآبائهم و أمّهاتهم يومئذ من اولادكم الّذين فى بيوتكم.

ثبوت ميراث و استحقاق آن يا از جهت سبب است يا بحكم نسب، سبب  وَ لَكُمْ نصِفُْ ما تَرَكَ أَزوْاجكُُمْ الآية
مودّت است، چنان كه اللَّه تعالى گفت: وَ جَعلََ بيَنَْكُمْ موََدَّةً وَ رحَمَْةً، و نكاح است و نسب قرابت، و نكاح سبب 

نسب استظهار است و قوّت، چنان كه در خبر است: المرء كثير بأخيه، پس كسى را كه ازين خويشان نسبى يا 
  نزديكان سببى يكى بميرد آن داغى باشد بر دل وى، و دردى بر جان وى.

ن درد را مرهمى بر نهاد، و از پس آن مقاسات مواساتى فرمود در مال آن گذشته، تا چون درد از ربّ العالمين آ
فوت وى بود، مرهم هم از مال وى بود. اينست سنّت خداوند جلّ جلاله با دوستان خويش. اگر بر ايشان رنجى 

  نهد بحكم تكليف از پس آن رنج، گنجى پديد كند بنعت تخفيف.
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من چه دانستم كه مادر شادى رنج است، و در زير يك ناكامى «ى قدسّ اللَّه روحه گفت: شيخ الاسلام انصار
هزار گنج است؟ من چه دانستم كه آرزو بريد وصالست و زير ابر جود، نوميدى محالست؟! من چه دانستم كه آن 

ه آن ذو الجلال چنان مهربان چنان بردبار است كه لطف و مهربانى او گنهكار را بيشمار است؟! من چه دانستم ك
بنده نواز است، و دوستان را برو چندين ناز است؟! من چه دانستم كه آنچه من ميجويم ميان روح است، و عزّ 

  وصال تو مرا فتوح است؟!.
 اندر همه عمر من شبى وقت صبوح
 پرسيد ز من كه چون شدى اى مجروح؟

  

 آمد بر من خيال آن راحت و روح 
  بود فتوحگفتم كه ز عشق تو همين 

  

  النوبة الاولى ۴
ليَهْنَِّ قوله تعالى: وَ اللَّاتيِ يأَْتينَِ الفْاحِشَةَ و آنان كه فاحشه كنند و نابكار،منِْ نِسائكُِمْ ازين زنان شما، فاَستْشَهْدُِوا عَ

أَمسِْكوُهنَُّ فيِ البْيُوُتِ ايشان را فَ ،أَربَْعَةً منِْكُمْ گواه كنيد بر ايشان چهار مرد از شما، فإَِنْ شَهدِوُا و اگر گواهى دهند
هنَُّ در خانها باز داريد و نگه ميداريد، حتََّى يتَوَفََّاهنَُّ المْوَْتُ تا آن وقت كه بميراند ايشان را مرگ، أَوْ يجَْعلََ اللَّهُ لَ

  ) يا راهى سازد اللَّه ايشان را.۱۵سبَيِلًا (
آن كند، منِْكُمْ از شما فآَذُوهمُا برنجانيد ايشان را، فإَِنْ تابا وَ أَصْلحَا اگر توبه  وَ الَّذانِ يأَْتيِانهِا و آن مرد و زن كه

) كه خداى ۱۶كنند و باصلاح آيند، فأََعْرِضوُا عنَْهمُا روى گردانيد از ايشان و درگذاريد، إِنَّ اللَّهَ كانَ توََّاباً رحَيِماً (
  توبه پذير است مهربان هميشه.

وبَْةُ عَلىَ اللَّهِ باز پذيرفتن رهى بر خداى است، لِلَّذيِنَ يَعمَْلوُنَ السُّوءَ بجَِهالَةٍ ايشان را كه بدى ميكنند إِنَّماَ التَّ
باز گردند از نزديك، فأَُولئِكَ يتَوُبُ اللَّهُ عَليَهِْمْ ايشان آنند كه توبه دهد اللَّه  بنادانى، ثُمَّ يتَوُبوُنَ منِْ قَريِبٍ پس مى

  ) و خداى داناى راست دانش است هميشه.۱۷ا و باز پذيرد، وَ كانَ اللَّهُ عَليِماً حَكيِماً (ايشان ر
حضََرَ وَ ليَْستَِ التَّوبْةَُ و توبه پذير نيست، لِلَّذيِنَ يَعمَْلوُنَ السَّيِّئاتِ ايشان را كه شرك آرند و بديها كنند، حتََّى إِذا 

ر آيد بيكى از ايشان مرگى، قالَ إِنِّي تبُْتُ الْآنَ آن گه گويد: من باز گشتم اكنون، أَحدََهُمُ المْوَتُْ تا آن گه كه حاض
و نه ايشان را كه توبه كنند آن گاه كه ميميرند بر كافرى، أُولئِكَ أَعتْدَنْا لهَُمْ عذَاباً  وَ لاَ الَّذيِنَ يمَوُتوُنَ وَ همُْ كفَُّارٌ 

  را عذابى دردنماى.) ايشانند كه ساختيم ايشان ۱۸أَليِماً (
  النوبة الثانية

در ابتداء اسلام مرد و زن كه بفعل زنا فراهم شدندى، و هر دو ثيّب  قوله تعالى: وَ اللَّاتيِ يأَْتينَِ الفْاحِشَةَ الآية
بودندى و محصن، حكم ايشان آن بود كه ايشان را از يكديگر جدا كردندى، و بزندان باز داشتندى، چنان كه 

ت: فأََمْسِكوُهنَُّ فيِ البْيُوُتِ و اگر هر دو بكر بودندى، در حال زنا حكم ايشان ايذا بود، چنان كه در درين آيت گف
زجر گفتند: انتهكتما  سرزنش كردند و مى آيت ديگر گفت: فآَذُوهمُا و ايذاء آن بود كه ايشان را در آن زنا مى

آيت منسوخ شد، آيت اول بجلد و رجم، و آيت دوم حرمات اللَّه، و عصيتماه، و استوجبتما عقابه. پس هر دو 
خذوا عنىّ، قد جعل اللَّه لهنّ سبيلا، البكر بالبكر جلد : بجلد و تغريب و ناسخ اين بود كه مصطفى (ص) گفت

  مائة و تغريب عام، و الثّيّب بالثيّبّ جلد مائة و الرّجم.
سخ اين بود كه مصطفى (ص) گفت: در آن پس در حق ثيبّ ديگر بار جلد منسوخ گشت، و رجم ثابت شد و نا

  »و أمّا انت يا انيس! فاغد على امرأة هذا، فان اعترفت فارجمها« :خبر معروف
  ، بعد از اعتراف رجم فرمود و جلد نفرمود.

آن منسوخ است، و حكم آن ثابت، و هو قوله تعالى: الشيخ و الشيخة اذا زنيا  و نيز آيتى است از قرآن كه خطّ 
  البتة نكالا من اللَّه و اللَّه عزيز حكيم. فارجموهما

، و هم اين آيت كه اللَّه گفت: الزَّانيَِةُ وَ »البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام«امّا ناسخ آيت دوم همين است: 
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نا آنست كه: اگر الزَّانيِ فاَجْلدُِوا كلَُّ واحدٍِ منِهْمُا ماِىَٔةَ جَلدَْةٍ.، و على الجمله سخن درين آيت و در بيان حكم ز
گاه، زنا كند، و بر وى درست شود، از اقرار و اعتراف وى، يا از  بالغى عاقل باختيار خويش و از تحريم زنا آ
گواهى چهار مرد عدول، گواهى بيك صورت، اگر مرد و زن هر دو محصن باشد هر دو را رجم كنند، لقول عمر: 

اب، و كان مماّ انزل اللَّه آية الرّجم، و رجم رسول اللَّه (ص)، و انّ اللَّه بعث محمدا بالحقّ و انزل عليه الكت«
رجمنا بعده، و الرّجم فى الكتاب اللَّه حقّ على من زنى اذا احصن من الرّجال و النسّاء، اذا قامت البينّة، او كان 

و تغريب، و الحبل او الاعتراف، و اگر يكى محصن باشد و يكى نه، بر محصن رجم است و بر غير محصن جلد 
شرط احصان بلوغ است، و عقل، و حريّتّ، و اصابت در نكاحى درست و كيفيتّ رجم آنست كه سنگ در وى 

اندازند تا هلاك شود، و اگر در ميانه بگريزد، و حدّ وى باقرار واجب شده است نه به بيّنه، از پس وى نبايد  مى
  ر ميكردند در عهد رسول (ص).رفت و فرو بايد گذاشت، كه در خبر است كه يكى را سنگسا

  چون سنگ بوى رسيد بگريخت. از پس وى برفتند و او را ميزدند تا هلاك شد.
رسول خدا گفت: هلاّ تركتموه لعلّه يتوب فيتوب اللَّه عليه؟! و اگر كسى اقرار دهد بزنا، پس از آن اقرار خويش 

نى حامل باشد كه مستوجب رجم بود تا بار ننهد باز آيد، آن رجوع از وى مقبولست، و حدّ از وى بيفتد و اگر ز
  او را رجم نكنند، لما

روى انّ امرأة من غامد من الأزد جاءت الى رسول اللَّه (ص)، فقالت: يا رسول اللَّه طهّرنى، فقال: ويحك! 
ن الزنّا. فقال: ارجعى فاستغفرى اللَّه و توبى اليه، فقالت: تريد ان تردّدنى كما رددت ماعز بن مالك؟ انمّا حبلى م

زنيت؟ قالت: نعم. قال لها: حتىّ تضعى ما فى بطنك. قال: فكفّلها رجل من الانصار حتىّ وضعت. فاتى النّبيّ 
(ص)، فقال: قد وضعت الغامديّة. فقال: اذا لا نرجمها و ندع ولدها صغيرا! ليس له من يرضعها (!). فقام رجل 

  ه. فرجمها.من الانصار، فقال: الىّ رضاعه يا نبىّ اللَّ
و اگر زانى يا زانيه نه محصن باشد، حدّ وى، اگر آزاد باشد صد تازيانه است، و اگر بنده بود يا كنيزك پنجاه 
تازيانه. و بر روى وى نزنند، و بر جايى كه مقتل بود نزنند، امّا بر سر زنند كه جاى شيطان سر است، و قهر شيطان 

او را از وطن خويش بيرون كنند، اگر آزاد باشد و اگر بنده، و اگر مرد  در آن است، كذلك قال ابو بكرو يك سال
باشد يا زن، الى مسافة تقصر فيها الصّلاة. و بمذهب ابو حنيفة (رض) تغريب نيست و چون حدىّ از حدود 

من حالت شفاعته : شرع واجب شود بر كسى، البتّه روا نباشد كه در آن شفاعت كنند، كه مصطفى (ص) گفت
  حدّ من حدود اللَّه فقد ضادّ اللَّه. دون

لقوله (ص): ، امّا پيش از آنكه بيّنت درست شود، و ظاهر گردد، مستحبّ است ستر كردن و از سر آن فراگذاشتن
  »تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغتم من حدّ فقد وجب«

  ».سبيلهادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فان كان مخرج فخلّوا «، وقال: 
يعنى انمّا التّوبة الّتى اوجب اللَّه على نفسه بفضله قبولها، لِلَّذيِنَ يَعمَْلوُنَ  قوله تعالى: إِنَّماَ التَّوبَْةُ عَلىَ اللَّهِ الآية

ميگويد: آن توبه كه اللَّه تعالى بفضل خويش پذيرفتن آن بر خود واجب كرده است، توبت ايشانست كه  السُّوءَ
ما   سر گناه شوند، پس عن قريب توبه كنند. اين منِْ قَريِبٍ آنست كه جايى ديگر گفت: وَ لَمْ يصُِرُّوا عَلىبنادانى فرا 

  فَعَلوُا يعنى كه از گناه زود باز گردند و بر آن مصرّ نباشند.
او از اند: بجَِهالَةٍ درين آيت كلمه مذمّت است نه كلمه معذرت. از هيچكس بدى نيايد مگر كه آن بدى  گفته

نادانى بود، كه معصيتها همه نادانى است، هر كه بخدا عاصى شود آن معصيت وى جهل است اگر چه مرد مميّز 
  و عاقل بود و اين جهل بحقيقت بدو چيز باز ميگردد: يكى آنكه قدر اللَّه كه بوى عاصى ميشود نميداند.

جهالت اختيار لذت فانى است بر لذت ديگر آنكه قدر عقوبت بر آن فعل معصيت نميداند. زجاج گفت: اين 
  باقى.
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  يعنى قبل الموت و لو بفواق ناقة، و يقال: قبل معاينة ملك الموت. ثُمَّ يتَوُبوُنَ منِْ قَريِبٍ
انّ اللَّه «روى أنّه اجتمع اربعة من اصحاب رسول اللَّه (ص)، فقال احدهم: سمعت رسول اللَّه (ص) يقول:  و

انّ اللَّه يقبل توبة العبد قبل ان «و أنا سمعت رسول اللَّه يقول: : فقال الثانى». وت بيوميقبل توبة العبد قبل ان يم
انّ اللَّه يقبل توبة العبد قبل ان يموت «فقال الثالث: و أنا سمعت رسول اللَّه (ص) يقول: ». يموت بنصف يوم

  ».قبل توبة العبد ما لم يغرغرانّ اللَّه ي«فقال الرابع: و أنا سمعت رسول اللَّه (ص) يقول: ». بضحوة
فى رواية: قبل اللَّه توبته. ثمّ قال: انّ السنة لكثيرة،  و، روى انّه (ص) قال: من تاب قبل موته بسنة تاب اللَّه عليه و

 من تاب قبل موته بشهر تاب اللَّه عليه، ثمّ قال: انّ الشهر لكثير، من تاب قبل موته بجمعة، تاب اللَّه عليه، ثمّ قال:
انّ الجمعة لكثيرة، من تاب قبل موته بساعة، تاب اللَّه عليه، ثمّ قال: انّ السّاعة لكثيرة، من تاب قبل ان يغرغر، 

قال: كلّ بوُنَ منِْ قَريِبٍ. فتاب اللَّه عليه، ثمّ تلا هذه الآية: إِنَّماَ التَّوبَْةُ عَلىَ اللَّهِ لِلَّذيِنَ يَعمَْلوُنَ السُّوءَ بجَِهالَةٍ ثُمَّ يتَوُ
  ما كان قبل الموت فهو قريب.

روى انّه (ص) قال: لماّ هبط ابليس قال: و عزّتك و عظمتك لا افارق ابن آدم حتى يفارق روحه جسده. فقال  و
  اللَّه: بعزتّى و جلالى، لا احجب التّوبة عن عبدى حتىّ يغرغر.

عنى المشركين و المنافقين. حتََّى إِذا حضََرَ أَحدَهَُمُ المْوَْتُ، و وقع فى ي وَ ليَْستَِ التَّوبْةَُ لِلَّذيِنَ يَعمَْلوُنَ السَّيِّئاتِ
اند معاينه ملك الموت در  ور شود. گفته النّزع. اين نزديك مطلع است بوقت معاينه، كه چيزى از غيب وى را ديده

در آن ساعت قبول  وقت مرگ از امارات قيامت است و نشان آخرت، و در آخرت توبه بنده نپذيرند، و ايمان
الَّذيِنَ يؤُْمنِوُنَ باِلْغيَبِْ مؤمنان ايشانند كه ايمان بغيب : نكنند، كه آن نه ايمان بغيب است، و ربّ العالمين ميگويد

  آرند، و ايمان كه پذيرند ايمان بغيب است.
  تيدة طبل عروس.اعتداد ساختن است، و العتاد ساز، و الع أُولئِكَ أَعتْدَنْا لهَُمْ عذَاباً أَليِماً

  النوبة الثالثة
كردگار نهان دان، خداوند مهربان، و بخشاينده بر همگنان،  قوله تعالى: وَ اللَّاتيِ يأَْتينَِ الْفاحِشَةَ منِْ نِسائكُِمْ الآية

درين آيت خبر داد از رحمت و فضل خود بر بندگان، و اسبال ستر خويش بر عيب ايشان، تا همه خود داند فعل 
تر،  تر، هر چند رهى گيرنده تر، وى جلّ جلاله كريم ان، و آب رويشان نبرد نزديك خلقان. هر چند رهى شوخبد ايش

  تر. اللَّه او را باز خواننده
عبدى! انت العوّاد الى الذّنوب، و انا العواّد الى المغفرة، لتعلم أنا أنا و انت «روى فى بعض الكتب المنزلة: 

ى، هر گه كه بآيتى رسيدى كه در آن ذكر گناهكاران بودى گفتى: اللّهمّ لا تغفر داود (ع) زبور خواند». انت
كاران رحمت مكن، و تقدير انگشت تهديد در وى ميگزيد كه: اى داود! باش تا ترا كار  للخطّائين! ملكا بر گنه

و نشست در خاك ندم افتد، آن گه ازين گفته استغفار كنى! پس چون آن واقعه بيفتاد، و آن تير تقدير در حلق ا
اى داود نه تو ميگفتى كه گنه كاران را ميامرز؟ گفت: بار : ، و تقدير ميگفت»ربّ اغفر لى«غلطيد و ميگفت:  مى

خدايا ندانسته بودم. هنوز بكر بودم. مقرع سهام قدر نگشته بودم. بار خدايا! از آن گفت توبه ميكنم. تو آن كن 
  انى. مطلّع بر سرّ ايشانى. عزيز و سلطانى.كه سزاى آنى. تو احوال بندگان به د

  كريم و مهربانى.
اى بشنو، بنگر درين آيت، و تأمّل كن درين حالت، كه شهادت چهار گواه عدول در ثبوت  از مهربانى وى نكته

فاحشه معتبر كرد، بر وجهى و تحقيقى كه اقامت بيّنت بر آن صفت دشخوار صورت بندد. اين همه از آن كرد تا 
احشه بر بنده درست نشود، و او را فضيحت نرسد. مصطفى (ص) اين خلق كرم از درگاه عزّت گرفت، و آن ف

ها فرا پيش ميآورد،  اين ادب بياموخت، تا چون ماعز بن مالك بر وى آمد، و اقرار داد بفاحشه، رسول خدا بهانه
اللَّه طهرّنى، مرا پاك گردان. رسول  و او را از سر آن فرا ميداشت. و در خبر است كه اول ماعز گفت: يا رسول
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گفت: برو اى ماعز استغفار و توبه كن. ماعز ساعتى رفت، باز آمد، و همان سخن گفت. رسول همان جواب 
داد. تا سه بار برفت. چهارم بار كه باز آمد، رسول خدا گفت: ترا از چه پاك كنم؟ ماعز گفت: از زنا. ديگر بار 

فت: مگر ديوانه است اين مرد؟ گفتند: يا رسول اللَّه ديوانه نيست. گفت: مگر رسول (ص) واسر بهانه شد، گ
  خمر خورده است، و مست شده؟ يكى را گفت: بنگر تا خود از وى بوى خمر آيد يا نه؟ گفتند: نه.

آن گه رسول گفت: يا ماعز زنا كردى؟ ماعز گفت: آرى. رسول گفت: بنگر مگر كه نظرى كردى، يا بدست 
  اى؟ گفت: نه، يا رسول اللَّه. ى، يا دهن دادها پاسيده

استغفروا لماعز : پس ديگر بار بزنا اقرار داد. پس رسول خدا بفرمود تا وى را رجم كردند. آن گه ياران را گفت
  بن مالك لقد تاب توبة لو قسمت بين امّة لوسعتهم.

يد كه يا ماعز! ندانسته بودى كه ما رسول، تنفيذ اند كه: بار خداى عالم آن سوخته را در سرّ بشنوان با اينهمه آورده
احكام شرع را فرستاديم، و حاكم مملكت كرديم، چون نزديك وى شدى وى اندر حكم كردن و حدّ راندن 

ايم. آن گه بدرگاه او شدى ترا رجم كرد، چرا بدرگاه من نيامدى تا توبت تو  تقصير نكند، كه قلم شرع بدو داده
ر گذاشتمى؟! فانىّ أنا الغفور الرّءوف! إِنَّماَ التَّوبْةَُ عَلىَ اللَّهِ لِلَّذيِنَ يَعمَْلوُنَ السُّوءَ بجَِهالةٍَ پذيرفتمى، و گناهت د

  توبت نشان راه است، و سالار بار، و كليد گنج، و شفيع وصال، و سر همه شادى، و مايه آزادى. الآية
آيد كه ره كه توبه كند و  از بدى و بدان! در خبر مىاول پشيمانى در دل است، پس عذر بر زبان، پس بريدن 

رفيقان بد بنگذارد، تائب نيست. هر كه توبه كند وطعام و شراب بنگذارد تائب نيست. هر كه توبه كند و جامه 
خواب بنگذارد، و خواب از ديده بيرون نكند، تائب نيست. هر كه توبه كند و از مال وى آنچه از قوت بسر آيد 

د تائب نيست. شرط توبه آنست كه از همه موجودات دل بر گيرد، و روى در حق آرد. هر خون و گوشت انفاق نكن
  كه بر هفت اندام دارد برياضت فرو گذارد.

توبه مقدّمه آتش است كه از قعر دوزخ آمده، تا آنچه فردا آتش با تو خواهد كرد، تو امروز بآب ديده با خود 
اى جوانمرد اين جنگ تا كى؟ و اين بد عهدى تا چند؟ : تو فرستادند كه بكنى! توبه اشخاص حضرت است، بر

  و از آى و صلحى بكن!
 اى باز هوا گرفته باز آى و مرو

  

  كز رشته تو سرى در انگشت منست 
  

اى آزاد مرد! چند گه در خوابى؟ بيدار شو كه وقت صباح است! و در سر شور شراب شوق دارى؟ همين كه 
  تا كى شكسته دل و عهدى؟ بيا كه وقت قبول نصيحت و توبه نصوح است.هنگام صبوح است! 

بزبان علم توبه پيش از مرگ بايد، و گر همه يك لحظه بود و بزبان  وَ ليَْستَِ التَّوبَْةُ لِلَّذيِنَ يَعمَْلوُنَ السَّيِّئاتِ الآية
يشتن را پسنديد و بعادت در خود معاملت پيش از عادت نفس بايد در خويشتن ديدن، و خود پرستيدن، هر كه خو

  نگريد، در توبه بر وى فرو بستند، و آب فلاح از وى باز گرفتند.
 دور شو از صحبت خود بر در عادت پرست

  

 بوسه بر خاك كف پاى ز خود بيزار زن 
  

نه هر كه در راه شريعت توبه كرد بعفو و مغفرت رسيد، از روى حقيقت بصدق محبت رسيد! روزگارى داود 
يغامبر (ع) ميگريست و تضرعّ ميكرد. آخر او را گفتند: يا داود لم تبكى و قد غفرت لك، و أرضيت خصمك، و پ

گريى و ترا آمرزيدم، و خصمت خشنود كردم، و توبت تو قبول كردم، و عذرت بپذيرفتم؟!  قبلت توبتك؟! چرا مى
نفس كه مرا با تو بود در خلوت، باز  گفت: بار خدايا! ميدانم، لكن آن وقت خوش كه داشتم در صحبت، و آن

  ده. گفت: يا داود! هيهات! ذاك ودّ قد مضى.
 فخلّ سبيل العين بعدك بالبكا
 دردا و دريغا كه از آن خاست و نشست

  

 فليس لايّام الصفّاء رجوع 
  خاكيست مرا بر سر و باديست بدست

  

  النوبة الاولى ۵
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اى ايشان كه بگرويدند، لا يَحلُِّ لَكُمْ شما را حلال نيست، أَنْ تَرثِوُا النِّساءَ كه زنان  قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا
يكديگر بميراث بريد كرَهْاً بر نبايست ايشان، وَ لا تَعضُْلوُهنَُّ و ايشان را از نكاح باز مداريد، لتِذَْهبَوُا ببِعَضِْ ما 

اى  اى كنند، مبُيَِّنَةٍ فاحشه داد چيزى بريد، إِلَّا أَنْ يأَْتينَِ بِفاحِشَةٍ مگر كه فاحشهآتيَتْمُوُهنَُّ تا از آنچه فرا ايشان ميبايد 
فإَِنْ كَرِهتْمُوُهنَُّ اگر  ،به بيّنت روشن كرده و محكم، وَ عاشِروُهنَُّ بِالمَْعْرُوفِ و با ايشان بنيكويى زندگانى گزاريد،

أَنْ تَكرْهَوُا شيَئْاً مگر كه شما را ناخوش آيد چيزى، وَ يجَْعلََ اللَّهُ   ايشان را نخواهيد و خوش نيايد شما را، فَعَسى
  ) و خداى در آن شما را نيكويى فراوان دارد و سازد.۱۹فيِهِ خيَْراً كثَيِراً (

وى ديگرى  وَ إِنْ أَرَدتْمُُ استْبِدْالَ زَوجٍْ و اگر خواهيد بدل گرفتن زنى، مَكانَ زَوجٍْ دست باز داشتن زنى، و بجاى
ه بزنى كردن، وَ آتيَتُْمْ إِحدْاهنَُّ قنِطْاراً و آن زن را داده باشيد قنطارى از مال، فلاَ تأَْخذُُوا منِْهُ شيَئْاً چيزى از آنچ

بيِناً بازستانيد از آن كاوين كه وى را داديد، بُهتْاناً بيدادى بزرگ، وَ إِثمْاً مُ وى را داديد باز مستانيد. أَ تأَْخذُُونَهُ مى
  ) و بزه آشكارا؟!۲۰(

بَعْضٍ پس آن گه بيكديگر رسيده و هام پوست   بَعضُْكُمْ إِلى  وَ كيَفَْ تأَْخذُوُنهَُ و خود چون باز ستانيد؟ وَ قدَْ أَفضْى
  اند پيمانى بزرگ. ) و ايشان از شما بستده۲۱زيسته باشيد، وَ أَخذَْنَ منِْكُمْ ميِثاقاً غَليِظاً (

وا و بزنى مكنيد، ما نَكَحَ آباؤُكمُْ منَِ النِّساءِ آن زن كه پدران شما بزنى كرده باشند، إِلَّا ما قدَْ سَلفََ وَ لا تنَْكحُِ
) و بد ۲۲وَ مقَتْاً و زشتى است، وَ ساءَ سبَيِلاً ( ،مگر آنچه در جاهليّت بود و گذشت، إِنَّهُ كانَ فاحِشةًَ آن زنا است

  راهى و سنتّى كه آنست.
عَليَكْمُْ حرام كرده آمد بر شما، أُمَّهاتكُُمْ بزنى كردن مادران شما، وَ بنَاتُكُمْ و دختران شما، وَ أَخوَاتُكُمْ و  حُرِّمتَْ

خواهران شما، وَ عمََّاتُكُمْ و خواهران پدران شما، وَ خالاتُكُمْ و خواهران مادران شما، وَ بنَاتُ الأَْخِ و دختران 
أُختِْ و دختران خواهران شما، وَ أُمَّهاتكُمُُ اللَّاتيِ أَرْضَعنَْكمُْ و مادران شما كه دايگان برادران شما، وَ بنَاتُ الْ

شمااند بشير، وَ أَخوَاتُكُمْ منَِ الرَّضاعَةِ و هام شيران شما كه خواهران شمااند بشير، وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ و خورسوان 
منِْ  ،اللَّاتيِ فيِ حجُوُرِكُمْ و دختر ندران شما كه در كنارهاى شمااندشما يعنى مادران زنان شما، وَ ربَائبُِكمُُ 

ايد، فإَِنْ لَمْ تَكوُنوُا دخََلتْمُْ بِهنَِّ اگر  ايد و دخول كرده نِسائِكُمُ اللَّاتيِ دخََلتْمُْ بِهنَِّ از آن زنان شما كه با ايشان بوده
ليَكْمُْ بر شما تنگى نيست، وَ حلاَئلُِ أَبنْائِكُمُ و زنان پسران شما، نبيد و دخول نكرديد، فلاَ جنُاحَ عَ با ايشان بوده

 الَّذيِنَ منِْ أَصلاْبِكُمْ ايشان كه از پشت شما آيند، وَ أَنْ تَجْمَعوُا بيَنَْ الْأُختْيَنِْ و حرام است بر شما بزنى داشتن دو
) خداى ۲۳و گذشت. إِنَّ اللَّهَ كانَ غفَوُراً رحَيِماً ( إِلَّا ما قدَْ سَلفََ مگر آنچه در جاهليّت بود ،خواهر بيك جاى

  آمرزگار است مهربان هميشه.
مند، إِلَّا ما ملَكَتَْ أَيمْانُكُمْ مگر چيزى كه ملك شما بود،  وَ المْحُصْنَاتُ منَِ النِّساءِ و حرامست بر شما زنان شوى

وَ أُحلَِّ لكَُمْ و شما را حلال كرد و گشاده ما ورَاءَ ذلِكُمْ هر چه  ،ت بر شما،كتِابَ اللَّهِ عَليَكُْمْ اين نبشته خدا اس
گذارنده آنست كه بر شمرديم، أَنْ تبَتَْغوُا بأَِموْالِكُمْ بشرط آنكه زن كه بزنى كنيد بكاوين كنيد از مال خويش، 

آمده، فمَاَ استْمَتَْعتُْمْ بهِِ منِْهنَُّ هر كه بنكاح متعت محُصْنِينَِ بنكاح پاك زن كرده، غيَْرَ مُسافحِينَِ نه بزنا با وى گرد 
آن بر شما واجب و بريده است.  بزنى گرفته ايد از ايشان، فآَتوُهنَُّ أُجوُرَهنَُّ اجرهاى ايشان بايشان گزاريد، فرَيِضَةً 

كديگر مرد و زن همداستان شديد در كميتّ وَ لا جنُاحَ عَليَكُْمْ و بر شما تنگى نيست، فيِما تَراضيَتُْمْ بِهِ در آنچه با ي
) ۲۴كاوين، منِْ بَعدِْ الْفَريِضَةِ پس آنكه عقد بر كاوين بسته بيد، و بر خود واجب كرده، إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليِماً حَكيِماً (

  اى. كه خداى داناى است راست دانش هميشه
  النوبة الثانية

درين آيت دو حكم است: يكى آنست كه زن را  ا لا يحَلُِّ لَكُمْ أَنْ تَرثِوُا النِّساءَ كَرْهاًقوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُ
نكاح بميراث بردن حرامست، و اين از نكاحهاى جاهليّت يكى است. ديگر حكم آنست كه زن را بزنى كردن  بى
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رضاء زن و  رواست، و ايشان بىنكاح بطوع زن هم ن بر كراهين آن زن نشايد، از بهر آنكه بميراث بردن زن بى
حق وارث ديدند. اللَّه تعالى آن را باطل كرد، و آن كس كه اين آيت در شأن وى فرو آمد  طوع زن آن زن را مى بى

قيس بن ابى قيس الانصارى بود، و كبيشه بنت معن الانصارية زن پدرش: چون ابو قيس از دنيا بيرون شد و 
ز آنكه كبيشه بخانه پدر باز شد، جامه بر وى افكند، و گفت: انمّا ارثك لأنىّ كبيشه از وى بازماند، قيس پيش ا

ولىّ زوجك و أنا احقّ بك، و عادت ايشان در وراثت زنان همين بود كه عصبه شوهر جامه بر آن زن افكندى، 
نداده، اين  پيش از آنكه باهل خويش باز شدى، و اگر باهل باز شدى، و جامه بر وى نيفكنده، و از وراثت خبر

نفقه، نه او  مراعات و بى حقيّت آن عصبه را نبودى. پس چون قيس، كبيشه را ميراث برد، وى را فرو گذاشت بى
را مراعات ميكرد، و نه از حبالت خويش رهايى ميداد، بطبع آنكه تا مگر خويشتن را بمال باز خرد. كبيشه 

سول (ص) گفت: رو بخانه بنشين تا اللَّه تعالى در برخاست و پيش رسول خدا رفت، و قصّه خويش باز گفت. ر
حقّ تو فرمان دهد، و حكم كند. جماعتى از زنان مدينه چون حال كبيشه شنيدند همه برخاستند و گفتند: يا رسول 
اللَّه حال ما هم حال كبيشه است، امّا كبيشه را پسر شوهر واخواست، و ما را ابناء اعمام شوهر. پس ربّ العالمين 

  ن آيت فرستاد، و آن حكم باطل كرد.اي
بضمّ كاف قراءت حمزه و كسايى است، و بفتح كاف قراءت باقى، و هما لغتان: كالفقر و  أَنْ تَرثِوُا النِّساءَ كرَهْاً

  الفقر، و الضعّف و الضّعف، و الدّفّ و الدّفّ.
راهيت دارى، آن كره است بفتح، و هر و الشّهد و الشهّد. ابو عمرو شيبانى ميگويد: هر چيزى كه تو آن را بدل ك

اند: كره بفتح مصدر است و كره بضمّ اسم  چه مشقتّ آن بر تن است آن كره بضمّ. و ابو عبيد و جماعتى گفته
اند: بفتح از اكراه ديگرى است و بضمّ از كراهيّت نفس خويش، و جز ازين  است، اى اسم ما كرهته. و گفته

  غتان قاله ابو على الفسوى.اند، و الصّحيح أنّهما ل گفته
ابن عباس گفت: اين در شأن كسى است كه زن خويش را بقهر ميدارد  وَ لا تَعضُْلوُهنَُّ لتِذَْهبَوُا ببِعَضِْ ما آتيَتْمُوُهنَُّ

نصيبى و حظّى كه زن را بود از داشت وى، و كراهيت ميدارد صحبت اين زن، و در آن داشتن وى را باز دارد  بى
ر كردن، تا آنكه زن خويشتن را از وى باز خرد بكاوين، كه بر وى دارد. ربّ العالمين ايشان را از آن از شوى ديگ

اى كنند. فاحشه اينجا زنا است،  نهى كرد، پس استثنا كرد و گفت: إِلَّا أَنْ يأَْتينَِ بِفاحشِةٍَ مبُيَِّنةٍَ مگر اين زنان فاحشه
درين دو حال ضرار زنان روا بود، تا خويشتن را باز خرند، و فديت اند كه: عصيان و نشوز است، يعنى  و گفته
  دهند.

روى جابر بن عبد اللَّه، قال قال النّبيّ (ص): اتّقوا اللَّه فى النّساء، فانّكم اخذتموهنّ بأمانة اللَّه، و استحللتم 
فاضربوهنّ ضربا غير مبرّح، و فروجهنّ بكلمة اللَّه، و لكم عليهنّ أن لا يوطين فرشكم احدا تكرهون، فان فعلن 

  لهنّ عليكم رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف.
بفتح يا قراءت مكى است و ابو بكر از عاصم، على بناء الفعل للمفعول به، بيّنت فهى مبيّنة، اى  بِفاحِشَةٍ مبُيَِّنَةٍ

وى روشن و محكم كرده. و  اى كنند بچهار گواه، هام سخن، بر فاحشة مظهرة مثبتة بالشّهادة. ميگويد: مگر فاحشه
يقال بفاحشة قد بيّن فحشها، فهى مبيّنة. باقى قرّاء بكسر يا خوانند: مبيّنة، على بناء الفعل للفاعل، اى بفاحشة 

اى كنند پيدا و روشن. و قيل المعنى بفاحشة تبيّن فحشها و بيّن برين قراءت  مبيّنة ظاهرة. ميگويد: مگر فاحشه
اند برين قراءت هم متعدىّ است، و المعنى بفاحشة مظهرة للحدّ  وّل متعدّى است، و گفتهلازم است، و بر قراءت ا

  عليها.
اى كنند كه حدّ بر ايشان پيدا و روشن كند بآن، و تبيّن لازم است، يقال بان الأمر و تبيّن اذا  ميگويد: مگر فاحشه

سيبويه: ابان الامر و بيّن و استبان، ابنته و بيّنته و ظهر، امّا ابان و بيّن و استبان هم لازم است و هم متعدىّ. قال 
  استبنته.
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اى نكنند، و نشوز و  يعنى: قبل أن يأتين بالفاحشة. ميگويد: چون اين زنان فاحشه وَ عاشرِوُهنَُّ بِالمَْعْرُوفِ 
خلق  نافرمانى از جهت ايشان نبود، با ايشان خوش زندگانى كنيد، و در عشرت آداب شريعت بجاى آريد، و

نيكوكار فرمائيد، و رنجها از ايشان احتمال كنيد، و بر محال گفتن و ناسپاسى ايشان صبر كنيد، و با ايشان گرفته و 
خيركم خيركم لأهله، و أنا « :تاريك مباشيد، و بقدر عقل ايشان با ايشان زندگانى كنيد. مصطفى (ص) گفت

  ».خيركم لأهلى
تر، و من با اهل خويش از همه  تر، و خوش زندگانى ست، و خوشخوىبهتر شما آنست كه با اهل خويش بهتر ا

بهترم. و آخر سخنى كه مصطفى (ص) در آخر عهد خويش گفت، آن بود كه: نماز بپاى داريد، و بردگان را نيكو 
النّبيّ داريد، و بر شما باد كه حقّ زنان بجاى آريد كه اسيرانند در دست شما، با ايشان زندگانى نيكو كنيد. و كان 

  (ص) من النّاس مع نسائه.
أَنْ تَكرْهَوُا شيَئْاً وَ يجَعْلََ اللَّهُ فيِهِ خيَْراً كثَيِراً ميگويد: اگر شما ايشان را نخواهيد و صحبت   فإَِنْ كَرِهتْمُوُهنَُّ فَعَسى

شما را دعاى  ايشان كراهيت داريد، باشد كه شما رااز شان رزق و منفعت بود، يا فرزندى صالح پديد آيد، كه
داريد، و ايشان را طلاق ميدهيد، باشد كه  اند: معنى آنست كه اگر شما صحبت ايشان كراهيت مى نيكو كند. و گفته

  شوى ديگر كنند، و خداى تعالى آن شوى را از وى روزى فراوان دهد و فرزند نيكو.
اگر كسى زن خويشتن را طلاق دهد، و ديگرى  حدْاهنَُّ قنِطْاراً الآيةوَ إِنْ أَرَدتْمُُ استْبِدْالَ زَوجٍْ مكَانَ زَوجٍْ وَ آتيَتُْمْ إِ

بجاى وى كند، و آن زن را كه طلاق داده است قنطارى زر بمهر بوى داده بود. قنطار پرى پوست گاوى از زر 
ويد: اگر يك اند: پانصد، على الجمله مالى فراوان باشد. ميگ اند: هزار دينار بود، و گفته بود يا از درم، و گفته

  وامستانيد. قنطار زر بوى بمهر داده بيد هيچيز
اى نيايد، و نشوزى نبود، ضرار وى نمودن بطمع فدا حرامست. و نيز  اين دليل است كه چون از آن زن، فاحشه

رخصت است در مغالات مهر، و دليل برين رخصت آنست كه عمر خطاب، ام كلثوم را بخواست دختر على (ع) 
انىّ سمعت رسول اللَّه : بنت رسول اللَّه (ص) بود. على (ع) گفت: آن دختر كوچكست. عمر گفتكه از فاطمه 

يقول: انّ كلّ نسب و صهر ينقطع يوم القيمة الّا نسبى و صهرى، فلذلك رغبت فى هذى، فقال: انىّ مرسلها اليك 
الحلّة؟ فقال: قد رضيتها. قال:  حتىّ تنظر الى صغرها. فأرسلها اليه، فجاءته، فقالت: ابى يقول لك: هل رضيت

  فأنكحه على، فاصدقها عمر اربعين الف درهم.
  عمر خطاب دختر على (ع) را چهل هزار درهم كاوين كرد.

آن گه خود روزى بر منبر خطبه ميكرد و ميگفت: الا لا تغالوا فى صدق النّساء، فانّها لو كانت مكرمة فى الدّنيا او 
  كم به النّبيّ (ص)، ما اصدق امرأة من نسائه فوق اثنتى عشرة اوقيّة.تقوى عند اللَّه، لكان اولا

و سخن مجمل درين باب آنست كه اگر مرد اگر زن بمال فراوان و مهرگران، رواست، و رخصت هست، كه عمر 
خطاب چهل هزار درم مهر زن خويش كرد، و رسول خدا (ص) ام حبيبه بزنى خواست، و نجاشى از بهر رسول 

صد دينار بمهرى بوى داد، و ابن عمر دختر خويش را كاوين ده هزار درم كرد، امّا چنان نيكوتر است و خدا چهار
الا لا تغالوا : تر كه مهر زنان سبك باشد و آسان، نه فراوان و گران، بدليل آن خبر كه مصطفى (ص) گفت پسنديده

  فى صدق النّساء.
خواست: رو بطلب كاوين، و اگر همه يك  ن را مىو در خبر است كه رسول خدا (ص) يكى را گفت كه ز

ء كفّ من برّ او سويق او تمر، فقد  من اعطى فى صداق مل: انگشترى آهنين بود. و نيز مصطفى (ص) گفت
  استحلّ، يعنى فى النّكاح.

اند  ههر چند كه اين تقليل در مهر رواست، و شرع بدان آمده، اماّ اختيار آنست كه بعضى علماء از سلف نقل كرد
كه: انّهم كانوا يكرهون ان يكون مهر الحرائر مثل اجور البغايا، الدّرهم و الدّرهمين، و يحبوّن أن يكون عشرين 



۶۲۳ 

درهما. گفتا: سلف كراهيت ميداشتند كه مهر آزاد زنان همچون اجرت پليد كاران باشد يك درم و دو درم و مانند 
درم، يا رطلى درم، يا زيادت از آن چندان كه در آن مغالات  اند كه بيست درم بود يا صد آن، بلى دوست داشته

  نباشد.
أَ تأَْخذُُونَهُ استفهام نهى و توبيخ است، بهُتْاناً يعنى ظلما بغير حقّ، و البهتان الباطل الذّى تتحيّر من بطلانه. وَ إِثمْاً 

و المعنى: أ تأخذونه باهتين و آثمين؟ و  اى بيّنا، انتصابهما على أنّهما مصدران موضوعان فى موضع الحال، مبُيِناً
كيف تأخذونه؟ اين بر سبيل استفهام گفت. چنان كه جاى ديگر گفت: كيَفَْ تَكفْرُُونَ بِاللَّهِ ميگويد: و خود چون 

اند  از نامهايى است كه آن كنايات» افضا«آن مهر پس افضا؟! و  واستانيد آن مهر كه با ايشان داديد، يا چيزى از
  ن از جماع، و أصله الغشيان.در قرآ

اين ميثاق آنست كه: امساك بمعروف او تسريح باحسان، از تسريح باحسان يكى  وَ أَخذَْنَ منِكْمُْ ميِثاقاً غَليِظاً
  آنست كه از حق آن زن چيزى كاسته نيايد.

اخذتموهنّ : «مجاهد گفت: ميثاق كلمه نكاح است كه استحلال بآن حاصل شود. عكرمه و ربيع گفتند: هو قوله
  »بأمانة اللَّه، و استحللتم فروجهنّ بكلمة اللَّه.
باز  اين در شأن قومى آمد از عرب كه زن پدر خويش بعد از پدر مى وَ لا تنَكْحِوُا ما نَكَحَ آباؤُكمُْ منَِ النِّساءِ. الآية

بن ابى قيس. ربّ العالمين  خواستند، و از ايشان صفوان بن اميه بود و اسود بن خلف و ابو نفيل العدوى و قيس
اين آيت فرستاد، و آن برايشان حرام كرد، و اين تحريم بنفس عقد حاصل شود، و پدر نسبى و رضاع هر دو در 

يعنى آنچه در جاهليّت بود گذشت، اكنون در اسلام آن حلال نيست.  آن يكسانند. آن گه گفت: إِلَّا ما قدَْ سَلفََ
، گفتم كجا ميروى؟ گفت: رسول خدا مرا فرستاد بكسى كه زن پدر خويش بر عازب گفت: خال خود را ديدم

بعد از پدر باز خواسته است، ميروم كه وى را گردن زنم. إِنَّهُ كانَ فاحشِةًَ وَ مَقتْاً اى فاحشة عند اللَّه و معصية، 
  تورث بغض اللَّه. وَ ساءَ سبَيِلًا اى قبح هذا الفعل طريقا.

ربّ العالمين درين آيت نكاح چهارده زن حرام كرد: هفت از روى نسب، و هفت از روى  أُمَّهاتكُمُْحُرِّمتَْ عَليَْكُمْ 
اند. هر آن زن كه نسب تو با وى شود اگر دور است و اگر  مادران: سبب، امّا ايشان كه از روى نسب حرامند

دران كه پدرت را زادند، همه در نزديك، آن مادر تو است، و بر تو حرام است. مادران كه مادرت را زادند، ما
اند. هر زن كه نسب وى از روى ولادت با تو آيد، اگر دور بود و اگر  اند. ديگر دختران تحت اين حدّ مندرج

  نزديك، آن دختر تو است، و بر تو حرام است.
د از هر جهت اند، كه هام شاخ توان دختران فرزندان و فرزندان فرزندان همه در تحت اين شوند. سيوم خواهران

كه باشد. چهارم خواهران پدراند، كه هام شاخ پدر باشند. پنجم خواهران مادر، كه هام شاخ مادر باشند. ششم 
دختران برادرند، از هر جهت كه برادر بود، از يك طرف بود يا از هر دو طرف. هفتم دختران خواهراند، از هر 

  جهت كه خواهر باشد.
امند: اوّل دايه است، كه ترا شير دهد، هر كه ترا شير داد يا پدرت را، يا مادرت را امّا ايشان كه از روى سبب حر

شير داد، وى مادر تو است، يعنى از روى حرمت نه از روى نسب و وراثت. و از اينجا است كه دختران مصطفى 
وَ أَخوَاتُكمُْ : ان كه گفت(ص) را بنات امّهات المؤمنين گويند، نه اخوات المؤمنين. دوم خواهران هام شيرانند، چن

اند، يعنى  اند همچون خواهران نسبى، و هر چند كه در قرآن اين دو نفرند كه مخصوص منَِ الرَّضاعةَِ، و ايشان سه
يحرم من « :اند، امّا سنّت جماعتى ديگر در افزود به آنچه گفت مادران و خواهران كه از جهت رضاع محرّم

  ».ما حرّمته الولادة حرّمه الرّضاع«روى انّه قال (ص):  و، »الرّضاع ما يحرم من النّسب
اگر زنى كنيزك شوهر خويش را كه طفله باشد شير دهد، آن كنيزك بر شوهرش حرام شود، و قيمتش بيوفتد، كه 
اكنون دختر وى است از جهت رضاع و اگر زنى پسرى دارد، آن گه دخترى بيگانه را شير دهد، آن دختر خواهر 
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ود، و نشايد كه اين پسر آن دختر را بزنى كند. امّا اگر آن دختر خواهرى دارد مر اين پسر را رسد كه آن اين پسر ش
خواهر را بزنى كند، و اگر چه خواهر خواهرش باشد. و صورت اين در نسب آنست كه اگر مردى را پسرى بود و 

ى آرد ازين زن، اين دختر خواهر آن پسر آن گه زنى خواهد كه آن زن را دخترى بود از شوهرى ديگر، اكنون دختر
است هام پدر، و خواهر آن دختر است هام مادر. اكنون پسر را رواست كه آن دختر را بخواهد كه از شويى ديگر 
است، و اگر چه خواهر خواهر وى است، و در جمله هر مرد كه بزنى رسد بنكاح درست يا بوطى شبهت، يا 

وجود آيد، شير وى هم حقّ مرد است و هم حق زن، چون اين زن كودكى بملك يمين، و از وى فرزندى در 
بيگانه را شير دهد، آن كودك مر ايشان را چون فرزند نسبى بود، فرزندان وى و فرزند فرزند چندان كه بود بر 

بر ايشان حرام شدند. امّا برادران و خواهران اين كودك، و پدران و مادران وى، و اعمام و عمّات وى، هيچ 
  ايشان حرام نشوند، و تحريم بايشان تعلّق ندارد، كه آنجا نه نسب است و نه رضاع.

و بدان كه حرمت رضاع بدو شرط ثابت شود: يكى آنست كه چون شير خورد اين طفل، وى را كم از دو سال 
  .»لا رضاع بعد الحولين« :بود، يا دو سال. اگر بيش بود رضاع را اثرى نبود، كه مصطفى (ص) گفت

ديگر شرط آنست كه هيچ رضعت كم نخورد، بحكم خبر عائشه، قالت: كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات 
  يحرمن، ثمّ نسخ بخمس معلومات.

وَ أُمَّهاتُ نِسائكُِمْ و مادران زنان شما بر شما حرامند. اين تحريم بنفس عقد حاصل شود، اگر بزن خويش رسيد 
د، بعد از عقد نكاح مادر زن حرام است، حرامى مؤبد، تا آن حدّ كه اگر دختركى يا نرسيد، دخول افتاد يا نيفتا

طفله بزنى بخواهد، و عقد نكاح بندد، پس وى را طلاق دهد، پس آن گه زنى اجنبيّه آن طفله را شير دهد، آن 
  يح.اجنبيه بر وى حرام گشت، از بهر آنكه مادر دخترى است كه آن دختر روزى زن وى بود بنكاحى صح

و دختران زنان شما بر شما حرام اند، يعنى پس از  وَ ربَائبُِكُمُ اللَّاتيِ فيِ حجُوُرِكُمْ منِْ نِسائِكمُُ اللَّاتيِ دخََلتْمُْ بِهنَِّ
اگر مردى زنى بخواهد و دخول كند، آن گه آن زن را طلاق  ۵۸آنكه بمادران ايشان رسيديد، و دخول كرديد. 

ن زن دخترى طفله را شير دهد، آن دختر برين مرد حرام شود، از بهر آنكه دختر زنى دهد، پس بعد از طلاق، اي
است كه روزى زن اين مرد بود و بوى رسيده. امّا اگر بوى نرسيده باشد، و او را طلاق دهد، يا بميرد، دختر وى 

   فلاَ جنُاحَ عَليَْكُمْ اى فى نكاح بناتهنّ، و بهفإَِنْ لمَْ تَكوُنوُا دخََلتْمُْ بِهنَِّ : بزنى تواند كرد، كه ربّ العالمين گفت
قال النّبيّ (ص): اذا نكح الرجّل المرأة فلا يحلّ له أن يتزوجّ بأمّها، دخل بالبنت او لم يدخل. و اذا تزوّج الأمّ و 

  لم يدخل بها، ثمّ طلّقها، فان شاء تزوّج البنت.
  ول اللَّه خواهر من بنت ابى سفيان بزنى بخواه.و در خبر است كه ام حبيبه بنت ابى سفيان گفت: يا رس

بختى و  دوست دارى كه من چنين كنم؟ گفت: آرى دوست دارم، و خواهر خود را نيك رسول (ص) گفت: تو مى
خواهم. رسول (ص) گفت كه: او مرا حلال نيست، و روا نباشد كه وى را بزنى كنم. ام حبيبه  نيك جهانى مى

خواهى كه بزنى كنى، گفت:  نان دانستيم، و در آن حديث كرديم كه تو دختر بو سلمه مىگفت: يا رسول اللَّه ما چ
دختر بو سلمه كه مادرش ام سلمه است كه زن منست؟ گفت: آرى. رسول (ص) گفت: او ربيبه منست. در حجر 

كنيزكى نوبى  من پرورده، و اگر نيز ربيبه نبودى، هم حلال نبودى مرا، كه وى دختر برادرم است از جهت رضاع
بود كه مرا و بو سلمه را بيكديگر شير داد. آن گه رسول خدا گفت: دختران و خواهران خود را بر ما عرضه 

  مكنيد.
تسمّى المرأة حليلة، و الرجّل حليلا، لأنّ كلّ واحد منهما حلال لصاحبه، و قيل لأنّ كلّ واحد  وَ حلاَئلُِ أَبنْائِكُمُ

ل، و قيل لأنّ كلّ واحد منهما يحلّ ازار صاحبه، من حلّ العقد. ميگويد: حرام منهما يحلّ صاحبه، من الحلو
است بر شما كه زنان پسران شما بزنى كنيد، چون زن در عقد نكاح پسر باشد، بر پدر حرام گشت بنفس عقد، 

ن نشود. اگر پسر از جهت نسب باشد يا از جهت رضاع هر دو درين حكم يكسانند، امّا پسر خوانده در تحت اي
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عطا گفت: اين در شأن سيد (ص) فرو آمد، كه زينب بنت جحش را بزنى خواست، و زينب زن زيد حارثه بوده 
  بود، و زيد پسر خوانده مصطفى (ص) بود.

و حرام است بر شما كه جمع كنيد ميان دو خواهر بزنى كردن، از بهر آنكه دو خواهر  وَ أَنْ تجَمَْعوُا بَينَْ الْأُختْيَنِْ
ة يكديگر شوند، و بقطيعت رحم كشد. إِلَّا ما قدَْ سلَفََ عطا و سدى گفتند: الّا ما كان من يعقوب (ع) فانّه ضرّ

جمع بين ليا ام يهودا و بين راحيل ام يوسف، و كانتا اختين. اماّ امروز اگر كسى بنادانى خواهر زن خويش 
زن خويش بخواسته بود او را صداق نباشد، مگر كه  بخواهد، فرقت بايد افكندن ميان ايشان، و اين خواهر كه بر

  دخول كند، كه آن گه مهر المثل واجب شود.
  »فله المهر بما استحلّ من فرجها«لقوله (ص): 

، و تا عدتّ اين خواهر بسر نيايد نه روا باشد كه مباشرت آن خواهر كند كه زن اصلى بود، و چنان كه جمع كردن 
ست، جمع كردن ميان زنى و خواهر پدر او، و ميان زنى و خواهر مادر او هم روا ميان دو خواهر بنكاح روا ني
  نيست. بدليل خبر، و هو ما

  ».لا تنكح المرأة على عمّتها، و لا على ابنة اخيها، و لا على خالتها، و لا على ابنة اختها«روى انّ النّبيّ قال: 
  لما كان فى الاسلام.» رحيما«يةّ يعنى لما كان فى الجاهل إِنَّ اللَّهَ كانَ غفَوُراً

اند، و محصنات در  اين هفتم زن است از محرمّات كه از روى سبب حرام گشته وَ المْحُصْنَاتُ منَِ النِّساءِ الآية
اند: يكى ذوات الأرحام، چنان كه درين آيت گفت. ديگر محصنات حرائرند از آزاد زنان، چنان  قرآن بر سه وجه

لَمْ يسَتَْطعِْ منِْكمُْ طوَْلاً أَنْ ينَْكحَِ المْحُصْنَاتِ المْؤُْمنِاتِ، و جايى ديگر گفت: فَعَليَهْنَِّ نصِفُْ ما  كه آنجا گفت: وَ منَْ
اند، پرهيزكاران و پارسايان، چنان كه گفت: إِنَّ الَّذيِنَ  عَلىَ المْحُصْنَاتِ منَِ العْذَابِ. سيوم محصنات عفائف

ذوات الازواج را محصنات بآن گويند كه حصانت ايشان از جهت شوهران است، فانّ  يَرْموُنَ المْحُصْنَاتِ. و
الازواج احصنوهنّ، و منّعوا منهنّ. و أصل الاحصان المنع. امّا حرائر و عفائف، حصانت ايشان از جهت حرّيت 

  ها اى عفّت.و عفّت است. قال اللَّه تعالى: وَ مَريَْمَ ابنْتََ عمِْرانَ الَّتيِ أَحصْنَتَْ فَرجَْ
اند بر غير شوهران حرامند. إِلَّا ما مَلكَتَْ أَيمْانُكُمْ  ميگويد: زنانى كه ايشان را شوهران وَ المْحُصْنَاتُ منَِ النِّساءِ 

يعنى بالسّبى من دار الحرب فانّها يحلّ لمالكها بعد الاستبراء بحيضة، و ان كان لهنّ ازواج من المشركين فى دار 
  الحرب.
د خدرى گفت كه: رسول خدا (ص) روز حنين لشكرى را به اوطاس فرستاد، و ايشان را نصرت و غنيمت ابو سعي

بود، و بردگان آوردند، و در جمله بردگان زنان بودند كه شوهران مشرك داشتند. مسلمانان از صحبت ايشان 
  ان اين آيت فرستاد.تحرّج نمودند، يعنى كه ايشان شوهران مشرك دارند. ربّ العالمين در شأن ايش مى

  و قيل: معناه، حرام عليكم المحصنات من النّساء، فوق الأربع، الّا ما ملكت ايمانكم، فانّه لا عدةّ عليكم فيهنّ.
نصب است بر مصدر، توكيد را و اين محمولست بر معنى، لانّ معنى قوله عزّ و جلّ: حُرِّمتَْ  كتِابَ اللَّهِ عَليَكُْمْ

، لأنّ معنى »و رضت فذلتّ صعبة اىّ اذلال«كمُْ، كتب اللَّه عليكم كتابا و هذا كما قال الشّاعر: عَليَْكُمْ أُمَّهاتُ
  رضت، اذللت. و قيل نصب على الاغراء، اى الزموا كتاب اللَّه بتحريم ما ذكرنا من النّساء عليكم.

اء الفعل للمفعول به، عطفا على قوله على بن  بضمّ الف قراءت حمزه و كسايى است و حفص، از عاصم وَ أُحلَِّ لَكُمْ
حُرِّمتَْ عَليَكُْمْ أُمَّهاتكُمُْ، و الفعل فيه بنى للمفعول به ليشاكل المعطوف المعطوف عليه. باقى قرّا وَ أُحلَِّ لَكُمْ 

ه عليكم كتابا خوانند بفتح الف، على بناء الفعل للفاعل، حملا على ما يليه من قوله: كتِابَ اللَّهِ لأنّ المعنى كتب اللَّ 
  اى ما سوى ذلكم من النّساء. وَ أُحلَِّ لَكُمْ ما ورَاءَ ذلكِمُْ

موضع آن نصب است على نزع الخافض، يعنى لأن تبتغوا، اى تطلبوا بأموالكم. ميگويد: هر چه بيرون  أَنْ تبَتَْغوُا
مال خويش ايشان را طلب كنيد، ازين محرّمات است كه بر شمرديم از زنان، اللَّه شما را حلال كرد بشرط آنكه ب
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  بنكاح و صداق، يا بملك و بها.
يعنى ناكحين غير زانين، بشرط آنكه عقد درست و راست و پاك بود، ايجاب و قبول بلفظ  محُصْنِينَِ غيَْرَ مسُافحِينَِ

  نكاح، و گواه و ولى.
  ».ا عدلكلّ نكاح لم يحضره اربعة فهو سفاح: خاطب و ولىّ و شاهد«قال النّبيّ (ص): 

اختلاف است ميان علما كه اين آيت محكم است يا منسوخ. قول حسن و مجاهد آنست  فمَاَ استْمَتَْعتُْمْ بِهِ منِْهنَُّ
  فما انتفعتم و تلذذّتم به من النّساء بالنّكاح الصحّيح.: كه: آيت محكم است، و معنى آنست كه

چون بنكاح صحيح بيكديگر : ول، و نصفا قبل الدخّول. ميگويدفآَتوُهنَُّ أُجوُرَهنَُّ اى مهورهنّ كاملا بعد الدخّ
رسيد ايشان را مهر تمام دهيد، و پيش از دخول و مسيس نيمه مهر. و بمذهب ابن عباس آيت محكم است، 
رخصت نكاح متعت است و نكاح متعت آنست كه زنى خواهد بولىّ و دو گواه تا زمانى نام كرده، بأجرى معلوم. 

ت بسر آيد، زن مالك نفس خويش باشد. آن گه اگر خواهد با وى ميباشد، و اگر نه، وى را رسد پس چون آن مدّ
كه از وى مفارقت كند و عدتّ وى آنست كه يك قرء باز برد، اگر از ذوات الأقراء باشد، و اگر نه از ذوات 

نباشد، و اگر فرزندى آيد الاقرا بود، يك ماه است عدتّ وى، تا استبراء رحم حاصل شود و ميان ايشان توارث 
  بپدر ملحق بود.

اند، و دليل ايشان قراءت ابى  اى از اهل بيت اين رخصت داده اين شرح نكاح متعت است، و ابن عباس و طائفه
اماّ معظم علما و فقها از ». فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فآتوهن اجورهن«و سعيد بن جبير است: 

لحين بر آنند كه: اين نكاح متعت در ابتدا. اسلام بود پس منسوخ گشت، و متعت صحابه و تابعين و سلف صا
يا ايّها النّاس انىّ كنت امرتكم : زنان در شريعت امروز حرام است. مصطفى (ص) گفت در بعضى از خطب

  »بالاستمتاع من هذه النّساء، ألا انّ اللَّه سبحانه حرّم ذلك الى يوم القيمة.
اب: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة، و قد نهى رسول اللَّه (ص) عنها، لا أجد رجلا و قال عمر بن الخط

المتعة سفاح و قال عطا: المتعة حرام مثل الميتة و الدمّ و لحم : نكحها الّا رجمته بالحجارة. و قال ابن عمر
هم باللّغة، و ذلك انّهم ذهبوا الخنزير. قال ابو اسحاق الزجاج: هذه آية قد غلط فيها قوم غلطا عظيما جدّا، لجهل

الى انّ قوله عزّ و جلّ: فمَاَ استْمَتَْعتُْمْ بِهِ منِهْنَُّ من المتعة الّتى قد أجمع اهل الفقه انهّ حرام و انمّا معنى فمَاَ 
بتَْغوُا بأَِموْالكِمُْ استْمَتَْعتُْمْ بِهِ منِهْنَُّ فما نكحتموه منهنّ على الشّرائط الّتى جرت فى الآية، آية الاحصان. أَنْ تَ

 فَريِضةًَ محُصْنِينَِ اى عاقدين التّزويج، فمَاَ استْمَتَْعتُْمْ بِهِ منِْهنَُّ على عقد التّزويج الذّى جرى ذكره، فآَتوُهنَُّ أُجوُرَهنَُّ
لمتاع فى اى مهورهنّ، فان استمتع بالدّخول بها آتى المهر تامّا، و ان استمتع بعقد النّكاح آتى نصف المهر و ا

: اللّغة كلّ ما ينتفع به و قوله عزّ و جلّ: وَ متَِّعوُهنَُّ عَلىَ المْوُسِعِ قدَرَُهُ، ليس معناه زوجّوهنّ المتع، انمّا معناه
اعطوهنّ ما يستمتعن به و كذلك وَ لِلمُْطَلَّقاتِ متَاعٌ باِلمْعَرُْوفِ. و من زعم انّ ما استمتعتم به منهنّ، المتعة الّتى 

  لشرّط فى التّمتع الذّى تفعله الرّافضة، فقد أخطأ خطأ عظيما. لأنّ الآية بيّنة واضحة.هى ا
اجر اينجا مهر است، و سمىّ اجرا لأنّه اجر الاستمتاع، و لهذا يتأكّد بالخلوة و الدخّول.  فآَتوُهنَُّ أُجوُرَهنَُّ فَريِضَةً

يار، رواست، كه در شرع مقدّر نيست و بمذهب بو و بمذهب شافعى مهر را حدىّ نيست، اگر اندك بود و اگر بس
الصّداق جائز « :حنيفه مقدّر است، و كمينه آن ده درم سپيد است و دليل شافعى آنست كه مصطفى (ص) گفت

  ».ء كفيّه سويقا او تمرا فقد استحلّ من اعطى فى صداق امرأته مل«قال:  و، »قليله و كثيره
درست است. اماّ شافعى را دو قول است: كه مهر المثل او كى واجب شود؟  مهر، عقد و اگر زنى را بزنى كند بى

يك قول آنست كه بنفس عقد واجب شود، و هو الموافق لمذهب ابى حنيفة، و قول دوم آنست كه بوطى و دخول 
  واجب شود، و هو الصحيح و المنصور فى الخلاف.

بقول ايشان كه نكاح متعت روا دارند معنى آنست كه: اگر  بَعدِْ الْفَريِضَةِوَ لا جنُاحَ عَليَكُْمْ فيِما تَراضيَتُْمْ بِهِ منِْ 
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بعد از انقضاء مدتّ و پيش از استبراء رحم برضاء يكديگر خواهند كه در مدتّ و در اجر بيفزايند، ايشان را روا 
ا تَراضيَتُْمْ بِهِ منِْ بعَدِْ الْفَريِضةَِ باشد و بقول عامّه فقها و جمهور اهل علم معنى آنست كه: وَ لا جنُاحَ عَليَْكُمْ فيِم

يعنى من حطّ من المهر و ابراء من بعض الصدّاق او كلّه، اى لا اثم عليكم فى أن تهب المرأة للرّجل مهرها، او 
يهب الرّجل للمرأة ان لم يدخل بها نصف المهر الذّى لا يجب لها الّا بالدخول و قيل لا بأس أن ترضى المرأة 

  فقه بدون نفقة مثلها.من النّ
فيما بيّن لهم من عقد النّكاح الذّى به حفظت الاموال و » حكَيِماً«بما يصلح امر العباد،  إِنَّ اللَّهَ كانَ علَيِماً

  الأنساب.
  النوبة الثالثة

هم نداست و هم تنبيه، هم اشارتست و هم  قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا يحَلُِّ لكَُمْ أَنْ تَرثِوُا النِّساءَ كَرْهاً الآية
تنبيه است، الَّذيِنَ اشارت است، آمنَوُا شهادت است، لا يحَلُِّ لَكُمْ أَنْ » ايّها«شهادت، و هم حكم يا نداست: 

اند، و در تحت قهر شما اسيرانند. نگر  تَرثِوُا النِّساءَ كرَهْاً حكم است، و بيان حكم آنست كه اين زنان مستضعفان
ايشان را نرنجانيد، و از راه تلبيس و تدليس بر ايشان حكم نكنيد، و قهر نرانيد، و آنچه شرع نپسندد از ايشان  تا

در نخواهيد، بلكه با ايشان بمعروف زندگانى كنيد. وَ عاشِروُهنَُّ باِلمَْعرْوُفِ اى بتعليم الدّين و التأّدبّ باخلاق 
، و آداب مسلمانى و شريعت ايشان را در آموزيد، و ايشان را از آتش المسلمين. راه دين و ديانت بايشان نمائيد

بپرهيزيد، چنان كه جاى ديگر گفت: قوُا أَنْفسُكَُمْ وَ أَهلْيِكمُْ ناراً. آداب صحبت در معاشرت با ايشان نگه داريد، و 
اهر على الخصوص رنج ايشان احتمال كنيد، و بار خدمت و رنج خويش بر ايشان منهيد. هر چند كه از روى ظ

  زنان را ميگويد، امّا از روى اشارت على العموم همه مسلمانان را ميگويد.
نگريد تا خويشتن را بهيچ وقت بر هيچ مسلمان حقّ و فضل واجب نبينيد، و از مهينان خويش خدمت نخواهيد، 

شان بكوشيد، و بايشان و بر كمينان زور نكنيد. و بر اهل ضعف صولت ننمائيد، بلكه در مراعات و مواسات اي
  تقرّب كنيد.

اى در كار ما، نگر تا او را خدمت  اى بينى در راه ما، يا دل شده به داود (ع) وحى آمد كه: اى داود اگر شكسته
اى نان، بشربتى آب بدو تقربّ جويى، و در بر آفتاب نور دلش بنشينى. اى داود دل آن درويش درد  كنى، بلقمه

  تابد. است! آفتاب نور جلال ما پيوسته در غرفه دل او مىزده مشرقه آفتاب نور م
پير طريقت گفت: اى مسكين اگر نتوانى كه باو تقربّ جويى، بارى بدل اولياش تقربّ جوى، كه بر دل ايشان 
اطّلاع كند، هر كه را در دل ايشان بيند، وى را بدوست گيرد. نبينى كه مصطفى (ص) با ضعفاء مهاجرين 

و ، الحمد للَّه الذّى جعل فى أمّتى من امرت ان اصبر نفسى معهم: را در ايشان شمردى، و گفتىبنشستى، و خود 
فى حديث ابى سعيد الخدرى (رض) قال: كنت فى عصابة، فيها ضعفاء المهاجرين، و انّ بعضهم يستر   ذلك

تّى قام علينا، فلمّا رآه القارى بعضا من العرى، و قارئ يقرأ علينا، و نحن نستمع الى قراءته، فجاء النّبيّ (ص)، ح
  سكت فسلمّ، فقال: ما كنتم تصنعون؟

الحمد للَّه الذّى جعل فى «قلنا: يا رسول اللَّه قارئ يقرأ علينا، و نحن نستمع الى قراءته، فقال رسول اللَّه (ص). 
  ثمّ جلس وسطنا ليعدّ نفسه فينا.» امّتى من امرت ان اصبر نفسى معهم

و كانوا ضعفاء : ، فحلق القوم و نورّت وجوههم، فلم يعرف رسول اللَّه (ص) احد، قالثمّ قال بيده هكذا
ابشروا صعاليك المهاجرين بالنّور التّام يوم القيمة، تدخلون الجنّة قبل اغنياء «المهاجرين، فقال النّبي (ص): 

  ».المؤمنين بنصف يوم مقدار خمسمائة عام
تر، فردا آن بر  هر چه آن بر نفست امروز صعب تَكرْهَوُا شيَئْاً وَ يجَعْلََ اللَّهُ فيِهِ خيَرْاً كثَيِراً أَنْ  فإَِنْ كَرِهتْمُوُهنَُّ فَعَسى

دلت خوشتر. هر چه امروز در سراى حكم صورت رنج دارد، فردا در سراى وصل مايه گنج بود. بيمرادى و 
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  ضمن اين كار است. بيكامى امروز بر نفس سوار است، لكن زهى مراد و كام كه فردا در
 گر امروز اندرين منزل ترا حالى زيان باشد

  

  زهى سرمايه و سودا كه فردا زين زيان بينى 
  

تحقيق كرم است در  قوله: وَ إِنْ أَرَدتُْمُ استْبِدْالَ زَوْجٍ مَكانَ زوَجٍْ وَ آتيَتُْمْ إِحدْاهنَُّ قنِطْاراً فلاَ تأَْخذُُوا منِْهُ شيَئْاً
و تمهيد قاعده جوانمردى، ميگويد: جفوت فرقت و استرداد معيشت بهم جمع مكنيد، كه اين نه مذهب دوستى، 
و نه سزاى جوانمردان! چون داغ فرقت بر دل آن مسكينه نهادى، نگر تا دست خرج او نيز بر  ۵۹كار كريمانست، 

  بند نيارى، بآنكه داده واستانى، و داغش بر داغ نهى.
وى را طلاق داد. آن گه مال فراوان بوى فرستاد، و گفت او را: محنت فراق ما  حسن بن على (ع) زنى داشت.

  بس است، نيز رنج دست تنگى بر وى نبايد نهاد.
متاع قليل من حبيب «گويند آن مال چهل هزار درم بود. زن آن مال پيش خويش بخاك فرو ريخت و ميگفت: 

  ».مفارق
اشارت اين آيت آنست كه بناء شرع بر تعبّد است نه بر تكلّف، و قانون دين منقول  حُرِّمتَْ عَليَْكُمْ أُمَّهاتكُمُْ. الآية

است نه معقول، و مايه سنتّ تسليم است نه تعليل. تسليم راهيست آسان، منزل آن آبادان، مقصد آن رضاء رحمن. 
، و در تسليم آويز، تكلّف و تصرفّ راهيست دشخوار، منزل آن خراب، مقصد آن ناگوار. هان! از راه تكلّف خيز

علّت، حوالت آن بر ارادت، بناء آن بر مشيتّ.  وز تصرفّ و تعليل بپرهيز. آنچه شرع حرام كرد محرّم دان بى
شبهت بودى، فهو الحقّ  علّت و بى بجاى محرّم گر محلّل بودى همان بودى، و سائغ در شرع مقدّس بودى، و بى

من يحرّم ما يشاء على من يشاء، و يبيح ما يشاء لمن يشاء، لا علّة جلّ جلاله، يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد، 
  لصنعه و لا معترض على حكمه.

  النوبة الاولى ۶
ناتِ كه قوله تعالى: وَ منَْ لمَْ يَستَْطعِْ منِْكُمْ و هر كه نتواند از شما، طوَْلًا از پى طولى، أَنْ ينَْكحَِ المْحُصْنَاتِ المْؤُْمِ

ن گرويدگان را، فمَنِْ ما مَلَكتَْ أَيمْانكُمُْ وى را حلالست كه كنيزكى بزنى كند، منِْ فتَيَاتِكمُُ بزنى كند آزاد زنا
اند، وَ اللَّهُ أَعْلمَُ بإِِيمانِكُمْ و خداى داناتر دانايى است بايمان شما،  المْؤُْمنِاتِ ازين كنيزكان شما كه گرويدگان
رايد در عقد دين بهم، فاَنْكحِوُهنَُّ كنيزكان را بزنى كنيد، بإِِذْنِ أَهلْهِنَِّ بَعضُْكُمْ منِْ بعَضٍْ شما همه از يكديگ

بدستورى خداوند ايشان. وَ آتوُهنَُّ أُجوُرَهنَُّ و بايشان دهيد كاوينهاى ايشان، باِلمَْعْرُوفِ بداد و در خور، 
ليدكاران، وَ لا متَُّخذِاتِ أَخدْانٍ و نه بر هواى المْحُصْنَاتِ كنيزكان پاك بنكاح پاك، غيَْرَ مسُافحِاتٍ نه نابكاران پ

نكاح دوست گيران، فإَِذا أُحصْنَِّ چون آن كنيزكان شوى كردند، فإَِنْ أَتيَنَْ بِفاحشِةٍَ اگر زنا كنند، فَعَليَْهنَِّ بر  دل بى
ت، ذلِكَ اين نكاح كنيزك، لمِنَْ ايشانست، نصِفُْ ما عَلىَ المْحُصْنَاتِ منَِ الْعذَابِ نيمه آن حدّ كه بر آزاد زنانس

خَشيَِ الْعنَتََ منِْكُمْ آن كس را حلالست كه از آفت عزبى و تباهى دين ترسد، وَ أَنْ تصَْبِرُوا خيَْرٌ لَكُمْ و اگر صبر 
  ) و خداى آمرزگار است و مهربان.۲۵كنيد شما را آن بهتر و نيكوتر، وَ اللَّهُ غَفوُرٌ رحَيِمٌ (

ميخواهد خداى، ليِبُيَِّنَ لَكُمْ كه پيدا كند شما را راه پسنديده از ناپسنديده، وَ يَهدْيَِكُمْ و شما را نمايد،  يُريِدُ اللَّهُ
سنُنََ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِكُمْ راههاى نيكان كه پيش از شما بودند، وَ يتَوُبَ عَلَيْكُمْ و شما را از ناپسند توبه دهد، و از 

  ) و اللَّه داناست راست دانش.۲۶هُ علَيِمٌ حكَيِمٌ (شما توبه پذيرد، وَ اللَّ
و ايشان كه  وَ اللَّهُ يُريِدُ أَنْ يتَوُبَ عَليَْكمُْ و خداى ميخواهد كه شما را با خود آرد، وَ يرُيِدُ الَّذيِنَ يتََّبعِوُنَ الشَّهوَاتِ 

) كه شما از راه راستى ۲۷ميَلْاً عَظيِماً ( درين جهان گرد بايستهاى ناپسنديده ميگردند، ميخواهند، أَنْ تمَيِلوُا
  بگرديد بگشتنى بزرگ.

) و آدمى را ۲۸يُريِدُ اللَّهُ ميخواهند خداى، أَنْ يخَُفِّفَ عنَْكُمْ كه بار از شما سبك كند، وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعيِفاً (
   ضعيف آفريدند
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   تأَْكُلوُا أَموْالكَمُْ بيَنَْكُمْ باِلبْاطلِِيا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند، لا 
مالهاى يكديگر در ميان يكديگر بناشايست مخوريد، إِلَّا أَنْ تَكوُنَ تجِارَةً مگر كه بازرگانى بود، عنَْ تَراضٍ منِكْمُْ  

يد إِنَّ اللَّهَ كانَ بكِمُْ از هم داستانى دلهاى شما. وَ لا تَقتُْلوُا أَنفْسَُكمُْ و خويشتن را بمكشيد، و در خون خود مب
  ) خداى بشما مهربانست.۲۹رحَيِماً (

وَ منَْ يفَعْلَْ ذلكَِ و هر كه در خون خويش شود. عدُوْاناً وَ ظُلمْاً بشوخى و افزونى جستن و ستمكارى، فَسوَْفَ 
  ) و آن بر خداى آسان است.۳۰نصُْليِهِ ناراً او را بآتش رسانيم سوختن را، وَ كانَ ذلكَِ عَلىَ اللَّهِ يسَيِراً (

  النوبة الثانية
نيازى كه پيدا بود  نيازى و كام، يعنى بى طول اينجا غنى است و بى قوله تعالى: وَ منَْ لَمْ يَستْطَِعْ منِْكُمْ طوَْلاً الآية

و  ما بفلان طائل و لا طول. معنى آيت آنست كه: من لم يستطع منكم قدرة: بر مرد و در زىّ وى، تقول العرب
نيازى ندارد، و نتواند كه آزاد زنان را بزنى كند، او را حلال است  غنى ان ينكح المحصنات، هر كه توانايى و بى

كه كنيزك ديگرى بزنى كند، بشرط آنكه كنيزك همدين اين مرد آزاد بود. كسايى محصنات بكسر صاد خواند در 
ساءِ إِلَّا ما ملَكَتَْ أَيمْانُكُمْ كه اين يكى بفتح صاد خواند. همه قرآن، مگر آنجا كه گفت: وَ المْحُصْنَاتُ منَِ النِّ 

باقى قرّا بفتح صاد خوانند در همه قرآن. اماّ من كسر الصاّد فانّه بناه على احصنت بناء الفعل للفاعل و المراد 
مفعول به، اى احصنت نفسها بالعفّة و التّزوج. و من فتح الصّاد بناه على احصنت فهى محصنة بناء الفعل لل

  احصنها غيرها، امّا الزّوج، و امّا الاسلام، و امّا التعّفف و اماّ الولىّ بتزويجها.
اين آيت دليل شافعى است (رض) كه گفت: مرد آزاد مسلمان نشايد كه كنيزك را بزنى كند مگر بسه شرط: يكى 

فت عزوبت ترسد. تا اين سه شرط جمع آنكه كنيزك مسلمان بود. ديگر آنكه مهر آزاد زن نيابد. سوم آنكه از آ
نشوند روا نيست كه كنيزك را بزنى كند. ابن عباس گفت: من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحجّ، و حرّم عليه 
نكاح الاماء و هر كه آزاد زنى بزنى دارد، بهيچ حال روا نيست كه كنيزك را بزنى كند و اينجا كه رخصت است 

  كه بزنى كند. بيش از يك كنيزك روا نيست
اى اعملوا على الظاهر فى الايمان فانّكم متعبّدون بما ظهر، و اللَّه تعالى يتولّى السّرائر.  وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بإِِيمانِكُمْ
فى النسّب، اى كلّكم ولد آدم و يجوز أن يكون بعضكم من بعض، اى دينكم واحد، و أنتم  بَعضُْكُمْ منِْ بعَضٍْ
  جهة، فمتى وقع لأحدكم الضّرورة جاز له تزوّج الأمة.متساوون من هذه ال

آن گه شرائط نكاح كنيزك معلوم كرد، گفت: فاَنْكحِوُهنَُّ بإِِذْنِ أَهلْهِنَِّ، ولايت مقيّد كرد كه ولىّ بايد. وَ آتوُهُنَّ 
يعنى » المْحُصْنَاتِ«ضرار. يعنى من غير مطل و » بِالمَْعْرُوفِ«أُجوُرَهنَُّ كاوين مقيّد و فريضه كرد كه كاوين بايد 

يعنى و غير زانيات سرّا. ميگويد: » وَ لا متَُّخذِاتِ أَخدْانٍ«اى غير زانيات علانية، » غيَْرَ مُسافحِاتٍ«عفائف، 
دار، نه زناكار نهان، نه پليد كار آشكارا، كنيزكى كه نكاح گيرد بشرايط  كنيزكى بايد پرهيزكار و پارسا و خويشتن

گان گيرد، چنان كه عادت اهل جاهليت بود كه مرد زن را خدن ميگرفت، و زن مرد را بر هواى اسلام نه دوست
  قصد تحليل و تطييب. نكاح، و بى دل، بى

بفتح الف و صاد قراءت كسايى است و حمزه و ابو بكر از عاصم. و المعنى احصنّ انفسهنّ بالتّزوّج.  فإَِذا أُحصْنَِّ
م الف و كسرصاد، المعنى: احصنهنّ الأزواج، و قد تقدّم بيان ذلك. بفتح الف معنى خوانند، بض» احصنّ«باقى قرّا 

  آنست كه چون آن كنيزكان شوى كردند. و بضم الف معنى آنست كه چون ايشان را بشوى دادند.
حرائرند، و عذاب حدّ زناست،  محصنات اينجا فإَِنْ أَتيَنَْ بِفاحِشَةٍ فعَلَيَْهنَِّ نصِفُْ ما عَلىَ المْحُصْنَاتِ منَِ العْذَابِ

كه شرع آن را مقدّر كرد. ميگويد: اگر اين كنيزكان پس از آنكه ايشان را بشوى دادند زنا كنند، بر ايشان است 
نيمه حدّ آزاد زنان و نيمه حدّ آزاد زنان بمذهب شافعى پنجاه زخم چوبست و شش ماه نفى بيك قول. و 

ويش را حد زند و بمذهب ابو حنيفه نرسد او را، بلكه حد زدن بامام بمذهب شافعى سيدّ را رسد كه مملوك خ
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  مفوّض است، و دليل شافعى خبر
  »اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم«مصطفى (ص) قال: 

اذا زنت امة احدكم فتبيّن زناها فليجلدها الحدّ و لا يثرّب عليها، ثمّ ان زنت فليجلدها الحدّ و لا «قال (ص):  و
  ».يها، ثمّ ان زنت الثّالثة فتبيّن زناها فليبعها، و لو بحبل من شعريثرّب عل

يعنى نكاح الأمة لمن خاف بليّة العزوبة منكم، ميگويد: اين نكاح كنيزك آن كس را  ذلِكَ لمِنَْ خشَيَِ الْعنَتََ منِْكمُْ 
قيل معناه لمن خاف ان  حلالست از شما كه از عزبى ترسد كه در بلائى افتد، كه دين وى در آن تباه گردد و
  يحمله شدةّ الغلمة على الزّنا، فيلقى العنت و هو الحدّ فى الدنّيا او العذاب فى الآخرة.

و اگر آزاد مرد صبر كند و خويشتن را در عزوبت نگه دارد، و كنيزك را بزنى  آن گه گفت: وَ أَنْ تصَبِْرُوا خيَْرٌ لَكُمْ
سى نباشد. يونس بن مرداس گفت خادم انس مالك كه: پيش انس و ابو نكند او را به بود، تا فرزندش بنده ك

من احبّ ان يلقى اللَّه عزّ و جلّ طاهرا مطهّرا «سمعت رسول اللَّه (ص) يقول: : هريره نشسته بودم. انس گفت
ك الحرائر اصلاح البيت و الاماء هلا«سمعت رسول اللَّه (ص) يقول: : و ابو هريره گفت، »فليتزوّج الحرائر

  ».البيت
  يعنى بالعبد حين رخّص له فى نكاح الامة، اذا لم يجد طول الحرّة و خاف العنت. وَ اللَّهُ غَفوُرٌ رحَيِمٌ

كوفيان اين لام را لام كى گويند و بصريان لام خفض گويند، و معناه لأن بيّين لكم شرائع  يُريِدُ اللَّهُ ليِبُيَِّنَ لَكُمْ
د: اللَّه ميخواهد كه شرايع دين شما، و مصالح كار شما، بر شما روشن كند، و فرا دينكم و مصالح امركم. ميگوي

داشتن به است از نكاح كنيزك. وَ يَهدْيَِكمُْ سنُنََ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِكُمْ و  نمايد، كه صبر كردن و خود را در عزوبت نگه
ن حنيفى كه پيشينيان داشتند در تحريم مادران و ميخواهد كه شما را بدين ابراهيم و اسماعيل راه نمايد، و بآن دي

  خواهران و دختران يعنى كه اين زنان محرّمات كه درين آيات بيان كرديم بر دينداران پيش هم چنان محرّم بودند.
يمٌ و اللَّه وَ يتَوُبَ عَليَْكمُْ و ميخواهد كه شما را از معصيت بطاعت باز آرد، و شما را باز پذيرد. وَ اللَّهُ عَليِمٌ حكَِ

  دان، ميداند كه صلاح دين بندگان در چيست؟ و فرمان بردار و نافرمان ازيشان كيست؟ دانايست راست
اى يخرجكم من كلّ ما يكره و يأبى، الى ما يحبّ و يرضى. وَ يُريِدُ الَّذيِنَ يتََّبِعوُنَ  وَ اللَّهُ يُريِدُ أَنْ يتَوُبَ عَليَْكُمْ

اند كه نكاح خواهران و دختران برادر و خواهر روا داشتند، و مسلمانان را گفتند:  اينان گبراناند:  الشَّهوَاتِ گفته
  شما دختر خاله و عمّه بزنى ميكنيد چرا دختر برادر و خواهر بزنى نكنيد؟ و همه يكسانند؟

ستى بگردانند. ربّ العالمين گفت: ايشان بر پى شهوتهاى خويش ميروند، و ميخواهند كه شما را نيز از راه را
اند كه ديگران را همچون خود ميخواهند. چنان كه در زنا دين خويش تباه ميكنند،  مجاهد گفت: اين زانيان

ميخواهند كه دين ديگران تباه كنند. مصطفى (ص) گفت: بر شما باد كه زنا نكنيد و در اباحت آن معتقد نباشيد، 
. اما در دنيا آبروى ببرد، و درويشى بر دوام پيش آرد، و كه در آن شش خصلت است: سه در دنيا و سه در عقبى

عمر كوتاه كند و در عقبى بسخط خداى رسد، و شمار بد بيند، و جاويد در آتش بماند. آن گه مصطفى (ص) 
ا كند، و مباح معنى خبر آنست كه هر كه زن». أَنْ سخَِطَ اللَّهُ عَليَهْمِْ وَ فيِ الْعذَابِ همُْ خالدُِونَ« :اين آيت بر خواند

بيند، جاويد در آتش بماند، امّا اگر مباح نبيند پس عاصى بود نه جاحد و عاصى جاويد در دوزخ بنماند و اگر 
اذا زنى العبد نزع منه سر « :از معصيت توبه كند ايمان بوى باز آيد، و او را نسوزاند بآتش. مصطفى (ص) گفت

اس يقول لغلمانه: تزوّجوا انّ الرّجل اذا زنى نزع عنه نور الايمان، بال الايمان، فان تاب ردّ عليه و كان ابن عب
  ».فان شاء اللَّه اعطاه بعد و ان شاء منعه

  ».لا يجتمع الزّنا و الغنى فى بيت، و لا الفقر و قراءة القرآن فى بيت«قال النّبيّ (ص):  و
  ».و الخيانة و السّرف، و هو النفقة فى المعصيةثلاث لا تكون فى بيت الّا نزع اللَّه منه البركة: الزنّا «قال:  و
فقيل لابن عباس: أ رأيت من زنى و ليست له امرأة! ، »الا من فعل فعل به، الا من زنى زنى به«قال (ص):  و
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، و انمّا اراد ابن عباس بهذه »ء من ذلك، فبداره يزنى بأمّه او بأخته او ابنته او دوابّه، فان لم يكن له شى«قال: 
نظرت فاذا أنا «فى قصّة المعراج انهّ قال (ص):  الة انّ داره تخرب لشؤم ارتكابه الزنّا، فيبول فيها الناّس والمق

بقوم على مائدة عليها لحم مشوىّ كأحسن ما رايت من اللّحم، فاذا حوله جيف فجعلوا يقبلون على الجيف، 
ل: هؤلاء الزنّاة، عمدوا الى ما حرمّ اللَّه عليهم، و يأكلون منها، و يدعون اللّحم. فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ قا

تركوا ما احلّ اللَّه لهم. ثمّ نظرت فاذا أنا بنساء معلّقات بثديهنّ، منكسات بارجلهنّ. قلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ 
  ».قال: هؤلاء اللاّتى يزنين و يقتلن اولادهنّ

  ».نة يتأذىّ بها كلّ برٍّ و فاجر، فتأخذ بأنفاس الناّسيرسل على النّاس يوم القيامة ريح منت«قال على (ع):  و
هذه ريح فروج الزّناة، العنوهم، لعنهم اللَّه! فلا يبقى برّ و لا فاجر الّا قال: اللّهمّ العن الزّناة، : فيناديهم مناد«قال: 

  ».ثمّ يصرف وجوههم الى النّار
ليل نكاح كنيزك است، و معنى تخفيف اينجا رخصت است كه شرع داد اين باز در تح يُريِدُ اللَّهُ أَنْ يخَُفِّفَ عنَْكُمْ

  در نكاح كنيزك، چون از طول حرّه درمانده.
ما ايس الشيطان من ابن «يسبى: يضعف عن الصبرّ عن النّساء. قال سعيد بن المسيب:  وَ خُلِقَ الْإِنسْانُ ضعَيِفاً 

سنة و ذهبت احدى عينىّ، و أنا اعشى بالأخرى، و انّ اخوف  آدم الّا اتاه من قبل النّساء، و قد أتى علىّ ثمانون
و قال ابن عباس: ثمانى آيات فى سورة النّساء هنّ خير لهذه الأمةّ مماّ طلعت عليه ». ما اخاف علىّ فتنة النّساء

إِنْ  ۴.. .يُريِدُ اللَّهُ أَنْ يخَُفِّفَ عنَكْمُْ ۳ ...كمُْوَ اللَّهُ يُريِدُ أَنْ يتَوُبَ عَليَْ ۲.. .يُريِدُ اللَّهُ ليِبُيَِّنَ لكَمُْ ۱الشمّس و غربت: 
وَ منَْ يَعمْلَْ سوُءاً  ۷.. .إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مثِْقالَ ذرََّةٍ ۶.. .إِنَّ اللَّهَ لا يغَفِْرُ أَنْ يُشرْكََ بهِِ  ۵ ...تجَتْنَبِوُا كبَائِرَ ما تنُْهوَْنَ عنَْهُ

يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تأَْكُلوُا أَموْالكَُمْ بيَنَْكُمْ  ....ما يفَعْلَُ اللَّهُ بعِذَابِكُمْ إِنْ شكَرَتُْمْ وَ آمنَتُْمْ ۸ ...أَوْ يَظْلِمْ نفَسْهَُ
اى بالحرام، كالرّبا، و القمار، و القطع، و الغصب، و السّرقة، و الخيانة و قيل هو الرّجل يجحد حقّ اخيه  باِلبْاطلِِ
عنَْ تَراضٍ  اين استثناء منقطع است، يعنى: لكن ان كانت تجارة. إِلَّا أَنْ تَكوُنَ تجِارَةً و يقتطعه بيمينه.المسلم ا

منِْكُمْ برضى السّبيعين، فهو حلال. قراءت اهل كوفه تجارة بنصب است، و كان درين قراءت ناقصه باشد، و اسم و 
ن الأموال تجارة اى اموال تجارة، فحذف المضاف و أقيم خبر خواهد، و اسم درو مضمر است، يعنى الاّ أن تكو

باقى برفع خوانند: إِلَّا أَنْ تَكوُنَ تجِارَةً، و كان درين قراءت تامّه باشد بمعنى وقع، و خبر  المضاف اليه مقامه.
يكديگر،  نخواهد و المعنى الّا ان تقع تجارة. ميگويد: اگر تجارتى رود ميان شما، و خريد و فروختى بود برضاء

  آن حلال بود.
  عن تراض و الخيار بعد الصفّقه و لا يحلّ لمسلم ان يغشّ مسلما. ۶۰البيع «قال النّبيّ (ص): 

اين آيت نه در شأن غازى است كه يگانه حمله برد بروى صد هزار دشمن، چون  قوله تعالى: وَ لا تَقتْلُوُا أَنفْسُكَُمْ
ت هزار سوار شد، و ايشان را هزيمت كرد اين در شأن كيست كه بو محجن كه در حرب دشمن يگانه بر وى شس

آنكه شنا داند در آب شود، اين  مار افساى كند، و شير گيرد، و مشت زند، و بگروگان طعام فراوان خورد، و بى
هر كس كه زهر خورد آن زهر فردا در : همه در خون خود شدن است و خبر درست است از مصطفى (ص) كه

اوست، تا ميآشامد جاويدى جاويدان، و هر كه آهنى در خويشتن زند تا خويشتن را بكشد، آن دوزخ در دست 
آهن در دست وى است در دوزخ تا در خود ميزند جاويدى جاويدان و هر كه خويشتن را از بالايى در اوگند، يا 

انّ رجلا ممنّ كان «(ص): قال النّبيّ و درافكنند در دوزخ جاويدى جاويدان،  از كوهى، وى را از آن بالا مى
قبلكم، اخذته قرحة بيده فقطعها فما رقأ دمها حتىّ مات فقال ربّكم تعالى: بادرنى ابن آدم بنفسه فقتلها، فقد 

  حرمت عليه الجنة.
  ».انّ رجلا قتل نفسه فلم يصلّ عليه النبّيّ«روى عن جابر بن سمرة انهّ قال:  و

سَكُمْ آنست كه همدينان خود را مكشيد، فانّكم اهل دين واحد و منه قوله تعالى: وَ اند: معنى لا تَقتُْلوُا أَنفُْ  و گفته
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  قوله (ص): المؤمنون تتكافأ دماؤهم. و، إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكمُْ أُمَّةً واحدَِةً
  إِنَّ اللَّهَ كانَ بكِمُْ رحَيِماً اذ نهى عن ذلك.

على » ظُلمْاً«يعدو ما امر به، و » عدُوْاناً«لباطل، و قتل النّفس، .. اى اكل المال با.ثمّ قال: وَ منَْ يَفْعلَْ ذلِكَ
ه اخيه، فَسوَفَْ نصُْليِهِ ناراً اى ندخله نارا فى الآخرة. وَ كانَ ذلكَِ عَلىَ اللَّهِ يَسيِراً اى هيّنا فانّه قادر عليه، و اللَّ 

  اعلم.
  النوبة الثالثة

دار،  .. جليل است و جبّار خداى جهانيان، كريم و غفاّر، نام.الآية مْ طوَْلًاقوله تعالى: وَ منَْ لَمْ يَستْطَعِْ منِْكُ
دار، مهربان، واحد و احد در نام و نشان، بكرم خويش نوازنده بندگان، بفضل خويش سازنده كار ايشان،  رهى

نده، و بر پيدا كننده نور عنايت خويش بر دوستان، و آراينده دوستان خويش بلباس احسان. خداوندى بخشاي
بخشودن پاينده، و هر كس را بر خويش نماينده، هر كس را چنان كه سزاى اوست، و بقدر و اندازه و روش 

بينى كه مستضعفان راه شريعت را چون رخصت  اوست، و از هر كس آن درخواهد كه در وسع و توان اوست. نه
پديد آيد، كنيزك را بزنى كنيد، و شهوت  نمود بنكاح كنيزك، گفت: اگر از طول حرهّ درمانيد، و آرزوى نكاح

الدّنيا متاع، و خير متاع الدّنيا المرأة « :خويش را مدافعت مكنيد، چون نميتوانيد و سنّت ايشان را مدد ميدهد كه
وعليكم بالأبكار فانّهنّ اعذب افواها، و انتق «، »تزوّجوا الودود الولود، فانىّ مكاثر بكم الأمم«، و »الصّالحة
  »ا، و ارضى باليسير.ارحام

  نتق الرّحم كثرة الولد. يقال: امرأة ناتق، اذا كانت كثيرة الولد.
اند، و با خود برنتاوانند. امّا جوانمردان طريقت و مجاهدان راه  اين خود راه رخصت جويان است كه مستضعفان

را فريبد، نه سلطان  حقيقت، عمل ايشان رنگى ديگر دارد، و عشق ايشان ذوقى ديگر، نه عذر رخصت ايشان
يا داود! حذر و أنذر قومك قضاء الشهوات فان «شهوت با ايشان برتاود، گويى در شأن ايشان اين خبر آمد كه: 

عرفت نفسى عن «، و مقام حارثه اينجا رسيد كه گفت: »القلوب المعلقة بشهوات الدنيا، عقولها عنى محجوبة
اين تعريض است از  »و اللَّه اعلم بايمانكم بعضكم من بعض. «الدّنيا فأسهرت ليلى و أظمأت نهارى، الحديث

فرا تقديس خداى از جفتى مريم (ع)، كه بندگان خود را عار داشت از نكاح  كفاءت دينى، و اشارت است
كنيزك، جز بوقت ضرورت، يعنى كه تا خداى را عزّ و جلّ منزّه و مقدسّ دانند از مناكحت پرستار وى، آخر اين 

همه از آدم و حواءند، و در عقده دين با هم، همه هم شكل : بنكاح كنيزك دل خرسند كرد، و گفت مضطرّ را
يكديگر و جنس يكديگر، شكل بشكل شود، و جنس بجنس گرايد، پس جفت داشتن، و بجفت گرائيدن ايشان 

عظم شأنه، كه وى را  دربايد، و جز چنين نشايد و معبود قديم، كردگار عظيم جلّ جلاله، و را سزد بلكه خود مى
شكل و شبه نيست، و جنس و مثل نيست، جفت داشتن او را سزا نيست كه او را كفؤ و همسر نيست، لمَْ يَلدِْ وَ لَمْ 

  يوُلدَْ وَ لَمْ يَكنُْ لَهُ كفُوُاً أَحدٌَ.
كنيزك در باقى كنيد، و در  آن گه در آخر اين آيت گفت: وَ أَنْ تصَبِْروُا خيَْرٌ لَكُمْ، اگر گرد رخصت نگرديد، و نكاح

قهر نفس شكيبا باشيد، شما را بهتر بود و راه جوانمردان اينست، و دوستان خود اين كنند و با اينهمه استمالت 
بنده فرو نگذاشت، و بفرمان جزم نگفت: اصبروا، بلكه گفت: وَ أَنْ تصَبِْرُوا خيَرٌْ لكَمُْ اگر صبر كنيد و برخصت 

در راه احتياط رويد، شما را جاى نواخت هست، و اگر صبر نكنيد و رخصت جوييد، و  فرو نيائيد، و مردانه
ايد! و با خود برنتاوان! بارى لاف مردان چه زنيد؟ و جاى  آسانى طلب كنيد، عذر هست، از آنكه شما ضعيفان

  مردان چه گيريد؟.
 برگى ندارى لاف درويشى مزن برگ بى

  

 ان مكن!خ چو عياران ندارى جان چنان مردر 
  

بيان شرف امّت محمد (ص) است، و اظهار عزّ ايشان، و منّت خداوند عزّ و جلّ بر ايشان،  يُريِدُ اللَّهُ ليِبُيَِّنَ لَكُمْ.
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آن منّت و كرامت كه بر ديگران نبود. از رفتگان و پيشينيان، بلكه معاملت با ايشان مكافات بود كه در ايشان 
  منِْهُمْ منَْ أَخذَتَْهُ الصَّيحَْةُ، وَ منِهْمُْ منَْ خسَفَنْا بهِِ الْأَرضَْ، وَ منِهْمُْ منَْ أَغْرقَنْا. وَ: رسيد، چنان كه اللَّه گفت

چون اين امتّ حال ايشان بشنيدند، و داستان ايشان برخواندند، منتظر بودند تا در حق ايشان فرمان چه آيد. 
لِكُمْ، وَ يتَوُبَ عَليَْكُمْ، با شما آن نكنيم كه با ايشان كرديم، ايشان را خسف و گفت: وَ يَهدْيَِكُمْ سنُنََ الَّذيِنَ منِْ قبَْ

  مسخ و اغراق بود، و شما را توبت و رحمت و مغفرت.
يعنى يخففّ عنكم ثقل الأوزار بمواترة الواردات الى قلوبكم، يخَُفِّفَ عنَْكُمْ كلف  يُريِدُ اللَّهُ أَنْ يخَُفِّفَ عنَْكمُْ 

بحملها عنكم. يخفّف عنكم مقاساة المجاهدات بما يلج لقلوبكم من انوار المشاهدات يخفّف عنكم الأمانة 
  تعب المطالبات بروح المواصلات.

اى بپيوند آنست، چنان كه گفت: إِنَّ  در قرآن هر جا كه نام انسان است صفت ناپسنديده وَ خُلِقَ الإِْنْسانُ ضَعيِفاً
، إِنَّ الإِْنْسانَ لِربَِّهِ لكَنَوُدٌ، إِنَّ الْإِنسْانَ لفَيِ خُسْرٍ. از  رٌ، إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلوُعاً، إِنَّ الْإِنسْانَ ليَطَغْىالْإِنْسانَ لَظَلوُمٌ كَفَّا

آفريد،  آنكه انسانيّت از خاكست، و خاك مايه كثافت، و أصل كدورت. اماّ اميد رهى بآنست كه آن روز كه مى
  گه با عيب ميخريد.عيب ميديد، و آن 
اى مرا روز نخست پير طريقت گفت: خداوندا! تو ما را جاهل خواندى، از جاهل جز از جفا چه  با عيب خريده

آيد؟! تو ما را ضعيف خواندى، از ضعيف جز از خطا چه آيد؟! خداوندا! بر نتاوستن ما با نفس خود از آن 
داوندا! تومان برگرفتى و كس نگفت كه بردار، اكنون كه ضعف انگار، و دليرى و شوخى ما از آن جهل انگار. خ

  برگرفتى بمگذار، و در سايه لطف خود ميدار!
 اىگر آب دهى نهال خود كاشته
 اى من بنده همانم كه تو پنداشته

  

  اى ور پست كنى بنا خود افراشته 
  اى از دست ميفكنم چو برداشته

  

  النوبة الاولى ۷
باز زنند، نُكَفِّرْ  بوُا اگر پرهيزيد، كبَائِرَ ما تنُْهوَْنَ عنَهُْ از بزرگهاى آن گناهان كه شما را از آن مىقوله تعالى: إِنْ تجَتْنَِ

) ۳۱عنَْكُمْ سيَِّئاتِكمُْ ناپيدا كنيم و بستريم از شما گناهان شما، وَ ندُخِْلْكُمْ و شما را درآريم، مدُخْلًَا كَريِماً (
  درآوردنى نيكو.

بعَضٍْ آن چيز كه اللَّه تعالى شما را بآن بيكديگر افزونى و   ما فضََّلَ اللَّهُ بِهِ بعَضَْكُمْ عَلى ،وْا و آرزو مكنيدوَ لا تتَمَنََّ
ايست از آنچه كنند، وَ لِلنِّساءِ نصَيِبٌ ممَِّا اكتْسَبَنَْ و زنان را  فضل داد، لِلرِّجالِ نصَيِبٌ ممَِّا اكتَْسبَوُا مردان را بهره

ءٍ عَليِماً  يست از آنچه كنند، وَ سىَْٔلوُا اللَّهَ منِْ فضَلْهِِ و از خداى ميخواهيد از فضل وى، إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكلُِّ شيَْا بهره
  ) كه خداى بهمه چيز دانا است.۳۲(

ا ترَكََ الوْالدِانِ وَ اى كه ازو ميراث برد، ممَِّ وَ لِكلٍُّ جعَلَنْا و هر كس را از مردان و زنان پديد كرديم، موَاليَِ عصبه
الْأَقْربَوُنَ از آنچه گذاشت پدران و مادران و خويشان، وَ الَّذيِنَ عَقدََتْ و ايشان كه بند بست بايشان، أَيمْانُكمُْ 

) كه ۳۳( ءٍ شَهيِداً كلُِّ شيَْ  سوگندان شما، فآَتوُهُمْ نصَيِبَهُمْ نصيب ايشان از ميراث بايشان دهيد، إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى
  اى. اللَّه بر همه چيز گواه است هميشه

اند و كارداران و براست دارندگان، بمِا فضََّلَ اللَّهُ بَعضْهَمُْ  الرِّجالُ قوََّاموُنَ عَلىَ النِّساءِ مردان بر سر زنان كدخدايان
موْالِهِمْ و بآنچه نفقه ميكنند مردان بر بَعْضٍ با آنچه خداى ايشان را بر يكديگر فضل داد، وَ بمِا أَنْفَقوُا منِْ أَ  عَلى

اند، قانتِاتٌ كه خداى را و شويان خويش را فرمان بردارانند،  زنان از مالهاى خويش، فاَلصَّالحِاتُ نيك زنان
نَ و آن داشت. وَ اللَّاتيِ تخَافوُ اند، بمِا حَفِظَ اللَّهُ بآنچه خداى نگه داران حافظِاتٌ لِلْغيَبِْ زير جامه خويش را نگه

ترسيد، نُشوُزَهنَُّ از بيرون نشستن ايشان، فعَظِوُهنَُّ پند دهيد ايشان را، وَ اهجُْرُوهنَُّ فيِ المْضَاجِعِ و  زمان كه مى
جامهاى خواب از ايشان جدا كنيد، وَ اضْربِوُهنَُّ و ايشان را زنيد، فإَِنْ أَطَعنَْكُمْ اگر فرمان برند شما را، فلاَ تبَْغوُا 
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) كه اللَّه ۳۴هنَِّ سبَيِلاً بر ايشان بهانه ديگر مگيريد، و بيداد را راهى مجوئيد، إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليًِّا كبَيِراً (عَليَْ
  اى. خداونديست برتر و مهتر هميشه

هلْهِِ بينگيزانيد داورى وَ إِنْ خِفتُْمْ و اگر دانيد، شِقاقَ بيَنِْهمِا ناساختن و خلاف ميان مرد و زن، فاَبْعثَوُا حَكمَاً منِْ أَ
از كسان مرد، وَ حَكمَاً منِْ أَهْلهِا و داورى از كسان زن، إِنْ يُريِدا إِصلاْحاً اگر در دل صلاحى دارند و آشتى 

) ۳۵راً (بيوسند، يوُفَِّقِ اللَّهُ بيَنْهَمُا خداى ميان ايشان بر آمد سازد و با هم ساختن پديد آرد، إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليِماً خبَيِ
گاه هميشه   اى. كه خداى دانايى است آ

  النوبة الثانية
معنى آنست كه اگر از گناهان كبائر بپرهيزيد گناهان صغائر از  قوله تعالى: إِنْ تجَتْنَبِوُا كبَائِرَ ما تنُْهوَنَْ عنَْهُ الآية
ات الخمس كفّارة لما بينهنّ، ما الصّلو«قوله (ص):  و ذلك فى، ديوان شما برگيريم، و ناپيدا كنيم بنماز پنجگانه

  ».اجتنب الكبائر
اند، هم در اعداد آن، و هم در اعيان آن. از ابن عباس روايت كنند كه هر چه در  و در كبائر علماء سلف مختلف

قرآن در آن عقوبتى نامزد است، چنان كه ختم آن گناه بلعنت است، يا بغضب، يا بآتش دوزخ، يا بعذاب مطلق، 
ئراند. قومى گفتند: كبائر آنند كه در آن حدىّ است مسمّى، چنان كه زنا، و دزدى، و قتل بناحق، و آن همه كبا

اند كه درين جهان از آن تطهير  اند، گفتند: كبائر آن گناهان شرب خمر، و قذف محصنات و قومى بضدّ اين گفته
استهزاء بمردم كردن، و قمار باختن، نيست، چون تضييع نماز، و سوگند بدروغ، و كبر، و عجب، و سخن چينى، و 

و خيانت كردن، و فضله آب خويش از آشامنده باز گرفتن، و در حكم رشوت ستدن، و عقوق پدر و مادر و امثال 
  آن.

اند، قومى  اند، قومى گفتند: هفت نه اند، قومى گفتند: امّا اختلاف اعداد آنست كه قومى گفتند: كبائر سيزده
  اند. گفتند: بيست گفتند: چهاراند، قومى

اند بر زنا، و سوگند بدروغ، و دزدى، و خون ناحق، و شرب خمر، و سحر، و قذف محصنات.  على الجمله متفق
قومى گفتند: بزرگتر گناهى پس از شرك نوميدى است از رحمت خدا، و ايمنى از مكر خدا، و طمع بريدن از 

ء عصى اللَّه عزّ و جلّ فيه، فهو كبيرة،  كلّ شى«رض) فرج فرستادن خداى. قال سعيد بن جبير: عن ابن عباس (
فمن عمل منهما شيئا فليستغفر، فانّ اللَّه لا يخلدّ فى النّار من هذه الامةّ الاّ راجعا عن الاسلام، او جاحدا فرضه، 

لَّه به، و امّهات الخطايا ثلاث و هنّ: الكبر، و هو اولّ ذنب عصى ال«، و در تورات است كه: »او مكذّبا بقدره.
مالك بن مغول گفت: » كان ذلك لابليس و الحرص، و كان لآدم (ع)، و الحسد، و كان لقابيل حين قتل هابيل،

  كبائر درين آيت گناه اهل بدعت است، و سيّآت گناه اهل سنّت است.
گر چه يك نظر و روايت كنند از ابن عباس كه گفت: هر چه اللَّه تعالى از آن نهى كرده است آن كبيره است، و ا

انّكم تعملون اعمالا هى ادقّ فى انفسكم من الشّعر، كناّ نعدّها على عهد رسول «بود و بهذا قال انس بن مالك: 
  »اللَّه من الكبائر.

مدخلا بفتح ميم قراءت مدنى است، و احتمال دو وجه كند: يا مصدر باشد بمعنى  وَ ندُخِْلْكُمْ مدُخْلًَا كَريِماً
دخول باشد، همچون مخرج كه بمعنى خروج باشد، يا بمعنى مكان خروج. اگر بر مصدر حمل دخول، يا مكان 

كنى لا بدّ فعلى اضمار بايد كرد كه بر آن دلالت كند، و انتصاب او بدان فعل مضمر باشد، و تقدير چنان بود كه: 
ويد درشدنى نيكو و اگر بر درآريم شما را تا درش: و ندخلكم فتدخلون مدخلا كريما، اى دخولا كريما. ميگويد

مكان حمل كنى، حاجت باضمار فعلى ديگر نباشد، و انتصاب او باين فعل بود كه مذكور است، اى و ندخلكم 
بنصب كنى، و اين بر خلاف » ادخلتك«به » مكانا«مكان دخول زيرا كه چون تو گويى: ادخلتك مكانا، اين 

  ويد: در آريم شما را بجاى نيكو يعنى بهشت.حرف جرّ باشد. و التقدير، ادخلتك فى مكان. ميگ
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باشد، » ادخل«باقى قرّاء مدخلا خوانند بضمّ ميم، و اين نيز همان دو وجه را كه گفتيم محتمل باشد: يا مصدر 
باشد بمعنى » ادخل«بمعنى الادخال، اى و ندخلكم ادخالا كريما، در آريم شما را درآوردنى نيكو. يا مفعول 

و ندخلكم مكان ادخال كريما، درآريم شما را در جايى نيكو و اگر بر مصدر حمل كنى، در  مكان الادخال، اى
هر دو قراءت مفعول به محذوف باشد. تقدير چنان بود كه: و ندخلكم الجنّة ادخالا، او فتدخلونها دخولا. 

ورة الدخان مكان را آن را صفت ميكند، چنان كه در س» كرم«نيكوتر آنست كه بر مكان حمل كنند، زيرا كه به 
  ۶۱بكرم صفت كرد، گفت: كَمْ ترَكَوُا منِْ جنََّاتٍ وَ عيُوُنٍ وَ زرُوُعٍ وَ مقَامٍ كَريِمٍ. 

ما من عبد يأتى الصّلوات الخمس، و يصوم رمضان، و يجتنب الكبائر الاّ فتحت له «روى انّ النّبيّ (ص) قال: 
إِنْ تجَتْنَبِوُا كبَائِرَ ما تنُْهوَْنَ عنَْهُ نُكَفِّرْ عنَكْمُْ سيَِّئاتِكُمْ، وَ : تلا ابواب الجنّة يوم القيامة، حتىّ انّها لتصطفق ثم

  ندُخِْلْكُمْ مدُخْلًَا كَريِماً.
كريم ايدر بمعنى شريف است، يعنى بهشت بر ديگر جايها شرف و فضل دارد، همانست كه عرش را گفت: رَبُّ 

ل و نامه سليمان را گفت: إِنِّي أُلقْيَِ إِليََّ كتِابٌ كَريِمٌ اى شريف بشرف كاتبه و الْعرَشِْ الْكَريِمِ، اى الشّريف الفاض
قيل شريف بالختم، كما جاء فى الحديث: كرم الكتاب ختمه و در قرآن كريم بمعنى شرف و فضل فراوان است: 

رَّمنْا بنَيِ آدَمَ، اى شرّفناهم و فضّلناهم، أَ رأََيتَْكَ هذَا إِنَّ أَكرْمََكُمْ عنِدَْ اللَّهِ أَتْقاكُمْ، اى أفضلكم و اشرفكم، وَ لَقدَْ كَ
  الَّذيِ كَرَّمتَْ علَيََّ؟

بِّي اى فضلّت، فَأَمَّا الْإِنسْانُ إِذا ماَ ابتْلاَهُ ربَُّهُ فأََكْرَمَهُ اى فضلّه و كريم بمعنى صفوح است، آنجا كه گفت: فإَِنَّ رَ
كَ بِربَِّكَ الْكَريِمِ اى الصفّوح و كريم بمعنى كثير است آنجا كه گفت: لَهُمْ مغَفِْرَةٌ وَ غنَيٌِّ كَريِمٌ، اى صفوح، ما غرََّ 

ما رزِْقٌ كَريِمٌ اى كثير و كريم است بمعنى حسن، آنجا كه گفت: كَمْ أَنبْتَنْا فيِها منِْ كلُِّ زَوجٍْ كَريِمٍ اى حسن، وَ قلُْ لَهُ
  عبارات مختلف است امّا حقيقت كرم در همه بشرف و فضل باز گردد. قوَْلًا كَريِماً اى حسنا. هر چند كه

مجاهد گفت در تفسير اين آيت كه: ام سلمه گفت: يا رسول اللَّه  بَعْضٍ  وَ لا تتَمَنََّوْا ما فضََّلَ اللَّهُ بِهِ بَعضَْكُمْ عَلى
اث نيمه مردان است، كاشك ما نيز مردان را در راه خدا جهاد است و زنان را نيست، تا لا جرم زنان را در مير

مردان بودمانى، تا ما را نيز مزد جهاد بودى، و ميراث تمام. ربّ العالمين در شأن ايشان اين آيت فرستاد كه دريغ 
سبَنَْ من من الجهاد، وَ لِلنِّساءِ نصَيِبٌ ممَِّا اكتَْ  مداريد، و خويشتن را اين آرزو مكنيد. لِلرِّجالِ نصَيِبٌ ممَِّا اكتَْسبَوُا

  حفظ فروجهنّ، و طاعة ازواجهنّ.
چنان كه مردان را ثواب است در جهاد، زنان را ثواب است در پارسايى، و خويشتن دارى، و شوهران را فرمان 
بردارى. قول سدى آنست كه: چون مردان را در ميراث دو بهر آمد، و زنان را يك بهر، مردان گفتند: چنان كه 

بر زنان فضل دادند، اميد داريم كه فردا قيامت در ثواب اعمال، ما را بر ايشان فضل بود، امروز در ميراث ما را 
اين بود آرزوى مردان. و زنان نيز آرزو كردند، گفتند: چنان كه امروز ما را ميراث نيمه مردان است اميد داريم كه 

رستاد، يعنى كه اين آرزو مكنيد كه فردا فردا در قيامت گناهان ما نيمه گناه مردان بود. ربّ العالمين اين آيت ف
ثواب و عقاب باندازه كردار بود، هم مردان را و هم زنان را. كلبى گفت: اين تمنىّ كه ايشان را از آن نهى كردند 

حسد بردند  شبه حسد بود بر ايشان كه مال داشتند، و زن و فرزند بر مراد، و چاكران و چهارپايان نيكو. ايشان مى
داشتند، و خود را آن ميخواستند. ربّ العالمين گفت: اين آرزو مكنيد، و گر حاجت بمال داريد از فضل و دريغ مي

  خداى خواهيد.
اينست كه گفت جلّ جلاله: وَ سىَْٔلوُا اللَّهَ منِْ فضَْلِهِ، بفتح سين بى همزه قراءت مكى و كسايى است، و وجه اين 

و حركت وى با سين دادند. باقى قرّاء وَ سىَْٔلوُا اللَّهَ خوانند، با  قراءت آنست كه همزه را حذف كردند تخفيف را،
ثبات همزه بر اصل خويش، زيرا كه همزه عين فعل است، و كلمه امر مخاطبه است، بمنزلت اقطعوا و فضل اينجا 

  بمعنى رزق است، ميگويد: حسد مبريد، و روزى از خدا خواهيد.
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  ن فضله، فانّه يحبّ ان يسأل، و انّ من افضل العبادة انتظار الفرج.سلوا اللَّه م«قال رسول اللَّه (ص): 
  »من لم يسل اللَّه من فضله غضب عليه«قال:  و

لم « :، و قال سفيان بن عيينة»سلوا ربّكم حتىّ الشسّع، فانّه ان لم ييسّره اللَّه عزّ و جلّ لم يتيسّر«و قالت عائشة: 
  ».يأمر بالمسألة الاّ ليعطى

هر كس را عصبه ايست كه آن عصبه ازو  اند: يكى آنست كه اين آيت را دو تأويل گفته جعََلنْا موَاليَِ الآية وَ لِكلٍُّ
اند. والدان و اقربون برين تأويل  ميراث برند، آن ميراث كه پدران و مادران و خويشان وى او را گذاشته مى

علنا موالى ممنّ تركهم، و هم الوالدان و الأقربون، اند نه وارثان. تأويل ديگر آنست كه: و لكلّ شخص ج موروثان
بازمانند، و ميراث برند، آن عصبه پدران و مادران و  ايست كه از وى مى ميگويد: هر شخصى را عصبه

  اند. است و والدان و اقربون وارثان» من«بمعنى » ما«اند. برين تأويل  خويشاوندان
بى الف قراءت كوفى است، و بالف قراءت باقى. و معاقدت و  اند: و الّذين عاقدت و عقدت، هر دو خوانده

معاهدت هر دو يكسانند، و ايمان جمع يمين است، و قسم را بدان يمين نام كردند كه آن عقدى است و عهدى كه 
ميان دو كس يا ميان جماعتى ميرود، و آن ساعت كه عهد ميدهند دست در دست يكديگر نهند، و سوگند ياد 

ان گفتند: معنى معاقدت درين آيت آنست كه در جاهليتّ دو كس فراهم ميشدند، و ميگفتند: دمى كنند. مفسّر
دمك، و حربى حربك، و سلمى سلمك، ترثنى و ارثك، و ايشان را حليف يكديگر ميگفتند. چون اسلام پديد آمد 

هُمْ، و آن نصيب ايشان سدس بود. از يكديگر ميراث ميبردند، بحكم اين آيت كه اللَّه گفته بود: فآَتوُهُمْ نصَيِبَ
  روزگارى در بدو اسلام چنين بود. پس اين آيت منسوخ گشت، و ناسخ اين بود كه: وَ أُولوُا الْأَرحْامِ بعَضُْهُمْ أَوْلى

 اين آيت در شأن ابو بكر صديق فرو آمد، كه وى سوگند ياد كرد كه بر فرزند: ببَِعْضٍ فيِ كتِابِ اللَّهِ. ابو روق گفت
وى عبد الرحمن هيچ نفقه نكند، و وى را از ميراث محروم كند. پس چون عبد الرحمن مسلمان شد، او را 

  فآَتوُهُمْ نصَيِبَهُمْ.: فرمودند تا از مال خويش وى را نصيبى داد. اينست كه اللَّه گفت
لم تعطوهم. الرِّجالُ قوََّاموُنَ عَلىَ النِّساءِ  ان اعطيتموهم أ و» شَهيِداً«ءٍ من اعمالكم،  كلُِّ شيَْ  إِنَّ اللَّهَ كانَ علَى

مقاتل گفت: اين آيت در شأن سعد بن الربيع بن عمرو الانصارى فرو آمد. زن وى حبيبة بنت زيد بن ابى  الآية
اى بر وى زد. حبيبه بخشم برفت، بخانه پدر بار شد.  زهير الانصارية نافرمانى كرد، و نشوز نمود. سعد لطمه

افرشته كريمتى فلطمها، دختر گرامى خويش را : مصطفى (ص) شد، و شكايت كرد از سعد، و گفت پدرش پيش
  فراش وى ساختم، و او را بزد.

  رسول خدا (ص) گفت: او را بر شوهر قصاص است. حبيبه رفت تا قصاص خواهد.
د. آن ساعت جبرئيل رسول (ص) او را باز خواند و گفت: توقّف كن تا جبرئيل فرود آيد، و از آسمان حكم آر

  فرو آمد، و آيت آورد: الرِّجالُ قوََّاموُنَ عَلىَ النِّساءِ.
  ».اراد اللَّه امرا و اردنا امرا، و الذّى اراده اللَّه خير«فقال النّبيّ (ص): 

چه معنى آيت آنست كه مردان بر زنان مسلطّاند، و بر سر ايشان بداشته، تا ايشان را تأديب و تعليم ميكنند، و آن
صلاح ايشانست بايشان مينمايند، و فرا آن ميدارند، و ميان ايشان قصاص نيست مگر در نفس و در جرح. و 
مردان را بر زنان فضل است با فزونى عقل، و دين، و يقين، و قوّت عبادت، و كمال شهادت، و استحقاق نبوتّ و 

مردان، و زنان را يك شوى، و مردان را خلافت، و امارت، و ديت و ميراث دو چندان زنان، و طلاق در دست 
وَ قَرْنَ فيِ بيُوُتِكنَُّ، و مردان را بيرون شدن و جهاد : چهار زن و زنان را در خانه نشستن آئين، كه اللَّه تعالى گفت

  للَّهِ.كردن كه اللَّه گفت: انْفرِوُا خفِافاً وَ ثِقالاً وَ جاهدُِوا بأَِموْالكِمُْ وَ أَنفْسُِكُمْ فيِ سبَيِلِ ا
و ان «و ان كان لها مال؟ قال: : قيل يا رسول اللَّه» المرأة مسكينة ما لم يكن لها زوج.«قال رسول اللَّه (ص): 

خير النّساء امرأة ان نظرت اليها سرتك، و ان امرتها اطاعتك، و اذا غبت عنها حفظتك فى «و قال: » كان لها مال
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بعَضٍْ وَ بمِا أَنفْقَوُا مِنْ   قوََّاموُنَ عَلىَ النِّساءِ بمِا فضََّلَ اللَّهُ بَعضْهَُمْ علَىالرِّجالُ «، ثمّ تلا (ص): »مالها و نفسها
  »أَموْالِهِمْ

  يعنى: و فضّلوا بما ساقوا اليهنّ من المهر و الانفاق عليهنّ.
غاب ازواجهنّ. ميگويد: الغيب هاهنا الفرج، و قيل يحفظن فروجهن اذا  فاَلصَّالحِاتُ قانتِاتٌ حافظِاتٌ للِغْيَبِْ

نيك زنان ايشانند كه خداى را فرمان بردارند، و آن گه در غيبت شوى خويشتن، خويش و سرّ خويش نگه دارند. 
بمِا حَفِظَ اللَّهُ بآنچه اللَّه نگه داشت، يعنى نكاح حلال، ايشان تن خويش بآن نگه دارند. ابو جعفر در شواذّ 

ها، يعنى ايشان خود را نگه ميدارند بآنچه اللَّه را نگاه ميدارد، يعنى حدود و بنصب » بما حفظ اللَّه«خوانده: 
احفظ اللَّه « :فرمان وى را، و آن تقوى است. و اين هم چنان است كه مصطفى (ص) گفت فرا ابن عباس

  دار تا خدا ترا نگه دارد. خداى را نگه، »يحفظك
نگاه دارد. پس حدود اينجا مقدّر است، اى احفظ حدود اللَّه،  دار، تا او ترا يعنى ازو بترس، و حدود وى را نگه

  وَ الحْافِظوُنَ لحِدُوُدِ اللَّهِ.: فحذف المضاف و أقام المضاف اليه مقامه. يدلّ عليه قوله
اللَّاتِي  اللاّتى جمع التّى است، و اللاّئى و اللّاء و اللّواتى و اللوّات همچنين. وَ وَ اللَّاتيِ تخَافوُنَ نُشوُزَهنَُّ

تخَافوُنَ اى تعلمون نشوزهنّ. نشوز زن آنست كه عصيان نمايد شوهر خويش را، و طاعت دارى نكند. چون 
امارات نشوز بر زن ظاهر گشت بر شوهر وى است كه نخست او را پند دهد، و بخداى عزّ و جلّ بترساند، و آنچه 

وى گويد: اتّقى اللَّه و ارجعى الى فراشى. اگر بوعظ شرع او را فرموده از طاعت دارى شوهر بر وى خواند، و با 
مجرّد از عصيان باطاعت دارى نيايد هجرت بايد جست از وى، هم در كلام و هم در جامه خواب. امّا هجرت 

  ».لا يحلّ لمسلم أن يهجر اخاه فوق ثلاثة ايّام« :در كلام بيش از سه روز روا نباشد، كه مصطفى (ص) گفت
آنست كه ابن عباس گفت: لا تضاجعها فى فراشك. پس اگر بهجرت كار بر نيايد، زخم كردن و هجرت در فراش 

   رواست، زخمى كه نه بر مقتل بود، و نه بر روى، و نه از جاى بخيزانند، و به
، و انّ لكم اتّقوا اللَّه فى النّساء فانّكم اخذتموهنّ بكتاب اللَّه، و استحللتم فروجهنّ بكلمة اللَّه«قال النّبيّ (ص): 

  »عليهن أن لا يوطئن فراشكم احدا تكرهونه، فان فعلن ذلك فاضربوهنّ ضربا غير مبرح
، و عن اسماء بنت ابى بكر، قالت: كنت رابعة اربع نسوة عند »علّق السّوط حيث يراه اهل البيت«، وقال (ص): 

  عليها.حتىّ يكسره  الزبير بن العوام، فاذا غضب على احدينا ضربها بعود المشجب
طاعت ايدر جماع است، ميگويد: اگر طاعت دارند شما را فلاَ تبَْغوُا عَليَهْنَِّ سبَيِلًا بر ايشان بهانه  فإَِنْ أَطَعنْكَُمْ

  مجوئيد. و قيل: لا تكلّفها من الحبّ لك ما لا تطيق.
  ظم منه.ء اكبر و لا اع ليس شى» كبَيِراً «إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليًِّا اى رفيعا فوق خلقه، 

يعنى: و ان علمتم خلاف بينهما، ميگويد: اگر دانيد كه مرد و زن را  قوله تعالى: وَ إِنْ خِفتُْمْ شِقاقَ بيَنِْهمِا الآية
بهم سازگارى نبود، و بسر نتوانند برد، و هر دو را بر يكديگر دعواى نشوز كنند، بر حاكم مسلمانان است كه دو 

د عدل: يكى از قبيله مرد و يكى از قبيله زن، تا در كار ايشان نظر كنند، و با حكم بر ايشان گمارد، يعنى دو مر
صلح و آشتى خوانند، اگر ممكن شود، و الّا فرقت افكنند ميان ايشان، چنان كه راى ايشان اقتضا كند در كار 

خبر على  رضاء زوجين در جمع و تفريق از جهت حكمين معتبر نيست، بدليل: ايشان. و قول درست آنست كه
ما شأن «فقال على (ع): ، (ع)، و هو انّ رجلا و امرأة أتيا عليا (ع)، مع كلّ واحد منهما قيام من النّاس

فقال على ». فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها«قالوا: وقع بينهما شقاق، قال على (ع): » هذين؟
فقالت ». جمعا جمعتما، و ان رأيتما أن تفرقا فرقتماهل تدريان ما عليكما؟ انّ عليكما ان رأيتما أن ت«للحكمين: 

كذبت و اللَّه لا «بما علىّ فيه. فقال الرجّل: امّا الفرقة فلا. فقال على (ع):  المرأة: رضيت بكتاب اللَّه عزّ و جلّ
  ».تنقلب منىّ حتىّ تقرّ بمثل ما اقرّت به
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الحكمان اصلاحا، يوُفَِّقِ اللَّهُ بيَنَْهمُا اى بين المرأة و الزّوج ثمّ قال عزّ و جلّ: إِنْ يُريِدا إِصلاْحاً يعنى ان اراد 
  بالصّلاح.

  إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليِماً خبَيِراً بما فى قلوب الزّوجين و الحكمين.
  النوبة الثالثة

اينست كه شنيدى، كبائر اهل كبائر اهل خدمت در راه شريعت  قوله تعالى: إِنْ تجَتْنَبِوُا كبَائِرَ ما تنُْهوَْنَ عنَْهُ الآية
صحبت در كوى طريقت بزبان اشارت نوعى ديگر است، و ذوقى ديگر دارد. از آنكه اهل خدمت ديگراند و 

  اند، و صحبتيان مقرّبان طاعت خدمتيان كبائر مقرّبانست. اهل صحبت ديگر. خدمتيان مزدوران
و هم ازين بابست سخن آن پير طريقت كه گفت:  ،»حسنات الأبرار سيّآت المقرّبين«آيد در آثار كه:  چنين مى

  ».رياء العارفين خير من اخلاص المريدين«
انّه ليغان على « :و مستند اين قاعده آنست كه مصطفى (ص) از نكته غين خبر داد، و از آن استغفار كرد، گفت

  »قلبى فاستغفر اللَّه فى اليوم سبعين مرةّ
  غفر منه رسول اللَّه.ابو بكر صديق گفت: ليتنى شهدت ما است

گاهى فترتى بيفتد كه فطرت ايشان مغلوب  و نشان كبائر ايشان آنست كه در عالم روش خويش ايشان را گاه
اوصاف بشريتّ شود، و حيات ايشان در معرض رسوم و عادات افتد، و حقائق ايمان ايشان بشوائب اغراض و 

را بريدى از صحتّ ارادت و صدق افتقار و سرور شواهد حظوظ خويش ممزوج گردد. اگر در آن حال ايشان 
  استقبال نكند، و دست نگيرد از چاه خودى خود بيرون نيايند. وجد

 گر ز چاه جاه خواهى تا بر آيى مردوار
  

  چنگ در زنجير گوهر دار عنبر بار زن 
  

ير طريقت نشود، و مريد بزرگان دين گفتند: كه مرد تا بسر اين خطرگاه نرسد، و اين مقام فترت باز نگذارد، پ
گرفتن را نشايد. مردى بايد كه هزار بار راه گم كرده بود و براه بازآمده، تا كسى را از بيراهى براه بازآرد، كه اوّل 
راه براه بايد، آن گه راه بايد. آن كس كه همه بر راه باشد راه داند، امّا راه براه نداند و سرّ زلّت انبياء و وقوع 

  ينست، و اللَّه اعلم و هو قرع باب عظيم طوبى لمن فتح عليه، و هدى اليه.فترت ايشان ا
من ظنّ انهّ بغير بذل الجهود يصل، فهو : ابو بكر كتانى گفت بعَضٍْ الآية  وَ لا تتَمَنََّوْا ما فضََّلَ اللَّهُ بهِِ بعَضَْكُمْ عَلى

ت كه رنج نابرده بمقصود ميرسد متمنىّ است، و متمنٍّ، و من ظنّ انّه ببذل الجهود يصل فمتعنٍّ. هر كه پنداش
  العاجز من اتبّع هواها و تمنىّ على اللَّه، و او كه پنداشت كه برنج و طلب بمطلوب ميرسد متعنّى است.

شيخ الاسلام انصارى قدسّ اللَّه روحه گفت: او را بطلب نياوند. امّا طالب ياود، و تاش نياود طلب نكند. هر 
ود فرومايه است، يافت حق رهى را پيش از طلب. امّا طلب او را پيشين پايه است. عارف چه بطلب يافتنى ب

طلب از يافتن يافت، نه يافتن از طلب. چنان كه مطيع طاعت از اخلاص يافت نه اخلاص از طاعت، و سبب از 
طلب است كه  معنى يافت، نه معنى از سبب. الهى چون يافت تو پيش از طلب و طالب است، پس رهى از آن در

تر  حاصل پيش از طلب، اينت كاريست بس عجب! عجب قرارى برو غالب است، طالب در طلب و مطلوب بى
  ور شد و پرده عزّت بجاست!. آنست كه يافت نقد شد و طلب برنخاست، حق ديده
 درياى ملاحتى و موج حسنات
 اندر طلب تو عاشقان در حسرات

  

  قانونه مكرمّاتى و ذات حيات 
  و القرنين و جستن آب حياتچون ذ

  

و قيل فى معنى الآية: تتمنّوا مقام السّادة دون أن تسلكوا سنّتهم، و تلازموا سيرتهم، و تعملوا عملهم. حال 
بزرگان خواهى، و راه بزرگان نارفته! كعبه مواصلت جويى، با ديده مجاهدت نابريده! نهايت دولت دوستان 

ن ان تمنى ان يكون كمن تعنى. تو پندارى قلم عهد بر جان عاشقان آسان بينى، محنت ايشان ناديده. تعنى م
اند، و  كشيدند! يا رقم دوستى بر دل ايشان رايگان زدند! ايشان بهر چشم زدن زخمى بر جان و دل خورده



۶۳۹ 

  اند! شربتى زهرآلوده چشيده
 اى بسا شب كز براى ديدن ديدار تو

  

 ايم از سگ كوى تو بر سر زخم سيلى خورده 
  

  و لكن نه هر كسى سزاى زخم اوست، و نه هر جانى شايسته غم خوردن اوست.
اند، و بار غم او را دل خويش محمل  رحمت خدا بر آن جوانمردان باد كه جان خويش هدف تير بلاء او ساخته

  اند، و آن گه در آن بلا و اندوه اين ترنمّ ميكنند: شناخته
 گر بود غم خوردنت شايسته جان رهى

  

 ين نصيب از دولت عشق تو بس باشد مراا 
  

تر. اينست  تر، با روى گران را قوّت تمام آرى، زخم هر كسى بر اندازه ايمان او، و بار هر كس بر قدر قوّت او، هر كه
از آنكه  مردان را بر زنان افزونى داد كه بار، همه بر ايشانست،» الرِّجالُ قوََّاموُنَ عَلىَ النِّساءِ«سرّ آن آيت كه گفت: 

كمال قوّت و شرف همتّ ايشان را است، و بار بقدر قوّت كشند، يا بقدر همتّ. على قدر اهل العزم تأتى 
  العزائم.

  النوبة الاولى ۸
نِ قوله تعالى: وَ اعبْدُُوا اللَّهَ خداى را پرستيد، وَ لا تُشرْكِوُا بِهِ شيَئْاً و انباز مگيريد با وى هيچ چيز، وَ باِلوْالدِيَْ

و با يتيمان، وَ المْسَاكينِِ و با   و با خويشاوندان، وَ اليْتَامى  إِحسْاناً و با پدر و مادر نيكويى كنيد، وَ بذِيِ الْقُربْى
و با همسايه خويشاوند، وَ الجْارِ الجْنُبُِ و با همسايه بيگانه، وَ الصَّاحبِِ بِالجْنَبِْ و   درويشان، وَ الجْارِ ذيِ القُْربْى

اه در سفر، وَ ابنِْ السَّبيِلِ و با راه گذرى، وَ ما ملَكَتَْ أَيمْانُكُمْ و با بردگان شما، إِنَّ اللَّهَ لا يحُبُِّ خداى با همر
  ) هر كشنده نازنده خود ستاينده.۳۶دوست ندارد، منَْ كانَ مخُْتالاً فخَوُراً (

وَ يَكتْمُوُنَ و  ،أْمُرُونَ النَّاسَ باِلبْخُلِْ و مردمان را ببخل فرمايندالَّذيِنَ يبَخَْلوُنَ ايشان كه بآنچه دارند بخيلى كنند، وَ يَ
پنهان دارند، ما آتاهُمُ اللَّهُ منِْ فضَْلِهِ آنچه اللَّه ايشان را داد از فضل خويش، وَ أَعتْدَنْا لِلْكافِريِنَ و ما ساختيم 

  ) عذابى خواركننده.۳۷كافران را، عذَاباً مُهيِناً (
ينَ ينُْفِقوُنَ أَموْالهَُمْ و ايشان را نيز كه نفقه ميكنند مالهاى خويش، رئِاءَ النَّاسِ بر ديدار مردمان، بطلب وَ الَّذِ

طانُ لَهُ ستايش ايشان، وَ لا يؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ و نميگروند بخدا، وَ لا باِليْوَْمِ الْآخرِِ و نه بروز رستاخيز، وَ منَْ يكَنُِ الشَّيْ
  قَريِناً

  سازى كه اوست. ) بدهام تاى و هام۳۸ساز است، فسَاءَ قَريِناً ( و هر كه ديو او را هام تا و هام 
وَ  وَ ما ذا علَيَْهِمْ و چه زيان دارد ايشان را؟ لوَْ آمنَوُا باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ اگر ايمان آرند بخدا و بروز رستاخيز،

) و خداى ۳۹و نفقت كنند از آنچه خداى ايشان را روزى داد، وَ كانَ اللَّهُ بهِمِْ عَليِماً ( أَنْفَقوُا ممَِّا رزَقَهَُمُ اللَّهُ
  بايشان دانا است.

سنگ يك ذرّه، وَ إِنْ تَكُ حَسنََةً و گر نيكى بود، يضُاعِفهْا توى  إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلمُِ خداى بيداد نكند، مثِْقالَ ذرََّةٍ هام
) و از نزديك خود بآن مزدى دهد ۴۰ضعف افزايد، وَ يؤُْتِ منِْ لدَنُْهُ أَجْراً عَظيِماً ( بر توى نهد، و ضعف بر

  بزرگوار.
  النوبة الثانية

اى: وحّدوا اللَّه و لا تعبدوا معه غيره. ميگويد: خداى را پرستيد، و  قوله: وَ اعبْدُُوا اللَّهَ وَ لا تُشرْكِوُا بِهِ شيَئْاً الآية
نياز. همان است كه جاى ديگر  انباز، بى نظير و بى شريك و بى پرستيد، او را يكتا دانيد بىبا وى ديگرى را م

ربَُّكَ أَلَّا تَعبْدُوُا إِلَّا إِيَّاهُ فرمان داد و وصيّت كرد اللَّه كه جز وى را نپرستيد، فرمان بريد، و وصيت   گفت: وَ قضَى
نّاس انّه لا نبىّ بعدى و لا امّة بعدكم، الا فاعبدوا ربّكم، و ايّها ال« :نيوشيد. و بر وفق اين، مصطفى (ص) گفت

صلّوا خمسكم، و صوموا شهركم، و ادّوا زكاة اموالكم، طيّبة بها انفسكم، و أطيعوا ولاة امركم تدخلوا جنّة 
  »ربّكم.
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شما خاتم پيغامبرانم، و  ميگويد: اى مردمان پس از من پيغامبرى نيست، و پس از شما امّت نيست، من خاتم
همتا دانيد. فرمان وى را  امّتان. هان! بيدار باشيد، و پند نيوشيد. خداى را يكى گوئيد، و او را يگانه و يكتا و بى

خويشتن بيوكنيد، و نماز پنجگانه بوقت خويش بگزاريد، و ماه رمضان روزه داريد، و زكاة از مال بيرون كنيد، و 
دار فرمانبردار باشيد، تا در بهشت شويد، و بديدار و  خود را طاعت تن باشيد، و واليان در آن خوشدل و خوش

  رضاء مولى رسيد.
و فرمود كه با پدر و مادر و خويشان و يتيمان و درويشان  وَ المَْساكينِِ   وَ اليْتَامى  وَ باِلوْالدِيَنِْ إِحسْاناً وَ بذِيِ القْرُبْى

  نكوكار باشيد، و مواسات كنيد.
كرد كه مردى آمد بر مصطفى (ص)، و از سختى دل خويش بناليد، و از حضرت نبوّت مرهم ابو هريره روايت 

ان اردت أن يلين قلبك، فاطعم المسكين، و امسح برأس : جست، و مداومت خواست. رسول خدا (ص) گفت
  اليتيم، و أطعمه.

يم و سكون نون عاصم خواند بروايت همسايه خويشاوند است، وَ الجْارِ الجْنُبُِ بفتح ج  وَ الجْارِ ذيِ الْقُربْى
و الجار ذى الجنب، اى ذى النّاحية، و العرب تقول للغريب اذا : مفضل، و اين بر حذف مضاف است، و التقدير

  اجرته: جار جنب.
خوانند بضمتين، و هو صفة للجار، مثل قولهم: ناقة اجد و مشية سجح، و المراد بالجنب » و الجار الجنب«باقى 

تباعد عن اهله. جنب اينجا بمعنى اجنبى است، و بيگانه را باين نام كردند از بهر آنكه از تو بر جانبى الغريب الم
اند كه مرد در آن از قرآن و از نماز دور  اند پرهيزيدن، و جنابت ازين گرفته بود، نه از خاندان، و تجنبّ ازين گرفته

  بود، و جنابت رسيده را ازين معنى جنب گويند.
  تر. تر، ببرّ تو اولى مله حقوق همسايه بسيار است، و هر كه بسراى تو نزديكعلى الج

التمس الجار قبل الدّار، و الرّفيق قبل الطّريق. من آذى جاره فقد آذانى، و من آذانى فقد «قال رسول اللَّه (ص): 
  ».آذى اللَّه، و من حارب جاره فقد حار بنى، و من حاربنى فقد حارب اللَّه

  ».انّ خير الأصحاب عند اللَّه خيرهم لصاحبه، و خير الجيران عند اللَّه خيرهم لجاره): «قال (ص و
من اغلق دون جاره، مخافة على اهله و ماله، فليس جاره ذلك «عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللَّه (ص):  و

ان استقرضك اقرضته، «ار؟ قال: قال: يا رسول اللَّه ما حقّ الج». بمؤمن، و ليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه
و ان مرض عدته، و ان مات شيّعته، و ان دعاك اجبته، و ان استعان بك اعنته، و ان اصابه خير سركّ و هنّأته، و 
ان اصابته مصيبة ساءك و عزيّته، و لا تطل البناء عليه فتسدّ عنه الريّح، و تشرّف عليه، الّا باذنه، و لا تؤذه بقتار 

ن تغرف له منها، و اذا اشتريت فاكهة فلا تخرج منها شيئا، و ما زال جبرئيل يوصينى بالجار، حتّى قدرك، الّا ا
ظننت انّه سيورّثه. الجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق، و جار له حقّان، و جار له حقّ. فأمّا الذّى له حقوق ثلاثة، 

ه حقّان، فحقّ الاسلام و حقّ الجوار، و أمّا الذّى له حق فحقّ الاسلام و حقّ القرابة و حقّ الجوار، و أمّا الذّى ل
لا تطعموا المشركين من «قالوا: يا رسول اللَّه! أ نطعم المشركين من نسكنا؟ قال: ». واحد، فالّذى له حقّ الجوار

  ».نسككم
كسى » الصَّاحبِِ بِالجَْنْبِ« اند: هام راه است در سفر، يا هام دكان، يا هام دبيرستان، و گفته وَ الصَّاحبِِ باِلجْنَبِْ

انّى لأستحيى «است كه پيوسته با تو بود در خدمت و صحبت تو، بر امّيد خير و نفع تو. قال ابن عباس (رض): 
ابن السبّيل راه گذارى است، اگر  وَ ابنِْ السَّبيِلِ». أن يطأ الرّجل بساطى ثلاث مرّات لا يرى عليه اثر من برىّ

رويش، بحكم مهمانى بتو فرو آيد، او را بر تو سه روز حقّ مهمانى است، پس چون بسه روز توانگر باشد و اگر د
  ».ء زكاة، و زكاة الدّار بيت الضّيافة لكلّ شى« :بر گذشت صدقه باشد. مصطفى (ص)گفت

للَّه (ص) كان آخر كلام رسول ا« :اند. على بن ابى طالب (ع) گفت بردگان و زيردستان وَ ما مَلَكتَْ أَيمْانُكُمْ
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  ».الصّلاة، و اتّقوا اللَّه فيما ملكت ايمانكم
  ».يا ابا ذر اطعمه مماّ تأكل، و البسه مماّ تلبس«و دفع رسول اللَّه (ص) الى ابى ذر غلاما، فقال: 

الغنم بركة، و الإبل عزٌّ لأهلها، و الخيل معقود فى نواصيها الخير الى يوم القيامة، و العبد اخوك، «قال (ص):  و
  ».فان عجز فاعنه

ميگويد: اللَّه دوست ندارد هر خرامنده بكبر، لاف زن، خويشتن ستاى.  إِنَّ اللَّهَ لا يحُبُِّ منَْ كانَ مخُتْالًا فخَوُراً
فخور در اشتر همچون مصراّة است در گوسفند، و اين آنست كه شير جمع كنند در پستان وى، تا مشترى پندارد كه 

در آن رغبت نمايد، پس بخلاف آن بود. همچنين فخور از مردم آن بود كه از خويشتن  آن معتاد است و اصلى، و
  معنى بود. حالى نيكو بنمايد بدعوى، و پس بى

اند: مختال آنست كه خود را عظيم داند، و برترى نمايد، و از كبر تحقير مردم كند، و بحقوق اللَّه قيام نكند  و گفته
بطر بگيرد، و خويشتن را در آن بستايد، و خداى را عزّ و جلّ در آن شكر نكند و فخور آنست كه او را در نعمت 

و اين دو كلمه در آخر اين آيت از آن گفت تا اگر خويشاوند و همسايه درويش دارى از ايشان ننگ ندارى، و با 
  ايشان پيوندى.

بعرف و عادت عرب منع فضل مال از  معنى بخل از روى شرع منع واجب است از مال، و الَّذيِنَ يبَخَْلوُنَ الآية
  محتاج، و بزبان اشارت: ترك الايثار فى زمان الاضطرار.

بفتح با و خا قراءت حمزه و كسايى است، و همچنين در سورة الحديد. باقى بالبخل  وَ يأَْمُروُنَ النَّاسَ باِلبْخُلِْ
اند: و هى البخل  تى ديگر حكايت كردهخوانند بضمّ با و سكون خا در هر دو سورة، و هما لغتان. و درين لغ

  بسكون الخاء و فتح الباء، قال سيبويه: و لم يقرأ بهذه اللّغة.
جهودانند كه بخيلى كنند در مالهاى خويش، و در طاعت خدا هزينه نكنند. وَ يأَْمرُوُنَ النَّاسَ  الَّذيِنَ يبَخَْلوُنَ

  ا نفقت مكنيد كه درويش شويد.بِالبْخُلِْ، انصار را ميفرمودند كه شما بر رسول خد
و صفت و نعمت مصطفى (ص) در تورات ميپوشيدند و پنهان ميداشتند. آن گه  وَ يَكتْمُوُنَ ما آتاهُمُ اللَّهُ منِْ فضَْلِهِ

  خبر داد از سرانجام كار ايشان در آخرت، و گفت: وَ أَعتْدَنْا يا محمد، لِلكْافرِيِنَ يعنى لليهود، عذَاباً مُهيِناً.
عطف است بر الَّذيِنَ يبَخَْلوُنَ. سدى گفت: اين در شأن منافقان  وله: وَ الَّذيِنَ ينُْفِقوُنَ أَموْالهَمُْ رئِاءَ النَّاسِ الآيةق

  است و قومى از مشركان مكه، كه بر عداوت رسول خدا هزينه ميكردند.
ود قرين وى شيطان بود، فَساءَ قَريِناً و بدقرينى كه معنى آنست كه: هر كه چنان ب وَ منَْ يَكنُِ الشَّيطْانُ لهَُ قَريِناً

  يا ليَتَْ بَينْيِ وَ بيَنَْكَ بُعدَْ المَْشْرقِيَنِْ فبَىِْٔسَ القْرَيِنُ.: اوست. فردا برستاخيز با وى گويد
  البعث بعد الموت.وَ ما ذا عَليَْهِمْ يعنى على اليهود و المنافقين، لوَْ آمنَوُا باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخرِِ يعنى 

  وَ أَنْفَقوُا ممَِّا رزَقََهُمُ اللَّهُ. من الأموال فى الايمان و المعرفة، وَ كانَ اللَّهُ بهِمِْ عَليِماً انّهم لن يؤمنوا.
ذارد مثقال ثواب نگ معنى آنست كه: اللَّه بنگيرد بمثقال يك ذرهّ گناه ناكرده و بى قوله: إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مثِقْالَ ذرََّةٍ

يك ذرّه طاعت بنده. اگر مؤمن بود، او رارزق دهد در دنيا، و مزد بزرگوار در آخرت، و اگر كافر بود او را روزى 
   دهد در دنيا، و پاداش آن در آخرت نه. و به

ة، و أمّا انّ اللَّه لا يظلم المؤمن حسنة، يثاب عليها الرّزق فى الدّنيا، و يجزى بها فى الآخر«قال النّبيّ (ص): 
  الكافر فيطعم بها فى الدّنيا، فاذا كان يوم القيامة، لم يكن له حسنة.

  مفعال من الثقّل، اى ما كان وزنه وزن الذّرّة.» مثقال« 
خلاف است ميان علما كه ذرّه چيست. ابن عباس گفت: هى النّملة الصّغيرة، آن مورچه كه از آن خردتر و 

يكى از آن حشر هوا آن ساعت كه آفتاب به روزن درافتد، آن : د. قومى گفتندكوچكتر مور نيست آن را ذرهّ گوين
ذرّه است. يحيى عمار گفت: يك دانه جو چهار ارز است، و يك ارز چهار سمسمه است، و يك سمسمه چهار 
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  خردل است، و يك خردل چهار و رق نخاله است، و يك و رق نخاله چهار ذرّه است.
اذا خلص المؤمنون يوم القيامة من النّار و امنوا، فما مجادلة «قال رسول اللَّه (ص): روى ابو سعيد الخدرى قال 

احدكم صاحبه فى الحقّ يكون له فى الدّنيا بأشدّ مجادلة له من المؤمنين لربّهم فى اخوانهم الّذين ادخلوا النّار، 
عنا، فأدخلتهم النّار! فيقول عزّ و جلّ: اذهبوا فيقولون: ربّنا اخواننا كانوا يصلّون معنا، و يصومون معنا، و يحجوّن م

فاخرجوا من عرفتم، فيأتونهم و يعرفونهم بصورهم، لا تاكل النّار صورهم، فمنهم من اخذته النّار الى انصاف 
 ساقيه، و منهم من اخذته الى كعبيه، فيخرجونهم، فيقولون: ربّنا اخرجنا من امرتنا. ثمّ يقول اللَّه تعالى: اخرجوا من

  من كان فى قلبه ذرة.: كان فى قلبه وزن دينار من الايمان، ثم من كان فى قلبه وزن نصف دينار، حتى يقول
إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مثِقْالَ ذرََّةٍ الآية. فيقولون: ربّنا قد اخرجنا من : قال ابو سعيد الخدرى: فمن لم يصدقّ هذا فليقرأ

خير، ثمّ يقول اللَّه عزّ و جلّ: شفعت الملائكة، و شفعت الأنبياء، و شفع امرتنا، فلم يبق فى النّار احد فيه 
المؤمنون، و بقى ارحم الرّاحمين. قال: فيقبض قبضة من النّار او قبضتين، لم يعملوا للَّه عزّ و جلّ خيرا قطّ، قد 

م، فينبتون كما تنبت الجنّة فى احترقوا حتىّ صاروا حمما. قال: فيؤتى بهم الى ماء يقال له ماء الحياة، فيصبّ عليه
جميل السّيل، فيخرجون كاللؤّلؤ، فى رقابهم الخواتيم، يعرفهم اهل الجنّة، هؤلاء عتقاء اللَّه عزّ و جلّ، الّذين 
أدخلهم الجنّة بغير عمل عملوه، و لا خير قدّموه، فيقال لهم: ادخلوا الجنةّ، فما رايتموه فهو لكم، فيقولون: ربّنا 

ء افضل من هذا؟ فيقول:  لم تعط احدا عنهم. فيقول: لكم عندى افضل من هذا. فيقولون: اىّ شى اعطيتنا ما
  ».رضاى عنكم، فلا اسخط عليكم ابدا

برفع قراءت مكى است و مدنى، يعنى: و ان تقع حسنة او تحدث حسنة، اگر يك نيكى بود از  وَ إِنْ تَكُ حسَنَةًَ 
خوانند، يعنى: و ان تكن الذّرّة حسنة، اگر آن ذرّه نيكى بود مضاعف بنده مؤمن، آن مضاعف كند. باقى بنصب 

  كند.
بالف قراءت باقى است، و هما نعتان. » يضاعفها«بتشديد قراءت مكى و شامى و يعقوب است، و » يضعّفها« 

ضعّف بتشديد از ضاعف بالف مه است در معنى. : اند ضاعف و ضعفّ بمعنى واحد، و بعضى اهل لغت گفته
عفها اى يجعلها ضعفين، يضعّفها يجعلها اضعافا كثيرة و درست آنست كه هر دو يكى است، دليل بر اين يضا

اذا كان يوم القيامة، نادى مناد على رءوس الأوّلين و «فى الخبر: و فيَضُاعِفَهُ لَهُ أَضعْافاً كثَيِرَةً، : آنكه گفت
يقال له: هؤلاء حقوقهم. فيقول: يا   ته الى حقّه، فيأتونه. ثمّالآخرين: هذا فلان بن فلان، من كان له عليه حقٌّ فليأ

ربّ! من اين! و قد ذهبت الدّنيا. فيقول اللَّه عزّ و جلّ للملائكة: انظروا فى اعماله الصّالحة فاعطوهم منها. 
بذلك منهم، اعطينا فينظرون فيها، فيعطونهم منها، فيبقى مثقال ذرّة من حسنة، فيقول الملائكة: يا ربّنا! و هو اعلم 

ضعّفوها لعبدى، و ادخلوه بفضل رحمتى : كلّ ذى حقّ حقّه، و بقى له مثقال ذرةّ من حسنة. فيقول للملائكة
  ، فذلك قوله تعالى: وَ إِنْ تَكُ حَسنَةًَ يضُاعِفهْا وَ يؤُْتِ منِْ لدَنُْهُ أَجرْاً عَظيِماً.»الجنّة

  النوبة الثالثة
ابتداء آيت ذكر توحيد است، و توحيد اصل علوم است، و سرّ  اللَّهَ وَ لا تُشرْكِوُا بهِِ شيَئْاً الآيةقوله تعالى: وَ اعبْدُُوا 

معارف، و مايه دين، و بناء مسلمانى، و حاجز ميان دشمن و دوست. هر طاعت كه با آن توحيد نيست آن را 
صيت كه با آن توحيد است حاصل آن ورجى و وزنى نيست، و سرانجام آن جز تاريكى و گرفتارى نيست، و هر مع

جز آشنايى و روشنايى نيست. توحيد آنست كه خداى را يكتا گويى، و او را يكتا باشى. يكتا گفتن توحيد 
مسلمانان است، يكتا بودن مايه توحيد عارفان. توحيد مسلمانان ديو راند، گناه شويد، دل گشايد. توحيد عارفان 

ق آرد. توحيد مسلمانان پند برگرفت، در بگشاد، بار داد. توحيد عارفان رسوم علايق برد، خلائق شويد، و حقاي
انسانيّت محو كرد، حجاب بشريّت بسوخت، تا نسيم انس دميد، و يادگار ازلى رسيد، و دوست بدوست نگريد. 

در  توحيد مسلمانان آنست كه گواهى دهى خداى را بيكتايى در ذات، و پاكى در صفات، و ازليّت در نام و
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و چنو در همه عالم وفادار نه. خدايى كه  نشان. خدايى كه جز او خدا نه، و آسمان و زمين را جز او كردگار نه،
بقدر از همه بر است. بذات و صفات زبر است. از ازل تا ابد خداوند اكبر است. هر چه در عقل محالست اللَّه 

گشتن حالست، و در ملك آمن از زوالست، و  يوّميّت بىاحتيالست، و در ق بر آن قادر بر كمالست، و در قدرت بى
بينى از مخلوقان كه نه در وى نقصان است، يا از عيب نشانست، و كردگار  در ذات و صفات متعالست. كس نه

قديم از نقصان پاك، و از عيب منزّه، و از آفات برى. نه خورنده و نه خواب گير، نه محلّ حوادث نه حال گرد، 
  نه تغيّر پذير. پيش از كى قائم، پيش از كرد جاعل، پيش از خلق خالق، پيش از صنايع قدير.نه نو صفت، 

 فبذاته و صفاته و كماله
  

  قد كان كهو الان كلّ اوان 
  

افراط، و نفى  اثبات صفت بى: شيخ الاسلام انصارى قدسّ اللَّه روحه گفت: توحيد مسلمانان ميان سه حرفست
تخليط. حقيقت اثبات آنست كه: هر چه خدا گفت كه از خود بر بيان است،  اهر برفتن بىتعطيل، و بر ظ تشبيه بى

گيرى، و بر ظاهر آن ميستى، و آن را  و مصطفى (ص) گفت كه از حق بر عيان است، تصديق و تسليم در آن پيش
نيايد، و از تفكرّ در مثل نزنى، و از ضيغت بنگردانى، و بخيال گرد آن نگردى، كه اللَّه در علم آيد، در خيال 

چگونگى آن بپرهيزى، و تكلفّ و تأويل در آن نجويى، و از گفتن و شنيدن آن نپيچى، و بحقيقت دانى كه معلوم 
از صفات اللَّه خلق را، نام آنست، و ادراك بآن قبول آنست، و شرط در آن تسليم آنست، و تفسير آن ياد كردن 

بمعقول خلق. صفات او بسزاء او دان، نه بفكرت خلق. توان او بقدر او دان،  آنست. ذات اللَّه بقدر اللَّه دان، نه
نه بحيلت خلق. او هستى است يكتا، از اوهام جدا، وز تكييف بر تا. هر چه خواهد كند، نه بحاجت، كه وى را به 

 حق،هيچ چيز حاجت نيست، بلكه بخواست راست كند، و علم پاك، و حكمت سابق، و قدرت نافذ. سخن وى 
و وعده وى راست، و رسول وى امين، و سخن وى بحقيقت موجود در زمين، باو پيوسته دائم، و حجتّ وى بآن 

عى، قائم، قضاء او مبرم، و امر و نهى وى محكم، أَلا لَهُ الخَْلْقُ وَ الْأَمرُْ تبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالمَينَِ. اينست توحيد سم
ت رسند، وز دوزخ برهند، وز خشم حق آزاد شوند. و ضدّ اين توحيد شرك و شناخت خبرى. باين توحيد ببهش

مهين است، هر كه ازين توحيد سمعى باز ماند، در شرك مهين بماند، وز مغفرت اللَّه درماند. امّا توحيد ديگر: 
  توحيد عارفان است، و حليت صدّيقان.

ت. موحدّ ايدر بزبان چه گويد، كه حالش خود سخن درين توحيد نه كار آب و گل است، و نه جاى زبان و دل اس
زبان است! عبارت چون كند از آن توحيد، كه عبارت از آن عين بهتان است! اين توحيد نه از خلق است، كه آن 

  از حق نشان است. از آنست كه رستاخيز دل، و غارت جان است.
 ما وحدّ الواحد من واحد
 توحيد من ينطق عن نعته
 دهتوحيده ايّاه توحي

  

 اذ كلّ من وحدّه جاحد 
 عارية ابطلها الواحد
 و نعت من ينعته لاحد

  

پير طريقت گفت: الهى! عارف ترا بنور تو ميداند. از شعاع وجود عبارت نميتواند. موحدّ ترا بنور قرب 
  ميشناسد. در آتش مهر ميسوزد. از ناز باز نميپردازد.
  يرت، طلب از يافت باز نميداند.خداوندا يافت ترا دريافت ميجويد. از غرقى در ح

مسكين او كه او را بصنايع شناخت. درويش او كه او را بدلائل جست. از صنايع آن بايد جست كه در آن گنجد. از 
دلايل آن بايد خواست كه از آن زيبد. حقيقت توحيد بر زبان خبر كى آويزد. اين نه آن توحيد است كه استدلال و 

  واهد و صنايع بر آن دلالت كند، يا بوسيلتى از وسائل مستحقّ گردد.اجتهاد بآن پيوندد، يا ش
آن يافتى است در غفلت، ناخواسته در آمده، و رهى با خود پرداخته، در مشاهده قريب و مطالعه جمع افروخته، 

  مهر ازل سود كرده، و دو گيتى بزيان برده!
 زيان جان گر از ديدارت آيد

  

  زيان جان بجان بايد خريدن 
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جهان كرد، تا از تن نشان ما را هم نهان كرد. ديده ورى تو رهى را  پير طريقت گفت: الهى! نشان اين كار ما را بى
جان كرد. مهر تو سود كرد، و دو گيتى زيان كرد. الهى دانى بچه شادم؟ بآنكه نه بخويشتن بتو افتادم. تو  بى

  اب برخاستم.خواستى نه من خواستم، دوست بر بالين ديدم چون از خو
 اتانى هواها قبل أن اعرف الهوى

  

 فصادف قلبا فارغا فتمكّنا 
  

خبر بود كه آفتاب دولت برو تافت. محمد (ص) در خواب بود  موسى بطلب آتش ميشد كه اصطناع يافت. او بى
ع داشته بود، و من چند نشينى؟ نه موسى (ع) بگفتار طم كه مبشّر آمد كه: بيا تا مرا بينى. من خريدار توام. تو بى

نه محمد (ص) بديدار. پس يافت در غفلت است جزين مپندار. الهى! بهاء عزّت تو جاى اشارت نگذاشت، 
جلال وحدانيتّ تو راه اضافت برداشت، تا گم كرد رهى هر چه در دست داشت، و ناچيز گشت هر چه رهى 

  ند كه اول بود راست!پنداشت. الهى! از آن تو ميفزود، و از آن ميكاست، تا آخر همان ما
 محنت همه در نهاد آب و گل ماست

  

 پيش از گل و دل چه بود آن حاصل ماست 
  

  بنده بآن توحيد اوّل از دوزخ برست، و ببهشت رسيد، و باين توحيد برست بدوست رسيد.
ت اللَّه اقرار ندهى، و شرك بزبان شريعت آنست كه باعتقاد معبودى ديگر گيرى، و بوحدانيّ وَ لا تُشرْكِوُا بهِِ شيَئْاً

  بزبان طريقت شرك آنست كه در كاينات موجودى ديگر بجز اللَّه بينى، و با اسباب بمانى.
  شيخ الاسلام انصارى گفت: سبب نديدن جهل است، امّا با سبب بماندن شرك است.

وَ الجْارِ   ي الْقُربْىآن گه در سياق آيت ذكر همسايگان كرد، و مراعات حقوق ايشان فرمود، گفت: وَ الجْارِ ذِ
الجْنُبُِ وَ الصَّاحبِِ باِلجْنَبِْ، و همسايگان بسياراند، و حقوق ايشان بر اندازه قرب ايشان: همسايه سراى است، و 
همسايه نفس، و همسايه دل، و همسايه جان. و همسايه سراى آدميست، و همسايه نفس فريشته است، و همسايه 

، و همسايه نفس  جان حق جلّ جلاله. همسايه سراى را گفت: وَ الجْارِ ذيِ الْقُربْىدل سكينه معرفت، و همسايه 
أَنزْلََ السَّكيِنَةَ فيِ قُلوُبِ المْؤُْمنِينَِ، و همسايه جان را گفت: : را گفت: وَ إِنَّ عَليَْكُمْ لحَافظِينَِ، و همسايه دل را گفت

  و هو معكم اينما كنتم.
كه مراعات وى بنگذارى، و بمواسات خويش هر وقت او را از خود شاكر و آسوده  امّا حق همسايه سراى آنست

دارى. و حق همسايه نفس آنست كه او را بطاعت خويش شاد دارى، و از معاصى خويش او را رنجور نكنى، تا 
چون از تو بر گردد، خشنود و شاكر بر گردد. و حق همسايه دل آنست كه معرفت خويش از شوائب بدعت و 
آلايش فتنه و حيرت پاك دارى، و بلباس سنتّ و پيرايه حكمت آراسته كنى. و حق همسايه جان آنست كه اخلاق 
را تهذيب كنى، و اطراف را ادب كنى، و خاطر پر از حرمت دارى، و قدم از دو گيتى برگرفته، و از خود باز رسته، 

  و حق را يكتا شده.
  ».د، كن بى كما لم تكن، فأكون لك كما لم ازليا محم« در اخبار بيارند كه اللَّه گفت:

 تا با خودى از چه همنشينى با من
 در من نرسى تا نشوى يكتايى

  

  اى بس دورى كه از تو باشد تا من 
 كاندر ره عشق يا تو گنجى يا من!

  

  النوبة الاولى ۹
كلُِّ أُمَّةٍ از هر گروهى، بشِهَيِدٍ پيغامبرى قوله تعالى: فَكيَفَْ إِذا جىِْٔنا چون بزرگوار روزى بود آنكه ما آريم، منِْ 

  ) بر اينان بگواهى.۴۱هؤُلاءِ شهَيِداً (  بگواهى، وَ جىِْٔنا بِكَ و آريم ترا، عَلى
يوَْمئَذٍِ آن روزهن يوََدُّ الَّذيِنَ كفََروُا دوست دارد و خواهد ايشان كه كافر بودند درين جهان، وَ عصَوَاُ الرَّسوُلَ و سر 

وَ لا يَكتْمُوُنَ اللَّهَ حدَيِثاً  ،از استوار داشتن رسول، لوَْ تُسوََّى بِهِمُ الْأَرضُْ اگر زمين با ايشان هموار كنندىكشيدند 
  ) و از خداى هيچ سخن پنهان ندارند.۴۲(

نماز مگرديد آن گه كه مستان بيد، گرد   يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند، لا تَقْربَوُا الصَّلاةَ وَ أَنتُْمْ سُكارى
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حتََّى تَعْلمَوُا ما تَقوُلوُنَ تا آن گه كه چنان بيد كه دانيد كه چه ميخوانيد، وَ لا جنُبُاً و گرد نماز مگرديد آن گه كه 
غسل كنيد، وَ  تَغتَْسِلوُا تا آن گه كه پيشتر  حَتَّى ،جنب باشيد. إِلَّا عابِريِ سبَيِلٍ مگر در راه رفتن و در مسجد گذشتن

سَفرٍَ يا در سفرى بيد و آب نيابيد، أَوْ جاءَ   و اگر بيمار بيد كه آب فرا خويش نياريد برد، أَوْ عَلى  إِنْ كنُتُْمْ مرَضْى
أَوْ لامَستْمُُ النِّساءَ يا بپوست خود پوست زنان  ،أَحدٌَ منِْكمُْ منَِ الْغائطِِ يا يكى از شما از حاجت آدمى آمده بود

ده بيد، فَلَمْ تجَدُِوا ماءً و آب نيابيد، فتَيََمَّموُا آهنگ كنيد، صَعيِداً طيَِّباً خاكى پاك، فاَمْسحَوُا بپاسيد بآن خاك، پاسي
)كه اللَّه در گذارنده ۴۳بوِجُوُهِكُمْ رويهاى خويش، وَ أَيدْيِكُمْ و دو دست خويش همه، إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفوًُّا غَفوُراً (

  ر هميشه.است آمرزگا
اى از كتاب آسمانى،  بينى، ننگرى؟ إِلىَ الَّذيِنَ أُوتوُا بايشان كه ايشان را دادند، نصَيِباً منَِ الْكتِابِ بهره أَ لمَْ تَرَ نه

  ) كه شما راه گم كنيد.۴۴يَشتَْرُونَ الضَّلالةََ گمراهى ميخرند، وَ يُريِدُونَ و نيز ميخواهند، أَنْ تضَِلُّوا السَّبيِلَ (
  باِللَّهِ ولَيًِّا و خداى يارى بسنده است، وَ كَفى  وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بأَِعدْائِكُمْ و اللَّه داناتر دانائيست بدشمنان شما، وَ كَفى

  ) و داورى دارى بسنده.۴۵بِاللَّهِ نصَيِراً (
بگردانند، عنَْ موَاضعِهِِ از  سخنان اللَّه مىمنَِ الَّذيِنَ هادوُا از ايشان كه جهود شدند قومى هستند، يحَُرِّفوُنَ الكْلَِمَ 

بما  ايم، وَ اسمَْعْ فرمان بردار نه آن جايهاى خويش، وَ يَقوُلوُنَ سمَِعنْا و بزبان ميگويند كه شنيديم، وَ عصَيَنْا و
تِهِمْ اين گردانيدن زبان عربى ليًَّا بأَِلْسنَِ ،شنواينده مباد، وَ راعنِا و بزبان ميگويند ترا كه راعنِا نيوش، غيَْرَ مسُمَْعٍ،

وَ لوَْ أَنَّهُمْ قالوُا و اگر ايشان  ،است بزبان عبرى در سخن وَ طَعنْاً فيِ الدِّينِ و طعن جستن است در دين
وَ أَقوْمََ نيوش و در ما نگاه كن، لَكانَ خيَْراً لهَمُْ  وَ اسمْعَْ وَ انْظُرنْا و ،گوينديدسمَِعنْا وَ أَطعَنْا شنيديم و فرمان برديم

تر باشد، وَ لكنِْ لعَنََهُمُ اللَّهُ بكُِفرْهِِمْ، لكن خداى بر ايشان لعنت كرد بكافر شدن ايشان،  ايشان را به باشد و راست
  ) تا بنگروند مگر اندكى.۴۶فلاَ يؤُْمنِوُنَ إِلَّا قَليِلًا (

ت دادند، آمنُِوا بمِا نَزَّلنْا بگرويد بقرآن كه فرو فرستاديم، يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ اى ايشان كه ايشان را تورا
مصُدَِّقاً لمِا معَكَُمْ استوار دار و گواه آن تورات را كه با شماست، منِْ قبَلِْ أَنْ نَطمِْسَ وجُوُهاً پيش از آنكه صورت 

گردانيم، أَوْ نَلْعنَهَمُْ يا ايشان را لعنت كنيم أَدبْارِها و آن رويهاى صورت سترده با پسها   رويها بستريم، فنََرُدَّها عَلى
) و فرمان كه خداى ۴۷وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مفَْعوُلاً ( ،كمَا لعَنََّا أَصحْابَ السَّبتِْ چنان كه لعنت كرديم خداوندان شنبه را

  دهد بآن كار كردنى است.
  النوبة الثانية

لمه تعظيم است، بلفظ تعجّب ميگويد، و در ضمن آن توبيخ منافقان و اين ك قوله تعالى: فكَيَفَْ إِذا جىِْٔنا الآية
  جهودان است كه صفت ايشان از پيش رفت.

ميگويد: چون بود حال آن جهودان و منافقان در آن روز رستاخيز؟ و روا بود كه اين كلمه تعجّب تعظيم روز 
ستاخيز! كه از هر امّتى در هر دورى كه رستاخيز را بود، يعنى كه چون بزرگوار و چه عظيم روزيست آن روز ر

بودند پيغامبر ايشان بياريم، تا بر امّت خويش گواهى دهند، نيكان را بر نيكى و بدان را بر بدى، و گواهى دهند 
قومى را كه رسالت پذيرفتند، و استقبال فرمان حق كردند، و گواهى دهند بر قومى كه رسالت نپذيرفتند، و از حق 

  سر كشيدند.
هؤُلاءِ شهَيِداً تا برين كافران مكه و منافقان مدينه گواهى   گه گفت: وَ جىِْٔنا بِكَ و ترا نيز بياريم اى محمد، عَلى آن

دهى، كه چه كردند از نابكار؟ و چه گفتند از ناسزا؟ عبد اللَّه مسعود گفت: رسول خدا (ص) مرا فرمود كه: از 
تا اينجا رسيدم كه فَكيَفَْ إِذا جىِْٔنا منِْ كلُِّ أُمَّةٍ بشِهَيِدٍ، گريستن  قرآن چيزى بر خوان، سورة النساء بر خواندم،

  برسول (ص) درافتاد، آن گه گفت: بس كه خواندى.
يعنى: فى ذلك اليوم، يوََدُّ الَّذيِنَ كَفرَوُا يعنى كفّار امّة محمد (ص)، وَ عصَوَُا الرَّسوُلَ و هو نبيّنا محمد  يوَْمئَذٍِ
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وَّى بفتح تا و تشديد سين، بى امالت، مدنى و شامى خوانند، على بناء الفعل للفاعل، و اين از باب (ص) لوَْ تُسَ
تفعّل است مطاوع سوىّ، يقال: سوّيته فتسوّىّ، و اصل، تتسوّى است مضارع تسوّى. تاء دوم در سين مدغم 

، و اصل هم تتسوّى است، تاء دوم كردند تسوّى شد. حمزه و كسايى تسوّى خوانند بفتح تا و تخفيف سين بامالت
كه ايشان مدغم كردند اينان حذف كردند، و امالت اين فعل نيكوست، كه الفش در تثنيه ياء ميگردد و درين هر 
دو قراءت فعل مسند است با زمين و اين بر سبيل اتّساع و مجاز است، و معناه: لو تسووّا بالأرض فيصيرون مثلها 

  .قوُلُ الكْافِرُ يا ليَتْنَيِ كنُتُْ ترُاباًترابا، كما قال تعالى: يَ
امالت،  اين همچنانست كه گويى: ادخلت الخاتم فى الاصبع. باقى لوَْ تُسوََّى خوانند بضمّ تاء و تخفيف سين بى

على بناء الفعل للمفعول به، و اين از باب تفعيل است، مضارع سويّت، يقال: سويّت بفلان الأرض، اذا دفنته 
و يجعلون و الأرض سواء. ميگويد: در آن روز منافقان و مشركان كه از استوار : وّت به الأرض، و معناهفيها فتس

داشتن رسول (ص) و پذيرفتن رسالت وى سركشيدند، خواهند و آرزو كنند كه: اگر زمين را با ايشان هموار كننديد، 
اك گردانند. و چون بفتح تاء خوانى معنى يعنى دوست دارند كه ايشان را با زمين يكسان كنند، و ايشان را خ

آنست كه: خواهند و آرزو كنند كه اگر زمين با ايشان هموار شدى، يعنى دوست دارند كه خاك شدندى و مانند 
زمين گشتندى، و با آن يكى شدندى. و تفسير اين آيت آنجا است كه گفت: يَقوُلُ الكْافرُِ يا ليَتْنَيِ كنُتُْ تُراباً، و اين 

  را و جمله طيور و سباع را گويد: كونى ترابا فتصير ترابا. گه گويند كه ربّ العالمين بهايمآن 
اين كلمه از مشكل قرآن است كه جايى ديگر گفت حكايت از  تُسوََّى بِهِمُ الأَْرضُْ وَ لا يَكتْمُوُنَ اللَّهَ حدَيِثاً
ديگر: بلَْ لَمْ نَكنُْ ندَعْوُا منِْ قبَلُْ شيَئْاً، ايشان در قيامت خواهند گفت مشركان: وَ اللَّهِ ربَِّنا ما كنَُّا مشُرِْكينَِ، و جايى 

ما هرگز مشرك نبوديم، و جز از خداى نپرستيديم، و اين پنهان داشتن كفر و شرك است، و اينجا ميگويد: وَ : كه
  لا يَكتْمُوُنَ اللَّهَ حدَيِثاً هيچ سخن از اللَّه پنهان ندارند.

: لا يستطيعون ان يكتموا اللَّه حديثا. ابن عباس گفت: ايشان در قيامت چون بينند كه اللَّه گناهان معنى آنست كه
ما نيز اهل گناهان بوديم نه اهل شرك. ربّ العزةّ با ايشان گويد: : اهل اسلام ميآمرزد، و شرك نميآمرزد، گويند
آن انبازان شما با من كه ميگفتيد بدروغ؟ ايشان گويند: وَ اللَّهِ ربَِّنا ما  أَينَْ شرُكَاؤُكمُُ الَّذيِنَ كنُتُْمْ تَزعْمُوُن؟َ كجااند

كنَُّا مشُْرِكينَِ باللّه خداوند ما كه ما هرگز از انباز گيران نبوديم با خداى آن گه مهر بر دهنهاى ايشان نهند، و دستها 
اشد كه ايشان آرزو كنند كه با زمين هموار و پايهاى ايشان گويا كنند، تا كردهاى ايشان همه باز گويند. آن گه ب

  شدندى، و اين كتمان نكردندى، كه بر اللَّه هيچ چيز پوشيده نشود.
قرب يقرب بر وزن فعل يفعل، قرب وقوع است، و قرب   يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تَقْربَوُا الصَّلاةَ وَ أَنتُْمْ سُكارى

ب يعنى گرد چيزى گشت و نزديك آن گشت، و قرب نزديك شد، و اماّ يقرب على فعل يفعل قرب لزوم است، قر
قرب يقرب فهو من قرب الماء اذا اورده. و سكر مأخوذ است از سكر، و سكر بستن بود، يقال: سكرت الماء اى 
حبسته، و مستى را از آن سكر گويند كه فهم فرو بندد بر صاحب خود، و عقل محتبس شود. ميگويد: اى ايشان كه 

گرويدند گرد نماز مگرديد در حالت مستى، يعنى گرد جاى نماز مگرديد نماز كردن را، و اين آيت پيش از آيت ب
خمر آمده، و شرح اين قصّه در سورة البقره رفت. ضحاك بن مزاحم گفت: اين نه سكر خمر است، كه اين  تحريم

بر وفق اين تفسير خبر مصطفى (ص) سكر خوابست، يعنى كه با غلبه خواب و اضطراب عقل، نماز مكنيد. و 
   و يقرب منه، »اذا نعس الرّجل و هو يصلىّ فلينصرف، لعلّه يدعو على نفسه و هو لا يدرى« :است

  ».اذا قام احدكم من اللّيل، فاستعجم القرآن على لسانه، فلم يدر ما يقول فليضطجع«قوله (ص): 
شأن كسى است كه حاقن بود، و آن خبر بدليل آرد كه  و روايت كنند از عبيدة السلمانى كه گفت: اين آيت در

  ».لا يصلينّّ احدكم و هو يدافع الأخبثين« :مصطفى (ص) گفت
  و قول درست آنست كه: سكر خمر است، و اعتماد بر آنست.
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  نصب على الحال است، يعنى: لا تقربوا الصّلاة و أنتم جنب. وَ لا جنُبُاً
ل جنابت. اگر گوئيم لا تَقْربَوُا الصَّلاةَ ميگويد: گرد جاى نماز مگرديد، ميگويد: گرد جاى نماز مگرديد در حا

تقدير چنان باشد كه: لا تقربوا موضع الصلاّة و هو المسجد، فحذف المضاف و أقام المضاف اليه مقامه. جنب 
ساء جنب. نامى است مرد را و زن را، و وحدان را و جمع را، يقال: رجل جنب و امرأة جنب و رجال جنب و ن

جنابت بايلاج حاصل شود يعنى: بتغييب الحشفة فى اىّ فرج كان، اگر چه انزال با آن نبود، يا بانزال حاصل 
  شود اگر چه ايلاج با آن نبود، و مرد و زن در آن يكسان است.

ا بگذشتن، كه ميگويد در حال جنابت گرد مسجد مگرديد، مگر در راه رفتن و آنج آن گه گفت: إِلَّا عابِريِ سبَيِلٍ
راهى ديگر نباشد، و ضرورت بود، يا در مسجد خفته بود و جنابتش رسد بيرون رفتن او را ضرورت بود، يا آب 
كه در آن غسل ميكند، در مسجد بود، بكناره آب رفتن ضرورت بود. يزيد بن ابى حبيب گفت: جماعتى بودند از 

آمدند در حال جنابت ممرّ ايشان در مسجد ميبود،  ن مىانصار كه درهاى سراى ايشان در مسجد بود، و چون بيرو
و ايشان را از آن كراهيت ميآمد. ربّ العالمين در شأن ايشان اين آيت فرستاد، و ايشان را در مسجد گذشتن در 
حال جنابت رخصت داد. اماّ على و ابن عباس و ابن جبير و ابن زيد و مجاهد و جماعتى ميگويند كه: إِلَّا 

سبَيِلٍ معنى آنست كه: الّا ان تكونوا مسافرين، و لا تجدون الماء فتيمّموا، و بقول اينان صلاة عين نماز عابِريِ 
است، نه جاى نماز، و در آن حذف مضاف نيست. ميگويد در حال جنابت نماز مكنيد، تا آن گه كه غسل كنيد، 

  از كنيد كه روا است.مگر كه مسافران باشيد، و آب نيابيد، تيمّم كنيد در آن حال، و نم
يعنى: من الجنابة. و غسلهاى واجب چهاراند: غسل جنابت، و غسل حيض، و غسل نفاس، و غسل  تَغتَْسِلوُا  حتََّى

اند: غسل آدينه، و غسل هر دو عيد، و غسل  دادن مرده. بعد از اين چهار غسلها همه مسنون است و آن دوازده
سل كافر كه مسلمان شود، و غسل ديوانه كه باهوش آيد، و غسل كردن از آفتاب و ماه گرفتن، و غسل استسقا، و غ

  شستن مرده، و غسل احرام، و غسل در مكّه رفتن، و غسل وقوف، و غسل رمى، و غسل طواف.
و فرض غسل آنست كه همه تن بشويد، و آب بأصل مويها برساند، و نيّت رفع جنابت كند. و كمال غسل آنست كه 

كان رسول اللَّه (ص) اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثمّ يتوضّأ كما يتوضّأ «قالت: ، در خبر عائشه است
للصّلوة، ثمّ يدخل اصابعه فى الماء، ثمّ يخلّل بها اصول الشّعر، ثمّ يصبّ على رأسه ثلاث غرفات من ماء، ثمّ 

  ».يفيض الماء على جلده كلّه
باشيد، يعنى بيمارى كه رسيدن آب بوى زيان دارد، چنان كه بر تن جراحتى دارد، و اگر بيماران   وَ إِنْ كنُتُْمْ مَرضْى

يا شكستگى عضوى از اعضاء، يا آبله و مانند آن، وى را درين بيمارى رخصت هست كه آب بگذارد، و تيمّم 
را احتلام رسيد. از  كند، بدليل خبر جابر عبد اللَّه، گفتا: در سفرى بوديم و يكى را از رفقاء ما سر بشكستند، و او

ياران خود پرسيد كه مرا هيچ رخصتى بود آب بگذاشتن و تيمّم كردن؟ ايشان گفتند: ترا هيچ رخصت ندانيم در 
قتلوه قتلهم اللَّه، ألا « :تيمّم با قدرت آب. آن گه غسل كرد، و فرمان يافت. رسول خدا را از آن خبر كردند، گفت

العىّ السؤّال، انمّا كان يكفيه أن يتيمّم، و يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح  سألوا اذا لم يعلموا؟ فانّما شفاء
  ».عليها، و يغسل سائر جسده

يا در سفرى باشد، اگر دراز بود آن سفر يا كوتاه، چون آب نيابد، يا افزونى از آب خوردنى نيابد، و  سَفَرٍ  أَوْ عَلى
و سفر نبود، و آب نيابد بمذهب شافعى (رض) آنست كه تيمّم  وقت نماز درآيد، تيمّم كند. امّا اگر عذر بيمارى

كند، و نماز كند، پس چون بآب در رسد آن نماز قضا كند. و مالك و اوزاعى و ابو يوسف ميگويند بتيمّم نماز 
  كند. كند، و بر وى قضاء نماز نبود. ابو حنيفه گفت: نه تيمّم كند و نه نماز، تا آن گه كه بآب در رسد و بوضو نماز

غائط گو است در زمين، و اينجا كنايت از قضاء حاجت آدمى. و اين نام غائط از  أَوْ جاءَ أَحدٌَ منِكُْمْ منَِ الغْائطِِ 
  آن افتاد كه عرب را كنف نبود در جدران، در زمان اولّ بصحرا ميشدند، و گوها ميجستند نشست را.
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المائده قراءت حمزه و كسايى است، از لمس يلمس، و اين لمس هم  بى الف اينجا و در سورة أَوْ لامَستُْمُ النِّساءَ
بدست بود، و هم بديگر جوارح. و بلفظ فعل از آنست كه فعل در باب مباشرت و مباضعت مضاف با مرد است، 

  و مثل اين در قرآن آمده است بر لفظ فعل، چنان كه گفت: لمَْ يمَْسَسنْيِ بَشرٌَ، لَمْ يَطمْثِْهنَُّ.
مَستُْمُ بألف خوانند در هر دو سورة. و روا باشد كه فعل هم از يكى باشد، و گر چه تلفظ فاعل است چون باقى لا

  عاقبت اللّصّ، و طارقت النّعل، و عافاك اللَّه.
و روا بود كه فعل از هر دو بود، كالمجامعة و المباضعة و المباشرة، لاشتراكهما فى ذلك. و در معنى لمس و 

اند. على بن ابى طالب (ع) و عبد اللَّه بن عباس و ابو موسى و حسن و مجاهد و قتاده  تلفملامسة علما مخ
اند، و كان ابن عباس يقول: اراد اللَّه به  گفتند: بمعنى مجامعت است اى جامعتم. و ابو حنيفه و اصحاب او برين

ه عمر، و عمار ياسر و شعبى، و نخعى، و ابو الجماع و كنىّ عنه لأنهّ كريم. و عمرو بن عبد اللَّه مسعود، و عبد اللَّ
اند، و مقوّى اين  عبيده گفتند: التقاء بشرتين است: بشره به بشره رسيدن، و اهل مدينه و اهل حجاز و شام برين

قول دلالت لفظ است بر آن، و حمل المعنى على اللفظ اولى من حمله على الكناية عنه من غير ضرورة دعت 
  اليه.

اند: مذهب شافعى آنست كه اگر مرد زن را پاسد، يا زن مرد را پاسد بدست يا بغير  فقها مختلف و در حكم آيت
حائلى بشره ببشره رسد، طهارت پاسنده باطل گشت، و در طهارت پاسيده دو قول است: و  دست، چنان كه بى

مسّ فرج، و  مذهب اوزاعى آنست كه اگر بدست پاسد طهارت باطل شود، و بغير دست باطل نشود همچون
شهوت  مذهب مالك و احمد و اسحاق و ليث سعد آنست كه: اگر بشهوت پاسد طهارت منتقض شود، و اگر بى

بود منتقض نشود. و مذهب ابو حنيفه و ابو يوسف آنست كه: اگر پاسيدن تمام باشد بغايتى كه از آن انتشار پديد 
اى باشد كه در محلّ شهوت نباشد از صغر، يا  ر طفلهآيد، طهارت باطل كند، و اگر چنين نبود باطل نكند. و اگ

زنى از ذوات الرّحم كه نكاح وى او را حلال نباشد، شافعى را درين دو قول است. و در پاسيدن موى و ناخن و 
  دندان خلافست، و جماعتى از اصحاب وى بر آنند كه بپاسيدن اين هر سه، طهارت منتقض نشود قولا واحدا.

ميگويد: اگر زنان را پاسيده باشيد، و آبدست بايد كرد، يا  النِّساءَ فَلَمْ تجَدُِوا ماءً فتَيَمََّموُا صَعيِداً طيَِّباً أَوْ لامسَتُْمُ
يممّ و تيمّم اى قصد، و  بزن رسيده باشيد، و غسل بايد كرد، و آب نيابيد تيمّم كنيد. معنى تيمّم قصد است، يقال

يصعد من باطن الأرض. ميگويد: آهنگ خاك پاك كنيد، خاكى خشك، آزاد  الصعيد الترّاب، سمىّ صعيدا لأنّه
آنست كه نه پليد باشد نه آميخته با چيزى، نه از جنس » طيّب«از آميغ، مگر از ريك. صعيد روى زمين است، و 

 :زمين. و تيمّم از خصائص اين امّت است، هرگز هيچ امتّ را نبودست پيش ازين امّت. مصطفى (ص) گفت
لنا على النّاس بثلاث: جعلت الأرض كلهّا لنا مسجدا، و جعلت تربتها لنا طهورا، اذا لم نجد الماء، و جعلت فضّ«

  »صفوفنا كصفوف الملائكة
و بدو تيمّم آنست كه عائشه روايت كند، و اين خبر در صحيح است، گفت: يا رسول خدا (ص) در بعضى از 

اى آب نبود با كس، و دشتى  م، عقد من گم شد، و آنجا قطرهسفرها بيرون شديم، چون به ذات الجيش رسيدي
آب بود. مصطفى (ص) آنجا بيستاد، و مردمان برجستن آن برخاستند. مردمان ابو بكر را  نبات و بى مجدب بى

اى آب نه، در دشتى  گفتند: بينى كه عائشه چه كرد؟ رسول خدا و ياران را اينجا موقوف كرد، و با هيچ كس قطره
  خشك.

ابو بكر آمد نزديك مصطفى (ص)، و مصطفى سر در كنار من نهاده بود، و در خواب شده، و مرا گفت كه: رسول 
اى آب نه، و با من عتاب ميكرد، و آنچه اللَّه  آب بداشتى، و با كس قطره خدا را اينجا در زمينى خشك بى

داشت در خواب، و من  خواست ميگفت، و سر دست در پهلوى من ميزد. مصطفى (ص) سر بر كنار من
اى آب نبود جبرئيل آمد، و فرمان  نميتوانستم جنبيدن كه نبايد كه بيدار شود. آنجا بوديم چون بامداد شد قطره
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آورد بتيمّم. سيد بن حضير گفت: ما هى بأوّل بركتكم يا آل ابى بكر؟ و چون شتر بر كرديم بر گرفتن را، عقد من از 
امّا كيفيتّ تيممّ آنست كه: چون وقت نماز درآيد اوّل آب طلب كند، اگر آب نيابد،  ۶۵زير پهلوى شتر بيرون آمد. 

يا چندان يابد كه خوردن وى را، و رفيقان وى را چيزى بسر نيايد، يا در راه آب دزدى باشد، يا كسى يا چيزى كه 
دارد، يا بيمارى كه اگر از وى ترسد، يا آب ملك ديگرى بود، و بوى نفروشد مگر بزيادت قيمت آن، يا جراحتى 

آب بكار دارد هالك شود، يا خطر آن بود كه بيمارى دراز شود، چون اين عذرها ظاهر بود، و وقت نماز درآمده 
باشد، جايى كه خاك پاك باشد طلب كند، چنان كه در آن هيچ نجاستى نبود، و مستعمل نباشد، و بيرون از خاك 

سرمه، در آن نبود، و نه آميغ زعفران و مشك، و ذريره، و امثال آن. آن  جوهرى ديگر چون زرنيخ، و گچ، و آهك، و
گه هر دو دست بر آن زند، چنان كه گرد برخيزد، و انگشتان بهم باز نهد، و نيّت استباحت نماز كند نه نيّت رفع 
 حدث، و جمله روى خويش بآن مسح كند، و بر وى نيست كه بتكلفّ خاك بميان مويها رساند، پس اگر

انگشترى دارد بيرون كند، و ديگر باره دو دست بر خاك زند، انگشتها از يكديگر گشاده، و باطن انگشتهاء چپ 
بر پشت انگشتان راست نهد، و بر پشت كف براند، چون بكوع رسد سر انگشتان در خود گيرد، و بر كناره ساعد 

راند تا بمرفق. آن گه باطن كف چپ نهد، پس اين باطن انگشتان دست چپ برين صفت بر پشت ساعد راست ب
بر باطن ساعد راست نهد، و ابهام بردارد و براند تا بكوع، چون بكوع رسد باطن ابهام جهت پشت ابهام 

  راست براند.
پس دست راست بر دست چپ همچنين كند كه گفتيم، و براند، و بدين صفت كه بيان كرديم آن را مسح كند. آن 

لد، و انگشتان بميان يكديگر برآرد، و بمالد. و اگر زيادت ازين كند چندان كه گه كف هر دو دست بهم درما
خواهد.   غبار بجمله دست رسد روا باشد. و آن گه باين يك تيمّم يك فريضه نماز بيش نگزارد، و نوافل چندان كه

ابو حنيفه در بعضى و چون فريضه ديگر خواهد كرد، ديگر بار تيمّم كند. اين شرح و بيان مذهب شافعى است. و 
خلاف كند، گفت: وقت نماز درآمدن در تيمّم شرط نيست، و طلب آب كردن پيش از تيمم  ازين مسائل مى

واجب نيست، و گفت: بيك تيمّم بيش از يك فريضه گزاردن رواست. هم چنان كه بيك طهارت چندان كه خواهد 
ار بخاك نيست، بلكه اگر دست بر سنگ سخت زند، فرائض نماز گزارد، تيمّم همچنانست. و گفت: در تيمّم اعتب

و مسح كند رواست، و هر چه از جنس زمين بود چون كحل و زرنيخ و گچ و سنگ و مثل آن تيممّ بر آن روا بيند. 
و بمذهب مالك اعتبار بزمين است و هر چه بزمين متصّل، چون درخت و نبات. اگر دست بر درخت زند و مسح 

و اوزاعى درين بيفزودند، و گفتند: اعتبار بزمين و هر چه بر زمين است اگر چه متصل  كند روا بيند. و ثورى
نباشد، تا آن حدّ كه اگر بر زمين برف و تگرگ بود دست بر برف و تگرگ زند و مسح كند، روا دارند. امّا 

  ».او جعل ترابها لنا طهور« :شافعى گفت: اعتبار بخاكست، كه مصطفى (ص) خاك مخصوص كرد، گفت
و طلب آب واجب است كه اللَّه گفت: فَلَمْ تجَدُِوا ماءً فتَيَمََّموُا، و تا طلب در پيش نبود، فلم تجدوا معنى ندهد و 

  فتَيَمََّمُوا صَعيِداً طيَِّباً.: قصد كردن بزمين نقل خاك را واجب است، كه اللَّه گفت
هر چه نبات از آن نرويد طيّب نبود، يدلّ عليه قوله  اند كه: طيّب آن زمين و آن خاكست كه نبات بيرون دهد، گفته

  تعالى: وَ البْلَدَُ الطَّيِّبُ يخَْرُجُ نبَاتُهُ بإِِذْنِ ربَِّهِ.
يا فلان! ما منعك انّ « :روى عمران بن حصين: انّ رسول اللَّه (ص) رأى رجلا معتزلا لم يصلّ مع القوم، فقال

  اصابتنى جنابة و لا ماء.فقال: يا رسول اللَّه » تصلىّ مع القوم؟
  ».عليك بالصّعيد، فانّه يكفيك«قال: 

قال: عمرانى: صلّيت خلف رسول اللَّه (ص)، و كان فينا رجل جنب، فأمره النّبيّ (ص) أن يتيمّم و يصلىّ، فلمّا 
  وجد الماء امره النّبيّ (ص) أن يغتسل، و لم يأمره ان يعيد الصّلاة.

  ».الصّعيد الطّيّب وضوء المسلم و لو لم يجد الماء عشر سنين«ل اللَّه (ص): عن ابى ذر (رض) قال: قال رسو و
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اللّهمّ انّك عفوٌّ تحبّ العفو « :و در دعاء پيغامبر است فاَمْسحَوُا بوِجُوُهِكُمْ وَ أَيدْيِكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفوًُّا غَفوُراً
غفر الذّنوب الاّ انت، فاغفر لى مغفرة من عندك، و فاعف عنىّ، اللّهمّ انىّ ظلمت نفسى ظلما كثيرا، و لا ي

  ».ارحمنى انّك انت الغفور الرحّيم
  يمحو آثار الاجرام بجميل المغفرة.: تغطيه، يعنى» غفر«محو است، و » عفو«اند،  هر دو نام بمعنى نام متقارب

نجا تورات است، و آيت در شأن جهودان است. يَشتْرَوُنَ كتاب اي أَ لَمْ ترََ إِلىَ الَّذيِنَ أُوتوُا نصَيِباً منَِ الْكتِابِ الآية
  الضَّلالَةَ يعنى يختارونها على الهدى بتكذيب محمد (ص).

  ان تخطئوا طريق الهدى، كما انّهم اخطؤوها. وَ يُريِدُونَ أَنْ تضَِلُّوا السَّبيِلَ
ان كه بوى داشتند بتكذيب وى ميگويد: آن جهودان كه پيش از بعثت محمد، بوى ايمان داشتند، اكنون آن ايم

بفروختند، و ضلالت بر هدى اختيار كردند، و تحريف و تبديل در صفت وى آوردند، و ميخواهند كه شما نيز كه 
ايد راه راست گم كنيد، و تحريف و تبديل ايشان بخريد. از ايشان نصيحت مخواهيد و مپذيريد، كه ايشان  مؤمنان

  دشمنان شما از شما به شناسد.دشمنان شمااند، و اللَّه تعالى 
  اى: و كفى اللَّه ولياّ و كفى اللَّه نصيرا. بِاللَّهِ نصَيِراً  باِللَّهِ وَليًِّا وَ كَفى  وَ كَفى

  ، تأكيد را درآورد، و بمعنى امر است، اى اكتفوا باللّه عزّ و جلّ.»باء«و 
نصيبا من الكتاب من الّذين هادوا، تا تفسير آن باشد، خواهى بآيت پيش در رسان، يعنى: اوتوا  منَِ الَّذيِنَ هادوُا

و خواهى از آن بريده كن، يعنى: من الّذين هادوا قوم يحرّفون الكلم. كلم سخنان خدا است در نبوّت محمد 
  (ص) در كتاب تورات.
فرمان نبريم و سركشيم. وَ اسمَْعْ  بظاهر ميگفتند كه فرمان برداريم، اماّ در دل ميداشتند كه وَ يَقوُلوُنَ سمَعِنْا وَ عصَيَنْا

بزبان عربى ميگفتند، يعنى: » و راعنا«اين چنان است كه گويند: اسمع لا سمعت، بشنو كه مشنوايا.  غيَْرَ مُسمَْعٍ
ارعنا سمعك، و اين بزبان عرب از طريق مراعات است، امّا بزبان عبرى هجو است و سبّ، از رعونت 

  اند. برگرفته
  مدغم كردند.» يا«در » واو«اصل ليّا، لويا است، امّا  نتَِهمِْ ليًَّا بأَِلْسِ

دين آنست كه ما درآنيم، نه دين : وَ طَعنْاً فيِ الدِّينِ اى وقيعة فى دين الاسلام. يعنى كه ايشان بطعن ميگويند كه
  ه دين.اند كه: دين اينجا محمد (ص) است او را دين خواند از آنكه معقل دين است و ماي محمد. و گفته

اگر آن جهودان بجاى عصينا، اطعنا گفتنديد، و بجاى راعنا،  ربّ العالمين گفت: وَ لوَْ أَنَّهمُْ قالوُا سمَِعنْا وَ أَطَعنْا
اسمع و انظرنا گفتنديد، لَكانَ خيَْراً لَهُمْ وَ أَقوَْمَ، ايشان را آن به بودى، و بعدل و صوابتر بودى، از تحريف كه 

  كردند.آوردند، و طعن كه 
فلذلك لا يقولون ما هو خير لهم. ميگويد: اللَّه بر ايشان لعنت كرد، و از بر خود براند،  وَ لكنِْ لعَنََهمُُ اللَّهُ بكُِفرْهِمِْ 

  آنست كه آنچه ايشان را به است نميگويند.
كافر شدند اندكيست، و آن آنست ميگويد: آنچه ايشان بآن ايمان آوردند در جنب آنچه بآن  فلاَ يؤُْمنِوُنَ إِلَّا قَليِلًا

كه ميگفتند: اللَّه خداى ماست، و بهشت و دوزخ حقّ است. ميگويد: اين با تكذيب محمد (ص) و كافر شدن 
  به قرآن هيچ چيز نيست، و ايشان را از عذاب نرهاند.

ابن عباس گفت: رسول خدا (ص) با دانشمندان  مْيا أَيُّهاَ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ آمنِوُا بمِا نَزَّلنْا مصُدَِّقاً لمِا معَكَُ
جهودان سخن گفت، عبد اللَّه صوريا و كعب اسيد و مالك ضيف، گفت: يا معشر اليهود! از خدا بترسيد، و 
مسلمان شويد كه شما ميدانيد كه من راست ميگويم، و آنچه آوردم حق است و راست. ايشان منكر شدند، و بر 

ربّ العالمين در شأن ايشان اين آيت فرستاد كه اى اهل تورات! ايمان آريد به محمد،  كفر خويش اصرار نمودند.
  و به قرآن كه فرو فرستاديم، استوار گير و گواه آن تورات كه با شما است.
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ن محو طمس آنست كه چشم و بينى و دهن و حاجب همه از آ أَدبْارِها  منِْ قبَلِْ أَنْ نطَمِْسَ وجُوُهاً فنَرَُدَّها علَى
كنند، و رويها همچون پايهاى شتر كنند، و همچون قفاهاى ايشان كنند. أَوْ نَلْعنَهَُمْ كمَا لَعنََّا أَصحْابَ السَّبتِْ اى 
نجعلهم قردة و خنازير كما فعلنا بأوائلهم. اگر كسى پرسد چون كه ايشان را بيم داد بعقوبت طمس اگر ايمان 

  طمس بر ايشان هم نرفت؟ نيارند، پس ايمان نياوردند و عقوبت
جواب آنست بقول مبرد كه: اين وعيد در حقّ جهودان باقى است و منتظر، كه پيش از قيامت بايشان در رسد لا 

اند اين وعيد بشرط آن بود كه اگر از ايشان هيچكس مسلمان نشود، ايشان را  محالة تحقيق اين وعيد را. و گفته
اصحاب وى و كعب احبار مسلمان شدند، و اين عقوبت از باقى برداشتند.  روى بگردانند، پس عبد اللَّه سلام و

آن روز كه اين آيت فرو آمد عبد اللَّه سلام اين وعيد بشنيد، پيش از آنكه باهل خود بازگشت، آمد بر رسول خدا 
از آنكه بتو رسم، گفت: يا رسول اللَّه از آن پس كه آن وعيد بشنيدم ترسيدم كه اگر مرا روى باز پس گردانند پيش 

يا ربّ! آمنت، يا ربّ : و عمر خطاب اين آيت بر كعب احبار خواند. كعب از بيم آنكه اين عقوبت درو رسد گفت
  .اسلمت

قول حسن و مجاهد و سعيد جبير درين سؤال آنست كه: طمس ايشان ارتداد ايشان بود، يعنى كه جهودان پيش از 
س از مبعث وى بوى كافر شدند، روى دل ايشان از آن هدى و مبعث مصطفى (ص) بوى ايمان داشتند، و پ

بصيرت كه در آن بودند برگردانيدند، و در كفر و ضلالت بماندند. و قال ابن زيد: طمسهم محو آثارهم من 
  وجوههم و نواحيهم الّتى هم بها.

ذلك فى اجلاء بنى النضير الى الشام حتىّ يعودوا الى حيث جاءوا منه بديا، و هو الشام،  أَدبْارِها  فنََرُدَّها عَلى
  قصة طويلة.

لا رادّ لحكمه، و لا ناقض لأمره. ميگويد: كارى كه اللَّه گويد كه كنم، آن در حكم وى  وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مفَعْوُلًا
احبار كردنى است. معنى ديگر: فرمانى كه اللَّه دهد بآن كار كردنى است. ابو مسلم خليلى را گفتند استاد كعب 

كه: چه چيز ترا بر مسلمان شدن داشت؟ كه در روزگار رسول خدا و در روز ابو بكر مسلمان نشدى؟! گفت: آواز 
قرآن خوانى شنيدم از لشكرگاه سپاه عمر خطاب در شام، كه اين آيت ميخواند، همه شب بر روى خود ميترسيدم 

  ن شدم.كه نبايد كه صورت من مطموس شود. بامداد پگاه آمدم و مسلما
  النوبة الثالثة

بدان كه در عالم قيامت و ميدان رستاخيز و مجمع سياست و  قوله تعالى: فكَيَفَْ إِذا جىِْٔنا منِْ كلُِّ أُمَّةٍ بِشَهيِدٍ
هيبت، بندگان خداى را كارهاى عظيم در پيش است، و مقامهاى مختلف: اوّل مقام دهشت و حيرت. دوم مقام 

  است شهادت و بيّنت. سيوم مقام حساب و مناقشت. چهارم مقام تميز و مفاصلت.سؤال و اظهار حجتّ، و درخو
  مقام اوّل را گفت: يوَْمَ يَقوُمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالمَينَِ. دوم را گفت: فَكيَفَْ إِذاجىِْٔنا منِْ كلُِّ أُمَّةٍ بِشَهيِدٍ 

  امةَِ.سيوم را گفت: وَ نضََعُ المْوَازيِنَ الْقسِطَْ ليِوَْمِ الْقيِ
چهارم را گفت: فَريِقٌ فيِ الجْنََّةِ وَ فَريِقٌ فيِ السَّعيِرِ. اماّ مقام سياست و هيبت آنست كه در بدو محشر ربّ العالمين 
خلق اوّلين و آخرين را از ابتداء آفرينش تا منتهى عالم، بيك نفخه اسرافيلى همه را در بسيط قيامت حاضر كند، 

نه، سر در پيش افكنده، بكار خود درمانده، آفتاب گرم زير سر فرو آمده، و نفس گرم سر و پاى برهنه، تشنه و گرس
و سوز دل در آن پيوسته، و آتش خجل و تشوير در جان افتاده، از زير هر تار موى چشمه عرق روان شده. 

رابر گوش، و مصطفى (ص) گفت: كس بود كه تا بدو زانو در عرق نشيند، كس بود كه تا كمرگاه، كس بود كه تا ب
نزديك آن بود كه در عرق غرق شود. در آثار بيارند كه بيم و اندوه بجايى رسد كه يكى گويد: بار خدايا! برهان ما 
را ازين بيم، و ازين اندوه، خواه ببهشت خواه بدوزخ. سيصد سال بدين صفت در آن عرصات بمانند، نه طاقت 

  جاى آرميدن! خاموشى، نه زهره سخن گفتن، نه روى گريختن، نه
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 مؤمنان و كافران استاده مدهوش و حزين
 بانگ بردابرد و گيرا گير باشد در قفا

  

 دستها در كش زده، وز جامها عريان شده! 
 بينى از پيشت جحيم و دوزخى غرّان شده!

  

ا حتّى آن گه گريستن بر خلق افتد، و چندان بگريند كه بجاى اشك خون ريزند، و گويند: من يشفع لنا الى ربنّ
يقضى بيننا؟ كيست كه از بهر ما شفاعت كند بحضرت ذو الجلال تا حكم كند ميان ما و كار برگزارد؟ رسول خدا 
گفت: آن ساعت خلق روى به آدم نهند، و گويند: اى آدم! تو آنى كه اللَّه تعالى ترا بيد صنعت خويش بيافريد، و 

  جود فريشتگان كرد.با تو برابر سخن گفت، و ترا در بهشت بنشاند، و مس
گويد: من نه مرد اين كارم، كه من  چه بود كه براى فرزندان شفاعت كنى باللّه، تا كار ميان بندگان برگزارد؟! آدم

ام، رويد بر نوح تا وى شفاعت كند. بر نوح روند جواب همان شنوند. بر ابراهيم روند جواب  بخود درمانده
  همان شنوند.

مصطفى (ص) گفت: آن گه بر من آيند، من برخيزم پيش عرش ملك بسجود درآيم، موسى و عيسى همان گويند. 
آن گه فرمان آيد از حضرت عزّت كه: يا محمد چه كار دارى؟ و چه خواهى؟ و خود عزّ جلاله داناتر بر آنچه من 

زين انتظار و اى در خلق خويش، اكنون ميخواهم كه ايشان را ا خواهم. گويم: بار خدايا ما را وعده شفاعت داده
  حيرت برهانى، و كار برگزارى و حكم كنى. ربّ العالمين گويد: قد شفعتك انا، آتيكم اقضى بينكم.

  ».فارجع، فأقف مع الناّس، فبينا نحن وقوف اذ سمعنا حسّا من السمّاء شديدا«قال رسول اللَّه (ص): 
  و فى الحديث طول ذكرنا سياقه فى سورة البقرة.

و اقامت بيّنت بر بندگان آنست كه ربّ العالمين در آن عرصه عظمى و انجمن كبرى، اوّل امّا مقام مسائلت 
خطابى كه با بندگان كند سؤال از ايشان كند، و اوّل سؤال از پيغامبران كند، و اولّ پيغامبرى كه از وى سؤال كند 

  نوح بود.
هل بلغّت؟ فيقول: نعم يا ربّ انت اعلم. فيقال  اوّل من يدعى يوم القيامة نوح. فيقال له:«قال رسول اللَّه (ص): 

لقومه: هل بلّغكم نوح؟ فيقولون: ما اتانا من احد، و ما اتانا من نذير. فيقول اللَّه تعالى له: يا نوح من يشهد لك؟ 
  ».فيقول: يشهد لى محمد و امّته، فتأتون فتشهدون انّ نوحا قد بلّغ

ه بودند از وى اين سؤال كنند، و امّت وى همان جواب دهند كه امتّ و آن گه هر پيغامبرى را كه بقومى فرستاد
نوح دادند، و از پيغامبران كس باشد كه ميآيد، و از امّت وى ده كس با وى باشند كه بوى ايمان آورده بودند، و 

ربّ  كس بود كه پنج، كس بود كه دو، و كس بود كه يكى. لوط ميآيد و با وى دو دخترك وى باشند. پس آن گه
رسانيديد؟ ايشان گويند رسانيديم، و امّت ايشان انكار كنند. ربّ العالمين ۶۶العالمين پيغامبران را گويد: پيغام 

گواه خواهد. پيغامبران گويند: امتّ محمد (ص) گواهان مااند بتبليغ رسالت. آن گه فرمان آيد كه اى جبرئيل امّت 
دادگرانيم، حكمى كه كنيم بعد از ظهور حجتّ و ثبوت شهادت  محمد را حاضر كن، تا گواهى دهند كه ما داور

كنيم. امتّ محمد بيايند تا گواهى دهند. كافران گويند: شما پسينان بوديد، از قصّه و داستان ما چه خبر داشتيد كه 
المُْرْسلَينَِ، كَذَّبَتْ  ما را نديديد؟ ايشان گويند: ما در محكم تنزيل قرآن مجيد خوانديم و دانستيم: كذََّبتَْ قوَْمُ نوُحٍ

مُرْسَلينَِ، وَ كذََّبوُا وَ اتَّبَعوُا عادٌ المُْرْسَلينَِ، كذََّبتَْ ثمَوُدُ الْمُرْسَلينَِ، كذََّبتَْ قوَْمُ لوُطٍ المُْرْسَلينَِ، كذََّبَ أَصحْابُ الْأَيكْةَِ الْ
  أَهوْاءهَمُْ. آن گه كافران تزكيت ايشان خواهند.

ى جبرئيل! محمد را حاضر كن تا اينان را تزكيت كند. جبرئيل برود و ميكائيل و اسرافيل با وى، فرمان آيد كه: ا
مصطفى (ص) را بر براق نشانند، با لواء كرامت، و تاج ولايت، ابو بكر بر راست او، و عمر بر چپ او، و عثمان 

صطفى (ص) بمنبر برآيد از از پس، و على (ع) از پيش. منبرى نهاده از ياقوت سرخ برابر عرش مجيد. م
حضرت عزّت ندا آيد كه: اى محمد! انبياء دعوى كردند كه ما رسالت رسانيديم، و پيغام گزارديم، بيگانگان منكر 
شدند. امّت تو پيغامبران را گواهى دادند. اكنون تزكيت گواهان ميخواهند. رسول (ص) ايشان را تزكيت كند، 
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اند: كنُتُْمْ خيَْرَ أُمَّةٍ،  اى بار خدايا كه: بهينه امّت ايشان يك مردانند، و تو خود گفتهبار خدايا راستگويانند، و ن: گويد
شان قبول كردم، و حكم كردم بيگانگان را سياست و عقوبت، و  گواهى: جَعَلنْاكُمْ أُمَّةً وسَطَاً. ربّ العالمين گويد

گشت كه بتبليغ  امّت احمد را بر ما حقّى واجب دوستان را مثوبت و رحمت. آن گه پيغامبران گويند: بار خدايا
رسالت ما گواهى دادند. بار خدايا! اگر در ميان ايشان گناهكاريست، آن معصيت وى در كار ما كن، و بفضل 
خود او را بيامرز. ربّ العالمين گويد: بيك شهادت كه از بهر شما دادند مستوجب شفاعت شما گشتند، و حقّ 

شت، پس من خود چه سازم ايشان را از كرامت و نواخت؟ كه هفتاد سال از بهر من در ايشان بر شما واجب گ
  سراى بلا غم خوردند، و بار بلاء ما كشيدند، و به يگانگى ما گواهى دادند، جز بر راستى و دوستى نرفتند.

 راست كارى پيشه كن كاندر مصاف رستخيز
 اند اين عزيزانى كه اينجا گلبنان دولت

  

 ز خشم حق جز راستكاران رستگارنيستند ا 
 تا ندارىّ و ندانى شان بدينجا خوار و خار!

  

قسمى آنند كه در ديوان ايشان : اند امّا مقام محاسبت در پيش ترازو بود، و خلق عالم درين مقام بر سه قسم
ك سر بدوزخ رانند. و كتاب، ي حساب و بى حسنتى نيابند، و بنام ايشان خيرى بر نيايد كه كرده باشند. ايشان را بى

حساب و بى كتاب  قومى بر عكس اين باشند، كه در نامه ايشان جز حسنات و فنون طاعات نبود، ايشان را بى
يكسر ببهشت فرستند. قومى بمانند در ميان، كه در جريده ايشان هم نيكى بود، و هم بدى، هم طاعت، و هم 

ئاً. اعمال ايشان بترازوى عدل درآرند اگر كفهّ طاعت رجحان دارد كليد معصيت، خَلطَوُا عمَلًَا صالحِاً وَ آخرََ سيَِّ
  سعادت و پيروزى جاودان در دست ايشان نهند كه: فمَنَْ ثَقُلتَْ موَازيِنُهُ فأَُولئِكَ هُمُ المُْفلْحِوُنَ.

الَّذيِنَ خَسرِوُا أَنفْسَُهُمْ  فأَُولئِكَ: به پيشانى وى باز بندند، و گويند» لا يفلح«و اگر نه، كه كفهّ معصيت راجح شود، 
  فيِ جَهنََّمَ خالدُِونَ.

، و ذلك فى قوله تعالى فَريِقٌ فيِ الجْنََّةِ »قطع نياط العارفين ذكر احد الخلودين«قال داود الطائى رحمة اللَّه عليه: 
  وَ فَريِقٌ فيِ السَّعيِرِ.

سكر مستى است، و مستى بر تفاوت است، و مستان   أَنتْمُْ سُكارى يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تقَْربَوُا الصَّلاةَ وَ
اند. يكى از شراب خمر مست است، يكى از شراب غفلت، يكى از حبّ دنيا، يكى از رعونت نفس و  مختلف

خويشتن دوستى. و اين از همه صعبتر است كه خويشتن دوستى مايه گبركى است، و تخم بيگانگى، و ستر بى 
  ل همه تاريكى!دولتى، و اص

 اگر صد بار در روزى شهيد راه حق گردى
 تو خود كى مرد آن باشى كه دل را بى هوا خواهى

  

  هم از گبران يكى باشى چو خود را در ميان بينى 
 هوان بينى؟ تو خود كى درد آن دارى كه تن را بى

  

و حرقتست در آتش عقوبت، گرش او كه از خمر مست است و در آن ترسان، و از بيم عقوبت لرزان، غايت كار ا
إِنَّ اللَّهَ يغَفِْرُ الذُّنوُبَ جمَيِعاً. اماّ آن كس كه مستى او از نخوت : نيامرزد، و باشد كه خود بيامرزد كه گفته است

نفس است و كبر و خويشتن پرستى، كار او بر خطر است، و مايه وى زيان، و عمل وى بر وى تاوان، در خطر 
  يم فرقت جاودان.استدراج و مكر و ب

اگر دين بقياس بودى غسل در اراقت بول واجب بودى، و آبدست در  تَغتَْسِلوُا  وَ لا جنُبُاً إِلَّا عابِريِ سبَيِلٍ حتََّى
خروج منى. آن بول نجس است و اين منى پاك، در بول نجس طهارت كهين واجب، و در منى پاك طهارت 

ست نه بر معقول، و بر كتابست نه بر قياس، و بر تعبّد است نه بر تكلّف.و مهين، تا بدانى كه بناء دين بر منقول ا
اصل غسل جنابت از عهد آدم (ع) است. آدم چون از بهشت بدنيا آمد او را با حوا صحبت افتاد. جبرئيل آمد، 

اين غسل را گفت: اى آدم غسل كن كه اللَّه ترا چنين ميفرمايد. آدم فرمان بجاى آورد. آن گه گفت: اى جبرئيل 
ثواب چيست؟ جبرئيل گفت: بهر مويى كه بر اندام تست ثواب يك ساله ترا در ديوان بنويسند، و بهر قطره آب كه 

اى آفريد كه تا بروز قيامت طاعت و عبادت همى آرد، و ثواب آن ترا  بر اندام تو گذشت، اللَّه تعالى فريشته
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؟ يا مرا و فرزندانم را على العموم؟ جبرئيل گفت: بخشد. گفت: اى جبرئيل اين مراست على الخصوص همى
تراست و مؤمنان و فرزندان ترا تا بقيامت. پس غسل جنابت اندر همه شرايع انبياء واجب بوده است، از عهد 
آدم تا وقت سيد عالم صلوات اللَّه و سلامه عليهم اجمعين، تا بعضى از ائمه گفتند: آن امانت كه آدم برداشت كه 

  ن را گفت: وَ حمََلَهاَ الْإِنسْانُ آن امانت غسل جنابتست.اللَّه آ
خداى در گذارنده گناهان است، و سترنده عيبهاى عذر خواهان  ثمّ قال فى آخر الآية: إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفوًُّا غَفوُراً

كه هر چه تا  است، و ناپيدا كننده جرم اوّاهان. اين دو نام از عفو و مغفرت درين موضع نهادن، معنى آنست
امروز كردى، پيش از آنكه امر و نهى فرستادم همه برداشتم، و از تو درگذاشتم. بنده من! هرگز جنايت كسى با 
عنايت من نتاود، و فضل من كه يابد، مگر آنكه آفتاب عنايت برو تابد! بنده من! اگر قصد درست كنى، ترا بر 

تو آگاهم! جرم ترا آمرزگار، و ترا نيكخواهم. هر كجا خراب  سر راهم، اگر از من آمرزش خواهى، از انديشه دل
عمرى است، مفلس روزگارى، من خريدار اوأم! هر كجا درويشى است خسته جرمى، درمانده در دست خصمى، 

اى از بيكسى، من برهان اوام. هر كجا  فروگذارنده اى است از خجلى، سر من مولاى اوام! هر كجا زارنده
  خودى، من شادى جان اوام! دلى، دردمندى از بىايست از بي سوخته

 كن اين شئت من البلاء
  

  د و أنت من ذكرى قريب 
  

  النوبة الاولى ۱۰
رزد هر چه قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يغَْفرُِ أَنْ يُشْركََ بِهِ خداى نيامرزد كه انباز گيرند با وى، وَ يَغفْرُِ ما دوُنَ ذلكَِ و ميآم

إِثْماً عَظيِماً   لمِنَْ يَشاءُ آن را كه خواهد، وَ منَْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ و هر كه انباز گيرد با خداى، فَقدَِ افتَْرىفرود از آنست، 
  اى نهاد بزرگ. ) او دروغى ساخت و بر خود بزه۴۸(

و پاك مينمايند، بلَِ اللَّهُ يُزَكِّي منَْ عيب  أَ لَمْ تَرَ نبينى و ننگرى؟ إِلىَ الَّذيِنَ يُزَكُّونَ أَنْفُسهَمُْ بايشان كه خود را بى
) و ايشان را ۴۹عيبى باز نمايد آن را كه خواهد، وَ لا يُظْلمَُونَ فتَيِلًا ( عيب كند، و بى يَشاءُ بلكه خداى من بى

  بفتيلى از جرم كس بنگيرند.
) ۵۰بِهِ إِثمْاً مبُيِناً (  د و ميسازند بر خداى! وَ كَفىانْظُرْ در نگر، كيَفَْ يَفتَْرُونَ علَىَ اللَّهِ الْكذَبَِ كه چون دروغ مينهن

  ايست و آشكارا. و دروغ ساختن بر خداى، بسنده بزه
  أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ أُوتوُا نبينى و ننگرى بايشان كه دادند ايشان را؟

غوُتِ ميگروند به جبت و طاغوت، وَ يَقوُلوُنَ لِلَّذيِنَ اى از تورات، يؤُْمنِوُنَ باِلجْبِتِْ وَ الطَّا نصَيِباً منَِ الْكتِابِ بهره
تراند و راست  ) كه اينان براه۵۱منَِ الَّذيِنَ آمنَوُا سبَيِلًا (  كَفرَوُا و ميگويند ايشان را كه كافر شدند، هؤُلاءِ أَهدْى

  تراند از گرويدگان. حكم
لعنت كرد بر ايشان، وَ منَْ يلَعْنَِ اللَّهُ و هر كه خداى بر وى لعنت كرد، فَلنَْ أُولئِكَ الَّذيِنَ لَعنََهُمُ اللَّهُ ايشانند كه اللَّه 

  ) وى را هرگز يارى نيابى.۵۲تجَدَِ لَهُ نصَيِراً (
ايست از پادشاهى، فإَِذاً اگر بودى ايشان را پادشاهى، لا يؤُْتوُنَ النَّاسَ  أَمْ لَهُمْ نصَيِبٌ منَِ المُْلْكِ يا ايشان را بهره

  ) مردمان را نقيرى ندهنديد از حق خويش.۵۳قيِراً (نَ
ما آتاهُمُ اللَّهُ منِْ فضَْلِهِ بر آنچه خداى داد ايشان را از فضل   حسد برند بر مردمان، عَلى أَمْ يحَْسدُُونَ النَّاسَ يا مى

آتيَنْا آلَ إِبْراهيِمَ پيش از وى آل ابراهيم را داديم، الْكتِابَ وَ الْ حِكمَْةَ نامه و دانش و پيغام، وَ آتيَنْاهمُْ خود، فَقدَْ 
  ) و ايشان را ملكى عظيم داديم.۵۴مُلْكاً عَظيِماً (

فمَنِْهُمْ منَْ آمنََ بِهِ كس بود از ايشان كه ايمان آورد بوى، وَ منِْهُمْ منَْ صدََّ عنَْهُ و كس بود از ايشان كه برگشت از 
  و دوزخ ناگرويدگان را بسنده است.) ۵۵بجَِهنََّمَ سعَيِراً (  وى، وَ كَفى

جَتْ إِنَّ الَّذيِنَ كفَرَوُا بآِياتنِا ايشان كه كافر شدند بسخنان ما، سوَفَْ نصُْليِهِمْ ناراً ايشان را برسانيم بآتش، كُلَّما نضَِ



۶۵۵ 

را پوستهايى جز از آن،  جُلوُدُهُمْ هر گه كه بپزد پوستهاى ايشان در آن، بدََّلْناهُمْ جُلوُداً غيَْرَها ديگر دهيم ايشان
) كه اللَّه تواناييست ۵۶ليِذَوُقوُا الْعذَابَ تا جاويد بپوستهاى نو عذابهاى نو ميچشند، إِنَّ اللَّهَ كانَ عَزيِزاً حَكيِماً (

  اى. دانا هميشه
مْ جنََّاتٍ در آريم ايشان را در وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ و ايشان كه بگرويدند و نيكيها كردند، سنَدُخِْلُهُ

كه ميرود زير درختان آن جويهاى روان، خالدِيِنَ فيِها أَبدَاً جاويدان در آن  بهشتهايى، تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ
عيب، وَ  ىعوار و ب اى، لَهمُْ فيِها أَزْواجٌ ايشان را است در آن جفتانى از زنان، مُطهََّرةٌَ زنانى پاك كرده بى هميشه

  ) در سايه خنك.۵۷ندُخِْلُهُمْ و در آريم ايشان را، ظلًِّا ظَليِلًا (
  النوبة الثانية

كلبى گفت: اين آيت در شأن وحشى بن حرب و اصحاب وى فرو  قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يغَْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ الآية
اى نبشتند بر  ن شدند بآنچه كردند. فراهم آمدند، و نامهآمد. چون حمزه را بكشتند، و به مكه بازگشتند، پشيما

رسول خدا (ص) كه: چنين كارى بدست ما رفت، و ما از آن پشيمان شديم، و خواستيم كه در اسلام آئيم، لكن از 
آخَرَ وَ لا يَ قتْلُوُنَ النَّفسَْ الَّتيِ حرََّمَ تو شنيده بوديم به مكه، كه اين آيت ميخواندى: وَ الَّذيِنَ لا يدَعْوُنَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً 

اللَّهُ إِلَّا باِلحْقَِّ وَ لا يَزنْوُنَ، اگر مسلمان كسى است كه شرك و قتل و زنا در بار وى نبود، پس ما اين همه دربار 
لَّا ايم، اگر نه اين آيت بودى ما اتّباع تو كردمانى و باسلام در آمديمى. پس اين آيت فرو آمد كه: إِ داريم و كرده

منَْ تابَ وَ آمنََ وَ عمَلَِ عمَلًَا صالحِاً. رسول خدا اين آيت به وحشى و اصحاب وى فرستاد، تا برخواندند. ايشان 
گفتند: اين شرط دشخوار است كه اللَّه گفت: وَ عمَلَِ عمَلًَا صالحِاً. ترسيم كه عمل صالح از ما نيايد، آن گه از 

در تخفيف بيفزود، و اين آيت فرستاد: إِنَّ اللَّهَ لا يغَفِْرُ أَنْ يُشرْكََ بهِِ وَ يَغْفِرُ ما  اهل اين آيت نباشيم. ربّ العالمين
دُونَ ذلكَِ لمِنَْ يَشاءُ. رسول خدا (ص) اين آيت بايشان فرستاد، و بر خواندند و گفتند: ترسيم كه از اهل مشيّت 

آمرزيم كه خود خواهيم. ترسيم كه ما از ايشان نباشيم كه  نباشيم، يعنى كه اللَّه ميگويد فرود از شرك، گناه آن كس
اللَّه خواهد كه ايشان را بيامرزد. ربّ العالمين در كرم بيفزود و اين آيت اميدوار بايشان فرو فرستاد: قلُْ يا عبِاديَِ 

هَ يَغْفرُِ الذُّنوُبَ جمَيِعاً. وحشى و اصحاب وى چون اين أَنْفسُهِِمْ لا تَقنَْطوُا منِْ رحَمَْةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّ  الَّذيِنَ أَسْرفَوُا عَلى
  آيت برخواندند، برسول خدا شدند، و مسلمان گشتند. رسول خدا (ص) اسلام از ايشان بپذيرفت.

  ؟»يا وحشى! أخبرنى كيف قتلت حمزة« :آن گه گفت
  »غيّب وجهك عنىّ« :وحشى قتل حمزه با وى بگفت. رسول خدا دلتنگ شد، گفت

  از من بپوش، و با من منشين. وحشى بعد از آن به شام رفت، و آنجا ميبود تا از دنيا بيرون شد.روى 
ابن عمر گفت: در عهد رسول خدا (ص) چون يكى از دنيا برفتى از ياران وى بر كبيره، ما گواهى ميداديم كه وى 

لمِنَْ يشَاءُ. زان پس كه اين آيت فرو آمد آن وَ يَغْفِرُ ما دوُنَ ذلِكَ : از اهل آتش است تا آن روز كه اين آيت آمد
  نگفتيم، و كس را بر كبيره گواهى بآتش نداديم. و فى ذلك ما

قيل: يا ». لا تزال المغفرة تحلّ بالعبد ما لم يقع الحجاب«روى جابر بن عبد اللَّه قال قال رسول اللَّه (ص): 
  رسول اللَّه و ما وقوع الحجاب؟

  ، ثمّ قرأ: إِنَّ اللَّهَ لا يغَفْرُِ أَنْ يُشرْكََ بِهِ الآية.»عزّ و جلّ الا شراك باللَّه«قال: 
من لقى اللَّه عزّ و جلّ لا يشرك به شيئا دخل الجنةّ و لم تضرهّ «فى رواية ابن عمر. قال قال رسول اللَّه (ص):  و

  ».معه خطيئة، كما لو لقيه يشرك به شيئا دخل الناّر و لم تنفعه حسنة
فت: در همه قرآن آيتى ازين اميدوارتر نيست كه إِنَّ اللَّهَ لا يغَفِْرُ أَنْ يُشرْكََ بِهِ الآية. معنى آنست كه اللَّه على (ع) گ

تعالى شرك نيامرزد، يعنى كسى را نيامرزد كه كه در شرك و كفر بميرد، امّا كسى كه از شرك توبه كند، و در اسلام 
  ديگر گفت: قلُْ لِلَّذيِنَ كَفَرُوا إِنْ ينَتَْهوُا يُغفْرَْ لَهمُْ ما قدَْ سَلفََ..بميرد، در تحت اين آيت نشود، كه جاى 
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و معنى يغَْفرُِ ما دُونَ ذلِكَ لمِنَْ يَشاءُ آنست كه: فرود از شرك، گناهان اهل توحيد هر چه خواهد آن را كه خواهد 
بت بميرد، خود در تحت اين آيت نشود، كه بيامرزد، پيش از توبت. امّا كسى كه توبت كند از گناهان، و بر تو

اً رحَيِماً. و جايى ديگر از بهر وى گفته است: وَ منَْ يَعمْلَْ سوُءاً أَوْ يَظْلِمْ نفَسْهَُ ثمَُّ يَستْغَفِْرِ اللَّهَ يجَدِِ اللَّهَ غفَوُر
كَ لمِنَْ يَشاءُ ردّ است بر معتزله، و بر قومى خوارج كه اند: إِنَّ اللَّهَ لا يغَفِْرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يغَفِْرُ ما دُونَ ذلِ  گفته

ميگويند: هر كه بر كبائر بميرد توبه ناكرده، جاويد در آتش بماند، و ميگويند ميان ايمان و شرك منزلى ديگر 
ان نيست، و ضدّ ايمان شرك ميپندارد، يعنى كه هر چه نه ايمان، همه شركست نه گناه، تا آن حدّ كه قومى از ايش

صغائر و كبائر همه كفر شمرند، و بنده را بگناه صغيره كافر دانند. ربّ العالمين در اين آيت بر ايشان ردّ ميكند، و 
نيارد، و در گناه ميآرد. اگر آنست  دروغ زن ميگرداند، كه فرق ميكند ميان شرك و ميان گناه. مغفرت در شرك مى

للَّهَ لا يغَْفرُِ أَنْ يُشرْكََ بِهِ سخن بريده گشت، و همه نافرمانيها در زير كه گناهها همه شرك و كفر است، پس در إِنَّ ا
اين شد، وَ يَغفْرُِ ما دُونَ ذلِكَ بر چه حمل كنند؟ كه هيچ محمل نماند! معلوم گشت كه سخن ايشان فاسد است، 

  معتقد ايشان باطل.
  اى اختلق ذنبا غير مغفور. إِثمْاً عَظيِماً  وَ منَْ يُشرْكِْ بِاللَّهِ فَقدَِ افتَْرى

اين آيات تا كانَ عَزيِزاً حَكيِماً همه در شأن جهودان است. و تزكيت نفس كه  أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ يُزَكُّونَ أَنفْسَُهُمْ
(ص) ميبردند  نحَنُْ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحبَِّاؤُهُ، و گاه طفلكان خويش را بر مصطفى: گفتند ميكردند آن بود كه گاهى مى

اى محمد ايشان را هيچ گناهى هست؟ رسول خدا (ص) گفتى: نه، پس ايشان ميگفتند: ما نيز : و ميگفتند
همچون ايشانيم. هر آن گناه كه بروز كنيم اندر شب ما را آن گناه بيامرزند، و هر گناه كه اندر شب كنيم اندر روز 

عيب و پاك مينمايند، يعنى بدروغ. بَلِ  جهودان كه خود را بىبيامرزند. ربّ العالمين گفت: يا محمد ننگرى اين 
  يزُكَِّي منَْ يشَاءُ  اللَّهُ

عيبى باز نمايد آن كس را كه خواهد. آن گه گفت: وَ لا  عيب كند، و بى نه چنانست كه ايشان ميگويند، كه اللَّه بى 
ناه كسى ايشان را نيالايد، و ايشان را باندازه فتيلى از عيبى نستايند گ يُظْلمَوُنَ فتَيِلًا يعنى كه اگر خويشتن را به بى

جرم كس نگيرند. فتيل، النّواة، هو القشرة الرقّيقة الّتى حولها، و قيل هو ما فتلته بين اصبعيك من وسخ و عرق. آن 
ه ميسازند، بآنكه ميگويند: گه گفت يا محمد! انْظُرْ كَيْفَ يَفتَْرُونَ علَىَ اللَّهِ الْكذَبَِ در نگر كه چون دروغ بر اللَّ 

اند: دروغ كه بر اللَّه ميساختند آن بود كه دروغها  ايم. و گفته گناه ما آمرزيده است، و ما پسران و دوستان اللَّه
  اى كفى بما قالوا اثما مبينا. بِهِ إِثمْاً مبُيِناً  حكايت كردند. وَ كَفى ميگفتند، و آن را از تورات مى

اقوال مفسرّان مختلف است در معنى  الَّذيِنَ أُوتوُا نصَيِباً منَِ الكْتِابِ يؤُْمنِوُنَ باِلجْبِتِْ وَ الطَّاغوُتِ أَ لَمْ ترََ إِلىَ 
اند كه در ميان مشركان معروف بودند، و آن را عبادت ميكردند،  جبت و طاغوت. عكرمة گفت: نام دو صنم

هر دو حاكمان جهودان بودند و سران  ضحاك گفت: جبت اينجا حيى اخطب است و طاغوت كعب اشرف.
ايشان. قومى گفتند: جبت نام بتان است و طاغوت نام سدنه بتان. و سدنه خدمتكاران و تيمارداران باشند. و 

اند هر چه اللَّه  اند: جبت نامى است كهانت را، و طاغوت نامى است هر چه را بپرستند جز از خدا. و گفته گفته
   ن را جبت گويند، و بهتعالى آن را حرام كرد آ

  ».العيافة و الطرّق و الطّيرة من الجبت«قال النّبيّ (ص): 
  العيافة زجر الطيّر، و الطّرق الضرّب بالحصى، و هو ضرب من الكهانة. قال الشاعر:

 لعمرك ما تدرى الطّوارق بالحصى
  

  و لا زاجرات الطّير ما اللَّه صانع 
  

كعب اشرف بعد از واقعه احد به مكه شد، با هفتاد سوار از جهودان بقصد  امّا سبب نزول اين آيت آن بود كه:
آنكه تا با مشركان قريش دست يكى دارد، و قتال رسول خداى را تدبير سازند. كعب چون در مكه شد بخانه بو 

  سفيان فرو آمد.
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يكى را بسرايى فرو  بو سفيان او را گرامى داشت، و ترحيب و تقريب كرد، و آن جهودان كه با وى بودند هر
آورد. آن گه بو سفيان را گفت كه: سى مرد از ما و سى مرد از شما بايد تا بخانه كعبه رويم، و آنجا عهد كنيم، و 

  پيمان گيريم، كه در قتال محمد بكوشيم چندان كه توانيم، و فترتى در خود نياريم تا وى را برداريم.
گوييد؟  حيى اخطب با وى كه: ما بر شما آمن نباشيم بآنچه مى بو سفيان و اصحاب وى كعب اشرف را گفتند و

نبايد كه اين مكر ميسازيد بر ما؟ اگر ميخواهيد كه شما را بآنچه گفتيد استوار داريم، اين دو بت را سجود بريد، و 
پرستيدند. بايشان ايمان آريد، و آن دو بت جبت و طاغوت بودند. ايشان مر آن بتان را سجود بردند، و ايشان را 
. ميگويد: نه اينست كه ربّ العالمين گفت: أَ لمَْ ترََ إِلىَ الَّذيِنَ أُوتوُا نصَيِباً منَِ الْكتِابِ يؤُْمنِوُنَ باِلجْبِتِْ وَ الطَّاغوُتِ

  بينى اى محمد اين علما و حاكمان جهودان را كه به جبت و طاغوت ايمان ميآرند؟ و ايشان را سجود ميبرند؟
اى، و ما اميّان  اى و دانسته ن، كعب را گفت كه: تو مردى از اهل كتاب خدايى، و تورات خواندهپس بو سفيا

تر است يا راه ما؟ كعب  بينى كار محمد؟ دين وى بهتر است يا دين ما؟ راه وى بحق نزديك ايم، چون مى عرب
ن داران و مهمان دوستانيم، گفت: با من بگوئيد كه دين شما و راه شما چيست؟ بو سفيان گفت: ما قومى مهما

بروز مهمانى شتران فربه كشيم، و مهمان را گرامى داريم، و حاجيان را سقّايى كنيم، و اسيران را باز خريم، و رحم 
بپيونديم، و خانه كعبه را عمارت كنيم، و گرد آن طواف كنيم، و اهل حرم خدا مائيم، و بر دين پدران خويش 

ن خويش بگذاشته است، و دين نو آورده است، حرم بگذاشته است، و ما را ايم، و محمددين پدرا بمانده
ميفرمايد كه بر پى من رويد. كعب گفت: انتم و اللَّه اهدى سبيلا مماّ عليه محمد، و اللَّه كه شما بر راه تريد از 

كفَرَوُا يعنى لأبى سفيان و  محمد، و دين شما نيكوتر است از دين وى. اينست كه اللَّه گفت: وَ يَقوُلوُنَ لِلَّذيِنَ
  منَِ الَّذيِنَ آمنَوُا بمحمدّ، و هم اصحابه.  اصحابه، هؤُلاءِ أَهدْى
يعنى كعبا و اصحابه. ميگويد: كعب و اصحاب وى كه اين سخن ميگويند، اللَّه بر ايشان  أُولئِكَ الَّذيِنَ لعَنََهمُُ اللَّهُ

جدَِ لَهُ نصَيِراً اى: من يباعد اللَّه من رحمته فهو مخذول فى دعواه، و مغلوب فى لعنت كرد. وَ منَْ يَلْعنَِ اللَّهُ فلَنَْ تَ
  حجّته.

و اليهود ابين خذلانا فى أنّهم غلبوا من جميع سائر الاديان، لأنّهم كانوا اكثر عنادا لأهل الاسلام، و انّهم كتموا 
اى  بو سفيان برفت، و بر وقت آن كار وعدهالحقّ و هم يعلمونه. پس چون آن عهد و ميثاق ميان كعب اشرف و ا

نهادند، كعب به مدينه باز رفت، و در سراى خويش آرام گرفت. رسول خدا محمد بن مسلمة الانصارى و ثابت 
يا رسول اللَّه دستورى باشد : بن معاذ و جماعتى بفرستاد پنهان تا كعب اشرف را بكشتند. محمد بن مسلمه گفت

  هيم گوئيم؟ يعنى بر سبيل خدعت؟تا در پيش وى هر چه خوا
رسول ايشان را دستورى داد. ايشان رفتند تا پيش كعب، و ضجرى نمودند از رسول خدا، گفتند: چند بلا كه ما 
كشيديم از دست محمد! و ضجر گشتيم! و از معيشت خويش بازمانديم! چه بود كه تو ما را چند وسق خرما با 

طلب معيشت خويش كنيم. كعب بخنديد، گفت: اكنون او را بشناختيد، و  وام دهى؟ تا ما از محمد بگريزيم، و
دروغ وى بدانستيد! آن گه گفت: شما اگر از من چيزى ميخواهيد زنان و پسران را پيش من بگرو بنشانيد. ايشان 

زنان را  گفتند ما شرم داريم كه زنان را بگرو بنشانيم، و و نيز مردى بس با شكوه و وقارى، و زشت بود ترا كه
بگو گيرى، و پسران را نيز نتوانيم بگرو كردن، كه آن گه عرب زبان در ايشان نهند، كه شما را بوسقى خرما بگرو 
كردند، و ايشان را از آن تشوير بود. كعب گفت: اكنون هر چه خواهيد بگرو بنهيد. ايشان گفتند: شمشيرهاى 

بدانند، بشب آريم. چون شب در آمد ايشان شمشيرها  خويش بنهيم، و بروز نتوانيم آوردن، كه اصحاب محمد
برداشتند، و بردند. كعب بر آن غرفه بخلوتگاه نشسته بود، و دختر عمّ خويش را نو بزنى كرده بود، و عروس بود، 
و آن دختر عمّ كاهنه بود. چون كعب برخاست تا بزير شود، آن كاهنه زن وى گفت: زينهار مشو كه من بوى خون 

  شنوم. كعب گفت: دور از بر من! بازگير دست از دامن من! كيست كه مرا خواهد كشت؟از تو مي
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اند محمد مسلمه برادر همشير منست، و ثابت معاذ همسايه و دوست من! اگر خفته باشم مرا بيدار  اينان كه آمده
ان چون آن بوى خوش نكنند. از آن غرفه بزير آمد، و بوى مشك بيالوده، كه از بر عروس برخاسته بود. مسلمان

واها لهذه الريّح الطّيبة، دير است تا ما در آرزوى چنين بوئيم، فراز آى تا حظّى بر گيريم، و دستى : شنيدند، گفتند
بسرت فرو آريم. وى فراز شد، و ايشان در وى آويختند، و شمشير زدند، و آن دشمن خدا و رسول را بكشتند، و 

كه: چون او را كشته باشيد تكبير كنيد چنان كه من بشنوم، تا من نيز با شما رسول خدا (ص) با ايشان گفته بود 
تكبير كنم. رسول خدا (ص) آن شب با جماعتى از ياران از مسجد بگورستان بقيع ميشد، و از بقيع تا مسجد 

بر بودند، تا آن خ ميآيد، و بآسمان نظر ميكرد كه تا خود آواز تكبير شنود، و ياران كه با وى بودند از آن قصه بى
ساعت كه تكبير شنيدند، و رسول خدا (ص) تكبير كرد، پس معلوم گشت ايشان را كه كعب را كشتند. و آن 

  ساعت كه زخم كردند سر شمشير بپاى ثابت معاذ رسيد، و گوشت و استخوان همه بريده گشت.
  .، و بحال صحتّ باز شدرسول خداى كه آن بديد، با هم نهاد، و دعا كرد خداى تعالى وى را شفا داد

چون كعب را كشته بودند، ديگر روز بامداد رسول خدا (ص) فرمود تا ياران همه سلاح در پوشيدند، و بجنگ 
جهودان شدند. و ايشان جمعى عظيم بودند از قبيله نضير، و ايشان را در آن خانها حصار ميدادند. پس جهودان 

واهند كرد، خانهاى خويش بدست خويش خراب ميكردند، يعنى كه چون دانستند كه ايشان را از مدينه بيرون خ
تا مسلمانان در آن ننشينند، و مالهاى خويش بفنا ميبردند، و درختان خرما ميبريدند، كه تا مسلمانان را نبود. آخر 

وا منِْ أَهلِْ الكْتِابِ منِْ ايشان را بيرون كرد و به شام فرستاد، و ذلك فى قوله تعالى: هوَُ الَّذيِ أَخْرَجَ الَّذيِنَ كفَرَُ
  ديِارِهِمْ لأَِوَّلِ الحَْشْرِ الآيات.
ميم صلت است، و تقدير سخن آنست كه أ لهم نصيب من الملك، و اين بر جهت انكار  أَمْ لَهُمْ نصَيِبٌ منَِ المُْلْكِ

ى آنكه ملك، نبوّت است اند: يك گفت. معنى آنست كه: جهودان را از ملك نصيبى نيست، و اين را دو تفسير گفته
 و شرف دين، و جهودان را از آن بهره نيست. ديگر تفسير آنست كه ايشان را هرگز در زمين پادشاهى و

ميگويد: اگر ايشان را در زمين پادشاهى و فرمانروايى بودى از  فرمانروايى نبوده است. فإَِذاً لا يؤُْتوُنَ النَّاسَ نَقيِراً 
را از مردمان، مقدار نقيرى بندادندى! و اين ذمّ ايشانست در بخل و حسد و قلّة بيت المال هيچ خداوند حق 

  الخير كه در ايشانست.
  نقير آن گواست كه بر پشت استه خرما است، و درخت خرما از آن رويد.

. از اسماعيل و آل ناس اينجا مصطفى (ص) است و نژاد وى ما آتاهُمُ اللَّهُ منِْ فضَْلِهِ  أَمْ يحَْسدُُونَ النَّاسَ عَلى
ابراهيم درين آيت فرزندان يعقوب و نژاد اسحاق را ميخواهد. اين جهودان حسد ميبردند بر رسول خدا (ص) و 

  نژاد اسماعيل، بآنچه اللَّه ايشان را داد از كتاب و نبوّت. ربّ العزةّ گفت: ايشان باين حسد ميبرند.
م، و دانش و پيغامبرى، و ايشان را ملكى عظيم داديم، ملك و فرزندان يعقوب و نژاد اسحاق را همه نامه دادي

اند: جهودان بر  بزرگوار، با دين و علم، و مدتّ دراز: در سبط لاوى نبوّت، و در سبط يهودا ملك. و گفته
مصطفى (ص) حسد بردند بآنچه اللَّه تعالى وى را مباح كرده بود از زنان، گفتند: اگر پيغامبرى بودى رغبت 

كردى، و از ايشان بسيار نخواستى. ربّ العزةّ بجواب ايشان گفت كه: وى از آل ابراهيم است، و شما بزنان ن
خود اقرار ميدهيد كه در آل ابراهيم پيغامبران بودند كه ايشان زنان بسيار داشتند. داود را نود و نه بود، و سليمان 

  را هفتصد حرهّ بود و سيصد سريّت.
بازگوئيد؟ و آنچه سليمان و داود را داديم از ملك عظيم و  ى داديم؟ و بطعن مىپس چرا حسد بريد بآنچه بو

  ننمائيد؟ يعنى كه اين جز از حسد نيست كه شما را برين سخن ميدارد. باز نگوئيد؟ و انكار مى زنان بسيار مى
  و با ابراهيم ميشود، و با محمد ميشود. وَ كفَىبا اللَّه ميشود، » ها«اين  فمَنِْهُمْ منَْ آمنََ بِهِ وَ منِهُْمْ منَْ صدََّ عنَْهُ

  اى: كفى بسعير جهنّم عذابا لمن لا يؤمن. بجَِهنََّمَ سَعيِراً



۶۵۹ 

اين باز در شأن جهودانست، در بيان مستقرّ ايشان در آن جهان، و  إِنَّ الَّذيِنَ كَفَروُا بآِياتنِا سوَْفَ نصُْليِهِمْ ناراً
عمر خطاب گفت:  ما نضَِجَتْ جُلوُدُهُمْ بدََّلْناهُمْ جُلوُداً غيَْرَها ليِذَوُقوُا العْذَابَرسيدن ايشان بعذاب جاودان. كُلَّ

شنيدم از رسول خدا (ص) كه ميگفت: در ساعتى صد بار تبديل كنند. حسن گفت: هر روز هفتاد بار سوخته 
و، تا ديگر باره ميسوزى! پوست نو شوند، يعنى كه هر بار كه سوخته شوند فرمان آيد كه: چنان كه بودى بآن باز ش

  ميشود پياپى، تا عذاب نو ميشود پياپى.
صحّ فى الخبر: انّ غلظ جلد الكافر اثنان و اربعون ذراعا، و انّ ضر سه مثل احد، و انّ مجلسه من جهنّم ما بين  و

  مكة و المدينة، و ما بين منكبى الكافر فى الناّر مسيرة ثلاثة ايّام للرّاكب.
گويد بر تعنّت كه: آن پوست نو كه ميآفريند عاصى نيست، چونست كه وى را عذاب ميكنند؟ جواب  اگر كسى

وى آنست كه همان پوست سوخته مى نو كند، و باز آرد نه پوستى ديگر، چون قادر است كه آن پوست كه در 
سوزد، پس بقدرت همان آفريند، قادر است كه آن پوست در آتش ب بريزد، پس همان نو ميكند، و باز مى خاك مى

نو كند، و بازآفريند. پس نه تبدّل در اصل آمد، كه تغيرّ در حال آمد. و بناء اين قاعده بر آنست كه غير بر دو معنى 
استعمال كنند: بر معنى تضادّ و تنافى، و بر معنى تغيّر و تبدلّ. و معنى تضاد و تنافى آنست كه گويند: اللّيل غير 

الأنثى. و معنى تغيرّ و تبدلّ آنست كه ربّ العزةّ گفت: يوَْمَ تبُدََّلُ الْأَرضُْ غيَْرَ الأَْرضِْ، و هى  النهار و الذّكر غير
تلك الأرض بعينها، غير انّها بدلّت جبالها و أنهارها و أشجارها. و بعرف و عادت كسى را بينى تندرست، پس او 

الذّى عهدت، من نه آنم كه تو ديدى! و او همانست، را بينى نزار و ضعيف. چون از وى پرسى گويد: انا غير 
  لكن حالش متغيّر گشت و فى معناه انشد:

 فما النّاس بالنّاس الذّى قد عهدتهم
  

 و لا الدّار بالدّار الّتى كنت اعرف 
  

سدى گفت: تأويل اين آيت آنست كه چون پوست كافر سوخته شود، و عذاب آن بچشد، هم از آن گوشت كافر كه 
ن در آن رفته باشد، پوستى ديگر بيرون آرد تا ميسوزد. پس هر پوست كه سوزد از آن بود كه عصيان در آن عصيا

  رفته باشد.
  فيما دبّر و قدرّ. ء حَكيِماً اى قوياّ، لا يغلبه شى إِنَّ اللَّهَ كانَ عَزيِزاً

يعنى البساتين، تجَْريِ منِْ  الحِاتِ سنَدُخِْلُهُمْ جنََّاتٍثمّ اخبر بمستقرّ المؤمنين، فقال: وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّ
لا يموتون، و ما هم منها بمخرجين، لَهُمْ فيِها أَزْواجٌ مطُهََّرَةٌ لا يبلن و لا يتغوّطن و  تحَتِْهاَ الْأَنْهارُ خالدِيِنَ فيِها أَبدَاً

. معنى آيت آنست كه مؤمنان و دوستان خدا لا يمتخطن و لا يبصقن و لا يحضن و لا يشبن و لا يلدن و لا يمنين
كه در دنيا كارهاى نيك كردند، و ايمان بپايان بردند، درآريم ايشان را فردا در آن بهشتهاى جاودان، و آن ناز و 
نعيم بيكران، با جفتهاى پاكيزه از هر فضول و هر آلايش، برنگ مرواريد، و صفاء ياقوت آفريده، گيسوان دارند 

بيالوده، و بجواهر بياراسته، بنغمتى خوش اين آواز بر داده كه: نحن الخالدات فلا نموت ابدا، نحن بمشك اذفر 
الجوارى الحسان، ازواج اقوام كرام، طوبى لمن كنّا له و كان لنا. قال يحيى بن كثير: اذا سبحّت المرأة من الحور 

از حور گويد شوهر خويش را كه: يا ولىّ اللَّه!  العين لم تبق فى الجنّة شجرة الا ورّدت. و در خبر است كه يكى
بخواستى، من بر تو مشرف بودم، و  در آن مجلسهاى ذكر، و مجمعهاى خير كه تو نشستى در دنيا، و مرا از اللَّه مى

 تر بودم. بخدايى كه مرا بتو گرامى كرد، و ترا بمن گرامى از آن خواستن تو در ناز و طرب بودم، كه من از تو مشتاق
كرد، كه هر بار كه تو مرا از حق بخواستى هفتاد بار من ترا ازو بخواستم، فالحمد للَّه الذّى اكرمنى بك، و أكرمك 

  بى. آن گه در روى خويش خندد، وز آن خنديدن وى نورى تابد، كه روشنايى آن بهمه غرفه بهشت برسد.
ظلّ ظليل در موقف عرصات قيامت است. و بعضى گفتند:  بعضى مفسّران گفتند كه: اين وَ ندُخِْلُهُمْ ظلًِّا ظَليِلًا

 :ظلّ ممدود است در بهشت. اگر گوئيم در موقف است احتمال كند كه مصطفى (ص) اشارت بآن كرده و گفته
سبعة يظلهّم اللَّه تحت ظلّه يوم لا ظلّ الاّ ظلّه: امام عادل، او حكم عدل، و فتى نشأ فى عبادة اللَّه تعالى، و «
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بته امرأة ذات جمال و حسب، فقال: انىّ اخاف اللَّه، و رجل قلبه فى المسجد اذا خرج منه، حتّى يرجع رجل طل
اليه، و رجل ذكر اللَّه خاليا، ففاضت عيناه من خشية اللَّه عزّ و جلّ، و رجل تصدقّ بصدقة فكان يخفيها عن 

  ».على حبّه شماله، و رجلان تحابّا، فاجتمعا على حبّ اللَّه تعالى، و تفرقّا
وَ ظلٍِّ ممَدْوُدٍ سايه كشيده، نه تابستانى، نه زمستانى، نه : و اگر گوئيم در بهشت است، آنست كه ربّ العزّة گفت

زار و گلزار، نسيم خوش، و جفت  باد گرم، نه باد سرد، نه آفتاب، نه زمهرير، راست چون روز نو بهار، همه بنفشه
  شاد و دل خرم.نيكو و تندرست، و مرد جوان، و جان 

اولّ زمرة تدخل من امّتى الجنّة، على صورة القمر ليلة البدر، ثمّ الّذين «روى ابو هريرة قال قال رسول اللَّه (ص): 
يلونهم على اشدّ نجم فى السّماء اضاءة. ثمّ هم بعد ذلك على منازل لا يتغوّطون و لا يبولون و لا يمتخطون و لا 

  ».يبزقون
ل الجنةّ الجنةّ نادى مناد: يا اهل الجنّة انّ لكم ان تحيوا، فلا تموتوا ابدا، و انّ لكم ان اذا دخل اه«روى:  و

  ».تشبّوا فلا تهرموا ابدا، و انّ لكم أن تصحوّا فلا تسقموا ابدا، و انّ لكم ان تنعموا فلا تبؤسوا ابدا
  النوبة الثالثة

شرك عام ديگر است، و شرك خاص ديگر.  هِ وَ يغَفْرُِ ما دُونَ ذلكَِ لمِنَْ يَشاءُقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يغَْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِ
  شرك عام شرك اكبر است، و شرك خاص شرك اصغر.

شرك اكبر آنست كه كردگار عظيم و صانع قديم را جلّ جلاله شريك و انباز گويند، يا او را نظير و همتا دانند، يا 
ر كه اين گويد نه خداى را پرستنده است، كه او بت را خواننده است! و بچيزى از خلق وى ماننده كنند، ه

بحقيقت از دين هدى بازمانده! اعتقاد درست و دين پاك آنست كه خداى جهانيان، و آفريدگار همگان را پاك و 
د، مقدّس از منزّه دانى از جفت و فرزند و انباز، نه خود زاد، و نه كس او را زاد، از حدوث و تغيّر و ولادت آزا

عيب و عجز و نياز، در صفت پاك، و در صنع زيبا، و در گفت شيرين، و در مهر تمام. در صفت از عيب پاك، و 
در كرد از لغو پاك، و در گفت از سهو پاك، و در مهر از ريب پاك. خدايى كه از اوهام بيرون، و كس نداند كه 

دا، در ذات و صفات بيهمتا. هر كه اين اعتقاد گرفت از چون! خدايى را سزا، و بخدا كارى دانا، وز عيبها ج
  شرك اكبر برست، و با اصل ايمان پيوست.

امّا شرك اصغر دو قسم است دو گروه را: مؤمنان را ريا است در عمل، و ترك اخلاص در آن، و عارفان را 
ان بكاهد، و در يقين ايشان التفاتست با عمل و طلب خلاص بآن. اماّ اثر آن در مؤمنان آنست كه از ايمان ايش

  خلل آرد، و در روشنايى بايشان فرو بندد. مصطفى (ص) گفت: سخت ميترسيم بر امّت خويش از شرك كهن.
گفتند: يا رسول اللَّه شرك كهن كدام است؟ گفت: آنكه عمل كند، و در عمل وى ريا بود. شداد اوس گفت: 

للَّه چرا ميگريى؟ گفت: ميترسم از امّت خويش اگر شرك رسول خداى را ديدم كه ميگريست. گفتم: يا رسول ا
آرند، نه آن كه بت پرستند، يا آفتاب و ماه پرستند، لكن عبادت بريا كنند، و خلق را با حق در آن عمل انباز كنند، 

  شرك.ء، و هو الذى ا أنا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه غيرى فأنا عنه برى: و اللَّه ميگويد
نيازترم، جمله آن عمل بآن  ميگويد: هر كه عملى كرد و ديگرى را با من از آن انباز گرفت، من از انبازان همه بى

  انباز دادم.
  امير المؤمنين على (ع) مردى را ديد سر در پيش افكنده، يعنى كه پارساام.
  نگرد.گفت: اى جوانمرد اين پيچ كه در گردن دارى در دل آر، كه خداى در دل مي
تر فروختند؟ نه آنيد كه مردمان بر در  گفت: روز قيامت فرا قرّاء مرائى گويند: نه شما آنيد كه متاع دنيا بشما ارزان

بر شما سلام ميكردند؟ از جزاء اعمال شما بود كه بشما رسانيديم. امروز  سراى شما ايستادند؟ نه آنيد كه ابتداء
نپذيرفتند، چنان كه  ضى بزرگان دين، باضطرار و افتقار، رفق دوستان مىشما را حقى نماند. از اينجا است كه بع
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سفيان ثورى رحمة اللَّه عليه چند روز بگذشت كه در خانه وى هيچ طعام نبود. آخر روز مردى دو بدره آورد 
ماند، و بنزديك وى، گفت: دانى كه پدرم ترا دوست بود، و در معيشت متورّع بود، اين ميراثى است كه از وى باز

چنان دانم كه حلالست، و در آن هيچ شبهتى نه، چه باشد اگر قبول كنى و مرا بدان شاد كنى؟ سفيان گفت: 
خداى ترا بدين همتّ نيكو ثواب دهد، اماّ من قبول نكنم كه آن دوستى ما با پدرت براى خدا بوده است. روا 

است، و طريق پارسايان، و برتر ازين درجه عارفان  ندارم كه در مقابله آن عوضى ستانم. اين خود درجه متورعّان
است. و شرك اصغر در حق ايشان آنست كه بعد از اخلاص در طاعت، و صدق در عمل، اگر چشمشان در آن 
عمل خالص آيد، يا طلب ثواب آن بخاطرشان فراز آيد، يا رستگاى خويش در آن عمل بينند، آن همه در راه دين 

  توبه كنند.خويش شرك شمرند، وز آن 
خود را نستايند، و تزكيت مردم نپسندند، و در عمل خويش ننگرند، و روش  أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ يُزَكُّونَ أَنفْسَُهُمْ

  خويش را وزنى ننهند، و از هر دونى خود را فروتر دانند.
 پرسيد مرا دوست كه آن قوم كه بودند
 گفتم: چه نشان پرسى زان قوم كه ايشان

 حاشيه دعوى هرگز نگذشتندبر 
 تر كه ز بى قدرى و خوارى زين نيز عجب

  

 كز خلق جهان گوى حقيقت بربودند 
 خود را بخود از روى نمودن ننمودند
 در دائره معنى هرگز نغنودند
 نزديك همه خلق چو ترسا و جهودند.

  

دوست نه نوميدى است، كه آن گواه  تر دارى، عزيزتر شوى! آن ذلّ تو از آرى بر درگاه كريم هر چند خود را ذليل
  راستى و درستى است.

پير طريقت گفت: الهى! فرياد ازين خوارى خود، كه كس را نديدم بزارى خود! فرياد ازين سوز كه از فوت تو در 
جان ما، در عالم كس نيست كه ببخشايد بروز و زمان ما. الهى! از حسرت چندان اشك باريدم، كه بآب چشم 

د بكاريدم. اگر سعادت ازلى دريابم، اين همه درد پسنديدم، ور ديده من بيكبار بر تو آيد، در آن خويش تخم در
  ديده خود را ناديدم.

هر كه تزكيت خداى درو رسد نشان وى آنست كه از صحبت آن پراكنده دلان كه در راه  بلَِ اللَّهُ يُزَكِّي منَْ يَشاءُ
يشان را بخود راه ندهد، و تا نپندارى كه پرستنده جبت و طاغوت آن جبت و طاغوت فرو شدند باز رهد، و نيز ا

پرستان بودند و بس! هر كه او با هواء نفس خويش بياراميد، و در بند مراد نفس بماند، او مرد طاغوتست و  بت
  بنده جبت.

 در خرابات نهاد خود بر آسودست خلق
  

  غمزه بر هم زن يكى تا خلق را بر هم زنى 
  

فس خود نهادن، و هواء خود را در تحت قهر خود آوردن، بزبان اهل اشارت آن ملك عظيم است كه اللَّه پاى بر ن
الملك العظيم هو الاطلاع على اسرار الخلق، و الاشراف على اسرار : گفت: وَ آتيَنْاهُمْ ملُكْاً عَظيِماً، و يقال

  ء. المملكة، حتى لا يخفى عليه شى
اجابت كرد. يعنى كه چون در مملكت  گفت: هر كه حق را اجابت كرد، مملكت وى راابو عثمان مغربى از اينجا 

  چيزى فرا ديد آيد، وى را از آن خبر دهند.
ابن البرقى از بزرگان مشايخ مصر بود، و صاحب فراست بود، وقتى بيمار شد شربتى آب دادند او را. گفت: 

كه چه افتاده است نياشامم. سيزده روز نخورد تا خبر آمد  نخورم كه در مملكت حادثه افتاده است، تا بجاى نيارم
  كه قرامطه در حرم افتادند، و خلقى را بكشتند، و بسى خرابى كردند.

شيخ الاسلام انصارى گفت: عبوديّت بيش ازين بر نتابد كه بعضى داند و بعضى نه، كه اللَّه ميگويد: فلاَ يُظْهرُِ 
  منِْ رَسوُلٍ.  ارتْضَى غيَبِْهِ أَحدَاً إِلَّا منَِ  عَلى

اند: ملك عظيم معرفت ملك عظيم است. كسى كه  همه اللَّه داند و بس. و گفته وَ ما كانَ اللَّهُ ليِطُْلِعكَمُْ عَلىَ الْغيَبِْ
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  او را شناخت ملك دو جهان يافت.
  پير طريقت گفت: الهى! چون من كيست كه اين كار را سزيدم؟ اينم بس كه صحبت ترا ارزيدم.

 جز خداوند مفرماى كه خوانند مرا
  

 سزد اين نام كسى را كه غلام تو بود. 
  

  النوبة الاولى ۱۱
أَهْلهِا كه امانتها با خداوندان دهيد، وَ   قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يأَْمرُكُُمْ خداى ميفرمايد شما را، أَنْ تؤَُدُّوا الأَْماناتِ إِلى

كه براستى و داد حكم كنيد، إِنَّ اللَّهَ  چون حكم كنيد، ميان مردمان، أَنْ تحَْكمُوُا بِالْعدَلِْ إِذا حكَمَتُْمْ بيَنَْ النَّاسِ و
) اللَّه شنوا است بينا ۵۸نِعمَِّا يَعظِكُُمْ بهِِ بس نيك آمد آنچه خداى شما را بآن فرمود، إِنَّ اللَّهَ كانَ سمَيِعاً بصَيِراً (

  هميشه.
وا اى ايشان كه بگرويدند، أَطيِعوُا اللَّهَ فرمان بريد خداى را، وَ أَطيِعوُا الرَّسوُلَ و فرمان بريد رسول يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَُ

ءٍ اگر در چيزى از دين مختلف  را، وَ أُوليِ الأَْمْرِ منِْكمُْ و فرمان بريد اولى الامر را از شما، فإَِنْ تنَازعَتُْمْ فيِ شيَْ
آن چيز كه در آن اختلاف بود، إِلىَ اللَّهِ وَ الرَّسوُلِ با خدا و با رسول، إِنْ كنُتُْمْ تؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ  شويد، فَرُدُّوهُ باز بريد
) آن بهشت شما را، و سرانجام ۵۹ايد بخداى و بروز رستاخيز، ذلكَِ خيَْرٌ وَ أَحْسنَُ تأَْويِلًا ( اليْوَْمِ الآْخِرِ اگر گرويده

  آن نيكوتر.
اند، بمِا أُنْزِلَ  تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ يَزعْمُوُنَ نبينى ايشان را كه ميگويند و راست نميگويند، أَنَّهُمْ آمنَوُا كه ايشان گرويدهأَ لَمْ 

  إِليَْكَ بآنچه فرو فرستادند بتو، وَ ما أُنْزلَِ منِْ قبَْلِكَ و بآنچه فرو فرستادند پيش از تو، يُريِدُونَ ميخواهند.
اند مردمان را، أَنْ  موُا إِلىَ الطَّاغوُتِ كه حكم جويند و حكم خواهند از طاغوت، وَ قدَْ أُمرُِوا و فرمودهأَنْ يتَحَاكَ

يَكْفُروُا بهِِ كه كافر شند بطاغوت، وَ يُريِدُ الشَّيطْانُ و ديو ميخواهد و ميجويد، أَنْ يضُِلَّهمُْ كه ايشان را بيراه كند، 
ما أَنْزلََ اللَّهُ بحكم   ى از حق دور،وَ إِذا قيِلَ لَهُمْ و چون ايشان را گويند، تَعالوَْا بيايند، إِلى) بيراه۶۰ضَلالًا بعَيِداً (

قرآن كه خداى فرو فرستاد، وَ إِلىَ الرَّسوُلِ و بحكم رسول خداى، رَأَيتَْ المْنُافِقينَِ بينى آن منافقان را، يصَدُُّونَ 
  از تو برگشتنى. برگردند ) كه مى۶۱عنَْكَ صدُُوداً (

فَكيَفَْ إِذا أَصابتَْهُمْ چون بود آن گه كه بايشان رسد، مصُيِبةٌَ رسيدنى بد، بِما قدََّمتَْ أَيدِْيهِمْ بآنچه دستهاى ايشان 
إِلَّا  ،نخواستيم مى  پيش فرا فرستاد؟ ثُمَّ جاؤُكَ آن گه آيند بتو، يحَْلِفوُنَ باِللَّهِ سوگند ميخورند بخدا، إِنْ أَرَدنْا كه

  ) و وفاق داشتن و نمودن ميان دل و زبان.۶۲إِحسْاناً مگر نيكويى، وَ توَفْيِقاً (
مْ أُولئِكَ الَّذيِنَ ايشان آنند، يَعْلمَُ اللَّهُ كه خداى ميداند، ما فيِ قُلوُبِهِمْ آنچه در دلهاى ايشان است، فأََعرْضِْ عنَْهُ

) و ۶۳عِظْهمُْ و پند ده ايشان را، وَ قلُْ لَهمُْ فيِ أَنفُْسهِمِْ قوَْلاً بَليِغاً ( روى گردان از ايشان، و فرا گذار از ايشان، وَ
  ايشان را سخنى بليغ گوى بتهديد.

  النوبة الثانية
لب سبب نزول اين آيت آن بود كه عباس بن عبد المط أَهلْهِا  قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُمُْ أَنْ تؤَُدُّوا الأَْماناتِ إِلى

عمّ رسول خدا صاحب سقايه زمزم بود، ميراث برده از پدر عبد المطلب. چون روز فتح مكه بود رسول خدا 
(ص) بر منبر خطبه فتح ميكرد. عباس وى را گفت: يا رسول اللَّه بايد كه تو سدانت، يعنى خدمت و كليد دارى 

بخواند، و كليد از وى خواست. عثمان شد،  كعبه با سقايه زمزم ما را بهم كنى. رسول خدا عثمان طلحه حجبى را
و كليد از مادر بستد، و برسول خدا داد. رسول خدا (ص) قصد كرد كه كليد فرا عباس دهد، جبرئيل آمد و آيت 

بوى باز أَهلْهِا. رسول خدا (ص) عثمان طلحه را برخواند، و كليد   آورد: إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُكمُْ أَنْ تؤَُدُّوا الأَْماناتِ إِلى
  ».هاك خالدة تالدة لا ينزعها منكم الاّ ظالم« :داد، و گفت

پس عثمان هجرت كرد، و كليد ببرادر خود سپرد، اكنون در دست فرزندان وى است. و اين آيت على الخصوص 
   در شأن ايشان فرو آمد، اماّ حكم آن عام است كه همه مسلمانان را باداء امانت ميفرمايد. و فى ذلك
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  ».ادّ الأمانة الى من ائتمنك، و لا تخن من خانك«لنّبيّ (ص): يقول ا
اداء نام باز دادن چيزى است با كسى، امانتى يا افامى، و تأديت مصدر است بحقيقت، و اداء اسم است نه 
اء مصدر، امّا آن را بجاى مصدر نهند، و ادا يأدو، اذا ختل، يقال: ادوت للصيّد، اذا ختلته لتصيده، و أدى السقّ

  يأدى، اذا امكن من مخضه.
كان من العدل انّ اللَّه عزّ و جلّ دفع السّقاية الى العباس بن عبد  وَ إِذا حَكمَتُْمْ بيَنَْ النَّاسِ أَنْ تحَْكمُوُا باِلْعدَْلِ

  المطلب، و الحجابة الى عثمان بن طلحة، لأنّهما كانا اهلهما فى الجاهليّة.
نعماّ بكسر نون و عين، قراءت مكى و ورش و حفص و يعقوب است، و نعما بكسر نون و  مْ بهِِإِنَّ اللَّهَ نِعمَِّا يعَظُِكُ

اسكان عين، قراءت ابو عمرو و قالون و اسماعيل و ابو بكر است. باقى بفتح نون و كسر عين خوانند، و در تشديد 
ء، و در موضع نصب است،  اينجا نكره است بمعنى شى» ما«ميم هيچ خلاف نيست، و معنى همه يكسانست، و 

و اين را نصب على التفسير گويند، المعنى نعم شيئا هى! و اگر خواهى ماء صلت نهى، يعنى فنعم هى. ميگويد: 
  نيكا چيزى كه اللَّه شما را بآن پند ميدهد، و بر راه ميدارد، و آن قرآن است كلام خداوند عزّ و جلّ.

  الأمانة و الحكم، بصَيِراً بما تعملون فيهما. لمقالتكم فى إِنَّ اللَّهَ كانَ سمَيِعاً
و صحّ فى الخبر أنّ ابا هريرة كان يقرأ هذه الآية، فوضع ابهامه على أذنه، و الّتى تليها على عينيه، و قال: هكذا 
سمعت رسول اللَّه (ص) يقرءوها، و يضع اصبعيه عليهما. و فى هذه الخبر اثبات السمّع و البصر للَّه عزّ و جلّ 

  على ما لا يخفى على احد.
اين آيت در شأن خالد وليد فرو آمد كه رسول  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا أَطيِعوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُا الرَّسوُلَ وَ أُوليِ الأَْمْرِ منِْكمُْ 

ار ياسر بود، اى از قبائل عرب فرستاد، و در آن لشكر عم خدا (ص) او را بر لشكرى امير كرد، و ايشان را بقبيله
چون نزديك آن قبيله رسيدند، ايشان خبر بداشتند، و همه بگريختند، مگر يك مرد كه برخاست، و بلشكرگاه خالد 
آمد، بر عمار ياسر رسيد، گفت: يا ابا اليقظان خبر رسيدن شما بقوم رسيد، يكسر بگريختند، من ماندم از ايشان 

لام نفع و أمن خواهد بود تا بر جاى باشم؟ و الّا تا من نيز چون كه نگريختم، و مسلمان شدم، اگر مرا ازين اس
  ديگران بگريزم؟ عمار او را امان داد، و در حمايت خويش گرفت.

ديگر روز بامداد كه مسلمانان آنجا رسيدند، خالد بفرمود تا غارت كردند، و آن مرد را نيز بگرفتند كه امان از عمار 
ام.  دست ازين مرد بازداريد كه وى مسلمانست، و من او را امن كرده: . عمار گفتيافته بود، و مال از وى بستدند

خالد خشم گرفت، گفت: امير من باشم تو چرا امان ميدهى؟ عمار وى را جواب درشت داد، و خالد نيز درشت 
اد، امّا گفت. پس چون به مدينه بازگشتند، و قصّه با مصطفى (ص) بگفتند، رسول خدا امان عمار را اجازت د

دستورى امير ديگر باره نگر تا امان ندهى. خالد گفت: يا نبىّ اللَّه سبنّى هذا العبد الأجدع، و  وى را گفت كه: بى
كان عمار مولى لهشام بن المغيرة. و خالد بحضرت مصطفى (ص) عمار را سبّ كرد، و بسخن برنجانيد. رسول 

  ».ه اللَّه، و من ابغض عمارا ابغضه اللَّهيا خالد لا تسبّ عمارا فمن سبّ عمارا، سبّ« :گفت
عمار برخاست تا برود، رسول خدا گفت: الى خالد! عذرى از وى بخواه، و دل وى بدست آر. خالد فرا پيش 

  رفت، و از وى عذر خواست.
آمنَُوا  عمار چون اعراضى ميكرد آن گه هم راضى شد از وى. پس ربّ العالمين آيت فرستاد كه: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ

ايد، فرمان خدا و رسول و اولى الأمر بجاى  أَطيِعوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُا الرَّسوُلَ وَ أُوليِ الأَْمْرِ منِْكُمْ اى شما كه مؤمنان
آريد. اولى الامر خالد وليد است، كه رسول خدا او را بر لشكر اسلام امير كرده بود. ميگويد اميران را و واليان را 

من اطاعنى فقد أطاع اللَّه و من عصانى فقد عصى اللَّه، و من يطع « :اشيد. مصطفى (ص) گفتطاعت دار ب
يا معاذ! اطع كلّ امير، و صلّ خلف «لمعاذ:  :وقال (ص)، »الأمير فقد أطاعنى، و من يعص الأمير فقد عصانى

  ».كلّ امام
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هم، فان احسنوا فلكم و لهم، و ان اساؤا فلكم اسمعوا لهم، و اطيعوا فى كلّ ما وافق الحقّ، و صلوّا وراء«روى:  و
  ».و عليهم
اند:  ابو بكر و عمر و عثمان و على. و گفته: اند اند: خلفاء راشدين اند: اولوا الأمر ابو بكر و عمراند. و گفته و گفته

  اينان همه اولوا الامرند.» هُمْ بإِِحْسانٍوَ السَّابِقوُنَ الأَْوَّلوُنَ منَِ المُْهاجِريِنَ وَ الْأَنصْارِ، وَ الَّذيِنَ اتَّبعَوُ«
روى أنّ النبّيّ (ص) لماّ بنى المسجد جاء ابو بكر بحجر فوضعه، ثم جاء عمر بحجر فوضعه، ثمّ جاء عثمان  و

  ».هؤلاء ولاة الأمر من بعدى«بحجر فوضعه، فقال: 
ماى، واجب است بر مسلمانان كه ايشان اند: سلطانان دادگراند بحق فر اند: اولوا الأمر درين آيت دو گروه و گفته

را گردن نهند، و بزرگ دارند، و با دشمنان ايشان موافقت نسازند، و خيانت با ايشان روا ندارند، و اگر بيدادگر 
باشند آشكارا بر ايشان بيرون نيايند، و دست از طاعت ايشان بيرون نكشند، و دعاء بد بر ايشان نكنند، و ايشان 

وبت خواهند، و با ايشان غزا كنند، و حجّ و نماز آدينه. و در خبر است كه بعد از شرك هيچ گناه را از اللَّه ت
  تر از بيرون آمدن بر سلطان نيست. صعب

  اند و فقهاء دين، كه بفتوى خلق را با حق ميخوانند، و بر صواب ميدارند. گروه ديگر علماء اهل سنتّ
مجادلت و اختلاف است، يعنى ينتزع كلّ واحد منهما الحجّة، يعنى ان اختلفتم  منازعت ءٍ فإَِنْ تنَازعَتُْمْ فيِ شيَْ

ء من الحلال و الحرام او أمر من امور الديّن، اگر در كارى از كارهاى دين يا در حكمى از احكام شرع  فى شى
هِ وَ الرَّسوُلِ يعنى الى مختلف شويد، چنان كه هر كس را در آن قولى بود مخالف قول ديگران، فَرُدُّوهُ إِلىَ اللَّ

القرآن و الى سنّة النّبيّ (ص)، بكتاب خدا و سنّت رسول باز شويد، اگر روشن شود بر شما، و الّا گوئيد: اللَّه و 
رسوله اعلم. و اين تنازع و اختلاف در دين آنست كه مصطفى (ص) از آن نهى كرده، و از آن حذر نموده، 

ما : و الدرداء و ابو أمامة و واثلة بن الاسقع و انس بن مالك روايت كردند، گفتندبمبالغتى تمام، در آن خبر كه اب
خلاف كرديم، و هر كسى از ما بر طريق منازعت در آن سخن ميگفت. رسول خدا (ص)  در چيزى از كار دين مى

رفته بود. آن گه در آمد، ما را بر سر آن مجادله و گفت و گوى ديد، خشم گرفت، چنان كه هرگز مانند آن خشم نگ
  »!يا امّة محمد لا تهيّجوا على انفسكم وهج النّار« :ما را از آن باز زد، گفت

آتش بر خود ميفروزيد! شما را باين نفرمودند! شما را ازين باز زدند! نميدانيد كه آنان كه هلاك شدند از أمتان 
  چنين.گذشته بمجادلت و خصومت و جدا جدا گفتن در سخن هلاك شدند!؟ مكنيد 

خلاف مكنيد كه در خلاف خير نيست، و نفع نيست. خلاف عداوت انگيزد ميان برادران. خلاف فتنه افكند 
ميان برادران. خلاف شكّ و گمان و تاريكى آرد در دل مؤمنان. خلاف باطل كند عمل مسلمانان. مؤمن كه 

اشفع له يوم القيامة. ذروا المراء فانّ اوّل ما  ذروا المراء فانّ الممارى لا« ،ديندار بود جنگجوى و فتنه انگيز نبود
نهانى ربىّ عزّ و جلّ عنه بعد عبادة الأوثان و شرب الخمر المراء. ذروا المراء فانّ الشيّطان قد ايس أن يعبد، و 

عين لكنّه قد رضى منكم بالتحّريش، و هو المراء فى الدّين. ذروا المراء فانّ بنى اسرائيل افترقوا على احدى و سب
فرقه، و النصارى على اثنين و سبعين فرقة، و انّ أمّتى ستفترق على ثلاث و سبعين فرقة كلّهم على الضّلالة الا 

من كان على ما أنا عليه و أصحابى، من لم «قالوا: يا رسول اللَّه و ما السّواد الأعظم؟ قال: ». السّواد الأعظم
  ».هل التوّحيد بذنبيمار فى دين اللَّه، و من لم يكفّر احدا من ا

يعنى آنچه در آن بخلاف افتاديد، بكتاب و سنّت باز بريد، و  آن گه گفت در آخر آيت: ذلِكَ خيَْرٌ وَ أَحْسنَُ تأَْويِلًا
اين در  تر بود. أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ يَزعْمُوُنَ الآية جنگ و اختلاف بگذاريد، كه شما را آن به بود، و عاقبت پسنديده

ن بشر منافق فرو آمد، كه وى را با جهودى خصومت بود، جهود گفت: بيا تا اين خصومت بر محمد بريم تا شأ
ميان ما حكم كند، كه دانست كه رسول خدا بجور حكم نكند. منافق گفت: نه كه بر كعب اشرف رويم، و كعب 

ت: نه، كه حكم ما محمد كند. آمدند، جهود بود، و حاكم ايشان بود، و كاهن بود، و كاهن بود. جهود سر وا زد، گف



۶۶۵ 

و رسول خدا حكم كرد، و حق جهود را بود بر منافق. چون بيرون آمدند منافق گفت: بيا تا بر عمر شويم، اگر 
عمر ترا حكم كند پس ترا حق است. برفتند پيش عمر. جهود گفت: يا عمر ما بر محمد رفتيم، و حكم كرد، و او 

: اگر عمر حكم كند بدان راضى شوم. عمر گفت: شما بر جاى ميباشيد تا من بدان حكم راضى نيست، ميگويد
هكذا اقضى على من لم يرض بقضاء «باز آيم. عمر رفت و شمشير برگرفت، و آن منافق را بكشت، آن گه گفت: 

أَنَّهُمْ آمنَوُا بمِا أُنْزِلَ إِليَْكَ يعنى  پس ربّ العالمين اين آيت فرستاد: أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ يَزعْمُوُنَ». اللَّه و قضاء رسوله
  القرآن، وَ ما أُنزْلَِ منِْ قبَْلِكَ من الكتب على الأنبياء عليهم السلام.

و هو كعب بن الاشرف، و كان يتكهنّ، وَ قدَْ أُمِروُا أَنْ يكَفُْروُا بهِِ يعنى ان  يُريِدُونَ أَنْ يتَحَاكمَوُا إِلىَ الطَّاغوُتِ
  من الكهنة.يتبرّءوا 

  ».من اتى كاهنا او عرّافا فصدقه بما يقول، فقد برئ مماّ انزل على محمد«فى الخبر:  و
  ».ء لم تقبل له صلاة اربعين ليلة من اتى عرّافا فسأله عن شى«روى:  و
سّمع، انّ الملائكة تنزل فى العنان، و هو السحّاب، فتذكر الأمر قضى فى السّماء، فتسترق الشيّاطين ال«روى:  و

  ».فتسمعه، فتوحيه الى الكهّان، فيكذبون معها مائة كذبة من عند انفسهم
يعنى عن الهدى، ضَلالًا بعَيِداً لا يرجعون عنه الى دين اللَّه ابدا. مفسّران گفتند: سياق  وَ يُريِدُ الشَّيطْانُ أَنْ يضُِلَّهُمْ

اينان كه ميگويند: ايمان داريم بخدا و رسول، اين آيت بر سبيل تعجّب است، كه اى محمد! عجب نيايد ترا از 
آن گه جهل ايشان بجايى رسيده كه از حكم خدا و رسول با حكم طاغوت ميگردند، و چون ايشان را گويند: 

ونَ عنَْكَ صدُوُداً ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلىَ الرَّسوُلِ بيائيد بحكم قرآن و بحكم رسول خدا، رَأَيتَْ المْنُافِقينَِ يصَدُُّ  تَعالوَْا إِلى
  تو آن منافقان را بينى كه عداوت دين را از تو بر ميگردند، و بديگرى ميشوند.

اين كلمه تعظيم بر لفظ تعجب، تهديد و وعيد را گفت. ميگويد: چون باشد حال آن  فَكيَفَْ إِذا أَصابتَْهُمْ مصُيِبَةٌ
بت آن برگشتن از رسول خدا بينند. بمِا قدََّمَتْ أَيدْيِهِمْ منافقان آن گه كه پاداش كردار ايشان بايشان رسد، و عقو

  يعنى بما فعلوا.
يان جايهاى ديگر گفت: قدََّمتَْ أَيدْيِهِمْ و قدََّمتَْ يدَاكَ و كسَبَتَْ أَيدْيِكُمْ و كَسبَتَْ أَيدْيِ النَّاسِ. اينچنين الفاظ م

  عرب رواست، كه در كردار بد نام برند.
  اينجا سخن تمام شد. يدِْيهِمْبمِا قدََّمتَْ أَ

اين عطف بر سخن پيش است، يعنى تحاكموا الى الطاّغوت و  پس ابتدا كرد، گفت: ثُمَّ جاؤُكَ يحَلْفِوُنَ باِللَّهِ
منافقان تحاكم بر طاغوت بردند، و از تو برگشتند، پس آن گه : صدّوا عنك، ثمّ جاءوك يحلفون باللَّه. ميگويد

ه ميخوردند كه ما بآن محاكمت جز خير و صواب و تأليف ميان خصمان نخواستيم، و ذلك آمدند، و سوگند باللَّ
اند كه: معنى توفيق موافقت افكندنست ميان قضاء خداوند جلّ جلاله، و  قوله: إِنْ أَرَدنْا إِلَّا إِحسْاناً وَ توَفْيِقاً. گفته

بحكم عادت و عرف عبارتى خاصّ گشته است از جمع ميان ارادت بنده، و اين هم در شرّ بود و هم در خير، امّا 
هدايت و : كردن ميان ارادت بنده و ميان قضايى كه خير و خيرت بنده در آن بود، و اين بچهار چيز تمام شود

رشد و تسديد و تأييد هدايت راه نمودن حق است، و رشد تقاضاى رفتن در وى پديد آوردن، و تسديد حركات 
  داد داشتن، و تأييد مدد نور الهى از غيب در پيوستن.اعضاء وى بر صواب و س

، و اين آن بود كه  وَ ليَحَْلِفنَُّ إِنْ أَرَدنْا إِلَّا الحُْسْنى: اند: يحَْلِفوُنَ بِاللَّهِ اينجا همانست كه در سورة التوبة گفت و گفته 
  بنا جز خير و صواب نخواستيم.مسجد ضرار بنا كردند بستيز و كفر، و آن گه سوگند ميخوردند كه ما با اين 

خداى تعالى بهر دو جاى ايشان را دروغ زن كرد، آنجا گفت: وَ اللَّهُ يشَْهدَُ إِنَّهُمْ لكَاذبِوُنَ يعنى فيما حلفوا، و 
ا را خبر كرد از اينجا گفت: أُولئِكَ الَّذيِنَ يعَلْمَُ اللَّهُ ما فيِ قلُوُبِهِمْ يعنى من النّفاق. فائده اين آيت آنست كه اللَّه م

  اند. نفاق ايشان، و بر ضمير ايشان داشت، تا دانيم كه منافقان
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فأََعْرضِْ عنَْهمُْ يعنى اصفح عنهم، وَ عظِْهمُْ بلسانك. اين اعراض و وعظ در ابتداء اسلام بود پس بآيت سيف 
  منسوخ گشت.

و قل لهم قولا بليغا فى انفسهم. : ير در سخن است يعنىاينجا تقديم و تأخ وَ قلُْ لَهُمْ فيِ أَنْفسُهِِمْ قوَْلًا بلَيِغاً
ميگويد: ايشان را سخنى گوى كه آن سخن در دلهاى ايشان ژرف آيد، و كار كند، و بجاى رسد. يقال: قول بليغ، و 

  رجل بليغ، بيّن البلاغة، اى فصيح اللّسان فسيح البيان، و تقول العرب: فلان احمق بلغ اى يبلغ حاجته مع حمقه.
  النوبة الثالثة

دان، كارساز بندگان جلّ  خداوند مهربان، كريم راست أَهْلهِا  قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُمُْ أَنْ تؤَُدُّوا الْأَماناتِ إِلى
جلاله، و عظم شأنه، و عزّ سلطانه ميفرمايد درين آيت بندگان خود را باداء امانت، ميگويد: امانتها بذمتّ خويش 

يد بأهل خويش، يعنى در آن تصرفّ مكنيد، و از خيانت بپرهيزيد، كه بعد از ايمان و معرفت بنده را باز رسان
صفتى بزرگتر از امانت نيست، و بعد از كفر صفتى زشتتر از خيانت نيست. طاعت بنده از امانت رود، و معصيت 

انى. و امانت ركن دين است، كمال دولتى، و قاعده نافرم از خيانت بود. خيانت مايه فساد است، و سر همه بى
توحيد، و صفت پيغامبران و فريشتگان. ربّ العالمين در محكم تنزيل اندر وصف جبرئيل گفت: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ 
الْأَمينُِ. جاى ديگر گفت: مطُاعٍ ثَمَّ أَمينٍِ، و خبر داد از دختر شعيب كه پدر را گفت در حق موسى كليم: يا أَبَتِ 

رْهُ إِنَّ خيَرَْ منَِ استْأَْجَرتَْ الْقوَيُِّ الْأَمينُِ، و اندر وصف يوسف صديق گفت حكايت از ملك مصر: إِنَّكَ اليْوَْمَ استْأَْجِ
  لدَيَنْا مَكينٌِ أَمينٌِ.

و امانتها كه كتاب و سنّت بدان ناطق است سه چيز است: يكى طاعت و دين كه ربّ العالمين آن را امانت 
اخذتموهن « :اند، كه مصطفى (ص) گفت ا عَرَضنْاَ الأَْمانَةَ. ديگر زنان نزديك مردان امانتخواند، گفت: إِنَّ

  ».بأمانة اللَّه، و استحللتم فروجهنّ بكلمة اللَّه
سديگر مالى كه نزديك وى بنهى، يا سرى كه با وى بگويى، آن امانت است. ربّ العالمين گفت: فَلْيُؤَدِّ الَّذيِ 

اذا حدثّ الرّجل بحديث فالتفت « و نيز گفت:، »ادّ الأمانة الى من ائتمنك« تَهُ. مصطفى (ص) گفت:اؤْتمُنَِ أَمانَ
  »انمّا تجالسون بالأمانة« و گفت:، »فهو امانته

داريد، و آنچه ناگفتنى بود  يعنى كه نشستن شما با خلق خداى بايد كه بشرط امانت بود، هر چه شنويد در دل نگه
بند، اگر خواهد و گر نه گوش بشنود، و دل بداند، لا جرم  لعالمين گوش آدمى گشاده آفريد، بىباز مگوييد. ربّ ا

او را در شنيدن و دانستن بدل مواخذت نيست، كه بنده را در آن اختيار نيست. اماّ چشم و زبان هر دو با بند 
يدار و گفتار بجاى آرد، و امانت آفريد است، تواند كه نانگرستنى ننگرد، و ناگفتنى نگويد، و شرط امانت در د

  ».المجالس بالأمانة« :اللَّه درين هر دو بگذارد. از اينجا گفت مصطفى (ص)
نيازى كشد، امانت بود. رسول  و اولّ چيزى كه در آخر عهد اسلام از دين حنيفى بكاهد، و روى در حجاب بى

  ».الصّلاة اوّل ما تفقدون من دينكم الأمانة، و آخر ما تفقدونه« :خدا گفت
اين شرح كه داديم از روى شرع ظاهر است، امّا از روى اشارت و بر مذاق جوانمردان طريقت، امانتها يكى 
اسلام است، در صدر بنده نهاده. ديگر ايمان در فؤاد بنده تعبيه كرده. سيوم معرفت در قلب نهاده. چهارم محبت 

در آن گنجد. در صدر وسوسه گنجد، از جهت ديو، در فؤاد در سر پنهان كرده. و هر يكى را ازين امانت خيانتى 
شبهت شود از جهت نفس، در قلب زيغ شود از جهت هوا، در سر فريشته شود، و ديدار فريشته در تعبيه سر 

سرّ بين اللَّه و بين «خيانت است در امانت محبتّ. جنيد ازينجا گفت، چون او را از تعبيه سر پرسيدند، گفت: 
دست ديو از صدر كوتاه كن بذكر حق، كه ». لمه ملك فيكتبه، و لا شيطان فيفسده، و لا هوى فيميلهالعبد لا يع

ميگويد عزّ جلاله: إِذا مسََّهمُْ طائفٌِ منَِ الشَّيطْانِ تذََكَّروُا فإَِذا هُمْ مبُصِْروُنَ. دست نفس از فؤاد كوتاه كن بسلاح 
آمنََّا بِهِ : ينا لنََهدْيِنََّهُمْ سبُُلنَا. دست هوا كوتاه كن از قلب بتسليم، كه گفتمجاهدت، كه ميگويد: وَ الَّذِينَ جاهدَُوا فِ
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كلٌُّ منِْ عنِدِْ ربَِّنا. دست فريشته كوتاه كن از سرّ بغيرت، كه غيرت شرط دوستى است، چنان كه مهر ركن دوستى 
ه فرو گذارد تا رهى در خواهش آيد. است. گهى مهر پرده بردارد تا رهى در شادى و رامش آيد، گهى غيرت پرد

  گهى مهر در بگشايد تا رهى بعيان مينازد. گهى غيرت در دربندد تا رهى در آرزوى عيان ميزارد.
 كسى كو را عيان بايد، خبر پيشش محال آيد

  

 چو سازد با عيان خلوت، كجا دل در خبر آيد 
  

الامر بر زبان علم سلطانان دنيااند، و بر  اولوا طيِعوُا الرَّسوُلَ وَ أُوليِ الأَْمْرِ منِكُْمْيا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا أَطيِعوُا اللَّهَ وَ أَ
اند كه در هر عصرى از ايشان يكى باشد، و او را  زبان معرفت سلطانان دين، و سلطانان دين پيران طريقت

  گويند.» غوث«
كه تو دوستان خداى را شناسى؟ جواب داد كه:  يكى از بزرگان دين گفت: خضر (ع) را ديدم، و از وى پرسيدم

قومى معدود را شناسم. آن گه قصّه ايشان درگرفت، و گفت: چون رسول خدا (ص) از دنيا بيرون شد، زمين 
بخداى ناليد كه نيز بر من پيغامبرى نرود تا بقيامت. اللَّه جلّ جلاله گفت كه: من ازين امتّ مردانى پديد آرم كه 

اند، و هفت كس  دلهاى انبيا بود. آن گه گفت سيصد كس از ايشان اوليااند، و چهل كس ابدال دلهاى ايشان بر
اوتاداند، و پنج كس نقبااند، و سه كس مختارند، و يكى غوث است. چون غوث از دنيا بيرون رود يكى را از آن 

ى را از هفت با پنج آرند، و سه بمرتبت وى برسانند، و بجاى وى بنشانند، و يكى را از پنج با سه آرند، و يك
يكى را از چهل با هفت آرند، و يكى را از سيصد با چهل آرند، و يكى را از جمله اهل زمين با سيصد آرند. و 

انّ للَّه فى الأرض «بروايت عبد اللَّه مسعود، قال: قال رسول اللَّه (ص): ، شرح اين در خبر مصطفى (ص) است
و للَّه فى الخلق اربعون، قلوبهم على قلب موسى، و للَّه فى الخلق سبعة، قلوبهم  ثلاثمائة، قلوبهم على قلب آدم،

على قلب ابراهيم، و للَّه فى الخلق خمسة، قلوبهم على قلب جبرئيل، و للَّه فى الخلق ثلاثة، قلوبهم على قلب 
للَّه مكانه من الثلاثة، و اذا ميكائيل، و للَّه فى الخلق واحد، قلبه على قلب اسرافيل. فاذا مات الواحد، ابدل ا

مات من الثلاثة ابدل اللَّه مكانه من الخمسة، و اذا مات من الخمسة ابدل اللَّه مكانه من السّبعة، و اذا مات من 
السبّعة ابدل اللَّه مكانه من الأربعين و اذا مات من الأربعين ابدل اللَّه مكانه من الثلاّثمائة، و اذا مات من 

  ».ابدل اللَّه مكانه من العامّة. فبهم يحيى و يميت و يمطر و ينبت و يدفع البلاءالثّلاثمائة 
قيل لعبد اللَّه بن مسعود: كيف بهم يحيى و يميت؟ قال: لأنّهم يسألون اللَّه اكثار الأمم فيكثرون، و يدعون على 

فع بهم انواع البلاء. اولوا الجبابرة فيقصمون، و يستسقون فيسقون، و يسألون فتنبت لهم الأرض، و يدعون فيد
  ».ملوك تحت اطمار« :اند. مصطفى (ص) ايشان را گفت اند كه ملوك دنيا و آخرت بحقيقت ايشان الامر اينان

ابو العباس قصاب رحمة اللَّه عليه از دنيا بيرون ميرفت، پيش از آن بده روز خادم را گفت: رو به خرقان شو. 
ل العين، او را بو الحسن خرقانى گويند. سلام ما باو رسان، و با او بگو كه: مردى است آنجا مخمول الذّكر، مجهو

  اين طبل و علم باذن اللَّه تعالى و فرمان او بحضرت تو فرستادم، و اهل زمين را بتو سپردم، و من رفتم.
فرا كتاب خدا است، و الرّسول اشارت فرا سنّت  الى اللَّه اشارت ءٍ فَرُدُّوهُ إِلىَ اللَّهِ وَ الرَّسوُلِ فإَِنْ تنَازعَتُْمْ فيِ شيَْ

مصطفى (ص). اين دو چيز است كه دين را عماد است، و اصل اعتقاد است، و ربّ العالمين هر دو در آن آيت 
قانون گيرى، و  جمع كرده: وَ أَنْزَلنْا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتِبُيَِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِليَهْمِْ. حقيقت دين آنست كه كتاب و سنّت

خداى را بدان بندگى كنى، و صواب ديد خرد خويش را سخره آن كنى، و پس رو آن سازى. آن دين كه جبرئيل 
بآن آمد، و مصطفى (ص) با آن خواند، و بهشت بآن يافتند، و ناجيان بآن رستند، كتاب و سنّت است. آن كار كه 

ن روشن، اتّباع كتاب و سنّت است. اهل سنّت و جماعت اللَّه بدان راضى، و بنده بدان پيروز، و گيتى بدا
اند ميان كتاب و سنتّ، ايمان ايشان سمعى، و دين ايشان نقلى، نادريافته پذيرفته و استوار گرفته، و آن را  راهبران

». فنهينا عن التّكلّ«گردن نهاده، و از راه انديشه و تفكرّ و بحث و تكلفّ برخاسته. و به قال عمر بن الخطاب: 
اهل تأويل كه معنيها جستند، و ادراك حقيقتها پيوستند، و دانسته اللَّه در فرموده و كرده وى خواستند كه بدانند و 
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دريابند، و كوشيدند كه بدان رسند، فروماندند و نتوانستند، چنان كه اللَّه گفت: بلَْ كذََّبوُا بمِا لَمْ يحُيِطوُا بِعِلمِْهِ. 
ذْ لمَْ يَهتْدَُوا بِهِ فسَيََقوُلوُنَ هذا إِفكٌْ قدَيِمٌ. چون راه نيافتند بدريافت آن، و واقف نگشتند در جايى ديگر گفت: وَ إِ 

گفتند: اين خود دروغى است از دروغ پيشيان. آن را محال  ،حراى آن، و نتاوست عقل ايشان فا غايت و غور آن
هم كردند، تا كار بريشان شوريده گشت، و راه كژ، نام كردند، و عقل كوتاه خويش ور آن حجت گرفتند، و اصل متّ

و دل تاريك. امّا دوستان خدا و اهل سنّت كه چراغ داعى حق ايشان را در پيش است، ار چه درنيافتند، بنور 
هدى بپذيرفتند، و بسكينه ايمان بپسنديدند، و بقوتّ اخلاص بياراميدند، و آن را دين دانستند، و تهمت از سوى 

اند كه قرآن، حجتّ ايشان، و سنّت محجتّ ايشان، و تسليم طريقت  د، و عقل را عاجز ديدند. اينانخود نهادن
ايشان، نادريافته پذيرفتن دين و ملّت ايشان، نور معرفت چراغ ايشان، كتَبََ فيِ قُلوُبِهِمُ الْإِيمانَ داغ ايشان، عَلَى 

واتُ مَطوْيَِّاتٌ بيِمَيِنِهِ اعتقاد گرفته ايشان، وَ جاءَ رَبُّكَ حقيقت بجان قبول كرده ايشان، وَ السَّما  الْعرَشِْ استْوَى
معتقد ايشان،   شناخته و پذيرفته ايشان، ينَُزِّلَ اللَّهُ معهد ايشان، لمِا خَلَقتُْ بيِدَيََّ مفخر ايشان، وَ ما ينَْطِقُ عنَِ الْهوَى

ربَِّها ناظِرَةٌ خلعت ايشان، آمنََّا بِهِ كلٌُّ منِْ عنِدِْ ربَِّنا   ، وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ ناضِرَةٌ، إِلىما أُخْفيَِ لهَمُْ منِْ قُرَّةِ أَعيْنٍُ منتظر ايشان
  برهان ايشان. دوستان خدااند و حزب حق ايشان، أُولئكَِ حزِبُْ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ همُُ المُْفْلحِوُنَ.

  النوبة الاولى ۱۲
اى را إِلَّا ليِطُاعَ مگر آن را كه تا فرمان برند وى را،  رْسَلنْا منِْ رَسوُلٍ نفرستاديم هيچ فرستادهقوله تعالى: وَ ما أَ

آينديد بتو،  بإِِذْنِ اللَّهِ بفرمان خداى، وَ لوَْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلمَوُا أَنْفسُهَُمْ و اگر ايشان كه بر تن خود ستم كننديد، جاؤُكَ 
آمرزش خواهنديد از خدا، وَ استْغَفْرََ لَهمُُ الرَّسوُلُ، و آمرزش خواهيد ايشان را رسول او، لوَجَدَُوا  فاَستَْغفْرَُوا اللَّهَ و

  ) توبه پذيرى مهربان.۶۴اللَّهَ يافتنديد خداى را بر حقيقت، توََّاباً رحَيِماً (
ى يحَُكِّموُكَ تا آن گه كه ترا حكم كنند و اند ايشان بحقيقت، حتََّ فلاَ وَ ربَِّكَ نه بخداى تو نه، لا يؤُْمنِوُنَ نگرويده

حاكم پسنديد، فيِما شجَرََ بيَنْهَُمْ در آنچه ميان ايشان اختلاف افتد، ثُمَّ لا يجَدِوُا فيِ أَنْفُسِهمِْ حَرجَاً و آن گه در 
) و ۶۵موُا تسَلْيِماً (دلهاى خويش حرج و تنگى نيابند،. ممَِّا قضَيَتَْ از آن حكم كه تو بريدى و برگزاردى. وَ يُسَلِّ

  باطن آن بسپارند و آن را گردن نهند گردن نهادنى.
جوُا منِْ وَ لوَْ أَنَّا كتَبَنْا علَيَْهِمْ و اگر ما بر ايشان فريضه نبشتيمى، أَنِ اقتُْلوُا أَنفْسَُكُمْ كه خويشتن را بكشيد، أَوِ اخرُْ 

لوُهُ نكردنديد آن، إِلَّا قَليِلٌ منِْهُمْ مگر اندك كس از ايشان، وَ لوَْ ديِارِكُمْ يا از خان و مان خود بيرون شيد، ما فَعَ
پنددهند ايشان را، لَكانَ خيَْراً لهَُمْ به آيد ايشان را، وَ أَشَدَّ  أَنَّهُمْ فَعَلوُا و اگر ايشان كننديد، ما يوُعَظوُنَ بِهِ بآنچه مى

  ر بپائيد.ت و محكم ،تر بر جاى بمانيد )و سخت۶۶تثَبْيِتاً (
  ) مزدى بزرگوار.۶۷وَ إِذاً لآَتيَنْاهمُْ و اگر چنان كننديد ما ايشان را داديمى، منِْ لدَنَُّا از نزديك خود، أَجْراً عَظيِماً (

  ) براه راست درست.۶۸وَ لَهدَيَنْاهُمْ و ما ايشان را راه نمائيم، صرِاطاً مسُتَْقيِماً (
و هر كه فرمان برد خداى را و رسول وى را، فأَُولئِكَ ايشان آنند، مَعَ الَّذيِنَ أَنْعَمَ اللَّهُ  وَ منَْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسوُلَ

اند، كه خداى نيكويى كرد با ايشان، منَِ النَّبيِِّينَ وَ الصِّدِّيقينَِ از پيغامبران و  عَليَْهِمْ كه فردا با نواختگان حق
نشينان كه  ) و نيك رفيقان و هام۶۹ينَ و شهيدان و نيكان، وَ حَسنَُ أُولئكَِ رفَيِقاً (راستگويان، وَ الشُّهدَاءِ وَ الصَّالحِِ

  اند. اينان
  ) و نيك بسنده و دانا كه اللَّه است.۷۰بِاللَّهِ عَليِماً (  ذلِكَ الفْضَلُْ منَِ اللَّهِ آن فضل است از خداى، وَ كَفى

  النوبة الثانية
من زيادت توكيد را در نظم سخن آورد، و دلالت را بر معنى جنس.  نْ رسَوُلٍ الآيةقوله تعالى: وَ ما أَرْسَلنْا مِ

ميگويد: هيچ رسولى نفرستاديم بهيچ گروه مگر كه تا آن گروه رسول را فرمانبردار باشند، بهر چه فرمايد، و هر 
ديگرى طلب كنند، چنان كه حكم كه كند، و هر كار كه برگزارد، نه بدان فرستاديم تا بوى عاصى شوند، و حكم از 
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و ذكر و قصّه ايشان از پيش رفت. و آنچه گفت: بإِِذْنِ  بشر منافق با آن جهود كه حكم از كعب اشرف طلب كرد،
ما آتاكُمُ : اللَّهِ يعنى كه اين طاعت دارى و حكم پذيرفتن رسول بفرمان خدا است، و باذن وى، و ذلك فى قوله

   هاكُمْ عنَهُْ فاَنتَْهوُا، و بهالرَّسوُلُ فخَذُُوهُ وَ ما نَ
امرت امتّى أن يطيعوا امرى، و يأخذوا بقولى، و يتّبعوا سنتّى، فمن رضى بحديثى، فقد رضى «قال النّبيّ (ص): 

بالقرآن، و من استهزأ بحديثى فقد استهزأ بالقرآن، فقال اللَّه تعالى: ما آتاكُمُ الرَّسوُلُ فخَذُُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عنَهُْ 
  فاَنتَْهوُا.

عن عائشة قالت: دخل علىّ رسول اللَّه (ص) و هو غضبان، فقلت من اغضبك يا رسول اللَّه ادخله اللَّه النّار؟.  و
  ».اما شعرت انىّ امرت النّاس بأمر، فاذا هم يتردّدون«قال: 

اكم الى الكفّار. ميگويد: اگر آن منافقان كه حكم يعنى المنافقين بالتحّ ثمّ قال تعالى: وَ لوَْ أَنَّهمُْ إِذْ ظَلمَوُا أَنْفسُهَُمْ
تو نپسنديدند، و حكم خود بر كافران بردند بتو آمدنديد، و استغفار كردنديد، و تو از بهر ايشان استغفار كرديد، اللَّه 

استَْغْفِرْ توبت ايشان بپذيرفتيد. مفسّران گفتند: اين در ابتداء اسلام بود، پس منسوخ شد بآن آيت كه اللَّه گفت: 
لازيدنّ « :فى (ص) گفتلَهُمْ أَوْ لا تَستْغَفِْرْ لَهمُْ إِنْ تَستْغَفِْرْ لَهمُْ سبَعْينَِ مرََّةً فَلنَْ يغَفْرَِ اللَّهُ لهَُمْ. چون آيت آمد مصط

لنَْ يغَفِْرَ اللَّهُ لَهُمْ. فصارت ناسخة لما  ، فأنزل اللَّه: سوَاءٌ عَليَْهِمْ أَستْغَْفرَتَْ لهَُمْ أَمْ لَمْ تَستْغَْفرِْ لهَمُْ »على السّبعين
  قبلها.

اين آيت در شأن زبير بن العوام بن خويلد بن اسد بن عبد العزى بن قصى القرشى فرو  فلاَ وَ ربَِّكَ لا يؤُْمنِوُنَ
 :آمد، حوارى رسول خدا (ص) و عمّه زاده وى پسر صفيه بنت عبد المطلب. مصطفى (ص) در حق وى گفت

  ».كلّ نبىّ حواريّا و حواريىّ الزبيرانّ ل«
خصومت افتاد ميان وى و ميان خاطب بن ابى بلتعه حليف انصار، در آب دادن زمين. پيش رسول خدا (ص) 

يا زبير اسق ثمّ ارسل الماء الى « :شدند. و رسول حكم زبير را كرد،كه زمين وى بالاى زمين خاطب بود، گفت
  ».جارك

پيش وى، و فرا مقداد اسود گفت كه: حكم براى عمّه زاده خود كرد، رسول  خاطب خشم گرفت، بازگشت از
يا زبير اسق ثمّ احبس الماء حتىّ يرجع الى الجدر، و استوف « :خدا آن سخن بشنيد متغيرّ گشت. آن گه گفت

  ».حقّك، ثمّ ارسل الماء الى جارك
و طريق افضال فرونگذارد، پس چون آن  رسول خدا در سخن اول زبير را فرمود تا با خصم مجامله نگه دارد،

خصم رسول را بخشم آورد، حكم صريح كرد، و حق زبير تمام بداد، و كان رسول اللَّه (ص) لا يظلم فى الرّضا و 
لاء اوّل بساط لاء دوم  الغضب. پس جبرئيل آمد، و اين آيت آورد: فلاَ وَ ربَِّكَ لا يؤُْمنِوُنَ حتََّى يحَُكِّموُكَ الآية

اند ايشان، تا آن گه كه ترا حاكم كنند، و  نه بخداى تو كه نگرويده: و لاء دوم بدل لاء اولّ. معنى آنست كه است،
حكم تو بپذيرند در آن چيز كه در آن اختلاف افتاد ميان ايشان، و بر قضيّت تو به هيچ گونه معارضت نيارند، و 

  ى گردن نهند، و بحقيقت تسليم كنند.در گمان نباشند، و دل خويش از آن بتنگ نيارند، و براست
و تسليم بر زبان شريعت و حقيقت سه قسم است: تسليم توحيد، و تسليم تعظيم، و تسليم اقسام. تسليم توحيد 
آنست كه خداى را ناديده شناسى، و نادريافته پذيرى. و تسليم تعظيم آنست كه سعى خود در هدايت حق نبينى، 

، و نشان خود در فضل وى نبينى. و تسليم اقسام آنست كه بر وكيلى حق اعتماد و جهد خود در معونت وى نبينى
دارى، و بظنّ نيكو تحكّم وى پذيرى، و كوشش در حظّ نفس خود بگذارى. مفسّران گفتند: چون اين اختلاف و 

گواهى اند اينان كه بنبوّت و رسالت پيغامبر خويش  مشاجرت ميان زبير و خاطب برفت، جهودى گفت: چه قوم
كنند، و آن گه او را در حكم و قضيتّ متهّم ميدارند! ما كه  ميدهند، و تنها خويش و مالهاى خويش فداى وى مى

ايم بيك گناه كه از ما بيامد، موسى فرمود و حكم كرد تا يكديگر را بكشيم. هفتاد هزار بدست  قوم موسى
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كرديم، و حكم و قضيّت پيغامبر خويش را منقاد يكديگر كشته شدند بدان تا خداى از ما راضى شود، ما چنين 
  گشتيم، و تن فدا كرديم، نپنداريم كه كسى آن تواند كرد كه ما كرديم.

ثابت بن قيس بن شماس الانصارى اين سخن بشنيد، سوگند ياد كرد كه اللَّه تعالى دانا و آگاه است كه اگر ما را 
افتى، ما تنهاى خود بكشتيمى. ربّ العالمين بر وفق قول ثابت فرمودى كه تنهاى خود بكشيد، ما را فرمانبردار ي

لَّا قَليِلٌ منِهْمُْ. مفسّران اين آيت فرستاد: وَ لوَْ أَنَّا كتَبَنْا عَليَْهمِْ أَنِ اقتْلُوُا أَنفْسَُكمُْ أَوِ اخْرجُوُا منِْ ديِارِكُمْ ما فعََلوُهُ إِ 
د، يكى عمار ياسر است، ديگر عبد اللَّه مسعود سيوم ثابت قيس، و گفتند: از آن قليل كه اللَّه تعالى مستثنى كر

لكان عمار بن ياسر و عبد اللَّه بن مسعود و ثابت « :اين از آن گفتند كه چون آيت فرو آمد مصطفى (ص) گفت
  ».بن قيس من اولئك القليل

للَّه الذّى لم يفعل ذلك بنا. گفت:  اين سخن به عمر خطاب رسيد، عمر گفت: و اللَّه لو فعل ربّنا لفعلنا، و الحمد
و اللَّه كه اگر ربّ العزّة بما فرمودى، يعنى قتل نفس خويش، ما فرمان برديمى، و الحمد للَّه كه نفرمود، و اين بار 

و الذّى نفسى بيده، الايمان اثبت فى قلوب المؤمنين من الجبال « :بر ما ننهاد. رسول خدا گفت بجواب عمر
تر از  تر است و نشسته بآن خدايى كه جان من بيد اوست كه ايمان در دلهاى مؤمنان محكم، »رضالرّواسى فى الأ

  هاى عظيم در زمين. كوه
ذلك «يا رسول اللَّه لو علينا انزلت لبدأت بنفسى و اهل بيتى. فقال رسول اللَّه (ص): : ابو بكر صديق گفت

  ».ناّسلفضل يقينك على يقين الناّس، و ايمانك على ايمان ال
ضمير منافقان است، ميگويد: اگر ما برين منافقان فرض كرديمى كه خود را » وَ لوَْ أَنَّا كتَبَنْا علَيَهِْمْ«اند:  و گفته

كه خود را بكشند، يا از خان و مان بيرون شند، چنان كه بر مهاجران  بكشند، چنان كه بر بنى اسرائيل فرض كرديم
و فرمان ما بجاى نياوردندى مگر اندكى از ايشان. حسن گفت: ربّ العزّة  فرض كرديم، نكردندى آن منافقان،

خبر داد از علم خويش كه در ايشان برفت از ازل، كه ايشان ايمان نيارند، هم چنان كه خبر داد از قوم نوح: أَنَّهُ 
آمنََ.   لنَْ يؤُْمنَِ منِْ قوَْمِكَ إِلَّا منَْ قدَْ 

و احكام قرآن درپذيرفتندى، و فرمان  ،اگر ايشان پند قرآن بشنيدندى لوُا ما يوُعَظوُنَ بِهِپس گفت: وَ لوَْ أَنَّهُمْ فَعَ
حق بجاى آوردندى، لَكانَ خيَْراً لَهُمْ وَ أَشدََّ تثَبْيِتاً ايشان را به بودى، هم در معاش اين جهانى، و هم در ثواب آن 

  تر بودى. خداى را محكم تر بودى، و تصديق ايشان امر جهانى، و دين ايشان پاينده
و آن گه اگر چنان كنندى، ما ايشان را مزد عظيم داديمى از نزديك خود، يعنى آنچه كس قادر  وَ إِذاً لَآتيَنْاهُمْ

نيست بر آن مگر ما، و آن بهشت باقى است، و نعيم جاودانى در آن جهان، و راه نمودن براه راست، و دين 
  حنيفى درين جهان.

ع و ابن عامر و كسايى أَنِ اقتُْلوُا بضمّ نون خوانند، و همچنين أَوِ اخْرجُوُا بضمّ واو، و اين اختيار ابو ابن كثير و ناف
عبيد است. و عاصم و حمزه نون و واو هر دو بكسر خوانند. و اين اختيار بو حاتم است. امّا ابو عمرو و يعقوب 

واو، و ايشان كه نون و واو هر دو بضمّ خواندند منفصل را چون  أَنِ اقتُْلوُا بكسر نون خوانند، أَوِ اخْرجُوُا بضمّ
اند هر دو مضمومند، نون و واو را نيز اگر چه  متصل نهادند، چون همزه اقتلوا و اخرجوا كه بفعل متصّل

على اجراء المنفصل مجرى المتصّل. و ايشان كه هر دو بكسر خواندند،  اند از فعل، مضموم كردند، و هذا منفصل
اند از فعل، چون همزه كه بدان متصّل است ننهادند. و هر دو را مكسور كردند على اصل  ن و واو را كه منفصلنو

التقاء السّاكنين. و ابو عمرو و يعقوب كه فصل كردند ميان واو و نون، و در نون كسر اختيار كردند، و در واو ضمّ، 
گى دارد بواو ضمير، و اجماع در واو ضمير واقع است بر از آنست كه در واو ضمّ نيكوتر است، از آنجا كه مانند

ضمّ، كقوله تعالى: وَ لا تنَسْوَاُ الْفضَلَْ بيَنَْكُمْ، و در نون اين مشابهت نيست، فاختار لها الكسر لالتقاء السّاكنين، و 
  لم يجريا المنفصل مجرى المتّصل.
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قرّا قليل برفع خوانند، مگر ابن عامر كه بنصب خواند. ايشان كه قليل  عامهّ قوله تعالى: ما فَعَلوُهُ إِلَّا قَليِلٌ منِْهمُْ 
خوانند برفع، بدل نهند از ضمير كه در فعلوه است، چنان كه گويى: ما جاءنى احد الّا زيد، زيد بدل است از احد، 

اء منفى رفع است. امّا زيرا كه ما جاءنى احد الّا زيد، و ما جاءنى الّا زيد، بمعنى هر دو يكيست، اختيار در استثن
وجه قراءت ابن عامر كه قليلا بنصب خواند، آنست كه او نفى را بمنزلت ايجاب كرده است، و بتمامى سخن 
مينگرد، زيرا كه ما فعََلوُهُ و مانند آن در نفى سخنى تمام است، چنان كه: جاءنى القوم و مانند آن در ايجاب 

تمام بود مستثنى را در نفى بنصب كرد، چنان كه در ايجاب بنصب سخنى تمام است. چون سخن پيش از إِلَّا 
  كنند، و نصب اصل است در باب استثناء، چون سخن پيش از إِلَّا تمام شود.

اين آيت در شأن عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه الانصارى الخزرجى آمد، صاحب الأذان.  وَ منَْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسوُلَ
  ز در خواب نموده بودند.او را بانگ نما

  بر رسول خدا (ص) آمد، گفت: يا رسول اللَّه ما را از تو بجز ديدار اين جهانى نيست.
و در كار مصطفى (ص) چنان فتنه بود كه گفت: يا رسول اللَّه! بخدا كه وقت بود كه گرسنه باشم دست بطعام 

م، و آيم بر تو، و در تو نگرم، آن گه بطعام خوردن باز برم، تو در ياد من آيى، نتوانم كه آن طعام خورم، آن را گذار
چون توام : روم، و همچنين گفت: در آشاميدن آب بوقت تشنگى، و در مباشرت اهل در وقت توقان نفس. گفتا

ياد آيى همه بگذارم، و فراموش كنم. آن گه گفت: فردا كه ترا در درجه برترين فرود آرند در بهشت، ما ترا كى 
و الذّى نفسى بيده لا يؤمن عبد حتّى اكون احبّ « :ن آيت بجواب وى فرو آمد، و مصطفى (ص) گفتبينيم؟ اي

  ».اليه من نفسه و أبويه و أهله و ولده و النّاس اجمعين
گويند آن روز كه مصطفى (ص) از دنياى فانى بسراى باقى رحيل كرد، خبر به عبد اللَّه بن زيد رسيد. وى در باغ 

گفت: اللّهمّ اعمنى فلا ارى شيئا بعد حبيبى ابدا. بار خدايا! بعد از دوست خود نخواهم كه  بود، هم بر جاى
  چيزى بينم در دنيا، بينايى از من واستان اين سخن بگفت: و هم بر جاى نابينا گشت.

ى برد، يعنى فرائض كه هر كه فرمان خدا: يعنى فى الفرائض، وَ الرَّسوُلَ يعنى فى السننّ. ميگويد وَ منَْ يطُعِِ اللَّهَ 
فرموده است، و بر بنده واجب كرده بجاى آرد، و از آن هيچ بنگذارد، و هر كه فرمان رسول (ص) برد يعنى 
سنّتهايى كه وى نهاده بپاى دارد، و راه و سيرت وى رود، و خلق وى گيرد، و آنچه گفت و كرد و فرمود، بجان و 

أَنْعمََ اللَّهُ عَليَهِْمْ اينان كه طاعت خدا و رسول دارند، فردا برستاخيز در بهشت با دل قبول كند، فأَُولئِكَ مَعَ الَّذيِنَ 
پيغامبران و با صديقان و با شهيدان و با نيكان خواهد بود. چنان كه پيوسته در ديدار ايشان، و در زيارت ايشان 

راستگوى، راست ظنّ،   ميست كسى را كهباشند، آنجا كه ايشان را فرود آرند، اينان را نيز فرود آرند. صديّق نا
راستكار، راست پيمان بود، كه جز راست نگويد، و جز راست نرود، اگر چه در آن راستى وى را خطر عظيم بر 

منَِ النَّبيِِّينَ اينجا مصطفى (ص) است، وَ الصِّدِّيقينَِ ابو بكر صديّق، وَ الشُّهدَاءِ : وى آيد. بعضى مفسّران گفتند
اند: وَ الشُّهدَاءِ عمر و عثمان و على است، وَ الصَّالحِينَِ همه صحابه  لصَّالحِينَِ عثمان و على. و گفتهعمر، وَ ا
  اند رضى اللَّه عنهم. رسول

يعنى رفقاء، سمىّ الصاّحب رفيقا لأنّ صاحبه يرتفق به، و يعتمد عليه، و سمىّ مرفق اليد  وَ حَسنَُ أُولئكَِ رفَيِقاً
  لرّجل و اتّكائه عليه.مرفقا، لاعتماد ا

روى ابن عباس، قال: وقف رسول اللَّه (ص) يوما على اصحاب الصّفّة، فرأى فقرهم و جهدهم و طيب قلوبهم، 
ابشروا يا اصحاب الصّفة! فمن بقى منكم على النّعت الذّى هو اليوم، راضيا بما فيه، فانهّ من رفقايى يوم «فقال: 
  ».القيامة

است در ثبوت خلافت ابو بكر صديق، از بهر آنكه ربّ العزةّ مرتبت صديّقان فرا پس و درين آيت دلالت روشن 
اند كه فرا پس آن داشت،  انبياء داشت، تا معلوم شود كه بهينه خلق انبياءاند، كه اللَّه فرا پيش داشت. پس صدّيقان
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. همچنين در صديّقان و در پيغامبران رسول مطلق مصطفى (ص) است، و روا نباشد كه در پيش وى كسى بود
ميگويد: اين مرافقت،  صديّق مطلق ابو بكر است، و روا نباشد كه در پيش وى كسى بود. ذلِكَ الْفضَلُْ منَِ اللَّهِ

انبياء و صدّيقان و شهيدان و صالحان كه يافتند، بفضل اللَّه يافتند، نه بكردار خويش اين ردّى روشن است بر 
خويش بثواب آن جهانى ميرسد، و ربّ العزةّ معتقد ايشان باطل كرد، و منّت بر خلق معتزله كه گفتند: بنده بعمل 

دان خداى است، دانايى  دان همه باِللَّهِ عَليِماً، داناى پاك  نهاد بآنچه گفت: ذلِكَ الفْضَلُْ منَِ اللَّهِ، ثمّ قال: وَ كَفى
ميشناسد، و بآخرت همه را بثواب   همگان كه بوى هيچ چيز فرو نشود، اعمال بندگان همه ميداند، و اسرار

  خويش رساند، و فضل خويش ايشان را كرامت كند.
  النوبة الثالثة

از اوّل ورد تا آخر همه اشارت است ببزرگوارى منزلت  قوله تعالى: وَ ما أَرسْلَنْا منِْ رسَوُلٍ إِلَّا ليِطُاعَ بإِِذنِْ اللَّهِ
ى است از خلعتهاى كرامت كه اللَّه تعالى بوى داد، كه واسطه از مصطفى (ص) نزديك حق جلّ جلاله، و خلعت

ميان برداشت، و حكم وى با حكم خود برابر كرد، تا چنان كه رضا دادن بقضاء حق جلّ جلاله سبب يقين 
موحدّانست، رضا دادن بحكم رسول (ص) سبب ايمان مؤمنان است. تا جهانيان بدانند كه طاعت داشت رسول 

است، و نافرمانى رسول نافرمانى حق است، و قول رسول وحى حق است، و بيان رسول راه  طاعت داشت حق
حق است، و فعل رسول حجتّ حق است، و شريعت رسول ملّت حق است، و حكم رسول دين حق است، و 

سيدّ سادات، و متابعت رسول دوستى حق است. چنان كه گفت: جلّ جلاله: فاَتَّبِعوُنيِ يحُبْبِْكُمُ اللَّهُ، گفت: اى 
اى مهمتر كائنات، و اى نقطه دائره حادثات، بندگانم را بگو: اگر خواهيد كه اللَّه شما را بدوستى خود راه دهد، و 
ببندگى بپسندد، بر پى ما رويد كه رسول اوئيم، و كمر متابعت ما بر ميان بنديد، و حكم ما بى معارضت بجان و 

نهاده، و خويشتن را در آن حكم بيفكنده، و هيچ حرجى و تنگى بخود راه دل قبول كنيد، تن فرا داده، و گردن 
دانيد كه  ، نمى»ثُمَّ لا يجَدُِوا فيِ أَنفْسُِهِمْ حَرجَاً ممَِّا قضَيَتَْ وَ يُسلَِّموُا تَسْليِماً«نداده، اينست كه گفت جلّ جلاله: 

د، زهى رتبت و دولت! زهى كرامت و فضيلت! كارها همه در پى ما بستند، و اين هر دو سراى در كوى ما پيوستن
  كرا بود از عهد آدم تا امروز چنين فضل تمام و كار بنظام؟ عزّ سماوى و فرّ خدايى؟

پس از پانصد و اند سال ركن دولت شرع او عامر، و شاخ ناضر، و عود مثمر، شرف مستعلى، و حكم مستولى! 
دل از وى چراغى، بر هر زبان از وى داغى، در هر دل از وى درين گيتى نواى وى، در آن گيتى آواى وى! در هر 

  نوايى، در هر سر از وى آوايى، در هر جان او را جايى!
 از تو پندارى ترا لطف خدايى نيست، هست
 ور چنين دانى كه جان نيك مردان را بعشق
 ور برانديشى كه چون بردارى از رخ زلف را

  

  بر سر خوبان عالم پادشاهى نيست، هست 
  با جمال خاك پايت آشنايى نيست، هست
  از تو قنديل فلك را روشنايى نيست، هست

  

قول ابن عباس (رض) آنست كه اين آيت در شأن ثوبان آمد كه از محبتّ رسول  وَ منَْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسوُلَ الآية
) روزى مر او را گفت: خدا (ص) نزار و ضعيف گشته بود، پشت خم گشته، و روى زرد شده. رسول خدا (ص

اى؟ گفت: يا رسول اللَّه! بعضى و بعضى،  اى ثوبان! ترا چه ميبود، مگر در شب بيدار باشى، كه زرد روى گشته
اى، و  چنان كه دانى. گفت: اى ثوبان مگر رنج بسيار بر خود مينهى از انواع رياضات، كه چنين ضعيف گشته

اللَّه! ميبود هر چيزى. رسول (ص) گفت: اى ثوبان! مگر آرزومند  پشتت دو تا شده؟! ثوبان گفت: آرى يا رسول
  ميباشى؟ هر دو چشم ثوبان پر آب گشت، چون حديث آرزومندى شنيد.

 چندم پرسى مرا چرا رنجانى
  

 حقّا كه تو حال من زمن به دانى! 
  

  يا رسول اللَّه! ندانم كه شب چون گذرد! تا يك بار كه روز گردد، و من ترا ببينم.
 شبها زغمت حجره بيدارى ماست  روز از هوست پرده بيكارى ماست
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 هجران تو پيرايه غمخوارى ماست
  

  سوداى تو سرمايه هشيارى ماست
  

يا رسول اللَّه! اندوه صعب آنست كه در آخرت تو در اعلى علّيّين باشى، و ما از ديدار تو بازمانيم. تا درين بودند 
رحمت، و آيت آورده: وَ منَْ يطُِعِ اللَّهَ وَ الرَّسوُلَ الآية. رسول خداى بر وى  جبرئيل (ع) آمد، پيك حضرت، بريد

خواند، و دل وى خوش كرد، و خستگى وى را مرهم بر نهاد. آرى چنين دردى ببايد، تا چنين مرهمى پديد آيد! 
  تگير أَذْكرُكُْمْ نيابى.تا سوزى نبرى، سازى نيارى، تا در بحر ذكر غرقه فاَذكْرُُونيِ نشوى، از ساحل امن دس

 مرد بيحاصل نيابد يار با تحصيل را
  

 سوز ابراهيم بايد درد اسماعيل را 
  

  النوبة الاولى ۱۳
فاَنْفِرُوا بيرون رويد بنفير،  ،قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند، خذُُوا حذِرَْكُمْ پرهيز خود گيريد

  ) يا بيرون رويد بهم.۷۱أَوِ انفِْروُا جمَيِعاً (ثبُاتٍ جوك جوك، 
مردمان را گران كند در كار غزا، و ايشان را باز پس مينشاند،  وَ إِنَّ منِكُْمْ و از شما كس است، لمَنَْ ليَبَُطِّىَٔنَّ كه مى

خداى نيكويى كرد با  عَمَ اللَّهُ علَيََقدَْ أَنْ فإَِنْ أَصابتَْكُمْ مصُيِبَةٌ ار چنان بود كه در غزا بشما مصيبتى رسد، قالَ گويد
  ) كه با ايشان حاضر نبودم در روز مصيبت.۷۲من، إِذْ لَمْ أَكنُْ مَعهَمُْ شهَيِداً (

وَ لئَنِْ أَصابكَُمْ فضَلٌْ منَِ اللَّهِ و گر چنان بود كه بشما رسد فضلى از اللَّه در نصرت، فتحى يا غنيمتى، ليَقَوُلنََّ وى 
نْ لَمْ تَكنُْ بيَنَْكُمْ وَ بيَنَْهُ موََدَّةٌ چنان كه گويى ميان شما و ميان وى هيچ دوستى نبود، يا ليَتَْنِي كنُتُْ مَعهَمُْ ميگويد، كأََ

) تا پيروز آمدمى پيروزى بزرگوار و بكام خويش ۷۳كاشكى كه من با ايشان بودمى، فأََفوُزَ فَوْزاً عَظيِماً (
  رسيدمى.

يلِ اللَّهِ ايدون بادا كه كشتن كناد، و باز كوشا با دشمنان خداى، الَّذيِنَ يَشْرُونَ ايشان كه ميفروشند، فَليُْقاتلِْ فيِ سَبِ 
با الحْيَاةَ الدُّنيْا باِلْآخِرَةِ زندگانى اين جهان بآن جهان، وَ منَْ يُقاتلِْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ و هر كه كشتن كند در راه خدا 

او را بكشند، أَوْ يَغلْبِْ يا وى پيروز آيد و دست يابد، فَسوَفَْ نؤُْتِيهِ آرى دهيم ما او را، أَجْراً  دشمنان خدا، فيَُقتْلَْ تا
  ) مزدى بزرگوار.۷۴عَظيِماً (

 روَ ما لَكمُْ لا تقُاتِلوُنَ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ چيست و چه رسيد شما را كه جهاد نكنيد از بهر خدا؟ وَ المْسُتْضَعْفَينَِ و از به
اند، منَِ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الوِْلدْانِ از مردان و از زنان و از كودكان،  آن بيچاره گرفتگان كه در دست مشركان مكه

كه  ربََّنا خداوند ما! أَخْرجِنْا بيرون آر ما را، منِْ هذِهِ القْرَيَْةِ ازين شهر الظَّالمِِ أَهْلهُا ،الَّذيِنَ يَقوُلوُنَ ايشان كه ميگويند
اهل آن همه كافراند، وَ اجْعلَْ لنَا منِْ لدَنُْكَ وَليًِّا و از نزديك خويش ما را دسترسى ساز، وَ اجْعلَْ لنَا منِْ لدَنُْكَ 

  ) و از نزديك خويش ما را يارى ساز.۷۵نصَيِراً (
د از بهر خدا، وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا و ايشان كه كشتن كنن اند مى الَّذيِنَ آمنَوُا يُقاتِلوُنَ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ ايشان كه گرويدگان

جهاد كنيد، أَوْليِاءَ  كشتن كنند از بهر ديو و بر مهربت، فَقاتِلوُا شما كافر شدند،يُقاتِلوُنَ فيِ سبَيِلِ الطَّاغوُتِ مى
  ى سازد سست است تا بود.) كه ساز ديو كه و۷۶الشَّيطْانِ با نيك خواهان ديو، إِنَّ كيَدَْ الشَّيطْانِ كانَ ضعَيِفاً (

  النوبة الثانية
خداوند عالم، جليل و جبّار درين آيت مؤمنان را فرمود تا خويشتن  قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا خذُُوا حذِرَْكُمْ

و را در تهلكه نيفكنند، و در جنگ دشمن ساز و عدتّ تمام بردارند، و سلاح در پوشند، و از دشمن حذر كنند، 
فرمود تا حق جهاد بجاى آورند و در آن سستى نكنند. جوك جوك بيرون شوند بجنگ دشمن، يا پس همه بهم 
بيرون شوند. مفسّران گفتند: اين بفرمود، آن گه منسوخ كرد بآنچه گفت: وَ ما كانَ المْؤُْمنِوُنَ ليِنَْفِرُوا كاَفَّةً. عبد 

عنى آنست كه گروه گروه پراكنده از پس يكديگر ميرويد چون م» فانفروا ثبات«الرحمن بن زيد بن اسلم گفت: 
رسول خدا با شما نباشد، أَوِ انْفِرُوا جمَيِعاً پس اگر رسول (ص) بيرون شود و شما با وى باشيد همه بهم باشيد. 

ثبين گويند، جماعتى پراكنده كه از هم بيفتاده باشند ايشان را ثبات گويند. يكى از آن ثبة گويند، و جمع را ثبون و 
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  همچون عضين و عزين.
اگر كسى گويد كه: كارها همه بتقدير الهى است و بهيچ حال بتقدير در نتوان گذشت، پس چرا حذر فرموده 
است؟ و چه فايده در آنست؟ جواب آنست كه حذر فرمودن آرام دل بنده راست، و طمأنينت نفس وى، نه براى 

  آن تا دفع قدر كند.
على اللَّه، فقال رسول اللَّه:  حين قال له انىّ خلفّت ناقتى بالعراء و توكلّتگفت  رابى رااين همچنانست كه اع

  و نيز تا بنده خود را در تهلكه نيفكند.، »اعقلها و توكلّ«
نَ بِهِ عدَُوَّ اللَّهِ وَ عدَُوَّكُمْ. و و براى اين گفت ربّ العزةّ: وَ أَعدُِّوا لهَُمْ ماَ استْطَعَتُْمْ منِْ قوَُّةٍ وَ منِْ ربِاطِ الخْيَلِْ تُرْهبِوُ

معلومست كه بيرون از آنچه تقدير كرد، بنده هيچيز نتواند كرد، و اللَّه تعالى كه بنده را بحذر فرمود اين هم از جمله 
قدر است، و بيرون از تقدير او نيست، پس حذر كردن بنده بقدر است، و آنچه ببنده رسد از نيك و بد بقدر 

خداى را عزّ و جلّ رسد بحجتّ خداوندى و كردگارى هر چه ببنده خواهد، و هر چه با وى كند، و بنده است، و 
يا : را جز كار كردن و بندگى نمودن و اعتراض ناكردن هيچ روى نيست. خبر درست است كه عمر خطاب گفت

؟ »ففيم العمل«قال: ». فزع منه بل فى امر قد«رسول اللَّه أ نعمل فى امر مستأنف ام فى امر قد فزع منه. قال: 
قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. و كان رسول اللَّه (ص) اذا مرّ بصدف مائل اسرع المشى. فقيل: يا رسول اللَّه 

  ».افرّ من قضائه الى قضائه«أ تفرّ من قضاء اللَّه؟ فقال: 
و اين لام كه بر سر كلمت است، و نون مشددّ كه بآخر است  اصل كلمه، لمن يبطئّ است، وَ إِنَّ منِكُْمْ لمَنَْ ليَبَُطِّىَٔنَّ

تحقيق مبالغت را است، يعنى كه خواهد بود اين لا بدّ. اين آيت در شأن عبد اللَّه ابى آمد، سر منافقان، و او را 
ر باطن داشت، در جمع مؤمنان گرفت بآنچه گفت: وَ إِنَّ منِكُْمْ، از بهر آنكه اظهار كلمه اسلام كرد، اگر چه نفاق د

اند كه: اين خطاب از جهت نسب و جنسيّت با وى رفت، نه از  و در تحت حكم مسلمانان شد در ظاهر. و نيز گفته
  جهت ايمان، كه وى از روى نسب و جنسيتّ از ايشان بود، و از روى ايمان نه از ايشان بود.

سختى و بيكامى رسد، يا از دشمن گزندى رسد، اين  ميگويد: اگر در غزا بشما بلائى و فإَِنْ أَصابتَْكمُْ مصُيِبَةٌ
، با من نيكويى كرد كه با ايشان در آن غزا نبودم حاضر. »شهيدا قد انعم اللَّه علىّ اذ لم اكن معهم«مبطى گويد: 

تأنيث قراءت مكى و و اگر فتحى يا غنيمتى بشما رسد وى گويد: كأََنْ لَمْ تَكنُْ بتاء  وَ لئَنِْ أَصابَكُمْ فضَلٌْ منَِ اللَّهِ
حفص و اويس است، زيرا كه بظاهر لفظ مودّت نگرند، و مؤنث است، و فعل مسند است با وى، و چون فاعل 
مؤنث بود علامت تأنيث بفعل آن الحاق كنند، اعلاما بأنّ الفعل مؤنث. باقى بيا خوانند زيرا كه نه تاء تأنيث 

ت، و چون فصل ميان ايشان واقع شود، ترك علامت تأنيث حقيقى است، و نيز فصل ميان فعل و فاعل واقع اس
  نيكو باشد.

  عارضى است كه در ميان سخن در آمد. »كأََنْ لَمْ تكَنُْ بيَنَْكُمْ وَ بيَنَْهُ موََدَّةٌ« 
اللَّه گفت: گويى خود ميان شما و ميان آن منافق هيچ معرفت نبوده است، و هيچ عقد با شما نبسته است بدانكه 

و فضل در قرآن بهفت ». يا ليَتْنَيِ كنُتُْ معََهمُْ فأََفوُزَ فوَزْاً عَظيِماً«ند با شما، باين سخن كه وى ميگويد كه: جهاد ك
  معنى آيد: يكى اسلام است، چنان كه در سورة آل عمران گفت: قلُْ إِنَّ الفْضَلَْ بيِدَِ اللَّهِ يؤُْتيِهِ منَْ يَشاءُ.

قلُْ بِفضَلِْ اللَّهِ وَ بِرحَمْتَِهِ. دوم فضل است بمعنى نبوتّ، چنان كه در سورة  همانست كه در سوره يونس گفت:
  النساء گفت: وَ كانَ فضَلُْ اللَّهِ عَليَْكَ عَظيِماً 

  يعنى النّبوّة و الكتاب. همانست كه در سوره بنى اسرائيل گفت: إِنَّ فضَْلَهُ كانَ عَليَْكَ كبَيِراً. 
چنان كه در سورة البقرة گفت: وَ اللَّهُ يَعدُِكُمْ مغَفِْرَةً منِْهُ وَ فضَلًْا يعنى الخلف  سيوم فضل است بمعنى خلف،

للمال عند الصدّقة. چهارم فضل است بمعنى منتّ، چنان كه جايها است در قرآن: وَ لوَْ لا فضَلُْ اللَّهِ عَليَكُْمْ وَ 
ب گفت: وَ بشَِّرِ المْؤُْمنِينَِ بأَِنَّ لَهُمْ منَِ اللَّهِ فضَلًْا كبَيِراً رحَمْتَُهُ. پنجم فضل بهشت است، چنان كه در سورة الاحزا
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يعنى الجنّة. ششم فضل رزق است در بهشت، چنان كه گفت: يَستْبَْشِروُنَ بنِِعمَْةٍ منَِ اللَّهِ وَ فضَلٍْ يعنى الرّزق فى 
گفت: فاَنتَْشِروُا فيِ الْأَرضِْ وَ ابتَْغوُا منِْ  الجنّة. هفتم فضل است بمعنى رزق در دنيا، چنان كه در سورة الجمعة

ين فضَلِْ اللَّهِ، و در سورة المزمل گفت: يضَْربِوُنَ فيِ الأَْرضِْ يبَتَْغوُنَ منِْ فضَلِْ اللَّهِ. يعنى الرزّق فى التجارة، و در
  ، و نظائر اين در قرآن فراوان است.آيت ورد گفت: وَ لئَنِْ أَصابكَمُْ فضَلٌْ منَِ اللَّهِ يعنى الرّزق فى الغنيمة

بازنشاند از غزا، ايدون بادا كه ننشيناد، يعنى كه اللَّه ميفرمايد  اين مؤمن كه منافق وى را مى فَليُْقاتلِْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ 
بمعنى اشترى » شرى«وى را كه جهاد كند، و باز كوشد با ايشان كه ميخرند اين جهان بآن جهان. باين قول 

  .است
معنى ديگر: ميفرمايد كه جهاد كنند و باز كوشند با دشمنان خداى، كه ايشان اين جهان ميفروشند، و بآن بهشت و 

بمعنى باع است. و روا باشد كه اين خطاب منافقان نهند، ايشان كه روز » شرى«خرند، باين قول  نعيم باقى مى
آن باشد: آمنوا ثمّ قاتلوا، نخست ايمان آريد پس  احد تخلّف كردند، و از غزا باز پس نشستند، و آن گه معنى

بمعنى اشترى است، يعنى: يشترون » شرى«جهاد كنيد، كه كافر پيش از آنكه ايمان آرد مأمور نبود. و باين قول 
  الحياة الدّنيا و يختارونها على الآخرة.

لبِْ اى يظفر، فكلاهما سواء، و هو معنى قوله: فَسوَفَْ نؤُْتيِهِ وَ منَْ يُقاتلِْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ فيَُقتْلَْ اى: فيستشهد، أَوْ يَغْ
أَجْراً عَظيِماً يعنى: الجنّة. پس مؤمنان را تحريض كرد بر جهاد در راه دين، و از بهر حق، و از بهر رهانيدن آن 

از زنان چون ضعيفان مسلمانان كه در دست مشركان مكه بودند، از مردان چون حبيب و ابو ذر و غير ايشان، و 
مادر اسامة و دختر عقبة بن ابى معيط و غير ايشان، و كودكان چون اسامة و غير ايشان، در دست كافران مكه 
بودند محبوس و معذّب،و دعا ميكردند و ميگفتند: بار خدايا! ما را ازين شهر مكه كه جاى كافران و مشركانست 

چرا نرويد بغزا؟ و ايشان را نرهانيد؟ و : لعالمين گفت درين آيتبيرون آر، و به دار الهجرة ما را فرود آر. ربّ ا
اند: قومى زمنان و ضعيفان مؤمنان در مكه مانده بودند، و كافران پيوسته ايشان را اذى مينمودند. پس ايشان  گفته

ؤمنين يوالينا، بار خدايا! بر دعا كردند و گفتند: اجْعلَْ لنَا منِْ لدَنُْكَ وَليًِّا. معنى آنست كه: ولّ علينا رجلا من الم
گمار بر ما، و والى كن بر ما، مردى از مؤمنان كه ما را در خود گيرد، و از رنج كافران برهاند. وَ اجعْلَْ لنَا منِْ 

ينصرنا على عدوّك. ربّ العالمين دعاء ايشان اجابت كرد، چون مكه گشاده شد، مصطفى (ص) را  لدَنُْكَ نصَيِراً
، و مصطفى (ص)، عتاب بن اسيد را بر سر ايشان عامل كرد، تا انصاف بداد، و ضعيفان را بر ايشان گماشت

  قوّت داد، و مظلومان را از دست ظالمان برهانيد، تا پس از آنكه ضعيفان بودند همه عزيزان و مهتران گشتند.
كَفَرُوا يعنى المشركين و اليهود، يُقاتِلوُنَ فيِ سبَيِلِ اى فى طاعته، وَ الَّذيِنَ  الَّذيِنَ آمنَوُا يقُاتِلوُنَ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ

الطَّاغوُتِ يعنى فى سبيل الشيطان. درين آيت تسليت مؤمنان است، و قوتّ دادن ايشان در جهاد، و وعده دادن 
  بنصرت.

يو جنگ ميگويد: مؤمنان از بهر خدا و بفرمان خدا جنگ ميكنند، و كافران و بيگانگان از بهر ديو و بفرمان د
ميكنند. آن گه گفت: اى مؤمنان، شما با اين فرمانبرداران شيطان و پس روان شيطان ازين بت پرستان و 
بيگانگان، جنگ كنيد، و از كيد شيطان مترسيد كه كيد شيطان تا بود ضعيف بود. او را و پس روان او را خوار 

  هلاك كرديم.داريم، و هلاك كنيم، چنان كه روز بدر كرديم، خوار داشتيم و 
اگر كسى گويد: چونست كه كيد شيطان ضعيف خواند، و كيد زنان عظيم خواند؟ و ذلك فى قوله: إِنَّ كيَدَْكنَُّ 

اند، بحكم آن خبر كه مصطفى  عَظيِمٌ، و معلومست كه شيطان بجاى صياّد است و دام نهنده، و زنان بجاى دام
  ».النّساء حبائل الشيطان« :(ص) گفت
اد پنهان، و دام پيدا، و از پيدا حذر كردن بهتر توان از آنچه پنهان. پس چه حكمت است كه كيد زنان و آن گه صيّ

خواند، زيرا كه كيد زنان در تو اثر كند » عظيم«عظيم خواند و كيد شيطان ضعيف؟ جواب آنست كه كيد زنان 
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دتى نبود، كيد وى بكار نيايد، و وسوسه نتواند تو، بى مراد تو، چنان كه ترا ارادتى نبود. امّا شيطان تا از تو ارا بى
بينى كه هرگز تو اندر نماز نانديشى كه من جيحون را پلى كنم، زيرا كه بيرون از نماز ترا اين ارادت نبوده  كرد. نه

است. لا جرم شيطان مر ترا اندر نماز اين وسوسه نتواند كرد، لكن تو اندر نماز انديشى كه مرا بساط چنين 
، زن چنين ميبايد، كدخدايى چنين بايد، زيرا كه بيرون از نماز ارادت تو همين باشد. پس شيطان بر اين ميبايد

ارادت تو آلت سازد، و دست افزار كند، و ترا اندر نماز بوسوسه افكند. همين است قصّه آدم (ع) كه در بهشت 
هميشه اينجا بماندمى! چون ابليس از وى آن همه نعمت و راحت ميديد، اماّ در دلش افتاد كه چه بودى اگر من 

شجََرَةِ الخُْلدِْ وَ مُلْكٍ لا   اين ارادت بدانست، با وى هم از در ارادت وى در آمد، و آدم را گفت: هلَْ أَدُلُّكَ علَى
؟ مقصود آنست كه تا از آدم ارادت جاودانه ماندن در بهشت نبود، ابليس چيزى نتوانست كرد. چون كيد  يبَْلى
خواند، و كيد زنان را » ضعيف«ان را با تو دست افزارى بايست از تو، و آن ارادت تست، لا جرم كيد او شيط

  خواند.» عظيم«ارادت تو، از بهر آن  اين آلت نبايد كه آن خود مؤثّر است بى
دى، ديگر جواب آنست كه شيطان بلا حول بگريزد، از آن كيد وى ضعيف خواند، و از زنان بلا حول ايمن نگر

نبينى، بيش از  پس كيد ايشان عظيم خواند. ديگر ترا ازشيطان جز خيالى و وسوسه مجردّ نيست، كه تو او را مى
كند، ازين جهت كيد وى ضعيف خواند، و كيد زنان عظيم خواند از آنكه در  اى مى آن نيست كه اندر دل وسوسه

يف است چون با رحمت و عصمت اللَّه مقابل اند: كيد شيطان ضع آن هم ديدار است، و هم خيال. ديگر گفته
  كنى، و كيد زنان، عظيم است چون با شهوت مردان و ميل ايشان با زنان مقابل كنى.

  النوبة الثالثة
نمردان از روى اشارت، بر ذوق جوا قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا خذُُوا حذِرَْكُمْ فاَنْفِرُوا ثبُاتٍ أَوِ انفْرُِوا جمَيِعاً

طريقت اين آيت اشارت بفرار است، و فرار با مولى گريختن است، و در تفرقّ بر خود ببستن، و از دو جهان 
اند: فرار دو قسم است: يكى از خلق بگريختن، و ديگر قسم با حق گريختن. امّا از خلق  رهايى جستن است و گفته

ت. كار آن دارد كه با حق گريزد، و نه هر كسى با بگريختن آسان كارى است، كه اين صفت عابدان و قاصدان اس
حق تواند گريخت، مگر كسى كه عيان او را بار دهد، و مهر او را پرده بردارد، و احديتّ او را در كنف عزّت جاى 

  دهد، چنان كه آن جوانمرد كه بر بو يزيد بسطامى شد، و از وى پرسيد كه: ما سهام اللَّه؟
درويشان نشانه آنست چيست؟ آن جوانمرد اين بگفت، و سر در جنبانيد. بو يزيد  گفت: آن سهام حق كه دلهاى

گفت: اين سؤال تو نيست، و تو اهل اين سؤال نه اى، گفت: چرا؟ گفت: از آنكه اين سؤال حضرتيان است، و 
ه بودم، من بحضرت بودم و ترا بر آن درگاه نديدم. آن جوانمرد گفت: نهمار در غلطى اى با يزيد، من بدرگا

عيان مرا بارداد، مهر پرده برداشت، احديتّ مرا در كنف عزّت جاى داد،پس غيرت پرده فرو گذاشت، تو بر در 
اين را نشانى هست؟ گفت: نشانش آنست كه اينك بدرگاه ميشوم، : بماندى، از حال من چه خبر دارى! گفت

الى كرد. بو يزيد گفت: آه كه غوث جهان بود، امّا بيار اگر شغلى دارى، تا ترا پايمردى كنم. اين بگفت و كالبد خ
  در پرده غيرت بود، من ندانستم. و زبان حال بو يزيد بنعت تحسّر ميگويد:

 آوه كه دلارام دلم برد و گريخت!
 تا دلبر و دل باز بچنگ آرم من

  

 پيمان بشكست و اسپ هجران انگيخت 
  بس خون كه زديدگان فرو بايد ريخت

  

ن كسى كه با مولى گريخت آنست كه همتّ يگانه دارد، و از تدبير خود بيرون شود، و حكم را اند: نشا گفته
باستسلام گردن نهد. و اين وصف آن جوانمردان است كه ربّ العالمين ايشان را مستضعفان خواند، كه در دست 

دل در حق بسته، و تدبيرها مشركان مكه گرفتار بودند. همتّ خود يگانه كرده بودند، از همه كس دل برداشته، و 
همه در باقى كرده، و بتقدير حق راضى شده، و از راه تحكّم برخاسته، و حكم حق بجان و دل در گرفته، و بدان 
راضى شده و تن در داده. لا جرم ربّ العزةّ ايشان را نيابت داشت، و مصطفى (ص) و مؤمنان را فرمود كه: 
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ز رهانيد. شما در راه خلاص ايشان كوشيد، كه ايشان در راه رضاء ما ايشان را دريابيد، و از أذاى دشمن با
  ميكوشند. آرى، بر خداى هيچكس زيان نكند.

 كس درين كار ما زيان نكند
  

 كس ما كار ناكسان نكند 
  

هر كه روزى گامى براى خدا برداشت آن گام وى را روزى فريادرس سازد،و آن مزد وى را ضايع نكند، و بفضل 
  مت بيفزايد.خود برح

ربََّنا أَخْرجِنْا منِْ هذِهِ القْرَيْةَِ الظَّالِمِ : اند در تفسير اين آيت و بدين معنى حكايتى است كه بعضى مفسّران آورده
أَهْلهُا. گفتند: مردى از شهرى كه اهل آن ظالمان و بيگانگان بودند بيرون آمد، و روى نهاد بشهرى كه اهل آن 

  صالحان بودند.
اى فراتر شود  ه فرمان حق بوى در رسيد، و چون مخائل مرگ بر وى پيدا شد، بزانو بخيزيد، تا پارهبنيمه را

بنزديك شهر صالحان. پس ربّ العزةّ ملائكه رحمت و ملائكه عذاب را بفرستاد، و ايشان را فرمود كه بپيمائيد، 
. پس بپيمودند و بيك بدست بشهر و اندازه برگيريد كه بكدام شهر نزديكتر است، بنيك مردان يا ببدمردان

صالحان نزديكتر بود. ربّ العالمين ملائكه عذاب را باز خواند، و ملائكه رحمت را فرمود كه: شما روع وى 
برداريد، و او را ببهشت بريد كه ما را رحمت از كس دريغ نيست، و آن كس كه با وى عنايت ماست پيروزى وى 

  را نهايت نيست.
  النوبة الاولى

يد، وَ ه تعالى: أَ لمَْ تَرَ نبينى، ننگرى، إِلىَ الَّذيِنَ قيِلَ لَهُمْ بايشان كه ايشان را گفتند: كُفُّوا أَيدْيَِكُمْ دستها فرا دارقول
يشان أَقيِموُا الصَّلاةَ و نماز بپاى داريد، وَ آتوُا الزَّكاةَ و زكاة از مال بدهيد، فلَمََّا كتُبَِ عَليَهْمُِ القْتِالُ چون بر ا

واجب نوشتند غزا كردن، إِذا فَريِقٌ منِْهُمْ گروهى از ايشان، يخَْشوَْنَ النَّاسَ از جنگ مشركان بترسيدند، كخََشيَْةِ اللَّهِ 
تَ چنان ترسيدند كه از خدا بايد ترسيد، أَوْ أَشدََّ خَشيَْةً يا نيز سختتر، وَ قالوُا و چنين گفتند، ربََّنا خداوند ما! لِمَ كتَبَْ 

أَجلٍَ قَريِبٍ تا اجلى كه خود   إِلى ،بر ما جهاد كردن نبشتى؟ لوَْ لا أَخَّرتْنَا چرا ما را باز نگذاشتى عَليَنْاَ القْتِالَ چرا
اند كست، وَ الْآخِرَةُ خيَرٌْ و آن جهان  نزديكست. قلُْ اى پيغامبر من گوى، متَاعُ الدُّنيْا قَليِلٌ برخوردارى درين گيتى

) و بر شما ستم نيايد باندازه ۷۷او را كه درين جهان پرهيزكار است، وَ لا تُظْلمَوُنَ فتَيِلًا (  نِ اتَّقىبه است، لمَِ
  فتيلى.

حصارها أَينْمَا تَكوُنوُا هر جا كه باشيد، يدُرِْكْكُمُ المْوَتُْ بشما رسد مرگ، وَ لوَْ كنُتْمُْ فيِ بُرُوجٍ مشُيََّدَةٍ و هر چند در 
هذِهِ منِْ عنِدِْ : محكم كرده، وَ إِنْ تصُبِْهُمْ حسَنََةٌ و اگر بايشان رسد نيكى اين جهانى، يقَوُلوُا گويند باشيد استوار و

كَ اللَّهِ اين از نزديك خدا است، وَ إِنْ تصُبِْهُمْ سيَِّىَٔةٌ و اگر بايشان رسد بدى اين جهانى، يَقوُلوُا گويند: هذِهِ منِْ عنِدِْ
قلُْ كلٌُّ منِْ عنِدِْ اللَّهِ ايشان را بگو كه خير اين جهانى و شرّ اين جهانى همه از خدا است،  ،اين از نزديك تو است

) خواهنديد كه هيچ ۷۸بخواست و تقدير وى، فمَا لِهؤُلاءِ القْوَْمِ چه رسيد اين قوم را، لا يَكادُونَ يَفْقَهوُنَ حدَيِثاً (
  سخن در نيابنديد؟

منِْ حَسنََةٍ از نيك اين جهانى، فمَنَِ اللَّهِ آن از خدا است، بارادت و تقدير او، وَ ما  ما أَصابَكَ هر چه بتو رسد،
آن از ارزانى بودن تو است و از استحقاق تو، وَ  أَصابَكَ منِْ سيَِّىَٔةٍ و هر چه بتو رسد از بد اين جهانى، فمَنِْ نَفْسِكَ 

  .) و خداى گواه كافى است۷۹بِاللَّهِ شهَيِداً (  وَ كَفى ،پيغامبرى فرستاديمأَرْسَلنْاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا و ترا كه فرستاديم 
ما منَْ يُطِعِ الرَّسوُلَ هر كه فرمان برد رسول را، فَقدَْ أَطاعَ اللَّهَ خداى را فرمان برد، وَ منَْ توََلَّى و هر كه بر گردد، فَ

  وشوان نفرستاديم.) ما ترادر ايشان گ۸۰أَرْسَلنْاكَ عَليَْهمِْ حَفيِظاً (
ميگويند فرمانبردارى، فإَِذا بَرزَُوا منِْ عنِدِْكَ چون از نزديك تو بيرون شند و با هم افتند، بَيَّتَ  وَ يَقوُلوُنَ طاعَةٌ و

تبُُ ما گويى بايشان، وَ اللَّهُ يَكْ طائِفَةٌ منِْهُمْ بشب با هم ميگويند گروهى از ايشان، غيَْرَ الَّذيِ تَقوُلُ نه آنكه تو مى
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يبُيَِّتوُنَ و خداى مينويسد آنچه ايشان بشب ميكنند، و ميگويند، فأََعْرضِْ عَنْهُمْ روى گردان از ايشان و فراگذار، وَ 
) و خداى كار پذير و كارسازى ۸۱باِللَّهِ وكَيِلاً (  توََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ و پشت بخدا باز كن، و كار بوى سپار، وَ كَفى

  بسنده است.
  وبة الثانيةالن

سبب نزول اين آيت آن بود كه قومى از اجلهّ صحابه  قوله تعالى: أَ لمَْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ قيِلَ لَهُمْ كفُُّوا أَيدْيَِكُمْ الآية
چون عبد الرحمن بن عوف الزهرى و سعد بن ابى وقاص الزهرى و قدامة بن مظعون الجمحى و مقداد بن 

مكه دستورى خواستند از مصطفى (ص) كه: شمشير كشند بر مشركان از رنج و عمرو الكندى پيش از هجرت در 
دستها فرا داريد از قتال، كه مرا بقتال » كُفُّوا أَيدْيَِكُمْ«أذى كه از ايشان ميديدند. رسول خدا ايشان را گفت: 

قوم رنجور شدند، و دلتنگ  اند. آن اند، نماز بپاى داريد، و زكاة مال بدهيد، كه مرا كنون با اين فرموده نفرموده
جهاد كنيد با كافران، و جنگ بدر در : گشتند از آن منع. پس چون هجرت كردند به مدينه، و فرمان آمد از اللَّه كه

پيش بود، ايشان را بقتال فرمودند. گروهى از ايشان از قتال ترسيدند، و باز نشستند. چنين گويند كه طلحة بن عبيد 
ماندن و از قتال ترسيدن از طبع بشرى بود و از دوستى حيات، نه از كراهيت فرمان حق جلّ اللَّه بود.و اين باز

جلاله. اين همچنانست كه جاى ديگر گفت: كتُبَِ عَليَْكُمُ الْقتِالُ وَ هوَُ كرُهٌْ لَكُمْ، و اين از ايشان عجب نبود كه 
اند: اين آيت در  بر ايشان عيب نبود. و گفته اند، و آن پيغامبران مرسل نيز از دوستى حيات از مرگ جزع نموده

شأن قومى مؤمنان آمد كه هنوز در علم راسخ نبودند، و ضعيف دل بودند، و ايمان ايشان كمالى و قوتّى نداشت. 
اند، و مؤمنان در ايمان بر يكديگر افزونى دارند: كس  و مذهب اهل سنّت آنست كه: اهل ايمان در ايمان متفاوت

وى بكمال است، و بغايتى كه طبع بشرى بر وى زور نتواند كرد، بلكه طبع بشرى مغلوب ايمان  است كه ايمان
وى باشد. و كس است كه درجه وى فروتر بود تا در طبع بشرى بماند، و خود را از سختيها و رنجها بگريزاند. 

يكسانست، و بعد از گفت اينست راه راست و معتقد درست و جادّه سنّت. و مذهب مرجيان آنست كه ايمان همه 
لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ كبائر و فواحش هيچ زيان نكند بر برنده، و پارساى نيكمرد و فاجر بد مرد، در ايمان و در ثواب، 
هر دو يكسان دانند، و نعوذ باللَّه ازين گفت شنيع، و معتقد خبيث. ربّ العزةّ جلّ جلاله ميگويد: أَمْ حَسبَِ الَّذيِنَ 

  . حوُا السَّيِّئاتِ أَنْ نجَعْلََهُمْ كاَلَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِاجتَْرَ
قينَِ كَالْفجَُّار؟ِ! جاى ديگر گفت: أَمْ نجَْعلَُ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ كاَلمْفُسْدِيِنَ فيِ الْأَرضِْ. أَمْ نجَْعلَُ المْتَُّ

  ست، چنان كه رسيم بآن شرح دهيم.نظائر اين در قرآن فراوان ا
  معناه: قل يا محمد لهم: اجل الدّنيا قريب، و عيشها قليل. قلُْ متَاعُ الدُّنيْا قَليِلٌ

الشرّك و معصية الرّسول. اى محمد ايشان را گوى: سر گذشت و فرا سر برد و   وَ الْآخِرَةُ اى الجنّة خيَْرٌ لمِنَِ اتَّقى
درين گيتى اندكست. و كسى كه پرهيزكار بود، و فرمانبردار رسول خدا بود، او را  عيش اين جهان و بر خوردارى

اند: قليل در قرآن بچند معنى آيد:  آن جهان به است، سراى امن و نعيم جاودانى، و جوار حضرت رباّنى! و گفته
  إِلَّا قَليِلاً يكى از آن، ريا و سمعت است، چنان كه در سورة النساء گفت: وَ لا يذَْكرُوُنَ اللَّهَ

ء  وَ لا يأَْتوُنَ البْأَْسَ إِلَّا قَليِلاً اى رياء و سمعة. دوم بمعنى لا شى: اى رياء و سمعة، و در سورة الاحزاب گفت 
است، چنان كه در سورة الاعراف گفت: قَليِلًا ما تشَْكرُوُنَ يعنى انّكم لا تشكرون البتّة، و مثله فى سورة الحاقه: 

ما  ؤْمنِوُنَ، قَليِلًا ما تذََكَّرُونَ، و در سورة الملك گفت: وَ جَعلََ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبصْارَ وَ الْأَفئْدَِةَ قَليِلًاقَليِلًا ما تُ
ليَِشتَْروُا : تَشْكُروُنَ اى لا تشكرون البتةّ. سيوم قليل است بمعنى يسير، يعنى اندك. چنان كه در سورة البقرة گفت

قلُْ متَاعُ الدُّنيْا قَليِلٌ. و در قرآن قليل است : ليِلًا اى عرضا من الدنّيا يسيرا. همانست كه درين آيت گفتبِهِ ثمَنَاً قَ
بمعنى سيصد و سيزده بعدد، چنان كه در سورة البقرة اصحاب طالوت را گفت: فَشَربِوُا منِْهُ إِلَّا قَليِلًا منِْهُمْ يعنى 

رسول اللَّه يوم بدر. و قليل است بمعنى هشتاد، چنان كه در سورة هود گفت ثلاثمائة و ثلاثة عشر، كعدد اصحاب 
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  اصحاب كشتى نوح را: وَ ما آمنََ معَهَُ إِلَّا قَليِلٌ يعنى مع نوح الّا ثمانين نفسا: اربعين رجلا و أربعين امرأة.
بيك معصيت ناكرده نگيرند، و اگر  بر شما ستم نكنند، يعنى كه از شما يك طاعت و شما را وَ لا تُظْلمَوُنَ فتَيِلًا

آن طاعت يا آن معصيت فتيلى بود. فتيل آنست كه ميان دو انگشت تهى بر هم مالى، چيزى فراهم آيد. ابن كثير و 
بيا خوانند على الغيبة، تا موافق باشد ما قبل را، زيرا كه » و لا يظلمون«حمزه و كسايى و ابن عامر بروايت هشام 

ست، و هو قوله: أَ لَمْ ترََ إِلىَ الَّذيِنَ قيِلَ لَهُمْ كفُُّوا أَيدْيَِكُمْ. باقى وَ لا تُظْلمَوُنَ بتا خوانند على ذكر غيبت متقدمّ ا
اند كه ذكر آن از پيش رفت، و پيغامبر (ص) و مؤمنان را با ايشان ضمّ كرده، و هذا  الخطاب، و مخاطب آن قوم

قلُْ متَاعُ الدُّنيْا قَليِلٌ. و : است، از بهر آنكه از پيش گفت» تا«و حاتم على تغليب الخطاب على الغيبة. و اختيار ب
اينجا صلت است، معنى آنست كه: اين كنتم، هر » ما«در عقب گفت: أَينْمَا تَكوُنوُا يدُرِْكْكُمُ المْوَْتُ بر خطاب، 

  هاد چه ترسيد؟جا كه شما باشيد مرگ بشما رسد. و اين سخن متصّل است بآيت پيش، ميگويد: از ج
و از مرگ كجا گريزيد؟ چون اجل در رسد، و روزگار شمرده برسد، مرگ در آيد و گرچه در حصارها بيد، آن 

  حصارهاى دور برده و دواخ كرده.
  همانست كه جاى ديگر گفت: قلُْ إِنَّ المْوَْتَ الَّذيِ تَفِرُّونَ منِهُْ، فإَِنَّهُ ملاُقيِكُمْ.

  و فى معناه انشدوا:
 ا على قلل الجبال تحرسهمباتو

 و استنزلوا بعد عزّ من معاقلهم
 ناداهم صائح من بعد ما دفنوا
 اين الوجوه الّتى كانت محجبّة
 فأصفح القبر عنهم حين يسألهم
 قد طالما أكلوا دهرا و ما نعموا

  

 غلب الرجّال فلم تمنعهم القلل 
 و اسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا

 الحلل؟اين الا سرةّ و التيجان و 
 من دونها تضرب الاستار و الكلل؟
 تلك الوجوه عليها الدوّد تقتتل
 فأصبحوا بعد طول الأكل قد اكلوا

  

اى حصون محصّنة مطوّلة مرفوعة البناء، من اشاد البناء و شيّده، اذا رفعه. مشيّده آنست  وَ لوَْ كنُتُْمْ فيِ بُرُوجٍ مُشيََّدَةٍ
ار كنند، چنان كه آدمى بآن نرسد. ميگويد: اگر چه از دورى و استوارى آدمى كه دور بر آرند اندر هوا، و استو

اند مشيدّه از شيدّ است يعنى  بدان نرسد، مرگ برسد، كه مرگ از كس در نماند، و از چيز باز نماند. و گفته
قصور من حديد، يعنى محكمة بالشيّد اى بالجصّ. و روايت كنند از ابن عباس كه گفت فيِ بُروُجٍ مشُيََّدَةٍ اى فى 

اند: اگر همه در برجهاى فلك بيد مرگ هم  اگر چه در حصنها وكوشكهاى آهنين باشيد، مرگ بشما رسد. و گفته
كشته نه بوقت خويش مرد، كه اگر او را نكشتنديد تا : اند: درين آيت ردّ قدريان است كه گفتند در رسد. و گفته
  زمانى بزيستى.

كرد كه هر كس را روزگارى و اجلى نامزد است، چون اجل در رسد لا بد روح از جسم  ربّ العزةّ درين آيت بيان
مفارقت گيرد، اگر بقتل باشد يا بموت. و سخن قدريان بسخن كافران و منافقان ماند كه گفتند بعد از وقعت 

فت: قدَْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَليََّ إِذْ لَمْ أَكُنْ احد: لوَْ كانوُا عنِدْنَا ما ماتوُا وَ ما قتُِلوُا. جاى ديگر حكايت كرد از منافق كه گ
   مشُيََّدَةٍ.مَعهَمُْ شهَيِداً. ربّ العالمين سخن ايشان ردّ كرد، گفت: أَينْمَا تَكوُنوُا يدُْرِكْكُمُ المْوَْتُ وَ لوَْ كنُتُْمْ فيِ بُروُجٍ

ندِْ اللَّهِ وَ إِنْ تصُبِْهمُْ سيَِّىَٔةٌ يَقوُلوُا هذِهِ منِْ عنِدِْكَ. سبب نزول اين ثمّ قال تعالى: وَ إِنْ تصُبِْهمُْ حَسنَةٌَ يَقوُلوُا هذهِِ منِْ عِ
آيت آن بود كه: قومى از اعراب يكديگر را گفتند: بيائيد تا به محمد شويم بهجرت: اگر چنانست كه ما را و 

نه دين او راستست، و نه او  ستوران ما را زمين وى سازد او راستگويست، و دين وى راستست، و اگر نسازد پس
پس چون به مدينه آمدند ايشان را تب گرفت كه مدينه عاهت و وبا داشت، تا پس رسول خدا  .راستگويست

  »و انقل حمّاها الى الجحفة« :(ص) دعا كرد كه
  گفت تب آن بر گير، و بر زمين كافران بر.
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! ايشان را گوى: از محمد چه بينيد! از تقدير و خواست خداى ربّ العالمين گفت: قلُْ كلٌُّ منِْ عنِدِْ اللَّهِ اى محمد
بينيد، كه همه از خدا است خير اين جهانى و شرّ اين جهانى، همه بخواست و تقدير اوست. و هم در شأن ايشان 

  باين معنى آيت آمد: يمَنُُّونَ عَليَْكَ أَنْ أَسْلمَوُا الآية.
يعنى ما لهؤلاء اليهود و المنافقين لا يفقهون قولا الّا التّكذيب  فْقَهوُنَ حدَيِثا؟ً!فمَا لِهؤُلاءِ القْوَْمِ لا يَكادُونَ يَ

بالنّعم؟! اگر خواهى اينجا وقف كن، پس بافتتاح سخن درگير كه: ما أَصابَكَ منِْ حَسنََةٍ فمَنَِ اللَّهِ، يعنى ما اصابك 
ن سيئّة اى من جدب و هزيمة و أمر تكرهه، فمن يا ابن آدم من فتح و غنيمة فمن تفضّل اللَّه، و ما اصابك م

نفسك، اى فذنبك يا ابن آدم، و أنا الذّى قدّرتها عليك. نظير اين آنست كه ربّ العزةّ گفت: وَ ما أَصابَكُمْ منِْ 
هوَُ منِْ عنِدِْ أَنْفُسكِمُْ اى من مصُيِبَةٍ فبَمِا كسَبَتَْ أَيدْيِكُمْ. جاى ديگر گفت: أَ وَ لمََّا أَصابتَْكُمْ مصُيِبَةٌ، الى قوله: قلُْ 

استحقاق انفسكم. و اگر خواهى وقف مكن، و سخن در پيوند: لا يَكادُونَ يفَقَْهوُنَ حدَيِثاً ما أَصابكََ منِْ حَسنَةٍَ 
ه بودست كه در فمَنَِ اللَّهِ، يعنى يقولون: ما أَصابَكَ منِْ حسَنََةٍ فمَنَِ اللَّهِ. و معنى آنست كه چه رسيد اينان را، و چ

يابند اين سخن كه ميگويند كه: هر چه بتو رسد از نيكى، از خدا است، و هر چه بتو رسد از بدى، از نفس  نمى
  تو است. پس اين سخن حكايت است از ايشان كه بر سبيل انكار باز ميگويد.

و أنا قدّرتها عليك. ابن ابو صالح خوانده و على بن الحسين و زيد بن على: و ما اصابك من سيئّة فمن نفسك، 
عباس خوانده: فمن نفسك و انّا كتبناها عليك، و در مصحف ابى كعب است: و ما اصابك من سيّئة فبذنبك و أنا 

و ما : اند ، و بعضى از قراء خوانده»قدّرتها عليك، و ابن مسعود خوانده: و ما اصابك من سيئّة فمن عندك
من سيّئة، پيوسته تا آنجا، و قطع سخن كند، آن گه گويد: فَمِنْ نَفْسِكَ. اصابك من حسنة فمن اللَّه و من اصابك 

معنى آنست كه هر چه بتو رسيد از نيك و بد اين جهانى از خدا است. پس از كيست از تو است. و كسايى گويد: 
سك؟ معنى ام در بعضى قراءت: ما اصابك من حسنة فمن اللَّه و ما اصابك من سيّئة، پس آن گه فمن نف شنيده

آنست كه هر چه بتو رسد از نيك و بد اين جهانى از خدا است، تو در ميانه كه اى؟ اين نفس تو كيست؟ و اين 
قراءت بو جعفر است روايت دختر وى ميمونه. و بدان كه معتزله را و قدريه را درين آيت قوت نيست، و نه ايشان 

كَ است، و سخن نه در آن ميرود كه از بنده آيد از نيكى است كه ما أَصابَ» ما اصبت«را حجتّ است، كه اين نه 
و بدى، سخن در آنست كه ببنده رسد از نيك و بد. و نظير اين در قرآن فراوان است: أَنْ لوَْ نَشاءُ أَصبَنْاهُمْ 

فيِ الْأَرضِْ وَ لا فيِ أَنْفُسكِمُْ الآية،  بذِنُوُبِهِمْ، ما أَصابَكُمْ منِْ مصُيِبَةٍ فبَمِا كَسبَتَْ أَيدْيِكُمْ، ما أَصابَ منِْ مصُيِبَةٍ
نصُيِبُ بِرحَمْتَنِا منَْ نَشاءُ. و سرّ مسأله آنست كه حسنه و سيئّة درين آيت نه از فعل و كسب بنده است، و ازينجا كه 

مْ حَسنَةٌَ ثواب و عقاب در آن نه پيوسته است، و وعد و وعيد در آن نه بسته است. نظير اين در قرآن: إِنْ تمَْسسَكُْ
وَ منَْ   يِّىَٔةٌ يَطَّيَّرُوا بمِوُسىتَسؤُْهُمْ وَ إِنْ تصُبِْكُمْ سيَِّىَٔةٌ يفَرْحَوُا بِها، فإَِذا جاءتَْهُمُ الحَْسنَةَُ قالوُا لنَا هذِهِ وَ إِنْ تصُبِْهُمْ سَ 
ببنده منسوب، بثواب و معَهَُ. اين همه حسنات و سيئّات از اسباب است نه از اكتساب، و آنچه از اكتسابست و 

منِهْا وَ همُْ  عقاب پيوسته است، چنان كه گفت: منَْ جاءَ باِلحَْسنََةِ فلَهَُ عشَْرُ أَمثْالهِا الآية، و منَْ جاءَ باِلحَْسنََةِ فلَهَُ خيَرٌْ 
  .منِْ فَزَعٍ يوَْمئَذٍِ آمنِوُنَ، وَ منَْ جاءَ بِالسَّيِّىَٔةِ فكَبَُّتْ وجُوُهُهُمْ فيِ النَّارِ

الحسين بن الفضل را پرسيدند ازين آيت، جواب داد: انّ الحسنات و السّيّئات فى هذه الآية ماسّات لا 
ممسوسات. قال: و هى النّعماء و الرخّاء و الشّدّة و البلاء. اين همه آنست كه ربّ العزةّ بعلم رفته، و قلم سابق، بر 

و از بهر اين عادت رفته است كه گويند: اصابنى بلاء،  بندگان نوشته است، و نه از عمل و از كسب بنده است.
اصابنى فرح و محبوب، و كس نگويد:، اصابتنى الصلاّة و الزّكاة و الطّاعة و المعصية ثمّ قال تعالى: وَ أَرسَْلنْاكَ 

نست كه: و كفى اللَّه شهيدا. اللَّه و كفى باللَّه، اين باء تأكيد را در افزود، معنى آ باِللَّهِ شهَيِداً  لِلنَّاسِ رَسوُلًا وَ كَفى
اند كه: اللَّه بگواهى بس است، كه حسنات و سيّآت همه  بگواهى بسست، كه تو رسول اويى. معنى ديگر گفته

  ازوست جلّ جلاله و تقدّست اسماؤه.
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فريضته. رسول خدا (ص) چون  اى: من يطع الرّسول فى سنّته، فقد أطاع اللَّه فى منَْ يُطِعِ الرَّسوُلَ فَقدَْ أَطاعَ اللَّهَ
  »من احبنّى فقد احبّ اللَّه، و من اطاعنى فقد اطاع اللَّه« :به مدينه هجرت كرد گفت

نه بينيد اين مرد را كه ميخواهد كه او را بخدايى گيريم، چنان كه ترسايان عيسى را بخدايى  و منافقان گفتند مى
  اين آيت فرستاد: منَْ يُطِعِ الرَّسوُلَ فَقدَْ أَطاعَ اللَّهَ. گرفتند. پس ربّ العالمين تصديق قول رسول خويش را

  هر كه رسول را فرمانبردار است خداى را فرمانبردار است.
اى. يعنى كه تو غيب ايشان  و هر كه از طاعت برگردد، تو بر ايشان حفيظ نه وَ منَْ توََلَّى فمَا أَرْسَلنْاكَ عَليَهْمِْ حَفيِظاً

ن دانى، غيب و سرّ ايشان ما دانيم. دليل برين قول آنست كه در عقب گفت: وَ يقَوُلوُنَ طاعَةٌ ندانى، ظاهر ايشا
  دار، و آن گه در سرّ كافر ميشوند، و نافرمانى ميكنند. اين منافقان ميآيند و ميگويند: ما فرمانبرداريم، و طاعت

وَ منَْ توََلَّى فمَا أَرْسَلنْاكَ علَيَْهِمْ حَفيِظاً : ران گفتنديعنى: منّا طاعة و أمرنا طاعة. و بعضى مفسّ وَ يَقوُلوُنَ طاعةٌَ 
  منسوخ است بآيت سيف.

اين در شأن قومى منافقانست. گويند در شأن خلاس بن سويد آمد. مردى از متّهمان بنفاق  فإَِذا بَرزَُوا منِْ عنِدِْكَ
هر چه فرمايى فرمانبرداريم، ربّ العزّة  سمعا و طاعة، فرمانبردارى، يعنى: بحضرت رسول (ص) آمدى، و گفتى

  گويى بايشان. تو مى  فإَِذا بَرزَوُا منِْ عنِدِْكَ پس چون از نزديك تو بيرون شند نه آن گويند كه: گفت
اين را دو وجه است: يكى آنكه اندر كتاب فرو فرستد، و ترا از سرّ ايشان خبر دهد. ديگر  وَ اللَّهُ يَكتْبُُ ما يبُيَِّتوُنَ

وجه آنكه حفظه را فرمايد تا بنويسند آنچه ايشان همه شب ميكنند و ميگويند، تا فردا جزا ايشان بايشان رساند. 
  و اين سخن پادشاهانه است! پادشاه گويد: ما كشتيم و ما كرديم و ما كنديم يعنى بسپاه.

از قتل منافقان، پس منسوخ گشت باين آيت: يا أَيُّهَا اوّل او را اعراض فرمودند  فأََعْرضِْ عنَْهُمْ وَ توََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ
  النَّبيُِّ جاهدِِ الكُْفَّارَ وَ المْنُافقِينَِ.
توكلّ قنطره يقين است، و عماد ايمان، و محلّ اخلاص. و سرّ توكلّ  باِللَّهِ وَكيِلًا  ثمّ قال: توََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ وَ كفَى

يز نيست، و از حيلت سود نيست، عطا و منع كه هست بحكمت است، و آنست كه بحقيقت دانى كه بديگر كس چ
فعيل است بمعنى مفعول، يعنى: وكلّ اليه الأمور، اللَّه اوست كه كارها » وكيل«قسّام مهربان بى غفلت است. 

ياءه و همه بدو گذارند، كه كارران بندگان و نگهبان ايشان اوست، كارساز و بنده نواز اوست جلّ جلاله، و عزّ كبر
  عظم شأنه.

  النوبة الثالثة
بر ذوق ارباب حكمت و سالكان راه حقيقت از روى  قوله تعالى: أَ لمَْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ قيِلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيدْيَِكُمْ الآية

كارها بيرون اشارت ميگويد: كُفُّوا أَيدْيَِكُمْ، اى اخرجوا ايديكم عن اموركم، و كلوها الى معبودكم. خويشتن را از 
آريد، و يكسر شغلها بمولى سپاريد، و باو بازگذاريد، كه اوست سازنده كار بندگان، مدبرّ و مقدّر كارران، و 

ايشان، دل دهنده تائبان،و پذيرنده عذر خواهان. چند كه منّت است او را بر  نگهبان، بسر برنده شغل ايشان بى
ون در ظهور آرد، از آب و باد و آتش نگه دارد. بسمع و بصر، بفطنت بندگان: از اولّ بنده را رايگان بيافريند، چ

و حكمت بيارايد، ايمان و معرفت بر وى نگه دارد. پس آن گه چون دست بمخلوقى بردارد، خطاب آيد كه: كفُُّوا 
ا اوست، در أَيدْيَِكُمْ دست از مخلوق فرو دار، و بخالق بردار، كه خداوند با وفا اوست، دهنده عطا و پوشنده خط

  مهربانى و كريمى بيهمتا اوست.
اند: كُفُّوا أَيدْيَِكُمْ، معنى آنست كه: دست از دنيا باز داريد، و در شهوات بر خود فرو بنديد، و مال و جاه  و گفته

دنيا براندازيد، آنچه حرام است لعنت است، و آنچه حلالست محنت است، و آنچه افزونى است عقوبتست. 
  ».الدّنيا ملعونة، ملعون ما فيها الاّ ذكر اللَّه، عالما او متعلما: «مصطفى (ص) گفت

گفت: اين دنيا ملعون است، سراى بينوايى و بيدولتى، طبل ميان تهى، و بساط فرومايگى. ربّ العزّة تا دنيا را 
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سه چيز: ذكر بيافريد در آن ننگرسته، و آن را لعنت كرده، و دشمن داشته، و هر چه در آن، بلعنت كرده مگر 
  خداوند جلّ جلاله، كه در دنيا است و نه از دنيا است.

ديگر مرد عالم كه مسلمانان را چون روشن چراغ و بر دل شيطان داغ است. سيوم كسى كه جوينده علم است، و 
، »انّ الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم«در راه دانش اندر منزل طلب است. مصطفى (ص) از بهر وى گفته:

اين كس هم در دنيا است، و نه از دنيا. چون ازين سه درگذشت، زينهار گرد دنيا مگرد، كه روى معرفت سياه 
كند، و جامه عصمت چاك گرداند. خبر ندارى كه اين دنياى دنى ديرست تا بر مثال عروسى آراسته، بر طارم 

  نشسته، و از شبكه شكّ بيرون مينگرد، و با تو ميگويد:
 ر عاشق از غم كشتممن چون تو هزا

  

  نابود بخون هيچكس انگشتم 
  

على مرتضى (ع) آن هزبر درگاه رسالت و داماد حضرت نبوت، هر گه كه بدنيا بر گذشتى، دامن ديانت خويش 
  »غرّى غيرى يا دنيا! فقد تبتّك ثلاثا«  فراهم گرفتى ترسان ترسان، و گفتى

بترسى؟ گفتا: شما  ذو الفقار تو همه آب گشت، چنين از دنيا مىگفتند: اى عجبا، كه روان شير مردان عصر از بيم 
خبر نداريد كه اين دنيا درختى خارآور است، دست هوى و حرص آن را بر كنار جوى عمر تو نشانده، اگر نه 

  باحتراز روى خار آن در دامن عصمت تو افتد، و پاره پاره كند.
نگرفته بود، دامن دراّعه عصمت آدم چون ميدريد؟ اكنون كه  اى كه در بدايت كار كه هنوز خار آن قوّت نشنيده

حبّ الدّنيا « :خار آن قوى گشت، و روزگار برآمد با على بو طالب خود چه كند؟ مصطفى (ص) ازينجا گفت
وَ ،تا دل بر آن كمتر نهند، و حذر كنند، و ربّ العزةّ جلّ جلاله گفت: قلُْ متَاعُ الدُّنيْا قَليِلٌ »رأس كلّ خطيئة

  . تا رغبت كمتر نمايند، و از آن پرهيزند. الْآخِرَةُ خيَْرٌ لمِنَِ اتَّقى
خواند، » قليل«واسطى گفته: چون ايشان را در دنيا زهد فرمود، بچشم ايشان اندكى ساخت، و در قرآن مجيد 

را درين آيت از دنيا بربود اند: ربّ العزّة عارفان  تا ترك آن بر ايشان آسان شود، هذا غاية الكرم و الرّحمة. و گفته
پس از عقبى نيز بربود، و بخود كشيد بآنچه گفت: وَ اللَّهُ   و بعقبى كشيد، بآنچه گفت: وَ الْآخرَِةُ خيَرٌْ لمِنَِ اتَّقى

  . خيَْرٌ وَ أَبْقى
گفتى: آه از مرگ حكايت كنند از جوانمردى كه هر گه كه اين آيت برخواندى  أَينْمَا تَكوُنوُا يُدرِْكْكُمُ المْوَتُْ 

جان! اگر درين بمانم مرا چه توان؟ و درد را چه درمان؟ چون حال اينست و  نفس! آه از مرگ دل! آه آه از مرگ
  كار چنين، بى كسا كه منم، بى سر و سامان، خداوندا!
 هم تو مگر سامان كنى، را هم بخود آسان كنى

  

 درد مرا درمان كنى، زان مرهم احسان تو! 
  

سش ميرد از دنيا درماند، او كه دلش ميرد از عقبى درماند، او كه جانش ميرد از مولى درماند، او كه او كه نف
نفسش مرد از اهل و ولد جدا ماند، او كه دلش مرد از انس و طرب باز ماند، او كه جانش مرد از خداى صمد 

خون گشت، كه آيا در ازل براى  درماند. پس دلهاى عزيزان و صادقان كه از نهيب اين سخن و سياست اين حال
  ما چه رفته؟ و در ابد كار ما چون آمده؟

پير طريقت اينجا گفته: اوليتر بتيمار خوردن از آن كسى نيست كه از ازل خويش او را بى آگهيست! غافل بودن 
آتش از ابد خويش از نادانى است، ميان بوده و و بودنى اين خواب غفلت چيست؟ آدمى را ميان دو موج از 

انّ « :ابو هريره گفت: كه از رسول خدا (ص) شنيدم كه گفت چه جاى بازيست؟! أَينْمَا تَكوُنوُا يدُرِْكْكُمُ المْوَْتُ
  ».يا ربّ ائذن لى حتىّ انظر الى جسدى: الرّوح اذا خرج من جسده، و اتى عليه سبعة ايّام، يقول

بيرون آيد، و سوى عالم علوى قصد آشيان عزّت  گفتا: چون جان پاك از آلايش بشريّت مرغ وار از قفص خاك
كند، چون بر آن مركز خويش قرار گيرد، و يك هفته بر آيد، از خالق دستورى خواهد تا آن منزل خاصّ خويش را 
باز بينم، و حال وى باز دانم. دستورى يابد، آن جان پاك بخاك در آيد، و از دور بقالب خويش نگه كند، آن را 
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بر حال خود، آب بيند كه از چشم در ايستاده بجاى روشنايى، و از دهن در ايستاده بجاى  يند، و نهنه برنگ خود ب
گريانى. بزارد و بنالد و بگريد، و باز گردد تا هفته ديگر، پس ديگر بار دستورى خواهد، آيد، و جسد خود را 

  از نخستين بار بيشتر گريد، و زارتر بود.بيند، در آن لحد تاريك، بزارى زار آن آب همه صديد شده، و بوى بگشته، 
پس برود و به هفته ديگر باز آيد. خورنده بيند براست و چپ روى وى، و آن جمال و كمال خلقت وى همه 
ديگرگون گشته. خورنده از چشم بيرون ميآيد، و در بينى ميشود، و از بينى بيرون ميآيد، و در دهن ميشود. آن گه 

: آه صرت جيفة قذرة! كجا است آن قدّ و بالاى تو كجاست آن جمال و كمال تو؟ جان بفرياد آيد، و گويد
كجاست آن صورت زيباى تو؟ كجاست آن محاسن نورانى تو؟ كجاست آن گفت دلرباى تو؟ كجااند عيال و 

. اين فرزندان تو؟ كه از بهر ايشان بار كشيدى، و رنج بردى، تا به بينند حال و جاى تو، و عبرت گيرند بكار تو
  املك الطّويل؟

و حرصك الشدّيد؟ اين منزلك العمران؟ اين ما جمعت من حلال و حرام؟ اين اخوانك و رفقاؤك؟ اين من كنت 
تفخر بهم؟ تركوك فى لحدك وحيدا، بين الترّاب و الدّود، لو نظروا عليك كما نظرت لتركوا الدّنيا و بكوا على 

يوم القيامة من الملك الجليل، و دياّن يوم الدّين! فعليك السّلام، فليتنى  انفسهم اياّم حياتهم! فالويل لى و لك الى
لم ارك و لم ترنى. ثمّ انقلب عنه و مضى. پس راوى خبر گفت و اللَّه اعلم: فهذا احوالنا و مردنّا و مصيرنا، و انّا 

  للَّه و انّا اليه راجعون.
فت: اين آيت در شأن زنى فرو آمد كه دخترى داشت، و اين زن مزدورى مجاهد گ أَينْمَا تَكوُنوُا يدُرِْكْكُمُ المْوَتُْ 

اى بخانه آرد. مزدور مردى را ديد بر در خانه ايستاده، و ميگويد: دخترى  داشت از خانه بيرون فرستاد تا آتشپاره
بر سر وى  را زادند درين خانه؟ مزدور گفت: آرى. گفت: آن دختر نميرد، تا آن گه كه قضاءفسق و فجور فراوان

برود، و آن گه بعاقبت مزدور او وى را بخواهد، و آن گه مرگ او بعنكبوت بود. مزدور از آن سخن در خشم شد، 
و كارد برداشت، و شكم آن دخترك بشكافت، و در بحر شد، و خويشتن را ناپديد كرد. آن دخترك را شكم 

بلوغ رسيد، سر در نهاد، و آنچه قضا بود از بدوختند، و معالجت كردند، تا بحال صحتّ باز آمد. چون بحدّ 
فجور بر سر وى برفت. پس بساحل بحر شد، و آنجا مقام كرد، تا روزى كه آن مزدور از دريا بر آمد، و مالى 
فراوان با وى. پس دلّاله را برخواند، و گفت: زنى با جمال از بهر من بخواه. دلّاله گفت: اينجا زنى است 

چنان كه ميخواهى، امّا فاجره است، مگر كه تو او را بخواهى دست از فجور باز دارد. آن  نيكوترين زنان بجمال،
زن بخواست، و هم چنان كرد، از فجور توبت كرد، و بعقد نكاح در تحت اين مرد آمد. و اين مزدور او را سخت 

ام كه تو  آن جاريهدوست ميداشت. روزى اين مزدور سرگذشت خود باز گفت، و حكايت باز كرد. زن گفت: من 
شكم وى بشكافتى، و اينك نشان شكافتن و دوختن. مزدور گفت: مرگ تو بعنكبوت باشد چنان كه نشان 

اند، امّا من از بهر تو در ميان صحرا كوشكى بسازم، و چندان بالا دهم كه عنكبوت آنجا نرسد. چنان كردند،  داده
قصر پيدا گشت. اين زن بترسيد، و بر آشفت، و انگشت  و آن زن در قصر مينشست. آخر روزى عنكبوت در ميان

پاى وى بر آن عنكبوت آمد، او را در گزيد. و از آن گزيدن اندامهاى وى سياه گشت، و از دنيا برفت. ربّ 
دَةٍ از مرگ هيچكس العالمين آيت فرستاد در شأن وى كه: أَينْمَا تَكوُنوُا يدُرِْكْكُمُ المْوَْتُ وَ لوَْ كنُتُْمْ فيِ بُرُوجٍ مُشيََّ

  نتواند گريخت، هر جا كه رويد بشما در رسد.
احبب من شئت فانّك مفارقه، و عش ما شئت فانّك ميتّ، و اعمل ما شئت فانّك « :مصطفى (ص) گفت

  ».ملاقيه
  النوبة الاولى ۱۵

نْ عنِدِْ غيَْرِ اللَّهِ و اگر اين قرآن از نزديك جز ؟ وَ لوَْ كانَ مِ قوله تعالى: أَ فلاَ يتَدَبََّرُونَ الْقرُآْنَ در نينديشند درين قرآن
  ) درين قرآن اختلافهاى فراوان يافتنديد.۸۲از اللَّه بودى، لوَجَدَُوا فيِهِ اختْلاِفاً كثَيِراً (
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وا بِهِ آشكارا كنند آن وَ إِذا جاءَهُمْ أَمرٌْ و هر گه كه با ايشان آيد چيزى، منَِ الْأَمنِْ أَوِ الخْوَفِْ از أمن يا از بيم، أَذاعُ
با فقهاء  أُوليِ الأَْمْرِ منِهْمُْ و  باز برنديد آن را با رسول خدا، وَ إِلى را، و باز گويند، وَ لوَْ رَدُّوهُ إِلىَ الرَّسوُلِ و اگر

لا فضَلُْ اللَّهِ عَليَكُْمْ و اگر نه دين، لَعَلمَِهُ بدانيد آن، الَّذيِنَ يَستْنَبِْطوُنَهُ منِهْمُْ مستنبطان علم از ميان ايشان، وَ لوَْ 
فضل خدا بودى با شما، وَ رحَمْتَُهُ و بخشايش و مهربانى وى، لَاتَّبَعتُْمُ الشَّيطْانَ شما همه بر پى ديو ايستاديد، إِلَّا 

  ) مگر اندكى.۸۳قَليِلًا (
سَكَ بر تو نيست و نفرمودند ترا مگر بتن تو، وَ حَرِّضِ از بهر خدا، لا تُكَلَّفُ إِلَّا نفَْ فَقاتلِْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ جهاد كن

رُوا زور و المْؤُْمنِينَِ و بينگيز و بر آن دار مؤمنان را، عَسىَ اللَّهُ أَنْ يكَفَُّ مگر كه اللَّه باز دارد از شما، بأَْسَ الَّذيِنَ كَفَ
تر، وَ أَشدَُّ تنَْكيِلًا  للَّه مه است و گزند نمودن وى سختگزند ايشان كه كافر شدند، وَ اللَّهُ أَشدَُّ بأَْساً و زور گرفتن ا

  .تراست دشمن را از مؤمنان ) و باز دارنده۸۴(
اى، وَ منَْ  منَْ يشَفَْعْ شفَاعَةً حَسنَةًَ هر كه شفاعت كند شفاعتى نيكو، يَكنُْ لهَُ نصَيِبٌ منِهْا ويراست از مزد آن بهره

اى، وَ كانَ اللَّهُ  كه شفاعت كند شفاعتى بد، يَكنُْ لَهُ كفِلٌْ منِْها ويراست از وبال آن بهره يَشْفَعْ شَفاعةًَ سيَِّىَٔةً و هر
  ) و اللَّه بر همه چيز پادشاه است و گوشوان و توانا و دهنده باندازه.۸۵ءٍ مُقيِتاً ( كلُِّ شيَْ  عَلى

  النوبة الثانية
التدبرّ فى اللّغة النّظر فى ادبار الامور. تدبرّ آنست كه در آخر كارها نظر  يةقوله تعالى: أَ فلاَ يتَدَبََّرُونَ القْرُْآنَ الآ

كنى، تا اوّل و آخر آن بهم سازى و راست كنى. ربّ العالمين ميگويد درين آيت كه: چرا نشنوند منافقان اين قرآن 
د كه آيات آن براستى و درستى و را؟! و چرا در آن تفكّر و تأملّ نكنند؟! و در اوّل و آخر آن ننگرند؟! تا بدانن

پاكى همه بيكديگر ماند، و يكديگر را تصديق ميكند، در آن تناقض و تفاوت نه، و اگر جهانيان همه بهم آيند، 
قلُْ لئَِنِ : و عقلها و علمها همه درهم پيوندند، تا مثل آن بيارند، نتوانند، و عاجز شوند، چنان كه ربّ العزّة گفت

نسُْ وَ الجْنُِّ الآية. مجاهد گفت: معنى آنست كه چرا نينديشند درين قرآن تا بدانند كه مخلوق نيست، اجتْمََعتَِ الْإِ
  ».فضل كلام اللَّه على غيره كفضل اللَّه على خلقه« :و بسخن مخلوق مانده نيست؟! مصطفى (ص) گفت

  ».و ذلك انهّ منه انّ فضل القرآن على سائر الكلام كفضل اللَّه على خلقه،«روى انّه قال:  و
عمران بن حصين گفت: عبد اللَّه مسعود را ديدم در كوفه، گفتم: يا عبد الرحمن! از علم تورات بنزديك تو چيز 

لا اله الّا اللَّه، محمد رسول اللَّه، القرآن كلام اللَّه. : هست؟ گفت: نعم، انّ اوّل ما انزل اللَّه على موسى فى التورية
امام اهل سنّت: من زعم انّ القرآن مخلوق فقد زعم انّ القرآن محدث، و من زعم انّ وكيع بن الجراح گفت 

القرآن محدث، فقد كفره. اسماعيل بن ابى اويس گفت: القرآن كلام اللَّه، و من اللَّه، و علم اللَّه، ليس بمخلوق، و 
أم غير مخلوق، فهو كافر، و من قال  من قال هو مخلوق فهو كافر، و من قال القرآن كلام اللَّه لا ادرى مخلوق هو

اند: قومى كه گفتند:  لفظى بالقرآن مخلوق فهو كافر. روايت كنند از احمد بن حنبل كه جهميان همين سه فرقت
قرآن مخلوقست اينان را جهمى مطلق گويند، و قومى كه گفتند: ندانيم كه مخلوقست يا نه مخلوقست، اينان را 

ويند، و قومى كه گفتند: لفظ ما بقرآن مخلوقست، اينان را لفظيه گويند، و هر سه واقفه گويند، و شكاك نيز گ
اند، و در كفر و بدعت يكسان. و احمد بن حنبل و يحيى بن منصور گفتند: اللفّظيةّ شر من الجهميّة، لأنّ  متقارب

نيست، و در زمين از آن قولهم و كفرهم اغمض. فرقتى ديگراند ازين جهميان كه ميگويند: كلام از متكلّم جدا 
  چيز نيست. و قرآن و سنّت.

إِنَّهُ لَقُرآْنٌ كَريِمٌ فيِ كتِابٍ مَكنْوُنٍ : ايشان را دروغ زن ميكنند. ربّ العالمين گفت: وَ نَزَّلنْاهُ تنَْزيِلًا. جاى ديگر گفت
 :بنََّ باِلَّذيِ أَوحْيَنْا إِليَْكَ، و مصطفى (ص) گفتوَ لئَنِْ شىِْٔنا لنَذَْهَ: لا يمَسَُّهُ إِلَّا المُْطَهَّرُونَ، و جاى ديگر گفت

لا يقرأ الحائض و لا «قال (ص):  ، و»ء ليسرينّ ليلة على القرآن فلا يبقى فى المصاحف و الصدّور منه شى«
  ».الجنب شيئا من القرآن
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هل سنت و درين آيت و اخبار دلالت روشن است كه قرآن بحقيقت در زمين موجود است. و در جمله سخن ا
منه بدأ و اليه يعود، منه خرج « :معتقد ايشان در قرآن آنست كه قرآن از حق بيامد، چنان كه مصطفى (ص) گفت

  ».و اليه يعود
كلام اوست جلّ جلاله، و علم اوست، و صفت اوست، بحقيقت در زمين موجود است، متصّل باو، قائم باو، نه 

، و در گوش شنونده، و در دل دانند، و در لوح نبشته، قائم است بحرف جدا ازو، هر جا كه يابند، بر زبان خوانند
و صوت، يك حرف از آن مخلوق نه، جبرئيل از خدا گرفت و مصطفى (ص) از جبرئيل. گرفت، و امّت از 
مصطفى (ص) گرفتند، و قرآن خود يكى است، و آن عين كلام حق است، نه عبارت از آنست، چنان كه مبتدعان 

لفظ خواننده بآن مخلوقست، چنان كه جهميان گويند. و نه خود قرآن، كه همه كتابهاى خدا كه به  گويند و نه
پيغامبران فرو فرستاد، تورات در دل جهودان نه مخلوق، و انجيل در دل ترسايان نه مخلوق، و زبور در دل 

نان، و طريقت مؤمنان، و صابئان نه مخلوق، همچنين نامهاى خدا هيچ از آن نه مخلوق. اينست عقيده مسلما
سخن اهل سنتّ و جماعت. هر كه برين نيست او را در دين هيچ بوى نيست، و بر راه راست نيست، و اين 

  هدايت جز از حق نيست، و بدست بنده هيچ چيز نيست.
 وَ لوَْ كانَ منِْ عنِدِْ غيَْرِ اللَّهِ لوَجَدَُوا فيِهِ اختْلاِفاً كثَيِراً منَْ يَهدِْ اللَّهُ فهَوَُ المُْهتْدَِ وَ منَْ يضُْللِْ فَلنَْ تجَدَِ لَهُ وَليًِّا مُرْشدِاً، 

اين اختلاف مردمان است در قرآن، كه هيچ وجه نيست از وجوه علم در قرآن مگر كه خلق در آن مختلف اند، 
تناقض. بلكه اين اختلاف كه در قرآن نيست اختلاف قرآن در خويشتن است، و اين اختلاف تعارض است و 

چنان كه سخنى باشد ناهامتا و ناهموار، و يكديگر را مضادّ. چنان كه گفت: إِنَّكمُْ لَفيِ قوَْلٍ مخُتَْلفٍِ اى قول غير 
مستقيم. اختلاف در قول آنست كه سخنى در جايى خاص بود، و در جاى ديگر همان سخن عام بود. چيزى 

چنين اختلاف نيست. قرآن همه راست است و پاك است و جايى منفى بود، و جاى ديگر مثبت، و در قرآن اين 
القرآن افضل « :خوش است و نيكو، در نظم متّسق، و در رسم متناسب، و در معنى مطرّد. مصطفى (ص) گفت

من دون اللَّه، فمن وقّر القرآن فقد وقّر اللَّه، و من لم يوقّر القرآن فقد استخفّ بحقّ اللَّه. حرمة القرآن عند 
كحرمة الوالد على ولده. حملة القرآن هم المحفوفون برحمة اللَّه، الملبسون نور اللَّه، المعلّمون كلام اللَّه، فمن  اللَّه

والاهم فقد والى اللَّه، و من عاداهم فقد عادى اللَّه. يقول اللَّه تعالى: يا حملة القرآن! استجيبوا للَّه بتوقير كتابه، 
  .يزدكم حبّا و يحببكم الى عباده

يدفع عن مستمع القرآن بلوى الدّنيا، و يدفع عن تالى القرآن شرّ الآخرة، و لتالى آية من كتاب اللَّه افضل مماّ 
تحت العرش الى اسفل النجّوم، و انّ فى كتاب اللَّه لسورة يدعى صاحبها الشّريف عند اللَّه، تشفع لصاحبها يوم 

  ه (ص): هى سورة يس.، قال رسول اللَّ»القيامة باكثر من ربيعة و مضر
اى: حديث فيه أمن او هزيمة، أَذاعوُا بِهِ افشوه. ذاع: فشا، و اذاع: افشى.  وَ إِذا جاءهَُمْ أَمرٌْ منَِ الأَْمنِْ أَوِ الخْوَفِْ

اين آيت در شأن منافقى آمد كه رسول خدا (ص) در نهانى سخنى گفته بود در سگالش بيرون شدن غزا را 
آشكارا كرد، و باز  ،خواست كه ناگاه بسر دشمن رسد. آن منافق كه آن سگالش شنفته بود ىبروزى از روزها، و م

  سخن اينجا سپرى شد. گفت. أَذاعوُا بهِِ
اند در قرآن. ميگويد: اگر چيزى برايشان پوشيده شود، چنان كه بنزديك ايشان باختلاف ماند،  وَ لوَْ رَدُّوهُ متدبّران

اند: اولى الأمر ابو بكر است و عمر و عثمان و  با رسول وى و با اولى الأمر. گفتهآن را بكتاب خدا برنديد، و 
اند در  اند و علماء اسلام، كه راسخان اند: فقهاء دين اند كه بر لشكرها گماشته بودند، و گفته اند: اميران على، و گفته

  برند.علم، خطا و صواب شناسند، و مواضع شكر و صبر دانند، و بمكايد حرب راه 
آن گه  .مستنبطان علم از ميان ايشان بداننديد: استنباط استخراج است، ميگويد كه لَعَلمَِهُ الَّذيِنَ يَستْنَبِْطوُنَهُ منِهْمُْ

  »إِلَّا قَليِلاً«گفت در آخر آيت: 
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شان پيچيده و يعنى: لعلمه الذّين يستنبطونه منهم الاّ قليلا. يعنى مستنبطان تأويل بجاى آورنديد آن را كه بر اي
پوشيده مانده، مگر اندكى. تأويل آن جز اللَّه كس نداند، از مبهمات قرآن چون حروف هجا در اوائل سور. معنى 

آن منافقان كه تتبّع اسرار از رسول (ص) كردند، و سرّ وى آشكارا » لَعَلمَِهُ الَّذيِنَ يَستْنَبِْطوُنَهُ منِهْمُْ «اند:  ديگر، گفته
را از آن حديث باز داشتنديد، تا آن گه كه از رسول خدا گرفتنديد، يا از اولى الامر، بدانستنديد كردند، اگر خود 

  بايد كرد، و آنچه حق بود ايشان را معلوم گشتيد. از رسول خدا و از اولى الامر كه آشكارا ميبايد كرد، يا نمى
جا اسلام است، و رحمت قرآن است، اگر نه اسلام و قرآن بودى فضل خدا اين وَ لوَْ لا فضَلُْ اللَّهِ عَليَكْمُْ وَ رحَمْتَُهُ

رسول خود راه يافتند،  كتاب و بى شما بر پى ديو ايستاديد. إِلَّا قلَيِلًا مگر اندكى كه اسلام و قرآن در نيافتند، و بى
ث رسول و عبادت بتان بگذاشتند چون زيد بن عمرو بن نفيل و ورقة بن نوفل، و طلاب دين كه پيش از مبع

 (ص) بودند. و روا باشد كه إِلَّا قَليِلًا استثناء از لَاتَّبَعتْمُُ الشَّيطْانَ نهند. ميگويد: بر پى ديو رفتيد، مگر اندكى كه بر
پى ديو نرفتند، و ايشان صحابه رسول خدااند در ميان خلق. قولى ديگر آنست كه الاّ قليلا متصّل است بآنچه 

  يَستْنَبِْطوُنَهُ منِْهُمْ، و بيان اين وجه از پيش رفت. گفت: لَعَلمِهَُ الَّذيِنَ
وَ منَْ يُقاتلِْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ فيَُقتْلَْ أَوْ يَغْلبِْ : در اوّل آيت جواب آنست كه گفت» فا«اين  قوله: فَقاتلِْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ
  هِ... فَقاتلِْ فيِ سبَيِلِ اللَّ.فَسوَفَْ نؤُْتيِهِ أَجْراً عَظيِماً

اند متصّل است بآن آيت ديگر: وَ ما لَكُمْ لا تُقاتِلوُنَ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ. كلبى گفت: سبب نزول اين آيت آن بود  و گفته
وعده كرد كه بموسم بدر صغرى با هم آيند، و قتال كنند.  كه بعد از وقعت احد رسول خدا (ص) با ابو سفيان

ايم باز رويم. بعضى را  را گفت تا بجهاد شويم، و بسر وعده كه داده چون وقت آن ميعاد بود رسول (ص) ايشان
از ايشان كراهيت آمد، و دشخوار گشت برايشان. ربّ العالمين در آن حال اين آيت فرستاد: فَقاتلِْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ 

اند. اين نه بر آن معنى  ننهادهاى محمد! تو بيرون شو و جهاد كن. لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ كه اين جز بر نفس تو 
كنند فعل ديگران، و ترا بآن مؤاخذت نيست. فعل تو  اند، يعنى كه ترا الزام نمى است كه ديگران بقتال مأمور نه

لا تكُلََّفُ إِلَّا نفَسَْكَ اى الاّ فعل نفسك، على معنى : است كه تو را الزام ميكنند، و ترا بآن مؤاخذت است. و قيل
  عليك فى فعل غيرك. انّه لا ضرر

سپاه، از بهر  حشم و بى فلا تهتمّ بتخلّف من تخلّف عن الجهاد. ربّ العزّة وى را بجهاد فرمود، گرچه تنها بود، بى
آنكه وى را ضمان كرده بود بنصرت. ابو بكر هم از اينجا گفت در قتال اهل ردّت: لو خالفتنى يمينى لجاهدتها 

  بشمالى.
ميگويد: مؤمنانرا بر جهاددار، و از ثواب جهاد ايشان را سخن گوى، و بزرگى وبال از پيش  ينَوَ حَرِّضِ المْؤُْمنِِ

  دشمن گريختن ايشان را باز نماى.
جاهدوا فى اللَّه القريب و : مصطفى (ص) بر وفق اين فرمان برفت، و مؤمنانرا از ثواب جهاد خبر داد، و گفت

قال  و، »اب من ابواب الجنّة، و انهّ ينجى صاحبه من الهمّ و الغمّالبعيد، فى الحضر و السفّر، فانّ الجهاد ب
رباط يوم فى سبيل اللَّه خير من قيام شهر و صيامه، و من مات مرابطا فى سبيل اللَّه كان له اجر مجاهد «(ص): 

  »الى يوم القيامة
لى النّار، و ادخله الجنّة بلا حساب من غزا غزوة فى سبيل اللَّه ثمّ استشهد فيها حرّم اللَّه جسده ع«قال (ص):  و

و الذّى نفسى بيده، الغزوة فى سبيل «ثمّ قال: ». و لا عذاب، و يشفع فى اربعين انسانا، كلّهم ممنّ وجب له النّار
  ».اللَّه افضل عند اللَّه من الدّنيا و ما فيها، انّ اللَّه اشترى من المؤمنين الآية

است از اللَّه، يا در علم وى ترددّ، و نه بمعنى رجاء در نعمت وى، اماّ عسى اينجا نه تشككّ » عسى اللَّه«
خواست كه اميد آدمى بنبرد از نصرت و ظفر بر دشمن، اميد در وى افكند تا بر اميد كار كند، كه آدمى بر نوميدى 

، موسى و هارون را  ذَكَّرُ أَوْ يَخْشىلَعلََّهُ يتََ كار نكند، هم چنان كه موسى و هارون را گفت: فَقوُلا لَهُ قوَْلًا ليَِّناً
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نه تشككّ است از اللَّه، و نه » لعلّ«گفت: كه با فرعون سخن نرم گوئيد، تا مگر پند پذيرد، و حق دريابد. اين 
  تردّد است در علم وى، كه اميد است كه در موسى و هارون افكند، تا رنج توانند كشيد بر آن اميد.

دو موقع است اين را: يكى آنكه آن غزا كه اين تحريض آن را آمده، بأس آن دشمنان  ذيِنَ كَفَروُاأَنْ يَكفَُّ بأَْسَ الَّ
در آن غزا از مسلمانان بازداشت، و ديگر آنست كه عيسى (ع) بزمين آيد، و دجال و سپاه وى را بكشد، و حرب 

مراد باين جهودانند و : اند و نيز گفتهاوزار خويش بنهد، آن وقت است كه بأس كفّار از سر مؤمنان بازداشته آيد. 
ترسايان، كه ربّ العزةّ بأس ايشان از مؤمنان باز داشت، تا بترك محاربت بگفتند، و بخوارى و فروتنى جزيت در 

  پذيرفتند.
را از مؤمنان، از ترم دشمن  تنكيل نامى است بازداشتن را، يعنى كه من بازدارنده وَ اللَّهُ أَشدَُّ بأَْساً وَ أَشدَُّ تنَْكيِلاً

اند، و نكل بند است بر پاى، و هم از آنست: إِنَّ لدَيَنْا أَنْكالًا وَ  گرفته» نكل«آنچه آدميان دشمنان را از خود، از 
.   جحَيِماً

فجََعَلنْاها نَكالاً. و نكول هم ازين : اند ميگويد: نزديك ما پايهاى دوزخيان را بندها است، و نكال هم از آن گرفته
اند، كه كسى باز نشيند از پيش قاضى از سوگند خوردن، يا از گواهى دادن، هم چنان كه پاى بسته باز نشيند  گرفته

  از رفتن، و باز ماند.
نيكو كند، وى را از مزد آن بهره ايست، آن  ميگويد: هر كه شفاعت منَْ يَشفْعَْ شفَاعَةً حَسنَةًَ يَكنُْ لَهُ نصَيِبٌ منِهْا

من « :ايست. و شفاعت نيكو آنست كه رسول (ص) گفت است، و اين شفاعت كننده را بهرهعفو كننده را مزد 
  ».يشفع الى ذى سلطان فى فكاك رقبة، او تيسير عسير ثبّت اللَّه قدمه على الصراط يوم تدحض عليه الأقدام

دارد، آن روز كه ميگويد: هر كس كه شفاعت كند ضعيفى را بخداوند ملكى، اللَّه تعالى قدم او بر صراط نگه 
اشفعوا توجروا، و يقضى « :قدمها از صراط در گردد، و بلرزد. و خبر ديگرى است از مصطفى (ص) كه گفت

  ».اللَّه على لسان نبيّه ما شاء
بمن يكديگر را شفيع باشيد، تا مزد يابيد، و اللَّه خود بر زبان رسول خويش از اجابت و اباء آن راند كه خود 

  خواهد.
اى شفاعت بد.  و هر كه شفاعت بد كند وى راست از وبال آن بهره يشَفْعَْ شفَاعةًَ سيَِّىَٔةً يكَنُْ لهَُ كفِلٌْ منِهْاوَ منَْ 

،معنى آنست كه »من حالت شفاعته دون حدّ من حدود اللَّه فقد ضادّ اللَّه فى ملكه: آنست كه رسول خدا گفت
سلطان جنايت او درست شده بود، و حدّ بروى واجب هر كه شفاعت وى حدىّ از جانى باز دارد كه نزديك 

شفاعت نيكو آنست كه از بهر مردم : اند شده، اين شفيع با خداى عزّ و جلّ در پادشاهى او برابرى جست. و گفته
سخن نيكو گويد، و در اصلاح ذات البين بكوشد، و شفاعت بد آنست كه در مردمان سخن بد گويد، و ميان 

اند: شفاعت نيكو و شفاعت بد درين آيت آنست كه  ، تا ايشان را درهم افكند. و گفتهايشان سخن چينى كند
ء، و  من سنّ سنّة حسنة فله اجرها و أجر من عمل بها، من غير ان ينتقص من اجورهم شى« :مصطفى (ص) گفت

  ».ء من سنّ سنةّ سيئّة فله وزرها و وزر من عمل بها من غير ان ينتقص من اوزارهم شى
  اى: مقتدرا، مجازيا بالحسنة و السّيّئة. ءٍ مُقيِتاً  كلُِّ شيَْ   نَ اللَّهُ عَلىوَ كا

ء و الحافظ له، من قتّ فلانا اقوته: اى  ء اذا اقتدر عليه، و قيل: المقيت هو الشّاهد للشى يقال: اقات على الشىّ
يروى: من يقيت. فالقوت ما به  و، »كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت«اعطيته قوةّ و حفظته به. وفى الخبر: 

  استقلال النفّس، و يكون قواما لها، و سبب بقائها.
  النوبة الثالثة

اظهار عزّت قرآن است، و نشر بساط توقير كلام خداى جهانست، كلامى  قوله تعالى: أَ فلاَ يتَدَبََّرُونَ القْرُْآنَ الآية
است، جانهاى دوستان را غذا است، درد درماندگان را كه دلهاى عارفان را شفا است، اسرار آشنايان را ضيا 



۶۸۸ 

درمان و دواست، كلامى كه سناء الهيتّ مطلع قدم اوست، قرآنى كه بتيسير ربوبيتّ تنزلّ اوست، يادگارى كه قبهّ 
حفظ حق مأمن اوست، كلامى كه جانها را تذكرت است، و دلها را عدتّست، امروز وسيلت، و فردا را ذخيرتست. 

اگر چنان بودى كه اين قرآن در پوستى نهاده ، »لو كان القرآن فى اهاب ما مسهّ النّار« :) گفتمصطفى (ص
تر كه نسوزند. امّا كسى  بودى، آن را فردا بنسوختندى. پس چون در دل بنده مؤمن يابند با معرفت ايمان، هم اولى

ويان را راهست، و يار خواهان را يار است، مؤمن بايد كه بقرآن راه جويد، تا قرآن او را بر راه دارد، كه قرآن راه ج
كه راه ميجويد، او را ميراند بزمام حق، در راه صدق، و رسن صواب، بر چراغ هدى، و بدرقه مصطفى، روى 
بنجات، وادى بوادى، منزل بمنزل، تا فرود آرد او را در مقَْعدَِ صدِْقٍ عنِدَْ مَليِكٍ مقُتْدَرٍِ، و بيگانه كه راه جوى و 

  بارخواه نيست، لا جرم قرآن او را روشنايى و راه نيست، وَ لا يَزيِدُ الظَّالمِينَِ إِلَّا خسَاراً.
را ديدم در خواب جلّ جلاله كه مرا  محمد بن اسحاق گفت: در خواب نمودند مرا كه قيامت برخاسته بود، و حق

كه گفت كه كلام منست؟ گفتم: كه احمد بن  گفتى: ما تقول فى القرآن؟ گفتم: كلامك يا ربّ العالمين. گفت: ترا
  حنبل.

ربّ العزةّ گفت كه: الحمد للَّه. پس احمد را بخواند و با وى گفت: ما تقول فى القرآن؟ احمد گفت: كلامك يا 
ربّ العالمين. گفت: از كجا دانستى كه كلام منست؟ احمد دو و رق از هم باز كرد، در يك و رق نبشته بود: شعبه، 

و رق عطا عن ابن عباس، شعبه را خواند، و با وى همان گفت، و همان جواب داد، و گفت: شنيدم از  و در يك
عطا بن ابى رباح از ابن عباس، گفت: عطا را نخواندند اما ابن عباس را خواندند، و حق با وى گفت: ما تقول 

برنا محمد رسول اللَّه، رسول خدا گويى؟ گفت: اخ فى القرآن؟ فقال: كلامك يا ربّ العالمين. گفت: از كجا مى
  محمد ما را خبر كرد. رسول را بخواندند، و ربّ العزةّ با وى گفت: ما تقول فى القرآن؟

  ».صدقت و صدقوا«گفت: اخبرنا جبرئيل عنك. آن گه گفت ربّ العزةّ: 
شه كردن در نفس خود و حال خود، يكى اندي: ابو عثمان مغربى گفت: تدبّر سه قسم است أَ فلاَ يتَدَبََّرُونَ الْقُرْآنَ 

.. گويند. سه ديگر انديشه كردن در قرآن، آن را تدبرّ ...، آن را تدبّر.آن را تدبّر موعظه گويند. دوم انديشه كردن در
حقيقت و مكاشفه گويند. اوّل صفت عامهّ مسلمانان است، دوم صفت زاهدان است، سوم صفت عارفان است. 

د، تا هر حجاب كه بود ميان دل ايشان و ميان حق برداشته شود. همه آرزوهاشان نقد ايشان را ديده مكاشفه دهن
شود. آب مشاهدت شان در جوى ملاطفت روان شود. دل از ذكر پر، و زبان خاموش! سر از نظر پر، و خود را 

اينجا نرسد نشايد او فراموش! وقار فريشتگان ديده، و ثبات ربّانيان يافته، و بسكينه صدّيقان در رسيده و مرد تا 
اى بريدى از  جواهر مكنون آن كردن، لا بل كه هر ساعتى و هر لحظه را در بحر جلال قرآن شدن، و استنباط

نيازى قرآن دست رد بسينه وى باز نهد، كه اين علم سرّ حقّست، و اين مردان صاحب اسرار. پاسبان  هيبت و بى
را وفادارى بر دل نگار، و اگر نه از ايشانى، ترا با رفتن با دوستان  را با راز ملك چه كار! اگر از ايشانى، دوست

  چه كار؟!
 رو گرد سرا پرده اسرار مگرد

  

 كوشش چه كنى كه نيستى مرد نبرد 
  

و اگر بتعريف ازلى و توفيق رباّنى بنده بآن مقام رسد كه جلال عزّت قرآن او را بخود راه دهد، و اسرار لعََلمَِهُ 
ستْنَبِْطوُنَهُ پرده غموض از روى اشكال فرو گشايد، پس اگر استنباط كند او را رسد كه مصطفى (ص) او را الَّذيِنَ يَ

انّ من العلم كهيئة المكنون، لا يعرفه الّا العلماء باللَّه، فاذا نطقوا به لم ينكره « :دستورى داده، و فتوى كرده كه
  ».الّا اهل العزةّ باللَّه

  النوبة الاولى ۱۶
نهْا ه تعالى: وَ إِذا حيُِّيتُمْ و هر گه كه شما را بنوازند، بتِحَيَِّةٍ بنواختى، فحَيَُّوا باز نوازيد آن نوازنده را، بأَِحْسنََ مِقول

ءٍ حَسيِباً  كلُِّ شيَْ  بنواختى نيكوتر از آن، أَوْ رُدُّوها يا آن نواخت او را راست هم چنان باز دهيد، إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى
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  ) اللَّه بر همه چيز گوشوان است، و هر كارى را بسنده.۸۶(
يوَْمِ القْيِامةَِ تا بروز   اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ اللَّه آنست كه خدايى نيست مگر او، ليَجَمَْعنََّكُمْ شما را فراهم ميآرد، إِلى

تر از  ) و آن كيست راست سخن۸۷لَّهِ حدَيِثاً (شك نيست در آن، وَ منَْ أَصدْقَُ منَِ ال رستاخيز، لا ريَبَْ فيِهِ هيچ
  خداى؟

ايد، وَ اللَّهُ أَركْسَهَمُْ و خداى  فمَا لَكُمْ چه بود شما را و چه رسد، فيِ المُْنافِقينَِ در كار منافقان، فىَِٔتيَنِْ كه دو گروه
، أَ تُريِدُونَ أَنْ تَهدُْوا ميخواهيد كه برزند و ميكنند از بد بمِا كسَبَوُا بآنچه مى ،ايشان را با همان كفر افكنده است

فَلنَْ  راه نمائيد؟ منَْ أَضلََّ اللَّهُ آن كس را كه اللَّه گمراه كرد او را، وَ منَْ يضُْللِِ اللَّهُ و هر كه اللَّه او را گمراه كرد،
  ) وى را نه چاره يابى و نه راه.۸۸تجَدَِ لَهُ سبَيِلًا (

نافقان، لوَْ تكَفُْروُنَ اگر شما كافر شويد در نهان، كمَا كفَرَُوا چنان كه ايشان كافر شدند، وَدُّوا دوست ميدارند اين م
ايد از ايشان دوستان مگيريد،  فتََكوُنوُنَ سوَاءً تا شما با ايشان يكسان بيد، فلاَ تتََّخذُِوا منِْهُمْ أَوْليِاءَ شما كه مؤمنان

وَ  ،ا هجرت كنند با رسول خدا، فإَِنْ توََلَّوْا اگر برگردند، فَخُذُوهُمْ گيريد ايشان راحتََّى يُهاجِرُوا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ ت
) و ۸۹راً (اقتُْلوُهُمْ حيَثُْ وجَدَتْمُوُهُمْ و بكشيد ايشان را هر جا كه يابيد ايشان را، وَ لا تتََّخذُِوا منِهْمُْ وَليًِّا وَ لا نصَيِ

  از ايشان نه دوست گيريد و نه يار.
قوَْمٍ بيَنْكَمُْ وَ بيَنْهَُمْ ميِثاقٌ با قومى كه ميان شما و ميان ايشان   إِلى ،پيوندند إِلَّا الَّذيِنَ يصَلِوُنَ مگر ايشان كه مى

پيمانى است، أَوْ جاؤُكمُْ يا بشما آيند، حصَِرَتْ صدُوُرهُمُْ بگرفته دلهاى ايشان، أَنْ يُقاتِلوُكُمْ كه با شما كشتن كنند، 
ما يُقاتِلوُا قوَمْهَُمْ يا با قوم خود كشتن كنند، وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ لسَلََّطَهُمْ عَليَكُْمْ و اگر اللَّه خواهد ايشان را بر ش أَوْ

گمارد،فَلَقاتَلوُكُمْ تا چنان كه در دل دارند با شما كشتن كننديد، فإَِنِ اعتَْزَلوُكُمْ اگر چنانست كه از شما كران گيرند، 
مْ يُقاتِلوُكُمْ و از كشتن با شما باز ايستند، وَ أَلْقوَْا إِليَْكمُُ السَّلَمَ و سخن آشتى بشما او كنند، فمَا جَعلََ اللَّهُ لكَُفَلَمْ 

  ) اللَّه شما را در ايشان نه راه گذاشت و نه دست.۹۰عَليَْهِمْ سبَيِلًا (
آخَريِنَ آرى قومى يابيد ديگران، يُريِدُونَ أَ نْ يأَْمنَوُكُمْ ازينان كه ميخواهند از شما آمن باشند، وَ يأَْمنَوُا ستَجَدُِونَ 

قوَْمَهُمْ و از قوم خود آمن باشند، كُلَّما رُدُّوا إِلىَ الْفتِنَْةِ هر گه كه ايشان را با آزمايش گذارند، و فرا كفر يازند پس 
آميزند، فإَِنْ لمَْ يَعتْزَِلوُكُمْ پس اگر از جنگ با  يند و مىآلا اوكنند، و با آن مى اقرار، أُركْسِوُا فيِها ايشان را با آن مى

شما كرانه نگيرند، وَ يُلْقوُا إِليَْكُمُ السَّلَمَ و آن سخن آشتى بشما نيوكنند، وَ يَكُفُّوا أَيدْيَِهُمْ و دست از كشتن فرو 
هُمْ و بكشيد ايشان را هر جا كه يابيد، وَ أُولئكُِمْ جَعَلنْا وَ اقتُْلوُهمُْ حيَثُْ ثَقِفتْمُوُ ،نگيرند، فخَذُُوهُمْ گيريد ايشان را

  .) و ايشان آنند كه شما را در ايشان حجتّ داديم،۹۱لَكُمْ عَليَهْمِْ سلُطْاناً مبُيِناً (
  النوبة الثانية

اند كه مسلمانان  ت خواندهتحيتّ نامى است نواخت را، سلام از بهر آن تحيّ قوله تعالى: وَ إِذا حيُِّيتُمْ بتِحَيَِّةٍ الآية
با يكديگر بنواخت ديدار كنند، و تحَيَِّةً منِْ عنِدِْ اللَّهِ ازين است. ميگويد آن سلام كه شما را دادم آن نواختى است 

ننوازد، نواختها  كه من دادم از نزديك خويش، و التحيات للَّه معنى آنست كه: نواختها اللَّه راست، كس وى را
  . و معنى حيّاك اللَّه آنست كه خداى ترا نوازد.همه ملك وى است

  و در جايى ديگر تحيتّ نام ملك است، و از آن است قول زهير بن جناب الكلى:
 ابنىّ ان اهلك فا
 و تركتكم اولاد سادا
 و لكلّ ما نال الفتى

  

 نىّ قد بنيت لكم بنيةّ 
 ت زنادكم وريةّ
 قد نلته الّا التّحيّة

  

ت مسجد را از بهر آن تحيتّ نام كردند كه آن نواختست مسجد را. و عمر خطاب در مسجد اى الّا الملك. و تحيّ
  برگذشت، يك ركعت كرد، و طلحة بن عبيد اللَّه در مسجد. با سلاح سجده كرد و بر گذشت.
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از آنكه او نواخت،  ميگويد: كسى كه شما را بنوازد، آن نوازنده را باز نوازيد بنواختى نيكوتر فحَيَُّوا بأَِحْسنََ منِهْا
و اين در اسلام است، و در هديّه و در زيارت، و در همه افضالها و برهّا، اوردوها يا مكافات كنيد بى تطفيف. 
ردّ از بهر آن گفت كه چون مكافات كردى، منّت از خود رد كردى، و از مكافات بايد كه هيچ كم نكنى، اگر هديه 

اى. و ردّ مخاطبه آنست كه از غايت مرتبت سزاى آن مرد كم نكنى، و هو  اى در نامه باشد، يا سخن، يا مخاطبه
السّلام : و چون سلام كنند در جواب بيفزاى، و چون گويد، »انزلوا الناس على منازلهم«بقوله (ص):   المشار اليه

مة اللَّه و بركاته. قومى عليكم، تو گوى: و عليكم السلاّم و رحمة اللَّه. اگر وى گويد: و رحمة اللَّه، تو گوى: و رح
مفسّران گفتند: بأَِحْسنََ منِهْا با اهل دين اسلام است، كه در نواخت و در اسلام بيفزاى، چنان كه گفتيم، و 

  اوردوها با اهل كتاب و اهل شرك است، كه با ايشان بر عليكم اقتصار كنى و بر آن نيفزايى. 
  فصل

ست كه اگر هديه بكسى دهى از سه بيرون نيست حال آن كس كه از احكام شرع آنچه تعلق باين آيت دارد آن
بوى دهى: يا فرود از تو است، يا مثل تو است، يا مه از تو است. اگر فرود از تو است بر وى مكافات و عوض 
واجب نيست، كه سبيل آن سبيل صدقه است، و اگر مثل تو است هم واجب نيست مكافات آن، كه مقصود در آن 

محمدتست و تأكيد صداقت است، و اين معنى حاصل است، و اگر بالاى تو است در وجوب  هديه اكتساب
مكافات دو قول است: شافعى را بيك قول مكافات آن واجب نشود، و بديگر قول واجبست مكافات آن كردن، 

عوض آن و عوض آن باز دادن. و در قدر و اندازه آن عوض شافعى را سه قولست: يكى آنكه بقدر قيمت هديّه 
لازم آيد. قول دوم آنست كه هر آنچه در عرف و عادت بپسندند و در مثل آن هديّه لايق بود، لازم آيد. قول 
سيوم آنست كه رضاء وى حاصل بايد كرد، چندان كه رضاء وى در آنست قدر واجب آنست، بدليل خبر ابن 

سول خدا (ص) از وى قبول كرد، و آن اى آورد. ر عباس كه گفت: اعرابيى پيش رسول خدا (ص) آمد، و هديّه
رضيت؟ اعرابى : گه وى را عوض داد، و گفت: رضيت؟ اعرابى گفت: لا. رسول خدا در عوض بيفزود، و گفت

  ».نعم«گفت: 
  ».لقد هممت ان لا اتهّب الّا من قريشىّ او أنصارىّ او ثقفىّ«فقال رسول اللَّه (ص): 

اللَّه نگاهبان هر چيز است تنها، و داننده هر چيز يكتا، و بسنده و فرا بخشنده  حَسيِباًءٍ  كلُِّ شيَْ  إِنَّ اللَّهَ كانَ علَى
ء من العلم و الحفظ و الجزاء ما يحسبه، اى  ءٍ حسَيِباً اى يعطى كلّ شى كلُِّ شيَْ  عطا، و قيل إِنَّ اللَّهَ كانَ علَى

حساب فى المعاملات حسابا لأنّه يعلم به به ما يكفيه، و يقال احسب فهو حسيب، مثل انذر فهو نذير، و سمىّ ال
  فيه كفاية، ليس فيه زيادة على المقدار و لا نقصان.

اين در شأن قومى فرود آمد كه در بعث و قيامت بگمان  يوَْمِ الْقيِامةَِ لا ريَبَْ فيِهِ   اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ ليَجَمَْعنََّكُمْ إِلى
ليَجَمَْعنََّكُمْ، اين لام لام تحقيق است در موضع قسم، يعنى كه شما را : ياد كرد، و گفتبودند، ربّ العالمين سوگند 

  تر از حق نيست. تر و راست سخن فراهم آرد بروز رستاخيز، و در آن هيچ گمان نيست، و كس راستگوى
چنان كه ربّ و معنى قيامت در لغت بر دو ضرب است: يكى آنكه مردم از خاك برخيزند، و برستاخيز شوند، 

العزّة گفت: يخَْرجُوُنَ منَِ الأَْجدْاثِ كأََنَّهُمْ جَرادٌ منُتْشَرٌِ. معنى ديگر آنست كه مردم در آن روز حساب را بر پاى 
  باشند و منتظر، تا خداى چه فرمايد؟ چنان كه گفت تعالى و تقدّس: يوَْمَ يقَوُمُ النَّاسُ لرِبَِّ الْعالمَينَِ.

  جمَْعنََّكُمْ يعنى بالموت فى القبور الى يوم القيامة.قالوا: و معنى ليََ
سبب نزول اين آيت آن بود كه عبد اللَّه ابى سلول با جوقى منافقان از مصطفى  فمَا لَكُمْ فيِ المْنُافِقينَِ فىَِٔتيَنِْ

ر بودند (ص) برگشتند در راه احد، و باز پس آمدند، و رسول خداى را (ص) فرو گذاشتند. معذوران كه در شه
گفتند: ايشان را بكشيم كه چرا رسول خداى را خذلان كردند، و قومى فرا خون ايشان نيارستند، و آن را بزرگ 
ديدند. اين آيت آمد كه چرا از كشتن ايشان پرهيزيديد، و ايشان را بنكشتيد. مقاتل گفت: اين در شأن نفرى آمد كه 
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جمله هجرت كردند از مكه به مدينه. پس پشيمان گشتند، نه كس بودند، از ايشان مخرمة بن نوفل القرشى. 
خواستند كه باز گردند، گفتند كه: ما را مدينه سازگار نيامدست، و از عاهت مدينه برنجيديم. مسلمانان گفتند: شما 

را را چه مراد است كه چه كنيد؟ گفتند:خواهيم كه يك چند بيرون شويم از مدينه، و تنزّه كنيم. مسلمانان ايشان 
اند كه: از رسول خدا نيز دستورى خواستند، پس چون بيرون آمدند، اندك  بآنچه گفتند تصديق كردند. و گفته

تر ميشدند، تا بقومى مشركان در رسيدند، و با ايشان به مكه رفتند. پس نامه با رسول خدا نوشتند  اندك فرا پيش
بر آن تصديق، امّا از عاهات مدينه ميترسيديم، و ما را آن  از مكه كه ما هم بر آن دينيم كه بنزديك تو داشتيم، و هم

زمين سازگار نبود، خواستيم كه يك چندى بزمين خود باز آئيم. پس همان قوم خواستند كه از مكه بتجارت شام 
ايد، شما را از ايشان  روند، اهل مكه بضاعت فراوان بايشان دادند، و گفتند: شما بر دين محمد و اصحاب وى

  نيست. پس بمسلمانان رسيد كه ايشان بيرون آمدند بتجارت، مختلف شدند در قتل ايشان.باك 
قومى گفتند: بكشيم ايشان را، كه خون و مال ايشان مباح است از بهر آنكه مرتدّ گشتند. قومى گفتند: ايشان بر 

ود، و هيچ دو فرقت را دين مااند، تا آن گه كه تبديل دين از ايشان درست شود. و رسول خدا (ص) خاموش ميب
  اى صرتم فئتين محلّا و محرما. كرد تا آيت آمد: فمَا لَكُمْ فيِ المْنُافِقينَِ فىَِٔتيَنِْ از گفت خويش نهى نمى
اركاس را دو معنى است: يكى اركست فلانا، اى رددته الى خلفه، با پس او كندم او را.  وَ اللَّهُ أَركْسََهمُْ بمِا كَسبَوُا

» أَرْكَسَهمُْ بمِا كَسبَوُا«، اركست فلانا، اى بهرجته، وى را نفايه كردم، و كنبوده، و خوار. عطا گفت: و ديگر معنى
اى: بما اظهروا لكم من المفارقة و الالتجاء الى اهل » أَركْسَهَُمْ بمِا كَسبَوُا«اى اضلّهم بما اجترحوا. حسن گفت: 

  حربكم.
راه نمائيد كسى را كه اللَّه وى را گمراه كرد.   خواهيد كه مؤمنانرا ميگويد: شما مى اللَّهُ أَ تُريِدُونَ أَنْ تهَدُْوا منَْ أَضلََّ

  اى دينا و طريقا الى الحجّة. وَ منَْ يضُْللِِ اللَّهُ فَلنَْ تجَدَِ لَهُ سبَيِلًا
  اى شرعا واحدا فى الكفر. وَدُّوا لوَْ تكَفُْروُنَ كمَا كَفرَوُا فتَكَوُنوُنَ سوَاءً

 ين صفت منافقان است، هم چنان كه جايى ديگر گفت: ودََّ كثَيِرٌ منِْ أَهلِْ الْكتِابِ لوَْ يرَدُُّونَكُمْ منِْ بَعدِْ إِيمانِكُمْ ا
كُفَّاراً. ربّ العالمين فرمود كه: از ايشان بيزارى گيريد، و با ايشان هام دل مبيد، و با ايشان مسازيد، تا هجرت 

اند كه برسول خدا آمدند بهجرت، از اهل حجاز، پس باز گشتند، و با  اند: اين قومى تهكنند با رسول خدا. و گف
با ايشان موالات مداريد، تا آن گه كه با : قومى مشركان بتجارت به يمامه شدند. اللَّه تعالى مؤمنانرا فرمود كه

  رسول خدا آيند بهجرت تو، و بيعت تو در سبيل خداى.
اگر برگردند، و با رسول خدا نيايند، ايشان را آزرم نيست، و آن هجرت پيشين بكار نيست.  اپس گفت: فإَِنْ توََلَّوْ

گيريد ايشان را، و اسير بريد، عرب اسير را اخيذ خوانند. آن گه استثنا كرد، گفت: إِلَّا الَّذيِنَ يصَِلوُنَ اين  فخَذُُوهُمْ
رة از تجاّر، بضاعتهاى خويش آوردند، و بدست اين قوم الّذين قومى انداز آن مردمان كه بازگشتند، از دار الهج

نهادند، كه ميان رسول خدا و ميان ايشان پيمان بود، و ايشان قومى بودند از خزاعه و بنى خزيمه و بنى مدلج. و 
اند: اين قوم كنايت از يك مرد است، و آن هلال بن عويمى الاسلمى است، ميان وى و ميان مصطفى (ص)  گفته
اى بود. اين قوم كه آن بضاعت بدست هلال نهاده بودند، و با او پيوسته، ايشان را گفت بگيريد و بكشيد،  مهادنه

پسندد كه مصطفى (ص) عهد شكند. و اين پيش از آن بود كه آيت سيف آمد، و عهدها كه ميان  كه اللَّه نمى
الَّذيِنَ يصَِلوُنَ منسوخ گشت، يقال  رسول خدا (ص)و ميان كافران بود باطل كرد. پس چون آيت سيف آمد إِلَّا

  وصل فلان الى فلان، و اتصّل به، اى انتسب اليه.
اند كه به مصطفى  يعنى: قد حصرت صدورهم، اى كرهت و ضاقت. اين باز قومى أَوْ جاؤُكُمْ حصَرَِتْ صدُوُرهُمُْ

و خويشتن را از وى آمن كنند، (ص) آمدند بهجرت، نه بر نيّت تصديق، خواستند كه وى را از خويش باز دارند، 
خواهند كه با قوم خويش كشتن  تاوند كه كشتن كنند، و نمى و با قوم خويش شند با سر كفر خويش، كه با شما نمى
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  اند و بنى خزيمه كه از رسول خدا (ص) عهد داشتند. اند كه بنى مدلج كنند. گفته
ت است كه ربّ العالمين بر مؤمنان مينهد، و ميگويد: آن ضيق صدر ايشان و اين منّ وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ لسََلَّطهَمُْ عَليَكُْمْ

تا بأس معاهدان از مسلمانان باز دارد، و اگر  ،بازماندن از قتال شما، آن ترسى است كه اللَّه در دل ايشان او كند
اين اعتزال  لوُكُمْ فَلَمْ يُقاتِلوُكُمْفإَِنِ اعتَْزَ».، ايشان با شما كشتن كردنديد»اللَّه دل ايشان در قتال شما قوى كرديد

درين موضع ترك قتال است. ميگويد: اگر از كشتن باز ايستند و طلب آشتى كنند، شما را و ايشان دستى و راهى 
نه. اين آيت هم منسوخ است بآيت سيف. سبيل در قرآن بر دوازده وجه آيد: يكى بمعنى طاعت چنان كه در 

الَّذيِنَ ينُْفِقوُنَ أَموْالهَمُْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ اى فى طاعة اللَّه. همانست كه جاى ديگر گفت: وَ سورة البقره است: مثَلَُ 
الَّذيِنَ آمنَوُا يُقاتِلوُنَ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ اى فى طاعة اللَّه. وجه دوم بمعنى بلاغ : أَنْفِقوُا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ. جاى ديگر

  گفت: منَِ استْطَاعَ إِليَهِْ سبَيِلاً اى بلاغا.است، چنان كه در آل عمران 
وجه سيوم بمعنى مخرج است، چنان كه در بنى اسرائيل گفت: انْظُرْ كيَفَْ ضَربَوُا لَكَ الْأَمثْالَ فضََلُّوا فَلا 

للَّهُ لهَنَُّ سبَيِلًا يعنى سورة الفرقان است و در سورة النساء: أَوْ يجَْعلََ ا يَستَْطيِعوُنَ سبَيِلاً يعنى مخرجا. و مثل اين در
إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مقَتْاً : مخرجا من الحبس. وجه چهارم سبيل بمعنى مسلك است، چنان كه در سورة النساء گفت

ا. وجه پنجم إِنَّهُ كانَ فاحِشةًَ وَ ساءَ سبَيِلً  وَ لا تقَرْبَوُا الزِّنى: وَ ساءَ سبَيِلاً اى بئس مسلكا. نظير اين در بنى اسرائيل
بمعنى علّت است، چنان كه در سورة النساء گفت: فإَِنْ أَطعَنَْكمُْ فلاَ تبَْغوُا عَليَْهنَِّ سبَيِلًا. اى علّة. وجه ششم بمعنى 
دين است، چنان كه در سورة النساء گفت: وَ يتََّبِعْ غيَْرَ سبَيِلِ المْؤُْمنِينَِ يعنى غير دين المؤمنين. نظير اين هم درين 

سبَيِلِ ربَِّكَ باِلحِْكمَْةِ   ورة: وَ يُريِدُونَ أَنْ يتََّخذُِوا بيَنَْ ذلِكَ سبَيِلاً يعنى دينا، و در سورة النحل گفت: ادْعُ إِلىس
يعنى الى دين ربّك. وجه هفتم سبيل است بمعنى الطرّيق الى الهدى، چنان كه در سورة النساء گفت: وَ منَْ يضُْللِِ 

جدَِ لَهُ سبَيِلًا يعنى الى الهدى: در غسق گفت: وَ منَْ يضُْللِِ اللَّهُ فمَا لَهُ منِْ سبَيِلٍ يعنى الى الهدى. وجه اللَّهُ فَلنَْ تَ
هشتم بمعنى حجتّ است، چنان كه در سورة النساء گفت: وَ لنَْ يجَعْلََ اللَّهُ للِكْافِريِنَ عَلىَ المْؤُْمنِينَِ سبَيِلًا يعنى 

ت: فمَا جَعلََ اللَّهُ لَكُمْ عَليَْهِمْ سبَيِلًا اى حجّة. وجه نهم سبيل بمعنى طريق است، چنان كه حجّة، جايى ديگر گف
در سورة النساء گفت: لا يسَتَْطيِعوُنَ حِيلةًَ وَ لا يَهتْدَُونَ سبَيِلًا اى لا يعرفون طريقا الى المدينة، و در سورة 

ءَ السَّبيِلِ يعنى قصد الطّريق الى مدين. وجه دهم بمعنى عدوان است، ربَِّي أَنْ يَهدْيِنَيِ سوَا  عَسى: القصص گفت
چنان كه در سورة غسق گفت: وَ لمَنَِ انتْصََرَ بَعدَْ ظُلمِْهِ فأَُولئِكَ ما عَليَهْمِْ منِْ سبَيِلٍ اى من عدوان. وجه يازدهم 

تى. وجه دوازدهم بمعنى اثم است، بمعنى ملّت است، چنان كه در سورة يوسف گفت: قلُْ هذِهِ سبَيِليِ اى ملّ
ما عَلىَ المُْحْسنِينَِ مِنْ : چنان كه در آل عمران گفت: ليَْسَ عَليَنْا فيِ الْأُمِّيِّينَ سبَيِلٌ. اى اثم، و در سورة التوبة گفت

آخَريِنَ يُريِدُونَ أَنْ يأَْمنَوُكُ مْ وَ يأَْمنَوُا قوَْمَهُمْ كُلَّما رُدُّوا سبَيِلٍ يعنى من اثم فى القعود عن الغزو و بالعذر.ستَجَدُِونَ 
فتنة اينجا بمعنى شركست، چنان كه آنجا گفت: وَ الْفتِنَْةُ أَشدَُّ منَِ الْقتَلِْ يعنى: كلّما دعوا  إِلىَ الْفتِنَْةِ أُركْسِوُا فيِها

ند، و در اسلام سخن الى الشّرك رجعوا فيها. كلبى گفت: اين در شأن اسد و غطفان آمد كه در مدينه جاى داشت
خواهند كه از شما آمن باشند، و از قوم خود با شما  ميگفتند، امّا بدل كافران بودند. ربّ العزّة گفت: ايشان مى

ميسازند، نه از دل. و خويشتن را در شما ميشمارند نه از تصديق، اگر طلب صلح نكنند، و دست از كشتن فرو 
ا كه يابيد، در حلّ و در حرم، يا در ماه حرام. و اين هم از منسوخات قرآن نگيرند، ايشان را گيريد و كشيد، هر ج

است بآيت سيف. حسن گفت: اين در شأن منافقان است كه ربّ العزةّ ميگويد در صفت ايشان: وَ إِذا لقَوُا الَّذيِنَ 
صطفى (ص) ميآمد، و اخبار آمنَوُا قالوُا آمنََّا الآية. سدى گفت: در شأن نعيم بن مسعود الاشجعى آمد كه پيش م

مشركان و اسرار ايشان ميگفت، و پيش مشركان ميشد، و اخبار و اسرار مصطفى (ص) و مسلمانان با ايشان 
ميگفت، و خواست تا از هر دو جانب آمن باشد. پس رسول خدا (ص) بفرمود تا او را از حضرت وى براندند، 

  تا نيز در پيش وى نيايد.
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  النوبة الثالثة
ليل و جبّار، خداى بزرگوار، كردگار مهربان نيكوكار، جلّ جلاله، و تقدّست  عالى: وَ إِذا حيُِّيتُمْ بتِحَيَِّةٍ الآيةقوله ت

تعليم كند بآداب عشرت و صحبت، كه هر كه آراسته ادب  اسماؤه، و تعالت صفاته، درين آيت رهيگان خود را مى
كى با حق است بادب موافقت، ديگر با خلق است نباشد شايسته صحبت نباشد. و صحبت سه قسم است: ي

بادب مناصحت، سيوم با نفس است بادب مخالفت. و هر آن كس كه پرورده اين آداب نيست وى را با راه 
مصطفى (ص) هيچ كار نيست. و در عالم لا اله الّا اللَّه وى را قدر نيست. و ربّ العزةّ جلّ جلاله مصطفى 

  »ادبنى ربى فاحسن تأديبى« :، چنان كه در خبر است(ص) را اوّل آراسته ادب كرد
لا جرم شب معراج در آن مقام اعظم، ادب حضرت بجاى آورد، تا ربّ العزّة از وى باز گفت: ما زاغَ البْصََرُ وَ ما 

 خُلُقٍ عَظيِمٍ. و اصول آداب  ، و با خلق خدا ادب صحبت نگه داشت، تا از وى باز گفت: وَ إِنَّكَ لَعَلى طَغى
دارى، و بگزارد فرمانها  صحبت در معاملت با حق آنست كه: علم در هر معاملت بكار دارى، و شريعت را بزرگ

از تمنّيها پرهيز كنى، و سنّت و اهل آن گرامى دارى، و از بدعت و اهل آن بپرهيزى، و از جاى تهمت و گمان 
هل و كاهلى دور باشى، و از خويشتن برخيزى، و در پرستش خداى جلّ جلاله، از وساوس و عادات ريا و ج

دارى، و اللَّه را بر غفلت نام نبرى، و هزل در جدّ  آرايى بتعبّد بر خلاف سنّت پرهيز كنى، و نوافل كردارها پوشيده
نياميزى، و شريعت و دين ببازى ندارى، و بر گفتار و رفتار و ديدار و خوردن و خفتن و حركت و سكون ورع 

وقت از خويشتن راضى نباشى، ور چه بر صدق و صفا روزگار گذارى، بلكه پيوسته از خود كارفرمايى، و بهيچ 
انّه ليغان قلبى، فاستغفر « :ناخشنود باشى، و توبت در همه حال بر خود واجب دانى. رسول (ص) گفته است

  ».اللَّه فى كلّ يوم مائة مرّة
ود بود كه گه تسبيح وى آن بودى كه روى با و ابو يزيد بسطامى در صفا و صدق خويش چنان از خود ناخشن

خود كردى، و بانگشت بخود اشارت كردى كه مدبر روزگارى. و صحابه مصطفى (ص) در صفاء دين خويش 
  چنان از خود ناخشنود بودندى كه روايت كنند از معاذ كه بدر خانها شدى و گفتى: تعالوا نؤمن ساعة.

است، گفت: خداوندا! يك دل پر درد دارم، و يك جان پر زجر،  پير طريقت سخنى گفته، و درين موضع لايق
عزيز دو گيتى! اين بيچاره را چه تدبير؟ خداوندا! درماندم نه از تو، و لكن درماندم در تو! اگر هيچ غائب باشم 
گويى كجايى؟ و چون با درگاه آئيم، در را بنگشايى! خداوندا! چون نوميدى در ظاهر اسلام حرمان است، و 

شك نقصان است، ميان اين و آن رهى را با تو چه درمان است؟ چون شكيبايى در  ميد در عين حقيقت بىا
شريعت از پسنديدگى نشان است، و ناشكيبايى در حقيقت عين فرمان است، ميان اين و آن رهى را با تو چه 

ست كه هر كس را سر و سامان برهان است؟ خداوندا! هر كس را آتش در دل است، و اين بيچاره را در جان از آن
است، و اين درويش بى سر و سامان است! امّا اصول آداب صحبت در معاملت با خلق آنست كه نصيحت كردن 
و شفقت نمودن از هيچ مسلمان باز نگيرى، و خود را از همه كس كمتر دانى، و حق همه كس فرا پيش خويش 

مواسات و حسن الخلق، و از خلاف و معارضه برادران و دارى، و انصاف همه از خود بدهى، بطريق ايثار و 
دروغ زن كردن ايشان پرهيزى، و بامر صريح و نهى صريح ازيشان در نخواهى، و ايشان را سخن درشت و جواب 

  ناخوش نگويى.
  يوسف حسين رازى گفت: از ذو النون مصرى پرسيدم كه: با كه صحبت دارم؟

لا من احوالك، و لا يتغيرّ بتغيرّك، و ان كان عظيما، فانّك احوج ما تكون فقال: من لا يملك و لا ينكر عليك حا
اشدّ ما كنت تغيّرا، گفت: صحبت با كسى كن كه مر او را ملك نبود، يعنى آنچه دارد بخود ندارد، و آن خويش 

رخيزد، هيچ نداند، كه هر كجا خصومتى است از آنجا افتادست كه تو و من در ميانست. چون تو و من از ميان ب
خصومت نماند، گفتا: و هيچ حالى را از احوال تو بر تو منكر نگردد، و داند كه نه معصومى، كه عيب بتو راه 
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  نبايد، و در دوستى انكار حال دوست خود محال است. دوستى آنجا است كه انكار در ميان نيست.
آن زن سپيد بود، و مرد از آن عيب بيخبر بود حكايت كنند كه مردى را زنى بود، و در كارى برفته بود، و يك چشم 

بفرط المحبّة. چون آن محبتّ كم گشت، زن را گفت: اين سپيدى كى پديد آمد؟ گفت: آن گاه كه محبت ما اندر 
  دل تو نقصان گرفت.

و متغيّرتر گفت: و لا يتغيّر بتغيّرك، متغيّر نگردد بتغيرّ تو، گر چه آن تغيّر بزرگ باشد، از بهر آنكه هر چند كه ت
تر باشى. و شايد كه معنى اين سخن آن بود كه صحبت با حق كن، نه با خلق، كه متغيّر  باشى بدوست محتاج

گردند چون تو متغيّر گردى، و او كه بتغيّر خلق متغيّر نگردد حق است جلّ جلاله، پس اين راه نمودن ببريدن از 
  خلق است و پيوستن با حق.

لا در كلمه شهادت گر چه صورت نفى دارد غايت اثباتست و نهايت تحقيق، اشارت ارباب  هوَُ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا
معرفت آنست كه لا در ابتداء كلمت نفى اغيار است، و الّا اللَّه اثبات جلال الهيّت، يعنى كه تا اغيار بتمامى از 

  وار منزل نكند. دل بيرون نكنى، حقيقت ثبوت جلال الهيتّ در دل سكينه
 ون لا از صدر انسانى فكندت در ره حيرتچ

 نبينى خار و خاشاكى درين ره، چون بفرّاشى
  

 پس از بود الهيّت باللَّه آى از الّا 
 كمر بست و بفرق استاد بر راه شهادت لا

  

بلى گفت: لا در حكايت بيارند كه مردى فرا شبلى گفت: يا با بكر چرا همه اللَّه گويى و لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ نگويى؟ ش
يجرى لسانى بكلمة الجحود. كلمت جحود گفتن كار بيخبران است، و فرو بستن دست و بى مروتّى را نشان 
است. نخواهم كه زبان خويش بدان بيالايم. آن مرد گفت: ازين بلندتر خواهم؟ شبلى گفت: اخشى ان اوخذ فى 

  سم.وحشة الجحد، ترسم كه به وحشت جحد فرو شوم، و بعزّ اثبات نر
اى بركشيد، و كالبد از جان خالى كرد.  .. آن مرد نعره.تر خواهم؟ شبلى گفت: قلُِ اللَّهُ ثُمَّ ذرَهْمُْ گفت: ازين قوى

  شبلى گفت: روح حنّت فرنّت فدعيت فاجابت.
وصف وى آنست كه نامى است از نامهاى خداوند جلّ جلاله. و معنى جامع در  جامع يوَْمِ الْقيِامةَِ  ليَجَمَْعنََّكُمْ إِلى

بهم آرنده آب و آتش است در يك سنگ، نماينده جهان فراخ است در ديده تنگ، و بهم آرنده ضدهّا در يك 
تن، حرارت و برودت و رطوبت و يبوست. و آن گه اجزا و اعضاء مختلف در تركيب آدمى بهم آورده، و همه 

تيب آن بداده، يقول تعالى: نحَنُْ خَلَقنْاهُمْ وَ درهم ساخته، و بندها درهم پيوسته، و چنان كه خود خواست تر
شدََدنْا أَسرْهَُمْ. باز فردا برستاخيز بهم آرد، و جمع كند آن استخوانها و گوشت و پوست آدمى كه بريزيده، و ذرّه 

  ذرّه در عالم پركنده شده، فذلك قوله عزّ و جلّ: وَ أَنَّ اللَّهَ يبَْعثَُ منَْ فيِ القْبُوُرِ.
اى بر صخره بيت المقدس بايستد، و بفرمان حق گويد: ايها العظام البالية، و الأوصال  حبار گفت: فريشتهكعب ا

روى ابو هريرة عن النبّيّ (ص) قال: يقول اللَّه  المتقطّعة، انّ اللَّه عزّ و جلّ يأمر كنّ ان تجتمعن لفصل القضاء،و
يى جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل فيحيون، ثمّ يأمر اللَّه عزّ و عزّ و جلّ: ليحى حملة عرشى فيحيون، ثمّ يقول: و ليح

جلّ بالأرواح، فيؤتى بها، فتتوهّج ارواح المسلمين نورا، و الأخرى ظلمة، فيقبضها جميعا، فيلقيها فى الصّور. ثمّ 
ملات ما بين السمّاء  يقول اللَّه عزّ و جلّ لاسرافيل: انفخ نفخة البعث. فتخرج الأرواح من الصوّر كأنّها النحّل قد

و الأرض، فيقول الجبّار: و عزتّى و جلالى ليرجعنّ كلّ روح الى جسده، فتأتى الأرواح، فتدخل فى الأرض على 
  ».الأجساد ثمّ تدخل فى الخياشيم، فتمشى فى الأجساد كمشى السّمّ فى اللدّيغ

ورد قصّه منافقان است، ايشان كه ارباب تخليطاند، و احوال ازينجا تا بآخر  قوله: فمَا لَكُمْ فيِ المْنُافِقينَِ فىَِٔتيَنِْ
خواهند، و عصمت خون و مال را از هر جانب  سقيم دارند، آرزوهاى محال ميكنند، كه مؤمنان را چون خود مى

منانرا گفت از روى ربّ العزةّ مؤ كنند. يُريِدُونَ أَنْ يأَْمنَوُكُمْ وَ يأَْمنَوُا قوَْمَهُمْ امن ميطلبند، و با هر كس روى مى
اشارت اندرين آيت كه: افردوا العقد فيهم، انّهم اعدائى لا ينالون منىّ فى الدّنيا و العقبى رضايى. ايشان 



۶۹۵ 

دشمنان مااند، رضاء ما در دنيا و عقبى در دل ايشان منزل نكند، و ايشان را نپسند فباينوهم و خالفوهم، و لا 
  تتََّخذُِوا منِهْمُْ وَليًِّا وَ لا نصَيِراً. تطابقوهم بحال، و لا تعاشروهم، وَ لا

  النوبة الاولى ۱۷
قوله تعالى: وَ ما كانَ لمِؤُْمنٍِ سزا نيست و حلال نيست مؤمن را، أَنْ يَقتْلَُ مؤُْمنِاً كه هرگز مؤمن كشد، إِلَّا خَطأًَ مگر 

ؤمن را بكشد بخطا، فتَحَْريِرُ رقَبََةٍ مؤُْمنِةٍَ كفّارت آن كه خطايى افتد، وَ منَْ قتَلََ مؤُْمنِاً خَطأًَ و اگر خطايى افتد، و م
أَهلْهِِ بأولياء آن كشته، إِلَّا أَنْ يصََّدَّقوُا مگر   و دية مسلمة و ديتى تمام سپرده، إِلى ،آزاد كردن بنده گرويده است

اند شما  ن كشته از قومى است كه دشمنانفإَِنْ كانَ منِْ قوَْمٍ عدَُوٍّ لَكُمْ اگر چنين است كه اي ،اولياء خون ببخشند،
وَ إِنْ كانَ منِْ قوَمٍْ بيَنَْكُمْ وَ  ،آزاد كردن برده گرويده بايد را، وَ هوَُ مؤُْمنٌِ اما كشته گرويده بود، فتَحَْريِرُ رقَبََةٍ مؤُْمنِةٍَ

   ميِثاقٌ  بيَنَْهُمْ
ى است و صلحى، فدَيَِةٌ مُسَلَّمةٌَ ديتى بايد سپرده، و اگر اين كشته از قومى است كه ميان شما و ميان ايشان پيمان 

مُ شَهْريَنِْ أَهْلِهِ، باولياء كشته، وَ تحَْريِرُ رقَبََةٍ مؤُْمنَِةٍ و آزاد كردن برده گرويده، فمَنَْ لَمْ يجَدِْ هر كه برده نيابد، فصَيِا  إِلى
) و ۹۲وَ كانَ اللَّهُ عَليِماً حَكيِماً ( ،اللَّهِ بازگشت را با خداىمتُتَابِعيَنِْ بر وى است روزه دو ماه پيوسته، توَبَْةً منَِ 

  خداى دانائيست راست دانش هميشه.
اى را كشد بقصد كشتن فرا سر وى شده، فجََزاؤُهُ جَهنََّمُ ارزانى وى  و هر كه گرويده وَ منَْ يَقتْلُْ مؤُْمنِاً متُعَمَِّداً

وَ غضَبَِ اللَّهُ عَليَْهِ، و خشم اللَّه بر وى، وَ لَعنَهَُ و لعنت از اللَّه برو، وَ أَعدََّ لهَُ دوزخست، خالدِاً فيِها جاودان در آن، 
  ) و ساخت خداى وى را عذابى بزرگ.۹۳عذَاباً عَظيِماً (

فتَبَيََّنوُا نيك بر رسيد  ،يديا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند، إِذا ضرَبَتُْمْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ هنگامى كه در سفر ب
لَستَْ مؤُْمنِاً تو گرويده  ،إِليَْكمُُ السَّلامَ كسى را كه سلام كرد بر شما،  و نگاه كنيد، وَ لا تقَوُلوُا و مگوييد، لمِنَْ أَلْقى

آيد، فَعنِدَْ اللَّهِ نزديك اى، تبَتْغَوُنَ عَرضََ الحْيَاةِ الدُّنيْا چيز اين جهانى ميجوئيد كه در دست  اى، و آمن كرده نه نه
فمَنََّ اللَّهُ عَليَكْمُْ  ،ايد كذَلِكَ كنُتْمُْ منِْ قبَلُْ شما اوّل هم چنان بوده ،خدا است شما را، مَغانِمُ كثَيِرةٌَ غنيمتهاى فراوان

) كه اللَّه ۹۴ا تعَمَْلوُنَ خبَيِراً (فتَبَيََّنوُا بر جاى خويش بيد و به بر رسيد، إِنَّ اللَّهَ كانَ بمِ ،و اللَّه بر شما سپاس نهاد
  .تعالى بآنچه شما ميكنيد داناست،

وَ لا يَستْوَيِ القْاعدُِونَ منَِ المْؤُْمنِينَِ يكسان نيست نشستگان از جهاد از گرويدگان، غيَْرُ أُوليِ الضَّررَِ مگر نابينايان، 
 ،ان از بهر خدا، بأَِموْالهِِمْ وَ أَنفُْسهِمِْ بمال خويش و تن خويشالمْجُاهدُِونَ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ، و باز كوشندگان با دشمن

فضََّلَ اللَّهُ المْجُاهدِيِنَ بأَِموْالِهِمْ وَ أَنْفسُهِِمْ افزونى داد خداى مجاهدان را بمال خويش و تن خويش، عَلىَ 
و اللَّه وعده داد همگان را ببهشت، وَ فضََّلَ   نىوَ كلًُّا وعَدََ اللَّهُ الحُْسْ ،اى درجه» درجة«الْقاعدِيِنَ بر نشستگان، 

  ) مزدى بزرگوار.۹۵اللَّهُ المْجُاهدِيِنَ و افزونى داد اللَّه مجاهدان را عَلىَ الْقاعدِيِنَ بر نشستگان أَجْراً عَظيِماً (
بخشايش، وَ كانَ اللَّهُ غَفوُراً درَجَاتٍ منِهُْ آن مزد درجتهاى بهشت است از اللَّه، وَ مغَفِْرَةً وَ رحَمْةًَ و آمرزش و 

  اى. ) و اللَّه عيب پوش است مهربان بخشاينده هميشه۹۶رحَيِماً (
ظالمِيِ أَنْفُسِهِمْ و ايشان ستمكاران بر خود،  ،ميرانيدند إِنَّ الَّذيِنَ توَفََّاهُمُ المْلاَئِكَةُ ايشان كه فريشتگان ايشان را مى

قالوُا كنَُّا مسُتْضَْعَفينَِ فيِ الأَْرضِْ جواب دادند كه ما  ،فيِمَ كنُتْمُْ شما در چه بوديدقالوُا گفتند فريشتگان ايشان را، 
قالوُا فريشتگان گفتند: أَ لَمْ تَكنُْ أَرضُْ اللَّهِ واسعِةَ؟ً زمين خدا بر شما فراخ نبود؟  ،درمانده بوديم و بيچاره،

، فأَُولئِكَ مأَْواهمُْ جَهنََّمُ ايشانند كه مأواى ايشان دوزخ است، وَ فتَُهاجِرُوا فيِها كه هجرت كرديد شما در سبيل خدا
  ) و بد شدنگاهى است.۹۷ساءَتْ مصَيِراً (

إِلَّا المُْستْضَعْفَينَِ مگر آن بتافتگان و كوفتگان، منَِ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الوِْلدْانِ از مردان و زنان و كودكان، لا 
  ) و راه فرا هجرت نميياوند.۹۸رستن را حيلتى نميدانند، وَ لا يَهتْدَُونَ سبَيِلًا ( يَستَْطيِعوُنَ حِيلةًَ 
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وًّا غَفوُراً فأَُولئِكَ عَسىَ اللَّهُ أَنْ يعَْفوَُ عنَهُْمْ ايشانند كه اللَّه بر خويشتن واجب كرد كه ايشان را عفو كند، وَ كانَ اللَّهُ عفَُ
  ده.) و خداى فرا گذارنده ايست آمرزن۹۹(

  النوبة الثانية
سبب نزول اين آيت آن بود كه عياش بن ابى ربيعة  قوله تعالى: وَ ما كانَ لمِؤُْمنٍِ أَنْ يَقتْلَُ مؤُْمنِاً إِلَّا خَطأًَ الآية

يارست كردن،  المخزومى، برادر هم مادر بو جهل، به مكه مسلمان شد، و از بيم مشركان اظهار اسلام نمى
، بشعبى از شعبهاى مدينه اندر جاى حصين فرود آمد، مادر وى اسماء بنت مخزمة از آن بگريخت و به مدينه شد

رفتن وى جزع عظيم كرد، و پسران خود را گفت بو جهل و حارث بنى هشام كه: و اللَّه لا يظلّنى سقف و لا 
و هيچ طعام بكار ندارم،  أذوق طعاما حتىّ تأتونى به، و اللَّه كه خود را در صحرا بدارم، و بهيچ خانه در نيايم،

تا آن گه كه عياش را بر من باز آريد. ايشان رفتند بطلب وى او را دريافتند به مدينه، گفتند مادرت جزع كرد هر 
تر، و سوگند ياد كرد كه طعام و شراب نخورد، و در خانه نشود، تا تو بر وى باز نشوى. آن گه گفتند: ما  چند صعب

اى بر نگردانيم، و ترا بهيچ گونه نرنجانيم.  هيچ زور نكنيم، و ترا ازين دين كه اختيار كرده عهد كرديم با تو كه بر تو
او را بفريفتند و از آنجا كه بيرون آوردند، و در حال نقص عهد كردند، و او را استوار ببستند، و هر روز صد 

ه ترا ازين بند نرهانم، و از آفتاب گرم بسايه باز تازيانه ميزدند، تا او را بر مادر آوردند. مادر او را گفت: و اللَّه ك
اى كه ايشان را  ننشانم تا ازين دين برنگردى، و بدين خود باز نيايى. عياش آن هنگام بمراد ايشان برفت، و كلمه

مراد بود بگفت، و بدين ايشان بازگشت. پس روزى حارث بن يزيد فرا عياش رسيد، و گفت: اى عياش، اگر آن 
آن بودى هدى بود، پس از راه هدى بازماندى، و گر ضلالت بود بر ضلالت يك چند بودى. عياش  دين كه بر

  خشم گرفت ازين سخنان، فقال: و اللَّه لا القاك خاليا الّا قتلتك، گفت: و اللَّه كه ترا خالى نه بينم كه ترا بكشم.
دا (ص) هجرت كرد. و زان پس پس عياش ديگر باره بدين اسلام بحقيقت بازگشت، و به مدينه برسول خ

حارث بن يزيد مسلمان گشت و هجرت كرد. عياش از مسلمانى و هجرت حارث بيخبر بود. روزى ناگاه بر وى 
رسيد بجانب قبا، ضربتى زد، و او را بكشت. پس مردم وى را ملامت كردند كه: ويحك ما ذا صنعت؟ چه كار 

ياش دلتنگ گشت، بر رسول خدا (ص) شد در آن حالت ايد است اين كه تو كردى؟ وى مسلمان بود و مهاجر! ع
و ما ينبغى لمؤمن ان يقتل مؤمنا بغير حقّ البتّة، الاّ انهّ قد «آمد: وَ ما كانَ لمِؤُْمنٍِ أَنْ يَقتْلَُ مؤُْمنِاً إِلَّا خطَأًَ اى 

  ».يخطئ المؤمن بالقتل
گذشته، بلكه سخن اندر يَقتْلَُ مؤُْمنِاً تمام شد، و اين سخن صورت استثنا دارد، امّا نه حقيقت استثناست از سخن 

باين معنى » الّا«إِلَّا خَطأًَ يعنى: الا انه قد يخطئ المؤمن بالقتل. و : منقطع گشت، پس بر سبيل استيناف گفت
عنى در قرآن فراوان است، و در وجوه و نظائر بيان آن كرده شود ان شاء اللَّه. اين قول زجاج است كه گفتيم در م

آيت، و قول بو عبيده همين است در معنى، فقال: ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا على حال الّا ان يقتله مخطئا، فان 
  قتله خطأ فعليه ما قال اللَّه تعالى.

اند: الّا بمعنى لكن است: مؤمن را سزا نيست كه مؤمن كشد، لكن اگر خطايى افتد كفّارت آن آزاد كردن  و گفته
رويده، و ديتى تمام بسپرده، فذلك قوله تعالى: وَ منَْ قتَلََ مؤُْمنِاً خَطأًَ فتَحَْريِرُ رقَبََةٍ مؤُْمنِةٍَ، و رقبه مؤمنه ايست گ بنده

و اوست كه خداى را عزّ و جلّ بمعبودى شناسد، و رسول (ص) را بپيغامبرى، و احكام شريعت را ملتزم بود، 
مى جاء الى رسول اللَّه (ص) فقال: انّ لى جارية ترعى قبل احد، صحّ فى الخبر: انّ معاوية بن الحكم السل

فادركتها، و قد أخذ الذئّب، شاة عن غنمها، و أنا رجل من بنى آدم، آسف كما يأسفون، و أغضب كما يغضبون. 
 لكن صككتها صكّة فى وجهها، قال: فعظم ذلك على رسول اللَّه (ص)، قال: فقلت يا رسول اللَّه أ لا اعتقها؟

  ايتنى بها، فاتيته بها. فقال لها: اين اللَّه يا جارية؟ قالت: فى السّماء. قال: و من أنا؟: قال
  قالت: انت رسول اللَّه. فقال: اعتقها فانّها مؤمنة.
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  و بدان كه قتل از سه حال بيرون نيست: يا قتل عمد، يا قتل خطا، يا شبه عمد.
ه واجب است. و سبب و مباشرت در وجوب كفاّرت يكسان و در هر سه حال بمذهب شافعى كفّارت بر كشند

است، تا اگر كسى در راه مردمان را چاهى كند، و كسى در آن چاه افتد و بميرد، يا گواهى دروغ دهد، تا كسى را 
بسبب آن گواهى بكشند، يا اكراه كند بر كسى تا ديگرى را بكشد، كفّارت بر همه واجب شود. و اگر زنى بارور 

ى بر شكم زند تا فرزند بيفكند، كفّارت واجب شود، و اگر دو فرزند بيفكند دو كفّارت واجب شود. و را ضربت
داستان شوند تا يكى را  اگر كسى خود را بكشد، يا بنده خود را بكشد، كفّارت واجب شود. و اگر جماعتى هام

آنكه قتيل آزاد باشد يا بنده،  بكشند، قول درست آنست كه بر هر يكى كفّارتى واجب شود. و فرق نيست ميان
كودك يا بالغ، مسلمان يا ذمىّ، و همچنين فرق نيست اگر قاتل بالغ باشد يا كودك، عاقل باشد يا ديوانه، آزاد 

  است. اينست احكام كفّارت. باشد يا بنده، وجوب كفّارت در همه يكسان
  و كفّارت واجبى است از واجبات قتل.

اعتقوا عنه «ل: اتينا رسول اللَّه (ص) بصاحب لنا قد استوجب النّار بالقتل، فقال: روى عن واثلة بن الاسقع، قا
  ».رقبة يعتق اللَّه بكلّ عضو منها عضوا منه من النّار

اين خبر حجّت شافعى است بر اصحاب رأى، كه ايشان گفتند: در قتل عمد كفّارت واجب نيست، و درين خبر 
ود، مرد مستوجب آتش نگردد. واجب دوم از واجبات قتل ديت است، بيان قتل عمد است كه تا قتل عمد نب

أَهلِْهِ، يعنى: و دية كاملة الى اهل القتيل الّذين يرثهم و يرثونه. و ديت   چنان كه ربّ العزةّ گفت: وَ ديِةٌَ مسُلََّمَةٌ إِلى
و ديت مغلظّه مؤجلّ بر  بر سه ضربست: ديت مخفّفه مؤجلّ بر عاقله، و ديت مغلظّه حال واجب در مال قاتل،

عاقله. و اين تقسيم از آنست كه قتل نيز بر سه ضربست: عمد محض، و خطأ محض، و عمد خطأ. عمد محض 
آنست كه هم در فعل و هم در قصد عمد بود، چنان كه بشمشير يا بكارد يا بچيزى كه غالبا بكشد قصد قتل وى 

ال قاتل، اگر عفو كنند. و تغليظ درين ديت از سه وجه كند. موجب اين قتل قصاص است، يا ديت مغلظّه در م
است: در سنّ است چنان كه در خبر بيايد: ثلاثون حقّة، و ثلاثون جذعة، و أربعون خلفة، فى بطونها اولادها. و 

تأجيل، و در مال قاتل واجب شود كه عاقله تحملّ نكنند. ضرب دوم  در حلول است كه وقتى واجب شود بى
كه نه در فعل وى عمد بود و نه در قصد وى، چنان كه تيرى بمرغى اندازد، يا بچيزى ديگر از خطأ محض است 

اى آيد، و كشته شود. موجب اين قتل ديت مخفّفه است بر عاقله، و از سه وجه  انواع صيد، يا بنشانه، و بر آدمى
م عمد خطا است، كه در درين ديت تخفيف است: در سنّ، و در تأجيل، و در وجوب آن بر عاقله. ضرب سيو

اى بزند و بميرد، در اغلب عادات باين چنين  فعل وى عمد بود، و در قصد وى خطا، چنان كه كسى را بتازيانه
تازيانه هيچ قصد قتل نكند، پس اگر بميرد نادر باشد، و عمد خطا بود. موجب اين قتل ديت مغلّظه است بر 

آن آنست كه سنّ مهين واجب شود، و از دو وجه تخفيف كه هم عاقله، و از يك وجه درين ديت تغليظ است، و 
  مؤجلّ است و هم بر عاقله واجب است.

اين بيان اقسام ديت است، امّا قدر و اندازه ديت بر پنج رتبت است: اولّ ديت مسلمان است صد تا اشتر. دوم 
ترسا. چهارم قيمت  ديت جهود و ترسا است ثلث ديت مسلمان. سيوم ديت مجوسى است خمس ديت جهود و

بردگان است چندان كه بود، و اگر چه بر ديت آزادگان بيفزايد. امّا بمذهب اصحاب رأى بر ديت آزادگان 
نيفزايند، بلكه از آن ده درم واكم كنند. و شافعى گفته است: جراح العبد من قيمة كجراح الحرّ من دية. پنجم 

رسول (ص) حكم كرده، و غرّه خيار باشد، و خيار آنست كه كم  رتبت ديت چنين است: غرّة عبد او أمة، چنان كه
از هفت ساله نباشد، پس اگر اين غرّه بدست نيايد پنج تا اشتر واجب شود، كه نصف العشر ديت مسلمان باشد. 

  اينست قول صحيح، و اللَّه اعلم.
ديد كه بر صاد است از بهر آن تاء است كه پنهان يعنى يتصدقّوا، فيعفوا او يتركوا الدّية. اين تش إِلَّا أَنْ يصََّدَّقوُا
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اند: الّا در قرآن بر وجوه است: يكى بمعنى استثناء،  است و در آن مدغم، كه در اصل يتصدقّوا است. و گفته
الفرقان گفت: وَ  چنان كه در سورة الزخرف گفت: الْأَخلَِّاءُ يوَْمئَذٍِ بَعضُْهُمْ لبَِعْضٍ عدَُوٌّ إِلَّا المْتَُّقينَِ، و در سورة

آخَرَ، تا آنجا كه گفت: إِلَّا منَْ تابَ وَ آمنََ. وجه دوم شبه استثنا است امّا نه ح قيقت الَّذيِنَ لا يدَعُْونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً 
، پس استثنا است، چنان كه در سورة الاعراف گفت: قلُْ لا أَملْكُِ لنَِفْسيِ نفَْعاً وَ لا ضرًَّا، اينجا سخن منقطع گشت

بر سبيل استيناف گفت: إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ، فانّه يصيبنى ما شاء اللَّه، و نظير اين در سورة يونس است: قلُْ لا أَمْلكُِ 
شيَئْاً. در  ربَِّي لنَِفْسيِ ضَرًّا وَ لا نفَْعاً إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ، و در سورة الانعام: وَ لا أَخافُ ما تُشرْكِوُنَ بهِِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ 

لَّا وَ ما يكَوُنُ لنَا أَنْ نَعوُدَ فيِها إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ ربَُّنا، و در سورة الدخان: لا يذَوُقوُنَ فيِهاَ المْوَْتَ إِ: سورة الاعراف
فرََ، و امثال اين در قرآن فراوان است. ، و در سورة الغاشية: لسَتَْ عَليَهِْمْ بمِصُيَْطِرٍ إِلَّا منَْ توََلَّى وَ كَ  المْوَتَْةَ الأُْولى

إِنْ : ءٍ إِلَّا عنِدْنَا خزَائنُِهُ. نظير اين وجه سيوم الّا بمعنى اخبار است، چنان كه در سورة الحجر گفت: وَ إِنْ منِْ شيَْ
  ضلاَلٍ كبَيِرٍ.أَنتُْمْ إِلَّا بشََرٌ مثِلْنُا، إِنْ نحَنُْ إِلَّا بَشَرٌ مثِلْكُُمْ، إِنْ أَنتُْمْ إِلَّا فيِ 

 وجه چهارم بمعنى غير، چنان كه در سورة الانبياء گفت: لوَْ كانَ فيِهمِا آلهَِةٌ إِلَّا اللَّهُ لفَسَدَتَا، يعنى غير اللَّه. و هر
وَ هوَُ مؤُْمنٌِ فتَحَْريِرُ  جا كه گفت در قرآن: لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ معنى آنست كه: لا اله غير اللَّه. فإَِنْ كانَ منِْ قوَْمٍ عدَُوٍّ لكَُمْ

رقَبََةٍ مؤُْمنَِةٍ يعنى: و ان كان هذا المقتول خطأ من قوم كفّار اهل الحرب، فتحرير رقبة مؤمنة كفّارة للقتل، و لا دية، 
  ء للمسلمين. لأنّ عصبته و أهله كفّار فلا يرثون دية، و ما لهم فى

حرب باشند، كفارت قتل واجب باشد بر كشنده، كه آن ميان ميگويد: اگر اين كشته بخطا از قومى باشد كه اهل 
اند، و عصبه و  بنده و ميان حق است جلّ جلاله. امّا ديت واجب نشود كه مصرف ديت عصبه و كسان مقتول

اند. كلبى گفت: اين  دار اين قتيل نه ء مسلمانان است، و ميراث اند كه مال ايشان خود فى كسان وى اينجا حربيان
  مرداس عمرو آمد كه اسامه زيد بكشت او را بخطا، و قوم وى كافر بودند و حربيان.در شأن 

و اگر آن كشته مؤمن از گروهى باشد كه عهد دارند با رسول خدا، يعنى كه  وَ إِنْ كانَ منِْ قوَْمٍ بيَنَْكُمْ وَ بيَنْهَُمْ ميِثاقٌ
  قوم وى دهند كه عاقله وى هم ايشانند.اهل ذمّت باشند، هم كفّارت واجب شود و هم ديت. و اين ديت ب

اند؟ و آن كس كه  اند كه جنايت نكرده اگر كسى گويد: چونست كه ديت قتل خطا و شبه عمد بر عاقله واجب كرده
جنايت قتل كرده است بر وى چيزى از ديت واجب نيست؟ جواب آنست كه كار خون در شرع بنا بر احتياط 

اند. نه بينى كه قسامت در خون رود، و در  اند كه در چيزى ديگر نكرده دهتمام است، و در خون آن احتياط كر
هيچ حكم ديگر نرود، و متلفات را در شرع ضمان بيك چيز كنند مگر خون، كه آن را ضمان كنند بدو چيز: 

در بها ماند، و ه كفاّرت و ديت، پس بحكم احتياط اين ديت بر عاقله واجب كردند، تا بآن نرسد كه خونها بى
  شود.

و وجه اين سخن آنست كه غازيان و سلاحداران را عادت رفته است كه پيوسته آن را استعمال ميكنند، و بسيار 
افتد كه آزمايش خويشتن را بآن بازى كنند، و بسيار افتد خطا در آن، چنان كه احتراز كردن از آن دشخوار باشد، 

ر وى ديتى تمام واجب شدى، اجحافى بودى در حقّ وى، اگر هر كسى كه خطايى از دست وى بيايد، درين كار ب
و عاقبت آن بودى كه مال وى بنماندى و خون آن كشته هدر شدى. پس بر عاقله واجب كردند هر يكى را اندكى 

اند، آن گه كه ذووا  مال، چنان كه در آن اجحافى نبود، و عاقبت آن اهدار الدّم نباشد و نيز عاقله ورثه قتيل
ند، چون از وى ميراث ميگيرند، روا باشد كه اندر قتل خطا ديت از بهر وى بدهند. معنى ديگر: اگر الفرض نباش

ديت خطا هم بر قاتل واجب كردندى، بعد از آنكه استعمال آلت حرب لا بدّ است، و احتراز از قتل و جرح 
حاجت بد دل بودنديد. و آن  دشخوار، غازيان و جنگيان از آن تقاعد نمودنديد، و استعمال نكردنديد، و بوقت

  گه خلل در اسلام راه برديد و مردم از اعزاز دين اسلام و اعلاء كلمه حق باز ماندنديد.
پس ازين جهت ديت خطا و شبه عمد بر عاقله واجب كردند، و اين اجماع امّتست و اتّفاق اهل سنتّ، و كس 
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اند، و آن خرق اجماع مسلمانان  تل واجب ديدهخلاف نكرده است در آن، مگر جماعتى از خوارج كه بر مال قا
  است، و مذهب اهل سنّت و دين حق آنست كه بيان كرديم، و اللَّه اعلم.

اى نباشد كه آزاد  ميگويد: هر كه را بنده فمَنَْ لَمْ يجَدِْ فصَيِامُ شَهْريَنِْ متُتَابِعيَنِْ توَبَْةً منَِ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَليِماً حكَيِماً
عذرى بگشايد چندان كه روزه داشته باشد بكار  كند، كفّارت قتل را دو ماه پيوسته روزه دارد. اگر روزه بى

نيست، و از سر بايد گرفت، و اگر زنى را حيض رسد وى را عذر ظاهر است، و از سر نبايد گرفت، و اگر بيمار 
دو طريق است، و اگر ماه رمضان پيش شود دو قولى است، و اگر بسفرى بيرون شود اصحاب شافعى را در آن 

آيد يا روز نحر و ايام التشريق، تتابع منقطع شود، كه بروزگار ديگر روزه پيوسته ميتوان داشت وى در آن معذور 
نيست. و اگر طاقت روزه داشتن ندارد شافعى را دو قولست: كه اطعام بجاى آن نشيند يا نه، و درست آنست كه 

  آن را، و اللَّه اعلم.ننشيند بجاى آن ظاهر قر
اين آيت در شأن مقيس بن ضبابة الليثى آمد كه برادر خود را هشام بن ضبابه  قوله: وَ منَْ يَقتْلُْ مؤُْمنِاً متَُعمَِّداً الآية

در بنى النجار كشته يافت، مقيس آمد، و با رسول خدا (ص) بگفت. رسول (ص) مردى را از بنى فهر با وى 
كه اگر قاتل هشام ميدانيد بدست برادر وى مقيس وا دهيد، تا قصاص كند، و اگر نميدانيد  فرستاد، و پيغام داد

ديت وى بدهيد. فهرى پيغام رسول خدا (ص) با ايشان گزارد، ايشان همه گفتند: سمعا و طاعة للَّه و لرسوله، 
و بازگشتند تا به مدينه روند. گفتند: ما كشنده او نميدانيم، امّا ديت بدهيم، صد تا اشتر بودى دادند، پس هر د

ديت، چرا اين فهرى را   شيطان مقيس را وسوسه كرد كه ديت برادر ميپذيرى، ترا مسبّتى عظيم باشد درين پذيرفتن
نكشى بجاى برادر، و تشفىّ حاصل نكنى؟! وسوسه شيطان او را بر آن داشت كه آن مرد را بكشت، و آن گه اين 

  شعر را بگفت:
 حملّت عقلهقتلت به فهرا و

 و ادركت ثأرى و اضطجعت موسّدا
  

  سارة بنى النّجّار ارباب فارع 
  و كنت الى الأوثان اوّل راجع

  

در كفر و در شأن وى از آسمان اين  مرتدّ شد، و به مكه باز شد، تا روز فتح مكه رسول خدا (ص) او را بكشت.
  اؤُهُ جَهنََّمُ خالدِاً فيِها يعنى: بكفره و ارتداده عن الاسلام.آيت آمد: وَ منَْ يَقتْلُْ مؤُْمنِاً متُعَمَِّداً فجََز

اختلاف است در ميان علما در حكم اين آيت، قومى گفتند از خوارج و معتزله كه: اين در حق مؤمن آمده است، 
كه چون مؤمنى را بكشد كافر شود، و جاويد در آتش بماند، و اين مذهب خوارج است كه ايشان بوعيد ابد 

ويند، و بنده را بگناه كافر دانند. امّا معتزله ميگويند كه: مؤمن بقتل مؤمن كافر نشود، لكن جاويد در دوزخ گ
  بماند. اينان بخلود عذاب ميگويند، امّا بتكفير نميگويند.

ا قومى ديگر از مرجيان گفتند كه: اين آيت در شأن كافر آمده است، كه مؤمنى را بكشد. اماّ مؤمن چون مؤمنى ر
بكشد، خود در آتش نشود، و آن كبيره ايمان وى را زيان ندارد، و اين هر سه مذهب باطل است و خلاف حق، و 
قول اهل سنتّ و اصحاب حديث آنست كه مؤمن چون مؤمنى را بقصد بكشد بآن فعل كه از وى بيايد، تكفير 

گر كه خون وى بحلال دارد، كه آن گه وى نكنند، و او را از ايمان بيرون نيارند، و خلود در دوزخ نگويند، م
خلاف شرع بود. امّا چون نه بر طريق استحلال بود، عاصى شود، و در ايمان وى نقصان آرد، كه مذهب اهل 
سنّت آنست كه: الايمان يزيد بالطّاعة و ينقص بالمعصية، پس اگر قصاص كنند او را، آن قصاص كفّارت وى 

توبت از دنيا بيرون شود  قصاص و بى كند هم كفّارت وى بود، و اگر بىباشد، و اگر قصاص نكنند، لكن توبه 
كار وى با خدا است، اگر خواهد وى را بيامرزد، و خصم وى خشنود كند، و اگر خواهد او را بر فعل وى عذاب 
كند، آن گه او را باصل ايمان وى خلاص دهد، چنان كه وعده داده است، كه ربّ العالمين وعده خود خلاف 

كند، كه خلف وعده بر وى روا نيست. امّا وعيد خلاف كند، كه ترك مجازات بوعيد عين كرم است و غايت ن
فضل، و ربّ العزّة جلّ جلاله موصوف است بكرم و فضل. و دليل بر ابطال قول ايشان كه گفتند: بنده بقتل 
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ست: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا كتُبَِ عَليَْكُمُ ربّ العزّة گفت در آن آيت كه بيان قصاص كرده ا: مؤمن كافر شود، آنست كه
، قاتل و مقتول را درين آيت مؤمن نام كرد، و قصاص در قتل عمد رود لا محاله، و نيز  الْقصِاصُ فيِ الْقتَْلى

لِكَ تخَفْيِفٌ منِْ ءٌ، و نيز گفت: ذ فمَنَْ عُفيَِ لهَُ منِْ أَخيِهِ شيَْ : اخوتّ ايمان بريده نكرد ميان ايشان، آنجا كه گفت
ربَِّكُمْ وَ رحَمَْةٌ، و تخفيف و رحمت بكافر نرسد لا محاله. جاى ديگر گفت: وَ إِنْ طائفِتَانِ منَِ المْؤُْمنِينَِ اقتْتََلوُا. 
معلوم است كه اين اقتتال بر عمد بود نه بر خطا، و دليل از جهت خبر آنست كه رسول (ص) با ياران خود بيعت 

فمن فعل من ذلك شيئا، فأقيم عليه الحد، فهو « :رك نيارند، و هيچكس بنا حق بنكشند، پس گفتكرد، بآنكه ش
  »كفارة له، و من ستر عليه فأمره الى اللَّه، ان شاء غفر له، و ان شاء عذبه.

  كافر شود، پس اين خبر را معنى نباشد. وجه دلالت درين خبر روشن است كه اگر بنده بقتل مى
چه معنى دارد اين آيت كه وَ منَْ يَقتْلُْ مؤُْمنِاً متُعَمَِّداً فجََزاؤُهُ جَهنََّمُ خالدِاً فيِها؟ جواب وى از  معتزلى گفت: پس

دو وجه است: يكى آنكه اين آيت در شأن كافر آمده است كه مؤمن را بكشد، چنان كه در قصّه مقيس ضبابه 
، فجزاؤه جهنّم گفت، و در خبر است از مصطفى گفتيم. ديگر وجه آنست كه اگر چه در حق مؤمن آمده است

  (ص) كه گفت:هو جزاؤه ان جازاه.
و ابن عباس گفت نيز: و هو جزاؤه، ان شاء عذّبه و ان شاء غفر له. ميگويد: پاداش وى اينست، اگر خواهد كه 

عنى كه استيفاء پاداش وى كند. و نه هر جاى كه ربّ العزةّ گفت كه جزاء وى اينست، آن بر معنى وجوب باشد، ي
آن واجب بود، نبينى كه جاى ديگر گفت: إِنَّما جَزاءُ الَّذيِنَ يحُاربِوُنَ اللَّهَ وَ رسَوُلَهُ الآية. پس كس باشد از 
محاربان كه ازين عقوبتها كه ربّ العزةّ گفت، بر وى هيچ چيز فرو نيايد، تا از دنيا بيرون شود، و جاى ديگر گفت: 

  سيَِّىَٔةٌ مثِلْهُا، آن گه گفت: فمَنَْ عَفا وَ أَصْلَحَ فأََجرُْهُ عَلىَ اللَّهِ.وَ جَزاءُ سيَِّىَٔةٍ 
جزاء سيّئة اثبات كرد، آن گه عفو در آن روا داشت، بلكه بر عفو تحريض كرد، همچنين جزاء قاتل بيان كرد از 

العزةّ جلّ جلاله چون كفر وعيد و تخليد، لكن روا باشد كه عفو كند، و دليل بر درستى اين سخن آنست كه ربّ 
روا نداشت كه بيامرزد، سخن بر مخرج خبر بيرون داد، نه بر مخرج وعيد، و ذلك فى قوله تعالى: وَ منَْ يقَلُْ منِهُْمْ 
إِنِّي إِلهٌ منِْ دوُنهِِ، فذَلِكَ نجَْزيِهِ جَهنََّمَ. و خلف در جز حق جلّ جلاله روا نباشد، و در حق قاتل سخن بر مخرج 

  د بيرون داد نه بر مخرج خبر، گفت: فَجَزاؤُهُ جَهنََّمُ، و خلف وعيد در حق اللَّه جلّ جلاله كرم و فضل باشد.وعي
اند: كه معنى خلود ديگر است، و معنى تأبيد ديگر، نه هر جا كه ذكر  امّا آنچه گفت: خالدِاً فيِها اهل معانى گفته

: وَ ما جعََلنْا لبَِشرٍَ منِْ قبَلْكَِ الخُْلدَْ. معلومست كه خلد اينجا بمعنى خلود است بر معنى تأبيد است. قال اللَّه تعالى
  فنا و زوال است دنيا را، نه بمعنى تأبيد. جاى ديگر گفت: أَ فإَِنْ متَِّ فهَمُُ الخْالدُِون؟َ

مؤمن جاويد يعنى الى ان تزول الدّنيا و تفنى. پس معلوم گشت كه قول معتزلى باطل است كه گفت: مؤمن بقتل 
در آتش بماند. امّا قول مرجى كه گفت: مؤمن بقتل مؤمن در آتش نشود، و كبائر وى ايمان وى را زيان ندارد، 
ا اين سخن باطل است، و خلاف كتاب خدا است، فانّ اللَّه عزّ و جلّ يقول: إِنَّ اللَّهَ لا يغَْفِرُ أَنْ يُشرْكََ بهِِ وَ يَغفْرُِ م

يَشاءُ، مغفرت مطلق نگفت، بلكه با مشيتّ خود افكند، تا بدانند كه از گناهان هست كه بيامرزد، و دُونَ ذلكَِ لمِنَْ 
هست كه نيامرزد، تا آن گه كه صاحب آن را عذاب كند، پس او را رهايى دهد از عذاب بسببى از اسباب، تا 

  جاويد در آتش نماند.
سبب نزول اين آيت آن بود كه جوكى از مسلمانان براه حنين  سبَيِلِ اللَّهِ فتَبَيََّنوُايا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِذا ضَربَتْمُْ فيِ 

ميرفتند، روز سيوم ماه حرام رسيدند فرا مردى كه گوسفندان بچرا داشت، نشناختند وى را، و با يكديگر گفتند كه 
ست، و قومى گفتند كه ما چنين فرصت فرصت يافتيم، مرد بيگانه و مال با وى. قومى گفتند پرهيزيد كه ماه حرام ا

هر ساعت نيابيم، و نيز مگر دوش ماه نو بود، و امروز نه از ماه حرام است. اين قوم كه اين گفتند قصد كشتن مرد 
كردند. مرد گفت من از شماام و مسلمانم. اين قوم گفتند كه قصد وى داشتند كه: اين مرد تقيّت را ميگويد، از بيم 
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تن و مال خود ميترسد، نه از راستى. آخر آن مرد را بكشتند، و گوسفند براندند. اولياء آن كشته ميگويد، كه بر 
آمدند برسول خداى (ص)، و تشنيع كردند، و گفتند ماه حرام و روز حرام و استحلال خون و مال؟! اين آيت 

گويد از ابن عباس كه: اين آيت آمد، و رسول خدا ديت آن كشته بداد، و گوسفندان با كسان وى رد كرد. بو صالح 
در شأن مردى آمد از بنى مرة بن عوف بن سعد نام وى مرداس بن نهيك، و از اهل فدك بود، و مسلمان بود، و 
از قوم وى جز وى مسلمان نبود. رسول خدا (ص) لشكرى بايشان فرستاد، و غالب ليثى را بر ايشان امير كرد. آن 

يشان ميشود، همه بگريختند، و اين مرداس بر جاى بايستاد، كه من مسلمانم، و قوم چون خبر بداشتند كه لشكر با
مرا نبايد گريخت. پس ترسيد كه اگر نه اصحاب رسول خدااند، مرا ازيشان رنج بود، بكوه بر شد، و گوسفندان با 

لا اله «ميگفت:  خود ميداشت. پس چون لشكر در رسيد، و آواز تكبير شنيد، فرو آمد، و او نيز تكبير ميكرد، و
اسامة بن زيد بن حارثة بر وى رسيد، و او را بكشت، و گوسفند براند. پس اين خبر » الا اللَّه، محمد رسول اللَّه
  برسول خدا (ص) افتاد.

  »لا اله الاّ اللَّه؟!: قتلته، و هو يقول« :رسول (ص) خشم گرفت، و اسامة را ملامت كرد و گفت
آن كلمه از بيم ميگفت نه از دل و اعتقاد، ميخواست كه تن و مال خويش نگه دارد.  اسامة گفت: يا رسول اللَّه!

  »فهلا شققت عن قلبه لتنظر اصدق ام لا؟« :رسول (ص) گفت
  چرا دل وى نشكافتى تا ترا معلوم شدى كه راست ميگويد يا دروغ؟

  ن شدى؟گفت: يا رسول اللَّه چگونه دل وى بشكافتمى؟ و حال دل وى بر من چگونه روش
رسول گفت: پس نه او را بزبان راستگوى داشتى، و نه دل وى شكافتى، اين چيست كه تو كردى؟ اسامه گفت: يا 

  خواه از خدا. رسول اللَّه استغفر لى، از بهر من آمرزش
  »فكيف لك بلا اله الاّ اللَّه؟« :رسول (ص) سه بار گفت

د. پس رسول خدا از بهر وى آمرزش خواست، و وى را فرمود تا يعنى چون بود آنكه لا اله الاّ اللَّه ترا خصمى كن
گردنى آزاد كند. پس اسامه روزگار ابو بكر و عمر و عثمان و على دريافت. على روزى او را بر قتال خواند. 
گفت: يا على بر من امروز هيچكس از تو عزيزتر نيست، اماّ قتال نكردم، و نكنم، بعد از آنكه رسول خدا (ص) 

  ».فكيف لك بلا اله الّا اللَّه؟« :گفت
ضرب در زمين، جايها است در قرآن، و آن رفتن مسافر است. ميگويد،  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِذا ضرَبَتُْمْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ

تثبّتوا خوانند، هنگامى كه در سفر بيد جايى در زمينى، فتَبَيََّنوُا نيك بر رسيد، و نگاه كنيد. حمزه و كسايى و خلف ف
بالثّاء و الباء و التاء، من الثّبات، و التّثبّت التأّنىّ، و هو ضدّ العجلة. تقول العرب: تثبّت فى امرك اى لا تعجل، و 
المعنى: ارفقوا و لا تعجلوا. ميگويد: بر جاى خويش باشيد و مشتابيد، و تأنىّ فرو مگذاريد. باقى قرّا فتَبَيََّنوُا 

» انّ التبّينّ من اللَّه، و العجلة من الشّيطان«الياء و النوّن، و هو قريب من الأوّل، و قد جاء:  خوانند بالباء و
  فمقابلة التّبيّن بالعجلة تدلّ على تقاربهما.

اگر كسى گويد: اين تبيّن و تثبّت كه در آيت است هم در سفر واجب است و هم در حضر، و فرق نيست، پس چه 
د؟ جواب آنست كه اين حادثه در سفر افتاد، ازين جهت در حضر مخصوص كرد، و معنى را بسفر مخصوص كر

سَفَرٍ وَ لمَْ   سفر بر حضر تنبيه ميكند، هم چنان كه ربّ العزّة رهن در سفر مخصوص كرد، گفت: وَ إِنْ كنُتُْمْ عَلى
رهن در سفر و حضر يكسان گشت. اينجا تجَدُِوا كاتبِاً فَرِهانٌ مقَبْوُضَةٌ، و آن گه سفر تنبيه داد بر حضر، تا حكم 

  هم چنانست.
استسلام و انقياد » سلم«بى الف قرائت مدنى و شامى و حمزه است، و معنى  إِليَْكُمُ السَّلامَ  وَ لا تَقوُلوُا لمِنَْ أَلْقى

كه با شما قتال نكند و شما را است. چنان كه جايى ديگر گفت: وَ أَلْقوَاْ إِلىَ اللَّهِ يوَْمئَذٍِ السَّلَمَ، ميگويد: كسى را 
  اى. باقى قرا السلاّم خوانند بالف، و هو التّحيّة. منقاد شود: لسَتَْ مؤُْمنِاً كه تو مؤمن نه
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مراد آنست كه: مگوييد كسى را كه بتحيّت مسلمانان شما را تحيتّ كرد، يعنى بر شما سلام كرد، و شما را گفت كه 
اى، و آمن كرده نه اى، آنچه ظاهر كرد از اسلام ازو بپذيريد، و شمشير از  و مؤمن نهمن مسلمانم: لسَتَْ مؤُْمنِاً كه ت

  وى برداريد.
يعنى: و أنتم تبتغون. عرض اينجا گوسفندان مرداس است كه اسامه براند. فَعنِدَْ اللَّهِ  تبَتَْغوُنَ عَرضََ الحْيَاةِ الدُّنيْا

يوى است كه از كافران با مسلمانان افتد، و هم ثواب آن جهانى، يعنى نعيم اين مغانم هم غنيمتهاى دن مَغانِمُ كثَيِرَةٌ
بهشت باقى، و ملك جاودانى. از ابن عباس روايت كنند كه گفت: حرّم اللَّه على المؤمنين أن يقولوا لمن شهد أن 

  دوّا عليه قوله.لا اله الاّ اللَّه، لست مؤمنا، كما حرّم عليهم الميتة، فهو آمن على حاله و دمه، فلا تر
اين حجت است بر قدريان كه اللَّه تعالى منت نهاد بر مؤمنان از ميان خلق  كذَلِكَ كنُتُْمْ منِْ قبَلُْ فمَنََّ اللَّهُ عَليَْكُمْ

بآن توفيق كه ايشان را داد، تا ايمان آوردند، و راه هدى يافتند. و اگر چنان بودى كه قدريان گفتند كه: اللَّه تعالى 
  خلق را از بهر ايمان آفريد، پس چه معنى دارد اختصاص ايشان بمنتّ از ميان خلق؟همه 

چون خلق همه يكسان باشند، در همه معانى، تخصيص توفيق و منّت نباشد. لا بلكه اين تخصيص هست، كه 
گزيد، و توفيق داد شما را تا منت نهاد اللَّه بر شما كه از ميان خلق شما را بر ربّ العزةّ گفت: فمَنََّ اللَّهُ عَليَْكُمْ

  ايمان آورديد، و راه حق يافتيد.
اين آيت در فضل مجاهدان است، و افزونى درجات ايشان بر درجات ديگر مسلمانان. و  لا يسَتْوَيِ القْاعدُِونَ

بمِقَعْدَِهِمْ، ذرَنْا  قعود درين آيت تخلف است از جهاد، چنان كه جايى ديگر گفت: وَ قِيلَ اقْعدُُوا، فَرحَِ المْخَُلَّفوُنَ
نَكنُْ مَعَ الْقاعدِيِنَ، وَ قَعدََ الَّذيِنَ كذَبَوُا اللَّهَ وَ رَسوُلهَُ. اين همه تخلفّ است از جهاد، نه قعود حقيقى است بر 
عجز. چون اين آيت آمد، عبد اللَّه بن ام مكتوم بن عمرو مؤذن مصطفى (ص) و عبد اللَّه بن جحش و هر دو 

نهد، و بندگان را بجهاد ميفرمايد، و حال  ند گفتند: يا رسول اللَّه ربّ العزةّ فضل مجاهدان بر قاعدان مىنابينا بود
بينى و ميدانى،و ما را آرزوى جهاد است. در آن حال جبرئيل آمد و عذر ايشان آورد: غيَْرُ أُوليِ  ما اينست كه مى

  ت، بر معنى استثناء از قاعدان.غير بر نصب، قراءت مدنى و شامى و كسايى اس الضَّررَِ
  يعنى: لا يستوى القاعدون غير أولى الضرر، و روا باشد كه نصب على الحال باشد.

  باقى قرّاء غير برفع خوانند بر صفت قاعدان. و معنى ضرر عمى است، و ضرير اعمى است.
ن آيت، تا وى مينوشت مصطفى (ص) آن ساعت ران خود را بر ران زيد ثابت انصارى داشت، و املا ميكرد اي

بر استخوان كتف. گفتا: جبرئيل بر وى در آمد، و وحى ميگزارد. زيد گفت كه: اثر وحى پاى مباركش پاى مرا 
خرد كرد از گرانى وحى. تا اين عذر ابن ام مكتوم فرو آورد: و هو قوله غيَْرُ أُوليِ الضَّررَِ، و در ميان هر دو كلمه 

ادفعوا الىّ اللّواء و اقيمونى بين : نماند، از غرا، و بهر غزاتى بيرون شدى، و گفتى نهادند. پس ابن ام مكتوم باز
  الصّفّين فانىّ لا استطيع ان افرّ. آخر او را بقادسيه در حرب عجم بكشتند و لواى سياه با وى.

اين قاعدان اينجا اصحاب عذراند. هر چند كه در  ةًفضََّلَ اللَّهُ المْجُاهدِيِنَ بأَِموْالِهمِْ وَ أَنْفسُهِِمْ علَىَ الْقاعدِيِنَ درَجََ
اند، ربّ  اند، كه مجاهدان به يك درجه بالاى ايشان همت و نيت بر قصد جهاداند اما بدرجه مجاهدان نه

العالمين گفت: اين مجاهدان و اين قاعدان معذوران چون بو لبانه و اوس ربيعه و عبد اللَّه جحش، و جماعتى از 
. اين حسنى در تفسير مصطفى  ام، و هو قوله: وَ كلًُّا وعَدََ اللَّهُ الحُْسْنى د: همه را وعده بهشت دادهانصار، ميگوي

اند،  اين قاعدان نامعذوران (ص) بهشت است. آن گه گفت: وَ فضََّلَ اللَّهُ المْجُاهدِيِنَ عَلىَ الْقاعدِيِنَ أَجْراً عَظيِماً
ونى داد، بدرجتها. چنان كه گفت: درَجَاتٍ منِْهُ وَ مغَفِْرَةً وَ رحَمَْةً. ابن جريح ربّ العزةّ مجاهدان را بر ايشان افز

  گفت: الدّرجة على اولى الضرّر، و الدّرجات على غير اولى الضّرر.
من آمن باللَّه و رسوله، و اقام الصّلاة، و آتى الزّكاة، و صام رمضان، كان حقّا «روى ابو هريرة قال: قال النّبيّ: 

يا رسول اللَّه أ فلا تخبر النّاس؟ : قالوا». لى اللَّه ان يدخله الجنّة، هاجر فى سبيل اللَّه او جلس حيث ولدته امّهع
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انّ فى الجنّة مائة درجة اعدّها اللَّه للمجاهدين فى سبيله، بين الدّرجتين كما بين السّماء و الأرض، فاذا «قال: 
  ».الجنّة و اعلى الجنة، و فوقه العرش، و منه تفجّر انهار الجنّة سألتم اللَّه فسئلوه الفردوس، فهو وسط

اى، و جهاد در هجرت  ايست، و هجرت در اسلام درجه اند: اين درجات اعمالست در دنيا. اسلام درجه و گفته
ن اى فردا در بهشت درجتها دهد. و آن گه آ اى. ربّ العالمين وى را بهر درجه اى، و قتل در جهاد درجه درجه

  درجتها كه اللَّه دهد به است و نيكوتر، چنان كه گفت: وَ للَآْخِرَةُ أَكبَْرُ درَجَاتٍ وَ أَكبْرَُ تَفضْيِلًا.
اين آيت در شأن قومى است از مشركان مكه. روز بدر ايشان را بر وى مصطفى  قوله: إِنَّ الَّذيِنَ توَفََّاهُمُ المْلاَئِكَةُ

ت گفته بودند در نهان از مشركان، و بهجرت نيامدند، و عذر نداشتند در (ص) آوردند بجنگ، و ايشان شهاد
اند. ايشان را بر غم بجنگ آوردند، كشته شدند در  تخلفّ، و مشركان در ايشان تهمت داشتند كه شهادت گفته

و عمرو بن  ميان مشركان: قيس بن الوليد بن المغيرة، و الوليد بن عتبة بن ربيعة، و قيس بن الفاكه بن المغيرة،
  امية بن سفيان، و العلاء بن امية بن خلف.

ايشانند كه ربّ العالمين حكايت ميگويد از ايشان كه: چون مردم بر هم رسيدند، و قلّت مسلمانان ديدند، گفتند: 
ميرانيدند. ملائكه  ا مىتوَفََّاهُمُ المْلاَئِكَةُ فريشتگان چون ايشان ر: غَرَّ هؤُلاءِ ديِنهُمُْ. ربّ العالمين ايشان را ميگويد

اينجا ملك الموت است تنها، كه وى بر قبض روحها موكلّ است، و جاى ديگر ميگويد: قُلْ يتَوَفََّاكُمْ ملَكَُ المْوَْتِ 
..، و لا نشكّ .الَّذيِ وُكِّلَ بكِمُْ، و در لغت عرب خطاب جمع بيايد كه مراد از آن واحد بود، كقوله تعالى: إِنْ نحَنُْ

نصب است بر حال، يعنى: توفّيهم الملائكة فى حال ظلمهم و  لَّه سبحانه واحد لا شريك له. ظالمِيِ أَنْفُسِهِمْانّ ال
فريشته ايشان را گفت شما در چه بوديد؟ اين سؤال توبيخ است و تقريع، و روا باشد كه  شركهم. قالوُا فيِمَ كنُتُْمْ

 قوم بوديد؟ در مشركان يا در مسلمانان؟ قالوُا كنَُّا مسُتْضَْعَفينَِ گويند: معنى آنست كه: فيمن كنتم؟ شما در كدام 
ايشان جواب دادند كه ما در زمين مكه مقهوران و عاجزان بوديم، طاقت اظهار ايمان نداشتيم، و ما را بكراهيت 

رُوا فيِها؟ زمين مدينه فراخ نبود، با خود بيرون آوردند بجنگ. فريشتگان گفتند: أَ لمَْ تَكنُْ أَرضُْ اللَّهِ واسعِةًَ فتَُهاجِ
، قال اذا »أَ لَمْ تكَنُْ أَرضُْ اللَّهِ واسعِةًَ فتَُهاجِروُا فيِها«و آمن نبود، تا بآنجا هجرت كرديد؟! سعيد بن جبير گفت: 

من فرّ بدينه من ارض الى ارض و ان كان شبرا من الأرض «روى ان النبى قال:  عمل بالمعاصى فاخرج منها. و
  »وجب به الجنّة. و كان رفيق ابيه ابراهيم و نبيّه محمد.است

پس ربّ العالمين ايشان را دروغ زن كرد، بآنچه گفتند، و خبر داد پيغامبر خويش را كه: ايشان استطاعت هجرت 
نگاهى كه بد شد فأَُولئِكَ مأَْواهمُْ جهَنََّمُ وَ ساءتَْ مصَيِراً: داشتند و نكردند، لا جرم مأواى ايشان دوزخ است

آن كس كه اسلام صبى  آنست. آن گه معذوران را استثنا كرد گفت: إِلَّا المْسُتْضَْعَفينَِ منَِ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الوِْلدْانِ
أنا و امّى من الّذين لا يستطيعون حيلة و : جائز دارد، اين ذكر ولدان وى را دليل است و حجت. ابن عباس گفت

  كنت غلاما صغيرا.لا يهتدون سبيلا. و 
يعنى: فى المال، وَ لا يَهتْدَُونَ سبَيِلًا يعنى: لا يهتدون طريقا الى المدينة، فأَُولئِكَ يعنى اهل  لا يَستَْطيِعوُنَ حِيلَةً

هُ عفَوًُّا هذه الصّفة، عسَىَ اللَّهُ أَنْ يعَفْوَُ عنَْهُمْ اى يتجاوز عنهم، لا يعاقبهم فى اقامتهم عن الهجرة بعذر، وَ كانَ اللَّ 
  غَفوُراً.

اين آيت دليل است بر بطلان قول مرجى كه گفت: ايمان اقرار است و بس، كه اين قوم اقرار آوردند و اظهار آن 
كردند، اما چون تصديق باطن نبود و سرائر موافق قول نبود، آن اقرار ايشان را بكار نيامد، و مؤمن نبودند و نيز 

وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ لَمْ : وقت كه مكه گشاده شد، و اين شرط در آن آيت است كه در اسلام هجرت شرط بود، تا آن
  يُهاجِرُوا الآية، پس چون شرط هجرت با اسلام ايشان نبود، اسلام ايشان پذيرفته نيامد.

  النوبة الثالثة
جبّار كردگار، كارساز بنده نواز، كارران نگهبان، خداوند بزرگوار،  قوله تعالى: وَ ما كانَ لمِؤُْمنٍِ أَنْ يَقتْلَُ مؤُْمنِاً الآية
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پوشنده عيب عذر خواهان، درگذارنده جرم اوّاهان، درين آيت اظهار كرم خويش ميكند، و فضل و لطف خود به 
نهد، و نيز ايشان را عاقله  نمايد، فعل خطا كه بر ايشان رود كار آن آسان فرا ميگيرد، و ايشان را عذر مى بندگان مى

ميكند، تا اگر جنايتى بر سبيل خطا افتد عاقله از ايشان تحمل كنند، و ايشان را در آن ورطه بنگذارند. و  پذير
اى است، و مهينه همه خلق و گزيده  چنان كه در شريعت عاقله هر كس پديد است در حقيقت هر قومى را عاقله

و عذر خواه ايشان، و فردا شفيع ايشان، و هر دو كون مصطفى (ص) است كه عاقله مؤمنان است، تيمار بر ايشان، 
   باِلمْؤُْمنِينَِ منِْ أَنْفُسهِمِْ، و هو المشار اليه  به قال اللَّه عزّ و جلّ: النَّبيُِّ أَولىْ

  ».من ترك مالا فلورثته، و من ترك كلا أو دينا فعلىّ و الىّ«بقوله (ص): 
ان درگاه و شناسندگان اللَّه عاقله مستضعفان امتّ و بعد از مصطفى (ص) چون بمقام اوليا فرود آيى، خاصگي

  اند، تا عيب ايشان بپوشند، و ثقل ايشان بردارند. اند، و پيران و مشايخ طريقت عاقله مريدان
درين معنى حكايت كنند كه بو عمر نجيد در ابتداء ارادت خويش به مجلس بو عثمان مغربى بسيار رفتى، و آن 

رفت، و خدمت بو  رد، تا او را بتوبت در آورد، و روزگارى بر سيرت صالحان مىسخن بو عثمان در وى اثر ك
عثمان ميكرد. آخر وى را فترتى بيفتاد. و از پيش بو عثمان بگريخت، و از مجلس وى بازماند، و بو عثمان هر 

  وقت در انديشه آن بود كه تا وى را ببيند، و نصيحت كند، و از آن فترت باز رهاند.
بو عثمان بر وى باز آمد، خجل گشت، و روى برگردانيد، و براهى ديگر فرو رفت. بو عثمان هم چنان آخر روزى 

ام، و در چنين روز  از پى وى ميرفت تا بوى در رسيد، گفت: اى بيچاره! از من چه گريزى؟ كه من ترا بدخواه نه
  بارت بكشد، و شفقت باز نگيرد. ترا بكار آيم، صحبت با كسى كن كه داند كه تو معصوم نيى، عيب بپوشد، و

هر كه شفقت از برادر مسلمان باز گيرد، و بهمت او را يارى ندهد، و نصيحت  وَ منَْ يَقتْلُْ مؤُْمنِاً متُعَمَِّداً الآية
نكند، سعى است كه در خون وى ميكند، ناچار بدين نامهربانى مأخوذ گردد، و كمترين عقوبتى كه وى را كنند 

ه بازگيرد از مريدان و برادران خويش، هرگز برخوردارى آن نيابد. به داود پيغامبر وحى آمد كه يا آنست كه هر آنچ
داود: اذا رأيت لى طالبا فكن له حشوا. اى داود! هر كجا طالبى بينى كه لبّيك عاشقى از ميان جان و دل زده 

ر قدم همتّ كرده، و سر در بيابان اميد ما باشد، و رداء تجريد بر افكنده، و ازار تفريد در بسته، و نعلين قصد د
نهاده، با دلى پر درد، و رخسار پر گرد، غاشيه همت وى بر دوش خود نه، و چاكروار در ركاب طلب او برو، كه 
او از نزديكان ماست، تقربّى كن بدو، و جاى ساز در دل او، كه من بر دل چنين كس اطلاع كنم، و هر كرا در دل 

  ا بدوست گيرم.وى جاى بينم او ر
از روى اشارت ميگويد: چون بسفرى بيرون شويد، بدان  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِذا ضرَبَتْمُْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ فتَبَيََّنوُا الآية

شويد كه بدوستى از دوستان خدا در رسيد، تا مونس روزگار و شاهد دل و جان شما بود، و چندان كه رويد هيچ 
اند،  اند، و مقبول حضرت الهيتّ درگاه عزت» ۱«سائيد، و قدم جهد باز پس منهيد، كه ايشان ضنائن از طلب ميا

نه هر كسى بيندشان، نه هر ديده دريابدشان. چون يافتيد، گوش داريد، چون ديديد لزوم گيريد، كه روشنايى دل در 
پرسيدند قدسّ اللَّه روحه كه دو مشاهدت ايشان است، و سعادت ابد در صحبت ايشان. پير طريقت جنيد را 

تر دارى كه بگزارى يا يك ساعت مشاهده درويشان؟ گفت: يك ساعت مشاهدت  ركعت نماز تطوّع دوست
درويشان، زيرا كه مشاهدت درويشان محبت خداست، كه ميگويد: وجبت محبتى للمتحابين فى و المتزاورين فى. 

ين فرض بگذاشتن و نافله برداشتن كار زيركان و سيرت و محبتّ خداى بدست آوردن عين فرض است. اين چن
  جوانمردان نبود.

گرى جان جانبازان ايشان، در دو جهان بر  مدح غازيان است، و جلوه لا يَستْوَيِ الْقاعدُِونَ منَِ المْؤُْمنِينَِ الآية
ذكر غازيان است، و عالميان، و ترغيب مؤمنان تا روز جاودان، و نه خود اينست، كه در قرآن بسيار جايگه 

اشارت بفضل ايشان، و ذكر اعمال و احوال و ثواب و درجات ايشان، و بيان ساز و آلات و ضرورات ايشان: 
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وَ أَعدُِّوا لَهمُْ ماَ استَْطَعتْمُْ منِْ قوَُّةٍ، و نفقه : اسپ غازى را گفت: وَ العْاديِاتِ ضبَحْاً الآية، سلاح غازى را گفت
ونَ نفَقَةًَ صغَيِرَةً وَ لا كبَيِرَةً، صف غازى: يُقاتِلوُنَ فيِ سبَيِلِهِ صفًَّا، نماز غازى: وَ إِذا كنُتَْ فيِهِمْ غازى: وَ لا ينُفِْقُ

ثقِالًا، وعده فأََقمَتَْ لَهُمُ الصَّلاةَ، تعب غازى: ذلِكَ بأَِنَّهُمْ لا يصُيِبُهُمْ ظمَأٌَ وَ لا نصَبٌَ، نفير غازى: انْفِرُوا خفِافاً وَ 
 غازى بنيكويى: قلُْ هلَْ تَربََّصوُنَ بنِا إِلَّا إِحدْىَ الحُْسنْيَيَنِْ، خروج غازى و مرگ غازى: وَ منَْ يخَْرُجْ منِْ بيَتْهِِ 

مْ قَرْحٌ فَقدَْ مسََّ سْكُمُهاجِراً إِلىَ اللَّهِ وَ رَسوُلهِِ ثُمَّ يدُرِْكْهُ المْوَْتُ فَقدَْ وقََعَ أَجْرُهُ عَلىَ اللَّهِ، تسليت غازى: إِنْ يمَْسَ
سنَُلْقيِ فيِ قُلوُبِ : الْقوَْمَ قرَحٌْ مثِلْهُُ، شجاعت غازى: فمَا وَهنَوُا لمِا أَصابَهُمْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ، وفاء نصرت غازى

مْ فاَخْشوَهْمُْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَ قالوُا الَّذيِنَ كَفَرُوا الرُّعبَْ، توكلّ غازى:الَّذيِنَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قدَْ جمََعوُا لَكُ
دب در حَسبْنُاَ اللَّهُ وَ نعِْمَ الوَْكيِلُ، اجابت خداى مر دعاء غازى را: إِذْ تَستَْغيِثوُنَ ربََّكُمْ فاَستْجَابَ لكَُمْ الآية، ا

روُا، باد كه غازى را نصرت دهد: فأََرْسلَنْا عَليَْهِمْ آموختن مر غازى را: وَ لا تنَازعَوُا فتََفْشَلوُا وَ تذَْهبََ ريِحُكُمْ وَ اصبِْ
ر ريِحاً وَ جنُوُداً لَمْ تَروَهْا. خواب كه غازى را نصرت كند: إِذْ يغُشَِّيكُمُ النُّعاسَ أَمنَةًَ منِهُْ، دفع دشمن از غازى و د

  إِنِّي جارٌ لَكُمْ الآية.حمايت خداى بودن غازى را گفت: لا غالبَِ لَكُمُ اليْوَمَْ منَِ النَّاسِ وَ 
و از شرف غازى يكى آنست كه چون غازيان صفها بر كشند، و در معارك ابطال بايستند، ربّ العزّة گويد: 
ملائكتى اطّلعوا فانظروا الى عبيدى قد تركوا المال و الثروة، و أقبلوا الىّ شاهرين اسيافهم على اعناقهم، فهم 

دون غيرى: قولوا لا اله الّا اللَّه. امّا و عزّتى و جلالى و عظمتى، لكم عندى يقولون لاقوام يأكلون رزقى و يعب
ثمارات، كرامات، لاغفرنّ لكم ما اذنبتم، بأوّل قطرة من دمائكم، و لاحلّنّ عليكم حلل الايمان، و لاومننّكم من 

كم يوم القيامة شاهرين اسيافكم الفزع الأكبر، و لاجيرنكّم من ضغطة القبر، و من فتنة المحيا و الممات، و لابعثنّ
على اعناقكم، تشخب اوداجكم، فلا تحجبون حتى تقفوا بين يدىّ، اضحك اليكم، انىّ اذا ضحكت الى عبد فلا 

  ».حساب عليه
من تكفّل لى بأهل بيت غاز فى سبيل اللَّه عزّ و جلّ، «عن على بن ابى طالب (ع) قال: قال رسول اللَّه (ص):  و

يكفيهم عن الناّس و يتعاهدهم، قال اللَّه له يوم القيامة: مرحبا بمن اطعمنى و سقانى و كسانى و  حتىّ يغنيهم، و
اعطانى. اشهدكم يا ملائكتى انىّ قد اوجبت له كرامتى، فما يدخل الجنّة احد الا اغبطه لمنزلته من اللَّه عزّ و 

  ».جلّ
  النوبة الاولى ۱۸

يلِ اللَّهِ و هر كه هجرت كند در سبيل خدا، يجَدِْ فيِ الْأَرْضِ يابد در زمين، مُراغمَاً قوله تعالى: وَ منَْ يُهاجِرْ فيِ سبَِ
وَ منَْ يخَْرجُْ منِْ بيَتِْهِ و هر كه از خانه خود بيرون آيد،  ،كثَيِراً زيش گاهى و كام گاهى فراوان، وَ سعَةًَ و فراخى

داى و رسول وى، ثُمَّ يدُرِْكْهُ المْوَْتُ آن گه مرگ وى را دريابد، فَقدَْ وَقَعَ مُهاجِراً إِلىَ اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ هجرت كننده بخ
) و خداى آمرزگار است بخشاينده ۱۰۰أَجْرُهُ عَلىَ اللَّهِ مزد وى بر خداى افتاد، وَ كانَ اللَّهُ غفَوُراً رحَيِماً (

  اى. هميشه
مين، فَلَيْسَ عَليَْكُمْ جنُاحٌ نيست بر شما تنگيى، أَنْ تَقصُْرُوا منَِ وَ إِذا ضَربَتُْمْ فيِ الْأَرضِْ و چون مسافر بيد در ز

گزند  الصَّلاةِ كه كوتاه كنيد لختى از نماز، إِنْ خفِتْمُْ اگر در بيم بيد و ترسيد، أَنْ يَفتْنَِكمُُ الَّذيِنَ كَفَروُا كه كافران بر
  ) كه كافران هميشه شما را دشمن آشكارا بودند.۱۰۱ا مبُيِناً (شما دست يابند، إِنَّ الْكافِريِنَ كانوُا لَكُمْ عدَوًُّ

فأََقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ و خواهند كه نماز ايشان را بپاى دارى،  ،وَ إِذا كنُتَْ فيِهمِْ و هنگامى كه تو در ميان ايشان باشى
ند، وَ ليْأَْخذُُوا أَسْلحِتََهمُْ و تا سلاحهاى خويش فَلتَْقُمْ طائِفَةٌ منِهُْمْ معََكَ تا گروهى از ايشان با تو در نماز ايست

فإَِذا سجَدَُوا فَليَْكوُنوُا منِْ ورَائِكمُْ چون اينان كه در نمازاند يك ركعت كرده باشند، و از هر دو سجود  ،برگيرند
يند كه نماز نكردند، فَليْصَُلُّوا لَمْ يصَُلُّوا و تا گروهى ديگر آ  فارغ شده، برابر دشمن شوند، وَ لتْأَْتِ طائِفَةٌ أُخْرى

باشند و سلاح برگيرند، وَدَّ الَّذيِنَ  مَعكََ نماز كنند با تو، وَ ليْأَْخذُُوا حذِرَْهمُْ وَ أَسْلحِتََهمُْ و تا از دشمن بر حذر مى
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ا غافل شيد از سلاح خويش و كالاى دارند كافران، لوَْ تَغْفُلوُنَ عنَْ أَسْلحِتَِكُمْ وَ أَمتِْعتَكُِمْ اگر شم كَفرَوُا دوست مى
خويش، فيَمَيِلُونَ عَليَْكُمْ ميَلْةًَ واحدَِةً يك گشتن بازى نمودن بگزند يا زيان، وَ لا جنُاحَ عَليَْكُمْ و بر شما تنگيى 

 أَنْ تَضَعوُا أَسْلحِتََكُمْ ،يديا بيماران ب  أَوْ كنُتُْمْ مرَضْى ،نيست،إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً منِْ مطََرٍ اگر شما را رنج بود از باران
كه سلاحها بنهيد در نماز، وَ خذُُوا حذِرَْكُمْ و حذر خويش از دشمن خويش ميگيريد، إِنَّ اللَّهَ أَعدََّ لِلْكافِريِنَ 

  ) عذابى خوارى نماى.۱۰۲خداى بساخت كافران را، عذَاباً مُهيِناً (
  النوبة الثانية

يعنى: فى طاعة اللَّه، يجَدِْ فِي الْأَرضِْ مُراغمَاً كثَيِراً يعنى: متحوّلا عن  ي سبَيِلِ اللَّهِ الآيةقوله تعالى: وَ منَْ يُهاجِرْ فِ
الكفر، وَ سعََةً فى الأرض. و بو عبيده گفت: مراغم و مهاجر هر دو يكسانست، يقال: راغمت قومى و هاجرتهم، 

يرون آيد، از ايشان ببرد، و هجرت كند. پس آن و أصل اين آنست كه مرد مسلمان شود، از قوم خويش بخشم ب
بيرون آمدن وى مراغمه گويند، و رفتن برسول خدا هجرت گويند. باين قول راغمت بمعنى عاديت است. و 

اند، راغمته أي هاجرته فلم ابال، و ان  اند: اصل اين از رغام است، و رغام خاكست، و رغم انفه ازين گرفته گفته
اند: مراغمه زيستن است و گشتن در زمين بكام، رغدا و غدقا و مراغما  التّراب انفه. و گفتهرغم انفه، اى لصق ب

اند، بر جمله معنى آنست كه: هر كه قصد هجرت دارد جاى هجرت يابد، چون بزمينى نتواند بود  همه متقارب
كه بكام و مراد خويش بزمينى ديگر شود. چون جايى بكام و مراد خويش زندگانى نتواند كرد، فرا جايى شود 

  زندگانى تواند كرد، و لهذا قال بعضهم و انشدوا:
 اذا كنت فى دار يهيّك اهلها

  

  و لم تك مكبولا فتحولّ 
  

  و انشدوا:
 اذا نبت المنازل فالرحّيل
 اذا كان العطاء على مكاس
 ولى رزق الى اجلى معدّ

  

  و لم يرعين حقّك فالبديل 
  ابى لى اخذه الخلق الجميل

  مّنه لى الملك الجليلتض
  

اند: ضمرة بن  اند كه اكثم بن صيفى بود، حكيم عرب. و گفته وَ منَْ يخَْرُجْ منِْ بيَتِْهِ، سبب نزول اين آيت گفته
اند، مردى بود از بنى ليث، حبيب بن ضمره. و قيل جندع بن ضمره. اين مرد بيمار شد در  العيص بود، و گفته

  د، پسران داشت، ايشان را گفت: مرا بيرون بريد هجرت را.مكه، و اثر مرگ بر خود بدي
گفتند: تو بيمارى و عاجز، و بر هلاك مشرف. گفت: رواست تا اگر بميرم بارى مهاجر ميرم. پسران وى او را 
سريرى ساختند، و او را بر گرفتند، چون به تنعيم رسيد، وى را اجل آمد، دست راست بر دست چپ زد و گفت: 

ه لرسولك، ابايعك على ما بايعك عليه رسولك. اين بگفت و از دنيا بيرون شد. خبر با اصحاب رسول اللّهمّ هذ
خدا رسيد، گفتند: اگر به مدينه رسيدى مزد وى تمام بودى. ربّ العالمين در شأن وى اين آيت فرستاد: وَ منَْ 

قبل بلوغه الى مهاجره، فَقدَْ وقََعَ أَجْرُهُ عَلىَ اللَّهِ : يدُرِْكْهُ المْوَْتُ يعنىيخَْرُجْ منِْ بيَتِْهِ مُهاجِراً إِلىَ اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ ثُمَّ 
  اى: وجب ثوابه على اللَّه، بايجابه ذلك على نفسه، فضلا من اللَّه.

  بما كان منه فى الاسلام. يعنى: لما كان منه فى حال الشّرك. رحَيِماً وَ كانَ اللَّهُ غفَوُراً
اين من، من تبعيض است، كه قصر از پنج  مْ فيِ الْأَرضِْ فَليَسَْ عَليَْكمُْ جنُاحٌ أَنْ تقَصُْروُا منَِ الصَّلاةِوَ إِذا ضَربَتُْ

  قصر الصّلاة و قصّرها و أقصرها، هر سه بمعنى يكسانند.: نماز در سه نماز روا است، و روان، يقال
منسوخ است بسنّت، كه رسول خدا (ص) قصر كرد در امن، عمر » خفتم«ن اي إِنْ خِفتُْمْ أَنْ يفَتْنَِكُمُ الَّذيِنَ كفَرَُوا

صدقة : خطاب وى را گفت: ما بال القصر و قد آمنّا؟ اين قصر كردن چيست كه آمن گشتيم؟ جواب داد وى را
  تصدقّ اللَّه بها عليكم، فاقبلوا صدقته.

  فصل
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واجب چون حجّ و عمره و جهاد، و سفر بدان كه قصر جز در سفر روا نيست، و سفر بر چهار ضربست: سفر 
طاعت چون زيارت پدر و مادر، و سفر مباح چون تجارت و نزهت، و سفر معصيت چون راه زدن و دزدى كردن. 
و قصر در همه جائز است مگر در سفر معصيت، و بمذهب ابو حنيفه در سفر معصيت نيز روا است. و اين آيت 

ست، و سفر طاعت و سفر مباح بدان ملحق است، و احكام كه بسفر كه دليل قصر است، در سفر واجب آمده ا
تعلّق دارد بر سه ضربست: يكى آنست كه بسفر دراز مخصوص است. چون قصر و فطر و مسح بر موزه سه شبان 
روز، و دوم آنست كه در سفر دراز و كوتاه هر دو روا است، چون نماز نافله بر راحله، و تيمّم و مردار خوردن 

ضرورت، و ترك جمعه. حكم سيوم جمع است ميان دو نماز. قول قديم شافعى آنست كه در سفر كوتاه روا بوقت 
است، و بقول جديد جز در سفر دراز روا نيست. و سفر دراز چهار بريد است، هر بريدى چهار فرسنگ، هر 

و هشت ميل. و در خبر  فرسنگى سه ميل بهاشمى، هر ميلى دوازده هزار قدم، جمله شانزده فرسنگ باشد، چهل
ذلك من مكة الى عسفان او ، »يا اهل مكه لا تقصروا فى اقلّ من اربعة برد« :است از رسول خدا (ص) كه گفت

جمع بريد است، يقال بريد و برد، كما يقال سبيل و سبل، و نذير و نذر. و بريدى دوازده ميل » برد«الطائف. 
ب راى حدّ مسافت قصر سه مرحله است، بيست و چهار فرسنگ. باشد چنان كه گفتيم، و بمذهب ثورى و اصحا

و بمذهب اوزاعى يك مرحله هشت فرسنگ، و بمذهب داود: قصر و فطر در سفر دراز و كوتاه مباح است. و 
كلّ ذلك «قصر بمذهب شافعى رخصتى است و نه واجب است، خلافا لاصحاب الراى و مالك. عائشه گفت: 

قصر ذلك فى السفّر و أتمّ. و دليل بر آنكه واجب نيست قوله تعالى: وَ إِذا ضَربَتُْمْ فيِ قد فعل رسول اللَّه (ص)، 
الْأَرضِْ فَليَْسَ عَليَْكُمْ جنُاحٌ أَنْ تَقصُْرُوا منَِ الصَّلاةِ، و اين حد اباحت و رخصت است، نه حد ايجاب. و هر چند 

تر. اوّل نمازى كه رسول  تر است و پسنديده قصر فاضل كه واجب نيست، و مسافر در اتمام و قصر مخيّر است، امّا
  خدا (ص) در آن قصر كرد نماز ديگر بود، بعسفان در غزاة بنى انمار.

زار و رزان كه  و ابتداء قصر آن گه كند كه از بناهاى شهر خويش يا ده خويش بيرون شود، اگر چه از ميان كشت
  بشهر متصل بود بيرون نشده باشد، روا است.

دوى كه در باديه نشيند همچون حضرى است كه در شهر نشيند، چنان كه حضرى را در شهر خويش قصر و ب
نرواست، بدوى را در حلّه خويش نرواست، اگر از حلّه خويش بيرون شود، بقصد جايى كه مسافت آن شانزده 

ن شود. و نمازى كه در آن فرسنگ باشد قصر كند. و ابتداء قصر آن گه كند كه از آن حىّ و خيمهاى آن حىّ بيرو
قصر كند بايد كه بوقت خويش بادا، نه بقضا و نيّت قصر كند. و اقتدا بكسى نكند كه نماز تمام كند، اگر كند پس 

  وى را نيز تمام بايد كرد.
فةٌَ منِهْمُْ معََكَ. ابن عباس يعنى: فى المؤمنين فى غزواتهم و خوفهم، فأََقمَتَْ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلتَْقُمْ طائِ  وَ إِذا كنُتَْ فيِهمِْ 

درآمد، همه  مشركان رسول خدا (ص) و ياران را ديدند كه چون وقت نماز مى: و جابر عبد اللَّه انصارى گفتند كه
يك بار بر نماز ميخاستند، و رسول خدا (ص) ايشان را امامى ميكرد، و فترت و تقصير در آن روا نميداشتند. 

چون هنگام نماز در آيد، و بدان مشغول  تر از فرزند ايشانست، اكنون ايشان گرامىايشان گفتند: اين نماز بر 
شوند، ما بر ايشان دست يابيم. چون ايشان اين همتّ كردند، ربّ العالمين اين آيت فرستاد در بيان نماز خوف: وَ 

  إِذا كنُتَْ فيِهمِْ فأََقمَتَْ لَهُمُ الصَّلاةَ.
ه است: از آنكه رسول خدا سه بار نماز خوف كرده، هر بار بوجهى و صفتى و بدان كه نماز خوف بر سه گون

ديگر، بر حسب حال ضرورت. اول بار بعسفان، جايى است ميان مكه و مدينه، با كافران جنگ ميكرد، و كافران 
و صف دويست مرد بودند، و در سمت قبله بودند، و هيچ ساتر نبود ميان فريقين. رسول خدا (ص) مسلمانان را د

ساخت، و ايشان هزار و چهار صد مرد بودند، همه در نماز شدند با امام، و ركوع كردند بهم، چون بسجود 
رسيدند صف دوم سجود كردند، وصف اولّ كه بدشمن نزديكتر بودند ايشان را ميكوشيدند، و پاس ميداشتند. 
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  يام بامام در رسيدند. بركعت دوم.پس چون امام برخاست با صف دوم، آن صف اوّل نيز سجود كردند، و در ق
همه بهم ركوع كردند، و صف اول با امام در سجود شدند، و صف دوم ايشان را ميكوشيدند، چون امام با صف 
اول با تشهد آمد، آن صف دوم كه گوشوان بودند، سجود كردند، و بامام در رسيدند در حال تشهد. پس همه بهم 

ابن عباس در نماز خوف به عسفان. نوع دوم نماز خوف است كه رسول خدا سلام باز دادند. اينست معنى خبر 
(ص) به ذات الرقاع كرده است، كه دشمن نه بر جهت قبله بود، مسلمانان را دو فرقت ساخت: يك فرقت برابر 

شان دشمن فرستاد، تا سلاح بر گرفتند، و پاس ميداشتند، و يك فرقت با امام دور شدند چندان كه تير دشمن بدي
نرسيد. امام يك ركعت نماز كرد با ايشان، چون با قيام شد امام در ركعت دوم، مأمومان نيّت مفارقت كردند، و 
فاتحه و سورتى كوتاه برخواندند، و آن يك ركعت كه باقى بود زود بگزاردند، و سلام باز دادند، و امام هم چنان 

و آن فرقت كه برابر دشمن بودند باز آمدند، و نماز خود در  در قيام انتظار ميكشيد، تا اينان واپيش دشمن شدند،
نماز امام بستند، و آن يك ركعت كه باقى بود امام بايشان بگزارد، و چون بتشهّد رسيد، امام تشهّد دراز در گرفت، 

بهم سلام  آنكه نيّت مفارقت كردند آن ركعت دوم باز آوردند، و بتشهّد در امام رسيدند، و آن گه همه و ايشان بى
باز دادند. اينست معنى خبر خواب جبير، كه از پدر روايت كرده از مصطفى (ص) كه به ذات الرقاع نماز خوف 

  چنين كرد.
نوع سيوم نماز خوف كه رسول خدا (ص) به بطن نخله كرد. مسلمانان را دو فرقت كرد، هم چنان كه در ذات 

و سلام باز داد، و اينان را برابر دشمن فرستاد بگوشوانى، و  الرقاع. پس هر دو ركعت نماز با يك فرقت بگزارد،
آن فرقت ديگر آمدند، و رسول خدا ديگر باره هر دو ركعت با ايشان بگزارد به تنفّل، چنان كه آن فرقت دوم 
ت فريضه ميگزاردند، و رسول خدا نافله. و اگر اين نماز در حضر باشد، امام با فرقت اولّ چهار ركعت بگزارد نيّ

فرض، و با فرقت دوم چهار ديگر بگزارد نيّت نافله. اينست معنى خبر بو هريره كه رسول خدا (ص) به بطن 
  نخله نماز خوف چنين كرد.

يك نوع ديگر است نماز خوف كه بو حنيفه اختيار كرده است، و تمسّك بخبر عبد اللَّه عمر كرده است، و آن 
، گروهى با امام در نماز شوند، و آن گروه ديگر اينان را ميكوشند، چون آنست كه: امام مسلمانان را دو فرقت كند

اينان كه در نمازاند يك ركعت كرده باشند، و از هر دو سجود فارغ شده، واپيش دشمن شوند هم چنان در نماز، 
م تمام شود، و و هيچ سخن نگويند، و آن طائفه كه گوشوانى ميكردند آيند، با امام باقى نماز بكنند، تا نماز اما

طائفه هم چنان در نماز و با سلاح بجاى قوم باز شوند، و پاس ميدارند، تا آنان باز آيند،  سلام باز دهد. پس اين
و باقى نماز خويش هم بر آن جاى تنها بگزارند، و باز گردند، و آن طائفه ديگر آيند، و باقى نماز خويش هم 

  چنان گزارند تنها.
اند كه: سلاح بر پنج ضربست: سلاحى كه برداشتن  نماز خوف در آن تفصيلى است. گفته امّا برداشتن سلاح در

آن حرام است، و نماز بآن درست نيست، و آن آنست كه نجاستى بآن رسيده باشد از خون يا غير خون، يا تيرى 
را گرانبار كند، و كه پر آن از حيوانى باشد كه نخورند. دوم سلاحى كه برداشتن آن مكروه است، از آنكه مرد 

افعال صلاة بتمامى بجاى نتواند آورد، چون جوشن و مغفر و مثل آن. سيوم سلاحى كه برداشتن آن بيك قول 
مستحبّ است، و بيك قول واجب، كه دشمن را بدان از خود دفع كند، چون شمشير و كارد و امثال آن. چهارم 

حبّ است داشتن آن چون كمان و تير. پنجم سلاحى سلاحى است كه دشمن را از ديگران بدان دفع كند، مست
توان داشت، و آن رمح است، اگر بحاشيه صف بود كه مردم را از آن رنج نبود  است كه باندازه جايگه مى

  مستحبّ است داشتن آن، و اگر در ميان صف بود كه مردم را از آن رنج بود كراهيت بود داشتن آن.
ابن عباس گفت: رسول خدا (ص) در بطن نخله با بنى انمار جنگ  نَ بكِمُْ أَذىً منِْ مَطرٍَ وَ لا جنُاحَ عَليَكُْمْ إِنْ كا

كرد، و ايشان را بهزيمت كرد، و مال ايشان بغنيمت برداشت، و فرزندان ايشان بردگان گرفت، و دشمنان همه 
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  لاحها بنهادند.بگريختند، و پراكنده گشتند. رسول خدا و ياران آنجا ساكن شدند و بيارميدند، و س
اى باز شد، و وادى باز بريد، و در  پس رسول خدا (ص) تنها برخاست، و حاجتى را كه در پيش داشت بگوشه

آن زير درختى فرو آمد. جماعتى مشركان بر كوه شده بودند، و كوه را بپناه خود كرده. در ميان ايشان يكى بود 
دا (ص) را تنها ديد در زير آن درخت. شمشير بر گرفت، و عوف بن الحارث المحاربى، از دور نظر كرد، رسول خ

آمد بقصد رسول خدا. رسول (ص) از آمدن عوف آگاهى نداشت، تا ناگاه او را بر سر خود ديد، ايستاده و 
شمشير كشيده. گفت: يا محمد! آن كيست كه اين ساعت ترا فرياد رسد، و مرا از تو باز دارد؟ رسول (ص) گفت: 

  »اللّهمّ اكفنى عوفا!« :ا فرياد رسد، و ترا از من باز دارد، آن گه روى سوى آسمان كرد و گفتخدا است كه مر
بار خدايا كفايت كن اين كار، و عوف را از من بازدار. پس عوف آهنگ آن كرد كه ضربتى زند، ناگاه ميان دو 

برخاست، و شمشير برگرفت  كتف وى زخمى رسيد كه بر وى در افتاد، و شمشير از دست وى بيفتاد، رسول خدا
هيچكس : و گفت: يا عوف! آن كيست كه اين ساعت ترا از من نگه دارد؟ و مرا از تو باز دارد؟ عوف گفت

نيست مگر كه تو خود نكنى. رسول خدا (ص) گفت: گواهى ميدهى كه خدا يكى است، و من بنده و رسول 
م، لكن گواه باش كه بعد ازين هرگز با تو جنگ نكنم، و توان اوأم، تا اين شمشير بتو بازدهم، گفت: اين يكى نمى

هيچ دشمنى را بر تو يارى ندهم. رسول خدا (ص) شمشير بوى باز داد، عوف گفت: يا محمد! و اللَّه كه تو از 
  »اجل، أنا احقّ بذلك منك« :من بهترى و جوانمردترى! رسول (ص) گفت

ويش باز گشت، و ايشان او را ملامت كردند، كه چون آرى من بدان سزاوارترم كه كنم. پس عوف باصحاب خ
دست يافتى چرا اين كار تمام نكردى؟ وى قصّه خويش بگفت، و همه خاموش شدند، و رسول خدا (ص) پيش 

طَرٍ وَ لا جنُاحَ عَليَْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً منِْ مَ: ياران باز آمد و ايشان را از آن خبر كرد، و اين آيت بر ايشان خواند
قومى گفتند: اين رخصت است در سلاح فرو نهادن اندر نماز خوف، كه  أَنْ تضََعوُا أَسلْحِتََكُمْ  أَوْ كنُتُْمْ مرَْضى

بقول بعضى سلاح برداشتن اندر نماز خوف فرض است، و نيز رخصت است بعذر بيمارى و باران، كه سلاح 
  رنجور شود، و سلاح بباران تباه گردد.فرو نهند، از آنكه بيمار از برداشتن آن گرانبار و 

بر حذر باشيد از دشمن، و هشيار باشيد اندر نماز. نبايد كه اندر نماز ناگاه بسر شما  آن گه گفت: وَ خذُُوا حذِرَْكُمْ
  رسند، و شما را غافل گيرند. إِنَّ اللَّهَ أَعدََّ لِلْكافِريِنَ يعنى فى الآخرة، عذَاباً مُهيِناً يهانون فيه.

  النوبة الثالثة
ربّ العالمين، خداى جهانيان، و دارنده همگان، و داناى مهربان،  قوله تعالى: وَ منَْ يُهاجِرْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ الآية

خواند، و  درين آيت نشان رحمت از خود ميدهد، و لطف خود با بندگان مينمايد، و مؤمنان را بر هجرت مى
  مهاجران را ميستايد.

اند: گروهى از بهر دنيا هجرت كنند، تجارتى در پيش گيرند، يا طلب معيشتى كنند، و هر چند  گروه و مهاجران سه
كه اين كار در شرع مباح است، امّا بعاقبت نه پيدا كه سر به چه باز نهد، و حاصل آن بچه باز آيد، كه مصطفى 

  ».يعة فترغبوا فى الدّنيالا تتّخذوا الضّ« و نيز گفته: ،»حبّ الدّنيا رأس كلّ خطيئة« (ص) گفت:
اين مهاجر پيوسته در رنج و عنا است، و بدست دزدان گرفتار، و بر شرف هلاك! بطمع آنكه تا مباحى بدست 
 آرد، فرضى بگذارد، و آن گه سوزد، و مايه هر دو بزيان آرد. يقول اللَّه عزّ و جلّ: تُريِدُونَ عَرضََ الدُّنيْا وَ اللَّهُ يُريِدُ

اند كه هجرت ايشان از بهر عقبى بود، و روش ايشان از روى معنى باشد، منازل  . گروهى ديگر زاهدانالْآخِرَةَ
طاعات برند، و مراحل عبادات بقدم همتّ پيمايند، گاه حجّ كنند، و گاه غزا، گه جهاد، و گه زيارت، گه نماز، و گه 

». سيروا سبق المفرّدون« :) از بهر ايشان گفتهروزه، گه ذكر نام خدا، گه فكر در آلاء و نعماء خدا. مصطفى (ص
المهتدون الّذين يهتدون بذكر اللَّه، يضع الذكر عنهم اثقالهم، فيأتون «: قالوا: يا رسول اللَّه و ما المفرّدون؟ قال 

  ».يوم القيامة خفافا
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  ها وَ هوَُ مؤُْمنٌِ فأَُولئكَِ كانَ سعَيُْهُمْ مشَْكوُراً.لهَا سعَيَْ  و ربّ العزةّ در حقّ ايشان ميگويد: وَ منَْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَ سعَى
هاى  اند كه هجرت ايشان از بهر مولى بود، و هجرت ايشان هم در نهاد ايشان بود، در پرده سديگر گروه عارفان

 هاى جان هاى دل هجرت كنند تا بجان رسند، و آن گه در پرده نفس هجرت كنند تا بدل رسند، و آن گه در پرده
  هجرت كنند تا بوصال جانان رسند.

 گفتم كجات جويم اى ماه دلستان؟
  

 گفتا قرارگاه منست جان دوستان. 
  

مردى پيش بو يزيد بسطامى شد، گفت: چرا هجرت نكنى؟ و بسفر بيرون نشوى تا خلق را فائده دهى؟ جواب 
  ه دير ماند در جايگاه خود بگندد.داد كه: دوستم مقيم است، بوى مشغول، بديگرى نميپردازم. آن مرد گفت آب ك

  بو يزيد جواب داد كه دريا باش تا هرگز بنگندى. آن گه اين بيت بگفت:
 ارى الحجّاج يزجون المطايا
 اذا ما كعبة قصدت و حجتّ

  

 و ها أنا ذا مطايا الشوّق ازجى. 
 فوجهك قبلتى و اليك حجّى

  

حكم قصر در فرض نماز اندر سفر، هر چند  مْ جنُاحٌ أَنْ تَقصْرُوُا منَِ الصَّلاةِوَ إِذا ضرَبَتُْمْ فيِ الْأَرضِْ فَليَسَْ عَليَْكُ
كه عموم خلق را تخفيفى و رخصتى است امّا اهل خصوص را چون قهرى و بعدى است از حضرت، لا جرم 

  ايشان را عوضى باز داد.
ل قبله، تا بدانى كه بر آن درگاه هم در سفر اباحت نفل بر راحله يا پياده روى در سفر خود كرده، بى استقبا

حجاب نيست، و بند نيست، و منع نيست، و دستورى مناجات بر دوام هست، چنان كه خواهى. از روى اشارت 
ميگويد: بنده من! اگر قرب ميخواهى اينك در گشاده، و بار داده، و منعى نه! و اگر بعد ميخواهى بر سبيل 

  ت غايت كردم، و كمال لطف، حفظ سنتّ وفا، و تحقيق معنى و لا.رخصت اينك ترا رخصت، و خشمى نه! اينس
درين آيت دلالت روشن است كه بنده ما دام كه تا يك نفس از اختيار  وَ إِذا كنُتَْ فيِهمِْ فأََقمَتَْ لَهمُُ الصَّلاةَ الآية

كه سلطان حقيقت بر  با وى بود، حكم نماز از وى بر نخيزد، نه در حال امن، نه در حال خوف، نه آن يك ساعت
وى مستولى بود، و وى در نقطه جمع، و نه آن وقت كه غلبات احكام شرع بر وى روان بود، و وى در وصف 

  تفرقت.
مردى در پيش جنيد آمد و گفت: نورى چندين روز است تا در غلبات وجد خويش برفته، و ولهى عظيم او را فرا 

انا كه بنقطه جمع رسيده. جنيد گفت: كه با اين همه در وقت گرفته، و سلطان حقيقت بر وى مستولى شده، هم
نماز چونست و چه ميكند؟ گفت چون وقت نماز درآيد تكبير بندد، و نماز بشرط خويش بگزارد، و در آن خللى 
نيارد. جنيد: گفت الحمد للَّه كه شيطان بدو دست نيافتست، و راه بر وى نزده. آن دقت او عين حقيقت است، و 

  او جمال طريقت است، و نفس او نقطه جمع است.حركت 
  النوبة الاولى ۱۹

بر  قيِاماً در ،قوله تعالى: فإَِذا قضَيَتُْمُ الصَّلاةَ چون در بيم نماز خوف بگزاريد، فاَذْكُروُا اللَّهَ، خداى را ياد ميكنيد
ننَتُْمْ چون آمن گشتيد و آرام يافتيد، فأََقِيمُوا الصَّلاةَ بر پهلو، فإَِذَا اطمْأَْ جنُوُبِكُمْ و  نشسته، وَ علَى پاى، وَ قُعوُداً و

ايست واجب  ) نبشته۱۰۳نماز بهنگام بپاى داريد، إِنَّ الصَّلاةَ كانتَْ عَلىَ المْؤُْمنِينَِ كه نماز بر مؤمنان، كتِاباً موَقْوُتاً (
  بهنگام.

قوَمِْ در جنگ جستن با دشمنان من، إِنْ تَكوُنوُا تأَْلمَوُنَ وَ لا تَهنِوُا و سست مگرديد، و فرو مايستيد، فيِ ابتِْغاءِ الْ
درد يابيد، وَ تَرجْوُنَ  درد يابيد، فإَِنَّهُمْ يأَْلمَوُنَ كمَا تأَْلمَوُنَ ايشان هم درد يابند چنان كه شما مى اگر شما از زخم مى

) ۱۰۴وَ كانَ اللَّهُ عَليِماً حَكيِماً ( ،ايشان آن نيابندمنَِ اللَّهِ و شما از خدا آنچه اميد داريد ياويد، ما لا يَرجُْونَ و 
  اى. دان هميشه خداى داناى است راست

اورى كنى إِنَّا أَنْزَلنْا إِليَكَْ الْكتِابَ ما اين نامه بتو فرو فرستاديم، باِلحْقَِّ براستى و درستى، لتِحَْكُمَ بيَنَْ النَّاسِ تا د
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) و نگر كه كژان را داورى دار ۱۰۵وَ لا تكَنُْ لِلخْائنِينَِ خصَيِماً ( ،بآنچه خداى نمود ترا ميان مردمان، بمِا أَراكَ اللَّهُ 
  نباشى.

) كه خداى آمرزگار است مهربان ۱۰۶وَ استْغَفِْرِ اللَّهَ و آمرزش خواه از خداى، إِنَّ اللَّهَ كانَ غفَوُراً رحَيِماً (
  اى. هميشه

  ايشان را كه خيانت ميكنند در خويشتن، إِنَّ اللَّهَ لا يحُبُِ  نِ الَّذيِنَ يخَتْانوُنَ أَنْفسُهَمُْ و داورى مدار، عَ  وَ لا تجُادلِْ 
پنهان ميدارند   يَستْخَْفوُنَ منَِ النَّاسِ ،مند ) آن را كه كژ كار بود بزه۱۰۷كه خداى دوست ندارد، منَْ كانَ خوََّاناً أَثيِماً (

آن گه كه   إِذْ يبُيَِّتوُنَ ،و او با ايشانست  وَ هوَُ مَعَهمُْ  ،و پنهان نميدارند از خداى  منَِ اللَّهِ  از مردمان، وَ لا يَستْخَْفوُنَ
) و ۱۰۸بآنچه خداى نپسندد از سخن، وَ كانَ اللَّهُ بمِا يَعمَْلوُنَ محُيِطاً (  منَِ الْقوَلِْ   شب بسر ميبرند، ما لا يَرضْى

  ت.خداى بآنچه ايشان ميكنند دانا اس
داورى بداشتيد ايشان را، فيِ الحْيَاةِ   ايد هن، جادَلتُْمْ عنَهْمُْ ها أَنتْمُْ هؤُلاءِ آگاه بيد و گوش داريد شما كه اينان

مْ الدُّنيْا در زندگانى اين جهان، فمَنَْ يجُادِلُ اللَّهَ عنَهْمُْ يوَمَْ القْيِامةَِ آن كيست كه داورى ايشان دارد روز رستاخيز؟ أَ
  .) يا كيست كه بر ايشان وكيل بود۱۰۹يَكوُنُ عَليَهْمِْ وَكيِلًا ( منَْ

  النوبة الثانية
ميگويد: چون از نماز خوف فارغ گشتيد، و رخصت كه داديم در آن  قوله تعالى: فإَِذا قضَيَتُْمُ الصَّلاةَ الآية

ستاده، و اگر بيمار باشيد نشسته، و پذيرفتيد، آن گه خداى را عزّ و جلّ نماز كنيد، اگر تندرست باشيد بر پاى اي
اگر خسته باشيد كه نتوانيد نشستن، جنب فرا داده. ذكر اينجا بمعنى نماز است چنان كه آنجا گفت: الَّذيِنَ 
يذَْكُرُونَ اللَّهَ قيِاماً وَ قُعوُداً، و روا باشد كه بمعنى توحيد و تسبيح و شكر باشد، يعنى كه چون از نماز فارغ گشتيد 

ذكر اللَّه علم الايمان، و براءة من « :را ياد كنيد بتعظيم و تقديس و تسبيح و شكر. مصطفى (ص) گفت خداى
يا موسى، اجعلنى منك على بال «و به موسى (ع) وحى آمد: ، »النّفاق، و حصن من الشيطان، و حرز من النّيران

  ».و لا تنس ذكرى على كل حال، و ليكن همك ذكرى، فان الطريق على
ذَا اطمْأَْننَتُْمْ فأََقيِموُا الصَّلاةَ ميگويد: چون آرام گرفتيد، و از بيم وترس و بيمارى و قتال با دشمن آمن شديد، و فإَِ

كه  هاى خويش بازگشتيد، نماز تمام كنيد، يعنى چهار ركعت. إِنَّ الصَّلاةَ كانتَْ عَلىَ المْؤُْمنِينَِ كتِاباً موَقْوُتاً بخانه
  ر مؤمنان نبشته، و بر ايشان واجب كرده، و وقتهاى آن پيدا كرده.نماز فرضى است ب

وقت اللَّه عليهم و وقتّه، اى جعله : دو ركعت در سفر، و چهار در حضر. موقوت و موقتّ هر دو يكسانست، يقال
تر، بدليل قوله  يحاند، و تخفيف فص مشدّد و مخفّف خوانده» وقتت«لأوقات، و منه قوله: وَ إِذَا الرُّسلُُ أُقِّتتَْ، و 

موَقْوُتاً. زيد اسلم گفت: موَقْوُتاً اى منجما تؤدوّنها فى انجمها، كلمّا مضى نجم جاء نجم. قال مجاهد: الموقوت، 
  المفروض.

  فى كيفيت الصلاة و ذكر حقوقها فصل
ضه بجاى آورد بدان كه نماز بنياد دين است، و عماد مسلمانى، و سيدّ همه عبادتها. هر كه اين پنج نماز فري

عهدى بسته آمد وى را با حق جلّ جلاله، كه وى را بيامرزد، و در امان و حمايت خود دارد. و هر كه از گناه كبائر 
  دست بداشت اگر صغائر بر وى رود اين پنج نماز كفاّرت آن باشد.

  پرسيدند از مصطفى (ص) كه از كارها چه فاضلتر؟ گفت: نماز بوقت خويش بپاى داشتن.
ا كيفيت نماز آنست كه چون خود را طهارت دادى بشرط شريعت، جامه پاك پوشى، و بر جاى پاك بايستى، امّ

روى بقبله آورده، و ميان دو قدم مقدار چهار انگشت گشاده، و پشت راست بداشته، و سر در پيش افكنده، و 
وذُ بر خوانى، و آن گه اگر دانى كه اى فرا پيش آورد، قلُْ أَعُ سجود گماشته، و اگر شيطان وسوسه چشم فرا موضع

كسى بتو اقتدا ميكند، بانگ نماز گويى بآواز بلند، و اگر نه كه تنها باشى، بر اقامت اقتصار كنى، و نيّت در دل 
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حاصل كنى، و گويى: ادا ميكنم فريضه نماز پيشين خداى را جلّ جلاله، و نيّت در دل و تكبير بر زبان هر دو برابر 
دو دست تا بنزديك گوش بردارى، چنان كه سر انگشتان برابر گوش بود، و هر دو كف برابر دوش، و دارى، و هر 

انگشتان گشاده، و اللَّه اكبر بگويى، پس دست چپ بر زير سينه نهى، و دست راست بر زير چپ نهى. و انگشت 
ى، و دست فرو شهادت و انگشت ميان بپشت ساعد چپ فروگذارى، و ديگر انگشتان بر ساعد حلقه كن

نگذارى، و آن گه باز بسينه برى، بلكه هم در فرو آوردن بسينه برى، كه درست اينست. و در نماز شدن و تكبير 
كردن چنان كه مهوّسان و جاهلان مبالغت نمايند و تكلّف كنند، نكنى، و چون دست بر هم نهادى تكبير تمام 

ن اللَّه بكرة و أصيلا. آن گه دعاء استفتاح برخوانى، و أعوذ كنى، و گويى: كبيرا و الحمد للَّه كثيرا، و سبحا
بگويى، و سورة الحمد برخوانى و تشديدهاى آن بجاى آرى، و اگر توانى فرق ميان ضاد و ظا بجاى آرى، امّا 
در حروف مبالغت نكنى، چنان كه پشوليده شود، و بآخر آمين بگويى، نه پيوسته بآخر سورة، لكن اندكى بايد 

ه. آن گه سورتى برخوانى. و در نماز بامداد، و در دو ركعت نخستين از نماز شام و خفتيدن، سورة الحمد و گسست
سورتى ديگر با بسم اللَّه الرحّمن الرّحيم، بجهر بخوانى، و بقراءت آواز بردارى، اگر امام باشى، و گر تنها، مگر 

چنان كه بآخر سورة پيوسته نباشد، و درين تكبير دست در آن حال كه اقتدا بديگرى كنى. پس ركوع را تكبير كنى 
گويى، تا آن گه كه بحدّ ركوع رسى، و كف هر دو دست بر دو زانو نهى، انگشتها از  بردارى و تكبير همى

  گشاده، و زانو راست بداشته، و هر دو بازو از پهلو دور داشته، مگر كه زن باشد. هم
، و اگر امام نباشى هفت بار يا ده بار نيكوتر بود، پس از ركوع باز آيى آن گه سه بار گويى: سبحان ربى العظيم

گويى: سمع اللَّه لمن حمده تا راست بايستى، و آرام گيرى، چون راست بايستادى گويى:  دست برداشته و مى
بزمين  ، پس تكبير كنى، و بسجود شوى، و آنچه»ء بعد ء ما شئت من شى ء السّماوات و مل ربّنا لك الحمد مل«

نزديكتر است از اعضا، بايد كه بيشتر بزمين رسد، اوّل زانو، آن گه دست، آن گه پيشانى، آن گه بينى، و دو دست 
برابر دوش بر زمين نهى، انگشتها بهم باز نهاده. و اگر زن باشد جمله اعضا فراهم دارد. و سبحان ربى الأعلى 

ده بار. پس تكبير كنى و از سجود بر آيى، و بر پاى چپ  سه بار بگويى، و اگر تنها باشى بيفزايى، هفت يا
ربّ اغفر لى و ارحمنى و ارزقنى و اهدنى و اجبر لى و عافنى و «نشينى، و هر دو دست بر دور آن نهى، و گويى: 

، و سجود ديگر همچنين كنى. پس از سجود باز نشينى نشستنى سبك، كه آن را جلسة الاستراحة »اعف عنىّ
بر سر قراءت فرو نگذارى. » اعوذ«بير كنى، و بر پاى خيزى. و ديگر ركعت همچون اوّل بگزارى. گويند، و تك

پس چون از سجود دوم ركعت فارغ شدى، بتشهد نشينى بر پاى چپ، هر دو دست بر ران نهاده، و انگشتان 
ه و سه گيرى، دست چپ گشاده دارى، و انگشتان دست راست فرو گيرى، مگر مسبحّه، چنان كه در عدد پنجا

مسبحّه دست راست بردارى، و بدان اشارت بوحدانيّت » الّا اللَّه«چون بكلمه شهادت رسى آنجا كه گويى: 
كنى. و در تشهدّ دوم همچنين، لكن در تشهّد آخر هر دو پاى از زير برون آرى، و بجانب راست پاى چپ 

اللّهمّ صلّ على «بر زمين نهى، و در تشهّد اوّل بخوابانى، و قدم راست بپاى كنى، انگشتان بقبله، و سرون چپ 
بگويى، و بر پاى خيزى، و در تشهّد دوم تمام بخوانى، و دعاء معروف در افزايى، و » محمدّ محمدّ و على آل

، و روى از جانب راست كنى، چندان كه از قفا يك نيمه روى »السّلام عليكم و رحمة اللَّه«سلام باز دهى گويى: 
د، و در سلام دوم روى از جانب چپ كنى همچنين، و در هر دو سلام روى بقبله سلام ابتدا كنى، و در تو به بينن

  سلام نخستين نيّت بيرون آمدن كنى از نماز، و در سلام دوم نيّت سلام بر حاضران و فريشتگان.
بجاى آرد، و مصطفى (ص) گفت: هر كه نماز بوقت خويش كند، و طهارت نيكو كند، و ركوع و سجود تمام 

بدل خاشع و متواضع بود، نماز وى ميشود تا بعرش، سپيد و روشن، ميگويد خداى ترا نگه داراد، چنان كه مرا 
نگه داشتى! و هر كه نماز بوقت خويش نكند، و طهارت نيكو نكند، و ركوع و سجود تمام بجاى نيارد، آن نماز 

اى تعالى ترا ضايع كناد، چنان كه مرا ضايع گذاشتى! تا گويد: خد وى ميشود تا بآسمان، سياه و تاريك، و همى
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  آن گه كه اللَّه خواهد جلّ جلاله، پس آن نماز وى چون جامه كهن درهم پيچند و بر وى وى باز زنند.
و فرائض و سنن نماز و آداب و شرائط آن بتفصيل در سورة البقرة شرح داديم، و فضائل آن بعضى بر شمرديم، و 

  ت.اعادت شرط نيس
اى: لا تضعفوا و لا تعجزوا، كقوله: فمَا وَهنَوُا لمِا أَصابَهُمْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ. مقاتل حيان  وَ لا تَهنِوُا فيِ ابتِْغاءِ الْقوَْمِ

گفت: اين آيت پس از وقعه احد آمد، آن گه كه حمزه و جماعتى مسلمان كشته شدند، و بو سفيان و قوم وى 
 مصطفى (ص) و ياران را فرمود، بعد از آن وقعت بچند روز كه: بر آثار ايشان برويد، و برفته بودند، ربّ العالمين

جنگ كنيد. رسول خدا دعوت كرد مؤمنان را بآنچه اللَّه فرمود،ايشان بناليدند از جراحتها كه بر ايشان بود، و درد 
فإَِنَّهمُْ يأَْلمَوُنَ كمَا تأَْلمَوُنَ، گفت: اگر شما  خويش اظهار كردند. ربّ العالمين آيت فرستاد: إِنْ تَكوُنوُا تأَْلمَوُنَ

ميناليد، ايشان نيز مينالند، و اگر شما از زخم و جراحت رنجوريد، ايشان نيز از زخم و جراحت رنجوراند. آن گه 
دينها شما بر ايشان افزونى داريد كه شما از خدا اميد بثواب و شهادت، و نصرت و ظفر، و اظهار اين دين بر همه 

  ».و الذّى نفسى بيده، لاسيرنّ فى آثارهم و لو بنفسى« :داريد، و ايشان اين اميد ندارند. مصطفى (ص) گفت
پس هفتاد مرد با وى بيرون شدند. ابو بكر در ايشان بود، و عمر، و على، و زبير، و عبد الرحمن عوف، و ابو 

و ربّ العزةّ رعب در دل بو سفيان و اصحاب وى  عبيده جراح، و جماعتى از انصار، تا به بدر صغرى رسيدند،
  افكند، تا بيرون نيامدند. و اين قصّه در آل عمران بشرح گفتيم.

سبب نزول اين آيت آن بود كه: مردى از عداد انصار نام وى طعمة بن ابيرق  إِنَّا أَنْزَلنْا إِليَكَْ الْكتِابَ باِلحَْقِّ« 
ود، و آن دزدى را بر جهودى آلود كه در آن سراى ميآمدى، نام وى زيد الظفرى، زرهى دزديد از عمىّ از آن خ

  بن السمين.
آن جهود پيش رسول خدا (ص) آمد، و بانگ كرد به بيگناهى خود. قبيله طعمه آمدند كه وى را معذور كنند 

از بنزديك رسول (ص). رسول خدا بعذر وى، و بيگناهى وى سخن گفت، اين آيت آمد. آن گه طعمه گريخت 
اند اين  مدينه و به مكه آمد، و بمشركان پيوست. و در شأن وى آمد: وَ منَْ يُشاقِقِ الرَّسوُلَ الآية. بروايتى ديگر گفته

قصّه، و آن قول مقاتل است، گفت: زيد بن السمين درعى بوديعت نهاد نزديك طعمة بن ابيرق. پس چون باز 
  خواست طعمه جحود آورد، و انكار كرد.

قوم آمدند بدر سراى طعمه بطلب درع، طعمه در سراى ببست، و درع برداشت، و در خانه همسايه  پس زيد با
خويش ابو هلال انصارى افكند، پس در بگشاد و ايشان در آمدند، و درع طلب كردند، و نيافتند. پس طعمه 

آوردند، و طعمه نفى  ام، همانا كه درع شما است. درع از آنجا بيرون گفت: من در خانه بو هلال درعى ديده
تهمت خويش را قوم خود جمع كرد، و آمدند برسول خدا، و طعمه شكايت كرد كه مرا فضيحت كردند، و نسبت 
دزدى با من كردند، و هر كسى زبان در من نهاد، رسول خدا (ص) همتّ كرد كه عذر وى بپذيرد، و آن قوم را كه 

رستاد: إِنَّا أَنْزَلنْا إِليَكَْ الْكتِابَ باِلحَْقِّ اى: بالأمر و النّهى و در خانه وى شدند عتاب كند، ربّ العالمين آيت ف
  الفصل.

بما علمّك اللَّه فى كتابه، كقوله: وَ يَرىَ الَّذيِنَ أُوتوُا العْلِْمَ اى يعلم. وَ لا تكَنُْ  لتِحَْكُمَ بيَنَْ النَّاسِ بمِا أَراكَ اللَّهُ
نجا طعمه است و قوم وى، و خصيم آنست كه از بهر كسى حجتّ آرد، و ديگران را از خائنين اي لِلخْائنِينَِ خصَيِماً

  وى دفع كند. بو حاتم گفت: اگر بحق بود خصم گويند، و اگر بباطل بود خصيم گويند.
مفسّران گفتند: معنى آنست كه آمرزش ». و استغفر اللَّه«آن گه ربّ العزةّ مصطفى (ص) را استغفار فرمود، گفت: 

اند كه:  ه از اللَّه، ازين معذور داشتن طعمه، و آن همتّ كه كردى كه قومى را از بهر طعمه عتاب كنى. و گفتهخوا
معنى آنست كه ايشان را استغفار فرماى بآنچه ترا در آن داشتند كه نصرت صاحب ايشان كنى، و طعمه را معذور 

  دارى.
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ر چند بظاهر خطاب با مصطفى (ص) است، امّا مراد باين غير اوست، اند: وَ لا تَكنُْ لِلخْائنِينَِ خصَيِماً ه و گفته
چنان كه جاى ديگر گفت: فَإِنْ كنُتَْ فيِ شَكٍّ ممَِّا أَنْزَلنْا إِليَْكَ، و معلوم كه مصطفى (ص) در آنچه بوى فرو 

ر واجب نكند فرستادند بشكّ نبود. و اگر كسى گويد: پس چرا استغفار فرمودند؟ وى را جواب آنست كه استغفا
كه آنجا ذنبى است. نه بينى كه در سورة العصر او را باستغفار فرمودند، بى مقدمه گناهى. و در جمله، استغفار 
انبياء بر سه وجه است: يكى گناهى را كه پيش از نبوت وى رفته باشد. دوم گناهان امّت و قرابت وى را. سيوم 

  باشد. ترك مباحى را كه حظر شرعى هنوز در آن نيامده
   وَ لا تجُادِلْ عنَِ الَّذيِنَ يخَتْانُونَ أَنفْسَُهمُْ 

يعنى: يظلمون انفسهم بالخيانة و السّرقة، و يرمون بها غيرهم. جدال، درشتى و سختى خصومت گرفتن است، و  
رسنى كه بيخ وى سخت باشد جديل گويند، و چرغ كه صيد آن سخت باشد و قوّت آن تمام، اجدل گويند. و 

در اصل بر دو ضربست، يكى پسنديده، و قرآن بدان آمده، و آن آنست كه ربّ العزةّ گفت: وَ جادلِْهُمْ بِالَّتيِ  جدال
اند آنست كه تا كافران را گويد شما بتى چند از چوب  اند: اين مجادلت نيكو كه رسول را فرموده هيَِ أَحْسنَُ گفته

پسنديد؟ و جدال مذموم ناپسنديده آنست كه ربّ  برسولى نمىايد، و بخدايى مپسنديد، چونست كه مرا  تراشيده
الجدال فى القرآن « :العالمين گفت: ما يجُادلُِ فيِ آياتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذيِنَ كَفَرُوا، و مصطفى (ص) بر وفق اين گفته

  ».كفر
  »لعن اللَّه الذّين اتّخذوا دينهم شحنا«قال (ص):  و

  يعنى الجدال فى الدّين.
ما ضلّ قوم بعد هدى كانوا عليه الّا اوتوا الجدل، ثمّ قرأ: ما ضربوا لك الّا جدلا، بل هم قوم «(ص):  قال و

  ».خصمون
  ».ايّاكم و الخصومة فانّها تمحق الدّين«قال على بن ابى طالب (ع):  و

مجادلت كند در اند: اين مبالغت نمودن در ابطال جدال، و تعظيم نهى از آن، آنست كه مؤمن گاه بود كه  گفته
قرآن، و خصم بر وى غلبه كند، و منافق در قرآن مجادلت كند و بر خصم غلبه كند، آن گه كسى كه ضعيف ايمان 

   باشد در ضلالت افتد، و باين معنى خبر مصطفى (ص) است
ا بعضه لا تضربوا كتاب اللَّه بعضه ببعض، و لا تكذّبو«بروايت نواس بن سمعان، قال: قال رسول اللَّه (ص): 

  ».ببعض فو اللَّه انّ المؤمن ليجادل بالقرآن فيغلب، و انّ المنافق (أو قال الفاجر) ليجادل فى القرآن فيغلب
  إِنَّ اللَّهَ لا يحُبُِّ منَْ كانَ خوََّاناً أَثيِماً

بن  ميگويد: اللَّه دوست ندارد هر خيانتكارى دروغ زن. اثم نامى است از نامهاى دروغ، و اين صفت طعمة 
  ابيرق است كه خيانت كرد در درع دزديدن، و دروغ گفت، كه بديگرى وابست، و از خود بيفكند.

   يَستْخَْفوُنَ منَِ النَّاسِ وَ لا يَستْخَْفوُنَ منَِ اللَّهِ 
اند: معنى آنست كه شرم ميدارند اين قوم از مردمان، و خيانت خويش از ايشان پنهان ميكنند، و شرم  گفته 

سگالند با يكديگر، كه  از خداى، كه نهانهاى ايشان ميداند، و بعلم با ايشانست، و بآنچه در شب مى دارند نمى
چگونه اين دزدى بر ديگرى بنديم، و از رسول خدا درخواهيم تا ما را مبراّ كند، ربّ العزّة اين همه ميداند، و 

  بمِا يَعمَْلوُنَ محُيِطاً بروى هيچ چيز ازين پوشيده نيست، اينست كه گفت: وَ كانَ اللَّهُ 
   قومى از جهميان و معتزله تعلّق كردند باين آيت كه: وَ هوَُ مَعهَمُْ » 

، گفتند كه: خداى عزّ و جلّ همه جاى هست، و در هر مكانى او را يابند، و عجب آنست كه اين سخن بگفتند، و 
جمله مكانها است، و از هر مكانى  آن گه خود نقض كردند، و گفتند بر عرش نيست، و لا محاله عرش هم از

تر است. چونست كه هر جاى نجاستى و هر شكم سگى را مكان وى ميپسندند، و عرش شريف و  شريفتر و عظيم



۷۱۵ 

نپسندند. نيست اين سخن ايشان و معتقد ايشان جز باطل، و بيهوده، و محض زندقه و الحاد. و معنى  عظيم را مى
   مْ قول خدا جلّ جلاله: وَ هوَُ معََهُ

آنست كه بعلم با ايشان است، ميداند آنچه ايشان ميگويند، و بر وى هيچ چيز از افعال ايشان پوشيده نه، و اگر  
  اين بمعنى ذات بودى، اين آيت كه: أَ أَمنِتْمُْ منَْ فيِ السَّماءِ معنى نداشتى.

فعلى يا بچيزى ديگر، در فهمها و اگر كسى گويد كه زيد در فلان جايگاه است، و آن گه اين سخن مقيدّ نكند ب
جز آن نيوفتد، و جز آن نبود كه بذات در آنجا بوده. أَ أَمنِتُْمْ منَْ فيِ السَّماءِ برين نسق است، جاى ديگر گفت: إِليَْهِ 

له، كه تدبير كار خلق كه يصَْعدَُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، يدُبَِّرُ الْأَمْرَ منَِ السَّماءِ إِلىَ الْأَرضِْ. خبر داد ربّ العزّة جلّ جلا
كند، از آسمان ميكند، و سخن كه بر بالا شود، بر وى سخن پاك برشود. اگر ذات بارى جلّ جلاله بهر  مى

  مكانى و با هر كسى بودى، پس اين دو آيت را معنى نماندى.
  ها أَنتُْمْ هؤُلاءِ 

» ها«يه است، انتم، تعريف است، ديگر اين خطاب با قوم و قبيله طعمه است، چهار كلمه است پيوسته، ها تنب 
   بيدار باشيد أَنتُْمْ» ها«تنبيه را تأكيد است، اولاء تعريف را اشارت است. ميگويد: 

  »اينان هن» اولاء«هان گوش داريد » ها«شما  
  ايد. . خلاصه سخن آنست كه آگاه بيد شما كه اينان

  جادَلتُْمْ عنَْهُمْ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا
  ا براى ايشان خصومت گرفتيد، و مجادلت كرديد. فمَنَْ يجُادِلُ اللَّهَ عنَْهُمْ يوَْمَ الْقيِامةَِ در دني 
خصومت  فردا روز رستاخيز كه اللَّه ايشان را بعذاب در كشد، و بدوزخ در آرد، آن كيست كه از بهر ايشان مى 

  كشد، و مجادلت كند؟ تا عذاب از ايشان باز دارد.
  نُ علَيَْهِمْ وَكيِلاًأَمْ منَْ يَكوُ

  يا آن كيست كه وكيل در ايشان باشد تا كار ايشان بسازد؟ يعنى كه هيچ كس نباشد وَ الأَْمْرُ يوَْمئَذٍِ لِلَّهِ. 
  النوبة الثالثة

است، و نياز  ميان بنده و خدا كه درين راز هم بدان كه اين نماز رازى است قوله تعالى: فإَِذا قضَيَتُْمُ الصَّلاةَ الآية« 
هم ناز. امروز نياز است، و فردا ناز. امروز رنج است و فردا گنج. امروز بارى گران، فردا روح و ريحان. امروز كدّ 

  و كار، و فردا كام و بازار. امروز ركوع و سجود، و فردا وجود و شهود.
سيزده نام نهاده: صلاة، و  و از شرف نماز است كه ربّ العالمين صد و دو جايگه در قرآن ذكر آن كرده، و آن را

  قنوت، و قرآن، و تسبيح، و كتاب، و ذكر، و ركوع، و سجود، و حمد، و استغفار، و تكبير، و حسنات، و باقيات.
  »الصلاّة معراج المؤمن«و مصطفى (ص) گفته:

العارفين، و  اند: الصّلاة عرس المريدين و نزهة و علماء سلف گفته، »الصلاّة مأدبة اللَّه فى الأرض«و گفته: 
اند: نماز گزارنده را هفت كرامت است: هدايت و كفايت و كفاّرت و  وسيلة المذنبين، و بستان الزاّهدين. و گفته

نمازى است، كه ربّ العزّة گفت: ما سَلكَكَُمْ فِي  رحمت و قربت و درجت و مغفرت. و اولّ قدم از شرك بى
. و اسم ايمان در صلاة نهاد آنجا كه گفت: وَ ما كانَ اللَّهُ ليِضُِيعَ إِيمانَكُمْ اى سَقَر؟َ قالوُا لمَْ نَكُ منَِ المْصُلَِّينَ

.. نحَْنُ نَرزْقُُكَ. و عدد نمازهاى .صلوتكم، و وعده روزى بنماز داد آنجا كه گفت: وَ أْمُرْ أَهلْكََ باِلصَّلاةِ الى قوله
و ، »بنى الاسلام على خمس« :را گفت فرائض پنج آمد بر وفق اصول شرايع. مصطفى (ص) اصول شرايع

يعنى كه چون بنده اين پنج نماز بشرط و وقت ». خمس صلوات فى اليوم و اللّيلة«اصول فرايض نماز را: 
قيام، ركوع، سجود و : خويش بگزارد، ربّ العزّة وى را ثواب جمله اصول شرايع بدهد. و هيأت نماز چهار است

اند، و آن  اند: بعضى بر هيأت قائمان راست وجودات بر چهار شكلقعود. حكمت درين آنست كه: جمله م
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اند. بعضى بر هيأت ساجدان روى بخاك  اند. بعضى بر هيأت راكعان سر فرو افكنده، و آن ستوران درختان
اند. بعضى بر زمين نشسته بر هيأت قاعدان، و آن حشيش و نباتست، چنانستى كه ربّ العزةّ  نهاده، و آن حشرات

: بنده مؤمن! در خدمت ما اين چهار هيأت بجاى آر: قيام و ركوع و سجود و قعود، تا ثواب تسبيح آن گفتى
همه خلايق بيابى. و آن گه اين نمازها بعضى دو ركعت فرمود چون نماز بامداد، و بعضى سه ركعت چون نماز 

ت: يكى روح، ديگر تن. نماز شام، و بعضى چهار چون پيشين و ديگر و خفتيدن: از آنست كه بنده دو قسم اس
دوگانى يكى شكر روح است و ديگر شكر تن، و در باطن آدمى سه گوهر است عزيز: يكى دل، دوم عقل، سيوم 
ايمان، نماز سه گانه شكر اين سه خلعت است. و باز تركيب آدمى از چهار طبع است، نماز چهارگانى شكر آن 

ن بنماز دوگانى شكر تن و جان گذار، و بنماز سه گانى شكر چهار طبع است. از روى اشارت ميگويد: بنده م
تر  ايمان و دل و عقل، و بچهار گانى شكر چهار اركان بقدر وسع و امكان. تا پيدا گردد كه مؤمن از همه مطيع

  است، و كار وى شريفتر، و درجه وى نزديك حق رفيع تر.
گ، هر رنگى از تحفه عزيزى، و حال پيغامبرى: اند كه اين نماز عقدى است در آن جوهرهاى رنگارن و گفته

طهارت فعل ايوب پيغامبر است: ارْكُضْ برِجِْلِكَ الآية. تكبير ذكر ابراهيم (ع) است: وَ فدَيَنْاهُ بذِبِْحٍ عَظيِمٍ. قيام 
  خدمت زكريا: وَ هوَُ قائِمٌ يصُلَِّي فيِ المْحِْرابِ. ركوع فعل داود: وَ خَرَّ راكِعاً وَ أَنابَ.

  . سجود حال اسماعيل است: وَ تَلَّهُ لِلجْبَينِِ. تشهدّ فعل يونس است: إِذْ أَبَقَ إِلىَ الْفُلْكِ المْشَحْوُنِ
تسبيح فعل فريشتگان است: يُسبَِّحوُنَ بحِمَْدِ ربَِّهِمْ. بنده مؤمن دو ركعت نماز با خضوع و خشوع كه كند، ربّ 

  بدرجات ايشان رساند.العزّة او را كرامت اين پيغامبران دهد، و 
تر شنو: هر عبادتى كه بندگان آرند، و هر ذكرى كه فريشتگان كنند، جمله چون تأمّل كنى در دو ركعت  ازين لطيف

نماز جمع است، هم جهاد، و هم حجّ، و هم زكاة، و هم روزه: امّا جهاد آنست كه: هم چنان كه غازيان بحرب 
زند، و بمبارزت مبادرت كنند، مرد دلير جوشن درپوشد، در پيش كفّار شوند، اولّ صف بركشند، و حرب بسا

صف شود، و خصم را در ميدان خواند، و با وى جولان كند، آن مرد دلاور در پيش، و ديگران بر قفاش ايستاده، 
: تو حشم در وى گماشته، و زبانها بتكبير گشاده، و با دشمن بكارزار درآمده، در نماز جمله اين معانى تعبيه اس

دربندد، آن گه در صف  درپوشد، چون وضو كند جوشن است كه مى مرد مؤمن اولّ غسل كند، آن زره است كه مى
عبادت و طايفه حرمت بايستد. امام چون مبارزان در پيش شود، و در محراب كه حربگاه شيطان است، با شيطان 

تر،  بسته. اين جهاد از آن جهاد عظيم و با نفس خويش حرب كند، ديگران چشم در وى نهاده، و دل در ظفر وى
  ».رجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر« :و بزرگتر. اينست كه مصطفى (ص) گفت

ا، و در نماز معنى زكاة است: زكاة پاكى مال است، و نماز پاكى تن: خذُْ منِْ أَموْالهِِمْ صدَقََةً تُطَهِّرهُمُْ وَ تُزَكِّيهِمْ بهِ
   تر، و فى معناه تر، و شريف اتِ يذُْهبِنَْ السَّيِّئاتِ. اين پاكى جان است و آن پاكى مال. اين از آن تمامإِنَّ الحَْسنَ

ما اسوأ ظنّك « :روى انّ رسول اللَّه (ص) رأى رجلا يقول: اللّهمّ اغفر لى و ما اريك تغفر. فقال النّبيّ (ص)
  يةّ و الاسلام.فقال: يا رسول اللَّه انىّ اذنبت فى الجاهل» بربّك؟!

، فأنزل اللَّه تعالى: »ما فى الجاهليةّ فقد محاه الاسلام، و ما فى الاسلام تمحوه الصّلوات الخمس«فقال (ص): 
  وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرفَيَِ النَّهارِ الآية.

عنى حج و در نماز معنى حجّ است، حجّ احرام و احلال است، و نماز را نيز تحريم و تحليل است. و در نماز م
  تر، و اللَّه اعلم. تر، و شرف وى شامل تمام
  النوبة الاولى ۲۰

آن گه آمرزش   يا بر خود بيداد كند، ثُمَّ يَستَْغفْرِِ اللَّهَ   قوله تعالى: وَ منَْ يَعمْلَْ سوُءاً و هر كه بدى كند، أَوْ يَظْلمِْ نَفسْهَُ 
  ) خداى را آمرزگار يابد، و مهربان.۱۱۰خواهد از خداى، يجَدِِ اللَّهَ غَفوُراً رحَيِماً (



۷۱۷ 

  . نفَسْهِِ   وَ منَْ يكَسْبِْ إِثمْاً و هر كه بزه كند، فإَِنَّما يَكْسبُِهُ عَلى
  اى. ) و اللَّه دانا است راست دان هميشه۱۱۱آن بزه بر تن خويش كند، وَ كانَ اللَّهُ عَليِماً حكَيِماً (

فَقدَِ احتْمَلََ  ،هر كه بدى كند يا بزه، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَريِئاً و آن گه آن را به بيگناهى اندازدوَ منَْ يَكْسبِْ خَطيِىَٔةً أَوْ إِثمْاً و 
  ) و بزه آشكارا.۱۱۲بُهتْاناً برگرفت از آن كار دروغى و بيدادى وَ إِثمْاً مبُيِناً (

آهنگ   و و مهربانى او، لَهمََّتْ طائفِةٌَ منِهْمُْ أَنْ يضُلُِّوكَو اگر نه فضل خدا آيد بر ت  وَ لوَْ لا فضَلُْ اللَّهِ عَليَْكَ وَ رحَمْتَُهُ
و گم نكنند مگر خويشتن را، وَ ما يضَُرُّونَكَ   كرد گروهى از ايشان كه ترا از راه داد گم كنند، وَ ما يضُِلُّونَ إِلَّا أَنفْسَُهمُْ 

  ءٍ منِْ شيَْ 
يكَْ الْكتِابَ وَ الحْكِمَْةَ و فرو فرستاد خداى بر تو نامه و دانش راست، وَ و ترا نگزايند بهيچ چيز، وَ أَنزَْلَ اللَّهُ عَلَ 

) و فضل خدا بر تو ۱۱۳و در تو آموخت آنچه ندانستى، وَ كانَ فضَلُْ اللَّهِ عَليَْكَ عَظيِماً (  عَلَّمَكَ ما لَمْ تكَنُْ تَعْلمَُ 
  اى. بزرگ بود هميشه

مْ. نيكى نيست در فراوانى از رازها كه ميكنند، إِلَّا منَْ أَمَرَ بصِدَقََةٍ مگر در راز كسى كه لا خيَْرَ فيِ كثَيِرٍ منِْ نجَوْاهُ
يا بر نيكوكارى انگيزد، أَوْ إِصْلاحٍ بيَنَْ النَّاسِ يا آشتى سازد ميان مردمان، وَ  كسى را بصدقه فرمايد، أَوْ مَعْرُوفٍ 

تِغاءَ مرَضْاتِ اللَّهِ بجستن خشنودى خداى، فَسوَفَْ نؤُْتيِهِ أَجْراً عَظيِماً يكى كند، ابْ منَْ يَفْعلَْ ذلكَِ و هر كه ازين
  ) آرى وى را دهيم مزدى بزرگوار.۱۱۴(

پس آنكه وى را راستى پيدا   وَ منَْ يُشاققِِ الرَّسوُلَ و هر كه خلاف كند با فرستاده من، منِْ بَعدِْ ما تبَيََّنَ لَهُ الهْدُى
وَ نصُْلِهِ  ،يْرَ سبَيِلِ المْؤُْمنِينَِ و پى برد جز راه گرويدگان. نوَُلِّهِ ما توَلََّى روى وى فرا آن كنيم كه كردشد، وَ يتََّبِعْ غَ

  ) و بد شدن گاهى كه اينست.۱۱۵جَهنََّمَ و سوختن را رسانيم وى را بدوزخ، وَ ساءَتْ مصَيِراً (
نيامرزد كه با وى انباز گيرند، وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمِنَْ يَشاءُ و بيامرزد هر چه إِنَّ اللَّهَ لا يغَْفرُِ أَنْ يُشرْكََ بِهِ خداى 

) وى ۱۱۶فرو از شركست، او را كه خواهد، وَ منَْ يُشْرِكْ باِللَّهِ و هر كه انباز گيرد بخداى، فَقدَْ ضَلَّ ضَلالًا بَعيِداً (
  گم گشت گم گشتنى دور.

  النوبة الثانية
   وَ منَْ يَعمْلَْ سوُءاً أَوْ يَظْلِمْ نفَسْهَُ  قوله تعالى:

اند كه: فعل طعمه است كه  بمعنى واو عطف است يعنى: و يظلم نفسه. و معنى سوء درين آيت گفته» او«اين  
هر چند سبب خاصّ است اماّ : اند درع دزديد، و معنى ظلم نفس آنست كه گناه خويش بديگرى افكند. و گفته

اند. سوء شركست، و  از الفاظ عموم است، و سوء و ظلم هر دو در جنس خويش عامّ» من« لفظ عامّ است، كه
ظلم هر چه فرود از شرك از گناهان. و نزديك اهل حق اعتبار بعموم لفظ است نه بخصوص سبب. مقتضى لفظ 

ى (ص) اينست كه استغفار و توبت هر چه در پيش بود بردارد، و هر مذهبى و مجرمى را سود دارد. مصطف
  ».فانّ داءكم الذنّوب، و دوائكم الاستغفار«قالوا: بلى قال: ». الا أخبركم بدائكم من دوائكم؟« :گفت

  ».عجبت لمن يقنط و معه النجّاة« :على بن ابى طالب (ع) گفت
  عجب دارم از كسى كه نوميد شود و رستگارى با وى.

يت است از ابن عباس كه گفت: گناهان بر سه گفتند: رستگارى چيست كه با وى است؟ گفت: استغفار. و روا
قسم است: گناهى كه بيامرزند، و گناهى كه نيامرزند، و يكى كه فرو نگذارند. امّا آنچه بيامرزند، مرد است كه گناه 
كند، پس پشيمان شود، و عذر خواهد، و استغفار كند. اين آنست كه خداى بيامرزد و بفضل خود درگذارد. و 

و بهيچ حال مغفرت در آن نشود، شركست كه بنده آرد. خداى را انباز و نظير و مثل گويد، تعالى  آنچه نيامرزند،
اللَّه عن ذلك. و آن گناه كه فرو نگذارند، ظلم است، كه بنده بر برادر خود كند، لا بد در قيامت جزاء آن بوى 

كلُُّ نَفسٍْ بمِا كَسبَتَْ   اليْوَْمَ تجُْزى رسد، و قصاص كند از وى. ابن عباس اين بگفت، پس اين آيت بر خواند كه:
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وَ لوَْ أَنَّهُمْ إِذْ ظلَمَوُا أَنْفُسَهُمْ الآية، وَ منَْ : لا ظُلْمَ اليْوَْمَ. و قال عبد اللَّه بن مسعود: من قرأ الآيتين من سورة النساء
   يَعمْلَْ سوُءاً أَوْ يَظْلِمْ نفَسْهَُ 

  له.الآية، ثمّ استغفر، غفر اللَّه  
   نَفسْهِِ   وَ منَْ يكَسْبِْ إِثمْاً فإَِنَّما يَكْسبِهُُ عَلى

ربّ العالمين چون آن قوم را بر توبه خواند، خبر داد درين آيت كه اين بر خواندن ما شما را بر توبه، نه از آن  
. وَ كانَ اللَّهُ است كه ما را از گناه شما گزندى است، يا از شرك شما ضررى، بلكه وبال آن همه بشما بازگردد

  اى: عليما بسارق الدّرع حَكيِماً عَليِماً حَكيِماً
حكم بالقطع على طعمة. ميگويد: اللَّه خود دانا است كه آن زره كه دزديد؟ و حكيم است، حكم قطع كه بر  

است و كه اين آيت آمد قوم طعمه بدانستند كه طعمه ظالم  طعمه كرد براستى و سزا و كمال حكمت كرد. آن روز
دروغ زن، و دزدى وى كرده، گفتند: توبه كن، و از خدا بترس، و براستى بحق باز گرد. طعمه در ايستاد، و سوگند 
بدروغ ميخورد، كه آن زره بجز جهود ندزديد. ربّ العالمين آيت فرستاد: وَ منَْ يَكْسبِْ خَطيِىَٔةً أَوْ إِثمْاً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ 

  بُهتْاناً بَريِئاً فَقدَِ احتْمَلََ
الآية. خطيئه سوگند بدروغ است، و اثم بيگناه را آلوده كردن. ميگويد: هر كه سوگند بدروغ خورد، و بيگناهى را  

آلوده گرداند، بهتانى عظيم، و بزه آشكارا بر گرفت. بهتان دروغى بود، يا بيدادى كه شنونده آن در آن درماند از 
ت، و سرانجام آن صعب: سوگند بدروغ، و بهتان بر بيگناه، سوگند استنكار و تعجبّ. آرى! دو كار صعب اس

بدروغ را ميآيد در آثار كه: ربّ العزةّ جلّ جلاله لماّ كتب التوراة بيده، قال: بسم اللَّه، هذا كتاب كتبه اللَّه بيده 
 :مصطفى (ص) گفتلعبده موسى، ان لا تحلف باسمى كاذبا، فانىّ لا ازكىّ من حلف باسمى كاذبا. و بهتان را، 

  ».البهتان على البرئ اثقل من السّماوات«
  اجر المبهوت عليه اثقل من السمّاوات، يعنى لعظم اجره.: قيل: معناه، و زر الباهت اثقل من السّماوات، و قيل

و بروايت جويبر از ضحاك از ابن عباس، اين آيت در شأن عبد اللَّه بن ابى سلول آمد كه عائشه را قذف كرده 
  ود، و از اهل افك شده، و قد هلك فى الهالكين.ب

   قوله: وَ لوَْ لا فضَلُْ اللَّهِ عَليَكَْ وَ رحَمْتَُهُ
يكى بمعنى نعمت، چنان كه درين آيت است، و نظير اين در سورة البقرة و : رحمت در قرآن بر يازده وجه است 

يدُخْلُِ منَْ يَشاءُ : كه در سورة الدهر گفت در سورة النور است. وجه دوم، رحمت بمعنى دين اسلام است، چنان
فيِ رحَمْتَِهِ، يعنى فى دين الاسلام، و در سورة عسق گفت: وَ لكنِْ يدُخْلُِ منَْ يَشاءُ فيِ رحَمْتَِهِ. وجه سيوم، رحمت 

متَِ اللَّهِ، يعنى جنّة اللَّه، و بمعنى جنّت، چنان كه در سورة آل عمران گفت: وَ أَمَّا الَّذيِنَ ابيْضََّتْ وجُوُهُهُمْ ففَيِ رحَْ
رحَمْتَِهِ در آخر سورة النساء: فَسيَدُخِْلهُمُْ فيِ رحَمَْةٍ منِهُْ يعنى فى الجنّة، و در آخر سورة الجاثيه: فيَدُخِْلُهُمْ ربَُّهمُْ فيِ 

أُولئكَِ يَرجْوُنَ رحَمْتََ اللَّهِ يعنى  وَ يَرجْوُنَ رحَمْتََهُ يعنى جنّته، و در سورة البقرة:: يعنى فى جنّته، و در بنى اسرائيل
  جنّة اللَّه، و در سورة العنكبوت: أُولئِكَ يئَسِوُا منِْ رحَمْتَيِ يعنى من جنتّى.

وجه چهارم، رحمت بمعنى مطر، چنان كه در سورة الاعراف گفت: وَ هوَُ الَّذيِ يُرْسلُِ الرِّياحَ بشُرْاً بيَنَْ يدَيَْ 
المطر. همانست كه در سورة الفرقان گفت و در عسق: وَ ينَْشُرُ رحَمْتَهَُ يعنى المطر، و در سورة  رحَمْتَِهِ يعنى قدام

آثارِ رحَمْتَِ اللَّهِ يعنى المطر، و قال: إِذا أَذاقَهُمْ منِْهُ رحَمَْةً، وَ ليِذُيِقَكُمْ منِْ رحَمْتَِهِ يعنى   الروم گفت: فاَنْظُرْ إِلى
معنى نبوّت، چنان كه در سورة ص گفت: أَمْ عنِدَْهمُْ خَزائنُِ رحَمَْةِ ربَِّكَ يعنى مفاتيح المطر. وجه پنجم، رحمت ب

النّبوّة. همانست كه در سورة الزخرف گفت: أَ هُمْ يقَسْمِوُنَ رحَمْتََ ربَِّكَ يعنى النّبوّة. وجه ششم، رحمت بمعنى 
حمْتَهِِ يعنى بالقرآن، و در آل عمران گفت: يخَتَْصُّ برِحَمْتَِهِ مَنْ قرآن، چنان كه در يونس گفت: قلُْ بِفضَلِْ اللَّهِ وَ بِرَ

يَشاءُ يعنى بالقرآن، و در سورة يوسف گفت: وَ هدُىً وَ رَحمَْةً لِقوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ. وجه هفتم، بمعنى رزق، چنان كه در 
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ربََّنا : ي يعنى مفاتيح رزق ربىّ، و در سورة الكهف گفتبنى اسرائيل گفت: قلُْ لوَْ أَنتْمُْ تمَْلِكوُنَ خزَائنَِ رحَمَْةِ ربَِّ
: ما آتنِا منِْ لدَنُْكَ رحَمَْةً، يعنى رزقا، و قال ينَشْرُْ لَكُمْ ربَُّكُمْ منِْ رحَمْتَِهِ يعنى من رزقه. و در سورة الملائكة گفت

  يَفتَْحِ اللَّهُ للِنَّاسِ منِْ رحَمَْةٍ يعنى من رزق.
صرت است، چنان كه در سورة الاحزاب گفت: قلُْ منَْ ذَا الَّذيِ يَعصْمُِكُمْ منَِ اللَّهِ إِنْ أَرادَ وجه هشتم، بمعنى ن

  بِكُمْ سوُءاً أَوْ أَرادَ بِكُمْ رحَمَْةً يعنى خيرا، و هو النّصر و الفتح.
بعافية، هلَْ هنَُّ ممُْسِكاتُ  وجه نهم، رحمت بمعنى عافيت، چنان كه در سورة الزمر گفت: أَوْ أَرادنَيِ بِرحَمَْةٍ يعنى

رحَمْتَِهِ يعنى عافيته. وجه دهم، رحمت بمعنى مودّت، چنان كه در سورة الحديد گفت: وَ جَعَلنْا فيِ قُلوُبِ الَّذيِنَ 
رحمت بمعنى  اتَّبَعوُهُ رَأْفةًَ وَ رحَمَْةً يعنى مودةّ، و در سورة الفتح گفت: رحُمَاءُ بيَنَْهُمْ يعنى متوادّين. وجه يازدهم،

بيَِّنَةٍ منِْ ربَِّي وَ آتانيِ رحَمَْةً منِْ عنِدِْهِ يعنى:   ايمان، چنان كه در سورة هود گفت از قول نوح: أَ رَأَيتْمُْ إِنْ كنُتُْ عَلى
  نعمة من عنده، و هو الايمان، و از قول صالح گفت: وَ آتانيِ منِْهُ رحَمَْةً يعنى ايمانا.

   اللَّهِ عَليَكَْ وَ رحَمْتَُهُ قوله: وَ لوَْ لا فضَلُْ
معنى آنست كه اگر نه آن بودى كه اللَّه تعالى بفضل خود ترا نبوّت داد، و برحمت خود ترا بوحى نصرت داد،  

اى يعنى قوم طعمه كه ترا از آنچه حق است بگردانند، تا حكم كه كنى بميل كنى، چنان  در دل گرفته بودند طائفه
   العالمين گفت: وَ ما يضُِلُّونَ إِلَّا أَنفْسُهَمُْ  كه مراد ايشانست. ربّ

و ايشان بجز اضلال تن خويش نميكنند، و وبال آن جز بايشان باز نگردد، كه ايشانند كه بر بزه كارى و بيدادگرى  
  دروغ و بهتان يكديگر را يارى ميدهند.

  ءٍ وَ ما يضَُرُّونَكَ منِْ شيَْ 
ن نيست، كه زيان آن كس را بود كه گواهى بدروغ دهد، و يار ناحق باشد. پس يعنى يا محمد ترا از آن هيچ زيا 

  ربّ العزّة منتّ نهاد بر مصطفى (ص)، و گفت: وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَليَْكَ الْكتِابَ وَ الحِْكمْةََ 
آنچه  خداى تعالى فرو فرستاد بر تو كتاب، تا حكم كه كنى بر وفق كتاب كنى، و روشن كرد ترا در آن كتاب 

  حكمت در آن است، و راستى بآن است. و قيل: وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَليَْكَ الْكتِابَ وَ الحِْكمْةََ 
   يعنى: الحلال و الحرام، وَ علََّمَكَ 
   من امر الكتاب، و أمر الديّن، ما لَمْ تَكنُْ تعَْلمَُ  
   من الشّرائع. وَ كانَ فضَلُْ اللَّهِ عَليَْكَ 
  وّة، عَظيِماً.بالكتاب و النبّ 

اند: چون قوم طعمه را معلوم گشت و ايشان كه وى را يارى ميدادند، كه  گفته قولهُ: لا خيَْرَ فيِ كثَيِرٍ منِْ نجَوْاهمُْ 
طعمه دروغ زن است، و درع وى دزديده، با يكديگر شدند، و رازى در گرفتند، و هر كسى بنوعى سخن 

در آن راز ايشان و در آن سخن  يت فرستاد: لا خيَرَْ فيِ كثَيِرٍ منِْ نجَْواهُمْميگفتند. ربّ العزّة در شأن ايشان اين آ
كه پنهان با يكديگر ميگويند هيچ خير و نيكى نيست، إِلَّا منَْ أَمرََ بصِدَقََةٍ أَوْ معَْرُوفٍ يعنى: الّا فى نجوى من امر 

د، ميگويد: درين رازها كه مردم كنند با ان بصدقة. مجاهد گفت: اين آيت عامّ است، و جهانيان در آن يكسان
يكديگر، و آن سخنها كه در آن خوض كنند، هيچ خير نيست مگر آنچه از اعمال برّ باشد. پس بيان كرد كه اعمال 
برّ چيست: إِلَّا منَْ أَمَرَ بصِدَقََةٍ يعنى خير در سخن آن كس است كه بصدقه فرمايد، أَوْ مَعرْوُفٍ يا قرضى بكسى 

كلام ابن آدم كلّه عليه لاله، الّا « :وْ إِصلاْحٍ بيَنَْ النَّاسِ يا ميان مردم صلح افكندن. مصطفى (ص) گفتدادن، أَ
  ».امر بمعروف او نهى عن منكر او ذكر اللَّه

اين حديث پيش سفيان ميخواندند، مردى گفت: سخت است اين حديث، يعنى وعيدى قوى و بيمى تمام است. 
لا يتََكَلَّموُنَ إِلَّا منَْ أَذِنَ لَهُ : ست درين حديث؟ اين همچنانست كه در قرآن ميخوانىسفيان گفت: چه سخنى ا
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  الرَّحمْنُ وَ قالَ صوَاباً، جاى ديگر: وَ الْعصَْرِ إِنَّ الْإِنسْانَ لفَيِ خُسْرٍ إِلَّا الَّذيِنَ آمنَوُا الآية.
ويد: هر كه اين صدقه و قرض و اصلاح ميان مردم بجاى آرد، و آن گه ميگ وَ منَْ يَفْعلَْ ذلكَِ ابتِْغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ

باين رضاء اللَّه جويد، و مراد اللَّه خواهد، ربّ العزّة وى را مزد بزرگوار دهد، يعنى بهشت. اين معنى بر قراءت 
يعنى: ما دهيم او  بيا خوانند. باقى نؤُْتيِهِ بنون خوانند،» فسوف يؤتيه«بو عمر و حمزه و يعقوب است كه ايشان 

  را مزد بزرگوار، بهشت باقى، و نعيم جاودانى.
رسول خدا (ص) ابو ايوب انصارى را گفت: خواهى كه ترا راه نمايم بصدقه كه ترا به است از چهارپايان چرنده 

لح بين تص« :نيكو؟ يعنى: و اللَّه اعلم، كه ترا به است از آنكه چهارپايان نيكودارى، و بصدقه دهى. آن گه گفت
ميان مردم صلح دهى آن گه كه فساد يكديگر جويند، و تباهى در ، »الناس اذا تفاسدوا، و تقرب بينهم اذا تباعدوا

روى انس بن مالك  كار يكديگر آرند. و ميان ايشان نزديكى جويى، و با هم آرى چون از يكديگر دور افتند. و
حك حتىّ بدت ثناياه، فقال عمر: ما اضحكك يا رسول (رض) قال: بينما رسول اللَّه (ص) جالس اذ رأيناه ض

  اللَّه بأبى و أمىّ؟
رجلان جثوا بين يدى ربّ العزةّ جلّ جلاله، فقال احدهما: خذ لي مظلمتى من اخى، فقال اللَّه: اعط «قال: 

ك و لم يبق من ء. قال اللَّه عزّ و جلّ للطّالب: كيف تصنع بأخي اخاك مظلمته. قال: يا ربّ لم يبق من حسناتى شى
انّ ذلك ليوم «، ففاضت علينا رسول اللَّه (ص) بالبكاء، ثم قال: »ء. قال: يا ربّ فيحمل من اوزارى حسناته شى

عظيم يحتاج فيه النّاس الى ان يحمل عنهم من اوزارهم. فقال اللَّه عزّ و جلّ للطّالب: ارفع بصرك فانظر فى 
ة و قصورا من ذهب مكللّة باللؤلؤ، لأىّ نبىّ هذا، لأىّ صديق هذا؟ الجنان، فرفع رأسه فقال: ارى مدائن من فضّ 

لأىّ شهيد هذا؟ قال: لمن هو اعطانى الثمّن. قال: يا ربّ! و من يملك ثمن هذا؟ قال: انت تملكه. قال: بم؟ 
: ه (ص)قال: بعفوك عن اخيك. قال: يا ربّ! فقد عفوت عنه. قال: خذ بيد اخيك و ادخله الجنّة. قال رسول اللَّ

  ».فاتّقوا اللَّه و اصلحوا ذات بينكم، فانّ اللَّه يصلح بين المؤمنين يوم القيامة
ابن عباس گفت: اين هم در شأن طعمة بن ابيرق آمد، كه چون آيتها در شأن وى آمد،  قوله: وَ منَْ يُشاقِقِ الرَّسوُلَ

ت، و رسول خدا (ص) فرمود تا دست وى و فعل بد وى پيدا گشت، و قوم وى بدانستند كه وى ظالم و سارق اس
ببرند، وى از ميان بگريخت، و به مكه شد و در كافران پيوست، و مرتدّ گشت. چنين گويند كه: بمردى فرو آمد نام 
وى حجاج بن علاط السلمى، و آن مرد وى را گرامى داشت چنان كه مهمانان را گرامى دارند. پس طعمه گمان 

ر نهاده است، چون شب در آمد نقب بزد، چون در آن اندرون شد پوست ميش نهاده برد كه در درون خانه وى ز
بودند، از آن پوستهاى خام خشك گشته، پايش بآن پوستها برافتاد، آوازى بر آمد خداوند خانه بآن آواز از خواب 

م. حجاج گفت: هر درآمد، و در آن خانه شد، طعمه را بگرفت و بيرون آورد. اهل مكه گفتند: او را سنگسار كني
چند بد مرد و دزد است، امّا مهمان است، و مهمان را كشتن روى نيست. پس او را بخوارى از شهر بيرون كردند، 
به حلّه بنى سليم فرو آمد، و ايشان بت پرست بودند، و با ايشان بت ميپرستيد، تا در شرك فرو شد، و هلاك 

گشتن وى اين آيت فرستاد. جويبر گفت از ضحاك از ابن عباس گشت. پس ربّ العالمين در شأن وى و در مرتدّ 
كه: اين آيت در شأن نفرى آمد از قريش كه از مكه به مدينه هجرت كردند، و اسلام در پذيرفتند، و رسول خدا 
 (ص) ايشان را عطا داد. پس شقاء ازلى در ايشان رسيد، به مكه باز گشتند، و مرتدّ شدند. ربّ العالمين ايشان را

اند، و آن آن باشد كه  گفت: وَ منَْ يشُاقِقِ الرَّسوُلَ. شقاق نامى است خلاف را، شقّ عصاء المسلمين از آن گرفته
  مأمور در شقّى بود و آمر در شقّى.

 دو وجه دارد: يك وجه آنست كه با مصطفى (ص) شود كه از اللَّه وى» له«ها در  اين  منِْ بَعدِْ ما تبَيََّنَ لَهُ الْهدُى
را هدى پيدا و وحى درست. ديگر وجه اين من را است كه بر سر آيت گفت، كه امّت را استوارى مصطفى 

  پيداست، و پيغامبرى وى درست.
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اند: مراد باين اجماع اهل حق است بر حق، در هر عصرى. اوّل آيتى كه شافعى  گفته وَ يتََّبِعْ غيَْرَ سبَيِلِ المْؤُْمنِينَِ
  صحتّ اجماع، اين آيت بود.از آن دليل گرفت بر 

حكايت كنند از شافعى كه هارون الرشيد از من طلب دليل كرد بر درستى اجماع از كتاب خدا، و من مهلت 
خواستم سه روز. رفتم و سه ختم كردم به روز، و تدبّر و تفكّر در آن تمام بجاى بياوردم. روز سيوم بآن آيت در 

تر دليلى از كتاب خدا اينست. و وجه دليل آنست كه ربّ العزةّ بيم داد و  رسيدم، شاد گشتم، و بدانستم كه روشن
برد، و سبيل مؤمنان آنست كه بر آن متّفق شوند از قولى يا فعلى.  خلاف دين شمرد كسى كه نه بر سبيل مؤمنان پى

هل حق آنست كه چون كافّه علماء عصر فراهم آمدند بچيزى، و بر آن متفق شدند، آن را اجماع گويند. و مذهب ا
جايز نيست اجتماع اين امّت بر باطل و خطا، بخلاف قول نظام كه وى روا دارد، و بر خلاف قول اماميه و 
رافضه كه اجماع بنزديك ايشان خود حجتّ نيست، و بخلاف قول داود، و جماعتى از اهل ظاهر كه گفتند: 

حق از جهت سنّت آنست كه مصطفى اجماع، خود اجماع صحابه است، حجتّ آنست و بس. و دليل اهل 
  ».على خطأ«روى  و، »لا تجتمع امّتى على ضلالة« :(ص) گفت

  روى: من فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. و
روى: من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر، فانّه ليس احد يفارق  و، روى: من فارق الجماعة مات ميتة جاهليةّ و

  روى: عليكم بالسّواد الأعظم. و يد اللَّه على الجماعة. و، شبرا، فيموت، الّا مات ميتة جاهليةّالجماعة 
  و من شدّ شدّ فى النّار.

  روى: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللَّه حسن، و ما رآه المسلمون قبيحا فهو عند اللَّه قبيح. و
هر عصر كه بودند چون بر باطلى متفّق شدنديد، و بر تعبير و و از روى معنى اشارتى كنيم: امّتها كه گذشتند، در 

تبديل اجماع كردنديد، ربّ العزّة پيغامبرى بايشان فرستادى، تا ايشان را با راه حق و صواب آورديد. و معلوم 
است كه پيغامبر ما (ص) آخر الأنبياء و خاتم ايشانست، و پس از وى پيغامبرى نخواهد بود. پس ربّ العزّة 

كمال مهربانى و كرم خويش اين امّت را معصوم كرد. چون بر چيزى متّفق شوند، ربّ العالمين ايشان را در آن ب
  عوض آن بعثت باشد كه امتّهاى گذشته را بودست، و يقرب من هذا ما پرده عصمت ميدارد، تا اين عصمت

هم الأنبياء، فاذا مات نبىّ قام نبىّ انّ بنى اسرائيل كانت تسوس«روى ابو هريرة قال: قال رسول اللَّه (ص): 
قالوا: فكيف ترى؟ ». يكون خلفاء كثيرة«قالوا: فما يكون بعدك يا رسول اللَّه؟ قال: ». مقامه، و ليس بعدى نبىّ

  ».اوفوا ببيعة الأولّ فالأوّل، و ادّوا اليهم ما لهم، فانّ اللَّه سائلهم عن الذى لكم«قال: 
وَ يتََّبِعْ غيَْرَ سبَيِلِ المْؤُْمنِينَِ، بر عموم گفت، صحابه و : هر آنست كه ربّ العزةّ گفتامّا جواب قول داود و اهل ظا

  غير ايشان، و آيت بر عموم راندن اوليتر، كه اخبار صحاح كه ياد كرديم همه بر آن دلالت ميكند.
خوانند، و قالون و يعقوب باختلاس، و » ها«ان ابو عمرو و حمزه و ابو بكر با سكّ نوَُلِّهِ ما توََلَّى وَ نصُْلِهِ جَهنََّمَ
ندعه و ما اختاره لنفسه، فى الدّنيا، لأنّ اللَّه عزّ و جلّ وعده العذاب فى : ميگويد باقى باشباع. نوَُلِّهِ ما توََلَّى

  الآخرة. او را فرو گذاريم درين دنيا بآنچه خود را اختيار كردست و عذاب آخرت خود برجاست.
سبب نزول اين آيت آن بود كه پيرى اعرابى پيش مصطفى (ص) آمد، و گفت:  هَ لا يغَفْرُِ أَنْ يُشرْكََ بِهِ الآيةإِنَّ اللَّ 

ام بكفر باز  ام، و تا ايمان آورده ام هرگز شرك نياورده يا نبىّ اللَّه مردى پيرم، بگناهان آلوده، اماّ تا خدا را شناخته
ام، و از كردها  ام، و بر نافرمانى هرگز دليرى و مكابره نكرده مولايى نپسنديده ام، و جز اللَّه خود را يارى و نگشته

پشيمانم، و از گذشتها عذر ميخواهم، و استغفار ميكنم، با اينهمه حال من نزديك اللَّه چون خواهد بود؟ ربّ العزّة 
ونَ ذلكَِ لمِنَْ يَشاءُ. وجه دلالت اين آيت بر قول اهل بدعت إِنَّ اللَّهَ لا يغَفِْرُ أَنْ يُشرْكََ بِهِ وَ يغَْفِرُ ما دُ: آيت فرستاد

ء فانّ اللَّه يغفر  ثلاث من ليس فيه منهنّ شى: در آيت پيش رفت، و لا حاجة الى اعادته. روى عن ابن عباس قال
قد على اخيه ما دون ذلك لمن يشاء: من مات لا يشرك باللَّه شيئا، و من لم يكن ساحرا يتّبع السحّرة، و من لا يح
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  شيئا.
اللَّه : قلت» أ تدرى يا معاذ ما حقّ اللَّه على العباد، و ما حقّ العباد على اللَّه؟«وقال النّبيّ (ص) لمعاذ بن جبل: 

حقه عليهم ان يعبدوه و لا يشركوا به شيئا، و حقهم عليه اذا فعلوا ذلك ان يدخلهم «و رسوله اعلم، فقال: 
  ».الجنة

  اى: ذهب عن الطرّيق و حرّم الخير كلّه. اللَّهِ فَقدَْ ضلََّ ضلاَلًا بَعيِداًوَ منَْ يُشرْكِْ بِ
اند كه ضلال در قرآن بر هشت وجه است: يكى بمعنى غىّ، يعنى بيراهى، چنان كه ربّ العزةّ گفت حكايت  گفته

س گفت: وَ لَقدَْ أَضلََّ منِْكُمْ جبِلًِّا از قول ابليس: وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ يعنى: و لاغوينّهم عن الهدى فيكفروا، و در سورة ي
اغوى ابليس منكم جبلا كثيرا فكفروا، و در صافات گفت: وَ لَقدَْ ضلََّ قبَْلَهُمْ يعنى: غوى قبلهم. وجه : كثَيِراً يعنى

   لهَمََّتْ طائِفَةٌ منِهُْمْ أَنْ يضُِلُّوكَ : دوم ضلال بمعنى زليل است، چنان كه ربّ العزةّ گفت
فيَضُِلَّكَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ يعنى فيستزلّ عن طاعة اللَّه   أن يستزلوّك عن الحقّ. جاى ديگر گفت: وَ لا تتََّبِعِ الهْوَى يعنى 

  فى الحكم من غير كفر.
وجه سيوم ضلال بمعنى خسران، چنان كه در سورة المؤمن گفت: وَ ما كيَدُْ الْكافرِيِنَ إِلَّا فيِ ضلاَلٍ يعنى فى 

و در يس گفت: إِنِّي إِذاً لَفيِ ضلاَلٍ مبُينٍِ يعنى خسار بيّن، و در سورة يوسف گفت: إِنَّ أَبانا لفَيِ ضلاَلٍ  خسار،
مبُينٍِ يعنى فى خسار بيّن من حبّ يوسف، إِنَّا لنََراها فيِ ضَلالٍ مبُينٍِ اى خسران بينّ، إِنَّكَ لَفيِ ضَلالكَِ الْقدَيِمِ 

وسف. وجه چهارم ضلال بمعنى شقاء، چنان كه در سورة الملك گفت: إِنْ أَنتُْمْ إِلَّا يعنى فى خسرانك من حبّ ي
إِنَّا إِذاً لَفيِ ضَلالٍ وَ سُعُرٍ، إِنَّ المْجُْرِمينَِ فيِ ضلاَلٍ وَ سُعُرٍ. : فيِ ضَلالٍ كبَيِرٍ يعنى فى شقاء طويل. جاى ديگر گفت
الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِلآْخِرَةِ فيِ الْعذَابِ وَ الضَّلالِ البَْعيِدِ يعنى  يعنى فى شقاء و عذاب، و در سورة سبأ گفت: بلَِ

الشّقاء الطويل. وجه پنجم ضلالست بمعنى بطلان، چنان كه گفت: الَّذيِنَ كَفَروُا وَ صدَُّوا عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ أَضلََّ 
أَعمْالَهُمْ يعنى فلن يبطل اعمالهم، و در سورة الكهف گفت:  أَعمْالَهُمْ يعنى ابطل اعمالهم، و قال تعالى: فلَنَْ يضُلَِّ

إِنْ : ضلََّ سَعيْهُُمْ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا اى بطل عملهم. وجه ششم ضلال بمعنى خطا، چنان كه در سورة الفرقان گفت
فَ يَعلْمَوُنَ حينَِ يَرَوْنَ الْعذَابَ منَْ أَضلَُّ سبَيِلًا هُمْ إِلَّا كَالأَْنْعامِ بلَْ هُمْ أَضلَُّ سبَيِلًا يعنى اخطأ طريقا، و قال: وَ سوَْ

فَقدَْ ضلََّ ضلاَلًا مبُيِناً اى اخطأ خطأ ظاهرا، و در نون و القلم گفت: : اى اخطأ طريقا، و در سورة الاحزاب گفت
الشعراء گفت: فَعَلتْهُا إِذاً إِنَّا لضَاَلُّونَ اى اخطأنا طريق الجنة. وجه هفتم ضلال بمعنى جهالت، چنان كه در سورة 

وَ أَناَ منَِ الضَّالِّينَ اى من الجاهلين. وجه هشتم ضلال بمعنى نسيان است، چنان كه در سورة البقرة گفت: أَنْ تضَِلَّ 
  إِحدْاهمُا يعنى ان تنسى احديهما الشّهادة.

  النوبة الثالثة
، خداوند جهانيان، و دارنده همگان، بخشاينده مهربان، درين ربّ العالمين قوله تعالى: وَ منَْ يَعمْلَْ سوُءاً الآية

آيت بر رهيگان توبت عرضه ميكند، و در عفو اميد ميدهد، و تشديدها كه گفته است همه را درمان ميسازد، هم 
بيگانه را : باز خواند، هم عاصى را از معصيت، و همه را بكرم خود اميد ميدهد بيگانه را از بيگانگى مى

: إِنْ ينَتَْهوُا يغُفَْرْ لَهمُْ ما قدَْ سَلفََ اگر از كفر باز آيند، و اسلام بجان و دل درپذيرند، در گذشته با ايشان ميگويد
  هيچ خطاب نكنم، فانّ الاسلام يهدم ما قبله، و عاصى را ميگويد: ثُمَّ يَستَْغْفِرِ اللَّهَ يجَدِِ اللَّهَ غفَوُراً

فأَُوْلئِكَ يبُدَِّلُ اللَّهُ : رد، و پشيمانى در دل آرد، پس بجاى هر بدى نيكى بنويسمچندان دارد كه عذرى بر زبان آ 
سيَِّئاتِهِمْ حَسنَاتٍ. كريم است آن خداوندى كه پيوسته بندگان را با خود ميخواند، و خود را بر ايشان عرضه 

در برّ ميفزايد. اينهمه بآن ميكند تا ميكند، و لطف مينمايد، و عيب ميپوشد،و عطا ميباراند، و از بار ميكاهد، و 
ور شوند، و نيك خدايى وى دريابند، و از نيك خدايى وى آنست كه بنده  مگر آزرم دارند، و اجابت كنند، و بهره

  را توفيق دهد، تا دريابد، و بنمايد تا ببيند، و بر خواند تا بيايد.
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بعزّ اسلام بيارايد، و بخلعت توحيد بزرگ  چنان كه با سعد معاذ كرد: چون خداى تعالى خواست كه وى را
گرداند، مصطفى (ص) را بر آن داشت كه مصعب عمير را به مدينه فرستاد پيش از هجرت، و مصعب بسراى 
اسعد بن زرارة فرو آمد، و آن گه در سرايهاى انصاريان و گوشها ميگشت، و اسلام بر يكان يكان عرضه ميكرد، و 

ين اسلام در ميآورد. آخر روزى خبر به سعد معاذ رسيد كه مصعب آمده است، و قرآن بر ايشان ميخواند، بد
بتقويت و پشتى دادن اسعد زرارة، چنين كارى از پيش ميبرد، و مردمان را از دين خويش برميگرداند. سعد معاذ 

اسعد زراره خشم گرفت و اسيد حضير را فرمود كه رو اين مرد را از قوم خويش باز دار، و بگو اگر نه حرمت 
بودى كه از خويشان ما است، اگر چون تو هزار بودى، همه را از روى زمين برگرفتمى، و باك نداشتمى، و بدست 
من آسان بودى. اسيد آمد، و ايشان را در باغى يافت از باغهاى بنى النجار، و جماعتى مسلمانان گرد آمده. اسيد 

  فت: يا اسيد اين چه درشتى است؟سخن درشت درگرفت، و مصعب خاموش نشست، آن گه گ
يك لحظه بنشين، تا با تو دو سخن بگويم، اگر پذيرفتنى است بپذير، و اگر نه بمراد خود ميرو. اسيد حربه داشت 
بزمين فرو زد، و آنجا بنشست، و مصعب سخن در گرفت، و اسلام بر وى عرضه ميكرد، و قرآن بر وى ميخواند، 

نيكو سخنى كه : آن سخن در دل وى اثر نمود، و دل او را زير و زبر كرد، و گفتاسيد چون آن كلام شنيد، جمال 
  اينست! و خوش كلامى كه اينست! كلامى كه آشنايى را سبب است.

قرار را درمانست. چه بايد كرد ما را اى مصعب تا از  و روشنايى را مدد است، كلامى كه از قطيعت امانست، و بى
  اين سخن گرديم؟اهل اين سخن شويم؟ و محرم 

مصعب گفت: راه آنست كه غسلى بر آرى، و جامه نمازى در پوشى، و كلمه شهادت بگويى، و دو ركعت نماز 
بكنى. اسيد هم چنان كرد، و بازگشت. چون با سعد معاذ رسيد، سعد در روى وى نگرست، بدانست كه وى را 

ا اسيد؟ گفت: ايها سعد! مرا روى سخن كارى افتادست، وز آن حال بگشته. گفت: چه دارى؟ و چه كردى ي
نبود، و جاى جنگ نبود، و وجه خلاف نبود، اگر ميپذيرى و اگر نه، خود يكى بر آزماى تا چه بينى و چه آرى؟ 

بينى  سعد هم چنان خشمگين رفت، تا بآن باغ كه ايشان در آنجا بودند. اسعد بن زراره با مصعب ميگويد: مى
بيله و مهتر قوم و سرور ايشانست، اگر وى مسلمان شود پس از آن دو كس زهره ندارند اين مرد را كه آمد، سيدّ ق

كه با يكديگر خلاف كنند. مصعب با سعد همان سخن گفت كه با اسيد گفته بود، و سعد هزار بار از اسيد 
و جان را پيغام!  تر شد، هم بر جاى بماند كه: يا مصعب بيفزاى اين سخن را كه دل را آرام است، تر و واله عاشق

بيفزاى اين سخن كه تن را زندگى است، و روح را پيوستگى! سعد را درخت اميد ببر آمد، و اشخاص فضل بدر 
  آمد، آفتاب معرفت بر آمد، و ماهروى دولت درآمد.

 وصل آمد و از بيم جدايى رستيم
  

  با دلبر خود بكام دل بنشستيم 
  

كلمه شهادت بگفت، و دو ركعت نماز كرد، و از آنجا بيرون آمد بعزّ  سعد غسلى برآورد، و جامه نمازى كرد، و
اسلام افروخته، و بحليت ايمان آراسته. بقوم خود بازگشت، و هم بنو عبد الاشهل ايشان همه گرد وى بر آمدند 

نسائكم  تا چه فرمايد، گفت: يا قوم! كيف تعلمون رأيى فيكم؟ قالوا: انت خيرنا رأيا، قال: فانّ كلام رجالكم
علىّ حرام حتىّ تؤمنوا باللَّه وحده و تشهدوا انّ محمدا رسول اللَّه و تدخلوا فى دينه، فما امسى ذلك اليوم فى 

  دور بنى عبد الاشهل رجل و لا امرأة الّا اسلم.
   نَفسْهِِ   وَ منَْ يكَسْبِْ إِثمْاً فإَِنَّما يَكْسبِهُُ عَلى

نياز است از طاعت مطيعان، و پاك است از معصيت عاصيان، و نه  اشارت است كه حق جلّ جلاله بى الآية 
دربايد از طاعت مطيعان، و نه ملك وى را گزندى رسد از معصيت عاصيان. بنده  خداوندى وى را پيوندى مى

اگر نيكى كند، و طاعت آرد، تاج كرامتست كه بر فرق روزگار خويش مينهد، و اگر معصيت آرد، قيد مذلّتيست كه 
  اى خويش مينهد: منَْ عمَلَِ صالحِاً فَلنِفَسِْهِ وَ منَْ أَساءَ فَعَليَهْا.بر پ
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  وَ منَْ يكَسْبِْ خَطيِىَٔةً أَوْ إِثمْاً 
هر كه عيب و عار خود بر ديگرى بندد، ربّ العزّة او را على رؤس الأشهاد فضيحت گرداند، و در درجه  الآية 

  اين كس بيفزايد.
و فعل آدمى است، كه آن از درگاه قدم رود، كسى كه بنظافت ايمان و طاعت پاك  و اين عيب و هنر نه در توان

، و او كه بنجاست شرك و معصيت آلوده گشت، »انما يطهركم تطهيرا«گشت، از آنست كش در ازل پاك كردند: 
  يُطَهِّرَ قُلوُبَهُمْ. هم در ازل آلوده گشت، و اين حكم بر وى راندند كه: أُولئِكَ الَّذيِنَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ

   وَ لوَْ لا فضَلُْ اللَّهِ عَليَْكَ وَ رحَمْتَُهُ
منّت است كه ربّ العزةّ بر مصطفى (ص) مينهد، و فضل خود بر وى اظهار ميكند، و او را در پرده عصمت  

ت ميستايد ميدارد، و دست دشمن از وى كوتاه ميكند، و بخصائص و فضائل ازلى او را ميآرايد، و بعلم خصوصيّ
، قال بعضهم: هو العلم باللَّه و بجلاله، و العلم بعبوديةّ نفسه و مقدار حاله فى  كه: وَ علََّمَكَ ما لَمْ تكَنُْ تَعلْمَُ

استحقاق عزهّ و كماله، و يقال: علّمتك من مكنون اسرارى ما لم تكن تعلم الاّ بى لا خيَرَْ فيِ كثَيِرٍ منِْ نجَْواهُمْ إِلَّا 
بهينه اعمال بندگان اين سه چيز است كه درين آيت قرين يكديگر است: صدقه، و معروف،  أَمرََ بصِدَقََةٍ الآيةمنَْ 

و اصلاح بين النّاس. و خيريتّ درين آيت آنست كه بيك شخص تنها مخصوص نيست، بلكه نفع آن بديگرى 
چنانست كه ديگرى را درى بر  ميرسد، و عجب نه آنست كه خود را درى بر گشايى، عجب آنست و جوانمردى

  خود گشايى.
  پير بو على سياه قدسّ اللَّه روحه گفت: چه آيد از آنكه تو خود خوش شوى؟
  ».شرّ النّاس من اكل وحده« :كار آن دارد كه كسى بتو خوش شود، و مصطفى (ص) باين اشارت كرده كه
قه بمال مواسات درويشان است بانفاق امّا صدقه بر سه قسم است: يكى بمال، و يكى بتن، و يكى بدل. صد

نعمت. صدقه بتن قيام كردنست از بهر ايشان بحقّ خدمت. صدقه بدل وفادارى است بحسن نيّت و توكيد همتّ. 
اينست صدقه كردن بر درويشان. و صدقه ديگر است بر توانگران، و آن آنست كه بر ايشان جود نمايى و نياز خود 

از مبرتّ ايشان باز گيرى، و طمع در ايشان نبندى. چون اين صدقه، و آن معروف، و  بر ايشان عرضه نكنى، و اميد
آن اصلاح در يكى مجتمع شود، سر تا پاى وى عين حرمت گردد، صدف اسرار ربوبيتّ، و مقبول شواهد الهيّت 

لعزّة وعده داد: شود. نامش بصديّقى بيرون دهند، و فردا با صدّيقانش حشر كنند. اينست مزد بزرگوار كه ربّ ا
  فَسوَفَْ نؤُْتيِهِ أَجْراً عَظيِماً.

  النوبة الاولى ۲۱
إِلَّا  ،وَ إِنْ يدَعْوُنَ و نميخوانند ،فرود از اللَّه، إِلَّا إِناثاً مگر مادگان پرستند قوله تعالى: إِنْ يدَعْوُنَ منِْ دُونِهِ نمى

  ) مگر از ديو شوخ.۱۱۷شيَطْاناً مَريِداً (
وَ قالَ و گفت آن ديو رانده: لَأَتَّخذَِنَّ منِْ عبِادكَِ لا بد از رهيگان تو خويشتن  ،هُ كه خداى بر وى لعنت كردلَعنََهُ اللَّ 

  اى باز بريده. ) بهره۱۱۸را گيرم، نصَيِباً مَفْروُضاً (
را، وَ لَآمُرنََّهُمْ و فرمايم ايشان را، وَ لَأُضِلَّنَّهمُْ و گم كنم ايشان را از راه، وَ لَأُمنَِّينََّهُمْ و امل دراز نمايم ايشان 

هِ تا بگردانند فَليَبُتَِّكنَُّ آذانَ الْأَنْعامِ تا گوشهاى چهارپايان برند، وَ لآَمُرنََّهُمْ و فرمايم ايشان را، فَليَُغيَِّرنَُّ خَلْقَ اللَّ 
ا منِْ دُونِ اللَّهِ پسنديده و بايسته و يار، فرود از اللَّه، وَ منَْ يتََّخذِِ الشَّيطْانَ و هر كه ديو را گيرد، وَليًِّ ،آفريده خداى را

  ) زيانكار گشت او زيانكارى آشكارا.۱۱۹فَقدَْ خَسِرَ خُسرْاناً مبُيِناً (
وَ ما يَعدُِهُمُ الشَّيطْانُ و وعده ندهد  ،يَعدُِهُمْ ايشان را وعده دروغ دهد، وَ يمُنَِّيهِمْ و آرزوى ناپسند در ايشان افكند

  ) مگر فريب.۱۲۰ايشان را ديو، إِلَّا غُروُراً (
) و نيابند از ايشان ۱۲۱أُولئِكَ ايشان آنانند، مأَْواهمُْ جهَنََّمُ كه مأواى ايشان دوزخست، وَ لا يجَدُِونَ عنَهْا محَيِصاً (
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  هرگز دور شدنگاهى.
نيكيها كردند، سنَدُخِْلُهُمْ جنََّاتٍ در آريم ايشان را در وَ الَّذيِنَ آمنَوُا و ايشان كه بگرويدند، وَ عمَِلُوا الصَّالحِاتِ و 

بهشتهايى، تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ كه ميرود زير درختان آن جويهاى روان، خالدِيِنَ فيِها أَبدَاً جاويدان در آن 
) و كيست از اللَّه ۱۲۲للَّهِ قيِلاً (ايست از خداى راست، وَ منَْ أَصدْقَُ منَِ ا اى، وعَدَْ اللَّهِ حقًَّا وعده هميشه

  تر؟ راستگوى
 بهِِ ليَْسَ بأَِمانيِِّكُمْ نه بآرزوهاى شماست، وَ لا أَمانيِِّ أَهلِْ الكْتِابِ و نه بآرزوهاى اهل كتاب، منَْ يعَمْلَْ سوُءاً يجُْزَ

اللَّهِ و نيابد خويشتن را فرود از خداى، هر كه بدى كند او را بآن پاداش دهند درين جهان، وَ لا يجَدِْ لَهُ منِْ دوُنِ 
  ) كارسازى و نه يارى.۱۲۳وَليًِّا وَ لا نصَيِراً (

از مردى يا از زنى، وَ هوَُ مؤُْمنٌِ پس از   وَ منَْ يعَمْلَْ منَِ الصَّالحِاتِ و هر كه چيزى كند از نيكيها، منِْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثْى
) ۱۲۴درآرند ايشان را در بهشت، وَ لا يظُْلمَوُنَ نقَيِراً ( نَ الجْنََّةَ ايشان آنند كه مىآنكه گرويده است، فأَُولئِكَ يدَخُْلوُ

  و از ايشان نه كردار كاهند و نه مزد، بمقدار نقيرى.
  النوبة الثانية

ادتست. ميگويد: اين حكايت از مشركان مكه است، دعا بمعنى عب قوله تعالى: إِنْ يدَعْوُنَ منِْ دوُنِهِ إِلَّا إِناثاً الآية
اند، و  صورت اند و اوثان، همه مؤنّث. اوثان بتان بى ما يعبدون من دونه الاّ اناثا، لات و عزى و منات همه اناث

اند كه: اين لات و عزى و منات بتان بودند از سنگ تراشيده، و در درون كعبه نهاده،  اصنام بتان با صورت. گفته
يكى شيطان گماشته تا با كهنه و سدنه خويش سخن ميگفتند، و ايشان از راه ربّ العزّة جلّ جلاله در درون هر 

  ميافتادند.
اند كه در ايشان روح نيست، و نفع  قول حسن و قتاده و بو عبيده آنست كه اناث بمعنى موات است، يعنى مردگان

آن بتأنيث كنند. عبد  و ضرّ نيست، از سنگ و چوب و كلوخ و مانند آن. و اين موات همه مؤنثّ باشند، و صفت
اند كه ايشان بتان را بنات اللَّه خواندند. وَ إِنْ  الرحمن زيد گفت: إِلَّا إِناثاً يعنى: بزعمهم، بگفت ايشان اناث

شيطان اينجا ابليس است، و مريد صفت وى، و هو الشدّيد العالى الخارج من الطّاعة.  يدَعْوُنَ إِلَّا شيَطْاناً مَريِداً
رجّل يمرد مردودا او مرادة، اذا عتا، و خرج من الطّاعة. و أصله من قول العرب: حائط ممرّد اى يقال مرد ال

مملّس لا خشونة فيه، و شجرة مرداء اذا تناثر ورقها و بهذا سمىّ من لم تنبت لحيته، امرد، اى املس موضع 
نند و نميپرستند الّا ابليس متمردّ عاصى اللّحية، المريد، الخارج من الطّاعة المتلمس منها. ميگويد: ايشان نميخوا

  بر خداى عزّ و جلّ، و اللَّه بآن تمرّد و معصيت او را برانده، و بر وى لعنت كرده.
اى: مقطوعا معدودا. اين حكايت از قول ابليس است، و بهره بريده كه  وَ قالَ لَأَتَّخذَِنَّ منِْ عبِادِكَ نصَيِباً مَفْروُضاً

   اند، چنان كه در خبر است ر، نهصد و نود و نهنصيب وى است از هزا
يقول اللَّه تعالى و تقدسّ يوم القيامة يا آدم! فيقول: لبّيك، و «بروايت ابو سعيد خدرى: قال قال النّبيّ (ص): 

من كل الف، «سعديك، و الخير فى يديك، فيقول: اخرى بعث النّار. فيقول: و ما بعث النّار؟ فيقول اللَّه تعالى: 
  عمائة و تسعة و تسعون.تس

فعنده يشيب الصغير، و يضع كل ذات حمل حملها، و ترى الناس سكارى و ما هم بسكارى و لكن عذاب اللَّه 
ثمّ ». ابشروا فانّ منكم رجلا، و من ياجوج و ماجوج الفا«قالوا: يا رسول اللَّه! و ايّنا ذلك الواحد؟ قال: ». شديد
، »، فكبّرنا. فقال: ارجو ان تكونوا ثلث اهل الجنّة»ن تكونوا ربع اهل الجنّةو الذّين نفسى بيده ارجو أ«قال: 

ما انتم فى النّاس الاّ كشعرة سوداء فى جلد «، فكبّرنا. فقال: »ارجو ان تكونوا نصف اهل الجنة« :فكبّرنا. فقال
  ».ثور ابيض، او كشعرة بيضاء فى جلد ثور اسود

بليس است. ميگويد: بر گردانم ايشان را از طريق هدى، و گم كنم از راه راستى و دين اين هم از گفت ا وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ
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حق. وَ لَأُمنَِّينََّهمُْ و ايشان را فرا وايستن بد كنم، تا پيوسته بر آن باشند كه بد ميكنند، و خبر دهم ايشان را كه بهشت 
بيشتر كوشند. و يقال: لأَُمنَِّينََّهمُْ اى: اجمع نيست، و دوزخ نيست، و بعث نيست. چون اين اعتقاد، آرند در بدى 

لهم مع الاضلال، اوهمهم انهّم ينالون من الآخرة حظّا. ميگويد: ايشان را بيراه كنم، آن گه با بيراهى در دل ايشان 
يطْانُ وَ إِذْ زيََّنَ لَهُمُ الشَّ: افكنم كه ايشان را از آخرت نصيب خواهد بود. اين همچنانست كه جاى ديگر گفت

  أَعمْالَهُمْ.
اين بحيرة است كه در سورة المائده گفت، و اين آنست كه عرب گوش بعضى  وَ لَآمُرنََّهمُْ فَليَبُتَِّكنَُّ آذانَ الأَْنعْامِ

  شتران ميشكافتند، و اكنون هر كه گوش جانور بشكافد يا ببرد، ملحق است بآن در كراهيت و معصيت.
بعضى مفسّران گفتند: اين تغيير خلق خدا خصىّ كردن آدميست، و آن فرموده شيطان  رُنَّ خَلْقَ اللَّهِوَ لَآمُرنََّهُمْ فَليَُغيَِّ 

  است، بحكم اين آيت.
و در خصىّ كردن ديگر جانوران ميان علما خلاف است، و هر كه دندان گشايد، يا پوست روى تراشد، يا در موى 

غيير خلق، و خضاب موى سياه مردان را هم نزديكست باين. و موى پيوندد، يا پوست آزيند، همه ملحق است بت
اند: تغيير خلق آنست كه اللَّه تعالى چهار پايان را بيافريد از بهر آدميان، تا مركب خويش سازند، و طعمه  گفته

منفعت  خويش، و ايشان بر خود حرام كردند، و آفتاب و ماه و سنگها بيافريد، و مردم را نرم و روان كرد، تا بدان
گيرند، و ايشان آن را معبود خود ساختند، و عبادت آن كردند، چون از آن نهاد كه اللَّه فرمود بگردانيدند، و آن 

  معنى كه اللَّه براى آن آفريد بمعنى ديگر بدل كردند، تغيير خلق خدا كردند لا محاله.
يلَ لخِلَقِْ اللَّهِ اى لدين اللَّه، و تغيير دين آنست اند: خلق اينجا بمعنى دين است، كه جاى ديگر گفت: لا تبَدِْ و گفته

  كه حلال حرام ميكردند، و حرام حلال.
زيانكار كسى است كه فرمان شيطان برد، نه  ثمّ قال: وَ منَْ يتََّخذِِ الشَّيطْانَ ولَيًِّا منِْ دُونِ اللَّهِ فَقدَْ خَسِرَ خسُرْاناً مبُيِناً

افكند، و  ان را وعده عمر دراز ميدهد در دنيا، وَ يمُنَِّيهِمْ و يافت مرادها در دل ايشان مىفرمان اللَّه. يَعدُِهُمْ ايش
افكند، تا از بيم فقر هزينه در كار خير نكنند، و رحم نپيوندند. ربّ العالمين گفت:  اند: در دل ايشان فقر مى گفته

ه دهد جز بفرهيب ندهد، سود نمايد و زيان پيش نهد. أُولئكَِ وَ ما يَعدِهُمُُ الشَّيطْانُ إِلَّا غُروُراً و شيطان وعده ك
  مأَْواهُمْ جَهنََّمُ يعنى مصيرهم، وَ لا يجَدُِونَ عنَهْا محَيِصاً اى مفرّا.

اگر كسى گويد كه: ابليس از كجا دانسته بود كه قومى از فرزندان آدم نصيب وى خواهند بود تا ايشان را گمراه 
أَتَّخذَِنَّ منِْ عبِادكَِ نصَيِباً مَفرْوُضا؟ً جواب آنست كه ربّ العزةّ با وى اين خطاب كرد: كند باين سخن كه گفت: لَ 

نصيب وى لَأَملْأََنَّ جَهنََّمَ منِْكَ وَ ممَِّنْ تبَِعَكَ منِْهُمْ أَجمْعَينَِ، و ابليس در آنجا دريافته بود كه از فرزندان آدم گروهى 
ابليس بهشت و دوزخ معاينه ديده بود، و دانست كه هر يكى را قومى خواهند بود. ديگر جواب آنست كه 

اند كه ابليس، آدم را وسوسه داد تا بعضى مراد خويش از وى بيافت، امّا همه مراد  ساكنان خواهند بود. و نيز گفته
د. اين خويش از وى نيافت، بفرزندان آدم همين طمع كرد، از اضلال همگان نوميد است، امّا ببعضى طمع دار

  سخن از آنجا گفته است.
اگر كسى گويد: چه حكمت است كه ابليس را آفريد، و آن گه او را بر خلق مسلطّ كرد، تا ايشان را وسوسه 

جلّ جلاله كه گفته است: لَأَملْأََنَّ جَهنََّمَ منِْكَ وَ ممَِّنْ تبَِعَكَ منِهْمُْ  ميكند؟ جواب آنست كه تصديق قول خويش را
، فسلطه على العصاة ليملأ جهنم من متبعيه، فقال لهم: وَ جعَلَنْاهُمْ أَئمَِّةً يدَعْوُنَ إِلىَ النَّارِ، و قال لمتّبعى أَجمَْعينَِ

اراد اللَّه ان يظهر «قال: ، محمد (ص): وَ جَعَلنْاهمُْ أَئمَِّةً يَهدُْونَ بأَِمْرنِا. ديگر جواب آنست كه على (ع) گفت
و ، »لم يكن ابليس و وسوسته لما هاج من القلب ريح المودةّ، و لما اضاء نور المعرفة كرامته على المؤمنين، فلو

  اگر نه ابليس بودى بوى مودّت و محبتّ از دل بنده مؤمن كى دميدى؟ و نور معرفت كى تافتى؟
  ابليس را بدان آفريد كه تا وى فعل خود ننمايد، رحمت و مغفرت حق ظاهر نگردد.
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حمت وى در آيد، و آبادان گرداند. هر چه وى بغارت برد، تيغ غفران از وى واستاند، و هر چه وى خراب كند ر
  مزيدى بر سر نهد.

  مردى پيش مصطفى (ص) آمد، و از وسوسه شيطان بناليد و شكايت كرد.
  ».ء، ذاك محض الايمان انّ السّارق لا يدخل بيتا ليس فيه شى« :مصطفى (ص) گفت

د دزد در آنجا نرود، دلى كه از معرفت و ايمان خالى بود، شيطان آنجا چه كار دارد؟ اى كه از كالا خالى بو خانه
وسوسه شيطان دليل است بر وجود ايمان. نخعى گفته است از اينجا: كلّ صلاة لا وسوسة فيها فانّها لا تقبل، 

  لأنّ اليهود و النصارى لا وسوسة لهم.
ا و صلاة اهل الكتاب الوسوسة، لأنّ الشّيطان فرغ منهم و من الفرق بين صلوتن«قال على بن ابى طالب (ع):  و

  ».عملهم
ابو بكر وراق گفت: ليس للشّيطان مع الكفّار عمل، لأنّهم وافقوه، و المؤمن يخالفه، و المحاربة تكون مع 

  المخالف.
  مضى تفسيره. وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ الآية

ليس بأكاذيبكم و لا أكاذيب اهل : الأمانىّ، الأكاذيب. معناه يِّكُمْ وَ لا أَمانيِِّ أَهلِْ الْكتِابِقوله: ليَسَْ بأَِمانِ
قومى از عرب در سخن مباهات رفت. جهودان گفتند: ما بهيم از  الكتاب، و اين آن بود كه ميان جهودان و ميان

ن را آمد. و يقال: هى من تمنيّت اى اشتهيت. معنى شما، كتابنا قيل كتابكم، و نبينّا قبل نبيّكم. اين جواب ايشا
  آنست كه نه بآرزوهاى شما است، و نه بآرزوهاى اهل كتاب.

مجاهد گفت كه قريش گفتند: لا نبعث و لا نحاسب، و قالوا: لا جنةّ و لا نار، و جهودان گفتند: لنَْ تمََسَّناَ النَّارُ 
  أَبنْاءُ اللَّهِ وَ أَحبَِّاؤُهُ. إِلَّا أَيَّاماً معَدْوُدةًَ، و قالوا نحَنُْ

  ربّ العالمين بجواب هر دو قوم اين آيت فرستاد.
  و اسم ليس مضمر است، المعنى: ليس ثواب اللَّه بأمانيّكم و لا امانىّ اهل الكتاب.

ميگويد: ثواب و نواخت خداى و دخول بهشت نه بآرزوى شما است، و نه بآرزوى اهل كتاب، لكن بايمانست 
صالح، چنان كه در آيت پيش گفت: وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ سنَدُخِْلهُمُْ جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتْهِاَ  و عمل

ليس الدّين بالتّمنّى و « :الْأَنهْارُ خالدِيِنَ فيِها أَبدَاً، باز نمود كه كار دين را بنا به آرزو نيست. مصطفى (ص) گفت
  ».لا بالتّحلّى

  ».العاجز من اتّبع نفسه هواها و تمنىّ على اللَّه«قال (ص):  و
اند: اين جزا درين جهان است، يعنى آن رنجها كه بگناهكار رسد در دنيا. و درين  گفته منَْ يَعمْلَْ سوُءاً يجُْزَ بِهِ

الآية؟ فقال قال ابو بكر الصديق: يا رسول اللَّه كيف الصلاّح بعد هذه : معنى خبرها است از مصطفى (ص)
؟ فقال: يقول اللَّه عزّ و جلّ: ليَْسَ بِأَمانيِِّكُمْ وَ لا أَمانيِِّ أَهلِْ الْكتِابِ منَْ يَعمْلَْ سوُءاً يجُْزَ »أيّة آية«النّبيّ (ص): 

  غفر اللَّه لك يا أبا بكر! أ لست تمرض؟«بِهِ، ما عملنا جزينا به. فقال له النّبيّ (ص): 
  ».فهو ما يجزون به«قال: بلى. قال: » ك الّلأواءالست تنصب؟ أ ليس يصيب

و ايّنا لم يعمل سوء، و انّا لمجزيّون بكلّ سوء عملنا. فقال النبى (ص): : و بروايتى ديگر ابو بكر صديق گفت
بذلك فى الدّنيا، حتىّ تلقوا اللَّه، و ليست لكم ذنوب، و اماّ   امّا انت يا أبا بكر و اصحابك المؤمنون فتجزون«
  ».لآخرون فتجمع ذنوبهم حتىّ يجزوا بها يوم القيامةا

انمّا «هذه قاصمة الظّهر يا رسول اللَّه. فقال النّبيّ (ص): : عطا گفت: آن روز كه اين آيت فرو آمد ابو بكر گفت
  ».هى المصيبات تكون فى الدّنيا

بشنيديم همه بگريستيم، و ابو هريرة گفت: آن روز كه اين آيت فرو آمد جماعتى ياران نشسته بوديم، چون 
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اما و الذّى « :اندوهگن شديم، گفتيم: يا رسول اللَّه! باقى نگذاشت اين آيت، يعنى از وعيد. رسول خدا گفت
نفسى بيده انّها لكما انزلت، و لكن ابشروا و قاربوا و سدّدوا، انّه لا يصيب احدا منكم مصيبة فى الدّنيا الّا كفرّ 

  ».الشّوكة شاكت احدكم فى قدمهاللَّه بها خطيئته حتىّ 
حسن گفت: اين آيت در شأن كفّار آمد كه ربّ العالمين مؤمن را به بدكردارى جزا نكند، بلكه وى را بكردار نيكو 

بأَِحْسنَِ  جزا دهد، و سيّئات وى در گذارد، چنان كه گفت: ليُِكَفِّرَ اللَّهُ عنَْهُمْ أَسوَْأَ الَّذيِ عمَِلوُا وَ يجَْزيَِهُمْ أَجْرَهمُْ 
الَّذيِ كانوُا يَعمْلَوُنَ. جايى ديگر گفت: وَ هلَْ نجُازيِ إِلَّا الكَْفوُرَ. و دليل برين قول آنست كه در آخر آيت گفت: وَ 

العزةّ لا يجَدِْ لهَُ منِْ دُونِ اللَّهِ ولَيًِّا وَ لا نصَيِراً اگر كسى را نه در قيامت يار باشد و نه دوست، جز كافر نبود، كه ربّ 
سُلنَا مؤمنانرا گفته كه ولىّ ايشانم: اللَّهُ ولَيُِّ الَّذيِنَ آمنَوُا، و ضمان نصرت كرده در هر دو سراى، و گفته: إِنَّا لنَنَصُْرُ رُ

  وَ الَّذيِنَ آمنَوُا فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ يوَْمَ يَقوُمُ الأَْشْهادُ.
اند كه چون آيت آمد كه منَْ يَعمْلَْ سوُءاً يجُْزَ بِهِ، اهل كتاب با مؤمنان گفتند  گفته وَ منَْ يَعمْلَْ منَِ الصَّالحِاتِ الآية

كه: ما با شما يكسانيم بحكم اين آيت، و شما را بر ما فضل نيست. ربّ العالمين مؤمنانرا بر ايشان فضل نهاد و 
  وَ هوَُ مؤُْمنٌِ فأَُولئكَِ يدَخُْلُونَ الجْنََّةَ  كَرٍ أَوْ أُنْثىگرامى كرد باين آيت ديگر: وَ منَْ يَعمْلَْ منَِ الصَّالحِاتِ منِْ ذَ

مكى و بصرى و ابو بكر يدَخُْلوُنَ بضمّ يا و فتح خا خوانند، على اسناد الفعل الى المفعول به، و هو من  
كه در آرند الادخال، لا من الدخّول، لأنّهم لا يدخلونها حتىّ يدخلوها، فلفظ الادخال اولى، و معنى آنست 

ايشان را در بهشت. باقى بفتح يا و ضمّ خا خوانند، على اسناد الفعل الى الدّاخلين، لأنّهم اذا دخلوها دخلوها، 
  يعنى در شوند ايشان در بهشت.

  و هى النّقرة الّتى تكون فى ظهر النّواة. وَ لا يُظْلمَوُنَ نقَيِراً
  النوبة الثالثة

عزيز است و عظيم، خداى يگانه و كردگار داننده، تاونده با هر  دُونِهِ إِلَّا إِناثاً الآية قوله تعالى: إِنْ يدَعْوُنَ منِْ
نياز. چنو كس نه، و هيچ كس بجاى او بس  نظير و بى شريك و بى انباز، و بى كاونده، و بهيچ هست نماننده. بى

نظير. آفريننده جهانيان، و  خدايى بى وزير، و در مشير، در پادشاهى بى نه. در كردگارى قدير، و در كاررانى بى
دارنده همگان، دشمنان و دوستان. احوال بندگان را مدبّر، و كار عالم را مقدّر. نه در تدبير او سهو آيد، نه در 
تقدير او لغو آيد. هر كسى را بر آنجاست كه وى نشاند، و هر دلى را آن نثار كه وى فشاند. هر يكى بر آن رنگ كه 

ر هر دل آن رست كه وى كشت. يكى را بآب عنايت شسته، و بميخ قبول وابسته، و چراغ معرفت وى رشت، و د
وى از نور اعظم بر افروخته، و راهش روشن كرده. يكى را بتيغ هجران خسته، و بميخ ردّ وابسته، و نموده شيطان 

نَ منِْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً، وَ إِنْ يدَعْوُنَ إِلَّا برو آراسته، و بر پى بتان داشته، و از وى اين خبر بازداده كه: إِنْ يدَعْوُ
  شيَطْاناً مَريِداً. لعَنََهُ اللَّهُ.

عجب كاريست! كسى تراشيده خويش پرستد، يا مصنوع خويش بمعبودى گيرد، اگر بغير اللَّه معبودى روا بودى، 
  كافر معبود بت بايستى، نه بت معبود كافر.

ت، و وى صانع، و صانع معبود بايد نه مصنوع. چون كافر كه صانع بت است، و با زيرا كه بت مصنوع كافر اس
عقل و اختيار است، دعوى معبودى نميكند، محال بود بتى را كه نه حيات دارد، و نه سمع، و نه بصر، نه عقل، 

  نه اختيار، كه معبود بود.
(ص) گفتى: خداى عالم يكيست، كردگار تر از آن نبود كه مصطفى  در ابتداء اسلام بر كافران هيچ چيزصعب

ءٌ عجُابٌ. چيزى بس عجب است  أَ جعَلََ الْآلهَِةَ إِلهاً واحدِاً إِنَّ هذا لَشيَْ : جهانيان يكى است. ايشان ميگفتند
آنچه محمد (ص) ميگويد، كه خداى يكيست، يك خداى كار همه جهان چگونه راست دارد؟ ما را در مكه 

  ار مكه تنها راست نميتوانند داشت.سيصد و شصت بت است، و ك
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ربّ العزةّ ايشان را بحجتّ جواب داد، گفت: وَ هوَُ الَّذيِ خَلَقَ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ القْمََرَ. او خداوندى 
است كه شب تاريك آفريد، و روز روشن، و آفتاب درخشنده و ماه تابنده رخشنده، شب يكى تاريكى او همه 

را بسنده، روز يكى روشنايى او همه عالم را بسنده. آفتاب يكى طباخى او همه عالم را بسنده. ماه يكى عالم 
صباغى او همه عالم را بسنده. چه عجب اگر خالق يكى و قدرت او همه عالم را بسنده، و علم وى هر جايى 

  هَّار؟ُرسنده: أَ أَربْابٌ متُفََرِّقوُنَ خيَرٌْ أَمِ اللَّهُ الوْاحدُِ الْقَ
اى دارد، و ملك وى بود، نه روا باشد كه آن ملك وى شود، چنانستى كه ربّ العزّة  اى مخلوق كه بنده خواجه

گفتى: بت ملك من، و زمين ملك من، ملك من در ملك من، چون بود انباز من؟ چندين جايگه در قرآن از 
مْ أَرجْلٌُ يمَشْوُنَ بهِا أَمْ لهَمُْ أَيدٍْ يبَطْشِوُنَ بهِا أَمْ لهَمُْ عيبهاى بتان برگفته، و بى صفتى در ايشان نشان كرده كه:أَ لَهُ

أَعيْنٌُ يبُصِْرُونَ بهِا الآية. كسى كه صفت كمال ندارد خدايى را چون شايد؟ جاى ديگر گفت: إِنَّ الَّذيِنَ تدَعْوُنَ مِنْ 
. جايى ديگر گفت: إِنْ تَدْعوُهُمْ لا يَسمْعَوُا دعُاءكَمُْ. اگر بوقت دُونِ اللَّهِ لنَْ يخَْلُقوُا ذبُاباً وَ لوَِ اجتْمََعوُا لَهُ

درماندگى كافر بت را خواند، بت آن دعاء وى نشنود، وَ لوَْ سمَِعوُا ماَ استْجَابوُا لَكُمْ! ور صورت بستى كه 
  بشنيدى، نتوانستى كه اجابت كردى.

مد، و آن روز هنوز مشرك بود، رسول خدا حصين خزاعى پدر عمران حصين روزى پيش مصطفى (ص) در آ
  يا حصين! كم تعبد اليوم الها؟: گفت

فايّهم تعدّه ليوم « :امروز چند خداى دارى؟ حصين گفت: هفت دارم، يكى بر آسمان، و شش در زمين. گفت
  رغبتك و رهبتك؟

بود كدام يكى را  روز رغبت و رهبت را و روز حاجت و ضرورت را كداميكى دارى؟ چون نيازت بود و اندوهت
  خوانى؟ و كاشف غم و قاضى حاجت كدام يكى را دانى؟ گفت: الذّى فى السّماء، آن يكى كه بر آسمانست.

حوالت اضلال كه بر ابليس آمد از روى سبب آمد، ور نه ابليس را خود ابليس كه  وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لأَُمنَِّينََّهُمْ الآية
يشه وى اينست، آن گه از پى وسوسه ربّ العزةّ ضلالت آفريند. كه ضلالت و هدايت بود، بلى وسوسه مينمايد كه پ

  و سعادت و شقاوت از خدا است: منَْ يَهدِْ اللَّهُ فَهوَُ المْهُتْدَِ وَ منَْ يضُْللِْ فلَنَْ تجَدَِ لَهُ وَليًِّا مُرْشدِاً.
ضلالت ر گفت: أُولئكَِ مأَْواهمُْ جَهنََّمُ، و قسم آن گه عاقبت و سرانجام و مآل و مرجع هر دو فرقت ياد كرد، قسم 

  هدايت را گفت: سنَدُخِْلُهُمْ جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنْهارُ خالدِيِنَ فيِها أَبدَاً، وعَدَْ اللَّهِ حَقًّا.
  النوبة الاولى ۲۰

لَمَ وجَْههَُ للَِّهِ از آنكه روى خود فرا خدا كرد؟، وَ هوَُ تر، ممَِّنْ أَسْ قوله تعالى: وَ منَْ أَحْسنَُ ديِناً و كيست نيكو دين
آن مسلمان پاك دين، وَ  ،محُْسنٌِ و آن گه با آن نيكوكار بود وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهيِمَ و بر پى ملّت ابراهيم ايستاد، حنَيِفاً 

  گرفت. ) و اللَّه ابراهيم را دوست۱۲۵اتَّخذََ اللَّهُ إِبْراهيِمَ خَليِلًا (
ءٍ  وَ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ و خدايراست هر چه در آسمان و زمين چيز است، وَ كانَ اللَّهُ بِكلُِّ شيَْ

  اى. ) و خداى بهمه چيز دانا است داناى هميشه۱۲۶محُيِطاً (
اللَّهُ يفُتْيِكمُْ فيِهنَِّ گوى كه خداى پاسخ ميكند شما  پاسخ پرسند از تو در كار زنان، قلُِ وَ يَستَْفتْوُنَكَ فيِ النِّساءِ مى
عَليَْكُمْ و آنچه بر شما ميخوانند، فِي الْكتِابِ درين نامه، فيِ يتَامىَ النِّساءِ در كار   را در كار ايشان، وَ ما يتُْلى

وَ  ،اند ايشان را تبَِ لَهنَُّ آنچه واجب نبشتهپدر مردگان، اللَّاتيِ لا تؤُْتوُنَهنَُّ آنان كه ايشان را نميدهيد، ما كُ دختران
فتوى پرسند  تَرغْبَوُنَ أَنْ تنَكْحِوُهنَُّ و رغبت نميكنيد كه بزنى كنيد ايشان را، وَ المُْستْضَعْفَينَِ منَِ الوِْلدْانِ و از تو مى

لَّه شما را كه يتيمان را بداد بپاى ايستيد، وَ ما باِلْقسِطِْ و ميفرمايد ال  وَ أَنْ تَقوُموُا لِليَْتامى ،زبون گرفتگان از كودكان
  اى. ) اللَّه بآن دانا است هميشه۱۲۷تَفْعَلوُا منِْ خيَْرٍ و هر چه كنيد از نيكى، فإَِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَليِماً (

شوُزاً باز نشستى، أَوْ إِعْراضاً وَ إِنِ امرْأََةٌ و اگر زنى بود، خافتَْ منِْ بعَلْهِا كه از شوى خويش دانسته و ديده باشد، نُ
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فلاَ جنُاحَ عَليَْهمِا نيست بر ايشان تنگيى، أَنْ يصُْلحِا كه با هم آشتى سازند، بيَنَْهمُا صُلْحاً ميان  ،يا روى گردانيدنى
ن را بدريغ داشتن اند مردما يكديگر بر خير، وَ الصُّلْحُ خيَْرٌ و آشتى به، وَ أُحضِْرَتِ الأَْنْفُسُ الشُّحَّ و حاضر كرده

مَلوُنَ خويشتن را از ناكامى، وَ إِنْ تحُْسنِوُا وَ تتََّقوُا و اگر بنيكويى در آئيد، از بيداد بپرهيزيد، فإَِنَّ اللَّهَ كانَ بمِا تَعْ
  اى. ) اللَّه بآنچه شما ميكنيد دانا است آگاه هميشه۱۲۸خبَيِراً (

وَ لوَْ حَرَصتُْمْ و هر چند كوشيد و خواهيد، فلاَ  ،و نتوانيد كه داد كنيد ميان زنان النِّساءِ وَ لنَْ تَستَْطيِعوُا أَنْ تَعدِْلوُا بيَنَْ
وَ إِنْ تصُْلحِوُا  ،تمَيِلوُا كلَُّ المْيَلِْ لكن همه كششى مكنيد، فتَذَرَوُها كه آن زن را فرو گذاريد، كاَلمُْعَلَّقةَِ چون آويخته

) خداى مهربانست ۱۲۹، وَ تتََّقوُا و از جور پرهيزيد، فإَِنَّ اللَّهَ كانَ غَفوُراً رحَيِماً (و اگر نيك در آئيد و بآشتى گرائيد
  اى. و آمرزگار هميشه

 ،يُغنِْ اللَّهُ كلًُّا منِْ سَعتَِهِ بى نياز كند خداى هر دو را از يكديگر از فراخى خويش ،وَ إِنْ يتََفَرَّقا ور پس از هم ببرند
  اى. هميشه ) دانا است۱۳۰نياز است توانگر، فراخ دار فراخ بخش، حكَيِماً ( سعِاً و خداى بىوَ كانَ اللَّهُ وا

وَ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ و خدايراست هر چه در آسمان و زمين چيز است و كس، وَ لقَدَْ وَصَّينْاَ و 
لِكُمْ ايشان را كه پيش از شما كتاب دادند، وَ إِيَّاكُمْ و شما را هم اندرز اندرز كرديم، الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ منِْ قبَْ 

فإَِنَّ للَِّهِ ما فيِ السَّماواتِ  ،كرديم، أَنِ اتَّقوُا اللَّهَ كه از خشم و عذاب خداى بپرهيزيد، وَ إِنْ تكَْفرُوُا و اگر كافر شيد
نياز  ) و خداى بى۱۳۱چيز است، وَ كانَ اللَّهُ غنَيًِّا حمَيِداً ( وَ ما فيِ الأَْرضِْ خداى راست هر چه در آسمان و زمين

  اى. است توانگرى ستوده هميشه
بِاللَّهِ   وَ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ و خداى راست هر چه در آسمان و زمين چيز است و كس، وَ كَفى

  ) و نيك بسنده و كارساز كه اوست.۱۳۲وَكيِلًا (
  عَلىنْ يَشأَْ يذُْهبِكْمُْ أَيُّهاَ النَّاسُ اگر خواهد شما را ببرد اى مردمان! وَ يأَْتِ بآِخَريِنَ و ديگران آرد، وَ كانَ اللَّهُ إِ

  اى. ) و اللَّه بر آن توانا است هميشه۱۳۳ذلِكَ قدَيِراً (
ندَْ اللَّهِ ثوَابُ الدُّنيْا وَ الآْخِرَةِ بنزديك خداى است منَْ كانَ يُريِدُ ثَوابَ الدُّنيْا هر كه پاداش اين جهان ميخواهد، فَعِ

  اى. ) و اللَّه شنواى است بيناى هميشه۱۳۴پاداش اين جهانى و پاداش آن جهانى، وَ كانَ اللَّهُ سمَيِعاً بصَيِراً (
، بپاى ايستيد، باِلْقسِطِْ براستكارى و داد يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند، كوُنوُا قوََّامينَِ بر استاد داريد

أَنْفسُكُِمْ ور همه بر نفس شما بود، أَوِ الوْالدِيَنِْ يا بر   دهى، شهُدَاءَ للَِّهِ و گواهان بودن خداى را براستى، وَ لوَْ علَى
بِهمِا   فاَللَّهُ أَولىْ ،وْ فَقيِراً يا درويش بودأَ ،پدر و مادر بود، وَ الأَْقْربَينَِ يا بر خويشان، إِنْ يَكنُْ غنَيًِّا اگر توانگر بود

بر پى بايست خود مايستيد، أَنْ تَعدِْلوُا كه داد نكنيد، وَ إِنْ تَلوُْوا و اگر   فلاَ تتََّبِعوُا الْهوَى ،كه خداى اوليتر بهر دو
) خداى بآنچه شما ميكنيد دانا ۱۳۵لوُنَ خبَيِراً (فإَِنَّ اللَّهَ كانَ بمِا تَعمَْ ،أَوْ تُعرْضِوُا يا روى گردانيد ،در كار شويد

  اى. است و آگاه هميشه
  النوبة الثانية

اى: احكم دينا ممنّ اخلص عمله للَّه، و فوضّ امره اليه، وَ هوَُ محُْسنٌِ اى: موحّد  قوله تعالى: وَ منَْ أَحْسنَُ ديِناً 
تر از آن كس كه  به محمدا. ميگويد: كيست ديندار و پسنديدهللَّه، محسن الى خلقه، وَ اتَّبَعَ دين اللَّه الذّى بعث 

عمل خود از شرك و ريا پاك كند، و كار خود باللَّه باز گذارد، و اللَّه را كارساز و كار ران خود داند؟ و آن گه با 
است و  خلق خدا نيكوكار بود و مهربان، بر پى آن دين ايستد كه محمد را بآن دين فرستاد، و آن دين ابراهيم

  ملّت وى. ملتّ ابراهيم در ملتّ محمد داخل است. هر كه بملّت محمد اقرار دهد، اتّباع ملّت ابراهيم كرد.
ابن عباس گفت: اقرار دادن به كعبه، و نماز كردن بآن، و طواف كردن گرد آن، و سعى ميان صفا و مروه، و رمى 

هر كه نماز سوى كعبه كرد، و باين صفات اقرار داد، جمرات، و حلق رأس، و جمله مناسك از دين ابراهيم است. 
  اتّباع ملّت ابراهيم كرد. و اين در شأن ابو بكر فرو آمد بقول بعضى مفسّران.
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  حال عن ابراهيم، او عن الضّمير فى وَ اتَّبَعَ، و معناه: مائلا عن جميع الأديان. حنَيِفاً
س گفت: ابراهيم مهماندار بود، خانه بر سر راه داشتى، تا هر كسى كه بر وى ابن عبا وَ اتَّخذََ اللَّهُ إِبْراهيِمَ خَليِلًا

گذشتى، وى را مهمان كردى. پس يك سال مردمان را قحط رسيد، از ابراهيم طعام طلب كردند، و ابراهيم را 
ستاد عادت بود كه هر سال بار از مصر آوردى، از نزديك دوستى كه در مصر داشت. غلامان را و شتران را فر

نزديك وى، بار خواست، و بار نبود آن سال، كه ايشان را هم قحط رسيده بود. شتران را تهى باز گردانيدند، تا 
بار، نه خوب  بهامونى رسيدند كه پر از ريگ بود، آن چاكران ابراهيم با خود گفتند: اگر اشترانرا باز گردانيم بى

پر از ريگ كردند. چون بر ابراهيم رسيدند قصّه با ابراهيم  بود، و دشمن را شماتت بود. درايستادند و غرارها
بگفتند، و ابراهيم دلتنگ شد، كه مردم را اميدوار كرده بود، و دل بر آن نهاده كه اكنون طعام رسد. و ساره در آن 

د كه حال خفته بود، و ازين قصّه خبر نداشت. پس ابراهيم در خواب شد از دلتنگى، و ساره بيدار گشت، و پرسي
غلامان ما رسيدند از مصر؟ و بار آوردند؟ گفتند: آرى رسيدند. ساره سر آن بار بگشاد، آرد سفيد نيكو ديد. 

يا سارة من : خبّازان را بفرمود تا در پختن ايستادند. چون ابراهيم (ع) بيدار گشت، بوى طعام بوى رسيد، گفت
كه از نزديك خليل تو آن دوست مصرى آوردند. ابراهيم  اين هذا الطّعام؟ از كجا آمد اين طعام؟ گفت: اين آنست

فضل و كرامت خداى بر خود بدانست و گفت: اين از نزديك خليل من اللَّه است، نه از نزديك خليل مصرى. ابن 
اند: آن روز كه  عباس گفت: آن روز ربّ العزةّ ابراهيم را دوست خوانده، و او را خليل خود خواند. و گفته

اند، گوساله  ر پيش ابراهيم شدند، بر صورتهاى غلامان نيكو روى، ابراهيم پنداشت كه ايشان مهمانانفريشتگان د
فربه بريان كرد، و نزديك ايشان آورد، آن گه گفت: بخوريد بدو شرط: يكى آنكه چون دست بطعام بريد گوئيد: 

ل گفت: يا ابراهيم! سزاوارى كه اللَّه ترا جبرئي». الحمد للَّه«، و چون از طعام فارغ شويد، گوئيد: »بسم اللَّه«
  دوست خود گيرد، و خليل خود خواند.

اند: ملك الموت بصورت جوانى در سراى خليل شد، و  گفت آن روز ربّ العزةّ او را خليل خود خواند. و گفته
  خليل او را نشناخت، گفت بدستورى كه درين سراى آمدى؟

پس ابراهيم او را بشناخت، آن گه ملك الموت گفت: يا ابراهيم!  ملك الموت گفت: بدستورى خداوند سراى.
  اى را از بندگان خود بدوست گرفت. خداى بنده

  ابراهيم گفت: آن كدام بنده است، تا من او را خدمت كنم تا زنده باشم؟
  ملك الموت گفت: آن بنده تويى يا ابراهيم. گفت: بچه خصلت مرا دوست گرفت؟

  أنّك تعطى و لا تأخذ.و خليل خواند؟ گفت: ب
لاطعامه «قال: » يا جبرئيل لم اتخّذ اللَّه ابراهيم خليلا؟«روى عبد اللَّه بن عمر، قال: قال رسول اللَّه (ص): 

اتخّذ اللَّه ابراهيم خليلا، و موسى نجياّ، و «روى ابو هريرة قال: قال رسول اللَّه (ص):  و، »الطّعام يا محمد
لو كنت متّخذا خليلا «قال (ص):  و، »و عزّتى لاؤثرنّ حبيبى على خليلى و نجيّىاتخّذنى حبيبا، ثمّ قال: 

  ، يعنى نفسه.»لاتخّذت أبا بكر خليلا، و انّ صاحبكم خليل اللَّه
  امّا خليل از روى لغت آن دوست است كه در دوستى وى هيچ خلل نبود.

دوستى تمام، كه در آن هيچ خلل نه، و روا باشد  ابراهيم خليل است، يعنى كه اللَّه او را برگزيده و دوست داشت،
اى حاجته. قال زهير يمدح هزن بن  كه معنى خليل، فقير بود، زيرا كه خلتّ حاجت و فاقت باشد. يقال: سدّ خلتّه

  سنان:
 و ان اتاه خليل يوم مسغبة

  

  يقول لا غائب مالى و لا حرم 
  

  ير الى اللَّه، محتاج اليه، لا حاجة له الى غيره.خليل اى فقير، و ابراهيم، خليل اللَّه، لأنّه فق
ترسايى از شيخ ابو بكر وراق ترمدى سؤال كرد، گفت: چرا جائز است خداى را جلّ جلاله ابراهيم را دوست 
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  گيرد؟ و جائز نميداريد كه عيسى را فرزند گيرد؟
ت، و دوستى اقتضاء جنسيتّ ابو بكر وراق جواب داد كه: فرزند اقتضاء جنسيّت كند، و خداى را جنس نيس

بينى كه كسى اسبى دوست دارد، يا جوهرى دوست دارد، يا جامه، يا بنائى، وزين هيچ چيز بفرزندى  نكند. نه
نگيرد، تا بدانى كه فرزند اقتضاء تجانس كند، و لا جنس له جلّ جلاله. ترسا چون اين سخن بشنيد مسلمان 

  گشت، و بدين اسلام در آمد.
احاط علمه  ءٍ محُيِطاً يختار منها ما يشاء و من يشاء، وَ كانَ اللَّهُ بِكلُِّ شيَْ  ا فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ وَ للَِّهِ م

  بجميع الأشياء.
سبب نزول اين آيت آن بود كه عرب در زمان جاهليّت نه زنان را از ميراث چيزى  وَ يَستْفَتْوُنَكَ فيِ النِّساءِ الآية

ه كودكان را، بلكه مردان را ميدادند، مهينان ايشان را. ربّ العزةّ درين آيت نصيب زنان و نصيب ميدادند و ن
كودكان از ميراث بايشان الحاق كرد، و بداد فرمود. و نيز دختران يتيم ميبودند با مال و بصورت زشت، كه اولياء 

شان را بكسى نميدادند، و در خانه ميداشتند خواستند كه ايشان را بزنى كنند، و اي ايشان از بهر زشتى صورت نمى
  از بهر مال كه داشتند، باميد آنكه مگر بميرند، و مال ايشان بميراث بر گيرند.

سدى گفت: اين در شأن جابر عبد اللَّه فرو آمد، كه دختر عمىّ داشت، يتيمه و نابينا بود، و بصورت زشت. جابر 
ميراث گيرد؟ رسول خدا گفت: نعم، گيرد. پس ميراث كه وى را گفت: يا رسول اللَّه! بآن صفت كه وى است 

بود بوى داد. آن گه او را در خانه ميداشت، و بزنى بكس نميداد، از بيم آنكه شوهر و فرزندان وى مال بميراث 
برند، و خود بزنى نميكرد كه جمال نداشت، و گوش بر آن نهاده كه تا بميرد، و آنچه هست از مال وى بميراث 

گيرد. ربّ العالمين اين آيت فرستاد: وَ يَستَْفتْوُنَكَ فيِ النِّساءِ اى يستعرفونك. و الفتيا و الفتوى لغتان، و هو بر
يُفتْيِكُمْ  تعريفك الأمر، افتانى اى عرفّنى. ميگويد: از تو فتوى ميپرسند و فتوى ميخواهند در كار زنان، قلُِ اللَّهُ

   مْ عَليَْكُ  فيِهنَِّ وَ ما يتُْلى
  رفع است، المعنى: اللَّه يفتيكم فيهنّ.» ما«موضع  

ايضا، يفتيكم فيهنّ. ميگويد: اللَّه فتوى ميكند و قرآن فتوى ميكند، و آن آنست كه  عَليَْكُمْ فيِ الْكتِابِ  وَ ما يتُْلى
  أَموْالهَُمْ.  در اوّل سورة گفت: وَ آتُوا اليْتَامى

  يعنى: و ترغبون عن أن تنكحوهنّ لدمامتهنّ. الميراث. وَ تَرغْبَوُنَ أَنْ تنَكْحِوُهنَُّ يعنى فرض لهنّ من ما كتُبَِ لهَنَُّ
وَ المُْستْضَعَْفينَِ منَِ الوِْلدْانِ اين در موضع خفض است، عطف على قوله فيِهنَِّ، يعنى قل اللَّه يفتيكم فيهنّ، و فى 

ى النِّساءِ، المعنى: فى يتامى النّساء و فى المستضعفين فيِ يتَامَ: المستضعفين من الولدان. و قيل عطف على قوله
  من الولدان الذّين لا تورثونهم.

اى: و يفتيكم ان تقوموا لليتامى، باِلْقِسْطِ اى بالعدل فى ميراثهم و مالهم و نكاحهم. قيل: نزّلت فى  وَ أَنْ تَقوُموُا
  ام كحة و بناتها على ما سبق شرحه فى صدر السورة.

لا تؤتونهنّ صداقهنّ، و ترغبون فى نكاحهنّ : باس و عائشة: ما كتُبَِ لَهنَُّ، يعنى الصّداق، و المعنىقال ابن ع
  لجمالهنّ و ما لهنّ، و قيل: فى المستضعفين هم العبيد و الاماء، اى أحسنوا اليهم، لا تكلّفوهم ما لا يطيقون.

  اريث، فإَِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَليِماً فيجزيكم به.مماّ امرتم به من قسمة المو وَ ما تفَعَْلوُا منِْ خيَْرٍ
  اى سورة براءة. و روايت كنند از براء عازب كه آخرتر آيتى كه از آسمان فرود آمد اين آيت بود، و آخرتر سوره

آن زن پير گشته بود، و از سعيد جبير گفت: مردى زنى داشت، و  وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافتَْ منِْ بَعْلهِا نُشوُزاً أَوْ إِعرْاضاً الآية
: آن مرد فرزندان داشت. مرد خواست كه وى را طلاق دهد، و زنى ديگر از آن نيكوتر بخواهد. آن پير زن گفت

مرا طلاق مده، و با فرزندان بگذار، و قسمت كن مرا اگر خواهى باختيار خويش در كم و بيش، و اگر خواهى 
در نكاح تو بمانم. مرد گفت: چنين كنم، پيش رسول خدا شد، و اين  قسمت مكن از بهر من، كه روا بود اندى كه
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  حال بگفت.
رسول خدا جواب داد كه: اللَّه سخن تو شنيد، و اگر خواهد اجابت كند. پس ربّ العالمين بجواب ايشان اين 

  نصارى.آيت فرستاد. گويند اين مرد رافع بن خديج الانصارى بود، و زن وى خويلة بنت محمد بن مسلمة الا
اى علمت و رأت، منِْ بَعْلهِا نُشوُزاً يعنى: يبغضها و يترك مضاجعتها و مباشرتها، و يعرض  وَ إِنِ امرْأََةٌ خافتَْ

  بوجهه عنها، و يقلّ مجالستها و محادثتها.
بيند كه وى را دشمن ميدارد، و مباشرت و صحبت وى  ميگويد: اگر زنى از شوهر خويش ميشناسد و ميداند و مى

بگذارد، و روى از وى ميگرداند، و با وى ننشيند و حديث نكند، بر ايشان تنگى نباشد كه با يكديگر صلح  ىم
كنند در قسمت و در نفقه. و اين چنان باشد كه مرد زن را گويد: تو پير گشتى و روزگار جوانيت بسر رسيد، و من 

وز و در شب، تازگى و جوانى وى را. اگر تو ميخواهم كه ديگر زنى خواهم، و روزگار قسمت وى بيفزايم، در ر
بدين خشنودى و رضا ميدهى، بر جاى خود و بر حال خود در نكاح من ميباش، و اگر نه ترا بخشنودى گسيل 
كنم. پس اگر زن بدين حال و بدين صفت رضا دهد نيكوكار بود و پسنديده، و وى را بر آن اجبار نكنند، و اگر 

دهد، واجب آيد بر شوهر كه حق وى از مقام و نفقه تمام بدهد، يا بنيكويى و نه كه بدون حق خويش رضا ن
و كراهيت ندارد. و مرد اگر وى را دارد، و حقّ وى با كراهيت صحبت   احسان وى را روان كند، و وى را برنج

وَ ما تَفْعَلوُا منِْ  :تمام بدهد، محسن باشد و ستوده حق، و اللَّه وى را جزا دهد بر فعل خير. اينست كه اللَّه گفت
خيَْرٍ فإَِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَليِماً اى يعلمه و يجازيه عليه. امّا بر مباشرت وى را اجبار نكنند، كه آن على الخصوص حق 

  مرد است، چون فرو گذارد بر آن اجبار نرود، بخلاف مقام و نفقه كه حقّ زنست.
، آنست كه پير زن را ميدارد بعد از تخيير در نفقه و مقام، بچيزى معلوم و آنچه ربّ العزةّ گفت: وَ الصُّلْحُ خيَْرٌ

صلح كنند. و رسول خدا (ص) با سوده بنت زمعه همين كرد. زنى بود روزگار بوى برآمده و پير گشته، و رسول 
ر كنند، خواست كه وى را طلاق دهد. سوده گفت: مرا در جمله زنان خود بگذار، تا فردا در قيامت چون مرا حش

  با زنان تو حشر كنند، و من نوبت خويش روز و شب در كار عائشه كردم.
  رسول خدا آن از وى بپذيرفت، و چنان كرد.

  قرّاء كوفه أَنْ يصُْلحِا خوانند، بضمّ يا و كسر لام بى الف، و هو من الاصلاح.
، تقول: اصلحت بين المنازعين. و در حال تنازع و تشاجر اصلاح استعمال كنند، چنان كه تصالح استعمال كنند

روا بود كه نصب على المصدر » صلحا«قال اللَّه تعالى: إِلَّا منَْ أَمَرَ بصِدَقََةٍ أَوْ مَعرْوُفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بيَنَْ النَّاسِ. و 
باشد، لأنّ الصلّح اسم للمصدر من اصلحت، كالعطاء من اعطيت، و روا بود كه نصب او بر مفعول به حمل كنى، 

ان «خوانند، بفتح يا و لام و تشديد صاد، و بألف، و أصل آن » ان يصالحا«چنان كه گويى: اصلحت ثوبا. باقى 
  تر است. در صاد مدغم كردند، لتقاربهما فى المخرج، و درين باب تصالح معروف» تا«است، » يتصالحا

ودش دريغ آيد از زنى ديگر از مهر او، و شحّ مرد اند كه شحّ زن آنست كه شوى خ گفته وَ أُحضِْرَتِ الْأَنفُْسُ الشُّحَّ
آنست كه خويشتنش دريغ آيد از زن خويشتن از پيرى يا از زشتى بمهر زنى ديگر. و قيل: وَ أُحضِْرَتِ الْأَنفُْسُ 
الشُّحَّ يعنى الغالب على نفس المرأة الشّح. غالب آن بود كه زن بخيل باشد و بر مال حريص، چون شوهر وى را 

  ى مال خشنود گرداند، وى نصيب خود از شوهر بتواند گذاشت.ببعض
يعنى اگر نيكويى كنيد و مفارقت نجوئيد، و از ميل و جور بپرهيزيد، اللَّه تعالى  پس گفت: وَ إِنْ تحُْسنِوُا وَ تتََّقوُا

  آگاهست، از احسان و جور شما خبر دارد، و جزاء آن چنان كه خود خواهد، دهد.
اى: لن تقدروا ان تسووّا بينهنّ فى الحبّ، و لو حرصتم على العدل. معنى  يعوُا أَنْ تعَدِْلوُا بيَنَْ النِّساءِ وَ لنَْ تَستْطَِ

آنست كه شما اگر چه كوشيد و حريص باشيد، بر آنكه ميان زنان خويش عدل و راستى نگه داريد، در دوستى و 
راست داريد، اماّ اين يكى توانيد كه ميل نكنيد در نفقه  مهر نتوانيد، كه در استطاعت شما نبود كه دلها در دوستى
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و در قسمت. چون دو زن داريد يا بيشتر، همه را در نفقه و در قسمت يكسان داريد، و جوان را بر پير افزونى 
شوى و  منهيد، كه اگر افزونى نهيد، آن ديگر را همچون زندانى محبوس فرو گذاريد، آويخته ميان دو حال، نه بى

  با شوى. نه
حسين فضل گفت، عدل بر دو ضربست: يكى آنست كه در استطاعت بنده آيد، و يكى نه. امّا آنچه در استطاعت 
آيد آنست كه: بنده را فرمودند، آنجا كه گفت ربّ العزةّ: إِنَّ اللَّهَ يأَْمرُُ باِلْعدَْلِ. جاى ديگر گفت: قلُْ أَمرََ رَبِّي 

ور است كه هر دو در توان بنده آيد. امّا آنچه در استطاعت و توان بنده نيايد، باِلْقسِطِْ. و اين عدل نقيض ج
اند، از آنكه در توان وى نيست.  راست داشتن دل است در مهر و دوستى با همه زنان. و اين، بنده را نفرموده

متى فيما اللهم هذه قس: مصطفى (ص) قسمت كرد ميان زنان، و عدل و راستى در آن نگه داشت، آن گه گفت
  ».اللهم هذه قسمتى فيما املك و أنت اعلم فيما لا املك«روى انّه قال:  و، »املك فلا تأخذنى فيما لا املك

عن ابى  و از عمر خطاب روايت كنند كه گفت: اللّهمّ امّا قلبى فلا املك، و امّا ما سوى ذلك فارجو ان اعدل. و
امرأتان يميل الى احديهما عن الأخرى، جاء يوم القيامة و أحد من كانت له «هريرة قال: قال رسول اللَّه (ص): 

  ».شقّيه ساقط
  و قال انس بن مالك: اذا تزوجّ البكر اقام عندها سبعا، و اذا تزوّج الثّيّب اقام عندها ثلاثا.

ب كسى كه بكرى بزنى كند، وى را رسد كه در قسمت وى را هفت شبان روز بر زنان ديگر افزونى نهد، و اگر ثيّ
  باشد سه شبانروز، آن گه بقسمت و عدل ميان ايشان باز شود.

اند، و آزاد زن را دو شب است و كنيزك را يك شب. وَ إِنْ  و زنان ذمّيّات و آزادگان مسلمانان در قسمت يكسان
ماً لما ملت الى التّى تحبّها تصُْلحِوُا يعنى: بالعدل فى القسمة بينهنّ، و تتََّقوُا الجور، فإَِنَّ اللَّهَ كانَ غَفوُراً رحَيِ

  بقلبك، بعد العدل فى القسمة.
چون حديث صلح رفته بود، و ذكر اجتماع بر سبيل جواز، از پس آن در فراق  وَ إِنْ يتََفَرَّقا يغُنِْ اللَّهُ كلًُّا منِْ سَعتَِهِ

از يكديگر بطلاق  سخن گفت، و رخصت داد، تا اگر آن پير زن بصلح سر در نيارد، و جز تسويت طلب نكند،
آن زن را از : نياز كند، و روزى دهد جدا شوند، و ربّ العزةّ ايشان را وعده داد كه از فضل خويش هر دو را بى

  شوى ديگر، و اين مرد را از زنى ديگر.
گويند: مردى پيش مصطفى (ص) آمد، و عزب بود، و از تنگى روزى و معيشت شكايت كرد. مصطفى او را 

خواه تا روزيت فراخ شود. يعنى بحكم اين آيت كه اللَّه گفت: إِنْ يَكوُنوُا فُقَراءَ يُغنْهِمُِ اللَّهُ منِْ گفت كه: زنى ب
فضَْلِهِ. ديگرى آمد كه زن داشت، و از تنگى معيشت و روزى شكايت كرد. مصطفى (ص) گفت او را كه: زن 

  : وَ إِنْ يتَفََرَّقا يُغنِْ اللَّهُ كلًُّا منِْ سعَتَِهِ.طلاق ده تا روزيت فراخ شود. يعنى بحكم اين آيت كه اللَّه گفت
  يعنى: لجميع خلقه فى الرزّق و الفضل، حَكيِماً فيما حكم و وعظ. وَ كانَ اللَّهُ واسعِاً

در  اند از فريشتگان، و هر چه ميگويد: خدايراست هر چه در آسمان وَ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ الآية
اند، و كتابداران پيشينه از تورات و  امّتهاى گذشته اند از خلقان. وَ لَقدَْ وصََّينْاَ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ منِْ قبَلْكُِمْ زمين

انجيل، و هر چه بود از كتب. وَ إِيَّاكُمْ خطاب امّت محمد است، يعنى ايشان را كه پيش از شما كتاب دادند، 
اى امّت محمد، اندرز كرديم: ايشان را در كتب ايشان، و شما را در كتاب شما يعنى قرآن، أَنِ ايشان را و شما را 

و اگر نكنيد، و  يعنى: وحّدوا اللَّه، كه خداى را يگانه دانيد، و بمعبودى يگانه شناسيد. وَ إِنْ تَكْفرُوُا اتَّقوُا اللَّهَ
السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ وَ كانَ اللَّهُ غنَيًِّا حمَيِداً بحقيقت دانيد كه  توحيد بپوشيد، و جحود آريد، فإَِنَّ لِلَّهِ ما فيِ

هر چه در هفت آسمان و هفت زمين است، همه ملك و ملك اوست، همه رهى و بنده وى است، همه ساخته و 
از بجلال ني نياز است، وز ستايش همه پاك ستوده خود است و بى صنع وى است، و آن گه از طاعت همه بى

  خود.
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  اى: دافعا و مجيرا حافظا على خلقه شهيدا. بِاللَّهِ وَكيِلاً  وَ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ وَ كفَى
  اين خطاب مشركان و منافقان است. إِنْ يَشأَْ يذُْهبِكْمُْ أَيُّهاَ النَّاسُ الآية

تر و  همه را نيست گرداند، و باز قومى ديگر آرد از شما مطيع ميگويد: اگر اللَّه خواهد مرگ بر شما گمارد، و
بهتر، يعنى مسلمانان و امتّ احمد. و همين كرد ربّ العالمين جلّ جلاله، كه در عهد رسول خدا جهان همه كفر و 
معصيت داشت، پس علم اسلام آشكارا گشت، و كفر با طىّ ادبار خود شد، و جهان همه از نور اسلام روشن 

  .گشت
  يعنى: عجم فارس.» هم قوم هذا« قال ابو هريرة: لماّ نزلت هذه الآية ضرب رسول اللَّه (ص) ظهر سلمان، فقال:

ميگويد: هر كه بفرائض اعمال، دنيا خواهد، اللَّه تعالى  منَْ كانَ يُريِدُ ثوَابَ الدُّنيْا فَعنِدَْ اللَّهِ ثوَابُ الدُّنيْا وَ الْآخِرَةِ
ا بوى دهد، يا آنچه خواهد از وى دفع كند در دنيا، امّا در آخرت وى را هيچ ثواب نبود. و هر آنچه خواهد از دني

كه بفرائض اعمال ثواب آخرت خواهد، ربّ العالمين آنچه وى را بكار آيد از دنيا بوى دهد، و آنچه بنده خواهد 
بود بهشت جاودان و نعمت  از جلب منفعت و دفع مضرتّ از وى باز نگيرد، و آن گه وى را در آخرت نصيب

 :بيكران، ربّ العالمين بر نيّت آخر، هم دنيا دهد، و هم عقبى، امّا بر نيتّ دنيا آخرت ندهد. رسول خدا گفت
  ».المؤمن نيّته خير من عمله، و عمل المنافق خير من نيّته، و كلّ يعمل على نيّته«

  و ثواب الدنّيا هو الغنيمة بالجهاد. قيل: هذه الآية وعيد للمنافقين، و قيل: حضّ على الجهاد،
مفسّران گفتند: اين آيت در شأن مردى آمد كه بنزديك وى گواهى بود بر  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا كوُنوُا قوََّامينَِ باِلقْسِطِْ 

در شأن  پدر وى، و ميترسيد كه اگر آن گواهى بدهد، اجحافى باشد بمال وى، و درويشى وى بيفزايد. و گويند كه:
ابو بكر صديّق فرو آمد كه كسى را بر پدر وى ابو قحافه حقّى بود، و وى گواه بود. ميگويد: اى شما كه 

ايد! كوُنوُا قوََّامينَِ باِلقْسِْطِ اى: قواّلين بالعدل فى الشّهادة، در گواهى دادن گويندگان بعدل باشيد، راستى  مؤمنان
د، از بهر صاحب حقّ، و باز مگيريد، اگر چه آن گواهى بر نفس شما نگه داريد، گواهى كه دهيد خداى را دهي

باشد، يا بر پدر و مادر، يا بر خويش و پيوند، و بدان منگريد كه آن كس كه بر وى گواهى ميدهيد، توانگرست يا 
لهّ فرو درويش: توانگر را از بهر توانگرى محابا مكنيد، و بر درويش از بهر درويشى نبخشائيد، كار هر دو بال

  گذاريد، كه اللَّه بديشان از شما سزاوارتر، و آنچه اللَّه ايشان را خواهد نيكوتر.
بيك  »و ان تلوا«شما بر پى دل خواست خود مرويد، تا جور كنيد و از حق بگرديد.  أَنْ تَعدِْلوُا  فلاَ تتََّبِعوُا الهْوَى

ء اذا تولّيته، و اقبلت عليه،  ، يقال: و ليت الشيواو و ضمّ لام قراءت شامى و حمزه است، از ولى يلى ولاية
ء اقبال عليه، و هو خلاف الاعراض عنه. و المعنى: ان تقبلوا او تعرضوا. باقى قرّاء إِنْ تَلوْوُا خوانند  فولاية الشىّ

لىّ  بدو واو و سكون لام، من لوى يلوى ليّا، و هو من لىّ القاضى و اعراضه لأحد الخصمين على الآخر، او من
الشّهادة، و هو تحريفها، او من لىّ الغريم، و هو مدافعته و مماطلته. يقال: لويته حقّه اى دافعته، چون از مدافعت 

  بود معنى آن باشد كه: و ان تدافعوا فى اقامة الشّهادة او تعرضوا عنها فتكتموها.
خود انكار كنيد، و پنهان داريد، و از آن ميگويد: اگر در گواهى دادن مدافعت كنيد، و روزگار در پيش افكنيد، يا 

و اگر بپيچانيد گواهى و سخن، أَوْ تعُرِْضوُا يعنى عن اللَّه، و تقوموا » و ان تلوا«اعراض كنيد. معنى ديگر: 
بالشّهادة، يا روگردانيد از پيچ و گواهى بدهيد، هر چون كه كنيد اللَّه بدان دانا است و آگاه، يجازى المحسن 

  ء باساءته. المسىباحسانه و 
و از يك خصم اعراض كنند.  ابن عباس گفت: اين آيت در شأن قاضيان آمد كه پيچ در روى خويش آرند،

من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فليقم شهادته على من كانت، و « :مصطفى (ص) چون اين آيت فرو آمد، گفت
يه، و ليؤدهّ عفوا و لا يلجئه الى سلطان و خصومته، ليقتطع من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يجحد حقّا هو عل

بها حقّه، و انمّا رجل خاصم الىّ فقضيت له على اخيه بحقّ ليس هو له عليه، فلا يأخذه و انمّا أقطع له قطعة من 
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  ».جهنّم
عباس (رض): و قيل لعمار بن ياسر: اىّ النّاس احكم؟ قال: الذّى يحكم للنّاس كما يحكم لنفسه، و قال ابن 

انمّا ابتلى سليمان بن داود بما ابتلى به، لأنهّ تقدّم اليه خصمان، فهوى أن يكون الحقّ لاحديهما. و قال عبد اللَّه 
ء، فأقامهما، ثمّ جلسا مرّة اخرى،  بن عمر: جاء خصمان الى عمر، فجلسنا اليه، و فى قلبه على احد الخصمين شى

ء،  ، ففصل بينهما، و قال: انهّما جلسا الىّ و فى قلبى على احد الخصمين شىفأقامهما، ثمّ جلسا اليه الثاّلثة
فكرهت ان افضل الحكم على ذلك، فأقمتهما، ثمّ جلسا الثّانية، و قد ذهب بعض ما فى قلبى، فأقمتهما ثمّ جلسا 

  الثّالثة، و لا ابالى لأىّ الخصمين كان، فقضيت.
د: شهادت بر خويشتن چونست؟ جواب آنست كه: حق ديگرى بر خود واجب اگر كسى گوي أَنْفسُكُِمْ  وَ لوَْ عَلى

  امروا ان يقولوا الحقّ و لو على انفسهم.: شناسد، و بدان اقرار دهد. ابن عباس گفت
  النوبة الثالثة

مين خداى جهانيان، و كردگار نهان ربّ العال قوله تعالى: وَ منَْ أَحْسنَُ ديِناً ممَِّنْ أَسْلَمَ وجَْهَهُ للَِّهِ وَ هوَُ محُْسنٌِ الآية
دان، جلّ جلاله و تقدّست اسماءه و تعالت صفاته، درين آيت مخلصان را ميستايد، و اخلاص در اعمال 

  ».انمّا الأعمال بالنّيّات« :ميپسندد. و اولّ كسى كه جامه اخلاص در سر كعبه عمل كشيد مصطفى بود كه گفت
كسوت رنگ، سنگى باشد  نگ است در گوهر، چنان كه گوهر، بىاين روش اخلاص در اعمال همچون روش ر

  صواب. اخلاص جان كندنى است بى قيمت، عمل بى بى
معروف كرخى قدسّ اللَّه روحه خويشتن را بتازيانه زدى، و گفتى: يا نفس اخلصى تخلصى، اخلاص كن تا 

ر اخلاص دارد، و رستگارى در اند: علم تخم است، و عمل زرع است، و آب آن اخلاص. كا خلاص يابى. گفته
اخلاص است، و سعادت ابد در اخلاص است، اماّ اخلاص خود عزيز است، نه هر جايى فرود آيد، نه بهر كسى 

  روى نمايد.
  ربّ العزّة گفت: سرّ من سرّى استودعته قلب من احببت من عبادى.

ه قومى آن را ميپرستند. آن عابد را از در بنى اسرائيل عابدى بود، وى را گفتند: در فلان جايگه درختى است ك
بهر خدا و تعصبّ دين خشم گرفت، از جاى برخاست، تبر بر دوش نهاد، و رفت تا آن درخت از بيخ بردارد، و 

  نيست گرداند.
ابليس بصفت پيرى براه وى شد، از وى پرسيد كه كجا ميروى؟ گفت: بفلان جايگه تا آن درخت بر كنم. گفت: 

شغول باش، كه اين از دست تو بر نخيزد، با وى بر آويخت، ابليس بافتاد، و عابد بر سينه وى رو بعبادت خود م
نشست. ابليس گفت: دست از من باز گير، تا ترا يك سخن نيكو بگويم. دست از وى بداشت. ابليس گفت: اى 

اند.  ا بركند، ترا بدين نفرمودهعابد خداى را پيغامبران هستند، اگر اين درخت بر ميبايد كند، پيغامبرى را فرمايد ت
  عابد گفت: نه، كه لا بد است بر كندن اين درخت.

و من ازين كار بازنگردم تا تمام كنم. ديگر باره بهم بر آويختند، و عابد به آمد، و ابليس بيفتاد. ابليس گفت: اى 
اقى كنى كه بر تو نيست، و ترا جوانمرد! تو مردى درويشى، و مؤنت تو بر مردمان است، چه باشد كه اين كار در ب

اند، و من هر روز دو دينار در زير بالين تو كنم، هم ترا نيك بود هم عابدان ديگر را، كه بر ايشان نفقه  بدان نفرموده
كنى. عابد درين گفت وى بماند. با خود گفت: يك دينار بصدقه دهم، و يك دينار خود بكار برم بهتر از آنكه 

اند، و نه پيغامبرم، تا بر من واجب آيد. پس باين سخن بازگشت. ديگر  ه مرا بدين نفرمودهاين درخت بر كنم، ك
روز بامداد دو دينار ديد در زير بالين خود. بر گرفت. روز ديگر همچنين تا روز سيوم كه هيچ چيز نديد. خشم 

ازين كار برگرد كه اين هرگز از اى مرد : گرفت. تبر برداشت، و رفت تا درخت بر كند، ابليس براه وى آمد، و گفت
دست تو بر نخيزد. بهم بر آويختند، و عابد بيفتاد، و بدست ابليس عاجز گشت، و ابليس قصد هلاك وى كرد. 



۷۳۷ 

عابد گفت: مرا رها كن تا باز گردم، لكن با من بگو كه اوّل چرا من به آمدم، و اكنون تو به آمدى؟ گفت: از آنكه 
تى، و دين خداى را خشم گرفتى، ربّ العزّة مرا مسخرّ تو كرد. هر كه براى خدا در اوّل از بهر خداى برخاس

باخلاص كارى كند، مرا بر وى دست نبود. اكنون از بهر طمع خويش و از بهر دنيا خشم گرفتى، تابع هواى خود 
  شدى، لا جرم بر من برنيامدى، و مقهور من گشتى.

  ربىّ اللَّه، ثم تستقيم كما امرت.: آنكه گويى مصطفى (ص) را پرسيدند كه اخلاص چيست؟ گفت:
واسطى گفت: و هو محسن، معنى آنست كه: و هو يحسن ان  وَ منَْ أَحْسنَُ ديِناً ممَِّنْ أَسْلمََ وجَْهَهُ للَِّهِ وَ هوَُ محُْسنٌِ

د و شناسد اين يسلم وجهه للَّه. ميگويد: راه پاك و دين نيكو آن كس راست كه روى خود فرا حق كند، و نيك دان
  روزى فرا حق كردن، و اخلاص بجاى آوردن كه نه هر كسى كه بدرگاه سلطان رسد، وى ادب حضرت شناسد.

اشارتست بدانكه اين حالت ابراهيم (ع) است كه روى بحق نهاد، و ادب  آن گه گفت: وَ اتَّبَعَ ملَِّةَ إِبْراهيِمَ حنَيِفاً 
همه درباخت: هم نفس، و هم مال، و هم فرزند. نفس خود حضرت بجاى آورد، خود را نصيبى نگذاشت. 

درباخت رضاء حق را، فرزند درباخت اتّباع فرمان او را، و مال درباخت شفقت بر خلق او را. لا جرم ربّ العزّة 
   او را بستود، و خليل خود خواند، گفت: وَ اتَّخذََ اللَّهُ إِبْراهيِمَ خَليِلًا

اليه: انت خليلى و أنا خليلك، فانظر ان لا اطلّع فى شرك و قد تعلّقت بغيرى، فاقطع روى انّ اللَّه تعالى اوحى 
  خلّتك عنىّ.

اند كه: چون ربّ العزةّ رقم خلّت بر وى كشيد، و اين ندا در عالم داد كه: وَ اتَّخذََ اللَّهُ إِبرْاهيِمَ خَليِلًا،  و گفته
اهيم كه با وى اين كرامت كردى؟ و از جهانيان اين تخصيص فريشتگان آواز بر آوردند كه خداوندا! چه كرد ابر

وى آمد؟ فرمان آمد كه: اى جبرئيل پرهاى طاؤسى فرو گشاى، و از ذروه سدره بقمهّ آن كوه رو، و نام ما بسمع او 
ن رسان. جبرئيل بيامد، و در پس آن كوه ايستاد، و خليل را سيصد گله گوسفند بود، با هر گله سگى، و قلاده زري

در گردن وى. جبرئيل آواز بر آورد كه: يا قدّوس!. خليل از لذتّ آن سماع بيهوش گشت، از پاى درآمد، گفت: 
اى گوينده، يك بار ديگر باز گوى، و اين گله گوسفند باين سگ و قلاده زرين ترا. جبرئيل يك بار ديگر آواز 

يم بسمل ميگفت: يك بار ديگر باز گوى و اين برآورد كه: يا قدّوس! خليل در خاك تمرّغ ميكرد، و چون مرغ ن
  گله ديگر ترا، و أنشد:

 و حدثّتنى يا سعد عنه فزدتنى
  

 جنونا، فزدنى من حديثك يا سعد 
  

تر گشت، عشق و  خواست، تا سيصد گله همه بداد. آن گه چون همه بداده بود، آن عقدها محكم همچنين وامى
  يا عبد اللّه! يك بار ديگر باز گوى و جانم ترا.افلاس بهم پيوست. خليل آواز برآورد كه: 

 مال و زر و چيز رايگان بايد باخت
  

 چون كار بجان رسيد، جان بايد باخت. 
  

جبرئيل را وقت خوش گشت، پرهاى طاوسى فروگشاد، گفت: اگر قصورى هست در ديده ماست، امّا ترا عشق بر 
  كمالست، بحقّ اتّخذك خليلا.

وَ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ، : درين آيات سه جايگه باز گفت سَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْوَ لِلَّهِ ما فيِ ال
هر جاى قومى را تنبيه است، و معنى را مخصوص. اوّل تنبيه عامّه مسلمانان است. دوم تنبيه متعبّدان و متّقيان 

عامهّ مسلمانان را گفت كه: هر چه در آسمان و زمين است همه  است. سيوم تنبيه صدّيقان و خاصّگيان است. اولّ
ملك و ملك من است. همه آفريده و صنع منست. علم من بهمه رسيده، و از همه آگاهم. حقها ميان شما واجب 
كردم، و فرضها باز بريدم. زنان را و يتيمان را و مستضعفان را حقها بجاى آريد، و فرموده من بكار داريد، و 

اسات و صلح كوشيد. اگر نيك كنيد و اگر بد، اگر صلح كنيد و گر جنگ، بحقيقت دانيد كه من ميدانم و من بمو
بينم، كه همه آفريده و صنع منست، آفريده و صنع من كى پنهان شود بر من: أَ لا يَعلْمَُ منَْ خلَقََ وَ هوَُ اللَّطيِفُ  مى

  الخْبَيِرُ.
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ايد،  شما كه عابدان و پرهيزگاران ي السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ وَ لَقدَْ وصََّينْاَ الآيةدر آيت ديگر گفت: وَ للَِّهِ ما فِ
يكبارگى همه بكوى تقوى در آئيد، و تقوى پناه خود سازيد، و از راه شبهت و تهمت برخيزيد. اين بگفت و 

نيازم،  ، و همه را آگاهى داد كه من بىبفرمود، آن گه گروهى را توفيق داد، و گروهى را در راه خذلان فرو گذاشت
نه از طاعت آن موفقّ مرا سود، نه از معصيت آن مخذول مرا زيان. هر چه در آسمان و زمين همه ملك و ملك من، 
همه مقدور و مصنوع من، اگر خواستمى همه موفقّ آفريدمى يا همه مخذول. كس را بر من اعتراض نه، و از 

  حكم من اعراض نه.
تنبيه صدّيقان و محباّن است، كه  باِللَّهِ وَكيِلًا  يوم گفت: وَ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ وَ كَفىدر آيت س

هفت آسمان و هفت زمين و هر چه در آن، همه آن منست، نه بدان آفريدم تا تو روى بدان آرى، و دل بر آن نهى، 
بدان آفريدم تا بتو نمايم، و بر نفس تو آرايم. آن گه چون همه  كه بس بآن بمانى، و از من باز مانى، لكن

بگذارى، و روى بمن آرى، همه در خدمت تو آرم، و همه زير دست تو كنم. و اين معنى در خبر است: يا دنيا 
اخدمى من خدمنى و اتعبى من خدمك و حكايت سهل تسترى معروفست كه: خليفه روزگار مال فراوان بر وى 

هيچ نپذيرفت. يكى پرسيد كه چرا نپذيرفتى؟ سهل دعا كرد تا ربّ العزةّ پرده از ديده آن سائل  عرضه كرد،
برداشت، در نگرست يك جهان گوهر و مرواريد ديد. آن گه گفت: اى جوانمرد! ما را حاجت بمال خليفه نيست، 

  خواهيم. كنند، لكن ما خود نمى كه همه جهان بفرمان ماست، و خزائن زمين بر ما عرضه مى
 چه مانى بهر مردارى چو زاغان اندرين پستى
 بر وى جوهر صفرا همه كفر است و شيطانى

  

 قفس بشكن چو طاؤسان يكى بر پر برين بالا 
 گرت سوداء دين دارد قدم بيرون نه از صفرا

  

  النوبة الاولى ۲۳
ا باِللَّهِ وَ رَسوُلهِِ بگرويد بخدا و برسول وى، وَ الْكتِابِ اى ايشان كه بگرويدند، آمنِوُ قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا

فرو فرستاد، وَ الْكتِابِ الَّذيِ أَنْزَلَ منِْ قبَلُْ و بكتابها كه از پيش فرو  رَسوُلِهِ و بقرآن كه برسول خود  الَّذيِ نَزَّلَ عَلى
بخدا، وَ ملاَئِكتَهِِ و فريشتگان وى، وَ كتُبُهِِ و كتابهاى وى، وَ  فرستاد بر پيغمبران، وَ منَْ يكَفُْرْ باِللَّهِ و هر كه كافر شود

  ) او بيراه گشت بيراهى دور.۱۳۶رُسُلِهِ و رسولان وى، وَ اليْوَْمِ الآْخِرِ و بروز رستاخيز، فَقدَْ ضلََّ ضَلالًا بعَيِداً (
ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً پس در كفر بيفزودند، لَمْ يَكنُِ اللَّهُ  ،دندإِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا ايشان كه بگرويدند، ثُمَّ كَفَرُوا باز كافر ش

) و نه بر آنكه ايشان را راه ۱۳۷ليَِغفْرَِ لَهمُْ خداى بر آن نيست كه ايشان را بيامرزد هرگز، وَ لا ليَِهدْيَِهُمْ سبَيِلًا (
  نمايد هرگز.

  ) كه ايشانراست عذابى دردنماى.۱۳۸مْ عذَاباً أَليِماً (بَشِّرِ المْنُافِقينَِ خبر كن منافقان را، بأَِنَّ لَهُ
أَ يبَتَْغوُنَ الَّذيِنَ يتََّخذُِونَ الْكافِريِنَ أَوْليِاءَ ايشان كه كافران را بدوستان ميدارند، منِْ دُونِ المْؤُْمنِينَِ فرود از مؤمنان، 

) قوّت و عزّت خدايراست ۱۳۹نَّ العْزَِّةَ للَِّهِ جمَيِعاً (قوّت و عزتّ جويند، فَإِ  عنِدَْهُمُ العْزَِّةَ بنزديك كافران مى
  بهمگى.

هِ وَ قدَْ نَزَّلَ عَليَكُْمْ فيِ الكْتِابِ و فرو فرستاده آمد بر شما درين قرآن، أَنْ إِذا سمَعِتُْمْ هر گاه كه شنويد، آياتِ اللَّ 
زَأُ بهِا و افسوس ميكنند بدان، فلاَ تَقْعدُُوا معََهُمْ بمنشينيد آيات و سخنان خدا، يُكْفَرُ بهِا كه كافر شوند بآن، وَ يُستَْهْ

آن گه چون  با ايشان، حتََّى يخَوُضوُا فيِ حدَيِثٍ غيَْرِهِ تا آن گه كه سخنى ديگر درگيرند جز زان، إِنَّكمُْ إِذاً مثِْلُهمُْ كه
  خداى بهم آورنده كافران و منافقان است. ايشان بيد، إِنَّ اللَّهَ جامعُِ المْنُافقِينَِ وَ الكْافِريِنَ و

  ) در دوزخ بهم.۱۴۰فيِ جَهنََّمَ جمَيِعاً (
 ،بودالَّذيِنَ يتََربََّصوُنَ بِكُمْ ايشان كه شما را ميكوشند، فإَِنْ كانَ لَكُمْ فتَْحٌ منَِ اللَّهِ اگر چنانست كه شما را جاى ظفر 

اى  نه با شما بوديم؟ وَ إِنْ كانَ لِلكْافِريِنَ نصَيِبٌ و اگر كافران را از شما بهرهگويند شما را: أَ لمَْ نكَنُْ معَكَُمْ  قالوُا
ؤْمنِينَِ بود بظفر يا گزند، قالوُا كافران را گويند أَ لَمْ نَستْحَوِْذْ عَليَكْمُْ نه بر شما دست يافته بوديم؟ وَ نمَنَْعْكُمْ منَِ المُْ
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للَّهُ يحَكُْمُ بيَنَْكمُْ يوَْمَ الْقيِامةَِ خداى حكم كند ميان شما روز رستاخيز، وَ لنَْ نگاه داشتيم، فاَ و شما را از گرويدگان
  هيچ سبيل و راه دست نداد. خداى كافران را بر مؤمنان )۱۴۱يجَْعلََ اللَّهُ لِلْكافِريِنَ عَلىَ المْؤُْمنِينَِ سبَيِلًا (

خداى فرهيونده ايشانست، وَ إِذا   فرهيب سازند، وَ هوَُ خادعُِهمُْ  با خداى مىمنافقان   إِنَّ المْنُافِقينَِ يخُادعِوُنَ اللَّهَ 
وَ  ،خواهند ديدار مردمان مى  كاهلان برخيزند، يُراؤُنَ النَّاسَ   قاموُا إِلىَ الصَّلاةِ و چون بر نماز خيزند، قاموُا كُسالى

  ) مگر اندكى.۱۴۲ا قَليِلًا (و در آن نماز خداى را ياد نكنند، إِلَّ  لا يذَْكُرُونَ اللَّهَ 
هؤُلاءِ و نه با ايشان، وَ منَْ   هؤُلاءِ نه با اينان، وَ لا إِلى  اند ميان كفر و ايمان، لا إِلى مذُبَذْبَينَِ بيَنَْ ذلِكَ متردّدان

  .تى نيابى) وى را حيل۱۴۳يضُْللِِ اللَّهُ و هر كه اللَّه وى را از راه گم كرد، فلَنَْ تجَدَِ لَهُ سبَيِلًا (
ا بدوستان نداريد يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند، لا تتََّخذُِوا الكْافرِيِنَ أَوْليِاءَ منِْ دوُنِ المْؤُْمنِينَِ كافران ر

) ۱۴۴، سُلطْاناً مبُيِناً (خواهيد، أَنْ تجَْعَلوُا لِلَّهِ عَليَكُْمْ كه اللَّه را بر خويشتن سازيد فرود از مؤمنان، أَ تُريِدُونَ مى
  حجتّى آشكارا.

) و ايشان ۱۴۵اند از آتش،وَ لنَْ تجَدَِ لَهُمْ نصَيِراً ( إِنَّ المْنُافِقينَِ فيِ الدَّرْكِ الأَْسفْلَِ منَِ النَّارِ منافقان در پايه زيرين
  را فريادرسى و يارى نيابى.

باصلاح آرند، وَ اعتْصَمَوُا بِاللَّهِ و دست باللهّ زنند، وَ  أَصلْحَوُا و كار خود إِلَّا الَّذيِنَ تابوُا مگر ايشان كه توبه كنند، وَ 
اند، وَ سوَفَْ  أَخْلصَوُا ديِنَهمُْ لِلَّهِ و دين خويش خداى را پاك كنند، فأَُولئِكَ مَعَ المْؤُْمنِينَِ آن گه ايشان با مؤمنان

  ) مزدى بزرگوار.۱۴۶ا، أَجرْاً عَظيِماً (يؤُْتِ اللَّهُ المْؤُْمنِينَِ و دهد خداى مؤمنانر
  النوبة الثانية

ابن عباس گفت: سبب نزول اين آيت آن بود كه عبد اللَّه بن سلام و  قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا آمنِوُا باِللَّهِ
سلام، سلمه و خواهرزاده وى  اسد و اسيد پسران كعب، و ثعلبة بن قيس و و يامين بن يامين و برادر زاده عبد اللَّه

اند، پيش مصطفى (ص) شدند، و گفتند: يا رسول اللَّه! ما ايمان ميآريم بتو، و  سلام، اينان مؤمنان اهل كتاب
بقرآن كتاب تو، و به موسى و بر تورات كتاب وى، و به عزير، و بيرون ازين هر چه هست از كتاب و رسل ايمان 

ه، كه ايمان آريد بخدا و برسول وى محمد، و بكتاب وى قرآن، و بهر كتاب ن: بدان نياريم. مصطفى (ص) گفت
كه پيش از قرآن فرو آمد. ايشان گفتند: نكنيم. پس ربّ العالمين اين آيت فرستاد، ميگويد: اى شما كه به محمد 

رسول وى محمد، و بكتاب وى و بقرآن و به موسى و به تورات گرويدند، آمنِوُا باِللَّهِ وَ رسَوُلِهِ باللّه بگرويد، و ب
  قرآن، و بهر كتاب كه پيش از وى فرو فرستاده آمد: تورات و انجيل و زبور و جز از آن از كتب و صحف.

پس كفّار اهل كتاب را گفت: ايشان كه ايمان نياوردند، و بخدا كافر شدند و بفريشتگان، يعنى جهودان كه به 
ملائكة بنات اللَّه. ربّ العزةّ جلّ جلاله ايشان را گفت: وَ منَْ يكَْفرُْ جبرئيل كافر شدند، و بت پرستان گفتند: ال

  بِاللَّهِ وَ ملاَئِكتَهِِ وَ كتُبُِهِ وَ رُسلُهِِ وَ اليْوَْمِ الآْخِرِ فقَدَْ ضلََّ ضَلالاً بَعيِداً.
و برسول وى محمد، و  چون اين آيت فرو آمد، مؤمنان اهل كتاب گفتند: يا رسول اللَّه ما بخداى ايمان آورديم،

بكتاب وى قرآن، و بر هر رسول و كتابى كه پيش از قرآن فرو آمد، و ايمان آورديم بفريشتگان و روز رستاخيز، لا 
اين آيت در شأن جهودان و : نُفَرِّقُ بيَنَْ أَحدٍَ منِْهُمْ كما فعلت اليهود و النصارى، وَ نحَنُْ لَهُ مُسْلمِوُنَ. ضحاك گفت

، و معنى آنست كه: اى شما كه ايمان آورديد به موسى و تورات و به عيسى و انجيل، به محمد ايمان ترسايان آمد
  آريد و بقرآن.

اند كه: على الخصوص در شأن جهودان آمد، و معنى آنست كه اى شما كه ايمان آورديد بآنچه اوّل روز فرو  و گفته
  فرستادند، ايمان آريد بآنچه آخر روز فرو فرستادند.

ا وجَهَْ بيان اين آيت در آن آيت است كه گفت: وَ قالتَْ طائِفةٌَ منِْ أَهلِْ الكْتِابِ آمنِوُا باِلَّذيِ أُنزْلَِ عَلىَ الَّذيِنَ آمنَوُ و
توا اند: اين آيت خطاب مؤمنان است، و تأويل آنست: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا آمنِوُا اى اقيموا و اثب النَّهارِ الآية. و گفته
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ايد!  اى شما كه مؤمنان: على الايمان، كقوله تعالى: فاَعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ اى: اثبت على ما انت عليه. ميگويد
  بر ايمان خويش ثبات نمائيد، و استوار باشيد، از آن بمگرديد.

ن تكذيب در دل ميداشتند. اند كه خطاب منافقان است، ايشان كه بآشكارا تصديق مينمودند و پنها و گفته
ميگويد: اى شما كه بآشكارا ايمان آورديد! در خلوت و در سرّ ايمان آريد. قومى گفتند كه: احتمال كند كه اين 

پرستان باشد، و معنى آن بود كه: اى شما كه ايمان به لات و عزى و طاغوت آورديد! بخدا و رسول  خطاب بت
يزى ميبايد آورد، بخداى سزا بود كه آرند، و برسول وى، و كتابهاى وى، نه ايمان آريد، كه چون لا بدّ ايمان بچ

  بآنكه در وى نه منفعتست، و نه مضرّت، نه آفريند، نه روزى دهد، نه زنده كند، نه ميراند.
آيت، بضمّ نون و الف قراءت مكى  نزّل و انزل درين رَسوُلِهِ وَ الكْتِابِ الَّذيِ أَنْزَلَ منِْ قبَلُْ  وَ الْكتِابِ الَّذيِ نَزَّلَ عَلى

و شامى و ابو عمرو است على اسناد الفعل الى المفعول به، مثل قوله: لتِبُيَِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِليَْهِمْ. باقى، نزّل و 
الى. قومى انزل، بفتح نون و الف خوانند، على اسناد الفعل الى اللَّه تعالى، و المعنى: و الكتاب الذّى نزّله اللَّه تع

ايمان بياريد تا معلوم شود كه ايمان زيادت : گفتند از اصحاب حديث كه: ربّ العزةّ درين آيت مؤمنانرا گفت
تعالوا نؤمن «ميپذيرد، و زيادت و نقصان در ايمان شود. و اين همچنانست كه معاذ گفت در آن خبر معروف: 

  و امثال اين در قرآن فراوان است.» ساعة
آمنوا بموسى، ثمّ كفروا حين عبدوا العجل، ثمّ آمنوا : اند، يعنى قتاده گويد: اينان جهودان نَ آمنَوُا ثُمَّ كَفَروُاإِنَّ الَّذيِ

بر كفر : بموسى بعد عوده، ثمّ كفروا، ثمّ ازدادوا كفرا بمحمدّ (ص). مجاهد گفت: ثُمَّ ازْدادُوا كفُْراً، معنى آنست كه
  نَ آمنَوُا بموسى ثُمَّ كَفرَوُا بموسى.بميرند. كلبى گفت: إِنَّ الَّذيِ

اند كه ايمان آوردند به موسى، پس كافر شدند به موسى، و ايمان آوردند به عزير، پس بعد از عزير  اين جهودان
اند كه به موسى كافر شدند، و به عيسى ايمان آوردند، پس در كفر بيفزودند كه به  كافر شدند بعيسى، و ترسايان

  فر شدند.محمد و قرآن كا
يعنى: ما اقاموا على ذلك، ما دام تا برين كفر باشند،  ربّ العزةّ گفت: لَمْ يَكنُِ اللَّهُ ليَِغْفرَِ لَهمُْ وَ لا ليَِهدْيَِهُمْ سبَيِلاً

  اللَّه نيامرزد ايشان را هرگز، و راه راست ننمايد.
ر مرتدّ شود، باز مسلمان شود، مذهب اكنون بحكم شرع اگر مسلمانى مرتدّ شود، پس مسلمان شود، پس ديگر با

اهل حق آنست كه بهر دفعتى كه مسلمان شود بدرستى اسلام وى حكم كنند، و خون و مال وى معصوم شود، و 
كنند، مگر اسحاق راهويه كه ميگويد: بدفعت سيوم چون مرتدّ شود  هيچكس از علما درين مسئله خلاف نمى
آيت بدليل ميآرد: إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا ثُمَّ كَفَروُا ثمَُّ آمنَوُا ثُمَّ كفََرُوا، ميگويد  خداى بعد از آن توبت وى نپذيرد، و اين

لَمْ يَكنُِ اللَّهُ ليِغَْفِرَ لَهُمْ. جواب وى آنست كه چون بدفعت سيوم كافر شود، و بر آن : بسيوم دفعت ربّ العزةّ گفت
، اللَّه وى را نيامرزد. امّا چون باسلام باز گردد و كفر بگذارد، كفر بماند، و در كفر بيفزايد، و باسلام باز نگردد

: اللَّه وى را بيامرزد، كه گفت جلّ جلاله بر اطلاق: إِنْ ينَتَْهوُا يغُفْرَْ لَهمُْ ما قدَْ سَلفََ. و مصطفى (ص) گفت
  الاسلام يحبّ ما قبله.

اند كه آن روز كه آيت مغفرت از بهر پيغامبر و مؤمنان در سوره الفتح فرو  تهگف بَشِّرِ المْنُافِقينَِ بأَِنَّ لَهُمْ عذَاباً أَليِماً
آمد از آسمان، و مؤمنانرا بشارت بود در آن آيت، عبد اللَّه ابى و جماعتى كه با وى بودند گفتند: اين باشرت 

يا محمد! ايشان را بگوى كه:  ماراست كه اين مغفرت از بهر ما است، ربّ العزةّ آيت فرستاد كه: بَشِّرِ المْنُافِقينَِ
تحيّتك الضّرب و عتابك السيّف. يعنى كه : شما را بجاى بشارت، عذاب دردناكست. اين چنانست كه گويند

  زخم شمشير ترا بجاى تحيتّ است.
ين منافقان، جهودان پس منافقان را صفت كرد و گفت: الَّذيِنَ يتََّخذُِونَ الكْافرِيِنَ أَوْليِاءَ منِْ دُونِ المْؤُْمنِينَِ، ا

بدوست ميگيرند تا اگر روزى نفاق ايشان آشكارا گردد، و رسول خدا و مؤمنان بر ايشان خيزند، ايشان آن روز 
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بجهودان پناه برند، و از ايشان قوّت و منعت و غلبه جويند. و اين آن بود كه منافقان با يكديگر ميگفتند كه: اين 
ايشان دست يكى داريم، تا فردا بقوتّ ايشان متعززّ گرديم و غلبه كنيم، و نيز  كار محمد بتمام بسر نشود، بارى با

مشركان عرب را يارى ميدادند بر قتال رسول خدا، تا بدان متعزّز شوند. ربّ العزّة گفت: أَ يبَتَْغوُنَ عنِدَْهُمُ الْعزَِّةَ 
طلب كنند، نميدانند كه عزّت بهمگى خداى را  و مشركان مى فإَِنَّ العِْزَّةَ لِلَّهِ جمَيِعاً عزتّ و قوّت از نزديك جهودان

  است.
  نزّل بفتح نون قراءت عاصم و يعقوب است. وَ قدَْ نَزَّلَ عَليَكْمُْ فيِ الْكتِابِ

فرو فرستاده شد بر شما : ميگويد: اللَّه فرو فرستاد بر شما درين كتاب. باقى قرّاء نزّل خوانند بضمّ نون. ميگويد
يعنى قرآن: أَنْ إِذا سمَِعتُْمْ آياتِ اللَّهِ، و اين آن بود كه: منافقان استهزا بقرآن ميكردند در مدينه، و درين كتاب، 

پيش از آن در مكه كافران استهزاء ميكردند. و در مكه آن آيت فرو فرستاد كه در سورة الانعام است: وَ إِذا رَأَيْتَ 
عنَْهُمْ حتََّى يخَوُضوُا فِي حدَيِثٍ غيَْرِهِ. پس ربّ العالمين در مدينه چون منافقان  الَّذيِنَ يخَوُضُونَ فيِ آياتنِا فأََعْرضِْ

استهزاء ميكردند، و مؤمنان با ايشان مينشستند ايشان را از آن نهى كرد، و آنچه در مكه فرو فرستاده بود با ياد 
ذا سمَعِتُْمْ آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بهِا وَ يُستْهَْزَأُ بهِا فلاَ تَقعْدُُوا مَعَهمُْ وَ قدَْ نَزَّلَ عَليَْكُمْ فيِ الكْتِابِ أَنْ إِ: ايشان آورد، گفت

حتََّى يخَوُضوُا فيِ حدَيِثٍ غيَْرِهِ. اللَّه شما را درين قرآن به مكه فرو فرستاد كه: چون شنويد كه بآيات خدا استهزاء 
استهزاء ميكنند منشينيد، كه اگر شما هم چون ايشان ميكنند و بدان كافر شوند شما با ايشان كه آن تكذيب و 

  باشيد، إِنَّكُمْ إِذاً مثِْلهُمُْ. سامع شريك قائل است در خير و شرّ، و فى معناه انشدوا:
 و سمعك صن عن سماع القبيح
 فانّك عند استماع القبيح

  

  كصون اللّسان عن اللّفظ به 
  شريك لقائله فانتبه

  

من اهل المدينة، وَ الْكافِريِنَ من اهل مكة، فيِ جَهنََّمَ جمَيِعاً. ميگويد: چنان كه امروز  المْنُافِقينَِإِنَّ اللَّهَ جامِعُ 
اند اين كافران و منافقان در استهزا بآيات قرآن، فردا در دوزخ در عقوبت مجتمع باشند. الَّذيِنَ يتََربََّصوُنَ  مجتمع
منافقان گوش ميدارند تا خود حال چون بر شما گردد؟ اگر شما را بر يعنى ينتظرون بكم الدّوائر. اين  بِكُمْ

اى بود، خويشتن را غازى شمرند، و نصيب غنيمت خواهند. همانست كه در سورة  جهودان فتحى و غلبه
  عنكبوت گفت: وَ لئَنِْ جاءَ نصَْرٌ منِْ ربَِّكَ ليَقَوُلنَُّ إِنَّا كنَُّا معَكَُمْ.

يعنى دولة و ظهورا على المسلمين كما كان يوم احد، قال المنافقون للكافرين: أَ لمَْ  ينَ نصَيِبٌوَ إِنْ كانَ لِلكْافِرِ
  نَستْحَوِْذْ عَليَْكمُْ اى: ا لم نغلب عليكم؟

ا لم نحط بكم من جوانبكم؟ و قيل معناه: ا لم نخبركم بعزيمة محمد و أصحابه؟ و نطلعكم على سرّهم؟ وَ 
  ؤْمنِينَِ اى ندفع عنكم صولة المؤمنين.نمَنَْعْكُمْ منَِ المُْ 

و اين آن بود كه منافقان با مؤمنان بودند بر معسكر، و بر كافران زور نكردندى، و دستها كشيده داشتندى از كشتن 
ايشان، اگر چنان بودى كه ظفر مؤمنانرا بودى، مؤمنانرا گفتنديد كه نه ما با شما بوديم؟ و اگر ظفر كافران را بودى 

را گفتنديد نه بر شما دست يافته بوديم، و شما را بكوشيديم، و گزند نكرديم، سپاس بر ايشان نهادنديد و با  ايشان
  ايشان دست افكندنديد.

خداى ميان مؤمنان و منافقان روز رستاخيز حكم كند. يعنى كه امروز شمشير از  فاَللَّهُ يحَْكُمُ بيَنْكَُمْ يوَْمَ الْقيِامةَِ 
روا باشد  و عقوبت ايشان با روز رستاخيز گذاشت. وَ لنَْ يجَْعلََ اللَّهُ لِلْكافِريِنَ عَلىَ المْؤُْمنِينَِ سبَيِلًاايشان برداشت، 

كه اين در دنيا بود، و مؤمنان اصحاب رسول خدااند. يعنى كه كافران را بر اصحاب رسول خدا در دنيا دسترس 
ر قيامت بود، كه كافران را بر مؤمنان راهى نبود، و حجّتى نيست، و ظفر و دولت نيست، و روا باشد كه اين د

نباشد، مؤمنان در ناز و نعيم باشند، و كافران را و منافقان را با ايشان در آن مشاركت نه، چنان كه در دنيا بود. و 
  ، حتىّ يستأصلوهم، و لا يعبدون اللَّه.وَ لنَْ يجَْعلََ اللَّهُ للِْكافِريِنَ عَلىَ المْؤُْمنِينَِ اى على جملة المؤمنين، سبيلا: قيل
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   إِنَّ المْنُافِقينَِ يخُادعِوُنَ اللَّهَ 
اين منافقان باللّه فعل مخادعت بدست دارند، چنان كه كسى را فرهيبند، كه ظاهر ديگر مينمايند، و بباطن  

با خود كرد، و گفت: وَ هُوَ ديگراند، و ربّ العزةّ جزاء خداع ايشان بايشان دهد. هر چند كه اللَّه اضافت خداع 
امّا عين خداع از اللَّه روا نبود، كه خداع باطل است، و باطل بر وى روا نيست، لكن اين بر سبيل  ، خادعُِهمُْ 

پاداش گفت مخادع را بچيزى كه آن ماننده خداع وى است، امّا عدلست از اللَّه، و عدل حقّ است. و آن پاداش 
  ورى دهد، چنان كه مؤمنانرا دهد، تا بدان نور بروند و ظلمت قيامت.آنست كه ايشان را بر صراط ن

بدان نور ظلمت قيامت بگذارند، نه بس بر آيد تا آن نور منافقان فرو كشته شود، و منافقان در ظلمت متحيرّ 
ايشان را جواب دهند:  انْظُروُنا نقَتْبَِسْ منِْ نوُركِمُْ. فريشتگان: بمانند، مؤمنانرا بينند كه در نور ميروند، گويند

لا ترَْكضُوُا وَ : ارجِْعوُا ورَاءكَمُْ فاَلتْمَِسوُا نوُراً. اين جواب استهزاء و خداع ايشانست، هم چنان كه كافران را گويند
ان را ما أُتْرفِتُْمْ فيِهِ. مؤمنان چون آن حال بينند بر نور خويش بترسند، كه اگر كشته شود. ربّ العزةّ ايش  ارجِْعوُا إِلى

. كلُِّ شيَْ  مدد عنايت فرستد، و در دل و زبانشان دهد تا گويند: ربََّنا أَتمِْمْ لنَا نوُرنَا وَ اغْفِرْ لنَا إِنَّكَ عَلى   ءٍ قدَيِرٌ
   وَ إِذا قاموُا إِلىَ الصَّلاةِ قاموُا كُسالى

ن آيد بر منافقان نماز كردن، از بامالت لام قراءت حمزه و كسايى است، و معنى كسالى، متثاقلين است. يعنى گرا 
ما بال رجال يتخلّفون عن « :بهر آنكه نه حق بينند بر خود واجب. خبر درست است كه مصطفى (ص) گفت

احدهم الى مرّ مائتين حسنتين او الى كراع لاجاب، و  صلاة الصّبح؟ لو يعلمون ما فيهما لاتوها حبوا، و لو دعى
بحزم الحطب ثم آمر المنادى فيقيم بالصّلاة فأحرق على بيوت اقوام لا لقد هممت ان آمر فتيانى ان يأتوا 

  يشهدون الجماعة.
من راءى « :نماز كه كنند بر ديدار مردم كنند، نه اتّباع امر خداى را عزّ و جلّ. مصطفى (ص) گفت  يُراؤُنَ النَّاسَ 

  ».غّرهراءى اللَّه به، و من سمعّ سمعّ اللَّه به، أ سامع خلقه، و حقرّه و ص
  وَ لا يذَْكُروُنَ اللَّهَ إِلَّا قَليِلاً

ء قليل، و هو الدنّيا. و قيل: يعنى بالقليل، الرّيا. ابن عباس و حسن گفتند: ذكر منافق از بهر آن اندك  اى لشى 
خواند كه ريا و سمعت راست نه خداى را، و اگر خداى را بودى آن اندك بسيار بودى. هر چه اللَّه رد كند آن 

يل است، اگر چه بر صورت بسيار بود، و آنچه قبول كند بسيار است و فراوان، اگر چه بصورت اندك بود. و در قل
تلك صلاة المنافق، يقعد احدكم حتىّ تكون الشّمس بالمغيربان، قام ينقر نقرات « :خبر است از مصطفى (ص)

  ».كما ينقر الغراب. لا يذكر اللَّه فيهنّ الاّ قليلا
  بتأخير و بمرايات و باستعجال.: را به عيب بنكوهيدنماز منافق 

اى مترددّين متحيّرين بين الكفر و الايمان، ليسوا بمؤمنين مخلصين، و لا بمشركين مصرحّين  مذُبَذْبَينَِ بيَنَْ ذلِكَ
كفّار، بالشّرك، ليسوا من المسلمين فيجب لهم ما يجب للمسلمين، و ليسوا من الكفّار فيؤخذ منهم ما يؤخذ من ال

است، چنان كه گفت: منَْ أَنصْاريِ إِلىَ اللَّه؟ِ » مع«بمعنى » الى«اين  هؤُلاءِ  فلا مع هؤلاء و لا مع هؤلاء. لا إِلى
  اند، و نه با ايشان. اى مع اللَّه. ميگويد: نه با اينان

. روايت كنند كه مصطفى (ص) مثل زد مؤمن را و اى دينا و سبيلا الى التوّفيق وَ منَْ يضُْللِِ اللَّهُ فَلنَْ تجَدَِ لَهُ سبَيِلًا
منافق و كافر را، گفت: مثل ايشان چون سه كس است كه جايى ميروند و جويى پيش آيد ايشان را، و لا بد گذاره 
ميبايد كرد. مؤمن در پيش ايستد و جوى باز برد و گذاره كند. منافق از پس وى در رود، چون بميان جوى رسد، 

واند كه باز گرد كه بر تو از هلاك ميترسم، و مؤمن او را ميخواند و ميگويد: بشتاب كه دستكارى و كافر او را ميخ
راحت ايدر است. آن منافق در ميان هر دو متردّد بماند، نه باز گردد و نه فراتر شود، تا ناگاه خشك رودى در آيد، 

بهت و تهمت است، تا ناگاه مرگ او را فرو و وى را ببرد و هلاك كند. اينست مثل منافق، پيوسته در شكّ و ش
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  گيرد، و در آن شكّ و شبهت بميرد.
انمّا مثل المنافق مثل الشاة الغائرة بين الغنمين، تفرّ الى هذه مرّة و الى «وعن ابن عمر انّ رسول اللَّه (ص) قال: 

  ».هذه مرةّ لا تدرى ايّهما تتّبع
نافقان ميكردند از موالات يهود، گفت: يا أَيُّهاَ الَّذِينَ آمنَوُا لا پس ربّ العالمين مؤمنانرا نهى كرد از آنچه م

اين خطاب با انصار است، و اين كافران جهودان قريظه و نضيراند.  تتََّخذُِوا الْكافِريِنَ أَوْليِاءَ منِْ دوُنِ المْؤُْمنِينَِ
حجّة و عذرا مبينا. اين حجتّ : اى هِ علَيَْكُمْ سُلطْاناً مبُيِناًميگويد با ايشان موالات مكنيد. أَ تُريِدُونَ أَنْ تجَْعَلوُا لِلَّ

آشكارا آنست كه گفت: وَ منَْ يتَوََلَّهُمْ منِكْمُْ فإَِنَّهُ منِهْمُْ. هر كه پس از نزول اين آيت با دشمنان خداى موالات 
 فِقينَِ فيِ الدَّرْكِ الأَْسفْلَِ منَِ النَّارِگرفت، بر خويشتن درست كرد كه از ايشانم، آن حجتّ آشكارا نيست: إِنَّ المْنُا

  خوانند.» را«فى الدّرك بسكون را قراءت كوفى است. باقى بفتح 
اى بود  و درك و درك دو لغت است، چون نهر و نهر و قصّ و قصص و سطر و سطر و نشر و نشر. و درك پايه

باق از حديد، و بهشت درجات است از نور و از اى بود صاعد را، دوزخ ادراك است و اط منحدر را، و درجه پايه
جواهر. قال عبد اللَّه بن مسعود فى قوله فيِ الدَّركِْ الأَْسفْلَِ منَِ النَّارِ: اى فى توابيت من حديد مقفلة فى النّار، 

  مطبق عليها. و عن عبد اللَّه بن عمر قال: انّ اشدّ النّاس عذابا يوم القيامة ثلاثة:
كفر من اصحاب المائده، و آل فرعون. قال: تصديق ذلك فى كتاب اللَّه عزّ و جلّ. فامّا اصحاب  المنافقون، و من

أَدخِْلوُا آلَ المائدة فقوله عزّ و جلّ: فإَِنِّي أُعذَِّبُهُ عذَاباً لا أُعذَِّبُهُ أَحدَاً منَِ العْالمَينَِ، و أمّا آل فرعون فقوله تعالى: 
  ، و امّا المنافقون، فقوله تعالى: إِنَّ المْنُافقِينَِ فيِ الدَّرْكِ الْأَسفْلَِ منَِ النَّارِ.فِرعْوَْنَ أَشدََّ العْذَابِ

  و قيل لحذيفة: من المنافق؟ قال: الذّى يصف الاسلام و لا يعمل به.
خْلصَوُا ديِنَهمُْ لِلَّهِ فأَُولئِكَ معََ المْؤُْمنِينَِ يعنى: من النّفاق، وَ أَصْلحَوُا العمل للَّه، وَ اعتْصَمَوُا باِللَّهِ وَ أَ إِلَّا الَّذيِنَ تابوُا

تر  اند كه: اين آيت دليل است كه كفر منافقان از همه كفرها صعب على دينهم، قيل مع المهاجرين و الانصار. گفته
و تر، و شرّ آن بيشتر. نبينى كه چون ايشان را توبت فرمود اين همه شرائط درآورد از اصلاح  است و سخت

اعتصام و اخلاص، آن گه بآخر گفت: فأَُولئِكَ مَعَ المْؤُْمنِينَِ، و نگفت: فأولئك هم المؤمنون. و آن گه مزد مؤمنان 
  در تسويف افكند، بسبب آنكه ايشان را در ايشان بست، گفت: وَ سوَفَْ يؤُْتِ اللَّهُ المْؤُْمنِينَِ أَجْراً عَظيِماً.

  النوبة الثالثة
است: يكى از روى برهان، يكى از روى   ايمان دو قسم يُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا آمنِوُا باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ الآيةقوله تعالى: يا أَ

عيان. برهانى از راه استدلال است، عيانى يافت روز وصال است. برهانى استعمال دلائل عقول است، عيانى 
كه ايمان برهانى بدست داريد! بكوشيد تا  رسيدن بدرجات وصول است. ميگويد از روى اشارت: اى شما

بايمان عيانى رسيد. ايمان عيانى چيست؟ بچشم اجابت فرا مجيب نگرستن، بچشم انفراد فرا فرد نگرستن، 
بچشم حضور فرا حاضر نگرستن، بدورى از خود نزديكى حق را نزديك بودن، و بغيبت از خود حضور وى را 

ز قاصدان دور است، نه از مريدان غائب: ميگويد عزّ جلاله: وَ نحَنُْ أَقرْبَُ بكرم حاضر بودن. وى جلّ جلاله نه ا
.   إِليَْهِ منِْ حبَلِْ الوْرَيِدِ

پير طريقت گفت: خداوندا موجود نفسهاى جوانمردانى! حاضر دلهاى ذاكرانى! از نزديك نشانت ميدهند و 
  برتر از آنى! و از دورت ميپندارند و نزديكتر از جانى!

 صنما مگر كه جانان منىگفتم 
  

  اكنون كه همى نگه كنم جان منى 
  

اى شما كه از روى تصديق ايمان آورديد : و قيل فى معنى الآية: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا تصديقا آمنوا تحقيقا. ميگويد
ت از روى تحقيق ايمان آريد. شريعت پذيرفتيد، حقيقت بپذيريد. شريعت چيست؟ حقيقت چيست؟ شريع

چراغست، حقيقت داغست. شريعت بند است، حقيقت پند است. شريعت نياز است، حقيقت ناز است. شريعت 
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خوديست. شريعت خدمت است بر  بديست، حقيقت بى اركان ظاهر است، حقيقت اركان باطنست. شريعت بى
اعت دار شريطت، حقيقت غربتست بر مشاهدت. شريعت بواسطه است، حقيقت بمكاشفه است. اهل شريعت ط

است و معصيت گداز، اهل حقيقت از خويشتن گريزان است و بيكى نازان. اهل شريعت در آرزوى خلد و نعيم 
باقى است، اهل حقيقت گستاخ و مشغول بساقى است. ابتداء حقيقت در وى است كه پديد آيد، و حسرتى كه 

ن كند. آتشى در جانت زند، عطشى در دل ترا فرو گيرد، جهان فراخ بر تو تنگ كند، اندرون پيراهن بر تو زندا
افكند. سوز بينى و سوزنده نه، شور بينى و شوراننده نه. مساعدى نه كه با وى چيزى بگويى، هام دردى نه كه با 

  وى طرفى بنشينى.
 فريد من الخلاّن فى كلّ بلدة

  

 اذا عظم المطلوب قلّ المساعد 
  

ر آرد كه: الهى! اين درخت ما بسوخت از تشنگى! آخر بچندين دير اين جوانمرد آخر از آن تحسرّ و تحيّر نفسى ب
كارى بيكبارگى. كريما! رهى زارنده در تو آخر نه كم از جوابى، يك بار برين كشت ماريز آبى! الهى! چون آن را 
؟ كه طمع ميدارم نيرزم، پس بدلى پركنده مهر چون ورزم؟ چون دست نياز بشاخ اميدم نرسد، بر پاى چون خيزم

  و اگر مرا بخود راه ندهى، وا تو چون گريزم؟
كريما! بارم ده تا بر درگاه تو ميزارم، و در اميد بيم آميز مينازم، واپذيرم لطيفا! تا وا تو پردازم، يك نظر در من 
 نگر تا دو گيتى بآب اندازم! و جلال ربوبيتّ بنعت كرم رهى را مينوازد كه: مترس كه نه در هر گزيدنى زهر است،

اند، و  نابايستگان ازل گزيدن مادر فرزند را از مهر است! إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمنَوُا ثُمَّ كَفَرُوا الآية
خستگان ابد. فرا رفتند، پس بروى در آمدند، پس برخاستند، باز بيفتادند، و آن گه داغ جدايى شان بر نهادند، و 

  شان نخواهد. ه بر آن نيست كه ايشان را بيامرزد، از آنكه مىدر حزب شيطان شدند. اللَّ
اند، و بازداشتگان قهر. و در  و عجب آنست كه از چون خودى عزّ ميطلبند، و همه اسير ذلّ  أَ يبَتَْغوُنَ عنِدْهَمُُ العِْزَّةَ

  فى الدّنيا و الآخرة. خبر است كه: من اعتزّ بالعبد اذلّة اللَّه، فابتغ العزّ من ربّ العبيد يعزكّ اللَّه
وصف الحال منافقان است، و ذكر سيرت و معتقد ايشان، باز در آخر ورد گفت:  الآية  إِنَّ المْنُافِقينَِ يخُادعِوُنَ اللَّهَ 

  إِنَّ المْنُافِقينَِ فيِ الدَّرْكِ الأَْسفْلَِ منَِ النَّارِ.
نيست كسى كه معتقد وى آن باشد اگر  صفت عذاب و عقوبت ايشانست، و ذكر سرانجام بد ايشان، و عجب

اند كه آن منافقان را بدوزخ فرستند. در درك اولّ مالك گويد: يا نار خذيهم، اى آتش  سرانجام وى اين بود. آورده
گير ايشان را. آتش گويد: ولايت ما بر زبان است، و بر زبان وى هر چند كه مجاز بود، كلمه توحيد رفته، و راه بما 

بدرك دوم رسد، همين گويد، تا به هفتم درك. چون به هفتم رسد گويد: ما را ولايت بر دل است نه بر فرو گرفته. 
  زبان، بيار تا از دل چه نشان دارى؟

و در دل وى جز نشان كفر و شرك نباشد. آتش در وى گيرد، و آن عذاب صعب بدو رسد، اينست كه ربّ العزّة 
  كِ الأَْسفْلَِ منَِ النَّارِ الآية.گفت: إِنَّ المْنُافِقينَِ فيِ الدَّرْ

من النّفاق، وَ أَصْلحَوُا اعمالهم بالاخلاص فى الاعتقاد، وَ اعتْصَمَوُا بِاللَّهِ. باستدعاء التّوفيق وَ  إِلَّا الَّذيِنَ تابوُا
  تّحقيق.أَخْلصَوُا ديِنَهُمْ لِلَّهِ فى انّ نجاتهم بفضل اللَّه و لطفه لا بإتيانهم بهذه الأشياء فى ال

  النوبة الاولى ۲۴
قوله تعالى: ما يَفْعلَُ اللَّهُ بِعذَابكُِمْ چه كار دارد و چه كند خداى بعذاب كردن شما، إِنْ شكََرتُْمْ وَ آمنَتْمُْ اگر خداى 

لا  اى. ) و خداى سپاس دار است داناى هميشه۱۴۷را منعم دانيد و او را استوار گيريد، وَ كانَ اللَّهُ شاكرِاً عَليِماً (
إِلَّا منَْ ظلُمَِ مگر كسى كه بر وى ستم  ،يحُبُِّ اللَّهُ دوست ندارد خداى، الجَْهْرَ بِالسُّوءِ منَِ القْوَْلِ سخن گفتن ببدى

  اى اى. ) و خداى شنواست داناى هميشه۱۴۸كنند، وَ كانَ اللَّهُ سمَيِعاً عَليِماً (
أَوْ تُخْفوُهُ يا نهان داريد آن را در دل، أَوْ تَعْفوُا عنَْ سوُءٍ يا فرا گذاريد بدى  ،نيكى پيدا كنيدإِنْ تبُدُْوا خيَْراً هر گه كه 
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  قادر و توانا. ) اللَّه عفو كننده است و۱۴۹از بد كردارى، فإَِنَّ اللَّهَ كانَ عفَوًُّا قدَيِراً (
خواهند، أَنْ يُفَرِّقوُا كه  رُسُلِهِ بخدا و برسولان وى، وَ يُريِدُونَ و مى إِنَّ الَّذيِنَ يَكْفرُوُنَ ايشان كه كافر شدند، باِللَّهِ وَ

جدا كنند در تصديق، بيَنَْ اللَّهِ وَ رسُُلهِِ ميان خدا و رسولان وى، وَ يَقوُلوُنَ و ميگويند، نؤُْمنُِ ببِعَضٍْ ببعضى از حق 
) كه ميان ۱۵۰نَ و ميخواهند، أَنْ يتََّخذُِوا بيَنَْ ذلكَِ سبَيِلًا (بگرويم، وَ نكَفُْرُ ببِعَضٍْ و ببعضى نگرويم، وَ يُريِدُو

  استوار گرفتن و نااستوار گرفتن راهى سازند.
ايم ما كافران را، عذَاباً  وَ أَعتْدَنْا لِلكْافِريِنَ و ساخته ،أُولئِكَ هُمُ الكْافِرُونَ ايشانند كافران، حَقًّا براستى و درستى

  بى خوار كننده.) عذا۱۵۱مُهيِناً (
جدا نكردند  وَ الَّذيِنَ آمنَوُا باِللَّهِ وَ رُسلُهِِ و ايشان كه گرويدند بخداى و رسولان وى، وَ لَمْ يُفَرِّقوُا بيَنَْ أَحدٍَ منِْهُمْ و
زدهاى ايشان، ميان يكى از ايشان با ديگران در تصديق، أُولئِكَ سوَفَْ يؤُْتيِهِمْ أُجوُرَهُمْ ايشانند كه دهيم ايشان را م

  اى. ) و خداى آمرزگار است بخشاينده هميشه۱۵۲وَ كانَ اللَّهُ غفَوُراً رحَيِماً (
اى از  مهيَسىَْٔلُكَ أَهلُْ الكْتِابِ ميخواهند اهل تورات از تو، أَنْ تنَُزِّلَ عَليَْهِمْ كه فرود آرى بايشان، كتِاباً منَِ السَّماءِ نا

فَقالوُا وى را گفتند: أَرنِاَ اللَّهَ  ،واستند از موسى پيش از تو، أَكبْرََ منِْ ذلِكَ بزرگتر ازينخ  فَقدَْ سأََلوُا موُسى ،آسمان
به بيداد » بظلمهم«جَهْرَةً خداى را با ما نماى آشكارا، فأََخذَتَْهُمُ الصَّاعقِةَُ تا ايشان را فرا گرفت بانگ كشنده، 

گرفتند، منِْ بَعدِْ ما جاءتَْهُمُ البْيَِّناتُ پس آنكه با ايشان آمد  باز گوساله راايشان، ثُمَّ اتَّخذَُوا الْعجِلَْ بعد از آن 
آن همه فرا گذاشتيم از ايشان، وَ آتيَنْا موُسى و موسى را داديم، سلُطْاناً مبُيِناً   نشانهاى روشن، فَعَفوَنْا عنَْ ذلِكَ 

  ) دسترسى و قوتّى آشكارا.۱۵۳(
  ورَ و بر سر ايشان طور باز داشتيم، بمِيِثاقِهمِْ.وَ رفََعنْا فوَقَْهُمُ الطُّ
در رويد پشتها خفته، وَ قُلنْا لهَمُُ  وَ قُلنْا لهَمُُ و ايشان را گفتيم: ادخُْلوُا البْابَ سجَُّداً كه از باب ،واخواستن پيمان را
، وَ أَخذَنْا منِْهُمْ و ستديم از ايشان، لا تَعدُْوا فيِ السَّبتِْ كه از فرمان در مگذريد در روز شنبه: و ايشان را گفتيم

  .) پيمانى محكم۱۵۴ميِثاقاً غَليِظاً (
فبَمِا نَقضِْهِمْ ميِثاقَهُمْ بآن شكستن ايشان پيمان را، وَ كُفْرِهمِْ بآِياتِ اللَّهِ و كافر شدن ايشان را بسخنان خداى، وَ 

يْرِ حَقٍّ بناسزا، وَ قوَْلِهِمْ قُلوُبنُا غُلفٌْ و گفتن ايشان كه دلهاى ما بسته قتَْلِهِمُ الْأَنبْيِاءَ و كشتن ايشان پيغامبران را، بغَِ
) ۱۵۵بلَْ طبََعَ اللَّهُ عَليَهْا بكِفُرْهِِمْ بلكه مهر نهاد خداى بر آن دلها بجزاء كفر ايشان، فلاَ يؤُْمنِوُنَ إِلَّا قَليِلًا ( ،است

  نارند مگر اندكى. ايمان مى
) آن دروغى بدان ۱۵۶مَريَْمَ و گفتار ايشان بر مريم، بُهتْاناً عَظيِماً (  وَ قوَْلِهمِْ علَى ،بكافر شدن ايشان وَ بِكفُرِْهمِْ و

  بزرگى.
ن رسول خدا، وَ قوَْلِهِمْ إِنَّا قتََلنْاَ المَْسيِحَ عيِسىَ ابنَْ مَريْمََ رسَوُلَ اللَّهِ و گفتار ايشان كه ما كشتيم عيسى را پسر مريم، آ

اند او را، وَ لكنِْ شبُِّهَ لهَمُْ لكن مانند صورت وى بر مردى  اند او را، وَ ما صَلبَوُهُ و بردار نكرده ما قتََلوُهُ و نكشتهوَ 
اند، لَفيِ شَكٍّ منِْهُ در كار  افكندند و آن مرد را بردار كردند، وَ إِنَّ الَّذيِنَ اختَْلَفوُا فيِهِ و اينان كه درو مختلف شده

اند، ما لَهُمْ بهِِ منِْ عِلمٍْ ايشان را بآن هيچ دانش نيست، إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ مگر بر پى پنداشت رفتن،  د بشكّخو عيسى
  گمانى. اند بى ) او را نكشته۱۵۷وَ ما قتََلوُهُ يَقيِناً (

) و خداى توانا دانا ۱۵۸زيِزاً حَكيِماً (بلَْ رفََعهَُ اللَّهُ إِليَْهِ بلكه خداى وى را بر برد بسوى خود بر، وَ كانَ اللَّهُ عَ 
  اى. است هميشه
  النوبة الثانية

ايد اگر شكر  اند اين خطاب منافقان است. ميگويد: شما كه منافقان گفته قوله تعالى: ما يَفْعلَُ اللَّهُ بِعذَابكُِمْ الآية
ن گه خدا و رسول را بآنچه گفتند، كنيد، و نعمت منعم بر خود بشناسيد، و باحسان و انعام وى معترف شويد، و آ
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استوار داريد، و حقيقت توحيد بجاى آريد، اگر اين كنيد خداى چه كند كه عذاب شما كند؟ يعنى كه نكند. و 
اند، نه  شكر مقامى است از مقامات روندگان، برتر از صبر و خوف و زهد و امثال اين، كه بنفس خود مقصود نه

دربايد، و خوف نه بر نفس خود مقصود  دربايد، بلكه قهر هوا را مى بنده مى بينى كه صبر نه عين صبر را در
است، بلكه تا خائف بوسيلت خود بمقامات مقصود رسد. و زهد ميبايد تا بنده بوى بگريزد از آن علايق كه راه 

سيلت كارى خدا بوى فرو بندد. و شكر چنين نيست، كه شكر بنفس خود مقصود است، نه براى آن ميبايد كه تا و
ديگر باشد. و محبتّ و شوق و رضا و توحيد همه ازين بابست. و هر چه مقصود بود در آخرت بماند. نبينى كه 
چون بنده ببهشت رسد، صبر و خوف و زهد و توبه در بنده نماند؟ و شكر در وى بماند. يقول اللَّه تعالى: وَ آخِرُ 

  المَينَِ.دعَْواهُمْ أَنِ الحْمَدُْ لِلَّهِ رَبِّ العْ
و حقيقت شكر سه چيز است كه تا آن هر سه بهم نيايد شكر نگويند: يكى علم، و ديگر حال، و سديگر عمل. 
علم اصل است، و حال ثمره علم، و عمل ثمره حال. علم شناخت نعمتست از منعم، و حال شادى دلست بآن 

ليقم «يد كه روز قيامت ندا آيد: نعمت، و عمل بكار داشتن نعمت است بطاعت داشت منعم. و در خبر ميآ
هيچكس بر نخيزد مگر آن كس كه در همه احوال خداى را عزّ و جلّ شكر كرده باشد. و آن روز كه ». الحمّادون

آيت نهى آمد از گنج نهادن، عمر گفت: يا رسول اللَّه! پس چه جمع كنيم از مال؟ گفت: زبانى ذاكر، و دلى شاكر، 
دنيا به اين سه قناعت كن. زن مؤمنه را گفت كه مرد را فارغ دارد، و بآن فراغت از وى و زنى مؤمنه. يعنى كه در 

  ذكر و شكر حاصل آيد.
  يعنى: للقليل من اعمالكم، عَليِماً بنيّاتكم. وَ كانَ اللَّهُ شاكرِاً

رخصت است مظلوم را كه از دست ظالم بنالد، و اين آيت  قوله: لا يحُبُِّ اللَّهُ الجْهَرَْ باِلسُّوءِ منَِ الْقوَْلِ إِلَّا منَْ ظُلِمَ
بيند. اگر سخن بد گويد  اى نباشد، كه تشفّى خود در آن مى از وى شكايت كند. يعنى كه وى را در آن تشكّى بزه

  اند: اين بمهمان داشتن فرو آمد. آن مظلوم، يا دعائى بد كند بر وى، او را رخصت هست. گفته
ردن از هيچكس پسنديده نيست، و خداى دوست ندارد، مگر از كسى كه گله كند ميگويد: سخن بد گفتن در گله ك

  از ميزبان بد، كه كسى بمهمان وى شود و او را مهمانى نكند، يا كند و نيكو ندارد.
  ».حقّ الضيّف ثلاثة، فما كان بعد ذلك فهو صدقة« :مصطفى (ص) گفت

  ».كرم ضيفهمن كان يؤمن باللَّه و اليوم الآخر فلي«: قال (ص)  و
  ميگويد: در عهد رسول خدا مهمانى بقومى فرو آمد، و او را نيك نداشتند، و مهمانى نكردند.

  پس آن مرد برفت و از ايشان شكايت كرد. اين آيت بشأن وى و رخصت وى را فرو آمد.
ابو بكر عبد الرحمن زيد گفت: اين در شأن ابو بكر صديق فرو آمد، كه كسى وى را دشنام داد اندر مكه. 

  خاموش ميبود، تا آن مرد فراوان بگفت.
 . پس ابو بكر يك بار جواب داد. رسول خدا (ص) حاضر بود و برخاست، پس اين آيت فرو آمد كه إِلَّا منَْ ظلُِمَ
ميگويد كه: كسى كه وى را بدى گويند، وى را رسد كه داد خود طلب كند، و مثل آن باز گويد با وى، و بر وى 

  حرج نباشد.
سبّ رجل أبا بكر، و رسول اللَّه جالس، فسكت النّبيّ : سبب برخاستن رسول (ص) آنست كه ابو هريرة گفت و

(ص)، و سكت ابو بكر. فلمّا سكت الرجّل تكلّم ابو بكر. فقام النّبيّ (ص)، فادركه ابو بكر، فقال يا رسول اللَّه 
با بكر! انّ الملك كان يرد عليه، فلمّا تكلمّت وقع يا أ«سبنّى و سكتّ، فلمّا تكلّمت قمت؟ فقال النبّيّ (ص): 

ثلاث كلّهن حقّ، ما من عبد يظلم مظلمة فيغضى عليها «الشّيطان، فكرهت ان اقعد. ثمّ قال رسول اللَّه (ص): 
  ».ابتغاء وجه اللَّه، الّا زاده اللَّه عزّا، و ما فتح عبد باب مسئلة يريد بها كثرة الاّ زاده اللَّه

بمعنى لكنّ است، و سخن مستأنف است، كه سخن در باِلسُّوءِ منَِ الْقوَلِْ تمام شد. » الاّ« : إِلَّا منَْ ظُلِمَقوله تعالى
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ميگويد كه: خداى دوست ندارد كه كسى را بد گويد. همانست كه جاى ديگر گفت: وَ قوُلوُا لِلنَّاسِ حُسنْاً. آن گه 
ا رسد كه شكايت كند، و آن گه در آن شكايت تعدىّ نه روا لكن مظلوم اگر شكايت كند از ظالم، او ر: گفت

سميعا لقول المظلوم، عليما بما يضمر. اين چون تهديدى : يعنى باشد، كه ربّ العزّة گفت: وَ كانَ اللَّهُ سمَيِعاً عَليِماً
در جهر است مظلوم را اگر اندازه در گذارد، و بيش از قدر رخصت گويد. اگر كسى گويد: سخن بد گفتن نه 

پسنديده است نه در اسرار. پس تخصيص جهر درين آيت چه معنى دارد؟ جواب آنست كه اين قضيتّ حال آن 
  كس است كه آيت بوى فرو آمد، كه بجهر گفت.

اين هم چنان است كه جاى ديگر گفت: إِذا ضَربَتُْمْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ فتَبَيََّنوُا. اين تبيّن در سفر و حضر هر دو واجب 
است، امّا در سفر فرو آمد، ازين جهت بسفر مخصوص كرد، امّا سفر تنبيه ميكند بر حضر، همچنين جهر تنبيه 

  ميكند بر اسرار.
ميگويد: اگر عملى از اعمال بر آشكارا كنيد آن را يكى ده نويسند، چنان كه گفت: منَْ جاءَ  قوله: إِنْ تبُدُْوا خيَْراً
مثْالهِا، أَوْ تخُْفوُهُ يا پنهان در دل داريد، يعنى: كه نيّت كنيد، و همتّ داريد، امّا بعمل نكنيد، آن باِلحَْسنََةِ فَلَهُ عشَْرُ أَ

يا بدى از برادر مسلمان بتو رسد، و تو از وى درگذارى، و عفو كنى، فإَِنَّ  را يكى يكى نويسند، أَوْ تَعْفوُا عنَْ سوُءٍ
ذارنده گناهان بندگانست، و تواناست كه ايشان را ثواب نيكو دهد، يعنى كه اگر خداى در گ اللَّهَ كانَ عفَوًُّا قدَيِراً

كلبى  تو از برادر مسلمان درگذارى خداى اوليتر و سزاوارتر كه گناهان تو درگذارد. إِنَّ الَّذيِنَ يكَفُْرُونَ باِللَّهِ وَ رسُُلهِِ 
مخلد است و يزيد بن زيد كه به عيسى كافر شدند،  و مقاتل گفتند: اين در شأن جهودان آمد، و از ايشان عامر بن

و بكتاب وى انجيل، و همچنين به محمد (ص) كافر شدند و به قرآن. عطا گفت: در شأن بنى قريظه و نضير و 
خواهند اينان كه به اللَّه ايمان آرند، و برسولان وى كافر شوند، يا ميخواهند  بنى قينقاع آمد. ربّ العزةّ گفت: مى

اند، امّا جهودان به موسى  ضى رسولان ايمان آرند و ببعضى كافر شوند. قتاده گفت: جهودان و ترسايانكه ببع
ايمان آوردند، و به تورات و به عيسى و كتاب وى انجيل كافر شدند. و ترسايان بعيسى و بانجيل ايمان آوردند، 

ر و ميان ايمان راهى نهند، و دينى سازند، و نه خواهند ميان كف اما به محمد و به قرآن كافر شدند، اللَّه گفت: مى
چنانست كه ايشان ميگويند، كه ايشان كافرانند بدرستى، و هيچ شك نيست در كفر ايشان، و عذاب دوزخ مآل و 

ؤمنان كرد از امتّ مرجع ايشان. فذلك قوله: أُولئكَِ همُُ الكْافِروُنَ حَقًّا وَ أَعتْدَنْا لِلْكافِريِنَ عذَاباً مُهيِناً. آن گه ذكر م
حدٍَ منِْهُمْ، محمد، كه بهمه پيغامبران و بهمه كتب ايمان آوردند، گفت: وَ الَّذيِنَ آمنَوُا باِللَّهِ وَ رسُلُهِِ وَ لمَْ يُفَرِّقوُا بيَنَْ أَ 

كافران را صفت كرد، و و بيان اين در آن آيت است كه گفت: قلُْ آمنََّا باِللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَليَنْا الآية. و چنان كه 
عقوبت ايشان بر پى آن داشت مؤمنانرا صفت كرد، و ثواب ايشان بر عقب گفت: أُولئكَِ سوَفَْ يؤُْتيِهِمْ أُجوُرَهمُْ 
يعنى: بايمانهم. يؤُْتيِهِمْ بيا حفص خواند و يعقوب، بروايت وليد حسان، و اين همچنانست كه گفت: وَ سوَْفَ 

فأََمَّا الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ فيَوُفَِّيهِمْ أُجوُرَهُمْ. باقى قرّاء : نينَِ أَجْراً عَظيِماً. جاى ديگر گفتيؤُْتِ اللَّهُ المْؤُْمِ 
مْ. وَ كانَ هُنؤتيهم، بنون خوانند، و اين همچنانست كه گفت: وَ آتيَنْاهُ أَجْرَهُ فيِ الدُّنيْا و فآَتيَنْاَ الَّذيِنَ آمنَوُا منِْهمُْ أَجرَْ 

  لذنوبهم، رحَيِماً بهم. اللَّهُ غفَوُراً
اند، كعب اشرف و فنحاص بن عازورا كه از رسول خدا درخواستند تا ايشان  جهودان قوله: يَسىَْٔلُكَ أَهلُْ الْكتِابِ

هم بر را على الخصوص بيرون آز قرآن بزبان عبرى كتابى فرو آرد از آسمان، بيك بار، نه پاره پاره و آيت آيت، 
مثال تورات كه بيك بار فرو فرستادند به موسى. ربّ العزةّ گفت: يا محمد ازين بزرگتر، از موسى درخواستند كه: 

اند: يكى آنست كه: قالوا جهرة: ارنا اللَّه، بآشكارا و صريح گفتند كه خداى را  أَرنِاَ اللَّهَ جَهْرَةً. اينجا دو قول گفته
آنست كه اللَّه را و اما نماى، تا آشكارا وى را بينيم، و در وى نگريم. فأََخذَتَْهمُُ  عزّ و جلّ بما نماى. قول ديگر

  صاعقه صيحه سخت است كه بايشان رسيد، و هم بر جاى بمردند. الصَّاعِقَةُ بظِلُمْهِمِْ
مْ تنَْظُرُونَ جاى ديگر گفت: گويند: صيحه جبرئيل بود. همانست كه در سورة البقرة گفت: فأََخذَتَْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَ أَنتُْ
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اند كه: صاعقه آتشى بود كه از ميغ بيفتاد، و ايشان را بسوخت. همانست  صاعِقةًَ مثِلَْ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثمَوُدَ. و گفته
وَ يرُسْلُِ الصَّواعِقَ فيَصُيِبُ بهِا منَْ يَشاءُ. و در قرآن صعق است بمعنى مرگ، كه در آن عذاب باشد، : كه گفت

  ن كه گفت: أَنذْرَتُْكُمْ صاعقَِةً مثِلَْ صاعقِةَِ عادٍ وَ ثمَوُدَ.چنا
همانست كه آنجا گفت: فأََخذَتَْهُمُ الصَّاعقِةَُ وَ همُْ ينَْظُروُنَ. و صعق است بمعنى مرگ باجل، كه در آن عذاب 

فيِ الْأَرضِْ. يعنى: فمات من فى  نبود. و ذلك فى قوله: وَ نُفِخَ فيِ الصُّورِ فصََعِقَ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ منَْ
  السّماوات و من فى الأرض بالآجال عند النّفخة الأولى.

پس گوساله را بخدايى گرفتند، يعنى ايشان كه با هارون بودند پس رفتن موسى بمناجات، منِْ  ثُمَّ اتَّخذَُوا العْجِلَْ
: اند دند بر سر آب، و ملك ازو ستده، و ايشان را داده. و گفتهفرعون را غرقه كر  پس آنكه بَعدِْ ما جاءتَْهُمُ البْيَِّناتُ

بيّنات آن نه چيز است كه قرآن بدان آمده، و هى اليد و العصا و الحجر و البحر و الطوّفان و الجراد و القمّل و 
  الصّفادع و الدمّ. و اين هر يكى را شرحى است، بجاى خويش گفته شود ان شاء اللَّه تعالى.

  ميگويد: آن همه عفو كرديم از ايشان، و فرو گذاشتيم. نا عنَْ ذلكَِفَعَفوَْ
  اى حجّة بيّنة، قوى بها على من ناوأه، و هى اليد و العصا. سُلطْاناً مبُيِناً  وَ آتيَنْا موُسى

نپذيرفتند، و  تورات مى و بر سر ايشان طور بداشتيم، و آن آن بود كه ايشان شريعت وَ رفََعنْا فوَقَْهمُُ الطُّورَ بمِيِثاقِهمِْ 
از ايشان پيمان گرفته بودند كه هر گه كه كتاب آرند بايشان، بپذيرند، و بآن كار كنند. ربّ العزّة جبرئيل را فرمود تا 

  كوه بر سر ايشان بداشت، تا شريعت تورات قبول كردند و آن پيمان از ايشان واخواستند.
اين باب حطه است كه در سورة البقرة شرح آن داديم سجَُّداً يعنى پشت خم داده،  اً وَ قُلنْا لَهُمُ ادخْلُوُا البْابَ سجَُّد

  چون راكع كه بسجود خواهد شد.
خوانده، بفتح عين و » لا تعدوّا« :اى لا تعتدوا باقتناص السمّك فيه. ورش از نافع وَ قُلنْا لهَمُْ لا تعَدُْوا فيِ السَّبتِْ

در دال مدغم كردند، تقارب را، و حركتش نقل با عين كردند، تا » تا«ست. تشديد دال، و اصل آن لا تعتدوا ا
خوانند بسكون عين و تشديد دال، و مرادهم لا » لا تعدّوا«مفتوح گشت. و قالون و اسماعيل هر دو از نافع: 

صل در دال مدغم كردند، لكن حركتش با عين ندادند، بلكه عين را ساكن بگذاشتند بر ا» تا«تعتدوا است، 
خويش، و بيشترين نحويان اين را روا نميدارند، ميگويند: ما قبل مدغم چون ساكن باشد جائز نبود، كه آن گه دو 
ساكن مجتمع شوند، الّا اگر ساكن الف بود كه حرف مدّ است نحو: دابةّ و شابّة و حاقةّ و طامّة، زيرا كه مدّ بجاى 

ن همچنانست كه ثوب بكر، و حبيب بكر، كه روا بود كه آن را حركت است. امّا ايشان كه روا داشتند گفتند: اي
اند، با نقصان مدّ  مدغم كنند، گويند: ثوب بكر و حبيب بكر، چون روا است كه واو و يا، گر چه هر دو حرف لين

ن مدغم كه در ايشانست با الف كه تمام مدّ است درين باب مانند كنند، تا دو ساكن كه اوّل آن نه الف باشد و ثانى آ
لا «و امثال آن، مع عدم المدّ روا بود. باقى » يخصمّون«و » تعدّ و«بود مجتمع شود. همچنين اين معنى در 

إِذْ يَعدُْونَ : خوانند با سكون عين و تخفيف دال، و اين مشهورتر است چنان كه در سورة الاعراف گفت» تعدوا
ورَاءَ ذلِكَ فأَُولئِكَ هُمُ   قراءت آنست كه گفت: فمَنَِ ابتْغَىفيِ السَّبتِْ، و اين از: عدا يعدو است، و حجتّ اين 

العادوُنَ. و حجتّ قراءت ورش و قالون و اسماعيل آنست كه در سورة البقرة گفت: وَ لَقدَْ عَلمِتُْمُ الَّذيِنَ اعتْدََوْا 
  منِْكُمْ فيِ السَّبتِْ.

صلت است، هم چنان » ما«اين  ا فى النّبيّ (ص). فبَمِا نَقضِْهمِْ ميِثاقَهمُْ اى عهدا مؤكدّ وَ أَخذَنْا منِهْمُْ ميِثاقاً غَليِظاً 
اين بنقضهم ميثاقهم الذّى  اى عن قليل. فبَمِا نَقضِْهمِْ  كه: فبَمِا رحَمْةٍَ منَِ اللَّهِ اى فبرحمة من اللَّه. و عمََّا قَليِلٍ

اللَّه بر ايشان گرفت در تورات، و بكافر شدن ايشان اخذهم اللَّه عليهم. ميگويد: بشكستن ايشان آن پيمان را كه 
بسخنان حق، يعنى به قرآن و به انجيل، كه جهودان بهر دو كافر شدند، و بكشتن ايشان پيغامبران را بناحق، كه 

  ايشان بروزى در هفتاد پيغامبر بكشتند.
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ن تمام است، و مضمر آنست كه: لعناّهم. اند كه اينجا مضمرى است، و سخن بدا گفته وَ قوَْلِهِمْ قُلوُبنُا غُلفٌْ
ميگويد: بآن نقض پيمان و بآن كفر و آن قتل و آن قول، ايشان را لعنت كرديم، و از درگاه خود برانديم. و 

اند: تمامى سخن آنجاست كه گفت: حَرَّمنْا عَليَْهِمْ طيَِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، و روا باشد كه تمامى آنجا است كه  گفته
بلَْ طبَعََ اللَّهُ عَليَهْا بكِفُرِْهِمْ، و معنى آن باشد كه باين فعلها كه كردند خداى تعالى مهر بر دل ايشان نهاد تا گفت: 

اند: جهودان بآنچه گفتند: قُلوُبنُا غُلفٌْ، خود را چون عذرى  هيچ پند نپذيرند، و سخن حق در آن نشود. و گفته
نه چنانست كه ايشان : گويى بآن نميرسد. ربّ العالمين گفت آنچه تو مى ميساختند، يعنى كه دلهاى ما بسته است،

ميگويند، كه آن پوشش كه بر دل ايشانست نه عذر است ايشان را، و اين سخن آنست كه از ايشان راست است، 
قوُلُ، و اللَّه گفت امّا معذور شمردن خود را بآن ناراست است، هم چنان كه كافران گفتند: ما نَفْقَهُ كثَيِراً ممَِّا تَ

.. وَ منِْ بيَنْنِا وَ .قُلوُبنُا فيِ أَكنَِّةٍ: لا يَفْقَهوُنَ، و گفتند: فيِ آذانِنا وقَْرٌ، و اللَّه گفت: فيِ آذانِهِمْ وقَْرٌ، و گفتند: كافران را
قُلوُبِهِمْ وَ   خِرَةِ حجِاباً مَستْوُراً، ختََمَ اللَّهُ عَلىبيَنِْكَ حجِابٌ، و خداى گفت: جَعَلنْا بيَنَْكَ وَ بيَنَْ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِلْآ

أَبصْارِهمِْ غِشاوَةٌ، امّا اللَّه آن بر ايشان از آن ردّ كرد كه ايشان آن خود را عذرى ميدانستند،   سمَْعِهمِْ وَ عَلى  عَلى
ا لوَْ شاءَ اللَّهُ ما أَشرْكَنْا، و اللَّه گفت: لوَْ شاءَ خداى آن عذر ايشان رد كرد، هم چنان كه گفت: سيََقوُلُ الَّذيِنَ أَشرْكَوُ

اللَّهُ ما أَشرْكَوُا. اللَّه آن بر ايشان ردّ كرد از بهر آنكه خود را در آن معذور ميديدند، و هم ازين بابست: أَ نُطْعِمُ مَنْ 
معذور داشتند، اللَّه آن بر  عَمُ. ايشان خود را در آن بخل مىلوَْ يَشاءُ اللَّهُ أَطعْمََه؟ُ و اللَّه گفت: وَ هوَُ يُطْعمُِ وَ لا يُطْ

ايشان ردّ كرد. اين همچنانست: بلَْ طبََعَ اللَّهُ عَليَهْا بكُِفرْهِمِْ بلكه اللَّه مهر بر آن دلها نهاد، تا ايمان نيارند مگر 
  اندكى، و آن اندكى عبد اللَّه سلام است و اصحاب وى.

مَريَْمَ   وفست بر اوّل آيت يعنى: فبنقضهم و كفرهم، و اين كفر است به عيسى. وَ قوَْلِهِمْ عَلىاين معط وَ بِكُفرْهِِمْ
بهتان عظيم آنست كه بر مريم دروغ گفتند، و وى را قذف كردند به يوسف بن يعقوب بن مانان. و  بُهتْاناً عَظيِماً

اند كه عيسى بر  و را بوى قذف كردند. گفتهاين يوسف ابن عمّ مريم بود، و او را بزنى ميخواست، ازين جهت ا
قومى رسيد از آن جهودان، و ايشان با يكديگر گفتند: قد جاءكم الساّحر بن الساّحرة. آن سخن بگوش عيسى 
رسيد، عيسى گفت: اللّهم العن من سبنّى و سبّ والدتى، و در آن حال ربّ العالمين ايشان را مسخ كرد، 

  ن گشتند.صورتشان بگردانيد، همه خوكا
  ايشان عيسى را مسيحا ميخواندند. وَ قوَْلِهِمْ إِنَّا قتََلنْاَ المَْسيِحَ عيِسىَ ابنَْ مَريَْمَ

عيِسىَ ابنَْ مَريْمََ، سخن اينجا تمام شد، پس بر سبيل مدح گفت: رسَوُلَ اللَّهِ، وَ ما قتََلوُهُ وَ ما صلَبَوُهُ عيسى كه 
  اند. ر نكردهاند و بردا رسول خداست او را نكشته

  اى القى شبه عيسى على غيره، حتىّ ظنّوا لماّ راوه انّه المسيح. وَ لكنِْ شبُِّهَ لهَمُْ 
و سبب آن بود كه چون عيسى آن دعا كرد، تا اللَّه صورت ايشان صورت خوكان كرد، جهودان بترسيدند از دعاء 

ردند، تا وى را بكشند. يك قول آنست كه اى محبوس ك وى، همه بهم آمدند و اتّفاق كردند، و او را در خانه
عيسى اصحاب خود را گفت: كيست كه رضا دهد تا شبه من بر وى افكنند، و او را بكشند، يا بردار كنند، و آن گه 
در بهشت شود؟ يكى از حواريان گفت: من بدين رضا دادم، و خود را فداء تو كردم. اللَّه تعالى ماننده صورت 

ا او را بردار كردند، و عيسى را بر آسمان برد. قول ديگر آنست كه: مردى از آن جهودان نام عيسى بر وى افكند، ت
وى ططيانوس، در پيش وى رفت بقصد قتل وى. اللَّه تعالى عيسى را از روزن خانه بآسمان برد، و شبه عيسى بر 

مقاتل گفت: جهودان مردى آن مرد افكند. جهودان در شدند، و وى را ديدند بصورت عيسى، و او را بكشتند. 
را بر عيسى گماشته بودند، و وى را رقيب بود، و در همه حال با وى بودى. عيسى بر كوه شد، فريشته آمد، و دو 
بازوى وى بگرفت، و بآسمان برد. ربّ العالمين شبه عيسى بر آن رقيب افكند، پس جهودان او را ديدند، 

يسى ام، او را براست نداشتند، و بكشتند. پس چون او را كشته پنداشتند كه عيسى است، وى ميگفت: من نه ع
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بودند صورت وى بر صورت عيسى ديدند، امّا جسد وى نه جسد عيسى بود. ايشان گفتند: الوجه وجه عيسى و 
  الجسد جسد غيره.

لَّذيِنَ اختَْلَفوُا پس مختلف شدند. قومى گفتند: اين عيسى است، قومى گفتند: نيست. اينست كه اللَّه گفت: وَ إِنَّ ا
اختلاف ايشان در عيسى آنست كه گفتند: ان كان هذا عيسى فاين : فيِهِ لَفيِ شكٍَّ منِْهُ اى من قتله. سدى گفت

اند: اين اختلاف اختلاف ترسايان است در وى، كه بسه گروه  صاحبنا؟ و ان كان هذا صاحبنا فاين عيسى؟ و گفته
است. گروهى گفتند: اللَّه است. گروهى گفتند: پسر است. ما لهَمُْ بِهِ منِْ علِْمٍ  شدند در عيسى: گروهى گفتند: انباز

يعنى: ما لهم بعيسى من علم، قتل او لم يقتل. ميگويد: ايشان را بحال عيسى علم نيست، كه او را كشتند يا 
  نكشتند.

اند  معنى آنست كه ايشان يقين نه وَ ما قتََلوُهُ يَقيِناً اند. لكن گمان ميبرند و بر پى گمان خود ايستاده إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ 
اند: وَ ما قتََلوُهُ يقَيِناً كار عيسى و ناپيدا شدن وى را از زمين  اند. معنى ديگر گفته كه عيسى است كه وى را كشته

الدّواء فى هذا الماء. قلت هذا : گمانى، و اين از آن بابست كه گويند اند به بى اند نيك، و بآن نرسيده معلوم نكرده
با علم شود. تقول » ها«پارسى گويان گويند: فلان در كارى شود تا خون از آن بچكد. باين قول: وَ ما قتََلوُهُ اين 

  ء علما، اذا استقصى النظّر فيه حتىّ علم علما تامّا. العرب: قتلت الشّى
وى مهمانى خواست. پير زن گفت: پادشاه ما  قول عطا درين آيت آنست كه: عيسى نزديك پير زنى فرو آمد، و از

كند برين صفت كه تويى، و من ترا مهمانى كنم، اماّ ترا از پادشاه پنهان نكنم. عيسى گفت:  مردى را طلب مى
حال من از پادشاه بپوش، و مرا پنهان دار، تا ترا دعائى كنم بهر چه ترا مراد است، كه ناچار راست آيد. پير زن 

غايب است، از خدا بخواه تا وى را با من رساند. عيسى دعا كرد، و پسر آن ساعت در رسيد.  گفت: مرا پسرى
عيسى آن پير زن را گفت كه: پسر را از من خبر مده، و حال من از وى بپوش. پير زن خلاف آن كرد، پسر خويش 

نسپارم. پسر گفت: كجا  را گفت: مهمانى بمن فرو آمده است، و با من گفت كه وى را از پادشاه آمن دارم، و
  است آن مرد؟ گفت: در خزانه گريخته است. آن پسر در خزانه رفت.

و عيسى را گفت: قم الى الملك، خيز تا بر پادشاه رويم كه ترا ميخواند. عيسى گفت: چنين مكن، و حقّ ضيافت 
  باطل مگردان تا هر چه ترا مراد است بتو دهم.

رو جامه در پوش، و بر پادشاه رو، : شاه دختر بزنى بمن دهد. عيسى گفتبسخريّت گفت كه: من ميخواهم كه پاد
بگو: آمدم كه دختر بزنى بمن دهى. پسر رفت و همچنين كرد، و او را گرفتند و زدند و مجروح كردند. باز آمد، و 

دست بآن  عيسى را گفت بخشم كه: مرا فرستادى تا مرا زدند، و مجروح كردند. خيز تا رويم پيش پادشاه. عيسى
  جراحتها فرو آورد همه نيك شد، و بحال صحتّ باز آمد.

ديگر باره آن غلام پيش پادشاه شد، پادشاه او را ديد، و آن جراحتها هيچ بر وى نمانده، از آن حال بترسيد، 
آن  آرى. گفت: ترا اين مراد بدهم اگر اين خانه پر از زر كنى.: اى تا دخترم بزنى بخواهى؟ گفت گفت: تو آمده

غلام رفت، و آن قصه با عيسى بگفت. عيسى دعا كرد، و آن خانه پر از زر شد. پس عيسى از آنجا بيرون شد. 
غلام بدانست كه آنجا حقيقتى است، همه فرو گذاشت، و از پى وى برفت، گفت: صحبت تو بهيچ چيز بندهم. 

ر كس كه رضا دهد بر آنكه هيئت و عيسى گفت: من ترسم كه اين پادشاه بما در رسد، و قصد قتل من كند، ه
صورت من بر وى افكنند، تا وى را بكشند، بهشت او راست. غلام گفت: آن كس من باشم، و بر آن رضا دادم. 
ربّ العزّة شبه عيسى بر آن پسر عجوز افكند، تا وى را بگرفتند، و بردار كردند. و عيسى را بآسمان بردند، بر 

در ماه رمضان شب قدر، و سنّ وى بسى و سه سال رسيده، و سه سال از مدتّ هاى بيت المقدس،  كوهى از كوه
اند: وى بر آسمان چون  نبوّت وى گذشت. وهب بن منبه گفت: چون وحى بوى آمد سى ساله بود. و گفته

فريشتگان پر دارد، و نور دارد، و شهوت طعام و شراب از وى واستده، و با فريشتگان گرد عرش ميپرد، هم انس 
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  ست و هم ملكى، هم آسمانى و هم زمينى.ا
اى: منيعا حين منع عيسى من القتل. حكَيِماً فى تدبيره فيما فعل بعبده من النّجاة. قالوا: و ترك  وَ كانَ اللَّهُ عَزيِزاً

  عيسى بعد رفعه الى السّماء خفّين و مدرعة و وسادة.
  النوبة الثالثة

خداى عالميان، كردگار نهان دان، نوازنده بندگان، جلّ  كُمْ إِنْ شكَرَتْمُْ وَ آمنَتُْمْقوله تعالى: ما يَفْعلَُ اللَّهُ بِعذَابِ
شكر خواهد از بندگان، آن شكر ايشان را امن ميدهد از عقوبت جاودان.  جلاله و تقدّست اسماؤه، درين آيت مى

در خدمت او بكار دارى، تا  و شكر آنست كه نعمت از منعم دانى، و بنده وار كمر خدمت بر بندى، و نعمت او
شرط بندگى بجاى آرى، و شرط بندگى دو چيز است: پاكى و راستى، پاكى از هر چه آلايش دين است، چون 
بخل و ريا و حقد و شره و حرص و طمع، و راستى در هر چه آرايش دين است، چون سخا و توكلّ و قناعت و 

ندگى پوشند، و پيراسته و آراسته فراپيش مصطفى برند، صدق و اخلاص. چون پاكى و راستى آمد او را خلعت ب
تا وى را بامّتى قبول كند، و اگر چنان بود كه جمال اين خلعت نبيند، و اثر پاكى و راستى بر وى ظاهر نبود، 
 شكر و ايمان از وى درست نيايد، مردود دين گردد، و او را بأمّتى فرا نپذيرند. بر درگاه دين اسلام كس عزيزتر از
آن نيست كه پاك بود و راست. اوّل نواختى كه خداى با وى كند، آن بود كه در فراست بر وى بگشايد، و چراغ 
معرفت در دلش بر افروزد، تا آنچه ديگران را خبر بود، او را عيان گردد، آنچه ديگران را علم اليقين است، او را 

و « :ه دل وى را از آن خبر دهند. مصطفى (ص) گفتاى در وجود نيايد كه ن عين اليقين شود، در مملكت حادثه
  ».اتّقوا فراسة المؤمن فانّه ينظر بنور اللَّه

اين ديده سرّ چون پديد آيد چون ديده سر بود. عمر خطاب در مدينه و ساريه در عراق، عمر در ميان خطبه همى 
نيد. اين شنيدن از كجا است؟ از گفت اندر مدينه كه: يا سارية! الجبل الجبل. ساريه در عراق سخن عمر ميش

  آنجا كه دلست، نه از آنجا كه گل است.
و در تحقيق فراست اوليا روايت كنند كه امير المؤمنين على (ع) روزى قدم در ركاب مركب ميكرد تا بغزاة شود، 

روى رفتن  مردى منجّم بيامد، و ركاب او گرفت، گفت: يا على! امروز بحكم نجوم در طالع تو نگاه كردم و ترا
  نيست، كه ترا نصرت نخواهد بود. على (ع) گويد: دور، اى مرد از بر مركب من.

حيدر كرار بدان قدم در ركاب كرده است تا چون تويى ركاب او گيرد، و باز گرداند، دور باش از بر من كه انديشه 
  سينه من كم از آن اثر نكند كه خورشيد در فلك.

  اند. اند، ما را نيز هم از بهر كارى در روش آورده دش آوردهاگر فلك را از بهر كارى در گر
كسى را كه دقيقت او حقيقت بود، و ثوانى او سبع مثانى بود، و اصطرلاب او دل او بود، انديشه وى كم از رأى 
تو بود! من بدين حرف خواهم شد، و جز امروز حرب نخواهم كرد، كه مرا بفراست باطن معلوم شدست كه ازين 

من نه كشته شود. و اللَّه كه ده نبود و از لشكر دشمن نه بجهند. و اللَّه كه ده نجهند. چون حيدر بحرب  لشكر
  بيرون شد، عزيزى پيش رفت كشته شد، ديگرى و ديگرى، تا عدد نه تمام شد.

در اطراف عالم آن گه در آمدند گرد لشكر متمرّدان، همه را كشتند، مگر نه تن كه از سر تيغ حيدر بجستند. هر كجا 
متمرّدى، طاغيى، باغيى، كافرى، منافقى مبتدعى بماندست همه از اصل آن نه تن خاستست، تا ترا معلوم گردد كه 
تأثير دل بنده مؤمن پيش از تأثير فلك است در آسمان. آنچه در آسمان و زمين يابى، در خود يابى، و آنچه در 

ود يابى، نه در آسمان يابى و نه در زمين، نه در بهشت و نه در بهشت و دوزخ يابى در خود يابى، و آنچه در خ
  دوزخ.

نپسندد و دوست ندارد آنست كه: در  سخن ببدى كه خداى تعالى آن را مى لا يحُبُِّ اللَّهُ الجَْهْرَ باِلسُّوءِ منَِ القْوَْلِ
ترا دستورى نيست. آن دار آن نيست، و در وصف مخلوق آن گويى كه در شرع  وصف خالق آن گويى كه توقيف
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سخن  از بى حرمتى رود، و اين از بى وفايى. آن يكى مايه بدعت است و اين يكى عين معصيت. إِلَّا منَْ ظُلِمَ
مظلوم در حقّ ظالم چون بدستورى شرع بود، آن بدى نيست بحقيقت، امّا نام بدى بر وى افتاد بر سبيل جزا، 

ىَٔةٌ مثِْلهُا، اماّ چون مرد مردانه بود، و در كوى حقيقت يگانه بود، جزاء بدى نكند، چنان كه گفت: وَ جَزاءُ سيَِّىَٔةٍ سيَِّ
فمَنَْ عَفا وَ أَصلْحََ فأََجْرهُُ : و رخصت در آن نجويد، و داند كه عفو نكوتر، و احتمال تمامتر. يقول اللَّه عزّ و جلّ

  عَلىَ اللَّهِ.
اً خداى شنوا است و دانا. شنوا است كه سخن ظالم ميشنود، اى واى بر و آن گه گفت: وَ كانَ اللَّهُ سمَيِعاً عَليِم

وى آن گه كش عقوبت كنند. دانا است كه عفو و احتمال مظلوم ميداند، طوبى مرورا آن گه كه بنواخت و ثواب 
  رسد.

، أَوْ تعَْفوُا عنَْ سوُءٍ اشارتست باحكام آداب شريعت، أَوْ تخُْفوُهُ اشارتست بتحقيق احكام حقيقت إِنْ تبُدُْوا خيَرْاً
  اشارتست بتحصيل محاسن الأخلاق.

  هر كه را آن همه حاصل گشت، اللَّه توانا است كه محبوب و مطلوب او در كنار وى نهد. فإَِنَّ اللَّهَ كانَ عفَوًُّا قدَيِراً
ميخواستند، و آن گه گوساله  چه بيخرد بودند آن قوم، و چه بى حرمت كه ديدار حق يَسىَْٔلُكَ أَهلُْ الكْتِابِ الآية

ميپرستيدند. كسى كه گوساله معبود وى بود، كى روا باشد كه حق مشهود وى بود. و بآن سؤال رؤيت كه كردند جز 
بيگانگى نيفزود ايشان را، و جز خوارى و مذلتّ نيامد بر وى ايشان، از آنكه رؤيت حق نه بر وجه تعظيم 

بر غلبه اشتياق. و ابرار امّت محمد چون در آرزوى ديدار حق بسوختند، و خواستند، و نه بر موجب تصديق، و نه 
  از تعظيم و اجلال حق آنچه در دل داشتند.

بر زبان نياوردند، لا جرم ربّ العزّة مرهم دل ايشان را گفت: الا طال شوق الأبرار الى لقايى و انىّ الى لقائهم 
  لأشدّ شوقا.

اند: اين سلطان مبين قوتّ دل بود، و كمال حال، تا طاقت كلام سماع حق  گفته يناًسُلطْاناً مبُِ  وَ آتيَنْا موُسى
واسطه داشت. موسى را پرسيدند كه از كجا دانستى كه حق است كه با تو سخن ميگويد؟ گفت: انوار هيبت و  بى

ميگويد. بتأييد  جلال الوهيّت و آثار عزّ و جبروت احديتّ مرا فرو گرفت، دانستم كه حقّ است كه با من سخن
رباّنى، و قوّت الهى گفتم: انت الذّى لم يزل و لا يزال، ليس لموسى معك مقام و لا له جرأة فى الكلام الاّ ان 
تبقيه ببقائك و تنعته بنعوتك. چنان كه موسى را درين جهان سلطان مبين داد در سماع كلام حق، امتّ احمد را 

انّكم سترون ربكّم عزّ و جلّ، لا تضامّون « :ق. مصطفى (ص) گفتدر آن جهان سلطان مبين دهد در ديدار ح
فى رؤيته كما ترون القمر ليلة البدر، فمن استطاع منكم ان لا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها 

  فليفعل.
 درين خبر اشكالست، هم از روى لغت، هم از روى معنى، و شرح آن دراز است جز بموضع خويش در اثبات

  رؤيت نتوان گفت، و اللَّه اعلم.
  النوبة الاولى ۲۵

إِلَّا ليَؤُْمنِنََّ بِهِ قبَلَْ موَتِْهِ مگر كه بوى بگرود پيش از  ،قوله تعالى: وَ إِنْ منِْ أَهلِْ الكْتِابِ از ترسايان هيچ كس نيست
  يز بر ايشان همه گواه است.) و روز رستاخ۱۵۹مرگ وى، وَ يوَمَْ الْقيِامَةِ يكَوُنُ عَليَْهِمْ شهَيِداً (

فبَِظُلْمٍ منَِ الَّذيِنَ هادوُا ببيدادگرى گروهى از ايشان كه جهود شدند، حرََّمنْا عَليَْهمِْ طيَِّباتٍ حرام كردم بر ايشان 
و بباز گردانيدن  )۱۶۰چيزهاى پاك، أُحِلَّتْ لَهُمْ كه حلال بود بر ايشان پيش فا، وَ بصِدَِّهِمْ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ كثَيِراً (

  .ايشان از راه خداى فراوانى را
از آن، وَ أَكْلِهِمْ أَموْالَ النَّاسِ باِلبْاطلِِ و  وَ أَخذِْهِمُ الرِّبوَا و ربا ستدن ايشان، وَ قدَْ نُهوُا عنَْهُ و ايشان را باز زده بودند

ايم كافران را از ايشان  ) و ساخته۱۶۱مْ عذَاباً أَليِماً (خوردن ايشان مالهاى مردمان بباطل، وَ أَعتْدَنْا لِلْكافِريِنَ منِهُْ
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  عذابى دردنماى.
يؤُْمنُِونَ بمِا أُنْزِلَ  ،لكنِِ الرَّاسخِوُنَ فيِ الْعِلْمِ لكن دور درشدگان در علم منِهْمُْ از ايشان، وَ المْؤُْمنِوُنَ و گرويدگان

وَ المُْقيِمينَِ  ،نْزِلَ منِْ قبَلِْكَ و آنچه فرو فرستاده آمد پيش از تووَ ما أُ ،إِليَْكَ ميگروند بآنچه بتو فرو فرستاده آمد
وَ المْؤُْتوُنَ الزَّكاةَ و وادهندگان زكاة، وَ المْؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخرِِ و گرويدگان  ،دارندگان نماز الصَّلاةَ و بپاى

  ) مزدى بزرگوار.۱۶۲تيِهِمْ كه ايشان را دهيم، أَجرْاً عَظيِماً (بخداى و روز رستاخيز، أُولئكَِ ايشان آنند، سنَؤُْ
نوُحٍ چنان كه پيغام داديم به نوح، وَ النَّبيِِّينَ منِْ بَعدِْهِ و پيغامبران   إِنَّا أَوحْيَنْا إِليَكَْ ما پيغام داديم بتو، كمَا أَوحْيَنْا إِلى

وَ   غام داديم به ابراهيم، وَ إِسمْاعيِلَ وَ إِسحْاقَ وَ يعَقْوُبَ وَ الأَْسبْاطِ وَ عِيسىإِبْراهيِمَ و پي  از پس او، وَ أَوحْيَنْا إِلى
  ) و داديم داود را زبور.۱۶۴أَيُّوبَ وَ يوُنُسَ وَ هارُونَ وَ سُليَمْانَ وَ آتيَنْا داودَُ زبَوُراً (

قصهّ ايشان فرستاديم بتو از پيش فا، وَ رُسلًُا لَمْ نَقصْصُْهُمْ وَ رُسلًُا قدَْ قصَصَْناهُمْ عَليَْكَ منِْ قبَلُْ و پيغامبرانى كه 
) ۱۶۴و سخن گفت خداى با موسى، تَكلْيِماً (  عَليَْكَ و پيغامبرانى كه پيغام ايشان نفرستاديم بتو، وَ كَلَّمَ اللَّهُ موُسى

  .سخن گفتنى
بيم نمايان، لىَِٔلَّا يَكوُنَ لِلنَّاسِ عَلىَ اللَّهِ آن را تا نماند مردمان رُسلًُا مبُشَِّريِنَ پيغامبرانى شادى رسانان، وَ منُذْرِيِنَ و 

) و خداى توانا است ۱۶۵را بر خداى، حجَُّةٌ بَعدَْ الرُّسلُِ حجتّى پس از فرستادگان، وَ كانَ اللَّهُ عزَيِزاً حَكيِماً (
  اى. داناى هميشه

أَنْزلَهَُ بعِِلمْهِِ فرو فرستاد آن را  ،ا أَنْزَلَ إِليَْكَ بآنچه فرو فرستاد بتولكنِِ اللَّهُ يَشْهدَُ لكن خداى گواهى ميدهد، بمِ
) و خداى گواهى ۱۶۶باِللَّهِ شَهيِداً (  بدانش خويش، وَ المْلاَئكِةَُ يشَْهدَُونَ و فريشتگان گواهى ميدهند باين، وَ كفَى

كافر شدند، وَ صدَُّوا عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ و برگردانيدند، مردمان را ايشان كه  بسنده است بگواهى دادن. إِنَّ الَّذيِنَ كفَرَُوا
  ) بيراه شدند بيراهى دور.۱۶۷از راه خدا، قدَْ ضَلُّوا ضَلالاً بعَيِداً (

اى نيست آن را كه إِنَّ الَّذيِنَ كَفَروُا ايشان كه كافر شدند، وَ ظَلَمُوا و بر خود ستم كردند، لَمْ يَكنُِ اللَّهُ ليَِغفْرَِ لهَمُْ خد
  ) و نه آن را كه ايشان را راه نمايد براهى.۱۶۸ايشان را بيامرزد، وَ لا ليَِهدْيِهَمُْ طَريِقاً (

اند، وَ كانَ ذلكَِ علَىَ اللَّهِ يَسيِراً  إِلَّا طَريِقَ جَهنََّمَ مگر راه دوزخ، خالدِيِنَ فيِها أَبدَاً جاويدان هميشه در آن دوزخ
  .دا آسان است) و آن بر خ۱۶۹(

  النوبة الثانية
   قوله تعالى: وَ إِنْ منِْ أَهلِْ الكْتِابِ إِلَّا ليَؤُْمنِنََّ بِهِ قبَلَْ موَتِْهِ

لينزلنّ ابن مريم حكما عدلا، و ليقتلنّ الدجال، و ليقتلنّ الخنزير، و «روى ابو هريرة قال: قال النّبيّ (ص): 
ثمّ قال ابو هريرة: فاقرؤا ان شئتم: وَ إِنْ منِْ أَهلِْ ». لَّه ربّ العالمينليكسرنّ الصلّيب، و تكون السجّدة واحدة ل

  الْكتِابِ إِلَّا ليَؤُْمنِنََّ بِهِ قبَلَْ موَتْهِِ الآية.
اند كه در عيسى غلوّ ميكنند، و كافر ميشوند. ميگويد:  اند كه: كتاب اينجا انجيل است، و اهل كتاب ترسايان گفته

قت نزول عيسى از آسمان، كه نه بوى ايمان آرد، و پيش از مرگ عيسى بپيغامبرى و بندگى وى هيچ ترسا نماند بو
اند و ترسايان. و قيل: موَتْهِِ كنايتست از آحاد ايشان. ميگويد: هيچ  اند كه: اهل كتاب جهودان گواهى دهد. و گفته

ان آرند، و گويند پيغامبر است و بنده، نيست از جهودان و ترسايان كه بوقت معاينه چون ميميرند، نه بعيسى ايم
 لكن ايمان كه بوقت معاينه بود سودى نكند، چنان كه ربّ العزةّ گفت: فَلَمْ يَكُ ينَْفَعهُمُْ إِيمانُهُمْ لمََّا رَأَوْا بأَْسنَا.
ار قال ابن عباس: لا يموت يهودىّ و لا صاحب كتاب حتىّ يؤمن بعيسى، و ان احترق او غرق او سقط عليه جد

ابن عباس را امتحان كردند، گفتند: اگر از بالا بزير افتد، و هلاك شود، ايمان : او اكله السبّع. عكرمه گفت
چگونه آرد؟ گفت: در هوا آن كلمه بگويد. گفتند: و اگر او را گردن بزنند چون ايمان آرد؟ گفت: زبان بآن 

ى كه جهود باشد بوقت مرگ وى فريشتگان كس: ميگرداند چندان كه تواند. محمد بن على بن الحنفية گفت
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زن  آيند، و بر روى و بر قفاى وى ميزنند، و ميگويند: اى عدوّ اللَّه! نه عيسى پيغامبر بتو آمد و تو او را دروغ
گرفتى؟ آن جهود گويد: آمنت انّه عبد نبىّ. اين بگويد، لكن سود ندارد، و ايمان باين وقت بكار نيايد. و 

ويند: اى عدوّ اللَّه! اتاك عيسى نبيّا، فكذبت به، و زعمت انّه اللَّه او ابنه؟ ترسا ايمان آرد و همچنين ترسا را گ
قبل «يعود الى محمد (ص)، و » ليؤمننّ به«گويد: انّه عبد اللَّه و رسوله، لكن بكار نيايد و سود ندارد. و قيل: 

حانه، و الثّاني الى الكتابىّ، و الصّحيح ما سبق، اذ ليس يعود الى الكتابىّ، و قيل: الأوّل يعود الى اللَّه سب» موته
على ان قد بلّغ الرّسالة، و اقرّ بالعبوديّة على  فى الآية الّا ذكر عيسى (ع). وَ يوَْمَ الْقيِامةَِ يَكوُنُ عَليَْهِمْ شَهيِداً

  نفسه.
پيمان كردند، و بآيات خداى كافر شدند. ربّ  اين ظلم آن است كه نقض اى فبظلم طائفة، منَِ الَّذيِنَ هادُوا فبَِظُلْمٍ

العزّة ايشان را بآن ظلم و بآن بغى عقوبت كرد، و چيزهاى حلال بر ايشان حرام كرد، و اين تحريم آنجا است كه 
فبظلم وَ عَلىَ الَّذيِنَ هادوُا حرََّمنْا كلَُّ ذيِ ظفُرٍُ الآية. و درين آيت تقديم و تأخير است، و نظم آيت اينست: : گفت

من الّذين هادوا و بصدّهم عن سبيل اللَّه و أخذهم الرّبوا و أكلهم اموال النّاس بالباطل حرّمنا عليهم طيّبات 
احلّت لهم، عقوبة لهم. ميگويد: بآنكه ظلم كردند، و مردمان را از راه مصطفى و از راه خدا و از دين بر 

طل خوردند، ما آن حلالها بر ايشان حرام كرديم، عقوبت حق و با گردانيدند، و ربا ستدند، و مال مردم به بى
ايشان را در دنيا، ايشان را اين عقوبت كرديم، و در عقبى ايشان را عذابى دردنماى ساختيم. آن گه مؤمنان ايشان 

فى علم كتابهم را چون عبد اللَّه سلام و اصحاب وى مستثنى كرد، و گفت: لكنِِ الرَّاسخِوُنَ فيِ الْعِلْمِ منِْهُمْ يعنى 
لِكَ يعنى من اليهود، وَ المْؤُْمنِوُنَ يعنى اصحاب النّبيّ (ص)، يؤُْمنِوُنَ بمِا أُنْزِلَ إِليَْكَ يعنى القرآن، وَ ما أُنْزِلَ منِْ قبَْ

  التوراة و الانجيل و الزبور.
امت صلاة را بر ديگر اعمال. و در نصب مقيمين گفتند كه نصب على المدح است، تفضيل اق وَ المُْقيِمينَِ الصَّلاةَ

واسطه  اين فضل و شرف از آن يافت كه ديگر اعمال و احكام بواسطه جبرئيل ثابت گشت، و نماز شب معراج بى
اند كه: مقيمين مجرور است، معطوف بر ها و ميم كه در منِْهُمْ  جبرئيل، مصطفى از حق گرفت جلّ جلاله. و گفته

لصلاّة، يعنى الصّلوات الخمس بوضوئها و وقتها و قيامها و قراءة القرآن فيها، است، يعنى: منهم و من المقيمين ا
  و الركوع و السجود و خشوعها و جميع معالمها.

يعنى الزّكاة المفروضة، وَ المْؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ انهّ واحد لا شريك له، وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ يعنى البعث الّذى  وَ المْؤُْتوُنَ الزَّكاةَ
يه جزاء الأعمال. أُولئِكَ سنَؤُْتيِهِمْ بياء قراءت حمزه، و بنون قراءت باقى، و الوجه فيهما قد سبق. و اجر عظيم ف

  بهشت است.
سبب نزول اين آيت آن بود كه ربّ العزّة جلّ جلاله در شأن جهودان اين آيت فرستاد: يَسىَْٔلُكَ  إِنَّا أَوحْيَنْا إِليَكَْ 
ة، و آن عيب و عوار ايشان، و آن فضايح اعمال ايشان درين آيات پيدا كرد. جهودان در خشم أَهلُْ الْكتِابِ الآي

ء، اللَّه بهيچ بشر چيزى از كتب و صحف  شدند، و يك زبان بيرون آمدند كه: و ما انزل اللَّه على بشر من شى
اد. ربّ العالمين بجواب ايشان نفرستاد. و بعضى گفتند از ايشان كه: پس از موسى بهيچ پيغامبر هيچ كتاب نفرست

نوُحٍ يا محمد ما بتو پيغام داديم، و وحى فرستاديم هم چنان كه   اين آيت فرستاد: إِنَّا أَوحْيَنْا إِليَْكَ كمَا أَوحْيَنْا إِلى
پيغامبران گذشته را داديم، سبيل تو در وحى هم سبيل ايشانست، و اين بر جهودان حجتّ است، كه ايشان دانسته 

دند از تورات كه ربّ العزةّ باين پيغامبران وحى فرستاد، و پيغام داد، و چنان كه ايشان را پيغام داد، مصطفى را بو
پيغام داد. و آن گه نوح را فرا پيش همگان داشت اگر چه از وى فاضلتر در انبياء بودند، امّا از بهر آن ذكر وى 

و جلّ: وَ جَعَلنْا ذرُِّيَّتَهُ هُمُ البْاقينَِ. و اوّل پيغامبر از پيغامبران  فرا پيش داشت كه نوح، ابو البشر بود، كما قال عزّ
شريعت نوح بود، و اولّ كسى كه دعوت كرد، و مشركان را بيم داد نوح بود، و اوّل كسى كه امتّ وى را عذاب 

ه يكتاى موى وى كردند بدعاء وى، نوح بود، و معجزت وى در نفس وى بود، كه وى را هزار سال عمر بود، ك
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سفيد نگشت، و قوّت وى ساقط نشد، و هيچ پيغامبر در دعوت آن مبالغت ننمود كه نوح نمود، هم در شب 
دعوت كرد، هم در روز، هم در نهان، هم در آشكارا، و ذلك فى قوله تعالى: قالَ رَبِّ إِنِّي دعَوَْتُ قوَْميِ ليَلًْا وَ 

تهُمُْ جهِاراً، ثُمَّ إِنِّي أَعْلنَتُْ لَهمُْ وَ أَسْررَتُْ لهَمُْ إِسْراراً. و هيچ كس در رنج خويش آن ثُمَّ إِنِّي دعَوَْ: نهَاراً، و قوله
صبر نكرد كه وى كرد، بروزى در چند بار وى را بزدندى، چنان كه از هوش برفتى، چون بهوش باز آمدى هم 

است. كما قال تعالى: إِنَّهُ كانَ عبَدْاً  چنان دعوت كردى، و در روش خويش مقام شكر داشت، كه برترين مقام
  شَكوُراً.

و اوّل كسى كه برستاخيز از خاك برآيد بعد از مصطفى (ص)، نوح باشد، و ربّ العزّة جلّ جلاله در كتاب 
خويش دو جايگه نوح را ثانى مصطفى كرد: يكى در گرفتن عهد و پيمان، و ذلك فى قوله تعالى: وَ إِذْ أَخذَنْا منَِ 

.   لىبيِِّينَ ميِثاقهَمُْ وَ منِكَْ وَ منِْ نوُحٍ. ديگر در پيغام و وحى، چنان كه گفت: إِنَّا أَوحْيَنْا إِليَكَْ كمَا أَوحْيَنْا إِالنَّ نوُحٍ
نام عبرى است، و بيان آن در سورة البقرة رفت، و » ابراهيم«يقال: سمىّ نوحا لانّه ناح على نفسه. و 

وحى ». اسمع يا ربّ «در وى آن گه كه وى را بزاد از رنج زادن اين كلمت بگفت: ، مجاهد گفت: ما»اسماعيل«
اند: اسحاق ضحّاك است، و نوح،  ، پس وى را ازين كلمه نام نهاد اسماعيل. و گفته»قد سمع ايل«آمد بوى: 

، و شمعون، و اند دوازده: روبيل فرج، و ايوب، سعيد، و يوسف، زياد، و يعقوب، اسرائيل، و اسباط اولاد يعقوب
  لاوى، و يهوذا، و يشخر، و دان، و ريالون، و تفثالى، و جاد، و اسر، و يوسف، و ابن يامين.

اين همچنانست كه آنجا گفت: قلُْ ما كنُتُْ بدِعْاً منَِ الرُّسلُِ.  نوُحٍ وَ النَّبيِِّينَ منِْ بَعدِْهِ  إِنَّا أَوحْيَنْا إِليَكَْ كمَا أَوحْيَنْا إِلى
  ر گفت: ما يُقالُ لكََ إِلَّا ما قدَْ قيِلَ لِلرُّسلُِ منِْ قبَلِْكَ.جاى ديگ

اى اوحينا اليهم فى صحف ابراهيم. آن گه داود  إِبْراهيِمَ وَ إِسمْاعيِلَ وَ إِسحْاقَ وَ يَعْقوُبَ وَ الأَْسبْاطِ  وَ أَوحْيَنْا إِلى
ودَُ زبَوُراً. داود هر گه كه زبور خواندى از خوشى را از جهت آواز خوش بذكر زبور مخصوص كرد، و گفت: آتيَنْا دا

اعطيت « :آواز وى خلقى جان بدادندى. مصطفى (ص) گفت بو موسى اشعرى را، از آنكه آواز وى خوش بود
  ».مزمارا من مزامير آل داود

أنا اسمع لو رأيتنى البارحة و « :شبى بو موسى قرآن ميخواند، و رسول خدا سماع ميكرد. ديگر روز وى را گفت
  فقال: اما و اللَّه يا رسول اللَّه! لو علمت انّك تسمع لحبّرته تحبيرا.»! لقراءتك

ام، در نماز بامداد ما را امامى ميكرد،  نشنيده بو عثمان نهدى گفت: هرگز آواز هيچ مزمار خوشتر از آواز بو موسى
  خوش ميخواند. و خواستيم كه سورة البقرة خواندى، يا در قراءت بيفزودى، از بس كه

خواند، و اين را دو وجه است: يكى آنكه جمع زبر باشد بمعنى مزبور، » زا«حمزة زبورا بضم  وَ آتيَنْا داوُدَ زبَوُراً
مصدرى بجاى اسم نهاده. چنان كه گويند: هذا ضرب الامير، اى مضروبه، و هذا نسج اليمن، اى منسوجها، و 

را حساب گويند. و روا باشد كه آن را جمع كنند، و گر چه مصدر چنان كه مكتوب را كتاب گويند، و محسوب 
است، زيرا كه بجاى اسم افتاده، نبينى كه كتاب مصدر است در اصل، لكن چون بمعنى مكتوبست او را بر كتب 

  جمع كنند. همچنين زبر را زبور جمع كنند، لوقوعه موقع الاسم، و هو المزبور، و ان كان فى الأصل مصدرا.
وم آنكه: احتمال دارد كه زبور بضمّ جمع زبور باشد بفتح، و اين جمعى باشد زوائد از آن حذف كرده، و وجه د

بر خلاف حركت اقتصار كرده، چنان كه گويند: كروان و كروان، و ورشان و ورشان، و اسد و اسد، و فرس ورد و 
ع كردند، همچنين ممتنع نباشد كه خيل ورد، و رجل ظريف و رجال ظروف. چون روا بود كه اينها را چنين جم

  زبور را بر زبور جمع كنند.
خوانند، بفتح زا، و وجه اين ظاهر است: فانّ زبور بمعنى مزبور، فعول بمعنى مفعولست، كركوب » زبورا«باقى 

 اند: زبور صد و پنجاه سورة است كه در آن ذكر حدّ  بمعنى مركوب. و زبور نامى است خاصّه اين كتاب را. و گفته
  نه، و حكم نه، و فريضه نه، و حلال و حرام نه.
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ربّ العالمين ذكر پيغامبران كرد، و قصّه ايشان با : اين بآن فرو آمد كه جهودان گفتند وَ رُسلُاً قدَْ قصَصَْناهُمْ عَليَكَْ 
: ت فرستادمحمد بگفت، و كار موسى بر ما روشن نكرد، كه اللَّه با وى سخن گفت يا نگفت. ربّ العالمين اين آي

وَ رُسلًُا قدَْ قَصَصنْاهُمْ عَليَْكَ منِْ قبَلُْ، ميگويد: ما قصّه پيغامبران بر تو خوانديم پيش ازين، يعنى در مكه در سورة 
الانعام، كه نزول آن به مكه بود، وَ رُسلًُا لمَْ نَقصْصُْهُمْ عَليَكَْ و پيغامبرانى هستند كه ذكر ايشان نكرديم، و قصّه 

تو نخوانديم. احتمال كند كه ترك ذكر ايشان از آنست كه نزديك اهل كتاب در كتب ايشان ذكر و قصّه  ايشان بر
  آن پيغامبران نيست، پس در ذكر ايشان رسول را بر ايشان حجتّ نباشد.

وم اعطى التوراة. ميگويد: تَكْليِماً و هو ابن اربعين سنة، ليلة النّار مرّة، و مرّة اخرى ي  آن گه گفت: وَ كَلَّمَ اللَّهُ موُسى
واسطه بود. و  اللَّه با موسى سخن گفت سخن گفتنى، بمصدر تأكيد كرد، تا دانند كه سخن گفتن با وى بى

تخصيص موسى بتكليم از ميان ديگر پيغامبران، دليل است كه سخن گفتن با وى بر وجهى بود مهتر از آن وجه 
  كه با ديگران بود بواسطه.

كلّم اللَّه اخى موسى بمائة الف كلمة و أربعة «س بن مالك (رض)، قال: قال رسول اللَّه (ص): روى الزهرى عن ان
و عشرين الف كلمة و ثلاث عشرة كلمة، فكأنّ الكلام من اللَّه، و الاستماع من موسى. فلمّا ان هبط موسى الى 

زّ و جلّ. قال: يا موسى لا تفرح، فانّ الوادى لقيه ابليس، قال له: يا موسى! من اين اقبلت؟ قال: كلّمنى ربىّ ع
الذّى كلّمك ليس هو اللَّه. قال: فانطلق اللَّه الوادى الذّى كان عليه موسى، و هو يقول: يا موسى! ليطمئنّ قلبك 

  فانّ الذّى كلمّك هو اللَّه.
له: لم رجعت يا موسى؟  قال: ثمّ رجع موسى الى مكانه الذّى كان اقبل منه، فعلم اللَّه عزّ و جلّ لماّ رجع، فقال

قال موسى: الهى و سيدّى! انت كلّمتنى ام غيرك فيما بينى و بينك؟ قال اللَّه: يا موسى! أنا كلّمتك فما بينى و 
  ».بينك ترجمان

لماّ كلّم اللَّه موسى كان يبصر دبيب النمّل على الصّفا فى اللّيلة «عن ابى هريرة، قال: قال رسول اللَّه (ص):  و
  ».من مسيرة عشرة فراسخ المظلمة

عن ابن مسعود، قال: قال رسول اللَّه (ص): كلّم اللَّه موسى و كانت عليه جبّة صوف، و كساء صوف، و سراويل  و
  صوف، و عمامة صوف، و نعلاه جلد حمار غير ذكى.

جعد درهم  واسطه، و بدان كه اولّ كسى كه در اسلام انكار كرد كه اللَّه با موسى سخن گفت، سخن مسموع بى
بود، بروزگار هشام بن عبد الملك بن مروان. هشام علماء وقت را جمع كرد بواسطه، و جعد را حاضر كردند تا 
خود چه ميگويد. جعد بر آن انكار اصرار نمود، علما همه متّفق شدند كه گوينده اين سخن زنديق است، و معتقد 

پس هشام بن عبد الملك روز عيد اضحى وى را حاضر  اين بر باطل، كه در آن ردّ قرآن است، و تكذيب شرع.
كرد، و خلق را پند داد، و قربان فرمود، و گفت: ارجعوا و ضحوّا تقبّل اللَّه منكم، فانىّ مضح بالجور من درهم، 
فانّه زعم انّ اللَّه لم يكلّم موسى تكليما، و لم يتخّذ ابراهيم خليلا. ثمّ نزل، و ذبحه تحت المنبر بمحضر من 

  الخاصّة و العامّة، فاستحسن الكلّ فعله، و قالوا: نفى الغلّ من الاسلام.
امّا كلام در قرآن بر چهار وجه است: يكى آنست كه خداى تعالى بخودى خود با بندگان گويد بى وحى، چنان 

تَكْليِماً.   مَ اللَّهُ موُسىكه اللَّه ميگويد، و بنده ميشنود، و سخن كه با موسى گفت چنين بود. يقول اللَّه تعالى: وَ كَلَّ
. وجه نظير اين در سورة البقرة گفت: وَ قَدْ كانَ فَرِيقٌ منِْهُمْ يَسمَْعوُنَ كلاَمَ اللَّهِ يعنى: السّبعين الّذين سمعوا كلام اللَّه

مِنَ دوم كلام خدا است بوحى، چون قرآن به مصطفى (ص) فرود آمده بوحى، و ذلك قوله تعالى: وَ إِنْ أَحدٌَ 
يبُدَِّلوُا  المُْشرْكِينَِ استْجَارَكَ فأََجِرْهُ حتََّى يَسمَْعَ كلاَمَ اللَّهِ يعنى القرآن. نظير اين در سورة الفتح گفت: يُريِدُونَ أَنْ

كلاَمَ اللَّهِ يعنى القرآن الذّى اوحى الى محمد. وجه سيوم كلام است بمعنى علم و عجائب، چنان كه گفت تعالى 
لْ لوَْ كانَ البْحَرُْ مدِاداً لكِلَمِاتِ ربَِّي يعنى لعلم ربىّ و عجائبه. همانست كه در سورة لقمان گفت: ما و تقدّس: قُ



۷۵۷ 

نَفدَِتْ كَلمِاتُ اللَّهِ يعنى علم اللَّه و عجائبه. وجه چهارم كلام خلق است بوقت مرگ ايشان، كلامى كه آدميان 
ا كَلمِةٌَ هوَُ قائِلُها، و لا يسمعها بنو آدم، لأنّ الكافر اذا عاين الملائكة آمن نشنوند، و ذلك فى قوله تعالى: كلََّا إِنَّه

  و ندم، و لا ينفعه الايمان و الندّم.
اند بنزع حرف  اعراب اين همچنانست كه اعراب وَ رُسلًُا قدَْ قَصصَْناهُمْ، هر دو منصوب رُسلًُا مبَُشِّريِنَ وَ منُذْرِيِنَ
ك كما اوحينا الى نوح و الى رسل. و روا باشد كه نصب آن بفعلى مضمر بود يعنى: و خفض، يعنى اوحينا الي

پيغامبران را : ارسلنا رسلا مبشّرين، يعنى بالثّواب على الطّاعة، و منذرين بالعقاب على المعصية. ميگويد
وْ لا أَرْسَلتَْ إِليَنْا رَسوُلًا، و اين الزام بر فرستاديم ببشارت و نذارت، تا فردا نگويند: ما جاءنَا منِْ بشَيِرٍ وَ لا نذَيِرٍ، لَ

معقول خلق است، كه ايشان چنان دانند كه گرفتن پيش از آگاه كردن بيداد است، و اللَّه تعالى بر عقول حجّت 
ت: وَ ما كانَ افكند، و پيش از آنكه آگاه كرد نگرفت، گفت: وَ ما كنَُّا مُعذَِّبينَِ حتََّى نَبْعثََ رَسوُلًا، جاى ديگر گف

حتََّى يبَْعثََ فيِ أُمِّها رَسوُلاً. و بحقيقت حجتّ اللَّه راست پيش از ارسال رسل، و پس از آن   ربَُّكَ مُهلْكَِ القْرُى
بحجتّ آفريدگارى و خداوندى، كه وى خداوندى است بوجود آرنده از عدم. رهى را از عدم بوجود آرد، بر 

، كس را با وى در آن سخن نيست. نه وى را خريد، يا از مالكى يافت، يا از آنكه با وى آن كند كه خود خواهد
  مورثى ميراث برد كه در آن ملك حكمى را يا شرطى را فرا وى راهى بود.

اين لكن استثنا از آن است كه پيش ازين در قصّه جهودان گفت: وَ كفُرْهِِمْ بآِياتِ اللَّهِ، بآيات  لكنِِ اللَّهُ يشَْهدَُ 
اند: سبب نزول اين آيت  كافر شدند، لكن خداى گواهى ميدهد بآنچه فرو فرستاد بتو، يعنى قرآن. و گفتهخداى 

آن بود كه جهودان را از نبوتّ مصطفى (ص) پرسيدند، گفتند كه: ما ندانيم و نشناسيم، و باين گواهى ندهيم. 
ايد كه من رسول خدا  ه، شما دانستهپس جماعتى از آن جهودان در پيش رسول خدا شدند. رسول گفت: اى و اللَّ

ام. گفتند: ندانيم و نشناسيم و بدين گواهى ندهيم. خداى تعالى اين آيت فرستاد: لكنِِ اللَّهُ يشَْهدَُ اى يبيّن 
فرو خداى روشن گرداند بنبوّت تو بآنچه : بنبوّتك، بمِا أَنْزَلَ إِليَْكَ من القرآن و دلايله، لأنّ الشّهادة تبيين. ميگويد

اى هو يعلم انكّ اهل لانزاله عليك، لقيامك به. فرو فرستاد بتو اين  فرستاد بتو از قرآن و دلائل آن. أَنْزَلهَُ بِعِلمْهِِ
قرآن بآنچه دانست كه تو اهل آنى، و بجاى آنى. معنى ديگر: أَنْزَلَهُ بِعِلمْهِِ اى انزل عليك فيه علمه بالخلق، و ما 

  ا لهم فيه من لبينّات و النّور المبين، و قيل: أَنْزَلَهُ بِعلِمِْهِ اى من علمه.يسرّون و ما يعلنون، و م
ميگويد: فريشتگان گواهى ميدهند بنبوّت تو يا محمد، اگر جهودان گواهى نميدهند باكى  وَ المْلاَئِكَةُ يشَهْدَُونَ

ريشتگان بصدق وى گواهى نيست، و گواهى فريشتگان بقيام معجزه شناسند، هر كه معجزه وى ظاهر گشت، ف
  يقول: فلا شاهد افضل من اللَّه. بأنّه انزل عليك القرآن. بِاللَّهِ شهَيِداً  دهند. وَ كفَى

  يعنى بمحمدّ (ص) و القرآن: وَ صدَُّوا النّاس عن الاسلام، قدَْ ضَلُّوا ضلاَلًا بَعيِداً اى طويلا. إِنَّ الَّذيِنَ كفَرَوُا
يعنى اليهود، وَ ظَلمَوُا محمدا (ص) بكتمان نعته، ميگويد: آن جهودان كه به محمد و قرآن كافر  إِنَّ الَّذيِنَ كَفَروُا

شدند، و به محمد ظلم كردند كه نعت و صفت وى بپوشيدند، لَمْ يَكنُِ اللَّهُ ليَِغفْرَِ لَهمُْ خداى بر آن نيست كه ايشان 
  ر ميرند. وَ لا ليَِهدْيَِهُمْ طَريِقاً را بيامرزد، كه در علم قديم وى چنانست كه ايشان در كف

الى الهدى و الاسلام، و بآن نيست كه ايشان را باسلام راه نمايد. بلى راه جهودى كه راه دوزخ است ايشان را  
  نمايد. خالدِيِنَ فيِها أَبدَاً وَ كانَ ذلِكَ عَلىَ اللَّهِ يَسيِراً. اى عذابهم على اللَّه هينّ.

  النوبة الثالثة
اى خداوندى كه تقديرت را معارض نيست، و  تعالى: وَ إِنْ منِْ أَهلِْ الكْتِابِ إِلَّا ليَؤُْمنِنََّ بِهِ قبَلَْ موَتِْهِ الآية قوله

تدبيرت را مناقض نيست، حكمت را مردّ نيست، و فرمانت را ردّ نيست، آنجا كه امان تو نيست، روى ايمان 
نيازى، و راندگان  درنگر، جوانمردا! بحال آن مخذولان درگاه بى روشن نيست، و جهد بندگى بكار نيست. يكى

قهر ازلى، كه چون امان حق در ايشان نرسيد، و عنايت ازلى ايشان را نگرفت، ايمانشان بكار نيامد، و دريافتشان 
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  بوقت معاينه سود نداشت، و در حال حياتشان خود بار نداد، و در نگذاشت.
 ستچه چاره مر مرا بختم چنين ا

  

 ندانم چرخ را با من چه كين است؟ 
  

هر چند ظاهر اين آيت قومى را آمد على الخصوص، امّا از روى اشارت حكم آن بر عموم است، و بندگان را 
تنبيهى تمام است، تا چشم عبرت باز كنند، و ديده فكرت بر گشايند، و از آن وقت معاينه بترسند: آن ساعت كه 

و سرپوشهاى زراّقى از سر آن باز گيرند، و دلها را منشور نوميدى نويسند، و ديدها را رزمهاى نفاق باز گشايند، 
كحل فراق در كشند، و رفته ازلى و سابقه حكمى در رسد، امّا از روى فضل بنواخت و لطف، و از روى عدل 

  بسياست و قهر.
كه خود رأيى گفته! چه شود اگر  گفتارى نيكو گفت آن جوانمرد كه: آه از قسمتى كه پيش من رفته! و فغان از

  شاد زيم يا آشفته؟ ترسانم از آنكه آن قادر در ازل چه گفته.
ارتكاب المحظورات يوجب تحريم المباحات. اگر  قوله: فبَِظُلْمٍ منَِ الَّذيِنَ هادُوا حَرَّمنْا عَليَْهِمْ طيَِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ

داشت، و تعظيم آن بجان و دل خواست، تا لا  كه ظاهر شريعت نگه اى، از آنست لطافتى و كرامتى بينى در بنده
جرم بروح مناجات و لطائف مواصلات رسيد، و اگر بعكس آن سياستى و قهرى بينى، از آنست كه بچشم انكار 
در حرم شريعت نگريست، و در متابعت نفس امّاره محظورات دين بكار داشت. آرى چنين بود كه هر كه ظاهر 

بدارد، جمال حقيقت از وى روى بپوشد. هر كه امر و نهى پست دارد، چه عجب اگر ايمان و  شريعت دست
  معرفت از دل وى رخت بردارد.

 اگر نز بهر شرعستى در اندر بنددى گردون
  

 و گر نز بهر دينستى كمر بگشايدى جوزا 
  

كه انواع علوم ايشان را حاصل شده: علم شريعت،  راسخان در علم ايشانند قوله: لكنِِ الرَّاسخِوُنَ فيِ العْلِمِْ منِْهمُْ 
علم طريقت، علم حقيقت. علم شريعت آموختنى است، علم طريقت معاملتى است، علم حقيقت يافتنى است. 

 فَسىَْٔلوُا أَهلَْ الذِّكْرِ. علم طريقت را گفت: وَ ابتَْغوُا إِليَْهِ الوَْسِيلةََ. علم حقيقت را گفت: وَ : علم شريعت را گفت
عَلَّمنْاهُ منِْ لدَنَُّا عِلمْاً. حوالت علم شريعت را با استاد كرد. حوالت علم طريقت با پير كرد. حوالت علم حقيقت با 
خود كرد. هر كه پندارد كه در علم شريعت واسطه استاد بكار نيست زنديق است، هر كه چنان نمايد كه علم 

اند:  علم حقيقت را جز حق معلّم است مغرور است. گفته پير ميسّر شود، فتاّن است. هر كه گويد طريقت بى
راسخان در علم ايشانند كه علم شريعت بياموختند، و آن گه باخلاص آن را كار بستند، تا علم حقيقت اندر سر 

  ».من عمل بما علم ورّثه اللَّه علما لم يعلم«بيافتند، چنان كه مصطفى (ص) گفت: 
د، آن علم ضايع كرد، و بر وى حجتّ گردد، و هر كه مرا آن را كار بند بود، آن هر كه علم شريعت را كار بند نبو

  علم ظاهر حجتّ وى گردد، و علم حقيقت بعطا بيابد.
. اساس كونين بعزّ نبوّتست، و ثمره نبوّت جمال شريعتست نوُحٍ وَ النَّبيِِّينَ منِْ بَعدِْهِ  إِنَّا أَوحْيَنْا إِليَْكَ كمَا أَوحْيَنْا إِلى

بصَيِرَةٍ أَناَ وَ منَِ   اند، راهبر تا نشان راه نبيند راه نبرد: أَدعْوُا إِلىَ اللَّهِ عَلى شريعت راه راست، و پيغامبران نشان راه
  اتَّبَعنَيِ.

ربّ العزةّ پيغامبران را بخلق فرستاد، تا راه طاعت پديد كنند، و بنده بر آن طاعت بكرامت و مثوبت رسد، و نيز 
ت پيدا كنند و از آن حذر نمايند، تا بنده از معصيت پرهيزد، و مستوجب عقوبت نگردد. اينت فضل راه معصي

  غايت. نهايت، و كرم بى بى
اگر بنده را بجاى ماندى، و رسول را نفرستادى، و چراغ هدى بدست رسول فرا راه وى نداشتى، بنده در غشاوه 

ه زهر وى بودى، همه آن كردى كه هلاك وى در آن خلقيّت و ظلمت خود رأيى بماندى. همه آن خوردى ك
اند، خيار خلق و صفوت بشر ايشانند. بر سر كوى  پيغامبران رحمت و امامان جهانيان: بودى. پس اعتقاد كن كه

اند. اگر در آفرينش  اند. شريعت را عنوان، و حقيقت را برهان اند، و بر لب چشمه زندگانى ساقيان دوستى داعيان
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  اند. اند، و اگر حقيقت را گنجى است ايشان خازنان ودى بود ايشان آنكائنات مقص
فرمان آمد كه: اى سيدّ خافقين! و اى مقتداى كونين! آن تابشى كه از عالم وحى بتو رسيد،  إِنَّا أَوحْيَنْا إِليَْكَ الآية

ه از وراء عالم رسالت است، آن را رسالت خوانند، و پيش از تو مرسلان را هر كس باندازه خويش داديم، امّا آنچ
اى آن را دريابد.  و على مشرب دولت تو است، روا نبود كه دست هيچ ظالمى بدان رسد، يا دولت هيچ رونده

  ».اوتيت القرآن و مثله معه«اشارت مهتر عالم چنين است: 
فتند. همانست كه چندان كه از عالم نبوّت بزبان رسالت با شما بگفتيم، از عالم حقيقت بزبان وحى با ما بگ

  ».لى مع اللَّه وقت لا يسع فيه ملك مقرب و لا نبى مرسل«گفت: 
  النوبة الاولى ۲۶

از قوله تعالى: يا أَيُّهاَ النَّاسُ اى مردمان! قدَْ جاءَكُمُ الرَّسوُلُ آمد بشما اين فرستاده، باِلحَْقِّ براستى، منِْ ربَِّكُمْ 
لَكُمْ شما را آن به است، وَ إِنْ تكَْفُروُا و اگر كافر شويد، فإَِنَّ لِلَّهِ ما فيِ خيَْراً  ،خداى شما، فَآمنِوُا بگرويد

) و خداى دانا ۱۷۰السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ خدايراست هر چه در آسمان و زمين چيز است، وَ كانَ اللَّهُ عَليِماً حَكيِماً (
  اى. است راست دانش هميشه

! لا تَغْلوُا فيِ ديِنِكُمْ از اندازه در مگذريد در دين خويش، وَ لا تَقوُلوُا عَلىَ اللَّهِ و يا أَهلَْ الْكتِابِ اى اهل كتاب
ا بر خداى مگوييد، إِلَّا الحَْقَّ مگر سزاى او، إِنَّماَ المَْسيِحُ عيِسىَ ابنُْ مَريَْمَ عيسى پسر مريم، رَسوُلُ اللَّهِ رسول خد

فآَمنِوُا بِاللَّهِ وَ  ،مَريَْمَ كه آن سخن به مريم افكند، وَ رُوحٌ منِْهُ و جانى است ازو  إِلىسخن وى، أَلْقاها  است، وَ كَلمِتَُهُ
ازين گفتار، خيَْراً لكَمُْ  انتَْهوُا باز شيد ،رُسُلِهِ بگرويد بخدا و فرستادگان او، وَ لا تَقوُلوُا ثلاَثَةٌ و مگوييد كه سه است

إِلهٌ واحدٌِ كه اللَّه خدايست يگانه يكتا، سبُحْانَهُ أَنْ يَكوُنَ لَهُ ولَدٌَ پاكى و دورى وى  شما را به است اين. إِنَّماَ اللَّهُ
را از آنكه وى را فرزند بود، لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ او راست هر چه در آسمان و زمين چيز است، وَ 

ننگ نميدارد عيسى،نْ   بكار پذيرى و كارسازى. يَستْنَْكفَِ المَْسيِحُ  ) و خداى بسنده است۱۷۱باِللَّهِ وَكيِلًا (  كَفى
و نه فريشتگان نزديك كردگان، منَْ يسَتْنَكْفِْ عَنْ   كه او خداى را بنده بود، لَا المْلاَئِكَةُ المُْقَرَّبوُنَ  يَكوُنَ عبَدْاً للَِّهِ 

بهم آرد خداى ايشان را،ليَْهِ جمَيِعاً   سيَحَْشرُهُمُْ ،و گردن كشد و هر كه ننگ دارد از پرستش وى، يَستَْكبِْرْ  عبِادتَهِِ 
  .تا بوى آيند همگان )۱۷۲(

فيَوُفَِّيهِمْ أُجوُرهَمُْ تمام بايشان «فأََمَّا الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ امّا ايشان كه بگرويدند، و كار نيك كردند، 
مْ منِْ فضَْلِهِ و ايشان را بيفزايد از عطاء خود، وَ أَمَّا الَّذيِنَ استْنَْكَفوُا و امّا ايشان كه سپارد مزدهاى ايشان، وَ يَزيِدهُُ 

ننگ داشتند از پرستش وى، وَ استَْكبَْرُوا و گردن كشيدند، فيَُعذَِّبُهُمْ عذَاباً أَليِماً عذاب كنند ايشان را عذابى 
) نه كارسازى ۱۷۳ويشتن را، منِْ دوُنِ اللَّهِ فرود از خداى، وَليًِّا وَ لا نصَيِراً (دردنماى، وَ لا يجَدُِونَ لَهمُْ و نيابند خ

  و نه دوستى و نه يارى.
ا يا أَيُّهاَ النَّاسُ اى مردمان، قدَْ جاءَكُمْ آمد بشما، بُرْهانٌ منِْ ربَِّكُمْ دست آويزى و حجتّى از خداوند شما، وَ أَنْزَلنْ

  ) روشنايى پيدا.۱۷۴يم بشما نوُراً مبُيِناً (إِليَْكُمْ و فرو فرستاد
رد فأََمَّا الَّذيِنَ آمنَوُا باِللَّهِ امّا ايشان كه بگرويدند بخداى، وَ اعتْصَمَوُا بِهِ و دست در وى زدند، فَسيَدُْخِلُهُمْ درآ

إِليَهِْ و راهشان مينمايد بخود، صِراطاً وَ يَهدْيِهِمْ  ،ايشان را، فيِ رحَمَْةٍ منِهُْ در بخشايشى از خود، وَ فضَلٍْ و افزونى
  ) راهى راست درست.۱۷۵مُستْقَيِماً (

فتوى كند شما را در كلاله، إِنِ امرْؤٌُ هَلَكَ اگر  اللَّهُ يُفتْيِكُمْ فيِ الْكلاَلةَِ اللَّه مى ،يَستَْفتْوُنَكَ ميپرستند از تو، قُلِ گوى
آن خواهر  ،فرزند نه وَ لهَُ أُختٌْ و او را خواهرى بودمردى بميرد، ليَسَْ لَهُ وَلدٌَ و او را هيچ  فَلهَا نصِفُْ ما تَركََ 

او را فرزندى نبود، فإَِنْ  ميراث برد از وى، إِنْ لَمْ يَكنُْ لهَا وَلدٌَ اگر راست نيمى از ميراث، وَ هوَُ يَرثِهُا و اين برادر
لثُانِ ممَِّا تَرَكَ ايشان را از مال دو سيك بود، وَ إِنْ كانوُا إِخوَْةً رجِالًا وَ فَلَهمُاَ الثُّ كانتَاَ اثنْتَيَنِْ و اگر دو خواهر باشند
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فَلِلذَّكَرِ مثِلُْ حظَِّ الأُْنثْيَيَنِْ برادر راست چندان كه دو خواهر را، يبُيَِّنُ  ،نِساءً و اگر برادران و خواهران بهم باشند
ءٍ عَليِمٌ  خويش أَنْ تضَِلُّوا تا در نادانى بيراه نشيد، وَ اللَّهُ بكِلُِّ شيَْ اللَّهُ لَكمُْ پيدا ميكند خداى شما را احكام

  ) و خداى بهمه چيز دانا است.۱۷۶(
  النوبة الثانية

اين خطاب با اهل هر دو كتاب است: تورات انجيل، و رسول ايدر محمد (ص)  قوله تعالى: يا أَيُّهاَ النَّاسُ الآية
و اى ترسايان! محمدبشما آمد و قرآن آورد، فآَمنِوُا خيَْراً لكَمُْ او را تصديق كنيد، و است، ميگويد: اى جهودان 

قرآن براست داريد كه شما را اين به بود از كفر. پس اگر كافر شيد و محمد را دروغ زن گيريد، و نعمت خداى بر 
اللَّه است. تواند كه شما را بزمين  خود بپوشيد، بدرستى بدانيد كه هر چه در آسمانها و زمينها خلق است همه آن

نياز  فرو برد، يا آسمان بسر شما فرو آرد، و روزى از شما باز گيرد. كفر شما شما را زيان دارد، و اگر نه خداى بى
است از شما و طاعت شما. پس گفت: وَ كانَ اللَّهُ علَيِماً حكَيِماً اللَّه دانا است بعاقبت كار همگان از كفر و ايمان، 

  حكيم است درين تكليف كه شما را ميكند، و ميداند كه از شما چه آيد.
  اين خطاب با ترسايان است كه در كار عيسى غلوّ كردند. يا أَهلَْ الكْتِابِ 

و معنى غلوّ از اندازه در گذشتن است بناحق. ميگويد: اى ترسايان! در دين خود از اندازه در مگذريد، و بر اللَّه 
عيب و پاك دانيد، از جفت و فرزند و انباز، كه وى را نه انباز است،  است مگوييد، او را بى جز آنكه سزاى وى
  نه جفت، نه فرزند.

عيسى پسر مريم است نه پسر خدا، چنان كه  آن گه صفت عيسى كرد، و گفت: إِنَّماَ المَْسيِحُ عيِسىَ ابنُْ مَريَْمَ
، نه چنان كه جهودان گفتند كه نيست. باين دو كلمه بر هر دو گروه رسول خدا است» رَسوُلُ اللَّهِ«ترسايان گفتند. 

، و »كن فكان«رد كرد آنچه در عيسى گفتند. وَ كَلمِتَُهُ معنى آنست كه بكلمه حق در وجود آمد، كه وى را گفت 
  اند وى را كلمت خواند، از بهر آنكه خلق بوى هدى يافتند، چنان كه بكلام وى يافتند. گفته
اى اعلمها و اخبرها بها. كما يقال: القيت اليك كلمة حسنة. ميگويد: آن سخن به مريم افكند،  مَريَْمَ  إِلى أَلْقاها

پدر، پس عيسى كه مخلوق است و پسر مريم است،  يعنى مريم را از آن آگاهى داد، وخبر كرد از وجود عيسى بى
آمده، و خداى قديم است، لم يزل و لا يزال، چگونه خدا بود؟ و مادر وى پيش از وى بوده، و از وى در وجود 

  پيش از وى هيچ چيز نه، و پس از وى هيچ چيز نه.
ء، و انت الظّاهر فليس فوقك  ء و انت الآخر فليس بعدك شى انت الأوّل فليس قبلك شى« :مصطفى (ص) گفت

  ».ء ء و انت الباطن فليس دونك شى شى
ان، و قيل: و روح منه اى و نفخة منه، لأنّ جبرئيل نفخت فى روحها، فحملت اى امر منه، لأنّه بأمره ك وَ رُوحٌ منِْهُ

باذن اللَّه، معنى آنست كه: نفخه جبرئيل بفرمان حق به مريم رسيد، و از آن بار گرفت. و نفخه جبرئيل را روح 
تبعه، و آمن به. يدلّ گفت، لأنّها ريح تخرج من الرّوح. و قيل: معناه، و رحمة منه، يعنى: جعله اللَّه رحمة لمن 

عليه قوله: وَ أَيَّدَهُمْ بِروُحٍ منِهُْ اى قوّاهم برحمة منه. و قيل: الرّوح، الوحى. اوحى الى مريم بالبشارة و الى جبرئيل 
  ».منَْ يَشاءُ منِْ عبِادهِِ   يُلْقيِ الرُّوحَ منِْ أَمْرِهِ عَلى«بالنّفخ، و اليه ان كن فكان، يدلّ عليه قوله: 

تبعيض است تا بعضيتّ و جزئيّت ميان خالق و » من«حلوليان و ترسايان آنست كه: وَ روُحٌ منِهُْ اين مذهب 
نه تبعيض راست، » من«مخلوق اثبات كنند، و نه چنانست كه ايشان گفتند، تعالى اللَّه عن ذلك علواّ كبيرا! اين 

  ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ جمَيِعاً منِهُْ. بلكه ابتداء غايت راست، چنان كه در آن آيت گفت: سخََّرَ لَكُمْ
اقتضاء كند كه هر چه در آسمان و زمين » جمَيِعاً منِهُْ «اقتضاء كند كه عيسى بعضى است ازو، پس » روح منه«اگر 

  همين است، و جز اين نيست.» و روح منه«چيز است ابعاض است ازو، و باتفاق اين من تبعيض نيست، پس 
روح در قرآن بر وجوه است: يكى از آن روح است كه اجسام بدان زنده، و قبض آن بوقت مرگ قابض  امّا
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الارواح جنود مجندّة، فما تعارف منها ائتلف، و ما تناكر منها « :الأرواح كند. و مصطفى (ص) آن را گفته
  اختلف.

نَزَلَ : لرُّوحُ منِْ أَمرِْ ربَِّي. و روح، جبرئيل است لقوله عزّ و جلّوَ يسَىَْٔلوُنَكَ عنَِ الرُّوحِ قلُِ ا: و به يقول اللَّه عزّ و جلّ
ايست عظيم، لقوله تعالى: يوَمَْ يَقوُمُ الرُّوحُ  بِهِ الرُّوحُ الأَْمينُِ، و قال تعالى: و أَيَّدنْاهُ برِوُحِ القْدُُسِ. و روح نام فرشته

تعالى: يُلْقيِ الرُّوحَ منِْ أَمْرهِِ، و لقوله تعالى: أَوحْيَنْا إِليَْكَ روُحاً منِْ  وَ المْلاَئكِةَُ صفًَّا. و روح كلام خدا است، لقوله
أَمْرنِا. و روح بمعنى رحمت است، لقوله تعالى: وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ منِْهُ اى برحمة منه، و روح عيسى است، و ذلك فى 

اى لا تقولوا بالأقانيم  فآَمنِوُا باِللَّهِ وَ رسُلُِهِ وَ لا تقَوُلوُا ثلاَثةٌَ  وحٌ منِهُْ.وَ رُ  قوله: فنََفخَنْا فيِهِ منِْ روُحنِا، و قوله تعالى:
اللَّه ثلاثة، فأقنوم الأب، و هو اللَّه سبحانه، و اقنوم الابن، و هو عيسى، و اقنوم الزوّج، و هى : كما قالت النصّارى
ثلاثة ميگفتند، يعنى كه اوست و جفت و فرزند. ربّ العزّة اند از ترسايان كه اللَّه را ثالث  مريم. اين يك صنف

گفت: سه مگوييد، و ازين سخن باز ايستيد، و توبه كنيد. انتَْهوُا يعنى: توبوا الى اللَّه عزّ و جلّ من مقالتكم هذه، 
  خيَْراً لَكُمْ يعنى: يكن خيرا لكم.

  ذات و صفات بيهمتا و خدايى را سزا. خدا يكيست، يگانه، يكتا، در إِنَّماَ اللَّهُ إِلهٌ واحدٌِ
سبُحْانَهُ أَنْ يكَوُنَ لهَُ وَلدٌَ تنزيه نفس خويش كرد، و خود را ستود، كه وى را سزد كه خود را ستايد، پاكست و 

نياز، و همه عالم را  يار، و همه عالم را يار، خود بى خويش، و بى پيوند، خود بى فرزند، بى زن و بى عيب، بى بى
  كارساز.

او راست هر چه در آسمانها، و هر چه در زمين، عيسى و غير عيسى همه  لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ
  رهى و بنده وى، همه آفريده و ساخته وى.

  اى كفيلا و شهيدا بذلك. بِاللَّهِ وكَيِلًا  وَ كَفى
حده، و انّ محمدا عبده و رسوله، و انّ عيسى عبده و اشهد أن لا اله الّا اللَّه، و: من قال«قال رسول اللَّه (ص): 

ابن امته، و كلمته القاها الى مريم، و روح منه، و انّ الجنّة حقّ، و انّ النّار حقّ، ادخله اللَّه من اىّ ابواب الجنّة 
د كه ترسايان نجران گفتند: يا سبب نزول اين آيت آن بو  يَستْنَْكفَِ المْسَيِحُ أَنْ يَكوُنَ عبَدْاً لِلَّهِ ». الثّمانية شاء

محمد! چرا هميشه صاحب ما را عيب كنى، يعنى عيسى، و وى را بد گويى؟ رسول خدا گفت: در وى چه 
گويى كه: وى بنده خدا است. رسول گفت: وى را عيب و عار نيست كه بنده  مى: ميگويم كه آن بد است؟ گفتند

يت آورد:نْ يَستْنَْكفَِ المَْسيِحُ أَنْ يكَوُنَ عبَدْاً للَِّهِ وَ لاَ المْلاَئِكةَُ خدا است. در آن حال جبرئيل آمد، و بر وفق آن آ
   المُْقَرَّبوُنَ 

  . قيل: هم حملة العرش، و انمّا ذكرهم لأنّ من الكفّار من اتخّذهم آلهة.
لاَ المْلاَئكِةَُ  قومى كه فريشتگان را بر انبياء تفضيل نهادند، دست درين آيت زدند، و تمسكّ باين كردند كه:

، و اين تمسّك بمذهب اهل حق درست نيست، و ايشان را درين آيت نام بردن، و ذكر كردن نه بر جهت  المُْقَرَّبوُنَ 
تفضيل است، بلكه جواب دو گروه است: يكى ترسايان كه عيسى را فرزند گفتند. ديگر مشركان عرب كه 

دند. ربّ العالمين گفت بردّ ايشان كه: عيسى ننگ ندارد كه فريشتگان را خدايان ساختند، و عبادت ايشان كر
ننگ دارند از  بنده خداى باشد اى ترسايان! و نه فريشتگان كه مقربّانند از كرامت خداى، و بيشترين بشراند، مى

  بندگى اللَّه اى مشركان عرب! پس معلوم گشت كه اين بر ردّ فريقين گفت، نه بر وجه تفضيل.
كه: چون ترسايان گفتند: نه چون ديگر آفريدگانست، كه همه آفريدگان از پدر و مادر در وجود  ديگر جواب آنست
  پدر در وجود آمد. آمدند، و عيسى بى

تر از فريشتگان  پدر عجب پس نه روا باشد كه او را چون ديگران بنده گويند. ربّ العزّة وانمود كه: وجود وى بى
ننگ ندارند. جواب سيوم آنست كه: آن قوم  همه بندگان اويند، از بندگى مى پدر و مادراند، و آن گه نيست كه بى
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كه اين آيت در شأن ايشان آمد، اعتقاد داشتند كه فريشتگان بر انبياء و بر جمله فرزندان آدم فضل دارند، پس 
است. امّا معتقد  ربّ العالمين خطاب با ايشان بر وفق اعتقاد ايشان كرد، و اين مذهب معتزله و كرامية و خوارج

جمهور اهل حق درين مسئله آنست كه انبياء و مؤمنان بر فريشتگان فضل دارند، كه آن فضل و كرامت و 
تخاصيص قربت، كه ربّ العزةّ با پيغامبران و مؤمنان فرزند آدم كرد، با فريشتگان نكرد، كه فريشتگان اگر چه 

اند. و پيغامبران و مؤمنان بنور مشاهدت و نسيم  محجوببحضرت الهيتّ نزديكتراند، بحجب هيبت، و نور عزّت 
اند. و دليل تخصيص و تفضيل ايشان بر فريشتگان آنست كه  انس و ضياء و كشف و كرامت محبتّ مخصوص

د ايشان را اثبات ربّ العزةّ بر ايشان ثنا كرد، گفت: آمنََ الرَّسوُلُ بمِا أُنْزِلَ إِليَْهِ منِْ ربَِّهِ وَ المْؤُْمنِوُنَ، و محبتّ خو
كرد، گفت: يحُبُِّهُمْ وَ يحُبُِّونَهُ، و در حق ابراهيم خليل على الخصوص گفت: وَ اتَّخذََ اللَّهُ إِبْراهيِمَ خَليِلًا، و 

يارِ، و مؤمنان را گفت: پيغامبران را گفت: إِنَّا أَخْلصَْناهُمْ بخِالصَِةٍ ذكِْرىَ الدَّارِ وَ إِنَّهُمْ عنِدْنَا لمَنَِ المْصُْطَفيَنَْ الأَْخْ
  إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ أُولئِكَ همُْ خيَْرُ البَْريَِّةِ.

و يشهد لذلك ما روى عن عبد اللَّه بن عمر موقوفا و مرفوعا: انّ الملائكة قالوا: يا ربّنا خلقت بنى آدم فجعلت 
و تعالى: لا اجعل صالح ذرّيّة من خلقته بيدى، كمن قلت له كن فكان. لهم الدّنيا، فاجعل لنا الآخرة. فقال اللَّه 

قيل: يا رسول اللَّه! و لا الملائكة؟ ». ء اكرم عند اللَّه من بنى آدم يوم القيامة ما من شى«روى انّه قال (ص): 
هما و افولهما مسخّران و لا الملائكة. انّ الملائكة مجبورون بمنزلة الشمّس و القمر، يعنى انّهما فى جريان«قال: 

محمولان عليهما، و الملائكة فى معناهما كالمحمولين على الطّاعة، لعدم الموانع عنها، ليست لهم نفس آمرة 
بالسّوء و لا شهوة داعية، و لا شيطان يوسوس و يزيّن، و لا دنيا تغرّ و تمنىّ. فاذا اطاعوا صارت طاعتهم بمنزلة 

لطّرف. و هل تستوى طاعة المجاهد و المكابر مع هذه الاعداء؟ كمن يكون فى العادة كنفس المتنفسّ، و طرف ا
  ».روح و راحة؟

متكبّران، و جبّاران را درين آيت بيم داد و وعيد  قوله: منَْ يَستْنَكْفِْ عنَْ عبِادتَهِِ وَ يَستْكَبِْرْ فسَيَحَْشُرُهُمْ إِليَْهِ جمَيِعاً
گروهى بر خداى عزّ و جلّ تكبّر كردند، چون نمرود و فرعون و ابليس، و  اند بر تفاوت: نمود. و ايشان سه گروه

كلُِّ قَلبِْ   كسانى كه دعوى خدايى كردند، و از بندگى ننگ داشتند. و به قال اللَّه عزّ و جلّ: كذَلكَِ يَطبَْعُ اللَّهُ عَلى
كه گفتند: بشرى را همچون خود سر فرو  متَُكبَِّرٍ جبََّارٍ، و گروهى به رسول (ص) تكبرّ كردند چون كفّار قريش

ننهيم، چرا نه فريشته فرستادندى؟! يا بارى محتشمى چون وليد مغيره از اهل مكه يا عروة بن مسعود الثقفى از 
؟ ربّ العزّة اين قوم را ميگويد: »لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم«اهل طائف، و ذلك قوله: 

سيوم قوم آنند كه بر بندگان خدا تكبّر كنند، و بچشم ». ذين يتكبرون فى الأرض بغير الحقفاصرف عن آياتى ال«
حقارت بايشان نگرند، و حق از ايشان قبول نكنند، و خويشتن را بزرگ دارند، و خود را از همه كس به دانند. 

مردم نگرد. يكى از رسول خدا را پرسيدند كه كبر چيست؟ گفت: آنكه حق را گردن ننهد، و بچشم حقارت ب
جمله بزرگان دين گفته كه: مرد كريم چون پارسا شود متواضع گردد، و سفيه چون پارسا شود باد كبر در وى پديد 

و در خبر است كه چون متواضعى را بينيد با وى تواضع  ،»اعوذ بك من نفخة الكبر«آيد. و مصطفى (ص) گفته:
مذلّت وى پديد آيد. روز رستاخيز اين متكبّران را بر صورت مور خرد كنيد، و بر متكبّر تكبّر آريد، تا حقارت و 

تر نه، كه ايشان در  حشر كنند، در زيرا پاى خلق افتاده، و بنزديك خداى عزّ و جلّ كس از ايشان خوارتر و ذليل
  اند. تكبّر و جبروت با خداى منازعت كرده

القيامة، فى صورة الرّجال، يغشاهم الذّلّ من كلّ مكان، يحشر المتكبّرون امثال الذّرّ يوم «قال النّبيّ (ص): 
  ».يساقون الى سجن فى جهنّم يسمّى لولس، تعلوهم نار الانيار يسقون من عصارة اهل الناّر طينة الخبال

  ».لا يدخل الجنّة مثقال ذرّة من كبر«قال (ص):  و
انّ اللَّه جميل يحبّ الجمال، الكبر بطر : «فقال رجل: انّ الرّجل يحبّ ان يكون ثوبه حسنا، و نعله حسنا. قال
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  ».الحقّ، و غمط النّاس
و روى: الكبر ان تسفهّ الحقّ و تغمص الناس. و يقال: فان غمص النّاس و غمط النّعمة اذا تعاون بها و لم 

  يشكرها.
اند كه: اين مؤمنان مهاجر و  گفته يدُهُمْ منِْ فضَْلِهِفأََمَّا الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ فيَوُفَِّيهِمْ أُجوُرهَمُْ وَ يَزِ

انصاراند، و تابعين، و سلف صالحين، كه حقوق دين اسلام بجاى آوردند و شرايع و فرايض بجان و دل بپذيرفتند 
و بپاى داشتند، و شريعت و اهل آن بزرگ داشتند. لا جرم ايشان را ثواب تمام است، و زيادتى فضل و كرم حق، 

زيادتى فضل و كرم آنست كه ايشان را : اند لك مالا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر. و گفتهو ذ
  منزلت شفاعت بود، فيمن صنع اليهم المعروف فى الدّنيا و ان استوجبوا النّار.

عذَِّبهُمُْ عذَاباً أَليِماً وَ لا يجَدُِونَ لَهمُْ منِْ دُونِ يعنى عن عبادته، وَ استَْكبَْرُوا عن السجّود له، فيَُ وَ أَمَّا الَّذيِنَ استْنَْكَفوُا
  اللَّهِ ولَيًِّا اى قريبا ينفعهم، وَ لا نصَيِراً مانعا يمنعهم من اللَّه عزّ و جلّ.

و نور قرآن  نوُراً مبُيِناً برهان اينجا مصطفى (ص) است. وَ أَنْزَلنْا إِليَكُْمْ يا أَيُّهاَ النَّاسُ قدَْ جاءَكُمْ برُهْانٌ منِْ ربَِّكُمْ
است درين آيت. هم چنان كه در سورة الاعراف گفت: وَ اتَّبَعوُا النُّورَ الَّذيِ أُنْزِلَ معَهَُ يعنى القرآن. جاى ديگر 

لام، چنان كه فآَمنِوُا باِللَّهِ وَ رَسوُلهِِ وَ النُّورِ الَّذيِ أَنْزَلنْا يعنى القرآن. و در قرآن نور است بمعنى دين اس: گفت
دينه. و در سورة نور  گفت: يُريِدُونَ أَنْ يُطْفؤُِا نوُرَ اللَّهِ بأَِفوْاههِمِْ وَ يأَْبىَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يتُِمَّ نوُرَهُ يعنى: الّا ان يظهر

ورة الانعام گفت: وَ گفت: يَهدْيِ اللَّهُ لنِوُرهِِ منَْ يشَاءُ يعنى لدينه. وجه سيوم نور است بمعنى ايمان، چنان كه در س
وَ يجَْعلَْ لكَمُْ نوُراً تمَْشوُنَ بِهِ يعنى ايمانا تهتدون به. و : جَعَلنْا لهَُ نوُراً يمَْشيِ بِهِ فيِ النَّاسِ. و در سورة الحديد گفت

ر است بمعنى يخُْرجُِهُمْ منَِ الظُّلمُاتِ إِلىَ النُّورِ يعنى من الكفر الى الايمان. چهارم نو: در سورة البقرة گفت
مثل «هدى، كقوله: اللَّهُ نوُرُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ يعنى بنوره و هداه يهتدى من فى السّماوات و من فى الأرض. 

اى » نوُرٍ  نوُرٌ عَلى«يعنى: الذّى يقذفه فى قلب المؤمن حتىّ يهتدى به. پنجم نور است بمعنى نبىّ، كقوله: » نوره
ور است بمعنى روشنايى روز، كقوله: وَ جَعلََ الظُّلمُاتِ وَ النُّورَ. هفتم نور است بمعنى نبىّ مرسل بعد نبىّ. ششم ن

نوُرُهُمْ بيَنَْ أَيدْيِهِمْ، و قال: انْظُروُنا نَقتْبَِسْ منِْ   آن روشنايى كه مؤمنان را در صراط بود، و ذلك فى قوله: يَسْعى
ولوُنَ ربََّنا أَتمِْمْ لنَا نوُرنَا. هشتم نور است بمعنى بيان حلال و حرام و نوُرِكُمْ يعنى نمشى بضوئكم، و قال تعالى: يَقُ

احكام و مواعظ، چنان كه گفت: إِنَّا أَنْزَلنْاَ التَّورْاةَ فيِها هدُىً وَ نوُرٌ يعنى بيان الحلال و الحرام و الأمر و النهّى. 
نوُرا؟ً يعنى ما فيه من الحلال و الحرام و الأمر و   بِهِ موُسىجاى ديگر گفت: قلُْ منَْ أَنْزَلَ الْكتِابَ الَّذيِ جاءَ 

  النّهى.
يعنى بأنّه واحد لا شريك له، وَ اعتْصَمَوُا بِهِ يعنى: امتنعوا بطاعته من زيغ  قوله تعالى: فأََمَّا الَّذيِنَ آمنَوُا باِللَّهِ

يتفضّل عليهم بما لم يخطر على قلوبهم، وَ يهَدْيِهِمْ إِليَْهِ » فضل و«الشّيطان، فَسيَدُخِْلُهُمْ فيِ رحَمَْةٍ منِهُْ يعنى الجنّة، 
  صرِاطاً مسُتَْقيِماً اى دينا يثبّتهم عليه.

مقاتل گفت: سبب نزول اين آيت آن بود كه جابر بن عبد اللَّه در مدينه بيمار شد، مصطفى  »يَستَْفتْوُنَكَ«قوله: 
لَّه! انىّ كلالة لا اب لى و لا ولد، فكيف اصنع فى مالى؟ گفت: يا رسول ال: (ص) در عيادت وى شد. جابر گفت

ام، نه پدر دارم و نه فرزند، در مال خويش چكنم؟ چه فرمايى؟ جبرئيل آمد، و آيت آورد: يَستَْفتْوُنكََ  من كلاله
  الآية، اى يسئلونك و يستخبرونك.

سورة رفت. و روايت از عمر كه گفت: از مصطفى (ص) پرسيدم شرح كلاله در اولّ  قلُِ اللَّهُ يفُتْيِكمُْ فيِ الْكَلالةَِ
يا عمر! تكفيك آية الصّيف الّتى انزلت فى « :كه كلاله چيست؟ گفتا: رسول خدا دست بر سينه من زد و گفت

  »ان امرؤ هلك ليس له ولد»: آخر سورة النساء
ير است، و اين ضمير لا بدّ است تا معنى ميگويد: اگر مردى بميرد، و از وى فرزند نماند، و نه پدر، اين در ضم 



۷۶۴ 

و خواهرى ماند از وى، يعنى خواهرى پدرى و مادرى، يا پدرى. درين آيت بيان » و له اخت«كلاله درست آيد. 
ميراث اولاد اب و امّ است و اولاد اب، نه اولاد امّ، كه ذكر اولاد امّ و بيان ميراث ايشان در اوّل سورة رفت. وَ 

و  اى تركه رسد. وَ هوَُ يَرثِهُا إِنْ لمَْ يكَنُْ لهَا وَلدٌَ لَها نصِفُْ ما تَرَكَ چون اين خواهر يكى باشد وى را نيمهلَهُ أُختٌْ فَ
اگر اين خواهر بميرد، و وى را فرزند و پدر نبود، برادر از وى ميراث برد، و جمله تركت وى را بود. و اگر دو 

ز برادر، ايشان را دو سيك باشد از تركه برادر. و اگر برادران و خواهران خواهر باشند يا بيشتر كه ميراث برند ا
  بهم آيند بميراث بردن، برادران را چندان رسد كه دو خواهر را.

را  اند كه اين أَنْ تضَِلُّوا بجاى مصدر است يعنى: يبيّن اللَّه لكم الضّلالة، اللَّه شما گفته يبُيَِّنُ اللَّهُ لكَمُْ أَنْ تضَِلُّوا
گمراهى روشن ميكند، تا از آن پرهيزند و گمراه نشوند. معنى ديگر: يبيّن اللَّه لكم كراهة ان تضلّوا، اللَّه احكام 

  خويش شما را روشن ميكند، از آنكه كراهيت ميدارد كه شما گمراه شويد.
يعلم مصالح العباد فى المبدء و المعاد. سدى  ءٍ عَليِمٌ و قيل تقديره: يبيّن اللَّه لكم لئلّا تضلّوا. وَ اللَّهُ بِكلُِّ شيَْ

يبُيَِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تضَِلُّوا، فإَِنْ توََلَّوْا فَقلُْ حَسبْيَِ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ، وَ : گفت: آخر ما نزّل من القرآن ثلاث آيات
  اتَّقوُا يوَْماً تُرجْعَوُنَ فيِهِ إِلىَ اللَّهِ.

  النوبة الثالثة
اشارت آيت آنست كه درگاه  وله تعالى: يا أَيُّهاَ النَّاسُ قدَْ جاءَكُمُ الرَّسوُلُ باِلحَْقِّ منِْ ربَِّكُمْ فآَمنِوُا خيَْراً لَكُمْق

نياز است از طاعت مطيعان، و پاكست از عبادت خلقان، در زمين و در آسمان. اگر  ربوبيتّ و جلال احديتّ بى
سماوات، موجودات و متلاشيات، همه بكتم عدم باز شود، پاكى و خداوندى افلاك و : هر چه آفرينش است

وى را زيانى نيست، و از ايشان هيچ پيوندى در نبايد. احديّت وى را صمديتّ وى جمالست، و صمديتّ وى را 
  فردانيّت وى جلالست.
  خبر درست است از

يا عبادى انى حرمت الظلم على نفسى و جعلته «ال: ابو ذر غفارى عن رسول اللَّه (ص) عن اللَّه عزّ و جلّ، انّه ق
بينكم محرما، فلا تظالموا يا عبادى! انكم الذين تخطئون بالليل و النهار، و أنا الذى اغفر الذنوب و لا ابالى، 
فاستغفرونى اغفر لكم، يا عبادى! لو ان اولكم و آخركم و انسكم و جنكم كانوا على اتقى رجل منكم لم يزد 

لكى شيئا. يا عبادى! لو أن اولكم و آخركم و انسكم و جنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم لم ذلك فى م
ينقص ذلك من ملكى شيئا. يا عبادى! لو أن اولكم و آخركم و انسكم و جنكم سألونى و اعطيت كل انسان منهم 

  ».حدةما سأل لم ينقص ذلك منى شيئا الا كما ينقص البحر ان يغمس فيه المحيط غمسة وا
ميگويد: اگر خلايق جمله فعل بندگى بگذارند، و كمر طاعت  وَ إِنْ تكَفُْروُا فإَِنَّ للَِّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ

بندگى بگشايند، نتوانند كه از بندگى بيرون شوند، يا از روى خلقت بند بندگى از خود برگيرند، تا عزت قرآن اين 
اى كه از روى  نْ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ إِلَّا آتيِ الرَّحمْنِ عبَدْاً. امّا فرق است ميان بندهخبر ميدهد كه: إِنْ كلُُّ مَ

بِعبَدِْهِ،   اى كه از روى نواخت و لطف اين نام بر وى افتاد، كه أَسْرى آفرينش اسم بندگى بر وى افتاد، و ميان بنده
اند، و آنان مطرودان  باديِ ليَْسَ لَكَ علَيَْهِمْ سلُطْانٌ. اينان مقبولان حضرت، إِنَّ عِ»فبشر عبادى«وَ عبِادُ الرَّحمْنِ، 

قطيعت. نه هر كه بنده است او نواخته لطف است يا در بند مهر است. بنده براستى دانى كدام است؟ او كه 
  آراسته انعام و اكرام است، و در حضرت وصال و مجلس انس شراب مهر، او را در جام است.

طريقت گفت: الهى جمال من در بندگى است يا نه زبان من بياد تو كيست؟ دولتم آنست كه مذكور توام، و رنه  پير
  در ذكر من مرا قيمت چيست؟

غلوّ ايشان در دين آن بود كه عبوديّت بجاى ربوبيّت نهادند، و صفت لاهوت  يا أَهلَْ الْكتِابِ لا تَغْلوُا فيِ ديِنِكُمْ
  ، و ثالث ثلاثة اعتقاد گرفتند.بنا سوت فرو آوردند
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دٌ سه و وحده لا شريك له از دست بدادند. ربّ العالمين گفت: لا تَقوُلوُا ثلاَثةٌَ انتَْهوُا خيَْراً لكَُمْ إِنَّماَ اللَّهُ إِلهٌ واحِ
جدا، مگوييد، ازين سخن باز گرديد، و بدانيد كه خدا يكى است، در ذات يكتا، و در صفات بيهمتا، و از عيبها 

در صنعهاش حكمت پيدا، در نشانهاش قدرت پيدا، در يكتائيش حجّت پيدا، همه عاجزاند و او توانا، همه 
لمَْ يَلدِْ وَ لمَْ يوُلدَْ وَ لَمْ يكَنُْ لهَُ كفُوُاً أَحدٌَ.نْ : اند و او دانا، همه در عدداند و او احد، همه معيوبند و او صمد جاهل

   نْ يكَوُنَ عبَدْاً لِلَّهِ يَستْنَْكفَِ المْسَيِحُ أَ
وار آن درّ پاك نگاه ميداشت تا آن روز كه به  هرگز در خاطر مريم نيامد كه باطن او خزانه قدرت شود، صدف 

جبرئيل امين كه غوّاص بحار قدرتست فرمان آمد كه آن گوهر دولت را از صدف اسرار بيرون گير، و در صحراى 
تخم كى رويد؟  چون در وجود آمد، قومى در تصرفّ ايستادند كه نبات بى وجود بر ديده اهل آفرينش عرضه كن.

پدر چون بود؟ اين بنده نيست، و از بندگى وى را جز ننگ نيست، و تقدير ايشان را جواب ميدهد كه  و فرزند بى
ا و نه در خزانه قدرت اين چنين اعجوبها بديع نيست. آدم بنده است، حلقه بندگى در گوش، نه مادر بود او ر

اند، نه مادر است ايشان را نه پدر، و عيسى در مهد طفوليتّ اوّل سخن كه گفت  پدر، فريشتگان همه بندگان
جواب ايشان بود كه: إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ من بنده خدايم، مرا از بندگى ننگ نيست، و شرف من خود جز در بندگى 

  . فَ المْسَيِحُ أَنْ يكَوُنَ عبَدْاً لِلَّهِ وَ لَا المْلاَئِكَةُ المْقَُرَّبوُنَ نيست. ربّ العالمين تحقيق اين را گفت:نْ يَستْنَْكِ
باش تا فردا كه اينان كه از بندگى ننگ  آن گه گفت: وَ أَمَّا الَّذيِنَ استْنَْكَفوُا وَ استَْكبْرَُوا فيَُعذَِّبُهُمْ عذَاباً أَليِماً

يا و عظمت منازعت كردند، ايشان را بر فتراك بيدولتى آن ناكس داشتند، و برترى جستند، و با ربوبيتّ در كبر
بارى بنگر كه از كه : ، و ايشان را سرنگون بدوزخ اندازند، و با ايشان گويند بندند كه ميگفت: أَناَ ربَُّكُمُ الْأَعْلى

  ماندستى باز.
ايد كه طالب مذلتّ نفس خويش باشد برترى جستن و استكبار كردن نه كار دينداران است، و نه راه بندگان. بنده ب

اذا «تا از جمال دين برخوردار شود. او كه پيوسته جوياى عزّ نفس خويش باشد عزّ درگاه دين از كجا شناسد؟ 
عمر خطاب را روزى ديدند در عهد خلافت كه ميآمد و مشكى آب در ». اراد اللَّه بعبده خيرا دله على ذل نفسه

اين ساعت رسولان روم رسيدند، و با من گفتند : ر المؤمنين اين چه حال است؟ گفتگردن افكنده. گفتند: يا امي
كه: قيصر روم را از سياست نام تو خواب نماند، و در همه روم كس نيست كه نه عدل و راستى تو وى را درست 

گه آب  شده است. نفس من بخود باز نگرست، خواستم كه بدين مشك آب آن بارنامه نفس خود فرو شكنم. آن
  در حجره پير زنى برد و بازگشت.

تر آنست كه اختيار صف  يا سفيان! نه اولى: سفيان ثورى را عادت بودى كه جز در صف آخر نه ايستادى، گفتند
  اوّل كنى؟ گفت: صدر سزاى خداوندان بود، بندگان را با صدر عزّت چه كار.

جلال احديتّ منّت مينهد بر نقطه بشريّت كه  كُمْ وَ أَنْزَلنْا إِليَكُْمْ نوُراً مبُيِناًيا أَيُّهاَ النَّاسُ قدَْ جاءَكُمْ برُهْانٌ منِْ ربَِّ 
شما را دو چراغ افروختيم: يكى در دل، يكى در پيش، آنچه در پيش چراغ سنّت است كه عين برهان است، و 

راغ روان است. عزيزتر ازو اى كه ميان اين دو چ آنچه در دل چراغ ايمانست و نور تابانست. خنك مرا آن بنده
كيست كه نور اعظم در دلش تابان است! و ديده و روى دوست ديده دل او را عيانست، يك نفس با دوست بدو 

  گيتى ارزانست، يك ديدار از آن دوست بصد هزار جان رايگانست.
 جان نيز بنزد تو فرستيم بدين شكر

  

  صد جان نكند آنچه كند بوى وصالت 
  

از بنده ايمان و اعتصام بحكم بندگى، و از ربّ العزّة فضل و رحمت  ذيِنَ آمنَوُا باِللَّهِ وَ اعتْصَمَوُا بِهِ الآيةفأََمَّا الَّ
ايشان را هدايت و رشد آن دهد كه بدانند كه آنچه  بنعت مهربانى. آن گه گفت: وَ يَهدْيِهِمْ إِليَْهِ صرِاطاً مسُتَْقيِماً

   ند از كرامت، بفضل و رحمت خداى بود، نه بايمان و اعتصام ايشان. و بهيافتند از مثوبت، و آنچه ديد
و لا أنا، الّا ان يتغمّدنى «قيل: و لا انت يا رسول اللَّه؟ قال: ». ما منكم من احد ينجيه عمله«قال النّبيّ (ص): 
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  ».اللَّه برحمته
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 مدنية - سورة المائدة - ۵
  النوبة الاولى ۱

  هِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.قوله تعالى: بسِمِْ اللَّ
عز يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند، أَوفْوُا باِلْعُقوُدِ تمام بسپاريد و نگه داريد پيمانها كه بنديد با خدايى 

  الْأَنعْامِ چهارپايان بسته زبان، إِلَّا ما يتُْلى و جل و با خلق. أُحِلَّتْ لكَمُْ حلال كرده آمد شما را و گشاده، بَهيِمَةُ
غيَْرَ محُِلِّي الصَّيدِْ نه چنان كه حلال دارنده باشيد صيد را، وَ أَنتُْمْ حُرُمٌ آن گه  عَليَْكُمْ مگر آنچه بر شما خوانند

  هد.) اللَّه آن بندد و آن گشايد كه خوا۱محرم باشيد، إِنَّ اللَّهَ يحَْكُمُ ما يُريِدُ (
يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند، لا تحُِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ حلال مداريد و حرمت مشكنيد نشانهاى دين حق 

يتَْ الحَْرامَ و وَ لَا آمِّينَ البَْ ،ها وَ لَا الْقلاَئدَِ و نه قلاده را، وَ لَا الشَّهْرَ الحَْرامَ و نه ماه حرام، وَ لَا الهْدَيَْ و نه قربانى
فضَلًْا منِْ ربَِّهِمْ فضل خداى ايشان درين جهان، وَ رِضوْاناً و  ،نه قاصدان بيت الحرام را، يبَتَْغوُنَ كه ميجويند

وَ لا يجَْرِمنََّكُمْ و شما  .صيد كنيد فاَصطْادُوا ،خوشنودى وى در آن جهان، وَ إِذا حَلَلتْمُْ و چون از حرام بيرون آييد
مداراد و بآن مياراد، شنَآَنُ قوَْمٍ أَنْ صدَُّوكُمْ دشمنى قوى كه شما را برگردانيدند، عنَِ المَْسجْدِِ الحَْرامِ از  را بر آن

وَ تَعاونَوُا و هم پشت و هم دست و يكديگر را يار باشيد،  ،زيارت مسجد حرام، أَنْ تَعتْدَُوا كه اندازه در گذاريد
نيكى و پرهيزگارى، وَ لا تَعاونَوُا و يكديگر را يار مباشيد، عَلىَ الْإِثْمِ وَ الْعدُْوانِ بر بدكارى  بر  عَلىَ البِْرِّ وَ التَّقوْى

  )، كه اللَّه سخت عقوبت است.۲خداى، إِنَّ اللَّهَ شدَيِدُ الْعِقابِ ( و افزونى جويى، وَ اتَّقوُا اللَّهَ و پرهيزيد
المْيَتْةَُ مردار، وَ الدَّمُ و خون، وَ لحَمُْ الخْنِْزيِرِ و گوشت خوك، وَ ما أُهلَِّ لغِيَْرِ  حُرِّمتَْ عَليَْكمُُ حرام كرده آمد بر شما،

، وَ اللَّهِ بِهِ و آن چيز كه در كشتن آن معبودى جز از اللَّه نام برند، وَ المْنُخْنَِقَةُ و خوه گشته، وَ المْوَقْوُذَةُ و بسنگ زده
ر افتاده و مرده، وَ النَّطيِحَةُ و بسرو كشته، وَ ما أَكلََ السَّبعُُ و آنچه سباع ازو چيزى خورده المْتَُرَدِّيَةُ و از بالايى د

باشند، إِلَّا ما ذكََّيتُْمْ مگر آنچه نامرده يابيد و بكشيد، وَ ما ذبُِحَ عَلىَ النُّصبُِ و آنچه بر انصاب كشتند بتان را، وَ 
، باِلْأَزْلامِ بر تيرها، ذلكِمُْ فِسْقٌ اين همه بر شما حرامند، اليْوَْمَ يئَِسَ الَّذيِنَ كَفَرُوا أَنْ تَستْقَسْمِوُا و آنچه بچيزى بازى

منِْ ديِنكِمُْ امروز كافران نوميد شدند از بازگشتن شما از دين اسلام، فلاَ تخَْشوَْهُمْ از فتنه كردن ايشان مترسيد، وَ 
لتُْ لَكمُْ ديِنَكُمْ امروز روز سپرى كردم شما را دين شما، وَ أَتمْمَتُْ علَيَْكُمْ نعِمْتَيِ اخْشوَْنِ و از من ترسيد، اليْوَمَْ أَكمَْ

و بسر بردم شما را نعمت خويش در دين خويش، وَ رَضيِتُ لَكُمُ الإِْسلاْمَ ديِناً و پسنديدم شما را اسلام بدينى، 
آنكه  غيَْرَ متُجَانفٍِ لِإِثمٍْ بى ،رسنگى و نايافت طعام و بيم مرگفيِ مخَمْصََةٍ در گ ،فمَنَِ اضْطُرَّ هر كه بيچاره ماند

  ) اللَّه آمرزگار است و مهربان.۳تعرض معصيت كند، فإَِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ (
  النوبة الثانية

صد و اين سورة المائدة صد و بيست آيتست بعدد كوفيان، و دو هزار و هشتصد و چهار كلمه، و يازده هزار و نه
اند مگر يك آيت: اليْوَْمَ أَكمَْلتُْ لَكُمْ  سى و سه حرف است. همه در مدينه از آسمان برسول خدا فرو آمد، گفته

  ديِنَكُمْ كه اين در حجة الوداع فرو آمد، كه رسول خدا در عرفات بود بر ناقه عضبا.
ن سورة المائدة من آخر القرآن نزولا، يا ايها الناس ا«و در خبر است كه رسول خدا در خطبه حجة الوداع گفت: 

  ».فاحلوا حلالها و حرّموا حرامها
گفت: اين سورة المائدة در آخر عهد ما فرو آمد، حلال آمد حلال داريد، و حرام آن حرام داريد، و فريضهاى آن 

الدم و لحم  بشناسيد. بو ميسره گفت: درين سورة هشتده فريضه است كه در ديگر صورتها نيست: تحريم الميتة و
الخنزير و ما اهل لغير اللَّه به و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما اكل السبع و ما ذبح على النصب و 
الاستقسام بالازلام و تحليل طعام الذين اوتوا الكتاب و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب و الجوارح مكلبين 
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لاة فاغسلوا وجوهكم، و السارق و السارقة فاقطعوا، ما جعل اللَّه من بحيرة و لا و تمام الطهور و اذا قمتم الى الص
  سائبة و لا وصيلة و لا حام.

يا على! اشعرت انه نزلت علىّ « :ابو سلمه گفت: رسول خدا (ص) چون از مدينه بازگشت به على (ع) گفت
  ».سورة المائدة و نعمت الفائدة؟!

دا كه: هر كه سورة المائدة بر خواند وى را بعدد هر جهودى و ترسايى كه در و روايت ابى كعب است از رسول خ
دنيا است ده نيكى بنويسند، و ده بدى از ديوان وى برگيرند، و ده درجه در بهشت وى را بيفزايند. و در اين 

أَيُّهاَ الَّذيِنَ  سورة نه آيت منسوخ است چنان كه رسيم بآن شرح دهيم، و شانزده جايگاه گفت در اين سورة كه: يا
  آمنَوُا.

نوشتند  روايت است از شعبى و ميمون بن مهران كه در ابتداء اسلام هر چه مى »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ« 
نوشتند، و برين  مى» بسم اللَّه«فرود آمد، پس » بسم اللَّه«، تا آن گه كه »بسمك اللهم«افتتاح بدين كردند كه 

ند، تا آيت آمد كه: قلُِ ادعْوُا اللَّهَ أَوِ ادعْوُا الرَّحمْنَ پس همه در هم پيوستند و بنوشتند: بِسْمِ اللَّهِ كرد اقتصار مى
  الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ.

جابر بن عبد اللَّه روايت كند كه مصطفى (ص) بمن گفت: يا جابر! افتتاح بنماز چون كنى؟ گفتم كه: بگويم 
و در خبر است كه عايشه زنى ». بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ«گفت: يا جابر! اول بگو: ». العْالمَينَِالحْمَدُْ لِلَّهِ ربَِّ «

چون آغاز كردى بسم » أ ذكرت اللَّه حين بدأت فيه؟«اى بر دوزد چون دوخته بود با وى گفت:  را فرمود كه جامه
دا كن. و در خبر است از مصطفى (ص) كه هيچ نبشته كه اللَّه گفتى؟ گفت: نه. گفت: باز شكاف، و بنام خدا ابت

بر آن نام خدا بود، بر زمين نيفتد كه نه رب العالمين كسى را نينگيزد كه از زمين بردارد، و حرمت آن نگه دارد، 
  پس آن گاه او را باين سبب در بهشت آرد.

اذا كتبتموها فاقرؤها « :و قال ابن عباس ،»اكتبوها فى كتبكم، و اذا كتبتم تكلموا بها«قال رسول اللَّه (ص): 
  ، و تفسير و معانى و فضائل آيت تسميت بشرح از پيش رفت.»فانها هى الشافية من كل داء

 ابن جريح گفت اين بر خصوص اهل كتاب راست، و معنى آنست كه قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا أَوفْوُا باِلعُْقوُدِ
ام در كار محمد (ص) و در  ام، و پيمانى كه بسته پيشين ايمان آورديد، عهدى كه با شما كرده اى شما كه بكتابهاى

نبوت وى، آن عهد و پيمان بجاى آريد، و بوفاء آن باز آئيد، و بيان اين عهد آنست كه رب العالمين گفت: وَ إِذْ 
للِنَّاسِ الآية. جمهور مفسران بر آنند كه: اين خطاب بر عموم است،  أَخذََ اللَّهُ ميِثاقَ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ لتَبُيَِّننَُّهُ

كه عهدها و عقدها كه با خدا و با خلق كنيد وفا كنيد و بسر بريد. اما عهد كه با  فرمايد مؤمنان امت محمد را مى
مبايعات و  خدا كنيد نذر است و توبه و سوگند و امثال آن، و عهد با خلق عقدها است و وعدها و شرطها در

  معاملات و مناكحات، و عهد ذمى و مستأمن هم از اين بابست.
لا ايمان لمن لا امانة له، و لا دين لمن لا «روى انس بن مالك قال: قل ما خطبنا رسول اللَّه (ص) الّا قال: 

  ».عهد له
دهم فلم يخلفهم، من عامل الناس فلم يظلمهم، و حدثهم فلم يكذبهم، و وع«و عن على (ع) قال النبى (ص): 

  ».فهو ممن كملت مروءته، و ظهرت عدالته، و وجبت اخوته، و حرّمت غيبته
خوردن گوشت بهيمة الانعام شما را : گويد اين باز سخنى ديگر است كه درگرفت. مى أُحِلَّتْ لكَمُْ بَهيِمَةُ الأَْنْعامِ 

خود حرام كرده بودند. جاى ديگر از اين حلال است و گشاده، و اين از بهر آن گفت كه اهل جاهليت آن را بر 
موُا ما تر گفت: قلُْ منَْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللَّهِ الَّتيِ أَخْرَجَ لعِبِادِهِ وَ الطَّيِّباتِ منَِ الرِّزْق؟ِ. جاى ديگر گفت: وَ حَرَّ گشاده

وَ منَِ الْأَنعْامِ حمَوُلَةً وَ : گوسفند، بدليل آنكه گفت رزَقََهُمُ اللَّهُ افتْرِاءً عَلىَ اللَّهِ قدَْ ضَلُّوا. و انعام شتر است و گاو و
فَرشْاً. پس تفصيل آن باين سه بيرون داد، گفت: ثمَانيَِةَ أَزْواجٍ منَِ الضَّأْنِ اثنْيَنِْ الى آخر الآيتين. شعبى گفت: 
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ن حلال است. مصطفى بَهيِمَةُ الْأَنعْامِ بچه است در شكم، چون مادر را بكشند و بچه در شكم مرده يابند آ
  ».ذكاة الجنين ذكاة امهّ«(ص) گفت: 

هذا من بهيمة «ابن عباس ماده گاوى ديد كشته، و بچه داشت در شكم. ابن عباس بآن بچه اشارت كرد، گفت: 
اند: آهو و خرگور و گاو كوهى، و هر چه  وحش بيابانى» بَهيِمَةُ الْأَنعْامِ«كلبى گفت: ». الانعام التي احلت لكم

اند، و  باصل ناميست شتر را، و آن ديگر تبع نعم د آن مباح است. اما تا شتر در آن نبود آن را انعام نگويند، كهصي
بهيمه بسته زبان بود، يعنى استبهم عليها المنطق و كذلك سميت العجماء، لان المنطق استعجم عليها فلم تفصح 

تلف بودند اضافت روا داشتند همچون حق اليقين، و حق اند اما چون بلفظ مخ به. و بهيمه و انعام هر دو يكسان
  هم يقين است، و انما اضيف اليه لاختلاف اللفظين.

يعنى غير ما نهى اللَّه عز و جل عن اكله مما حرم عليكم فى القرآن يقرأ عليكم، و ذلك فى  عَليَْكُمْ  إِلَّا ما يتُْلى
مُ وَ لحَمُْ الخْنِْزيِرِ الى قوله وَ ما ذبُحَِ عَلىَ النُّصبُِ، و كذلك فى قوله تعالى و قوله: حُرِّمتَْ عَليَْكُمُ المْيَتَْةُ وَ الدَّ

گويد: بهيمة الانعام شما را حلال است مگر آنچه  تقدس: وَ لا تأَْكُلوُا ممَِّا لَمْ يذُْكَرِ اسمُْ اللَّهِ علَيَْهِ وَ إِنَّهُ لفَسِْقٌ. مى
و آيت كه گفتيم. آن گاه گفت: غيَْرَ محُِلِّي الصَّيدِْ وَ أَنتُْمْ حُرُمٌ آن چنان كه در در قرآن بر شما حرام كردند درين د

حال احرام چيزى ازين صيد كه گفتيم حلال داريد كه آن هم حلال نيست، محرم را حلال نيست كه صيد بركند، 
و حرم و محرم، و حلال و اما صيد بحر رواست، و شرح اين در آخر سورة بيايد بجاى خويش. يقال: رجل حرام 

  حل و محل مرد را و زن را حرام گويند. إِنَّ اللَّهَ يحَْكُمُ ما يرُيِدُ يثبت و يبرم ما يريد، و يمنع و يحرم ما يريد.
مردى بود در روزگار خويش او را كندى گفتندى، راى اهل زندقه داشت. اصحاب وى او را گفتند: اعمل لنا 

رآن از بهر ما بساز. گفت: آرى بسازم چيزى مثل آن. پس روزگارى خود را در حجاب مثل هذا القرآن. مثل اين ق
داشت، و عزلت گرفت، و درين انديشه بماند. آخر روزى برون آمد، گفت: من نتوانستم و كس خود طاقت آن 

ديشه كردم، و ندارد كه مثل قرآن بيارد. من در مصحف نگه كردم، و درين آيت كه در ابتداء سورة المائده است ان
باندازه دو سطر هم امر است بوفا، هم نهى است از دروغ و غدر، و هم تجليل بر عموم، و هم استثنا از جمع، و 
هم اختيار از قدرت، و هم اثبات حكم. اين معانى در دو سطر جمع كرده، و اين در طاقت هيچ بشر نباشد، كه 

  جمع اين معانى جز در مجلدى نتوان كرد.
گفتند، نام وى  مردى بود او را حطيم مى: سبب نزول اين آيت آن بود كه ا الَّذيِنَ آمنَوُا لا تحُِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِيا أَيُّهَ

خوانى  شريح بن ضبيعة بن هند بن شرحيل البكرى، پيش رسول خدا آمد، و گفت: الى ما تدعونا؟ ما را به چه مى
  ».لَّه و اقام الصلاة و ايتاء الزكاةالى شهادة أن لا اله الا ال« :يا محمد؟ گفت

جواب داد كه: اين نيكست و لكن مرا در قبيله خود اميرانند و سروران، و بى رأى ايشان كارى نكنم و عقدى 
  نبندم.

اكنون روم و اين حديث برايشان عرض كنم. اگر ايشان مسلمان شوند من با ايشانم و همه را پيش تو آرم. اين 
يدخل عليكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان « :و رسول خدا پيش از آن با ياران گفته بود كهبگفت، و بيرون شد، 

لقد دخل بوجه كافر، و خرج بعقبى غادر، و ما الرجل « :و آن ساعت كه بيرون شد، رسول (ص) گفت، »شيطان
  ».بمسلم

شد  ، و براه در چون مىاين مرد كه درآمد مسلمان نيست. برويى كافرانه درآمد و بپايى غادرانه بيرون شد
  گفت: شعر بچرندگان اهل مدينه در رسيد، و همه را در پيش گرفت، و به يمامه راند، و براه در اين رجز مى

 باتوا نياما و ابن هند لم ينم
 خدلج الساقين ممسوح القدم
 ليس براعى ابل و لا غنم

 

  بات يقاسيها غلام كالزلم 
  قد لفها الليل بسواق حطم

  ار على ظهر و ضمو لا بجز
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هذا اوان الشد فاشتدى زيم مسلمانان بر اثر وى برفتند، تا واستانند، نتوانستند، و عاجز بازگشتند. ديگر سال چون 
آمد در غمار حجاج بكر  رسول خدا و مسلمانان بقصد عمره بيرون آمدند، آواز تلبيه حطيم شنيدند كه از يمامه مى

آن سرخ مدينه كه رانده بود هدى خانه كعبه ساخته، و قلائد در گردنهاى آن  و ابل، و تجارتى عظيم با وى، و
افكنده. مسلمانان گفتند: يا رسول اللَّه هذا الحطيم خرج حاجا، فخل بيننا و بينه. ما را بدو باز گذار تا داد خود 

  ».انه قلد الهدى« :از وى بستانيم. رسول خدا سروا زد، گفت
كنده است امن خود را. ياران گفتند: اين چيزى است كه ما در روزگار جاهليت او قلاده در گردن هدى اف

ميكرديم و عادت داشتيم. ايشان فاپس ميگفتند، و مصطفى (ص) جواب ايشان ميداد، تا رب العالمين آيت 
منسوخ گشت. بعضى مفسران  فرستاد: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تحُِلُّوا شَعائرَِ اللَّهِ. در اول چنين فرمود پس بآخر

گفتند: اين در شأن قريش فرو آمد و خزاعه و بنى كنانه و بنى عامر بن صعصعه كه ايشان در جاهليت در ماه 
حرام و غير آن غارت و قتل روا ميداشتند، و قومى سعى ميان صفا و مروه نميكردند، و وقوف بعرفات از شعائر 

العالمين ايشان را خبر كرد كه اين همه از شعائر دين حق است، و  دين نميشمردند. پس چون مسلمان شدند رب
نشان اسلام است، نگر تا حرمت نشكنيد، و شعائر دين اسلام بجاى آريد، و باين قول شعائر مناسك حج است. 

ء جعل علما من اعلام طاعته. عطا  اى علامات دينه، واحدتها شعيرة، و هى كل شي» شعائر اللَّه«قتيبى گفت: 
  اند: تفسير شعائر خود در آيت مفسر است. گفت: شعائر اللَّه حرمات اللَّه، اتباع طاعته، و اجتناب سخطه. و گفته

ماه حرام چهارند: ذو القعده، و ذو الحجه و محرم و رجب. معنى  وَ لَا الشَّهْرَ الحْرَامَ وَ لَا الْهدَيَْ وَ لَا الْقلاَئدَِ
تر گفت: يَسىَْٔلوُنكََ عنَِ الشَّهرِْ  قتال حلال مداريد. جاى ديگر ازين گشاده آنست كه درين ماههاى حرام قتل و

الحَْرامِ قتِالٍ فيِهِ قلُْ قتِالٌ فيِهِ كبَيِرٌ. ابن زيد گفت: اين بدان آمد كه كافران در ماه حرام تغيير و تبديل ميكردند، 
عاماً، و قصه آنست كه: بو ثمامة جنادة بن عوف بن اميه از بنى چنان كه رب العزة گفت: يحُلُِّونَهُ عاماً وَ يحُرَِّموُنَهُ 

كنانه هر سال در سوق عكاظ بايستادى، و گفتى: الا انى قد احللت المحرم و حرمت صفر، احللت كذا و حرمت 
كذا. آنچه خواستى حلال كردى، و آنچه خواستى حرام كردى، و عرب آن از وى ميگرفتند، و ميپذيرفتند، تا رب 

  ءُ زيِادَةٌ فيِ الْكُفرِْ الآية. المين آيت فرستاد كه: إِنَّماَ النَّسيِالع
هدى و هدى آن بدنه است كه بمنى برند. آن را بدنه نام كردند بدانت آن را و سمن آن را. وَ لَا  وَ لَا الْهدَيَْ

هدايا كه قلاده در گردن آن  اند، يكى آنست كه: قلائد بمعنى مقلد است يعنى آن اين را دو معنى گفته الْقلاَئدَِ
افكنند، و عادت اهل جاهليت آن بود كه هر كه از حرم بيرون آمدى شاخى از درختان حرم بگرفتى، يا پوست  مى

آن باز كردى، و بر گردن شتر خود افكندى تا هر جايى كه رسيدى، ايمن بودى، و كسى تعرض وى نكردى، و هر 
ن شتر افگندى ازين موى گوسفند يا پشم شتر. و در خبر است كه كه قصد حرم داشتى همچنين چيزى در گرد

مصطفى (ص) نعلين درافگنده بود، يا پس چيزى در كوهان بدنه ميزدند تا خون برآمدى، هر كه ديدى دانستى كه 
اين هدى است، آن را حرمت داشتى. معنى ديگر آنست كه قلائد عين قلاده است نه مقلدات، و آن شاخ درخت 

  افكندند امن خود را. گرفتند در جاهليت، و در گردن شتر مى كه مى حرم بود
  رب العالمين نهى كرد از آن درخت گرفتن و آن تقليد كردن.

يعنى: و لا قاصدين البيت الحرام. آمين و حاجين و قاصدين بمعنى يكسانند، و اين آن  وَ لَا آمِّينَ البْيَتَْ الحَْرامَ
ام بودى پيوسته جنگ كردندى و حرب ميان ايشان قائم بودى، و از يكديگرشان بود كه در عرب چون نه ماه حر

امن نبودى، مگر كسى كه هدى سوى كعبه راندى، و نشان آن بر خود يا بر شتر كردى از آن قلائد، كه بآن نشان 
امن يافتى، و كس قصد وى نكردى. پس چون اسلام در پيوست، روزگارى مسلمانان را همان ميفرمودند 
مصلحت مؤمنان را، پس بآخر منسوخ گشت باين آيت كه رب العزة گفت: فاَقتُْلوُا المُْشْركِينَِ حيَثُْ وجَدَْتُموُهُمْ، و 

  بآن آيت كه گفت: فلاَ يَقْربَوُا المَْسجْدَِ الحَْرامَ بَعدَْ عامِهِمْ هذا.
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  هدى ايمن گرداند.اكنون هيچ كافر و مشرك را روا نيست كه حج كند، يا خويشتن را بقلائد و 
سياق اين سخن بر وفق عقيده و گفت كافران است، نه از آنكه ايشان را در  يبَتَْغوُنَ فضَلًْا منِْ ربَِّهِمْ وَ رِضوْاناً

گويند كه: باين حج، رضاء حق ميخواهيم، و رب العزة از ايشان  رضوان حق نصيبى است. يعنى كه ايشان مى
ند، پس طلب رضاء حق. و روا باشد كه يبَتَْغوُنَ فضَلًْا بر عموم نهند، و رِضوْاناً راضى نه، تا آن گه كه مسلمان شو

بر خصوص مؤمنان را باشد، كه مشركان در ابتداء اسلام پيش از نسخ حج ميكردند، و قصد ايشان باين حج 
ق در آن طلب روزى دنيا بود، و قصد مسلمانان در حج كردن هم طلب فضل است درين جهان، و هم رضوان ح

  جهان.
امر اباحت و تخيير است، ميگويند چون از حج و عمره فارغ گشتيد، و حلال شديد،  وَ إِذا حلَلَتُْمْ فاَصطْادُوا

دستورى صيد كردن هست، اگر خواهيد صيد كنيد، و اگر خواهيد مكنيد، هم چنان كه گفت: فإَِذا قضُيِتَِ الصَّلاةُ 
ا منِْ ثمََرِهِ إِذا أَثمَْرَ، فإَِذا وجَبَتَْ جنُوُبهُا فَكُلوُا منِهْا. وطا در اصطياد همچون طا است در فاَنتَْشِرُوا فيِ الأَْرضِْ، كُلوُ

  اصطبار و اضطجاع و اضطباع و اضطرار.
تر كه  شنآن بسكون نو قراءت شامى است و بو بكر. باقى بفتح نون خوانند، و فتح قوى وَ لا يجَْرِمنََّكمُْ شنَآَنُ قوَْمٍ

مصدر است، و مصدر بيشتر بوزن فعلان آيد همچون طيران و لمعان و نزوان، و اختيار بو عبيده و بو حاتم  اين
بكسر الف قراءت مكى و بو عمرو است بر معنى استقبال، يعنى لا يجَرْمِنََّكمُْ شنَآَنُ قوَْمٍ أَنْ  »ان صدوكم«اينست. 

ملنكم بغض قوم على الاعداء، لأنهم صدوكم عن المسجد لا يح صدَُّوكُمْ، و قراءت باقى بفتح الف است يعنى
الحرام فيما مضى، لأن الصد كان قد تقدم من المشركين قبل نزول هذه الآية، لانها نزلت بعد عام الحديبية. وَ لا 

لا يحملنكم، يقال جرمنى فلان على أن صنعت كذا، اى حملنى. ميگويد: بعض اهل مكه بسبب  يجَْرِمنََّكُمْ اى
ه شما را از مسجد حرام باز داشتند سال حديبيه، شما را بآن مياراد كه اندازه درگذاريد، و بر حجاج يمامه آنك

  افزونى جوييد، و آنچه محرم است حلال گردانيد.
از  اند: بر و تقوى اينجا اسلام و سنت است، و اثم و عدوان كفر و بدعت، و گفته  وَ تَعاونَوُا عَلىَ البِْرِّ وَ التَّقوْى

البرّ ما انشرح له صدرك، و الاثم ما جاءك فى « :مصطفى (ص) پرسيدند كه بر و اثم چيست؟ جواب داد كه
  ».البرّ حسن الخلق، و الاثم ما جاءك فى نفسك و كرهت ان يطلع عليه الناس« :و بروايتى ديگر گفت، صدرك
ت، يابنده بطوع خود در آن شروع كرده، و بجاى اند: هر معروفى كه اللَّه تعالى بر بنده فريضه گردانيده اس و گفته

آورده، آن بر است، و هر حدى كه خداى تعالى در شريعت نهاد، و هر اندازه كه پديد كرد چون بنده بر آن اندازه 
بايستد، و آن حدود بجاى آرد، آن تقوى است. و اثم حدود شرائع از جاى خود بگردانيدنست، و عدوان از حق 

خود و بر خلق خدا ستم كردن. پس تحذير كرد و گفت: وَ اتَّقوُا اللَّهَ و لا تستحلوا محرما، إِنَّ اللَّهَ بيرون شدن و بر 
  شدَيِدُ الْعِقابِ اذا عاقب. عقوبت و عقاب آنست كه با جانى گردد بر عقب جنايت او از پاداش بد.

سورة ياد كرد و شرح اين چند كلمات در سورة البقره  عَليَْكمُْ است كه در اول  اين آيت ما يتُلْى حُرِّمتَْ عَليَكْمُُ 
رفت، تا آنجا كه گفت: وَ المْنُخْنَِقَةُ، منخنقه آن شتر يا گاو و يا گوسفند است كه بخوه كشته شود، چنان كه رسن 

ت كه در گردن وى افتد تا بميرد، يا در دام صياد رشته دام در حلق وى افتد و بميرد و بكارد نرسد، و موقوذه آنس
بچوب ميزنند وى را تا بميرد، يا صياد آن را بسنگ يا بتبر كه آلت جارحه نبود ميزند تا بميرد، و مترديه آنست كه 
از بالاى بزير افتد، يا در چاهى افتد تا بميرد و بذبح نرسد، و نطيحه آن گوسفند است كه ديگرى او را بسرو 

  زند تا بميرد. مى
اى از آن بخورد، باقى حرام است. عرب اين همه  چه سبعى ناآموخته آن را بكشد، و پارهو هر  وَ ما أَكلََ السَّبعُُ

حرامها حلال ميداشتند، و ميخوردند، رب العالمين مسلمانان را از آن باز زد، و خوردن آن برايشان حرام كرد، آن 
ده، و بكشى كشتنى تمام، و كشتن تمام مگر چيزى كه بدان در رسيد هنوز جان در وى مان گه گفت: إِلَّا ما ذَكَّيتْمُْ 
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آن است كه اوداج ببرد، و خون براند، و مذبوح بچشم بنگرد، و بدست و پاى و دنب تحرك كند. مصطفى (ص) 
ء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة، و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، و  ان اللَّه تعالى كتب الاحسان على كل شي« :گفت

  ».ذبيحتهليحدّ احدكم شفرته و ليرح 
تريد أن تميتها موتا قبل ان «و عن عكرمة ان رجلا اضجع شاة و جعل يحد شفرته ليذبحها، فقال النبى (ص): 

  ».تذبحها
  فصل فى الذكاة

اند: يكى مقدور عليه كه دست تو آسان بذكوة آن رسد، و ديگر غير  بدان كه حيوان اندرين معنى بر دو ضرب
آسان بدان نرسى. اما آنچه مقدور عليه است شتر است و گاو و گوسفند و مانند مقدور عليه كه ذبح آن نتوانى، و 

الذبح فى الحلق و اللبة لمن قدر، و لا « :آن، ذكاة آن جمله در حلق است و در بر، چنان كه مصطفى (ص) گفت
  ».تعجلوا الانفس حتى تزهق

، چنان كه حلق ذبيحه و روى كشنده برابر قبله و كيفيت اين ذكاة آنست كه كارد تيز كند و روى ذبيحه فرا قبله كند
بود، و حلقوم و مرى و ودجين ببرد. اگر بجايى كارد سنگى باشد كه گوشه آن تيز و برنده باشد، يا چوبى تيز يا 

ما انهر الدم و ذكر اسم اللَّه عليه فكلوا الا ما كان من سن او ظفر، اما « :نى، روا باشد، كه مصطفى (ص) گفت
  ».م و اما الظفر فمدى الجثةالسن فعظ

اما آنچه غير مقدور عليه باشد بر دو ضربست: يكى وحشى بيابانى چون آهو و خرگوش و مانند آن، ذكاة آن 
بعقر باشد، هر جاى كه زخم و جرح بر وى توان كرد ذكاة بدان حاصل شود، بشرط آنكه بچيزى محدد آن زخم 

و اذا اصبت بحده فكل، و اذا اصبت بعرضه فلا « :اخباربر وى آرد كه مصطفى (ص) گفته است در بعضى 
  »تأكل فانه وقيذ

، و بايد كه بقصد وى بود كه اگر صيدى در احبوله صياد افتد و در آن احبوله كارد بود، و صيد را مجروح كند، و 
 عقر حاصل شود آن صيد حلال نيست، كه فعل قصد در ميان نيست. ضرب دوم حيوانى انسى است كه وحشى
شود، و رميده گردد، يا در چاه افتد، و ذكاة آن بحلق نتوان كرد كه دست بدان نرسد، ذكاة آن ضرب همچون 

  ذكاة صيد و وحش بود بهر اندامى كه طعنه بر وى توان زد بر بايد زد، و ذكاة بدان حاصل شود.
مچون عنق و اعناق، و گويند كه نصب اند كه: نصب واحد است، و جمع آن انصاب، ه گفته وَ ما ذبُِحَ عَلىَ النُّصبُِ

جمع است، و واحد آن نصاب، و بر جمله نصب عبارت از آن چيز است كه نصب كنند، و مفسران را در اين 
سنگها بود بنزديك بتان قربان نهاده، چون از بهر بتان قربان كردندى، خون آن : اختلاف اقوالست. قومى گفتند

  نهادند تعظيم بتان را، و تقرب كردن بدان. گوشت بر آن مىريختند، و  قربانى بر آن سنگها مى
اند كه پنداشته بودند، بر نام آن  آن گوشت ميخوردند و بدرويشان ميدادند. قومى گفتند: انصاب خود عين بتان

  قربان ميكردند. تقدير سخن آنست كه: و ما ذبح على اسم النصب.
هر دو يكسانند. قطرب گفت: على بمعنى لام » ما أُهلَِّ لغِيَْرِ اللَّهِ بهِِ«و » وَ ما ذبُِحَ علَىَ النُّصبُِ«ابن زيد گفت: 

  اى فعليها.» إِنْ أَسأَْتُمْ فَلهَا«عليك،  ، اى»فسَلاَمٌ لكََ«است يعنى و ما ذبح للنصب، اى لاجل النصب، كقوله: 
بالازلام، و هو أن يطلب علم ما قسم له ان در محل رفع است، يعنى فحرم عليكم الاستقسام  »وَ أَنْ تَستْقَسْمِوُا« 

من الخير و الشر من الازلام. استقسام آنست كه آن قسمت كه اللَّه كرده در غير از خير و شر وى، علم آن باين 
ازلام جويد، و اين آن بود كه در جاهليت چوبها ساخته بودند و مانند تيرها در بيت الاصنام نهاده، بر بعضى 

بى، و بر بعضى: نهانى ربى، و بر بعضى نوشته كه: يسلم، و بر بعضى: لا يسلم، و بر بعضى: نوشته كه: امرنى ر
يرجع و يغنم، و بر بعضى: لا يرجع و لا يغنم. پس چون يكى را از ايشان كارى پيش آمدى يا قصد سفر داشتى 

نبشته كه برآمدى بر آن  در آن بيت الاصنام شدى و آن تيرها زير جامه پوشيده كرده، يكى بيرون آوردى، و آن
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اند: اين استقسام بالازلام آن بود كه جانورى ميكشتند ميان قومى بقمار، و آن  حكم كردى از امر و نهى، و گفته
بگردانيدند بر مثال آن قرعه چوب كه  نوشتند، پس مى گرفتند و نامهاى ايشان بر پهلوهاى آن مى گه چوبى فرا مى

  فالگيران بگردانند.
برآمدى از قسمتهاى آن جانور فرا آن كس دادندى، استقسام آن بود، و اين فال كه مردم ميزدند بقرعه  هر نام كه

ريزهاى سپيد  چوب از جمله كبائر و فسق است، بايد كه دانى و از آن پرهيز كنى. سعيد جبير گفت: ازلام سنگ
كه مقامران و نردبازان دارند. سفيان بن اند  بزدند و بر آن حكم ميكردند. مجاهد گفت: ازلام كعاب بودند كه مى

  وكيع گفت: شطرنج است، كه اين هم از جمله فسق است.
ما هذا التماثيل التي « :امير المؤمنين على (ع) بقومى بگذشت كه شطرنج ميباختند، بانگ بر ايشان زد و گفت

  »انتم لها عاكفون؟
  ».عم هو القمار الاصغرن«يا ابا الحسن! اللعب بالشطرنج هو حرام؟ فقال: : گفتند

و سئل ابو بكر الصديق عن الشطرنج، فنهاه و كرهه و شدد فيه. و سئل عمر بن الخطاب عن الشطرنج، فقال: و 
هذا من عمل الجاهلية «و سئل عثمان بن عفان عنه، فقال: ». هو القمار بعينه«ء هو؟ فوصفوا له، فقال:  أى شي

هو التماثيل و الأباطيل، و هو عمل الجاهلية، «طالب (ع) عنه، فقال: و سئل على بن ابى ». حرام على المسلمين
  ».و هو حرام حرمها اللَّه و رسوله

تسألنى عن لعب «، و سئل ابو هريرة عنه، فقال: »هو القمار بعينه و هو حرام«و سئل ابن عباس عنه، فقال: 
الذى «بى الحسن البصرى عنه، فقالا: و سئل سعيد بن جبير و الحسن بن ا». المجوس، الناظر اليها كالزانى

هو « :و سئل الاوزاعى عن اللعب بالشطرنج، فقال». يلعب بالشطرنج، هو فاسق، لا يقبل شهادته و لا يسلم عليه
خبيث، معه شياطين، و صاحبه ملعون، لانه يشتم الرب و يفترى، و يكذب. و يؤخر الصلاة و يذهب بها نور وجهه، 

هو لعب المجوس، «و سئل سفيان الثورى عنه، فقال: ». و انما الشاه هو خالقه عز و جللانه يقول قتلت الشاه، 
و هو اباطيل، لا يشتغل بذلك الاكل عيار شطار و هو لعب كان يلعب به قوم لوط، و من جلس على الشطرنج 

  ».تلك اللَّه و عذبكيلعب به فان الملكين الموكلين به يلعنانه حتى يفرغ منه، فاذا قال قتلت الشاه قالا له: ق
هو التماثيل و الأباطيل، ما رأيت احدا من العلماء يلعب به و لا احد من «و سئل احمد بن حنبل عنه، فقال: 

اللعب بالشطرنج حرام، و « :و قيل لكعب الاحبار: ما تقول فيمن لعب بالشطرنج؟ فقال». السلف رخص فيه
كيد الشيطان و اول من لعب بالشطرنج كان ابليس، و اول من الذى يلعب بالشطرنج ملعون، و انما الشطرنج هو 

، قال: و من » أَناَ ربَُّكُمُ الأَْعْلى«لعب به من الآدميين نمرود بن كنعان الكافر، ثم لعب به فرعون الذى كان يقول: 
ن يلعب قيل لكعب: يا ابا اسحاق فما تقول فيم». جلس عند من يلعب بالشطرنج، فقد اشترك مع ابليس و فعله

الا اخبرك بما هو «ثم قال كعب: ». ملعون و رب الكعبة«بالشطرنج على شبه ادب لا على طريق القمار؟ فقال: 
اعجب من ذلك؟ لقد مر نبى من الانبياء على رجلين يلعبان بالشطرنج، فقال لهما: انكما لو جلستما على عبادة 

ما: قاتلت الشاه. اما علمت يا عبد اللَّه ان الشاه هو رب الاوثان كان احب الى مما انتما فيه، لقد كفرتما بقولك
العالمين؟! فمن قال قتلت الشاه فقد كفر باللّه، و من قال مات شاهك فكأنه يستهزئ برب العالمين، فقد نهيتكما 
عن لعب الشطرنج، فانى اخاف ان ينزل عليكما عذاب من السماء. قال: فلم ينتهيا عن ذلك حتى نزل عليهما 

  »ب من السماء فاهلكهما و صارا الى النار.عذا
اين آثار و اخبار كه برشمرديم دلالت ميكند كه شطرنج باختن فسق است، و شطرنج باز فاسق. و مذهب اصحاب 

اند  حديث و سيرت اهل ورع و ديانت اينست. اما بعضى فقها از متأخران اصحاب شافعى آن را رخصت داده
ن فى الصلاة نسيان، و فى المال خسران، و فى اللسان طغيان، فهو انس بين اند: اذا لم يك بسه شرط، گفته

الخلان. و مذهب راست و دين پسنديده و اختيار علماى اهل سنت و ديانت طريق اصحاب حديث است چنان 
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  كه بيان كرديم.
لمعصيته، و هو حرام  اى خروج عن الحلال الى الحرام، و خروج من طاعة اللَّه و و ركوب »ذلِكمُْ فسِْقٌ«قوله: 

  لأن الازلام لا تبين شيئا و اللَّه سبحانه علام الغيوب لا الازلام و النجوم.
من تكهن او استقسم او تطير طيرة ترده عن سفره لم ينظر الى «روى عن ابى الدرداء: قال رسول اللَّه (ص): 

  ».الدرجات العلى من الجنة يوم القيامة
كافران اكنون نوميد گشتند از بازگشت : اين آيت بعد از فتح مكه آمد. ميگويد كَفَرُوا منِْ ديِنِكُمْاليْوَْمَ يئَِسَ الَّذيِنَ 

شما از دين اسلام، و اين از بهر آن گفت كه كافران مسلمانان را پيش از آن رنج مينمودند و فتنه ميكردند تا از 
  دين اسلام باز گردند.

سلمانان انبوه گشتند، و كار آنان بالا گرفت ايشان نوميد شدند از فتنه ميگويد: اكنون كه اسلام فراخ گشت، و م
شما كه مسلمانانيد در متابعت دين محمد و در نصرت كردن وى از  كردن مسلمانان. فلاَ تخَْشوَهْمُْ وَ اخْشوَْنِ

ين غالب نبود: مشركان مترسيد بلكه از من ترسيد كه خداوندم، و ايمن باشيد كه بر دين اسلام پس ازين هيچ د
  . ليُِظْهِرَهُ عَلىَ الدِّينِ كُلِّهِ وَ لوَْ كَرهَِ المُْشرْكِوُنَ 

اين آيت روز آدينه فرو آمد، روز عرفه بعد از نماز ديگر مصطفى (ص) در حجة الوداع  اليْوَْمَ أَكمَْلتُْ لكَُمْ ديِنَكمُْ 
گفت: مردى جهود فرا عمر خطاب گفت: در شهور سنه عشره بر موقف ايستاده بر ناقه عضبا طارق بن شهاب 

  شما آيتى ميخوانيد در كتاب خويش، كه اگر آن آيت بما فرو آمدى، آن روز كه فروآمدى ما را عيدى عظيم بودى.
عمر گفت: كدام است؟ گفت: اليْوَْمَ أَكمَْلتُْ لَكُمْ ديِنَكُمْ عمر گفت: من دانم كه اين آيت كدام روز بر چه جايگه 

جمعه فروآمد روز عرفه، و ما كه ياران بوديم با رسول خدا بعرفات ايستاده بوديم، و بحمد اللَّه اين  فرو آمد. روز
هر دو روز ما را عيد است و تا بقيامت مسلمانان را عيد خواهد بود. هارون بن عنتره روايت كرد از پدر خويش، 

  : يا عمر چرا ميگريى؟گفت: آن روز كه اين آيت فرو آمد عمر خطاب بگريست. رسول خدا گفت
گريم كه ما در دين خويش تا امروز بر زيادت بوديم، اكنون آيت آمد كه دين سپرى  گفت: يا رسول اللَّه! از آن مى

، پس از آن رسول خدا »صدقت يا عمر«گشت و تمام شد، و بعد از كمال جز نقصان نبود. رسول خدا گفت: 
  هشتاد و يك روز بزيست.
خدا در حجة الوداع آن گه كه براه در بود، اين آيت بوى فرو آمد: يسَتَْفتْوُنكََ قلُِ اللَّهُ  ابن عباس گفت: رسول

  يُفتْيِكُمْ فيِ الكْلاَلَةِ، و اين آيت را ايت صيف نام كردند.
بايستاد دست پس چون در مكه شد اين آيت فرو آمد كه اليْوَْمَ يئَِسَ الَّذيِنَ كَفرَوُا منِْ ديِنِكُمْ، پس چون در عرفات 

بدعا برداشته اين آيت فرو آمد كه: اليْوَْمَ أَكمَْلتُْ لَكُمْ ديِنكَمُْ. معنى آنست كه امروز آن روز است كه دين شما تمام 
كردم، احكام دين و شرايع اسلام بسر بردم. فرائض و سنن، حلال و حرام پيدا كردم، كه پس ازين هيچ آيت 

  م از آسمان فرو نيامد.حلال و حرام حدود و فرائض و احكا
ماه، و نماز پنجگانه شب معراج   اند از عايشه كه معراج رسول (ص) پيش از هجرت بود بهجده روايت كرده

فريضه گردانيدند، و پيش از آن چهار ركعت بيش نبود: دو بامداد و دو شبانگاه، وقتى معين بر آن ننهاده، پس از 
ماه رمضان بعد از هجرت اندر سال دوم واجب كردند اندر شعبان، و  هجرت به مدينه زكاة واجب كردند، و روزه

فريضه حج در سنه تسع بود، و فيه اختلاف العلماء، و غسل جنابت همچنين. پس چون رسول خدا حجة الوداع 
: كمال دين آنست اند كرد، اين آيت فرو آمد: اليْوَْمَ أَكمَْلتُْ لكَمُْ ديِنَكُمْ، و پس از آن حلال و حرام نيامد. و گفته

كه رب العالمين هر چه پيغامبران و امم پيشينه را داد از علم حكمت، آن همه اين امت را داد، و بر ايشان بيفزود، 
و شرايع انبيا منسوخ كرد، و شريعت اين امت تا بقيامت بپيوندد، و فسخ و تغيير در آن نشود، و اين امت بهمه 

تفريق ميان ايشان نيفكندند، چنان كه ديگران كردند، و حسنات اين امت  انبياء بگرويدند، و تصديق كردند، و
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مضاعف گردانيدند، و در ثواب بيفزودند كه با ديگر امم نكردند. اينست معنى كمال دين كه در آيت گفت. ابو 
  كمال دين در دو چيز است: در معرفت خدا و در اتباع سنت مصطفى (ص).: حفص حداد گفته

ميگويد: نعمت خود بر شما تمام كردم، و وعده كه كرده بودم از فتح مكه و قهر كفار و  عَليَْكُمْ نِعمْتَيِوَ أَتمْمَتُْ 
الا لا يحج بعد العام «نصرت بر دشمن، وفا كردم، و بسر بردم. ازين پس مشركان را نيست كه با شما حج كنند، 

  ».مشرك، و لا يطوفن بالبيت عريان
مامى نعمت آنست كه: حج كردن آن روز كه اين آيت آمد با روز عرفه افتاده بود، حكم اند: كمال دين و ت و گفته

ء كه  بمحل خود رسيده، و فريضه بوقت خود بازگشته، همچون آن روز كه رب العزة آسمان و زمين آفريد، و نسي
دار كهيئة يوم ان الزمان قد است« :كافران نهادند باطل كرد. و خبر درست است كه مصطفى (ص) آن روز گفت

  خلق السماوات و الارض.
السنة اثنا عشر شهرا، منها اربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم، و رجب، شهر مضر الذى 

  ».بين جمادى و شعبان
لاسلام، يقول اللَّه اى اخترت لكم الاسلام، فليس دين ارضى عند اللَّه عز و جل من ا وَ رَضيِتُ لكَُمُ الْإِسلاْمَ ديِناً

  عز و جل: وَ منَْ يبَتَْغِ غيَْرَ الإِْسلاْمِ ديِناً فَلنَْ يُقبْلََ منِْهُ.
ميگويد: آن دين كه شما را پسنديدم و شما را بدان فزودم اسلام است، و اصل آن پنج چيز است، چنان كه 

أن محمدا رسول اللَّه، و اقام  بنى الاسلام على خمس: شهادة أن لا اله الا اللَّه، و« :مصطفى (ص) گفت
  ».الصلاة و ايتاء الزكاة و الحج و صوم رمضان

بينما نحن عند رسول اللَّه (ص) اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد «روى عمر بن الخطاب، قال: 
يه الى ركبتيه، و سوداء الشعر، لا يرى عليه اثر السفر و لا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبى (ص) و أسند ركبت

الايمان ان تؤمن باللهّ و ملائكته و كتبه و رسله «وضع يده على فخذيه، فقال يا محمد اخبرنى عن الايمان، فقال: 
الاسلام أن تشهد أن لا اله «، فقال: صدقت فأخبرنى عن الاسلام. قال: »و اليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره و شره

ه، و تقيم الصلاة و تؤتى الزكاة، و تصوم رمضان، و تحج البيت ان استطعت اليه الا اللَّه، و أن محمدا رسول اللَّ
الاحسان ان تعبد اللَّه كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه «قال: صدقت، فأخبرنى عن الاحسان. قال: ». سبيلا
  ».ما المسؤل عنها بأعلم من السائل«قال: فأخبرنى عن الساعة. قال: ». يراك

قال: ». ان تلد الامة ربتها، و أن ترى الحفاة العراة الصم البكم ملوك الارض«ى عن اماراتها. قال: قال: فأخبرن
فانه جبرئيل «قلت: اللَّه و رسوله اعلم. قال: » يا عمر أ تدرى من السائل؟«ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لى: 

  ».اتاكم يعلمكم دينكم
، »ذلكُِمْ فِسْقٌ«راجع است با اول آيت، چون محرمات ياد كرده بود، و گفته كه:  اين سخن فمَنَِ اضْطُرَّ فيِ مخَمْصََةٍ

بر عقب آن گفت: فمَنَِ اضْطُرَّ فيِ مخَمْصََةٍ. اگر كسى باضطرار و بيچارگى بجايى رسد كه از گرسنگى بيم جان 
: مٍ. همانست كه جاى ديگر گفتبود، او را رخصت است كه مردار خورد، باين شرط كه گفت: غيَْرَ متُجَانِفٍ لِإِثْ

غيَْرَ باغٍ وَ لا عادٍ، بشرط آنكه قدر ضرورت خورد، و بيش از كفايت و بيش از سد رمق نخورد و ننهد، و اگر 
سگ يابد و مردار يابد، سگ نخورد مردار خورد، اگر سگ مرده يابد و جانور ديگر مرده يابد، سگ نخورد و 

يابد، سگ خورد و خوك نخورد، و اگر مردم مرده يابد و جز از مردم يابد، آن را خورد، و اگر سگ يابد و خوك 
اند: غيَْرَ متُجَانفٍِ لِإِثْمٍ اى غير متعرض لمعصية، و هو أن يكون عاصيا بسفره،  مرده مردم نخورد حرمت را، و گفته

  أو يأكل فوق الشبع.
عنى: فأكل فان اللَّه غفور يغفر له ما اكل مما حرم عليه، اينجا مضمريست، ي آن گه گفت: فإَِنَّ اللَّهَ غفَوُرٌ رحَيِمٌ

رحيم باوليائه حيث رخص لهم. ختم آيت برحمت و مغفرت از آن كرد كه آخر اين مضطر حرام خورده است اگر 
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  چه بعذر خورده است، پس بحقيقت نه حلال خوار است اما معذور است و نزديك اللَّه مغفور است.
  النوبة الثالثة

اسم جليل، جلاله كبرياؤه، كبرياؤه سناؤه، و مجده عزه، و كونه ذاته، ازله ابده،  عالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِقوله ت
  و قدمه سرمده. عظيم فى ملكوته، مليك فى جبروته، مهيمن صمدى الذات، متوحد سرمدى الصفات:

 مليك فى السماء به افتخارى
 

 عزيز القدر ليس له خفاء 
 

نام خداوندى كه بهيچ چيز و هيچ كس نماند، بهيچ كار بهيچ وقت در نماند. دشمن پرور است و دوست نواز، 
پوش است و كارساز. ياد او آئين زبان، و ديدار او زندگى جان، و دريافت او سرور جاودان. پادشاه است  عيب
اوندى كه بعلم نزديك است، و از وهم دور، گواه، از نهان آگاه، و مضطر را پناه. خد سپاه، و استوار است بى بى

  صور، پس نه جوينده مغبون است و نه مزدور معذور. جوينده او كشته با جانست، و يافت او رستاخيز بى
  جوينده در گرداب حسرت و ياونده حيران در موج نور، همى گويند از سر حيرت بزبان دهشت:

 قد تحيرت فيك خذ بيدى
 

 ايا دليلا لمن تحير فيك 
 

پير طريقت گفت: الهى! همه از حيرت بفريادند، و من بحيرت شادم، بيك لبيك در همه ناكامى بر خود بگشادم. 
دانستم كه لطف ترا دريازم الهى! در آتش حيرت آويختم چون پروانه در چراغ، نه جان رنج  دريغا روزگارى نمى

در باطن ناز دارم در ظاهر خواهش. در دريايى  تپش ديده، نه دل الم داغ. الهى! در سر آب دارم در دل آتش،
نشستم كه آن را كران نيست، بجان من دردى است كه آن را درمان نيست، ديده من بر چيزى آمد كه وصف آن را 

  زبان نيست:
 خصمان گويند كه اين سخن زيبا نيست

 

 خورشيد نه مجرم ار كسى بينا نيست. 
 

ايت كنند از جعفر بن محمدّ (ع) كه درين كلمات چهار خصلت است كه رب العالمين رو ...يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا
امت را بدان گرامى كرده، و ايشان را بدان نواخته: يكى آنكه ندانست، ديگر كنايت، سوم اشارت، چهارم 

شارت شهادت. يا اى نداست، ها كنايت، الذين اشارت، آمنوا شهادت. ندا كرامتست، و كنايت از رحمت، و ا
در كتم عدم بودند كه ايشان را ». ناداهم قبل ان ابداهم، و سماهم قبل أن رآهم«بمحبت، و شهادت بمعرفت: 

، عيب ميديد و با »سماكم المسلمين من قبل«ندا گرامى كرد، در دايره وجود نيامده بودند كه بنام نيكو خواند: 
 كهعلوى را ميديد، و آلودگان عالم سفلى را ميگزيد، عيب ميپسنديد. جرم ميديد و با جرم ميخريد. پاكان عالم 

  ».انين المذنبين احب الىّ من زجل المسبحين«
نيازى با عنايت ازلى، كار آن كودك است كه مادر او را جامه نو دوخت، گفت هان و  مثال كار آدمى بر درگاه بى

در آمد، با كودكان ببازى مشغول شد، هان اى كودك! تا اين لباس آرايش از آلايش نگه دارى. كودك از خانه ب
اى باز ميشد درمانده و حيران، همى گفت مادر را كه  جامه آلوده كرد، و با جامه آلوده قصد خانه كرد، و بگوشه

مرا خواب ميآيد. مادر دانست كه كودك را ترس عتاب مادر است، گفت: اى جان مادر! بيا كه ما ترا بدر آن گه 
ن بدست بنهاديم، كه ما دانستيم كه از تو چه آيد. حال آدمى همين است چون آن نقطه فرستاديم كه آب و صابو

دولت و صفى مملكت را از كتم عدم بحيز وجود آوردند، فرياد از جان پاكان و مقدسان برآمد، و تيرهاى انكار 
  در عالم جعليت ميكشيدند كه: أَ تجَْعلَُ فيِها منَْ يُفْسدُِ فيِها؟

ينى كه لباس اليْوَْمَ أَكمَْلتُْ لكَُمْ ديِنكَُمْ بدود معصيت و غبار شرك سياه كنند! و پرده حرمت از آفر قومى را مى
جمال چهره ايمان بردارند! خطاب آمد كه: آرى آنچه تعبيه صدف اين اسرار است ما دانيم، كرََّمنْا بنَيِ آدَمَ، ايشان 

صمت و طيلسان امانت بعالم آلايش وقتى فرستاديم كه عزيز كردگان الطاف عزت آمدند، ما ايشان را بلباس ع
  آب مغفرت با صابون رحمت بدست نهاده بوديم.

يا من دخلوا فى امانى، و ما وصلتم الى امانى الا بسابق احيانى، يا من خصصتهم ببرى و  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا



۷۷۷ 

بندگان را بنداء كرامت برخواند، آن گه فرمان مشاهدتى، لا تكونوا كمن اعميتهم عن مشاهدتى و مطالعة برى! 
داد كه: أَوفْوُا باِلْعُقوُدِ بوفاى پيمان باز آييد، و عقدى كه بستيد و عهدى كه كرديد بر سر آن عهد باشيد. بنده من! 

  برابر تو دو پيمانست: يكى اجابت ربوبيت ما، ديگر تحمل امانت ما. در اجابت ربوبيت مخالفت مكن.
انت خيانت مكن. اكنون كه بخدايى ما اقرار دادى، كار بر ديگرى حوالت مكن و در حلال و حرام در تحمل ام

  اشارت جز فرا شريعت مكن.
حيوانات بعضى حلال است و بعضى حرام. بعضى كشتن آن رواست و آن را جرمى نه،  أُحِلَّتْ لَكُمْ بهَيِمَةُ الْأَنعْامِ

ن نه، تا بدانى كه صنع او را علت نه، و حكم او را مردّ نه، و دريافت بعضى كشتن آن نه رواست و طاعتى در ميا
حكم كند چنان كه خود خواهد، و آن خواهد كه خود بداند. نه كس را بر  آن بعقل راه نه. إِنَّ اللَّهَ يحَْكمُُ ما يُريِدُ

  علم وى اطلاع، نه برخواست وى اعتراض، نه از حكم وى اعراض:
 درميرمشهريست بزرگ و من بدو

 

 تا خود زنم و خود كشم و خود گيرم. 
 

عبدى يريد و أريد، و لا يكون الا ما اريد. فان رضيت بما اريد كفيتك ما تريد، و ان لم «و فى بعض الكتب: 
  ، و فى معناه انشدوا:»ترض بما اريد اتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون الا ما يريد

 سيكون الذى قضى
 فدع الهم يافتى

 

  لعبد ام رضىسخط ا 
 كل هم سينقضى.

 

معالم شريعت است، و محاسن طريقت، و امارات حقيقت، و دلالات  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تحُِلُّوا شَعائرَِ اللَّهِ
قدرت و حكمت. ميگويد: هر چه نشان ما دارد حرمت داريد، و بتعظيم در آن نگريد، و بفرمانبردارى پيش 

  گرديد. شويد، تا برخوردار
اشارتست كه بنده هميشه در تحت امر حق ما نتواند بود، پيوسته بار وجود ما نتواند كشيد.  وَ إِذا حَلَلتْمُْ فاَصطْادُوا

ساعتى در اداء حق ربوبيت، ساعتى در استجلاب حظ عبوديت. وقتى چنين، وقتى چنان، تابنده بياسايد و 
حبب الى من دنياكم ثلاث: الطيب و النساء و قرة « :ى (ص)زندگى كند ميان اين و آن، از اينجا گفت مصطف

  ».عينى فى الصلاة
پير طريقت گفت: اليه! چون از يافت تو سخن گويند، از علم خويش بگريزم، بر زهره خويش بترسم، در غفلت 

  آويزم، نه در شك باشم اما خويشتن در غلطى افكنم، تا دمى بر زنم.
ميگويد: در بر و تقوى همه دست يكى داريد. هم پشت و هم روى باشيد و هر جاى   وَ التَّقوْىوَ تَعاونَوُا علَىَ البِْرِّ 

كه مسلمانان در امر و نهى و در بر و تقوى جمع آيند، خود را در ميان جمع و جماعت افكنيد، تا برحمت حق 
  ».الجماعة رحمة، و يد اللّه على الجماعة« :توانگر شويد. مصطفى (ص) گفت

اى را ديدم كه گفت: اى عبد  لَّه مبارك گفت: بمشعر حرام رسيدم، خوابى عظيم بر من غالب شد، فريشتهعبد ال
اند، و حج يك كس پذيرفتند. گفتار بر دلم صعب آمد اين سخن. دلتنگ و  اللَّه سيصد هزار خلق در موسم

مله بطفيل وى بيامرزيدند تا بدانى اندوهگن شدم. هاتفى آواز داد كه: اى عبد اللَّه دلتنگ مشو كه ديگران را ج
كه بركت جمع عظيم است، آخر يك صاحب دولت برآيد در ميان جمع كه كيمياء هدايت بود، همه را برنگ خود 

  كند.
نهد، و از بر و  همه را بر و تقوى ميفرمايد، اما قومى را راه اثم و عدوان در پيش مى  وَ تَعاونَوُا عَلىَ البِْرِّ وَ التَّقوْى

قوى برميگرداند، كار نه آن دارد كه بر خواند، كار آن دارد كه كرا در گذارد، و كرا پسندد. مقبولان حضرت ت
ديگرانند، و مطرودان قطيعت ديگر. باردادگان ادخُْلوُها بِسلاَمٍ ديگرند، و محرومان اخْسؤَُا فيِها ديگر. ميگويد 

قت الخير و قدرته، فطوبى لمن خلقته للخير، و اجريت الشر على يديه. وَ جل جلاله: أَناَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَناَ. خل
اند كه: بر اينجا موافقت شرع است در اميد نجات عقبى، و تقوى مخالفت نفس  گفته  تَعاونَوُا عَلىَ البْرِِّ وَ التَّقوْى
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نفس است در  است در طلب رضاى مولى، و اثم مخالفت شرع است در طلب حطام دنيا، و عدوان موافقت
اند: معاونت بر برّ و تقوى آنست كه خود بر جاده دين بر استقامت روى، و سيرت بر طريقت  معصيت مولى. گفته

پسنديده دارى، تا ديگران بر تو اقتدا كنند، و بر سنن صواب بر اتباع تو راست روند، و معاونت بر اثم و عدوان 
  ران بر راه تو روند، و خلق بد گيرند.آنست كه راه كژ گيرى، و سنّت بد نهى، تا ديگ

من سن سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بما الى يوم القيامة، و من سن « :اينست كه مصطفى (ص) گفت
  ».سنة سيئة فعليه وزرها و وزر من عمل بها الى يوم القيامة

اضطرار قدرى از آن مباح است، و از مردار اگر چه خبيث است و محرم، آخر بوقت  حُرِّمتَْ عَليَكْمُُ المْيَتَْةُ
مردارها يكى گوشت برادر مسلمان است كه بر وجه غيبت خورند، بهيچ حال آن را رخصت نيست لا اضطرارا و 

تر، يقول اللَّه تبارك و تعالى: لا يَغتْبَْ بَعضُْكمُْ  تر، و تحريم اين از آن عظيم لا اختيارا. پس اين مردار از آن صعب
اند حيوانى كه مأكول اللحم بود وى را دو  حبُِّ أَحدَُكُمْ أَنْ يأَْكلَُ لحَْمَ أَخيِهِ ميَتْاً فَكرَهِتْمُوُهُ. و گفتهبَعضْاً أَ يُ

حالست: يكى آنكه چون بشرط شريعت كشته شود پاك بود، گرفتن آن مباح، و خوردن آن حلال، و چون خود 
يگويد: اين نفس آدمى چون بشمشير مجاهدت بر طريق بميرد پليد باشد، و خوردن آن حرام. از روى اشارت م

رياضت بر وفق شريعت كشته شود، يعنى كه مقهور دين و مأمور شرع گردد، و زير بار طاعت معبّد و مذللّ شود، 
آن نفس كه برين ضعف باشد پاك بود، قرب او مباح است، و صحبت او حلال، ديدار او روح دل، صحبت او 

س كه در ظلمت غفلت خويش بميرد تا در كار دين وى را حس نماند، و در حدود شرع شادى جان، و هر آن نف
  كوشش نكند، اين نفس بمنزلت آن مردار است كه جرم او پليد و قرب او حرام.

وق جوانمردان در تحت هر كلمه ازين كلمات اشارتى است بر ذ وَ المْنُخْنَِقَةُ وَ المْوَقْوُذَةُ وَ المْتَُرَدِّيَةُ وَ النَّطيِحةَُ 
اشارتست بكسى كه خود را در بند آرزوها كند، و سلاسل » منخنقه«طريقت، و بر مذهب سالكان راه حقيقت: 

حرص بر دست و پاى خويش نهد، و رسن طمع در گردن خويش افكند، تا كشته حرص و شهوت شود. حرامست 
اشارتست بآنكس كه در » موقوذة«دن. و بر سالكان و مريدان، راه اين چنين كس رفتن، و متابعت چنين كس كر

حبس هوا و أسر شيطان بماند، كوفته هواجس نفس و وساوس شيطان گردد، تا دل وى در آن زخم و حبس 
اشارتست بآنكس كه در وادى تفرقت افتد، و » متردية«بميرد، مردار طريقت گردد، و صحبت وى حرام شود. و 

اشارتست بآنكس كه با مثال و اشكال خويش از بهر دنيا مردار » نطيحه«هلاك شود، و راه حقيقت گم كند. و 
آنست كه » ما أَكلََ السَّبُعُ«منازعت كند، و سرو زند تا خصم وى چيره شود، و زير زخم مردارخوار مردار گردد. و 

  طلّاب دنيا سر فرا آن كنند، آن مردار است و جوينده آن همچون سگ، مردار بجز سگ نخورد.
  جيفة مستحيلةو ما هى الا

 

 عليها كلاب همّهن اجتذابها. 
 

آن گه گفت: إِلَّا ما ذَكَّيتْمُْ. در شرع ظاهر ميگويد: ازين محرمات كه ياد كرديم هر چه ذكات شرعى در آن حاصل 
شود، و شرع آن را مباح گرداند مباح است و خوردن آن آن حلال، همچنين در راه طريقت هر چه زاد راه آخرت 

رورت معاش بود از متاع دنيوى، گرفتن و داشتن آن در دين رواست، و طلب آن مباح، و زاد راه دين از بود و ض
  . راه دين است. يقول اللَّه تعالى: وَ تَزَوَّدُوا فإَِنَّ خيَْرَ الزَّادِ التَّقوْى

آنست، و هواء نفس معبود هر چه بر هواى طمع كنند نه بر وفق شرع، ذبح على النصب  وَ ما ذبُحَِ عَلىَ النُّصبُِ
خود ساختن و بر مراد آن رفتن نه كار دينداران است و نه حال مؤمنان. يقول اللَّه تعالى و تقدّس: أَ فَرَأَيتَْ منَِ 

  اتَّخذََ إِلهَهُ هوَاهُ.
ت دين رود، و مقصود در هر معاملتى و مصاحبتى كه نه بر اذن شرع و موافق وَ أَنْ تَستْقَْسمِوُا باِلْأَزْلامِ ذلِكمُْ فِسْقٌ

آن تحصيل دنيا و مراد نفس بود، آن عين قمار است، صورت آن مكر و خداع، و حاصل آن فسق و فساد، و 
  سرانجام آن عقوبت و عذاب.



۷۷۹ 

اشارتست بآن روز كه مصطفى (ص) را » اليوم«جعفر بن محمد (ص) گفت:  اليْوَْمَ أَكمَْلتُْ لكَُمْ ديِنكَمُْ الآية
د و تاج رسالت بر فرق نبوت وى نهادند، و شادروان شرع او گرد عالم دركشيدند، و بساط رحمت بخلق فرستادن

بگسترانيدند. دود شرك با طى ادبار خود شده، و رسوم و آثار كفر مندرس و مضمحل گشته، و از چهار گوشه عالم 
  قُّ وَ زهَقََ البْاطلُِ:آواز كوس دولت محمد عربى عليه افضل الصلوات برآمده كه: وَ قلُْ جاءَ الحَْ

 صلّى الاله على ابن آمنة الذى
 قل للذى يرجو شفاعة احمد

 گاه همگان اى منظر تو نظاره
 اى زهره شهرها و ماه همگان

 

 جاءت به سبط البنان كريما 
 صلّوا عليه و سلموا تسليما
 پيش تو درافتاده راه همگان
  حسن تو ببرد آب و جاه همگان

 

كنت نبيا و آدم بين «وجود نبود كه آفتاب نبوت او در سماء سمو خود استوار داشت كه:  هنوز شب بشريت را
اى مهتر! جمال بنماى تا همه وجود آفتاب شود. يا سيدّ صدف رحمت بگشا، تا اين مفلسان ». الماء و الطين

  كنار پر از جوهر كنند:
 پرستان نبرىآن روى چرا به بت

 

  جلوه نكنى كفر ز دلشان نبرى 
 

ياد نكنيم. قبله اولين و آخرين جز حلقه چاكران تو نسازيم. اى » لعمرك«يا سيدّ! جمال مجبولى تو جز در ادراج 
  سيدّ! اگر آن آفتاب كه در دل تو است اراده باز دهيم، نه در روم چليپا ماند نه در عالم كفر و زنّار:

 رحمتى كن بر دل خلق و برون آى از حجاب
 

 ان ز هفتاد دو ملت داورى.بين تا شود كوته 
 

اين خطاب با صحابه مصطفى است، ميگويد: اتممت عليكم نعمتى، بأن خصصتكم بين  وَ أَتمْمَتُْ عَليَكْمُْ نِعمْتَيِ
اند كه:  و گفته» عبادى بمشاهدته صلى اللَّه عليه و سلم، و جعلتكم حجة لمن بعدكم من الأمم الى يوم القيامة

لكَُمْ ديِنكَمُْ اشارتست بروز اول در عهد ازل، ميگويد: در ازل اين دين بر شما تمام كردم، و كار شما اليْوَْمَ أَكمَْلتُْ 
ام، اما امروز تمام  ام، كه دير است تا پرداخته بساختم، و شما را بداغ خود گرفتم، نه چيزى است كه نو ساخته
و تمامى كار آنست كه  . وَ أَتمْمَتُْ عَليَْكُمْ نِعمْتَيِكردم، كه دانسته خود بر شما اظهار كردم، و كرده خود وانمودم

  فردا در حظيره قدس رضاء خود ترا كرامت كنم.
و شايسته وصال حضرت خود گردانم، و همسايگى خود بپسندم، و نيز در نواخت  وَ رَضيِتُ لَكُمُ الْإِسلاْمَ ديِناً

اند: كمال دين تحقيق معرفتست در  و گفته» ا؟عبدى! رضيت بك جارا فهل رضيت لى جار«بيفزايم، و گويم: 
هدايت حال، و اتمام نعمت تحصيل مغفرت است در نهايت كار، منت مينهد بر مؤمنان كه من باول معرفت دهم، 
و بآخر بيامرزم، و اين خطاب با جماعت مؤمنان است، و شك نيست در مغفرت جماعت مؤمنان، اگر شك است 

  اند. ايمان بمانند يا نمانند، اما بر جمله مؤمنان آمرزيدهدر آحاد و افراد است كه بر 
اند: اين اسلام پسنديده اللَّه است، و رضَيِتُ لَكُمُ الإِْسلاْمَ ديِناً بوى اشارت است بر مثال سرايى است كه  گفته

مراتب راه گذر آن بر چهار درگاه است، و از پس آن در گاهها چهار قنطره است، و پس آن قنطرها درجات و 
است، تا درگاهها و قنطرها باز نبرند بدرجات و مراتب نرسند. اول درگاهى كه بر راه گذر آنست اداء فرايض 

  است. دوم اجتناب محارم.
سيوم تكيه كردن بر ضمان اللَّه در كار روزى. چهارم صبر كردن بر بلاها و رنجها. چون بدين درگاهها گذشتى 

بحكم اللَّه رضا دادن و آن را گردن نهادن، و از راه اعتراض برخاستن. دوم  قنطرها پيش آيد: اول قنطره رضا،
قنطره توكل است، بر خدا اعتماد داشتن و او را بپناه و پشت خود گرفتن و وكيل خود شناختن. سيوم قنطره شكر 

ت در اعمال، است، نعمت اللَّه بر خود بشناختن، و آن نعمت در طاعت وى بكار بردن. چهارم قنطره اخلاص اس
هم در شهادت، هم در خدمت و هم در معرفت. شهادت در اسلام و خدمت در ايمان و معرفت در حقيقت. 
چون قنطرها باز بريدى از آن پس درجات است و مراتب، هر كس را چنان كه سزاست، و چنان كه اللَّه او را 



۷۸۰ 

  مْ وَ مغَْفرِةٌَ وَ رزِقٌْ كَريِمٌ.لَهُمْ درَجَاتٌ عنِدَْ ربَِّهِ: خواست. اينست كه رب العزةّ گفت
  النوبة الاولى ۲

بگوى:  قوله تعالى: يسَىَْٔلوُنَكَ ميپرسند ترا، ما ذا أُحلَِّ لَهُمْ كه چه چيز ايشان را حلال و گشاده كردند از صيد، قل
ع كه صيد كردن در وى وَ ما علََّمتُْمْ و خوردن صيد آن سب ،أُحلَِّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ حلال كردند شما را پاكها

درآموزيد و آموخته فرا صيد  ايد، منَِ الجْوَارِحِ ازين ددان و پرندگان شكارى، مكَُلِّبينَِ در آن حال كه مى آموخته
سكَنَْ آموزيد، ممَِّا عَلَّمَكمُُ اللَّهُ از آنچه اللَّه در شما آموخت، فَكُلوُا ممَِّا أَمْ ميگذاريد، تُعَلِّموُنَهنَُّ در آن ددان مى

وَ اذكُْروُا اسمَْ اللَّهِ علَيَْهِ و خداى را نام بريد چون آن را فرا صيد  ،عَليَْكُمْ ميخوريد از آنچه شما را صيد كنند
) اللَّه آسان توان است زود ۴گذاريد، وَ اتَّقوُا اللَّهَ و از خشم و عذاب خداى پرهيزيد، إِنَّ اللَّهَ سَريِعُ الحِْسابِ (

  شمار.
 مَ أُحلَِّ لكَمُُ الطَّيِّباتُ امروز حلال كردند شما را اين پاكها از بهيمه انعام، وَ طَعامُ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ كشته واليْوَْ

صيد اهل كتاب، أُحلَِّ لَكُمُ شما را حلال است، وَ طَعامكُمُْ و كشته و صيد شما، حلٌِّ لَهُمْ ايشان را حلال است، وَ 
وَ المْحُصْنَاتُ منَِ الَّذيِنَ أُوتوُا الكْتِابَ مِنْ  ،نَ المْؤُْمنِاتِ و داشتگان و كوشيدگان از زنان گرويدگانالمْحُصْنَاتُ مِ

قبَْلِكُمْ و آزاد زنان اهل كتاب تورات و انجيل، إِذا آتيَتْمُوُهنَُّ آن گه كه ايشان را دهيد أُجوُرَهنَُّ كاوينهاى ايشان، 
داران، غيَْرَ مسُافحِينَِ نه زانيان و پليدكاران، وَ لا متَُّخذِيِ أَخدْانٍ و نه  نكاح و خويشتنمحُصْنِينَِ پاكان در عقد 

دوست گيرندگان، وَ منَْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ و هر كه بايمان كافر شود، فَقدَْ حبَِطَ عمََلُهُ بدرستى كه كردار وى تباه گشت 
  ) و او در آن جهان از زيانكاران است.۵خاسِريِنَ (و نيست شد، وَ هوَُ فيِ الْآخِرةَِ منَِ الْ

فاَغْسِلوُا وجُوُهَكُمْ  ،يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند، إِذا قمُتُْمْ إِلىَ الصَّلاةِ چون از خواب بر نماز خيزيد
دو وارن، وَ امسْحَوُا بِرؤُُسكُِمْ و سرهاى رويهاى خود بشوئيد، وَ أَيدْيَِكُمْ و دو دست خويش، إِلىَ المْرَافِقِ تا هر 

إِلىَ الْكَعبْيَنِْ تا هر دو بژول. وَ إِنْ كنُتُْمْ جنُبُاً و اگر جنابت  ،خويش را مسح كشيد، وَ أَرجُْلَكُمْ و دو پاى خويش
سَفَرٍ يا در سفر باشيد، أَوْ جاءَ   و اگر بيماران باشيد، أَوْ عَلى  فاَطَّهَّرُوا غسل كنيد، وَ إِنْ كنُْتُمْ مَرْضى ،رسيده باشيد

و آبى أَحدٌَ منِْكُمْ منَِ الْغائِطِ يا يكى از شما از غايط ميآيد، أَوْ لامَستُْمُ النِّساءَ يا زنان را پاسيد، فَلَمْ تجَدُِوا ماءً 
وهِكُمْ وَ أَيدْيِكُمْ و رويهاى خويش نيابيد، فتَيََمَّموُا آهنگ كنيد، صَعيِداً طيَِّباً زمينى و خاكى پاك را، فاَمْسحَوُا بوِجُُ

ما يُريِدُ اللَّهُ نميخواهد خداى، ليِجَْعلََ عَليَْكُمْ منِْ حَرَجٍ كه بر شما  ،و دستهاى خويش بپاسيد، منِْهُ از آن خاك
ليَْكمُْ و نعمت طاعت بر شما تنگى نهد، وَ لكنِْ يُريِدُ ليُِطهَِّركَُمْ لكن ميخواهد كه شما را پاك كند، وَ ليِتُمَِّ نِعمْتََهُ عَ 

  ) تا مگر آزادى كنيد.۶تمام كند، لَعَلَّكمُْ تَشْكرُوُنَ (
  النوبة الثانية

ابو رافع روايت كند كه جبرئيل (ع) فرو آمد، بر در سراى پيغامبر (ع)  قوله تعالى: يسَىَْٔلوُنَكَ ما ذا أُحلَِّ لَهُمْ الآية
  بايستاد و دستورى خواست تا در شود.

(ع) او را دستورى داد. جبرئيل هم چنان ايستاده بود، و توقف هميكرد، تا رسول بيرون آمد، و گفت: يا  رسول
ايم در  اى است، و ما كه فرشتگان بچه در اين خانه سگ: جبرئيل ترا دستورى داديم، چرا در نيايى؟ جبرئيل گفت

  هيچ خانه نرويم كه در آن سگ باشد يا صورتگرى، و بهذا
  ».الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة و لا كلب و لا جنب«ن ابى طالب (ع) أنّ النّبيّ (ص) قال: روى على ب

اتانى جبرئيل (ع) فقال اتيتك البارحة فلم يمنعنى ان اكون دخلت «و روى ابو هريرة قال: قال رسول اللَّه (ص): 
، و كان فى البيت كلب، فمر برأس التمثال الا انّه كان على الباب تماثيل، و كان في البيت قرام ستر فيه تماثيل

الذى على باب البيت فيقطع فيصير كهيئة الشجرة، و مر بالستر فيقطع فيجعل وسادتين توطئان، و مر بالكلب 
  ، ففعل رسول اللَّه (ص).»فيخرج
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جا كه بو رافع ميگويد: چون جبرئيل اين سخن بگفت، رسول خدا بمن فرمود كه در خانهاى مدينه بگرد، و هر 
سگ بينى بكش. گفتا: سگان را چندان كه يافتم كشتم. رسول خدا حرام كرد داشتن آن و فروختن و بهاى آن 

   ستدن، و ذلك
  ».لا يحلّ ثمن الكلب، و لا حلوان الكاهن، و لا مهر البغى«فيما روى ابو هريرة، قال: قال رسول اللَّه (ص): 

  ».قتل الكلاب حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها، فنقتلهامرنا رسول اللَّه (ص) ب«و روى جابر، قال: 
پس جماعتى آمدند و چنان نمودند كه ايشان را بسگان حاجت است، از بهر صيد و زرع و ماشيه، و بتعريض 

  گفتند: ما ذا يحلّ لنا من هذه الأمةّ التي تقتلها؟
ل فرو آمد و اين آيت آورد: يَسىَْٔلوُنَكَ ما ذا أُحلَِّ رسول خدا ايشان را جواب نداد، انتظار وحى هميكرد، تا جبرئي

لَهُمْ. پس رسول خدا دستورى داد داشتن بعضى سگان را تا مردم انتفاع بدان هميگيرند، و دو نوع از آن بقتل 
   مخصوص كرد يكى كلب عقور، ديگر سياه همرنگ، و ذلك فى

  ».بالأسود البهيم ذى النقطتين، فانّه شيطان عليكم«و قال: ، »اقتلوا منها كل اسود بهيم«قوله (ص): 
من اتخذ «لقول النّبي (ص): ، اكنون سگ داشتن از بهر زرع و صيد و ماشيه رواست و بيرون از آن نه رواست

  ».كلبا الاّ كلب ماشية او صيد او زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط
م كل يوم قيراط الا كلب صيد او كلب حرث او ما من اهل بيت يرتبطون كلبا الا نقص من عمله«و قال (ص): 

  ».كلب غنم
سعيد جبير گفت: اين آيت در شأن عدى بن حاتم و زيد بن المهلهل آمد، كه گفتند: يا  يَسىَْٔلوُنَكَ ما ذا أُحلَِّ لَهُمْ

د حرّم اللَّه الميتة، رسول اللَّه انا نصيد بالكلاب و البزاة، فمنه ما ندرك ذكاته، و منه ما يقتل، فلا ندرك ذكاته، و ق
يا رسول اللَّه! پيوسته شكار كنيم بسگان و بازان، و صيدى كه درافتد، باشد كه زنده : گفتند» فما ذا يحل لنا؟

يابيم و بدست خويش چنان كه شرع فرموده كشيم، و باشد كه كشته يابيم، و بذكوة نرسد، و معلوم آنست كه رب 
ل از آن كدام است، و حرام كدام؟ رب العالمين بجواب ايشان اين آيت العزّة مردار حرام كرده، اكنون حلا

اى رسول من! ايشان را جواب ده كه هر چه طيبات است  يَسىَْٔلوُنكََ ما ذا أُحلَِّ لَهُمْ قلُْ أُحلَِّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ: فرستاد
عرب آن را پاك دارد. هر چه  شما را حلال است، و طيبات آنست كه تحريم آن در كتاب و سنت نيامده است، و

بعرف و عادت عرب پاك است، و عرب آن را خورند از طيبات است، و هر چه بعرف و عادت ايشان پاك 
و نيست و نخورند از خبائث است، و رب العزه ميگويد: وَ يحُلُِّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يحَُرِّمُ عَليَهِْمُ الخْبَائثَِ. شتر و گاو 

و اسب و آهو و گاو دشتى و خرگوش و روباه و كفتار و سوسمار، كه عرب خورند، و يربوع و گوسفند و خرگور 
  قنفذ و چرز و ملخ، اين همه از طيبات است كه عرب آن را صيد كنند و خورند، و نصوص بدان آمده است.

ز ددان و پرندگان، آن را جوارح يعنى: و صيد ما علمتم من الجوارح، هر چه صيد كند ا وَ ما عَلَّمتْمُْ منَِ الجْوَارحِِ 
  »اجتَْرحَوُا السَّيِّئاتِ«اند،  گويند يعنى كواسب، و جوارح آدمى از آن نام كردند كه كواسب وى

اند كه بسگ صيد  داران على الخصوص سگ »مُكَلِّبينَِ«اى اكتسبتم. » وَ يَعْلمَُ ما جرَحَتُْمْ باِلنَّهارِ«اى اكتسبوها،  
  تر است، و صيد بسگ بيشتر كنند. مله شكاريانند، لكن سگ بذكر مخصوص كرد كه اين عامكنند، و مراد باين ج

يعنى تؤد بوهن لطلب الصيد، آن شكارى بايد كه آموخته باشد چنان كه صيد كه گيرد نگه دارد صياد را،  تُعَلِّموُنَهنَُّ
و چون برخواند اجابت كند، و چون باز و از آن نخورد، كشته يا زنده، و چون صياد آن را فرا صيد كند فرا شود، 

  خواند باز ايستد.
اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم اللَّه، فان امسك عليك فأدركته «روى عدى بن حاتم قال: قال لى رسول اللَّه (ص): 

حيّا فاذبحه، و ان ادركته قد قتل، و لم يأكل منه فكله، و ان اكل فلا تأكل، فانما امسك على نفسه، و ان وجدت 
مع كلبك كلبا غيره، و قد قتل فلا تأكل، فانك لا تدرى ايهما قتله، و اذا رميت بسهمك فاذكر اسم اللَّه، فان غاب 
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  ».عنك يوما، فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت، و ان وجدته غريقا فى الماء فلا تأكل
ان ارضنا ارض صيد، فأرسل سهمى و اذكر و روى أن ابا ثعلبة الخشنى جاء الى النّبي (ص): فقال يا رسول اللَّه 

ما حبس « :اسم اللَّه، و أرسل كلبى المعلم، و اذكر اسم اللَّه، و أرسل كلبى الذى ليس بمعلم. فقال النّبي (ص)
عليك سهمك، و ذكرت اسم اللَّه فكل، و ما حبس عليك كلبك المعلم و ذكرت اسم اللَّه فكل، و ما حبس عليك 

  ».م، و أدركته ذكاته فكل، و ان لم تدرك ذكاته فلا تأكلكلبك الذّى ليس بمعل
اى صدن لكم، وَ اذكُْروُا اسمَْ اللَّهِ عَليَهِْ يعنى عند ارسال الجوارح. خلاف است ميان  فَكُلوُا ممَِّا أَمسْكَنَْ عَليَْكمُْ 

ارها صياد را نگه داشته علما كه كلب معلم چون يك بار اتفاق افتد كه از فريسه خود چيزى بخورد بعد از آنكه ب
باشد و از آن نخورده، و طبيعت اصلى دست بداشته، اين يك بار كه از آن بخورد باقى حلال است يا حرام؟ يك 
قول شافعى آنست كه حلالست، و باين يك دفعه كه از آن چيزى خورد حرام نگشت، و معنى امساك از آن 

وافق مذهب ابو حنيفه است و بناء مسأله بر آنست كه ترك برنخاست، و قول ديگر آنست كه حرام است، و اين م
اكل بنزديك شافعى نه از شرائط امساك است، و بنزديك بو حنيفه از شرايط امساك است، و هم چنين خلاف 

اند قولا واحدا، و بنزديك بو حنيفه همه حرامند، اما فريسه  است در فريسهاى پيش، بنزديك شافعى همه حلال
  آن بخورد حلالست باتفاق. باز اگر چه از

  ».إِنَّ اللَّهَ سرَيِعُ الحِْسابِ«اى فى اوامره و نواهيه، » وَ اتَّقوُا اللَّهَ«ثمّ قال: 
اين يوم آن روز عرفه است كه مصطفى (ص) بموقف بود، و اين طيبات هم بهيمة  اليْوَْمَ أُحلَِّ لكَمُُ الطَّيِّباتُ

  الانعام است.
اى حلال لكم. ميگويد: ذبائح » أُحلَِّ لَكُمُ«ذبائح اهل تورات و انجيل است.  وتوُا الْكتِابَوَ طَعامُ الَّذيِنَ أُ

جهودان و ترسايان شما را حلالست كه مسلمانانيد، و همچنين ذبائح هر كس كه در دين ايشان شد پيش از مبعث 
ى (ص)، ذبيحه وى حلال مصطفى (ص). اما آن كس كه از دينى ديگر وادين ايشان شود بعد از مبعث مصطف

ما نصارى العرب باهل الكتاب، لا « :نيست، و ذبائح ترسايان عرب هم حلال نيست كه مصطفى (ص) گفت
  ».تحلّ لنا ذبائحهم

اند. بيشتر بر آنند كه حلالست همچون ذبائح گفتند: طعام  امّا اطعمه ايشان بيرون از ذبائح، علما در آن مختلف
  ت افتد.لفظى است كه بر همه مأكولا

بيك قول حرام است، لما روى : اما كتابى كه بوقت ذبح نام ديگر برد، نه نام اللَّه، در آن ذبيحه وى دو قول است
لا تأكلوا ذبائح النصارى، فانّهم يقولون باسم المسيح، و انهم لا يستطيعون ان يهدوكم قد «ان ابن عمر قال: 

د كه حلالست. شعبى و عطا گفتند: اذا ذبح النصرانى، و قال باسم ان ، و بيشترين علما بر آن قول»أضلوا انفسهم
  المسيح، فانّه لا يحرّم، لان اللَّه تعالى قد أحلّ ذبائحهم، و هو يعلم ما يقولون.

يعنى و حلال لكم ان تطعموهم طعامكم. ميگويد: شما را حلال است و گشاده، كه ايشان را  وَ طَعامُكُمْ حلٌِّ لَهُمْ
و بدان كه طعام در قرآن بر چهار وجه است. يكى از آن مطعوماتست كه مردم آن را پيوسته بكار  طعام دهيد.

أَطْعمََهُمْ منِْ جوُعٍ، وَ هوَُ يُطْعِمُ وَ لا يطُعْمَُ، فإَِذا طَعمِتْمُْ فاَنتَْشِرُوا. وجه دوم طعام : دارند، و ذلك فى قوله تعالى
  وَ منَْ لَمْ يطَعْمَهُْ فإَِنَّهُ منِِّي اى من لم يشربه.است بمعنى شراب، و ذلك فى قوله تعالى: 

وجه سيوم طعامست بمعنى تمليح السّمك. چنان كه گفت: أُحلَِّ لَكُمْ صيَدُْ البْحَْرِ يعنى تمليح السّمك منفعة لكم. 
بَ حلٌِّ لَكمُْ وَ طَعامكُُمْ وَ طعَامُ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِا: وجه چهارم طعام است بمعنى ذبائح، چنان كه درين آيت گفت

  حلٌِّ لَهُمْ.
يعنى: و أحل لكم نكاح حرائر  وَ المْحُصْنَاتُ منَِ المْؤُْمنِاتِ وَ المْحُصْنَاتُ منَِ الَّذيِنَ أُوتُوا الْكتِابَ منِْ قبَْلِكُمْ

كه آزاد زنان  المسلمات و حرائر الكتابيات. احصان ايدر بمعنى حرّيت است. ميگويد: شما را حلالست و روا
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مؤمنان و آزاد زنان اهل كتاب تورات و انجيل بزنى كنيد، مسلمانان را رواست كه آزاد زنان اهل كتاب بزنى كنند، 
اما نكاح كنيزكان كتابيات روا نيست بمذهب شافعى، كه ربّ العزّة گفت: وَ منَْ لَمْ يسَتَْطِعْ منِكُْمْ طوَْلًا أَنْ ينَكْحَِ 

مؤُْمنِاتِ فمَنِْ ما مَلَكتَْ أَيمْانكُُمْ منِْ فتَيَاتكِمُُ المْؤُْمنِاتِ. اين آيت دليل است كه ايمان در نكاح المْحُصْنَاتِ الْ 
كنيزكان شرط است، و اين مسأله خلاف عراقيان است، كه بنزديك ايشان نكاح كنيزكان كتابيات رواست، و بقول 

ه ناح عفائف رواست، اگر آزادند و اگر كنيزك مؤمناتند اند نه حرائر، يعنى ك ايشان محصنات درين آيت عفائف
يا كتابيات، و نكاح فواجر روا نيست نه از مؤمنات و نه از كتابيّات، نه كنيزك و نه آزاد، و اين قول سدى است و 

  تر است، و بيشترين علما و فقها بر آنند. قول اول درست
اى متزوجّين كماامر اللَّه، غيَرَْ مسُافحِينَِ محالبين بالزّنا، وَ لا » محُصْنِينَِ«يعنى مهورهن،  إِذا آتيَتْمُوُهنَُّ أُجوُرَهنَُّ

  متَُّخذِيِ أَخدْانٍ مسرّين بالزّنا بهن.
چون اللَّه تعالى نكاح زنان اهل كتاب حلال كرد، آن زنان گفتند: اين نكاح را حلال نكرد بر مسلمانان مگر كه 

 وَ منَْ يكَفُْرْ باِلْإِيمانِ فقَدَْ حبَِطَ عمََلُهُ: ود گشت، رب العالمين اين آيت فرستاداعمال ما نيز پسنديد، و از ما خشن
نه چنان است كه ايشان ميگويند، كه نكاح ايشان ايشان را از كفر بيرون نيارد، و بايشان سود نكند، كه هر كه كافر 

نست كه هر كه كافر شود بايمان يعنى كه از اند: يكى آ شود بايمان، عمل وى تباه است. درين كلمت سه وجه گفته
ء مما يحب به الايمان من  ايمان باز برد، چنان كه تصديق كرد تكذيب كند. ديگر وجه آنست كه: و من يكفر بشي

صفات اللَّه و اسمائه و كتبه و رسله و ملائكته و اليوم الآخر و القدر كله خيره و شره و ما نطق به الكتاب و السنة 
من الغيب كالجنّة و النار و العرش و الكرسى و الحجب و الحوض و الميزان و الصراط. سديگر وجه  الصحيفة

ممنّ » فقد حبط عمله و هو فى الآخرة من الخاسرين«مجاهد گفت: و من يكفر بالايمان يعنى و من يكفر باللّه، 
  خسر الثواب.

اند، و ظاهر آيت چنان مينمايد كه در  علما در حكم اين آيت مختلف لاةِ الآيةيا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِذا قمُتُْمْ إِلىَ الصَّ
هر نمازى وضو ميبايد كرد، اما قومى گفتند كه: اين آيت اگر چه از روى لفظ عام است بمعنى خاص است، و در 

صطفى قرآن ازين عمومات و مجملات فراوان است كه آن را حاجت بتخصيص و تفسير و بيان است، و سنّت م
م كه سنّت آن را مبيّن آنست، كما قال اللَّه تعالى: وَ أَنْزَلنْا إِليَكَْ الذِّكْرَ لتِبُيَِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِليَْهِمْ. يكى از آن عمو

مخصوص كرد اينست كه رب العزةّ گفت: إِذا قمُتُْمْ إِلىَ الصَّلاةِ فاَغسْلِوُا يعنى اذا قمتم الى الصلاة محدثون، 
عنى من النوم او من غيره، و دليل برين تأويل آنست كه از ابن عباس پرسيدند حكم اين آيت، وى جواب داد كه ي
   ، و كذلك»لا وضوء الا من حدث«

  ».أن النبى (ص) صلّى الظهر و العصر و المغرب و العشاء بوضوء واحد«روى ابن عمر: 
  از آن منسوخ گشت، و بتخفيف بدل كردند، لما قومى گفتند: اين تشديد در ابتداء اسلام بود، اما بعد

ان النّبي (ص) امر بالوضوء عند كل صلاة فشق ذلك عليه، فأمر بالسواك، و رفع «روى عبد اللَّه بن حنظلة: 
و روى سليمان بن بريدة عن ابيه أن رسول اللَّه (ص) كان يتوضأ لكل صلاة، فلما ، »الوضوء عنه، الا من حدث

لى الصلوات كلّها بوضوء واحد، فقال عمر انّك فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال عمدا فعلته كان يوم فتح مكة ص
  ».يا عمر

  قومى گفتند: سياق اين آيت بر طريق ندب است و استحباب، نه بر طريق حتم و اعجاب، و لهذا
  ».كان على (ع) يتوضّأ لكل صلاة و يقرأ هذه الاية«قال عكرمة: 

يف الهذلى كه عمر را ديد كه هر نمازى را وضو ميكرد، گفت يا عمر چنين ميبايد كرد؟ و روايت كنند از ابو غض
هر نمازى را وضو واجب است؟ عمر گفت: نه، كه يكى كفايت باشد ما دام كه حدثى نيفتند، لكن من از بهر آن 

  ».بت يا ابن اخىمن توضّأ على ظهر كتب اللَّه له عشر حسنات، ففى ذلك رغ« :ميكنم كه از رسول خدا شنيدم
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قومى گفتند كه: اين آيت از بهر آن آمد كه رسول خدا را عادت بود كه در هر عمل كه كردى، وضو فرا پيش آن 
داشتى، تا آن حد كه ياران گفتند: چون اراقت كردى بر وى سلام كرديم، جواب نداد، تا آن گه كه وضو كرد، و 

ان رجلا سلم على النبى (ص)، و هو «وى حنظلة بن الراهب: رو سخن گفتيم، همچنين جواب نداد تا وضو كرد. 
  ».يبول، فلم يردّ عليه حتى تيمم، و قال: انه ما منعنى ان أرد عليك الا انى لم اكن متوضئّا

پس رب العالمين او را درين آيت دستورى داد كه در وقت حدث ترا اين افعال مباح است، چون بر نماز خيزى 
يعنى اذا اردتم القيام الى الصلاة، كقوله تعالى: فإَِذا قَرأَْتَ القْرُْآنَ  گر. إِذا قمُتُْمْ إِلىَ الصَّلاةِوضو كن نه بر كارى دي

 فاَستَْعذِْ باِللَّهِ منَِ الشَّيطْانِ الرَّجيِمِ، يعنى فاذا اردت ان تقرأ القرآن فاستعذ باللّه. ميگويد: چون خواهيد و عزم كنيد
سِلوُا وجُوُهَكُمْ رويهاى خويش بشوييد. و حدّ روى از قصاص موى سر است تا طرف زنخ، كه بر نماز خيزيد، فاَغْ

تا با منبت دو گوش. آب مطلق درين موضع محدود براندن در وضو فرض است، و محاسن كشيده كه ازين موضع 
بو حنيفه درگذشته باشد شافعى را در شستن آن دو قول است: بيك قول واجب نيست، و اين موافق مذهب ا

است، و بقول ديگر واجب است، و آن قول صحيح است و مذهب اصحاب، مگر مزنى كه اختيار وى قول اول 
  است.

قومى گفتند: مرافق در تحت غسل نشود، كه الى بمعنى حدّ و غايت است، چنان كه آنجا  وَ أَيدْيَِكُمْ إِلىَ المْرَافِقِ
يلِْ، و اين درست نيست و فتوى عامه علما بر آن نيست. عامه علما بر آنند كه مرافق گفت: ثُمَّ أَتمُِّوا الصِّيامَ إِلىَ اللَّ 

قوَُّتِكُمْ، اى مع قوتكم، وَ لا تأَْكلُوُا   در تحت غسل شود، و الى بمعنى مع است، كقوله تعالى: وَ يَزدِكُْمْ قوَُّةً إِلى
ان النبى «روى جابر: و مْ رجِْساً إِلىَ رجِْسِهِمْ، منَْ أَنصْاريِ إِلىَ اللَّهِ. أَموْالِكُمْ، اى مع اموالكم، فزَادتَهُْ  أَموْالَهُمْ إِلى

  ».(ص) كان اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه
دو دست با هر دو مرفق بشستن در وضو واجب است، از بهر آنكه اقامت مصالح تن بر دو دست ميگردد، و دو 

  برسد.دست بدو مرفق ميگردد تا برفق بمصالح خويش 
معنى » با«مذهب مالك و مزنى مسح همه سركشيدن واجبست در وضو، از بهر آنكه اين  وَ امسْحَوُا برِؤُُسِكمُْ 

فاَمسْحَوُا بوِجُوُهكِمُْ وَ أَيدْيِكُمْ منِهُْ، و اين مذهب درست : تعميم نهند، چنان كه جاى ديگر گفت تعالى و تقدس
  نيست، و تعميم باطلست، لما

  ».ان النبى (ص) مسح بناصيته، و على عمامته«بن شعبه: روى المغيرة 
ابو حنيفه گفت: قدر واجب مسح ربع سر است. ابو يوسف گفت: مسح نيمه سر. شافعى گفت: چندان كه اسم 

مسحت يدى : مسح بر آن افتد كفايت باشد و فرض گذارده شود. گفتا و اين با باء تبعيض است، چنان كه گويند
  مى ماسحا، و ان كان مسح بعضه.بالمنديل، فانه يس

اما كمال مسح بمذهب شافعى در تكرار است، و مذهب ابو حنيفه در استيعاب، و حجت شافعى آنست كه رسول 
هذا وضويى، و وضوء الانبياء «خدا وضو كرد، و مسح سر سه بار كشيد، بيك روايت آن گه چون فارغ شد گفت: 

  ».قبلى، و وضوء خليلى ابراهيم (ع)
مكى و ابو عمر و حمزه و ابو بكر و ارجلكم بخفض لام خوانند، باقى بنصب  وَ أَرجُْلَكُمْ إِلىَ الْكَعبْيَنِْ  قوله:

خوانند، آن كس كه بنصب خواند گويد: عطف است بر وجُُوهَكُمْ وَ أَيدْيَِكُمْ، و گويد: در آيت تقديم و تأخير است، 
و ارجلكم الى الكعبين، و امسحوا برءوسكم، و دليل اين تقديم  تقديره: فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق،

لا يقبل اللَّه « :و تأخير، هم از جهت خبر واضح است، هم از جهت نظر، اما خبر آنست كه مصطفى (ص) گفت
  ».صلاة امرى حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه و يديه و يمسح برأسه، و يغسل رجليه

  ».اللَّه ان نغسل ارجلنا اذا توضأنا للصلاة امرنا رسول«و قال جابر: 
ان عثمان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا، فغسلهما ثم مضممض، و استنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثمّ غسل «و روى 
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يده اليمنى الى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثا، ثمّ مسح برأسه، ثمّ غسل رجله اليمنى ثلاثا، 
ى ثلاثا، ثم قال رأيت رسول اللَّه (ص) توضأ نحو وضويى هذا، ثمّ قال: من توضأ وضويى هذا ثم يصلى ثم اليسر

  ».ء غفر له ما تقدم من ذنبه ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشي
ويل للاعقاب من «و عن عبد اللَّه بن عمر، أن النبى (ص) رأى قوما، و اعقابهم تلوح لم يمسّها الماء، فقال: 

  ».اسبغوا الوضوء النار،
ارجع «و روى انس ان رجلا اتى النبى (ص)، و قد توضأ و ترك على قدميه مثل موضع الظفر، فقال رسول اللَّه: 

  ».فأحسن وضوءك
، هم چنان كه در شستن »إِلىَ الكْعَبْيَنِْ«اما دليل نظرى آنست كه: رب العزة در شستن پاى حدى پديد كرد، گفت: 

چون در تحديد هر هر دو يكسان كرد، دليلست كه در حكم هر دو ». إِلىَ المْرَافِقِ«دست حدى بنهاد، گفت: 
پاى نيز غسل بايد بخلاف مسح، كه در مسح هيچ حد ننهاد، نه   اند، پس حكم دست غسل است، حكم يكسان

اگر ». وَ امْسحَوُا بِرؤُُسكُِمْ«، و نه در وضو، كه گفت: »فاَمْسحَوُا بوِجُوُهِكُمْ وَ أَيدْيِكُمْ منِْهُ«در تيمم، كه گفت: 
حكم هر دو پاى مسح بودى نه غسل، پس تحديد در آن نبودى، كه در مسح تحديد نيست، چنان كه بيان كرديم. 

انهم يحشرون فى القيامة غرا محجلين من آثار « :و نيز در خبر است كه مصطفى (ص) گفت در صفت مؤمنان
  ».الوضوء

د رويهاى ايشان سپيد و دست و پايشان سپيد از آثار وضوء. غرا سپيدى روى است، فردا در قيامت امّت من ميآين
محجلين سپيدى دست و پاى، رسول خدا دست و پاى را بهم جمع كرد در ثواب، و هر دو بهم برابر كرد در آن 

  د و يكسان.روشنايى و سپيدى كه از آثار وضو باشد. اين دليل است كه امروز در سراى حكم هر دو بحكم برابرن
بخفض خوانند، گويند: عطف بر رؤس است، اما مراد باين مسح غسل است، كه مسح » أَرجُْلَكُمْ«اما ايشان كه 

در لغت مسح بود و غسل بود. عرب گويند: فلان مسح للصلاة، اى توضأ، و در پارسى گويند كه: مسح كرد يعنى 
اچار آب بر اعضاء خويش ريزد، و دست بدان بمالد تا وضو كرد، و اين از بهر آنست كه آن كس كه آبدست كند ن

غسل حاصل شود. پس چون معلوم شد كه مسح هم غسل بود و هم مسح، گوئيم در سر مسح است بعينه، كه 
  تحديد با آن نيست، و در رجلين غسل است، كه تحديد دلالت ميكند بر غسل.

ار نه بحكم عطف، چنان كه جاى ديگر گفت: خفض است بر طريق جو» و أرجلكم«ابو عبيده و اخفش گفتند: 
موضع اليم رفع است كه صفت عذابست، و خفض آن بر طريق جوار است، همچنين ». فيأتيكم عذاب يوم اليم«

نصب است كه عطف بر وجوه است، و خفض آن بر طريق جوار است، و اين چنين در قرآن و » ارجلكم«موضع 
  در لغت بسيار است، و در اعراب رواست.

اند يا واو جمع؟ قومى گفتند: بمعنى ترتيب و  اند كه واو ترتيب اما واوها كه درين آيت است، علما در آن مختلف
اول روى شستن، پس هر دو دست بشستن، پس مسح سر كردن، : اند، و ازينجا ترتيب در وضو واجب ديدند تعقيب

  پس هر دو پاى بشستن.
باطل دانستند، و اختيار شافعى آنست، و حجت وى آنست كه وضو برين ترتيب واجب ديدند، و خلاف اين 
  إِنَّ الصَّفا وَ المَْرْوَةَ منِْ شَعائِرِ اللَّهِ، ابدؤا بما بدأ اللَّه به.: مصطفى (ص) گفت بر قول خداى عزّ و جلّ

   اين دليلست كه واو ترتيب واجب كند، و بدايت بلفظ، بدايت بفعل واجب كند، و كذلك
  ه بن زيد بن عاصم: كيف كان رسول اللَّه يتوضأ؟قيل لعبد اللَّ

فدعا بوضوء، فأفرغ على يده اليمنى، فغسل يديه مرّتين، ثمّ مضمض و استنثر ثلاثا، ثمّ غسل وجهه ثلاثا، ثمّ غسل 
قفاء، يديه مرّتين مرّتين الى المرفقين، ثمّ مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما، و ادبر بدأ بمقدم رأسه، ثمّ ذهب بهما الى 

  ثمّ ردهما حتى رجع الى المكان الذّى بدأ منه، ثمّ غسل رجليه.
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رسول خدا وضو برين ترتيب كرد، و پس ازين صحابه و تابعين و سلف صالحين الى يومنا هذا، همه چنين كردند، 
 اند. و مذهب مالك و بخلاف اين هيچ كس نقل نكرد، دليلى روشن است كه اين ترتيب كه در وضو واجب ديده

آنست كه اگر ترتيب بعمد دست بدارد، آن وضو بكار نيست، و اعادت بايد كرد، و اگر بنسيان دست بدارد، بر 
  وى اعادت نيست، و اختيار مزنى اينست.

اما مذهب بو حنيفه و سفيان آنست كه ترتيب در وضو سنتّ است نه واجب، اگر بعمد يا بنسيان دست بدارد بر 
موجب ترتيب نيست، كه واو بمعنى جمع است، هم چنان كه » واو«ذهب ايشان وى اعادت نيست، و بر وفق م

در آن آيت گفت: إِنَّماَ الصَّدقَاتُ للِفُْقرَاءِ وَ المَْساكينِِ الاية. قالوا: لا خلاف أن تقديم بعض اهل السهام على 
  بعض فى الاعطاء جائز، فكذلك هاهنا. امّا ما ورد من الاخبار فى فضل الوضوء

من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده، حتى تخرج من تحت «روى عن النبى (ص) انه قال: فقد 
اذا توضأ العبد المؤمن او المسلم، فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينه مع «و قال: ، »اظفاره

داه مع الماء او مع اخر قطر الماء الماء او مع آخر قطر الماء، فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها ي
الطهّور شطر «و قال: ، »تبلغ الحليةّ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء«و قال: ، »حتى يخرج تقيا من الذّنوب

الايمان، و الحمد للَّه يملأ الميزان، و سبحان اللَّه و الحمد للَّه يملأن ما بين السماوات و الارض، و الصلاة نور، 
  ».و الصبر ضياء، و القرآن حجة لك او عليكو الصدقه برهان، 

خرج علينا رسول اللَّه، و نحن فى مسجد المدينة، فقال لقد رأيت البارحة «و عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: 
و عن انس قال: قال لى ، »عجبا، رأيت رجلا من امتى سلط عليه عذاب القبر، فجاءه وضوءه، فاستنقذ من ذلك

سبغ الوضوء يزد فى عمرك، و يحبك حافظاك. يا بنى! ان استطعت ان لا تزال على يا بنى! ا«النبى (ص): 
استقيموا، و لن تحصوا، و اعلموا «و قال (ص): ، »وضوء فانه من اتاه الموت، و هو على وضوء، اعطى الشهادة
  »ان خير اعمالكم الصلاة، و لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن.

اى: اغتسلوا. تطهّر و اطهّر يكى است. روايت كنند از على (ع) كه گفت: ده مرد ازين  هَّرُواوَ إِنْ كنُتُْمْ جنُبُاً فاَطَّ
يا محمد لماذا امر اللَّه بالغسل من الجنابة؟ و لم يأمر من البول و : دانشمندان جهودان بر مصطفى آمدند، و گفتند

  الغائط، و هما اقذر من النطفة؟
نابت رسيده غسل فرمود و از وى نطفه پاك بيامد، و محدث را نفرمود، و از يا محمد! چونست كه اللَّه تعالى ج

وى غائط پليد آمد. رسول خدا گفت: از آنكه آدم (ع) چون از آن درخت منهى بخورد، و شهوتى و لذتى بباطن 
 وى رسيد، و در عروق وى روان گشت، فرزند آدم چون صحبت كند از زير هر تايى موى او شهوتى حركت كند.
رب العالمين غسل كه واجب كرد تطهير و تكفير آن را واجب كرد. و گفتند: يا محمد چرا از جمله اعضاء چهار 
عضو مفرد كرد در وضو كردن؟ گفت: از بهر آنكه آدم چون خواست كه از آن درخت بخورد روى بدان آورد و در 

فرا آن رفت، و اول قدمى كه بنافرمانى آن نگرست. رب العالمين روى شستن واجب كرد كفارت آن را، پس بپاى 
برداشتند آن بود. رب العزة پاى شستن بفرمود تا كفارت آن باشد. پس دست فرا كرد و بگرفت و بخورد، دست 

  شستن فرمود تطهير آن را.
پس چون تاج و حلل از وى بپريد دست زلّت رسيده بر سر نهاد. خداى تعالى مسح فرمود طهارت آن را. پس 

اين فرمان بجاى آورد، و عضوها را طهارت داد خداى وى را توبت داد، و گناهان وى بيامرزيد، و بر  چون آدم
امت من فرض كرد تا كفارت گناهان ايشان باشد از وضو تا بوضو، احبار چون اين از مصطفى شنيدند همه 

  صدق زدند، و مسلمان شدند.
رايت البارحة عجبا، رأيت رجلا من امتى و « :و در فضيلت غسل مصطفى (ص) گفت در آن حديث معروف

  ».النبيون قعود حلقا حلقا، كلما دنا الى حلقة طرد، فجاءه اغتساله من الجنابة و أخذ بيده، فأقعده الى جنبى
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يا بنى! بالغ فى الغسل من الجنابة، فتخرج من مغتسلك و «و فى حديث انس قال: قال لى رسول اللَّه (ص): 
  ».تبلّ اصول الشعر، و تتقى البشرة«قلت بابى و أمى فما المبالغة؟ قال: ». خطيئةليس عليك ذنبا و لا 

 سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحدٌَ مِنْكُمْ منَِ الْغائطِِ أَوْ لامَستْمُُ النِّساءَ فَلَمْ تجَدُِوا ماءً فتَيَمََّموُا صَعيِداً طيَِّباً   أَوْ عَلى  وَ إِنْ كنُتُْمْ مَرضْى
  اى من الصعيد. شرح اين در سورة النساء رفت. وهِكُمْ وَ أَيدْيِكمُْ منِْهُفاَمْسحَوُا بوِجُُ

اى ضيق. ميگويد: اللَّه » من حرج«فيما فرض عليكم من الوضوء و الغسل و التيمم،  ما يُريِدُ اللَّهُ ليِجَْعلََ عَليَْكمُْ 
و لكن يريد «كه داد، و آسانى فرمود. نميخواهد بر شما تنگى در دين، بلكه دين بر شما فراخ كرد، باين رخصتها 

من الاحداث و الجنابات و الذنّوب و الخطيئات، لكن ميخواهد كه شما را پاك گرداند باين وضو و » ليطهركم
غسل كه فرمود از حدث و جنابت از روى ظاهر، هم از معصيت از روى باطن، وَ ليِتُِمَّ نِعمْتََهُ عَليَكُْمْ و تا نعمت 

ام كند بروشن داشتن راه دين و در آموختن كار دين، و قيل: بانجاءكم من النار، و ادخالكم الجنة، خود بر شما تم
  يدل عليه ما

روى ان رجلا سمع النبى (ص) يقول: اللهم انى اسئلك تمام النعمة. فقال: او تدرى ما تمام النعمة؟ قال: لا. 
  ».النجاة من النار و دخول الجنة«قال: 

فيما اباح لكم من التيمم عند عدم الماء و سائر نعمه الّتى لا تحصى، لعلكم » مته عليكموليتم نع«و قيل: 
  تشكرون اللَّه عليها.

  النوبة الثالثة
تفسير محرّمات و محللاّت از شرع پرسيدند، و  قوله تعالى: يسَىَْٔلوُنَكَ ما ذا أُحلَِّ لَهُمْ قلُْ أُحلَِّ لَكمُُ الطَّيِّباتُ الاية

واى شرع كردند، دانستند كه پاك آنست كه شرع پاك كرد، و پليد آنست كه شرع پليد كرد. راه آنست كه تكيه بر فت
شرع روشن هيچ كس بكار نيست،  شرع نهاد، چراغ آنست كه شرع افروخت، و تخم آنست كه شرع ريخت. بى

  شرع دين هيچ كس پذيرفته نيست. بى
 اگر نز بهر شرعستى در اندر بنددى گردون

 

 ر نز بهر دينستى كمر بگشايدى جوزاو گ 
 

شرع ايشان را جواب داد كه حلال آنست كه پاك است، و پاك آنست كه زبان بر ذكر دارد، و دل در فكر آرد، و 
جان با مهر پردازد. و بدان كه دل را دو صفت است: يكى صفوت ديگر قسوت. صفوت از خوردن حلال بود، 

حرام خورد دلش سخت شود، چنان كه رب العزة حكايت كرد از قومى كه: قسوت از خوردن حرام خيزد. مرد كه 
وفايى بر آن نشيند، چنان كه گفت: كلََّا بلَْ  پس زنگ بى». قست قلوبهم و زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون«

آسمان گردانيد كه:  دولتى در سر وى كشيد كه: قُلوُبنُا غُلفٌْ، پس شهره زمين و قُلوُبِهِمْ. پس غاشيه بى  رانَ عَلى
دازد، أُولئِكَ الَّذيِنَ لمَْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يطُهَِّرَ قُلوُبَهُمْ. و او كه حلال خورد دلش صافى گردد تا از مهر خود با مهر حق پر

و از ياد خلق با ياد حق پردازد. همه او را خواند، همه او را داند. اگر بيند بوى بيند، اگر شنود بوى شنود، اگر 
   گيرد بوى گيرد، و اليه

فاذا احببته، كنت له سمعا يسمع بى، و بصرا يبصر بى، و يدا يبطش «اشار النبى (ص) حكاية عن اللَّه عزّ و جلّ: 
  ».بى

 بنده خاص ملك باش كه با داغ ملك
 

 روزها ايمنى از شحنه و شبها ز عسس 
 

ارى بيك مراد خود كه بگذاشت، و طبيعت خود كه دست آن سگ شك وَ ما عَلَّمتُْمْ منَِ الجْوَارِحِ مُكَلِّبينَِ
بازداشت، تا آن صيد خواجه خويش را نگه داشت، لا جرم فريسه وى حلال گشت، و اقتناء وى در شرع جائز، و 
نجاست و خساست وى در منفعت وى مستغرق، و نيز شايسته قلاده زرين گشت، و پاى تخت ملوك. از روى 

  اشارت هميگويد كه:
 و از هر چه بكون اندرآزاد ش

 

 تا باشى يار غار آن دلبر 
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سگ خسيس بيك ادب كه بجاى آورد خست وى بعزت بدل گشت، پس چه گويى درين جوهر حرمت اگر ادب 
پرستى بدل كند، و مراد خود فداى حكم ازل كند. كمتر نواختى كه از  حضرت بجاى آرد، و خودپرستى را با حق

در فراغت بر وى بگشايند، تا بلذت خدمت رسد، باز حلاوت قربت تو بيابد،  حضرت او را پيش آيد آنست كه
باز سرور معرفت، باز روح مناجات، باز برق محبت، باز كشف مشاهدت، باز شغلى در پيش آيد كه از آن عبارت 

  نتوان، تا آنكه همه زندگانى شود در آن.
كار بويى نه، ترا از دريا كسان چيست كه ترا جويى مسكين او كه عمرى بگذاشت و او را ازين «پير طريقت گفت: 

يوسف بن الحسين گفت: الطيبات من الرزق ما يبدو لك من غير تكلف و لا  اليْوَْمَ أُحلَِّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ» نه!
اشراف نفس، طيبات رزق آنست كه از غيب درآيد و برضاى حق آيد، بجان و دل قبول بايد، و زاد راه دين را 

اند: طيبات رزق آنست كه صفت طهارت يافته و عين نظافت گشته. و طهارت دو قسم است: يكى  ، و گفتهبشايد
يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا : از روى ظاهر يكى از روى باطن، و رموز هر دو قسم درين آيت روان است كه رب العزة گفت

طهارت ظاهر سه فصل است: يكى طهارت از نجاست. دوم  لايةإِذا قمُتُْمْ إِلىَ الصَّلاةِ فاَغْسِلوُا وجُوُهَكُمْ ا
طهارت از حدث و جنابت، سيوم طهارت از فضولات تن، چون ناخن و موى و شوخ و غير آن، و هر يكى را 
ازين سه فصل شرحى و بيانى است بجاى ديگر گفته شود ان شاء اللَّه، و طهارت باطن سه وظيفه است: اول 

، چون غيبت و دروغ و حرام خوردن و خيانت كردن و در نامحرم نگرستن، چون اين طهارت جوارح از معصيت
دارى گردد، و اين درجه ايمان پارسايان است نشان وى  طهارت حاصل شود بنده آراسته فرمان بردارى و حرمت

عيادت  آنست كه همواره ذكر حق او را بر زبان است و ثمره وعده در دل، و تازگى منت در جان، پيوسته در
بيماران، و زيارت گورستان، و بدعاء نيكان شتابان، و فرا بهشت يازان. وظيفه دوم طهارت دل است از اخلاق 

  ناپسنديده چون عجب و حسد و كبر و ريا و حرص و عداوت و رعونت. عجب آئينه دوستى خراب كند.
  كند.حسد قيمت مردم ناقص كند. كبر آيينه دل تاريك كند. ريا چشمه طاعت خشك 

حرص حرمت مردم نهد. عداوت آب الفت باز بندد. رعونت ميخ صحبت ببرد. بنده چون ازين آلايشها طهارت 
يافت، در شمار متقيان است. نشان وى آنست كه از رخصت بگريزد، و در شبهت نياويزد، پيوسته ترسان و لرزان 

گذاشته، و خود را در بوته اندوه بگداخته. اى راضى، جهان بجهانيان باز  اى و خرقه و از دوزخ گريزان، بلقمه
ايمان مايه وى، تقوى زاد وى، گور منزل وى، آخرت مقصد وى. با اينهمه پيوسته بزبان تضرع ميزارد، و ميگويد: 

ام؟ الهى! پيوسته در  ام، بيمم همه آنست كه كى پديد آيد كه من كه الهى! هر كس بر چيزى، و من ندانم كه بر چه
طاقتى ميپويم، در ميان كارم، اما بويى  تاوا ننمايى در جست و جويم، از بيقرارى در ميدان بىگفت و گويم، 

  نميبويم الهى! مركب وا ايستاد، و قدم بفرسود، همراهان برفتند، و اين بيچاره را جز تحير نيفزود:
 قد تحيرت فيك خذ بيدى

 

 يا دليلا لمن تحير فيكا 
 

چه دون حق، يقول اللَّه عز و جل: قلُِ اللَّهُ ثمَُّ ذرَهُْمْ. اين طهارت امروز حليت وظيفه سيوم طهارت سراست از هر 
تاود و فردا نور عيان در  ايشانست كه فردا جام شراب طهور در دست ايشان است. امروز نور اميد در دلشان مى

امروز صبح شادى از  جان. امروز از شوق آب جگر در ديده روان، و فردا آب مشاهدت در جوى ملاطفت روان.
مطلع آزادى برآمده، و فردا آفتاب عنايت در آسمان معاينت ترقى گرفته. نشان اين طهارت آنست كه مهر دنيا 
بشويد، و رسوم انسانيت محو كند، و حجاب تفرق بسوزد، تا دل در روضه انس بنازد، و جان در خلوت عيان با 

ى ازين طبل برآيد آوازى، و از آن كريم باشد واجان محب حق پردازد. نكو گفت آن جوان مرد كه: آخر روز
رازى، عجب كارى و طرفه بازاى! اينست مؤانست من غير مجانست، چون همجنسى نيست اين انس چيست؟ 

  طاقتى چيست؟ اى اين بى چون هم كفوى نيست اين مهر چيست؟ چون تو او را نديده
همه محنت است اين شادى دل چيست؟ چون ديده  چون شراب در عنب است اين هستى چيست؟ چون انتظار



۷۸۹ 

  سر ازو محجوب است اين وجد چون آتش چيست؟ چون اين طريق همه بلاست در ميان بلا اين لذتّ چيست؟
 هر چند بر آتشم نشاند غم تو

 

 غمناك شوم گرم نماند غم تو 
 

طهارت ظاهر روى شستن بفرمان شريعت واجب است، در چنان كه در  فاَغْسِلوُا وجُوُهكَُمْ وَ أَيدْيَِكُمْ إِلىَ المْرَافِقِ
طهارت باطن باشارت حقيقت آب روى خويش نگاه داشتن، و در طلب خسايس پيش دنياداران بنريختن 
واجبست، و چنان كه در آن طهارت دست شستن واجب است درين طهارت دست از خلايق بشستن و كار بحق 

ست سر بگردانيدن از خدمت مخلوق، و از تواضع هر خسى و سپردن واجبست، و چنان كه مسح سر واجب ا
ناكسى پرهيز كردن واجبست، و چنان كه پاى شستن فرض است، بر كار خير پاى نهادن، و بر طاعت اللَّه رفتن 

  واجبست.
اند: تخصيص اين اعضاء چهارگانه بطهارت از آن جهت است كه آدمى شرف و فضل كه يافت بر ديگر  و گفته

باين اعضا يافت. يكى صورت رويست كه ديگران را برين صفت نيست. ربّ العالمين منتّ نهاد و  جانوران،
اند كه آدمى بدان طعام خورد، و همه جانوران ديگر بدهن  گفت: وَ صوََّركَُمْ فأََحْسنََ صوُرََكُمْ. ديگر هر دو دست
آدَمَ يعنى باليدين الباطشتين الصّالحتين للاكل و غيره. سيوم خورند. ربّ العزّة منّت نهاد و گفت: وَ لَقدَْ كَرَّمنْا بنَيِ 

سر است كه در آن دماغ است، و در دماغ عقل است، و در عقل شرف دانايى است كه ديگران را نيست. ربّ 
ميروند و اند بر قامت راست زيبا كشيده تا بدان  لآَياتٍ لِأُوليِ الأَْلبْابِ. چهارم دو پاى: العالمين منّت نهاد و گفت

  ديگران را پاى برين صفت نيست، يقول اللَّه تعالى: لقَدَْ خَلَقنْاَ الإِْنْسانَ فيِ أَحْسنَِ تَقوْيِمٍ.
اند:  چون اين نعمت بر فرزند آدم تمام كرد طهارت اين جوارح از وى درخواست شكر آن نعمت را. و گفته

كه در قصه مريم است. بوقت ولادت  طهارت سبب آسايش است و راحت پس از اندوهان و محنت، چنان
عيسى چون آن چشمه آب پديد آمد طهارت كرد و از اندوه ولادت و وحشت غربت برست. و سبب دفع وساوس 

  ».اذا غضب احدكم فليتوضّأ« :شيطان است كه مصطفى گفت
كضُْ بِرجِْلِكَ و سبب كشف بلا و محنت است، چنان كه در قصّه ايّوب پيغامبر است. و ذلك فى قوله تعالى: ارْ

هيچ آلايشى كه در آن است، از دو  اند: سر طهارت درين اعضاء چهارگانه بى هذا مغُتَْسلٌَ بارِدٌ وَ شَرابٌ، و گفته
وجه است: يكى آنكه تا مصطفى (ص) فرداى قيامت امتّ خود واشناسند، و از بهر ايشان شفاعت كند، و نشان 

از روى شستن، و همچنين دست و پاى و سر ايشان سپيد و روشن و تازه  آن بود كه رويها دارند روشن و افروخته
   از آب طهارت، و به
  ».ان امتّى يحشرون يوم القيامة غراّ محجلين من آثار الوضوء«يقول النّبي (ص): 

وجه ديگر آنست كه بنده مملوك چون فروشند، عادت چنان رفته كه او را بنخاسى برند، و دست و پاى و روى و 
بر مشترى عرضه كنند، و اگر چه كنيزك باشد شرع دستورى دهد كه بر رويش نگرند، و مويش بينند، و دست  سر

و پايش نگرند. فردا مصطفى (ص) نخاس قيامت خواهد بود، و حق جلّ جلاله مشترى، پس بنده را فرمودند 
طهارت بكوشد، تا فردا در اعضاء وى تا امروز اين اعضا را نيك بشويد، و تا تواند آب از آن نسترد، و در تجديد 

  نور افزايد، و چون او را بنخاس خانه قيامت عرضه كنند، دست و پاى و روى و سر وى روشن بود و پسنديده.
حكمت در آنكه طهارت از آب يا از خاك گردانيد بوقت ضرورت نه با چيزى  فَلَمْ تجَدُِوا ماءً فتَيَمََّمُوا صَعيِداً طيَِّباً

ت كه رب العالمين آدم را از آب و خاك آفريد تا آدمى پيوسته از آن بر آگهى بود، و شرف خويش در ديگر، آنس
آن بداند، و شكر اين نعمت بجاى آرد، و آدم (ع) ازين جهت بر ابليس شرف يافت كه ابليس از آتش بود، و 

آتش دهى عيب آن آدم از خاك، و خاك به از آتش، كه آتش عيب نماى است و خاك عيب پوش. هر چه ب
بنمايد. سيم سره از ناسره پديد آرد. زر مغشوش از خالص پيدا كند. باز خاك عيب پوش است. هر چه بوى دهى 
بپوشد، عيب ننمايد. و نيز آتش سبب قطع است، و خاك سبب وصل. با آتش بريدن و كشتن است، با خاك 
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از خاك بود لا جرم پيوست. و نيز طبع آتش پيوستن و داشتن است. ابليس از آتش بود لا جرم بگسست. آدم 
». أَناَ خيَْرٌ« :تكبّر است برترى جويد، طبع خاك تواضع است فروترى خواهد. برترى ابليس را بدان آورد كه گفت

من و گوهر من، آدم گفت: نه من بلكه خداى : فروترى آدم را بدان آورد كه گفت: ربََّنا ظَلمَنْا أَنْفُسنَا. ابليس گفت
  من.

اند در تخصيص آب و خاك اندر طهارت، گفتند كه: هر جايى كه آتش درافتد زخم آن آتش  حكمتى ديگر گفته
بآب و خاك بنشانند، و مؤمن را دو آتش در پيش است: يكى آتش شهوت در دنيا، ديگر آتش عقوبت در عقبى. 

  نشاند، و فردا آتش عقوبت.رب العالمين آب و خاك سبب طهارت وى گردانيد، تا امروز آتش شهوت بر وى ب
و بدان كه ابتداء طهارت از آن عهد معلوم گشت كه اندر خبر آمده از امير المؤمنين على بن ابى طالب (ع) از 
رسول خدا (ص) گفت: چون فرشتگان حديث آدم و صفت وى شنيدند، گفتند: أَ تجَْعلَُ فيِها منَْ يُفْسدُِ فيِها وَ 

آن ازين گفت پشيمان شدند، و از عقوبت اللَّه بترسيدند، زارى كردند و بگريستند، و از يَسْفكُِ الدِّماء؟َ بعد از 
خداى عزّ و جلّ خشنودى خواستند. فرمان آمد از اللَّه كه خواهيد تا از شما درگذارم، و گرانى اين گفتار از شما 

ام. بدان دريا  الحيوان نام نهادهام زير عرش مجيد، و آن را بحر  بردارم، و بر شما رحمت كنم، دريايى آفريده
شويد، و بدان آب رويها و دستها بشوييد و سرها را مسح كنيد، و پايها را بشوييد. فرشتگان فرمان بجاى آوردند. 

سبحانك اللهم و بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و أتوب « :امر آمد كه هر يكى از شما تا بگويد
  ».اليك

هاى شما پذيرفتيم، و از شما اندر گذاشتيم. گفتند: خداوندا! اين كرامت ما  رمان آمد كه توبهايشان بگفتند، و ف
راست على الخصوص؟ يا ديگران ما را در آن انبازند؟ گفت: شما راست، و آن خليفت را كه خواهم آفريد، و 

فرمودم، اگر از زمين تا آسمان  فرزندان وى تا قيام الساعة. هر كه اين چهار اندام را آب رساند چنان كه شما را
  گناه دارد از وى درگذارم، و او را خشنودى و رحمت خود كرامت كنم.

و بر وفق اين معنى خبر درست است از على مرتضى (ع)، گفت: هر چه از رسول خدا (ص) بشنودمى اللَّه مرا 
نوده بودمى، و كسى مرا روايت بدان منفعت دادى. يقين علم و صلاح عمل از آن بدانستمى، و اگر خبرى من نش

كردى آن كس را سوگند دادمى. چون سوگند ياد كردى بر وى اعتماد رفتى، و ابو بكر صديق مرا روايت كرد، و 
: راست گفت. او را سوگند ندادم از آنكه وى هميشه راستگوى بود. گفت: از رسول خدا (ص) شنيدم كه گفت

اه آبدست كند، و آب تمام بجاى رساند، و چون فارغ شود دو ركعت هر بنده مؤمن كه گناهى كند، پس از آن گن
نماز كند، اللَّه تعالى آن گناه از وى درگذارد، و از وى عفو كند، و بيان اين خبر در قرآن مجيد است: وَ منَْ يَعمَْلْ 

  يماً.سوُءاً أَوْ يَظلْمِْ نَفسْهَُ ثُمَّ يَستْغَفْرِِ اللَّهَ يجَدِِ اللَّهَ غفَوُراً رحَِ
  النوبة الاولى ۳

قوله تعالى: وَ اذْكُروُا نِعمْةََ اللَّهِ عَليَكُْمْ ياد كنيد نعمت خداى و نيكوكارى وى بر خويشتن، و ميِثاقهَُ و پيمان وى، 
نبرداريم، وَ اتَّقوُا الَّذيِ واثَقَكُمْ بهِِ آن پيمان كه با شما بست، إِذْ قُلتُْمْ آن گه كه گفتيد: سمَِعنْا وَ أَطَعنْا شنيديم و فرما

) و بدانى كه خداى دانا است بآنچه در ۷اللَّهَ و بپرهيزيد از خشم و عذاب خداى، إِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ بذِاتِ الصُّدُورِ (
  دلهاست.

، شهُدَاءَ گواهان يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند. كوُنوُا قوََّامينَِ بحق گفتن بپاى ايستيد، لِلَّهِ خداى را
باشيد، باِلْقسِطِْ بداد و راستى، وَ لا يجَْرِمنََّكمُْ و شما را بر آن مداراد و بدان مياراد، شنَآَنُ قوَْمٍ دشمنى گروهى، 

اين   أَلَّا تَعدِْلوُا بر آنكه راست نرويد و راست نگوييد، اعدِْلوُا راست گوئيد و راست رويد، هوَُ أَقْرَبُ لِلتَّقوْى  عَلى
) كه اللَّه دانا ۸وَ اتَّقوُا اللَّهَ و بترسيد از خشم خداى، إِنَّ اللَّهَ خبَيِرٌ بمِا تَعمَْلوُنَ ( ،چنين نزديكتر بود بپرهيزگارى

  است بآنچه شما ميكنيد.
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ى نيك كردند، لهَمُْ وعَدََ اللَّهُ وعده داد خداى، الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ ايشان را كه بگرويدند و كارها
  ) و مزد بزرگوار.۹مغَفِْرَةٌ ايشان را آمرزش است، وَ أَجْرٌ عَظيِمٌ (

)، ۱۰وَ الَّذيِنَ كفََروُا و ايشان كه كافر شدند، وَ كذََّبوُا بآِياتنِا و بدروغ داشتند سخنان ما، أُولئكَِ أَصحْابُ الجْحَيِمِ (
  ايشانند كه آتشيانند.

آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند، اذْكُروُا نِعمْتََ اللَّهِ عَليَْكُمْ ياد كنيد و ياد داريد نعمت اللَّه بر خويشتن،  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ
إِذْ هَمَّ قوَْمٌ آن گه كه آهنگ كرد گروهى، أَنْ يبَْسُطوُا إِليَْكُمْ أَيدْيَِهُمْ كه دست بگشايند و دست گذارند بشما ببدى، 

وَ عَلىَ اللَّهِ فَليْتَوََكَّلِ  ،خداى عنَْكُمْ بازداشت اللَّه دستهاى ايشان از شما، وَ اتَّقوُا اللَّهَ و بترسيد از فَكفََّ أَيدْيَِهُمْ
  ) و چنين باد كه با خدا باد كار سپردن و پشتى داشتن گرويدگان.۱۱المْؤُْمنِوُنَ (

ستد از بنى اسرائيل، وَ بَعثَنْا و فرستاديم، منِْهمُُ از ايشان، اثنْيَْ  وَ لَقدَْ أَخذََ اللَّهُ ميِثاقَ بنَيِ إِسرْائيِلَ خداى پيمان
  عَشَرَ نَقيِباً دوازده نقيب، وَ قالَ اللَّهُ 

لئَنِْ أَقمَتُْمُ الصَّلاةَ ار نماز بپاى داريد بهنگام، وَ آتيَتُْمُ الزَّكاةَ و زكاة دهيد  ،و خداى گفت: إِنِّي مَعَكُمْ من با شماام 
وَ آمنَتْمُْ بِرُسُليِ و بگرويد بفرستادگان من، وَ عَزَّرتْمُوُهُمْ و ايشان را شكوه داريد و يارى دهيد، وَ أَقْرَضتْمُُ  از مال،

كفَِّرنََّ عنَْكمُْ سيَِّئاتكِمُْ بهمه حال از شما گناهان شما ناپيد ا اللَّهَ و وام دهيد خداى را، قرَضْاً حَسنَاً وامى نيكو، لأَُ
أُدخِْلنََّكُمْ جنََّاتٍ و در آرم شما را در بهشتهايى، تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ ميرود زير درختان آن جويها، كنم، وَ لَ 

) گم گشت ۱۲فمَنَْ كَفَرَ بعَدَْ ذلِكَ منِكُْمْ هر كه نعمت پوشد و نسپاس گردد پس آن از شما، فَقدَْ ضلََّ سوَاءَ السَّبيِلِ (
  از ميان راه راست.

و فبَمِا نَقضِْهِمْ ميِثاقَهُمْ بشكستن ايشان پيمان خويش را، لَعنََّاهُمْ بر ايشان لعنت كرديم، وَ جَعَلنْا قُلوُبهَمُْ قاسيَِةً 
دلهاى ايشان سخت كرديم، يحَُرِّفوُنَ الْكَلِمَ عنَْ موَاضعِهِِ سخنان من در بعثت محمد ميگردانيدند از جاى خويش، 

  راموش كردند بهره خويش، ممَِّا ذُكِّروُا بِهِ از آن پند كه ايشان را داده بودند، وَ لا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلىوَ نَسوُا حَظًّا و ف
مطلع باشى بر خيانتى كه از ايشان آيد، إِلَّا قَليِلًا منِْهُمْ مگر اندكى از ايشان، فاَعفُْ عنَْهُمْ  خائنَِةٍ منِْهُمْ و تو هميشه
  ) كه خداى دوست دارد نيكوكاران را.۱۲اصفَْحْ و روى گردان، إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ المْحُْسنِينَِ ( در گذار از ايشان، وَ

أَخذَنْا ميِثاقَهُمْ از ايشان هم پيمان بستديم، فنََسوُا  ،ما ترسايانيم،  وَ منَِ الَّذيِنَ قالوُا و ازينان كه گفتند: إِنَّا نَصارى
ا ذُكِّروُا بِهِ از آن پند كه ايشان را داده بودند، فأََغْريَنْا برآغاليديم و انگيختيم، بيَنَْهُمُ حَظًّا بگذاشتند بهره خويش، ممَِّ

يوَْمِ الْقيِامةَِ تا روز رستاخيز، وَ سوَفَْ ينُبَِّىُٔهُمُ اللَّهُ بمِا كانوُا   ميان ايشان، العْدَاوَةَ وَ البَْغضْاءَ دشمنى و بزومندى، إِلى
  ) و خبر كند اللَّه ايشان را فردا كه آن چيست كه ميكنند ايشان امروز.۱۴يصَنَْعوُنَ (

  النوبة الثانية
اين خطاب باصحابه رسول است و با جمله مؤمنان امت تا  قوله تعالى و تقدس: وَ اذكْرُوُا نِعمْةََ اللَّهِ علَيَْكُمْ

فتند، از آنكه آيت آمد، بود: فاَتَّقوُا اللَّهَ بقيامت. صحابه با رسول خدا بيعت كردند، و دين و كتاب و سنت در پذير
  ماَ استْطَعَتُْمْ وَ اسمَْعوُا وَ أَطيِعوُا.

دار باشيد، و امر و نهى بر كار گيريد، و  ربّ العزة ايشان را درين آيت فرمود كه قرآن و سنت بشنويد، و طاعت
يم استوار گيريد، و آنچه گفتند و از غيب بآيات و كلمات و صحف و كتب ما ايمان آريد، و رسولان را كه فرستاد

خبر دادند، از احوال قيامت و بهشت و دوزخ و غير آن، همه قبول كنيد، و بجان و دل آن را تصديق كنيد. مؤمنان 
آن همه در پذيرفتند، و گفتند: سمَِعنْا وَ أَطعَنْا. رب العالمين از سمع و طاعت ايشان حكايت باز كرد، و گفت: وَ 

  سمَِعنْا وَ أَطَعنْا.قالوُا 
اكنون درين آيت ربّ العزة آن نعمت و آن ميثاق و آن قول با ياد ايشان ميدهد و ميگويد: ياد داريد آن نواخت 

  كه من بر شما نهادم، تا نعمت اسلام بر شما تمام كردم.
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وَ لِأُتمَِّ نعِمْتَيِ عَليَْكُمْ، وَ ليِتُِمَّ نِعمْتََهُ  همان است كه جايها در قرآن منّت بر نهاد و گفت: وَ أَتمْمَتُْ عَليَْكُمْ نعِمْتَيِ،
  عَليَْكُمْ، اين همه نعمت اسلام و ايمانست، كه اللَّه تعالى بر مؤمنان تمام كرده است.

و شما گفتيد: سمَِعنْا وَ ياد داريد آن پيمان كه اللَّه با شما بست،  وَ ميِثاقَهُ الَّذيِ واثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلتُْمْ سمَِعنْا وَ أَطعَنْا
أَطَعنْا. مجاهد گفت: اين ميثاق آن عهد است كه ربّ العزة روز ميثاق بر فرزند آدم گرفت، آن گه كه ايشان را از 
صلب آدم بيرون گرفت، و همه بربوبيّت اللَّه اقرار دادند، و سمعا و طاعة گفتند. امروز در سراى حكم هر كه بالغ 

ر عمل كند. و ايمان آرد مؤمن است و از اهل سعادت و نجات. و هر كه بعد از بلوغ شود و بر موجب آن اقرا
ايمان نيارد و عمل نكند، نقض آن عهد كرد، و در شمار مؤمنان نيست. اما اطفال مشركان كه بلوغ نرسيدند. و 

اند، خداى داند كه  زمان عمل درنيافتند، از ابن عباس پرسيدند كه حال ايشان چيست؟ گفت: ايشان بر ميثاق اول
  عمل ايشان چه بودى اگر روزگار زندگانى دريافتندى.

آن گه گفت: وَ اتَّقوُا اللَّهَ اين تهديد است بر نقض عهد، ميگويد: بترسيد از خشم خدا، و نقض عهد مكنيد، و 
  پس از آنكه بالغ شديد ايمان آريد، و عمل كنيد.

بحقيقت دانيد كه خداى آگاه است از آنچه در دل شماست از ايمان يا از شك يا  إِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ بذِاتِ الصُّدُورِ و
از نفاق يا از وفاق. اين كلمتى جامع است، هر چيز را كه در دل بود از سرّ، يا درافتد از ظنّ، يا برگذرد از خاطر، 

گاه.   خداى بهمه داناست و از همه آ
  تقومون للَّه بكل حق يلزمكم القيام به. مينَِ لِلَّهِيا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا كوُنوُا قوََّا

ميگويد: اى شما كه مؤمنانيد قيام كنيد، بر ايستادگى نمائيد خداى را بهر حقى كه شما را لازم آيد كه بدان قيام 
  اند: كوُنوُا قوََّامينَِ لِلَّهِ اى قوالين للَّه. كنيد و بپاى ايستيد، و گفته
  وئيد، و بحق گفتن حق را بپاى ايستيد.سخن كه گوئيد خداى را گ

تشهدون بالعدل فى الغضب و الرضا و الفقر و الغنى و الشدة و الرخاء. گواهى كه دهيد بداد و  شُهدَاءَ باِلقْسِطِْ 
راستى دهيد. نزديك را چون دور و دشمن را چون دوست، در غضب و رضا و فقر و غنا و در دشخوارى و 

  آسانى يكسان.
مؤمنان را ميگويد: مبادا كه عداوت شما با كفار مكه، و بغض شما مر  أَلَّا تَعدِْلوُا  منََّكُمْ شنَآَنُ قوَْمٍ عَلىوَ لا يجَْرِ

ايشان را، شما را بر آن دارد كه در گواهى دادن عدل و راستى بگذاريد، و محرمى از ايشان حلال داريد، بلكه 
اى الى التقوى. وَ اتَّقوُا اللَّهَ   ان دهيد. اعدِْلوُا هوَُ أَقْرَبُ لِلتَّقوْىدوست و دشمن را، آشنا و بيگانه را، گواهى يكس

اى قال لهم. لأن الوعد قول، لَهُمْ مغَفِْرَةٌ اى  إِنَّ اللَّهَ خبَيِرٌ بمِا تَعمَْلوُنَ. وعَدََ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ
ظيِمٌ اى جزاء على ايمانهم. وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ كذََّبوُا بآِياتنِا أُولئِكَ أَصحْابُ الجْحَيِمِ تغطية على ذنوبهم، وَ أَجْرٌ عَ 

  مضى تفسيره.
ين آيت برسول قتاده گفت ا الاية يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اذْكرُوُا نعِمْتََ اللَّهِ عَليَكْمُْ إِذْ همََّ قوَْمٌ أَنْ يبَْسُطوُا إِليَْكمُْ أَيدْيَِهُمْ

خدا فروآمد، و وى در هفتم غزا بود به بطن نخل فرو آمده، كافران مكر ساختند، و اتفاق كردند كه چون محمد و 
ياران وى در نماز شوند، و سر بسجود نهند، ما بر ايشان حمله بريم، كه ايشان نماز دوست دارند، و نماز 

  بنگذارند.
ل را فرستاد بنماز خوف، و درين آيت منت بر ايشان نهاد كه دست دشمن درين همت بودند كه ربّ العالمين جبرئي

از شما كوتاه كردم و شما را از مكر ايشان خبر دادم جابر بن عبد اللَّه گفت كه: رسول خدا (ص) در بعضى 
ى سفرها بمنزل فرو آمد، و ياران همه متفرق گشتند، و رسول خدا سلاح كه داشت از خود باز كرد، و از درخت
: درآويخت، و در سايه آن درخت بنشست. اعرابيى بيامد، و شمشير رسول برگرفت، و روى برسول نهاد، و گفت

  ».اللَّه يمنعك منى« :من يمنعك منى؟ رسول خدا گفت
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سه بار اين سخن باز گفت. پس اعرابى شمشير در نيام كرد. و هراسى بر وى افتاد، و ياران فراهم آمدند، و 
  ال اين آيت آورد.جبرئيل در آن ح

مجاهد و عكرمه و كلبى و مقاتل گفتند: سبب نزول اين آيت آن بود كه قريظه و نضير با رسول خدا عهد داشتند 
كه قتال نكنند، و يكديگر را در ديات يارى دهند. رسول ايشان را در ديات ايشان يارى دهد، و ايشان رسول را 

اهد از بنى سليم بدست مسلمانان كشته شدند. اولياء مقتول ديت در ديات مسلمانان يارى دهند. پس دو مرد مع
طلب كردند. رسول خدا برخاست و به يهود بنى النضير شد و ابو بكر و عمر و عثمان و على و عبد الرحمن 
عوف با وى بودند. در پيش كعب اشرف شدند، و بنى النضير آنجا حاضر. رسول خدا با ايشان استعانت كرد 

، بر مقتضاى آن عهد كه از پيش رفته بود. ايشان در پذيرفتند. و رسول خدا و ياران را در خانه بديت دو مرد
بنشاندند، و خود بخلوت باز شدند، و مكر ساختند، گفتند اگر هرگز بر وى ظفر يابيم، امروز وقت آنست. كيست 

ن مرد آنم. آسيا سنگى عظيم كه اين كار را شايسته است؟ عمرو بن جحاش بن كليب گفت: اين كار منست، و م
بسر وى فرو گذارم، و شما را ازو باز رهانم. رفت با جماعتى و اين مكر ساخته. رب العالمين جبرئيل را فرستاد، 
و رسول را از آن مكر ايشان خبر كرد. رسول (ص) برخاست و بيرون شد، و على (ع) را بر جاى خود بداشت بر 

، پس ايشان نيز بيرون آمدند، و از پى رسول برفتند. رب العالمين در ميان در آن سراى، و خود سوى مدينه رفت
اين قصه آيت فرستاد. آن گه بر عقب اين آيت خبر داد از بنى اسرائيل: هم چنان كه اين قوم عهد رسول را نقض 

ردند، و پيمانى كردند، و پيمان شكستند، بنى اسرائيل كه پدران ايشان بودند عهدى كه با خدا بسته بودند نقض ك
كه داشتند بشكستند، و ذلك فى قوله تعالى: وَ لقَدَْ أَخذََ اللَّهُ ميِثاقَ بنَيِ إِسرْائيِلَ يعنى فى التوراة، الاّ يشركوا به 

  شيئا، و بالايمان باللّه و ملائكته و كتبه و رسله و احلال ما احل اللَّه لهم و تحريم ما حرم اللَّه عليهم.
النقيب، الرئيس على القوم لانه ينقب عن امورهم، يبحث عنها، و يستخبرها، و يبين  هُمُ اثنْيَْ عَشَرَ نَقيِباًوَ بَعثَنْا منِْ

وجوهها. اين دوازده نقيب از دوازده سبط بودند از اولاد يعقوب، از هر سبطى نقيبى، و عدد اسباط فراوان 
كند، با ايشان بيعت كردى و عهد با ايشان بستى تا  هزاران بودند. موسى چون خواستى كه با بنى اسرائيل بيعتى

اند اين ميثاق آنست كه اللَّه تعالى وعده  از هر نقيبى از سبط خويش بيعت ستدى و با ايشان عهد بستى. و گفته
اند هلاك كند،  داد موسى را كه ديار شام و زمين مقدسه بموسى و قوم وى سپارد، و جباران را كه سكان آن زمين

ن بمصر آرام گرفتند، اللَّه تعالى ايشان را فرمود كه به اريحاى شام رويد، و با جباران جنگ كنيد، كه من پس چو
خداى شماام، شما را نصرت دهم. و موسى را فرمود تا از دوازده سبط از هر سبطى نقيبى برگزيند، كه پيش رود، 

مان داد. موسى آن نقيبان را برگزيد، و چون بزمين وكيل در قوم خويش باشد، و ايشان را بر وفاء عهد و امتثال فر
كنعان رسيدند، ايشان را بجاسوسى بفرستاد، تا احوال جبابره بازدانند. عوج عنق برايشان رسيد، گويند: اين 
عوج بالاى عظيم داشت چنان كه دست وى بقعر دريا رسيدى، و ماهى بگرفتى، و بحرارت قرص آفتاب آن را 

اند كه: بروزگار طوفان نوح كه همه روى زمين آب گرفت، و بهر كوهى و بالايى كه  ى، و گفتهبريان كردى و بخورد
در زمين بود آب برگذشت، بدو زانوى عوج بيش نرسيد، و نوح او را بر كشتى ننشاند، و گرد عالم ميگشت، و سه 

وج رسيدند، عوج ايشان را هزار سال عمر وى بود، و بروزگار موسى او را هلاك كردند: پس چون آن نقبا بر ع
اند. چه بينى اگر من ايشان را بيك بار  اند كه بجنگ ما آمده بگرفت، و بخانه برد، و با اهل خويش گفت: اينان

در زير پاى نهم، و خرد كنم. اهل وى گفتند: ايشان را مكش، تا باز گردند، و قوم خود را بگويند كه چه ديدند، و 
دست عوج رهايى يافتند، با يكديگر گفتند و عهد بستند كه: با بنى اسرائيل قصه  از شما خبر دهند. پس چون از

  عوج نگوئيم
كه ايشان بترسند، و مرتد شوند، و از قتال باز گردند. بلى با موسى و هارون بگوئيم، تا ايشان تدبير كار كنند. پس  

كردند و بترسانيدند، مگر كالب بن يوحنا، و باز گشتند، آن عهد نقض كردند، و هر نقيبى قوم خود را از قتال نهى 
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يوشع بن نون كالب نقيب سبط يهودا بود و يوشع نقيب سبط يوسف. اين است قصه دوازده نقيب و شكستن 
  پيمان ايشان.

يعنى مع النقبا، و قيل مع بنى اسرائيل فى النصر لكم و الدفع عنكم. اينجا سخن تمام  وَ قالَ اللَّهُ إِنِّي معََكمُْ 
شت، آن گه گفت: لئَنِْ أَقمَتُْمُ الصَّلاةَ يا معشر بنى اسرائيل بحدودها و فروضها و اوقاتها و معانيها و خشوعها، وَ گ

آتيَتُْمُ الزَّكاةَ المفروضة عليكم فى اموالكم، وَ آمنَتُْمْ بِرسُلُيِ كلهم وَ عَزَّرتْمُوُهُمْ اى نصرتموهم، و قيل اعنتموهم 
دب فى غير هذا الموضع، وَ أَقْرَضتُْمُ اللَّهَ قَرضْاً حَسنَاً اى صادقا من كل انفسكم، و هى كل بالسيف. و التعزير الا

كفَِّرنََّ عنَْكُمْ سيَِّئاتكِمُْ وَ لأَُدخِْلنََّكمُْ جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ  نفقة يبتغى فيها وجه اللَّه، من النوافل و الفرائض، لأَُ
  الْأَنهْارُ.
اى بعد العهد و الميثاق، فَقدَْ ضلََّ سوَاءَ السَّبيِلِ اى اخطأ قصد الطريق. گويند از  فمَنَْ كَفَرَ بَعدَْ ذلِكَ منِكُْمْثم قال: 

اين دوازده نقيب پنج ملك بخاستند كه خداى را عزّ و جلّ طاعت دار بودند: داود و سليمان و طالوت و حرقيما 
بار بخاستند كه ملك از اهل حق بقهر بستدند، و تباهكارى كردند، و و پسر وى، و از آن هفت ديگر سى و دو ج

  طاغى گشتند.
فبنقضهم ميثاقهم. اين پيمان شكستن آن : صلت است، توكيد قصه را درافزود، تقديره» ما« فبَمِا نَقضِْهِمْ ميِثاقَهُمْ

اد بآن محمد بود، ايشان را ايمان دادن بدو و تعزير و بود كه ايشان را گفته بودند وَ آمنَتُْمْ برِسُُليِ وَ عَزَّرتْمُوُهُمْ مر
نصرت او فرموده بود، و ازيشان پيمان ستده، پيمان شكستند و بوى كافر شدند، لَعنََّاهمُْ يعنى چون پيمان 

اند: اين  بشكستند بر ايشان لعنت كرديم، پس آن لعنت كه بر ايشان بود بكافر شدن ايشان بعيسى مريم. و گفته
و دلهاشان سخت كرديم، و  زيت بود كه بر ايشان نهاد، و قومى را ممسوخ كرد. وَ جَعَلنْا قُلوُبَهُمْ قاسيَِةًلعنت ج

  و جعلنا قلوبهم قسية، دلهايشان بهرج كرديم و نفايه و ناسره.: بقراءت حمزه و على
الرجم و نعت النبى و صفته. ابراهيم نخعى اى يغيرون كلام اللَّه عن جهته من آية  يحَُرِّفوُنَ الْكَلمَِ عنَْ موَاضعِِهِ

يا ابناء احبارى، يا ابناء «گفت: تحريف آن بود كه در سخنان خدا كه بايشان فرو آمده بود، اين كلمات بود: 
اى كافر شدند كه بتصحيف  ايشان بنوشتند كه يا ابناء ابكارى. و در آثار بيارند كه بنى اسرائيل بكلمه». رسلى

، اى ربيتك، فحرفته النصارى، و قرءوا: »انت نبيى، و انا ولّدتك«اللَّه تعالى لعيسى فى الانجيل: قال : برخواندند
اى تركوا نصيبا مما امروا به فى كتابهم من اتباع محمد (ص)  انت نبيى و انا ولدتك. وَ نَسوُا حَظًّا ممَِّا ذكُِّروُا بِهِ

ئنَِةٍ منِْهُمْ اى على خيانة منهم، كقوله تعالى: ليَسَْ لوِقَْعتَهِا كاذبِةٌَ اى كذب، خا  و اقامة الحدود. وَ لا تَزالُ تَطَّلعُِ عَلى
و خيانت اينجا معصيت است بآن نقض عهدها كه كردند، چنان كه كعب اشرف كرد، آن گه كه به مكه، شد و به 

ن را پشتى دادند در ابو سفيان برساختند كه بجنگ محمد شوند، و نيز روز احزاب نقض عهد كردند، و مشركا
  حرب محمد، و آن روز كه به بنى النضير شدند بطلب ديت. نقض عهد كردند، و مكر ساختند.

رب العالمين منّت مينهد بر مصطفى (ص) كه ما پيوسته از اسرار ايشان ترا خبر ميدهيم، و آن نقض عهد كه 
مطلع ميشوى آن گه گفت: إِلَّا قَليِلًا منِْهُمْ مگر  ميكنند، و بر تو مكر ميسازند، با تو ميگوييم، تا بر اسرار ايشان

اندكى كه اين نقض عهد نكردند، چون عبد اللَّه سلام و اصحاب وى. فاَعفُْ عنَْهُمْ وَ اصفَْحْ إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ 
قبت اين اول ايشان را فرمود كه اين نقض عهد ايشان و معصيت ايشان در گذار و عفو كن. پس بعا المْحُْسنِينَِ

  عفو و صفح منسوخ شد بآيت سيف.
ميگويد: چنان كه از جهودان در تورات عهد و پيمانى ستديم، از  أَخذَنْا ميِثاقَهُمْ  وَ منَِ الَّذيِنَ قالوُا إِنَّا نصَارى

ترسايان در انجيل هم پيمان ستديم باتّباع محمد، و نبوت وى پذيرفتن، و بنعت و صفت وى اقرار دادن، و هم 
ان كه جهودان نقض عهد كردند ترسايان هم نقض عهد كردند. رب العالمين گفت: فأََغْريَنْا بيَنَْهُمُ الْعدَاوَةَ وَ چن

ما عداوت و بغض در ميان جهودان و ترسايان افكنديم. جهود دشمن ترسا و ترسا  يوَْمِ الْقيِامَةِ  البَْغضْاءَ إِلى
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ضمير ترسايانست، نطوريه و » بينهم«اوت خود ميان ترسايانست، و اند: اين عد دشمن جهود تا بقيامت، و گفته
يعقوبيه و ملكانيه همه دشمن و خصم يكديگرند، در طلب ملك و جاه عداوت يكديگر در دل گرفته، و در خون 

اند: اين عداوت و بغضاء هواهاى مختلف است در ميان ايشان، و جدال در دين، ذكره  يكديگر شده. و گفته
  حمه اللَّه.النخعى ر

، در دين خصومت كردن، و در جدال آويختن، عمل »الخصومات فى الدين تحبط الاعمال«معوية بن قره گفت: 
، وقال النبى (ص): »اياكم و الخصومات فانها تمحق الدين« :باطل كند. روايت كنند از على (ع) كه گفت

اياكم و هذه الاهواء المتفرقة المتباعدة من «ن: ، و قال الحس»اجتنبوا اهل الاهواء فان لهم عرّة كعرّة الجرب«
نظر المؤمن الى المؤمن جلاء للقلب، و «اللَّه، التي جماعتها الضلالة، و مستقرها النار، و قال الفضيل بن عياض: 

بلغنى ان اللَّه تعالى اذا اراد بقوم « :، و عن الاوزاعى قال»نظر الرجل الى صاحب البدعة و الهواء يورث العمى
يعنى ينبئهم فى الآخرة بما كانوا » وَ سوَفَْ ينُبَِّىُٔهُمُ اللَّهُ بمِا كانوُا يصَنْعَوُنَ» «شرا الزمهم الجدل، و منعهم العمل
بالنبى (ص) و اخفاء نعمته. اين سخن بر طريق تهديد گفته است، چنان كه كسى   يصنعون فى الدنيا من التكذيب

  وى.را گويى: آرى بخبر كنم ترا و آگاه ش
  النوبة الثالثة

رب العالمين جل جلاله و تقدست اسماؤه، و تعالت صفاته، و توالت آلاؤه  قوله تعالى: وَ اذْكُروُا نِعمَْةَ اللَّهِ عَليَْكُمْ
و نعماؤه، درين آيت مؤمنان را مينوازد، و دو چيز با ياد ايشان ميدهد: يكى نعمت كه برايشان ريخت، ديگر 

  ت.پيمان كه با ايشان بس
نعمت چيست؟ و پيمان چيست؟ نعمت دل گشادن است، و هدى دادن، و چراغ آشنايى در دل افروختن، و دل 
را خلعت معرفت پوشانيدن، و ميان دل و ميان دشمن از عظمت حصار ساختن. ميگويد ربّ العزة جلّ جلاله كه: 

تا مستوجب زيادت نعمت گرديد: لئَنِْ ياد كنيد اين نعمت كه من بشما دادم. از من آزادى كنيد، و شكر گوئيد، 
شَكَرتْمُْ لَأَزيِدنََّكُمْ، ديگر ميثاق است كه با ياد ايشان ميدهد، ميگويد: ياد داريد پيمان و عهد كه پذيرفتيد، و امر و 

ها  ايد. بارى كه هفت آسمان و هفت زمين و كوه ايد، و چه برداشته نهى كه برداشتيد. دانيد كه چه پذيرفته
  رستند داشتن، شما دليرى كرديد، و برداشتيد.برنيا

آسمانها و زمينها از آن برميدند، از بيم توانى و تقصير بگريختند، و بخداوند خويش زينهار خواستند، شما 
  برداشتيد، و خداوند خويش را بطاعت پاسخ كرديد.

و بخريد، و بهشت بعوض بتو داد، قومى گفتند: اين ميثاق آن پيمان است كه ربّ العزة با تو بست. سود و زيان ت
منَِ المْؤُْمنِينَِ أَنفْسَُهُمْ. خداى تعالى بخريد از مؤمنان تنهاى ايشان،   و قرآن بر تو حجت كرد، گفت: إِنَّ اللَّهَ اشتْرَى

تا خدمت كنند، بروز گرم روزه دارند، بشب تاريك نماز كنند، بزمستان سرد آبدست تمام كنند، بجان عزيز و بمال 
مالهاى ايشان بخريد تا از » و اموالهم«نفيس حج و غزا كنند، بيماران را عيادت كنند، درويش حقير را بپرسند، 

فراوان اندكى بخشند، و از مايه آن صدقه و زكاة دهند، برهنه را بپوشند، گرسنه را سير كنند، اسير را بازخرند، 
  درمانده را دست گيرند.

ايشان را بر من چه باشد؟ بأَِنَّ لَهُمُ الجْنََّةَ تا درين جهان باشند نكو دارم. بدر چون ايشان اين عهد بجاى آرند 
مرگ يارى دهم. در گور تلقين و بشارت دهم. در قيامت سپيد روى انگيزم. از فزع اكبر ايمن گردانم. عيبها 

ط جواز دهم، و در پوشانم، و گناهان اندر گذارم. خصمان خشنود كنم، و از حوض كوثر آب دهم، و بر صرا
  بهشت جاى دهم. رضوان خود در تو پوشم. حجاب بردارم. ديدار باقى كرامت كنم.

تر از خداى،  بِعهَدِْهِ منَِ اللَّه؟ِ كيست در هفت آسمان و هفت زمين بوفاى عهد باز آمده  آن گه گفت: وَ منَْ أَوفْى
تر از اللَّه، آن گه از بندگان گله كرد كه من بوفاى عهد  تر و در فعل قوى تر از اللَّه، در قول راست وافى تر و كافى
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كثَْرِهمِْ منِْ عَهدٍْ از بى: بازآمدم، و ايشان بوفا باز نيامدند عهدى ايشان گله ميكند،  وفايى و بى وَ ما وجَدَنْا لِأَ
  تم.وفا يافتم. همه را نعمت دادم، اندكى شاكر ياف با همه وفا كردم، بيشترين ايشان بى: ميگويد

همه را پند دادم، اندكى پند پذير يافتم. همه را خواندم، اندكى مجيب يافتم. آن گه ايشان را پند داد و بتقوى 
فرمود، گفت: وَ اتَّقوُا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ بذِاتِ الصُّدُورِ پرهيزيد از خشم و عذاب من باز آئيد بوفاى من. دريابيد 

  ى من.وفاي پند من. بترسيد از بى
  اين از اللَّه گواى است كه ايمان بنده عطاء است. يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا

از روى اشارت ميگويد: بندگان من! گواهى دهيد از بهر من، تا من نيز گواهى  كوُنوُا قوََّامينَِ للَِّهِ شهُدَاءَ باِلقْسِْطِ
ر شما منم، تا فردا شما را گواهى دهم كه بندگان و دهم از بهر شما. گواهى دهيد امروز كه آفريدگار و پروردگا

ما تَعمَْلوُنَ، بوفا و عهد باز آييد، تا بوفا و عهد شما باز   ايد، و ذلك فى قوله تعالى: وَ اللَّهُ شَهيِدٌ عَلى گزيدگان من
  شما و از آيم. آييم، وَ أَوفْوُا بعِهَدْيِ أُوفِ بِعهَدِْكُمْ بانابت از بر من باز آييد تا ببشارت از بر

و هو المشار اليه بقوله تعالى: هلَْ جَزاءُ الْإِحسْانِ إِلَّا الْإِحسْانُ. وعَدََ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا   وَ أَنابوُا إِلىَ اللَّهِ لَهُمُ البْشُرْى
روهى كه گفتند: معصيت طاعت باطل اين آيت ردّ است بر دو گروه: گ وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ لَهُمْ مغَْفرِةٌَ وَ أَجْرٌ عَظيِمٌ

عذاب كردن بيگناه در حكمت جائز نيست، و اين هر دو خلاف حق است، و نه طريق : كند، و گروهى كه گفتند
سنت است. معصيت طاعت باطل نكند كه رب العزة مؤمنانرا بستود، و بعمل صالح موصوف كرد، آن گه وعده 

گناه نباشد. پس با گناه عمل صالح از وى بنيفتاد. و نيز بيان كرد مغفرت داد، و آن كس كه سزاى مغفرت بود بي
كه: بنده اگر چه با عمل صالح است، محتاج عفو و مغفرت است، و اگر چه پاكدامن است، نيازمند رحمت 

لو عذبنى اللَّه و ابن « :است، كه نجات در رحمت و مغفرتست نه در طاعات و اعمال. مصطفى (ص) گفت
  ».بدا، و هو غير ظالممريم لعذبنا ا

علت،  آن كس كه بخواند بى». من جوز التخليق من غير علة جوز التعذيب من غير زلة«و قال الحسين بن منصور: 
زلتّ، كس را بر صنع وى چرا نيست، و در حكم وى چون نيست. خداوندا! در راستى كار تو تهمت  اگر براند بى

  نيست، و صنع ترا علت نيست.
قامى كه راه واپس نيست و از پيش يارا نيست در دريايى كه آن را كران نيست. خداوندا! رهى را درمانديم در م

درياب، كه رهى را بيش از اين طاقت نيست. بپيوند و ببخشاى كه مقتضاى كرم جز اين نيست. فتح شخرف از 
روز زمان خواست. روز  اسرافيل مصرى پرسيد استاذ ذو النون كه: هل تعذب الاسرار قبل الزلل؟ اسرافيل سه

  مرا جواب دادند بشنو اگر روا بود ثواب بيش از عمل، هم روا بود عذاب بيش از زلل.: چهارم گفت
  اى زد، و در شوريد، و از دنيا برفت. اين بگفت و زعقه
  ».آن درنگ خواستن زندگانى بود كه اگر بوقت جواب دادى هم بر جاى برفتى«پير طريقت گفت: 

بو بكر وراق گفت كه: در بنى اسرائيل نقبا بودند  ذَ اللَّهُ ميِثاقَ بنَيِ إِسرْائيِلَ وَ بَعثَنْا منِْهُمُ اثنْيَْ عَشَرَ نَقيِباًوَ لَقدَْ أَخَ
پيشروان و گزيدگان ايشان، و در همه حال مرجع قوم با ايشان، و درين امت بدلاءاند اوتاد جهان كه دلهايشان 

  چون دلهاى پيغمبران.
يكون فى هذه الامة اربعون على خلق ابراهيم و سبعة على خلق موسى و ثلاثة على خلق « :ص) گفتهمصطفى (

  ».عيسى و واحد على خلق محمد
البدلاء اربعون و الامناء سبعة و الخلفاء من الأئمة ثلاثة، و الواحد هو القطب، و « :و بو عثمان مغربى گفته

اند اين قوم، و  خيار خلق». يعرفه احد، و هو امام الاولياء القطب عارف بهم جميعا، و يشرف عليهم، و لا
مصابيح دين و اعلام يقين. ملوك طريقت و امناء شريعت. رب العالمين ايشان را از جهانيان برگزيده، و به ربطه 

وادى عنايت شمع رعايت ايشان را  استوار كرده، در»  وَ أَلْزَمهَمُْ كَلمَِةَ التَّقوْى«ببسته. و بقيد » يحُبُِّهُمْ وَ يحُِبُّونَهُ«
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افروخته، در دبيرستان ازل ايشان را ادب صحبت درآموخته. اى جوانمرد! كار نه كرد بنده دارد، كار خواست اللَّه 
  دارد.

بنده بجهد خويش نجات خويش كى تواند؟ چون اللَّه بنده خير خواهد، دل او را بنظر خويش بيارايد، تا حق از 
بيند. شنوا كند تا پند  علم فراخ كند، تا ديدار قدرت در آن جاى يابد. بينا كند تا بنور منت مىباطل وا شناسد. ب

نيوشد. راست دارد تا گمان و شك در آن نياميزد. بعطر وصال خوش كند تا در آن مهر دوست رويد. بنور  ازلى مى
  گرد او را بيند:خويش روشن كند، تا ازو با وى نگرد، بصيقل عنايت بزدايد تا در هر چه ن

 آن را كه بلطف خويش حق بگزيند
 نيك و بد اغيار ز دل بر چيند

 

 بر باطن او گرد جفا ننشيند 
 در هر چه كند نظاره حق بيند

 

  النوبة الاولى ۴
پيدا ميكند  قوله تعالى: يا أَهلَْ الكْتِابِ اى اهل كتاب، قدَْ جاءَكُمْ آنك آمد بشما، رَسوُلنُا فرستاده ما، يبُيَِّنُ لَكمُْ 

وَ يعَفْوُا عنَْ كثَيِرٍ و مى  ،پنهان داشتيد، منَِ الْكتِابِ از كتاب شما را، كثَيِراً ممَِّا كنُتُْمْ تخُْفوُنَ فراوانى از آنچه شما مى
) و نامه ۱۵قدَْ جاءَكُمْ آمد بشما، منَِ اللَّهِ از خدا، نوُرٌ روشنايى، وَ كتِابٌ مبُينٌِ ( ،فراگذارد و آسان كند فراوانى

  پيدا.
يَهدْيِ بِهِ اللَّهُ راه نمايد خداى بآن، منَِ اتَّبَعَ رِضوْانَهُ كسى را كه بر پى خشنودى وى ميرود، سبُلَُ السَّلامِ براههاى 
ت سلامت، وَ يخُرْجُِهُمْ و دمى برون آرد ايشان را منَِ الظُّلمُاتِ از تاريكها، إِلىَ النُّورِ بروشنايى بإِِذنْهِِ بخواس

  ) براه راست درست.۱۶صِراطٍ مُستْقَيِمٍ (  خويش، وَ يَهدْيِهِمْ و راه مينمايد ايشان را، إِلى
گوى:  لْلَقدَْ كَفَرَ الَّذيِنَ قالوُا كافر شدند ايشان كه گفتند: إِنَّ اللَّهَ هوَُ المَْسيِحُ ابنُْ مرَيَْمَ كه خدا عيسى مريم است، قُ

إِنْ أَرادَ  ،شيَئْاً آن كيست كه پادشاه است و بدست وى چيزى است از خواست و كار خداىفمَنَْ يمَْلِكُ منَِ اللَّهِ 
اگر خداى خواهد، أَنْ يهُلْكَِ المَْسيِحَ ابنَْ مرَيَْمَ كه عيسى مريم را هلاك كند، وَ أُمَّهُ و مادر وى را، وَ منَْ فِي 

خدايراست، مُلكُْ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ ملك آسمان و زمين، وَ  الْأَرضِْ جمَيِعاً و هر كه در زمين كس است، وَ لِلَّهِ و
) و خداى ۱۷ءٍ قدَيِرٌ ( كلُِّ شيَْ  آفريند آنچه خواهد، وَ اللَّهُ عَلى ما بيَنَْهمُا و هر چه ميان آن هر دو، يخَْلُقُ ما يَشاءُ مى

  بر همه چيز قادر است و توانا.
جهودان و ترسايان گفتند: نحَْنُ أَبنْاءُ اللَّهِ وَ أَحبَِّاؤُهُ، ما پسران خداييم و دوستان وى،   وَ قالتَِ اليَْهوُدُ وَ النَّصارى

كه گروهى  ،عذاب كند خداى بگناهان شما، بلَْ أَنتُْمْ بَشَرٌ بل فَلِمَ يُعذَِّبُكُمْ بذِنُوُبِكُمْ پس چرا شما را مى :قلُْ بگو
ريد، يَغْفِرُ لمِنَْ يَشاءُ وى آن را آمرزد كه خود خواهد، وَ يُعذَِّبُ منَْ يَشاءُ و عذاب مردمانيد، ممَِّنْ خَلَقَ از آنچه او آف

كند او را كه خود خواهد، وَ لِلَّهِ مُلكُْ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ و خدايراست پادشاهى آسمانها و زمين، وَ ما بيَنَْهمُا و 
  ) و با وى است بازگشت هر كس.۱۸هر چه ميان آن هر دو، وَ إِليَهِْ المْصَيِرُ (

فتَْرَةٍ منَِ   يا أَهلَْ الكْتِابِ اى اهل كتاب، قدَْ جاءَكُمْ رَسوُلنُا آمد بشما فرستاده ما، يبُيَِّنُ لَكُمْ پيدا ميكند شما را، عَلى
اى، وَ  رٍ هيچ بشارت دهندهالرُّسلُِ بسستى و گسستگى از رسولان، أَنْ تقَوُلوُا تا نگوئيد: ما جاءنَا بما نيامد، منِْ بَشيِ

  اى، فَقدَْ جاءَكُمْ بَشيِرٌ وَ نذَيِرٌ آنك آمد بشما رسولى كه همانست و همين، وَ اللَّهُ عَلى لا نذَيِرٍ و نه هيچ بيم نماينده
  ) و خداى بر همه چيز تواناست.۱۹ءٍ قدَيِرٌ ( كلُِّ شيَْ 

: يا قوَْمِ اذْكُروُا نعِمْتََ اللَّهِ عَليَكْمُْ اى قوم ياد كنيد و ياد داريد لِقوَمْهِِ موسى گفت قوم خويش را  وَ إِذْ قالَ موُسى
نعمت خداى بر خود، إِذْ جعَلََ فيِكُمْ أَنبْيِاءَ كه در ميان شما پيغامبران فرستاد، وَ جَعَلكَمُْ مُلوُكاً و شما را پادشاهان 

  ) از جهانيان.۲۰هرگز، أَحدَاً هيچ كس را منَِ العْالمَينَِ (كرد، وَ آتاكُمْ و شما را داد، ما لَمْ يؤُْتِ آنچه نداد 
   يا قوَْمِ ادخُْلوُا الْأَرضَْ المْقُدََّسةََ اى قوم دررويد در زمين مقدس، الَّتيِ كتَبََ اللَّهُ لَكمُْ 

گرديد به پس باز، أَدبْارِكُمْ و از فرمان بردارى برم  نبشت و بهره كرد، وَ لا تَرتْدَُّوا علَى آنچه خداى شما را 
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  كاران گرديد. ) كه بازگرديد بروز بترى پس سودمندى زيان۲۱فتَنَْقَلبِوُا خاسِريِنَ (
اند جباران، وَ إِنَّا لنَْ ندَخُْلهَا و ما در آن  گفتند: يا موسى! إِنَّ فيِها قوَْماً جبََّاريِنَ در آن زمين قومى  قالوُا يا موُسى

ا منِهْا تا آن گه كه ايشان بيرون آيند از آن، فإَِنْ يخَْرجُوُا منِهْا اگر بيرون آيند از آن، فإَِنَّا زمين نشويم، حتََّى يخَْرجُُو
  ) ما پس در شويم.۲۲داخِلوُنَ (

ا قالَ رجَلاُنِ دو مرد گفتند: منَِ الَّذيِنَ يخَافوُنَ از آن خداى ترسان، أَنعْمََ اللَّهُ عَليَْهمِاَ كه نيكويى كرده بود خداى ب
ايشان، ادخُْلوُا عَليَْهِمُ البْابَ كه اى قوم از در آن زمين بر اهل آن زمين درشويد، فإَِذا دخََلتْمُوُهُ كه چون شما در 

كنُتُْمْ شويد از در، فإَِنَّكُمْ غالبِوُنَ شما ايشان را بازماليد و كم آريد، وَ عَلىَ اللَّهِ فتَوََكَّلوُا و پشت بخداى باز كنيد، إِنْ 
  ) اگر گرويدگانيد.۲۳ؤْمنِينَِ (مُ

جواب دادند كه يا موسى إِنَّا لنَْ ندَخُْلهَا أَبدَاً ما در آن زمين نرويم هرگز، ما داموُا فيِها تا آن جباّران   قالوُا يا موُسى
إِنَّا هاهنُا قاعدُِونَ در آن زمين باشند، فاَذْهبَْ أَنتَْ وَ ربَُّكَ تو رو با خداوند خويش، فَقاتلاِ و كشتن كنيد با ايشان، 

  ) كه ما ايدر نشستگانيم.۲۴(
ام، إِلَّا نَفْسيِ مگر بر خويشتن، وَ أَخيِ و برادر  قالَ رَبِّ موسى گفت خداوند من! إِنِّي لا أَملْكُِ من پادشاه نه

ين قوم بيرون شدگان از فرمان ) و ميان ا۲۵خويش، فاَفْرقُْ بيَنْنَا جدايى افكن ميان ما، وَ بيَنَْ القْوَمِْ الفْاسقِينَِ (
  بردارى.

أَربْعَينَِ سنَةًَ چهل سال، يتَيِهوُنَ فيِ الْأَرضِْ تا  ،قالَ گفت خداى: فإَِنَّها محَُرَّمةٌَ عَليَهْمِْ آن زمين بر ايشان حرام ساختم
) برين ۲۶لقْوَْمِ الفْاسقِينَِ (باشند و راه نيابند بيرون شدن را، فلاَ تأَْسَ، پس تو اندوه مبر، عَلىَ ا سامان گم كرده مى

  گروه كه از طاعت دارى بيرون شدگانند.
  النوبة الثانية

اين خطاب با جهودان و ترسايان است. ربّ العزّة ايشان را بايمان و توحيد ميخواند،  قوله تعالى: يا أَهلَْ الْكتِابِ
رسول ما با شما آمد، تا آنچه شما پنهان و پذيرفتن رسالت محمد (ص) و اظهار نعت و اتبّاع سنتّ وى. ميگويد: 

ميكنيد از آيت رجم و نعت و صفت محمد كه در تورات و انجيل است وى پيدا و روشن كند بعد از آنكه از 
  ايد درگذرد، و عفو كند، و شما را بدان نگيرد، و جزا ندهد. بسيارى كه پنهان كرده

ت: قدَْ جاءَكُمْ منَِ اللَّهِ نوُرٌ نور اينجا پيغامبر است، آن گه صفت محمد (ص) كرد و قرآن كه كتاب وى است، گف
نوُرٍ اى: نبى مرسل بعد نبى، و از بهر آن او را نور نام كرد كه چيزها روشن   چنان كه جاى ديگر گفت: نوُرٌ عَلى

و كردار گرداند، و حقيقت هر كار و هر چيز بهر كس نمايد، چنان كه نور هر جاى كه بود روشنايى دهد، گفتار 
  دلها را روشنايى افزايد.

اينجا قرآن است كه در آن بيان حلال و حرام است، و روشنايى دل و جان است، و نجات خلق در  و كتِابٌ مبُينٌِ
ان هذا القرآن من اللَّه، و هو النّور المبين، و هو الشّفاء « :پذيرفتن آن و كار كردن بآنست. مصطفى (ص) گفت

قبلكم، و خبر من بعدكم، و حكم ما بينكم، و هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبّار قصمه النّافع، فيه نبأ من 
اللَّه، و من ابتغى الهدى فى غيره اضلهّ اللَّه، و هو حبل اللَّه المتين، و هو الذكر الحكيم، و هو الصّراط المستقيم، 

  ».اليه هدى الى صراط مستقيممن قال به صدّق، و من عمل به اجر، و من حكم به عدل، و من دعا 
القرآن سبب، طرفه بيد اللَّه عز و جل، و طرفه بأيديكم، فتمسّكوا به فانكم لا تضلون و لا تهلكون «و قال (ص): 

  ».ابدا
و قال ابن عباس: ضمن اللَّه عزّ و جلّ لمن قرأ القرآن ان لا يضلّ فى الدنّيا و لا يشقى فى الآخرة، لقوله تعالى: 

، و قال ابن مسعود: من احبّ ان يعلم انّه يحبّ اللَّه و رسوله فلينظر، فان كان  بَعَ هدُايَ فلاَ يضَِلُّ وَ لا يَشْقىفمَنَِ اتَّ
قيل لجعفر بن محمد (ع): لم صار الشّعر و الخطب تملّ اذا اعيدت، و و يحبّ القرآن فانه يحبّ اللَّه و رسوله، 
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ن حجة على اهل الدّهر الثانى كما هو على اهل الدهر الاوّل، فلذلك ابدا لان القرآ«القرآن يعاد و لا يمل؟ّ قال: 
  ».هو غضّ جديد

اى دين » سبل السلاّم«يعنى يهدى بكتابه المبين من اتّبع ما رضيه اللَّه من تصديق محمد (ص)،  يَهدْيِ بِهِ اللَّهُ 
اى را كه  داى تعالى باين قرآن راه نمايد بندهاللَّه عزّ و جلّ، و هو الذّى شرع لعباده، و بعث به رسله. ميگويد: خ

بر پى رضاء حق ايستد، و آن كند كه اللَّه پسندد از تصديق محمد (ص) و ايمان آوردن بوى، راه نمايد او را بدين 
خداوند عزّ و جلّ، آن دينى كه بندگان را بآن فرمود، و پيغامبران را بآن فرستاد، و آن دين حنيفى است و ملتّ 

اينجا نام خداوند است عز و جل، و درست است خبر از مصطفى » سلام«و شريعت مصطفى باين قول  اسلام
  ».اللهم انت السّلام و منك السّلام. تباركت يا ذا الجلال و الاكرام« :(ص) كه گفت

منه  فقالت عائشة: اللَّه السّلام، و، »هذا جبرئيل يقرأ عليك السلاّم« :و مصطفى (ص) روزى عائشه را گفت
عيب است دور از كاستن و افزودن، و از  السلام، و على جبرئيل السّلام. و معنى سلام در نام خداوند عزّ و جلّ بى

حال گشتن، و بدريافت وى رسيدن. و روا باشد كه سلام اندرين آيت بمعنى سلامت بود يعنى سبل السلاّمة الّتى 
  او را راهى كه سلامت دين و دنياى وى در آن باشد.من سلكها سلمّ فى دينه و دنياه، راه نمايد خداى 

يعنى بأمره و توفيقه و ارادته، » باذنه«و او را از ظلمات كفر بنور ايمان درآرد،  وَ يخُْرجُِهُمْ منَِ الظُّلمُاتِ إِلىَ النُّورِ
ى خود محسوس است، و صراط نامى است راه را، ديدنى، و ناديدنى، ديدن صِراطٍ مُستْقَيِمٍ  وَ يَهدْيِهِمْ إِلى

  ناديدنى اسلام و سنّت است.
  

اند  اين در شأن ترسايان نجران فرو آمد، و ايشان فرقه يعقوبيه لَقدَْ كَفرََ الَّذيِنَ قالوُا إِنَّ اللَّهَ هوَُ المَْسيِحُ ابنُْ مَريَْمَ
اى من يقدر ان » يمَْلِكُ فَمَنْ «گفتند: عيسى پسر خداست: رب العزة گفت جل جلاله: يا محمد ايشان را گوى: 

يدفع من عذاب اللَّه شيئا اذا قضاه؟ كيست آن كس كه چون خدا بر سر خلق عذابى قضا كند، چيزى از آن عذاب 
دفع تواند كرد؟ اگر خواهد كه عيسى را و مادر وى را و جمله اهل زمين را عذاب كند، كه تواند كه آن باز دارد؟ 

ذاب از خود و ديگران دفع نتواند؟ آن گه گفت: وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ پس خدايى را كى شايد آن كس كه ع
اند كه خزائن آسمان باران است، و خزائن زمين  الْأَرضِْ وَ ما بيَنَْهمُا يعنى ما بين هذين النوعين من الاشياء. گفته

اين  دگان و غير ايشان. يخَْلُقُ ما يَشاءُنبات. ميگويد: هر دو ملك و ملك ماست، و هر چه ميان هر دو آفريده، از بن
پدر. ميگويد: آن را كه خواهد  دفع آن شبهت است كه ترسايان را افتاد در كار عيسى و آمدن وى از مادر بى

پدر و  پدر آفريند چون عيسى، و اگر خواهد بى آفريند، چنان كه خواهد بر مشيتّ و ارادت خويش، اگر خواهد بى
  م، وى بر همه چيز قادر است و توانا.مادر آفريند چون آد

سخن درين آيت متداخل است. ترسايان ابناء گفتند، و  نحَنُْ أَبنْاءُ اللَّهِ وَ أَحبَِّاؤُهُ  وَ قالتَِ اليَْهوُدُ وَ النَّصارى
جهودان احبّا. ترسايان گفتند كه: عيسى پسر خداست، و مادر وى از ماست، خبر از جماعت بيرون داد هر چند 

ه مراد بآن عيسى است،و جهودان گفتند: نحن اولياء اللَّه من دون الناس ما خاصهّ دوستان خدائيم، بيرون از ك
اند كه ترسايان از آنجا گفتند كه نحَنُْ أَبنْاءُ اللَّهِ، كه  همه مردمان. ناس اينجا مصطفى (ص) است و عرب، و گفته

فى السماء تقدس اسمك، و اين بمعنى قرب است و برّ و عيسى (ع) گفته: اذا صليتم فقولوا يا ابانا الذى 
رحمت يعنى اى خداوندى كه با نيكان بندگان بمهربانى و نزديكى چنانى كه پدر مهربان بر فرزند، و آن گه با 

ينا، و انّا مسلمانان ميگفتند: و اللَّه ان كتابنا لقبل كتابكم و ان نبيّنا لقبل نبيكم، و لا دين الا ديننا، و لا نبى الا نب
نحن اهل العلم القديم، فليس احد افضل منّا. و روا باشد كه اينجا ضميرى نهند، يعنى نحن ابناء رسله. رسول 

  خدا ايشان را بيم داد و بعقوبت حق بترسانيد، ايشان گفتند: ما پسران پيغامبران اوايم. ما را عذاب نكند.
ان پيغامبران خدائيد، پس چرا پدران شما را كه اصحاب سبت ربّ العزةّ گفت: يا محمد ايشان را گوى: اگر پسر



۸۰۰ 

  بودند عقوبت كرد، و ايشان را بگناهان خويش فرا گرفت.
نه چنانست كه شما گفتيد، كه شما گروهى مردمانيد چنان كه آفريدگان وى از فرزندان آدم.  بلَْ أَنتُْمْ بَشَرٌ ممَِّنْ خَلَقَ

واهد از آفريدگان خويش بيامرزد. اگر خواهد جهود را از جهودى و ترسا را از ترسايى آن را كه خ يَغْفِرُ لمِنَْ يَشاءُ
توبه دهد، و او را بيامرزد. وَ يُعذَِّبُ منَْ يَشاءُ و اگر خواهد او را بر آن كفر بميراند و او را عذاب كند. وَ لِلَّهِ مُلكُْ 

  إِليَْهِ المْصَيِرُ المرجع فى الآخرة. السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ وَ ما بيَنْهَمُا من الخلق، وَ
از ميلاد  فتَْرَةٍ منَِ الرُّسلُِ  يعنى اعلام الهدى و شرائع الدين. علَى يا أَهلَْ الْكتِابِ قدَْ جاءكَمُْ رَسوُلنُا يبُيَِّنُ لكَُمْ
وايتى اند كه ششصد سال بود، و بروايتى پانصد و شصت سال، و بر عيسى (ع) تا بميلاد محمد (ص) گفته

چهارصد و سى و اند سال، و تا بروزگار عيسى پيغامبران پيوسته آمدند، پس يكديگر، تا برفع عيسى، پس از آن 
بريده گشت، و روزگار فترت بود تا بوقت بعثت محمد (ص). قومى گفتند پس عيسى سه پيغامبر ديگر از بنى 

ان گفت: إِذْ أَرسَْلنْا إِليَهْمُِ اثنْيَنِْ فَكذََّبوُهمُا فَعَزَّزنْا اسرائيل بودند، و ايشانند كه ربّ العزةّ در سورة يس قصه ايش
  بثِالثٍِ.

يعنى لئلا تقولوا. محمد را كه بشما فرستاديم بآن فرستاديم تا فردا نگوئيد  أَنْ تَقوُلوُا ما جاءنَا منِْ بَشيِرٍ وَ لا نذَيِرٍ
آمد، هم بشير است و هم نذير، بشير بالجنةّ نذير من كه بما هيچ بشير و نذير نيامد. آن گه مصطفى (ص) بشما 

النار، بشير بالمؤمنين و نذير للجاحدين. مصطفى (ص) را در قرآن بيست نام است، بده فائده در دو قرين 
محُمََّدٌ رَسوُلُ اللَّهِ، : يكديگر، دو نام تصريح است و آن را اسم علم گويند، و هو محمد و احمد، يقول اللَّه تعالى

أَيُّهاَ  يأَْتيِ منِْ بَعدْيِ اسمُْهُ أَحمْدَُ. و دو نام تعظيم است، و هو الرسول و النبى، يقول اللَّه تعالى: يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ، يا
. و دو نام  الرَّسوُلُ. و دو نام شفقت است و مهربانى، و هو الرؤف و الرحيم، لقوله تعالى: باِلمْؤُْمنِينَِ رَؤُفٌ رحَيِمٌ

بشارت و نذارت را، و هو البشير و النذير، لقوله تعالى: إِنَّا أَرْسَلنْاكَ باِلحَْقِّ بَشيِراً وَ نذَيِراً. و دو نام است است 
 دعوت و هدايت را، و هو الداعى و الهادى، لقوله تعالى: وَ داعيِاً إِلىَ اللَّهِ بإِِذنِْهِ، وَ لكِلُِّ قوَْمٍ هادٍ. و دو نام است

، و هو النّور و السّراج، لقوله تعالى: قدَْ جاءَكُمْ منَِ اللَّهِ نوُرٌ، و قال تعالى: وَ سرِاجاً منُيِراً. و دو نام نفع امّت را
قدَْ جاءَكمُْ بُرْهانٌ منِْ : است ظهور حجتّ را بر دشمنان و معاندان، و هو البرهان و البيّنة، لقوله تبارك و تعالى

تأَْتيَِهُمُ البْيَِّنَةُ رسَوُلٌ منَِ اللَّهِ. و دو نام تكريم است خصوصيتّ وى را، و هو العبد و  ربَِّكُمْ، و قال تعالى: حتََّى
بِعبَدِْهِ، و قال تعالى: إِنَّهُ لَقوَْلُ رَسوُلٍ كرَيِمٍ. و دو نام است بر طريق اشارت از   الكريم، لقوله تعالى و تقدس: أَسْرى

، لقوله تبارك و تعالى: يا أَيُّهاَ المْزَُّمِّلُ، يا أَيُّهاَ المْدَُّثِّرُ. و دو نام است بر محض معرفت، و هو المزّملّ و المدّثّر
  سبيل كنايت در عين مباسطت اظهار عزّت وى را و هو طه و يس.

 نعم يا با ذر! سماّنى«ء من الكتب؟ قال:  روى ابو ذر، قال: قلت: يا رسول اللَّه هل سمّاك اللَّه عزّ و جلّ فى شي
قلت: يا رسول اللَّه لم ». اللَّه فى التوراة، يحيد، و فى الزبور، الماحى، و فى الانجيل، احمد، و فى القرآن محمدا

محا اللَّه عزّ و جلّ بى «، قلت: لم سميّت الماحى؟ قال: »لانىّ احيد بأمّتى عن النّار« :سميّت يحيد؟ قال
لم سميّت محمدا؟ قال: : قلت». حمدنى الامم كلها«ال: قلت: لم سميّت احمد؟ ق». الاوثان عن جزيرة العرب

  ».أنا محمود فى اهل السماوات، و محمود فى اهل الارض«
در بنى اسرائيل  لِقوَمْهِِ يا قوَْمِ اذكُْروُا نعِمْتََ اللَّهِ علَيَْكمُْ إِذْ جَعلََ فيِكمُْ أَنبْيِاءَ وَ جعَلَكَُمْ مُلوُكاً   وَ إِذْ قالَ موُسى

آن هفتاد مرد بودند كه » جَعلََ فيِكُمْ أَنبْيِاءَ«اند:  ان در سبط لاوى بودند، و ملوك در سبط يهودا. و گفتهپيغامبر
موسى ايشان را برگزيد، و با خود بمناجات برد، و ايشان را صاعقه رسيد، پس از آن صاعقه زنده گشتند، و پس 

اً يعنى تملكون انفسكم بعد تبعيد فرعون ايّاكم. ميگويد: پس از موسى و هارون پيغامبران بودند وَ جَعَلَكُمْ مُلوُك
از آنكه زيردست فرعون بوديد، و شما را ببندگى گرفته، اكنون شما را آزاد و بر نفس خود پادشاه كرد، و از 

نياز  ر بىزيردستى و بندگى وى رهايى داد. و قيل: وَ جَعلَكَُمْ مُلوُكاً اى اغنياء، شما را توانگر كرد تا از يكديگ
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  گشتيد.
مردى فرا عبد اللَّه عمر گفت: السنا من فقراء المهاجرين؟ نه ما از جمله درويشان مهاجرانيم؟ عبد اللَّه گفت ترا 
هيچ زن هست؟ گفت: هست. گفت: هيچ مسكن دارى كه در آن نشينى؟ گفت: دارم. گفت پس تو از توانگرانى. 

گفت: فانت من الملوك، تو از جمله ملوكى، و باين معنى مصطفى  آن مرد گفت: من خادم نيز دارم. عبد اللَّه
من اصبح معافى فى بدنه، آمنا فى سربه عند قوت يومه، فكأنّما حيزت له الدنيا. يكفيك ابن آدم « :(ص) گفت

 منها ما سدّ جوعتك، و وارى عورتك، فان كان لك بيت يواريك، فذاك، و ان كانت دابّة تركبها فبخ فلق الخبز و
  ».ماء الجر و ما فوق الازار حساب عليك

كان بنو اسرائيل اذا كان لاحدهم خادم و امرأة و دابة يكتب «و عن ابى سعيد الخدرى، عن النبى (ص) قال: 
من كان له بيت و امرأة و خادم فهو ملك. ضحاك گفت: بنى : و قال ابن عباس و مجاهد و الحسن، »ملكا

انهاى فراخ داشتند، و آب روان در آن، قال: و من كان مسكنه واسعا، و فيه ماء اسرائيل را ملوك از آن گفت كه خ
جار فهو ملك. قتاده گفت: ملك ايشان آن بود كه خدم و حشم ساختند، و از فرزندان آدم اول كسى كه حشم 

أَحدَاً منَِ العْالمَينَِ من فلق  ساخت ايشان بودند. وَ جَعَلَكُمْ مُلوُكاً يعنى و جعل فيكم ملوكا، وَ آتاكُمْ ما لَمْ يؤُْتِ 
  البحر و المنّ و السّلوى و تظليل الغمام و غير ذلك.

يعنى المطهرّة. سميّت مقدسة لانّها قدّست من الشرك و جعلت مسكنا للانبياء، و  يا قوَْمِ ادخُْلوُا الْأَرضَْ المُْقدََّسةََ
طوبى « :است سر تا سر آن. مصطفى (ص) گفتاند: زمين مقدسه زمين شام  يتقدّس فيها من الذنوب. گفته

اللّهم «و قال (ص): ، »لان ملائكة الرحمن باسطة اجنحتها عليها«قيل لأى ذلك يا رسول اللَّه؟ قال: ». للشام
هنالك الزلازل و الفتن، و « :قالوا: يا رسول اللَّه و فى نجدنا؟ فقال». بارك لنا فى شامنا، اللهم بارك لنا فى يمننا

قلنا يا رسول اللَّه ما تأمرنا؟ قال: ». ستخرج نار من حضرموت تحشر الناس«و قال (ص): ، »لع الشيطانبها يط
، فقال رجل: »عليكم بالشام، سيصير الامر أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام، و جند باليمن، و جند بالعراق«

خيرة اللَّه من ارضه، يجتبى اليها خيرته من  عليكم بالشام، فانها«يا رسول اللَّه خر لى ان ادركت ذلك. قال: 
  ».عباده. يا اهل الاسلام عليكم بالشام فان صفوة اللَّه من ارضه الشام، فان اللَّه قد تكفل لى بالشام و اهله

مجاهد گفت: زمين مقدسه آن بقعه است كه طور بر آن است. كلبى گفت: زمين دمشق و فلسطين و بعضى اردن 
للَّه بن مسعود: قسم الخير عشرة اجزاء، فجعل منه تسعة بالشام، و واحد بالعراق، و قسم الشر است، و قال عبد ا

عشرة، فجعل منه تسعة بالعراق و واحد بالشام (قال) و نزل حمص الشام سبع مائة من اصحاب رسول اللَّه (ص)، 
مساكن لكم، و قال السدى: اى امركم  فيهم سبعون بدريا الّتى كتب اللَّه لكم، يعنى كتب فى اللوح المحفوظ انّها

  اللَّه ان تدخلوها.
اند: اين فرمان به بنى اسرائيل پس غرق فرعون بود، كه ايشان را فرمودند كه از زمين مصر بزمين قدس شوند،  گفته

و زمين قدس آن گه بقيه عمالقه داشت قومى بودند با شخصهاى عظيم، و بالاهاى بلند، و بطشتها و قوتها، و 
اند از شان كه پنج تن از بنى اسرائيل در كف دست بگرفته بود، و زمين قدس زمينى بود با نعمت فراخ  ديده كس
هاى نيكو. وهب منبه گفت: انار بود، چنان كه پنج تن از بنى اسرائيل در زير پوست نيم انار ميشدند، و  و ميوه

آن زمين اريحاست كه هزار ديه دارد، در هر دهى انگور بود، چنان كه يك خوشه به بيست كس بر ميگرفتند، و در 
  هاى الوان. هزار بستان، در آن ميوه

  اى لا ترجعوا كفارا، فتَنَْقَلبِوُا خاسرِيِنَ. أَدبْارِكُمْ  وَ لا تَرتْدَُّوا علَى
و قيل لا كاران باشيد.  ميگويد: طاعت داريد و فرمان بريد، و پس از آنكه ايمان آوريد بكفر بازمگرديد، كه زيان

أَدبْارِكُمْ اى لا ترجعوا وراءكم بترككم الدخول. ميگويد: رويد در زمين قدس و نبادا كه به پس باز   تَرتْدَُّوا عَلى
گرديد، و در نشويد، كه آن گه زيانكار گرديد. كلبى گفت: ابراهيم خليل (ع) بر كوه لبنان شد. وى را گفتند: در 



۸۰۲ 

آن رسد، آن زمين مقدس است، و بعد از تو بميراث بفرزندان تو داديم. قالوُا يا نگر يا ابراهيم چنان كه ديده تو ب
چون آن دوازده نقيب كه موسى ايشان را بجاسوسى فرستاده بود بازگشتند، و آنچه  إِنَّ فيِها قوَْماً جبََّاريِنَ  موُسى

ه ديديد بر بنى اسرائيل اظهار ديده بودند با موسى بگفتند، موسى ايشان را گفت: اين كار پنهان داريد، آنچ
مكنيد كه ايشان چون آن بشنوند، بد دل شوند و بترسند، و از قتال باز ايستند. ايشان رفتند و بر خلاف قول موسى 
هر كس باقرين خود بگفتند. بنى اسرائيل چون آن بشنيدند، همه آواز برآوردند، و گريستن در گرفتند، گفتند: يا ليتنا 

و ليتنا نموت فى هذه البرية، و لا يدخلنا اللَّه ارضهم، فيكون نساؤنا و اولادنا و اموالنا غنيمة  متنا فى ارض مصر
  قالوُا يا موُسى: لهم. پس رفتند، و خود را پيش روى ساختند، تا با زمين مصر روند. اينست كه رب العالمين گفت

حتََّى يَخْرجُوُا منِهْا فإَِنْ يخَْرجُوُا منِهْا فإَِنَّا داخِلوُنَ. چون ايشان همت كردند إِنَّ فيِها قوَْماً جبََّاريِنَ وَ إِنَّا لنَْ ندَخُْلهَا 
كه باز گردند، موسى و هارون هر دو بسجود در افتادند، و خداى را عز و جل ثنا گفتند، و در وى زاريدند، و آن 

يكى يوشع بن نون ابن افرائيم بن ميشى بن  دو مرد ديگر گفتند كه رب العالمين از ايشان خبر داد: قالَ رجَلاُنِ
اند: يوشع از سبط ابن يامين بود، و كالب از  يوسف، و ديگر كالب بن يوفنا داماد موسى بخواهر وى مريم. و گفته

  سبط يهودا.
. اين دو مرد گفتند كه: در اى يخافون اللَّه فى مخالفة امره أَنْعَمَ اللَّهُ عَليَْهمِاَ بالتوفيق و اليقين منَِ الَّذيِنَ يخَافُونَ

رويد از در اين شهر، و باك مداريد، و مترسيد ازين جباران كه ايشان جسمهاى قوى دارند، و دلهاى ضعيف، و 
ايد، و يقين دانيد كه خداى تعالى شما را نصرت دهد، كه اللَّه موسى را  پشت بخداوند خويش باز كنيد اگر مؤمنان

  با پيغامبران خويش خلاف نكند.وعده نصرت داده، و وعده خود 
إِنَّا لنَْ ندَخُْلهَا أَبدَاً ما داموُا فيِها   ايشان هم چنان بر سر مخالفت و معصيت خويش ميبودند، و ميگفتند: يا موُسى

عليهم، إِنَّا فاَذْهبَْ أَنتَْ وَ ربَُّكَ فَقاتلاِ إِنَّا هاهنُا قاعدُِونَ اى فاذهب انت فقاتل و ربك فى الدفع عنك و النصر لك 
انا لا نستطيع قتال الجبارين. و قال بعضهم: كان هارون اكبر من موسى و كان محبا معظما فى بنى  هاهنُا قاعدُِونَ

اى  اسرائيل، و كأنهم قالوا فاذهب انت و كبيرك، يعنى هارون، فقاتلا، كقوله تعالى: مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ ربَِّي أَحْسنََ مثَوْايَ
  رى.سيدى و كبي

  ».انى ذاهب بالهدى، فناحره عند البيت«روى ان النبى (ص) قال لاصحابه يوم الحديبية حين صد عن البيت: 
، و »فاَذْهبَْ أَنتَْ وَ ربَُّكَ فَقاتلاِ إِنَّا هاهنُا قاعدُِونَ«فقال المقداد بن اسود: اما و اللَّه لا نقول كما قال قوم موسى: 

من بين يديك و من خلفك، و لو خضت بحرا لخضنا معك، و لو تسنمّت جبلا  لكنا نقاتل عن يمينك و شمالك و
لعلوناه معك، و لو ذهبت بنا الى برك الغماد لتابعناك. فلما سمعها اصحاب رسول اللَّه (ص) بايعوه على ذلك، و 

ان خويش، رأيت رسول اللَّه اشرق وجهه لذلك و سره. موسى چون آن عصيان ايشان ديد و سر در نهادن در طغي
دعا كرد، گفت: رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نفَسْيِ وَ أَخيِ، يعنى و اخى ايضا لا يملك الا نفسه، و قيل معناه: لا املك 
الا نفسى، و لا املك الا اخى، و اين از بهر آن گفت كه برادر وى مطيع وى بود، و كان يملك طاعته. موضع اخى 

  دوم نصب. بر قول اول رفع است و بر قول
اى باعد بيننا و بين القوم العاصين الّذين عصوا ان يقاتلوا عدوّهم، اى لا  فاَفْرُقْ بيَنْنَا وَ بيَنَْ الْقوَْمِ الْفاسِقينَِ

تجعلنى و أخى فى جملتهم. پس وحى آمد بموسى كه يا موسى! اكنون كه عصيان نمودند، و تو ايشان را فاسقان 
و گشايم، و همه را هلاك كنم، و دمار بر آرم مگر آن دو بنده فرمانبردار يوشع و نام كردى، ايشان را عذاب فر

كالب. موسى بزاريد در اللَّه، و گفت: خداوندا زينهار ايشان را هلاك مكن، و اين يك بار ديگر ايشان را بمن 
از فرمانبردارى بنگردند.  بخش. بار خدايا! در گذار و عفو كن از ايشان، باشد كه از صلب ايشان فرزندانى آيند كه

رب العالمين گفت: يا موسى مرادت بدادم، اما پس ازين ايشان را نيست و نرسد كه در زمين قدس شوند، و اين 
اند  بيابان برايشان حرم ساختم، و حرام كردم برين زمين كه ايشان را از خود بيرون گذارد تا چهل سال برآيد. گفته



۸۰۳ 

زده فرسنگ بطول، و بروايتى نه فرسنگ بعرض و سى فرسنگ بطول، و كه شش فرسنگ بود بعرض، و دوا
موضع آن تيه ميان فلسطين و ايله مصر. هر بامداد فرا راه بودند و گرم ميراندند تا شبانگاه، و شبانگاه هم بآن 

فتند، بامداد هم اند كه: در روز محبوس بودند، و در شب ميرفتند، از اوّل شب تا بامداد مير منزل اوّل بودند، و گفته
بمقام اول شب بودند. پس بموسى ناليدند، و موسى دعا كرد تا ربّ العزةّ منّ و سلوى بايشان فرو فرستاد، و آن 
جامها كه بر تن ايشان بود ماند تا آخر عمر، كودك كه ميزاد با جامه ميزاد، چندان كه وى را دربايست بود، و 

يد، و چون آب خواستند موسى دعا كرد تا دوازده چشمه از آن سنگ چنان كه كودك ميباليد جامه با وى ميبال
  قدَْ عَلِمَ كلُُّ أُناسٍ مشَرْبََهُمْ.: سپيد كه از طور با خود برده بود روان گشت، فذلك قوله

نفرى عظيم بودند، ششصد هزار ميگويند كه مرد مقاتل بود در ايشان، و جمله در تيه فرو شدند مگر دو مرد: 
ون و كالب بن يوفنا، و هارون و موسى هر دو در تيه فرو شدند بيك روايت، و موسى يوشع را خليفه يوشع بن ن

خود كرد بر بنى اسرائيل. چون مدت چهل سال بسر آمد يوشع لشكرى فراهم كرد از بنى اسرائيل از فرزندان 
اران، و رب العالمين جل ايشان كه معصيت نكرده بودند، و پس ايشان خاسته بودند، به اريحا شده بجنگ جب

جلاله آن فتح بدست ايشان برآورد، و آن جباران بدست بنى اسرائيل بتأييد و نصرت اللَّه همه كشته شدند. چنين 
گويند كه روز آدينه جنگ بود. نماز شام درآمد، آفتاب فرو شده كه هنوز قومى از آن جباران مانده بودند، و روز 

د، ترسيدند كه اگر فائت شود، آن نفر باقى بمانند، و بدست ايشان عاجز گردند. شنبه ايشان را دستورى جنگ نبو
آن گه گفت: بار خدايا! آفتاب در طاعت تو، و من در ». اللهم ازدد الشمس علىّ«دست برداشت يوشع و گفت: 

يك ساعت در آن طاعت تو، باز آر اين آفتاب، تا تمام بسر برم فرمان بردارى تو. آفتاب بفرمان حق باز آمد، و 
  روز بيفزود، تا آن جباران همه كشته شدند، و زمين شام يك سر بنى اسرائيل را مسلم گشت.

تواريخيان گفتند: عمر موسى صد و بيست سال بود. بيست سال در ملك افريدون، و صد سال در ملك منوچهر، و 
ت سال، بيك سال هارون پيش از بروايتى ديگر عمر موسى هشتاد و نه سال بود، و عمر هارون هشتاد و هش

موسى برفت. عمر بن ميمون گفت. هر دو در تيه فرو شدند، و وفات هارون چنان بود كه موسى و هارون هر دو 
  در غارى نشسته بودند، ناگاه فرمان حق بهرون رسيد، كالبد وى از روح خالى گشت.

  ا از آن كار خبر كرد.موسى وى را دفن كرد. آن گه به بنى اسرائيل باز شد، و ايشان ر
بنى اسرائيل او را دروغ زن گرفتند، گفتند: هارون را بكشتى كه ما وى را دوست ميداشتيم، و با وى انس 
داشتيم. موسى در خدا ناليد از آن گفت ايشان. رب العالمين بموسى وحى فرستاد كه ايشان را بر بالين قبر هارون 

دهد. رفتند، و موسى دعا كرد. آن گه گفت: يا هارون بيرون آى از قبر حاضر كن، تا من او را بينگيزم، و جواب 
  خويش.

لا، و لكن «قال: » يا هارون انا قتلتك؟«افشاند، آن گه گفت:  هارون از خاك سر بر زد، و خاك از سر خويش مى
  ، فانصرفوا.»فعد الى مضجعك«قال: ». متّ

روى جابر بن عبد اللَّه. قال: قال رسول اللَّه (ص): : اند وفات هارون، و هو الاصح از وجهى ديگر نقل كرده
خرج موسى و هارون حاجين او معتمرين، فلما كانا بالمدينة مرض هارون فخاف عليه موسى ان يموت بالمدينة «

  ».فتشتبه اليهود. (قال) فنقله الى احد، فمات باحد، فقبره باحد
هارون هر دو از تيه بيرون شدند، و فتح اريحا و قتل جباران اين خبر دلالت كند بر قول ايشان كه گفتند موسى و 

بدست موسى بود، و يدلّ عليه ايضا اجماع العلماء ان عوج بن عنق قتله موسى (ع)، و أما وفاة موسى 
  فالصحيح فى ذلك ما

  ».جاء ملك الموت الى موسى ليقبض روحه«روى ابو هريرة، قال: قال النّبيّ (ص): 
» ما جاء بك؟«بر موسى رفت تا معالجه قبض روح وى كند بفرمان حق. موسى گفت:  ميگويد: ملك الموت
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  بچه آمدى؟ چه ترا آورد اينجا بنزديك من اى مريد حضرت؟
اى بر روى وى زد، ديده وى بر افكند. ملك الموت بحضرت  ام تا قبض روح تو كنم. (گفتا) لطمه گفت: آمده

نخواهد، و مرا قبض  بينى كه موسى ديده من چه كرد. وى مرگ مى احديتّ بازگشت. گفتا: بار خدايا خود مى
فرمايى. بار خدايا! اگر نه كرامت وى بودى، و آنكه ميدانم كه بنده عزيز است بر درگاه تو، من كارى  روح وى مى

ا مخيرّ دشخوار ازين مرگ بسر وى فرو آوردمى. ربّ العزةّ آن ديده وى بوى باز داد، آن گه گفت: باز گرد و او ر
كن ميان مرگى و زندگانى، و با وى بگو: دست خويش بر پشت گاو نه، چندان كه عدد مويها است در زير دست 

» ثم ما ذا بعد هذا البقاء؟«تو، ترا زندگى ميدهم اگر ميخواهى. باز آمد، و پيغام خداى بگزارد. موسى گفت: 
تر. آن گه گفت:  مرگ. گفت پس هم اكنون اولىپس ازين بقا، پس ازين روزگار زندگى چه خواهد بود؟ گفت: 

بار خدايا! اگر ناچار است، بارى بزمين مقدسه خواهم. پس در زمين مقدسه رفت، در صحرايى ميشد، سه كس 
اين از بهر كه : را ديد كه گورى ميشكافتند، و لحد آن ميپرداختند. موسى آنجا برگذشت، در آن گور نگرست، گفت

از بهر مردى كه قد و بالاى وى همچون قد و بالاى تو است. اگر تو فرو شوى تا اندازه راست ميكنيد؟ گفتند: 
آن بدانيم نيكو بود. موسى فرو شد، و خويشتن را در آن لحد فرو كشيد. بفرمان اللَّه آن گور فراهم شد. مصطفى 

  ».لو كنت ثمّة لأريتكم قبره الى جنب الطريق بجنب الكثيب الاحمر«: (ص) گفت
اى ساخته بود، و از خلق عزلت گرفته، و بعبادت اللَّه مشغول گشته. مادر  اند كه: موسى صومعه يتى ديگر گفتهبروا

داشت و عيال و فرزندان، و هر بچهل روز ايشان را زيارت كردى. روزى ملك الموت خود را بوى نمود، سلام 
  كرد، و جواب شنيد.

آمدى تا قبض روح ما كنى؟ گفت آرى، ما » بض روحى؟جئت تق«موسى بدانست كه ملك الموت است، گفت: 
را فرستادند تا قبض روح تو كنيم اگر خواهى. موسى سر بر زمين نهاد، گفت: خداوندا! چندان زمان ده كه مادر 
 را و عيال را باز بينم، و ايشان را وصيّتى كنم. وى را زمان دادند، و بر مادر آمد و زودتر از آن بود كه هر بار وعده

  زيارت بودى. گفت: اى جان مادر! چونست كه اين بار زودتر آمدى، و نه بوقت خويش آمدى.
گفت: يا امّاه! باضطرار آمدم نه باختيار. روزگار عمرم برسيد، و اجل در رسيد. اينك بريد مرگ بر پى ما، و راه 

ه بينم. مادر گفت: اى پسر! نگر تا حيات فرو گرفت بر ما، آمدم تا شما را وداع كنم، كه نيز شما را تا بقيامت ن
  بقيامت ما را فراموش نكنى، و با خود ببهشت برى. موسى گفت: بدان شرط كه وصيّت من بر كار گيرى.

دار باشى، و درويشان را نوازى، و فرزندانم را نيكودارى. اين سخن بگفت، آن گه بگريست، و  خداى را طاعت
ه اين گريستن از بهر چيست؟ از بهر آمدن است بحضرت ما؟ موسى زار بناليد. فرمان آمد از حضرت عزتّ ك

گفت: بار خدايا! دلم باين ضعيفكان و عيالكان مشغولست. فرمان آمد: يا موسى! عصا بر زمين زن. عصا بر 
  زمين زد.

زمين شكافته شد. سنگى پديد آمد. عصا بر آن سنگ زد. سنگ شكافته شد. از ميان آن سنگ كرمكى بيرون 
برگى سبز در دهن داشت. خداى گفت: يا موسى! اين كرمك را درين موضع ضايع نكنم، فرزندان ترا ضايع  آمد،

الموت در مناظره آمد. گفت: جان من از كدام عضو برخواهى داشت. گفت: از دست.  چون كنم؟ آن گه با ملك
ام! گفت: از  بمناجات حق رفته ام! گفت: از پاى. گفت: پايى كه از وى گفت: دستى كه الواح تورات بوى گرفته

ام. گفت:  اى؟ گفت: نخورده يا موسى مگر خمر خورده: ام! گفت زبان. گفت: زبانى كه با اللَّه بدان سخن گفته
دمى بمن ده تا بدانم. موسى دمى بوى دميد. ربّ العالمين روح پاك وى با آن دم بيرون آورد. كالبد موسى خالى 

  گشت.
  ».مات كليم اللَّه«رآوردند كه: فريشتگان آسمان بانگ ب

كشاة سلخت، و هى «گفت: » كيف وجدت الموت؟«اند كه: يوشع بن نون، موسى را بخواب ديد، گفت:  آورده
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قومى گفتند: موسى و هارون با ايشان در تيه نبودند، كه ايشان در حبس و عذاب بودند، و پيغامبران را در ». حيّة
موسى و هارون با ايشان در تيه بودند، اما آن كار بر ايشان آسان و خوش  تر آنست كه عذاب ندارند، و درست

  بود، چنان كه آتش كه طبع وى احراق است، بر ابراهيم (ع) خوش بود، و او را در آن رنج نبود.
محمد ظاهر آنست كه اين خطاب با موسى است، و روا باشد كه اين خطاب با  فلاَ تأَْسَ عَلىَ الْقوَْمِ الفْاسقِينَِ 

  (ص) رود، اى: لا تحزن يا محمد على قوم لم يزل شأنهم المعاصى و مخالفة الرسل.
  النوبة الثالثة

اين آيت وصف رسول  قوله تعالى: يا أَهلَْ الْكتِابِ قدَْ جاءَكُمْ رَسوُلنُا يبُيَِّنُ لَكمُْ كثَيِراً الى قوله وَ يَعْفوُا عنَْ كثَيِرٍ
آن پيداست، فاظهار ما ابدى دليل علمه، و العفو عماّ اخفى برهان حلمه.  خداست، و دليل علم و حلم وى در

شبهت، و آنچه عفو كرد از  آنچه از اسرار ايشان اظهار كرد، دليل است بر كمال نبوّت، و صحتّ رسالت، و علم بى
پرده از روى آن نفاق كه ايشان در دل داشتند، و بظاهر خلاف آن مينمودند، و رسول خدا از آن خبر داشت، و 

كار برنداشت، آن دليل بر خلق عظيم و حلم كريم وى. و نشان كمال حلم وى آنست كه روزى در مسجد مدينه 
نشسته بود، اعرابيى درآمد از قبيله بنى سليم، و در ميان جامه خويش سوسمارى پنهان كرده بود، و با رسول خدا 

گفت: يا محمد به لات و عزى كه من هرگز كس از محابا،  سخن درشت گفت، چنان كه اجلاف عرب گويند بى
تر كس  ام، نه از مردان نه از زنان. يا محمد بلات و عزّى كه در روى زمين بر من از تو دشمن تر نديده تو دروغ زن

نيست. عمر خطاب حاضر بود. از آن ناسزاى كه ميشنيد خشم گرفت، برخاست، گفت: يا رسول اللَّه! دستورى ده 
ن خدا و رسول خدا بتيغ خويش سر بردارم، و پشت زمين از نهاد وى پاك گردانم. يا رسول اللَّه! آرام تا اين دشم

و سكون در دل عمر كى آيد! و در تو سخن ناسزا از زبان بيگانه ميشنود؟ رسول خدا نرمك فرا عمر گفت كه: يا 
كرد، گفت: اى جوانمرد! اين سخن  عمر ساكن باش، و او را يك ساعت بمن فرو گذار. آن گه روى فرا اعرابى

دانى كه من در آسمان و زمين امينم؟! و پسنديده جهانيانم؟! و دست مؤمنانم؟!  گويى؟ نمى بدين درشتى چرا مى
  و تيمار بر ايشانم؟! مرا زشت مگوى، كه نه خوب بود.

بلات و عزّى كه بتو  اعرابى از آن درشتى لختى را كم كرد، گفت: يا محمد! مرا ملامت مكن بر آنچه گذشت.
ايمان نيارم، تا اين سوسمار براستى تو گواهى ندهد! رسول خدا در آن سوسمار نگرست. سوسمار بتواضع پيش 

  »يا ضبّ من ربّك؟« :چه فرمايى يا محمد؟ رسول گفت: آمد، و سرك ميجنبانيد كه
  اى سوسمار خداى تو كيست؟

  كائناتست. خالق موجوداتست. سوسمار بزبان فصيح جواب داد كه: خداى من جبّار
مقدر احيان و اوقاتست. دارنده زمين و سماوات است. فرمان و سلطان وى در آسمان و زمين و برّ و بحر و فضا 

  ؟»و من انا يا ضب« :و هوا روانست. آن گه گفت
و سيد الاوّلين و انت رسول رب العالمين، و خاتم النبيين، «ام؟ گفت:  ام كه ترا ازين پرسنده اى سوسمار! من كه

تو رسول خدايى بجهانيان، خاتم پيغامبران، سرور و سالار عالميان، و در قيامت شفيع عاصيان، و ». الآخرين
  مايه مفلسان.

اعرابى چون اين سخن بشنيد در شوريد. پشت بداد تا رود، رسول خدا گفت: يا اعرابى! چنان كه آمدى 
مد نه چنان كه درآمدم باز ميگردم، كه بدان خداى كه جز وى بازگردى؟ و بدين خرسندى؟! گفت: يا مح مى

تر كسى نبود، و اكنون كه همى باز گردم بر وى  خداى نيست، كه چون درآمدم بر روى زمين در دلم از تو دشمن
زمين از تو عزيزتر مرا كس نيست. پس رسول خدا بر وى اسلام عرضه كرد، و مهرى از اسلام بر دل وى نهاد. آن 

بوحدانيت اللَّه و نبوت تو يا محمد كه در بنى سليم از من : فت: يا اعرابى! معيشت تو از چيست؟ گفتگه گ
اى از  تر كس نيست. رسول خدا ياران را گفت: كه دهد وى را شترى تا من او را ضامن باشم بناقه درويش
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  هاى بهشت؟ ناقه
ى و امى، بر من است كه وى را دهم ماده شترى، عبد الرحمن عوف بر پاى خاست، گفت: يا رسول اللَّه فداك اب

بده ماهه آبستن، از بختى كهتر، و از اعرابى مهتر، سرخ موى آراسته چون عروسى همى آيد خرامان. رسول گفت: 
ام نيز صفت كنم. شترى است اصل آن از مرواريد،  تو شتر خويش را صفت كردى، تا من آن را كه ضمان كرده

دو بناگوش وى از زمرد سبز، پايهاش از انواع جواهر، پالانش از سندس و استبرق. گردنش از ياقوت سرخ، 
چون بر وى نشينى ترا همى برد تا بكنار حوض من. پس عبد الرحمن شتر بياورد، و بوى داد. آن گه مصطفى 

نخستين چيزى هايى است چون نماز و روزه و زكاة و حج، و  گفت: يا اخا سليم خداى را عزّ و جلّ بر ترا فريضه
نماز است، تا ترا چندان بياموزم كه بدان نماز توانى كردن. اعرابى پيش رسول نشست، و سورة الحمد و سورة 
اخلاص و معوذتين آموخت، رسول بياران نگرست، گفت: چه شيرين است ايمان و مسلمانى! چون با هيبت 

اعرابى را برنشانيد، و بازگردانيد، و گفت: است اين دين حنيفى! دين پاك و ملت راست، و كيش درست! آن گه 
  نگر تا خداى را بنده باشى، و نعمتهاش را شاكر، و بر بلاها صابر، و بر مؤمنان مشفق و مهربان.

اشارتست كه تا نور توحيد از موهبت الهى در دل بنده نتابد، بجمال شريعت  قدَْ جاءَكُمْ منَِ اللَّهِ نوُرٌ وَ كتِابٌ مبُينٌِ
ص) و در بيان كتاب و سنت بينا نگردد، از آنكه نور هم بنور توان ديد، و روشنايى بروشنايى توان مصطفى (
  بدعت دارد، نور سنت از كجا بيند! چشم نابينا از روشنايى آب چه بهره دارد! اى كه رمص يافت. ديده

 و ما انتفاع اخى الدنيا بمقلته
 

 اذا استوت عنده الانوار و الظلم. 
 

تاود. قومى را نور عيان در جان ايشان، در ميان نعمت گردان، و  قومى را نور اميد در دل مى«ت گفت: پير طريق
  ».ازين جوانمردان عبارت نتوان

نور كتاب و سنت امروز كسى بيند كه در ازل توتياى توحيد در  يَهدْيِ بِهِ اللَّهُ منَِ اتَّبَعَ رِضوْانهَُ سبُلَُ السَّلامِ الاية
ى كشيدند، و بحليت رضا صفات او بياراستند، تا امروز آن رضوان ازلى او را بمحل رضا رساند، ديده دل و

ام و سزاى بندگى خويشتن  حكمش را پسند كند، و قولش قبول كند، و از راه چون و چرا برخيزد، گويد: بنده
  نا لنُِسْلمَِ لرَِبِّ العْالمَينَِ.است، و گردن نهادن، و تن فرا دادن، فلذلك قوله عز و جل: وَ أُمِرْ» ۲«بيفكندن 

دور افتادند آن بيحرمتان كه خداى را جلّ جلاله پسر گفتند.  نحَنُْ أَبنْاءُ اللَّهِ وَ أَحبَِّاؤُهُ  وَ قالتَِ اليْهَوُدُ وَ النَّصارى
ه پاك است از كسى كه عدد او را نه سزا باشد، ولد كى او را روا باشد! ولد اقتضاء جنسيت كند، و حق جلّ جلال

مجانست، منزهّ از مماثلت. ربّ العالمين آن سخن بر ايشان ردّ كرد، گفت: بلَْ أَنتُْمْ بَشَرٌ ممَِّنْ خَلَقَ نه چنانست كه 
ايد كه بيگانگانيد. و درين آيت مؤمنانرا كه اهل  ايد كه آفريدگانيد. دوستان نه شما گفتيد كه ما پسرانيم. پسران نه

و امان از عذاب، بآنچه گفت: فَلمَِ يُعذَِّبُكُمْ بذِنُوُبِكُمْ، ميگويد اگر دوستانيد پس چراتان  اند بشارتست، محبت
  بگناهان بگيرد، و عذاب كند. دليل است كه هر كه مؤمن بود و محب، او را بگناهان نگيرد، و عذاب نكند.

اين باز منتى ديگر است كه بر مؤمنان  فتَْرَةٍ منَِ الرُّسلُِ الآية  يا أَهلَْ الْكتِابِ قدَْ جاءَكُمْ رَسوُلنُا يبُيَِّنُ لَكُمْ عَلى
مينهد، و نعمتى عظيم كه با ياد ايشان ميدهد، كه پس از روزگار فترت و پس از آنكه اسلام روى در حجاب 

ه نيازى كشيده بود، و جهان ظلمت كفر و غبار بدعت گرفته، و باطل بنهايت رسيده، رسولى فرستادم بشما ك بى
دلهاى مرده بدو زنده گشت، و راههاى تاريك بوى روشن شد. رحمت جهانيان است و چراغ زمين و آسمان، پدر 
يتيمان، و دل دهنده بيوه زنان، و نوازنده درويشان، و پناه عاصيان. عائشه صديّقه گفت: شبى چيزى همى 

دا (ص) درآمد، و بنور وى و صورت دوختم. چراغ فرو مرد، و سوزن از دستم بيفتاد، و ناپديد گشت. رسول خ
زيبا و چهره با جمال وى همه خانه روشن گشت، و بدان روشنايى سوزن بازيافتم. عائشه گفت: پس گريستنى بر 

  من افتاد، گفت: يا عائشه: ايدر جاى شاديست نه جاى گريستن.
كريم تو باز ماند، و روى نيكوى چرا ميگريى؟ گفتم: يا محمد بدان بيچاره ميگريم كه فردا در قيامت از مشاهده 
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تو نبيند. آن گه گفت: يا عائشه! دانى كه در قيامت از ديدار من كه بازماند؟ آن كس كه امروز نام من شنود، و بر 
من درود ندهد، و به موسى كليم وحى آمد كه: يا موسى! بنى اسرائيل را بگوى كه دوسترين خلق من بمن، و 

  ه محمد را دوست دارد، و وى را راستگوى دارد، اگر او را بيند يا نبيند.نزديكترين ايشان بمن آنست ك
فرق است ميان امتى كه ياد نعمت بزبان موسى از ايشان  لِقوَْمهِِ يا قوَمِْ اذكْرُُوا نعِمْتََ اللَّهِ عَليَكْمُْ  وَ إِذْ قالَ موُسى

مْ، و ميان امتى كه ياد خود بيواسطه مخلوق از ايشان مى درخواهد كه: يا قوَْمِ اذْكُروُا نِعمْتََ اللَّهِ عَليَكُْ
  درخواهد كه: فاَذْكُرُونيِ أَذْكُرْكُمْ. مى

  آنان اهل نعمتند، و اينان سزاى محبت. آنان اسيران بهشتند، و اينان اميران بهشت.
  آنان اصحاب جودند، و اينان ارباب وجود.

ت است بر عموم و هم با صدّيقان امت بر خصوص. مؤمنان را اين خطاب هم با مؤمنان ام وَ جَعلَكَمُْ مُلوُكاً
ميگويد: جعلكم قانعين بما اعطيتم، و القناعة هى الملك الاكبر، و صديقان را ميگويد: جعلكم احرارا من رقّ 

  الكون و ما فيه.
را بدو نياز  نيازى است، از آنكه پادشاه را بكس حاجت و نياز نباشد، و هر كس اگر قناعت گوييم معنى ملك بى

و حاجت بود، همچنين درويشان كه قناعت كنند بكسشان نياز نبود، و هر كس را بدعا و همت و بركت ايشان نياز 
بود، و تا پادشاه بر جاى بود و ملك وى مستقيم، نظام كار عالم بر جاى بود. چون پادشاه نماند رعيت ضايع 

اند، و بركت و دعا و همت ايشان بر جاى  لياء خداى برجاىشوند، و نظام كار عالم گسسته گردد. همچنين تا او
بود، خلق خداى در آسايش و راحت باشند. چون دعا و همت ايشان بريده گردد، از آسمان عذاب آيد، و خلق 
هلاك شوند. و اگر گوئيم معنى ملك آزاديست از رقّ كون، پس اين صفت صدّيقان و نزديكان باشد، كه عالى 

  ن كه ملوك بهر دونى فرو نيايند، و با كونين خود ننگرند، و جز صحبت و قربت مولى نخواهند.همت باشند، چنا
  اند و بدل با حلق. ملوك تحت اطمار صفت ايشان، سكوت نظار غيّب حضار حليت ايشان، بتن با خلق

  ».اظلّ عند ربى يطعمنى و يسقينى«مصطفى (ص) از اينجا گفت: 
اند غلبات محبت را. چون غلبات محبت آمد محبت در محبوب  را، و بدل با حقاند گزاردن شريعت  بتن با خلق

  پيوست، كه نيز از وى جدا نگردد. همى بزبان توحيد از حقيقت تفريد اين خبر دهد كه:
 عجبت منك و منىّ
 ادنيتنى منك حتى
 در قصه تو بتا! بسى مشكلها است

 

 افنيتنى بك عنى 
 ظننت انك و انى.

 ان ما منزلها است!من با تو بهم مي
 

ام از  ام، هر چه شنيده ام با حق گفته ام، هر چه گفته بو يزيد ازينجا گفت: چهل سالست تا من با خلق سخن نگفته
ام. و يقال: جَعَلكَمُْ مُلوُكاً لم يحوجكم الى امثالكم، و لم يحجبكم عن نفسه بأشغالكم، و سهلّ  حق شنيده

آتاكمُْ ما لَمْ يؤُْتِ أَحدَاً منَِ العْالمَينَِ اتاكم قلوبا سليمة من الغلّ و الغش و  سبيلكم اليه فى عموم احوالكم. وَ 
  اعطاكم سياسة النبوة و آداب الملك.

شتان بين امة و امة! اسرائيليان را گفتند كه: درين زمين مقدسه شويد كه بر شما  يا قوَْمِ ادخُْلوُا الْأَرضَْ المْقُدََّسَةَ
ديم. ايشان راه آن با صعوبت و شدت ديدند، بترسيدند، و سر وازدند، گفتند: إِنَّا لنَْ ندَخُْلهَا نوشتيم، و فرض كر
  أَبدَاً ما داموُا فيِها.

 باز امت احمد را گفتند: وَ لقَدَْ كتَبَنْا فيِ الزَّبوُرِ منِْ بَعدِْ الذِّكْرِ الاية، ما در كتاب اولّ چنان نبشتيم كه شما درين
و جهانداران باشيد. پس چون در وجود آمدند، راه زمين بر ايشان گشادند، و آن را نرم و ذلول  زمين نشينيد،

مسخر كردند. چنان كه ربّ العزة گفت: جَعلََ لَكُمُ الْأَرضَْ ذَلوُلاً فاَمْشوُا فيِ منَاكبِهِا وَ كُلوُا منِْ رزِقِْهِ، زمين شما را 
  خوريد، كه بر شما تنگى نيست، و نعمت از شما دريغ نيست. است، چنان كه خواهيد رويد، و آنچه خواهيد
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ربَِّ إِنِّي لا أَملْكُِ إِلَّا نفَسْيِ وَ أَخيِ فاَفْرُقْ : پس از آنكه بنى اسرائيل سر وازدند، موسى بحضرت باز شد، گفت
راج چون بحضرت اعلى رسيد، و ميان مصطفى (ص) كه شب مع  بيَنْنَا وَ بيَنَْ القْوَمِْ الفْاسقِينَِ. فرق است ميان وى

السلام عليك ايها النبى و رحمة اللَّه و «و آن راز و ناز ديد، و از جناب جبروت سلام و تحيت در پيوست كه: 
السّلام «، در آن ساعت امّت خود فراموش نكرد، و شفقت برد، و ايشان را از آن نواخت بهره داد، گفت: »بركاته

، و چون اين ثنا از حق بيافت كه: آمنََ الرَّسوُلُ بمِا أُنْزِلَ إِليَْهِ منِْ ربَِّهِ، امّت را نيز »لحينعلينا و على عباد اللَّه الصّا
در آن گرفت، گفت: وَ المْؤُْمنِوُنَ كلٌُّ آمنََ بِاللَّهِ، و در آخر عهد كه ازين سراى حكم نقل كرد، همه سخن وى با 

ر امّت بود. فردا در قيامت چون سر از خاك برآرد، همه پيغامبران جبرئيل حديث امّت بود، و غمّ و همّ وى در كا
  ».امّتى امّتى« :و وى گويد» نفسى نفسى«در خويشتن فرو مانند كه 

  النوبة الاولى ۵
قَرَّبا قُربْاناً  قوله تعالى: وَ اتلُْ عَليَْهِمْ بر ايشان خوان: نبَأََ ابنْيَْ آدَمَ خبر دو پسر آدم، باِلحَْقِّ براستى و پيغام من، إِذْ

و  آن گه كه قربان كردند هر دو، فتَُقبُِّلَ منِْ أَحدَِهمِا بپذيرفتند قربان از يكى از ايشان دو، وَ لَمْ يتَُقبََّلْ منَِ الْآخَرِ
) اللَّه ۲۷نَ المْتَُّقينَِ (نپذيرفتند از آن ديگر، قالَ گفت: لَأَقتُْلنََّكَ لا بد ترا بكشم، قالَ جواب داد: إِنَّما يتََقبََّلُ اللَّهُ مِ

  كه كردار پذيرد، از پرهيزگاران و راستان پذيرد.
ام  نهلئَنِْ بَسَطتَْ إِليََّ يدََكَ ار چنانست كه دست گذارى بمن، لتَِقتُْلنَيِ تا مرا كشى، ما أَناَ ببِاسِطٍ يدَيَِ إِليَْكَ من آن 

) خداوند ۲۸ترسم از خداى، ربََّ العْالمَينَِ ( أَخافُ اللَّهَ من مىكه دست گذارم بتو، لِأَقتْلُكََ تا ترا كشم، إِنِّي 
  جهانيان.

ابِ إِنِّي أُريِدُ من ميخواهم، أَنْ تبَوُءَ بإِِثمْيِ وَ إِثمِْكَ كه بآن باز آيى كه گناه مرا برى و گناه خود، فتََكوُنَ منِْ أَصحْ
  ) و پاداش ستمكاران اينست.۲۹اءُ الظَّالمِينَِ (النَّارِ تا از دوزخيان باشى از اهل آتش، وَ ذلكَِ جَز

منش كرد و دلير تن وى او را، قتَلَْ أَخيِهِ كشتن برادر خويش را، فَقتََلَهُ و  فَطوََّعتَْ لَهُ نفَسُْهُ، بفرمان آورد و خوش
  ) تا از زيانكاران شد.۳۰بكشت او را، فأََصبَْحَ منَِ الخْاسِريِنَ (

انگيخت ليُِريَِهُ، تا در وى  اً بينگيخت اللَّه كلاغى را، يبَحْثَُ فيِ الْأَرضِْ تا در زمين خاك برمىفبََعثََ اللَّهُ غُراب
اى واى بر من! أَ   يا وَيْلَتى :كيَفَْ يُواريِ كه چون پنهان كند، سوَْأَةَ أَخيِهِ جيفه برادر خويش را. قالَ گفت .نمايد

فأَُواريَِ سَوْأَةَ أَخيِ و  ،ونَ مثِلَْ هذَا الْغُرابِ كه من چون اين كلاغ بودمىعجََزْتُ ناتوان بودم و كم آمدم، أَنْ أَكُ
  .) از پشيمانان شد۳۱عورت برادر خود پنهان كردمى، فأََصبَْحَ منَِ النَّادِمينَِ (
ان اسرائيل: أَنَّهُ منَْ قتََلَ بنَيِ إِسرْائيِلَ بر فرزند  عَلى نوشتيم منِْ أَجلِْ ذلكَِ از بهر دليرى وى بر خون برادر، كتَبَنْا

تباهكارى كه در زمين كرده  أَوْ فَسادٍ فيِ الْأَرضِْ يا بى ،قصاص تنى نَفْساً كه هر كس كه تنى كشد، بِغيَْرِ نَفْسٍ بى
ى زنده كند، بود، فَكأََنَّما قتَلََ النَّاسَ جمَيِعاً هم چنان بود كه همه مردمان را بكشته بود، وَ منَْ أَحْياها و هر كه تن

فَكأََنَّما أَحيْاَ النَّاسَ جمَيِعاً هم چنان بود كه همه مردمان را زنده كرده بود، وَ لقَدَْ جاءتَهْمُْ و آمد به بنى اسرائيل، 
 ،ذلِكَ پس آنرُسُلنُا فرستادگان ما، بِالبْيَِّناتِ به پيغامهاى روشن، ثُمَّ إِنَّ كثَيِراً منِْهُمْ پس آن گه فراوان از ايشان، بَعدَْ 

  ) در زمين بگزاف ميروند و گزاف ميكنند.۳۲فيِ الْأَرضِْ لمَسُْرفِوُنَ (
إِنَّما جَزاءُ الَّذيِنَ يحُاربِوُنَ اللَّهَ وَ رَسوُلهَُ پاداش ايشان كه جنگ ميكنند با خداى و رسول وى، وَ يسَْعوَنَْ فيِ 

وشند، أَنْ يُقتََّلوُا آنست كه ايشان را بكشند، أَوْ يصَُلَّبوُا يا الْأَرضِْ فَساداً و در زمين بتباهى و ناايمن داشتن ميك
 بردار كنند، أَوْ تُقَطَّعَ أَيدْيِهِمْ يا دستهاشان ببرند، وَ أَرجُْلُهُمْ يا پايهاشان، منِْ خلاِفٍ يكى از راست يكى از چپ، أَوْ 

همُْ خِزيٌْ فيِ الدُّنْيا آن ايشان را خزى است و رسوايى در ينُْفوَْا منَِ الْأَرضِْ يا نفى كنند ايشان را از زمين، ذلِكَ لَ
  ) عذابى بزرگوار.۳۳اين جهان، وَ لهَُمْ فيِ الْآخِرةَِ و ايشانراست در آن جهان، عذَابٌ عَظيِمٌ (

شما قادر شديد بر ايشان،  إِلَّا الَّذيِنَ تابوُا مگر ايشان كه بازگشتند بتوبه، منِْ قبَلِْ أَنْ تقَدْرُِوا عَليَهْمِْ پيش از آنكه
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  ) بدانيد كه خداى آمرزگار است و مهربان.۳۴فاَعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ (
  النوبة الثانية

اين دو پسر آدم يكى هابيل است و ديگر قابيل، و قيل قاين  قوله تعالى و تقدسّ: وَ اتلُْ علَيَْهِمْ نبَأََ ابنْيَْ آدمََ باِلحَْقِّ
لاصح و آدم را عليه السلام چهل فرزند بود به بيست بطن بيامده، هر بطنى پسرى و دخترى مگر شيث كه و هو ا

بطنى كه با وى بود، و اولّ فرزند كه آمد وى را، قابيل بود، و توأمه وى اقليميا، دوم هابيل، و  هم مفرد آمد بى
  المغيث. توأمه وى لوذا، و آخر فرزندان عبد المغيث بود، و توأمه وى امة

پس ربّ العالمين در نسل آدم بركت كرد، و بسيار شدند فرزند فرزندان، چنان كه آدم چهل هزار ازيشان بديد، 
پس از دنيا بيرون شد. و در مولد قابيل و توأمه وى اختلافست علما را، قومى گفتند: در بهشت بود پيش از آنكه 

رنج طلق و اثر نفاس نديد، از آنكه در بهشت قاذورات نبود.  بزلّت در افتاد، و حوا در آن ولادت هيچ درد زه و
پس چون بزمين آمد بهابيل و توأمه وى يار گرفت، و بولادت ايشان رنج و نفاس ديد، چنان كه زنان بينند. قومى 
گفتند: ولادت ايشان در بهشت نبود كه هم در زمين بود، پس از آنكه از بهشت بيرون آمد بصد سال، پس چون 

بلوغ رسيدند، فرمان آمد از حق جلّ جلاله بآدم كه خواهر هابيل بزنى بقابيل ده، و خواهر قابيل بهابيل، و  بحدّ
در شرع وى روا بود كه پسر اين بطن، دختر آن بطن ديگر بزنى كردى. يا دختر هر بطنى كه خواستى، مگر توأمه 

  وى بود، اين يكى روا نبود. خويش كه هم بطن
  لك جلّ جلاله با حوا بگفت، و حوّا با هر دو پسر گفت.آدم اين پيغام م

هابيل رضا بداد و پيغام خداى را گردن نهاد، و قابيل خشم گرفت، و فرمان نبرد، و گفت: اين آدم ميكند نه 
خداى ميفرمايد، و من خواهر خود بزنى بهابيل ندهم، كه خواهر من نيكوتر است، و كانت اجمل بنات آدم. من 

بزنى كنم، و من بدو سزاترم، كه ولادت ما در بهشت بوده، و ولادت ايشان در زمين، و مرا و خواهرم او را خود 
را بر ايشان فضل و شرف است، و بدان رضا ندهم كه بوى دهند. آدم گفت: حلال نيست كه تو وى را بزنى كنى. 

است نه فرموده خداى، و من  اين راى تو: خواهر هابيل ترا حلال است، و فرموده خداى است. جواب داد كه
  نشنوم، و فرمان نبرم.

آدم گفت: اكنون هر يكى قربانى كنيد، هر آن كس كه قربانى وى پذيرفته آيد اقليميا زن وى باشد. و هابيل شبان 
بود، گوسفندان داشت، و قابيل برزيگر بود كشاورزى كردى. هابيل رفت و آن نر ميشى نيكو پسنديده فربه كه در 

ه معروف بود، و نام وى زريق، اين نر ميش بياورد و پاره روغن و شير چندان كه حاضر بود، و قابيل رفت ميان گل
مغز چيزى جمع كرد، و آورد. هر دو بر كوه شدند، و آن قربانى خويش بر سر كوه  و از آن خوشهاى ردّى بى

يرند يا نپذيرند، خواهر خود بزنى بوى نهادند، و آدم با ايشان بود، و قابيل در دل داشت كه اگر قربانى من پذ
ندهم، و هابيل رضا و تسليم در دل داشت. پس آدم دعا كرد تا آتشى سفيد از آسمان فرو آمد، و نخست فراميش 
هابيل شد، و بوى بوى فرا داشت، آن گاه با قربانى وى گشت و بخورد، و فراميش قابيل شد، و وى را ببوئيد آن 

نخورد، هم چنان بگذاشت تا مرغان و ددان بخوردند، و در آن روزگار نشان قبول قربان گه فرا قربان وى شد، و 
اين بود، آتش برين صفت از آسمان فرو آمدى و صاحب قربان را ببوييدى، آن گه با قربان وى گشتى، اگر 

و پذيرفته آمد،  اند: آن نر ميش كه هابيل قربان كرد، بخوردى مقبول بودى، و اگر نخوردى مردود بودى، و گفته
خداى تعالى آن را ببهشت بازداشت روزگار دراز، تا آن روز كه ابراهيم خليل را ذبح فرزند بخواب نمودند، و آن 

  كبش فداى وى شد.
و در اين قصه تزويج بنات آدم مر پسران وى را، هيچ كس از علما خلاف نكرد مگر جعفر صادق (ع) كه گفت: 

به پسر خود داد، كه اگر اين روا بودى و آدم كردى مصطفى (ص) همان كردى، و روا  معاذ اللَّه كه آدم دختر خود
داشتى، كه دين هر دو يكسان بود. اما ربّ العزةّ جل جلاله چون خواست كه نسل آدم در پيوندد، حورائى از 
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بهابيل ده، و بهشت بزمين فرستاد، بصورت انسى، و در وى رحم آفريد، و با آدم وحى آمد كه اين حورا بزنى 
دخترى را از اولاد جانّ صورت انسى داد، و آدم را فرمود كه وى را بزنى بقابيل ده، پس قابيل خشم گرفت و با 

يا بنى «آدم گفت: من پسر مهينم، و هابيل پسر كهين، چرا حورا بوى دادى و من بدو سزاوارتر بودم؟!. آدم گفت: 
را دهد كه خود خواهد. قابيل گفت: اين رأى تو بود نه فرموده ، اين فضل خداست، او »ان الفضل بيد اللَّه

خداى. گفت: اكنون قربانى كنيد هر يكى از شما، تا آن كس كه قربان وى پذيرفته بود، فضل و شرف وى را بود، 
  و حورا سزاى وى بود.

و بغى كرد با وى، و آن پس چون قربان هابيل پذيرفته آمد، و قربان قابيل مردود، قابيل را حسد آمد بر برادر، 
حسد و بغى و كينه در دل ميداشت، تا آن روز كه آدم به مكه ميشد بزيارت خانه كعبه، و آدم (ع) چون خواست 

  دار. دار، و امانت من نگه يا آسمان فرزند من گوش» يا سماء احفظى ولدى«بمكّه شود آسمان را گفت: 
  زمين هم چنان سر وازد.» احفظى ولدى يا ارض«آسمان سر وازد، و نپذيرفت، آن گه گفت: 

ها نيز سر وازدند. پس بقابيل سپرد، قابيل درپذيرفت، اينست كه ربّ  ، كوه»يا جبال احفظى ولدى«آن گه گفت: 
شفْقَنَْ منِهْا وَ حمََلهَاَ إِنَّا عَرَضنْاَ الأَْمانَةَ علَىَ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ الجْبِالِ فأََبيَنَْ أَنْ يحَمِْلنْهَا وَ أَ «العالمين گفت: 

  حين حمل امانة ابيه، ثم خانه.» إِنَّهُ كانَ ظَلوُماً جَهوُلاً«يعنى قابيل، » الْإِنْسانُ
من آدم تا » لأقتلنك يا هابيل« :پس چون آدم غائب گشت، قابيل بر هابيل شد آنجا كه گله بر چرا داشت، گفت

نپذيرفتند، قربان تو پذيرفتند، و خواهر من كه با جمال و حسن است  ترا بكشم يا هابيل، كه قربان من رد كردند و
حسن، بمن ميدهند. فردا مردم درين سخن گويند، و فرزند تو بر  جمال است و بى بتو ميدهند، و خواهر تو كه بى

ن حسد، از آنست كه قربان م خيانت و بى فرزند من شرف آورد، و فضل جويد. هابيل گفت: من پاكدل بودم بى
 بپذيرفتند، و ترا اين صفا و پاكى نبود، بلكه حسد و بغى بود، از آن نپذيرفتند، و إِنَّما يتََقبََّلُ اللَّهُ منَِ المْتَُّقينَِ و

خداى كه قربان پذيرد از ايشان پذيرد كه پرهيزگار و پاكدل باشند. پس بدانست كه وى را خواهد كشت. زبان 
تر بود،  عمر گفت: نه از آنكه عاجز بود از كوشيدن با وى، كه اين از وى قوى تضرّع و نصيحت بگشاد. عبد اللَّه

لكن پرهيزگارى و پارسايى وى را نگذاشت كه دست بوى باز كند، و با وى بكوشد. گفت: يا برادر از خداى 
كشى خوار بينى كه آدم از يك زلّت چه ديد! تو از قتل من خود چه خواهى ديد! اگر مرا ب بترس و مرا مكش. مى

اند كه آن ساعت كه وى را بكشت، ندا  و ذليل شوى در ميان مردم، و از هر كس و هر چيز بترسى. در آثار آورده
  ».كن خائفا ابدا يا قابيل، لا ترى احدا الا خفت منه حتىّ تراه يقتلك«آمد از آسمان كه: 

اگر تو دست بمن گذارى تا مرا  »ا ببِاسطٍِ يدَيَِ إِليَْكَ لِأَقتُْلَكَلئَنِْ بَسَطتَْ إِليََّ يدََكَ لتَِقتُْلنَيِ ما أَنَ«آن گه گفت: 
بكشى، من دست بتو نگذارم، و ترا نكشم، كه من از خداى ترسم نه از آنكه نشكيبم، يا با تو برنيايم، إِنِّي أُريِدُ أَنْ 

  تبَوُءَ بإِِثمْيِ وَ إِثْمِكَ.
پس چگونه گناه وى بردارد، و اين مناقض آن مينمايد.   وازرَِةٌ وزِرَْ أُخْرىاگر كسى گويد چون اللَّه گفت: وَ لا تَزرُِ 

جواب آنست كه اين اثم هر دو با كشنده ميشود يعنى بالاثم الذّى من قبلى فى قتلك ايّاى و اثمك الذّى تقدم. 
برى. و آنچه گفت: ميگويد آن گناه كه پيش ازين قتل كردى، و اين گناه كه بسبب قتل من كردى هر دو با خود ب

من ميخواهم، اين نه ارادت تمنىّ است، كه اين طلب سلامت است، و از كينه خواستن فرو نشستن، و كار بحق 
  اى لا تضلّوا.» يبُيَِّنُ اللَّهُ لكَُمْ أَنْ تضَِلُّوا«معناه لا اريد، لقوله » إِنِّي أُريِدُ«سپردن، و قيل 

اى فطاوعته نفسه فى قتل اخيه. نفس وى او را فرمانبردار شد، و بطوع پيش آمد در  يهِفَطوََّعتَْ لَهُ نفَسُْهُ قتَلَْ أَخِ
  آن قتل، و هيچ سر وانزد، تا او را بكشت.

برد، و نميدانست كه چگونه ميبايد كشت. ابليس بيامد، و در وى آموخت كه بگذار  اند كه اوّل راه بقتل نمى گفته
گى بوى داد كه اين سنگ بر سر وى زن. چنان كرد بفرمان ابليس، و تا در خواب شود، چون در خواب شد، سن
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او را بكشت، و هابيل آن روز بيست ساله بود كه كشته شد، و در آن حال زمين خون وى فرو خورد، چنان كه آب 
هيچ  فرو خورد. رب العالمين آن زمين بلعنت كرد، و سباخ گردانيد، تا هرگز نبات نرويد پس از آن روز هرگز زمين

خون فرو نخورد، از آنجاست كه امروز خون بر سرزمين ببندد، و هيچ چيز از آن بخاك فرونشود. پس چون وى را 
كشته بود، ندانست كه با وى چه بايد كرد، و چون دفن بايد كرد؟ وى را بر پشت خويش گرفت، و هشتاد روز با 

ن و مرغان او را بخورند. پس از آن رب العالمين دو خود ميگردانيد، و بروايتى سه روز، از بيم آنكه ددان بيابا
  كلاغ بينگيخت، تا با يكديگر جنگ كردند، و يكى كشته شد.

اى بكند، و آن كلاغ كشته را در آن حفره زير خاك پنهان كرد، و  آن كلاغ ديگر بمنقار و چنگ خويش حفره
  قابيل در آن مينگرست.

آن گه پشيمان شد چنان كه اللَّه ». نْ أَكوُنَ مثِلَْ هذَا الغُْرابِ فأَُواريَِ سوَْأَةَ أَخيِأَ عجََزْتُ أَ  يا ويَْلَتى«آن گه گفت: 
گفت فأََصبَْحَ منَِ النَّادِمينَِ. گويند پشيمان نه بدان شد كه چرا او را بكشتم، بدان پشيمان شد كه چرا چندين روز او 

بر فوات برادر بود نه بر گناه خويش، آن ندامت نه توبه  را داشتم، و در خاك پنهان نكردم، و گويند پشيمانى وى
بود كه ميكرد، كه آن تحسر بود بر نايافت برادر. و آن پشيمانى كه عين توبت است، و مصطفى (ص) بر آن 

  آن خاصه امّت احمد است، و هيچ امت ديگر را نبود.» الندم توبة«  اشارت كرده كه
  ؟ برادر تو چه كرد؟»ما فعل اخوكيا قابيل «پس ندا آمد از آسمان كه: 

؟ او را بكشتى، رو كه »قتلته لعنك اللَّه«و كجاست؟ جواب داد كه: من ندانم، و نه بر وى من رقيب بودم. گفتند: 
بگريخت، و با وحش بيابان بياميخت، و در آن وقت   لعنت بر تو باد. قابيل بترسيد از آن آواز، و از ميان خلق

يافت.  متأنس بودند، و وحشى نبودند. چون روزى چند برآمد گرسنه شد. طعامى نمىوحش بيابانى با آدمى 
آهوى بيابانى را بگرفت، و سنگ بر سر وى ميزد تا بكشت آن را، و بخورد. رب العالمين آن روز موقوذه در 

  شرائع حرام كرد، و وحش بيابانى ازو نفرت گرفتند. و پس از آن با بنى آدم انس نگرفتند.
بيل ترسان و لرزان دست خواهر خويش گرفت اقليميا، و او را بزمين عدن برد از ديار يمن. ابليس او را پس قا

گفت: تو ندانى كه آتش چرا قربان هابيل بخورد، و قربان تو نخورد، از بهر آنكه وى خدمت و عبادت آتش كرد، 
  رمان ابليس برد، و آتشگاهى بساخت.تو نيز آتشى بساز، تا ترا و جفت ترا معبود بود. آن بيچاره بدبخت ف

اى بر وى گماشت، تا پاى راست وى با  اوّل كسى كه آتشگاه ساخت، و آتش پرستيد، وى بود. ربّ العزّة فرشته
سرين چپ وى بست، و پاى چپ وى با سرين راست بست، و استوار كرد و او را محكم ببست، آن گه او را در 

گرد وى درآورد، و هشتاد سال او را چنين عذاب كرد، پس از آن وحى  آفتاب گرم افكند، و هفت حظيره آتش
آمد از حقّ جلّ جلاله، كه: اخسفى به، قابيل را بزمين فرو بر، زمين او را تا بهر دو كعب فروبرد. قابيل فرياد كرد، و 

نم ، من رحمت بر رحيمان ك»ويحك انما اضع رحمتى على كلّ رحيم«رحمت خواست. ربّ العزّة گفت: 
ديگر باره فرمان آمد بزمين كه ». الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء«

  وى را فرو بر، تا بنيمه تن فرو شد. سديگر فرمان آمد بزمين كه او را فروبر، فرو شد، و تا بقيامت فرو ميشود.
و ناى و بربط و چنگ و امثال آن، و نيز خمر اند كه: اين آلات لهو و فسق كه در دنياست چون طبل  و گفته

خوردن و زنا و فاحشها و آتش پرستيدن همه آنست كه اولاد قابيل بديد آوردند، و جهان ازيشان پر از فساد گشت 
تا بروزگار نوح. پس رب العالمين ايشان را بيك بار بطوفان غرق كرد، و نسل ايشان بريده شد، و نسل شيث 

لا تقتل نفس مسلمة الا كان على ابن آدم كفل من دمه لانهّ اولّ من سنّ « :(ص) گفتپيوسته گشت. مصطفى 
  ».يوم دم«و قال (ص) حين سئل عن يوم الثلاثاء، فقال: ، »القتل

  ».فيه حاضت حوّاء و قتل ابن آدم اخاه«قالوا: و كيف يا رسول اللَّه؟ قال: 
ها بعضى ترش  ز در درختان خار پديدآمد، و ميوهابن عباس گفت: چون هابيل بدست قابيل كشته شد، آن رو
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» قد حدث فى الارض حدث«گشت، و طعمها بگرديد، و روى زمين ديگرگون گشت. آدم به مكه بود، گفت: 
اى پديدآمده است، ندانم تا چه بوده؟ بر اثر آن برفت تا آن احوال بديد، و اين چند كلمت  امروز در زمين حادثه

  بعضى فرزندان وى نقل با عربيت كردند:بزبان سريانى بگفت، و 
 تغيرت البلاد و من عليها
 تغير كلّ ذى طعم و لون
 و مالى لا اجود بسكب دمع
 و جاءت سهلة و لها رنين
 لقتل ابن النّبي بغير جرم

 

  و وجه الارض مغبر قبيح 
  و قلّ بشاشة الوجه الصّبيح
  و هابيل تضمنّه الضريح
 لهابلها و قابلها يصيح

  عند قتلته جريح فقلبى
 

و پس از آن آدم روزگارى دراز بگريست، و اندوهگن ميبود بر فراق هابيل، و نميخنديد، تا ربّ العزّة وى را 
اى اضحكك، پس از آن بخنديد، و دل وى خوش گشت، و از پس قتل هابيل پنجاه » حياّك اللَّه و بيّاك«گفت: 

  ث آورد و نام وى هبة اللَّه. ربّ العزةّ عبادت خلق در ساعتسال برآمد، و عمر آدم بصد و سى سال رسيد، شي
شب و روز وى را در آموخت، و پنجاه صحيفه با وى فرو فرستاد، و وصى آدم بود، و پس از وى خليفه و ولى 
عهد وى، و نور مصطفى (ص) از حوّا با وى انتقال كرده، و اين خصوصيت از ميان فرزندان يافته، و در آن 

  معروف بجاى خود گفته شود ان شاء اللَّه تعالى. ايست قصه
بر، يعنى پشيمان شد از » نادمين«مخيرى، خواهى با » اجل ذلك«درين  بنَيِ إِسرْائيِلَ  منِْ أَجلِْ ذلِكَ كتَبَنْا عَلى

  بهر آن، ورخواهى ابتدا كن.
از بهر آنكه قابيل در خون » بنَيِ إِسرْائيِلَ  عَلى«اى من سبب فعل قابيل فرضنا و اوجبنا،  »منِْ أَجلِْ ذلكَِ كتَبَنْا« 

برادر شد، و او را بكشت، ما بر بنى اسرائيل فرض كرديم. و اين حكم بر همه خلق فرض كرد اما بنى اسرائيل را 
بذكر مخصوص كرد، كه ايشان اهل توراتند و بيان اين حكم اول در تورات فرو آمد، و بر ديگران كه واجب شد 

 ،يعنى بغير قود» بِغيَْرِ نَفْسٍ«جب شد. ميگويد: واجب كرديم بر ايشان كه هر كسى كه تنى بكشد، هم بتورات وا
اى، يا  اى داشته بود با كشنده انبازى كه در خون كشته قصاص يا بى بى» فيِ الْأَرضِْ«يعنى بغير فساد » أَوْ فَسادٍ«

هم چنان بود كه همه مردمان » ما قتَلََ النَّاسَ جمَيِعاًفَكأََنَّ«پس احصان زنايى كرده بود، يا از دين برگشته بود، 
كشته بود، يعنى باستحقاق عقوبت و دورى از مغفرت، نه باندازه عذاب و مقادير عقوبت، كه اندازه آن اللَّه 

  داند، چنان كه خود خواهد بقدر گناه عقوبت كند يا عفو كند.
  ».يحَْكُمُ ما يُريِدُ«و » يَفْعلَُ ما يشَاءُ« 

اى رها كند، يا از غرقى و  و هر كه تنى زنده كند يعنى او را از دست كشنده وَ منَْ أَحيْاها فكَأََنَّما أَحيْاَ النَّاسَ جمَيِعاً
حرقى و هدمى برهاند، يا از ضلالتى و كفرى بازآرد، هم چنان بود كه همه مردمان زنده كرده بود، يعنى مزد وى 

من قتل نبيا او اماما عدلا فكأنما قتل الناس «هانيده باشد. ابن عباس گفت: همه مردمان ر  چندان باشد كه
عظم اللَّه «فتاده و ضحاك گفتند: ». جميعا، و من شد على عضد نبى او امام عدل فكأنما احيا الناس جميعا

يسلمون منه، و اجرها و عظم وزرها، فمعناها من استحلّ قتل مسلم بغير حقه فكأنما قتل الناس جميعا، لأنهم لا 
  ».من احياها فحرمها، و تورع عن قتلها، فكأنما احيا الناس جميعا، لسلامتهم منه

من سقى مؤمنا شربة من ماء، و الماء موجود، فكأنما اعتق سبعين، و من سقى فى غير «قال رسول اللَّه (ص): 
  ».جمَيِعاً موطنها فكأنما احيا نفسا، وَ منَْ أَحيْاها فَكأََنَّما أَحيْاَ النَّاسَ

بما بان لهم صدق ما جاءوهم به، ثُمَّ إِنَّ كثَيِراً منِْهُمْ بَعدَْ ذلِكَ فيِ الْأَرضِْ لمَُسْرفِوُنَ  وَ لَقدَْ جاءتَْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالبْيَِّناتِ 
  اى مجاوزون حد الحق.

طعان است و راهزنان، ايشان كه راهها ببيم دارند و اين آيت در شأن قا إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يحُاربِوُنَ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ
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اند، آنست كه در ناايمنى  مكابره در خون و مال مسلمانان سعى كنند، و آنچه گفت كه با خدا و رسول بجنگ
راهها انقطاع حج است و عمره و غزو و زيارت و صلات ارحام و امثال آن. مقاتل گفت و ابن جبير كه: اين در 

ن فرو آمد كه آمدند برسول خدا و بر اسلام بيعت كردند، و در دل نفاق و كفر ميداشتند، پس شأن قومى عرينا
گفتند: ما در مدينه نميتوانيم بودن، و از وباء مدينه ميترسيم، و آب و هواء آن ما را سازگار نيست. رسول خدا 

ابوال و البان آن بكار داريد، و از  ايشان را بصحرا فرستاد، آنجا كه شتران صدقات ايستاده بودند، گفت: رويد و
آن بخوريد، تا صحت يابيد. ايشان رفتند، و رعاة را كشتند، و شتران را جمله براندند، و مرتد گشتند. خبر بمدينه 
افتاد، و لشكر اسلام تاختن بردند، و ايشان را گرفتند و آوردند. رسول خدا فرمود: تا دستها و پايهاشان ببرند، و 

هاشان بنهند، و ميل دركشند، و در آفتاب گرم بيفكنند ايشان را، تا بميرند. جبرئيل آمد در آن حال، داغ بر چشم
و اين آيت آورد، گفت: يا محمد ملك ميگويد جل جلاله، كه: جزاء ايشان آنست كه ما درين آيت بيان كرديم، نه 

  ز آن منسوخ گشت.آن مثلت كه تو فرمودى. پس رسول خدا مثلت نهى كرد، و شرب بول بعد ا
كلبى گفت: اين در شأن ابو بريدة الاسلمى آمد، و هو هلال بن عويمر، كه با رسول خدا عهد بست كه يارى وى 
ندهد، و دشمنان را نيز بر وى يارى ندهد، و مسلمانان را از خود ايمن دارد، و مسلمانان نيز از خود ايمن دارند، 

  (ص) و اسلام دارد، هلال او را منع نكند، و راه بوى فرو نگيرد. و هر كس كه بر هلال بگذرد، و قصد مصطفى
پس قومى از بنى كنانه بطمع اسلام قصد رسول خدا كردند. اصحاب هلال بر ايشان افتادند، و هلال خود حاضر 

ن كه راه نبود، و ايشان را كشتند، و مال بردند. رب العالمين در شأن ايشان اين آيت فرستاد، ميگويد كه: جزاء ايشا
كارى كنند، و بناايمن داشتن راهها ميكوشند، أَنْ يُقتََّلوُا آنست كه: هر كه كشتن كرده بود و مال  زنند، و در زمين تباه

نستده، او را بكشند، اگر چه ولى دم عفو كند عفو سود ندارد، كه طريق آن طريق حد است نه طريق قصاص، و 
، أَوْ يصَُلَّبوُا و آنكه كشتن كرده بود و مال ستده، او را بكشند، و درست آنست كه تكافؤ درين قتل شرط نيست

بردار كنند، سه روز پيش از قتل يا پس از قتل، چنان كه رأى امام باشد. أَوْ تُقَطَّعَ أَيدْيِهمِْ وَ أَرجُْلُهمُْ منِْ خلاِفٍ و 
ز راست و يكى از چپ، و بايد كه مال كم آنكه مال ستده بود و كشتن نكرده، دستى و پايى از آن وى ببرند، يكى ا

از نصاب سرقت نبود. أَوْ ينُْفوَْا منَِ الْأَرضِْ و آنكه كشتن نكرده بود و مال نستده اما با ايشان بود، و ايشان را 
، انبوه دارد و قوى، و ايشان را پشتيوان بود، وى را نفى كنند. نفى آن بود كه او را بترسانند و ميجويند تا ميگريزد

  و جايى قرار نگيرد، فاما يتوب او يحصل فى يد الامام، فيقيم عليه الحد.
چون در دست امام افتد حد قطاع طريق بر وى براند. اين مذهب بو حنيفه است، و بنزديك وى بناء اين 

 ء المعاون محارب معنى و ان لم يكن مباشرا عقوبات بر محاربت است نه بر مباشرت فعل، قال: و هذا الردي
  صورة.

اما بمذهب شافعى بر تعزير اقتصار كنند، كه از وى مباشرت فعل نبود، و نه حقيقت محاربت، حضور مجرد و 
درين آيت بمعنى » او«تكثير سواد حدى لازم نكند، بلكه تعزير كفايت باشد. قول حسن و ابن المسيب آنست كه 

را مخير است، آن يكى كه خواهد ميكند، و  اباحت است و تخيير، يعنى كه امام درين عقوبات مر قاطع طريق
  معنى نفى حبس است در زندان، كه هر كرا در زندان كردند گويى كه وى را از دنيا بيرون كردند.

اين عذاب كافران است  اى هوان و فضيحة فى الدنيا، وَ لهَُمْ فيِ الآْخِرةَِ عذَابٌ عَظيِمٌ ذلِكَ لهَُمْ خِزيٌْ فيِ الدُّنيْا
ص آن قوم عرينان كه آيت در شأن ايشان فرو آمد، اما مسلمانان چون ازيشان جنايتى آيد، و حد على الخصو

   شرعى بر ايشان برانند، آن ايشان را كفارت گناهان باشد، و در آن جهان ايشان را عذاب نبود، و ذلك فى
ب حدا فعجّل عقوبته فى من اصا«و روى: ، »من اصاب ذنبا اقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته«قوله (ص): 

الدنيا، فاللّه اعدل من ان يثنى عبده العقوبة فى الآخرة، و من اصاب حدا فستره اللَّه عليه، و عفا عنه، فاللّه اكرم 
  ».ء قد عفا عنه من ان يعود فى شى
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لِ أَنْ تَقدْرُِوا عَليَْهِمْ فتعاقبوهم، يعنى تابوا من الشّرك، و رجعوا من الكفر، و آمنوا و اصلحوا، منِْ قبَْ إِلَّا الَّذيِنَ تابوُا
ء من الحدود الّتى ذكرها اللَّه فى هذه الاية، و لا تبعة لاحد قبله  فاَعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ لا سبيل عليهم بشي

در اسلام  فيما اصاب فى حال كفره لا فى مال و لا فى دم. ميگويد: مگر ايشان كه توبت كنند از شرك و كفر، و
آيند پيش از آنكه در دست شما افتند، و ايشان را عقوبت كنيد، كس را بر ايشان راهى نه، و حدى برايشان لازم 

و نه. اسلام آن همه از ايشان برداشت و مغفرت اللَّه در ايشان رسيد، لقوله تعالى: إِنْ ينَتَْهوُا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قدَْ سَلفََ، 
  ».سلام يهدم ما قبلهالا«قال النبى (ص): 

اين حكم مشركان است، ايشان كه توبه كنند از محاربت و باسلام درآيند، اما مسلمانان كه از محاربت و راه زدن 
اند، و احوال در آن مختلف است: اگر پس از آن توبت كند كه در دست امام افتاده  توبه كنند علما در آن مختلف

هيچ حكم از احكام شرع از وى بازندارد، و تغيير در آن نيارد، و گر پيش از باشد، و بر وى ظفر يافته، آن توبت 
آن توبت كند، حقوق آدميان چون ضمان اموال و وجوب قصاص، هيچ چيز از وى اسقاط نكند. اما حقوق اللَّه 

جل، تعالى بر دو ضربست: بعضى از آن بمحاربت مخصوص است، و هو انحتام القتل و الصلب و قطع اليد و الر
و بعضى آنست كه بمحاربت مخصوص نيست چون حد زنا و حد شرب خمر، اين دو قولى باشد:  ،اين همه بيفتد

بيك قول بيفتد، و بيك قول نه. سدى گويد: اگر محاربى بزينهار آيد و توبت كند پيش از آنكه امام را برو دستى 
يد، او را توبت پذيرند، و امان دهند، و بجنايات بود، يا كسى برو ظفر يابد، خود بازآيد و توبت كند، و امان جو

گذشته او را نگيرند. گفتا: و دليل برين قصه على الاسدى است، مردى محارب بود راهزن، فراوانى از خون و 
نيافتند. آخر روزى كسى  مال مسلمانان در گردن وى، و ائمه و عامه پيوسته در طلب وى بودند، و بر وى ظفر مى

أَنفْسُِهِمْ. آن بر دل وى اثر كرد، و همچون مرغ نيم   آيت ميخواند: قلُْ يا عبِاديَِ الَّذيِنَ أَسْرفَوُا علَى را ديد كه اين
و در مدينه شد اندر ميانه شب، بوقت سحر غسلى   بسمل بارى چند در خاك بغلطيد، سلاح بيفكند، و برخاست
اد بجماعت بگزارد، آن گه فرا پيش بو هريره شد، و برآورد، و بمسجد رسول خدا شد، و با مسلمانان نماز بامد

جماعتى ياران مصطفى (ص) حاضر بودند، گفت: يا باهريره منم فلان مرد گنهكار، جئت تائبا من قبل ان 
اللَّهَ غفَوُرٌ رحَيِمٌ. بو تقدروا علىّ، و اللَّه عز و جل يقول: إِلَّا الَّذيِنَ تابوُا منِْ قَبْلِ أَنْ تَقدْرُِوا عَليَْهِمْ فاَعْلمَوُا أَنَّ 

هريره گفت: راست گفتى، كس را بر تو دست نيست، و كس را بر تو تبعت نيست. پس بو هريره دست وى گرفت، 
و پيش مروان حكم برد، كه روزگار امارت وى بود، و قصه وى بگفت. مروان او را بنواخت، و گفت: كس را بر 

  حر روم غرق گشت رحمه اللَّه.تو دست نيست. پس آن مرد بغزا شد، و در ب
  النوبة الثالثة

قصه دو برادر است از يك پدر، يكى صاحب دولت، بر بساط  قوله تعالى: وَ اتلُْ عَليَْهمِْ نبَأََ ابنْيَْ آدمََ باِلحَْقِّ الاية
دولتى در  ىولايت، در منزل قربت، نسيم مشاهدت يافته، و از ياد خود با ياد حق پرداخته، و آن ديگر برادر از ب

  مغاك وحشت و مذلتّ افتاده، و گرد بيگانگى بر رخسار تاريك وى نشسته، و نامش سر جريده اشقيا گشته.
چه توان كرد! كار نه بآنست كه از كسى كسل آيد، وز كسى عمل، كار بآنست كه تا خود چه رفت در ازل! مثال آن 

و يكى تلخ. تلخ هم از آن آب خورد كه شيرين  دو برادر از يك پدر، دو شاخ است از يك درخت، يكى شيرين
خورد، و تلخ را جرمى نبوده كه تلخ آمد. شيرين را هنرى نبوده كه شيرين آمد. آن بارادت آمد و اين بمشيت. نه 

  آن را علت بود نه اين را وسيلت.
ده را جواب چيست؟ الهى! آن را كه نخواستى چون آيد، و او را كه نخواندى كى آيد. ناخوان«پير طريقت گفت: 

و ناكشته را از آب چيست؟ تلخ را چه سود گرش آب خوش در جوار است، و خار را چه حاصل از آن كش بوى 
مصطفى (ص) سلمان را نسب تقوى ». گل در كنار است. آرى نسب نسب تقوى است، و خويشى خويشى دين

اراد أن ينظر الى عبد نورّ اللَّه قلبه فلينظر  سلمان منا اهل البيت، من«درست كرد، و او را در خود پيوست، گفت: 
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، و بو لهب عم رسول بود، ببين تا از نسب قريش و قرابت رسول او را چه سود بود! تا بدانى كه كار »الى سلمان
  توفيق و عنايت دارد نه نسب و لحمت.

مر برادر خويش را كه: اگر تو مرا : هابيل گفت كَ لِأَقتُْلَكَلئَنِْ بَسَطتَْ إِليََّ يدََكَ لتَِقتُْلنَيِ ما أَناَ ببِاسطٍِ يدَيَِ إِليَْ
  بكشى، من ترا نكشم، كه ترا حسد دادند، و مرا تقوى.

تقوى مرا نگذارد كه ترا كشم، و حسد ترا بر آن دارد كه مرا كشى. تو مقهورى از روى قدرت و عزت، و من 
  مجبورم از روى لطافت و رحمت:

 آمدتو چنانى كه ترا بخت چنان
 

 ام كه مرا سال چنين آمد من چنين 
 

ممشاد دينورى از بعضى سلف نقل كرده كه: گناه آدم از حرص بود، و گناه پسر وى قابيل از حسد، و گناه ابليس 
از كبر. حرص حرمان آرد، و حسد خذلان، و كبر اهانت و لعنت. حرمان درماندن است از بهشت، و خذلان 

انت راندن از حضرت، و آدم (ع) هر چند كه از بهشت بازماند، و بظاهر آن عقوبتى بازماندن است از دين، و اه
مينمود، اما از روى حقيقت تمامى كار آدم بود، و سبب كمال معرفت وى، كه از حضرت عزت خطاب آمد كه: يا 

صفت آدم! ما ميخواهيم كه از تو مردى سازيم. تو چون عروسان برنگ و بوى قناعت كردى. مردان بدين 
  ؟! كار مردان ديگر بود و كار بناز پروردگان ديگر.»او من ينشؤ فى الحلية«نباشند، و دل در ناز و نعم نبندند: 

 چون زنان تا كى نشينى بر اميد رنگ و بوى
 

 وار. همت اندر راه بند و گام زن مردانه 
 

اين همچنانست  رِ نَفْسٍ أَوْ فسَادٍ فيِ الْأَرضِْ فكَأََنَّما قتَلََ النَّاسَ جمَيِعاًبنَيِ إِسرْائيِلَ أَنَّهُ منَْ قتَلََ نفَسْاً بِغيَْ   كتَبَنْا عَلى
من سنّ سنّة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها الى يوم القيامة، و من سنّ سنّة سيئة « :كه مصطفى (ص) گفت

  ».فعليه وزرها و وزر من عمل بها الى يوم القيامة
اشارتست كه هر كه بنده را از ظلمت كفر بنور ايمان آرد، يا از ظلمت  ما أَحيْاَ النَّاسَ جمَيِعاًوَ منَْ أَحْياها فكَأََنَّ

بدعت بنور سنت آرد، يا از جهل با علم آرد، همچنانست كه وى را زنده گردانيد، و چون وى را زنده گردانيد 
ست و ايمان و سنت، زيرا كه زندگى چنانست كه همه مردمان را زنده گردانيد، و حقيقت زندگانى خود علم ا

  زندگى دلست، و دل بروح ايمان و سنت زنده است:
 سنى و ديندار شو تا زنده مانى زانكه هست

 

  هر چه جز دين مردگى و هر چه جز سنت حزن 
 

اند، در  ته با تقدير با جنگمحاربان خدا و رسول ايشانند كه پيوس إِنَّما جَزاءُ الَّذيِنَ يحُاربِوُنَ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ الاية
  محنت اندر شكايت و در نعمت اندر بطر.

بتن زنده، بدل مرده، بروز بطال، بشب بيكار، و بهمت همه زيانى را خريدار. عمر بر باد، و بزيان بود خود شاد. 
ه الملك نه از خصمان باك، و نه گناهان در ياد، عيش چون عيش فرعونان، و ظن چون ظن صديقان، و الحمد للَّ

  الديان:
 طيلسان موسى و نعلين هارونت چه سود

 

 چون بزير يك ردا فرعون دارى صد هزار! 
 

اى مسكين! تا كى ميروى و رداء مخالفت بر دوش! «پير طريقت جوانمردى را پند ميداد، و نصيحت ميكرد كه: 
ر خود بفروخته مايه خويش، دير است تا اجل ترا ميخواند يك بار با او نيوش. اى عاشق بر شقاوت خويش، ب

  يك روز بيدار گرد، پيش از هول مطلع يك لحظه هشيار گرد. شعر:  پيش از ديدار عزرائيل
 پيش از آن كين جان عذرآور فرو ماند ز نطق
 تا كى از دار الغرورى سوختن دار السرور

 

 پيش از آن كين چشم عبرت بين فرو ماند زكار 
 القرار! تا كى از دار الفرارى ساختن دار

 

  النوبة الاولى ۶
يهِْ قوله تعالى يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند، اتَّقوُا اللَّهَ بپرهيزيد از خشم و عذاب خداى، وَ ابتَْغوُا إِلَ

) تا ۳۵كُمْ تفُْلحِوُنَ (الوَْسيِلةََ و بوى نزديكى جوييد، وَ جاهدِوُا فيِ سبَيِلهِِ و باز كوشيد با دشمن وى از بهر وى، لَعلََّ 
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  مگر بر راه پيروزى بمانيد.
است إِنَّ الَّذيِنَ كَفَروُا ايشان كه كافر شدند، لوَْ أَنَّ لَهُمْ اگر ايشان را بود، ما فيِ الْأَرضِْ جمَيِعاً هر چه در زمين چيز 

ود را بآن باز خريدندى، منِْ عذَابِ يوَْمِ الْقيِامَةِ همه، وَ مثِلْهَُ معَهَُ و هم چندان با آن، ليَِفتْدَُوا بِهِ و خواهندى كه خ
) و ايشانراست عذابى درد ۳۶از عذاب روز رستاخيز، ما تقُبُِّلَ منِْهُمْ نپذيرندى از ايشان، وَ لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ (

  نماى.
مْ بخِارجِينَِ منِهْا و ايشان از آتش بيرون يُريِدُونَ ميخواهند، أَنْ يخَْرجُوُا منَِ النَّارِ كه بيرون آيندى از آتش، وَ ما هُ 

  ) و ايشانراست عذابى پاينده.۳۷اند، وَ لَهُمْ عذَابٌ مقُيِمٌ ( آمدنى نه
جَزاءً بمِا كَسبَا پاداش بآن  ،وَ السَّارقُِ وَ السَّارقَِةُ دزد اگر مرد است و اگر زن، فاَقْطَعوُا أَيدْيَِهمُا دست ايشان ببريد

) و خدا تواناى است داناى راست ۳۸وَ اللَّهُ عَزيِزٌ حَكيِمٌ ( ،كالًا منَِ اللَّهِ نكالى است از اللَّهدزدى كه كردند، نَ
  دان.

فإَِنَّ اللَّهَ يتَوُبُ  ،فمَنَْ تابَ منِْ بعَدِْ ظُلمِْهِ هر كه توبه كند پس از آن دزدى كه كرد، وَ أَصْلحََ و كار خود راست كند
  ) كه خداى آمرزگار است مهربان.۳۹بت دهد و از وى توبت پذيرد، إِنَّ اللَّهَ غفَوُرٌ رحَيِمٌ (عَليَْهِ اللَّه وى را تو

منَْ يَشاءُ  أَ لَمْ تَعْلَمْ نميدانى، أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ كه اللَّه را است پادشاهى آسمان و زمين، يُعذَِّبُ 
) و اللَّه بر ۴۰ءٍ قدَيِرٌ ( كلُِّ شيَْ  يَغْفِرُ لمِنَْ يشَاءُ و بيامرزد او را كه خواهد، وَ اللَّهُ عَلىعذاب كند او را كه خواهد، وَ 

  همه چيز تواناست.
ر، منَِ يا أَيُّهاَ الرَّسوُلُ اى پيغامبر! لا يحَْزنُْكَ اندوهگن مكناد ترا، الَّذيِنَ يُسارعِوُنَ فيِ الْكُفْرِ اينان كه ميشتابند بكف

لَّذيِنَ قالوُا ازين منافقان كه گفتند بزبان، آمنََّا بگرويديم، بأَِفوْاهِهِمْ اين گفت زبان است بدهنهاى ايشان، وَ لمَْ ا
 تؤُْمنِْ قُلوُبُهُمْ و دلهاى ايشان هنوز ناگرويده، وَ منَِ الَّذيِنَ هادُوا و ازينان كه جهود شدند، سمََّاعوُنَ لِلْكذَبِِ دروغ

جويان، لِقوَْمٍ آخَريِنَ لَمْ يأَْتوُكَ سخن ميبرند  گيران و سخن دروغ پذيران، سمََّاعوُنَ جاسوسان و سخن اند، و شنوان
بگردانند، منِْ بَعدِْ موَاضعِهِِ پس آنكه اللَّه نهاد آن را  آيند، يحَُرِّفوُنَ الْكَلِمَ سخن مى با غايبان خويش كه بتو نمى
نْ أُوتيِتُمْ هذا اگر شما را درين حكم حد دهند نه رجم، فخَذُُوهُ گيريد و پذيريد آن إِ ،بجاى خود، يقَوُلوُنَ ميگويند

حكم را، وَ إِنْ لَمْ تؤُْتوَْهُ و اگر چنانست كه شما را حد ندهند فرود از رجم، فاَحذْرَُوا از پذيرفتن آن پرهيزيد، وَ منَْ 
از خداى وى را هيچ چيز  اهد، فَلنَْ تمَْلِكَ لهَُ منَِ اللَّهِ شيَئْاً بدست تويُرِدِ اللَّهُ فتِنْتََهُ و هر كه اللَّه فتنه دل وى خو

ند، لَهُمْ نيست، أُولئكَِ الَّذيِنَ ايشان آنند، لَمْ يُرِدِ اللَّهُ كه اللَّه مى نخواهد، أَنْ يطُهَِّرَ قُلوُبَهُمْ كه دلهاى ايشان پاك ك
) و ايشانراست در ۴۱يى و فرومايگى، وَ لَهُمْ فيِ الْآخِرةَِ عذَابٌ عَظيِمٌ (فيِ الدُّنيْا خِزْيٌ ايشانراست در دنيا رسوا

  آخرت عذابى بزرگوار.
خواران، فإَِنْ جاؤُكَ اگر بتو  سمََّاعوُنَ للِكْذَِبِ دروغ نيوشان و دروغ پذيرانند از يكديگر، أَكَّالوُنَ للِسُّحتِْ رشوت

وَ إِنْ تُعْرضِْ عنَْهُمْ و اگر روى  ،شان، أَوْ أَعْرضِْ عنَْهُمْ يا روى گردان از ايشانفَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ حكم كن ميان اي ،آيند
فَلنَْ يضَُرُّوكَ شيَئْاً نگزايند ترا هيچ چيز، وَ إِنْ حَكمَتَْ و اگر حكم كنى ميان ايشان، فاَحْكمُْ  ،گردانى از ايشان

  ) كه اللَّه راستكاران و داد دهان دوست دارد.۴۲لَّهَ يحُبُِّ المْقُسْطِينَِ (بيَنَْهُمْ باِلقْسِْطِ حكم كن براستى و داد، إِنَّ ال
 وَ كيَفَْ يحَُكِّموُنَكَ و ترا حاكم چون پسندند، وَ عنِدَْهُمُ التَّورْاةُ و كتاب تورات بنزديك ايشان، فيِها حُكْمُ اللَّهِ حكم

) و هرگز ۴۳برگردند از كار كردن بآن، وَ ما أُولئكَِ باِلمْؤُْمنِينَِ ( و مى خدا براستى در آن، ثُمَّ يتَوََلَّوْنَ منِْ بعَدِْ ذلكَِ
  اند بآن. گرويدگان نه
  النوبة الثانية

معنى توسل تقرب است، يقال: توسلت الى  قوله تعالى و تقدس: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اتَّقوُا اللَّهَ وَ ابتَْغوُا إِليَْهِ الوَْسِيلَةَ
اند: معنى وسيلت محبت است، ابتَْغوُا إِليَْهِ الوَْسِيلَةَ اى تحبّبوا الى اللَّه، ميگويد: اى  تقربت اليه، و گفته فلان اى
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شما كه مؤمنانيد، دوست خدا باشيد، و بوى تقرب كنيد، و نزديكى جوييد باخلاص اعمال، و اجتناب محارم، و 
يقول   ر بهشت ساخته از بهر مصطفى (ص)، و فى ذلكاند: وسيلت درجه عظيم است د احسان با خلق، و گفته

، و »سلوا اللَّه لى الوسيلة، فانها درجة فى الجنة، لا ينالها الا عبد واحد، و أرجو ان اكون انا هو«النبى (ص): 
ان فى الجنّة لؤلؤتين الى بطنان العرش، واحدة بيضاء، و الأخرى صفراء، فى «عن على بن ابى طالب (ع)، قال: 

  واحدة منهما الف غرفة، فالبيضاء هى الوسيلة لمحمد (ص) و اهل بيته، و الصفراء لابراهيم (ع) و اهل بيته.كل 
ربَِّهمُِ الوَْسِيلةََ أَيُّهمُْ أَقْرَبُ. يقال: و سل يسل   و نظير هذه الاية قوله تعالى و تقدس: أُولئكَِ الَّذيِنَ يدَعْوُنَ يبَتَْغوُنَ إِلى

و جمع الوسيلة وسائل. وسائل آن وسائط است كه ميان رهى و مولى پيوستگى را نشانست، و  وسيلة، فهو واسل،
اى فى طاعته، لَعَلَّكُمْ تفُْلحِوُنَ اى تظفرون بعدوّكم و  سبب اتصال بنده بمولى آنست. وَ جاهدُِوا فيِ سبَِيلِهِ

  تسعدون فى آخرتكم.
اى ضعفه معه، ليَِفتْدَُوا بِهِ اى ليفتدوا به انفسهم. منِْ  ي الْأَرضِْ جمَيِعاً وَ مثِلْهَُ معَهَُ إِنَّ الَّذيِنَ كَفرَوُا لوَْ أَنَّ لَهُمْ ما فِ

  عذَابِ يوَْمِ الْقيِامَةِ ما تُقبُِّلَ منِهْمُْ.
نعم. : يقال للكافر يوم القيامة: أ رأيت لو كان لك مثل الارض ذهبا لكنت تفتدى به؟ فيقول«قال النبى (ص): 

  ».سئلت ايسر من ذلك فيقال قد
همانست كه جاى ديگر گفت حكايت از دوزخيان: ربََّنا  يُريِدُونَ أَنْ يخَْرجُوُا منَِ النَّارِ وَ ما هُمْ بخِارجِينَِ منِهْا

أَخْرجِنْا منِهْا خداوندگارا! بيرون آر از آتش، و برهان از عقوبت. جواب ايشان دهند پس از هزار سال: اخْسؤَُا 
   تكَُلِّموُنِ.فيِها وَ لا

جاى ديگر گفت: إِنَّكُمْ ماكثِوُنَ اين خطاب با كافرانست، و قضيت كفر ايشان كه جاويد در دوزخ بمانند و هرگز 
إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا. اما مؤمنان اهل معصيت اگر چه بگناهان : بيرون نيايند. و دليل برين ابتداء آيت است كه گفت

ليصيبنّ اقواما سفع من النار «لقول النبى (ص): ، در آن نمانند و بيرون آيندخويش در دوزخ شوند، جاويد 
  ».بذنوب اصابوها عقوبة، ثم يدخلهم اللَّه الجنة بفضل رحمته فيقال لهم الجهنميون

  »يخرج قوم من امتى من النّار بشفاعتى يسمّون الجهنميين«و فى رواية اخرى: 
عباده، و اراد أن يخرج من النّار من اراد ان يخرجه ممنّ كان يشهد ان لا  اذا فرغ اللَّه من القضاء بين«و روى: 

اله الا اللَّه، امر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد اللَّه، فيخرجونهم، و يعرفونهم بآثار السجود، و حرم اللَّه على 
من الناّر قد امتحشوا و عادوا  النّار ان تأكل اثر السجود، فكل ابن آدم تأكله النار الا اثر السجود، فيخرجون

  ».حمما، فيصبّ عليهم ماء الحياة. فينبتون كما تنبت الحبّة فى حميل السيل
  اند كه از مؤمنان هيچ كس در دوزخ نميماند. اين اخبار صحاح دليلهاى روشن

العالمين چون  گرچه گنهكار و بد كردار بود، چون اصل توحيد و مايه ايمان بر جاى بود اگر چه اندكى باشد، ربّ
خواهد كه ايشان را برهاند، و كرم خود بخلق نمايد، قومى را برگمارد ازين مؤمنان مخلصان تا در آن عرصه قيامت 

ربّنا اخواننا كانوا «جدال درگيرند، و از بهر آن برادران كه در آتشند سخن گويند. در خبر است كه گويند: 
خداوندا برادران ما كه با ما نماز كردند، و روزه داشتند، و »! النّار يصومون معنا و يصلوّن و يحجوّن، فادخلتهم

حج كردند، اكنون ايشان را بدوزخ فرستادى! ربّ العزةّ گويد: رويد، و هر كه را بصورت شناسيد، بيرون آريد كه 
  صورتهاشان برجاست.

» ارجعوا«لمين ايشان را گويد: آتش صورت ايشان نخورد. ايشان روند، و خلقى بسيار بيرون آرند. پس رب العا
بدين قناعت كنيد، باز گرديد، هر كرا در ديوان وى از خير يك مثقال ببينيد، بيرون آريد. ايشان روند، و بحكم 
فرمان قومى را بيرون آرند، پس با نيم مثقال آيد، پس با همسنگ يك ذرّه آيد. پس گويند: ربّنا لم نذر فيها خيرا. 

ر دوزخ كسى كه در وى هيچ خير مانده است. پس ربّ العالمين گويد: شفعت الملائكة، و بينيم د خداوندا نمى
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شفع النبيّون، و شفع المؤمنون، و لم يبق الا ارحم الراحمون، فيقبض قبضة من النار، فيخرج منها قوما لم يعلموا 
اة، فيخرجون كما تخرج الحبة فى خيرا قطّ، قد عادوا حمما، فيلقيهم فى نهر فى افواه الجنّة، يقال له نهر الحي

حميل السيل، فيخرجون كاللؤلؤ فى رقابهم الخواتيم، فيقول اهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن، ادخلهم الجنة بغير 
  عمل عملوه.

در سورة  اين در شأن طعمة بن ابيرق فرو آمد كه آن درع دزديد، و قصه وى وَ السَّارِقُ وَ السَّارقَِةُ فاَقْطَعوُا أَيدْيَِهمُا
من سرق فاقطعوه. و روا باشد كه خبر ابتدايى باشد كه در آن : النساء رفت، و رفع آن بر معنى جزاء است، يعنى

مضمر است، يعنى: فيما فرض عليكم و السارق و السارقة فاقطعوا. ميگويد: در آنكه بر شما فرض كردند حكم 
نى كه مرد را دست راست ببريد، و زن را دست راست دزدان است، و آن حكم آنست كه دستهاى ايشان ببريد، يع

چون دزدى بر ايشان روشن شود، و اين آن گه باشد كه دزد عاقل بود، و بالغ، و باختيار خويش، نه مكره و ملتزم 
حكم اسلام، نه حربى و نه مستأمن، بيك قول، و آنكه در حرز مسلمان شود يا ذمى ثابت العصمة، و كالايى كه در 

هاى دربسته، يا  ومّ بود، از حرز خويش بيرون آرد: زر و سيم و خزّ و بزّ و امثال آن از اندرونها در خانهشرع متق
از اصطبل، و ميوه از خرمنگاه كه گوشوان بر آن   حارس بر آن نشسته، و كفن از گور، و بيرون از كفن نه، و چارپاى

نگرند، و آواز ايشان بدان  ال بيدار باشند، و در آن مىنشسته، و گوسفند از گله، و شتر از قطار، چون شبان و جمّ
ميرسد، و آن چيز كه بيرون آرد از آن حرز، قيمت آن كم از دانگى و نيم زر باشد بمذهب شافعى، يا ده درم سفيد 

  بمذهب ابو حنيفه، يا سه درم بمذهب مالك.
  »لا فى ربع دينار فصاعدالا تقطع يد السارق ا«قال النبى (ص): ، و حجتّ شافعى خبر صحيح است

، و آنكه در آن شبهتى نبود كه نه مال فرزند بود يا فرزند فرزند، و نه مال پدر بود يا اجداد وى، و نه مال هم 
شريكى از حرز بيرون آورده، يا دو نصاب بدو كس،  جفت بود بيك قول، و آنكه يك نصاب بيك بار، تنها، بى

ت راست وى ببرند، از آنجا كه مفصل كف است. پس اگر باز آيد چون اين شرايط در وى مجتمع گشت، دس
دوم بار پاى چپ وى ببرند. اگر بازآيد سيوم بار دست چپ وى ببرند. اگر بازآيد چهارم بار پاى راست وى 

  ببرند، لما
سرق  ان سرق فاقطعوا يده، ثمّ ان سرق فاقطعوا رجله، ثمّ ان«روى ابو هريرة أن النبى (ص) قال فى السارق: 

  ».فاقطعوا يده، ثمّ ان سرق فاقطعوا رجله
پس اگر پنجم بار دزدى كند، درست آنست كه بر وى قتل نيست، و در شرع بر وى جز از تعزير حدىّ نيست. 
پس چون حدّ بر وى راندند تاوان آنچه دزديده است بر وى واجب است، اگر درويش باشد، و اگر توانگر. اماّ 

وى نباشد مگر كه آنچه دزديده بود خود بر جاى بود كه بخداوند خويش باز دهند، و بمذهب كوفيان تاوان بر 
اگر صاحب مال آن مال بدزد بگذارد بصدقه يا بهبه، بعد از آنكه با امام افتاد، و حدّ واجب شد، آن حدّ 

خدا برد. رسول  بنيوفتند، بدليل خبر صفوان بن اميه كه رداء وى بدزديدند. صفوان دزد را بگرفت، و پيش رسول
  بفرمود تا دست وى ببرند. صفوان گفت: يا رسول اللَّه او را نه بدين آوردم، آن ردا بصدقه بوى دادم.

  ؟»فهلّا قبل أن تأتينى به« :رسول خدا گفت
قطع باشد و اگر غير آن، روا نباشد كه در آن شفاعت كنند، و با سقاط  و بعد از آنكه بر بنده حدّ واجب شد اگر

  غول شوند، لماآن مش
روى عن عائشة ان قريشا اهمّهم شأن المرأة المخزوميّة التي سرقت، فقالوا من يكلمّ فيها رسول اللَّه (ص)؟ و من 

الشفع فى حدّ من حدود اللَّه؟ ثمّ «يجرى عليه الا اسامة بن زيد، حبّ رسول اللَّه، فكلمّ اسامة، فقال رسول اللَّه: 
اهلك الّذين قبلكم، انّهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، و اذا سرق فيهم  انمّا«قام فاختطب، ثمّ قال: 

من «و روى أنّه قال (ص): ، »الضعيف اقاموا عليه الحدّ، و ايم اللَّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها



۸۱۹ 

لم يزل فى سخط اللَّه  حالت شفاعته دون حدّ من حدود اللَّه، فقد ضادّ اللَّه، و من خاصم فى باطل هو يعلمه،
  ».حتى ينزع

جَزاءً بمِا كَسبَا بقول كسايى نصب على الحال است، و بقول زجاج مفعول له، اى لجزاء فعلهما، و بقول قطرب 
فإَِنَّ اللَّهَ  فمَنَْ تابَ منِْ بعَدِْ ظُلمِْهِ وَ أَصلْحََ». نَكالًا منَِ اللَّهِ وَ اللَّهُ عزَيِزٌ حَكيِمٌ«مصدر است، و كذلك اعراب قوله: 

اين توبه و اصلاح عمل بعد از قطع است و ردّ مال، يعنى كه چون حدّ خداى بر وى براندند، و مال  يتَوُبُ عَليَْهِ
كه برده است باز داد، بآن مخالفت شرع و ارتكاب محظور دين كه از وى بيامده، اگر توبت كند و در خدا زارد. 

  پذير و بخشاينده. د، خداى آمرزگار است و توبتو نيز نكند، و عمل خويش باصلاح آر
و دليل بر اين، خبر ابن عمر است، گفتا: در عهد رسول خدا زنى دزدى كرد، و او را بگرفتند، و بحضرت رسول 

بازخريم  دست وى ببريد. قوم آن زن گفتند: يا رسول اللَّه! او را مى» اقطعوا يدها«خدا بردند. رسول بفرمود كه: 
يا : پس دست ببريدند. آن گه آن زن گفت». اقطعوا يدها«دينار. رسول خدا بدان التفات نكرد، گفت: به پانصد 

، ترا توبت هست، و تو امروز پاكى از »نعم«رسول اللَّه هل لى من توبة؟ مرا توبت هست از آنچه كردم؟ گفت: 
ه: فمَنَْ تابَ منِْ بَعدِْ ظُلمِْهِ وَ أَصْلَحَ فإَِنَّ گناهان، چنان كه آن روز كه از مادر زادى. در آن حال اين آيت فرو آمد ك

  اللَّهَ يتَوُبُ علَيَْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ.
خزائن السماوات، المطر و الرزق، و خزائن الارض النبّات. يُعذَِّبُ  أَ لمَْ تَعلْمَْ أَنَّ اللَّهَ لهَُ مُلكُْ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ

من مات منهم على كفره، وَ يغَفْرُِ لمِنَْ يَشاءُ من تاب منهم على كفره، و قيل: يعذب من يشاء على الذنب منَْ يَشاءُ 
  ءٍ قدَيِرٌ من التعذيب و المغفرة. كلُِّ شيَْ  الصغير، و يغفر لمن يشاء الذنب العظيم، و وَ اللَّهُ علَى

اى لا يحزنك مسارعتهم فى الكفر، اذ كنت موعود النصر  ونَ فيِ الْكفُرِْيا أَيُّهاَ الرَّسوُلُ لا يحَْزنُْكَ الَّذيِنَ يُسارعُِ
عليهم، ميگويد: يا محمد: نبادا كه شتافتن اين منافقان و جهودان بكفر، ترا اندوهگن كند بعد از آنكه اللَّه تعالى 

ديگر، كه ايشان را وعده نصرت بر ايشان داد، اين نصرت زود بود. تو اندوهگن مباش، اگر چه پشتى دارند بيك
اين حجت است بر مرجيان كه  كارى از پيش نشود، و قوت نبود. منَِ الَّذيِنَ قالوُا آمنََّا بأَِفوْاهِهِمْ وَ لَمْ تؤُْمنِْ قُلوُبُهُمْ

  تصديق دل. ميگويند: ايمان قولست و مجرد اقرار، بى
  فت. چون تصديق دل با گفت زبان نبود.رب العالمين ايشان را دروغ زن كرد، و ايشان را مسارعان در كفر گ

اين سخن را دو وجه است: يكى آنكه: من الّذين قالوا و من الّذين هادوا، آن گه جهودان را  وَ منَِ الَّذيِنَ هادُوا
وا صفت كرد: و هم سماعون. ديگر وجه آنست كه وَ لَمْ تؤُْمنِْ قُلوُبُهمُْ تم الكلام، آن گه گفت: وَ منَِ الَّذيِنَ هادُ

  سخنى مستأنف.
سمََّاعوُنَ لِلْكذَبِِ يعنى قائلون له، لقوله: سمع اللَّه لمن حمده اى قبل اللَّه حمده و اجاب، و بپارسى گويند: اين 
سخن از وى مشنو يعنى مپذير، ما سمع فلان كلامى اى ما قبله. ميگويد: اين جهودان دروغ شنوان و دروغ 

كه ايشان را ميگويند كه محمد نه رسول است. سمََّاعوُنَ لِقوَمٍْ آخَريِنَ لَمْ  پذيرانند، يعنى از دانشمندان خويش،
سفيان عيينه را پرسيدند كه جاسوس را در قرآن ذكرى هست؟ اين آيت را برخواند: سمََّاعوُنَ لِقوَْمٍ آخَريِنَ  يأَْتوُكَ

آيند، و سخن ميگيرند، و با غائبان  تو مى لَمْ يأَْتوُكَ. ميگويد: اين جهودان بنى قريظه و نضير بجاسوسى بنزديك
آيند، و ايشان جهودان خيبرند. اين همانست كه جاى ديگر گفت: وَ إِذا  خويش ميبرند، آنان كه بنزديك تو نمى

  شيَاطيِنِهِمْ.  بعَضٍْ، وَ إِذا خَلوَْا إِلى  خلاَ بَعضُْهُمْ إِلى
ى يغيرون القرآن من بعد وضع اللَّه اياه مواضعه، اين آنست كه خداى تعالى يعن يحَُرِّفوُنَ الْكَلِمَ منِْ بَعدِْ موَاضعِهِِ

گواهى دادن محمد را بپيغامبرى در تورات بجاى تصديق بنهاد، و حدود بر جاى تقرير و تنفيذ بنهاد. جهودان 
اين  يتُمْ هذا فخَذُُوهُآن شهادت بر جاى تكذيب بنهادند، و حدود بر جاى تعطيل و تبديل بنهادند. يَقوُلوُنَ إِنْ أُوتِ

در شأن دو جهود آمد از اشراف خيبر. مردى و زنى زنا كرده بودند، و محصن بودند، و آن زنا بر ايشان درست 
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شده. جهودان خواستند كه حدّ از ايشان بيفكنند، تا مسلمانان شماتت نكنند. در ميان ايشان اختلاف افتاد در آن 
ا باين پيغامبر عرب شويم، و اين حكم پيش او بريم، اگر او در دين خويش حكم كار. يكديگر را گفتند: بياييد ت

كند در ايشان بحدّ فرود از كشتن، آن را بپذيريم، و آن حدّ كه در تورات است فروگذاريم، و گوئيم كه: بحكم 
محمد حدّى ندهند فرود از كشتن، از پيغامبر كار كرديم. وَ إِنْ لَمْ تؤُْتوَْهُ فاَحذْرَُوا و اگر چنانست كه شما را از دين 

پذيرفتن سخن محمد پرهيزيد. آمدند بر رسول خداى و پرسيدند. رسول (ص) گفت: رجم است ايشان را، 
سنگسار كردن و كشتن. ايشان گفتند كه: در تورات اين نيست، كه در تورات تحميم است، روسياه كردن و بر شتر 

  بگردانيدن.
توا بالتورية تورات بياريد. تورات بياوردند، و عبد اللَّه بن سلام حاضر بود و ابن رسول خدا گفت ايشان را: فأ

صوريا تورات خواندن گرفت، چون بآيت رجم رسيد، دست بر آن نهاد. عبد اللَّه بن سلام گفت كه: دست بر 
  آيت رجم نهاد.

د، و تورات داد، و بآن خداى رسول گفت ايشان را: بآن خداى كه به طور سينا، موسى را از خود سخن شنواني
ياويد؟  كه بنى اسرائيل را دريا شكافت، و از فرعون و قبطيان برهانيد، كه شما در تورات زانى محصن را چه مى

گفتند كه: رجم. رسول خدا فرمود: تا ايشان را سنگسار كردند، و بسنگ بكشتند، قال و نزل فيه: يا أَهلَْ الْكتِابِ 
  نا يبُيَِّنُ لَكُمْ كثَيِراً ممَِّا كنُتُْمْ تخُفْوُنَ منَِ الْكتِابِ وَ يعَفْوُا عنَْ كثَيِرٍ.قدَْ جاءَكُمْ رَسوُلُ

آن گه ابن صوريا گفت: يا محمد خواهم كه از تو سه چيز بپرسم اگر دستورى دهى؟ رسول خدا وى را دستورى 
  سؤال داد. اول گفت: اخبرنى كيف نومك؟

  ».تنام عينى و قلبى يقظان«رسول (ص) گفت: مرا خبر ده كه خواب تو چونست؟ 
ء. مرا  ء، او شبه امّه ليس فيه من شبه ابيه شي قال:صدقت. اخبرنى عن شبه الولد اباه، ليس فيه من شبه امّه شي

خبر ده از فرزند كه گاهى بپدر ماند، و بمادر نماند هيچ چيز، و گاه بود كه بمادر ماند، و شبه وى دارد، و شبه پدر 
  »ايّهما علا ماؤه ماء صاحبه، كان الشبه له« :د هيچ چيز. رسول خدا گفتندار

هر كه را آب وى ببالا افتد از مرد و زن، فرزند شبه وى گيرد. قال: صدقت، اخبرنى ما للرجل من الولد؟ و ما 
عت. آن گه للمرأة منه؟ مرا خبر ده كه فرزند را از مرد چه بود؟ و از زن چه بود؟ درين يكى توقف كرد يك سا

اللحم و الظفر و الدّم و الشعر للمرأة، و العظم و « :روى رسول سرخ گشت، و عرق بر پيشانى آورد، و گفت
  ».العصب و العروق للرجل

  قال: صدقت.
ابن صوريا چون جواب مسائل شنيد، مسلمان گشت، گفت: اشهد أن لا اله الا اللَّه و هذا رسول اللَّه النبى الامّى 

ى بشر به المرسلون. پس جهودان بازگشتند مفتون و مخذول، رب العزة گفت جلّ جلاله: وَ منَْ يُرِدِ العربى الّذ
اى ضلالته و كفره، فَلنَْ تمَْلِكَ لَهُ منَِ اللَّهِ شيَئْاً لن تدفع عنه عذاب اللَّه. اين بر معتزله و قدريه حجتى  اللَّهُ فتِنْتََهُ

ايشان بارادت خود برد. و نفع و ضرر آن در دفع از رسول خود  روشن است كه رب العزةّ ضلالت و كفر
اى يصلح قلوبهم و يهديهم، لَهُمْ فيِ الدُّنيْا خِزْيٌ للمنافقين  بگردانيد. أُولئِكَ الَّذيِنَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلوُبَهُمْ
  عذَابٌ عَظيِمٌ دائم كثير. بهتك السر، و لليهود بالقتل و النفى، وَ لهَمُْ فيِ الْآخِرَةِ

يعنى يسمعون منك ليكذبوا عليك، فيقولوا سمعنا منه كذا و كذا لما لم يسمعوا، اين هم صفت  سمََّاعوُنَ لِلْكذَبِِ
حاكمان و دانشمندان ايشانند كه حرامخواران و رشوت خواران بودند، رشوت  جهودانست. أَكَّالوُنَ لِلسُّحتِْ 
ش، تا بدان نبوت محمد (ص) از عامه خود پنهان ميداشتند. سحت در لغت عرب ميستدند از آن سادة خوي

  استيصالست، و اسحات هم چنان، فيَُسحْتَِكُمْ بِعذَابٍ بفتح الياء و ضمّه، ازين باب است.
آن رشوت را سحت نام كرد كه آن بترينه ارتشا بود در جهان كه مرتشى خورد. سحت بضمّ حا قراءت مكى و 
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كل كسب لا يحل «است، باقى بسكون حا خوانند، و معنى هر دو لغت يكسانست. اخفش گفت:  بصرى و على
، و قال عمر و على »اذا كان لك على رجل دين، فما اكلت فى بيته فهو السحت«، و قال الحسن: »فهو السحت
الكلب و القردة السحت خمسة عشر: الرشوة فى الحكم، و مهر البغى، و حلو ان الكاهن، و ثمن « :و ابن عباس

و الخمر و الخنزير و الميتة و الدم، و عسب الفحل و اجر النّائحة و المغنّية و الساحر، و اجر صور التماثيل، و 
  ».لعنة اللَّه على الراشى و المرتشى«، و قال رسول اللَّه (ص): »هدية الشفاعة

آيت دلالت ميكند كه مصطفى (ص) مخيّر بود در حكم كردن ميان اين  فإَِنْ جاؤُكَ فاَحكُْمْ بيَنَْهُمْ أَوْ أَعرْضِْ عنَْهُمْ
اهل كتاب چون از وى حكم خواستند، و لهذا قال تعالى: وَ إِنْ تعُْرضِْ عنَْهُمْ فَلنَْ يضَرُُّوكَ شيَئْاً. علماء دين در 

ثابت است يا اند، يعنى كه حكم تخيير چنان كه مصطفى را بود امروز حاكمان اسلام را  حكم اين آيت مختلف
منسوخ، و بيشترين علما بر آنند كه حكم تخيير ثابت است حكام اسلام را، اگر خواهند حكم كنند ميان اهل 
كتاب و همه اهل ذمت را، و اگر خواهند نكنند، و از آن اعراض نمايند، و اين قول نخعى است و شعبى و عطا 

اين تخيير منسوخ گشت، و حكم كردن واجبست، و قتاده، اما قول حسن و مجاهد و عكرمه و سدى آنست كه 
وَ أَنِ احْكُمْ بيَنْهَمُْ بمِا أَنْزَلَ اللَّهُ، و آنچه گفت: بمِا أَنْزَلَ اللَّهُ دليل است كه حكم اسلام و مسلمانان بر : لقوله تعالى

  بحكم الاسلام.ايشان كنند، هم چنان كه گفت: وَ إِنْ حَكمَتَْ فَاحْكُمْ بيَنَْهُمْ باِلْقسِطِْ يعنى 
و معنى قسط عدلست. عرب گويند: اقسط اى ازال الجور و عدل. مقسطان دادگرانند،  إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ المُْقْسِطينَِ

ان المقسطين عند اللَّه يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عزّ و جلّ، و كلتا يديه «صح فى الخبر 
  م و اهاليهم و ما ولوا.يمين، هم الذين يعدلون فى حكمه

مصطفى (ص) در غزاء حنين غنيمت قسمت ميكرد. مردى بود نام وى حرقوس بن زهير، گفت: يا رسول اللَّه 
ان لم اعدل « :اعدل فانّك لم تعدل. رسول خدا را چهره مبارك سرخ شد، اثر آن سخن در روى پديد آمد، گفت

فقال عمر: يا رسول اللَّه ائذن لى اضرب عنقه. » ن شمالى؟فمن الذى يعدل، و جبرئيل عن يمينى، و ميكائيل ع
  ».دعه فانى لا احب ان يقال ان محمدا يقتل اصحابه«فقال: 

سياق اين سخن بر طريق تعجيب است، ميگويد: اين جهودان ترا چگونه  وَ كيَفَْ يحَُكِّموُنَكَ وَ عنِدَْهُمُ التَّورْاةُ
نْدَهُمُ التَّورْاةُ فيِها حُكْمُ اللَّهِ! و آن گه تورات سخن من بنزديك ايشان، و حاكم كنند، و حكم تو چون پسندند! وَ عِ

حكم من در ميان، رجم در آن روشن! و خود ميدانند، و اينك ترا حاكم ميسازند، نه از آنست كه بر تو وثوق 
حكم تو بر رجم  دارند، كه آن طلب رخصت است كه ميكنند، نه بينى كه پس از تحكيم از تو برميگردند! و

  نپذيرند. مى
اند، و  اينست كه گفت: ثُمَّ يتَوََلَّوْنَ منِْ بَعدِْ ذلِكَ. آن گه گفت: وَ ما أُولئِكَ باِلمْؤُْمنِينَِ اين از آنست كه ايشان مؤمن نه

  ».من طلب غير حكم اللَّه من حيث لم يرض به فهو كافر باللّه«هرگز مؤمن نبودند: 
  النوبة الثالثة

اينت نداء كرامت، و اينت خطاب با لطافت. اينت نظم بر آفرين، و بر  عالى و تقدّس: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاقوله ت
دلها شيرين، آشنايى را سبب، و روشنايى را مدد. ايمن كردن از دورى، و اجابت را دستورى. ميگويد: اى شما كه 

سطه پسنديديد، اتَّقوُا اللَّهَ بترسيد از خداى، بپرهيزيد از خشم مؤمنانيد، و رسالت را شنيديد، و گردن نهاديد، و وا
نوازى كه چنو اميد عاصيان بدو،  او، و بينديشيد ازو، كه همه ازو: قلُْ كلٌُّ منِْ عنِدِْ اللَّهِ. در عالم بمهربانى و بنده

و پيوستگى نه مگر بهدايت و  درمان بلاها ازو، فخر كردن نه مگر بنام او، و بر آسودن نه مگر بنشان او، رستگى
رعايت او، اينست كه گفت جلّ جلاله: وَ ابتَْغوُا إِليَْهِ الوْسَِيلَةَ وسيلت نزديكيست، و نزديكى سبب پيوستگى و 
رستگى است. وسيلت آن وسائط است كه ميان بنده و مولى دوستى را نشانست، و سبب اتصال ميان ايشان 

  بآنست؟ عيانست. آن چيست كه وصلت و اتصال
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بزرگ داشتن امر، و شكوه داشتن نهى، و شفقت بر خلق، و خدمت حق، و كوشيدن در ابواب نوافل، و عمارت 
كردن جان و دل. كوشيدن در ابواب نوافل بسه چيز توان: يكى نظر اللَّه بياد داشتن، دوم روزگار خود از ضايعى 

ون نظر اللَّه ياد دارى از متقيانى. چون روزگار دريغ داشتن، سيوم درويشى خويش در موقف عرض بشناختن. و چ
  خود را از ضايعى دريغ دارى از عابدانى. چون درويشى خويش در موقف عرض بشناسى از خاشعانى.

عمارت دل بسه چيز توان: بشنيدن علم، و كم آميختن با خلق، و كوتاهى امل. تا در سماع علمى در حلقه 
  شمار معصومانى. تا با كوتاهى املى از جمله صديقانى. فريشتگانى. تا از خلق بركنارى، در

ميگويد: بخداى نزديكى جوييد شما كه عابدانيد بفضائل، شما كه عالمانيد بدلائل، شما كه  وَ ابتَْغوُا إِليَهِْ الوْسَِيلَةَ
ن چيست: أَ وَ لَمْ ينَْظُرُوا التَّائبِوُنَ العْابدُِونَ الى آخره. وسيلت عالما: عارفانيد بترك وسائل، وسيلت عابدان چيست

فيِ مَلَكوُتِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ. وسيلت عارفان چيست: قلُِ اللَّهُ ثُمَّ ذرَْهُمْ. وسيلت عابدان معاملت است. 
وسيلت عالمان مكاشفت است. وسيلت عارفان معاينت است. وسيلت عابدان راستى است. وسيلت عالمان 

  ستى است. وسيلت عابدان يادى است بنياز.دوستى است. وسيلت عارفان ني
  وسيلت عالمان يادى است بناز. وسيلت عارفان يادى است نه بنياز نه بناز، و قصه آن دراز.

الهى! اگر كسى ترا بجستن يافت، من بگريختن يافتم. گر كسى ترا بذكر كردن يافت، من «پير طريقت ازينجا گفت: 
بطلب يافت، من خود طلب از تو يافتم. الهى! وسيلت بتو هم تويى. اول تو  ترا بفراموش كردن يافتم. گر كسى ترا

  ».بودى و آخر تويى. همه تويى و بس، باقى هوس
، و رحمت كه در ازل بر خود  اند: وسيلت سبق عنايت است، كه ربّ العزةّ گفت: سبََقتَْ لَهمُْ منَِّا الحُْسنْى و گفته

رهى رهى را بنواخته، و سپاه عنايت در پيش داشته، و رحمت بر خود  هِ الرَّحمَْةَ. بىنَفْسِ  نبشت: كتَبََ ربَُّكُمْ عَلى
  نبشته.

  الهى! آن روز كجا باز يابم كه تو مرا بودى، و من نبودم.«پير طريقت گفت: 
به نبود  تا باز بآن روز نرسم ميان آتش و دودم. اگر بدو گيتى آن روز يابم من بر سودم. ور بود تو خود را دريابم،

  ».تو خود خشنودم
اين خطاب با غازيان است، و آنجا كه گفت: وَ جاهدُِوا فيِ اللَّهِ خطاب با عارفان است.  وَ جاهدُِوا فيِ سبَِيلِهِ

جهاد غازيان بتيغ است با دشمن دين. جهاد عارفان بقهر نفس است با خويشتن. ثمره غازيان فردا حور و قصور، 
نور. جهاد غازيان از سر عبادت رود، و بوقت مشاهدت نظاره ابد كنند، لا جرم  و عارف در بحر عيان غرقه

ايشان را گفت: لَعَلَّكمُْ تُفْلحِوُنَ يعنى فى الابد، و جهاد عارفان از سر معرفت رود، و بوقت مشاهدت نظاره ازل 
  كنند، تا ربّ العزة در حق ايشان ميگويد: هوَُ اجتْبَاكُمْ.

اليوم يقبل من الاحباب مثقال ذرة وعدا، لا يقبل من  روُا لوَْ أَنَّ لَهُمْ ما فيِ الْأَرضِْ جمَيِعاً الايةإِنَّ الَّذيِنَ كَفَ
  ء الارض ذهبا، كذا يكون الامر. الاعداء مل

شدن ايشان اند: قسمى ايشان كه هرگز از آتش بيرون نيايند، و در آتشيان دو قسم يُريِدُونَ أَنْ يخَْرجُوُا منَِ النَّارِ الآية
بآتش تعذيب راست نه تطهير را، و اين آيت در شأن ايشان است. قسم ديگر آنست كه در شدن ايشان بآتش 
تطهير راست نه تعذيب را، و حال ايشان بر تفاوت است: قومى زودتر بيرون آيند، و قومى ديرتر، بر حسب حال، 

  ست، و قصه وى معروف، و فى ذلك ماو بر اندازه كردار، و باز پسين كسى كه بيرون آيد، هنّاد ا
، »آخر من يخرج من النار رجل اسمه هنّاد، و هو ينادى من قعر جهنم يا حنان يا منان«روى ان النبى (ص) قال: 

گفت باز پسين كسى كه از دوزخ بيرون آيد، مردى بود نام وى هناد. گويند پس از همه خلق به پنج هزار سال 
  نصد سال. حسن بصرى گفت كاشك من او بودمى در آن قعر دوزخ.بيرون آيد، و بروايتى به پا

هناد ميگويد: يا حنان يا منان، معنى منان آنست كه اى خداوند منت بسيار، ترا بر من منت فراوان است، و 
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مهربانى تمام. عجبا كارا! مردى كه چندين هزار سال در دوزخ است گويى از نعمت مواصلات در آن دركات 
پيوست كه اين تسبيح ميگفت: يا حنان يا منان. اسرار اين لطائف بمثالى بيرون توان داد. آن  مىبجان او چه 

اما دل  ،طباخه كه تو او را بخانه برى، تا از بهر تو نان پزد، آن خمير خام در تنور گرم كند، و در آن استوار نگيرد
كه بسوزد. گويد اين پختن را در تنور آوردم نه  وى همه بآن قرصكها بود، هر ساعتى رود، و در آن نگرد، كه نبايد

نيست، و سوخته سزاى خوان نيست. پس چون روى آن قرصها سرخ گردد، و   سوختن را، كه خام شايسته خوردن
برد، و تحت هذا لطيفة حسنة. پس  باطن آن پخته شود، زود فرو گيرد، و بر دست عزيز نهد، و تا خوان ملوك مى

دت باشند در سراى سعادت حلقه بندند، و انبيا و اوليا همه آرزوى ديدار كنند، و جمله جمله امم كه اهل سعا
  ملائكه در نظاره، و ميگويند: بار خدايا! كريما! مهربانا! وعده ديدار كى است؟

 صد هزاران با نثار جان و دل در انتظار
 

 و ان جمال اندر حجاب و وعده ديدار نيست. 
 

ل گويد: از امت محمد يك گدا در قعر حبس مالك مانده، تا وى نيايد رؤيت شرط و جلال لم يزل و لا يزا
اند كه  نيست، تا آن گدا هناّد نيايد ديدار ننمايم. حسن بصرى كه گفت: كاشك من او بودمى، علما در آن مختلف

ست. قومى حسن چرا گفت؟ قومى گفتند كه: هناد را بيرون آمدن يقين است، و حسن ميگويد: آن من يقين ني
گفتند: حسن بصرى در نگرست، انبيا و اولياء و صديقان را ديد، دست بر مائده عزّت دراز كرده، و در انتظار 
بداشته، و انتظار هنّاد ميكنند، گفت: بارى بايستى كه من او بودمى تا انتظار من كردندى. پس فرمان آيد از 

اند كه: جبرئيل چهل سال در ميان آتش وى  را بجوى. گفته جناب جبروت كه يا جبرئيل! رو در ميان آتش، و هنّاد
را ميجويد، و نيابد. مالك گويد: كرا ميجويى؟ گويد: هنّاد را. گويد: يا جبرئيل هو هاهنا كالحممة، او اينجايست 

  همچون آلاس سياه. بيا تا او را در آن زاويه با تو نمايم.
  اده.جبرئيل آيد، و وى را بيند، سر بزانوى حسرت نه

 اگر بدوزخ آتش چو عشق بودى تيز
 

 گرفته بودى آتش ز تف خويش گريز. 
 

ها را گوئيد كه با حور و قصور ممتع  جبرئيل يك دو بار گويد: يا هناّد! جوابش ندهد، و با خود ميگويد: اهل غرفه
از زانو برگير، و از من باشيد، كه ما را در اين زاويه اندوه با نام دوست خوش است. جبرئيل گويد: يا هنّاد سر 

  ام. آخر سر برگيرد و سلام را عليك گويد. آن گه گويد: يا جبرئيل! ديدار نمودند؟ بشنو كه من پيك ملك
ما را درين گوشه سراى اندوه : جبرئيل گويد: نه، هنوز ديدار ننمودند. گويد: رو بسلامت. و سر وا زانو نهد، گويد

حنان يا منان! و هر بار كه از سر سوز خويش اين كلمت گويد، آتش  با نام او خوش است، و همى گويد: يا
  دويست ساله راه ازو بگريزد، و اللَّه المنجى من عذاب الجحيم.

  النوبة الاولى ۷
يحَْكُمُ راه نمونى است و روشنايى،  قوله تعالى إِنَّا أَنْزَلنْاَ التَّورْاةَ ما فرو فرستاديم تورات را، فيِها هدُىً وَ نوُرٌ در آن
اند خداى را بر دين راست، لِلَّذِينَ  بِهاَ النَّبيُِّونَ تا حكم ميكند بآن پيغامبران، الَّذيِنَ أَسْلمَوُا ايشان كه گردن نهاده

نْ كتِابِ اللَّهِ هادُوا اينان را كه برگشتند از راه، وَ الرَّبَّانيُِّونَ وَ الْأَحبْارُ و رباّنيان و دانشمندان ايشان، بمِاَ استْحُْفِظوُا مِ
بآن كتاب خداى كه فرا ايشان سپرده بودند، وَ كانوُا عَليَْهِ شُهدَاءَ و ايشان بر آن گواهان بودند، فلاَ تَخْشوَُا النَّاسَ 

يد، و بسخنان من بهاى اندك مخر از ايشان مترسيد، وَ اخشْوَْنِ و از من ترسيد، وَ لا تَشتْرَوُا بآِياتيِ ثمَنَاً قَليِلًا شما
) كافران ۴۴وَ منَْ لَمْ يحَكْمُْ بمِا أَنْزَلَ اللَّهُ و هر كه حكم نكند بآنكه اللَّه فرو فرستاد، فأَُولئِكَ همُُ الْكافِرُونَ (

  ايشانند.
وَ العْيَْنَ  وَ كتَبَنْا عَليَْهمِْ و نبشتيم بر ايشان، فيِها در آن تورات، أَنَّ النَّفسَْ باِلنَّفسِْ كه در قصاص تن برابر تن است،
و دندان بِالْعيَنِْ و چشم بچشم، وَ الْأَنفَْ بِالْأَنفِْ و بينى بر بينى، وَ الْأُذنَُ بِالأُْذنُِ و گوش بگوش، وَ السِّنَّ باِلسِّنِّ 

بدندان: وَ الجُْرُوحَ قصِاصٌ و همه خيمها را قصاص هم چنان، فمَنَْ تصََدَّقَ بِهِ هر كه قصاص ببخشد، و عفو كند، 
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د فَهوَُ كَفَّارَةٌ لهَُ آن عفو سترنده است گناهان اين عفو كننده را، وَ منَْ لمَْ يحَْكُمْ بمِا أَنْزلََ اللَّهُ و هر كه حكم نكن
  ) ايشان ستمكارانند بر خويشتن.۴۵بآنچه خداى فرستاد، فأَُولئكَِ هُمُ الظَّالمِوُنَ (

تيم بر پيهاى ايشان، بِعِيسىَ ابنِْ مرَيَْمَ و پديد آورديم عيسى مريم، مصُدَِّقاً آثارِهِمْ و پس ايشان فرا داش  وَ قَفَّينْا علَى
نجيل لمِا بيَنَْ يدَيَْهِ منَِ التَّورْاةِ گواهى استوار دار آن را كه پيش روى فرا بود از تورات، وَ آتيَنْاهُ الْإِنجْيِلَ و وى را ا

و روشنايى، وَ مصُدَِّقاً لمِا بيَنَْ يدَيَْهِ منَِ التَّورْاةِ و گواهى استوار دار  داديم، فيِهِ هدُىً وَ نوُرٌ در آن راهنمونى است
  ) و راه نمونى و پندى پرهيزگاران را.۴۶آن را كه پيش وى فرا بود از تورات، وَ هدُىً وَ موَعِْظَةً لِلمْتَُّقينَِ (

ند، بمِا أَنْزَلَ اللَّهُ فيِهِ بآنچه اللَّه فرو فرستاد در آن، وَ منَْ وَ ليْحَْكُمْ أَهلُْ الْإِنجْيِلِ و اهل انجيل را گوى تا حكم كن
  ) فاسقان ايشانند.۴۷لَمْ يحَْكُمْ بمِا أَنْزَلَ اللَّهُ و هر كه حكم نكند بآنچه خداى فرو فرستاد، فأَُولئكَِ هُمُ الْفاسِقوُنَ (

قرآن براستى، مصُدَِّقاً لمِا بيَنَْ يدَيَْهِ منَِ الكْتِابِ گواهى استوار دار آن وَ أَنْزَلنْا إِليَكَْ الكْتِابَ باِلحَْقِّ و فرستاديم بتو 
  را كه پيش آن فرا بود از كتاب، وَ مُهيَمْنِاً عَليَهِْ و گوشوان و استوار بر سر هر كتاب كه پيش از آن آمد.

ه فرو فرستاد، وَ لا تتََّبِعْ أَهوْاءهَُمْ و بر پى بايست ايشان فَاحْكُمْ بيَنَْهُمْ حكم كن ميان ايشان، بمِا أَنزْلََ اللَّهُ بآنچه اللَّ
از آنچه بتو آمد از راستى، لِكلٍُّ جَعَلنْا منِكُْمْ هر يكى را از شما كرديم و نهاديم، شِرعْةًَ  مرو، عمََّا جاءكََ منَِ الحَْقِّ

ر اللَّه خواستى، لجََعَلَكُمْ أُمَّةً واحدَِةً شما را همه يك وَ منِهْاجاً شريعتى ساخته و راهى نموده، وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ و اگ
گروه كردى، وَ لكنِْ ليِبَْلوَُكُمْ لكن بيازمايد شما را، فِي ما آتاكُمْ در آنچه شما را داد، فاَستْبَِقوُا الخْيَْراتِ پس شما 

است، با وى گرديد، فيَنَُبِّىُٔكُمْ تا شما را خبر كند، إِلىَ اللَّهِ مَرجْعُِكُمْ جمَيِعاً بازگشت همگان با خد ،بنيكيها شتابيد،
  ) بآنچه در آن مختلف بوديد.۴۸بمِا كنُتُْمْ فيِهِ تخَتَْلِفوُنَ (

و بايست  وَ أَنِ احْكمُْ بيَنْهَُمْ و حكم كن ميان اهل كتاب، بمِا أَنْزلََ اللَّهُ بآنچه اللَّه فرو فرستاد وَ لا تتََّبِعْ أَهوْاءهَمُْ
را پى مبر، وَ احذْرَْهُمْ و از ايشان پرهيز، أَنْ يَفتْنِوُكَ كه ترا تباه نكنند و بنگردانند، عنَْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ  ايشان

ه، أَنْ اللَّ  إِليَْكَ از آنكه اللَّه فرو فرستاد بر تو، فإَِنْ توَلََّوْا ار پس برگردند، فاَعْلَمْ بدان، أَنَّما يُريِدُ اللَّهُ كه ميخواهد
 يصُيِبَهُمْ ببَِعضِْ ذنُوُبِهِمْ كه بايشان رساند، و ايشان را بگيرد بگناهان ايشان، وَ إِنَّ كثَيِراً منَِ النَّاسِ و فراوان از

  ) كه از فرمان خداى بيرونند.۴۹اند لَفاسِقوُنَ ( مردمان
تر،  حْسنَُ منَِ اللَّهِ حُكمْاً كيست از اللَّه نيكو داورىأَ فحَُكمَْ الجْاهلِيَِّةِ يبَغْوُنَ حكم اهل جاهليت جويند! وَ منَْ أَ

  گمان. ) گروهانى را كه بر ايمانند بى۵۰لِقوَْمٍ يوُقنِوُنَ (
  

  النوبة الثانية
يعنى على موسى (ع)، فيِها هدُىً اى بيان الحكم الذّى جاءوا يستفتونك فيه من  قوله تعالى: إِنَّا أَنْزَلنْاَ التَّورْاةَ 

وَ نوُرٌ يعنى و بيان انّ امرك حق يا محمد، و حكمك صدق. ميگويد: يا محمد ما تورات بموسى (ع) فرو  الرجم،
ايم، و نيز وانموديم و بيان كرديم كه:  فرستاديم و حكم رجم كه جهودان از تو ميپرسند، در آن تورات بيان كرده

  فرمان تو و حكم تو در آن مسأله رجم و غير آن حق است و راست.
حْكُمُ بِهاَ النَّبيُِّونَ من لدن موسى الى عيسى، از روزگار موسى تا بروزگار عيسى پيغامبرانى كه بودند همه همان يَ

الَّذيِنَ أَسْلمَوُا، و اين نه آن اسلام است كه ضد كفر باشد، كه : حكم كردند. آن گه صفت آن پيغامبران كرد، گفت
اجت بدان نباشد كه گويند مسلمان گشتند، بلكه اين اسلام بمعنى اند، و ح پيغامبران خود باصل مسلمان بوده

تسليم و انقياد است، يعنى انقادوا لحكم التوراة، و سلّموا لما فيها من احكام اللَّه، و تركوا تعقيب ذلك بكثرة 
، و پنهان السؤال، حكمى كه خداى كرد در تورات تسليم كردند، و گردن نهادند. و پذيرفتند، و از آن بنپيچيدند

نكردند، و سؤالها نكردند. اين همچنانست كه حكايت كرد از ابراهيم و اسماعيل عليهما السلام: ربََّنا وَ اجعَْلنْا 
مُسْلمِيَنِْ يعنى مسلمين لامرك، منقادين لحكمك بالنية و العمل. جاى ديگر گفت: أَسلْمَتُْ لِربَِّ العْالمَينَِ يعنى 
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روى ان النّبي (ص) اذا اوى الى و بست: وَ لَهُ أَسلْمََ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ. سلّمت لامره، و هم ازين با
  ».اسلمت نفسى اليك«فراشه. قال: 
يعنى تابوا من الكفر، و هم بنو اسرائيل الى زمن عيسى، ميگويد: آن پيغامبران كه صفت ايشان تسليم  لِلَّذيِنَ هادوُا

د بنى اسرائيل را كه از كفر توبت كرده بودند، تا بروزگار عيسى (ع). وَ الرَّبَّانيُِّونَ وَ و انقياد بود همين حكم كردن
رات الْأَحبْارُ بمِاَ استْحُْفِظوُا منِْ كتِابِ اللَّهِ وَ كانوُا عَليَْهِ شهُدَاءَ و دانشمندان و عالمان از اولاد هارون كه علم تو

درخواستند، و ميدانند كه از نزديك خدا است و بر آن گواهند، همان ايشان را درآموختند، و حفظ آن از ايشان 
تر است از احبار، كه همه رباّنيان احبارند و نه هر حبرى رباّنى باشد، و  ميكنند كه پيغامبران ميكنند. ربانيون عام

  تبة العلم.اند، الذّى يكتب به، و الاحبار ك در اشتقاق آن قول اختلاف است. قومى گفتند: از حبر گرفته
   قومى گفتند: حبر و حبر بمعنى جمال است و هيئت، و منه

  »يخرج رجل من الناّر، ذهب حبره و سبره«الحديث: 
يعنى حسنه و اثره، فكان الحبر هو المتناهى فى العلم، فهو ردّ على المتعلم احسن العلوم، و يحسن العلم فى عين 

ء حبرا  محبورا به مسرورا، فسمىّ بذلك حبرا. و يقال: حبر بالشي المتعلم بحسن بيانه، حتى يفرح به قلبه، فيكون
  فرح به، و منه قوله تعالى: فيِ رَوْضَةٍ يحُبَْرُونَ.

اين خطاب با جهودان است. ميگويد: لا تخشوا النّاس فى اظهار صفة محمدّ (ص)  فلاَ تخَْشوَُا النَّاسَ وَ اخشْوَْنِ
نى فى كتمان ذلك، از مردمان مترسيد و نعت و صفت مصطفى و بيان رجم فى التّوراة، و العمل بالرجم، و اخشو

كه در تورات است مپوشيد، و از من كه خدا ام بترسيد اگر بپوشيد. وَ لا تشَتَْرُوا بآِياتيِ باحكامى و فرائضى، ثمَنَاً 
اند: يكى آنست كه:  اينجا دو قول گفته هُمُ الكْافِروُنَقَليِلًا من عرض الدّنيا، وَ منَْ لَمْ يحَْكُمْ بمِا أَنْزَلَ اللَّهُ فأَُولئِكَ 

اند، و رسول خدا  اند و بيان كرده خلق را ميگويد بر عموم: هر كه حكمى از احكام خداى كه پيغامبران بدان آمده
م (ص) آن را تقرير كرده، و خلق را بدان خوانده جحود آرد، و رد كند، يا باطل شناسد، وى كافر است و از اسلا

بيرون، از بهر آنكه هر كه حكم پيغامبر را رد كند، پيغامبر را دروغ زن گرفت، و هر كه پيغامبر را دروغ زن گرفت 
كافر است. قول ديگر آنست كه: در شأن بنى اسرائيل آمد، على الخصوص ايشان كه حكم خدا تغيير كردند، و 

يحَْكُمْ بمِا أَنْزَلَ اللَّهُ فأَُولئِكَ همُُ الْكافِروُنَ و الظّالمون دليل برين خبر مصطفى است كه گفت درين آيت: وَ منَْ لَمْ 
  و الفاسقون، قال فى الكافرون كلّها.

اى فرضنا على بنى اسرائيل فى التّوراة، أَنَّ النَّفْسَ باِلنَّفسِْ، ميگويد فرض كرديم اندر تورات بر  وَ كتَبَنْا عَليَهْمِْ فيِها
تن و اندر اطراف. امّا قصاص اندر تن واجب نشود الّا بچهار ركن: يكى قاتل، و بنى اسرائيل قصاص اندر 

شرط آنست كه مكلّف باشد و مختار، كه بر كودك و بر ديوانه قصاص نيست، و فعل ايشان در قتل حكم خطا 
در آن قتل دارد بيك قول، پس ديت قتيل بر عاقله ايشان باشد، و همچنين اگر ايشان را شريكى باشد بالغ عاقل 

بنا بر اين دو قول كنند. اماّ سكران و مكره دو قولى است، و مكره كه ديگرى را بزور فرا قتل دارد بر وى قصاص 
است قولا واحدا، اگر چه سلطان بود. ركن دوم قتيل است، و شرط آنست كه بعصمت اسلام معصوم باشد، يا از 

ند، و نه از اهل ذمتّ و عهدند قتل ايشان قصاص واجب اهل ذمّت و عهد بود، اما حربى و مرتد كه نه معصوم
نكند. ركن سيوم مساوات است ميان قاتل و قتيل در فضائل، و فضائل كه مانع قصاص است در جانب قاتل 

  متغير است نه در جانب قتيل.
مچنين اگر مسلمانى كافرى را كشد بر وى قصاص نيست، امّا اگر كافر مسلمان را كشد بر وى قصاص است، و ه

اگر آزاد بنده كشد بر وى قصاص نيست، و اگر بنده آزاد كشد بر وى قصاص است، و اگر پدر يا جد، و ان علا، 
يا مادر يا جدهّ و ان علت، فرزند را كشند، بر ايشان قصاص نيست، و اگر فرزند ايشان را كشد بر وى قصاص 

روح كند، قصاص از آن واجب آيد. اگر  است. ركن چهارم سبب است. هر فعلى كه عمد محض باشد و ازهاق
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يكى يكى را بدست دارد استوار، و ديگرى او را بكشد قصاص بر كشنده است نه بردارنده، كه ازهاق روح بفعل 
وى است نه بفعل دارنده، اماّ اگر كسى حلقوم و مرى كسى ببرد، يا حشو وى بيرون كند، آن گه ديگرى سر وى از 

ل است، نه برين كه سر از تن جدا كرد كه ازهاق روح بفعل آن بودست نه بفعل اين. تن جدا كند قصاص بر آن اوّ 
امّا قصاص در اطراف ميان دو كس رود كه قصاص در تن ميان ايشان رود، و شرط آنست كه مساوات در آن نگه 

  دارند، هم در محل، و هم در صفت، و هم در خلقت.
ند، و چپ بچپ، و انگشت بانگشت برند، وسطى بوسطى برند، امّا مساوات در محل آنست كه راست براست بر

و مسبحة بمسبحة، و انامل بانامل، و لب بلب، بالا به بالا، زيرين به زيرين، نه بالا بزيرين برند و نه زيرين به بالا، 
و همچنين دندان و ديگر اعضا كه آن را مفصلى پيداست. و مساوات در صفت آنست كه صحتّ و شلل و عيب 

هنر در آن معتبر دارند. دست صحيحه بدست شلّاء نبرند، و نه چشم روشن بچشم پوشيده. و مساوات در  و
خلقت آنست كه دست پنج انگشت بدست چهار انگشت نبرند، و نه شش انگشت به پنج انگشت، كه در خلقت 

  بيش از اين احتمال نكند.اند، و شرح اين احكام بتمامى از كتب فقه طلب بايد كرد، كه كتب تفسير  متساوى نه
يعنى تفقأ بها، وَ الْأَنفَْ باِلْأَنفِْ يعنى يجدع به، وَ الأُْذُنَ باِلْأُذُنِ تقطع بها، وَ السِّنَّ باِلسِّنِّ يقلع به.  وَ الْعيَنَْ باِلعْيَنِْ

رح وى قصاص آن گه گفت: وَ الجُْروُحَ قصِاصٌ يعنى جراحتها در آن قصاص رود، يعنى كه جارح را باندازه ج
كنند. هر چند كه اين لفظ بر عموم گفت، امّا مخصوص است باعضا كه قصاص در آن ممكن بود، و آن را حدى 
فاصل پيدا بود، چون شفتين و انثيين و دست و پاى و زبان و امثال آن. امّا بريدن گوشت اندام و شكستن 

ى و مفصلى پيدا نه، در آن قصاص نرود، بلكه در آن استخوان و امثال آن كه اندازه آن نتوان دانست، و آن را حدّ
  ارش بود يا حكومت.

وَ الْعيَنَْ بِالْعيَنِْ و ما بعدها، هر پنج حرف كسايى برفع خواند، و عطف بر موضع نفس باشد، يعنى: و كتبنا عليهم 
منَِ المُْشرْكِينَِ وَ رَسوُلُهُ رفع على المعنى، ءٌ  فيها و قلنا لهم النفس بالنفس و العين بالعين، و مثله قوله: أَنَّ اللَّهَ بَريِ
تنها برفع خوانند، و وجه آن » و الجروح«و هو اللَّه و رسوله بريئان من المشركين. شامى و مكى و ابو عمر 

  همانست كه گفتيم. باقى قرّاء هر پنج حرف بنصب خوانند يعنى: و انّ العين بالعين و الانف بالانف الى آخره.
اى بالقصاص، فَهوَُ كَفَّارَةٌ لَهُ يعنى للمجروح و ولىّ القتل، اى من عفا و ترك القصاص كان ذلك  تصَدََّقَ بِهِ فمَنَْ 

كفّارة لذنوب المجروح. ميگويد: هر كس كه وى را دعوى بر كسى بپاى شود درين باب بحدّ آن قصاص ببخشد، 
  فالعفو كفّارة لذنوب العافى.

اين عفو كننده را، و قيل كفّارة لجناية هذا الجانى فلا يقتصّ منه، عفو اين مدّعى آن عفو سترنده است گناهان 
  كفّارتست جنايت اين كشنده را يا زنده را، يعنى درين گيتى.

  و در عفو قصاص خبر جابر بن عبد اللَّه است.
ب الجنّة شاء، و زوّج من ثلاث من جاء بهنّ مع ايمان باللّه دخل الجنة من اىّ ابوا«قال قال رسول اللَّه (ص): 

الحور العين حيث شاء، من ادّى دينا خفيّا و عفا عن قاتله و قرأ دبر كلّ صلاة مكتوبة عشر مرّات قل هو اللَّه 
من تصدقّ بدم فما دونه كان كفاّرة «و روى: ، »او احديهن«، فقال ابو بكر او احديهنّ يا رسول اللَّه؟ قال: »احد

ما «و قال: ، »ء كفّر اللَّه عنه بقدره من ذنوبه من تصدقّ بجسده بشي«و روى: ، »صدقّ بهله من يوم ولد الى يوم ت
ء  و روى انّه جي: »ء بجسده فتصدّق به الا رفع اللَّه عزّ و جلّ به درجة و حطّ به عنه خطيئة من مسلم يصاب بشي

لا. قال: أ تقتل؟ : أ تأخذ الديّة؟ قال لولىّ المقتول: أ تعفو؟ قال: لا. قال:» ص«بقاتل الى رسول اللَّه، فقال 
قال: نعم. قال: اذهب. فلمّا ذهب دعاه، فقال له مثله، فأجابه بمثل ما اجاب. ثمّ قال رسول اللَّه: انك ان عفوت 

  عنه فانّه تبوء باثمك و اثم صاحبك. قال: فعفا عنه.
  رجّم و القتل و الجراحات، فأَُولئِكَ هُمُ الظَّالمِوُنَ.فى التوراة من امر ال وَ منَْ لَمْ يحَكْمُْ بمِا أَنْزَلَ اللَّهُ
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اى جعلناه يقفو آثار النبيينّ الّذين اسلموا، يعنى بعثناه بعدهم على اثرهم. ميگويد: عيسى مريم  آثارِهِمْ  وَ قَفَّينْا عَلى
يعنى يصدّق احكامها، و يدعو اليها. اين مصُدَِّقاً را پس آن پيغامبران فرا داشتيم، مصُدَِّقاً لمِا بيَنَْ يدَيَْهِ منَِ التَّورْاةِ 

صفت عيسى است، يعنى كه احكام تورات را تصديق ميكند، و خلق را بر تصديق آن ميدارد و بر آن ميخواند، و 
ق تورات آن ديگر كه گفت: وَ مصُدَِّقاً لمِا بيَنَْ يدَيَْهِ مِنَ التَّورْاةِ آن صفت انجيل است يعنى كه در انجيل ذكر تصدي
فائده نيست،  است، و حكم اين موافق آنست، و برين وجه حكم تكرار ندارد، و در قرآن خود بحمد اللَّه تكرار بى

  عن الفواحش و الكبائر.» لِلمْتَُّقينَِ«وَ هدُىً وَ موَعْظَِةً اى هاديا و واعظا 
نجيل فيه هدى و نور لان يحكم اهل قراءت حمزه بكسر لام است و نصب ميم، و معناه: آتيناه الا وَ ليْحَْكمُْ 

الانجيل بما فيه. باقى بجزم خوانند بر معنى امر، يعنى و ليقض اهل الانجيل بما انزل اللَّه فيه، چنانست كه ربّ 
العالمين حكم رجم و قصاص و بيان نعت مصطفى و توحيد در تورات فرو فرستاد، و اهل تورات را فرمود احبار 

آن را قبول كنند، و بدان حكم كنند، و در انجيل فرو فرستاد، و اهل انجيل را فرمود قسّيسين و و ربّانيان ايشان كه 
رهبانان ايشان كه بپذيرند و بدان حكم كنند، و در قرآن بامتّ محمدّ فرو فرستاد، ايشان را فرمود تا قبول كنند، و 

للَّهُ فأَُولئِكَ همُُ الفْاسقِوُنَ ازينان هر كه حكم نكند بآنچه وَ منَْ لَمْ يحَكْمُْ بمِا أَنْزَلَ ا: از آن حكم كنند. پس گفت
اللَّه فرو فرستاد فاسق است، از فرمان بيرون، و بر خداى عاصى. مؤمنان و مسلمانان امتّ محمدّ بجان و دل قبول 

قالوُا آمنََّا بِهِ إِنَّهُ الحْقَُّ منِْ ربَِّنا  عَليَْهِمْ  كردند، و گردن نهادند، و پذيرفتند. ربّ العزّة از ايشان باز گفت: وَ إِذا يتُلْى
  إِنَّا كنَُّا منِْ قبَلْهِِ مُسْلمِينَِ.

امّا اهل تورات بدان كافر شدند، كه محمدّ را صلّى اللَّه عليه و سلمّ دروغ زن گرفتند، و حكم كتاب خداى 
رد كه: وَ قالتَِ اليَْهوُدُ عُزيَْرٌ ابنُْ اللَّهِ وَ قالتَِ باز ك  نپذيرفتند، و از توحيد برگشتند، تا ربّ العزةّ ازيشان حكايت

وَ مَنْ لَمْ يحَْكُمْ اول در مسلمانان است، و ديگر در جهودان، سديگر در : شعبى گفت المَْسيِحُ ابنُْ اللَّهِ  النَّصارى
  ترسايان.

العدل، مصُدَِّقاً لمِا بيَنَْ يدَيَْهِ منَِ الكْتِابِ يعنى من الكتب، وَ أَنْزَلنْا إِليَكَْ يا محمدّ الْكتِابَ يعنى القرآن، باِلحَْقِّ اى ب
التوراة و الانجيل و الزبور و سائر الكتب. ميگويد: يا محمدّ اين قرآن بتو فرستاديم براستى و درستى، موافق 

يا و شاهدا و رقيبا و حافظا و يعنى قاض تورات و انجيل و زبور و هر كتاب كه از آسمان فرستاديم. وَ مُهيَمْنِاً عَليَْهِ
أمينا على الكتب الّتى قبله. ميگويد: اين قرآن حاكم است، بر همه كتابها حكم كند، و هيچ كتاب برين حكم 
نكند، و گوشوان و استوار دار هر كتاب است، و گواه راست و امين بر سر همه، يعنى هر چه اهل كتاب از تورات و 

قرآن عرض دهيد اگر در قرآن يابيد بپذيريد و تصديق كنيد، و اگر نه ايشان را در آن انجيل و غير آن خبر دهند بر 
دروغ زن داريد. و اصل مهيمن مؤيمن است، فقلبت الهمزة هاء، كما يقال: ارقت الماء و هرقت. ابن قتيبه گفت: 

: روايات است كه عمر گفتاند، و در بعضى  اسمى است مبنى، از امين برگرفته، چنان كه بيطره از بيطار برگرفته
اند مرغ كه گرد آشيان خويش برآيد، و فراسر بچه خويش پرد، و او را در زير  هيمنوا على دعائى، اى آمنوا. و گفته

پر گيرد تا وى را نگه دارد هيمن الطّائر گويند، و ربّ العزة باين معنى مهيمن نام است، يعنى: هو الرقيب الرحيم 
  هم فى جميع احوالهم.بعباده و مجيرهم و حافظ
اين دليل است كه اهل كتاب چون از مسلمانان حكم خواهند حكم اسلام و قرآن و  فَاحْكُمْ بيَنَْهُمْ بمِا أَنْزَلَ اللَّهُ

اين هم در بيان حكم رجم آمده است، يعنى: لا تأخذ بأهوائهم  شريعت اسلام بر ايشان برانند. وَ لا تتََّبِعْ أَهوْاءَهُمْ
  من العلم يعنى الرجم.» عَمَّا جاءَكَ منَِ الحَْقِّ«، فى الجلد

ميگويد: اهل ملّتهاى مختلفه را هر يكى شريعتى است ساخته، و راهى نموده:  لِكلٍُّ جَعَلنْا منِكُْمْ شرِعَْةً وَ منِهْاجاً
ه خواهد حلال اهل تورات را شريعتى، و اهل انجيل را شريعتى، و اهل قرآن را شريعتى، كه اندر آن شريعت آنچ

كند، و آنچه خواهد حرام كند. اصل دين يكى است و شرايع مختلفه. و الشريعة و الشرعة فى اللغة هو الطريق 
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الظاهر الذّى يوصل منه الى الماء الّذين فيه الحياة، فقيل الشريعة فى الدين هى الطّريق الذى يوصل الى الحياة 
عزّ و جلّ بها من جهة السّمع، و الاصل فيه الظهور، يقال: شرعت فى  فى النعيم، و هى الامور التّى يعبد اللَّه

الامر شروعا اذا دخلت فيه دخولا ظاهرا، و المنهاج الطريق المستقيم المستمر الواضح يعنى من كثرة ما ديس بان 
  و اتضح.

شاء لجمعكم على الحقّ، اگر خداى اين مشيت قدرتست. ميگويد: و لو  وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ لجََعَلَكُمْ أُمَّةً واحدَِةً
خواستى همه را بر دين حق جمع آوردى، كه بدان قادر است و توان آن دارد. اين همچنانست كه جاى ديگر 
گفت: وَ لوَْ شىِْٔنا لَآتيَنْا كلَُّ نفَْسٍ هدُاها، و قيل معناه: و لو شاء اللَّه لجعلكم على ملة واحدة فى دعوة جميع 

ه خواستى شما را در دعوت همه انبيا يك گروه كردى در يك ملتّ، تا دو تن در دين خويش الانبياء، اگر اللَّ
مختلف نبودندى، لكن بيازمايد شما را در آنچه شما را داد از كتاب و سنّت تا مهتدى ضالّ بيند، و صالح فاجر، 

خيَْراتِ قياما بشكره، بشتابيد يا امّت و عالم جاهل، و شكر كنند بر آنچه خداى تعالى ايشان را داد فاَستْبَِقوُا الْ
محمدّ بشكر نعمت، و يافت امن و عافيت، تا نعمت بپايد و بيفزايد، و رنه بگريزد و آسان آسان بازنيايد. امير 

  ».احذروا نفار النعم فما كلّ شارد بمردود« :المؤمنين على (ع) گفت
  ».بقلّة الشكراذا وصلت اليكم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها «و قال: 

اند: فاَستْبَِقوُا الخْيَْراتِ بشتابيد يا امتّ محمدّ بنيكيها و كردارهاى پسنديده، پيش از آنكه فائت  معنى ديگر گفته
   شود بمرگ، و اليه

اشار النبى (ص): رحم اللَّه امرءا نظر لنفسه و مهّد لرمسه، ما دام رسنه مرخى، و حبله على غاربه ملقى، قبل أن 
  جله، فينقطع عمله.ينفد ا

بازگشت شما كه امّت محمدّايد، و ايشان كه اهل كتاب  إِلىَ اللَّهِ مَرجْعِكُُمْ جمَيِعاً فيَنُبَِّىُٔكُمْ بمِا كنُتُْمْ فِيهِ تخَتَْلِفوُنَ
پيشين و شرايع مختلفه بودند همه با خداى است، با وى گرديد، و شما را خبر كند بآنچه در آن مختلف بوديد و 

  جدا گوى. جدا
معطوف است با سر سخن كه گفت: وَ أَنْزَلنْا إِليَْكَ الكْتِابَ، يعنى: و » ان«اين  وَ أَنِ احْكُمْ بيَنْهَُمْ بمِا أَنْزلََ اللَّهُ

أنزلنا اليك ان احكم و أن. نيز فرستاديم بتو فرمان كه حكم كن ميان اهل كتاب بآنچه خداى فرو فرستاد، وَ لا 
اند: سبب نزول اين آيت آن بود كه  ءهَُمْ و بر پى بايست ايشان مرو در آن حكم كه از تو ميخواهند. گفتهتتََّبِعْ أَهوْا

و از آن دين كه بر آنست برگردانيم. آمدند و  رؤساء جهودان با يكديگر گفتند كه تا رويم و محمدّ را در فتنه افكنيم
ردمان همه اتّباع تو كنند، و پس رو تو باشند، اكنون بدان كه گفتند: يا محمدّ تو دانى كه اگر ما اتّباع تو كنيم، م

  آريم. اگر تو ما را بر خصمان ما حكم كنى ما بتو ايمان آريم. اند و ترافع و تحاكم بر تو مى ما را خصمان
مصطفى (ص) سر وازد، و از شنيدن سخن ايشان برگشت. رب العالمين در آن حال اين آيت فرستاد كه: يا محمّد 

ان اهل كتاب حكم كن بموجب قرآن و شريعت اسلام چنان كه بتو فرو فرستاديم، و مراد ايشان خلاف آنست مي
يعنى فى القرآن من القصاص و  تو بر پى مراد ايشان مرو، وَ احذْرَْهُمْ أَنْ يَفتْنِوُكَ عنَْ بَعضِْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِليَْكَ

گردانند از حكم قصاص و رجم كه خداى در قرآن بتو فرو فرستاد. فإَِنْ توََلَّوْا الرجم، بپرهيز از ايشان، نبايد كه ترا ب
اگر برگردند اين جهودان از ايمان و حكم قرآن، پس بدان كه اللَّه ميخواهد كه آن برگشتن ايشان سبب عقوبت 

  كه در دنيا ايشان را بگناهان ايشان بعض اينجا بمعنى كلّ است، يعنى ايشان گرداند، أَنْ يصُيِبَهُمْ ببِعَضِْ ذنُوُبِهِمْ
عقوبت كند، و در آخرت جزا دهد، پس عقوبت ايشان در دنيا جلا و نفى بود از خان و مان بيفكندن و آواره 

  اى و ان كثيرا من اليهود لكافرون. كردن، و عذاب آخرت خود برجاست، وَ إِنَّ كثَيِراً منَِ النَّاسِ لَفاسِقوُنَ
يعنى أ يطلبون فى الزانيين حكما لم يأمرهم اللَّه به؟ و هم اهل الكتاب، كما يفعله اهل  هلِيَِّةِ يبَْغوُنَ أَ فحَُكْمَ الجْا

الجاهليّة، ميگويد: اين جهودان از تو حكمى ميخواهند در حقّ زانيين كه اللَّه آن نفرموده است، و ايشان اهل 
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اهل جاهليت كنند، كه كتاب ندارند، و حكم اهل جاهليت اند، يعنى چرا آن كنند كه  كتاب خدااند! و كتاب داران
آن بود كه حكم رجم چون بر ضعفاء ايشان واجب گشتى الزام كردندى، و چون بر اقويا واجب گشتى آن حكم 
بر ايشان نراندندى، و شرفى را كه در نسب داشتند يا توانگرى را يا قوتى را كه در ايشان بود رجم بتحميم بدل 

ى سياه ميكردند، و پشت با پشت بر ستور مينشاندند، و ايشان را بفضيحت ميگردانيدند، و آن گه ميكردند، رو
بتا قراءت شامى است، و معنى آنست كه: تو كه رسولى، و شما كه مسلمانانيد جهودان » تبغون«آزاد ميكردند. 

مخاطبه با مؤمنان است، » غونتب«طمع ميدارند كه شما حكم جاهليت جوييد از بهر هواء ايشان، و درين قراءت 
امّا عتاب با جهودان است و ذمّ ايشانست، يعنى: أن تبغوا حكم الجاهلية من اجلهم. باقى بيا خوانند يعنى داور 
جاهليت خواهند پسنديد اين جهودان، و آن آن كس بود كه در زمان جاهليت تحميم او نهاده بود. آن گه گفت: وَ 

است، يعنى عند قوم يوقنون باللّه و بحكمته و هم » عند«حُكمْاً لقِوَْمٍ يوُقنِوُنَ اين لام بمعنى  منَْ أَحْسنَُ منَِ اللَّهِ
  أمّة محمدّ (ص).

  النوبة الثالثة
و هم تعظيم. مدح بسزا، و تعظيم نيكو،   هم مدح است و هم تشريف قوله تعالى: إِنَّا أَنْزَلنْاَ التَّورْاةَ فيِها هدُىً وَ نوُرٌ

تمام. مدح جلال الوهيّت، تعظيم كلام احديتّ، تشريف بندگان در راه خدمت. مدح با ذات ميگردد،  و تشريف
و تعظيم با صفات، تشريف با افعال. جلال خود را خود ستود، و تعظيم صفات خود خود نهاد. دانست بعلم 

ت كمال احديتّ نرسد، و قديم كه نهاد بشريّت و عجز عبوديت هرگز مبادى جلال الوهيّت در نيابد، و بشناخ
عزّت قرآن باين عجز گواهى ميدهد كه: وَ ما قدَرَُوا اللَّهَ حقََّ قدَرِْهِ، و مصطفى (ص) كه سيدّ خافقين و جمال ثقلين 

  »:لا احصى ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك« :است چون بر بساط قربت بمقام معاينت رسيد، گفت
 ترا كه داند كه، ترا تو دانى تو

 

 ترا نداند كس، ترا تو دانى بس. 
 

آبى و خاكى را نبود، پس بودى را چه زهره آن بود كه حديث لم يزل و لا يزال كند! صفت حدثان بسزاى مدح 
خدايا نه شناخت ترا توان، نه ثناء ترا زبان، نه درياى جلال و «قدم چون رسد؟! پير طريقت از اينجا گفت: 

در تورات راهنمونى هست، اما  إِنَّا أَنْزَلنْاَ التَّورْاةَ فيِها هدُىً وَ نوُرٌ» و ثنا چون توان! كبرياء ترا كران، پس ترا مدح
وَ ضيِاءً وَ ذكِرْاً لِلمْتَُّقينَِ، : راهبران را، و در تورات روشنايى هست اماّ بينندگان را. همانست كه جاى ديگر گفت

ارخواهان را بار است و راه جويان را راهست. يَهدْيِ بِهِ اللَّهُ منَِ اتَّبعََ رضِوْانَهُ سبُلَُ الَّذيِنَ يخَْشوَْنَ ربََّهُمْ بِالْغيَبِْ. ب
خوانندگان تورات بسى بودند لكن روشنايى آن بر دل عبد اللَّه سلام و اصحاب وى تافت. سه چيز را كه  السَّلامِ 

و بر سر آن همه عنايت ازليّت، و ديگران را در ايشان بود خدمت بر سنتّ، معرفت بر مشاهدت، ثنا در حقيقت، 
  كه اين نبود جز ضلالتشان نيفزود، وَ لا يَزيِدُ الظَّالمِينَِ إِلَّا خَساراً.

تورات را به بنى اسرائيل سپردند، و حفظ آن بايشان  وَ الرَّبَّانيُِّونَ وَ الْأَحبْارُ بمِاَ استْحُْفِظوُا منِْ كتِابِ اللَّهِ
جرم حق آن ضايع كردند، و در آن تحريف و تبديل آوردند، چنان كه گفت عزّ جلاله: يحَُرِّفوُنَ بازگذاشتند، لا 

  الْكَلِمَ منِْ بَعدِْ موَاضعِهِِ. 
باز امّت احمد را تخصيص دادند بقرآن مجيد، و ايشان را بدان گرامى كردند، و ربّ العزة بجلال و عزّ خود، و  

عزت كتاب خويش را، حفظ آن در خود گرفت، و بايشان بازنگذاشت،  تشريف و تخفيف ايشان را، و اظهار
يهِ البْاطلُِ منِْ بيَنِْ يدََيْهِ چنان كه گفت: إِنَّا نحَنُْ نَزَّلنْاَ الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لحَافِظوُنَ، و قال تعالى: وَ إِنَّهُ لَكتِابٌ عَزيِزٌ لا يأَْتِ

ل گذشت تا اين قرآن در زمين ميان خلق است با چندان خصمان دين كه در هر وَ لا منِْ خلَفِْهِ. لا جرم پانصد سا
عصرى بودند، هرگز كس زهره آن نداشت، و قوت نيافت، و راه نبرد بحرفى از آن بگردانيدن، يا بوجهى تغيير و 

اسرائيل  تبديل در آن آوردن. نظيرش آنست كه موسى (ع) آن گه كه به طور ميشد بميعاد حق، هارون را بر بنى
پرست ديد. باز مصطفى  چون بازآمد، موسى ايشان را گوساله». اخْلُفنْيِ فيِ قَوْميِ« :خليفه كرد، و ذلك فى قوله
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(ص) در آخر عهد كه ميرفت، يكى از ياران گفت: يا رسول اللَّه چه باشد كه اگر خليفتى گمارى بر سر اين قوم، تا 
  »اللَّه خليفتى عليكم« :كار نگه دارد. رسول خدا گفت دين خدا بر ايشان تازه دارد، و نظام اين

  خليفت من بر شما خداست كه نگهبان و مهربان و يكتاست.
لا جرم بنگر پس از پانصد و اند سال ركن دولت شرع محمدى كه چون عامر است! و شاخ ناضر! و عود مثمر! 

  رتر.داران ب تر، و دين تر، و اسلام قوى هر روز كه برآيد دين تابنده
و قال  ،»ان اللَّه عزّ و جلّ يبعث لهذه الامةّ على رأس كلّ مائة سنة من يجددّ لها دينها« :مصطفى (ص) گفت

يحمل هذا العلم من كلّ خلف عدوّ له ينفون عنه تحريف الغالين، و انتحال المبطلين، و تأويل «(ص): 
  ».الجاهلين

ا أَنْزَلَ اللَّهُ فأَُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ، و در آيت ديگر گفت: وَ منَْ لمَْ آن گه در آخر آيت گفت: وَ منَْ لمَْ يحَْكُمْ بمِ
وَ منَْ لمَْ «مّ قال: يحَْكُمْ بمِا أَنْزلََ اللَّهُ فأَُولئِكَ همُُ الْفاسِقوُنَ. اما فى الاول فقال: وَ لا تشَتَْروُا بآِياتيِ ثمَنَاً قَلِيلًا، ث

و الجاحد كافر، دليله قوله: وَ لا تَشتَْروُا بآِياتيِ ثمَنَاً قَليِلًا، و امّا فى الثانى فقال يعنى لم يكن جحدا، » يحَْكُمْ
القصاص و وَ كتَبَنْا عَليَْهِمْ فيِها أَنَّ النَّفْسَ باِلنَّفسِْ، ثمّ قال: وَ منَْ لَمْ يحَْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ يعنى جاوز حدّ : تعالى

ى على خصمه، ثم قال: فأَُولئِكَ همُُ الظَّالمِوُنَ لانهّ ظلم بعضهم على بعض، و فى الثالث اعتبار المماثلة، و تعدّ
كَ هُمُ الفْاسقِوُنَ اراد به قال تعالى: وَ ليْحَْكُمْ أَهلُْ الإِْنجْيِلِ بمِا أَنْزَلَ اللَّهُ فيِهِ وَ منَْ لَمْ يحَْكُمْ بمِا أَنْزَلَ اللَّهُ فأَُولئِ 

  ر و دون الجحود.معصية دون الكف
  شرعت شريعت است، و منهاج حقيقت. قوله تعالى: لكِلٍُّ جَعَلنْا منِكُْمْ شِرعَْةً وَ منِهْاجاً 

شرعت آئين شرعست، و منهاج راه بسوى حقّ. شرعت آنست كه مصطفى آورد، و منهاج چراغى است كه حقّ فرا 
اه بردن است. شرعت آن پيغام است كه از دل داشت. شرعت بر پى شريعت رفتن است، منهاج بنور آن چراغ ر

رسول شنيدى، منهاج آن نور است كه در سر يافتى. شريعت هر كس راست، حقيقت كس كس راست. فاَستْبَِقوُا 
الخْيَْراتِ استباق الزاهدين برفض الدنيا، و استباق العابدين بقطع الهوى، و استباق العارفين بنفى المنى، و 

  الودى، و نسيان الدّنيا و العقبى. استباق الموحدّين بترك
  النوبة الاولى ۸

أَوْليِاءَ جهودان و ترسايان را   قوله تعالى يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند، لا تَتَّخذُِوا اليَْهوُدَ وَ النَّصارى
منَْ يتَوََلَّهُمْ منِكْمُْ و هر كه ايشان را همدل بَعضُْهُمْ أَولْيِاءُ بَعْضٍ ايشان دوستان يكديگرند، وَ  ،بدوستان مداريد،

  دارد، و بدوستى گيرد از شما، فإَِنَّهُ منِْهُمْ وى از ايشانست.
  كافر است. ) كه اللَّه راه نماى نيست آن كس را كه۵۱إِنَّ اللَّهَ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ الظَّالمِينَِ (
دارند، يُسارعِوُنَ فيِهِمْ در صحبت جهودان  بينى منافقان را كه در دل بيمارى فتََرىَ الَّذيِنَ فيِ قُلوُبِهِمْ مرَضٌَ مى

اى رسد، فَعَسىَ اللَّهُ أَنْ يأَْتيَِ  ميگويند ميترسيم، أَنْ تصُيِبنَا دائِرةٌَ كه مگر روزى بما دائره  يَقوُلوُنَ نخَْشى، ميشتابند
ما أَسرَُّوا فيِ   رٍ منِْ عنِدِْهِ يا كارى از نزديك خويش، فيَصُبْحِوُا عَلىأَوْ أَمْ  ،باِلْفتَحِْ مگر كه اللَّه فتح آرد گشادكار

  .) پشيمانان گشتند۵۲أَنْفسُهِِمْ منافقان در آنچه پنهان ميداشتند در نفس خويش، نادِمينَِ (
ان آنند كه سوگند ميخوردند بخدا، جَهْدَ وَ يَقوُلُ الَّذيِنَ آمنَوُا و مؤمنان ميگفتند: أَ هؤُلاءِ الَّذيِنَ أَقْسمَوُا باِللَّهِ اين

با شمااند، حبَِطتَْ أَعمْالُهُمْ باطل شد  أَيمْانِهِمْ بهر سوگند كه دانستند و خواستند و توانستند، إِنَّهُمْ لمََعَكُمْ كه ايشان
  كارانند. زيان ) و۵۳كردارهاى ايشان فأََصبْحَوُا خاسِريِنَ (

ى ايشان كه بگرويدند، منَْ يَرتْدََّ منِكُْمْ عنَْ ديِنِهِ هر كه از شما برگردد از دين خويش، فَسوَفَْ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا ا
يأَْتيِ اللَّهُ بقِوَمٍْ آرى اللَّه قومى آرد، يحُبُِّهمُْ كه خداى ايشان را دوست دارد، وَ يحُبُِّونَهُ و ايشان اللَّه را دوست 

نينَِ مؤمنان را نرم جانب و خوش باشند، أَعِزَّةٍ عَلىَ الْكافِريِنَ بر كافران سخت و بزور و دارند، أَذِلَّةٍ علَىَ المْؤُْمِ
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نابخشاينده، يُجاهدُِونَ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ بازميكوشند از بهر خدا، وَ لا يخَافوُنَ لوَْمَةَ لائِمٍ و نترسند از زبان زدن 
اوند است، يؤُْتيِهِ منَْ يَشاءُ آن را دهد كه خود خواهد، وَ اللَّهُ واسِعٌ ملامت كنندگان، ذلِكَ فضَلُْ اللَّهِ آن فضل خد

  ) و اللَّه فراخ توان است دانا.۵۴عَليِمٌ (
 إِنَّما وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ خداوند و كارساز و يار شما و همدم شما اللَّه است و رسول وى، وَ الَّذيِنَ آمنَوُا و پس

آنان.مؤمنان، الَّذِ   ينَ يُقيِموُنَ الصَّلاةَ 
  )، و ايشان پشت خم دادگان.۵۵كه نماز بپاى ميدارند، وَ يؤُْتُونَ الزَّكاةَ و زكاة مال ميدهند، وَ هُمْ راكِعوُنَ ( 

اند، فإَِنَّ حِزْبَ  وَ منَْ يتَوََلَّ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ و هر كه خود را خداى گزيند و رسول وى وَ الَّذيِنَ آمنَوُا و ايشان كه گرويده
  اند. اللَّهِ هُمُ الْغالبِوُنَ سپاه خدااند كه غالبان ايشان

  النوبة الثانية
هر چند كه حكم اين آيت بر عموم است كه البته هيچ   قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تتََّخذُِوا اليْهَوُدَ وَ النَّصارى

يان موالات گيرد، چنان كه آنجا گفت: لا يتََّخذِِ المْؤُْمنِوُنَ الْكافِريِنَ أَوْليِاءَ منِْ مؤمن را نيست كه با جهودان و ترسا
دُونِ المْؤُْمنِينَِ، جاى ديگر گفت: لا تتََّخذُِوا عدَُوِّي وَ عدَُوَّكُمْ أَولْيِاءَ، اما على الخصوص نزول اين آيت را سببى 

د العوفى و زهرى گفتند: سبب آن بود كه روز بدر چون آن هزيمت اند. عطيّة بن سعي هست، و علما در آن مختلف
و شكستگى بر كافران افتاد، جماعتى مسلمانان با قومى جهودان كه نزديكان و دوستان ايشان بودند ميگفتند 
ايمان آريد، پيش از آنكه شما را روزى ديگر چون روز بدر پيش آيد، و آن گه خود هيچ بر جاى نمانيد. مالك بن 
الضيف كه از جهودان بود جواب داد كه: شما بدان غره گشتيد كه جمعى از قريش بكشتيد، از آنكه ايشان را در 
جنگ و تدبير آن علم نبود، و ساز آن كار نداشتند، اگر ما را روزى پيش آيد بينيد كه شما را بر ما دست نبود، و 

  ما به آئيم.
اند ازين جهودان گروهى كه عدد ايشان فراوان  ه مرا دوستانعبادة بن الصامت الخزرجى گفت: يا رسول اللَّ 

يارى نميخواهم و دوستان  است، و شوكت ايشان و قوت ايشان تمام است، و سلاح ايشان بسيار، اما از ايشان
نميگيرم، و موالات ايشان نميخواهم، كه يار و دوست من جز خداى و رسول نيست. عبد اللَّه ابى سلول گفت: 

موالات جهودان و دست با ايشان يكى داشتن و با ايشان پناهيدن فرو نگذارم، كه از دوائر و نوائب  من بارى
ميترسم، روزگار و حال و دولت گردان است، نبايد كه حال بر ما بگردد و ما را بايشان حاجت بود. رسول خدا 

شان تراست نه وى را. عبد اللَّه منافق گفت: اگر حاجت بود ترا با ايشان حاجت بود نه عباده را، و موالات با اي
  پذيرم، و روا ميدارم. پس رب العالمين در شأن ايشان اين آيت فرستاد. گفت: پس من اين مى

سدى گفت: نزول اين آيت بعد از واقعه احد بود، قومى مسلمانان از مشركان بترسيدند. يكى گفت: من بر 
  گردم.جهودان روم، و از ايشان امان خواهم، تا ايمن 

ديگرى گفت: من بزمين شام شوم. از ايشان زينهار و پيمان ستانم. رب العالمين اين آيت فرستاد، و هر دو را از 
اين جهودان و ترسايان و منافقان  آن موالات جهودان و ترسايان باز زد، آن گه گفت: بعَضُْهُمْ أَولْيِاءُ بعَضٍْ

بر مخالفت مسلمانان دست يكى ميدارند، بو موسى اشعرى، دوستان يكديگرند، نصرت ميدهند يكديگر را، و 
عمر خطاب را گفت: مرا دبيرى نصرانى است. عمر گفت: قاتلك اللَّه! الا اتخذت حنيفا، اما سمعت قول اللَّه: لا 

است نه دين وى. أَولْيِاء؟َ بو موسى گفت: مرا با دين وى چه كار، مرا دبيرى وى بكار   تتََّخذُِوا اليَْهوُدَ وَ النَّصارى
  ».لا اكرمهم اذ اهانهم اللَّه، و لا أعزهم اذ أذلهّم اللَّه، و لا ادينهم اذ اقصاهم اللَّه«عمر گفت: 

فى معصية اللَّه و سخطه و عذابه يوم القيامة، هر كه ايشان را گزيند، و يارى دهد، و  وَ منَْ يتَوََلَّهُمْ منِْكُمْ فإَِنَّهُ منِْهُمْ
فردا در قيامت با ايشان است در سخط و عذاب خدا. إِنَّ اللَّهَ لا يهَدْيِ القْوَْمَ الظَّالمِينَِ هر چه در بدوستى گيرد، 

قرآن از اين لفظ است در ظالم و در فاسق، معنى آنست كه اللَّه سازنده كار ايشان نيست. وجهى ديگر است كه 
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آن كافر است. ميگويد: راهنمايى نيست آن كس را هر چه در آن لا يهدى است معنى آن ظالم و فاسق، و جز از 
  كه در علم اللَّه كافرى راست يعنى: الكافرين فى علمه.

مرض ايدر شك است، و نفاق در دين، و در شأن عبد اللَّه ابى سلول است و  فتََرىَ الَّذيِنَ فيِ قُلوُبِهِمْ مرَضٌَ
اب و معاونتهم على المسلمين بالقاء الاخبار اليهم. ميگويد: اصحاب وى. يُسارعِوُنَ فيِهِمْ يعنى فى مودّة اهل الكت

اين منافقان در صحبت جهودان ميشتابند، و با ايشان موالات ميگيرند، و ميگويند كه: از گردش روزگار ميترسيم 
كه بر محمد جاى شكستگى افتد، و كار وى بسر نشود، يا خشك سالى و قحطى در پيش آيد، و بنعمت ايشان ما 

حاجت بود، يا از دشمنى رنجى رسد كه بمعاونت ايشان محتاج باشيم، پس با ايشان انبوه باشيم و با ايشان را 
  پناهيم روز حاجت را. تمّ كلامهم، اينجا سخن ايشان تمام شد.

لمانان را بر اى كه مؤمنانرا داده است، كه مس واجب است از خداى تعالى بر وعده فَعَسىَ اللَّهُ أَنْ يأَْتيَِ بِالْفتَْحِ
يا كارى برسازد از » او امر من عنده«كافران ظفر دهد و نصرت كند بر مخالفان دين، و فتح آرد يعنى فتح مكه، 

ما أَسرَُّوا   نزديك خويش، و آن سه چيز است: تذليل جهودان و كشف منافقان و هزيمت مشركان. فيَصُبْحِوُا عَلى
ه تعالى مؤمنان را فتح و نصرت داد، و جهودان خوار گشتند، آن منافقان از آنچه فيِ أَنْفُسِهمِْ نادمِينَِ پس چون اللَّ

أَ هؤُلاءِ الَّذيِنَ «در دل داشتند كه با ايشان موالات كنند و خبرها بايشان افكنند، پشيمان شدند، و مؤمنان گفتند: 
ورند با منافقان كه ما با شماايم. حبَِطتَْ أَعمْالُهُمْ آن اين جهودان آنند كه سوگند ميخ» أَقْسمَوُا باِللَّهِ جهَدَْ أَيمْانِهِمْ

اند،  اند، و لمَعَكَمُْ كاف و ميم جهودان اميدهاى منافقان و آن پناهيدن ايشان باطل شد. و اگر گويى هؤُلاءِ منافقان
د كه هؤلاء وجهى دارد، و قول پيشينه به است كه كاف و ميم بر منافقان نهى و هؤلاء بر جهودان. و روا باش

  منافقان باشند و معكم.
مؤمنان، يعنى كه مؤمنان گفتند آن گه كه سرّ منافقان آشكارا شد كه: اين منافقان ايشانند كه سوگندان ياد كردند 
بايمان مغلظّه كه ما مؤمنانيم، و يار ايشانيم بر هر كه مخالف ايشان است، رب العالمين گفت: حبَِطتَْ أَعمْالُهُمْ 

  ر عملوه بكفرهم، فأََصبْحَوُا خاسرِيِنَ صاروا الى النّار و ورث المؤمنون منازلهم من الجنة.بطل كل خي
بى واو قراءت حجازى و شامى است، باقى همه بواو خوانند، و يقول بنصب لام ابو عمرو  يَقوُلُ الَّذيِنَ آمنَوُا

عسى ان يقول. باقى برفع لام خوانند بر استيناف،  خواند، و يقول عطف است بر فَعَسىَ اللَّهُ أَنْ يأَْتيَِ، يعنى: و
  اى: و يقول الذّين امنوا.

مدنى و شامى يرتدد بتخفيف خوانند دال اول بكسر و دال دوم  قوله: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا منَْ يرَتْدََّ منِْكُمْ عنَْ ديِنِهِ
دو لغت است بيك معنى، تخفيف و اظهار لغت ساكن، باقى بتشديد خوانند بيك دال، و معنى هر دو يكسانست، 

  اهل حجاز، و تشديد و ادغام لغت تميم، و مثله قوله: وَ منَْ يُشاقِقِ الرَّسوُلَ، و قوله وَ منَْ يُشَاقِّ اللَّهَ.
و اين آيت اشارت فرا اهل ردّت است، ايشان كه پس از وفات مصطفى (ص) مرتد گشتند، و اين دليل است بر 

  صحتّ نبوت مصطفى كه اخبار از غيب است، و چنان كه خبر داد چنان آمد. اعجاز قرآن و
و بر جمله اهل ردّت يازده نفر بودند: سه در عهد مصطفى در آخر عمر وى، و هفت در عهد ابو بكر صديّق، و 
يكى در عهد عمر خطاب. اما آن سه نفر كه مرتد گشتند بروزگار مصطفى (ص) در آخر عهد وى، بنو مدحج 

دند، و رئيس ايشان اسود الكذاب بود، مردى كاهن مشعبذ كه در يمن وطن داشتى، و دعوى پيغامبرى كرد، و بو
عمّال رسول خدا را از يمن بيرون كرد. پس خداى تعالى وى را هلاك كرد بدست فيروز الديلمى، و ذلك انّه بيتّه 

  لبارحة رجل مبارك.فقال النبى (ص) و هو بالمدينة قتل الاسود ا، و قتله على فراشه
قيل: و من هو؟ قال: فيروز، و در روايت ديگر گفتند: فاز فيروز، فبشّر صلّى اللَّه عليه و سلم اصحابه بهلاك 
الاسود. فرقه دوم بنو حنيفه بودند در يمامه و رئيس ايشان مسيلمة بن حبيب ابو المنذر الكذاب الحنفى كه 

خدا نبشت: من مسيلمة رسول اللَّه الى محمد رسول اللَّه، اما بعد فان دعوى پيغامبرى كرد اندر يمامه، و برسول 



۸۳۳ 

من محمد رسول اللَّه الى مسيلمة الكذاب، اماّ بعد « :الارض نصفها لك و نصفها لى. و رسول خدا جواب نبشت
  .»ف إِنَّ الأَْرضَْ لِلَّهِ يوُرثِهُا منَْ يشَاءُ منِْ عبِادهِِ وَ الْعاقبِةَُ لِلمْتَُّقينَِ

پس رسول (ص) از دنيا بيرون شد، و كار مسيلمه در يمامه بالا گرفت يك چندى، آن گه در عهد ابو بكر صديق 
بدست خوّات و وحشى كشته شد، تا وحشى ميگفت پس از آن: قتلت خير الناس فى الجاهلية، و قتلت شرّ النّاس 

ويلد. اين طلعة در حيات مصطفى در آخر فى الاسلام. و فرقه سيوم بنو اسد بودند و رئيس ايشان طلحة بن خ
عهد وى دعوى پيغامبرى كرد، و پس از وفات مصطفى روزگارى در آن ردّت بماند و ابو بكر صديق خالد وليد 
را با لشكرى بجنگ وى فرستاد، وى بهزيمت شد، روى به شام نهاد، و در بنى حنيفه گريخت، پس مسلمان 

كه پس از وفات مصطفى در خلافت ابو بكر صديّق مرتد گشتند يكى گشت و حسن اسلامه. اما آن هفت گروه 
قراره بود، رئيس ايشان عيينة بن حصن. دوم غطفان امير ايشان قرة بن سلمه. سيوم بنو سليم سر ايشان العجاه بن 

  عبد ياليل. چهارم بنو يربوع مهتر ايشان مالك بن نويره.
ود كه او را سجاحه بنت المنذر ميگفتند دعوى پيغامبرى كرد و اى از بنى تميم و سر ايشان زنى ب پنجم طائفه

خود را بزنى به مسيلمة الكذّاب داد. ششم فرقه كنده بود رئيس ايشان الاشعث بن قيس. هفتم بنو بكر بن وائل 
لة بودند در زمين بحرين، و پيشرو ايشان الحطيم بن زيد بود. امّا آن فرقت كه در عهد عمر خطاب مرتد گشتند جب

بن ايهم الغسانى بود و اصحاب وى. و اخبار اهل ردّت و قصه ايشان در تواريخ مشهور است، و شرح آن اينجا 
  احتمال نكند.

اين قوم ابو بكر صديّق است و خالد وليد، و سپاه اسلام و غازيان امتّ  فَسوَفَْ يأَْتيِ اللَّهُ بِقوَْمٍ يحُبُِّهمُْ وَ يحُبُِّونَهُ 
جنگ كردند و دين حقّ را نصرت دادند. چون ابو بكر صديّق بقتال ايشان بيرون آمد، و لشكر  كه با اهل ردتّ

امرت ان «قد قال رسول اللَّه (ص): و جمع كرد، ساز جنگ بساخت، عمر خطاب گفت: كيف تقاتل النّاس 
الا بحقّها، و حسابهم على أقاتل النّاس حتى يقولوا لا اله الا اللَّه، فاذا قالوا عصموا منىّ دماءهم و اموالهم 

  ».اللَّه
فقال ابو بكر: هذا من حقهّا، و اللَّه لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة و الزكاة، و الذّى نفسى بيده لو منعونى عقالا او 
عناقا مماّ كانوا يؤدونها الى رسول اللَّه، لقاتلتهم عليها. قال عمر: فلمّا رأيت اللَّه شرح صدر ابى بكر لقتالهم، 

رفت انّه الحقّ. قالوا: و أمّر على النّاس خالد بن الوليد، و قال: اذا غشيتم دارا من دور النّاس، فسمعتم فيها اذانا ع
  للصلاة، فأمسكوا عنها، و ان لم تسمعوا اذانا فشنّوا الغارة.

وبا و ارقّ اتاكم اهل اليمن هم الين قل« :اند كه مصطفى (ص) ايشان را گفته مجاهد گفت: اين قوم اهل يمن
  ».افئدة، و الايمان يمان و الحكمة يمانية

 :اند كه: رسول خدا را ازين آيت پرسيدند، سلمان ايستاده بود، دست مبارك خود بر دوش وى نهاد، گفت و گفته
ما هذا و ذووه، و لو كان الدّين معلّقا بالثريا لنا له رجال من ابناء فارس، و فيهم نزلت: و ان يتولّوا يستبدل قو«

  ».غيركم ثم لا يكونوا امثالكم
ثلاث من كن فيه وجد طعم «و من الاخبار الواردة فى المحبّة ما روى انس بن مالك عن النّبي (ص)، قال: 

الايمان: من كان اللَّه و رسوله احبّ اليه مماّ سواهما، و من كان يحبّ المرء لا يحبّه الا اللَّه، و من كان أن يلقى 
  ».ه من ان يرجع الى الكفر، بعد اذ أنقذه اللَّه منهفى النار احبّ الي

  ».اللَّه كره اللَّه لقاءه» من احبّ لقاء اللَّه احبّ اللَّه لقاءه، و من كره لقاء«و قال (ص): 
انّ اللَّه اذا احبّ عبدا دعا جبرئيل فقال: انىّ احبّ فلانا فاحبّه، قال: فيحبّه جبرئيل، ثمّ ينادى فى «و قال: 
  ».فيقول: انّ اللَّه يحبّ فلانا فاحبّوه، فيحبّه اهل السّماء، ثمّ يوضع له القبول فى الارض السّماء

؟ قال: ما اعددت لها الا انىّ »ويلك و ما اعددت لها«و عن انس انّ رجلا قال يا رسول اللَّه متى السّاعة؟ قال: 
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ه عز و جل اذا احبّ عبدا القى حبّه فى الماء، من انّ اللَّ«و قال: ، »انت مع من احببت«احبّ اللَّه و رسوله. قال: 
اذا احبّ اللَّه عبدا حماه الدّنيا كما يظلّ يحمى احدكم سقيمه الماء، و اذا «و قال: ، »شرب من ذلك الماء احبّه
  ».يحبّب اليه طاعته و يوفّقه لها«، قيل: يا رسول اللَّه و كيف يستعمله؟ قال: »احبّ اللَّه عبدا استعمله

  ».عبدى! أنا و حقكّ لك محبّ، فبحقىّ عليك كن لى محبّا«ى بعض كتب اللَّه: و ف
يعنى باللين و الرّحمة، أَعِزَّةٍ عَلىَ الكْافِريِنَ بالغلظة. همانست كه جاى ديگر گفت: أَشدَِّاءُ  قوله: أَذلَِّةٍ علَىَ المْؤُْمنِينَِ

ول بيّنة الذّل (بكسر الذّال)، اذا كان ليّنا سهل القياد، و الذّل بكسر الذّال عَلىَ الْكُفَّارِ رحُمَاءُ بيَنَْهُمْ. يقال دابّة ذل
اند  مؤمنانرا متواضع: خلاف الذلّ بالضم، لانّ الاول اللين و الانقياد، و الثّاني الهوان و الاستخفاف. ميگويد

اند  شوُنَ عَلىَ الْأَرضِْ هوَنْاً با مؤمنان چنينفروتن و نرم پهلو و چرب سخن، كقوله تعالى: وَ عبِادُ الرَّحمْنِ الَّذيِنَ يمَْ
دينان  اند و تند و تيز، چنان كه ددان بيابان در فريسه خويش افتند، ايشان در كافران و بى امّا بر كافران درشت

مَةَ لائمٍِ، نه چون افتند، و با ايشان بكوشند، اينست كه رب العزة گفت: يجُاهدُِونَ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ وَ لا يخَافوُنَ لوَْ
  اند كه مراقبت كافران ميكنند و از ملامت ايشان ميترسند. منافقان

اوصانى رسول اللَّه (ص) بسبع: بحبّ المساكين و الدنّوّ منهم، و أن اصل رحمى و ان جفونى، و أن «قال ابو ذر: 
رّا، و ان لا اخاف فى اللَّه لومة انظر الى من هو دونى و لا انظر الى من هو فوقى، و أن اقول الحق و ان كان م
  ».لائم، و ان لا اسئل النّاس شيئا، و أن استكثر من قول لا حول و لا قوةّ الا باللّه

  ...اى محبّتهم للَّه و لين جانبهم للمسلمين، و شدتهم على الكافرين تفضّل من اللَّه عليهم ذلِكَ فضَلُْ اللَّهِ
  اى انمّا واليكم و مواليكم و متوليكم اللَّه و رسوله. ولُهُإِنَّما وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُ

ولى و مولى در لغت عرب هر دو يكيست. يقول تعالى: اللَّهُ وَليُِّ الَّذيِنَ آمنَوُا، و قال فى موضع آخر: ذلكَِ بأَِنَّ اللَّهَ 
   لاهفى الخبر: من كنت مولاه فعلى موو موَْلىَ الَّذيِنَ آمنَوُا، و معناهما واحد، 

» اللَّهُ وَليُِّ الَّذيِنَ آمنَوُا«اند: ولايت اينجا بمعنى اتصال است:  يعنى فى ولاية الديّن، و هى اجلّ الولايات. گفته
لانهّ جلّ و عزّ قد وصلهم برحمته و هو يلى امورهم، و يختصّهم بالرّحمة دون غيرهم. » موَْلىَ الَّذيِنَ آمنَوُا«و 

و يار  اند، و با خداى پيوند دوستى دارند، و خداى كارساز و همدل مت اللَّه مخصوصاند كه برح ميگويد: مؤمنان
  ».من كنت مولاه فعلىّ مولاه«  ايشان، و همچنين

ميگويد: هر كه مرا در دين و اعتقاد با وى پيوند است و دوستى، على را با وى پيوند است و دوستى، و اين 
  شرف و فضل على (ع) را گفت.

انّ عليّا منىّ و انا منه، و هو ولىّ كل «على (ع) ما روى عمران بن حصين انّ النبّي (ص) قال: و من فضائل 
  ».مؤمن بعدى

آخى رسول اللَّه (ص) بين اصحابه، فجاء علىّ تدمع عيناه، هذا على وليّكم، اللهم وال من «و عن ابن عمر قال: 
انت اخى «بينى و بين احد؟ فقال رسول اللَّه (ص):  والاه، و عاد من عاداه، فقال آخيت بين اصحابك و لم تؤاخ

  ».انت منىّ بمنزلة هارون من موسى الا انهّ، لا نبىّ بعدى«، و قال: »فى الدّنيا و الآخرة
قال لى رسول اللَّه (ص): ليس فى القيامة راكب غيرنا، و نحن «و روى الرضّا عن آبائه عن على (ع) قال: 

نصار فقال فداك ابى و أمى انت و من؟ قال: أنا على البراق، و اخى صالح على ناقة اربعة، فقام اليه رجل من الا
اللَّه الّتى عقرت، و عمىّ حمزة على ناقتى العضباء، و اخى على على ناقة من فوق الجنة، و بيده لواء الحمد 

  ».ينادى: لا اله الا اللَّه، محمدّ رسول اللَّه
وديت من بطنان العرش: نعم الأب ابوك ابراهيم الخليل، و نعم الاخ اخوك اذا كان يوم القيامة ن«و قال (ص): 

  »!على بن ابى طالب
كذب من يزعم انّه «و عن ابى سعيد الخدرى قال: نظر رسول اللَّه (ص) فى وجه علىّ بن ابى طالب فقال: 
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  ».يحبنّى و هو يبغضك
فت را حارس بود، و اوليا را صدر و بدر علىّ مرتضى ابن عم مصطفى شوهر خاتون قيامت فاطمه زهرا كه خلا

  بود چنان كه نبوت بمصطفى ختم كردند خلافت خلفاء راشدين بوى ختم كردند.
خاتمت نبوّت و خاتمت خلافت هر دو بهم از آدم بميراث همى آمد عصرا بعد عصر، تا بعهد دولت مصطفى 

د. رقيب عصمت و نبوت بود، خاتمت نبوت بميراث بمصطفى رسيد، و خاتمت خلافت بعلى مرتضى رسي
و توكل و تقوى و ورع شعار و دثار وى بود، حيدر كرّار بود،   عنصر علم و حكمت بود، اخلاص و صدق و يقين

لأعطينّ هذه الراية غدا رجلا يفتح « :صاحب ذو الفقار بود، سيدّ مهاجر و انصار بود. روز خيبر مصطفى گفت
  ».، و يحبّه اللَّه و رسولهاللَّه على يديه، يحبّ اللَّه و رسوله

فردا اين رايت نصرت اسلام بدست مردى دهم كه خدا و رسول را دوست دارد، و خدا و رسول او را دوست 
  دارند.

همه شب صحابه در اين انديشه بودند كه فردا علم اسلام و رايت نصرت لا اله الا اللَّه بكدام صديق خواهد 
  ؟»ى بن ابى طالباين عل« :سپرد. ديگر روز مصطفى گفت

  گفتند: يا رسول اللَّه هو يشتكى عينيه، چشمش بدرد است. گفت: او را بياريد. بياوردند.
زبان مبارك خويش بچشم او بيرون آورد شفا يافت، و نورى نو در بينايى وى حاصل شد، و رايت نصرت بوى 

  »يا رسول اللَّه اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا« :داد. على گفت
بتيغ چنان كنم كه يا همچون ما شوند يا همه را هلاك كنم. رسول گفت: يا على آهسته باش، و با ايشان ايشان را 

يا على ادعهم الى الاسلام و « ،قدرى ايشان كن، نه بر قدر قوت و هيبت خويش جنگ بر اندازه ناكسى و بى
رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر أخبرهم بما يجب عليهم من حق اللَّه فيه، فو اللَّه لان يهدى اللَّه بك 

  ».النعم
جابر بن عبد اللَّه گفت: اين آيت در شأن مسلمانان اهل كتاب فرو آمد: عبد اللَّه سلام و  إِنَّما وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ

د، و ذلك فى اسد و اسيد و ثعلبه، كه رسول خدا ايشان را فرموده بود كه با جهودان و ترسايان موالات مگيري
أَوْليِاءَ. پس بنى قريظه و نضير ايشان را دشمن گشتند، و سوگند ياد كردند كه با   لا تتََّخذُِوا اليَْهوُدَ وَ النَّصارى: قوله

  اهل دين محمد نه نشينيم، و نه سخن گوئيم، و نه مبايعت و مناكحت كنيم.
د وقت نماز پيشين، و آن قصهّ باز گفتند، و از عبد اللَّه سلام برخاست، و اصحاب وى بمسجد رسول خدا آمدن

توانيم نشست، و نه با  قوم خويش شكايت كردند كه چنين سوگندان ياد كردند بهجرت ما، و اكنون نه با ايشان مى
توانيم بود. اكنون تدبير  هاى ما بس دور است از مسجد، و پيوسته اينجا نمى ياران تو يا رسول اللَّه، كه خانه

ما در رنجيم. همان ساعت جبرئيل آمد، و اين آيت آورد. رسول خدا بر ايشان خواند. ايشان گفتند:  چيست، كه
اند كه: آن ساعت كه اين آيت فرو آمد، ياران همه در نماز بودند،  رضينا باللّه و برسوله و بالمؤمنين اولياء. گفته

د، و در ميانه درويشى را ديد كه در مسجد قومى نماز تمام كرده بودند، قومى در ركوع بودند، قومى در سجو
  ؟»هل اعطاك احد شيئا« :طواف ميكرد، و سؤال ميكرد. رسول خدا او را بخود خواند، گفت

  هيچ كس هيچ چيز بتو داد؟ گفت: آرى آن جوانمرد كه در نماز است انگشترى سيمين بمن داد.
نماز اشارت كرد بانگشت، و انگشترى از انگشت گفت: در چه حال بود آنكه بتو داد. گفت: در ركوع بود، اندر 

  وى بيرون كردم. چون بنگرستند على مرتضى بود.
رسول خدا آيت برخواند، و اشارت بوى كرد: وَ يؤُْتوُنَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكعِوُنَ، و برين وجه آيت از روى لفظ اگر 

على بدان مخصوص است، و روا باشد چه عام است از روى معنى خاص است، كه مؤمنان را بر عموم گفت، و 
  كه بر عموم برانند.
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و معنى ركوع نماز تطوع بود يعنى كه: و هم يصلوّن من النوافل. اقامت صلاة ياد كرد، و آن گه راكعون جدا كرد 
شرف تواضع پيدا كردن را. و ركوع در قرآن جايها از ديگر اركان نماز مسمىّ است، و در آن دو وجه است: يكى 

بر مذهب عرب كه جزئى از چيزى ياد كنند، و بآن كل خواهند، كه از ركوع سخن گويد نماز خواهد برين آنست 
وجه، چنان كه مريم را گفت: وَ اركْعَيِ، و چنان كه گفت: وَ قوُموُا للَِّهِ قيام ياد كرد، و گفت: وَ اسجْدُُوا للَِّهِ سجود 

پيش از اسلام سجود ميكردند و قيام، معبود خويش را، و  ياد كرد و مراد نماز است. ديگر وجه آنست كه عرب
  ركوع نشناختند.

  ركوع اسلام در افزود. جايى كه ركوع مجرد ياد كند بر آن وجه است، چنان كه گفت: 
ست در وَ خَرَّ راكِعاً معنى آن ساجد ا: وَ ارْكَعوُا، و گفت: وَ إِذا قيِلَ لَهُمُ اركْعَوُا، و آنجا كه گفت حكايت از داود

  تفسير، و از بهر آن راكع خواند كه ساجد پيشتر بركوع شود پس بسجود، و ركوع در لغت عرب انحناء ظهر است.
هر كه پذيرفتارى خود را و دل خود را و نازيدن خود را خداى را گزيند و او را دوست و  وَ منَْ يتَوََلَّ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ

فإَِنَّ حزِبَْ اللَّهِ همُُ الغْالبِوُنَ يعنى انصار دين اللَّه هم الغالبون. غالبان ايشانند كه يار پسندد و رسول را و مؤمنان را، 
مؤمنانند و انصار دين خدااند، يعنى عبد اللَّه سلام و اصحاب وى، كه ايشان غالب آمدند، و جهودان و ترسايان 

  كردند. مغلوب، كه ايشان را كشتند، و گروهى از خان و مان و اوطان آواره
  النوبة الثالثة

جليل و جبار، خداوند بزرگوار، داناى بر كمال، عزيز  أَوْليِاءَ   قوله: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تتََّخذُِوا اليَْهوُدَ وَ النَّصارى
 و ذو الجلال، به نداء كرامت بندگان را ميخواند، و از روى لطافت ايشان را مينوازد، و بنعت رأفت و رحمت

روى دل ايشان از اغيار با خود ميگرداند، و ميگويد: بيگانه را بدوست مگيريد، و دشمن را بصحبت خود 
مپسنديد. دوست كه گيريد، و يار كه گيريد خداى را پسنديد، در كار خدا دوست گيريد، و در دين خدا يار پسنديد. 

اوثق عرى « :اعداء دين. مصطفى (ص) گفت حقائق ايمان كه جوييد از موالات اولياء اللَّه جوييد و معادات
  ».الايمان الحبّ فى اللَّه و البغض فى اللَّه

تر،  و دشمنان دين كه معادات ايشان فرض است يكى شيطان است و ديگر نفس امّاره، و نفس از شيطان صعب
و از وى طمع كه شيطان در مؤمن طمع ايمان نكند، از وى طمع معصيت دارد، باز نفس وى او را بكفر كشد، 

كفر دارد. شيطان بلا حول بگريزد، و نفس نگريزد. يوسف صديق آن همه بلاها بوى رسيد از چاه افكندن، و 
إِنَّ «ببندگى فروختن، و در زندان سالها ماندن، و از آن هيچ بفرياد نيامد، چنان كه از نفس امّاره آمد، گفت: 

  ».اعدى عدوّك نفسك التّى بين جنبيك« :ص) گفت، و مصطفى (»النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ باِلسُّوءِ
درين آيت اشارتى است دانايان را، و بشارتى است مؤمنانرا. اشارت  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا منَْ يَرتْدََّ منِْكُمْ عنَْ ديِنِهِ

است، چه آنست كه اين ملت اسلام و دين حنيفى و شرع محمدى اگوشوان و نگهبان خداست، و پيوسته بر جا 
زيان دارد اين دين را اگر قومى برگردند و مرتد شوند. اگر قومى مرتد شوند رب العزة ديگرانى آرد كه آن را 
بجان و دل باز گيرند، و بناز پرورند، معالم امر و قواعد نهى بايشان محفوظ دارد، و بساط شرع بمكان ايشان 

وَ يحُبُِّونهَُ، بخط الهى صفحه دلشان بنگاشته كه كتَبََ فيِ قُلوُبِهِمُ  مزيّن دارد، رقم محبت برايشان كشيده كه يحُبُِّهُمْ
نوُرٍ منِْ ربَِّهِ. الهيّت مربى ايشان، و حجر نبوّت مهد   الْإِيمانَ، چراغ معرفت در سر ايشان افروخته كه فَهوَُ عَلى

مستقر همت ايشان. همانست كه  ايشان، ازل و ابد در وفاى ايشان، ميدان لطف مستودع نظر ايشان، بساط هيبت
لا « :و مصطفى (ص) گفت». فإَِنْ يَكفْرُْ بهِا هؤُلاءِ فقَدَْ وَكَّلنْا بهِا قوَمْاً ليَْسوُا بهِا بكِافِريِنَ«جاى ديگر گفت: 

  ».تزال طائفة من امّتى على الحقّ ظاهرين، لا يضرّهم من خالفهم حتى ياتى امر اللَّه
دّ نيست وى در شمار دوستانست، و اهل محبت و ايمان است. هر كه در وهده ردّت و بشارت آنست كه هر كه مرت

  نيفتاد، او را بشارتست كه اسم محبتّ بر وى افتاد.
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  يقول اللَّه تعالى: منَْ يَرتْدََّ منِكْمُْ عنَْ ديِنِهِ فَسوَفَْ يأَْتيِ اللَّهُ بقِوَْمٍ يحُبُِّهُمْ وَ يحُبُِّونَهُ.
ات كرد و آن گه محبت بندگان، تا بدانى كه تا اللَّه بنده را بدوست نگيرد، بنده بدوست نخست محبت خود اثب

  نبود.
بطل جهنم بذكر حبّه لهم بقوله: يحُبُِّهمُْ وَ يحُبُِّونَهُ، و أنىّ تقع الصفات المعلولة من الصفات «واسطى گفت: 
ان تغرس فى القلب فتثمر على قدر ابن عطاء را پرسيدند كه محبت چيست؟ گفت: اغص»! الازلية الأبدية

  اى باندازه عقل بيرون داده. العقول. درختى است در سويداء دل بنده نشانده، شاخ بر اوج مهر كشيده، ميوه
نشان يافت اجابت دوستى رضاست. افزاينده آب دوستى وفاست. مايه گنج دوستى همه نور «پير طريقت گفت: 

هر كه از دو گيتى جدا ماند، در دوستى معذور است. هر كه از دوست است. بار درخت دوستى همه سرور است. 
جزاء دوست جويد نسپاس است، دوستى دوستى حق است، و ديگر همه وسواس است. يحُبُِّهُمْ وَ يحُبُِّونَهُ عظيم 
كارى و شگرف بازارى كه آب و خاك را برآمد، كه قبله دوستى حق گشت، و نشانه سهام وصل، چون كه ننازد 
رهى! و نزديكتر منزلى بمولى دوستى است! آن درختى كه همه بار سرور آرد دوستى است. آن تربت كه ازو همه 
نرگس انس رويد دوستى است. آن ابر كه همه نور بارد دوستى است. آن شراب كه زهر آن همه شهد است 

 است، و داغ دوستى دوستى است آن راه كه خاك آن همه مشك و عبير است دوستى است. رقم دوستى ازلى
  ».ابدى است

 تا دوستى دوست مرا عادت و خوست
 

 از دوست منم همه و از من همه دوست. 
 

بنگر دولت دوستى كه تا كجا است! بشنو قصه دوستان كه چه زيبا است! ميدان دوستى يك دل را فراخ است. 
  ملك فردوس بر درخت دوستى يك شاخ است.

  بر ميعادست. برسد هر كه صادق روزى بآنچه مرادست.شراب دوستى از ديدار  آشامنده
بداود وحى آمد كه: يا داود هر كه مرا بجويد بحق مرا يابد، و آن كس كه ديگرى جويد مرا چون يابد. يا داود 
زمينيان را گوى: روى بصحبت و مؤانست من آريد، و بذكر من انس گيريد، تا انس دل شما باشم. من طينت 

نت خليل خود آفريدم، و از طينت موسى كليم خود و از طينت محمد حبيب خود. يا داود من دوستان خود از طي
اند كه من ايشان را دوست دارم، و  دل مشتاقان خود را از نور خود آفريدم و بجلال خود پروردم. مرا بندگانى

يشان را ياد كنم: فاَذكُْروُنيِ أَذْكرُكْمُْ. ايشان از ايشان مرا دوست دارند: يحُبُِّهُمْ وَ يحُبُِّونَهُ. ايشان مرا ياد كنند و من ا
رَضيَِ اللَّهُ عنَْهمُْ وَ رَضوُا عنَْهُ. ايشان در وفاء عهد من و من در وفاء عهد : من خشنود و من از ايشان خشنود

الأبرار الى لقايى، و أنا الا طال شوق «ايشان: أَوفْوُا بعِهَدْيِ أُوفِ بِعهَدِْكُمْ. ايشان مشتاق من و من مشتاق ايشان: 
  ».الى لقائهم لاشد شوقا

قال ابو سعيد الخراز رحمه اللَّه: اذا اراد اللَّه ان يوالى عبدا من عبيده فتح عليه بابا من  إِنَّما وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ
ى كرسى التوحيد، ثم رفع ذكره، فاذا استلذ الذكر فتح عليه باب القرب، ثم رفعه الى مجلس الانس، ثم اجلسه عل

عنه الحجب، و أدخله دار الفردانية، و كشف عنه الجلال و العظمة، فاذا وقع بصره على الجلال و العظمة، بقى 
  ».ء من دعاوى نفسه بلا هو، فحينئذ صار العبد فانيا، فوقع فى حفظه سبحانه، و برى

د، و از ميان بندگان او را ولى خود گرداند، اول اى برگزين بو سعيد خراز گفت: چون خداى تعالى خواهد كه بنده
نواختى كه بر وى نهد آن باشد كه وى را بر ذكر خود دارد، تا از كار خود با كار حق پردازد، و از ياد خود با ياد 
حق پردازد، و از مهر خود با مهر حق آيد. چون با ذكر و مهر حق آرام گرفت، او را بخود نزديك گرداند. نشان 

  كى حلاوت طاعت بود، و كراهيت معصيت، و عزلت از خلق، و لذت خلوت.نزدي
قرار در عشق،  پس او را در مجلس خلوت بر بساط انس بر كرسى توحيد نشاند. آزاد از خلق، و شاد بحق، و بى

حجابها برداشته، و در ميدان فردانيّت فرو آورده، و مكاشف جلال و عظمت گشته، از خود بيگانه، و با حق 
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گانه، در خود برسيده، و بمولى رسيده، همى گويد بزبان بيخودى: بر خبر همى رفتم جويان يقين ترس يا نه، و ي
اوميد برين مقصود از من نهان، و من كوشنده دين، ناگاه برق تجلى تافت از كمين، از ظن چنان روز بينند، و از 

يمن اكرم! اى مفضل ارحم! اى محتجب دوست چنين بجان. شنو سخن آن پير طريقت كه نيكو گفت: اى مه
بجلال و متجلى بكرم! قسام پيش از لوح و قلم، نماينده سور هدى پس از هزاران ماتم! بادا كه باز رهم روزى از 
زحمت حوا و آدم! آزاد شوم از بند وجود و عدم. از دل بيرون كنم اين حسرت و ندم. با دوست بر آسايم يك 

  بر دست نهاده دمادم.دم. در مجلس انس قدح شادى 
 تا كى سخن اندر صفت و خلقت آدم
 تا كى تو زنى راه برين پرده و تا كى

 

 تا كى جدل اندر حدث و قدمت عالم! 
 بيزار نخواهى شدن از عالم و آدم!

 

  النوبة الاولى ۹
بدست مگيريد، الَّذيِنَ اتَّخَذُوا ديِنَكمُْ قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند! لا تتََّخذُِوا مكنيد و 

هُزُواً وَ لعَبِاً ايشان را كه دين شما بافسوس و بازى گرفتند، منَِ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ منِْ قبَْلِكُمْ ازيشان كه كتاب 
تان. وَ اتَّقوُا اللَّهَ و پرهيزيد از أَولْيِاءَ مشماريد ايشان را بدوس ،دادند ايشان را پيش از شما، وَ الكْفَُّارَ و آن كافران

  ايد. ) اگر گرويدگان۵۷خشم و عذاب خداى، إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ (
وَ إِذا ناديَتُْمْ إِلىَ الصَّلاةِ و چون بنماز خوانيد، اتَّخذَوُها هُزُواً وَ لَعبِاً بانگ نماز را بافسوس و بازى آرند، ذلِكَ 

  يابند. اند كه حق درنمى ) قومى۵۸ان، قوَْمٌ لا يعَقِْلوُنَ (بأَِنَّهُمْ آن بآنست كه ايش
كين داريد و آن را  گوى: يا أَهلَْ الْكتِابِ اى خوانندگان تورات و انجيل! هلَْ تنَْقمِوُنَ منَِّا در چه چيز بر ما مى قلُْ

آمنََّا باِللَّهِ مگر آنكه ما گرويده از ما نمى وَ ما أُنزِْلَ إِليَنْا و بآنچه فرو فرستاده آمد بر ما، ايم بخداى،  پسنديد، إِلَّا أَنْ 
وَ ما أُنْزلَِ منِْ قبَلُْ و آنچه فرو فرستاده آمد از پيش، وَ أَنَّ أَكثَْرَكُمْ فاسِقوُنَ و بيشتر شما فاسقان و از طاعت بيرون 

  ايد. شدگان
ثوُبَةً به بهتر از آن بثواب، عنِدَْ اللَّهِ نزديك خداى، منَْ لَعنَهَُ اللَّهُ قلُْ هلَْ أُنبَِّىُٔكمُْ گوى شما را خبر كنم؟ بِشَرٍّ منِْ ذلِكَ مَ

آن كس كه اللَّه لعنت كرد بر وى، وَ غضَبَِ عَليَْهِ و خشم گرفت بر وى، وَ جَعلََ منِْهُمُ القْرَِدَةَ وَ الخْنَازيِرَ و ازيشان 
اند، وَ أَضلَُّ  اند كه بر بترينه جايگاه دند أُولئِكَ شَرٌّ مكَاناً اينانكبيان كرد و خوكان وَ عبَدََ الطَّاغوُتَ و طاغوت پرستي

  ) از ميانه راه راست.۶۰اند، عنَْ سوَاءِ السَّبيِلِ ( راهى تر بر بى و بى راه
فر درآمدند. وَ همُْ قَدْ با ك وَ إِذا جاؤُكمُْ و آن گه كه بشما آيند، قالوُا آمنََّا گويند كه بگرويديم، وَ قدَْ دخََلوُا باِلْكفُرِْ و

  ) و خداى داناتر است بآنچه نهان ميدارند.۶۱با كفر بيرون شدند، وَ اللَّهُ أَعلَْمُ بمِا كانوُا يَكتْمُوُنَ ( خَرجَوُا بِهِ و
ه و افزونى جستن، وَ شتابند در بز كثَيِراً منِهُْمْ و فراوانى بينى ازيشان، يسُارعِوُنَ فيِ الإِْثْمِ وَ العْدُْوانِ كه مى  وَ تَرى

  ) بدا كه آنست كه ايشان ميكنند!۶۲أَكْلِهِمُ السُّحتَْ و خوردن رشوت لبَىِْٔسَ ما كانوُا يَعمَْلوُنَ (
 ايشان دروغ، لوَْ لا ينَْهاهُمُ چرا باز نزند ايشان را الرَّبَّانيُِّونَ وَ الْأَحبْارُ رهبان و دانشمندان عنَْ قوَْلِهِمُ الْإِثْمَ از گفتن

  ) بدا كه آنست كه ايشان ميكنند. ۶۳وَ أَكْلهِمُِ السُّحتَْ و خوردن ايشان رشوت، لبَىِْٔسَ ما كانوُا يصَنَْعوُنَ (
وا وَ قالتَِ اليَْهوُدُ جهودان گفتند: يدَُ اللَّهِ مغَلْوُلةٌَ دست رازق بسته است، غلَُّتْ أَيدْيِهِمْ دست ايشان ببستند، وَ لعُنُِ

نت كردند بر ايشان بآنچه گفتند، بلَْ يدَاهُ مبَْسوُطتَانِ بلكه دو دست او گشاده است، ينُفْقُِ كيَفَْ يَشاءُ بمِا قالوُا و لع
 نفقت ميكند چنان كه خواهد وَ ليََزيِدَنَّ و بخواهد افزود، كثَيِراً منِْهُمْ فراوانى را ازيشان ما أُنْزِلَ إِليَكَْ منِْ ربَِّكَ

تو از خداوند تو، طُغيْاناً وَ كُفْراً ناپاكى و كفر، وَ أَلْقيَنْا بيَنْهَمُُ الْعدَاوَةَ وَ البَْغضْاءَ و  آنچه فرو فرستاده آمد بر
يوَْمِ الْقيِامةَِ تا روز رستاخيز، كلَُّما أَوقْدَُوا ناراً هر گه كه آتشى افروزند،   بيفكنديم ميان ايشان دشمنى و زشتى إِلى

ا اللَّهُ خداى آن آتش را فروميكشد وَ يَسْعوَْنَ فيِ الأَْرضِْ فَساداً و همواره در زمين بتباهى لِلحَْرْبِ جنگ را أَطْفأََهَ
  ) و اللَّه تباهكاران را دوست ندارد.۶۴وَ اللَّهُ لا يحُبُِّ المْفُسْدِيِنَ ( ،ميشتابند
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  النوبة الثانية
ذيِنَ اتَّخذَُوا ديِنَكُمْ هزُُواً وَ لعَبِاً اين در شأن دو جهود آمد كه جايى قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تتََّخذُِوا الَّ 

ايشان كه «خالى نشسته بودند، بانگ نماز شنيدند، خنده كردند، و بافسوس سخن گفتند. رب العالمين گفت: 
قوم بودند كه دين شما را بافسوس و بازى گرفتند بدوست مگيريد، و با ايشان موالات مكنيد و در جمله سه 

بافسوس سخن ميگفتند، و مسلمانان را ميرنجانيدند: مشركان عرب و منافقان و اهل كتاب رب العالمين حوالت 
و در  استهزا با مشركان كرد، آنجا كه گفت: إِنَّا كَفيَنْاكَ المُْستْهَْزئِينَِ، و در صفت منافقان گفت: إِنَّما نحَنُْ مُستَْهْزؤُِنَ،

و  الَّذيِنَ اتَّخذَُوا ديِنَكُمْ هزُوُاً وَ لعَِباً منَِ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ منِْ قبَْلِكُمْ وَ الكُْفَّارَ أَوْليِاءَ.: تصفت اهل كتاب گف
  الكفار مجرور قراءت ابو عمر و كسايى است معطوف بر منَِ الَّذيِنَ أُوتوُا الكْتِابَ اى: و من الكفار.

  الَّذيِنَ اتَّخذَُوا ديِنَكُمْ اى: و لا تتخذوا الكفار اولياء.باقى بنصب خوانند، معطوف بر 
آن گه گفت: وَ اتَّقوُا اللَّهَ إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ پرهيزيد از خشم و عذاب خدا در موالات اين كافران اگر بحقيقت 

  گرويدگانيد و بوعد و وعيد وى ايمان داريد.
ى بالاذان و الاقامة. چون مسلمانان بانگ نماز ميگفتند، و بر نماز ميخاستند يعن وَ إِذا ناديَتُْمْ إِلىَ الصَّلاةِ

جهودان ميگفتند: قد قاموا لا قاموا، قد صلّوا لا صلّوا، ركعوا لا ركعوا، سجدوا لا سجدوا. اين سخن بر طريق 
  استهزا ميگفتند و ميخنديدند، تا رب العزة در شأن ايشان اين آيت فرستاد.

آن ترسا گفت: ». اشهد انّ محمدا رسول اللَّه«ى ترسا در مدينه آواز مؤذن شنيد كه ميگفت: سدىّ گفت: مرد
حرق الكاذب، سوخته باد دروغ زن. رب العزةّ اين سخن هم در آن ترسا اجابت كرد. چاكرى داشت، و يك شب 

ه افتاد، ترسا و كسان آتش برافروخت اندر خانه، و ترسا و كسان وى همه خفته بودند. شررى از آن آتش در جام
اند: كافران چون آواز مؤذّن شنيدند كه بانگ نماز ميگفت حسد بردند  وى هر چه در خانه همه بسوخت. و گفته

برسول خدا و مسلمانان، و آن را عظيم كراهيت داشتند. آمدند برسول خدا و گفتند: تو دعوى نبوت ميكنى، و 
و بودند، و اگر درين خيرى بودى ايشان بدان سزاوار تر بودندى از كجا بدعتى نهادى كه انبيا ننهادند كه پيش از ت

برساختى و چرا نهادى اين آواز دادن بدين ناخوشى؟ رب العالمين بجواب ايشان اين آيت فرستاد: وَ منَْ أَحْسَنُ 
ميدانند بدان اعتبار نيست، كه هيچ قوَْلًا ممَِّنْ دعَا إِلىَ اللَّهِ وَ عمَلَِ صالحِاً يعنى كه اگر كافران اين آواز ناخوش 

  گفتار ازين.
ها و  اين نيكوتر و هيچ آواز ازين خوشتر نيست، كه خلق را بر خداى ميخواند، و بحق دعوت ميكند. اتَّخذَوُها 

الف بيك وجه با نماز ميشود، از بهر آنكه چون بر بانگ نماز استهزا كنند بر نماز كرده باشند. ديگر وجه آنست كه: 
ما لهم فى اجابتهم لو اجابوا اليها! و ما عليهم فى  ذوا الدّعوة هزوا و لعبا. ذلِكَ بأَِنَّهمُْ قوَْمٌ لا يعَقْلِوُنَاتخ

  استهزائهم بها!
   فصل فى بدو الاذان و ذكر فضائله و آدابه

نماز خود عبد اللَّه بن زيد الانصارى گفت: مسلمانان چون به مدينه آرام گرفتند نماز ميكردند، و بانگ 
دانستند. با يكديگر مشورت كردند كه سببى بايد كه ما را فراهم آرد نماز را، و نشانى بود وقت  شناختند و نمى نمى

نماز را. قومى گفتند: علمى بر بام مسجد برپاى كنيم بوقت نماز تا مسلمانان چون آن بينند يكديگر را خبر دهند، 
قومى گفتند: آتشى برافروزيم، و مسلمانان را بدان آگاهى دهيم. قومى  و بنماز آيند. رسول خدا آن را نپسنديد.

  اند. گفتند: قرنى سازيم چنان كه جهودان ساخته
اند. مصطفى (ص) هر دو كراهيت داشت، از آنكه هر دو شعار  قومى گفتند: ناقوس سازيم چنان كه ترسايان كرده

خفتم. بخواب نمودند مرا مردى كه جامه سبز پوشيده بود، و جهودان و ترسايان بود. عبد اللَّه زيد گفت: آن شب ب
ناقوسى داشت. گفتم اى بنده خدا! اين ناقوس بمن دهى؟ گفت: تا چه كنى. گفتم تا مردم را باين بر نماز 
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خوانم. گفت: ترا بچيزى به ازين دلالت كنم. گفتم: آن چيست؟ بر بالايى ايستاد و گفت: اللَّه اكبر، اللَّه اكبر. 
اى فراتر شد. يك قعده بنشست. آن گه  مى گفت تا بانگ نماز تمام كرد. پس از آن موضع تحول كرد، پارهه

اى يك بار مگر كلمه اقامت كه دو بار بگفت. (گفتا) چون بيدار شدم، رسول  برخاست، و اقامت گفت هر كلمه
را درآموز، تا وى بانگ نماز كند، كه خدا را از آن خواب خويش خبر دادم. گفت: يا عبد اللَّه اين كلمات بلال 

آواز وى بلندتر است. بلال در مسجد بانگ نماز گفت. عمر خطاب بشنيد در خانه خويش، برخاست بيرون آمد، 
گفت: يا رسول اللَّه اين آواز كه بلال داد، و اين بانگ نماز هم بر اين صفت مرا نيز بخواب نمودند. رسول خدا 

  ا عز و جل حمد گفت.از آن شاد گشت، و خداى ر
اند كه: فرض كفايت است و  و بدان كه بانگ نماز سنتى مؤكد است و شعار اسلام، و تعطيل آن روا نيست. و گفته

حقّ « :ترجيع در آن سنت، و تثويب در بانگ نماز بامداد سنت، و طهارت در آن سنت، كه مصطفى (ص) گفت
، و در »قم فناد« :م در آن سنت، كه رسول خدا بلال را گفتو قيا، »و سنة ان لا يؤذّن لكم احد الا هو طاهر

، اذان ترسل سنت است، يعنى آهستگى و گسستگى، و در اقامت ادراج سنت است، يعنى پيوستگى و سبك گفتن
اذا اذّنت فترسلّ، و اذا اقمت فاجدر، و اجعل بين اذانك و اقامتك قدر ما يفرغ الاكل «لقول النّبي (ص) لبلال: 

  ».ه و الشارب من شربه، و المعتصر اذا دخل لقضاء حاجته، و لا تقوموا حتى ترونىمن اكل
هر كه بانگ نماز شنود مستحبّ است جواب دادن آن هم چنان كه مؤذن ميگويد وى ميگويد، الا در حيعله، كه 

فظ اقامت بجواب آن گويد: لا حول و لا قوة الا باللّه، و بجواب تثويب گويد: صدقت و بررت، و بجواب ل
  گويد: اقامها اللَّه و ادامها ما دامت السمّاوات و الارض.

و اگر در نماز بود، آن ساعت كه بانگ نماز شنود، چون سلام باز دهد، بقضا باز آرد، و اگر قرآن خواند جواب 
له (ص): لقو، اذان باز دهد، آن گه بر قرآن خواندن باز شود، و چون از بانگ نماز فارغ شد درود بمصطفى دهد

  ».اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلّوا علىّ فانهّ من صلى علىّ مرّة صلى اللَّه عليه بها عشرا«
اللّهمّ ربّ هذه الدعّوة التّامة و الصلاّة القائمة آت محمدا الوسيلة و الفضيلة، « :گويد هم مؤذن و هم شنونده پس

كه مصطفى (ص) گفت: هر كس كه اين بگويد، حلّت له شفاعتى يوم  ،»و ابعثه المقام المحمود الذّى و عدته
  القيامة.

و در ميان بانگ نماز سخن گفتن ناشايست است، و بر داشتن آواز و ايستادن بر جاى عالى و استقبال قبله از 
اقبال  اللّهمّ هذا«شرائط آنست، و انگشت در هر دو گوش نهادن از هيأت آن. و پس از بانگ نماز شام بگويد: 

، كه رسول خدا امّ سلمه را چنين فرمود. و ميان بانگ نماز و »ليلك و ادبار نهارك و اصوات دعائك، اغفر لى
و چون نداء الصلاة ، »انّ الدعّاء لا يردّ بين الاذان و الاقامة، فادعوا« :اقامت دعا فرو نگذارد كه مصطفى گفت

  رحبا و اهلا.شنود، گويد: مرحبا بالقائلين عدلا و بالصّلاة م
اند، و زن را كراهيت  و مؤذن بايد كه مردى مسلمان عاقل باشد كه از كافر و ديوانه درست نيايد، كه نه اهل عبادت

تر آنست كه مؤذنّ آزاد باشد و بالغ و عدل و امين، كه در  است مگر اقامت، كه وى را رواست، و مستحبّ و اولى
  ».يؤذّن لكم خياركم« :خبر است

  يكى را گفت: من مؤذّنوكم؟ فقال موالينا او عبيدنا. عمر خطاب
اند از امامى كردن، لقول اللَّه تعالى: وَ مَنْ  تر داشته قال: انّ ذلك لنقص كبير. و بيشترين علما مؤذّنى كردن فاضل

، فارشد اللَّه الأئمة و غفر الأئمة ضمناء، و المؤذنّون امناء«لقول النبى (ص): و أَحْسنَُ قوَْلًا ممَِّنْ دعَا إِلىَ اللَّه؟ِ 
ثلاثة على كثبان المسك يوم «و معلومست كه حال امين تمامتر است از حال ضمين. و قال (ص): ، »للمؤذّنين

القيامة: عبد ادّى حق اللَّه و حق مولاه، و رجل امّ قوما و هم به راضون، و رجل ينادى بالصّلوات الخمس كل 
من اذن سبع «و قال: ، »ن يغفر له مدى صوته، و يشهد له كل رطب و يابسالمؤذّ«و قال (ص): ، »يوم و ليلة
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تعجب ربكّ من راعى غنم فى راس شطيّة للجبل، يؤذن بالصلاة، «و قال: ، »سنين محتسبا كتبت له براءة من النّار
لعبدى، و  و يصلى، فيقول اللَّه عز و جل: انظروا الى عبدى هذا يؤذّن و يقيم الصّلاة، يخاف منى، قد غفرت

  ».لو كنت مؤذّنا لما باليت ان لا أجاهد و لا احجّ و لا اعتمر بعد حجّة الاسلام«و قال عمر: ، »أدخلته الجنة
ابن عباس گفت: نفرى از جهودان برسول خدا آمدند ابو ياسر بن اخطب و  قلُْ يا أَهلَْ الكْتِابِ هلَْ تنَقْمِوُنَ منَِّا
اند كه ايمان به  ل ايشان، و پرسيدند از رسول خدا كه از پيغامبران مرسل كدامرافع بن ابى رافع و اشيع و امثا
إِبْراهيِمَ وَ إِسمْاعيِلَ وَ إِسحْاقَ وَ يَعْقوُبَ   آمنََّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَليَنْا وَ ما أُنْزِلَ عَلى«ايشان ميبايد آورد؟ رسول گفت: 

چون نام عيسى شنيدند نبوّت وى را جاحد شدند و انكار نمودند و ».  عيِسى وَ  وَ الأَْسبْاطِ وَ ما أُوتيَِ موُسى
گفتند: ايمان نياريم بآنكس كه بوى ايمان آرد و سوگند ياد كردند، و گفتند: و اللَّه كه ندانيم بتر ازين دين كه شما 

تنَْقمِوُنَ منَِّا اى هل تكرهون و داريد. رب العالمين بجواب ايشان اين آيت فرستاد: قلُْ يا أَهلَْ الْكتِابِ هلَْ 
تنكرون منّا الا ايماننا و فسقكم؟ اين خلاصه سخن است يعنى شما كراهيت ميداريد ايمان ما، و ميدانيد كه ما 
بر حقّيم، و اين كراهيت شما از آن است كه شما فاسق گشتيد و بر دين باطل بمانديد، بسبب آن رياست كه 

  آريد. ، و مال بدست مىايد، و رشوت ميستانيد يافته
و او زيادت است، معنى آنست: لفسقكم نقمتم علينا الايمان. اگر كسى سؤال كند، گويد:  وَ أَنَّ أَكثْرَكَُمْ فاسِقوُنَ

چون تواند بود كسى كه دين حق شناسد، و حقيقت و صدق آن داند، آن گه دين باطل گيرد، و حق بگذارد، اين 
ايم و شنيده، كسى كه داند بتحقيق كه قتل  ت كه مثل اين در مشاهده بسى ديدهبعقل چون راست آيد؟ جواب آنس

كند  اى بزرگ، مرد را بدوزخ برد و بعقوبت در افكند، و آن گه در آن ميكوشد و مى گناهى صعب است و كبيره
كه كرد بگيرد شفاء غيظى را يا سلب مالى را، و همچنين ابليس مهجور دانست كه اللَّه تعالى وى را بآن معصيت 

و عقوبت كند، و آن گه همى كرد، و هواء خويش بر طاعت حق ايثار ميكرد، و ازين جنس اگر بر شماريم فراوان 
  است و آن همه بارادت و تقدير خداى جهانست.

خدا، و اين آيت  اين ذلك اشارتست فرا تصديق مؤمنان و هدى اللَّه ايشان را بنزديك قلُْ هلَْ أُنبَِّىُٔكُمْ بِشَرٍّ منِْ ذلِكَ
جواب جهودان است كه گفتند ندانيم دينى بتر از دين شما. رب العالمين گفت: يا محمد ايشان را جواب ده كه: 

پنداريد بپاداش نزديك خدا. مثَوُبَةً نصب على التفسير است. منَْ  خبر كنم شما را به بتر از آنكه شما مؤمنان را مى
ارد: يكى آنكه محل آن خفض است بر بدل شرّ، و بديگر وجه محل آن رفع است بر لَعنَهَُ اللَّهُ اين من دو وجه د

اضمار هو، يعنى: هو من لعنه اللَّه، و برين وجه معنى آنست كه: چون اين آيت آمد كه: قلُْ هلَْ أُنبَِّىُٔكُمْ بِشَرٍّ مِنْ 
   ذلِكَ جهودان گفتند: من هم؟ مصطفى (ص) گفت: منَْ لَعنَهَُ اللَّهُ 

  ى: هو من لعنه اللَّه.يعن
اند  قردة از جهودان است و خنازير از ترسايان، قردة از صيادان شنبه وَ غضَبَِ عَليَْهِ وَ جَعلََ منِْهُمُ القِْرَدَةَ وَ الخْنَازيِرَ 

زه اند. طاغوت اينجا عجل است. حم به ايله، و خنازير از مكذبانند بمائده، و عبََدَ الطَّاغوُتَ پرستندگان گوساله
تنها وَ عبَدََ الطَّاغوُتَ خواند بضمّ با، و طاغوت بخفض بر سبيل اضافت. و عبد بر مثال حذر و فطن بناء مبالغت 
است بر معنى عابد، يعنى: ذهب فى عبادة الطّاغوت كلّ مذهب. باقى قرّاء عبد بفتح با و دال خوانند، و 

هُ اللَّهُ و عبَدََ الطَّاغوُتَ. أُولئِكَ شَرٌّ مكَاناً اى مكانة و منزلة، طاغوت بنصب، و معطوفست بر ما تقدّم، يعنى: منَْ لَعنََ
  وَ أَضلَُّ عنَْ سوَاءِ السَّبيِلِ اى عن قصد السبيل طريق الهدى.

گفتند: نحن نعرف  در ميان جهودان منافقانى بودند كه در پيش رسول خدا ميشدند و مى وَ إِذا جاؤُكُمْ قالوُا آمنََّا
ك، آمنّا بأنّك رسول اللَّه. بزبان اين ميگفتند، و در دل كفر ميداشتند. رب العالمين گفت: دخََلُوا صفتك و نعت

 بِالْكُفْرِ وَ همُْ قدَْ خَرجَوُا بِهِ اى دخلوا و خرجوا كافرين، و الكفر معهم فى كلتى حالتيهم. وَ اللَّهُ أَعلْمَُ بمِا كانوُا
  يَكتْمُوُنَ فى قلوبهم من الكفر.



۸۴۲ 

من اليهود، يُسارعِوُنَ فيِ الْإِثْمِ وَ العْدُْوانِ يبادرون الى المعصية و الظلم، وَ أَكلْهِِمُ السُّحتَْ  كثَيِراً منِهُْمْ  تَرىوَ 
يأخذون من الرشاء على كتمان الحق. كثَيِراً منِهُْمْ از بهر آن گفت كه: نه همه آن بودند كه در اثم و عدوان مسارعت 

ردند، و قومى شرم داشتند، و از آن وا ايستادند. رب العزة گفت: لبَىِْٔسَ ما كانوُا يعَمَْلوُنَ بد نمودند، قومى آن ك
چيزى است كه ايشان ميكنند كه در حكم رشوت ميستانند، و حرام ميخورند، و ظلم ميكنند. ربّانيان و احبار را 

اك گفت: در قرآن صعب تر از اين آيتى در اند، و احبار علماء جهودان. ضحّ عتاب كرد. رباّنيان علماء ترسايان
خوف نيست، كه رب العزة آن كس كه منكر پيش گرفت و باك نداشت، و آن كس كه نهى نكرد و باز نزد، هر دو 
را ذمّ برابر كرد. گناهكاران و مرتكبان منكر را گفت: لبَىِْٔسَ ما كانوُا يَعمَْلوُنَ، و تاركان نهى منكر را گفت: لبَىِْٔسَ ما 

  انوُا يصَنَْعوُنَ.ك
و الذّى نفسى بيده ليخرجنّ ناس من امّتى من قبورهم فى صورة القردة و الخنازير بما « :و مصطفى (ص) گفت

  ».داهنوا اهل المعاصى و هم يستطيعون
 و أوحى اللَّه تعالى الى يوشع بن نون: انىّ مهلك من قومك اربعين الفا من خيارهم، و ستين الفا من شرارهم. قال:

يا رب هؤلاء الاشرار، فما بال الاخيار؟ قال: انّهم لم يغضبوا لغضبى، و كانوا يؤاكلونهم و يشاربونهم. و در آثار 
بيارند كه اللَّه تعالى دو فريشته فرستاد باهل شهرى تا آن قوم را هلاك كنند، و آن شهر را زير و زبر كنند. مردى را 

رت عزّت باز شدند، تا اللَّه چه فرمايد. اللَّه گفت: بازگرديد و همه را ديدند كه در نماز بود، ايشان بآسمان بحض
هلاك كنيد، و آن مرد را نيز با ايشان هلاك كنيد، كه هرگز چون منكرى ديد از بهر ما روى ترش نكرد. و جمعى 

رى را ديدند كودكان در ميان شهرى خروسى را گرفته بودند، و پرهاى وى ميكندند، و آن را تعذيب ميكردند. پي
نمود، تا رب العزة آن قوم را عقوبت كرد، و آن شهر را  در كنار ايشان كه آن را ميديد و نهى نميكرد و انكار نمى

بزمين فرو برد. اگر كسى پرسد چه فرق است ميان عمل و صنع؟ جواب آنست كه صنع فعلى بود كه در ضمن 
فلان صنيعة فلان، اذا استخلصه على غيره، و صنع اللَّه آرايش و نيكويى بود، و ازينجا گويند: ثوب صنيع، و 

  لفلان اى احسن اليه.
تر است از عمل، از بهر اين معنى ربّانيان و احبار را يصنعون گفت، و عامه مردم را يعملون،  پس صنع بكمال

  چندان كه ربانيان را بر عامه مردم فضل است صنع را بر عمل فضل است.
اين آيت در شأن جهودان فرو آمد فنحاص بن عازورا و اصحاب او، كه اللَّه ايشان را روزى فراوان  وَ قالتَِ اليَْهوُدُ 

و نعمت تمام داده بود. پس چون در اللَّه كافر گشتند، و مصطفى را دروغ زن گرفتند، و در نعمت اللَّه كفران 
ربّ العزة آن نعمت از ايشان واستد، و »! متََ اللَّهِ كفُْراًأَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ بدََّلوُا نِعْ«آوردند، و ذلك فى قوله 

ممسكة عنّا الرزق، دست رازق » يدَُ اللَّهِ مَغْلوُلةٌَ«بروزگار قحط و نياز افتادند. اين فنحاص و اصحاب وى گفتند: 
يش ازين روزى بسته است و روزى باز گرفته، و اين كنايه از بخل است، يعنى كه بر ما بخيلى كند، و چنان كه پ

فتنفق » عنُقُكَِ  وَ لا تجَْعلَْ يدََكَ مَغْلوُلةًَ إِلى«دهد. اين همچنانست كه جاى ديگر گفت رسول خود را:  ميداد نمى
فوق الحق. و روا باشد كه بر معنى استفهام نهند يعنى: ايد اللَّه مغلولة عناّ » وَ لا تبَْسطُهْا كلَُّ البْسَطِْ«دون الحق، 
  رزق علينا؟حيث قتر ال

رب العالمين ايشان را جواب داد: غُلَّتْ أَيدْيِهِمْ اى امسكت عن الخيرات و قبضت عن الانبساط بالعطيّات. 
دست ايشان است كه از خيرات و عطيات فرو بسته است، كه هرگز ازيشان كسى را نبينى كه نفقه فراخ كند بر 

جزاء اين » إِذِ الأَْغلاْلُ فيِ أَعنْاقِهمِْ «يدْيِهمِْ يعنى يوم القيامة. خويشتن يا بر كسى مگر اندكى. معنى ديگر غُلَّتْ أَ
كلمه كفر ايشان آنست كه فردا در قيامت غل آتشين بر گردن ايشان نهند، و دستهاى ايشان وا گردن بندند، وَ لُعنِوُا 

لعقبى. و اين سخن از جهودان بس بمِا قالوُا بوعدوا من رحمة اللَّه، و عذبوا بالجزية فى الدنيا، و النّار فى ا
: ، و قال»قالوُا يا موُسىَ اجْعلَْ لنَا إِلهاً كمَا لَهمُْ آلهِةٌَ «باز كنند كه:  عجب نيست پس از آنكه از ايشان حكايت مى



۸۴۳ 

من لعن شيئا لم «(ص): إِنَّ الَّذيِنَ اتَّخذَُوا العْجِلَْ سيَنَالهُُمْ غضَبٌَ منِْ ربَِّهِمْ الاية. و عن ابن عباس قال: قال النبى 
  ».يكن للّعنة اهلا رجعت اللعنة على اليهود بلعنة اللَّه اياّهم

آن گه گفت جلّ جلاله: بلَْ يدَاهُ مبَْسوُطتَانِ اثبت اليد و نفى الغلّ. يد صفت را اثبات كرد و غلّ را نفى كرد، و 
اء سلف و ائمّه اهل سنت گفتند كه: آنچه اين ردّ است بر جهميان كه صفت را منكرند، و تأويل باطل نهادند. علم

راست گفتند، اما مغلولة دروغ گفتند، كه رب العزة ايشان را در غلّ دروغ » يد«جهودان گفتند يدَُ اللَّهِ مغَلْوُلةٌَ، 
الوُا وجَدَنْا وَ إِذا فَعَلوُا فاحشِةًَ ق«زن كرد نه در يد، گفت: بلَْ يدَاهُ مبَْسوُطتَانِ. اين همچنانست كه قومى را گفت: 

راست گفتند كه: وجَدَنْا عَلَيْها آباءنَا، اما دروغ گفتند كه: و اللَّه امرنا بها، كه رب ». عَليَهْا آباءنَا وَ اللَّهُ أَمَرنَا بهِا
  ».قلُْ إِنَّ اللَّهَ لا يأَْمرُُ باِلفْحَْشاءِ«العزة ايشان را درين دروغ زن كرد نه در آن، گفت: 

  فصل
اند و قدريه و اثنا عشريه رافضه. اينان گفتند: يد اللَّه  اند: گروهى معتزله م درين مسأله يد بر سه گروهبدان كه مرد

اند، امام ايشان  اى از رافضيان اند كراميه و هشاميه. و هشاميه طائفه يد قدرة و قوة و نعمة، و گروهى ديگر مجسمه
من « :ن سخن روى بكفر دارد كه مصطفى (ص) گفتهشام بن الحكم، گفتند كه يد خدا يد جارحه است، و اي

  ».ء من المخلوقين فقد كفر شبه اللَّه بشي
اند و قدوه امت نقله اخبار و حمله آثار، گفتند: يد خدا يد صفت است، و يد ذات، ظاهر  سيوم گروه علماء سنت

رف و تأويل برخاسته، و تهمت آن پذيرفته، و باطن تسليم كرده، و حقيقت آن در نايافته، و از راه چگونگى و تص
بر خرد خويش نهاده، و اعتقاد كرده، كه از همنامى همسانى نيست، و بخيال گرد آن گشتن روى نيست، معلوم 

  هست اما تخيل نيست، مسموع هست اما معقول نيست.
بْسوُطتَانِ، دو قومى گفتند يد يد قدرت است و نعمت، و اين محال است و باطل، كه رب العزة گفت: بلَْ يدَاهُ مَ

يد گفت باز گسترده و گشاده، و معلوم است كه قدرت يكى است نه دو، و نعمت نه خود يكى است كه بسيار 
.است، لقوله تعالى: وَ إِنْ تعَدُُّوا نِعمَْةَ اللَّهِ لا تحُصْوُها، و در قصه آدم گفت: ما منَعََكَ أَنْ تسَجْدَُ لمِا خَلقَتُْ    بيِدَيََّ

قدرت بودى ابليس را بودى كه گفتى: چنان كه آدم را بقدرت بيافريدى مرا نيز بقدرت بيافريدى،  اگر معنى يد
چه شرف دارد بر من؟ چون ابليس بجواب آن تفصيل با سخنى ديگر گشت، و فرق كرد ميان آتش و گل، گفت: 

ت كه اين تخصيصى بود كه جز آدم را نبود، كه وى را بهر أَناَ خيَْرٌ منِْهُ خلَقَتْنَيِ منِْ نارٍ وَ خَلَقتَْهُ منِْ طينٍِ. معلوم گش
  دويد صفت خويش آفريد و يد صفت حق بوى رسيد، و آن دو يد اينست كه گفت: بلَْ يدَاهُ مبَْسوُطتَانِ.

اهل تأويل گفتند: بلَْ يدَاهُ يعنى رزقاه رزق موسّع و رزق مقتور، رزق حلال و رزق حرام، و اين تأويل محالست و 
كه رب العزة گفت: مبَسْوُطتَانِ، و معلومست كه رزق مقتور مبسوط نبود، و نيز گفت تعالى و تقدس: لِما  باطل،

انّ « :خَلَقتُْ بيِدَيََّ، مقتضى تأويل آنست كه لما خلقت برزقى، و اين محض كفر باشد. و مصطفى (ص) گفته
  ».المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن، و كلتا يديه يمين

هل يجوز أن يقال معناه عن رزق الرحمن، و كلتا رزقيه يمين! اين چنين سخن جز محال و باطل نبود. اگر گويند 
در لغت عرب سائغ است و روان يد بمعنى نعمت و قوت، گوئيم اين مسلّم است، اما در سياق سخن متكلّم پديد 

معلوم شود كه نعمت ميخواهد كه مكافات آن  آيد كه معنى آن چيست. اگر گويد: لفلان عندى يد أكافيه، اينجا
بشكر كنند، و اگر گويد: فلان لى يد و عضد و ناصر، دانيم كه معنى آن نصرت و تقويت و معونت است نه 

ء بيده، و كتب لى بيده، هر عاقلى داند و دريابد كه  حقيقت يد. اما اگر گويد: ضربنى فلان بيده، و اعطانى الشي
هد كه دست ميخواهد، كه بدان نويسند، و بدان عطا دهند، و بدان زنند. و در لغت عرب اينجا نه نعمت ميخوا

  گويند: بيد فلان امرى و مالى، بيده الطلاق و العتاق و الامر و ما اشبهه.
الفْضَلَْ بيِدَِ اللَّهِ، و  بيِدَِكَ الخْيَْرُ، قلُْ إِنَّ: و هم ازين بابست آنچه در قرآن گفت: تبَاركََ الَّذيِ بيِدَِهِ المُْلْكُ، و قوله
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معلوم است كه اين طلاق و عتاق و امر و فضل و خير و ملك نه چيزيست كه بر دست نهاده است، امّا عرب در 
كسى جائز دارند اين كلمات و اين اضافت، كه خداوند دست بود و دست گيرنده در وى روا بود، نه بينى كه روا 

و بيد القرآن كذا، و بيد العذاب كذا، و بيد القرية كذا، از بهر آنكه يد بحقيقت از باشد كه گويند: بيد الساعة كذا، 
اينها درست نباشد، امّا لفظ بيَنَْ يدَيَْهِ بر هر دو افتد هم بر خداوندان دست و هم بر چيزها، كه آن را دست نبود، 

دى كذا و كذا، از بهر آنكه معنى بين يديه امامه و چنان كه گويى: بين يدى الساعة، و بيَنَْ يدَيَْ عذَابٍ شدَيِدٍ، بين ي
عرب فرو آمده است، هر چه در لغت  قدامه باشد، اما بيد كذا و كذا الا خداوند دست را نگويند، و قرآن بلغت

عرب سائغ است و جائز، روا باشد كه بر وفق آن تفسير قرآن گويند، و هر چه در لغت عرب محال بود تفسير قرآن 
  نبود. در آن روا

اى من اليهود، ما أُنْزِلَ إِليَْكَ منِْ ربَِّكَ طُغيْاناً وَ كفُرْاً بانكارهم و تكذيبهم. كثيرا مفعولست، ما  وَ ليََزيِدَنَّ كثَيِراً منِْهُمْ
أُنْزِلَ إِليَْكَ منِْ ربَِّكَ فاعل است، طغيانا و كفرا مفعول ثانى است. ميگويد: اين قرآن طغيان و كفر جهودان 

يافزايد، چندان كه قرآن فرود آيد و بدان كافر ميشوند، ايشان را كفر و طغيان ميافزايد. وَ أَلْقيَنْا بيَنْهَمُُ الْعدَاوةََ وَ م
يعنى بين اليهود و النصارى. ميان جهودان و ترسايان عداوت افكنديم، هرگز هيچ جهود ترسايان را  البَْغضْاءَ

  را.دوست ندارد و نه هيچ ترسا جهودان 
جهود مذهب ترسايان در عبادت مسيح دشمن دارد، و ترسا مذهب جهودان در كافر شدن مسيح دشمن دارد. اين 

يوَْمِ الْقيِامةَِ تا روز رستاخيز اين عداوت   آن گه گفت: إِلى». تحَْسبَهُمُْ جمَيِعاً وَ قُلوُبُهُمْ شتََّى«همچنانست كه گفت. 
  جهودى و ترسايى تا بقيامت پيوسته خواهد بود. خواهد بود، و اين دليل است كه مذهب
اى كلمّا اجمعوا امرهم على حرب رسول اللَّه (ص) فرق اللَّه جمعهم، و  كُلَّما أَوقْدَُوا ناراً لِلحَْرْبِ أَطفْأََهاَ اللَّهُ

علم آن  أفسد تدبيرهم. اين دليل است كه دين اسلام بر همه دنيا غالب است و قاهر، و كيد دشمن آن باطل، و
هميشه ظاهر، چنان كه جاى ديگر گفت: ليِظُْهِرَهُ علَىَ الدِّينِ كُلِّهِ، وَ يسَعْوَنَْ فيِ الْأَرضِْ فَساداً يجتهدون فى رفع 

  الاسلام و محو ذكر النبى (ص) من كتبهم، وَ اللَّهُ لا يحُبُِّ المُْفْسدِيِنَ يعنى اليهود.
  النوبة الثالثة
هر كه مسلمان است بار احكام اسلام بر وى  منَوُا لا تتََّخذِوُا الَّذيِنَ اتَّخذَُوا ديِنَكُمْ هزُُواً وَ لَعبِاً الايةيا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آ

نه گران است. هر كه صاحب دين است شعار دين بر دل وى شيرين است. موحد را نعمت توحيد شاهد دل و 
است. هر طينتى را دولتى است، و هر فطرتى را خدمتى  ديده و جانست. مؤمن پيوسته بر درگاه خدمت بسته ميان

است، و هر كسى را منزلتى. عباد الرحمن ديگرند و عبيد الشيطان ديگر. مقبولان حضرت ديگرند و مطرودان 
قطيعت ديگر. يكى در حضرت راز ببانگ نماز شاد شود، و چون گل بر بار بشكفد، پيوسته منتظر آن نشسته، و 

داخته! درويشى را ديدند بر پاى ايستاده، و سر در انتظار فرو برده، گفتند: اى درويش آن از بيم فوت آن بگ
  ام و وقت راز درآمده، انتظار بانگ نماز ميكنم. اى؟ گفت: طهارت كرده چيست كه در انتظار وى چنين فرو شده

اشد كه فرق نكند ميان اين چنين كس را برابر كى بود با آن كس كه از شربت كفر و معصيت چنان مست شده ب
بانگ نماز و بانگ رود و ناى، و وصف الحال و قصه ايشان اينكه رب العالمين گفت: وَ إِذا ناديَتُْمْ إِلىَ الصَّلاةِ 

  اتَّخذَوُها هزُوُاً وَ لَعبِاً.
ة، حكايت كنند كه پيرى جايى ميگذشت. كسى بانگ نماز ميگفت. آن پير جواب وى ميداد كه و الطعنة و اللعن

اى فراتر شد. سگى بانگ ميكرد، و جواب وى تسبيح و تهليل ميگفت پير را گفتند: اين چيست؟ جواب  پاره
مؤذن را چنان و جواب سگ چنين؟! پير گفت: آن مؤذنّ مبتدع است، اعتقاد وى پاك نيست، و دين وى راست 

جواب چنان دادم، و از سگ نه  نيست، بانگ نماز و ديگر بانگها را بنزديك وى فرق نيست، ازين جهت او را
  ءٍ إِلَّا يُسبَِّحُ بحِمَدِْهِ. وَ إِنْ منِْ شيَْ : بانگ سگ شنيدم كه تسبيح شنيدم. بحكم اين آيت كه رب العزة گفت
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فلمّا انتهينا الى الحجاب، خرج ملك من وراء الحجاب، فقلت «و فى قصّة المعراج أن رسول اللَّه (ص) قال: 
؟ فقال: و الذى اكرمك بالنبوة ما رأيته قبل ساعتى هذه. ثمّ قال الملك: اللَّه اكبر، اللَّه لجبرئيل من هذا الملك

اكبر، فنودى من وراء الحجاب: صدق عبدى انا اللَّه اكبر. فقال الملك: اشهد ان لا اله الا اللَّه، فنودى من وراء 
نّ محمدا رسول اللَّه، فنودى: صدق عبدى، انا الحجاب: صدق عبدى انا اللَّه لا اله الا انا. فقال الملك اشهد أ

ارسلت محمدا رسولا. فقال الملك: حىّ على الصلاة، فنودى: صدق عبدى، و دعا الىّ عبادى. فقال الملك: 
حىّ على الفلاح، فنودى: صدق عبدى، افلح من واظب عليها. فقال رسول اللَّه: فحينئذ اكمل اللَّه تعالى لى 

  الآخرين.الشرف على الاولين و 
اذا قال المؤذن: اللَّه اكبر، غلقت ابواب النّيران السبعة، و اذا قال: اشهد «و روى ابو هريرة انّ النبى (ص) قال: 

ان لا اله الّا اللَّه، فتحت ابواب الجنان الثمانية، و إذا قال: اشهد ان محمدا رسول اللَّه، اشرفت الحور العين، و اذا 
ت ثمار الجنة، و اذا قال: حىّ على الفلاح، قالت الملائكة: افلحت و أفلح من قال: حىّ على الصلاة تدلّ

لا اله الا اللَّه، قال اللَّه : اجابك، و اذا قال: اللَّه اكبر، قالت الملائكة: كبرت كبيرا و عظمت عظيما، و اذا قال
  تعالى: بها حرمت بدنك و بدن من اجابك على النار.

ء بكراسىّ من ذهب مشبكة بالدر و الياقوت، ثم  اذا كان يوم القيامة جى«ص) قال: و روى ابو سعيد عن النبى (
ينادى المنادى: اين من كان يشهد فى كل يوم و ليلة خمس مرات ان لا اله الا اللَّه و أنّ محمدا رسول اللَّه، فيقوم 

الكراسى حتى يفرغ الناس من المؤذنون و هم اطول الناس اعناقا، فيقولون: نحن هم، فيقال لهم: اجلسوا على 
  الحساب، فانّه لا خوف عليكم و لا انتم تحزنون.

اى محمد آن بيگانگان را بگو كه بر ما چه عيب مينهيد و چه طعن كنيد،  قلُْ يا أَهلَْ الْكتِابِ هلَْ تنَْقمِوُنَ منَِّا الاية
ديم، و ناديده و نادر يافته بجان و دل مگر كه عيب ميشمريد آنچه ما بغيب ايمان داديم، و كارها بحق تفويض كر

بپذيرفتيم! ما اين كرديم و شما نافرمان گشتيد و سر كشيديد، و خويشتن را از ربقه بندگى بيرون برديد. عيب هم بر 
شما است، و طعن در شما است، كه بر شما غضب و لعنت خداست، ابعدكم عن نعت التخصيص و أضلّكم و 

  دكم.منعكم عن وصف التقريب و طر
اند و  اند و احبار، در ميان شما اخيار، بدانش مخصوص بارى ايشان كه ربانيان لوَْ لا ينَْهاهُمُ الرَّبَّانيُِّونَ وَ الْأَحبْارُ

بدريافت موصوف، چرا نادانان را باز نزنند، و بدانش خويش لهيب آتش جهل ايشان به ننشانند. ويل لمن لا 
  يعمل الف مرّات.يعمل مرّة، و ويل لمن يعلم و لا 

علم آنست و طريق عالم چنان است كه بر زبان نصيحت راند، و در دل همت دارد، تا جاهل را از جهل و  فائدة
  عاصى را از معصيت باز دارد، و بيراه را براه باز آرد.

ربّ العزة  چون اين نباشد ثمره علم كجا پيدا آيد، و شرف علم چون پديد آيد! و آنجا كه اين معنى نبود لا جرم
هر دو را در ذمّ فراهم كرد، آن نادان بد كردار و آن داناى خاموش، آن را گفت: لبَىِْٔسَ ما كانوُا يعَمَْلوُنَ، و اين را 

  گفت: لبَىِْٔسَ ما كانوُا يصَنَْعوُنَ.
زى غيبت كنند، يا زبان طعن در اگر موحدّان و سنيّان بنادانى يكديگر را رو وَ قالتَِ اليَْهوُدُ يدَُ اللَّهِ مغَْلوُلةٌَ الآية

يكديگر كشند، پس از آنكه در راه توحيد راست روند، و تسليم پيشه كنند، اميد قوى است كه آن را در گذارند و 
  در توحيد تسليم كوش، هر چه از عقل فرو رود باك نيست.«عفو كنند چنان كه آن پير طريقت گفت: 

د باك نيست. در زهد فراغت كوش، اگر گنج قارون در دست تو در خدمت سنت كوش، هر چه از معاملت فرو شو
  ».است باك نيست. از مولى مولى جوى، از هر كه باز مانى باك نيست

اما صعب و منكر آنست كه در آفريدگار منزه مقدس سخن گويد بناسزا، و آنچه مخلوق را عيب شمرند بر خالق 
  مغَْلوُلَةٌ. بندد، چنان كه آن بيگانگان گفتند: يدَُ اللَّهِ
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و در اخبار بيارند كه: روز قيامت قومى را از عاصيان امت احمد بدر دوزخ آرند، و ايشان را توقف فرمايند. 
اى بيچارگان و اى ناپاكان! چه ظنّ برديد كه در : فريشتگان بر ايشان حلقه كنند و ايشان را ملامت كنند، گويند

ه فريشتگانيم و بقوت و عظمت جايى رسيديم كه اگر فرمايد كار دين سستى كرديد، و معصيت آورديد، ما ك
هفت آسمان و هفت زمين بيك لقمه فرو بريم، باين همه يك چشم زخم زهره نداشتيم كه نافرمانى كرديم، و شما 
با ضعف خويش چندان جفا و معصيت كرديد، و تا در اين سخن باشند قومى از كافران در ميان ايشان افتند. 

توحيد چون كافران را بينند، در ايشان افتند، همى زنند، و بدندانشان همى خايند، و ميگويند: اينان  عاصيان اهل
خداى را ناسزا گفتند، و بوحدانيت وى اقرار ندادند و سر كشيدند. فرمان آيد از رب العزة بفريشتگان كه دست از 

اند. اگر  بجان و دل در مهر و دوستى ما مرداناند،  اين قوم بداريد، و به بهشت فرستيد، كه هر چند كه عاصيان
كردار بد داشتند مهر و محبت ما بر دل داشتند، جفاء ايشان بوفا بدل كرديم، و قلم عفو بر جريده جريمه ايشان 

  كشيديم.
   بلَْ يدَاهُ مبَْسوُطتَانِ ينُْفِقُ كيَفَْ يَشاءُ

ى، لا يغيضها نفقه سخاء الليل و النهار، أ رأيتم ما انفق يد اللَّه ملا«عن ابى هريرة قال: قال رسول اللَّه (ص): 
  ».منذ خلق السماوات و الارض فانّه لم ينقص ما فى يديه، و كان عرشه على الماء و بيده الميزان يخفض و يرفع

ر، و انّ اللَّه تعالى باسط يده لمسيئي الليل ليتوب بالنها«و عن ابى موسى الاشعرى قال: قال رسول اللَّه (ص): 
  ».لمسيئي النهار ليتوب بالليل، حتى تطلع الشمس من مغربها

ينزل اللَّه عز و جل فيقول: من يدعونى فأجيبه؟ ثم يبسط يديه فيقول: من يقرض غير عدوم و لا «و قال (ص): 
  ».ظلوم
  النوبة الاولى ۱۰

بگرويدندى وَ اتَّقوَاْ و از خشم و عذاب خدا قوله تعالى: وَ لوَْ أَنَّ أَهلَْ الكْتِابِ آمنَوُا و اگر خوانندگان تورات 
بپرهيزيدندى لَكَفَّرنْا عنَهْمُْ ما بسترديمى از ايشان و بپوشيديمى سيَِّئاتِهِمْ بدها و گناهان ايشان وَ لأََدخْلَنْاهُمْ و ما 

  ) در بهشتهاى ناز.۶۵درآورديمى ايشان را جنََّاتِ النَّعيِمِ (
وَ ما أُنْزلَِ إِليَْهمِْ منِْ  ،وَ الْإِنجْيِلَ و اهل انجيل انجيل را ،لتَّورْاةَ و اگر ايشان تورات بپاى دارندىوَ لوَْ أَنَّهُمْ أَقاموُا ا

كَلوُا منِْ فوَقِْهِمْ از زير خود بخوردندى، وَ منِْ تحَتِْ أَرجُْلِهِمْ  ربَِّهِمْ و آنچه بديشان فرو فرستادند از خداى ايشان لأََ
بخوردندى. منِْهُمْ أُمَّةٌ مُقتْصَدَِةٌ از ايشان گروهى است ميانه و بچم نه بد، وَ كثَيِرٌ منِهْمُْ و و از زير پاى خويش 

  ) بدا آنچه ايشان ميكنند.۶۶فراوانى از ايشان، ساءَ ما يعَمْلَوُنَ (
ن آنچه فرو فرستاده آمد بتو از خداوند تو، وَ يا أَيُّهاَ الرَّسوُلُ اى پيغامبر فرستاده! بَلِّغْ ما أُنزْلَِ إِليَْكَ منِْ ربَِّكَ ميرسا

فمَا بَلَّغتَْ رِسالتَهَُ همچنانست كه هيچ چيز از پيغامهاى وى نرسانده باشى، وَ اللَّهُ  إِنْ لَمْ تفَعْلَْ و اگر نرسانى
) كه اللَّه راهنماى ايشان ۶۷لْكافِريِنَ (يَعصْمُِكَ منَِ النَّاسِ و اللَّه نگه دارد ترا از مردمان، إِنَّ اللَّهَ لا يَهدْيِ الْقوَمَْ ا

  نيست كه در علم وى كفر را اند.
ءٍ بر هيچ چيز نيستيد، حتََّى تُقيِمُوا  شيَْ  يا أَهلَْ الْكتِابِ اى كتاب داران من و خوانندگان آن، لَستُْمْ علَى قلُْ گوى

ايد  قرآن نجيل را، وَ ما أُنْزلَِ إِليَْكُمْ منِْ ربَِّكمُْ و شما كه اهلا تورات را، وَ الْإِنجْيِلَ و التَّورْاةَ تا آن گه كه بپاى داريد
اده آمد بتو قرآن را وَ ليََزيِدَنَّ كثَيِراً منِْهُمْ و فراوانى را از ايشان بخواهد افزود، ما أُنْزِلَ إِليَْكَ منِْ ربَِّكَ آنچه فرو فرست

) نگر تا اندوهگن نباشى بر ۶۸كفر، فلاَ تأَْسَ عَلىَ الْقوَْمِ الكْافِريِنَ (از خداوند تو، طُغيْاناً وَ كُفرْاً گران كارى و 
  گروه ناگرويدگان.

 ،اند وَ الصَّابىُِٔونَ و اينان كه ميان دو دين ،وَ الَّذيِنَ هادُوا و ايشان كه جهود شدند إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا اينان كه بگرويدند
باِللَّهِ هر كه از اينان بخداى بگرويد، وَ اليْوَْمِ الْآخرِِ و بروز رستاخيز، وَ عمَلَِ صالحِاً  منَْ آمنََ ،و ترسايان  وَ النَّصارى
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  ) و نه اندوهگن باشند هرگز.۶۹وَ لا همُْ يحَْزنَوُنَ ( ،و كار نيك كرد، فلاَ خوَفٌْ عَليَْهِمْ بر ايشان بيم نيست،
تديم از بنى اسرائيل، وَ أَرْسَلنْا إِليَهْمِْ رُسلًُا و بايشان فرستاديم رسولانى، لَقدَْ أَخذَنْا ميِثاقَ بنَيِ إِسرْائيِلَ پيمان س

أَنْفُسهُمُْ بچيزى كه ايشان در آن ناكام بودى و با   كُلَّما جاءَهُمْ رسَوُلٌ هر گه كه بايشان آمد فرستاده، بمِا لا تهَوْى
  ) و گروهى را ميكشند.۷۰ن گرفتند، وَ فَريِقاً يَقتْلُوُنَ (نبايست، فَريِقاً كذََّبوُا گروهى را از فرستادگان دروغ ز

وَ حَسبِوُا و چنان پنداشتند أَلَّا تَكوُنَ فتِنَْةٌ كه ايشان را آزمايش نخواهد بود، فَعمَوُا وَ صمَُّوا تا كور شدند و كر 
ى داد و قومى را توبت داد ثُمَّ عمَوُا وَ صمَُّوا شدند، ثُمَّ تابَ اللَّهُ عَليَْهِمْ آن گه اللَّه ايشان را با خود خواند، و آگاه

  كنند. ) و اللَّه بينا است بآنچه مى۷۱كثَيِرٌ منِهُْمْ باز كور شدند و كر فراوانى از ايشان وَ اللَّهُ بصَيِرٌ بمِا يَعمَْلوُنَ (
  النوبة الثانية

ا اليهودية و النصرانية، ميگويد: اگر جهودان و ترسايان يعنى بمحمد (ص)، وَ اتَّقوَْ وَ لوَْ أَنَّ أَهلَْ الْكتِابِ آمنَوُا
ايمان آوردندى، و رسالت وى را تصديق كردندى، و از جهودى و ترسايى بپرهيزيدندى، ما آن جهودى و ترسايى 

اند. و معنى تكفير همين است  بسترديمى، و باسلام بپوشيديمى، چنان كه گويى خود هرگز جهود و ترسا نبوده
التّائب « :ات بحسنات بپوشند و چنان انگارند كه خود سيئّات نكردند. از اينجا گفت مصطفى (ص)يعنى سيّئ

  ».من الذنب كمن لا ذنب له،
وَ لَأَدخَْلنْاهمُْ جنََّاتِ النَّعيِمِ بآن تكفير قناعت نكنيم كه وى را بجنات النعيم درآريم. جنّات النعيم : آن گه گفت

  انه، كه رب العزة براى مؤمنان آفريده.يك بهشت است از بهشتهاى هفتگ
خلق اللَّه الجنان يوم خلقها فضلى بعضها على بعض، و هى سبع جنان: دار «روايت كنند از ابن عباس كه گفت: 

الجلال و دار السّلام و جنّة عدن، و هى قصبة الجنّة و هى مشرفة على الجنان كلها، و جنة المأوى و جنة الخلد و 
نّات النعيم. امّا دار الجلال خلقها اللَّه من النور كلها مدائنها و قصورها و بيوتها و ابوابها و جنة الفردوس و ج

جميع اصناف ما فيها من الثّمار المتدلّية و الانهار المطردة و الاشجار الناّضرة و الريّاحين العبقة و الانوار الزّاهرة 
الاحمر كلها ازواجها و خدمها و آنيتها و اشربتها و قصورها و  و الازواج المطهّرة. و خلق دار السلام من الياقوت

خيامها و جميع ما فيها. و خلق جنة عدن من زبرجد كلها على هذه الصفة. و خلق جنة المأوى من الذهب الاحمر 
 بجميع ما فيها على هذه الصفة. و خلق جنة الخلد من الفضة البيضاء بجميع ما فيها. و خلق جنةّ الفردوس من
اللؤلؤ بجميع ما فيها. و خلق جنات النعيم من الزمردّ بجميع ما فيها. و الجنان كلهّا مائة درجة، ما بين الدرجتين 

  ».مسيرة خمس مائة عام
اند كه  رب العزة جلّ جلاله اين بهشتها را از بهر مؤمنان آفريده و ساخته و پرداخته، و در بعضى اخبار آورده

گر خواستى بيك طرفة العين بيافريدى، و بروايتى روز پنجشنبه آفريد، و بروايتى روز آدينه. بدوازده ماه بيافريد، و ا
اند، آنجا كه عرش مجيد است در هواى آخرت، و رسول خدا  و درست آنست كه اين بهشتها بالاى هفت آسمان

  ها و قصرها ديده و نشان داده. شب معراج در آن شده و بعضى غرفه
اين آيت جواب آن تنگى روزى است بر ايشان، و جواب آن حال كه ايشان را  أَقاموُا التَّورْاةَ وَ الْإِنجْيِلَوَ لوَْ أَنَّهُمْ 

اگر اهل تورات تورات را، و اهل انجيل انجيل را، و اهل قرآن قرآن را بپاى دارندى : در آن قحط بودى. ميگويد
كلَوُا منِْ فوَقِْهِمْ  يعنى من بركات السّماء و هو المطر، وَ منِْ تحَتِْ أَرجُْلِهِمْ وطئوه من و بحق كردار آن برسيدندى، لَأَ

امر الدنيا اى ما عجلّ لهم. رب العالمين جل جلاله در اين آيت ايمان و تقوى و طاعت اللَّه بر وفق كتاب و 
ا وَ اتَّقوَاْ لَفتَحَنْا عَليَْهِمْ بَرَكاتٍ منَِ آمنَوُ  سنّت سبب فراخى روزى و توانگرى كرد، و نظيره قوله: وَ لوَْ أَنَّ أَهلَْ القْرُى

. ثمّ استثنى طائفة، السَّماءِ وَ الأَْرضِْ، و قوله: استْغَفِْروُا ربََّكمُْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً. يُرْسلِِ السَّماءَ عَليَْكمُْ مدِرْاراً الاية
ماعة مؤمنة عادلة فى القول و العمل. و الاقتصاد هو فقال: منِهْمُْ يعنى من اهل الكتاب، أُمَّةٌ مقُتْصَدَِةٌ اى ج

  الاعتدال فى القول و العمل من غير غلوّ و لا تقصير، و اصله القصد.
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  اى بئس ما يعملون ممنّ لم يسلم. وَ كثَيِرٌ منِهُْمْ ساءَ ما يَعمَْلوُنَ
يراء راهب و اصحاب وى، اند: نجاشى و اصحاب وى، بح اند كه: اين امّت مقتصده چهل و هشت كس بوده گفته

اند كه رب العالمين بر ايشان  سلمان فارسى و اصحاب وى، عبد اللَّه سلام و اصحاب وى و رهطى از شام. ايشان
نواخت خود نهاده و ستوده، و بعدل و راستى صفت كرده. و آن قوم ديگر كه مسلمان نبودند، و ببد كردارى ايشان 

ونَ كعب اشرف بود و كعب اسيد و مالك بن اضيف و ابو ياسر و حيى بن اخطب را ياد كرد و گفت: ساءَ ما يَعمَْلُ
  و اهل روم.

مفسّران گفتند كه رسول خدا از غائله مشركان و جهودان ايمن نبود، و از  يا أَيُّهاَ الرَّسوُلُ بَلِّغْ ما أُنْزلَِ إِليَكَْ منِْ ربَِّكَ
دين ايشان و سبّ بتان و طعن كردن در ايشان مجاهره  انديشيد و باين سبب عيب كرد بد و مكر ايشان مى

پيش فتح  و نيز آيت آمده بود: وَ لا تَسبُُّوا الَّذيِنَ يدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ فيََسبُُّوا اللَّهَ عدَْواً بغِيَرِْ عِلْمٍ، و اين ،نميكرد
سلمانان انبوه گشتند، رب العالمين مكّه و بسط اسلام بود، پس چون فتح مكهّ برآمد، و اسلام قوى گشت، و م

جلّ جلاله بفرمود تا اظهار تبليغ رسالت كند، و معايب بتان هيچ بازنگيرد، و از كافران نترسد، گفت: يا أَيُّهَا 
  الرَّسوُلُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِليَْكَ منِْ ربَِّكَ اى اظهر تبليغه، لقوله تعالى: فاَصدَْعْ بمِا تؤُْمَرُ.

فأنزل اللَّه تعالى: وَ إِنْ لمَْ »! يا ربّ كيف اصنع و أنا واحد، اخاف ان يجتمعوا علىّ« :) گفتپس رسول (ص
  تَفْعلَْ فمَا بَلَّغتَْ رِسالتََهُ وَ اللَّهُ يعَصْمُِكَ منَِ النَّاسِ.

گير بازم در اين سخن نوعى تهديد است، ميگويد: مراقبت ايشان بكن، و از آنچه بتو فرو فرستاديم هيچ چيز
نارسانيده، كه اگر بعضى نرسانى همچنانست كه هيچ نرسانيدى، شيخ طبرسى در تفسير مجمع البيان ذيل همين 
آيه گويد: بنا بروايات مشهورى كه از ابى جعفر و ابى عبد اللَّه عليهما السلام نقل شده است خداوند بحضرت 

دم اعلام نمايد، ولى رسول خدا ميترسيد محمد (ص) امر كرد كه حضرت على (ع) را بولايت نصب كند و بمر
.. .كه مردم او را بجانب دارى از پسر عموى خود متهم كنند و بطعنه برخيزند، پس خداوند آيه يا أَيُّهاَ الرَّسوُلُ بَلِّغْ

 را بوى وحى كرد و او را باعلام ولايت تشجيع نمود، و حضرت روز غدير خم دست على (ع) را گرفت و گفت:
  ».ولاه فهذا على مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداهمن كنت م«

كقوله تعالى: نؤُْمنُِ ببِعَضٍْ وَ نَكْفُرُ ببِعَضٍْ. اخبر انّ كفر هم بالبعض محبط للايمان بالبعض. در اين آيت ابطال 
دّثك مذهب گروهى است كه گفتند: رسول خدا در بعضى وحى كتمان كرد از جهت تقيت، و عايشه گفت: من ح

كَ ان محمدا (ص) كتم شيئا من الوحى فقد كذب، و اللَّه عز و جل يقول: يا أَيُّهاَ الرَّسوُلُ بَلِّغْ ما أُنزْلَِ إِليَكَْ منِْ ربَِّ
  وَ إِنْ لَمْ تفَْعلَْ فمَا بَلَّغتَْ رِسالتَهَُ ازال عز و جل التوهّم ان النبى (ص) كتم شيئا من الوحى للتقية.

آيت در معنى جهاد و قتال مشركان آمد كه رسول خدا در بعضى اوقات حثّ بر جهاد كمتر  قومى گفتند: اين
ميكرد، بسبب آنكه گروهى منافقان در آن كراهيت مينمودند، و كسلانى ميكردند، رب العزة در قصه ايشان گفت: 

رسول اللَّه در حثّ جهاد سستى نمود خداى تعالى فإَِذا أُنْزِلتَْ سوُرَةٌ محُْكمََةٌ وَ ذُكِرَ فيِهاَ القْتِالُ الاية. پس چون 
قومى گفتند اين  آيت فرستاد كه: بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِليَكَْ منِْ ربَِّكَ يعنى فى امر الجهاد، وَ إِنْ لَمْ تفَعْلَْ فمَا بَلَّغتَْ رِسالتََهُ.

عرضه نميكرد از بيم آنكه ايشان در قصه تخيير زنان مصطفى فرو آمد كه چون آيت تخيير آمد رسول خدا بر زنان 
دنيا اختيار كنند و ندانند. پس رب العالمين آيت فرستاد كه: بَلِّغْ ما أُنزْلَِ إِليَكَْ منِْ ربَِّكَ فى تخييرهن، و قيل: نزلت 

من الرجم و بلَِّغْ ما أُنْزلَِ إِليَكَْ منِْ ربَِّكَ : فى امر زينب بنت جحش و نكاحها، و قيل: نزلت فى قصة اليهود، اى
  القصاص، و قيل: نزلت فى على بن ابى طالب اى: بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِليَْكَ منِْ ربَِّكَ فى فضل على بن ابى طالب.

چون اين آيت فرو آمد براء عازب ميگويد كه از حجّة الوداع باز گشته بوديم. رسول خدا و ياران در موضعى فرو 
ا بزير درخت فرو آمدند، و رسول بفرمود تا ندا كردند كه: الصلاة جامعة، و آمدند كه آن را غدير خم ميگفتند. آنج

  فقالوا: بلى يا رسول اللَّه.» ا لست اولى بالمؤمنين من انفسهم؟« :رسول خدا دست على (ع) گرفت، و گفت
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  هذا مولى من انا مولاه.«قالوا: بلى. قال: » الست اولى بكلّ مؤمن من نفسه؟«قال: 
قال: فلقيه عمر فقال هنيئا لك يا ابن ابى طالب اصبحت و امسيت مولى ». ن والاه، و عاد من عاداهاللّهمّ وال م

  كل مؤمن و مؤمنة.
  خوانند بلفظ واحد.» رسالته«بلفظ جمع خوانند. باقى قرّا » رسالاته«نافع و ابن عامر و عاصم بروايت ابو بكر 

ت: رسول خدا را روزگارى پاسبانى ميكردند، گفتا و از عائشه شنيدم كه: انس مالك گف وَ اللَّهُ يعَصْمُِكَ منَِ النَّاسِ
خسبى؟  گرفت، گفتم يا رسول اللَّه ما شأنك؟ چه رسيد ترا كه نمى شبى با رسول بودم، و رسول را خواب نمى

  ؟»الا رجل صالح يحرسنى الليلة« :گفت
  مردى صالح نباشد كه امشب مرا پاسبانى كند؟

  ؟»من هذا« :ديم كه آواز سلاح شنيديم. رسول گفتگفتا در آن سخن بو
ايم تا ترا پاسبانى كنيم.  كيستند اينان كه سلاح دارند؟ جواب دادند كه ماايم سعد بن ابى وقاص و حذيفه، آمده

و در آن حال اين آيت فرو آمد: وَ اللَّهُ يعَصْمُِكَ منَِ : شنيديم، گفتا پس رسول خدا بخفت چنان كه غطيط وى مى
انصرفوا ايها الناس! فقد عصمنى « :نَّاسِ. رسول خدا در آن خيمه بود از اديم ساخته، سر بدر فرا كرد، و گفتال

  ».اللَّه، فلا ابالى من نصرنى و من خذلنى
و روايت كنند از ابو هريره كه گفت: رسول خدا ببعضى غزاها بمنزلى فرو آمد در سايه درختى، و شمشير كه 

بياويخت. اعرابيى جلف فرا رسيد. رسول را خالى ديد، و شمشير از درخت آويخته.  داشت از شاخ آن درخت
شمشير برداشت و قصد رسول خدا كرد، و رسول خفته. چون فرا نزديك وى شد رسول از خواب درآمد. اعرابى 

  گفت: من يمنعك منىّ؟ آن كيست كه اين ساعت ترا حمايت كند و مرا از تو باز دارد؟
وى بيفتاد، و سر خويش   مرا از تو نگه دارد. دست اعرابى ناگاه بلرزه افتاد، و شمشير از دست رسول گفت: خدا

بر آن درخت همى زد تا دماغ وى همه بيرون افتاد، و هلاك گشت. رب العالمين بر وفق آن آيت فرستاد كه: وَ 
  اللَّهُ يعَصْمُِكَ منَِ النَّاسِ.

شكستند، و پيشانى وى  رنجانيدند پيوسته، كه دندان رباعيه وى مى ىاگر كسى گويد كه كافران رسول خدا را م
  مجروح ميكردند، و اين منافى عصمت است.

جواب آنست كه اين همه پيش از آن بوده كه اين آيت آمد. رب العزة خواست كه بدايت كار مصطفى با رنج و 
اند، پس  آن صبر كند، چنان كه ايشان كرده بلا و اذى دشمن بود، چنان كه ديگر پيغامبران را بوده، و مصطفى در

از آنكه اين آيت آمد: وَ اللَّهُ يَعصْمُِكَ منَِ النَّاسِ اللَّه او را معصوم داشت از دشمنان، و كرامت و شرف وى پيدا 
اى  الْكافِريِنَ كرد، و كس را از ايشان بر وى دست نبود، و هيچ اذى از ايشان بوى نرسيد. إِنَّ اللَّهَ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ

  لا يهديهم الرشد و هم كافرون، و قيل لا يجعلهم مهتدين و قد كتب عليهم انّهم كافرون.
  

تر  اند كه: در قرآن هيچ آيت نيست صعب گفته ءٍ حتََّى تُقيِموُا التَّورْاةَ وَ الإِْنجْيِلَ شيَْ  قلُْ يا أَهلَْ الكْتِابِ لَستُْمْ عَلى
هيچ چيز نيستيد از كار دين، و هيچ بدست نداريد، تا آن گه كه عمل كنيد در آنچه در  از اينكه ميگويد: شما بر

ايد، و عمل كنيد در  يد، و عمل كنيد در آنچه در انجيل است شما كه اهل انجيل تورات است شما كه اهل تورات
ر هم، ما أُنْزِلَ إِليَْكَ منِْ ربَِّكَ طغُيْاناً وَ كفُْراً، ايد. وَ ليََزيِدَنَّ كثَيِراً منِهْمُْ يعنى كفا آنچه در قرآنست شما كه اهل قرآن

اذا لم يؤمنوا زادهم كفرهم بما انزل اليك من ربك طغيانا الى طغيانهم، و كفرا الى كفرهم. فلاَ تأَْسَ عَلَى : يقول
يت مصطفى و نهى از الْقوَْمِ الْكافِريِنَ اين نه نهى است از حزن، كه اين در قدرت آدمى خود نيايد، ليكن تسل

  تعرض حزن.
  سبق تفسيره.  إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ الَّذيِنَ هادوُا وَ الصَّابىُِٔونَ وَ النَّصارى
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آمن اليهود من يهوديته، و النصرانى من نصرانيته و الصابئ من  منَْ آمنََ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ وَ عمَلَِ صالحِاً 
نفاقه، فآمنوا بالبعث من بعد الموت، فلاَ خوَْفٌ عَليَْهِمْ حين يخاف اهل النار، وَ لا هُمْ صابئيته، و المنافق من 

  يحَْزنَوُنَ حين يحزن اهل النار.
اگر كسى گويد: چه فرق است ميان فعل و عمل؟ جواب آنست كه اين فعل احداث چيزى است و در وجود 

ادثى فرا ديد آرد كه بآن متغير گردد. اگر كسى گويد: فَلا آوردن پس از آنكه نبود، و عمل آنست كه در آن چيز ح
خوَفٌْ عَليَْهِمْ وَ لا همُْ يحَْزنَوُنَ چون متصور بود و اهوال رستاخيز ناچار بايشان گذر كند؟ جواب آنست كه هر 

ست كه چند هول قيامت بايشان گذرد اماّ عارض بود نه پاينده، كه عاقبت آن نجات و نعيم ابد بود، و ازينجا
كبَْرُ«گفت:    فزع اكبر عذاب قطيعت است؟» لا يحَزْنُُهُمُ الفَْزَعُ الأَْ

  حزن دائم، و ايشان را آن نبود.
كلّ نبى بعثه اللَّه الى قوم فآمنوا فذلك اخذ ميثاقهم، وَ أَرسْلَنْا إِليَْهِمْ رسُلًُا يعنى الى  لَقدَْ أَخذَنْا ميِثاقَ بنَيِ إِسرْائيِلَ 

اهواءهم التي هم عليها فَريِقاً كذََّبوُا مثل عيسى و محمدّ عليهما السلام، وَ   ما جاءَهُمْ رَسوُلٌ بمِا لا تَهوْىاليهود، كُلَّ
فَريِقاً يَقتْلُوُنَ مثل زكريا و يحيى: تكذيب، جهودان و ترسايان هر دو كردند، و قتل جز فعل جهودان نبود. ابن 

گروهى اصحاب كتب و شرايع، چون نوح و ابراهيم و داود و : دكيسان گفت: پيغامبران مرسل دو گروه بودن
سليمان و عيسى و محمدّ، هرگز هيچ بيگانه را بر قتل و أسر ايشان دست نبود، و گروه ديگر نه اصحاب كتب و 
شرايع بودند، بلكه امر معروف و نهى منكر كردند. دشمنان را بر قتل ايشان دست بود همچون يحيى و زكريا و 

ثم يقوم «ايشان، كه در عهد ايشان بيك روز هفتاد پيغامبر كشته شدند بدست جهودان، و در خبر است كه  امثال
  ».سوق بقلهم من آخر النّهار
بضم النون، على معنى انه لا تكون » الا تكون«قرأ اهل البصرة و حمزة و الكسائى:  وَ حَسبِوُا أَلَّا تكَوُنَ فتِنَْةٌ
الاختبار، يقول: ظنّوا ان لا يبتلوا و لا يعذبهم اللَّه. جهودان پس مرگ موسى (ع) در  فتنة. الفتنة الابتلاء و

زمانى متطاول كه پيغامبرى ديگر نيامده بود چنان دانستند و پنداشتند كه ايشان را فرو گذاشتند، و به پيغامبرى 
سى را بايشان فرستاد. قومى بعيسى باز كافر ديگر ايشان را بنخواهند آزمود تا استوار گيرند يا نه. پس اللَّه تعالى عي

شدند، و كور و كر گشتند، يعنى بآنچه شنيدند عمل نكردند تا هم چنان بود كه نشنيدند و نديدند چون كوران و 
كران. پس چون عيسى را بآسمان بردند، تابَ اللَّهُ علَيَْهمِْ اى ارسل اليهم محمدا (ص) يعلمّهم ان اللَّه قد تاب 

ن آمنوا و صدقّوا. مصطفى را پس از آن بايشان فرستادند، و ايشان را خبر داد كه اگر ايمان آريد و تصديق عليهم ا
كنيد اللَّه شما را توبت داد و باز پذيرفت. ايشان هم تصديق نكردند، و فراوانى از ايشان كافر شدند، و باز كور و 

موُا وَ صمَُّوا اذ كفروا بمحمدّ (ص)، وَ اللَّهُ بصَيِرٌ بمِا يعَمَْلوُنَ فى كر شدند، عمَوُا وَ صمَُّوا اذ كفروا بعيسى، ثمَُّ عَ
  تعاميهم و تصاممهم.

  النوبة الثالثة
اين آيت از روى اشارت بيان فضيلت امت محمد است و  قوله تعالى: وَ لوَْ أَنَّ أَهلَْ الكْتِابِ آمنَوُا وَ اتَّقوَْا الآية

آنكه رب العالمين مغفرت ايشان بر تقوى بست، و تقوى در مغفرت و رحمت  شرف ايشان بر اهل كتاب، از بهر
هوَُ « :شرط كرد. مقتضى دليل خطاب آنست كه هر كرا تقوى نيست وى را مغفرت نيست. باز در حق امت گفت

يگويد: اوست جل جلاله يعنى اهل ان يتقى، فان تركتم التقوى فهو اهل لان يغفر. م» وَ أَهلُْ المَْغفْرَِةِ  أَهلُْ التَّقوْى
سزاى آنكه از وى ترسند، و در بندگى او تقوى پيش گيرند. پس اگر تقوى نبود او سزاى آنست كه بيامرزد بفضل 
خويش و رحمت خويش. اينست سزاى خداوندى و مهربانى و بنده نوازى. آنچه كند بسزاى خود كند نه 

  باستحقاق بنده.
اد الى الذنوب، و أنا العواد الى المغفرة، لتعلم انا انا و انت انت، عبدى! انت العوّ«در بعضى كتب خداست: 
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ظالم » فمَنِْهُمْ ظالِمٌ لنِفَسِْهِ وَ منِهُْمْ مقُتْصَدٌِ«، و نيز جاى ديگر در حق اين امت گفت: »شاكِلتَِهِ  قلُْ كلٌُّ يَعمْلَُ عَلى«
ام آورد، و بابتداء آيت رقم اصطفائيت كشيد را كه تقوى نيست و سابق كه در عين تقوى است هر دو در يك نظ

جنََّاتُ عدَْنٍ يَدْخُلوُنهَا تا بدانى كه خداى : كه: اصطْفَيَنْا منِْ عبِادنِا، و در آخر آيت جنََّاتِ عدَْنٍ كرامت كرد، گفت
تَّورْاةَ وَ الْإِنجْيِلَ را در حق امت محمد چه عنايت است، و ايشان را بنزديك وى چه كرامت! وَ لوَْ أَنَّهمُْ أَقاموُا ال

لو سلكوا سبيل الطاعة لوسّعنا عليهم اسباب المعيشة حتى لو ضربوا يمنة ما لقوا غير اليمن، و ان ذهبوا يسرة  الاية
اند، و در آرزوى حظوظ دنيا، و آن گه راه  ما وجدوا الا اليسر. عجب آنست كه عالميان پيوسته در بند روزى فراخ

برند، و رب العالمين درين آيت ارشاد ميكند، و راه آن  و بتهيئت اسباب آن راه نمى دانند، تحصيل آن نمى
نمايد، ميگويد: اگر ميخواهى كه نواخت و نعمت ما روزى فراخ از بالا و نشيب و از راست و چپ روى بتو  مى

من كان للَّه « :راست كنيم نهد تو روى بطاعت ما آر، و تقوى پيشه كن. تو روى در كار و فرمان ما آر، تا ما كار تو
  »كان اللَّه له، من انقطع الى اللَّه كفاه اللَّه كل مؤنة، و رزقه من حيث لا يحتسب.

نْ يتَوََكَّلْ همانست كه رب العزة گفت جل جلاله: وَ منَْ يتََّقِ اللَّهَ يجَعْلَْ لهَُ مخَْرجَاً وَ يَرزْقُْهُ منِْ حيَثُْ لا يحَتَْسبُِ وَ مَ
  فيِهِ. لَّهِ فَهوَُ حَسبُْهُ، جاى ديگر گفت: وَ أَنْ لوَِ استَْقاموُا علَىَ الطَّريِقةَِ لأََسقْيَنْاهُمْ ماءً غدَقَاً لنَِفتْنَِهُمْعَلىَ ال

ز تر است، كه بنام رسالت با از ندائهاى مصطفى در قرآن اين شريف يا أَيُّهَا الرَّسوُلُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِليَْكَ منِْ ربَِّكَ
خواند، و درجه نام رسالت در شرف مه از نام نبوت است. رسالت قومى راست على الخصوص در ميان انبيا. 
هيچ رسول نيست كه نه نبى است اما بسى نبى باشد كه وى رسول نبود، چنان كه انبيا را بر اوليا شرف است 

  ست.رسولان را بر انبيا شرف است. نبوّت آنست كه وحى حق جل جلاله بوى پيو
رسالت آنست كه آن وحى پاك بخلق گزارد. پس آن وحى دو قسم گشت: يكى بيان احكام شريعت و حلال و 

  حرام، ديگر ذكر اسرار محبتّ و حديث دل و دل آرام.
جبرئيل هر گه كه بيان شريعت را آمدى بصورت بشر آمدى، و حديث دل در ميان نبودى، گفت: هوَُ الَّذيِ أَنْزلََ 

يا  عَليَْهِم؟ْ! يا أَيُّهاَ الرَّسوُلُ بلَِّغْ ما أُنْزِلَ إِليَكَْ منِْ ربَِّكَ   كتِابَ، أَ وَ لمَْ يَكفْهِمِْ أَنَّا أَنْزَلنْا عَليَكَْ الكْتِابَ يتُلْىعَليَْكَ الْ 
محمدّ احكام شرايع دين بخلق رسان، و هيچ وامگير، كه آن نصيب ايشان است، اما حقائق رسالت و اسرار 

بر اندازه طاقت ايشان است، كه آن مشرب خاص تو است، ما چنان كه بدل تو بايد رسانيد خود  محبت نه
رسانيم، پس جبرئيل فرو آمدى روحانى نه بر صورت بشر، همى بدل پيوستى، و آن راز و ناز با دل وى بگفتى، 

چندان كه ». اوتيت القرآن و مثله معه«ين گفت: ، و براى ا»قَلبِْكَ  نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَْمينُِ علَى«فذلك قوله تعالى: 
از عالم نبوّت بزبان رسالت با شما بگفتيم، از عالم حقيقت بزبان وحى با ما بگفتند، و بودى كه از وراء عالم 

لى مع اللَّه وقت لا «واسطه جبرئيل سر وى از غيب شربتى يافتى، مست آن شربت گشتى، گفتى:  رسالت بى
لست كأحدكم، اظل عند ربى و «از خود قدمى فراتر نهادى، گفتى: ». ب و لا نبى مرسليسعنى فيه ملك مقر
او سيد صلوات اللَّه و سلامه عليه همه دل بود، و آن دل همه سر بود، و آن سر همه وحى ». يطعمنى و يسقينى

  بود، و كس را بر آن اطلاع نبود، و چنان كه وى بود حق او را بكس ننمود.
 و تابان گشتىاى ماه برآمدى

 چون دانستى برابر جان گشتى
 

 گرد فلك خويش خرامان گشتى 
 ناگاه فرو شدى و پنهان گشتى.

 

انى اغفر للعصاة و لا ابالى، و اردّ المطيعين من شئت و لا ابالى. وَ اللَّهُ  يا أَيُّهاَ الرَّسوُلُ بَلِّغْ ما أُنزْلَِ إِليَكَْ منِْ ربَِّكَ
تر  تر و در قتل و قتال مردانه مردى بود از بنى هاشم نام وى ركام، و در عرب از وى جاهل اسِيَعصْمُِكَ منَِ النَّ

كس نبود. رسول خدا را صعب دشمن داشتى، و او را بد گفتى، و مسكن وى در بعضى از آن واديهاى مدينه 
بصحرا نهاد، و تنها بود. گوسفندان داشت و شبانى كردى. رسول خدا روزى از خانه عائشه بيرون آمد. روى 

ميرفت، تا بآن وادى رسيد كه ركام در آن مسكن داشت. ركام چون مصطفى را ديد با خود گفت: ظفر يافتم و 
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همين ساعت خلق را ازو باز رهانم. فرا پيش آمد و گفت: يا محمد آن تويى كه لات و عزى را دشنام دهى، و 
كه لات و عزى باطل است، و معبود خلق خداى  دعوت بديگر خداى ميكنى؟ رسول گفت: آرى من ميگويم

آسمانست. و اين ركام مردى بود كه در همه عرب هيچ كس بمصارعت دست وى نداشتى، و با وى برنيامدى. 
گفت: يا محمدّ بيا تا دستى بر آزمائيم در مصارعت. من لات و عزى بيارى گيرم و تو اله عزيز خود بيارى گير، 

اگر تو مرا بيفكنى ده سر گوسفند از اين خيار گله خويش بتو دادم. اين عهد بستند. تا خود كرا دست بود. پس 
رسول خدا بسرّ در اللَّه زاريد كه: خداوندا! مرا برين دشمن نصرت ده. دست فراهم دادند، و رسول خدا ركام را 

د، كه او را خواندى و بيارى بيفكند، و بر سينه وى نشست. ركام گفت: يا محمد اين نه تو كردى كه اله عزيز تو كر
گرفتى، و لات و عزى مرا خوار كردند و يارى ندادند. رسول خدا از سينه وى برخاست. ديگر باره گفت: اى 
محمدّ يك بار ديگر برآزمائيم. اگر مرا بيفكنى ده گوسفند ديگر بتو دهم. رسول او را گرفت و بر زمين زد از اول 

  تر. تر و قوى بار صعب
يا محمدّ در عرب هرگز كس نبود كه مرا بر زمين زد. اين نه كار تو است كه از جايى ديگر است. سوم  ركام گفت:

  بار باز آمد و درخواست كرد، و هم چنان بر زمين افتاد.
ركام بدانست كه با وى برنيايد، تن بعجز فرا داد، و گفت: يا محمدّ اكنون گوسفندان را اختيار كن كه عهد 

. رسول گفت: يا ركام مرا گوسفند بكار نيست، اما اگر باسلام درآيى، و خويشتن را از آتش همانست كه كردم
برهانى، ترا به آيد، اسلم تسلم. ركام گفت: اگر آيتى بنمايى مسلمان شوم. رسول گفت: خدا بر تو گواه است كه 

يشان، رسول خدا بآن اگر من آيتى نمايم تو مسلمان شوى؟ گفت: آرى مسلمان شوم. درختى بود بنزديك ا
درخت اشارت كرد درخت شكافته شد بدو نيم فرا پيش مصطفى آمد، و تواضع كرد. ركام گفت: اگر بفرمايى تا 
اين درخت بجاى خويش باز شود، چنان كه بود ايمان آرم. رسول بفرمود تا درخت بجاى خويش باز شد. پس 

ى. ركام گفت: يا محمد نخواهم كه زنان و كودكان اى مسكين مسلمان شو تا بره» يا ركام اسلم تسلم«گفت: 
مدينه عجز و ضعف من باز گويند، و بر من عيب كنند، و گويند: محمدّ او را بيفكند، از وى بترسيد، و در دين وى 
شد. چندان كه خواهى ازين گوسفندان اختيار كن و باز گرد از من، كه ايمان نيارم. رسول خدا از وى هيچ چيز 

  بازگشت. نپذيرفت و
  ابو بكر و عمر مگر آن ساعت در خانه عايشه رفته بودند، و رسول را طلب كردند.

عائشه گفت: رسول بآن صحرا بيرون شد، روى بوادى ركام نهاد، ايشان جلافت و عداوت وى با مصطفى (ص) 
: يا رسول اللَّه چرا شناختند. از پى رسول بيرون آمدند. چون رسول بازگشت، ايشان را ديد كه ميشتافتند. گفتند

تنها باين وادى آمدى، پس از آنكه دانستى كه جاى ركام كافر است، و پيوسته در قصد تو است. رسول خدا 
  ؟»يا ابا بكر أ ليس يقول اللَّه عز و جل: وَ اللَّهُ يَعصْمُِكَ منَِ النَّاسِ« :بخنديد، گفت

اى كه رفته بود بازگفت، و ايشان  آن گه رسول قصهتا در عصمت و حفظ اللَّه باشم كس را بر من دست نبود. 
تعجب همى كردند، و ميگفتند: اصرعت ركاما يا رسول اللَّه؟ و الذى بعثك بالحق ما نعلم انهّ وضع جنبه انسان 

  قطّ.
  ».انى دعوت ربى عز و جل فأعاننى عليه، و ان ربى اعاننى ببضع عشر ملكا و بقوة عشرة«فقال النبى (ص): 

  ة الاولىالنوب ۱۱
إِنَّ اللَّهَ هوَُ المَْسيِحُ ابنُْ مَريْمََ كه خداى عيسى مريم : قوله تعالى: لقَدَْ كَفَرَ الَّذيِنَ قالوُا كافر شدند ايشان كه گفتند

وَ  است، وَ قالَ المَْسيِحُ و گفت عيسى: يا بنَيِ إِسرْائيِلَ اى فرزندان يعقوب، اعبْدُُوا اللَّهَ خداى را پرستيد، ربَِّي
لجْنََّةَ اللَّه حرام ربََّكُمْ خداوند من و خداوند شما، إِنَّهُ منَْ يشُرْكِْ بِاللَّهِ هر كه انباز گيرد با خداى، فَقدَْ حَرَّمَ اللَّهُ عَليَْهِ ا

هيچ ياران ) و ستمكاران را ۷۲كرد بر وى بهشت، وَ مأَْواهُ النَّارُ و جاى وى آتش، وَ ما لِلظَّالمِينَِ منِْ أَنصْارٍ (
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  نيست.
هٍ و نيست لَقدَْ كَفرََ الَّذيِنَ قالوُا كافر شدند ايشان كه گفتند: إِنَّ اللَّهَ ثالثُِ ثلاَثَةٍ كه اللَّه سديگر سه است، وَ ما منِْ إِل

از اينكه ميگويند،  خداى، إِلَّا إِلهٌ واحدٌِ مگر يك خداى يكتا، وَ إِنْ لَمْ ينَتَْهوُا و اگر باز نه ايستند، عمََّا يَقوُلوُنَ
  ) عذابى درد نماى.۷۳ليَمََسَّنَّ الَّذيِنَ كفََرُوا منِْهُمْ بايشان رسد كه بر كفر خويش بپائيدند از ايشان، عذَابٌ أَليِمٌ (

) و اللَّه ۷۴رحَيِمٌ ( أَ فلاَ يتَوُبوُنَ باز نگردند، إِلىَ اللَّهِ با خداى، وَ يَستْغَْفرِوُنهَُ و از وى آمرزش نجويند؟ وَ اللَّهُ غَفوُرٌ
  آمرزگار است و بخشاينده.

ى ماَ المَْسيِحُ ابنُْ مَريَْمَ نيست پسر مريم، إِلَّا رَسوُلٌ مگر فرستاده، قدَْ خَلتَْ منِْ قبَْلِهِ الرُّسلُُ كه گذشت پيش از و
الطَّعامَ دو طعام خواره بودند، انْظُرْ در فرستادگان فراوان، وَ أُمُّهُ صدِِّيقَةٌ و مادر وى زنى بود پارسا، كانا يأَْكلاُنِ 

) پس ۷۵نگر، كيَفَْ نبُيَِّنُ لَهمُُ الآْياتِ چون دشمنان خود را سخنان روشن پيدا ميكنيم ثُمَّ انظْرُْ أَنَّى يؤُْفَكوُنَ (
  برگردانند! مى درنگر چون ايشان را

خداى، ما لا يمَلْكُِ لكَمُْ ضَرًّا وَ لا نفَْعاً چيزى كه بدست وى نه پرستيد فرود از  أَ تَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ مى قلُْ گوى
  ) و خداى اوست كه شنواست و دانا.۷۶گزند است و نه سود، وَ اللَّهُ هوَُ السَّميِعُ العَْليِمُ (

مكنيد در دين خويش، قلُْ يا أَهلَْ الكْتِابِ ترسايان را گوى كه اى خوانندگان انجيل! لا تَغْلوُا فيِ ديِنِكُمْ مبالغه 
 غيَْرَ الحَْقِّ در مخالفت حق، وَ لا تتََّبِعوُا أَهوْاءَ قوَْمٍ و بر پى هوا و خوش آمد قومى مرويد، قَدْ ضَلُّوا منِْ قبَلُْ كه

) و بيراه ۷۷( بيراه شدند پيش از اين، وَ أَضَلُّوا كثَيِراً و بيراه كردند فراوانى مردمان را، وَ ضَلُّوا عنَْ سوَاءِ السَّبيِلِ 
  شدند از شاهراه راست.

لِسانِ داودَُ بر   لُعنَِ الَّذيِنَ كَفرَوُا لعنت كردند بر ايشان كه كافر شدند، منِْ بنَيِ إِسرْائيِلَ از فرزندان يعقوب، عَلى
نافرمانى كردند، وَ ذلِكَ بمِا عصَوَْا آن بآن بود كه سر كشيدند و  ،وَ عيِسىَ ابنِْ مَريْمََ و بر زبان عيسى ،زبان داود

  بگذاشتند. ها در مى ) و در مراد خويش اندازه۷۸كانوُا يَعتْدَُونَ (
) بد ۷۹زدند عَنْ منُكَرٍ فعََلوُهُ از ناپسندى كه ميكردند لبَىِْٔسَ ما كانوُا يفَعَْلوُنَ ( كانوُا لا يتَنَاهوَْنَ يكديگر را بازنمى

  چيزى و بدكارى كه ميكردند! 
نهْمُْ از ايشان فراوان بينى يتَوََلَّوْنَ الَّذيِنَ كَفَرُوا كه با كافران همساز و همدل ميباشند، لبَىِْٔسَ ما قدََّمتَْ كثَيِراً مِ  تَرى

ه لَهُمْ أَنفْسُهُُمْ بد چيزى كه ايشان تنهاى ايشان را پيش فرا فرستادند، أَنْ سخَِطَ اللَّهُ عَليَهْمِْ كه از كرد ايشان آن آمد ك
  ) و در عذاب اواند جاودان.۸۰للَّه بر ايشان، وَ فيِ الْعذَابِ هُمْ خالدُِونَ (خشم گرفت ا

اده آمد وَ لوَْ كانوُا يؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ النَّبيِِّ و اگر گرويده بودندى بخداى و رسول، وَ ما أُنْزِلَ إِليَهِْ و بآنچه فرو فرست
) ۸۱دوستان نداشتندى و همدل بنگرفتندى، وَ لكنَِّ كَثِيراً منِْهُمْ فاسِقوُنَ (بوى، ماَ اتَّخَذُوهُمْ أَوْليِاءَ ايشان را به 

  لكن فراوانى از ايشان فاسق بودند و از طاعت بيرون.
اند، اليَْهوُدَ اين  ترين مردمان بعداوت، للَِّذيِنَ آمنَوُا ايشان را كه مؤمنان لتَجَدَِنَّ تو يابى، أَشدََّ النَّاسِ عدَاوَةً صعب

منَوُا هودان، وَ الَّذيِنَ أَشْرَكوُا و پس آن كوران، وَ لتَجَدَِنَّ أَقْربَهَمُْ موََدَّةً و يابى نزديكتر ايشان بدوستى، لِلَّذيِنَ آج
آن  اند، الَّذيِنَ قالوُا ايشان كه گفتند: إِنَّا نصَارى ايشان را كه مؤمنان از  بأَِنَّ منِْهمُْ بآنست كه ،كه ما ترسايانيم، ذلكَِ 

  ) و بآنكه ترسايان بر خلق گردن نكشند.۸۲ايشان قِسِّيسينَِ وَ رُهبْاناً قسيسان و رهبان است، وَ أَنَّهُمْ لا يسَتَْكبِْروُنَ (
  النوبة الثانية

رسايان نجران آمد: اين آيت در شأن ت: كلبى گفت قوله تعالى: لقَدَْ كَفَرَ الَّذيِنَ قالوُا إِنَّ اللَّهَ هوَُ المَْسيِحُ ابنُْ مرَيَْمَ
كه گفتند: المسيح ابن مريم هو اللَّه، و اصل سخن ايشان همانست  سيد و عاقب و اصحاب ايشان از فرقه يعقوب

كه مثلثّه گفتند، و در آيت ديگر آن را شرح دهيم. مسيح از بهر آن نام كردند كه: دست بهيچ آفت و عاهت رسيده 
و بصحت بدل شدى. ابراهيم نخعى گفت: مسيح صديّق باشد، و قيل: نبودى كه نه در حال آن آفت زائل گشتى، 
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  لانه كان امسح الرجل لا خمس له، و شرح اين در سورة آل عمران رفت.
اين سخن جائز است كه از كلام عرب بود، و جائز است كه ابتدايى  إِنَّهُ منَْ يشُرْكِْ باِللَّهِ فَقدَْ حَرَّمَ اللَّهُ علَيَهِْ الجْنََّةَ 

اشد از كلام حق. ميگويد: هر كه شرك آرد در عبادت خداى خويش، و آن گه توبه نكند، و بر شرك ميرد، اللَّه ب
بهشت بر وى حرام كرد، و از بهشت باز داشت. اين شرك اكبر است كه ضد توحيد و ايمانست، و معنى اين 

كردن، يابنده را بيش از فعل  همتا، وى را بچيزى از خلق خويش ماننده شرك الحاق شريك است بمعبود بى
استطاعت دانستن، چنان كه اعتقاد قدريان است، و اين محض شرك اكبر است، و عين مذهب كوران. هر كه ازين 

  شرك برست از آتش دوزخ ايمن گشت.
  ؟»يا معاذ! هل تدرى ما حق اللَّه على عباده و ما حق العباد على اللَّه« :مصطفى (ص) معاذ را گفت

كه حق خدا بر بندگان چيست و حق بندگان بر خدا چيست؟ معاذ گفت: خدا داناتر باين و بس. هيچ دانى 
يا معاذ حق اللَّه على العباد ان يعبدوه، و لا يشركوا به شيئا، و حق العباد على اللَّه ان لا يعذب : رسول بوى گفت

  ».من لا يشرك به شيئا
اله الا اللَّه، وحده لا شريك له، و أن محمدا عبده و رسوله، و من شهد ان لا «و عن عبادة عن النبى (ص)، قال: 

ان عيسى عبد اللَّه و رسوله و ابن امته، و كلمة القاها الى مريم و روح منه، و الجنةّ و الناّر حق، ادخله اللَّه الجنّة 
  ».على ما كان من العمل

جمهور ترسايان از ملكائيه و نسطوريه و يعقوبيه به تثليث هميگويند، و  لَقدَْ كَفَرَ الَّذيِنَ قالوُا إِنَّ اللَّهَ ثالثُِ ثلاَثَةٍ
تثليث آنست كه گويند: الالهية مشتركة بين اللَّه و مريم و عيسى، و كل واحد من هؤلاء اله، و اللَّه احد ثلاثة آلهة. 

ي إِلهيَنِْ منِْ دُونِ اللَّه؟ِ! و لا بد أن يكون فى هذه يبيّن هذا قوله تعالى للمسيح: أَ أَنتَْ قُلتَْ لِلنَّاسِ اتَّخذِوُنيِ وَ أُمِّ
الاية اضمار و اختصار، لان المعنى: انهم قالوا ان اللَّه ثالث ثلاثة آلهة، فخذف ذكر الالهة، لان المعنى مفهوم، و 

ما يَكوُنُ «ا بالعلم، كقوله: لا يكفر من يقول ان اللَّه ثالث ثلاثة اذا لم يرد الالهة لانه ما من اثنين الا و اللَّه ثالثهم
؟ و الذّى يبين انهم »ما ظنكّ باثنين اللَّه ثالثهما«، و قال النبى (ص) لابى بكر: »ثلاَثَةٍ إِلَّا هوَُ رابعِهُمُْ  منِْ نجَوْى

  ارادوا بالثلاثة الالهة قوله فى الردّ عليهم: وَ ما منِْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ واحدٌِ.
نگفت مگر ترسايان، و فرزند سه طائفه گفتند: قومى از جهودان كه عُزيَْرٌ ابنُْ اللَّهِ گفتند، و هيچ كس اللَّه را جفت 

قومى از كفره عرب كه فريشتگان را دختران گفتند، و ترسايان عيسى گفتند، و نيز مادر او را جفت گفتند، و فرق 
من اللَّه، يدعون له الولد، ثمّ يعافيهم و  ما احد اصبر على اذى يسمعه«اند، و فى الخبر:  انباز گويان فراوان

  ».يرزقهم
تحقيق توكيد است يعنى ما اله الا اله واحد، وَ إِنْ لَمْ ينَتَْهوُا يعنى ان لم » من«و اين  وَ ما منِْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ واحدٌِ

هر دو بمعنى متقاربند، و فرق آنست  يتوبوا عن مقالتهم، ليَمََسَّنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا اى ثبتوا على كفرهم. مسّ و لمس
كه لمس ملاصقه است كه با وى احساس بود ناچار، و مس جائز است كه با وى احساس بود و جائز است كه 
نبود. اما درين موضع ناچار احساس است كه عذاب چون بحيوان رسد لا بد حس آن بيابد، و در وى اثر كند. ثم 

  توُبوُنَ إِلىَ اللَّهِ من النصرانية؟دعاهم الى التوبة، فقال: أَ فلاَ يَ
اى انتهوا. وَ اللَّهُ غفَوُرٌ، للذنوب، » فَهلَْ أَنتُْمْ منُتَْهوُنَ«و يَستْغَفِْرُونَهُ من اليهودية؟ هذا امر بلفظ الاستفهام، كقوله: 

وا ربََّكُمْ، لان من وحدّه رحَيِمٌ بهم حين قبل منهم التوبة. استغفار درين آيت بمعنى توحيد است، كقوله: استْغَْفِرُ
  فقد باء بمغفرته، هر كه اللَّه را يكتا دانست خويشتن را بآمرزش آورد.

رسالت و نبوت عيسى نه چيزى بديع است و نه بيشينه  ماَ المَْسيِحُ ابنُْ مَريَْمَ إِلَّا رَسوُلٌ قدَْ خَلتَْ منِْ قبَْلِهِ الرُّسلُُ
و گذشتند، و در منزلت و معجزت عيسى و رسولان همه يكسان بودند. كارى، بلكه پيش از وى رسولان بودند 

هر كه عيسى را دعوى الهيت كند، چنانست كه همه را دعوى الهيت كرد، پس چنان كه ايشان رسولان بودند نه 
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». ها وَ كتُبُهِِوَ صدََّقتَْ بِكَلمِاتِ ربَِّ «جاى ديگر گفت: » وَ أُمُّهُ صدِِّيقَةٌ«خدايان، عيسى هم رسول است نه خدا. 
  »إِنَّما أَناَ رَسوُلُ ربَِّكِ لأَِهبََ لَكِ غلاُماً زَكيًِّا« :كلبى گفت: صديّقى وى آن بود كه چون جبرئيل آمد و گفت

  صدقّت جبرئيل و صدقّت بعيسى انه رسول اللَّه. 
ف يكون الها من لا يقيمه الا اكل اى كانا يعيشان بالطعام و الغذاء كسائر الآدميين، و كي كانا يأَْكلاُنِ الطَّعامَ

الطعام؟! و قيل: كانا يأكلان الطعام، كنى عن الذرق بالذوق، يأكلان إشارة إلى ما يرميان به. اين كنايت است از 
قضاء حاجت آدمى، و هو من احسن الكنايات و ادقها، لان من اكل الطعام كان منه الحدث و البول، فكنى عن 

  ار و النهاية.ذلك بألطف كناية بالاختص
اى: كيف نظهر ما فى الانسان من العلامات الدالة على انه ليس باله. ثمَُّ انْظرُْ أَنَّى  انْظُرْ كيَفَْ نبُيَِّنُ لَهمُُ الآْياتِ

ء مأفوك عنه، و قد افكت فلانا عن كذا، اى:  يؤُْفَكوُنَ من اين يكذبون بعد البيان؟ يقال لكل مصروف عن شى
أفكت الارض اذا صرف عنها المطر، و الافك الكذب لانه صرف الخبر عن وجهه، و صرفته عنه، و قد 

المؤتفكات المنقلبات من الرياح و غيرها، لانها صرفت بقلبها عن وجهها. أَنَّى يؤُْفَكوُنَ يعنى يصرفون عن وجه 
  البيان، و يعمون عن الدلالة.

هِ ما لا يمَْلكُِ لكَُمْ ضرًَّا وَ لا نفَْعا؟ً يعنى المسيح. ترسايان را ميگويد قلُْ يا محمد للنصارى: أَ تَعبْدُُونَ منِْ دوُنِ اللَّ 
كه: چه پرستيد عيسى را! كه در وى ضرر و نفع نيست، نه در دنيا و نه در آخرت، اگر نپرستيد شما را گزندى 

  عيسى و أمّه، العَْليِمُ بفعالهم. نتواند، و اگر پرستيد سودى بر شما نتواند، وَ اللَّهُ هوَُ السَّمِيعُ لمقالتهم فى
غلو در دين آنست كه از اقتصار در گذرند، ما بين طرفى القصد مذموم.  قلُْ يا أَهلَْ الكْتِابِ لا تَغْلوُا فيِ ديِنِكُمْ

افراط چون تفريط است هر دو نكوهيده. غيَرَْ الحَْقِّ معنى آنست كه لا تسلكوا غير القصد، در راه ميانجى رويد نه 
اند: ترسايان در كار عيسى (ع)، و رافضيان در كار على  از سزا دون و نه از اندازه افزون. غاليان در دين سه قوم
اند بترسايان، و موسوسان در طهارت و در نماز در  (ع)، و خوارج در كار تشديد. رافضيان در غلو ملحق

الاهواء هى المذاهب التي تدعوا اليها الشهوة دون الحجة، و  اند از سيرت خوارج. وَ لا تتََّبِعوُا أَهوْاءَ قوَْمٍ نمطى
فَيُضِلَّكَ عنَْ   در قرآن چند جايگه ذكر اتباع اهواء است هم بر سبيل ذمّ، و ذلك فى قوله تعالى: وَ لا تتََّبِعِ الْهوَى

  . ، وَ ما ينَْطِقُ عنَِ الْهوَى سبَيِلِ اللَّهِ، وَ اتَّبعََ هوَاهُ فتَرَدْى
اند، ميگويد: بر پى هواء پدران خويش  قوم اينجا پدران و اسلاف ايشان تتََّبعِوُا أَهوْاءَ قوَْمٍ قدَْ ضَلُّوا منِْ قبَلُْوَ لا 

مرويد، كه بيراه شدند، و ديگران را بيراه كردند، و اين پدران و اسلاف ايشان سه فرقت بودند از ترسايان 
  ند كه: عيسى اوست. قومى گفتند كه: پسر اوست.نسطوريان و يعقوبيان و ملكائيان. قومى گفت

اند، امّا ترسايان را على الخصوص دو  قومى گفتند كه: انباز اوست، و هر چند كه همه كافران در ضلالت و گمراهى
موسى كافر بودند، و  پيشين آنست كه به ، ضلالت گفت: قدَْ ضَلُّوا منِْ قبَلُْ وَ أَضَلُّوا كثَيِراً وَ ضَلُّوا عنَْ سوَاءِ السَّبيِلِ 

پسين آنست كه عيسى را پسر خواندند. وجهى ديگر است پيشين ضَلُّوا آنست كه عيسى را پسر خواندند و پسين 
  آنست كه مصطفى را دروغ زن خواندند.

دهند،  اين آيت در تغليظ است در ترك امر معروف و نهى منكر و تشديد بر علما، تا خلق را پند لُعنَِ الَّذيِنَ كفَرَوُا
و باز زنند، و در حق گفتن از خلق باك ندارند، و فرا ظالم گويند كه مكن و معنى لعنت، راندن است و دور كردن 
از رحمت اللَّه، و لعنت بر زبان داود آن بود كه اصحاب السبت ماهى گرفتند روز شنبه در مخالفت فرمان، داود 

، »ولك فالعنهم و اجعلهم آية و مثلا لخلقك، فمسخهم اللَّه قردةاللهم انّ عبادا قد خالفوا امرك و تركوا ق«گفت: 
و لعنت بر زبان عيسى آن بود كه قومى كه مائده خوردند ايمان نياوردند، و در كفر بيفزودند، تا عيسى گفت: 

للهم اللهم انك انت وعدتنى من كفر منهم بعد ما يأكل المائدة ان تعذبه عذابا لا تعذبه احدا من العالمين. ا«
پنج هزار مرد بودند كه در ميان ايشان زنى و كودكى نه، بدعاء عيسى همه ». العنهم كما لعنت اصحاب السبّت
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اند: داود بقومى برگذشت كه بر منكرى جمع آمده بودند، داود ايشان را نهى كرد. ايشان  خنازير گشتند. و گفته
فمسخهم اللَّه قردة. و ان قوما كانوا يجتمعون على عيسى » كوُنوُا قِرَدَةً«گفتند: نحن قرود ما نفقه. داود گفت: 

  يسبّونه فى امّه، قال اللَّه ان يجعلهم خنازير، فذلك لعنهم على لسان داود و عيسى بن مريم.
لما وقعت بنو اسرائيل فى المعاصى، نهتهم علماؤهم فلم «و عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه (ص): 

لسوهم فى مجالسهم و واكلوهم و شاربوهم فضرب اللَّه قلوب بعضهم ببعض، فلعنهم على لسان داود ينتهوا، فجا
كلاّ و الذى نفسى بيده حتى تأخذوا على يد «، ثمّ قال (ص): »و عيسى بن مريم ذلكَِ بمِا عصَوَْا وَ كانوُا يعَتْدَُونَ

  قوله تأطروه اى: تعطفوه.» الظالم فتأطروه على الحق اطرا
   وا لا يتَنَاهوَْنَ عنَْ منُكرٍَ فَعلَوُهُ لبَىِْٔسَ ما كانوُا يَفْعَلوُنَكانُ

ان اللَّه لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم، و هم قادرون على ان «قال النبى (ص): 
  ».ينكروه و لا ينكروه، فاذا فعلوا ذلك عذب اللَّه العامة و الخاصة

  ».ان الناس اذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك ان يعمّهم اللَّه بعقابه: «و فى رواية اخرى
اذا عملت خطيئة فى الارض، من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها، و من غاب عنها فرضيها، «و قال (ص): 

ضهم فى مثل المداهن فى حدود اللَّه و الواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بع«و قال: ، »كان كمن شهدها
اسفلها و صار بعضهم فى اعلاها، و كان الذى فى اسفلها يمرّ بالماء على الذين فى اعلاها، فتأذّوا به فأخذ فأسا، 
فجعل ينقر اسفل السفينة، فأتوه فقالوا: مالك؟ فقال: تأذيتم بى و لا بد لى من الماء فان اخذوا على يديه انجوه 

  ».لكوا انفسهمو نجوّا انفسهم، و ان تركوه اهلكوه و اه
يجاء بالرجل فيلقى فى النار فتندلق اقتابه فى النار، فيطحن فيها، فيجتمع اهل النّار عليه، فيقولون اى «و قال: 

فلان! ما شأنك؟ أ ليس كنت تأمرنا بالمعروف و تنهانا عن المنكر؟! قال كنت آمركم بالمعروف و لا آتيه، و 
  ».أنهاكم عن المنكر و آتيه

يعنى من اليهود، يتَوََلَّوْنَ الَّذيِنَ كَفَرُوا من مشركى العرب من قريش. اين در شأن كعب اشرف فرو  اً منِْهمُْ كثَيِر  تَرى
آمد كه به مكه شد با شصت مرد راكب بر بو سفيان و مشركان عرب بر دشمنى رسول خدا، و شرح اين قصه از 

  بئس ما قدموا من العمل لمعادهم فى الآخرة. اى پيش رفت. لبَىِْٔسَ ما قدََّمتَْ لهَُمْ أَنفْسُُهُمْ
سخَِطَ اللَّهُ عَليَهِْمْ و خلودهم فى النّار. و درين آيت آميختن با اهل باطل و خوش زيستن با ايشان و از ايشان 

  نابريدن و روى بر ايشان گران ناداشتن كفر شمرد.
وَ لوَْ كانوُا يعنى اليهود ». القوا الفساّق بوجوه مكفهرة: «چنان كه جاى ديگر گفت: إِنَّكُمْ إِذاً مثِلْهُُمْ. در خبر است

محمدّ (ص) وَ ما أُنْزِلَ إِليَْهِ من القرآن ماَ اتَّخذَُوهُمْ أَوْليِاءَ يعنى مشركى   يؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ انهّ واحد لا شريك له وَ النَّبيِِ
  نَ.قريش، وَ لكنَِّ كثَيِراً منِهُْمْ يعنى من اليهود فاسِقوُ

اين جهودان قريظه و نضير و فدك و خيبراند، و ديگر  لتَجَدَِنَّ يا محمدّ أَشدََّ النَّاسِ عدَاوَةً لِلَّذيِنَ آمنَوُا اليَْهوُدَ
اند كه راه ايشان رفتند و اقتدا بعمل ايشان كردند. ميگويد: هيچ كس را با مؤمنان آن  جهودان بايشان ملحق

  ما خلا يهوديان بمسلم الا هماّ بقتله.« :ز اينجاست كه مصطفى (ص) گفتعداوت نيست كه جهودان را. و ا
اند، و ديگر مشركان عرب كه بر منهاج و سنت ايشان رفتند، و اقتدا بعمل ايشان  مشركان مكه »وَ الَّذيِنَ أَشرْكَوُا« 

  كردند.
اين همه ترسايان را ميگويد، كه بعضى را ميگويد كه   ا إِنَّا نصَارىوَ لتَجَدَِنَّ أَقْربَهَمُْ موَدََّةً للَِّذيِنَ آمنَوُا الَّذيِنَ قالوُ

برسول خدا ايمان آوردند و با جعفر بن ابى طالب از زمين حبشه و شام بر رسول خدا آمدند. و قصّه آنست كه در 
و كافران قصد برنيامدند،  بدايت اسلام كه اسلام هنوز قوى نگشته بود، و مسلمانان اندك بودند، و با كافران مى

افكندند، رسول خدا قومى را فرمود تا هجرت كردند بزمين حبشه، و  مسلمانان ميكردند، و ايشان را در فتنه مى
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  ».ان بها ملكا صالحا لا يظلم و لا يظلم عنده احد، فاخرجوا اليه حتىّ يجعل اللَّه للمسلمين فرجا« :گفت
ر ملوك عجم و روم را، پس يازده مرد برفتند و چهار زن نجاشى نامى است ملوك ايشان را همچون كسرى و قيص

يكى عثمان عفان و اهل وى، رقيه بنت رسول اللَّه، و الزبير بن العوام و عبد اللَّه بن مسعود، و عبد الرحمن بن 
عوف و ابو حذيفة بن عتبه و اهل وى سهلة بنت سهيل بن عمرو و مصعب بن عمير و ابو سلمة بن عبد الاسد و 

وى ام سلمة بنت ابى اميّه، و عثمان بن مظعون، و عامر بن ربيعه و اهل وى ليلى بنت ابى حثمه، و حاطب اهل 
عمرو، و سهيل بن بيضاء. اين جماعت سوى بحر شدند، و كشتى بمزد گرفتند، و بزمين حبشه شدند، و در ماه   بن

  گفتند.رجب بود پنجم سال از مبعث رسول (ص) و اين هجرت را هجرة الاولى مي
پس جعفر بن ابى طالب از پس ايشان شد با جماعتى مسلمانان، و جمله مهاجران زمين حبشه هشتاد و دو مرد 
بودند بيرون از زنان و كودكان. چون قريش را خبر شد كه ايشان بزمين حبشه شدند، عمرو عاص را با يكى ديگر 

شم نجاشى زشت كنند. رب العالمين آن كيد و فعل پيش نجاشى فرستادند با تحفهاى نيكو، تا آن مسلمانان را بچ
ايشان بر ايشان شكست، و مسلمانان را از ايشان معصوم داشت، و خائبا خاسرا هر دو از ايشان بازگشتند، و 

  ايم. تمامى اين قصّه در سورة آل عمران روشن گفته
ت تا رسول خدا از مكّه به مدينه پس مسلمانان آنجا مقام كردند روزگارى دراز، و نجاشى ايشان را گرامى داش

هجرت كرد، و شش سال از هجرت بگذشت. پس رسول نامه نبشت بنجاشى بر دست عمرو بن امية الضمرى كه 
ام حبيبه بنت ابى سفيان از بهر من بخواه، و امّ حبيبه با شوهر خويش هجرت كرده بود بحبشه، و شوهرش فرمان 

امّ حبيبه فرستاد، و وى را خبر داد از خطبه رسول خدا. ام حبيبه شاد يافته. نجاشى كنيزك خويش ابرهه را بر 
شد، و پيرايه زرينه و سيمينه كه بر خود داشت به ابرهه داد و خالد بن سعيد بن العاص را وكيل خود كرد، تا او را 

چهارصد  پذيرفت، و نجاشى او را بخواست بمهر بزنى برسول خدا دهد، و نجاشى از بهر رسول خدا نكاح مى
دينار، و از مال خويش وزن كرد، و بوى فرستاد بدست ابرهه. ام حبيبه پنجاه دينار بابرهه داد، ابرهه نپذيرفت، 

  كنم. ام نيز رد مى گفت ملك مرا فرمودست كه هيچ مستان، و آنچه ستده
  آن گه ابرهه گفت: يا ام حبيبه مرا خود زر و سيم فراوان است، و حاجت بدين نيست.

ر رسول خدا رسى سلام من بدو رسان. و نجاشى زنان خويش را فرمود تا عود و عنبر فراوان بامّ حبيبه چون ب
  فرستادند.

  پس نجاشى امّ حبيبه را و جعفر را و مسلمانان را باكرامى تمام باز گردانيد.
ر پيش امّ حبيبه شد. امّ چون باز مدينه آمدند، رسول خدا به خيبر بود، و فتح خيبر برآمده، چون بمدينه باز گشت د

لا ادرى أ بفتح خيبر أسرّ أم بقدوم «حبيبه سلام آن كنيزك ابرهه برسانيد. رسول جواب داد، آن گه گفت: 
ج امّ بتزوي ، فأنزل اللَّه تعالى: عسَىَ اللَّهُ أَنْ يجَعْلََ بيَنَْكُمْ وَ بيَنَْ الَّذيِنَ عاديَتُْمْ منِْهُمْ موَدََّةً يعنى ابا سفيان»جعفر
  حبيبه.

و پس از قدوم جعفر، نجاشى پسر خويش با شصت مرد بر مصطفى (ص) فرستاد، و بوى نامه نبشت كه: يا 
رسول اللَّه اشهد انك رسول اللَّه صادقا مصدقّا، و قد بايعتك و بايعت ابن عمك و أسلمت للَّه رب العالمين، و قد 

ليك يا رسول اللَّه. و جمله مسلمانان كه وفد نجاشى بودند، بعثت اليك ابنى، و ان شئت آتيك بنفسى، و السلام ع
و از زمين حبشه و شام آمده بودند با جعفر و غير وى هفتاد مرد بودند، و بروايتى هشتاد، و بروايتى چهل: سى و 
دو از حبشه و هشت رهبان اهل شام. چون بمدينه آمدند رسول خدا سورة يس تا بآخر بر ايشان خواند. ايشان 

  وش بگريستند، رب العالمين در شأن ايشان آيت فرستاد.خ
   ذلكَِ بأَِنَّ منِهْمُْ قسِِّيسينَِ وَ رهُبْاناً   وَ لتَجَدَِنَّ أَقْربَهَمُْ موََدَّةً للَِّذيِنَ آمنَوُا الَّذيِنَ قالوُا إِنَّا نصَارى

  ».بأن منهم صديّقين و رهبانا«روى سلمان ان النبى (ص) قرأ ذلك 
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اند كه آن از  دانشمندان خويش را كشيش خوانند، قسيس تعريب اوست. قومى از اهل عربيت گفته سريانيان
اند از تتبع علم و طلب آن، و رهبان جمع راهب است، و رهبانية اعتزالست از تزويج و تنعم. وَ أَنَّهُمْ  تقسّس گرفته

وة بن الزبير ضيّعت النصارى الانجيل، و أدخلوا لا يَستَْكبِْروُنَ يعنى عن الايمان بمحمدّ (ص) و القرآن. قال عر
فيه ما ليس منه، و كان الذى غيّر ذلك اربعة نفر لوقاس و مرقوس و بلحيس و مينوس و بقى قسيسا على الحق و 

  الاستقامة و الاقتصاد، فمن كان على هديه و دينه فهو قسيس.
  النوبة الثالثة

سموم قهر بود كه از ميدان جلال در عالم عدل بر  ا إِنَّ اللَّهَ هوَُ المَْسيِحُ ابنُْ مرَيَْمَقوله تعالى: لقَدَْ كَفرََ الَّذيِنَ قالوُ
حرمتان بى سرمايگان تافت، و ايشان را در قيد شقاوت كشيد، تا دل ايشان نهبه شيطان گشت، و  نهاد. آن بى

قاوت بيفزود، قدم برتر نهادند در بزبان بيگانگى گفتند: المسيح بن مريم. باز تاريكى كفر و حيرت و ظلمت ش
كفر، و گفتند: ثالثُِ ثلاَثَةٍ آرى چه توان كرد منادى عدل بود كه در ازل بانگ بيزارى بر ايشان زد، و در وهده 
نبايست ايشان را داغ قطيعت نهاد، و بصائر ايشان معلول و مدخول كرد تا ديده تمييز نداشتند و فرق ندانستند 

  يت.ميان ربوبيت و عبود
» لم يكن ثم كان«لاهوت بناسوت فرو آوردند، و جلال قدم با صفت عدم برابر نهادند، و اين مايه ندانستند كه: 

ديگر. عيسى نابوده دى، بيچاره امروز، نايافته فردا، جوان دى، كهل امروز، پير » لم يزل و لا يزال«ديگر است و 
متا، معبود يكتا، خدايى را سزا، نه متعاور اسباب، نه متعاطى ه فردا، مرده پس فردا چگونه برابر بود با خداى بى

طلاب، نه محتاج خورد و خواب، هرگز ماننده كى بود كرده بكردگار، آفريده بآفريدگار، عيسى نبوده و پس 
ببوده، و آنكه محتاج طعامى و شرابى و خوابى و قضاء حاجتى گشته، با اين عيب و عار چگونه توان گفت كه 

  خداست.
نه در دست او جلب نفع، نه در توان او دفع ضرّ، نه كسى را سود تواند،  و نيز گفت: لا يمَْلِكُ لكَمُْ ضرًَّا وَ لا نفَعْاً

نه گزند از كسى بازدارد. اين چنين كس خدايى را چون شايد! خدا اوست كه خالق همه اوست، سود و زيان، بند 
وست. نافذ در همه مشيت اوست، روان بر همه امر اوست. بود همه و گشاد، نيك و بد، امر و نهى همه در توان ا

بارادت و علم اوست. مخلوق نبود و وى در ازل خالق بود، مرزوق نبود و وى راز بود، نه بمرسومات مسمى 
است كه خود در ازل متسمى است. در آسمان و زمين خود اوست كه چنان كه در اوّل آخر است، در آخر اولّ 

خائل در ظنون نه محاط در افهام، نه منقسم در عقول، نه مدرك در اوهام. شناخته است اما بصفت و است، نه مت
نام همه ازو بر نشانند، بر اين علم بنور معرفت و كتاب و سنت و الهام، طوبى آن كس كه از در تصديق درآيد كه 

ا زهرى دهند كه بآن نفس اماره كشته وى را از سه شربت يكى دهند: يا شربتى دهند كه دل بمعرفت زنده شود، ي
شود، يا شرابى دهند كه جان از وجود مست و سرگشته شود. يا هذا! عقل معزول كن تا بر خورى، خدمت صافى 
دار تا بهره برى. شرم همراه دار تا بار يابى، بر مركب مهرنشين تا زود بحضرت رسى، همت يگانه دار تا اول 

كه عمرى بگذاشت و او را ازين كار بويى نه! ترا از ديار كسان چيست كه ترا ديده ور دوست بينى. مسكين او 
غلو در دين آنست كه در صواب بيفزايند، و تقصير آنست كه  جويى نه! قلُْ يا أَهلَْ الكْتِابِ لا تغَلْوُا فيِ ديِنِكُمْ

ر يابد، در افراط هم ظفر يابد. چيزى دربايد، نه آن و نه اين، نه افراط نه تفريط، چنان كه شيطان در تفريط ظف
وَ ابْتَغِ بيَنَْ ذلِكَ «، »وَ عَلىَ اللَّهِ قصَدُْ السَّبيِلِ«جاده سنت راه ميانه است. راه كه سوى حق ميشود راه ميانه است: 

  ».سبَيِلًا
ه را ماننده راه ميانه از تعطيل پاك است، و از تشبيه دور، راه تشبيه بكفر دارد چنان كه راه تعطيل، هر كه اللَّ 

خويش گفت، او اللَّه را هزار انباز بيش گفت، و هر كه صفات اللَّه را تعطيل كرد، او خود را در دو گيتى ذليل كرد. 
راه ميانه و طريق پسنديده آنست كه گويى از صفات اللَّه نام دانيم، چونى ندانيم. در كوشيم كه دريابيم نتوانيم، ور 
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رمانيم، هر چه خدا و رسول گفت بر پى آنيم، فهم و وهم خود گم كرديم، و صواب بعقل گرد آن گرديم از سنت د
ديد خود معزول كرديم، و باذعان گردن نهاديم، و بسمع قبول كرديم، راه تسليم سپرديم، و دست درين حجت 

ربََّنا آمنََّا بمِا أَنزَْلتَْ وَ اتَّبعَنَْا : «گوييم ، و بزبان تضرع بنعت تسليم همى»وَ أُمِرنْا لنِسُلِْمَ لرِبَِّ العْالمَينَِ«زديم كه: 
  ».الرَّسوُلَ فاَكتْبُنْا مَعَ الشَّاهدِيِنَ

ميگويد: بر حذر باشيد از آن قوم كه بر پى هوى و دل خواست  وَ لا تتََّبِعوُا أَهوْاءَ قوَْمٍ قدَْ ضلَُّوا منِْ قبَلُْ الاية
چراغ معرفت، نه اعتقاد بر بصيرت، نه سخن بر بيّنت، نه طريق اند كه ايشان را نه نور بصيرت است، نه  خويش

كتاب و سنت. اللَّه ايشان را داور، و خصم ايشان پيغامبر، و منزل ايشان سقر. راى ابليس راى ايشان، و دوزخ 
  در شأن ايشان.» خذُُوهُ فَغُلُّوهُ«سراى ايشان، 

رها باطل. اجتنبوا اهل الاهواء فان لهم عرة كعرة جانبوا الاهواء كلها، فان اولها و آخ« :مصطفى (ص) گفت
  ».الجرب

قال ابليس: اهلكت النّاس بالذنوب، أهلكونى بلا اله الا «و عن ابى بكر الصديق قال: قال رسول اللَّه (ص): 
  ».اللَّه و الاستغفار، فلما رأيت ذلك اهلكتهم بالاهواء، و هم يحسبون انهم مهتدون

ايها الناس اسمعوا «صعد عمر بن الخطاب المنبر، فحمد اللَّه و أثنى عليه، ثم قال:  عن سعيد بن المسيب، قال:
من مقالتى، و عوا ما اقول لكم، ارفعوا ابصاركم الىّ، الا ان اصحاب الراى اعداء السنن، اعيت عليهم الاحاديث 

فعاندوا السنن برأيهم، فضلوا و  ان يحفظوها، و تفلتت منهم فلم يعوها، فاستحيوا اذ ساء لهم ان يقولوا لا ندرى،
أضلوا عن سواء السبيل، و اللَّه ما قبض اللَّه نبيه، و لا رفع الوحى عن خلقه حتى بين لهم سنن نبيهم (ص)، و 
حتى اغناهم عن الراى، و لو كان الدين يؤخذ بالرأى لكان باطن الخفّ احق لمسح من ظاهرها، و اياكم و اياهم 

  ».عن سواء السبيلفانهم قد ضلوا و اضلوا 
واسطه پيغامبران  كافران را بزبان پيغامبران بلعنت ياد كرد، و مؤمنان را بى لُعنَِ الَّذيِنَ كفَرَوُا منِْ بنَيِ إِسرْائيِلَ

برحمت و ثناء خود ياد كرد، هوَُ الَّذيِ يصَُلِّي عَليَْكُمْ، ور نيز عتاب و قهر بودى، و سياست و جنگ بودى، چون 
مه خوش بود، همه فضل و شرف بود، فكيف كه خود گفت، و همه ثناء و رحمت گفت، و لقد قال خود گويد ه

  قائلهم:
 لئن ساءنى ان نلتنى بمساءة
 ار دستت از آتش بود
 هر چه از تو آيد خوش بود

 

  فقد سرّنى انىّ خطرت ببالك 
 ما را ز گل مفرش بود
  خواهى شفا خواهى الم

 

  النوبة الاولى ۱۲
أَعيْنُهَمُْ تو بينى   تَرى ،: وَ إِذا سمَِعوُا و چون شنوند، ما أُنْزِلَ إِلىَ الرَّسوُلِ آنچه برسول فرو فرستادندقوله تعالى

ريزد منَِ الدَّمعِْ از اشك، ممَِّا عَرفَوُا منَِ الحَْقِّ از آنچه بشناختند از حق، يَقوُلوُنَ  چشمهاى ايشان تَفيِضُ كه آب مى
وَ ما  ) ما را در گواهان خويش نويس.۸۳خداوند ما! آمنََّا ما بگرويديم، فَاكتْبُنْا مَعَ الشَّاهدِيِنَ (همى گويند: رَبَّنا 

و  لنَا و چه رسيد ما را، لا نؤُْمنُِ باِللَّهِ كه بنگرويم بخداى وَ ما جاءنَا منَِ الحَْقِّ و بآنچه بما آمد از راستى، وَ نَطمَْعُ
  ) با گروه نيكان.۸۴أَنْ يدُخِْلنَا ربَُّنا كه در آرد ما را خداوند ما، معََ الْقوَْمِ الصَّالحِينَِ (اميد ميداريم 

 فأََثابَهُمُ اللَّهُ بايشان داد خداى، بمِا قالوُا بآنچه گفتند جنََّاتٍ بهشتهايى، تجَْريِ مِنْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ ميرود زير
  ) و آنست پاداش نيكوكاران.۸۵نَ فيِها جاويدان در آن وَ ذلكَِ جَزاءُ المْحُسْنِينَِ (درختان آن جويهاى روان، خالدِيِ

وَ الَّذيِنَ كَفَروُا و ايشان كه بپائيدند بر كفر خود وَ كذََّبوُا بآِياتنِا و دروغ زن گرفتند رساننده سخنان ما، أُولئِكَ 
  .اند دوزخيان و كسان آتش ) ايشان۸۶أَصحْابُ الجْحَيِمِ (

كه اللَّه شما يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند، لا تحَُرِّموُا حرام مكنيد، طيَِّباتِ ما أَحلََّ اللَّهُ لكَمُْ اين پاكها 
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دارد از ) كه اللَّه دوست ن۷۸را حلال كرد، وَ لا تعَتْدَُوا و از اندازه در مگذاريد، إِنَّ اللَّهَ لا يحُبُِّ المْعُتْدَيِنَ (
  اندازه در گذرندگان.

و پرهيزيد از وَ كُلوُا و ميخوريد ممَِّا رزَقََكُمُ اللَّهُ از آنچه اللَّه شما را روزى كرد، حلاَلًا طيَِّباً گشاده پاك وَ اتَّقوُا اللَّهَ 
  ايد. )، آن خداى كه باو گرويده۸۸خشم و عذاب خداى الَّذيِ أَنتُْمْ بِهِ مؤُْمنِوُنَ (

خذُِكُمُ اللَّهُ خداى شما را نگيريد، باِللَّغوِْ فيِ أَيمْانِكمُْ بلغو كه در ميان سوگندان شماست وَ لكنِْ يُؤاخذُِكُمْ لا يُؤا
لكن شما را كه گيرد، بمِا عَقَّدتُْمُ الْأَيمْانَ بآن گيرد كه بزبان سوگند خوريد و بدل در آن آهنگ سوگند داريد، 

و سترنده لائمه از سوگند خواره، إِطْعامُ عشَرََةِ مَساكينَِ طعام دادن ده درويش است،  فَكَفَّارتَُهُ كفارت آن سوگند
منِْ أَوسْطَِ ما تطُْعمِوُنَ أَهْليِكمُْ از ميانه آن طعام كه اهل خويش را ميدهيد، أَوْ كِسوْتَُهمُْ يا پوشيدن ده درويش، أَوْ 

ن فمَنَْ لمَْ يجَدِْ هر كه ازين سه هيچيز نيابد، فصَيِامُ ثلاَثَةِ أَيَّامٍ سه روز تحَْريِرُ رقَبََةٍ يا آزاد كردن گردنى برده مسلما
وَ  ،إِذا حلََفتُْمْ كه سوگند خوريد روزه دارد، ذلكَِ اين چهار آنچه كرديد كفََّارةَُ أَيمْانِكُمْ كفّارت سوگندان شما است

ميكند خداى شما  كَ يبُيَِّنُ اللَّهُ لكَمُْ آياتِهِ چنين كه هست پيداكذَلِ ،احْفَظوُا أَيمْانكَمُْ و سوگندان خويش را ميكوشيد
  ) تا مگر آزادى كنيد.۹۸را سخنان خويش و نشانهاى پسند خويش، لَعَلَّكمُْ تَشكْرُُونَ (

  النوبة الثانية
ام وى اصحمه، و هو بالحبشية اين آيت در شأن نجاشى است ن قوله تعالى: وَ إِذا سمَِعوُا ما أُنزْلَِ إِلىَ الرَّسوُلِ الاية
  عطية، ملك حبشه بود والى زمين مهاجرة الاولى.

و نجاشى اول ترسا بود، پس مسلمان شد، و اين آيت در شأن اوست و قوم او كه مسلمان شدند از اهل ولايت 
حق، كه از ريخت از شادى و بيدارى آنچه بشناخته بودند از  او، چون قرآن بشنيدند چشم ايشان ديدند كه آب مى

اند كه اين در شأن وفد يمن آمد كه بر ابو بكر صديق  قرآن آن شنيدند راست كه در انجيل خوانده بودند، و گفته
اقرأ علينا القرآن، قرآن بر ما خوان. ابو بكر چيزى از قرآن بر ايشان خواند. ايشان از سر صفاء : آمدند، و گفتند

ابو بكر صديق كه ايشان را چنان ديد، او را خوش آمد، گفت: وقت و سوز دل خوش بزاريدند و بگريستند. 
هكذا كنا، فقست القلوب. پس رب العالمين در شأن ايشان آيت فرستاد. وَ إِذا سمَعِوُا ما أُنْزِلَ إِلىَ الرَّسوُلِ يعنى 

ارق الناس اهل « :(ص) ايشان را گفته أَعيْنَُهُمْ تَفيِضُ منَِ الدَّمعِْ ممَِّا عَرفَوُا منَِ الحْقَِّ. و مصطفى  القرآن تَرى
  ».اليمن

يعنى مع امةّ محمدّ (ص) الذين يشهدون بالحق همى گويند خداوندا ما  يَقوُلوُنَ ربََّنا آمنََّا فَاكتْبُنْا مَعَ الشَّاهدِيِنَ
يگر ايمان آورديم، ما را در اين امّت محمد نويس، ايشان كه گواهى بسزا و راستى دهند. همانست كه جاى د

معنى ديگر فَاكتْبُنْا معََ الشَّاهدِيِنَ يعنى مع من شهد من انبيائك و صالحى ». لتَِكوُنوُا شُهدَاءَ عَلىَ النَّاسِ«گفت: 
عبادك بأنه لا اله الا انت. ما را در جمله آن پيغامبران و نيكمردان نويس كه گواهى ميدهند بخداوندى و يكتايى 

  تو.
قوم نجاشى كه مسلمان شدند چون بازگشتند با ديار و وطن خويش، كافران ايشان را  اللَّهِ وَ ما لنَا لا نؤُْمنُِ بِ

ملامت كردند، و زبان در ايشان نهادند كه: تركتم ملة عيسى و دين آبائكم! دين پدران خويش و ملت عيسى 
نَ الحَْقِّ اين ما لنَا در لغت عرب در جاى بگذاشتيد! ايشان جواب دادند كه: وَ ما لنَا لا نؤُْمنُِ باِللَّهِ وَ ما جاءنَا مِ

نهادند. ميگويد: چرا ايمان نياريم و چه رسيد ما را كه بنگرويم بخدا و بآنچه بما آمد از رسول و قرآن؟! وَ » لم«
د كه جاى ديگر نَطمَْعُ أَنْ يدُخِْلنَا ربَُّنا مَعَ الْقوَمِْ الصَّالحِينَِ اى مع امة محمدّ (ص). اين قوم صالحان امت محمدان

، فأََثابَهُمُ اللَّهُ بمِا قالوُا الاية. رب العالمين جزاء ايشان بهشتها داد »أَنَّ الْأَرضَْ يَرثِهُا عبِاديَِ الصَّالحِوُنَ«ميگويد: 
مِ الصَّالحِينَِ، و بآن گفتار ايشان بآنچه گفتند كه: فَاكتْبُنْا مَعَ الشَّاهدِيِنَ، و نيز گفتند: وَ نَطمَْعُ أَنْ يدُخِْلنَا ربَُّنا مَعَ الْقوَْ

اخلاص پيوسته بود، كه بآخر گفت: وَ ذلكَِ جَزاءُ المْحُْسنِينَِ اى المخلصين. اين دليل است كه اخلاص قرين قول 
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بايد تا مستحق ثواب گردد. آن گه صفت كافران و مآل و مرجع ايشان نيز بگفت: وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ  و عمل مى
الجحيم النّار الشدّيدة الوقود. يقال: جحم النّار اذا زاد فى ايقادها، و  بآِياتنِا أُولئِكَ أَصحْابُ الجْحَيِمِ كذََّبوُا

  جاحم الحرب اشدّ مواضعها.
انيت بر دست اين آيت در شأن عثمان بن مظعون آمد كه رهب يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تحَُرِّموُا طيَِّباتِ ما أَحلََّ اللَّهُ لكَُمْ

خورد، و بشب خواب نميكرد، و  بود. بروز چيزى نمى گرفته بود و در سراى خود سرب ساخته بود، و در آن مى
بود، و اين عثمان بن مظعون الجمحى از مهينان و بهينان صحابه بود.  خورد، و با اهل خود نمى گوشت نمى

صطفى (ص) بخانه وى شد، وى را مرده ديد، او را رسول خدا وى را برادر خواند، و چون از دنيا بيرون شد، م
بوسه داد. چون عثمان اين رهبانيت بر دست گرفت، قومى از صحابه را از وى آرزوى آمد، و بوى پيوستند در 
خانه وى، و در موافقت سيرت وى. ابو بكر صديّق از ايشان بود و عمر و على و عبد اللَّه بن مسعود و المقداد 

ى و سالم مولى ابى حذيفة بن عتبه و سلمان الفارسى و ابو ذر و عمار، اين جماعت در خانه بن الاسود الكند
خفتيدند، و گوشت  داشتند، و بشب قيام ميكردند، و بر جامه خواب نمى بودند، بروز روزه مى وى در آن سرب مى

پوشيدند، و يكبارگى  مى داشتند، و پلاس گشتند، و بوى خوش بكار نمى خوردند، و گرد زنان نمى و چربش نمى
از دنيا و لذاّت دنيا اعراض كردند، و همتّ كردند كه در زمين سياّحى كنند، و رهبانيت بر دست گيرند، و تنهاى 

  خود را خصى گردانند.
روزى زن عثمان مظعون نام وى خوله در حجره عائشه شد، و رسول خدا حاضر بود، از عائشه پرسيد كه: آن زن 

بينم و  ؟ چونست كه وى را ناساخته و ناآراسته مى»ما لي اراها باذّ الهيئة«را خبر كرد، گفت:  كيست؟ عائشه وى
پژمرده؟ خوله قصّه عثمان و آن جماعت مصطفى را باز گفت: رسول خدا خشم گرفت، برخاست، و بدر سراى 

كم حقا، فصوموا و أفطروا و انى لم اومر بذلك، ان لأنفسكم علي« :عثمان شد، و ايشان را از آن نهى كرد، و گفت
قوموا و ناموا، فانى اقوم و انام و اصوم و أفطر و آكل اللحم و الدسم و آتى النساء، و من رغب عن سنتى فليس 

  ».منىّ
ما بال اقوام حرموا النساء و الطعام و « :پس رسول خدا مردمان را جمع كرد، و ايشان را خطبه خواند و گفت

لدنيا؟ اما انى لست آمركم ان تكونوا قسيسين و رهبانا، فانه ليس فى دينى ترك اللحم و الطيب و النوم و شهوات ا
  النساء و لا اتخاذ الصوامع، و ان سياحة امتى الصوم و رهبانيتهم الجهاد.

ا اعبدوا اللَّه و لا تشركوا به شيئا و حجوّا و اعتمروا و أقيموا الصّلاة و آتوا الزكاة و صوموا رمضان و استقيمو
يستقم لكم، و انمّا هلك من كان قبلكم بالتشديد، شدّدوا على انفسهم فشدّد اللَّه عليهم، فأولئك بقاياهم فى 

  ».الديارات و الصوامع
لَّهُ رسول خدا ايشان را از آن نهى كرد، و بر وفق آن آيت آمد كه: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تحُرَِّموُا طيَِّباتِ ما أَحلََّ ال

  لَكُمْ.
زيد بن اسلم روايت كند از پدر خويش كه: عبد اللَّه بن رواحه را مهمانى رسيد، و شغلى را از خانه بيرون شد. 
اهل وى طعام پيش مهمان ننهاد، و انتظار عبد اللَّه كرد. چون باز آمد، گفت: چرا طعام بمهمان ندادى و از بهر 

  استم كه تو نيز در رسى، و با يكديگر بخوريم.من او را باز داشتى؟ گفت: طعام اندك بود ميخو
اگر تو نخورى من نيز بر خود : عبد اللَّه گفت: اكنون كه چنين كردى، آن طعام بر خود حرام كردم. اهل وى گفت

حرام كردم. مهمان گفت: اگر شما نخوريد بر من نيز حرام گشت. عبد اللَّه گفت: يا فلانه دانى چه كنى؟ طعام 
كديگر موافقت كنيم، و بنام خدا دست فرا كنيم، و بكار بريم. بامداد عبد اللَّه رفت، و با رسول خدا بيار تا با ي

در آن حال جبرئيل آمد، و اين آيت در شأن » احسنت يا عبد اللَّه«گفت كه: ما شب چنين كرديم. رسول گفت: 
  وى فرو آورد.
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انى اصبت من اللحم فانتشرت، و أخذتنى شهوة  و روايت كنند از ابن عباس كه مردى گفت: يا رسول اللَّه
للذات التي فحرمت اللحم. فانزل اللَّه هذه الآية: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تحَُرِّموُا طيَِّباتِ ما أَحلََّ اللَّهُ لَكُمْ. يعنى ا

للذيذة، وَ لا تَعتْدَُوا لا تشتهيها النفوس و تميل اليها القلوب، مماّ احل لكم من المطاعم الطيبة و المشارب ا
  اند: اعتدا اينجا خصى كردن است خويشتن را و قطع آلت تناسل. تجاوزوا الحلال الى الحرام. و گفته

رب العالمين گفت: مكنيد كه اين اعتداست، از حدود و اندازه شرع درگذشتن، و اللَّه تعالى ايشان را كه اين كنند 
  دوست ندارد.

ليس «بن مظعون اتى النبى (ص) فقال: ائذن لى فى الاختصاء، فقال رسول اللَّه (ص): و فى الخبر ان عثمان 
ان «يا رسول اللَّه ائذن لنا فى السياحة، فقال: : فقال». منا من خصى، و لا اختصى، ان خصاء امتى الصيام

ان ترهب امتى الجلوس فى «يا رسول اللَّه ائذن لنا فى الترهب، فقال: : قال». سياحة امتى الجهاد فى سبيل اللَّه
  ».المساجد انتظار الصلاة

عبد اللَّه مبارك گفت: الحلال ما اخذته من وجهه، و الطيب ما غذى و نما،  وَ كُلوُا ممَِّا رزَقََكُمُ اللَّهُ حَلالاً طيَِّباً
   هَ الَّذيِ أَنتُْمْ بِهِ مؤُْمنِوُنَفاما الجوامد و الطين و التراب و ما لا يغذى فمكروه الا على جهة التداوى. وَ اتَّقوُا اللَّ 

روى عن عائشة و ابى موسى الاشعرى ان النبى (ص) كان يأكل الدجاج و الفالوذ، و كان يعجبه الحلواء و 
و روى: ان ، »ان المؤمن حلو يحبّ الحلاوة، و قال: فى بطن المؤمن زاوية لا يملأها الا الحلواء«العسل، و قال: 

؟ فقال: لا آكله و لا »يا فرقد! ما تقول فى هذا« :الوذ، فدخل عليه فرقد السبخى، فقالالحسن كان يأكل الف
؟ »لعاب النحل بلباب البرّ مع سمن البقر، هل يعيه مسلم«احب اكله، فأقبل الحسن على غيره كالمتعجب، و قال: 

سمن البقر لا نؤدىّ شكره،  و جاء رجل الى الحسن، فقال: ان لى جارا لا يأكل الفالوذ. قال: فلم؟ قال: يقول
ان جارك جاهل ان نعمة اللَّه عليه فى الماء البارد اكثر من «فقال الحسن: فيشرب الماء البارد. قال: نعم. قال: 

  ».نعمته عليه فى الفالوذ
حَرِّموُا طيَِّباتِ ما أَحلََّ ابن عباس گفت: چون اين آيت فرو آمد كه لا تُ قوله: لا يُؤاخذُِكُمُ اللَّهُ بِاللَّغوِْ فيِ أَيمْانِكُمْ

اللَّهُ لكَُمْ ايشان گفتند: يا رسول اللَّه ما سوگند خورده بوديم بر آن كار كه پيش داشتيم، اكنون كفّارت سوگندان ما 
  چيست؟

قيق رب العالمين كفارت آن پديد كرد: إِطعْامُ عشََرَةِ مَساكينَِ الى آخره، اما نخست بيان سوگندان كرد، و لغو و تح
  از هم جدا كرد، گفت: لا يُؤاخذُِكُمُ اللَّهُ بِاللَّغوِْ فيِ أَيمْانِكمُْ.

عزيمت بر عقد سوگند خوردن، عرب به آن بس  لغو يمين بر جمله آنست كه در زبان گوينده ميرود از سوگندان بى
  اند: لا و اللَّه بلى و اللَّه، و در سورة البقرة بشرح ترازين گفته آمد.  گوينده

لكنِْ يُؤاخذُِكُمْ بمِا عَقَّدتْمُُ الْأَيمْانَ ابن كثير و نافع و ابو عمرو و حفص عن عاصم عقّدتم بتشديد خوانند  وَ
بمعنى مبالغت بى ارادت تكثير. حمزه و كسايى و ابو بكر عن عاصم بتخفيف خوانند و هو الاصل. ابن عامر 

اللَّه، و عاقبت اللص. بمِا عَقَّدتْمُُ الْأَيمْانَ اى قصدتم و  بالف خواند عاقدتم، و هو ايضا للواحد، كقوله: عافاه
يعنى فكفارة ما عقدتم من الايمان اذا حنثتم، » فكََفَّارتَُهُ«بمِا كَسبَتَْ قُلوُبُكُمْ. «تعمدتم و أردتم، و نويتم، كقوله: 

درويشى را يك مدّ، و المدّ اطعام عشرة مساكين. كفارت آن سوگند كه دروغ كنند طعام دادن ده درويش است هر 
رطل و ثلث، اين مذهب شافعى است، و مذهب ابو حنيفه آنست كه اگر گندم دهد هر درويشى را نيم صاع 
بدهد، و اگر جو دهد يا خرما يا مويز يك صاع تمام بدهد، و مذهب شافعى لا بد حبوب دهد نه قيمت آن دهد 

بنزديك وى اعتبار بنص است، و از نصّ تجاوز نكند، اما ابو و نه آرد و نه نان و نه تغديت و نه تعشيت، كه 
حنيفه قيمت آن روا دارد و همچنين بجاى حبوب آرد و نان ما تغديت و تعشيت جائز دارد، كه بنزديك وى اعتبار 
بمنفعت و مصلحت است، و بقول شافعى كفارت الا بآزاد مسلمان محتاج نبايد داد، و بقول بو حنيفه كفارت 
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وَ لا تؤُْتوُا : خصوص بيرون از زكاة باهل ذمتّ روا باشد كه دهند. و دليل شافعى قول خداست جل جلالهعلى ال
ست كه السُّفهَاءَ أَموْالكَمُُ، قال: و الكفر من اسفه السفه، يقول اللَّه تعالى: أَلا إِنَّهمُْ هُمُ السُّفهَاءُ. و دليل ابو حنيفه آن

  حبُِّهِ مِسْكيِناً وَ يتَيِماً وَ أَسيِراً، قال: و الاسير لا يكون الا من الكافرين.  الطَّعامَ عَلىگفت جلّ و عزّ: وَ يُطْعمِوُنَ 
تر طعام توانگران، و  ميگويد: از ميانه آن طعام كه اهل خويش را ميدهيد، نه نفيس منِْ أَوْسَطِ ما تُطْعمِوُنَ أَهْليِكمُْ 

» منِْ أَوْسَطِ ما تُطْعمِوُنَ أَهْليِكمُْ«نه بترينه طعام درويشان. و قيل:  نه خسيس تر آن، نه بهينه طعام توانگران، و
شافعى گفت: هر چه نام كسوت بر آن افتد چون ازار و ردا  يعنى المد لان هذا القدر وسط فى الشبع. أَوْ كِسوْتَهُمُْ

مامه روا نباشد كه كسوت را اى بايد جامع كه كسوت را بشايد، و ع و پيراهن روا باشد. ابو حنيفه گفت: جامه
  نشايد.

، و شافعى اين بر اصل خود بنا كرد »فتَحَْريِرُ رقَبََةٍ«اى بايد مؤمن، كه جاى ديگر مقيد گفت:  برده أَوْ تحَْريِرُ رقَبََةٍ
ر و بو حنيفه رقبه كافره روا بيند مگر د» اعتقها فانها مؤمنة«كه: يحمل المطلق على المقيد، و نيز در خبر است: 

كفارت قتل، و رقبه خرد و بزرگ و نرينه و مادينه در آن يكسانست، اما اگر عيبى دارد كه وى را از عمل باز 
دارد، چون نابينايى در چشم و گنگى در زبان و شلل در اعضا روا نباشد، و اگر عيبى بود كه وى را از عمل 

  ل اين جائز باشد.مقصود باز ندارد، چنان كه اعور بود يا يك انگشت ندارد و امثا
و سوگند خواره كه كفاّرت ميكند درين هر سه مخير است، كه رب العالمين بلفظ تخيير گفت، اما فاضلتر آنست كه 
نفع مردم بيشتر در آن است، اگر در روزگار قحط و جدوبت باشد كه مردم را حاجت بقوت و طعام بيشتر بود 

ام است، و مردم را بدان حاجت است، و اگر روزگار خصب بود تر و نيكوتر، كه قوام حيات درين طع طعام اولى
تر. پس اگر ازين سه درماند و درويش باشد،  و فراخى، و مردم از قوت و طعام در نمانند اعتاق و كسوت فاضل
نيايد، روزه دارد سه روز پيوسته يا گسسته، و  چنان كه از قوت خود و عيال وى در يك شبانروز هيچ چيز بسر مى

  سته تمامتر و نيكوتر، و بيك قول شافعى واجب.پيو
  فذلك قوله: فمَنَْ لَمْ يجَدِْ فصَِيامُ ثلاَثَةِ أَيَّامٍ.

اى الذّى ذكرت كفََّارَةُ أَيمْانِكُمْ إِذا حلَفَتْمُْ على يمين، فرأيتم غيرها خيرا منها. چون سوگند خوريد كارى را كه  ذلِكَ
به، از سوگند خود بازآئيد، و آن كنيد كه بهتر است و نيكوتر، پس آن گه آن كنيد و ناكردن به، يا نكنيد و كردن 

  سوگند را كفارت كنيد.
روى عبد اللَّه بن سمرة قال: قال رسول اللَّه (ص): يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة فانّك ان اوتيتها عن 

اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفرّ مسئلة وكلت اليها، و ان اوتيتها عن غير مسئلة اعنت عليها، و 
  عن يمينك، و آت الذّى هو خير.

و سوگندان خويش را ميكوشيد، بگزاف و بيداد مخوريد، و نام اللَّه عرضه مسازيد، مانع از  وَ احْفَظوُا أَيمْانَكُمْ
و جور را سوگند خوردن گناه خير وصلة ارحام، و چون خورديد ياد داريد و نگه داريد، و آن را آزرم داريد، 

است، و راست داشتن آن گناه، و از آن بازآمدن واجب، و كفارت فريضه، و جز بنام خدا و صفات وى و سخنان 
  وى سوگند نيست. قال الشافعى: من حلف بغير اللَّه فهو يمين مكروهة، و أخشى ان تكون معصية.

فقد «، و روى: »من حلف بغير اللَّه فقد أشرك«، و قال: »لا تحلفوا بآبائكم و لا بالانداد«قال النبى (ص): 
  ».كفر

قوله: كفر، تأويله انّه اذا حلف بغير اللَّه، و هو يعتقد تعظيم ما حلف به كتعظيم اللَّه فقد كفر بذلك. كذَلِكَ يبُيَِّنُ اللَّهُ 
  لَكُمْ آياتِهِ لَعلََّكمُْ تَشْكرُوُنَ.

  النوبة الثالثة
درين آيت اشارتست كه ايمان شنيدنى است و ديدنى و  ا سمَِعوُا ما أُنْزِلَ إِلىَ الرَّسوُلِ الايةقوله تعالى: وَ إِذ
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أَعيْنَُهُمْ تَفيِضُ منَِ الدَّمْعِ دليل است كه   شناختنى و گفتنى و كردنى. سمعوا دليل است كه شنيدنى است، تَرى
قوُلوُنَ دليل است كه گفتنى است. آن گه در آخر آيت ديدنى است، ممَِّا عَرفَوُا دليل است كه شناختنى است، يَ

اين محسنين دليل است كه عمل در آن كردنى است اما ابتدا بسماع كرد كه نخست  گفت: وَ ذلِكَ جَزاءُ المْحُْسنِينَِ 
سماع است، بنده حق بشنود، او را خوش آيد، درپذيرد، و بكار درآيد و عمل كند. رب العالمين قومى را 

اند كه: سه چيز نشان معرفتست، و هر سه ايشان را  د كه جمله اين خصال در ايشان موجود است. گفتهپسند مى
بكا و دعا و رضا. بكا بر جفا و دعا بر عطا و رضا بقضا. هر آن كس كه دعوى معرفت كند، و اين : بكمال بود

ر ميان جوانمردان و سه خصلت در وى نيست، وى در دعوى صادق نيست، و در شمار عارفان نيست، و د
  دينداران او را نوايى نيست.

معرفت دو است: معرفت عام و معرفت خاص. معرفت عام سمعى است و معرفت خاص «پير طريقت گفت: 
وَ إِذا سمَِعوُا ما «عيانى. معرفت عام از عين جود است، و معرفت خاص محض موجود. معرفت عام را گفت: 

اهل شريعت را مدحت » وَ إِذا سمَِعوُا». «سيَُريِكُمْ آياتهِِ فتََعْرفِوُنهَا«فت خاص را گفت: معر». أُنْزِلَ إِلىَ الرَّسوُلِ
اهل حقيقت را تهنيت است. هر كه از شريعت گويد، گر هيچ با پس نگرد ملحد گردد. هر » سيَُريِكمُْ آياتِهِ«است، 

  كه از حقيقت گويد، گر هيچ با خود نگرد مشرك گردد.
اين جوانمردانى را بيامد كه جانهاى ايشان محمل اندوه است، و  نؤُْمنُِ باِللَّهِ وَ ما جاءنَا منَِ الحَْقِّ وَ ما لنَا لا

دلهاشان منزل درد. سرير اسرار عزّت دين در ازل در پرده اطوار طينت ايشان نهادند، و آفتاب معرفت از شرفات 
  مجد دولت ايشان بتافت.

رآن بر دلهاى ما تجلى نمود، چون كه ننازيم! و در راه عشق او جان چرا گفتند: پس از آنكه جمال عزت ق
نبازيم! عجب دانى چيست؟ عجب آنست كه هر كه گرفتار اين حديث است شاد بدان است كه روزى در سرا 

  نيست:
 ما را غم آن غمزه غماز خوش است

 

 وز چون توبتى كشيدن ناز خوش است. 
 

تر از  ار درد و اندوه دين را حمالى برخاست، و در هيچ دور اندر طبقه اوليا طرفهدر هر دورى و در هر قرنى اين ب
شمردند  آن جوان خراباتى برنخاست كه در روزگار جنيد و شبلى بود. پير زنى را فرزندى بود و او را ناخلف مى

ت تقدير در دار و از اعجوبهاى تقدير خود خبر نداشتند، ندانستند كه اين خلف و ناخلف نقدى است كه بدس
دام دريده و آشفته  ديدند اند. آن پسر را همه روز در خرابات مى اند، و كس را بر آن اطلاع نداده الضرب ازل زده

نالد كه: بار خدايا! هيچ روى  زارد و مى روزگار، و آن مادر وى شب و روز دست بدعا برداشته، و در خداى مى
داب معصيت بيرون آرى، و از جام بيدارى او را شربتى دهى! تا دل ما آن دارد كه اين جگر گوشه ما را ازين گر

  فارغ گردد.
گفتا: هاتفى آواز داد كه: اى پير زن خوش باش، كه ما اين پسر را در كار دل پردرد تو كرديم، و آن گه دانه شوق 

آشفته و سرگردان نعره همى بر دام محبتّ براى صيد او بستيم. تا پير زن درين انديشه بود، جوان از خواب درآمد 
كشيد و همى گفت: اين ربى اين ربى؟ كجات جويم اى ماه دلستان، از كجا خوانم اى دلرباى دوستان. اين ربّى 
اين ربى؟ اى مادر خداى من كو؟ دلگشاى و رهنماى من كو؟ مرهم خستگى من كو؟ داروى درماندگى من كو؟ 

تا بغبار نعل قدم او تبرك گيريم، و آن را كحل ديده خويش سازيم! آه! كجا بدست آيد امروز اين چنين خراباتى، 
  نيكو گفت آن جوانمرد كه گفت:

 در زواياى خرابات از چنين مستان هنوز
 بر درختى كين چنين مرغان همى دستان زنند
 از براى انس جان اندر ميان انس و جان

 

 چند گويى مرد هست و مرد هست آن مرد كو؟ 
 صل و بيخ و شاخ و ورد كو؟زان درخت امروز ا

 يك رفيق هم سرشت هم دم هم درد كو؟
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تر. ديگر روز مادر او را پيش مشايخ شهر برد، گفت:  تر و واله هم چنان همى بود تا ديگر روز، هر ساعتى سوخته
است و  اين پسرم را درمان بسازيد، و اين درد را دارو پديد كنيد. ايشان درماندند، گفتند: اين دردى بس محكم

جايگير، تدبير آنست كه او را به بغداد برى پيش پيران طريقت جنيد و شبلى، كه اوتاد جهان ايشانند. آن پير زن 
به بس رنج و تعب او را در پيش گرفت، و به بغداد برد پيش مشايخ طريقت. جنيد درو نگرست، قابل نظر 

تافت. گفت: يا ضعيفه  ه از زير ابر بشريت وى مىربوبيتّ ديد، بباطن آن جوان نظرى كرد، خورشيد دولت ديد ك
اند، و درمان اين درد هم  او را بمكهّ بايد شد پيش بو العباس عطا و ابو بكر كتانى كه پيران جهان امروز ايشان

ايشان دانند. آن پير زن او را فرار راه كرد، و سر بباديه درنهاد بهزاران مشقّت به مكه رسيدند پيش آن شاهان 
ت. ايشان چون او را ديدند، گفتند: عجب جوانى است اين جوان! كه نسيم صباء دولت فقر از سر زلف طريق

دمد! او را بكوه لبنان بايد برد كه قوام دهر آنجااند. مادر گفت: خيز جان مادر! چيزيست هر آينه درين  وى مى
  ا رسيدند بكوه لبنان:زير گليم! پاى برهنه و سر برهنه و شكم گرسنه روى در بيابان نهادند ت

 جبالىّ التألف ذو انفراد
 اند و غريوان بجهان در پويان و دوان

 

 غريب اللَّه مأواه القفار 
 در صومعه و كوهان در غار و بيابان

 

يك چند در آن صحرا همى گشتند، تا بكناره چشمه رسيدند. شش كس را ديدند ايستاده، و يكى در پيش نهاده. 
دير آمدى، نماز كن برين مرد كه وى غوث جهان بود، و چون از : ند استقبال كردند، گفتندچون آن جوان را ديد

شد وصيت كرد كه خليفه من در راه است، همين ساعت رسد، او را گوئيد تا بر من نماز كند، و مرقع  دنيا بيرون مى
د، و انوار خداى بر نقطه دل من درپوشد، و بجاى من بنشيند. آن جوان رفت، و غسلى كرد، و مرقع شيخ در پوشي

وى تجلىّ كرد، و مشكلات شريعت و اسرار طريقت نهمار بر دل وى كشف گشت، فراز آمد، و آن شيخ را غسلى 
بداد بر وى نماز كرد، و او را در خاك نهاد، و بجاى وى نشست. پير زن چون وى را چنان ديد آهى كرد، و جان 

  بداد:
 اى كه بود راهى كرديم هر مرحله

 در هر چيز بتا! نگاهى كرديم
 

  وز آتش دل آتشگاهى كرديم 
 ديديم در آن نقش تو آهى كرديم.

 

  آرى جان و جهان كشش اين كار كند، و جذبه الطاف اين رنگ دارد. جذبة من الحق توازى عمل الثقلين.
و از  ،نشان سعادت بنده آنست كه بر حدّ فرمان بايستد يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تحَُرِّموُا طيَِّباتِ ما أَحلََّ اللَّهُ لكَمُْ

اندازه شرع در نگذرد. اگر مباحى بيند بخضوع و خشوع پيش شود، و بجان و دل در پذيرد، و گر محظورى بيند 
بايستد و در آن تصرف نكند، و جحود نيارد. هواى و دل خواست خويش در باقى كند، و خود را بدست زمام 

  شريعت دهد:
 نز بهر شرعستى در اندر بنددى گردون اگر

 

 و گر نز بهر دينستى كمر بگشايدى جوزا. 
 

عيب  طلب از غيب درآيد، و هر چه از غيب آيد بى حلال طيبّ آنست كه بى وَ كُلوُا ممَِّا رزَقََكُمُ اللَّهُ حلاَلاً طيَِّباً
رد. خبر درست است كه رسول خدا (ص) عمر آيد. بجان و دل قبول بايد كرد، و رازق را در آن نهمار شكر بايد ك

  خطاب را عطا داد.
خذه فتمولّه، و تصدق به، فما جاءك من هذا المال و انت غير «فقال (ص): ، عرم گفت: اعطه افقر اليه منى

المختار يبعث الى ابن عمر بالمال فيقبله، و   ، و قال نافع كان»مشرف و لا سائل، فخذه، و مالا فلا تتبعه نفسك
اند: حلال طيب آنست كه آنچه خورد بر شهود رازق  ول: لا اسأل احدا شيئا، و لا اردّ ما رزقنى اللَّه. و گفتهيق

  ».سمّ اللَّه و كل بيمينك و كل مما يليك« :خورد، اگر بدين رتبت نرسد بر ذكر وى خورد، كه مصطفى (ص) گفت
رام است و تخم طغيانست، و اهل غفلت را و زينهار كه بغفلت نخورى كه خوردن بغفلت در شريعت ارادت ح

  ميگويد عزّ جلاله: يتَمَتََّعوُنَ وَ يأَْكُلوُنَ كمَا تأَْكلُُ الْأَنعْامُ وَ النَّارُ مثَوْىً لَهُمْ.
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جوانمردان طريقت در غلبات وجد خويش تجديد عهد و تاكيد عقد را گه  لا يُؤاخذُِكُمُ اللَّهُ باِللَّغوِْ فيِ أَيمْانِكُمْ
سوگندى ياد كنند كه: و حقك لا نظرت الى سواك و لا قلت لغيرك و لا خلت عن عهدك. اين سوگندها  گه

بحكم توحيد لغو است، و از شهود احديتّ سهو، كه بنده را چه جاى آنست كه خود را وزنى نهد، يا كسى 
احكام وى را بحسن رضا پندارد! يا گفت خود را محلىّ داند! تا برو سوگند نهد! بلكه سزاى بنده آنست كه 

استقبال كند، اگر خوانند يا راند در آن اعتراض نيارد، و از آن اعراض نكند، و در حقايق، وصلت و هجرت 
نگويد. آنچه دهد گيرد، و آنچه آيد پذيرد، و بحقيقت داند كه مهربان بر كمال اوست، و مقدر و مدبر بهمه حال 

  اوست.
ما، بكرم خويش نه بسزاء ما، نه كار  تر بما از ما! نوازنده ما بى ز ما! و مهرباناى نزديكتر بما ا«پير طريقت گفت: 

بما، نه بار بطاقت ما، نه معاملت در خور ما، نه منت بتوان ما، هر چه كرديم تاوان بر ما، هر چه تو كردى باقى بر 
  ».ما. هر چه كردى بجاى ما بخود كردى نه براى ما

زبان علم معروفست اما العتق و اما الاطعام و اما الكسوة فان لم يستطع فصيام و چنان كه كفارت در شريعت ب
است: بذل الروح بحكم الوجد، او بذل القلب بصحةّ   ثلاثة ايام، هم چنان كفارت طريقت بزبان اشارت سه قسم

  القصد، او بذل النفس بدوام الجهد، فان عجزت فامساك و صيام عن المناهى و المزاجر.
  بة الاولىالنو ۱۳

 الأَْزْلامُ و قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند! إِنَّماَ الخْمَْرُ وَ المْيَسْرُِ مى و قمار، وَ الْأَنصْابُ وَ 
ن، لَعَلَّكمُْ سنگها و تيرها، رجِْسٌ منِْ عَملَِ الشَّيطْانِ زشتى و ناراستى از كار ديو است، فاَجتْنَبِوُهُ بپرهيزيد از آ

  ) تا پيروز مانيد.۹۰تُفْلحِوُنَ (
فِي إِنَّما يُريِدُ الشَّيطْانُ ميخواهد ديو أَنْ يوُقِعَ بيَنَْكُمُ كه در ميان شما افكند الْعدَاوةََ وَ البْغَضْاءَ دشمنى و زشتى 

اللَّهِ وَ عنَِ الصَّلاةِ و شما را باز دارد از ياد  الخْمَْرِ وَ المْيَسْرِِ در آشاميدن مى و باختن قمار، وَ يصَدَُّكُمْ عنَْ ذِكْرِ
  ) از آن باز ايستيد و گرد آن مگرديد.۹۱خدا و از نماز، فَهلَْ أَنتُْمْ منُتْهَوُنَ (

يتُْمْ ار فإَِنْ توََلَّ وَ أَطيِعوُا اللَّهَ و خداى را فرمان بريد وَ أَطيِعوُا الرَّسوُلَ و رسول را فرمان بريد وَ احذْرَوُا و پرهيزيد
) كه آنچه بر فرستاده ما است ۹۲رَسوُلنِاَ البْلاَغُ المْبُينُِ (  أَنَّما عَلى: پس برگرديد از پذيرفتن، فَاعْلمَوُا بدانيد

  رسانيدن آشكار است.
اى،  تنگيى و بزه ليَْسَ عَلىَ الَّذيِنَ آمنَوُا نيست بر ايشان كه بگرويدند، وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ و نيكيها كردند، جنُاحٌ

إِذا ماَ اتَّقوَاْ وَ آمنَوُا چون از كفر بپرهيزيدند و بگرويدند وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ و  فيِما طَعمِوُا در آنچه چشيده بودند
حارم و مناهى بپرهيزيدند و او را براست داشتند، ثُمَّ اتَّقوَْا وَ أَحْسنَوُا پس از م نيكيها كردند، ثُمَّ اتَّقوَْا وَ آمنَوُا پس

  ) و خداى دوست دارد نيكوكاران را.۹۳پرهيزيدند و بترك آن نيكويى بگفتند، وَ اللَّهُ يحُبُِّ المْحُْسنِينَِ (
ءٍ منَِ الصَّيْدِ  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند! ليَبَْلوُنََّكُمُ اللَّهُ هر آينه بخواهد آزمود اللَّه شما را بِشيَْ 

هاى شما، ليِعَلَْمَ اللَّهُ تا به بيند اللَّه منَْ  تنَالُهُ أَيدْيِكُمْ كه بآن رسد دستهاى شما، وَ رِماحُكُمْ و نيزه ،بچيزى از صيد
 .هر كس كه از اندازه درگذارد  يخَافُهُ باِلْغيَبِْ كه آن كيست كه از وى ناديده وى را خواهد ترسيد؟ فمَنَِ اعتْدَى

  ) او را عذابى است درد نماى.۹۴آنكه نهى شد، فَلَهُ عذَابٌ أَليِمٌ ( بَعدَْ ذلِكَ پس
د، وَ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند لا تَقتُْلوُا الصَّيدَْ صيد را مكشيد، وَ أَنتُْمْ حرُمٌُ و شما محرمان باشي

بقصد، فجََزاءٌ مثِلُْ ما قتَلََ منَِ النَّعَمِ پاداش او آنست كه همتاى  منَْ قتََلَهُ منِْكمُْ و هر كه صيد كشد از شما، متُعَمَِّداً
ذَوا عدَْلٍ دو مرد پارسا كه شايسته فتوى باشند، منِْكُمْ از اهل ملت  يحَْكُمُ بِهِ حكم كند در آن آنكه كشت بكشد،

مَساكينَِ يا آن جانور را قيمت كنند و بر سعر آن طعام  أَوْ كَفَّارَةٌ طعَامُ  شما، هدَيْاً بالِغَ الْكَعبْةَِ قربانى كه بكعبه رسد،
ليِذَُوقَ وبَالَ أَمْرِهِ تا بچشد گرانى پاداش كار خويش،  ،دهند به درويشان، أَوْ عدَْلُ ذلكَِ صيِاماً يا برابر آن روزه دارد
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كه با صيد گردد در حرم يا در احرام،  عَفاَ اللَّهُ عمََّا سلَفََ درگذاشت خداى از آنچه پيش ازين بود، وَ منَْ عادَ و هر
  ) و خداى سختگير است وا كين ستانى.۹۵فيَنَتَْقِمُ اللَّهُ منِهُْ خداى كين ستاند ازو، وَ اللَّهُ عَزيِزٌ ذُو انتْقِامٍ (

كُمْ تا شما را زاد بود أُحلَِّ لَكُمْ حلال كرده آمد و گشاده شما را صيَدُْ البْحَْرِ صيد دريا وَ طَعامهُُ و طعام آن، متَاعاً لَ
و برخوردارى، وَ لِلسَّيَّارةَِ و راه گذريان را، وَ حُرِّمَ عَليَْكُمْ و حرام كرده آمد بر شما و بسته صيَدُْ البَْرِّ صيد خشك 

آن خداى كه شما  هيزيد از)، و پر۹۶زمين ما دمُتُْمْ حُرُماً تا آن گه كه محرم باشيد، وَ اتَّقوُا اللَّهَ الَّذيِ إِليَْهِ تحُْشَروُنَ (
  را انگيخته با او خواهند برد.

ى جَعلََ اللَّهُ الكَْعبْةََ خداى كعبه ساخت البْيَتَْ الحَْرامَ آن خانه با آرم با شكوه قيِاماً لِلنَّاسِ امن مردمان را و پايندگ
ن كه بمنا برند، وَ الْقلاَئدَِ و قلائد كه در ايشان را در دين خويش، وَ الشَّهرَْ الحَْرامَ و ماه حرام، وَ الْهدَيَْ و قربا

داى گردن ايشان كنند، ذلِكَ لتَِعْلمَوُا اين آن راست تا بدانيد، أَنَّ اللَّهَ يعَلَْمُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ كه خ
  خداى بهمه چيز داناست. ) و۹۷ءٍ عَليِمٌ ( ميداند هر چه در آسمانست و در زمين، وَ أَنَّ اللَّهَ بكِلُِّ شيَْ 

  النوبة الثانية
روايت كنند از عمرو بن شرحبل كه گفت عمر خطاب دعا كرد  قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِنَّماَ الخْمَْرُ وَ المْيَْسِرُ

ى روشن و حكمى و گفت: اللهم بيّن لنا فى الخمر بيانا شافيا، بار خدايا! در كار خمر ما را بيانى ده شافى، آيت
  پيدا رب العالمين آيت فرستاد كه در سورة البقرة است: يسَىَْٔلوُنَكَ عنَِ الخْمَْرِ وَ المْيَْسِرِ.

تر خواهم. ديگر باره  اين آيت بر عمر خواندند. عمر را آن آيت سيرى نكرد، گفت: بار خدايا! بيانى ازين شافى
. بر عمر خواندند، عمر  ذيِنَ آمنَوُا لا تقَْربَوُا الصَّلاةَ وَ أَنتُْمْ سُكارىآيت آمد كه در سورة النساء است: يا أَيُّهاَ الَّ 

تر خداوندا! انما مهلكة للمال مذهبة للعقل، بيّن لنا فيها بيانا شافيا،  تر و روشن بايد ازين شافى گفت: هنوز درمى
ميَْسِرُ، تا آنجا كه گفت: فَهلَْ أَنتُْمْ منُتَْهوُنَ، عمر گفت: انتهينا انتهينا، و فنزل قوله: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِنَّماَ الخْمَْرُ وَ الْ 

  ايم، و اعادت شرط نيست. تر در سورة البقره بيان كرده تر و گشاده بطريقى ديگر ازين روشن
ند، حكمت اگر كسى سؤال كند كه هر چه حرام كردند بيكبار حرام كردند مگر اين خمر، كه بچند دفعت حرام كرد

در آن چيست؟ جواب آنست كه هر محرمى را چون حرام كردند وقتى عوضى بجاى نشست، همچون سفاح كه 
حرام گشت رب العزة نكاح بجاى آن نهاد و مباح كرد. مردار حرام كرد ذبايح در مقابل آن مباح كرد، ربا حرام 

لا جرم آن محرمات كه عوض آن پديد كرد  كرد بيع بجاى آن نهاد و مباح كرد. خون حرام كرد گوشت حلال كرد،
ترك آن بر ايشان گران نگشت، بيك بار حرام كرد، و مردم را از آن باز زد. باز خمر معشوقه نفسها بود، و سبب 

دوست داشتند، رب العالمين دانست  طرب و نشاط بود، و مردم فرا خوردن آن خو كرده بودند، و بطبع آن را مى
بدلى كه بجاى آن بيستد بر ايشان دشخوار بود، بفضل و لطف خود و برداشت حرج  بىعوضى و  كه ترك آن بى

قلُْ فيِهِما «را از ايشان، تحريم آن بتدريج فرا پيش ايشان برد. از اول عيب آن بگفت، و اثم آن ظاهر كرد، گفت: 
پس بعاقبت حرام كرد تا ترك ».  أَنتْمُْ سُكارىلا تقَرْبَوُا الصَّلاةَ وَ «، پس بسبب آن از نماز باززد، گفت: »إِثْمٌ كبَيِرٌ

  آن بتدريج بر ايشان آسان گشت.
سبحانه ما ارأفه و الطفه بعباده! و من الوعيد الوارد فى الخمر ما روى عن عثمان بن عفان قال: قال رسول اللَّه 

قال رسول اللَّه (ص):  و عن ابى هريرة قال:، ان اللَّه لا يجمع الخمر و الايمان فى جوف امرى ابدا«(ص): 
اجتنبوا الخمر فانها مفتاح كل شر، و «و عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه (ص): ، »مدمن الخمر كعابد الوثن«

لا يموتنّ احدكم و عليه دين، فانّه ليس هناك دينار و لا درهم، و انّما يقتسمون هناك الحسنات و السيئات، فآخذ 
  ».بيمينه و آخذ بشماله

من شرب الخمر بعد اذ حرمها اللَّه على لسانى، فليس له ان يزوّج «على (ع) قال: قال رسول اللَّه (ص): و عن 
اذا خطب، و لا يصدقّ اذا حدّث، و لا يشفع اذا شفع، و لا يؤتمن على امانة، فمن ائتمنه على امانة فاستهلكها 
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ريح الجنة توجد من مسيرة خمس مائة عام، و «و عن ابى هريرة عنه (ص): ، »فحق على اللَّه ان لا يخلف عليه
  ».لا يجد ريحها مختال و لا مناّن و لا مدمن خمر

  فصل
خمر عنبى خام باتفاق حرام است اندك و بسيار آن، و نجس است، و خوردن آن حد واجب كند، اما شافعى 

شرابى مسكر است، و گفت: تحريم اين خمر نه عين خمر راست، كه علتى و معنى راست، و آن معنى آنست كه 
اصل خبائث است، و مايه فسادها، پس هر شرابى كه مسكر بود بدان ملحق بود، و اندك و بسيار آن حرام، و ابو 
حنيفه گفت: تحريم خمر عين خمر راست نه علتى را، كه هر چه بيرون از خمر است قدر مسكر حرام است، گفتا: 

، خوردن آن مباح است، و حد واجب نكند، تا آن گه كه مستى و مطبوخ كه دو سيك از آن بشود، و سيكى بماند
آرد، و هر نبيذ كه از گندم و جو و عسل و قصب شكر كنند. مطلق گفت كه مباح است الا قدر مسكر، و نقيع ميويز 
و خرماى ناپخته بنزديك وى حرام است، اما حد واجب نكند الا قدر مسكر، و دليل شافعى روشن است از 

   ول، و ذلكجهت خبر رس
ان من العنب خمرا، و ان من التمر خمرا، و ان من العسل خمرا، و ان من البر خمرا، و ان من «قوله (ص): 
  ».كل مسكر خمر، و كل خمر حرام«و قال: ، »الشعير خمرا

وَ  مصطفى (ص) نام خمر برين چيزها افكند، و چون همه خمر است همه در تحت اين آيت شود كه: إِنَّماَ الخْمَْرُ
اين المْيَْسِرُ وَ الْأَنصْابُ وَ الأَْزلاْمُ رجِْسٌ منِْ عمَلَِ الشَّيطْانِ فاَجتْنَبِوُهُ، شرح دادن اين مسأله درين موضع بيش از 

  ايم. احتمال نكند، و در سورة البقره مستوفى گفته
يقال: رجل يسر و قوم ايسار ميسر قمار است، و اصله من اليسار، و قيل مشتق من اليسر و هو السعة و الامكان، 

يتسعون فيتقامرون، و ميسر عرب آن بود كه در جاهليت مردى فرا پيش آمدى و گفتى: اين اصحاب الجزور؟ پس 
نفرى فراهم آمدندى، و شترى خريدندى، و هر يكى را در آن نصيبى كردندى، پس قرعه بزدندى، هر كس كه 

، و نصيب وى در گوشت بماندى، هم چنان قرعه مى زدندى سهم وى بيرون آمدى از بهاى آن اشتر برى گشتى
تا يك كس بماندى و بهاى شتر جمله بر آن كس لازم بودى، و او را در آن شتر نصيب گوشت نبودى، و آن گه 
گوشت شتر بر آن قوم بسويت قسمت كردندى. اين بود قمار عرب، كه رب العزة درين آيت حرام كرد. و قال ابن 

لقمار حتى لعب الصبيان بالكعاب و الجوز. و سئل القاسم بن محمد عن الشطرنج ا هو ميسر؟ و عباس: الميسر ا
عن النرد أ هو ميسر؟ فقال: كل ما صدّ عن ذكر اللَّه و عن الصلاة فهو ميسر. و تفسير انصاب و ازلام در اول 

  سورة بشرح گفتيم.
نجس و قذر بود، و از شرع دور، ساخته و آراسته شيطان  رجس نامى است چيزى را كه رجِْسٌ منِْ عمَلَِ الشَّيطْانِ 

بر بنى آدم. رب العالمين گفت: فَاجتْنَبِوُهُ اين همه ساخته و برآراسته شيطان است و هلاك دين شما، از آن 
  بپرهيزيد و حذر كنيد تا رستگار شويد.

اين بيان علت تحريم خمر و قمار است.  لبَْغضْاءَ فيِ الخْمَْرِ وَ المْيَسِْرِإِنَّما يُريِدُ الشَّيطْانُ أَنْ يوُقِعَ بيَنَْكُمُ العْدَاوةََ وَ ا
ميگويد: شيطان عداوت و كينه و بغض يكديگر در ميان شما افكند چون خمر خوريد و قمار بازيد، و شما را باز 

و پيرايه شهادت دارد از ذكر خدا كه سر همه طاعات است، و اصل همه خيرات، و از نماز كه كليد سعادت است 
و مايه ديانت. فَهلَْ أَنتُْمْ منُتَْهوُن؟َ هل درين موضع بر جاى تغليظ است نه بر تخير، چنان كه جاى ديگر گفت: فَهَلْ 

؟ يعنى هل انتم تاركون اذاهم. »هل انتم تاركو اصحابى لى«أَنتُْمْ شاكِرُون؟َ فَهلَْ أَنتُْمْ مسُْلمِوُن؟َ و در خبر است: 
أَنْ تَزَكَّى؟ ميگويد: مرا سپاس دار هستيد؟ هر چند كه صورت استفهام   بابست آنچه گفت: هلَْ لَكَ إِلىو هم ازين 

  دارد اما معنى امر است، و اين نوعى است از انواع امر، و در لغت رواست و روان.
ت خدا و رسول در پس آن داشت، چون بيان محرمات و منهيات كرده بود، طاع وَ أَطيِعوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُا الرَّسوُلَ 
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يعنى كه فرمان بردار باشيد و اين اوامر و نواهى بكار داريد، و از محارم بپرهيزيد. وَ احذْرَُوا اى احذروا المحارم 
غ، و التوفيق و رَسوُلنِاَ البْلاَغُ المْبُينُِ فليس عليه الا البلا  و المناهى، فإَِنْ توََلَّيتُْمْ عن الطاعة فاَعْلمَوُا أَنَّما عَلى

  الخذلان الى اللَّه، فان اطعتم و الا فاستحققتم العذاب.
سبب نزول اين آيت آن بود كه قومى از صحابه در آن روزها كه  ليَْسَ عَلىَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ جنُاحٌ

بود. مسلمانان  گى، و در شكم ايشان مىخورده بودند بتاز خمر حرام كردند از دنيا بيرون شده بودند، و ايشان مى
برايشان بترسيدند، و از حال ايشان رسول خدا را پرسيدند. اين آيت در شان ايشان آمد. ميگويد: بر ايشان تنگى 

  نيست، و ايشان را بزه نيست در آنچه چشيده بودند از مى پيش از تحريم.
مْ يَطْعمَْهُ فإَِنَّهُ منِِّي. شراب مطعوم است اما نه مأكول اين طعموا شربوا است چنان كه جاى ديگر گفت: وَ منَْ لَ

تكذيب  است. إِذا ماَ اتَّقوَْا يعنى الكفر باللهّ، وَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ سجدوا للَّه و اجتنبوا و قربوا، ثُمَّ اتَّقوَاْ
، وَ أَحسْنَوُا فى تركها، و قيل اذا ما اتقوا المعاصى و رسوله، و صدقوه، ثُمَّ اتَّقوَاْ اتيان المحارم التّى عرفوا حرمتها

الشرك، ثم اتقوا، داموا على تقواهم، ثمّ اتقوا ظلم العباد مع ضمّ الاحسان اليه. و قيل: اذا ما اتقوا الشرّك و آمنوا 
  صدقّوا، ثم اتقوا الكبائر و آمنوا ازدادوا ايمانا، ثمّ اتقوا الصغائر حذروا و احسنوا تنفلوا.

ان عثمان من الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ ثُمَّ اتَّقوَْا وَ آمنَوُا ثمَُّ اتَّقوَْا وَ «قال على بن ابى طالب (ع): 
  ، وَ اللَّهُ يحُبُِّ المْحُْسنِينَِ.»أَحْسنَوُا

را نيست كه مرا در روزگار عمر، قدامة بن مظعون مى خورد. عمر خواست كه وى را حد زند قدامة گفت: شما 
م و حد زنيد، كه اللَّه ميگويد: ليَْسَ عَلىَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ جنُاحٌ فيِما طَعمِوُا، و من از جمله مؤمنان

ام. عمر گفت راه غلط كردى، و گمانت خطاست، كه رب العالمين گفت: إِذا ماَ اتَّقوَْا وَ آمنَوُا، و تقوى  در بدر بوده
نست كه آنچه خدا حرام كرد، از آن بپرهيزى، و گرد آن نگردى. على بن ابى طالب گفت: يا عمر! من از نزول آ

اين آيت خبر دارم، چون رب العالمين خمر حرام كرد، جماعتى از مهاجر و انصار بيامدند و گفتند: يا رسول اللَّه 
ند، ايشان در آن حال مى همى خوردند، چه گويى در برادران ما و پدران ما كه در بدر بودند، و در احد كشته شد

ايشان؟ و چه حكم كنى از بهر ايشان؟ رسول خدا توقف كرد، تا جبرئيل آمد، و آيت آورد: ليَْسَ عَلىَ الَّذيِنَ آمنَوُا 
لخمر اذا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ جنُاحٌ الاية. پس عمر بفرمود، و قدامه را حد مفترى بزدند، و گفتند: ان شارب ا

  شرب انتشى، و اذا انتشى هذى، و اذا هذى افترى، فيقيم عليه حدّ المفترى ثمانين جلدة.
تبعيض است از دو وجه: يكى آنكه اينجا صيد بر » من«اين  ءٍ منَِ الصَّيدِْ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا ليَبَْلوُنََّكُمُ اللَّهُ بِشيَْ 
آن صيد كه  كه صيد است در حال احرام نه در حال احلال. تنَالُهُ أَيدْيِكُمْميخواهد نه صيد بحر، و ديگر وجه آن

هاى شما، و بر  دستهاى شما بآن رسد از خايه مرغ يا بچه كه از آشيانه برنخاسته، وَ رِماحُكُمْ يا بآن رسد نيزه
 مرغ و امثال آن. قياس نيزه تير و سنگ و كمند و جز از آن از اين كبار صيد چون خرگور و گاو دشتى و شتر

گويد: شما را بخواهد آزمود، يعنى كه شما را بر آن قادر خواهد كرد، و آن پيش شما خواهد آورد، و فائدة  مى
البلوى اظهار المطيع من العاصى، و الا فلا حاجة له الى البلوى. و اين در سال حديبيه بود كه رسول خدا را از 

صد تا اشتر، چنان كه در قصه حديبيه است، و مرغان و وحش بيابان  مكه باز داشتند، و هم آنجا قربان كرد
فراوان روى بايشان نهادند، و از آن همى خوردند، و با رحال ايشان همى درآميختند، و ايشان هم در حرم بودند 

  و هم در احرام.
خاف اللَّه الذى لم يره فلا يتناول الصّيد و هو اى ليرى اللَّه، لانه قد علمه، منَْ يخَافُهُ باِلْغيَبِْ اى ي ليَِعْلَمَ اللَّهُ

بَعدَْ ذلِكَ اى من اخذ الصيد عمدا بعد النهى و هو محرم، فَلَهُ عذَابٌ أَليِمٌ يضرب ضربا   محرم، فمَنَِ اعتْدَى
  وجيعا، و يسلب ثيابه، و يغرم الجزاء، و حكم ذلك الى الامام فهذا العذاب الاليم.

اين آيت در شأن ابو اليسر فرو آمد، نام وى عمرو بن مالك  نوُا لا تقَتُْلوُا الصَّيدَْ وَ أَنتُْمْ حُرُمٌيا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمَ
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اى زد بيفكند، و بكشت.  الانصارى، در سال حديبيه محرم بود احرام بعمره گرفته، بخر گورى رسيد، او را طعنه
حُرُمٌ. رب العالمين در اين آيت حرام كرد بر محرم كه احرام بحج گرفته لا تَقتُْلوُا الصَّيدَْ وَ أَنتُْمْ : اين آيت فرو آمد

  باشد يا بعمره كه صيد برّ گيرد و كشد يا تعرضّ آن كند بهيچ وجه.
و بدان كه صيد دو است: يكى صيد بحر، ديگر صيد بر. هر چه صيد بحر است خوردن آن همه حلال است، و 

رّ است، آنچه گوشت آن حرام است كشتن آن حلال است مگر يربوع، و گرفتن آن محرم را رواست، و آنچه صيد ب
  هر چه گوشت آن حلالست صيد كردن آن حرام است.

ميگويد: هر كه صيدى كشد از آنچه گوشت وى حلالست متعمدّا اى ذاكرا لاحرامه،  وَ منَْ قتَلَهَُ منِكْمُْ متَُعمَِّداً
  حرامه.قاصدا الى قتله، او مخطئا فى قتله، ناسيا لا

بيشترين علما چون شافعى و مالك و ابو حنيفه و اهل شام و عراق جمله بر آنند كه اين جزاء صيد در عمد و در 
   خطا يكسانست. زهرى گفت: نزل القرآن بالعمد، و جرت السنّة في الخطاء، و ذلك

اند:  على العموم. و گفته و لم يفصل بين متعمد و غيره، فاجرى، »فى الضبع كبش اذا اصابه المحرم«قوله (ص): 
ضمان صيد همچون ضمان مال است، لانه يجب فى الصغير صغير و فى الكبير كبير كضمان الاموال، و معلومست 

  كه ضمان مال، عمد و خطا در آن يكسانست، ضمان صيد همچنانست.
د، و مثل برفع، باقى باضافت خوانند عاصم و حمزه و كسايى فجزاء بتنوين خوانن فجََزاءٌ مثِلُْ ما قتَلََ منَِ النَّعمَِ

تنوين. و معنى جزا فدا است. و بدان كه صيد بر دو ضربست: يكى آنست كه آن را مثل نيست از نعم، همچون  بى
عصافير و قنابر و ما دون الحمام، هر چه كم از كبوتر باشد وى را از نعم مثلى نبود، جزاء وى آنست كه آن را 

يمت بدرويشان نبايد داد بلكه صرف كنند باطعام، و آن طعام بدرويشان تفرقت كنند، هر قيمت كنند، و آن گه آن ق
درويشى را مدىّ، يا پس روزه دارد بجاى هر مدىّ روزى، و ضرب دوم از صيد آنست كه آن را مثل است از نعم، 

نغامة بدنة، و فى اند: فى ال جزاء وى مثل آنست و آن بر دو ضربست: ضربى آنست كه صحابه در آن حكم كرده
حمار الوحش بقرة، و فى الغزال عنز، و فى الارنب عناق، و فى اليربوع جفرة. و ضربى آنست كه صحابه در آن 

اند، دو مرد دانشمند عدل از اهل خبره بايد كه در آن نظر كنند، و هر چه شبهى دارد بآن صيد، و بآن  حكم نكرده
يعنى من اهل دينكم،  كه رب العزة گفت: يحَْكُمُ بهِِ ذوَا عدَْلٍ منِكْمُْ نزديكتر بود، آن را واجب گردانند. اينست

لفظه معرفة، و معناه نكرة، تقديره بالغ الكعبة. أَوْ كَفَّارةٌَ طَعامُ مَساكينَِ قراءت مدنى و شامى  هدَيْاً بالِغَ الكْعَبَْةِ
اى مثل ذلك من  بضمّ ميم. أَوْ عدَْلُ ذلِكَ صيِاماً تنوين است، طعام بخفض ميم. باقى بتنوين خوانند و كَفَّارَةٌ بى

اند:  الصيام. صياما منصوب على التمييز، و عدل و عدل بفتح عين و كسر عين بقول بصريان يكسانست، و گفته
  بكسر عين مثل باشد از جنس خويش، و بفتح عين مثل باشد از غير جنس وى.

عدل حكم كردند و جزاء آن پديد كردند، وى مخير است ميان سه چيز: اگر چون دو  يحَْكُمُ بِهِ ذوَا عدَْلٍ منِْكُمْ
خواهد آن مثل بيرون كند، و بدرويشان دهد، و اگر خواهد آن مثل را قيمت كند با درم، و آن درم باطعام صرف 

زة بلفظ كند، و طعام بدرويشان دهد، هر درويشى را مدى، و اگر خواهد روزه دارد هر مدىّ را روزى، كه رب الع
  گفت، و ذلك يوجب التخيّر.» او«

اما مذهب بو حنيفه در جزاء صيد آنست كه: هر كه صيدى كشد در حال احرام، بروى قيمت آن واجب شود اگر 
آن صيد مثل دارد يا ندارد، پس آن قيمت اگر خواهد بدرويشان دهد، و اگر خواهد صرف كند با چهارپايى 

رقه كند، و اگر خواهد آن قيمت باطعام كند، و هر درويشى را نيم صاع بدهد، قربانى، و گوشت آن بر درويشان تف
اند. قومى گفتند: آنجا كه  و اگر خواهد روزه دارد هر نيم صاع را روزى، و در موضع تقويم صيد علما مختلف

ايد و بمنا، صيد گيرد و كشد هم آنجا قيمت كنند در هر شهرى و هر موضعى كه باشد. قومى گفتند: لا بد بمكه ب
هدَيْاً بالِغَ الْكَعبْةَِ، و قال تعالى: ثُمَّ محَِلُّها إِلىَ البْيَتِْ الْعتَيِقِ ليِذَُوقَ وبَالَ أَمْرِهِ اى جزاء ذنبه. : كه رب العزة گفت
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بصدد  الصيد محرما حكم عليه ثانيا، و هو عَفاَ اللَّهُ عمََّا سَلفََ من قتل الصيد قبل التحريم، و من عاد الى قتل
  الوعيد، فيَنَتَْقِمُ اللَّهُ منِْهُ فى الآخرة، وَ اللَّهُ عَزيِزٌ اى منيع فى ملكه، ذُو انتْقِامٍ من اهل معصيته.

هر چه آبى است گوشت آن حلالست، و گرفتن آن حلال، و در چهار چيز خلافست: يكى  أُحلَِّ لَكمُْ صيَدُْ البْحَرِْ 
گوشت او مكروه است حرمت صورت را، و ديگر ضفدع، گفتند كه خوردن آن مردم آبى، قومى گفتند از علما كه: 

، و »فانه اكثر خلق اللَّه تسبيحا«مكروه است دو معنى را: يكى آنكه زهر دار است، و قومى گفتند: از جهت خبر 
هم چنان. ، و سديگر مار گفتند كه مار بحرى زهر داراست چون مار برّى، و كژدم »نقيقه تسبيح«در خبر است كه 

چهارم فيل است، گوشت آن حرام، لانه اشبه الخلق بالخنزير. قال الماستوى ان لحم الفيل حلال، لانه مايى، و 
قلُْ لا أَجِدُ : هو داخل فى مذهب مالك و داود: ان ذوات الارواح كلها حلال ما خلال الخنزير، بدليل قوله تعالى

، و هو قول ابن عباس و ابن عمر و ابى هريرة و عائشة و عبيد »أَوْ لحَْمَ خنِزيِرٍ« فيِ ما أُوحيَِ إِلَيَّ محَُرَّماً الى قوله
  بن عمير من التابعين، و هو مذهب مالك و داود.
اند و اجناس  اند. گفتند: هر چه آبى است بر سه وجه است: ماهيان قومى از علما اين تقسيم بر قاعده ديگر نهاده

و اجناس آن، همه حرامند، و هر چه باقيست در آن دو قول است: يك قول همه  اند اند، و ضفادع آن، همه حلال
   اند، و به قال اكثر العلماء من اصحابه، و الدليل عليه حرامند، و به قال ابو حنيفه، و بديگر قول همه حلال

فقد ذكاها اللَّه كل دابة ماتت فى البحر «و قال ابو بكر الصديق: ، »هو الطهور ماؤه، الحل ميتته«قوله (ص): 
، و قال بعضهم: ما كان مثاله فى البر حلالا فهو حلال فى البحر، و ما كان مثاله فى البر حراما فهو حرام فى »لكم

البحر. قالوا: و أراد بالبحر جميع المياه و الانهار، لان العرب سمى النهر بحرا، و منه قوله تعالى: ظهَرََ الْفَسادُ فيِ 
قال سعيد بن جبير صيده كان طريا، و طعامه المليح منه. ابن عباس گفت:  حْرِ. قوله: وَ طَعامهُُ متَاعاً لَكُمْالبَْرِّ وَ البَْ

صيد بحر آنست كه بدست خويش صيد كنيم، و طعام : صيده ما اصطدناه بأيدينا، و طعامه ما مات فيه. گفت
ما جزر الماء عنه فكل، و « :مصطفى (ص) گفتآنست كه هم در آب بميرد، و موج آن را بر كنار افكند، و آنچه 

آن نهى تنزيه است نه نهى تحريم. قال ابن عباس: اشهد الى ابى بكر انّه قال: السمك ، »ما طفأ فيه فلا تأكل
الطافى حلال لمن اراد اكله. و سبب نزول اين آيت آن بود كه قومى از بنى مدلج گفتند: يا رسول اللَّه ما صيد 

ه گاه دريا موج زند، و ماهيان از قعر دريا با آب بساحل افتند. پس آب بجاى خويش باز شود، و بحر كنيم، و گا
  آب بمانند، و بر خشك زمين بميرند، چون ما آن را مرده يابيم خوريم يا نخوريم؟ حلال است يا حرام؟ ماهيان بى

  متَاعاً لَكُمْ وَ للِسَّيَّارَةِ. قال: فأنزل اللَّه تعالى: أُحلَِّ لكَُمْ صيَدُْ البْحَْرِ وَ طَعامهُُ
جابر بن عبد اللَّه گفت: رسول خدا ما را بغزايى فرستاد، و ابو عبيده جراح را بر ما امير كرد، و با ما هيچ زاد نبود 
مگر صاعى خرما، در انبانى كرده، گه گه ابو عبيده هر يكى را از ما از آن خرما يكى بدادى، و كنا نمصها كما 

برديم تا  ى، و نشرب عليها الماء فتكفينا يوما الى الليل، گفتا: باين دشخوارى و رنج روزگار بسر مىيمص الصب
اى، و آن را عنبر ميگفتند. بو عبيده  اى را ديديم مرده بر ساحل دريا، بر مثال كوه پاره بساحل دريا رسيديم، دابه

وضع نشستيم، و از آن خورديم، و از عظيمى كه گفت: بخوريد ازين دابه، كه شما را حلالست. يك ماه بر آن م
بود از چشم خانه وى خروارها روغن بيرون كرديم، و بو عبيده سيزده كس را در چشم خانه وى نشاند، تا باز 

فقال ، اى بود! پس از آن زاد برگرفتيم، و آمديم به مدينه، و رسول خدا را از آن خبر كرديم گويند كه چه عظيم دابه
  ؟»ء زق اخرجه اللَّه لكم، فهل معكم من لحمها شيهو ر«(ص): 

  فأرسلنا الى رسول اللَّه شيئا منه، فأكله.
يعنى منفعة لكم، يعنى للمقيم و المسافر يبيعون منه و يتزودون منه. پس ديگر باره تحريم  متَاعاً لَكُمْ وَ للِسَّيَّارَةِ

اى محرمين، فلا يجوز للمحرم اكل الصيد  دُ البَْرِّ ما دُمتُْمْ حرُمُاًصيد بر محرم باز آورد، گفت: وَ حُرِّمَ عَليَكْمُْ صيَْ
اذا صاد هو، او صيد له بأمره، فاما اذا صاد حلال بغير امره و لا له فيجوز له اكله، و اذا قتله المحرم فهل يجوز 
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  محل ذكاة المجوسى.للحلال اكله؟ قال الشافعى: يجوز، لانه ذكاة مسلم، و عند ابى حنيفة لا يجوز، و أحله 
  صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصد لكم.«قال جابر: سمعت رسول اللَّه (ص) يقول: 

  وَ اتَّقوُا اللَّهَ الَّذيِ إِليَْهِ تحُْشرَوُنَ فى الآخرة، فيجزيكم باعمالكم.
ا كعبه گويند، و اصل آن از ارتفاع است. كعب اى كه مربع باشد آن ر عرب هر خانه جَعلََ اللَّهُ الكَْعبْةََ البْيَتَْ الحَْرامَ 

آدمى از آن كعب گويند كه از پاى فرا رسته بود، و ارتفاع گرفته، و قيل للجارية اذا قاربت البلوغ، و خرج ثدياها 
  قد تكعبت.

ير اين خانه مربع كعبه گويند، لارتفاعها من الارض، و نتوء زواياها، و اين خانه كعبه را بيت الحرام گفت، و تفس
ان هذا البلد حرمه اللَّه يوم خلق السماوات و الارض، « :در آن خبر است كه مصطفى (ص) گفت روز فتح مكه

فهو حرام بحرمة اللَّه الى يوم القيامة، و انه لن يحل القتال فيه لاحد قبلى، و لم يحل لى الا ساعة من النهار، فهو 
وكه، و لا ينقر صيده، و لا يلتقط لقطته الا من عرفها، و لا يختلى حرام بحرمة اللَّه الى يوم القيامة لا يعضد ش

  »خلاه الا الاذخر
  ».من جاءنى زائرا لهذا البيت، عارفا لحقّه، مذعنا لى بالربوبية حرمت جسده على النار«، و فى رواية اخرى: 

، و امر دنياهم اى صلاحا لمعاشهم من اى قواما لهم فى امر دينهم، يقومون اليه للحج، و قضاء النسك قيِاماً لِلنَّاسِ
بلفظ جنس گفت، و مراد بآن ماههاى حرام است، و آن  التجارات، و ما يجبى اليه من الثمرات. وَ الشَّهْرَ الحْرَامَ

هدى  چهاراند: واحد فرد، و هو رجب، و ثلاثة سرد: ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم. وَ الْهدَيَْ وَ القْلاَئدَِ
ه بمنا برند، و قلائد آنست كه در گردن ايشان كنند، و اين آن بود كه مرد چون از حرم بتجارت بيرون قربانست ك

ميشد در ماه حرام، در كار خويش نظر كردى اگر دانستى كه باز گردد پيش از آنكه ماه حرام بگذرد، هم چنان 
بازنگردد در ماه حرام،  نستى كه مىايمن بيرون شدى، و هيچ نشان بر خود و بر راحله خويش نكردى، و اگر دا

امن خويش را نشان بر خود كردى و بر راحله خويش، و نشان آن بود كه پوست درخت حرم با خود داشتى، و بر 
راحله خويش افكندى، تا هر جايى كه رفتى ايمن بودى، و كس تعرض وى نكردى. اينست كه رب العالمين 

  كل ذلك كان قياما للناس و أمنا فى الجاهلية. يعنى گفت: وَ الْهدَيَْ وَ الْقلاَئدَِ
وجه تأويل اين آيت و آخر  ءٍ عَليِمٌ  ذلِكَ لتَِعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ يَعْلمَُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأَْرضِْ وَ أَنَّ اللَّهَ بكِلُِّ شيَْ 

ا، و حرم و احرام را، از آن نهاد تا آن آن باول در بستن آنست، كه رب العالمين اين تعظيم كه نهاد خانه خويش ر
نيازارند،  عقل درو مى را بزرگ دارند، و حرمت آن بشناسند، و آزرم آن بزرگ دارند، و بدانند كه چون جانور بى

در آزردن مسلمان در حرم چه وبالست! و چون فرمود كه در حرم كفتار ميازاريد از آنست كه تا دانند كه در آزار 
چيست؟ و ديگر اللَّه دانست كه نمازگر را از وجهت بدّ نيست و از قبله، و كعبه قبله ساخت، و مسلمان در حرم 

دانست كه حج را هنگامى بايد، آن را هنگامى ساخت، و دانست كه هدى را نشان آزرم بايد، نشان ساخت، و در 
بد فعل، راه ببيم داشتند، حجله حرم جاى امن ساخت، از آنكه عرب در جاهليت بس ناپاك و خون ريز بودند و 

كشتند، طلب ثار را. رب العزة چون از ايشان اين فعل  بردند، و بجاى يك كس جمعى را مى و مال بناحق مى
ميشناخت و ميدانست كعبه حرم ساخت، و ماه حرام، و هدى و قلائد پديد كرد، و تعظيم آن فرمود، تا ايشان را 

هر جاى كه نشان درخت حرم ديدند، سر بر خط فرمان نهادند، و بر مال و بر نفس خويش امن پديد آمد، و 
تعظيم آن را دستهاى بيداد و غارت كوتاه كردند. و دانست رب العزة كه اگر ايشان را بعادت جاهليت خويش 
فرو گذارد جهان خراب گردد. و مردم كشته شوند، و متاجر باطل گردد، رب العزة گفت: اين همه بدان كردم تا 

دانم، و بهمه چيزى دانا و  انيد كه هر چه در آسمان و زمين است از مصالح بندگان و مرافق ايشان من مىشما بد
  تواناام.

  النوبة الثالثة
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   قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِنَّماَ الخْمَْرُ وَ المْيَْسِرُ الاية
  »الخمر جماع الاثم و أمّ الخبائث«قال النبى (ص): 

ل خبائث است و كليد كبائر، مايه جنايات، و تخم ضلالات، و منبع فتنه. عقل را بپوشد، و دل را تاريك خمر اص
كند، و چشمه طاعت خشك كند، و آب ذكر باز بندد، و در غفلت بگشايد. نفس از خمر مست شود، از نماز باز 

  ماند. دل از غفلت مست شود، از راز باز ماند.
اى مستان پر شهوت! و اى خفتگان غفلت! شرم داريد از آن «مرين غافلان را كه:  پير طريقت گفته بزبان وعظ

آه! ». يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعيْنُِ وَ ما تخُْفيِ الصُّدُورُ«بيند:  خداوندى كه خيانت چشمها ميداند، و باطن دلها مى
حدّ شرعى براند، و اين  ادب كجاست درهّ عمرى و ذو الفقار حيدرى؟ تا در عالم انصاف برين مستان بى

غافلان خفته را بجنباند؟ خبر ندارد آن مسكين كه خمر ميخورد، كه چون قدح بر دست نهند عرش و كرسى در 
  ».و عزّتى و جلالى لاذيقّنهم اليم عذابى من الحميم و الزقوّم«جنبش آيد، و از حضرت عزتّ ندا آيد كه: 

از و كم زن بود، او را عزيز دارند، و مقدم شناسند. اشارت است ميسر قمار است، و در قمار خانه كسى كه پاكب
بطريق جوانمردان كه: ابدانهم مطروحة فى شوارع التقدير يطأها كل عابرى سبيل من الصادرين عن عين 
المقادير. خود را در شاهراه تقدير بيفكنند تا زير هر خسى پست شوند، و از بند هر زنگى بيرون آيند، و خود را 

  يز شمرند.ناچ
 تا تو اندر بند رنگ و طبع و چرخ و كوكبى

 

  كى بود جائز كه گويى دم قلندروار زن 
 

مرد بايد كه در راه شرع همگى وى عين فرمان گردد، و يك چشم  وَ أَطيِعوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُا الرَّسوُلَ وَ احذْرَُوا الاية
  زخم در وقت فرمان تأخير و مخالفت روا ندارد.

كه حكايت كنند كه يكى از خلفا وقتى بر وى مسأله مشكل شده بود كس فرستاد به شافعى تا حاضر شود.  چنان
پيچيد. گفتا: فرمان امير المؤمنين است كه بيايى.  چون كس خليفه پيش شافعى رسيد، او را ديد كه دستار را مى

ه مانده بود فرو دريد، و بپايان نبرد، كه در شافعى دندان فراز كرد، و موافقت فرمانرا آنچه از آن دستار ناپيچيد
فرمان خليفه تأخير روا نيست. عجبا كارا! در فرمان مخلوق موافقت شرع را چنين ايستاده بودند، بارى بنگر تا 

  اى يا نه؟ در همه عمر يك نفس در فرمان خدا و تعظيم وى راست رفته
شود، و  چون اغلب روزگار مرد در تعظيم امر و نهى بسر مى حاتِ الايةليَْسَ عَلىَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَلِوُا الصَّالِ

معظم احوال وى در ادب صحبت و در خدمت بر سنت بود، در يك نفس و در يك لقمه با وى مضايقت نكنند، 
ا الصَّالحِاتِ ثُمَّ اتَّقوَاْ هر كه مايه ايمان دارد، و تقوى شعار خود گرداند، چنان كه گفت: إِذا ماَ اتَّقوَْا وَ آمنَوُا وَ عمَِلوُ

وَ آمنَوُا يعنى اتقوا المنع و آمنوا بالخلف. با درويشان مواسات كنند، و دست انفاق و صدقه بر ايشان گشاده 
دارند، و از منع و بخل بپرهيزند، و دانند كه هر چه در راه خدا هزينه كنند، خلف آن در دو جهان باز يابند، چنان 

  اين خود صفت عوام است، و بيان مراتب احوال ايشان. باز صفت» ءٍ فَهوَُ يخُْلِفُهُ نْفَقتُْمْ منِْ شيَْوَ ما أَ«كه گفت: 
اهل خصوص كرد، و تقوى و احسان ايشان ياد كرد: ثُمَّ اتَّقوَْا وَ أَحْسنَوُا اى اتقوا شهود الخلق و أحسنوا، اى 

  ا فى الخبر.شهدوا الحق، فالاحسان ان تعبد اللَّه كأنك تراه، كم
  وَ اللَّهُ يحُبُِّ المْحُْسنِينَِ اعمالا و المحسنين آمالا و المحسنين احوالا.

صيد بر محرم حرام كرد از بهر آنكه محرم قصد زيارت كعبه دارد.  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تَقتُْلوُا الصَّيدَْ وَ أَنتُْمْ حُرُمٌ
رد، و روى بكعبه مشرف مقدس نهد، و در جوار حضرت ما طمع كند، كم اشارت ميكند كه هر كه قصد خانه ما دا

از آن نبود كه صيد بيابانى ازو در زينهار و امان باشند، كه وى خويشتن را درين قصد كه پيش گرفت در غمار ابرار 
  و اخيار آورد، و صفت ابرار اينست كه: لا يؤذون الذرّ و لا يضمرون الشر.

و نوع است: احرام حاجى بتن، و احرام عارف بدل، حاجى تا بتن محرم است صيد بر وى اند كه احرام د و گفته
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  حرام، عارف تا بدل محرم است طلب و طمع و اختيار بر وى حرام.
  و نشان احرام دل سه چيز است: با خلق عاريت و با خود بيگانه، و در تعلق آسوده.

: امروز حلاوت مناجات و تولد حكمت و صحتّ فراست، و ثمره احرام دل سه چيز است امروز، و سه چيز فردا
  و فردا نور مشاهدت و نداء لطف و جام شراب.
در آثار بيارند كه چهار هزار سال آن كعبه معظم را بتخانه آزرى  جَعلََ اللَّهُ الكْعَبَْةَ البْيَتَْ الحَْرامَ قيِاماً لِلنَّاسِ الآية
ترين بقاع گردانيدى، و  اوند خود بناليد كه: پادشاها! مرا شريفساخته بودند، تا از غيرت نظر اغيار بخد

ترين مواضع ساختى، بيت الحرام نام من نهادى، و امن و امان خلق در من بستى. پس ببلاء اين اصنام مبتلا  رفيع
كردى. از بارگاه جبروت بدو خطاب رسيد كه: آرى چون خواهى كه معشوق صد و بيست و چهار هزار نقطه 

ت باشى، و خواهى كه همه اوليا و صدّيقان و طالبان را در راه جست خود بينى، و آن را كه خواهى بناز در طهار
كنار گيرى، و صد هزار ولىّ و صفىّ را جان و دل در راه خود بتاراج دهى، كم از آن نباشد كه روزى چند در بلاء 

  و گذارى. سنت ما چنين است.بسازى، و صفات صفا و مروه را در بطش قهر غيرت فر اين اصنام
  كسى را كه روزى دولتى خواهد بود، نخست او را از جام قهر شربت محنت چشانيم.

نفعل ما نشاء و «خواست ما اينست، و بر خواست ما اعتراض نه، و حكم ما را مردّ نه، و صنع ما را علّت نه: 
  ».نحكم ما نريد

  النوبة الاولى ۱۴
گير، وَ أَنَّ اللَّهَ غفَوُرٌ رحَِيمٌ  د: أَنَّ اللَّهَ شدَيِدُ العِْقابِ كه اللَّه سخت عقوبت است سختقوله تعالى: اعلْمَوُا بداني

  ) و بدانيد كه خداى آمرزگار است و بخشاينده.۹۸(
يداند، ما تبُدُْونَ ما عَلىَ الرَّسوُلِ نيست بر پيغامبر فرستاده، إِلَّا البْلاَغُ مگر رسانيدن پيغام، وَ اللَّهُ يعَلَْمُ و خداى م

  داريد. ) و آنچه پنهان مى۹۹نمائيد، وَ ما تَكتْمُوُنَ ( آنچه پيدا مى
! لا يسَتْوَيِ الخْبَيِثُ وَ الطَّيِّبُ همسان نيست پليد و پاك، وَ لوَْ أَعجْبََكَ و هر چند كه ترا شگفت آيد، كثَْرةَُ  قلُْ بگو

و پرهيزيد از خشم و عذاب خداى، يا أُوليِ الْأَلبْابِ اى زيركان و خردمندان،  الخْبَيِثِ فراوانى پليد، فاَتَّقوُا اللَّهَ
  ) تا جاويد پيروز مانيد.۱۰۰لَعَلَّكمُْ تُفْلحِوُنَ (

ا ما ريا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند، لا تَسىَْٔلوُا مپرسيد عنَْ أَشيْاءَ از چيزهايى إِنْ تبُدَْ لَكُمْ كه اگر ش
جواب آن پيدا كنند، تَسؤُْكمُْ آن جواب شما را اندوهگن كند، وَ إِنْ تَسىَْٔلوُا عنَهْا و اگر از آن بپرسيد، حينَِ ينَُزَّلُ 
الْقُرآْنُ اكنون كه قرآن فرو ميفرستند، تبُدَْ لَكُمْ جواب آن شما را پيدا كنند، عَفاَ اللَّهُ عنَهْا خداى شما را از آن 

  ) و اللَّه آمرزگار است بردبار. ۱۰۱ن از شما درگذاشت، وَ اللَّهُ غَفوُرٌ حَليِمٌ (نياز كرد، و آ بى
) آن گه بآن جواب كه ۱۰۲قدَْ سأََلهَا پرسيد از چنانها، قوَْمٌ منِْ قبَلْكُِمْ گروهى پيش از شما، ثُمَّ أَصبْحَوُا بهِا كافِريِنَ (

  شنيدند كافر شدند.
رد و نفرمود منِْ بحَيِرَةٍ از آن نهاد و سنت جاهليت كه شتر را گوش ميشكافتند، وَ لا ما جَعلََ اللَّهُ خدا واجب نك
گذاشتند، و از بار بر نهادن و بر نشستن آزاد ميكردند، وَ لا وَصيِلةٍَ و نه آن شتر كه با  سائبَِةٍ و نه آن شتر كه فرو مى

شتر كه پشت خويش را حمى كرد وَ لكنَِّ الَّذيِنَ  كشتند وَ لا حامٍ و نه آن پيوست، و آن را نمى همتاى خويش مى
گفتند بر خداى و ناراست ميساختند وَ  كَفرَوُا لكن ايشان كه كافر شدند، يَفتَْرُونَ عَلىَ اللَّهِ الكْذَِبَ دروغ مى

  يافتند. ) و بيشتر ايشان آن بودند كه صواب در نمى۱۰۳أَكثَْرُهمُْ لا يعَقْلِوُنَ (
ما أَنْزلََ اللَّهُ بازآئيد بآنكه اللَّه فرو فرستاد وَ إِلىَ الرَّسوُلِ و با   همُْ و چون ايشان را گفتندى تَعالوَْا إِلىوَ إِذا قيِلَ لَ

حَسبْنُا بسنده بود ما را، ما وجَدَنْا عَليَْهِ آباءنَا آنچه پدران خويش بر آن يافتيم أَ وَ لوَْ : رسول وى آئيد قالوُا گفتند
) و نه فرا راه حق ۱۰۴دانستند، وَ لا يَهتْدَُونَ ( باش و اگر پدران ايشان، لا يعَلْمَوُنَ شيَئْاً هيچ چيز نمى كانَ آباؤُهُمْ
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  ديدند. مى
ن يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند عَليَْكُمْ أَنفْسُكَمُْ بر شما بادا تنهاى شما، لا يضَُرُّكُمْ نگزايد و زيا

ا، منَْ ضلََّ بيراهى هر كه گم گشت از راه، إِذَا اهتْدَيَتُْمْ چون شما بر راه راست بوديد، إِلىَ اللَّهِ ندارد شما ر
) و خبر كند شما را بآنچه ۱۰۵مَرجْعِكُُمْ جمَيِعاً با خدايست باز گشت شما همه، فيَنُبَِّىُٔكُمْ بمِا كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ (

  ميكرديد.
نوُا اى ايشان كه بگرويدند شَهادَةُ بيَنْكِمُْ گواهى كه بود در ميان شما إِذا حضََرَ أَحدََكُمُ المْوَْتُ هر يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمَ

گه كه حاضر آيد بيكى از شما مرگ حينَِ الوْصَيَِّةِ هنگام وصيت كردن اثنْانِ ذوَا عدَلٍْ منِكُْمْ آن گواهى بايد از دو 
خَرانِ منِْ غيَْرِكُمْ يا گواهى دو تن از اهل جز از دين شما إِنْ أَنتْمُْ ضَربَتُْمْ فيِ گواه استوار از اهل دين شما أَوْ آ

الْأَرضِْ اگر چنان بود كه در سفر باشيد، فأََصابتَْكُمْ و ناگاه بشما رسد، مصُيِبَةُ المْوَْتِ مرگ رسيدنى، تحَبِْسوُنَهمُا 
لاةِ پس نماز ديگر، فيَُقْسمِانِ باِللَّهِ تا آن دو گواه سوگند خورند ايشان را هر دو فرا سوگند پناويد منِْ بَعدِْ الصَّ

خريم  بخداى إِنِ ارتْبَتُْمْ اگر بگواهى ايشان در شك باشيد لا نشَتَْريِ بِهِ ثمَنَاً كه با سوگند بدروغ بهاى اندك نمى
تُمُ شهَادَةَ اللَّهِ و گواهى كه خداى را بآن قيام . و اگر چند كه خويشاوندى بود وَ لا نَكْ از دنيا، وَ لوَْ كانَ ذا قُربْى

  ) ما پس از بزه كاران باشيم اگر چنين كنيم.۱۰۶ميبايد كرد پنهان نميداريم إِنَّا إِذاً لمَنَِ الآْثمِينَِ (
كار شدند، فآَخَرانِ يَقُومانِ أَنَّهمُاَ استْحََقَّا إِثمْاً بر آنكه ايشان هر دو خيانت كردند، و بزه   فإَِنْ عثُِرَ اگر برافتند عَلى

منَِ الَّذيِنَ استْحَقََّ عَليَْهمُِ الأَْولْيَانِ دو گواه كه اوليترند  ،مَقامَهمُا پس برخيزد دو تن ديگر بجاى آن دو گواه
بگواهى، و نزديكترند بايشان كه آن دو گواه پيشين كه مستحق نام خيانت شدند، بدان شدند كه با ايشان خيانت 

فيَقُسْمِانِ باِللَّهِ سوگند بخورند بخداى لَشهَادتَنُا أَحقَُّ منِْ شهَادتَِهمِا كه گواهى ما دو تن راست تراست از  كردند،
) و اگر درگذاشتيم ۱۰۷گواهى ايشان دو تن، وَ ماَ اعتْدَيَنْا و ما اندازه راستى درنگذاشتيم، إِنَّا إِذاً لمَنَِ الظَّالمِينَِ (

  م بر خويشتن.آن گه از ستمكاراني
وجَهْهِا كه گواهان بر وجه خويش و بر راستى   تر أَنْ يأَْتوُا باِلشَّهادةَِ عَلى اين چنين نزديكتر بود و اولى  ذلِكَ أَدنْى

ند، وَ و از ردّ اليمين ترسند كه سوگند از مدعى عليه با مدعى گردان  بگزارند أَوْ يخَافوُا أَنْ تُردََّ أَيمْانٌ بَعدَْ أَيمْانِهمِْ 
 اتَّقوُا اللَّهَ و از خشم و عذاب خداى بپرهيزيد، وَ اسمَْعوُا و بفرمان وى نيوشيد، وَ اللَّهُ لا يَهدْيِ القْوَمَْ الْفاسِقينَِ 

  ) و خداى راه نمانيست گروهى را كه در علم او از طاعت و فرمان بيرون شدگانند.۱۰۸(
  النوبة الثانية

معنى علم دانش است، و محل آن دل است، و اقسام آن سه است: علم استدلالى، و بدان كه  قوله تعالى: اعلْمَوُا
علم تعليمى، و علم لدنىّ. اما استدلالى ثمره عقل است، و عاقبت تجربه، و ولايت تمييز، كه آدميان بآن 

ق از حق شنيدند در تنزيل، و از وَ لَقدَْ كَرَّمنْا بنَيِ آدَمَ، و علم تعليمى آنست كه خل: اند، و اليه الاشارة بقوله مكرّم
مصطفى شنيدند در بلاغ، و از استادان آموختند بتلقين، كه دانايان در دو گيتى بدان عزيزند بر تفاوت و درجات، 

و علم لدنى علم حقيقت است، و علم حقيقت يافت است، ». وَ الَّذيِنَ أُوتوُا العِْلْمَ درَجَاتٍ«و اليه الاشارة بقوله: 
اند  و گفته». وَ عَلَّمنْاهُ منِْ لدَنَُّا عِلمْاً «عارفان و صديقان است على الخصوص، و هو المشار اليه بقوله: و اين علم 

اند: اوّل علم توحيد، دوم علم فقه، سيوم علم وعظ، چهارم علم تعبير، پنجم علم طب، ششم علم  كه انواع علم ده
  ت، دهم علم حقيقت.نجوم، هفتم علم كلام، هشتم علم معاش، نهم علم حكم

علم توحيد حيات است، و علم فقه داروست، و علم وعظ غذاست، و علم تعبير ظنّ است، و علم طب حيلت 
است، و علم نجوم تجربت است، و علم كلام هلاك است، و علم معاش شغل عامه خلق است، و علم حكمت 

  آئينه است، و علم حقيقت يافت است.
فَسىَْٔلوُا أَهلَْ الذِّكْرِ إِنْ كنُتُْمْ لا تَعْلمَوُنَ، هلَْ يَستْوَيِ الَّذيِنَ يَعْلمَوُنَ وَ الَّذيِنَ لا  علم توحيد را گفت جلّ جلاله:
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  يَعْلمَوُنَ. علم فقه را گفت: ليِتَفََقَّهوُا فيِ الدِّينِ. 
مهَُ الَّذيِنَ يَستْنَبِْطوُنَهُ منِهُْمْ، و اصل اين علم وعظ علم وعظ را گفت: كوُنوُا ربََّانيِِّينَ، لوَْ لا ينَهْاهُمُ الرَّبَّانيُِّونَ، لَعَلِ

امن، و دلالت است بر معرفت. و علم تعبير را گفت: وَ قالَ لِلَّذيِ ظنََّ.  تهديد است بى تقنيط، و وعد است بى
و علم ». قًّاقَدْ جَعَلهَا ربَِّي حَ«گويد:  اصل او ظن است و قياس و خاطر، امّا چون ببود حقيقت است آن را مى

عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ، و اصل آن تجربت است و حيلت، و آن مباح است و نيكو و عفو. شافعى : طب را گفت
  ».العلم علمان علم الاديان و علم الأبدان«گفت: 

آن علم دلائل قبله است، و و علم نجوم را گفت: وَ باِلنَّجْمِ هُمْ يَهتْدَُونَ، و آن چهار قسم است: يك قسم واجب، و 
و طرق است رونده را در بر و  معرفت اوقات نماز، و ديگر قسم مستحبّ است و نيكو، و آن علم شناختن جهان

قسم سوم مكروه است، و آن علم طبايع است ». لتَِهتْدَُوا بهِا فيِ ظُلمُاتِ البْرَِّ وَ البْحَرِْ«بحر، آن را ميگويد: 
سم حرام است، و اين علم احكام است بسير كواكب، و آن علم زنادقه و فلاسفه بكواكب و بروج. چهارم ق

  است.
أَولْيِائِهِمْ. جاى ديگر گفت: زخُْرفَُ الْقوَْلِ   اما علم كلام آنست كه گفت جلّ جلاله: وَ إِنَّ الشَّياطينَِ ليَوُحوُنَ إِلى

، و آن بگذاشتن نص كتاب و سنت است، و از ظاهر با »وْلِهِمْوَ إِنْ يَقوُلوُا تسَمَْعْ لِقَ«غُروُراً، همانست كه گفت: 
تكلف و بحث شدن است، و از اجتهاد با استحسان عقول و هواى خود شدن است، و دانستن اين علم عين جهل 

و علم معاش را گفت: يَعْلمَوُنَ ظاهِراً منَِ ». العلم بالكلام جهل و الجهل بالكلام علم«است. شافعى گفت: 
، و آن علم كسبها است »وَ لمَْ يرُدِْ إِلَّا الحْيَاةَ الدُّنيْا ذلِكَ مبَلْغَهُُمْ منَِ العِْلْمِ«اةِ الدُّنيْا، همانست كه گفت: الحْيَ

بدانش و رغبت ميان عامه خلق، كس است بر ميانه، و كس است بحرص، و آن علم عادتست. اما علم حكمت را 
لهُا إِلَّا العْالمِوُنَ. و علم حقيقت را گفت: وَ عَلَّمنْاهُ منِْ لدَنَُّا عِلمْاً، همانست كه گفت جلّ جلاله: وَ ما يعَْقِ  اللَّه

  ما لَمْ تحُِطْ بِهِ خبُرْاً. و شرح اين هر دو نوع علم جاى ديگر گفته شود ان شاء اللَّه.  گفت: عَلى
ند كه از اين انواع علوم ا ، علما مختلف»طلب العلم فريضة على كل مسلم«و آنچه مصطفى (ص) گفت: 

آيد. فقها گفتند: علم فقه است،  كدامست. متكلم گفت: علم كلام است، كه معرفت حق تعالى بدان حاصل مى
  كه حلال از حرام بوى جدا ميشود. اصحاب حديث گفتند: علم كتاب و سنت است كه اصل علوم شرع آنست.

ت، و سعادت بنده در آن است، اما اختيار محققان آنست صوفيان گفتند: علم احوال دل است، كه راه بندگى آنس
كه اين خبر بيك علم مخصوص نيست، و اين علمها همه نيز واجب نيست بلكه هر چه بنده را بدان حاجت 
است، در وقت حاجت واجب است، پس معنى خبر آنست كه طلب علمى كه بنده را بعمل آن حاجت است 

و اعتقاد اهل سنت. پس علم نماز و طهارت، آن مقدار كه فريضه واجب است. نخست علم معرفت خداست، 
است، و آنچه سنت است علم آن نيز سنت است، و چون فراماه رمضان رسد روزه داشتن در ماه رمضان فريضه 
است، و اگر نصابى مال وى را حاصل شود چون يك سال تمام بسر شود، بر وى واجب است كه بداند كه زكاة 

بايد داد؟ و شرط آن چيست؟ و علم حج همچنين آن گه كه فرا راه خواهد بود بر وى  فرا كه مى آن چند است، و
واجب است كه بداند و بشناسد اركان و فرائض و شرائط آن، و همچنين هر كار كه فرا پيش وى آيد چون نكاح و 

ند شرائط آن، و حلال و ورى آن گه كه فرا پيش گيرد بر وى واجب است كه است بدا تجارت و مزدورى و پيشه
حرام آن، و بيرون از اين آنچه بدل تعلق دارد واجب است بر هر مسلمان كه بداند كه حسد و ريا و عجب و حقد 
و عداوت و گمان بد بمسلمانان بردن اين همه حرام است. پس معلوم شد كه هيچ مسلمان از علم مستغنى نيست، 

  بگردد چنان كه بيان كرديم، و اللَّه اعلم. و اوقات مى و همه علمها نيز واجب نيست، بلكه باحوال
يعنى: لمن عصاه فيما امره و نهاه، وَ أَنَّ اللَّهَ غفَوُرٌ رحَيِمٌ لمن تاب و أناب. درين  اعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ شدَيِدُ العْقِابِ

علَىَ الرَّسوُلِ إِلَّا البْلاَغُ يا  آيت معتديان را در صيد نوميد نكرد، و ايشان را بتوبه اميد داد، آن گه گفت: ما
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محمد! بر پيغامبر جز رسانيدن پيغام نباشد. تو پيغام برسان. معتديان را از عقوبت ما بيم ده، و تائبان را بمغفرت 
و رحمت ما بشارت ده، و ايشان را گوى كه: ما نهان و آشكاراى شما دانيم. آنچه بزبان گوئيد دانيم، و آنچه در 

  بخلاف زبان هم دانيم.دل داريد 
كلبى گفت: خبيث اينجا حرام است، و طيّب حلال، هم چنان كه در سورة النساء  قلُْ لا يَستْوَيِ الخْبَيِثُ وَ الطَّيِّبُ

گفت: وَ لا تتَبَدََّلُوا الخْبَيِثَ بِالطَّيِّبِ. سدى گفت: خبيث مشرك است و طيب مؤمن، هم چنان كه در سورة الانفال 
يزَ اللَّهُ الخْبَيِثَ منَِ الطَّيِّبِ، و قال تعالى: حتََّى يمَيِزَ الخْبَيِثَ منَِ الطَّيِّبِ يعنى حتى يميز اهل الكفر من گفت: ليِمَِ

اهل الايمان. ميگويد: حلال و حرام هرگز چون هم نبود، و برابر نباشد، كه حرام بد انجام است، و حلال نيك 
  ةُ الخْبَيِثِ يريد أن اهل الدنيا يعجبهم كثرة المال و زينة الدنيا، وَ ما عنِدَْ اللَّهِ خيَرٌْ وَ أَبقْىسرانجام. وَ لوَْ أَعجْبََكَ كثَْرَ

معنى آنست كه يا محمد، اهل دنيا را خوش آيد و شگفت آيد كثرت مال و زينت دنيا، ليكن آنچه بنزديك 
اين خطاب با اصحاب محمد (ص)  لبْابِ لعَلََّكُمْ تفُْلحِوُنَتر. فاَتَّقوُا اللَّهَ يا أُوليِ الْأَ خداست نيكوتر و پاينده

  است. ميگويد: از خشم خدا بپرهيزيد، و حلال بحرام مداريد تا بفلاح ابد رسيد.
 پرسيدند، تا اين آيت در شأن قومى آمد كه از رسول خدا فراوان چيزها مى يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تَسىَْٔلوُا عنَْ أَشيْاءَ

سلونى فو اللَّه لا تسئلوننى اليوم « :رسول خدا روزى خشمگين برخاست، و بمنبر بر شد، و خطبه خواند، گفت
  ».ء الا اخبرتكم به فى مقامى هذا عن شي

نگرستم، قومى را ديدم از ياران كه  براست و چپ مى: ياران بترسيدند كه مگر كارى عظيم افتاد. انس ميگويد كه
لرزيدند. مردى از بنى سهم حاضر بود، او را عبد اللَّه بن حذافه ميگفتند، و در  يم آن حال مىگريستند، و از ب مى

  ».ابوك حذافة بن قيس«يا رسول اللَّه من ابى؟ فقال (ص): : نسب وى طعن ميزدند، برخاست و گفت
لدا اعق منك قطّ! أ كنت زهرى گويد كه: مادر اين عبد اللَّه حذافه پس از آن رو فرا پسر كرد، و گفت: ما رأيت و

تأمن ان تكون امّك قد قارفت ما قارف بعض نساء الجاهلية فتفضحها على رؤس الناّس؟ قال: و اللَّه لو ألحقني 
  بعبد اسود للحقت به.

فنسبه الى غير ابيه.  ،»ابوك سعد« :مردى ديگر از بنى عبد الدار برخاست، گفت: من ابى؟ رسول خدا گفت
فت: يا رسول اللَّه! اين أنا؟ من كجا خواهم بود يعنى در بهشت يا در دوزخ؟ رسول مردى ديگر برخاست گ

  ».انت فى الجنّة« :گفت
ديگرى برخاست، همين گفت جواب همان داد. سديگرى برخاست، همان گفت، و همان جواب شنيد. چهارم 

  ».انت فى النار«برخاست همان سؤال كرد، جواب شنيد كه: 
  گشت.مرد دلتنگ و شرمسار 

عمر خطاب حاضر بود، برخاست، گفت: يا رسول اللَّه استر علينا ستر اللَّه عليك. آن گه پاى رسول ببوسيد، و 
گفت: رضينا باللّه ربّا و بالاسلام دينا و بمحمدّ نبيا و بالقرآن اماما. انّا يا رسول اللَّه حديث عهد بجاهليّة و 

لَّه ما بجاهليت و شرك قريب العهديم. صلاح كار خود و اسرار دين شرك، فاعف عفا اللَّه منك. گفت: يا رسول ال
خود ندانيم. در گذار و عفو كن. رسول خدا آن سخن از عمر بپسنديد، و وى را خير گفت. پس در آن حال 

  جبرئيل آمد، و اين آيت آورد: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تَسىَْٔلوُا.
مردى از ». ايها النّاس انّ اللَّه تعالى كتب عليكم الحج«ه رسول خدا روزى گفت: اند: اين آيت بدان آمد ك و گفته

بنى اسد برخاست و هو عكاشة بن محصن و قيل هو عبد اللَّه بن جحش، گفت: أ في كل عام يا رسول اللَّه؟ 
  ».م بهالا، و لو قلت نعم لوجبت و لما قمت« :رسول خشم گرفت، بينديشيد ساعتى، آن گه جواب داد، گفت

ذرونى ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، و اختلافهم على انبيائهم، فاذا امرتكم «آن گه گفت: 
  »ء فاجتنبوه ء فأتوا منه ما استطعتم، و اذا نهيتكم من شي بشي
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  ».ء لم يحرم فحرّم من اجل مسألته اكبر المسلمين فى المسلمين جرما من سأل عن شي«، و قال (ص): 
انه (ص) نهى عن قيل و قال و كثرة السؤال و اضاعة المال، و أنه (ص) كره المسائل و عابها. و سئل   و صح

ان اللَّه حرم حرمات «رسول اللَّه عن اللحمان يأتى بها اقوام لا ندرى ما هى؟ اذكر اسم اللَّه عليها ام لا؟ فقال: 
  ».اشياء لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها، كلوها و سمّوا اللَّه فلا تنتهكوها، و حدّ حدودا فلا تعتدوها، و سكت عن

ا چون وَ إِنْ تسَىَْٔلوُا عنَهْا يعنى عن اشياء حينَِ ينَُزَّلُ القُْرْآنُ فيها تبُدَْ لكَُمْ اى تظهر لكم. ميگويد: اگر بپرسيد از چيزه
داريد، كه قرآن كه فرو آيد بالزام فرضى قرآن فرو فرستند، و آن را مبين كنند، آن بر شما دشخوار بود، و طاقت ن

فرو آيد كه بر شما سخت بود، يا بتحريم چيزى كه شما را حلال بود. پس مپرسيد، و آنچه گذشت از آن مسائل كه 
شما را ببيان آن حاجت نبود، آن از شما درگذاشتند و عفو كردند. باين قول عَفاَ اللَّهُ ضمير مسائل است و روا 

  ضمير اشياء نهند يعنى: عفا اللَّه عن تلك الاشياء حين لم يوجبها عليكم. باشد كه عنَهْا
و عن عبيد اللَّه بن عمير، قال: ان اللَّه احل و حرم، فما احل فاستحلوه، و ما حرّم فاجتنبوه، و ترك بين ذلك اشياء 

امر، يقول هو من العفو، ثمّ  ء فيه ء لم يجي لم يحرمها، فذلك عفو من اللَّه. و كان ابن عباس اذا سئل عن الشي
عقوبة. قَدْ يقرأ: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تسَىَْٔلوُا عنَْ أَشيْاءَ الاية. وَ اللَّهُ غَفوُرٌ حَليِمٌ اى ذو تجاوز حين لا يعجل بال

قالوا انّها ليست من اللَّه، و ثمّ كفروا بها و «سأََلهَا اى الآيات قوَْمٌ منِْ قبَْلِكُمْ يعنى قوم عيسى حين سألوا المائدة 
  قوم صالح سألوا الناقة ثم عقروها، فقال تعالى: ثُمَّ أَصبْحَوُا بهِا كافِريِنَ. فاهلكوا.

  و سأل رجل عن ابن عباس: هل تحت هذه الارض من خلق؟ قال: بلى.
  لو اخبرتك انكرت. و اللَّه اعلم قال له: اخبرنى ما هو؟ فقال: لو اخبرتك كفرت، معناه

اين آيت تفسير آن آيت است كه آنجا گفت: وَ جَعَلوُا للَِّهِ ممَِّا ذرََأَ منَِ الحْرَثِْ وَ الْأَنعْامِ  ما جَعلََ اللَّهُ منِْ بحَيِرَةٍ
الاية، و آن آيت كه بر عقب گفت: وَ قالوُا هذِهِ أَنْعامٌ، و آن آيت كه در سورة النحل است: وَ يجَعَْلوُنَ لمِا لا 

  نصَيِباً الاية. يَعْلمَوُنَ
بحيره در نهاد و سنت جاهليت آن بود كه ماده شترى چون پنج بطن بزادى، و پنجمين بچه نر بودى، ايشان گوش 
آن ماده شتر بشكافتندى و فرو گذاشتندى تا بمراد خويش بسر آب و گياه شدى، و نشستن بر آن و كشتن و خوردن 

چون كسى از ايشان بسفر بودى يا بيمار بودى، نذر كردى و گفتى: آن بر خود حرام كردندى. و سائبه آن بود كه 
اگر مسافر بسلامت باز آيد، يا بيمار به شود، ناقتى سائبة اى مخلاة پس چون نذر واجب شدى، آن شتر كه نذر 

قول در آن بود فرو گذاشتندى. و آزاد كردندى از نشستن و بار برنهادن. و در وصيلة خلافست از وجوه، و اختيار 
اند، وى گفته است كه وصيلة آنست كه ماده شتر كه بچه ماده زاديد، و پس آن باز در شكم ديگر  سعيد مسيب كرده

  هم ماده زاديد، گفتندى: وصلت اختها، و گوش وى بريدندى بت را.
بار بر  و حامى آن بود كه شتر نر را نامزد كردندى كه هر گه كه از ضراب وى چندين شكم زاده آيد، پشت او از

گفتندى: قد حمى ظهره، پشت  و بيشتر آن ده شكم ميبود نهادن و بر نشستن آزاد است. چون آن عدد تمام شدى
  خويش حمى كرد، نه بر نشستندى، نه بار بر نهادندى، نه بكشتندى، نه خوردندى.

صيلة من الغنم. اين روى على بن ابى طلحة عن ابن عباس، قال: البحيرة و الحامى من الإبل، و السائبة و الو
 :سنّتها و نهادهاى جاهليت كه عمرو بن لحى الجندعى پدر خزاعه نهاد، مصطفى (ص) اكثم خزاعى را گفت

يا اكثم! رأيت عمرو بن لحى يجر قصبه فى النار، و هو اول من غيّر دين ابراهيم، و بحر البحيرة، و سيب «
فقال اكثم: أ يضرني شبهه يا رسول ». الناّس به يا اكثم السائبة، و وصل الوصيلة، و حمى الحامى، و انت اشبه

انا اعرف اول من سيب «، و قال زيد بن اسلم: قال رسول اللَّه (ص): »لا انت مؤمن، و هو كافر«اللَّه؟ قال: 
جر عمرو بن لحىّ احد بنى كعب، لقد رأيته ي« :قالوا: و من هو يا رسول اللَّه؟ قال» السوائب، و غيرّ دين ابراهيم

». قصبه فى النار، يوذى ريحه اهل النار، و انى لا عرف اول من بحر البحائر و وصل الوصيلة و حمى الحامى
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  قالوا: و من هو؟
رجل من بنى مدلج، كانت له ناقتان، جدع آذانهما، و حرم البانهما، ثم شرب البانهما بعد ذلك، و لقد «قال: 

  ».تخبطانه بأيديهما رأيته فى النار، و هما تعضانه بافواههما، و
مشركان اين سنّت در جاهليت نهادند، و اسلام آن را باطل كرد، و رب العزة اين آيت بابطال آن فرو فرستاد، 
گفت: ما جَعلََ اللَّهُ منِْ بحَيِرَةٍ يعنى: ما جعل اللَّه حراما من بحيرة و لا سائبة و لم يجعلها دينا ارتضاه، و دعا اليه، 

خلقها بحيرة. وَ لكنَِّ الَّذيِنَ كَفَروُا و هم قريش و خزاعة و مشركو العرب يفَتَْروُنَ عَلىَ اللَّهِ و لم يخلقها حيث 
الْكذَِبَ بقولهم انّ اللَّه امر بتحريمها، وَ أَكثَْرُهُمْ لا يعَْقِلوُنَ خصّ اكثرهم بأنهم لا يعقلون، لانهم اتباع فهم لا 

  ه الرؤساء.يعقلون، ان ذلك كذب و افتراء كما يعقل
ما أَنْزَلَ اللَّهُ فى كتابه من تحليل ما حرموا من البحيرة و السائبة و   وَ إِذا قيِلَ لَهُمْ يعنى مشركى العرب، تَعالوَْا إِلى

عبدوا.  الوصيلة و الحامى، وَ إِلىَ الرَّسوُلِ قالوُا حسَبْنُا ما وجَدَنْا عَليَْهِ آباءنَا من امر الدين، و اناّ امرنا ان نعبد ما
آباؤُهمُْ  يعنى و ان كان آباؤهم، لا يعَْلمَوُنَ شيَئْاً من الدين، وَ لا يَهتْدَُونَ له فيتبعونهم.   يقول اللَّه تعالى: أَ وَ لوَْ كانَ 

  درين آيت ذم اهل تقليد است، و شرح آن در سورة البقره رفت.
ن گفتند: اين آيت در شأن كسى آمد كه امر معروف و نهى منكر كند، و از مفسرا يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا عَليَْكُمْ أَنفْسُكَُمْ
لا يضَرُُّكمُْ منَْ ضلََّ يعنى من لم يقبل إِذَا اهتْدَيَتُْمْ يعنى اذا امرتهم و نهيتم. در : وى نپذيرند. عمر عبد العزيز گفت

ه ابن عمر را گفتند: لو جلست همه قرآن هدى بمعنى امر معروف و نهى منكر همين است، و دليل برين آنست ك
. فقال ابن فى هذه الايام فلم تأمر و لم تنه! فانّ اللَّه تعالى قال: عَليَكُْمْ أَنفْسُكَمُْ لا يضَُرُّكمُْ منَْ ضلََّ إِذاَ اهتْدَيَتُْمْ

نحن الشهود،  ، فكنّا»الا فليبلغ الشاهد الغائب«رسول اللَّه (ص) قال:   عمر: انّها ليست لى و لا لاصحابى، لان
  و انتم الغيبّ، و لكن هذه الاية لا قوام يجيئون من بعدنا ان قالوا لم يقبل منهم.

سألت عنها رسول اللَّه (ص) فقال: : و قال ابو امية الشعثانى: سألت ابا ثعلبة الخشنى عن هذه الاية، فقال
ا مطاعا و هوى متّبعا و اعجاب كل ذى ائتمروا بالمعروف و تناهوا عن المنكر، حتى اذا رأيت دنيا موثرة و شحّ«

رأى برأيه، فعليك بخويصة نفسك، و ذر عوامهم فان وراءكم اياما ايام الصبر، اذا عمل العبد بطاعة اللَّه لم يضره 
قالوا: يا رسول ». من ضل بعده و هلك، و اجر العامل المتمسك يومئذ بمثل الذى انتم عليه كأجر خمسين عاملا

  ».لا، بل كأجر خمسين عاملا منكم«ين عاملا منهم؟ قال: اللَّه كأجر خمس
و عن عبد اللَّه بن مسعود فى هذه الاية: قولوها ما قبلت منكم، فاذا ردّت عليكم فعليكم انفسكم، و الدليل عليه 

الَّذيِنَ ايضا ما روى قيس بن ابى حازم، قال: قال ابو بكر الصديق على المنبر: انكم تقرؤن هذه الاية: يا أَيُّهاَ 
ان الناس «آمنَوُا عَليَكْمُْ أَنفْسُكَُمْ و تضعون غير موضعها، و لا تدرون ما هي، فانى سمعت رسول اللَّه (ص) يقول: 

اذا رأوا منكرا فلم يغيّروه عمهّم اللَّه بعقاب، فأمروا بالمعروف و انهوا عن المنكر و لا تغتروا بقول اللَّه عز و جل: 
مْ، فيقول احدكم علىّ نفسى، و اللَّه لتأمرنّ بالمعروف و لتنهونّ عن المنكر، ليستعملن اللَّه عليكم عَليَْكُمْ أَنفْسَُكُ

  ».شراركم، فيسومنّكم سوء العذاب، ثم ليدعونّ اللَّه خياركم، فلا يستجيب لهم
نيست كه در در كتاب خدا هيچ آيت : مفسران گفتند: اوّل اين آيت منسوخ است و آخر آيت ناسخ. بو عبيد گفت

آن آيت هم ناسخ است و هم منسوخ مگر اين آيت، و موضع منسوخ تا اينجاست كه گفت: لا يضَُرُّكُمْ منَْ ضلََّ، و 
إِذاَ اهتْدَيَتُْمْ. قال: و الهدى هاهنا الامر بالمعروف و النهى عن المنكر. سعيد بن جبير : ناسخ اينست كه گفت

  د. ميگويد: عَلَيْكُمْ أَنفْسُكَمُْ لا يضَُرُّكُمْ منَْ ضلََّ من اهل الكتاب.گفت: اين آيت در شأن اهل كتاب فرو آم
كلبى روايت كند از ابو صالح از ابن عباس كه رسول خدا از جهودان و ترسايان و گبران هجر جزيت پذيرفت، و 

د بس عجب پذيرفت يا پس شمشير. منافقان طعن كردند كه اين كار محم از مشركان عرب جز از اسلام نمى
است. ميگويد: مرا بآن فرستادند تا خلق را بر دين اسلام دعوت كنم، و اگر نپذيرند قتال كنم. اكنون جزيت از 
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اهل هجر پذيرفت، و قتال از ايشان برداشت، و ايشان را بر كفر خود فرو گذاشت، چرا نه با ايشان همان كردى كه 
ملامت، تا رب العالمين بجواب ايشان آيت فرستاد: عَليَْكُمْ با مشركان عرب كرد؟ برين وجه طعن همى كردند و 

أَنْفسُكَُمْ اى اقبلوا على انفسكم فانظروا ما ينفعكم فى امر آخرتكم، فاعملوا به، لا يضركم من ضل من اهل هجر 
حَسبْنُا ما وجَدَنْا «اند كه: چون كافران گفتند:  اذا ادوا الجزية، و لا يضركم ملامة اللائمين اذا اهتديتم انتم. و گفته

  رب العزة مؤمنان را گفت: عليكم انفسكم، و لا تعتدوا بآبائكم.» عَليَْهِ آباءنَا
 زجاج گفت: عَليَْكُمْ أَنفْسُكَمُْ معنى آنست كه: الزمكم اللَّه امر أنفسكم، لا يضَُرُّكمُْ منَْ ضلََّ إِذَا اهتْدَيَتُْمْ اى لا

ى اللَّهِ مَرجْعِكُُمْ فى الآخرة جمَيِعاً الضال و المهتدى، فَينُبَِّىُٔكُمْ بمِا كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ يؤاخذكم اللَّه بذنوب غيركم. إِلَ
  يجازيكم باعمالكم.

اين آيت در شأن تميم بن اوس الدارى آمده و عدى بن بدا و بديل بن ابى  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا شَهادَةُ بيَنْكُِمْ
ان بود، و تميم و عدى ترسا بودند از ترسايان بنى لحم. از شام تجارت ميكردند بمكه. ماريه. اين بديل مسلم

چون مسلمانان بهجرت بمدينه شدند، ايشان تجارت خود با مدينه افكندند، هنگامى در راه بودند كه با شام 
داشت از مال ميشدند، بديل بن ابى ماريه را مرگ آمد در راه، وصيت خويش در مال خويش بنوشت، و آنچه 

خويش بايشان سپرد، و ايشان را بر وصيت خويش گواه گرفت، پس بمرد، و ايشان مال وى بردند بشام. از آن 
  لختى برگرفتند، و لختى باز سپردند.
دربايد. رسول خدا ايشان را هر دو باين آيت سوگند داد كه خيانت نكردند، و  ورثه گفتند: درين مال لختى مى

د. سوگند خوردند كه نكرديم. ايشان را گذاشت، و دعوى ورثه رد كرد. اين آيت در شأن وصيت تبديل نكردن
ايد، شَهادَةُ بيَنْكُِمْ إِذا حضََرَ أَحدََكمُُ المْوَْتُ يعنى مقدماته و اسبابه. چون  ايشانست. ميگويد: اى شما كه مؤمنان

د، در وقت وصيت دو گواه عدل بايد كه مخائل و نشان مرگ بر يكى از شما پيدا شود، و خواهد كه وصيت كن
  حاضر شوند.

شهَادةَُ بيَنِْكُمْ هر چند بلفظ خبر گفت، اما بمعنى امر است، يعنى: ليشهد اثنان ذوا عدل منكم. بصريان گفتند: 
تقدير آيت آنست كه: شهادة بينكم شهادة اثنين، و قيل: شهادة بينكم فيما امركم ربكم و فرض عليكم ان يشهد 

  ذوا عدل منكم. اثنان
در معنى منِكْمُْ و منِْ غيَْرِكُمْ دو قول است: يكى آنست: منكم من اهل دينكم، أَوْ آخَرانِ منِْ غيَْرِكُمْ اى من غير 

  اهل ملّتكم. قول ديگر: منكم من اهل الميّت.
ست كه دو اند كه گواه باشند بر وصيت موصى. ديگر آن و در صفت اثنان دو قولست: يكى آنست كه دو گواه

اند، و در حال سفر على الخصوص تاكيد امر را دو وصى گفت، و دليل برين قول آنست كه در سياق آيت  وصى
گفت: فيَقُسْمِانِ باِللَّهِ، و معلوم است كه گواهان را سوگند لازم نيايد، و نيز آيت در دو وصى آمد كه خيانت كردند 

وَ ليْشَْهدَْ : بر اين قول شهادت بمعنى حضور باشد، كقوله تعالىدر وصيت، و رسول خدا ايشان را سوگند داد، و 
  عذَابَهمُا طائِفَةٌ اى و ليحضر. تحَبِْسوُنَهمُا منِْ بَعدِْ الصَّلاةِ اى صلاة العصر.

حافِظوُا عَلىَ الصَّلوَاتِ وَ الصَّلاةِ «نماز ديگر ميخواهد تغليظ يمين را، كه آن وقتى عظيم است، و لهذا قال: 
قيل هى صلاة العصر، و اهل اديان آن را بزرگ دارند، و تعظيم نهند، و على الخصوص اهل كتاب ».  وُسطْىالْ

  بوقت طلوع آفتاب و غروب آن عبادت كنند، و آن ساعت از گفت دروغ و سوگند دروغ نيك پرهيز كنند.
مينهما لا نبيع اللَّه بعرض من الدنيا، وَ لوَْ لا نَشتَْريِ بِهِ يعنى بالحلف الكاذب ثمَنَاً من الدنيا، يعنى يقولان فى ي

اى و لو كان الميت ذا قرابة منا، وَ لا نَكتُْمُ شَهادَةَ اللَّهِ اى الشهادة الّتى امر اللَّه باقامتها، إِنَّا إِذاً لمَنَِ   كانَ ذا قُربْى
  الْآثمِينَِ ان كتمناها.

ن بر دست تميم الدارى و عدى جامى پديد آمد سيمين منقش بزر اين آيت باز در شأن آنست كه پس از آ فإَِنْ عثُِرَ
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از جمله كالايى كه بفروختند، و ورثه ابن ابى ماريه در آن افتادند. عرب گويند: عثرت على كذا، اى اطلعت عليه، 
  و وقفت عليه.

ء، يرى ما  على الشيپارسى گويان گويند كه: بر افتادم بر فلان چيز، يعنى كه واقف شدم. اخذ من عثاره الساقط 
  لم يكن يرى، و منه قوله: وَ كذَلِكَ أَعثَْرنْا عَليَهْمِْ اى اطلعنا.

اگر برافتد كه ايشان هر دو بآن آوردند : أَنَّهمُاَ خانا و استْحََقَّا ان يلزما اسم الخيانة و الاثم. ميگويد  فإَِنْ عثُِرَ عَلى
ند، و بزه كار دانند بآن خيانت و بزه كه كردند، يعنى تميم و خويشتن را، و سزا گشتند كه ايشان را خائن خوان

برخيزند. اين  عدى كه خيانت كردند، فآَخَرانِ يَقوُمانِ مقَامَهمُا دو كس ديگر از ورثه ميت بجاى آن دو وصى
رو خاست اينجا نه خاست پاى است كه خاست نيابت است، يعنى ينوبان، و اين آخران، ميگويند عبد اللَّه بن عم

  بن العاص بود و مطلب بن ابى وداعة السهميان.
اوليان تثنيه اولى است، يقال هذا الاولى بفلان، ثم يحذف من الكلام فلان  منَِ الَّذيِنَ استْحََقَّ عَليَْهِمُ الأَْوْليَانِ

بالميت من اند: يكى آنست كه: الاوليان  فيقال: هذا الاولى. و هذان اوليان. و در معنى اوليان دو قول گفته
الاوليان بالشهادة ممنّ كان من المسلمين، و هى شهادة الايمان. زجاج گفت: : الورثة. ديگر قول آنست كه

الاوليان موضع آن رفع است، از بهر آنكه بدل آن ضمير است كه در يَقوُمانِ است، يعنى فليقم الاوليان بالميت 
يت باشد، چنان كه گويند: استحق على زيد مال معنى وص» استحق«مقام هذين الخائنين، و آن گه ضمير 

بالشهادة، اى لزمه و وجب عليه الخروج منه. و برين قول منَِ الَّذيِنَ صفت خائنين باشد، و خلاصه سخن آن بود: 
فليقم الاوليان مقام الخائنين الذين استحق عليهما ما ولياه من امر الشهادة و القيام بها، و وجب عليهما الخروج 

. و روا باشد كه عَليَْهِمُ بمعنى فى بود. و ضمير استحق معنى اثم باشد، و منَِ الَّذيِنَ صفت آخران بود، و برين منها
  قول تقدير سخن اينست. فآخران اللذان هما من الذين استحق فيهم و بسببهم الاثم، و يقومان مقامهما.

من الذين استحق الاوليان منهم و فيهم الوصية قراءت حفص عن عاصم استْحََقَّ بفتح تا و خا، يعنى فآخران 
الّتى اوصى بها الى غير اهل بيته يقومان مقامهما، و قيل معناه استحق عليهم الاوليان ردّ الايمان. قراءت ابو بكر 
از عاصم و حمزه و يعقوب الاولين بجمع است، يعنى: فآخران من الاولين الذين استحق فيهم و بسببهم الاثم، و 

قيل لهم الاولين لانهم الاولون فى الذكر فى قوله: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا شهَادَةُ بيَنْكِمُْ، و فى قوله: اثنْانِ ذوَا انما 
مينهما عدَْلٍ منِْكُمْ. فيَُقْسمِانِ باِللَّهِ يعنى يحلفان بعد صلاة العصر، لشََهادتَنُا أَحَقُّ منِْ شَهادتَِهمِا اى يميننا احق من ي

اصح لكفرهما و ايماننا، وَ ماَ اعتْدَيَنْا فيما قلنا، إِنَّا إِذاً لمَنَِ الظَّالمِينَِ. چون اين آيت فرو آمد دو كس از ورثه  و
ميت برخاستند عبد اللَّه عمرو عاص و مطلب بن ابى وداعه بعد از نماز ديگر نزديك منبر، و سوگند خوردند كه 

گفتند. پس آن جام سيمين از تميم و عدى باز ستدند، و باولياء ميت آن دو نصرانى خيانت كردند، و دروغ 
دادند. پس تميم دارى بعد از آن مسلمان شد، و با رسول خدا بيعت كرد، و گفت: صدق اللَّه و رسوله انا اخذت 

  الاناء فأتوب الى اللَّه و أستغفره، و عدى بن بدا نصرانى مرد.
تر، كه گواهان بر  اين ولى و دنوّ قربست. ميگويد، اين چنين نزديكتر بود و اولى اين ادنى اولى است، و  ذلِكَ أَدنْى

وجه خويش و بر راستى بگزارند أَوْ يخَافوُا اى اقرب الى ان يخافوا، أَنْ تُرَدَّ أَيمْانٌ على اولياء الميت بعد ايمان 
وَ اتَّقوُا اللَّهَ ان : يعودوا لمثل هذا، فقالالاوصياء فيحلفوا على خيانتهم و كذبهم فيفتضحوا، ثم وعظ المؤمنين ان 

تحلفوا ايمانا كاذبة او تخونوا امانة، وَ اسمْعَوُا الموعظة، وَ اللَّهُ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ الْفاسقِينَِ لا يرشد من كان على 
وخ است، و اهل ذمت را قومى گفتند كه: اين آيت نه منس: اند معصية. درين آيت كه شَهادَةُ بيَنِْكُمْ، علما سه فرقه

درين هيچ چيز نيست، و آخَرانِ منِْ غيَْرِكُمْ معنى آنست كه من غير قبيلتكم، و گفتند كه: گواهى نامسلمان بهيچ كار 
نيايد، و قومى گفتند كه: اين در اهل ذمت است، و منِْ غيَْركِمُْ يعنى من غير اهل دينكم، اما آيت منسوخ است، و 

كه آيت نه منسوخ  اند و كثرت درين است و بيشترين علماء برين كار نيست. قومى گفتند گواهى نامسلمان بهيچ
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است، و منِْ غيَْرِكُمْ من غير اهل دينكم است، اما گفتند كه على الخصوص در سفر است كه گواه از اهل ذمت 
  يابند، و از مسلمان نيابند.

  النوبة الثالثة
شديد العقاب للاعداء، غفور رحيم للاولياء. شديد  شدَيِدُ العْقِابِ وَ أَنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌقوله تعالى: اعلْمَوُا أَنَّ اللَّهَ 

العقاب دشمنان را قهر است و سياست، غفور رحيم دوستان را نواخت است و كرامت. در يك آيت قهر و لطف 
د خائف شود، باز لطف بيند راجى جمع كرد، تا بنده ميان قهر و لطف در خوف و رجا زندگى كند، در قهر نگر

گردد. خوف حصار ايمان است و ترياق هوا، و سلاح مؤمن. رجا مركب خدمت است و زاد اجتهاد و عدتّ 
اند كه: ايمان و يقين بنده دو پر دارد يكى خوف، ديگر رجا. هرگز مرغ بيك پركى تواند پريدن.  عبادت، و گفته

خوف راه دين نتواند بريدن. مثل ايمان راست چون مثل ترازو  بى همچنين مؤمن در خوف بى رجا يا در رجاء
ها بعلم آويخته. چنان كه ترازو را از  است، يك كفه آن خوف است، و ديگر كفه رجا، و زبانه دوستى، و اين كفه

علم خوف  كفه ناچار است، خوف و رجا از علم ناچار است، ازين جهت اعلموا در سر آيت نهاد. خوف بى
  علم رجاء مرجيان است. دوستى بى علم دوستى اباحتيان است. ن است، رجاء بىخارجيا

يا محمد بر تو جز پيغام رسانيدن و دعوت كردن نيست، و راه نمودن و بار دادن جز  ما عَلىَ الرَّسوُلِ إِلَّا البْلاَغُ
حبْبَتَْ. يا محمد! تو بو جهل را ميخوان، يا ابراهيم! ءٌ، إِنَّكَ لا تَهدْيِ منَْ أَ  كار ما نيست. ليَْسَ لكََ منَِ الأَْمْرِ شيَْ 

تو نمرود را ميخوان، يا موسى! تو فرعون را ميخوان، يا عيسى! تو قارون را ميخوان. شما ميخوانيد كه بر شما جز 
خواندن نيست، من آن كس را بار دهم كه خود خواهم. اى خواستگان ازل! قدم دولت در سرا پرده عشق نهيد، 

، و اى ناخواستگان ازل! گليم » وَ أَلْزمَهَُمْ كَلمَِةَ التَّقوْى«ر است تا اين توقيع بر منشور ايمان شما زدند كه: كه دي
لمَْ يرُِدِ اللَّهُ أَنْ «لعنت بر دوش ادبار خويش گيريد، كه دير است تا اين نقش نوميدى بر نقد نبهره شما زدند كه: 

به در بو جهل و بو طالب چند روى، چند سال است تا تو در كنار ايشان، و ايشان ترا يا محمد! ». يُطَهِّرَ قُلوُبَهُمْ
رو گرد دل سلمان پارسى برآى، و اگر درد دين ميجويى از ». تَراهُمْ ينَْظُرُونَ إِليَكَْ وَ هُمْ لا يبُصِْرُونَ«بينند:  نمى

سال است تا سرگردان گرد عالم در طلب دل وى جوى، كه پيش از آن كه تو قدم در عالم بعثت نهادى، چندين 
هاى عالم كه از وى نشان تو نجست، هيچ  پرسد. هيچ ذرّه نماند از ذره گردد، و از هر كسى نشان تو مى تو مى

  كاروان نماند كه از وى خبر تو نپرسيد، هيچ باد نماند كه از آن باد نسيم وصال تو نبوئيد:
 با دل همه شب حديث تو ميگويم

 

 جويم زهر باد سحر مىبوى تو  
 

بزبان شريعت خبيث حرام است و طيب حلال، و بزبان حقيقت هر آن كسب كه  قلُْ لا يَستْوَيِ الخْبَيِثُ وَ الطَّيِّبُ
از ياد كرد و ياد داشت حق خالى بود، خبيث آنست، و هر كسبى كه در ابتداء آن نام حق رود، و در ميانه شهود 

شكر كند، طيّب آنست. عائشه صديقه فرمود تا پيراهنى بدوزند. مگر آن كس كه  حق بود، و ختم آن بمحمدّ، و
دوخت آن ساعت غافل بود از ذكر حق. عائشه را غفلت وى معلوم گشت، بفرمود تا آن دوخته بازشكافت،  مى

آن بدهند  اند هر مال كه حقّ خدا از آن بيرون كنند، و زكاة گفت: اين خبيث است، و خبيث ما را نشايد. و گفته
ما تلف « :طيّب آنست، و هر چه حق خداى بيرون نكنند خبيث است و بر شرف هلاك. مصطفى (ص) گفت

اند كه: خبيث آنست كه در دنيا بر سر هم نهى، و آن را ادّخار  و گفته، »مال فى البرّ و البحر الا بمنع الزكاة منه
ه فراپيش خوددارى، بخير خرج كنى، و آن جهان را كنى، و دست انفاق و خير از آن فرو بندى، و طيّب آنست ك

  اينست، و قد مضى ذكره.» ما قدّمنا ربحنا و ما خلّفنا خسرنا«اى سازى.  ذخيره
ميگويد گرد مقامات بزرگان مگرديد، و تعرّض احوال  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تَسىَْٔلوُا عنَْ أَشيْاءَ إِنْ تبُدَْ لَكُمْ تَسؤُْكُمْ

ان مكنيد، و منازل ايشان مپرسيد، كه آن گه رتبت خويش از آن قاصر بينيد، و نوميد گرديد، و نوميدى تخم ايش
حسرتست، و مايه عطلت. يكى بازارى پيش جنيد درآمد، گفت: اى پير طريقت اگر بندگى اينست كه شما بدست 
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گفت: لشكر اميران همه خاصگيان و  داريد، پس ما چه داريم، و چه اميد در بنديم، كه جاى نوميدى است. پير
نديمان نباشند، سگبانان و ستور بانان نيز باشند، و در مملكت همه بكار آيند، و بجاى خويش باندازه خويش 

  همه زندگى كنند:
 گر چه خوبى تو سوى زشت بخوارى منگر

 

 كاندرين ملك چو طاوس بكار است مگس. 
 

ته: الهى! ارض بى محبا، فان لم ترض بى محبّا فارض بى عبدا، عزيز شناس حال آن درويش كه در مناجات گف
  فان لم ترض بى عبدا فارض بى كلبا.

 گرمى ندهى بصدر حشمت بارم
 

 بارى چو سگان برون درميدارم! 
 

اهل ارادت  زبان تفسير آنست كه شرح داديم، و زبان اشارت بر ذوق يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا عَليَْكُمْ أَنفْسَُكُمْ الاية
آنست كه اى مؤمنان! زينهار نفس خويش مقهور داريد، پيش از آنكه شما را مقهور كند، آن را بطاعت مشغول 
كنيد، پيش از آنكه شما را بمعصيت مشغول كند. بو عثمان را ازين آيت پرسيدند، جواب داد كه: عليك نفسك ان 

  ظر الى الخلق و الاشتغال بهم.اشتغلت باصلاح فسادها و ستر عوراتها شغلك ذلك عن الن
حسين منصور حلاج مريد خويش را وصيت كرد، گفت: عليك نفسك ان لم تشغلها شغلتك. و قال محمد بن 

طبع نفس آنست كه پيوسته با دنيا آرام گيرد ». عليك بنفسك ان كفيت النّاس شرهّا فقد ادّيت اكثر حقها«على: 
بطاعت كاهلى كند، و عجب آرد، و رياء خلق جويد، و در وى هم  و بمعصيت شتابد، و معصيت را خرد شمرد، و

اند: النفس مرائية فى الاحوال كلها، منافقه فى اكثر احوالها، مشركة فى  شرك است هم ريا و هم نفاق. چنين گفته
بعض احوالها. بو يزيد بسطامى گفت: اگر خداوند عز و جل در آن جهان گويد مرا كه: آرزويى كن، من آن 

  اهم كه دستورى دهد تا بدوزخ اندر آيم، و اين نفس را عقوبت كنم كه در دنيا ازو بسى به پيچيدم و رنجيدم.خو
  ».اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك«مصطفى (ص) گفت: 

اين از آن گفت كه با هر دشمنى چون بسازى، از شرّ وى ايمن گردى، و با نفس خويش چون بسازى هلاك 
نيكو دارى بقيامت از تو شكر كند، و اگر بد دارى شكايت كند. حال نفس ضدّ اين است، شوى، و هر كس را كه 

چون وى را اندرين سراى نيكو دارى، بدان سراى ترا خصمى كند، و اگر در اين سراى بد دارى، بدان سراى 
و قال (ص):  ،»من مقت نفسه فى ذات اللَّه امنه اللَّه من عذاب يوم القيامة« :شكر كند. مصطفى (ص) گفت

يا على اذا رأيت الناس يشتغل بعضهم بعيوب بعض فاشتغل انت بعيوب نفسك، و اذا رأيت الناس يشتغلون «
  ».بعمارة الدنيا، فاشتغل انت بعمارة القلب

اند كه: دل در نهاد آدمى بر مثال كعبه است، و نفس بر مثال مصطبه، و هر دو برابر يكديگرند، در شبانروزى  گفته
اى هر بار بتظلم بدرگاه  بار آن نفس اماره در سرا پرده دل شبيخون برد، و آن دل چون مصيبت رسيدهچندين 

ان للَّه تعالى فى كل يوم و ليلة ثلاثمائة و ستين نظرة «عزت شود، هر بار از جناب قدم بدو اين خلعت فرستند كه: 
  ».فى قلوب العباد

  النوبة الاولى ۱۵
عُ اللَّهُ الرُّسلَُ آن روز كه با هم آرد خداى فرستادگان خويش را، فيََقوُلُ و گويد ايشان را: ما ذا قوله تعالى: يوَمَْ يجَمَْ

أُجبِتُْمْ شما را چه پاسخ كردند؟ قالوُا جواب دهند و گويند: لا عِلمَْ لنَا ما را بجواب اين دانش نيست، إِنَّكَ أَنْتَ 
گاه از پوشيده ) كه داناى۱۰۹تويى تو علََّامُ الْغيُوُبِ (   ها. ها و نامده ها و گذشته غيبهايى، آ

آن گه كه اللَّه گفت: يا عيِسىَ ابنَْ مَريَْمَ اذكُْرْ اى پسر مريم ياد كن و ياد دار نِعمْتَيِ عَليَْكَ نعمت من و  إِذْ قالَ اللَّهُ
كه نيرو دادم ترا بِرُوحِ القْدُُسِ بجان پاك از والدِتَِكَ و بر مادر خويش إِذْ أَيَّدتُْكَ   نيكوكارى من بر خويشتن، وَ عَلى

وَ إِذْ عَلَّمتُْكَ و  ،وَ كَهلًْا و ببزرگى و كهولت تُكَلِّمُ النَّاسَ سخن ميگفتى با مردمان فيِ المْهَدِْ در گهواره دهن جبرئيل
و دانش و تورات و انجيل، وَ إِذْ تخَْلُقُ منَِ ياد كن كه در تو آموختم الكْتِابَ وَ الحِْكمْةََ وَ التَّورْاةَ وَ الإِْنجْيِلَ دين 
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سازى از گل كَهيَىَْٔةِ الطَّيرِْ برسان مرغ بإِِذنْيِ بدستورى من، فتَنَْفُخُ فيِها باز دهن  الطِّينِ و ياد كن آنچه ميكنى و مى
كمَْهَ وَ الأَْبرْصََ بإِِذنْيِ و دمى در آن، فتََكوُنُ طيَْراً بإِِذنْيِ تا مرغى ميشود بدستورى من، وَ تبُْرىُِٔ الْ خويش مى أَ

بإِِذنْيِ و مردگان را از گور   درست ميكنى نابيناى مادرزاد را و مردم پيس را بدستورى من، وَ إِذْ تخُْرِجُ المْوَتْى
 كردم، بنىآرى بدستورى من، وَ إِذْ كفَفَتُْ بنَيِ إِسرْائيِلَ عنَْكَ و ياد كن آن گه كه باز داشتم و باز  زنده بيرون مى

هاى روشن، فقَالَ الَّذيِنَ  اسرائيل را از تو، إِذْ جىِْٔتَهُمْ باِلبْيَِّناتِ آن گه كه بايشان آمدى بسخنان درست و معجزه
  ) نيست اين مگر جادويى آشكارا.۱۱۰كَفرَوُا منِهُْمْ كافر شدگان ايشان گفتند: إِنْ هذا إِلَّا سحِْرٌ مبُينٌِ (

آمنِوُا بيِ وَ بِرَسوُليِ كه وَ إِذْ أَوحْيَتُْ إِلَ  ى الحْوَاريِِّينَ و ياد كن آن گه كه پيغام كردم و در دلهاى حواريان دادم: أَنْ 
) و گواه باش كه ما گردن ۱۱۱بگرويد بمن و بفرستاده من، قالوُا آمنََّا گفتند كه بگرويديم وَ اشْهدَْ بأَِنَّنا مُسْلمِوُنَ (

  نهادگانيم و مسلمانان.
ليَنْا كه لَ الحْوَاريُِّونَ ياد كن كه حواريان گفتند: يا عيِسىَ ابنَْ مَريَْمَ هلَْ يَستْطَيِعُ ربَُّكَ تواند خداى تو أَنْ يُنَزِّلَ عَإِذْ قا

از خشم ) ۱۱۲فرو فرستد بر ما مائدَِةً منَِ السَّماءِ خوردنى از آسمان؟ قالَ گفت عيسى: اتَّقوُا اللَّهَ إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ (
  .ايد خداى بپرهيزيد اگر گرويدگان

عْلَمَ أَنْ قالوُا نُريِدُ أَنْ نَأْكلَُ منِهْا گفتند ميخواهيم كه از آن بخوريم، وَ تَطمْئَنَِّ قُلوُبنُا و دلهاى ما آرام افزايد بآن وَ نَ
) و بر آن ۱۱۳عَليَهْا منَِ الشَّاهدِيِنَ ( قدَْ صدَقَتْنَا و به بينيم كه تو راست گفتى با ما كه ازو بما پيغامبرى، وَ نكَوُنَ

  گواهان باشيم خداى را و ترا.
اى از  ئدهقالَ عيِسىَ ابنُْ مَريْمََ اللَّهُمَّ ربََّنا عيسى گفت خداوند ما! أَنزْلِْ عَليَنْا مائدَِةً منَِ السَّماءِ فرو فرست بر ما ما

لِأَوَّلنِا وَ آخرِنِا ما را كه پيشينيانيم و ايشان را كه پسينيان باشند وَ  دآسمان تكَوُنُ لنَا عيِداً تا ما را آن مائده عيد بو
  ) و تو بهتر روزى دهانى.۱۱۴آيَةً منِْكَ و نشانى بود از تو وَ ارزْقُنْا و روزى ده ما را، وَ أَنتَْ خيَْرُ الرَّازقِينَِ (

فرستنده آنم بر شما فمَنَْ يَكْفُرْ بَعدُْ منِكْمُْ و هر كه كافر شود بعد از قالَ اللَّهُ خداى گفت: إِنِّي منَُزِّلهُا عَليَْكُمْ من فرو 
) بعذابى كه كس را عذاب ۱۱۵آن از شما فإَِنِّي أُعذَِّبُهُ من وى را عذاب كنم، عذَاباً لا أُعذَِّبُهُ أَحدَاً منَِ الْعالمَينَِ (

  نكردم از جهانيان بآن عذاب.
  النوبة الثانية
اى اذكر يوم يجمع اللَّه الرسل، و هو يوم القيامة، فيقول اللَّه ما ذا اجابكم  وْمَ يجَمَْعُ اللَّهُ الرُّسلَُقوله تعالى: يَ

قومكم حين دعوتموهم الى طاعتى و توحيدى. اين سؤال توبيخ است، يعنى كه از پيغامبران سؤال كند تا امت را 
  موَْؤُدَةُ سئُِلتَْ بأَِيِّ ذنَبٍْ قتُِلتَْ انما تسئل ليوبخ قاتلوها.بدان توبيخ كند، چنان كه جاى ديگر گفت: وَ إِذَا الْ

در معنى اين آيت قولها است: يكى آنست كه روز قيامت پنجاه موقف است، هر موقفى هزار  قالوُا لا عِلْمَ لنَا
واقف اين سؤال هيبت رود كه وقت سال، ذلك فى قوله: فيِ يوَْمٍ كانَ مقِدْارُهُ خمَسْينَِ أَلفَْ سنََةٍ. در بعضى از آن م

فزع و اظهار سياست و زفير دوزخ بود، پيغامبران بزانو درآمده، و عقلها مدهوش گشته، و جانها بچنبر گردن 
رسيده، چنان كه گفت: إِذِ الْقلُوُبُ لدَىَ الحْنَاجِرِ كاظمِينَِ. از بيم فزع و سياست آن ساعت ايشان را هيچ جواب 

، پس آن ساعت در گذرد، و عقلها بجاى خويش باز آيد، و پيغامبران بر قوم خويش »عِلْمَ لنَالا «نيايد، گويند: 
وَ يَقوُلُ الْأَشْهادُ هؤُلاءِ الَّذيِنَ «گواهى دهند، و از تصديق و تكذيب امت خويش خبر دهند، و ذلك فى قوله: 

يقول و لْقيِامةَِ عنِدَْ ربَِّكُمْ تخَتْصَمِوُنَ يريد يخاصمهم الرسول، جاى ديگر گفت: ثمَُّ إِنَّكمُْ يوَْمَ ا» ربَِّهِمْ  كذَبَوُا عَلى
هؤلاء قومى و عشيرتى قمت فيهم اربعين سنة لم يسمعوا منى «رسولنا (ص) فيما روى عن بعض المفسرين: 

ة جئتهم بالبرهان كذبا، و لم يعلموا منى سحرا و كهانة، و كانوا يحبوننى و يسمّوننى الامين، فلماّ كان بعد اربعين سن
الساطع و الضياء اللامع، و دعوتهم الى ما فيه رشدهم و شرفهم فى الدنيا و الآخرة، فكذّبونى و هجرونى و 

  ».أبغضونى و هموّا بقتلى و اخرجونى
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كبَْرُ، جاى ديگ: و اگر كسى گويد: پيغامبران را فزع چون بود؟ و رب العزة ميگويد ر ميگويد: لا يَحْزنُُهُمُ الفْزََعُ الأَْ
فلاَ خوَفٌْ عَليَْهِمْ وَ لا هُمْ يحَزْنَوُنَ. جواب آنست كه فزع اكبر دخول جهنم است، و لا خوف عليهم چنانست كه 

لا خوف عليك و لا بأس عليك مما يدل على النجاة من تلك الحال. و قيل: لا عِلْمَ لنَا يعنى لا : گويند بيمار را
نا ممنّ ارسلنا اليه، انت اللَّه تعلم باطنهم، فلسنا نعلم غيبتهم، أَنتَْ علََّامُ علم لنا بباطن امرهم، و بما غاب ع

  الْغيُوُبِ.
قال ابن جريح فى قوله ما ذا أُجبِتُْمْ اى ما ذا عملوا بعدكم؟ يعنى هل علمتم ما ذا عملوا و أحدثوا بعدكم؟ قالوا: 

  ع علمك. قال ابو عبيد: و يشبه هذالا عِلْمَ لنَا اى انت اللَّه تعلم الغيب، و لا علم لنا م
يرد علىّ قوم الحوض فيختلجون، فأقول: امّتى! فيقال: انك لا تدرى ما احدثوا «حديث النبى (ص) انّه قال: 

  ؟»بعدك
» رافِأَصحْابُ الْأَعْ  وَ نادى«يعنى يقول اللَّه فى الآخرة يا عيسى بن مريم، كقوله  إِذْ قالَ اللَّهُ يا عيِسىَ ابنَْ مَريْمََ

اى و ينادى، و هذا لا يجوز الا فى اخبار اللَّه، لانها حق، فالمستقبل منها و الحاضر و الماضى واحد، لانّه حق 
لا شك فيه. روز قيامت رب العزة با عيسى گويد: اذْكُرْ نعِمْتَيِ اى منتى عليك و على والدتك. نعمتهاى خود با 

رُوحِ الْقدُُسِ. ديگر آنست كه: تُكَلِّمُ النَّاسَ فيِ المَْهدِْ وَ كَهلًْا الى قوله وَ إِذْ ياد وى ميدهد. يكى آنست كه: أَيَّدتُْكَ بِ
  بإِِذنْيِ شرح آن در سورة آل عمران رفت.  تخُْرِجُ المْوَتْى

  يعنى عن قتلك اذ نصبوا الخشبة ليصلبوك. وَ إِذْ كفََفتُْ بنَيِ إِسرْائيِلَ عنَكَْ
كه بنى اسرائيل از تو باز كردم، كه ترا بر آسمان بردم، و شبه تو بر ديگرى افكندم، تا ميگويد كه: ياد كن آن گه 

يعنى العجائب التي كان يصنعها من امر الاكمه و الأبرص و  بجاى تو ديگرى را كشتند. إِذْ جىِْٔتَهُمْ بِالبْيَِّناتِ
نْ هذا إِلَّا سحِْرٌ مبُينٌِ يعنى ما هذا الذى يصنع عيسى بن الموتى و الطائر. فَقالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْهُمْ يعنى اليهود إِ

  مريم من العجائب الا سحر مبين. حمزه و كسايى ساحر مبين خوانند، يقول: ما هذا يعنى عيسى الا ساحر مبين.
مفسران گفتند: ان عيسى (ع) يخطب يوم القيامة على رؤس الخلائق بهؤلاء الكلمات، و يخطب ابليس على 

الاية. آنچه بر شمرد درين آيت بيان نعمت است   لنار بهذه الكلمات: إِنَّ اللَّهَ وعَدََكُمْ وعَدَْ الحَْقِّ وَ وعََدْتُكُمْاهل ا
كه خداى تعالى بر عيسى كرد، و اما نواخت كه بر مادر وى كرد آنست كه: اصطفاها و اختارها و طهرها من 

  ها زوجة محمد (ص).الاثم، و اختارها على نساء العالمين، و جعل
وحى اينجا بمعنى الهام است، يعنى: ألهمتهم و قذفت فى قلوبهم التصديق، كقوله  وَ إِذْ أَوحْيَتُْ إِلىَ الحْوَاريِِّينَ

ربَُّكَ إِلىَ النَّحلِْ اى الهمها، و در قرآن وحى است بمعنى كتاب، چنان كه در سورة مريم گفت   تعالى: وَ أَوحْى
فيِ كُلِّ   إِليَْهِمْ اى كتب اليهم كتابا ان سبّحوا، و وحى است بمعنى امر، چنان كه گفت: وَ أَوحْى  حىزكريّا را: فأََوْ

بعَضٍْ اى يأمر بعضهم بعضا،   سمَاءٍ أَمرْهَا اى امر فى كل سماء امرها، و در سورة انعام گفت: يوُحيِ بَعضُْهُمْ إِلى
يعنى يأمرونهم بالوسوسة و التزيين، و وحى است بمعنى قول، چنان كه » وْليِائهِمِْأَ  وَ إِنَّ الشَّياطينَِ ليَوُحوُنَ إِلى«

لهَا اى قال لها، و وحى است بمعنى اعلام در خواب، چنان كه گفت: وَ ما كانَ لبِشََرٍ أَنْ   گفت: بأَِنَّ ربََّكَ أَوحْى
آورد از آسمان، از نزديك خداوند جل جلاله  و مىيُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وحَيْاً، و وحى است آنچه جبرئيل (ع) فر

نوُحٍ، وَ أُوحيَِ إِليََّ هذَا الْقُرآْنُ و نظائر اين در   بمصطفى (ص)، چنان كه گفت: إِنَّا أَوحْيَنْا إِليَْكَ كمَا أَوحْيَنْا إِلى
  الة فهو الوحى.ء دللت به من كلام او كتاب او اشارة او رس قرآن فراوان است، و اصل الكلمة انه كل شي

   حوارى الرجل خاصته و خلصانه، و منه وَ إِذْ أَوحْيَتُْ إِلىَ الحْوَاريِِّينَ
يعنى انه الذى استخلصه من الناّس، و منه الدقيق الحوارى لانّه اخلص ، »انه حوارى«قول النبى (ص) للزبير: 

اوحى اللَّه اليهم على لسان رسولهم أَنْ  لبّه من كل ما يشوبه. و شرح اين كلمه در سورة آل عمران رفت. و يقال:
آمنِوُا بيِ اى صدقّوا بى، بأنى واحد ليس معى شريك، و برسولى عيسى انه نبى و رسول، قالوا: آمنا بما جاء من 
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  وحيد.عند اللَّه، و نشهد ان اللَّه واحد لا شريك له، و أنك رسوله، و اشْهدَْ يا عيسى بأَِنَّنا مُسْلمِوُنَ اى مخلصون بالت
وجه اين مسألت حواريان از عيسى (ع) آنست كه ايشان زيادت يقين و  إِذْ قالَ الحْوَاريُِّونَ يا عيِسىَ ابنَْ مَريَْمَ

، و روا باشد، كه » رَبِّ أَرنِيِ كيَفَْ تحُيِْ المْوَتْى«اند، چنان كه ابراهيم گفت عليه السلام:  تثبيت در ايمان خواسته
فت كه از عيسى آيات و عجائب ديدند و شناختند از ابراء اكمه و ابرص و احياء اين مسألت پيش از آن ر

  مردگان.
توانى كه مرا پيغامى بجايى برى؟ توانى كه : اى گويد كسى را كه اين از آن جنس است كه گوينده هلَْ يَستَْطِيعُ ربَُّكَ

ارد. اين استطاعت نامى است ايجاب مرا مسألت جواب دهى؟ اين كس كه اين ميگويد داند كه او زبان و پاى د
را پيغام. معنى آنست كه مرا اين ارزانى دارى؟ واجب دارى؟ حواريان از آن خداى شناس تر بودند كه خدايى را 

؟ »هل تستطيع ربك«از چيزى عاجز داشتندى، و قومى از وحشت ظاهر اين كلمه بر پرهيزيدند، خواندند كه: 
اى كه گزيدند كم شغل نيست از آنكه در قراءت اول، كه پارسى  ان و در كلمهكسايى از آنست، و در اختيار ايش

از خدا طوع و طاعت توانى خواست، بر تأويل اجابت توانى خواست، اين طاعت اينجا بمعنى : آنست كه
ما اجابت است. ابو وائل گويد شقيق بن سلمة الاسدى: نعم الرب ربنا! لو أطعناه ما عصانا. معنى ما عصانا اى 

اللهم احفظنى بالاسلام قائما، و احفظنى بالاسلام قاعدا، و «ابى علينا. و از صحابه مردى را است در دعا: 
، اى لا تجب. و اجابت از آن طاعت خوانند كه دعا در »احفظنى بالاسلام راقدا، و لا تطع فىّ عدوا حاسدا

  لفظ فرمان بود.
مائده نامى است طعام را اگر خوان بود و گرنه، و خوان نامى است پيرايه طعام را  ماءِ أَنْ ينَُزِّلَ عَليَنْا مائدَِةً منَِ السَّ

اگر بدان طعام بود يا نه. يقال: ما دنى يميدنى، اى اعطانى، و هى فاعلة بمعنى مفعولة. قال: اتَّقوُا اللَّهَ إِنْ كنُتْمُْ 
ئلوا شيئا لم تسئله الامم قبلكم، و لا تقدموا بين يدى اللَّه و مؤُْمنِينَِ يعنى اتقوا اللَّه و لا تقترحوا الآيات، و لا تس

  رسوله.
انزلت المائدة من السماء عليها خبز و لحم، و أمروا ان لا يخونوا، و لا «روى عمار عن النبى (ص) قال: 

  ».يدّخروا، و لا يرفعوا، فخانوا، و ادخروا، و رفعوا، فمسخوا خنازير
هيزيد، و بر او تحكم مكنيد، و اقتراح آيات مكنيد، ايشان گفتند: نُريِدُ أَنْ چون عيسى گفت: از خشم خدا بپر

نأَْكلَُ منِْها، ما ميخواهيم كه از آن مائده بخوريم، و ما را بصدق تو يقين افزايد. اين تَطمْئَنَِّ معنى آنست كه: لتزداد 
  طمأنينة.

  اين علم بمعنى رؤيت است.» لَمَنَعْ«و » ليِطَمْئَنَِّ قَلبْيِ«هم چنان كه ابراهيم گفت: 
يعنى كه ما به بينيم صدق تو بآنچه گفتى كه من رسول خداام، وَ نَكوُنَ عَليَْها منَِ الشَّاهدِيِنَ للَّه بالوحدانية، و ذلك 

  بالنبوة، و قيل: وَ نَكوُنَ عَليَهْا منَِ الشَّاهدِيِنَ لك عند بنى اسرائيل اذا رجعنا اليهم.
اند از عطا بن ابى رباح عن سلمان الفارسى، گفتا: ايشان كه مائده خواستند  ت كه روايت كردهو قصه مائده آنس

حواريان بودند، و پنج هزار مرد ديگر از قوم عيسى با ايشان. عيسى ايشان را روزه فرمود سى روز روزه داشتند، 
ينا عمله لاطعمنا طعاما، و انا صمنا و آن گه بعد از آن مائده خواستند، گفتند: يا عيسى! انا لو عملنا لاحد فقض
اى در پوشيد از موى گوسفند بافته، و  جعنا، فادع اللَّه ان ينزل علينا مائدة من السماء. عيسى بسان زاهدان جبه

بمحراب عبادت شد دست بر هم نهاده و سر در پيش افكنده، و بر قدم تواضع بايستاده، و گريستن در گرفته، همى 
وَ أَنتَْ خيَْرُ  مَّ ربََّنا أَنْزِلْ عَليَنْا مائدَِةً منَِ السَّماءِ تَكوُنُ لنَا عيِداً لِأَوَّلنِا وَ آخِرنِا وَ آيةًَ منِكَْ وَ ارزْقُنْااللَّهُ«گويد: 
  ».الرَّازقِينَِ

اى سرخ رنگ از آسمان فرو آمد در ميان ميغ، بالاى آن ميغ، وزير آن ميغ، همچون  چون عيسى دعا كرد سفره
نگريستند، چشمها در آن اعجوبه خيره بمانده، و هواء عالم از آن مائده  رغى پرنده از هوا درآمد، همه در آن مىم
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اللهم اجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلها رحمة، و لا تجعلها «خوشبوى گشته، و عيسى زبان شكر بگشاده كه: 
  عذابا.

ان تكون انزلتها غضبا و زجرا. اللهم ربنا اجعلها عافية و  اللهم اسئلك من العجائب فتعطينى. اللهم اعوذ بك
  همى آمد تا پيش عيسى بزمين رسيد.». سلاما، و لا تجعلها مثلة

نگرستند، و از حسد ميگداختند، و انكار  عيسى و حواريان بسجود درافتادند، و جهودان در آن عجائب مى
آن فرو گرفته. عيسى گفت: كيست از ما پرهيزگارتر و  نمودند. عيسى در آن نگرست. دستار خوان ديد بر سر مى
تر و در عبادت خداى تعالى تمامتر؟! شمعون الصفاء كه مهتر حواريان بود گفت: انت اولى بذلك يا روح  پاك

اللَّه و كلمته. عيسى وضو تازه كرد، و دو ركعت نماز كرد با خضوع و خشوع و با گريستن بسيار، آنكه گفت: بسم 
ير الرازقين، و دست فرا كرد، دستار خوان از سر آن باز گرفت، ماهى بريان كرده ديد، ماهى فربه نيكو اللَّه خ

هاى تره بيرون از گندنا گرد  فلوس، ماهيى كه طعم همه خوردنيها در آن موجود بود، دسته خار و بى خوشبوى بى
و پنج انار بر آن نهاده، بر يك رغيف آن نهاده و در سر و پاى آن نمك و سركه نهاده. ديگر پنج رغيف ديد 

  زيتونى نهاده، و بر ديگرى عسل، و با سوم روغن گاو، و با چهارم پنير، و با پنجم قديد.
شمعون گفت: يا روح اللَّه! امن طعام الدنيا هذا ام من طعام الآخرة؟ اين از طعام دنيا است يا از طعام آخرت؟ 

  آخرت. عيسى گفت: نه از طعام دنيا نه از طعام
طعامى است كه رب العزة بكمال قدرت خويش و بجلال عزّ خويش نوآفريد، چنان كه خواست آن را كه 
خواست، و كس را نيست و نرسد كه چون و چرا كند، و از وى واخواست كند، بيش ازين مپرسيد، و بخوريد آنچه 

ند: يا روح اللَّه! اگر از اين خواستيد، تا خداى شما را نعمت خويش و فضل خويش بيفزايد. حواريان گفت
اى ماهى زنده » يا سمكة احى باذن اللَّه«اعجوبه كه پيدا آمد آيتى ديگر بنمايى امروز نيكوتر بود. عيسى گفت: 

شو بفرمان خداى. ماهى زنده گشت، و بر خود بجنبيد، هم بر آن صفت كه در ميان آب بود. قوم فراهم آمدند، و 
  اهيت نمودند.از آن حال بترسيدند، و كر

ايد كه آيات و عجائب درخواهيد! آن گه چون پديد آيد از آن كراهيت نمائيد! ما  عيسى گفت: شما چه قوم
ترسم بر شما از عذاب و عقوبت. يا سمكة! عودى كما كنت باذن  اخوفنى عليكم ان تعاقبوا و تعذبوا. سخت مى

اللَّه تو اوليتر كه ابتدا كنى، و ازين مائده بخورى. عيسى  اللَّه. فعادت السّمكة مشويّة كما كانت. گفتند: يا روح
گفت: معاذ اللَّه كه من خورم، بلكه آن كس خورد كه طلب كرد و خواست. حواريان بترسيدند، گفتند: نبايد كه فرو 

  آمدن اين مائده عقوبت و مثلت را است و سخط اللَّه. و هيچ از آن بنخوردند.
ان و نابينايان و بيماران و مجذومان و ديوانگان و بلا رسيدگان را بخواند و پس عيسى درويشان را و عاجز

كلوا من رزقكم الذى رزقكم ربكم، و ادعوه ان يشقيكم، فانه ربكم، و احمدوه فيكون لكم المهنّأ و «گفت: 
  ن، و بخوردند.ايشان درافتادند هزار و سيصد مرد و زن ازين درويشان و بيماران و بلا رسيدگا». لغيركم البلاء

  همه از گرسنگى سير گشتند، و از بيمارى شفا يافتند، و از عيبها و بلاها پاك گشتند.
عيسى پس از آن در آن سفره نگريست، هم بر آن صفت ديد كه از آسمان فرو آمده بود هيچ نقصان در وى 

نده بود نيز درويش نگشت، و هر نيامده. و گويند هر درويش كه آن روز از آن مائده بخورد توانگر گشت، كه تا ز
بيمار كه از آن بخورد تا زنده بود بيمار نگشت، پس آن سفره برسان مرغى بر پريد، هوا گرفت و بآسمان باز شد، 

  و ايشان در آن مينگرستند، تا از چشم ايشان غائب گشت.
ن مائده پيوسته گشت، هر حواريان چون آن حال ديدند پشيمان گشتند، و تحسرّ خوردند، بعد از آن چهل روز آ

روز بامداد فرو آمد و خاص و عام و درويش و توانگر و بيمار و تندرست از آن ميخوردند، و باز ديگر بآسمان 
باز ميشد، تا رب العزة بعيسى وحى فرستاد كه: اجعل مائدتى و رزقى للفقراء دون الاغنياء. اين مائده من و 
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يشان خورند نه توانگران. پس اين حال بر توانگران صعب آمد، و فتنه و روزى كه از آسمان فرو فرستادم تا درو
شك در دلهاى ايشان افتاد، و ديگران را نيز بشك افكندند و گفتند: أ ترون المائدة حقا تنزل من السّماء؟ عيسى 

عيسى وحى گفت: اكنون كه فتنه در دل خود راه داديد و بشك افتاديد، عذاب را ساخته باشيد، و رب العزةّ ب
ام كه هر آن كس كه كافر شود بعد از نزول مائده، او را عذاب كنم، فلذلك قوله:  فرستاد كه من با ايشان شرط كرده

  فمَنَْ يَكْفُرْ بَعدُْ منِْكُمْ فإَِنِّي أُعذَِّبُهُ عذَاباً لا أُعذَِّبُهُ أَحدَاً منَِ العْالمَينَِ.
پس از ». عذَِّبْهُمْ فإَِنَّهُمْ عبِادُكَ وَ إِنْ تغَفِْرْ لَهُمْ فإَِنَّكَ أَنتَْ الْعَزيِزُ الحَْكيِمُ إِنْ تُ«عيسى گفت خداوندا! بندگان تواند: 

آن رب العالمين عذاب فرو گشاد و سيصد و سى و سه مرد را از ايشان ممسوخ كرد، خنازير گشتند، شب در خانه 
  ها ميگشتند، و نجاسات و قاذورات ميخوردند.خويش با اهل و عيال خفته و بامداد خوكان بودند. در مزبل

شناخت، و ميگفت: تو فلانى، و نام تو فلان. ايشان ميگريستند و بسر  عيسى ايشان را ديد، يكان يكان مى
  ».قد كنت احذركم عذاب اللَّه«اشارت ميكردند، و عيسى ميگفت: 

ك گشتند، و كس جيفه ايشان باز نديد. پس عيسى از خداى درخواست تا ايشان را هلاك كند، بعد از سه روز هلا
ترساند، ميگويد: وَ يَستَْعجِْلوُنَكَ بِالسَّيِّىَٔةِ قبَلَْ  اين آن مثلات است كه رب العزة امت محمد (ص) را بدان مى

  الحَْسنََةِ وَ قدَْ خَلتَْ منِْ قبَْلِهِمُ المْثَلاُتُ.
  وم موسى را.قتاده گفت: مائده قوم عيسى را چنان بود كه من و سلوى ق

بامداد و شبانگاه از آسمان فرو آمدى، و خوردندى. حسن گفت: و اللَّه ما نزلت المائدة و لو نزلت لكانت الى 
يوم القيامة لانه قال لاولنا و اخرنا و نحن منهم. حسن گفت: ايشان مائده خواستند امّا چون اين شرط شنيدند كه: 

ي أُعذَِّبُهُ الآية، استعفا خواستند، گفتند: لا نريدها. و قول درست آنست كه مائده فرو آمد، فمَنَْ يَكْفُرْ بَعدُْ منِْكُمْ فإَِنِّ
و بر آن طعام بود، چنان كه شرح داديم. قال وهب بن منبه كانت مائدة يجلس عليها اربعة آلاف، فقال اشراف 

تصل ايديهم الينا، فبنوا دكانا فجعلت  القوم من وضعائهم هؤلاء يلطخّون علينا ثيابا فلو بنينا بناء نرفعها فلا
اند. آن روز كه مائده فرو آمد روز يكشنبه  ء منها، فلمّا خالفوا امر اللَّه رفعها عنهم. و گفته الضعفاء لا تصل الى شي

نتخذ بود، قوم عيسى آن را عيدى ساختند، اينست كه خداى تعالى گفت: تكَوُنُ لنَا عيِداً لأَِوَّلنِا وَ آخِرنِا يعنى 
اليوم الذى تنزل فيه عيدا نعظمه نحن و من يأتى بعدنا. و انما سمى العيد عيدا لانه عوّاد ينتظر عوده، و يعتاد 

  معاده، و قيل معناه عائدة فضل من اللَّه علينا و نعمة منه جل ثناؤه لنا.
  اى و تكون المائدة آية و دلالة على توحيدك، و صدق نبيك. وَ آيَةً منِكَْ
  اند: و انه منك، ميگويد: و آن از تو بود نه از ارزانى ما. واذ خواندهو در ش
اند: يكى آنست كه: و اجعل ذلك رزقا لنا، ديگر آنست كه: و ارزقنا الشكر عليه. پس  در اين دو قول گفته وَ ارزْقُنْا

و عاصم بتشديد خوانند، باقى  رب العالمين دعاء عيسى اجابت كرد، گفت: إِنِّي منَُزِّلهُا علَيَْكُمْ. مدنى و شامى
  ».أَنْزِلْ عَليَنْا مائدِةًَ منَِ السَّماءِ«بتخفيف، و اختيار بو عبيد و حاتم تخفيف است، لقوله: 

ت كه اين جائز اس فمَنَْ يَكْفُرْ بَعدُْ منِْكُمْ يعنى بعد انزال المائدة، فإَِنِّي أُعذَِّبُهُ عذَاباً لا أُعذَِّبهُُ أَحدَاً منَِ العْالمَينَِ
عذاب در دنيا بود، و ذلك انهم مسخوا خنازير، جائز است كه در آخرت باشد، لقوله تعالى: لا أُعذَِّبُهُ أَحدَاً مِنَ 

  الْعالمَينَِ.
  النوبة الثالثة

ت بدمد، صفت روز رستاخيز است، و نشان فزع اكبر، آن روز كه صبح قيام قوله تعالى: يوَْمَ يجَمَْعُ اللَّهُ الرُّسلَُ الاية
و سراپرده عزت بصحراء قهارى بيرون آرند، و بساط عظمت و جلال بگسترانند. اين هفت آسمان علوى كه بر 
هواء لطيف بى عمادى بر يكديگر بداشته، و بقدرت نگه داشته، تركيب آن فرو گشايند، همه بر هم زنند، و بر هم 

. و اين هفت فرش مطبق را توقيع تُبدََّلُ الْأَرضُْ غيَْرَ الْأَرضِْ شكنند، كه ميگويد جل جلاله: إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ
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نيازى بردهند، كه ميگويد: دكَُّتِ الْأَرضُْ دكًَّا دَكًّا. و اين  بركشند، و ذره ذره از يكديگر برفشانند، و بباد بى
اه كنند، در خورشيد روان كه چراغ جهانست، و دليل زمان و مكان است، بسان مهجوران حضرت رويش سي

پيچند و بكتم عدم باز برند، كه ميگويد: إِذاَ الشَّمسُْ كوُِّرتَْ، و اين نجوم ثواقب را و كواكب زهرا را همى بيك 
بار بر صورت برگ درخت بوقت خريف فرو بارانند، و در خاك مذلت بغلطانند، كه ميگويد: وَ إِذَا النُّجوُمُ 

  انْكدَرََتْ.
ايم  فته! بر گستوان سياست بر افكن، بعرصات حاضر شو، كه دير است تا اين وعده دادهفرمان آيد كه اى دوزخ آش

. اى فراديس اعلى! طيلسان نعمت برافكن، و در موقف كمر انقياد بر ميان بند، كه  كه: وَ بُرِّزتَِ الجْحَيِمُ لمِنَْ يَرى
أُزْلِفتَِ الجْنََّةُ لِلمْتَُّقينَِ غيَْرَ بعَيِدٍ. اى  :ن كوتاه كنيماند، ميخواهيم كه راه بايشا دوستان منتظرند، از راه دور دراز آمده

  جبرئيل تو حاجب باش. اى ميكائيل تو چاوش حضرت باش.
اى زبانيه سراى عقوبت سلاسل و اغلال بر سر دوش نهيد. اى غلمان و ولدان همه تاج خلد بر سر نهيد. اى 

ست بر ميان بنديد، و صفها بركشيد. نخست مادر و پدر سيد را كروبيان و مقربان درگاه در حجب هيبت كمر سيا
را غل شقاوت بر گردن نهيد، و بدوزخ بريد. پدر ابراهيم خليل را بنعت دنبال   بقعر دوزخ اندازيد. پسر نوح

اى بدرك اندازيد. بلعم باعورا را بياريد، و آن نماز و عبادت وى به باد بردهيد، و غاشيه سگى در سر  بريده
ورت او كشيد، و باسفل السافلين اندازيد، و سگ اصحاب الكهف بياريد، و بردابرد از پيش او بزنيد، و قلاده ص

منّت بر گردن وى نهيد، و بزنجير لطف ببنديد، و در كوكبه نواختگان او را بدرجات رسانيد. اين چنين است اگر 
  حكم ما يريد.خواهيم بداريم، ورخواهيم برداريم: يفعل اللَّه ما يشاء و ي

صد هزار و بيست و چهار هزار نقطه نبوت و عصمت و سيادت آن ساعت بزانو درآيند، و علمهاى خود از آن 
فزع و هيبت فراموش كنند، و گويند: لا عِلْمَ لنَا. هزاران هزار مقربان درگاه و قدسيان ملأ اعلى همه زبان تضرع 

ت تيغ سياست از غلاف قهر بيرون كشند، همه نسبها بريده و تذلل گشاده كه: ما عبدناك حق عبادتك. آن ساع
گردانند مگر نسب رسول (ص). همه خويش و پيوند از هم جدا كنند، همه رخسارهاى ارغوانى زعفرانى گردد. 

  احبِتَِهِ وَ بنَيِهِ.مادر ماند: يَفِرُّ المَْرءُْ منِْ أَخيِهِ وَ أُمِّهِ وَ أَبيِهِ وَ ص فرزند شود، بسا فرزند كه بى بسا مادر كه بى
آدم صفى آن ساعت فرا پيش آيد، گويد: بار خدايا! آدم را بگذار، و با فرزندان تو دانى كه چه كنى. نوح گويد: 
خداوندا! درين فزع و سياست طاقتم برسيد. هيچ روى آن دارد كه بر ضعيفى ما رحمت كنى، كه ما بخود 

عيسى بفرياد آمده كه: بار خدايا! بر بيچارگى ما رحمت كن، آيا كه ايم، پرواى ديگران نيست، و موسى و  درمانده
  در آن ساعت حال عاصيان و مفلسان چون بود، و كار ايشان چون آيد.

اند  همى در آن وقت و آن هنگام مهتر عالم و سيد ولد آدم در ميان جمع گويد: خداوندا! پادشاها! مشتى عاصيان
اند. خداوندا! اگر در عملشان تقصير است،  ختى بيچارگان و مفلساناند، ل اين امتّ من، گروهى ضعيفان

  شهادتشان بجاى است.
اگر در خدمتشان فترت است عقيده سنتشان برجاست. اگر كار ايشان تباه است فضل تو آشكار است. خداوندا! 

  بفضل خود جرم ايشان بپوش، بلطف خود كار ايشان بساز.
  اى: لا تَقنَْطوُا منِْ رحَمَْةِ اللَّهِ. د گفتهبرحمت خود ايشان را بنواز، كه خو

سؤال هر كس بر حسب حال او، و  إِذْ قالَ الحْوَاريُِّونَ يا عيِسىَ ابنَْ مَريَْمَ هلَْ يسَتْطَيِعُ ربَُّكَ أَنْ ينُزَِّلَ عَليَنْا مائدَِةً الاية
ميان ياران عيسى و ياران مصطفى! ياران مراد هر كس بر اندازه همت او! شتّان بين امة و امة! چند كه فرق است 

عيسى چون گرسنه شدند بر عيسى اقتراح كردند، دل عيسى بخود مشغول داشتند، و از حظ خود با مراعات وى 
ان باز امت محمد يار». هلَْ يسَتَْطيِعُ ربَُّكَ أَنْ ينَُزِّلَ عَليَنْا مائدَِةً منَِ السَّماءِ «نپرداختند. همه آواز برآوردند كه: 

مصطفى (ص) چنان بودند با وى كه ابو بكر صديق چون تشنگى و گرسنگى بر وى زور كرد، و در غار مار وى را 



۸۹۰ 

درگزيد، بر خود همى پيچيد، و صبر همى كرد، و با خود همى گفت. آيا اگر رسول خدا حال من بداند و رنج 
رنج خود خواهم، و اندوه دل وى  بشناسد كه پس دلش بمن مشغول شود، و از بهر من اندوهگن گردد، و من

نخواهم. بر گرسنگى و تشنگى صبر كنم و شغل دل وى نخواهم، و نيفزايم. لا جرم فردا در انجمن رستاخيز و 
عرصه كبرى ندا آيد كه ابو بكر صديق را دست گيريد، و در سرا پرده زنبورى و قدس الهى بريد، تا لطف جمال 

اين دولت و رتبت او ». يتجلى الرحمن للناس عاما و لابى بكر خاصا«شد كه: ما ديده اشتياق او را اين توتيا ك
  را بدان داديم كه در دنيا يك قدم بر طريق هجرت با مصطفى در موافقت غار برگرفته.

عيسى از امت خويش يارى خواست، ايشان از وى مائده خواستند. باز مصطفى (ص) از امت خود يارى 
ياران همه تن و جان و مال فدا كردند. رب العزة آن از ايشان قبول كرد و ». ارَ اللَّهِكوُنوُا أَنصْ«خواست كه: 

 اللَّهِ وَ لا بپسنديد، و باز گفت: وَ الَّذيِنَ تبَوََّؤُا الدَّارَ وَ الْإِيمانَ منِْ قبَلْهِِمْ الاية، و قال تعالى: يجُاهدُِونَ فيِ سبَيِلِ
  يخَافوُنَ لوَْمَةَ لائِمٍ.

چون عيسى دعا كرد، و مائده خواست رب  سى بن مريم: اللَّهمَُّ ربََّنا أَنْزِلْ عَليَنْا مائدَِةً منَِ السَّماءِ الايةقال عي
العالمين دعاء وى اجابت كرد، و مراد وى در امت وى بداد، گفت: إِنِّي منَُزِّلُها عَليَكْمُْ يا عيسى! دريغ نيست كه 

اند از امت  بند، و نعمت خود همه براى خورندگان دادم، امّا ما را دوستانىطل مائده ميخواهند، و نعمت كه مى
محمد كه از ما جز ما را نخواهند، و جز بياد ما نياسايند، ور حديث كنند جز حديث ما نكنند، ور شراب خورند 

  جز بياد ما نخورند، از مهر ما با خود نپردازند، و از عشق ما با ديگرى ننگرند:
 ال يار دلبر بايدآن را كه وص

 

 از خويشتنش فراق يكسر بايد. 
 

اند، روزى چند  چون عشق مجنون روى در خرابى نهاد، پدر وى گفت: يا مجنون! ترا خصمان بسيار برخاسته
آمد،  غائب شو، تا مگر مردم ترا فراموش كنند، و اين سوداء ليلى از تو لختى كمتر شود. وى برفت، روز سوم مى

عذورم دار، كه عشق ليلى آرام ما برده، و همه راهها بما فرو گرفته است. راه براه صلاح خود گفت: اى پدر! م
  يابم: برم، هر چند كه همى روم جز بسر كوى ليلى آرام نمى نمى

 امبس كه اندر عشق تو من گرد سر برگشته
 بس كه ديرا دير و زودا زود و بى گاه و بگاه

 

  ام گشته تو اى چشم و چراغم چون چراغىبى 
 ام. بر سر كويت سلامى كرده و بگذشته

 

سمى العيد عيدا لان اللَّه تعالى يعود بالرحمة الى العبد، و العبد يعود بالطاعة  قوله: تَكوُنُ لنَا عيِداً لِأَوَّلنِا وَ آخِرنِا
الى ابتدائه، اى كما كان ابتداء  الى الرب. يقول اللَّه عز و جل: وَ إِنْ عدُتُْمْ عدُنْا. و قيل معناه: انه اعيد الامر

المؤمن على الطهارة حين ولد من امه، ففى هذا اليوم اعيد الى تلك الحالة من الطهارة، و لم يبق عليه معصية. 
اخبرت ان المؤمنين اذا خرجوا يوم العيد الى مصلاهم و يضعون جباههم على «روى عن الحسن انه قال: 
  ».بالرحمة، و يقول: استأنفوا العمل فانه قد اعيد الى الابتداءالرمضاء نظر اللَّه تعالى اليهم 

  النوبة الاولى
مان قوله تعالى: وَ إِذْ قالَ اللَّهُ خدا خواهد گفت فردا در قيامت، يا عيِسىَ ابنَْ مرَيَْمَ أَ أَنتَْ قُلتَْ لِلنَّاسِ تو گفتى مرد

ام و مادرم را مريم هر دو خدايان دانيد و بخدايى گيريد فرود  هِ مرا كه عيسىرا، اتَّخذُِونيِ وَ أُمِّي إِلهيَنِْ منِْ دُونِ اللَّ 
عيبى ترا، ما يَكوُنُ ليِ أَنْ أَقوُلَ نبود مرا و نسزد كه گويم ما ليَْسَ لِي  از اللَّه، قالَ سبُحْانَكَ عيسى گويد پاكى و بى

اى. تَعْلَمُ ما فيِ  چنانست كه گفتم فَقدَْ عَلمِتَْهُ تو خود دانستهبحَِقٍّ آنچه مرا نيامد و نه سزاست، إِنْ كنُتُْ قُلتُْهُ اگر 
نَفْسيِ تو دانى كه در نفس من چيست وَ لا أَعْلَمُ ما فيِ نفَسْكَِ و من ندانم كه در نفس تو چيست، إِنَّكَ أَنتَْ علََّامُ 

  ) تو آنى كه خداوند غيب دانى.۱۱۶الْغيُوُبِ (
ترسايان را إِلَّا ما أَمرَتْنَيِ بِهِ مگر آنچه تو فرمودى مرا كه گوى، أَنِ اعبْدُُوا اللَّهَ ربَِّي وَ ربََّكُمْ  ما قُلتُْ لَهُمْ نگفتم اين

گفتم اللَّه را پرستيد خداوند من و خداوند شما، وَ كنُتُْ علَيَْهِمْ شهَيِداً و من گواه بودم بر ايشان، ما دمُتُْ فيِهِمْ تا 
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لمََّا توَفََّيْتنَيِ چون روزى از زمين من سپرى كردى، كنُتَْ أَنتَْ الرَّقيِبَ عَليَْهِمْ ديدبان بر ايشان در ميان ايشان بودم، فَ
  ) و تو بر همه چيز گواهى.۱۱۷ءٍ شَهيِدٌ ( كلُِّ شيَْ  تو بودى، وَ أَنتَْ عَلى

تواند وَ إِنْ تَغْفِرْ لهَُمْ و اگر بيامرزى ايشان را،  إِنْ تُعذَِّبْهُمْ اگر عذاب كنى ايشان را فإَِنَّهُمْ عبِادُكَ ايشان رهيگان
  ) تو آنى كه تويى تواناى دانا.۱۱۸فإَِنَّكَ أَنتَْ العْزَيِزُ الحَْكيِمُ (

قالَ اللَّهُ خداى گويد عز و جل: هذا يوَْمُ امروز آن روز است، ينَْفَعُ الصَّادقِينَِ صدِقُْهُمْ كه ايشان كه در دنيا راست 
راستگويى ايشان را سود دارد، لهَُمْ جنََّاتٌ ايشانراست بهشتهايى تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ ميرود زير  گفتند آن

درختان آن جويها خالدِيِنَ فيِها أَبدَاً جاويدشان جايى آن، رَضيَِ اللَّهُ عنَهْمُْ خشنود شد خداى از ايشان، وَ رضَوُا 
  ) آنست رستگارى و پيروزى بزرگوار.۱۱۹اى، ذلِكَ الفْوَزُْ العْظَيِمُ (عنَْهُ و ايشان خشنود شدند از خد

لِلَّهِ ملُْكُ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ خدايراست پادشاهى آسمانها و زمينها وَ ما فيِهنَِّ و هر چه در آن چهارده طبق، وَ هُوَ 
  ) و او بر همه چيز قادر و توانا.۱۲۰ءٍ قدَيِرٌ ( كلُِّ شيَْ  عَلى
  لنوبة الثانيةا

إِذْ فَزعِوُا   اذ درين موضع بمعنى اذا است، چنان كه گفت: وَ لوَْ تَرى قوله تعالى: وَ إِذْ قالَ اللَّهُ يا عيِسىَ ابنَْ مَريَْمَ
أَصحْابُ الأَْعْرافِ اى ينادى، و بناء اين آيت   يعنى اذا فزعوا، و قال بمعنى يقول است، چنان كه گفت: وَ نادى

است كه گفت جل جلاله: يوَْمَ يجَمَْعُ اللَّهُ الرُّسلَُ يعنى كه روز قيامت چون پيغامبران را جمع كند، با  بر آن سخن
عيسى چنين خواهد گفت: أَ أَنتَْ قُلتَْ لِلنَّاس؟ِ اين ناس بنى اسرائيل اند، يعنى كه تو در دنيا بنى اسرائيل را گفتى 

  كه مرا و مادر مرا هر دو بخدايى گيريد؟
رب العالمين خود دانا است كه عيسى اين سخن نگفت، اما سؤال توبيخ و تقريع است، و اين تقريع نوعى و 

عقوبت است مر آن ترسايان را كه بر عيسى دعوايى كردند، ميخواهد كه ايشان را در آن عرصه قيامت على رؤس 
شان دعوى كردند متبرى گردد، و الاشهاد دروغ زن گرداند، كه عيسى ببندگى خويش اقرار دهد، و از آنچه اي

  حجت بر ايشان لازم آيد، اين همچنانست كه فريشتگان را گويد: أَ أَنتُْمْ أَضْلَلتُْمْ عبِاديِ هؤُلاء؟ِ
اند كه حاضر باشند، لكن رب العالمين نخواهد كه  و ظاهر اين خطاب با عيسى است، اما مراد بدين ترسايان

ايشان سخن گويد، كه ايشان از آن خوارترند و كمتر، اين همچنانست كه ايشان را اهل خطاب خود كند، و با 
گفت: وَ إِذاَ المْوَْؤُدَةُ سئُِلتَْ خطاب با موءودات است، و مراد باين توبيخ وائدات است كه گنهكار ايشانند، لكن 

يخ بماند بر نكند، ظاهر سخن از ايشان بگردانيد، و عقوبت توب ايشان را اهل خطاب و سماع كلام خود مى
  ايشان.

بو روق گفت: بما چنين رسيد كه: چون اين خطاب بعيسى رسد لرزه بر اندام وى افتد، و از زير هر تاى موى كه 
بر تن وى است چشمه خون روان شود، جواب گويد: سبُحْانَكَ تنزيها و تعظيما لك ما يَكوُنُ ليِ ما ينبغى لى أَنْ 

ى بعدل، ان اعبد و امى غيرك، إِنْ كنُتُْ قُلتُْهُ فقَدَْ عَلمِتَْهُ. تَعْلَمُ ما فيِ نَفْسيِ وَ لا أَعْلَمُ ما أَقوُلَ ما ليَْسَ ليِ بحَِقٍّ يعن
نفَسِْهِ الرَّحمَْةَ،   فيِ نَفْسِكَ اين نفس اينجا ذات خداوند است عز و جل هم چنان كه اينجا گفت: كتَبََ ربَُّكُمْ عَلى

ء ذاته و عينه، تقول: جاءنى  خلَقََكمُْ منِْ نَفْسٍ واحدَِةٍ يعنى آدم، و نفس الشي و النفس الانسان بعينه من قوله
  نفسه، و لو لا نفسه ما فعلت كذا و كذا، يعنى ذاته و عينه.

اهل معانى گفتند: نفس در كلام عرب بر دو وجه است: يكى آنست كه گويند خرجت نفس فلان، اى خرجت 
  ا، اى فى روعه.روحه، و فى نفس فلان ان يفعل كذ

وجه ديگر آنست كه نفس هر چيز حقيقت و جمله آن چيز باشد، تقول: قلت فلان نفسه اى اهلك فلان نفسه، 
ليس معناه ان الاهلاك وقع ببعضه، انما الاهلاك وقع بذاته كلها، و وقع بحقيقته. پس معنى آيت آنست كه: تعلم 

ه. لباب سخن اينست كه: انت تعلم ما اعلم و لا اعلم ما ما اضمره، و لا اعلم ما فى حقيقتك و ما عندك علم
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  تعلم. إِنَّكَ أَنتَْ علََّامُ الغْيُوُبِ ما كان و ما يكون.
عيسى اين سخن ايشان را گفت، و رب العزة  ما قُلتُْ لَهمُْ إِلَّا ما أَمَرتْنَيِ بهِِ فى الدنيا، أَنِ اعبْدُُوا اللَّهَ ربَِّي وَ ربََّكمُْ 

يعنى  از وى حكايت باز كرد: در اين سورة و در سورة مريم و در سورة الزخرف. وَ كنُتُْ عَليَْهِمْ شهَيِداًسه جايگه 
على بنى اسرائيل بأنى قد بلغتهم الرسالة ما دُمتُْ فيِهِمْ ما كنت بين اظهرهم، فَلمََّا توَفََّيتْنَيِ قبضتنى الى السماء 

ءٍ شهَيِدٌ اى شهدت مقالتى فيهم، و بعد ما رفعتنى شهدت  كلُِّ شيَْ   ، وَ أَنتَْ علَىكنُتَْ أَنتَْ الرَّقيِبَ الحافظ عليهم
  ما يقولون بعدى.

روى ان عيسى قال: يا رب غبت عنهم، و تركتهم على الحق الذى امرتنى به، فما ادرى ما احدثوا بعدى؟ و 
رفع. وفات موت قبض روح است، و  اند: وفات در قرآن بر سه وجه است: وفات موت و وفات نوم و وفات گفته

، و قال تعالى: قلُْ يتَوَفََّاكُمْ مَلَكُ المْوَْتِ، و قال تعالى »فإَِمَّا نُريِنََّكَ بعَضَْ الَّذيِ نَعدِهُمُْ أَوْ نتَوَفََّينََّكَ«ذلك فى قوله: 
ر وقت انقضاء آجال. وفات نوم قبض فى سورة النحل: الَّذيِنَ تَتَوفََّاهُمُ المْلاَئكِةَُ. اين همه قبض ارواح است د

يعنى يميتكم فيقبض من الانفس الذهن الذى يعقل » وَ هوَُ الَّذيِ يَتَوفََّاكُمْ بِاللَّيلِْ«ذهن است، و ذلك فى قوله: 
به الاشياء، و يترك فيه الروح و الحياة، فهو يتقلب بالروح الذى فيه، و يرى الرؤيا بالذهن الذى قبض منه. وفات 

سى را بود عليه السلام، يقول اللَّه تعالى: إِنِّي متُوَفَِّيكَ وَ رافعِكَُ إِليََّ اى قابضك من بنى اسرائيل و رافعك رفع عي
  الى السماء. همانست كه گفت: فَلمََّا توَفََّيتْنَيِ كنُتَْ أَنتَْ الرَّقيِبَ عَليَْهِمْ يعنى قبضتنى الى السماء.

عيسى (ع) دانست كه از قوم وى كس بود كه  عبِادكَُ وَ إِنْ تَغْفرِْ لَهمُْ فإَِنَّكَ أَنتَْ الْعَزيِزُ الحَْكيِمُإِنْ تعُذَِّبْهُمْ فإَِنَّهمُْ 
ايمان آورد، خداى تعالى وى را بر ايمان بداشت، و كس بود كه هم بر كفر خويش بماند، و مسلمان نگشت. 

انهم عبادك و انت العادل فيهم، و ان تغفر لمن عيسى هر دو فراهم گرفت، گفت: ان تعذب من كفر بك منهم ف
تاب منهم و آمن فانت عزيز لا يمتنع عليك ما تريد، حكيم فى ذلك. گفت: اگر آن كس كه بر كفر خويش بماند، 
او را عذاب بعدل كنى، و براستى كه راه بر ايشان روشن داشتى و نرفتند، و بعد از لزوم حجت كافر گشتند، و آن 

باز گشت، و مؤمن شد، اگر بيامرزى فضل تو است، و انعام و احسان تو بروى، كه ترا رسد كه  كس كه از شرك
نپذيرى و نيامرزى بعد از آن دروغ عظيم كه بر ساختند، و شرك كه آوردند. همين است قول حسن در معنى آيت 

توبة كانت منهم، يعنى فى الدنيا فان التوبة فى كه گفت: إِنْ تعُذَِّبْهُمْ، فباقامتهم على كفرهم، وَ إِنْ تغَفِْرْ لهَُمْ فب
  الدنيا تنفعهم.

اگر كسى گويد: وَ إِنْ تغَفْرِْ لهَمُْ اقتضاء آن كند كه گويد: فانك انت الغفور الرحيم، تا سخن متجانس بود، و آخر 
سياق اين آيت نه بر معنى  فإَِنَّكَ أَنتَْ العَْزيِزُ الحَْكيِم؟ُ جواب آنست كه:: لايق اول بود، پس چه حكمت را گفت

آمرزش خواستن است و دعا كردن از بهر ايشان، كه عيسى دانست، و بشك نبود كه رب العزة كافران را نيامرزد، 
وجه  لقوله تعالى: إِنَّهُ منَْ يُشرْكِْ باِللَّهِ فَقدَْ حَرَّمَ اللَّهُ عَليَْهِ الجْنََّةَ. عيسى اين سخن بر وجه شك نگفت، بلكه بر

ء. عبوديت خويش اظهار ميكند، و  ليس اليه من الامر شي: وع و تسليم و تفويض گفت و اقرار دادن كهخض
الوهيت و قدرت و مشيت حق اثبات ميكند، ميگويد: اگر عذاب كنى كس را بر حكم تو اعتراض نه، و اگر 

ز تو واخواست نه، حكيمى كه بر تو رد نه، كه تويى آن عزيز كه هر چه خواهى كنى، و ا و خود نيامرزى بيامرزى
  بحكمت كنى، در آن پشيمانى نه.

كمَا بدََأَكُمْ «، و قرأ (ص) »يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلا«عن ابن عباس ان النبى (ص) قال: 
هم اصحابى! فيقال: انهم لم يزالوا مرتدين على اعقاب: ، فيؤمر بأمتى ذات اليمين و ذات الشمال، فأقول»تَعوُدُونَ

وَ كنُتُْ عَليَْهِمْ شهَيِداً ما دُمتُْ فيِهِمْ فَلمََّا توَفََّيتْنَيِ كُنْتَ أَنتَْ الرَّقيِبَ عَليَْهِمْ وَ : بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح
  أَنتَْ الْعَزيِزُ الحْكَيِمُ. ءٍ شَهيِدٌ. إِنْ تُعذَِّبْهُمْ فإَِنَّهُمْ عبِادُكَ وَ إِنْ تغَفِْرْ لهَمُْ فإَِنَّكَ كلُِّ شيَْ  أَنتَْ عَلى

نافع يوم بنصب خواند، باقى برفع خوانند. وجه رفع آنست كه يوم خبر هذا نهند، و معنى  قالَ اللَّهُ هذا يوَْمُ ينَْفَعُ
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أَ أَنتَْ قُلتَْ «آنست كه: قال اللَّه: اليوم يوم منفعة صدق الصادقين، و وجه نصب آنست كه هذا كنايت باشد از 
؟ در آن روز گويد كه صادقان را صدق بكار »أَ أَنتَْ قُلتَْ لِلنَّاسِ«؟ يعنى اينكه اللَّه فرا عيسى گويد كه: »اسِلِلنَّ

آيد. نصب يوم بر ظرف باشد، و معنى نه آنست كه آن روز هر كس كه راست گويد، صدق وى سود دارد، كه 
و ايشان را سود ندارد، بلكه معنى آنست كه آن  كافران آن روز همه راست گويند، و بر معصيت خود اقرار دهند،

  روز صادقان در دنيا و صدق ايشان در عمل آن روز سود دارد كه روز پاداش كردار است.
  كلبى گفت: صدق اينجا بمعنى ايمان است، يعنى ينفع المؤمنين ايمانهم.

عدو اللَّه ابليس. عيسى گويد: ما  قتاده گفت: فردا در قيامت دو متكلم سخن گويند: يكى روح اللَّه عيسى ديگر
تُ لَهُمْ إِلَّا ما قُلتُْ لَهمُْ إِلَّا ما أَمَرتْنَيِ بِهِ الاية. ابليس گويد: إِنَّ اللَّهَ وعَدََكُمْ وعَدَْ الحْقَِّ الاية. عيسى گويد: ما قُلْ

ليس در دنيا دروغ زن بود لا جرم أَمَرتْنَيِ بِهِ الاية، عيسى در دنيا راستگو بود، آن صدق وى او را سود دارد. اب
صدق وى آن روز سود ندارد، اينست كه اللَّه گفت: ينَْفعَُ الصَّادقِينَِ صدِقْهُمُْ.آن گه بيان ثواب كرد صادقان را: لهَُمْ 

حقيقت رضا آنست كه بنده سر بر  جنََّاتٌ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ خالدِيِنَ فيِها أَبدَاً رَضيَِ اللَّهُ عنَْهُمْ وَ رَضوُا عنَْهُ
ليس « :تقدير نهد، و زبان اعتراض فرو بندد، كه بر هيچ وجه بر حكم خداى اعتراض نكند. بو على دقاق گفت

  ».الرضا ان لا تحس بالبلاء، انما الرضا ان لا تعرض على الحكم و القضاء
د اللَّه خفيف گفت: رضا بر دو قسم بو عب». يا ابن عمران! رضايى فى رضاك بقضايى«بموسى وحى آمد كه: 

  است: رضا به و رضا عنه، فالرضا به مدبرا و الرضا عنه فيما يقضى.
  ».ذاق طعم الايمان من رضى باللّه ربّا«قال رسول اللَّه (ص): 

  و خلاف است ميان علماء طريقت و ارباب معارف كه رضا از جمله مقاماتست؟ يا از جمله احوال؟
كه از جمله مقاماتست، يعنى كه نهايت توكل است و كسب بنده، و عراقيان بر آنند كه از جمله  خراسانيان بر آنند

احوال است نه كسب بنده، يعنى نازله ايست واردى كه از غيب بدل پيوندد، و دل بوى آرام گيرد. قومى گفتند: 
اند: الرضا سكون  گفته بدايت رضا مكتسب است از جمله مقامات، و نهايت آن نامكتسب از جمله احوال، و

اما : القلب تحت مجارى الاحكام، و سرور القلب بمر القضاء. روى ان عمر بن الخطاب كتب الى ابى موسى
بعد، فان الخير كله فى الرضا، فان استطعت ان ترضى، و الا فاصبر، ذلكَِ الفْوَزُْ العَْظيِمُ فازوا بالجنة، و نجوا مما 

  خافوا.
اين آيت رد است بر ترسايان بر آنچه گفتند از زور و بهتان و ناسزا در  ماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ ما فيِهنَِّلِلَّهِ مُلكُْ السَّ

خداوند جهان و جهانيان. ميگويد: آسمان و زمين و هر چه در آن است همه ملك و ملك خدا است، همه رهى و 
كُلِّ   شان همه در ملك اوست، وَ هوَُ عَلىبنده اوست، همه آفريده و ساخته اوست. عيسى و فريشتگان و غير اي

پدر بيافريد، و بر وى دشخوار نبود. هفت آسمان و  ءٍ قدَيِرٌ وى بر همه چيز قادر است و توانا. عيسى را بى شيَْ
هفت زمين راست كرد، و هر چه در آن بساخت، و او را در آن حاجت بانباز و يار نبود، و قيل: لِلَّهِ مُلْكُ 

. كلُِّ شيَْ  وَ الأَْرضِْ اى خزائن السماوات، و هو المطر و خزائن الارض، و هو النبات، وَ هوَُ عَلى السَّماواتِ   ءٍ قدَيِرٌ
عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد الانصارية، قالت: كنت آخذة بزمام ناقة رسول اللَّه (ص) اذ نزلت عليه 

  .سورة المائدة، فكاد عضد الناقة ان ينكسر من ثقلها
  النوبة الثالثة

از روى اشارت بر ذوق جوانمردان طريقت اين سؤال تشريف  قوله تعالى: وَ إِذْ قالَ اللَّهُ يا عيِسىَ ابنَْ مرَيَْمَ الاية
است نه خطاب تعنيف، كه مراد براءت ساحت عيسى است و پاكى وى از گفتار تثليث، كه ترسايان برو بستند، و 

ب خطاب نگه داشت، كه بجواب ابتدا بثناء حق كرد جل جلاله نه بتزكيت بر وى دعوى كردند، و عيسى اد
خويش، گفت: سبُحْانَكَ اى انزهت تنزيها عماّ لا يليق بوصفك. پس گفت: ما يَكوُنُ ليِ أَنْ أَقوُلَ ما ليَْسَ ليِ بحَِقٍّ 
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ن گويم كه نه شرط بار خدايا! چون از قبل تو برسالت مخصوصم، شرط نبوت عصمت باشد، چون روا بود كه آ
  ام. اى، و واثقم بآنكه تو ميدانى كه نگفته ام، خود دانسته رسالت بود؟! إِنْ كنُتُْ قُلتُْهُ فقَدَْ عَلمِتَْهُ! اگر گفته

اين ردّ است بر جهميان در اثبات نفس بارى جل جلاله، و همچنين  تَعْلَمُ ما فيِ نفَسْيِ وَ لا أَعلْمَُ ما فيِ نَفْسِكَ
سبحان اللَّه و بحمده عدد خلقه و مداد « :) گفت در خبر صحيح بر وفق آيت در اثبات نفسمصطفى (ص

و باك نيست از آنكه اين نفس بر مخلوق افتد، و صفت وى باشد، كه موافقت اسم اقتضاء ، »كلماته و رضا نفسه
  موافقت معانى نكند.

نوع است و محدث عاريتى و مجازى، نفس مخلوق منفوس است يعنى مولود، من قولهم نفست المرأة، و مص
ساخته باندازه، و بهنگام زنده بجرم و نفس، و آن گه زاده ميان دو كس محتاج خورد و خواب، گرفته نان و آب، 
نابوده دى، بيچاره امروز، نايافت فردا، و نفس خالق ازلى و سرمدى بوده و هست، و بودنى بى كى و بى چند و 

گير، نه نونعت نه تغيير پذير، نه متعاور اسباب، نه محتاج خورد و خواب، هرگز كى بى چون، نه حال گرد نه حال 
ماننده بود نفس كرده به نفس كردگار. اين مجبور و او جبار، اين مقهور و او قهار، اين نبود و پس ببود، او هرگز 

  نبود كه نبود و هرگز نبود كه نخواهد بود.
ويى ايشان را كه گويند: ما صفات خداى بشناختيم، و چونى بينداختيم، شيخ الاسلام انصارى را پرسيدند: چه گ

ببايد شنيد نه  جواب داد كه: صواب آنست كه گويند: ما صفات اللَّه را بشنيديم، و چونى بينداختيم، كه اين مى
سمع  ببايد شناخت، مسموع است نه معقول، مسموع ديگر است و معقول ديگر، ما در صفات اللَّه بر مجرد مى

اقتصار ميكنيم، و اگر خواهيم كه در شيوه اعتقاد در صفات اللَّه از مقام سمع قدم فراتر نهيم نتوانيم، هر چه خدا 
و رسول گفت بر پى آنيم. فهم و وهم خود گم كرديم، و صواب ديد خود معزول كرديم، و خود را باستخذا 

راه تسليم سپرديم. هر كه اللَّه را ماننده خويش گفت، او  بيوكنديم، و باذعان گردن نهاديم، و بسمع قبول كرديم، و
اللَّه را هزار انباز بيش گفت، و هر كه صفات اللَّه را تعطيل كرد، او خود را در دو گيتى ذليل كرد. هر كه اثبات كرد 

امنا بما انزلت و ». آمنََّا بِهِ كلٌُّ منِْ عنِدِْ ربَِّنا«خداى را ذات و صفات خود را، درخت بيروزى گشت و نجات. 
اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. تَعْلَمُ ما فيِ نَفْسيِ وَ لا أَعْلَمُ ما فيِ نَفْسِكَ. خدايا! تو دانى كه در نهاد پسر 
مريم چه تركيب كردى. تو دانى كه در احوال وى چه راندى. تو از اسرار و نعوت وى خبر دارى. وى را در 

  ست: إِنَّكَ أَنتَْ علََّامُ الْغيُوُبِ.سراپرده غيب تو راه ني
خداوندا! ما كمر امتثال فرمان بر ميان داشتيم. رقاب ما در ربقه طاعت بود. بحكم  ما قُلتُْ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرتْنَيِ بِهِ

صحيفه حيات ما در  فرمان اداء رسالت كرديم. سخن ما بايشان اين بود كه: أَنِ اعبْدُُوا اللَّهَ ربَِّي وَ ربََّكمُْ چون
نوشتى، و نوبت عمر ما بسر آمد، و از عالم فنا با عالم بقا آوردى، بنده را از حال ايشان آگاهى نبود، تو دانى كه 
ايشان چه كردند و چه گفتند، از اسرار و احوال ايشان تو خبر دارى. اكنون فذلك حساب، و باقى كار با دو 

همُْ عبِادكَُ وَ إِنْ تغَفِْرْ لهَمُْ فإَِنَّكَ أَنتَْ العَْزيِزُ الحْكَيِمُ. اگر شان عذاب كنى بندگان تواند و حرف آمد: إِنْ تُعذَِّبْهُمْ فإَِنَّ
اگر شان بيامرزى بيچارگان تواند. اگر خلعت رضا پوشى عاشقان كوى تواند، و اگر داغ هجر بر ايشان نهى 

ختگان فضل تواند، ور بزندان هجرشان باز دارى مصيبت زدگان راه تواند. اگر بفردوس شان فرود آرى نوا
كشتگان تيغ قهر تواند. خداوندا! اگر شان عذاب كنى ايشان سزاء آنند، ور بيامرزى تو سزاء آنى. اگر بيامرزى 
ترا خود زيان نميدارد كه تو آن عزيزى كه گفت و كفر كافران و توحيد موحدان بنسبت با جلال عزّ تو يكسانست، 

موحدان حضرت ترا كمالست، نه از كفر كافران درگاه ترا نقصان. ايشان آن كردند كه از ايشان آيد، تو  نه از توحيد
  آن كن كه از تو آيد.
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   سورة الانعام -۶
  النوبة الاولى ۱

   قوله تعالى
   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان

و خداى را الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ كه او بيافريد آسمانها و زمين وَ جعَلََ الظُّلمُاتِ الحْمَدُْ لِلَّهِ ستايش نيك
) آمدند و ۱وَ النُّورَ و تاريكى شب آفريد و روشنايى روز ثُمَّ الَّذيِنَ كَفَروُا پس ايشان كه كافر شدند بِربَِّهِمْ يَعدِْلوُنَ (

  با خداى خويش انباز گفتند.
أَجلًَا آن گه درنگ را كيى ساخت وَ أَجلٌَ   وَ الَّذيِ خَلَقَكُمْ او آنست كه بيافريد شما را منِْ طينٍِ از گل ثُمَّ قضَىهُ

ايد در شك  ) و آن گه شما كه بيگانگان۲مُسمًَّى عنِدَْهُ و كيى است نام زد كرده بنزديك وى ثُمَّ أَنتْمُْ تمَتَْرُونَ (
  پيچيد. مى

هُ فيِ السَّماواتِ و اوست اللَّه نام و در آسمانها است، وَ فيِ الْأَرضِْ يَعلْمَُ سِرَّكمُْ وَ جهَرَْكمُْ و نهان شما و وَ هوَُ اللَّ 
  ) و ميداند آنچه ميكنيد.۳آشكاراى شما ميداند در زمين وَ يَعْلَمُ ما تكَسْبِوُنَ (

) ۴بِّهِمْ سخنى از سخنان خداوند ايشان إِلَّا كانوُا عنَهْا مُعرْضِينَِ (آيد بايشان منِْ آيَةٍ منِْ آياتِ رَ وَ ما تأَْتيِهِمْ و نمى
  باشند. مگر كه از آن روى گردانيده مى

فَقدَْ كذََّبوُا باِلحَْقِّ اكنون كه دروغ زن گرفتند كار راست و سخن درست، لمََّا جاءَهمُْ چون بايشان آمد فَسوَْفَ 
  ) خبرهاى آنچه افسوس ميكنند بر آن.۵ما كانوُا بِهِ يَستْهَزْؤُِنَ ( يأَْتيِهِمْ آرى آيد بايشان أَنبْاءُ

  النوبة الثانية
وَ ما قدَرَُوا اللَّهَ حَقَّ قدَرِْهِ تا آخر سه : ابن عباس گفت: سورة الانعام جمله بمكه فرو آمد از آسمان مگر شش آيت

آمد، و باقى بيكبار اندر يك شب اندر مكه بمصطفى آيت، و قلُْ تَعالوَْا تا آخر سه آيت. اين شش آيت بمدينه فرو 
فرو آمد، و هفتاد هزار فريشته با وى، چنان كه دو كناره عالم فرو گرفته بودند، و زجل تسبيح و تحميد ايشان بهمه 

  سبحان اللَّه العظيم.: عالم رسيده، و مصطفى (ص) آن ساعت بسجود درافتاده، و ميگفت
ه اين سورة برخواند، آن فريشتگان جمله بر وى ثنا كنند، و درود دهند، و بثواب و در خبر است كه هر آن كس ك

 :على بن ابى طالب (ع) گفت». الانعام من نواجب او نجائب القرآن« :عظيم بشارت دهند. عمر خطاب گفت
  ».سورة الانعام من قرأها فقد انتهى فى رضا ربه«

اول سورة الانعام بعث اللَّه اليه اربعين الف ملك، و كتب له مثل جابر بن عبد اللَّه گفت: من قرأ ثلاث آيات من 
اعمالهم الى يوم القيامة، و نزل ملك من السماء السابعة، و معه مرزبّة من حديد، كلما اراد الشيطان ان يوحى فى 

ل: عبدى! كل من قلبه شيئا ضربه بها ضربة كان بينه و بينه سبعون حجابا. فاذا كان يوم القيامة قال الرب عز و ج
  ثمار جنتى، و استظل بظل عرشى، و اشرب من ماء الكوثر، و اغتسل من ماء السلسبيل، فأنا ربك و انت عبدى.

و در اين سورة چهارده آيت منسوخ است چنان كه رسيم بآن شرح دهيم، و آيات آن بعدد كوفيان صد و شصت و 
ازده هزار و دويست و پنجاه و چهار حرف، و بيشترين پنج آيت است، و سه هزار و هشتصد و پنجاه كلمه، و دو

آن حجت آوردن است بر مشركان عرب، و بر مكذبان بعث و نشور، ازين جهت بيكبار فرو آمد كه در معنى 
  احتجاج همه يكسانست.

ر سورة بنى كعب احبار گفت: افتتاح تورات باول سورة الانعام است الى قوله: بِربَِّهمِْ يَعدِْلوُنَ، و ختم آن بآخ
 :مشركان عرب مصطفى را پرسيدند كه: من ربك؟ گفت: اسرائيل، و بيك روايت بآخر سورة هود. مقاتل گفت

  ».الاحد الصمد الذى خلق السماوات و الارض«
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مشركان او را دروغ زن گرفتند بآنچه رب العالمين بجواب ايشان اين آيت فرستاد، و خود را بدان بستود، و صنع 
  دليل آورد. خود بر وجود

يل كرد الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ وَ جَعلََ الظُّلمُاتِ وَ النُّورَ آفرينش آسمان و زمين و شب و روز دل
تر هيچ چيز نيست. و آن گه آسمان فرا پيش داشت بذكر، از  و بر ايشان حجت آورد كه از مخلوقات ازين عظيم

تر، و نيز آسمان پيش از زمين آفريده، و سماوات بجمع گفت از  تر است از زمين و عالى شريفبهر آنكه آسمان 
اند، و زمين بواحد گفت، كه همه متصل يكديگرند، و بقولى خود يك زمين است، آسمانى  بهر آنكه هفت آسمان

م گرفته، و شب و روز بر بدان عظيمى بى عمادى بر هواى لطيف بداشته، و زمين خاكى بر سر آبى بداشته، و آرا
فَقضَاهنَُّ سبَْعَ «پى يكديگر داشته، و آن را قوام خلق ساخته، آسمانها را بدو روز بيافريد، چنان كه گفت: 

  ميگويند روز يكشنبه بود و دوشنبه.». سمَاواتٍ فيِ يوَمْيَنِْ
شنبه بود و چهارشنبه،  و ميگويند روز سه، »خَلَقَ الأَْرضَْ فيِ يوَْميَنِْ«و زمين بدو روز بيافريد، چنان كه گفت: 

آسمانها از دود آفريده، و زمين از كف دريا، و ذلك فيما روى عن ابن عباس قال: ان اللَّه عز و جل خلق اول ما 
خلق نورا، ثم خلق ظلمة، ثم اراد أن يخلق الماء، فخلق من النور جوهرة، و هى ياقوتة خضراء، ثم دعا بها، فلما 

الرب تعالى ذابت فرقا منه، حتى صارت ماء، و هي ترعد من مخافته، فهو كذلك يضطرب و  ان سمعت كلام
يرتعد راكدا او جاريا الى يوم القيامة، ثم قال: ان اللَّه عز و جل خلق الريح فوضع الماء على متن الريح، ثم خلق 

اظهر النار من الماء، حتى غلى الماء، و  ، ثم»وَ كانَ عَرشْهُُ علَىَ المْاءِ«العرش فوضعه على الماء، فذلك قوله: 
  ».إِلىَ السَّماءِ وَ هيَِ دخُانٌ  ثُمَّ استْوَى«ارتفع دخانه، و علاه الزبد، و السماء من الدخان، فذلك قوله: 

، و له نظائر »هُ رَأْفَةًوَ جَعَلنْا فيِ قُلوُبِ الَّذيِنَ اتَّبَعوُ«جعل اينجا بمعنى خلق است، نظيره:  وَ جَعلََ الظُّلمُاتِ وَ النُّورَ
كثيرة فى القرآن و غيره، و در قرآن جعل بيايد بمعنى قول و تسميت و صفت، نه بمعنى خلق، چنان كه گفت: 

وا وَ جَعَلُ«، »وَ جَعَلوُا للَِّهِ شُرَكاءَ الجْنَِّ«يعنى انا قلناه و سميناه، نظيرش آنست كه گفت: » إِنَّا جَعَلنْاهُ قُرآْناً عَربَيًِّا«
  ».وَ جَعَلوُا المْلاَئكِةََ الَّذيِنَ هُمْ عبِادُ الرَّحمْنِ إِناثاً «، »لِلَّهِ ممَِّا ذرََأَ منَِ الحَْرْثِ

جعلت الزانى فاسقا، : معلوم است كه ايشان نيافريدند بلكه نام نهادند، و صفت كردند، و همچنين عرب گويند
چون بيك مفعول تعدى كند بمعنى » جعل«له بدانكه اى سميته بذلك، و حكمت عليه و وصفته به. و در جم

وَ لوَْ «خلق باشد، و چون بدو مفعول تعدى كند بمعنى تسميت و صفت باشد، يا بمعنى انزال، چنان كه گفت: 
رد  جَعَلنْاهُ قرُآْناً أَعجْمَيًِّا يعنى لو انزلناه بلغة العجم. و اين مسأله را شرحى است در اثبات كلام بارى جل جلاله و

  تر گوئيم ان شاء اللَّه.  بر معتزله، و در جاى ديگر ازين روشن
وَ جَعلََ الظُّلمُاتِ وَ النُّورَ واقدى گفت: هر جا كه ظلمات و نور گفت در قرآن، آن كفر و ايمان است، مگر درين  

ل است كه آيت كه ظلمات اينجا تاريكى شب است، و نور روشنايى روز. فرا پيش داشتن ظلمات بر نور دلي
ها وَ نخست شب آفريد، و پس روز، و يدل عليه قوله: وَ آيَةٌ لهَُمُ اللَّيلُْ نَسْلَخُ منِْهُ النَّهارَ، و كذلك قوله: وَ أَغطْشََ ليَْلَ

ى. وَ النَّهارِ إِذا تجََلَّ  أَخْرَجَ ضحُاها. قومى گفتند: نخست روز آفريد، و پس شب، بدليل قوله: وَ اللَّيلِْ إِذا يَغْشى
  قتاده گفت: ظلمات و نور اينجا بهشت است و دوزخ.

اند كه: ظلمات اسمى جامع است عين ظلمت را و هر چه بدان  حسن گفت: كفر است و ايمان، و در جمله گفته
ماند از كفر و نفاق و حجتهاى باطل، و نور اسمى است جامع عين نور را و هر چه بدان ماند از ايمان و تصديق 

  حجتهاى روشن درست. و كلمه حق و
اى بعد هذا البيان، بِربَِّهِمْ يَعدْلِوُنَ اى يجعلون له عديلا، فيعبدون الحجارة الموات، و هم مقرون  ثُمَّ الَّذيِنَ كَفَروُا

بأن اللَّه خالق ما وصف. عدل همتا كردن بود چيزى با چيزى كه اين عدل آن كنى و آن عدل اين، و در خبر 
نضر شميل گفت: بربهم اين با بمعنى عن است، و يعدلون از عدول است ». باللهّ كذب العادلون«است: 
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برگشتن، اى يميلون و ينحرفون عن الحق. معنى جمله آيت آنست كه رب العالمين خبر داد و بيان كرد كه آفريدگار 
آيند و  ن كافران مىآسمان و زمين و شب و روز و نور و ظلمت كه در آن راحت و منافع خلق است منم، و آن گه اي

سازند، و با ما برابر ميكنند، و درين سخن تعجب مؤمنان  بتان را كه در توان ايشان اين صنع نيست، ما را همتا مى
است بآنچه كافران كردند، يعنى كه اى مؤمنان شگفت داريد آنچه ايشان كردند كه با ما ديگرى انباز گفتند، و 

للَّه در پيش آيت نهاد، يعنى كه شما شكر كنيد، و آزادى كنيد، و نعمت بر  خالق و صانع مائيم. و آن گه الحمد
  خود بشناسيد، و آنچه كافران كردند مكنيد.

هر چند كه اين خطاب با فرزندان آدم كرد، اما مراد بآن آفرينش آدم است كه وى را از  هوَُ الَّذيِ خَلقَكَُمْ منِْ طينٍِ 
؟ ابن عباس گفت: خلق اللَّه »أَ لمَْ نخَْلُقْكُمْ منِْ ماءٍ مَهينٍِ«ين، چنان كه گفت: گل آفريد، و فرزندان را از آب مه

آدم من اديم الارض بعد العصر يوم الجمعة فسماه آدم، ثم عهد اليه فنسى، فسماه الانسان، فو اللَّه ما غابت 
ر بود و هم خوش، هر كه را از الشمس حتى اهبط الى الارض. آدم را از اديم زمين آفريد كه در آن زمين هم شو

شور آفريد بدبخت آيد، و اگر چه فرزند پيغامبر بود، و هر كه را از خوش آفريد نيك بخت آيد، و اگر چه فرزند 
  كافر بود.

ان اللَّه خلق آدم من تراب و جعله طينا، ثم تركه حتى كان حمأ مسنونا، «و روى ابو هريرة عن النبى (ص)، قال: 
، ثم تركه حتى اذا كان صلصالا كالفخار، مر به ابليس، فقال: خلقت لامر عظيم، ثم نفخ اللَّه فيه ثم خلقه و صوره

  ».روحه
بر عموم رانند، و وجهه ما قيل ان اللَّه تعالى اذاب الطين، و حوله نطفة، و » خَلَقَكمُْ منِْ طينٍِ«و روا باشد كه 

اين اجل مدت حيات فرزند آدم  أَجلًَا  طين. ثُمَّ قضَى اودعه الاصلاب، فيكون كل من خلق من نطفة مخلوقا من
  است آن روز كه ميرد.
اند: اجل اول مدت بقاء  اين ديگر اجل مدت درنگ وى است در خاك تا روز قيامت، و گفته وَ أَجلٌَ مسُمًَّى عنِدَْهُ

كرده بنزديك اللَّه در غيب علم  عالم است يعنى كه اللَّه داند كه اين گيتى چند ماند، و اجل ديگر وقتى است نامزد
  وى، كه اين گيتى كى بسر آيد؟

  و قيامت كى خواهد بود؟ و قيل: قضى اجلا، هو النوم، و اجل مسمى عنده الموت.
ربَُّكَ أَلَّا تَعبْدُُوا إِلَّا إِيَّاهُ.   وَ قضَى: و بدانكه قضا بر ده وجه آيد: يكى بمعنى وصيت، و ذلك فى قوله تعالى

موُسىَ الْأَمرَْ يعنى عهدنا اليه و وصيناه بالرساله الى فرعون و   ه در سورة القصص گفت: إِذْ قضَيَنْا إِلىهمانست ك
اى اخبرنا بنى » بنَِي إِسرْائيِلَ فيِ الْكتِابِ  وَ قضَيَنْا إِلى«قومه. وجه دوم بمعنى اخبار است، چنان كه گفت: 

ر گفت: وَ قضَيَنْا إِليَْهِ ذلكَِ الأَْمْرَ اى اخبرنا لوطا ان دابر هؤلاء اسرائيل فى التوراة، همانست كه در سورة الحج
، »فإَِذا قضَيَتْمُُ الصَّلاةَ«، »فإَِذا قضَيَتُْمْ منَاسِككَمُْ«مقطوع مصبحين وجه سوم بمعنى فراغ است، چنان كه گفت: 

  ».فإَِذا قضُيِتَِ الصَّلاةُ فاَنتَْشِروُا فيِ الْأَرضِْ«
إِنَّما تَقضْيِ هذِهِ «، اى افعل ما انت فاعل، »فاَقْضِ ما أَنتَْ قاضٍ«معنى فعل است، چنان كه گفت: وجه چهارم ب
اى انما تفعل في هذه الحياة الدنيا. همانست كه در سورة الانفال گفت: ليَِقضْيَِ اللَّهُ أَمرْاً كانَ » الحْيَاةَ الدُّنيْا

أَمْراً اى اذا فعل امرا كان فى حكمه ان يفعله، فإَِنَّما   گفت: إِذا قضَى مفَعْوُلًا. و در آل عمران و در سورة مريم
يَقوُلُ لَهُ كنُْ فيَكَوُنُ. پنجم بمعنى انزالست، چنان كه گفت: يا مالِكُ ليِقَضِْ عَليَنْا ربَُّكَ اى لينزل علينا ربك الموت. 

وتوُا اى لا ينزل عليهم الموت. ششم بمعنى وجوب عَليَْهِمْ فيَمَُ  همانست كه در سورة الملائكة گفت: لا يقُضْى
است چنان كه در سورة هود گفت: وَ قضُيَِ الْأَمْرُ وَ استْوَتَْ عَلىَ الجْوُديِِّ اى وجب العذاب فوقع بقوم نوح، و در 

  سورة مريم گفت.
اى وجب العذاب و نزل، و » مَّا قضُيَِ الْأَمْرُوَ قالَ الشَّيطْانُ لَ«إِذْ قضُيَِ الْأَمْرُ وَ هُمْ فيِ غَفْلةٍَ. جاى ديگر گفت: 
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لهذا نظائر. هفتم قضى بمعنى كتب است، چنان كه در سورة مريم گفت: وَ كانَ أَمْراً مقَضْيًِّا اى كان عيسى امرا من 
ضيَتُْ اى اللَّه مكتوبا فى اللوح المحفوظ انه يكون. هشتم بمعنى اتمام است، چنان كه گفت: أَيَّماَ الْأَجَليَنِْ قَ

  اتممت.
نحَبْهَُ   فمَنِْهُمْ منَْ قضَى: إِليَْكَ وحَيُْهُ، و در سورة الاحزاب گفت  همانست كه در سورة طه گفت: منِْ قبَلِْ أَنْ يُقضْى
أَجَلٌ   أَجلًَا اى اتمّه، جاى ديگر گفت: ثمَُّ يبَْعثَُكمُْ فيِهِ ليِقُضْى  اى اتمّ اجله، و در سورة الانعام گفت: ثمَُّ قضَى

مُسمًَّى اى يتم. نهم بمعنى فصل است، چنان كه در سورة الزمر گفت: وَ قضُيَِ بيَنَْهُمْ باِلحَْقِّ اى فصل، و در سورة 
الانعام گفت: لَقضُيَِ الْأَمْرُ بيَنْيِ وَ بيَنَْكُمْ اى فصل. وجه دهم بمعنى خلق است، و ذلك فى قوله تعالى: فَقضَاهنَُّ 

  ى خلقهن.سبَْعَ سمَاواتٍ ا
ثم قضى اجلا، و علم اجل الآخرة : قومى گفتند درين سخن حذف و اختصار است يعنى وَ أَجلٌَ مسُمًَّى عنِدَْهُ

ية شك است مسمى عنده لا يعلمه غيره. ثمَُّ أَنتُْمْ تمَتَْرُونَ نظمه كنظم قوله: ثُمَّ الَّذيِنَ كفَرَوُا بِربَِّهمِْ يَعدِْلوُنَ. معنى مر
: آرد، ميگويد گويد: ثم انتم تشكون فى البعث و النشور، حجت آنست كه بر ايشان مى مكه را مى و جحد، كفار

افتند ببعث و نشور! آن كس كه در اول آفريد قادر است كه ديگر باره باز  بعد ازين بيان چونست كه بشك مى
موته الى بعثه، فاذا كان الرجل آفريند، قال عطا فى هذه الاية: لكل امرئ اجل مسمى من مولده الى موته، و من 

تقيا صالحا بارا و اصلا الرحمة زاد اللَّه فى اجل الحياة، و نقص من اجل الممات الى المبعث، و اذا كان غير 
صالح نقص من اجل الحياة، و زاد فى اجل البعث، و ذلك قوله: و ما معمر من معمر و لا ينقص من عمره الا 

   ظ، و بهفى كتاب يعنى فى اللوح المحفو
  ».صلة الرحم تزيد فى العمر«قال النبى (ص): 

اين فى بمعنى على است كه وقف كنى، معنى آنست كه بر زبر آسمانها است، آن گه  وَ هوَُ اللَّهُ فيِ السَّماواتِ
الارض. ابو  اينجا مقدم مؤخر است اى: و يعلم سركم و جهركم فى گفت: وَ فيِ الْأَرضِْ يَعْلَمُ سرَِّكُمْ وَ جَهرْكَُمْ

بكر نقاش صاحب شفاء الصدور در تفسير خويش آورده كه: روا باشد كه گويند هو اللَّه فى السماء، و سخن بريده 
گردانند، و نه روا باشد كه گويند هو فى الارض، و سخن بريده كنند، بلكه ناچار آن را پيوندى بايد، تا معنى 

ت كه زمين را نيست، و خصوصيت آنست كه اللَّه گفت جل ظاهر گردد، از بهر آنكه آسمان را خصوصيتى اس
جلاله: أَ أَمنِتْمُْ منَْ فيِ السَّماءِ، و زمين را اين خصوصيت نيست، اين چنانست كه گويى: الملائكة عند اللَّه، و 

گر گويى: نحن عند اللَّه، سخن بريده گردانى، اين جائز باشد، كه اللَّه ميگويد جل جلاله: إِنَّ الَّذيِنَ عنِدَْ ربَِّكَ، و ا
و سخن بريده كنى، جائز نباشد تا پيوندى در آن نيارى گويى نحن عند اللَّه موجودين، نحن عند اللَّه معلومين، كه 
آن تخصيص كه فريشتگان راست در معنى عنديت، اينجا نيست از اينجا معلوم گشت كه وَ هوَُ اللَّهُ فيِ السَّماواتِ 

  وَ فيِ الْأَرضِْ يعَلْمَُ سِرَّكمُْ وَ جَهرْكَُمْ.: يوندى، گويىوقف نيكوست، پس در پ
اگر كسى گويد: وى در زمين است چنان كه در آسمان، كه آسمان هم بر زمين است و در آن پيوسته. جواب آنست 

فى ان تكون على وَ يمُْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلىَ الْأَرضِْ، فن: كه آسمان بر زمين نيست كه ميگويد جل جلاله
الارض. جاى ديگر گفت: وَ لَقدَْ خَلَقنْاَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ وَ ما بيَنَْهمُا خبر داد كه ميان آسمان و زمين چيزى 
است، و اين دليل است كه آسمان نه بر زمين است و نه در آن پيوسته. مقاتل گفت: يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهرْكَمُْ اى سر 

  هرها، وَ يعَْلَمُ ما تَكْسبِوُنَ اى تعلمون من الخير و الشر.اعمالكم و ج
حقيقت كسب فعلى است كه در آن جلب نفع باشد يا دفع ضر، از اينجاست كه صفت كسب خلق را گويند، و 

  خالق را نگويند، و نه روا باشد كه گويند او را جل جلاله.
ن آية، اين من استغراق جنس است كه در موضع نفى افتد، من آيات ربهم، م وَ ما تأَْتيِهِمْ منِْ آيَةٍ منِْ آياتِ ربَِّهِمْ

كند  اين يكى من تبعيض است. ميگويد: هيچ آيتى و نشانى باين كافران مكه نيايد، يعنى آن نشانها كه دلالت مى
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ن از آب. و قيل بر وحدانيت و فردانيت اللَّه، از آفرينش آسمان و زمين و شب و روز و آفرينش آدم از گل و فرزندا
  كنند. برگردند، و در آن تفكر نمى مگر كه از آن مى الاية هاهنا المعجزة، و قيل القرآن. إِلَّا كانوُا عنَهْا معُْرِضينَِ

حق اينجا قرآن است و پيغامبر و اسلام، و ما رأوا من انشقاق القمر بمكة، فانفلق  فَقدَْ كذََّبوُا باِلحَْقِّ لمََّا جاءهَمُْ 
 فذهبت فلقة و بقيت فلقة، فزعم عبد اللَّه بن مسعود انه رأى جراء الجبل من بين فلقتى القمر حين انفلق. فلقتين

  انباء آنست كه كسى كسى را گويد كه بخبر كنم ترا. رب العالمين گفت: فَسوَفَْ يأَْتيِهِمْ أَنبْاءُ ما كانوُا بِهِ يَستَْهزْؤُِنَ 
بو جهل را   فسَوَفَْ يأَْتيِهمِْ ». يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر«لخبر: لفظى است از لفظهاى تهديد، و فى ا

كردند، رب العالمين گفت: آرى بايشان رسد جزاء آن  ميگويد و وليد را و اميه خلف را، كه تكذيب و استهزا مى
ن از اذى ايشان استهزا و آن تكذيب، و آن آن بود كه روز بدر ايشان را همه در چاه بدر كشتند، و مسلمانا

  بازرستند.
و بدان كه حق اندر قرآن بر چند معنى است: نامى است از نامهاى خداوند جل جلاله، و ذلك فى قوله تعالى: 
فتََعالىَ اللَّهُ المْلَِكُ الحَْقُّ، ميگويد: بزرگست و بزرگوار خداوند و پادشاه، براستى خدا، و بخدايى سزا، و بقدر 

وَ يَعْلمَوُنَ أَنَّ اللَّهَ هوَُ الحَْقُّ المْبُينُِ، ميگويد: مؤمنان دانند كه اللَّه خداست براستى، : خود بجا. جاى ديگر گفت
حق در وصف او جل : اند پيداست خود را بدرستى، پيداست خرد را بهستى، پيداست دلها را بدوستى. و گفته

السحر «آيد كه:  و لا منتف. و در خبر مىجلاله بمعنى موجود است، اى هو الموجود الكائن الذى ليس بمعدوم 
الجنة حق، و النار حق، و الساعة حق، و العين حق، و «، اى كائن موجود، و كذلك يقال: »حق، و العين حق

، اى موجود، و روا باشد كه حق در وصف اللَّه بمعنى ذى الحق باشد، چنان كه »البعث حق، و الصراط حق
فوََ رَبِّ : ل و ذو رضا. و در قرآن حق است بمعنى صدق، و ذلك فى قولهرجل عدل و رضا، اى ذو عد: گويند

وَ قلُْ إِي وَ ربَِّي إِنَّهُ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ إِنَّهُ لحََقٌّ، و قال تعالى: وَ اقتَْرَبَ الوْعَدُْ الحَْقُّ، و قال: وَ يَستْنَبْىُِٔونَكَ أَ حَقٌّ هُ
   ، چنان كه گفت: كانَ حَقًّا علَيَنْا نصَْرُ المْؤُْمنِينَِلحََقٌّ اى صدق. و حق است بمعنى وجوب

، و تقول العرب: حق عليك كذا، اى واجب، و در جمله هر چه فعل آن نيكو بود، و اعتقاد آن درست، و گفتن آن 
روا، آن را حق گويند، يقال: هذا فعل حق، و هذا القول حق، و هذا الاعتقاد حق. و عكس اين باطل گويند، و 
باطل بمعنى معدوم است، و بر زبان اهل اشارت هر چه عقائد است و معارف، آن را حق گويند، و هر چه 
معاملات است و منازلات، آن را حقيقت گويند، و اين اصطلاح از خبر حارثه برگرفتند، كه رسول خدا (ص) 

  ؟»لكل حق حقيقة، فما حقيقة ايمانك: مرو را گفت
  ارى، فأشار بالحقيقة الى المعاملات من سهر الليل و ظمأ النهار.قال: اسهرت ليلى و اظمأت نه

  النوبة الثالثة
اسم مليك لا يستظهر بجيش و عدد، اسم عزيز لا يتعزز بقوم و عدد، اسم  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ

و الند، و الشبه و الولد، و هو الواحد  عظيم لا يحصره زمان و لا امد، و لا يدركه غاية و مرد، تعالى عن المثل
امد، غالب و  الاحد، القيوم الصمد، لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يوُلدَْ، وَ لَمْ يَكنُْ لَهُ كفُوُاً أَحدٌَ. نام خداونديست باقى و پاينده بى

مشير و  نظير، بى مدد، در ذات احد است بى عدد، در صفات قيوم و صمد، بى شريك و بى يار و بى تاونده بى
ولد، نه فضل او را حد، نه حكم او را رد، لم يلد و لم يولد، از ازل تا ابد. خدايى عظيم، جبارى كريم، ماجدى  بى
دار قديم، صاحب هر غريب، مونس هر وحيد، مايه هر درويش، پناه هر دل ريش. كردش همه پاك، و گفتنش  نام

و شيرين ساخت، نعمت بخش و نوبت ساز، و همه راست، علمش بى نهايت، و رحمت بيكران، زيبا صنع 
مهربان نهانست، نهان از دريافت چون، و از قياس وهمها بيرون، و پاك از گمان و پندار و ايدون، برتر از هر چه 
خرد نشان داد، دور از هر چه پنداشت بدان افتاد، پاك از هر اساس كه تفكر و بحث نهاد، تفكر و بحث بعلم و 

صفات وى حرام، تصديق ظاهر و قبول منقول و تسليم معانى در دين ما را تمام، اين خود عقل خود در ذات و 
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جويان را سرمايه. باز عارفان و خدا شناسان را زبانى  زبان علم است باشارت شريعت، مزدوران را مايه، و بهشت
ن علم بروايت است ديگر است، و رمزى ديگر. زبانشان زبان كشف، و رمزشان رمز محبت. باشارت حقيقت زبا

و زبان كشف بعنايت. روايتى بر سر عالم رايت است، و عنايتى در دو گيتى آيت. روايتى مزدور است و طالب 
  حور، عنايتى در بحر عيان غرقه نور.

ار مزدور را بهشت باقى حظ است، عارف از دوست در آرزوى يك «پير طريقت گفت رضوان خدا برو باد: 
بند زيان و سود است، عارف سوخته بآتش بى دود است. ار مزدور از بيم دوزخ در  لحظ است. ار مزدور در

  »:گداز است، سر عارف سر تا سر همه ناز است
 چندان ناز است ز عشق تو در سر من
 يا خيمه زند وصال تو بر در من

 

  تا در غلطم كه عاشقى تو بر من 
  يا در سر كار تو شود اين سر من

 

» بسم اللَّه«م خلق راست، باللّه خاصگيان درگاه راست، اللَّه صديقيان و خلوتيان راست. گوينده عمو» بسم اللَّه«
فعل خود ديد، و سبب ديد، و مسبب ديد. گوينده باللّه سبب ديد، و مسبب ديد، و فعل خود نديد. گوينده اللَّه نه 

ذرَْهُمْ اشارت بآنست، و خدا جويان را نشانست،  فعل خود ديد، و نه سبب ديد، كه همه مسبب ديد، قلُِ اللَّهُ ثُمَّ
يك نفس با دوست به از ملك جاودانست، يك طرفة العين انس با دوست خوشتر از جانست، عزيز آن رهى كه 

  سزاى آنست، هم راحت جان، و هم عيش جان، و هم درد جانست:
 هم در دل منى و هم راحت جان

 

 هم فتنه برانگيزى و هم فتنه نشان. 
 

ميگويد: بنده من! همه مهر من بين، همه داشت من بين، بفعل خود منت بر ما منه، توفيق ما بين،  قلُِ اللَّهُ ثُمَّ ذرَهْمُْ
بياد خود پس مناز، تلقين ما بين از نشان خود گريز، يكبارگى مهر ما بين. و زبان حال بنده جواب ميدهد: 

، تا همه ترا بينم، همه ترا دانم. خداوندا! وا درگاه آمدم خداوندا! از علم چراغى ده، وز معرفتم داغى نه
وار، خواهى عزيز دار خواهى خوار، آرنده شادى و آراينده اسرار! اى رباينده پركندگى، و دارنده انوار!  بنده

  چشمى كه ترا نه بيند سياه است، دلى كه ترا نشناسد مردار: 
 چشمى كه ترا ديد شد از درد معافى

 

 را يافت شد از مرگ مسلم.جانى كه ت 
 

بدأ سبحانه بالثناء على نفسه، فحمد نفسه بثنائه الازلى، و أخبر  قوله: الحْمَدُْ للَِّهِ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَْرضَْ
عن سنائه الصمدى و علائه الاحدى. ستايش خداوند عظيم، كردگار حكيم، باقى ببقاء خويش، متعالى بصفات 

بكبرياء خويش، باعلاء ديمومى و سناء قيومى، وجود احدى و كون صمدى، وجه ذو الجلال و  خويش، متكبر
  قدرت بر كمال، سبحانه، هو اللَّه الواحد القهار، و العزيز الجبار، و الكبير المتعال.

يكى از بزرگان دين و ائمه طريقت گفته: من ذا الذى يستحق الحمد الا من يقدر على خلق السماوات و 
رض، و جعل الظلمات و النور؟ كرا رسد و كرا سزد كه وى را بپاكى بستايند، و ببزرگوارى نام برند، مگر او كه الا

آفريدگار آسمان و زمين است، و آفريدگار روز و شب، و آسمان چو سقفى راست كرده، و زمين چون مهدى 
كه: آسمان اشارتست بآسمان معرفت، و آن  اند آراسته، و روز معاش ترا پرداخته، و شب آرامگاه تو ساخته. گفته

دلهاى عارفان است، و زمين اشارتست بزمين خدمت، و آن نفسهاى عابدان است، و چنان كه آسمان صورت 
گاه زمينيان كرده، آسمان معرفت را بآفتاب علم و قمر توحيد و  باختران نگاشته، و بشمس و قمر آراسته، و نظاره

گاه آسمانيان كرده. هر گه كه شياطين قصد استراق سمع كنند، از آسمان عزت  ه نظارهنجوم خواطر آراسته، و آن گ
  برجم نجم ايشان را مقهور كنند. اينست كه رب العزة گفت: وَ جَعَلْناها رجُوُماً لِلشَّياطينِِ.

آن بسوزد. همچنين هر گه كه شيطان قصد وسوسه كند، بدل بنده مؤمن برقى جهد از آسمان معرفت، كه شيطان از 
  اينست كه گفت رب العزة: إِذا مَسَّهمُْ طائفٌِ منَِ الشَّيطْانِ تذََكَّرُوا فإَِذا همُْ مبُصِْرُونَ.

و چنان كه در بسيط زمين هفت درياست كه در آن منافع و معاش خلق است، در زمين خدمت نيز هفت درياست، 
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القلوب بجمله آن اشارت كرده و گفته: كه در آن سعادت و نجات بنده است. بو طالب مكى صاحب قوت 
مناهج السالكين سبعة ابحر: سكر وجد و برق كشف و حيرة شهود و نور قرب و ولاية وجود و بهاء جمع و حقيقة 
افراد. گفت اين هفت دريااند بر سر كوى توحيد نهاده، چنان كه در حق مترسمان هفت دركه دوزخ بر راه بهشت 

م خلق برين هفت دركه گذر نكنند ببهشت نرسند، همچنين سالكان راه توحيد تا برين نهاده، و تا مترسمان و عوا
  هفت دريا گذر نكنند، بحقيقت توحيد نرسند.

هر جا كه جهل است همه ظلمت است، و هر جا كه علم است همه نور است، و آنجا كه  وَ جَعلََ الظُّلمُاتِ وَ النُّورَ
ه تا در تدبير كار خويش است در ظلمت جهل است، و در غشاوة علم و عمل است نور على نور است. بند

غفلت، و تا در تفويض است در ضياء معرفت است و نور هدايت. در آثار بيارند كه يا ابن آدم! دو كار عظيم ترا 
در پيش است: يكى امر و نهى بكار داشتن، اين بر تو نهاديم، آن را ملازم باش. ديگر تدبير مصالح خويش، آن 

  ».ادبر عبادى بعلمى انى بعبادى خبير بصير«ر خود پذيرفتيم، و از تو برداشتيم، دل و از آن مپرداز، د
آدم دو چيز بود طينت و روحانيت. طينت وى خلقى بود، و روحانيت وى امرى بود.  هوَُ الَّذيِ خَلَقَكُمْ منِْ طينٍِ

از » آدَمَ  إِنَّ اللَّهَ اصطْفَى». «نَفخَتُْ فيِهِ منِْ رُوحيِوَ «خلقى آن بود كه: خمر طينة آدم بيده، امرى آن بود كه: 
آدمَُ از آلايش خلقى بود. در آدم هم گلزار بود و هم گلزار، و گل محل گل بود، لكن با   جمال امرى بود، و عصَى

ى هر گلى خارى بود، گلى چون ابراهيم خليل (ع)، و خارى چون نمرود طاغى، گلى چون موسى عمران، خار
چون فرعون و هامان، گلى چون عيسى پاك، خارى چون آن جهودان ناپاك، گلى چون محمد عربى (ص)، 
خارى چون بو جهل شقى. كه داند سر فطرت آدم؟ كه شناسد دولت و رتبت آدم؟ عقاب هيچ خاطر بر شاخ 

يس اعلى درخت دولت آدم نه نشست، ديده هيچ بصيرت جمال خورشيد صفوت آدم درنيافت. چون در فراد
بايد زدن. از جناب جبروت، و  آرام گرفت، و راست بنشست، گمان برد كه تا ابد او را همان پرده سلامت مى

درگاه عزت خطاب آمد كه: أَ وَ منَْ ينَُشَّؤُا فيِ الحِْليَْة؟ِ يا آدم ما ميخواهيم كه از تو مردى سازيم، تو چون عروسان 
  برنگ و بوى قناعت كردى:

 ى نشينى بر اميد رنگ و بوىچون زنان تا ك
 

 همت اندر راه بند و گام زن مردانه وار. 
 

بايد كرد، و با شير شريعت هم  يا آدم! دست از گردن حوا بيرون كن، كه ترا دست در گردن نهنگ عشق مى
د كرد. باي بايد كرد. از سر صفات هستى برخيز، كه ترا بقدم رياضت بپا فزار ملامت بآفاق فقر سفر مى كاسگى مى

  رو در آن خاك دان بنشين، بنانى و خلقانى و ويرانى قناعت كن تا مردى شوى:
 جان فشان و راه كوب و راد زى و مرد باش

 

 تا شوى باقى چو دامن بر فشانى زين دمن 
 

حمَدِْكَ نواى يا آدم! نگر تا خود بين نباشى، و دست از خود بيفشانى، كه آن فريشتگان كه بر پرده وَ نحَنُْ نُسبَِّحُ بِ
زدند خود بين بودند، ديده در جمال خود داشتند، لا جرم باطن ايشان از بهر شرف تو از عشق » سبوح قدوس«

  تهى كرديم. ترا از قعر درياى قدرت از بهر آن بركشيديم، تا بر پرده عصيان خويش نواى ربََّنا ظَلمَنْا أَنفْسُنَا زنى:
 تدور باش از صحبت خود پرور عادت پرس

 

 بوسه بر خاك كف پاى ز خود بيزار زن 
 

گوى، بعلم هر جاى، بصحبت در جان، بقرب در نفس، نفس درو  بذات در آسمان مى وَ هوَُ اللَّهُ فيِ السَّماواتِ 
متلاشى، و او بجاى جان درو متلاشى. در وجود آنجا كه يابند، در عرفان آنجا كه شناسند. نه خبر حقيقت تباه 

  خبر باطل كند.كند، نه حقيقت 
ميگوى كه بر عرش است باستوا، وَ هوَُ مَعكَمُْ ميخوان كه با تو است هر جا كه باشى. نه جاى گير است   استْوَى

بحاجت، جاى نمايست برحمت، عرش خداجويان را ساخته نه خداشناسان را، خدا شناس اگر بى او يك نفس 
ردا در ديدار عيش جان من! اى شغل دو جهان من! واساز زند زنار در بندد. اى در دو گيتى فخر زبان من! و ف

شان من. نه نثار يافت ترا جان است، نه شناخت منت ترا زبان است. بيننده تو در ديدار نهان است،  با خود شغل
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  و جوينده تو نه بزمين نه بآسمان است.
  النوبة الاولى ۲

كه چند هلاك كرديم و تباه منِْ قبَلِْهِمْ منِْ قرَنٍْ پيش از ايشان از گروه گروه  بينند كَمْ أَهلْكَنْا قوله تعالى: أَ لمَْ يَرَوْا نمى
مَكَّنَّاهُمْ فيِ الأَْرضِْ كه ايشان را در زمين جاى داديم و توان، ما لمَْ نمَُكِّنْ لَكمُْ آنچه شما را نداديم وَ أَرسَْلنْاَ 

درْاراً هموار بهنگام، وَ جعَلَنْاَ الْأَنهْارَ تجَْريِ منِْ تحَتِْهِمْ و جويها روان السَّماءَ عَليَهِْمْ و فرو گشاديم بر ايشان باران مِ 
ز كرديم زير ايشان، فأََهْلَكنْاهُمْ بذِنُوُبِهِمْ هلاك كرديم ايشان را بگناهان ايشان وَ أَنْشأَْنا منِْ بَعدِْهِمْ و در گرفتيم ا

آخَريِنَ (   ) گروهى ديگران.۶پس ايشان قَرنْاً 
اى در كاغذى فَلمََسوُهُ بأَِيدِْيهِمْ و ايشان  لوَْ نَزَّلنْا عَليَْكَ و اگر فرو فرستاديمى: بر تو كتِاباً فِي قِرطْاسٍ نامه وَ

) نيست اين مگر ۷پاسيدندى بدستهاى خويش، لَقالَ الَّذيِنَ كَفَروُا كافران گفتندى: إِنْ هذا إِلَّا سحِرٌْ مبُينٌِ ( مى
  جادويى آشكارا.

فريشته، وَ لوَْ أَنْزَلنْا ملَكَاً و اگر فرو فرستاديمى  قالوُا لوَْ لا أُنْزِلَ عَليَْهِ مَلكٌَ و گفتند كه چرا فرو نفرستادند برو وَ
  ) و ايشان را درنگ ندادندى.۸اى لَقضُيَِ الْأَمرُْ كار برگزاردندى، ثُمَّ لا ينُْظَروُنَ ( فريشته

اى كرديمى بصورتى، لجََعَلنْاهُ رجَلًُا آن فريشته صورت مردى  ر آن فرو فرستاده فريشتهوَ لوَْ جَعَلنْاهُ ملَكَاً و اگ
) آنچه هم اكنون برايشان پوشيده ۹كرديمى وَ لَلبَسَنْا عَليَْهمِْ و كار بر ايشان پوشيده داشتيمى آن گه ما يَلبْسِوُنَ (

  است.
كردند با فرستادگان پيش از تو، فحَاقَ تا فرا سرنشست باِلَّذيِنَ سخَِروُا  وَ لَقدَِ استُْهْزىَِٔ بِرُسلٍُ منِْ قبَلْكَِ و افسوس

) آن روز و آن كار و آن چيز كه افسوس ميكردند ۱۰منِْهُمْ ايشان را كه افسوس كردند از ايشان ما كانوُا بِهِ يَستَْهْزؤُِنَ (
  بآن.

) كه سرانجام ۱۱وا پس درنگريد، كيَْفَ كانَ عاقبَِةُ المْكُذَِّبينَِ (سيِرُوا فيِ الْأَرضِْ برويد در زمين ثُمَّ انْظُرُ قلُْ بگوى
  گيران چون بود! دروغ زن

قلُْ بگوى لمَِنْ ما فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ كراست هر چه در آسمانها و در زمينهاست؟ قلُْ لِلَّهِ هم تو گوى كه 
آرد شما را و بهم خواهد  بر خويشتن بخشودن ليَجَمَْعنََّكُمْ بهم مى نَفْسِهِ الرَّحمَْةَ بنوشت  خداى را است، كتَبََ عَلى

يوَْمِ القْيِامةَِ تا روز رستاخيز، لا ريَبَْ فيِهِ گمان نيست در آن، الَّذيِنَ خَسِرُوا أَنفْسَُهمُْ ايشان كه   آورد شما را إِلى
  اند. ه بنگرويده) ايشان آنند ك۱۲فَهُمْ لا يؤُْمنِوُنَ ( خويشتن را زيانكار كردند

) و ۱۳آرام گيرد در شب و روز، وَ هوَُ السَّميِعُ الْعلَيِمُ ( وَ لهَُ ما سَكنََ فيِ اللَّيلِْ وَ النَّهارِ و او راست هر هستى كه مى
  اوست شنوا و دانا.

  النوبة الثانية
دانند  يت علم و اخبار است، كافران مكه را ميگويد: نمىاين رؤ قوله تعالى: أَ لمَْ يَرَوْا كَمْ أَهلْكَنْا منِْ قبَْلِهمِْ منِْ قَرْنٍ

اند ايشان را كه ما پيش از ايشان از عهد آدم تا به نوح، و پس از نوح از عاد و ثمود و امثال ايشان  و خبر نكرده
داران چند هلاك كرديم، پس از آنكه ايشان را دسترس داديم، و در زمين ممكّن  از آن جهانيان و جهان

  ها آبادان، و زندگانى دراز، و بطش تمام، و تمكين در بلاد و اقطار. ديم، با خواسته فراوان و تنگرداني
قرن نامى است گروهى را كه در يك عصر باشند بهم مقترن، پيوسته يكديگر، و در ميان ايشان پيغامبرى بود، يا 

ر آن با ايشان بود، تا اين طبقه و آن گروه بر اى از اهل علم كه مرجع دين د اى كه بجاى پيغامبر بود، يا طبقه خليفه
جاى باشند پيوسته آن را قرن گويند، اگر روزگارشان دراز بود يا اندك هر دو يكسان بود، و دليل بر اين قول 

» ثم الذين يلونهم«، يعنى التابعين، »ثم الذين يلونهم«يعنى اصحابه، » خيركم قرنى« :مصطفى (ص) است
  التابعين. يعنى الذين اخذوا عن
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و روا باشد كه روزگارى بر شمرده آن را نامزد كنند، پس اختلافست ميان علما در كميت آن. قومى گفتند: هشتاد 
سال. قومى گفتند: هفتاد. قومى گفتند: شصت. قومى گفتند: چهل، و اصحاب حديث بيشترين بر آنند كه صد 

  ، فعاش مائة سنة.»رنايعيش ق«لقول النبى (ص) لعبد اللَّه بن بسر: ، سال بود
حقيقت تمكين راست داشتن آلت و عدت و قوت است. اگر كسى قدرت  مَكَّنَّاهُمْ فيِ الأَْرضِْ ما لَمْ نمَُكِّنْ لَكُمْ

كتابت دارد، و آلت و ساز آن ندارد، متمكن نبود، چون ساز و آلت راست شد تمكن حاصل شد، و تعذر 
نافى تعذر. و قيل: مكََّنَّاهُمْ فيِ الْأَرضِْ ما لَمْ نمُكَِّنْ لَكمُْ اى برخاست، پس قدرت ضد عجز است، و تمكن م

سماء اينجا باران است.  اعطيناهم من نعيم الدنيا و الامر و النهى من اهلها ما لم نعطكم. وَ أَرْسَلنْاَ السَّماءَ علَيَْهِمْ
يعنى متتابعا، من الدرور، و هو كثرته، من در يدر. مدرار آيد. مدِرْاراً  از بهر آن اين نام بر باران نهادند كه از زبر مى

نه آنست كه شب و روز پيوسته ريزان بود، بلكه بوقت حاجت از پس يكديگر چنان كه لائق بود، و سبب نعمت 
باشد، ريزان بود. و مدرار اسمى است از اسماء مبالغت، و هو مفعال من الدرّ، يقال ديمة مدرار اذا كان مطرها 

  دارا، و هو كقولهم امرأة مذكار، اذا كانت كثيرة الولادة فى الذكور، و كذلك ميناث فى الاناث. كثيرا
يعنى فعذبناهم بتكذيبهم رسلهم، و يقال: اهلكناهم بذنوبهم لانهم لم يحذروا الذنوب  فأََهْلَكْناهُمْ بذِنُوُبِهِمْ

  لا مناصا و لا معاذا و لا ملاذا.المورّطة و العيوب المسخّطة، حتى اخذوا، فلم يجدوا خلاصا و 
انما انتم خلف ماضين، و بقية متقدمين، كانوا اكثر منكم بسطة و اعظم «قال ابو هريرة سمعت النبى (ص) يقول: 

سطوة، ازعجوا عنها اسكن ما كانوا اليها، و غدرت بهم اوثق ما كانوا بها، فلم يغن عنهم قوة عشيرة، و لا قبل 
  ».ا انفسكم بزاد مبلغّ قبل ان تؤخذوا على فجاءة، و قد غفلتم عن الاستعدادمنهم بذل فدية، فارحلو

آخَريِنَ اى خلقنا من بعد هلاكهم قوما اخرين، فسكنوا ديارهم خيرا منهم، و  ثم قال: وَ أَنْشأَْنا منِْ بَعدِْهِمْ قَرنْاً 
ئيل را بجاى ايشان نشاند، گفت: بعث اليهم الرسل. اين آنست كه قبطيان را بآب بكشت با فرعون، و بنى اسرا

آخَريِنَ. فمَا بَكتَْ عَليَْهِمُ السَّماءُ وَ الأَْرضُْ وَ ما كانوُا منُظَْريِنَ « ، و قوم نوح را بطوفان »كذَلِكَ وَ أَورْثَنْاها قوَْماً 
نَّا لمَبُتَْلينَِ. ثُمَّ أَنْشأَْنا إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَياتٍ وَ إِنْ كُ«: هلاك كرد، و گروهى ديگر را ساكنان زمين كرد، آنست كه گفت

آخَريِنَ قومى ديگر را بصيحه جبرئيل هلاك كرد، و ديگران را بجاى ايشان نشاند، چنان كه ». منِْ بَعدِْهِمْ قَرنْاً 
آخَريِنَ.گفت فأََخذَتَْهُمُ الصَّيحَْةُ باِلحْقَِّ فجََعَلنْاهُمْ غثُاءً فبَُعدْاً لِلْقوَمِْ الظَّالمِينَِ. ثُمَّ أَنْ   شأَْنا منِْ بَعدِْهِمْ قرُوُناً 

رب العالمين كفار مكه را ميگويد كه: آن بطش و بأس و قوت و ملكت و نعمت كه آن جهانداران را داديم شما 
را نداديم، و آن تمكين كه ايشان را كرديم شما را نكرديم، با اين همه چون پيغامبران را دروغ زن داشتند، و سر 

فرمانى كردند، ايشان را بآن گناه كه كردند فرا گرفتيم، و كشتيم، و ديگران را بجاى ايشان نشانديم، كشيدند، و نا
يعنى كه از شما نيز هر كس كه راه ايشان گيرد، روز ايشان بيند. اين آيت حجت است بر منكران بعث، از آن روى 

را آفريد، و بجاى ايشان نشاند، قادر  كه رب العالمين چون قادر است كه قومى را هلاك كرد، و گروهى ديگر
  است كه اين عالم را نيست گرداند و ديگر عالمى آفريند، و قادر است كه هلاك كند، و باز ديگر باره باز آفريند.

بى اميه مقاتل و كلبى گفتند: اين آيت در شأن النضر بن الحارث و عبد اللَّه بن ا وَ لوَْ نزََّلنْا عَليَكَْ كتِاباً فيِ قِرطْاسٍ
و نوفل بن خويلد آمد، كه گفتند: يا محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من السماء نعاينه، و معه اربعة من 
الملائكة يشهدون عليه انه من عند اللَّه، و انك رسوله. گفتند: ما ايمان نياريم اى محمد تا آن گه كه كتابى آرى از 

ار فريشته كه گواهى دهند كه آن كتاب از نزديك خداست، و تو رسول آسمان كه آن را معاينه بينيم، و با وى چه
خدايى. رب العالمين گفت: وَ لوَْ نَزَّلنْا عَليَكَْ كتِاباً فيِ قِرطْاسٍ اى فى صحيفة مكتوبا من عندى، فنزل من السماء 

  عيانا و مسوّه بايديهم، لَقالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سحِْرٌ مبُينٌِ.
اين سحرى آشكار است و هم : اند فرو فرستيم، ايشان گويند خبر داد رب العزة كه اگر هم چنان كه خواسته

قال عطا: لقالوا هو سحر لما ». هذا سحر مستمر«: نپذيرند، هم چنان كه انشقاق قمر در خواستند، آن گه گفتند
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  سبق فيهم من علمى.
هم ايشان گفتند كه چرا از آسمان فريشته فرو نيايد كه ما صورت وى به بينيم، و گواهى  وَ قالوُا لوَْ لا أُنزِْلَ عَليَْهِ ملََكٌ

وَ لوَْ أَنْزَلنْا ملََكاً يعنى فى صورته لقَضُيَِ الأَْمْرُ اى لماتوا جميعا حين رأوا : دهد برسالت وى؟ رب العالمين گفت
  الملك.

، و ايشان را زمان ندادندى، كه آدمى فريشته را روز اى فرو آمدى و ايشان بديدندى، همه بمردندى اگر فريشته
مرگ بيند. قتاده گفت: لوَْ أَنزَْلنْا ملَكَاً ثم لم يؤمنوا لَقضُيَِ الْأَمرُْ اى لا هلكوا بعذاب الاستيصال، و لم يناظروا 

ارند، ايشان را اى فرو آيد و ايشان ايمان ني كسنة من قبلهم ممن طلبوا الآيات فلم يؤمنوا. ميگويد اگر فريشته
آنكه ايشان را مهلت دهيم يا با توبه گذاريم، هم چنان كه واپيشينيان كرديم، آن  هلاك كنيم، و عذاب فرستيم، بى

  گه كه آيات درخواستند، و آن گه ايمان نياوردند.
طيعون ان يروا الملك فى يعنى و لو جعلنا المنزل ملكا لجعلناه صورة الملك رجلا لانهم لا يست وَ لوَْ جَعَلنْاهُ ملَكَاً

صورته، لان اعين الخلق تحار عن رؤية الملائكة، و لذلك كان جبرئيل (ع) يأتى النبى (ص) فى صورة دحية 
الكلبى، و كذلك تسور محراب داود فى صورة رجلين يختصمان اليه، و رآهم ابراهيم على صورة الضيفان. وَ لَلبََسنْا 

  خلطنا عليهم ما يخلطون على انفسهم حتى يشكوا فلا يدروا ملك هو ام آدمى؟اى و ل عَليَْهِمْ ما يَلبْسِوُنَ
معنى اين دو آيت آنست كه اگر ما فريشته در صورت خويش فرستاديمى، ايشان طاقت ديدار وى نداشتندى و 
بمردندى، و اگر فريشته را در صورت مردى فرستاديمى اين لبس و شبهت كه بر ايشان است اكنون، همان بر 

داشتيمى، ايشان را همان بودى كه اكنون، كه مردى  جاى بودى، و پس كار آن بريشان پوشيده و آميخته مى
بينيد در صورت خويش، يقال: لبست الامر على القوم البسهم، اذا شبهته عليهم و اشكلته عليهم، و كانوا هم  مى

وَ لوَْ أَنْزَلنْا ملَكَاً فرأوا الملك : م، فقال تعالىيلبسون على ضعفتهم فى امر النبى (ص) فيقولون: انما هذا بشر مثلك
  رجلا لكان يلحقهم فيه من اللبس مثل ما لحق ضعفتهم منه.

درين آيت استهزا  پس مصطفى (ص) را تسلى داد، و كافران را تحذير كرد، گفت: وَ لَقدَِ استْهُْزىَِٔ بِرُسلٍُ منِْ قبَْلِكَ
حمد امتهاى گذشته برسولان ما همان استهزا كردند كه اهل مكه با تو و سخريت در يك معنى نهاد، گفت: يا م

كردند، فحَاقَ اى نزل و حلّ، و قيل احاط و اشتمل، اى احاط بهم عقوبة ذلك، باِلَّذيِنَ سخَِروُا منِهْمُْ اى احاط 
غير نازل بهم، و قيل معناه:  بهم العذاب ما كانوُا بِهِ يَستْهَزْؤُِنَ بالرسل و الكتاب، و يقال يستهزءون بأن العذاب

  حاق بهم عاقبة استهزائهم.
آن گه گفت: يا محمد قلُْ سِيرُوا فيِ الْأَرضِْ اين مستهزيان را گوى: سيروا فى الارض، اى سافروا، ثم انظروا 

النقم مثل فاعتبروا كيف كان عاقبة المكذبين، فسترون آثار وقائع اللَّه بهم، كيف اهلكهم و قتلهم بالوان العقوبة و 
  عاد و ثمود.

كفار مكه را درين آيت تحذير ميكند، و پند ميدهد كه بترسيد و پند  وَ الَّذيِنَ منِْ بعَدِْهِمْ وَ ماَ اللَّهُ يرُيِدُ ظُلمْاً للِعْبِادِ 
 پذيريد و عبرت گيريد. باين رفتگان و گذشتگان كه رسولان را دروغ زن گرفتند، و استهزا كردند، بنگريد كه بچه

روز رسيدند و چه ديدند! شما نيز اگر همان كنيد همان عذاب و همان نقمت بينيد! و بدان كه نظر در قرآن بر 
وَ لتْنَْظُرْ نَفْسٌ ما قدََّمتَْ لِغدٍَ. همانست كه گفت: فنََظَرَ نَظْرَةً : چند وجه است: يكى نظر فكرت، و ذلك فى قوله

آثارِ رحَمْتَِ اللَّهِ، أَ وَ لمَْ   م نظر عبرت است، چنان كه گفت: فاَنْظُرْ إِلىفيِ النُّجوُمِ اى تفكر فى النجوم وجه دو
رُونَ يَسيِرُوا فيِ الْأَرضِْ فيَنَْظُروُا و قلُْ سيِرُوا فيِ الْأَرضِْ ثُمَّ انْظرُوُا. سوم نظر انظار است، چنان كه گفت: هلَْ ينَْظُ

نقَتْبَِسْ منِْ نوُركِمُْ. چهارم نظر رحمت است، چنان كه گفت: وَ لا ينَظْرُُ إِليَْهِمْ يوَمَْ  إِلَّا أَنْ يأَْتيَِهُمُ اللَّهُ، انْظرُوُنا
الْقيِامةَِ. پنجم نظر حوالت است چنان كه گفت: وَ لكنِِ انظْرُْ إِلىَ الجْبَلَِ. ششم نظر رؤيت است، چنان كه گفت: 

  ربَِّها ناظِرَةٌ.  إِلى
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تِ وَ الْأَرضِْ فان اجابوك و الا قلُْ لِلَّهِ يا محمد ايشان را بگوى: آنچه در هفت آسمان و قلُْ لمِنَْ ما فِي السَّماوا
  هفت زمين است آفريده و ساخته، ملك و حق كيست؟

اگر ايشان جواب دهند و الا هم تو جواب ده كه ملك و ملك خداست، كه خداوند همگانست و آفريدگارشان، و 
عظمت سخن درگرفت آن گه بتلطف باز آمد، و خلق را بر انابت و توبت غير ايشانست. از روى جبروت و 

نَفْسهِِ الرَّحمَْةَ بر خود رحمت نبشت، و واجب كرد بر خود كه رحمت كند بر امت محمد   خواند، گفت: كتَبََ عَلى
  (ص).

عقوبت كه و معنى رحمت درين آيت آنست كه بتكذيب و كفر ايشان زود عذاب نكند، و خسف و مسخ و تعجيل 
پيشينان را كرد ايشان را نكند، و توبه بر ايشان عرض كند، يا توبه كنند، يا پس تاخير عقوبت كند تا بقيامت. 

يوَْمِ الْقيِامةَِ. برين وجه سخن اينجا تمام گشت، پس بر سبيل ابتدا گفت: الَّذِينَ   اينست كه گفت: ليَجَمَْعنََّكمُْ إِلى
مْ لا يؤُْمنِوُنَ، بحكم آنكه در ليجمعنكم همه خلق را فراهم گرفت آشنا و بيگانه، و در الَّذيِنَ خَسِرُوا أَنفْسُهَمُْ فَهُ

فَهُمْ لا يؤُْمنِوُنَ معنى آنست كه زيان كار آن : خَسِرُوا أَنفْسُهَمُْ بيگانگان و اشقيا را از ايشان بحكم باز بريد، گفت
، پس بر سبيل استيناف »نَفْسِهِ الرَّحمْةََ  عَلى«ا تمام شود كه روز آنست كه مؤمن نيست. و روا باشد كه سخن اينج

يوَْمِ القْيِامةَِ اى و اللَّه ليجمعنكم اى ليضمنكم الى هذا اليوم الذى انكرتموه، و ليجمعن   گويد: ليَجَمَْعَنَّكُمْ إِلى
ا اين روز قيامت كه آن را منكر بينكم و بينه، رد است بر منكران بعث، ميگويد: و اللَّه كه شما را با هم آرد ب

ايد و جمع كند ميان شما و ميان وى. و روا باشد كه الى بمعنى فى باشد: ليجمعنكم فى يوم القيامة او  شده
  ليجمعنكم فى قبوركم الى يوم القيامة.

روز  اخفش گفت: الَّذيِنَ خَسِرُوا اين الذين بدل كاف و ميم است كه در ليجمعنكم گفت، و معنى آنست كه:
  قيامت اين مشركان كه بر خود زيان كردند، كه قيامت و بعث را منكر گشتند، ايشان را زنده گرداند و با هم آرد.

يكى بمعنى فرض و واجب، چنان كه در سورة البقره گفت: كتُِبَ : در قرآن بر چهار وجه آيد» كتب«و بدان كه 
  كتُبَِ عَليَْكُمُ القْتِالُ اى فرض عليكم ذلك. عَليَْكُمُ القْصِاصُ، كتُبَِ عَليَكْمُُ الصِّيامُ،

نَفْسهِِ الرَّحمْةََ اى فرض و اوجب، و در سورة النساء گفت: لِمَ كتَبَتَْ   همانست كه درين موضع گفت: كتَبََ عَلى
  عَليَنْاَ الْقتِال؟َ اى فرضت و اوجبت.

بَ اللَّهُ لَأَغلْبِنََّ. همانست كه در سورة ، چنان كه در سورة المجادله گفت: كتََ»قضى«بمعنى » كتب«وجه دوم: 
رة التوبة گفت: الحج گفت: كتُبَِ عَليَهِْ أَنَّهُ منَْ توََلَّاهُ، و در آل عمران گفت: لبََرزََ الَّذيِنَ كتُبَِ عَليَْهِمُ الْقتَلُْ، و در سو

  لنَْ يصُيِبنَا إِلَّا ما كتَبََ اللَّهُ لنَا اى قضى اللَّه لنا.
، چنان كه در سورة المجادله گفت: أُولئِكَ كتَبََ فيِ قُلوُبِهِمُ الْإِيمانَ يعنى »جعل«بمعنى » كتب: «وجه سوم

جعل فى قلوبهم الايمان، و در آل عمران و در سورة المائده گفت: فَاكتْبُنْا مَعَ الشَّاهدِيِنَ اى فاجعلنا مع 
  ذيِنَ يتََّقوُنَ اى اجعلها.الشاهدين، و در سورة الاعراف گفت: فَسأََكتْبُهُا لِلَّ

وها. وجه چهارم: بمعنى امر، و ذلك فى قوله: ادخُْلوُا الأَْرضَْ المُْقدََّسَةَ الَّتيِ كتَبََ اللَّهُ لَكمُْ اى امركم اللَّه ان تدخل
لما « :و جمله اين معانى متفرع است بر آن اصل كه رب العالمين در لوح محفوظ نبشت، و مصطفى (ص) گفت

  ».اللَّه الخلق كتب فى كتاب فهو عنده فوق العرش: ان رحمتى سبقت غضبىقضى 
و قال مجاهد: اول ما كتبه اللَّه عز و جل فى اللوح كتب فى صدره ان لا اله الا اللَّه، محمد عبد اللَّه و رسوله، 

  فمن آمن باللّه و صدق بوعده و اتبع رسوله ادخله الجنة.
كلبى گفت: اين آيت بدان آمد كه كافران گفتند: يا محمد تو ما را از دين پدران  لِ وَ النَّهارِوَ لَهُ ما سَكنََ فيِ اللَّيْ

كنى، از آنست كه ترا خواسته دنيوى نيست، و ترا بمعاش حاجت  كه برميگردانى، و با دينى ديگر دعوت مى
از كنيم. رب العالمين بجواب ايشان ني گويى باز گردى، ما ترا معاش تمام دهيم، و از همه بى است، اگر از آنچه مى
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اين عبارتست از هر چه آفريده در مكونات و محدثات، يعنى ما  اين آيت فرستاد: وَ لَهُ ما سكَنََ فيِ اللَّيلِْ وَ النَّهارِ
  اشتمل عليه الليل و النهار، و قيل ما يمر الليل و النهار.

اند: خلائق بر و  من ساكن الليل و النهار. و گفته محمد بن جرير گفت: كل ما طلعت عليه الشمس و غربت فهو
بحر بعضى آنست كه: يستقر بالنهار و ينتشر بالليل، و بعضى آنست كه: يستقر بالليل و ينتشر بالنهار. و اينجا فراهم 
گرفت بنظم مختصر، تا همه در تحت آن شود، و در لفظ ايجاز و اختصار بود، و اين از آن جمله است كه 

  ».بعثت بجوامع الكلم و اختصر لى الكلام اختصارا« :) گفتمصطفى (ص
قومى گفتند: درين آيت اضمارى است، يعنى و له ما سكن و تحرك فى الليل و النهار، فحذف للاختصار، كقوله 

  اراد به الحر و البرد، كذلك هاهنا.» سرَابيِلَ تَقيِكمُُ الحَْرَّ«
ء من اقاويلهم و حركاتهم، و ما اسروا و  سميع لما يقول العباد، لا يخفى عليه شيثم قال: هوَُ السَّميِعُ العَْليِمُ اى ال

ء، و العليم بهم حيث حلوا و نزلوا و استقروا فى الليل و النهار، و  ما اعلموا، العليم باعمالهم فلا يفوته منها شي
  ب.يقال السميع لحزور الجباه و رمز الشفاه، و جرى لمياه، العليم بخفيات الغيو

  النوبة الثالثة
  قوله تعالى: أَ لمَْ يَرَوْا كَمْ أَهلْكَنْا منِْ قبَْلِهِمْ منِْ قَرْنٍ الاية.
 در جهان شاهان بسى بودند كز گردون ملك
 بنگريد اكنون بنات النعش وار از دست مرگ
 سر بخاك آورد امروز آنكه افسر بود دى

 

 تيرشان پروين گسل بود و سنانشان خون نگار 
 هاشان شاخ شاخ و تيرهاشان تار تار نيزه

 تن بدوزخ برد امسال آنكه گردن بود پار.
 

نيازى وى از خلق خويش، و راندن حكم قهر بر ايشان  جلال احديت خبر ميدهد از كمال عزت خويش، و بى
، كه بمراد خويش، ميگويد: اين مشركان مكه خود در ننگرند، و عبرت در نگيرند بحال آن جباران و گردنكشان

تر، كه ما ايشان را  تر، و بجاى خويش متمكن بروزگار خويش در دنيا ازينان برتر بودند، و بطش ايشان سخت
هاى پر نقش و نگار بگذاشتند، و بساطهاى  چون هلاك كرديم! و از خان و مان و وطن چون برانداختيم! خانه
ه، جهان از خاك ايشان پرگشته، و نام و نشان تكبر و تجبر درنوشتند، خسته دهر گشته، و در گرداب حسرت بماند

؟ اى مسكين! زير هر قدمى از آن خويش »هلَْ تحُِسُّ منِْهُمْ منِْ أَحدٍَ أَوْ تَسمَْعُ لَهُمْ رِكزْاً«ايشان از جهان بيفتاده: 
ن راه اى ازين خاك اگر بجويى هزاران ديده مدعيان اي اگر باز جويى بسى كلاه ملوك را بيابى. و در هر ذره

  »:فاَعتْبَِرُوا يا أُوليِ الْأَبصْارِ«بينى، كه اين ندا ميدهد: 
 صاح هذى قبورنا تملأ الأرض
 خفف الوطء ما اظن اديم ال
 و قبيح منا و ان قدم العه
 رب لحد قد صار لحدا مرارا
 فاسئل الفرقدين عمّا احسا
 كم اقاما على ابيضاض نهار

 

 ض فأين القبور من عهد عاد 
 ن هذه الاجسادارض الا م

 د هوان الآباء و الاجداد
 ضاحك من تزاحم الاضداد
 من قبيل و آنسا من بلاد
 و أضاء المدلج فى سواد

 

آخَريِنَ يعنى اورثناهم مساكنهم، و اسكناهم اماكنهم، سنة منا  آن گه در آخر آيت گفت: وَ أَنْشأَْنا منِْ بَعدْهِمِْ قَرنْاً 
  ا، و عادة فى الاكرام اجريناها لاوليائنا.فى الانتقام امضيناها عن اعدائن

سباق و سياق هر سه آيت اخبار است از كمال قدرت بر هر چه خواهد،  وَ لوَْ نَزَّلنْا عَليَْكَ كتِاباً فيِ قِرْطاسٍ الآيات
  مزاحمت. چنان كه خواهد، بى مشاورت و بى

ر صد هزار دليل پيش ايشان نهد، و حكم كرد قومى را بضلالت، و فرو بست بر ايشان در رشد و هدايت. اگ
چراغ شريعت بزبان نبوت در ره ايشان برافروزد، نه آن دليل بينند، و نه بآن راه روند، كه نه ديده عبرت دارند و 
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  نه دل فكرت، از آنكه در ازل حكم چنان كرده، و قسمت چنان رفته، و العبرة بالقسمة دون الاعتبار و الحجة.
از روز اول! اگر آن روز عنايت بود، طاعت سبب مثوبت است، و معصيت سبب مغفرت، و آه «پير طريقت گفته: 

اگر آن روز عنايت نبود، طاعت سبب ندامت است، و معصيت سبب شقاوت. شكر كه شيرين آمد نه بخويشتن 
ارد كه آمد، حنظل كه تلخ آمد نه بخويشتن آمد. كار نه بآنست كه از كسى كسل آيد، و از كسى عمل، كار آن د
  ».شايسته خود كه آمد در ازل. الهى گر در كمين سر تو بما عنايت نيست، سرانجام قصه ما جز حسرت نيست

سائلهم يا محمد! هل فى الدار ديار؟ و هل للكون فى التحقيق عند  قلُْ لمِنَْ ما فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ قلُْ للَِّهِ
اللَّه فى الربوبية يكفى. خدا و بس، ديگر همه هوس، الهى! نه از  الحق مقدار؟ فان بقوا عن جواب يشفى، فقل

كس بتو، نه از تو بكس، همه از تو بتو، همه توى و بس. سبحان اللَّه! جهانى پر از چيز و پر از كس! همه بيكبار 
  براندازد در يك نفس! مرا صد ديده در نظاره اين كار نه بس.

پيش از آنكه بآفرينش محدثات و ابداع كائنات مبدأ كرد، در دار الضرب غيب اين سكه  نَفسْهِِ الرَّحمَْةَ  كتَبََ عَلى
، و فردا روز »سبقت رحمتى غضبى«، »انى انا اللَّه لا اله الا انا«: رحمت بر نقد احوال و اعمال بندگان زد كه

ستور باش تا قرطه رحمت اند! د محشر بر سر بازار قيامت سيد (ص) اين ندا ميكند كه: پادشاها! مشتى عاصيان
اى: وَ ما أَرسَْلنْاكَ إِلَّا رحَمَْةً لِلْعالمَينَِ. خداوندا! روز بازار اين گدايان است. ما  تو در ايشان پوشانم، كه تو گفته

ايم. خداوندا! محمد را در روى اين جمع  هاشان داده چون ايشان را بكمند دعوت ميگرفتيم، بسيارى وعده
اى: يا عِباديَِ الَّذيِنَ  ام تحقيق كن، كه خود گفته اى كه از رحمت و كرم تو بايشان داده ، وعدهعدد شرمسار مكن بى

آيد كه: يا محمد! كار  أَنْفُسهِمِْ لا تَقنَْطوُا منِْ رحَمَْةِ اللَّهِ، و از درگاه جلال نداء كرم بنعت رحمت مى  أَسْرفَوُا عَلى
اند در آرزوى بهشت، اينك بهشت  د، يا عارفان، يا عاصيان. اگر مؤمنانان امت تو از سه بيرون نيست: يا مؤمنان

اند در آرزوى ديدار اينك ديدار  اند در آرزوى رحمت، اينك رحمت و مغفرت ما، و اگر عارفان ما، و اگر عاصيان
وسته ما. راه بنده آنست كه پس ازين زبان حمد و ثنا بگشايد، و بنعت تضرع و افتقار در حالت انكسار پي

ما! بكرم خويش نه بسزاى ما، نه  تر از ما بما؟ و اى نوازنده ما بى ميگويد: اى نزديكتر بما از ما؟ و اى مهربان
بكار ما، نه بار بطاقت ما، نه معاملت در خور ما، نه منت بتوان ما، هر چه ما كرديم تاوان بر ما، هر چه تو كردى 

  ى نه براى ما.باقى بر ما. هر چه كردى بجاى ما، بخود كرد
الحادثات للَّه ملكا و باللهّ ظهورا و من اللَّه بدءا و الى اللَّه رجوعا، و هو السميع  وَ لَهُ ما سكَنََ فيِ اللَّيلِْ وَ النَّهارِ

اند كه شب تاريكى عام است گرد عالم در آمده، و روز روشنايى  لانين المشتاقين، العليم بحنين الواحدين. گفته
ه عالم رسيده، و پيش از آفرينش عالم، و پيش از آفرينش نور و ظلمت نه شب بوده و نه روز بوده، عام است بهم

و در بهشت هر چند كه آفتاب نباشد، اما همه روز بود، كه روشنايى عام بحقيقت آنجا بود، و هر چه باللّه نزديكتر 
  ليل و نهار، نور السماوات من نور وجهه.آنجا نور و ضيا تمامتر. عبد اللَّه مسعود گفت: ان ربكم ليس عنده 

اى عظيم آفريده، و شب در يك قبضه او كرده، و روز در ديگر قبضه، هر گه  و در آثار بيارند كه رب العالمين فريشته 
كه آن فريشته يك قبضه فراز كند، و يكى باز كند، سلطان روز بود، و چو ديگر قبضه باز كند، و اين يكى فراز كند، 

  شب بود.سلطان 
  از روى اشارت ميگويد: قرص آفتاب را در قبضه ملك نهادم، اما دل دوستان بكس ندادم.

دان، و دل دوستان در قبضه  ملك را بر دل دوستان ما تصرف و قدرت نيست، قرص آفتاب را در قبضه ملك مى
  ».قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن«ملك جل و علا، كه مصطفى (ص) گفته: 

  النوبة الاولى ۳
بگو أَ غيَْرَ اللَّهِ أَتَّخذُِ ولَيًِّا جز از اللَّه خداى گيرم فاطِرِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ كردگار آسمانها و  قوله تعالى: قلُْ

د أَنْ أَكوُنَ زمينها وَ هوَُ يطُعِْمُ و اوست كه ميخوراند وَ لا يُطْعَمُ و او را نخورانند، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ بگو مرا فرمودن
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) و هان كه از انباز گيرندگان ۱۴أَوَّلَ منَْ أَسلْمََ كه نخست كس باشم كه گردن نهد، وَ لا تَكوُننََّ منَِ المُْشْرِكينَِ (
  نباشى.

) ۱۵ترسم إِنْ عصَيَتُْ ربَِّي اگر گردن كشم از خداوند خويش، عذَابَ يوَْمٍ عَظيِمٍ ( قلُْ إِنِّي أَخافُ بگو كه من مى
  ترسم از عذاب روزى بزرگوار.

لمْبُِينُ منَْ يصُْرفَْ عنَهُْ يوَْمئَذٍِ هر كه آن عذاب از او بگردانند آن روز، فَقدَْ رحَمِهَُ ببخشود اللَّه بر وى وَ ذلكَِ الفْوَزُْ ا
  ) و آنست آن پيروزى آشكارا.۱۶(

باز برنده نيست آن را إِلَّا هوَُ مگر هم او، وَ   لا كاشفَِ لهَُ وَ إِنْ يمَسْسَْكَ اللَّهُ بضُِرٍّ و اگر بتو رساند خداى گزندى فَ
  ) او آنست كه بر همه چيز توانا است.۱۷ءٍ قدَيِرٌ ( كلُِّ شيَْ  إِنْ يمَْسسَكَْ بخِيَْرٍ و اگر بتو رساند نيكى، فَهوَُ عَلى

) و اوست ۱۸خويش وَ هوَُ الحْكَيِمُ الخْبَيِرُ (وَ هوَُ الْقاهِرُ اوست فرو شكننده و كم آورنده فوَْقَ عبِادِهِ زبر رهيگان 
  داناى آگاه.
ءٍ بگو چه چيز است أَكبَْرُ شهَادةًَ كه گواهى آن مهتر همه گواهيها است؟ قلُِ اللَّهُ بگو كه آن چيز اللَّه  قلُْ أَيُّ شيَْ

يَّ و بمن پيغام كردند هذَا الْقرُآْنُ اين قرآن است شهَيِدٌ بيَنْيِ وَ بيَنَْكُمْ گواه است ميان من و ميان شما وَ أُوحيَِ إِلَ
گاه كنم بآن، وَ منَْ بَلَغَ و هر كه رسد أَ إِنَّكمُْ لتََشْهدَُونَ شما مى است گواهى دهيد أَنَّ معََ  لِأُنذْرَِكمُْ بِهِ تا شما را آ

رى گواهى ندهم قلُْ إِنَّما هوَُ إِلهٌ واحدٌِ بگو كه با اللَّه خدايان ديگرند، قلُْ لا أَشهْدَُ بگو من با  اللَّهِ آلِهةًَ أُخْرى
  ) و من بيزارم از هر چه انباز ميگيريد.۱۹ءٌ ممَِّا تُشْرِكوُنَ ( اوست كه خدايى است يگانه، وَ إِنَّنيِ بَريِ

رفِوُنَ أَبنْاءَهُمُ چنان كه الَّذيِنَ آتيَنْاهُمُ الْكتِابَ ايشان كه ايشان را كتاب داديم يعَْرفِوُنَهُ ميشناسند رسول را كمَا يَعْ
) حق ۲۰زيان كار ماندند فهَمُْ لا يؤُْمنِوُنَ ( الَّذيِنَ خَسِرُوا أَنفْسُهَُمْ ايشان كه ،شناسند پسران خويش را مى

  گروند. پذيرند و نمى نشناسند و نمى مى
از آن كس كه دروغ نهد بر خداى أَوْ كذََّبَ  عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً  وَ منَْ أَظْلَمُ و كيست ستمكارتر بر خود ممَِّنِ افتَْرى

  ) هرگز نيك نيايد و نه پيروز ستمكاران بر خويشتن.۲۱بآِياتِهِ يا دروغ شمارد سخنان وى، إِنَّهُ لا يفُلْحُِ الظَّالمِوُنَ (
شْرَكوُا پس گوئيم ايشان را كه مشرك وَ يوَْمَ نحَْشُرُهمُْ جمَيِعاً و آن روز كه برانگيزيم ايشان را همه، ثُمَّ نَقوُلُ لِلَّذيِنَ أَ

  گفتند بدروغ. ) كجااند اين انبازان با من كه مى۲۲بودند أَينَْ شُركَاؤُكُمُ الَّذيِنَ كنُتُْمْ تَزعْمُوُنَ (
و باللهّ خداوند ما ما كنَُّا ثُمَّ لَمْ تكَنُْ فتِنْتَهُُمْ آن گه نبود عذر ايشان كه گويند إِلَّا أَنْ قالوُا مگر آنكه گويند وَ اللَّهِ ربَِّنا 

  ) كه ما هرگز انبازگيران نبوديم با خداى.۲۳مُشرْكِينَِ (
أَنْفسُهِِمْ چون دروغ گفتند بر خويشتن! وَ ضلََّ عنَْهُمْ و چون گم گشت   انْظُرْ درنگر يا رسول من! كيَفَْ كذَبَوُا عَلى

  ! يگفتند) آنچه بدروغ در دنيا م۲۴ازيشان ما كانوُا يَفتَْرُونَ (
  النوبة الثانية

نزول اين آيت بآن بود كه كافران قريش رسول (ص) را دعوت كردند با دين  قوله تعالى: قلُْ أَ غيَْرَ اللَّهِ أَتَّخذُِ وَليًِّا
پدران خويش، رب العالمين بجواب ايشان اين آيت فرستاد كه: يا محمد! ايشان را بگو كه جز از اللَّه خداى گيرم 

يا كردگارى شناسم بكار رانى؟ يا مولايى پسندم بنگهبانى؟ يعنى نكنم اين، و نپسندم چنين، كه بمعبودى؟ 
اى خالقهما ابتداء و انشاء. و حقيقت » فاطِرِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ«كردگار و آفريدگار آسمانها و زمين خداست. 

آن گه كه دو اعرابى خصومت گرفتند  دانستم، تا فطرت ابتداء خلقت است. ابن عباس گفت: معنى فطرت نمى
   در چاهى، يكى گفت: انا فطرتها، يعنى أنشأت حفرها ابتداء، فعلمت انه مبتدى الخلقة، و منه

  ».كل مولود يولد على الفطرة«قول النبى (ص): 
درين خبر اشكالى است و غموضى، كه لا بد است كشف آن كردن، و پرده غموض از روى آن برگرفتن، و بيان 

بمعنى دين و اسلام است، بقول ايشان اين مناقض  ردن، و آن آنست كه بنزديك اهل قدر فطرت درين خبرك
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الشقى من شقى فى بطن امه، و النطفة اذا انعقدت بعث اللَّه اليها ملكا « :است مر آن را كه مصطفى (ص) گفت
ل: الى الجنة برحمتى، و قبض اخرى يكتب اجله و رزقه، و شقى او سعيد، و انه مسح ظهر آدم، فقبض قبضة، فقا

  ».فقال الى النار و لا ابالى
و بمذهب اهل سنت اينجا بحمد اللَّه هيچ تناقض نيست، از بهر آنكه معنى فطرت نه اسلام است كه ايشان 

قال تعالى:  ميگويند، بلكه ابتداء خلقت است، قال اللَّه تعالى: فاطِرِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ اى مبدءها و منشئها، و
فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَليَهْا اى خلقة اللَّه التي خلق الناس عليها فى الابتداء. و آن فطرت آن عهد است كه 

اكنون هر فرزند كه در اين ». بلى« :؟ ايشان گفتند»أَ لَستُْ بِربَِّكمُْ«روز ميثاق بر فرزندان آدم گرفت، و گفت: 
د، بر حكم آن اقرار اول آيد، و مقر باشد كه او را صانعى و مدبرى است، هر چند كه او را بنامى عالم بوجود آي

پرستد. در اصل صانع خلاف نيست، يقول اللَّه تعالى: وَ لئَنِْ سأََلتْهَمُْ منَْ خَلقَهَُمْ  ديگر ميخواند، يا غير او را مى
ر صانع را صفت كنند بچيزى كه نه سزاى وى آنست، و بعضى افتد، بعضى م ليََقوُلنَُّ اللَّهُ. خلاف در صفت مى

پرستند تا سبب تقريب ايشان بود بوى، و بعضى غير صانع بصانع اضافت ميكنند چون زن و فرزند  غير او را مى
  تعالى اللَّه عن جميع ذلك علوا كبيرا.
آيد، كه آن روز گفت: بلى، و ازينجا  مىگويد بر آن عهد و ميثاق و گفتار اول  اكنون هر مولود كه اندرين عالم، مى

خلقت عبادى حنفاء، فأحالتهم الشياطين « :گفت مصطفى (ص) حكايت از كردگار جل جلاله و عم نواله كه
  ».عن دينهم، ثم تهوّد اليهود ابناءهم، و تمجسّ المجوس ابناءهم، اى يعلّمونهم ذلك

ين ايشان را از دين بيفكندند. جهودان مر پسران خود را ميگويد: من بندگان را بر حكم اقرار اول آفريدم، شياط
گردانند. جهود فرزند  بر آموزند، و از آن اقرار و عهد مى آموزند، و گبران همچنين پسران را گبرى مى جهودى مى

خويش را جهودى آموزد، اما جهود نكند، و نتواند، بلكه خداى عز و جل وى را جهود كرد در ازل، و ترسا و 
  هم چنان.مشرك 

و بدان كه آن بلى گفتن روز ميثاق اقرارى مجرد است، كه بدان اقرار اندر دنيا حكمى لازم نيايد، و سبب ثواب 
نباشد، نه بينى كه اطفال مشركان را اندر دنيا حكم پدران و مادران است اندر دين كافرى؟ كه فرزندان را از 

و چون بدست مالك مسلمانان افتد بحكم بردگى او را حكم  ايشان جدا نكنند، و چون بميرد بر وى نماز نكنند،
، دين مالك دهند، و بر وى نماز كنند چون بميرد بظاهر حكم، و در كافرى و مؤمنى وى خداى را علم است و بس

  ».اعلم بما كانوا عاملين«قال النبى (ص) 
  ».يَشاءُ وَ يَقدْرُِ يبَسْطُُ الرِّزقَْ لمِنَْ«اى هو يرزق الخلق، كقوله:  وَ هوَُ يُطعْمُِ

قتيبى گفت: معناه ما اريد ان » ما أُريِدُ منِْهمُْ منِْ رزِقٍْ وَ ما أُريِدُ أَنْ يطُْعمِوُنِ«اى لا يرزق، كقوله: » وَ لا يطُْعَمُ« 
  يطعموا احدا من خلقى، لان من اطعم احدا من عيالك فقد أطعمك.

اى اول من اخلص العبادة فيه من اهل زمانه، وَ لا تَكوُننََّ اى: و قيل وَ لا  أَسْلَمَ قلُْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكوُنَ أَوَّلَ منَْ
  تَكوُننََّ منَِ المُْشْرِكينَِ يعنى لا تكونن مع مشركى اهل مكة على دينهم.

صرْفَْ بفتح يا قراءت حمزه قلُْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عصَيَتُْ ربَِّي فعبدت غيره عذَابَ يوَْمٍ عظَيِمٍ و هو يوم القيامة. منَْ يُ
يصرف اللَّه عنه العذاب يومئذ. باقى بضم يا و فتح را خوانند، يعنى: : و كسايى است و ابو بكر از عاصم، يعنى

من يصرف العذاب عنه يومئذ. ميگويد: هر كه خداى تعالى از وى عذاب بگردانيد در آن روز قيامت، خداى 
كند، و وى را بيامرزد، و ببهشت فرستد، وَ ذلِكَ الفْوَزُْ المْبُينُِ يعنى  تعالى بر خود واجب كرد كه بر وى رحمت

  فازوا بالجنة، و نجوا من النار، و هو الظفر الظاهر.
وَ إِنْ يمَْسَسْكَ اللَّهُ بضُِرٍّ ضرّ اينجا بيمارى است و درويشى و درماندگى بهر بلائى. ميگويد: اگر از اين انواع بلا 

ا نيست، و نتواند كه آن بلا و رنج باز برد مگر خدا، و اگر عافيتى رسد ترا و راحتى و چيزى بتو رسد كس ر
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نعمتى، نگر تا آن از خلق نه بينى، كه آفريدگار آن خداست كه وى بر همه توانا است. اين آيت حث بندگان است 
بتقدير خداست، و بر شكر نعمت، و اعتقاد داشتن، كه هر چه نعمت است همه موهبت خداست، و اسباب آن 

رساننده آن از بندگان فرا كرده خداست. و همچنين اگر محنتى يا نقمتى رسد، از حكم خدا و تقدير وى بيند نه 
   از مخلوق، و به

يا غلام! احفظ اللَّه يحفظك. احفظ اللَّه تجده امامك. تعرف الى اللَّه فى «قال النبى (ص) لعبد اللَّه بن عباس: 
الشدة، و اذا سألت فاسئل اللَّه، و اذا استعنت فاستعن باللّه. قد مضى القلم بما هو كائن، فلو الرخاء، يعرفك فى 

جهد الخلائق ان ينفعوك بما لم يقضه اللَّه لك، لما قدروا عليه، و لو جهدوا ان يضروك بما لم يكتبه اللَّه عليك 
و ان لم تستطع فاصبر، فان فى الصبر على ما لما قدروا عليه، و ان استطعت ان تعمل بالصبر مع اليقين فافعل، 

  ».تكره خيرا كثيرا. و اعلم ان النصر مع الصبر، و أن مع الكرب الفرج، و ان مع العسر يسرا
ء، فهو القاهر فى  ء، و لم يزل عاليا لكل شي ء، و لا يعتاض عليه شي اى القادر الذى لا يعجزه شى وَ هوَُ القْاهرُِ

ء اعلى منه. و معنى القهر الغلبة و الاخذ من فوق،  ء، فلا شي ء، و علا كل شي وق كل شيالعلو على خلقه، فهو ف
تقول اخذتهم قهرا اى من غير رضاهم، و يقال: القاهر الآمر بالطاعة من غير حاجة، و الناهى عن المعصية من 

لا يتعزز بالطاعة. وَ هوَُ  غير كراهية، و المثيب من غير عوض، و المعاقب من غير حقد، لا يتشفى بالعقوبة، و
  ء من اعمالهم. الحَْكيِمُ بالعدل منه. فى كل قضاء يكون منه فى خلقه، الخْبَيِرُ بما يعمل خلقه، فلا يخفى عليه شي

مفسران گفتند كه مشركان مكه از اين سران و سالاران قريش گفتند: يا محمد! تو دعوى  ءٍ أَكبَْرُ شَهادَةً قلُْ أَيُّ شيَْ
اند پرسيديم، و از كار  خوانى كه از جهودان و ترسايان كه كتاب داران و رسالت ميكنى، و ما را بر دينى مىنبوت 

ندانيم او را، و نشناسيم، و ذكر وى بنزديك ما و در كتاب ما نيست. اكنون كسى را بيار كه : تو بررسيديم، و گفتند
رب العالمين بجواب ايشان اين آيت فرستاد: قلُْ أَيُّ  بر رسالت تو گواهى دهد، و صدق تو ما را معلوم گرداند.

ء افضل و اعظم شهادة. اين را دو وجه است از تأويل: يكى آنست كه: قل شهادة  ءٍ أَكبَْرُ شَهادَةً يقول اى شى شيَْ
هم تو تر همه گواهى است؟ آن گه گفت: قلُِ اللَّهُ  ء اكبر؟ بگو چه چيز است كه گواهى آن مهمتر و عظيم اى شي

ءٍ أَكبَْرُ بگو آن چه چيز است كه مهتر و  جواب ده، و بگو آن چيز اللَّه است. ديگر وجه آنست كه: قلُْ أَيُّ شيَْ 
قل شهادة اللَّه. بگو يا محمد! بگواهى دادن : تر همه چيزها است؟ آن گه جواب داد: شهَادةًَ قلُِ اللَّهُ يعنى عظيم

ء خواند، هم چنان كه جاى  ء اللَّه است، خويشتن را شي هر دو تأويل اين شيكه آن مهتر چيزى اللَّه است، و در 
يعنى خلقوا من غير خالق؟ يعنى آفريده گشتند بى هيچ چيز؟ خويشتن را » ءٍ أَمْ خُلِقوُا منِْ غيَْرِ شيَْ«ديگر گفت: 

ء خوانى، و  اللَّه را شيدر قرآن اين دو جاى چيز خواند. و جهم صفوان گفت و اصحاب وى كه: نه روا باشد كه 
عرب كسى را چيزى خوانند، چنان كه گويند: ما انت؟ چه چيزى تو؟ يعنى من انت؟ كه كسى تو؟ و اين در قرآن 

  موجود است جايها.
  آن گه گفت: شهَيِدٌ بيَنْيِ وَ بيَنَْكُمْ اى فهو شهيد بينى و بينكم بأنى رسوله.

لق السماوات و الارض يشهد لى بالنبوة. بگو آن خداى كه شما معترفيد كه اند: قل اللَّه الذى عرفتم بأنه خا و گفته
دهد، و گواهى دادن وى حجتهاى روشن است كه  آفريدگار آسمان و زمين است، بنبوت و رسالت من گواهى مى

وَ  پيدا كرده، و قرآن معجز كه بمن فرو فرستاده، و شما از آوردن يك آيت مثل آن فرو مانده. اينست كه گفت:
  أُوحيَِ إِليََّ هذاَ الْقرُآْنُ و قد ظهر عجزكم عن الإتيان بآية مثله، اى لأخوفكم يا اهل مكة بالقرآن.

  اى و من بلغ اليه القرآن سواكم من العجم و غيرهم من الامم. وَ منَْ بَلَغَ
گاه كن م شما را و هر كه رسد، يعنى وَ منَْ بَلَغَ اين من معطوفست با كاف و ميم كه در لانذركم است. ميگويد: تا آ

  هر كه قرآن بوى رسيد محمد رساننده است باو و حجت برو تا روز رستاخيز.
يا ايها «و قال (ص): ، ، ثمّ قرأ: لِأُنذْرَِكُمْ بِهِ وَ منَْ بَلَغَ»من بلغه القرآن فكأنما شافهته به«قال النبى (ص): 
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  ».بلغته آية من كتاب اللَّه فقد بلغه امر اللَّه، اخذه او تركه الناس بلغوا عنى و لو آية من كتاب اللَّه فانه من
حيثما يأتى : و قال محمد بن كعب القرظى: من بلغه القرآن فكأنما رأى محمدا (ص) و سمع منه. و قال مجاهد

هذه الاية كتب رسول  القرآن فهو داع و هو نذير، ثم قرأ: لِأُنذْرِكَمُْ بِهِ وَ منَْ بَلَغَ، و قال انس بن مالك: لما نزلت
اللَّه (ص) الى كسرى و قيصر و النجاشى و كل جبار يدعوهم الى اللَّه عز و جل: لِأُنذْرِكَمُْ بِهِ وَ منَْ بَلَغَ. نظيرش 

  وَ آخَريِنَ منِهْمُْ لمََّا يَلحَْقوُا بهِِمْ. جاى ديگر گفت: وَ منَْ يكَْفُرْ بهِِ منَِ الأَْحْزابِ.: آنست كه گفت
  استفهام است بمعنى جحد و انكار.  كُمْ لتَشَْهدَوُنَ أَنَّ معََ اللَّهِ آلهَِةً أُخْرىأَ إِنَّ

ءٌ ممَِّا تُشْرِكوُنَ.  آن گه گفت: قلُْ لا أَشهْدَُ يعنى قل ان شهدتم انتم فلا اشهد انا، إِنَّما هوَُ إِلهٌ واحدٌِ وَ إِنَّنيِ بَريِ
اين جواب ايشانست كه گفتند: ما از جهودان و ترسايان  فوُنَهُ كمَا يَعْرفِوُنَ أَبنْاءَهُمُالَّذيِنَ آتيَنْاهُمُ الْكتِابَ يعَْرِ

شناسند، و نعت و  دهند، رب العالمين گفت: ايشان محمد را نيك مى نشناسند، و گواهى نمى پرسيديم و ترا مى
خود را در ميان كودكان، پس اند، وى را چنان شناسند كه پسران  صفت وى ميدانند، كه در كتب خويش خوانده

هر دو اهل كتاب را نعت كرد، گفت: الَّذيِنَ خَسِرُوا أَنفْسُهَمُْ يعنى غبنوا انفسهم فَهُمْ لا يؤُْمنِوُنَ يعنى لا يصدقون 
  بأنه رسول.

ان آنند كه اللَّه گفت: وَ كيست كافرتر از آنكه بر خداى دروغ بندد؟ و ايش عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً  وَ منَْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افتَْرى
يا دروغ شمارد سخنان وى؟! و ايشان  إِذا فَعَلوُا فاحشِةًَ قالوُا وجَدَنْا عَليَهْا آباءنَا وَ اللَّهُ أَمَرنَا بهِا. أَوْ كذََّبَ بآِياتِهِ

مردند، آنند كه قرآن را گفتند اساطير الاولين است، يا معجزات رسول (ص) را تكذيب كردند، و دين وى دروغ ش
اى لا يسعد من جحد ربوبية ربه، و كذب رسله. وَ يوَْمَ  اند و ترسايان. إِنَّهُ لا يُفلْحُِ الظَّالمِوُنَ و ايشان جهودان
يحشرهم اللَّه جميعا المؤمن و الكافر، و المعبود و العابد، ثمَُّ : قراءت يعقوب بياء است، يعنى نحَْشُرُهمُْ جمَيِعاً
آن روز كه رب العالمين همه را برانگيزد و همه را با هم آرد هم مؤمن و هم كافر، هم عامد و  شرَْكوُانَقوُلُ لِلَّذيِنَ أَ

  هم معبود، و ايشان را سؤال توبيخ كند، گويد: اين آلهتكم التي زعمتم فى الدنيا انها شركائى؟
  اند؟ شفيعان شما بنزديك من اند؟ و گفتيد كه كجااند آن خدايان شما كه در دنيا دعوى كرديد كه انبازان من

وَ اللَّهِ ربَِّنا ما كنَُّا مشُْرِكينَِ. حمزه و كسايى و : اى معذرتهم، ايشان را عذر نبود مگر آنكه گويند ثُمَّ لَمْ تَكنُْ فتِنْتَهُُمْ
م برفع. باقى يعقوب لم يكن بيا خوانند، و فتِنْتَُهُمْ بنصب. ابن كثير و ابن عامر و حفص تكن بتا خوانند، و فتنته

تكن بتا خوانند، و فتنتهم بنصب. و معنى قرءات همه يكسانست، و حاصل آن توبيخ كافران است بر شرك ايشان 
آن كس كه لم يكن بيا خواند از بهر تقديم فعل است بر اسم، واو كه فتنتهم برفع خواند، فتنه اسم نهد و قول خبر، 

و پارسى فتنه آزمايش بود، و تأويل آن بر رسيدن بود. معنى آنست  واو كه بنصب خواند فتنه خبر نهد و قول اسم.
كه: ثم لم يكن جواب فتنتهم، اى جواب فتنتنا اياهم، پاسخ بر رسيدن ما از ايشان نبود جز آنكه گويند: وَ اللَّهِ ربَِّنا 

ت كه: ايشان خواهند كه شرك خود از اللَّه نهان ما كنَُّا مُشرْكِينَِ، و آنجا كه گفت: وَ لا يَكتْمُوُنَ اللَّهَ حدَيِثاً معنى آنس
دارند، و نتوانند، و پنهان داشته نماند. معنى ديگر: ثُمَّ لَمْ تَكنُْ فتِنْتَُهُمْ اى لم يكن عاقبة افتتانهم بالاوثان، و 

نند بر معنى دعا، حبهم لها، الا ان تبرّؤا منها، و قالوا و اللَّه ربنا ما كنا مشركين. حمزه و كسايى ربنا بنصب خوا
كه چون دروغ گفتند   أَنْفُسِهمِْ   يعنى: يا ربنا! ثم قال: انْظُرْ يعنى اعجب يا محمد! اين شگفت نگر كيَفَْ كذَبَوُا عَلى

بر خويشتن در آن تبرئت و تزكيت كه كردند! وَ ضلََّ عنَْهمُْ يعنى و كيف ضل عنهم! ما كانوُا يَفتَْرُونَ اى يكذبون 
  ن معه شريكا.على اللَّه ا

قال مقاتل بن سليمان: اذا جمع اللَّه الخلائق يوم القيامة و رأى المشركين معه رحمة اللَّه و شفاعة الرسول، يقول 
بعضهم لبعض: تعالوا نكتم الشرك لعلنا ننجو مع اهل التوحيد، فيقول اللَّه لهم: أَينَْ شرُكَاؤُكمُُ الَّذيِنَ كنُتُْمْ 

وَ اللَّهِ ربَِّنا ما كنَُّا مُشرْكِينَِ، فيختم اللَّه على افواههم، و تشهد جوارحهم عليهم بالكفر. فلذلك  تَزعْمُوُن؟َ فيقولون:
لِ قوله: وَ لا يَكتْمُوُنَ اللَّهَ حدَيِثاً يعنى الجوارح. قال اللَّه تعالى: وَ ما كنُتْمُْ تَستْتَِرُونَ الاية، و قال عز و جل: بَ
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  هِ بصَيِرَةٌ يعنى كل جوارح الكافر على جسده بالكفر شاهدة.نَفسِْ   الْإِنْسانُ عَلى
  النوبة الثالثة

ابعد ما اكرمنى بجميل ولايته اتولى غيره؟! و بعد ما وقع علىّ ضياء عنايته  قوله تعالى: قلُْ أَ غيَرَْ اللَّهِ أَتَّخذُِ وَليًِّا
از درگاه جلال و عزت بر ما تافت، و بى ما كار انظر فى الدارين الى سواه؟! پس از آنكه آفتاب عنايت و رعايت 

ما در دو جهان بساخت، و بمهر سرمدى دل ما بيفروخت، و بزيور انس بياراست، و اين تشريف داد كه در صدر 
كند كه: أَ  ، گهى قبضه صفت بحكم عنايت بيان صيقل آئينه دل ما مى»لعمرك«قبول گهى مهد ناز ما ميكشند كه 

صدَرَْكَ، گهى مستوفى ديوان ازل و ابد حوالت قبول و ردّ خلق با درگاه ما ميكند كه: ما آتاكُمُ  لَمْ نَشْرَحْ لكََ
الرَّسوُلُ فخَذُُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عنَهُْ فاَنتَْهوُا. با اين همه دولت و مرتبت و عنايت و رعايت چون سزد كه دلم تقاضاى 

عقبى را گفت: ما زاغَ البْصََرُ وَ »! مالى و للدنيا«نيا را گفت: ديگرى كند! يا بدنيا و عقبى نظرى كند! لا جرم د
  نه دنيا و نه عقبى بلكه ديدار مولى. ، ما طَغى

خدايى كه آفريدگار زمين و آسمان است، كردگار جهان و جهانيان است، داناى آشكارا  فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ
ار بندگان است، وَ هوَُ يُطْعمُِ وَ لا يطُعَْمُ له نعت الكرم، فلذلك و نهان است، نه روزى خوار است، كه روزى گم

  يطعم، و له حق القدم فلذلك لا يطعم.
چنان كه در آفرينش ضر يگانه و يكتا است، در دفع ضرّ هم يكتا  وَ إِنْ يمَْسسَكَْ اللَّهُ بضُِرٍّ فلاَ كاشفَِ لهَُ إِلَّا هوَُ

ند، و جن و انس دست در هم دهند، تا دردى كه نيست پديد كنند نتوانند، يا است و بيهمتا. اگر عالميان بهم آي
خواست اللَّه راه بدان نبرند. درد و دارو را منهل يكى دان، نعمت و محنت را منبع  دردى كه هست بردارند بى

ست كه آن يكى شناس، كفر و ايمان را مطلع يكى بين، در دايره جمع يك رنگ، در منازل تفرقت رنگارنگ، اين
  جوانمرد اندر نظم گفت:

 بر دو رخ هم كفر و هم ايمان تراست
 

 در دو لب هم درد و هم درمان تر است. 
 

شكننده كامهاى بندگان است، و بذات و صفات زبر همه رهيگان است. درويشان را  وَ هوَُ الْقاهِرُ فوَْقَ عبِادِهِ
يده عيان است. يك نفس با حق بدو گيتى ارزان است. يك دولت دل و زندگانى جانست. نادر يافته يافته، و ناد

ديدار ازو بصد هزار جان رايگان است. يك طرفة العين انس با او خوشتر از جانست، او كه كشته اين كار است، 
  در ميان آتش نازانست، و او كه ازين كار بى خبر است، در حبس بشريت در زندان است.

كار تا بدان نزديكى بس باريك است. الهى! هر كس بر چيزى، و من ندانم كه الهى! ديدار تو نزديك است، لكن 
ام! الهى! چون او كه بر ياد است بتو شاد است، او كه بتو شاد  ام! بيمم همه آنست كه كى پديد آيد كه من كه بر چه

  است چرا بفرياد است! 
 آن را كه چو تو نگار باشد در بر

 

 بر!گر بانگ قيامت آيد او را چه خ 
 

لا شهادة اصدق من شهادة الحق لنفسه بما شهد به فى الاول، و ذلك فى قوله:  ءٍ أَكبَْرُ شَهادَةً قلُِ اللَّهُ قلُْ أَيُّ شيَْ
يُشْهدُِ اللَّهَ فهو شهادة الحق للحق بأنه الحق. روز اول در عهد ازل بگفت راست و كلام پاك ازلى خبر داد از 

ل ابدى و جمال سرمدى و ذات ديمومى و صفات قيومى. بو عبد اللَّه قرشى وجود احدى و كون صمدى و جلا
درآموزد كه بوحدانيت و فردانيت ما  اين تعليم بندگان است و ارشاد طالبان. بلطف خود بندگان را مى: گفت

 همين گواهى دهيد بقدر خويش، چنان كه ما گواهى داديم بسزاى خويش، و از راه معارضه برخيزيد، تا چون
ابليس مهجور در وهده نيفتيد، و قال بعضهم: شهد اللَّه بوحدانيته و أحديته و صمديته، و شهد غيره من الملائكة 
و اولى العلم بتصديق ما شهد هو لنفسه. خود گواهى داد بخداوندى و بزرگوارى و يكتايى خويش كه جز وى 

ى نيست، و شهادت خلق جز تصديق كسى سزاى آن شهادت نيست، و خلق را رسيدن بكنه جلال و عظمت و
  آن شهادت حق چيزى ديگر نيست.
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جعفر بن محمد گفت: شهادت خلق را بنا بر چهار ركن است: اول اتباع امر، دوم اجتناب نهى، سوم قناعت، 
اند: شهادت خلق سه قسم است: شهادت عام، و شهادت خاص، و شهادت خاص الخاص.  چهارم رضا. و گفته

ت از شركت. شهادت خاص دخول است در مشاهدت. شهادت خاص الخاص نسيم شهادت عام خروج اس
صحبت از جانب قربت ببهانه وصلت. مخلص همه ازو بيند. عارف همه باو بيند. موحد همه او بيند. هر هست 

با تو  كه نام برند عاريتى است، هستى حقيقى اوست، ديگر تهمتى است: قلُِ اللَّهُ ثُمَّ ذرَهْمُْ اى همه تو و بس،
  هرگز كى پديد آيد كس!

  النوبة الاولى ۴
قُلوُبِهِمْ أَكنَِّةً و ما   نيوشد بگوش سر بتو وَ جعََلنْا عَلى قوله تعالى وَ منِهُْمْ منَْ يسَتْمَِعُ إِليَْكَ و ازيشان كس است كه مى

فِي آذانِهِمْ وقَْراً و در گوشهاى  ايم أَنْ يَفقْهَوُهُ كه حق را درياوندى وَ بر دلهاى ايشان پوششها و غلافها افكنده
ايشان از حق شنيدن گرانى و بار افكنديم وَ إِنْ يَرَوْا كلَُّ آيةٍَ و اگر هر نشانى كه ما نموديم به بينند لا يؤُْمنِوُا بِها 

باز ميدهند يَقوُلُ  كنند با تو، و حق را تا آن گه كه آيند بتو، يُجادِلوُنَكَ پيكار مى بآن هم بنگروند. حتََّى إِذا جاؤُكَ
  ) نيست اين مگر افسانهاى پيشينيان.۲۵الَّذيِنَ كَفَرُوا ايشان كه كافر گشتند ميگويند إِنْ هذا إِلَّا أَساطيِرُ الْأَوَّلينَِ (

ار داشتن وى وَ هُمْ ينَْهوَْنَ عنَْهُ و ايشان از رنجانيدن رسول خدا مردمان را باز ميدارند، وَ ينَأَْوْنَ عنَْهُ و خود از استو
  ) و نميدانند.۲۶كنند مگر خويشتن را، وَ ما يشَعُْروُنَ ( باز ميايستند، وَ إِنْ يُهلْكِوُنَ إِلَّا أَنْفسُهَُمْ و هلاك نمى

ويند اى و اگر تو بينى إِذْ وقُِفوُا عَلىَ النَّارِ آن وقت كه ايشان را بر آتش باز دارند، فَقالوُا يا ليَتْنَا نُرَدُّ گ  وَ لوَْ تَرى
كاشكى كه ما را باز گذارندى، وَ لا نُكذَِّبَ بآِياتِ ربَِّنا و دروغ زن نگيريد، با سخنان خداوند خويش وَ نَكوُنَ 

  ) و از گرويدگان بيم.۲۷منَِ المْؤُْمنِينَِ (
وَ لَوْ » ۴«اشتند پيش از اين بلَْ باز نگذارند بدَا لَهُمْ آشكارا شد ايشان را ما كانوُا يخُْفُونَ منِْ قبَلُْ آنچه پنهان ميد

بوديم ايشان را كه  رُدُّوا و اگر ايشان را باز گذارندى با دنيا لعَادُوا باز گرديدندى لمِا نُهوُا عنَْهُ هم باز آنكه گفته
  .) و دروغ ميگويند كه اگر باز گذارندى ما تكذيب نياريم و ايمان آريم۲۸مكنيد و ميكردند وَ إِنَّهُمْ لَكاذبِوُنَ (

ينَ وَ قالوُا و گفتند: إِنْ هيَِ إِلَّا حيَاتنُاَ الدُّنيْا نيست اين گيتى مگر همين زندگانى ما اين جهانى، وَ ما نحَنُْ بمِبَْعوُثِ
  ) و ما برانگيختنى نيستيم.۲۹(

ند بر خداوند خويش قالَ أَ ربَِّهِمْ آن گه كه ايشان را باز دارند و عرضه كن  و اگر تو بينى، إِذْ وقُِفوُا عَلى  وَ لوَْ تَرى
وَ ربَِّنا گويند آرى هست بخداوند ما قالَ فذَوُقوُا   ليَْسَ هذا باِلحْقَِّ گويد اينچه مى بينيد راست نيست؟ قالوُا بَلى

  ) بآنچه كافر شديد.۳۰چشيد بمِا كنُتُْمْ تَكْفُروُنَ ( الْعذَابَ گويد پس عذاب مى
ان كار شدند و نوميد ماندند ايشان كه دروغ شمردند، بِلِقاءِ اللَّهِ ديدن خداى را عز و جل قدَْ خَسِرَ الَّذيِنَ كذََّبوُا زي

 غاو قيامت، حتََّى إِذا جاءتَْهمُُ السَّاعةَُ بَغتْةًَ تا آن گه كه با ايشان آمد رستاخيز ناگاه قالوُا يا حَسْرتَنَا گفتند يا نفري
ظُهوُرِهِمْ و برميگيرند   و گذاشت كه كرديم در دنيا وَ هُمْ يحَمِْلوُنَ أَوزْارهَمُْ عَلىما فَرَّطنْا فيِها بر آن تقصير و فر  عَلى

گاه باشيد ساءَ ما يَزرُِونَ (   كشند! ) بد بارى است بار گناه كه مى۳۱بارهاى گناهان خود بر پشتهاى خود. أَلا آ
بٌ وَ لَهوٌْ مگر بازى و شغلى وَ لَلدَّارُ الْآخرِةَُ خيَْرٌ و سراى وَ ماَ الحْيَاةُ الدُّنيْا و نيست زندگانى اين جهانى إِلَّا لعَِ

) هيچ ۳۲پرهيزند أَ فلاَ تَعْقِلوُنَ ( پسين بر راستى كه به است للَِّذيِنَ يتََّقوُنَ ايشان را كه از خشم و عذاب خداى مى
  يابند؟! حق در نمى
  النوبة الثانية

كلبى گفت: بو سفيان و وليد مغيره و النضر بن الحارث و عتبه و شيبه پسران  إِليَكَْ  قوله تعالى: وَ منِْهُمْ منَْ يسَتْمَِعُ
ربيعه و اميه و ابى پسران خلف، اين جماعت همه بهم آمدند، و گوش فرا داشتند كه رسول خدا (ص) قرآن 

داشت، و حق پذير كرد، از آنكه دلهاى ايشان زنگار كفر  خواند، و آن خواندن وى در دلهاى ايشان اثر نمى مى
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  نبود. نضر بن الحارث را گفتند چه گويى تو در كار محمد؟
دريابى كه چه ميخواند و چه ميگويد؟ و اين نضر مردى بود معاند سخت خصومت و چرب سخن و كافر  هيچ مى

بر دل، پيوسته بزمين عجم سفر كردى، و اخبار عجم و قصه رستم و اسفنديار و امثال ايشان جمع كردى، و آن 
عرب ميخواندى، يعنى معارضه قرآن ميكنم. چون ايشان از نضر پرسيدند كه چيست آنچه محمد ميخواند؟ وى 

جنباند، و ترهاتى ميگويد از جنس آن اساطير الاولين و اخبار عجم  من ندانم. همى بينم كه زبان مى: جواب داد
حق است و بعضى باطل. بو جهل گفت:  كه پيوسته من با شما ميگويم. بو سفيان گفت: آنچه ميخواند بعضى

كلا و لمّا، همه باطل است و ترهات. پس رب العالمين در شأن ايشان اين آيت فرستاد: وَ منِْهمُْ منَْ يسَتْمَِعُ إِليَْكَ 
  يعنى عند قراءتك القرآن.

شش بود كه در دل آيد، تا قرآن جمع كنان است همچون اعنّه جمع عنان، و كنان پو قُلوُبِهِمْ أَكنَِّةً  وَ جَعَلنْا عَلى
  بندانند و در نيابند. أَنْ يَفْقَهوُهُ يعنى ان لا يفقهوه.

أَنْ يفَقَْهوُهُ در موضع : وَ فيِ آذانهِِمْ وقَْراً الوقر بفتح الواو الصمم، و بكسر الواو الحمل على الظهر. زجاج گفت
كراهة ان يفقهوه. فلما حذفت اللام نصبت نصب است كه مفعول له است، يعنى: و جعلنا على قلوبهم اكنة ل

  الكراهة، و لما حذفت الكراهة انتقل نصبها الى ان. 
اگر كسى گويد: چون پوشش در دل ايشان آورد؟ چرا ايشان را آورد؟ چرا ايشان را بدريافت آن تكليف كرد؟  

 آن منع كند، كه اين بر سبيل جواب آنست كه اين عطا و پوشش نه بدان است كه تا ايشان را از دانستن و دريافتن
مجازات و عقوبت كفر ايشان است، كه ايشان بر كفر مقيم بودند، و بر مخالفت و معصيت مصرّ. ديگر وجه آنست 
كه اين پوشش علامتى بود كه بر دلهاى ايشان پديد كرد، چنان كه چيزى را بداغ كنند، تا از ديگران باز شناسند. 

اند: معنى آيت نه آنست  صفت كرد، تا فريشتگان ايشان را بدانند، و بشناسند. و گفته رب العزة دلهاى ايشان بر آن
كه ايشان نشنيدند، و فهم نكردند، يا راه بدان نبردند، بلكه معنى آنست كه بدان كار نكردند، و فرمان نبردند، و 

  ند و نشنوند و نه دريابند.دل از انديشه عاقبت آن بگردانيدند، و خود را بمنزلت ايشان رسانيدند كه ندان
و هر آيتى و نشانى كه بينند كه دلالت كند بر صدق نبوت تو از آن آيات و معجزات  وَ إِنْ يَرَواْ كلَُّ آيَةٍ لا يؤُْمنِوُا بهِا

چون انشقاق قمر و دخان و امثال آن، ايشان آن را تصديق نكنند، و استوار ندارند كه آن حق است و بفرمان 
  خداست.

اينجا در موضع عطف است نه در موضع تاريخ، يعنى و اذا جاءوك » حتى« ى إِذا جاؤُكَ يجُادِلوُنَكَحتََّ
يجادلونك. ميگويد: غايت حجت و جدال ايشان عجز و تكذيب است چون در مانند از آوردن مثل قرآن، كه ما 

ايم: وَ اللَّهُ يَعصْمُِكَ منَِ النَّاسِ، و نيز قمر بينند كه  گفتهايم: فأَْتوُا بِسوُرَةٍ منِْ مثِْلِهِ، و بر تو دست نيابند، كه ما  گفته
عَلىَ   باشارت تو بدو نيم گردد، چون از همه درمانند همين توانند گفت كه: هذا سحر مستمر، و گهى گويند: افتَْرى

گفت: هر چه در قرآن أَساطيِرُ الأَْوَّلينَِ آن  اللَّهِ كذَبِاً، و گهى گويند: إِنْ هذا إِلَّا أَساطيِرُ الْأَوَّلينَِ. محمد بن اسحاق
اى كتبت،   همه از گفتار نضر بن الحارث است، و اساطير جمع است، واحد آن اسطارة، و قيل: اسطورة، و سطرت

  و مستطر اى مكتتب. كسايى گفت: هو جمع الجمع سطر و سطور، و جمع السطور اساطير.
نكه اضافت فعل شر با خلق ميكنند، و وجه حجت بر ايشان آنست كه اين آيت حجت است بر قدريه و معتزله بآ

قُلوُبِهِمْ أَكنَِّةً أَنْ يفَقْهَوُهُ جعل از دو بيرون نيست، يا بمعنى خلق است يا بمعنى صيّر. اگر   اللَّه گفت: وَ جَعَلنْا عَلى
باز دارد، و آن وقر كه  ن را از فقه مىبمعنى خلق است پس اقرار دادند كه اللَّه خالق شرّ است كه آن اكنه كه ايشا

حائل است ميان ايشان و ميان استماع حق، لا محاله شرى است، و صريح بگفتند كه اللَّه خالق آنست. و اگر 
جعل بمعنى صيّر نهند، در مسأله قرآن ايشان را لازم آيد و قول ايشان بخلق قرآن باطل گردد. پس بهر دو معنى بر 

  ايشان حجت است.



۹۱۵ 

مقاتل گفت: اين در شأن بو طالب عبد المطلب آمد. نام وى عبد مناف بن شيبه، مردمان را  ه وَ هُمْ ينَهْوَْنَ عنَْهُقول
از رنجانيدن رسول خدا (ص) باز ميداشت، و خود او را تصديق نميكرد، و اين آن بود كه قريش بخانه بو طالب 

اين برادر زاده تو دين نو آورده است، و آئين نو نهاده گرد آمدند، و گفتند: اى سرور عرب و اى سالار قريش! 
برگرداند، يا او را از اين كار باز دار، يا او را بدست ما بازده، تا خلق را از  است، و مردمان را از دين پدران مى

  فتنه وى باز رهانيم، بو طالب گفت: مالى عنه صبر.
  شنايى چشم من است و ميوه دل.من اين نتوانم، كه من از وى يك ساعت نشكيبم. او رو

ما اختيار كن، و بجاى وى بپسند، تا بتو دهيم، و  ايشان گفتند: هر كدام يكى كه خواهى ازين جوانان و برنايان
اى از مادر خود باز  دست ازو بدار. بو طالب گفت: نماز شام كه شتران چرنده بمراح خويش باز آيند، شتر بچه

  وى نمائيد. اگر بوى آرام گيرد، من نيز محمد را بشما دهم، و با ديگرى آرامگيريد، و ديگرى را بجاى وى ب
گيرم، و اگر ناقه جز با بچه خويش بنسازد، و جز با وى آرام نگيرد، پس من سزاترم كه با فرزند برادر خويش و 

عهد بستند، و ميوه دل خويش آرام گيرم و بشما ندهم. پس هفده مرد از اشراف و رؤساء ايشان متفق شدند و 
اى كردند كه بنى عبد المطلب را فرو گذارند، نه مبايعت كنند با ايشان نه مناكحت نه مجالست و مخالطت  نبشته

  به هيچ وجه، تا آن گه كه محمد را بدست ايشان دهند. بو طالب در آن حال گفت:
 و اللَّه لن يصلوا اليك بجمعهم
 فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة

 ت انك ناصحىو دعوتنى و زعم
 و عرضت دينا قد علمت بأنه
 لو لا الملامه او حذارى سبة

 

 حتى اوسّد فى التراب دفينا 
 و ابشر و قرّ بذاك منك عيونا
 و لقد صدقت و كنت ثم امينا
 من خير اديان البرية دينا
 لوجدتنى سمحا بذاك مبينا

 

لناس عن اذى النبى (ص)، و يتباعدون عما جاء به من الهدى، فانزل اللَّه سبحانه: وَ همُْ ينَْهوَنَْ عنَْهُ يعنى ينهون ا
فلا يصدقونه. و قيل نزلت فى جميع الكفار من اهل مكة، يعنى و هم ينهون الناس عن اتباع محمد (ص)، و 

  يتباعدون بأنفسهم عنه، فلا يؤمنون به.
زار الذين يصدونهم، عليهم، وَ ما يَشْعُروُنَ انها كذلك. اى ما يهلكون الا انفسهم لأن او وَ إِنْ يُهْلِكوُنَ إِلَّا أَنفْسَُهُمْ

» على«اند  يعنى على الصراط فوق النار، و گفته إِذْ وقُِفوُا علَىَ النَّارِ  وَ لوَْ ترَى: پس بيان حال ايشان كرد در قيامت
كه: حبسوا فى النار، و  مُلكِْ سُليَمْانَ اى فى ملك سليمان، و معنى آنست  است، كقوله تعالى: عَلى» فى«بمعنى 

اينجا در موضع تعجيب و تعظيم است نه در موضع شك، كه بى گمان فردا مؤمن عذاب كافر خواهد ديد. » لو«
فَقالوُا يا ليَتْنَا اى عند ذلك يقولون يا ليتنا نرد الى الدنيا، و لا نكذب بآيات ربنا بعد المعاينة، وَ نَكوُنَ منَِ 

  ؤمنين بتوحيد اللَّه تعالى.المْؤُْمنِينَِ اى مع الم
ابن عامر و حمزه و حفص از عاصم وَ لا نكُذَِّبَ و نكون هر دو بنصب خوانند، و باقى برفع خوانند هر دو كلمه 
را، و رفع بر معنى استيناف است، اى و نحن لا نكذب بآيات ربنا و نكون من المؤمنين، رددنا او لم نردّ. اين 

لا اعود، اى و لا اعود على كل حال تركتنى أ و لم تتركنى. و نصب، بر معنى دعنى و : همچنانست كه گويند
صرف است، اى ليتنا اجتمع لنا الامران، الرد و ترك التكذيب مع الايمان، فيجوز ان يكونوا قالوه على الوجهين 

زو رد كنند با دنيا، جميعا، فاكذبوا على الوجه الاول. معنى آيت آنست كه: چون بعذاب رسيدند و معاينه ديدند آر
و ضمان كنند كه پس از آن تكذيب آيات و رسل نكنند، و با مؤمنان بتوحيد يكى باشند، يعنى كه بمشاهده و 
عيان آن ديديم كه پس از آن هرگز تكذيب نتوانيم كرد. رب العالمين ايشان را دروغ زن كرد در آن ضمان كه 

چنانست كه ايشان را آرزوست، كه ايشان را هرگز با دنيا  كردند، و آن تمنى ايشان باطل كرد، گفت: بل نه
  نگذارند.
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اند: يكى آنست كه ايشان در دنيا پنهان ميداشتند از عامه  اين را دو وجه گفته بدَا لَهُمْ ما كانوُا يخُْفوُنَ منِْ قبَلُْ
ت دلير شوند. وجه ديگر خويش از وعيد رستاخيز و كار بعث و نشور، تا چون بر بعث منكر باشند بر كفر و معصي

آنست كه ايشان كفر و شرك خود پنهان ميداشتند، و ميگفتند: وَ اللَّهِ ربَِّنا ما كنَُّا مشُرْكِينَِ، تا رب العالمين جوارح 
ايشان بسخن آورد، و بر ايشان گواهى داد بر كفر. معنى آنست كه برستاخيز فضيحت ايشان آشكارا شد، و پرده 

يشان را باز گذارند با دنيا، هم با كفر و شرك شوند، كه در ازل قضا بر ايشان همين رفت، و ايشان بدريد، اگر ا
الى ما نهوا عنه من الشرك و : اند، اينست كه اللَّه گفت: وَ لوَْ رُدُّوا لعَادُوا لمِا نُهوُا عنَْهُ يعنى شقاوت را آفريده

ب بآيات ربنا. مبرد گفت: بدَا لَهُمْ ما كانوُا يخُْفوُنَ منِْ قبَلُْ اى التكذيب، وَ إِنَّهُمْ لَكاذبِوُنَ فى قولهم: و لا نكذ
جزاء ما كانوا يخفون من قبل، و هذا وجه حسن. اگر كسى گويد: وَ إِنَّهُمْ لَكاذبِوُنَ چه معنى را گفت؟ و ايشان آن 

آن دروغ زن كرد! جواب فعل نكردند. چيزى كه از ايشان در وجود نيامد و نكردند رب العالمين ايشان را در 
آنست كه علم خداى عز و جل بهمه چيز روانست، در آنچه بود، و در آنچه نبود و خواهد بود، هر دو يكسانست، 

  رب العزة ايشان را دروغ زن كرد بآن علم كه وى راست بايشان و بعاقبت كار ايشان.
ء حتى يكون. ميگويند: چيزى تا نبود علم خدا  شيو اندر اين آيت رد قدريان است كه ميگويند: ان اللَّه لا يعلم ال

در آن روان نبود، و اين سخن باطل است و محال، از بهر آنكه اين فعل از ايشان نبود، و نخواهد بود، كه ايشان 
را با دنيا نخواهند فرستاد، و نه آن خواهند گفت، و رب العزة بعلم قديم خويش خبر ميدهد كه اگر ايشان را باز 

با دنيا، ايمان نيارند، از آنكه علم قديم بر ايشان سابق است، همه ميداند آنچه بود و آنچه نبود، آنچه  گذارند
  كردند و آنچه نكردند.

يعتذر اللَّه عزّ و جل الى آدم (ع) بثلاثة معاذير. يقول اللَّه: لو لا انى «روى سعيد بن انس عن الحسن، قال: 
ف، لرحمت ذريتك اليوم من شدةّ ما اعددت لهم من العذاب، و لكن لعنت الكذابين و ابغض الكذب و الخل

حق القول منى: لئن كذبت رسلى و عصى امرى لأملان جهنم منكم اجمعين. و يا آدم! اعلم انى لم اعذب فى 
النار احدا منهم الا من علمت فى علمى انى لو رددته الى الدنيا، لعاد الى شر ما كان عليه، ثم لم يتب، و لم 

راجع، و يا آدم! انت اليوم عدل بينى و بين ذريتك. قم عند الميزان فانظر ما رفع اليك من اعمالهم، فمن رجح ي
  ».خيره على شره مثقال ذرة فله الجنة، حتى تعلم انى لم اعذب غير ظالم

  معناه انى لم اعذب الا ظالما من ولدك.
اند، و مكذبان بعث و نشور، كه نشأة ثانيه  اين زنادقه امت نحَنُْ بمِبَْعوُثينَِ وَ قالوُا إِنْ هيَِ إِلَّا حيَاتنُاَ الدُّنيْا وَ ما

پندارند كه بيرون ازين كار كه درآنند، و خلاف اين  مستبعد ميدارند، از آنكه بر خلاف عادت روزگار است، و مى
روى طبيعت، چنان كه  عادت نتواند بود، و دليل بر نشأة ثانيه صحت نشأة اولى است، اگر اتفاقى بودست از

متبطلان ميگويند، هم تواند بود كه يك بار ديگر هم بر آن اتفاق و طبيعت درست شود، و اگر نه كه صحت نشأة 
اولى بقادرى مدبر بوده است كه بحكمت پيدا كرد، چنان كه اهل حق گويند، و مذهب راست و دين درست 

كذبنى ابن آدم و لم يكن له ذلك، و «يقول اللَّه تعالى:  اينست، نشأة ثانيه را هم قادر است و مدبر و حكيم.
شتمنى و لم يكن له ذلك، فأما تكذيبه اياى، فقوله: لن يعيدنى كما بدأنى، و ليس اول الخلق بأهون علىّ من 

  حد.اعادته، و اما شتمه اياى فقوله: اتخذ اللَّه ولدا و انا الاحد الصمد، لم الد و لم اولد، و لم يكن لى كفوا ا
ربَِّكَ   اى عرضوا على ربهم. اين عرض اكبر است، چنان كه آنجا گفت: عُرِضوُا عَلى ربَِّهِمْ  إِذْ وقُفِوُا عَلى  وَ لوَْ تَرى

صَفًّا. عرض دو است: يكى عرض على النار، چنان كه گفت: وَ يوَْمَ يعُرْضَُ الَّذيِنَ كفَرَوُا عَلىَ النَّارِ. ديگر عرض 
منِْكُمْ خافيِةٌَ، و العرض على الجبار   يوَْمئَذٍِ تُعْرَضوُنَ لا تخَْفى ، ربَِّكَ  ن كه گفت: عُرِضوُا عَلىعلى الجبار، چنا

اصعب من العرض على النار، لان النار مأمورة لا تعمل شيئا الا بأمر ربها، و صاحب الامر هو اللَّه عزّ و جلّ. و 
ى اللَّه عز و جل، فيسأله ربه عن افعاله و احواله، حتى يتحير ان عبدا يوقف بين يد«قد روى فى بعض الاخبار: 
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  ».العبد و ينقطع حياء من اللَّه سبحانه. ثم يقول لارسالك بى الى النار اهون علىّ من حسابك
يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال و معاذير، و اما «و روى ان النبى (ص) قال: 

  ».عند ذلك نظائر الصحف فى الايدى، فآخذ بيمينه و آخذ بشمالهالعرضة الثالثة ف
ربَِّهِمْ اى عرفوا ربهم ضرورة، كما يقال: وقفت على كلام فلان اى عرفته، و قيل:   إِذْ وقُِفوُا علَى  و قيل: وَ لوَْ ترَى

هذا البعث، فيقرون حين لا  وقفوا على مسئلة ربهم و توبيخه اياهم، يؤكد ذلك قوله: أَ ليَْسَ هذا باِلحَْقِّ؟ اى
» اذا«كه در اول گفت، جواب » قال«ينفعهم ذلك، و يقولون: بلى و ربنا، فيقول اللَّه: فذوقوا العذاب بكفركم. 

بينيد  اين بعث كه مى: كه در آخر گفت جواب اقرار است. اول خدا گويد» قال«است. قالوا جواب سؤالست. 
بلى و ربنا، حق است و راست. پس اللَّه گويد : يخ دهند، و گويندراست نيست؟ ايشان جواب اين سؤال توب

  بجواب اقرار ايشان: پس اكنون عذاب ميچشيد بآنچه كافر شديد، و حق نپذيرفتيد.
مراد  يعنى بالبعث الذى فيه جزاء الاعمال. در قرآن فراوان بيايد ذكر لقاء اللَّه، و قدَْ خَسِرَ الَّذيِنَ كذََّبوُا بِلِقاءِ اللَّهِ

جاى ديگر ». لقاءك حق« :بآن رستاخيز است. و همچنين در خبر مصطفى (ص) بيايد، چنان كه گفت (ص)
  گفت: لقى اللَّه و هو عليه غضبان.

لقى اللَّه اجذم. لقى اللَّه و عليه اثم صاحب مكس. ما منكم من احد الا و هو يلقى اللَّه ليس بينه و بينه ترجمان. 
  خطيئة. لقى اللَّه و ما عليه

ميگويد: زيانكار و نوميد شدند ايشان كه دروغ شمردند خاستن از گور، و شدن  قدَْ خَسِرَ الَّذيِنَ كذََّبوُا بِلِقاءِ اللَّهِ
  پيش خداى جل جلاله تا جزاء اعمال بينند.

دامة فى وقت لا ينفع الندامة. حتََّى إِذا جاءتَْهُمُ السَّاعةَُ بَغتْةًَ يعنى كذبوا الى ان ظهرت الساعة بغتة فأقلعوا بالن
دروغ شمردند تا آن گه كه ناگاه رستاخيز درآمد، و ايشان پشيمانى خوردند، در وقتى كه پشيمانى سود نداشت، و 

ما فرََّطنْا فيِها! اين در قيامت باشد كه كافران منازل خويش بينند از بهشت كه بمؤمنان   گفتند: يا حَسرْتَنَا عَلى
  يرى اهل النار منازلهم من الجنة، فيقولون: يا حسرتنا.: گفت در تفسير اين آيت دهند. مصطفى (ص)

  ».لا يدخل النار احد الا رأى مقعده من الجنة لو احسن ليكون عليه حسرة«و قال (ص): 
گويند: يا حسرتنا! يا دردا و دريغا! بر آن تقصير كه كرديم اندر دنيا در طاعت خداى و فروختن ايمان بكفر و 

  خرت بدنيا.آ
مفسران گفتند: روز قيامت چون كافران را از گور برانگيزانند، آن عمل  ظُهوُرِهِمْ  وَ هُمْ يحَمِْلوُنَ أَوزْارَهُمْ عَلى

دمد، برابر وى بايستد. كافر گويد: من  خبيث وى بصورت حبشى سياه كريه المنظر كه از وى بوى ناخوش مى
ث، قد كنت احملك فى الدنيا بالشهوات و اللذات، فاحملنى اليوم. من آن انا عملك الخبي: انت؟ تو كيستى؟ گويد

  عمل خبيث توأم، كه در دنيا ترا با آن شهوتها و لذتها برداشته بودم، امروز مرا بردار.
گويد: من طاقت برداشتن تو ندارم. گويد: ناچار است برداشتن من. آن گه به پشت وى درآيد بآن گرانبارى. 

  ظُهوُرِهِمْ.  العالمين گفت: وَ هُمْ يحَمِْلوُنَ أَوزْارَهُمْ عَلىاينست كه رب 
أَلا ساءَ ما يَزرِوُنَ اى بئس ما يحملون! و حال بنده مؤمن بر عكس اين باشد، كه چون از خاك بيرون آيد، عمل 

  شناسى؟ صالح وى بصورتى روحانى خوشبوى برابر وى آيد، و گويد: هل تعرفنى؟ مرا مى
آرى در دنيا همچنين بودم. : بينم ترا نيكو صورت و خوشبوى. گويد ناسم، اما شخصى روحانى مىش گويد: نمى

  من آن عمل صالح توام، كه در دنيا تو مركب من بودى.
يوَْمَ نحَْشُرُ المْتَُّقينَِ إِلَى : امروز من مركب توام. بر من نشين، و سوى بهشت رو، اينست كه رب العالمين گفت

فدْاً اى ركبانا. وَ ماَ الحْيَاةُ الدُّنيْا إِلَّا لعَبٌِ وَ لَهوٌْ اى باطل و غرور لا يبقى. اين دنيا نه چيزيست پاينده و الرَّحمْنِ وَ
دار الالتواء لا دار الاستواء، و منزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها «پسنديده، بلكه رفتنى است باطل و فريبنده: 
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الا و ان اللَّه خلق الدنيا دار بلوى، و الآخرة دار عقبى، فجعل بلوى الدنيا  لم يفرح لرخاء، و لم يحزن لشقاء.
لثواب الآخرة سببا، و ثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فاحذروا حلاوة رضاعها لمرارة فطامها، و اهجروا 

ا و قد اراد اللَّه منكم لذيذ عاجلها لكريه آجلها، و لا تسعوا فى عمران دار قد قضى اللَّه خرابها، و لا تواصلوه
  الحديث بطوله ذكره النبى (ص).». اجتنابها، فتكونوا لسخطه متعرضين، و لعقوبته مستحقين

ما هيَِ إِلَّا حيَاتنُاَ الدُّنيْا، رب العالمين : اين جواب آن كافران است كه ميگفتند وَ ماَ الحْيَاةُ الدُّنيْا إِلَّا لعَبٌِ وَ لَهوٌْ
گفتند دروغ زن كرد، و حاصل اين دنيا باز گفت كه چيست. لَعبٌِ وَ لَهوٌْ جاى ديگر گفت: وَ زيِنَةٌ  ايشان را در آنچه

قوُنَ الشرك. قراءت شامى وَ تَفاخُرٌ بيَنَْكُمْ وَ تَكاثُرٌ فيِ الْأَموْالِ وَ الأَْولاْدِ، آن گه گفت: وَ لَلدَّارُ الْآخِرَةُ خيَْرٌ لِلَّذيِنَ يتََّ
دَّارُ الآْخِرَةُ بلام واحدة مع الاضافة، تقديره: و لدار الساعة الآخرة، فصار وصف الساعة بالآخرة، كما تنها، وَ لَل

وصف اليوم بالآخر فى قوله وَ ارجْوُا اليْوَْمَ الْآخِرَ. أَ فلاَ تعَقِْلوُنَ بتاء مخاطبه، قراءت نافع و ابن عامر و حفص 
  عن عاصم.

  أَ فلاَ تَعْقِلوُنَ ايها المخاطبون! ان الآخرة افضل من الدنيا؟!معنى آنست كه: قل لهم يا محمد: 
  النوبة الثالثة

سمع فهم ديگر است و سمع خطاب ديگر. آن بيحرمتان و بيگانگان  قوله تعالى: وَ منِْهُمْ منَْ يَستْمَعُِ إِليَْكَ الاية
ع فهم آنست كه در دل جاى چون از سمع فهم و قبول محروم بودند، سمع خطاب ايشان را سود نداشت. سم

گيرد، و قبول در آن پيوندد، و يقين در آن بيفزايد. اگر سالها اين طنطنه حروف بسمع خطاب ميرسد تا قلقله 
يافت بسمع جان نرسد، سودى ندارد. آن بو جهل رانده مقهور حكم ازل گشته رفتى و سر بر آستانه مسجد رسول 

مع ظاهر بشنيدى، اما دلش يك حرف بخود راه ندادى، كه قفل خدا (ص) نهادى، و قرآن از رسول (ص) بس
 :نوميدى بر آن زده بودند، و مهر شقاوت بر آن نهاده، و آن ديگر مطرود مهجور وليد مغيره چون قرآن شنيد، گفت

د گفت: اين سخن كه محم». و اللَّه ان لقوله لحلاوة، و ان عليه لطلاوة، و ان اصله لمغدق، و ان اعلاه لمثمر«
دار، و زير چون چشمه آب حيات. بظاهر چنين  ميخواند سخنى شيرين و پر آفرين است، بالاش چون درخت ميوه
نداد، تا بدانى كه اعتبار بباطن است، و حقيقت  ميگفت، و باطنى داشت خراب كه حرفى از آن بدل خود راه مى

، آن عمارت ايشان خرابى يك دل جبر اين كار يافت است و قبول. اگر هزاران كس بعمارت ظاهر مشغول شوند
  نكند، و بكار نيايد، و اگر يك دل آبادان بود، پاسبان اقليمى باشد، همه را در حمايت عز خويش گيرد.

از روى اشارت خبر ميدهد از قومى كه ديگران را پند دهند، و خود پند نپذيرند. از روى  وَ هُمْ ينَْهوَْنَ عنَهُْ وَ ينَأَْوْنَ
خداى بر طاعت ميخوانند، و از روى باطن با حق مخالفت ميكنند. همانست كه گفت جاى ديگر: لمَِ ظاهر خلق 

  تَقوُلوُنَ ما لا تفَْعَلوُن؟َ
  أَ تأَْمُرُونَ النَّاسَ بِالبِْرِّ وَ تنَْسوَْنَ أَنْفسُكَُم؟ْ!

 لا تنه عن خلق و تأتى مثله
 

 عار عليك اذا فعلت عظيم! 
 

يعنى ينهون عن الذكر، و يتباعدون عنه. اشارت است بقومى كه براه  نْهوَْنَ عنَهُْ وَ ينَأَْونَْ عنَهُْ مجاهد گفت: وَ همُْ يَ
تقوى نروند، و مردم را نيز از آن باز دارند. خود معصيت كنند، و سبب معصيت ديگران شوند. خود بيراه شوند، 

  و ديگران را بيراه كنند.
لا جرم فردا هم وزر خود هم وزر ديگران بر گردن ايشان نهند. اينست كه گفت ». كثَيِراً ضَلُّوا منِْ قبَلُْ وَ أَضَلُّوا« 

  تعالى و تقدس: وَ ليَحَمِْلنَُّ أَثقْالَهُمْ وَ أَثقْالاً معََ أَثْقالهِِمْ.
هار اسرار. يوم اشارت است بروز رستاخيز كه روز كشف احوال است، و اظ بلَْ بدَا لَهُمْ ما كانوُا يخُْفوُنَ منِْ قبَلُْ

تبلى السرائر و تظهر الضمائر. بسا كه در دنيا در شمار زاهدان بودند، و رنگ دوستان و لباس آشنايان پوشيدند، و 
شان فرود آرند، و بسا كسا كه تو او را خليع  آن روز داغ شقاوت بر پيشانى خويش بينند، و در منزل بيگانگان
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نام، و آن روز از خزائن غيب  سامان، بى كس و بى سر و بى در دنيا بىالعذار شناختى، رهين الاغلال دانستى، 
برند و فرو مانند در كار وى.  خلعتهاى كرامت آرند بنام وى. قديسان ملأ اعلى و ساكنان جنات مأوى دو چشمى

  اين چنان است كه شاعر گويد:
 مركب فرو ماندبسا پير مناجاتى كه بى

 

 ر نر بندد!بسا رند خراباتى كه زين بر شي 
 

لو رد اهل العقوبة الى دنياهم، لعادوا الى جحدهم و انكارهم، و لو رد اهل الصفاء  وَ لوَْ رُدُّوا لَعادوُا لمِا نُهوُا عنَْهُ
يا حسرة عليهم من موقف الخجل! و  ربَِّهِمْ  إِذْ وقُِفوُا عَلى  و الوفاء الى دنياهم لعادوا الى حسن اعمالهم. وَ لوَْ تَرى

مقاساة الوجل! و تذكر تقصير العمل، فهم واقفون على اقدام الحسرة، يقرعون باب الندم، حين لا ينفعهم  محل
  الندم، و حين يقول لهم الحق: أَ ليَْسَ هذا باِلحَْقِّ!

 و اخجلتا من وقوفى باب داركم
 

 يقول ساكنها من انت يا رجل؟! 
 

  النوبة الاولى ۵
آنچه ميگويند ايشان فإَِنَّهُمْ لا  ىقوله تعالى: قدَْ نَعْلمَُ ما م دانيم إِنَّهُ ليَحَْزنُُكَ كه اندوهگن ميكند ترا الَّذيِ يَقوُلوُنَ 

يُكذَِّبوُنَكَ ايشان دروغ زن نه ترا ميگيرند وَ لكنَِّ الظَّالمِينَِ لكن آن ستمكاران بر خويشتن بآِياتِ اللَّهِ يجَحْدَُونَ 
  د بشوخى.باز دهن ) سخنان اللَّه را مى۳۳(

وَ لَقدَْ كذُِّبتَْ بدرستى كه دروغ زن گرفتند ايشان رُسلٌُ منِْ قبَْلِكَ پيغامبران را پيش از تو فصَبََرُوا شكيبايى كردند 
ما كذُِّبوُا وَ أُوذوُا بر آنچه ايشان را دروغ زن گرفتند و رنج نمودند حتََّى أَتاهُمْ نصَْرنُا تا آن گه كه   ايشان عَلى
د يارى دادن ما وَ لا مبُدَِّلَ لِكَلمِاتِ اللَّهِ و بدل كننده نيست سخنان خداى را، وَ لَقدَْ جاءَكَ و آمد بتو بايشان آم

  ) از خبرهاى فرستادگان ما آنچه آمد.۳۴منِْ نبَإَِ المُْرْسلَينَِ (
هُمْ روى گردانيدن ايشان و نپذيرفتن وَ إِنْ كانَ كبَُرَ عَليَْكَ و اگر چنانست كه گران شد بر تو و بزرگ آمد ترا إِعْراضُ

ى سازى فإَِنِ استَْطَعتَْ اگر توانى أَنْ تَبْتَغيَِ نَفَقاً فيِ الأَْرضِْ كه راهى سازى در زمين أَوْ سُلَّماً فيِ السَّماءِ يا نردبان
ايشان را   واهد لجَمََعَهُمْ عَلىَ الْهدُىوَ لوَْ شاءَ اللَّهُ و اگر خداى خ ،فرا آسمان فتَأَْتيِهَُمْ بآِيَةٍ تا بر آن در آسمان آيى

  .دانند ) نگر تا ازيشان نباشى كه نمى۳۵همه بر راست راهى فراهم آرد فلاَ تَكوُننََّ منَِ الجْاهِلينَِ (
مُ اللَّهُ و مردگان يبَْعثَُهُ  إِنَّما يَستْجَيِبُ پاسخ نيكو كه كنند الَّذيِنَ يَسمْعَوُنَ ايشان كنند كه بگوش دل ميشنوند وَ المْوَتْى

  ) پس با وى برند ايشان را.۳۶را خداى تواند برانگيزاند، و اوست كه ايشان را برانگيزاند ثُمَّ إِليَْهِ يُرجْعَوُنَ (
رٌ بگوى اللَّه وَ قالوُا لوَْ لا نزُِّلَ عَليَْهِ آيَةٌ منِْ ربَِّهِ گفتند: چرا فرو نفرستند بر وى نشانى از خداوند وى قلُْ إِنَّ اللَّهَ قادِ

) لكن بيشتر ايشان ۳۷أَنْ ينَُزِّلَ آيَةً بر آنكه نشانى فرستد، وَ لكنَِّ أَكثَْرهَمُْ لا يَعْلمَوُنَ (  تواناست و قادر، عَلى
  .نميدانند

پرد بدو بال  كه مى اى يَطيِرُ بِجَناحيَْهِ اى در زمين وَ لا طائِرٍ و نه پرنده وَ ما منِْ داَبَّةٍ فيِ الْأَرضِْ نيست هيچ چمنده
ءٍ هيچ چيز فرو  خويش إِلَّا أُممٌَ أَمثْالُكمُْ مگر همه گروه گروه همچون شمااند، ما فَرَّطنْا فيِ الْكتِابِ منِْ شيَْ 

  ) و پس همگان را با پيش خداوند خواهند انگيخت.۳۸ربَِّهِمْ يحُْشَرُونَ (  نگذاشتيم در لوح، ثُمَّ إِلى
اند وَ بُكْمٌ و  بآِياتنِا و ايشان كه بدروغ فرا ميدارند سخنان ما صُمٌّ از شنيدن حق و دريافتن آن كران وَ الَّذيِنَ كذََّبوُا

اند. منَْ يَشأَِ اللَّهُ يضُْلِلْهُ هر كه خداى خواهد وى را  اند فِي الظُّلمُاتِ و در تاريكى نادانى از اقرار دادن بآن گنگان
  ) وى را بر راه راست دارد.۳۹صِراطٍ مسُتَْقيِمٍ (  كه خواهد، يجَْعلَهُْ عَلى از راه گم كند وَ منَْ يَشأَْ و هر

  النوبة الثانية
سدى ميگويد: سبب نزول اين آيت آن بود كه روز بدر، اخنس بن شريق و بو  قوله تعالى: قدَْ نَعْلَمُ إِنَّهُ ليَحَْزنُكَُ

شنود. براستى با  منم و تو، و كس سخن ما نمى جهل بيكديگر رسيدند. اخنس گفت: يا ابا الحكم! اين ساعت
پرسى، و اللَّه ان محمدّا  من بگو كه: اين محمد راستگوى است يا دروغ زن؟ بو جهل گفت: اكنون كه راستى مى
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لصادق، و ما كذب محمدّ قط، و اللَّه كه محمد راستگوى است، و هرگز دروغ نگفت، اما چون بنو قصى لوا و 
وت ببرند، باقى قريش را چه بماند؟ و اگر ما او را تصديق كنيم، ما را تبع وى بايد بود، و سقايه و حجابت و نب

ما هرگز تبع بنى عبد مناف نبوديم. پس رب العالمين در شأن ايشان اين آيت فرستاد. و روايت كنند از على (ع) 
ا محمدّ، و لكن نكذب ما كه ابو جهل بمصطفى (ص) رسيد، و با وى مصافحت كرد، و گفت: انّا لا نكذبك ي

  جئت به، فأنزل اللَّه هذه الآية.
  مقاتل گفت: در شأن حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصى فرو آمد.

اين حارث بآشكارا تكذيب رسول ميكرد، و بر ديدار كفار وى را ساحر و شاعر و مجنون ميخواند، باز چون 
ن اهل الكذب، و انى لأحسبه صادقا. و نيز چون رسول خدا خالى گشت با اهل بيت خويش گفت: ما محمدّ م
گويى راست است و درست، و تو خود هرگز دروغ نگفتى،  را ديدى گفتى: يا محمدّ! ما ميدانيم كه آنچه تو مى

ايم، ترسيم كه اگر اتباع تو كنيم عرب ما را زبون گيرند، و خوار كنند، و  لكن ما مشتى ضعيفان و زير دستان عرب
معَكََ   زمين خويش بيرون كنند، و ما طاقت آن نداريم. همانست كه در سورة القصص گفت: إِنْ نتََّبِعِ الْهدُىاز 

قدَْ نَعْلَمُ ما ميدانيم إِنَّهُ ليَحَْزنُُكَ الَّذيِ يَقوُلوُنَ بأنك : نتُخََطَّفْ منِْ أَرضْنِا. رب العالمين در شأن وى اين آيت فرستاد
ن. ما ميدانيم كه گفت و طعن كافران ترا اندوهگن ميكند. قراءت نافع ليحزنك بضم ياء كاذب و ساحر و مجنو

  است، و معنى همانست.
يا سيد! ايشان نه ترا دروغ زن ميگيرند، كه  آن گه مصطفى را تسليت و خرسندى داد، گفت: فإَِنَّهُمْ لا يُكذَِّبوُنَكَ

گذشته، و اگر چه بظاهر تكذيب ميكنند، بباطن ميدانند كه تو  اند بروزگار ايشان صدق تو و امانت تو نيك شناخته
پيغامبرى و راستگويى، لكن سخن مرا دروغ ميشمارند، و ميدانند كه راست است. نافع و كسايى يُكذَِّبوُنَكَ 

اى، و  باسكان كاف خوانند، معنى آنست كه: لا يجدونك كاذبا، هر چند كه ترا دروغ زن ميخوانند، دروغ زن نه
اند و ستمكاران  توانند كه بهيچ حيلت بر تو دروغ درست كنند، لكن ايشان كافران يابند، و نمى را دروغ زن نمىت

اند كه راست است. اين همچنانست كه  بر خويشتن، كه سخنان اللَّه دروغ ميشمارند بشوخى، پس از آنكه دانسته
سهُُمْ ظُلمْاً وَ عُلوًُّا. قال الزجاج: كذّبته، اذا قلت له كذبت، و أكذبته جاى ديگر گفت: وَ جحَدَُوا بهِا وَ استْيَقْنَتَهْا أَنْفُ

  ».اذا رأيته ان ما اتى به كذب
كافران مكه در اذى رسول (ص) و در تكذيب وى بيفزودند، و رب العالمين در  وَ لَقدَْ كذُِّبتَْ رسُلٌُ منِْ قبَلْكَِ

را هم تكذيب كردند، و رنج نمودند به تنهاى ايشان. لختى را  تسليت و تعزيت بيفزود، گفت: پيش از تو رسولان
سوختند و كشتند، و لختى را پاره بدو نيم كردند. ايشان صبر كردند بر آن اذى قوم خويش، تا آن گه كه ايشان را 

  نصرت داديم، و قوم ايشان هلاك كرديم. تو نيز صبر كن يا محمد بر اذى قوم خويش.
وَ لقَدَْ سبَقَتَْ «اى لا مغيرّ لكلماته السّابقة بنصر اوليائه، و هلاك اعدائه، و ذلك فى قوله:  ماتِ اللَّهِوَ لا مبُدَِّلَ لِكلَِ 

نَّ أَناَ وَ كتَبََ اللَّهُ لأََغْلبَِ«، »إِنَّا لنَنَصُْرُ رُسُلنَا وَ الَّذيِنَ آمنَوُا«، »كَلمِتَنُا لعِبِادنِاَ المُْرْسَلينَِ إِنَّهمُْ لَهمُُ المْنَصْوُرُونَ
اى لا خلف لعداته. وَ لقَدَْ جاءَكَ منِْ نبَإَِ المُْرْسَلينَِ » لا مبُدَِّلَ لِكَلمِاتِ اللَّهِ«الحسين بن فضل گفت: ». رُسُليِ

يعنى من حديث المرسلين ما قصصت عليك من حديث نوح و قومه، و ثمود و صالح و ابراهيم و لوط و شعيب 
  وا.حين كذبوا و اوذوا ثمّ نصر

رسول خدا (ص) حريص بود بر ايمان قوم خويش. ميخواست كه ايشان همه ايمان  وَ إِنْ كانَ كبَُرَ علَيَْكَ إِعْراضهُُمْ
درخواستند، دوست داشتى كه اللَّه آن آيت بايشان نمودى، بطمع آنكه تا ايشان ايمان  آرند. هر گه كه آيتى مى

العالمين  ن فرو آيد، و ذلك فى قوله: لوَْ لا أُنزْلَِ عَليَْهِ ملَكَ؟ٌ ربآرند، چنان كه درخواستند تا فريشته از آسما
يا محمد اگر اين فريشتگان كه ميخواهند، »  وَ لوَْ أَنَّنا نَزَّلنْا إِليَْهِمُ المْلاَئِكَةَ وَ كَلَّمهَمُُ المْوَتْى«بجواب ايشان گفت: 

سخن گويند، تا من نخواهم ايشان ايمان نيارند. آن گه گفت: همه فرود آيند، و مردگان نيز زنده شوند، و با ايشان 
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اگر توانى كه راهى سازى در زير زمين تا ايشان را جوى روان برآرى در  فإَِنِ استْطَعَتَْ أَنْ تبَتَْغيَِ نفَقَاً فيِ الْأَرضِْ
ى تا بر آن در آسمان آيى، و ايشان را مكه، يا مرده گويا بيرون آرى از زمين، أَوْ سلَُّماً فيِ السَّماءِ يا نردبانى ساز

اى برى، يا ايشان را نشانى برى، معنى آنست كه:  اى از آسمان بر ايشان افكنى، يا فريشته اى برى، يا پاره نامه
  فافعل، اگر توانى بكن. ميگويد: يا محمدّ تو بشرى، و ترا دست بدان آيات نرسد كه ايشان ميخواهند.

  ا اللَّه تعالى از بهر ايشان حكم كند.راه تو آنست كه صبر كنى ت
اگر خداى تعالى خواستى كه همه ايمان آورند، و براه راست   آن گه گفت: وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ لجَمََعَهُمْ عَلىَ الهْدُى

روند، بكردى. معنى ديگر: اگر اللَّه خواستى ايشان را آيتى فرو فرستادى، كه ناچار بدان ايمان آوردندى، چنان 
اد كه مردم جاى ديگر گفت: إِنْ نَشأَْ ننَُزِّلْ عَليَْهِمْ منَِ السَّماءِ آيَةً فَظلََّتْ أَعنْاقُهُمْ لهَا خاضِعينَِ. اما آياتى فرو فرست كه

را در آن جاى تفكر و نظر بود، تا ارباب بصائر و خداوندان فكرت در آن تفكر كنند، و ايمان ايشان در آن 
ردد. و لو كانت نار تنزل على من يكفر، او يرمى بحجر من السماء لآمن كل احد فَلا بيفزايد، و ثواب حاصل گ

ء قدير، و ان اللَّه هو الهادى لعباده، و انه قد  تَكوُننََّ منَِ الجْاهِلينَِ اى لا تكونن ممن يجهل ان اللَّه على كل شي
  لك.علم ان عباده كلهم لا يهتدون الا ان يشاء اللَّه ان يجمعهم على ذ

اى يجيبك الى الايمان من يسمع، و كلهم يسمع لكن يريد من يسمع الذكر فيقبله و  إِنَّما يَستْجَيِبُ الَّذيِنَ يَسمَْعوُنَ
يبَْعثَُهُمُ اللَّهُ فى الآخرة، ثم اليه   ينتفع به، اما الكافر الذى ختم اللَّه على سمعه كيف يصغى الى الحق! وَ المْوَتْى

پذيرند و كار  شنوند و مى اجابت تو مؤمنان ميكنند، ايشان كه بگوش دل مى: مالهم. ميگويديردون فيجزيهم بأع
اند، تا دريافت حق در آن نشود، ايشان  باشند، اما كافران مكه كه بر سمع ايشان مهر شقاوت نهاده بند آن مى

ر ايشان بايشان دهد. قولى ديگر اجابت نكنند، و رب العالمين ايشان را فردا در قيامت برانگيزاند، و جزاء كردا
يبَْعثَُهُمُ اللَّهُ على اتّباع امرك ان شاء ان يسلموا. اين مشركان كه بر صفت مردگانند، اگر اللَّه   اند: وَ المْوَتْى گفته

  خواهد كه مسلمان شوند ايشان را بر اتباع تو انگيزاند، ثُمَّ إِليَْهِ يُرجَْعوُنَ من اسلم منهم و من لم يسلم.
اى كه محمدّ را  فرستد، يعنى فريشته رؤساء قريش گفتند: چرا رب العزة آيتى نمى وَ قالوُا لوَْ لا نزُِّلَ عَليَْهِ آيَةٌ منِْ ربَِّهِ

يا محمدّ جواب ده ايشان را كه: اللَّه قادر است بر فرستادن اين  گواهى دهد بنبوت وى؟ رب العالمين گفت:
 زير آن چه بلا است، و ذلك فى قوله: وَ لوَْ أَنْزَلنْا ملَكَاً لقَضُيَِ الْأَمْرُ ثُمَّ لا ينُْظَروُنَ.نشان، اما شما نميدانيد كه در 

  تر: وَ قالوُا لنَْ نؤُْمنَِ لَكَ الى قوله رَسوُلاً. نظير اين در سورة بنى اسرائيل گفت ازين گشاده
اند ازين دو حال بيرون نيست، اما يدب و اما يطير،  ت كه آفريدهجمله حيوانا وَ ما منِْ دَابَّةٍ فيِ الْأَرضِْ وَ لا طائِرٍ

بايد، و جفت  بايد، و داشت مى يا رونده است يا پرنده، و همه گروه گروه همچون شمااند، كه همه را روزى مى
تم بنى آدم بايد. مجاهد گفت: إِلَّا أُمَمٌ أَمثْالُكمُْ اى اصناف مصنفة تعرف بأسمائها كما ان بايد، و وطن مى مى

تعرفون بالانس، فالطير امة، و السباع امة، و الدواب امة، و الانس امة، و الجن امة. عطا گفت: إِلَّا أُممٌَ أَمثْالكُُمْ 
ءٍ إِلَّا يسُبَِّحُ بحِمَدْهِِ، قال: و تسبيحه يا حليم يا غفور. و در خبر است كه  يوحدّون و يسبحّون، لقوله: وَ إِنْ منِْ شيَْ

زة جانوران را چهار علم داده: صانع خويش را دانند، و جفت خويش را شناسند، و دشمن خويش را رب الع
  دانند، و روزى خويش را دانند.
يبَْعثَُهُمُ اللَّهُ ثم يصيرون بعد   وَ المْوَتْى يعنى فى الخلق و الموت و البعث، لانه قال: زجاج گفت: إِلَّا أُمَمٌ أَمثْالكُُمْ

من بعض ترابا. قال ابو هريرة فى هذه الآية: يحشر اللَّه الخلق كلهم يوم القيامة: البهائم و  ما يقتصّ بعضهم
ء، فيبلغ من عدل اللَّه يومئذ أن يأخذ للجماء من القرناء، ثم يقول: كونى ترابا، فعند  الدواب و الطير و كل شى

ذا رأوا بنى آدم و ما هم فيه من الجزع، قالوا: الحمد للَّه الذى قال عطا: فا». قوُلُ الْكافِرُ يا ليَتْنَيِ كنُْتُ ترُاباً ذلكَ 
لم يجعلنا منكم، فلا جنة نرجوا، و لا نارا نخاف، فيقول اللَّه لهم: كونوا ترابا، فيتمنى الكافر حينئذ ان يكون ترابا. 

ص): أ تدرون فيما بينا انا عند رسول اللَّه (ص) اذا انتطحت عنزان، فقال النبى («قد روى ابو ذر قال:  و
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  ».انتطحتا؟ فقالوا: لا ندرى. قال: لكن اللَّه يدرى، و سيقضى بينهما
از بسطهاى قرآن است همچون قوَْلُهُمْ بأَِفوْاههِِمْ، تخَُطُّهُ بيِمَيِنكَِ. و عرب سخن گاه گاه بسط كنند، تا  يَطيِرُ بجِنَاحيَْهِ

اختصار كنند، كه دشخوار مفهوم شود. ما فَرَّطنْا فِي الْكتِابِ منِْ چيز چيز در افزايند كه از آن بسر شود، و گاه گاه 
ءٍ اراد به الكتاب الذى عند اللَّه، المشتمل على ما كان و يكون. و قيل: ما فَرَّطنْا اى ما تركنا فى القرآن من  شيَْ
ا مفصلا، لقوله: وَ نَزَّلنْا عَليَْكَ ء يحتاج العباد عليه، الا و قد بيّنّاه، اما نصا و اما دلالة و اما مجملا و ام شى

  ء يحتاج اليه فى امر الدين. ءٍ اى لكل شى الْكتِابَ تبِيْاناً لكِلُِّ شيَْ 
هذا دليل على أن كل روحانى يحيا و يحشر و ان صغر خلقه حتى البقّ و البعوض و القمل  ربَِّهِمْ يحُْشَرُونَ  ثُمَّ إِلى

  ء. الَّذيِ يبَدَْؤُا الخَْلْقَ ثُمَّ يُعيِدهُُ فالخلق عام لكل شى و البرغوث، يؤيد ذلك قوله: وَ هوَُ
وَ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا يعنى بالقرآن صُمٌّ لا يسمعون الهدى سماع انتفاع، و بُكْمٌ عن القرآن لا ينطقون به، فِي 

ما است، و هدى و ضلالت بارادت الظُّلمُاتِ يعنى فى ظلمات الشرك. آن گه بيان كرد و خبر داد كه اين بمشيت 
صِراطٍ مُستَْقيِمٍ   ما است: منَْ يَشأَِ اللَّهُ يضُْلِلْهُ يعنى عن الهدى، منهم عبد الدار بن قصى. وَ منَْ يَشأَْ يَجْعَلْهُ عَلى

  يعنى على دين الاسلام. منهم على بن ابى طالب و العباس و حمزه و جعفر رضى اللَّه عنهم.
  النوبة الثالثة

اين آيت از روى اشارت مصطفى را صلى اللَّه عليه و سلم  وله تعالى: قدَْ نَعْلَمُ إِنَّهُ ليَحَْزنُكَُ الَّذيِ يَقوُلوُنَ الآيةق
تشريفى و اكرامى است از درگاه ربوبيت، كه از آن بزرگوارتر نيست، و از دور آدم تا منتهى عالم بيرون از وى 

تبت ننهادند، كه رب العزة ميگويد تسكين دل وى را كه: يا محمد! ما كس را اين منزلت ندادند، و اين مر
دانيم كه ازين بيحرمتان چه رنج بدل تو ميرسد، و تو چون اندوهگنى از گفتار بيهوده ايشان! يا محمد! مپندار  مى

 شربتهاى زهرآميغ برآيد، يا آن شمارم آن نفسهاى درد آميغ كه از تو مى بينم آنچه بر تو ميرود، يا نمى كه من نمى
  كه هر ساعت بر طلب رضاء ما نوش ميكنى.

آنكه اين رقم بر تو كشيديم.  يا محمد! آن نه با تو ميكنند، كه آن با ما ميكنند، و از بهر حديث ما ميكنند. پيش از
وست و اين علم نبوت بدست تو داديم، بنگر كه با تو چون بودند! آشنا و بيگانه، خويش و پيوند همه او را د

نهادند. در محافل و مجامع او را در صدر مينشاندند.  بودند، و محمد الامين ميخواندند. امانتها بنزديك وى مى
چون پيك آسمان بنزديك وى آمد، و جلال و عزت دين اسلام در گفت و كرد وى نهادند، آن كار و آن حال 

كاذبست و شاعر. يكى  كى ميگفت:بگشت. دوستان همه دشمن گشتند. يكى ميگفت: ساحر است و كاهن. ي
  ميگفت: مجنون است و سرگشته:

 اشاعوا لنا فى الحى اشنع قصة
 

 و كانوا لنا سلما فصاروا لنا حربا. 
 

اين همه ميگفتند، و سيد (ص) بر استقامت خويش چنان متمكن بود كه آن قبول و اين نفور و آن سلامت و اين 
ديد. آن كافران و مهجوران ازل پيش از  هر دو از يك منهل مى ملامت بنزديك وى هر دو يك رنگ داشت، كه

مبعث سيدّ (ص) هر كسى در نهاد خويش شورى داشت، و تصرفى ميكرد، يكى ميگفت: پيغامبر كه بيرون خواهد 
بو مسعود ثقفى  آمد حكيم بن هشام خواهد بود. ديگرى ميگفت: عبد اللَّه بن ابى است. سديگرى ميگفت:

مين گفت: أَ همُْ يقَسْمِوُنَ رحَمْتََ ربَِّكَ نحَنُْ قَسمَنْا. اين قسمت رحمت و بخشيدن درجه نبوت نه است. رب العال
كار ايشان است، كه اين خاصيت ربوبيت ما است و كار الهيت ما است. پس چون رب العالمين تاج رسالت بر 

آمد، ايشان همه نوميد شدند، زبان  فرق نبوت محمد عربى نهاد، و درگاه عزت وى حوالت گاه رد و قبول خلق
يكى  طعن دراز كردند. يكى گفت: يتيم است و درمانده. رب العزة گفت: بمؤمنان رحيم است و بخشاينده.

گفت: اجير است و فقير. رب العزة گفت: نذير است و بشير. يكى گفت: ضالست و غبى. رب العزة گفت: 
  رسول است و نبى:
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 هذا و ان اصبح فى اطمار
 

 كان فى فقر من اليسارو 
 

  آثر عندى من اخى و جارى.
دانيم كه دشمنان ترا شاعر و ديوانه  دوست پسند بايد نه شهر پسند. فرمان آمد كه: يا محمد! قدَْ نَعْلَمُ ما مى

  اى. تو زين عالمى. ميخوانند. تو شاعر و ديوانه نه
اى. تو اسلام را صفايى. تو شريعت را  يوانه نهتو سيدّ ولد آدمى. تو رسول كونين و صاحب قاب قوسينى. تو د
  بقايى. تو رسول خدايى. اين عز ترا بس كه ما آن تو، تو آن مايى:

 من آن توام تو آن من باش ز دل
 

 بستاخى كن چرا نشينى تو خجل 
 

نذَيِراً، ليَِكوُنَ لِلْعالمَينَِ  يا محمدّ! اگر دشمن ترا ناسزا گويد، ترا چه زيان! من ميگويم: وَ سرِاجاً منُيِراً، بَشيِراً وَ
  .نذَيِراً، إِنَّا فتَحَنْا لَكَ فتَحْاً مبُيِناً، وَ ينَصُْرَكَ اللَّهُ نصَْراً عَزيِزاً، إِنَّ فضَْلَهُ كانَ عَليَكَْ كبَيِراً

لخطاب و الجواب، و ان إِنَّما يَستْجَيِبُ الَّذيِنَ يَسمَْعوُنَ. ابن عطا گفت: ان اهل السمّاع هم الاحياء، و هم اهل ا
  يبَْعثَُهُمُ اللَّهُ.  الآخرين هم الاموات، لقوله تعالى: وَ المْوَتْى

اند. و زندگان بحقيقت سه  اند، و باقى مردگان اند، و اهل خطاب و جواب ايشان گفت: اهل سماع زندگان
موار از بطش و مكر حق اند خائف، كه زندگى ببيم كند، ه اند در شمار مردگان اند، هر چه نه اين سه كس
ترسد. دوم راجى كه زندگى باميد كند، پيوسته دل در فضل و لطف خداى تعالى بسته. سوم محب است، كه  مى

گريزد. و اين سه حالت را علم شرط است. خوف  گرايد، و از خلق مى زندگى بمهر كند، ما دام دلش با حق مى
  علم خوف خارجيان است. بى

علم محبت اباحتيان است، و جمله اين كار بنا بر توفيق و خذلان  ان است. محبت بىعلم رجاء مرجي رجاء بى
ءٍ. در  گفت: ما فَرَّطنْا فيِ الْكتِابِ منِْ شيَْ است، و توفيق و خذلان نتيجه حكم ازل و نبشته لوح. رب العالمين

  لوح همه چيز نبشتيم و همه كار پرداختيم.
ما منكم من « :لك هر چيز پديد كرديم. رسول گفت صلى اللَّه عليه و سلّمهر كس را آنچه سزا بود داديم، و فذ

قالوا: يا رسول اللَّه! ا فلا نتكل على كتابنا؟ و ندع ». احد الا و قد كتب مقعده من النّار و مقعده من الجنة
دة، و اما من كان اعملوا فكل ميسّر لما خلق له، اما من كان من اهل السعادة فسييسر لعمل السعا«العمل؟ قال: 

  الاية.  وَ اتَّقى  ثم قرأ: فأََمَّا منَْ أَعْطى». من اهل الشقاوة، فسييسر لعمل الشقاوة
  النوبة الاولى ۶

اعةَُ قوله تعالى: قلُْ گوى يا محمد أَ رَأَيتَْكُمْ چه بينى إِنْ أَتاكُمْ اگر بشما آيد عَذابُ اللَّهِ عذاب خداى أَوْ أَتَتْكُمُ السَّ
) تا خوانيد ۴۰ما آيد رستاخيز أَ غيَْرَ اللَّهِ تدَعْوُنَ جز از اللَّه خدايى ديگر خواهيد خواند؟! إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ (يا بش

  گوييد. اگر راست مى
با آن ميخوانيد بلَْ إِيَّاهُ تدَعْوُنَ نخوانيد، بلكه اللَّه را خوانيد فيََكْشفُِ و باز برد از شما ما تدَعْوُنَ إِليَْهِ آنچه وى را 

  ) هر چه انباز ميخوانيد.۴۱كه باز برد إِنْ شاءَ اگر خواهد وَ تنَْسوَْنَ و گذاريد و فراموش كنيد ما تشُرْكِوُنَ (
أْساءِ أُمَمٍ منِْ قبَْلِكَ بگروهانى پيش از تو فَأَخذَنْاهُمْ تا ايشان را فرا گرفتيم باِلبَْ  وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا و ما پيغام فرستاديم إِلى

  ) تا مگر در زارند.۴۲ببيم و شمشير وَ الضَّرَّاءِ و بتنگى و بد حالى لَعَلَّهُمْ يتَضََرَّعوُنَ (
فَلوَْ لا إِذْ جاءهَُمْ چرا نه چون بايشان رسيد بأَْسنُا زور گرفتن ما تضََرَّعوُا در زاريدندى وَ لكنِْ قسَتَْ قلُوُبُهُمْ لكن 

نَ لَهمُُ الشَّيطْانُ و برآراست ايشان را ديو، و بايشان نيكو نمود، ما كانوُا يَعمَْلوُنَ سخت گشت دلهاى ايشان، وَ زيََّ
  ) آنچه ميكردند.۴۳(

كلُِّ  فَلمََّا نَسوُا چون بگذاشتند ما ذُكِّروُا بِهِ آنچه ايشان را پند دادند بدان، فتََحْنا عَليَْهِمْ باز گشاديم بر ايشان أَبوْابَ
ه چيز از كامهاى ايشان حتََّى إِذا فَرحِوُا تا آن گه كه شاد بيستادند بمِا أُوتوُا بآنچه ايشان را دادند ءٍ درهاى هم شيَْ
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  ) و ايشان از راحت نوميدان.۴۴أَخذَنْاهُمْ بَغتْةًَ فرا گرفتيم ايشان را ناگاه فإَِذا هُمْ مبُلِْسوُنَ (
ا دنبال ايشان و بيخ آن گروهى كه بر خويشتن ستم كردند وَ الحْمَدُْ لِلَّهِ ربَِّ فَقُطِعَ بريده شد دابِرُ القْوَْمِ الَّذيِنَ ظَلمَوُ

  ) كه اين كار را پس آوردى نيست.۴۵الْعالمَينَِ (
  عَلى تَمَقلُْ أَ رَأَيتُْمْ گوى چه بينيد إِنْ أَخذََ اللَّهُ اگر بستاند اللَّه سمَعْكَُمْ وَ أَبصْارَكمُْ شنوايى شما و بينايى شما وَ خَ

قُلوُبِكُمْ و مهر نهد بر دلهاى شما تا از دانش و آگاهى تهى ماند منَْ إِلهٌ غيَْرُ اللَّهِ آن كيست آن خداى جز از اللَّه 
يأَْتيِكُمْ بِهِ كه شما را آن شنوايى و بينايى و دانايى باز آرد؟ انْظُرْ در نگر كيَفَْ نصَُرِّفُ الآْياتِ چون ميگردانيم 

  گردند از نيوشيدن و پذيرفتن. ) آن گه پس ايشان باز بر مى۴۶ثُمَّ هُمْ يصَدْفِوُنَ ( راسخنان ايشان 
 قلُْ أَ رَأَيتَْكُمْ گوى چه بينيد إِنْ أَتاكُمْ عذَابُ اللَّهِ اگر بشما آيد عذاب خداى بَغتَْةً در نهان ناگاه أَوْ جَهْرَةً يا

  ) هلاك كنند مگر گروه ستمكاران بر خويشتن.۴۷موُنَ (آشكارا هلَْ يُهلْكَُ إِلَّا الْقوَْمُ الظَّالِ
ندگان وَ ما نرُسْلُِ المْرُسَْلينَِ و نفرستاديم فرستادگان را إِلَّا مبُشَِّريِنَ مگر شادمانه كنندگان بوعد وَ منُذْرِيِنَ و بيم نماي

) نه بيم ۴۸فٌ عَليَْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ (بوعيد فمَنَْ آمنََ هر كه بگرويد وَ أَصْلحََ و كردار خود را نيك كرد فلاَ خوَْ
  است بر ايشان فردا و نه اندوه.

نَ وَ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا و ايشان كه دروغ شمردند سخنان ما يمََسُّهُمُ العْذَابُ بايشان رسد عذاب، بمِا كانوُا يَفسْقُوُ
  بآنچه از فرمانبردارى بيرون شدند.

هاى خداى وَ لا أَعْلَمُ الْغيَبَْ  گويم شما را عنِْدِي خزَائنُِ اللَّهِ كه بنزديك من است خزينه لَكُمْ بگو نمى قلُْ لا أَقوُلُ
  برم إِلَّا ما يوُحى ام. إِنْ أَتَّبِعُ پى نمى و من غيب ندانم وَ لا أَقوُلُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ و شما را نميگويم كه من فريشته

وَ البْصَيِرُ نابينا و بينا؟ أَ فَلا   ام كه بمن فرستند قلُْ هلَْ يَستْوَيِ گوى كه يكسان بود هرگز الْأَعمْىإِليََّ مگر بآن پيغ
  ؟! تتََفَكَّروُنَ در نينديشيد

  النوبة الثانية
و  كاف زيادتست و تاكيد را در افزودند، و صلب سخن ا رأيتم است يعنى: هل رأيتم، قوله تعالى قلُْ أَ رَأَيتَْكُمْ

اند. ميگويد: يا محمدّ مشركان را گوى: اخبرونى ان اتاكم عذاب اللَّه، يعنى  اين كلمه بجاى اخبرونى نهاده
الموت. مرا خبر كنيد اگر مرگ بشما آيد، أَوْ أَتتَْكُمُ السَّاعةَُ يا قيامت آيد بشما. السّاعة اسم للوقت الذّى يصعق فيه 

لعباد، و المعنى اتتكم الساّعة التّى وعدتم فيها بالبعث و الفناء، لان قبل العباد، و اسم للوقت الذّى يبعث فيه ا
البعث يموت الخلق كله. آن گه گفت: أَ غيَرَْ اللَّهِ تدَعْوُنَ يعنى أ تدعون هذه الاصنام و الاحجار الّتى عبدتموها 

تدعون عند نزول البلاء بكم؟ معنى آيت آنست من دون اللَّه. إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ ان مع اللَّه آلهة اخرى اخبرونى من 
كه اگر بلائى بشما رسد كرا خواهيد خواند تا كشف آن بلا كند؟ اللَّه را خواهيد خواند يا اين بتان را كه 

پرستيد؟ آن گه استدراك كرد، گفت: بلَْ إِيَّاهُ تدَعْوُنَ نخوانيد آن بتان را، كه دانيد كه ايشان را قدرت نيست، و  مى
با عذاب شود، چنان » اليه«در » ها«اين  ايشان نفع و ضرّ نيست، بلكه اللَّه را خوانيد. فيََكْشفُِ ما تدَعْوُنَ إِليَهِْ از 

: و آن گه اجابت دعا و كشف بلا در مشيت خويش بست، گفت». ضُرٍّ مسََّهُ  مَرَّ كأََنْ لمَْ يدَعْنُا إِلى«كه آنجا گفت: 
كند، و اجابت دعا كند، وَ تنَْسوَْنَ ما تُشْرِكوُنَ اى تتركون ما تشركون به من الاصنام  إِنْ شاءَ اگر خواهد كشف بلا

  فلا تدعونه.
  و بر وفق اين آيت خبر است از مصطفى (ص)، و ذلك ما

كم تعبد : روى فى الصّحاح ان رسول اللَّه قال لحصين والد عمران بن حصين الخزانى و كان حصين يومئذ مشركا
فأيهم تعده ليوم رغبتك و : قال: سبعة، واحدا فى السّماء و سته فى الارض. قال رسول للَّه (ص) اليوم الها؟

  رهبتك؟ قال: الذى فى السماء.
اصل الامة الصنف من النّاس و الجماعة، كقوله تعالى: كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحدَِةً اى  أُممٍَ منِْ قبَلْكَِ  وَ لَقدَْ أَرسَْلنْا إِلى
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  ».فبََعثََ اللَّهُ النَّبيِِّينَ «حدا فى الضّلال، صنفا وا
معنى امت باصل جماعت است، پس آن هنگام كه جماعت در آن باشند، و در آن زمان برسند امتّ خوانند، 

تعالى: وَ ادَّكرََ  أُمَّةٍ مَعدْوُدَةٍ يعنى الى سنين معدودة، و كقوله  چنان كه در قرآن است: وَ لئَنِْ أَخَّرنْا عنَْهُمُ الْعذَابَ إِلى
  بَعدَْ أُمَّةٍ اى بعد سنين.

و امت بمعنى زمان در قرآن بيش ازين دو جايگه نيست، و مرد امام ربانى را امت گويند، چنان كه در قرآن است: 
كه خلال اند: از آن إِنَّ إِبْراهيِمَ كانَ أُمَّةً، از بهر آنكه پيشرو جماعت باشد، و سبب اجتماع ايشان شود، و نيز گفته

خير در وى مجتمع بود، چنان كه در جماعتى مجتمع بود، و از اينجاست كه عرب گويند: فلان امة وحده، اى هو 
و دين را امت گويند كه ». يبعث زيد بن عمرو بن نفيل يوم القيامة امة وحده«يقوم مقام امة. و منه الحديث: 

أُمَّةٍ اى على دين، و قال: وَ ما كانَ   وجَدَنْا آباءنَا علَىجماعتى و خلقى بآن مجتمع شوند، چنان كه گفت: إِنَّا 
النَّاسُ يعنى اهل سفينة نوح و على عهد آدم إِلَّا أُمَّةً واحدِةًَ يعنى ملة الاسلام وحدها. و قال فى سورة النحل: وَ 

ن امت بيايد كه مسلمانان امتّ محمدّ خواهد لوَْ شاءَ اللَّهُ لجَعََلَكمُْ أُمَّةً واحدَِةً يعنى ملّة الاسلام وحدها، و در قرآ
، و جاى بيايد كه كافران امت محمّد »جَعَلنْاكُمْ أُمَّةً وسَطَاً«على الخصوص، چنان كه گفت: كنُتُْمْ خيَْرَ أُمَّةٍ، و گفت: 

مٌ. جاى ديگر بيايد كه خواهد على الخصوص، چنان كه گفت: كذَلِكَ أَرْسَلنْاكَ فيِ أُمَّةٍ قدَْ خَلتَْ منِْ قبَْلهِا أُمَ
جماعت علماء خواهد على الخصوص، چنان كه گفت: وَ لتَْكنُْ منِكُْمْ أُمَّةٌ يدَعْوُنَ إِلىَ الخْيَْرِ. جاى ديگر بيايد كه 

ا أُممٌَ همه خلق خواهد، آدمى و غير آدمى، چنان كه گفت: وَ ما منِْ داَبَّةٍ فيِ الْأَرضِْ وَ لا طائِرٍ يَطيِرُ بجِنَاحيَْهِ إِلَّ 
أَمثْالكُمُْ يعنى خلق مثلكم. باقى هر چه در قرآن امت است، بمعنى جماعت است، از آن گروه گروه مردم كه در 
 سلف گذشتند يا وقتى حاضراند، يا تا بقيامت خواهند بود، چنان كه گفت: وَ لِكلُِّ أُمَّةٍ جَعَلنْا منَسْكَاً، أَنْ تَكوُنَ أُمَّةٌ 

  ةٌ قدَْ خَلتَْ.مَّةٍ، وَ ممَِّنْ خَلقَنْا أُمَّةٌ، و منِهْمُْ أُمَّةٌ مُقتْصَدَِةٌ، وَ منِْ ذرُِّيَّتنِا أُمَّةً مسُْلمَِةً لكََ، تِلْكَ أُمَّمنِْ أُ   هيَِ أَربْى
أساء درويشى و بى كامى ب اى رسل، فكفروا به، فأََخذَنْاهُمْ بِالبْأَْساءِ وَ الضَّرَّاءِ أُممٍَ منِْ قبَلْكَِ  وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا إِلى

است، و ضراء بيمارى و درد. زجاج گفت: بأساء زيان است كه بر مال آيد، و ضراء رنج است كه بتن رسد. لَعَلَّهمُْ 
يتَضََرَّعوُنَ فيؤمنون و يخضعون. رب العزةّ جل جلاله درين آيت مصطفى را صلى اللَّه عليه و سلم خبر داد كه پيش 

يم بگروه گروه از امم، و ايشان را بقحط و شدتّ و بيمارى و محنت فرو گرفتيم تا مگر از تو رسولان را فرستاد
در زارند و توبه كنند، كه دلها بوقت شدت و محنت نرم شود، و خضوع و خشوع آرد. ميگويد: ايشان زارى 

  نكردند، و از آن كفر خويش باز نگشتند.
نى فهلا اذ جاءهم عذابنا تضرعوا الى اللَّه و تابوا، فيكشف ما نزل بهم من يع فَلوَْ لا إِذْ جاءهَُمْ بأَْسنُا تضَرََّعوُا

فأقاموا على كفرهم، وَ زيََّنَ لَهمُُ الشَّيطْانُ ما كانوُا يعَمَْلوُنَ من الكفر و المعاصى  البلاء، وَ لكنِْ قَستَْ قُلوُبُهمُْ 
  فأصروا عليها.

ه ذكر خداى نكند، و پيوسته بباطل گفتن و محال شنيدن اند كه: قسوت دل از ترك ذكر خيزد، كسى ك و گفته
لا تكثروا الكلام بغير ذكر اللَّه، فان كثرة الكلام بغير « :مشغول بود دل وى سخت شود چنان كه در خبر است

اربعة من الشقاء: جمود العين، و قسوة القلب، و الاصرار على الذنب، و «و قال (ص): ، »ذكر اللَّه قسو القلب
  ».على الدّنيا الحرص

و اوحى اللَّه الى موسى (ع): يا موسى! لا تطوّل فى الدنيا املك. فيقسو قلبك، و قاسى القلب منى بعيد، و كن 
خلق الثياب جديد القلب تخفى على اهل الارض، و تعرف فى اهل السماء، و اقنت بين يدىّ قنوت الصابرين، و 

  »!ه، و استعن بى على ذلك، فانىّ نعم العون و نعم المستعانصح الىّ من كثرة الذّنوب صياح الهارب من عدوّ
اين قسوت دل هر چند دردى صعب است، و دين را آفتى بزرگ، اما مداوات آن سهل است. و در خبر مصطفى 

ان اردت ان يلين قلبك فأطعم «روى ابو هريرة: ان رجلا شكا الى النبى (ص) قسوة قلبه، فقال: : (ص) است
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  ».ح رأس اليتيمالمسكين و امس
من النّعمة و السّرور بعد الضرّاء » ءٍ فتَحَنْا عَلَيْهِمْ أَبوْابَ كلُِّ شيَْ«يعنى الامم الخالية تركوا ما وعظوا به،  فَلمََّا نَسوُا

 توُاء يعنى المطر من السماء، و النّبات من الارض. حتََّى إِذا فَرحِوُا بمِا أُو الذّى كانوا فيه، و قيل: ابواب كل شى
لا «فرح درين موضع آنست كه در نعمت بنازد، و بطر بگيرد، و كفور و ناسپاس گردد. همانست كه آنجا گفت: 

  ».وَ فَرحِوُا باِلحْيَاةِ الدُّنيْا«جاى ديگر گفت: ». تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يحُبُِّ الْفَرحِينَِ 
بگرفتم ايشان را ناگاه، تا نوميد و پشيمان و پر ميگويد: چون ايشان را در آن نعمت بطر گرفت و شكر نكردند، 

اما رأيت «حسرت بماندند. و فى معناه ما روى انس، قال: سمعت رسول اللَّه (ص) يقول فى بعض مواعظة: 
المأخوذين على العزة؟ المزعجين بعد الطمأنينة؟ الّذين اقاموا على الشبهات، و جنحوا الى الشهوات، حتّى اتتهم 

ما كانوا امّلوا ادركوا، و لا الى ما فاتهم رجعوا، قدموا على ما عجلوا، و نوموا على ما خلفوا، و  رسل ربهم، فلا
  ».لم يغن النّدم، و قد جفّ القلم

يعنى اصل القوم و آخرهم و بقيتهم، اى استوصلوا بالهلاك فلم يبق منهم احد. دابر هر چيز آخر  فَقُطِعَ دابِرُ الْقوَمِْ
  آن بود كه از آن چيز هيچيز نماند. يقال: دبر فلان القوم يدبرهم، اذا كان آخرهم.آن بود، و قطع آن 

اذا رايت اللَّه يعطى العباد يسئلون على معاصيهم فانّما ذلك «روى عقبة بن عامر، قال: قال النّبي (ص): 
  الحْمَدُْ لِلَّهِ رَبِّ الْعالمَينَِ.استدراج منه لهم، ثم تلا هذه الاية: فَلمََّا نَسوُا ما ذكُِّرُوا بهِِ الى قوله وَ 

اين حمد درين موضع بر آن جاى نهاده است كه جاى ديگر گفت: وَ لا يخَافُ عُقبْاها، أَلا بُعدْاً لِعادٍ، وَ قيِلَ بُعدْاً 
و آن را از خود بپسندد و لِلْقوَْمِ الظَّالمِينَِ، وَ قيِلَ الحْمَدُْ لِلَّهِ رَبِّ العْالمَينَِ. اين سخن كسى باشد كه كارى كند 

  پشيمان نشود، و او را از آن كار باز آوردنيش نباشد.
  اى اصمّكم و اعماكم فلا تسمعوا شيئا و لم تبصروا، وَ ختََمَ عَلى قلُْ أَ رَأَيتُْمْ إِنْ أَخذََ اللَّهُ سمَعْكَُمْ وَ أَبصْاركَمُْ
اى هل احد يردّه اليكم دون اللَّه؟ ميگويد: اگر  هٌ غيَْرُ اللَّهِ يأَْتيِكُمْ بِهِقُلوُبِكُمْ يعنى طبع عليها فلم تعقلوا شيئا، منَْ إِل

اللَّه اين شنوايى و بينايى و دانايى از شما واستاند، و آن اعضا باطل گرداند، آن كيست كه تواند كه بشما باز دهد 
  بذلك الذّى اخذه منكم.ها با معنى فعل شود، يعنى ياتيكم  اين جز از اللَّه. يأَْتيِكُمْ بِهِ

و روا باشد كه با سمع شود، و دخل ما بعدها فى معناه، كما قال تعالى: وَ اللَّهُ وَ رَسوُلهُُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضوُهُ، و قال 
  تعالى: تجِارَةً أَوْ لَهوْاً انفْضَُّوا إِليَهْا.

ضل دارد، هم چنان كه آنجا گفت: وَ لوَْ اند كه: فرا پيش داشتن سمع بر بصر دليل است كه سمع بر بصر ف و گفته
سلُهِِ نام خويش شاءَ اللَّهُ لذَهَبََ بِسمَْعهِمِْ وَ أَبصْارِهِمْ. نظيرش آنست كه اللَّه گفت: منَْ كانَ عدَُوًّا للَِّهِ وَ ملاَئِكتَِهِ وَ رُ

هر كرا سمع بود اگر  جل جلاله فرا پيش داشت، كه بر همه نامها فضل دارد و شرف، و وجه اين سخن آنست كه
چه بصر ظاهر ندارد، وى را انس دل بر جاى بود، كه بسخن مردم و نعمتهاى خوش انس گيرد، باز چون سمع 
نبود اگر چه بصر ظاهر دارد، وى را انس دل نبود، و دانايى و دريافت وى ناقص بود و ازينجاست كه رب العزة 

، و با نايافت بصر جز »فأََنتَْ تسُمِْعُ الصُّمَّ وَ لوَْ كانوُا لا يعَْقِلوُنَأَ «جل جلاله بنا يافت سمع نفى عقل كرد، گفت: 
و اين دليلى روشن است بر فضل سمع بر بصر، و » أَ فأََنتَْ تَهْدِي الْعمُيَْ وَ لوَْ كانوُا لا يبُصِْرُونَ«نفى نظر نكرده: 

نه بنا يافت بينايى ظاهر، و ذلك فى قوله  كافران را كه ذم كرد بنا يافت دانايى دل كرد در سمع بسته است،
جاى گفت اجابت دعوت در سمع ». فإَِنَّها لا تَعمْىَ الأَْبصْارُ وَ لكنِْ تعَمْىَ الْقُلوُبُ الَّتيِ فيِ الصُّدوُرِ «تعالى: 

فى و هُ فيِهِمْ خيَْراً لَأَسمَْعَهُمْ، بست كه دانايى دل با آن است، گفت: إِنَّما يَستْجَيِبُ الَّذيِنَ يَسمَْعوُنَ، وَ لوَْ عَلمَِ اللَّ 
  ».ان اهل النار صم بكم لا يسمعون، لان السماع انس، و اللَّه لا يحب ان يأنس اهل النار«الحديث: 

انظر يا محمد كيف نصرف الآيات نفصلها من جهة بعد جهة، فى بيان التوحيد و صحة النبوة، ثُمَّ همُْ يصَدْفِوُنَ 
  من البيان، و قام عليهم من البرهان.يعرضون عما رضح لهم 



۹۲۷ 

ليلا او نهارا، و قيل: بغتة فجاءة، او جهرة معلنة تنظرون اليه حين  قلُْ أَ رَأَيتَْكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عذَابُ اللَّهِ بغَتَْةً أَوْ جهَْرَةً
لم قوبل بالبغتة الجهرة، و انما تقضى الجهرة الذين جعلوا للَّه شركاء. فان قيل  ينزل، هلَْ يُهْلكَُ إِلَّا القْوَْمُ الظَّالمِوُنَ

الخفية؟ الجواب ان البغتة مضمنه معنى الخفية، لأن يأتيهم من حيث لا يشعرون، فيخفى سببه، فحمل على 
اما درين موضع نه حقيقت  ،هل حرف استفهام است، و معنى استفهام طلب افهام است المعنى. هلَْ يهُْلَكُ

قد علمت هل زيد فى الدار؟ و در : خرج استفهام آورده، اين هم چنان است كه گوينداستفهام است، اگر چه بر م
  لغت عرب اين معنى فراوان آيد.

و بدانكه معانى هل در قرآن مختلف است، و وجوه آن فراوان: يكى بمعنى دليل و حجت است، كقوله: هلَْ 
منِْ محَيِصٍ. يكى بمعنى عيب و منقصت، كقوله: إِنْ  هلَْ : عنِدَْكُمْ منِْ علِمٍْ. يكى بمعنى تهديد و سياست، كقوله

يتََّبِعوُنَ إِلَّا الظَّنَّ. يكى بمعنى تعبير و ملامت، كقوله هلَْ آمنَُكُمْ عَليَهِْ. يكى بمعنى شك و شبهت، كقوله: هلَْ لَنا 
. يكى بمعنى عذاب و عقوبت، كقوله: ءٍ. يكى بمعنى سؤال و طلب، كقوله: هلَْ يَستَْطيِعُ ربَُّكَ منَِ الأَْمْرِ منِْ شيَْ

مرَدٍَّ منِْ سبَيِلٍ. يكى بمعنى بر و ملاطفت، كقوله: هَلْ   هلَِ امتْلََأْتِ. يكى بمعنى ندامت و حسرت، كقوله: هلَْ إِلى
حدَيِثُ الغْاشيِةَِ، وَ  علَىَ الْإِنسْانِ، هلَْ أَتاكَ   أَنْ تزَكََّى. و بسيار آيد در قرآن بمعنى قد، چنان كه: هلَْ أَتى  لَكَ إِلى

» ما«، هلَْ أَتاكَ حدَيِثُ ضيَفِْ إِبْراهيِمَ، وَ هلَْ أَتاكَ نبَأَُ الخْصَْمِ. و در قرآن هل بمعنى  هلَْ أَتاكَ حدَيِثُ موُسى
لسَّاعَةَ، هلَْ ينَْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يأَْتيَِهُمُ بسيار بود چنان كه گفت: هلَْ ينَْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تأَْتيَِهُمُ المْلاَئِكَةُ، هلَْ ينَْظُروُنَ إِلَّا ا

  اللَّهُ، هلَْ ينَْظُروُنَ إِلَّا تأَْويِلَهُ، فهَلَْ عَلىَ الرُّسلُِ إِلَّا البْلاَغُ المْبُينُِ.
  اند، و جمله بمعنى تقريراند بنزديك اهل لغت.» ما«اين همه بمعنى 

پيغامبران را كه فرستاديم، بشارت و نذارت را فرستاديم. دوستان را  ريِنَ وَ منُذْرِيِنَوَ ما نُرْسلُِ المْرُْسَلينَِ إِلَّا مبُشَِّ
بدوزخ، و بر پيغامبران بيش از تبليغ رسالت برين وجه نيست،  دهند ببهشت، و بيگانگان را بيم ميدهند بشارت مى
در آن مشاركت و معاونت نيست. آيت و توفيق هدايت جز خاصيّتّ الهيت ما نيست، و كس را با ما   اما انزال

  فمَنَْ آمنََ اى صدق، وَ أَصلْحََ العمل، فلاَ خوَفٌْ عَليَْهِمْ خوف القنوط، وَ لا همُْ يحَْزنَوُنَ حزن القطيعة.
» يَ الضُّرُّ مسََّنِ«يعنى بمحمد و القرآن، يمََسُّهُمُ العْذَابُ يصيبهم، فيخالط ابدانهم، كما قال:  وَ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا

  اى بلغ ذلك من بدنى و خالطه. بمِا كانوُا يفَسْقُوُنَ اى يكفرون.
چون رسول خدا (ص) ايشان را بيم داد و بترسانيد از عذاب خداى، ايشان وى را دوغ زن گرفتند، آن گه بر 

ويش اگر آيد؟ يكى بيار ازين عذاب خداى خ سبيل استهزا عذاب خواستند، گفتند: تا كى گويى كه عذاب مى
يعنى مفاتيح  قلُْ لا أَقوُلُ لَكُمْ عنِدْيِ خزَائنُِ اللَّهِ: گويى؟ رب العالمين بجواب ايشان اين آيت فرستاد راست مى

اند: اين جواب ايشان است  اللَّه بنزول العذاب، و لا أَعلْمَُ الْغيَبَْ يعنى غيب نزول العذاب، حتىّ ينزل بكم. و گفته
رب العالمين ». إِليَْهِ كنَْزٌ أَوْ تكَوُنُ لَهُ جنََّةٌ يأَْكلُُ منِهْا  نْزِلَ إِليَهِْ ملََكٌ فيََكوُنَ معَهَُ نذَيِراً أَوْ يُلْقىلوَْ لا أُ«كه گفتند: 

گفت: يا محمدّ ايشان را جواب ده كه: من نگويم كه خزينهاى خداى كه از آن روزى دهد و عطا بخشد، بنزديك 
باز آيد از سعادت و شقاوت؟ يا شما را چه  ا را گويم كه عاقبت كار شما بچه مىمن است، و غيب ندانم تا شم

ام كه از كار الهى آن دانم كه بشر نداند. من بشرى  اى پيش خواهد آمد از نيك و بد؟ و نميگويم كه من فريشته
چه گويم از قصه  همچون شماام. شما را نگويم مگر آنچه بمن گويند، و بمن فرو فرستند از نامه و پيغام. هر

بالهدى وَ البْصَيِرُ بالهدى يعنى   پيشينيان و اخبار آيندگان، بوحى پاك گويم و از كتاب حق. قلُْ هلَْ يَستْوَيِ الْأَعمْى
  المؤمن و الكافر و الضّالّ و المهتدى. أَ فلاَ تتََفَكَّروُنَ فتعلموا انّهما لا يستويان؟!

  النوبة الثالثة
اذا مسّكم الضرّ فممنّ ترومون كشفه؟ او نابكم امر فمن الذّى  الاية رَأَيتَْكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عذَابُ اللَّهِ  قوله تعالى: قلُْ أَ

شناسد! درين آيت هم اظهار  تؤمّلون لطمه؟ مسكين فرزند آدم كه قدر اين لطف نميداند! و خطر اين عزت نمى
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: ف و افضال است و نثار رحمت بر ايشان. ميگويدعزت و جلال است و بى نيازى خود از بندگان، هم تعبيه لط
اگر بخداوندى خود از روى عدل بطشى نمايم برين خلقان، آن كيست كه آن بطش از ايشان باز دارد، و ايشان را 

گاه غيب ناگاه علم رستاخيز بيرون آريم، اين بندگان كجا گريزند؟ و دست در كه زنند؟  فرياد رسد؟ و اگر از كمين
نند؟ آن گه بكرم خود هم خود جواب داد كه: بلَْ إِيَّاهُ تدَعْوُنَ هم مرا خوانيد، و مرا دانيد، و كشف بلا از و كرا خوا

  من خواهيد، كه قادر بر كمال منم. مفضل با نوال منم. دوست و يار نيكوكار نيكوخواه منم.
، كه سزاى دوستى منم! من آن در اخبار داود است كه: يا داود! زمينيان را بگوى چرا نه من دوستى گيريد

خداوندم كه با جودم بخل نه، با علمم جهل نه، با صبرم عجز نه، در صفتم تغير نه، در گفتم تبديل نه. رهى را 
بخشاينده و فراخ رحمتم. هرگز از فضل و كرم بنگشتم. در ازل رحمت وى بر خود نبشتم، عود محبت سوختم. 

  بنده گويد بنغمت شكر: دل وى بنور معرفت افروختم. زبان حال
 مهر ذات تست الهى دوستان را اعتقاد
 دست مايه بندگانت گنج خانه فضل تست

 

 ياد وصف تست يا رب غمگنان را غمگسار 
 كيسه اميد از آن دوزد همى اميدوار.

 

نقطعت معاصيهم، لماتوا شوقا الىّ، و ا  يا داود! لو يعلم المدبرون عنى كيف انتظارى لهم، و شوقى الى ترك
  اوصالهم من محبتّى. يا داود! هذا ارادتى فى المدبّرين عنىّ، فكيف ارادتى فى المقلبين علىّ!

بينند. پناهشان حضرت ما  يا داود! نعمت از ما است شكر از ديگرى ميكنند. دفع بلا از ما است از ديگرى مى
  د:برند! آرى بروند بگريزند و بآخر هم باز آين است، پناه با ديگران مى

 ترا باشد هم از من روشنايى
 

 بسى گردى و پس هم با من آيى. 
 

  يا داود! من دوست آنم كو مرا دوست است. من رفيق آنم كو مرا رفيق است.
  هام نشين آنم كه در خلوت ذكر با من نشيند. من مونس آنم كه بياد من انس گيرد.

  نبازد.يا داود! هر كه مرا جويد مرا يابد، و او كه يابد سزد كه 
اى حجت را ياد، و انس را يادگار، خود حاضرى ما را جستن چه بكار! الهى! هر كس را «پير طريقت گفت: 

  »:اميدى و اميد رهى ديدار. رهى را بى ديدار نه بمزد حاجت است نه با بهشت كار
 مرا تا باشد اين درد نهانى

 

 ترا جويم كه درمانم تو دانى. 
 

جريرى گفت: اندر رموز اين آيت: مرجع العارفين فى اوائل البدايات الى الحق، و مرجع العوام  بلَْ إِيَّاهُ تدَعْوُنَ 
اليه بعد الاياس من الخلق. عارفان در اول كار در بدايت احوال با حق گريزند، و دل در خلق نبندند، و اسباب نه 

  ز خلق نوميد شوند بحق باز گردند.بينند، و عامه خلق در اسباب پيچند، و دل در خلق بنندند، بعاقبت چون ا
جنيد گفت: من دعا الخلق فباياه يدعوا، اذ يقول اللَّه تعالى: بلَْ إِيَّاهُ تدَعْوُنَ ضمير حق جل جلاله فرا پيش 
داشت، و دعوت خلق فا پس داشت، اشارت است كه باجابت حق بنده بدعا رسيد، نه بدعاء خود باجابت حق 

عارف طلب از يافتن يافت، نه يافتن از طلب. و اين مسئله را بسطى، و : گويند كهرسيد. اين هم چنان است كه 
  شرح آن در سورة فاتحه رفت.

ابن عطا گفت اخذنا عليهم الطرق كلها ليرجعوا الينا.  أُمَمٍ منِْ قبَلْكَِ فأََخذَنْاهُمْ بِالبْأَْساءِ وَ الضَّرَّاءِ  وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا إِلى
م بر ايشان يا يكبارگى از كل كون اعراض كردند، و با صحبت ما پرداختند، و مهر دل بر ما نهادند، راهها فرو بستي

و بر وفق اين حكايت مجنون است: او را ديدند در طواف كعبه بيخود گشته، و بى آرام شده، و درياى عشق در 
دايا! عشق ليلى در دلم بيفزاى، و سينه او موج بر اوج زده، و دست بر داشته كه: اللهم زدنى حب ليلى. بار خ

اند. روزى  يا مجنون! ترا خصمان بسيار بر خاسته: بلاء مهر وى يكى هزار كن. آن پدر وى امير وقت بود، گفت
چند غائب شو، مگر ترا فراموش كنند و اين سودا بر ليلى كمتر شود. مجنون برفت، روز سوم باز آمد، گفت: يا 

  برم: ى همه راهها بما فرو گرفته، و جز بسر كوى ليلى هيچ راه نمىپدر! معذورم دار كه عشق ليل
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 هر كسى محراب دارد هر سويى
 

 باز محراب سنايى كوى تو! 
 

قال الترمذى: اخذ سمعكم عن فهم خطابه، و ابصاركم عن الاعتبار بصنائع  قلُْ أَ رَأَيتُْمْ إِنْ أَخذََ اللَّهُ سمَعْكَُمْ 
قُلوُبِكُمْ سلبكم معرفته هل يقدر احد فتح باب من هذه الأبواب سواء؟ كلا بل هو البدئ   قدرته. وَ ختََمَ عَلى

  بالنعمة تفضلا و فى الانتهاء كرما.
  النوبة الاولى ۷

هِمْ كه ربَِّ  ترسند أَنْ يحُشْرَُوا إِلى الَّذيِنَ يخَافوُنَ ايشان را كه مى قوله تعالى: وَ أَنذْرِْ بِهِ آگاه كن و بيم نماى بآن پيغام
ايشان را انگيخته با خداى خويش برند لَيْسَ لَهُمْ منِْ دوُنِهِ ايشان را نيست جز از وى وَليٌِّ وَ لا شَفيِعٌ نه يارى و 

  نه شفيعى لعََلَّهمُْ يتََّقوُنَ تا مگر پرهيزند از خشم و عذاب خداى.
ه خداى خويش ميخوانند، باِلْغدَاةِ وَ الْعَشيِِّ ببامداد و شبانگاه وَ لا تَطرْدُِ الَّذيِنَ يدَعْوُنَ ربََّهُمْ و مران ايشان را ك

ءٍ بر تو نيست از شمار  يُريِدُونَ وجَْههَُ ايشان بكردار خويش وجه خداى ميخواهند، ما عَليَكَْ منِْ حِسابِهِمْ منِْ شيَْ
بر ايشان هيچيز نيست فتَطَْرُدهَمُْ اگر برانى ايشان ءٍ و از شمار تو هم  ايشان هيچيز، وَ ما منِْ حِسابكَِ عَليَْهِمْ منِْ شيَْ 

  را، فتََكوُنَ منَِ الظَّالمِينَِ از ستمكاران باشى.
وَ كذَلِكَ و هم چنان فتَنََّا بَعضَْهُمْ ببَِعْضٍ آزموده كرديم ايشان را بيكديگر ليَِقوُلوُا تا اقويا گويند: أَ هؤُلاءِ اين 

هِمْ منِْ بيَنْنِا كه سپاس نهاد اللَّه بر ايشان از ميان ما أَ ليَْسَ اللَّهُ بأَِعْلَمَ اللَّه داناتر دانايى ضعيفان آنند منََّ اللَّهُ عَليَْ
  اند. است باِلشَّاكِريِنَ بآنكه سپاس داران و منعم شناسان و سزاداران بنعمت كه

اند بسخنان ما فَقلُْ سلاَمٌ عَليَكْمُْ گوى از پيغام  گرويده وَ إِذا جاءكََ و چون بتو آيند الَّذيِنَ يؤُْمنِوُنَ بِآياتنِا ايشان كه
نَفسْهِِ الرَّحمْةََ بر خويشتن رحمت، أَنَّهُ منَْ   من سلام بر شما كتَبََ ربَُّكُمْ واجب نبشت خداوند شما شما را عَلى

باز گردد منِْ بَعدِْهِ پس از آن بد كه كرد وَ عمَلَِ منِْكُمْ سوُءاً هر كه از شما بدى كند بِجَهالَةٍ بنادانى ثُمَّ تابَ آن گه 
  أَصْلَحَ و تباه شده كار خود باصلاح آرد فأََنَّهُ غَفوُرٌ رحَيِمٌ خداى وى را آمرزگار است و بخشاينده.

 خويش نشانهاى پسند خويش وَ لتَِستْبَينَِ و تا پيدا كنيم بسخنهاى نُفصَِّلُ الْآياتِ پيدا مى وَ كذَلِكَ و چنين است
  شود سبَيِلُ المْجُْرِمينَِ راه ايشان كه سر كشيدند پس آنكه پيغام شنيدند.

پرستيد فرود از  اند أَنْ أَعبْدَُ الَّذيِنَ تدَْعُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ كه ايشان پرستم كه شما مى قلُْ إِنِّي نُهيِتُ گوى مرا باز زده
من بر پس خوش آمد و پسند شما نروم قدَْ ضَلَلتُْ إِذاً و اگر روم بيراه لا أَتَّبعُِ أَهوْاءكَُمْ  قلُْ گوى يا محمد اللَّه

  ) و پس آن گه از راه يافتگان نيستم.۵۶گردم آن گه، وَ ما أَناَ منَِ المُْهتْدَيِنَ (
وَ كذََّبتُْمْ  بيَِّنَةٍ گوى من بر كارى روشنم و بر نمونى راست و پيدايى درست منِْ ربَِّي از خداوند خويش  قلُْ إِنِّي عَلى

دروغ شماريد! ما عنِدْيِ بنزديك من نيست و در دانش و توان من نيست ما تَستْعَجِْلوُنَ بهِِ آنچه  بِهِ و شما آن را مى
راند  إِنِ الحُْكمُْ إِلَّا للَِّهِ كار داشت و كار گزارد نيست مگر خداى را يَقُصُّ الحَْقَّ كار راست مى .شتابيد شما بآن مى

  ) و اوست بهتر همه كار بر گزارندگان.۵۷برگزارد وَ هوَُ خيَْرُ الفْاصِلينَِ ( و بداد
شتابيد، و  قلُْ لوَْ أَنَّ عنِْدِي گوهرى اگر بنزديك من بودى و در توان من ما تَستَْعجْلِوُنَ بِهِ اين رستاخيز كه بآن مى

كار بر گزارده آمدى ميان من و ميان شما وَ اللَّهُ أَعلْمَُ باِلظَّالمِِينَ درخواهيد، لَقضُيَِ الْأَمْرُ بيَنْيِ وَ بيَنَْكُمْ  عذاب كه مى
  ) و خداى داناتر است از من بگفت ستمكاران و كرد ايشان.۵۸(

  النوبة الثانية
فقراء عرب فرو آمد اين آيات در شأن موالى و  ربَِّهِمْ الاية  قوله تعالى: وَ أَنذْرِْ بِهِ الَّذيِنَ يَخافوُنَ أَنْ يحُْشَرُوا إِلى

عمار ياسر و ابو ذر غفارى و مقداد اسود و صهيب و بلال و خباب و سالم و مهجع و النمرة بن قاسط و عامر 
بن فهيره و ابن مسعود و امثال ايشان. رب العالمين ميگويد: اين قوم را آگاه كن بقرآن و بوحى كه بتو فرو 

اينجا بمعنى علم است يعنى: يعلمون انهم يحشرون الى ربهم  شود، و خوف» ما يوحى«با » ها«فرستاديم. اين 



۹۳۰ 

إِنَّما تنُذْرُِ منَِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ. معنى آنست كه: انمّا يقبل انذارك الذّين : فى الآخرة، و نظير اين آيت آنست كه گفت
  يخافون و يتقون.

اند و ياران گزيده،  ، و ايشان فقراء عربميگويد: تهديد تو او پذيرد و سخن تو برو كار كند كه تقوى و خوف دارد
اند، و از كتاب خداى خوانده  اند و اهل كتاب، ايشان كه ببعث و نشور معترف اند: مراد باين آيت مسلمانان و گفته

تر، ازين جهت ايشان را بذكر  تر بود و واجب اند حجت بر ايشان روشن و دانسته، و چون ببعث و معاد معترف
ليَسَْ لهَمُْ منِْ دوُنهِِ يعنى: و يعلمون انّه ليَْسَ لهَمُْ منِْ دوُنهِِ : ه وصف اعتقاد مؤمنان كرد و گفتمخصوص كرد. آن گ

وَليٌِّ وَ لا شَفيِعٌ. ميدانند كه جز از اللَّه ايشان را يار و دوست نيست، و در قيامت شفاعت جز بدستورى او نيست 
اى يتقون اذا علموا » لَعَلَّهُمْ يتََّقوُنَ». «عُ الشَّفاعةَُ إِلَّا منَْ أَذِنَ لَهُ الرَّحمْنُ يوَْمئَذٍِ لا تنَْفَ«چنان كه جاى ديگر گفت: 

انّه لا شفيع لهم و لا ناصر لهم دونى بمنعهم منى، فليتقوا بأعمالهم الصالحة. و قيل: لعلهم يتقون ان يجعلوا 
  وسيلة الى غيرى او شفيعا الى سواى.

سبب نزول اين آيت آن بود كه بو جهل و اصحاب وى و جمعى از اشراف بنى عبد  نَ يدَعْوُنَ ربََّهُمْوَ لا تَطرْدُِ الَّذيِ
اند! هر جاى  بينى اين رذّال و اوباش و سفله كه بر پى برادرزاده تو ايستاده مناف بر بو طالب شدند و گفتند: مى

ه، او را پس رواست، و وى خريدار ايشان. اى خان و مانى، رانده هر قبيله، ناچيز هر عشير نامى است بى كه بى
ابا طالب او را گوى: اگر اين غربا و سفله از بر خويش برانى ما كه سادات عربيم و اشراف قريش ترا پس روى 

اند، نتوانيم كه با تو نشينيم،  كنيم و بپذيريم، اما با اين قوم كه مولايان و آزاد كردگان مااند، و چاكران و رهيگان
ما را عارى و شنارى بود. بو طالب رفت و پيغام ايشان بگزارد و گفت: لو طردت هؤلاء عنك، لعل سراة  كه آن

قومك يتبعونك. اگر اينان را يك چند برانى مگر كه صواب باشد، تا اشراف قريش و سادات عرب ترا پس روى 
د! الَّذيِنَ يدَعْوُنَ رَبَّهُمْ باِلْغدَاةِ وَ العَْشيِِّ اى كنند. رب العالمين بجواب ايشان آيت فرستاد: وَ لا تَطْرُدِ مران يا محم

  يعبدون ربهم.
اين درويشان خداشناسان خداپرستان كه بامداد و شبانگاه نماز ميكنند. و اين در ابتداء اسلام بود كه فرض نماز 

اى » يَدعْوُنَ رَبَّهُمْ«اند:  تهچهار بود: دو بامداد و دو شبانگاه. پس از آن پنج نماز در شبانروز فرض كردند. و گف
بواو خوانند اينجا و در سورة الكهف، و معنى » بالغدوة«شامى  يذكرون ربهم و يقرءون القرآن. باِلْغدَاةِ وَ العْشَيِِّ

اين وجه تعظيم و تفخيم ذكر را درآورد، و معنى آنست كه يريدون اللَّه و يقصدون  »يُريِدُونَ وجَْهَهُ«همانست. 
تعرض اعمال بنى آدم «بروايت انس مالك، قال: گفت  الذى امرهم بقصده. همانست كه مصطفى (ص) الطريق

بين يدى اللَّه تعالى فى صحف مختمة، فيقول: اقبلوا هذا و دعوا هذا، فتقول الملائكة ما علمنا الا خيرا، فيقول 
  ». اقبل الا ما اريد به وجهىاللَّه عز و جل: هذا ما اريد به وجهى، و هذا ما لم يرد به وجهى، و لا

اين جواب آنست كه مشركان و منافقان در فقراء مسلمانان مى طعن زدند، و از  ءٍ ما عَليَْكَ منِْ حِسابِهِمْ منِْ شيَْ
مجالست ايشان مى ننگ ديدند، و رسول خدا را بدرويشى و بد حالى ايشان مى طعن زدند؟ چنان كه جاى 

اگر : الاية، أَ هؤُلاءِ الَّذيِنَ أَقسْمَتُْمْ الاية. اين جواب ايشان را است، ميگويد» أَجرْمَوُا إِنَّ الَّذيِنَ«ديگر گفت: 
ايشان اهل عارند بر تو از شمار ايشان هيچ چيز نيست كه ايشان را توانى كه رانى، هم چنان كه نوح گفت قوم 

اين همه جوابها آنست كه ». منَْ ينَصُْرنُيِ منَِ اللَّهِ إِنْ طَرَدتْهُُمْ وَ يا قوَْمِ«، »ربَِّي  إِنْ حِسابهُمُْ إِلَّا عَلى«خويش را: 
  ».وَ اتَّبَعَكَ الْأَرذَْلوُنَ«، »ما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذيِنَ هُمْ أَراذِلنُا«وى را گفته بودند: 

دشمنان مصطفى (ص) شود، كه وى را يك وجه آنست كه اين ها و ميم با  ءٍ وَ ما منِْ حسِابِكَ عَليَْهِمْ منِْ شيَْ
ميگفتند كه: درويش است، و يتيم بو طالب است، و صنبور است و با وى فريشته هم بازو نيست، و وى ملك 

مجنون است و ساحر و مفترى و كذاب و صاحب اساطير. ميگويد: از : نيست، و وى را گنج نيست. و نيز گفتند كه
ر وجه: وَ ما منِْ حسِابِكَ عَليَْهِمْ اى على اهل الصّفّة، اگر از تو زلتى آيد بر شمار تو بر ايشان هيچ چيز نيست. ديگ
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اند: فتطردهم  يعنى ان تطردهم، فتََكوُنَ منَِ الظَّالمِينَِ. و گفته» فتَطَرُْدَهُمْ«ايشان از بار آن هم هيچ چيز نيست، 
و فتََكوُنَ منَِ الظَّالمِينَِ جواب آنست كه گفت: وَ لا تَطرْدُِ ءٍ،  جواب آنست كه گفت: ما علَيَْكَ منِْ حِسابهِمِْ منِْ شيَْ 

و لا تطرد الذين يدعون ربهم فتكون «الَّذيِنَ. يكى جواب نفى است و يكى جواب نهى، و نظم آيت اينست: 
  ».ء فتطردهم ء و ما من حسابك عليهم من شي من الظالمين ما عليك من حسابهم من شي

ربَِّي. الثانى حساب   ثلاثة اقوال: احدها حساب اعمالهم، كقوله: إِنْ حِسابُهُمْ إِلَّا علَىيقال فى الحساب هاهنا 
ارزاقهم. الثالث من كفايتهم. تقول: حسبى اى كفانى. فتطردهم اى تبعدهم، و قيل تؤخرهم من الصفّّ الاولّ الى 

  الاخير.
ثيل، و در قرآن مثل اين فراوان است. فتَنََّا تم اين بساط سخن است كه عرب اين چنين بسيار گويند بى و كذلك

فتنه اينجا توهين ضعفا و فقراء است در چشم اقربا و اغنيا، يعنى ابتلينا فقراء لمسلمين من العرب  بَعضَْهُمْ ببِعَضٍْ
 و الموالى بالعرب من المشركين ابى جهل و الوليد بن المغيره و عتبه و اميّه و سهيل بن عمرو. ليقولوا يعنى
الاشراف ا هؤلاء يعنى الضعفاء و الفقراء منََّ اللَّهُ عَليَْهِمْ منِْ بيَنْنِا بالايمان. اين چنان بود كه شريف در وضيع 
نگرد كه مسلمان شد عارش آيد كه چون وى باشد، و گويد اين هن مسلمان شود پيش از من، و پس من چون وى 

ست معنى فتنه ايشان. همانست كه جاى ديگر گفت: وَ جَعَلنْا باشم كلا و لمّا، ننگش آيد كه مسلمان شود! اين
أَ ليَسَْ اللَّهُ بأَِعْلَمَ باِلشَّاكرِيِنَ جاى ديگر گفت: : بَعضَْكُمْ لبِعَضٍْ فتِنَْةً ليِتََّخذَِ بعَضُْهُمْ بَعضْاً سخُْريًِّا. پس آن گه گفت

  بأعلم بما فى صدور العالمين.
همه درين خيّزاند ميگويد: اللَّه خود داند و از هر دانايى دانا تر است كه شاكر نعمت هدايت ربَُّكُمْ أَعْلَمُ بكِمُْ. 

  كيست، و سزاوار بآن كيست.
جواب كافران تمام كرد، آن گه گفت: چون بتو آيند مؤمنان، يعنى درويشان صحابه كه ذكر ايشان  وَ إِذا جاءكََ 

ن و على و بلال و سالم و ابو عبيده و مصعب عمير و حمزه رفت. عطا گفت: ابو بكر صديق است و عمر و عثما
  و جعفر و عثمان بن مظعون و عمار بن ياسر و ارقم بن الارقم و ابو سلمة بن عبد الاسد.

از پيغام من گوى سلام بر شما. پس از نزول اين آيت رسول خدا هر گه كه ايشان را ديدى ابتدا  فَقلُْ سلاَمٌ عَليَكُْمْ
  ».الحمد للَّه الذى جعل من امتى من امرت ان اصبر معهم و اسلمّ عليهم« :و گفتىبسلام كردى 

و سلام در لغت چهار معنى است نامى است از نامهاى خداوند جل جلاله، يعنى كه پاك است و منزه و مقدس 
م الذى هو از هر عيب و ناسزا كه ملحدان و بيدينان گويند. و قيل: معناه ذو السلامة، اى الذى يملك السلا

تخليص من المكروه فيؤتى به من يشاء. وجه ديگر مصدر است، يقال: سلّمت سلاما، و تأويل آن تخلص است 
يعنى كه سلام كننده تو دعا ميكند تا نفس تو و دين تو از آفات تخلص يابد. وجه سوم سلام جمع سلامت 

  فات سلامت يافته.است. چهارم نام درخت است، آن درخت كه عظيم باشد و قوى، و از آ
روى ابو سعيد الخدرى، قال: كنت فى عصابة فيها ضعفاء المهاجرين، و ان بعضهم يستر بعضا من العرى، و 
قارئ يقرأ علينا و نحن نستمع الى قراءته، فجاء النبى (ص) حتىّ قام علينا، فلما رآه القارئ سكت، فسلمّ، فقال: 

 الحمد للَّه«يقرأ علينا و نحن نستمع الى قراءته. فقال رسول اللَّه (ص):  ما كنتم تصنعون؟ قلنا يا رسول اللَّه قارئ
، ثم جلس وسطنا ليعدّ نفسه فينا، ثم قال بيده هكذا فحلق »الذى جعل فى امتى من امرت ان اصبر نفسى معهم

لنبىّ (ص): القوم و نورّت وجوههم، فلم يعرف رسول اللَّه (ص) احد. قال: و كانوا ضعفاء المهاجرين، فقال ا
ابشروا صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل اغنياء المؤمنين بنصف يوم مقدار خمس 

  مائة عام.
اى قضى و اوجب على نفسه لخلقه الرحمة ايجابا مؤكدا، و قيل: كتب ذلك فى  نَفْسِهِ الرَّحمْةََ  كتَبََ ربَُّكُمْ علَى

: در لوح محفوظ نبشت و واجب كرد بر خويشتن كه بر بندگان رحمت كند. و قيل: هو اللوح المحفوظ. ميگويد
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  ».لما قضى اللَّه الخلق كتب كتابا فهو عنده، فوق عرشه: انّ رحمتى سبقت غضبى«ما قال النّبي (ص): 
عمل منكم سوء بجهالة. آن گه بيان كرد كه آن رحمت چيست؟ گفت: أَنَّهُ منَْ عمَلَِ منِْكُمْ سوُءاً يعنى كتب انه من 

اين جهالت درين موضع مذمت است نه كلمت معذرت از كس بد نيايد مگر آن بد وى از نادانيست، كه جاهل 
  فرا سر گناه شود و از عاقبت مكروه آن نينديشد.

» قال«معنى ب» كتب«ابن كثير و ابو عمرو و حمزه و كسايى أَنَّهُ منَْ عمَلَِ منِْكمُْ بكسر الف خوانند، گويند كه: 
است، و تقديره: قال ربكم انه من عمل، و همچنين فأََنَّهُ غَفوُرٌ بكسر خوانند بر معنى ابتدا، لانّ ما بعد الفاء 

فأََنَّهُ غَفوُرٌ رحَيِمٌ. عاصم و ابن عامر أَنَّهُ منَْ عمَلَِ بفتح الف خوانند بر معنى بدل رحمت : حكمه الابتداء، لأنّه قال
نّه من عمل، و همچنين فأََنَّهُ غَفوُرٌ بفتح خوانند بر خبر ابتداء مضمر، يعنى: فأمره فأََنَّهُ غَفوُرٌ كأنه قال: كتب ا

  رحَيِمٌ. و نافع اوّل بفتح خواند بر معنى بدل، و ثانى بكسر خواند بر معنى ابتدا.
  ة.نبينها لك مفصلة فى كل وجه من امر الدنيا و الآخر وَ كذَلِكَ نُفصَِّلُ الْآياتِ

اند، وَ  اند، بر سه تاويل اهل مدينه بو جعفر و نافع خوانده اين را بر چهار وجه خوانده وَ لتَِستْبَينَِ سبَيِلُ المْجُْرِمينَِ 
لتَِستْبَينَِ بتاء، سبيل بنصب، مخاطبت با مصطفى (ص) است، معنى آنست كه تا روشن فرا بينى فرا راه مجرمان، 

وم كنى سرانجام ايشان. ديگر وجه و ليستبين بيا، سبيل بنصب، قراءت يعقوب يعنى بشناسى كار ايشان، و معل
است، حكايت از مصطفى (ص)، يعنى: و ليستبين الرسول سبيل المجرمين. تا پيغامبر ما روشن فرا سبيل مجرمان 

، اى و ليستبينوا سبيل المجرمين: بيند. و روا باشد كه رسول (ص) مخاطب است و مراد بآن امت بود. يعنى
ليزدادوا استبانة لها. سديگر وجه لتستبين بتاء، سبيل برفع، قراءت ابن كثير است و ابو عمرو و ابن عامر و حفص 

از بهر » تا«بياء، سبيل برفع، قراءت حمزه و كسايى است و ابو بكر از عاصم » و ليستبينوا«از عاصم. چهارم 
قراءت معنى يكى است. ميگويد: تا پيدا شود سبيل مجرمان كه از بهر تقدّم فعل بر اسم در هر دو » يا«تأنيث، و 

ايشان سركشيدند پس آنكه پيغام شنيدند. سين زائده است درين دو قراءت پسين، بان و استبان، آشكارا شد، 
چون: علا و استعلى و قام و استقام و اخوات اين. و سبيل بر لغت اهل حجاز مؤنّث است، و بر لغت بنى تميم 

وَ لتَِستْبَينَِ سبَيِلُ المْجُْرِمينَِ تقديره سبيل المجرمين من سبيل المؤمنين، الا انه كان معلوما فحذف، كقوله: مذكّر. 
  سرَابيِلَ تَقيِكمُُ الحَْرَّ يعنى و البرد، فحذف لأن الحر يدل على البرد.

كافران مصطفى (ص) را تعيير ميكردند كه: دين پدران  قلُْ إِنِّي نُهيِتُ أَنْ أَعبْدَُ الَّذيِنَ تدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ
پرستيم تا ما را با اللَّه نزديك  پرستيم بآن مى بگذاشت، و بتان را بگذاشت و خوار كرد، و ما كه اين اصنام را مى

را گوى كه جز اللَّه را سزا . رب العالمين گفت: يا محمد! ايشان  گرداند: ما نعَبْدُُهُمْ إِلَّا ليِقَُرِّبوُنا إِلىَ اللَّهِ زلُفْى
اند و عاجزان  نيست كه پرستند، و جز او خداوند و معبود نيست. مرا نفرمودند كه اينان پرست. اينان مخلوقان

  همچون شما.
ان، و من بر پرستيد نه ببينت و بره پرستيد بهوا مى و شما كه بتان مى إِنَّ الَّذيِنَ تدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ عبِادٌ أَمثْالُكمُْ 

من پس گمراه باشم اگر اين بتان پرستم، و   آن نيستم كه بر پى هواء شما روم. قدَْ ضَلَلتُْ إِذاً وَ ما أَناَ منَِ المُْهتْدَيِنَ
هرگز راه براه هدى نبرم. چرا من پى هواء شما بايد رفت، و من خود بر بينّت و برهان روشنم از خداوند خويش، 

  ه بر پى هواام كه بر بيّنت خداام.و بر عبادت اللَّه ن
ام دروغ زن  يعنى بالبيان، و هو معنى البيّنة، و شما آن بيان كه من آورده بيَِّنَةٍ منِْ ربَِّي وَ كذََّبتُْمْ بِهِ  إِنِّي عَلى

بِعذَابِ اللَّهِ إِنْ  اين جواب نضر حارث است و رؤساء قريش كه ميگفتند: اىْٔتنِا ميگيريد. ما عنِدْيِ ما تَستْعَجْلِوُنَ بِهِ
كنُتَْ منَِ الصَّادقِينَِ. و نضر در حطيم كعبه ايستاده بود، و ميگفت: بار خدا! اگر آنچه محمد ميگويد حق است و 

  راست، ما را آن عذاب فرست كه او وعده ميدهد.
  رب العالمين گفت: يا محمد! ايشان را جواب ده كه: ما عنِدْيِ ما تَستَْعجْلِوُنَ بِهِ.
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خواهيد؟ آن بنزديك من و توان من نيست. جاى ديگر ميگويد: وَ  چه شتابست كه ميكنيد؟ و نزول عذاب مى
حكم خدايراست و جز  إِنِ الحُْكمُْ إِلَّا للَِّهِ : يَستَْعجِْلوُنَكَ باِلعْذَابِ وَ لوَْ لا أَجلٌَ مُسمًَّى لجَاءَهُمُ الْعذَابُ. آن گه گفت

دن عذاب جز بقدرت و علم وى نيست. چون وقت آن بر آيد فرو گشايد، و آن را وى را حكم نيست، و فرو گشا
  مردّ نيست.
بر قراءت ابن كثير و نافع و عاصم، ميگويد: يقص القصص الحق اللَّه سخن راست گويد، و حديث  يَقُصُّ الحَْقَّ

و حكم كه كند بداد كند و  راست كند، باقى يقضى الحق خوانند، اى: يقضى القضاء الحق. اللَّه كار كه گزارد
  براستى. وَ هوَُ خيَْرُ الْفاصلِينَِ الذين يفصلون بين الحق و الباطل.

اى بيدى، ما تَستْعَجِْلوُنَ بِهِ من العذاب لَقضُيَِ الأَْمْرُ بيَنْيِ وَ بيَنَْكُمْ و انفصل ما بيننا بتعجيل  قلُْ لوَْ أَنَّ عنِدْيِ
خواهيد، بسر شما  شتابيد، و آن عذاب كه مى دى آن رستاخيز كه بآن مىالعقوبة. ميگويد: اگر بدست من بو

آوردمى، تا شما را بآن هلاك كردمى، تا اين مطالبت يكديگر ميان ما بريده گشتى، از ما مطالبت شما باخلاص 
قوبتهم، فيؤخرهم الى اى هو أعلم بوقت ع عبادت، و از شما مطالبت ما بتعجيل عقوبت. وَ اللَّهُ أَعْلمَُ باِلظَّالمِينَِ

  وقته و أنا لا اعلم ذلك.
  النوبة الثالثة

خوف اينجا بمعنى علم است، و ترسنده بحقيقت اوست كه علم ترس  قوله تعالى: وَ أَنذْرِْ بِهِ الَّذيِنَ يخَافوُنَ الاية
صديقان.  علم ترس خارجيان است، و علم بى ترس علم زنديقان، و ترس با علم صفت مؤمنان و داند، ترس بى

اينست صفت درويشان صحابه و اصحاب صفّه، هم ترس بود ايشان را و هم علم، هم اخلاص بود ايشان را و 
هم صدق. رسول خدا (ص) روزى بايشان برگذشت. ايشان را ديد هر يكى كان حسرت شده، و اندوه دين بجان 

آسوده، قلاده معيشت و نعمت گسسته، و  كامى بساخته، ظاهرى شوريده، و باطنى و دل پذيرفته، با درويشى و بى
راز ولى نعمت بدل ايشان پيوسته، چشمهاشان چون ابر بهاران، و رويها چون ماه تابان. همه در آن صفّه صف 
كشيده، و نور دل ايشان بهفت طبقه آسمان پيوسته. رسول خدا آن سوز و نياز و آن راز و ناز ايشان ديد، گفت: 

فمن يقى منكم على النعت الذى انتم عليه اليوم، راضيا بما فيه، فانه من رفقايى يوم  ابشروا يا اصحاب الصفة!«
  ».القيامة

زهى دولت و كرامت! زهى منقبت و مرتبت! از دور آدم تا منتهى عالم كرا بود از اولياء و اتقيا اين خاصيت و 
دند. ربوبيت ايشان را متوارى وار اين منزلت؟ قدر شريعت مصطفى ايشان دانستند، و حقّ سنّت وى ايشان گزار

در حفظ خويش بداشت، و بنعت محبتّ در قباب غيرت بپرورد. و ايشان را نزاّع القبائل گويند: بلال از حبش و 
ها و  هاشان بيرون كنند يا خود از قبيله اند كه از قبيله صهيب از روم و سلمان از پارس. نزّاع القبائل بدان معنى

از بيم آنكه خلق در ايشان آويزند، و از حق مشغول دارند، كه هر كه بخلق مشغول گشت، از حق  آبادانيها بگريزند،
  باز ماند.

بو هريره گفت هفتاد كس ديدم از اصحاب صفّه كه با هر يكى از ايشان نبود مگر گليمكى كهنه پاره پاره بر هم 
س بود كه تا بكعبتين، و آن گه بهر دو دست نهاده و ابر گردن خود بسته. كس بود كه تا نيمه ساق برسيده، و ك

پوشيدند، و رسول خدا هر گه كه فتحى در پيش بودى گفتى:  خويش فراهم ميگرفتند، و بدان عورات مى
خداوندا! بحق اين دلهاى افروخته، و بحق اين شخصيتهاى فرو ريخته، كه ولايت كافران بر ما بگشايى، و ما را 

مرا كه جوييد در ميان اينان جوييد، و روزى كه خواهيد بدعاء ايشان خواهيد:  بر كافران نصرت دهى. و گفتى:
، و آن گه موافقت ايشان را درويشى بدعا »ابغونى فى ضعفائكم. هل تنصرون و ترزقون الا بضعفائكم«

  ».اللّهمّ احينى مسكينا، و أمتنى مسكينا، و احشرنى فى زمرة المساكين«خواستى، گفتى: 
  ».انهم يدخلون الجنّة قبل اغنيائهم بأربعين خريفا«لم يا رسول اللَّه؟ قال: فقالت عائشة: 
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حوضى ما بين عدن الى عمان، شرابه ابيض من اللبن و أحلى من العسل. من شرب « :و هم از بهر ايشان گفت
الدنس «ه؟ قال: قلنا: و من هم يا رسول اللَّ». منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا، و اولّ من يرده صعاليك المهاجرين

الثياب، الشعث الرؤس، الذّين لا تفتح لهم ابواب السدد، و لا يزوجون المنعمات الذين يعطون ما عليهم و لا 
  ».يعطون ما لهم

هنوز رب العالمين ايشان را نيافريده، و در عالم وجود نياورده، كه بهزار سال پيش از ايشان با پيغامبران بنى 
اند كه مرا دوست دارند، و من ايشان را دوست دارم،  ن را جلوه ميكند كه: مرا بندگانىاسرائيل ميگويد، و ايشا

اند، و من مشتاق ايشان. ايشان مرا ياد كنند و من ايشان را ياد كنم. نظر ايشان بمن است و نظر  ايشان مشتاق من
كه در وجود آرد ايشان را من بايشان.عجيب كاريست كار دوستان! و طرفه بازاريست بازار ايشان! پيش از آن

كامى  مرادى و بى پرورد. آن گه بى جلوه ميكند، و چون در وجود آمدند، در خلوت وَ هوَُ معَكَمُْ بر ازو نازشان مى
  آرد، و آسياى بلا بر فرق سرشان ميگرداند. روزشان بسر مى

خيالى گشته، و آن شخص  شدم، درويشى را ديدم كه از گرسنگى و تشنگى چون پير طريقت گفت: در باديه مى
نگرستم، و خداى را  وى از رنج و بلا بخلالى باز آمده، و سر تا پاى وى خونابه گرفته. گفتا: بتعجّب در وى مى

ياد ميكردم. چشم فراخ باز كرد و گفت: اين كيست كه امروز در خلوت ما رحمت آورده؟ گفتا: درين بودم كه 
اى را كه در پيش داشت جان نثار همى كرد  ا بر زمين ميزد، و مشاهدهناگاه از سر وجد خويش برخاست، و خود ر

  و ميگفت:
 من پاى برون نهادم اكنون ز ميان
 در كوى تو گر كشته شوم باكى نيست
 يك عاشق آزاده نه بينى بجهان

 

  جان داند با تو و تو دانى با جان 
 كو دامن عشقى كه برو چاكى نيست؟

 ستكز باد بلا بر سر او خاكى ني
 

خواهيم كه بتو ايمان آريم، لكن ما را عار  كافران بر مصطفى (ص) آمدند، گفتند: يا محمد! ما مى وَ لا تَطْردُِ 
باشد با اين گدايان نشستن، و آن بوى ناخوش خلقان ايشان كشيدن. ايشان را از خويشتن دور كن، تا ما بتو ايمان 

و لهذا يقول اللَّه تعالى: لعَلََّكَ باخعٌِ نَفسْكََ أَلَّا يَكوُنوُا مؤُْمنِينَِ.  آريم. رسول خدا عظيم حريص بود بر ايمان ايشان،
اند بيك روايت كه رسول خدا عمر را به پيغام بدرويشان فرستاد تا روزى چند كمتر آيند مگر كه ايشان ايمان  آورده

طْرُدِ يا محمد! مران ايشان را كه من آرند. عمر هنوز سه گام رفته بود كه جبرئيل آمد و آيت آورد كه: وَ لا تَ
ام. آرى مقبولان حضرت ديگرند، و مطرودان قطيعت ديگر! اين  ام. منواز ايشان را كه من نخوانده نرانده

دارِ السَّلامِ اند، و آن بيگانگان راندگان اخْسؤَُا فيِها وَ لا تكَُلِّموُنِ. رسول   درويشان خواندگان وَ اللَّهُ يدَعْوُا إِلى
توانى بارى يك روز ما را نوبت نه، و يك روز  خدا عمر را باز خواند. كافران نيز باز آمدند، و گفتند: اگر مى

خواهند بنهد. جبرئيل آمد و آيت  ايشان را، تا بتو ايمان آريم. رسول خدا همت كرد كه اين نوبت چنان كه در مى
با ايشان باش كه من با ايشانم. ايشان را خواه كه من ايشان را  بَّهُمْ الايةآورد: وَ اصبِْرْ نَفْسَكَ معََ الَّذيِنَ يدَعْوُنَ رَ 

نهى روا داريم،  خواهانم. كافران چون از اين نوبت روز روز نهادن نوميد گشتند باز آمدند و گفتند: اگر نوبت نمى
  دارى، تا بتو ايمان آريم.و با ايشان بنشينيم اندى كه تو بما نگرى نه با ايشان، و اكرام ما را روى سوى ما 

مصطفى عمر را بخواند و بدرويشان فرستاد، تا دل ايشان خوش گرداند، و رضاء دل ايشان باين معنى بجويد، 
مگر آن كافران ايمان آرند، و مقصود كافران در آنچه ميخواستند نه آن بود تا ايمان آرند، بلكه ميخواستند تا دل 

نفرت گيرند، و از دين وى برگردند. چون عمر فرا راه بود تا اين پيغام ببرد،  درويشان بيازارند، مگر از مصطفى
جبرئيل آمد و آيت آورد: وَ لا تَعدُْ عيَنْاكَ عنَهُْمْ يا محمد! ازين درويشان روى مگردان، و چشم از ايشان برمگير، 

بابى «نشست، و پيوسته گفتى: كه من با ايشان همى نگرم. رسول خدا يكبارگى روى بدرويشان آورد و با ايشان ب
  ».من وصانى به ربىّ
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  بو يعقوب نهر جورى را پرسيدند كه: صفت مريد چيست. يُريِدُونَ وجَْهَهُ
البة اين آيت برخواند كه: يدَعْوُنَ رَبَّهُمْ باِلْغدَاةِ وَ الْعَشيِِّ يُريِدُونَ وجَْهَهُ، اصبحوا و لا سؤل لهم من دنياهم، و لا مط

لا همةّ سوى حديث مولاهم. فلما تجرّدوا للَّه تمحضّت عناية الحقّ لهم فتولّى حديثهم، فقال: و  من عقباهم، و
  لا تطردهم يا محمدّ.

معنى ارادت خواست مراد است در راه بردن، و آن سه قسم است: يكى ارادت دنياى محض،  يُريِدُونَ وجَهْهَُ
دنيا آنست كه گفت عزّ ذكره: تُريِدُونَ عرَضََ ديگر ارادت آخرت محض، سديگر ارادت حقّ محض. ارادت 

 زيِنَتَها، و نشان ارادت دنيا الدُّنيْا، منَْ كانَ يُريِدُ الْعاجِلَةَ، منَْ كانَ يُريِدُ حَرْثَ الدُّنيْا، و إِنْ كنُتْنَُّ تُرِدْنَ الحْيَاةَ الدُّنيْا وَ
ويشان مسلمانان اعراض كردن، و ارادت آخرت دو چيز است، در زيادت دنيا بنقصان دين راضى بودن، و از در

دو چيز آنست كه گفت تعالى و تقدس: وَ منَْ أَرادَ الْآخِرَةَ، منَْ كانَ يُريِدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نزَدِْ لهَُ فيِ حَرثِْهِ، و نشان آن 
ه اللَّه گفت است در سلامت دين بنقصان دنيا راضى بودن، و مؤانست با درويشان داشتن. و ارادت حق آنست ك

ق آزاد جل جلاله: يُريِدُونَ وجَْهَهُ، وَ إِنْ كنُتْنَُّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسوُلهَُ، و نشان آن پاى بدو گيتى فرا نهادن است، و از خل
  گشتن، و از خود برستن.

و را از اين خود بيان علم است و تحقيق عبارت، امّا بيان فهم بزبان اشارت آنست كه پير طريقت گفت چون ا
نفسى است ميان علم و وقت، در ناحيه ناز، در محله دوستى، در سراى نيستى، چهار «ارادت پرسيدند، گفتا: 

اى : حد دارد آن سراى: يكى با آشفتگان شود، يكى با غريبان، سديگر با بيدلان، چهارم با مشتاقان. آن گه گفت
خويشتنى!  ه و يافتنى! از مريد چه نشان دهند جز بىمهربان فريادرس! عزيز آن كس كش با تو يك نفس. اى يافت

همه خلق را محنت از دوريست، و مريد را از نزديكى! همه را تشنگى از نايافت آب، و مريد را از سيرابى! 
الهى! يافته ميجويم! با ديده ور ميگويم! كه دارم چه جويم كه بينم چگويم! شيفته اين جست و جويم! گرفتار اين 

  م:گفت و گوي
 تا جان دارم غم ترا غمخوارم

 

 جان غم عشق تو بكس نسپارم.بى 
 

  مؤمنان ديگراند و عارفان ديگر. وَ إِذا جاءكََ الَّذيِنَ يؤُْمنِوُنَ بآِياتنِا
مؤمنان نخست در صنايع و آيات نگرند، آن گه از آيات بما رسند. عارفان نخست بما رسند، آن گه از ما بآيات 

! آنان كه بواسطه آيات بما ايمان آرند، بواسطه خود سلام ما بر ايشان رسان، و آن كس كه بازگردند. يا محمد
واسطه ما خود سلام بدو رسانيم، و ذلك فى قوله: سلاَمٌ قوَْلًا  صنايع ما را يافت، بى واسطه ما را شناخت، و بى بى

  منِْ رَبٍّ رحَيِمٍ.
بر سبب موقوف است، و او كه ترا بصفات شناخت، در خبر  الهى! او كه ترا بصنايع شناخت،«پير طريقت گفت: 

كتَبََ ». محبوس است. او كه باشارت شناخت، صحبت را مطلوبست. او كه ربوده اوست از خود معصوم است
، و ان و كل بك من كتب عليك الزّلة، فقد تولى بنفسه لك كتاب الرحمة. كتابته لك ازلية نَفسْهِِ الرَّحمْةََ   ربَُّكُمْ عَلى

الكتابة عليك وقتيّة، و الوقتيّة لا تبطل الازليّة. قال الواسطى: برحمته و صلوا الى عبادته، لا بعبادتهم و صلوا الى 
  ».و لا انا الا ان يتغمّدنى اللَّه منه برحمة«لأنه (ص) يقول: ، رحمته، و برحمته نالوا ما عنده لا بأفعالهم

   جَهالةٍَ ثُمَّ تابَ منِْ بَعدِْهِ وَ أَصلَْحَ فأََنَّهُ غَفوُرٌ رحَيِمٌأَنَّهُ منَْ عمَلَِ منِكُْمْ سوُءاً بِ
روى فى بعض الاخبار ناديتمونى فلبيتكم، سألتمونى فأعطيتكم، بارزتمونى فأمهلتكم، تركتمونى فرعيتكم، 

  عصيتمونى فسترتكم. فان رجعتم الىّ قبلتكم، و ان ادبرتم عنى انتظرتكم.
تان جواب دادم، از من نعمت خواستيد عطاتان  هيگان من! مرا بآواز خوانديد بلبّيكميگويد: بندگان من! ر

  تان دادم. بخشيدم. به بيهوده بيرون آمديد، مهلت
  فرمان من بگذاشتيد رعايت از شما برنداشتم. معصيت كرديد، ستم بر شما نگه داشتم.
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تظار كنم: انا اجود الاجودين و اكرم الاكرمين و ارحم با اين همه گر بازآئيدتان بپذيرم، ور برگرديد باز آمدن را ان
  الراحمين.

  النوبة الاولى ۸
ما قوله تعالى: وَ عنِدَْهُ مَفاتحُِ الغْيَبِْ و بنزديك اوست گنجهاى غيب لا يعَْلمَهُا إِلَّا هوَُ نداند آن را مگر او وَ يَعْلمَُ 

و هر چه در آب وَ ما تسَقُْطُ منِْ ورَقََةٍ و بنيوفتد برگى از شاخى  فيِ البَْرِّ وَ البْحَرِْ و ميداند هر چه در خشك است
يا افتاده كه  وَ لا حبََّةٍ فيِ ظُلمُاتِ الْأَرضِْ و نه تخمى در تاريكيهاى زمين او كنده إِلَّا يَعْلمَهُا مگر ميداند آن را

اى  ) مگر در نامه۵۹ا فيِ كتِابٍ مبُينٍِ (رست يا نرست وَ لا رطَبٍْ وَ لا يابِسٍ و نه هيچ ترى و نه هيچ خشكى إِلَّ 
  پيدا و پيدا كننده.

ميراند بشب وَ يعَْلَمُ ما جَرحَتُْمْ باِلنَّهارِ و ميداند آنچه ميكرديد  وَ هوَُ الَّذيِ يتَوَفََّاكُمْ بِاللَّيلِْ و اوست كه شما را مى
أَجلٌَ مُسمًَّى تا آنكه نامزد   نگيزاند در دانش خويش ليُِقضْىبرا بروز ثُمَّ يبَْعثَُكمُْ فيِهِ آن گه شما را از آن خواب مى

كرده شما را سپرده آيد، و حق عمر شما بشما گزارده آيد ثُمَّ إِليَهِْ مَرجْعِكُُمْ آن گه با وى است بازگشت شما ثمَُّ 
  ديد.كر ) و پس خبر كند شما را بكرد شما كه مى۶۰ينُبَِّىُٔكُمْ بمِا كنُتْمُْ تَعمَْلوُنَ (

فرو  وَ هوَُ القْاهرُِ و اوست فرو شكننده و كم آورنده فوَْقَ عبِادهِِ زبر رهيگان خويش وَ يُرسْلُِ عَليَْكمُْ حَفظَةًَ و مى
فرستد بر شما نگهبانان حتََّى إِذا جاءَ أَحدََكُمُ المْوَْتُ تا آن گه كه بهر يكى از شما آيد مرگى توَفََّتْهُ رسُلُنُا بميراند 

  ) و ايشان نگذارند كه وى نفس زند بيش از اندازه.۶۱فرستادگان ما وَ هُمْ لا يفَُرِّطوُنَ ( او را
گاه  ثُمَّ رُدُّوا إِلىَ اللَّهِ آن گه باز برند ايشان را با خداى موَْلاهُمُ الحَْقِّ آن خداوند ايشان بر راستى و سزاوارى أَلا آ

) و اوست سبكبارتر همه دانايان و ۶۲گزارد وَ هوَُ أَسرَْعُ الحْاسبِينَِ (لَهُ الحُْكْمُ وى را است خواست و كار بر بيد
  شمارندگان.

رهاند شما را منِْ ظُلمُاتِ البَْرِّ وَ البْحَْرِ از تاريكيهاى خشك و آب و درماندگيها  قلُْ منَْ ينُجَِّيكُمْ گوى كيست كه مى
ميخوانيد او را بزارى در آشكارا و در نهان لئَنِْ أَنجْانا ميگويند: اگر  در دشتها و كشتيها؟ تدَعْوُنَهُ تضََرُّعاً وَ خفُيَْةً

  ) تا باشيم از سپاس داران باشيم.۶۳برهانى ما را منِْ هذِهِ ازين كه در آن افتاديم لنََكوُننََّ منَِ الشَّاكِريِنَ (
و هر اندوهى ثُمَّ أَنتُْمْ  نْ كلُِّ كَرْبٍ و از هر تاسايىرهاند شما را از آن وَ مِ قلُِ اللَّهُ ينُجَِّيكُمْ منِهْا گوى اللَّه مى

  آريد. ) پس آن گه از اسباب با وى انباز مى۶۴تُشْرِكوُنَ (
أَنْ يبَعْثََ عَليَْكُمْ بر آنكه بر شما انگيزد عذَاباً منِْ فوَقِْكُمْ عذابى از زبر شما   قلُْ هوَُ الْقادرُِ گوى او توانا است عَلى

 حتِْ أَرجُْلِكُمْ يا عذابى از زير پايهاى شما أَوْ يَلبْسِكَُمْ شيِعَاً يا شما را در آميزد و در هم او كند جوك جوكأَوْ منِْ تَ
وَ يذُيِقَ بَعضَْكُمْ بأَْسَ بَعْضٍ و بچشاند شما را زور و رنج يكديگر انْظُرْ كيَفَْ نصَُرِّفُ الْآياتِ درنگر چون 

  ) تا مگر دريابند.۶۵بروى لَعَلَّهُمْ يفَقْهَوُنَ (گردانيم سخنان خويش از روى  مى
دروغ شمارد و ترا نااستوار وَ هوَُ الحَْقُّ و آن راست است و درست قلُْ لسَْتُ  وَ كذََّبَ بهِِ قوَمْكَُ و قوم تو آن را مى

  ام. ) گوى من بر شما كارساز و كار توان و كاردار نه۶۶عَليَْكُمْ بوَِكيِلٍ (
گاه شيد ۶۷مسُتَْقَرٌّ پيدا شدن هر بودنى را هنگامى هست وَ سوَفَْ تَعْلمَوُنَ ( لِكلُِّ نبَإٍَ   ) و آرى آ

  النوبة الثانية
  مفاتح خزائن است، و مفاتيح مقاليد. قوله تعالى: وَ عنِدَْهُ مَفاتِحُ الغْيَبِْ

لَهُ مَقاليِدُ «جاى ديگر گفت:  مفاتح جمع مفتح و مفاتيح جمع مفتاح. وَ عنِدَْهُ مَفاتِحُ الْغيَبِْ همانست كه
  ».إِنَّ اللَّهَ عنِدَْهُ علِمُْ السَّاعةَِ«اند كه آنجا گفت:  ، و اين خزائن غيب آن پنج علم»السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ

  ».مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الّا اللَّه«روى ابن عمر انّ النبىّ (ص) قال: 
اين آيت جواب آن اعرابى است كه پيش مصطفى شد، و معه ناقة، فقال: ان  عةَِ الى آخرهإِنَّ اللَّهَ عنِدَْهُ عِلْمُ السَّا
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كنت نبيّا فأخبرنى عماّ فى بطن ناقتى هذه ذكر هو او أنثى؟ و ما الذّى يصيبنا غدا؟ و متى يمطر السّماء؟ و متى 
  الاية.» ةِإِنَّ اللَّهَ عنِدَْهُ عِلْمُ السَّاعَ«تقوم السّاعة؟ و متى اموت؟ فنزلت: 

جمعى مفسران گفتند: كه مفاتيح غيب آنست كه از آدميان در غيب است از روزى و باران و نزول عذاب و 
اند كه: درين آيت  سعادت و شقاوت و ثواب و عقاب و سرانجام كار و خاتمت اعمال و انقضاء آجال. و گفته

ز بودن آن، يعلم انهّ يكون ام لا يكون، و ما دلالت روشن است كه رب العالمين بحقيقت داند بودنيها را پيش ا
  ء الّا مفاتيح الغيب. يكون كيف يكون؟ و ما لا يكون ان لو كان كيف يكون؟ قال ابن مسعود: اوتى نبيكم كلّ شي

ه داند. هر چه در خشك زمين است از نبات و تخم و گيا هر چه در بيابان است و در آبادان، مى وَ يَعْلَمُ ما فيِ البَْرِّ
ميداند. و هر چه در بحر زندگى كند، و هر چه در آن هلاك شود همه داند. ما تَسقْطُُ منِْ ورَقََةٍ إِلَّا يَعْلمَهُا عدد 
برگ درختان همه داند. آنچه بر درخت بماند داند، و آنچه بيوفتد داند كه كى جدا شد؟ و چند بار گرد خود 

هيچ دانه و تخمى در زير » وَ لا حبََّةٍ فيِ ظُلمُاتِ الْأَرضِْ«ت؟ برگشت؟ و چون بيفتاد؟ بر روى افتاد يا بر پش
زمين نيفتد كه نه اللَّه داند كه رست يا نرست. آنچه نرست چون شد؟ و آنچه رست كى رست؟ و چون رست؟ و از 

  آن چه رست؟ و چون شد؟
ل الارضين السبع. هر چه در هفتم يعنى فى الثّرى تحت الصّخرة فى اسف» فِي ظُلمُاتِ الْأَرضِْ«ابن عباس گفت: 

  طبقه زمين زير صخره است اللَّه ميداند.
اين از جوامع قرآن است كه همه چيز كه در جهان است در زير آنست. هر  وَ لا رطَبٍْ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فيِ كتِابٍ مبُينٍِ

  چه حيوان است رطب است، و هر چه موات يابس.
اند: هر چه رويد رطب است، و هر چه نرويد يابس.  و گفته». اليابس الباديةالرّطب الماء و «ابن عباس گفت: 

عن نافع و عبد اللَّه حارث گفت: اين درختان و نبات زمين است كه اللَّه داند كه چندتر بماند و كى خشك گردد. 
كتوب: بسم اللَّه ما من زرع على الارض و لا ثمار على الاشجار الا عليها م«عن ابن عمر عن النبىّ (ص) قال: 

  الرحمن الرحيم.
رزق فلان بن فلان، فذلك قوله تعالى فى محكم كتابه: وَ ما تسَقْطُُ منِْ ورَقََةٍ إِلَّا يعَْلمَهُا وَ لا حبََّةٍ فيِ ظُلمُاتِ 

  ».الْأَرضِْ وَ لا رطَبٍْ وَ لا يابسٍِ إِلَّا فيِ كتِابٍ مبُينٍِ
بةّ الولد، و ظلمات الارض الارحام، و الرّطب ما يحيى، و اليابس ما الورقة السقط، و الح: جعفر بن محمد گفت

  يقبض، و كل ذلك فى كتاب مبين.
إِلَّا «و قيل: الرّطب لسان المؤمن، رطب بذكر اللَّه، و اليابس لسان الكافر لا يتحرّك بذكر اللَّه و بما يرضى اللَّه. 

آنست كه مثبت فى علم اللَّه متقن. هيچ چيز نيست از رطب و اند: يكى  اين را دو معنى گفته »فيِ كتِابٍ مبُينٍِ 
يعنى اثبته اللَّه فى » إِلَّا فيِ كتِابٍ«يابس كه نه در علم خدا مثبت و محكم ساخته، و از آن پرداخته. معنى ديگر: 

بشما نرسد هيچ رسيدنى كه نه كتاب قبل خلقه، كقوله: إِلَّا فيِ كتِابٍ منِْ قبَلِْ أَنْ نبَْرأََها. ميگويد هيچ چيز نيست و 
   اللَّه آن را اثبات كرده، و حكم رانده، و در لوح محفوظ نبشته، پيش از آفريدن آن، و يشهد لذلك

  كتب اللَّه مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات و الارض بخمسين الف سنة.«قول النبى (ص): 
  ».قال: وَ كانَ عرَشُْهُ عَلىَ المْاءِ

انّ اوّل ما خلق اللَّه القلم، فقال اكتب. «و روى انّه قال: ، »يا با هريرة جفّ القلم بما انت لاق«ل: و روى انه قا 
  ».قال: ما اكتب؟ قال: القدر، ما كان و ما هو كائن الى الابد

اگر كسى گويد: چه حكمت را در لوح محفوظ نبشت؟ چون خود جل جلاله همه ميداند، و بوى هيچ چيز فرو 
رنگذرد. جواب آنست كه جلال ربوبيت و كمال احديت خود بخلق بنمايد، تا معلومات اللَّه بدانند، و نشود، و د

جلال عزّت و عظمت وى بشناسند و در ايمان و طاعت بيفزايند، و بدانند كه چون اوراق و حبات و رطب و 
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ايشان كه در آن ثواب و يابس كه در آن ثواب و عقاب نبشته است، شمردنى و نبشتنى است، اعمال و احوال 
اند بر كائنات و حادثات، و هر  و نيز تا آن فريشتگان كه موكل ،عقاب است اوليتر كه نويسد و شمارد وفا خواهد

  سال آن را مقابل ميكنند و كرده با نبشته موافق بينند، عظمت اللَّه بآن بدانند و عبرت گيرند و در بندگى بكوشند.
يقبض ارواحكم عن التصرف بالنوم، كما يقبضها بالموت، كما قال جل ثناؤه: اللَّهُ  اكُمْ بِاللَّيلِْوَ هوَُ الَّذيِ يتَوَفََّ

  يتَوَفََّى الْأَنْفُسَ حينَِ موَتْهِا وَ الَّتيِ لَمْ تمَتُْ فيِ منَامهِا.
فان اذن اللَّه فى لكل انسان ملك اذا نام يأخذ نفسه، و يردّ اليه، «و عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه (ص): 

  ».قبض روحه قبضه، و الا ردّ اليه، فذلك قوله: وَ هوَُ الَّذيِ يتَوَفََّاكُمْ بِاللَّيلِْ
الجرح الكسب، و هو العمل بالجوارح. اجتراح اكتساب است، و بيشتر در بد گويند آن  وَ يَعلْمَُ ما جَرحَتُْمْ باِلنَّهارِ 

اند، و جرح شهادت طعن است  ن آدمى اين را نام كردند كه آن كو اسبرا، و جوارح در سباع و طير و در انداما
در آن، لأنّه من كسب الاثم، و الجراحة كالطعنة لأنها تعمل بالجارحة. ثُمَّ يبَْعثَكُمُْ فيِهِ اى فى علمه بكم و ما 

كه برخيزيد چه برانگيزاند در دانش خويش، كه ميداند  تعملون الغد. ميگويد: آن گه شما را از آن خواب مى
يعنى اجل الحياة الى الموت، » أَجلٌَ مسُمًَّى  ليُِقضْى«اى فى علمه بكم. » يبَْعثَكُمُْ فيِهِ«خواهيد كرد؟ و قيل: 

و هو الذّى يتوفيكم باللّيل ثمّ يبعثكم فى النهّار، على علم بما تجترحون : لتستوفوا اعماركم المكتوبة. تقدير الاية
  فيه.

برانگيزاند،  حجتّ است بر منكران بعث، يعنى كه چون قادر است كه ترا پس از خواب مى و درين آيت اقامت
قادر است كه بعد از مرگ برانگيزاند. و در تورات است كه: يا ابن آدم كما تنام كذلك تموت، و كما توقظ كذلك 

فى الدّنيا من خير او شر، و هذا وعيد من » تُمْ تَعمَْلوُنَثُمَّ يُنبَِّىُٔكُمْ بمِا كنُْ«فى الآخرة، » ثُمَّ إِليَْهِ مَرجِْعُكُمْ«تبعث. 
  اللَّه عز و جل.

اين فوقيت را دو معنى است، و آن هر دو اللَّه را حق است و سزا: يكى آنكه بملك و  وَ هوَُ الْقاهِرُ فوَْقَ عبِادِهِ
، و ديگر آنست كه اللَّه فوق »قاهرُِونَ وَ إِنَّا فوَقَْهُمْ«توان فوق است و بندگان زيراند، ازين معنى فرعون گفت: 

و يرسل عليكم حفظة من الملائكة يحصون » يخَافوُنَ ربََّهُمْ منِْ فوَقِْهِمْ«خلق است بذات، چنان كه آنجا گفت: 
  اعمالكم.

اند بر بندگان، گوشوانان  تگان، و آن فريش»لهَُ معُقَِّباتٌ منِْ بيَنِْ يدَيَْهِ وَ منِْ خَلْفهِِ يحَْفَظوُنهَُ «همانست كه آنجا گفت: 
وَ إِنَّ عَليَْكُمْ «و نگهبانان كردار ايشان بر ايشان ميكوشند، و ايشان را از بلاها ميكوشند. جاى ديگر گفت: 

  اى يحفظون عليكم اعمالكم.» لحَافِظينَِ
ؤمنين محافظين. حتََّى إِذا جاءَ يعنى: و ما ارسل الكفار على الم» وَ ما أُرْسِلوُا عَليَْهِمْ حافِظينَِ«جاى ديگر گفت: 
يعنى ملك الموت و اعوانه. و بر قراءت حمزه توفّاه بالف ممالة، » توَفََّتْهُ رُسُلنُا«عند انقضاء اجله  أَحدََكُمُ المْوَْتُ

اند: هفت  اند كه اعوان ملك الموت چهارده و گفته». يتَوَفََّاكمُْ مَلَكُ المْوَتِْ « :يعنى به ملك الموت و حده، كقوله
ملائكه رحمت و هفت ملائكه عذاب، هر گه كه روح بنده مؤمن قبض كند بملائكه رحمت دهد، و چون قبض 

  روح كافر كند بملائكه عذاب دهد.
سليمان بن داود (ع) بر ملك الموت رسيد، گفت: يا ملك الموت! چرا ميان مردمان عدل نكنى؟ يكى را 

وانى ميبرى؟ گفت: يا سليمان! اين كار بدست من نيست، و بر من جز روزگارى فرا گذارى، و يكى را بزودى بج
  فرمان بردارى نيست.

اى بمن دهند، نام هر يكى بر آن نبشته، و روزگار عمر و انفاس ايشان شمرده، و مرا در آن هيچ تصرف  صحيفه
هند، هر كرا در آن سال نه، چنان كه فرمايند ميكنم. و در آثار آمده كه: شب نيمه شعبان آن صحيفه بدست وى د

قبض روح بايد كرد، نامش در آن صحيفه آورده. يكى بعمارت مشغول گشته، يكى دل بر عروسى نهاده، يكى با 
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ديگرى خصومت درگرفته، هر يكى كارى و بازارى برساخته، و نام ايشان در آن صحيفه اثبات كرده. مصطفى 
أكلون! و تأملون ما لا تدركون! كم من مستقبل يوم لا تبنون ما لا تسكنون! و تجمعون ما لا ت« :(ص) گفت

  ».يستكمله و منتظر غد لا يبلغه!
يعنى العباد يردّون بالموت الى اللَّه، يعنى الى الموضع الذى لا يملك الحكم عليهم فيه الا اللَّه.  ثُمَّ رُدُّوا إِلىَ اللَّهِ

آن » موَْلاهُمُ الحَْقِّ«تا اللَّه بر ايشان حكم كند.  پس آن گه اين بندگان را پس از مرگ با محشر قيامت برند،
اگر بر عموم برانى، معنى مولى سيدّ » موليهم«خداوندى كه مولى ايشان براستى اوست، و حاكم بسزا اوست. 

است و مالك، تا كافر و مؤمن در تحت آن شود، و اگر تخصيص كنى بر مؤمنان، معنى مولى ولى و ناصر بود، و 
أَلا لَهُ ». «لَهمُْ   ذلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ موَْلىَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ أَنَّ الكْافِريِنَ لا موَلىْ«آن نشوند، كه جاى ديگر گفت:  كافران در
لأنه لا يحتاج الى روية و فكرة و عقد يد، و  »وَ هوَُ أَسْرَعُ الحْاسبِينَِ«القضاء و الامر فيهم دون خلقه،  »الحُْكْمُ

  من لمح البصر.حسابه اسرع 
  ».ليس احد يحاسب يوم القيامة الا هلك«عن عائشة: انّ رسول اللَّه (ص)، قال: 

انما ذلك العرض، و لكن من نوقش الحساب «فسَوَفَْ يحُاسبَُ حسِاباً يَسيِرا؟ً قال: «قلت: او ليس يقول اللَّه: 
  ».هلك

ظلمات البر ظلمة الليل و ظلمة السّحاب و ظلمة الغبار، و ظلمات البحر  قلُْ منَْ ينُجَِّيكمُْ منِْ ظُلمُاتِ البَْرِّ وَ البْحَْرِ
  ظلمة الليل و ظلمة السحاب و ظلمة الامواج.

ظلمات در قرآن بر دو وجه آيد: يكى بمعنى اهوال و شدائد، چنان كه درين آيت است و در سورة النّمل: أَمَّنْ 
  يعنى فى اهوال البر و البحر.يَهدْيِكُمْ فيِ ظُلُماتِ البَْرِّ وَ البْحَْرِ 

وجه دوم ظلماتست بمعنى سه خصلت، چنان كه در سورة الزمر گفت: خَلْقاً منِْ بَعدِْ خَلْقٍ فيِ ظُلمُاتٍ ثَلاثٍ يعنى 
فيِ الظُّلمُاتِ يعنى ظلمة الليل و ظلمة الماء و ظلمة   فنَادى: البطن و المشيمة و الرحم. و در سورة الانبياء گفت

يعنى به » ظُلمُاتٌ بَعضْهُا فوَْقَ بعَضٍْ«. و در سورة النور گفت: أَوْ كظَلُمُاتٍ فيِ بحَْرٍ لجُِّيٍّ الى قوله بطن الحوت
  الكفر.

  يقول: قلب مظلم فى صدر مظلم فى جسد مظلم.
حمد ازين كافران مكه در اين سؤال توبيخ و تقريع است، ميگويد: يا م قلُْ منَْ ينُجَِّيكمُْ منِْ ظُلمُاتِ البَْرِّ وَ البْحَْرِ

آن كيست كه شما را رهاند از اهوال و » منَْ ينُجَِّيكُمْ«پرس، يعنى درين سؤال ايشان را ملامت كن، و بگوى: 
اى علانية و سرّا. قراءت عاصم بروايت ابو بكر خفية بكسر خاء » تدَعْوُنَهُ تضََرُّعاً وَ خُفيْةًَ «شدائد بر و بحر؟ 

خوانند. اينجا قول » لئن أنجانا من هذه«عاصم و حمزه و كسايى  »لئن انجيتنا من هذه«است و معنى همانست. 
يعنى: » منِْ هذِهِ«خود بيرون آيد. » تدعونه«مضمر است، يعنى: يقولون لئن انجيتنا. قول فرو گذاشت كه آن از 

  ه، فى هذه النّعم، فنوحدّه.للَّ» لنَكَوُننََّ منَِ الشَّاكرِيِنَ«من هذه الخيفة، و قيل: من هذه البليّة. 
بتشديد خوانند، و باقى بتخفيف، و معنى هر دو » ينجّيكم«عاصم و حمزه و كسايى  قلُِ اللَّهُ ينُجَِّيكمُْ منِهْا

يا معشر » ثمّ انتم«اى غمّ و بلاء. » و من كلّ كرب«يعنى من تلك الشّدائد و المحن، » منها«يكسانست. 
خاء. اين در شأن قريش فرو آمد كه مسافران بودند در بر و بحر. چون ايشان را در فى حال الر» تشركون«الكفّار! 

زدند، و از خدا باخلاص نجات ميخواستند.  آن خطرى پيش آمدى، يا بيم هلاك، دست در دعا و تضرّع مى
باز  ىچون ايشان را از آن خطر و بيم امن پديد آمدى و نجات، باز ديگر باره بسر كفر و بت پرستى خويش م

شدند. رب العزة ايشان را درين آيت توبيخ ميكند، و از نيك خدايى خود و بد بندگى ايشان خبر ميدهد. پس 
قلُْ هوَُ : درين آيت ديگر ايشان را بيم داد و خبر كرد كه: من قادرم و توانا كه بعد ازين شما را هلاك كنم، گفت

أَنْ يبَْعثََ عَليَْكُمْ عذَاباً منِْ فوَقِْكُمْ   ن فرو آمد كه قلُْ هوَُ الْقادرُِ عَلىاين آيت بسه بار آمده از آسمان: اوّل اي الْقادرُِ
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گوى او قادر است كه بر شما عذابى انگيزد از زير شما، آب، چنان كه قوم نوح را فرستاد، يا باد، چنان عاد، يا 
درست است خبر از جابر انصارى بانگ، چنان ثمود. يا ظلة، چنان قوم شعيب، يا حاصب، چنان مؤتفكات. و 

  اعوذ بوجهك.: كه رسول خدا (ص) گفت آن گه كه اين فرو آمد
  »او من تحت ارجلكم«جبرئيل رفت، و پس آن باز آمد، و گفت:

  اعوذ بوجهك.: يا عذابى فرستد از زير پايهاى شما، چون خسف قارون و غرق فرعون. رسول خدا (ص) گفت
  »يلبسكم شيعا و يذيق بعضكم بأس بعضاو «پس رفت، و باز آمد و گفت: 

  ».هذا ايسر«  ، و بروايتى»هذا اهون«) اين آمد رسول خدا گفت: ۱كه (
تر اين خلافها و عصبيتها اول دراز است، و آخر درد ما همه  دانست كه لا بد است از سه يكى، گفت: اين آسان

  از آنست.
  است.» چون«بقرينه موارد ديگر از همين كتاب بمعنى » كه« ۱
أَوْ يَلبْسِكَُمْ «و روى عن ابن عباس انهّ قال: العذاب الذى من فوقهم امراء السوء، و الذّى من تحتهم عبيد السوء  

  الا هواء المختلفة.» شيَِعاً وَ يذُيِقَ بعَضَْكُمْ بأَْسَ بعَضٍْ
ل! ما بقاء امتى على ذلك، يا جبرئي: قال الكلبى: لما نزلت هذه الاية شقّت على النبى (ص) مشقّة شديدة، فقال

فقال: انمّا انا عبد مثلك، فادع ربك. فقام رسول اللَّه (ص) فتوضّأ و صلىّ و سأل ربهّ ان لا يبعث على امّته عذابا 
من فوقهم و لا من تحت ارجلهم و لا يلبسهم شيعا و لا يذيق بعضهم بأس بعض. فنزل جبرئيل فقال: ان اللَّه 

من خصلتين، و لم يجرهم من خصلتين، اجارهم ان لا يبعث عليهم عذابا من فوقهم و  سمع مقالتك و انّه اجارهم
لا من تحت ارجلهم، و لم يجرهم من ان يلبسهم شيعا، و يذيق بعضهم بأس بعض، قال: يا جبرئيل! فما بقاء 

ل فقال: انّ اللَّه يقول: انّا امّتى، قال سل اللَّه لأمّتك، فقام رسول اللَّه (ص) فتوضّأ و صلى ثمّ سأل ربه، فنزل جبرئي
ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فصدّقهم مصدقون، و كذّبهم مكذّبون، ثمّ لم يمنعنا ان نبتلى الّذين زعموا انهم 
مؤمنون من بعد قبض انبيائهم ببلاء يعرف فيه صدقهم من كذبهم. ثمّ نزل: الم أَ حسَبَِ النَّاسُ أَنْ يتُرْكَوُا أَنْ يَقوُلوُا 

  ».آمنََّا الى قوله: وَ ليََعْلمَنََّ الكْاذبِينَِ. فقال: لا بدّ من فتنة تبتلى بها الامّة بعد نبيّها ليتبيّن الصاّدق من الكاذب
  يعنى العلامات فى امور شتىّ من الوان العذاب. »انْظُرْ كيَفَْ نصَُرِّفُ الآْياتِ « 
  ا بينّ لهم، فيخافوه، و يوحدوه.لكى يفقهوا عن اللَّه م »لَعَلَّهمُْ يَفقْهَوُنَ« 

  جاء من عند اللَّه.» وَ هوَُ الحَْقُّ«يعنى قريشا » قوَمُْكَ«وَ كذََّبَ بِهِ يعنى بالقرآن، 
  اين منسوخ است بآيت سيف. »قلُْ لَستُْ عَليَكُْمْ بوَِكيِلٍ« 

سياق اين سخن بر سبيل تهديد ». نبَأََهُ بَعدَْ حينٍِوَ لتَعَلْمَنَُّ «يعنى لوقوع كل شأن حين، كقوله:  لِكلُِّ نبَإٍَ مُستْقَرٌَّ 
ما كان منه فى الدّنيا » وَ سوَفَْ تَعْلمَوُنَ«است، يعنى: لكلّ خبر يخبره اللَّه وقت و مكان يقع فيه من غير خلف. 

  فستعرفونه، و ما كان منه فى الآخرة يبدو لكم يعنى العذاب الذّى كان بعدهم فى الدّنيا و الآخرة.
  وبة الثالثةالن

گشاينده دلها اوست. نماينده راهها اوست. نهنده داغها اوست. افروزنده  قوله تعالى: وَ عنِدَْهُ مَفاتِحُ الغْيَبِْ
چراغها اوست. يكى را چراغ هدايت افروزد. يكى را داغ ضلالت نهد. عنايتيان حضرت را چراغ سعادت 

  افروزد. در رحمت گشايد.
  ».يحُبُِّهُمْ وَ يحُبُِّونَهُ«ت رعايت نشاند. بزيور كرامت بيارايد كه: بساط بقا گستراند. بر تخ

آرى! ». نَسوُا اللَّهَ فنَسَيِهَُمْ« :زند كه»  لا بشُرْى«باز راندگان ازل را داغ شقاوت نهد. در خذلان گشايد. زخم 
ى ساختن كار كليد غيب بنزديك اوست، و علم غيب خاصيّت اوست، هر كس را سزاى خود دادن و جاى و

اوست، ابن عطا گفت: كليدها بنزديك اوست، چنان كه خود خواهد گشايد، و آنچه خود خواهد نمايد. بر دلها در 
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هدايت گشايد، بر همّتها در رعايت، بر زبانها در روايت، بر جوارح در طاعت. اهل ولايت را در كرامت گشايد. 
  گشايد. اهل مهر را در قربت گشايد. اهل تمكين را در جذب

  مؤمنان را در طاعت گشايد. اوليا را در مكاشفات، انبيا را در معاينات.
ميگويد: كليد خزينه اسرار  بو سعيد خرّاز گفت: اين پيغامبر ما را است على الخصوص: وَ عنِدَْهُ مَفاتِحُ الغْيَبِْ
بتّ اندر قبه غيرت بپرورد، فطرت محمدّ مرسل بنزديك حق است جل جلاله. ربوبيتّ او را بنعت كرم در مهد مح

و اسرار فطرت و عزتّ وى از خلق بپوشيد، تا صد هزار و بيست و چهار هزار پيغامبر همه باين درد بخاك فرو 
شدند، بطمع آنكه تا ايشان را بر يك سرّ از اسرار فطرت وى اطلاع افتد، و هرگز نيفتاد، و بندانستند، و چگونه 

  : عبَدِْهِ ما أَوحْى  إِلى  دهد كه: فأََوحْى سربسته ميگويد، و از آن اسرار خبر مىدانستندى و قرآن مجيد قصّه وى 
 زان گونه شرابها كه او پنهان داد

 

 يك ذره بصد هزار جان نتوان داد. 
 

آرى! ما آن خزينه اسرار فطرت و محبتّ وى مهرى برنهاديم، و طمعها از دريافت آن باز بريديم كه: وَ عنِدَْهُ 
اى از دور بيافت، فرياد برآورد: سراج من نور الغيب بدا  حُ الغْيَبِْ لا يعَلْمَهُا إِلَّا هوَُ. حسين منصور حلاج شمهمَفاتِ

  و غار، و جاوز السرج و سار:
 اى ماه برآمدى و تابان گشتى
 چون دانستى برابر جان گشتى

 

 گرد فلك خويش خرامان گشتى! 
 ناگاه فرو شدى و پنهان گشتى!

 

و اوليا و شهدا و صدّيقان چندان كه توانستند از اوّل عمر تا آخر تاختند، و مركبها دوانيدند، و بعاقبت به اوّل  انبيا
آن مقام كه زبر خلائق آمد، زير پاى خود نپسنديد، بسدره منتهى، و ». نحن الآخرون السّابقون«قدم وى رسيدند: 

قال ».  ما زاغَ البْصََرُ وَ ما طغَى«است خود ننگريد: جنّات مأوى، و طوبى و زلفى، كه غايت رتبت صديقان 
بعضهم: من مفاتح غيبه ما قذف فى قلبك من نور معرفته، و بسط فيه بساط الرّضا بقضائه، و جعله موضع نظره. 

و ، و من يطلقه عليها من صفىّ و خليل و حبيب و ولىّ. بو على كاتب فرا ب»لا يَعْلمَهُا إِلَّا هوَُ«جريرى گفت: 
اى افتاده  ابن البرقى بيمار بود. شربتى آب بدو دادند نخورد، گفت: در مملكت حادثه: عثمان مغربى گفت كه

است تا بجاى نيارم كه چه افتاد نياشامم. سيزده روز هيچ نخورد تا خبر آمد كه قرامطه در حرم افتادند، و خلقى 
س كارى نيست، من امروز شما را خبر دهم كه در را بكشتند، و ركن حجر را بشكستند. بو عثمان گفت: درين ب

مكه چيست؟ در مكه ميغ است امروز، چنان كه همه مكّه در زير ميغ است، و ميان مكيّان و طلحيان جنگ است، 
و مقدمه طلحيان مردى است بر اسپى سياه، بر سر وى دستارى سرخ. اين چنين بنوشتند، و بر رسيدند راست آن 

گفت. پس بو عثمان گفت: هر كه حق را اجابت كرد مملكت وى را اجابت كرد. عبد اللَّه روز هم چنان بود كه 
  بر عبوديت آن نهند كه برتابد.«انصارى گفت: 

دانستن غيب همه برنتابد و نتواند. بلى بعضى و بعضى چيزى نه همه، كه همه اللَّه داند و بس. همى گويد جل 
  منِْ رَسوُلٍ.  حدَاً إِلَّا منَِ ارتْضَىغيَبِْهِ أَ  جلاله: فلاَ يظُهِْرُ عَلى

ء، و لا يخفى عليه  اى هو المتفرد بالاحاطة بكلّ معلوم قطعا لا يشد عنه شي وَ يَعلْمَُ ما فيِ البَْرِّ وَ البْحَرِْ الاية
اند، و اعمال  ند كه بر بندگان موكلا اين حفظه كرام الكاتبين ء. وَ هوَُ القْاهِرُ فوَْقَ عبِادهِِ وَ يُرْسلُِ عَليَكْمُْ حَفَظةًَ  شي

شمارند و مينويسند، و اين فريشتگان بر بندگان آشكارا نشوند مگر در آن دم زدن باز پسين. در خبر  ايشان مى
  شود آن دو فريشته در ديدار وى آيند. است كه: بنده بآخر عهد كه از دنيا بيرون مى
ى بنده نيكبخت فرمان بردار! بسى طاعت كه كردى، و بوى خوش اگر بنده مطيع بوده گويند: جزاك اللَّه خيرا. ا

و راحت از آن طاعت بما رسيد، و اگر عاصى و بد كردار بوده گويند: لا جزاك اللَّه خيرا. بسى فضائح و معاصى 
ا كه از تو آمد، و بسى بوى ناخوش و گند معصيت كه از آن بما رسيد. گفتا: اين در آن وقت بود كه چشم مرده بهو

  بيرون نگرد كه نيز بر هم نزند.
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از داهيهاى جان كندن يكى آنست كه: ملك الموت را و اعوان وى را  حتََّى إِذا جاءَ أَحدََكُمُ المْوَْتُ توَفََّتْهُ رُسُلنُا
در وقت قبض روح بيند. اگر بنده مطيع بود بصورتى نيكو بود، و اگر عاصى بود بصورتى منكر. در خبر است 

  (ع) ملك الموت را گفت: خواهم كه ترا در آن صورت كه جان گنهكاران و بدكاران ستانى بينم. كه ابراهيم
گفت: يا ابراهيم! طاقت ندارى؟ گفت: لا بد است. پس خويشتن را بدان صورت فرا وى نمود. شخصى ديد 

آيد، و بوى  ون مىسياه منكر، مويها برخاسته، و جامه سياه در پوشيده، و آتش و دود از بينى و دهن وى بير
دمد. ابراهيم را غشى رسيد. ساعتى بيفتاد، چون بهوش باز آمد، و ملك الموت بصورت  ناخوش از وى مى

خويش باز آمده، گفت: يا ملك الموت! اگر عاصى را خود عذاب اينست كه ترا در آن صورت خواهد ديد تمام 
را ديدن وى بآن صورت نيكو كه خواهد بود  است، و هم چنان كه عاصى را ديدن وى عذابى تمام است، مطيع

  راحتى و لذتّى تمام است.
وهب منبه گفت: در روزگار پيش پادشاهى بود سخت بزرگ، ملك وى عظيم، نعمت وى تمام، و فرمان وى 
روان. چون عمر وى بآخر رسيد، ملك الموت قبض جان وى بكرد. چون بآسمان رسيد فريشتگان گفتند: هرگز 

رحمت نيامده بجان شدن؟ گفت: آرى، زنى در بيابان بود آبستن، كودك بنهاد. در آن حال مرا  ترا بر هيچ كس
فرمودند كه مادر آن كودك را جان بستان. جان وى بستدم، و آن كودك را در آن بيابان ضايع گذاشتم. بر آن مادر 

ملك الموت! اين پادشاه را  مرا رحمت آمد از غريبى وى، و بر آن كودك از تنهايى و بيكسى وى. گفتند: يا
  ديدى كه جان وى ستدى آن كودك بود كه در آن بيابان بگذاشتى. گفت: سبحان اللَّه اللطيف لما شاء.

قال بعضهم هى ارجى آية فى كتاب اللَّه عزّ و جل، لأنه لا مردّ للعبد اعز من ان  ثُمَّ رُدُّوا إِلىَ اللَّهِ موَلاْهُمُ الحْقَِّ 
  مولاه.يكون مردهّ الى 

  النوبة الاولى ۸
قوله تعالى: وَ إِذا رَأَيتَْ الَّذيِنَ يخَوُضوُنَ فيِ آياتنِا و چون بينى ايشان را كه در سخنان ما مى خوض كنند، و بفراخ 
سخنى و بافسوس ميروند فأََعْرضِْ عنَْهُمْ روى گردان از ايشان و جدايى جوى حتََّى يَخُوضوُا فيِ حَدِيثٍ غيَْرِهِ تا 

گاه كه در حديثى ديگر روند وَ إِمَّا ينُْسيِنََّكَ الشَّيطْانُ و اگر ديو فراموش كند بر تو اعراض از ايشان فلاَ تَقْعُدْ  آن
  ) با آن گروه ستمكاران بر خود.۶۸پس ياد آمدن نهى من مَعَ الْقوَمِْ الظَّالمِينَِ (  نگر تا ننشينى بَعدَْ الذِّكْرى

ءٍ هيچ چيز  تَّقوُنَ و بر پرهيزگاران نيست منِْ حِسابِهمِْ از شمار و از جرم و تاوان خائضان منِْ شيَْوَ ما عَلىَ الَّذيِنَ يَ
  ) تا مگر از آن خوض بپرهيزند.۶۹لكن اين پند است و عبرت نمودن خائضان را لَعلََّهُمْ يتََّقوُنَ (  وَ لكنِْ ذكِْرى

 وَ لَهوْاً گذار ايشان را كه دين خويش ببازى گرفتند وَ غَرَّتْهُمُ الحْيَاةُ الدُّنيْا و فرهيفته وَ ذرَِ الَّذيِنَ اتَّخذَُوا ديِنَهُمْ لعَبِاً
كرد ايشان را زندگانى اين جهان وَ ذكَِّرْ بهِِ و پند ده بقرآن و در ياد ده أَنْ تبُْسلََ نَفْسٌ بمِا كَسبَتَْ پيش از آنكه تن 

درين جهان ليَْسَ لهَا منِْ دوُنِ اللَّهِ و او را نه فرود از خداى وَليٌِّ وَ لا  تر عذاب سپارند بآنچه كرد كافر را بسخت
شَفيِعٌ نه يارى و نه شفيعى وَ إِنْ تَعدِْلْ كلَُّ عدَْلٍ و اگر تنى خويشتن باز خريد بهمه فداى لا يؤُْخذَْ منِهْا آن فدا ازو 

تر هلاكى و عذابى بمِا كَسبَوُا بآنچه  ايشان را فرا دادند فرا سختبنستانند أُولئكَِ الَّذيِنَ أُبْسِلوُا ايشان آنند كه 
ميكردند لَهُمْ شَرابٌ منِْ حمَيِمٍ ايشان را است شرابى از آب گرم وَ عذَابٌ أَليِمٌ و عذابى دردنماى بمِا كانوُا 

  ) بآنچه مى كافر شوند.۷۰يَكْفُروُنَ (
هِ فرود از خداى چيزى خوانيم ما لا ينَْفَعنُا كه ما را هيچ بكار نيايد اگر قلُْ گوى يا محمد! أَ نَدعْوُا مِنْ دُونِ اللَّ

أَعقْابنِا و برگردانند ما را با پس وا بَعدَْ إِذْ هدَاناَ اللَّهُ پس   خوانيم وَ لا يضَُرُّنا و نگزايد اگر نخوانيم وَ نُرَدُّ عَلى
اند از مشركان  لَهُ أَصحْابٌ و او را يارانى لشَّياطينُِ فيِ الْأَرضِْ چون چنآنكه راه نمود اللَّه ما را كاَلَّذيِ استَْهوْتَْهُ ا

هدى و راستى نه پندارند اىْٔتنِا و ميگويند او را  باز خوانند با ضلالت كه آن را مى يدَعْوُنَهُ إِلىَ الهْدُىَ كه او را مى
راه نمودن اللَّه هدى و راست راهى آنست وَ أُمِرنْا و   لْهدُىآى بما قلُْ پيغامبر من گوى: إِنَّ هدُىَ اللَّهِ هوَُ ا كه ايدر



۹۴۳ 

  ) خداوند جهانيان را.۷۱فرمودند ما را لنُِسْلِمَ تا گردن نهيم لِربَِّ العْالمَينَِ (
الَّذيِ  وَ أَنْ أَقيِموُا الصَّلاةَ و فرمودند ما را كه نماز بپاى داريد وَ اتَّقوُهُ و از خشم و عذاب خداى بپرهيزيد وَ هوَُ

  ) و او آنست كه شما را برانيگخته با وى خواهند برد.۷۲إِليَْهِ تحُْشرَوُنَ (
وَ هوَُ الَّذيِ خلَقََ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ و او آنست كه بيافريد آسمانها و زمين باِلحَْقِّ بسخن روان و فرمان رسنده 

بود قوَْلُهُ الحَْقُّ فرمان وى روان وَ لَهُ المُْلْكُ و پادشاهى  ونُ باش تا مىبپايان وَ يوَْمَ يَقُولُ و آن روز كه گويد: كنُْ فيََكُ 
وى را يوَْمَ ينُْفَخُ فيِ الصُّورِ آن روز كه دردمند در صور عالِمُ الْغيَبِْ وَ الشَّهادَةِ داناى هر پوشيده و آشكارا وَ هوَُ 

گاه از همه چيز.) و اوست داناى آگاه. دانا بهم۷۴الحَْكِيمُ الخْبَيِرُ (   ه چيز، آ
  النوبة الثانية

خوض نامى است كه باطل را گويند، حق را نگويند، چنان كه  قوله تعالى: وَ إِذا رَأَيتَْ الَّذيِنَ يخَوُضوُنَ فيِ آياتنِا
. و اصل الخوض الدخول »فيِ خوَْضِهِمْ يلَعْبَوُنَ«، وَ خضُتُْمْ كاَلَّذيِ خاضوُا، »وَ كنَُّا نخَوُضُ مَعَ الخْائضِينَِ«گفت: 

ء خضته فقد خلطته، و منه خاض الماء بالعسل خلطه. و  ء على تلوّث به، و قيل هو الخلط، و كل شى فى الشي
خوض در آيات آنست كه پيغامبر را و قرآن را دروغ زن گيرند، و بدان استهزا كنند، و باطل شمرند. و اين آن بود 

يشنيدند آن را طعن ميزدند و ناسزا ميگفتند. سدى گفت: مشركان با مؤمنان كه كافران مكهّ چون از مؤمنان قرآن م
نشستند، و در رسول خدا (ص) طعن ميكردند، و ناسزا ميگفتند. رب العالمين ايشان را از آن نهى كرد،  نمى

ان روى گفت: يا محمد! چون مشركان را بينى كه در قرآن طعن كنند و ناسزا گويند، با ايشان منشين، و از ايش
گردان. و با مؤمنان همين گفت كه: چون كافران در رسول (ص) طعن كنند و او را ناسزا گويند، با ايشان منشينيد، 

و آن كس كه نشسته بود، اين با وى هم گويند،  ،معنى آنست كه منشينيد» لا تقعدوا«و از ايشان روى بگردانيد. 
  ى ايستاده را گويند.زشت است درين موضع، كه آن بر پا» لا تجلس«امّا 

اند، همچون غرّمته و أغرمته.  قراءت ابن عامر ينسّينّك است، نسّى ينسّى، و انسى ينسى، بمعنى يكى وَ إِمَّا ينُْسيِنََّكَ
  ».فمََهِّلِ الْكافِريِنَ أَمْهلِهُْمْ«

، و نيز منشين. و تفسير و اگر شيطان اين نهى ما بر تو فراموش كند، و با ايشان بنشينى، چون با يادت آيد برخيز
الاية. پس مؤمنان گفتند: يا رسول اللَّه! » وَ قدَْ نَزَّلَ عَليَْكمُْ فيِ الْكتِابِ أَنْ إِذا سمَعِتُْمْ«اين آنجا است كه گفت: 

هر گاه كه ايشان تكذيب آرند، و استهزا كنند، و در باطل خوض كنند، اگر ما برخيزيم و ننشينيم پس نتوانيم كه در 
د حرام بنشينيم، و نتوانيم كه گرد كعبه طواف كنيم. چون ايشان چنين گفتند رب العزّة رخصت داد نشستن با مسج

الشرّك و الكبائر و الفواحش » وَ ما عَلىَ الَّذيِنَ يتََّقوُنَ«ايشان، بشرط آنكه ايشان را پند دهند و تذكير كنند، گفت: 
نصب على المصدر يعنى ذكّروهم ذكرى، و  » وَ لكنِْ ذِكْرى«مهم اى: من آثا» ءٍ منِْ شيَْ«من حساب الخائضين 

الخوض اذا » لعَلََّهُمْ يتََّقوُنَ«روا باشد كه موضع آن رفع باشد، يعنى: عليكم ذكرى، اى عليكم ان تذكّروهم. 
را بآن  ابن عباس گفت كه: مؤمنان گفتند: يا رسول اللَّه! اگر ما از ايشان اعراض كنيم، و ايشان وعظتموهم.

خوض بگذاريم، و باز نرنيم، ترسيم كه گنهكار شويم. رب العالمين بجواب ايشان اين آيت فرستاد: وَ ما عَلَى 
، و لكن امرى المؤمنين بهجران الخائضين تذكير »ءٍ منِْ شيَْ «الَّذيِنَ يتََّقوُنَ منِْ حِسابِهِمْ اى من آثام الخائضين 

الخوض فى الباطل، يعنى اذا قمتم عنهم منعهم ذلك من الخوض و الاستهزاء، » لَعَلَّهُمْ يتََّقوُنَ«للخائضين. 
فأنكروا قيامكم عنهم، فيكون ذلك تذكيرا. سعيد جبير گفت: چون مسلمانان بمدينه هجرت كردند، منافقان با 

ردند. شنيدند خوض و استهزا ميكردند، چنان كه مشركان در مكّه ميك نشستند، و چون قرآن مى مسلمانان مى
مسلمانان گفتند: بر ما حرج نيست درين مجالست، كه اللَّه ما را در آن رخصت داده، و از خوض ايشان بر ما هيچ 

  نيست. چيز
رب العزةّ در مدينه آن آيت فرستاد كه در سورة النساء است: وَ قدَْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فيِ الْكتِابِ الاية، و اين آيت كه وَ 



۹۴۴ 

  يتََّقوُنَ منسوخ گشت. ما عَلىَ الَّذيِنَ
اين لفظى است از الفاظ تهديد و از الفاظ تهاون. در وعيد گويند: ذرنى و فلانا،  وَ ذرَِ الَّذيِنَ اتَّخذَُوا ديِنَهمُْ الاية

و در تهاون گويند: ذر فلانا فى كذا، و ذره يفعل كذا، و قرآن جايها بهر دو ناطق. ميگويد: گذار ايشان را يعنى 
از ايشان و خوار دار ايشان را كه دين خود ببازى گرفتند، يعنى: اتخذوا دين الاسلام لعبا اى باطلا و باك مدار 
عن دينهم الاسلام. ابن عباس گفت: اين در شأن كافران مكهّ و ترسايان و » وَ غَرَّتْهُمُ الحْيَاةُ الدُّنيْا«لهوا عنه. 

رد، و هر قومى در عيد خويش بباطل و بازى و نشاط و جهودان فرو آمد، كه رب العزةّ هر گروهى را عيدى ك
طرب مشغول شدند مگر امتّ محمدّ (ص)، كه ايشان عيد خود موسم طاعت ساختند، نماز جماعت و ذكر 
فراوان و تكبير و تهليل و قربان. رب العزّة ميگويد: گذار ايشان را كه در عيد خود بباطل و بيهوده مشغول گشتند، 

اى بالقرآن، و قيل: بانذارك و بلاغك. و پند ده اينان را بپيغام كه گزارى » وَ ذكَِّرْ بِهِ«غرهّ شدند.  و بزندگانى دنيا
يعنى: من قبل ان تبسل نفس بما كسبت. ابسل الرّجل اذا دفع الى اشدّ الهلاك، پيش » أَنْ تبُْسلََ«و بيم كه نمايى. 

يعنى من قبل ان تهلك نفس بما عملت و » أَنْ تبُسْلََ نَفْسٌ«گرفتن دهند. و قيل:  تر از آنكه تن كافر را فراسخت
، و قال مجاهد: ليست منسوخة »فاَقتُْلوُا المُْشْرِكينَِ«تحبس فى النار. قال قتادة: هذه الاية منسوخة، نسخها قوله: 

  ».ذرَنْيِ وَ منَْ خَلَقتُْ وحَيِداً«لأنّه على التهددّ كقوله: 
در نام خداوند جل جلاله ولى و مولى يكى است، و آن از ولايت است  لَّهِ وَليٌِّ وَ لا شفَِيعٌ ليَْسَ لهَا منِْ دوُنِ ال

، آن از ولايت است بكسر واو، و آن تملّك است. »وال«بفتح واو بمعنى نصرت، و آنچه در سورة الرعد گفت: 
فدا است، از بهر آنكه  اء منها. اين عدل ايدريعنى: و ان تفد نفس كل فداء لا يؤخذ الفد» وَ إِنْ تَعدِْلْ كلَُّ عدَْلٍ«

باز خرند آن چيز همتاى تن مينهند، و عدل آن ميكنند، و عدل برابر كردن هر چيز با  آن چيز كه تن خويش بآن مى
و هر دو چيز از آن عدل است و عديل چون ندّ و نديد. ميگويد: اگر تنى فردا هر كه  ،ديگرى بود و هامتا ساختن

ءُ الْأَرضِْ ذهَبَاً. جاى ديگر گفت:  ران، خويشتن باز خريد بهمه فدايى. جاى ديگر تفسير كرد، گفت: ملِْ بود از كاف
  لوَْ يَفتْدَيِ منِْ عذَابِ يوَْمئِذٍِ ببِنَيِهِ.

قبول،  اخذ در قرآن بر پنج وجه آيد: يكى بمعنى». وَ لا يُقبْلَُ منِهْا عدَْلٌ«همانست كه آنجا گفت:  لا يؤُْخذَْ منِهْا
» ذلِكُمْ إِصْريِ  وَ أَخذَتُْمْ عَلى«اى لا يقبل، و در آل عمران گفت: » وَ إِنْ تَعدِْلْ كلَُّ عدَْلٍ لا يؤُْخذَْ منِهْا«چنان كه: 

اى قبلتم على ذلكم عهدى. و در سورة المائده گفت: إِنْ أُوتيِتُمْ هذا فخَذُُوهُ، اى فاقبلوه، و در سورة التوّبة گفت: 
خذُِ الْعَفوَْ اى اقبل الفضل من اموالهم. وجه دوم : خذُُ الصَّدقَاتِ يعنى: و يقبل الصّدقات، و در اعراف گفتوَ يأَْ

» اخذ«بمعنى حبس است، چنان كه در سوره يوسف گفت: فخَذُْ أَحدََنا مَكانهَُ يعنى احبس. وجه سوم » اخذ«
كيَفَْ كانَ عقِابِ يعنى فعذبتهم، و در هود گفت: وَ بمعنى عذاب چنان كه: در حم المؤمن گفت: فأََخذَتُْهُمْ فَ

بمعنى » اخذ«، و در عنكبوت گفت: فَكلًُّا أَخذَنْا بذِنَبِْهِ يعنى: عذبّنا. وجه چهارم  كذَلِكَ أَخذُْ ربَِّكَ إِذا أَخذََ الْقرُى
ذُوهُ اى ليقتلوه. وجه پنجم اخذ بمعنى وَ همََّتْ كلُُّ أُمَّةٍ برَِسوُلِهمِْ ليِأَْخُ: قتل، چنان كه در حم المؤمن گفت

اسراست، چنان كه در سورة التّوبة گفت: فاَقتُْلوُا المْشُرِْكينَِ حيَثُْ وجَدَتْمُوُهُمْ وَ خذُوُهُمْ، و در سورة النساء گفت: 
  فإَِنْ توََلَّوْا فخَُذُوهُمْ.
يعنى الماء » لَهُمْ شرَابٌ منِْ حمَيِمٍ«كفر و التكذيب يعنى حبسوا فى النار بما كسبوا من ال أُولئِكَ الَّذيِنَ أُبسِْلوُا

  ».بمِا كانوُا يَكْفُروُنَ«وجيع » وَ عذَابٌ أَليِمٌ«الحار الذى قد انتهى حرّه 
اين جواب ايشانست كه رسول خدا را (ص) با شرك ميخواندند، و ميان خويش و ميان او ممالات  قلُْ أَ ندَعْوُا

از آنست، و جوابها است آن را » وَدُّوا لوَْ تكَْفُروُنَ» «وَدُّوا لوَْ تدُهْنُِ«آن ذكر است،  ميجستند، جايها در قرآن از
ميگويد: شما كه  در قرآن، سورة قلُْ يا أَيُّهاَ الْكافِرُونَ از آنست، و اين آيت از آن است. قلُْ أَ ندَعْوُا منِْ دُونِ اللَّهِ

فر ميخوانند اين دهيد كه: أَ ندَعْوُا منِْ دُونِ اللَّهِ ما لا ينَفْعَنُا اى لا يملك ايد جواب كافران كه شما را با ك مسلمانان
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اين اعقاب در قرآن جايها  »أَعْقابنِا  وَ نُرَدُّ عَلى«لنا نفعا فى الآخرة وَ لا يضَُرُّنا، و لا يملك لنا ضرّا فى الدّنيا. 
  ستعار است، و جمله كنايت است از بازگشتن از دين.مذكور است گاه بردّ و گاه بانقلاب، و ذكر عقب در آن م

بر معنى » و استهوته«بالف من ماله بر معنى جمع شياطين، » استهويه«قراءت حمزه  كاَلَّذيِ استَْهوْتَهُْ الشَّياطينُِ
 زينّت له هواه، و قال ابن عباس: استفزته الغيلان فى المهامه. ابن» استهوته«جماعت شياطين. قال الزجاج: 

عباس گفت: اين مثلى است كه رب العالمين زد آن كس را كه بر دين حق بود، و داعى ضلالت او را بر عبادت 
بت ميخواند، ميگويد: مثل وى مثل آن مرد است كه بر راه راست ميرود با رفيقان پسنديده و همراهان گزيده، و 

حيران و عطشان بماند، و بر شرف هلاك بود، پس آن غول او را از رفيقان باز برد، تا از راه بيوفتد، و در بيابان 
رفيقان و اصحاب او را براه باز خوانند، نيايد، و هم چنان سرگردان و حيران سر در بيراهى نهد تا هلاك شود. 
اين در شأن عبد الرحمن بن ابو بكر آمد، پيش از آنكه مسلمان شد شيطان او را از راه هدى باز داشته بود، و 

پدر و مادر وى بودند، و با وى ميگفتند كه: ايتنا فانا على الهدى. و هم درين قصّه وى آيت آمد: وَ اصحاب وى 
ام. رب العالمين گفت:  الَّذيِ قالَ لوِالِدَيْهِ أُفٍّ لَكمُا الاية. وى جواب ايشان ميدهد كه من بر هدى و راست راهى

ت، كه راه راست است و دين حق. رستگارى در آن است نه در كفر و راه اسلام اس  قلُْ إِنَّ هدُىَ اللَّهِ هوَُ الْهدُى
اند: له اصحاب من المشركين يدعونه الى الهدى عندهم. و اين  ضلالت كه نموده شيطان است. معنى ديگر گفته

  معنى در نوبت اوّل مختصر گفتيم.
ة لقنّها اللَّه نبيّه يخاصم بها اهل الاهواء. گفتا: جواب همه قتاده گويد: هذه الاية حجّ وَ أُمرِنْا لنِسُْلمَِ لرَِبِّ الْعالمَينَِ 

متنطعان و معترضان در دين اينست كه اللَّه درآموخت: فرمودند ما را كه گردن نهيد اللَّه را تسليم كنيد، و از تسليم 
  درمگذريد.

است، يعنى: امرنا ان نسلم و ان نقيم، » أن«بمعنى » لنسلم«از بهر آن گفت كه لام در » أن« وَ أَنْ أَقيِموُا الصَّلاةَ
اسلام اينجا بمعنى اخلاص است. نخست اخلاص : اند ، و هما بمعنى واحد، و گفته»يُريِدوُنَ ليُِطْفؤُِا«كقوله: 

وَ هوَُ الَّذِي «اخلاص بكار نيست، پس تنبيه كرد بر بعث و مجازات، گفت:  فرمود پس عمل، تا بدانى كه عمل بى
تا بدانى كه آن عمل را جزا خواهد بود، اگر نيك باشد و اگر بد، پس بر صنع خود دلالت كرد تا » رُونَإِليَْهِ تحُشَْ 

اين حق را دو معنى است: يكى  وَ هوَُ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ باِلحَْقِّ: همتا دانند. گفت او را يكتا و بى
لحَْقُّ بسخن راست و فرمان روان، و ديگر معنى: بالوحدانية، چنان كه آفريد، چنان كه گفت: قوَْلُهُ ا» كن«آنكه به 

جاى ديگر گفت: ربََّنا ما خلَقَتَْ هذا باطلًِا. نه بباطل آفريد و نه ببازى، كه بحق آفريد و بيكتايى، و بجدّ نه بعبث 
اينجا سخن تمام شد، پس گفت:  »الحقّب». «اىْٔتيِا طوَعْاً أَوْ كرَهْاً«و گزاف. و قيل: بالحقّ اى بكلامه، و هو قوله: 

  ياد كن آن روز كه گويد: آخرت اى دنيا شو. آنچه گويد: باش، بود.» وَ يوَْمَ يَقوُلُ«
بآن » كن«هر چه اللَّه خبر داد كه بودنى است آن در علم اللَّه موجود است، و لا محاله بودنى است، و خطاب 

ون، و انتشروا فينتشرون دل اللَّه سبحانه على سرعة امر البعث، و ردّ درست. و قيل: و يوم يقول للخلق موتوا فيموت
اى » قوَْلُهُ». «يَقوُلُ كنُْ فيََكوُنُ«اند كه اين متصل است بسخن پيش، يعنى:  گفته »قوَْلُهُ الحَْقُّ«على من انكره. 

ل باشد. و روا باشد كه يأمر فيقع امره، اين چنانست كه گويند: قد قلت فكان قولك، و باين وجه حق نعت قو
و تخصيص  »قَوْلُهُ الحَْقُّ وَ لَهُ المْلُكُْ يوَْمَ ينُْفَخُ فيِ الصُّورِ«اينجا سخن بريده گردد، پس ابتدا كن » كنُْ فيََكوُنُ«

روز قيامت بذكر نه از آن است كه در روزگار ديگران قول و آن ملك نبود، بلكه در همه وقت و همه روز بود، اما 
بر سبيل مجاز در دنيا دعوى ملك ميكردند، و روز قيامت آن دعويها باطل گردد، و ملوك خاضع شود،  ديگران

  كس را دست رس نبود، و در كس نفع و ضرّ نبود چنان كه اللَّه گفت: وَ الأَْمْرُ يوَْمئَذٍِ لِلَّهِ.
  صور نام آن قرن است كه اسرافيل در آن دمد. يوَْمَ ينُْفَخُ فيِ الصُّورِ

كيف «و قال (ص): ، »قرن ينفخ فيه: انّ اعرابيا قال ما الصوّر؟ قال«وى عبد اللَّه بن عمرو عن النبىّ (ص): ر
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قالوا: يا ». انعم و صاحب الصّور قد التقم الصّور بفيه و اصغى سمعه و حنا جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فينفخ
  رسول اللَّه! كيف نقول؟

  ».نعم الوكيل. على اللَّه توكّلناقولوا حسبنا اللَّه و «قال: 
صور چهار شاخ دارد: يكى تا بزير عرش است. يكى تا بثرى. يكى تا بميمنه : اند كه و در بعضى كتب آورده

  عالم.
چهارم بميسره عالم، چنان كه از عرش تا ثرى و از ميمنه عالم تا ميسره همه در ميان اين چهار شاخ است روز 

ن اللَّه خواهد كه خلق را زنده كند جانهاى پيغامبران در آن شاخ آرند كه زير عرش قيامت. روز حشر و نشر چو
است، و جانهاى مؤمنان در آن شاخ كه بميمنه عالم است، و جانهاى جمله كافران در آن شاخ كه در ثرى است، 

سوراخها است بر  و جانهاى زنديقان و مبتدعان در آن شاخ كه بميسره عالم است، و بعدد هر جانى درين شاخها
مثال زنبور خانه، چون جانها برين سوراخها درآيد چنان راست آيد كه نه جان زيادت آيد نه جاى كم بود، و چهل 
سال جانها چنان ميدارد پس زمين را بجنباند، چنان كه اللَّه گفت: إِذا رجَُّتِ الْأَرضُْ رجًَّا تا خاكهاى شخصها از 

و مرد از زن جدا شود، آن گه ببحر مسجور فرمان آيد، دريايى است در زير  يكديگر جدا شود، سياه از سفيد
بارد، تا آن خاكها در زير  عرش مجيد، آب حيات در آن. فرمايند او را كه ببار چهل سال آن دريا آب بزمين مى

نيا بود، زمين آميخته شود، پس آن خاكها بفرمان حق رگ و پى و پوست و استخوان گردد. همان شخصها كه در د
رب العزةّ باز آفريند. آن گه زمين از گرانبارى بحق نالد، و فرمان آيد كه: بارها بيرون نه، فذلك قوله: وَ أَخْرجَتَِ 
الْأَرضُْ أَثْقالهَا. زمين شكافته شود شخصها از زمين بيرون آيد. اسرافيل را فرمايند تا در صور دمد، آن جانهاى 

چون مرواريد، و جانهاى بدبختان سياه چون قير، و همه  انهاى نيكبختان سفيدخلق جمله از صور بيرون آيند ج
فى   رب العزةّ گويد جل جلاله: ليرجعن كل روح الى جسده، فتأتى الارواح، فتدخلو احوال عالم از آن پر گردد، 

  الخياشيم، فتمشى فى الاجساد كمشى السم فى اللديغ.
ن شهادت با غيب قرين در همه قرآن معنى آن شاهد است و حاضر، ميگويد: دانا بهر اي عالِمُ الغْيَبِْ وَ الشَّهادَةِ« 

  بالبعث متى يبعثهم.» الخْبَيِرُ«يعنى حكم البعث » وَ هوَُ الحَْكيِمُ«غائب و حاضر اوست. 
  النوبة الثالثة

   قوله تعالى: وَ إِذا رَأَيتَْ الَّذيِنَ يخَوُضوُنَ فيِ آياتنِا الاية
لا تجالسوا اصحاب الخصومات و الاهواء، و الكلام فى اللَّه و الجدل فى «محمد بن علىّ:  قال ابو جعفر

  ».القرآن، فأنّهم الذين يخوضون فى آيات اللَّه
اصل ديندارى و مايه مسلمانى دو حرف است: حق را قبول كردن، و از باطل برگشتن، و اوّل ورد و آخر ورد بهر 

، و اعراض از باطل اينست كه: »وَ أُمرِنْا لنُِسْلمَِ لرِبَِّ الْعالمَينَِ«ق اينست كه: دو حرف اشارت است. قبول كردن ح
ميگويد با اهل هوى و بدعت منشينيد، و سخن خايضان » وَ إِذا رَأَيتَْ الَّذيِنَ يخَوُضوُنَ فيِ آياتنِا فأََعْرضِْ عنَْهُمْ«

ك كند، و نشستن با ايشان روى توحيد گردآلود كند، و و مجادلان در قرآن مشنويد، كه شنيدن سخن ايشان دل تاري
و از خوض پرهيزيد، كه خوض درختى است بيخ آن  ،زينهار كه به هواى خود در آيات و صفات تصرفّ نكنيد

بدعت، ساق آن ضلالت، شاخ آن لعنت، برگ آن عقوبت، شكوفه آن ندامت، ميوه آن حسرت. هر كه در آيات 
  و خصم او پيغامبر. خوض كند، خدا او را داور،

دار است و اسلام را نزديك او  امروز از مسلمانان مهجور، و لعنت بر سر، و فردا نابينا، و منزل او سقر. هر كه دين
سر و كار است تا با مبتدعان و متنطعان و خايضان ننشيند، كه اللَّه ميگويد: فَلا  مقدار است، و او را به اللَّه

يشان منشينيد، إِنَّكُمْ إِذاً مثِلُْهُمْ كه پس شما همچون ايشان باشيد، ايشان كتاب و سنتّ واپس تَقْعدُُوا معََهُمْ با ا
داشتند. دست در راى و قياس و كلام زدند، تا در گمراهى افتادند. مصطفى (ص)   داشتند، و معقول فرا پيش
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و سلطان اللَّه فى الارض كتاب  ،»القيامةمن مشى الى سلطان اللَّه فى الارض ليذله اذلّ اللَّه رقبته يوم « :گفت
  ».من تمسك بسنّتى عند فساد امّتى فله اجر مائة شهيد«قال (ص):  اللَّه و سنة نبيّه (ص). و

تمسّك بسنتّ راه تسليم است، و راه تسليم آنست كه اللَّه گفت: وَ أُمرِنْا لنِسُلِْمَ لرِبَِّ العْالمَينَِ ما را فرمودند كه گردن 
ردن نهاديم، و نادر يافته پذيرفتيم. از صفات اللَّه آنچه اسامى است دانيم، آنچه معانى است ندانيم، نهيد گ

ظاهريانيم، آنچه ظاهر است شناسيم، آنچه باطن است نشناسيم. ايمان ما از راه سمع است نه بحيلت عقل، و 
  پيشوا مصطفى، و هادى خدا.بقبول و تسليم است نه بتصرف و تأويل. امام ما قرآن، و قاضى سنتّ، و 

گاه، نه عقل را فاز آن  نادر يافته پذيرفته، و گوش فرا داشته، و تهمت بر خرد خود نهاده. نه علم از كيفيت آن آ
راه. نه تفكرّ در صفات، نه شروع در تأويل، نه بر صاحب شرع ردّ، و نه عيب بر تنزيل، راه تشبيه بكفر دارد، 

تعطيل فانى كرد و وحدانيتّ تشبيه باطل كرد. خدايى كه جز از وى خدا نيست، و در چنان كه راه تعطيل. ربوبيت 
  ءٌ وَ هوَُ السَّميِعُ البْصَيِرُ. هفت آسمان و زمين هيچ چيز و هيچ كس چون وى نيست. ليَْسَ كمَثِْلِهِ شيَْ

  النوبة الاولى ۱۰
آلهِةًَ بتان خود صورت كرده  قوله تعالى: وَ إِذْ قالَ إِبْراهيِمُ لأَِبيِهِ آزرََ ابراهيم گفت پدر خويش را آزر أَ تتََّخذُِ أَصنْاماً 

) در ۷۴بينم فيِ ضَلالٍ مبُينٍِ ( را بخدايى ميگيرى و خدايان خوانى إِنِّي أَراكَ وَ قوَمْكََ من ترا و قوم ترا مى
  گمراهى آشكارا.

مَلَكوُتَ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ آنچه از نشانهاى   موَ كذَلِكَ نُريِ إِبْراهيِمَ هم چنان كه هست با ابراهيم نمودي
  گمانان. ) و تا بود از بى۷۵پادشاهى ما است در آسمان و زمين وَ ليَِكوُنَ منَِ المْوُقنِينَِ (

د تا بان اى دي كوَْكبَاً ستاره  خداوند خويش جست از زبر رَأى فَلمََّا جنََّ عَليَْهِ اللَّيلُْ چون شب درآمد بر وى و او مى
قالَ هذا ربَِّي گفت كه خداى من اينست فَلمََّا أَفلََ چون نشيب گرفت ستاره قالَ گفت ابراهيم لا أُحبُِّ الْآفِلينَِ 

  ) زيرينان را و نشيب گرفتگان را دوست ندارم.۷۶(
اى من فَلمََّا أَفلََ چون ماه فَلمََّا رَأَى الْقمَرََ بازغِاً چون ماه را ديد برآمده روشن قالَ هذا ربَِّي گفت اينست خد

كوُننََّ منَِ الْقوَْمِ الضَّالِّينَ ( ) من ۷۷نشيب گرفت قالَ لئَنِْ لَمْ يَهدْنِيِ ربَِّي گفت اگر راه ننمايد مرا خداوند من لَأَ
  ناچاره از گروه بيراهان باشم.

ربَِّي گفت اينست خداى من هذا أَكبَْرُ كه اين مه فَلمََّا رَأَى الشَّمسَْ بازغَِةً چون خورشيد ديد برآمده تابان قالَ هذا 
ءٌ ممَِّا تُشْرِكوُنَ  است از ستاره و ماه فَلمََّا أَفلَتَْ چون خورشيد نشيب گرفت قالَ يا قوَْمِ گفت اى قوم! إِنِّي بَريِ

  ) من بيزارم از آنچه شما بانبازى ميگيريد با خداى.۷۸(
ردار خويش پاك كردم و روى دل خويش فرا دادم لِلَّذيِ فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ إِنِّي وجََّهتُْ وجَْهيَِ من دين و ك

) و من از ۷۹فرا آن خداى كه بيافريد آسمانها را و زمينها را حنَيِفاً و من مسلمان پاك دين وَ ما أَناَ منَِ المُْشْرِكينَِ (
  انباز گيران نيستم با اللَّه.
ت جست قوم وى بر وى در پيكار و دعوى حقّ كردن قالَ أَ تحُاجُّونِّي فيِ اللَّهِ ابراهيم گفت: وَ حاجَّهُ قوَمْهُُ و حجّ

من حجتّ ميجوئيد، و خصومت سازيد، و بر من غلبه بيوسيد بحق در خداى وَ قدَْ هدَانِ و مرا راه فرا دين حق  اب
انباز گيريد با او إِلَّا أَنْ يَشاءَ ربَِّي شيَئْاً مگر كه خداى  ترسم از آنچه مى نمود وَ لا أَخافُ ما تشُرْكِوُنَ بِهِ و من نمى

ءٍ عِلمْاً خداوند من رسيده است بهمه چيز و بهر بودنى بدانش  خود بمن چيزى خواهد از گزند وَسِعَ ربَِّي كلَُّ شيَْ
  اشيد و آن گه آن را خداى خوانيد!) در نياويد كه من نترسم از آن چيز كه شما كنيد و تر۸۰خويش أَ فلاَ تتَذََكَّرُونَ (

ترسيد  با اللَّه وَ لا تخَافوُنَ و شما نمى وَ كيَفَْ أَخافُ ما أَشرْكَتْمُْ و چون ترسم از آن چيز كه شما بانبازى گيريد
زى كه اللَّه در پرستش آن شما را نه عذر انباز گيريد با اللَّه ما لَمْ ينَُزِّلْ بهِِ عَليَكُْمْ سُلطْاناً چي أَنَّكُمْ أَشرْكَتُْمْ باِللَّهِ كه مى

بيمى إِنْ  فرستاد نه آن را سزاى خدايى داد فأََيُّ الفَْريِقيَنِْ أَحَقُّ بِالأَْمنِْ از ما دو گروه كيست سزاوارتر بايمنى و بى
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  ) مرا پاسخ كنيد اگر دانيد.۸۱كنُتُْمْ تَعْلمَوُنَ (
يَلبِْسوُا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ و ايمان خود بنياميختند بشرك أُولئِكَ لهَمُُ الأَْمنُْ ايشانند  الَّذيِنَ آمنَوُا ايشان كه بگرويدند وَ لَمْ

  اند. ) و ايشانند كه بر راه راست۸۲بيمى ايشان را است وَ هُمْ مُهتْدَُونَ ( كه بى
  النوبة الثانية

لفظ بنزديك قومى علما معرّب است، كه پدر و مادر وى را ابراهيم برين  قوله تعالى: وَ إِذْ قالَ إِبْراهيِمُ لِأَبيِهِ آزرََ
اند چنان كه ابن عامر خواند در لختى از قرآن، و در روايت عبد الحميد بن بكار از وى همه  ابراهام نام كرده

 آيد كه وى را دو نام بوده، و چنين فراوان است، نام پدر ابراهيم تارخ است. چنان مى قرآن نسّابان بر آنند كه:
سليمان تيمى گفت: معنى آزر سبّ  چنان كه يعقوب و اسرائيل. و مقاتل حيّان گفت: آزر لقب است، و تارخ نام.

و طعن است، و هو المخطئ المعوج فى كلامهم، يعنى: و اذ قال ابراهيم لأبيه المخطئ المعوج مجاهد و ابن 
كأنه قال: و اذ قال ابراهيم لابيه أ تتخذ  آزر نام صنم است، و موضعه نصب على اضمار الفعل، المسيّب گفتند:

آلِهَةً. يعقوب، آزر برفع  آزر الها، و جعل اصناما بدلا من آزر. فقال بعد أن قال: ا تتخذ آزر الها، أَ تتََّخذُِ أَصنْاماً 
آلهَِةً«خواند بر نداء مفرد، يعنى: يا آزر! اى: يا مخطئ و يا معوج!  ز بتان با صورتست، هر چه ا »أَ تتََّخذُِ أَصنْاماً 

  ».إِنِّي أَراكَ وَ قوَمْكََ فيِ ضَلالٍ مبُينٍِ«صورت وثن. و گويند كه پدر ابراهيم بتگر بود،  صنم است، و هر چه بى
مَلَكوُتَ «اى كما اريناه البصيرة فى دينه، و استقباح ما كان عليه ابوه من عبادة الاصنام، كذلك نريه  وَ كذَلِكَ

الملك، زيد » الملكوت«يعنى ملك اللَّه و ما خلق فيهما من الآيات و العبر و الدّلالات. و » رضِْالسَّماواتِ وَ الأَْ
فيه الواو و التاء للمبالغة كالرهبوت للرغبة، و الرّحموت للرحّمة. و ملكوت آسمان و زمين كه با ابراهيم نمودند، 

ديد و مهتاب و ستارگان و سير سيارگان، و  بيك قول آن بود كه از سرب بيرون آمد، بر آسمان نگرست. آفتاب
گردش فلك و ملكوت زمين ديد، ازين كوه و صحرا و دريا و درختان و چهار پايان و پرندگان و امثال آن. بنظر 

  اعتبار و استدلال در آن نگرست. يقين وى بيفزود، كه آن را كردگارى است دارنده داننده.
اى داشتند، و كائنات از على تا ثرى بوى نمودند، و مكان خويش  رهقول سدى و مجاهد آنست كه او را بر صخ

يعنى اريناه مكانه فى الجنة. ابن عباس گفت: ابراهيم از » وَ آتيَنْاهُ أَجرْهَُ فيِ الدُّنيْا«در بهشت بديد، فذلك قوله: 
ر آسمان برد. وى را اشراف اللَّه درخواست تا ملكوت آسمان و زمين بوى نمايند. فرمان آمد به جبرئيل تا وى را ب

، و »يا رب! ما اقبح ما يأتى هذا العبد! اللهم اخسف به«دادند بر اعمال خلق. يكى را بر معصيت ديد، گفت: 
اند كه: ابراهيم سخت مشفق و مهربان بود بر خلق خدا، چنان كه روزى در خود اين انديشه كرد كه از من  گفته
  تر هيچ كس نيست. تر و مهربان رحيم

رب العالمين او را بر آسمان برد، و او را اشراف داد بر عمل اهل زمين، و ايشان را بر معصيت ديد. بر ايشان 
روى قيس بن ابى حازم عن على (ع) قال: قال رسول (ص):  لعنت كرد، و هلاك ايشان خواست، و فى ذلك ما

ن معاصى اللَّه، فدعا عليه، فهلك، ثم لماّ رأى ابراهيم ملكوت السماء و الارض اشرف على رجل على معصية م«
اشرف على آخر على معصية من معاصى اللَّه، فدعا عليه، فهلك، ثم اشرف على آخر، فذهب يدعوا عليه فأوحى 
اللَّه اليه ان يا ابراهيم! انك رجل مستجاب الدعوة، فلا تدع على عبادى فانهم منى على ثلاث: امّا ان يتوب 

خرج من صلبه نسمة تملأ الارض بالتسبيح، و اماّ ان اقبضه الىّ فان شئت عفوت، و ان فأتوب عليه، و امّا ان ا
  ».شئت عاقبت

مفسران گفتند: ابراهيم در روزگار نمرود بن كنعان الجبّار زاد، و اولّ كسى كه تاج بر سر نهاد،  فَلمََّا جنََّ عَليَهِْ اللَّيلُْ
اى  در همه جهان ملك داشت. وقتى بخواب ديد كه ستاره و مردم را بر عبادت خود خواند، نمرود بود، و

برآمدى، و نور آفتاب و ماهتاب ببردى. از آن خواب بترسيد. ساحران و كاهنان را جمع كرد، و تعبير آن 
درخواست. ايشان گفتند: يولد فى بلدك فى هذه السنة غلام يغيّر دين اهل الارض و يكون هلاكك و زوال 
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: امسال درين شهر كودكى از مادر در وجود آيد كه زوال ملك تو بر دست وى بود. نمرود ملكك على يده. گفتند
بفرمود تا آن سال هر فرزند كه زادند، او را بكشتند، و مردان و زنان از هم جدا كرد، و هر ده زن مردى را بر 

را جمله بلشكرگاه خويش  اند: مردان ايشان موكل كرد، تا با شوهر بخلوت نه نشيند مگر در حال حيض. و گفته
برد، و با خود ميداشت، و موكلان بر ايشان گماشته، تا هيچ كس از ايشان با اهل خويش در حال طهر نشود، تا 
اين يك سال بگذرد. روزى آزر را بشغلى فرستاد، و بر هيچ كس ايمن نبود، چنان كه بر آزر ايمن بود. از آنكه 

ر بيامد، و آن شغل بگزارد، و بعاقبت در سراى خويش شد. رب العزّة آن بتگر بود، و در دين نمرود متعصب. آز
ساعت مهر بر وى افكند، و عشقى در سر وى نهاد، در اهل خود نگرست طاقت نداشت كه باز گردد، و مباشرتى 

  برفت، و در آن مباشرت تخم ابراهيم بنهاد.
  ش نهاده شد.كاهنان ديگر روز بجاى آوردند كه تخم ابراهيم در مستقرّ خوي

برخاستند، و پيش نمرود شدند، گفتند: قد حبل به اللّيلة. آن فرزند كه تو از وى ميترسى، امشب در رحم مادر قرار 
زادند ميكشت، تا ابراهيم را وقت زادن نزديك گشت. مادر وى از شهر  گرفت. نمرود بترسيد. فرزندان را كه مى

  بيرون شد و از مردم بگريخت.
اى  د كه در آن آب بوده، و گياه برآمده. ابراهيم آنجا از مادر جدا شد، و مادر وى را در خرقهبجويى خشك رسي

پيچيد، و در ميان گياه رها كرد، و بخانه باز آمد، و پدر را خبر كرد از آن حال و آن فرزند. پدر رفت، و همان جا 
ن راست كرد، تا كس آن را نداند، و سربى ساخت، و كودك را در آن سرب برد و بخوابانيد، و سنگى بر در آ

سباع قصد وى نكند. پس مادر هر روز ميرفت و وى را شير ميداد، و هر گه كه مادر بوى رسيدى وى را ديدى 
كشيد و ميخورد. مادر نيك نگه كرد، از يك انگشت شير  انگشتان خود در دهان گرفته، و از آن شرابى درمى

عسل، و از ديگرى گاو روغن و از ديگرى خرما. و ابراهيم در آن سرب  و از ديگرى ،آمد، و از ديگرى آب مى
نمود، و يك هفته را ماهى، و يك ماهه را سالى. پس چون فرا سخن آمد، روزى  اى مى ميباليد. يك روزه را هفته

  با مادر گفت: يا امه من ربىّ؟ قالت: انا. قال: فمن ربّك؟ قالت: ابوك.
بينى اين كودك! ترسم كه  مى ت، و ضربته. مادر بخانه باز شد، و با پدر گفت:قال: فمن رب ابى؟ قالت: اسك

 اين آن كودك است كه كاهنان از وى خبر دادند، كه خدايان را باطل كند، و دين نو آرد، و ملك نمرود زير و زبر
قال: امك. قال: پدر برخاست، و بآن سرب شد. ابراهيم گفت: يا ابه من ربىّ؟  كند، و آن قصّه با پدر بگفت.

  فمن رب امّى؟ قال: انا. قال: فمن ربك؟ قال: نمرود. قال: فمن رب نمرود؟ فلطمه لطمة، و قال له: اسكت.
ابن عباس گفت: چون هفت ساله شد، از مادر و پدر درخواست تا او را از آن سرب بيرون آرند. او را بوقت 

اند؟ گفت: چهارپايان  ان را ديد، با پدر گفت: ايشان چهآفتاب فرو شدن بيرون آوردند. شتران و اسبان و گوسفند
چرندگان. ابراهيم گفت: ما لها بدّ من أن يكون لها ربّ. ناچار اين را خداوندى و آفريدگارى است. پس در 
آسمان و زمين و كوه و صحرا نظر كرد، گفت: اين را ناچار كردگارى و آفريدگارى است. آن گه گفت: انّ الذّى 

  رزقنى و أطعمنى و سقانى لربى، مالى اله غيره.خلقنى و 
، فلذلك قوله عز و »هذا ربَِّي« :پس شب درآمد و مشترى بر آمد، و بروايتى زهره. چون آن كوكب ديد. گفت

ونا، و جنّه الليل، و جنّ عليه الليل جن: جنّ عليه غظّى عليه. عرب گويند كوَْكبَاً  فَلمََّا جَنَّ عَليَْهِ اللَّيلُْ رأَى: جل
أجنّه، اذا اظلم حتى يستتر بظلمته، و الجانّ و الجنّان مار بود، از بهر آنكه پنهان رود. و سمىّ الجن جنّا، 

  لاجتنانهم عن اعين الناس.
جست، آن ستاره را ديد زهره يا  جست، و از زبر مى چون شب برو درآمد، و او خداى را مى »كوَْكبَاً  رَأى« 

يك قول آنست كه اين بر جهت توبيخ گفته است و انكار بر فعل ايشان. الف استفهام ». هذا ربَِّي«مشترى گفت: 
  در آن مضمر است، يعنى: ا هذا ربى؟
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؟! يعنى: أ فهم »أَ فإَِنْ متَِّ فَهُمُ الخْالدُِونَ«خداى من اينست؟ و مثل اين خداى تواند بود؟ هذا كقوله: 
تجاج گفت بر ايشان، كه ايشان اصحاب نجوم بودند، و تدبير الخالدون؟ قول ديگر آنست كه اين بر سبيل اح

  خلق از آن ميديدند، و آن را تعظيم مينهادند.
؟ يعنى بزعمكم و »أَينَْ شُرَكائيَِ«ابراهيم گفت: هذا ربىّ فى زعمكم ايها القائلون بحكم النجوم. هذا كقوله: 

  يعنى بزعمك و قولك.» إِلهِكَ  وَ انظْرُْ إِلى«قولكم، 
نهادند، آن را تعظيم  راهيم خواست كه بتدريج جهل و خطاء ايشان بايشان نمايد. باوّل آنچه ايشان تعظيم مىاب

عرفهم جهلهم و خطاهم ». لا أُحبُِّ الْآفِلينَِ«نهاد، پس بعاقبت نقص در آن آورد، و عيب افول باز نمود، فقال: 
اند: مثل ابراهيم در آنچه  ا مسخرا و ليس بربّ. و گفتهفى تعظيم النجوم، و دلّ ان ما غاب بعد الظهور كان حادث

مثل آن حوارى است كه بر قومى » لا أُحبُِّ الْآفلِينَِ«پس عيب و نقص در آن آورد، و گفت: » هذا ربَِّي«گفت: 
بت پرستان رسيد، خواست كه ايشان را بتدريج از آن فراستاند، اوّل آن را تعظيم نهاد و ايشان را در آن دين 

ويش بر اجتهاد داشت، تا وى را پيشرو خويش كردند، و گرامى داشتند، و بهر چه وى گفت او را مطيع و منقاد خ
شدند، تا روزى كه دشمنى عظيم بر سر ايشان آمد، با اين حوارى مشورت كردند. وى گفت: راى من آنست كه 

پس همه بهم آمدند، و تضرع نمودند، و  همه بهم آئيم، و پيش صنم تضرّع نمائيم، تا كار اين دشمن كفايت كند،
تر ميشد و بالا ميگرفت. آخر حوارى گفت: من  زارى كردند، و از آن نفعى و دفعى نديدند، و كار دشمن قوى

خدايى ميدانم كه برخوانيم اجابت كند، و دعا كنيم كار آن دشمن كفايت كند، فهلمّ ندعه. قال: فدعوا اللَّه فصرف 
  ن و اسلموا.عنهم ما كانوا يحذرو
اى طالعا. از اوّل ماه سه شب هلال گويند، و بعد از آن قمر گويند تا آخر ماه. پس بآخر  فَلمََّا رَأَى الْقمَرََ بازغِاً

اين لام خلف قسم  »قالَ لئَنِْ لَمْ يَهدْنِيِ رَبِّي«شب چون ماه برآمد همان گفت كه با ستاره گفت هم بر آن معنى. 
يعنى لئن لم يثبّتنى ربى على الهدى » لئَنِْ لمَْ يَهدْنِيِ ربَِّي«جواب قسم است. » لأكوننّ است، و لام در

كوُننََّ منَِ الْقوَْمِ الضَّالِّينَ«   ».لَأَ
نگفت، آن را سه جواب است: يكى آنست كه حكايت از » هذه«اينكه  فَلمََّا رَأَى الشَّمْسَ بازغَِةً قالَ هذا ربَِّي

شيد، كه آن را بخدايى ميداشت، و ديگر وجه آنست كه: هذا الطّالع ربىّ. كنايت از رب ميكرد نه از عين خور
صفت كرد نه از اسم. سديگر وجه آنست كه عرب بر اختيارند بر تذكير و تأنيث چيزى را كه در آن علامت تأنيث 

ءٌ ممَِّا  قالَ يا قوَْمِ إِنِّي بَريِ« يعنى غابت،» فَلمََّا أَفَلتَْ«يعنى اعظم من الزهّرة و القمر. » هذا أَكبَْرُ«نيست. 
باللهّ من الالهة. او را گفتند: يا ابراهيم! چون ازين خدايان بيزار شوى كرا پرستى؟ گفت: اعبد الذى » تُشْرِكوُنَ

ت، صفت ابراهيم اس» حنيفا». «وَ ما أَناَ منَِ المْشُْرِكينَِ«اى مخلصا لعبادته، » حنَيِفاً«خلق السماوات و الارض، 
اند كه حنيف مسلمان  اند و حنيفيه نامى است ملتّ اسلام را، و گفته و منصوب است بر نعت، و حنفا مسلمانان

  بود مختتن.
  اند كه: حاجّ و حاجَّهُ قوَمُْهُ، المحاجّة و المحاقّة ادّعاء الحقّ. و گفته

بن ادم بن سام صاحب  اين آن خصومت و محاجتّ است كه فرعون وى كرد با وى نمرود بن كنعان بن ماش
قالَ أَ «الاية. » أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِ حَاجَّ«مجدل بابل، و شرح اين محاجه در سورة البقرة رفت فى قوله: 

اى عرّفنى توحيده وَ » و قد هدانى«قراءت مدنى و شامى بتخفيف نون است. باقى بتشديد خوانند. » تحُاجُّونِّي
بيم نمودند و  اين جواب آنست كه هميشه مشركان مسلمانان را مى إِلَّا أَنْ يَشاءَ ربَِّي شيَئْاً لا أَخافُ ما تشُْرِكوُنَ بهِِ

، و محمود را به سومنات »إِنْ نَقوُلُ إِلَّا اعتَْراكَ بعَضُْ آلِهتَنِا بِسوُءٍ«مينمايند از گزند بتان، چنان كه هود را گفتند: 
  سدنه منات تهديد كردند.

وَ رحَمَْتِي وَسِعتَْ كلَُّ «ء علما. اين همچنانست كه جاى ديگر گفت:  اى ملأ ربى كل شي ءٍ عِلمْاً لَّ شيَْوَسِعَ ربَِّي كُ
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مشركان ابراهيم  تتعّظون، فتتركوا عبادة الاصنام؟! وَ كيَفَْ أَخافُ ما أَشرْكَتْمُْ  »أَ فلاَ تتَذََكَّرُونَ«اى ملأت. » ءٍ شيَْ
بتان تهديد ميكردند. ابراهيم گفت: وَ كيَفَْ أَخافُ ما أَشرْكَتُْمْ چون ترسم من ازين بتان ترسانيدند، و از گزند  را مى

اند و ناشنوا و نادان و ناتوان، و شما از خداى بيناى شنواى  كه شما بانبازى گيريد با اللَّه؟! و ايشان نابينايان
ذرى و بى حجتّى و بى آنكه ايشان را سزاى ع ترسيد! و با وى بتان انباز ميگيريد بى گوياى داناى توانا نمى

اكنون مرا پاسخ كنيد اگر دانيد، از آن خداى قادر  »فأََيُّ الْفَريِقيَنِْ أَحَقُّ بِالأَْمنِْ إِنْ كنُتُْمْ تعَْلمَوُنَ «خدايى است! 
بيم  با يمن شدن و بىشنواى بيناى دانا سزاتر كه ترسند يا ازين بتان عاجز ناشنواى نابيناى ناگويا؟! و كه نزديكتر 

اگر ». الَّذيِنَ آمنَوُا«امن بايد يافت يا آنكه از هزاران؟! آن گه خود پاسخ كرد، گفت:  بودن آنكه از يك خداى مى
  مستأنف نهى اين سخن، نه حكايت از ابراهيم، هم نيكو است.

و بكر صديق گفت: يا رسول اللَّه! و أينّا لم يظلم نفسه؟ در خبر است كه اب الَّذيِنَ آمنَوُا وَ لمَْ يَلبِْسوُا إِيمانهَمُْ بِظُلمٍْ 
مٌ يعنى كه جواب داد وى را كه: أَ لمَْ تَرَ الى قوله تعالى فى قصّة لقمان: يا بنُيََّ لا تشُرْكِْ باِللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لظَُلْمٌ عظَيِ

فتند كه: اين ابراهيم و اصحاب وى را شرك است، چنان كه آنجا است. و قومى بر عموم راندند، و گ اين ظلم ايدر
هذه فى ابراهيم و « :است على الخصوص، چنان كه روايت كنند از على (ع) كه اين آيت برخواند و گفت

  ».اصحابه خاصّة، ليست لهذه الامةّ
  النوبة الثالثة

النسل متصف بالتوحيد، و الحق  الاصل منهمك فى الجحود، و قوله تعالى: وَ إِذْ قالَ إِبْراهيِمُ لِأَبيِهِ آزرََ الاية
سبحانه و تعالى يفعل ما يريد. اين عجب نگر پدر بتگر و پسر پيغامبر! پدر رانده با خوارى و مذلتّ! پسر خوانده 
با هزاران كرامت؟ پدر در قبضه عدل بداغ قطعيت بر راه نوميدى در لباس بيگانگى! پسر در سايه فضل در 

س آشنايى! سبحان من يخرج الحىّ من الميّت و يخرج الميّت من الحىّ. فردا در نسيم قرب بر راه پيروزى در لبا
انجمن قيامت در آن عرصه كبرى چون ابراهيم را جلوه كنند، و با صد هزار نواخت و كرامت ببازار قيامت برآرند، 

تمنى كرد كه: اگر  آزر را بصفت خوارى پيش پاى وى نهند، از آنكه در دنيا چون ابراهيم در شكم مادر بود آزر
مرا پسرى نيكو آيد، او را در پاى نمرود كشم، و بتقرب پيش وى قربان كنم. وى نتوانست كه دستش نرسيد، و در 
حق انديشه خود بجزاء آن برسيد. اين چنانست كه مصريان چون جمال يوسف (ع) ديدند، بر من يزيد داشته، هر 

العزةّ تقدير چنان كرد كه مسأله بازگشت، و مصريان همه بنده  كس آرزوى آن كردند كه يوسف غلام وى بود. رب
  و رهى و چاكر وى گشتند.

اول او را ملكوت آسمان و زمين نمودند، تا از راه استدلال  وَ كذَلكَِ نُريِ إِبْراهيِمَ ملَكَوُتَ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ
اى: هذا دليل على ربى، لأن ربى لم يزل و لا » هذا ربَِّي«دليل گرفت بر وجود صانع. در كوكب نگرست گفت: 

پس بآخر جمال حقيقت او را روى نمود، از راه استدلال و برهان ». لا أُحِبُّ الْآفِلينَِ«يزال، و هذا قد أفل 
گفت: اما  بمشاهدت و عيان بازگشت. روى از همه بگردانيد، گفت: فإَِنَّهُمْ عدَُوٌّ ليِ إِلَّا رَبَّ الْعالمَينَِ، و جبرئيل را

  وار شد، آخر عارف وار آمد. اليك فلا. اول عالم
اگر كسى گويد كه: خداى را بدليل : شوند، و عارفان ازو همى آيند. گفتا واسطى گويد: خلق عالم بدو همى 

  شناسم، تو او را گوى دليل را بچه شناختى؟
ن همه دلايل در راه خليل (ع) آمد، بلى در بدايت از دليل چاره نيست، چنان كه بدايت راه خليل بود. چون آ
چون از درجه دلايل ». هذا ربَِّي« :كوكب و قمر و آفتاب، بهر دليلى كه ميرسيد در وى همى آويخت كه

ءٌ ممَِّا تشُرْكِوُنَ، اى: من الاستدلال بالمخلوقات  يا قوَْمِ إِنِّي بَريِ: برگذشت، جمال توحيد بديده عيان بديد. گفت
عرفت اللَّه باللهّ و عرفت ما دون اللَّه بنور «دليل عليه سواه. همانست كه آن مهتر دين گفت: على الخالق، فلا 

  ».وَ أَشْرقَتَِ الأَْرضُْ بنِوُرِ ربَِّها«، و هو المشار اليه لقوله: »اللَّه
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تا: چون از اى عزيز گفته، و روش راهروان را و كشش ربودگان را بيانى نموده، گف آن جوانمرد طريقت اينجا نكته
درگاه احديتّ بنعت رأفت و رحمت اين نواخت به خليل رسيد كه: وَ اتَّخذََ اللَّهُ إِبْراهيِمَ خَليِلًا، فرمان آمد كه اى 

فراتر شو. سفرى كن كه آن را سفر » أَسلْمَتُْ لِرَبِّ الْعالمَينَِ«خليل! در راه خلّت ايستادگى شرط نيست، از منزل 
خليل طالبى تيز رو بود. جوينده يادگار ازل بود. نعلين قصد در پاى همّت ». سبق المفرّدونسيروا «تفريد گويند، 

  پيش گرفت.» ربَِّي  إِنِّي ذاهبٌِ إِلى«كرد. سفر 
فرو » إِنِّي ذاهبٌِ«گاه غيب خزائن عزت فرو گشادند، و از آن درر الغيب و عجائب الذّخائر بسى در راه  از كمين

گشته، بنقطه جمع نرسيده، باز نگرست، غنيمت ديد، بغنيمت » إِنِّي ذاهبٌِ«نده بود، بسته ريختند. خليل هنوز رو
مشغول شد. جمال توحيد از وى روى بپوشيد كه چرا باز نگرستى؟ تا آن گه كه استغفار لا أُحبُِّ الْآفلِينَِ بكرد، و 

، كه آن درر الغيب بس دل فريب »ا ربىّهذ«، »هذا ربىّ«ايستاد كه  آن درر الغيب هم چنان ميديد، و وى باز مى
روى، و آن » ربَِّي  إِنِّي ذاهبٌِ إِلى«و بس شاغل بود، گفتند: اى خليل! نبايستى كه ترا اين وقفت بودى! در راه 

بكار نداشتى؟! » ما زاغَ البْصََرُ«گه بغنيمت و ذخاير باز نگرى. چرا چشم همتّ از آن فرو نگرفتى؟ و چرا سنّت 
ت آن مهتر عالم، و خاصيّت سيد ولد آدم، كه شب زلفت و الفت آيات كبرى در راه او تجلّى كرد، و او اينست سنّ

اى خليل! كسى كه يادگار ازل جويد، و راز ولى نعمت، او غنايم ».  ما زاغَ البْصََرُ وَ ما طَغى«برين ادب بود كه: 
  و ذخاير را چه كند؟!

 كسى كش مار نيشى بر جگر زد
 

 ق سازد نه طبرزد.ورا تريا 
 

إِنِّي وجََّهتُْ وجَْهيَِ لِلَّذيِ فَطَرَ السَّماواتِ : خليل دست تجريد از آستين تفريد بيرون كرد، و بروى اسباب باز زد كه
افردت قصدى للَّه، و طهرت عقدى عن غير اللَّه، و حفظت عهدى : وَ الْأَرضَْ حنَيِفاً وَ ما أَناَ منَِ المُْشْرِكينَِ يعنى

  ى اللَّه للَّه، و خلصت وجدى باللّه، فأنا للَّه باللّه، بل محو فى اللَّه، و اللَّه اللَّه.ف
  النوبة الاولى

قوَْمهِِ ما تلقين   قوله تعالى: وَ تِلْكَ حجَُّتنُا و آن جواب كه ابراهيم داد حجتّ جستن ايشان را آتيَنْاها إِبرْاهيِمَ عَلى
برداريم درجتهاى آن را كه خواهيم إِنَّ ربََّكَ حَكيِمٌ عَليِمٌ  رفَْعُ درَجَاتٍ منَْ نَشاءُ مىكرديم ابراهيم را بر قوم خويش نَ

  ) كه خداوند تو دانايى است راست دان.۸۳(
قبَلُْ و  وَ وَهبَنْا لهَُ و بخشيديم ابراهيم را إِسحْاقَ وَ يَعْقوُبَ كلًُّا هدَيَنْا همه را راه نموديم بايمان وَ نوُحاً هدَيَنْا منِْ

وَ   نوح را هدايت داديم از پيش فا، وَ منِْ ذرُِّيَّتِهِ و از فرزندان نوح داوُدَ وَ سُليَمْانَ وَ أَيُّوبَ وَ يوُسفَُ وَ موُسى
  ) و هم چنان نيكوكاران را جزا دهيم.۸۴هارُونَ وَ كذَلكَِ نجَْزيِ المْحُْسنِينَِ (

اند. وَ إِسمْاعيِلَ وَ اليَْسعََ وَ  مردان شايستگان ) همه نيك۸۵ليْاسَ كلٌُّ منَِ الصَّالحِينَِ (وَ إِ   وَ عيِسى  وَ زَكَريَِّا وَ يحَيْى
  ) و همه را افزونى داديم در نبوّت بر جنّ و انس.۸۶يوُنُسَ وَ لوُطاً وَ كلًّا فضََّلنْا علَىَ الْعالمَينَِ (
رزندان ايشان وَ إِخوْانِهِمْ و برادران ايشان وَ اجتْبَيَنْاهُمْ برگزيديم ايشان را وَ منِْ آبائِهِمْ و پدران ايشان وَ ذرُِّيَّاتِهِمْ و ف

  ) سوى راه راست درست.۸۷صِراطٍ مُستْقَيِمٍ (  وَ هدَيَنْاهُمْ و راه نموديم ايشان را إِلى
نْ عبِادِهِ او را كه خواهد از بندگان نمايد بآن منَْ يشَاءُ مِ ذلِكَ هدُىَ اللَّهِ آن راه نمونى اللَّه است يَهدْيِ بِهِ راه مى

خويش وَ لوَْ أَشْرَكوُا و اگر انباز گرفتندى چيزى را با خداى لحَبَِطَ عنَْهُمْ از ايشان ناچيز و تباه و نيست گشتى ما 
  كردند از جهدها و عبادتهاى نيكو بزرگ پاك. ) آنچه مى۸۸كانوُا يَعمَْلوُنَ (

برديم و آنان كه نام نبرديم الَّذيِنَ آتيَْناهُمُ الكْتِابَ آنند كه داديم ايشان را نامه وَ الحُْكْمَ أُولئِكَ اين پيغامبران كه نام 
اند فَقدَْ وَكَّلنْا بهِا قوَْماً  اينان كه مشركان قريش» هؤُلاءِ«بآن  شد وَ النُّبوَُّةَ و دين و پيغام فإَِنْ يكَفُْرْ بهِا اگر كافر مى

  ) ايشان كه بآن كافر نيستند.۸۹آن و استوار گرفتن بآن گروهى ديگر ليَسْوُا بهِا بِكافِريِنَ (برگماشتيم بر پذيرفتن 
وى أُولئِكَ الَّذيِنَ هدَىَ اللَّهُ ايشان آنند كه اللَّه راه نمود ايشان را فبَِهدُاهُمُ اقتْدَِهْ براست راهى ايشان پى بر، و پس ر
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خواهم خود را إِنْ  از شما عَليَْهِ بر پيغام رسانيدن و آگاه كردن أَجْراً مزدى نمى خواهم گير قلُْ لا أَسىَْٔلكُُمْ گوى نمى
  ) مگر پندى جهانيان را.۹۰لِلْعالمَينَِ (  هوَُ نيست اينكه از من ميشنويد إِلَّا ذكِْرى

د إِذْ قالوُا كه بر وى دليرى وى ندانستن  وَ ما قدَرَُوا اللَّهَ حَقَّ قدَرِْهِ خداى را نشناختند سزاى شناختن وى، و بزرگى
ءٍ بر هيچ مردم هيچ چيز قلُْ منَْ أَنْزَلَ الْكتِابَ  بَشَرٍ منِْ شيَْ  كردند و گفتند ما أَنْزَلَ اللَّهُ فرو نفرستاد اللَّه هرگز عَلى

هدُىً لِلنَّاسِ  كه موسى آورد نوُراً وَ  رسول من! گوى كه آن كيست كه فرو فرستاد اين نامه؟ الَّذيِ جاءَ بِهِ موُسى
نويسيد تبُدْوُنهَا بعضى از آن آشكارا ميكنيد  روشنايى و نشان راه مردمان را تجَْعَلوُنَهُ قَراطيِسَ آن را در كاغذها مى

آنچه داريد وَ عُلِّمتُْمْ و آن كيست كه در شما آموخت ما لَمْ تَعْلمَوُا أَنتُْمْ  وَ تخُْفوُنَ كثَيِراً و فراوانى از آن پنهان مى
ندانستيد شما وَ لا آباؤُكُمْ و نه پدران شما قلُِ اللَّهُ گوى آن فرستنده تورات و آن در آموزنده خداى است ثُمَّ ذرَْهمُْ 

  روند. ) تا در بازى خويش فراخ مى۹۱پس ايشان را گذار فيِ خوَْضِهِمْ يَلْعبَوُنَ (
فرستاديم آن را مبُاركٌَ بركت كرده در آن و آفرين مصُدَِّقُ الَّذيِ  ايست أَنزْلَنْاهُ ما فرو وَ هذا كتِابٌ و اين قرآن نامه

مردمان   وَ لتِنُذْرَِ و تا بيم نمايى و آگاه كنى أُمَّ القْرُى بيَنَْ يدَيَْهِ گواه و استوار گير آن نامه را كه پيش از آن فا بود
اند بروز رستاخيز يؤمنون به  منِوُنَ باِلْآخِرَةِ و ايشان كه گرويدهمكه را وَ منَْ حوَْلهَا و هر كه گرد بر گرد آن وَ الَّذيِنَ يؤُْ

صلاَتِهِمْ يحُافِظوُنَ و ايشانند كه بر هنگام نمازهاى خود براستاد ميكنند و   گروند باين نامه وَ هُمْ علَى مى
  هنگامهاى آن ميكوشند.

  النوبة الثانية
چون ابراهيم بر قوم خود حجتّ آورد كه از دو گروه كدام يك  قوَْمهِِ   راهيِمَ عَلىقوله تعالى: وَ تلِْكَ حجَُّتنُا آتيَْناها إِبْ 

  تر و با من سزاتر؟ بيم بى
او كه يك خداى را پرستد؟ يا او كه هزاران؟ او كه خداوندى پرستد كه قادر است و مالك نفع و ضر؟ّ يا او كه 

بِّيَ الَّذيِ يحُيْيِ وَ يمُيِتُ تا آنجا كه گفت: فبَُهِتَ صفت؟ و نيز بر نمرود حجتّ آورد كه رَ عاجزى را پرستد بى
الَّذيِ كَفَرَ. چون اين حجّتهاى روشن بر ايشان آورد، ايشان بقول ابراهيم اقرار دادند، و حجتّ بر خود لازم 

  شناختند.
  .ربّ العالمين گفت: آن حجتّ ما فرا ابراهيم نموده بوديم، و تلقين كرديم، و او را درآموختيم

». وَ الَّذيِنَ أُوتوُا العْلِْمَ درَجَاتٍ«زيد اسلم گفت: يعنى بالعلم، چنان كه جاى ديگر گفت:  نَرفَْعُ درَجَاتٍ منَْ نَشاءُ
قومى گفتند: اين طبقات ثواب است در بهشت، چنان كه آنجا گفت: لَهُمْ درَجَاتٌ عنِدَْ ربَِّهِمْ، هُمْ درَجَاتٌ عنِْدَ 

ين رفع درجات در دنيا است پيغامبران را بمعجزات، و مؤمنانرا بكرامات، و توفيق طاعات، چنان ا :اللَّهِ، و گفتند
نَرفَْعُ درَجَاتٍ منَْ نَشاءُ وَ فوَْقَ كلُِّ ذيِ عِلْمٍ عَليِمٌ. : كه گفت: وَ رفَعَنْا بَعضَْهُمْ فوَقَْ بعَضٍْ درَجَاتٍ. جاى ديگر گفت

با ضافت خوانند، و » درجات من نشاء«بتنوين خوانند. باقى » نشاء نرفع درجات من«عاصم و حمزه و كسايى 
  بخلقه.» عَليِمٌ«فى امره » إِنَّ ربََّكَ حَكيِمٌ«اند.  بمعنى هر دو يكسان

وَ وَهبَنْا لهَُ يعنى لابراهيم إِسحْاقَ وَ يعَْقوُبَ. رب العالمين ولد را هبه خواند در قرآن بچند جايگه، چنان كه گفت: 
ميگويد:  قوُبَ بنْا لدِاودَُ سُليَمْانَ، لأَِهبََ لَكِ غلاُماً زَكيًِّا، فَهبَْ ليِ منِْ لدَنُْكَ وَليًِّا. وَ وَهبَنْا لهَُ إِسحْاقَ وَ يَعْوَ وَهَ

ابراهيم را بخشيديم اسحاق و يعقوب. يعقوب پسر اسحاق بود، و اسحاق پسر ابراهيم از ساره، و ابراهيم را 
پدر عبرانيان از ساره، و اسماعيل پدر تازيان از هاجر، و آن شش پسر ديگر از فطورا بنت هشت پسر بود. اسحاق 

  يقطن الكنعانية. و يعقوب پدر اسرائيليان بود.
يعنى: من قبل ابراهيم و ولده. ميگويد: پيش از » وَ نوُحاً هدَيَنْا منِْ قَبْلُ«يعنى للايمان و النبوة،  كلًُّا هدَيَنْا

يعنى: و من ذرّيّة نوح، و از فرزندان » وَ منِْ ذرُِّيَّتهِِ «دان وى نوح را راه نموديم، و نبوّت داديم. ابراهيم و فرزن
اند: داود، و هو داود بن ايشا، هفتم هفت پسر بود، كهينه ايشان، كشنده  نوح. آن گه تفسير كرد كه ايشان كه
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ده بود، و داود و سليمان از سبط يهودا بودند، و جالوت. و قصهّ وى معروف. و سليمان پسر داود از زن اوريا زا
ايّوب، و ميگويند ايّوب از فرزندان روم بن عيص بن اسحاق بن ابراهيم بود، و در عصر خويش ملك بود، و ده 
پسر داشت از دختر ميشا بن يوسف بن يعقوب، و در روزگار يوسف بود، و قصهّ وى معروف. و يوسف، و هو 

   اق بن ابراهيم، و فيهيوسف بن يعقوب بن اسح
  قال رسول اللَّه (ص):

 ان الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم
 

 يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم. 
 

  و موسى، و هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب و هارون اخوه اكبر منه سنا.
يم را بر توحيد و ثبات وى بر دين خويش و حجتّ آوردن بر دشمن جزاء چنان كه ابراه وَ كذَلِكَ نجَْزيِ المْحُْسنِينَِ

نيكو داديم، و پاداش نيكو كرديم، كه او را برگزيديم و فرزندان پاك داديم، و درجات وى برداشتيم، در نبوّت و 
  در ثواب طاعت با نيكوكاران هم چنان كنيم، و ايشان را جزاء نيكو دهيم.

قومى گفتند: الياس، ادريس است، و اين درست نيست كه ربّ العزّة نسبت  وَ إِليْاسَ  وَ عِيسى  وَ زَكَريَِّا وَ يحَيْى
الياس درين آيت با نوح كرد، و از فرزندان نوح شمرد، و معلوم است كه نوح از فرزندان ادريس بود. نوح بن 

زندان هارون بود، و هو الياس لمك بن متوشلخ بن ادريس، الذّى يقال له اخنوخ. و قول درست آنست كه از فر
  بن العيزار بن هارون بن عمران، كلٌُّ منَِ الصَّالحِينَِ. بن بشر بن فينحاص

و هو ابن ابراهيم وَ اليَْسَعَ وهب گفت: يسع شاگرد الياس بود. كعب گفت: يسع خضر است كه موسى  وَ إِسمْاعيِلَ
اسحاق است پدر روم. حمزه و كسايى و الليّسع خوانند را عليه السلام معلم بود. يمان بن رباب گفت: يسع پسر 

  بلام مشدد.
يعنى كه نام وى ليسع است نه يسع، اماّ الف و لام زيادت در افزودند و مدغم كردند، چنان است كه الف و لام بر 

، وى و هو يونس بن متى» يوُنُسَ«قراءت حمزه و كسايى زيادت است، و بر قراءت باقى الف و لام تعريف است. 
اند كه: الياس و يسع و يونس در يك زمان بودند، و پس از ايشان باندك  را دو نام است: ذو النون و يونس. گفته
وَ كلًّا فضََّلنْا عَلَى «و هو ابن عمّ ابراهيم، و اوّل من آمن به، » وَ لُوطاً«روزگار زكريا و يحيى و عيسى بودند. 

  عالمى زمانهم. اى فضلناهم بالنبوّة على »الْعالمَينَِ
  تبعيض است يعنى: هدينا بعض آبائهم و ذريّاّتهم.» من«اين  وَ منِْ آبائِهِمْ

اند از آدم و هود و صالح و ادريس و غير ايشان، و نيز  ميگويد: و از پدران ايشان كه نامشان درين موضع نبرده
  مؤمنان كه در عهد آن پدران بر ملّت ايشان بودند.

وَ «اند،  اند، و نام آن فرزندان نبرده و از فرزندان اين هشده پيغامبرا كه نامشان درين آيات برده وَ ذرُِّيَّاتِهِمْ
» وَ اجتْبَيَنْاهُمْ«اند. اينجا سخن منقطع شد، پس گفت:  و برادران ايشان كه بر دين و ملتّ ايشان بوده» إِخوْانِهِمْ

يعنى » صِراطٍ مسُتَْقيِمٍ  وَ هدَيَنْاهُمْ إِلى«ض اذا جمعته. اى استخلصناهم بالنبوّة، مأخوذ من جبيت الماء فى الحو
  الاسلام.

بسزا كه پيغامبران بر آن بودند، و خداى را   اى دين اللَّه الذّى هم عليه. اين است دين خدا و ملت ذلِكَ هدُىَ اللَّهِ 
آن را كه خواهد از بندگان  شاءُ منِْ عبِادِهِعزّ و جلّ بدان پرستيدند، يعنى دين اسلام و ملّت حنيفى. يَهدْيِ بِهِ منَْ يَ 

خويش بآن راه نمايد، و بر آن دارد، چنان كه پيغامبران را بر آن داشت، و بآن راه نمود. و اين آيت حجتّى ظاهر 
  است بر قدريان، و وجه آن روشن.

مرتد چون  :اند اند، و گفته باين آيت تمسّك كردهقومى از اصحاب راى  وَ لوَْ أَشرْكَوُا لحَبَِطَ عنَْهُمْ ما كانوُا يَعمَْلوُنَ
بدين اسلام باز گردد فرائض طاعت كه در حال اسلام گزارده پيش از ردّت، قضا بايد كرد، كه آن همه بردتّ 

ئنِْ أَشْرَكتَْ لَ: ، و كذلك قوله تعالى باطل گشت، كه ربّ العزةّ ميگويد: وَ لوَْ أَشْرَكوُا لحَبَِطَ عنَهُْمْ ما كانوُا يعَمَْلوُنَ
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ليَحَبَْطنََّ عمََلُكَ، و اين مذهب باطل است، و احتجاج ايشان باين آيت درست نيست، كه آيت مجمل است، و در 
ا وَ فيِ الدُّنيْسورة البقرة مفسّر گفته كه: وَ منَْ يَرتْدَِدْ منِكُْمْ عنَْ ديِنِهِ فيَمَتُْ وَ هوَُ كافِرٌ فأَُولئِكَ حبَطِتَْ أَعمْالُهُمْ 

الْآخِرةَِ ميگويد: كسى كه مرتد گردد، و در ردتّ بميرد، اعمال وى باطل گردد. پس كسى كه توبه كند، و باسلام 
باز آيد، اعمال وى كه در اسلام كرده بود حابط نگردد، و بر حال خويش بماند پس بر مرتد كه باسلام باز آيد جز 

ب نيست، و اين آيت ايشان را حجتّ نيست، و آيت مجمل قضاء آن عمل كه در حال كفر از وى فائت گشته واج
: جز بر وفق مفسّر راندن هيچ وجه نيست. پس بمدح پيغامبران باز آمد و بيان كرد كه ايشان را چه داد، گفت

ت، و قومى اين پيغامبران نامبرده را ميگويد، و آن مبهمان نام نبرده از آبا و ذريا أُولئِكَ الَّذيِنَ آتيَنْاهُمُ الْكتِابَ
ايشان آنند كه داديم ايشان را كتاب از آسمان فرو آمده، صحف » اولئك«فراوان كه در قرآن نام ايشان برده. 

و علم داديم و فهم وفقه ايشان را و » وَ الحُْكْمَ وَ النُّبوَُّةَ«ابراهيم و تورات موسى و انجيل عيسى و زبور داود. 
  نبوّت.

كافر شوند و نپذيرند ما قومى را  اگر اهل مكهّ بدان مى فَقدَْ وكََّلنْا بهِا قوَْماً ليَسْوُا بهِا بِكافِريِنَ فإَِنْ يَكفْرُْ بهِا هؤُلاءِ
اى » فَقدَْ وَكَّلنْا بهِا«برگماشتيم از مهاجر و انصار كه آن را پذيرفتند و تصديق كردند، و بجان و دل باز گرفتند. 

اند و فرس،  مجاهد گفت اين عجم».  وَ أَلزْمَهَُمْ كَلمِةََ التَّقوْى«گر گفت: بالايمان بها. اين همچنانست كه جاى دي
  كه ناديده بجان و دل قبول كردند، و بغيب ايمان آوردند و تصديق كردند.

، و عن ابن عمر، »لو كان الدين معلقا بالثريا لنا له رجال من ابناء فارس« :مصطفى (ص) در حق ايشان ميگويد
للَّه عز و جل خيرتان من خلقه فى ارضه: قريش خيرة اللَّه من العرب، و فارس خيرة «اللَّه (ص):  قال: قال رسول
  ».اللَّه من العجم

پس سخن باز با پيغامبران برد، و در مدح ايشان بيفزود، و مصطفى را صلى اللَّه عليه و سلم بسنتّ و سيرت 
اى بسنتهم و سيرتهم بالصّبر و » فبهديهم«اى هداهم اللَّه،  اللَّهُ أُولئِكَ الَّذيِنَ هدَىَ : ايشان اقتدا فرمود، گفت

  خواند بكسر هاء مشبع.» اقتدهى«ابن عامر  »اقتده«الاحتساب، 
هاء وقف » ها«وقف كنند، و اين » ها«بيفكنند، و در وقف بسكون » ها«حمزه و كسايى و يعقوب در وصل 

ت: كتابيه، حسابيه، ما هيه. باقى قراء در وصل و در وقف گويند، چنان كه: اخبره تقله، و هم ازين باب اس
بسكون ها خوانند. ميگويد: يا محمد! سيرت انباى گير، و بر پى ايشان رو، و در صبر كردن بر تكذيب و اذى 

ما   فصَبََرُوا عَلى« :دشمن چنان كه ايشان صبر كردند، تا بمراد رسى، چنان كه ايشان بمراد رسيدند. آنست كه گفت
مفسّران گفتند فقه اين آيت آنست كه هر چه از پيغامبران درست شود و ثابت ». كذُِّبوُا وَ أُوذُوا حتََّى أَتاهُمْ نصَْرنُا

گردد از اعمال و احكام، و معلوم شود كه آن را بپيغامبرى ديگر و بكتابى ديگر نسخ نكردند، برين امت واجب 
  كنند، بر مقتضى اينكه ربّ العزةّ فرمود. فبَِهدُاهمُُ اقتْدَِهْ.است كه آن را دين خود دانند، و اتّباع آن 

اى ما » إِنْ هوَُ«اى جعلا و رزقا. » أَجرْاً«اى على القرآن و تبليغ الرّسالة » لا أَسىَْٔلُكمُْ عَليَْهِ«يا محمد! » قلُْ« 
  اجمعين. موعظة للخلق» لِلْعالمَينَِ  إِلَّا ذكِرْى«هو يعنى محمدّ (ص)، و قيل القرآن 

  اين در شأن حيىّ بن اخطب آمده از جهودان. وَ ما قدَرَُوا اللَّهَ حَقَّ قدَرِْهِ
بدر صفية مادر مؤمنان پيش رسول خدا آوردند او را، دستهاى وى بر پشت بسته، بدندان خويش قباى ديباى 

  خويش از بازوى خود ميكند، و ميگفت:
 لعمرك ما لأم ابن اخطب نفسه

 

 ذل اللَّه يخذل.و لكنه من يخ 
 

رسول خدا (ص) سوگند بر وى داد كه: بآن خداى كه به طور سينا با موسى سخن گفت كه در تورات خواندى 
  انّ اللَّه يبغض الحبر السمّين.«كه: 

گفت: خواندم گفت: آن تويى. او گفت: ما انزل اللَّه على موسى التوراة، و لا على محمدّ القرآن، فأنزل اللَّه عز و 
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إِذْ «اى ما علموا عظمة اللَّه اذا اجترؤا على تكذيبه، و جحود رسالته،  هذه الاية: وَ ما قدَرَُوا اللَّهَ حَقَّ قدَرِْهِ جل
فرو نفرستاد اللَّه » ءٍ بَشَرٍ منِْ شيَْ  ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى«بزرگى خداى نشناختند كه بر وى دليرى كردند، گفتند:  »قالوُا

ابن عباس گفت: مالك بن الضيف بود كه اين آيت در شأن وى آمد رئيس جهودان و .دم هيچ چيزهرگز بر هيچ مر
ربانى ايشان. چون اين سخن بگفت، با قوم خويش شد. ايشان گفتند: ويلك ما هذا الذّي بلغنا عنك؟ چيست 

ء؟! جواب داد كه مرا  بشر من شي اينكه بما رسيد كه تو گفتى: ما انزل اللَّه على موسى التوراة، و ما انزل اللَّه على
بخشم آوردند، و از سر غضب گفتم. پس جهودان وى را معزول كردند، و بجاى وى كعب اشرف نشاندند.و 
بروايتى ديگر از ابن عباس آيت مكى است، و در شأن مشركان قريش فرو آمد، كه قدرت اللَّه را منكر بودند، و 

ء قدير. عظمت  اى: و ما آمنوا انّ اللَّه على كل شي» وَ ما قدَرَُوا اللَّهَ «معجزات را رد كردند، و باين قول معنى 
اللَّه نشناختند، و جلال و بزرگوارى وى ندانستند ايشان كه معجزات را ردّ كردند، و قدرت اللَّه از آن قاصر 

  روا كيف اللَّه.لم يد» وَ ما قدَرَُوا اللَّهَ حَقَّ قدَرِْهِ«شناختند. محمد بن الكعب القرظى گفت: 
جحد آرند، جواب ده:  اى محمد! تو آن جهودان را كه تنزيل ما را مى  قلُْ منَْ أَنْزَلَ الكْتِابَ الَّذيِ جاءَ بِهِ موُسى

بيانا » وَ هدُىً لِلنَّاسِ«اى ضياء » نوُراً«؟ آن كيست كه تورات كه موسى آورد فرو فرستاد. »منَْ أَنْزَلَ الْكتِابَ«
  ل.لبنى اسرائي

اى تكتبونها فى دفاتر مقطعة » تجَْعَلوُنَهُ قَراطِيسَ«آن تورات كه روشنايى دلهاست، و راه نمونى بنى اسرائيل 
 »تبُدْوُنهَا وَ تخُْفوُنَ كثَيِراً«حتى لا تكون مجموعة، لتخفوا منها ما شئتم، و لا يشعر بها العوام، فذلك قوله: 

نويسيد، تا آنچه خود خواهيد از آن پنهان كنيد، چنان كه آيت  ده مىميگويد تورات را در دفترها و قطعها پركن
هر سه » و يجعلونه قراطيس يبدونها و يخفون«رجم و صفت و نعت محمد (ص) پنهان كردند، مكّى و ابو عمر 

بياء خوانند اخبار از غائب، چنانست كه رب العزة مصطفى را صلى اللَّه عليه و سلم خبر ميكند از ايشان كه 
عظمت اللَّه نشناختند، و بر خدا دليرى كردند، كه كتاب را منكر شدند، و آن گه در تورات تحريف آوردند، كه 

  لختى از آن بپوشيدند.
و علّمتم يا معشر « :باقى بتاء خوانند بر مخاطبه، چنان كه مصطفى (ص) با ايشان اين ميگويد بفرمان خدا

يا محمدّ!  »قلُِ اللَّهُ«ا أَنتُْمْ وَ لا آباؤُكُمْ فى التّوراة، فضيّعتموه و لم تنفعوا به. اليهود على لسان محمدّ ما لمَْ تَعْلمَوُ
؟ اگر ايشان جواب دهند، و الّا تو جواب ده، گوى فرستنده آن كتاب »منَْ أَنْزَلَ الكْتِابَ«چون ايشان را پرسى كه 

  اللَّه است.
روند. كسى كه كارى  و تهديد. گذار ايشان را تا در بازى خويش مىاين كلمه خذلان است ميان تهاون  ثُمَّ ذرَْهُمْ

ثُمَّ ذرَْهُمْ فيِ خوَْضِهِمْ «كند كه از آن نفعى و خيرى نبود، گويند: وى ببازى و هرزه مشغول است. مفسّران گفتند: 
منَْ تَوَلَّى عنَْ ذِكْرنِا، فأََعْرضِْ  همچنانست كه جاى ديگر گفت: وَ أَعْرضِْ عنَِ الجْاهِلينَِ، فأََعْرضِْ عنَْ »يَلْعبَوُنَ

  عنَْهُمْ. پس آن همه منسوخ گشت بآيت سيف.
اى: و هذا القرآن كتاب مبارك انزلناه. اين قرآن كتابى مبارك است كه ما فرود فرستاديم، كتابى پر  وَ هذا كتِابٌ

ظة خائفان، و رحمة مؤمنان، و شفيع آفرين و پر بركت، كه خير آن دايم، و نفع آن تمام، و بركت آن فراوان. موع
يعنى يصدق ما قبله من الكتب التي انزلها اللَّه على  »مصُدَِّقُ الَّذيِ بيَنَْ يدَيَْهِ«عاصيان، و يادگار دوستان. 

بتاء مخاطبه است، يعنى: لتنذر انت » لتنذر«يقول: انزلناه للبركة و الانذار. قراءت عامة قرّاء » و لينذر«الانبياء، 
محمدّ! بما فى القرآن، و قراءت ابو بكر تنها بياء است يعنى: لينذر الكتاب، بحكم آنكه كتاب سبب انداز  يا

است، اسناد فعل بوى درست است، و ذلك فى قوله: هذا بلاَغٌ لِلنَّاسِ وَ ليِنُذْرَُوا بهِِ، و قال تعالى: إِنَّما أُنذْرُِكمُْ 
ابنُا ينَْطِقُ عَليَْكُمْ باِلحَْقِّ. و روا باشد كه اين فعل با اللَّه برند جلّ جلاله يعنى: باِلوْحَيِْ، و فى معناه قوله: هذا كتِ

  ».ليِنُذْرَِ يوَْمَ التَّلاقِ«لينذر اللَّه، كقوله: 
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لقرى، و دحيت امّ القرى مكّه است، لأنّها قبلة الخلق يؤمّونها، و قيل: لأنّها اصل ا وَ منَْ حوَْلهَا  وَ لتِنُذْرَِ أُمَّ الْقرُى
شهرهاى ديگر است  الارض من تحتها، و قيل: لأنّها اعظم القرى شأنا كما سمىّ الدماغ امّ الرأس. وَ منَْ حوَْلهَا

در روى زمين، يعنى لتنذر اهل مكّه و اهل سائر الافق، برّها و بحرها. وَ الَّذيِنَ يؤُْمنِوُنَ باِلْآخِرَةِ يعنى: يصدّقون 
وَ همُْ «اى: يصدقون بالقرآن انّه جاء من عند اللَّه. ثمّ نعتهم، فقال: » يؤُْمنِوُنَ بهِِ «اء الاعمال، بالبعث الذّى فيه جز

  عليها فى مواقيتها لا يتركونها.» صلاَتِهِمْ يحُافِظوُنَ  عَلى
  النوبة الثالثة

عز و جل برين امتّ دو چيز است: يكى  حجتّ خداوند قوَْمِهِ  قوله تعالى: وَ تِلْكَ حجَُّتنُا آتيَنْاها إِبْراهيِمَ علَى
مصطفى پيغامبر او صلى اللَّه عليه و سلم، ديگر قرآن كلام او. مصطفى را گفت: قدَْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ منِْ ربَِّكُمْ. قرآن 

پناه  را گفت: قدَْ جاءتَْكُمْ موَعِْظَةٌ منِْ ربَِّكُمْ. مصطفى (ص) چراغ جهانيان، و جمال جهان، و شفيع عاصيان، و
مفلسان. قرآن يادگار مؤمنان، و موعظت عاصيان، و انس جان دوستان. مصطفى حجتّ خدا است كه ميگويد 
جلّ ذكره: حتََّى تأَْتيَِهُمُ البْيَِّنَةُ رَسوُلٌ منَِ اللَّهِ، و از آن روى حجتّ است كه بشرى است همچون ايشان بصورت، و 

  آن گه نه چون ايشان بخاصيتّ.
كجا بود بشرى كه بيك ساعت او را از مسجد ». لست كأحدكم«آنجا كه صورت است همى گوى:  يا محمدّ! از

حرام بمسجد اقصى برند! و از آنجا بآسمان دنيا! و از آنجا به سدره منتهى و افق اعلى! و بنمايند او را آيات 
ه خواننده، و هرگز پيش هيچ كبرى! و جناّت مأوى و طوبى و زلفى و ديدار مولى! كجا بود بشرى نه نويسنده و ن

معلّم ننشسته، و آن گه علم اولين و آخرين دانسته، و از اسرار هفت آسمان و هفت زمين خبر داده؟! آرى كه در 
ادّبنى ربىّ فأحسن «كتاب قدم و در دبيرستان ازل بسى بوده، و لباس فضل پوشيده، و كأس لطف نوشيده كه: 

  ».تأديبى
زويت للارض فأريت مشارقها « :جودات يك نظر مطالعه كرد، و اين خبر باز داد كهاز آنجاست كه در صحيفه مو

ساكنان حضرت جبروت و مقدسان ملأ اعلى همى بيك بار آواز برآوردند كه: اى سيدّ ثقلين! و اى ».و مغاربها
ظى بگوى كه مهتر خافقين! هيچ روى آن دارد كه از آن دبيرستان قدم، و از آن لوح حقيقت خبرى بازدهى؟! لف

ايم، سوخته يك لمحت، و تشنه يك شربت. جواب درد آن طالبان و تشنگان از نطق مقدس وى اين  ما نيز طالبان
  ».لا يطلع عليه ملك مقرب و لا نبى مرسل« :بود كه

  آشيان آشنايى و دبيرستان درد ما جز قبه قاب قوسين نيست، و بر تابنده اين شربت جز حوصله درد ما نيست:
 ا ز جهانيان شمارى دگر استما ر

 

 در سر بجز از باده خمارى دگر است! 
 

فرمان آمد كه اى پاكان مملكت! و اى نقطهاى عصمت! اى آدم! و اى نوح! اى ابراهيم! و اسحاق و يعقوب! 
ايد:  شما كه ذريه نوحكلًُّا هدَيَنْا وَ نوُحاً هدَيَنْا منِْ قبَلُْ. اى : كه عزّت قرآن بهدايت و نبوتّ شما گواهى ميدهد كه

داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون، كه جلال قرآن شما را مينوازد كه: وَ كذَلِكَ نجَْزيِ المْحُْسنِينَِ. 
كلٌُّ مِنَ «نهايت خلعت صلاحيت و پيروزى يافتيد كه  اى زكريا و يحيى و عيسى و الياس! كه از آن درگاه بى

ل! و اى يسع! و اى يونس و لوط! كه بر جهانيان دست شرف برديد باين توقيع فضل كه اى اسماعي». الصَّالحِينَِ
اى پدران و فرزندان ايشان! آنان كه نام برديم و ايشان ». كلًّا فضََّلنْا علَىَ الْعالمَينَِ«بر منشور نبوتّ شما زدند كه: 

  دن؟كه نبرديم، چه طمع داريد كه بروز دولت خاتم پيغامبران خواهيد رسي
يا غبار نعل مركب او درخواهيد يافتن؟! هيهات! شش هزار سال اين پيغامبران را پيشى دادند كه شما مركبها 
برانيد، و منزلها باز بريد، كه آن سيدّ چون قدم در مملكت نهد، بيك ميدان شش هزار ساله راه باز برد، و در پيش 

  ».نحن الآخرون السّابقون«افتد، كه 
در مملكت نهاد، و از چهار گوشه عالم آواز برآمد كه: جاءَ الحَْقُّ وَ زَهَقَ البْاطلُِ، و بيك ميدان  پس چون مهتر قدم
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منازل و مراحل شش هزار ساله بريد، پيغامبران بشتاب مركبها دوانيدند، تا بو كه بدو در رسند. سيدّ بخانه امّ هانى 
از قاب قوسين و سرادقات عرش » ثُمَّ دنَا فتَدََلَّى«آواز كوس: فرو شد. ايشان بر عتبه آن درگاه عين انتظار گشته كه 

  مجيد شنيدند.
اين فضل خدا و لطف خدا است، او را داد كه خود خواست، نه هر  ذلِكَ هدُىَ اللَّهِ يَهدْيِ بِهِ منَْ يشَاءُ منِْ عبِادِهِ

، و او ديد كه در ازل روز قبضه هم او كه رفت بمنزل رسيد، نه هر كه رسيد دوست ديد. او رسيد كه در خود برسيد
  ديد.

هر كه نه در خدمت پيرى است يا در بند استادى، يا در مرافقت رفيقى، يا  أُولئِكَ الَّذيِنَ هدَىَ اللَّهُ فبَِهدُاهُمُ اقتْدَِهْ
رفيق. خود رست است و از خود رست چيزى نايد.  در صحبت مهترى، وى بر شرف هلاك است بى استاد و بى

تدا را كسى شايد، و مهترى كسى را برازد، كه صحبت مهتران و پرورش ايشان يافته بود، و بركات نظر ايشان اق
بوى رسيده بود. نه بينى كه رسول خدا (ص) چون ابو بكر و عمر را از ميان صحابه برگزيد، و بخود نزديك 

چون اثر نظر و صحبت خود در ، »لبصرهما منى بمنزلة السمّع و ا« :گردانيد، باين شرف كه ايشان را داد كه
و نيز گفت قومى ، »اقتدوا بالّذين من بعدى ابى بكر و عمر« :ايشان بديد، ايشان را بمنزلت اقتدا رسانيد، گفت

  ».طوبى لمن رآنى، فاز من اثر فيه رؤيتى«ديگر را كه: 
وه حق وصفه، و ما عظموه حقّ تعظيمه. كس او را اى ما عرفوه حقّ معرفته، و ما وصف وَ ما قدَرَوُا اللَّهَ حَقَّ قدَرِْهِ

  بسزاى او نشناخت. كس او را بسزاى او ندانست.
جلّت الاحدية، فأنىّ بالوجود! و تقدست الصمدية، » وَ ما أُوتيِتُمْ منَِ الْعِلْمِ إِلَّا قَليِلًا«وَ لا يحُيِطوُنَ بِهِ عِلمْاً، 

   به محال، و يرى و لكنفكيف الوصول! يعلم، و لكن الاحاطة فى العلم 
الادراك فى وصفه مستحيل، و يعرف و لكن الاشراف فى نعته غير صحيح. صفت و قدر خويش برداشت تا هيچ 
عزيز بعزّ او نرسيد، و هيچ فهم حدّ او درنيافت، و هيچ دانا قدر او بندانست. آب و خاك را با لم يزل و لا يزال 

حق باقى در رسم فانى كى پيوندد! سزا در ناسزا كى بندد! مأسور چه آشنايى! قدم را با حدوث چه مناسبت! 
  تلوين بهيئت تمكين كى رسد!

 گر حضرت لطفش را اغيار بكارستى
 ممكن شودى جستن گر روى طلب بودى

 

  عشاق جمالش را اميد وصالستى 
  معلوم شدى آخر گر روى سؤالستى

 

قت تفريد، و نقطه جمع، همتّ يگانه كردن و حق را يكتا شناختن، و از اشارتى بليغ است بحقي قلُِ اللَّهُ ثمَُّ ذرَهْمُْ
سوى او دار، و غير او فرو گذار. گرفتار مهر او وا غير او چه  دل فا »قلُِ اللَّهُ ثُمَّ ذرَهُْمْ«غير وى با او پرداختن. 

ز عيب و عار! قال كار! دنيا و آخرت در پيش اين كار همچون ديوار، دم زدن ازين حديث عارف را نيست ج
  الشبلى لبعض اصحابه: عليك باللّه، و دع ما سواه، و كن معه، و قلُِ اللَّهُ ثُمَّ ذرَْهُمْ فيِ خوَْضِهِمْ يلَعْبَوُنَ.

  النوبة الاولى ۱۲
نهد بر خداى أَوْ  عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً از آن كس كه دروغ  قوله تعالى: وَ منَْ أَظْلَمُ و كيست ستمكارتر بر خود ممَِّنِ افتْرَى
اند وَ منَْ قالَ و از آن كس  ءٌ و بوى هيچ پيغام نكرده قالَ أُوحيَِ إِليََّ يا گويد كه پيغام كردند بمن وَ لَمْ يوُحَ إِليَهِْ شيَْ

اگر تو بينى إِذِ  و  كه گويد: سأَُنْزِلُ مثِلَْ ما أَنْزلََ اللَّهُ من قرآن فرو فرستم هم چنان كه اللَّه فرو فرستاد وَ لوَْ تَرى
ستمكاران خويشتن در سكرات مرگ باشند وَ المْلاَئِكَةُ باسِطوُا أَيدْيِهِمْ و   الظَّالمِوُنَ فيِ غمََراتِ المْوَتِْ آن گه كه

بايشان بزخم أَخرْجِوُا أَنْفُسكَمُُ گويند ايشان را كه بيرون دهيد جانهاى خويش. اليْوَمَْ  فريشتگان دستها گسترده
وْنَ امروز آن روز است كه پاداش دهند شما را عذَابَ الْهوُنِ عذاب خوارى بمِا كنُْتُمْ تَقوُلوُنَ عَلىَ اللَّهِ بآنچه تجُْزَ

گردن  ) و از سخنان وى مى۹۳ميگفتيد بر خداى غيَْرَ الحْقَِّ از ناسزا و ناراست وَ كنُتُْمْ عنَْ آياتِهِ تَستْكَبِْرُونَ (
  كشيديد.
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بما كه آمديد تنها و يگانه آمديد كمَا خَلَقنْاكمُْ أَوَّلَ مرََّةٍ و چنان كه شما را اولّ آفريديم چنان   موُنا فرُادىوَ لَقدَْ جىِْٔتُ
آمديد وَ تَرَكتُْمْ ما خوََّلنْاكُمْ ورَاءَ ظُهوُرِكُمْ و به پس باز گذاشتيد آنچه شما را داده بوديم از خول و خدم و حشم وَ 

گفتيد بدروغ أَنَّهُمْ فيِكمُْ شُرَكاءُ كه  بينيم با شما شفُعَاءكَُمُ الَّذيِنَ زعَمَتُْمْ آن شفيعان كه مى نمى مَعَكمُْ و  ما نَرى
اند لَقدَْ تقَطََّعَ بيَنَْكُمْ آن تواصل و تعاطف پيوند و مهر كه ميان شما بود ببريد و  ايشان در شما بخداوندى انبازان

  اند و يار. ) آنچه ميگفتيد بدروغ كه درين روز شما را فريادرس۹۴نتُْمْ تَزعْمُوُنَ (پاره گشت وَ ضلََّ عنَْكُمْ ما كُ
و شكافنده سفال است تا از وى درخت بيرون آيد   وَ النَّوى إِنَّ اللَّهَ فالِقُ الحْبَِّ اللَّه است كه شكافنده تخم است

بيرون آرد زنده از مرده و بيرون آرنده مرده است از زنده  نَ الحْيَِّ مىيخُْرِجُ الحْيََّ منَِ المْيَِّتِ وَ مخُْرِجُ المْيَِّتِ مِ 
برگردانند! فالِقُ  ) از وى شما را چون مى۹۵ذلِكُمُ اللَّهُ آن خداوند شما است اللَّه، كه آن ميكند فأََنَّى تؤُْفَكوُنَ (
شب جاى آرام وَ الشَّمْسَ وَ القْمَرََ حُسبْاناً و  الْإِصبْاحِ شكافنده روز است از شب وَ جعَلََ اللَّيلَْ سكَنَاً و كننده

) آن باز انداخته و ساخته اوست كه توانايى است ۹۶خورشيد و ماه را شمارى ساخت ذلِكَ تَقدْيِرُ الْعَزيِزِ الْعَليِمِ (
  دانا.

بهِا تا شما راه بريد بآن فيِ ظُلمُاتِ البَْرِّ وَ وَ هوَُ الَّذيِ جعَلََ لَكُمُ النُّجوُمَ او آنست كه شما را ستارگان آفريد لتَِهتْدَُوا 
) ۹۷قدَْ فصََّلنْاَ الْآياتِ باز گشاديم سخنان خويش و هويدا كرديم لِقوَْمٍ يعَْلمَوُنَ ( البْحَْرِ در تاريكى دريا و بيابان

  ايشان را كه ميدانند.
فسٍْ واحدَِةٍ از يك تن يگانه فَمُستَْقَرٌّ وَ مُستْوَدْعٌَ آن گه گاه وَ هوَُ الَّذيِ أَنشْأََكُمْ و او آنست كه بيافريد شما را منِْ نَ

مستودع باشيد در صلب پدر بوديعت نهاده، گاه در رحم مادر آرام گرفته قدَْ فصََّلنْاَ الْآياتِ باز گشاديم سخنان 
  درياوند. ) قومى را كه مى۹۸خويش و آشكارا كرديم لقِوَْمٍ يفَْقَهوُنَ (

ذيِ أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ ماءً او آنست كه فرو فرستاد از آسمان آبى فَأَخْرجَنْا بِهِ تا بيرون آورديم بآن نبَاتَ كُلِّ وَ هوَُ الَّ
ءٍ رستها از خاك از هر چيز فأََخْرجَنْا منِهُْ بيرون آورديم از آن خاك خضَِراً نباتى سبز نخُْرِجُ منِهُْ مى بيرون آريم  شيَْ

آن  حبًَّا متَُراكبِاً تخمى بر هم نشسته و در هم رسته وَ منَِ النَّخلِْ و از خرما بن منِْ طَلْعهِا از مزغ از آن خوشه سبز
انَ قنِوْانٌ شاخهاى سر در آورده دانيَِةٌ نزديك بدست چيننده وَ جنََّاتٍ منِْ أَعنْابٍ ورزان از انگورها وَ الزَّيتْوُنَ وَ الرُّمَّ

ثمََرِهِ درنگريد   و نه چون هم بطعم و ذوق انْظُرُوا إِلى  هاً چون هم در رنگ و لون وَ غيَْرَ متَُشابهٍِو زيتون و انار مُشتْبَِ
بميوه آن إِذا أَثمَْرَ آن گه كه ميوه آرد وَ ينَعْهِِ و بپختن و فرا رسيدن آن. إِنَّ فيِ ذلِكمُْ لَآياتٍ در آن نشانهاى پيدا 

  يؤُْمنِوُنَ گروهى را كه ميگروند. است كه كردگار يكتا است لقِوَْمٍ
  النوبة الثانية

اين آيه به مدينه فرو آمد در شأن مسيلمة بن حبيب الكذّاب ابو  عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً  قوله تعالى: وَ منَْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افتَْرى
رسول خدا (ص). خواندند. دو كس فرستاد از مردمان خويش ب المنذر الحنفى. كافران او را رحمن تهامه مى

لو لا ان الرّسل لا تقتل لضربت «؟ فقالا: نعم. فقال (ص): »ا تشهد أن مسيلمة نبى« :رسول ايشان را گفت
  ».اعناقكما

دو كذاّب خاستند بروزگار رسول خدا، و دعوى پيغامبرى كردند: يكى كذاّب يمامه، مسيلمه، و ديگر كذاّب صنعا، 
مرا چنان نمودند كه دو سوار زرين در دست من بودى، و من در آن  اسود العبسى. رسول خدا گفت: در خواب

غمگين و اندوهگن گشته. وحى آمدى بمن كه باد در آن دم. باد در آن دميدمى، و هر دو از من بپريدندى. پس 
من تأويل نهادم كه: آن هر دو دست او رنجن زرين آن دو كذّاب اند كه من در ميان ايشان بودم، و در روزگار 

  ايشان: يكى كذاب يمامه، و ديگر كذاب صنعا. قتاده گفت: اين آيت در شأن هر دو كذاب فروآمد.
اين يكى عبد اللَّه بن سعد بن ابى سرح القرشى است از بنى عامر بن لوى هام  وَ منَْ قالَ سأَُنزْلُِ مثِلَْ ما أَنزْلََ اللَّهُ

ء رسول خدا (ص)، و گاه گاه از خواتيم آيت كه نامهاى شيره عثمان عفان، لختى از قرآن و وحى بنوشت با ملا



۹۶۰ 

مينوشت، و آنچه باين ماند، و » عليم حكيم» «عَزيِزٌ حكَيِمٌ«خداوند است عز و جل، چيز چيز تبديل ميكرد. 
  رسول خدا (ص) آن را ميديد و خاموش ميبود، و تغيير نميكرد.
كه اگر راست ميگويد كه وحى است چرا تغيير عبد اللَّه بسكوت رسول (ص) بشك افتاد در ايمان خويش، 

بيند كه من تبديل ميكنم؟ و ذلك انهّ كان (ص) امياّ لا يكتب. پس مرتد شد، و به مكه  فرمايد چون مى نمى
  ».سأَُنْزِلُ مثِلَْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ«بازگشت و گفت: 

  من قرآن فرو فرستم يعنى گويم، چنان كه اللَّه فرو فرستاد.
ند كه چون اين آيت آمد كه: وَ لَقدَْ خَلَقنْاَ الْإِنْسانَ منِْ سُلالَةٍ منِْ طينٍِ رسول خدا املا ميكرد، و وى ا و گفته

آخَرَ عبد اللَّه تعجّب كرد از تفضيل خلقت آدمى بر آن ترتيب و بر  مينوشت. چون اينجا رسيد كه: ثُمَّ أَنشْأَْناهُ خلَقْاً 
  ».اكتبها فهذا نزلت«رسول خدا (ص) گفت:». فتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسنَُ الخْالقِينَِ«آن نظم، و از سر آن تعجب گفت: 

عبد اللَّه آن ساعت بشك افتاد، گفت: لئن كان محمدّ صادقا، لقد اوحى الىّ كما اوحى اليه، و لئن كان كاذبا لقد 
، فقال »لا تقبله الارض« :قلت كما قال، و از آن پس كافر گشت و بمكّه باز شد. رسول خدا (ص) وى را گفت

  ابو طلحة: اتيت الارض التي مات فيها، فوجدته منبوذا، فقلت: ما شأن هذا؟ فقالوا: دفناه فلم تقبله الارض.
عكرمه گفت: اين آيت در شأن النضر بن الحارث آمد كه معارضه قرآن ميكرد. در معارضه سوره و النازعات 

نا، فالخابزات خبزا، فاللّاقمات لقما. چون اين معارضه با رسول و الطاّحنات طحنا، و العاجنات عج«گفت: 
خدا (ص) رسيد، از غثاثت و ركاكت اين سخن همه بخنديدند. يكى از صحابه گفت: هلّا اتمّ السورة؟ چرا 
سورة تمام نكرد؟ گفتند: تمامى در چيست؟ گفت: فالخازيات خزيا. فأضحك الحاضرين و السامعين. و اين نضر 

اگر خواهيم ما نيز قرآن همچنين فرو نهيم و بگوئيم، و » لوَْ نَشاءُ لقَلُنْا مثِلَْ هذا«انست كه ميگفت: حارث هم
  گفت. و معارضه وى اين بود كه رفت.

اين كلمتى است از كلمات تعظيم و تعجيب، نه در موضع شك. ميگويد: اگر تو بينى اى  إِذِ الظَّالمِوُنَ  وَ لوَْ تَرى
 اين كافران و مشركان در سكرات و شدائد و اهوال مرگ باشند، وَ المْلاَئِكَةُ باسطِوُا أَيدْيِهمِْ  محمدّ آن گه كه

ملائكه اينجا ملك الموت است و اعوان وى، و آن فريشتگان دست بعذاب بايشان فرا داشته، چنان كه جاى 
اينجا قول مضمر است، يعنى: يقولون لهم  »فُسكَمُُأَخْرجِوُا أَنْ». «يضَْربِوُنَ وجُوُهَهُمْ وَ أَدبْارَهمُْ «ديگر گفت: 

بيرون دهيد جانهاى خويش. مصطفى (ص) گفت: : اخرجوا انفسكم اى ارواحكم. ايشان را گويند بتعنيف و كره
تر بود همچون خسك است كه در پشم شتر آويزد، چه ممكن بود كه آن بآسانى از وى بيرون  آن مرگ كه آسان

  آيد.
چنان كه شاخى پر خار در درون كسى : احبار پرسيد كه: تو جان كندن چگونه دانى؟ گفت عمر خطاب از كعب

كنند، و هر خارى در رگى آويزد، و مردى قوى آن خار ميكشد. و در خبر است كه بوقت وفاة موسى (ع) رب 
دارد كه بپرد، نه العزة او را گفت: خويشتن را در مرگ چون يافتى؟ گفت: چون مرغ زنده كه بريان كنند، نه قوت 

روا باشد كه اين سخن در قيامت با ايشان گويند بر سبيل توبيخ، يعنى: خلصّوا  بميرد تا برهد. أَخْرجِوُا أَنْفسُكَُمُ
  انفسكم من العذاب، اى: لستم تقدرون على الخلاص.

من انهّ » نْتُمْ تَقوُلوُنَ عَلىَ اللَّهِ غيَْرَ الحْقَِّ بمِا كُ«اى العذاب الذى يقع به الهوان الشديد.  اليْوَْمَ تجُْزَوْنَ عذَابَ الْهوُنِ
اى تتكبّرون على الايمان بالقرآن. و قيل: عن فريضة اللَّه و » وَ كنُتُْمْ عنَْ آياتِهِ تَستَْكبِْرُونَ«اوحى اليكم و لم يوح. 

  القيام بها.
  ».ء من الكبر من سجد اللَّه سجدة فقد برى«قال النبىّ (ص): 

  جمع فريد است، كقرين و قرآنى، و رديف و ردافى.  جىِْٔتمُوُنا فرُادى وَ لَقدَْ
اين  يقال فرد الرجّل يفرد فرودا فهو فارد، اذا تفردّ، و رجل افرد و امراة فرداء، اذا لم يكن لها اخ. وَ لقَدَْ جىِْٔتمُوُنا
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فرزند، يگانه بى هيچ كس، حفاة  جفت و بى در قيامت با كافران گويند كه شما بآخرت تنها آمديد بى مال و بى
هم بر آن خلقت اول كه در دنيا آمديد، يعنى كه بعث شما  هيچ چيز. كمَا خلَقَنْاكمُْ أَوَّلَ مَرَّةٍ  عراة غرلا، برهنه بى

  همچون خلق شما، و نشأة ثانيه همچون نشأة اولى.
تنشق عنه الارض، فتنسلون سراعا تنشق الارض عنكم، فأنا اول من «روى عن ابو هريرة قال: قال النبى (ص): 

الى ربكم على سنّ الثّلاثين مهطعين الى الداّعى، فتوقفون فى موقف واحد سبعين عاما حفاة عراة غرلا بهما، لا 
  ينظر اليكم، و لا يقضى بينكم.

  فيبكى الخلائق حتىّ ينقطع الدم و يلحمهم العرق.
، فقالت: يا رسول اللَّه واسوأتاه! ان »كمَا خلَقَنْاكمُْ أَوَّلَ مرََّةٍ   دىوَ لَقدَْ جىِْٔتمُوُنا فُرا«و روى ان عائشة قرأت: 

لِكلُِّ امْرئٍِ منِْهُمْ يوَْمئَِذٍ «الرجال و النساء يحشرون جميعا، ينظر بعضهم الى سوأة بعض! فقال رسول اللَّه (ص): 
  ء، شغل بعضهم عن بعض.، لا ينظر الرجال الى الرجال، و لا النساء الى النسا»شأَْنٌ يُغنْيِهِ

مَعَكمُْ   اى ملكناكم و أعطيناكم من العبيد و المال و المواشى، وَ ما نَرى وَ تَرَكتُْمْ ما خوََّلنْاكُمْ ورَاءَ ظُهوُرِكُمْ
ب، شفُعَاءَكُمُ الَّذيِنَ زعَمَتُْمْ أَنَّهُمْ فيِكُمْ شُرَكاءُ اى فى خلقكم شركاء. اين جواب نضر حارث است و مشركان عر

بينم با شما آن شفيعان كه بدروغ ميگفتند كه آن ما  رب العزّة گفت: نمى». هؤلاء شفعاءنا عند اللَّه«كه ميگفتند: 
بنصب خوانند، و هو » بينكم«نافع و كسايى و حفص از عاصم  اند در آفرينش شما. لَقدَْ تَقَطَّعَ بيَنَْكُمْ را انبازان

نى تقطّع وصلكم الذّى كنتم تتواصلون به فى الدّنيا. ميگويد: پاره گشت نصب على الظّرف باقى برفع خوانند، يع
اى: فى الآخرة، » وَ ضلََّ عنَْكُمْ». «تَقطََّعتَْ بِهمُِ الأَْسبْابُ«و ببريد ميان شما. همانست كه كه جاى ديگر گفت: 

  فى الدنيا بأنّه مع اللَّه شريك.» ما كنُتُْمْ تَزعْمُوُنَ«
اند: فلق نامى  ء اى: شققته، و كلمنى من فلق فيه اى من شقه. و گفته اى: شاقهّ. فلقت الشي قُ الحْبَِّإِنَّ اللَّهَ فالِ

است همه خلق را، لأن الخلق كلّه عن انفلاق يكون. و از على بن ابى طالب (ع) آرند كه سوگند وى بيشتر اين 
  ».لا و الذى فلق الحبة و برأ النسمة«بود: 

يعنى كل ثمرة لها نوى »  وَ النَّوى«اى البرّ و الشعير و الذرة و الحبوب كلها. » اللَّهَ فالقُِ الحْبَِّإِنَّ «مقاتل گفت: 
كالخوخ و المشمش و الغبيراء و الاجّاص و ما كان من الثمار لها نوى، و فوقه ثمرة، و هذا يأتى على كل ما 

  اخرجت الارض.
آرد آدمى زنده و چهار پاى زنده از نطفه مرده، و همچنين مرغ زنده از خايه بيرون  مى يخُْرِجُ الحْيََّ منَِ المْيَِّتِ

و بيرون آرنده مرده از زنده، يعنى نطفه مرده از حيوان زنده و خايه مرده از مرغ  مرده. وَ مخُْرِجُ المْيَِّتِ منَِ الحْيَِّ
يعنى الحب من » وَ مخُرْجُِ المْيَِّتِ منَِ الحْيَِّ«لحبة، يعنى السنبلة من ا» يخُْرِجُ الحْيََّ منَِ المْيَِّتِ« :زنده. و يقال
بيرون آرد خوشه تازه از دانه خشك، و بيرون آرد دانه خشك از خوشه تازه و نبات تازه. و قيل: يخرج  السنبلة. مى

فأََنَّى «بكم، الذّى فعل هذه الاشياء التي تشاهدونها ر» ذلِكمُُ اللَّهُ«المؤمن من الكافر، و الكافر من المؤمن. 
قراءت حسن بصرى است، فالقُِ الإِْصبْاحِ  فمن اين تصرفون عن الحق بعد هذا البيان؟! فالِقُ الإِْصبْاحِ  »تؤُْفَكوُنَ

يعنى كه شكافنده روز است از شب. اصباح مصدر است مراد بآن اسم، چنان كه حسن خوانده، و عرب گاه گاه 
وَ جَعلََ «كوفى  الزمر است تنزيل يعنى منزلّ. و جاعل الليل سكنامصدر اسم سازند، چنان كه در صدر سورة 

خواند بر فعل ماضى، يعنى: جعل الليل سكنا لخلقه. شب آرامگاه خلق ساخت، تا در آن بياسايند از » اللَّيلَْ
ن دعاء كان مو اند، و يقال: كلّ ما سكنت اليه من بيت و أهل و وطن، فهو سكن.  رنجها و تعبها كه بروز كشيده

اللهم فالق الاصباح و جاعل الليل سكنا، اقض عنى الديّن، و متّعنى بسمعى و بصرى، و قوتى فى «النبى (ص): 
  ».سبيلك

اى: جعل الشمس و القمر حسبانا. حسبانا خواهى نعت نه، خواهى بنزع صفت، چنان  وَ الشَّمْسَ وَ القْمََرَ حُسبْاناً
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  ».رُ بحُِسبْانٍالشَّمْسُ وَ القْمََ«كه آنجا گفت: 
اند: يكى  و معنى همانست. ميگويد: خورشيد و ماه را شمارى ساخت. آن را دو معنى گفته ،بيوكند» با«اينجا 

  روند، و ديگر آنكه شما را عيارند و قانون. آنكه خود بشمار مى
و  و حسبان مصدر است همچون رجحان و نقصان، و روا باشد كه جمع حساب بود همچون شهاب و شهبان

ركاب و ركبان. يقول: و جعل الشمس و القمر بحساب لا يجاوزانه فيما يدوران فى حساب حتى ينتهيا الى 
العزيز فى ملكه بصنع ما اراد، العليم  »ذلكَِ تَقدْيِرُ العْزَيِزِ العَْليِمِ «اقصى منازلهما لتعلموا عدد السنين و الحساب. 

  بما قدر من خلقه.
اند و قسمى  ستارگان آسمان قسمى سيارات كُمُ النُّجوُمَ لتَِهتْدَُوا بهِا فيِ ظُلمُاتِ البَْرِّ وَ البْحَْرِوَ هوَُ الَّذيِ جَعلََ لَ

ها بدان  ثوابت. سياّرات بر روى فلك سير ميكنند، و ثوابت همچون قنديلها از فلك درآويخته. ميگويد: اين ستاره
خويش را راه شناسيد، و انقضاء فصول سال دانيد. قدَْ فصََّلْنَا آفريدم تا بآن نماز خويش را قبله سازيد، و رفتن 

يعلمون ما اراد اللَّه بذلك من الدلالة على  اى قد بيّنّا الآيات بذلك، و وقفنا العباد عليها، لقِوَْمٍ يعَلْمَوُنَ الآْياتِ 
  توحيده، و أن اللَّه واحد لا شريك له.

مثالى و  معنى انشاء آفريدن است بابتدا، بى سببى كه آن را واجب كند، و بى سٍ واحدَِةٍوَ هوَُ الَّذيِ أَنشْأََكُمْ منِْ نفَْ 
عيارى كه بوى استعانت كند، و اين جز وصف كردگار قديم و تواناى حكيم نيست، كه همه را بغيرى حاجت  بى

» نْ نَفْسٍ واحدَِةٍمِ«است تا بوى استعانت كند. او را جل جلاله بكس نياز نيست، و حاجت باستعانت نيست. 
يعنى خلقكم من آدم وحده، فانّ حواء ايضا خلقت من ضلع من اضلاعه، فصار جميع الناس منه. ميگويد: شما 
را همه از يك تن يگانه آفريدم، و آن يك تن آدم است، كه جفت وى حواء هم از آدم است، كه از استخوان 

قراءت ابن كثير و ابو عمرو  »فمَُستَْقَرٌّ«فريده. آن گه گفت: پهلوى وى آفريده. پس هر چه مردم است، همه از او آ
در رحم مادر، آنجا آرام گرفته، و  بكسر قاف است يعنى: فمنكم مستقرّ و منكم مستودع. ميگويد: گاه مستقر بيد

كم گاه مستودع بيد در صلب پدر، آنجا بوديعت نهاده. قراءت باقى قراء بفتح قاف است يعنى: فلكم مستقر و ل
شما را از يك تن بيافريد، و آن گه شما را آرامگاهى است وديعت جاى. گاهى درين وديعت : مستودع، ميگويد

رَبِّكَ يوَْمئَِذٍ   إِلى«جاى نهاده، و گاهى در آن آرامگاه آرميده. وديعت گاه دنيا است، آدمى در آن آرميده تا ابد: 
  ند.حسن بصرى را از اين آيت پرسيد». المُْستَْقَرُّ

جواب داد كه: المستقرّ من مات، و المستودع انتم، آن گه گفت: يا ابن آدم انت وديعة فى اهلك، و يوشك ان 
  تلحق بصاحبك، و أنشد قول لبيد:

 و لا المال و الاهلون الا ودائع
 

 و لا بدّ يوما ان تردّ الودائع 
 

ند اللَّه ما لم يخلق بعد. مستقر آنست كه وى از ابن عباس روايت كردند كه گفت: مستقر ما قد خلق، و مستودع ع
، و مستودع »وَ لَكُمْ فيِ الأَْرضِْ مسُتَْقَرٌّ«را آفريدند، و در دنيا آمد، و دنيا او را آرامگاه است، چنان كه گفت: 

آنست كه در علم خدا است كه خواهد بود، و او را خواهد آفريد. سعيد جبير گفت: ابن عباس پرسيد كه زن 
ى يا ابن جبير؟ گفتم: لا، و ما اريد ذلك يومى هذا. گفتم: نخواستم، و درين روز كه منم سر آن ندارم كه زن خواست

قَدْ «خواهم. گفتا: آن گه دست بر پشت من زد، و گفت: اما انه مع ذاك ما كان من مستودع فى ظهرك فسيخرج. 
  عن اللَّه ما بيّن لهم.» مٍ يفَقْهَوُنَلِقوَْ«بيّنّاها و فصلنا بعضها من بعض،  »فصََّلنْاَ الْآياتِ

خويش، و بندگان را دلالت ميكند بر   رب العزة جل جلاله خبر ميدهد از صنع وَ هوَُ الَّذيِ أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ ماءً
وحدانيت خويش، و بر رهيگان منت مينهد برين نعمتهاى ريزان و نواختهاى بيكران. ميگويد: او آن خداوند 

از آسمان آبى فرو فرستاد، يعنى باران كه در آن آب هم حيات است و هم بركت و هم طهارت و هم است كه 
ءٍ حيٍَّ، بركت آنست كه گفت: وَ نَزَّلنْا منَِ السَّماءِ ماءً  رحمت. حيات آنست كه گفت: وَ جَعَلنْا منَِ المْاءِ كلَُّ شيَْ
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ماءِ ماءً طَهوُراً، و رحمت را گفت: ينَُزِّلُ الغْيَثَْ منِْ بَعدِْ ما قنَطَوُا وَ ينَْشرُُ مبُارَكاً، و طهارت را گفت: وَ أَنْزَلنْا منَِ السَّ
  رحَمْتََهُ.

ء. جاى ديگر  يكى فأخرجنا به رزق كل شى: اند ءٍ اين را دو معنى گفته فأََخْرجَنْا بِهِ يعنى بالماء نبَاتَ كلُِّ شيَْ
زى شما در آسمانست يعنى در آن باران كه از آسمان آيد، و بآن نبات زمين ميگويد: وَ فِي السَّماءِ رزِقُْكمُْ رو

  برآيد، و خلق از آن روزى خورند. معنى ديگر آنست كه: فأخرجنا بالماء نبات كل صنف من النبات.
بيرون آورديم بآن آب نباتى از زمين از هر صنفى و لونى از انواع حبوب و صنوف اشجار و الوان ثمار. آن گه 

يعنى: اخضر. يقال: اخضرّ فهو » خضَِراً«من النبات، : يعنى: من الماء، و قيل» فأََخْرجَنْا منِْهُ«فصيل داد، گفت: ت
اخضر و خضر، كما يقال: اعور، فهو اعور و عور. ميگويد: بيرون آورديم از آن آب و از آن نبات، برگ سبز و 

اى درهم رسته، و آن گندم است  له. تخمى بر هم نشسته، و دانهركب بعضه بعضا فى سنب خوشه سبز. حبًَّا متُرَاكبِاً 
و جو و گاورس و كنجيد و بزركتان و امثال آن. بعضى از آن آرد آيد طعمه آدمى را، و تخم بود نبات زمين را، و 
 بعضى از آن روغن آيد هم طعام را و هم روشنايى را، و تخم بود نبات را و افزودن را. همانست كه رب العزة

يدِ، وَ الحْبَُّ ذوُ گفت جايها در قرآن: أَحيْيَْناها وَ أَخْرجَنْا منِهْا حبًَّا فمَنِْهُ يأَْكُلوُنَ، فأََنبْتَنْا بِهِ جنََّاتٍ وَ حبََّ الحْصَِ
يرون آورديم بآن آب از يعنى و أخرجنا من الماء، ب الْعصَفِْ وَ الرَّيحْانُ. ثم قال: وَ منَِ النَّخلِْ منِْ طَلْعهِا قنِوْانٌ دانيَِةٌ

يعنى: اوّل ما يطلع منها. طلع آنست كه از مزغ درخت آغاز كند، و بيرون آيد، و قنوان » منِْ طَلْعهِا«درخت خرما، 
صفت قنوان  »دانية«آن شاخها است كه از طلع برآمده، و سر در زير آورده، و ميوه از آن رسته، و در هم نشسته، 

است و بدست چننده آسان. زجاج گفت: منها دانية و منها بعيدة، فاجتزء بذكر  بزمين نزديك: است، يعنى كه
سرَابيِلَ تَقيِكُمُ الحَْرَّ، و لم يقل: تقيكم البرد، : القريبة عن ذكر البعيدة، لدلالة الكلام عليه، كقوله تعالى و تقدس

اى: اخرجنا بالماء  »جنََّاتٍ«لبرد. و لأن فى الكلام دليلا على انها تقى البرد، لأن ما ستر من الحر، ستر من ا
جنات، و هى البساتين. و سمىّ البستان جنة، و كل نبت متكاثف يستر بعضه بعضا فهو جنة، مشتق من جننت 

ء، اذا سترته. ميگويد: بيرون آريم بآن آب بستانها و رزانى از اين انگورها و زيتون و انار. اين دو درخت را  الشي
تر. اين دو درخت است از  تر است و طرفه ا كرد از بهر آنكه از درختان اين دو درخت لطيفها جد از ميان ميوه

بيايد، يكى از سنگ. آنكه از سنگ بيرون آيد  دارها كه شاخهاى آن از برگ هموار پر بود. يكى از خار مى ميوه
لالوان و غير متشابه فى نوش دهد، مشتبها فى ا بيرون آيد از چوب تلخ مى روغن دهد، و آنكه از خار مى مى

الطعوم، مشتبها فى الطعوم و غير متشابه فى الالوان. دو انار هام رنگ يكى ترش و يكى شيرين، برنگ و دانه و 
  پوست چون هم، يكى چنان و يكى چنين.

ها نگريد كه اول  درين ميوهبنظر عبرت : اين نظر استدلال و عبرتست. ميگويد »ثمََرِهِ إِذا أَثمَْرَ وَ ينَْعِهِ  انْظُرُوا إِلى« 
بضمتّين، و هو جمع الجمع، يقال: » الى ثمره«چون منعقد گردد! و بآخر چون فرا رسد! قراءت حمزه و كسايى 

، و »الى ثمره«ثمرة، و جمع الثمرة ثمار و جمع الثمار ثمر، و مثله اكمة و آكام و اكم. باقى قراء بفتحتين خوانند 
پختن است و فرا رسيدن. يقال: ينع الثمر يينع ينعا و ينوعا، و » ينع«قصب. و معنى هو جمع الثمرة، مثل قصبة و 

جمع يانع نهند مثل تاجر و تجر، و يانع ميوه پخته فرا رسيده بود، و در » ينع«أينع يونع ايناعا. و روا باشد كه 
  ».و يانعه«اند:  شواذ خوانده
ء. اين آيت  ه و عجائبه لعبرة لقوم يصدقّون بأن اللَّه خالق كلّ شىيعنى فى هذا الذى ذكر من صنيع إِنَّ فيِ ذلِكُمْ

دليلى ظاهر است بر منكران بعث و نشور، ميگويد: آن خداوند كه از عجائب قدرت و بدائع فطرت و لطائف 
هاى  حكمت اين چنين صنع نمايد، كه از يك آب و يك خاك و يك هوا چندين درختان رنگارنگ و ميوه

نگ با طعم با بوى بيرون آرد، و قدرت خود در آن بنمايد، قادر است كه فرداى قيامت خلق را از گوناگون با ر
وَ يرُيِكُمْ آياتهِِ   خاك برانگيزد، و مرده را زنده گرداند. اينست كه رب العالمين گفت: كذَلِكَ يحُيِْ اللَّهُ المْوَتْى
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  . لَعَلَّكمُْ تعَقِْلوُنَ 
  النوبة الثالثة
دروغ نهادن و دروغ بستن بر اللَّه جل جلاله بحكم ظاهر  عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً الاية  : وَ منَْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افتَْرىقوله تعالى

و بر لسان تفسير آنست كه شرح داديم، و در قصه مسيلمه و عيسى بيان آن كرديم، اماّ بر زبان اهل اشارت و بر 
ان لكلّ «و رمزى ديگر، بحكم آن خبر كه مصطفى (ص) گفت:  ذوق جوانمردان طريقت آن را سرّى ديگر است

  ».آية ظهرا و بطنا
و حقيقت اين سرّ آنست كه هر كه دعوى معرفت اللَّه كند بحقيقت مفترى است، كه جلال احديت از معرفت آب 

  و خاك پاك و مستغنى است.
، و من عرف فقد ابترى. و جنيد گفته: اند: من ذكر فقد افترى، و من صبر فقد اجترى پيران طريقت ازينجا گفته

پندارد و دعوى ميكند كه او را  اكبر ذبنى معرفتى ايّاه. مهينه گناه من شناخت وى است، يعنى كه ميگويد: وى مى
نايد، و فهم و وهم او خود  بسزاى او، بحقيقت حق او، بحدود عزت او بشناختم، و اين شناخت از آدمى خود مى

خت جز در علم ربوبيت نگنجد، كه بحقيقت او خود را شناسد، و خود را داند. يقول اللَّه بدان نرسد، و اين شنا
تعالى: وَ ما قدَرَُوا اللَّهَ حَقَّ قدَرِْهِ. نعت حدثان را بقدم راه نيست. و هر چه از پرگار قدرت بعالم جهليت آمد، در 

رود، و  بر او نظر و استدلال است بر پى خود مىاسر تلوين است، و تلوينات را بهيئت تمكين راه نيست. هر كه راه
هر كه بر پى خود رود جز مغرور نيست، و هر كه آرزومند معرفت است نصيب جوى است، و هر كه نصيب جوى 

  است جز خود پرور و خود پرست نيست:
 دور باش از صحبت خود پرور عادت پرست

 

 بوسه بر خاك كف پاى زخود بيزار زن 
 

  د است، و نبود پس بود نيست است، و از نيست معرفت هست.آدمى نبود پس بو
است، و در هيچ چيز همه چيز چون آيد! نه دولت بحيلت  چون آيد كسى كه موجود بين العدمين بود، هيچ چيز

آيد، نه معرفت بعلّت. نه سعادت بعبادت بود، نه معرفت بكفايت. شبلى گفت: ما عرفتموه بعرفانكم، و أدركتموه 
و آرائكم، و عقلتموه بأوهامكم و أفهامكم، و قدرّتموه فى عقائدكم و قلوبكم، فهو مصروف اليكم بعلومكم 

  مخلوق مثلكم.
ما دخلت الدنيا الا بوصف التجرد، و لا خرجت الا بحكم التفرد، ثم الاثقال و  الاية  وَ لَقدَْ جىِْٔتمُوُنا فرُادى

اغنى عنكم، و لا حالكم يدفع عنكم، و لا لكم شفيع يخاطبنا  الاوزار لا يأتى عليها حصر و لا مقدار، فلا مالكم
  ».لَقدَْ تقَطََّعَ بيَنَْكُمْ وَ ضلََّ عنَْكُمْ ما كنُتُْمْ تَزعْمُوُنَ«فيكم: 

دانه طعام شكافد، تا از آن نبات بيرون آيد، و قوت را بشايد. همچنين دانه دل   إِنَّ اللَّهَ فالِقُ الحْبَِّ وَ النَّوى
در آن بود. آن يكى سبب قوام نفس بنده، و اين يكى   تا جوهر اخلاص روى نمايد، و خلاص بنده شكافد،

پرورد بمشاهده خود، نفس را  سبب ثبات ايمان بنده، و هر دو را خود پروراننده و روزى رساننده. دل را مى
ر وى سوارى كند، و منازل پرورد بنعمت خود، و آن گه آن نفس مركب اين دل ساخته، تا در ميدان عبادت ب مى

نهايت و دولت  رسد. اينست روز پيروزى و سعادت بى»  ربَِّكَ المْنُتَْهى  وَ أَنَّ إِلى«طاعات بوى باز برد، تا بمقصد 
  بيكران، كه بنده را بر آمد رايگان، ريحان افتخار از خار افتقار بر دميده، و صبح شادى از مطلع آزادى برآمده.

اگر بصبح كون اقطار عالم روشن كرد چه عجب، گر بصبح معرفت اسرار دل  حِ وَ جَعلََ اللَّيلَْ سَكنَاًفالِقُ الْإِصبْا
اى فالق القلوب بشرح انوار الغيوب، و منور الاسرار » فالِقُ الإِْصبْاحِ «روشن كند. يكى از پيران طريقت گفته كه: 

  بذكر الاخيار و روح الاخبار.
ستارگان سعادت و اختران آسمان ملتّ بحقيقت  كُمُ النُّجوُمَ لتَِهتْدَُوا بهِا فيِ ظُلمُاتِ البَْرِّ وَ البْحَْرِوَ هوَُ الَّذيِ جعَلََ لَ

اند و برهان  اركان خلائق، »اصحابى كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم« :اند. مصطفى (ص) گفت ياران رسول
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اند و انصار نبوت و رسالت، و مستوجب  سعادت اند و ملوك مقعد صدق. ائمه اهل حقائق. عنوان رضاء حق
  ترحّم امت.

بهر كدام كه اقتدا كنى اقتداء درست، و از هر يكى كه دين گيرى دين تمام، راه ايشان راه هدى، و كلمه ايشان كلمه 
مثل اصحابى مثل النجوم من « :تقوى، و مطلوب ايشان فردوس اعلى، و مقصود ايشان ديدار و رضاء مولى

  ».ء منها اهتدى بشياقتدى 
از روى اشارت ميگويد: شما را بيافريدم از آدم، آن نفس يگانه، كه در  وَ هوَُ الَّذيِ أَنْشأََكُمْ منِْ نفَسٍْ واحدَِةٍ

آفريدگان كس را ندادم آن دولت كه وى را دادم، و آن منزلت و رتبت كه وى را نهادم. خود را جلّ جلاله 
گفت. يعنى كه: اللَّه است نيكوتر آفرينندگان، و آدم است » فيِ أَحسْنَِ تَقوْيِمٍ«، و آدم را گفت» أَحْسنَُ الخْالقِينَِ«

  نيكوتر آفريدگان. اى آدم! در خالقيت يگانه منم، و در مخلوقان يگانه تويى.
احببت شيئا فخلقته « همانست كه در بعضى اخبار بيارند در صفت خلقت آدم كه: رب العزه گفت جل جلاله:

  ».دا لفردفر
اشارت است بصفات ربوبيت، » الذّى«اشارت است بذات احديتّ، » هو« وَ هوَُ الَّذيِ أَنزْلََ منَِ السَّماءِ ماءً الاية

اند:  اشارتست بصنع الهيت. خداوندى موجود بذات، موصوف بصفات، معروف بصنايع و آيات. و گفته» انزل«
» الذّى«ارد، و جوينده بدان راه يابد، و نگرنده فرا آن بيند. اشارتست فرا هست، تا شنونده گوش بدان د» هو«

اند،  كنايت است از هست، تا شنونده آشنا گردد، و جوينده بينا، و خواهنده دانا. و آن در قرآن چهل كم يكى
  واو، و نوزده با واو. بيست از آن بى

همتا است، و در قدرت  كتا است، و در خدايى بىتا بآخر آيت همه نشانست كه كردگار ي أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ ماءً
گشتن حال است، و در ملك ايمن از زوال است، و در ذات و نعت متعال  احتيال است، و در قيموميت بى بى

در نگريد تا بدانيد، » انْظُرُوا«است. رب العالمين بندگان را برين توحيد ميخواند. نبينى كه در آخر آيت ميگويد: 
فرمايد، جاى ديگر ميگويد: وَ ما يتَذََكَّرُ إِلَّا منَْ ينُيِبُ نظر نكند و نپذيرد و  ريابيد. اينجا بنظر مىو بدانيد تا د

يادگار نشناسد مگر آن كس كه دل با حق راست دارد، و نظر وى پيش چشم خويش دارد. اينست اشارت آخر 
آيات قدرت آن كس راه برد كه بآيت صفت ايمان دارد. از اللَّه آيت كه گفت: إِنَّ فيِ ذلِكُمْ لآَياتٍ لِقوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ ب

  وى شرم دارد كه از نظر وى خبر دارد، و از اللَّه وى باك دارد كه اللَّه را بر خود قادر داند.
  النوبة الاولى ۱۳

هُمْ و فريشتگان را اللَّه آفريد وَ قوله تعالى: وَ جَعَلوُا لِلَّهِ شرُكَاءَ و خداى را انبازان گفتند الجْنَِّ فريشتگان وَ خَلَقَ
چون   هيچ دانش سبُحْانَهُ وَ تعَالى خَرقَوُا لَهُ و بدروغ و افتعال برو بستند بنَينَِ وَ بنَاتٍ پسران و دختران بِغيَْرِ علِمٍْ بى

  كنند. ) از آن صفت كه ايشان مى۱۰۰پاك است او و برتر عمََّا يصَِفوُنَ (
الْأَرضِْ نوباوه آورنده آسمانها و زمينها أَنَّى يَكوُنُ لهَُ وَلدٌَ چون تواند بود او را فرزندى! وَ لَمْ بدَيِعُ السَّماواتِ وَ 

) و او ۱۰۱ءٍ عَليِمٌ ( ءٍ و بيافريد هر چيز را وَ هوَُ بِكلُِّ شيَْ تَكنُْ لَهُ صاحبِةٌَ و او را هرگز جفت نبود وَ خَلَقَ كلَُّ شيَْ
  بهمه چيز دانا.

ءٍ آفريدگار هر چيز فاَعبْدُُوهُ  اللَّهُ ربَُّكمُْ آن اللَّه خداوند شما لا إِلهَ إِلَّا هوَُ نيست خدا جز از او خالِقُ كلُِّ شيَْ ذلِكُمُ
  ) و او بر همه چيز توانا است و كارران.۱۰۲ءٍ وَكيِلٌ ( كلُِّ شيَْ  او را پرستيد وَ هوَُ عَلى

جهان او را در نيابد و خردها درو نرسد وَ هوَُ يدُرِْكُ الأَْبصْارَ و او بهمه ميرسد و  لا تدُرِْكهُُ الأَْبصْارُ چشمها درين
گاه از هر چيز بدانايى.۱۰۳دريابد وَ هوَُ اللَّطيِفُ و او رسيده بهمه چيز بدانش و آگاهى الخْبَيِرُ ( همه را مى   ) آ

پيدا از خداوند شما فمَنَْ أَبصَْرَ هر كه بداند و دريابد فَلنَِفْسهِِ قدَْ جاءَكُمْ بصَائِرُ منِْ ربَِّكُمْ آمد بشما نشانهاى روشن 
خود را بيند و دريابد وَ منَْ عمَيَِ و هر كه درنيابد و نابينا دل شود فَعَليَهْا بر وى برآيد وَ ما أَناَ عَليَْكُمْ بحَِفِيظٍ 
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  ام. ) و من بر شما گوشوان نه۱۰۴(
لْآياتِ ميگردانيم سخنان خويش از روى بروى وَ ليَِقوُلوُا و خواستيم تا گويند درََسْتَ وَ كذَلِكَ و همچنين نصَُرِّفُ ا

  دانند. ) قومى را كه مى۱۰۵اى با خود وَ لنِبُيَِّنَهُ و تا آن را پيدا كنيم لِقوَْمٍ يعَلْمَوُنَ ( اين سخنان راست كرده
آيد بر تو از خداوند تو لا إِلهَ إِلَّا هوَُ نيست خدايى جز او  فرستاده مى اتَّبِعْ ما أُوحيَِ إِليَْكَ منِْ ربَِّكَ بر پى آن رو كه

  فراگذار از انباز گيرندگان با من. ) و روى گردان و مى۱۰۶وَ أَعْرضِْ عنَِ المُْشْرِكينَِ (
ما جعَلَنْاكَ علَيَْهمِْ حَفيِظاً و تو وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ و اگر اللَّه خواستى كه با او انباز نگيرند ما أَشرَْكوُا نگرفتندى انباز وَ 

) و كار ايشان بتو ۱۰۷اى، كه ايشان را از شرك نگه دارى وَ ما أَنتَْ عَليَْهمِْ بوَِكيِلٍ ( كه محمدى بر ايشان گوشوان نه
  اى. سپرده نيست، و بر ايشان وكيل نه

پرستند فرود از اللَّه فيَسَبُُّوا اللَّهَ كه ايشان  يد ايشان را كه مىوَ لا تَسبُُّوا الَّذيِنَ يدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ و دشنام مده
علمى كذَلِكَ زيََّنَّا هم چنان ما برآراستيم و  خداى را دشنام گويند عدَْواً بنادانى و شوخى و دليرى بِغيَْرِ عِلْمٍ به بى

ربَِّهِمْ مَرجْعِهُُمْ پس آن گه با خداوند   يشان ثُمَّ إِلىنيكو نموديم لِكلُِّ أُمَّةٍ هر امتى و هر گروهى را عمََلَهُمْ كردار ا
  ) تا خبر كند ايشان را از آنچه ميكردند.۱۰۸ايشان است بازگشت ايشان فيَنُبَِّىُٔهُمْ بمِا كانوُا يَعمَْلوُنَ (

نْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ اگر با ايشان آيد وَ أَقْسمَوُا باِللَّهِ و سوگندان خوردند بخداى جَهدَْ أَيمْانِهِمْ بهر سوگند كه شناختند لئَِ
 از آسمان آيتى ليَؤُْمنِنَُّ بهِا بگروند بآن لا محاله. قلُْ گوى يا محمد: إِنَّماَ الْآياتُ عنِدَْ اللَّهِ اين آيات و معجزات

إِذا جاءَتْ لا يؤُْمنِوُنَ ايد أَنَّها  كرد كه مؤمنان بنزديك اللَّه است وَ ما يُشعْرِكُمُْ و چه چيز شما را دانا نگرفتنديد.
  ) كه ايشان چون آيت بينند بنگروند.۱۰۹(

وَّلَ مرََّةٍ وَ نُقَلِّبُ أَفئْدِتَهَمُْ و برگردانيم دلهاى ايشان وَ أَبصْارَهمُْ و ديدهاى دل ايشان و خرد ايشان كمَا لمَْ يؤُْمنِوُا بِهِ أَ
وَ نَذرَُهُمْ و گذاريم ايشان را فيِ طُغيْانِهِمْ در افزونى گفت  اند كه روز عرض گفتند: بلى، چنان كه گويى ايشان آن نه

  سامان در گمراهى ميروند. ) تا بى۱۱۰و افزونى جست و افسار گسستن ايشان يَعمْهَوُنَ (
  النوبة الثانية

ن عرب، و از مناكير كفر از ايدرفا اقاصيص گله اللَّه است از مشركا قوله تعالى: وَ جَعَلوُا لِلَّهِ شرُكَاءَ الجْنَِّ الاية
ايشان كه در زمان جاهليّت جهال بودند، و دين عرب آن وقت سه دين بود: قومى فريشتگان ميپرستيدند، كه 

اند، از آن ايشان را پوشيده ميدارد، و قومى بتان را ميپرستيدند، و قومى از خزاعه  ميگفتند: ايشان دختران خداى
جهودان كه ميگفتند: : ت رب العزّة از ايشان گله ميكند و از اهل كتابينپرستيدند. در اين آي ستاره شعرى مى

  ».المَْسيِحُ ابنُْ اللَّهِ«و ترسايان كه ميگفتند: » عُزيَْرٌ ابنُْ اللَّهِ «
خداى را انبازان كردند يعنى انبازان گفتند، و آن عرب بودند: جهينه و بنو سلمه و  ميگويد: وَ جَعَلوُا لِلَّهِ شرُكَاءَ

  بنو خزاعه و غير ايشان، كه ميگفتند: الملائكة بنات اللَّه.
» وَ جَعَلوُا بيَنَْهُ وَ بيَنَْ الجْنَِّةِ نَسبَاً«اند، سمّوا جنّا لاجتنانهم عن العيون. جاى ديگر گفت:  و جنّ اينجا فريشتگان

ن در شأن زنادقه آمد كه ابليس يعنى الملائكة. ميگويد: ميان اللَّه و ميان فريشتگان نسب ساختند. كلبى گفت: اي
را شريك اللَّه ساختند در آفريدن شرّ، گفتند: اللَّه سبحانه خالق الخير و النور و الناس و الدوابّ و الأنعام، و 

  ابليس خالق الشر و الظلمة و السباع و الحياّت.
هم و صوّرهم شركاء، لا يخلقون شيئا، و ها و ميم خواهى با كافران بر، يعنى: جعلوا للَّه الذّى خلق اين وَ خَلَقَهُمْ

خواهى با جنّ بر، يعنى: جعلوا الجن شركاء اللَّه، و اللَّه خلق الجن، فكيف يكون مخلوقه شريكا له. خواهى با هر 
» خرّقوا«اى: اختلقوا و كذبوا و افتعلوا. نافع  »وَ خَرقَُوا لَهُ«و هو خلقهم و خلق الجنّ. : دو فريق بر، يعنى

اى: لم يذكروه عن علم، و انمّا ذكروه تكذّبا.  »بنَينَِ وَ بنَاتٍ بِغيَْرِ عِلْمٍ«خواند بر معنى تكثير و مبالغه. بتشديد 
يعنى يقولون من الكذب و » عمََّا يصَِفوُنَ«تقدّس و علا »  سبُحْانَهُ وَ تَعالى«پس تنزيه نفس خويش كرد و گفت: 
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  البهتان.
عيارى از پيش. از نيست هست  مثالى و بى قالبى و بى نوكار و نوساز آسمان و زمين بى ضِبدَيِعُ السَّماواتِ وَ الأَْرْ

اين از بهر  كننده، و از عدم در وجود آرنده، و بهيچ مثال حاجت نيفتاده. أَنَّى يَكوُنُ لَهُ وَلدٌَ وَ لَمْ تكَنُْ لَهُ صاحبَِةٌ
د. اين خطاب با عرب است كه او را فرزند چون آن گفت كه هرگز عرب جفت نگفتند، چنان كه ترسايان گفتن

ء.  اى و هو خالق كلّ شى ءٍ تواند بود؟! و شما ميدانيد و اقرار ميدهيد كه وى را هرگز جفت نبود. وَ خَلَقَ كلَُّ شيَْ
او را فرزند چون تواند بود و وى آفريدگار همه چيز است؟! يعنى كه: چون همه آفريده و صنع اوست و هيچ چيز 

و فرزند اقتضاء مثليتّ كند، چون مثليتّ نيست معلوم شد كه » ءٌ ليَْسَ كمَثِْلهِِ شيَْ«مثل و مانند او، كه ميگويد: نه 
دليل است كه حادثى كه در عالم است فعل خدا است و خلق او و اختراع او و  ءٍ وَ خَلَقَ كلَُّ شيَْ فرزند نيست.

  مقتدر نه. صنع او، جز وى خالق و صانع نه. جز وى محدث و
بندگان و رهيگان همه آفريدگان وى. افعال و اعمال ايشان، حرفت و صنعت ايشان حركات و سكنات ايشان، چه 
در خير و چه در شر، همه مخلوق و مصنوع وى، همه متعلّق بقدرت وى، كه ميگويد جل جلاله: وَ خَلَقَ كُلَّ 

لقَكَُمْ وَ ما تَعمَْلوُنَ، أَ لا يَعْلَمُ منَْ خَلَق؟َ! بلى، فعل بنده از روى اكتساب ءٍ، وَ اللَّهُ خَ ءٍ، اللَّهُ خالقُِ كلُِّ شيَْ شيَْ
است، و ثواب و عقاب در آن بسته است، چنان كه حركت بنده از يك روى خلق خدا است، و از  اضافت وابنده

عده ضروريه پيدا يك روى وصف و كسب بنده. نتوان گفت كه جبر محض است، كه فرق ميان حركت مقدوره و ر
است، و نتوان گفت كه خلق و اختراع بنده است، كه بنده عاجز است از دريافت و دانش اجزاء مكتسبه و اعداد 
آن. پس اعتقاد درست و طريق راست آنست كه گويند: مقدور است بقدرت اللَّه از روى خلق و اختراع، و 

آفريده، و وصف بنده كرده. پس اين قدرت وصف بنده بقدرت بنده از روى اكتساب، كه اللَّه آن قدرت در وى 
  است و خلق خدا نه كسب بنده، و حركت خلق خدا است و وصف و كسب بنده.

ءٍ عام است از روى لفظ، خاص است از روى معنى، لأنّه لم يخلق نفسه و لا صفته، وَ  اند: خالِقُ كلُِّ شيَْ و گفته
اند: هيچ عموم نيست كه نه  لفظ و در معنى، لأنهّ به و بغيره عليم. ازينجا گفته عام است در ءٍ عَليِمٌ هوَُ بِكلُِّ شيَْ 

  ءٍ عَليِمٌ. تخصيص در آن شود الّا قوله تعالى: وَ هوَُ بكِلُِّ شيَْ 
درين آيت بندگان را بصنع خود بخود راه نمود، گفت خداى شما آنست كه آسمان و زمين آفريد،  ذلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكمُْ

  ه چيز وى آفريد، و زن و فرزند نگرفت.و هم
ءٍ  كلُِّ شيَْ  وحّدوه، وَ هوَُ علَى: ءٍ فاَعبْدُُوهُ اى آن گه وحدانيت خود بيان كرد، گفت: لا إِلهَ إِلَّا هوَُ خالقُِ كلُِّ شيَْ 

ء، و القيام عليه،  ء، حافظه و رازقه و محييه و مميته و قيّمه و مدبّره. الوكالة اسم لحفظ الشي وَكيِلٌ ضامن لكل شى
  و الوكيل سمى وكيلا لأن الموكل يكل امره اليه امره اليه و الى تدبيره و رايه.

تفسير اين آيت بر دو وجه است: يكى آنست كه معنى ادراك ديدار چشم است، زيرا كه ديدن  لا تدُرِْكهُُ الأَْبصْارُ
اگر مراد اينست پس در دنيا خواهد نه در چشم را ادراك بصر گويند، و شنيدن گوش را ادراك سمع گويند. 

آخرت، از بهر آنكه خلق در دنيا خداى را نبينند، و مؤمنان در آخرت بينند، كه ميگويد رب العزةّ جل جلاله: 
  قال (ص): انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا.و ربَِّها ناظِرَةٌ،   وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ ناضِرَةٌ إِلى

قال : فى الدنيا، اى لا تراه و هو يرى فى الآخرة» لا تدُرِْكُهُ الْأَبصْارُ «رد، گفت: مقاتل اين يك وجه اختيار ك
و عن الحسين بن واقد عن ، »انكم سترون ربّكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامّون فى رؤيته«النبىّ (ص): 

  ، و يرونه فى الآخرة، فلذلك لا يموتون.مطر، انهّ قال: قضى اللَّه انهّ لا يراه احد فى الدنيا، لأن من رآه لم يمت
ديگر وجه آنست كه معنى ادراك دريافتن است بخرد پس از ديدن بچشم، و اگر مراد اينست اندر هر دو جهان 
نشايد، و رؤيت روا است، و ادراك روا نيست، زيرا كه رؤيت بر موجود افتد، و اللَّه موجود است، و ادراك بر 

گفتن روا نيست. و ديدار در عقبى همچون معرفت است در دنيا. در دنيا شناسد و كيفيت افتد و مرورا كيف 
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  دريافت نه، در عقبى بيند و دريافت نه.
لو أن الجن و الانس و الملائكة و الشياطين مذ خلقوا الى ان «روى ابو سعيد الخدرى قال: قال النبىّ (ص): 

  ».فنوا، صفّوا صفا واحدا ما احاطوا باللّه ابدا
دريابد، و اشارت است كه  ميگويد: اللَّه جل جلاله، بهمه بصرها ميرسد، و همه را مى »وَ هوَُ يدُرِْكُ الْأَبصْارَ« 

هيچ كس از خلق خدا بصرها در نيابند، و بحقيقت آن نرسند، و كيفيت بينايى ندانند، و تخصيص اين دو حدقه 
لق را احاطت و دريافت بصر خويش و رسيدن بكنه آن در بينايى بيرون از عضوهاى ديگر هيچ در نيابند. چون خ

نيست، چون روا باشد كه ايشان را احاطت بود بكنه جلال عزت، و ادراك لم يزل و لا يزال. اگر معتزلى در نفى 
رؤيت بعموم اين آيت تمسك كند، جواب وى آنست كه اگر چه لفظ عام است تخصيص در آن شد، كه اللَّه جاى 

  ربَِّها ناظِرَةٌ.  وهٌ يوَْمئَذٍِ ناضِرَةٌ إِلىديگر ميگويد: وجُُ
پس بدنيا مخصوص است نه بآخرت، چنان كه بيان كرديم. و تخصيص عموم در مذهب اصوليان در لغت عرب 
روا است و روان. جواب ثانى آنست كه: نفى ادراك اقتضاء نفى رؤيت نكند، چنان كه باوّل شرح داديم. نبينى 

  مدرك نيست. كه آسمان مرئى است، و
اند، و ذات ايشان مدرك نيست، و رسيدن بطول و عرض و حد مساحت آن نيست.  آفتاب و ماهتاب هر دو مرئى

احاطت نفى كرد، و نفى احاطت اقتضاء نفى علم نكند، فانّه » وَ لا يحُيِطوُنَ بهِِ عِلمْاً«اين همچنانست كه گفت: 
اند: لا تدركه  رؤيت نكند. جوابى ديگر بعضى متأخران گفتهمعلوم جل جلاله. همچنين نفى ادراك اقتضاء نفى 

  الأبصار و انما يدركه المبصرون.
  اوست خداوند باريك دان دور در بينش. آن گه گفت: وَ هوَُ اللَّطيِفُ

گاه بهرگاه، اما معنى لطيف بتحقيق آنست كه دقائق مصالح بندگان شناسد، و غوامض » الخبير«  دانا بهر كار، آ
و كار ايشان داند، ما دقّ منها و ما لطف. از كار و مصالح خلق هيچ دقيقه و هيچ لطيفه بوى فرو نشود. آن احوال 

گه بر سبيل رفق نه بر سبيل عنف آن منافع و مرافق ببندگان رساند، و راه آن مصالح بايشان نمايد. چون رفق در 
را جل جلاله كمال اين معنى و سزاوارى اين نام فعل و لطف در علم بهم آيد، لطيف بر كمال بود، و جز اللَّه 

وْ فِي نيست، و رب العالمين در قصه لقمان ميگويد: يا بنُيََّ إِنَّها إِنْ تكَُ مثِقْالَ حبََّةٍ منِْ خَرْدلٍَ فتََكنُْ فيِ صخَْرَةٍ أَ
  .السَّماواتِ أَوْ فيِ الْأَرضِْ يأَْتِ بِهاَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطيِفٌ خبَيِرٌ

  خبر داد درين آيت كه لطيف آنست كه آن داند كه كس نداند، و آن تواند كه كس نتواند. 
يكى را پرسيدند از معنى لطيف، جواب داد كه نماينده هر چه خواهد، چنان كه خواهد، و سازنده هر چه خواهد 

  از هر چه خواهد، و رساننده آنچه خواهد بهر چه خواهد.
يقول: يا اهل مكّه! قد جاءتكم بيّنات من ربكم، و هى القرآن الذّى فيه البصائر و  نْ ربَِّكُمْقدَْ جاءَكُمْ بصَائِرُ مِ

» وَ منَْ عمَيَِ«اى فلنفسه عمل و لنفسه نفع ذلك. » فَلنَِفْسِهِ«اى عرفها و آمن بها و اهتدى » فمَنَْ أَبصَْرَ«البيان، 
  ضرر ذلك، فان اللَّه عز و جل غنىّ عن خلقه. و فى ذلك ما اى فعلى نفسه» فَعَليَهْا«فلم يعرفها و لم يصدقّها 

يا عبادى! لو أن اولكم « :روى ابو ذر عن النبىّ (ص) عن اللَّه عز و جل انه قال فى حديث فيه طول، الى أن قال
كم و آخركم و انسكم و جنّكم كانوا على اتقى قلب رجل منكم، لم يزد ذلك فى ملكى شيئا. يا عبادى! لو أن اوّل

و آخركم و انسكم و جنكّم كانوا على افجر قلب رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكى شيئا. يا عبادى! لو أن 
اولّكم و آخركم و انسكم و جنّكم سألونى، فأعطيت كلّ انسان منهم ما سأل، لم ينقص ذلك من ملكى شيئا الاّ 

مالكم احفظها عليكم، فمن وجد خيرا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة. يا عبادى! انما هى اع
  ».فليحمد اللَّه، و من وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه

اينجا اضمارى است يعنى: قل يا محمدّ! وَ ما أَناَ عَليَكْمُْ. تو گوى يا محمّد! كه من  قوله: وَ ما أَناَ عَليَْكُمْ بحَِفيِظٍ
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و اين ». لَستَْ عَليَْهِمْ بمِصُيَْطرٍِ «، »رْسلَنْاكَ علَيَْهمِْ حفَيِظاًفمَا أَ«ام. همانست كه آنجا گفت:  بر شما گوشوان نه
پيش از آن بود كه وى را بقتال فرمود. چون آيت قتال فرو آمد اين همه منسوخ گشت، و صار صلى اللَّه عليه و 

  سلم حفيظا عليهم و مسيطرا على كلّ من تولىّ عنه.
الآيات و نبيّنها فى غير هذه السورة من   صرّفناه و بيّنّا فى هذه السورة نصرفّ و كما وَ كذَلِكَ نصَُرِّفُ الْآياتِ

القرآن، ندعوهم بها و نخوّفهم، ميگويد: چنان كه درين سورة سخنان خويش ميگردانيم از روى بروى، گاه 
را بآن تصريف و  وعدگاه وعيد، گاه مثل و گاه قصّه، همچنين در ديگر سورتها ميگردانيم از روى بروى، و ايشان

  دهيم، و از عقاب بيم مينمائيم. آن بيان بر دين ميخوانيم، و ايشان را بثواب وعده مى
اى.  اى با خود، و قرآن ساخته و تا گويندا، يعنى خواستيم تا گويند كه: تو اين سخن راست كرده وَ ليَِقوُلوُا درَسَتَْ

اى. و اين آن بود كه او را  اى، و با كسى بهم ساخته فتهبا كسى واگ: خوانند، يعنى» دارست«مكّى و ابو عمرو 
متهم كرده بودند بمردى رومى، اذ كان يلازم رسول اللَّه (ص) و يحدثّه بما قرأ فى الانجيل. گفتند: انجيل ازو 

وَ «باين قراءت ». لسان الذّى يلحدون اليه اعجمىّ«ميشنود، و بتازى از آن قرآن ميسازد، و ذلك فى قوله: 
اين لام لام عاقبت گويند، معطوفست بر معنى مضمر، تقديره: لتلزمهم الحجة، و ليقولوا ما يقولون، و » يَقوُلوُالِ

  يكون عاقبة امرهم الشقاوة التي لحقتهم.
» لئلّا يقولوا» «ليقولوا«خوانند، و برين قراءت معنى » تا«بفتح سين و سكون » درست«ابن عامر و يعقوب 
آيات ميكنيم، و تفصيل آن روى بروى ميدهيم، تا اين ناگرويدگان نگويند كه: اساطير الاولين است. ميگويد: بيان 

  است، اخبار تقدمّت و انمحت و درست.
اند قراءت ابن عامر را كه: هر يك چندى ميگويند اينان كه: كار محمدّ و دولت او تباه و ناچيز و  معنى ديگر گفته

، يعنى »درست«در وحى يا قوتّ دشمن بودى در جنگ، گفتندى:  نيست گشت. هر گه كه تأخرّى افتادى
اند و برو  اند، يعنى كه: ايشان گويند محمدّ را اين درس كرده در شواذّ خوانده» درّست«انمحت و بطلت. 

  ».وَ أَعانَهُ عَليَهِْ قوَْمٌ آخَرُونَ«اند، چنان كه گفت:  اند، يعنى مردمان درو آموخته خوانده
  يعنى اولياؤه الذين هداهم، و الّذين سعدوا بيمين الحق. »نَهُ لِقوَمٍْ يَعْلمَوُنَوَ لنِبُيَِّ«

مقاتل حيان گفت: مشركان او را وا ملّت پدران خويش ميخواندند، و ميگفتند: تو  اتَّبِعْ ما أُوحيَِ إِليَْكَ منِْ ربَِّكَ
ايم بدان، و بر خود ميگيريم. رب  ايم، ايستاده بدين پدران خويش باز آى. اگر آن را پس آوردى بودى ما ترا كفيل

اند از قرآن و وحى، و بدان  العالمين آيت فرستاد كه: اتَّبِعْ ما أُوحيَِ إِليَكَْ منِْ ربَِّكَ تو بر پى آن باش كه بتو فرستاده
ت كه: سخن ايشان كلمه توحيد درين ميان آوردن معنى آنس عمل كن، و كاربند باش. آن گه گفت: لا إِلهَ إِلَّا هوَُ

اند: معنى آنست كه بر پى قرآن رو، آن قرآن  و گفته». لا إِلهَ إِلَّا هوَُ«مشنو، و ايشان را برين كلمه توحيد خوان كه: 
از آن آيتها است كه آيت سيف آن را منسوخ  كه خداى يكتاى يگانه فرو فرستاد، ثم قال: وَ أَعْرضِْ عنَِ المُْشْرِكينَِ

  كرده.
ابن عباس گفت: چون اين آيت آمد كه إِنَّكمُْ وَ ما تعَبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ  بُّوا الَّذيِنَ يدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ وَ لا تسَُ

حصَبَُ جَهنََّمَ، مسلمانان هنگامى بتان را بد ميگفتند، پس آن كافران در برابر آن معبود مسلمانان را بد ميگفتند، 
مان قوّت آن نبود كه ايشان را از آن و از داشتندى و از ايشان كين ستدندى. پس رب و مسلمانان را در آن ز

بوقت وفاة بو طالب قومى از : العالمين اين آيت فرو فرستاد: وَ لا تسَبُُّوا الَّذيِنَ يدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ. سدى گفت
سران خلف و عقبة بن ابى معيط و عمرو بن قريش برخاستند بو سفيان و بو جهل و نضر حارث و اميهّ و ابىّ پ

العاص و اسود البخترى، اين جماعت برخاستند، و بر بو طالب شدند، گفتند: تو سرور عرب و سيدّ مايى، و از 
بهر حرمت تو ما بسى رنج كشيديم ازين برادرزاده تو محمدّ، و هنوز بر آنست كه ما را رنجاند، و خدايان ما را بد 

خدايان ما برد، و نه ما نام خداى او بريم. سر بسر   بر خوان، و ميان ما عهدى بند، كه نه او نامگويد، تو او را 
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بيفكنيم، و از هر دو جانب سخن بد در خدايان نگوئيم. بو طالب، مصطفى را (ص) برخواند، گفت: يا محمدّ! 
قبول كن، و مراد ايشان حاصل كن.  دهند، تو نيز از ايشان اين قوم تو و بنو عم تو چنين ميگويند، و انصاف مى

اى از من دريغ مداريد، كه اگر  مصطفى (ص) روى با ايشان كرد و گفت: اگر من مراد شما بدهم، شما نيز كلمه
بگوئيد ملك جهان شما را بود، و عرب و عجم سر بر خط شما نهند. بو جهل گفت: آن چه سخن است كه تو از 

ايشان چون كلمه توحيد شنيدند يكبارگى سر وازدند، و پركنده ». ه الا اللَّهلا ال«در خواهى؟ گفت: كلمه  ما مى
اند و رميده، و طاقت گفتن آن  شدند. بو طالب گفت: يا محمد! اين كلمه ازيشان مخواه، كه ايشان از آن ترسيده

كه هرگز جز از اين ندارند. با ايشان سخنى ديگر گوى، و كارى ديگر خواه. مصطفى گفت: يا عمّ! من بر آن نيستم 
تر كردند، گفتند: لتكفّنّ عن  كلمه خواهم گفت، و جز از اين بكارى ديگر سر درخواهم آورد. ايشان سخن درشت

نزول شتم آلهتنا او لنشتمنكّ و لنشتمنّ من يأمرك، فأنزل اللَّه تعالى: وَ لا تَسبُُّوا الَّذيِنَ يدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ. و عند 
  هذه الاية

فأمسك المسلمون عند ذلك عن شتم آلهتهم. فرمان آمد كه اى محمدّ! ، »لا تسبوا ربّكم«قال رسول اللَّه (ص): 
پرستيدگان ايشان را دشنام مدهيد، كه ايشان خداى ترا دشنام گويند به بى علمى بر دليرى و شوخى. هر سخن كه 

بضمتّين و » عدوّا«نيست. قراءت يعقوب موذى بود بنزديك عرب آن دشنام است، هر چند كه در آن تفحش 
  تشديد واو، و العدو و العدوّ و العدوان و الاعتداء و التعدى و العداء مصادر.

و اين آيت در ابتداء اسلام آمد كه هنوز فرمان بقتال نيامده بود، و مسلمانان را قوت نبود. پس از آن اسلام قوى 
منسوخ شد. قال بعضهم: فى هذه الاية دلالة ان على   ، و اينشد، و مسلمانان انبوه شدند، و آيت قتال آمد

  المحق ان يكفّ عن سبّ السفهاء الذين يتسرّعون الى سبهّ مقابلة له، لأنّه بمنزلة البعث على المعصية.
گفت: ختََمَ اللَّهُ  اين بر آراستن عمل بر ايشان همچون آن مهر است بر دل ايشان، كه كذَلِكَ زيََّنَّا لكِلُِّ أُمَّةٍ عمَلَهَُمْ

: و معنى آنستقُلوُبِهِمْ، بلَْ طبََعَ اللَّهُ عَليَهْا بِكُفرْهِِمْ. جاى ديگر گفت: أَ فمَنَْ زيُِّنَ لَهُ سوُءُ عمََلِهِ فَرآَهُ حَسنَاً،   عَلى
عملهم من الخير و كما زيّنّا لهؤلاء المشركين عبادة الأوثان و طاعة الشيطان بالحرمان و الخذلان، زيّنّا لكل امة 

الشر. و قيل: زيّنّا لكل امة ما فرطنا عليهم من الأعمال، فأخرجناها حسنة. كأنه قال: احسنوا المجادلة، فانّا امرنا 
در اين  يعنى فى الآخرة، فيَنُبَِّىُٔهُمْ بمِا كانوُا يَعمَْلوُنَ» ربَِّهِمْ مَرجْعِهُمُْ   ثُمَّ إِلى«كل امّة بأحسن الاعمال و أزينها. 

  موضع تهديد است، يعنى يخبرهم و يجازيهم بذلك.
اى اجتهدوا فى المبالغة فى اليمين. كلبى و مقاتل گفتند: هر كه سوگند خورد باللّه، آن  وَ أَقْسمَوُا باِللَّهِ جَهدَْ أَيمْانِهِمْ

د: يا محمد! جهد يمين بود. مفسران گفتند: كافران مكّه از رسول خدا (ص) آيات و معجزات خواستند، گفتن
موسى را عصا بود كه چشمهاى آب از آن عصا روان شد، و عيسى را مرده زنده كردن بود، و صالح را ناقه بود. 
تو نيز آيتى نماى، تا بر صدق تو گواهى دهد. رسول خدا (ص) گفت: چه خواهيد از آيات؟ گفتند: اين كوه صفا 

ا ما بگويند كه تو بر حقى يا بر باطل، يا فريشتگان را بما را زر گردان، و مردگان ما را بعضى زنده گردان تا ب
نماى آشكارا، تا از بهر تو گواهى دهند. رسول (ص) گفت: اگر از آنچه ميخواهيد لختى بيارم، بر آن هستيد كه 
تصديق كنيد؟ ايشان سوگندان ياد كردند كه تصديق كنيم، و ايمان آريم، و مسلمانان نيز بر ايمان ايشان حريص 
بودند. گفتند: يا رسول اللَّه! از خدا ميخواه تا ازين آيات لختى فرو فرستد، تا مگر ايشان ايمان آرند. مصطفى 

اند. جبرئيل آمد و گفت: يا  (ص) همت كرد كه دعا كند، و آيت و معجزات خواهد، چنان كه ايشان درخواسته
ن اگر نگروند، و تصديق نكنند، در حال عذاب محمدّ! اللَّه ميگويد: آنچه خواهى بتو دهم، و آيت نمايم، لك

فرستم، و اگر آن آيات نخواهى، در حال عذاب نفرستم، و اگر از ايشان يكى توبت كند بپذيرم. رسول خدا گفت 
  ».بل أتركهم حتى يتوب تائبهم« :صلى اللَّه عليه و سلم

ء  اى حلفوا لئن جاءهم النبى (ص) بآية كما كانت الانبياء يجي فأنزل اللَّه عز و جل: وَ أَقْسمَوُا باِللَّهِ جَهدَْ أَيمْانِهِمْ
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  بها الى قومهم، ليؤمننّ بها.
قلُْ إِنَّماَ الآْياتُ عنِدَْ اللَّهِ و هو القادر : سوگندان ياد كردند كه: اگر محمدّ آيتى آرد بوى بگروند. رب العالمين گفت

وَ ما «زات نزديك اللَّه است، اگر خواهد فرستد. عليها ان شاء ارسلها. اى محمدّ! گوى اين آيات و معج
  اينجا وقف نيكو است، يعنى: و ما يدريكم ايمانهم؟ شما ايمان ايشان چه دانيد؟ شما غيب ندانيد. »يُشْعرِكُُمْ

إِذا جاءَتْ لا «بكسر الف بر قراءت مكّى و ابو عمرو، » انّها«آن گه بر سبيل ابتدا قطعى حكم كرد، و گفت: 
  البته ايشان چون آيت و معجزات بينند هم بنگروند.» ونَيؤُْمنُِ

» إِنَّماَ الْآياتُ عنِدَْ اللَّهِ«بفتح الف، سخن در اولّ پيوسته، و بر اين قراءت سخن در » انها اذا جاءت«قراءت باقى 
عنى و ما اشعركم! چون نيك دانيد ي» وَ ما يُشْعِركُمُْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يؤُْمنِوُنَ«تمام شد، پس بر سبيل ابتدا گويد: 

ايد كه ايشان چون آيت بينند هم بنگروند. وجهى ديگر: و ما يشعركم لعلها اذا جاءت لا يؤمنون.  شما كه گرويدگان
  وَ حَرامٌ عَلى«يعنى: ان تسجد، » ما منََعَكَ أَلَّا تَسجْدَُ«صلت نهند و زيادت، چنان كه گفت: » لا«و روا باشد كه 

بتا خوانند خطاب با » لا تؤمنون«اى: يرجعون الى اهليهم. شامى و حمزه » أَهلْكَنْاها أَنَّهُمْ لا يَرجِْعوُنَقَريَْةٍ 
  ايد نيك دانيد كه چون آيت آيد هم بنگرويد. مشركان. ميگويد: شما كه مكذبان

اگر آيت بينند بگروند، تا اگر آيت بينند  برگردانيم دلهاى ايشان، كه بر آنند كه وَ نُقَلِّبُ أَفئْدِتََهُمْ وَ أَبصْارَهُمْ
بنگروند، كه در ازل حكم شقاوت بر ايشان رفته، و من اسقطته السوابق لم تنعشه اللواحق. ميگويد: دلهاى ايشان 

يعنى  »كمَا لَمْ يؤُْمنِوُا بهِِ «و ديدهاى دل ايشان و خرد ايشان برگردانيم از پذيرفتن حق، و ايمان آوردن بآيات. 
دلهاشان برگردانيم تا هم چنان كه : اتتهم الآيات مثل انشقاق القمر و غيره. ميگويد» أَوَّلَ مَرَّةٍ«آن و بمحمدّ، بالقر

باوّل بار كه انشقاق قمر و امثال آن ديدند بنگرويدند، بدوم بار كه آيات طلب كردند، و درخواستند، چون بينند هم 
يعنى قوم صالح و قوم موسى و عيسى و الامم الخالية بما سألوا من  »كمَا لَمْ يؤُْمنِوُا« :بنگروند. كلبى گفت

منِْ   الآيات قبلها، كذلك كفار مكةّ لا يصدقون بها ان جاءتهم. دليله قوله تعالى: أَ وَ لمَْ يكَفُْروُا بمِا أُوتيَِ موُسى
صارهم عن الايمان لو ردّوا من قبَلْ؟ُ! ابن عباس گفت: المرةّ الاولى دار الدنيا، يعنى: و نقلّب افئدتهم و اب

». وَ لوَْ رُدُّوا لَعادوُا لمِا نُهوُا عنَْهُ«الآخرة الى الدنيا، فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا فى الدنيا قبل مماتهم. نظيره: 
اى » مهَوُنَوَ نذَرَُهُمْ فيِ طُغيْانِهِمْ يعَْ«وجهى ديگر آنست كه در نوبت اوّل رفت، و هو اشبه الأقاويل، و اللَّه اعلم. 

  فى عتوّهم و ضلالتهم يترددّون لا نخرجهم منها.
  النوبة الثالثة

سدتّ بصائرهم و كلّت ضمائرهم فاكتفوا بكلّ منقوص ان يعبدوه، و  قوله تعالى: وَ جَعَلوُا لِلَّهِ شرُكَاءَ الجْنَِّ الاية
. بتيغ هجران خسته، و بميخ اند و خستگان عدل و سوختگان قهر رضوا بكل مخذول ان يدعوه. راندگان حضرت

بسته. آرى! كاريست ساخته، و قسمتى رفته، نفزوده و نكاسته. چتوان كرد كه اللَّه چنين خواسته. صفت » ردّوا«
آن بيگانگان است كه خداى را نشناختند، و به بيحرمتى و ناپاكى آواز شرك برآوردند، و ديگرى را با وى در 

ى بيفتادند. امروز درماتم بيگانگى و مصيبت جدايى، و فردا على رؤس الاشهاد خدايى انباز كردند، تا از راه هد
  فضيحت و رسوايى، و در سرانجام خشم الهى و عذاب جاودانى.

ءٍ وَ هوَُ  وَ خَلَقَ كلَُّ شيَْ«بدَيِعُ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ توحيد است. أَنَّى يَكوُنُ لَهُ ولَدٌَ وَ لَمْ تَكنُْ لَهُ صاحبَِةٌ تنزيه است 
تعظيم است. اماّ توحيد آنست كه در هفت آسمان و هفت زمين خدا است، كه يگانه و يكتا » ءٍ عَليِمٌ بِكلُِّ شيَْ 

نظير، و در صفات بيهمتا است. تنزيه آنست كه از عيب پاك است، و از  شبيه، و در قدر بى است. در ذات بى
  ادث، نه حال گرد، نه نونعت، نه تغيرّ پذير.نقصان منزهّ و مقدس، و از آفات برى، نه محل حو

پيش از كى قايم، و پيش از كرد جاعل، پيش از خلق خالق، پيش از صنايع قدير. تعظيم آنست كه بقدر از همه بر 
است، و بذات و صفات زبر است. علوّ و برترى صفت و حق اوست، توان بر كمال و دانش تمام نعت عزت 
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  در صفت مشارك. اوست. نه در نعت مشابه، نه
نه در ذات بسته آفات، نه در صفات مشوب علّات. در صنعهاش حكمت پيدا، در نشانهاش قدرت پيدا، در 

اند و او دانا، همه در عددند و او احد، همه معيوبند و  يكتائيش حجتّ پيدا. همه عاجزند و او توانا، همه جاهل
لا تدُرِْكُهُ الْأَبصْارُ وَ هُوَ «او را ردّ، عزت او پيش وهمها سدّ. او صمد، لم يلد و لم يولد، از ازل تا ابد، نه فضل 

  نادر يافته شناخته، ناجسته يافته، ناديده دوست داشته.» يدُرِْكُ الْأَبصْارَ 
 ناديده هر آن كسى كه نام تو شنيد

 

 دل نامزد تو كرد و مهر تو گزيد. 
 

كند؟ يا حق را جل جلاله محاط و مدرك داند. او كه پس از نزول اين آيت كرا رسد كه دعوى علم كيف صفت 
  دعوى علم كيف كند، دعوى باطل و مدعّى مبطل است.

و او كه وى را عزّ سبحانه مدرك و محاط داند معطل است. احاطت بكيفيتّ و كميّت قدرت چون توان كه آنچه 
  آثار قدرت است از مخلوقات، اوهام و افهام مادر آن متحير است. 

ى بعين العيان كه آب را رفتن است، و اللَّه ميگويد در قرآن كه: خاك را گفتن است، و نه آب را جان، و نه نه بين 
خاك را زبان، دريافتن اين بعقل چون توان! پس جز از قبول ظاهر و تسليم باطن چه درمان! ظاهر قبول كن و 

نهار زينهار! كه اللَّه ميگويد: لا تدُرِْكُهُ باطن بسپار، و هر چه محدث است بگذار، و طريق سلف دست بمدار. زي
نيازى  است كه از صحراى بى الْأَبصْارُ. يكى از عالمان طريقت ميگويد: لا تدُرِْكُهُ الْأَبصْارُ سياست قدم صفت

جلال خود بر سالكان راه جلوه ميكند، ميگويد: ما را ديدهاى فانى و عقلهاى مطبوع در نيابد كه در ذات و 
ليَسَْ «نيست، و هم و فهم از ما چه نشان دهد كه منشور صفات ما را توقيع جز » پيمانه عقل عقلاءصفات ما 
نعت جبروت ما است، صفت حدثان را با جلال قدم چه كار! ازل و » لم يزل و لا يزال«نيست. » ءٌ كمَثِْلِهِ شيَْ 

  و فردانيّت نعت تعزّز ما است. ابد مركب قضا و قدر ما است. محو و صحو را با ما چه خويشى! وحدانيتّ
بر شما » لطيف و خبير«از ولايت » وَ هوَُ يدُرِْكُ الْأَبصْارَ«آب و خاك را با ما چه مناسبت! اگر نه آفتاب جلال 

تافتى، عواصف لا تدُرِْكهُُ الْأَبصْارُ دمار از جان شما برآوردى، و بكتم عدم باز بردى، لكنّه عز جلاله باللّطف 
لفضل موصوف. ببنده نوازى معروف است، و بمهربانى موصوف، بلطف خود و از آمده بوفاء اميد معروف و با

  داران، بفضل خود پذيرنده حقيرهاى پرستندگان، و بكرم خود سازنده كار بندگان در دو جهان.
كُمْ. جاى ديگر گفت: قدَْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ جاى ديگر گفت: قدَْ جاءتَْكُمْ مَوعِْظَةٌ منِْ ربَِّ قدَْ جاءَكُمْ بصَائِرُ منِْ ربَِّكُمْ

منِْ ربَِّكُمْ. جاى ديگر گفت: قدَْ جاءَكُمْ منَِ اللَّهِ نوُرٌ وَ كتِابٌ مبُينٌِ، آمد بشما از خداوند شما چراغى روشن، پندى 
كرى كه سرّ اى پيدا. چراغى كه دلها افزود، نورى كه روح جان افزايد، ذ بليغ، نورى تمام، حجتّى آشكارا، نامه

راه بنده بدان گشاده، انصاف وى در آن داده، كار   اى كه اى! و چه نامه اى كه بنده بدان نازد، نامه بنده آرايد. نامه
دين وى بدان ساخته، حبل وى بدان پيوسته، دل وى بدان آراسته، عيب وى بدان پوشيده، دين وى بدان 

اى كه چراغ دلها است، شستن  ى خود در آن يافته. نامهكوشيده، گوش وى بكليد آن گشاده، سعادت و پيروز
چراغ تنبيه است، چراغ شرم كه از دل ناپاكان تاريكى ». شِفاءٌ لمِا فيِ الصُّدُورِ«غمها است، شفاء دردها است 

  شوخى ببرد. چراغ علم كه از دل جاهلان تاريكى سفه ببرد.
گ فوز و سلامت، در گور تلقين حجتّ، در قيامت اى كه بنده را بآن در دنيا حلاوت طاعت، بدر مر نامه

  سبكبارى و رحمت، در بهشت رضا و لقا و رؤيت.
سرّا بسرّ بدو »  أَوْ أَدنْى«وحى ديگر است و رسالت ديگر. وحى آنست كه در خلوت  اتَّبِعْ ما أُوحيَِ إِليَْكَ منِْ ربَِّكَ

  » عبَدِْهِ ما أَوحْى  إِلى  فأََوحْى«پيوست كه: 
يعنى بواسطه جبرئيل. پس » هوَُ الَّذيِ أَنْزَلَ عَليَكَْ الكْتِابَ«لت آنست كه بظاهر بوى فرو فرستادند كه: . رسا

گفتند: يا محمدّ! آنچه بواسطه جبرئيل فرو آمد بخلق رسان: بَلِّغْ ما أُنزْلَِ إِليَْكَ منِْ ربَِّكَ، و آنچه بخلوت يافتى از 
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  بر پى آن باش: اتَّبِعْ ما أُوحيَِ إِليَكَْ منِْ ربَِّكَ.وحى ما، سرّ دوستى است گوش دار و 
وعدوا من انفسهم الايمان لو شاهدوا البرهان، و لم يعلموا انهم تحت قهر الحكم، و ما يغنى  وَ أَقْسمَوُا بِاللَّهِ الاية

  وضوح الادلة لمن لا يساعده سوابق الرحمة. السبيل واضح، و الدليل لائح، و لكن كما قيل:
 ما انتفاع اخى الدنيا بمقلته و

 

 اذا استوت عنده الانوار و الظلم. 
 

  النوبة الاولى ۱۴
و پدران   ىقوله تعالى: وَ لوَْ أَنَّنا نَزَّلنْا إِليَهِْمُ المْلاَئكِةََ و اگر ما فرو فرستاديمى بايشان فريشتگان وَ كَلَّمَهُمُ المْوَتْ

ءٍ و ما همه چيز زنده و گوينده  با ايشان سخن گفتى وَ حَشَرنْا عَليَْهِمْ كلَُّ شيَْمردگان ايشان زنده شدى و 
انگيختيمى و پيش ايشان آورديمى تا گواهى دادندى قبُُلًا قبيل قبيل، جوگ جوگ ما كانوُا ليِؤُْمنِوُا ايشان آن 

) لكن بيشتر ۱۱۱دى وَ لكنَِّ أَكثْرَهَمُْ يجَْهَلوُنَ (نبودندى كه بگرويدندى إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ مگر كه خداى خواسته بو
  دانند. ايشان آنند كه نمى

اكان وَ كذَلِكَ جَعَلنْا هم چنان كرديم لِكلُِّ نبَيٍِّ هر پيغامبرى را عدَُوًّا دشمنانى شيَاطينَِ الْإِنْسِ وَ الجْنِِّ شوخان و ناپ
ن يكديگر ميدهند زخُْرفَُ القْوَْلِ آرايش سخن غُروُراً بفرهيب وَ لوَْ شاءَ بعَضٍْ فرا ت  آدمى و پرى يوُحيِ بَعضُْهُمْ إِلى

ربَُّكَ و اگر خواستى خداوند تو ما فَعَلوُهُ آنچه دشمنان وى كردند هرگز نكردندى فذََرْهُمْ گذار ايشان را وَ ما 
  ساختند. ) و آن دروغها كه مى۱۱۲يَفتَْرُونَ (
ن تكذيب و افترا چسبد و گرايد أَفئْدَِةُ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِلْآخِرَةِ دلهاى ايشان كه بنمى گروند إِليَْهِ و تا بآ  وَ لتِصَْغى

) و تا ۱۱۳اند وَ ليَِقتَْرفِوُا ما هُمْ مُقتَْرفِوُنَ ( بروز رستاخيز وَ ليَِرْضوَْهُ و آن را تا بپسندند از خويشتن، آن افترا كه در آن
  ده آن در علم خدا و خواست او.بكنند آنچه ايشان كنن

و او أَ فَغيَْرَ اللَّهِ أَبتْغَيِ حَكمَاً و من جز از خداى داورى و فرمان رانى جويم؟ وَ هوَُ الَّذيِ أَنْزَلَ إِليَكْمُُ الكْتِابَ 
الَّذيِنَ آنست كه فرو فرستاد بشما اين نامه مُفصََّلاً باز گشاده و پيدا كرده احكام آن و حكم آن از يكديگر وَ 

آتيَْناهُمُ الكْتِابَ و ايشان كه ما ايشان را تورات داديم يَعْلمَوُنَ ميدانند أَنَّهُ منَُزَّلٌ منِْ ربَِّكَ كه اين قرآن فرو 
) تو كه محمدى از در گمان ۱۱۴ايست از خداوند تو باِلحَْقِّ براستى و سزا فلاَ تكَوُننََّ منَِ المْمُتَْريِنَ ( فرستاده
  ن مباش.افتادگا

وَ تمََّتْ كَلمَِةُ ربَِّكَ تمام شد و سپرى، و بيشى كرد و راست آمد سخن خداوند تو بودنيها را صدِقْاً بر راستى وَ 
) و ۱۱۵عدَْلًا و هموارى بر راستى و داد لا مبُدَِّلَ لكَِلمِاتِهِ نيست بدل كننده گفتهاى وى را وَ هوَُ السَّميِعُ العْلَيِمُ (

  د شنواى دانا.اوست آن خداون
وَ إِنْ تُطِعْ و اگر فرمان برى و مراد نگه دارى أَكثَْرَ منَْ فيِ الْأَرضِْ آن بيشتر كس كه در زمين است يضُِلُّوكَ عنَْ 

إِلَّا اى بپنداشت وَ إِنْ هُمْ  سبَيِلِ اللَّهِ ترا از راه راست بيراه كنند إِنْ يتََّبِعوُنَ إِلَّا الظَّنَّ نيستند مگر بر پى برنده
  ) و نيستند مگر در دروغى كه ميسازند.۱۱۶يخَْرُصوُنَ (

لمَُ إِنَّ ربََّكَ هوَُ أَعلَْمُ خداوند تو ميداند و او داناتر، منَْ يضَلُِّ عنَْ سبَِيلِهِ بآنكس كه گم گشته از راه او وَ هوَُ أَعْ
  اند بحق. ) و او داناتر دانايى است بايشان كه راه يافتگان۱۱۷باِلمُْهتْدَيِنَ (

) اگر ۱۱۸( فَكُلوُا بخوريد ممَِّا ذُكِرَ اسمُْ اللَّهِ عَليَْهِ از آنچه بر كشتن آن خداى را ياد كردند إِنْ كنُتُْمْ بِآياتِهِ مؤُْمنِينَِ
  ايد. بسخنان او گرويدگان

اسْمُ اللَّهِ عَليَْهِ از آنچه بر كشتن آن وَ ما لَكُمْ و چه رسيد شما را و چه عذر است؟ أَلَّا تأَْكُلوُا كه نخوريد ممَِّا ذُكِرَ 
بر  اللَّه را ياد كردند وَ قدَْ فصََّلَ لَكُمْ و اللَّه خود تفصيل داد و گشاده باز نمود ما حَرَّمَ عَليَكْمُْ آنچه بسته و حرام كرد

ت ضرورت وَ إِنَّ كثَيِراً و فراوانى از شما إِلَّا ماَ اضطُْررِتُْمْ إِليَْهِ مگر آنچه بيچاره مانيد فرا آن از خوردن مردار بوق
هيچ دانش إِنَّ ربََّكَ هوَُ أَعلْمَُ  مردمان ليَضُِلُّونَ بيراه ميشوند بأَِهوْائِهمِْ بهواها و بايستهاى خويش بِغيَرِْ عِلمٍْ بى
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  خداوند تو است كه داناتر از همه دانايان است باِلمُْعتْدَيِنَ باندازه در گذارندگان.
  لثانيةالنوبة ا

اين علمها از آن است كه اللَّه بآن متفردّ است، كه اين چيزهايى  قوله تعالى: وَ لوَْ أَنَّنا نَزَّلنْا إِليَهِْمُ المْلاَئِكةََ الاية
است نابودنى، و اللَّه ميداند كه اگر آن بودى چون بودى. و درين آيت جواب قومى است كه از وى چيزهايى از 

  معجزات درخواستند.
جواب داد ايشان را كه: وَ لوَْ أَنَّنا نَزَّلنْا ». اىْٔتوُا بآِبائنِا«؟! قومى گفتند: »لوَْ لا أُنْزِلَ عَليَنْاَ المْلاَئِكَةُ«مى گفتند: قو

: وَ فشهدوا لك بالصّدق و النبوّة. همانست كه در سورة الرعد گفت  إِليَْهِمُ المْلاَئكِةََ فرأوهم عيانا وَ كَلَّمهَمُُ المْوَتْى
، و اين آن بود كه كافران مكهّ از مصطفى  لوَْ أَنَّ قُرْآناً سيُِّرَتْ بهِِ الجْبِالُ أَوْ قطُِّعتَْ بهِِ الأَْرضُْ أَوْ كلُِّمَ بهِِ المْوَتْى

(ص) درخواستند كه اگر پيغامبرى كوه صفا از جاى خويش روان گردان، تا زمين مكّه بر ما فراخ گردد، و زمين را 
ردان تا چشمها بيرون دهد، و ما كشت زار كنيم، و پدران ما زنده گردان تا بر صدق تو گواهى دهند. رب بريده گ

العالمين گفت: اگر من حكم كنم كه قرآن بر كوه خوانند و روان گردد، يا بر زمين خوانند و چشمها پديد آيد، يا بر 
ايمان نخواهند آورد، كه ايشان در علم من هميشه مردگان خوانند تا زنده شوند، و سخن گويند، بهيچ حال ايشان 

كافران بودند، و در ازل حكم شقاوت بر ايشان رفته. اين همچنانست كه نوح را گفت: لنَْ يؤُْمنَِ منِْ قوَْمِكَ إِلَّا 
آمنََ.   منَْ قدَْ 

و شامى يعنى معاينة و مواجهة، برابر،  ءٍ قبُلًُا يكسر قاف بر قراءت مدنى اى: جمعنا عليهم كلَُّ شيَْ وَ حَشَرنْا عَليَْهمِْ 
  ».نعم كان نبيا كلمّه اللَّه عز و جل«حين سأله ابو ذر أ كان آدم نبيا؟ فقال:   روياروى، و منه

يعنى قبيل قبيل جوك جوك. قبل جمع قبيل است، و » قبلا«اى عيانا و مواجهة. باقى بضمتّين خوانند. » قبلا« 
  كه از يك نژاد باشند قبيله گويند. قبائل جمع قبيله. عرب ايشان را
اين جهل قدر است. ايشان  يعنى: الا ان يهديهم اللَّه، وَ لكنَِّ أَكثْرَهَمُْ يجَْهَلوُنَ  ما كانوُا ليِؤُْمنِوُا إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ

  نميدانند كه هدى و ضلالت بمن است.
  من الجاهلين بالقدر.: اى» فلاَ تَكوُننََّ منَِ الجْاهلِينَِ  مْ عَلىَ الْهدُىوَ لوَْ شاءَ اللَّهُ لجَمََعَهُ«هم چنان كه آنجا گفت: 

اى اعداء، و هم فراعنة الانبياء. هر پيغامبرى را فرعونى بود بروزگار وى، چون  وَ كذَلِكَ جعََلنْا لِكلُِّ نبَيٍِّ عدَوًُّا
عيسى، بو جهل و امثال وى بروزگار محمد  نمرود بروزگار ابراهيم، وليد مصعب بروزگار موسى، ديگرى بروزگار

  (ص).
رب العزّة ايشان را بر سر پيغامبران مسلط كرده، تا ثواب و درجات پيغامبران بيفزايد بآن رنجها كه ميكشيدند، و 

ما « :ديدند. و هيچ كس را آن رنج نبود كه رسول عربى را بود صلى اللَّه عليه و سلم، ميگويد بلاها كه ازيشان مى
و دشمنان وى از آن شياطين الانس وليد مغيره بود و اسود بن عبد المطلب و ، »ى نبى مثل ما اوذيت قطّ اوذ

اسود بن عبد يغوث و الحارث بن قيس بن عدى و العاص بن وائل و ابو جهل بن هشام و العاص بن عمرو بن 
و شيبه ابنا ربيعه و عقبة بن ابى  هشام و زمعة بن الاسود و النضر بن الحارث و الاسود بن عبد الاسود و عتبه

معيط و الوليد بن عتبه و ابىّ و اميّه ابنا خلف و نبيّه و منبّه ابنا الحجاج و عتبة بن عبد العزى و معتب بن عبد 
فت: وَ العزى. ميگويد: يا محمدّ! كما ابتليناك بهؤلاء القوم، كذَلِكَ جَعَلنْا لِكلُِّ نبَيٍِّ عدَُوًّا. همانست كه در فرقان گ

شياطين  »شيَاطينَِ الْإِنْسِ وَ الجْنِِّ«اند:  آن گه بيان كرد كه اعدا كه كذَلِكَ جَعَلنْا لكِلُِّ نبَيٍِّ عدَُوًّا منَِ المْجُْرِمينَِ.
  منصوب است بر بدل، و روا باشد كه مفعول ثانى بود، اى: جعلنا شياطين الانس و الجن اعداء للانبياء.

اند نه در  اند. عكرمه و ضحاك و سدى و كلبى گفتند: شياطين در جن ماء تفسير مختلفو در معنى اين آيت عل
انس، و شياطين الانس يعنى التي مع الانس، و شياطين الجنّ اى التي مع الجن، و اين آنست كه ابليس لشكر 

دشمنان رسول خدا اند دو گروه كرد: گروهى به انس فرستاد و گروهى بجن، و هر دو گروه  خويش كه فرزندان وى
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(ص) و دشمنان دوستان اوأند، و آن گه هر زمان بر يكديگر رسند، شيطان كه بر انس مسلط كرده با آن شيطان 
گويد كه بر جنّ مسلطّ كرده كه: من صاحب خود را بيراه كردم بفلان كار و فلان معصيت كه بر وى آراستم، تو نيز 

مين سخن گويد بابتدا چون بر وى رسد. اينست كه اللَّه گفت: همچنين كن، و شيطان الجن با شيطان الانس ه
اند چنان كه در جن، و معنى  بَعْضٍ زخُْرفَُ الْقوَْلِ غُرُوراً. قومى ديگر گفتند كه: در انس شياطين  يوُحيِ بَعضُْهُمْ إِلى

اغواء مؤمن شيطان متمرد است ازين شوخ ناپاك، بر معصيت دلير، و بر خدا عاصى. چون شيطان الجن از 
درماند، و عاجز گردد، دست در شيطان الانس زند، و فرا سر مؤمن كند، تا او را در فتنه افكند، چنان كه رسول 

؟ قال: قلت يا رسول اللَّه! »يا با ذر! هل تعوذ باللهّ من شر شياطين الجن و الانس« كهخدا (ص) گفت فرا بو ذر 
و قال مالك بن دينار: ان شيطان الانس اشدّ ، »من شياطين الجننعم، هم شرّ «و هل للانس من شياطين؟ قال: 

ء فيجرنّى الى  علىّ من شيطان الجن، و ذلك انى اذا تعوذت باللّه ذهب عنىّ شيطان الجن، و شيطان الانس يجي
  المعاصى عيانا.

ن و وشى بالكذب، و المعنى انهم زخرف القول باطله الذى زيّ بَعْضٍ زخُرْفَُ الْقوَلِْ غُروُراً  يوُحيِ بَعضُْهُمْ إِلى
  يزيّنون لهم الاعمال القبيحة، فيغرّونهم غرورا.

اى يمنع الشيطان عن الوسوسة للجن و الانس، و اللَّه يمتحن عباده بما يعلم انه الأبلغ فى  وَ لوَْ شاءَ ربَُّكَ ما فَعَلوُهُ
من التكذيب. قيل: » وَ ما يفَتَْرُونَ«نى خلّ عنهم، يع» فذَرَهْمُْ«الحكمة، و الاجزل فى الثواب، و الاصلح للعباد. 

  نسختها آية السيف.
اللَّه خواست كه » أَفئْدَِةُ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِلآْخِرَةِ«اى: اراد اللَّه لتصغى الى التكذيب و الافتراء،  إِليَهِْ  وَ لتِصَْغى

اى » وَ ليَِقتَْرفِوُا،«و تا آن افترا از خويشتن بپسندند، » وْهُوَ ليَِرْضَ«دلهاى ناگرويدگان بآن تكذيب و افترا گرايد، 
معطوف است بر آيت پيش، تقديره: يوحى بعضهم الى بعض »  وَ لتِصَْغى«اند:  ليكتسبوا ما هم مكتسبون. و گفته

. يقال: ليغرّوهم و لتصغى اليه، و برين معنى لام ناصبه است نه لام امر بر معنى تهديد چنان كه قومى گفتند
ء لغرض  صغوت اليه صغوا و صغوّا، و صغيت أصغى بالياء ايضا، و أصغى يصغى اصغاء. و أصله الميل الى الشي

من الاغراض. و معنى الاقتراف الاكتساب، يقال: خرج يقترف اهله، اى: يكتسب، و قارف فلان هذا الامر، اذا 
ريبة، و قرف القرحة، اذا قشر منها، و اقترف كذبا، اى وقعه و عمله، و قرفتنى بما ادّعيت علىّ، اى: رميتنى بال

  اختلقه.
أ فغير اللَّه ابتغى حكما قاضيا بينى و : اينجا قول مضمر است، يعنى: قل لأهل مكةّ قوله: أَ فَغيَْرَ اللَّهِ أَبتَْغيِ حَكمَاً

رگردد، و آن را نپسندد، و بدان بينكم؟ معنى آنست كه: اهل مكّه را گوى: هيچ كس را روا باشد كه از حكم اللَّه ب
رضا ندهد؟ يا هيچ كس دانيد كه حكم وى برابر حكم اللَّه آيد، تا با حكم وى گرديم در آنچه ميان من و شما 

أَ «است؟ كلبى گفت: يعنى اطلب ربا اعبد، چنان كه جاى ديگر گفت: أَ غيَْرَ اللَّهِ أَبغْيِ ربًَّا؟! جاى ديگر گفت: 
؟! مقاتل گفت: ا فغير اللَّه ابتغى حكما فى نزول العذاب؟! وَ هوَُ الَّذيِ أَنزْلََ إِليَْكُمُ »تأَْمرُوُنِّي أَعبْدُُفَغيَْرَ اللَّهِ 
  اى القرآن مفصّلا مبينّا فيه امره و نهيه. الْكتِابَ

  »نَّهُ منَُزَّلٌ منِْ ربَِّكَيعَلْمَوُنَ أَ«وَ الَّذيِنَ آتيَنْاهمُُ الْكتِابَ و ايشان كه تورات و انجيل داديم ايشان را 
شامى و حفص منزلّ بتشديد خوانند، من التنزيل. باقى بتخفيف خوانند، من الانزال، و هر دو يكسانند. يقال:  

نزّلته و انزلته. ميگويد: اهل كتاب از جهودان و ترسايان ميدانند كه: اين قرآن منزل است از نزديك خداوند تو. آن 
تردّد است در رأى و در سخن، يعنى: لا تكونن من الشّاكينّ انهم » امتراء« نَّ منَِ المْمُتَْريِنَفلاَ تَكوُنَ: گه گفت

سران و مهتران اصحاب رسول خدااند: ابو بكر و عمر و » وَ الَّذيِنَ آتيَنْاهُمُ الْكتِابَ«يعلمون ذلك. عطا گفت: 
و طفيل بن الحارث و مسطح بن اثاثه و وهب  عثمان و على و ابو عبيده و سعيد بن زيد و عبيدة بن الحارث

الغامدى و ابو سلمة بن عبد الاسد و الارقم بن ابى الارقم و عمار بن ياسر و سعد بن ابى وقاص و طلحه و 



۹۷۶ 

الزبير و عبد الرحمن بن عوف و سالم مولى ابى حذيفه و ابو حذيفة بن عتبة بن ربيعه و ابن مظعون و معمر بن 
  بن حذافه و اخوه و بلال و صهيب بن سنان رضى اللَّه عنهم. الحارث الجمحى و حبش

خوانند بجمع، و معنى هر دو » كلمات ربك«اين قراءت كوفى و يعقوب است. باقى  وَ تمََّتْ كَلمَِةُ ربَِّكَ
يكسانست. ميگويد: تمام شد و راست آمد قول خداوند تو كه: پيغامبران را و مؤمنان را بر عموم نصرت دهم، 

كه گفت: إِنَّا لنَنَصُْرُ رُسُلنَا وَ الَّذيِنَ آمنَوُا، و محمدّ را على الخصوص نصرت دهم روز بدر، و دشمنان وى را  چنان
هلاك كنم. اين وعده كه داده بود راست كرد، و آنچه گفته بود تمام شد و بسر برد، و آن وعيد كه دشمن را داده 

يعنى: صدقا فيما وعد، و عدلا » صدِقْاً وَ عدَْلًا« :اينست كه گفتبود، و حكم تعذيب كه برايشان كرد عدل بود، 
اى لا مغيّر لحكمه، » لا مبُدَِّلَ لِكَلمِاتهِِ«فيما اوعد و حكم، لا تبديل لقوله فى نصر محمدّ لأن قوله حق. و قيل: 

  بما قلوب الفريقين.» الْعَليِمُ«لتضرع اوليائه، و لقول اعدائه، » وَ هوَُ السَّميِعُ«و لا خلف لموعده. 
سبق القضاء و جفّ القلم بالسعادة لمن آمن و اتقى، و الشقاوة لمن كفر و «روى عن النبى (ص) انه قال: 

  عصى. و كان قتادة يقول: هو كتاب اللَّه لا يزيد فيه المقرون و لا ينقصون.
مندان جهودان است، و بيشتر ساكنان آن زمين در آن اند كه: اين در شأن دانش گفته وَ إِنْ تُطِعْ أَكثَْرَ منَْ فيِ الْأَرضِْ

وقت ايشان بودند، و ايشان دو قوم بودند. بيشتر ايشان بودند كه بر پى هواء خود بر پنداشتى ميرفتند، و ظنى 
ساختند، و قومى در كار رسول خدا يقين بودند، و صدق وى ميشناختند، اما بمعاندى  بردند، و دروغها برمى مى

ودند. اينست كه اللَّه گفت: إِنْ يتََّبعِوُنَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يخَْرُصوُنَ. اگر كسى گويد ايشان كه بر ظن برخاسته ب
دانستند، تعذيب ايشان بر ظن روا باشد يا نه؟ جواب آنست كه: رب العزة بر ظن تعذيب  بودند، و يقين نمى

ناَ السَّماءَ وَ الْأَرضَْ وَ ما بيَنَْهمُا باطلًِا ذلِكَ ظنَُّ الَّذيِنَ كَفَرُوا فوَيَلٌْ لِلَّذيِنَ ميكند، كه ميگويد جل جلاله: وَ ما خَلَقْ
كَفرَوُا منَِ النَّارِ. وجه حجتّ آنست كه: ايشان را بر ظنّ تعذيب از آن كرد كه در طلب بصيرت از موضع خويش 

رت و طلب حقيقت و يقين بگذاشتند، و بر ظنّ و جهل تقصير كردند، و بر پى هواء خود رفتند، و التماس بصي
  اقتصار كردند، لا جرم مستوجب عذاب گشتند.

در شأن مشركان عرب آمد كه با رسول خدا و مؤمنان جدال » وَ إِنْ تُطِعْ أَكثَْرَ منَْ فيِ الْأَرضِْ«ابن عباس گفت: 
ون ما قتل ربكم! اللَّه گفت: إِنْ يتََّبِعوُنَ إِلَّا الظَّنَّ درگرفتند در خوردن مردار، و گفتند: تأكلون ما قتلتم و لا تأكل

يعنى فى تحليل الميتة، وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يخَْرُصوُنَ يكذبون فى تحليل ما حرم اللَّه. ميگويد: ايشان بر پى ظن ميروند 
ند، كه ايشان دروغ پندارند كه اين مردار حلال است، و نه چنانست كه ايشان ميگوي در تحليل مردار، كه مى

  ميگويند، و حرام كرده خدا هرگز حلال نبود.
رفع است بابتداء، و لفظ آن لفظ استفهام است، » من«زجاج گفت: موضع  إِنَّ ربََّكَ هوَُ أَعلْمَُ منَْ يضَلُِّ عَنْ سبَِيلِهِ

لمِا لبَثُِوا، و بقول بصريان موضع   حصْىيعنى: هو أعلم اىّ النّاس يضل عن سبيله، كقوله: لنَِعلْمََ أَيُّ الحِْزبْيَنِْ أَ
نصب است بر نزع خافض، تا اوّل و آخر مقابل يكديگر بود، يعنى: هو أعلم بالضال عن سبيله و هو أعلم » من«

  بضم ياء است، اى: هو أعلم بالمضل عن سبيله.» يضلّ«بالمهتدين. قراءت نصير از كسايى 
حرام كردند خوردن  اين در جواب قومى است از عرب كه چيزهايى از جانوران مى عَليَْهِفَكُلوُا ممَِّا ذُكرَِ اسْمُ اللَّهِ 

  آن از بحيره و سائبه و وصيله و حامى.
ايد، آنچه اللَّه حلال كرده است، و در كشتن آن نام خدا ياد كردند. آن گه  رب العالمين ميگويد: بخوريد اگر مؤمنان

چه عذر آريد كه نخوريد  تأَْكُلوُا ممَِّا ذكُِرَ اسْمُ اللَّهِ عَليَهِْ وَ قدَْ فصََّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَليَكْمُْ وَ ما لكَمُْ أَلَّا: تاكيد را گفت
آنچه اللَّه حلال كرد و بر كشتن آن اللَّه ياد كردند؟ و اللَّه خود تفصيل محرمات داد، و آن مفصل در سورة البقرة 

فى قوله: حُرِّمتَْ عَليَْكُمُ المْيَتَْةُ وَ الدَّمُ الاية. آن گه گفت: إِلَّا ماَ اضْطُررِتْمُْ گفت، و در صدر سورة مائدة، و ذلك 
اى: من اكل الميتة عند المخمصة و المجاعة من غير بغى و لا عدوان او تجانف لاثم، و قد مضى شرحه  إِليَْهِ
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حا خوانند. ابن كثير و ابو عمرو و ابن عامر بفتح » حرّم«بفتح فا و » فصلّ«فى المائدة. نافع و حفص از عاصم 
إِلَّا ماَ «بضمّ فا و ضمّ حا خوانند. ابو بكر از عاصم و حمزه و كسايى فصلّ بفتح فا خوانند و حرّم بضمّ حا. 

  يعنى دعتكم الضرورة الى اكله مما لا يحلّ عند الاختيار. »اضْطُررِتُْمْ إِليَهِْ
خوانند، و معنى آنست كه: فراوانى از مردمان يعنى كفار » يا«اصم و حمزه و كسايى بضم ع وَ إِنَّ كثَيِراً ليَضُِلُّونَ

راه ميشوند بهواها و  خوانند يعنى بى» يا«بفتح » ليضلّون«مكّه بيراه ميكنند بهواها و بايستهاى خويش. باقى 
 اين اعتدا ايدر هوَُ أَعْلَمُ باِلمُْعتْدَيِنَ بايستهاى خويش، نه بر بصيرتى و بر علمى كه ايشان را در آن است. إِنَّ ربََّكَ

  خداوند تو است كه دانا است باندازه درگذارندگان.: آنست كه آنجا گفت: فمَنَِ اضْطُرَّ غيَْرَ باغٍ وَ لا عادٍ. ميگويد
  النوبة الثالثة

را ميگويد، و مطرودان قطيعت را كه: اگر ما  مردودان حضرت قوله تعالى: وَ لوَْ أَنَّنا نَزَّلنْا إِليَهِْمُ المْلاَئكِةََ الاية
فريشتگان آسمان را ازين مقربّان و كروبيان، و سفره و بر ره، و رقباء قضا و قدر و امناء درگاه عزّت بزمين فرستيم، 
 تا آن مهجوران را بما دعوت كنند، و از ما خبر دهند، و مردگان زمين را حشر كنيم، تا بر درگاه ما ارشاد كنند، و
جمله حيوانات و جمادات و اعيان و اجرام مخلوقات، و صورت ذات مقدرات، و آحاد و افراد معلومات، همه 
را منطبق گردانيم، و بايشان فرستيم، تا آيت الهيت ما و اعلام ربوبيت ما بر ايشان عرضه كنند، و هر چه خبر بود 

راه ننمايم، ايمان نيارند، و راه بشناخت ما نبرند. همه ببينند و بدانند تا من كه خداوندم نخواهم، و ايشان را 
  مشتى خاك را چه رسد كه حديث قدم كند اگر نه عنايت قديم و خواست آن كريم بود!

 تودل كيست كه گوهرى فشاند بى
 تو و اللَّه كه خرد راه نداند بى

 

 تو يا تن كه بود كه ملك راند بى 
 تو جان زهره ندارد كه بماند بى

 

اهل سنت آنست كه تا رب العزة خود را با دل بنده تعريف نكند، و شواهد صفات قديم در دل بنده ثبت اعتقاد 
اند علماء سنت و ائمه قدوت كه: المعرفة تجب بالسمّع، و تلزم  نكند، بنده بشناخت وى راه نبرد. ازينجا گفته

  بالبلاغ، و تحصل بالتعريف.
سرّ من سرىّ «يقول اللَّه عز و جل:  ست تا كجا وديعت نهد!آرى! شمعيست تا خود كجا برافروزد! جوهري

شناختى بايد و آشنايى هر دو بهم، تا نشانه اين كار شود، و شايسته اين  ».استودعته قلب من احببت من عبادى
وَ  شناخت جحد است، چنان كه از آن بيگانگان خبر ميدهد كه: نحَنُْ أَبنْاءُ اللَّهِ خلعت گردد. دعوى آشنايى بى

آشنايى عين مكر است، چنان كه آن مهجور درگاه و سر اشقيا ابليس كه شناخت بود او را،  أَحبَِّاؤُهُ. و شناخت بى
  و آشنايى نه، نهايت و بدايت او هر دو از عين مكر در قعر كفر بپوشيده بودند.

عبادت بپيموده بر اميد بظاهر صورت ملكى داشت، و نقاب تقديس بر بسته، و باطنى خراب. هزاران سال بساط 
وصل، چون پنداشت كه ديده املش گشاده شود، يا نفحه وصال درونش وزد، از سماء سموّ بر خاك لعنت افتاد 

  »:وَ إِنَّ عَليَكَْ لَعنْتَيِ«كه: 
 گفتم چو دلم با تو قرين خواهد بود
 باللّه كه گمان نبردم اى جان و جهان

 

 مستوجب شكر و آفرين خواهد بود 
 يد مرا فذلك اين خواهد بودكه ام

 

تر،  تر بلاء وى تمامتر! هر كه بحق نزديكتر و دل وى صافى هر كه رتبت وى عالى وَ كذَلِكَ جعَلَنْا لِكلُِّ نبَيٍِّ عدَُوًّا
زهر بلا شهد و لا نتوان  غصه محنت قصه محنت نتوان خواند! بى نفس وى بدست دشمن گرفتارتر! آرى بى

فى آن غرس تكريم حق، و پرورده تقديس، چه ديد از آن دشمن خويش ابليس! يقول يافت! بنگر كه آدم ص
فأََزَلَّهمُاَ الشَّيطْانُ عنَهْا فأََخْرجََهمُا ممَِّا كانا فيِهِ، و آن ديگر شيخ پيغامبران و پدر جهانيان نوح (ع) از قوم : تعالى

روز او را چندان بزدند كه بيهوش شدى، و  خويش بنگر كه چه ديد! نهصد و اند سال ايشان را دعوت كرد. هر
فرزندان خود را بر معادات او وصيّت كردندى و آن مهتر برين بليت صبر ميكرد، و اميد بايمان ايشان ميداشت، 
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آمنََ« تا او را گفتند: گفت: بار خدايا! چون اميد بريده گشت، و روى صلاح ». لنَْ يؤُْمنَِ منِْ قوَْمِكَ إِلَّا منَْ قدَْ 
لا تذَرَْ عَلىَ الْأَرضِْ منَِ الْكافِريِنَ «پديد نيست، بودن ايشان در دنيا جز زيادت فساد و سبب خرابى نيست. 

و از آن پس ابراهيم پيغامبر كه شجره توحيد بود، شب و روز بزانو درافتاده، و شيبت سفيد در دست نهاده ». ديََّاراً
بنگر كه او را از آن نمرود طاغى چه رسيد! و از معانده و مكابره وى ». دَ الْأَصنْامَوَ اجنْبُنْيِ وَ بنَيَِّ أَنْ نَعبُْ«كه: 

چه مقاساة كشيد! و على هذا پيغامبران يكان يكان هود و صالح و لوط و زكريا و يحيى و عيسى و موسى، از 
ن محمدّ عربى و دست جباران و متكبران و متمردان همه بفرياد آمدند، و در حق زاريدند، و در آخر همگا

  مصطفى هاشمى بلاء وى تمامتر، و اذى وى از دشمنان بيشتر، تا ميگويد
  »!ما اوذى نبى مثل ما اوذيت قطّ«صلى اللَّه عليه و سلم: 

آن بيگانگان و بيحرمتان قدر وى مهتر ندانستند، و ديده شناخت او نداشتند، قصد جان او كردند، و جفاء وى را 
ستهزا كردند، و شاعران هجو گفتند، و كودكان سنگ انداختند، و زنان از بامها خاك ميان دربستند. پيران ا

ريختند، و آن گه اتفاق كردند، و با يكديگر عهد بستند كه او را برداريم، و نصرت خدايان خود كنيم، تا جبرئيل 
  آمد و گفت: اى سيدّ! خيز و شهر بايشان بگذار. آهنگ غربت كن كه: طلب الحق غربة.

  درين غربت فرمودن با او سرّى بود كه جوانمردى در آن قافيه شعر خويش باز آورده و گفته: و
 اى يتيمى كرده اكنون با يتيمان كن تو لطف
 با تو در فقر و يتيمى ما چه كرديم از كرم
 مادرى كن مر يتيمان را بپرورشان بلطف

 

 اى غريبى كرده اكنون با غريبان كن سخا 
 م از خلق خود با خلق ماتو همان كن اى كري

 خواجگى كن سائلان را طمعشان گردان وفا
 

همتا اوست،  جز از اللَّه معبودى گيرم؟ كلّا! جز از اللَّه خدايى را دانم؟ حاشا! معبود بى أَ فَغيَرَْ اللَّهِ أَبتْغَيِ حَكمَاً
شبيه اوست. در  و كار خدايى بىنظير اوست. در كاررانى  كه يگانه و يكتا خود اوست. در كردگارى و جبارى بى

  بنده نوازى معروف اوست. در مهربانى و مهر نمايى موصوف اوست.
چونت نخواهم كه ». الهى! موجود عارفانى. آرزوى دل مشتاقانى. مذكور زبان مداّحانى«پير طريقت گفت: 

جهانى! چونت دوست  نيوشنده آواز داعيانى! چونت نستايم كه شاد كننده دل بندگانى! چونت ندانم كه زين
اند، اما با وزن و با  وفد خداى از روى عدد اندكى ندارم كه عيش جانى! وَ إِنْ تُطِعْ أَكثَْرَ منَْ فيِ الْأَرضِْ الاية

اند. يك جهان مجاز را يك ذره حقيقت بس. يك عالم  معنى وزن و بى خطراند، و اهل باطل بسياراند، لكن بى
  وندان يافت بس.بيهوده و باطل را يك نفس خدا

 يك تبانجه شير و زين مردار خواران يك جهان
 

 يك صداى صور و زين فرعون طبعان صد هزار! 
 

يا محمدّ! اگر تو ايشان را از روى عدد و كثرت بينى، ترا بفتنه افكنند، و اگر با ايشان بسازى، ترا از حق باز 
  ».اصدَْعْ بمِا تؤُْمَرُ وَ أَعْرضِْ عنَِ المْشُْرِكينَِفَ«دارند. فرمان ما را گردن نه، و از ايشان روى گردان: 

اين در حكم تفسير بذبايح مخصوص است، و از روى اشارت منع است از خوردن بر  فَكُلوُا ممَِّا ذكُرَِ اسْمُ اللَّهِ
غفلت، و بر شره. هر چه بغفلت و شره خورند جز در طبع سبعى قوّت نيفزايد، و جز هواجس نفس و وساوس 

يطان از آن نرويد. اصل مسلمانى پاكى سينه است، و روشنايى دل، و راه اين پاكى و روشنايى پاك داشتن بشره ش
است. چنان بايد كه حواس ظاهر چون چشم و گوش و زبان پاك بود، و جمله حركات بوزن شرع بود، و راه پاكى 

پاكى پوست و گوشت لقمه حلال است، حواس پاكى پوست، و گوشت بود، چنان كه از حلال رسته باشد، و راه 
و چون لقمه حلال بود، مرد حلال خوار بايد. ما دام تا شره و آرزوى غفلت در سينه وى بود، حلال خوار نبود، 
و راه اسير كردن آز و شره آنست كه چون خورد بر سر ذكر بود، و با آگاهى بود، و بادب طريقت و شرط سنت 

  كُلوُا ممَِّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَليَهِْ إِنْ كنُتُْمْ بآِياتِهِ مؤُْمنِينَِ.خورد. اينست كه اللَّه گفت: فَ 
شافعى (رض) گفت كه: دوازده مسئله ببايد دانست، تا يك لقمه بشرط دين بتوان خورد. چهار فريضه، و چهار 
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ا دانستن، و شكر سنت، و چهار ادب. آنچه فريضه است حلال خوردن، و پاكيزه خوردن، و روزى گمار خداى ر
» الحمد للَّه«گفتن، و پيش از طعام دست بشستن، و بآخر » بسم اللَّه«وى گزاردن. و آنچه سنت است اول 

گفتن، و از كرانه قصعه خوردن، و آنچه ادب است بر پاى چپ نشستن، و در لقمه كس ننگرستن و از پيش خود 
بود، فردا در آن حساب نباشد، و او را در آن خوردن، و پس از طعام دست بشستن. چون خوردن باين شرط 

ثواب دهند، تا آن لقمه كه در دهن خويش نهد، يا در  ثواب دهند، چنان كه در خبر است كه: مؤمن را بر هيچ چيز
  دهن عيال خويش، و اليه الاشارة بقوله تعالى: كُلوُا منَِ الطَّيِّباتِ وَ اعمَْلوُا صالحِاً.

  النوبة الاولى ۱۵
گذاريد آشكاراى حرام و بزه و نهان آن إِنَّ الَّذيِنَ يَكْسبِوُنَ الْإِثمَْ ايشان كه  عالى: وَ ذرَُوا ظاهِرَ الإِْثْمِ وَ باطنَِهُقوله ت

  ) بآنچه ميكردند.۱۲۰كار با بزه ميكنند سيَجُْزَوْنَ بد پاداش دهند ايشان را بمِا كانوُا يَقتَْرفِوُنَ (
مَّا لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَليَْهِ از آن چيز كه خداى را نام ياد نكردند بر كشتن آن وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ كه وَ لا تأَْكُلوُا و مخوريد مِ

أَوْليِائِهِمْ سخنان آراسته كژ   خوردن آن حرام است و بيرون شد از طاعت دارى وَ إِنَّ الشَّياطينَِ و ديوان ليَوُحوُنَ إِلى
ى دوستان خويش ليِجُادِلوُكُمْ تا بآن با شما پيكار كنند وَ إِنْ أَطَعْتُموُهُمْ و اگر شما ايشان اوكنند بدلها و گوشها مى

  ايد. ) شما همچون ايشان با من انباز گيرندگان۱۲۱را فرمان بريد و بايشان پى بريد إِنَّكُمْ لمَُشرْكِوُنَ (
انگى فأََحيْيَنْاهُ ما زنده كرديم وى را بزندگانى ايمان وَ أَ وَ منَْ كانَ ميَتْاً باش آن كس كه مردار دل بود بمرگ بيگ

 او جَعَلنْا لهَُ نوُراً وى را روشنايى داديم يمَْشيِ بهِِ فيِ النَّاسِ تا ميرود بآن در ميان مردمان كمَنَْ مثََلُهُ فيِ الظُّلمُاتِ
  ك.چنان كس است كه هر چه از وى باز گويند، و هر چه ازو نشان دهند همه تاري

ليَْسَ بخِارِجٍ منِهْا كه هرگز از آن تاريكى بيرون آمدنى نيست كذَلِكَ همچنين زيُِّنَ لِلْكافِريِنَ آراسته نمودند كافران را 
  ) آنچه ميكنند.۱۲۲ما كانوُا يَعمَْلوُنَ (

و در نام مجُْرمِيِها بدان و  وَ كذَلِكَ جَعَلنْا و همچنين كرديم فيِ كلُِّ قَريَْةٍ در هر شهرى أَكابِرَ مهينان آن در مال
آن  بدكاران ايشان ليِمَْكُرُوا فيِها خواستيم تا ايشان در آن بد كنند و بد سازند وَ ما يمَْكُرُونَ إِلَّا بأَِنْفسُهِِمْ و نميسازند

  ) و نميدانند.۱۲۳بدها مگر بخويشتن وَ ما يشَعْرُوُنَ (
تا آن گه   د پيغامى و آيتى از قرآن قالوُا لنَْ نؤُْمنَِ گويند بنگرويم حتََّى نؤُْتىوَ إِذا جاءتَْهمُْ آيَةٌ و هر گه كه بايشان آي

كه ما را دهند از معجزات مثِلَْ ما أُوتيَِ رسُلُُ اللَّهِ هم چنان كه رسولان خداى را دادند از پيش اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّه 
نهد سيَصُيِبُ الَّذيِنَ أَجْرَموُا آرى رسد بايشان كه كافر شدند  يش مىداناتر حيَثُْ يجَْعلَُ رِسالتََهُ آنجا كه پيغامهاى خو

آبيى بنزديك اللَّه وَ عذَابٌ شدَيِدٌ بمِا كانوُا  و بجرم مهين مجرم آمدند صغَارٌ عنِدَْ اللَّهِ فرودى و گمئى و كمئى و بى
  سگالند از آن. ) و عذابى سخت بآنچه ميكنند از بد، و مى۱۲۴يمَْكُرُونَ (

ديق و فمَنَْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدْيَِهُ هر كه اللَّه خواهد كه وى را راه نمايد يَشْرَحْ صدَرْهَُ باز گشايد دل وى للِْإِسلاْمِ تص
تسليم را وَ منَْ يُرِدْ أَنْ يضُِلَّهُ و هر كه خواهد كه وى را از راه گم كند يجَعْلَْ صدَرَْهُ ضيَِّقاً دل وى را تنگ گرداند 

باز نشيند كذَلِكَ همچنين يجَْعلَُ اللَّهُ الرِّجْسَ اللَّه  رجَاً سخت تنگ كأََنَّما يصََّعَّدُ فيِ السَّماءِ گويى بآسمان مىحَ
  اند. ) بر ايشان كه نگرويده۱۲۵تعالى كژى و ناپاكى و بد سازى مينهد عَلىَ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ (

خداوند تو است كه در آن بوى روند و بوى رسند مسُتَْقيِماً راه راست درست وَ هذا صِراطُ ربَِّكَ اين نامه راه 
پذيرند،  ) قومى را كه پند مى۱۲۶پاينده باز گشاده قدَْ فصََّلنْاَ الآْياتِ پيدا كرديم اين سخنان خود را لقِوَْمٍ يذََّكَّرُونَ (

  و حق را در ياد ميدارند.
رستگى و آزادى و تن آسانى عنِدَْ رَبِّهِمْ بنزديك خداوند ايشان وَ هوَُ وَليُِّهُمْ بمِا لَهُمْ دارُ السَّلامِ ايشانراست سراى 

  كردند. كانوُا يَعمَْلوُنَ و وى يار ايشان بآنچه مى
  النوبة الثانية
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گويند، و يك طرف بدل پيوسته، آن را نيت : كردار آدمى دو طرف دارد قوله تعالى: وَ ذرَُوا ظاهرَِ الإِْثمِْ وَ باطنَِهُ
  يك طرف بتن پيوسته، آن را عمل گويند.

اين ظاهر است و آن باطن. برين اعتبار هر چه بنده كند از محظورات و منهيات شرع بدست و پاى و زبان و 
جوارح ظاهر آن را ظاهر الاثم گويند، و هر چه بدل بينديشد و نيت كند از مخالف امر شرع، آن را باطن الاثم 

ين درين آيت ميگويد: هر دو بگذاريد، همان عمل بد كه در ظاهر رود، و همين انديشه و نيت گويند. رب العالم
  بد كه در باطن بود.

زنا ميخواهد در سر و در علانيه، و اين بدان آمد كه قريش از زنا بظاهر » ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ باطنَِهُ«مقاتل گفت: 
ديدند، و از آن ننگ نميداشتند. رب  بباطن در آن بأس و بزه نمى داشتند، اما پرهيز كردند، و آن را كراهيت مى مى

وَ : العزّة گفت: زنا بگذاريد هم در آشكارا و هم در نهان، كه هر دو بزه كارى است. همانست كه جاى ديگر گفت
اللَّه من نطفة حرام يضعها ما من ذنب اعظم عند «لا تقَرْبَوُا الفْوَاحِشَ ما ظهََرَ منِهْا وَ ما بَطنََ، و قال النبىّ (ص): 

رجل فى رحم لا تحلّ له، و ما ضجتّ الارض من عمل يعمل على ظهرها كضجتّها من سفك دم حرام، او 
اغتسال جنابة من حرام، و من قدر على امرأة حراما، فتركها مخافة اللَّه عز و جل، امّنه اللَّه من الفزع الاكبر، و 

  ».حرّمه على النار
ان فتى شابّا اتى النبى (ص) فقال: يا رسول اللَّه! ائذن لى فى الزنا. فأقبل عليه القوم فزجروه، : «و روى ابو أمامة

فقال النبى (ص): مه مه. ثم قال النبىّ (ص): يافتى! ادن منىّ. فدنا منه، فقال: اجلس، فجلس. فقال له: أ تحبه 
ناس يحبونه لأمهاتهم. قال: فتحبّه لا بنتك؟ قال: لا و لأمك؟ فقال: لا و اللَّه، جعلت فداك يا رسول اللَّه، و لا ال

اللَّه يا رسول اللَّه! و لا النّاس يحبونه لبناتهم. قال: فتحبه لأختك؟ قال: لا و اللَّه يا رسول اللَّه! و لا الناس يحبونه 
تهم. قال: فتحبه لعمّتك؟ لأخواتهم. قال: فتحبه لخالتك؟ قال: لا و اللَّه يا رسول اللَّه! و لا الناس يحبونه لخالا

قال: لا و اللَّه يا رسول اللَّه. قال: و لا الناس يحبونه كما لا تحب. ثم وضع رسول اللَّه (ص) يده عليه، فقال: 
  ».ء اللهم اغفر ذنبه، و حصنّ فرجه، و طهّر قلبه. فلم يلتفت بعد ذلك الى شى

ا عراة، و باطنه طواف النساء بالليل عراة. پس بر سبيل طواف الرجال بالبيت نهار» ظاهِرَ الْإِثْمِ«كلبى گفت: 
فى الآخرة بمِا كانوُا يَقتَْرفِوُنَ يعنى يكسبون فى » سيَجُزْوَْنَ«إِنَّ الَّذيِنَ يَكْسبِوُنَ الْإِثْمَ يعنى الشرك : وعيد گفت

عبد، و لم يجز أن الدنيا. الكسب، فعل ما يجتلب به الى النفس نفع، او يستدفع به ضر، و لذلك وصف به ال
ء على تقدير و ترتيب، و  يوصف به الخالق القديم جل جلاله. و الفرق بين الكسب و الخلق أن الخلق فعل الشي

  ء لاجتلاب النفع الى النفس. الكسب فعل الشي
طرفى بگوئيم بر سبيل اختصار. از احكام شرع آنچه باين آيت تعلق دارد  وَ لا تأَْكُلوُا ممَِّا لَمْ يذُْكرَِ اسمُْ اللَّهِ عَليَهِْ

مذهب شافعى آنست كه تسميت بر ذبيحه در حال ذبح مستحبّ است و فرض نيست. اگر بگذارد تسميت بعمد 
يا بنسيان، ذبيحه حلالست، و حرام نيست، و بمذهب امام ابو حنيفه اگر بنسيان تسميت بگذارد ذبيحه حلالست، 

اما اگر بعمد بگذارد تناول آن حرام است، كه در آن حال  كه در حال نسيان بقول وى تسميت شرط نيست،
تسميت شرط است. و بگذاشتن بعمد روا نيست، و به قال سعيد بن جبير و عطاء. اما مذهب داود و بوثور و 
شعبى و محمد بن سيرين آنست كه تسميت در حال ذكر و نسيان هر دو شرط است، اگر بعمد بگذارد يا بنسيان، 

  ه حلال نيست. دليل شافعى نصوص اخبار صحاح است، و ذلك ماخوردن آن ذبيح
  ».المؤمن يذبح على اسم اللَّه، سمىّ او لم يسمّ «روى البراء ابن عازب ان النبى (ص) قال: 

و ، »اسم اللَّه فى قلب كل مؤمن و على لسانه«و سئل النبى عن من يذبح و لم يذكر اسم اللَّه عليه ناسيا، فقال: 
يا رسول اللَّه! ان الاعراب تحمل الينا اللحوم و نحن لا ندرى انهم يذبحون على اسم اللَّه فى قالت عائشة: 

  ».سمّوا و كلوا«الذبح ام لا. فقال (ص): 
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، كه حمل اين آيت بر ميته »وَ لا تأَْكلُوُا ممَِّا لَمْ يذُْكَرِ اسمُْ اللَّهِ عَليَهِْ«و خصم را نرسد كه باين آيت تمسك كند كه: 
ان المشركين قالوا: يا محمدّ! اخبرنا عن الشاة اذا   ت، و سبب نزول اين و سياق آيت دلالت ميكند، و ذلكاس

ماتت، من قتلها؟ فقال: اللَّه قتلها. قالوا فتزعم ان ما قتلت انت و أصحابك حلال و ما قتله الصقّر و الكلب 
  حلال، و ما قتله اللَّه حرام. فأنزل اللَّه هذه الاية.

وى عكرمة عن ابن عباس: ان المجوس فى اهل فارس لما نزل تحريم الميتة كتبوا الى مشركى قريش، و كانت و ر
بينهم مكاتبة، ان خاصموا محمدا و قولوا له: ما تذبح انت بيدك بسكين فهو حلال، و ما ذبحه اللَّه يعنى الميتة 

  فهو حرام، فنزلت الاية.
ليِجُادِلوُكُمْ بالباطل وَ إِنْ «من مشركى قريش » أَوْليِائهِِمْ  ليَوُحوُنَ إِلى«جوس وَ إِنَّ الشَّياطينَِ يعنى مردة الم

  لأن من احلّ شيئا مما حرم اللَّه فهو مشرك.» إِنَّكُمْ لمَشُْرِكوُنَ«فى استحلال الميتة » أَطَعتْمُوُهُمْ
آمده، و بو جهل هشام، و آنچه ميگويد: جَعَلنْا لَهُ سدى گفت: اين در شأن عمر خطاب  أَ وَ منَْ كانَ ميَتْاً فأََحيْيَنْاهُ

اى صفته » كمَنَْ مثََلهُُ «نوُراً يمَْشيِ بِهِ فيِ النَّاسِ آن خلافت است كه او را دادند تا ميرود با آن در ميان مردمان، 
ؤمن معه من فى الظلمات يعنى ابا جهل بن هشام، لا يخرج من الكفر قطّ و لا يؤمن ابدا؟! قتاده گفت: هو الم

و هو مثل الكافر فى » كمَنَْ مثََلُهُ فيِ الظُّلمُاتِ«اللَّه بيّنة يعمل بها، و بها يأخذ، و اليها ينتهى، و هو كتاب اللَّه. 
  الضلالة متحير فيها متسكّع لا يجد مخرجا و لا منفذا.

اى  ن بود كه نجاست پارهابن عباس گفت: اين در شأن حمزة بن عبد المطلب و بو جهل بن هشام آمد، و سبب آ
برگرفت، و برسول خدا افكند، و او را ناسزا گفت، و برنجانيد، و حمزه هنوز در اسلام نيامده بود، امّا رسول را 
دوست داشتى، و از آنكه مردى محتشم بود، و در ميان قريش محترم و دلاور و مردانه، مكّيان از بيم وى زهره 

بو جهل او را برنجانيد، و ناسزا گفت،  دندى، يا او را بد گفتندى. آن روز كهنداشتندى كه رسول خدا را رنجاني
حمزه بصيد بود، در آن صحرا از پس آهويى همى رفت. آهوى روى باز پس كرد و گفت: يا حمزه! ترا شغل از 

خشم گرفت.  حمزه بازگشت تا بمكّه رسيد. او را خبر كردند كه بو جهل با محمد چنين كرد. تر هست. صيد من مهم
قصد بو جهل كرد. كمانى داشت بر سر وى زد، تا او را مجروح كرد، و گفت: اى نامرد هيچ كس! ترا با محمّد 

بو جهل از وى بترسيد بتواضع درآمد، گفت: يا بايعلى! اما ترى  چه كار، و چه زهره آن دارى كه او را برنجانى؟
ءنا؟! فقال حمزة: و من اسفه منكم تعبدون الحجارة من دون ما جاء به سفهّ عقولنا، و سبّ آلهتنا، و خالف آبا

اللَّه! اشهد أن لا اله الا اللَّه، لا شريك له، و أن محمدا عبده و رسوله. پس رب العالمين در شأن ايشان آيت 
يمَْشيِ بِهِ فيِ النَّاسِ مع اى ضالّا كافرا فهديناه، وَ جَعَلنْا لَهُ نوُراً اى دينا و ايمانا،  أَ وَ منَْ كانَ ميَتْاً فرستاد:

زيادتست » مثل« المسلمين مستضيئا بما قذف اللَّه فى قلبه من نور الحكمة و الايمان، كمَنَْ مثََلُهُ فيِ الظُّلمُاتِ
اى: كما زين للمؤمن » كذَلِكَ«ليس بمؤمن ابدا.  يعنى: كمن هو فى ظلمات الكفر و الضلالة؟! ليَْسَ بخِارجٍِ منِهْا

  من عبادة الاصنام.» كذَلكَِ زيُِّنَ لِلْكافِريِنَ ما كانوُا يَعمْلَوُنَ« الايمان،
اند: موت و ميتّ در قرآن بر پنج وجه آيد: يكى بمعنى نطفه كه هنوز در بند خلقت صورت نيامده، چنان  و گفته

م، و جعل فيكم الارواح. نظيرش در كه در سورة البقرة گفت: وَ كنُتُْمْ أَموْاتاً فأََحيْاكُمْ يعنى نطفا لم تخلقوا فخلقك
سورة حم المؤمن گفت: أَمتََّناَ اثنْتَيَنِْ يعنى بالاولى انّا كنا نطفا فخلقتنا، و در سورة آل عمران گفت: وَ تخُْرِجُ 

يعنى النطفة و هى ميته، و نظيره فى يونس و فى الروم. وجه دوم موت بمعنى ضلالت، چنان كه  المْيَِّتَ منَِ الحْيَِّ
يعنى ضالّا عن الهدى فهديناهم. همانست كه در سورة الملائكة گفت: وَ » أَ وَ منَْ كانَ ميَتْاً«درين موضع گفت 

  ، و نظيره فى الانبياء. ، و در سورة النمل گفت: فإَِنَّكَ لا تُسمْعُِ المْوَتْى ما يَستْوَيِ الْأَحيْاءُ وَ لَا الأَْموْاتُ
  دوبت زمين و نارستن نبات، چنان كه در سورة الاعراف گفت: فَسُقنْاهُ إِلىوجه سوم موت است بمعنى قحط و ج

بَلدٍَ ميَِّتٍ يعنى الارض التي ليس فيها نبات. نظيره فى الملائكة و فى سورة يس. وجه چهارم موت است بمعنى 
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رب العزة زهوق روح بر سبيل عقوبت پيش از استيفاء رزق خويش در دنيا، چنان كه قوم موسى را افتاد. 
توُا ثمَُّ أَحيْاهُمْ. ميگويد: ثُمَّ بَعثَنْاكُمْ منِْ بَعدِْ موَتِْكُمْ. همانست كه گفت: وَ هُمْ أُلوُفٌ حذَرََ المْوَْتِ، فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ موُ
ذائقِةَُ المْوَْتِ، و  وجه پنجم حقيقت موتست به اجل خويش، چنان كه گفت: إِنَّكَ ميَِّتٌ وَ إِنَّهُمْ ميَِّتوُنَ، كلُُّ نَفْسٍ

  نظاير اين در قرآن فراوان است.
اى كما أن فساّق مكّة جعلنا اكابرها، كذلك جعلنا فساّق كل قرية اكابرها، يعنى رؤساءها و مترفيها.  وَ كذَلِكَ جعََلنْا

هر مهينان و ميگويد: چنان كه فاسقان مكّه را مهينان و سران و رئيسان كرديم، همچنين در هر شهرى فساق آن ش
  اكابر كرديم.

ليِمَْكُرُوا فيِها اى: فى القرية بالمعاصى و صدّ الناس عن الايمان. بآن كرديم تا آن اكابر در آن شهر بدها سازند، 
و مردم را از ايمان برگردانند اكابر را باين معنى مخصوص كرد كه رياست و خواجگى و تنعم بكفر و مكر زودتر 

اند كه اين اكابر فراعنه  وَ لوَْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزقَْ لعِبِادِهِ لبَغَوَْا فيِ الْأَرضِْ، و گفته: و تقدس كشد، بدليل قوله تعالى
وَ ما يَمْكُرُونَ إِلَّا : سگالند پيغامبران را و مؤمنان را. رب العزة گفت انبياءاند كه پيوسته مكر ميسازند، و بدها مى

آن مكر با خويشتن ميكنند، و نميدانند كه وبال آن بايشان باز گردد، و بعذاب و عقوبت  بأَِنْفُسِهِمْ وَ ما يَشْعُروُنَ
رسند. مجاهد گفت: اكابر مكّه مستهزيان قريش بودند و مقتسمان، كه شعاب مكه قسمت كرده بودند بر جمعى 

يداشتند. پنج كس رصد كه ايشان را بر سر راهها نشانده بودند، و مردمان را از مصطفى (ص) و ايمان باز م
بودند: وليد مغيره و عاص بن وائل و عدى بن قيس و اسود بن عبد المطلب و اسود بن عبد يغوث. پيوسته 

تا روزى كه جبرئيل نزديك رسول خدا (ص) آمد، عاص وائل  ،مصطفى را برنج داشتندى، و او را اذى نمودندى
گذشت جبرئيل بساق وى اشارت كرد. عدى قيس  بوى بر گذشت، جبرئيل بكعب وى اشارت كرد. وليد مغيره بر

بگذشت جبرئيل بشكم وى اشارت كرد. اسود عبد يغوث بگذشت، بروى وى اشارت كرد. اسود بن عبد المطلب 
بگذشت بسر وى اشارت كرد. آن گه جبرئيل گفت: اى محمّد! شرّ ايشان از تو كفايت كردم. پس روزى عبد وائل 

ماشا ميكرد. جايى فرو آمد تا آب خورد. پاى بزمين نهاد، گفت: مرا مار گزيد، بر شتر، نشسته بود بصحرا، و ت
طلب كردند مار نيافتند، و آن پايش آماس كرد، تا چندان شد كه گردن شتر فرياد همى كرد و ميگفت: قتلنى ربّ 

انه باز آمد، محمدّ. و اسود عبد يغوث روزى بصحرا بيرون شد. و سموم زد او را، و رويش سياه گشت، چون بخ
قوم او نشناختند او را، و در سراى نگذاشتند. از غين سر بر درهمى زد تا هلاك شد، و ميگفت: قتلنى رب 
محمدّ. وليد مغيره همى رفت، جامه تكبر بر زمين همى كشيد خارى در جامه وى آويخت. جماعتى زنان در پيش 

ز كند. هم چنان همى رفت، تا پايش مجروح شد، و از وى بودند. عارش آمد كه در پيش ايشان آن خار از جامه با
آن هلاك گشت، و ميگفت: قتلنى ربّ محمدّ. و اسود عبد المطلب پسر وى بسفر شده بود، چون باز آمد 
باستقبال بيرون شد، و گرما گرم بود. بسايه درختى باز شد، سر بدرخت باز نهاد. جبرئيل بيامد، و سر وى بر آن 

بينم. فرياد همى  همى گفت: اى غلام! اين را از من باز دار. گفت: من هيچ كس را نمى درخت همى زد، و وى
كرد و ميگفت: قتلنى رب محمد، تا آن گه كه هلاك شد. و عدى قيس ماهى شور خورد، و گويند ماهى تازه، و از 

قتلنى رب  آن تشنه شد. چندان آب باز خورد كه شكمش از هم بشد، و هلاك گشت، و در آن حال ميگفت:
ها و ميم با اكابر شود  اين وَ إِذا جاءتَْهُمْ آيَةٌ: إِنَّا كفَيَنْاكَ المُْستْهَزْئِينَِ. قوله: محمد. اينست كه رب العالمين گفت

ميگويد: چون با ايشان آيد آيتى يعنى معجزتى كه دلالت كند بر وحدانيت خدا و نبوّت مصطفى (ص) چون 
يعنى النبى (ص) » مثِلَْ ما أُوتيَِ رسُلُُ اللَّهِ  لنَْ نؤُْمنَِ حتََّى نؤُْتى«ن، ايشان گويند: انشقاق قمر و دخان و امثال آ

وحده. گويند: بنگرويم ما تا آن گه كه ما را نيز آن دهند از معجزات كه محمدّ را دادند، و هر يكى ازيشان اين 
صحُُفاً   : بلَْ يُريِدُ كلُُّ امرْئٍِ منِْهُمْ أَنْ يؤُْتىسخن ميگفت، و اين آرزو ميكرد، چنان كه رب العزة جاى ديگر گفت

  منَُشَّرَةً.
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وليد مغيره همى گفت: و اللَّه لو كانت النبوة حقا لكنت اولى بها منه لأنى اكبر منه سنا و اكثر منه مالا. بو جهل 
بى يوحى اليه، و اللَّه لا همى گفت: زاحمنا بنو عبد مناف فى الشرف، حتى اذا صرنا كفرسى رهان، قالوا: منا ن

نرضى به، و لا نتّبعه ابدا الا أن يأتينا وحى كما يأتيه. ديگرى ميگفت: لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
  القريتين الوليد بن المغيرة من اهل مكّه، و عروة بن مسعود الثقفى من اهل الطائف.

اللَّه داند كه شايسته نبوت و سزاى رسالت  ثُ يجَْعلَُ رِسالتَهَُ اللَّهُ أَعْلَمُ حيَْ: پس رب العالمين بجواب ايشان گفت
عِلْمٍ. اختيار ايشان   كيست. جاى ديگر گفت: أَ هُمْ يَقْسمِوُنَ رحَمْتََ ربَِّك؟َ! جاى ديگر گفت: وَ لَقدَِ اختَْرنْاهمُْ عَلى

اند. و قال  و ديگران سزاى آن نهبگزاف نكرديم، كه بعلم كرديم، دانستيم كه ايشان اهل آنند، و سزاى آنند، 
بعضهم: الأبلغ فى تصديق الرسل أ لا يكونوا قبل مبعثهم مطاعين فى قومهم، لأن الطعن كان يتّسع عليهم، 

  فيقولون انمّا كانوا اكابر و رؤساء فأتبعوا.
فسه. يقال: صغر الانسان يصغر صغارا الصغار الذل الذى يصغر الى المرء ن سيَصُيِبُ الَّذيِنَ أَجْرَموُا صغَارٌ عنِدَْ اللَّهِ

فى » وَ عذَابٌ شدَيِدٌ«و صغرا. اى: هم و ان كانوا اكابر فى الدنيا فسيصيبهم عند اللَّه ذل و هوان فى الدنيا، 
بمِا كانوُا «نهند، يعنى: سيصيبهم صغار ثابت لهم عند اللَّه. » صغار«پيوسته » عند اللَّه«الآخرة. و روا باشد كه 

  اى يلبسون و يكفرون.» ونَيمَْكُرُ
يعنى: للاستسلام » للِْإِسلاْمِ«اى يفتحه و يوسّعه و ينوّره، » يَشْرَحْ صدَرَْهُ«يعنى لدينه،  فمَنَْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدْيَِهُ

مايد، لقبول القدرة، و للتصديق للمغيب، و التسليم للممتنع على العقل. ميگويد: هر كه اللَّه وى را بدين خود راه ن
دل وى روشن گرداند، و باز گشايد، تا گردن نهد پذيرفتن قدرت را، و استوار داشتن را بناديده، و پذيرفتن چيزى 

اكثرهم «يا رسول اللَّه! اىّ الناس اكيس؟ قال: : كه خرد آن را در نيابد. روايت كنند از ابن مسعود كه گفت
  ».للموت ذكرا، و أحسنهم له استعدادا

(ص) اين آيت بر خواند: فمَنَْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدْيَِهُ يَشْرحَْ صدَرَْهُ للِْإِسلاْمِ. ابن مسعود گفت: يا پس رسول خدا 
هو نور يقذف فيه. ان النور اذا وقع فى القلب انشرح له الصدر و «رسول اللَّه! و كيف يشرح له صدره؟ قال: 

نعم، الانابة الى دار الخلود، و التجافى «يعرفون بها؟ قال:  قالوا: يا رسول اللَّه! هل لذلك من علامة». انفسح
  ».عن دار الغرور، و الاستعداد للموت قبل الموت

بتخفيف است، و هما لغتان مثل ميّت و ميت و هيّن » ضيقا«قراءت مكى  وَ منَْ يُرِدْ أَنْ يضُِلَّهُ يجَْعلَْ صدَرَْهُ ضيَِّقاً
، و معنى هر دو يكسانست. الحرجة عند »را«خوانند، و باقى بفتح » را«مدنى و بو بكر بكسر  »حرجا«و هين. 

بالف » يصاّعد«بسكون و تخفيف عين قراءت مكى است، و » كأََنَّما يصََّعَّدُ«العرب الغيضة المتكاوسة الشجر. 
   مشدد بى الف» يصّعدّ«و تخفيف عين قراءت ابو بكر از عاصم، و 

و يصاّعد يعنى يتصاعد. ميگويد: كسى كه اللَّه وى را گمراه كند، دل وى تنگ قراءت باقى. يصّعدّ يعنى يتصعد، 
 گرداند سخت تنگ، چنان كه از تنگى ايمان و حكمت در آن نشود، و خبر بآن نرسد. كأََنَّما يصََّعَّدُ فيِ السَّماءِ

چون اسلام برو عرضه كنند، و اى كأنما كلّف الصعود الى السماء اذا دعى الى الاسلام، لشدة ثقله عليه. ميگويد: 
او را با دين حق خوانند، چنان بر وى دشخوار آيد، و كار بر وى تنگ شود، كه كسى را تكليف كنند كه بر آسمان 

بايد شد. زجاج گفت: كأن قلبه يصاّعد فى السماء نبوا عن الاسلام و استماع الحكمة، اى يتباعد فى الهرب  مى
باز نشيند، از دورى كه  رميده و دور گردد، و از آن بگريزد، گويى بآسمان مىمنه. ميگويد. دل وى از اسلام 

و هو اللعنة فى الدنيا و العذاب فى الآخرة. و » يجَْعلَُ اللَّهُ الرِّجْسَ«اى: مثل ما قصصنا عليك  افتد! كذَلِكَ مى
نى اعوذ بك من الخبث و اللهم! ا«قيل: الرجس الشيطان يسلط عليه و كان النبى (ص) اذا دخل الخلأ قال: 

  ».الخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم
نصب » مسُتَْقيِماً «اى: هذا الذى انت عليه يا محمدّ! دين ربك و طريق ربك الذى يسلك اليه.  وَ هذا صرِاطُ ربَِّكَ
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د، يعنى على العطف. ابن مسعود گفت: صراط اينجا قرآن است. ميگويد: اين قرآن آن راه است كه بآن بحق رسن
  كه بآن راه رويد، و دست در آن زنيد، چنان كه آنجا گفت: وَ اعتْصَمِوُا بِاللَّهِ هوَُ موَْلاكمُْ.

  الحق من الباطل، و الهدى من الضلال لقِوَْمٍ يذََّكَّرُونَ و هم المؤمنون. قدَْ فصََّلنْاَ الْآياتِ
لجنّة، يعنى لهم جنةّ اللَّه عند ربهم فى الآخرة. و قيل: هى دار السلام هو اللَّه عز و جل، و داره ا لَهُمْ دارُ السَّلامِ 

السلام لسلامتها من الافات، و من دخول اعداء اللَّه، كى لا يتنغّص عيش اولياء اللَّه فيها، كما يتنغص بمجاورتهم 
يصال الكرامات اليهم و دفع يتولى ا »وَ هوَُ وَليُِّهمُْ «فى الدنيا، و قيل: لأن من دخلها سلم عن الرزايا و البلايا. 

  فى الدّنيا من الطاعات.» بمِا كانوُا يَعمَْلوُنَ«المضارّ عنهم 
  النوبة الثالثة

بدان كه رب العزةّ جل جلاله، و تقدست اسماؤه، و تعالت صفاته، و  قوله تعالى: وَ ذرَُوا ظاهرَِ الإِْثْمِ وَ باطنَِهُ
زت خلق را بيافريد، و بلطافت صنعت و نظر حكمت و كرم توالت آلاؤه و نعماؤه، بجلال قدرت و كمال ع

نهايت هم از روى ظاهرهم از روى باطن بر ايشان تمام كرد، گفت:  نهايت ايشان را تربيت كرد، و نعمتهاى بى بى
ا نِعمْتََ اللَّهِ إِنْ وَ اشكْرُُو«آن گه از بنده شكر نعمت درخواست، گفت: ». وَ أَسبَْغَ عَليَكْمُْ نِعمََهُ ظاهِرَةً وَ باطنَِةً«

نمائيد، شكر نعمت بجاى آريد، و نعمت خداوند خويش را در مخالفت  اگر شرط بندگى مى». كنُتُْمْ إِيَّاهُ تعَبْدُُونَ
او نه در ظاهر نه در باطن بكار مداريد. اينست كه گفت جل جلاله: وَ ذرَوُا ظاهرَِ الإِْثْمِ وَ باطنَِهُ. چنان كه نعمت 

اد: ظاهر و باطن، مخالفت را دو قسم نهاد: ظاهر و باطن. نعمت ظاهر كما خلق است، و نعمت باطن دو قسم نه
جمال خلق. همچنين در مقابله آن اثم ظاهر مخالفت است كه در جوارح ظاهر رود، و اثم باطن دوست داشتن 

بالجوارح و حبهّا  اتركوا المعاصى: معصيت است كه در دل رود. اينست كه سهل تسترى گفت در معنى آيت
اند: اثم ظاهر طلب دنيا است و اثم باطن طلب بهشت. هر چند كه طلب بهشت بر لسان علم  بالقلوب. و گفته

معصيت نيست، اما در طريق جوانمردان و ذوق عارفان طلب بهشت طلب نعمت است، و در طلب نعمت باز 
از و نياز باز دارد، ايشان شرك شمرند، و معصيت ماندن است از راز ولى نعمت، و ناز حضرت، و هر چه ترا از ر

بهر چه از راه باز افتى، چه كفر آن حرف : دانند، اگر چه در حق قومى طاعت و عبادت بود، و فى معناه انشدوا
  بهر چه از دوست وا مانى، چه زشت آن نقش و چه زيبا. و چه ايمان

خوردن بشهوت ديگر است، و خوردن بضرورت ديگر. خوردن بشهوت  علَيَْهِ وَ لا تأَْكُلوُا ممَِّا لَمْ يذُْكَرِ اسمُْ اللَّهِ
اهل غفلت راست بنعت بطالت و مدد قوت رب العزة ميگويد: يأَْكُلُونَ كمَا تأَْكلُُ الأَْنْعامُ، و خوردن بضرورت 

لوُا ممَِّا غنَمِتُْمْ اهل قناعت راست بحكم ضرورت بنعت قربت، و تقويت نفس از بهر عبادت، يقول اللَّه تعالى: فَكُ
حَلالًا طيَِّباً، وراء اين هر دو حالت حالتى ديگر است در خوردن، كه آن حال عارفان است، و نشان رهروان، 
چنان كه پير طريقت گفته: اهل المجاهدات و اصحاب الرياضات، فطعامهم الخشن، و لباسهم الخشن، و الذى 

طَعاماً   لا يستأنس الا بكل مليح. يقول اللَّه جل جلاله: فَليْنَْظُرْ أَيُّها أَزْكىبلغ المعرفة لا يوافقه الّا كل لطيف، و 
  فَليْأَْتِكُمْ بِرزِْقٍ.

  حيات معرفت ديگر است، و حيات بشريت ديگر. أَ وَ منَْ كانَ ميَتْاً فأََحيْيَنْاهُ
سر آيد كه دنيا بآخر رسد، و اند، و دوستان بحيات معرفت. حيات بشريت روزى ب عالميان بحيات بشريت زنده

ه اجل در رسد، إِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فلاَ يَستْأَْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَستْقَدِْموُنَ، و حيات معرفت روا نباشد كه هرگز بسر آيد، ك
  ةً.تر و بحق نزديكتر، يقول اللَّه تعالى: فلَنَحُيْيِنََّهُ حيَاةً طيَِّبَ معرفت هرگز بنرسد، روز بروز افزون

شست از مريدان خويش. انگشت مستحبه جنيد بگرفت، و گفت: هذا ينقل من دار الى دار.  جنيد يكى را مى
  دوستان او نميرند، بلى از سرايشان و اسرايى برند.

جنيد گفت: آرى! ميدانم، و چنين است، اما انگشت ما رها بايد كرد، تا ترا بشويم، و سنت شريعت بجاى آرم. ابو 
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  خفيف گفت از بو الحسين مزين كه: در مكّه شدم. عبد اللَّه
شيخ بو يعقوب اقطع در حال رفتن بود. مرا گفتند كه: اگر در تو نگرد شهادت بروى عرضه كن. گفتا: مرا غرّ 
گرفتند، كه من كودك بودم. بر بالين وى نشستم. در من نگرست. من گفتم: ايّها الشيخ! تشهد أن لا اله الا اللَّه؟ 

لا يذوق الموت، ما بقى بينى و بينه الاحجاب العزة! باين مرا ميخواهى و بمن   اياى تعنى؟ بعزة من وى گفت:
  گويى؟ مى

  بعزت او كه هرگز مرگ نچشد كه نمانده ميان من و او مگر پرده عزتّ.

  شيخ الاسلام گفت: پرده عزت او اوست، كه او خود اوست، و تو تو.
ر الوهيت ميسوخت، وراء پرده عزت آمدند تا شهادت برو عرضه كنند. بو ابو عبد اللَّه خفيف گفت: مردى د

الحسين مزين بروزگار ميگفت: گدايى چون من آمدم كه شهادت بر دوستان او عرضه كنم. شاه كرمانى اين آيت 
برخواند، گفت: نشان اين حيات سه چيز است: و جدان الانس بفقدان الوحشة، و الامتلاء من الخلوة بادمان 
التذكرة، و استشعار الهيبة بخالص المراقبة. از خلق عزلت، و با حق خلوت، زبان در ذكر، و دل در فكر. گهى از 
نظر جلال و عزت در هيبت، گهى بر اميد نظر لطف بر سر مراقبت. پيوسته جان بر تابه عشق كباب كرده، و 

برآيد، » ينزل اللَّه«اميد آنكه تا سحرگاه صبح  وار در سوخته، و در شب تاريك چون والهان بفغان آمده، بر پروانه
نهم.  و او تعهد بيماران كند، گويد: اى فريشتگان! شما گرد دل ايشان طواف ميكنيد، تا من جراحتها را مرهم مى

  زبان حال بنده بنعت افتقار هميگويد:
 اى شاخ اميد وصل عاشق ببرآ
 اى صبح وصال دوست يك روز برآ

 

 يى بدرآاى ماه زبرج بيوفا 
 اى تيره شب فراق يك ره بسرآ

 

نشان اين شرح آنست كه بنده را سه نور بسه وقت در دل افكنند:  فمَنَْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدْيَِهُ يَشْرحَْ صدَرَْهُ للِْإِسلاْمِ
را حل  نور عقل در بدايت، و نور علم در وساطت، و نور عرفان در نهايت. آن گه بمجموع اين انوار مشكلها او

  اتّقوا فراسة المؤمن، فانه ينظر بنور اللَّه.« :شود، و غيبها بعضى ديدن گيرد. مصطفى (ص) گفت
بنور بدايت عيب خود بداند. بنور وساطت زيان خود بشناسد. بنور نهايت نابود خود دريابد. بنور بدايت از شرك 

  برهد. بنور وساطت بخلاف برهد. بنور نهايت از خود برهد: 
 شو از خود كه زيان تو تويى بيزار

 

 كم گو ز ستاره كاسمان تو تويى. 
 

الصراط المستقيم اقامة العبودية مع التحقيق للربوبية. فرقى است مؤيدّ بجمع، و  وَ هذا صِراطُ ربَِّكَ مُستَْقيِماً
و جمع  جمع جهد معتزليان است از راه بيفتاده، و بمنزل حقيقت نرسيده، جمعى است مقيد بشرع. فرق بى

اند كه: فرق بجاى شريعت  فرق طريق اباحتيان است، شريعت دست بداشته، و حقيقتى كه نيست پنداشته. گفته بى
است، و جمع بجاى حقيقت. هر شريعت كه از حقيقت خالى است حرمان است، و هر حقيقت كه از شريعت 

صاحب عيان است و هم خالى است خذلان است. شريعت بيان است و حقيقت عيان، و مصطفى (ص) هم 
صاحب بيان، و تا شريعت و حقيقت در بنده مجتمع نشود، دار السلام وى را جاى و منزل نشود. رب العالمين 
ميگويد: لَهُمْ دارُ السَّلامِ عنِدَْ ربَِّهِمْ. بهر حال كه باشند، و بهر صفت كه روند، سلام قرين حال ايشان، و رفيق 

پس چون آرام گيرند، فريشتگان همى گويند: ». ادْخُلوُها بِسلاَمٍ آمنِينَِ«د ندا آيد: روزگار ايشان. باوّل كه درشون
پس از آن هر سخن كه شنوند، از هر كس كه شنوند، بر سر آن سلام نهاده كه: لا ». سلاَمٌ عَليَْكُمْ بمِا صبََرتُْمْ«

سلاَماً. و ازين عزيزتر كه پيوسته سلام حق بايشان ميرسد، و دل و يَسمَْعوُنَ فيِها لغَوْاً وَ لا تأَْثيِماً إِلَّا قيِلًا سلاَماً 
  ».سلاَمٌ قوَْلًا منِْ ربٍَّ رحَيِمٍ«، »تحَيَِّتُهُمْ يوَْمَ يَلْقوَنَْهُ سلاَمٌ«نازد، چنان كه ميگويد:  جان ايشان بآن مى

ظواهره من الزلة، و ضمائره من  و يقال: دار السلام غدا لمن سلم اليوم لسانه من الغيبة، و جنانه من الغيبة، و
الغفلة، و عقيدته من البدعة، و معاملته من الحرام و الشبهة، و اعماله من الرياء و المصانعة، و احواله من 
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  الاعجاب و الملاحظة.
وليّهم، فان و اذا كان هو سبحانه » وَ هوَُ وَليُِّهُمْ«ثم قال: وَ هوَُ وَليُِّهُمْ بهذا شرف قدر تلك المنازل، حيث قال: 

  المنازل بأسرها طابت، كيف كانت، و أينما كانت. قال قائلهم: 
 اهوى هواها لمن قد كان ساكنها

 

 و ليس فى الدار لى همّ و لا وطر. 
 

  النوبة الاولى ۱۶
و گوئيم: اى گروه  قوله تعالى: وَ يوَْمَ يحَْشُرُهُمْ جمَيِعاً و آن روز كه برانگيزانيم ايشان را همه بهم يا مَعشْرََ الجْنِِّ

پريان! قدَِ استَْكثَْرتُْمْ منَِ الْإِنسِْ بس فراوان در دست آورديد از آدميان وَ قالَ أَوْليِاؤُهُمْ منَِ الإِْنسِْ و گويند 
ى موافقان ايشان از مردمان، ربََّناَ خداوند ما! استْمَتَْعَ بَعضْنُا ببَِعْضٍ ما با يكديگر جهان داشتيم، و در برخوردار

قالَ گويد  بيكديگر دنيا را باز گذاشتيم وَ بَلَغنْا أَجَلنَاَ الَّذيِ أَجَّلتَْ لنَا و بدرنگى كه ما را نامزد كرده بودى رسيديم
اللَّه ايشان را: النَّارُ مثَوْاكُمْ آتش بودن گاه شما و جاى شما خالدِيِنَ فيِها جاويد در آن إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ مگر آن 

  ) خداوند تو دانايى است راست دان.۱۲۸اللَّه خواست كه در آتش نباشند إِنَّ ربََّكَ حَكيِمٌ عَليِمٌ ( مقدار كه
وَ كذَلِكَ و هم چنان نوَُلِّي بَعْضَ الظَّالمِينَِ بَعضْاً بدان را در دست يكديگر ميدهيم و فرا يكديگر ميرسانيم و 

  ) بآن كرد كه ميكنند.۱۲۹افكنيم بمِا كانوُا يَكْسبِوُنَ ( بيكديگر مى
فرستادگانى از   سلٌُ منِْكمُْ  نيامد بشما پيش ازين  اى گروه پريان و مردمان! لَمْ يأَْتكِمُْ   معَشَْرَ الجْنِِّ وَ الْإِنسِْ  

قاءَ  دندآگاهاني نمودند و مى و شما را بيم مى  كه ميخواندند بر شما سخنان من ينُذْرُِونَكُمْ  شماقصُُّونَ عَليَْكُمْ آياتيِ
گواهى دهيم بر خويشتن  أَنْفُسنِا  يوَْمِكُمْ هذا ديدن روز شما اين روز شما هن الوُا مقرّ آيند و گويند:هدِْنا عَلى

و گواهى دهند بر   أَنْفُسِهمِْ   و فرهيفته كرد ايشان را زندگانى اين جهانى شَهدُِوا عَلى غَرَّتْهُمُ الحْيَاةُ الدُّنيْا
  ) كه درين جهان كافران بودند.۱۳۰(  نوُا كافِريِنَنَّهُمْ كا خويشتن

آن أَنْ لمَْ يَكنُْ ربَُّكَ از بهر آنست تا بدانند كه خداى تو بر آن نيست و نخواست مهُلِْكَ القْرُى بِظُلْمٍ كه   ذلِكَ 
  .) و اهل آن شهرها غافل و ناآگاه۱۳۱مردمان شهرها را هلاك كند به بيداد وَ أَهلْهُا غافِلوُنَ (

اى ممَِّا عمَِلوُا از آنچه ميكنند از نيكى و بدى وَ ما ربَُّكَ بِغافلٍِ  اى است و پايه وَ لِكلٍُّ درَجَاتٌ و هر كس را اندازه
گاه نيست.۱۳۳عمََّا يَعمَْلوُنَ (   ) و خداوند تو از آنچه ميكنند ناآ

هربانى إِنْ يشَأَْ يذُهْبِْكُمْ اگر خواهد ببرد شما را از دنيا وَ نياز است ذُو الرَّحمَْةِ با م وَ ربَُّكَ الْغنَيُِّ و خداوند تو بى
ةِ يَستْخَْلفِْ منِْ بَعدِْكُمْ ما يَشاءُ و تواند كه پس شما در زمين نشاند آنچه خواهد از خلق خويش كمَا أَنْشأََكمُْ منِْ ذرُِّيَّ

  و توانست. ،كه پيش وا بودند) چنان كه شما را آفريد از نژاد گروهان ديگر ۱۳۳قوَْمٍ آخَريِنَ (
) و شما آن ۱۳۴إِنَّ ما توُعدَُونَ لَآتٍ آنچه شما را وعده ميدهند و بيم مينمايند آمدنى است وَ ما أَنتْمُْ بمِعُجِْزيِنَ (

  .ايد كه پيش شيد نه
خواهم  كنم مى كه من اينكه مى مكَانتَكِمُْ همين كه ميكنيد ميكنيد إِنِّي عاملٌِ  قلُْ يا قوَْمِ گوى اى قوم! اعمْلَوُا عَلى

گاه شيد و بدانيد منَْ تَكوُنُ لهَُ عاقبَِةُ الدَّارِ كه پيروزى سرانجام كراست إِنَّهُ لا يفُلْحُِ  آرى آ  كرد فَسوَفَْ تعَلْمَوُنَ 
  ) ستمكاران بر خويشتن پيروز و سودمند نيايند.۱۳۵الظَّالمِوُنَ (

بريدند ممَِّا ذرََأَ از آنچه آفريد منَِ الحْرَثِْ وَ الأَْنْعامِ از كشت و چهار پاى نصَيِباً وَ جَعَلوُا لِلَّهِ و خداى را كردند و 
اى فَقالوُا هذا لِلَّهِ ميگفتند اين يك تير اللَّه راست بِزعَمِْهِمْ بآن گزاف گفتن خويش ميگفتند وَ هذا لِشُرَكائنِا و  بهره

فلاَ يصَِلُ  ت با خداى فَما كانَ لِشرُكَائِهِمْ هر چه انبازان ايشان را بوديدآن ديگر تير را ميگفتند كه آن انبازان ما اس
شُرَكائهِمِْ بانبازان ايشان   رسيديد وَ ما كانَ لِلَّهِ و هر چه خداى را بود فَهوَُ يصَلُِ إِلى إِلىَ اللَّهِ بخداى نمى

  و ناسزا بخشى.) بد كار ميكردند و كژ داورى ۱۳۶رسيديد ساءَ ما يحَْكمُوُنَ ( مى
ن وَ كذَلِكَ زيََّنَ و هم چنان برآراست لكِثَيِرٍ منَِ المُْشرْكِينَِ فراوانى را از مشركان قتَلَْ أَولاْدهِِمْ كشتن فرزندان ايشا
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بر ايشان شوريده شُرَكاؤُهُمْ انبازان ايشان ليُِردْوُهُمْ تا ايشان را هلاك ميكردند وَ ليَِلبِْسوُا عَليَْهِمْ ديِنَهُمْ و دين ايشان 
) گذار ۱۳۷ميكردند وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ و اگر خدا خواستى كه ايشان نكنند ما فَعَلوُهُ نكردندى فذَرَْهُمْ وَ ما يفَتَْرُونَ (

  ايشان را و آن دروغ كه ميسازند.
بودند بتان را حجِْرٌ كه آن  را كه خود حرام كرده وَ قالوُا و گفتند هذِهِ أَنعْامٌ وَ حَرْثٌ آن چهارپايان را و آن كشت

حرام است و محرم بر خلق لا يَطْعمَهُا بنچشد آن را إِلَّا منَْ نَشاءُ مگر آنكه ميخواهيم بزِعَمِْهِمْ بگزاف گفت ايشان 
سْمَ اللَّهِ وَ أَنْعامٌ حُرِّمتَْ ظُهوُرُها و چهار پايانى كه پشتهاى ايشان حرام ميداشتند بر نشستن وَ أَنْعامٌ لا يذَْكُرُونَ ا

بردند افتِْراءً عَليَْهِ اين همه ميكردند بدروغ ساختن بر خداى  عَليَْهاَ چهارپايانى كه بر كشتن آن خداى را نام نمى
  ) بآن دروغها كه ميگفتند.۱۳۸سيَجَْزيِهِمْ پاداش دهد اللَّه ايشان را بمِا كانوُا يَفتَْرُونَ (

عامِ و ميگفتند آنچه در شكمهاى اين جانوران است از بار خالصَِةٌ لذُِكوُرنِا حلال وَ قالوُا ما فيِ بُطوُنِ هذِهِ الْأَنْ 
أَزْواجنِا و حرام كرده است بر زنان ما خوردن آن، وَ إِنْ يكَنُْ ميَتَْةً و   است مردان ما را خوردن آن وَ محَُرَّمٌ عَلى

خوردن آن مردان و زنان را حلالست سيَجَْزيِهمِْ وَصفْهَُمْ اگر آنچه در شكم آبستن بود مردارى بود فهَمُْ فيِهِ شرُكَاءُ 
  ) اللَّه داناى است راست دان.۱۳۹إِنَّهُ حكَيِمٌ عَليِمٌ ( آرى پاداش دهد اللَّه ايشان را بآن صفت كه ميكردند

ش را كشتند سَفهَاً بِغيَْرِ عِلْمٍ قدَْ خَسِرَ زيان كار شدند و نوميد ماندند الَّذِينَ قتََلوُا أَوْلادهَُمْ ايشان كه فرزندان خوي
هيچ دانش وَ حَرَّموُا ما رزَقَهَمُُ اللَّهُ و حرام كردند آنچه اللَّه ايشان را روزى كرده بود  خردى بى بسست رأيى و بى

) و بر راه راست ۱۴۰افتِْراءً عَلىَ اللَّهِ بدروغ نهادن بر خداى قدَْ ضَلُّوا بيراه شدند و گم گشتند وَ ما كانوُا مُهتْدَيِنَ (
  نبودند.

  النوبة الثانية
  يعنى: ثم نقول يا معشر الجن. قوله تعالى: وَ يوَْمَ يحَْشُرُهُمْ جمَيِعاً يا معَْشَرَ الجْنِِّ

آن روز كه جن و انس را همه برانگيزانيم، و در موقف قيامت بداريم، گوئيم: يا مَعْشَرَ الجْنِِّ. وَ يوَْمَ يَحْشُرُهمُْ 
يعنى كفار الانس و الشياطين. آن روز كه كفار مردم و اولاد شياطين همه بهم آريم، فنقول: يا معشر  جمَيِعاً

الشياطين! گوئيم: اى گروه شياطين! اى اولاد ابليس! قدَِ استَْكثَْرتُْمْ منَِ الإِْنْسِ بالاغواء و الاضلال. بس فراوان 
يعنى اولياء الجن من كفّار الانس، آن كفّار  د. وَ قالَ أَوْليِاؤُهمُْمردم را از راه ببرديد، و عمل بد بر ايشان آراستي

استمتاع ايشان بيكديگر  ربََّناَ استْمَتَْعَ بَعضْنُا ببِعَضٍْ: اند اند و موافق ايشان و بفرمان ايشان مردم كه اولياء شياطين
شياطين داشتند، و تعزير و اضلال  آن بود كه موافق يكديگر بودند، و طاعت يكديگر داشتند، كفّار مردم طاعت

ايشان پذيرفتند، و شياطين بر كفّار انس آنچه هواها و مراد نفس ايشان بود بر ايشان آراستند، تا فعل آن بر ايشان 
  آسان بود.

آمدند، و از طوارق  كلبى گفت: استمتاع انس بجن آن بود كه مردم سفر ميكردند در بيابان موحش، بشب فرو مى
د، ميگفتند: اعوذ بسيد اهل هذا الوادى من شرّ سفهائه. فرياد ميخوانم بسيد قوم اين وادى از شر بدان ترسيدن مى

داشتند، و ايمن ميخفتند، و استمتاع جن بانس آن بود كه  ايشان. باين گفت خود را در جوار و پناه ايشان مى
نس بايشان تعوذ ميكردند، ايشان آن بر قوم ميگفتند: لقد سوّدتنان الانس حين فزعوا الينا و عاذوا بنا. چون ا

افتادند. اينست كه رب العالمين  ) مى۱خود شرف ميشناختند، و سرفرازى ميكردند، و در خود بغلط و فرهيب (
  گفت: وَ أَنَّهُ كانَ رجِالٌ منَِ الإِْنْسِ يَعوُذُونَ برِجِالٍ منَِ الجْنِِّ فَزادوُهُمْ رهَقَاً.

  ج: فريفت. ۱
يعنى قالت الانس: و بلغنا الموت الذى اجلت لنا، و الظاهر انه البعث و الحشر. پس رب العالمين  نا أَجَلنَاَوَ بَلَغْ 

ايشان را جواب دهد، و گويد: النَّارُ مثَوْاكُمْ اى مقامكم. خالدِيِنَ فيِها إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ من المقام فى الدّنيا و 
يعنى الا من شاء اللَّه، و هم من سبق فى » إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ«. قال عطاء: المكث فى القبر و الوقوف فى المحشر
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علم اللَّه انهم يسلمون و يؤمنون، فمنهم من آمن قبل الفتح مثل عمير بن وهب و خالد بن الوليد و عمرو بن 
هشام و حكيم بن العاص و جبير بن مطعم و جماعة، و منهم من آمن بعد الفتح: عكرمة بن عمرو و الحارث بن 

حزام و سهيل بن عمرو و ضرار بن الخطاب و صفوان بن اميه و عبد الرحمن بن ابى بن خلف و ابو سفيان بن 
حكم » إِنَّ ربََّكَ حكَيِمٌ«من اخراج اهل التوحيد من النار. » إِلَّا منَْ شاءَ اللَّهُ«حرب و ابو قحافه و غيرهم. و قيل: 

علم ما » عليم«حكم للذين استثنى بالتوبة و التصديق، » حكيم«ن لا يعصيه، و قيل: لم» عَليِمٌ«النار لمن عصاه، 
  فى قلوبهم من البرّ.

اى كما خذلنا عصاة الجن و الانس، نكل بعض الظالمين الى بعض حتى  وَ كذَلِكَ نوَُلِّي بَعْضَ الظَّالمِينَِ بَعضْاً
   ط الظالم على الظالم، يدل عليهيضلّ بعضهم بعضا. و قيل: ننتقم من الظالم، و قيل نسل

، و قال ابن عباس: اذا رضى اللَّه عن قوم ولىّ امرهم خيارهم، و اذا »من اعان ظالما سلطه اللَّه عليه«قوله (ص): 
قرأت فى كتب اللَّه المنزلة: ان اللَّه جل جلاله قال : سخط على قوم ولّى امرهم شرارهم. و قال مالك بن دينار

دائى، ثم أفنيهم بأوليائى. و عن ابى الدرداء، قال: قال رسول اللَّه (ص): يقول اللَّه عز و جل: انا افنى اعدائى بأع
  اللَّه لا اله الا انا مالك الملوك، و ملك الملوك، قلوب الملوك بيدى، الحديث الى آخره، ذكرته فى آل عمران.

نس! يقال: جاء القوم معشر معشر و عشار عشار، اى: عشرة يعنى يا جماعات الجن و الا  معَشَْرَ الجْنِِّ وَ الْإِنسِْ  
   ، لَمْ يأَْتِكُمْ رسُلٌُ منِْكمُْ  عشرة. يعنى يقال لهم يوم القيامة فى وقت حضورهم: ا معَشْرََ الجْنِِّ وَ الإِْنسِْ

گفت: بعث خلاف است ميان علماء تفسير و ائمه دين كه جن را رسول فرستادند چنان كه انس را يا نه؟ مقاتل  
  »لَمْ يأَْتِكمُْ رُسلٌُ منِْكُمْ«اللَّه رسلا من الجن الى الجن، و بعث رسلا من الانس الى الانس، فذلك قوله 

اى من انفسكم، الجن الى الجن، و الانس الى الانس. كلبى گفت: كانت الرسل قبل أن يبعث محمد (ص)  
لرسل قبل ان يبعث محمد تبعث من الانس، و أن يبعثون الى الجن و الانس جميعا. ابن عباس گفت: كانت ا

مجاهد گفت: الرسل من ». إِنِّي رَسوُلُ اللَّهِ إِليَكُْمْ جمَيِعاً«محمدا بعث الى الانس و الجن جميعا، فذلك قوله 
  ».قوَْمِهِمْ منُذْرِيِنَ  وَلَّوْا إِلى«الانس، و النذر من الجن، ثم قرأ 
س گفت و مجاهد. يعنى كه رسولان همه از انس بودند، و بجن و انس بيشترين علماء بر آنند كه ابن عبا

  »لمَْ يأَْتِكُمْ«فرستادند، كه مصطفى (ص) را بجن و انس فرستادند، پس باين معنى 
خطاب با انس است » منكم«خطاب با جن و انس است، و كاف و ميم در » يأتكم«اين كاف و ميم در  

» وَ إِذْ صَرفَنْا إِليَْكَ نَفرَاً منَِ الجْنِِّ«رسول انس باشد، چنان كه آنجا گفت: خاصة، و روا باشد كه رسول جن رسول 
الاية. و سمى اللَّه عز و جل رسل عيسى رسله، فقال تعالى: إِذْ أَرسَْلنْا إِليَْهِمُ اثنْيَنِْ فكَذََّبوُهمُا. ابن عباس گفت: 

، فهم بمعنى »فَقالوُا إِنَّا سمَِعنْا قرُآْناً عجَبَاً«عنى الذين رسل الجن هم الذين استمعوا القرآن، و ابلغوه قومهم، ي
  الرسل.

و هو يوم  ،»اءَ يوَْمِكُمْ هذا«اى يخوّفونكم » ينُذْرُِونَكُمْ«يعنى يقرءون عليكم آيات القرآن،   یقصُّونَ عَليَْكمُْ آياتيِ
  »غرََّتْهُمُ الحْيَاةُ الدُّنيْا«اى اقررنا بالكفر، » فُسنِاأَنْ  دنْا عَلى«ِيعنى الفريقين من الجن و الانس  »لوُا«القيامة، 

گويد با مصطفى (ص) كه: اى محمد! زندگانى دنيا و دوستى دنيا ايشان را فرهيفته  اين سخن رب العزة مى 
كرد، و از دين اسلام برگردانيد، تا از سر فرهيب بآخرت آمدند، و بر خويشتن گواهى دادند كه: در دنيا كافر 

  ودند. و اين آن گه باشد كه جوارح ايشان بسخن آيد، و بشرك ايشان گواهى دهد.ب
  اى ذلك قصصنا عليك من امر الرسل و أمر عذاب من كذب بها من الامم، لانه لمَْ يَكنُْ ربَُّكَ مهُْلِكَ الْقُرى ذلِكَ
تنبيه و تذكير، يعنى: لم يكن ليهلكهم اند: يكى آنست كه: بظلم منه على غفلة من غير  اين را دو معنى گفته بِظُلْمٍ

بِظُلْمٍ وَ أَهلْهُا   دون التنبيه و التذكير بالرسل و الآيات، فيكون قد ظلمهم. هذا كقوله: وَ ما كانَ ربَُّكَ ليِهُْلِكَ القُْرى
ظلمهم من لم يكن ليهلكهم بذنوبهم و : مصُْلحِوُنَ. معنى ديگر آنست كه: بظلم منهم حتى يبعث اليهم رسلا، يعنى
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  قبل أن يأتيهم رسول، فينهاهم، فان رجعوا و الا اتاهم العذاب، كما قال تعالى: وَ ما كنَُّا معُذَِّبينَِ حتََّى نبَْعثََ رَسوُلًا.
على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم : و قال على بن ابى طالب يوم خيبر: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال

بما يجب عليهم من حق اللَّه فيه، فو اللَّه لان يهدى اللَّه بك رجلا واحدا خير لك من أن  الى الاسلام، و اخبرهم
  يكون لك حمر النعم.

اى: و لكل امة من المؤمنين و الكافرين منازل و درجات مماّ عملوا فى الثواب و العقاب على  وَ لِكلٍُّ درَجَاتٌ 
است و منزلتى فردا در ثواب و عقاب، هم نيكان را و هم قدر اعمالهم فى الدنيا. ميگويد: هر كس را درجتى 
اند، و ثواب ايشان متفاوت، و بدان را درجات است كه در  بدان را. نيكان را درجات است كه در نيكى متفاوت

  اند، و عقوبت ايشان متفاوت. بدى متفاوت
عجل عليهم بالعقوبة إِنْ يَشأَْ يذُْهبِْكُمْ يعنى اهل مكة وَ يعنى عن عبادة خلقه. ذوُ الرَّحمَْةِ بخلقه فلا ي وَ ربَُّكَ الْغنَيُِّ 

ضين، و يَستْخَْلفِْ منِْ بعَدِْكُمْ يعنى خلقا آخر كمَا أَنشْأََكُمْ اى خلقكم ابتداء منِْ ذرُِّيَّةِ قوَْمٍ آخَريِنَ يعنى آباءهم الما
  يريد به الصحابة و التابعين.» يَشاءُ وَ يَستْخَْلفِْ منِْ بَعدِْكُمْ ما«قيل: اهل سفينة نوح. قال عطاء 

من العذاب و القيامة لَآتٍ لكائن، وَ ما أَنتُْمْ بمُِعجِْزيِنَ يعنى سابقين اللَّه بأعمالكم الخبيثة حتى  إِنَّ ما توُعدَُونَ
 اى بفائتين، بقول لما فاتك: قد اعجزنى، و كذلك الممتنع عليك، تقول: قد» بمعجزين«يجزيكم بها، و يقال: 

  أعجزنى، فيحتمل و ما انتم بممتنعين من عذابنا اذا حل بكم.
» مكانتكم«باقى ». مكانتكم«قراءت عاصم روايت ابو بكر بجمع است:  مَكانتَِكُمْ  قلُْ يا قَوْمِ اعمَْلوُا عَلى

گفت خوانند على التوحيد، يعنى: سيروا سيركم، و الزموا عادتكم. تهديد است نه دستورى، چنان كه جاى ديگر 
مَكانتَِكُمْ إِنِّي عاملٌِ على   اعمَْلوُا ما شىِْٔتمُْ، ليِ عمََليِ وَ لَكُمْ عمََلُكُمْ، لكَُمْ ديِنُكُمْ وَ ليَِ ديِنِ. يقول: اعمَْلوُا عَلى

و  ،باشيد، كه من اينكه ميكنم ميخواهم كرد مكانتى. ميگويد: شما همان كه ميكنيد ميكنيد، و چنان كه هستيد مى
  .هستم خواهد بودچنان كه 

بيا » يكون«حمزه و كسايى  و قيل هى منسوخة، نسختها آية السيف. فسَوَفَْ تَعْلمَوُنَ منَْ تَكوُنُ لهَُ عاقبَِةُ الدَّارِ
خوانند. باقى بتاء معجمه از فوق. منَْ تَكوُنُ لَهُ عاقبَِةُ الدَّارِ يعنى الجنة، انحن ام انتم؟ اينجا سخن تمام شد. پس 

  محمد! إِنَّهُ لا يفُلِْحُ الظَّالمِوُنَ لا يسعد من كفر باللهّ. و قيل: لا يفُلِْحُ الظَّالمِوُنَ اى: لا يبلغ امانيه.گفت: يا 
  يقال لكل من نال امنيته: افلح اذا اصاب ما اراد.

ن خويش و ميان اللَّه و حكايت است از نهادهايى كه اهل جاهليت نهاده بودند ميا از ايدر وَ جَعَلوُا لِلَّهِ ممَِّا ذرََأَ
كژ، و اين آن بود كه كفار عرب عادت داشتند كه چون تقربى كردندى يا   ميان بتان، از نهادهاى بد و بنيادهاى

اى دادندى بچيزى از مال خويش، دو تير زدندى، يك تير را گفتندى كه اين آن خداى آسمانست،  نذرى يا صدقه
ود از آن بخوردندى و يك تير را گفتندى كه: اين بتان را است، و بخرج و آن بدرويشان و مهمانان دادندى، و خ

بتان و سدنه ايشان كردندى اگر باد يا ستور چيزى از بهره خدا يا بهره بت او كندى گفتندى: باك نيست كه 
باز ستدند،  ىباز جاى كردند و م آن را مى نياز است، و اگر چيزى از بهره بت با بهره اللَّه افتادى خداى آسمان بى

  كه بت را حاجت و نياز است.
نهادند: يك قسم اللَّه را، و يك قسم بت را. اگر قسم بت  كه ايشان را بود، بدو قسم مى سدى گفت: كشته زارى

و اگر قسم اللَّه آفت  ،را آفت رسيدى، و بر نياوردى، از قسم اللَّه برگرفتندى، و بخرج بتان و سدنه كردندى
و گفتندى: اگر خداى آسمان خواستى قسم خود ببر آوردى و ثمره دادى، و در انعام  شتندىرسيدى، چنان بگذا

همين قسمت نهاده بودند، پس آنچه نصيب اللَّه بود، اگر بچه مرده زادى بخوردندى، و آنچه نصيب بت بود بچه 
قسمت كه كردند، گفت: ساءَ مرده كه زادى بنخوردندى، و آن را بزرگ داشتندى. پس اللَّه ايشان را ذم كرد باين 

اذ يجعلون الدنية فى القسم للَّه، و قيل: ساءَ ما يحَْكمُوُنَ حيث صرفوا ما جعلوه للَّه على جهة التبرّر  ما يحَْكمُوُنَ 
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و لا يعطونى.   الى الاوثان، و قيل معناه: لو كان معى شريك كما يقولون ما عدلوا فى القسمة ان يأخذوا منى
خوانند، و درين كلمت سه لغت است: الزعم و » زا«و باقى قراء بفتح » زا«بضم » زعمهمب«كسايى خواند: 

ء كنية، و كنية  الزعم و الزعم، كالفتك و الفتك و الفتك، و الودّ و الودّ و الودّ، شريح قاضى گفت: ان لكل شي
  الكذب زعم.

، اولادهم بنصب شركائهم بخفض، اين برفع» قتل» «زا«بضم » زين«وَ كذَلِكَ اى: و مثل ذلك الفعل القبيح 
است، قتل بنصب » زا«قراءت ابن عامر است، و معناه زينّ لهم قتل شركائهم اولادهم، و قراءت عامه زين بفتح 

اند كه  أولادهم بخفض، شركاؤهم برفع، يعنى: زينّ لهم شركاؤهم قتل اولادهم. و شركاء درين موضع شياطين
و ». إِنِّي كَفرَتُْ بمِا أَشرْكَتْمُوُنِ منِْ قبَلُْ«ان، چنان كه آنجا گفت حكايت از ابليس: اند فواحش را بر آدمي مزينّان

كل ما اطعته فى معصية اللَّه، فقد اشركته مع اللَّه. و قيل: شركاؤهم سادتهم و كبراؤهم الذين يطيعون فى معصية 
تنَا وَ كبُرَاءنَا، و گويند: فَهلَْ أَنتُْمْ مُغنْوُنَ عنََّا منِْ عذَابِ اللَّهِ مِنْ اللَّه. از آن است كه گويند فردا: ربََّنا إِنَّا أَطَعنْا سادَ

لوَْ لا أَنتُْمْ لَكنَُّا «، و قومى گويند: »بلَْ مَكرُْ اللَّيلِْ وَ النَّهارِ إِذْ تأَْمرُوُننَا أَنْ نكَفْرَُ باِللَّهِ«ء؟ٍ و قومى گويند:  شيَْ
و در قراءت ابن عامر شركاء قرناء بود ياران ». تخَاصُمُ أَهلِْ النَّارِ«در موقف و در دوزخ ، در تخاصم »مؤُْمنِينَِ
و بنزديك بيشتر اهل عربيت اين قراءت ابن عامر نامرضى است كه اين تقديم و تأخير بعيد جز شاعران  همدينان

  اند. در ضرورت شعر استعمال نكرده
حكايت كرده، ميگويد: چنان كه بر آراست بر ايشان  فعل بد كه از ايشانوَ كذَلِكَ زيََّنَ اين عطف است بر آن 

شياطين آن فعلهاى بد و نهادهاى كژ، هم چنان بر آراست بر ايشان قتل فرزندان از بيم درويشى و عار، آن گه 
دخلوا عليهم الشك فى دينهم، و ليهلكوهم فى النار، وَ ليَِلبْسِوُا علَيَهِْمْ ديِنهَُمْ ليخلطوا و ي: اى» ليُِرْدوُهُمْ«گفت: 

كانوا على دين اسماعيل، فرجعوا عنه. پس خبر داد كه هر چه ايشان كنند، همه بمشيت اللَّه كنند، گفت: وَ لوَْ شاءَ 
اللَّهُ ما فعََلوُهُ اى لو شاء ان لن يفعلوه ما فعلوه، اگر خدا خواستى كه ايشان آن نكنند نكردندى فذََرْهُمْ وَ ما 

  ونَ من التكذيب لقولهم فى الاعراف: و اللَّه امرنا بها، و قيل: فذرهم و ما يفترون من أن للَّه شريكا.يَفتَْرُ
يعنى البحيرة و السائبة و الوصيلة و الحامى، وَ حَرْثٌ يعنى الزرع الذى جعلوه لاوثانهم، حِجْرٌ  وَ قالوُا هذِهِ أَنْعامٌ

اى حراما محرما، و اصله المنع، يقال: » حجِْراً محَجْوُراً«نه قوله: يعنى حرام حرموها، و جعلوها لاصنامهم، و م
حجر و حجر و حجر بمعنى المنع بالتحريم، روايت خفاف است از بو عمرو حجر بضم حا. لا يَطْعمَهُا إِلَّا منَْ 

راءت در آن همان است و كان مشيتهم انهم جعلوا اللحوم و الالبان للرجال دون النساء. بِزعَمْهِمِْ اختلاف ق نَشاءُ
گويد: اين تحريم انعام و حرث دروغى است از جهة ايشان، و نهادى كه  كه در آيت پيش. معنى آنست كه اللَّه مى

 كالسائبة و البحيرة و الحامى، وَ أَنْعامٌ لا يذَْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَليَْهاَ ما اند. وَ أَنْعامٌ حُرِّمتَْ ظُهوُرُها از بر خود نهاده
يذبحونها للاصنام خنقا او وقذا. قال مجاهد: كانت لهم من انعامهم طائفة لا يذكرون اسم اللَّه عليها، و لا فى 

اين همه را » افتِْراءً عَليَْهِ«ء من شأنها لو ركبوها او ولدّوها او ذبحوها لم يذكروا اسم اللَّه عليها، ثم قال:  شي
ن همه ميكردند بدروغ ساختن بر خداى. و اين افترا بخدا آنست كه ميگويد كه درين سه آيت برفت. ميگويد: اي

  ».وَ إِذا فعَلَوُا فاحِشَةً قالوُا وجَدَنْا عَليَهْا آباءنَا وَ اللَّهُ أَمَرنَا بهِا«جاى ديگر گفت: 
بحيره و سائبه زايد  ميگفتند: آنچه در شكمهاى آن جانوران است، يعنى آنچه از وَ قالوُا ما فيِ بُطوُنِ هذِهِ الْأَنعْامِ

  خالصَِةٌ لذُِكوُرنِا يعنى خاصة لذكورنا.
ميگويد: على الخصوص مردان ما را حلال است، و زنان را نيست، يعنى كه مردان در كار اصنام و اوثان قيام 

ة حيّة، و ان أَزْواجنِا اى نسائنا. هذا ان خرجت الا جنّ  ميكنند، و باين معنى شرف دارند بر زنان، وَ محَُرَّمٌ عَلى
  كانت ميتة اشترك فيه الرجال و النساء.

با معنى ما شود » خالصة«نگفت، و » محرمة«شود نه با معنى، از بهر آنكه » ما«با لفظ » محرم«زجاج گفت: 
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  بمعنى جماعت است، يعنى: جماعة ما فى بطون هذه الانعام.» ما«نه با لفظ، و 
بنصب، يعنى و ان تكن النسمة ميتة. قراءت بو » ميتة«بتاء است، » تكن«عاصم  قراءت بو بكر از وَ إِنْ يَكنُْ ميَتْةًَ 

  بنصب، يعنى: و ان يكن ما فى بطون هذه الانعام ميتة.» ميتة«عمرو و نافع و حمزه و كسايى يكن بياء است، 
هر دو قراءت رفع  برفع، و باين» ميتة«بتاء خواند » تكن«برفع، و ابن عامر » ميتة«بياء خواند، » يكن«ابن كثير 

بمعنى وقع است باحدث، يعنى: و ان تقع ميتة. تانيث با لفظ شود و تذكير با معنى. » كان«بآن است كه » ميتة«
و الوصف و الصفة واحد، كالوزن و » وَ تصَفُِ أَلْسنِتَُهمُُ الكْذَبَِ «سيَجَْزيِهِمْ وصَفْهَُمْ اى بوصفهم الكذب، لقوله 

  فيما حرم و أحل، عَليِمٌ بما حرموه على انفسهم مما لم يأمرهم به.الزنة. إِنَّهُ حَكيِمٌ 
رب العزة جل جلاله درين آيت خبر داد كه ايشان هم در حكم خطا كردند كه نه از حق جل جلاله پذيرفتند و نه 

ن زنان بفرمان وى حلال حرام كردند، و هم در تمثيل و قياس تناقض نمودند، در آن باطل كه خود نهادند، كه ميا
  و مردان در خوردن آن فرق كردند.

اين در شأن قومى عرب فرو آمده از ربيعه و مضر و غير ايشان، كه  قدَْ خَسِرَ الَّذيِنَ قتََلوُا أَولاْدهَمُْ سفَهَاً بِغيَرِْ علِمٍْ
اهليت كه در سر دختران را زنده در گور ميكردند، و آن شيطان بر ايشان آراسته بود از بيم درويشى و عار و انفة ج

چنان كه آنجا گفت: زيََّنَ لِكثَيِرٍ منَِ المْشُرِْكينَِ قتَلَْ أَوْلادهِمِْ شُرَكاؤُهُمْ. قيس بن عاصم المنقرى سيد  ايشان بود،
انى و أدت تسع بنات لى، فقال له رسول : اهل وبر آمد بر رسول خدا و مسلمان شد، آن گه در ميان سخن ميگفت

  ».فانحر عن كل واحدة جزورا«فقال ان لى ابلا. قال: ». عن كل واحدة منهن شاةاذبح «اللَّه (ص): 
و روى فى بعض الاخبار ان دحية الكلبى كان كافرا من ملوك العرب، فلمّا اراد أن يسلم، اوحى اللَّه تعالى الى 

ة الكلبى يدخل عليك الان النّبي (ص) بعد ما كان صلّى الفجر: يا محمد! ان اللَّه يقرئك السلام، و يقول: ان دحي
و يسلم. قال: فلمّا دخل المسجد، رفع رسول اللَّه (ص) رداءه عن ظهره، و بسطه على الارض بين يديه، قال: يا 
دحية! هاهنا، و أشار الى ردائه، فبكى دحية من كرم رسول اللَّه (ص)، و رفع رداءه و قبّله و وضعه على رأسه و 

ان تقول لا اله «الرداء، ثم قال: يا محمد! ما شرائط الاسلام اعرضها علىّ. فقال: عينيه، فقال: بأبى من له هذا 
فقال: يا رسول اللَّه! انى ارتكبت الخطيئة و فاحشة كبيرة، فما ذا كفارته؟ ان امرتنى ». الا اللَّه محمد رسول اللَّه

و ما ذاك يا «ل اللَّه (ص): ان أقتل نفسى قتلتها، و ان امرتنى ان أخرج من جميع مالى خرجت. فقال رسو
قال: كنت رجلا من ملوك العرب و استنكف ان يكون لبناتى ازواج، فقتلت سبعين من بناتى كلهن بيدى. » دحية!

يا محمد! ان اللَّه يقرئك السلام، و يقول: قل لدحية: «فتحيّر رسول اللَّه (ص) من ذلك حتى نزل جبرئيل، فقال: 
قال: »! : لا اله الا اللَّه غفرت لك كفر ستين سنة، فكيف لا اغفر لك قتلك بناتكو عزتى و جلالى انك لماّ قلت

الهى! غفرت لدحية قتل بناته بشهادة واحدة، فكيف لا تغفر للمؤمنين صغائرهم «فبكى رسول اللَّه (ص)، و قال: 
  ؟!»بشهادات كثيرة

؟ اى: من حجة. وَ »هلَْ عنِدَْكُمْ منِْ علِْمٍ«اى بغير حجة، كقوله:  لمٍْقدَْ خَسِرَ الَّذيِنَ قتََلوُا أَولاْدَهمُْ سفَهَاً بغِيَرِْ عِ
وا عن حَرَّموُا ما رزَقَهَمُُ اللَّهُ من الحرث و الانعام افتِْراءً عَلىَ اللَّهِ الكذب حين زعموا ان اللَّه امرهم بالتحريم قدَْ ضَلُّ

  الهدى، وَ ما كانوُا مُهتْدَيِنَ.
  النوبة الثالثة

اشارتست باظهار سياست و عزت، و خطاب هيبت با اهل  تعالى: وَ يوَْمَ يحَْشُرُهمُْ جمَيِعاً يا معَْشرََ الجْنِِّ الاية قوله
شقاوت، در آن روز رستاخيز و روز عظمت، روزى كه آتش نوميدى در خرمنهاى خلايق زنند، و اعمال و احوال 

ظالمان و ستمكاران خيمه ». ما عمَِلوُا منِْ عمَلٍَ فجََعَلنْاهُ هبَاءً منَثْوُراً  لىوَ قدَِمنْا إِ «نيازى بر دهند كه:  ايشان بباد بى
گردن همه جباران و متمردان فرو شكنند، و آن ». يدََيْهِ  وَ يوَْمَ يَعضَُّ الظَّالِمُ عَلى«اندوه و ندامت بزنند كه: 

علَنْا فيِ أَعنْاقِهِمْ أَغلاْلاً، و آن عوانان ناپاك و إِنَّا جَ: عملهاى خبيث همچون غلّى سازند، و بر گردنهاشان نهند
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رحمت را بيارند، و در سراپرده آتشين بدارند: إِنَّا أَعتْدَنْا لِلظَّالمِينَِ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادقِهُا. آفتاب و ماه  ظالمان بى
ا الشَّمْسُ كوُِّرَتْ. وَ إِذَا النُّجوُمُ و سيارات را بدود هيبت روى سياه گردانند، و اين كوس زوال بكوبند كه: إِذَ

انْكدَرََتْ. بر قدر مايه هر كسى با وى معاملت كنند. قومى را نداء بردابرد از پيش ميزنند، و قومى را آواز گيرا گير 
لا تخافوا «نوازند كه:  افروزند. قومى را باين خطاب كرامت مى در قفا مينهند. قومى چون درّ از ميان صدف مى

قومى را اين خطاب هيبت شنوانند » اخْسؤَُا فيِها وَ لا تكَُلِّموُنِ«قومى را باين تازيانه ادبار زنند كه: ». لا تحزنوا و
؟! قومى را  بنعت عزّت و اظهار سياست كه:ا معَْشَرَ الجْنِِّ وَ الْإِنْسِ أَ لمَْ يأَْتِكُمْ رُسلٌُ منِْكُمْ يَقصُُّونَ عَليَْكُمْ آياتيِ

  ».يا عبِادِ لا خوَفٌْ عَليَْكُمُ اليْوَمَْ وَ لا أَنتُْمْ تحَزْنَوُنَ«اء كرامت شنوانند بنعت لطف و اظهار رحمت كه: اين ند
اشارت بهر دو طرف دارد همان عزّت و سياست با بيگانگان، همين لطف و رحمت با  وَ ربَُّكَ الْغنَيُِّ ذوُ الرَّحمَْةِ

و الرَّحمْةَِ يشير الى لطفه. الغنى اخبار عن جلاله، و ذُو الرَّحمْةَِ اخبار عن دوستان. الغنى يشير الى عزهّ، و ذُ
افضاله. فهم فى سماع هذه الاية مترددون بين صحو و محو، و بين اكرام و اصطلام، و بين تقريب و تذويب، 

  المذنبين.واسطى گفت: الغنيّ بذاته، ذو الرحمة بصفاته، الغنى عن طاعة المطيعين، ذو الرحمة على 
آمدنى آمده گير، و رفتنى شده گير، و اين روز روشن تاريك شده گير، و غرور دنيا روزى بسر  إِنَّ ما توُعدَُونَ لَآتٍ 

لنگى؟ گفت: فردا بخارستان خواهم رفت.  لنگيد، گفتند: چرا مى آمده گير. جوانمردى را ديدند كه بى علتى مى
  اين پرده دريده گير، و رسوا شده گير؟! تا فردا! گفت: فردا آمده گير، و: گفتند

تا كى از دار الغرورى سوختن دار السرور
 

 تا كى از دار الفرارى ساختن دار القرار! 
 

اى جوانمرد! اين حيات دنيا باد است، تا بنگرى از دست رفته است. اين دنيا همچون خنده ديوانگان است، و 
اندوه گريد. دنيا مثال يخ است در آفتاب نهاده، و بنهيب  بىشادى خندد، و مست  گريه مستان! ديوانه بى

ريزد، آرى! بس شيرين است بطعم، لكن گدازنده بجرم، تا در دهن  ميگذارد، يا شكر كه در دهن نهاده و مى
نهادى گداخت. دنيا نظاره گاهى خوش است، حلوة خضرة، لكن تا بنگرى گذشت، و تا دل درو بستى رفت. لو 

برآمدى. اين »  أَناَ رَبُّكُمُ الْأَعْلى«دعى كل الناس الربوبية. اگر ذلّ مرگ نيستى، از اطراف عالم آواز لا الموت لا 
چندين صدرها بينى از خواجگان خالى شده، و پس از آنكه چون گل بر بار بشكفته بودند، از بار بريخته، و در 

  گل خفته.
فَسوَفَْ تَعْلمَوُنَ منَْ تَكوُنُ لَهُ : نكنى؟! رب العالمين ميگويدچون كه عبرت نگيرى و در سرانجام كار خود انديشه 

عاقبَِةُ الدَّارِ. آرى! بدانيد كه اين دنيا تا كجا رسد، و سراى پيروزى و جاويدى كرا رسد! به بينيد كه درويشان 
  معنى را به تازيانه قهر چون رانند؟!  شكسته را بر مركب كرامت چون آرند!؟ و خواجگان بى

باش تا كل يابى آنها را كه امروزند جزء
 اند اين عزيزانى كه آنجا گلستان دولت

 گلبنى كاكنون ترا هيزم نمود از جور دى
 

 باش تا گل بينى آنها را كه امروزند خار 
 تا ندانى و ندارى شان بدينجا خار و خوار
 باش تا در جلوه آرد دست انصاف بهار

 

  النوبة الاولى ۱۷
وَ هوَُ الَّذيِ أَنشْأََ جنََّاتٍ او آنست كه رزها آفريد و ساخت معَرْوُشاتٍ هست از آنكه جفته آن بسته و كار قوله تعالى: 

زار مخُتَْلِفاً  آن ساخته وَ غيَْرَ مَعْروُشاتٍ و هست از آنكه او كنده و بر نداشته وَ النَّخلَْ وَ الزَّرْعَ و خرما بنان و كشت
كُلوُا  يوه وَ الزَّيتْوُنَ وَ الرُّمَّانَ و زيتون و انار متَُشابهِاً هام رنگ وَ غيَْرَ متُشَابِهٍ و نه هام طعمأُكُلُهُ جدا جدا طعم آن م

وَ منِْ ثمََرِهِ ميخوريد از ميوه و بر آن إِذا أَثمَْرَ چون ميوه آرد وَ آتوُا حَقَّهُ و حق آن بدهيد يوَْمَ حصَادِهِ روز درودن آن 
) كه اللَّه دوست ندارد گزاف كاران ۱۴۱ر گزاف مرويد و اندازه درمگذاريد إِنَّهُ لا يحُبُِّ المُْسْرفِينَِ (لا تُسْرفِوُا و د

  را.
آنها كه ببار رسيده ها كه آن نيز  اند و كار را شايند وَ فَرشْاً و از آن بچه وَ منَِ الْأَنْعامِ و ساخت از چهار پايان حمَوُلَةً 
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ر را نشايند كُلوُا ممَِّا رزَقََكُمُ اللَّهُ ميخوريد از آنچه اللَّه شما را روزى داد وَ لا تتََّبِعُوا ببار نرسيدند، يا خود با
  ) كه او شما را دشمنى آشكارا است.۱۴۲و بر پى گامهاى ديو مرويد إِنَّهُ لكَمُْ عدَُوٌّ مبُينٌِ ( خُطوُاتِ الشَّيطْانِ

ند هر يك زوج آن ديگر منَِ الضَّأْنِ اثنْيَنِْ از ميش دو، يكى نر يكى ماده وَ ا ثمَانيَِةَ أَزْواجٍ هشت تا كه چهار جفت
يكى نر يكى ماده قلُْ اى محمد! مشركان را گوى آلذَّكَريَنِْ حَرَّمَ دو نر حرام كرد اللَّه  ،منَِ المْعَزِْ اثنْيَنِْ و از بز دو

عَليَهِْ أَرحْامُ الْأُنثْيَيَنِْ يا آنچه رحم هر دو ماده بر آن مشتمل است از بچه أَمِ الْأُنثْيَيَنِْ يا آن دو ماده؟ أَمَّا اشتْمََلتَْ 
  راست گوئيد كه اللَّه اين كرد. ) اگر مى۱۴۳نازاده نيز نبَِّىُٔونيِ خبر كنيد مرا بِعِلْمٍ بحجتى إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ (

منَِ البْقََرِ اثنْيَنِْ و از گاو دو، يكى نر يكى ماده قلُْ آلذَّكَريَْنِ  وَ منَِ الْإِبلِِ اثنْيَنِْ و از شتر دو، يكى نر يكى ماده وَ
در شكم شتر ماده  حَرَّمَ گوى آن دو نر حرام كرد أَمِ الأُْنثْيَيَنِْ يا آن دو ماده أَمَّا اشتْمََلتَْ عَليَهِْ أَرحْامُ الْأُنثْيَيَنِْ يا آنچه

أَمْ كنُتْمُْ شهُدَاءَ يا شما حاضر بوديد إِذْ وصََّاكُمُ اللَّهُ بِهذا آن گاه كه  است و گاو ماده، و رحم ايشان بر آن مشتمل
علَىَ اللَّهِ كذَبِاً از آن كس كه   وصيت كرد اللَّه شما را باين فمَنَْ أَظْلَمُ كيست ستمكارتر بر خويشتن ممَِّنِ افتَْرى

) ۱۴۴دانش إِنَّ اللَّهَ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ الظَّالمِينَِ ( تا بيراه كند مردمان را بى دروغى سازد بر اللَّه ليِضُلَِّ النَّاسَ بِغيَْرِ عِلْمٍ
  اللَّه پيش ببرند و صواب نماى گروه ستمكاران بر خويشتن نيست.

طاعِمٍ   لىاى عَ يابم فيِ ما أُوحيَِ إِليََّ در آنچه پيغام دادند بمن محَُرَّماً حرام كرده قلُْ گوى اى محمدّ! لا أَجدُِ نمى
اى كه آن را چشد إِلَّا أَنْ يَكوُنَ ميَتَْةً مگر كه مردارى بود أَوْ دَماً مسَفْوُحاً يا خونى ريخته أَوْ  يَطْعمَُهُ بر هيچ چشنده

 اى كه كشنده آن از طاعت خدا بيرون شد لحَْمَ خنِزيِرٍ يا گوشت خوك فإَِنَّهُ رجِْسٌ كه آن پليد است أَوْ فسِْقاً يا كشته
 أُهلَِّ لِغيَرِْ اللَّهِ بِهِ و آن را بر نام معبود ناسزا كشت فمَنَِ اضطُْرَّ هر كه بيچاره ماند فرا خوردن مردار غيَْرَ باغٍ نه

  ) خداى تو آمرزگار است و مهربان.۱۴۵ستمكار وَ لا عادٍ و نه افزونى جوى فإَِنَّ ربََّكَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ (
رَّمنْا و بر ايشان كه جهود شدند حرام كرديم كلَُّ ذيِ ظُفُرٍ آنچه ظفر دارد، انگشت پاى وَ عَلىَ الَّذيِنَ هادُوا حَ

پيه  ناگشاده، و سنب ناشكافته وَ منَِ البْقَرَِ وَ الغْنَمَِ و از گاو و گوسفند حَرَّمنْا علَيَْهِمْ شحُوُمَهمُا حرام كرديم بر ايشان
مگر آنچه در استخوان پشت نشسته بود أَوِ الحْوَايا يا بر چرب رود أَوْ ماَ اختَْلطََ آن هر دو إِلَّا ما حمََلتَْ ظُهوُرُهمُا 

بِعَظْمٍ يا دنبه كه در استخوانى پيوسته ذلكَِ جَزيَنْاهُمْ آن پاداش ايشان كرديم ببِغَيِْهِمْ بستمكارى ايشان وَ إِنَّا 
  راست گوئيم. ) و ما مى۱۴۶لصَادقِوُنَ (

گر ترا دروغ زن گيرند فَقلُْ ربَُّكُمْ گوى خداوند شما ذُو رحَمَْةٍ واسعِةٍَ با بخشايش فراخ است وَ لا فإَِنْ كذََّبوُكَ ا
  ) از گروه مجرمان.۱۴۷يُرَدُّ بأَْسُهُ اما باز ندارند زور گرفتن وى عنَِ القْوَْمِ المْجُْرِمينَِ (

د با خداى لوَْ شاءَ اللَّهُ اگر اللَّه خواستى ما أَشرْكَنْا ما انباز سيََقوُلُ الَّذيِنَ أَشْرَكوُا ميگويند ايشان كه انباز گرفتن
ءٍ و نه حرام كرديمى چيزى كذَلِكَ كذََّبَ الَّذيِنَ منِْ  با وى وَ لا آباؤُنا و نه پدران ما وَ لا حرََّمنْا منِْ شيَْ نگرفتيمى

ستادگان ما را حتََّى ذاقوُا بأَْسنَا آن گه كه زور بودند فر  قبَْلِهِمْ همچنين دروغ زن گرفتند ايشان كه پيش ازيشان
  اى از اللَّه و حجتّى هست؟ عذاب ما چشيدند قلُْ هلَْ عنِدَْكُمْ منِْ عِلْمٍ گوى بنزديك شما هيچ معلومى و نامه

) ۱۴۸ار وَ إِنْ أَنتُْمْ إِلَّا تخَْرُصوُنَ (بريد مگر بپند فتَخُْرجِوُهُ لنَا كه آن را بيرون آريد ما را إِنْ تتََّبِعوُنَ إِلَّا الظَّنَّ پى نمى
  گوييد. و نيستند مگر گروهى كه دروغ مى

قلُْ فَلِلَّهِ الحْجَُّةُ البْالغِةَُ گوى آن حجت شما را نيست، آن خداى راست حجت تمام درواخ راست رسيده بهر جاى 
  نمودى شما را همگان. ) راه۱۴۹و بهر كس فَلوَْ شاءَ و اگر خواستىلَهدَاكمُْ أَجمَْعينَِ (

گواهى دهند أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ  قلُْ گوى ايشان را هَلُمَّ شُهدَاءكَُمُ بياريد اين خدايان خويش الَّذيِنَ يَشْهدَُونَ ايشان كه مى
با ايشان وَ لا هذا كه اللَّه حرام كرد اين حرث و انعام فإَِنْ شَهدُِوا اگر گواهى دهند فلاَ تشَْهدَْ معََهُمْ تو گواهى مده 

دروغ شمارند سخنان ما وَ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ  تتََّبِعْ أَهوْاءَ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا و بر پى بايست ايشان مرو كه مى
متا ه ) و ايشان كه با خداى خويش مى۱۵۰گروند بروز رستاخيز وَ همُْ بِربَِّهمِْ يَعدِْلوُنَ ( باِلْآخِرَةِ و ايشان كه نمى
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  گويند.
  النوبة الثانية

مثالى و معيارى، و اختراع  معنى انشاء آفريدن است بابتداء بى قوله تعالى: وَ هوَُ الَّذيِ أَنْشأََ جنََّاتٍ معَْروُشاتٍ الاية
سببى، و خلق آفريدن است بر تقدير و ترتيب، و جنّات بستانها است كه در آن درخت بود، و  آفريدن است بى

  اى منع، و المنع على ضربين مانع فى الخلقة بحائط و نحوه، و مانع بالملك الخاص لصاحبه. الجنة ما جنّ
مَعرْوُشاتٍ ما كان لها عروش كالسقوف. ضحاك گفت: اين درخت انگور است كه بعضى از آن بر دارند از زمين، 

ى معروشات و غير معروشات. و آن را جفته كنند، و بعضى از آن هم بر زمين بگذارند، و بر ندارند. اينست معن
درخت آن بر زمين منبسط گردد، و ناچار آن را عرشى و سقفى بايد، تا از : ابن عباس گفت: معروشات آنست كه

زمين برگرفته شود، و غير معروشات آن درختان است كه بر اصول و ساق خويش استوار بايستد چون خرما بنان و 
اند كه: معروشات آنست كه آدمى كارد و روياند، و غير  بعيد گفتهامثال آن از انواع درختان. وجهى ديگر 

المعروشات ما حولها حائط، و غير المعروشات : معروشات آنست كه در بيابان و كوهان خود رست بود، و قيل
  مالا حائط حولها.
لما فيهما من الفضيلة. مخُتْلَفِاً يعنى انشأ النخل و الزرع، فأفردهما و هما داخلان فى الجنات،  وَ النَّخلَْ وَ الزَّرعَْ

ها مختلف است بعضى نيكوتر و خوشتر،  يعنى حمله و طعمه. سماه اكلا، لأنه يؤكل. ميگويد: طعم آن ميوه أُكُلُهُ
تر، و بعضى ترش، بعضى شيرين، بعضى تلخ، بعضى خوش، فكلّ نوع من الثمر له طعم  و بعضى فروتر و دون

  حبّ من حبوب الزرع له طعم غير طعم الآخر.غير طعم النوع الآخر، و كلّ 
افردهما لما فى الزيتون من المنفعة و الاقوات، و ما فى الرمان من فضيلة اللذاذة فى الطعم.  وَ الزَّيتْوُنَ وَ الرُّمَّانَ

بطعم متشابها فى اللون، غير متشابه فى الطعم، متشابها فى الطعم، غير متشابه فى اللون. دو انار برنگ يكى، و 
  نه، دو انار بطعم يكى، و برنگ نه.

  كُلوُا منِْ ثمََرِهِ إِذا أَثمَْرَ حين يكون غضا هذه رخصة للمالك ان يأكل عند ادراكه قبل اخراج حق اللَّه منه.
كسايى  با زرع شود، و با نخيل شود، و با اللَّه شود. يوَْمَ حصَادِهِ نافع و ابن كثير و حمزه و» ها«اين  وَ آتوُا حقََّهُ 

خوانند، و باقى بفتح خوانند، و معنى هر دو يكسانست. ميگويد: حق آن زرع و آن ميوه بدهيد، آن » حا«بكسر 
  روز كه درويد.

علما را خلاف است كه اين حق كدام است. ابن عمر و ابو الدرداء و سعيد جبير و ابو العاليه و مجاهد و عطا 
اى است از آن  ه، كه روز دروان بدرويشان دهند. شعبى گفت: دستهاى است بيرون از زكاة مفروض گفتند: صدقه

  ».ما سقط من السنبل«روى عن النبى (ص)، قال:   دروده كه بدرويش دهند، و قيل: هو التقاط السنبل، و فيه
  مجاهد گفت: كانوا يعلقون العذق عند الصرام، فيأكل منه الضعيف و من مرّ.

وَ «حنفيه و جابر زيد و سعيد مسيب و طاوس و قتاده و ضحاك ميگويند: اما ابن عباس و انس مالك و محمد 
اند، و گفتند معنى آنست كه: اعطوا  اين حق زكاة مفروضه است، و شافعى و فقها اين قول اختيار كرده» آتوُا حَقَّهُ

عتى كه: اين زكاته حين ادراكه، و هو اكمل ما يكون من احواله، و يقال: حين كيله. سدى گفت و نخعى و جما
اى بود پيش از نزول زكاة، پس عشر و  سورة الانعام مكى است، و فرض زكاة بمدينه فرو آمد كه يعنى اين صدقه

نصف العشر كه فرضيت آن بمدينه فرو آمد، آن را منسوخ كرد. ابن عباس گفت: نسخت الزكاة كل نفقة فى 
  القرآن.

أن ثابت قيس بن شماس فرو آمد، كه وى را پانصد خرمابنان بود، پربار اى: و لا تعطوا كله. اين در ش وَ لا تُسْرفِوُا
اى ميكرد، وى رفت  رسيده. چون اين آيت فرو آمد كه: وَ آتوُا حقََّهُ يوَْمَ حصَادِهِ، و مردمان را ديد كه هر كس صدقه

وَ لا تسُرْفِوُا همه و آن همه بيك روز بدرويشان داد، و از بهر عيال خود هيچ چيز بنگذاشت، رب العزة گفت: 
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بر عيال خود نفقه كنيد، و آنچه بسر   كام بگذاريد. ابدأ بمن تعول، نخست بدرويش مدهيد، كه عيال خود بى
آيد بدرويشان دهيد. زهرى گفت: وَ لا تُسْرفِوُا اى لا تنفقوا فى المعاصى. قال مجاهد: لو كان ابو قبيس ذهبا  مى

يكن مسرفا، و لو أنفق درهما واحدا فى معصية اللَّه كان مسرفا، و فى هذا المعنى لرجل، فأنفقه فى طاعة اللَّه، لم 
قيل لحاتم الطائى: لا خير فى السرف. فقال: لا سرف فى الخير. قال عبد الرحمن بن زيد الخطاب للسلاطين 

  يقول: لا تاخذوا فوق حقكم.
ما ادرك الحمل، و اطاق العمل، وَ فرَشْاً هى الصغار التي لا اى: و أنشأ من الانعام، حمَوُلةًَ يعنى  وَ منَِ الأَْنْعامِ

آنند كه بكار و بار رسيده اند، و فرش آنند كه ببار و كار  يحمل عليها كالغنم و البقر و الإبل الصغار. حمَوُلَةً 
  اند از بچه شتر و گاو، و بار و كار را نشايند از گوسفند. نرسيده

اين اتباع خطوات آنست كه از حموله، بحيره و سائبه و حامى  هُ وَ لا تتََّبعِوُا خُطوُاتِ الشَّيطْانِكُلوُا ممَِّا رزَقَكَمُُ اللَّ
لأحتنكن «ساختند، و از فرش وصيله ساختند. إِنَّهُ لَكمُْ عدَُوٌّ مبُينٌِ بينّ العداوة، اخرج آباءكم من الجنة، و قال: 

هشت تا، يعنى چهار جفت. عرب تا را زوج خوانند،  يَةَ أَزْواجٍثمَانِ: پس تفسير حموله و فرش كرد، گفت». ذريته
  ، منَِ الضَّأْنِ اثنْيَنِْ وَ منَِ المَْعْزِ اثنْيَنِْ اين تفسير فرش است.»۲«است كه آن را جفت كند  از بهر آنكه تا وادوم

و الضأن ذوات الصوف من الغنم، و المعز ذوات اين تفسير حمولة است،  وَ منَِ الْإِبلِِ اثنْيَنِْ وَ منَِ البْقَرَِ اثنْيَنِْ
الشعر. قرأ ابن كثير و ابن عامر و ابو عمرو: من المعز بتحريك العين. ميگويد: اين هشت تا ضأن است نر و ماده، 

اند  و ابل است نر و ماده، و بقر است نر و ماده. رب العزةّ ميگويد: اين مشركان كه اين انعام بر خود حرام كرده
اين وصيله كه اللَّه ساخت از ضأن و معز،  را گوى: آلذَّكَريَنِْ من الضأن و المعز حرم اللَّه عليكم أَمِ الأُْنثْيَيَنِْ ايشان

  و حرام كرد بر شما، هر دو نر حرام كرده است يا هر دو ماده؟
ادهاى آن حرام بايد، اگر نر حرام كرده است همه نرهاى آن بايد كه حرام بود، و اگر ماده حرام كرده است همه م

هاى ايشان همه حرام است،  و اگر آن حرام كرده است از ضأن و معز كه رحم ايشان بر آن مشتمل است پس بچه
اى: فسّروا ما حرمتم بعلم ان كان لكم  نبَِّىُٔونيِ بِعِلْمٍ إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ: كه رحم بر همه مشتمل است. آن گه گفت

ه: إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ. ميگويد: اگر شما را درين تحريم علمى است، علم آن بياريد، و علم فى تحريمه، و هو قول
آن پدران از كه آموختند؟ » وَجَدنْا عَليَهْا آباءنَا«اند:  گوييد كه اين تحريم پدران ما حرام كرده بيان كنيد، و اگر مى

  پس حجتى بياريد كه چنين است.» وَ اللَّهُ أَمَرنَا بهِا« و از كجا گرفتند؟ اگر گوئيد كه اللَّه فرمود، چنان كه گفت:
و در شتر و گاو همچنين گفت. قلُْ آلذَّكَريَنِْ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثْيَيَنْ؟ِ شتر نر و گاو نر  وَ منَِ الْإِبلِِ اثنْيَنِْ وَ منَِ البَْقَرِ اثنْيَنِْ

او ماده حرام كرد، و آن را بحيره و سائبه كرد. أَمَّا حرام كرد، و آن را سائبه و حامى ساخت، يا شتر ماده و گ
اشتْمََلتَْ عَليَْهِ أَرحْامُ الْأُنثْيَيَنِْ يا آنچه رحم ايشان بر آن مشتمل است از بچه نازاد. در جمله معنى آيت آنست كه 

از جهت اشتمال  اگر تحريم از جهت ذكرين است همه نر حرامند، و اگر از جهت انثيين، همه ماده حرامند، و اگر
  رحم است، پس همه آنند كه رحم بر ايشان مشتمل بود، همه حرامند.

ابن عباس ازينجا گفت: و هل تشتمل الارحام الا على ذكر و أنثى؟ فلم يحرمون بعضا و يحلون بعضا؟! أَمْ كنُتْمُْ 
 تؤمنون برسوله؟ ميگويد: اللَّه را ديديد كه اين هل شاهدتم اللَّه قد حرم هذا اذ كنتم لا شُهدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا

نياريد بآنچه گفت؟ چون حجت بر ايشان لازم گشت بيان كرد كه اين جز  تحريم كرد، چون برسول ايمان مى
دروغ نيست كه بر اللَّه بستند، و نهنده اين دروغ عمرو بن لحى بود كه تغيير در دين اسماعيل وى آورد، و اين 

عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً ليِضُلَِّ النَّاسَ بِغيَرِْ   نهاد. رب العالمين در شأن وى گفت: فمَنَْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افتَْرىسنت تحريم وى 
عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ الظَّالمِينَِ. پس رب العزةّ بوحى پاك ذكر محرمات كرد، و تخطئه ايشان كرد در تحريم 

يعنى على آكل يأكله مماّ حرمته. الا  طاعِمٍ يَطعْمَُهُ  قلُْ لا أَجدُِ فيِ ما أُوحيَِ إِليََّ محُرََّماً عَلى: حرث و انعام، گفت
ان تكون بتاء منقوطة از فوق قراءت مكى است و شامى و حمزه، يعنى: الا ان تكون الا طعمة او النسمة ا 



۹۹۶ 

كون ذلك المحرم او المأكول او الموجود ميتة، و قراءت الا ان ي: النفس او العين ميتة. باقى بياء خوانند، يعنى
رفع بفعله، يعنى الا » ميتة«بمعنى حدوث است، و » كان«برفع است و برين قراءت » ميته«شامى و بو جعفر 

  ان يقع، او يحدث ميته. اصل ميت است و هاء را فزودند مبالغت را.
هار چيز مستثنى است: الكبد و الطحال و دم المسك و ماء اللحم اى مصبوبا سائلا. در مسفوح چ أَوْ دمَاً مسَْفوُحاً 

قذر و نجس، أَوْ فسِْقاً اى مفسوقا به، يعنى مذبوحا، او منحورا فسق فى ذبحه  الاحمر. أَوْ لحَمَْ خنِزيِرٍ فإَِنَّهُ رجِْسٌ
انه رجس. فمَنَِ اضطُْرَّ اى من او نحره، فذبح و نحر على اسم غير اللَّه. و نظم الاية: الا ان يكون ميتة او فسقا ف

دعته الضرورة الى اكله، فأكله، غيَْرَ باغٍ اى غير قاصد لتحليل ما حرم اللَّه وَ لا عادٍ اى و لا مجاوز للقصد و قدر 
باصل الحاجة، فإَِنَّ ربََّكَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ يغفر لمن لم يتعدّ. غَفوُرٌ رحَيِمٌ درين آيت از بهر آن گفت كه خوردن مردار 

حلال نيست، و آن قدر كه درين آيت مباح است خوردن آن رخصتى است كه اللَّه داد برحمت خويش. ميگويد: 
حكم بالرّخصة كما حكم بالمغفرة. اگر كسى گويد: چونست كه محرمات درين آيت بر سه قسم اقتصار كرد، و در 

آنست كه هر چه درين آيت گفت اصناف و  سورة المائده بسيار برشمرده از منخنقه و موقوذه و غير آن؟ جواب
انواع ميته است. آنجا بتفصيل گفت، و اينجا بر جمله، كه اسم ميته بر همه افتد. اگر گويند: بيرون از انواع ميتات 
در شرع محرمات بسيار است از خبائث و سموم و غير آن؟ جواب آنست كه: الحسين بن فضل گفت در معنى 

  ى فى وحى القرآن، فأما وحى السنة فقد حرم اشياء كثيرة، فمنها ماآيت: قلُْ لا أَجدُِ يعن
روى ان النبى (ص) حرم يوم خيبر الحمر الانسية، و لحوم البغال، و كل ذى ناب من السباع، و كل ذى مخلب من 

من اذا وقعت الفأرة فى السمن فان كان جامدا فألقوها و «الطير، و نهى عن اكل الهر و أكل ثمنها، و قال: 
الا انى اوتيت «، و عن المقدام بن معدى كرب، قال: قال رسول اللَّه (ص): »حولها، و ان كان مائعا فلا تقربوه

القرآن و مثله معه، الا يوشك رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، 
للَّه كما حرم اللَّه. الا لا يحل لكم الحمار الاهلى، و لا كل و ما وجدتم فيه من حرام فحرموه، و ان ما حرم رسول ا

ذى ناب من السباع، و لا لقطة معاهد الا ان يستغنى عنها صاحبها، و من نزل بقوم فعليهم ان يقروه، فان لم 
  ».يقروه فله ان يعقبهم بمثل قراه

هدنا اليك اى رجعنا، و العرب يسمى بالمستقبل يعنى: رجعوا عن دين موسى الى ما احدثوا.  وَ عَلىَ الَّذيِنَ هادُوا
كما سمى يحيى و يعيش و يموت و يعمر و يمجد و يحمد و يزيد و يشكر، و كذلك يهود، و سمّوا يهود 
لهيدودتهم عن الدين. درين آيت بيان كرد آنچه بر جهودان حرام است، گفت: وَ عَلىَ الَّذيِنَ هادُوا حرََّمنْا بريشان 

لَّ ذيِ ظُفُرٍ يعنى كل ما ليس بمنفرج الاصابع، و لا بمشقوق الحافر، كالابل و النعامة الاوز و البط حرام كرديم، كُ 
و ما اشبه ذلك. اين قول ابن عباس است و سعيد جبير و مجاهد و قتاده و سدى، اما اهل معانى گفتند: يدخل 

ظفره من الطير. قال ثعلب: كل ما لم يصد فى ذلك جميع انواع السباع و الكلاب و السنانير و سائر ما يصطاد ب
  فهو ذو ظفر و ذو مخلب ما صاد.

پيه گاو و گوسفند بر ايشان حرام كرد، پس بعضى از آن مستثنى كرد،  وَ منَِ البَْقرَِ وَ الغْنََمِ حرََّمنْا عَليَهْمِْ شحُوُمَهمُا
ا بر كتف، أَوِ الحْوَايا يا چرب رود، أَوْ ماَ اختَْلطََ پشت باشد ي گفت: إِلَّا ما حمََلتَْ ظُهوُرُهمُا مگر آن پيه كه بر

بِعَظْمٍ يا دنبه، و كذلك كلّ شحم مختلط بعظم، يعنى ما تعلق من الشحم بهذه الاشياء غير محرم عليهم، و انمّا 
  حرّم عليهم شحوم الكليتين و الثروب.

لعن اللَّه اليهود «بصره الى السماء، و قال:  عن ابن عبّاس: انّ رسول اللَّه (ص) كان قاعدا خلف المقام اذ رفع
ء الا حرم عليهم  ثلاثا. انّ اللَّه حرّم عليهم الشحوم فباعوها، و أكلوا اثمانها، و ان اللَّه لم يحرم على قوم اكل شي

  »ثمنه.
اللَّه كثيرا، و بأكلهم الربا  ذلِكَ اى: ذلك التحريم جَزيَنْاهُمْ ببِغَيِْهمِْ يعنى عقوبة لقتلهم الانبياء، و بصدّهم عن سبيل
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  و استحلال اموال الناس بالباطل، فهذا البغى.
وَ إِنَّا لصَادقِوُنَ فى الاخبار عن التحريم و عن بغيهم. اينست تفصيل محرمات بوحى قرآن، هم آنكه محرم است 

صيل محرمات بر مسلمانان، و هم آنكه محرم است بر جهودان. و مصطفى (ص) فرا مشركان عرب گفت كه: تف
بآن پيغام كه بمن دادند، و بآن وحى قرآن كه بمن گزاردند همين است. كافران او را تكذيب كردند و گفتند: 

  فانك لم تصب.
بتأخير العذاب عنكم، وَ لا يُرَدُّ بأَْسهُُ اى عذابه اذا  فإَِنْ كذََّبوُكَ فَقلُْ ربَُّكُمْ ذُو رحَمَْةٍ واسعِةٍَ: رب العالمين گفت

الوقت، عنَِ الْقوَمِْ المْجُرْمِينَِ الذين كذبوك بما تقول. ابن كيسان از ثعلب پرسيد در معنى اين آيت، گفت: جاء 
جزاء تكذيب رحمت چون باشد؟ ثعلب جواب داد كه: ذو رحمة واسعة، اذ لم يعاجلكم بالعقوبة. ابن كيسان 

ما أَرسْلَنْاكَ إِلَّا رحَمَْةً لِلْعالمَينِ؟َ فمن رحمته و گفت: قد عوجل من الامم قبل محمد. قال ثعلب: او لست تقرأ: وَ 
شرفه و بركته و مقداره عند خالقه انه اخّر عقوبة من كذبه الى الآخرة، لأن عيونهم قد وقعت على عينه، فلحقتهم 

كته صلى اللَّه بركاته بما اخرّت عنهم العقوبات الى الآخرة، فمنهم من اسلم ببركته، و منهم من رفّه فى الدنيا ببر
  عليه و سلم.

مشركان عرب چون حجت بر ايشان لازم گشت، و بدانستند بيقين كه آنچه بدست دارند و  سيََقوُلُ الَّذيِنَ أَشْرَكوُا
اند از تحريم حرث و انعام و غير آن باطل است، گفتند: لوَْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكنْا وَ لا آباؤُنا وَ لا  آنچه باعتقاد كرده

رَّمنْا من البحائر و السوائب و غير ذلك. مشيت خدا حجت خود ساختند، و اين مشيت نه آن مشيت اللَّه است حَ
در خلق خويش، چنان كه آنجا گفت: وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكوُا وَ ما جعََلنْاكَ عَليَْهِمْ حَفيِظاً، بلكه مشركان باين 

ان اللَّه رضى منا ما نحن عليه و أراده منا، و امرنا به، و لو لم يرضه  مشيت امر خواستند و رضا و محبت، يعنى:
لحال بيننا و بينه. دعوى كردند كه اللَّه ما را فرمود، و از ما بپسنديد اين تحريم كه كرديم، و پدران ما كردند، و اگر 

نيست، كه ايشان امر  خواستى ما را نفرمودى، و بجاى آنكه فرمود باز زدى. و كافران را درين بس حجتّى
بگذاشتند، و در مشيت آويختند، و امر خدا ديگر است، و ارادت و مشيت او ديگر. انه جل جلاله مريد بجميع 
الكائنات غير آمر بجميع ما يريد. پس بر بنده آنست كه فرمان گوش دارد، و اتبّاع آن كند، و او را نرسد كه بعد از 

مين گفت: كذَلِكَ كذََّبَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ حتََّى ذاقوُا بأَْسنَا. چنان كه ترا تكذيب ورود امر در مشيت آويزد. رب العال
كردند اى محمد! اين كافران، اسلاف ايشان و پدران ايشان با انبيا همان تكذيب كردند. تشبيه اينان با اسلاف 

پدران ايشان دروغ گفتند، چنان كه اينان در لوَْ  :بتكذيب كرد، و تعرض گفت ايشان كه: لوَْ شاءَ اللَّهُ نكرد، نگفت
شاءَ اللَّهُ دروغ گفتند، كه اگر معنى اين بودى كذب بتخفيف گفتى. چون نسبت ايشان با تكذيب كرد نه با كذب، 
نْ معلوم گشت كه كافران دعوى آن ميكردند، كه اللَّه ما را باين تحريم فرمود. رب العزة گفت: قلُْ هلَْ عنِدَْكُمْ مِ

عِلْم؟ٍ يعنى على ما قلتم من برهان و كتاب منزل؟ فتَخُْرجِوُهُ لنَا، چنان كه جاى ديگر گفت: قلُْ فأَْتوُا بِكتِابٍ منِْ 
إِلَّا  اى: ما تتبعون فيما انتم عليه الا الظنّ لا العلم و اليقين، وَ إِنْ أَنتُْمْ  عنِدِْ اللَّهِ. آن گه گفت: إِنْ تتََّبعِوُنَ إِلَّا الظَّنَ 

  تخَْرُصوُنَ يعنى و ما انتم الا كاذبون.
بالكتاب و الرسول و البيان. فَلوَْ شاءَ لَهدَاكُمْ أَجمْعَينَِ اخبار عن تعلق مشية اللَّه بكفرهم، و  قلُْ فَلِلَّهِ الحْجَُّةُ البْالِغَةُ

  ان ذلك حصل بمشيته، اذ لو شاء لهديكم.
، و جعلها كالكلمة. پس قومى عرب آن »لم«: هلم اصل هاء است، فضمت اليها سيبويه گفت قلُْ هَلُمَّ شُهدَاءكَُمُ

تر است،  را تثنيه و جمع گويند: هلم، هلما، هلموا، هلمى، هلممن، و قومى آن را تثنيه و جمع نگويند، و اين فصيح
هدَاءكَُمُ، و اين بمعنى جمع است. كه اين لغت قرآن است، و باين قرآن فرو آمد. يقول تعالى: هَلُمَّ إِليَنْا، و هلَُمَّ شُ

، و متعدى بمعنى هاتوا. كقوله: هلم »هلم الينا«و هلم متعدى آيد و لازم آيد. لازم بمعنى تعالوا است، كقوله: 
  الينا شهداءكم اى هاتوا شهداءكم و قربوا شهداءكم. الَّذيِنَ يَشْهدَُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذا الحرث و الأنعام.
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رب العزةّ مصطفى را ميفرمايد كه: تصديق گفت اين محرمان و اين شهدا مكن، و  شَهدُِوا فلاَ تَشْهدَْ معََهُمْ فإَِنْ
 اند، و گواهى بدروغ دهند. وَ لا تتََّبِعْ أَهوْاءَ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتِنا بصدق ايشان گواهى مده، كه ايشان دروغ زنان

حرموا. وَ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِلْآخِرةَِ اى لا يصدقون بالبعث الذى فيه جزاء يعنى: القرآن الذى فيه تحليل ما 
  يشركون و يجعلون له عديلا. الاعمال، و هم الدهرية من الزنادقة، وَ همُْ بِربَِّهِمْ يَعدِْلوُنَ

  النوبة الثالثة
اى بايد پاك، از غشاوت غيبت نجات يافته، و از سرمه  دهدي قوله تعالى: وَ هوَُ الَّذيِ أَنْشأََ جنََّاتٍ معَْروُشاتٍ الاية

توحيد مددى تمام يافته، تا نظاره اسرار صنايع ربوبيت در عالم خلقيت از وى درست آيد، و آن آثار رحمت و 
آيات و رايات قدرت و دلالات و امارات حكمت بيند درين باغ و بستان، و انواع و الوان درختان، تا در هر جز 

  اجزاء مخلوقات و مقدورات صد هزار صنايع و بدايع و ودايع بيند نهاده، كه يكى بيكى نماند.وى از 
سهلها معطر، بحرها معنبر، خاكها منور، باغها مزخرف، گلها ملون. يكى سرخ چون چون خون دل مشتاقان، يكى 

ه تأثير يك نظر حق زرد چون روى زاهدان، يكى سپيد چون دل مؤمنان، يكى لعل چون جان عاشقان. اين هم
است كه هر سال يك بار بزمين نگرد. چون از آن يك نظر اين همه عجائب و لطائف پديد آيد، از سيصد و 

بندگان  شصت نظر بدل دوستان گويى چه اثر نمايد، و چه اعجوبه و چه لطيفه پديد آرد! وَ آتوُا حَقَّهُ يوَْمَ حصَادِهِ
بشكر آن قيام نمائيد، و با درويشان مواسات كنيد، تا نعمت بماند، و  را ميگويد كه حق اين نعمت بشناسيد، و

درويش بياسايد، و دوستى حق شما را حاصل شود. به داود وحى آمد كه: يا داود! خواهى كه بمن نزديك شوى، 
تى آب، اى نان، بشرب و ترا بدوست گيرم، رو درويشان را باز جوى، شكستگان را بنواز، و بايشان تقرب كن، بلقمه

تا ايشان ترا دوست دارند، و بدل خود راه دهند. اى داود! من بر دل ايشان اطلاع كنم، هر كه را در دل ايشان 
  بينم، او را بدست خود گيرم.

بر ذوق جوانمردان طريقت اسراف آنست كه حظ نفس در آن است و گرچه  وَ لا تُسْرفِوُا إِنَّهُ لا يحُبُِّ المُْسْرفِينَِ
اى. بموسى وحى آمد كه يا موسى! خواهى كه همه آن رود كه مراد تو بود، حظ نفس خود در  د يا ذرهاى بو حبه

اى و بنده را مراد نيست، و حظ خود ديدن سيرت جوانمردان  باقى كن، و مراد خود فداء مراد ازلى كن. تو بنده
  نيست، و از خود باز رستن جز كار صديقان نيست:

 د ره ندهندتا با تو تويى ترا به خو
 

 تو شدى زديده بيرون ننهند. چون بى 
 

منتى ديگر، كه شما را نه خود باغ و بستان و   اين باز نعمتى ديگر است، و بر بندگان وَ منَِ الْأَنعْامِ حمَوُلَةً وَ فرَشْاً
ا را مسخر كردم، و هاى الوان آفريدم و ساختم، كه چهار پايان و جانوران را هم آفريدم، و شم انواع درختان و ميوه

منافع شما در آن نهادم، چنان كه جايها در قرآن از آن منافع خبر داد، و منت نهاد، گفت: وَ ذَلَّلْناها لهَُمْ فمَنِْها 
افِعُ وَ منِهْا تأَْكُلوُنَ، وَ ءٌ وَ منَ رَكوُبُهُمْ وَ منِهْا يأَْكُلوُنَ، وَ لهَمُْ فيِها منَافِعُ وَ مَشارِبُ، وَ الأَْنْعامَ خَلقَهَا لكَمُْ فيِها دفِْ 

لَكُمْ فيِها الاية. جاى ديگر گفت: لتَِرْكبَوُها وَ زيِنَةً گفتا: و نه خود حيوانات شما را مسخر كردم، كه جمادات هم 
مرِْهِ. آن گه در افضال و انعام مسخر شما كردم: وَ سخََّرَ لَكمُُ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ القْمََرَ وَ النُّجوُمُ مسُخََّراتٌ بأَِ

بيفزود، و همه فراهم گرفت و گفت: هر چه محدثات است و مخلوقات در آسمان و زمين، شما را مسخر كردم: وَ 
نيازم، بهيچ چيز و  سخََّرَ لَكُمْ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ جمَيِعاً منِْهُ. اين از بهر آنست كه من خداوندى بى

كس حاجت و نياز ندارم. هر چه آفريدم براى بندگان و رهيگان آفريدم: هوَُ الَّذيِ خَلَقَ لَكُمْ ما فيِ الْأَرْضِ بهيچ 
جمَيِعاً. بنده من! اين همه نعمت و نواخت از ما بين، و شكر از ما كن. فضل ما بين نه فعل خود. عون ما بين نه 

  ا خوار دار، كه او ترا دشمن است و راهزن.جهد خود. نعمت ما بطاعت ما بكاردار، و شيطان ر
آن گه پس ازين  اينست كه رب العزة گفت: كلُوُا ممَِّا رزَقََكُمُ اللَّهُ وَ لا تتََّبِعوُا خُطوُاتِ الشَّيطْانِ إِنَّهُ لَكُمْ عدَوٌُّ مبُينٌِ

كى را گروهى نامزد آيت لختى نعمتهاى خود بتفصيل ياد كرد، و محرمات و محللات از هم جدا كرد، و هر ي
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طيبات حلال مؤمنان پاك را، و خبيثات حرام دشمنان ناپاك را: الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبينَِ : كرد، كه ايشان را آن روزى كرد
و الخْبَيِثاتُ للِخْبَيِثينَِ. آن گه هر دو را حوالت با صفت خود كرد، و درين آيت اشارت كرد كه: فقَلُْ ربَُّكُمْ ذوُ 

واسعِةٍَ وَ لا يُردَُّ بأَْسهُُ عنَِ الْقوَمِْ المْجُْرِمينَِ. گفت: ما را هم رحمت است و هم بأس و شدت. رحمت از رحَمَْةٍ 
مؤمنان دريغ نيست، و بأس و شدت از دشمنان دور نيست. روزى پاك مؤمنانرا برحمت ما است، و رزق خبيث 

كس را بر حكم ما اعتراض نه، و بر صنع ما چون و  آن كنيم كه خود خواهيم، دشمنان را از نقمت ما است، و ما
  چرا نه.

آنچه كنيم بحجت خداوندى و كردگارى و جبارى كنيم، كه حجت بالغه بحقيقت ما را است، و حكم روان و 
قال  جمَْعينَِقلُْ فَللَِّهِ الحْجَُّةُ البْالغِةَُ فلَوَْ شاءَ لهَدَاكمُْ أَ: عزت بيكران ما را سزا است. اينست كه گفت جل جلاله

الخلق كلهم منعهم شدة الحاجة عن معانى رؤية الحجة، و لو سقط عنهم الحاجات، لكشف لهم : النصر ابادى
  براهين الحجة، و قال: رؤية الحاجة حسنة، و رؤية الحجة احسن منها.

  النوبة الاولى ۱۸
بُّكُمْ عَليَْكُمْ تا بر خوانم آنچه حرام كرد خداوند شما بر قوله تعالى: قلُْ تَعالوَْا يا محمد! گوى بيائيد أَتلُْ ما حَرَّمَ رَ
وصيت كنم شما را بنيكو كارى  وَ باِلوْالدِيَنِْ إِحسْاناً مى شما أَلَّا تشُرْكِوُا بِهِ شيَئْاً انباز مگيريد با خداى هيچ چيز را

إِملاْقٍ از بيم درويشى و تنگى نفقه نحَنُْ  با پدر و مادر وَ لا تَقتُْلوُا أَولاْدكَُمْ و فرزندان خويش را مكشيد منِْ
ما  نَرزْقُُكُمْ وَ إِيَّاهمُْ ما روزى دهيم شما را و ايشان را وَ لا تقَرْبَوُا الْفوَاحشَِ و گرد زشتها مگرديد ما ظهَرََ منِهْا وَ

مَ اللَّهُ و مكشيد تن مسلمانان كه اللَّه حرام بَطنََ آنچه از آن آشكارا و آنچه از آن نهان وَ لا تَقتُْلوُا النَّفسَْ الَّتيِ حَرَّ
وصيتّ كند اللَّه  كرد خون آن إِلَّا باِلحَْقِّ مگر بقصاص يا رجم زانى پس احصان ذلِكُمْ وصََّاكُمْ اين آنست كه مى

  ) تا مگر درياويد.۱۵۱شما را لعَلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ (
تا آن گه   مگر بآنچه آن نيكوتر حتََّى يبَْلُغَ أَشدَُّهُ   يم مگرديد إِلَّا باِلَّتيِ هيَِ أَحْسنَُو گرد مال يت  وَ لا تَقْربَوُا مالَ اليْتَيِمِ 

و تمام سنجيد   و تمام پيماييد چون ميسپاريد وَ المْيِزانَ   كه وى ببلوغ خويش رسد و برشد خويش وَ أَوفْوُا الْكيَلَْ 
نَفْساً إِلَّا وسُْعهَا بر ننهيم بر هيچ تنى مگر توان آن وَ إِذا قُلتْمُْ  كه ميسپاريد باِلْقسِطِْ بسنگ راست لا نُكلَِّفُ

اگر همه آن   يا گواهى دهيد راست گوئيد وَ لوَْ كانَ ذا قُربْى ،يا توسط كنيد راست بيد حكم بريد فاَعدِْلوُا و چون
لَّه كنيد بآن وفا كنيد، و آن را باز آئيد ذلِكمُْ دهيد وَ بعَِهدِْ اللَّهِ أَوفْوُا و نذر كه با ال گواهى بر خويش خويشتن مى

) تا مگر پند پذيريد و دريابيد و اللَّه ۱۵۲(  اين آنست كه وصيتّ ميكند اللَّه شما را بآن لَعلََّكُمْ تذََكَّرُونَ   وَصَّاكُمْ بهِِ 
  را ياد داريد.

ينده فاَتَّبِعوُهُ بر پى آن ايستيد وَ لا تتََّبِعوُا السُّبلَُ و وَ أَنَّ هذا صرِاطيِ و آن قرآن راه منست مسُتْقَيِماً راهى راست پا
كند عنَْ سبَيِلهِِ از راه راست و  بر پى راهها جفته ناشايسته مرويد فتََفَرَّقَ بكِمُْ كه آن راهها شما را جدا و پركنده

) تا مگر پرهيزيده آئيد از ۱۵۲كُمْ تتََّقوُنَ (دين او ذلِكمُْ وصََّاكُمْ بهِِ اين آنست كه اللَّه وصيت كرد شما را بآن لعَلََّ 
  عذاب و خشم خداى.

ثُمَّ آتيَنْا موُسىَ الْكتِابَ پس بر ايشان خوان اى محمدّ! آنچه موسى را داديم از تورات تمَاماً عَلىَ الَّذيِ أَحْسنََ 
ءٍ و تفصيل دادن و روشن كردن هر چيز  تمام كردن نعمت خويش را بر نيكوكاران بنى اسرائيل وَ تفَصْيِلًا لِكلُِّ شيَْ 

) تا مگر ۱۵۴را از احكام دين كه بكار بايد وَ هدُىً وَ رحَمَْةً و راه نمونى و بخشايش لَعَلَّهمُْ بِلِقاءِ ربَِّهمِْ يؤُْمنِوُنَ (
  ايشان برستاخيز و شدن پيش خداوند ايشان بگروند.

هُ كه فرو فرستاديم آن را مبُاركٌَ بركت كرده بر فرستادن آن فاَتَّبِعوُهُ بر اى است أَنْزَلنْا وَ هذا كتِابٌ و اين قرآن نامه
أَنْ تقَوُلوُا پرهيزيد از آنچه فردا  ) تا مگر بر شما رحمت كنند.۱۵۵پى آن رويد وَ اتَّقوُا و پرهيزيد لَعَلَّكمُْ تُرحْمَوُنَ (

طائِفتَيَنِْ منِْ قبَْلنِا برد و گروه فرستادند پيش از ما   تادند عَلىگوئيد إِنَّما أُنْزِلَ الكْتِابُ نامه كه از آسمان فرو فرس
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گاه بوديم و بزبان ايشان.۱۵۶سريانيان و عبرانيان، وَ إِنْ كنَُّا عنَْ درِاستَِهِمْ لغَافِلينَِ (   ) و ما از خواندن ايشان ناآ
منِْهُمْ ما بآن كتاب   ابُ اگر بر ما كتاب فرستادندى لَكنَُّا أَهدْىأَوْ تَقوُلوُا يا گوئيد فردا لوَْ أَنَّا أُنْزِلَ عَليَنْاَ الْكتِ

از ايشان فقَدَْ جاءَكُمْ بيَِّنَةٌ منِْ ربَِّكُمْ آنك آمد بشما پيغامى روشن پيدا از خداوند  تر و راهبرتر بوديمى شناس حق
ستمكارتر بر خود ممَِّنْ كذََّبَ بآِياتِ اللَّهِ از آن شما وَ هدُىً وَ رحَمَْةٌ و راه نمونى و بخشايشى فمَنَْ أَظْلَمُ آن كيست 

كس كه دروغ شمرد سخنان خداى وَ صدَفََ عنَهْا و بر گردد از آن سنَجَْزيِ الَّذيِنَ يصَدْفِوُنَ عنَْ آياتنِا آرى پاداش 
  برگشتند. ) بآنچه مى۱۵۷( گردند از سخنان ما سوُءَ الْعذَابِ عذاب بد بمِا كانوُا يصَدْفِوُنَ دهيم ايشان را كه بر مى

 هلَْ ينَْظرُوُنَ درين باز نشستن از ايمان چشم ميدارند چيزى را إِلَّا أَنْ تأَْتيِهَمُُ المْلاَئكِةَُ نميدارند چشم مگر آن را كه
آياتِ ربَِّكَ يا بايشان آيد فريشتگان ميرانيدن را أَوْ يأَْتيَِ ربَُّكَ يا خداى تو آيد داورى كردن را أَوْ يأَْتيَِ بَعْضُ 

خورشيد از مغرب برآيد ترسانيدن را و بيدار كردن را يوَمَْ يأَْتيِ بَعْضُ آياتِ ربَِّكَ يا آن روز كه آيد چيزى از 
نشانهاى خداوند تو لا ينَْفَعُ نَفْساً إِيمانهُا سود ندارد هيچ تن را گرويدن وى لَمْ تَكنُْ آمنَتَْ منِْ قبَلُْ كه نگرويده 

يش أَوْ كَسبَتَْ فيِ إِيمانهِا خيَْراً و يا با گرويدن خويش نماز نكرده بود قلُِ انتْظَرِوُا گوى چشم ميداريد إِنَّا بود از پ
  ) كه ما چشم دارندگانيم.۱۵۸منُتَْظِرُونَ (

شدند  و جوگ جوگدين ماندند وَ كانوُا شيِعَاً  إِنَّ الَّذيِنَ فَرَّقوُا ديِنَهُمْ ايشان كه از دين خويش جدا شدند و بى
إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلىَ اللَّهِ كار ايشان با خداى است و شما را ايشان  اى نه ءٍ از ايشان در هيچ چيز لَستَْ منِْهُمْ فيِ شيَْ

  ) تا خبر كند ايشان را فردا بآنچه ميكردند.۱۵۹بروى ثُمَّ ينُبَِّىُٔهمُْ بمِا كانوُا يَفْعَلوُنَ (
  النوبة الثانية

اند ام الكتاب، كه  ابن عباس گفت: ازينجا تا آخر سه آيت از محكمات قرآن الى: قلُْ تَعالوَْا أَتلُْ ما حَرَّمَقوله تع
اللَّه گفت در صدر سورة آل عمران. تعالوا اين تعالى اصغاء است و حسن استماع و استقبال امر، نه آمدن بپاى، 

  و فى معناه قال الشاعر:
 بناتعالوا ندارى جهدنا عن قلو

 

 فيوشك أن نبقى بغير قلوب. 
 

اى اقرأ عليكم الذى حرم اللَّه. ميگويد: گوش فرا داريد و نيكو بنيوشيد اى شما كه  أَتلُْ ما حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَليَْكُمْ
هو أن لا تحريم حرث و انعام كرديد! تا بر شما خوانم آنچه اللَّه بر شما حرام كرده: أَلَّا تشُرِْكوُا بِهِ شيَئْاً اى: 

صله است، كقوله تعالى و تقدس: ما منَعََكَ أَلَّا » لا«تشركوا، و قيل معناه: حرم ربكم عليكم ان لا تشركوا، و 
  تَسجْدَُ اى تسجد، و قيل: اوصى ان لا تشركوا به شيئا و بالوالدين احسانا، يعنى اوصيكم بالوالدين برا.

  »زاد فى رزقه فليبرّ والديه، و ليصل رحمهمن احبّ ان ينسأ له اجله، و ي« :مصطفى (ص) گفت
ء فى الاجل و الزيادة فى الرزق قد فرغ اللَّه منهما، و لكنه يصح اللَّه بدنه فى بقية اجله، و  قال ابو الوليد: النس

  ء فى الاجل و الزيادة فى الرّزق. هو النس
موؤدة. منِْ إِمْلاقٍ خشية الفقر و العار، يقال: املق يعنى دفن البنات و هنّ احياء و هى ال وَ لا تَقتُْلوُا أَولاْدكَُمْ

 من كانت له انثى فلم يئدها و لم يهنها و لم يؤثر ولده عليها« :الرجل فهو مملق، اذا افتقر. مصطفى (ص) گفت
  ».ادخله اللَّه الجنة يعنى الذّكور

». غنيهن اللَّه، اوجب اللَّه له الجنةو من عال ثلاث بنات او مثلهنّ من الاخوات، فأدّيهن و رحمهنّ حتى ي«قال: 
من «و قال (ص): ، حتى لو قالوا: او واحدة، لقال: واحدة» او اثنتين«فقال رجل: يا رسول اللَّه! او اثنتين، قال: 

حمل طرفة من السوق الى ولده كان كحامل صدقة حتىّ يعضها فيهم، و ليبدأ بالاناث قبل الذكور، و من رقّ 
  ».ى من خشية اللَّه، و من بكى من خشية اللَّه غفر اللَّه لهللاناث كان كمن بك

ابن عباس و ضحاك و سدى گفتند: اهل جاهليت بظاهر زنا مستقبح  وَ لا تقَرْبَوُا الفْوَاحِشَ ما ظَهرََ منِهْا وَ ما بَطنََ 
اهر و باطن زنا حرام ميداشتند، امّا در باطن روا ميداشتند، و از آن تحرج نميكردند. رب العالمين درين آيت ظ
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فاحشة ظاهر، الجمع بين الاختين بود كه در جاهليت روا ميداشتند، و همچنين زنى كه پدران : كرد. مجاهد گفت
ايشان بزنى كرده بودند، نكاح وى روا ميداشتند. رب العزة در اسلام هر دو حرام كرد، گفت وَ لا تنَْكحِوُا ما نَكَحَ 

مَعوُا بيَنَْ الْأُختْيَنِْ. اين فاحشة ظاهر است و فاحشة باطن زنا است، و در جمله هر چه آباؤُكُمْ، و قال: أَنْ تجَْ
مكروهات است و ناشايست و ناپسنديده در تحت اين آيت شود. ظاهر عمل جوارح است و باطن عمل دل، كه 

  آن را نيت و اعتقاد گويند.
  و حقها ما لَّا باِلحَْقِّوَ لا تَقتْلُوُا النَّفسَْ الَّتيِ حَرَّمَ اللَّهُ إِ

لا يحلّ دم امرئ مسلم باحدى ثلاث: كفر بعد ايمان، و زنا بعد احصان، و قتل نفس بغير «قال النبى (ص): 
  نفس.

لكى تعقلوا ما نهاكم عنه و ما   تعَْقِلوُنَ  اى ذلك التحريم امركم بلزومه و الاقامة عليه. لعَلََّكمُْ  ذلِكمُْ وَصَّاكمُْ بِهِ
  ه.امركم ب

احسن آنست كه در مال وى بصلاح تصرف كند، و در آن قيام نمايد،   وَ لا تَقْربَوُا مالَ اليْتَيِمِ إِلَّا باِلَّتيِ هيَِ أَحْسنَُ
بحسبت يا بمزد بر عدل بنزديك حاجت، و آميختن در مال وى بر نصف و اقتصاد بر تمول و انتفاع، تا آن گه كه 

اند كه: حد بلوغ است بآن نشانها كه شرع بيان كرده بر  . حدّ اشدّ گفتهيتيم بالغ شود، و برشد خويش رسد
  اختلاف علما با قوت عقل تمام، و رسيدن بآن حال كه حسنات و سيئات بر وى نويسند.

كلبى و سدى گفتند: من ثمانى عشرة سنة الى ثلاثين سنة. و الاشد جمع فى قول بعضهم، واحده شدّ، كالضرّ و 
و الاشرّ، و فى قول بعض البصريين هو واحد، و هو قوة الشباب عند ارتفاعه، كما ان شد النهار قوة الاضرّ و الشرّ 

آنسَتُْمْ منِهُْمْ  الضياء عند ارتفاعه، و معنى الاية: حتى يبلغ اشده، و تؤنسوا رشده، فتدفعوه حينئذ اليه، كقوله: فإَِنْ 
  رُشدْاً فاَدفَْعوُا إِليَْهِمْ أَموْالَهُمْ.

يعنى وزن الميزان باِلقْسِطِْ اى بالعدل لا بخس و لا شطط، لا زيادة   اتموه من غير نقص، وَ المِْيزانَ   أَوفْوُا الْكيَلَْ وَ 
 و لا نقصان. ميگويد: تمام پيماييد و راست سنجيد نه زيادة و نه نقصان. آن گه گفت: لا نُكَلِّفُ نفَْساً إِلَّا وسُعْهَا

آن نهيم كه طاقت دارد. اگر دهنده را تكليف زيادت دادن كنيم، نفس وى طاقت در كيل و وزن بر هر كسى 
ندارد، و بتنگ آيد، و همچنين ستاننده را اگر تكليف كنيم كه حق خود را كم كند طاقت ندارد. معنى ديگر 

بجاى آورند، اگر اندكى  ميگويد: چون هر دو بحد طاقت در كيل و وزن عدل اند: لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وسُْعهَا گفته
  اى نيست، كه بر هر كسى آن نهند كه طاقت دارد. نرسد، ايشان را بزه در آن فرو شود كه طاقت بدريافت آن مى

ميگويد: اگر شما را ميان مردم حكم سازند، و ميانجى كنند، بداد حكم كنيد   وَ إِذا قُلتُْمْ فاَعدِْلوُا وَ لوَْ كانَ ذا قُربْى
ميل، اگر چه آن حكم خويشان شما را بود يا بر ايشان بود، و در گواهى دادن همچنين گواهى راست  و براستى بى

ميگويد: حق شرع در اوامر و نواهى بگزاريد، و در حدود  دهيد، و سخن كه گوئيد بحق گوئيد. وَ بِعَهدِْ اللَّهِ أَوفْوُا
  اء آن باز آئيد. ذلِكُمْ وصََّاكُمْ بهِِ لعَلََّكُمْ تذََكَّرُونَآن تجاوز مكنيد، و سوگندها كه خوريد، و نذرها كه كنيد، بوف

  التذكر الاتعاظ و أن لا يغفل قلبك عن ذكر اللَّه و نهيه.
  حمزه و كسايى وَ أَنَّ هذا بكسر الف خوانند. وَ أَنَّ هذا صِراطيِ

عامر تنها، كه وى بتخفيف نون بتشديد نون است مگر ابن » و انّ«باقى بفتح الف خوانند، و قراءت عامه قراء 
خواند، و همچنين عامه قراء صِراطيِ بسكون يا خوانند مگر ابن عامر كه وى بفتح يا خواند، و ابن كثير و ابن 

بسين خوانند، و حمزه ميان صاد و زا. باقى بصاد خالص. وَ أَنَّ هذا صِراطيِ اگر بفتح الف خوانى » سراطى«عامر 
، يا معنى آنست كه: و لأن هذا صراطى، و اگر بكسر الف خوانى بر سبيل ابتداء است. عطف است بر أن لا تشركوا

يريد دينى دين  تاكيد را درآوردند. وَ أَنَّ هذا صِراطيِ مُستْقَيِماً» أنّ«است و » و هذا صراطى«اصل سخن 
  الحنيفية اقوم الاديان.
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  المختلفة.يعنى الاهواء  فاَتَّبِعوُهُ وَ لا تتََّبعِوُا السُّبلَُ
، ثم خط خطوطا عن يمينه »هذا سبيل اللَّه«عن عبد اللَّه بن مسعود قال: خطّ لنا رسول اللَّه (ص) خطا، ثمّ قال: 

، و قرأ: أَنَّ هذا صِراطيِ مُستَْقيِماً فاَتَّبِعوُهُ وَ لا »هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه«و شماله، و قال: 
  فتَفََرَّقَ بكُِمْ عنَْ سبَِيلِهِ. تتََّبِعُوا السُّبلَُ

  اى امركم به فى الكتاب لعَلََّكُمْ تتََّقوُنَ لكى تتقوا السبل. ذلِكُمْ وَصَّاكمُْ بهِِ
كه در أَلَّا تُشْرِكوُا است، و اين عارض كه در ميان اين مناهى » لا«اين آيات را وجهى ديگر است در تأويل 

كه وقف كنى بر تَعالوَْا أَتلُْ ما حَرَّمَ ربَُّكُمْ اينجا وقف است، پس ابتدا كنى  است از احسان با والدين، و آن آنست
)، و بر شما بادا ۱معنى آنست كه بر شما بادا كه انباز نگيريد با خداى هيچ چيز (». عَليَْكُمْ أَلَّا تشُرِْكوُا بِهِ شيَئْاً«

ويش نكشيد، و گرد فواحش نگرديد، و خون ناحق كه با پدر و مادر نيكويى كنيد، و بر شما بادا كه فرزند خ
نريزيد، و گرد مال يتيم به بيداد نگرديد، و كيل و وزن و مكيال و ميزان راست داريد، و گواهى راست دهيد، و 
بنذور وفا كنيد، و بر پى نامه اللَّه رويد. اين از آيات محكمات است كه در هيچ كتاب از كتب اللَّه ناسخ آن 

يچ چيز از آن منسوخ نگشته، و اين احكام بر همه بنى آدم تا بقيامت روان شده، اين معنى را گفت: وَ نيامده، و ه
  يعنى هذه الآيات، لأنها المحكمات التي لم تنسخ فى ملة من الملل. أَنَّ هذا صِراطيِ مُستَْقيِماً فاَتَّبعِوُهُ
تَعالوَاْ أَتلُْ ما حَرَّمَ ربَُّكُمْ. ثم قال: تعالوا اتل ما : لاوت است، يعنىاين ثم بر تعقيب ت ثُمَّ آتيَنْا موُسىَ الْكتِابَ تَماماً

آتينا موسى الكتاب تمَاماً عَلىَ الَّذيِ أَحْسنََ يعنى تماما على احسان اللَّه الى موسى بالنبوة و غيرها من الكرامة. 
احسان خويش با وى، يعنى كه از  موسى را كتاب داديم تمام كردن نعمت خويش را بر وى، و افزودن: ميگويد

اول با وى نيكوئيها كرديم، كه وى را پيغامبرى داديم، و به فرعون و قبطيان فرستاديم، و بعصا و يد بيضاء و آيات 
و معجزات او را گرامى كرديم. اكنون آن نعمت و احسان تمام كرديم، كه كتاب تورات بوى داديم، كتابى كه در 

  و تفصيل هر چيز. آن بيان احكام دين است
يعنى اتماما لنعمتى بالتّوراة على المحسنين من بنى اسرائيل. تمام كردن  معنى ديگر: تمَاماً عَلىَ الَّذيِ أَحْسنََ

نعمت خود را بر نيكوكاران بنى اسرائيل كه ايشان را وعده داده بود آنجا كه گفت جل جلاله: وَ نُريِدُ أَنْ نمَنَُّ 
ايشان  ضْعِفوُا فيِ الْأَرضِْ الى آخر الايتين. رب العزة جل جلاله آن وعده وفا كرد، و آن نعمت برعَلىَ الَّذيِنَ استُْ

تمام كرد، و قيل: معناه تماما على احسانه، اى: احسان موسى بطاعاته، يعنى ليكمل احسانه على الذى يستحق به 
  نه فى الدنّيا.كمال ثوابه فى الآخرة، و قيل: تماما لكرامته فى الجنة على احسا

يعنى  ءٍ وَ هدُىً اى التوراة هدى من الضلالة و رحمة من العذاب لعَلََّهُمْ بلِِقاءِ ربَِّهِمْ يؤُْمنِوُنَ وَ تَفصْيِلًا لِكلُِّ شيَْ
  بالبعث الذى فيه جزاء الاعمال.

لمن آمن به و عمل بما فيه، و ان من بركة  البركة النماء و الزيادة، فهو بركة يعنى القرآن كتِابٌ أَنْزَلنْاهُ مبُاركٌَ  وَ هذا
هذا الكتاب ما احله اللَّه لنا فيه مما حرّمه على اليهود، و ما احل لنا فيه من الغنائم التي حرمها على من كان قبلنا، 

قوُا لَعلََّكمُْ اقتدوا به، وَ اتَّ: اى و ما فيه من الزيادة فى العمل و الجهاد و ما على ذلك من زيادة الثواب. فاَتَّبِعوُهُ
  تُرحْمَوُنَ.
معنى آنست كه: اتقوا ان تقولوا. ميگويد: بتصديق و استوار داشت رسول من و پذيرفتن پيغام من  أَنْ تَقوُلوُا

اى: ما كنا الا  غافِلينَِطائِفتَيَنِْ منِْ قبَْلنِا وَ إِنْ كنَُّا عنَْ درِاستَِهِمْ لَ   بپرهيزيد از آنچه فردا گوئيد: إِنَّما أُنْزِلَ الْكتِابُ عَلى
غافلين عن تلاوة كتبهم. اين خطاب با اهل مكه است، و مراد اثبات حجت است بر ايشان بر انزال قرآن بر 
محمد (ص)، يعنى كه تا فردا بقيامت نگويند اين كفار عرب كه: اگر از ما آن ميخواستند كه از پيشينيان، ما را 

ن و ترسايان را تورات دادند، و ما از آن غافل بوديم، و آن زبان كتاب دادندى همچون ايشان، كه جهودا
ندانستيم. يعنى كه بقيامت اين سخن نتوانند گفت، كه ما ايشان را كتاب قرآن داديم، و فرستاديم، و احكام آن 
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  روشن كرديم، و بأوامر و نواهى فرموديم.
اين جواب كفار مكه است كه گفته بودند: قاتل اللَّه اليهود و النصارى! كيف  أَوْ تَقوُلوُا لوَْ أَنَّا أُنْزِلَ عَليَنْاَ الكْتِابُ

كذبّوا انبياءهم! لو جاءنا نذير و كتاب لكنا اهدى منهم. انكار نمودند، و طعن كردند بر جهودان و ترسايان كه 
تر  ل كرديمى، و راست راهتكذيب انبيا و كتاب خدا كردند، و گفتند: اگر بما پيغامبرى يا كتابى آمدى، ما بهتر قبو

 فَقدَْ جاءَكُمْ بيَِّنَةٌ منِْ ربَِّكُمْ وَ هدُىً وَ رحَْمَةٌ : بوديمى. رب العالمين ايشان را درين سخن دروغ زن كرد، گفت
هدى من الضلالة، و رحمة من العذاب، و نجاة من المهلكات. آمد بشما قرآن، و در آن كافر شديد، و دروغ 

  شمرديد.
يعنى: بالقرآن، وَ صدَفََ عنَهْا اى اعرض عنها، فلم يؤمن بها. پس بر سبيل  لَمُ ممَِّنْ كذََّبَ بآِياتِ اللَّهِفمَنَْ أَظْ

.   تهديد و وعيد گفت: سنَجَْزيِ اى: فى الآخرة الَّذيِنَ يصَدْفُِونَ عنَْ آياتنِا سوُءَ الْعذَابِ بمِا كانوُا يصَدْفِوُنَ
فار مكة بالايمان، إِلَّا أَنْ تأَْتيِهَمُُ المْلاَئِكَةُ قرأ حمزة و الكسائى: الا أن يأتيهم بالياء، اى: ما ينظر ك هلَْ ينَْظُرُونَ

يعنى: الا ان يأتيهم ملك الموت وحده بالموت، أَوْ يأَْتيَِ ربَُّكَ يوم القيامة فى ظلل من الغمام. يأَْتيِ بعَضُْ آياتِ 
 ء هذه الاية. لَمْ تَكنُْ آمنَتَْ منِْ قبَْلُ  ى نفسا كافرة حين لم تؤمن من قبل أن تجىربَِّكَ لا ينَْفَعُ نَفْساً إِيمانهُا يعن

يقول: لم تكن صدقّت قبل طلوع الشمس من مغربها، او لم تكن كسبت فى ايمانها خيرا. يقول: لم تكن عملت 
بل منه قبل طلوع الشمس، هذه النفس قبل طلوع الشمس من مغربها، فانه لا يقبل منها بعد طلوعها، و من كان يق

  فانه يقبل منه بعد طلوعها.
  دليل على ان العمل مع الايمان مشروط. قوله: أَوْ كسَبَتَْ فيِ إِيمانهِا خيَْراً

ثلاث اذا خرجن لا ينَْفَعُ نَفْساً إِيمانهُا لَمْ تَكنُْ آمنَتَْ منِْ قبَلُْ، او «روى ابو هريرة قال: قال رسول اللَّه (ص): 
لا تقوم الساعة «و قال (ص): ، »ايمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها و الدجال و دابة الارضكسبت فى 

، ثم »حتى تطلع الشمس من مغربها، فاذا طلعت و رءاها الناس آمنوا اجمعون، و ذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها
  قرأ الاية.

أمر العامة يعنى القيامة و خويصةّ احدكم ستا: الدخان و الدجال و دابة الارض و طلوع الشمس من مغربها و 
  يعنى موته.

و حذيفة بن اسيد الغفارى گفت: رسول خدا (ص) روزى بيرون آمد، و ما جمعى ياران بهم نشسته بوديم، و 
  مذاكره ميكرديم در كار قيامت و شدت و هول آن.

يد، و قيامت برنخيزد تا رسول خدا (ص) چون دانست كه ما حديث قيامت ميكنيم، گفت: رستاخيز پديد نيا
نخست ده آيت به بينند. ده نشان از نشانهاى قيامت دخان است و دجال و دابه و طلوع الشمس من مغربها و 
نزول عيسى و يأجوج و مأجوج و سه خسف يكى بمشرق يكى بمغرب يكى بجزيره عرب، دهم نار تخرج من 

عدن تسوق الناس الى المحشر، و يروى فى العاشرة  اليمن تطرد الناس الى محشرهم، و يروى نار تخرج من قعر
  ريح تلقى الناس فى البحر.

  قلُِ انتَْظِرُوا يعنى احد هذه الاشياء، إِنَّا منُتَْظرِوُنَ بكم احدها، و قيل انها نسخت بآية السيف.
، گفتا: و در بيان آفتاب بر آمدن از مغرب خبرى جامع است بروايت عكرمه از ابن عباس از رسول خدا (ص)

برند، تا بمستقر خويش رسد زير عرش مجيد. پس  آفتاب كه بمغرب فرو ميشود، آن ساعت او را بآسمان هفتم مى
بوقت صبح دستورى خواهد كه از كجا برآيم؟ فرمان آيد كه: هم از مطلع خويش برآى از جانب مشرق، و او را 

هشت گذاره كند و فروآيد، حيال المشرق فى بتازگى هر روز نور دهند و روشنايى. پس بآسمانها و درجات ب
سرعة طيران الملائكة، تا باين آسمان دنيا رسد. آن ساعت وقت انفجار صبح بود. گفتا: روزگار برين نسق همى 
رود تا بارادت حق قيامت نزديك گردد، و جهان همه كفر و فساد و معاصى بگيرد. منكر آشكارا شود، و امر 
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ر رسد كه آفتاب بر عادت خويش دستورى بازگشتن خواهد، و قمر هم چنان در آفتاب معروف بردارند، تا شبى د
شان ندهند، تا آن شب بسر آيد، و ظلمت روز در آن  رسد. هر دو سجود كنند، و دستورى خواهند. دستورى

در آن پيوندد، و اين حال اول متهجدان بدانند شب خيزان، كه عادت قيام شب داشتند، و ايشان اندكى باشند 
وقت، و در آن زمان ايشان بيرون آيند، و در آسمان نگرند، و تعجب همى كنند كه اين شب را صبح نيست، و 

نگرند، و هيچ روشنايى صبح پيدا نه، تا  ظلمت را پايان نيست، بسر ورد خويش باز ميشوند، و باز بر آسمان مى
ديدند. بدانند كه روزى در  ، چنان كه هر شب مىزمانى درگذرد، و ستارگان اول شب باز پديد آيند بمكان خويش

ظلمت گذشت و آفتاب نيامد، همه شب زارى كنند، و در اوراد خويش بيفزايند، تا آن شب نيز درگذرد، و روز هم 
چنان در تاريكى بآن پيوسته، تا سوم شب بگذرد، و عالميان همه بدانند، و غريو و زارى در جهان افتد، و از 

در دلها، و لرزه بر اندامها افتد، و مؤمنان آن روزگار و متعبدان در هر شهرى بمسجدها جمع هول قيامت بيم 
شوند، و تضرع كنند. چون سه شب گذشت، رب العزة جل جلاله و عز كبرياؤه جبرئيل را بفرستد، تا شمس و قمر 

ى نه، بر آن مثال كه هر بار ايشان هر دو بهم از جانب مغرب برآيند، نور از ايشان واستده، كه ايشان را هيچ روشناي
را كسوف افتادى سياه بر آيند همچون دو شتر قرين يكديگر، منازع يكديگر، تا كدام يكى در پيش افتد. اينست 

  كه رب العزة گفت: وَ جمُِعَ الشَّمْسُ وَ الْقمََرُ.
ه بالبكاء و الصراخ. فأما قال: فتذهل الامهات عن اولادها و الاحبة عن ثمرات قلوبها، و يجأرون الى اللَّ

الصالحون و الأبرار ينفعهم بكاؤهم يومئذ، و يكتب لهم ذلك عبادة، و أما الفاسقون و الفجار فلا ينفعهم بكاؤهم 
  يومئذ، و يكتب ذلك عليهم حسرة.

د پس چون شمس و قمر بر آن صفت بسرهّ آسمان رسند، جبرئيل آيد بفرمان حق جل جلاله، و ايشان را باز گردان
سوى مغرب، و در مغرب درى است كه آن را باب التوبة گويند. عمر خطاب گفت: بأبى انت و أمى يا رسول 

  اللَّه! و ما باب التوبة؟
يا عمر! خلق اللَّه بابا للتوبة، خلف المغرب، له مصراعان من ذهب مشكلان بالدر و الجواهر، ما بين «فقال: 

للراكب المسرع، فذلك الباب مفتوح منذ خلق اللَّه خلقه الى صبيحة المصراع الى المصراع الآخر اربعين سنة 
تلك الليلة عند طلوع الشمس و القمر من مغاربهما، و لم يتب عبد من عباد اللَّه توبة نصوحا منذ خلق اللَّه آدم 

  ».الى ذلك اليوم الا ولجت تلك التوبة فى ذلك الباب، ثم ترفع الى اللَّه
اب و ماه از ميان آسمان بسوى مغرب، نه بمغرب خويش فرو شوند، چنان كه هر بار پس چون باز گردند آفت

ميشدند، بلكه بآن در توبت فرو شوند، و پس از آن در فراز كنند، و استوار ببندند، كه نيز نگشايند، پس از آن 
محسن، فذلك  توبت هيچ كس نپذيرند، و اسلام هيچ كس بكار نيايد مگر كسى كه پيش از آن مسلمان بوده و

خيَْراً. فقال ابى  يوَْمَ يأَْتيِ بَعْضُ آياتِ ربَِّكَ لا ينَْفَعُ نفَسْاً إِيمانهُا لَمْ تَكنُْ آمنَتَْ منِْ قبَلُْ أَوْ كَسبَتَْ فيِ إِيمانهِا: قوله
  نيا؟بن كعب بأبى انت و امى يا رسول اللَّه! فكيف بالشمس و القمر يومئذ؟ و بعد ذلك؟ و كيف بالناس و الد

يا ابى! ان الشمس و القمر يكسبان بعد ذلك الضوء و النور، ثم يطلعان على الناس و يغربان، كما كانا «فقال: 
قبل ذلك يطلعان و يغربان، و اما الناس فأنهم رأوا ما رأوا من فظاعة تلك الاية و عظمها، فيلحون على الدنيا 

يبنوا البنيان، و أما الدنيا فلو نتج لرجل منهم لم يركبه حتى  حتى يجروا فيها الانهار، و يغرسوا فيها الاشجار، و
  ».تقوم الساعة من لدن طلوع الشمس من مغربها الى أن ينفخ فى الصور

دين  ايشان كه از دين خويش جدا شدند، و بى: گويد بالف قراءت حمزه و كسايى است. مى إِنَّ الَّذيِنَ فَرَّقوُا ديِنَهُمْ
خوانند بتشديد، يعنى جعلوا دين اللَّه و هو واحد دين ابراهيم اديانا مختلفة، فتهود قوم، و ماندند. باقى فرقوا 

بعضى تسليم و در  اند: فَرَّقوُا ديِنَهُمْ آنست كه دين خويش پاره پاره كردند، در تنصر قوم، و تمجس قوم. و گفته
در بعضى تحريف، و آنچه رب العزة بعضى تكلف، در بعضى اتباع و در بعضى مخالفت، در بعضى استسلام، و 
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گفت: جَعَلوُا الْقُرْآنَ عضِينَِ هم برين تأويل است، يعنى: آن را اجزا كردند. جزئى بپذيرفتند، و جزئى نپذيرفتند، 
ؤْمنِوُنَ أَ فتَُ«اند در آن آيت، تا ايشان را گفتند:  ، و آن جهودان»نؤُْمنُِ ببَِعْضٍ وَ نكَفُْرُ ببَِعْضٍ«چنان كه قومى گفتند: 

اند  اند، و فَرَّقوُا ديِنَهُمْ اهل بدع مشركان مكه» جَعَلوُا القُْرْآنَ عضِينَِ«؟! و اين »ببَِعْضِ الْكتِابِ وَ تكَفُْرُونَ ببِعَضٍْ
  نهى است از آنچه مبتدعان كردند از تفريق دين خويش.» لا تتََفَرَّقوُا فيِهِ« :تا روز رستاخيز. و آنجا گفت

  اى فرقا و احزابا. يعَاًوَ كانوُا شِ
روى طاوس عن ابى هريرة، قال: قال رسول اللَّه (ص) فى هذه الاية: إِنَّ الَّذيِنَ فَرَّقوُا ديِنَهُمْ وَ كانوُا شيَِعاً لَستَْ 

  ءٍ و ليسوا منك، هم اهل البدع و اهل الشبهات و اهل الضلالة من هذه الامة. منِْهُمْ فيِ شيَْ 
  ، قيل: و اهل البدع فى هذه الامة كلهم خوارج.»هم الخوارج«النبى (ص)، قال: و روى ابو أمامة عن 

؟ قلت: اللَّه و رسوله اعلم. »روى زاذان ابو عمر، قال: قال لى على: يا با عمر! أ تدرى على كم افترقت اليهود
علم كم تفرق هذه افترقت على احدى و سبعين فرقة، كلها فى الهاوية الا واحدة هى الناجية. أ تدرى «قال: 
  ».تفرق على ثلاث و سبعين فرقة، كلها فى الهاوية الا واحدة هى الناجية«؟ قلت: اللَّه و رسوله اعلم. قال: »الامة

  ؟ قلت: و انه لتفترق فيك يا امير المؤمنين؟»أ تدرى على كم تفترق علىّ«ثم قال على: 
  ».الا واحدة هى الناجية و انت منهم يا با عمر نعم، تفترق فىّ اثنتي عشرة فرقة، كلها فى الهاوية«قال: 

ليأتين على امتى كما اتى على بنى اسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى ان كان منهم من اتى «و قال النبى (ص): 
امة علانية، لكان فى امتى من يصنع ذلك، و ان بنى اسرائيل تفرقت على ثنتين و سبعين ملة، و تفترق امتى على 

  ».ما انا عليه و اصحابى«قالوا: من هم يا رسول اللَّه؟ قال: ».  ملة، كلهم فى النار الا ملةواحدةثلاث و سبعين
  درين خبر اختلاف روايات است و اختلاف الفاظ، و شرح آن بر سبيل اختصار در سورة آل عمران رفت.

إِلىَ اللَّهِ يعنى لم تؤمر يا محمدّ! بقتالهم، فلما امر  ء من امرهم. إِنَّما أَمرْهُُمْ اى ليس اليك شي ءٍ لَستَْ منِْهُمْ فيِ شيَْ
بقتالهم نسخ هذا، و قيل: ليس عليك من جنايتهم ضرر، انما امرهم الى اللَّه اى يتولى جزاءهم. ثمَُّ ينُبَِّىُٔهُمْ بمِا كانوُا 

  يَفْعَلوُنَ اى يعاقبهم و يجازيهم.
  النوبة الثالثة

جليل و جبار، خداى بزرگوار، وفادار نيكوكار، خداوند دادگر، گشاينده هر در، آغاز  يةقوله تعالى: فقَلُْ تَعالوَْا الا
كننده هر سر، از لطيفى و مهربانى كه كه هست بر بندگان، و بنده نوازى و كار سازى و خداوندى خود را كه فرا 

ميخواند، و از فواحش و كبائر  نمايد، و بر اخلاق پسنديده بتوحيد راه مى مينمايد بايشان، درين آيت رهيگان را
نمايد، و از آن پرهيز ميفرمايد، همچون طبيب مهربان كه بسر  زند، و آنچه زهر دين ايشان است فرا مى باز مى

اين خور كه ترا سازنده است، آن مخور كه ترا هلاك كننده است. : بيمار شود، و علت شناسد، و دارو داند، گويد
كند. هر چه زيان كار بود، از آن پرهيز فرمايد. رب العزة بسعت رحمت خويش با  هر چه سازگار بود بدان وصيت

فرمايد، كه شرك زهر دين است، آن زهرى كه ترياق مغفرت آن را سود ندارد:  بنده همين ميكند. از شرك پرهيز مى
  إِنَّ اللَّهَ لا يغَفِْرُ أَنْ يُشرْكََ بِهِ.

شرك جلى عبادت اصنام است، و شرك خفى ملاحظه خلق شرك دو قسم است: شرك جلى، و شرك خفى. 
بچشم اعظام. آن يكى از بهشت و درجات محروم گرداند، و اين يكى از روح مناجات.پس آنكه محرمات و 
فواحش لختى برشمرد، و از آن حذر نمود، و باخلاق پسنديده بر طاعت اللَّه فرمود، گفت: عقوق پدر و مادر 

بر دست گيريد، و فرزندان را از درويشى مكشيد، و روزى گمار را در ضمان استوار بگذاريد، و توقير ايشان 
و از خوردن مال يتيم پرهيز كنيد، و  ،داريد، و در نهان و آشكارا گرد خيانت مگرديد، و آب روى خويش بمبريد

ر باشيد، و پيمانه بچشم تكريم و شفقت بدو نگريد، و در معاملات خلق بر انصاف رويد، و از مظالم و تبعات دو
و ترازو راست داريد، تا برستاخيز در مقام ترازو نجات يابيد. اينست وصيت خداوند ببندگان. نيوشيد و بكار 
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  داريد تا برهيد.
اگر كسى گويد: احسان با پدر و مادر در قرآن ثانى توحيد ساختن چه حكمت است؟ جواب آنست كه آدمى در 

ق، و آنچه وى را دربايست بود از خلق و خلق و روزى و غير آن وى را وجود آمد اول باختراع و ايجاد ح
بيافريد، و آن گه بثانى الحال بتربيت پدر و مادر. پس وجود كمال وى را دو سبب است: سبب اول اختراع حق 

بهر  از» ۲«سبحانه و تعالى، و سبب دوم تربيت پدر و مادر. پس چون اللَّه وى را بيافريد، بر خود رحمت نبشت 
وى، و بر مقابل آن شكر و نعمت توحيد بر وى واجب كرد. اين برحمت خويش كرد. همچنين چون مادر و پدر 
سبب وجود وى بودند، از راه تربيت و رحمت كه اللَّه در دل ايشان نهاد، شكر آن نعمت تربيت بر ايشان واجب 

  كرد باحسان با ايشان.
ت، مناسبتى معنوى بعد از مناسبت لفظى، از اينجاست كه شكر ازينجا مناسبتى ظاهر گشت ميان رحم و رحم

والدين و احسان با ايشان در نظر شرع عظيم است و بزرگ و ثانى توحيد، تا رب العزة جل جلاله كه ميگويد: 
باشد خلق را كه ايشان وجود فرزند را أَنِ اشْكرُْ ليِ وَ لوِالدِيَْكَ، أَلَّا تَعبْدُُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ باِلوْالدِيَنِْ إِحسْاناً تنبيهى 

سخن چون بعدل رود در عاجل و  سبب آخراند، چنان كه اللَّه جل جلاله سبب اول است. وَ إِذا قُلتُْمْ فاَعدِْلوُا
  »إِذا قُلتْمُْ فاَعدِْلوُا«اى نبود، و ليس ذلك الا ذكر اللَّه عز و جل. بو سليمان گفت:  آجل آن را تبعه

م فتكلموا بذكره. سخن كه گوئيد سخن خدا گوئيد، و كتاب او خوانيد، و حديث او كنيد. پير بو يعنى اذا تكلمت 
اى بر وى در شدى، چراغ وى فرا چراغ وى داشتى، و از  على سياه قدس اللَّه روحه هر گه كه درويشى سوخته

  ام فارغ. درد دل بناليدى، گفتى: مردى
  زنم. ام. در غرقاب حيرت دستى مى م كردهشغلى ندارم. كارى ندانم. سروسامان خود گ

طلبم. دمسازى ميجويم، تا با من حديث دوست كند، من با وى حديث دوست كنم، كز حديث  دستگيرى مى
  دوست بوى دوست آيد:

 اين ديده من همه جمالت خواهد
 بخشاى بر آن كسى كه اندر شب و روز

 

 طبع دل من بوى وصالت خواهد 
 اهد.در خواب بآرزو خيالت خو

 

  وَ بِعَهدِْ اللَّهِ أَوفْوُا
قال الجوزجانى: العهود كثيرة، و أحق العهود بالوفاء الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، تأمر نفسك  

بالمعروف، فان قبلت منك، و الا رضتها بالجوع و السهر و كثرة الذكر و مجالسة الصالحين لترغب فى المعروف. 
عن المنكر، فان قبلت و الّا فأدّبها بالسيّاحة و التقطع و العزلة و قلة الكلام و  ثم تأمر غيرك، و تنهى نفسك

  ملازمة الصبر لتنتهى، فاذا انتهت فانه الناس عن المنكر.
اى محمد! پس از آنكه راه شرع نمودى، و آداب و احكام شرع در آموختى،  ثُمَّ آتيَنْا موُسىَ الْكتِابَ تمَاماً الاية

مات روشن كردى، و بامر معروف و نهى منكر فرمودى، بشارت ده ايشان را كه اين نعمت بر و محلات و محر
  ايشان تمام كنم.

امروز بروح مناجات و حلاوت طاعات، و فردا بنعيم باقى و فضائل درجات. سنت ما چنين است. ما پيغامبران و 
  سنََ.مؤمنان موسى و بنى اسرائيل را گفتيم: تمَاماً عَلىَ الَّذيِ أَحْ

، و تمام نعمت آنست كه چراغ هدايت از »أَتمْمَتُْ علَيَْكُمْ نعِمْتَيِ«مصطفى محمد عربى و امتّ وى را گفتيم: 
روزن رسالت بتأييد الهيت در دل شما افروختيم، تا بصراط مستقيم راه برديد، و در سنت و جماعت راست 

ن و ساخته مبتدعان آزاد گشتيد. اينست كه رب رفتيد، تا از خوض معترضان و جدال مضطران و تأويل جهميا
العالمين گفت: وَ أَنَّ هذا صِراطيِ مُستَْقيِماً فاَتَّبِعوُهُ. بر اين صراط مستقيم محكم باشيد، و بر پى آن رويد، و منهج 
ت صواب آن دانيد، و سبب نجات آن شناسيد، تا بنعيم باقى و سعادت جاودان رسيد، نه بينى كه در آخر ورد گف
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  ءٍ. رب العزة: إِنَّ الَّذيِنَ فَرَّقوُا ديِنَهُمْ وَ كانوُا شيِعَاً لَستَْ منِهُْمْ فيِ شيَْ
ايشان كه صراط مستقيم را پى بر نبودند، و در سنت و جماعت راست نرفتند، و راههاى حيرت و ضلالت 

را نور بصيرت، نه چراغ معرفت، نه برگرفتند، نه ايشان امت تواند از روى اتبّاع، نه تو شفيع ايشان. نه ايشان 
  سخن بر بيّنت، نه اتّباع كتاب و سنت.

يكون فى آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الاحاديث بما لم تسمعوا « :مصطفى (ص) ايشان را ميگويد
  »!انتم و لا آباؤكم، فاياكم و اياهم، لا يضلونكم و لا يفتنونكم

  النوبة الاولى ۱۹
نْ جاءَ باِلحَْسنَةَِ هر كه نيكى آرد فَلهَُ عَشرُْ أَمثْالهِا او را است فردا ده چندان وَ منَْ جاءَ بِالسَّيِّىَٔةِ و هر كه قوله تعالى: مَ

) و بر هر دو از ما ستم ۱۶۰إِلَّا مثِْلهَا پاداش ندهند او را مگر هم چندان وَ هُمْ لا يُظْلمَوُنَ (  بدى آرد فلاَ يُجْزى
  نيايد.

صِراطٍ مُستْقَيِمٍ بر راه راست. ديِناً   يا محمد! إِنَّنِي هدَانيِ ربَِّي من آنم كه راه نمود مرا خداوند من إِلىقلُْ گوى 
آن موحد مخلص پاك وَ ما كانَ منَِ المُْشرْكِينَِ ( ) و ۱۶۱قيِمَاً دينى پاينده راست مِلَّةَ إِبْراهيِمَ كيش ابراهيم حنَيِفاً 

  ان نبود با خداى.ابراهيم از انباز گيرندگ
قلُْ إِنَّ صلاَتيِ گوى نماز من وَ نسُكُيِ و سجود من و قربان من وَ محَيْايَ وَ ممَاتيِ و زندگانى من و مرگى من للَِّهِ 

  ) خداوند جهانيان.۱۶۲خداى را است رَبِّ العْالمَينَِ (
) و من اول مسلمانم ۱۶۳را وَ أَناَ أَوَّلُ المُْسْلمِينَِ (لا شَريِكَ لَهُ با وى انباز نيست وَ بذِلِكَ أُمرِتُْ و بدين فرمودند م

  كه گردن نهاد وى را.
ءٍ و او خداوند همه چيزى است وَ لا  قلُْ أَ غيَْرَ اللَّهِ أَبْغيِ ربًَّا گوى جز از اللَّه خداوندى جويم؟ وَ هوَُ رَبُّ كلُِّ شيَْ

اى  ى نكند مگر بر خويشتن وَ لا تَزرُِ وازرَِةٌ و بر ندارد هيچ بردارندهتَكْسبُِ كلُُّ نفَسٍْ إِلَّا عَليَهْا و هيچ كس چيز
ربَِّكُمْ مرَجِْعُكُمْ آن گه با خداى است بازگشت شما فيَنُبَِّىُٔكُمْ تا خبر كند شما را   كرد بد تنى ديگر ثُمَّ إِلى  وزِرَْ أُخْرى

  كه ميگفتيد. از اختلاف، و جذاجذ ) بآنچه در آن بوديد۱۶۴بمِا كنُتُْمْ فيِهِ تخَتَْلِفوُنَ (
و وَ هوَُ الَّذيِ جعَلََكُمْ خلاَئفَِ الْأَرضِْ او آنست كه شما را كرد خليفتان زمين وَ رفََعَ بعَضَْكُمْ فوَْقَ بعَضٍْ درَجَاتٍ 

آنچه شما را داد، برداشت شما را زير يكديگر بپايها افزونى ليِبَْلوَُكُمْ آن را تا بيازمايد شما را فيِ ما آتاكُمْ در 
دار يابد يا ناسپاس إِنَّ ربََّكَ سَريِعُ الْعِقابِ كه خداوند تو ناسپاسان را زود گير است وَ إِنَّهُ لغَفَوُرٌ رَحِيمٌ  سپاس

  ) و سپاس داران را آمرزگار و بخشاينده.۱۶۵(
  النوبة الثانية

قراءت يعقوب عشر بتنوين است، امثالها برفع، و معناه: فله حسنات  قوله تعالى: منَْ جاءَ باِلحَْسنَةَِ فَلَهُ عشَْرُ أَمثْالهِا
عشر امثالها، اى امثال الحسنة التي عملها. باقى باضافت خوانند، و معناه: فله عشر حسنات امثالها. قومى گفتند: 

ر دنيا حسنة درين آيت توحيد است، و سيئة شرك، ميگويد جل جلاله: هر كه فردا در قيامت توحيد آرد، كه د
موحدّ بوده، و خداى را بيگانگى شناخته، و شرك نياورده، عمل وى مضاعف كنند، يكى را ده نويسند، و بده 
جزا دهند، و هر كه شرك آرد كه در دنيا مشرك بوده، جزاء خود بيند مثل فعل خود، بسزاى خود، و آن جزاء آتش 

ل است، كه آن عمل اعظم الذنوب است، و اين دوزخ است، و عقوبت جاودان، يعنى كه اين عقوبت مثل آن عم
  آتش اعظم العقوبات، و ذلك قوله تعالى: جزَاءً وفِاقاً اى وافق الجزاء العمل.

قومى گفتند: آيت عام است در حسنات و سيئات، يعنى: من عمل من المؤمنين حسنة كتبت له عشر حسنات، و 
، لا يكون اكثر منها. ميگويد: نيكوكار را نيكى مضاعف من جاء بالسيئة اى الخطيئة فلا يجزى الا جزاء مثلها

وَ هُمْ لا يظُلْمَوُنَ اى: و لا : كنيم، يكى ده نويسيم، و بدكردار را يكى يكى نويسيم، و در آن نيفزائيم: آن گه گفت
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يم ناكرده. و يظلمون فتيلا. الفريقين جميعا. نه از نيكوكار نيكى كاهيم و نه مزد او، و نه بر بد كردار جرم افزائ
من صام رمضان و أتبعه بستّ من شوال، فقد « :رسول خدا (ص) باين معنى اشارت كرده در آن خبر كه گفت

يقول اللَّه عز و جل منَْ جاءَ «و عن ابى ذر، قال: قال رسول اللَّه (ص): ، »صام السنة كلها، فأحسنوا ان شئتم
و من جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها او اعفو، و من تقرب منى شبرا تقربت منه باِلحَْسنََةِ فَلَهُ عشَْرُ أَمثْالهِا و ازيد، 

ذراعا، و من تقرب منى ذراعا، تقربت منه باعا، و من أتانى يمشى اتيته هرولة، و من لقينى بقراب الارض خطيئة 
  ».لا يشرك بى شيئا، لقيته بمثلها مغفرة

، فأما الصدقات تضاعف سبع مائة ضعف، و قال قتاده: ذكر قال ابن عمر: الاية فى غير الصدقات من الحسنات
الاعمال ستة، فموجبة و موجبة، و مضاعفة و مضاعفة، و مثل بمثل، فأما الموجبتان «لنا ان نبى اللَّه (ص) قال: 

الرجل فمن لقى اللَّه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، و من لقى اللَّه يشرك به دخل النار، و اماّ المضاعفتان فنفقة 
على اهله عشر امثالها، و نفقة الرجل فى سبيل اللَّه سبع مائة ضعف، و اماّ مثل بمثل، فان العبد اذا همّ بحسنة لم 

  ».يعملها كتبت واحدة، و اذا همّ بسيئة ثم عملها كتب سيئة
بى (ص) زدنى، فنزلت: مثَلَُ الَّذيِنَ و قال سفيان الثورى: لما نزلت: منَْ جاءَ بِالحَْسنََةِ فَلَهُ عشَرُْ أَمثْالِها، قال الن

فنزلت: منَْ ذَا الَّذيِ يُقْرضُِ اللَّهَ قَرضْاً » يا رب زد امتى،«ينُْفِقوُنَ أَموْالَهمُْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ كمَثَلَِ حبََّةٍ الاية. قال: 
  حَسنَاً فيَضُاعِفهَ؟ُ

بِرُونَ أَجْرَهُمْ بغِيَْرِ حسِابٍ، و قيل: من جاء بالايمان فقد جاء الاية. قال: يا رب زد أمتى، فنزلت: إِنَّما يوُفََّى الصَّا
اند: معنى تضعيف آنست  بعشر حسنات، و هى المذكورة فى قوله تعالى: إِنَّ المْسُلْمِينَِ وَ المُْسْلمِاتِ الاية، و گفته

زة گويد: بنده من! كم كه اعمال بنده امروز در سراى عمل يكى يكى نويسند، اما فردا در سراى جزا رب الع
تتمنىّ على طاعتك من الثواب؟ چند خواهى كه ترا دهم از ثواب عمل خويش؟ چندان كه بنده خواهد رب العزة 
بفضل خود ده چندان كه بنده خواهد دهد بسزاى خود، و اللَّه بسزاى خود بفضل خود دهد. يكى را ده چندان 

  رُ أَمثْالهِا.كه بنده خواهد دهد، چنان كه گفت: فَلَهُ عشَْ 
ديگرى را اضعاف مضاعفه دهد، چنان كه گفت: فيَضُاعفِهَُ لَهُ أَضعْافاً كثَيِرةًَ، و حكمت در آنكه منَْ جاءَ باِلحَْسنَةَِ 

آنست كه: اين لفظ شامل است بر اقوال و افعال و اسرار، و لفظ عمل جز » من عمل بالحسنة«گفت، و نگفت 
هم قول زبان است، و هم عمل اركان، و هم نيّت دل، و همه در تحت جاءَ بر اعمال نيفتد، و حسنات بنده 

باِلحَْسنََةِ شود، و نيز نه هر كه عمل كرد مقبول آمد و شايسته، و بقيامت رسيده، و ثواب آن يافته. پس كار آن دارد 
  كه بقيامت برد شايسته و پذيرفته و بوى نجات يافته.

). شيخ الاسلام گفت: مگوى چنين، كه او اگر ۱ز تو عبادت بپذيراد (مردى فرا شيخ الاسلام گفت: خداى ا
اند كه اين  ) تا از رستگان باشيم. و گفته۱خواهد بپذيرد، و آن گه بخصمان دهد. چنين گوى: خداى تو را بپذيراد (

هاى تضعيف حسنات خاصيت امت محمدّ است، كه ايشان دين كه پذيرفتند برضا پذيرفتند نه بكراهيت، و امت
پيشينه دين بكراهيت پذيرفتند. نه بينى قوم موسى كه تا كوه بر سر ايشان بنداشتند، دين حق و كتاب خدا قبول 

يْرٌ منِهْا. نكردند، و ذلك فى قوله تعالى: وَ إِذْ نتََقنْاَ الجْبَلََ فوَقَْهُمْ الاية، و نظير الاية قوله منَْ جاءَ باِلحَْسنََةِ فَلَهُ خَ
فله منها خير، و قيل: يعنى بذلك الاضعاف، و هى خير له، اذ لا مطمع للخصوم : يم و تأخير، يعنىقيل: فيه تقد

فى الاضعاف، و انما طمعهم فى عمل العبد، و لان الطاعة على استحقاق العبد، و الاضعاف على استحقاق 
  وَ رِضوْانٌ منَِ اللَّهِ أَكبَْرُ.يعنى رضوان اللَّه، يقول اللَّه تعالى: » فَلَهُ خيَْرٌ منِهْا«الرب، و قيل: 

صِراطٍ مسُتْقَيِمٍ يعنى: دين الاسلام. آن گه تفسير كرد، گفت: ديِناً قيِمَاً يعنى مستقيما   قوله: قلُْ إِنَّنيِ هدَانيِ ربَِّي إِلى
در است على نهاية الاستقامة. ابن كثير و ابو عمرو و نافع قيما بتشديد خوانند. باقى قيما بتخفيف. قيم مص

همچون كبر و صغر، يعنى دينا ذا قيم اى ذا استقامة تامة. قيّم بوزن فيعل بناء مبالغت است در وصف استقامت، 
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  يعنى بنهايت استقامت است اين دين، و بر كمال راستى. حكم آن ثابت، شرح آن لازم.
و سنت و اجماع، كتاب خدا و  نسخ در شرايع آن روا نه، و باطل را بدان راه نه، و اصل آن سه چيز است: كتاب

سنت مصطفى و اجماع مسلمانان. كتاب و سنت آنند كه رب العزة در يك آيت جمع كرد: وَ أَنْزَلنْا إِليَْكَ الذِّكرَْ 
ن سبيل مؤمنان لتِبُيَِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِليَْهِمْ، و اجماع آنست كه گفت جل جلاله: وَ يتََّبِعْ غيَْرَ سبَيِلِ المْؤُْمنِينَِ. اي

اجماع است. هر كه خرق اجماع كند، كتاب و سنت را رد كرد، و هر كه كتاب و سنت را رد كرد، از دين اسلام 
  بيرون شد.

  الف: بپذيرا. ۱
زجاج گفت: دينا نصب على المفعول به، يعنى عرّفنى دينا، و قيل معناه: اتبعوا دينا قيما و الزموه. و  ديِناً قيِمَاً 

على الوصف. ملَِّةَ نصب على البدل، حنَيِفاً نصب على الحال، يعنى فى حال حنيفيته و استقامته. و قيما نصب 
دين اسلام را بملت ابراهيم وصف كردن از آن است تا خلق در آن رغبت بيش كنند، كه همه اهل دينها در عرب 

  ايند.و عجم ابراهيم را بزرگ دارند، و دينى كه بوى منسوب باشد در آن رغبت نم
اصبحنا على فطرة الاسلام و كلمة الاخلاص و ملة ابينا ابراهيم حنيفا «روى ان النبى (ص) كان اذا اصبح يقول: 

  ».و ما كان مشركين
اخلاص است در عبادت، يقال: فلان ناسك » نسك«اى عبادتى. زجاج گفت: معنى  قلُْ إِنَّ صلاَتيِ وَ نسُكُيِ

اند:  اند، و هى النقرة المذابة المصفاة من كل خلط، و گفته به. از نسيكه گرفتهاى عابد للَّه عز و جل، غير مشرك 
قراءت عامه قراء بفتح ياء است، مگر نافع كه  نسيكه قربان است، و نسك ذبايح است در حج و عمره. وَ محَيْايَ

الى اللَّه عز و جل، لا بسكون ياء خواند. يقول: هو يحيينى و هو يميتنى، و انا اتوجه بصلاتى و سائر المناسك 
الى غيره. قال يمان: محياى بالعمل الصالح، و مماتى اذا متّ على الايمان لِلَّهِ ربَِّ العْالمَينَِ رب الجن و الانس، 

  و العالم كلها.
ق و ميگويد: زندگانى من در عبادت و طاعت، و مرگى من بر ايمان و شهادت، بتوفي لا شرَيِكَ لهَُ وَ بذِلِكَ أُمرِتُْ

و من اول مسلمانم از اين امت و  هدايت خدا است. مرا بدان راه نمود، و مرا بدان فرمود. وَ أَناَ أَوَّلُ المْسُْلمِينَِ
  و انا اول من استحق هذا الاسم.: درين زمان، و قيل

در دين، و  اين آيت جواب است مشركان قريش را كه ميان خويش و ميان وى نصف ميساختند قلُْ أَ غيَْرَ اللَّهِ 
تا ايشان با او گرايند بچيزى، چنان كه گفت: وَدُّوا لوَْ تدُْهنُِ  ممالات ميخواستند، كه او بايشان گرايد بچيزى،

ءٍ فى  اى اتخذ ربا وَ هوَُ رَبُّ كلُِّ شيَْ اى محمدّ: ايشان را جواب ده: أَ غيَرَْ اللَّهِ أَبْغيِ ربًَّا: فيَدُْهنِوُنَ. ميگويد
فى الارض. جز از اللَّه خدايى جويم، و ديگرى را بمعبودى پسندم، و بخدايى گيرم؟! و اللَّه است  السماوات و

كه خداوند است هر چيز را كه آن را خداوند خوانند، خداى همه خداوندان است، و آفريدگار همگان است، و 
  كردگار جهان و جهانيان است.
اين جواب وليد   لا تجنى نفس ذنبا الّا اخذت به. وَ لا تَزرُِ وازرَِةٌ وزِْرَ أُخْرى وَ لا تَكْسبُِ كلُُّ نَفْسٍ إِلَّا علَيَهْا

مغيره است، كه گفته بود: اتبّعوا سبيلى احمل اوزاركم. او را جواب دادند كه: لا يحمل احد جناية غيره، حتّى لا 
  يؤاخذ به الجانى.

اند: اين اختلاف  گفته يُنبَِّىُٔكُمْ بمِا كنُتُْمْ فيِهِ يعنى فى الدين تخَتَْلِفوُنَاين وعيد است، فَ ربَِّكُمْ مَرجْعِكُُمْ  ثُمَّ إِلى
  ايشان اختلاف است در كار محمد و در قرآن.

اى گفتند: أَساطيِرُ  قومى گفتند: ساحر است. قومى گفتند: شاعر. قومى گفتند: مجنون، و در قرآن همچنين طايفه
  ».هذا إِلَّا سحِْرٌ يؤُْثَرُ. إِنْ هذا إِلَّا قوَلُْ البَْشَرِ إِنْ«الْأَوَّلينَِ. قومى گفتند: 
يا محمد! خلاَئفَِ الامم الماضية فى الارض بأن اهلكهم و أورثكم الارض بعدهم. همانست  وَ هوَُ الَّذيِ جعَلََكُمْ
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رضِْ اى سكان الارض بدل الجن، و قيل: كه آنجا گفت: أَنَّ الْأَرضَْ يرَثِهُا عبِاديَِ الصَّالحِوُنَ، و قيل: خلاَئفَِ الْأَ
اى، و خلائف جمع است كصحيفة و صحائف،  يخلف اهل كل عصر من كان قبله. خليفه آمده بود از پس پيشينه

  و سفينة و سفائن، و وصيفة و وصائف.
نِّي سه كس آنند كه خلافت را نامزدند در قرآن: يكى آدم، ديگر داود، سديگر ابو بكر صديق. آدم را گفت: إِ
فيِ  جاعلٌِ فيِ الْأَرضِْ خَلِيفَةً. داود را گفت: إِنَّا جَعَلنْاكَ خلَِيفَةً فيِ الأَْرضِْ. ابو بكر را گفت: ليََستْخَْلِفنََّهُمْ

وَ إِنَّ «آدم خليفه بود ابليس درو طعن كرد، و حسد برد. خلافت با آدم بماند و ابليس بلعنت باز گشت: .الْأَرضِْ
داود خليفه بود. جهودان درو طعن كردند. خلافت وى را بماند، و جهودان ملعون شدند. لُعِنَ ». تيِعَليَْكَ لَعنَْ

الَّذيِنَ كَفرَوُا منِْ بنَيِ إِسرْائيِلَ الاية بو بكر خليفه بود، رافضيان برو طعن كردند، خلافت او را بماند، و رافضى 
  .لعُنِوُا فيِ الدُّنيْا وَ الْآخِرَةِ« بلعنت بماند درين جهان و در آن جهان، چنان كه گفت:

ميگويد: شما را برداشت زبر يكديگر بدرجها، يكى را بدانش، يكى را  وَ رفََعَ بَعضْكَمُْ فوَْقَ بعَضٍْ درَجَاتٍ
اى: ليبتليكم  بنسبت، يكى را بمال، يكى را بشرف، يكى را بصورت، يكى را بصوت، يكى را بقوت. ليِبَْلوَُكُمْ

كم، ليخبركم فيما رزقكم، تا شما را بيازمايد بآن نعمت و روزى كه شما را داد، تا شكور يابد شما را يا فيما اعطا
ام. سَريِعُ  كفور، مطيع يا عاصى. آن گه گفت: اگر عاصى شويد سريع العقاب و اگر مطيع شويد غفور رحيم

است، و رستاخيز بزودى خواهد بود، و  العْقِابِ گفت، و اين عقوبت بقيامت خواهد بود، يعنى كه قيامت نزديك
  هوَُ أَقْرَبُ.لهذا قال تعالى: إِنَّهُمْ يَرَونَْهُ بعَيِداً وَ نَراهُ قَريِباً، و قال: ما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلمَحِْ البْصََرِ أَوْ 

  النوبة الثالثة
إِلَّا مثِلْهَا عدلا. اى خداوندى كه   وَ منَْ جاءَ باِلسَّيِّىَٔةِ فلاَ يجُْزى فضلا، قوله تعالى: منَْ جاءَ باِلحَْسنَةَِ فلََهُ عشَْرُ أَمثْالهِا

اگر فضل كنى فضل ترا حد نيست، ور عدل كنى بر عدل تو رد نيست. اگر فضل كنى تو از ديگران چه داد و چه 
نيفزايى. از  بيداد! ور عدل كنى تو، فضل ديگران چون باد. ار فضل كنى بفضل سزايى، ور عدل كنى سزد كه

بحسنات بدل شود. يقول اللَّه تعالى: فأَُوْلئكَِ   فضل اوست كه حسنات بنده يكى ده شود، و از فضل او سيئات
  يبُدَِّلُ اللَّهُ سيَِّئاتهِِمْ حَسنَاتٍ.

سيّئة اذا عملت «روى ابو ذر قال: قلت: يا رسول اللَّه علّمنى عملا يقربنى من الجنة، و يباعدنى من النار. قال: 
  ».هى احسن الحسنات«قال: قلت: من الحسنات لا اله الا اللَّه؟ قال: ». فأتبعها حسنة

اند، و عارفان بر بساط شهود در  حسنات عابدان ديگر است، و حسنات عارفان ديگر. عابدان در مقام خدمت
است مه از دنيا، اند. حسنات هر كس بر اندازه روش او. حسنات زاهدان همتّى  مقام قربت و انس مشاهدت

  حسنات مريدان مرادى است مه از عقبى.
مولى. زاهدان را خدمت است بر سنتّ، مريدان را معرفت است در  حسنات صديقان اشتياقيست وا ديدار

مشاهدت، صديقان را ثنا است در حقيقت. اينست نهايت روش سالكان، و غايت رتبت صدّيقان، و آغاز جذبه 
لا احصى ثناء عليك، انت كما « :بود كه زبان ثنا بگشاد، بنعت دهشت گفت حق. مصطفى (ص) برين مقام

  ».اثنيت على نفسك
صراط مستقيم را بدايتى و نهايتى است. بدايت سنت و جماعت است،  صِراطٍ مُستَْقيِمٍ  قلُْ إِنَّنيِ هدَانِي ربَِّي إِلى

اخبار صفات نادريافته بجان و دل و نهايت انس يافت و دوام مشاهدت. سنت و جماعت آنست كه آيات و 
و بخيال گرد آن نگردى، و از تكلف و تأويل  ،قبول كنى، و بتصديق و تسليم پيش آيى، و بر اسم و ظاهر بايستى

كتمان، و رسانيدن آن چنان  تشبيه و بى قياس و بى نقصان، بى زيادت و بى و تفكر در آن بپرهيزى. بشرط رمت بى
  كه رسيد هم چنان.

قت گفته: هر كه از در تصديق و تسليم درآيد، وى را از سه شربت يكى دهند: يا شربتى دهند از معرفت، پير طري
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تا دل وى بحق زنده گردد، يا زهرى دهند كه نفس اماره در زير قهر او كشته گردد، يا شرابى دهند كه جان از وجود 
  لذتّ خدمت و حلاوت طاعت بيابد. او مست و سرگشته شود. ازينجا يافت حقيقت و انس صحبت آغاز كند.

سرور معرفت درپيوندد. بروح مناجات رسد. پس در شغلى افتد كه از آن عبارت نتوان تا آن گاه كه همه زندگانى 
  شود در آن:

يا حياة الروح مالى
 تلك روحى منك ملأى

 اى از من و نبينم رويت خالى نه
 

 ليس لى علم بحالى 
 و سوادى عنك خالى

 اى! با منى و ديدار نه جانى تو كه
 

من علم انه باللّه، علم انه للَّه، فاذا علم نفسه للَّه، لم يبق فيه نصيب  قلُْ إِنَّ صلاَتيِ وَ نُسُكيِ وَ محَيْايَ وَ ممَاتيِ لِلَّهِ
ض عن اعتناق لغير اللَّه، فهو مستسلم لحكم اللَّه، غير معترض على تقدير اللَّه، و لا معارض لأخيار اللَّه، و لا معر

امر اللَّه. اين آيت از مصطفى (ص) اشارت است فرا مقام مواصلت، و مواصلت بحق پيوستن است، و از خود 
باز رستن، و نشان اين كار دلى است زنده بفكر، و زبانى گشاده بذكر، با خلق عاريت، و با خود بيگانه، و از تعلق 

  آسوده، و بحق آرميده.
رهى را خواندى، رهى در ميان ملأ تنهاست، تا گفتى كه بيا، هفت اندام رهى پير طريقت گفت: الهى! تا 

شنواست. از آدمى چه آيد! قدر آدمى پيداست! كيسه تهى و باد پيماست. اين كار پيش از آدم و حواست، و عطا 
خود  پيش از خوف و رجاست، اما آدمى بسبب ديدن مبتلا است. بناز كسى است كه از سبب ديدن رهاست، و با

  بجفاست. گر آسياى احوال گردان است، چه بود، قطب مشيت بجاست:
 اى دوست بجملگى ترا گشتم من
 گر تو زخودى خود برون جستى پاك

 

  حقا كه درين سخن نه زرق است و نه فن 
  شايد صنما بجاى تو هستم من

 

لا! و هو الذى كفانى المهم، و الهمنى الرشد؟! چون أ سواه اطلب حافظا و راعيا و وكي قلُْ أَ غيَْرَ اللَّهِ أَبْغيِ ربًَّا
سزد كه ديگرى را پرستم، و خداى همگان اوست! از كجا شايد كه ديگرى را خوانم و كافى مهمات اوست! چرا 

فراخ بخش اوست! شب معراج با سيد گفت صلوات اللَّه عليه: يا محمدّ سميت  بكسى طمع دارم، و بخشاينده
  هم يطلبون العز من سواى! و يطلبون الحاجة من غيرى! يا سيد! نفسى معزا و مذلا، و

يأكلون رزقى، و يشكرون غيرى! يا محمدّ! لم اكلفهم عمل الغد، و هم يطلبون منى رزق غد! وَ هوَُ الَّذيِ جَعَلَكُمْ 
و مدحت اين آيت امت محمدّ را هم تهنيت است، و هم مدحت، و هم بشارت. تهنيت بسزا،  خلاَئفَِ الْأَرضِْ

نيكو، و بشارت تمام. خبر ميدهد كردگار قديم، و رهى دار كريم، جل جلاله، كه شما كه رهيگان امت محمّدايد 
  وارثان زمين شماايد، خليفتان خلق و بهينه ذريت آدم، امت پيغامبرى مهينه خلق عالم.

قم عزل بينيد، كه ما در ازل منشور ايد! بكتم عدم باز شويد، و بروز نامه خود فرو نگريد، تا ر اى شما كه خلائق
  كاينات بنام امت محمد نوشتيم.

بندگانى كه خورشيد فلك ارادت ايشانند،  وَ لَقدَْ كتَبَنْا فيِ الزَّبوُرِ منِْ بَعدِْ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرضَْ يَرثِهُا عبِاديَِ الصَّالحِوُنَ
ند. لختى صدر اول بودند صحابه مصطفى، مقبول شواهد الهيت ايشانند، مستقر عهد دولت اسلام ايشان

سرهنگان درگاه خدا، انصار نبوت و رسالت، و اشراف دولت اسلام، و ملوك مقعد صدق. جوگى بآخر رسيدند، 
و در عالم روش سابقان پيوستند. جلال احديت بصائر ايشان را سرمه عنايت كشيد، تا بجمال نبوت و رسالت 

اع سنت مبارك وى كمر بستند، و بدوستى وى راست رفتند، لا جرم از حضرت سيد انبيا بينا گشتند، و بر اتبّ
واشوقاه الى لقاء اخوانى! آن صدر اول و اين جوگ آخر آنند كه گفت رب العزة جل «نبوت اين تحفه يافتند كه: 

موده، و لا حقه بسابقه در رسانيده، جلاله: ثُلَّةٌ منَِ الْأَوَّلينَِ وَ ثلَُّةٌ منَِ الْآخِريِنَ، و مصطفى (ص) بهر دو اشارت فر
  ؟»مثل امتى مثل القطر، لا يدرى اوله خير ام آخره« :و گفته
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  و اللَّه اعلم.
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   سورة الاعراف -۷
  النوبة الاولى ۱

  قوله تعالى بسِمِْ اللَّهِ بنام خداوند الرَّحمْنِ بخشاينده الرَّحيِمِ مهربان.
  يز دانم، و حق از باطل جدا كنم.) منم خداوند داناى راستگوى، همه چ۱المص (

اى است أُنْزِلَ إِليَْكَ فرو فرستاده آمد بتو فَلا يَكنُْ فيِ صَدْرِكَ حَرَجٌ منِْهُ مبادا كه در دل تو گمانى  كتِابٌ اين نامه
  رويدگان را.) و يادگارى است گ۲للِمْؤُْمنِينَِ (  بادا از آن لتِنُذْرَِ بِهِ تا بيم نمايى و آگاه كنى بآن وَ ذكِرْى

يد منِْ اتَّبِعوُا پس رويد ما أُنْزِلَ إِليَكْمُْ منِْ ربَِّكُمْ آن را كه فرستاده آمد بشما از خداوند شما وَ لا تتََّبِعوُا و پس رو مب
ذيريد و پ ) چون اندك پند مى۳دُونِهِ فرود ازو أَوْليِاءَ هيچ معبودان و ياران و دوستان باطل را قَليِلًا ما تذََكَّرُونَ (

  دريابيد! حق مى
وَ كمَْ منِْ قَريْةٍَ و چندا از شهرهايى أَهلْكَنْاها كه تباه كرديم، و مردمان آن را هلاك كرديم فجَاءَها بآن آمد بأَْسنُا زور 

  ) يا نيم روز خفته و ايشان در غفلت.۴گرفتن ما بيَاتاً بشبيخون أَوْ هُمْ قائِلوُنَ (
خن ايشان و خواندن ايشان و بازخواست ايشان إِذْ جاءَهُمْ بأَْسنُا آن گه كه بايشان آمد زور فمَا كانَ دعَوْاهمُْ نبود س

  ) كه گناهكار ماايم.۵گرفتن ما إِلَّا أَنْ قالوُا مگر كه اقرار دادند و گفتند: إِنَّا كنَُّا ظالمِينَِ (
ايشان را كه پيغام بايشان فرستاده آمد كه پاسخ چه داديد وَ فَلنََسىَْٔلنََّ ناچاره خواهيم پرسيد الَّذيِنَ أُرْسِلَ إِليَْهِمْ 

  ) و ناچار خواهيم پرسيد فرستادگان را كه پيغام رسانيديد و جواب چه شنيديد؟۶لنََسىَْٔلنََّ المْرُسْلَينَِ (
) كه ۷وَ ما كنَُّا غائبِينَِ ( فَلنََقصَُّنَّ عَليَْهِمْ و ناچار بر هر دو قوم خواهيم خواند گفت و كرد ايشان بعِِلْمٍ بدانش خويش

گاه نبوديم و نه غائب و نه دور.   ناآ
وَ الوْزَْنُ يوَْمئَذٍِ الحَْقُّ و سختن كردار آن روز بودنى است فمَنَْ ثَقُلتَْ موَازيِنُهُ هر كه گران آمد از فرمان بردارى 

  اند. دگان) ايشانند كه جاويد پيروز آم۸ترازوى وى فأَُولئِكَ هُمُ المُْفلْحِوُنَ (
اند  وَ منَْ خفََّتْ موَازيِنُهُ و هر كه سبك آمد از نافرمانى ترازوى وى فأَُولئِكَ الَّذيِنَ خَسِروُا أَنفْسُهَُمْ ايشان زيان زدگان

  كافر شدند. ) بآنچه بر خويشتن ستم ميكردند كه بسخنان ما مى۹از خويشتن درماندگان بمِا كانُوا بآِياتنِا يَظْلمِوُنَ (
لَقدَْ مَكَّنَّاكمُْ فيِ الْأَرضِْ و شما را در زمين نشانديم و جاى داديم و دست رس و پايگاه وَ جَعَلنْا لَكُمْ فيِها وَ 

  سپاس داريد! ) چون اندك مى۱۰مَعايِشَ و شما را در آن روزيها و آرام گاهها ساختيم قَليِلًا ما تَشْكُروُنَ (
  النوبة الثانية

من قرأ سورة الاعراف جعل اللَّه بينه و بين ابليس سترا، و كان آدم له «ل النبى (ص): روى ابى بن كعب قال، قا
  ».شفيعا يوم القيامة

اين سورة الاعراف بعدد كوفيان دويست و شش آيت است، و سه هزار و هشتصد و بيست و پنج كلمه، و سيزده 
مگر پنج آيت   از ضحاك. مقاتل گفت:هزار و هشتصد و هفتاد و هفت حرف. جمله بمكه فرو آمد بروايت جويبر

اين پنج آيت به مدينه فرو آمد باقى همه به : كه در مدنيات شمرند: وَ سىَْٔلهُْمْ عنَِ القَْريْةَِ تا بآخر پنج آيت. گفت
  مكّه فرو آمد.

اند كه: اول اين آيت  و درين سورة منسوخ نيست مگر يك آيت، و هى قوله تعالى: خذُِ الْعَفوَْ وَ أْمُرْ باِلعُْرفِْ. گفته
منسوخ است، و ميانه آيت محكم، و آخر آيت منسوخ. اول گفت: خذُِ الْعَفوَْ يعنى الفضل من اموالهم، و اين آن 
بود كه در ابتداء اسلام كسى كه صاحب مال بود، هزار درم از بهر خويش بنهادى، يا ثلث مال، و باقى بصدقه 

ك ساله نفقه خود و عيال بنهادى، و باقى بصدقه دادى. اگر پيشه ور دادى. و اگر صاحب ضياع و زرع بودى، ي
وَ أْمُرْ «بودى، قوت يك روزه بنهادى، و باقى بصدقه دادى. پس زكاة فرض آن را منسوخ كرد. و ميانه آيت، 
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  يعنى بالمعروف، اين محكم است، وَ أَعْرضِْ عنَِ الجْاهِلينَِ منسوخ است بآيت سيف.» باِلْعُرفِْ
نامى است از نامهاى قرآن بقول حسن. آن گه گفت: كتِابٌ أُنْزِلَ إِليَْكَ تا معلوم شود كه نام قرآن است.  المص

اى است فرو فرستاده بتو. ابن عباس گفت: انا اللَّه الصادق. بروايتى ديگر هم از وى: انا اللَّه  ميگويد: قرآن نامه
ثنائى : گفت: انا اللَّه اعلم و أصدق. عطاء بن ابى رباح گفت افصل. زيد بن على گفت: انا اللَّه الفاصل. عكرمه

سوگند است كه اللَّه ياد كرد بنام : است كه اللَّه بر خويشتن كرد بسزاى خويش و بقدر خويش. ابن عباس گفت
ت خويش و صفت خويش. قومى گفتند: معنى اين همانست كه گفت: أَ لَمْ نَشْرَحْ لكََ صدَرَْك؟َ و شرح اين كلما

  در صدر سورة البقره مستوفى رفت.
اى: هذا كتاب انزل اليك، فلاَ يَكنُْ فيِ صدَرِْكَ حَرَجٌ منِْهُ اى شك منه، اى من الكتاب أنه من  كتِابٌ أُنزْلَِ إِليَكَْ

اللَّه. نگر كه بگمان نباشى كه اين كتاب از نزديك خدا است، و گفته اوست، و صفت و علم اوست. معنى ديگر: 
با انذار شود، ميگويد: يا محمد! نگر تا » ها«اين » منه«ضيقن صدرك بابلاغ ما ارسلت به. باين قول فلا ي

دلت بتنگ نيايد، و از دشمن نترسى بپيغام رسانيدن، و ايشان را بيم نمودن، و اين از بهر آن گفت كه مصطفى 
  ».يثلغوا رأسى اى ربّ انىّ اخاف ان« :(ص) در ابتداء وحى از دشمنان ميترسيد و ميگفت

پس رب العزة خبر داد كه وى در امان و زينهار حق است، و از كيد دشمنان معصوم، و ذلك فى قوله تعالى: وَ اللَّهُ 
  يَعصْمُِكَ منَِ النَّاسِ.
يعنى: ايمن باش و مترس، و بقوت دل پيغام برسان، و ايشان را بيم نماى، و آگاه كن كه اين  پس گفت: لتِنُذْرَِ بِهِ

لِلمْؤُْمنِينَِ يعنى: مواعظ   رآن بآن فرو فرستاديم تا تو بوى انذار كنى، و ايشان را از عذاب ما بترسانى. وَ ذكِرْىق
  للمصدقين.

اين خطاب با اهل مكه است. ايشان را اتباع دين حق ميفرمايد، و بر طاعت خدا  اتَّبِعوُا ما أُنْزِلَ إِليَْكُمْ منِْ ربَِّكمُْ 
، و از مخالفت دين و پرستيدن بتان باز ميزند. ميگويد: دين آنست كه رسول آورد، و كتاب خدا و رسول ميخواند

بآن فرو آمد. بر پى آن رويد، و بر پى باطل مرويد، و فرود از اللَّه اين بتان را بخدايى مگيريد، و ايشان را دوستان 
  و ياران مگيريد و مپسنديد.

معناه، قليلا من يتذكر منكم! حمزه و كسايى و : لا يا معشر المشركين اتعاظكم! و قيليعنى: قلي قَليِلًا ما تذََكَّروُنَ
» يتذكّرون«حفص از عاصم تذكرون بتخفيف ذال خوانند. باقى بتشديد ذال، مگر ابن عامر كه بياء و تاء خواند: 

  على الغيبة.
و استفهام را، و اينجا بمعنى كثرت است، و القرية  دو معنى را گويند: كثرة را» كم« وَ كَمْ منِْ قَريْةٍَ أَهلْكَنْاها

  المدينة سميّت قرية، لانها تقرى الناس اى تجمعهم.
اهلكناها اى: اهلكنا اهلها بالعذاب، يعنى الامم الماضين الذين كذبّوا الرسل. خبر ميدهد رب العالمين كه مردمان 

و نشان ايشان از زمين برداشتيم چون عاد و ثمود و شهرها بسى هلاك كرديم، و بايشان انواع عذاب فرو گشاديم، 
اينان  قوم لوط و قوم صالح و قوم نوح و قوم تبّع و امثال ايشان. رب العزّة ميگويد: كلٌُّ كذََّبَ الرُّسلَُ فحََقَّ وعَيِدِ
يشان را همگان رسولان ما را دروغ زن گرفتند، تا واجب گشت و سزا، رسانيدن بايشان آنچه بيم داده بوديم ا

بأس و  فجَاءَها بَأْسنُا بيَاتاً أَوْ هُمْ قائِلوُنَ: بآن. آن گه بيان كرد كه ايشان را چون كشتيم و چون هلاك كرديم، گفت
بطش ما و عذاب ما فرا سر ايشان نشست ناگاه، و ايشان در خواب و غفلت. وقت شبيخون و وقت قيلوله بذكر 

اب شوند، و از حوادث و طوارق غافل باشند. يعنى كه ايشان توقعّ مخصوص كرد، كه باين دو وقت مردم در خو
نداشتند، و غافل بودند كه ناگاه بايشان عذاب آمد. آن گه چون عذاب معاينه بديدند، بظلم خود و كفر خود اقرار 

مْ بأَْسنُا إِلَّا أَنْ اى: قولهم و دعاؤهم و تضرعهم، إِذْ جاءَهُ فمَا كانَ دعَوْاهُمْ: دادند. اينست كه رب العالمين گفت
  بمعنى شرك است. اقروا على انفسهم بالشرك، و قالوُا إِنَّا كنَُّا ظالمِينَِ. ظلم ايدر



۱۰۱۵ 

اً همانست كه در سورة الانبياء گفت: يا ويَْلنَا إِنَّا كنَُّا ظالمِينَِ. فمَا زالَتْ تِلْكَ دعَوْاهُمْ حتََّى جَعَلنْاهُمْ حصَيِد
ند و بجرم خود اقرار دادند لكن بوقت معاينه عذاب ندامت و اقرار سود ندارد، و تضرع و خامدِيِنَ. پشيمان شد

  ابتهال بكار نيايد.
فَلنََسىَْٔلنََّ يعنى فى الآخرة الَّذيِنَ أُرْسلَِ إِليَهْمِْ يعنى الامم الخالية الذين اهلكوا فى الدنيا، ما اجابوا الرسل؟ وَ 

ذا اجيبوا فى التوحيد؟ و نسألهم هل بلغوهم؟ و قيل: لنسألنّ الذين ارسل اليهم عن قبول لنََسىَْٔلنََّ المُْرْسلَينَِ ما 
الرسالة و القيام بشروطها، و لنسألن المرسلين عن اداء الرسالة و الامانة فيها، و قيل: لنسألنّ الذين ارسل اليهم عن 

زة جل جلاله خود داناتر كه ايشان چه حفظ حرمات الرسل، و لنسألن المرسلين على الشفقة على الامم. رب الع
گفتند؟ و چه جواب شنيدند؟ اما در قيامت از ايشان بپرسيد تا حجت آرد بر كافران كه از توحيد سروا زدند، و 
حق نپذيرفتند، و ايشان را در آن عذر نماند، و حجتّ نبود. آن گه در شرح بيفزود، و اين معنى را بيان كرد، 

يعنى اعمالهم بعلم منا وَ ما كنَُّا غائبِينَِ عن اعمالهم من الخير و الشر فى الدنيا، فلا يخفى  ليَْهِمْفَلنََقصَُّنَّ عَ: گفت
عليه منها صغير و لا كبير، و لا سر، و لا علانية. خبر ميدهد جل جلاله كه: سؤال ما ازيشان نه از آنست كه 

ايم، و  گفتار و انفاس و حركات خلق همه دانسته ندانيم كه چه گفتند؟ و چه جواب شنيدند؟ كه ما كردار و مى
شمرده ايم. بر ما هيچ پوشيده نيست، و بعلم ما هيچ فرو شده نيست، اما سؤال ميكنيم از روى توبيخ و تقريع 

ألون وَ لا يُسىَْٔلُ عنَْ ذنُوُبِهِمُ المْجُْرِموُنَ يعنى: لا يس: ايشان، و اقامت حجتّ بر ايشان. و آنجا كه گفت جل جلاله
سؤال استرشاد و استعلام، انما هو سؤال توبيخ و تبكيت، و قيل: انه فى وقت انقطاع المسئلة عند حصولهم على 
العقوبة، كما قال تعالى: فيَوَْمئَذٍِ لا يسُىَْٔلُ عنَْ ذنَبْهِِ إِنسٌْ وَ لا جاَنٌّ، و قيل: استشهاد الرسل كاستنطاق الجوارح، و 

  ».ان اللَّه يسأل كل احد بكلامه، ليس بينه و بينه ترجمان«روى عن النبى (ص) انه قال: 
ميگويد: وزن اعمال روز رستاخيز بودنى است در ترازويى كه آن را عمود است و دو كفه و  وَ الوْزَْنُ يوَْمئَذٍِ الحَْقُّ

سنة، و زبان. مردى از ابن عباس پرسيد كه: ترازوى قيامت بر چه صفت است؟ گفت: طول العمود خمسون الف 
هو من نور شطره، و شطره من ظلمة. اما الظلمة ففيها السيئات، و الشطر الذى هو من نور، ففيه الحسنات، فويل 
للمكذبين بهذا ايها الرجل! و روى انّه قال: الكفةّ التي توزن بها الحسنات من نور، و موضعها عن يمين العرش، و 

روى ان داود النبى (ص) سأل ربه ان يريه  يسار العرش. والتي توزن بها السيئات من ظلمة، و موضعها عن 
الميزان، فأراه، فاذا كل كفة من كفتيه مثل السماء و الارض. فلما رآه خرّ مغشيّا عليه، ثم افاق، فقال: الهى! من 

  يقدر على ان يملأها حسنات؟ فقال اللَّه سبحانه: يا داود! انى اذا رضيت عن عبدى ملأتها بتمرة.
گويد: عمل از جمله اعراض است نه از جمله اجسام كه در ترازو توان نهاد، يا وصف آن بثقل و خفة  اگر كسى

  توان كرد، پس سختن آن در ترازو چون درست آيد؟
و اعتقاد در آن چگونه توان داشت؟ جواب آنست كه: مقتضى خبر مصطفى (ص) آنست كه اين سخن بصحف 

در ترازو نهند، و اين قول عبد اللَّه بن عمرو  اند اعمال بنده در آن نوشته آن باز ميگردد، يعنى كه آن صحيفها كه
   است، يدل عليه

يؤتى بالرجل يوم القيامة الى الميزان، ثم يخرج له تسعة و تسعون سجلا، كل سجل منها مثل «قول النبىّ (ص): 
نملة، فيها شهادة ان لا اله الا اللَّه، و مدّ البصر، فيها خطاياه و ذنوبه، فيوضع فى كفّة، ثم يخرج له كتاب مثل الأ
  ».أن محمدا عبده و رسوله، فيوضع فى الكفة الأخرى، فترجح خطاياه و ذنوبه

و قيل: يوزن الانسان كما قال عبيد بن عمير: يؤتى بالرجل العظيم الجثة، فلا يزن جناح بعوضة. و قيل: يجعل اللَّه 
  فّة يراها الناس يوم القيامة.فى كفة الحسنات ثقلا و فى كفة السيئات خ

  اگر كسى گويد: اعمال و احوال بندگان همه بعلم خدا است. همه ميداند.
بيند. كميت و كيفيت آن و اندازه آن ميشناسد، پس سختن آن در ترازو چه معنى دارد؟ جواب  خرد و بزرگ آن مى
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زاء كردار از خير و شر، و تا اهل سعادت نمايد كه بندگان را بنزديك وى چيست ج آنست كه: رب العزة با خلق مى
را از اهل شقاوت بآن علامت باز دانند. گرانى كفهّ حسنات گروهى را نشان نجات است، يعنى كه اللَّه نجات 
وى خواسته و وى را آمرزيده، و گرانى كفه سيئات گروهى را نشان هلاك است، يعنى كه اللَّه هلاك وى خواسته، 

و دانند كه اللَّه مجازات كه ميكند  ،رانده. و نيز تا اللَّه را بر خلق حجتّ باشد بر جزاء كردار و او را از درگاه خود
   تعَمَْلوُنَ.بحق ميكند، و ايشان سزاى آنند، و نظيره قوله: هذا كتِابنُا ينَطِْقُ عَليَْكُمْ باِلحَْقِّ إِنَّا كنَُّا نَستْنَسِْخُ ما كنُتُْمْ

سنجند بسيار است، و كثرت  ميزان يكى است، اما بجمع گفت، از بهر آنكه اعمال كه بدان مى نُهُفمَنَْ ثَقُلتَْ موَازيِ
در آن است، پس بحكم جوار اعمال موزونه ميزان را نيز بجمع گفتند، هم چنان كه ابراهيم (ع) يك مرد است در 

أُمَّةً قانتِاً لِلَّهِ. و روا باشد كه بلفظ جمع باشد  ذات خود، اما كثرت اتباع را وى را امت نام نهادند: إِنَّ إِبرْاهيِمَ كانَ
و بمعنى واحد، چنان كه گفت: يا أَيُّهاَ الرُّسلُُ و المراد به الرسول (ص) وحده. جاى ديگر گفت: الَّذيِنَ قالَ لَهُمُ 

زان مشتمل است بر چند اند: مي يعنى ابا سفيان و اصحابه، و گفته» ان الناس«النَّاسُ، و المراد به نعيم بن مسعود، 
عمود و لسان و كفتين، و تا اين اجزاء مجتمع نبود، سختن بوى راست نيايد، پس جمع آن اشارت باجتماع : چيز

  اين اجزاست، و قيل: لأن لكل عبد يوم القيامة ميزانا، يوزن به عمله، فلذلك ذكره على الجمع.
انما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم : الخطاب قال ابو بكر الصديق حين حضره الموت فى وصيته لعمر بن

القيامة باتّباعهم للحق فى الدنيا، و ثقله عليهم، و حق لميزان يوضع فيه الحق غدا ان يكون ثقيلا، و انما خفّت 
ان موازين من خفّت موازينه يوم القيامة باتّباعهم الباطل فى الدّنيا و خفّته عليهم، و حق لميزان فيه الباطل غدا 

يكون خفيفا. و قيل: الموازين ثلاثة: ميزان يفرق به بين الحق و الباطل، و هو العقل، و ميزان يفرق به بين الحلال 
  و الحرام، و هو العلم، و ميزان يفرق به بين السعادة و الشقاوة و هو المشية و الارادة، و اللَّه اعلم.

افلحوا و سعدوا و  ى سيئّاته و لو وزن ذرّة، فأَُولئِكَ هُمُ المُْفلْحِوُنَيعنى: رحجت حسناته عل فمَنَْ ثَقُلتَْ موَازيِنُهُ
  خلّدوا فى الجنة.

اى رحجت سيئاته على حسناته، فأَُولئِكَ الَّذيِنَ خَسِرُوا أَنْفسُهَُمْ صاروا الى العذاب. بمِا كانوُا  وَ منَْ خَفَّتْ موَازيِنُهُ
از بهر آن در آمد كه مراد باين ظلم كفر و تكذيب » با«ء به محمدّ (ص). اين اى يجحدون بما جا بآِياتنِا يَظْلمِوُنَ

  است، چنان كه جاى ديگر گفت: فَظَلمَوُا بهِا اى فكفروا بها.
اين خطاب با مشركان مكّه است. يقول: مكناكم فيما بين مكّة الى اليمن و الى الشام.  وَ لَقدَْ مَكَّنَّاكُمْ فيِ الْأَرضِْ

نشينيد، و  ا را درين ديار حجاز از مكه تا بيمن تا بشام دست رس داديم، و تمكين كرديم تا در آن مىميگويد: شم
رويد، و مال و نعمت در دست شما نهاديم، تا از آن روزى خود  اين راهها بر شما گشاديم، تا بتجارت در آن مى

ه العيش من مطعم و مشرب. آن گه گفت: خوريد. المعايش جمع المعيشه، و هو ما يتعيشون به، و قيل: ما من مى
  اى ما اقلّ شكركم! و قد فعلت بكم هذه كلها، و قيل: معناه، قلّ من يشكر منكم! قَليِلًا ما تشَكُْروُنَ
  النوبة الثالثة

ى البداية، و اسم يشير الى سموهّ فى ازله، اسم يدلّ على علوه فى ابده. سموّه فى ازله نف بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 
علوّه فى ابده نفى النهاية، فهو الاول لا افتتاح لوجوده الآخر، لا انقطاع لثبوته الظاهر، لا خفاء لجلال عزه 

  الباطن، لا سبيل الى ادراك حقّه.
نام خداى كريم، جبّار، نام دار، عظيم، اول بدانايى و توانايى، و آخر بكار رانى و كار خدايى، ظاهر بكردگارى و 

دشاهى، باطن از چون و چرايى. اول هر نعمت، آخر هر محنت، ظاهر هر حجت، باطن هر حكمت. اول كه پا
نبودها دانست، آخر كه ميداند آنچه دانست. ظاهر بدانچه ساخت در جهان، باطن از وهمهاى پنهان، فراخ 

در نشان، رازها شنود چه بخشايش است و مهربان، يگانه و يكتاست از ازل تا جاودان، واحد و وحيد در نام و 
  دلان: آشكارا و چه نهان، مايه رميدگان، و پناه مضطران، و يادگار بى
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 تو روزگارى دارمبر ياد تو بى
 

 در ديده ز صورتت نگارى دارم! 
 

  جنيد گفت: بسم اللَّه هيبته، و فى الرحمن عونه، و فى الرحيم مودته و محبته.
ت احديت. رحمن اشارت است بكمال نعمت و حسن معونت و عموم اللَّه اشارت است بجلال الوهيت و عز

بسم «رحمت بر كافه بريّت. رحيم اشارت است بمهر و محبت خصوصا با اهل كرامت. حسين منصور گفت: 
، پيش از آنكه كاف بنون »كن«از بنده چنان است كه كاف و نون از حق. چون حق گويد جل جلاله: » اللَّه

، بر هر چه خواند راست »بسم اللَّه«ه عالمى در وجود آيد. همچنين بنده چون بصدق گويد: پيوندد، بفرمان اللَّ
برّ خدا است با » با«اند كه  تفسير كرده» بسم اللَّه«قومى حروف ». بسم اللَّه«آيد، و آنچه خواهد يابد بگفتار 

قربت. ميم منت خدا است بر  پيغامبران بالهام نبوت و رسالت. سين سرّ خدا است با عارفان بالهام انس و
مريدان بدوام نظر رحمت. الف آلاء اوست. لام اول لطف او. لام دوم لقاء او. هاء تنبيه و ارشاد او. ميگويد: 

  بآلاء اللَّه و لطفه وصل من وصل الى لقاء اللَّه فانتبهوا.
ى! انا اللَّه الرحمن الرحيم. اند كه رب العزة در مقام مناجات با وى گفت: يا موس در اخبار موسى (ع) آورده

  الكبرياء نعتى، و الجبروت صفتى، و الدّيّان اسمى، فمن مثلى؟
زهى سخن پر آفرين، و بر دلها شيرين، نظم پاك، و گفت پاك، از خداوند پاك. نظم بسزا، و گفت زيبا، و علم پاك، 

ى! منم خداوند همگان، بار خداى و مهر قديم، آئين زبان، و چراغ جان، و نثار جاودان. همى گويد: اى موس
مهربان، كريم و لطيف، نوازنده بندگان، دارنده جهان، و نعمت بخش آفريدگان، و نوبت ساز جهانيان. الكبرياء 

  نعتى.
اى موسى! برترى و بزرگوارى نعت من، جبارى و كامگارى صفت من، ديّان و مهربان نام من، در عالم خود كه 

درمان بلاها از من، شادى درويشان بفضل من، آرام ايشان بوعد من، منزلشان بر  چون من؟ اميد عاصيان بمن،
درگاه من، نشستن ايشان باميّد وصل من، بودن ايشان در بند عهد من، آرزوى ايشان سلام و كلام من، شادى 

  ايشان بديدار من.
ر است، و علم حروف در لام الف اند كه: علم همه چيز در قرآن است، و علم قرآن در حروف اوائل سو گفته المص

است، و علم لام الف در الف است، و علم الف در نقطه حقيقى است، و علم نقطه در معرفت اصلى است، و علم 
معرفت اصلى در مشيت ازلى است، و علم مشيت در غيب هويت، و غيب هويت را غايت نيست، و آن را 

  ءٌ وَ هوَُ السَّميِعُ البْصَيِرُ. كمَثِْلِهِ شيَْكه وى را مثل و مانند نيست: ليَْسَ  ،دريافت نه
حسين منصور گفت: الف الف ازل است و لام لام ابد، و ميم ما بين الازل و الابد، و صاد اتصال قومى و انفصال 
قومى. صد هزار مدعى را بسموم آتش قهر بسوزند، و در وهده انفصال افكنند، تا يك جوانمرد را بنعت لطف در 

تصال آرام دهند، و تشنگى وى را بشربت طهوريت بنشانند. سرهاى سروران قريش را بسى در خاك مذلت دائره ا
سلمان و بلال و بو  بريدند، چون بو جهل و بو لهب و عتبه و شيبه و وليد مغيره و امثال ايشان، تا نقطه در دل

ين محمدّ مرسل شد. آرى عقدى درداء سر از مطلع دولت خويش برزد، و در حمايت عنايت سيد اولين و آخر
اند، و كس را  اند، و خلعتى است كه در كارگاه ازل بافته اند، و عطرى است كه در ازل سرشته است كه در اول بسته
  اند. بر آن اطلاع نداده

نمود، عناية الازليّة   صد هزار جان مقدس فداء آن يك ذره عنايت باد كه روز ميثاق بر جانهاى عاشقان تجلى
  ية الأبدية.كفا

عهد خصصت به من بين الانبياء انك خاتم الرسل، و عهدك خاتم العهود، تشرح به صدرا، و  كتِابٌ أُنْزِلَ إِليَكَْ
كه از ميان پيغامبران گوى سبق تو بردى، و دولت  ،تقرّ به عينا. يا محمد! چشم روشن دار، و دل شاد و جان خرّم

  بران همه بر خبراند، و تو باعيان. شراك نعلين تو آمد تاج همگان.مواصلت در عين مشاهدت تو يافتى. پيغام
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يا محمد! نگر تا رگ غيرت نينگيزى، و حرج در دل خود نيارى، بدان سبب كه ما  فلاَ يَكنُْ فيِ صدَرِْكَ حَرَجٌ منِْهُ
كه آنجا گفت: وَ  با موسى بر طور سخن گفتيم، كه آنچه گفتيم همه در كار تو گفتيم، و حديث تو كرديم. همانست

أَوْ «ما كنُتَْ بجِانبِِ الطُّورِ إِذْ ناديَنْا. يا محمد! و اگر با موسى سخن گفتيم، از پس پرده گفتيم، و با تو در خلوت 
  بر بساط انبساط خود دانى كه چه رفت و چه بود؟!»  أَدنْى

 زان گونه پيامها كه او پنهان داد
 

 يك ذره بصد هزار جان نتوان داد. 
 

اى نيكوست. فيِ صدَرِْكَ گفت، و فى قلبك نگفت، از آنكه حرج را  اينجا لطيفه لا يَكنُْ فيِ صدَرِْكَ حَرَجٌ منِْهُفَ
بصدر راه است، و بقلب راه نيست. جاى ديگر گفت: وَ لَقدَْ نَعلْمَُ أَنَّكَ يضَيِقُ صدَرْكَُ. اضافت ضيق با صدر 

د است، و لذةّ نظر، و دوام انس و با لذت نظر و انس شهود حرج كردند نه با قلب، از آنكه قلب در محل شهو
  ».تنام عيناى و لا ينام قلبى«نبود. مصطفى (ص) ازينجا گفت: 
ايد! عقلهاى مدخول را و بصائر معلول را در بوته اتباع  اى شما كه خلائق اتَّبِعوُا ما أُنْزلَِ إِليَْكُمْ منِْ ربَِّكمُْ الاية

رايى و خود پسندى در باقى كنيد، كه خود رايى را نوايى نيست، و خود پسندى را روى فرو گذاريد، و خود 
هاى هدايت بر گشادند، و صباى دولت دين  نيست. نقادان دين اسلام و خازنان حضرت نبوت دير است تا نافه

كن.  مى مطالعت مىها بوديعت بتو داديم. گرد عالم طواف همى كن، و احوال هر قو را فرمودند كه نسيم اين نافه
هر كجا دماغى بينى عاشقانه، و هر كجا دلى بينى بر مجمره قهر عشق سوخته، نسيمى از وى بدان دل و بدان 
خاطر رسان. آن بيچارگان و بيمايگان كفره قريش، آن راندگان حضرت، و مطرودان قطيعت، دماغهاى ايشان در 

  قهر خذلان بود.
رب العزة بحكم حرمان ايشان را ميگويد: قَليِلًا ما تذََكَّرُونَ. وَ كَمْ منِْ قَريَْةٍ نسيمى نصيب دماغ ايشان نيامد، تا 

كم من اهل قرية ركنوا الى الغفلة، و اغتروا بطول المهلة، فباتوا فى خفض الدعة، و أصبحوا و قد  أَهلْكَنْاها
ذين خلوا من الكافرين و عادته فى الماضين صادفتهم البلايا بغتة، و أدركتهم القضية الازلية. تلك سنة اللَّه فى ال

  من الماردين.
اى مسكين! نگر كه بروزگار امن و صحت و نعمت فريفته نگردى، و اگر روزى مرادت برآيد، از دنيا ايمن 

ذنْاهُمْ ننشينى، كه زوال نعمت و بطش جبارى بيشتر بوقت امن آيد. يقول اللَّه تعالى: حتََّى إِذا فرَحِوُا بمِا أُوتوُا أَخَ
يحَْسبَُ أَنَّ مالَهُ أَخْلدَهَُ، بَغتَْةً، حتََّى إِذا أَخذََتِ الْأَرضُْ زخُْرفُهَا الاية. وَ ظنَُّوا أَنَّهمُْ مانِعتَُهُمْ حصُوُنهُمُْ منَِ اللَّهِ الاية، 

الاية، إِنِّي أَراكُمْ بخِيَْرٍ الاية. هر كه درين آيات تدبر كلََّا، كَمْ تَرَكوُا منِْ جنََّاتٍ وَ عيُوُنٍ الاية، أَ وَ لمَْ تَكوُنوُا أَقْسمَتُْمْ 
كند داند كه اين بساط لعب و لهو در نوشتنى است، و اين خانهاى بنقش و نگار گذاشتنى است، و اين جهانيان و 

  جهانداران كه خسته دهراند، و مست شهوت، در سفينه خطراند، و در گرداب هلاك:
 كز گردون ملكدر جهان شاهان بسى بودند
 وار از دست مرگ بنگريد اكنون بنات النعش

 

 تيرشان پروين گسل بود و سنانشان جان گذار 
 نيزها شان شاخ شاخ و تيرهاشان تار تار!

 

يكى از بزرگان دين ببناهاى نعمان منذر برگذشت، آنجا كه خورنق و سدير گويند، گفت: آن بناهاى عظيم ديدم، 
كس مانده. بديده عبرت در آن  كار و بى گشته، و دودى و گردى از آن برآمده، همه بى و ايوانهاى بركشيده خراب

  گفتم: اين سكّانك؟ اين جيرانك؟ ما فعل قطّانك؟ گفتا: هاتفى آواز داد كه: نگرستم و مى مى
 افناهم حدثان الدهر و الحقب

 

 و غالهم زمن فى صرفه نوب 
 

  ه نوشته كه:گفتا: و بر ديوارى ديدم كه خطى بدين صيغ
 هذى منازل اقوام عهدتهم
 صاحت بهم نائبات الدهر فانقلبوا

 

 فى خفض عيش و عزّ ما له خطر 
 الى القبور فلا عين و لا اثر

 

سؤال تعنيف است و تعذيب. وَ لنََسىَْٔلنََّ المْرُسَْلينَِ سؤال تشريف است و تقريب. روز  فَلنََسىَْٔلنََّ الَّذيِنَ أُرْسلَِ إِليَْهِمْ
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يامت سؤال متفنن است، از آنكه احوال خلق متفاوت است. سؤال هر كس بر اندازه روش او. قومى را از كردار ق
پرسند. قومى را از نعمت. قومى را از صدق و صفاوت. قومى را سؤال كنند از روى سياست و هيبت، قومى را از 

  همُْ أَجمَْعينَِ عمََّا كانوُا يَعمَْلوُنَ.لطف و كرامت. سؤال كردار آن است كه: فوََ ربَِّكَ لنََسىَْٔلنََّ
يبت و سؤال نعمت: ثُمَّ لتَُسىَْٔلنَُّ يوَْمئَذٍِ عنَِ النَّعيِمِ. سؤال صدق و صفاوت: ليَِسىَْٔلَ الصَّادقِينَِ عنَْ صدِقِْهِمْ. سؤال ه

ل پيغامبران است، و هو قوله تعالى: وَ سياست: أَينَْ شُرَكاؤُكُمُ الَّذيِنَ كنُتُْمْ تَزعْمُوُن؟َ و سؤال لطف و كرامت سؤا
  لنََسىَْٔلنََّ المْرُسْلَينَِ.

وزن اعمال بميزان اخلاص حقّ است، و وزن احوال بميزان صدق عدل. بيچاره و محروم  وَ الوْزَْنُ يوَْمئَذٍِ الحَْقُّ
ى بود، نه اين عمل كسى كه عمل وى بريا آلوده، و حال وى بعجب آميخته! كه در مقام ترازو نه آن حال را قدر

فلاَ نُقيِمُ لهَُمْ يوَمَْ الْقيِامةَِ وزَنْاً، و در اثر عمر است: حاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبوا، و : را وزنى. يقول اللَّه تعالى
زنوها قبل أن توزنوا، و تهيئوا للعرض الاكبر. ميگويد: اعمال خويش را وزن كنيد پيش از آنكه بر شما وزن كنند، 

ايد؟ اينست كه  ويش برگيريد، و در كار خود نظر كنيد، كه عرض اكبر را و انجمن قيامت را چه ساختهو شمار خ
رب العالمين گفت: وَ لتْنَْظُرْ نَفْسٌ ما قدََّمتَْ لِغدٍَ، و در خبر است كه عاقل را چهار ساعت بود كه سعادت خويش 

آن حساب خويش كند، و اعمال و احوال خود در آن طلب كند، و روزگار خويش بآن بيارايد: ساعتى كه در 
سنجد، و ساعتى كه وى را در آن با حق رازى بود، و نيازى نمايد، و ساعتى كه در آن تدبير معاش خويش بجاى 

  آرد، و ساعتى كه در مناجات و بدانچه او را دادند از دنيا بياسايد.
فت گفتند: موازين مختلف است: نفس و روح را ميزانى است و پيران طريقت و ارباب معر وَ الوْزَْنُ يوَْمئَذٍِ الحَْقُّ

  قلب و عقل را ميزانى، و معرفت و سر را ميزانى.
نفس و روح را ميزان امر و نهى است، و هر دو كفه آن كتاب و سنت. قلب و عقل را ميزان ثواب است، و هر دو 

كفه آن هرب و طلب. هرب از دنيا  كفه آن وعد و وعيد است. معرفت و سر را ميزان رضا است، و هر دو
بگريختن است، و در عقبى آويختن، و طلب عقبى بگذاشتن است، و مولى را جستن. همه چيزى تا نجويى نيابى، 

  و حق را تا نيابى نجويى.
  از آنست كه طالبان حق عزيزاند.

ترا بجستن يافت، من پير طريقت گفت: الهى! اگر كسى ترا بطلب يافت، من خود طلب از تو يافتم. ار كسى 
قرارى برو  بگريختن يافتم. الهى! چون وجود تو پيش از طلب و طالب است، طالب از آن در طلب است كه بى

  غالب است. عجب آنست كه يافت نقد شد و طلب بر برنخاست. حق ديده ور شد، و پرده عزت بجاست!
 اى جمالى كز وصالت عالمى مهجور و دور

 ا روى نيستديدنيها هست آرى گفتنيه
 

 بر ميانشان از غمت جز حيرت و زنار نيست 
 در ميان كام افعى صورت گفتار نيست.

 

  النوبة الاولى ۲
 آن گه قوله تعالى: وَ لقَدَْ خَلَقنْاكُمْ شما را بيافريديم ثُمَّ صوََّرنْاكُمْ آن گه شما را چهرها نگاشتيم ثُمَّ قُلنْا لِلمْلاَئِكَةِ

سجْدُُوا لِآدمََ سجود كنيد آدم را فَسجَدَُوا إِلَّا إِبْليِسَ سجود كردند مگر ابليس لَمْ يكَنُْ منَِ فريشتگان را گفتيم: ا
  ) كه وى از سجود كنندگان نبود.۱۱السَّاجدِيِنَ (

مودم ترا قالَ قالَ ما منَعََكَ أَلَّا تَسجْدَُ اللَّه گفت وى را: چه باز داشت ترا كه سجود نكردى؟ إِذْ أَمَرتُْكَ آن گه كه فر
) و ۱۲ام ازو خلَقَتْنَيِ منِْ نارٍ مرا كه بيافريدى از آتش بيافريدى وَ خَلَقتْهَُ منِْ طينٍِ ( أَناَ خيَْرٌ منِهُْ ابليس گفت من به

  وى را از گل آفريدى.
كه نيايد ترا و نرسد كه گردن قالَ فاَهبْطِْ منِهْا گفت: اكنون پس فرو شو از آسمان فمَا يكَوُنُ لكََ أَنْ تتَكَبََّرَ فيِها 

) از بهشت بيرون شو تو از كم آمدگانى خوار و از ۱۳كشى كنى و در آسمان باشى فَاخْرُجْ إِنَّكَ منَِ الصَّاغِريِنَ (
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  پسان.
پس ) تا آن روز كه آدم و فرزندان را برانگيزانند ۱۴يوَْمِ يبُْعثَوُنَ (  قالَ أَنْظِرنْيِ ابليس گفت: درنگ ده مرا إِلى

  مرگى.
  ) اللَّه گفت تو از درنگ دادگانى.۱۵قالَ إِنَّكَ منَِ المْنُْظَريِنَ (

) ايشان را ۱۶راه كردى لَأَقعْدُنََّ لَهمُْ صرِاطَكَ المُْستَْقيِمَ ( قالَ فبَمِا أَغوْيَتْنَيِ ابليس گفت: پس اكنون بآنچه مرا بى
  در راه راست تو نشينم و در گذر ايشان.

از پيش ايشان و از پس ايشان وَ عنَْ أَيمْانِهِمْ وَ عَنْ  هُمْ آن گه درآيم بايشان منِْ بيَنِْ أَيدْيِهِمْ وَ منِْ خلَفْهِمِْثُمَّ لَآتيِنََّ
دار و منعم  ) و بيشتر ايشان را سپاس۱۷شمَائِلِهِمْ و از راست ايشان و از چپ ايشان وَ لا تجَدُِ أَكثْرَهَُمْ شاكرِيِنَ (

  شناس نيابى.
لَ اخْرجُْ منِهْا اللَّه گفت: بيرون شو از بهشت و آسمان مذَْؤُماً نكوهيده و ناشايست كرده مدَحْوُراً رانده و دور قا

) ناچاره پر كنم دوزخ را از ۱۸كرده. لمَنَْ تبَعِكََ منِهْمُْ هر كه بر پى تو بيايد از ايشان لأََملْأََنَّ جَهنََّمَ منِْكمُْ أَجمَْعينَِ (
  .شما همگان
  النوبة الثانية

اقوال مفسران درين آيت مختلف است. قومى گفتند: اين خلق آدم  قوله تعالى: وَ لقَدَْ خَلَقنْاكمُْ ثمَُّ صوََّرنْاكُمْ الاية
است و تصوير وى، يعنى: خلقنا اباكم و صورّنا اباكم، يعنى آدم (ع)، بحكم آنكه فرزندان همه از اجزاء اواند، 

  و منفصل ازو.
م را منزلت خلق همگان داد، و مضاف اليه بجاى مضاف نهاد. و قول جمهور مفسران در خلق و تصوير خلق آد

انى خالق منك خلقا، منهم : آدم (ع) آنست كه: رب العزة چون خواست كه آدم را بيافريند، بزمين وحى آمد كه
  ه النار.من يطيعنى، و منهم من يعصينى، فمن اطاعنى ادخلته الجنة، و من عصانى ادخلت

گفت: من از تو خلقى خواهم آفريد ازيشان هست كه فرمان بردارى كند، و هست كه نافرمان شود. هر كه فرمان 
  بردار بود، او را ببهشت فرو آرم، و هر كه نافرمان بود او را بآتش بسوزم.

ارسلك أن تأخذ منى اليوم اى خاك بردارد. زمين بفرياد آمد: انى اعوذ بعزة الذى  پس جبرئيل را فرستاد، تا قبضه
شيئا يكون فيه غدا للنّار نصيب. زمين بزنهار آمد جبرئيل او را زنهار داد، و بازگشت. ميكائيل آمد بفرمان حق تا 

الموت  اى بردارد، همان شنيد و بازگشت. ملك الموت آمد بفرمان حق جل جلاله. زمين همان گفت. ملك قبضه
اى برگرفت از چهار گوشه زمين، از روى آنكه در آن هم  ن اعصى له امرا. قبضهجواب داد كه: و أنا اعوذ بعزته ا

شور بود و هم خوش، هم سرخ و هم سياه و هم سپيد، هم هامون و هم شكسته. لا جرم فرزندان آدم مختلف 
كه  آمدند چنان كه قبضه خاك مختلف بود، فمنهم الطيبّ و الخبيث و الصالح و الجميل و القبيح. از آن است

رنگهاشان مختلف است، و صورتها و لونها و خلقها مختلف. قال اللَّه تعالى: وَ منِْ آياتِهِ خَلقُْ السَّماواتِ وَ 
  الْأَرضِْ وَ اختْلاِفُ أَلْسنِتَكُِمْ وَ أَلوْانِكُمْ إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآياتٍ لِلْعالمِينَِ.

ب خوش و آب شورتر كردند. ازينجاست كه طبايع و ملك الموت آن خاك بآسمان برد، و فرمودند تا آن خاك بآ
اند، و بعضى بد خوى. پس جبرئيل را فرمود تا از روضه  اخلاق فرزندان آدم متفاوت است: بعضى خوشخوى

اى سپيد برداشت، قبضه نورانى كه نور زمين از آن بود،  مدينه آنجا كه قبر مصطفى است صلوات اللَّه عليه، قبضه
اى بساختند همچون دانه مرواريد روشن، و  تر كردند، و بيالودند، و از آن شمامه يم و سلسبيلو بحوض كوثر و تسن

بآسمانها بگردانيدند، تا آسمانيان و جمله كروبيان و قديسان محمدّ را صلى اللَّه عليه بشناختند، و فضل و كرامت 
هادند، و مايه خمير وى كردند، و وى بديدند، پيش از آنكه آدم را شناختند. پس آن شمامه در طينت آدم ن

روزگارى چنين فرو گذاشتند، طينا لازبا، گلى دوسنده. پس روزگارى برآمد تا صلصال گشت گلى خشك. صلصل 
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اى صوّت، و حكمت درين گل خشك آن بود تا عالميان بدانند كه كار وى بصنع و قدرت بود نه بطبع و حيلت، 
تصويره. پس رب العزة بكمال قدرت خويش، و جلال عزت خويش آن را  فان الطين اليابس لا ينقاد و لا يتأتى

  جسدى ساخت افكنده ميان مكّه و طائف بر طريق فريشتگان چهل سال. اينست كه رب العالمين گفت: هلَْ أَتى
لملائكة عجبوا من حسن صورته و قال: و كلّما مرّ به ملأ من ا عَلىَ الْإِنْسانِ حينٌِ منَِ الدَّهرِْ لَمْ يَكنُْ شيَئْاً مذَْكوُراً.

طول قامته، و لم يكونوا رأوا قبل ذلك مثله، و مرّ به ابليس، فقال: لامر ما خلقت؟ ثم ضربه بيده، فاذا هو اجوف، 
هذا خلق اجوف، لا يثبت و لا  فدخل من فيه و خرج من دبره، و قال لاصحابه الذين معه من الملائكة:

و درست  ».اللَّه آدم مما قد وصف لكم من طين، و خلقت الملائكة من نورخلق «قال النبى (ص):  يتماسك. و
روى ابو  اى خاك كه آدم را از آن آفريد از روى زمين خود گرفت، يدل على ذلك ما آنست كه اللَّه تعالى قبضه

بنو آدم ان اللَّه تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الارض، فجاء «موسى الاشعرى أن النبى (ص) قال: 
، و قد »على قدر الارض، منهم الاحمر و الأبيض و الاسود و بين ذلك، و السهل و الحزن و الخبيث و الطّيب

  اورد هذا الحديث ابو داود سليمان بن الاشعث السجستانى رحمة اللَّه فى سنته. و عليه اهل السنة و الجماعة.
يعنى: خلقنا اباكم ثم صورناكم فى ظهره، و  صوََّرنْاكُمْ با فرزندان. قومى گفتند: وَ لَقدَْ خَلَقنْاكُمْ با آدم شود، ثُمَّ

و ذكر الحديث.  »خلق اللَّه آدم، ثم مسح ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذرية«روى: ان النبى (ص) قال:  فى ذلك ما
و عرض كردند. اين آفرينش اول است كه فرزندان آدم را نگاشتند، و ايشان را از صلب وى بيرون آوردند، و بر

نطف بودند، ابى كعب گفت: ارواح  ميان ابى كعب و عبد اللَّه عباس در آن خلاف است. عبد اللَّه عباس گفت:
بودند. قومى گفتند: خَلَقنْاكمُْ ثُمَّ صوََّرنْاكمُْ هر دو با فرزندان شود، يعنى: خلقناكم فى اصلاب الآباء، ثم 

اذا اراد اللَّه خلق عبد، فجامع الرجل «روى: ان النبى (ص) قال:  صورناكم فى بطون الامهات، و فى ذلك ما
المرأة طار ماؤه فى كل عرق و عضو، فاذا كان يوم السابع جمعه اللَّه عز و جل، ثم احضره كل عرق له فى اىّ 

  و قيل: خلقناكم نطفا و علقا و مضغا، ثم صوّرناكم بالوجوه و العيون و الاعضاء. ،»صورة ما شاء ركبه
ان خلق احدكم يجمع فى بطن امه اربعين ليلة، ثم يكون علقة مثل «فى ذلك ما روى ان النبى (ص) قال:  و

ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث اللَّه عز و جل اليه ملكا بأربع كلمات، فيقول: اكتب اجله و رزقه. و 
السماء و الجامدات اظهارا لقدرته، و خلق ان اللَّه عز و جل خلق الارض و « ، و فى بعض الآثار:»شقىّ او سعيد

  »الملائكة و الشياطين و الجن اظهارا لسلطانه و هيبته، و خلق بنى آدم اظهارا لمغفرته و رحمته.
بموقع خويش افتاده، و سخن بر يك نظم راست است بترتيب خويش، كه » ثم«بر قول اوّل  ثُمَّ قُلنْا لِلمْلاَئِكَةِ

سه با آدم شود. اول خلق وى بود از گل، پس تصوير، پس خطاب، و اگر خلق و خلق و تصوير و خطاب هر 
معنى آنست كه: ثمّ اخبركم انّا قُلنْا لِلمْلاَئِكَةِ اسجْدُوُا لِآدَمَ فَسجَدَوُا إِلَّا إِبْليِسَ » ثم«تصوير با فرزندان شود پس 

اند كه رب العزة دو بار  ه. و در بعضى تفسير آوردهلَمْ يَكنُْ منَِ السَّاجدِيِنَ لآدم مع الملائكة، و فى علم اللَّ
فريشتگان را سجود فرمود: آدم را يك بار آن گه كه خلقت وى تمام گشته بود، و ذلك قوله: فإَِذا سوََّيتْهُُ وَ نَفخَْتُ 

لاءِ إِنْ كنُتْمُْ صادقِينَِ. و اين قول بر فيِهِ منِْ رُوحيِ فَقَعوُا لهَُ ساجدِيِنَ، و يك بار آن گه كه گفت: أَنبْىُِٔونيِ بأَِسمْاءِ هؤُ 
خلاف اجماع مفسران است. قومى گفتند: بيست و اند فريشته بودند كه ايشان را سجود فرمودند. قومى گفتند: 
فريشتگان زمين را فرمودند، و قول درست آنست كه همه فريشتگان بودند، كه رب العزةّ گفت: فَسجَدََ المْلاَئِكَةُ 

أَجمَْعوُنَ، و اين نهايت توكيد است. كلهم دليل است كه همه سجود كردند نه بعضى، و اجمعون دليل كُلُّهُمْ 
سرعت طاعت است يعنى كه همه بهم بودند در يك وقت نه در اوقات مختلفه، و تمامى شرح اين قصه در سورة 

  البقرة رفت.
زيادة است، يعنى: ما منعك ان تسجد » لا«وبيخ و تعنيف است، و اين سؤال ت قالَ ما منَعََكَ أَلَّا تَسجْدَُ إِذْ أَمرَتُْكَ

اذ أمرتك؟ اين دليل است كه على الانفراد او را سجود فرمودند، پس با فريشتگان در خطاب شد، و رب 
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العالمين دانست كه چه چيز او را بازداشت از سجود، لكن خواست كه وى را درين سؤال توبيخ كند، و تا آنچه 
د بزبان بگويد، و با خلق نمايد، كه وى معاند است، تا اين معنى موعظتى باشد فرزند آدم را، و زجرى در دل دار

  باشد ايشان را از نافرمانى.
يعنى منعنى من السجود له انى خير منه، اذ كنت ناريا و كان طينيا، و الناّر تغلب الطين. قال ابن  قالَ أَناَ خيَرٌْ منِهُْ

ء من رأيه قرنه اللَّه مع ابليس، و قال ابن  ليس، فأخطأ القياس، فمن قاس الدين بشىعباس: اول من قاس اب
سيرين: اوّل من قاس ابليس، و ما عبدت الشمس و القمر الا بالمقاييس. ابليس قياس كرد، و در قياس خطا كرد 

ر قياس خطا كرد، كه بعضى ام از آدم. قياس كرد و د گفت: من از آتشم، و آدم از گل، و آتش به از گل، پس من به
آنكه وى را در آن علمى بود. جوهر آتش بپسنديد، و جوهر گل بنكوهيد، و  جواهر بر بعضى تفضيل نهاد، بى
اند، و از آنجا كه جوهريت است همه  اند از خلق خدا، كه منافع عباد را آفريده ندانست كه اين دو جوهر دو خلق

اوصاف است، و اگر ناچار است تفضيل بعضى بر بعضى، پس گل اند اگر اختلافيست در اعراض و  يكسان
فضل دارد بر آتش. از وجوه يكى آنكه در جوهر گل رزانت است و سكون و وقار و حلم و حيا و صبر، و اين 
داعيه توبه و تواضع و تضرع است و موجب مغفرت، و در جوهر آتش خفتّ و طيش و حدتّ است و ارتفاع و 

ه تمرد و استكبار است و موجب لعنت. ديگر وجه آنست كه گل سبب جمع است، و آتش اضطراب، و اين داعي
  سبب تفريق.

تراب الجنة مشك اذفر، و در : سوم: آتش سبب عذاب است، و گل سبب عذاب نيست. چهارم خبر ناطق است كه
فضل است، و  هيچ خبر نيامد كه در بهشت آتش است، يا در آتش خاك است. چون درست شد كه آتش را بر گل

تفضيل جواهر بعضى بر بعضى وجه نيست، معلوم گشت كه قياس ابليس خطا بود و عين معصيت و موجب 
لعنت، اما قياس صحيح روا باشد و عين طاعت بود، چنان كه ابراهيم (ع) كرد: چون غروب كواكب و شمس و 

از آن برگشت، و روى در طلب  قمر ديد دليل گرفت بر حدوث آن، و دانست كه آن را محدثى و مدبرى است.
باز حق نهاد، گفت: إِنِّي وجََّهتُْ وجَْهيَِ لِلَّذيِ فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ حنَيِفاً الاية. لا جرم رب العزة او را از آن 

نارٍ وَ خَلَقتَْهُ مِنْ جواب اين سخن كه ابليس گفت: أَناَ خيَْرٌ منِْهُ خلَقَتْنَيِ منِْ : اند نزد، و از وى طاعت شمرد. و گفته
  طينٍِ آنست كه اينجا گفت: يَقوُلُ الْكافِرُ يا ليَتْنَيِ كنُتُْ ترُاباً

  اند. كه آدم را از آن آفريده . فردا كه كرامت آدم آشكارا گردد ابليس گويد: كاشكى من از آن خاك بودمى
يعنى فى الجنة. معنى آنست كه  ونُ لَكَ أَنْ تتََكبََّرَ فيِهايعنى من الجنة. و قيل: من السماء. فمَا يكَُ  قالَ فاَهبِْطْ منِهْا

از بهشت بيرون شو، و از آسمان بزير شو. آن كس كه برترى جويد و فرمان را مخالف بود، وى را نرسد و نسزد كه 
ليس كذلك در بهشت نشيند، يا در آسمان. و الفرق بين النزول و الهبوط ان النزول يقتضى انه منزلة بعد منزلة، و 

هر دو با زمين شود، » فيها«و » منها«اند:  الهبوط، لانه كالانحدار فى المرور الى جهة السفل دفعة واحدة، و گفته
اى: فاهبط من الارض الى جزائر البحور، فما يكون لك ان تتكبّر فى الارض على آدم و ولده! ميگويد: ترا نرسد 

و فرزندان. اكنون وطن ابليس در جزائر است، و عرش او بر بحر  كه در زمين تكبر كنى، و برترى جويى بر آدم
است، و سلطان و عظمت او آنجا روان است. كس وى را در زمين نبيند مگر بصورت پيرى شكسته، بر وى 

لكََ  اى كهنه، بر هيئت دزدان ترسان و لرزان. و قيل: فاَهبِْطْ منِهْا يعنى من المرتبة التي انت فيها، فمَا يَكوُنُ جامه
  أَنْ تتََكبََّرَ فيِها اى تترفع و تمتنع عماّ امرت به. فَاخْرُجْ إِنَّكَ منَِ الصَّاغِريِنَ الأذلاء بترك الطاعة.

ابليس تا بروز قيامت زمان خواست، و درين زمان خواستن مراد وى آن بود تا مرگ نچشد، گفت:  قالَ أَنْظِرنْيِ
عثَوُنَ من قبورهم، و هو النفخة الآخرة عند قيام الساعة. رب العزة گفت: إِنَّكَ مِنَ يوَْمِ يبُْ  أنظرنى اى: امهلنى، إِلى

المْنُْظَريِنَ رو كه ترا زمان دادم. قومى گفتند: اين انظار تا بنفخه اولى است. قومى گفتند: تا بروز قيامت. و درست 
منظرين الى يوم يبعثون، و لا الى يوم انك من ال: آنست كه وقت آن معين نيست، كه رب العزةّ بجواب وى نگفت
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يوَْمِ الوْقَتِْ المَْعْلوُمِ در آن تعيين وقت نيست، و اين تعيين در حق هيچ كس مقتضى   القيامة، و آنجا كه گفت: إِلى
حكمت نيست، كه هر كه داند كه تا كى ميزيد، نفس خود فرا پى مرادات و شهوات و ارتكاب محظورات دارد، و 

نهد، تا بآن وقت معيّن نزديك گردد، آن گه توبه كند، پس در تعيين وقت  خواستن هميشه در تأخير مىتوبه و عذر 
  مرگ اغراء است بر معاصى و دليرى، و اين در دين روا نيست، و بحكمت راست نيست.

مصدرى است، يعنى » ما«اين : اند اى فبما اضللتنى و لعنتنى و خيّبتنى و أهلكتنى. گفته قالَ فبَمِا أَغوْيَْتَنيِ
باغوائك اياى لَأَقْعدَُنَّ لهَُمْ صرِاطَكَ المُْستْقَيِمَ، اى اترصد لهم فأصدهم عن سلوك الصراط المستقيم، و هو الدين 

  القيم، و قيل: هو طريق الجنة، و قيل: طريق مكّة.
تسلم و تذر دينك و دين انّ الشيطان قعد لابن آدم بطرقه، فقعد له بطريق الاسلام، فقال أ «قال النبى (ص): 

آبائك؟! فعصاه، فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: أ تهاجر و تذر أرضك و ديارك؟ فعصاه، و هاجر. ثم قعد 
  له بطريق الجهاد، و هو جهد النفس و المال، قال: تقاتل فتقتل، فتنكح المرأة، و يقسم المال؟! فعصاه، فجاهد.

  در مسجد حرام نشسته بود نام وى طاوس.يكى از علماء دين و اصحاب حديث 
فقيهى قدرى در پيش وى شد. طاوس بچشم انكار در وى نگرست، و او را از مسجد بيرون كرد. يكى گفت 

استخفاف كنى؟! طاوس گفت: ابليس افقه منه، يقول ابليس: ربَِّ  طاوس را كه: اين مردى فقيه است، بر وى مى
بيند،  نا اغويت نفسى، يعنى كه ابليس اغواء و اضلال از حق ديد، و قدرى از خود مىبمِا أَغوْيَتْنَيِ، و هذا يقول: ا

  تر بود. پس ابليس ازو فقيه
آن گه در آيم بر ايشان منِْ بيَنِْ أَيدْيِهِمْ از پيش ايشان، يعنى از سوى دنياى ايشان بأمل دراز نمودن، وَ  ثُمَّ لَآتيِنََّهُمْ

ت ايشان بفراموش كردن آن بر ايشان، وَ عنَْ أَيمْانِهِمْ و از سوى دين ايشان، چنان كه منِْ خَلْفِهِمْ و از سوى آخر
ل من آنجا گفت: إِنَّكُمْ كنُتْمُْ تأَْتوُننَا عنَِ اليْمَينِِ اى من قبل الدين، وَ عنَْ شمَائِلهِمِْ من قبل دنياهم و امانيهم، و يقا

بالبعث و بالجنة و النار، و من خلفهم، يعنى من قبل الدنيا  بين ايديهم من قبل الآخرة، فأزين لهم التكذيب
فأزينها فى اعينهم، فأرغّبهم فيها، فلا يعطون فيها حقا، و عن ايمانهم، يعنى من قبل دينهم، فان كانوا على هدى 

ات و شبهته عليهم، حتى يشكوّا فيه، و ان كانوا على ضلالة زيّنتها لهم، و عن شمائلهم، يعنى من قبل الشهو
اللذات من المعاصى و أشتهيها اليهم، و يقال: من بين ايديهم مكابرة، و من خلفهم مخاتلة، و عن ايمانهم من 

  طريق الهدى، و عن شمائلهم الاحتجاج بحجج المضلين.
ه قال ابن عباس: و لم يقل من فوقهم، لان رحمة اللَّه تنزل عليهم من فوقهم، و لم يقل من تحتهم، لان الإتيان من

يدل على الانحراف. وَ لا » عن«، لان »عن«لابتداء الغاية، و فى الآخريين » من«موحش. و قال فى الاوليين 
تجَدُِ أَكثَْرَهُمْ شاكِريِنَ موحدين مطيعين. قال الحسن: لما اغوى آدم (ع) علم أن ذريته اضعف منه، فقال اللَّه: وَ 

  لَقدَْ صدََّقَ عَليَهْمِْ إِبْلِيسُ ظنََّهُ.
اى قال اللَّه لابليس اخرج منها. اين امر اهانت است نه امر تكليف، و اگر نه امر اهانت بودى امتناع  قالَ اخْرُجْ

نمودى، چنان كه در اسجْدُُوا لِآدَمَ كرد. قالَ اخْرُجْ منِهْا اى من الجنة، مذَؤُْماً اى مذموما معيبا بأبلغ الذم و العيب. 
  .الذام و الذيم و الذم، العيب

لام قسم  مدَحْوُراً اى مطرودا مبعّدا من رحمة اللَّه، و قيل: مطرودا من السماء. لمَنَْ تبَِعَكَ منِْهمُْ اين لام ايدر 
است، و لأََملْأََنَّ اين لام جواب قسم است، اى لمن تبعك منهم على دينك من اولاد آدم لأََملْأََنَّ جهَنََّمَ منِكُْمْ 

  افرين و قرنائهم من الشياطين.أَجمَْعينَِ يعنى من الك
كرر الخروج فى هذه الآيات ثلاث مرات، لان الاول خروج مطلق، و الثانى خروج بصفة صغار و ذل، و الثالث 
بصفة طرد و ذم شديد. قال سعيد بن المسيب: ابليس ابو الشياطين، و هم ذكور و اناث، يتوالدون و لا يموتون، و 

اناث، يتوالدون و يموتون، و الملائكة ليسوا بذكور و لا اناث، و لا يتوالدون و لا الجانّ ابو الجن، و هم ذكور و 
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  يموتون.
  النوبة الثالثة

خداوند حكيم، جبار نام دار عظيم، كردگار رهى دار عليم، جل  قوله تعالى: وَ لَقدَْ خَلَقنْاكُمْ ثمَُّ صوََّرنْاكُمْ الاية
دهد. ميگويد:  آدم، و نيك خدايى و نيك عهدى خود در ياد ايشان مىنهد بر فرزند  جلاله و عظم شأنه، منت مى

شما را من آفريدم، و چهرههاى زيباتان من نگاشتم. قد و بالاتان من كشيدم. دو چشم بينا و دو گوش شنوا و زبان 
ه رويها نبود بود آرم، وز آغاز نوسازم. نگارند گوياتان من دادم. و من آن خداوندم كه از نيست هست كنم، وز

  منم. آراينده همه نيكوئيها منم. جفت سازنده هر چيز با يار منم.
كننده هر هست چنان كه سزاوار منم. آسمان و زمين و جمادات آفريدم اظهار قدرت را، ملائكه و شياطين و جن 

و ميكائيل و  آفريدم اظهار هيبت را. آدم و آدميان را آفريدم اظهار مغفرت و رحمت را. هفتصد هزار سال جبرئيل
اسرافيل و كروبيان و حافّين و صافّين گرد كعبه جبروت طواف كردند، و سبوح قدوس گفتند. هرگز بنام ودودى و 
مهربانى و دوستى ما راه نبردند، و خود نشناختند. هرگز زهره نداشتند كه دعوى دوستى ما كنند، ما خود دعوى 

چندين نام خود از دوستى و مهربانى بر ايشان مشتق كرديم كه:  دوستى خاكيان كرديم كه: نحن اولياءكم، يحبهم.
هو الغفور الودود الرؤف الرحيم. فريشتگان را همه قهارى و جبارى نموديم، در حجب هيبتشان بداشتيم. خاكيان 

و را همه رءوفى و رحيمى نموديم، بر بساط انبساطشان بداشتيم. در ميان فريشتگان جبرئيل مقدم و محترم بود، 
بتخاصيص قربت مخصوص بود، و نامش خادم الرحمن بود. پيوسته بر بساط عدل بنعت هيبت ايستاده بود. 
هرگز بساط فضل و انبساط نديده بود. تا آدم صفى (ع) نيامد فراق و وصال و رد و قبول نبود. حديث دل و 

آدم صدف درّ عشق نبود. دلارام و دوستى نبود. اين عجائب و ذخائر همه در جريده عشق است، و جز دل 
ديگران همه از راه خلق آمدند. او از راه عشق آمد: يحُبُِّهُمْ وَ يحُبُِّونَهُ. از آدم تسبيح و تقديس بيش نبود. كار 
ايشان يك رنگ بود. عجائب خدمت و آداب صحبت و ذخائر مودت و لطائف محبت بآدم پيدا گشت، كه 

  بوقلمون تقدير بود.
 ئين قماراين رسم قلندرى و آ

 

 در شهر تو آوردى اى زيبا يار! 
 

فريشتگان را فرمودند كه آدم را سجود كنيد. سرش آنست كه فريشتگان بچشم  ثُمَّ قُلنْا لِلمْلاَئِكَةِ اسجْدُُوا لآِدَمَ
نگرستند، و تسبيح و تقديس خويش را وزنى تمام مينهادند، و لهذا قالوا:  فترت خود مى تعظيم در آن عبادت بى

  نحَنُْ نُسبَِّحُ بحِمَدِْكَ وَ نُقدَِّسُ لَكَ. وَ
جلال احديت و جناب جبروت عزت استغناء لم يزل با ايشان نمود از طاعت همه مطيعان و عبادت همه 
آسمانيان، گفت: رويد، و آدم را سجود كنيد، و آن سجود خود را بحضرت عزت ما بس وزنى منهيد. هنوز رقم 

وديم، كه جمال ما شاهد جلال ما بود ما خود بخود خود را بسنده بوديم. امروز كه وجود بر موجودات نكشيده ب
  درنبايد: خلق آفريديم، همان عزيزيم كه بوديم. از ايمان و طاعت حدثان جلال لم يزل را پيوندى مى

 و لوجهها من وجهها قمر
 

 و لعينها من عينها كحل. 
 

: آدمى جسم است و جان، و  اكُمْ ثُمَّ صوََّرنْاكُمْ ثُمَّ قُلنْا لِلمْلاَئِكَةِ اسجْدُُوا لِآدمََ لطيفه ديگر شنو از اسرار وَ لقَدَْ خَلَقنْ
  آنچه ورا جسم و جان است، از آن عبارت نتوان:

 مكن در جسم و جان منزل، كه اين دونست و آن والا
 

 قدم زين هر دو بيرون نه، مه اينجا باش و مه آنجا 
 

خَلَقنْاكمُْ. جان را گفت: ثُمَّ صوََّرنْاكُمْ. همانست كه جاى ديگر گفت: وَ لَقدَْ خَلَقنْاَ الْإِنسْانَ  جسم را گفت: وَ لَقدَْ
آخَرَ. و بدان كه اين خانهاى خلائق از هفتاد هزار پرده برآورده اند،  منِْ سُلالةٍَ منِْ طينٍِ. باز گفت: ثُمَّ أَنْشأَْناهُ خلَقْاً 

هر چه نور ». ان للَّه تعالى سبعين الف حجاب من نور و ظلمة«خبر بدان ناطق است: هاى نور و ظلمت، و  پرده
است، تخم كلمه طيبه است، و هر چه ظلمت تخم كلمه خبيثه، و آن گه همه بخاك بپوشيده، و خاك پرده همه 
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  گشته. گويى درين جمله خزينه اسرار كيست؟ و آن در مكنون تعبيه دربار كيست؟
ه رازى دارىبا هر جانى بغمز

 

 بر شارع هر دلى جوازى دارى! 
 

وَ «در دور آدم صفى آفتاب عزت دين از برج شرف خود بتافت. هر كسى بنقد خويش بينا شد. آدم محك بود، 
سياهى محك بود، هر كسى نقد خويش بر محك زد، تا نقدهاشان بيان افتاد كه چيست. ملا اعلى » آدَمُ  عصَى

  سبَِّحُ بحِمَدِْكَ بينا شدند.بنقد پندار وَ نحَنُْ نُ
بينا شد. آنجا خارى بود محقق، و گلى بود مزور، گل بكند و بينداخت، و خار » أَناَ خيَْرٌ«ابليس مهجور بنقد 

  بماند در ديده پنداشت:
 گلها كه من از باغ وصالت چيدم
 آن گل همه خار گشت در جان رهى

 

 درها كه من از نوش لبت دزديدم 
  ز ديده فرو باريدموان در همه ا

 

آن مهجور مطرود هفتصد هزار سال مهمان پندار بود. با خود درست كرده كه در معدن او زر است، و خود كبريت 
احمر است! چون نقد خويش بر محك صفوت آدم زد، نقدش قلب آمد. در معدن خود نفط و قير ديد، و بجاى 

  زر سبج سياه ديد:
 در ديده رهى ز تو خيالى بنگاشت
 چون طلعت خورشيد عيان سر برداشت

 

 بر ديدن آن خيال عمرى بگذاشت 
 در ديده هوس بماند و در سر پنداشت

 

نيازى شد، و آدم بعكس آن به پنج چيز كرامت  اند كه: ابليس به پنج چيز مستوجب لعنت و مهجور درگاه بى گفته
، بگناه خويش معترف نشد. كبر »يقر بالذنبلم «حق يافت و نور هدى و قبول توبه. يكى از آن آنست كه ابليس 

، »لم يندم عليه«وى او را فرا اعتراف نگذاشت، و آدم بصفت عجز باز آمد، و بگناه خويش مقر آمد. ديگر 
ابليس از كرده پشيمان نگشت، و عذر نخواست، و آدم از كرده خود پشيمان شد، و عذر خواست، و تضرع كرد. 

آن نافرمانى با خود نيفتاد، و ملامت نفس خود نكرد، و آدم روى با خود كرد، و  ، ابليس در»لم يلم نفسه«سوم 
ابليس توبه بر خود واجب نديد. از آن ». لم يرى التوبة على نفسه واجبا«خود را در آن ذلت ملامت كرد. چهارم 

اجب ديد، عذر نخواست، و تضرع نكرد، و آدم دانست كه توبه كليد سعادتست، و شفيع مغفرت، بر خود و
، از رحمت خدا نوميد شد »قنط من رحمة اللَّه«بشتافت، و تا روى قبول نديد باز نگرديد. پنجم آنست كه: 

ابليس. ندانست آن بدبخت كه نوميدى از لئيمان باشد، و رب العزة لئيم نيست، و چنان كه نوميدى نيست، ايمنى 
ت. پس چون نوميد شد آن شقى در توبه بوى فرو بسته هم نيست، كه ايمنى از عاجزان باشد، و اللَّه عاجز نيس

ناليد، تا برحمت و  نيازى ميزاريد و مى شد، و آدم نوميد نگشت. دل در رحمت و مغفرت بست. بر درگاه بى
  مغفرت رسيد.

پير طريقت گفت: ميدان راه دوستى افراد است. آشمنده شراب دوستى از ديدار بر ميعاد است. برسد هر كه 
  به آنچه مراد است. صادق روى

  النوبة الاولى ۳
قوله تعالى: وَ يا آدَمُ اسْكنُْ أَنتَْ وَ زَوجُْكَ الجْنََّةَ اى آدم! آرام گير و بنشين تو و جفت تو در بهشت فَكلاُ منِْ 

رخت مگرديد حيَثُْ شىِْٔتمُا و ميخوريد هر دو از هر جايى كه خواهيد وَ لا تَقْربَا هذِهِ الشَّجَرَةَ و نزديك اين يك د
  ) كه آن گه از ستمكاران بيد بر خود.۱۹فتََكوُنا منَِ الظَّالمِينَِ (

فوََسوَْسَ لَهمُاَ الشَّيطْانُ در دل داد ايشان را ديو و بايست گشت در ايشان و بر ايستاد كرد بر انديشه ايشان ليِبُدِْيَ 
يَ عنَْهمُا منِْ سوَْآتِهمِا آنچه پوشيده بود از عورتهاى لَهمُا تا ايشان را بآن روز آورد كه پيدا كرد ايشان را ما ووُرِ

ايشان وَ قالَ و گفت ابليس ايشان را هر دو ما نَهاكمُا ربَُّكمُا باز نزد خداوند شما عنَْ هذِهِ الشَّجَرةَِ از خوردن اين 
) و ايدر ۲۰وْ تَكوُنا مِنَ الخْالدِيِنَ (درخت إِلَّا أَنْ تَكوُنا مَلَكيَنِْ مگر كه تا شما دو فريشته نبيد كه مرگى نچشيد أَ
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  جاويد نبيد.
  ) كه من شما را از نيك خواهانم.۲۱وَ قاسمََهمُا و سوگند خورد ايشان را هر دو إِنِّي لَكمُا لمَنَِ النَّاصحِينَِ (

ةَ چون بچشيدند از درخت فدََلَّاهمُا بِغُروُرٍ فرو هشت ايشان را از بالاى بهشت در زمين بفرهيب فَلمََّا ذاقاَ الشَّجَرَ
د و بدََتْ لَهمُا سوَْآتُهمُا پديد آمد ايشان را عورتهاى ايشان وَ طَفِقا يخَصِْفانِ عَليَْهمِا منِْ ورََقِ الجْنََّةِ و در ايستادن

أَنهَْكمُا نه اللَّه ايشان را: أَ لمَْ  نهادند بر عورت خويش از برگ درخت بهشت وَ ناداهمُا ربَُّهمُا باز خواند بر هم مى
) ۲۲ (شما را باز زدم عنَْ تِلْكمُاَ الشَّجَرَةِ از آن يك درخت وَ أَقلُْ لَكمُا و گفتم شما را إِنَّ الشَّيطْانَ لَكمُا عدَُوٌّ مبُينٌِ

  كه ديو شما را دشمنى است آشكارا؟!
بر خود وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لنَا و اگر نيامرزى ما  قالا گفتند هر دو آدم و حوا: ربََّنا خداوند ما! ظَلمَنْا أَنْفُسنَا ستم كرديم

  ) ناچاره از زيان كاران بيم.۲۳را وَ تَرحْمَنْا و بنه بخشايى بر ما لنََكوُننََّ منَِ الخْاسِريِنَ (
رضِْ مُستْقََرٌّ و شما قالَ اهبِْطوُا اللَّه گفت فرو رويد از آسمان بَعضُْكُمْ لبِعَضٍْ عدَُوٌّ يكديگر را دشمن وَ لَكُمْ فيِ الْأَ

  ) و برخوردارى تا روز رستاخيز.۳۴حينٍِ (  را در زمين آرامشگاهى و روزگار گذاشتى وَ متَاعٌ إِلى
) و شما را از ۲۵ميريد وَ منِهْا تخُْرجَوُنَ ( بيد وَ فيِها تمَوُتوُنَ و در زمين مى قالَ فيِها تحَيْوَنَْ گفت در زمين زنده مى

  زمين بيرون آرند.
ارد يا بنَيِ آدَمَ اى فرزندان آدم! قدَْ أَنْزَلنْا عَليَْكُمْ لبِاساً بر شما فرو فرستاديم پوشيدنى يوُارِي سوَْآتِكُمْ كه پوشيده د

ذلكَِ خيَرٌْ و لباس پرهيز از همه   اى كه آساى هر كس بآن بدانند وَ لبِاسُ التَّقوْى عورتهاى شما وَ ريِشاً و جامه
 ) تا مگر درياوند۲۶لَعَلَّهُمْ يذََّكَّروُنَ ( از نشانهاى نيك خدايى خدا است، منِْ آياتِ اللَّهِ اين لباسها به، ذلكَِ

  خدايى وى و پند پذيرند از وى.
مِنَ  مْيا بنَيِ آدَمَ اى فرزندان آدم! لا يَفتْنِنََّكمُُ الشَّيطْانُ شما را فتنه مكناد ديو، و تباهى ميفكناد كمَا أَخْرَجَ أَبوَيَْكُ

ايشان  بركشيد بر سر ايشان جامه الجْنََّةِ چنان كه پدر و مادر شما را بيرون آورد از بهشت ينَزْعُِ عنَْهمُا لبِاسهَمُا مى
ثُ بيند شما را، او و گروه او منِْ حيَْ  ليُِريَِهمُا سوَآْتهِمِا تا بايشان نمايد عورتهاى ايشان إِنَّهُ يَراكمُْ هوَُ وَ قبَيِلهُُ ديو مى

او را إِنَّا جعَلَنْاَ الشَّياطينَِ ما شياطين را كرديم أَوْليِاءَ لِلَّذيِنَ لا  بينيد شما او را و جوگ لا تَرَونْهَُمْ از آن جاى كه نمى
  گروند. و ياران و دوستان ايشان كه نمى ) هام كاران۲۷يؤُْمنِوُنَ (

نا عَليَهْا آباءنَا گويند كه پدران خود را برين يافتيم وَ اللَّهُ أَمَرنَا بهِا و بدى كنند قالوُا وجَدَْ وَ إِذا فعَلَوُا فاحِشَةً و چون
اللَّهِ ما لا  اللَّه ما را برين فرمود قلُْ إِنَّ اللَّهَ لا يأَْمرُُ باِلفْحَْشاءِ گوى اللَّه بهيچ زشت و ناپسند نفرمايد أَ تَقوُلوُنَ عَلىَ

  للَّه كه ندانيد؟!گوييد بر ا ) چيزى مى۲۸تَعْلمَوُنَ (
  النوبة الثانية

يا آدَمُ اسكْنُْ أَنتَْ وَ زَوجُْكَ الجْنََّةَ اى : اى: و قلنا له بعد اخراج ابليس من الجنة قوله تعالى: وَ يا آدَمُ اسكْنُْ
اتخذاها مسكنا تسكنان فيه. پس از آنكه ابليس نافرمانى كرد، و او را از بهشت بيرون كردند، با آدم (ع) اين 
خطاب رفت كه: يا آدَمُ اسكْنُْ أَنتَْ وَ زَوجُْكَ الجْنََّةَ. اى آدم! در جنة الخلد آرام گير تو و جفت تو حوا، و آن را 
مسكن خويش سازيد. سكون ضد، حركت است، و ساكن منزل اگر چه حركت كند، او را ساكن گويند، كه سكون 

بهشت كه آدم را فرمودند تا در آن نشيند جنة الخلد است،  بر حركت غلبه دارد در بيشترين اوقات شبانروز. و اين
كه رب العزة مؤمنان را آفريده، و ايشان را وعده داده كه در آن شوند، و ذلك فى قوله: قلُْ أَ ذلِكَ خيَْرٌ أَمْ جنََّةُ 

تلِكَْ الجْنََّةُ الَّتيِ نوُرِثُ منِْ عبِادنِا منَْ كانَ تقَيًِّا. قومى از  الخُْلدِْ الَّتيِ وعُدَِ المْتَُّقوُن؟َ مثَلَُ الجْنََّةِ الَّتيِ وعُدَِ المْتَُّقوُنَ،
اهل بدعت گفتند: آن بهشتى بود در آسمان كه آدم و حوا را بود على الخصوص، نه آن جنة الخلد كه مؤمنان را 

درست آنست كه اول اند، و قومى گفتند: در زمين بود آن بهشت، و اين هر دو قول باطلست، و قول  وعده داده
  گفتيم.
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ء، لازم، و  يقال: قرب الشي متى شئتما، و أين شئتما و كيف شئتما. وَ لا تقَْربَا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَكلاُ منِْ حيَثُْ شىِْٔتمُا
قربته متعدّ، و الشجرة هى شجرة العلم، من اكل منها علم الخير و الشر، و قيل: شجرة الخلد التي تأكل منها 

و قيل: شجرة من اكل منها احدث، و لا ينبغى أن يكون فى الجنة حدث. و عن اهل الكتابين انها  الملائكة،
و اللَّه ما اكل منها : شجرة الحنظل، اى ليستدلا على مرارة احوال الدنيا، و قيل: هى الكرم. قال سعيد بن المسيب

  و هو يعقل، و لكن حوا عصرت الكرم فسقته حتى سكر، ثم قادته.
  موضعه من الاعراب نصب على الجواب، و قيل جزم على النهى. ونا منَِ الظَّالمِينَِفتََكُ

وَ قالَ ما «كان كلاما، لقوله عقيبه: : اى وسوس اليهما. قيل: كان وسواسا و الهاما، و قيل فوََسوَْسَ لَهمُاَ الشَّيطْانُ
ة و الهينمة. ليِبُدْيَِ لَهمُا اين لام لام ، و قيل: اصل الوسوسة الدعاء الى امر بصورت خفىّ كالخشخش»نَهاكمُا

عاقبت گويند، يعنى: ان عاقبة تلك الوسوسة ادّت الى ان بدت لهما سوآتهما. سوآة نامى است آن موضع را از 
عورت كه پوشيدن آن فرض است، آن گه آن را نام نهادند هر چيز را كه آدمى آن را پوشيده خواهد از افعال 

جيفه ». سوَْأَةَ أَخيِ«لانا على سوأة، اى على فاحشة، و قابيل گفت برادر خويش را: فواحش. يقال: وجدت ف
پيدا شد.  هابيل را سوأة خواند از بهر آنكه نميخواست كه او را كشته بينند، كه در ظهور او سوأة فعل قابيل مى

د منهما عورة صاحبه قبل قتاده گفت: هما كانا لا يريان سوآتهما قبل المعصية، و قيل: لم يكن يرى كل واح
  المعصية، فلما عصيا بدت عوراتهما.

عن اكلها، إِلَّا أَنْ تَكوُنا مَلَكيَنِْ يعنى: ان لا   اين قال تفسير وسوسه است، عنَْ هذِهِ الشَّجَرَةِ يعنى وَ قالَ ما نَهاكمُا
اللام من الملك، اخذ من قوله:  تكونا ملكين لا تموتان كما لا تموت الملائكة، و قيل: ان لا تكونا ملكين بكسر

  اى الباقين الذين لا يموتون. . أَوْ تَكوُنا منَِ الخْالدِيِنَ شجََرَةِ الخُْلدِْ وَ مُلْكٍ لا يبَْلى  هلَْ أَدلُُّكَ عَلى
بسوگند كرد.  اول كسى كه سوگند بدروغ خورد ابليس بود، و ايشان را فريفته وَ قاسمََهمُا إِنِّي لَكمُا لمَنَِ النَّاصحِينَِ

اند كه: مؤمن را باللّه توان فريفت، و منه  ندانسته بودند كه كسى باشد كه به اللَّه سوگند بدروغ خورد. ازينجا گفته
  قول بعضهم: من خادعنا باللّه خدعنا به.

  ».المؤمن غر كريم و الفاجر خب لئيم«قال النبى (ص): 
كه شما ندانيد. نصيحت من بپذيريد. و آن گه سوگند ياد كرد به مرا پيش از شما آفريدند، و آن دانم : ابليس گفت

اللَّه كه من شما را نيكخواهم. اين درخت درخت خلد است. ازين بخوريد تا ايدر جاويد بمانيد. رب العالمين 
ا بهذه اليمين. و حطّهما الى المعصية، و جرّاهما على المخالفة، و زينّ لهما الباطل، و غرّهم فدََلَّاهمُا بِغُرُورٍ: گفت

ظهرت عورة بعضهما لبعض، و  معنى الغرور اظهار النصح مع ابطال الشر. فَلمََّا ذاقاَ الشَّجرََةَ بدََتْ لَهمُا سوَْآتُهمُا
  ء الا ما فى الاطراف و هى الاظافير. نزع عنهما لباسهما، و كان من نور لم يبق منه عليهما شى

كان لباس آدم و حوا ظفرا كله، فلما : ر، و قيل: كانت حلّة، و قال قتادةقال ابن عباس: كانت كسوتهما من النو
  وقعا فى الذنب بدلّ بهذا الجلد، و ابقيت منه بقية فى اناملهما، ليتذكّرا بذلك اول حالهما.

ان آدم كان رجلا طوالا، كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس، فلما وقعا «روى ابى بن كعب عن النبى (ص)، قال: 
ما وقع من الخطيئة بدت له سوآته، و كان لا يراها قبل ذلك، فانطلق هاربا فى الجنة، فتعلقت به شجرة من شجر في

لست بمرسلتك، : الجنة. قيل: هى شجرة العناب، و قيل: شجرة التين، فحبسته بشعره، فقال لها: ارسلينى. فقالت
: يا آدم! الم يكن لك بما ابحتك من الجنة مندوحة فناداه ربه: يا آدم: أ منيّ تفر؟ قال: رب استحيى منك. قال

عن الشجرة؟! فقال: بلى و عزتك، و لكن ما ظننت ان احدا من خلقك يحلف بك كاذبا. قال: فبعزتى لأهبطنك 
الى الارض، ثم لا تنال العيش الا كداّ. قال: فعلّم صنعة الحديد، و أمر بالحرث، فحرث، و زرع، ثم سقى، حتى 

  ثم نقّاه، ثم طحنه، ثم خبزه، ثم اكله.اذا بلغ حصد، 
اى اقبلا يرقعان الورق و يلصقان بعضه على بعض كهيئة الثوب ليستترا به. قيل: هو و  وَ طَفِقا يخَصِْفانِ عَليَْهمِا
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بر هم ساختن است تويهاى نعل را، و آنچه بدان ماند، و آن كس را » خصف«رق التين، و قيل: و رق الموز. 
  آن چيز را خصيف.خصاف گويند، و 

اين آيت دليل است كه كشف عورت از عهد آدم باز قبيح است، و اظهار آن معصيت، و فى قوله: فَلمََّا ذاقَا 
اى عن  الشَّجَرَةَ ردّ على من زعم انه اذا ذاق الخمر لم يعص اللَّه وَ ناداهمُا ربَُّهمُا أَ لَمْ أَنْهَكمُا عنَْ تِلْكمُاَ الشَّجرَةَِ

أَقلُْ لكَمُا إِنَّ الشَّيطْانَ لَكمُا عدَُوٌّ مبُينٌِ ظاهر العداوة. روى أن آدم و ابليس التقيا معا عند رب العالمين،  اكلها، وَ
  ء حدثتك نفسك خلاف طاعتى فهو من امر هذا. فقيل لآدم: انك لن تلقاه بعد هذا المجلس ابدا، و كل شى

المعصية، وَ إِنْ لَمْ تَغفْرِْ لنَا ذنوبنا و تجاوز عنا لنََكوُننََّ منَِ الخْاسِريِنَ فى العقوبة. اسأنا اليها ب قالا ربََّنا ظَلمَنْا أَنْفُسنَا
  اند: روز عاشورا بود، روز آدينه كه اللَّه وى را توبه داد، و توبه وى قبول كرد. گفته

شرح اين آيت در سورة البقره مستوفى رفت.  وَ متَاعٌ قالَ اهبِْطوُا بعَضُْكُمْ لبِعَضٍْ عدَُوٌّ وَ لَكمُْ فيِ الْأَرضِْ مُستْقََرٌّ
روى عن السدى، قال: اخرج آدم من الجنة و معه حجر فى يده اليمنى، و و رق فى الكف الأخرى، فبث الورق 

ء بها، فلمّا بنى ابراهيم البيت، فبلغ  فى الهند، فمنه ما ترون من الطيب، و أما الحجر فكان ياقوتة بيضاء، يستضي
  ضع الحجر، طلب حجرا ليضعه هناك، فجاءه جبرئيل بالحجر من الهند الذى اخرج به آدم من الجنة، فوضعه.مو

الحمد للَّه. فقال اللَّه تعالى: رحمك ربك : و عن ابى بريدة، قال: لما خلق اللَّه آدم و جرت الروح فيه عطس، فقال
  يا آدم! سبقت رحمتى غضبى. من ربك؟ قال: انت.

  د؟ قال. ايّاك. فدعى بالحجر، فمسح يده على الحجر كالبيعة.قال: من تعب
و روى: ان آدم لما هبط بارض الهند، بكى على الجنة مائتى سنة حتى جرى من عينه اليمنى مثل دجلة، و من 
و  عينه اليسرى مثل فرات، فخلق اللَّه مماّ سال من عينه اليمنى الطير و السباع، و مماّ سال من عينه اليسرى الدر

قال رسول اللَّه (ص): دخل ابليس العراق، فقضى منها : و عن ابن عمر، قال، الياقوت و الألنجوج و هو العود
  حاجته، ثم دخل الشام فطردوه، ثم دخل مصر فباض فيها و فرّخ و بسط عبقريه.

تخُْرجَوُنَ فى القيامة للبعث و  يعنى: فى الارض عند منتهى آجالكم، وَ منِهْا قالَ فيِها تحَيَْوْنَ وَ فيِها تمَوُتُونَ
عن وهب بن و .  الحساب، همانست كه جاى ديگر گفت: منِهْا خَلَقنْاكُمْ وَ فيِها نُعِيدُكُمْ وَ منِهْا نخُْرجُِكُمْ تارَةً أُخْرى

لى، و  منبه، قال: اوحى اللَّه تعالى الى آدم بعد ما تاب: يا آدم! انى اجمع لك العلم كله فى اربعة كلمات، واحدة
واحدة لك، و واحدة فيما بينى و بينك، و واحدة فيما بينك و بين الناس. فأما التي لى فتعبدنى لا تشرك بى شيئا، 
و أما التي لك فأجزيك بعملك احوج ما تكون اليه، و أما التي فيما بينى و بينك، فمنك الدعاء و منى الاجابة، و 

ما ترضى لنفسك. فقال آدم: يا رب! شغلت بطلب الرزق و المعيشة أما التي بينك و بين الناس، فأن ترضى لهم 
عن التسبيح و العبادة، و لست اعرف ساعات التسبيح من ايام الدنيا. فأهبط اللَّه تعالى ديكا و أسمعه اصوات 
الملائكة بالتسبيح، فهو اول داجن اتخذه آدم من الخلق. فكان الديك اذا سمع التسبيح من السماء سبّح فى 

  الارض فسبحّ آدم بتسبيحه.
و روى أن اللَّه تعالى اوحى الى آدم (ع) لما اراد أن يهبطه الى الارض: يا آدم! انى انزلك و ذريتك دارا مبنية 
على اربع قواعد: اما الاولى فانى اقطع ما تصلون، و الثانية افرق ما تجمعون، و الثالثة اخرب ما تبنون، و الرابعة 

  ذلك قيل:و ل، اميت ما تلدون
 لدوا للموت و ابنوا للخراب

 

 فكلّكم يصير الى التراب. 
 

چون ذكر برهنگى آدم و حوا رفت، و اضطرار ايشان بلباس و ستره، منت نهاد بر  يا بنَيِ آدَمَ قدَْ أَنْزَلنْا عَليَْكُمْ لِباساً
مْ لبِاساً يعنى: خلقنا، لقوله: وَ أَنْزلََ لَكُمْ مِنَ يا بنَيِ آدَمَ قدَْ أَنْزلَنْا عَليَْكُ: ايشان در آفرينش لباس ايشان، گفت

اء الْأَنْعامِ ثمَانيَِةَ أَزْواجٍ اى خلق، و قيل: أَنْزَلنْا عَليَْكُمْ لِباساً يعنى الماء الذى هو السبب لكل ملبوس انزله من السم
اب، و تعيش به الدواب و فأسكنه الارض، فنبت به القطن و الكتان و غيره مماّ يكون لباسا للخلق من الثي
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الانعام، فيخرج بذلك اوبارها و اشعارها و اصوافها، فالماء حياة الأبدان، و الدين حياة القلوب، و ذلك كله من 
السماء، و قيل: اصل كل نبات فى الارض انزل مع آدم من الجنة، و قيل: أَنْزَلنْا عَليَْكمُْ لبِاساً اى الهمناكم كيفيت 

  ما را الهام داديم و درآموختيم جامه بافتن، و ساز آن راست كردن، و عورت بآن پوشيدن.صنعته، ميگويد: ش
و اول كسى كه جامه بافت آدم بود: چون از آسمان بزمين آمد از برهنگى بناليد. جبرئيل آمد، و او را فرمود تا 

ت، و آدم از آن جامه صوف يكى نر ميش را بكشت، و آن را پوست كند، و پشم آن برچيد، و به حوا داد تا برش
اول من سبح آدم، و كان جبرئيل معلمّه، و آدم تلميذه ثلاثة « :بافت بتعليم جبرئيل. ازينجا گفت مصطفى (ص)

  ».ايام
عليكم بلباس الصوف تعرفون به فى الآخرة، فان النظر فى الصوف «روى ابو أمامة قال، قال رسول اللَّه (ص): 

فكر يورث الحكمة، و الحكمة تجرى فى الجوف مجرى الدم، فمن كثر تفكره قلّ يورث فى القلب التفكر، و الت
طعمه، و كلّ لسانه، و من قلّ تفكره كثر طعمه، و عظم بدنه، و قسا قلبه، و القلب القاسى بعيد من اللَّه، بعيد من 

  ».الجنة، قريب من النار
  ه! و عن جابر، قال: جاء رجل الى النبى (ص) فقال: يا رسول اللَّ

حرفتك حرفة ابينا آدم، و ان اللَّه يحب حرفتك، و ان حرفتك «ما تقول فى حرفتى؟ فقال: رسول اللَّه (ص):  
  ».يحتاج اليها الاحياء و الاموات، فمن انف منكم فقد انف من آدم، و من آذاكم فقد آذى آدم

تا از ديگران پيدا شوند، چون طيالس اى باشد كه هر قومى را زىّ ايشان بود،  ريش جامه قوله تعالى: وَ ريِشاً
اصحاب آن را، و قلانس اصحاب آن را، و اقبيه اصحاب آن را، و أعبيه اصحاب آن را. ابن عباس گفت و 
: مجاهد: الريش هو المال، يقال تريّش الرجل اذا تمولّ ابن زيد گفت: ما يتجمّلون به من الثياب الحسنة، و قيل

، فقيل: هو جمع ريش »و رياشا«اند:  ع و الثياب و الفرش. و در شواذّ خواندههو الاثاث، و ما ظهر من المتا
كقدح و قداح و ذئب و ذئاب، و قيل: الريش اسم للمال و ما فيه الجمال، و الرياش الخصب و السعة فى 

  المعاش.
تا شرم بجاى است تقوى بجا يعنى الحياء. شرم را لباس التقوى خوانند از بهر آنكه  ذلكَِ خيَرٌْ   وَ لبِاسُ التَّقوْى

  است و تا تقوى بجا است ايمان بجا است:
 اما و اللَّه ما فى الدين خير
 يعيش المرء ما استحيا بخير

 

 و لا الدنيا اذا ذهب الحياء 
 و يبقى العود ما بقى اللحاء.

 

گفت ربيعة بن  زاده خويش را و قيل: لباس التقوى هو التشمير فى الثواب. در خبر است كه مصطفى (ص) عم
  »!نعم الفتى ربيعة لو قصرّ من شعره و شمرّ من ثوبه« :الحارث بن عبد المطلب

و عبد اللَّه عمر پسر خود را گفت: شمّر ذيلك فانه انقى لثوبك و اتقى لربك. و قيل: لباس التقوى العمل الصالح 
لمال، و قيل: هو السلاح و آلة الحرب، و و العفة و الورع، اى العمل الصالح و العفة و الورع خير من الثياب و ا

  قيل: هو السمت الحسن فى الدنيا.
الورع و السمت الحسن من آيات اللَّه على المؤمن. يعنى: من »: ذلِكَ منِْ آياتِ اللَّهِ«قال الحسن فى قوله؟ 

باس فهو الثياب، و أما علامات الخير التي البس اللَّه المؤمن فى الدنيا. و قال ابن عباس فى هذه الاية: أما الل
  الرياش فهو المتاع و المال، و أما التقوى فالعفاف.

ان التقيّ العفيف لا تبدو له عورة و ان كان عاريا من الثياب، و ان الفاجر بادى العورة و ان كان كاسيا من 
   الثياب، و ان فجوره يبدى عورته للناس، لا تزال تطّلع منه على شر، و به

و الذى نفس محمدّ بيده ما عمل احد قط سوءا الا البسه اللَّه رداء عمله علانية، ان خيرا فخير «قال النبى (ص): 
و قال وهب بن منبه: الايمان عريان، و لباسه ، ذلكَِ خيَْرٌ  ثم تلا هذه الآية: وَ لبِاسُ التَّقوْى». و ان شرا فشرّ 
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  الح.التقوى، و زينته الحياء، و ماله العفة، و ثمرته العمل الص
اما سبب نزول اين آيت آن بود كه مشركان عرب از ثقيف و بنى عامر بن صعصعه و خزاعه و بنى مدلج و 

كردند، مردان بهمه وقت و زنان بشب، و آن برهنگى و جامه بركندن  جماعتى آن بودند كه برهنه طواف خانه مى
روا باشد كه بآن طواف خانه كعبه كنند، و اى كه در آن معصيت ميكنيم نه  شناختند و ميگفتند: جامه عبادتى مى

رب العالمين اين آيت فرستاد، و ايشان را از آن باز زد، يعنى كه عورت پوشيدن و پرهيزكارى كردن و سمت نيكو 
بنصب خوانند » وَ لبِاسُ«و برهنه گشتن. نافع و ابن عامر و كسايى  داشتن به است شما را از اين جامه بركندن

قال بعضهم اى من فرائضه  . باقى برفع خوانند بر ابتدا، و خبره ذلِكَ خيَْرٌ. ذلِكَ منِْ آياتِ اللَّهِ»ريشا«معطوف بر 
  التي اوجبها بآياته، يريد ستر العورة. لعَلََّهُمْ يذََّكَّرُونَ اى يتعظون.

نّكم. اصل فتنه آزمايش است و بر فضيحت است، يعنى: لا يفضح اين فتنه ايدر يا بنَيِ آدمََ لا يفَتْنِنََّكمُُ الشَّيْطانُ
رسيدن، و آنچه نهان است در چيزى بيرون آوردن، چنان كه بآتش نقره گذارند تا آنچه در آن است بيرون آيد، 

ذُوا خِكمَا أَخْرَجَ أَبوَيَكُْمْ منَِ الجْنََّةِ ينَْزِعُ عنَْهمُا لبِاسَهمُا. اين ينزع تفسير اخراج است، چنان كه آنجا گفت: لا تتََّ
  عدَُوِّي وَ عدَُوَّكُمْ أَوْليِاءَ تلُقْوُنَ إِليَْهِمْ باِلمْوََدَّةِ. اين القاء تفسير اتحاد است.

اين دليل است كه ايشان عورتهاى يكديگر نديده بودند. عائشه گفت: ما رايت سوأة رسول اللَّه  ليُِريَِهمُا سوَْآتِهمِا
  (ص) قط.

  يبلغونكم من حيث لا تبلغونهم. منِْ حيَثُْ لا تَرَونَْهمُْ  إِنَّهُ يَراكمُْ هوَُ وَ قبَِيلُهُ
  و يأتونكم من حيث لا تأتونهم. و فى الخبر: ان الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم.

ان الشيطان يحضر ابن آدم على كل احيانه. و عن مجاهد، قال: يقول ابليس: نحن نرى و لا نرى، و نخرج من 
ا فتى. قال مالك بن دينار: ان عدوا يراك و لا تراه لشديد المؤنة الا من عصمه اللَّه. و تحت الثرى، و يعود شيخن

قال ذو النون: ان كان هو يراك من حيث لا تراه، فان اللَّه يراه من حيث لا يرى اللَّه، فاستعن باللّه عليه، فان كيد 
  الشيطان كان ضعيفا.

وَ جنُوُدُ إِبْلِيسَ، و قيل: خيله و رجله، من قوله تعالى: بخِيَْلِكَ وَ رجَِلِكَ، و  يعنى: و جنوده، من قوله تعالى: وَ قبَِيلُهُ
  قيل: ذريته، من قوله تعالى: أَ فتَتََّخذُِونَهُ وَ ذرُِّيَّتَه؟ُ

لا ترون اجسادهم، و لا تعلمون مكانهم، لان اجسامهم رقيقة، و فى ابصارنا ضعف عن  منِْ حيَثُْ لا تَرَونَْهُمْ
ك الرقيق اللطيف. و عن محمد بن اسحاق، قال: بلغنى ان ابليس تزوج الحية التي دخل فى جوفها حين كلّم ادرا

  آدم بعد ما اخرج الجنة، فمنها ذريته.
كرديم  سلّطناهم عليهم ليزيدوا فى غيّهم. ميگويد: ما شياطين را مسلط إِنَّا جَعَلنْاَ الشَّياطينَِ أَوْليِاءَ لِلَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ
  بر كافران، تا در بيراهى و كفرشان بيفزايند.

همانست كه جاى ديگر گفت: أَرْسَلنْاَ الشَّياطينَِ عَلىَ الْكافِريِنَ تؤَُزُّهُمْ أَزًّا اى: تحملهم على المعاصى حملا شديدا، 
  اما المؤمن فلا يقبل قولهم و لا يجيب دعوتهم.

اند: تحريم بحيره و سائبه و وصيله است، و  ف عورت است در طواف، و گفتهفاحشه اينجا كش وَ إِذا فعََلوُا فاحِشَةً
اند: عام است در همه معاصى، و درين آيت اضمار است، يعنى: و اذا فعلوا فاحشة عبادة فنهوا عنها، قالوُا  گفته

يشان را از آن نهى كنند، ميگويد: چون كارى زشت كنند، و آن را از خود عبادتى شناسند، و ا وجَدَنْا عَليَهْا آباءنَا
جواب دهند و گويند: وجَدَنْا عَليَهْا آباءنَا، ما پدران و اسلاف خود را برين يافتيم. چون ايشان را گويند: پدران 

  شما اين از كجا گرفتند؟ و از كجا برساختند؟
هَ لا يأَْمرُُ باِلفْحَْشاءِ. اللَّه بهيچ زشت و جواب دهند كه: اللَّهُ أَمَرنَا بهِا. رب العالمين گفت: يا محمدّ! بگوى: إِنَّ اللَّ

آن زشتها است از فعل و از قول كه مروت را خراب كند، و مرد را بد نام » فاحشه«و » فحشاء«ناپسند نفرمايد. 
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كند، و ازينجاست كه بخيل را فاحش خواند، از بهر آنكه بخل بهر زبان و در هر كيش و بنزديك هر قوم نكوهيده 
  ».ان اللَّه يبغض الفاحش المتفحش البذى« :يل بدنام. و در خبر است از مصطفى (ص)است و بخ

  اللَّه زشت دارد هر بخيل بدگوى از شرم تهى.
و در خبرست كه مردى بار خواست بدر حجره عائشه مادر مؤمنان. رسول خدا (ص) سه بار گفت: بد مرد كه 

وى را بنواخت، و با وى سخنان خوش گفت. چون بيرون  اوست. آن گه گفت كه: وى را بار ده. چون بار داد،
شد عائشه گفت: يا رسول اللَّه! اين مرد را آن گفتى كه گفتى، و چون درآمد با وى چنان كردى! جواب داد 

  ».ان ابغض الناس الى اللَّه من يكرم اتقاء فحشه« :رسول خدا (ص)
  ا نيكو دارند از بيم فحش زبان وى.بنزديك اللَّه آن كس است كه مردمان او ر ،بترينه مردم
در قرآن بر چهار وجه آيد: يكى بمعنى زنا است، چنان كه در سورة النساء گفت: وَ اللَّاتِي » فاحشه«و بدان كه 

ها وَ ما يأَْتينَِ الْفاحشِةََ، يعنى الزنا. همانست كه درين سورة اعراف گفت: قلُْ إِنَّما حَرَّمَ ربَِّيَ الْفوَاحِشَ ما ظهََرَ منِْ 
منَْ يأَْتِ : اين فواحش زنا است، يعنى: حرم الزنا فى السر و العلانية، و در سورة الاحزاب گفت  بَطنََ. بيك قول

منِْكنَُّ بِفاحشِةٍَ مبُيَِّنَةٍ يعنى الزنا. وجه دوم فاحشه نشوز است زنان را، چنان كه در سورة النساء گفت: وَ لا 
ببِعَضِْ ما آتيَتْمُوُهنَُّ إِلَّا أَنْ يأَْتينَِ بِفاحشِةٍَ مبُيَِّنَةٍ يعنى العصيان، و هو النشوز البين من المرأة على تَعضُْلوُهنَُّ لتِذَهْبَوُا 

زوجها، در سورة الطلاق گفت: وَ لا يخَْرجُنَْ إِلَّا أَنْ يأَْتينَِ بِفاحِشَةٍ مبينة. وجه سوم آنست كه در حق قوم لوط 
لتَأَْتوُنَ الفْاحِشةََ يعنى اتيان الرجال فى ادبارهم، و نظير اين در سورة النمل است و درين  گفت در عنكبوت: إِنَّكمُْ 

سورة اعنى سورة الاعراف. چهارم فاحشه معصيت است در شركت، چنان كه رب العزة گفت: وَ إِذا فَعَلوُا فاحشِةًَ 
عَليَهْا آباءنَا وَ اللَّهُ أَمَرنَا بهِا قلُْ إِنَّ اللَّهَ لا يأَْمُرُ  يعنى ما حرم اهل الجاهلية على انفسهم فى الشرك، قالوُا وجَدَنْا

باِلْفحَْشاءِ يعنى بالمعاصى و هو تحريم الحرث و الانعام و غير ذلك. أَ تَقوُلوُنَ عَلىَ اللَّهِ ما لا تَعْلمَوُن؟َ استفهام 
  انكار يتضمن نهيا.

  النوبة الثالثة
آدم را چهار نام است: آدم و خليفت و بشر و انسان. آدم نام قوله تعالى: وَ يا آدَمُ اسْكُ نْ أَنتَْ وَ زَوجُْكَ الجْنََّةَ 

اند، و از هر بقعتى كشيده، چنان كه گفت جل جلاله: منِْ سُلالةٍَ منِْ طينٍِ اى  كردند او را كه از اديم زمين آفريده
  سلّت من كل بقعة طيبة و سبخة سهل و وعر.

  ر بود و هم خوش، هم درشت بود و هم نرم. لا جرم طباع فرزندان مختلف آمد.در خاك آدم هم شو
در ايشان هم خوشخوى است و هم بد خوى، هم گشاده هم گرفته، هم سخى هم بخيل، هم سازگار هم بدساز، 

  هم سياه هم سفيد.
رخوان بود، يعنى كه آدمى با فخار گلى خشك باشد كه وى را آواز و پ» منِْ صَلصْالٍ كاَلْفخََّارِ«جاى ديگر گفت: 

از گلى » منِْ طينٍِ لازبٍِ«شغب است. در سر آشوب و شور دارد، و در بند گفت و گوى باشد. جاى ديگر گفت: 
بهر چيز درآويزد، و با هر كس درآميزد. جاى ديگر گفت: منِْ حمَإٍَ مَسنْوُنٍ از گلى سياه تيره. عرفه قدره  ،دوسنده

با وى نمود، تا اگر كرامتى بيند نه از خود بيند، و داند كه شرف در تربيت است نه در  لئلا يعدو طوره. اصل وى
  آدَمُ ربََّهُ.  تربت. از تربت چه خاست؟ ظلومى و جهولى و سياست: وَ عصَى

لِقَ آدَمَ. نتيجه تربت است كه گفت: خُ  از تربيت چه آمد؟ كرامت هدايت و قبول توبه و نواخت: إِنَّ اللَّهَ اصطْفَى
  الْإِنْسانُ منِْ عجَلٍَ. ثمره تربيت است كه گفت: يحُبُِّهُمْ وَ يحُبُِّونَهُ.

محمود در سراى اياز شد. آن مال و نعمت و زر و سيم و جواهر و ديباهاى رنگارنگ ديد. از آن خلعتها كه 
بسته از ميخى درآويخته. اى نگه كرد قبا يكى ديد كهنه و پاره پاره بر هم  محمود او را داده و بخشيده، بگوشه

محمود گفت: اين يكى بارى چيست؟ اياز جواب داد كه: اين يكى منم بدين بيچارگى و بدين خوارى، و آن همه 
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جمال و آرايش و آن عز و ناز همه تويى. درين نگرم عجز خود بينم. قدر خود بدانم. در آن نگرم ترا بينم، و از 
  تو دانم، بنازم و سر بيفرازم:

 وند مفرماى كه خوانند مراجز خدا
 

 سزد اين نام كسى را كه غلام تو بود 
 

  در خبر است كه كالبد آدم از گل ساخته چهل سال ميان مكه و طائف نهاده بود.
اذا نفخت فيه من : و ابليس هر بار كه بوى برگذشتى، گفتى: لأمر ما خلقت؟ و رب العزة با فريشتگان ميگفت

وح بسر وى درآمد، چشم باز كرد تن خود را همه گل ديد. حكمت درين آن بود روحى فاسجدوا له. پس چون ر
تا اصل خود داند، و نفس خود را شناسد، و بخود فريفته نگردد. لطايفى كه بيند از حق بيند، پس چون روح 

ك از بسينه وى رسيد تاريكيى ديد. قومى گفتند: تاريكى زلت بود. قومى گفتند: تاريكى خاك بود، كه اصل خا
  ظلمت است، و اصل روح از نور. روح خواست كه باز گردد، نسيم وى به خياشيم رسيد. عطسه زد.

گشت. گفت: او كه   گفت: الحمد للَّه. رب العزة گفت: رحمك ربك. روح ذكر حمد و رحمت حق شنيد ساكن
. ميوه بهشت ديد. حمد خدا و رحمت را شايد، جاى من نيز شايد. چون بناف رسيد اشتهاء طعامش پديد آمد

  آرزوش خاست. خواست كه برخيزد نتوانست.
  رب العزة گفت: خُلِقَ الْإِنسْانُ منِْ عجَلٍَ.

بود، كه بجاى فريشتگان نشست. نخست ساكنان زمين فريشتگان بودند. پس بآدم دادند. » خليفه«ديگر نام وى 
با دنيا بود، يعنى كه فريشتگان كه نه دنيوى سرش آنست كه تا آدميان را عذر باشد بميلى و آرامى كه ايشان را 

بودند، و نه از خاكشان آفريدند، چون در دنيا نشستند با دنيا بيارميدند، و بيرون كردن بر ايشان دشخوار آمد، تا 
؟ پس چه عجب اگر فرزند آدم را بدنيا ميل باشد، كه خود از آن »أَ تجَْعلَُ فيِها منَْ يُفْسدُِ فيِها« :ميگفتند

اذا مات المؤمن على الاسلام تقول الملائكة: كيف نجا هذا من «اند، و فى الخبر:  اند، و ايشان را ساخته ريدهآف
  ؟!»دنيا فسد فيها خيارنا

  است، و سمّاه بشرا لمباشرته الامور.» بشر«سديگر نام وى 
، اى لم نجد »لمَْ نجَدِْ لَهُ عزَمْاً فنََسيَِ وَ«است كه عهد اللَّه فراموش كرد، چنان كه گفت: » انسان«چهارم نام وى 

  له عزما فى القصد على الخلاف، بل كان ذلك بمقتضى النسيان.
آنجا كه عنايت را بود نواخت را چه نهايت بود! آن نافرمانى از وى درگذاشت، و عذرش بنهاد، گفت: نه بقصد 

اند:  و در گذاشت از وى كرم ما. و گفته كرد آن مخالفت، و نه بر آن عزم بود كه كند، لكن فراموش كرد عهد ما،
انسان از انس است، يعنى كه وى را با جفت خود انس بود، و در دل وى مهر داشت، چنان كه اللَّه گفت: وَ 

ت خود درين اى آدم! با جف يا آدَمُ اسكْنُْ أَنتَْ وَ زوَجُْكَ الجْنََّةَ: جَعلََ بيَنَْكُمْ موََدَّةً وَ رحَمَْةً. ازينجا گفت رب العزة
بهشت آرام گير و ساكن باش. جنس با جنس داد، و خلق در خلق بست، و شكل در شكل ساخت، كه صفت 

جز با شكل خود نسازد، و جز بجنس خود نگرايد، و جز با همچون خودى آرام نگيرد. آن جلال قدم   حدثان
مال و جلال خود، متعزز است و عزت احديت كه از اشكال و امثال و اجناس پاكست، و مقدس متفرد بج

بصفات كمال خود. هميشه هست، و از همه چيز نخست بخود بزرگوار، و با همه نيكوكار، و ببزرگوارى و 
آنچه خواهيد، چنان كه خواهيد : نيكوكارى سزاوار. آن گه گفت فَكلاُ منِْ حيَثُْ شىِْٔتمُا وَ لا تَقْربَا هذِهِ الشَّجَرَةَ 
زيد، و گرد اين يك درخت مگرديد. ايشان را از خوردن آن نهى كرد، و در علم نا درين بهشت ميخوريد، و مى

غيب خوردن آن پنهان كرد، و آن قضا بر سر ايشان روان كرد، تا ايشان عجز و ضعف خود بدانند، و عصمت از 
  توفيق الهى بينند نه از جهد بندگى.

ت و دلائل كرامت، كه گناه ايشان كردند، و حوالت بر وسوسه اين هم از امارات عنايت اس فوََسوَْسَ لَهمُاَ الشَّيطْانُ
  شيطان كرد كه: فوََسوَْسَ لَهمُاَ الشَّيطْانُ.
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گفتا: عورت ايشان هم بر ايشان پيدا كرد  آن گه در عنايت بيفزود، گفت: ليِبُدْيَِ لَهمُا ما ووُريَِ عنَهْمُا منِْ سوَْآتِهمِا
بليس پس از آن هر دو بهم رسيدند. آدم گفت: يا شقى! وسوست الىّ و فعلت اند كه: آدم و ا نه بر ديگران. گفته

ما فعلت. اى شقى دانى كه چه كردى تو با من؟! و چه گرد انگيختى در راه من؟! ابليس گفت: يا آدم! هب انى 
  كنت ابلستك، فمن كان ابلسنى؟ گيرم كه ترا من از راه بردم، با من بگوى كه مرا از راه كه ببرد؟

اند كه: ايشان هر دو فرمان بگذاشتند، لكن فرقست ميان ايشان. زلت آدم از روى شهوت بود، و زلت ابليس  گفته و
تر از شهوت راندن. گناهى كه از شهوت خيزد عفو در آن گنجد. گناهى كه از كبر  از راه كبر، و كبر آوردن صعب

، و العظمة ازارى، فمن نازعنى فى واحد منهما الكبرياء ردائى« :خيزد ايمان در سر آن شود. در خبر است كه
  ».قصمته

رود از حق درماند، و بآن   هر كه بر خلاف فرمان حق بر پى شهوت نفس فَلمََّا ذاقاَ الشَّجرََةَ بدََتْ لَهمُا سوَْآتُهمُا
مده شهوت نرسد. آدم صفى هنوز از آن درخت منهى جز ذواقى نچشيده بود كه تازيانه عتاب بر سرش فرود آ

بود، و حالش بگشته، نه آن شهوت بتمامى رانده، و نه رضاء حق با وى بمانده. چون باز نگرست، نه تاج بر سر 
ديد، نه حله در بر! از اول خود را ديد بر سرير اصطفا نشسته، پشت بمسند خلافت باز نهاده، بحلل و حلى 

  يك برگ درخت شده:بهشت آراسته، و بآخر از همه درمانده، برهنه و گرسنه، محتاج 
 للَّه درّ هم من فتية بكروا

 

 مثل الملوك و راحوا كالمفاليس! 
 

  و أنشدوا:
 لا تعجبوا لمذلتى فأنا الذى

 

 عبث الزمان بمهجتى فأذلّها 
 

كد ندانستى خورد، اكنون رو بسراى محنت و شدت، كار كن،  رنج و بى فرمان آمد كه: اى آدم! آن چنان نعمت بى
رنج بر، و صبر كن. آدم گفت: اين همه خوار است، اگر روزى ما را برين درگه باز بارست، همى  و تخم كار، و

ربََّنا ظَلمَنْا أَنْفُسنَا وَ إِنْ لمَْ تَغْفرِْ لنَا وَ «بدرد دل بناليد، و نياز و عجز خود بر كف حسرت نهاد، و در زاريد و گفت: 
الهى! اگر زاريم، در تو زاريدن خوش است، ور ناليم بر تو ناليدمان در خور » تَرحْمَنْا لنََكوُننََّ منَِ الخْاسِريِنَ 

 است. الهى! از خاك چه آيد مگر خطا، و از علت چه زايد مگر جفا، و از كريم چه آيد جز وفا. الهى! و از آمديم
ه رميدگانى، با دو دست تهى، چه باشد اگر مرهمى بر خستگان نهى! الهى! گنج درويشانى، زاد مضطرانى، ماي

برگزيدى، و با عيب ميخريدى، برگرفتى و كس  ديدى، مى آفريدى جوهر معيوب مى دستگير درماندگانى. چون مى
  ميدار، و جز بفضل خود مسپار: نگفت كه بردار. اكنون كه برگرفتى بمگذار، و در سايه لطفت

 اىگر آب دهى نهال خود كاشته
 اى من بنده همانم كه تو پنداشته

 

 اى ست كنى بنا خود افراشتهور پ 
 اى. از دست ميفكنم چو برداشته

 

  النوبة الاولى ۴
قوله تعالى: قلُْ أَمَرَ ربَِّي باِلْقسِطِْ گوى اى محمدّ! خداوند من بداد ميفرمايد وَ أَقيِموُا وُجُوهَكُمْ و روى خويش را 

زديك هر نماز و سجود كه كنيد وَ ادعْوُهُ و در و دل خويش را و آهنگ خويش را راست داريد عنِدَْ كلُِّ مَسجْدٍِ بن
بيم و اميد او را خوانيد مخُْلصِينَِ لَهُ الدِّينَ پرستش و خواندن وى را پاك دانيد كمَا بدََأَكُمْ تَعوُدوُنَ كه وى آنست 

   ديد كه خواستكه شما را نخست او آفريد، و كرد، و بآخر باز فردا ديگر بار پديد آئيد چنان كه اول كرد، و بآن گر
گروهى را راه نمود وَ فَريِقاً حَقَّ عَليَْهمُِ الضَّلالَةُ و گروهى را چنان كرد كه بر ايشان در علم وى   فَريِقاً هدَى ۰

ضلالت واجب گشت كه آن را سزا بودند إِنَّهُمُ اتَّخذَُوا الشَّياطينَِ أَوْليِاءَ منِْ دُونِ اللَّهِ ايشان شياطين را فرود از 
  اند. پندارند كه بر راه راست ) و مى۳۰اى معبودان و ياران گرفتند وَ يحَْسبَوُنَ أَنَّهمُْ مُهتْدَُونَ (خد

يا بنَيِ آدَمَ اى فرزندان آدم! خذُُوا زيِنتََكُمْ آرايش گيريد و جامه پوشيد عنِدَْ كلُِّ مَسجْدٍِ نزديك هر نماز و سجود و 
و ميخوريد و ميآشاميد وَ لا تُسْرفِوُا و بگزاف مرويد و اندازه در مگذرانيد إِنَّهُ لا  طواف كه كنيد وَ كُلوُا وَ اشرْبَوُا
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  ) كه او دوست ندارد گزاف كاران را.۳۱يحُبُِّ المُْسْرفِينَِ (
اللَّه بيرون آورد  قلُْ منَْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللَّهِ گوى كه حرام كرد و در بند آورد آرايش اين جهانى؟ الَّتيِ أَخْرَجَ لعِبِادِهِ كه

رهيگان خويش را وَ الطَّيِّباتِ منَِ الرِّزْقِ و اين شيرينيها و خوشيها از روزى كه ساخت قلُْ هيَِ لِلَّذيِنَ آمنَوُا فيِ 
خالصَِةً يوَْمَ الْقيِامةَِ و زينت آن جهانى باز مؤمنان را است  الحْيَاةِ الدُّنيْا گوى اين زينت درين جهان مؤمنانرا است

) ۳۲باز گشائيم پيدا و روشن سخنان خويش لِقوَمٍْ يَعلْمَوُنَ ( انبازان كذَلِكَ نفُصَِّلُ الْآياتِ چنين هن مى تنها بى
  .گروهى دانايان را

 قلُْ إِنَّما حَرَّمَ ربَِّيَ الْفوَاحِشَ گوى: خداوند من حرام كرد زشتيها ما ظهَرََ منِهْا وَ ما بَطنََ آنچه از آن آشكارا است،
حق وَ أَنْ  و آنچه از آن پنهان است وَ الْإِثْمَ و دروغ و خيانت و بزها وَ البْغَيَْ بِغيَرِْ الحَْقِّ و افزونى جستن بى

وَ  تُشْرِكوُا باِللَّهِ و آنكه انباز گيريد با خداى ما لَمْ ينَُزِّلْ بِهِ سُلْطاناً چيزى كه اللَّه در آن هيچ كس را عذرى نفرستاد
  ) و آنچه بر خداى آن گوئيد كه ندانيد.۳۳لوُا عَلىَ اللَّهِ ما لا تَعْلمَوُنَ (أَنْ تَقوُ

فإَِذا جاءَ أَجَلُهُمْ چون هنگام سر  اى وَ لِكلُِّ أُمَّةٍ أَجلٌَ و هر امتى را درين جهان درنگى است و انجامى و اندازه
  ) نه يك ساعت با پس مانند نه فرا پيش شند.۳۴ونَ (انجام ايشان در رسيد لا يَستْأَْخِرُونَ ساعةًَ وَ لا يَستْقَدِْمُ

ليَْكُمْ يا بنَيِ آدَمَ اى فرزندان آدم! إِمَّا يأَْتيِنََّكُمْ اگر بشما آيد از من رُسلٌُ منِْكُمْ پيغام رسانان هم از شما يَقصُُّونَ عَ
ن وَ أَصْلَحَ و دين خود و كردار خود هر كه باز پرهيزد از عذاب م  آياتيِ بر شما ميخوانند سخنان من فمَنَِ اتَّقى
  ) بر ايشان بيم نيست و نه هرگز اندوهگين باشند.۳۵راست كند فلاَ خوَفٌْ عَليَْهِمْ وَ لا همُْ يحَْزنَوُنَ (

پذيرفتن وَ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا و ايشان كه دروغ شمردند سخنان ما وَ استَْكبَْروُا عنَهْا و گردن كشيدند از نيوشيدن و 
  اند. اند جاويد در آن اند كه آتشيان ) ايشان۳۶آن أُولئكَِ أَصحْابُ النَّارِ هُمْ فيِها خالدُِونَ (

عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً از آن كس كه دروغ سازد بر خداى أَوْ كذََّبَ   فمَنَْ أَظْلَمُ كيست ستمكارتر بر خويشتن ممَِّنِ افتَْرى
اند كه بايشان رسد نصَيِبُهُمْ منَِ الكْتِابِ بهره ايشان از آن  او أُولئكَِ ينَالهُُمْ ايشانبآِياتِهِ يا دروغ شمرد سخنان 

ميرانند ايشان را  ام حتََّى إِذا جاءتَْهمُْ رسُلُنُا تا آنكه بايشان آيد فرستادگان ما يتَوَفََّونَْهمُْ كه مى تهديد كه در قرآن گفته
نتُْمْ تدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ كجااند آنچه خداى ميخوانديد فرود از اللَّه؟ قالوُا گويند قالوُا ايشان را گويند: أَيْنَ ما كُ

) كه ۳۷أَنْفسُهِِمْ و گواهى دهند بر تنهاى خود أَنَّهمُْ كانوُا كافِريِنَ (  ضلَُّوا عنََّا گم گشتند از ما وَ شَهدُِوا علَى: ايشان
  اندرين جهان كافران بودند.

رِ لوُا فيِ أُمَمٍ ايشان را گويد اللَّه كه: در رويد در گروهانى قدَْ خَلتَْ منِْ قبَْلكِمُْ منَِ الجْنِِّ وَ الْإِنسِْ فيِ النَّاقالَ ادخُْ
كه پيش از شما بودند از پرى و آدمى در آتش كُلَّما دخَلَتَْ أُمَّةٌ هر گه در رود گروهى در آتش لَعنَتَْ أُختْهَا لعنت 

فعلان و هام راهان خود كه در آتش باشند حتََّى إِذَا ادَّاركَوُا فيِها جمَيِعاً تا آن گه كه با هم آيند و كنند بر هام 
فراهم رسند در آتش قالتَْ أُخْراهُمْ لأُِولاهمُْ پسينان پيشينان را گويند فرا خداى عز و جل: ربََّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا 

راه كردند فآَتِهِمْ عذَاباً ضِعْفاً منَِ النَّارِ ايشان را عذاب دو چندان كن كه ما  ىاند كه ما را ب خداوند ما اينان ايشان
را قالَ لكِلٍُّ ضعِفٌْ جواب دهند ايشان را كه هر يكى را هم چندان كه چشيد هست، و هر يكى را چندان كه ديگر 

  دانيد. ) لكن اين نمى۳۸راهست هست وَ لكنِْ لا تَعْلمَوُنَ (
ولاهمُْ لِأُخْراهُمْ و پيشينان گويند پسينان را: فمَا كانَ لكَمُْ عَليَنْا منِْ فضَلٍْ نه شما را بر ما افزونى است وَ قالتَْ أُ

  چشيد بآنچه ميكرديد. ) عذاب مى۳۹فذَوُقُوا الْعذَابَ بمِا كنُتُْمْ تَكْسبِوُنَ (
ن ما وَ استَْكبْرَُوا عنَهْا و گردن كشيدند از نيوشيدن آن لا إِنَّ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا و ايشان كه دروغ شمردند سخنا

جَ تُفتََّحُ لَهمُْ أَبوْابُ السَّماءِ درهاى آسمان ايشان را باز نگشايند وَ لا يدَخُْلوُنَ الجْنََّةَ و در بهشت نشوند حتََّى يَلِ
كذَلكَِ نجَْزيِ المْجُْرِمينَِ و چنين پاداش كنيم  الجْمَلَُ فيِ سَمِّ الخْيِاطِ تا آن گه كه شتر در سوراخ سوزن درگذرد وَ

  مجرمان را.
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لَهُمْ منِْ جَهنََّمَ مهِادٌ ايشان را از دوزخ تابوتهاى آتشين است بجاى بستر وَ منِْ فوَقِْهمِْ غوَاشٍ و از بالاى ايشان 
  ين كنيم.طبقها از آتش وَ كذَلِكَ نجَْزيِ الظَّالمِينَِ و پاداش ستمكاران بر خويشتن، چن

  النوبة الثانية
اين جواب ايشان است كه كارهايى ديدند و رسمهايى كه در جاهليت پدران  قوله تعالى: قلُْ أَمَرَ ربَِّي باِلقْسِْطِ

وَ اللَّهُ أَمرَنَا «ايشان نهاده بودند، و گمان بردند كه آن را آغاز راست است، و از آسمان بآن فرمان است، گفتند: 
مين آن برايشان رد كرد، يعنى آن فحشاء است، و اللَّه بفحشاء نفرمايد، بلكه بعدل فرمايد. أَمَرَ ربَِّي رب العال» بهِا

بالعدل. ميگويد: اللَّه بداد ميفرمايد، بدانستن هر چيز بر آن جاى كه هست، و نگرستن بهر چيز بآن  :باِلْقسِطِْ اى
دانى، و حرام بحرامى دانى، و حلال بحلالى دانى، و  سزا كه هست. آفريدگار بخدايى دانى، و آفريده ببندگى

  مردار پليد دانى.
مسجد ايدر سجود است. يك قول آنست كه هر جا كه باشد در نماز روى فرا  وَ أَقيِموُا وجُوُهكَُمْ عنِدَْ كلُِّ مسَجْدٍِ

را كه سزاى سجود  اند: معنى آنست كه دل خويش در نماز و در سجود راست داريد آن كس كعبه كنيد، و گفته
وحّدوه و لا تشركوا به شيئا. آن گه خطاب با منكران بعث گردانيد، : اى شما است. وَ ادعْوُهُ مخُْلصِينَِ لَهُ الدِّينَ

گفت: كمَا بدََأَكُمْ و لم تكونوا شيئا تَعوُدوُنَ خلقا جديدا. چنان كه نبوديد و شما را بيافريد، هم چنان بآخر شما 
هيچ  اند كه: از شكم مادر برهنه بيرون آمديد بى يعنى هم بر آن صورت اول چنان كه بوديد، و گفتهرا باز آفريند، 

  ).۲هيچ چيز ( فردا از خاك برهنه برآئيد بى ،چيز
ثم قرأ: كمَا بدََأْنا أَوَّلَ خَلقٍْ » يحشر الناس حفاة عراة غرلا، و اول من يكسا ابراهيم (ع)«قول النبى (ص):   و منه
  هُ وعَدْاً عَليَنْا.نُعيِدُ

مجاهد و مقاتل گفتند: كما بدأكم فى الخلق شقيا و سعيدا فكذلك تعودون سعداء و أشقياء، يعنى كه در ازل شما 
يعنى هداهم لدينه، وَ فَريِقاً حَقَّ اى وجب عَليَْهِمُ الضَّلالةَُ لما سبق من علمه فيهم،   را دو فرقت آفريد: فَريِقاً هدَى

ان دو فرقت باشد، چنان كه گفت: فمَنِْكُمْ كافِرٌ وَ منِْكُمْ مؤُْمنٌِ، و فردا در قيامت همان دو فرقت بر آن و در دنيا هم
يموت الرجل على «قوله (ص)   صفت كه بودند از خاك برآيند، المؤمن على ايمانه و المنافق على نفاقه، و منه

  ».ما عاش عليه و يحشر على ما مات عليه
هر كه در ازل در خلقت اول سعيد آمد در ابد در خلقت آخر هم سعيد آيد، و اگر چه عمل  محمد بن كعب گفت

وى عمل اهل شقاوت بود، چنان كه سحره فرعون، و هر كه در خلقت اول شقى آمد، در خلقت آخر هم شقى آيد 
  اگر چه عمل وى عمل اهل سعادت باشد همچون ابليس.

هل النار، و انه من اهل الجنة، و يعمل عمل اهل الجنة، و انه من اهل ان العبد ليعمل عمل ا«قال النبى (ص): 
ان الرجل ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه و بينها الا ذراع، «و روى: ، »النار، و انما الاعمال بالخواتيم

حتى ما يكون  فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخل الجنة، و ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة
  ».بينه و بينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار

قال ابن عباس ». منِهْا خَلَقْناكُمْ وَ فيِها نعُيِدُكُمْ«قتاده گفت: بدأهم من التراب، و الى التراب يعودون. نظيره قوله: 
ولى انزل من السماء ماء فأنبت بذلك الماء اجسامهم، كما فى هذه الاية: اذا امات اللَّه الخلق فى النفخة الا

إِنَّهُمُ اتَّخذَوُا ». كمَا بدََأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ وعَدْاً عَليَنْا«خلقهم من الماء كذلك يعيد خلقهم بالماء، و هو قوله: 
فيه دلالة على ان من كان كافرا و هو لا يعلم انه كافر فهو  تدَُونَالشَّياطينَِ أَوْليِاءَ منِْ دُونِ اللَّهِ وَ يحَْسبَوُنَ أَنَّهُمْ مُهْ

  كافر، لان اللَّه تعالى اعلمنا انهم يحسبون انهم مهتدون، و هم مبطلون.
و الزينة الثياب، و قيل: النعال، و قيل: المشط، و قيل: التخشع و السكينة  يا بنَيِ آدَمَ خذُوُا زيِنتََكُمْ عنِدَْ كلُِّ مَسجْدٍِ

  ، و قيل: رفع الايدى فى الصلاة»ايتوها و عليكم السكينة و الوقار«الوقار، لقول النبى (ص) 
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ء زينة، و ان زينة الصلاة رفع الايدى فيها فى ثلاث مواطن: عند الاحرام، و عند  ان لكل شى«لقول النبى (ص): 
  الركوع، و عند رفع الرأس من الركوع.

بستر عورت در نماز و در طواف، كه در عرب قومى طواف ميكردند برهنه، هم اند: درين آيت فرمان است  و گفته
آويختند، و گويند: زنى  زنان و هم مردان، اما زنان دوالكها در يك نظم با هم ميكردند، و بعورت خود فرو مى

  برين صفت طواف ميكرد و ميگفت:
 اليوم يبدوا بعضه او كله

 

  و ما بدا منه فلا احله 
 

انه را چنين ميكردند. رب العالمين ايشان را ازين نهى كرد درين آيت، و ستر عورت در طواف و در و تعظيم خ
نماز واجب كرد، گفت: خذُُوا زيِنتََكُمْ عنِدَْ كلُِّ مَسجْدٍِ يعنى عند الطواف، و انما سمى الطواف مسجدا لانه 

  يختص به.
خوردند تعظيم حج را. مسلمانان گفتند: ما  چربش و شير نمى اهل جاهليت در ايام حج گوشت و وَ كُلوُا وَ اشْربَوُا

رب العالمين آيت فرستاد: كُلوُا وَ اشْربَوُا اى: كلوا : سزاوارتريم كه تعظيم حج را چريش نخوريم، و رياضت كنيم
  اللحم و الدسم و اشربوا اللبن، و لا تسرفوا بحظركم على انفسكم ما احللت لكم من اللحم و الدسم.

قال سفيان: ما قصرت به عن حق اللَّه فهو اسراف، و ما جاوزت به حق اللَّه فهو اسراف: و  هُ لا يحُبُِّ المُْسْرفِينَِإِنَّ
لو أنفقت مثل احد فى طاعة اللَّه لم تكن مسرفا، و لو أنفقت درهما فى معصية اللَّه لكان اسرافا، و قال «قال: 

احل اللَّه لكم، إِنَّهُ لا يحُبُِّ المُْسْرفِينَِ المجاوزين الحلال الى الحرام الكلبى لا تسرفوا اى لا تحرموا طيبات ما 
  فى الطعام و الشراب.

علم اديان و علم ابدان، در : در مجلس هارون الرشيد طبيبى ترسا از واقدى پرسيد كه ميگويند: علم دو است
آيت علم طب جمع كرد، و ذلك  كتاب شما ازين علم طب چيزى هست؟ واقدى گفت: رب العزة در يك نيمه

  قوله: كُلوُا وَ اشرْبَوُا وَ لا تسُْرفِوُا.
المعدة بيت « :نصرانى گفت: و از پيغامبر شما هيچ چيز روايت كنند ازين علم؟ گفت: آرى، روايت كنند كه گفت

  ».الداء، و الحمية رأس كل دواء، و أعط كل بدن ما عوّدته
  بيكم لجالينوس طبا.نصرانى گفت: ما ترك كتابكم و لا ن

اين اضافت ملك و تمليك است. الَّتيِ أَخْرَجَ لِعبِادهِِ يعنى خلقه و أظهره. وَ الطَّيِّباتِ منَِ  قلُْ منَْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللَّهِ
ر اند: اين زينت و رزق كه اللَّه بندگان را بيرون آورد ابريشم است از كرم، و عسل است از نحل، و جوه گفته الرِّزْقِ

از خاك، و در از صدف، و بوى از عود، و ميوه از زمين. وَ الطَّيِّباتِ منَِ الرِّزقِْ قيل هى الشاء و البانها، لأنهم 
حرموه فى حجهم، و قيل: هى البحائر و السوائب. قلُْ هيَِ لِلَّذيِنَ آمنَوُا فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا يعنى مباحة لهم مع 

نيا، خالصَِةً يوَْمَ الْقيِامَةِ اى لا يشاركهم فيها يوم القيامة من ليس بمؤمن، و قيل: هى اشتراك الكافرين معهم فى الد
قراءت » خالصة«للمؤمنين فى الدنيا مشوبة بالكد و الحزن، خالصة يوم القيامة من التعب و النصب و الحزن. 

 لقيامة. كذَلِكَ نفُصَِّلُ الآْياتِ عامه نصب است بر حال مگر نافع كه برفع خواند، و معناه: قل هى خالصة يوم ا
نفسر ما احللت و ما حرمت، لقِوَْمٍ يَعْلمَوُنَ انى انا اللَّه لا شريك لى. اين آيت ردّ است بر دو گروه از مجرمان: يك 
 گروه از عرب كه از انعام و حرث حرامها ساختند، چون بحيره و سائبه و وصيله و حامى و اولاد آن، و ديگر

اند، و من نحا نحوهم، كه حلالهاى مطاعم و ملابس و معايش بر خويشتن حرام كردند بترهب. اللَّه  گروه رهبان
آن تحريم بر هر دو گروه رد كرد، و آن گه از حرام كردهاى خود بعضى برشمرد، گفت: قلُْ إِنَّما حَرَّمَ ربَِّيَ 

اند و ملابس، چون ابريشم آزاد بر مردان، و در  مطاعم فواحش آشكارا محرمات الْفوَاحشَِ ما ظهََرَ منِهْا وَ ما بطَنََ
مكروهات چون فراش پوست سباع، و اشربه حرام چون مسكرات، و مكروه چون عصيرهاى نشيش آورده، و 
آنچه ازين باب است چون مياثر ارجوان و مياثر حمر و مياثر نمور و قبايع حمائلها از زر، و تدخن بمجامر سيمين 
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شرب بأوانى و ملاعق سيمين و زرين، و تزيّي مردان بزى زنان و تزيى زنان بزى مردان، چون  و زرين، و اكل و
وشم و تفليج و تنمص و خضاب سياه مردان را، و وصل موى زنان را، و فواحش زبان چون لقب كردن و غيبت 

اند. و  از مناهىكردن، و در نسب مسلمانان غمص كردن، و آنچه ازين باب است فرقعة الاصابع كه اين همه 
وَ  اند و سرقات و تخليطهاى نهانى و غش در بضاعات و بخس در كيل و وزن و امثال آن. باطن فواحش فروج

  يعنى الذنوب كلها، و قيل: هو ما دون الحد، و قيل: هو الخمر. الْإِثْمَ
ن را، اما آنچه بيداد است و افزونى بغى نامى است دو چيز را: بيداد جستن را و حسد برد وَ البَْغيَْ بِغيَْرِ الحَْقِّ

عَليَْهِمْ،   فبََغى  جستن، آنست كه گفت: وَ لوَْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزقَْ لعِبِادِهِ لبََغوَاْ فيِ الْأَرضِْ، إِنَّ قارُونَ كانَ منِْ قوَْمِ موُسى
عنَِ الْفحَشْاءِ وَ المْنُْكَرِ وَ البْغَيِْ، وَ الْإِثمَْ وَ   عضٍْ، وَ ينَْهىبَ  بَعضْنُا عَلى  إِذا همُْ يبَْغوُنَ فيِ الْأَرضِْ بِغيَرِْ الحَْقِّ، بغَى

اين همه بمعنى بيداد است و افزونى جستن بچيزى كه آدمى را آن نرسد، يا بدليرى بارى بر خود  البَْغيَْ بِغيَْرِ الحْقَِّ
كردار چيزى بيوسيدن كه آن نيرزد، و گذاره  را بىنهادن كه با آن نتاود، يا كارى در گرفتن كه علم آن نداند، يا خود 

  حق خود طلب كردن از گفت يا كرد كه وى را نرسد و نسزد.
و آنچه حسد است در قصه جهودان است كه در مصطفى (ص) و در نبوّت وى و در امت وى حسد بردند. 

اءُ منِْ عبِادِهِ. و جاى ديگر گفت: إِلَّا منِْ بَعدِْ ما جاءَهُمُ منَْ يَش  آنست كه گفت: بَغيْاً أَنْ ينَُزِّلَ اللَّهُ منِْ فضَْلِهِ عَلى
اند: آنچه در دل آيد  الْعِلمُْ بَغيْاً بيَنْهَمُْ. جاى ديگر اين بغى را تفسير كرد، گفت: حَسدَاً منِْ عنِدِْ أَنْفُسهِمِْ. و گفته

اذا « :مصطفى (ص) كه گفت آدمى را حسد آنست، چون كرد و گفت آن حسد بغى گشت. و در خبر است از
  ».ظننتم فلا تحققوا، و اذا حسدتم فلا تبغوا، و اذا تطيرتم فلا ترجعوا

ميگويد: چون شما را پنداشتى در دل آيد، و در مسلمانى ببدى ظنى بريد، آن پنداشت و آن ظن فرا درستى 
ا را فال بد افتاد، در آن كار كه شما را از كسى بدى در دل آيد، بر آن كس بيرون ميائيد، و كه شم مبريد، و كه

  ميرويد، يا بر آن راه، برمگرديد.
اى: حجة و برهانا، لانهم زعموا ان اللَّه امرهم بعبادة الاوثان. وَ أَنْ تَقوُلوُا  وَ أَنْ تُشرْكِوُا باِللَّهِ ما لمَْ ينَُزِّلْ بِهِ سُلطْاناً

اند: وَ أَنْ تَقوُلوُا علَىَ اللَّهِ ما  و الانعام، و أن الملائكة بنات اللَّه. و گفتهعَلىَ اللَّهِ ما لا تَعْلمَوُنَ من أنه حرّم الحرث 
علم. درين آيت جامعه همه ناپسندهاى ظاهر و باطن حرام كرد،  لا تَعْلمَوُنَ اين بر قصاص است و بر گويندگان بى

ليس احد ا غير من اللَّه، « :ص)علم، و خبر درست است از مصطفى ( و آن گه آن را ختم كرد بر دانشمندى بى
من اجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، و ليس احد احب اليه العذر من اللَّه عز و جل، من اجل 

  ذلك انزل الكتاب و أرسل الرسل.
اين جواب قومى است كه از رسول خدا (ص) تعجيل عذاب ميخواستند، چنان كه گفت:  وَ لِكلُِّ أُمَّةٍ أَجلٌَ

رب العزة گفت: هر گروهى را وقتى است نامزد كرده، كه ايشان را در آن وقت عذاب و ». يَستَْعجِْلوُنَكَ باِلْعذَابِ«
  .هلاك آيد كه در آن تقديم و تأخير نبود

و سلم، يَقصُُّونَ اند، إِمَّا يأَْتيِنََّكمُْ رُسلٌُ منِكْمُْ رسل اينجا مصطفى است صلى اللَّه عليه  اين مشركان عرب يا بنَيِ آدمََ 
صلت » ما«اين سخن معقب است بر فرو فرستادن آدم و حوا بزمين، و » إِمَّا يأَْتيِنََّكُمْ«عَليَْكُمْ آياتيِ يعنى القرآن. 

» ان«اند كه:  ، و گفته»وَ أَصلْحََ  فمَنَِ اتَّقى«ان يأتيكم رسل منكم. اين شرط است، و جواب آن: : است، يعنى
  ».اذا«و » اذ«در موضع تاريخ است چون » ان«ايدر نه شرط است 

يعنى اتّقى الشرك باللّه و الوثوب على الحق و الاستعصاء على الرسول و الآباء على النّذير، و أصلح   فمَنَِ اتَّقى
وف عليهم دينه و عمله، فلاَ خوَفٌْ عَليَهْمِْ اذا خاف الخلق فى القيامة وَ لا همُْ يحَزْنَوُنَ اذا حزنوا، و قيل: فلا خ

اى لا يخافون فى الآخرة ذهاب ثوابهم، و لا هم يحزنون على ما فاتهم من العمل بها فى الدنيا، كما يحزنون من 
  ترك العمل بها.
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اين استكبار استكبار تكذيب است هم چنان كه آنجا گفت: استِْكبْاراً فيِ  وَ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا وَ استَْكبْرَُوا عنَهْا
حابُ النَّارِ رضِْ، وَ استْكَبَْرَ هوَُ وَ جنُوُدُهُ، منَْ يَستْنَكْفِْ عنَْ عبِادتَهِِ وَ يَستْكَبِْرْ. اين استكبار كفر است. أُولئكَِ أَصْ الْأَ

  هُمْ فيِها خالدِوُنَ لا يموتون.
تحريم الحرث و الانعام و اى: لا اجد اظلم ممنّ افترى على اللَّه كذبا، بأن معه شريك و أنّه امر ب فمَنَْ أَظْلَمُ

الْكتِابِ الالبان و الثياب، أَوْ كذََّبَ بآِياتِهِ يعنى بآيات القرآن فأنكر النبوة و ردّ الرّسالة، أُولئكَِ ينَالُهُمْ نصَيِبُهُمْ منَِ 
قوله:  يعنى ما كتب لهم من العذاب فى القرآن، و هو سواد الوجه و رزقه العيون لمن يفترى على اللَّه، و ذلك فى

كتاب لوح : اند وَ يوَْمَ الْقيِامَةِ تَرىَ الَّذيِنَ كذَبَوُا عَلىَ اللَّهِ وجُوُهُهُمْ مسُوَْدَّةٌ. باين قول كتاب قرآن است، و گفته
محفوظ است، و معنى آنست كه بايشان رسد آنچه ايشان را نوشته و حكم كرده در لوح محفوظ از عمر و رزق و 

  عمل و شقاوت و سعادت.
قالوا: يا رسول اللَّه! ». ما منكم من احد الا و قد كتب مقعده من النّار، و مقعده من الجنّة«ال رسول اللَّه (ص): ق

اعملوا فكل ميسّر لما خلق له، اما من كان اهل السعادة فييسر لعمل «أ فلا نتكل على كتابنا و ندع العمل؟ قال: 
  وَ صدََّقَ باِلحُْسنْى  وَ اتَّقى  ، ثم قرأ: فأََمَّا منَْ أَعطْى»لعمل الشقوة السعادة، و أما من كان من اهل الشقاوة فييسّر

  الاية.
ان خلق احدكم يجمع فى بطن امّه اربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل «و قال (ص): 

  ».او سعيد، ثم ينفخ فيه الرّوحذلك، ثم يبعث اللَّه اليه ملكا بأربع كلمات، فيكتب عمله و اجله و رزقه، و شقى 
اند: كتاب اينجا كلمات حفظه است، يعنى جريده كردار بنده نيك و بد طاعت و معصيت. ميگويد: جزاء  و گفته

آن بايشان رسد لا محاله، خيرا كان او شراّ، و ذلك قوله تعالى: ليِجَْزيَِ الَّذيِنَ أَساؤُا بمِا عمَِلوُا وَ يجَْزيَِ الَّذيِنَ 
يعنى ينالهم ما كتب لهم من الارزاق و الاعمال و الاعمار،   سنَوُا باِلحُْسنْىَ. حتََّى إِذا جاءتَْهُمْ رُسُلنُا يتَوَفََّونَْهُمْأَحْ

فاذا فنيت و فرغوا منها جاءهم ملك الموت و اعوانه يقبضون ارواحهم. قالوُا أَينَْ ما كنُتُْمْ تدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ 
وا عنََّا بطلوا و ذهبوا. اين سؤال تبكيت و تقريع است، يعنى فريشتگان با ايشان گويند: أَينَْ ما كنُتُْمْ قالوُا ضَلُّ

  تدَعْوُنَ اى تعبدون من دون اللَّه؟ قالوُا ضَلُّوا عنََّا بطلوا و ذهبوا.
ل دخول النّار فى روا باشد كه اين سخن با ايشان خزنة جهنم گويند در قيامت، يعنى قال لهم خزنة جهنم قب

الآخرة: اين ما كنتم تعبدون من دون اللَّه من الالهة؟ هل يمنعونكم من الناّر؟ قالوا ضلوّا عنا، يعنى ضلت الالهة 
أَنفْسُِهِمْ أَنَّهُمْ كانوُا كافِريِنَ، معترف شوند بگناه خويش و اقرار   عنا فلا نراهم. يقول اللَّه تعالى: وَ شَهدِوُا عَلى

  كفر خويش.دهند بر 
اند: اين آن گه باشد كه كافران گويند: وَ اللَّهِ ربَِّنا ما كنَُّا مشُْرِكينَِ، و جوارح ايشان بر ايشان گواهى دهند،  و گفته

  چنان كه رب العزة گفت: شَهدَِ عَليَْهِمْ سمَعُْهُمْ وَ أَبصْارُهُمْ وَ جُلوُدُهُمْ بمِا كانوُا يَعمَْلوُنَ.
قال اللَّه، و قيل: قال خزنة جهنم: ادخُْلوُا فيِ أُمَمٍ اى ادخلوا النّار مجتمعين مع امم، قدَْ خَلتَْ منِْ  اى: قالَ ادخُْلوُا

قبَْلِكُمْ منَِ الجْنِِّ وَ الْإِنْسِ. اين دليل است كه جن ميرند همچون انس، و قول حسن آنست كه نميرند. و دليل 
  كُلَّما دخََلتَْ أُمَّةٌ النّار لعَنَتَْ أُختْهَا التي ادخلت قبلها.اند.  است اين آيت كه جن و انس در كفر يكسان

آن قوم كه هام فعلان و هام راهان ايشان بوده باشند، و پيش از ايشان در آتش شده، پسينان كه ايشان را بينند بر 
لا مَرحْبَاً «بينند، گويند:  ايشان لعنت كنند، تلاعن تحيّة دوزخيان است، بر پيشينان لعنت كنند، و پيشينان پسينان را

  ».بِكُمْ
اند كه: مشركان مشركان را لعنت كنند، و جهود جهود را و ترسا ترسا را و گبر گبر را و صابى صابى را. و پس  گفته

 روان پيش روان را، گويند: لعنكم اللَّه انتم غررتمونا و القيتمونا هذا الملقى. حتََّى إِذَا ادَّارَكوُا اى تداركوا و
مقاتل گفت: اخريهم دخولا، و هم الاتباع لأُِولاهمُْ و هم  تلاحقوا و اجتمعوا جميعا فى النّار، قالتَْ أُخْراهُمْ
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القادة. ابن عباس گفت: اخريهم، يعنى آخر الامم، لاوليهم يعنى اول الامم. سدى گفت: اخريهم يعنى الذين 
گويد: پسينان  م ذلك الديّن، اين لام لام نسب است، مىكانوا فى آخر الزمان، لا وليهم يعنى الّذين شرعوا له

پيشينان را گويند فرا خداوند عزّ و جل: ربّنا هؤلاء اضلونا، زيّنوه لنا و سنوّا الضلالة، و اقتدينا بهم. فآَتِهِمْ عذَاباً 
  اى عذابا ذا زيادة مثله عليه. قال ابن عباس: زيادة حيّات و أفاع. ضِعْفاً منَِ النَّارِ

قيل: معناه اضعف عليهم العذاب بأشد مما تعذبنا به، قال اللَّه تعالى: لِكلٍُّ ضِعفٌْ للتابع و المتبوع عذاب  و
 مضعّف، للمتبوع بكفره و اغوائه، و للتابع بكفره و تقليده و الاقتداء به، اى: كفيتم ما تسألون. و لكن لا يعلمون

  نه بر معنى، زيرا كه كل اسمى است ظاهر غيبت را موضوع. بيا قرأت ابو بكر است از عاصم، حمل بر لفظ است
مراد آنست كه: لا يعلم كل فريق مقدار عذاب الفريق الآخر. باقى تعلمون بتاء خوانند بر خطاب، و معنى آنست 
كه: لكلّكم ضعف من العذاب، و الخطاب للتابعين و المتبوعين، و هم المضلوّن، اى: و لكن لا تعلمون ما لكل 

  لعذاب.من ا
لانّكم كفرتم كما كفرنا، فنحن و أنتم فى الكفر سواء.  وَ قالتَْ أُولاهمُْ لِأُخْراهُمْ فمَا كانَ لَكُمْ عَليَنْا منِْ فضَلٍْ

  اى فذوقوا بكسبكم و كفركم، و لا تحيلوا الذنب على غيركم. فذَوُقُوا الْعذَابَ بمِا كنُتُْمْ تَكْسبِوُنَ
اين گشاد در  يعنى القرآن، وَ استَْكبْرَوُا عنَهْا اى عن الايمان بها، لا تُفتََّحُ لَهُمْ أَبوْابُ السَّماءِ بآِياتنِاإِنَّ الَّذيِنَ كذََّبوُا 

آسمان درين موضع آنست كه: هيچ آدمى نيست مگر او را در آسمان دو در است: يكى كردار وى برند بآن، و 
، آن يك در كردار خود بسته است، كه كردار وى به آسمان ديگر روزى وى فرستند از آن، و اگر مرد كافر است

  نبرند، و چون مرگ آمد آن در روزى دربندند، هر دو در بر كافر بسته بماند.
و و قيل: لا تُفتََّحُ لَهمُْ أَبوْابُ السَّماءِ اى ابواب الجنة، لان الجنة فى السماء، و لهذا قال: وَ لا يدَخُْلوُنَ الجْنََّةَ. 

تفتح لهم ابواب السماء يعنى لارواحهم و اعمالهم، لانها خبيثة، فلا يصعد بها بل يهوى بها الى سجينّ  قيل: لا
  تحت الارضين.

ان الميّت تحضره الملائكة، فاذا كان الرجل الصالح، «روى ابو هريرة عن رسول اللَّه (ص)، قال:   و فى ذلك
ت فى الجسد الطيب. اخرجى حميدا و أبشرى بروح من اللَّه و قالوا اخرجى ايتها النفس المطمئنة الطيبه التي كان

ريحان، و رب غير غضبان، فيقولون ذلك حتى يعرج بها الى السماء، فيستفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقولون: 
  فلان.

فيقال مرحبا بالنفس المطمئنّة الطيبة التي كانت فى الجسد الطيب. ادخلى حميدا و أبشرى بروح و ريحان، و 
رب غير غضبان. فيقال لها ذلك حتى يسرى بها الى السماء السابعة، و اذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجى ايتها 

  النفس الخبيثة التي كانت فى الجسد الخبيث.
ثم يعرج بها الى  اخرجى ذميما و أبشرى بحميم و غساق، و آخر من شكله ازواج. فيقولون ذلك حتى يخرج

لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث. : يقال: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقالالسماء فيستفتح لها، ف
  ارجعى ذميما، فانه لا تفتح لك ابواب السماء، فترسل بين السماء و الارض، فتصير الى القبر.

انا برجل كهيئته يوم ثم انتهى بى الى السماء الدنيا، و اذا «و فى أخبار المعراج انه قال صلى اللَّه عليه و سلم: 
ء، و اذا هو يعرض عليه ارواح ذريته، فاذا كان روح مؤمن، قال: روح طيب، و ريح  خلقه اللَّه، لم يتغير منه شى

طيبة. اجعلوا كتابه فى عليين، و اذا كان روح كافر، قال: روح خبيث، و ريح خبيثة. اجعلوا كتابه فى سجين. فقلت: 
  ابوك آدم (ع).يا جبرئيل: من هذا؟ قال: هذا 

بتاء و تخفيف قراءت بو عمرو است، و تأنيث تأنيث ابواب راست كه جمع است، و اما تخفيف از آن  لا تُفتََّحُ
است كه فعل مخفف كثرة فائده دهد، چنان كه فعل مشدد، و حجة اين قراءت آنست كه در سورة القمر گفت: 

و بياء و تخفيف قراءت حمزه و كسايى است. وجه ياء آنست كه فعل متقدم فَفتَحَنْا أَبوْابَ السَّماءِ بمِاءٍ منُهْمَِرٍ، 
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بتاء و تشديد قراءت باقى است، تاء » و تفتّح«است، و تأنيث ابواب نه حقيقى است، و وجه تخفيف گفته آمد. 
ى التشديد تأنيث ابواب را است، چنان كه گفتيم، و تشديد كثرت ابواب را، لانه يقتضى فتحا بعد فتح، و قيل: معن

  انّه ليس حالهم كحال المؤمنين فى التفتيح مرة بعد مرة.
اى يدخل البعير فى ثقب الإبرة. و جملّ، بضمّ جيم و  وَ لا يدَخُْلوُنَ الجْنََّةَ حتََّى يَلجَِ الجْمَلَُ فيِ سَمِّ الخْيِاطِ

ين سخن بر آن تأويل است كه اند، و آن رسن غليظ باشد كه كشتى بآن بندند، و ا تشديد ميم در شواذ خوانده
عرب گويند: ما فعلت ذلك و لا افعله حتى يشيب الغراب و يسودّ اللبن و يبيضّ القار و ما ذرّ شارق، و بر تعارف 
است و نه آنست كه اهل كلام گفتند كه اللَّه بر محال نه قادر است. وَ كذَلكَِ نجَْزيِ المْجُرِْمينَِ اى: و هكذا نجزى 

  دخلون الجنة.المجرمين لا ي
اى توابيت من نار قد سمّروا فيها بالمسامير مع قرناء من الشياطين، وَ منِْ فوَقِْهِمْ غوَاشٍ اطباق  لَهُمْ منِْ جَهنََّمَ مهِادٌ 

الوطاء الذّى يفرش، و منه » المهاد«من نار اطبقت عليهم، فلا يدخل عليهم فيها روح، و لا يخرج منهم نفس. 
اللباس المجلل مثل اللحاف، و منه غاشية السراج، و غشى المريض، و الغشاوة التي » شيالغوا«مهد الصبى، و 

لهَُمْ منِْ فوَقِْهِمْ : تكون على الولد، و نظير الاية قوله: يوَْمَ يغَشْاهُمُ الْعذَابُ منِْ فوَقِْهِمْ وَ منِْ تحَتِْ أَرجُْلِهِمْ، و قوله
ظلُلٌَ. ثم قال: وَ كذَلِكَ نجَْزيِ الظَّالمِينَِ الذين اشركوا باللهّ نجزيهم جهنم و ما فيها من  ظُللٌَ منَِ النَّارِ وَ منِْ تحَتِْهِمْ

  العذاب.
قيل: يا رسول اللَّه! ان كانت لكافية، قال: ». ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم«قال رسول اللَّه (ص): 

اشتكت النار الى ربها، فقالت: رب اكل «قال (ص): و ، »فضّلت عليها بتسعة و ستين جزء كلّهن مثل حرّها«
بعضى بعضا، فأذن لها بنفسين: نفس فى الشتاء، و نفس فى الصيف، اشدّ ما تجدون من الحر، و أشد ما تجدون 

  ».من الزمهرير
و در اخبار معراج است كه مصطفى (ص) مالك را ديد خازن دوزخ، ترشروى و خشمگين، از خشم روى درهم 

نماند در آسمان از فريشتگان كه نه آن شب شادى نمود، و تازه روى و خندان به مصطفى (ص)  كشيده. كس
نگريست مگر مالك و خزنه دوزخ كه در ايشان همه خشم ديد و ترشى و ناخوشى. جبرئيل گفت: اى محمدّ! 

يا « :ص) گفتعجب مدار كه رب العالمين در ايشان خود شادى و تازه رويى و خنده نيافريد، آن گه رسول (
  ».مالك! صف لى جهنم

يا محمدّ! و الذى بعثك بالحق لو أن حلقة من السلسلة التي ذكر اللَّه : مرا صفت كن كه دوزخ چون است؟ گفت
وضعت على جبال الدنيا لذابت حتى تبلغ تخوم الارضين السفّلى. يا محمد! ان فى جهنم واديا تستعيذ باللهّ 

، و ان فى الوادى بئرا تستعيذ باللّه ذلك الوادى و جهنم سبعين مرة منها، و ان فى جهنم منه فى كل يوم سبعين مرة
البئر جبا تستعيذ باللّه تلك البئر و ذلك الوادى و جهنم منه سبعين مرة، و ان فى ذلك الجبّ حية يستعيذ باللّه ذلك 

اللَّه للفسقة من حملة القرآن من الجب و تلك البئر و ذلك الوادى و جهنم فى كل يوم سبعين مرة منها، اعدها 
  امتك.

  النوبة الثالثة
خداوند زمين و آسمان، كردگار جهان و جهانيان، بخشنده و بخشاينده و  الاية قوله تعالى: قلُْ أَمَرَ ربَِّي باِلقْسِطِْ

املت و مهربان بر بندگان، جلّ جلاله، و تقدست اسماؤه، و تعالت صفاته، درين آيت مبانى خدمت و معالم مع
گاه كرد، و نيكو پرستيدن خود و نيكو زيستن با خلق  حقائق معرفت جمع كرد، و مؤمنان را از پسنديده اخلاق آ
ايشان را تلقين كرد، و بشناخت اسباب رضاء خود گرامى كرد. و اين آيت از جوامع الكلم است كه مصطفى 

  ».بعثت بجوامع الكلم، و اختصر لى العلم اختصارا« :(ص) گفته
بدين  و در قرآن ازين نمط فراوان است. يكى از آن باز گويم: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذيِنَ اتَّقوَْا وَ الَّذيِنَ هُمْ محُْسنِوُنَ. آيتى
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  كوتاهى نگر كه در زير آن چند است ازين معانى.
اللَّهَ مَعَ، و هر چه  إِنَّ: هر چه نواخت است از اكرام و افضال حق جل جلاله مر بنده را، همه در زير آنست كه

خدمت است از انواع عبادت و ابواب معاملت كه بنده كند اللَّه را همه در زير اين شود كه اتقوا، و هر چه حقوق 
خلق است بر يكديگر در فنون معاملات همه در زير اين است كه محسنون. همچنين هر چه اركان دين است و 

كلمات است كه: أَمرََ ربَِّي باِلقْسِْطِ وَ أَقيِموُا وجُوُهَكُمْ عنِدَْ كلُِّ مَسجْدٍِ  وجوه شريعت و، ابواب حقيقت در زير اين
وَ ادعْوُهُ مخُْلصِينَِ لَهُ الدِّينَ. معنى قسط داد است، ميگويد: اللَّه مرا بداد ميفرمايد، يعنى در معاملات هم با حق و 

تن و در همه حال بقضاء وى رضا دادن، و با خلق بخلق هم با خلق و هم با نفس، با حق در امر و نهى بكار داش
زيستن، و در وجوه معاملات انصاف ايشان دادن و انصاف خود نخواستن، و با نفس مخالف بودن، و او را در 
ميدان مجاهدات و رياضات كشيدن، و در شهوات و راحات بروى بستن. و نظير اين آيت در قرآن آنست كه گفت 

اللَّه بعدل ميفرمايد و باحسان، عدل انصاف است، و : للَّهَ يأَْمرُُ باِلعْدَْلِ وَ الإِْحْسانِ. ميگويدجل جلاله: إِنَّ ا
احسان ايثار است. عدل آنست كه چنان كنى كه با تو كردند، و احسان آنست كه به از آن كنى كه با تو كردند. عدل 

بت نيفزايى و آنچه نتواند بود نه بيوسى. احسان آنست كه از واجب بنكاهى، و مكافات فرو نگذارى، و آن عقو
آنست كه بجاى آنكه با تو نيكويى كرد از آنچه وى كرد بيش كنى، و بجاى آن كس كه با تو بد كرد نيكويى كنى. 

  اينست طريق جوانمردان و سيرت مردان.
ستانى و چرب دهى. اند: عدل آنست كه در معاملت راست ستانى، و راست دهى. احسان آنست كه خشك  و گفته

عدل آنست كه در جواب سلام گويى: و عليكم السلام احسان آنست كه: و رحمة اللَّه در افزايى. عدل آنست كه 
وكمُْ. احسان  حيَثُْ أَخْرجَُگفت: وَ جَزاءُ سيَِّىَٔةٍ سيَِّىَٔةٌ مثِْلُها، وَ إِنْ عاقبَتُْمْ فَعاقبِوُا بمِثِلِْ ما عوُقبِتُْمْ بِهِ، وَ أَخْرجِوُهُمْ منِْ

آنست كه گفت: فمَنَْ عَفا وَ أَصْلَحَ فأََجْرُهُ علَىَ اللَّهِ. عفو بدكار نيكوست، و نيكوتر آنست كه بر عفو بيفزايى، و 
منِْ ربَِّكُمْ، ادفْعَْ باِلَّتيِ هيَِ أَحْسنَُ السَّيِّىَٔةَ، وَ اتَّبِعوُا أَحْسنََ ما أُنْزِلَ إِليَكْمُْ : نيكويى كنى، چنان كه رب العزة گفت

  فبََشِّرْ عبِادِ الَّذيِنَ يَستْمَِعوُنَ القْوَْلَ فيَتََّبِعوُنَ أَحسْنََهُ، وَ أْمُرْ قوَمْكََ يأَْخذُُوا بأَِحْسنَهِا.
 جنيد گفت: امرنا بحفظ السر، و علوّ الهمة، و أن نرضى باللّه ثم قال تعالى: وَ أَقيِموُا وجُوُهَكُمْ عنِدَْ كلُِّ مَسجْدٍِ

عوضا عماّ سواه. ميگويد: سر خود صافى داريد، تا حق بشناسيد. خوى فراوى كنيد تا بستاخ گرديد. همه لطف 
وى بينيد تا مهر بر وى نهيد، بر مركب خدمت نشينيد، تا بمنزل حرمت رسيد. بحرمت بيش آئيد تا بصحبت 

  رسيد. همت عالى داريد تا با وى بمانيد.
ه: اللَّه با وى دو كرامت كرد كه با هيچ كس از فرزند آدم نكرد: يكى آنست كه اند ك در وصف مصطفى (ص) گفته

ما مدّ يده الى « :بزرگ همت بود. ديگر آنكه متواضع بود. علو همت وى بدان جاى بود كه در خبر است كه
  ».لو دعيت الى كراع لأجبت، و لو أهدى الىّ ذراع لقبلت« :، و در تواضع چنان بود كه گفت»طمع قط

لا تفضّلونى « :تر دانستى از متواضعى كه بود. ازينجا گفتى چون با خود نگرستى از همه ضعيفان خود را ضعيف
  على يونس بن متى.

انا سيد ولد « :چشم وى نيامدى از بزرگ همتى كه بود. ازينجا گفتى چون با حق نگرستى كونين و عالمين در
  ».آدم و لا فخر

وَ فَريِقاً حَقَّ عَليَْهمُِ   يجرى عليكم فى الابد ما قضينا عليكم فى الازل، و فَريِقاً هدَى ونَقوله: كمَا بدََأَكُمْ تَعوُدُ
الضَّلالَةُ، و قيل: كما بدأكم تعودون علما و مشية و تقديرا. چنان كه ابتداء كرد بآفرينش شما بدانش و تقدير و 

رسيدند، جواب داد كه: اول كل انسان يشبه آخره، خواست، بآخر چنان شويد كه اول خواست. جنيد را ازين آيت پ
اى است ازو درآيد  و آخره يشبه اوله. آن گه گفت: نهايت هر كار رجوع است با بدايت آن كار، و راه بحق حلقه

گردد. شيخ الاسلام انصارى گفت قدس اللَّه روحه: چون نيك ماند آخر اين كار باوّل اين كار! يعنى كه  باز وا او
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لذتست و راحت و زندگانى با روح و با شادى، تا مرد پاى در دام نهد، و طوقش در گردن آيد، آن گه  اول همه
بهر راحتى كه ديد محنتى بيند، و با هر فرازى نشيبى بود. اينست حقيقت آن كلمه كه بو بكر كتانى گفته كه ميان 

ر نورى ظلمتى است، و با هر نشيبى فرازى، بنده و حق هزار مقام است ار نور و ظلمت، نه همه نور است، كه با ه
مرادى. يكى تجلى يكى استتار، يكى جمع  يعنى يكى روح است و آسايش و زندگانى، يكى ناكامى و رنج و بى

يكى تفرقت، و اگر نه آن روح و راحت در بدايت ارادت در پيش بودى، بنده را با آن بلاها و رنجها طاقت 
و دلش با آن ميگرايد، و بشاهد آن اين بار محنت ميكشد، تا آخر كه او را بر  نماندى. پيوسته با آن مينگرد،

گذرانند و مدت تمام شود، و پوشيده آشكاره گردد، و در آخرهم با آن شود كه در اول بود. اينست سر آيت كه 
  .اللَّه گفت: كمَا بدََأَكُمْ تَعوُدُونَ بر ذوق ارباب معارف و اصحاب حقائق، و اللَّه اعلم

بزبان علم ستر عورت است در نماز، و بزبان كشف زينت هر بنده در  يا بنَيِ آدَمَ خذُُوا زيِنتََكُمْ عنِدَْ كلُِّ مَسجْدٍِ
اند: زينت نفس عابدان آثار سجود  مقام مشاهدت حضور دلست و لزوم حضرت و استدامت شهود حقيقت. گفته

ت عبوديت در سجود، و عارف بر بساط قربت در روح است، و زينت دل عارفان انوار وجود است. عابد بنع
  شهود.

  زينت زبان ذكر است، و زينت دل فكر است. قلُْ منَْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللَّهِ الاية
هر چيزى را آرايشى است، و آرايش نفس در حسن معاملت است بنعت مجاهدت، و آرايش دل دوام مواصلت 

است در ميدان معاينت. و آنچه رب العزة گفت: منَْ حَرَّمَ زيِنةََ  است بوقت مشاهدت، و آرايش سر حقايق قربت
اللَّهِ اشارتست كه اين زينتها و آرايشها دريغ نيست از طالبان، و ممنوع نيست از حاضر دلان. گنج خانه نعمت پر 

  ند.درباي دربايند. خوانچه لطف و رحمت آراسته و ساخته است، خورندگان مى از نعمت است، طالبان مى
پير طريقت گفته در مناجات: اى طالبان! بشتابيد كه نقد نزديك است. اى شبروان! مخسبيد كه صبح نزديكست. 
اى شتابندگان! شاد شويد كه منزل نزديك است. اى تشنگان! صبر كنيد كه چشمه نزديك است. اى غريبان! بنازيد 

  كه ميزبان نزديك است.
زديك است. اى دلگشاى رهى! چه بود كه دلم را بگشايى! و از اى دوست جويان! خوش باشيد كه اجابت ن

خود مرهمى بر جانم نهى! من سود چون جويم! كه دو دستم از مايه تهى! نگر كه بفضل خود افكنى مرا بروز 
  بهى.
  النوبة الاولى ۵

كردند لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وسُعْهَا بر  قوله تعالى وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ و ايشان كه بگرويدند و نيكيها
) جاويدى جاويدان در ۴۲اند هُمْ فيِها خالدُِونَ ( كس ننهيم مگر توان او أُولئكَِ أَصحْابُ الجْنََّةِ ايشانند كه بهشتيان

تى با يكديگر و ناحق آن.وَ نَزعَنْا و بيرون كشيديم ما فيِ صدُوُرهِمِْ آنچه در دلهاى ايشان بود منِْ غلٍِّ از ناراس
شناسى تجَْريِ منِْ تحَتِْهمُِ الْأَنهْارُ ميرود زير ايشان در بهشت جويهاى روان وَ قالوُا الحْمَدُْ لِلَّهِ و سخن ايشان در 
بهشت آنست كه گويند: حمد و ستايش نيكو خداى را الَّذيِ هدَانا لِهذا او كه راه نمود ما را باين جاى و باين كار 

وز وَ ما كنَُّا لنَِهتْدَيَِ و نه آنيم ما كه باين روز و باين جاى راه خواستيم دانست و توانست لوَْ لا أَنْ هدَاناَ و باين ر
اللَّهُ اگر نه آن بودى كه راه نمود اللَّه ما را لَقدَْ جاءَتْ رسُلُُ ربَِّنا باِلحَْقِّ فرستادگان خداوند ما براستى بما آمده 

بمِا  آواز دهند ايشان را أَنْ تِلكْمُُ الجْنََّةُ كه آنك اين بهشت أُورثِتْمُوُها آن را بشما ميراث دادندبودند وَ نوُدُوا و 
  ) بآن كردارهاى نيكو كه ميكرديد.۴۳كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ (

ا ما وعَدَنَا ربَُّنا حَقًّا كه أَنْ قدَْ وجَدَنْ :أَصحْابُ الجْنََّةِ أَصحْابَ النَّارِ و آواز دهند اهل بهشت اهل آتش را  وَ نادى
تهديد كرد  آنچه خداوند ما ما را وعده كرده بود راست يافتيم فَهلَْ وجَدَتُْمْ ما وعَدََ ربَُّكمُْ حَقًّا آنچه شما را بآن مى

خن باشند آواز دهد و وعده داد راست يافتيد؟ قالوُا نَعمَْ جواب دهند كه آرى، يافتيم فأََذَّنَ مؤَُذِّنٌ بيَنَْهمُْ تا درين س



۱۰۴۳ 

) كه لعنت خدا و راندن وى بر آن ۴۴اى ببانگ بلند از ميان ايشان أَنْ لَعنْةَُ اللَّهِ علَىَ الظَّالمِينَِ ( آواز دهنده
  ستمكاران بر خود.

را عيب ميجستند و در  بر گردانيدند از راه خداى وَ يبَْغوُنهَا عوِجَاً و آن الَّذيِنَ يصَدُُّونَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ ايشان كه مى
  ) و ايشان بروز رستاخيز كافران.۴۵بيوسيدند وَ هُمْ باِلْآخِرَةِ كافرِوُنَ ( آن كجى مى

ها  اى است وَ عَلىَ الأَْعْرافِ رجِالٌ و بر سر آن سور بر كنگره وَ بيَنَْهمُا حجِابٌ و ميان اهل آتش و اهل بهشت پرده
شناسند هم بهشتيان را بسيماى ايشان، و هم دوزخيان را بسيماى ايشان  يماهُمْ كه مىيَعْرفِوُنَ كلًُّا بِسِ اند آن مردانى

ا وَ نادَواْ أَصحْابَ الجْنََّةِ و آواز دهند از آن بالا باهل بهشت أَنْ سلاَمٌ علَيَْكُمْ گويند: سلام بر شما باد لَمْ يدَخُْلوُه
  اما اميد ميدارند.) ۴۶اند در بهشت انيز وَ همُْ يَطمَْعوُنَ ( در نرفته

وَ إِذا صُرفِتَْ أَبصْارُهُمْ و هر گاه كه چشمهاى ايشان بگردانند تِلْقاءَ أَصحْابِ النَّارِ بسوى اهل آتش قالوُا رَبَّنا گويند 
  ) ما را با اين ستمكاران مكن.۴۷خداوند ما! لا تجَْعَلنْا مَعَ الْقوَمِْ الظَّالمِينَِ (

فِ و آواز دهند اصحاب اعراف رجِالًا مردانى را از اهل آتش يَعْرفِوُنَهُمْ بسِِيماهُمْ كه أَصحْابُ الْأَعرْا  وَ نادى
عنَكْمُْ جمَْعُكمُْ گويند: چه بكار آمد و چه سود داشت شما   شناسد ايشان را بنمون و آساء ايشان قالوُا ما أَغْنى مى

  كرديد از پذيرفتن حق. گردنكشى كه مى ) و آن۴۸را جمع دنياى شما وَ ما كنُتُْمْ تَستَْكبِْرُونَ (
اند كه سوگند ميخوردند در دار دنيا لا ينَالُهُمُ اللَّهُ بِرحَمَْةٍ كه اللَّه  اند الَّذيِنَ أَقْسمَتُْمْ ايشان أَ هؤُلاءِ اينان كه در بهشت

ت لا خوَفٌْ عَليَْكُمْ وَ هرگز بخشايش خويش بايشان نرساند ادخْلُوُا الجْنََّةَ اى اصحاب اعراف! در رويد در بهش
  ) نه بيم بر شما و نه هرگز اندوهگن بيد.۴۹لا أَنتُْمْ تحَْزنَوُنَ (

أَصحْابُ النَّارِ أَصحْابَ الجْنََّةِ و آواز دهند دوزخيان اهل بهشت را أَنْ أَفيِضوُا عَليَنْا منَِ المْاءِ كه بر ما   وَ نادى
وْ ممَِّا رزَقََكمُُ اللَّهُ و طعام دهيد ما را از آنچه اللَّه شما را روزى كرد ريزيد و ما را دهيد لختى ازين آب بهشت. أَ

  ) كه اللَّه حرام كرده است طعام و شراب بهشت بر كافران.۵۰إِنَّ اللَّهَ حرََّمَهمُا عَلىَ الكْافِريِنَ ( قالوُا بهشتيان گويند
ن كه دين خويش به بيكارى و بازى گرفتند وَ غَرَّتْهمُُ الحْيَاةُ الدُّنيْا و زندگانى الَّذيِنَ اتَّخذَُوا ديِنَهُمْ لهَوْاً وَ لعَبِاً ايشا

و مشغول داشت فاَليْوَْمَ ننَْساهُمْ امروز آن روز است كه ايشان را فرو گذاريم در آتش  اين جهان ايشان را بفرهيفت
ن فراموش كردند ديدار اين روز كه ايشان را بود چون فراموش كردگان كمَا نَسوُا لِقاءَ يوَْمِهمِْ هذا چنان كه ايشا

  ) و بآنچه بسخنان ما جحود آوردند و نااستوار گرفتند.۵۱فراموش وَ ما كانوُا بآِياتنِا يَجْحدَُونَ (
بر دانشى عِلْمٍ آن را تفصيل داديم و روشن باز نموديم   اى فصََّلنْاهُ عَلى وَ لَقدَْ جىِْٔناهمُْ بِكتِابٍ و آورديم بايشان نامه

  پذيرند. ) قومى را كه استوار ميگيرند و مى۵۲هدُىً وَ رحَمَْةً راهنمونى و بخشايشى لقِوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ (
هلَْ ينَْظُرُونَ چشم نميدارند إِلَّا تأَْويِلَهُ مگر پيدا شدن حقيقت آنكه مراد اللَّه بفرستادن اين كتاب است يوَْمَ يأَْتِي 

قدَْ جاءَتْ  :أويل اين نامه در رسد يَقوُلُ الَّذيِنَ نَسوُهُ منِْ قبَلُْ ايشان كه آن روز فراموش كردند،تأَْويِلُهُ آن روز كه ت
رُسلُُ ربَِّنا باِلحَْقِّ فرستادگان خداوند ما براستى آمده بودند فَهلَْ لنَا منِْ شُفعَاءَ هست ما را باز خواهندگان؟ 

وْ نرُدَُّ يا باز گذارند ما را با دنيا فنَعَمْلََ غيَْرَ الَّذيِ كنَُّا نعَمْلَُ تا جز از آن كنيم كه فيََشْفَعوُا لنَا تا ما را باز خواهند أَ
كرديم قدَْ خَسِرُوا أَنفْسَُهمُْ در خويشتن زيانكار و نوميد آمدند وَ ضلََّ عنَْهُمْ و گم گشت و ناپديد از ايشان ما  مى

  ى را ميخواندند.) آنكه بدروغ خدا۵۳كانوُا يَفتَْروُنَ (
  النوبة الثانية

بدان كه معنى ايمان تصديق است، و حقيقت آن از روى شرع  قوله تعالى: وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ
استوار داشتن است بدل، و اقرار است بزبان، و كردار است بتن و بمال، و تا اين هر سه خصلت بهم مجتمع 

  وى نيفتد، و نه نام اسلام، كه مؤمن مسلمان است و مسلمان مؤمن.نشوند، نام ايمان بر 
اند دين حنيفى را، كه مشتمل است بر اعمال ظاهر و باطن. بلى چون مفرد كنند، اعمال  ايمان و اسلام دو نام
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ظاهر را اسلام گويند چون نماز و زكاة و حج و صوم، و اعمال باطن را ايمان گويند چون معرفت و تصديق و 
قين، و همه در هم بسته است، كه اين بى آن بسر نشود، و آن بى اين بكار نيايد، چون همه بهم آمده خواه آن را ي

  اسلام خوان و خواه ايمان.
مصطفى (ص) اعمال ظاهر را ايمان نام نهاد در آن خبر صحيح كه: وفد عبد القيس آمدند بر رسول خدا، و 

 به من وراءنا، و ندخل به الجنة، فأمرهم رسول اللَّه بالايمان باللهّ وحده، قال: يا رسول اللَّه! مرنا بأمر نخبر: گفتند
  ؟»ا تدرون ما الايمان باللّه وحده«

شهادة ان لا اله الا اللَّه و ان محمدا رسول اللَّه، و اقام الصلاة و ايتاء الزكاة، و «قالوا: اللَّه و رسوله اعلم. قال: 
و هم اين اعمال ظاهر را اسلام نام نهاد در آن خبر اعرابى كه ، »المغنم الخمس و ان تعطوا من«صيام رمضان، 

الاسلام أن تشهد ان لا اله الا اللَّه و أن محمدا (ص) رسول اللَّه، « :يا محمد! اخبرنى عن الاسلام. قال: گفت
  ».و تقيم الصلاة، و تؤتى الزكاة، و تصوم رمضان، و تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا

و فائده اسلام عصمت است در خون و مال و ذمت، احكام شرع بر وى روان و مسلمانان درين يكسان. و فائده 
ايمان نجاة است از مقت خدا و خلاص از عذاب وى و مؤمنان در آن متفاوت، هر كه عمل وى نيكوتر، و يقين 

العزةّ جلّ جلاله خود بر بنده آن ننهد  تر ايمان وى تمامتر، و ثواب وى بيشتر. و رب وى بيشتر، و عهد وى راست
كه بر نتابد، بلكه بر وى آن نهد كه طاقت دارد، و آن فرمايد كه توان دارد. اينست كه گفت جل جلاله: وَ الَّذِينَ 

الدُِونَ. ميگويد: ايشان كه آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ لا نُكَلِّفُ نفَسْاً إِلَّا وسُعْهَا أُولئكَِ أَصحْابُ الجْنََّةِ هُمْ فيِها خ
بگرويدند، و نيكيها كردند، بر كس ننهيم مگر توان آن، يعنى ايشان اجابت كردند، و كوشيدند، و ما بر ايشان 

  اند جاويدى جاويدان. ناتاوست ننهاديم، با پاسخ راست و بار سبك بهشتيان
، و بروايتى ديگر »فينا اهل بدر نزلت هذه الاية« :ع) گفتامير المؤمنين على ( وَ نَزعَنْا ما فيِ صدُُورِهِمْ منِْ غلٍِّ

انى لأرجو أن اكون انا و عثمان و طلحه و زبير من الذين قال اللَّه: وَ نَزعَنْا ما فيِ صدُُورِهمِْ « :على (ع) گفت
  ».منِْ غلٍِّ

ه بياشامند، هر چه بهشتيان به در بهشت رسند، درختى بينند از ساق آن دو چشمه روان. از يك چشم: سدى گفت
غل و حسد و حقد و عداوت است كه در دنيا در نهاد و سرشك ايشان بود، چون آن شراب بياشامند از آن همه 
پاك شوند، و از چشمه ديگر غسل كنند تنهاى ايشان پاكيزه و روشن گردد، و خوشبوى شوند! از آن پس نه تن 

  دى آيد.ايشان شوخ پذيرد، نه در دل ايشان وسواس و خواطر ر
اين آن گه بود كه هر مؤمنى در بهشت در غرفه خويش و منزل خويش آرام گيرد، و  تجَْريِ منِْ تحَتْهِِمُ الْأَنْهارُ 

افزايد، و در آن حال گويند: الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ هدَانا لِهذا  پيوسته در آن چشمهاى روان مينگرد، تا لذت نظرشان مى
ذا الثواب من العمل الذى ادى اليه، آن گه اقرار دهند كه هدايت از خدا است، و راست اى هدانا لما صيرنا الى ه

واو  راهى بتوفيق است نه بجهد بنده، گويند: وَ ما كنَُّا لنِهَتْدَيَِ لوَْ لا أَنْ هدَاناَ اللَّهُ لدينه. و قرأ ابن عامر: ما كنا بلا
  لنهتدى لولا ان هدانا اللَّه.

ول خدا (ص) كه هيچ بهشتى در بهشت نرود، تا آن گه كه پيشتر دوزخ با وى نمايند تا آن را و در خبر است از رس
بيند و گويد: ما كنَُّا لنَِهتْدَيَِ لوَْ لا أَنْ هدَاناَ اللَّهُ، و هيچ دوزخى در دوزخ نرود، تا پيشتر بهشت با وى نمايند تا 

  نَ المْتَُّقينَِ، تا شادى آن بيش بود و حسرت اين بيش.بيند و گويد: لَوْ أَنَّ اللَّهَ هدَانيِ لَكنُتُْ مِ
اى بأن هذا اليوم حق فصدّقناهم، اين سخن بر در بهشت گويند، چنان كه ايشان را  لَقدَْ جاءَتْ رسُلُُ ربَِّنا باِلحَْقِّ

بهشت ايشان را استقبال كنند، ديدار در بهشت افتد، و تا درين سخن باشند و درين ثنا نُودُوا أَنْ تلِكُْمُ الجْنََّةُ خزنه 
و گويند: اينك آن بهشت كه شما را در دنيا وعده داده بودند. أُورثِتْمُوُها اورثتم منازل اهل النّار فيها لو عملوا 

  بطاعة اللَّه بمِا كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ توحّدون اللَّه و تطيعونه.
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المؤمنون من النّار، فيحسبون على قنطرة بين الجنة يخلص «روى ابو سعيد الخدرى، قال: قال رسول اللَّه (ص): 
و النّار، فيقتصّ لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم فى الدنيا، حتى اذا هذبّوا و نقّوا اذن لهم فى دخول الجنة، 

ما من «و قال (ص): ، »فو الذى نفس محمد بيده لأحدهم اهدى الى منزله فى الجنة منه بمنزله كان فى الدنّيا
الا و له منزل فى الجنّة و منزل فى النّار، فأما الكافر فيرث المؤمن منزله من النّار، و المؤمن يرث الكافر منزله احد 

  ».من الجنّة
يعنى: و ينادى، لأن كل ما اخبر اللَّه انه يكون فماضيه و مستقبله و دائمه واحد. روز رستاخيز روز تنادى   وَ نادى

دوزخيان در دوزخ آرام گيرند، و اصحاب اعراف بر اعراف، هر قومى ديگر را است، چون بهشتيان در بهشت و 
باز خوانند و از آنچه در ابتداء سخن ميگويند، و دوزخيان درين حال كرى و گنگى و نابينايى كه در آن آيت  مى

در ايشان آن نماند، و سخن توانند، و شنوند، و  وجُوُهِهمِْ عمُيْاً وَ بُكمْاً وَ صمًُّا،  گفت: وَ نحَْشرُهُُمْ يوَمَْ القْيِامةَِ عَلى
آواز دهند اهل بهشت اهل دوزخ را: أَنْ قدَْ وجَدَنْا ما وعَدَنَا ربَُّنا حَقًّا، همان گويند كه روز بدر، مصطفى گفت 

كسايى نعم بكسر  وا نَعَمْاهل قليب را: فَهلَْ وجَدَتُْمْ ما وعَدََ ربَُّكُمْ حَقًّا، هذا سؤال تقرير يتضمنّ تخسير الكفّار. قالُ 
  عين خواند، و هما لغتان.

قيل هو صاحب الصور. تا ايشان درين سخن باشند منادى ندا كند بآواز بلند: أَنْ لَعنْةَُ اللَّهِ عَلىَ  فأََذَّنَ مؤَُذِّنٌ بيَنْهَُمْ
الَّذيِنَ يصَدُُّونَ عنَْ سبَيِلِ : صف كرداى الكافرين، كه لعنت خدا بر كافران. آن گه اعمال خبيثه ايشان را و الظَّالمِينَِ

باز گردانيدند، يبَْغوُنهَا اى: و يبغون لها عوجا، و از راه  ايشان كه از دين اسلام باز گشتند، و ديگران را مى اللَّهِ
بيوسيدند، و از آن كژى ميجستند. كژى در چيزى ديدنى چون چوب و ديوار عوج است  راست خداوند كژى مى

  ، و در چيزى ناديدنى چون سخن و پيمان عوج است بكسر عين.بفتح عين
  وَ هُمْ بِالآْخِرَةِ يعنى بالبعث الذى فيه جزاء الاعمال كافِرُونَ.

يعنى اهل الجنة و اهل الناّر حجاب. اين حجاب آن سور است كه اينجا گفت: فضَُرِبَ بيَنْهَمُْ  وَ بيَنَْهمُا حجِابٌ
ست بلند در باطن، و اندرون آن بهشت است. از سور تا درگاه بهشت صد ساله راه، همه بِسوُرٍ لَهُ بابٌ. ديوارى ا

جويها و چشمها و حياض و رياض و درختان سدر بهشتى بوى و روشنايى بهشت در آن تابان، و از ظاهر ديوار و 
و از بيرون سوى ديوار بيرون آن دوزخ است، از ديوار تا در دوزخ صد ساله راه پر دود و تف و شرار، و گزندگان، 

  در اندرون ديوار البته از دوزخ هيچ اثر نه، و از اندرون ديوار بيرون آن از بهشت البته هيچ اثر نه.
اعراف جمع آن، وَ علَىَ الْأَعْرافِ اى على السور  ،عرف شاخ سر ديوار است و سر خروه وَ عَلىَ الْأَعرْافِ رجِالٌ

بِسِيماهُمْ يعنى اهل الجنة ببياض وجوههم، و اهل الناّر بسواد وجوههم، و ذلك   لفريقينرجِالٌ يَعْرفِوُنَ كلًُّا يعنى ا
  لأن موضعهم عال مرتفع يرون الفريقين. از بالا با اهل بهشت نگرند بر ايشان سلام كنند.

ما طمع ميدارند كه در ) ر بهشت نرفتند اصحاب اعراف، ا۱رب العالمين گفت: لَمْ يدَخُْلوُها وَ هُمْ يَطمْعَوُنَ انيز (
روند، و اين طمع از آن كنند كه نور روى خويش و دست و پاى خويش بر جاى بينند، نه چون منافقان كه بر 

  صراط نور از ايشان بربايند و در تاريكى بمانند.
آن بايشان  قلبت وجوههم تجاه اصحاب النار. چون روى ايشان بدوزخ گردانند، و اهل وَ إِذا صُرفِتَْ أَبصْارُهُمْ

  يعنى المشركين فى النار. نمايند، تا از آن بالا بايشان نگرند، گويند رَبَّنا لا تجَْعَلنْا معََ الْقوَْمِ الظَّالمِينَِ 
أَصحْابُ الْأَعرْافِ رجِالًا و هم فى النار يَعْرفِوُنَهمُْ بِسِيماهُمْ بسواد الوجوه و هم القادة و الكبراء. مفسّران   وَ نادى
د: اين رجال وليد مغيره است و بو جهل هشام و عاص وائل و امثال ايشان، كه در دنيا چون بلال و سلمان گفتن

و عمار و امثال ايشان ديدند، گفتند: اللَّه اينان را ببهشت فرستد و ما را بآتش! كلا، و اللَّه ان اللَّه لا يفضّل 
أَ : را ببهشت نفرستد فردا. اصحاب اعراف ايشان را گويند خدمنا و رعاتنا علينا! سوگند خوردند كه: اللَّه ايشان

اند كه شما سوگند خورديد كه اللَّه ايشان را ببهشت نفرستد؟ و اين پيش از آن  هؤُلاءِ الَّذيِنَ أَقسْمَتُْم؟ْ اينان ايشان
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لا أَنتُْمْ تحَْزنَوُنَ، و روا باشد كه در  ادخُْلوُا الجْنََّةَ لا خوَفٌْ عَليَْكُمْ وَ: باشد كه ايشان در بهشت شوند. آن گه گويند
: بهشت شده باشند آن گه اين خطاب رود، و معنى آنست كه: اقسمتم لا ينالهم اللَّه برحمة، و قد قال اللَّه لهم

  ادخُْلُوا الجْنََّةَ لا خوَفٌْ عَليَكْمُْ وَ لا أَنتُْمْ تحَزْنَوُنَ.
عراف الجنة، فقال اللَّه: أَ هؤُلاءِ الَّذيِنَ أَقْسمَتُْمْ لا ينَالُهُمُ اللَّهُ و قيل: اقسمتم اهل النار لا يدخل اصحاب الا

  بِرحَمَْةٍ ادخُْلوُا الجْنََّةَ، و قيل: أَ هؤُلاءِ من كلام الملائكة.
اند يعنى اصحاب اعراف كه شما سوگند خورديد كه در بهشت  يعنى فريشتگان گويند اهل آتش را كه: اينان

  ادخُْلوُا الجْنََّةَ لا خوَفٌْ عَليَْكُمْ وَ لا أَنتْمُْ تحَْزنَوُنَ.: اين فريشتگان روى باصحاب اعراف كنند، گويند نشوند. آن گه
اند و اهل معرفت، ايشان را بر  پيغامبران: اند؟ قومى گفتند اند كه ايشان كه و در اصحاب اعراف سخن فراوان گفته
  رف باشند.زبر بهشتيان برند، تا بر هر دو گروه مش
اند، كه زندگانى بعلم و عمل بسر آوردند، و در راه سنت و طريق حق راست  قومى گفتند: فقها و علماء اسلام

رفتند. در دنيا برتر از خلق بودند بمنزلت، و در عقبى برتر باشند برتبت و درجة. و قيل: هم قوم استوت حسناتهم 
  يد، تا از اهل بهشت فروتر آمدند و از اهل آتش برتر.و سيّآتهم. در ديوان ايشان نيكى و بدى برابر آ

هم قوم خرجوا الى الجهاد فى سبيل اللَّه، و هم عصاة لآبائهم، فقتلوا، فأعتقهم اللَّه «روى ان النبى (ص) قال: 
  ».من النار، لانهم قتلوا فى سبيله، و حبسوا عن الجنة بمعصية آبائهم

هم اولاد الزنا، و قيل: هم الذين : هاتهم، او امهاتهم دون آبائهم. و قيلو قيل: هم قوم رضى عنهم آباؤهم دون ام
  كانوا فى الفترة و لم يبدلوا دينهم، و قيل: هم اولاد المشركين.

و قال مقاتل: اصحاب الاعراف من امة محمّد ، »انهم آخر اهل الجنة دخولا«و روى أن النبى (ص) قال: 
أدخلوا بعد ذلك الجنة بشفاعة محمدّ (ص). قال سالم مولى ابى  (ص) خاصة، فحبسوا من اجل ذنوبهم، ثم

  حذيفة: وددت أنى بمنزلة اصحاب الاعراف.
اى صبّوا علينا من الماء مقدار ما يبرد ابداننا، و يزيل  أَصحْابُ النَّارِ أَصحْابَ الجْنََّةِ أَنْ أَفيِضوُا عَليَنْا  وَ نادى

هُ من الطعام. اين آن گه باشد كه رب العزة حجاب ميان دوزخيان و بهشتيان بردارد، تا عطشنا. أَوْ ممَِّا رزَقََكُمُ اللَّ
دوزخيان ناز و نعيم بهشتيان بينند، و از ايشان طعام و شراب خواهند. اين دليل است كه ايشان در آن عذاب هم 

  .تشنه باشند و هم گرسنه، و آدمى از طعام و شراب مستغنى نيست اگر چه در عذاب بود
  اى ماء الجنة و طعامها تحريم منع عَلىَ الْكافِريِنَ. قالوُا إِنَّ اللَّهَ حرََّمَهمُا

افضل الصدقة الماء. اما « :قال ابو الجوزاء: سألت ابن عباس: اىّ الصدقة افضل؟ فقال: قال رسول اللَّه (ص)
  ».المْاءِ رأيت اهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة، قالوا أَفيِضوُا عَليَنْا منَِ

قيل: اكلا و شربا، و قيل: ما زينّ لهم الشيطان من تحريم البحيرة و السائبة و  قوله: الَّذيِنَ اتَّخذَُوا ديِنَهمُْ لهَوْاً وَ لعَبِاً
الوصيلة و الحامى و المكاء و التصدية حول البيت، و سائر الخصال الرديئة التي كانوا يفعلونها فى جاهليتهم. قال 

دينهم اى عيدهم. لَهوْاً وَ لعَبِاً وَ غَرَّتْهُمُ الحْيَاةُ الدُّنيْا اى اغروّا بطول البقاء. اينجا سخن تمام شد. پس ابو روق: 
نتركهم فى جهنّم كما تركوا الايمان، بلقاء يومهم هذا، يعنى بالبعث. و قيل: كمَا نَسوُا لِقاءَ  گفت: فاَليْوَْمَ ننَْساهمُْ 

  تركوا العمل لهذا اليوم. وَ كانوُا بآِياتنِا يجَحْدَُونَ اى: و كما جحدوا بآياتنا و لم يصدقوها.يوَْمِهِمْ هذا اى كما 
معنى تفصيل تبيين است، يعنى كه وجوه آن و ابواب آن از امر و نهى و از  عِلْمٍ  وَ لَقدَْ جىِْٔناهُمْ بِكتِابٍ فصََّلنْاهُ عَلى

مود، و نظير اين در قرآن فراوان است: موَعِْظَةً وَ تَفصْيِلًا لِكُلِّ قصه مثل همه از يكديگر گشاده و روشن باز ن
ءٍ فصََّلنْاهُ تَفصْيِلًا، أَنْزَلَ إِليَْكُمُ الكْتِابَ مُفصََّلًا. اين همه از يك  ءٍ، ثُمَّ فصُِّلتَْ منِْ لدَُنْ حَكيِمٍ خبَيِرٍ، وَ كلَُّ شيَْ شيَْ

ينونت، چنان كه گفت: آياتٍ مفُصََّلاتٍ يعنى بائنات بعضها من باب است. و در قرآن تفصيل است بمعنى ب
بعض. بين كل عذابين شهر، و در سورة يوسف گفت: وَ لمََّا فصََلتَِ الْعيِرُ اى بانت الرفقة من مصر، و در مرسلات 
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، إِنَّ يوَْمَ الْفصَلِْ كانَ  يوَْمُ الفْصَلِْ اگفت: ليِوَْمِ الفْصَلِْ يعنى يوم بيان فيه بين الناس، هذا يوَْمُ الْفصَلِْ وَ ما أَدرْاكَ م
  ميِقاتاً. اين همه از يك باب است، يعنى بيان بين الخلائق بالقضاء، فريق فى الجنة و فريق فى السعير.

نى قرآن ابن محيصن فضلناه بضاد معجم خواند. ميگويد: اين نامه را يع عِلْمٍ  وَ لَقدَْ جىِْٔناهُمْ بِكتِابٍ فصََّلنْاهُ عَلى
افزونى داديم در شرف، و افزونى شرف قرآن بر ديگر كتابهاى منزل باختصار است و بتأخير و بحفظ از تبديل و 
تحريف. اما اختصار آنست كه كتب ديگر با طول عظيم است، و قرآن جوامع الكلم است، و اما تأخير آنست كه 

بديل و تحريف آنست كه گفت: وَ إِنَّا لَهُ لحَافِظوُنَ، قرآن بر همه كتب قاضى است بنسخ و احكام، و اما حفظ از ت
  .و در كتب پيشين تبديل و تحريف كردند، چنان كه گفت: فبَدََّلَ الَّذيِنَ ظَلمَُوا قوَْلًا، يحَُرِّفُونَ الْكَلِمَ عنَْ موَاضِعِهِ

قيل: على علم فى الكتاب، يعنى ما عِلْمٍ اى بعلم منا، يقول: فصّلناه و نحن عالمون بتفصيله، و   آن گه گفت: علَى
اودع من العلوم و بيان الاحكام. هدُىً اى هاديا من الضلالة وَ رحَمْةًَ اى ذا رحمة من العذاب، لِقوَمٍْ يؤُْمنِوُنَ اى 
لقوم اريد به هدايتهم و ايمانهم. پس بصفت جاحدان باز گشت و تخويف ايشان، و ايشان كفّار زمان 

  عرب هل در جاى نفى نهد گاه گاه، و اين از آن است. ينَْظرُوُنَ هلَْ: اند، گفت مصطفى
فنََظِرَةٌ «و هر جاى كه پس آن ينَْظُرُونَ است، معنى ما ينظرون است، و اين ينظرون بمنى ينتظرون است، همچون 

  و انشدوا:» فنَاظِرَةٌ بِمَ يَرجْعُِ المُْرْسَلوُنَ«، »ميَْسَرَةٍ  إِلى
 م ولىّو ان يك صدر هذا اليو

 

 فان غدا لناظره قريب 
 

تأويل نامى است حقيقت چيزى را، و مراد بلفظ تأويل مأوّل است همچون تنزيل بمعنى منزل. مصدر  إِلَّا تأَْويِلهَُ
  ».فالقُِ الْإِصبْاحِ«است اسم ساخته همچون 

ه مراد اللَّه عزّ و جلّ فى تفصيل هذا الكتاب و با كتاب شود يعنى: الى ما يؤل الي» ها«اين  هلَْ ينَْظُرُونَ إِلَّا تأَْويِلَهُ
تنزيله. ميگويد: چشم نميدارند اين كافران درين باز نشستن از ايمان و تصديق مگر پيدا شدن حقيقت آنكه مراد 

  اللَّه بفرستادن اين كتاب است، يعنى بپا شدن رستاخيز، و وقوع شأن آن، و شمار با خلق، و پاداش دادن ايشان.
يكى بمعنى عاقبت، چنان : مقاتل گفت، در كتاب نظائر كه: تأويل در قرآن بر پنج وجه تفسير كنند يأَْتيِ تأَْويِلُهُيوَْمَ 

يعنى يوم القيمة يأتى عاقبة ما وعد اللَّه عزّ و جلّ فى  كه درين آيت گفت: هلَْ ينَْظُرُونَ إِلَّا تأَْويِلهَُ، يوَْمَ يأَْتيِ تأَْويِلُهُ 
سنة الرسل، انه كائن من الخير و الشر. همانست كه در يونس گفت: بلَْ كذََّبوُا بمِا لَمْ يحُيِطوُا بِعِلمِْهِ وَ القرآن على ال

  لمََّا يأَْتِهِمْ تأَْويِلهُُ يعنى و لماّ يأتهم عاقبة ما وعد اللَّه عزّ و جلّ فى القرآن انه كائن فى الآخرة من الوعيد.
كميت ملك امت محمد (ص)، چنان كه در سورة آل عمران گفت: ابتِْغاءَ  وجه دوم تأويل است بمعنى منتهى

الْفتِنَْةِ وَ ابتِْغاءَ تأَْويِلِهِ، و ذلك ان اليهود ارادوا ان يعلموا من قبل حساب الجمل كم يملك محمد و أمته، ثم 
ا اللَّهُ اى ما يعلم منتهى كم يملك محمد ينقضى ملكه و يرجع الى اليهود، فقال اللَّه تعالى: وَ ما يَعلْمَُ تأَْويِلَهُ إِلَّ

  (ص) و امته الا اللَّه، اى لا يعلم ذلك الا اللَّه انهم يملكون الى يوم القيامة و لا يرجع الملك الى اليهود ابدا.
ويِلِ الْأَحاديِثِ، و وجه سوم تأويل است بمعنى تعبير رؤيا، چنان كه گفت: وَ كذَلِكَ يجَتْبَيِكَ ربَُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ منِْ تأَْ

نا بتِأَْويِلِهِ، هم در سورة يوسف گفت: مكََّنَّا ليِوُسفَُ فيِ الْأَرضِْ وَ لنِعَُلِّمهَُ منِْ تأَْويِلِ الْأَحاديِثِ يعنى تعبير الرؤيا، نبَِّىْٔ
  . اين همه بمعنى تعبير است. وَ عَلَّمتْنَيِ منِْ تأَْويِلِ الْأَحاديِثِ

  نى تحقيق است، چنان كه گفت: هذا تأَْويِلُ رءُيْايَ منِْ قبَلُْ يعنى تحقيق رؤياى.وجه چهارم تأويل بمع
نه، اى وجه پنجم تاويل بمعنى الوان است، چنان كه گفت: لا يأَْتيِكمُا طَعامٌ ترُزْقَانِهِ إِلَّا نبََّأْتُكمُا بتِأَْويِلِهِ يعنى بألوا

  الوان الطعام قبل ان يأتيكم الطعام.
يعنى غفلوا عنه و تركوا التأهّب له و الايمان به من قبل اتيانه، قدَْ جاءَتْ رسُلُُ ربَِّنا  لَّذيِنَ نسَوُهُ منِْ قبَلُْيَقوُلُ ا

 باِلحَْقِّ بالصدق و البيان، اقروا حين لا ينفعهم الايمان. فَهلَْ لنَا من الملائكة و النبيين و غيرهم منِْ شفُعَاءَ فيََشْفَعوُا
بمعنى استفهام است، چنان كه در سورة الروم گفت: هلَْ لكَمُْ منِْ ما ملَكَتَْ أَيمْانُكُمْ منِْ شُرَكاء؟َ و  رلنَا؟ هل ايد
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شجََرَةِ الخُْلدِْ، هلَْ أَدلُُّكمُْ   در يونس گفت: هلَْ منِْ شرَُكائِكُمْ منَْ يبَدَْؤُا الخَْلْق؟َ اما آنجا كه گفت: هلَْ أَدُلُّكَ عَلى
منَْ تنََزَّلُ الشَّياطينُِ، هلَْ ننُبَِّىُٔكمُْ باِلْأَخْسَريِنَ أَعمْالًا، اين همه تنبيه است   ةٍ تنُجْيِكُمْ، هلَْ أُنبَِّىُٔكُمْ عَلىتجِارَ  عَلى

  ».الا«بمعنى 
ا نَعمْلَُ من الشرك و التكذيب. طلب الى الدنيا فنََعمْلََ من الخير غيَْرَ الَّذيِ كنَُّ فَهلَْ لنَا منِْ شفُعَاءَ فيََشفْعَوُا لنَا أَوْ نُرَدُّ

شفيع كنند يا خواهند كه ايشان را وادنيا فرستند تا ايمان آرند، و نيكيها كنند. ربّ العالمين جاى دگر گفت: وَ لوَْ 
  رُدُّوا لعَادوُا لمِا نُهوُا عنَْهُ اگرشان وادنيا فرستند هم بكفر و شرك خويش باز گردند.

اى: لم  اى نقصوا انفسهم حظهّا من طاعة اللَّه فصاروا الى النار، وَ ضلََّ عنَْهُمْ ما كانوُا يَفتْرَوُنَ مْقدَْ خَسِرُوا أَنفْسَُهُ
  ينفعهم عبادتهم الاصنام.

  النوبة الثالثة
دنيا بكار  اند كه: ايمان بر چهار قسم است: ايمانى كه در گفته قوله تعالى: وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ الاية

آيد و در عقبى نه، چون ايمان منافقان. ديگر ايمانى كه در عقبى بكار آيد و در دنيا نه، چون ايمان سحره 
  فرعون. سوم ايمانى كه نه در دنيا بكار آيد نه در عقبى، چون ايمان فرعون در وقت معاينه عذاب و هلاك.

ن ايمان موحدان است و مخلصان، كه ايشان را خدمت چهارم ايمانى كه هم در دنيا بكار آيد هم در عقبى، و آ
  است بر سنت، و معرفت است بر مشاهدت، و يادگار است در حقيقت.

اند كه رب العالمين گفت: وَ  در معاملت صدق بجاى آوردند، و در عبادت سنت، و در صحبت امانت. ايشان
ميگويد جل جلاله: ما مؤمنان را و نيك مردان را بار  ساً إِلَّا وسُعْهَاالَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْ

گران ننهيم، و بهشت باقى و نعيم جاودانى از ايشان دريغ نداريم. هم در دنيا ايشان را بهشت عرفان است، هم 
ق مواصلات نازند، و فردا در حقائ در عقبى ايشان را بهشت رضوان. امروز در حدائق مناجات و رياض ذكر مى

  آسايند. بر بساط مشاهدت مى
  پير طريقت گفت: الهى! نسيمى دميد از باغ دوستى، دل را فدا كرديم.

بويى يافتيم از خزينه دوستى بپادشاهى بر سر عالم ندا كرديم. برقى تافت از مشرق حقيقت آب گل كم انگاشتيم. 
راه تو است زندان است. هر دل كه نه در طلب تو الهى! هر شادى كه بى تو است اندوه آنست. هر منزل كه نه در 

است ويران است. يك نفس با تو بدو گيتى ارزان است. يك ديدار از آن تو بصد هزار جان رايگان است: صد 
  جان نكند آنچه كند بوى وصالت.
ب العزة اول دلهاى صفت جوانمردان طريقت و سالكان راه حقيقت است كه ر وَ نَزعَنْا ما فيِ صدُُورِهِمْ منِْ غلٍِّ

ايشان از هواها و بدعتها پاك كرد، تا قدم بر جاده سنت نهادند، و بنصوص كتاب خدا و سنت مصطفى (ص) 
پى بردند. و هم و فهم خود در آيات صفات گم كردند، و صواب ديد خرد خود معزول كردند، و باذعان گردن 

  تا از تعطيل و تشبيه برستند.نهادند، و بسمع قبول كردند، و راه تسليم پيش گرفتند، 
باز دلهاى ايشان از دنيا و آلايش دنيا پاك كرد، تا نور معرفت در دل ايشان تافت، و چشمهاى حكمت در 
دلهاشان پديد آمد. باز نظر خود ايشان را گرامى كرد، و دوستى خلائق از دلهاشان بيرون كشيد، تا بهمگى با وى 

د، و از اسباب وا مسبب آمدند. يكى ديدند، و يكى شنيدند، و بيكى گشتند، و در حقيقت افراد روان شدن
  رسيدند.

  زبان با ذكر، و دل با فكر، و جان با مهر، زبان در ياد، و دل در راز، و جان در ناز:
 تا دلم فتنه بر جمال تو شد
 اى عزيز آن كسى كه روى تو ديد

 

 بنده حسن ذو الجلال تو شد 
 شدواى شگرف آنكه در جوال تو 

 

دان تا عهد ازلى دامن تو نگيرد، دل تو اين كار بنپذيرد، و تا حق به تو نپيوندد اين طريق با تو بنسازد، و تا  اما مى
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  حق بتو ننگرد دل تو او را نخواهد.
لوُنَ تسكين دل بنده را گفت، و اين كه گفت بمِا كنُتْمُْ تَعمَْ وَ نوُدُوا أَنْ تلِكُْمُ الجْنََّةُ أُورثِتْمُوُها بمِا كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ

نهد، و اگر نه بنده داند كه عمل با تقصير وى سزاى آن درگاه نيست، و آن منازل و  زيادت نواخت كه بر وى مى
آرايد، و نيك خدايى  شايسته كند، و ناپسنديده مى آن درجات جزاء اين عمل نيست، اما بفضل خود ناشايسته مى

  ه مينمايد.و مهربانى خود در آن با بند
چه مردانند ايشان كه رب العزة ايشان را مردان خواند، مردانى كه باد عنايت و نسيم  وَ عَلىَ الْأَعرْافِ رجِالٌ

  رعايت از جانب قربت ناگاه بر ايشان گذر كرد:
 شمالى باد چون بر گل گذر كرد

 

 نسيم گل بباغ اندر اثر كرد. 
 

ن بنور معرف زنده كرد. جانهاشان بعطر وصال خود خوشبوى كرد. چون باد عنايت بر ايشان گذر كرد دلهاشا
سرهاشان بصيقل عنايت روشن كرد. بجمع همت و حسن سيرت ايشان را برخوردار كرد، تا همت از خلق 

  يكبارگى برداشتند، و با مهر حق پرداختند:
 مشتاق تو در كوى تو از شوق تو سرگردان
 از سوز جگر چشمى چون حلقه گوهرها

 

 ز خلق جدا گشته خرسند بخلقانهاا 
 وز آتش دل آهى چون رشته مرجانها.

 

لا جرم رب العزة در دنيا ايشان را بر اسرار و احوال بندگان اشراف داد، و در عقبى بر منازل و درجات مؤمنان 
و كس ايشان را  اشراف داد، و مقام ايشان زبر خلائق كرد، تا همه را دانند، و كس ايشان را نداند. همه را شناسد،

  نشانى ايشان را نشان است. يعَرْفِوُنَ كلًُّا بِسيِماهُمْ. هر كسى را نشانى است، و بى: نشناسد. اينست كه گفت
هر كسى بصفتى در خود بمانده، و بيخودى ايشان را صفت است. دوزخيان در قيد مخالفت از حق باز مانده، و 

ن را از هر دو بر كران داشته، و بر همه مشرف كرده. پير طريقت بهشتيان در بهشت بحظوظ خود آرميده، و ايشا
گفت: الهى! چه زيبا است ايام دوستان تو با تو! چه نيكوست معاملت ايشان در آرزوى ديدار تو! چه خوش 
  است گفت و گوى ايشان در راه جست و جوى تو! چه بزرگوار است روزگار ايشان در سر كار تو! وَ نادى

فكما لم يرزقهم اليوم من عرفانه ذرة لا يسبقهم غدا  نَّارِ أَصحْابَ الجْنََّةِ أَنْ أَفيِضوُا عَليَنْا منَِ المْاءِ الايةأَصحْابُ ال
  فى تلك الاحوال قطرة، و انشدوا فى معناه:

 و أقسمن لا يسقيننا الدهر قطرة
 

 و لو ذخرت من ارضهنّ بحور. 
 

  لأنه نفدت دموعهم، و فى معناه انشدوا:و يقال: انما يطلبون الماء ليبكوا به، 
 نزف البكاء دموع عينك فاستعر
 من ذا يعيرك عينه تبكى بها

 

 عينا. لغيرك دمعها مدرار 
 أ رأيت عينا للبكاء تعار

 

  النوبة الاولى ۶
او كه بيافريد آسمانها و زمينها را  قوله تعالى: إِنَّ ربََّكُمُ اللَّهُ خداوند شما اللَّه است الَّذيِ خلَقََ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ 

عَلىَ الْعَرْشِ پس مستوى شد بر عرش يُغْشيِ اللَّيلَْ النَّهارَ در ميكشد شب   فيِ ستَِّةِ أَيَّامٍ در شش روز ثُمَّ استْوَى
جوُمَ و آفتاب و ماه و جويد بشتاب وَ الشَّمْسَ وَ الْقمََرَ وَ النُّ تاريك را در سر روز روشن يَطْلبُُهُ حثَيِثاً تا آن را مى

يد كه او راست آفريده و اشستارگان مُسخََّراتٍ نرم كرده و روان بأَِمرْهِِ بفرمان خداى أَلا لهَُ الخَْلْقُ وَ الْأَمرُْ آگاه ب
) خداوند ۵۴تر كسى اللَّه است رَبُّ الْعالمَينَِ ( تر و با بابركت فرمان در آفريده تبَاركََ اللَّهُ برتر و بزرگوارتر، پاك

  جهانيان.
) او ۵۵ادعْوُا ربََّكُمْ خداوند خويش را خوانيد تضََرُّعاً وَ خُفيْةًَ بزاريدن آشكارا و پنهان إِنَّهُ لا يحُبُِّ المُْعتْدَيِنَ (

  دوست ندارد اندازه در گذارندگان را.
ا پس آنكه اللَّه آن را بر صلاح نهاد بسزا و وَ لا تُفْسدُِوا فيِ الْأَرضِْ و به تباهكارى مرويد در زمين بَعدَْ إِصلاْحِه
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در خور وَ ادعْوُهُ خوَفْاً وَ طمََعاً و خداى خويش را خوانيد و پرستيد ببيم و اوميد إِنَّ رحَمْتََ اللَّهِ قرَيِبٌ منَِ 
  ) كه بخشايش خداى نزديك است از نيكوكاران.۵۶المْحُْسنِينَِ (

جهان بشُْراً بشارت دهان بيَنَْ يدَيَْ رحَمْتَِهِ  گشايد بادها را در هواى للَّه او است كه مىوَ هوَُ الَّذيِ يرُسْلُِ الرِّياحَ ا
وى پيش باران فا حتََّى إِذا أَقَلَّتْ تا آن باد برگيرد سحَاباً ثِقالاً ميغهاى گران سُقنْاهُ ميرانيم ما آن را لبَِلدٍَ ميَِّتٍ بس

أَنزْلَنْا بِهِ المْاءَ تا فرو فرستيم بآن ميغ در زمين آب فأََخْرجَنْا بِهِ منِْ كُلِّ زمينى يا مردم و جانور از تشنگى مرده فَ
ها ميغ در زمين آب فأََخْرجَنْا بِهِ منِْ كلُِّ الثَّمَراتِ تا بيرون آريم با آن از هر  الثَّمَراتِ تا بيرون آريم با آن از هر ميوه

). اين باز ۵۷هن بيرون آريم فردا از خاك مردگان را ببانگى لَعلََّكُمْ تذََكَّروُنَ (چنين   ها كذَلِكَ نخُْرِجُ المْوَتْى ميوه
  نموديم تا با اين آن دريابيد و بديدار اين آن را در ياد آريد.

اى چنان وَ البَْلدَُ الطَّيِّبُ و زمين پاك، تربت خوش خاك يخَْرُجُ نبَاتُهُ بيرون آيد از آن نبات بإِِذْنِ ربَِّهِ بخواست خد
كه خواهد وَ الَّذيِ خبَثَُ و آن زمين باز كه خاك آن ناپاك است و ناخوش لا يخَرْجُُ إِلَّا نَكدِاً پس بيرون نيايد 
نبات آن مگر اندكى دژورد كذَلِكَ همچنين نصَُرِّفُ الْآياتِ از روى برويى ميگردانيم و از راه براه سخنان خود و 

  ) گروهى را كه سپاسدارى كنند.۵۸رُونَ (باز نمودهاى خود لِقوَْمٍ يشَكُْ 
  النوبة الثانية

اى فى مقدار ستة ايام. خلاف است ميان  قوله تعالى: إِنَّ ربََّكُمُ اللَّهُ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ فيِ ستَِّةِ أَيَّامٍ
دراز كه اللَّه ميگويد: وَ إِنَّ يوَْماً عِنْدَ علما كه اين شش روز روزگار كوتاه است چنان كه در عهد ما است، يا روزگار 

ربَِّكَ كأََلفِْ سنَةٍَ ممَِّا تعَدُُّونَ. حسن گفت: روزگار كوتاه است، و نقله اخبار و بيشترين مفسران بر آنند كه روزگار 
  دراز است، روزى هزار سال.

حب المغازى گفت: اهل تورات و نيز خلاف است كه ابتداء آفرينش خلق كدام روز بود؟ محمد بن اسحاق صا
گفتند: ابتداء آفرينش روز يكشنبه بود تا بآخر روز آدينه، و روز شنبه روز فراغ بود، و روز استواء اللَّه بر عرش. 
ازين جهت شنبه را تعظيم نهادند، و عيد ساختند، و اهل انجيل گفتند: ابتداء آفرينش روز دوشنبه بود، و روز 

استواء اللَّه بر عرش، و آن را بزرگ داشتند، اما مذهب اهل اسلام و سنت و اصحاب يكشنبه روز فراغ بود و 
شنبه، قالوا: و كان السابع يوم الجمعة الذى استوى اللَّه  حديث آنست كه ابتداء خلق روز شنبه بود، تا بآخر پنج

على تشريف يوم الجمعة، و  فيه عرشه، و فرغ من خلقه، و عظّمه، و شرفّه و جعله عيدا للمسلمين، و فيه دلالة
اند: خلق روز يكشنبه بود، قالوا: لا يبطل شرف الجمعة لان اللَّه عز و جل فيها خلق  بعضى اصحاب سنت گفته

  آدم، و أسجد له الملائكة و أدخله الجنة.
خداوند شما اوست كه هفت آسمان و هفت ميگويد:  إِنَّ ربََّكُمُ اللَّهُ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ فيِ ستَِّةِ أَيَّامٍ

زمين و هر چه در آن بشش روز بيافريد. زمين و هر چه در آن بچهار روز بيافريد، و آسمانها بدو روز، و بيان اين 
ء فى اربعة ايام، و خلقت السّماء فى يومين، و  در خبر ابن عباس است كه گفت: خلقت الارض و ما فيها من شى

ائلى از وى پرسيد كه بر من مشكل شده است آنچه رب العزة گفت: رفََعَ سمَْكهَا فَسوََّاها وَ اين آن گه بود كه س
  أَغْطَشَ ليَلْهَا وَ أَخْرَجَ ضُحاها. وَ الْأَرضَْ بعَدَْ ذلِكَ دَحاها.

وْميَنِْ آن سائل گفت: اين دليل است كه نخست آسمان آفريد، و پس زمين، و جاى ديگر گفت: خَلَقَ الْأَرضَْ فيِ يَ
إِلىَ السَّماءِ، و اين دليل است كه نخست زمين آفريد. ابن عباس جواب   وَ تجَْعَلوُنَ لهَُ أَندْاداً الى قوله: ثُمَّ استْوَى

داد آن سائل را كه: خلق الارض فى يومين ثم استوى الى السماء فسويّهن فى يومين آخرين، ثم نزل الى الارض 
  فدحيها.

و الرمال و الآكام و ما  ها الماء و المرعى، و شق فيها الانهار، و جعل السبل، و خلق الجبالو دحيها ان اخرج من
وَ الأَْرضَْ بَعدَْ ذلكَِ دحَاها. بشش روز گفت، و اگر خواستى بيك لحظه : بينهما فى يومين آخرين، فذلك قوله
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قدر اللَّه تعالى خلق : سعيد بن جبيربيافريدى، لكن مراد بآن تعليم بندگان است برفق و تثبت در كارها. قال 
السماوات و الارض فى لمحة او لحظة، و انما خلقهن فى ستة ايام تعليما لخلقه الرفق و التثبت فى الامور، قال: 

لِتَعْلمَوُا عدََدَ «ء من امر الدنيا و الدين الا به، كما قال:  و علّمنا بالستة الحساب الذى لا سبيل الى معرفة شي
ثم ان اصل جميع الحساب من ستة، و منها يتفرع سائر العدد بالغا ما بلغ. و قيل: خلق هذه ». ينَ وَ الحِْسابَالسِّنِ

ء منها فى كل يوم من الايام الستة كلمح بالبصر، و فى بعض التفاسير انه جل  الاشياء فكان خلقه سبحانه لشي
  المدة التي امرها ان تكون فيها. جلاله قال للسماوات و الارض: كونى فى ستة ايام، فكانت فى

وجدت فى تفسير ابى بكر النقاش، يروى: ان اللَّه عز و جل كان عرشه على الماء قبل ان  عَلىَ الْعرَشِْ  ثُمَّ استْوَى
يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء، فلما اراد ان يخلق السماء اخرج من الماء دخانا، فارتفع فوق الماء فسما عليه، 

سماء، ثم ايبس الماء فجعله ارضا واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع ارضين فى يومين فى الاحد و الاثنين، فسمّاه 
فخلق الارض على حوت، و خلق الجبال فيها و اقوات اهلها و شجرها و ما ينبغى لها فى يومين يوم الثلاثاء و 

ين يوم الخميس و الجمعة. و انما سمّى الاربعاء. ثم استوى الى السماء و هى دخان فجعلها سبع سماوات فى يوم
يوم الجمعة لانه جمع فيه خلق السماوات و الارض. فلمّا فرغ من خلق ما احب استوى على العرش، فذلك قوله: 

  خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ فيِ ستَِّةِ أَيَّامٍ.
استقرار است، چنان كه اللَّه گفت: إِذاَ استْوَيَتْمُْ  استواء در لغت عرب كه بر پى آن على آيد عَلىَ العْرَشِْ   ثُمَّ استْوَى

 ظُهوُرِهِ، فإَِذَا استْوَيَتَْ أَنتَْ وَ منَْ معَكََ عَلىَ الفُْلْكِ. و بيشتر در جلوس  عَليَْهِ، و استْوَتَْ عَلىَ الجْوُديِِّ، لتَِستْوَوُا عَلى
در لغت كه بر پى آن » استواء«ص) على المنبر. و گويند، و در قيام روا دارند، چنان كه: استوى رسول اللَّه (

إِلىَ السَّماءِ در سورة البقرة و در حم يعنى عمد و صعد، اما استواء   آيد صعود است و عمد، چون استَْوى» الى«
بمعنى استيلاء و غلبه از ترهات جهميان است، و اين كفر است از دو وجه: يكى آنكه استيلاء و غلبه پس از 

گويند، و اين استواء بر عرش فعلى است كه رب العالمين خود را اثبات كرد بوقتى مخصوص،  عجز و ضعف
يعنى پس از آفرينش آسمان و زمين. آن كس كه استواء بر استيلاء نهد صريح بگفت كه پس از خلق آسمان و 

د، و عاجز بود، و اين زمين بر عرش مستولى شد، و غلبه كرد، يعنى كه پيش از آفرينش آسمان و زمين مستولى نبو
  كفر محض است.

و ديگر وجه آنست كه استيلاء درست نباشد مگر ميان دو كس، دو پادشاه، مثلا كه با يكديگر خصومت گيرند در 
ملكى يا در شهرى، پس بآخر چون يكى بر آن ديگر غلبه كند، گويند: استولى فلان على بلد كذا، و معلوم است 

ميگويد خداى » استولى«نازع نبود و نيست در عرش و در غير آن. پس كسى كه كه خداى را جل جلاله هرگز م
را منازعى پديد ميكند، كه بعد از خلق آسمان و زمين اللَّه بر وى غلبه كرد، بر عرش مستولى شد، و اين سخن 

و درست است  محض شرك است و عين كفر، تعالى اللَّه عن قول الجهمية الضّلّال و تأويلهم المحال علوا كبيرا.
اند از مالك و انس. و اگر لفظ  الاستواء ايمان، و الجحود به كفر، و همچنين روايت كرده: از ام سلمه كه گفت

استواء را بتأويل حاجت بودى نگفتى كه الاستواء غير مجهول، و اگر بظاهر آن برفتن روا نبودى نگفتى كه: 
  نه اقرار، و اقرار تسليم است و ترك تأويل.الاقرار به ايمان، كه از ظاهر برگشتن انكار است 

و عرش در لغت عرب سرير است، و مذهب اهل سنت و جماعت اينست، و مصطفى (ص) عرش را فوق و 
اند از فريشتگان، و بالاى هفت آسمان است، و در آن خبرهاى  تحت و يمين و ساق گفت، و آن را حاملان

پذيرفته، و بر ظاهر برفته، و گردن نهاده، و زبان و دل از معنى آن درست است در صحاح آورده، و ائمه دين آن را 
خاموش داشته، و از دريافت چگونگى آن نوميد نشده، كه خود را فرا دريافت آن بتكلف راه نيست، و جز اذعان 

  و تسليم روى نيست.
)، فقال: يا رسول اللَّه روى جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه عن جده، قال: جاء اعرابى الى النبى (ص
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جهدت الانفس، و جاع العيال، و هلكت الاموال، فاستسق لنا ربك، فانّا نستشفع باللهّ عليك، و نستشفع بك على 
 :فما زال يسبح حتى عرف ذلك فى وجوه اصحابه، ثم قال»! سبحان اللَّه سبحان اللَّه« :اللَّه. فقال النبى (ص)

عظم من ذلك انه لا يستشفع به على احد من خلقه، انهّ لفوق سماواته على عرشه، ويحك ا تدرى اللَّه ان شأنه ا«
ان فى الجنة «و قال (ص): ، »و أن سماواته على ارضيه كهكذا مثل القبة و أنّه ليئطّ به اطيط الرجل بالراكب

ا سألتم اللَّه فسئلوه مائة درجة اعدّ اللَّه للمجاهدين فى سبيله. بين كل درجتين كما بين السماء و الارض، فاذ
  ».الفردوس، فانه وسط الجنة و اعلى الجنة، و فوقه عرش الرحمن و منه تفجر انهار الجنة

  اند كه عرش بالاى هفت آسمان است، و بالاى بهشت است و آن را حاملان است. اين دو خبر دليل
السماء الذين يلونهم، ثم سبّح  ان اللَّه اذا قضى امرا سبحّت حملة العرش، ثم سبحّ اهل« :مصطفى (ص) گفت

اهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح اهل السماء الدنيا، ثم يقول الذين يلون حملة العرش: ما ذا قال 
ربكم؟ قال: فيستخبر اهل السماوات بعضهم بعضا، حتى يبلغ الخبر اهل سماء الدنيا، فتخطف الجن، فتلقونه الى 

  ».، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق و لكنهم يقرفون فيه و يريدوناوليائهم، و يرمون بالشهاب
اذن لى ان احدثّ عن ملك من الملائكة من حملة العرش انّ ما بين شحمة اذنه الى عاتقه مسيرة «و قال (ص): 
  او قال: سبعين سنة خفقان الطير. ، »سبع مائة سنة

ه الخلق كتب فى كتابه فهو عنده فوق العرش: أن لما خلق اللَّ« :و فوق عرش آنست كه مصطفى (ص) گفت 
سألت النبى (ص) عن قوله: وَ الشَّمْسُ تجَْريِ : و تحت عرش آنست كه بو ذر گفت، »رحمتى سبقت غضبى

  »مستقرها تحت العرش«لمُِستَْقَرٍّ لَها، قال: 
لها يعنى لآية الكرسى ليهنّئك العلم ابا المنذر! انّ « :و ساق عرش آنست كه مصطفى (ص) گفت ابى كعب را

  ».لسانا و شفتين تقدس الملك عند ساق العرش
اول من يكسا يوم القيامة ابراهيم قبطيتين، و النبى (ص)، حلة حبرة، و هو عن يمين «و روى عن على (ع) قال: 

  ».العرش
  و قال ابن عباس: العرش لا يقدّر قدره احد.

». يُكوَِّرُ اللَّيلَْ عَلىَ النَّهارِ«لليل ضوء النهار. اين هم چنان است كه گفت: يُغْشيِ اللَّيلَْ النَّهارَ يعنى: يغشى ظلمة ا
يَطْلبُُهُ حثَيِثاً اى سريعا. اين مثلى است، يعنى در بر يكديگر ميروند چون شتابنده در پى گريزنده، و آخر يكديگر را 

  و كسايى است و بو بكر از عاصم. يابند، دريافتن ديدار، نه دريافتن آميغ. يغشى مشدد قراءت حمزه درمى
  يعنى: و خلق الشمس و القمر و النجوم. وَ الشَّمسَْ وَ القْمََرَ وَ النُّجوُمَ مسُخََّراتٍ

و مسخرات نصب است بر حال بر قراءت شامى. بر حثيثا عمل خلق تمام كرد، آن گه بر سبيل ابتدا گفت: وَ 
اند، و مسخرات رفع است بر خبر، و معنى مسخرات اى: مذلّلات  بر رفعالشَّمْسَ وَ القْمََرَ وَ النُّجوُمَ هر سه 

جاريات مجاريهن. و قيل: مسخرات للخلق، كقوله: وَ سخََّرَ لَكُمْ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ جمَيِعاً منِْهُ. 
گفت: كونى مسخرة، فتسخرت بأمره. و اند: امر آنست كه آن را  اى كل ذلك كان بأمره، اى: بارادته. و گفته بأَِمْرِهِ
اند: برون  اند كه: آفتاب و ماه و ستارگان در گردونى بسته است، و فريشتگان آن را در فلك ميكشند. و گفته گفته

اند، و آفرينش آن مصالح بندگان راست، كه حقيقت و  ازين سيارات معروف هفتگانه بعضى ازين ستارگان روان
اند كه آفرينش آن راهنمونى خلق راست در بر و بحر، چنان كه گفت: وَ  ت، و بعضى ثوابتاللَّه اس علم آن بنزديك

باِلنَّجْمِ همُْ يَهتْدَُونَ. و بعضى آنست كه آفرينش آن زينت آسمان راست، چنان كه گفت: زيََّنَّا السَّماءَ الدُّنيْا 
آفرينش آن رجم شياطين راست، چنان كه گفت: وَ جَعَلنْاها  اند كه بمِصَابيِحَ، وَ زَيَّنَّاها لِلنَّاظِريِنَ. و بعضى شهب

رجُوُماً لِلشَّياطينِِ، و بر جمله اللَّه داند غايت مصالح بندگان كه در آن بسته، و تدبير كار عالم كه در آن نهاده: ذلكَِ 
  تَقدْيِرُ الْعَزيِزِ العْلَيِمِ.
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خلق و امر از هم جدا كرد تا معلوم شود كه امر خلق نيست. امر  رَبُّ العْالمَينَِأَلا لَهُ الخَْلْقُ وَ الْأَمْرُ تبَاركََ اللَّهُ 
ديگر است و خلق ديگر، و رب العزة قرآن را امر گفت: ذلِكَ أَمرُْ اللَّهِ أَنزْلََهُ إِليَكُْمْ و هو القرآن. پس بآنچه گفت: 

وق نيست. سفيان بن عيينه گفت درين آيت: ما يقول هذه أَلا لَهُ الخَْلْقُ وَ الْأَمرُْ، دلالت روشن است كه قرآن مخل
الدويبة، يعنى بشر المريسى، فكلامه بالخلق فى القرآن؟ او ما يقرأ: أَلا لهَُ الخَْلْقُ وَ الأَْمرْ؟ُ فالخلق غير الامر، و 

گاه شيد و بدانيد كه خداى را است جهان و جهانيان و آفري: الامر، و الامر غير الخلق. ميگويد دگان همگان، و آ
  وى را فرمان بر بندگان روان، چنان كه خواهد بايشان فرمان دهد، نه كس او را منازع، نه ديگرى بر وى غالب.

من لم يحمد اللَّه على عمل صالح، و حمد نفسه قلّ شكره، و حبط عمله، و من زعم أن «قال رسول اللَّه (ص): 
اى تعظم  انزل اللَّه على أنبيائه، لقوله: أَلا لَهُ الخَْلْقُ وَ الأَْمْرُ. تبَارَكَ اللَّهُ اللَّه جعل للعباد من الامر شيئا فقد كفر بما

  ء، و تعالى بالوحدانية، و عظم بدوام البقاء. و ارتفع على كل شى
  معناه أن ذكر رب العالمين بركة عليكم و على من ذكره منكم.: و العالمون، الخلق اجمعون. و قيل

: از قدرت و عظمت و جلال خود خبر داد، خلق را در آموخت كه او را چون خوانند، گفت قتاده گفت: چون
اى تذللا علانية. يقول: اذا دعوتموه فتذلّلوا له. ميگويد: چون او را خوانيد خود را  ادعْوُا ربََّكُمْ تضََرُّعاً وَ خُفيَْةً

خا قراءت بو بكر است از عاصم، اى: سرا و  بيفكنيد، و بزارى او را خوانيد بآشكارا و نهان. و خفية بكسر
  سكونا، و منصوب است بر حال يا بر مفعول له.

اند:  اند: اعتداء در دعا آنست كه خود را در درجه انبياء و مرسلين خواهد، و گفته گفته إِنَّهُ لا يحُبُِّ المُْعتْدَيِنَ
اند: بر داشتن آواز بلند است در  للهم أخره، و گفتهآنست كه بر مؤمنان دعاء بد كند: اللهم العنه، اللهم اهلكه، ا

  دعاء، و فى ذلك ما
روى ابو موسى الاشعرى، قال: كان النبى (ص) فى غزاة، فأشرفوا على واد، فجعل الناس يكبّرون، و يهلّلون، و 

نكم تدعون ايها النّاس اربعوا على انفسكم، انكم لا تدعون اصم و لا غائبا، ا«يرفعون اصواتهم، فقال (ص): 
  ».سميعا قريبا، انه معكم

يكون فى آخر الزمان اقوام يعتدون فى الدعاء و «قال رسول اللَّه (ص): و و قيل: هو السجع فى الدعاء، 
  ».الطهور

بالشرك و المعاصى و سفك الدماء، بَعدَْ إِصلاْحهِا ببعث الرسل و بيان الشرائع و منع  وَ لا تفُسْدُِوا فيِ الْأَرضِْ
عن المعصية و الظلم. لو لا الأنبياء و الشرائع لأكل الناس بعضهم بعضا، و كل ارض قبل ان يبعث اليها  النّاس

نبى فاسدة، حتى تبعث الرسل اليها، فتصلح الارض بالطاعة. ميگويد: در زمين همه تباهى و ناراستى و ناشايست 
ى و ظلم باز داشتند، و بر اسلام و طاعت و بود، تا رب العزة پيغامبران را فرستاد، و خلق را از شرك و معاص

صلاح داشتند. رب العزة ميگويد: پس از آنكه بفرستادن پيغامبران آن فسادها بصلاح باز آوريم، ديگر باره 
  تباهكارى مكنيد، و به بد مردى در زمين مرويد؟ 

لا تفسدوا طريقا معلوما، و لا قال الضحاك يقول: لا تغورّوا الماء المعين، و لا تقطعوا شجرة مثمرة ضرارا، و 
تفرضوا الدرّهم و الدينار بالمفراض و لا تكسروه. و قال عطية: لا تعصوا فى الارض فيمسك اللَّه المطر، و يهلك 

  الحرث لمعاصيكم.
بة اى خوفا من عقابه و طمعا فى ثوابه، و قيل: خوفا من الردّ عدلا، و طمعا فى الاجا وَ ادعْوُهُ خوَفْاً وَ طمََعاً

يعنى:  إِنَّ رحَمْتََ اللَّهِ ». وَ يدَعْوُننَا رغَبَاً وَ رهَبَاً «فضلا. و نصبهما على الحال او على المفعول له، و نظيره قوله: 
ثواب اللَّه، و قيل: هى المطر. قَريِبٌ منَِ المْحُْسنِينَِ يعنى: الذين يدعونه خوفا و طمعا. در قريب تأنيث نيست، از 

مكان است نه قرب نسب. قال ابو عمرو بن العلاء: القريب فى اللغة على ضربين: قريب قرب، بهر آنكه آن قرب 
  و قريب قرابة. تقول العرب: هذه المرأة قريبة منك اذا كانت بمعنى المسافة و المكان.
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عاصم است، يعنى: درين حرف چهار قراءت است: بضم باء و اسكان شين قراءت  وَ هوَُ الَّذيِ يُرسْلُِ الرِّياحَ بُشرْاً
، و بنون مضمومه و ضم شين قراءت ابن »وَ منِْ آياتهِِ أَنْ يرُسْلَِ الرِّياحَ مبُشَِّراتٍ«انها تبشر بالمطر. يدل عليه قوله: 

كثير و نافع و ابو عمرو است، و بنون مضمومه و اسكان شين قراءت ابن عامر، و بفتح نون و اسكان شين قراءت 
آنست كه: لها نشر، اى رائحة طيبة، يعنى آن بادها نرم است، و آن را بوى خوش است، در حمزه و كسايى و معنى 

هوا فرو گشاده، و در پيش باران داشته. و روا باشد كه نشر از انتشار بود، يعنى آن بادهاى متفرق كه از هر سويى 
راً. عن ابى بكر بن عياش قال: لا تقطر من درآيد، و ميغ فراهم آرد، تا از آن باران آيد، كقوله: وَ النَّاشِراتِ نشَْ

السماء قطرة حتى تعمل فيها اربع رياح، فالصبا تهيج السحاب، و الشمال تجمعه، و الجنوب تدرهّ، و الدبور 
  تفرقه.

لًا اى ء، اذا رفعه، و استقل به، اذا اتى به سحَاباً ثِقا حتََّى إِذا أَقَلَّتْ الرياح سحَاباً اى رفعته. يقال: اقلّ الشي
حملت الرّيح سحابا ثقالا بالماء، فاذا فرغت الماء فصبّته كانت خفافا، و ذلك أن اللَّه عز و جل يرسل الرياح 
فتنشئ السحاب، فتثيره، و ينزل الماء من السماء الى السحاب فيقسمه كيف يشاء، فيكون السحاب هو يمطره بعد 

عزّ و جلّ: وَ نَزَّلنْا منَِ السَّماءِ ماءً مبُارَكاً. و سحاب درين آيت  ما ينزله اللَّه من السماء، فيسكنه السحاب، لقوله
  جمع است، و سمىّ السحاب سحابا لانه يمرّ منسحبا.

  سُقنْاهُ لبِلَدٍَ ميَِّتٍ اى الى بلد ليس فيه نبات، و قيل لبلد ميت، اى: يابس.
ى واحد فأََنْزَلنْا بهِِ يعنى بذلك السحاب المْاءَ نافع و حمزه و كسايى و حفص ميتّ بتشديد خوانند، و هما فى المعن

على الارض الميتة، فأََخْرجَنْا بِهِ يعنى بالماء منِْ كلُِّ الثَّمَراتِ انواع حمل الاشجار. كذَلِكَ اى كما احيينا هذا البلد 
تذََكَّرُونَ فتعتبرون بالبعث  من الاجداث. لَعَلَّكمُْ   باخراج الثمرات و حياة الارض خروج نباتها، نخُْرِجُ المْوَتْى

  فتعرفون قدرة اللَّه بما نصرفّ لكم من الآيات و نضرب لكم من الامثال.
روى عن ابى هريرة و ابن عباس: اذا مات الناس كلهم فى النفخة الاولى امطر عليهم اربعين عاما كمنى الرجال، 

لك المطر، كما ينبتون فى بطون امهاتهم، و كما من ماء تحت العرش، و يدعى ماء الحيوان، فينبتون فى قبورهم بذ
ينبت الزرع من الماء، حتى اذا استكملت اجسادهم نفخ فيهم الروح، ثم يلقى عليهم نومة، فينامون فى قبورهم، 
فاذا نفخ فى الصور الثانية عاشوا و هم يجدون طعم النوم فى رؤسهم و أعينهم، كما يجد النائم اذا استيقظ من 

. : ذلك يقولون: يا ويَْلنَا منَْ بَعثَنَا منِْ مَرقْدَنِا؟ فيناديهم المنادىنومه، فعند  هذا ما وعَدََ الرَّحمْنُ وَ صدََقَ المُْرْسَلوُنَ
ميگويد: خاك خوش و تربت پاك كه در آن  وَ البْلَدَُ الطَّيِّبُ :آن گه مثل زد رب العزة مؤمنان را و كافران را، گفت

نبود، يخَْرُجُ نبَاتُهُ بإِِذْنِ ربَِّهِ بيرون آيد نبات آن باذن خدا، چنان كه خدا خواهد. از  آميغ نمك و سنگ و ناخوش
مقادير و مواقيت و از الوان و طعوم نباتى نيكو، و طعامى خوش، و ريعى تمام، چنان كه مردم را بكار آيد، و بآن 

قرآن و اعتقاد داشتن بآن بر وى پيدا بود، و  منتفع شوند. اين مثل مؤمن است كه در قرآن بشنود، و اثر ايمان و
نفع آن بوى رسد. وَ الَّذيِ خبَثَُ من البلدان، يعنى الارض السبخة اصابها المطر، فلم تنبت الا نكدا. و زمين شور 

ريع، كه هم بر جاى  حاصل بى ناخوش اگر چه باران بدان رسد نبات از آن بيرون نيايد مگر اندكى ضعيف بى
س بآن منتفع نشود. اين مثل كافر است كه ايمان و قرآن بشنود، اما در وى اثر نكند، و بدان منتفع بخوشد، و ك
  اند: اين مثل آدم و ذريت وى است، فمنهم طيب مؤمن و منهم خبيث كافر. نگردد، و گفته

، يشكرون يعنى يؤمنون، كقوله شكر درين آيت نامى است ايمان و تصديق را كذَلِكَ نصَُرِّفُ الْآياتِ لقِوَْمٍ يشَْكُروُنَ
  تعالى: وَ سيَجَزْيِ اللَّهُ الشَّاكِريِنَ.

  النوبة الثالثة
ربّ نام خداوند است، نور نام نور پيغام و مهر و پيوند  قوله تعالى: إِنَّ ربََّكُمُ اللَّهُ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَْرضَْ

همتا، و داور چون و چرا، و ناآلوده بهيچ  يّان مهربان، پاكست و بىاست، پروردگار جهانيان، و دارنده خلقان، و د
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ناسزا، پيداست خود را بدرستى، پيداست خود را بهستى، پيداست دل را بدوستى، يگانه بسنده، و بداشت هر 
 كس رسنده، و با راست داشت دلها تاونده، هر چيزى را خداونده، و هر هستى را بدارنده، و هر فرا رسيدنى را

  پروراننده.
  اول رب گفت نصيب عامه خلق را، پس اللَّه گفت نصيب عارفان و صديقان را.

رب است آرام دهنده دل نيكمردان، اللَّه است غارت كننده جان عارفان. رب است دهنده نعمت بخواهندگان،  
است كه عارفان را با ديدار اللَّه است او كننده مهر بدل دوستان. رب است كه نعمت ديدار بر مؤمنان ريزد، اللَّه 

  چراغ مهر افروزد.
تو چون نورى كه عالم افروزى. ديدار : پير طريقت گفت: مهر و ديدار هر دو بر هم رسيدند. مهر ديدار را گفت

  مهر را گفت: تو چون آتشى كه عالم سوزى.
كه برو رخت افكنم. ديدار گفت: من چون جلوه كردم غمان از دل بركنم. مهر گفت: من بارى غارت كنم دلى 

  ديدار گفت: من تحفه ممتحنانم. مهر گفت: من شورنده جهانم.
ديدار بهره اوست كه او را بصنايع شناسد. از صنايع باو رسد مكونّات و مقدرات و محدثات از خلق زمين و 

ه از صنايع سماوات و شمس و قمر و نجوم مسخرات. مهر بهره اوست كه او را هم باو شناسد، ازو بصنايع آيد ن
  بدو.

پير طريقت گفت: مسكين او كه او را بصنايع شناخت! بيچاره او كه او را از بهر نعمت دوست داشت! بيهوده او 
كه او را بجهد خود جست! او كه بصنايع شناسد، به بيم و طمع پرستد. او كه وى را از بهر نعمت دوست دارد، 

يافته پندارد. اما عارف او را هم بنور او شناسد. از شعاع وجود  روز محنت برگردد. او كه بخويشتن جويد نايافته
  پردازد. سوزد، و از ناز باز نمى عبارت نتواند. در آتش مهر مى

عرش او بر آسمان معلوم است، و عرش او در زمين، دل دوستان است. عرش آسمان را  عَلىَ الْعرَشِْ  ثُمَّ استْوَى
  فوَقَْهُمْ يوَْمئَذٍِ ثمَانيَِةٌ.گفت: وَ يحَمْلُِ عَرْشَ ربَِّكَ 

بردارند، و عرش زمين را گفت: وَ حمََلنْاهُمْ فيِ البَْرِّ وَ البْحَْرِ. ما آن را خود برداشتيم، و  فريشتگان آن را مى
  بفريشتگان باز نگذاشتيم. عرش آسمان منظور فريشتگان است.

عرش زمين را گفت:  . منُ عَلىَ الْعرَشِْ استْوَىعرش زمين منظور خداى جهان است. عرش آسمان را گفت: الرَّحْ
  انا عند المنكسرة قلوبهم، قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن.

  ».الدعاء هو العبادة«مصطفى (ص) گفت:  ادعْوُا ربََّكُمْ تضََرُّعاً وَ خُفيَْةً
است، ور خواستن است بنده را  دعا عين عبادتست. دعاء خواندن است يا خواستن. اگر خواندن است عين ثناء

اى است. كليد اين خزينه  سزا است، و هر دو عبادتست و نجاة را وسيلت. يحيى معاذ گفت: عبادة اللَّه خزينه
  دعا، و دندانهاى اين كليد لقمه حلال.

وَ  و شرط دعاء تضرع است و زارى، و بر درگاه عزت خود را بيفكندن بخوارى. اينست كه ميگويد: تضََرُّعاً
  خُفيَْةً.

و در خبر است: آدم صلوات اللَّه عليه صد سال بر آن زلتّ خويش نوحه كرد بزارى، و تضرع نمود، تا جبرئيل 
شنوى زاريدن وى. هيچ روى آن دارد كه عذرش پذيرى؟ و  بينى تضرع آدم، مى گفت: بار خدايا! خود مى

  خستگى وى را مرهمى برنهى؟
ا بما گذار كه اگر نه اين تضرع و زارى از وى دانستى، خود زلّت بر وى قضا فرمان آمد كه اى جبرئيل! آدم ر

نكردمى. زلت بر وى قضا كردم كه دانستم از وى كه چون درماند، زبان بدعا و تضرع بگشايد، و من دوست 
كمُُ ادعْوُنيِ دارم كه بنده بنالد، و در من زارد، انين المذنبين احب الىّ من زجل المسبحين. نظيره: وَ قالَ ربَُّ
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  أَستْجَبِْ لَكُمْ ميگويد: مرا خوانيد تا اجابت كنم. مرا دانيد تا آمرزم. از من خواهيد تا بخشم.
جاى ديگر گفت: أَمَّنْ يجُيِبُ المْضُْطَرَّ إِذا دعَاهُ آن درمانده فرو مانده، در بلا بيطاقت گشته، كه پاسخ كند خواندن 

من؟ كه فرياد رسد درماندگى وى را مگر من؟ مضطر آنست كه خود را دست  او مگر من؟ كه نيوشد دعاء او مگر
آويزى نداند، و روزگار بر باد داده خود برابر چشم خويش دارد. دوست از همه وسائل و طاعات تهى بيند. دعاء 

  چنين كسى همچون تير بود، كه سوى نشانه شود.
  ».أطب طعمتك تستجب دعوتك« :و از شرايط دعاء يكى لقمه حلالست. مصطفى (ص) گفت

ان اللَّه لا يستجيب دعاء من « :دوم بيدارى و هشيارى است بدل حاضر و از غفلت دور. مصطفى (ص) گفت
  ».قلب لاه

سوم خوف و طمع است، كه رب العزة گفت: وَ ادعْوُهُ خوَفْاً وَ طمََعاً. اين خوف و طمع بمعنى خوف و رجاء 
اند و  اند در دل گشاده، تا اين جويها روان ص و صدق، بر مثال چهار جوىاست، و آن تضرع و خفيه بمعنى اخلا

روشن، دل آبادان است، و ايمان بر جاى، و دعا مستجاب. باز اگر اين چهار جوى از دل وا ايستد، و چشمهاى 
ت نرويد و آن خشك گردد، دل مرده گردد، و اشك از چشم وا ايستد، و ذكر از زبان، و مهر از دل، نيز از وى طاع

  ايمان نيايد، چنان شود كه گويند:
 آن دل كه تو ديدى همه ديگرگون شد
 و آن باغ پر از نعمت چون هامون شد

 

 و آن حوض پر آب ما همه پر خون شد 
 و آن آب روان زباغ ما بيرون شد.

 

  
د اللَّه كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه الاحسان ان تعب« :مصطفى (ص) گفت إِنَّ رحَمْتََ اللَّهِ قَريِبٌ منَِ المْحُْسنِينَِ

  ».يراك
اين خبر اشارتست بملاقات دل با حق، و معارضة سر با غيب، و مشاهده جان با اللَّه. و درين خبر حث است 

بيند  بنده را بر اخلاص عمل، و قصر امل، و وفا كردن به پذيرفته روز ميثاق و عهد بلى، چون ميدانى كه او ترا مى
  دار، و از غير او بردار. در اعمال مخلص باش، و در احوال صادق. دل وا او

پير طريقت گفت: آن ديده كه او را ديد بملاحظه غير او كى پردازد؟ آن جان كه با او صحبت يافت با آب و خاك 
چند سازد؟ خو كرده در حضرت مشاهدت مذلت حجاب چند برتابد؟ والى بر شهر خويش در غربت عمر چند 

  از حق ديده ورى است.» فانه يراك«اشارتست كه حق ديدنى است، » كأنك تراه«؟ بسر آرد
پير طريقت گفت: چون هيبت ديده ورى حق موجود است، از ملامت منكر چه باك! در خدمت سزاى معبود 

  كوش، نه بهره آب و خاك، كه هيبت اطلاع حق سيل است و پسند خلق خاشاك.
اذا تنسّمت القلوب نسيم القرب هام فى ملكوت الجلال و انمحى  احَ بُشْراً بيَنَْ يدََيْ رحَمَْتِهِوَ هوَُ الَّذيِ يُرْسلُِ الرِّي

عن كل مرسوم و معهود. چون نسيم ازل از جانب قربت دمد، و باد كرم از هواى فردانيت وزد، بندگى آزادى 
كشتى طمع بساحل عطا شود، و غمان همه شادى گردد. خائف در كشتى خوف بساحل امن رسد. راجى در 

  رسد.
  عاصى در كشتى ندامت بساحل نوبت رسد. موحد در كشتى توحيد بساحل تفريد رسد.

از آسمان باران آمد، زمين مرده بوى زنده گشت، نبات  سُقنْاهُ لبِلَدٍَ ميَِّتٍ فأََنْزَلنْا بِهِ المْاءَ فأََخْرجَنْا بِهِ منِْ كلُِّ الثَّمَراتِ
د آمد. از خزينه قدرت باران رحمت آمد، دلهاى پژمرده بوى زنده گشت. يكى را تخم ندامت و ازهار و انوار پدي

كشتند، آب توفيق دادند، زاهد گشت. يكى را تخم عنايت كشتند، آب رعايت دادند، تائب گشت. يكى را تخم 
  هيبت كشتند آب تعظيم دادند عارف گشت.

  نگ بار گرفت.پير طريقت گفت: ملكا! آب عنايت تو بسنگ رسيد. س
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از سنگ ميوه رست. ميوه طعم و خوار گرفت. ملكا! ياد تو دل را زنده كرد، و تخم مهر افكند. درخت شادى 
رويانيد، و ميوه آزادى داد. چون زمين نرم باشد، و تربت خوش، و طينت قابل، تخم جز شجره طيبه از آن نرويد، 

  و جز عبهر عهد بيرون ندهد.
وَ البْلَدَُ الطَّيِّبُ يخَْرجُُ نبَاتُهُ بإِِذْنِ ربَِّهِ. قال بعضهم: طيبها بدوام الامن و عدل السلطان، و اينست كه اللَّه گفت: 

هو قلب المؤمن يظهر على الجوارح انوار الطاعات. وَ الَّذيِ خبَثَُ لا يخَرْجُُ «طاعة المطيعين. و قال ابو عثمان: 
  وارح الا المخالفات.إِلَّا نَكدِاً قلب الكافر لا يظهر على الج

  النوبة الاولى ۷
قوَْمهِِ فرستاديم نوح را بقوم خويش فَقالَ يا قوَْمِ اعبْدُُوا اللَّهَ گفت: اى قوم خداى   قوله تعالى: لَقدَْ أَرْسَلنْا نوُحاً إِلى

ترسم بر شما عذَابَ يوَمٍْ  من مى را پرستيد ما لكَُمْ منِْ إِلهٍ غيَرْهُُ نيست شما را خداى جز از وى إِنِّي أَخافُ عَليَْكمُْ 
  ) از عذاب روزى بزرگ.۵۹عَظيِمٍ (

  بينيم. ) ما ترا در گمراهى آشكارا مى۶۰قالَ المْلََأُ منِْ قوَْمِهِ سران قوم وى گفتند: إِنَّا لنََراكَ فيِ ضلاَلٍ مبُينٍِ (
) ۶۱ست وَ لكنِِّي رسَوُلٌ منِْ ربَِّ العْالمَينَِ (قالَ يا قوَْمِ نوح گفت: اى قوم! ليَْسَ بيِ ضلاَلةٌَ بمن هيچ گمراهى ني

  ام از خداوند جهانيان. اى لكن من فرستاده
أُبَلِّغكُمُْ رِسالاتِ ربَِّي ميرسانم بشما پيغامهاى خداوند خويش وَ أَنصَْحُ لكَُمْ و شما را نيك ميخواهم وَ أَعْلَمُ مِنَ 

  دانم كه شما ندانيد.) و از خداى آن ۶۲اللَّهِ ما لا تَعْلمَوُنَ (
رجَلٍُ منِكْمُْ بر   أَ وَ عجَبِتُْمْ شگفت ميداريد أَنْ جاءكَمُْ ذكِرٌْ منِْ ربَِّكمُْ كه بشما آمد ياد كردى از خداوند شما علَى

ذاب و مردى هم از شما، آدمى همزبان شما ليِنُذْرِكَمُْ تا آگاه كند و بيم نمايد شما را وَ لتِتََّقوُا و تا پرهيزيد از ع
  ) و تا مگر بر شما ببخشايند.۶۳خشم خداى وَ لَعَلَّكمُْ تُرحْمَوُنَ (

و ايشان را كه با او بودند در   فَكذََّبوُهُ دروغ زن گرفتند وى را فأََنجْيَنْاهُ برهانيديم او را وَ الَّذيِنَ مَعَهُ فيِ الْفُلكِْ 
آب بكشتيم ايشان را كه بدروغ فرا ميداشتند سخنان ما را إِنَّهُمْ كانوُا قوَْماً  كشتى وَ أَغرْقَنْاَ الَّذيِنَ كذََّبوُا بِآياتنِا و به

  ) كه قومى بودند ايشان از شناخت حق نابينايان.۶۴عمَينَِ (
ه را عادٍ أَخاهُمْ هوُداً و فرستاديم به عاد مرد ايشان هود قالَ يا قوَْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ايشان را گفت: اى قوم! اللَّ  وَ إِلى

  ) از خشم و عذاب وى بپرهيزيد.۶۵پرستيد ما لكَمُْ منِْ إِلهٍ غيَرُْهُ نيست شما را خدايى جز از وى أَ فلاَ تتََّقوُنَ (
ست قالَ المْلََأُ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ قوَمِْهِ سران و سروران كافران از قوم وى گفتند: إِنَّا لنَرَاكَ فيِ سَفاهةٍَ ما ترا درس

  پنداريم. ) و ترا از دروغ زنان مى۶۶بينيم وَ إِنَّا لنََظنُُّكَ منَِ الكْاذبِينَِ ( نادانى مىخردى و 
) ۶۷قالَ يا قوَْمِ ليَسَْ بيِ سفَاهةٌَ گفت: اى قوم! بمن هيچ سست خردى نيست وَ لكنِِّي رسَوُلٌ منِْ ربَِّ العْالمَينَِ (

  ام از خداوند جهانيان. اى لكن من فرستاده
) و من شما را ۶۸غكُمُْ رسِالاتِ ربَِّي ميرسانم بشما پيغامهاى خداوند خويش وَ أَناَ لَكُمْ ناصِحٌ أَمينٌِ (أُبَلِّ

  نيكخواهى استوارم.
رجَلٍُ منِكْمُْ بر   أَ وَ عجَبِتُْمْ شگفت ميداريد أَنْ جاءكَمُْ ذكِرٌْ منِْ ربَِّكمُْ كه بشما آمد ياد كردى از خداوند شما علَى

اى همزبان شما ليِنُذْرَِكمُْ تا آگاه كند و بيم نمايد شما را وَ اذكْرُوُا إِذْ جَعَلَكمُْ خُلَفاءَ ياد كنيد  ز شما، آدمىمردى ا
كه شما را خليفتان و پس نشينان زمين كرد منِْ بَعدِْ قوَْمِ نوُحٍ از پس قوم نوح وَ زادكَُمْ فيِ الخَْلْقِ بصَْطَةً و شما را 

م و صورت بسطت افزود زيادت كرد فاَذْكُروُا آلاءَ اللَّهِ ياد كنيد نيكوكاريهاى اللَّه بر خويشتن در آفرينش و قوا
  ) تا مگر پيروز آئيد.۶۹لَعَلَّكمُْ تُفْلحِوُنَ (

يگانه وَ نذََرَ  قالوُا گفتند قوم وى: أَ جىِْٔتنَا لنَِعبْدَُ اللَّهَ وحَدَْهُ بما آمدى تا فرمايى ما را و گويى ما را كه خدايى پرستيد
آباؤُنا آنچه پدران ما مى پرستيدند فأَْتنِا بِما تَعِدُنا آن عذاب كه ما را بآن  و فرمايى ما را تا فرو گذاريم ما كانَ يَعبْدُُ 
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  ) اگر از راستگويانى.۷۰تهديد ميكنى بما آر إِنْ كنُتَْ منَِ الصَّادقِينَِ (
كمُْ منِْ ربَِّكُمْ واجب گشت شما را از خداوند شما رجِْسٌ وَ غضَبٌَ عذابى و قالَ هود گفت ايشان را: قدَْ وقََعَ عَليَْ

 خشمى أَ تجُادِلوُننَيِ با من پيكار ميكنيد فيِ أَسمْاءٍ در كار اين پرستيدگان و نامهايى سمََّيتْمُوُها أَنتُْمْ وَ آباؤُكُمْ كه
 ا منِْ سُلطْانٍ فرو نفرستاد اللَّه آن پرستيدگان را هيچ حجتشما و پدران شما آن را نام نهاديد ما نَزَّلَ اللَّهُ بِه

  ) من با شما از چشم دارندگانم بودنى را.۷۱إِنِّي معَكَُمْ منَِ المْنُتَْظرِيِنَ ( فاَنتَْظِرُوا چشم ميداريد
ا ببخشايشى از ما وَ قطَعَنْا دابِرَ الَّذيِنَ فأََنجْيَنْاهُ برهانيديم هود را وَ الَّذيِنَ مَعَهُ و ايشان كه با وى بودند بِرحَمَْةٍ منَِّ

) و ايشان گرويدگان ۷۲شمردند پيغامهاى ما وَ ما كانوُا مؤُْمنِينَِ ( كذََّبوُا بآِياتنِا و بريديم بيخ ايشان كه دروغ مى
  نبودند.

  النوبة الثانية
متوشلخ بن اخنوخ، و هو ادريس بن برد بن مهيائيل و هو نوح بن لمك بن  قوَْمِهِ  قوله تعالى: لقَدَْ أَرْسَلنْا نوُحاً إِلى

بن قينان بن انوش بن شيث بن آدم، و هو اول نبى بعد ادريس، ارسله اللَّه تعالى الى ولد قابيل و من تابعهم من 
  ولد شيث.

 عاما، ثم و كان نوح نجارا، بعثه اللَّه الى قومه، و هو ابن اربعين سنة، و بقى فى قومه يدعوهم الف سنة الا خمسين
عاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس و نشوا. و نام وى سكن بود و از بس كه بر قوم خود نوحه كرد او را 

تر بودند، و  تر و متمردتر و عاصى نوح نام كردند، و نهصد و پنجاه سال قوم را دعوت كرد. هر روز كه بر آمد شوخ
تند: اين آن مرد است كه پدران ما او را خوار داشتند، و از وى هيچ تر و كافرتر بودند. همى گف آخر از اول صعب

  نپذيرفتند، و هر روز وى را چند بار بزدندى، چنان كه بيهوش شدى.
چون بهش باز آمدى، گفتى: اللهم اغفر لقومى فانهم لا يعلمون. اميد ميداشت كه ايمان آرند، از آن همى گفت: 

آمنََ. پس از ايمان ايشان نوميد شد، گفت: تا آنكه او را گفتند» اغفر لقومى« : لنَْ يؤُْمِنَ منِْ قوَْمِكَ إِلَّا منَْ قدَْ 
يا قوَْمِ اعبْدُُوا اللَّهَ ما لكَُمْ منِْ إِلهٍ : رَبِّ لا تذَرَْ عَلىَ الْأَرضِْ منَِ الْكافِريِنَ ديََّاراً. چون ايشان را دعوت كردى، گفتى

د بر نعت اله. باقى برفع خوانند بر تقدير: ما لكم غيره من اله، او ما لكم اله غيره. كسايى غيره بجرّ خوان غيَْرُهُ
  إِنِّي أَخافُ عَليَْكُمْ ان لم تؤمنوا عذَابَ يوَْمٍ عظَيِمٍ يعنى يوم القيامة. اين خوف ايجاب است نه خوف شك.

القلب عند المشاهدة. قال ثعلب: الملا القوم و النفر الملا الاشراف و الكبراء يملئون العين و  قالَ المْلََأُ منِْ قوَْمِهِ
  اى بيّن، لانه ضلال و باطل. و الرهط ليس فيهم امرأة. إِنَّا لنََراكَ فيِ ضلاَلٍ مبُينٍِ

لنى ارس اين باء لزوم است، تأويله ليس فى ضلالة، وَ لكنِِّي رَسوُلٌ منِْ رَبِّ الْعالمَينَِ قالَ يا قوَْمِ لَيْسَ بيِ ضَلالَةٌ
  اليكم.
بتخفيف قراءت بو عمرو است، لقوله تعالى: أُبلَِّغكُُمْ رسِالاتِ ربَِّي، قدَْ أَبْلَغوُا رِسالاتِ ربَِّهِمْ. باقى همه  ابلغكم

 بتشديد خوانند، و اختيار بو عبيدة و بو حاتم اينست، لانها اجزل اللغتين، و لقوله: بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِليَْكَ منِْ ربَِّكَ، وَ
فى   اى ادعوكم الى ما دعانى اللَّه اليه، وَ أَعْلمَُ منَِ اللَّهِ » أَنصَْحُ لَكُمْ«أَنصَْحُ لَكُمْ النصح خلاف الغش، و معنى 

نزول العذاب بكم ما لا تَعْلمَوُنَ انتم. اين سخن از بهر آن گفت كه قوم نوح هرگز هلاك هيچ قوم و عذاب هيچ 
و امتهاى ديگر همه آن بودند كه هلاك قوم نوح شنيده بودند، و همه پيغامبران قوم امت ندانسته بودند، و نشنيده، 

خود را بآن ترسانيدند، چنان كه هود قوم خود را گفت: إِذْ جَعلَكَُمْ خلُفَاءَ منِْ بعَدِْ قوَْمِ نوُحٍ، و صالح قوم خود را 
د را گفت: أَنْ يصُيِبَكُمْ مثِلُْ ما أَصابَ قوَْمَ نوُحٍ أَوْ قوَْمَ هوُدٍ گفت: إِذْ جَعلَكَُمْ خُلَفاءَ منِْ بَعدِْ عادٍ، و شعيب قوم خو

 أَوْ قوَْمَ صالِحٍ، و يقال: وَ أَعْلمَُ منَِ اللَّهِ ما لا تَعْلمَوُنَ من انه غفور لمن رجع عن معاصيه، و أن عذابه اليم لمن اصرّ 
  ذا الا بشر مثلكم فتتبعونه؟اند: مهينان قوم نوح كهينان را گفتند: ما ه عليها و گفته

 أَ وَ عجَبِتْمُْ أَنْ جاءكَُمْ ذكِْرٌ منِْ ربَِّكُمْ: اين بشرى همچون شما است چرا بر پى او رويد؟ نوح ايشان را جواب داد
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 تعجب استنكار است و استنكار و انكار متقاربند، و در قرآن بيشتر تعجب بر معنى انكار است. ذكِرٌْ منِْ ربَِّكُمْ
رجَلٍُ منِْكُمْ من جملتكم، تعرفون نسبه، لينذركم   ذكر بمعنى رسالت است، و در قرآن اين را نظاير است: عَلىاين 

  عبادة الاصنام، و لكى ترحموا فلا تعذبوا، فكذبوه يعنى نوحا.» العذاب فى الدنيا، وَ لتِتََّقوُا
خلاف است ميان علما كه عدد ايشان كه با نوح در كشتى  فأََنجْيَنْاهُ يعنى من الطوفان، وَ الَّذيِنَ مَعَهُ فى الفلك.

بودند چند بود؟ ابن اسحاق گفت ده كس بودند از مردان: نوح و سه پسر و شش كس ديگر، كه بوى ايمان 
  آورده بودند، و زنان ايشان.

حام و قتاده گفت و ابن جريح و محمد بن كعب القرظى كه هشت كس بودند: نوح و زن وى و سه پسر: سام و 
يافث و زنان ايشان. ابن عباس گفت: هشتاد كس بودند چهل مرد و چهل زن. پس رب العالمين همه را عقيم كرد 

: اند. زهرى گفت كه از ايشان نژاد نه پيوست مگر سه پسر نوح، سام و حام و يافث و خلق همه از نژاد ايشان
و صقالبه و يأجوج و مأجوج از فرزندان يافث، و عرب و اهل فارس و روم و شام و يمن از فرزندان سام، و ترك 

سند و هند و زنج و حبشه و بربر و نوبه و همه سياهان از فرزندان حام. و سياهى ايشان از آن بود كه حام در 
  كشتى با اهل مباشرت كرد، و نوح دعاء كرد تا رب العزة نطفه وى بگردانيد.

رك و خزر و صقلاب و تاريس و منسك و كمارى و الصين، و تاريخيان گفتند: ولد يافث هفت برادر بودند: ت
  مسكن ايشان از حد مشرق تا جهت شمال بود.

و ولد حام نيز هفت برادر بودند: سند و هند و زنج و قبط و حبش و نوبه و كنعان، و مسكن ايشان از حد جنوب 
فر و اسود. و عالم پدر خراسان بود، و هو تا دبور و تا صبا بود، و سام را پنج پسر بود: ارم و ارفخشد و عالم و ي

خراسان بن عالم بن سام بن نوح. و اسود پدر فارس بود، و هو فارس بن الاسود بن سام، و يفر پدر روم بود، و 
هو الروم بن اليفر بن سام و ميگويند: سام را پسرى بود نام وى تارخ، و اين تارخ پدر كرمان و ارمين بود، كرمان 

  ام. و ارمين بن تارخ بن سام صاحب ارمينيه اين ديار و بلاد معروف همه بنام ايشان باز خوانند.بن تارخ بن س
  و ارم مهينه پسران سام بود، و هفت پسر داشت: عاد و ثمود و صحار و طسم و جديس و جاسم و وبار.

جديس بزمين يمامه، و مسكن عاد بزمين يمن بود، و ثمود از حد حجاز تا به شام، و طسم به عمان و بحرين، و 
صحار از حد طائف تا بجبال طيئ، و جاسم از حد حرم تا به صفوان، و وبار بزمين وبار، و اين اولاد ارم بزبان 

  عربى مخصوص بودند، و ايشان عرب اول بودند كه نسل و نژاد ايشان هم در آن عهد بريده گشت.
اى عموا عن الايمان و   الْفلُكِْ وَ أَغرْقَنْاَ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا إِنَّهمُْ كانوُا قوَْماً عمَينَِ  فَكذََّبوُهُ فأََنجْيَنْاهُ وَ الَّذيِنَ معَهَُ فيِ

  الهدى، و عميت قلوبهم عن معرفة اللَّه و قدرته.
نسب  اخاهم منصوب است به ارسال، يعنى: و أرسلنا الى عاد اخاهم، اين برادرى در عادٍ أَخاهُمْ هوُداً  وَ إِلى

است نه در دين، و هود از صميم قوم عاد بود و اشراف ايشان، و هو هود بن خالد بن الخلود بن عيص بن 
اند، و هو عمليق بن عاد بن ارم بن سام بن  عمليق بن عاد، و ايشان را عمالقه از بهر آن گويند كه فرزندان عمليق

لَكمُْ منِْ إِلهٍ غيَْرُهُ أَ فلاَ تتََّقوُنَ تقوى نامى است همه هنرها را، و در  نوح، هود ايشان را گفت: يا قوَْمِ اعبْدُُوا اللَّهَ ما
  قرآن بيشتر بمعنى توحيد است.

السفاهة خفّة العلم و الرأى، يقال: ثوب سفيه، اذا كان  قالَ المْلََأُ الَّذيِنَ كَفَرُوا من قومه إِنَّا لنََراكَ فيِ سَفاهَةٍ
  فيما تدعّى من الرسالة. كَ منَِ الكْاذبِينَِخفيفا. وَ إِنَّا لنَظَنُُّ

اين دليل است بر حسن ادب وى و نيكويى جواب در مخاطبه، كه آن سفاهت كه با  قالَ يا قوَْمِ لَيْسَ بيِ سَفاهةٌَ
ت كه دليل اس وى نسبت كردند از خود نفى كرد، و بر آن نيفزود آن گه گفت: وَ لكنِِّي رَسوُلٌ منِْ رَبِّ الْعالمَينَِ

مردم بوقت ضرورت و حاجت روا باشد كه صفت خود باز كند، و از خصال حميده خود خبر دهد بر وجه اخبار 
التي ارسلنى بها اليكم، وَ أَناَ لكَمُْ ناصِحٌ فيما ادعوكم اليه، مخلص فيما  نه بوجه تمدح. أُبَلِّغُكمُْ رسِالاتِ ربَِّي
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  بلغكم عن اللَّه. و يقال: امين عندكم اى كنت فيكم امينا فكيف تكذبوننى؟اؤدّى اليكم، أَمينٌِ عند اللَّه على ما ا
  سبق تفسيره. رَجُلٍ منِْكُمْ ليِنُذْرِكَمُْ  أَ وَ عجَبِتُْمْ أَنْ جاءَكُمْ ذكِْرٌ منِْ ربَِّكُمْ عَلى

نعمت كه اللَّه با شما كرد كه شما را ساكنان ميگويد: زياد كنيد اين  وَ اذْكرُوُا إِذْ جعََلَكُمْ خلُفَاءَ منِْ بَعدِْ قوَْمِ نُوحٍ
زمين كرد از پس قوم نوح، و مساكن و منازل و اموال ايشان بشما داد. و كان مساكنهم فى الاحقاف من رمل 

  عالج من حضرموت ال بحر عمان.
ميگويد: شما را در اند: يكى آنكه بمعنى خلقت است.  اين خلق را دو معنى گفته وَ زادَكمُْ فيِ الخَْلْقِ بصَْطَةً

خلقت و صورت افزونى داد كه بالاى ايشان دوازده گز بود بيك قول، و هفتاد گز بيك قول، و هشتاد گز بيك قول، 
ترين ايشان شصت  و از منكب ايشان تا بانگشتان دوازده گز بود. كلبى گفت: درازترين ايشان صد گز بود، و كوتاه

د عظيم، و چشم خانه ايشان ددان بيابانى در آن رفتندى، و آن را مسكن اى بو گز. وهب گفت: سر ايشان چند قبه
و مأوى گرفتندى معنى ديگر. وَ زادَكُمْ فيِ الخَْلْقِ بصَْطةًَ اى: فى الناس قوة و غلبة عليهم. ميگويد: شما را 

ر عهد خويش بر همه افزونى داد تا بر مردمان تطاول كرديد، و بر ايشان غلبه كرديد. و اين آن بود كه عاديان د
اولاد سام و حام و يافث غلبه كردند، و مستولى گشتند، و اين در عصر شديد بن عميق بود، كه پسر برادر را 
ضحاك بن علوان بن عمليق بر فرزندان سام انگيخت تا ايشان را مقهور كرد، و ولايت و ديار ايشان بگرفت، و 

ث انگيخت، و ايشان را مقهور كرد، و ابن عم خويش را الوليد بن برادر ضحاك را غانم بن علوان بر فرزندان ياف
الريان بن عاد بن ارم بر فرزندان حام انگيخت، تا مهينان ايشان را كشت، و بر ملك ايشان مستولى شد، و مهينه 

و فرزندان حام در آن عصر مصر بن القبط بن حام بود كه در زمين مصر وى بنا كرد، و بنام وى باز خوانند. 
اند: ريان بن الوليد كه در روزگار يوسف (ع) ملك مصر بود، و وليد بن مصعب كه فرعون موسى بود، و  گفته

جالوت جبار كه داود او را كشت، اين همه از فرزندان وليد بن ريان بن عاد بودند. اينست كه رب العالمين گفت: 
  زادَكُمْ فيِ الخْلَقِْ بصَْطَةً.

  لكى تفلحوا فلا تعبدوا غيره. اى: انعم اللَّه عليكم، فوحده لَعلََّكُمْ تفُلْحِوُنَ هِفاَذْكُروُا آلاءَ اللَّ
يعنى أ جئتنا لتأمرنا و تقول لنا؟ عادت عرب است كه قول در نظام سخن فراوان  قالوُا أَ جىِْٔتنَا لنِعَبْدَُ اللَّهَ وحَدَْهُ

مختصر فرو گذارند، چنان كه گفت: وَ إِذْ يَرفَْعُ إِبْراهيِمُ فرو گذارند، از بهر آنكه مخاطب را بآن دانش بود، آن را 
، يتََفَكَّرُونَ فيِ خلَقِْ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ ربََّنا يعنى يقولون »ربنا«يعنى و هما يقولان: » ربنا«الْقوَاعدَِ الى قوله: 

  فى العذاب الذى تعدنا به. ربنا. فأَْتنِا بمِا تَعدِنُا من العذاب إِنْ كنُتَْ منَِ الصَّادقِينَِ
عرب وعد گويند در خير و در شر، و وعيد نگويند مگر در شر، و بشارت گويند در خير و در شر، و نذارت نگويند 

  مگر در شر.
هود گفت ايشان را: قدَْ وقََعَ اى وجب، چنان كه آنجا گفت فَقدَْ وقََعَ أَجْرُهُ عَلىَ اللَّهِ اى وجب،  قالَ قدَْ وقََعَ

  گويد: واجب گشت شما را از خداى عذاب و خشم.مي
يقول: أ تخاصموننى فى اصنام سميتموها أَنتُْمْ وَ  رجز و رجس نام عذاب است. أَ تجُادِلوُننَيِ فيِ أَسمْاءٍ سمََّيتْمُوُها

يه حجة و بيان. اين آباؤُكُمْ اسماء لا تستحقها. ما نَزَّلَ اللَّهُ بهِا منِْ سُلطْانٍ اى سميتموها آلهة من غير كتاب ف
مجادله درين موضع همان محاجه است كه در سورة البقره باز گفت از خصم ابراهيم: أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِ حاَجَّ 
إِبْراهيِمَ فيِ ربَِّه؟ِ و در سورة الانعام گفت: وَ حاجَّهُ قوَْمُهُ. اين محاجه و اين مجادله آنست كه پيكار ميكردند، و 

د بر حق خدايى بتان را درست كردن و ايشان را بحق خدايى سزاتر ديدن. فاَنتَْظِرُوا ان يأتيكم ما داورى ميجستن
  اعدكم. إِنِّي معَكَُمْ منَِ المْنُتَْظرِيِنَ مواعيد اللَّه.

منا عليهم، و كذلك  فأََنجْيَنْاهُ يعنى: هودا عند نزول العذاب، وَ الَّذيِنَ مَعَهُ يعنى من آمن به برِحَمَْةٍ منَِّا اى بنعمة
  حكم اللَّه ان ينجى الانبياء و المؤمنين. 
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اى اهلكناهم هلاك استيصال. قطع دابر درين موضع و در سه جايگاه ديگر در  وَ قَطَعنْا دابِرَ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا 
وَ قَطَعنْا «برََ يعنى اذا تأخر. معنى قرآن در موضع بيخ بريدن نهاده است. دابر هر چيز آخر آنست. وَ اللَّيلِْ إِذْ أَدْ

لَهُمْ منِْ باقيَِةٍ. وَ ما كانوُا مؤُْمنِينَِ   آنست كه هلاك كرديم پسينه ايشان، چنان كه جاى ديگر گفت: فَهلَْ تَرى» دابِرَ
  يعنى لو بقوا ما كانوا ليؤمنوا.

جماعتى مفسران آنست كه: ايشان  اما قصه قوم عاد و هلاك شدن ايشان بباد عقيم بقول سدى و ابن اسحاق و
قومى بودند بت پرستان و گردنكشان، و در زمين بتباهكارى ميرفتند، و بر خلق عالم برترى ميجستند، و مسكن 

هاى بلند خود را خانها ساختند و قصرها و مصانع،  ايشان ديار يمن و حضرموت بود تا بحد عمان، و بر سر كوه
ان: وَ تتََّخذُِونَ مصَانِعَ لَعلََّكُمْ تخَْلدُُونَ، و چون كسى را عقوبت ميكردند، از بالاى آن چنان كه اللَّه خبر داد از ايش

افكندند، و عالميان را مقهور و مأسور خود كرده بودند، و سر به بيراهى و بت پرستى و شوخى در  قصرها بزير مى
ن در طغيان و تمرد بيفزودند، و پيغام خداى نهاده تا آن گه كه رب العزة بايشان هود پيغامبر فرستاد، و ايشا
حرمتى و بيباكى ايشان بغايت رسيد، باران از  نشنيدند، و پيغامبر خداى را حرمت نداشتند. چون تمرد و بى

ايشان وا ايستاد، و نبات از زمين برنيامد، و سه سال درين قحط و رنج و بلا بماندند. پس قومى را از وجوه و 
كردند، و بزمين حرم فرستادند به مكه، خانه خدا، و كعبه معظم مقدس، تا آنجا دعا كنند، و اعيان خود اختيار 

باران خواهند، و ايشان در زمان خويش كعبه را معظم و مشرف و محترم داشتندى، و آنجا دعا كردندى، و از 
  .خداى حاجتها خواستندى

قوم ايشان، پس چون آن قوم بيامدند، و ايشان  و سكان حرم در آن روزگار عمالقه بودند هم از نسب ايشان و
هفتاد مرد بودند، سران و مهتران ايشان سه كس بودند: قيل بن عنز و لقمان بن العاد الاصغر و مرثد بن سعد. 

  اين قوم آمدند و بيرون از مكه به معاوية بن بكر فرو آمدند، مردى بود از نسب ايشان.
اه مهمان دارى كرد. پس از يك ماه در حرم شدند تا دعا كنند. مرثد بن سعد و سيد عمالقه، معويه ايشان را يك م

در ميان ايشان مسلمان بود. ايمان خويش پنهان ميداشت. آن ساعت كه ايشان عزم كردند تا در حرم شوند، گفت: 
ايمان آريد، تا اى قوم! بدعاء شما كارى برنيايد، و شما را باران نفرستند. باز گرديد، و نخست بپيغامبر خويش 

كار شما راست شود، و در بسته گشاده گردد. ايشان چون از ايمان وى خبر بيافتند او را از ميان قوم خود بيرون 
كردند، و در حرم نگذاشتند. پس جمله بحرم درآمدند، و رئيس ايشان قيل بن عنز دست برداشت و دعا كرد، 

ء لمريض  اند: دعا اين بود كه: اللهم انى لم اجى هلكنا. و گفته گفت: الهنا! ان كان هودا صادقا فاسقنا فاناّ قد
فأداويه و لا لأسير فأفاديه. اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. و آن عاديان كه با وى بودند بمتابعت وى دست 

  برداشته كه: اللهم اعط قيلا ما سألك و اجعل سؤلنا مع سؤله.
  رون برد، گفت: اللهم انى جئتك وحدى فى حاجتى فاعطنى سؤلى.مگر لقمان عاد كه خود را از آن دعوت وابي

پس رب العزة جل جلاله سه پاره ميغ فرستاد بسه رنگ: يكى سياه، يكى سرخ، يكى سفيد، ندايى شنيد از ميان 
ميغ كه: يا قيل! اختر ايها شئت. اى قيل! ازين سه آن يكى كه خواهى اختيار كن قيل ابر سياه اختيار كرد، گفت: 

  آن را آب بيشتر بود، پس ندايى شنيد از هوا كه: اخترت رمادا رمدا لا يبقى من آل عاد احدا.
پس رب العالمين آن ابر سياه بديار عاد فرستاد. عاديان چون آن را بديدند خرم گشتند، و شادى نمودند، و از آن 

العزة گفت: فَلمََّا رَأَوْهُ عارضِاً شادى خمر و زمر بر عادت خويش پيش نهادند، و طرب كردند. اين است كه رب 
هاى آتش  مُستْقَبْلَِ أَودْيِتَهِمِْ قالوُا هذا عارضٌِ ممُْطِرنُا. تا زنى از ميان ايشان نام وى مهدد در آن ميغ نظر كرد. پاره

زن فرياد  و آتش از ايشان ميافتد، آن» افتاد و مردانى را ديد در آن ميغ كه آن را ميراندند ديد كه از پيش آن مى
برآورد، وا ويلاه كرد، و قوم خود را خبر داد كه چه ديد در آن حال. رب العزة باد عقيم بر ايشان فرو گشاد، چنان 

  كه گفتا: وَ أَمَّا عادٌ فأَُهلْكِوُا برِيِحٍ صَرصْرٍَ عاتيَِةٍ، وَ فيِ عادٍ إِذْ أَرْسَلنْا عَليَهْمُِ الرِّيحَ العَْقيِمَ.
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عن ابيه عن جده، قال: اوحى اللَّه تعالى الى الريح العقيم أن تخرج على قوم عاد فتنتقم له  روى عمرو بن شعيب
منهم. فخرجت بغير كيد على قدر منخر ثور، حتى رجفت الارض ما بين المغرب و المشرق، فقال الخّزان لن 

ه اليها ان ارجعى و اخرجى نطيقها، و لو خرجت على حالها لأهلكت ما بين مشارق الارض و مغاربها. فأوحى اللَّ
  على قدر خرت الخاتم، فرجعت، فخرجت على قدر خرت الخاتم.

و روى أن اللَّه امر الريح فأهالت عليهم الرمّال، فكانوا تحت الرمل سبع ليال و ثمانية ايام، لهم انين تحت الرمل. 
  ثم امر الريح فكشفت عنهم الرمال، فاحتملتهم فرمت بهم فى البحر.

برد، و چنان كه  : باد فرو گشادند بايشان، و ايشان را با آن شخصهاى عظيم بر ميگرفت، و بر هوا مىسدى گفت
گريختند، و آن باد هم  پر مرغ را گرداند، اندر هوا ايشان را ميگردانيد، و نيست ميكرد، و از بيم در خانها مى

افكند. پس رب العزة مرغانى را پديد آورد،  ىچنان در خانهاى ايشان را بر ديوار ميزد، و پست ميكرد، و بيرون م
مرغهاى سياه، و ايشان را برگرفت و بدريا افكند. و روى زمين از ايشان پاك شد، و هود پيغامبر در آن وقت 

  اى نشسته بود، و از آن باد جز نسيمى خوش بوى نميرسيد. عذاب اندر حظيره
بن بكر بنرفته بودند كه خبر هلاك عاد بايشان رسيد، و ايشان  و آن قوم كه در مكه دعا كردند، هنوز از حله معاوية

 :را گفتند: هر يكى خود را اختيارى كنيد، و حاجتى خواهيد، تا حرمت كعبه را اجابت يابيد. مرثد بن سعد گفت
اللهم! أعطنى برا و صدقا. بار خدايا! نيكى و راستى و پاكى خواهم. رب العالمين دعاء وى اجابت كرد، و «
نچه خواست بوى داد. قيل بن عنز را گفتند: تو چه خواهى؟ و چه حاجت دارى؟ گفت حاجت من آنست كه با آ

ايشان مرا روزگار نيست، در آن  من همان كنند كه با عاد كردند، كه پس از ايشان مرا زندگانى بكار نيست، و بى
مرا عاد بكار نيست. من : اهى؟ گفتحال او را عذاب رسيد و هلاك شد. لقمان بن عاد را گفتند: تو چه خو

خواهم. مرا عمر درازى بايد عمر هفت كركس. قال: فعمرّ عمر سبعة  ام، و از بهر خود حاجت مى خويشتن را آمده
انسر، فكان يأخذ الفرخ حين يخرج من بيضه، حتى اذا مات اخذ غيره، فلم يزل يفعل ذلك حتى اتى على 

نة، فلما لم يبق غير السابع قال ابن اخى لقمان يا عم! ما بقى عمرك الا السابع، فكان كل نسر يعيش ثمانين س
هذا النسر. فقال له: يا ابن اخى! هذا لبد، و لبد بلسانهم الدهر. فلما انقضى عمر لبد، طارت النسور غداة من 

ر لقمان لبد نهض رأس الجبل، و لم ينهض لبد فيها، و كانت نسور لقمان لا تغيب عنه، انما هى بعينه. فلما لم ي
مع النسور، و قام الى الجبل، لينظر ما فعل لبد. فوجد لقمان فى نفسه وهنا لم يكن يجده قبل ذلك. فلما انتهى 
الى الجبل ناداه: انهض يا لبد! فذهب لينهض، فلم يستطع، فسقط و مات، و مات لقمان معه، و فيه جرى المثل: 

  اتى امد على لبد.
العزة عاد را هلاك كرده بود، هود پيغامبر از آنجا بمكه شد با جماعتى مؤمنان كه  وهب گفت: پس از آنكه رب

بوى ايمان آورده بودند، و بمكه همى بودند، تا از دنيا بيرون شدند. اينست كه رب العالمين گفت: فأََنجْيَنْاهُ وَ 
رَ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا اى استأصلناهم، و أهلكناهم عن الَّذيِنَ معَهَُ بِرحَمَْةٍ منَِّا يعنى حين نزل العذاب، وَ قَطَعنْا دابِ

  آخرهم بالريح، وَ ما كانوُا مؤُْمنِينَِ.
قال عبد الرحمن بن سابط بين الركن و المقام و زمزم قبر تسعة و تسعين نبيا، و ان قبر هود و شعيب و صالح و 

  ضر موت فى كثيب احمر.اسماعيل فى تلك البقعة. و روى عن على: و ان قبر هود بح
  النوبة الثالثة

ميگويد: نوح را بقوم وى فرستاديم و امت وى همان بودند، و در زير  قوَْمهِِ الاية  قوله تعالى: لقَدَْ أَرْسَلنْا نوُحاً إِلى
علم رسالت وى بيش از آن نيامدند، و آن گه در هزار، كم پنجاه سال، كه ايشان را دعوت كرد، از هشتاد كم يك 
مرد كه مؤمن بودند عقد هشتاد تمام نشد، و نوح هم چنان دعوت همى كرد، و اميد همى داشت، تا آيت آمد كه: 

آمنََ. نوح چون از ايشان نوميد گشت، گفت: رَبِّ لا تذَرَْ علَىَ الْأَرضِْ منَِ الْ كافِريِنَ لنَْ يؤُْمنَِ منِْ قوَْمِكَ إِلَّا منَْ قدَْ 
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  ديََّاراً.
بى رسول قرشى (ص) كه فرستادند، بكافه خلق فرستادند، و جهانيان را همه از روى دعوت زير باز مصطفى عر

علم نبوت و رسالت وى درآوردند، و فرمان آمد كه: يا محمد! نوميد مشو كه تو رحمت جهانيانى، و امان 
ايمان در عالم گسترده، و بندگانى، تا نه بس روزگار بينى گروه گروه از عالميان روى بعزت اسلام نهاده، و بساط 

خورشيد شرع مقدّس از افق دولت نبوت تو برآمده، و بمكان عز تو و جاه و منزلت تو اين دين اسلام قوى 
گشته، و رشته دولت آن با دامن ابد پيوسته: وَ رَأَيتَْ النَّاسَ يدَخُْلوُنَ فِي ديِنِ اللَّهِ أَفوْاجاً. نوح همى گفت: بار 

يّار مگذار، و مصطفى قرشى (ص) همى گفت: بار خدايا! در عالم كفر مگذار. چون سيد خدايا! از كافران د
(ص) اين دعا كرد، از حضرت عزت ندا آمد كه: يا محمد! دل خوش دار، كه اگر از دور فلك يك روز بيش 

بگيرد، و نماند، و آن روز بوقت نماز ديگر رسيده باشد، جبرئيل را فرمايم، تا شاخ آفتاب درين ميدان على 
نگذارد كه شب آيد، تا در آن باقى روز شادروان شرع ترا بشرق و غرب باز كشم، نه در هند و ثنى گذارم، نه در 
روم چليپايى، نه در هيچ سينه ظلمت شركى، نه در هيچ دل زحمت شكى، نه در پنجه شيرى قهرى، نه در نيش 

  ».خير هذه الامة اولها و آخرها« :(ص) گفتهمارى زهرى، و اين كار در نيمه آخر خواهد بود كه مصطفى 
: نوح را بقوم خود فرستادند، گفتند: أَنذْرِْ قوَْمَكَ منِْ قبَلِْ أَنْ يأَْتيَِهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ مصطفى را بخلق فرستادند، گفتند

بعقوبت فرستادند، و مصطفى را برحمت. نه بينى بَشِّرِ المْؤُْمنِينَِ بأَِنَّ لَهُمْ منَِ اللَّهِ فضَلًْا كبَيِراً. از بهر آنكه نوح را 
ليَِغفِْرَ : پيش داشت، و مغفرت با پس داشت، گفت: أَنْ يَأْتيَِهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ، پس بآخر گفت كه در حق نوح بيم فرا

كَ شاهدِاً وَ لَكُمْ منِْ ذنُوُبكِمُْ، و در حق مصطفى بشارت و رحمت فرا پيش داشت و بيم واپس داشت: إِنَّا أَرسْلَنْا
، جبرئيل آمد، گفت: يا نوح! »رَبِّ لا تذَرَْ عَلىَ الأَْرضِْ منَِ الكْافرِيِنَ ديََّاراً«مبَُشِّراً وَ نذَيِراً. چون نوح دعا كرد كه: 

بر دشمنان دعا كردى! دوستان را دعا كن. گفت: از خود بديگرى نپردازم: رَبِّ اغفْرِْ ليِ. گفت: يا نوح! سلطان 
جبرئيل گفت: عقوبت بدان فراوانى خواستى، و » وَ لوِالدِيََّ«ست. كرم فرو گشاده بيفزاى. نوح گفت: رحمت د

رحمت بدين اندكى! گفت: وَ لمِنَْ دخَلََ بيَتْيَِ مؤُْمنِاً. جبرئيل گفت: بيفزاى كه هنوز اندك است، گفت: وَ لِلمْؤُْمِنِينَ 
  وَ المْؤُْمنِاتِ. سيد را گفتند.

گويى؟ گفت ما را در بدايت اين كار اين ادب درآموختند كه: وَ اخفْضِْ جنَاحَكَ لمِنَِ اتَّبَعكََ  چه مى يا محمد! تو
، لا جرم چون بود مصطفى (ص) همه نصيب خلق »اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات«منَِ المْؤُْمنِينَِ، همى گويم: 

ت، و بى وى كار وى راست كرد، و خصم وى را بود و همه بامت مشغول بود. رب العالمين وى را نيابت داش
  جواب داد.

چون دشمنان گفتند: مجنون است و ضالّ، رب العزة گفت: ما أَنتَْ بنِعِمَْةِ ربَِّكَ بمِجَنْوُنٍ، ما ضلََّ صاحبُِكُمْ وَ ما 
ب هم خود داد كه: يا قوَْمِ ، و نوح كه بخود مشغول بود، چون او را گفتند: إِنَّا لنَرَاكَ فيِ ضلاَلٍ مبُينٍِ، جوا غوَى

  ليَْسَ بيِ ضلاَلةٌَ وَ لكنِِّي رَسوُلٌ منِْ رَبِّ العْالمَينَِ. فشتّان بين من دفع عن نفسه، و بين من دفع عنه ربه.
و همچنين فرق است ميان كسى كه گويد: لكنِِّي رَسوُلٌ منِْ رَبِّ الْعالمَينَِ، و كسى كه حق جلّ جلاله از بهر وى 

وَ الْقُرْآنِ الحَْكيِمِ. إِنَّكَ لمَنَِ المْرُسَْلينَِ، آن تفرقت است و اين جمع. آن صفت مريد است، و اين نعت  گويد: يس
  ..مراد، و بينهما بون بعيد
هر چند پيغام ميرسانم، و نصيحت ميكنم، لكن ميدانم كه خسته قهر ردّ ازلى را لطف نصح  أُبَلِّغكُمُْ رسِالاتِ ربَِّي

  من اسقطته القسمة لم تنعشه النصيحة.: يد، و گفت ما در وى اثر نكندما بكار نيا
عجب آنست كه شخص رسول را برسولى شگفت ميداشتند، و دست  قوله: أَ وَ عجَبِتْمُْ أَنْ جاءَكمُْ ذكِْرٌ منِْ ربَِّكمُْ 

لت! و از اين داشتند. اينست كمال جهالت و غايت ضلا پسنديدند، و شگفت نمى تراشيده خود را بخدايى مى
تر آنست كه رب العزة جل جلاله با آن تمادى و طغيان ايشان، و آن گفت ناسزاى ايشان نعمت اين جهان  عجب
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بايشان روان ميدارد، و هيچ باز نگيرد، و نيك خدايى خود با ياد ايشان ميدهد كه: وَ اذكُْرُوا إِذْ جعََلكَمُْ خُلَفاءَ منِْ 
ميگويد: منتهاى من بر خويشتن ياد كنيد، كه شما را ساكنان زمين كردم، و  مْ فيِ الخْلَْقِ بصَْطَةًبَعدِْ قوَْمِ نوُحٍ وَ زادَكُ

پس از گروهى كه گذشتند شما را جهانداران كردم، و شما را نعمت و دسترس تمام دادم، و آن گه بر خلقت و 
شان كفر بدان صعبى! مصطفى (ص) قوت شما را بر جهانيان افزونى دادم. از حق نعمت بدين تمامى! و از اي

  ».له ولدا و هو يرزقهم و يعافيهم ما احد اصبر على اذى يسمعه من اللَّه عز و جل. يدعون« :گفت
آن گه ديگر باره بر سبيل تأكيد گفت: فاَذكُْروُا آلاءَ اللَّهِ، لكن چه سود كه ديده حق بين و سمع صواب شنو 

معَزُْولوُنَ، أَمْ تحَسْبَُ أَنَّ أَكثَْرهَمُْ يَسمَْعوُنَ أَوْ يَعْقِلوُن؟َ! چون پذيرد پند دلى كه مهر نداشتند: إِنَّهُمْ عنَِ السَّمْعِ لَ
  اند؟! اى كش از بينايى محروم كرده اند؟! و چه بيند ديده شقاوت در آن زده

 و ما انتفاع اخى الدنيا بمقلته
 

 اذا استوت عنده الانوار و الظلم! 
 

  النوبة الاولى ۸
ثمَوُدَ أَخاهمُْ صالحِاً و فرستاديم به ثمود مرد ايشان را و كس ايشان را صالح قالَ يا قوَْمِ ايشان   قوله تعالى: وَ إِلى

را گفت: اى قوم! اعبْدُُوا اللَّهَ خداى را پرستيد ما لكَمُْ منِْ إِلهٍ غيَْرُهُ نيست شما را خدايى جز از او قدَْ جاءتَْكُمْ 
بِّكُمْ بشما آمد از خداوند شما نشانى روشن هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ آنك اين ماده شتر خداى است لكَُمْ آيَةً تا شما بيَِّنَةٌ منِْ رَ

خورد در زمين خداى وَ لا تمََسُّوها بِسوُءٍ و بآن هيچ  فذَرَُوها گذاريد آن را تأَْكلُْ فيِ أَرضِْ اللَّهِ تا مى .را نشانى بود
  ) كه فرا گيرد شما را عذابى درد نماى.۷۳كُمْ عذَابٌ أَليِمٌ (بدى مرسانيد فيَأَْخذَُ

نشينان جهان كرد پس عاد وَ بوََّأَكُمْ فيِ الْأَرضِْ  وَ اذكُْروُا إِذْ جَعَلَكمُْ خُلَفاءَ منِْ بَعدِْ عادٍ و ياد كنيد كه شما را پس
نيد هر جاى كه از زمين خاك نرم است كوشكها وَ و شما را در زمين جاى داد تتََّخذُِونَ منِْ سُهوُلهِا قصُوُراً ميك

تراشيد هر جاى كه سنگ است و كوه، خانها فاَذْكُروُا آلاءَ اللَّهِ نعمتهاى اللَّه بر خود ياد  تنَحْتِوُنَ الجْبِالَ بيُوُتاً و مى
  . ) و در زمين بتباهكارى و فساد مرويد۷۴ميكنيد وَ لا تَعثْوَْا فيِ الْأَرضِْ مفُسْدِيِنَ (

ارگان و قالَ المْلََأُ الَّذيِنَ استَْكبَْروُا منِْ قوَْمِهِ سران قوم او كه گردنكشان بودند از حق، گفتند: لِلَّذيِنَ استْضُْعِفوُا بيچ
 دانيد أَنَّ زبون گرفتگان قوم صالح را لمِنَْ آمنََ منِْهُمْ ايشان را كه گرويدگان بودند از ايشان أَ تَعْلمَوُنَ شما چنان مى

  ايست از خداى خويش؟ صالحِاً مرُسْلٌَ منِْ ربَِّهِ كه صالح فرستاده
اند مصدقان  ) ما بآن پيغام كه وى را بآن فرستاده۷۵قالوُا آن مستضعفان جواب دادند إِنَّا بمِا أُرسْلَِ بهِِ مؤُْمنِوُنَ (

  و گرويدگانيم.
ايد كافر و  ) ما بآنچه شما بآن گرويده۷۶الَّذيِ آمنَتْمُْ بِهِ كافِرُونَ (قالَ الَّذيِنَ استْكَبَْروُا گردنكشان قوم گفتند: إِنَّا بِ

  ناگرويدگانيم.
فَعَقَروُا النَّاقةََ پى زدند و بكشتند ماده شتر را وَ عتَوَاْ عنَْ أَمرِْ ربَِّهِمْ و گردن كشيدند از فرمان خداوند خويش وَ 

دهى از عذاب إِنْ كنُتَْ منَِ المُْرْسَلينَِ  ا اى صالح بما آر آنچه ما را وعده مىقالوُا و گفتند: يا صالِحُ اىْٔتنِا بمِا تَعدِنُ
  ) اگر از فرستادگان اويى.۷۷(

فأََخذَتَْهُمُ الرَّجْفَةُ فرا گرفت ايشان را بانگ و جنبش فأََصبْحَوُا فيِ دارِهِمْ بامداد كردند در سرايهاى خويش 
  اى مرده.) بر وى درافتاده و بر ج۷۸جاثمِينَِ (

وَ قالَ يا قوَْمِ و گفت: اى قوم! لَقدَْ أَبْلَغتُْكُمْ رِسالةََ ربَِّي بشما رسانيدم پيغام  فتَوََلَّى عنَْهُمْ برگشت صالح از ايشان
) ليكن ۷۹خداوند خويش وَ نصَحَتُْ لَكُمْ و شما را نيك خواستم و بنيكى فرمودم وَ لكنِْ لا تحُبُِّونَ النَّاصحِينَِ (

  نيكخواهان را دوست نداشتيد.شما 
  النوبة الثانية

ثمود ايدر نام قبيله است و ايشان را عاد آخر گويند، كه از پس عاد اول  ثمَوُدَ أَخاهمُْ صالحِاً  قوله تعالى: وَ إِلى
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درآمدند، و جد ايشان ثمود بن عاد بن ارم بن سام بن نوح بود، و هو اخو جديس، در عصر خويش جهانداران 
ازين طاغيان و متمردان و جبّاران. بت پرستيدند و بازار كفر برساختند، و آن را تعظيم نهادند، و بآيات و بودند 

وحدانيت اللَّه جلّ جلاله كافر گشتند، تا رب العالمين هم از نسب و قوم ايشان بايشان پيغامبر فرستاد، و ايشان را 
  بدين اسلام و ملت حق، و عبادت اللَّه دعوت كرد.

ثمَوُدَ يعنى: و ارسلنا الى ثمود أَخاهمُْ يعنى فى النسب لا فى الدين صالحِاً،   ست كه رب العالمين گفت: وَ إِلىاين
  و هو صالح بن عبيد اشرفهم نسبا و اوسطهم دارا، و اكرمهم نفسا.

ايشان جز  چون صالح بايشان آمد بپيغامبرى، جوان بود. روزگار دراز ايشان را دعوت كرد. تا پير گشت، و از
اى اندك نگرويدند، پس ايشان را روز عيدى بود همه بهم آمدند در آن عيد خويش، و صالح با ايشان، همه  طائفه

گفتند صالح را: ما أَنتَْ إِلَّا بَشرٌَ مثِْلنُا فأَْتِ بآِيَةٍ إِنْ كنُتَْ منَِ الصَّادقِينَِ. تو بشرى همچون مايى. اگر آنچه 
گويى، پس نشانى بياور و آيتى بنماى. رئيس  ه پيغامبر خدايم، راست است كه مىگويى و دعوى ميكنى ك مى

راست گويى كه  اى برون آر اگر مى ايشان جندع بن عمرو صالح را گفت، و ازو درخواست كه ازين سنگ ناقه
ر آن ناحيت حجر، و پيغامبرم، تا بتو ايمان آريم. و آن سنگى بود عظيم، تنها، بهيچ كوه نپيوسته، از زمين برآمده، د

اين حجر مسكن و ديار ثمود است، ميان حجاز و شام. صالح رفت، و بحكم درخواست ايشان دو ركعت نماز 
كرد، و بتضرع و زارى دعا كرد، تا آن سنگ همچون شترى آبستن شكم باز كرد، و فرا جنبش آمد، و شكافته 

اى همچون  يرون آمد، و هم در آن حال بزاد، و بچهاى نيكو آبستن بوقت زادن رسيده از آن سنگ ب گشت، و ناقه
خود ببزرگى و تمامى بنهاد. صالح گفت: قدَْ جاءتَْكُمْ بيَِّنَةٌ منِْ ربَِّكُمْ آنك آيت كه خواستيد آمد، نشانى آشكارا، 

 هِ لَكُمْ آيَةً حجتى روشن از خداوند شما، كه دلالت ميكند بر صدق نبوت من. آن گه تفسير كرد، گفت: هذِهِ ناقَةُ اللَّ 
اند اضافت با خود كرد كه خلق را  نصب على النعت، و ناقَةُ اللَّهِ بر سبيل تخصيص گفت همچون بيت اللَّه، و گفته

در آن سعى و تصرف نيست، و صلب نرينه و رحم مادينه در ميان نيست، و جز بتكوين و قدرت اللَّه حدوث آن 
صحرا با بچه خويش ميچريد، در تابستان بكوه و در زمستان بهامون،  نيست. چون ناقه از آن سنگ بيرون آمد در

رميدند، و آبشخور بر ايشان تنگ كرده، كه يك روز ناقه و  ترسيدند، و مى و چهارپايان و مواشى ايشان از آن مى
يوَْمٍ مَعْلوُمٍ. پس جندع بن  بچه را بود، و يك روز ايشان را، چنان كه اللَّه گفت: هذِهِ ناقَةٌ لهَا شِرْبٌ وَ لَكُمْ شرِبُْ

  عمرو از ميان قوم ايمان آورد. ديگران همه برگشتند، و در طغيان بيفزودند.
اى خلّوا عنها، فلتأكل حيث شاءت من عشب الارض و خلاها، اى سهل اللَّه لكم  فذَرَوُها تأَْكلُْ فيِ أَرضِْ اللَّهِ

اى لا تقربوها بنحر و عقر فيَأَْخذَُكمُْ عذَابٌ أَليِمٌ و جيع فى  سوُءٍامرها فليس عليكم منها مؤنة. وَ لا تمََسُّوها بِ
  الدنيا.

اى: و انزلكم فى الارض بعد  اى من بعد هلاكهم. وَ بوََّأَكمُْ فيِ الْأَرضِْ  وَ اذكُْروُا إِذْ جعََلَكمُْ خُلَفاءَ منِْ بَعدِْ عادٍ 
، و بوأت هذه الدار لك. آنكه تفسير وَ بوََّأَكمُْ فيِ الْأَرضِْ الهالكين من القرون قبلكم. يقال: بوأتك فى هذه الدار

كوشكهاى عظيم ميساختند در زمين هامون، اما عمرهاى ايشان دراز بود،  كرد، گفت: تتََّخذُِونَ منِْ سُهوُلهِا قصُوُراً
ب گشت، و ايشان كرد. بروزگار دراز خانهاشان خرا و آن كوشكها كه از گل ساخته بودند وفاء عمر ايشان نمى

هنوز زنده. پس در ميان كوه سنگ بريدند، و تراشيدند، و خانها ساختند، فذلك قوله: وَ ثمَوُدَ الَّذيِنَ جابوُا الصَّخْرَ 
يعوُا أَمْرَ باِلوْادِ. جاى ديگر گفت: تنَحْتِوُنَ منَِ الجْبِالِ بيُوُتاً فارِهينَِ، آن گه گفت: فاَتَّقوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُنِ وَ لا تطُِ

. آن خداوند كه شما را اين نعمت و قوت داد از خشم عذاب وى بپرهيزيد، و او را فرمان بردار باشيد و  المُْسْرفِينَِ 
  گزافكاران و مفسدان را فرمان مبريد.

ى و عاث يعيث در معنى عثى يعث همانست كه درين آيت گفت: فاَذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَ لا تَعثْوَْا فيِ الْأَرضِْ مفُسْدِيِنَ
  هر دو يكسان است، اى: لا تسيروا فى الارض مفسدين.
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و هم الكبراء و العظماء من قوم صالح الَّذيِنَ استَْكبَْرُوا يعنى الذين تكبروا عن الايمان، لِلَّذيِنَ  قالَ المْلََأُ
مْ سروران و گردنكشان ايشان گفتند مؤمنان لمِنَْ آمنََ منِْهُ: استْضُعْفِوُا يعنى المؤمنين. آن گه تفصيل داد، و گفت

  مستضعفان را: أَ تَعْلمَوُنَ أَنَّ صالحِاً مُرْسلٌَ منِْ ربَِّهِ اليكم؟ شما ميدانيد كه صالح فرستاده خداست بشما؟
بآن، از  مستضعفان جواب دادند: إِنَّا بمِا أُرْسلَِ بهِِ اى بالتوحيد و بالعذاب مؤُْمنِوُنَ. ما بآنچه وى را فرستادند

  توحيد كه فرمود و از عذاب كه خبر داد، گرويدگانيم و استوار دارانيم.
گردنكشان گفتند: ما بارى كافر شديم بآنچه شما بآن ايمان  قالَ الَّذيِنَ استَْكبَْرُوا إِنَّا باِلَّذيِ آمنَتُْمْ بِهِ كافِرُونَ

  آورديد.
  اى تولوا عن قبول امر ربهم. نْ أَمْرِ ربَِّهمِْليلة الاربعاء وَ عتَوَْا عَ فَعَقَروُا النَّاقةََ 

است كه بر عقب استكبار گويند: إِنَّ الَّذيِنَ يَستَْكبِْرُونَ عنَْ عبِادتَيِ. و عاقر ناقه اشأم عاد » عن«همان » عن«اين 
او بود، و  بود: قدار بن سالف اشقر بود و ازرق. او را اشأم عاد خوانند از بهر آنكه سبب هلاك قوم او بر دست

  او از ثمود است، و ثمود نيازادگان عاداند، از آن او را اشأم عاد خوانند.
مفسران گفتند در بيان اين قصه كه: قدار بن سالف و مصدع بن دهر دو مرد طاغى بودند، و هر يكى زنى 

بت كرد، و ميخواست از قوم خويش، و دو زن بودند در آن عصر يكى صدوف و ديگر عنتره. قدار در صدوف رغ
مصدع در عنتره، و اين دو زن سخت حريص بودند در كشتن ناقه، از بهر آنكه صاحب مواشى بودند، و آبشخور 
بر ايشان تنگ شده بود، كه هر بدو روز ايشان را نوبت آب بود. يك روز نوبت ناقه بود و بچه. و آب چاه بود، و 

ه يك قطره آب در چاه نماندى، و ديگر روز نوبت قوم بازخوردند در نوبت خويش، ك ناقه و بچه آن را همه مى
بودى و مواشى ايشان، و به اين سبب كار آب بر ايشان تنگ شده بود، و نيز چرندگان ايشان از آن ناقه 

رميدند. پس آن زنان باين سبب قدار و مصدع را بر عقر ناقه داشتند، و خويشتن را بر ايشان  ترسيدند، و مى مى
اگر ناقه را بكشيد ما زنان شما باشيم. ايشان بطمع زنان رفتند، و خمر خوردند، تا خمر در  عرضه كردند، كه

ايشان كار كرد، آن گه رفتند، و هفت كس ديگر را از غاويان قوم خويش خبر كردند، تا با ايشان متفق شدند. 
دُونَ فيِ الْأَرضِْ وَ لا يصُْلحِوُنَ. پس رفتند و بر اينست كه رب العالمين گفت: وَ كانَ فيِ المْدَيِنَةِ تسِعْةَُ رهَطٍْ يفُسِْ

راه ناقه مترصد نشستند. چون از آبشخور بازگشت، مصدع نخست تيرى در وى انداخت و او را پى زد. پس قدار 
  او را بشمشير ضربت زد، و تمام بكشت. پس قوم همه فراهم آمدند، و گوشت آن قسمت كردند.

كه: رب العزة وحى فرستاد بصالح كه قوم تو ناقه را بكشتند. صالح قوم خويش اما قول سدى درين قصه آنست 
را از اين وحى خبر داد. ايشان گفتند: ما نكشيم، و هرگز بخاطر ما نگذشت كه آن را بكشيم. صالح گفت: كشنده 

ر كه از مادر در آن درين ماه از مادر در وجود آيد، و هلاك شما بر دست وى بود. ايشان گفتند: درين ماه هر پس
وجود آيد او را بكشيم. پس در آن ماه نه پسر زادند، و همه را كشتند، و دهمين پسر كه زاد زنده بگذاشتند. پسرى 
بود اشقر ازرق، شخصى تمام نيكو قد برآمد. آن نه مرد كه پسران خود را كشته بودند، گفتند: لو تركنا ابناءنا 

  لكانوا مثل ابن العاشر.
و  ، خشم گرفتند، و سوگند خوردند كه صالح را بكشيم، فذلك قوله: تقَاسمَوُا باِللَّهِ لنَبُيَِّتنََّهُ وَ أَهلْهَُ پس بر صالح 

بمحراب عبادت. ايشان در راه وى آمدند، و در آن غارى كمين ساختند. رب  صالح هر شب بمسجد رفتيد
رد. ديگر روز مردمان بانگ برآوردند كه: اما رضى العالمين آن غار را بر سر ايشان فرود آورد، و همه را هلاك ك

  صالح ان امرهم بقتل اولادهم حتى قتلهم؟! پس همه فراهم آمدند، و بكشتن ناقه متفق گشتند.
پس چون ناقه را بكشتند، آن بچه وى بگريست چنان كه اشك از چشم وى روان گشته بود، و ميديدند. آن گه 

خبر  كه ناقه را كشتند، و قومى عذر ميدادند كه ما را درين گناه نيست، كه بىبچه بكوه برشد. خبر به صالح رسيد 
بوديم. صالح گفت: مگر بچه را در توانيد يافتن، كه اگر دريابيد اميد بود كه عذاب وقت مندفع شود. ايشان رفتند 
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رغ پرنده بر سر آن نرسيد، و تا بچه را دريابند. بچه بسر كوه برشد و بفرمان اللَّه كوه بالا گرفت چندان كه هيچ م
آن بچه بر سر آن كوه بآواز آمد، بفرمان اللَّه كه: اين امّى؟ اين امّى؟ آن گه سه بانگ كرد، و سنگ شكافته گشت، 
و در ميان سنگ فرو شد، و ناپديد گشت. صالح گفت: همى دانيد كه آن سه بانگ چه اشارت بود؟ هر بانگى 

و عمر مانده، و پس عذاب اللَّه در رسد، و دمار از شما برآرد. اينست كه اللَّه اشارت است بر روزى كه شما را از
  گفت: تمَتََّعوُا فيِ دارِكُمْ ثلاَثةََ أَيَّامٍ ذلِكَ وعَدٌْ غيَْرُ مَكذُْوبٍ.

پس ديگر روز پنجشنبه بود. برخاستند رويهاشان زرد گشته، و روز آدينه برخاستند رويهاشان سرخ گشته برنگ 
روز شنبه برخاستند رويهاشان سياه گشته برنگ قير. و صالح از ميان ايشان بيرون آمد با مؤمنان قوم خويش خون. 
شام رفتند بناحيت فلسطين، و ايشان روز شنبه منتظر عذاب نشستند، و دل بر مرگ و هلاك نهادند. پس   و سوى

زلزله و رجفه، همى بيكبار از بيم و فزع  روز يك شنبه بوقت چاشتگاه از آسمان صاعقه و صيحه آمد، و از زمين
فأََخذَتَْهُمُ الرَّجْفَةُ اى الصيحة و : بروى درافتادند مرده و كشته، و چون خاكستر گشته. اينست كه رب العزة گفت

اى فى  رِهِمْالزلزلة، و أصلها الحركة مع الصوّت، و منه قوله تعالى و تقدس: يوَْمَ تَرْجُفُ الرَّاجفِةَُ فأََصبْحَوُا فيِ دا
ارضهم و بلدهم جاثمِينَِ اى ميّتين صرعى. ميگويند زنى بود در ميان ايشان مقعد نام وى ذريعه، و كافر دل و 
سخت خصومت بود با صالح. آن ساعت كه عذاب معاينه ديد، رب العزة او را درستى داد و پاى روان، تا از 

د، و مردمان را خبر كرد از آنچه ديد از هلاك ثمود. آن گه ميان ايشان بيرون شد به وادى القرى سر حد ديار ثمو
همان جاى بر ديدار مردم بر جاى بمرد، و هلاك گشت. پس از هلاك ثمود، صالح از شام به مكه بازگشت، و 
كان يعبد اللَّه فيها حتى مات، و قيل توفّى صالح و هو ابن ثمان و خمسين سنة، و كان قد اقام فى قومه عشرين 

  سنة.
اى اعرض عنهم صالح حين كذبوه و عقروا الناقة، وَ قالَ يا قوَْمِ لَقدَْ أَبلْغَتُْكُمْ رِسالَةَ ربَِّي وَ نصَحَتُْ  فتَوََلَّى عنَْهُمْ

  و قيل اعرض بعد نزول العذاب بهم، و قال هذا القول كما لَكُمْ
اسماء آبائهم، و يقول: هل وجدتم ما  خاطب النّبي قتلى بدر حين القوا فى القليب، فجعل يناديهم بأسمائهم و

  ».وعد ربكم حقا؟ فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقّا
اى لا تحبون من  وَ نصَحَتُْ لَكُمْ يعنى فيما بينكم و بين ربكم و حذّرتكم عذابه. وَ لكنِْ لا تحُبُِّونَ النَّاصحِينَِ

  نصح لكم، و دعاكم الى ما لكم فيه السلامة.
اللَّه، قال: لما مرّ النبى (ص) بالحجر فى غزوة تبوك، قال لاصحابه: لا يدخلن احد منكم روى جابر بن عبد 

القرية، و لا تشربوا من مائهم، و لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، الا ان تكونوا باكين، ان يصيبكم مثل الذى 
  اصابهم، و روى ان النبى (ص) 

أ تدرى من «عاقر الناقة. قال: «: قلت اللَّه و رسوله اعلم. قال: ؟ قال»يا على! أ تدرى من اشقى الاولين«قال:  
  ».قاتلك«قال: قلت اللَّه و رسوله اعلم. قال: » اشقى الآخرين؟
  النوبة الثالثة

خداوند عالم، كردگار جهان، و دياّن مهربان، جل جلاله و تقدست  ثمَوُدَ أَخاهمُْ صالحِاً الاية  قوله تعالى: وَ إِلى
رين آيات صالح پيغامبر را برادر ثمود خواند. معلوم است كه اين برادرى از روى صورت و نسبت اسماؤه، د

است، نه از روى دين و ديانت و موافقت، و همچنين در حق پيغمبران گفت: أَخاهمُْ هوُداً، أَخاهُمْ شعُيَبْاً، أَخوُهمُْ 
جرم در قيامت بگسلد، و آن را هيچ اثر نماند، كه اللَّه  لوُطٌ، أَخوُهُمْ نوُحٌ. چون از روى نسبت بود اين برادرى لا

گر خواند، ميگويد، جل جلاله: فلاَ أَنسْابَ بيَنَْهمُْ يوَْمئَذٍِ، و گفت: يوَمَْ يَفرُِّ المَْرءُْ منِْ أَخيِهِ. باز مؤمنان را برادر يكدي
إِخوْاناً، و اين برادرى از روى ديانت و موافقت است، نه از روى گفت: إِنَّماَ المْؤُْمنِوُنَ إِخوَْةٌ، فأََصبْحَتُْمْ بنِِعمْتَهِِ 

  سُررٍُ متُقَابِلينَِ.  نسبت، لا جرم فردا در قيامت بيفزايد و بپيوندد، چنان كه اللَّه گفت سبحانه و تعالى: إِخوْاناً عَلى
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از وى هم فرقت بود هم لطيفة اخرى: پيغامبران را برادر امت خواند، و برادر اگر چه مشفق و مهربان باشد 
عداوت آيد. نه بينى كه يوسف از برادران چه ديد؟! و چه شنيد؟! هم فرقت ديد، و هم ذكر عداوت شنيد. تا 
بدانى كه در برادرى اين همه گنجد. چون حكم الهى و سابقه ازلى در صفت اخوت اين رفت، رب العالمين 

يشان خواند: لَقدَْ جاءَكُمْ رَسوُلٌ منِْ أَنفْسُِكُمْ، و از تن و مصطفى عربى را برادر امت نخواند، بلكه تن و جان ا
جان خود هرگز نه عداوت آيد نه فرقت، نه امروز دشمنى، نه فردا بريدنى. ازينجا بود كه پيغامبران هلاك قوم 

وَ «خود خواستند، مصطفى (ص) رحمت و مغفرت خواست. نوح ميگفت: رَبِّ لا تذَرَْ. مصطفى ميگفت: 
  ».فُ عنََّااعْ

لطيفة اخرى: پيغامبر را برادر ايشان خواند، و ايشان را قوم وى خواند نه برادر، از بهر آنكه ايشان نه آن كردند و 
گفتند كه برادران كنند و گويند. همه دشمنى نمودند. همه ناسزا گفتند و تكذيب كردند. قوم صالح گفتند: إِنَّما 

نتَْ إِلَّا بَشَرٌ مثِْلنُا. قوم هود گفتند: وَ ما نحَنُْ بِتارِكيِ آلِهتَنِا عنَْ قوَْلِكَ وَ ما نحَنُْ لَكَ أَنتَْ منَِ المْسُحََّريِنَ ما أَ
  بمِؤُْمنِينَِ. قوم نوح گفتند: لئَنِْ لَمْ تنَتَْهِ يا نوُحُ لتََكوُننََّ منَِ المْرَجْوُمينَِ.

وَ إِنْ نَظنُُّكَ لمَنَِ الْكاذبِينَِ. اما : وننََّ منَِ المْخُْرجَينَِ. قوم شعيب گفتندقوم لوط گفتند: لئَنِْ لَمْ تنَتَْهِ يا لوُطُ لتََكُ
پيغامبر را برادر ايشان خواند، كه همه آن كرد كه برادران كنند. بيراه بودند، براهشان باز خواند. گفت: يا قَوْمِ 

عَليَْكمُْ عذَابَ يوَْمٍ أَليِمٍ. در شفقت بيفزود و نصيحت  اعبْدُُوا اللَّهَ. از ايشان شفقت باز نگرفت، گفت: إِنِّي أَخافُ 
كرد، گفت: وَ نصَحَتُْ لَكُمْ وَ لكنِْ لا تحُبُِّونَ النَّاصحِينَِ. اى قوم! من شما را نيك خواهم پند پذيريد، و سخن 

يد، و بصلاح نپذير بنيوشيد، كه من استوارم، هر چه گويم سعادت شما در آن خواهم. اما شما خود نصيحت مى
  بريد، و سر رشته خود باز نميدانيد. خود راه نمى

دلى كه قفل نوميدى برو زدند از وى چه طاعت آيد؟ چشمى كه بر مص كفر آلوده بود بعبرت چون نگرد. حبلى 
گسسته چه بار بردارد؟ بنده نبايسته و رانده كوشش وى چه سود دارد؟ آه از پاى بندى نهانى! فغان از حسرتى 

  انى! زينهار از قهرى سلطانى!جاود
  النوبة الاولى ۹

زشتى كنيد و ناخوب  قوله تعالى: وَ لوُطاً و فرستاديم لوط را إِذْ قالَ لِقوَْمِهِ گفت قوم خويش را أَ تأَْتوُنَ الْفاحشِةََ مى
) هيچ كس از ۸۰ينَ (و ناسزا بدست داريد؟ ما سبََقكَمُْ بهِا پيشى نكرد بآن كار بر شما منِْ أَحدٍَ منَِ الْعالمَِ

  جهانيان. 
) آرى كه ۸۱ونَ (إِنَّكُمْ لتَأَْتوُنَ الرِّجالَ شَهوَْةً بمردان ميرسيد بوايست منِْ دوُنِ النِّساءِ فرود از زنان بلَْ أَنتُْمْ قوَْمٌ مُسْرفُِ

ا مگر آنكه گفتند: أَخْرجُِوهُمْ بيرون وَ ما كانَ جوَابَ قوَْمِهِ نبود پاسخ قوم وى إِلَّا أَنْ قالوُ ايد گزافكاران. شما قومى
) كه از كار ما پاكيزگى ۸۲اند يتََطَهَّرُونَ ( كنيد ايشان را منِْ قَريْتَِكُمْ از شهر خويش إِنَّهُمْ أُناسٌ كه ايشان مردمانى

) از جمله ۸۳نتَْ منَِ الْغابِريِنَ (فأََنْجيَنْاهُ وَ أَهلْهَُ برهانيم او را و كسان او را إِلَّا امرَْأَتَهُ مگر زن او را كا جويند.
وَ أَمطَْرنْا عَليَْهِمْ مطََراً و ببارانيديم بر ايشان بارانى فاَنْظُرْ درنگر كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ المْجُْرِمينَِ  هالكان بود آن زن.

مرد ايشان را شعيب قالَ يا  مدَيْنََ أَخاهُمْ شُعيَبْاً و فرستاديم بمدين  وَ إِلى ) كه چون بود سرانجام جرم داران!۸۴(
 بيَِّنَةٌ قوَْمِ اعبْدُُوا اللَّهَ گفت اى قوم! اللَّه را پرستيد ما لكَمُْ منِْ إِلهٍ غيَْرُهُ نيست شما را خدايى جز از او قدَْ جاءتَكُْمْ

مام پيماييد و سنجيد وَ لا منِْ ربَِّكُمْ آمد بشما نشانى و پيغامى روشن از خداى شما فأََوفْوُا الْكيَلَْ وَ المِْيزانَ ت
تبَخَْسوُا النَّاسَ أَشيْاءَهُمْ و چيزهاى مردمان بمكاهيد وَ لا تُفْسدُِوا فيِ الأَْرضِْ بَعدَْ إِصلاْحهِا و در زمين تباهى 

اگر  ) شما را آن به است۸۵مكنيد پس آنكه اللَّه آن را باصلاح آورد ذلِكُمْ خيَْرٌ لكَُمْ إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ (
  ايد. گرويدگان

ترسانيد مردمان را وَ تصَدُُّونَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ  وَ لا تقَْعدُوُا بكِلُِّ صِراطٍ و باژ ستدن را منشينيد بهر راهى توُعدُِونَ مى
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جوييد  عيب آن كس كه بگرويده بود وَ تبَْغوُنهَا عوِجَاً و دين خدايى را بى و از راه خداى باز ميداريد مَنْ آمنََ بِهِ
و ياد كنيد كه اندكى بوديد فَكثََّرَكُمْ فراوان كرد اللَّه شما را و انبوه  نمائيد وَ اذْكُرُوا إِذْ كنُتُْمْ قلَيِلًا كه آن را كژى مى

  ) چون بود سرانجام مفسدان پيش از شما؟۸۶وَ انْظُرُوا و نگريد كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ المْفُسْدِيِنَ (
منِكُْمْ آمنَوُا و اگر چنان بود كه گروهى از شما استوار گيرد مرا و بگرود باِلَّذيِ أُرْسِلتُْ بِهِ بآن چيز  وَ إِنْ كانَ طائفِةٌَ

اند وَ طائِفَةٌ لَمْ يؤُْمنِوُا و گروهى بنگروند فاَصبِْرُوا شكيبايى كنيد حَتَّى يحَْكُمَ اللَّهُ بيَنْنَا تا اللَّه  كه مرا بآن فرستاده
  ) و بهتر برگزارندگان اوست.۸۷وَ هوَُ خيَْرُ الحْاكمِينَِ ( ما كاربرگزارد ميان 

يبُْ كه قالَ المْلََأُ الَّذيِنَ استَْكبَْروُا منِْ قوَْمِهِ سران قوم او كه گردنكشان بودند از حق، گفتند او را لنَخُْرجِنََّكَ يا شُعَ
معَكََ و اين گرويدگان با تو منِْ قَريْتَنِا از شهر خويش أَوْ لتَعَوُدُنَّ فيِ ملَِّتنِا  ترا بيرون كنيم اى شعيب! وَ الَّذيِنَ آمنَوُا

  ) و هر چند كه ما خواهان آن نيستيم.۸۸يا باز گرديد از دين با دين ما قالَ گفت شعيب: أَ وَ لوَْ كنَُّا كارِهينَِ (
باشيم بر خداى إِنْ عدُنْا فيِ مِلَّتِكُمْ اگر ما با دين شما گرديم بَعدَْ إِذْ قدَِ افتَْريَنْا عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً بزرگ دروغى نهاده 

ز نجََّاناَ اللَّهُ منِهْا پس آنكه خداى باز رهانيد ما را از آن وَ ما يَكوُنُ لنَا و نيايد ما را و نسزد أَنْ نَعوُدَ فيِها كه با
ءٍ عِلمْاً رسيده  مگر كه چيزى خواهد اللَّه خداوند ما وَسِعَ ربَُّنا كلَُّ شيَْ گرديم با ملت شما إِلَّا أَنْ يشَاءَ اللَّهُ ربَُّنا

ربََّناَ افتَْحْ بيَنْنَا وَ بيَنَْ قوَْمنِا  است خداوند ما بهر چيز بدانش خود عَلىَ اللَّهِ توََكَّلنْا بر خداى كرديم توكل خويش،
) و بهتر كار برگزارندگان ۸۹ا كارى بسزا وَ أَنتَْ خيَْرُ الْفاتحِينَِ (باِلحَْقِّ خداوند ما! برگزار ميان ما و ميان قوم م

  تويى.
عيب كنيد و قالَ المْلََأُ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ قوَْمِهِ كافران قوم شعيب يكديگر را گفتند لئَِنِ اتَّبَعتُْمْ شُعيَبْاً اگر شما اتباع ش

  ايد. س آن گه شما زيانكاران) پ۹۰پس روى او إِنَّكُمْ إِذاً لخَاسرِوُنَ (
) تا بامداد كردند در سرايهاى خويش ۹۱فأََخذَتَْهُمُ الرَّجْفَةُ فرا گرفت ايشان را زلزله فأََصبْحَوُا فيِ دارِهِمْ جاثمِينَِ (

  مرده بر روى افتاده.
يهاَ گويى كه هرگز در زمين خود نبودند الَّذيِنَ الَّذيِنَ كذََّبوُا شعُيَبْاً ايشان كه شعيب را دروغ زن گرفتند كأََنْ لمَْ يَغنْوَاْ فِ

  اند. ) ايشان زيان كاران۹۲كذََّبوُا شُعيَبْاً ايشان كه شعيب را دروغ زن گرفتند كانوُا هُمُ الخْاسِريِنَ (
تكُمُْ رِسالاتِ ربَِّي فتَوََلَّى عنَْهُمْ بازگشت از ايشان كه مرده ديد ايشان را وَ قالَ يا قوَْمِ و گفت اى قوم! لقَدَْ أَبْلَغْ

قوَْمٍ   عَلى  بشما رسانيدم پيغامهاى خداوند خويش وَ نصَحَتُْ لَكُمْ و شما را نيك خواستم و پند دادم فَكيَفَْ آسى
  ) پس اكنون بر قومى ناگرويدگان اندوه چون خورم!۹۳كافِريِنَ (

  النوبة الثانية
م اعجمى كابراهيم و اسحاق. و قيل: هو اسم عربى. و انما سمّى اى: و ارسلنا لوطا، و هو اس قوله تعالى: وَ لوُطاً

لوطا لانه حبهّ لاط بقلب ابراهيم، اى: تعلق به و لصق. و هو لوط بن هاران بن آزر برادر زاده ابراهيم بود، با عم 
لعالمين خويش ابراهيم از زمين بابل برفت. بسوى شام. ابراهيم به فلسطين فرو آمد، و لوط به اردن، پس رب ا

لوط را به پيغامبرى فرستاد باهل سدوم و عمورا و صعورا و صامورا. اين چهار شارستان مؤتفكات خوانند، 
يعنى: ائتفكت بهم، اى انقلبت. و مسكن وى به سدوم بود. ايشان را بيست و اند سال دعوت كرد، و يكى از 

گفت: إِنَّكُمْ  نمود، و مى و لوط بايشان انكار مىايشان ايمان نياورد، و بآن فاحشه و فعل بد حريص گشته بودند، 
  لتَأَْتوُنَ الرِّجالَ، قرأ اهل المدينة و حفص انكم بكسر الالف على الخبر، و قرأ الآخرون: ائنكم بالاستفهام.

ن دينار: ما نزا ذكر على ذكر قال عمر ب يعنى اتيان الذكران، ما سبَقَكَُمْ بهِا منِْ أَحدٍَ منَِ الْعالمَينَِ أَ تأَْتوُنَ الْفاحشِةََ
فى الدنيا حتى كان قوم لوط. اين فعل لواطه پيش از قوم لوط در هيچ امت نبوده، و هرگز تا آن روزگار كس 
نشناخته، و اين فعل ابليس ايشان را بآن راه نمود، كه در صورت كودكى زيبا روى بميان ايشان برآمد و ايشان را 

و ايشان عادت گرفتند، و على الخصوص با غربا و ابناء السبيل ميكردند، و  بخود دعوت كرد، بآن عمل خبيث،
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يعنى بالعالمين  اينست كه اللَّه گفت: أَ تأَْتوُنَ الذُّكرْانَ منَِ العْالمَينَِ با قوم خود البته نكردندى و روا نداشتندى.
قرآن نامها است مجامعت را افزون از ده، اتيان از آنست. در  إِنَّكُمْ لتَأَْتوُنَ الرِّجالَ آن گه تفسير كرد: هاهنا الغرباء.

اى  اى لا من النساء. بلَْ أَنتُْمْ قوَْمٌ مُسرْفِوُنَ اى كشهوة الجماع التي حقها ان تنال من النساء. منِْ دُونِ النِّساءِ  شهوة
لا ينظر اللَّه «ل النّبي (ص) قا مجاوزون امر اللَّه. الاسراف و الجهل توأمان، و لهذا قال فى سورة النمل تجهلون.

  ».الى رجل اتى رجلا او امرأة فى الدبر
  فصل

و ثبوت آن هم از آن طريقست كه  بدان كه لواطت حرام است، و از جمله كبائر است. همچون زنا موجب حدّ.
جه ثبوت زنا: بگواهان عدول، و لفظ صريح، كه چهار مرد عدل گويند بلفظ صريح مفسر و مقشر كه: رأينا فر

 غاب فى فرجه. پس چون ثابت گشت و درست شد حد واجب شود. و شافعى را در حدّ لائط دو قول است:
  ».من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه«لقول النبى (ص):  بيك قول مستوجب قتل گردد،

ين با ».من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به«و روى ابن عباس: ان النبى (ص) قال: 
قول بكر و ثيبّ و فاعل و مفعول به در آن در آن يكسانند، و بقول ديگر حدّ زنا واجب شود، ان كان بكرا جلّد و 

  ».اذا اتى الرجل الرجل فهما زانيان، و اذا اتت المرأة المرأة فهما زانيتان«ان كان ثيّبا رجم، لقول النبى: 
تعالى بها الا امة واحدة فأهلكهم، و انى ارى ان يحرق هذه معصية ما عصى اللَّه «و روى عن على (ع) قال: 

  ».بالنار
و سئل ابن عباس عنه، فقال: يرمى من اعلى شاهق فى تلك القرية. ثم يتبع بالحجارة حتى يموت. و روى ان عبد 
الملك بن مروان كتب الى حبيب قاضى حمص يسأله كم عقوبة اللوطى، فكتب: ان عليه ان يرمى بالحجارة كما 

  م قوم لوط، فان اللَّه تعالى يقول: وَ أَمطْرَنْا عَليَْهِمْ حجِارَةً منِْ سجِِّيلٍ، فقبل عبد الملك ذلك منه و حسنّه.رج
چون لوط ايشان را نصيحت كرد، و بر توبه و بر ترك  وَ ما كانَ جوَابَ قوَْمِهِ إِلَّا أَنْ قالوُا أَخْرجِوُهُمْ منِْ قَريْتَِكُمْ

وت كرد، نبود ايشان را جواب بصواب و راستى، با سفاهت و استهزاء گشتند و گفتند: معصيت و لواطت دع
در همه قرآن قريه نيست مگر بمعنى شهر، سميّت قرية لانها تقرى السكن، اى تجمعهم، و  أَخْرجِوُهُمْ منِْ قَريْتَِكُمْ

نى لوط را و دو دختر وى زعورا و تحتوى عليهم. بطريق استهزاء و سفاهت گفتند: ايشان را از شهر بدر كنيد يع
اند. از آنچه ما  ميگويد: ايشان را بدر كنيد، كه ايشان مردمانى پاكيزه ريثا، و قيل: ريثا و عيشا، و من آمن معه

كنيم تحرج ميكنند، و پاكيزگى ميجويند. يتََطَهَّرُونَ يعنى يتقززون عن اتيان ادبار الرجال و ادبار النساء. قال  مى
  معناه يرتقبون اطهار النساء فيجامعوهن فيها. قال ابن عباس: عابوهم بما يتمدّح به. :ابن بحر

اى من آمن به، إِلَّا امرَْأَتهَُ و اسمها و اهلة، فانها كانت تسرّ الكفر كانتَْ منَِ الغْابِريِنَ اى من الباقين  فأََنجْيَنْاهُ وَ أَهْلهَُ 
  نجاة.فى عذاب اللَّه. و قيل: من الغائبين عن ال

تر گفت: أُمطْرِتَْ مطَرََ السَّوءِْ. جاى ديگر آن را بيان كرد، گفت: وَ  جاى ديگر ازين گشاده وَ أَمطْرَنْا عَليَهْمِْ مَطرَاً
  أَمْطَرنْا عَليَهِْمْ حجِارَةً منِْ سجِِّيلٍ.

انيدند بر ايشان، كه اين سنگ باران قومى را بود از ايشان كه از شارستان بيرون بودند، بوقت عذاب سنگها بار
گنده. اما شارشتان را و اهل آن در هوا بردند، و در  در ديدار گل مينمود، و در زخم سنگ، و اندرون وى بآتش آ
گردانيدند، و در زمين كوفتند، و آب سياه بر ايشان برآوردند، و آن گه ايشان را در آتش كردند. و آن گه در آخر 

عاقبَِةُ المْجُْرمِينَِ اى الكافرين. در نگر كه سرانجام كافران چه بود؟ و بچه روز قصه گفت: فاَنْظُرْ كيَفَْ كانَ 
  رسيدند؟
اهل مدين. ميگويند: مدين نام آن زمين : اى و أرسلنا الى مدين اخاهم شعيبا. يعنى مدَيْنََ أَخاهُمْ شعُيَبْاً  وَ إِلى

اند: نام قبيله است، و ايشان  خوانند، و گفتهاست كه خانه و مسكن مدين بن ابراهيم الخليل بود، بوى باز 
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  مدَيْنََ اى: و ارسلنا الى ولد مدين بن ابراهيم.  اند: إِلى اصحاب ايكه بودند. و گفته
قتاده گفت: شعيب را بدو قوم فرستادند: يك بار به مدين و يك بار به اصحاب ايكه، و مدين ديگراند، و 

هو شعيب بن نويب بن مدين بن ابراهيم، و قيل: ان نسبته فى التوراة شعيب اصحاب ايكه ديگر. أَخاهمُْ شُعيَبْاً 
بن حدى بن شجر بن لام بن يعقوب بن اسحاق، و قيل هو شعيب بن ميكائيل، كان يقال له خطيب الانبياء، 

ويند، اگر چه عرب هر چيزى را كه منوط بود بچيزى، و مداوم بود، آن را اخ گ لحسن مراجعته قومه. أَخاهُمْ شُعيَبْاً
  جماد بود و جانور بيرون از مردم، يقال اخو البغلة و اخو الناقة و اخو السفر. قال ابن ابى ربيعه:

 اخا سفر جوّاب ارض تقاذفت
 

 به فلوات فهو اشعث اغبر 
 

  اى وحدّوا اللَّه، ما لكَمُْ منِْ إِلهٍ غيَْرُهُ ليس لكم رب غيره. قالَ يا قوَْمِ اعبْدُُوا اللَّهَ
اين دليل است كه وى را معجزه بود بخلاف ايشان كه گفتند: پيغامبر بود، و او را  قدَْ جاءتَْكُمْ بيَِّنَةٌ منِْ ربَِّكُمْ

  معجزه نبود. قال الزجاج: لا تقبل نبوة بغير معجزة.
ت و معجزات بود، اما ذكر يعنى ما اوتى من المعجزة. بو بكر نقاش گفت: او را آي قدَْ جاءتَْكُمْ بيَِّنَةٌ منِْ ربَِّكُمْ

اند. نه بينى كه مصطفى را صلوات اللَّه عليه  معجزه وى در قرآن نيست، و نه معجزه هر پيغامبرى در قرآن كرده
  معجزات و آيات بسيار بود، و نه همه در قرآن است، بل بعضى در قرآن است، و بعضى نه.

د اهل بخس و خيانت در پيمانه و ترازو، و شعيب ايشان را نصيحت قوم وى كافر بودن فأََوفْوُا الْكيَلَْ وَ المِْيزانَ
كرد، و باتمام پيمانه و ترازو فرمود، گفت: پيمانه و ترازو راست ميداريد، و در آن گزاف كار مباشيد، و بر ديگران 

  ظلم و حيف مكنيد.
حت همه در آن شود. وَ لا تفُسْدِوُا فيِ الْأَرْضِ اشياء گفت تا حزر و عدّ و ذرع و مسا وَ لا تبَخَْسوُا النَّاسَ أَشيْاءهَُمْ

يعنى بالكفر بعَدَْ إِصلاْحهِا بعد بعث الانبياء و الامر بالعدل و الاحسان. و قيل: لا تفسدوا بالظلم و العدوان فى 
  مصدقين ما اقول. اى الكيل و الميزان. ذلِكمُْ اى الذّى ذكرت لكم و أمرتكم به خيَْرٌ لَكُمْ إِنْ كنُتْمُْ مؤُْمنِينَِ

  اين خطاب با اصحاب مكس است. وَ لا تقَعْدُُوا بكِلُِّ صِراطٍ توُعدُِونَ
  عشار را ميگويد كه بر سر راه نشيند، و مردم را ترساند، و باج ستاند.

ل را، و صدّ وَ تصَدُُّونَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ. اين صدّ از سبيل از بهر آن گفت كه در مكس كه عشّار ستاند قطع افتد سبي
از آن، و چون چيزى چنين بود حرج افتد بر حاج و معتمر و زائر و طالب علم و واصل رحم و مجاهد. نه بينى كه 

اند: اين خطاب با  ابليس روز طرد چه گفت: لأََقْعدَُنَّ لَهمُْ صِراطَكَ المُْستْقَيِمَ كه آن همه در تحت آنست. و گفته
ه بيم دارند، و كاروان زنند، و قتل و غارت كنند. و حكم اين در موضع خويش قطّاع طريق است، ايشان كه راه ب

نشستند تا كسى كه قصد  اند اين آيت در شأن آن كافران است على الخصوص كه بر سر راه مى ايم. و گفته گفته
است فتان. شعيب داشت تا با وى ايمان آرد، از وى باز دارند، و بترسانند. همى گفتند: شعيب مردى دروغ زن 

نگر كه بوى ايمان نياريد، و بر وى نرويد، كه بباطل وى فريفته گرديد، و از دين خويش بيفتيد، ربّ العالمين گفت 
  ايشان را: چنين مكنيد، و مؤمنان را از وى باز مداريد، و ايشان را مترسانيد.

نمائيد  عيب جوييد كه آن را كژى مى خدايى را مى دين است ميگويد: دين اين سبيل ايدر وَ تصَدُُّونَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ
  تبَْغوُنهَا عوِجَاً اى تبغون لها عوجا.

  عوج بكسر عين كژى بود در چيزى ناديدنى، چون دين و عهد و نسب و جز از آن.
صراط در همه قرآن بدو : اند اما در چيزى ديدنى عوج است بفتح عين چون ديوار و چوب و جز از آن. و گفته

بِكلُِّ صرِاطٍ توُعدُِونَ، اى بكل طريق. همانست كه در : آيد: يكى بمعنى طريق، چنان كه درين آيت گفتمعنى 
صِراطِ الجْحَيِمِ يعنى الى طريق الجحيم. وجه دوم صراط است بمعنى دين،   سوره الصافات گفت: فاَهدْوُهمُْ إِلى

ن المستقيم، و در سورة الانعام گفت: وَ أَنَّ هذا صِراطيِ مُستَْقيِماً، چنان كه گفت: اهدْنِاَ الصِّراطَ المُْستَْقيِمَ اى الديّ
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  وَ هذا صرِاطُ ربَِّكَ مُستْقَيِماً، و نظير اين در قرآن فراوان است.
تزوّج  بعد الذلة. ذلك أن مدين بن ابراهيم  اى فأكثر عددكم بعد القلة، و أعزّكم وَ اذْكُروُا إِذْ كنُتُْمْ قَليِلًا فَكثََّركَمُْ

ريثا بنت لوط فولدت حتى كثر عدد اولادهما. و قيل: كنتم فقراء فأغناكم، و قيل: كنتم عجزة فجعلكم ذوى 
مقدرة. نعمت خود در ياد ايشان داد، و آن گه پند داد و نظر عبرت فرمود، گفت: وَ انْظُرُوا كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ 

  عاد و ثمود و قوم لوط. المُْفْسدِيِنَ فى الارض بالمعاصى مثل قوم نوح و
، وَ الْعاقبِةَُ لِلمْتَُّقينَِ يعنى و  عاقبة نامى است سرانجام را، و عقبى هم چنان، اما آنجا كه گفت: وَ العْاقبَِةُ لِلتَّقوْى

  العاقبة المحمودة و العقبى المحمودة.
اب وَ طائِفَةٌ لَمْ يؤُْمنِوُا اى لم يصدقوا بالعذاب فاَصبْرُِوا حتََّى وَ إِنْ كانَ طائفِةٌَ منِْكُمْ آمنَوُا باِلَّذيِ أُرْسِلتُْ بِهِ من العذ

: ابن عباس گفت: و مقاتل بن حيان: اين خطاب با مؤمنان است، و تسليت ايشان است، ميگويد يحَْكُمَ اللَّهُ بيَنْنَا
و حكم كند در عذاب فرستادن. صبر كنيد بر دين خويش، و بر اذى و رنج كافران، تا آن گه كه اللَّه كار بر گزارد 

مقاتل بن سليمان گفت: اين خطاب كافران است بر سبيل تهديد، همى گويد: اى كافران صبر كنيد تا بينيد آنچه 
لأنه لا يجوز عليه الحور و لا المحاباة فى  شما را در پيش است از عذاب و عقوبت، وَ هوَُ خيَرُْ الحْاكمِينَِ

  الحكم.
يعنى الذين استكبروا عن اللَّه و عن رسوله فلم يؤمنوا، لنَخُْرجِنََّكَ يا شعُيَبُْ وَ  ذيِنَ استَْكبْرَوُا منِْ قوَْمِهِقالَ المْلََأُ الَّ

اى ديننا الذى نحن عليه، و تتركون دينكم. عظماء و رؤساء قوم  الَّذيِنَ آمنَوُا معَكََ منِْ قَريْتَنِا أَوْ لتََعوُدُنَّ فيِ ملَِّتنِا
تند، ايشان كه از حق گردن كشى كردند و بر خدا و رسول عصيان آوردند كه: از دو كار بيرون نيست اى شعيب گف

شعيب! يا ترا و مؤمنان كه با تواند از شهر بيرون كنيم، يا بدين ما باز گرديد، و بآن آئيد. شعيب گفت: ا تجبروننا 
آن را كراهيت داريم، ما را با جبار بر آن ميداريد و على العود و ان كرهنا؟ و هر چند كه ما دين شما نخواهيم، و 
بر اللَّه پس دروغ ساخته  قدَِ افتَْريَْنا عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً: ميخوانيد؟! ايشان گفتند: آرى، چنين ميكنيم. پس شعيب گفت

  در آن نياورد.باشيم اگر بملت شما درآئيم، و با دين شما گرديم، پس از آنكه اللَّه ما را از آن برهانيد، و 
اى: الاّ ان يكون قد سبق فى علم اللَّه و فى مشيته  آن گه گفت: وَ ما يَكوُنُ لنَا أَنْ نَعوُدَ فيِها إِلَّا أَنْ يشَاءَ اللَّهُ ربَُّنا

ميگويد: نسزد ما را كه با دين و ملت شما گرديم، مگر كه در علم اللَّه و در مشيت وى رفته در ازل ». ان نعود فيها
ما باز گرديم، كه پس ناچار علم وى بر ما برود، و قضاى وى در حكم وى روان گردد، و اللَّه دانسته است  كه

ءٍ عِلمْاً. و قيل: الا ان يشاء اللَّه اهلاكنا،  آنچه خواهد بود، پيش از آنكه باشد. اينست كه گفت: وسَعَِ ربَُّنا كلَُّ شيَْ 
  ى من يشاء بالمعصية.فان اللَّه يسعد من يشاء بالطاعة، و يشق

اگر كسى گويد: شعيب پيغامبر بود، و هرگز بر دين ايشان و بر كفر نبوده، چونست كه ميگويد: وَ ما يَكوُنُ لنَا أَنْ 
بمعنى ابتدا نيز » عود«بازگشتن است بچيزى كه يك بار در آن بوده. جواب آنست كه » عود«نَعوُدَ فيِها؟ 

اى: صار، و عاد، اى: لحق. يقال: عاد علىّ من فلان مكروه، و ان لم يكن  استعمال كنند بمعنى صيرورت، عاد،
لتََعوُدُنَّ فيِ مِلَّتنِا اى: لتدخلن و لتصيرن : سبق مكروه قبل ذلك، و تأويله: لحقنى منه مكروه، فعلى هذا معنى قوله

ى قوله: إِذْ نجََّاناَ اللَّهُ منِهْا اى فى سابق علمه ندخل و نصير فيها. و معن: فى ملتنا. وَ ما يَكوُنُ لنَا أَنْ نعَوُدَ فيِها اى
  و عند اللوح و القلم، و قيل: إِذْ نجََّاناَ اللَّهُ منِهْا لم يجعلنا من اهل ملتكم.

اند در جواب اين مسئله كه: اين خطاب با قوم شعيب ميرود كه در ابتدا كافر بودند، و پس ايمان  معنى ديگر گفته
د، كه مسلمانان بابتدا در تقيه بودند و دين خود پنهان ميداشتند. پس بآخر اظهار كردند، و آوردند، و روا باش

  پنداشتند كه ايشان در ابتداء بر كفر بودند.  ايشان آن سخن از سر ظن خويش گفتند، كه مى
فوّضنا أمورنا اليه. پس شعيب چون از اين جواب ايشان است كه گفتند: لنَخُْرجِنََّكَ يا شُعيَبُْ اى:  عَلىَ اللَّهِ توََكَّلنْا 

ايمان و از صلاح ايشان نوميد گشت، رب العزة او را دستورى داد تا بر ايشان دعا كرد، گفت: ربََّناَ افتَْحْ بيَنْنَا وَ 
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اكمين، اى: اظهر بيَنَْ قوَْمنِا باِلحَْقِّ اى: اقض بيننا، اى بيّن لنا مصيرنا و مصيرهم، وَ أَنتَْ خيَْرُ الفْاتحِينَِ اى الح
امرنا بانزال العذاب عليهم، حتى ينفتح ما بيننا و بين قومنا و يظهر انا على الحق، ففتح اللَّه بينهم فنجى المؤمنين 

  و أهلك الكافرين.
  رُونَ لعجزة جاهلون.وَ قالَ المْلََأُ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ قوَْمِهِ لئَنِِ اتَّبعَتُْمْ شُعيَبْاً على دينه إِنَّكُمْ إِذاً لخَاسِ 

اى العذاب. امر اللَّه الارض فتحركت بهم. جاى ديگر گفت: فأََخَذتَْهُمُ الصَّيحَْةُ اى صيحة  فأََخذَتَْهُمُ الرَّجْفَةُ
جبرئيل. جاى ديگر گفت: فأََخذََهُمْ عذَابُ يوَْمِ الظُّلَّةِ. مفسران گفتند: چون اللَّه تعالى خواست كه ايشان را هلاك 

  درى از درهاى دوزخ بر ايشان گشاد، تا گرماى عظيم بر ايشان تافت، چنان كه نفسهاى ايشان باز گرفت.كند، 
در اندرونها گريختند، و در آب شدند، و هيچ سود نداشت، و آن گرمى هوا و باد گرم ايشان را گرفته، و قرار و 

آن را سايه خنك بود، و نسيم خوش، و باد آرام از ايشان برده، تا رب العزة در آن صحرا پاره ميغ برانگيخت، 
سرد، ايشان همه در زير آن ميغ مجتمع شدند، مردان و زنان و كودكان. پس رب العالمين از بالا آتش فرستاد، و 
از زمين زلزله پديد آورد، و جبرئيل بانگ بر ايشان زد. يك بار همه بسوختند، و چون خاكستر گشتند. اينست كه 

  أَصبْحَوُا فيِ دارِهِمْ يعنى فى قريتهم جاثمِينَِ يعنى امواتا خامدين.رب العزة گفت: فَ
اى كأن لم يقيموا فيها، و لم يتنعموا، و أصله من المغنى، و المغانى هى  الَّذيِنَ كذََّبوُا شُعيَبْاً كأََنْ لَمْ يَغنْوَْا فيِهاَ

مدين بالزلزلة، و اصحاب الايكة بالحرّ، و كان اهلك : المنازل. يقال غنينا بمكان كذا، اى اقمنا به. قال بعضهم
  شعيب مبعوثا اليهما. الَّذيِنَ كذََّبوُا شُعيَبْاً كانوُا هُمُ الخْاسِريِنَ الهالكين لا المؤمنين كما زعموا.

مِ لَقَدْ حين رأى اوائل العذاب. وَ قالَ يا قوَْ: اى اعرض عنهم شعيب بعد أن نزل بهم العذاب، و قيل فتَوََلَّى عنَْهُمْ
اى احزن بعد   أَبْلَغتُْكُمْ رسِالاتِ ربَِّي فى نزول العذاب، وَ نصَحَتُْ لَكُمْ. ثم عزى نفسه عنهم، و قال: فَكيَفَْ آسى

قوَْمٍ كافِريِنَ اذ عذبّوا. اين سخن بر سبيل انكار بيرون داد، يقول: كيف يشتدّ حزنى عليهم؟! اى لا   النصيحة عَلى
غم خورم بر ايشان؟! يعنى كه نخورم، كه در ايشان جاى غم خوردن نيست، و بر ايشان جز احزن. ميگويد. چون 

  عذاب و غضب اللَّه نيست.
قال ابو عبد اللَّه البجلى: كان ابو جاد و هوز و حطى و كلمون و سعفص و قرشت ملوك مدين، و كان ملكهم فى 

  زمن شعيب. كلمون، فلمّا هلك قالت ابنته تبكيه:
 ركنى هلكه وسط المحلة كلمون هدّ

 

 سيد القوم اتاه الحتف نار تحت ظلة 
 

 جعلت نار عليهم دارهم كالمضمحلة
 

 

  النوبة الثالثة
فاحشه هر كس لايق روزگار و احوال وى است. بنگر كه  قوله تعالى: وَ لوُطاً إِذْ قالَ لِقوَمِْهِ أَ تأَْتوُنَ الفْاحِشَةَ الاية

  ؟ فاحشه وى بقدر بشريت وى هم از آنجاست.مقام مرد در راه بردن كجاست
اند. فاحشه عام آنست كه زبان شريعت آن را  اند و خاص الخاص اند و خاص اند: عام خلق عالم سه گروه بيش نه

بيان كرد و حدّ آن پديد كرد: اماّ الجلد و امّا الرجّم، و فاحشه خاص بزبان كشف بچشم سر نگرستن است بملاذّ و 
تنعم و زينت آن ديدن و بخود راه دادن، اگر چه حلالست و از شبهت دور، كه آفت حلال از نعيم شهوات دنيا، و 

دنيا در حقّ خواص بيش از آن است كه آفت حرام در حق عوام، و حد اين فاحشه از زبان صاحب شرع صلوات 
ص آنست كه بانديشه دل اللَّه و سلامه عليه آنست كه گفت: غضوا ابصاركم و كفوا ايديكم، و فاحشه خاص الخا

آيد كه: قلُِ اللَّهُ ثُمَّ ذرَْهمُْ. ميگويد: بنده من! خود  بيرون از حق با غيرى نكرد، و از حق جلّ جلاله اين خطاب مى
را منگر، همه فعل ما بين. بكرد خود منت بر ما منه، توفيق ما بين. از نشان خود بگريز، يكبارگى مهر ما بين. 

  او دار و غير او بگذار: غير او چه كار! دل واسوى گرفتار مهر او را با
 آشوب همه جهان حديث من و تو

 

 بگذار من و همه جهان گلشن تو. 
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  يقول اللَّه تعالى: عجبا لمن آمن بى كيف يتّكل على غيرى؟! لو نظروا الى لطائف برّى ما عبدوا غيرى.
حاصل قومى بودند قوم شعيب كه در محقرات پيمانه و ترازو باين  بى دون همتّ و مدَيْنََ أَخاهُمْ شعُيَبْاً الاية  وَ إِلى

حبّات و ذراّت اندازه فرمان حق درگذاشتند، و از حد راستى بنعت مخالفت قدم بيرون نهادند تا آن بلاء عظيم 
بعين و عذاب اليم بسر ايشان فرو آمد. عوام خلق مثل اين گناه بكوچك دارند، و آن كوچك نيست كه نه اعتبار 

حرمتى بر شرع مقدّس آوردن، و اندازه و  گناه است بلكه اعتبار بمخالفت و معصيت خداوند جبّار است، و بى
  حدود آن در گذاشتن، و تحسبونه هيّنا و هو عند اللَّه عظيم.

ى اين تعظيم جلال شريعت و توقير جمال حقيقت كاريست كه امت محمدّ را بيامده، و دولتى كه از راه توفيق رو
هاى ديانت بحكم فرمان بزرگ داشتند، و از  هاى شريعت و خرده بايشان نهاده، تا دقائق ورع دريافتند، و اندازه

  آن قدم فراتر ننهادند.
بعاريت خواست از   نوشت. قلمى عبد اللَّه مبارك در عنفوان شباب كه طالب علم بود در مرو حديث مى

  نهاد و فراموش كرد.دانشمندى، و بآن حديث نبشت. پس در مقلمه 
از آنجا بعراق رحلت كرد، چون بعراق رسيد قلم عاريتى در مقلمه يافت و دلتنگ شد و در وى اثر عظيم كرد، تا 

  از آنجا بمرو بازگشت و آن قلم بصاحب باز داد. آن گه بعراق باز شد.
. گفتند: اى شيخ! آن چه گناه بو عبد اللَّه كهمس گفت: وقتى گناهى كردم، اكنون چهل سال است تا بدان ميگريم

است؟ گفت دوستى بزيارت من آمد. بدانگى سيم او را ماهى بريان خريدم. چون خواست كه دست شويد از 
اى گل بگرفتم تا وى بدان دست شويد. اكنون چهل سالست تا بدان مظلمه ميگريم و آن مرد  ديوار همسايه پاره

  نمانده تا از وى حلالى بخواهم.
على بن ابى طالب (ع) روزى يك خرما از مال صدقه در دهن نهاد رسول خدا صلوات اللَّه عليه و حسين بن 

  »القها يا حسين؟«حاضر بود و حسين كودك بود، رسول گفت: 
  بينداز اى حسين! كه اين مال صدقه است.

بود، بينى خويش و عمر بن عبد العزيز خليفه روزگار بود. وقتى مال غنيمت آورده بودند و در ميان آن مشك 
استوار بگرفت و گفت: منفعت مشك در بوى است، و اين حق مسلمانان است. هر چند كه اين قدر در شرع 
بمحل مسامحت است امّا در كمال ورع روا نميداشتند، و تعظيم فرمان شرع را اين اندك ببزرگ ميداشتند، از 

، و بچشم تعظيم و توقير در آن نگرستند، لا جرم آنكه بيدار و هشيار بودند، و شريعت و حقيقت گرامى داشتند
  برخوردار گشتند و بسعادت ابد رسيدند.

  النوبة الاولى ۱۰
ها قوله تعالى: وَ ما أَرْسَلنْا فيِ قَريَْةٍ منِْ نبَيٍِّ نفرستاديم در هيچ شهر پيغامبرى إِلَّا أَخذَنْا مگر كه فرا گرفتيم أَهْلَ

  ) مگر كه ايشان در من زارند.۹۴نا ايمنى وَ الضَّرَّاءِ و تنگى لَعَلَّهُمْ يضََّرَّعوُنَ (مستكبران آن را بِالبْأَْساءِ ب
ثُمَّ بدََّلنْا پس آن ايشان را بدل داديم مكَانَ السَّيِّىَٔةِ الحْسَنَةََ بجاى آن بديها ايمنى و فراخى حتََّى عَفَوْا تا انبوه 

الضَّرَّاءُ وَ السَّرَّاءُ اين هميشه بوده است و بپدران ما هم رسيده روزگار بدو  شدند وَ قالوُا و گفتند: قَدْ مَسَّ آباءنَاَ
روزگار نيك. در آن عتاب نيست كه نه خود جز با ما نيست فأََخذَنْاهُمْ بَغتَْةً فرا گرفتيم ايشان را ناگاه وَ هُمْ لا 

و اگر اين مردمان كه در شهرهااند آمنَوُا وَ اتَّقوَْا ايمان   رىوَ لوَْ أَنَّ أَهلَْ الْقُ ) از آنجا كه ندانستند.۹۵يَشْعُروُنَ (
ايشان بازگشاديمى بَرَكاتٍ منَِ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ بركتهايى  آوردندى و از نافرمانى بپرهيزيدندى لَفتَحَنْا عَليَْهِمْ ما بر

) فرا گرفتيم ۹۶فأََخذَنْاهُمْ بمِا كانوُا يَكْسبِوُنَ (از آسمان و زمين وَ لكنِْ كذََّبوُا لكن دروغ زن گرفتند فرستادگان مرا 
اين مردمان كه در شهرهااند أَنْ يأَْتيَِهُمْ بأَْسنُا كه بايشان   أَ فأََمنَِ ايمن نشستند أَهلُْ الْقُرى ايشان را بآنچه ميكردند.

يا ايمن نشستند اين مردمان كه   نَ أَهلُْ الْقُرىأَ وَ أَمِ ) و ايشان در خواب.۹۷آيد زور گرفتن ما بيَاتاً وَ هُمْ نائمِوُنَ (
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) و ايشان در ۹۸درين شهرهااند أَنْ يأَْتيَِهُمْ بأَْسنُا ضحُىً تا آنكه بايشان آيد زور گرفتن ما چاشتگاه وَ هُمْ يلَعْبَوُنَ (
ازد پنهان از ايشان فلاَ يأَْمنَُ مَكْرَ اللَّهِ اند ايشان مكَْرَ اللَّهِ از ساز نهانى اللَّه كه كارى س أَ فأََمنِوُا ايمن بازى خويش.

أَ وَ لَمْ يهَدِْ پيدا نكرد و بازننمود  كاران. ) مگر گروه زيان۹۹ايمن نه نشيند از ساز نهانى اللَّه إِلَّا الْقوَْمُ الخْاسِرُونَ (
هلْهِا پس هلاك كردن پيشينيان جهانيان را أَنْ لوَْ اند منِْ بَعدِْ أَ لِلَّذيِنَ يَرثِوُنَ الأَْرضَْ اين مردمان را كه در شهر نشسته

قُلوُبِهِمْ و مهر نهيم بر   كه ما اگر خواهيم أَصبَنْاهُمْ بذِنُوُبِهِمْ ايشان را بگيريم بگناهان ايشان وَ نَطبَْعُ عَلى نَشاءُ
  ) تا حق و پند نشنوند.۱۰۰دلهاى ايشان فهَُمْ لا يسَمَْعوُنَ (

هاى آن وَ لَقدَْ  رها كه اهل آن هلاك كرديم نَقُصُّ عَليَْكَ منِْ أَنبْائهِا بر تو ميخوانيم خبرها و قصهّآن شه  تِلْكَ الْقُرى
هاى روشن فمَا كانوُا ليِؤُْمنِوُا  جاءتَْهُمْ رُسلُهُُمْ بِالبْيَِّناتِ و بايشان آمد رسولان ما بايشان به پيغامهاى راست و معجزه

قُلوُبِ   بمِا كذََّبوُا منِْ قبَلُْ بآنچه دروغ شمرده بودند پيش از آن كذَلكَِ يَطبَْعُ اللَّهُ علَى و بدان نبودند كه ايمان آرند
  ) هم چنان بر مينهد اللَّه بر دلهاى كافران.۱۰۱الْكافِريِنَ (

كثَْرهِمِْ منِْ عهَدٍْ و بيشتر ايشان را عهدى نيافتيم وَ إِنْ وجَدَنْا أَكثَْرَ ) و نيافتيم بيشتر ۱۰۲هُمْ لَفاسقِينَِ (وَ ما وجَدَنْا لأَِ
  ايشان را مگر فاسقان و از طاعت بيرون آمدگان.

فِرعْوَْنَ وَ ملََائهِِ بفرعون و   پس از ايشان فرستاديم موسى را بآِياتنِا بسخنان خويش إِلى  ثُمَّ بَعثَنْا منِْ بعَدِْهِمْ موُسى
) درنگر چون بود ۱۰۳م كردند فاَنْظُرْ كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ المْفُسْدِيِنَ (كسان وى فَظلَمَوُا بهِا منكر شدند آن را و ست

  سرانجام كار مفسدان.
ام از خداوند  اى ) من فرستاده۱۰۴يا فِرعْوَْنُ و موسى گفت اى فرعون! إِنِّي رَسُولٌ منِْ رَبِّ الْعالمَينَِ (  وَ قالَ موُسى

  جهانيان.
لىَ اللَّهِ إِلَّا الحَْقَّ سزاوارم من و استوار داشته كه نگويم بر اللَّه مگر راستى قدَْ جىِْٔتُكُمْ أَنْ لا أَقوُلَ عَ  حَقيِقٌ عَلى

اى پيدا از خداوند شما. فأََرْسِلْ مَعيَِ بنَِي  ببِيَِّنَةٍ منِْ ربَِّكُمْ آوردم بشما پيغامى راست و نشانى درست و معجزه
اى فأَْتِ بهِا  ائيل را قالَ إِنْ كنُتَْ جىِْٔتَ بآِيَةٍ فرعون گفت: اگر نشانى آورده) رها كن با من بنى اسر۱۰۵إِسرْائيِلَ (

  ) بيار آن نشان اگر از راستگويانى.۱۰۶إِنْ كنُتَْ منَِ الصَّادقِينَِ (
  ) چون بديد ثعبانى گشته بود آشكارا.۱۰۷عصاى خويش فإَِذا هيَِ ثُعبْانٌ مبُينٌِ ( عصَاهُ بيوكند  فأََلْقى

نَزَعَ يدََهُ و دست خود بيرون كشيد از زير بازوى خويش فإَِذا هيَِ بيَضْاءُ لِلنَّاظِريِنَ كه درنگرستند آن را ديدند وَ 
  تا بنده نگرندگان را. سفيد

  النوبة الثانية
ة من نبى فكذبه و ما ارسلنا فى قري: اينجا ضميرى محذوف است يعنى قوله تعالى: وَ ما أَرْسَلنْا فيِ قَريَْةٍ منِْ نبَيٍِّ
اند: بأساء زيان تن است و ضراء  بأساء فقر است و ضراء گرسنگى، و گفته اهلها، إِلَّا أَخذَنْا أَهلْهَا بِالبْأَْساءِ وَ الضَّرَّاءِ

زيان مال ميگويد: هيچ پيغامبر نفرستاديم بشهرى كه مستكبران و گردن كشان آن شهرها پيغامبرا را دروغ زن 
دند مگر كه آن مستكبران را بد ريشى و گرسنگى و قحط و بلا فرو گرفتيم، بآن گرفتيم تا مگر گرفتند و اذى نمو

در زارند و توبه كنند، و بحق تن در دهند. نكردند توبه، و تن در ندادند بحق، پس ما باز گردانيديم آن بلا و 
ت، تا در آن نعمت بنازيدند شدت، و بجاى درويشى توانگرى داديم، و بجاى بلا تندرستى، و بجاى محنت نعم

و بيفزودند هم در مال و هم در فرزند. اينست كه گفت: حتََّى عَفوَْا اى كثروا و كثرت اموالهم و اولادهم يقال: 
   عفا شعره، اى: كثر، و منه

  ».احفوا الشوارب و اعفوا اللّحى«قوله صلى اللَّه عليه و سلم: 
غيان بيفزودند و تمرد بيشتر نمودند. و از سر نادانى و غمرى پس ايشان را در آن نعمت بطر بگرفت و در ط

گفتند: قدَْ مَسَّ آباءنَاَ الضَّرَّاءُ وَ السَّرَّاءُ اى: قد أصاب آباءنا فى الدّهر هر مثل ما اصابنا، و تلك عادة الدهر، و 
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اينست، يك چند نعمت و يك عادت روزگار : ليست هى عقوبة من اللَّه فكونوا على ما انتم عليه. با يكديگر گفتند
چند محنت. و آن محنت و شدت نه عقوبتى است از اللَّه بر ما، و نه چيزى است كه على الخصوص فرو آمد بما، 
بارى بر سر كار خويش و بر دين خويش باشيد، و از آنچه بوديد هيچ بمگرديد، فلمّا فسدوا على الامرين جميعا 

نزول العذاب، اينست كه رب العالمين گفت: فأََخذَنْاهُمْ بَغتَْةً وَ هُمْ لا يشَْعرُوُنَ. اخذهم اللَّه بغتة و هم لا يشعرون ب
چون در هر دو حال نعمت و شدت روى از فساد بنگردانيدند، و در نعمت شكر نكردند، بلكه در طغيان 

اين آيت تخويف مشركان  بيفزودند، ما ايشان را فرا گرفتيم بعذاب ناگاه، از آنجا كه ندانستند و گوش نداشتند.
قريش است و تهديدى كه ربّ العالمين ايشان را ميدهد، كه اگر شما همان معاملت كنيد كه ايشان كردند، شما را 

التي عذبت من قوم نوح و   وَ لوَْ أَنَّ أَهلَْ القُْرى: هم چنان گيريم كه ايشان را گرفتيم، آن گه از ايشان خبر داد كه
م، آمنَوُا بتوحيد اللَّه وَ اتَّقوَْا اللَّه بحقّه الذّى فرضه عليهم ما قحط عنهم المطر و لَفتَحَنْا عَليَْهِمْ عاد و ثمود و امثاله

اى نزّلنا عليهم. يقال: فتح على بنى فلان اذا اصابوا خيرا. و بر قراءت شامى لفتّحنا مشدّد بر معنى مبالغت، 
رضِْ يعنى النّبات وَ لكنِْ كذََّبوُا الرسل فأََخذَنْاهُمْ بمِا كانوُا يَكْسبِوُنَ من الشرّك بَرَكاتٍ منَِ السَّماءِ يعنى المطر وَ الأَْ

و التكذيب و اعمالهم الخبيثة، فأهلكناهم بها. اين آيت دليل است كه خصب ديار و نعمت فراخ و روزى فراوان 
قوى بندگان بسته. چون بر عموم شعار در آب آسمان و نبات زمين بسته، و آب آسمان و نبات زمين در ايمان و ت

مسلمانى نگه دارند، و دين و شريعت را بزرگ دارند و شرائط ايمان و تقوى بجاى آرند ربّ العزةّ نعمت و 
اند: بركات آسمان قبول  معاش بر بندگان فراخ دارد، و اگر بعكس اين بود قحط و بلا و شدتّ پديد آيد. و گفته

  ل حاجات، چون ايمان و تقوى بود دعا مستجاب باشد و حاجتها روا و روان.دعا است و بركات زمين تسهي
يعنى اهل مكة و ما حولها. اين سخن بر مخرج استفهام بيرون داد و معنى تحذير است. أَنْ   أَ فأََمنَِ أَهلُْ القْرُى

  يأَْتيَِهُمْ بأَْسنُا اى عذابنا بيَاتاً اى ليلا وَ همُْ نائمِوُنَ.
قراءت حجازى و شامى بسكون واو است، و معنى همانست، أَنْ يأَْتيَِهُمْ بأَْسنُا ضحُىً اى نهارا وَ همُْ  أَ وَ أَمنَِ

  يَلْعبَوُنَ اى ساهون لا هون فى غير ما يجدى عليهم.
معنى ديگر هر دو آيت آنست كه كفره قريش بعد از آنكه مصطفى را تكذيب كردند نه رواست ايشان را كه ايمن 

عذاب و بأس حقّ، نه در شب و نه در روز، كه عذاب ما ناگاه ايشان را گيرد بوقت غفلت يا در شب  نشينند از
  أَتاها أَمْرنُا ليَلًْا أَوْ نهَاراً.: يا در روز. اين هم چنان است كه گفت

باز زند و در افكند، يا  مكر اللَّه آنست كه باطاعت خواند و فرا نگذارد، يا از معصيت ثم قال: أَ فأََمنِوُا مكَرَْ اللَّهِ
اى در وى افكند، و جز از آن كند. فلاَ يأَْمنَُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا  بنده را بر طلب چيزى دارد كه وى را آن نداد يا پنداره

  الْقوَْمُ الخْاسِروُنَ الّذين لا يؤمنون به.
نون فيها و ينالون من ثمارها منِْ بَعدِْ أَهْلهِا اى الامم الخالية اى أ و لم يبيّن لِلَّذِينَ يَرثِوُنَ الْأَرضَْ يسك أَ وَ لَمْ يَهدِْ

الّذين اهلكوا بقبيح فعلهم، فعمل هؤلاء اعمالهم و عتوا على ربّهم، أَنْ لوَْ نَشاءُ أَصبَنْاهمُْ بذِنُوُبِهِمْ اى اهلكناهم 
  كما اهلكنا من قبلهم.

  ا ان لو نشاء أصبناهم.خلاصه سخن اينست كه: أ و لم يبيّن لهم اهلاكنا اهله
اند هلاك كردن ما پيشينيان را، كه اگر خواهيم اينان را هلاك كنيم  ميگويد: باز ننمود ايشان را كه در زمين نشسته

اند در شواذّ: ا و لم نهد بنون، و معنى آنست كه پيدا نكرديم و باز ننموديم  چنان كه ايشان را كرديم. و خوانده
اند، باهلاكنا اوليهم، بهلاك كردن ما پيشينان را كه اگر خواهيم ايشان را بگيريم  نشسته اينان را كه درين شهرها

  بگناهان ايشان.
اين امت را ميگويد كه ما ايشان را عذاب نكرديم چنان كه  قُلوُبِهِمْ  اينجا سخن تمام شد، پس گفت: وَ نَطبَْعُ علَى

لوط و شعيب، اما مهر نهيم بر دلهاى ايشان تا حق نشنوند و  پيشينيان را كرديم از قوم نوح و قوم هود و صالح و
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پند نپذيرند، فَهُمْ لا يَسمْعَوُنَ الايمان و الهدى للطبع الذّى طبع على قلوبهم، و قيل: لا يسمعون اى لا يجيبون، 
  من قولهم سمع اللَّه لمن حمده، اى: اجاب، و به يقول الشاعر:

 دعوت اللَّه حتى خفت ان لا
 

 اللَّه يسمع ما اقول يكون 
 

اشارتست فرا ديار قوم لوط و عاد و ثمود و مدين، نَقُصُّ عَليَْكَ منِْ أَنبْائهِا اى نتلوا عليك من اخبارها   تِلْكَ الْقُرى
يعنى  كيف اهلكناهم و دمّرناهم و كيف بعثنا اليهم الرّسل ندعوهم الى الهدى. وَ لَقدَْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ باِلبْيَِّناتِ

بالمعجزات و الدلالات و الامر و النهّى، و قيل ببيان العذاب بأنّه نازل بهم فى الدّنيا، فَما كانوُا ليِؤُْمنِوُا بمِا كذََّبُوا 
ابن عباس و سدى گفتند: فما كانوا اولئك الكفار الذين اهلكناهم : منِْ قبَلُْ اينجا اقوال مفسّران مختلف است

سل، بما كذبّوا من قبل يوم الميثاق، فأقروا كرها باللسّان و اضمروا التكّذيب. ميگويد: آن ء الرّ ليؤمنوا عند مجى
كافران پيشينه كه ايشان را هلاك كرديم قومى را بآب بكشتيم و قومى را بباد و قومى را بزلزله و صيحه، ايشان بر 

بكره، امروز پس  ه بزبان اقرار داده بودندآن نبودند كه آنچه روز ميثاق دروغ شمرده بودند و بدل نپذيرفته اگر چ
  ارسال رسل بدان ايمان آرند و پذيرند.

مجاهد گفت: فما كانوا لو احييناهم بعد هلاكهم و رددناهم الى الدّنيا ليؤمنوا بما كذبّوا من قبل هلاكهم. ميگويد: 
اند كه ايمان آرند، و از آن  م، بر آن نهاگر پس از آنكه ايشان را هلاك كرديم زنده گردانيم ايشان را و بدنيا باز آري

كردند باز گردند. اين هم چنان است كه آنجا گفت: وَ لوَْ ردُُّوا لعَادوُا لمِا نهُوُا عنَْهُ، و   تكذيب كه پيش از هلاك
ذيِنَ منِْ قبَْلِهمِْ ما كانوا ليؤمنوا بما كذبّ به اوائلهم من الامم الخالية بل كذبّ اولّوهم. نظيره: كذَلكَِ ما أَتىَ الَّ: قيل

  منِْ رَسوُلٍ إِلَّا قالوُا ساحِرٌ أَوْ مجَنْوُنٌ. أَ توَاصوَْا بِه؟ِ
بوُا مِنْ و قيل: جاءتَْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالبْيَِّناتِ اى المعجزات الّتى سألوهم، فمَا كانوُا ليُِؤْمنِوُا بعد ما رأوا العجائب بمِا كذََّ

ظيره: قدَْ سأََلهَا قوَْمٌ منِْ قبَْلِكُمْ ثُمَّ أَصبْحَوُا بهِا كافِريِنَ. ثم قال: كذلك اى مثل ما طبع قبَلُْ رؤيتهم تلك العجائب. ن
قُلوُبِ الكْافِريِنَ الّذين كتب عليهم ان لا يؤمنوا ابدا   اللَّه على قلوب كفّار الامم الخالية المهلكين يَطبَْعُ اللَّهُ علَى

كْ ثرَهِِمْ منِْ عَهدٍْ يعنى الوفاء بالعهد الذى عاهدهم اللَّه يوم الميثاق. روز ميثاق كه ربّ من قومك. وَ ما وجَدَنْا لأَِ
العزّة بر فرزند آدم عهد گرفت، و از ايشان پيمان ستد بر معرفت خويش، ايشان اقرار دادند و عهد بستند كه بر وفق 

د، و بوفاء عهد باز نيامدند، و عمل اقرار عمل كنند و طاعت دارند. پس چون بعمل رسيدند نقض عهد كردن
كثْرَِهِمْ منِْ عهَدٍْ بيشترين ايشان را وفادار نيافتيم.   نكردند، ربّ العالمين از ايشان باز ميگويد كه: وَ ما وجَدَنْا لِأَ

 و معنى عهد وصيّت است و فرمان، و قيل: هو ما عهد اليهم فى الكتب، و قيل: منِْ عَهدٍْ، اى: من طاعة. وَ إِنْ 
  وجَدَنْا أَكثَْرَهُمْ لَفاسقِينَِ اى ما وجدنا اكثرهم الا فاسقين، اى ناقضين للعهد.

اند. جواب آنست كه هم چنان  اگر كسى گويد: چه معنى را اكثرهم گفت؟ و معلوم است كه كافران همه فاسقان
دل بود و هست كه كه در ملّت اسلام كس بود كه عدل بود و كس كه فاسق، در ملّت كفر همچنين هست كه ع

فاسق و متهتك و مرتكب فواحش دين خويش. معنى آنست كه: اكثرهم مع كفره فاسق فى دينه غير لازم لشرائع 
  دينه، قليل الوفاء، ناقض لعهده، كاذب فى قوله. و فيه دلالة على انّ من الكفّار من يفى بوعده.

بآِياتنِا يريد ما كان معه   ذكرهم، موُسى وم لوط و غيرهم ممنّ تقدمّيعنى من بعد قوم شعيب و ق ثُمَّ بَعثَنْا منِْ بَعدِْهِمْ
فِرعْوَْنَ و اسمه   من المعجزات الواضحات و هى العصا و اليد البيضاء و غيرهما. و قيل: بآِياتنِا اى بديننا، إِلى

از بهر آنست كه » با«اين  بهِا اسمه قابوس، وَ ملََائِهِ اكابر من قومه. فَظَلمَوُا: الوليد بن مصعب بن ريان، و قيل
اين ظلم بمعنى جحد است يعنى: فجحدوا بها، چنان كه جايى ديگر گفت: وَ آتيَنْا ثمَوُدَ النَّاقَةَ مبُصِْرةًَ فَظلَمَوُا بهِا. 

يفَْ كانَ جايى ديگر گفت: بآِياتنِا يَظْلِموُنَ اى: يجحدون، و قيل: ظلموا انفسهم بتكذيبهم بها. فاَنْظُرْ بعين قلبك كَ
  عاقبَِةُ فسادهم؟ و كيف فعلنا بهم من الاهلاك و الاستيصال؟

چون موسى بر فرعون در شد كه اللَّه او را فرستاده بود، بوى گفت: يا فِرعْوَْنُ إِنِّي رَسوُلٌ  يا فِرعْوَْنُ  وَ قالَ موُسى
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  منِْ رَبِّ العْالمَينَِ من رسول خداوند جهانيانم بتو.
اى انا حقيق جدير بأن لا اقول على اللَّه الا ما هو الحق، و هو انهّ  نْ لا أَقوُلَ عَلىَ اللَّهِ إِلَّا الحَْقَّأَ  حَقيِقٌ عَلى

مشدّد، يعنى: حق واجب علىّ ان لا اقول. ميگويد: حقى است   واحد لا شريك له. و بر قراءت مدنى حَقيِقٌ عَلى
ىْٔتُكُمْ ببِيَِّنةٍَ منِْ ربَِّكُمْ و هى العصا و اليد البيضاء، فأََرْسلِْ معَيَِ واجب بر من كه نگويم بر خدا مگر راستى. قدَْ جِ

  بنَيِ إِسرْائيِلَ اى اطلقهم و لا تستعبدهم و خلّهم يرجعوا معى الى الارض المقدّسة.
وهب منبه گفت: فرعون موسى همان فرعون بود كه بروزگار يوسف خاسته بود. چون يوسف (ع) از دنيا بيرون 
شد و اسباط برسيدند و هيچ نماندند، و نسل و نژاد ايشان بسيار شد، فرعون بر ايشان مستولى گشت، و ايشان را 
ببندگى و خوارى بر خدمت و بر كار خود داشت، و بر ايشان خراج و جزيت نهاد، و از آن روز باز كه يوسف در 

ى برسولى در مصر شد چهار صد سال بود، و مصر شد و اين وليد مصعب در مصر فرعون بود، تا آن روز كه موس
فرعون همان فرعون بود بر ايشان غالب گشته و قوت گرفته و دعوى خدايى كرده. چون موسى گفت: من رسول 
خداام بتو، و بيّنت و معجزت دارم بدرستى نبوت خويش، فرعون جواب داد: إِنْ كنُتَْ جىِْٔتَ بآِيَةٍ فأَْتِ بهِا إِنْ 

  ادقِينَِ فى دعوتك.كنُتَْ منَِ الصَّ
  گويى كه پيغامبرم نشانى بيار. موسى را عصا در دست بود، گفت: ما هذه بيدى؟ اگر راست مى

اين چيست كه بدست دارم؟ فرعون گفت: هذه عصا. چوبى است. موسى از دست بيفكند عصا چنان كه اللَّه 
ت آن عصا اژدهايى بزرگ آشكارا و روشن، كه در آن هيچ عصَاهُ فإَِذا هيَِ ثُعبْانٌ مبُينٌِ مارى نر گش  گفت: فأََلْقى

گمان نبود كه ما راست دهن باز كرده، و روى بفرعون نهاده، و بنهيب همى رود تا قصر و تخت وى فرو برد. 
فرعون چون آن بديد از سرير خويش بخوارى و بيم بيفتاد و بگريخت، و به پليدى خود آلوده گشت. و آن مار 

كرد كه خدمتكاران وى بودند. همه بفرياد آمدند. قومى هم بر جاى بمردند از بيم، و قومى  قصد مردمان همى
بگريختند. آخر فرعون گفت: يا موسى! خذها و أنا او من بك و ارسل معك بنى اسرائيل. موسى برگرفت و عصا 

  گشت چنان كه بود.
ن صدق تو باشد؟ موسى گفت: آرى پس فرعون گفت: هل معك آية اخرى؟ هيچ آيت ديگر هست با تو كه نشا

نشان ديگر دارم. دست زير بازوى خود گرفت و آن گه بيرون كشيد، اينست كه اللَّه گفت: وَ نَزَعَ يدَهَُ اينجا در 
  سخن اختصار است، كه اين نزع پس از ضمّ بوده است، كه اوّل ضمّ بود چنان كه گفت: وَ اضمْمُْ يدََكَ إِلى

ير بازوى خود بيرون كشيد، آن را ديد سفيد تابنده و روشن، يقول اللَّه تعالى: فإَِذا هِيَ جنَاحِكَ چون دست از ز
بيَضْاءُ لِلنَّاظِريِنَ اى لها شعاع يغلب الشمس. ثم ردّها الى جيبه او تحت ابطه فعادت يده كما كانت، فدلّ على انه 

  آية و معجزة.
  النوبة الثالثة

بدان كه سرّ رسالت پيغامبران و حكمت فرستادن ايشان بخلق  ي قَريَْةٍ منِْ نبَيٍِّ الايةقوله تعالى: وَ ما أَرْسَلنْا فِ
آنست كه رب العالمين جل جلاله و عظم شأنه خلق را بيافريد، و ايشان را بدو صنف بيرون داد: صنفى اهل 

تاد بايشان سعادت سزاى رحمت و كرامت، و صنفى اهل شقاوت سزاى عقوبت و نقمت. پيغامبران را فرس
رُّسلُِ. بشارت بشارت و نذارت را، چنان كه گفت: رُسلًُا مبَُشِّريِنَ وَ منُذْرِيِنَ لىَِٔلَّا يَكوُنَ لِلنَّاسِ عَلىَ اللَّهِ حجَُّةٌ بَعدَْ ال

وَ بَشِّرِ : سعدا راست اظهار مغفرت و رحمت را، و نذارت اشقيا را اظهار عزت و قدرت را. سعدا را گفت
اللَّه خواستندى  ينَ بأَِنَّ لهَُمْ منَِ اللَّهِ فضَلًْا كبَيِراً. اشقيا را گفت: بَشِّرِ المْنُافِقينَِ بأَِنَّ لَهُمْ عذَاباً أَليِماً. و اگرالمْؤُْمنِِ

سفيران و رسولان، لكن خواست كه از بندگان خود لختى را گرامى گرداند  پيغامبران و بى خلق ايمان آوردندى بى
و بر فرق ايشان نهد تاج كرامت خويش. نه بينى كه هر يكى را از ايشان شرفى ديگر داد و  برسالت خويش،

نواختى و تخصيصى ديگر؟! خليل (ع) را گفت: دوست من است: وَ اتَّخذََ اللَّهُ إِبرْاهيِمَ خَليِلًا. آدم (ع) را 
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تَكْليِماً.   م من است: وَ كَلَّمَ اللَّهُ موُسىآدَمَ. موسى (ع) را گفت: كلي  صفىّ من است: إِنَّ اللَّهَ اصطْفَى: گفت
  . عيسى (ع) را گفت: وَ رُوحٌ منِْهُ. مصطفى (ص) را گفت: حبيب من است: ما وَدَّعَكَ ربَُّكَ وَ ما قَلى

هر آئينه اين تخصيص و تشريف عز و مرتبت ايشان راست نه نظام ملك خويش را، كه ملك او بجلال احديت و 
  خود راست است، از خلق پيوندى نبايد:كمال صمديتّ او 

 و لوجهها من وجهها قمر
 

 و لعينها من عينها كحل. 
 

قومى را در سراّء و ضرّاء آزمايش كردند بهر دو حال كفور آمدند. نه قدر  ثُمَّ بدََّلنْا مَكانَ السَّيِّىَٔةِ الحْسَنَةََ الاية
شان بسر آمد، و شب محنت را خود صبح برنامد. ايشان نعمت شناختند و نه با محنت درساختند، تا روز نعمت اي

را ميگويد: فَأَخذَنْاهُمْ بَغتَْةً وَ هُمْ لا يشَعُْروُنَ. باز قومى ديگر بمحنت صبر كردند، و در نعمت شكر، تا بصبر 
  درجات اعلى يافتند، و بشكر قربت و مواصلت ديدند.

ك مردان وقت درمى سيم برداشت، ببازار شد تا طعام فضيل عياض ميگويد: مردى ازين پارسايان روزگار و ني
خرد. دو مرد را ديد بهم درآويخته، و با يكديگر جدالى و خصومتى درگرفته، گفت: اين خصومت شما از بهر 
چيست؟ گفتند از بهر يك درم سيم. آن يك درم كه داشت بايشان داد، و ميان ايشان صلح افكند. بخانه باز آمد و 

ود بگفت. عيال وى گفت: اصبت و احسنت و وفّقت. و در همه خانه ايشان برداشتنى و نهادنى قصه با عيال خ
هيچ نبود مگر اندكى ريسمان. آن بوى داد تا بآن طعام خرد. ريسمان ببازار برد و هيچ كس نخريد. باز گشت تا 

هم چنان كه ريسمان وى.  بخانه باز آيد، مردى را ديد كه ماهى ميفروخت، و ماهى وى كاسد بود، كس نميخريد
گفت: اى خواجه! ماهى تو نميخرند و ريسمان من نميخرند. چه بينى اگر با يكديگر معاملت كنيم؟ ريسمان 
بوى داد و ماهى بستد. بخانه آورد، شكم وى بشكافتند دانه مرواريد پر قيمت از شكم وى بيرون آمد. بجوهريان 

باز آورد. مرد و زن هر دو خداى را شكر و سپاسدارى كردند، و در  برد، بصد هزار درم آن را برگرفتند. بخانه
ام  عبادت و تواضع بيفزودند. سائلى بر در سراى ايشان بايستاد، گفت: رجل مسكين محتاج ذو عيال. مردى

  فيها. درمانده و درويش دارنده عيال. با من رفق كنيد. زن با مرد مينگرد و ميگويد: هذه و اللَّه قصتنا الّتى كنّا
ما همچنين بوديم تا اللَّه ما را نعمت داد، و آسانى و فراخى. شكر نعمت را با درويش قسمت كنيم آنچه داريم. 

اى برفت و  پس آن را بدو قسم نهادند يك قسم بدرويش دادند و يك قسم از بهر خود بگذاشتند. آن درويش پاره
ما. اللَّه شما را آزمايش كرد در سرّا و در ضرّا. در سراّ ام كه من فرستاده خداام بش باز گشت گفت: من سائل نه

لا عين رأت و لا اذن « :نياز كرد و فردا در عقبى آن بينيد كه شكور ديد شما را و در ضرّا صبور. در دنيا شما را بى
  ».سمعت و لا خطر على قلب بشر

وَ اتَّقوَْا مخالفتى لنوّرت قلوبهم بمشاهدتى، و هو بركة لو أنهم صدقوا وعدى،  آمنَوُا الاية  وَ لوَْ أَنَّ أَهلَْ الْقُرى
السماء، و زينّت جوارحهم بخدمتى، و هو بركة الارض. مشاهده دل بركت آسمان خواند، كه دل از عالم علوى 
است، و اصل آن از نور، و خدمت جوارح بركت زمين خواند، كه جوارح از عالم سفلى است، و اصل آن از 

  خاك.
از روى اشارت ميگويد: اعتبار نه بكثرت است كه اعتبار ببركت است. نگفت ايشان را  ا عَليَهِْمْ برََكاتٍ لَفتَحَنْ

  نعمت مضاعف كنيم بلكه گفت: بركت در نعمت كنيم.
روز خندق هزار مرد از ياران رسول صلوات اللَّه و سلامه عليه كار ميكردند. همه گرسنه شدند و طعامى نبود جابر 

لَّه گفت: يا رسول اللَّه! ما را يك صاع جو نهاده و يك سر گوسفند، چه فرمايى؟ گفت: رو آن جو آرد بن عبد ال
كن و خمير ساز، و گوسفند بكش و پاك كن و ديگ بر سر آتش نه. مصطفى رفت و دست مبارك خويش بر سر 

اران را گروه گروه آن خمير نهاد، و انگشت خويش بدهن خويش تر كرد، و بسر ديگ فراز آورد. آن گه ي
پختند، و از آن ديگ ميخوردند، تا هزار مرد از آن بخوردند، و آن نيز چيزى بر  ميخواندند، و از آن خمير نان مى



۱۰۸۰ 

  سر آمد، تا بدانى كه كار بركت دارد نه كثرت.
يا ابت! ان الناس ينامون، مالك لا : مالك دينار پدر خويش را گفت أَنْ يأَْتيَِهُمْ بأَْسنُا بيَاتاً  أَ فأََمنَِ أَهلُْ القُْرى

اى پدر! چرا بشب نخسبى و تن را در خواب آسايش : تنام؟! پدر جواب داد: ان اباك يخاف البيات. گفت
ندهى؟! گفت جان بابا! پدرت از شبيخون ميترسد: أَ فأََمنِوُا مَكْرَ اللَّهِ الاية. من عرف علوّ قدره خشى خفىّ 

  سى عظيم قدره.مكره، و من امن خفىّ مكره ن
قال النصر اباذى: كيف يأمن الجانى المكر؟! و اىّ جناية اكبر من جناية من شاهد شيئا من افعاله؟! هل هو الا 

احسن العباد حالا من وقف مع اللَّه على حفظ الحدود و : متوثب على الربّوبية و منازع للوحدانية؟ و قال الجنيد
كثْرَهِِمْ منِْ عَهدٍْ وَ إِنْ وجَدَنْا أَكثَْرَهُمْ لفَاسقِينَِ.الوفاء بالعهود، و اللَّه عزّ و جلّ ي   قول: وَ ما وجَدَنْا لِأَ

  النوبة الاولى ۱۱
) اينست بدرستى ۱۰۹إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَليِمٌ (: قوله تعالى: قالَ المْلََأُ منِْ قوَْمِ فِرعْوَْنَ سالاران قوم فرعون گفتند

  جادويى دانا استاد.
  چه چيز فرمائيد؟ )۱۱۰نْ يخُْرجَِكُمْ منِْ أَرضِْكمُْ ميخواهد كه بيرون كند شما را از زمين شما فمَا ذا تأَْمُروُنَ (يُريِدُ أَ

قالوُا ايشان گفتند فرعون را: أَرجِْهْ وَ أَخاهُ باز دار وى را و برادر وى را وَ أَرسْلِْ فيِ المْدَائنِِ و بفرست در 
  ) فراهم كنندگان و جادو جويندگان.۱۱۱(شهرهاى زمين مصر حاشِريِنَ 

  ) تا بتو آرند هر جادويى دانا كه هست.۱۱۲يأَْتوُكَ بِكلُِّ ساحِرٍ عَليِمٍ (
قالوُا إِنَّ لنَا لَأَجْراً ما را برين جادويى كه : وَ جاءَ السَّحَرةَُ فِرعْوَْنَ جادوان آمدند بفرعون، قالوُا گفتند او را

) اگر ما موسى را و برادر وى را غلبه كنندگانيم باز مالندگان و ۱۱۳نَّا نحَنُْ الْغالبِينَِ (ميخواهى مزدى هست؟ إِنْ كُ
  كم آورندگان.

  ايد بمن. ) گفت: آرى، و شما پس از آن از نزديك كردگان۱۱۴قالَ نَعَمْ وَ إِنَّكمُْ لمَنَِ المُْقَرَّبينَِ (
نْ تُلْقيَِ تو عصاى خويش بيوكنى پيش وَ إِمَّا أَنْ نَكوُنَ نحَنُْ المُْلْقينَِ اى موسى! إِمَّا أَ .جادوان گفتند  قالوُا يا موُسى

  ) يا ما آن خود بيفكنيم؟۱۱۵(
قالَ أَلقْوُا گفت: شما پيش بيفكنيد فَلمََّا أَلقْوَْا چون بيفكندند سحََرُوا أَعيْنَُ النَّاسِ چشم مردمان بر بستند و فرا 

) و جادويى ۱۱۶ند وَ استَْرْهبَوُهُمْ و مردمان را بترسانيدند وَ جاؤُ بِسحِْرٍ عَظيِمٍ (ديدار چشم مردمان جادويى نمود
  آوردند بزرگ.
و پيغام فرستاديم بموسى أَنْ أَلْقِ عصَاكَ كه عصاى خود بيفكن فإَِذا هيَِ تلَقْفَُ ما يأَْفِكوُنَ   موُسى  وَ أَوحْيَنْا إِلى

  اند و بجادويى نموده. ن بدروغ ساخته) كه آن عصا فرو برد هر چه ايشا۱۱۷(
  ) و آنچه ايشان ميكردند تباه گشت و نيست.۱۱۸فوَقََعَ الحَْقُّ حق آشكارا شد و هست وَ بَطلََ ما كانوُا يَعمَْلوُنَ (
  .) خوار مانده و كم آمده۱۱۹صاغِريِنَ ( فَغُلبِوُا هنُالِكَ ايشان را باز شكستند آنجا وَ انقَْلبَوُا و باز گشتند

  ) و جادوان را بسجود افكندند.۱۲۰وَ أُلْقيَِ السَّحَرةَُ ساجدِيِنَ (
  ) بگرويديم بخداوند جهانيان.۱۲۱قالوُا گفتند همه: آمنََّا برِبَِّ العْالمَينَِ (

  ) خداوند موسى و هارون.۱۲۲وَ هارُونَ (  رَبِّ موُسى
آذَنَ لَكُمْ پيش از آنكه دستورى دادم شما را قالَ فِرعْوَْنُ فرعون جادوان را گفت: آمنَتُْمْ بهِِ بگروي ديد باو قبَلَْ أَنْ 
ايد درين  ايد مكَرَتْمُوُهُ فيِ المْدَيِنَةِ و اين ساز نهانى بهم كرده إِنَّ هذا لمََكرٌْ شما در نهان با موسى سازى ساخته

گاه شيد.۱۲۳فَ تَعْلمَوُنَ (شارستان لتِخُرْجِوُا منِهْا أَهْلهَا تا اهل آن از آن بدر بيرون كنيد فَسوَْ   ) آرى آ
 لَأُقَطِّعنََّ أَيدْيِكَمُْ وَ أَرجُْلَكمُْ ببرم و پاره پاره كنم دستها و پايهاى شما منِْ خلاِفٍ از يكى چپ و از يكى راست ثمَُّ 

  ) و آن گه شما را دست و پاى زده بياويزم همگان.۱۲۴لَأُصَلِّبنََّكُمْ أَجمْعَينَِ (
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  ) ما با خداى خويش گشتيم.۱۲۵ربَِّنا منُْقَلبِوُنَ (  ادند جادوان إِنَّا إِلىقالوُا جواب د
آمنََّا مگر آنكه ما بگرويديم بآِياتِ ربَِّنا پيغامهاى خداوند  وَ ما تنَْقِمُ منَِّا نيست چيزى كه از ما نپسندى إِلَّا أَنْ 

نا خداوند ما! أَفرْغِْ عَليَْنا صبَْراً فرو ريز بر ما شكيبايى فراخ هاى او لمََّا جاءتَنْا آن گه كه بما آمد. ربَِّ خويش و نشانه
  وَ توَفََّنا مُسْلمِينَِ و ما را بر مسلمانى بميران.

  النوبة الثانية
چون موسى (ع) بيّنت خويش آشكارا كرد، و حجت خود بنمود ازيد بيضا  قوله تعالى: قالَ المْلََأُ منِْ قَوْمِ فِرعْوَْنَ

رعون را گفت: فأََرْسلِْ معَيَِ بنَيِ إِسرْائيِلَ، فرعون در آن كار فرو ماند. همت قتل موسى كرد. سالاران و عصا، و ف
و مهتران قوم وى را گفتند: كشتن را روى نيست كه باين معنى شبهتى در مردم آرى. پندارند كه وى راستگوى بود 

و مردم بدانند كه اين مرد جادو است جادوى چون او را بكشتى، بگذار تا كذب وى و سحر وى آشكارا شود 
دانا حاذق. ميخواهد كه باين جادويى و استادى خويش شما را يعنى فرعون و قبطيان از زمين مصر بيرون كند و 
ملك شما را زير زبر گرداند، يعنى كه چون ميخواهد كه بنى اسرائيل را بيرون برد، آن بيرون كردن شما است، كه 

ج و جزيت ايشان است، و نيز دشمنان شمااند. چون معاش شما بريده گردد و دشمن دست معاش شما از خرا
اينجا اضمار است، يعنى: قال فرعون: فمَا  يابد ناچار شما را بيرون كرده باشند. پس فرعون گفت: فمَا ذا تأَْمرُوُنَ

اكنون شما چه اشارت كنيد چه .نديديدذا تأَْمرُوُن؟َ معنى تأمرون تشيرون است، كه فرعون ملأ خود را بر خود امر 
مكى » هاء«بهمزه قراءت مكى و بصرى و شامى و يحيى، اما  بينيد و رأى شما در اين كار چيست؟ قالوُا أَرجِْهْ

  باشباع ضمّه خواند متصّل بواو چنان كه اصل اوست.
باين قراءت » هاء«امّا همزه خوانند،  ابن عامر باختلاس كسره، بصرى و يحيى باختلاس ضمه، باقى ارجه بى

حمزه و حماد و حفص بسكون خوانند، و قالون باختلاس كسره، ورش و كسايى و اسماعيل باشباع كسره. و در 
» ارجى«همز معنى آن تأخير است، تقول: ارجيت الامر و أرجأته، اذا اخرّته. و الامر من  هر دو قراءت بهمز و بى

ه اخّره و لا تعجل. و قيل: معناه احبسه و لا تقتله، وَ أَخاهُ يعنى معنى آنست ك». ارجأ» «ارجأ«و من » ارج«
همزه از رجاء است يعنى اطمعه. ميگويد:  اند: ارجه بى هارون، اى اخرّ امره و امر اخيه حتى يظهر كذبهما. و گفته

  ده تا فرو ايستد. او را طامع كن و وعده مى
  حاشرين، اى الشرط الّذين يجمعون السحرة. وَ أَرْسلِْ فيِ المْدَائنِِ اى فى مدائن ملكتك

  و الحشر الجمع، و منه يوم الحشر.
اى  هايى بود كه جادوان در آن مسكن داشتند. هر كه وى را حادثه اند كه: در ممالك وى و نواحى مصر مدينه گفته

كارها و مكرها رسيدى و كارى صعب پيش آمدى كس فرستادى بجادوان، و ايشان را جمع كردى، تا ايشان تدبير 
حمزه و كسايى ساحر عليم خوانند، و سحار بناء مبالغت است يعنى ازين هر  ساختندى. يأَْتُوكَ بِكلُِّ ساحِرٍ عَليِمٍ

جادوى حاذق پر حيل بجادوى مشهور و معروف، و قيل: الساحر الذّى يعلم و لا يعلّم، و السّحّار الذى يعلم و 
  يعلّم.

كه عدد جادوان چند بود. مقاتل گفت: هفتاد و دو كس بودند، دو كس سران و خلاف است ميان علماء تفسير 
  مهتران ايشان بودند از قبط و هفتاد از بنى اسرائيل.

هفتاد هزار. ابن المنذر : كعب گفت: دوازده هزار بودند. سدى گفت سى و اند هزار مرد بودند. عكرمه گفت
عصائى بود، و نام مهتر ايشان شمعون. آمدند اين جادوان گفت: هشتاد هزار. با هر يكى از ايشان حبلى و 

وَ جاءَ السَّحَرةَُ فِرعْوَْنَ، و گفتند إِنَّ لنَا لَأَجْراً بيك همزه قراءت مكى : بحضرة فرعون، چنان كه رب العالمين گفت
نند بر و مدنى و حفص است بر معنى خبر، يعنى: ما را لا بد برين جادوى مزدى است. باقى بدو همزه خوا

طريق استفهام بمعنى تقرير. چون ايشان جعل و مزد خود را بر وى تقرير كردند، فرعون گفت: نعم، آرى، چنان 
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گوييد، و شما را آنست كه ميخواهيد، وَ إِنَّكمُْ لمَنَِ المْقَُرَّبينَِ اى: و لكم من الاجر المنزلة الرفيعة  است كه مى
  عندى.

  ل علىّ و آخر من يخرج.كلبى گفت: يعنى انتم اول من يدخ
اينجا اختصارى است عظيم كه: آن گه ترتيب بدادند و آن را موعدى ساختند چنان كه اللَّه گفت:   قالوُا يا موُسى

اند: روز نوروز موافق روز عاشورا، همانست كه رب  موَعْدُِكُمْ يوَْمُ الزِّينَةِ. اين روز زينت روز عيد ايشان بود، و گفته
جمُِعَ السَّحَرَةُ لمِيِقاتِ يوَْمٍ مَعلْوُمٍ. ميگويد: فراهم آوردند جادوان را هنگام روزى را دانسته و نامزد فَ : العزة گفت

  كرده.
همه هام سخن و هام دل و هام آهنگ : جاى ديگر گفت: فأََجمِْعوُا كيَدَْكُمْ ثُمَّ اىْٔتوُا صَفًّا، فرعون گفت ايشان را

إِمَّا أَنْ تُلْقيَِ يعنى   هامون آئيد بيكبار برگتار. همه بيامدند و گفتند: يا موُسىباشيد در ساز خويش. پس همه بهم ب
عصاك وَ إِمَّا أَنْ نَكوُنَ نحَنُْ المُْلْقينَِ لعصيّنا و حبالنا. چون روى بروى آوردند، بموسى گفتند: يا موسى تو پيشتر 

  عصاى خود بيفكنى يا ما پيشتر بيفكنيم آنچه با ما است؟
  گفت: أَلقْوُا ان كنتم محقّين. القوا ما يصح و يجوز. بيوكنيد. موسى

ايد آنچه راست است و درست و روا. ايشان آن چوبها و رسنهاى فراوان بيوكندند در آن هامون،  اگر شما بر حق
  يازيدند. بردند بموسى و درو مى نمودند بموسى از جادوى ايشان كه آن همه مارهااند زنده، كه نهيب مى مى

و معنى سحر چيزى نمودن است كه آن چيز نبود، و آن گه آن را مثل سازند چيزى را كه آن در شگفتى بغايت 
  ».انّ من البيان لسحرا«بود، چنان كه مصطفى (ص) گفت: 

 وَ جاؤُ بسِحِْرٍ عَظيِمٍ ارهبوهم و افزعوهم.: اين سين زيادة است، يعنى فَلمََّا أَلْقوَاْ سحَرَوُا أَعيْنَُ النَّاسِ وَ استَْرْهبَوُهُمْ
نمود، كه آن دشت و صحرا همه مار  ديد عظيم مى ميگويد: جادويى آوردند عظيم، يعنى در چشم آن كس كه مى

  نمودند از زمين خيزان، بموسى يازان. مى
أَلْقِ عصَاكَ فإَِذا  القينا فى قلبه، و قيل جاءه جبرئيل. جبرئيل گفت: اى موسى عصا بيوكن. أَنْ  موُسى  وَ أَوحْيَنْا إِلى
اصله تتلقف اى تبتلع، و قراءت حفص بسكون لام است، فإَِذا هيَِ تَلْقفَُ اى: تبلغ ما يأفكون اى  هيَِ تَلْقفَُ

يكذبون فيه. ميگويد: آن عصا فرو برد هر چه ايشان بدروغ ساخته بودند و بجادويى نموده. ميگويند: چهل شتر 
برگردانيدن است در لغت عرب. و دروغ » افك«وسى آن همه بيكبار فرو برد. وار بود آنجا بيوكنده. و عصاى م

اند، و  را از بهر آن افك گويند كه از راستى برگردانيده باشند، يعنى كه ايشان گفتند: اين چوبها و رسنها ماران
  دروغ ميگفتند، كه مار نبودند. پس موسى عصا برگرفت و بحال خود باز شد، چوب گشت.

اى ظهر الحقّ بأنه ليس بسحر، و قيل: علا و غلب. كار موسى بالا گرفت و غلبه كرد بر ايشان، و پيدا  الحَْقُّ فوَقََعَ
شد بدرستى و راستى كه آنچه موسى كرد نه سحر است و موسى نه ساحر، بلكه كار الهى است، و عصاى موسى 

طلََ ما كانوُا يَعمَْلوُنَ و آنچه ايشان كرده كه مار گشت بحقيقت مار گشت بفرمان حق و اظهار معجزه موسى، وَ بَ
آن چوبها   حاصل. سحره فرعون كه آن حال چنان ديدند گفتند: اگر فعل موسى سحر بودى بودند باطل بود و بى

و رسنهاى ما بحال خود باز شدى، و اصل آن بنماندى، اكنون كه از آن هيچ نماند، و در عصاى موسى پيدا 
  ستى نيست و كار وى سحر نيست.نگشت، جز او حق و را

اى: رجعوا الى منازلهم بالذلّّ قد فضحهم اللَّه و ادحض حجتهم.  اى: عند ذلك. وَ انْقَلبَوُا صاغرِيِنَ فَغُلبِوُا هنُالكَِ 
  صاغر و داخر نامى است بنزديك عرب كم آمده را از كسى ديگر.

  خرّوا للَّه عابدين سامعين مطيعين.: و توفيق را ساجدِيِنَ اىاين القاء ايدر نامى است هدايت  وَ أُلْقيَِ السَّحَرةَُ 
اند كه: چون حق ظاهر گشت و باطل نيست شد، و موسى غلبه كرد بر ايشان، موسى و هارون هر دو خداى را  گفته

: اياّى فرعون گفت آمنََّا بِرَبِّ العْالمَينَِ: سجود شكر كردند، و سحره بموافقت موسى سجود كردند، آن گه گفتند
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آمنَتُْمْ  تعنون؟ انا ربّ العالمين. چون فرعون اين ظن خطا برد، ايشان گفتند: رَبِّ موُسى بر  وَ هارُونَ. قالَ فِرعَْوْنُ 
استفهام قراءت حفص است، و بدو همزه بمعنى استفهام قراءت حمزه و كسايى و بو بكر. باقى بمد تمام  خبر بى

فرمان  دستورى و بى وبيخ كرد و انكار نمود بتصديق موسى و ايمان ايشان بىخوانند، يعنى كه فرعون ايشان را ت
  فرعون، و گفت: ايمان آورديد بموسى پيش از آنكه شما را دستورى دادم.

مقاتل گفت: موسى بمهتر جادوان شمعون گفت: تؤمن بى ان غلبتك؟ اگر من بر تو غلبه كنم و تراكم آرم بمن 
ادويى بيارم كه هيچ جادوى بآن نرسد و غلبه نكند، پس اگر تو غلبه كنى ناچار ايمان آرى؟ شمعون گفت: من ج

نگرست كه ايشان اين سخن  ايمان آرم، كه آن نه سحر باشد كه بر سحر ما غلبه كند، و فرعون در ايشان مى
صنعتموه فيما بينكم و بين  ةميگفتند، از اين جهت گفت: إِنَّ هذا لمََكرٌْ مَكَرتْمُوُهُ فيِ المْدَيِنَةِ اى صنيع و خديع

موسى فى مصر قبل خروجكم الى هذا الموضع، لتِخُْرجِوُا منِهْا أَهْلهَا اى: لتستولوا على مصر فتخرجوا منها اهلها، 
  و تتغلبوا عليها بسحركم. آن گه ايشان را تهديد كرد: فَسوَفَْ تَعْلمَوُنَ ما افعل بكم.

على مخالفة و هو أن يقطع من كل شقّ طرف و هو اوّل من فعل هذا. و  لَكُمْ منِْ خلاِفٍلَأُقَطِّعنََّ أَيدْيِكَمُْ وَ أَرجُْ
اى: اعلّقكم على  احتمال كند كه معنى آنست: منِْ خلاِفٍ اى من اجل خلاف ظهر منكم. ثُمَّ لأَُصَلِّبنََّكمُْ أَجمَْعينَِ

  خشب منصوب.
.جاى ديگر گفت: وَ لَأُصَلِّبنََّكمُْ فيِ جذُوُعِ    النَّخلِْ

  يعنى بالموت فيثيبنا اللَّه و لا نبالى بوعيدك. ربَِّنا منُْقَلبِوُنَ  قالوُا إِنَّا إِلى
ما تطعن علينا، و قيل: ما تنكر مناّ : يقال نقمت انقم و نقمت انقم لغتان اى ما تكره منّا امرا، و قيل وَ ما تنَْقمُِ منَِّا

 ن آمنّا بآيات ربّنا: ما اتى به موسى من العصا و اليد. ربََّنا أَفْرِغْ عَليَنْا صبَْراً منكرا الا ايماننا بربّنا، و قيل: الا ا
  اصبب علينا الصبرّ عند الصّلب و القطع حتىّ لا نرجع كفّارا، وَ توَفََّنا مُسلْمِينَِ على دين موسى و هارون.

  النوبة الثالثة
اذا اراد اللَّه هو ان عبد لا يزيد للمحق حجّة الّا و يزيد بذلك للمبطل  الاية قوله تعالى: قالَ المْلََأُ منِْ قوَمِْ فِرعْوَْنَ

فيه شبهة. حجتها روشن است و معجزه پيدا و كرامت ظاهر، لكن چه سود دارد كسى را كه رانده ازل گشت و 
حق و خسته ابد! هر چند كه موسى آيت و معجزه بيش نمود ايشان را حيرت و ضلالت بيش فزود. موسى در 

نهادند كه: إِنَّ هذا لسَاحِرٌ عَليِمٌ، اينت جادوى  نمود و ايشان او را رتبت ساحرى برتر مى حقيقت يد بيضا مى
استاد، اينت ساحر دانا. همانست كه كفّار قريش از مصطفى (ص) انشقاق قمر خواستند، چون بديدند آن را 

ار نمودن دارد نه ديدن. از آن نديدند كه شان ننمودند، چنان كه خواستند، گفتند: هذا سحر مستمر، تا بدانى كه ك
و از آن راه نبردند كه شان بر راه نداشتند. سحره فرعون را بنمودند، لا جرم ببين كه چون ديدند؟! و كجا 

  رسيدند؟! انوار عزت دين ناگاه در دل خود بديدند، و بمقام شهدا و صديقان رسيدند.
ه ابد رسيدند. كليد گنج اسرار ديدند و در فردوس با ابرار بجوار جبّار رسيدند. عهدنامه ازل ديدند و بدولت خان

چون در آن ميدان حاضر شدند و اسباب جادويى بغايت بساختند، و ميمنه و ميسره راست كردند، مهتر ايشان 
ئى در دست. بينيم تنها، عصا گفت: بنگريد تا عدد لشكر موسى چند برآيد؟ گفتند او را لشكر نيست، مردى مى

يار نبود. دانيد چه بايد كرد؟ او را  گفت: آه از آن تنهايى و يكتايى او. مرد يكتا هرگز تنها نبود گرچه تنها رود بى
  حرمتى ببايد داشت و خود را كارى ببايد ساخت.

آيد كه  فت: از اينان بوى آشنايى مىموسى چون از ايشان اين شنيد گ إِمَّا أَنْ تلُقْيَِ وَ إِمَّا أَنْ نَكوُنَ نحَنُْ المُْلْقينَِ
شناسند. پس چون جمال ارادت بر دلهاى ايشان كمين گشاد، و جلال عزت دين برقع تعزز فرو گشاد،  حرمت مى

و جمال خود بايشان نمود خورشيد دولت دين از افق عنايتشان برآمد. ماهروى معرفت ناگاه از در درآمد. پيك 
ام.  ام، بسى ناز و راز كه من از بهر تو ساخته مد كه: خيز بيا جانا كه خانه آراستهسعادت در رسيد و از دوست خبر آ
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  شكر اين نعمت را بسجود درافتادند و گفتند: آمنََّا بِرَبِّ العْالمَينَِ.
و بر مخالفت قدم  اكنون كه سر از چنبر وفاى ما بيرون برديد فرعون گفت: لَأُقَطِّعنََّ أَيدْيَِكمُْ وَ أَرجُْلَكُمْ منِْ خلاِفٍ

اى فرعون! قصّه عشق ما دراز است، و : نهاديد، ما سياست قهر خود بر دستها و پايهاى شما مستولى كنيم. گفتند
  ديده فرعون در آن دقيقه نبيند: آمنََّا بِرَبِّ الْعالمَينَِ.

ايم بريده به، و آن  هاى فرعون! اگر سر تن را ببرى، سر دل را چه كنى؟ آن دستى كه بچون تو بدبختى برداشت
ايم پى آن بر كشيده به، و آن زبان كه بر تعظيم شأن چون توى ثنا گفته  پايى كه بر بساط چون تو مدبرى نهاده

گنگ و لال به. آن مدبر سياست قهر خود بر وجود آن عزيزان همى راند، و نعت قدم بحكم كرم ميگفت: اگر 
ت باك مداريد كه من شما را سمعى دهم به از آن و بصرى به از دست و پاى و زبان و سمع شما درين دعوى برف

كنت له سمعا يسمع بى، و بصرا يبصر بى، و يدا يبطش «آن كه: بى يسمع و بى يبصر، چنان كه در خبر است: 
  ، و در قرآن مجيد است فَلنَحُيْيِنََّهُ حيَاةً طيَِّبَةً.»بى

ه كه شب قرب و كرامت چون بآسمان چهارم رسيدم آوازى روايت كنند از مصطفى صلوات اللَّه و سلامه علي
يا سيدّ! اين آواز امّت موسى است كه در عشق اين : جبرئيل گفت». آمنََّا بِرَبِّ العْالمَينَِ «حزين بسمع ما رسيد كه: 

  حروف فرو شده، و در اين حديث بمانده، و تا ابد هم برين صفت باشند.
  النوبة الاولى ۱۲

وَ قَوْمَهُ موسى را و قوم او   قالَ المْلََأُ منِْ قوَْمِ فِرعْوَْنَ سران قوم فرعون گفتند فرعون را: أَ تذَرَُ موُسى قوله تعالى: وَ
بگذارى زنده؟ ليُِفْسدِوُا فيِ الْأَرضِْ تا تباهى كنند در زمين وَ يذَرََكَ وَ آلِهتََكَ و گذارد ترا و خدايان ترا؟!  را مى

كشيم وَ نَستْحَيْيِ نسِاءَهمُْ و زنان ايشان زنده  گفت: سنَُقتَِّلُ أَبنْاءهَمُْ آرى پسران ايشان را مى قالَ جواب داد فرعون،
) و پادشاهان آخر ماايم و خداوندان زمين، و بر زبر ايشان بقهر ۱۲۷ميگذاريم وَ إِنَّا فوَقَْهُمْ قاهرِوُنَ (

  فروشكنندگان.
ويش را: استَْعيِنوُا باِللَّهِ يارى خواهيد از اللَّه وَ اصبِْرُوا و شكيبايى كنيد إِنَّ لِقوَْمِهِ موسى گفت قوم خ  قالَ مُوسى

الْأَرضَْ للَِّهِ بدرستى كه زمين خدايراست يوُرثِهُا منَْ يَشاءُ منِْ عبِادِهِ ميراث دهد آن را كه خود خواهد از بندگان 
  سنديده نيكوكاران راست.) و سرانجام پ۱۲۸خويش وَ الْعاقبِةَُ لِلمْتَُّقينَِ (

قالوُا جواب دادند قوم موسى موسى را: أُوذيِنا منِْ قبَلِْ أَنْ تأَْتيِنَا ما را رنج مينمودند پيش از آنكه تو بما آمدى وَ 
  منِْ بَعدِْ ما جىِْٔتنَا و پس آنكه بما آمدى.

اوند شما هلاك كند دشمن شما وَ يَستْخَْلِفَكُمْ فِي ربَُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عدَوَُّكُمْ جواب داد موسى مگر كه خد  قالَ عَسى
  .) و مينگرد تا چون كنيد۱۲۹الْأَرضِْ و شما را در زمين خليفت نشاند پس ايشان فيَنَْظُرَ كيَفَْ تَعمَْلوُنَ (

ها لعَلََّهُمْ  مَراتِ و بكاست ميوهوَ لقَدَْ أَخذَنْا آلَ فِرعْوَْنَ و فرا گرفتيم كسان فرعون را باِلسِّنينَِ بقحطها وَ نقَصٍْ منَِ الثَّ
  ) تا مگر پند پذيرند.۱۳۰يذََّكَّرُونَ (

فإَِذا جاءتَْهُمُ الحَْسنََةُ چون نيكويى بايشان آمدى قالوُا لنَا هذِهِ گفتند: حق ما و سزاى ما و بهره ما اينست وَ إِنْ 
وَ منَْ معَهَُ بموسى و قوم او فال بد ميگرفتند   يَّرُوا بمِوُسىتصُبِْهُمْ سيَِّىَٔةٌ و چون بايشان رسيدى از آن عذابها بدى يَطَّ

أَلا آگاه شويد و بدانيد إِنَّما طائِرُهُمْ عنِدَْ اللَّهِ آن بد كه بايشان رسد آن از نزديك خداست وَ لكنَِّ أَكثَْرَهُمْ لا 
  ) لكن بيشتر ايشان نميدانند.۱۳۱يَعْلمَوُنَ (

هِ منِْ آيةٍَ و گفتند: هر گه بما آرى از نشانى يا پيغامى لتِسَحَْرنَا بهِا تا ما را چشم بربندى و بما كژ وَ قالوُا مهَمْا تأَْتنِا بِ
  ) ما بنخواهيم گرويد بتو.۱۳۲راست نمايى فمَا نحَنُْ لَكَ بمِؤُْمنِينَِ (

جَرادَ و ملخان پرنده وَ القْمَُّلَ و ملخ فأََرْسَلنْا عَليَْهِمُ فرو گشاديم و پيوستيم وريشان الطُّوفانَ طاعون و غرق وَ الْ
پياده وَ الضَّفادعَِ و مگلان وَ الدَّمَ و خون آياتٍ مفُصََّلاتٍ نشانهاى پيدا نموده از يكديگر گسسته و مهلت در ميان 
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  ) و قومى بدكرداران بودند.۱۳۳افكنده فاَستَْكبْرَُوا گردن كشيدند وَ كانوُا قوَْماً مجُْرِمينَِ (
ا وقََعَ عَليَهْمُِ الرِّجْزُ و هر گه كه عذابى ديگر برايشان افتادى، قالوُا گفتندى: يا موُسىَ ادْعُ لنَا ربََّكَ اى موسى وَ لمََّ

خداى خويش را خوان، از وى خواه بمِا عَهدَِ عنِدَْكَ بآن پيمان كه او راست بنزديك تو ما را لئَنِْ كَشَفتَْ عنََّا 
) ۱۳۴ز ما اين عذاب لنَؤُْمنِنََّ لَكَ ما بگرويم و ترا براست داريم وَ لنَرُسِْلنََّ معََكَ بنَيِ إِسرْائيِلَ (الرِّجْزَ اگر باز برى ا

  و گسيل كنيم با تو بنى اسرائيل.
درخواسته  أَجلٍَ همُْ بالغِوُهُ تا بآن درنگ كه ايشان  فَلمََّا كَشَفنْا عنَهْمُُ الرِّجْزَ چون باز برديم از ايشان آن عذاب إِلى

  باز آمدند. شكستند و از پذيرفتن مى ) آن پيمان مى۱۳۵بودند، و بآن رسند إِذا هُمْ ينَكْثُوُنَ (
ياتنِا بآنك فاَنتَْقمَنْا منِْهُمْ كين كشيديم از ايشان فأََغْرقَْناهُمْ فيِ اليَْمِّ غرق كرديم ايشان را در دريا بأَِنَّهُمْ كذََّبوُا بآِ

گاه نشستند.۱۳۶اشتند سخنان ما وَ كانوُا عنَهْا غافِلينَِ (ايشان بدروغ فرا د   ) و از آن ناآ
  النوبة الثانية

پس از آنكه سحره فرعون ايمان آوردند موسى يك سال در مصر بود، و  قوله تعالى: وَ قالَ المْلََأُ منِْ قوَْمِ فِرعْوَْنَ
  نمود. ايشان را دعوت ميكرد، و آيات و معجزات مى

  وَ قوَْمَه؟ُ  ان قوم فرعون اغرا كردند بر موسى مر فرعون را كه: أَ تذَرَُ موُسىسران و مهتر
بگذارى؟ ليُِفْسدُِوا فيِ الْأَرضِْ تا در مصر تباهى ميكنند؟ مردمان را بر مخالفت تو  موسى و قوم وى را زنده مى

پسران ايشان را كشتى، ايشان با  دعوت ميكنند؟ و ديگرى را نه ترا پرستند و آنچه تو وا بنى اسرائيل كردى كه
اند كه: اين فساد ايدر شورانيدن رعيت است بر سلطان و ناايمن كردن، و اين را در قرآن  قوم تو همان كنند؟ و گفته

 »حتى«اين لام بدل  نظاير است، ما جىِْٔنا لنِفُْسدَِ فيِ الْأَرضِْ، وَ لا تفُْسدِوُا فيِ الْأَرضِْ از آن است. ليِفُسْدِوُا
نهند، چنان كه آنجا گفت: ما يُريِدُ اللَّهُ ليِجَعْلََ عَليَْكُمْ » أن«است. عرب لام در موضع حتىّ نهند، و در موضع 

اند كه عرب  يعنى: ان يجعل، يُريِدُ اللَّهُ ليِبُيَِّنَ لَكُمْ يعنى ان يبين. وَ يذََرَكَ اى: و ليذرك. بيشتر اهل عربيت ور آن
قيل: ان فرعون كان يعبد حنّانة و الحنانة  همچنين. و يذَرََكَ وَ آلهِتَكََ » دع«نه فاعل، و در ازين نه ماضى گويند و 

  الصّنم الصغيرة كان يعبده فى السرّ.
ابن عباس گفت كه: فرعون گاوپرست بود و قوم خود را بگاو پرستى فرمودى، و سامرى ازينجا گوساله ساخت، و 

اند كه: فرعون بتان را ساخته بود قوم خود را، و ايشان را عبادت بتان  ايشان را بر عبادت آن داشت. و گفته
، و قيل: كان يعبد تيسا. و كان  گفت: انا ربكّم و رب هذه الاصنام، و لذلك قال: أَناَ ربَُّكُمُ الْأَعلْى فرمود و مى مى

لا يعبد. و اين در معنى ظاهر و يذرك و الاهتك اى عبادتك، و كان يقول: ان فرعون كان يعبد و : ابن عباس يقرأ
وَ يذَرََكَ، و : تراست. افساد را فرا موسى دادند و قوم او، گفت: ليفسدوا و ذر را فرا موسى دادند تنها، گفت

عرب اين را روا دارند، چنان كه آنجا گفت: استْجَيِبوُا للَِّهِ وَ لِلرَّسوُلِ إِذا دعَاكُمْ نگفت: دعواكم. پس فرعون 
خود را كه: سنَُقتَِّلُ أَبنْاءَهُمْ، من قتّل يقتّل على التكثير، و قراءت حجازى تخفيف است: سنَُقتَِّلُ  جواب داد ملأ

  أَبْناءَهُمْ، وَ نسَتْحَيْيِ نِساءَهُمْ يعنى للمهنة و الخدمة. وَ إِنَّا فوَقَْهُمْ قاهِروُنَ غالبون و على ذلك قادرون.
اند كه فرعون پيش از موسى و مبعث وى آن همه فرزندان بنى  باِللَّهِ وَ اصبِْرُوا. و گفتهلِقوَْمِهِ استْعَيِنوُا   قالَ موُسى

زوال ملك تو بدست يكى از ايشان خواهد بود. و : گفتند اسرائيل را بكشت بگفت منجمّان و كاهنان كه مى
يغام بگزارد و معجزات ايشان را عذاب ميكرد. روزگارى بس فرا گذاشت تا آن گه كه موسى برسالت بوى آمد و پ

بنمود. فرعون از خشم موسى آن عذاب و قتل باز بنى اسرائيل نهاد و رنجانيدن بيفزود. ايشان از آن عذاب و 
رنج بموسى ناليدند. موسى گفت: استَْعيِنوُا باِللَّهِ وَ اصبْرِوُا على دينكم و البلاء يعنى على فرعون و قومه، إِنَّ 

  هِ يوُرثِهُا منَْ يَشاءُ منِْ عبِادِهِ.الْأَرضَْ اى ارض مصر للَِّ 
ايشان را باين سخن كه موسى گفت طمع افتاد در ملك و مال فرعون، و قبطيان دل در آن بستند كه بعاقبت با 
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  ايشان افتد، يقول اللَّه تعالى: وَ الْعاقبِةَُ لِلمْتَُّقينَِ يعنى النصر و الظفر. و قيل: الجنّة للمؤمنين الموحدين.
بنى اسرائيل ديگر باره بناليدند بموسى از رنج و عذاب فرعون، گفتند: اوذينا بالقتل الاول من قبل  وا أُوذيِناقالُ

ان تأتينا بالرّسالة و من بعد ما جئتنا بالرّسالة باعادة القتل و بالاتعاب فى العمل و اخذ المال. و اين آن بود كه 
آرند بپشت و گردن خويش، و  د. قومى را فرمود كه از كوه سنگ مىفرعون ايشان را فرا كارهاى دشخوار داشته بو

سازند، و قومى را فرمود تا  از آن سنگ ستونها ميسازند و ميتراشند، و از آن قصرها و بناها از بهر فرعون مى
  بردند. پختند و در بناهاى آن خشت پخته بكار مى خشت ميزدند و آن را مى

ى را آهنگرى. و ضعيفانى كه طاقت عمل نداشتند بريشان ضريبه نهاد هر روز بر و قومى را نجاّرى فرمود، و قوم
دوام، اگر روزى بسر آمدى و ايشان ضريبه آن روز نگزارده بودندى يك ماه بعقوبت آن غل بر گردن ايشان 

: ان ديد گفتبافند. موسى كه ايشان را چن ريسند و از بهر فرعون جامه مى نهادى. و زنان را فرمود تا ريسمان مى
از خدا واجب است. » سوف«و » عسى«اند، و  در موضع رجاء نهاده» عسى«اين  ربَُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عدَُوَّكُمْ  عَسى

يقول: عسى ربّكم ان يهلك فرعون و قومه، وَ يَستْخَْلفِكَُمْ بعد هلاكهم فيِ الْأَرضِْ اى: ارض مصر. موسى اين 
لَّه داد كه ميگويد جلّ جلاله: وَ نُريِدُ أَنْ نمَنَُّ عَلىَ الَّذيِنَ استْضُْعِفوُا فيِ الْأَرضِْ وَ وعده كه ايشان را داد از قول ال

اى: يرى ذلك بوقوعه منكم، لأنّ اللَّه لا يجازى  نجَْعَلَهُمْ أَئمَِّةً وَ نجَْعَلَهُمُ الوْارثِينَِ، ثمّ قال: فَيَنْظُرَ كيَفَْ تَعمَْلوُنَ
من خطيآتهم الّتى يعلم انّهم عاملوها لا محالة و انمّا يجازيهم على ما وقع منهم. پس ربّ  على ما يعلمه منهم

العالمين ظنّ موسى تحقيق كرد، و فرعون را و قبطيان را بآب بكشت، و زمين مصر و ملك مصر بنى اسرائيل را 
  مسلم شد تا بروزگار داود و سليمان عليهما السّلام.

  فِرعْوَْنَ باِلسِّنينَِ اى بالقحط و الجدب. يقال: اسنت القوم اذا اجدبوا. قال الشاعر:وَ لَقدَْ أَخذَنْا آلَ 
 عمروا العلى هشموا الثّريد لقومه

 

 و رجال مكة مسنتون عجاف 
 

عرب قحط را سنة خوانند كه بيشتر آن بود كه از سالى كمتر نبود و در دعاء مصطفى است عليه الصلاّة و السّلام 
  ».اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف« :كهبر مشركان م

و درين آيت بجمع گفت: بِالسِّنينَِ از بهر آنكه ايشان سالها در آن قحط بودند. قيل: كان سبع سنين. وَ نقَصٍْ منَِ 
  الثَّمَراتِ يعنى حبس المطر عنهم فنقص ثمارهم.

الثَّمَراتِ لأهل القرى و الامصار. لَعَلَّهمُْ  قال قتاده: باِلسِّنينَِ لأهل البوادى و اصحاب المواشى، و نَقْصٍ منَِ
  يذََّكَّرُونَ فينتبهون و يرجعون.

عن عبد اللَّه بن شداد قال: فقد معاذ بن جبل او سعد بن معاذ رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و سلم، فوجده قائما 
صلّيت «صلاة لم تصلّ مثلها. قال: يصلىّ فى الحرّة، فتنحنح، فلماّ انصرف قال: يا رسول اللَّه! رأيتك صليّت 

صلاة رغبة و رهبة. سألت ربىّ فيها ثلاثا فأعطانى ثنتين و منعنى واحدة. سألته ان لا يهلك امّتى جوعا ففعل. ثمّ 
الَّذيِ  و رسالته ان لا يسلّط عليهم عدوا من غيرهم ففعل، ثم قرأ: هوَُ، قرأ: وَ لَقدَْ أَخذَنْا آلَ فِرعْوَْنَ باِلسِّنينَِ الاية

أَنْ يبَْعثََ عَليَْكُمْ   الاية، و سألته أن لا يجعل بأسهم بينهم، فمنعنى، ثمّ قرأ قلُْ هوَُ الْقادرُِ عَلى  أَرْسلََ رَسوُلَهُ باِلْهدُى
  ».عذَاباً منِْ فوَقِْكُمْ الاية، ثمّ قال: لا يزال هذا الدّين ظاهرا على من ناوأهم

اى الخصب و النّعمة و العافية و الامن، قالوُا لنَا هذِهِ و نحن اهلها و مستحقوها، وَ إِنْ تصُبِْهُمْ  فإَِذا جاءتَْهُمُ الحَْسنََةُ
وَ منَْ معََهُ. سعيد بن جبير گفت: چهارصد سال در ملك   سيَِّىَٔةٌ اى قحط و الم و خوف يَطَّيَّرُوا اى يتشاءموا بمِوُسى

كامى و هيچ درد و بيمارى نبود،  اندوه نبود، و هيچ گرسنگى و بىفرعون بود و تا موسى نيامد وى را هيچ رنج و 
و اگر بودى همانا كه دعوى خدايى نكردى. پس چون موسى آمد و آن رنجها و بيمها ديد، و بوى قحط رسيد 

هر دو  اين حسنه مهلت است كه ميان اند: فإَِذا جاءتَْهُمُ الحْسَنَةَُ  گفت: اين از شومى موسى است و قوم او. و گفته
عذاب ميخواستند، و ايشان را مهلت ميدادند، كه باز كفر گشتند اللَّه با عذاب گشت. همانست كه گفت: وَ بَلوَنْاهُمْ 
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ها است در ميان آن.  باِلحَْسنَاتِ وَ السَّيِّئاتِ سيئات طوفان است و جراد و قملّ و ضفادع و دم، و حسنات مهلت
و چون بايشان  ا مهلت دادند، گفتند: حق ما و سزاى ما اينست. وَ إِنْ تصُبِْهُمْ سيَِّىَٔةٌهر گه كه ايشان ر قالوُا لنَا هذِهِ

تشديد بر طا از بهر تاء نهانى  وَ منَْ معََهُ  رسيدى از آن عذابهاى بد از طوفان و جراد و غير آن، يطََّيَّرُوا بمِوُسى
آن بود كه فال بد ميگرفتند بموسى و قوم او،  است. و طيرة فال بد گرفتن است و آن» يتطيّروا«است كه اصل 

گفتند: تا موسى بما آمد دو گروهى پديد آمد، و آن طوفان و غير آن همه از شومى موسى ميديدند. ربّ العزةّ  مى
من عند  اين را دو معنى است يكى آنست كه: السيّئّة الّتى يطّيّروا بها هى كانت أَلا إِنَّما طائِرُهُمْ عنِدَْ اللَّهِ: گفت

  اللَّه. آن بد كه به ايشان رسيد آن از نزديك خداى بود، از شومى موسى نبود.
شمارند آن شومى ايشان نزديك خداى بجاى است، يعنى عذاب آتش و  ديگر معنى: آنچه ايشان آن را شوم مى

نَ ان الذّى اصابهم من اللَّه. يقال: عقوبت جاودان، و قيل: شومهم جاءهم بكفرهم باللّه، وَ لكنَِّ أَكثَْرهَمُْ لا يَعْلمَوُ
تطيّر به اى تشاءم به، و اصله ان الرّجل اذا خرج فى طلب امر تفأل بالسانح من الطير و غيره و البارح، و سمىّ 

  ذلك الطيرة.
  قاله ثلاثا» الطيرة شرك«قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و سلّم: 

  ».بتالعيافة و الطرق و الطيرة من الج«و قال: 
(ص) لا « و يروى انّه قال: ، و عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه يتفأل و لا يتطير و كان يحب الاسم الحسن

  ».الكلمة الصالحة يسمعها احدكم«قالوا: و ما الفال، قال: ». طيرة و خيرها الفال
گه كه بما آرى و هر چه آرى بما از وَ قالوُا مَهمْا اى كلما و متى ما تاتنا به من آية. قبطيان گفتند بموسى: هر 

نشانى يا پيغامى لتَِسحَْرنَا بهِا تا ما را بفريبى بآن و در ما شبهت افكنى تا از دين فرعون برگردانى، ما بنخواهيم 
گرويدن. و اين آن بود كه از موسى آيات ميخواستند چون آيات بياوردى و معجزات بنمودى ايشان گفتندى: 

  يى است كه تو آوردى، خواهى كه باين سحر ما را از دين خود برگردانى.اين جادو» هذا سحر«
و فى مهما قولان: احدهما ان اصله ماما، فأبدل من الالف الاول الهاء ليختلف اللفظ فيكون ما الاولى للجزاء و 

ما، و القول الثانى يزاد فيه، مثل ان ما، و متى » ما«ء من حروف الجزاء الاّ و  الثانية لتأكيد الجزاء، و ليس شى
ء جئتنا به  الجزاء كانّهم قالوا: اكفف ما تأتنا به من آية. يقول: اىّ شى» ما«اصله مه بمعنى كفّ، ضمتّ اليها 

لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. پس موسى بر ايشان دعا كرد، و رب العالمين عذاب طوفان و غير آن بر ايشان 
ابن عباس گفت: طوفان باران عظيم است كه از  فأََرْسَلنْا عَليَْهمُِ الطُّوفانَ: گفتفرو گشاد، اينست كه رب العالمين 

آن سيل صعب خيزد و ديار و وطن خراب كند و مردم را غرق كند. وهب گفت: طوفان طاعون است و وبا كه بر 
شة انّ النّبي صلّى اللَّه ابكار آل فرعون فرو گشادند تا يكى از ايشان نماند، و به قال عطاء و مجاهد. و روت عائ

  عليه و سلم قال: الطوفان الموت.
  ابو قلابه گفت: آبله بود كه در ايشان پديد آمد و پس ايشان در خلق بماند. وَ الجَْرادَ هو المعروف.

طينه،  ذكر انّ اللَّه عزّ و جلّ خلق آدم بعد الخلق كله، فلم يخلق اللَّه بعد آدم الا الجراد، خلقه من فضلة فضلت من
وَ القْمَُّلَ و هو السوس الذى يخرج من الحنطة و قيل هو البرغوث و قيل هو الدّبا و هو صغار الجراد، لا اجنحة 

  لها، و قيل نوع من القراد و قيل هو القمل، و كذلك قراءة الحسن. وَ الضَّفادِعَ جمع ضفدع و هو المعروف.
ة فلماّ ارسلها اللَّه تعالى على آل فرعون سمعت و اطاعت روى عكرمة عن ابن عباس قال: كانت الضّفادع برّيّ

فجعلت تقذف نفسها فى القدر و هى تغلى، و فى التنانير و هى تفور، فأثابها اللَّه تعالى بحسن طاعتها برد الماء 
  و جعل نقيقها التسبيح.

و روى انّها كانت تنقل ، »معون تسبيحلا تقتلوا الضّفادع فان نقيقها الذّى تس«قال النبى صلىّ اللَّه عليه و سلمّ: 
  الماء الى ابراهيم حين القى فى النّار.
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و قال سليمان عليه السلام: ان الضفدع يقول: سبحان المذكور بكل مكان، المعبود فى لجج البحار. وَ الدَّمَ 
مفُصََّلاتٍ اى مبيّنات  فكانوا لا يتناولون الطعام و لا يشربون شرابا الا كان فيه دم، و قيل هو الرّعاف، آياتٍ

  متتابعات بعضها على اثر بعض، و قيل منفصلات بين كل آيتين ثلاثون يوما.
اما صفت تنزيل اين آيات و تفصيل آن بقول ابن عباس و ابن جبير و قتاده و ابن يسار آنست كه: چون سحره 

از حق سر وا زدند و جز طغيان و  ايمان آوردند و فرعون مقهور و مغلوب گشت، قبطيان و كسان فرعون با فرعون
كفر نيفزودند، و موسى معجزه خويش در عصا و يد بيضا بايشان نمود و ايشان نپذيرفتند، و آن دو آيت ديگر 
سنين و نقص ثمرات روزگارى بر ايشان گماشتند و در ايشان اثر نكرد، و از باطل و بيهوده خود برنگشتند. موسى 

خدايا اين فرعون گزاف كار و تباه كار در ضلالت و غوايت و كفر خويش سر در پس از آن دعا كرد، گفت: بار 
نهاده و نقض عهد كرده و از حق برگشته، برگمار بر وى عذابى و عقوبتى كه وى را و قوم وى را نقمت بود، و 

ان فرو گشاد بنى اسرائيل را موعظت، و جهانيان را تا بقيامت عبرت. رب العالمين دعاء موسى اجابت كرد و طوف
  بر ايشان.

ها  شد. كشتها تباه ميكرد، و خانه زار ايشان مى ها و كشت آمد، در خانه از روز شنبه تا بشنبه باران از آسمان مى
  هاى بنى اسرائيل نيفتاد، و موسى و قوم وى را از آن هيچ رنج نبود. خراب، و از آن يك قطره در خانه

ها و هر چه در آن بود همه خراب گشت و تباه، و آن گه  جمع آمد كه خانه ها اما فرعونيان را چندان آب در خانه
ها و گردنهاشان برآمد و بر شرف هلاك بودند، بموسى ناليدند و فرياد كردند كه: يا موسى! اگر اين  آب تا بسينه

  طوفان از ما باز دارى بتو ايمان آريم.
زار را ريع بيفزود، و صحرا  و هوا خوش شد، و كشتموسى دعا كرد تا باران وا ايستاد، و زمين خشك گشت، 

مرغزار پر گياه و پر نعمت گشت، ايشان آن راحت و نعمت ديدند گفتند: اين خود در خور ما بود، و تمامى كار ما، 
راهى و شوخى در نهاده، و از حق اعراض كرده تا يك ماه برآمد. پس  و ما خود نميدانستيم. هم چنان سر به بى

ها و كشتها همه بخورد، و آن گه روى  لمين لشكر ملخان بايشان فرستاد تا هر چه بود از درختها و ميوهربّ العا
ها پاك بخورد، تا مسمارهاى آهنين  ها و جامه هاى ايشان باز كرد و هر چه بود از چوبها در سقفها و در خانه بخانه
هاى بنى اسرائيل نشد و از ايشان هيچيز  در خانهها كه بر درها بود هيچ بنگذاشت، و از آن ملخان يكى  و حلقه

نخورد، هفت روز درين عذاب بودند از شنبه تا بشنبه، پس بانگ برآوردند و زينهار خواستند، موسى را گفتند: 
اگر اين ملخان از ما باز كنى بتو ايمان آريم. موسى دعاء كرد تا ربّ العزةّ بادى عاصف فرو گشاد تا آن ملخان به 

  برگرفت و بدريا افكند چنان كه يك ملخ در زمين مصر بنماند. يك بار
امسال ما را اين تمام : ايشان درنگرستند بقاياى زروع و ثمار اندكى بر جاى ديدند بقدر كفايت يك ساله، گفتند

  است بارى دين خود بنگذاريم و از آنچه بوديم بنگرديم. يك ماه در عافيت بودند.
ق جلّ جلاله و عمّ نواله: رو بآن تل ريگ عظيم در آن صحرا كه آن را عين الشمس پس فرمان آمد بموسى از ح

گويند، و عصا در آن زن تا عجائب بينى. موسى رفت و عصا بر آن تل ريگ زد چندان قملّ از آن ريگ 
افتادند برخاست كه زمين و در و ديوار پوشيده گشت. درآمدند و هر چه ديدند پاك بخوردند، و در مردمان ايشان 

موى ايشان ميخوردند و پوست ايشان ميكندند، تا بر سرهاشان مويى نماند و نه بر روى و نه ابرو و نه مژگان 
اى در دهن نهد تا بدهن رسيده بودى هزاران قملّ در آن افتاده، و  چشم، و يكى از ايشان چون خواست كه لقمه

بماندند، و آن گه بناليدند بموسى كه: انّا نتوب و لا  افتادند. يك هفته درين بلا و عذاب هم چنان در دهن مى
نعود. اين يك بار از كفر باز گرديم و توبه كنيم و نيز شوخى نكنيم. موسى دعا كرد تا ربّ العزّة آن عذاب از ايشان 

هم چنان برداشت، و آن قملّ همه بيكبار مرده گشتند، و بادى عظيم برآمد و آن زمين از ايشان پاك كرد. فرعونيان 
بسر عمل خبيث خود باز شدند و گفتند: عظيم جادويى كه موسى است كه از ميان ريگ جانوران و خورندگان 
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  آرد. بيرون مى
چون يك ماه برآمد ضفادع در ميان ايشان پديد آمدند چنان كه همه سراى و خانه و كوى ايشان از آن پر گشت. 

يان ضفادع چنان بودى كه نتوانستى برخاستن و حركت كردن يكى از ايشان بخفتى، چون از خواب درآمدى در م
ديگ بر آتش نهادندى ديگ پر شدى، چون يكى خواستى كه سخن گويد پيش از آنكه سخن گفتى ضفدع در 
دهن وى جستى. هفت روز درين بلا بودند از شنبه تا بشنبه، پس ديگر بار بموسى آمدند و فرياد كردند و عهد 

ا كنند و عهد نشكنند. موسى دعا كرد تا ربّ العزة باران فرستاد، و از آن سيلى عظيم بستند كه اين بار وف
برخاست، و آن ضفادع را همه فرا پيش گرفت و بدريا راند. ايشان گفتند: بخشم كه: موسى بيش از اين كه كرد 

آنيم كه بوى ايمان آريم.  با ما چه تواند كرد؟ و بيش ازين چه تواند خواست؟ نه ايمان آورديم بوى و نه هرگز بر
يك ماه برآمد پس ربّ العالمين آبهاى ايشان خون گردانيد چنان شد كه يكى از ايشان آب در دست ميكرد بر 
دست وى خون ميشد، و مرد قبطى و مرد اسرائيلى هر دو از يك كوزه آب ميخوردند، اسرائيلى ميخورد آب بود، 

ن خود گرفتى از دهن خود در دهن قبطى ريختى، تا در دهن قبطى ميخورد خون بود. اسرائيلى آب در ده
اسرائيلى بود آب بود، چون در دهن قبطى شدى خون گشتى. چون رنج و عذاب و بلاء ايشان بغايت رسيد 

اى العذاب  وَ لمََّا وقََعَ عَليَْهِمُ الرِّجْزُ: بفرعون ناليدند و فرعون موسى را گفت: ادعُْ لنَا ربََّكَ، فذلك قوله عزّ و جل
من الطوفان و ما بعده، قالوُا يا موُسىَ ادعُْ لنَا ربََّكَ بمِا عَهدَِ عنِدَْكَ اى بما امرك و تقدّم اليك ان تدعوه فنجيبك 
كما اجابك فى آياتك، و قيل بما جعل لك من النبوّة. اى موسى! خداوند خود را خوان چنان كه تو را فرموده كه 

اند: معنى آنست كه اى موسى خداوند خود را خوان و از وى خواه بآن پيمان  و گفته او را خوان ترا اجابت كند.
كه او را است بنزديك تو از بهر ما. و آن پيمان آن بود كه هر گه كه ايمان آريد من عذاب باز برم. يعنى كه اكنون 

ا الرِّجْزَ لنَؤُْمنِنََّ لَكَ وَ لنَُرسْلِنََّ معََكَ بنَِي ميخواهيم كه عذاب باز برد تا ايمان آريم. اينست كه گفت: لئَنِْ كَشَفتَْ عنََّ 
أَجلٍَ هُمْ بالغِوُهُ   فَلمََّا كَشَفنْا عنَْهُمُ الرِّجْزَ چون باز برديم از ايشان آن عذاب، إِلى: إِسرْائيِلَ. پس ربّ العالمين گفت

  نكثوا عهودهم و لم يؤمنوا. إِذا هُمْ ينَْكثُوُنَ يعنى ضربوا اجلا لايمانهم، فلماّ جاء الاجل
  و قيل: الى اجل هم بالغوه الغرق و قيل الموت.

عن عامر بن سعد بن ابى وقاص، عن ابيه أنّه سمعه يسأل اسامة بن زيد: اسمعت من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و 
نى اسرائيل او على من الطاعون رجز ارسل على ب« :سلّم فى الطاعون؟ فقال اسامة بن زيد: قال رسول اللَّه (ص)

  ».تقدموا عليه، و اذا وقع بأرض و انتم بها فلا تخرجوا فرارا منه كان قبلكم فاذا سمعتم به بأرض فلا
انتقام در صفات خداوند جلّ جلاله رواست، اما در انتقام از حقد پاك است بخلاف مخلوق،  فاَنتَْقمَنْا منِْهُمْ

  صبر از عجز پاكست.چنان كه در غضب از ضجر پاك است، و در 
و هو البحر،   فاَنتَْقمَنْا منِْهُمْ اى انتصرنا و سلبنا نعمتهم بالعذاب، و عاقبناهم على سوء فعلهم، فأََغرْقَنْاهُمْ فيِ اليْمَِ 
غافِلينَِ اى  بأَِنَّهُمْ كذََّبوُا بآِياتنِا اى بسبب تكذيبهم آياتنا و حملهم اياّها على العادات و على السحّر، وَ كانُوا عنَهْا

  عن النّقمة، و قيل عن الاديات اذ كانوا لا يعتبرون بها.
  النوبة الثالثة

آن مهجور مملكت، و مطرود درگاه عزّت، و زخم خورده عدل ازل،  قوله تعالى: وَ قالَ المْلََأُ منِْ قوَمِْ فِرعْوَْنَ الاية
ود وهن ديد، و قبطيان زيادة تمكين از وى فرعون بى عون، چون خود را بر مقام عجز بديد، و در كار ملك خ

وَ قوَْمَهُ ليُِفْسدُِوا فيِ   طلب ميكردند تا بر موسى و قوم وى تطاول جويند و قهر كنند همى گفتند: أَ تذَرَُ موُسى
الْأَرضِْ وَ يذَرََكَ وَ آلِهتََك؟َ! آن مدبر را ننگ آمد كه قصور قدرت خود بايشان نمايد يا بضعف و عجز خود 

عترف آيد، همى زبان تهديد بگشاد كه: سنَُقتَِّلُ أَبنْاءهَمُْ وَ نَستْحَيْيِ نِساءهَُمْ. وى تدبيرى همى ساخت بباطل، و م
اللَّه تقديرى همى كرد بباطن. تدبير وى اين بود كه: سنَقُتَِّلُ أَبنْاءَهُمْ وَ نسَتْحَيْيِ، نساءهم و تقدير اللَّه اين بود كه: 
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نْهُمْ فأََغْرقَنْاهُمْ فيِ اليَْمِّ آوردند كه روزى جبرئيل آمد بر صورت مردى، و پرسيد از وى كه: چه گويى فاَنتَْقمَنْا مِ
اى دارد، و او را مال و جاه و نعمت دهد، آن گه بر خواجه خويش عصيان آرد، و خواهد كه بر وى  بمردى كه بنده

از حضرت عزّت فرمان آمد: اى جبرئيل اين فتوى  مهتر شود؟ فرعون گفت: جزاء وى آنست كه او را بآب كشند.
موسى قوم خود  لِقوَْمهِِ استَْعيِنوُا بِاللَّهِ وَ اصبِْرُوا  گوش دار تا آن روز كه گويى: آلْآنَ وَ قدَْ عَصيَتَْ قبَلْ؟ُ! قالَ موُسى

يد، و بر ضمان وى را ارشاد كرد كه: شما دست در حبل عصمت اللَّه زنيد، و از نصرت و نعمت وى نوميد مباش
و در همه حال يارى دهنده اوست يارى از وى خواهيد، و  ، تكيه كنيد، كه وى گفته: كانَ حَقًّا عَليَنْا نصَرُْ المْؤُْمنِينَِ 

غمها را فرج آرنده و درها را گشاينده اوست، و بر بلاء فرعون صبر كنيد تا روزى بسر آيد و دولت شما در رسد، 
  ، و آفتاب عز شما از برج شرف شما بتابد.ماه وى در خسوف افتد

بر ذوق اهل معرفت عدوّ اينجا اشارت  ربَُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عدَُوَّكُمْ وَ يَستْخَْلفِكَُمْ فيِ الْأَرضِْ فيَنَظْرَُ كيَفَْ تَعمَْلوُنَ  عَسى
شارت است و زمين ا، »اعدى عدوّك نفسك التّى بين جنبيك«است بنفس امّاره كه مصطفى (ص) گفت: 

بجوارح كه اصل آن خاك است و مرجع آن با خاك، و يَستْخَْلِفَكُمْ اشارت است بدل، كه تا نفس نميرد دل زنده 
  نگردد.

نهايت گوش داريد، كه شما را بر نفس اماّره نصرت دهد تا آن را مقهور كنيد، و  ميگويد: از لطف الهى و كرم بى
صطبه نفس خراب داريد، و كعبه دل آبادان نفس اسير گردد، و دل بر راه شهوت و هواء باطل بوى فرو بنديد. م

جوارح امير شود. نفس در خود بميرد و دل بحق زنده شود. دشمن برود و دوست بنازد. هرگز كه ديد كه آشنا با 
  بيگانه بسازد؟ اين چنان است كه گويند: و اللَّه معطى المسئولات:

 آمد بر من كارد كشيده بر من
 

  كه درين شهر تو باشى يا منگفتا 
 

عقوبتشان  اى: كيف معرفتك بشكر ما انعم عليك؟ وَ لقَدَْ أَخذَنْا آلَ فِرعْوَْنَ باِلسِّنينَِ  ثم قال: فيَنَْظرَُ كيَفَْ تَعمَْلوُنَ 
رنگارنگ آمد، كه مخالفتشان لونالون بود. عقوبت بقدر خيانت باشد و مؤاخذت باندازه مخالفت. آن چندان 

ات و نكبات از آن آيات مفصّلات بر ظواهر ايشان گشادند، و ايشان را در آن محنت و شدت بگردانيدند و بليّ
  اند؟ اند؟ و چه گم كرده تر عقوبتى آن بود كه ديده باطن نداشتند تا دريافتندى كه از كه باز مانده صعب

 اندر همه عمر من شبى وقت بناز
 برداشت نقاب مر مرا گفت بناز

 

 من خيال معشوقه فراز آمد بر 
 بارى بنگر كه از كه ماندستى باز

 

اى آشنايى داشتندى بجاى آنكه گفتند: ادعُْ لنَا ربََّكَ ادع لنا ربنّا  اگر ايشان را بصيرتى بودى يا از حقيقت شمه
 گفتندى، و بديده عبرت نگرستندى، تا آن عقوبات سبب طهارت ايشان بودى، لكن چه سود كه رقم آشنايى در
ازل بر ايشان نكشيدند، و جز داغ مهجورى بر ايشان ننهادند! هر چند كه آيات قدرت بيش ديدند از جاده 

  حقيقت دورتر افتادند. عهدى كه كردند بسر نبردند، و از خود بيوفايى و بيگانگى نمودند.
وهُ إِذا هُمْ ينَكْثُوُنَ ابرموا العهد ثمّ نقضوه، و قدّموا أَجلٍَ هُمْ بالِغُ  ربّ العالمين گفت: فَلمََّا كشَفَنْا عنَْهُمُ الرِّجْزَ إِلى

  العهد ثمّ رفضوه، كما قيل:
 اذا ارعوى عاد الى جهله

 

  كذى الضّنا عاد الى نكسه 
 

  النوبة الاولى ۱۳
شان را زبون ميگرفتند قوله تعالى: وَ أَورْثَنْاَ الْقوَْمَ الَّذيِنَ كانوُا يُستْضَْعَفوُنَ و ميراث داديم بآن مستضعفان كه اي

مَشارقَِ الْأَرضِْ وَ مغَاربَِهاَ مشرقهاى زمين و مغربهاى آن الَّتيِ بارَكنْا فيِها آن زمين كه در آن بركت كرديم وَ تمََّتْ 
ا بآنكه بنَيِ إِسرْائيِلَ بر بنى اسرائيل بمِا صبََرُو  و تمام شد آن وعده نيكوى خداوند تو عَلى  كَلمِتَُ ربَِّكَ الحُْسنْى

شكيبايى كردند وَ دَمَّرنْا و تباه كرديم ما كانَ يصَنَْعُ فِرعْوَْنُ وَ قوَْمُهُ آنچه فرعون ميكرد و ميساخت و قوم او وَ ما 
وَ جاوزَنْا و فروگذارانيديم ببِنَيِ إِسْرائيِلَ البْحَْرَ  وان. ساختند از جفته رزان و سايه ) و آنكه مى۱۳۷كانوُا يَعرْشِوُنَ (
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أَصنْامٍ لَهُمْ كه بر بتانى از آن خويش مقيم   قوَْمٍ برگذشتند بر قومى يَعْكُفوُنَ عَلى  ى اسرائيل را بدريا فأََتوَْا عَلىبن
كمَا لهَمُْ آلهِةٌَ چنان كه ايشان را  ما را خدايى كن نشسته بودند قالوُا يا موُسىَ گفتند: اى موسى اجْعلَْ لنَا إِلهاً

  ايد كه هيچ ندانيد. ) موسى گفت شما قومى۱۳۸كُمْ قوَْمٌ تجَهْلَوُنَ (اند قالَ إِنَّ خدايان
) ۱۳۹اند وَ باطلٌِ ما كانوُا يَعمْلَوُنَ ( اند و نفريده ما همُْ فيِهِ آن كار كه ايشان در آن إِنَّ هؤُلاءِ متُبََّرٌ اينان هن تباه كرده

الَ أَ غيَْرَ اللَّهِ أَبْغيِكُمْ إِلهاً موسى گفت: شما را بجز اللَّه ق اند. و ناكردنى است آنكه ميكنند، و كژ است آنچه در آن
) و اوست كه شما را فزونى داد در نواخت بر جهانيان روزگار ۱۴۰وَ هوَُ فضََّلَكُمْ عَلىَ الْعالمَينَِ ( خدايى جويم؟

رهانيديم از كسان فرعون يسَوُموُنَكُمْ سوُءَ الْعذَابِ وَ إِذْ أَنجْيَنْاكُمْ منِْ آلِ فرِعْوَْنَ و ياد كنيد آن نيز كه شما را  شما.
رسانيدند عذاب يُقتَِّلوُنَ أَبنْاءَكُمْ ميكشتند پسران شما وَ يَستْحَيْوُنَ نِساءكَمُْ و زنده ميگذاشتند زنان شما وَ  بشما مى

  وَ واعدَنْا موُسى ما آزمايشى بزرگ.) و در آن آزمايشى بود از خداوند ش۱۴۱فيِ ذلِكُمْ بلاَءٌ منِْ ربَِّكُمْ عَظيِمٌ (
ثلاَثينَِ ليَْلَةً و وعده داديم موسى را سى شب وَ أَتمْمَنْاها بِعَشرٍْ و آن وعده سپرى كرديم بده شب ديگر فتََمَّ تا سپرى 

هاروُنَ و موسى گفت  لِأَخيِهِ  شد ميِقاتُ ربَِّهِ أَربَْعينَِ ليَلْةًَ آن هنگام نام زد كرده خداوندى چهل شب وَ قالَ موُسى
وَ لا تتََّبِعْ سبَيِلَ المُْفْسدِيِنَ  در قوم من وَ أَصْلِحْ و نيك كن برادر خود را هارون اخلْفُنْيِ فيِ قوَْميِ خليفت باش مرا

  ) و راه تباه كاران را پى مبر.۱۴۲(
ديم وَ كَلَّمَهُ ربَُّهُ و سخن گفت خداى او و چون موسى آمد لمِيِقاتنِا هنگامى را كه نام زد كرده بو  وَ لمََّا جاءَ موُسى

قالَ رَبِّ موسى گفت: خداوند من! أَرنِيِ أَنْظُرْ إِليَكَْ با من نماى تا نگرم قالَ لنَْ ترَانيِ خداوند گفت اكنون  با او
ميده بماند بر جاى خويش فَسوَفَْ نه بينى مرا وَ لكنِِ انْظُرْ إِلىَ الجْبَلَِ لكن بكوه نگر فإَِنِ استْقََرَّ مكَانَهُ اگر كوه آر

خرََّ  ترَانيِ پس آن گه مرا بينى فلَمََّا تجََلَّى ربَُّهُ لِلجْبَلَِ چون پيدا شد خداوند او كوه را جَعَلَهُ دَكًّا كوه را خرد كرد وَ
عيبى ترا  اكى و بىصعَقِاً و موسى بيفتاد بيهوش فَلمََّا أَفاقَ چون با هوش خود آمد قالَ سبُحْانَكَ گفت: پ  موُسى

  ) و من نخستين گرويدگانم.۱۴۳تبُتُْ إِليَْكَ من بتو باز گشتم وَ أَناَ أَوَّلُ المْؤُْمنِينَِ (
اللَّه گفت اى موسى إِنِّي اصطَْفيَتُْكَ عَلىَ النَّاسِ من برگزيدم ترا بر مردمان بِرِسالاتيِ وَ بِكلاَمِي   قالَ يا موُسى

) و از ۱۴۴يش با تو فَخذُْ ما آتيَتُْكَ گير اين كه ترا دادم وَ كنُْ منَِ الشَّاكِريِنَ (بپيغام خويش و سخن گفتن خو
  سپاسداران باش.
  النوبة الثانية

اى ملّكناهم، فذكر بلفظ الميراث لانهّ اورثهم ذلك بهلاك اهلها من العمالقة. ربّ  قوله تعالى: وَ أَورْثَنْاَ الْقوَْمَ
و عمالقه كه ساكنان زمين قدس بودند از آن زمين برداشت، و ايشان را هلاك كرد، و  العالمين جلّ جلاله قبطيان

بنى اسرائيل را بجاى ايشان نشاند، و ديار و اموال ايشان بدست اينان باز داد، و منت خود در ياد ايشان داد كه: 
ى و وطن ايشان فرو آمدند، و پس از آنكه مستضعفان و زبون گرفتگان ايشان بودند خليفتان ايشان گشتند، و بسرا

آخَريِنَ   . در ميان از و نعيم ايشان نشستند، فذلك قوله تعالى: وَ نعَمَْةٍ كانوُا فيِها فاكهِينَِ كذَلِكَ وَ أَورْثَنْاها قوَْماً 
مشارق الارض نواحى فلسطين است و زمين قدس و عرانين شام، و مغارب اخريات غرب است و شيب زمين 

ها و الف در فيها با مشارق شود زمين شام، كه جاى ديگر گفت: بارَكنْا حوَْلَهُ، امّا مغارب  ارَكنْا فيِها اينمصر. الَّتيِ ب
دار الفاسقين است و در تحت آن نشود. و روا باشد كه مشَارِقَ الْأَرضِْ وَ مغَاربَِهاَ بعموم برانند و جمله زمين در 

لك ايشان بهمه زمين برسيد، و ايشان را دسترس بود بهمه جهان. تحت آن شود، كه در روزگار داود و سليمان م
  الَّتيِ بارَكنْا فيِها يعنى باخراج الزّرع و الثمار و الانهار و العيون.

اى: صدقت العدة الحسنة من اللَّه لهم، و هى ما وعد اللَّه بنى اسرائيل بقوله: وَ نُرِيدُ   وَ تمََّتْ كَلمِتَُ ربَِّكَ الحُْسنْى
ربَُّكمُْ أَنْ يهُْلكَِ   نْ نمَنَُّ عَلىَ الَّذيِنَ استْضُعْفِوُا فيِ الأَْرضِْ وَ نجَْعَلهَمُْ أَئمَِّةً الاية، و قيل: هى قوله موسى: عَسىأَ

ر عدَُوَّكُمْ الاية. بمِا صبََرُوا اى بصبرهم على الايمان و الشدّائد، وَ دَمَّرنْا همانست كه تبّرنا. در لغت تدمير و تتبي
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تباه كردن است. ما كانَ يصَنَْعُ فِرعْوَْنُ وَ قوَْمُهُ يعنى ما عملوا فى ارض مصر من القصور و الأبنية و انواع 
العمارات، و قيل: ما كان يصنع فرعون، اى يدبّر فى ابطال امر موسى، وَ ما كانوُا يعَْرِشوُنَ اى يبنون. قال الحسن: 

  هى عرش الكروم.
  خوانند بضمّ راء. باقى يعرشون بكسر راء، و معنى همانست. شامى و ابو بكر يعرشون
قوَْمٍ يَعْكُفوُنَ حمزه و كسايى بكسر كاف خوانند.   اى: عبرنا بهم البحر و هو قلزم، فأََتَوْا عَلى وَ جاوزَنْا ببِنَِي إِسرْائيِلَ

  باقى بضمّ كاف خوانند، و هما لغتان.
كه مسجد را لزوم گيرد او را معتكف گويند. بنى اسرائيل چون  و معنى عكوف مواظبت است و ملازمت، و كسى

پرستيدند. و  بدريا باز گذاشتند، و از فرعون باز رستند، بدهى فرو آمدند قوم آن ده عمالقه بودند، و بت مى
ى پرستيدند، و اصل گوساله پرستى ايشان از اينجا خاست. بن اند كه: تماثيل گاو ساخته بودند و آن را مى گفته

اسرائيل چون ايشان را چنان ديدند موسى را گفتند: اجعْلَْ لنَا إِلهاً كمَا لَهمُْ آلهَِةٌ. اين بگفتند و در دل همى 
  داشتند تا آن روز كه سامرى از آن پيرايه گوساله ساخت و آن را پرستيدند.

ليكم، و ما صنع بكم، حيث توهمتم انّه يجوز موسى ايشان را جواب داد: إِنَّكُمْ قوَْمٌ تجَهْلَوُنَ عظمة اللَّه و نعمته ع
  عبادة غيره.

روى ان النبى صلّى اللَّه عليه و سلم لماّ خرج الى خيبر مرّ بشجرة يقال لها ذات انواط، يعنى ينوط المشركون، اى 
اللَّه اكبر، «يعلّقون عليها اسلحتهم، فقالوا: يا رسول اللَّه! اجعل لنا ذات انواط كما كانت لهم. فقال النبى (ص): 

  ».اجْعلَْ لنَا إِلهاً كمَا لَهُمْ آلهَِةٌ. و الذّى نفسى بيده لتركبنّ سنن من كان قبلكم: هذا كما قالت بنو اسرائيل
يعنى القوم الذين عكفوا على اصنامهم متُبََّرٌ ما همُْ فيِهِ اى مهلك، من التّبار، و أصله الكسر و منه التبر. وَ  إِنَّ هؤُلاءِ

اى زائل، ما كانوُا يَعمَْلوُنَ اى عملهم للشيطان، ليس للَّه فيه نصيب. وَ باطلٌِ ما كانوُا يَعمَْلوُنَ خواهى از قول باطلٌِ 
آنچه ايشان در آن بودند همه : موسى نه، خواهى مستأنف از اللَّه. قراءت ورش: و بطل ما كانوا يعلمون. ميگويد

  نيست و تباه گشت.
يعنى ابغى لكم الها، عرب جاى جاى در سخن اين لام بيفكنند، چنان كه در سورة  أَبْغيِكُمْ إِلهاًقالَ أَ غيَْرَ اللَّهِ 

اند: صدنى ظبيا. ربّ اغفر  التّطفيف است: وَ إِذا كالوُهمُْ أَوْ وزَنَوُهمُْ يعنى كالوا لهم او وزنوا لهم، و از عرب شنيده
عالمى : اغفر لى. وَ هوَُ فضََّلَكُمْ عَلىَ الْعالمَينَِ اىنى هم ازين باب است. صدنى، اى صد لى. اغفرنى اى: 

  زمانكم بما اعطاكم من الكرامات.
اللَّه من آل فرعون. تفسير اين آيت در سورة  شامى انجاكم خواند يعنى: انجاكم وَ إِذْ أَنجْيَنْاكمُْ منِْ آلِ فِرعْوَْنَ

  البقرة رفت.
يد: وعده داديم موسى را ثلاَثينَِ ليَْلَةً. و اين وعده دادن آن بود كه پس گو وَ واعدَنْا قراءة مصرى وعدنا است. مى

از غرق فرعون، موسى كتاب خواست از اللَّه كه بر آن دين گيرد. اللَّه او را وعده داد كه پيشتر سى شب خويشتن را 
اند كه:ماه ذى القعده بود، و  اند: سى شبانروز در روزه بود پيوسته مواصل، و چنين گفته بپالاى و رياضت كن. گفته

  عرب با شب مضاف كنند چيزى كه آن بروز بود، از بهر آنكه شبانروز هموار در اين چيز داخل بود.
يعنى اتممنا المواعدة بعشر من ذى الحجّة. فتََمَّ ميِقاتُ ربَِّهِ اى الوقت الذّى قدّره اللَّه لصوم  وَ أَتمْمَنْاها بعِشَْرٍ
أَربَْعينَِ ليَْلَةً اشارت است بآن سى روز و بآن ده روز كه   ليَْلَةً، و آنجا كه گفت: وَ إِذْ واعدَنْا موُسىموسى. أَربَْعينَِ 

  فراسر آن برده. موسى سى روز روزه داشت.
از ناخوردن بوى دهن وى متغير گشت. بچوب خرّوب مسواك كرد، تا آن بوى دهن وى بگشت. فريشتگان 

دميد، اكنون بتباه بردى بمسواك. پس ربّ العالمين وى را ده روز  تو بوى مشك مىبگفتند: اى موسى! از دهن 
اند كه: فتنه قوم  ديگر روزه فرمود و گفت: اما علمت انّ خلوف فم الصّائم اطيب عندى من ريح المسك؟! و گفته
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  موسى از گوساله پرستى درين ده روز افتاد.
گاه فرا  انطلاقه الى الجيل. چون موسى خواست كه بجانب كوه رود بوعده يعنى عند لأَِخيِهِ هارُونَ  وَ قالَ موُسى

هارون گفت: كن خليفتى فيهم، و أصلحهم بحملك ايّاهم على طاعة اللَّه، و قيل: ارفق بهم، و لا تطع من عصى 
  اللَّه و لا توافقه، فذلك قوله: وَ لا تتََّبِعْ سبَيِلَ المُْفْسدِيِنَ.

اى حين جاء موسى، لمِيِقاتنِا اى فى وقت الذّى وقّتنا له، فالميقات مفعال من الوقت كالميعاد و   وَ لمََّا جاءَ موُسى
  الميلاد، فانقلبت الواو ياء لسكونها و انكسار ما قبلها.

  وَ كَلَّمَهُ ربَُّهُ يعنى من غير واسطة و لا ترجمان.
و ميعادى را كه ساخته بودند بيرون شد، چون مفسّران گفتند: موسى خويشتن را طهارت داد و جامه را نظافت، 

ترجمان بخودى خود با وى سخن گفت. در خبر است: فكان الكلام من اللَّه  واسطه و بى بطور سينا رسيد، اللَّه بى
و الاستماع من موسى. و درست است از ابن عباس كه گفت: الخلّة لابراهيم و الكلام لموسى و الرؤّية لمحمّد 

عن حذيفة بن اليمان قال: قال اصحاب رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و سلم: يا رسول اللَّه! و ليه و سلّم. صلّى اللَّه ع
ولد آدم كلّهم «ابراهيم خليل اللَّه و عيسى كلمة اللَّه و روحه و موسى الذّى كلّمه تكليما. ما ذا اعطيت انت؟ قال. 

  ».الجنة تحت لواى يوم القيامة، و انا أول من يفتح له باب
لماّ وعد اللَّه موسى بن عمران الطور، ضرب بين «و روى ابو هريرة قال: قال رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و سلم: 

يديه صواعق و برق اربعة فراسخ فى اربعة فراسخ، فأقبل موسى فى زرمانقة موثقا وسطه بحبل ينادى لبّيك لبّيك 
الطور و هو يميل يمينا و شمالا ينادى: مالى و لك يا ابن عمران؟  لديك، حتى صار الى و سعديك. انا عبدك اتى

يا ليتنى لم اخلق. فأوحى اللَّه اليه ان قف فى سفح الجبل حتى يمرّ بك جنودى، فانىّ لا اكلّمك و فى السّماوات 
من الملائكة، ثمّ نزل احد، فنزل اهل السماء الدنّيا بمن فيها من الملائكة، ثمّ نزل اهل السمّاء الثّانية بمن فيها 

اهل السمّاء الثالثة بمن فيها من الملائكة، ثمّ نزل اهل السمّاء الرّابعة بمن فيها من الملائكة، ثمّ نزل اهل السمّاء 
الخامسة بمن فيها من الملائكة، ثمّ نزل اهل السّماء السّادسة بمن فيها من الملائكة، ثمّ نزل الكروبيون و حملة 

ن ثلج و شدقهم من نار و أوساطهم من برد. فقال اللَّه له: سل. قالَ ربَِّ أَرنِيِ أَنْظُرْ إِليَْكَ. قال العرش، اقدامهم م
ربّ فأراك و أموت. قال رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و سلم و ذلك : ء الا مات. قال انّك لن ترانى و لن يرانى شي

  صعَقِاً.  جبَلَِ جَعَلَهُ دكًَّا وَ خَرَّ موُسىقول اللَّه تعالى: فَلمََّا تجََلَّى ربَُّهُ لِلْ
ما : و بروايتى ديگر چون موسى بمقام قرب رسيد ندا آمد از جليل و جبّار كه يا ميشا! موسى آن سخن بشنيد گفت

  هذا الصوت العبرانى يكلّمنى؟
  لست بعبرانى انىّ انا اللَّه ربّ العالمين.: حق او را جواب داد كه
ت كه: اللَّه در آن مقام با موسى به هفتاد لغت سخن گفت، كه هيچ لغت بآن ديگر ماننده پس مصطفى (ص) گف

الهى ارنى انظر : نبود، گفتا: و در آن مقام تورات از بهر وى نوشت، و كان يسمع صريف القلم. پس موسى گفت
اموت، قال: فأجاب موسى  اليك، قال: يا موسى انهّ لن يرانى احد الا مات. قال موسى: الهى ارنى انظر اليك و

جبل طور سيناء: يا موسى ابن عمران! لقد سألت امرا عظيما! لقد ارتعدت السمّاوات السبّع و من فيهنّ، و 
الارضون السبّع و من فيهن، و زالت الجبال و اضطربت البحار تعظيم ما سألت يا ابن عمران! قال: فقال يا 

  »صَعِقاً  نّك ترانى. قال: فَلمََّا تجََلَّى ربَُّهُ لِلجْبَلَِ جَعَلَهُ دكًَّا وَ خَرَّ موُسىموسى انظر الى الجبل فان استقرّ مكانه فا
  تا اينجا خبر مصطفى است باسناد درست.

بسكون را قراءت مكى است و يعقوب، و باختلاس قراءت ابو  رجعنا الى التفّسير. قالَ ربَِّ أَرنِيِ أَنْظُرْ إِليَكَْ
گويند يعنى بيار. أَرِنيِ أَنْظُرْ اى: ارنى نفسك انظر اليك. و قيل مكّنّى من » هات«در موضع عمرو، و عرب ارنى 
عرب در نفى لن كم گويند، معنى آنست كه: اكنون نبينى مرا يعنى در دنيا، و قيل: لن ترانى  رؤيتك. قالَ لنَْ ترَانيِ
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بالسّؤال و الدّعاء، انمّا ترانى بالنّوال و العطاء، و قيل:  يعنى بعين فانية، و انمّا ترانى بعين باقية، و قيل: لن ترانى
  لن ترانى قبل محمدّ و امّته.

آن كوهى بود به مدين نام آن كوه زبير، برابر موسى بود، و تجلىّ آن را افتاد نه طور را.  وَ لكنِِ انْظرُْ إِلىَ الجْبَلَِ
د تو مرا بينى و اگر بر جاى خود بنماند پس بدان گفت: بآن كوه نگر اى موسى! اگر آرميده بر جاى خود بمان

كه تو طاقت رؤيت من ندارى، چنان كه آن كوه ندارد. فَلمََّا تجََلَّى ربَُّهُ اى ظهر و بان. خبر درست است از انس 
تجلىّ منه عزّ و جلّ قدر : مالك رضى اللَّه عنه كه رسول خدا ابهام خود بر انمله خنصر نهاد، و اشارت كرد كه

  هذه، فساخ الجبل فى الارض، فهو يهوى فيها الى يوم القيامة.
  ميگويد: تجلىّ حق بآن كوه رسيد بزمين فروشد، هنوز ميرود تا بقيامت.

سدى گفت: حف حول الجبل بالملائكة، و حف حول الملائكة بنار، و حف حول النار بملائكة و حول 
عن معاوية بن قرة عن انس عن و جلّى منه الا قدر الخنصر. الملائكة بنار. ثمّ تجلىّ ربّك للجبل، قال: و ما ت

ة النّبيّ صلّى اللَّه عليه و سلّم فى قوله فَلمََّا تجََلَّى ربَُّهُ لِلجْبَلَِ جَعَلَهُ دَكًّا صار لعظمته ستّة اجبل، فوقعت ثلاث
  بالمدينة: احد زرقان و رضوى، و وقعت ثالثة بمكّة: ثور و ثبير و حراء.

دكًَّا اى: جعل اللَّه الجبل دكا قطعا ترابا و رملا. ميگويد: كوه را خرد كرد و جايگاه از وى خالى. از آن  جَعَلَهُ
  ها باز جست و بشام افتاد و يمن، و بعضى خرد گشت چون ريگ و بپراكند در پيش نور. بعضى كوه

، و التقدير جعله ارضا دكّاء تنوين، و هى صفة موصوف محذوف حمزه و كسايى دكاء خوانند ممدود و مفتوح بى
اى ملساء مستوية. باقى قرّا دكّا خوانند مقصورا منوّنا و الوجه انه على حذف المضاف، اى ذا دكّ، او مصدر 

  بمعنى المفعول، اى جعله مدكوكا.
ار، و قال ابو بكر الوراق: فعذب اذ ذاك كلّ ماء، و أفاق كلّ مجنون، و برأ كلّ مريض، و زالت الشّوك عن الاشج

صعَقِاً اى مغشيّا   اخضرت الارض و ازهرت، و خمدت نيران المجوس، و خرّت الاصنام لوجوهها. وَ خَرَّ موُسى
  عليه. كلبى گفت: خرّ موسى صعقا يوم الخميس يوم عرفة، و أعطى التوّراة يوم الجمعة يوم النّحر.

بن عمران و سؤال الرّوية؟ و ما للتراب و هوش شد فريشتگان گفتند: ما لا واقدى گفت: چون موسى بيفتاد و بى
ربّ الارباب؟ يا ابن النّساء الحيّض! اطمعت فى رؤية رب العزّة؟ فلماّ افاق چون بهوش باز آمد، قالَ سبُحْانكََ 

نيا. اللَّه تعالى در قرآن تنزيها من السوّء تبُتُْ إِليَْكَ من مسئلة الرؤية فى الدّنيا وَ أَناَ أَوَّلُ المْؤُْمنِينَِ انّك لا ترى فى الدّ
از چند كس توبه ياد كرد بى هيچ جرم، چنان كه از ابراهيم و اسماعيل و محمد عليهم السّلام. و معنى توبه باز 

عيبى ترا بتو بازگشتم، و من نخستين  آمدن است هر چند كه هيچ گناه نبود. موسى گفت: خداوندا پاكى و بى
  ل زمين در دنيا نه بينند.گرويدگانم كه بگرويدند، كه ترا اه

معتزلى گويد: لَنْ ترَانيِ دليل است كه حق ديدنى نيست. جواب آنست كه: لن در نفى هر جا كه آيد توقيت را آيد 
نه تأييد را، چنان كه اللَّه گفت جهودان را: وَ لنَْ يتَمَنََّوْهُ أَبدَاً ايشان هرگز آرزوى مرگ نكنند. پس خبر داد از 

كنند آرزوى مرگ، و ذلك فى قوله: وَ نادوَاْ يا مالِكُ ليِقَضِْ عَليَنْا ربَُّكَ، و قال تعالى: يا ليَتْهَا كانتَِ  ايشان كه وقتى
ما القْاضيِةََ يعنى الموت. جاى ديگر گفت، لنَْ تنَالوُا البِْرَّ حتََّى تنُْفِقوُا ممَِّا تحُبُِّونَ و قد يدخل الجنّة من لا ينفق 

ت بر توقيت است نه بر تأييد، يعنى كه مرا در دنيا نه بينى، امّا در آخرت بينى، و اللَّه را جلّ يحبّ. پس معنى آي
جلاله در دنيا نبينند اما در آخرت بينند. و موسى كه ديدار ميخواست در دنيا ميخواست نه در آخرت، و جواب 

نَهُ فسَوَفَْ ترَانيِ. رؤيت در استقرار كوه بست، وى بقدر سؤال وى آمد و سؤال وى آنست كه گفت: فإَِنِ استَْقَرَّ مَكا
و اين جائز است نه مستحيل، و اگر رؤيت مستحيل بودى در چيزى مستحيل بستى نه در چيزى جائز. نبينى كه 
دخول كافران در بهشت چون مستحيل بود و نابودنى، در چيزى مستحيل بست و نابودنى، و ذلك قوله تعالى: وَ 

  لجْنََّةَ حتََّى يَلِجَ الجْمَلَُ فيِ سَمِّ الخْيِاطِ.لا يدَخُْلوُنَ ا



۱۰۹۵ 

دليل ديگر بر جواز رؤيت، سؤال موسى است، دانست كه حق را جل جلاله بينند و ديدنى است، از آن طلب كرد 
  و خواست، و اگر ديدنى نبودى سؤال رؤيت محال بودى، و بر پيغامبران سؤال محال روا نباشد.

د ما كلمّه ربه لا يستطيع احد ان ينظر اليه لماّ غشى وجهه من النور، و لم يزل على وجهه و روى أن موسى كان بع 
برقع حتى مات، و قالت له امرأته: انا ايمّ منك منذ كلمّك ربك، فكشف لها عن وجهه فأخذها مثل شعاع 

جتك فى الجنة، قال: الشمس، فوضعت يدها على وجهها و خرتّ للَّه ساجدة، و قالت: ادع اللَّه ان يجعلنى زو
  ذاك ان لم تتزوجّى بعدى، فان المرأة لآخر ازواجها.

اى اخترتك و استخلصتك و اتخّذتك صفوة على الناس، بِرِسالاتيِ بوحيى و  إِنِّي اصْطَفيَتْكَُ   قالَ يا موُسى
ه أنه اسم يجرى بكلامى من غير واسطة. ابن كثير و نافع و روح از يعقوب برسالتى خوانند على الوحدة، و الوج

مجرى المصدر، و المصدر يفرد فى موضع الجمع، لان المصادر لا تثنى و لا تجمع لكونها جنسا. باقى قرّاء 
برسالاتى خوانند على الجمع و الوجه أن المصدر قد يجمع اذا اختلفت انواعه، و الرّسول يرسل بأنواع من 

نَّ أَنْكَرَ الْأَصوْاتِ لصَوَتُْ الحْمَيِرِ، فجمع الصوت و هو مصدر الرسالات فلهذا جمع، و هذا كما قال اللَّه تعالى: إِ
ترجمان بود، و از جمله آن كلمات اين  لما اختلفت انواعه. كلام از رسالت جدا كرد تا دليل كند كه آن سخن بى

ن كه باقى اند كه گفت: اى موسى! بر درگاه من ملازم باش كه مقيم منم. دوستى با من ك چهار سخن نقل كرده
منم. حاجت از من خواه كه مفضل منم. صحبت با من دار كه وافى منم. فخَذُْ ما آتيَتْكَُ من الشّرف و الفضيلة، و 

  قيل: اعمل بما فيه بجدّ و اجتهاد، وَ كنُْ منَِ الشَّاكرِيِنَ على ذلك.
آدم موسى، فقال موسى: انت آدم  روى ابو هريرة، قال: قال رسول اللَّه (ص): احتجّ آدم و موسى عند ربّهما فحجّ

الذّى خلقك اللَّه بيده و نفخ فيك من روحه، و اسجد لك ملائكته، و اسكنك جنته، ثمّ اهبطت الناس بخطيئتك 
انت موسى الذّى اصطفاك اللَّه برسالاته و بكلامه و أعطاك اللَّه الالواح فيها تبيان كل : الى الارض، فقال آدم

ى كم وجدت اللَّه كتب التّوراة قبل ان يخلقنى؟ قال موسى بأربعين عاما. قال آدم: فهل ء و قرّبك نجيّا. ف شى
؟ قال: نعم، فتلومني على ان عملت عملا كتبه اللَّه علىّ ان أعمله قبل أن » آدَمُ ربََّهُ فَغوَى  وَ عصَى«وجدت فيها 

ك كائن فى كتابه قبل ان اخلق؟ قال: بلى. يخلقنى بأربعين سنة؟! و فى رواية: فهل وجدت فى كتاب اللَّه انّ ذل
  ».فحجّ آدم موسى«ء سبق القضاء فيه قبلى؟! قال رسول اللَّه (ص):  قال: فلم تلومنى على شى

  النوبة الثالثة
را من صبر على مقاساة الذلّ فى اللَّه وضع اللَّه على رأسه قلنسوة العزّ. هر كه  قوله تعالى: وَ أَورْثَنْاَ الْقوَْمَ الاية

روزى از بهر خدا خاك مذلت بر سر آيد، عن قريب او را تاج كرامت بر فرق نهند. هر كه رنج برد روزى بسر گنج 
رسد. هر كه غصه محنت كشد شراب محبت چشد. آن مستضعفان بنى اسرائيل كه روزگارى در دست قهر فرعون 

نواحى فرعونيان چون دست يافتند، و بسراى  گرفتار بودند، ببين تا سرانجام كار ايشان چون بود؟! و بر ولايت و
وَ أَورْثَنْاَ الْقوَْمَ الَّذيِنَ كانوُا يُستْضَْعَفوُنَ مشَارقَِ الْأَرضِْ وَ : و وطن ايشان نشستند؟! اينست كه ميگويد جلّ جلاله

ردند. دانستند كه صبر كليد مَغاربَِهاَ. آن گه گفت: بمِا صبَرَوُا اين بآن داديم ايشان را كه در بلياّت و مصيبات صبر ك
فرج است، و سبب زوال ضيق و حرج است، صبر ترياق زهر بلا است، و كليد گنج و مايه تقوى و محل نور 
فراست. صبر همه خير است، كه ميگويد عزّ جلاله: وَ أَنْ تصَبِْرُوا خيَرٌْ لكَُمْ صبر از حق است و بحق است كه 

  إِلَّا باِللَّهِ.ميگويد: وَ اصبِْرْ وَ ما صبَْركَُ 
تكليف است » وَ اصبِْرْ«اخبار است از حق ربوبيت. » وَ ما صبَْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ«فرمان است بعبوديت » وَ اصبِْرْ« 

تخفيف است. وَ واعدَنْا » وَ ما صبَرْكَُ إِلَّا باِللَّهِ«تعنيف است » وَ اصبِْرْ«تعريف است. » وَ ما صبَرْكَُ إِلَّا بِاللَّهِ«
گاه دوستى! چه  چه عزيز است وعده دادن در دوستى! و چه بزرگوار است نشستن بوعده ثلاَثينَِ ليَْلَةً  موُسى

شيرين است خلف وعده در مذهب دوستى! پير طريقت گفت در رموز اين آيت: مواعيد الا حبّة ان اخلفت فانها 
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  تونس. ثمّ قال:
 امطلينى و سوفّى

 

 و عدينى و لا تفى 
 

وفايى  اند الا در مذهب دوستى، كه در دوستى بى پس داشتن و روزها در پيش وعده افكندن نپسنديدهوعده وا
عين وفاست، و ناز دوستى. نبينى كه رب العالمين با موسى كليم اين معاملت كرده او را سى روز وعده داد. چون 

بود. موسى آن سى روز سرمايه  ش مىبسر وعده رسيد، ده روز ديگر درافزود. از آن درافزود كه موسى در آن خو
  افزود: شمرد و اين ده روز سود، گفت: بارى نقدى يك بار ديگر كلام حق شنيدم چون آن مى

 رقىّ لعمرك لا تهجرينا
 عدى و امطلى ما تشائين انّا
 فان تنجز الوعد تفرح و الا
 رقىّ شعفتنا لا تهجرينا
 عدينا من غد ما شئت انّا
 فاما تنجزى نفرح و الا

 

 و منىّ لقاءك ثمّ امطلينا 
 نحبّك ان تمطلى العاشقينا
 نعيش بوعدك راضين حينا
 و منّينا المنى ثم امطلينا
 نحب و ان مطلت الواعدينا
 »نعيش بما نؤمكّ منك حينا

 

موسى (ع) درين سفر سى روز در انتظار بماند كه طعام و شرابش ياد نيامد، و از گرسنگى خبر نداشت، از آن كه 
ل حق بود، در سفر كرامت، در انتظار مناجات. باز در سفر اول كه او را به طالب علمى بر خضر فرستادند محمو

، از آن كه سفر تأديب و مشقت بود، و در »آتنِا غدَاءنَا«گفت:  طاقت نداشت، تا مى  يك نيم روز در گرسنگى
بود، و از گرسنگى نشان ديد كه در راه بدايت روش بود متحملا لا محمولا. از رنج خود خبر داشت كه با خود 

  خلق بود.
چون قصد مناجات حق داشت هارون را در قوم بگذاشت، و تنها  لِأَخيِهِ هاروُنَ اخْلُفنْيِ فيِ قوَْميِ  وَ قالَ موُسى

  رفت، كه در دوستى مشاركت نيست، و صفت دوستان در راه دوستى جز تنهايى و يكتايى نيست:
 تنهايىاى ندارى وگر مشغله

 

  با ما بوفا درآ كه ما را شائى 
 

پس چون بر فرعون ميشد، صحبت هارون بخواست، گفت: أَشْركِهُْ فيِ أَمرْيِ، از آنكه رفتن بخلق بود، و با خلق 
همه وحشت است و نفرت، و در كشش بار وحشت نگريزد از رفيق و صحبت. پس چون موسى از مناجات باز 

سر از چنبر طاعت بيرون برده، و گوساله پرست شده، عتابى كه كرد با هارون كرد نه  گشت، و بنى اسرائيل را ديد
با ايشان كه مجرم بودند، تا بدانى كه نه هر كه گناه كرد مستوجب عتاب گشت. عتاب هم كسى را سزد كه از 

  دوستى بر وى بقيتى مانده بود، از بيم فراق كسى سوزد كه عز وصال شناسد:
 كى در خور هردون بودعشق جانان باختن

 

 مهر ليلى داشتن هم بابت مجنون بود 
 

موسى را دو سفر بود: يكى سفر طلب، ديگر سفر طرب. سفر طلب ليلة النار بود، و  لمِيِقاتنِا  وَ لمََّا جاءَ موُسى
لمِيِقاتنِا، موسى آمد از   وسىذلك فى قوله تعالى: آنَسَ منِْ جانبِِ الطُّورِ ناراً، و سفر طرب اين بود كه: وَ لمََّا جاءَ مُ

خود بيخود گشته، سر در سر خود گم كرده، از جام قدس شراب محبت نوش كرده، درد شوق اين حديث در 
گشت، و كلمتها جمع  بنى اسرائيل مى درون وى تكيه زده، و از بحار عشق موج ارنى برخاسته. بر محلتهاى

  ون بحضرت شود سخنش دراز گردد:ميكرد از پيغام و رسالت و مقاصد ايشان، تا چ
 حرام دارم با ديگران سخن گفتن

 

  كجا حديث تو گويم سخن دراز كنم 
 

پس چون بحضرت مناجات رسيد مست شراب شوق گشت. سوخته سماع كلام حق شد. آن همه فراموش كرد. 
  نقد وقتش اين برآمد كه: أَرنِيِ أَنْظُرْ إِليَْكَ.

وى ميزدند كه: يا ابن النّساء الحيضّ! أ تطمع أن ترى رب العزة؟ ما للتّراب و فريشتگان سنگ ملامت در ارادت 
لربّ الارباب؟! خاكى و آبى را چه رسد كه حديث قدم كند! لم يكن ثمّ كان را چون سزد كه وصال لم يزل و لا 
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ه بخويشتن اينجا دهد كه: معذورم داريد كه من ن يزال جويد! موسى از سرمستى و بيخودى بزبان تفريد جواب مى
  افتادم.

  نخست او مرا خواست نه من خواستم. دوست بر بالين ديدم كه از خواب برخاستم.
خبر بودم كه آفتاب تقريب برآمد كه:  ، بى»وَ اصْطنَعَتُْكَ لنَِفْسيِ«من بطلب آتش ميشدم كه اصطناع پيش آمد كه: 

  »:وَ قَرَّبنْاهُ نجَيًِّا«
 زز اوّل تو حديث عشق كردى آغا

 

 ساز اندر خور خويش كار ما را مى 
 

وَ أَلْقيَْتُ «از جام » وَ اصْطنَعَتْكَُ لنَِفْسيِ«فرمان آمد بفريشتگان كه: دست از موسى بداريد كه آن كس كه شراب 
خورده باشد، عربده كم ازين نكند. موسى در آن حقائق مكاشفات از خم خانه لطف شراب » عَليَْكَ محَبََّةً منِِّي

چشيد. دلش در هواى فردانيّت بپريد. نسيم انس وصلت از جانب قربت بر جانش دميد. آتش مهر زبانه  محبت
  طاقت شد، گفت: أَرنِيِ أَنْظُرْ إِليَكَْ، آخر نه كم از نظرى: زد، صبر از دل برميد، بى

 گر زين دل سوخته برآيد شررى
 گر پيش توام هست نگارا خطرى

 

  در دائره ثرى نماند اثرى 
  ردار حجاب هجر قدر نظرىب

 

ديدار نه بمزد حاجت است نه با بهشت  پير طريقت گفت: هر كس را اميدى، و اميد عارف ديدار. عارف را بى
اند و مرگ بر ايشان دشخوار. عارف بمرگ محتاج است بر اميد ديدار، گوش  كار. همگان بر زندگانى عاشق

  خمار: ر، ديده آراسته روز ديدار، جان از شراب وجود مستى بىبلذت سماع بر خوردار، لب حقّ مهر را وام گزا
 دل زان خواهم كه بر تو نگزيند كس
 تن زانكه بجز مهر توأش نيست هوس

 

 غم عشق تو نفس جان زانكه نزد بى 
  چشم از پى آنكه خود ترا بيند و بس

 

قام وى برتر بود از آن ساعت كه ميگفت: أَرِنِي اند كه موسى آن ساعت كه لنَْ ترَانيِ شنيد، م گفته قالَ لنَْ ترَانيِ 
أَنْظُرْ إِليَْكَ. زيرا كه اين ساعت در مراد حق بود، و آن ساعت در مراد خود، و بود موسى در مراد حق او را تمامتر 

وسى را بود از بود وى در مراد خود، كه اين تفرقه است، و آن جمع، و عين جمع لا محاله تمامتر، قالَ لنَْ ترَانيِ م
زخم لنَْ ترَانيِ رسيد امّا هم در حال مرهم بر نهاد كه و لكن. گفت: اى موسى زخم لنَْ ترَانيِ زديم لكن مرهم 

  نهاديم، تا دانى كه كه آن نه قهرى است، كه آن عذرى است.
بحال نيستى باز شد، و از  اى بآن كوه رسيد چون از آيات جلال و آثار عزت احديت شطيه فَلمََّا تجََلَّى ربَُّهُ لِلجْبَلَِ

وى نشان نماند، گفت: پادشاها! اگر سنگ سياه طاقت اين حديث داشتى، خود در بدو وجود امانت قبول 
  كردى، و بجان و دل خريدار آن بودى.

اى است كه كوه بدان عظيمى برنتافت، و دلهاى مستضعفان و پير زنان امتّ احمد برتافت، يقول اللَّه  اينجا لطيفه
  لى: وَ أَشفْقَنَْ منِهْا وَ حمََلهَاَ الْإِنْسانُ.تعا

چون هستى موسى در آن صعقه از ميان برخاست، و بشريت وى با كوه دادند، نقطه حقيقى را  صعَِقاً   وَ خَرَّ موُسى
  تجلىّ افتاد كه اينك مائيم. چون تو از ميان برخاستى ما ديده وريم.

بينم؟ چه گويم؟ شيفته اين  ور ميگويم. كه دارم؟ چه جويم؟ كه مى ا ديدهپير طريقت گفت: الهى! يافته ميجويم، ب 
جست و جويم. گرفتار اين گفت و گويم. الهى! بهاى عزّت تو جاى اشارت نگذاشت، قدم وحدانيت تو راه 

پنداشت. الهى! زان تو ميفزود، و  اضافت برداشت تا گم كرد رهى هر چه در دست داشت، و ناچيز شد هر چه مى
  ان رهى ميكاست، تا آخر همان ماند كه اول بود راست:ز

 گفتى كم و كاست باش خوب آمد و راست
 

  تو هست بسى رهيت شايد كم و كاست 
 

چون باهوش آمد، گفت: خداوندا! پاكى از آنكه بشرى بنيل صمديت تو طمع  فَلمََّا أَفاقَ قالَ سبُحْانَكَ تبُتُْ إِليَْكَ
د، يا دلى و جانى امروز حديث ديدار تو كند؟ خداوندا! توبه كردم. گفتند: اى كند، يا كسى بخود ترا جوي
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موسى؟ چنين بيكبار سپر فرو نهند كه نهادى، چنين بيكبار جولان كنند كه تو كردى؟ و بدين زودى و آسانى 
  گويد: برگشتى؟ و زبان حال موسى مى

 اريد وصاله و يريد هجرى
 

 فأترك ما اريد لما يريد 
 

  چون مقصودى برنيامد، بارى بمحل خدمت و بمقام عجز بندگى باز گردم، و با ابتداء فرمان شوم:چكنم 
 آن كس كه بكار خويش سر گشته شود

 

 به زان نبود كه با سر رشته شود 
 

چون بعجز بندگى بمحل خدمت و مقام توبه باز شد، رب العالمين تدارك دل وى كرد، و برفق با وى سخن 
ء واحد، و هو  إِنِّي اصْطَفيَتْكَُ عَلىَ النَّاسِ بِرِسالاتيِ وَ بكِلاَميِ يا موسى انى منعتك عن شى  گفت: يا موُسى

الرؤية، فلقد خصصتك بكثير من الفضائل، اصطفيتك بالرسالة و أكرمتك بشرف الحالة، فاشكر هذه الجملة و 
  لشكوى، و فى معناه انشدوا:اعرف هذه النعمة. وَ كنُْ منَِ الشَّاكِريِنَ و لا تتعرض لمقام ا

 ان اعرضوا فهم الذين تعطفوا
 

 كم قد وفوا فاصبر لهم ان اخلفوا 
 

  النوبة الاولى ۱۴
ءٍ و  ءٍ موَعِْظَةً از همه چيزى پندى وَ تَفصْيِلًا لِكلُِّ شيَْ ها منِْ كلُِّ شيَْ  وَ كتَبَنْا لَهُ فيِ الْأَلوْاحِ نبشتيم موسى را در تخته

چيز از حلال و حرام فخَذُْها بِقوَُّةٍ گير آن را بزور وَ أْمُرْ قوَْمَكَ و فرماى قوم خويش را يأَْخذُُوا  تفصيل دادن هر
) آرى نمايم شما را فردا سراى و منزل ۱۴۵اند سأَُريِكُمْ دارَ الْفاسقِينَِ ( بأَِحْسنَهِا تا بگيرند بنيكوتر فرمان كه در آن

  دند.ايشان كه از فرمان و طاعت بيرون ش
سأََصْرفُِ عنَْ آياتيَِ آرى باز گردانم از سخنان خويش الَّذيِنَ يتََكبََّرُونَ فيِ الْأَرضِْ ايشان را كه گردن ميكشند در 

واْ لا يؤُْمنِوُا بهِا بنگروند بآن وَ إِنْ يَرَ وَ إِنْ يَرَوْا كلَُّ آيَةٍ و اگر بينند هر نشانى كه نمائيم زمين بِغيَْرِ الحْقَِّ ببى حق
راهى  ىسبَيِلَ الرُّشدِْ و اگر راه راستى بينند لا يتََّخِذُوهُ سبَيِلًا آن را راه نگيرند وَ إِنْ يَرَوْا سبَيِلَ الغيَِّ و اگر راه ب

ند وَ بينند يتََّخذُِوهُ سبَيِلًا آن را راه گيرند ذلِكَ بأَِنَّهُمْ كذََّبوُا بآِياتنِا آن بآن است كه ايشان سخنان ما دروغ شمرد
  ) و از آن چو ناآگاهان غافل نشستند.۱۴۶كانوُا عنَهْا غافلِينَِ (

وَ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا و ايشان كه سخنان ما دروغ شمردند و بآن دروغ زن گرفتند وَ لِقاءِ الْآخِرةَِ و بديدار آخرت 
) و ۱۴۷كردند هلَْ يجُْزَوْنَ إِلَّا ما كانوُا يَعمَْلوُنَ (كافر شدند حبَِطتَْ أَعمْالُهُمْ تباه گشت كردار ايشان كه درين جهان 

  پاداش دهند ايشان را مگر آنچه ميكردند؟
و قوم موسى ساختند و كردند منِْ بعَدِْهِ از پس غائب شدن موسى به طور منِْ حُليِِّهِمْ از آن   وَ اتَّخذََ قوَْمُ موُسى

اى جَسدَاً كالبدى بيجانى لَهُ خوُارٌ بانگى  ته بودند عجِلًْا گوسالههاى ايشان كه از آل فرعون بعاريت خواس پيرايه
بينند كه او با ايشان سخن نميگويد؟ وَ لا يَهدْيِهمِْ سبَيِلًا و ايشان را بهيچ راه  درو أَ لمَْ يَرَواْ أَنَّهُ لا يكُلَِّمُهمُْ نمى

  تند آن را و در آن ستمكار بودند بر خود.) بخدايى گرف۱۴۸نمايد؟ اتَّخذَُوهُ وَ كانوُا ظالمِينَِ ( نمى
اه وَ لمََّا سُقِطَ فيِ أَيدْيِهِمْ و چون پشيمان گشتند از پرستيدن گوساله وَ رَأَواْ أَنَّهُمْ قدَْ ضَلُّوا و ديدند كه از راه بير

وند ما و نيامرزد ما را لنََكوُننََّ منَِ لئَنِْ لَمْ يرَحْمَنْا ربَُّنا وَ يغَْفرِْ لنَا اگر نبخشايد بر ما خدا: گشتند قالوُا گفتند
  ) ناچار كه از زيانكاران باشيم و از نو ميدان.۱۴۹الخْاسِريِنَ (

غضَبْانَ أَسفِاً و وى خشمگين و بغايت  قوَْمِهِ و چون موسى از طور با قوم خويش آمد  إِلى  وَ لمََّا رجََعَ موُسى
نْ بَعدْيِ بد خليفتان بوديد مرا از پس غيبت من! أَ عجَِلتُْمْ أَمْرَ ربَِّكُمْ دير بىِْٔسمَا خَلَفتْمُوُنيِ مِ :اندوهگن قالَ گفت
ها بيفكند وَ أَخذََ بِرَأْسِ أَخيِهِ يجَُرُّهُ  وَ أَلقْىَ الْأَلوْاحَ و تخته اى كه خداوند شما نهاده بود شما را آمد شما را وعده

ابنَْ أُمَّ اى پسر مادر من! إِنَّ الْقوَْمَ استْضَعَْفوُنيِ قوم مرا  :قالَ گفتإِليَْهِ او را فرا خود كشيد موى و محاسن گرفته 
مرا بكشتندى فلاَ تشُمْتِْ بيَِ الْأَعدْاءَ دشمنان  بيچاره و اندك ديدند و بيچاره گرفتند وَ كادوُا يَقتُْلوُننَيِ و كاستندى

  ) و مرا در عداد مجرمان منه و با گناهكاران يكسان مكن.۱۵۰( بمن شاد مكن وَ لا تجَْعَلنْيِ معََ الْقوَْمِ الظَّالمِينَِ
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قالَ رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَ لِأَخيِ گفت: خداوند من! بيامرز مرا و برادر مرا وَ أَدخِْلنْا فيِ رحَمْتَِكَ و درآر ما را در 
  ) و تو مهربانتر مهربانانى.۱۵۱بخشايش خويش وَ أَنتَْ أَرحْمَُ الرَّاحمِينَِ (

الَّذيِنَ اتَّخذَوُا العْجِلَْ ايشان كه گوساله را خداى گرفتند سيَنَالُهمُْ آرى بايشان رسد غضَبٌَ منِْ ربَِّهمِْ خشمى از  إِنَّ
) و همچنين پاداش ۱۵۲خداوند ايشان وَ ذلَِّةٌ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا و خوارى درين جهان وَ كذَلكَِ نجَْزيِ المُْفتَْريِنَ (

  دگان را در دين رسول پس مرگ او.دهيم نو آورن
إِنَّ  دندوَ الَّذيِنَ عمَِلوُا السَّيِّئاتِ و ايشان كه گناهان كردند ثُمَّ تابوُا منِْ بَعدِْها و باز گشتند پس از آن وَ آمنَوُا و بگروي

   ت و بخشاينده) حقاّ كه آمرزگار اس۱۵۳ربََّكَ خداوند تو منِْ بَعدِْها پس گناهان ايشان لغَفَوُرٌ رحَيِمٌ (
ها برگرفت وَ  وَ لمََّا سَكتََ عنَْ موُسىَ الغْضَبَُ و چون خاموش ايستاد از موسى خشم و بياراميد أَخذََ الأَْلوْاحَ تخته

) ايشان را ۱۵۴فيِ نُسخْتَهِا هدُىً وَ رحَمَْةٌ و در نسخت آن راهنمونى است و بخشايشى للَِّذيِنَ هُمْ لِربَِّهِمْ يَرْهبَوُنَ (
  كه از خداوند خويش ميترسند.

  النوبة الثانية
اى: كتب بالقلم الذّى كتب به الذّكر و استمدّ من نهر النّور، و كتب به الالواح،  قوله تعالى: وَ كتَبَنْا لَهُ فيِ الْأَلوْاحِ

  و اهل السّماوات يسمعون صرير القلم فى الالواح.
و : ى را گفت: و خط لك التوّراة بيده. بروايتى ديگردرست است خبر بو هريره از مصطفى (ص) كه آدم، موس

  كتب له التّوراة فى المقام الذّين كلّمه ربّه، و كان موسى يسمع صريف القلم.
  و روى: خلق اللَّه آدم بيده، و كتب التّوراة بيده، و غرس شجرة طوبى بيده.
ده بودند اين الواح، و بقولى هفت، و : الواح جمع لوح است، و هو ما يلوح المكتوب فيه فوق غيره. ميگويند

الالواح الّتى «باندازه قد و بالاى موسى بودند. و روى على بن ابى طالب (ع) قال: قال رسول اللَّه (ص): 
  انزلت على موسى كانت من سدرة الجنّة.

  »كان طول اللّوح اثنى عشر ذراعا
ى سنگ ساخت، نرم كرد، تا چنان كه خواست وهب منبّه گفت: الواح از سنگ بود كه اللَّه تعالى بدست موس

  ها از آن بساخت. تخته
بو جعفر رازى گفت: كانت الواح موسى من برد. آن لوحها از برد بود كه رب العالمين معجزه موسى را و كرامت 

  اى بود، و بر صحت نبوت وى دليل و گواه بود. وى را آفريده بود، و بدست وى داده، تا عالميان را اعجوبه
ال سعيد بن جبير: كانت الالواح من ياقوت احمر، و قيل من زمرد، امر اللَّه جبرئيل حتى جاء بها من عدن. ق

مقاتل گفت: در آن لوحها نبشت: انىّ انا اللَّه الرّحمن الرحّيم، لا تشركوا بى شيئا من اهل السّماء و لا من اهل 
لفوا باسمى كاذبا، فانّ من حلف باسمى كاذبا فلا الارض، فان كلّ ذلك خلقى، و لا تقطعوا السبل، و لا تح
كان فيما اعطى «سمعت رسول اللَّه (ص) يقول: : أذكّيه، و لا تزنوا، و لا تعقوا الوالدين. جابر بن عبد اللَّه گفت

لى اللَّه موسى فى الالواح: يا موسى لا تشرك بى شيئا، فقد حق القول منى لتلفحنّ وجوه المشركين النّار، و اشكر 
و لوالديك اقك المتالف و أنساك فى عمرك و أحيك حياة طيبة، و لا تقتل النّفس الّتى حرّمت الا بالحق، فتضيق 
عليك الارض برحبها، و السمّاء بأقطارها، و تبوء بسخطى و النّار، و لا تحلف باسمى كاذبا و لا آثما، فانىّ لا 

لا تحسد النّاس على ما اعطيتهم من فضلى، فانّ الحاسد عدوّ  اطهر و لا ازكىّ من لم ينزهّنى و يعظّم اسمايى، و
  ».لنعمتى، رادّ لقضائى، ساخط لقسمتى التي اقسم بين عبادى، و من يكن كذلك فلست منه و ليس منى

الا انىّ اعطيت سورة بقرة من الذّكر الاول، و أعطيت طه و «و عن معقل بن يسار، قال: قال رسول اللَّه (ص): 
  ».من الواح موسىالطواسين 

حسن گفت درين آيت: وَ كتَبَنْا لَهُ فيِ الأَْلوْاحِ گفت: اين آيت در تورات هزار آيت است، يعنى و اللَّه اعلم كه 



۱۱۰۰ 

آنچه درين آيت جمع است از فرائض و فضائل در تورات بهزار آيت جمع است، تا بدانى كه قرآن جوامع الكلم 
  ».جوامع الكلمبعثت ب«است، چنان كه مصطفى (ص) گفت: 

لماّ اعطى اللَّه موسى الالواح فنظر فيه، قال يا رب! لقد اكرمتنى «و عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه (ص): 
  ».بكرامة لم تكرم بها احدا قبلى

اى: يجد و  الشَّاكِريِنَ إِنِّي اصْطَفيَتْكَُ عَلىَ النَّاسِ بِرِسالاتيِ وَ بكِلاَميِ فخَذُْ ما آتيَتُْكَ وَ كنُْ منَِ  قالَ يا موُسى
  محافظة ان تموت على حب محمد.

قال موسى: يا رب و من محمد؟ قال: احمد الذى اثبت اسمه على عرشى من قبل ان اخلق السّماوات و الارض 
بألفى عام، انهّ نبيّى و حبيبى و صفيّى و خيرتى من خلقى، و هو احبّ الىّ من جميع خلقى، و جميع ملائكتى. 

: يا رب! ان كان محمدّ احب اليك من جميع خلقك، فهل خلقت امة اكرم عليك من امتى؟ قال اللَّه: قال موسى
يا موسى! انّ فضل امّة اكرم عليك من امتى؟ قال اللَّه: يا موسى! انّ فضل امةّ محمد على سائر خلقى كفضلى 

، و لو اردت ان تسمع كلامهم لسمعت. على جميع خلقى. قال: يا رب! ليتنى رأيتهم، قال يا موسى! انّك لن تراهم
  قال: يا رب! فانى اريد ان اسمع كلامهم.

قال اللَّه تعالى: يا امة محمدّ؟ فاجبنا كلنّا من اصلاب آبائنا و ارحام امهاتنا: لبيك، اللّهمّ لبّيك، لبّيك، ان الحمد و 
رحمتى سبقت غضبى، و عفوى عقابى، قد النعمة لك، و الملك لا شريك لك. قال اللَّه تعالى: يا امّة محمد! انّ 

اعطيتكم من قبل ان تسئلونى، و قد اجبتكم من قبل ان تدعونى، و قد غفرت لكم من قبل ان تعصونى. من 
جاءنى يوم القيامة بشهادة ان لا اله الا اللَّه و انّ محمدّا عبدى و رسولى، دخل الجنة، و ان كانت ذنوبه اكثر من 

  ».زبد البحر
يع بن انس: نزلت التوراة و هى سبعون وقر بعير، يقرأ الجزء منها فى سنة، لم يقرأها الا اربعة نفر: و قال الرب

  موسى و يوشع و عزيز و عيسى عليهم السلام.
ء  ها، من كلّ شى ميگويد جل جلاله و تقدست اسماؤه: ما بنوشتيم موسى را در آن تخته وَ كتَبَنْا لَهُ فيِ الْأَلوْاحِ 

فى بيان الدين. هر چه موسى را و قوم وى را بدان حاجت بود از كار دين و روشن داشتن راه دين،  احتاج اليه
ءٍ من الحلال و الحرام و الاوامر و النواهى و القصص و الاخبار و ما كان و سيكون. و  موَعِْظَةً وَ تَفصْيِلًا لِكلُِّ شيَْ 

كلّ حكم تفصيلا، و لكل مندوب بيانا، يعنى از هر ناشايستى باز ءٍ اى من كل مكروه منهاة، و ل منِْ كلُِّ شيَْ: قيل
  زدن، و هر حكمى را تفصيل دادن، و هر چه پسنديده شرع است ايشان را نمودن، و بر ايشان روشن داشتن.

اى بقوة نفس و تسليم و اذعان. اى موسى! بقوت نفس و صحت عزيمت و تن فراكار دادن، و  فخَذُْها بِقوَُّةٍ
ا بحق سپردن، و بر طاعت مواظبت نمودن بگير اين الواح را، و در خود پذير اين احكام را، و كار بند خويش ر

  باش. قال: فأعطاه يدا بيد.
اند كه: احسن ملت است، و المعنى يأخذوا بها، بفرماى قوم خود را تا بگيرند  گفته وَ أْمرُْ قوَْمكََ يأَْخذُُوا بأَِحْسنَهِا

، و آن را كار بند باشند. و قيل: بأحسنها، اى: بحسنها، و كلهّا حسن، كقوله: أَحْسنَُ مَقيِلاً، و آن را، و در پذيرند
و قيل فيها الفرض و المندوب و المباح، و الفرض احسنها. و قيل: المأمور به احسن ». وَ لذَكِرُْ اللَّهِ أَكبَْرُ«كقوله: 

تركها و فضائل مندوب اليها، و الاحسن ان تجمع بين  من المنهى عنه، و قيل: كانت فيها فرائض و لا يجوز
و لمن انتصر بعد ظلمه فمن عفا و أصلح : الفضائل و الفرائض. زجاج گفت: اين هم چنان است كه اللَّه گفت

  فأجره على اللَّه و لمن صبر و غفر. قصاص نيكو است اما عفو نيكوتر. انتصار نيكوست، صبر نيكوتر.
يعنى سأورثكم و أعطيكم ارض مصر. اين دليل آن كس است كه گفت: ارنى در موضع  فاسقِينَِسأَُريِكُمْ دارَ الْ 

است. ميگويد: آرى بشما دهم زمين مصر و سراى فرعون و قوم وى، و همچنين كرد رب العزه كه گفت » هات«
آخَريِنَ، و در سورة الشعراء گفت: الى قوله: كذَلِكَ وَ أَورْثَنْا ، جل جلاله: كَمْ تَرَكوُا منِْ جنََّاتٍ وَ عيُوُنٍ ها قوَْماً 
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ايدر بمعنى هلاك » دار«اند:  و گفته». كذَلِكَ وَ أَورْثَنْاها بنَيِ إِسرْائيِلَ«فأََخْرجَنْاهُمْ منِْ جنََّاتٍ وَ عيُوُنٍ الى قوله 
لساحل، و قيل: است، و جمعه ادوار، اى: اريكم هلاك الفاسقين. فأراهم ذلك حين قذف البحر اجسادهم على ا

هو من الدوار اى: ما دار اليه امرهم. كلبى گفت: دارَ الفْاسقِينَِ ما مرّوا عليه اذا سافروا من منازل عاد و ثمود و 
  القرون المهلكة. مجاهد: گفت: دارَ الفْاسِقينَِ اى مصيرهم فى الآخرة الى النّار.

قومى گفتند: حكم اين آيت مخصوص است بر اهل  الأَْرضِْ بِغيَْرِ الحْقَِّ سأََصْرفُِ عنَْ آياتيَِ الَّذيِنَ يَتَكبََّرُونَ فيِ 
آتيَنْا  مصر و كسان فرعون، و اراد بالايات الآيات التسع الّتى اعطاها اللَّه موسى، و ذلك فى قوله تعالى: وَ لَقدَْ 

موم است، و آيات دلائل وحدانيت تِسعَْ آياتٍ بيَِّناتٍ، و بيشترين مفسرّان بر آنند كه حكم اين آيت بر ع  موُسى
است در خلق آسمان و زمين. كافران و مشركان را ميگويد بر عموم، كه بر دين حق تكبر آوردند، و از ايمان و 
اسلام روى گردانيدند، ما در جزاء آن تكبر ايشان را از راه تفكر و اعتبار برگردانيديم، تا براه هدى راه نبردند، و 

يل: سأََصْرفُِ عنَْ آياتيَِ، اى: عن فهم خطابى و معرفة كلامى. قال ذو النون: ابى اللَّه ان بدبخت بماندند! و ق
  يكرم البطالين بمكنون حكمة القرآن، و قال سهل: هو أن يحرمهم فهم القرآن و الاهتداء بالرسول (ص).

إِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضوُا وَ يَقوُلوُا سحِْرٌ مُستْمَِرٌّ، وَ إِنْ يَرَواْ  اى كل معجزة، لا يؤُْمنِوُا بهِا. هذه كقوله: وَ وَ إِنْ يَرَوْا كلَُّ آيَةٍ
سبَيِلَ الرُّشدِْ اى: طريق الهدى و البيان لا يتخذوه طريقة و دينا. حمزه و كسايى سبَيِلَ الرُّشدِْ بفتح را و شين خوانند 

دو يكسان است همچون سقم و سقم و حزن و حزن باقى بضم راء و سكون شين. سبَيِلَ الرُّشدِْ و رشد و رشد هر 
آنسَتُْمْ منِْهُمْ رشُدْاً، و الرشد  و بخل و بخل. ابو عمر فرق كرد، گفت: الرّشد الصلاح فى الامر، دليله: فإَِنْ 
ا الاستقامة فى الدين. حلال زاده را گويند: هذا عن رشدة، و حرام زاده را گويند: هذا عن غير رشدة. وَ إِنْ يرَوَْ

اى: طاعة الشيطان، يتََّخذُِوهُ سبَيِلاً. غىّ از راه بيفتادن است، غىّ و غوايت يكى است. ذلِكَ بأَِنَّهُمْ اى  سبَيِلَ الغيَِّ
  بسبب أنهم، كذََّبوُا بآِياتنِا وَ كانوُا عنَهْا غافِلينَِ غير ناظرين فيها، و لا يتّعظون بها.

كذبوا «بالايمان وَ لقِاءِ الآْخِرَةِ الثوّاب و العقاب و البعث و الحساب، و قيل:  جحدوا وَ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا
اى بلقاء اللَّه فى الآخرة، حبَِطتَْ أَعمْالُهُمْ اى بطلت. هلَْ يجُزْوَْنَ فى العقبى إِلَّا ما كانوُا يعَمَْلوُنَ يعنى » بالآخرة

ر قرآن هر جايى كه مقيد است كافر راست، چنان كه گفت: وَ جزاء ما كانوا يعملون فى الدنيا. اين و نظائر اين د
  ».ثُمَّ يجُْزاهُ«الى قوله:   هلَْ نجُازيِ إِلَّا الْكَفوُرَ، مگر جايى كه مبهم است، چنان كه وَ أَنْ ليَْسَ للِإِْنْسانِ إِلَّا ما سعَى

لك و من رضى به و من صدقّه، منِْ بَعدِْهِ اى يريد السامرى و من اعانه على ذ  وَ اتَّخذََ اى صنع و صاغ قوَْمُ موُسى
من بعد انطلاقه للميقات و هو العشر الذّى تممّ اللَّه به الميقات، منِْ حُليِِّهِمْ بفتح حا و سكون لام و تخفيف يا 
قراءت يعقوب است بر لفظ واحد، و هو الواحد الحلىّ ككعب و كعوب و فلس و فلوس. حمزه و كسايى حليهم 

و لام و تشديد ياء خوانند، باقى بضمّ حا و كسر لام و تشديد يا خوانند، و حلى و حلى بضمّ و كسر هر بكسر حا 
دو يكسانست بمعنى جمع، همچون صلّى و صلّى و بكىّ و بكىّ. عجِلًْا اى تمثال عجل مجوفّ كأحسن ما 

  يكون.
ت خواستند روز عيد را كه در پيش بود، و اين هاى ايشان بعاري اند كه: بنى اسرائيل از قبطيان پيرايه در قصه آورده

بنى اسرائيل در دست قبطيان همچون اهل جزيت بودند در ميان اسلاميان، پس رب العالمين فرعون را و قبطيان 
ها در دست بنى اسرائيل بماند، و بر ايشان حرام بود خرج كردن آن. هارون  ها و زرّينه را هلاك كرد، و آن پيرايه

دا كردند، و هر كس كه از آن پيرايه چيزى داشت بيرون داد، و همه بسامرى سپردند، و سامرى زرگر بفرمود تا ن
اى بساخت، جسد بيروح، تمثالى مجوفّ، چون ساخته بود از وى يك بانگ بيامد، و نيز هيچ  بود، از آن گوساله

  بانگ نكرد.
ن يخور و يمشى فكلمّا خار سجدوا له، و اذا وهب گفت: كان يسمع منه الخوار الا انه لا يتحرك. سدى گفت: كا

اند: جسد از جساد است، و هو الزّعفران، يعنى عجلا اصفر له خوار. قومى گفتند:  سكت رفعوا رؤسهم. و گفته
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جسد لحم و دم است، و بانگ در وى ظاهر است، و بعيد نيست. قومى گفتند: تمثالى بود از زر برنگ زر 
  تلبيس بود و حيلت، و الاول اصح.مجوف، و بانگ در وى از روى 

بينند اين گوساله پرستان أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ كه اين گوساله با ايشان سخن نميگويد؟! اين دليل است كه  أَ لَمْ يرَوَْا نمى
لها وَ كانوُا خداى ناگويا نبود. وَ لا يَهدْيِهِمْ سبَيِلًا يعنى لا يأمرهم و لا ينهاهم اتَّخذَُوهُ اى عبدوه و اتخذوه ا

  ظالمِينَِ واضعين العبادة غير موضعها.
جمهور مفسّران بر آنند كه اين كلمه عبارت است از پشيمانى، و هر چند پشيمانى در دل  وَ لمََّا سقُطَِ فيِ أَيدْيِهِمْ

باشد، اما نسبت آن با دست از آن جهت است كه نسبت ملك و محبوب و مكروه با دست كنند، يقال: فى يده 
نهد  اند: هر كس كه از كارى پشيمان شود دست بر سر مى ملك، و فى يده محبوب، و حصل فى يده مكروه، و گفته

امر عظيم مسح كفهّ بكفهّ و  و بر آن تحسر ميخورد، از اين جهت نسبت ندم بايد كرد، و قيل: انّ الانسان اذا حزبه
همُْ قدَْ ضَلُّوا بعبادة العجل. ميگويد: چون موسى از ميقات حولق. وَ رَأَواْ اين رؤيت بمعنى علم است، اى علموا أَنَّ

باز آمد، و ايشان را بر آن صفت ديد، و خشم راند، و با ايشان سخن درشت گفت، ايشان از آن كرده پشيمان 
زه و كسايى ترحمنا و تغفر لنا حم شدند، و بدانستند كه از راه راستى بيفتادند، گفتند: لئَنِْ لَمْ يَرحْمَنْا ربَُّنا وَ يَغْفِرْ لنَا

  بتا خوانند، و رَبُّنا بنصب بر معنى دعا، يعنى: يا ربّنا. لنََكوُننََّ منَِ الخْاسِريِنَ بالعقوبة و فوت الثواب.
  قوَْمِهِ غضَبْانَ أَسفِاً اى غضبان حزينا.  من الطور إِلى  وَ لمََّا رجََعَ موُسى

يا «فَلمََّا آسَفوُنا انتَْقمَنْا منِْهُمْ، و غايت اندوه است آنجا كه گفت:  اسف غايت خشم است ايدر و آنجا كه گفت:
  الآسف و الاسف و الاسيف يكى است.». يوُسفَُ  عَلى  أَسَفى

م؟ْ اى بئس ما نبتم عنىّ و قمتم مقامى بعد انطلاقى! أَ عجَِلتُْمْ اى تركتم أَمْرَ ربَِّكُ قالَ بىِْٔسمَا خلَفَتْمُوُنيِ منِْ بَعدْيِ
شد ايشان را وعده داد كه تا  و قيل تجاوزتم امر ربّكم، و قيل: استبطأتم موعد ربّكم. موسى چون بميقات مى

چهل روز باز آيم. چون بيست روز برآمد سامرى گفت: بيست روز و بيست شب گذشت، اين چهل باشد تمام، و 
عجلتم وعد ربّكم الذّى وعدنيه من  آمد گفت: ا ظن بردند كه موسى خود نمانده است. پس چون موسى و از

الاربعين ليلة؟ زجاج گفت: عجلته اى سبقته. وَ أَلقْىَ الأَْلوْاحَ الّتى فيها التوراة غضبا على قومه حين عبدوا 
  العجل.

ليس الخبر كالمعاينة، اخبر اللَّه موسى ان قومه قد «قال رسول اللَّه (ص): : عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال
يرحم اللَّه اخى موسى ما «و روى انه قال: ، »ا بعده فلم يلق الالواح، فلمّا عاينهم القاها فكسر منها ما تكسرضلّو

انّه على ذلك لمتمسكّ بما فى يده، فرجع الى  المخبر كالمعاين، لقد اخبر اللَّه بفتنة فعرف انّ ما اخبره ربه حق، و
  ».لواحقومه و رآهم فغضب و كان شديد الغضب فألقى الا

مفسّران گفتند: تورات هفت سبع بود. چون موسى الواح بر زمين زد و بشكست، اثر مكتوب از آنكه بشكست 
ء و  ناپيدا شد. شش سبع از آن برداشتند، و بآسمان باز بردند، و يك سبع بماند، و كان فيما رفع تفصيل كلّ شى

رسول اللَّه (ص) السبع و هى المثانى الطّول، و  فيما بقى الهدى و الرّحمة. و روى عن ابن عباس، قال: اوتى
  اوتى موسى ستا فلمّا القى الالواح رفعت اثنتان و بقيت اربع.

قتاده گفت: انمّا القى الالواح لكثرة ما سمع من فضائل امّة محمدّ (ص)، فألقى الالواح و قال: ربّ اجعلنى من 
حق جلّ جلاله، الواح بيفكند و گفت: خداوندا مرا از امّة محمد (ص). از بس كه فضائل امتّ محمدّ شنيد از 

اى اخذ بشعر رأسه و لحيته، تقول العرب: فلان حسن الرّأس اى » وَ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخيِهِ يجَُرُّهُ إِليَْهِ«امّت محمدّ كن، 
بسه سال. بنى اسرائيل او را  هارون از موسى بسنّ مهتر بود». الشعر. جاى ديگر گفت: تأَْخُذْ بِلحِيْتَيِ وَ لا بِرَأْسيِ

  تر داشتندى كه ليّن الغضب بود. دوست
خشم بسيار نراندى، و موسى گرم و تيز بود و بسيار خشم، چون باز آمد برادر را بخشم فرا خود كشيد، موى 
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 گرفته، كه چرا از پس من نيامدى و مرا از حال بنى اسرائيل و فعل ايشان خبر نكردى؟! همانست كه جاى ديگر
قراءت اهل كوفه ابن ام بكسر ميم است  گفت: ما منَعَكََ إِذْ رَأَيتَْهمُْ ضَلُّوا أَلَّا تتََّبعِنَِ أَ فعَصَيَتَْ أَمرْيِ؟! قالَ ابنَْ أُمَّ

و اصله ابن امّى، فحذف ياء الاضافة لأنّ مبنى الندّاء على الحذف، و بقيت الكسرة فى الميم لتدلّ على 
باقى بفتح ميم خوانند، يعنى: يا ابن امّاه، فحذف الالف مقصورا على نية ». يا عبِادِ« الاضافة، كقوله تعالى:

الترخيم. چون بكسر خوانى، ميگويد: اى پسر مادر من! و چون نصب خوانى: اى پسر مادرا! و هارون و موسى 
سى حق مادر عظيم گزاردى، و اند كه: مو از يك مادر و يك پدر بودند، اما ذكر مادر كرد تنها، ليرقّقه عليه. گفته

دل وى نيكو نگه داشتى تا آن حدّ كه هر گه خشمگين بودى، كسى نام مادر وى بردى از آن خشم ساكن شدى، و 
خوش گشتى، گفتى: مادر بهشت است، و در بهشت رنج و خشم نبود. هارون ازين جهت نام مادر برد بنزديك 

  وى در حال خشم.
اى: وجدونى ضعيفا لوحدتى، وَ كادوُا يَقتُْلوُننَيِ اى هموا و قاربوا ان يقتلونى لانكارى  ونيِإِنَّ الْقوَمَْ استْضَْعَفُ

نعوذ بك من شماتة «شماتت نامى است شادى كردن را ببد كسى، و در خبر است:  عليهم، فلاَ تشُمْتِْ بيَِ الْأَعدْاءَ
  ».الاعداء

نى يا بزنى. وَ لا تجَْعَلنْيِ مَعَ القْوَْمِ الظَّالمِينَِ الذّين عبدوا ميگويد: دشمنان را بمن شادى مكن بدانكه مرا خوار ك
  اند نه من. العجل، و مرا با ايشان يكسان مكن كه اين جرم ايشان كرده
رَبِّ اغْفِرْ ليِ ما صنعت بأخى، و قيل بالقاء الالواح، وَ : پس چون موسى عذر برادر دانست و بيگناهى وى، گفت

يمنعهم و لم يلحق بى وَ أَدخِْلنْا فيِ رحَْمَتِكَ انعم علينا بفضلك وَ أَنتَْ أَرحَْمُ الرَّاحمِينَِ ارحم بنا منّا لِأَخيِ حين لم 
  بأنفسنا و ارحم بنا من الأبوين.

لَّةٌ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا و إِنَّ الَّذيِنَ اتَّخذَُوا العْجِلَْ الها يعنى فى ايّام موسى، سيَنَالهُمُْ غضَبٌَ منِْ ربَِّهِمْ فى الآخرة وَ ذِ
هى ما امروا به من قتل انفسهم، فكان الأب يقتل ابنه و الابن اباه. عطيّه گفت: سينالهم اى سينال اولادهم و هم 

  الّذين كانوا فى عهد.
ضير من القتل و النّبي (ص)، غضَبٌَ منِْ ربَِّهِمْ فى الآخرة و فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا و هى ما اصاب بنو قريظة و الن

  الجلاء، و قيل الجزية، وَ كذَلكَِ نجَْزيِ المُْفتْرَيِنَ اى الكاذبين.
  قال ابو قلابه: هى و اللَّه جزاء كلّ مفتر الى يوم القيامة ان يذلّه اللَّه عزّ و جلّ.

  فضيل عياض گفت: وَ كذَلِكَ نجَْزيِ المُْفتَْريِنَ اى المبتدعين. مالك بن انس گفت: 
ئاتِ و مبتدع الا و تجد فوق رأسه ذلة، ثمّ قرأ: إِنَّ الَّذيِنَ اتَّخذَُوا الْعجِلَْ سيَنَالُهُمْ الاية. وَ الَّذيِنَ عمَِلوُا السَّيِّما من  

من بعد هى الشرّك ثُمَّ تابوُا منِْ بَعدِْها اى من بعد السّيّئات وَ آمنَوُا صدقّوا انّه لا اله غيره إِنَّ ربََّكَ منِْ بَعدْهِا اى 
  التّوبة لغَفَوُرٌ رحَيِمٌ.

جانست، وَ لمََّا سكَتََ عنَْ موُسىَ الغْضَبَُ چون  وَ لمََّا سكَتََ يعنى سكن. زر و سيم را صامت خوانند از آنكه بى
خاموش ايستاد از موسى خشم، يعنى بياراميد و خشم از وى باز شد، بسبب آنكه هارون عذر داد، و بنى اسرائيل 

ها كه بيفكنده بود برگرفت. شش سبع از وى برفته، وَ فيِ نُسخْتَهِا اى و فيما نسخ منها،  كردند آن تخته از كفر توبه
و قيل فيما بقى منها و لم يذهب: هدُىً وَ رحَمَْةٌ. و قيل: اراد بها الالواح لانّها نسخت من اللوح المحفوظ، و 

خة اخرى فهى المراد. ابن عباس گفت: موسى چهل روز قيل: انّ موسى لماّ القى الالواح تكسرّت فنسخ منها نس
روزه داشت. چون الواح بيفكند و بشكست، چهل روز ديگر روزه داشت، تا آن با وى دادند در دو لوح بجاى 
ون آن شكسته. هدُىً وَ رحَمْةٌَ اى هدى من الضلالة و رحمة من العذاب. لِلَّذيِنَ همُْ لِربَِّهمِْ يرَْهبَوُنَ يخشون فيعمل

  بها.
  النوبة الثالثة



۱۱۰۴ 

اند از آن موعظتها كه رب العزّة در  در آثار آورده ءٍ موَعِْظَةً الاية قوله تعالى: وَ كتَبَنْا لَهُ فيِ الأَْلوْاحِ منِْ كلُِّ شيَْ
رويى بود، و  الواح نبشت از بهر موسى، و بوى داد، اين بود كه: يا موسى! اگر خواهى كه بدرگاه عزّت ما ترا آب

قربت و زلفت ما مخصوص باشى، يتيمان را نيكودار، و درويشان را خوار مكن. اى موسى! من يتيمان را ب
ام و نيك خواه، و بر درويشان مهربان و بخشاينده، بنواز آن كس را كه من نوازم. مران آن كس را كه من  نوازنده
  خوانم.

اذا «و يتيمان را گفت: ، »ه عزّ و جلّ يوم القيامةالفقراء الصبر هم جلساء اللَّ «مصطفى (ص) درويشان را گفت: 
  ».بكى اليتيم اهتزّ عرش الرحّمن لبكائه، فيقول اللَّه عزّ و جلّ من ارضاه ارضيته

اى موسى! خواهى كه من براى تو با فريشتگان مباهات كنم بى آزار باش، و سنگ و خار از راه مسلمانان دور 
  كن.

  ها شهادة أن لا اله الا اللَّه، و أدناها اماطة الاذى عن الطريق.الايمان بضع و سبعون شعبة، اعلا
اى موسى! خواهى كه دعاء ترا اجابت كنم خلق نيكو گير و علم آموز، و ديگران را علم درآموز، كه من علما را 

م، و فردا گرامى كردم كه ايشان را علم دادم، و خاك بر ايشان خوش كنم، و گور بر ايشان منورّ كنم، و موسع كن
تدرون ما قال لى جبرئيل؟ قال: يا محمدّ! لا تحقرنّ عبدا آتاه « :ايشان را در زمره انبيا حشر كنم. مصطفى گفت

اللَّه علما، فانّ اللَّه عزّ و جلّ لم يحقرّه حين علّمه. انّ اللَّه جامع العلماء فى بقيع واحد، فيقول لهم: انىّ لم 
  ».كم. قد غفرت لكم على ما كان منكماستودعكم علمى الا لخير اردته ب

از آن نواختها و لطفها كه اللَّه با موسى كرد يكى آن بود كه: بر مقام مناجات او را بداشت،  وَ كتَبَنْا لَهُ فيِ الْأَلوْاحِ
و تورات از بهر وى بز آن الواح نبشت، چنان كه پرخوان روش قلم بر لوح بر گوش موسى ميرسيد. اى موسى! 

  نام ما قناعت كن، و در نبشته ما نظر كن، تا ترا تسلى بود، من منع من النّظر تسلىّ بالاثر.امروز ب
ام كه تا محمدّ مرا نبيند، و امت محمدّ مرا نبينند، ديدار  اى موسى من بكمال حكمت خود چنين حكم كرده

وْلُ لدَيََّ. موسى گفت: بار خدايا! و بكسى ننمايم، و من حكم خود نگردانم و در آن تبديل نياورم: ما يبُدََّلُ الْقَ
خير امّة اخرجت للنّاس يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر، و : اند؟ قال من امّة محمدّ؟ اين امة محمدّ كه

و الكتاب الآخر، و يقاتلون اهل الضلالة حتى يقاتلوا الاعور الدجال، و هم المستجيبون و   يؤمنون بالكتاب الاولّ
م، و الشافعون و المشفوع لهم، مصاحفهم فى صدورهم يصفون فى صلوتهم صفوف الملائكة، المستجاب به

اصواتهم فى مساجدهم كدوى النّحل، كرمّناهم و اصطفيناهم فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق 
  بالخيرات باذن اللَّه. قال موسى: يا ربّ فاجعلهم امتى.

  قال: هى امةّ احمد.
اشارتى عزيز است كه گرفتن بغايت دليل قربت است، پس گفت: وَ أْمُرْ قوَْمَكَ يأَْخذُُوا بأَِحْسنَهِا فرق  قوَُّةٍفخَذُْها بِ

است ميان اين گرفتن و آن گرفتن. آن گرفتن از حق و اين گرفتن از خلق، آن گرفتن موسى از مولى، و اين گرفتن 
  د وصلت، و اين گرفتن از روى قبول خدمت و التزام طاعت.قوم از موسى. آن گرفتن از روى تحقيق زلفت و تأكي

اين دار الفاسقين بر لسان اهل معرفت اشارت است بنفس اماّره و دل خراب. نفس اماّره  سأَُريِكُمْ دارَ الفْاسقِينَِ
منبع شهوات است و دل خراب معدن غفلت، چنان كه در منزل خراب كس ننشيند و آرام نگيرد، در دل خراب 

  ت منزل نكند، و در آن خير نگيرد، و از وى عبادت نيايد، نعوذ باللّه من درك الشقاء.طاع
تكبر بر دو قسم است: يكى بحق يكى به بى حق،  سأََصْرفُِ عنَْ آياتيَِ الَّذيِنَ يتََكبََّرُونَ فيِ الأَْرضِْ بِغيَْرِ الحْقَِّ

  آنچه بحق است تكبّر درويشان است بر توانگران.
باشند، و بحق توانگر دل، و از عرش و ما دون آن همت بر گذاشته، دل از خلق بريده، و با مهر حق عالى همت 

پرداخته، همتى مه از دنيا و مرادى به از عقبى، و اشتياقى با ديدار مولى. قال الواسطى: التكبّر بالحقّ هو التكبر 
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  الاثر: القوا الفساق بوجوه مكفهرّة. على الاغنياء و الفسقة و على الكفّار و اهل البدع، فقد روى فى
و آنچه به بى حق است تكبر توانگران است و جهانداران بر درويشان، و هو المراد بقوله تعالى: يتَكَبََّرُونَ فيِ 

  الْأَرضِْ بِغيَرِْ الحَْقِّ.
قدس، گفت: و قال ابن عطاء فى هذه الاية: سأمنع قلوبهم و اسرارهم و ارواحهم عن الجولان فى ملكوت ال 

دلها و سرهاى ايشان از روش بر بند آرم، و هستى ايشان حجاب ايشان گردانم، و راه خود بر ايشان فرو گيرم، تا 
هيچ نتوانند كه در عالم قدس و ملكوت اعلى در سرّ جولان كنند، از ديدن عجائب ملكوت بازمانده، و با نفس و 

خبر مانده، هرگز خود را روز  ز كرائم احوال اهل خصوص بىخلق دنيا انس گرفته، ذوق طعم وجود نيافته، و ا
دولتى ناديده، و نه گل وصلتى او را شكفته. بيچاره كسى كه او را از اين حديث بويى نه، او را از دريا كسان 

  چيست كه او را جويى نه.
نه هر كه راه ديد براه رفت، و نه هر كه بشناخت  از روى اشارت ميگويد: وَ إِنْ يَرَواْ سبَيِلَ الرُّشدِْ لا يتََّخذُِوهُ سبَيِلًا

توفيق عمل يافت. رب العزة خبر ميدهد از بيگانگان ميگويد: وَ جحَدَُوا بهِا وَ استْيَقْنَتَهْا أَنْفسُهُُمْ ظُلمْاً وَ عُلوًُّا. 
بباطلى بشناخت پس هر كه حق را بحقى بشناخت تا توفيق نيابد و بدان عمل نكند بكار نيست، و هر كه باطل را 
اللّهمّ ارنا الحقّ : تا از اتباع آن باطل او را عصمت نبود در آن شناخت فائدة نيست. مصطفى (ص) ازينجا گفت

  ».حقا و ارزقنا اتباعه، و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه
هر چه در دنيا بنده را از حق : اللَّه گفت سهل بن عبد منِْ بعَدِْهِ منِْ حُليِِّهِمْ عجِلًْا الاية  وَ اتَّخذََ قوَْمُ موُسى

برگرداند، و از طاعت وى باز دارد، آن عجل اوست، و او پرستنده آن. عبده عجل در بنى اسرائيل تخلص آن گه 
يافتند كه خويشتن را بفرمان بكشتند، چنان كه گفت جل جلاله: فاَقتُْلوُا أَنْفسُكَُمْ. همچنين تخلص بنده در راه 

ه حاصل شود كه از حظوظ و اسباب پاك گردد، لا بل كه هر چه دون حق بيزار شود، چنان كه حقيقت آن گ
  اند: گفته

 بيزار شو از هر چه بكون اندر
 

 تا باشى يار غار آن دلبر. 
 

لخلق و يكلم بأنهّ متكلم جل جلاله يخاطب ا هذا يدل على استحقاق الحقّ، النعت أَ لَمْ يَروَاْ أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ الاية
العبد، و أن ملوك الارض اذا جلّت رتبتهم استنكفوا ان يخاطبوا خدمهم بلسانهم، و بخلاف هذا اجرى الحق 

  سنّته مع عباده المؤمنين.
   اما الاعداء فيقول لهم: اخْسؤَُا فيِها وَ لا تكَُلِّموُنِ، و امّا المؤمنون

  و فى معناه انشدوا:، »بينه و بينه ترجمانفقال النّبي: ما منكم من احد الا يكلمّه ربّه ليس 
 و ما يزد هينا الكبرياء عليهم

 

 اذا كلّمونا أن يكلّمهم نزرا 
 

فى هذا اشارة الى وجوب الاستغفار على العبد  وَ أَلْقىَ الْأَلوْاحَ وَ أَخذََ بِرَأْسِ أَخيِهِ الى قوله ربَِّ اغفْرِْ ليِ وَ لِأَخيِ
بأن له سبحانه تعذيب البرئ اذا الخلق كلّهم ملكه، و تصرف المالك فى ملكه نافذا. فى عموم الاحوال و التحقق 

بنى اسرائيل گناه كردند و عذر موسى و هارون دادند، و استغفار ايشان كردند. اينست طريق جوانمردان و راه 
  نهند، و ناكرده گناه عذر ميخواهند: صوفيان، كه پيوسته گناه سوى خود مى
 يناكم نعودكماذا مرضنا ات

 

 و تذنبون فنأتيكم فنعتذر 
 

الايمان الذّى هو بعد التوّبة، يحتمل انهم آمنوا بانّه يقبل التّوبة  وَ الَّذيِنَ عمَِلوُا السَّيِّئاتِ ثُمَّ تابوُا منِْ بَعدِْها وَ آمنَوُا
ه، او آمنوا يعنى استداموا الايمان و و آمنوا بانّه لا يضرّه عصيان، او آمنوا بانّه لا ينجون بتوبتهم من دون فضل اللَّ

كانت موافاتهم على الايمان، او آمنوا بانّهم لو عادوا الى ترك العهد و تضييع الامر لسقطوا من عين اللَّه اذ ليس 
  كل مرة تسلم الخبرة.

  النوبة الاولى ۱۵
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جلًُا هفتاد مرد لمِيِقاتنِا هنگامى را كه نامزد قَوْمَهُ برگزيد موسى از قوم خود سبَْعينَِ رَ  قوله تعالى: وَ اختْارَ موُسى
كرده بوديم فلَمََّا أَخذَتَْهُمُ الرَّجْفَةُ چون زلزله و صيحه جبرئيل ايشان را گرفت و مردند قالَ رَبِّ موسى گفت 

از اين، وَ إِيَّايَ و  ها هلاك كردى پيش خداوند من! لوَْ شىِْٔتَ اگر خواستى تو أَهلْكَتَْهُمْ منِْ قبَلُْ ايشان را در خانه
أَ تُهْلِكنُا مى هلاك كنى ما را بمِا فَعلََ السُّفهَاءُ منَِّا بآنچه نادانى چند كردند از ما إِنْ هيَِ إِلَّا فتِنْتَُكَ  مرا با ايشان

هدْيِ منَْ تَشاءُ بود مگر آزمايش تو تضُلُِّ بهِا منَْ تشَاءُ گمراه كنى بآن او را كه خواهى وَ تَ نيست اين بودنيها كه مى
خداوند مايى مهربان و يار مايى فاَغْفِرْ لنَا بيامرز ما را وَ ارحْمَنْا و  و راه نمايى بآن او را كه خواهى أَنتَْ وَليُِّنا

  ) و تو بهتر آمرزگارانى.۱۵۵ببخشاى بر ما وَ أَنتَْ خيَْرُ الغْافِريِنَ (
هِ الدُّنيْا حَسنََةً درين گيتى نيكويى وَ فِي الْآخِرَةِ و در آن گيتى هم وَ اكتْبُْ لنَا و بنويس ما را و واجب كن فيِ هذِ

إِنَّا هدُنْا إِليَكَْ ما بتو باز گشتيم و بر تو باز آمديم قالَ خداوند گفت: عذَابيِ أُصيِبُ بِهِ منَْ أَشاءُ عذاب من آنست كه 
ءٍ و بخشايش من خود رسيده است بهر چيز فَسأََكتْبُهُا  يْرسانم آن بآنكه خود خواهم وَ رحَمْتَيِ وَسِعتَْ كلَُّ شَ  مى

پرهيزند و از خشم و  فراهم آرم فرداى قيامت آن رحمت و واجب گردانم للَِّذيِنَ يتََّقوُنَ ايشان را كه از شرك مى
) و ايشان كه بسخنان ۱۵۶نوُنَ (دهند وَ الَّذيِنَ هُمْ بآِياتنِا يؤُْمِ پرهيزند وَ يؤُْتوُنَ الزَّكاةَ و زكاة مال مى عذاب من مى

  ميگروند.
برند باين فرستاده النَّبيَِّ الأُْمِّيَّ پيغامبر امّى نادبير الَّذيِ يجَدُِونَهُ مكَتْوُباً او  الَّذيِنَ يتََّبِعوُنَ الرَّسوُلَ ايشان كه پى مى

راةِ وَ الإِْنجْيِلِ بنزديك ايشان در توراة و انجيل كه مييابند اهل كتابين مَكتْوُباً نبشته صفت نام وى عنِدْهَمُْ فيِ التَّوْ
باز زند ايشان را از منكر وَ يحُلُِّ لهَمُُ  يأَْمُرُهمُْ باِلمْعَرْوُفِ ايشان را ميفرمايد بمعروف وَ ينَهْاهمُْ عنَِ المْنُْكرَِ مى

لخْبَائثَِ و حرام و بسته ميكند بر ايشان پليديها وَ الطَّيِّباتِ و حلال و گشاده ميكند ايشان را پاكيها وَ يحَُرِّمُ علَيَْهِمُ ا
وَ الأَْغْلالَ الَّتيِ كانتَْ عَليَهِْمْ و آن غلّها و كارهاى  يضََعُ عنَْهُمْ إِصرَْهُمْ و از ايشان فرو مينهد از آن بارهاى گران

دند باو وَ عَزَّرُوهُ و آزرم دارند او را و ) فاَلَّذيِنَ آمنَوُا بِهِ ايشان كه بگروي۱سخت كه بر بنى اسرائيل بود پيش ازين (
 هُمُ بزرگ وَ نصََروُهُ و يارى دهند او را وَ اتَّبعَوُا النُّورَ الَّذيِ أُنزْلَِ معََهُ و پى برند بآن نور كه فرو آمد با او أُولئِكَ

  ) پيروز آمدگان ايشانند.۱۵۷المُْفْلحِوُنَ (
اى مردمان! إِنِّي رَسوُلُ اللَّهِ إِليَْكمُْ جمَيِعاً من فرستاده خداام بشما همگان  قلُْ بگوى رسول من! يا أَيُّهاَ النَّاسُ

الَّذيِ لَهُ مُلكُْ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ فرستاده آن خدايى كه او راست پادشاهى آسمان و زمين لا إِلهَ إِلَّا هوَُ نيست 
ميراند فآَمنِوُا باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ بگرويد بخداى و  زنده را مىخدايى مگر او يحُييِ وَ يمُيِتُ مرده را زنده ميكند و 

اتَّبِعوُهُ و برسول او النَّبيِِّ الْأُمِّيِّ پيغامبر امّى الَّذيِ يؤُْمنُِ بِاللَّهِ او كه بگرويده است بخداى وَ كَلمِاتهِِ و بسخنان وى وَ 
  ر راه راست مانيد.) مگر ب۱۵۸بر پى او ايستيد لَعلََّكُمْ تَهتْدَُونَ (

  النوبة الثانية
، »من«اين نصب ميم در قوم خواهى بنزع خافض نه، يعنى: من قومه، فحذف  قوَْمَهُ  قوله تعالى: وَ اختْارَ موُسى

  كقول الفرزدق:
 و منّا الذّى اختير الرّجال سماحة

 

  وجودا اذا هبّ الريّاح الزّعازع 
 

  الف: پيش فا. ۱
مختاران، و سبعين بدل آن. ميگويد: برگزيد موسى عمران از قوم خويش هفتاد مرد، و آن و خواهى كنايت نه از  

اى از ايشان گفتند: لنَْ نؤُْمنَِ لَكَ حتََّى نَرىَ  آن بود كه موسى چون با قوم خويش آمد و گفت: كلّمنى ربىّ، طائفه
العزّة گفت: اى  ن گفت ايشان بحق ناليد. ربّاللَّهَ جهَْرَةً، فيكلّمنا جهارا و يشهد لك بتكلمه ايّاك. موسى ازي

اى بر آن نهادند  موسى! از ايشان هفتاد مرد برگزين كه خيار ايشان باشند تا بطور آيند، و سخن ما بشنوند، و وعده
كه كى روند. پس موسى هفتاد مرد برگزيد، و با خويشتن به طور برد، و هارون با وى، و يوشع بن نون را بر بنى 
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گماشت، و خليفه خود كرد، تا باز آيد. پس چون بطور رسيدند، موسى بفرمان حق بر كوه شد، و ميغ گرد  اسرائيل
كوه درگرفت، چنان كه موسى ناپديد شد، و موسى هر گه كه با حق سخن گفتى، نور بر پيشانى وى افتادى، چنان 

در سخن آمد، ايشان همه  كه هيچ كس طاقت آن نداشتى كه در وى نگرستى. چون حق جل جلاله با موسى
فرمود كه اين كن و آن مكن. پس  شنيدند كلام حق كه با موسى ميگفت، و امر و نهى كه مى بسجود افتادند، و مى

لنَْ نؤُْمنَِ لَكَ حتََّى   يا موُسى«چون فارغ گشت، آن ميغ از سر وى باز شد، و موسى پيش ايشان باز آمد، گفتند: 
  فصاح بهم جبرئيل، فموّتوا عن آخرهم ثمّ احياهم اللَّه.». نَرىَ اللَّهَ جهَرْةًَ 

اند كه: اين هفتاد مرد بسن بالاى بيست سال بودند، و بچهل سال برنگذشته، از آنكه هر چه كم از بيست  گفته
سال بود هنوز با وى جهل صبى بود و نقص كودكى، و هر چه بالاى چهل است با وى ضعف پيرى بود و 

آمد. ربّ العزةّ وحى  فت: از آن هفتاد، شصت مرد پير بودند و بيش از آن پير بدست نمىنقصان عقل. كلبى گ
كرد بموسى كه ده جوان برگزين از ايشان. موسى ده جوان برگزيد، بامداد كه برخاستند همه پيران بودند، و 

اند دو  مرد مرا فرمودهاند كه: از هر سبطى شش كس برگزيدند، جمله هفتاد و دو بودند. موسى گفت: هفتاد  گفته
كس بجاى مانيد، تا هفتاد راست شود، هيچ كس رغبت نكرد كه از ايشان واپس بود و بماند، و باين معنى 
خلاف كردند و جدال در گرفتند. موسى گفت: هر آن كس كه نشيند بفرمان و نيايد، ثواب وى هم چندان است 

ن هر دو بيستادند و نرفتند، و موسى ايشان را فرمود كه روزه كه آيد و موافقت كند. كالب بن يوفنا و يوشع بن نو
اى كه از حق يافته بود  ها بشوئيد. پس ايشان را بفرمان حق بر آن وعده داريد، و پاك شويد، و غسل كنيد، و جامه

  بطور سينا برد.
  نا.قوَْمَهُ سبَعْينَِ رجَلًُا لمِيِقاتِ  اينست كه رب العالمين گفت: وَ اختْارَ موُسى

ابن عباس گفت: آن هفتاد مرد كه بميقات اول رفتند و گفتند: لنَْ نُؤْمنَِ لَكَ حتََّى نَرىَ اللَّهَ جَهْرَةً ديگراند، و اين 
  هفتاد مرد أَخذَتَْهُمُ الرَّجفَْةُ ديگر. روايت كنند از

ن، و ذلك أن موسى انما اخذتهم الرجفة من اجل دعويهم على موسى قتل هارو«على بن ابى طالب (ع)، قال: 
و هارون و شبر و شبير ابنى هارون انطلقوا الى سفح جبل، فنام هارون على سرير، فتوفاه اللَّه، فلمّا مات دفنه 
موسى، فلمّا رجع موسى الى بنى اسرائيل قالوا اين هارون؟ قال: توفاه اللَّه. فقالوا له: بل انت قتلته حسدا على 

يا : شئتم. فاختاروا منهم سبعين رجلا، و ذهب بهم، فلمّا انتهوا الى القبر، قالوا فاختاروا من: خلقه و لينه. قال
هارون! قتلت ام مت؟! فقال هارون: ما قتلنى احد، و لكن توفانى اللَّه، فقالوا: يا موسى! لن تعصى بعد اليوم. 

و هى الصاعقة. فقال موسى: يا رب! ما اقول  و هى الموت، و قيل الزلزلة. و قيل النار،» فَلمََّا أَخذَتَْهُمُ الرَّجفْةَُ«
  لبنى اسرائيل اذا رجعت اليهم؟ يقولون انت قتلتهم. فأحياهم اللَّه و جعلهم انبياء.

اذا كان يوم الجمعة نزل امين اللَّه جبرئيل الى «و عن على بن ابى طالب (ع) قال: قال رسول اللَّه (ص): 
، و غدا سائر الملائكة الى المساجد الّتى يجمع فيها يوم الجمعة، المسجد الحرام فركز لواه بالمسجد الحرام

فركزوا الويتهم و راياتهم بأبواب المساجد. ثمّ نشروا قراطيس من فضّة و أقلاما من ذهب، ثم كتبوا الاول فالاول 
سبعون من بكر الى الجمعة. فاذا بلغ من فى المسجد سبعين رجلا قد بكروا طووا القراطيس، فكان اولئك ال

  ».كالذين هم اختارهم موسى من قومه، و الذّين اختارهم موسى من قومه كانوا انبياء
اذا راح منّا الى الجمعة سبعون رجلا كانوا كسبعين من قوم موسى، «و عن انس، قال: قال رسول اللَّه (ص): 

  ».الذين وفدوا الى ربّهم او أفضل
لم يزايلوا فوقهم حين عبدوا العجل، و لم يأمروهم بالمعروف و لم ينهوهم عن قتاده گفت: أَخذَتَْهُمُ الرَّجفَْةُ لانّهم 

اللّهم اعطنا ما لم تعط احدا : المنكر. ابن عباس گفت: اختارهم موسى ليدعوا ربهم، فكان فيما دعوا ان قالوا
  بعدنا، فكره اللَّه ذلك من دعائهم.
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بمعنى ليت است. ميگويد: كاشكى چنان خواستى تو » لو«اند كه  گفته هْلَكتْهَُمْأَخذَتَْهُمُ الرَّجْفةَُ قالَ رَبِّ لوَْ شِىْٔتَ أَ
  كه ايشان را و مرا بيكبار در خانه هلاك كردى.

سخنى ضجرانه است. موسى به تنگدلى همى گفت. و قيل: لوَْ شىِْٔتَ أَهلْكَتَْهُمْ منِْ قبَلُْ اى قبل خروجنا للميقات، 
ان شئت امّتهم من قبل ان تبتليهم بما اوجب عليهم : و لا يتهمونى. زجاج گفت فكان بنو اسرائيل يعاينون ذلك

اى: و » و اياى«الرجفة، و قيل: ان شئت اهلكتهم عند اتخاذ العجل و لم تمهلهم الى المصير الى الميقات، 
شان در آن رجفه بنمردند، و رجفه فراء گفت: اي أهلكتنى حين قتلت القبطى بمصر. أَ تُهْلِكنُا بمِا فَعلََ السُّفهَاءُ منَِّا

نه مرگ است بلكه زلزله است در زمين، و رعده و قلقله در تن، يعنى كه از آن هيبت و از آن بيم لرزه بر اندام 
ايشان افتاد، و نزديك بود كه مفاصل ايشان از هم جدا گشتى. موسى چون ايشان را چنان ديد بر ايشان رحمت 

خاست، و گريستن درگرفت، و همى ناليد، و دعا همى كرد و همى گفت: أَ تهُلْكِنُا بمِا كرد، و از بيم مرگ ايشان بر
فَعلََ السُّفهَاءُ منَِّا؟! اين استفهام بمعنى دعا است، اى: لا تهلكنا بما فعل السفهاء منّا. ما را هلاك مكن بآنچه 

از آن است كه كسى را بجنايت ديگرى گيرد، تنى چند ازين نادانان كردند. موسى ميدانست كه اللَّه تعالى عادلتر 
اما اين سخن چنان است كه عيسى گفت: إِنْ تُعذَِّبْهُمْ فإَِنَّهمُْ عبِادُكَ الاية. و قيل: هذا استفهام يتضمن معنى قوله: 

لعجل. موسى ظن برده بود كه آن وَ اتَّقوُا فتِنَْةً لا تصُيِبنََّ الَّذيِنَ ظَلمَوُا منِْكمُْ خاَصَّةً، و السفهاء هم الّذين عبدوا ا
عقوبت رجفه كه بايشان رسيد از پرستش گوساله بود، و نه چنان بود، كه آن از گفت قوم بود كه گفته بودند: لَنْ 

اللهم اعطنا ما لم تعط احدا بعدنا. بان يقول : نؤُْمنَِ لَكَ حتََّى نَرىَ اللَّهَ جَهْرةًَ، يا از آن دعاء مكروه كه گفته بودند
  بمعنى قال است.» فَعلََ السُّفَهاءُ «

بود مگر آزمايش تو، و قيل: تلك الفتنة  إِنْ هيَِ إِلَّا فتِنْتَُكَ يعنى ان الكائنات الا اختبارك. نيست اين بودنيها كه مى
  الّتى وقع فيها السفهاء لم تكن الا اختبارك و ابتلاؤك.

من  الا عذابك. تضُلُِّ بهِا منَْ تشَاءُ وَ تَهدْيِ منَْ تَشاءُ كنايت از عقوبت نهند، يعنى ما هى» هى«و روا باشد كه 
سلم منها فهو سعيد، و من بقى فيها فهو شقى. أَنتَْ وَليُِّنا مدبر امرنا فاَغْفِرْ لنَا ذنوبنا، وَ ارحْمَنْا وَ أَنتَْ خيَْرُ 

  الْغافِريِنَ.
ا فى هذه الدّنيا توفيق الطاعة و اسباغ النعمة، وَ فيِ الْآخِرَةِ الجنة اى: اوجب لن وَ اكتْبُْ لنَا فيِ هذِهِ الدُّنيْا حَسنََةً

سلوا اللَّه « :و الرؤية و الثواب. موسى خير دو جهانى خواست درين آيت. همانست كه مصطفى (ص) گفت
  ».اليقين و العافية

ك امر الدّنيا العافية، فكل وصيتى جامع است، خير دنيا و آخرت در ضمن آن، فان ملاك امر الآخرة اليقين، و ملا
طاعة لا يقين معها هدر، و كل نعمة لم تصحبها العافية كدر. إِنَّا هدُنْا إِليَكَْ اى تبنا و رجعنا و ملنا اليك. من هاد 
يهود، اذا مال، و قيل: من التهود فى السير و هو التمكث. قالَ عذَابيِ اى قال اللَّه: عذابى، أُصيِبُ بِهِ منَْ أَشاءُ 

ءٍ اى عمتّ فى الدنيا الكفّار و المؤمنين، و خص بها المؤمنون فى العقبى،  يعنى الكفار، وَ رحَمْتَيِ وَسعِتَْ كلَُّ شيَْ
و هذا معنى قوله: فَسأََكتْبُهُا اى فسأوجبها، لِلَّذيِنَ يتََّقوُنَ، فيجب له الثواب للمتقين من اللَّه، و لا يجب لا حد 

  ء لغيره فى ذاته.  ه لصدقه فى قوله، و لا يجب عليه شىء على اللَّه، يجب من شى
ء لكن لا تجب الا للذين يتقون ميگويد: رحمت وى بهر چيز رسيده است امّا  عطيه گفت: وسعت كل شى 

واجب نگشت مگر متقيان را، كه كافران بطفيل مؤمنان در دنيا روزى ميخورند، و ببركت مؤمنان بلاها از ايشان 
فردا در قيامت رحمت همه مؤمنانرا باشد على الخصوص، و ايشان را واجب گردد، و كافر در  مندفع ميشود، و

عذاب بماند، اين چنان باشد كه كسى بچراغ ديگرى ميرود، و بآن روشنايى منفعت ميگيرد، چون صاحب چراغ 
  آن چراغ ببرد طفيلى در ظلمت بماند.

عن و ة الّتى قسمها بين الخلائق، يعطف بها بعضهم على بعض. ءٍ يعنى الرحم ابو روق گفت: وَسِعتَْ كلَُّ شيَْ
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ان اللَّه تعالى خلق مائة رحمة يوم خلق السماوات و الارض، كل «سلمان الفارسى، قال: قال رسول اللَّه (ص): 
رحمة منها طباق ما بين السماء و الارض، فأهبط منها رحمة الى الارض فبها يتراحم الخلائق، و بها تعطف 

الدة على ولدها، و بها يشرب الطير و الوحوش من الماء، و بها يعيش الخلائق، فاذا كان يوم القيامة انتزعها الو
ءٍ فَسأََكتْبُهُا  ثم قرأ: وَ رحَمْتَيِ وَسِعتَْ كلَُّ شيَْ». من خلقه، ثمّ افاض بها على المتقين، و زاد تسعا و تسعين رحمة

   لِلَّذيِنَ يتََّقوُنَ
نزديك عرب » كتب«أضمّ جزءها المنزل بين الخلق الى التسعة و التسعين جزءا عنده للذين يتقون  اى: أجمعها و

  ضم است، و الكتيبة الجيش المتضامة. قال ابن عباس: فَسأََكتْبُهُا لِلَّذيِنَ يتََّقوُنَ. جعلها اللَّه لامة محمد (ص).
ة و النار، فقالت النّار: يا ربّ! يدخلنى الجبابرة و افتخرت الجنّ«و عن ابو سعيد الخدرى انّ النّبي (ص) قال: 

الملوك و الاشراف، و قال الجنّة: يا ربّ! يدخلنى الفقراء و الضعفاء و المساكين. فقال اللَّه للنار: انت عذابى 
  ».ء، و لكلّ واحدة منكما ملؤها اصيب بك من اشاء، و قال للجنّة: انت رحمتى وسعت كلّ شى

ءٍ ابليس سر برآورد و  و بكر هذلى كه: چون اين آيت فرو آمد كه: وَ رحَمَْتِي وَسِعتَْ كلَُّ شيَْابن جريح گفت و ب
  ء. شادى نمود و نشاط كرد، گفت: انا من ذلك الشي

هُمْ بآِياتنِا  رب العالمين ابليس را وا بيرون كرد بآنچه گفت: فَسأََكتْبُهُا لِلَّذيِنَ يتََّقوُنَ وَ يؤُْتوُنَ الزَّكاةَ وَ الَّذيِنَ 
يؤُْمنِوُنَ. جهودان و ترسايان طمع كردند، گفتند: نحن نتّقى و نؤتى الزكاة و نؤمن ربّنا. ربّ العالمين از ايشان بستد 

امّت محمد را بآن مخصوص كرد، و  الَّذيِنَ يتََّبِعوُنَ الرَّسوُلَ النَّبيَِّ الْأُمِّيَّ: و ايشان را محروم كرد به آنچه گفت
ن داد. قال نوف البكالى الحميرى: لماّ اختار موسى قومه سبعين رجلا لميقات ربّه قال اللَّه لموسى: اجعل بايشا

لكم الارض مسجدا و طهورا، تصلون حيث ادركتكم الصلاّة الا عند مرحاض او حمّام او قبر، و أجعل السكينة 
رجل منكم و المرأة و الحرّ و العبد و الصغير و فى قلوبكم، و أ جعلكم تقرؤن التوراة عن ظهور قلوبكم، يقرأها ال

الكبير، فقال ذلك موسى لقومه، فقالوا: لا نريد أن نصلىّ الا فى الكنائس، و لا نستطيع حمل السّكينة فى قلوبنا، 
را. و نريد ان نكون كما كانت فى التابوت، و لا نستطيع أن تقرأ التوراة عن ظهر قلوبنا، و لا نريد أن نقرأها الا نظ

، فجعلها لهذه الامّة. فقال موسى: يا رب! اجعلنى »المفلحون«فقال اللَّه تعالى: فَسأََكتْبُهُا لِلَّذيِنَ يتََّقوُنَ الى قوله: 
  نبيّهم. فقال: نبيّهم منهم.

اسرائيل، فجعلت وفادتنا  قال: يا رب! اجعلنى منهم. فقال: انّك لن تدركهم. فقال موسى: يا رب اتيتك بوفد بنى
أُمَّةٌ يَهدْوُنَ باِلحَْقِّ وَ بهِِ يَعدِْلوُنَ. فرضى موسى، فقال نوف: الا تحمدون ربّا   لغيرنا، فأنزل اللَّه: وَ منِْ قوَْمِ موُسى

  حفظ غيبكم و أجزل لكم سهمكم، و جعل وفادة بنى اسرائيل لكم.
(ص). امّى نادبير است كه نه خواند و نه نويسد، و كان نبيّنا يعنى محمدا  الَّذيِنَ يتََّبِعوُنَ الرَّسوُلَ النَّبيَِّ الْأُمِّيَّ

وَ ما كنُتَْ تتَْلوُا منِْ قبَلْهِِ منِْ كتِابٍ وَ لا تخَطُُّهُ بيِمَيِنِكَ، : (ص) امّيّا لا يكتب و لا يقرأ و لا يحسب. قال اللَّه تعالى
ام القرى و هى مكةّ. بعضى مفسران  ، و قيل: منسوب الى»انّا امّة امية لا نكتب و لا نحسب«و قال (ص): 

  گفتند كه: رسول (ص) از دنيا بيرون نشد تا بنوشت.
اى: وصفه و اسمه مكتوبا عندهم فى التوراة و الانجيل. عمر خطاب از ابو مالك پرسيد كه:  الَّذيِ يجَدُِونَهُ مَكتْوُباً

  صفت و نعت رسول خدا در تورات چيست؟
د، فقال: صفته فى كتاب بنى هارون الذى لم يبدّل و لم يغير، احمد من ولد و كان ابو مالك من علماء اليهو

اسماعيل بن ابراهيم، و هو آخر الانبياء، و هو النّبيّ العربى الذى يأتى بدين ابراهيم الحنيف. يأتزر على وسطه، و 
و لا بالطويل، يلبس الشملة، يغسل اطرافه، فى عينيه حمرة و بين كتفيه خاتم النبوة، مثل زر الحجلة، ليس بالقصير 

و يجتزئ بالبلغة، و يركب الحمار، و يمشى فى الاسواق، معه حرب و قتل و سبى، سيفه على عاتقه، لا يبالى من 
لقى من الناّس، معه صلاة لو كانت فى قوم نوح ما اهلكوا بالطوفان، و لو كانت فى عاد ما اهلكوا بالرّيح، و لو 
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لصيّحة. مولده بمكّة، و منشأه بها، و بدو نبوته بها، و دار هجرته بيثرب بين حرة و كانت فى ثمود ما اهلكوا با
نخل و سبخة. هو امّى لا يكتب بيده، و هو الحمّاد يحمد اللَّه على كلّ شدةّ و رخاء. سلطانه بالشام. صاحبه من 

ن، تكون له وقعات بيثرب الملائكة جبرئيل. يلقى من قومه اذى شديدا، ثمّ يدال عليهم فيحصدهم حصد الجري
  منها له و منها عليه، ثم تكون له العاقبه.

و فى الانجيل ان المسيح (ع) قال للحواريّين: انا اذهب و سيأتيكم الفارقليط روح الخلق الذّى لا يتكلّم من قبل 
  نفسه، انّه يدبّر لجميع الخلق، و يخبركم بالامور المزمعة و يمدحنى و يشهد لى.

ميگويد: اين پيغامبر امىّ ايشان را باسلام و شريعت و مكارم الاخلاق  باِلمْعَرْوُفِ وَ ينَْهاهمُْ عنَِ المْنُْكرَِ  يأَْمُرُهمُْ 
  ميفرمايد، و از منكر و فساد و مساوى الاخلاق باز ميزند.

و سوائب و وصائل و و آن حلالها كه اهل جاهليت بر خود حرام كرده بودند چون بحائر  وَ يحُلُِّ لهَمُُ الطَّيِّباتِ
ما حرم عليهم فى التوراة من لحوم الإبل و : حوامى، وى حلال و گشاده ميگرداند، و قيل: يحُلُِّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ اى

و آنچه خبائث است چون گوشت خوك و مردار و خون و ربا و  شحوم البقر و الغنم، وَ يحَُرِّمُ عَليَْهِمُ الخْبَائثَِ
  شان بسته ميدارد و حرام ميكند، يعنى كه شريعت وى بر اين صفت است.جمله محرّمات بر اي

على الجمع، عرب مواثيق را اواصر » آصارهم«بر قراءة شامى  وَ يضََعُ عنَْهُمْ إِصْرَهمُْ وَ الْأَغلاْلَ الَّتيِ كانتَْ عَليَْهِمْ
ن و بارهاى عظيم كه بر بنى اسرائيل خوانند، يكى از آن اصرة، معنى آنست كه از ايشان فرو نهند آن عهدهاى گرا

بود كه در تورات بايشان فرموده بودند چون قتل نفس در توبه و بريدن اعضاء كه بوى گناه كردند، و جامه كه 
پليد شد از ميان جامه بر آوردن و بريدن، و در قتلها كه كردند قصاص نه ديت و نه عفو. اين تشديدها باغلال 

ها كلزوم الغل فى العنق، چنان كه غلّ در گردن آويخته بود، و از آن جدا نبود، اين مواثيق ماننده كرد، يعنى: للزوم
اند و مناهى كه بر بنى اسرائيل بود،  اند: اغلال اينجا محرّمات و عهود بر ايشان نهاده بودند و لازم كرده، و گفته

ها بر شما  ام كه بعضى از حرام كرده ليَْكُمْ من آن را آمدهكه عيسى مريم گفت: وَ لِأُحلَِّ لَكُمْ بعَضَْ الَّذيِ حُرِّمَ عَ
حلال كنم، و اين غل همان است كه عجم ميگويند دست فلان كس فرو بستند. دست فلان كس بر گردن بسته، 

اى عظمّوه  يعنى كه او را از تصرف منع كردند، و از مراد محروم، فاَلَّذيِنَ آمنَوُا من اليهود بِهِ اى بمحمدّ وَ عَزَّرُوهُ
آن. و وَ نصََرُوهُ. و أصل التعزير المنع، يعنى نصروه بمنعهم كلّ من اراد كيده، وَ اتَّبَعوُا النُّورَ الَّذيِ أُنْزِلَ معََهُ اى القر

يدلّ على البقاء، اى انزل عليه و » مع«سمّاه نورا لانهّ يبين للنّاس امور دينهم و دنياهم و آخرتهم و عقباهم، و 
  ه، أُولئكَِ هُمُ المُْفْلحِوُنَ الظّافرون بالامانى، الباقون فى النعيم.بقى مع

اين خطاب با عرب است، و اهل كتاب و عجم داخل است در  قلُْ يا أَيُّهاَ النَّاسُ إِنِّي رَسوُلُ اللَّهِ إِليَكُْمْ جمَيِعاً
بعث اللَّه محمدا الى الاحمر و جميع. ميگويد: اى جهانيان! من رسول خداام بشما همگان. قال ابن عباس: 
، و كان »بعثت الى النّاس كافة«الاسود، فقال يا أَيُّهاَ النَّاسُ إِنِّي رَسوُلُ اللَّهِ إِليَْكُمْ جمَيِعاً، و قال رسول اللَّه (ص): 

  النّبي يبعث الى قومه خاصة. 
لى: نصرت بالرّعب من مسيرة شهر، اعطيت خمسا لم يعطهنّ احد قب«و عن ابى ذر، قال: قال رسول اللَّه (ص): 

و جعلت لى الارض مسجدا و طهورا، و احل لى المغنم و لم يحلّ لاحد قبلى، و بعثت الى الاحمر و الاسود، و 
  ».قيل لى سل تعطه

لا ينبغى ان اى سلطانها و ما فيها، و تصريف ذلك و تدبيره، لا إِلهَ إِلَّا هوَُ  الَّذيِ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ
تكون الالوهيةّ و العبادة الا له، دون سائر الانداد و الاوثان. يحُييِ وَ يمُيِتُ يقدر على انشاء خلق كلّ ما يشاء و 

  احيائه و افنائه اذا يشاء.
باِللَّهِ وَ كَلمِاتِهِ التوراة و الانجيل، و فآَمنِوُا باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ النَّبيِِّ الأُْمِّيِّ الَّذيِ ينبئ عن اللَّه ما كان و ما يكون. يُؤْمنُِ 

  سائر كتب اللَّه، وَ اتَّبِعوُهُ لعََلَّكمُْ تَهتْدَُونَ.
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روى عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، قال: خرج علينا رسول اللَّه (ص) يوما كالمودّع، فقال: انا محمد النبىّ 
ى و لا نبى بعدى. اوتينا فواتح الكلم و خواتمه، و علمّتكم الامّى. انا محمد النّبي الامىّ. انا محمد النّبي الامّ

خزنة النّار و حملة العرش، فاسمعوا و أطيعوا ما دمت فيكم، فاذا ذهب بى فعليكم كتاب اللَّه، احلوّا حلاله و 
  ».حرّموا حرامه
  النوبة الثالثة

(ع) و ميان امت محمد (ص). امت موسى فرق است ميان امت موسى  قوَْمَهُ الاية  قوله تعالى: وَ اختْارَ موُسى
قوَْمَهُ، و امت محمد برگزيده خدا، كه ميگويد جل جلاله: وَ   برگزيده موسى، كه ميگويد عز جلاله: وَ اختْارَ موُسى

فأََخذَتَْهُمُ الصَّاعِقةَُ  عِلْمٍ عَلىَ الْعالمَينَِ. آن گه برگزيده موسى را گفت: فَقالوُا أَرنِاَ اللَّهَ جَهْرَةً  لَقدَِ اختَْرنْاهُمْ عَلى
ربَِّها ناظِرَةٌ. خواست   وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ ناضِرَةٌ إِلى: ، اينجا گفت: أَخذَتَْهُمُ الرَّجفْةَُ. و برگزيده خود را گفت بِظُلمِْهمِْ 

.  خواست حق است، و اختيار اختيار حق، يقول اللَّه تعالى: وَ ربَُّكَ يخَْلقُُ ما يَشاءُ وَ يخَتْارُ ما كانَ لَهمُُ الخْيَِرَةُ
موسى بر بساط قربت بر مقام مناجات بستاخى كرد بنعت تحقيق، در حالت انكسار و افتقار، از سر ضجر و 

  حيرت.
اين تحاسر نمود كه: إِنْ هيَِ إِلَّا فتِنْتَُكَ. آن گه خويشتن را دريافت، و بنعت عجز و شكستگى بازگشت، از در 

م بكليت با حق افكند كه: تضُلُِّ بهِا منَْ تَشاءُ وَ تَهدْيِ منَْ تَشاءُ. بدين قناعت نكرد كه هيبت و اجلال درآمد. حك
زبان ثنا بگشاد. تضرع و زارى در آن پيوست كه: أَنتَْ ولَيُِّنا فاَغْفِرْ لنَا وَ ارحْمَنْا. نياز و خوارى خود برو عرضه 

  ارحْمَنْا وَ أَنتَْ خيَْرُ الغْافِريِنَ. كرد، و رحمت و مغفرت خواست، گفت: فاَغْفِرْ لنَا وَ
اند كه: موسى روز مناجات تا بكنار طور سينا رسيد. بهر گامى كه برميگرفت، خداى را ثنائى همى  در آثار آورده

  كرد، و دعائى همى گفت، و نيازى مينمود.
چون نياز و سيلتى نيست.  پير طريقت گفت: نيازمند را رد نيست، و در پس ديوار نياز مگر نيست، و دوست را

موسى چون بمقام مناجات رسيد درخت اميدش ببرآمد، و اشخاص فضل بدر آمد. شب جدايى فرو شد، و روز 
وصل برآمد، و موسى را شوق در دل و ذكر بر زبان و مهر در جان و عصا در دست، ندا آمد از جبار كائنات كه: 

ز بار است. يا موسى! سل تعطه. چه دارى حاجت؟ چه اى موسى! وقت راز است، و هنگام ناز است، و رو
  نيوشم. گوى تا مى بخشم. مى خواه تا مى خواهى از عطيتّ؟ اى موسى! مى

پير طريقت گفت: بنده كه وابسته حق بود و شايسته مهر، او را بعنايت بيارايند و بفضل بار دهند، و بمهر خلعت 
گه ميان غيرت و مهر ميگردانند، گهى غيرت در دربندد، تا زبان پوشانند، و بكرم بنوازند، تا بستاخ گردد. آن 

  نازد.  رهى در خواهش آيد. گهى مهر در بگشايد تا رهى بعيان مى
اى: ملنا الى دينك، و صرنا لك بالكلية من غير أن نترك لأنفسنا بقية. ميگويد: خداوندا! بهمگى  إِنَّا هدُنْا إِليَْكَ 

قوة خويش متبرى شديم، و خويشتن را بتو سپرديم، و بهر چه حكم كردى رضا داديم. بتو باز گشتيم؟ و از حول و 
لا تكلنى الى نفسى طرفة « :ما را بما باز مگذار، و مايى ما از پيش ما بردار. همانست كه مصطفى (ص) گفت

  ».عين و لا اقل من ذلك
  ».واقية كواقية الوليد«و قال صلّى اللَّه عليه و سلم: 

ى آمد كه: اى داود! دوستان مرا با اندوه دنيا چه كار، اندوه دنيا حلاوت مناجات از دل ايشان ببرد. به داود وح
اى داود! من از دوستان خويش آن دوست دارم كه روحانى باشند، غم هيچ نخورند، و دل در دنيا نبندند، و كار 

  و شغل خود بهمگى با من افكنند، و بقضاء من رضا دهند.
  ».الرضا بالقضاء باب اللَّه الاعظم: «رسول خدا گفت

در بنى اسرائيل عابدى بود، روزگار دراز در عبادت بسر آورده. بخواب نمودند او را كه: رفيق تو در بهشت فلان 
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است. وى بطلب آن كس برخاست تا ببيند كه عبادت وى چيست؟ از وى نه نماز شب ديد نه روزه روز مگر 
ام عبادتى فراوان، بيرون از آنچه ديدى. امّا يك  ار تو چيست؟ گفت: نكردهفرائض. گفت: مرا بگوى تا كرد

خصلت است در من، چون در بلا و بيمارى باشم، نخواهم كه در عافيت باشم، ور در آفتاب باشم نخواهم كه در 
اينست كه ترا سايه باشم، و بهر چه اللَّه حكم كند رضا دهم، و برخواست اللَّه خواست خود نيفزايم، عابد گفت: 

  بدين منزل رسانيد.
اين آيت و آنچه بدان پيوسته تا آخر ورد، اظهار شرف مصطفى است و بيان  الَّذيِنَ يتََّبِعوُنَ الرَّسوُلَ النَّبيَِّ الأُْمِّيَّ

خصائص و فضائل وى. رب العزة او را بستود، و بر جهانيان برگزيد، و نبوت و رسالت را بپسنديد، و خاتم 
ان و مقتداى جهانيان كرد، و هر چند كه امى بود كتابها نخوانده و ننوشته، علم اولين و آخرين دانست، و پيغامبر

شرايع و احكام دين و مكارم اخلاق را بيان كرد، و اخبار پيشينيان و آئين رفتگان و سرگذشت ايشان، از آن 
بلفظ شيرين و بيان پرآفرين بهمه اشارت كرد. جهانداران كه بودند و خواهند بود تا بقيامت، از همه خبر داد، و 

صد و بيست و اند هزار پيغامبر كه بخاك فروشدند در آرزوى آن بودند كه ايشان را بر اسرار فطرت آن مهتر عالم 
   عبَدِْهِ ما أَوحْى  إِلى  اطلاع بود، و هرگز نبود، و ندانستند، و عزت قرآن خبر ميدهد كه: فأََوحْى

  فطرت محمد مرسل را مهرى بر نهاديم و طمعها از دريافت آن ببريديم، وَ عنِدَْهُ مَفاتحُِ الْغيَبِْ: آن خزينه اسرار 
 زان گونه شرابها كه او پنهان داد

 

 يك ذره بصد هزار جان نتوان داد 
 

يكى از جوانمردان طريقت وصف وى ميكند كه: سراج من نور الغيب بدا و غار، و جاوز السرج و سار، كان 
سمه مذكورا قبل الحوادث و الاكوان، و ذكره مشهورا قبل القبل و بعد البعد و الجواهر و الالوان. جوهره ا

صفوىّ، كلامه نبوىّ، حكمه علوىّ، عبارته عربى، لا مشرقىّ و لا مغربىّ، حسبه ابوىّ، رفيقه ربوىّ، صاحبه اموىّ، 
ش همه در ميم محمدّ متلاشى شد. هر كجا در عالم ما خرج خارج من ميم محمدّ، و ما دخل فى حائه احد. آفرين

دردى و سوزى بود، در مقابل سوز وى ناچيز شد. انبيا و اوليا و صديّقان چند كه توانستند مركبها دوانيدند، بآخر 
باوّل قدم وى رسيدند. آن مقام كه زبر خلائق آمد زير قدم خود نپسنديد. طوبى و زلفى كه غايت رتبت صديّقان 

اند: قمر تجلى من بين الاقمار، كوكب برجه فى  . در وصف وى گفته ان ننگريد: ما زاغَ البْصََرُ وَ ما طغَىاست بد
فلك الاسرار. طلع بدره من غمام اليمامة، و اشرقت شمسه من ناحية التّهامة، و أضاء سراجه من معدن الكرامة. 

الازمان كلّها ساعة من دهره. هو الاولّ فى الوصلة، و  العلوم كلهّا قطرة من بحره، و الحكم كلها غرفة من نهره، و
  الآخر فى النبّوة، و الظاهر بالمعرفة، و الباطن بالحقيقة.

آن روز كه از مكّه هجرت كرد و روى سوى مدينه نهاد، بخيمه ام معبد رسيد. امّ معبد چون روى مبارك رسول ديد 
اى؟ ماهى كه از  اى؟ حورى كه از خلد بيرون آمده آمدهدر وى متحير شد. گفت: اى مرد! تو كيستى كه اينجا 

.. توقيع لوحى كه عيان .اى؟ اى؟ قنديل عرشى كه دنيا افروخته اى؟ رضوانى كه از فردوس آمده آسمان بزير آمده
  اى؟ اى؟ صورت بختى كه نقاب برداشته اى؟ شمع طرازى كه روان گشته گشته

اى؟  اى؟ كيمياء جمالى كه جهان نگاشته نهايى كه گوى جمال ربودهاى؟ بند جا كمند دلهايى كه خانه فروش زده
  اى؟ نور شمس و قمرى كه پديد آمده

 امروز گذشت بر من آن سرو روان
 ابر ار چه رخ مهر بپوشد ز جهان

 

 پوشيده ز من روى فرو بسته لبان 
 كى گردد نور روز بر خلق نهان

 

ش قبول كردى، و دنيا جمله بيك درويش دادى، و منت بر سيدى كه در تواضع چنان بود كه يك قرص از دروي
ننهادى. با يتيمى راز كردى، و بر جبرئيل ناز كردى. با غريبى بنشستى، و با بهشت ننگرستى. بمهمان عجوز رفتى، 
و از عرش و ما دون آن همت بر گذاشتى. زن بيوه را ردا بيفكندى، و بساط در سدره منتهى نيفكندى. با 

بنشستى. رحيم دلى، خوش سخنى، نيك مردى، نيك عهدى، راست عهدى، تيمار دارى، عزيز  زانومسكينى هم 
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قدرى، محمد نامى، ابو القاسم كنيتي، مصطفى لقبى، صد هزاران هزار صلوات و سلام خداى بر روح پاك و 
  روان مقدس او باد:

 و أنت لما ولدت اشرقت ال
 فنحن فى ذلك الضياء و فى ال

 

  بنورك الافقارض و ضاءت  
 بنور و سبل الرّشاد نحترق

 

  النوبة الاولى ۱۶
أُمَّةٌ از قوم موسى گروهى است يَهدُْونَ باِلحَْقِّ كه با راستى ميخوانند وَ بِهِ يَعدِْلوُنَ   قوله تعالى: وَ منِْ قوَْمِ موُسى

  ) و بآن راستى ميروند.۱۵۹(
اثنْتَيَْ عَشْرَةَ أَسْباطاً دوازده گروه أُممَاً امّت امتّ جوك جوك با پيغامبر وَ قَطَّعنْاهُمُ و ايشان را گروه گروه برگسستيم 

أَنِ اضرْبِْ  و پيغام داديم بموسى إِذِ استْسَقْاهُ قوَْمُهُ آن گه كه آب خواست ازو قوم او  موُسى  پيغامبر وَ أَوحْيَنْا إِلى
بگشاد از آن دوازده چشمه قدَْ عَلِمَ كلُُّ  منِهُْ اثنْتَا عَشْرةََ عيَنْاً كه بعصا اين سنگ را ميزن فاَنبْجََستَْ بِعصَاكَ الحْجَرََ 

أُناسٍ مشَْربَهَمُْ هر گروهى از ايشان ميدانستند كه آبشخور ايشان كدام است وَ ظلََّلنْا عَليَهِْمُ الغْمَامَ ايشان را ميغ 
و فرو فرستاديم بر ايشان ترنجبين و مرغ سلوى   منََّ وَ السَّلوْىفرستاديم تا سايه كرديد بر ايشان وَ أَنزْلَنْا علَيَْهِمُ الْ

كُلوُا منِْ طيَِّباتِ ما رزَقَنْاكمُْ گفتيم ميخوريد ازين خوشها كه شما را روزى داديم وَ ما ظلَمَوُنا و ستم نه بر ما كردند 
  ردند.) لكن ايشان ستم بر خويشتن ك۱۶۰وَ لكنِْ كانوُا أَنفُْسهَمُْ يَظْلمِوُنَ (

وَ إِذْ قيِلَ لَهمُُ اسْكنُوُا هذِهِ القْرَيَْةَ و ايشان را گفتند كه در زمين بيت المقدس نشينيد و آن را مسكن گيريد وَ كُلوُا 
درشويد: گناهان ما از ما  گوييد چون مى منِهْا حيَثُْ شىِْٔتمُْ و ميخوريد از آن هر جاى كه خواهيد وَ قوُلوُا حِطَّةٌ و مى

ادخُْلوُا البْابَ سجَُّداً و پشت خم داده از در در رويد نَغْفِرْ لكَُمْ خطَيِئاتِكُمْ تا بيامرزيم شما را گناهان شما  فرو نه وَ
  ) آرى نيكوكاران را بر پيوس بيفزائيم.۱۶۱سنََزيِدُ المْحُْسنِينَِ (

بودند ايشان را قوَْلًا غيَْرَ الَّذيِ قيِلَ لَهُمْ ديگر  فبَدََّلَ الَّذيِنَ ظَلمَوُا منِْهُمْ بدل كردند آن ستمكاران آن سخن كه گفته
گفتند جز از آنكه ايشان گفته بودند، فأََرْسَلنْا عَليَْهِمْ رجِزْاً منَِ السَّماءِ فرو گشاديم بر ايشان از آسمان عذابى بمِا 

  ) بآن ستم كه كردند.۱۶۲كانوُا يَظْلمِوُنَ (
رس ايشان را از آن شهر الَّتيِ كانتَْ حاضِرَةَ البْحَْرِ بنزديك دريا إِذْ يَعدُْونَ فيِ السَّبتِْ كه از وَ سىَْٔلْهُمْ عنَِ القَْريَْةِ و پ

إِذْ تأَْتيِهِمْ حيِتانهُمُْ كه بايشان ميآمد ماهيان ايشان يوَْمَ سبَتِْهِمْ آن روز كه  اندازه در ميگذشتند و بشنبه كسب ميكردند
بر روى آب روان هموار وَ يوَْمَ لا يَسبْتِوُنَ لا تأَْتيِهِمْ و آن روز كه شنبه نكردندى ماهى شنبه ميكردند شُرَّعاً در آب 

) بآنكه قومى فاسق بودند و از ۱۶۳آزموديم بمِا كانوُا يَفسْقُوُنَ ( نيامدى بايشان كذَلِكَ نبَْلوُهُمْ ايشان را چنان مى
  طاعت دارى بيرون.
پند دهيد قومى را اللَّهُ مهُْلكِهُُمْ كه اللَّه ايشان  لِمَ تَعِظوُنَ قوَْماً چرا مى :گروهى گفتند از ايشانوَ إِذْ قالتَْ أُمَّةٌ منِْهُمْ 

را هلاك ميخواهد كه كند أَوْ معُذَِّبُهُمْ عذَاباً شدَيِداً يا ميخواهد كه ايشان را عذاب كند عذابى سخت قالوُا جواب 
) و تا مگر هم ۱۶۴عذر ما است بنزديك خدا در كار ايشان وَ لعََلَّهمُْ يتََّقوُنَ ( كُمْربَِّ  دادند و گفتند: مَعذْرَِةً إِلى

  ايشان بپرهيزند.
وءِ رهانيديم فَلمََّا نَسوُا چون بگذاشتند ما ذكُِّرُوا بهِِ پند گرفتن بآن پند كه ايشان را دادند أَنجْيَنْاَ الَّذيِنَ ينَْهوَْنَ عنَِ السُّ

بِعذَابٍ  ز زدندى از بدى وَ أَخذَنْاَ الَّذيِنَ ظَلمَوُا و فرا گرفتيم ايشان را كه بر خويشتن ستم كردندبا ايشان را كه مى
  ) بآن كه قومى فاسق بودند.۱۶۵بئَِيسٍ بعذابى سخت بمِا كانوُا يَفسْقُوُنَ (

ن را باز زدند از آن قُلنْا لَهُمْ ايشان را فَلمََّا عتَوَْا چون ناپاكى كردند و گردن كشيدند عنَْ ما نُهوُا عنَْهُ از آنچه ايشا
  سخن و نوميد. عذر و بى ) خوار و بى۱۶۶گفتيم كوُنوُا قرِدََةً كپيان گرديد خاسئِينَِ (

ز رستاخيز يوَْمِ الْقيِامةَِ تا برو  انگيزاند إِلى وَ إِذْ تأََذَّنَ ربَُّكَ و آگاهى بداد خداوند تو ليَبَْعثَنََّ عَليَْهمِْ كه بر جهودان مى
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چشاند إِنَّ ربََّكَ لَسَريِعُ العِْقابِ خداوند  رنجاند و عذاب مى پيوسته منَْ يَسوُمُهُمْ سوُءَ الْعذَابِ كسى كه ايشان را مى
  ) و آمرزگار و بخشاينده است تائب را.۱۶۷تو زود توان است عقوبت كردن را وَ إِنَّهُ لغَفَوُرٌ رحَيِمٌ (

أَرضِْ أُممَاً و ايشان را پاره پاره كرديم در زمين پركنده گروه گروه منِْهُمُ الصَّالحِوُنَ هست از ايشان وَ قَطَّعنْاهُمْ فيِ الْ
اند و جز از آن وَ بَلوَنْاهُمْ و بيازموديم  اند و نيكان وَ منِهْمُْ دُونَ ذلكَِ و هست از ايشان كه فرود از آن كه مسلمان

  ) تا مگر باز آيند بتوبه.۱۶۸اتِ بنيكيها و بديها لَعلََّهُمْ يَرجِْعوُنَ (ايشان را باِلحْسَنَاتِ وَ السَّيِّئ
فخََلفََ منِْ بَعدْهِِمْ خَلفٌْ از پس در رسيد ايشان را پس آمدگان بد ورَثُِوا الْكتِابَ تورات و علم آن ميراث بردند از 

آن علم وَ يَقوُلوُنَ سيَغُفْرَُ لنَا و با اينهمه ميگويند كه عرض اين جهان ميگيرند ب  پيشينيان يأَْخذُوُنَ عَرضََ هذاَ الْأَدنْى
خداوند ما ما را بخواهد آمرزيد وَ إِنْ يأَْتِهِمْ عَرضٌَ مثِْلُهُ و اگر آيد بايشان عرض هم چنان از حرام يأَْخذُُوهُ 

اند أَنْ لا يقَوُلوُا علَىَ اللَّهِ إِلَّا  ر ايشان گرفتهأَ لَمْ يؤُْخذَْ عَليَهِْمْ ميِثاقُ الكْتِابِ نه پيمان در نامه من ب .ميگيرند آن را
اند و دانسته وَ الدَّارُ الآْخِرَةُ خيَرٌْ  الحَْقَّ كه بر اللَّه جز راست نگويند وَ درََسوُا ما فيِهِ و آنچه در تورات است خوانده

ياوند؟!.  ) درنمى۱۶۹هيزند أَ فلاَ تَعْقِلوُنَ (پر و سراى آخرت به لِلَّذيِنَ يتََّقوُنَ ايشان را كه از خشم و عذاب من مى
أَجْرَ وَ الَّذيِنَ يمُسَِّكوُنَ باِلْكتِابِ و ايشان كه دست در كتاب زدند وَ أَقاموُا الصَّلاةَ و نماز بپاى داشتند إِنَّا لا نضُِيعُ 

  ) ما ضايع نكنيم مرد نيكوكاران.۱۷۰المْصُْلحِينَِ (
فوَقَْهُمْ و ياد كن بر ايشان آن گه كه ما كوه بگسستيم و بهوا برديم و در هوا پهن باز داشتيم بالاى  وَ إِذْ نتََقنْاَ الجْبَلََ

ايشان كأََنَّهُ ظُلَّةٌ گويى راست چترى بود وَ ظنَُّوا أَنَّهُ واقعٌِ بهِمِْ بدانستند كه اگر تورات نپذيرند آن بر سر ايشان فرو 
 وَ اذْكرُوُا ما فيِهِ و ياد كنيد آنچه در آن است ةٍ بستانيد اين كتاب كه بشما داديم بقوةافتد خذُُوا ما آتيَنْاكُمْ بِقوَُّ

  ) تا مگر پرهيزيده آئيد.۱۷۱لَعَلَّكمُْ تتََّقوُنَ (
  النوبة الثانية

  ذلك فيما و هى الفرقة الناجية من الاحدى و سبعين، و أُمَّةٌ يَهدُْونَ باِلحَْقِّ  قوله تعالى: وَ منِْ قوَْمِ موُسى
تفرّقت امّة موسى على احدى و سبعين ملة، سبعون منها فى النّار و واحدة فى «روى انّ النّبيّ (ص) قال: 

  أُمَّةٌ يَهدُْونَ باِلحَْقِّ.  ، و كان على بن ابى طالب (ع) اذا حدثّ بهذا الحديث قرأ: وَ منِْ قوَْمِ موُسى»الجنة
  هلِْ الكْتِابِ أُمَّةٌ قائمِةٌَ، و آن عبد اللَّه سلام است و ابن صوريا و ياران وى.اند كه آنجا گفت: منِْ أَ اين همان قوم

اند كه مسكن ايشان سوى مغرب است از اقليم  قول سدى و ابن جريج و جماعتى مفسران آنست كه: اين قومى
اسرائيل. رسول خدا شب اند از بنى  صين برگذشته. روى بقبله اهل اسلام دارند، و مسلمانان اند، و از قوم موسى

معراج ايشان را ديده و با ايشان سخن گفته. جبرئيل گفت ايشان را: هل تعرفون من تكلمون؟ هيچ ميدانيد كه با 
گوييد؟ ايشان گفتند: نميدانيم. جبرئيل گفت: هذا محمد النبى الامّىّ، فآمنوا به. پس ايشان گفتند:  كه سخن مى

: كرده كه هر كه از ما بتو در رسد سلام موسى برساند. مصطفى (ص) گفت يا رسول اللَّه! موسى ما را وصيت
  ».على موسى و عليكم السلام«

آن گه ده سورة از قرآن بر ايشان خواند، از آن سورتها كه به ابتداء اسلام بمكه فرو آمد، و آنكه از احكام و شرائع 
ميدارند، و بر آن باشند. و سبب افتادن ايشان بآن فريضه نماز و زكاة آمده بود ايشان را فرمود، تا هر دو بپا 

جايگه آن بود كه بنى اسرائيل پيغامبران را ميكشتند، و اين يك سبط بودند از جمله دوازده سبط، و طاقت ديدن 
 آن نداشتند، و بر فعل ايشان منكر بودند. از ايشان بيزارى كردند، برگشتند و دعا كردند، تا رب العزّة ميان اين قوم
و بنى اسرائيل جدايى افكند. ربّ العالمين در زير زمين راهى بر ايشان گشاده كرد، تا در آن راه برفتند، و بديار 

  مغرب بيرون آمدند، و آنجا مسكن گرفتند.
اسرائيل كالقبائل فى بنى اسماعيل. و  يعنى: بنى يعقوب من بنى الاثنى عشر. و الاسباط فى بنى وَ قَطَّعنْاهمُُ 

سبط از سبط است، نام درختى كه شتران را علف است، و همچنين قبيله نام درختى است، يعنى كه اشتقاق 
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اند، و اولاد چون اغصان. زجاج گفت: معناه قطعناهم اثنتى عشرة فرقة  اسماعيل و اسحاق چون اصل درخت
  من نعت اسباطا.» أُممَاً«، و »شْرَةَاثنْتَيَْ عَ«بدلا من قوله » أَسبْاطاً«اسباطا، كأنّه قال: فرقناهم اسباطا، فيكون 

إِذِ استْسَقْاهُ قوَْمُهُ فى التيه أَنِ اضْرِبْ بعِصَاكَ الحْجََرَ كان للحجر اربعة اوجه، لكلّ وجه ثلاث   موُسى  وَ أَوحْيَنْا إِلى
  اعين، لكل سبط عين لا يخالطهم سواهم.

بعصاه الحجر فانبجست، اى فانصبتّ و انفجرت،  فاَنبْجََستَْ اينجا در سخن اختصار است، يعنى فضرب موسى
مدنى  الّا ان الانفجار اوسع من الانبجاس فى فيضان الماء. تفسير اين در سورة البقره رفت، الى قوله: نَغْفرِْ لَكُمْ
همز و  و شامى و يعقوب تغفر بتاء مضمومه و فتح فا خوانند، باقى بنون مفتوحه و كسر فا خوانند. خطاياكم بى

بالف و ضمّ تا قراءت » خطيئاتكم«الف قراءت شامى است.  برفع تا بى» خطيئتكم«تا قراءت ابو عمرو است  بى
  مدنى و يعقوب است. خطيئاتكم بالف و كسر تا قراءت مكى و كوفى است.

  مضى تفسيره فى البقرة. فبَدََّلَ الَّذيِنَ ظَلمَوُا الاية
» قريه«س ازين جهودان. سؤال توبيخ و تقريع است تا كفر قديم ايشان بشناسد، و ميگويد: پر وَ سىَْٔلهْمُْ عنَِ القَْريَْةِ

اى عند البحر، شهريست  ايلة است، قرية بين مدين و الطور، و قيل: هى الطبرية، و قيل: اريحا. حاضِرَةَ البْحَْرِ
؟ إِذْ يَعدُْونَ فيِ السَّبتِْ اى سلهم عماّ وقع بأهلها. از ايشان پرس كه چه افتاد باهل آن شهر: بقرب دريا. ميگويد

جاوزوا الحقّ يوم السّبت، إِذْ تأَْتيِهِمْ حيِتانهُمُْ جمع حوت است، و هو السّمك، و اضافها اليهم لانّهم ارادوا 
اند، و يوم  روز شنبه است و اضافت با ايشان از آن است كه ايشان باحكام اين روز مخصوص صيدها، يوَْمَ سبَتِْهِمْ

وَ يوَْمَ لا يَسبْتِوُنَ. يقال: سبت يسبت سبتا و سبوتا، اذا اعظمّ السّبت، و : عنى يوم يسبتون، كه بر عقب گفتسبتهم ي
اسبت اذا دخل فى السبت، و قيل: يوَْمَ سبَتْهِمِْ اى يوم راحتهم بترك اعمالهم. كان الكسب يوم السّبت محرما على 

عبادة اللَّه. شرَُّعاً اى واردة، و قيل: ظاهرة على الماء، و قيل: رافعة بنى اسرائيل، و كانوا امروا أن يتفرغوا فيه ل
  رؤسها، و قيل: متتابعة. وَ يوَْمَ لا يَسبْتِوُنَ لا تأَْتيِهِمْ الحيتان.

سئل الحسين بن الفضل: هل تجد فى كتاب اللَّه الحلال لا يأتيك الا قوتا، و الحرام يأتيك جرفا جرفا؟ قال: نعم، 
ل، على عالى: إِذْ تأَْتيِهمِْ حيِتانُهُمْ يوَْمَ سبَتْهِمِْ شُرَّعاً وَ يوَْمَ لا يَسبْتِوُنَ لا تأَْتيِهِمْ. كذَلِكَ قيل متصل بالاوّفى قوله ت

تقدير لا تأتيهم شرعا، مثل اتيان يوم السبّت، و قيل: متصل بما بعده، و هو قوله: نبَْلوُهمُْ اى نختبرهم مثل هذا 
  املهم معاملة المختبر، بمِا كانُوا يَفسْقُوُنَ.الاختبار، اى نع

قال ابن زيد: كانوا قد قرموا لحم الحيتان، و كان فى غير يوم السّبت لا يأتيهم حوت واحد، فأخذ رجل منهم 
حوتا، فربط فى ذنبه خيطا، ثم ربطه الى خشبته فى الساحل، ثمّ تركه فى الماء الى يوم الاحد، فأخذه و شواه، 

له ريح الحوت، فقال له: يا فلان! انىّ اجد فى بيتك ريح الحوت. قال: لا. فيطلع فى تنوره فاذا هو فوجد جار 
فيه، فقال: انى ارى اللَّه سيعذبك، فلمّا لم يره عذب، و لم يعجّل عليه العذاب اخذ فى السبّت الآخر حوتين اثنين 

اعوا و كثر اموالهم، فقست قلوبهم و تجروّا على فلمّا رأوا ان العذاب لا يعاجلهم اخذوا و أكلوا و ملحوا و ب
الذنب، و قالوا: ما نرى السّبت الا و قد أحلّ لنا، و كان اهل القرية نحوا من سبعين الفا، فصاروا ثلاث فرق: فرقة 

همُْ وَ إِذْ قالتَْ أُمَّةٌ منِْ: صادت و أكلت، و فرقة نهت و زجرت، و فرقة امسكت عن الصيد، و هم الذين قال تعالى
لِمَ تَعِظوُنَ قوَْماً يعنى: قالوا للفرقة الناهية لا موهم على موعظة قوم يعلمون انهم غير مقلعين. ميگويد: جمله آن 
قوم سه گروه بودند: يك گروه گنهكاران، و يك گروه ناهيان كه پند ميدادند، و يك گروه كه فرا پند دهان ميگفتند: 

ربَِّكُمْ يعنى معذرة لنا الى ربكم فيه، ابو عمرو   هْلكِهُُم؟ْ فرقه ناهيه جواب دادند: مَعذْرَِةً إِلىلِمَ تَعِظوُنَ قوَْماً اللَّهُ مُ 
گفت: اى هذه معذرة الى ربكم، و معناه: الامر بالمعروف واجب علينا، فعلينا موعظتهم و نصحهم حتى يكون 

نصب است، اى: نعظهم معذرة الى ربّكم، اى ب» معذرة«لنا عذرا عند ربّكم ان لم ينتهوا. قراءة حفص از عاصم 
  اى من اجله، و قيل: نعتذر معذرة اى اعتذارا الى ربّكم.» حذر الموت«من اجل ذلك، كما قال: 
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عنَِ الفْسَادِ  اين اعذار همانست كه آنجا گفت: فَلوَْ لا كانَ منَِ القْرُُونِ منِْ قبَْلِكمُْ أُولوُا بَقيَِّةٍ ينَْهوَنَْ  وَ لعَلََّهمُْ يتََّقوُنَ
ما من قوم « :فيِ الْأَرضِْ إِلَّا قَليِلًا ممَِّنْ أَنجْيَنْا منِْهُمْ. درين هر دو آيت مصداق سخن مصطفى است كه گفت

  ».يعمل بين ظهرانيهم بمعاصى اللَّه فلم يغيروا الا عمّهم اللَّه بعذاب
  ، لوَْ لا ينَْهاهمُُ الرَّبَّانيُِّونَ الاية.»وهفعل كانوا لا يتناهون عن منكر«و هم مصداق اينست آنجا كه گفت: 

اى: ما وعظوا به من العذاب على صيد الحيتان، » ما ذكُِّروُا بِهِ«فَلمََّا نَسوُا يعنى تركوا، و النّسيان فى اللغة الترك، 
جينا، و يحتمل ان يكون متصّلا متصّلا بأن» عن«أَنجْيَنْاَ الَّذيِنَ يَنْهوَْنَ عنَِ السُّوءِ اى عن العذاب الشديد، فيكون 

  ينهون اى عن المعصية.
وَ أَخذَنْاَ الَّذيِنَ ظَلمَوُا اى صادوا فى السّبت و خالفوا امر اللَّه، بِعذَابٍ بئَيِسٍ: شديد. مدنى و شامى بيس بوزن بير 

عيل، يقال بؤس خوانند. ابن عامر بئيس مهموز خواند. ابو بكر بئيس بر وزن فيعل خواند. باقى بئيس بر وزن ف
  اى وجيع شديد، و هو أنهم صاروا قردة. يبؤس بأسا، اذا اشتدّ، و البأس الشدة. بِعذَابٍ بئَِيسٍ

و الفرقة الأخرى مختلف فيها، قال الحسن: نجت فرقتان، و هلكت فرقة، و قال بعضهم: هلكت فرقتان، و قال 
  بعضهم بالتوقف فى امرهم، و الروايات الثلاث عن ابن عباس.

استكبروا و مردوا على المعصية، قُلنْا لَهُمْ كوُنُوا قِرَدَةً خاسئِينَِ مبعّدين مطرودين. قال  لمََّا عتَوَْا عنَْ ما نُهوُا عنَْهُفَ
بعضهم: خوطبوا بهذا القول، فيكون ابلغ فى النازلة، و قال بعضهم: صيرّوا قردة، و هذه القصة ذكرناها مشروحة 

  فى سورة البقرة.
اى: آذن، و معناه: اعلم. تفعل و أفعل بيك معنى آيد، چون توعدّه و أوعده. ترضّاه و أرضاه، تيقنه  تأََذَّنَ ربَُّكَ وَ إِذْ 

يوَْمِ   حكم، و قيل اخبر، و قيل: وعد، و قيل: حلف. ليَبَْعثَنََّ عَليَْهِمْ إِلى: و أيقنه، و قيل: تأذّن امر من الاذن، و قيل
است: ليبعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب الى يوم القيمة. برانگيزاند بر جهودان و  نظم آيت چنين الْقيِامةَِ

برگمارد بر ايشان كسى كه ايشان را رنجاند تا بروز قيامت، و هو محمد (ص) و امته. يقاتلونهم حتى يسلموا او 
هم الخراج الى يوم القيامة. إِنَّ يعطوا الجزية. سعيد بن جبير گفت: هم اهل الكتاب، بعث اللَّه عليهم العرب، يجبون

  ربََّكَ لَسَريِعُ العْقِابِ لمن استحق تعجيله، وَ إِنَّهُ لغَفَوُرٌ للمؤمنين رحَيِمٌ بهم.
و  ،بنى اسرائيل را در زمين پركنده گرديم گروه گروه، يعنى نژادانژاد، و جوك جوك وَ قَطَّعنْاهمُْ فيِ الْأَرضِْ أُممَاً 

شان يك قوم بودند يك جوك در يك اقليم. اول بمصر، باز به بيت المقدس و بنواحى مدينه، اين از آن است كه اي
اند و گسسته در جهان، و قيل: جعلناهم على اديان مختلفة. منِهْمُُ الصَّالحِوُنَ يعنى من آمن منهم  اكنون پراكنده

لكفار، و قيل: منهم الصالحون الذين رآهم بعيسى و محمد عليهما الصلاة و السلام، وَ منِْهُمْ دوُنَ ذلِكَ يعنى ا
و ايشان  رسول اللَّه (ص) ليلة المعراج، وَ منِْهُمْ دوُنَ ذلِكَ، اى عاصون مفسدون. وَ بَلوَنْاهُمْ باِلحَْسنَاتِ وَ السَّيِّئاتِ

وَ «، »وَ أَنْزَلنْا«، »لَّلنْاوَ ظَ«، »وَ إِذْ فَرقَنْا«را بيازموديم بشاديها و غمها، به نيكها و بدها. امّا حسنات آنست كه: 
، و سيئات چون حبس ايشان در تيه چهل سال، و قتل نفس توبه را از عبادت گوساله و جز »فأنجينا«، »جاوزَنْا

  از آن. لعَلََّهُمْ يرَجِْعوُنَ كى يتذكروا و يعودوا الى الطاعة.
اذا طال مكثه فى السقاء، فتغير، و منه الخلوف. اين  فخََلفََ منِْ بَعدِْهِمْ خَلفٌْ قوم سوء. اشتقاقه من خلف اللبنّ

اند و هر كه پس ايشان آمد، تورات ميراث بردند از پيشينان. يأَْخذُُونَ عَرضََ هذَا  خلف جهودان ايّام مصطفى
ادنى تذكير دنيا است، يعنى: عرض هذه الدّنيا، و العرض ما يعرض لك من منافع الدنيا، او تعرض لك   الْأَدنْى

لحاجة اليه، و قيل العرض بفتح الرّاء متاع الدّنيا اجمع، و باسكان الراء ما كان من المال سوى الدراهم و ا
ستانند، و در سورتهاى پيش  الدّنانير، ميگويد: عرض اين جهانى ميگيرند بآن علم، يعنى ميفروشند و بها مى

ا و ان لم نستغفر. اين تمنى محال است، چنان كه جاى بچند جايگه شرح اين اشتراء رفت وَ يَقوُلوُنَ سيَغُفَْرُ لنَ
لنَْ تمَسََّناَ النَّارُ إِلَّا ، ، و گفتند: نحَنُْ أَبنْاءُ اللَّهِ وَ أَحبَِّاؤُهُ ديگر گفتند: لنَْ يدَخْلَُ الجْنََّةَ إِلَّا منَْ كانَ هوُداً أَوْ نصَارى
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ثْلُهُ يأَْخذُوُهُ اى: و لو اوتوا عرضا مثل العرض الذّى كفروا من اجله بمحمّد، أَيَّاماً معَدْوُدَةً. وَ إِنْ يأَْتِهِمْ عرَضٌَ مِ
ليكفروا بموسى لكفروا به ارتشوا من سادتهم فكفروا بمحمد، و لو رشوا ليكفروا بموسى لكفروا. و قيل: ان يأت 

اخذ اسلافهم، و قيل: ان يهود يثرب الذّين كانوا فى عهد رسول اللَّه (ص) عرض من الدّنيا مثله يأخذوه كما 
  ء. يأتهم عرض مثله من الحرام يأخذوه، اى هم مصرون على الذنّب، و لا يشبعهم شى

اين همانست كه گفت: وَ لا تَقوُلوُا علَىَ اللَّهِ إِلَّا  أَ لَمْ يؤُْخذَْ عَليَْهِمْ ميِثاقُ الْكتِابِ أَنْ لا يَقوُلوُا عَلىَ اللَّهِ إِلَّا الحَْقَّ
، اذ ليس »سيَُغْفرَُ لنَا«، پيمان گرفتند بر ايشان كه بر خدا دروغ و باطل نگويند، و باطل گفتند آنچه گفتند: الحَْقَّ

اند: أَ لَمْ يُؤْخَذْ استفهام است بمعنى تقرير، اى: امروا ان لا يصفوا  فى التوراة ميعاد المغفرة مع الاصرار، و گفته
كمال، و ان لا يتحكموا عليه بما لم يأت منه خبر، و لم يشهد الحق الا بنعت الجلال و استحقاق صفات ال

بصحتّه برهان و لا نظر. وَ درََسوُا ما فيِهِ اى و قرءوا ما فى الكتاب، اى لم يفعلوا عن جهل. وَ الدَّارُ الآْخِرَةُ الجنة 
  لعرض الادنى.خيَْرٌ لِلَّذيِنَ يتََّقوُنَ الشرك و المعصية، أَ فلاَ تعَقِْلوُنَ انّها خير من ا

وَ الَّذيِنَ يمَُسِّكوُنَ باِلْكتِابِ اى التوراة، و يحتمل القرآن. ابو بكر از عاصم يمَُسِّكوُنَ بتخفيف خواند. باقى بتشديد 
خوانند، و هما فى المعنى واحد، اى: يتمسّكون به فيعلمون بما فيه، عبد اللَّه سلام است و اصحاب وى كه در 

  وردند، و شرايع و احكام آن پذيرفتند، و بپاى داشتند. عطا گفت: امّت محمداند.كتاب تحريف و تبديل نيا
 مَنْ وَ أَقاموُا الصَّلاةَ الّتى شرعها محمد (ص). إِنَّا لا نضُيِعُ أَجْرَ المْصُْلحِينَِ يعنى منهم، كقوله: إِنَّا لا نضُيِعُ أَجْرَ

ح المقيم على الايمان المؤدى فرايضه اعتقادا و عملا، لانّ أَحْسنََ عمَلًَا اى اجر من احسن منهم عملا. و المصل
  من كان غير مؤمن و أصلح فأجره ساقط.

و قيل: المصلحون هم الّذين يمسكون، و الخبر فيه محذوف، و معناه: نعطيهم اجورهم إِنَّا لا نضُيِعُ أَجْرَ 
  المْصُْلحِينَِ.

اللغة يكون قلعا و يكون رفعا، و يكون بسطا، و كل ذلك قد كان من اللَّه عز و النتق فى  وَ إِذْ نتََقنْاَ الجْبَلََ فوَقَْهُمْ
جل يومئذ بذلك الجبل، قلعه جبرئيل و رفعه و بسطه فى الهواء فوقهم. ميگويد: ياد كن برين جهودان كه ما كوه 

شت، كأََنَّهُ ظُلَّةٌ اى سقيفة، و بركنديم، يعنى جبرئيل را فرموديم تا از بيخ بركند و در هوا برد و بر سر ايشان پهن بدا
گفتيم » خذُُوا اى، قلنا لهم خذُُوا ما آتيَنْاكُمْ بقِوَُّةٍ «هى كل ما اظلكّ، وَ ظنَُّوا ايقنوا أَنَّهُ واقعٌِ بهِمِْ أن خالفوا. 

ه داريد بستانيد اين كتاب را، يعنى جبرئيل گفت ايشان را كه اين كتاب بستانيد و بپذيريد بجهد و قوت و قدرت ك
 بگرفتن و پذيرفتن آن، وَ اذكْرُوُا ما فيِهِ اى اعملوا بما فيه و لا تنسوه، لعَلََّكمُْ تتََّقوُنَ لكى تتّقوا النّار، و سبق شرحه

  فى سورة البقرة.
  النوبة الثالثة

وانمردان و سيرت سالكان. قصه دوستان است و وصف الحال ج أُمَّةٌ يَهدُْونَ باِلحَْقِّ  قوله تعالى: وَ منِْ قوَْمِ موُسى
رب العالمين ايشان را راه سعادت نموده، و بتخاصيص قربت و زلفت مخصوص كرده، و بجذبه كرامت گرامى 
كرده. نسبت تقوى بايشان زنده، و منهج صدق بثبات قدم ايشان معمور، و نظام دولت دين ببركات انفاس ايشان 

  پيوسته.
  ».لو قسم نور احدهم على اهل الارض لوسعهم« :رسول خدا ميگويد صلوات اللَّه عليه

اگر نور دل ايشان راه باز دهند، و تلألؤ شعاع آن بر عالم و عالميان افتد، متمردان همه موحد گردند. زنّارها بكمر 
وار ايشان را در  شان ندهد، متوارى شان ننمايد، بدنيا و عقبى عشق دين بدل شود، لكن عزيزاند و ارجمند بكس

پرورد. بموسى (ع) وحى آمد كه: اى كليم مملكت! نگر  يش ميدارد، و بنعت محبت در قباب غيرت مىحفظ خو
اى نشكافى، و آيت صورت عشق جلال ما بر هيچ نامحرمى نخوانى  ديده درد خويش پيش هر بى تا صدف درّ

بر كسانى كن كه  كه از حقيقت سمع و سماع معزول بود. اى موسى! اگر خواهى كه راز ما آشكارا كنى بارى
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محل عهد اسرار ما باشند، بليل و نهار با خدمت درگاه ما پرداخته، و در مشاهده جلال ما خيمه عشق زده، و بر 
درگاه ربوبيت اين داغ احقيّت يافته كه: أُمَّةٌ يَهدُْونَ باِلحَْقِّ وَ بهِِ يَعدِْلوُنَ. اين داغ احقيت سرى است از اسرار 

ائف رباّنى، كه از عالم غيب روان شد، و جز در پرده اطوار طينت درويشان منزل نكرد. اى از لط الهى، لطيفه
هاى دل برو تا بجان رسى، و  هاى نفس برو تا بدل رسى، و آن گه در پرده اى از آن بيابى در پرده خواهى تا شمه
  ان نبينى:هاى جان برو تا بوصال جانان رسى، كان تعبيه جز در ميان جان دوست آن گه در پرده

 گفتم كجات جويم اى ماه دلستان
 گفتم قرارگاهت در جان چرا كنى
 گفتم كه رهنمون رهى باش پيش خويش

 

 گفتا قرارگاه منست جان دوستان 
  گفتا كه تا نيابد از من كسى نشان
 گفتا ز چپ و راست تو بنگر بكشتگان

 

تيده عشقى، دانستى كه محل عهد اسرار ازل داود پيغامبر هر وقتى كه درويشى ديدى ازين سوخته خرمنى، غار
آنچه مقصود است و آرام دل من، درو تعبيه است. يعقوب پيغامبر كه : است، با وى بنشستى و آرام گرفتى، گفتى

در بيت الاحزان نشست، و بدرد فراق يوسف چندان بگريست كه بينايى در سر آن شد، تو گويى در بند صورت 
آن بقيت نقاوه صفاوت خلّت بود كه در ناصيه يوسف تعبيه بود، و يعقوب را زير و  يوسف بود، و از روى حقايق

زبر همى داشت. رويم بغدادى گويد: العارف مرآة، من نظر فيها تجلى له مولاه، و اليه الاشارة بقوله عزّ و جلّ: 
  أَنَّهُ الحَْقُّ. سنَُريِهِمْ آياتنِا فيِ الْآفاقِ وَ فيِ أَنْفسُهِِمْ حتََّى يتَبَيََّنَ لَهُمْ

حقائق اين آيت كه: از چشمه معرفت دوازده  جعفر بن محمد (ع) ميگويد در وَ قَطَّعنْاهمُُ اثنْتَيَْ عَشْرَةَ أَسبْاطاً أُممَاً
جوى روان كرده، هر يكى شرب فرقتى ساخته، و استقاء دولت دين هر يكى را از آن منهل پديد كرده، همانست 

جمال برمز و اشارت گفت: وَ أَنْ لوَِ استَْقاموُا عَلىَ الطَّريِقةَِ لأََسْقيَنْاهُمْ ماءً غدَقَاً اى:جعلنا كه جاى ديگر بر وجه ا
لهم سقيا على الدوام. دوازده نهراند: اول آن آشنايى و آخر دوستى، و ده ميان اين و آن: يكى صدق اعتقاد، 

اليقين، پنجم سرور وجد، ششم برق كشف، هفتم  ديگر اخلاص در اعمال، سديگر رضا دادن بحكم، چهارم عين
حيرت شهود، هشتم استهلاك شواهد، نهم مطالعه جمع، دهم حقيقت افراد. بنده چون ذوق اين شربتها بجان 
وى رسد، و حلاوت آن بيابد، و جذبه الهى در آن پيوندد، خود عين الحياة گردد، و هر كه از دست وى شربتى 

  خورد مقبل ابد شود.
اى ميزارم. سقايه مرا  يارم، دل تشنه و در آرزوى قطره ريقت گفت: الهى! مشرب ميشناسم اما واخوردن نمىپير ط

سيرى نكند، من در طلب درياام. بر هزار چشمه و جوى گذر كردم تا بو كه دريا دريابم. در آتش عشق غريقى 
كه در بيابانم. فريادم رس كه از دست اى ديدى؟ من آنم. راست بمتحيرى مانم  ديدى؟ من چنانم. در دريا تشنه

  بيدلى بفغانم.
از روى تحقيق بر ذوق اهل مواجيد اشارت است بسيّاحان امّت، و غرباء طريقت، كه  وَ قَطَّعنْاهمُْ فيِ الْأَرضِْ أُممَاً

دين  پيوسته گرد عالم ميگردند ازين ديار بدان ديار، و ازين غار بدان غار، تا وقت خويش از خلق بپوشند، و
  خويش از آفات اغيار بكوشند.

و مصطفى (ص) بدين معنى اشارت كرده كه: روزگارى بمردم درآيد كه دين دينداران بسلامت نماند، تا از خلق 
  نفرت نگيرند. بسان سياحان بينى ايشان را از خلق گريزان، گه در كوه گه در بيابان:

 اند غريوان بجهانپويان و دوان
 ياى تفكريكسر همه محواند بدر

 

  در صومعه كوهان در غار بيابان 
 بر خوانده بخود بر همه لاخان و لامان

 

ثانيَِ اثنْيَْنِ إِذْ همُا فِي : و يشهد لذلك قصة اصحاب الكهف و قصة الغار للنبى مع ابى بكر، يقول اللَّه تعالى
  الْغارِ.

و مشتاق در اغلب روزگار و عموم احوال اند،  اند سياحت و غربت ايشان را يعنى كه مشتاق معنى ديگر گفته
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آرام بود. گرد عالم ميگردد تا مگر جايى رسد كه آنجا نشان دوست بيند، يا از كسى خبر دوست  قرار و بى بى
  پرسد، و فى معناه انشدوا:

 انّ آثارنا تدل علينا
 

 فانظروا بعدنا الى الآثار 
 

اين كار را كى دامن است؟ چه سزاى فرج است او كه پير طريقت گفت: الهى! غريب ترا غربت وطن است، پس 
بتو ممتحن است؟ هرگز كى واخانه رسد او كه غربت او را وطن است. الهى! مشتاق كشته دوستى است، و كشته 

  دوستى را ديدار تو كفن است.
ر كام فريفته شوند نه در ناكام. از ما بيازمائيم ايشان را در كام و در ناكام، نه د وَ بَلوَنْاهُمْ باِلحَْسنَاتِ وَ السَّيِّئاتِ

اند و با خود بيگانه، و از تعلق آسوده.  تر از كام و ناكام خويش. با خلق عاريت برگردند، شغلى دارند در پيش مهم
دلهاشان با مولى پيوسته، و سرها باطلاع وى آراسته. همى گويند بزبان افتقار بنعت انكسار: خداوندا! وا درگاه 

  وار، خواهى عزيز دار خواهى خوار. آمديم بنده
ايمان، وَ أَقاموُا الصَّلاةَ احسان، فبالايمان وجدوا الامان، و بالاحسان وجدوا  وَ الَّذيِنَ يمَُسِّكوُنَ باِلْكتِابِ 

يمسّكون بالكتاب سبب النجاة، و أقاموا الصلاة تحقيق : الرضوان، فالامان مؤجلّ و الرضوان معجّل، و يقال
فالنجاة فى المآل، و المناجاة فى الحال. و افراد الصلاة بالذكر اعلام انها افضل العبادات بعد معرفة المناجاة، 

  الذات و الصفات.
  النوبة الاولى ۱۷

 مْقوله تعالى: وَ إِذْ أَخذََ ربَُّكَ گرفت خداى تو منِْ بنَيِ آدَمَ از فرزندان آدم منِْ ظُهوُرِهِمْ از پشتهاى ايشان ذرُِّيَّتَهُ
ام من خداوند شما؟ قالوُا  نه أَنْفُسِهِمْ و ايشان را گواه گرفت بر ايشان أَ لسَتُْ بِربَِّكُمْ  فرزندان ايشان وَ أَشْهدََهُمْ عَلى

ايشان پاسخ دادند آرى تويى خداوند ما شهَدِنْا گواه بوديم بر ايشان أَنْ تَقوُلوُا يوَْمَ القْيِامةَِ تا نگويند روز   بَلى
گاه بوديم.۱۷۲إِنَّا كنَُّا عنَْ هذا غافلِينَِ ( رستاخيز   ) كه ما ازين اقرار و گواهى ناآ

آباؤُنا منِْ قبَلُْ كه پدران پيشينان ما انبازان گرفتند با تو پيش از ما  وَ أَوْ تَقوُلوُا يا گويند پسينان ايشان إِنَّما أَشرْكََ 
هلاك كنى و عذاب  پس از ايشان أَ فتَُهلْكِنُا پس اكنون ما را مى شان بوديمكنَُّا ذرُِّيَّةً منِْ بَعدِْهِمْ و ما فرزندان اي

  كردند و نابكاران پيش از ما. كاران ) بآنچه كج۱۷۳كنى؟ بمِا فَعلََ المْبُْطِلوُنَ (
ا و باز نمائيم گفته باز گشائيم و راست و درست و پيدا مى وَ كذَلكَِ نُفصَِّلُ الْآياتِ چنين تفصيل ميدهيم و مى

  ) و تا مگر ايشان باز آيند از راه كج با راه راست.۱۷۴هاى خويش وَ لعََلَّهُمْ يرَجِْعوُنَ ( كرده
بيرون وَ اتلُْ علَيَْهمِْ و بر ايشان خوان نبَأََ الَّذيِ آتيَنْاهُ آياتنِا خبر آن مرد كه او را داديم سخنان خويش فاَنْسلَخََ منِهْا 

) تا از بيراهان ۱۷۵فأََتبَْعَهُ الشَّيطْانُ پس خود فرا كرد او را ديو فَكانَ منَِ الغْاويِنَ (شد او از آن چو مار از پوست 
  گشت.

لَرفَعَنْاهُ بهِا برداشتيمى با آن آيات و علم وَ لكنَِّهُ أَخْلدََ إِلىَ الْأَرضِْ لكن آن مرد با زمين  وَ لوَْ شىِْٔنا و اگر خواستيم
اتَّبَعَ هوَاهُ و بر پى بايست خويش رفت فَمثََلُهُ كمَثَلَِ الْكلَبِْ مثل او راست چون  بنشست و با اين جهان گرائيد وَ

يَلْهثَْ زبان از دهن بيرون افكند أَوْ   مثل سگ است إِنْ تحَمْلِْ عَليَْهِ اگر بروى حمله برى و وى را بر تاختن دارى
ن افكند ذلِكَ مثَلَُ الْقوَْمِ اين مثل آن مرد است و مثل آن تتَْرُكْهُ يا از وى باز شوى يَلْهَثْ هم زبان از دهن بيرو

 هايى كسان الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا ايشان كه سخنان ما بدروغ فرا داشتند فاَقصُْصِ القْصَصََ و بر ايشان خوان قصه
  ) تا مگر ايشان درانديشند.۱۷۶لَعَلَّهمُْ يتََفكََّرُونَ (

اند الْقوَْمُ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا آن گروه كه بدروغ فرا داشتند سخنان ما وَ أَنْفُسَهُمْ كانوُا  ثلساءَ مثَلًَا بدسان و بد م
  ستم كردند. ) و بر خويشتن مى۱۷۷يَظْلمِوُنَ (

ر كه بيراه كرد اللَّه وى را منَْ يَهدِْ اللَّهُ هر كه راه نمود اللَّه او را فَهوَُ المْهُتْدَيِ بر راه راست اوست وَ منَْ يضُْللِْ و ه
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  اند. اند كه زيانكاران ) ايشان۱۷۸فأَُولئِكَ همُُ الخْاسِرُونَ (
وبٌ ايشان را وَ لَقدَْ ذرََأْنا لجِهَنََّمَ و آفريديم ما دوزخ را كثَيِراً منَِ الجْنِِّ وَ الْإِنْسِ فراوانى از پريان و آدميان لَهُمْ قُلُ

ها كه بآن حق درنيابند وَ لَهُمْ أَعيْنٌُ و ايشان را چشمهايى است لا يبُصِْرُونَ بهِا كه حق دلهايى است لا يَفقْهَوُنَ بِ
بآن نه بينند وَ لَهمُْ آذانٌ و ايشان را گوشهايى است لا يسَمَْعوُنَ بهِا كه بآن حق بنشنوند أُولئِكَ كاَلْأَنعْامِ ايشان 

اند كه  ) ايشان۱۷۹تر از ستور أُولئكَِ همُُ الغْافِلوُنَ ( ستور بلكه گمراه اند بلَْ همُْ أَضلَُّ نه راست چون همچون ستوران
  اند. از حق و راه آن غافلان

  النوبة الثانية
روى : هذه قصة القضية، و يشتمل عليها اخبار صحاح و آثار حسان، فنبدأ بها و نقول قوله تعالى: وَ إِذْ أَخذََ ربَُّكَ 

ب سئل عن هذه الاية: فقال عمر: سمعت رسول اللَّه (ص) يسأل عنها، فقال مسلم بن يسار: ان عمر بن الخطا
ان اللَّه خلق آدم ثمّ مسح ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذرّيّة، فقال: خلقت هؤلاء للجنة، و «صلّى اللَّه عليه و سلم: 

». و بعمل اهل النّار يعملونبعمل اهل الجنة يعملون، ثمّ مسح ظهره فاستخرج منه ذريّةّ، فقال: خلقت هؤلاء للنار 
ان اللَّه اذا خلق العبد للجنّة استعمله بعمل اهل «فقال رجل: يا رسول اللَّه! ففيم العمل؟ فقال رسول اللَّه (ص): 

الجنّة حتى يموت على عمل من اعمال اهل الجنّة، فيدخله بالجنّة، و اذا خلق العبد للنّار استعمله بعمل اهل النّار 
  ».عمل من اعمال اهل النار فيدخله به النّار حتى يموت الى

و عن هشام بن حكيم: انّ رجلا اتى النّبيّ (ص) فقال: أ يبتدأ الاعمال ام قد قضى القضاء؟ فقال رسول اللَّه 
انّ اللَّه اخذ ذرية آدم من ظهورهم ثمّ اشهدهم على انفسهم ثمّ افاض بهم فى كفيّه، فقال: هؤلاء فى «(ص): 

  ».ء فى النّار، فأهل الجنّة ميسّرون لعمل اهل الجنةّ، و اهل النّار ميسّرون لعمل اهل النّارالجنّة و هؤلا
لماّ خلق اللَّه الخلق و قضى القضية اخذ اهل اليمين بيمينه، و اهل «و عن ابى امامة قال: قال رسول اللَّه (ص): 

. قال: يا اصحاب  ال: أَ لسَتُْ بِربَِّكُم؟ْ قالوُا بَلىالشمال بشماله، فقال: يا اصحاب اليمين! قالوا: لبيك و سعديك. ق
  الشمال! قالوا: لبيك و سعديك. قال: الست بربكّم؟ قالوا بلى.

ثمّ خلط بينهم، فقال قائل: يا ربّ! لم خلطت بينهم؟ قال: لهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون، ان يقولوا يوم 
  ».هم فى صلب آدمالقيمة انّا كنّا عن هذا غافلين، ثمّ ردّ

و روى أنّ اللَّه عزّ و جلّ لماّ فرغ من خلق آدم مسح كتفه اليمنى، فاستخرج منها كلّ نسمة طيّبة، ثمّ مسح كتفه 
اليسرى فاستخرج منها كل نسمة خبيثة. ثم جمعهم فى قبضتيه، ثمّ قال لآدم: اختر ايتها شئت. فقال آدم: اخترت 

 ، فعرضهم عليه، و سماّهم له و على الانبياء من ولده نورهم، ثم فتح يده الأخرىيمين ربىّ يمينا مباركة، ففتحها له
فعرضهم عليه و سمّاهم له. ثم قال لمن فى يمينه: هؤلاء للجنّة و لا ابالى، و قال لمن فى يده الأخرى: هؤلاء للنّار 

  ، ثم ردّهم فى صلبه.و لا ابالى، ثم خلط بعضهم ببعض، ثم اخذ منهم الميثاق، و أشهد بعضهم على بعض
لماّ خلق اللَّه آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل «و عن ابى صالح عن ابى هريرة، قال: قال رسول اللَّه (ص): 

نسمة هو خالقها من ذريته الى يوم القيامة، و جعل بين عينى كل انسان و بيضا من نور، ثم عرضهم على آدم، 
ك. فرأى رجلا منهم يعجبه و بيض ما بين عينيه. فقال يا رب! من فقال: يا رب! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريت

هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الامم من ذريتك يقال له داود. قال: اى رب! كم جعلت عمره؟ قال: ستّين سنة. 
قال: اى رب! زده من عمرى اربعين سنة. فلمّا انقضى عمر آدم، جاء ملك الموت، فقال: أ و لم يبق من عمرى 

». ون سنة؟ قال: أ و لم تعطها ابنك داود؟ فجحد، فجحدت ذريته، فنسى فنسيت ذريته، و خطأ فخطئت ذريتهاربع
آدم يدعّى من عمره اربعين سنة. قال: اخبر آدم انهّ جعلها  و فى رواية اخرى: فرجع ملك الموت الى ربهّ، فقال: انّ 

  ».لابنه داود، و الاقلام رطبة فأثبتت لداود
عب فى قوله تعالى: وَ إِذْ أَخذََ ربَُّكَ الاية، قال: فجمع له يومئذ جميع ما هو كائن الى يوم القيامة، و عن ابى بن ك
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فجعلهم ارواحا، ثم صوّرهم، ثم استنطقهم فتكلموا، و كلمهم قبلا، و أخذ عليهم العهد و الميثاق، و أشهدهم على 
ا، أَنْ تقَوُلوُا يوَمَْ الْقيِامةَِ إِنَّا كنَُّا عنَْ هذا غافِلينَِ. قال: فانىّ اشهد عليكم ، شَهدِنْ انفسهم: أَ لسَتُْ بِربَِّكُم؟ْ قالوُا: بَلى

  السماوات السبّع و الارضين السبع، و أشهد عليكم آباؤكم آدم أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذا.
ئا و انىّ سأرسل اليكم رسلى يذكرونكم اعلموا انّه لا اله غيرى، و أنا ربكم لا ربّ لكم غيرى، فلا تشركوا بى شي

عهدى و ميثاقى، و أنزل عليكم كتبى، قالوا: نشهد انك ربنا و الهنا لا ربّ لنا غيرك، و لا اله لنا غيرك، فأقروا 
يومئذ طائعين، و طائفة على وجه التقية، فأخذ بذلك ميثاقهم، ثم كتب آجالهم و ارزاقهم و مصائبهم، و رفع عليهم 

، فنظر اليهم، فرأى فيهم الغنى و الفقير و حسن الصورة و دون ذلك. قال: رب؟ لو سويت بين عبادك! آباءهم آدم
قال: انى احببت ان أشكر. و رأى فيهم الانبياء مثل السرّج، عليهم النور، و خصوّا بميثاق آخر فى الرسالة و النبوة، 

قَهُمْ وَ منِْكَ وَ منِْ نوُحٍ الاية، و هو قوله: فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ فهو الذى يقول: وَ إِذْ أَخذَنْا منَِ النَّبيِِّينَ ميِثا
، قال: فلما قرّرهم بتوحيده، و أشهد بعضهم على بعض، اعادهم  عَليَْها، و فى ذلك قال: هذا نَذِيرٌ منَِ النُّذرُِ الْأُولى

وَ إِذْ أَخذََ : قه لا يزاد فيهم و لا ينقص منهم، فذلك قولهالى صلبه، فلا تقوم الساعة حتى يولد كل من اخذ ميثا
كلمتى » اذا«اى گذشته را، و آن را گه گه در مستقبل نهند و  كلمتى است در گرفتن قصه» اذ« ربَُّكَ منِْ بنَيِ آدَمَ

نظم  ي آدمََ منِْ ظهُوُرِهِمْاى مستقبل را، و آن را گاه گاه در قصه ماضى نهند. أَخذََ ربَُّكَ منِْ بنَِ است در گرفتن قصه
» ذرّيّاتهم«خوانند. باقى » ذريّتهم«و اذ أخذ ربّك من ظهور بنى آدم ذريتهم. اهل مكه و كوفه : آيت چنين است

بجمع. معنى آنست كه: آنچه از آدم زاد از پشت وى گرفت، و آنچه از فرزندان زادند از پشتهاى ايشان گرفت، 
د واحد، على ما يكون عليه الى يوم القيامة. ازين جهت نگفت: من ظهر آدم، چنان كه خواهند زاد واحدا بع

لانّهم لم يخرجوا كلهم من ظهر آدم، بل بعضهم من بعض، على ما يتوالد الآباء من الأبناء الى يوم القيامة. و اين 
كلبى. ابن عباس  عهد گرفتن و پيمان ستدن پيش از آن بود كه آدم در بهشت شد، يعنى ميان مكه و طائف بقول

گفت: ببطن نعمان بود، واد الى جنب عرفة. قومى گفتند: در بهشت بود. سدى گفت: در آسمان بود از بهشت 
بدرآمده و بزمين نارسيده. قومى گفتند: به دهنا بود زمينى است در هند، آنجا كه آدم از آسمان فرو آمد، و آن 

ال ذر بودند، روى زمين از ايشان پر، بر هيئت مردان و زنان و بر فرزندان كه از پشتهاى ايشان بيرون آمدند بر مث
صورت ايشان، عقل و فهم و نطق در ايشان آفريده. زجاج گفت: جاز أن يجعل سبحانه لا مثال الذر فهما تعقل 

وَ الطَّيْرَ، و كلّ مولود يولد على  به امره، كما قال تعالى: قالتَْ نمَْلَةٌ، و كما قال: وَ سخََّرنْا مَعَ داوُدَ الجْبِالَ يُسبَِّحنَْ
الفطرة، اى: يولد و فى قلبه توحيد اللَّه، و قيل: كانوا كالذّرّ كثرة لا صغرا، و كانوا على اشخاصهم التّى يكونون 
عليها، و الاولّ اصح، اذ لا ننكر قدرة اللَّه على ان يجعل الذرّّ عاقلا يفهم الخطاب، و يسمع، و يجيب. پس رب 

واسطه، گفت: أَ لَستُْ بِربَِّكُم؟ْ اين ا لست تقرير است نه استفهام، به اقرار آوردن   با ايشان خطاب كرد بىالعالمين
  است چنان كه جرير گفت:

 الستم خير من ركب المطايا
 

 و اندى العالمين بطون راح؟ 
 

وند ما. همه اقرار دادند، امّا ام من خداوند شما؟ همه پاسخ دادند: بلى انت ربّنا. تويى خدا ايشان را گفت: نه
قومى بطوع از ميان جان، و قومى بر تقيه از بن دندان، مؤمنانرا تقرير بود، و بيگانگان را تهديد. مؤمنانرا گفت 

  بلطف: نه من خداوند شماام؟
در  و بيگانگان را گفت بقهر: من خداوند شما نيستم؟ همه گفتند: بلى، و ربّ العزة جلّ جلاله خود دانست، و

علم قديم وى بود كه از ايشان كيست كه تصديق كند در دنيا، و بر آن عهد و اقرار بماند، و مؤمن باشد؟ و كيست 
  كه آن را تكذيب كند و كافر گردد؟

شهَدِنْا. آرى   روا باشد كه شهدنا با بلى پيوسته بود حكايت از آدميان كه ايشان گفتند: بَلى شَهدِنْا  قالوُا بَلى
ايى، گواهى بداديم، و بر يكديگر گواه بوديم، و تقديره: و أشهدهم على انفسهم ا لست بربّكم لئلا خداوند م
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  مبُْطلِوُن؟َيقولوا يوم القيامة انّا كنّا عن هذا غافلين؟ أَوْ تَقوُلوُا إِنَّما أَشرَْكَ آباؤُنا، او يقولوا أَ فتَُهلْكِنُا بمِا فَعلََ الْ
وقف كنى » بلى«، رواست، چنان كه »بلى«علمنا انكّ ربّنا. و اگر شهدنا گسسته خوانى از اى:  شَهدِنْا  قالوُا بَلى

حكايت از اللَّه كه وى گفت جل جلاله گواه بوديم بر ايشان تا نگويند روز » أن يقولوا». «شهدنا«آن گه گويى: 
گاه بوديم، و اين أَنْ تَقوُلوُا و أَوْ تَقوُلُ مضمر است، و اين در قرآن » لا«وا در هر دو رستاخيز كه ما ازين اقرار ناآ

روان است، و در لغت مشهور و جائز چنان كه در سورة النساء گفت: يبُيَِّنُ اللَّهُ لكَُمْ أَنْ تضَِلُّوا اى: لا تضلّوا، و در 
او «، »ن يقولواا«در هر سه مضمر است، و ابو عمرو » لا«سورة الزّمر گفت: أَنْ تَقوُلَ نَفْسٌ، او تقول، او تقول و 

  بيا خواند خبر از غائب.» يقولوا
اند: أَوْ تَقوُلوُا إِنَّما أَشرْكََ آباؤُنا منِْ قبَلُْ وَ كنَُّا ذرُِّيَّةً منِْ  باقى بتاء مخاطبه خوانند، و معنى هر دو ظاهر است، و گفته

در توحيد كفر است، و شرح مسئله تقليد در سورة البقرة بَعدِْهِمْ أَ فتَهُلْكِنُا بمِا فَعلََ المْبُطِْلوُنَ دليل است كه تقليد 
  رفت.

و اعلم أن المعتزلة و القدرية ينكرون الميثاق الاوّل، و يتأولون الاية تأويلا باطلا مظلما، فيقولون المراد بأخذ 
ما ركبّ فيهم الذرية وجودهم فى الدنيا قرنا بعد قرن الى يوم القيامة، و يتأوّلون الاشهاد على وجهين: احدهما ب

من العقل، و الثّاني ببعث الرسل، و هذا خلاف مذهب اهل السنة و الجماعة، و فى الاخبار و الآثار الّتى ذكرناها 
  مقنع و كفاية لابطال مذهبهم و رد مقالتهم. وَ اللَّهُ يَقوُلُ الحَْقَّ وَ هوَُ يَهدْيِ السَّبيِلَ.

در جايهاى فراوان در قرآن آفرين است كه اللَّه ميكند بر گفت خويش، يا بر » كذلك«اين  وَ كذَلكَِ نُفصَِّلُ الْآياتِ
  كرد خويش، اى: كبيان هذه القصة نبين سائر الآيات لقومك يا محمد! وَ لَعَلَّهمُْ يَرجِْعوُنَ عن كفرهم.

  ت؟اند كه كيس علما درين مرد خلاف كرده وَ اتلُْ عَليَْهِمْ نبَأََ الَّذيِ آتيَنْاهُ آياتنِا
  قومى گفتند: بلعم است مردى از بنى اسرائيل از كنعانيان، و در زمين شام مسكن داشت.

اند، گفتند كه:  قومى گفتند از عمالقه بود و در مدينه جباران مسكن داشت. و در نام پدر اين بلعم خلاف كرده
گفت: ادع اللَّه على موسى. دعاء بد باعورا، و گفتند كه باعر، و گفتند كه: آبرو. مقاتل گفت: ملك بلقا باين بلعم 

كن بر موسى، و اين بلعم نام اعظم دانست و مجاب الدعوة بود. بلعم گفت: من نتوانم كه بر موسى دعاء بد كنم، 
كه وى پيغامبر است، و بر دين حق است، و من همان دين دارم كه وى دارد. پس چون توانم كه بر وى دعاء بد 

را بردار كنيد اگر فرمان نبرد. وى بترسيد بيرون آمد. بر ماده خرى نشسته بود، و روى  كنم؟ آن ملك بفرمود كه وى
رفت. آخر آن بهيمه  بر لشكرگاه موسى نهاده، آن بهيمه چون نزديك لشكرگاه رسيد بايستاد بر جاى خويش، و نمى

  د منعتنى ان امشى.يا بلعم! لم تضربنى، انىّ مأمورة، فلا تظلمنى، فهذه نار امامى، ق: بسخن آمد كه
  فرمايند كه مرو. اينك آتش در پيش من، اگر فرا روم بسوزم. اى بلعم! مرا چه زنى؟ مرا مى

بلعم بازگشت و آنچه ديد با ملك بگفت. ملك نشنيد، و خشم گرفت، گفت: اگر دعا كنى و گرنه بفرمايم تا ترا 
العزة راه بموسى فرو گيرد، و نتواند كه در مدينه بردار كنند. پس بنام اعظم خداى را خواند و دعا كرد، تا ربّ 

اسرائيل در تيه بماندند بدعاء وى. موسى گفت: يا ربّ! بكدام  ايشان شود، و قصد ايشان كند، و موسى و بنى
ايم؟ رب العزة گفت: بدعاء بلعم. موسى گفت: فكما سمعت دعاء علىّ  گناه بچه سبب ما درين تيه گرفتار آمده

ليه. فدعا موسى عليه ان ينزع عنه الاسم الاعظم و الايمان، فسلخه اللَّه مما كان عليه، و نزعت فاسمع دعائى ع
  منه المعرفة، فخرجت من صدره كحمامة بيضاء، فذلك قوله: فاَنْسَلَخَ منِهْا الاية.

مردى بود  عبد اللَّه بن عمرو بن العاص و جماعتى گفتند: اين آيت در شأن امية بن ابى الصلت الثقفى آمد،
دانشمند، كتب خوانده و دانسته كه اللَّه پيغامبرى خواهد فرستاد در آن روزگار، و اميد همى داشت كه آن پيغامبر 
وى خواهد بود. پس چون ديد كه ربّ العالمين محمد را به پيغامبرى فرستاد، بر وى حسد برد، و طعن كرد. روز 

اگر پيغامبر بودى : د، گفتند كه: محمد ايشان را كشت، گفتبدر بر كشتگان بدر بگذشت، از حال ايشان پرسي
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خويشان را نكشتى. پس چون اميه بمرد، خواهر وى فارعه پيش مصطفى آمد. رسول خدا (ص) او را گفت كه: 
قصه وفات برادرت بگوى. گفت: بينا هو راقد اتاه آتيان، فكشطا سقف البيت، و نزلا، فقعد احدهما عند رجله و 

رأسه. فقال الذّى عند رجله للّذى عند رأسه: اوعى. قال وعى. قال ازكى. قال: ابى. قالت: فسألته عن الآخر عند 
  ذلك، قال: خير اريد بى فصرف عنى، ثم غشى عليه، فلمّا افاق، قال:

كلّ عيش و ان تطاول دهرا
 ليتنى كنت قبل ما قد بدا لى
 انّ يوم الحساب يوم عظيم

 

 صائر مرةّ الى ان يزولا 
 فى قلال الجبال ارعى الوعولا
 شاب فيه الصغير يوما ثقيلا

 

   ثمّ
   قال لها رسول اللَّه (ص): انشدينى شعر اخيك

  فأنشدته:
 لك الحمد و النعماء و الفضل ربّنا
 مليك على عرش السمّاء مهيمن

 

 ء اعلى منك جداّ و أمجد و لا شى 
 لعزّته تعنو الوجوه و تسجد

 

  ى فيها:ثمّ انشدته قصيدته الّت
 عند ذى العرش يعرضون عليه
 يوم يأتى الرّحمن و هو رحيم
 يوم يأتيه مثل ما قال فردا
 أ سعيدا سعادة انا ارجوا
 ربّ ان تعف فالمعافاة ظنىّ

 

 يعلم الجهر و السرّار الخفيّا 
 انّه كان وعده مأتياّ
 ثمّ لا بدّ راشدا او غوياّ
 او مهانا بما كسبت شقياّ

 ب بريّااو تعاقب فلم تعاق
 

  فأنزل اللَّه فيه: وَ اتلُْ عَليَهْمِْ الاية.، »آمن شعره و كفر قلبه«فقال رسول اللَّه (ص): 
اند: اين آيت در شأن مردى آمد كه وى را بنزديك خدا سه دعا مستجاب بود، و زنى داشت نام آن زن  و گفته

نها دعوة واحدة. از آن سه دعا يكى در كار اجعل لى م: بسوس، و او را از آن زن فرزند بود. شوهر خود را گفت
ادع اللَّه ان يجعلنى اجمل امرأة فى بنى اسرائيل. دعا كن تا مرا جمالى دهد : من كن. گفت چه خواهى؟ گفت

چنان كه در بنى اسرائيل هيچ زن بجمال من نبود. هم چنان كرد، و ربّ العزّة او را جمالى بكمال داد. چون خود 
ى كرد، و از مرد خويش برگشت. مرد خشم گرفت. يك دعاء ديگر در كار وى كرد، گفت: بار را چنان ديد سركش

  خدايا! او را سگى گردان.
آن زن در حال سگى گشت. پسران وى بيامدند، و تضرع كردند كه: مردم ما را سر زنش ميكنند كه مادرشان سگ 

فت: بار خدايا! او را با آن صفت بر كه اوّل گشته، و بانگ سگان ميكند. پدر دعاء سوم هم در كار وى كرد، گ
  بود. هر سه دعا در كار وى شد، و در شأن وى اين آيت فرو آمد.

نزلت فى ابى عامر بن النعمان الراهب الذّى سمّاه النّبي (ص): الفاسق، و كان قد ترهب فى : سعيد مسيب گفت
جئت بالحنيفية دين «هذا الذّى جئت به؟ قال:  الجاهلية، و لبس المسوح، فقدم المدينة، فقال للنّبى (ص): ما

  ».لست عليها و لكنك ادخلت فيها ما ليس منها«، فقال: انا عليها. فقال النّبي (ص): »ابراهيم
امات اللَّه الكاذب منّا طريدا وحيدا، فخرج الى الشام و أرسل الى المنافقين ان اعدوّا القوةّ و : فقال ابو عامر

مسجدا و هو مسجد الضّرار. ثمّ اتى الرّاهب الى قيصر و أتى بجند ليخرج محمدا و اصحابه السلاح، و ابنوا لى 
  يعنى انتظارا لمجيئه، فمات بالشام طريدا وحيدا.» وَ إِرصْاداً لمِنَْ حاربََ اللَّهَ وَ رَسوُلهَُ«من المدينة، فذلك قوله: 

فون النّبي (ص) كما يعرفون ابناءهم. وَ اتلُْ عَليَْهِمْ و قال الحسن: نزلت فى منافقى اهل الكتاب الّذين كانوا يعر
 نبَأََ الَّذيِ آتيَنْاهُ آياتنِا يعنى علّمناه اسم اللَّه الاعظم و استحفظناه. فاَنْسَلَخَ منِهْا خرج من علمها كانسلاخ الشاة من
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شَّيطْانُ استتبعه. فكَانَ منَِ الْغاويِنَ اى ء. فأََتبَْعَهُ ال ء حتى لا يعلق به منه شى جلدها، و الانسلاح التعرى من الشي
  صار من الهالكين. قال عدى بن زيد:

 ايّها الرّكب المخبو
 كأنتم نحن كنّا

 

 ن على الارض المجدوّن 
  و كما كنّا تكونون

 

  يعنى كما صرنا تصيرون.
عنه الكفر بالايات و عصمناه. وَ لكنَِّهُ أَخْلدََ إِلَى يعنى لمتّعناه بها و لهديناه، و قيل: لرفعنا  وَ لوَْ شىِْٔنا لَرفََعنْاهُ بهِا

الْأَرضِْ اى اطمأن اليها و ركن و تقاعس الى الدّنيا و البقاء فيها. خلد و أخلد واحد، من الخلود، و هو الدّوام و 
لحركة فى المقام. لكن آن مرد با زمين نشست، و با دنيا گرائيد، و با دير زيستن آسود، يقال لمن يتقاعد عن ا

اى: اتبع مسافل الامر و ترك معاليه، و اختار الدنّيا عن الآخرة، و اطاع الشيطان. فمَثََلُهُ  الامور مخلد. وَ اتَّبَعَ هوَاهُ 
يا جوى كه: اگر مضطر يابى او را دن و اللَّه اعلم كمَثَلَِ الْكَلبِْ إِنْ تحَمْلِْ عَليَْهِ يَلْهثَْ أَوْ تتَرْكُهُْ يَلْهثَْ معنى آنست

نياز يابى هم دنيا جوى يابى. معنى ديگر: اگر وى را آزموده يابى ضجر يابى، و اگر معافى يابى  يابى، و اگر بى
هم ضجر يابى. سديگر معنى: ان تعلمه الحقّ لفظه و أباه و رده، او لم تعلمه و لم تبلغّه وجدته جاهلا عاصيا. و 

او را آگه كنى از حق حق نپذيرد، و اگر آگاه نكنى خود حق  اگر: تر است بقصه و نيكوتر. ميگويد اين لائق
نشناسد، و از بهر آن مثل زد: يلهث كه در دهن لاهث هيچ چيز بنماند، كه زبان از دهن بيرون جنباند و بيرون 
افكند. هر چه در دهن دارد بيرون افكند. چيزى نگاه ندارد و نپذيرد، و لهث از صفات سگ است بر عادت 

ر استدامت، كلّ حيوان يلهث عند عطش او اعياء الا الكلب، فانّه لاهث فى الاحوال كلها. شبهه اللَّه سبب ب بى
مْ بأخسّ حيوان فى اخسّ احواله. ذلِكَ مثَلَُ القْوَْمِ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا فاَقْصُصِ القْصََصَ اتل عليهم خبرهم لعََلَّهُ

، و قيل: لعلّهم يتفكرون فيعرفون انّه لم يأت بهذا الخبر عماّ مضى الا نبى يأتيه وحى يتََفَكَّروُنَ كى يتأملوا فيتعظوا
  من السّماء.

اى ساء مثلا مثل القوم، فحذف المضاف و أقيم المضاف اليه مقامه فرفع. و انتصاب مثلا على  ساءَ مثَلَاً القْوَْمُ
  ب، يعنى انمّا يخسرون حظهم.التمييز. وَ أَنفْسُهَُمْ كانوُا يَظْلمِوُنَ بذاك التكذي

اى: من هداه الى الايمان و وفّقه فهو المهتدى الثّابت على الايمان، و من اضلّه عن  منَْ يَهدِْ اللَّهُ فهَوَُ المُْهتْدَيِ
  الايمان، و خذله، فقد خسر نفسه و منزله من الجنة.

وَ لقَدَْ ذرََأْنا اى: خلقنا،   ن يضلل فلا هادى لهو كان النبىّ (ص) يقول فى خطبته: من يهدى اللَّه فما مضل له، و م
ن لجَِهنََّمَ كثَيِراً منَِ الجْنِِّ وَ الْإِنْسِ و هم الكفار من الفريقين. كافران را كه آفريد كافر آفريد، و براى دوزخ آفريد. اي

ايشان بر علم خدايست و  اند تا كار دوزخيان كند، و بدوزخ رود، و كردار لام دليل است كه دوزخى آن را آفريده
بر خواست او، و اين آيت منافى آن نيست كه گفت: وَ ما خَلَقتُْ الجْنَِّ وَ الْإِنسَْ إِلَّا ليِعَبْدُُونِ، از بهر آنكه گفت: 
كثيرا منهم، و هذا الكثير. و قيل: هذه اللام يعنى لجهنم لام العاقبة، اى: خلقنا للعبادة، مآل امرهم الى جهنم. 

  ، و قال الشاعر:»ليِكَوُنَ لَهُمْ عدَوًُّا وَ حَزنَاً«وله: هذا كق
 اموالنا لذوى الميراث نجمعها

 

 و دورنا لخراب الدّهر نبنيها 
 

  و قيل: هذا من المقلوب، و تقديره: و لقد ذرأنا جهنم لكثير من الجنّ و الانس.
  جهنم ما ذرأ كان ولد الزنا ممن ذرأ لجهنم.روى عبد اللَّه بن عمرو عن النبّي (ص): ان اللَّه تعالى لما ذرأ ل

اى: لا ينفقون بأعينهم و آذانهم  لَهُمْ قُلوُبٌ لا يفَْقَهوُنَ بهِا وَ لَهُمْ أَعيْنٌُ لا يبُصِْرُونَ بهِا وَ لهَمُْ آذانٌ لا يَسمَْعوُنَ بهِا
ولات و المرئيات و المسموعات، بلَْ همُْ فهم كالفاقدين السمع و البصر. أُولئكَِ كاَلْأَنعْامِ فى قلة انتفاعها بالمعق
ء اطوع اللَّه من ابن آدم، و قيل لان الانعام  أَضلَُّ لأنّ الانعام تعرف اللَّه، و الكافر لا يعرفه. و فى الخبر كلّ شى

لى: فمَا تبصر منافعها و مضارّها، فتلتزم بعض ما تبصر، و الكافر لا يعلم مضارهّا حيث اختار النّار. يقول اللَّه تعا
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  أَصبَْرهَمُْ عَلىَ النَّارِ! و قيل: لأنّ الكفّار لقبيح فعلهم يصيرون الى النّار، و الانعام لا تصير الى النّار.
خلق اللَّه الجنّ على ثلاثة اصناف: صنف حيّات و عقارب و «و عن ابى الدرداء، قال: قال رسول اللَّه (ص): 
صنف كبنى آدم، عليهم الحساب و العقاب، و خلق اللَّه الانس  خشاش الارض، و صنف كالرّيح فى الهواء، و

يسَمَْعوُنَ  على ثلاثة اصناف: صنف كالبهائم، لَهمُْ قُلوُبٌ لا يفَقَْهوُنَ بِها، وَ لهَُمْ أَعيْنٌُ لا يبُصِْروُنَ بهِا، وَ لَهمُْ آذانٌ لا
كأجساد بنى آدم و أرواحهم ارواح الشياطين، و صنف فى  بِها، أُولئِكَ كَالأَْنْعامِ بلَْ هُمْ أَضلَُّ، و صنف اجسادهم

و آنكه درين معنى آيد در قرآن، آن متغافل است: » غافل«اين  أُولئِكَ همُُ الغْافِلوُنَ». ظل اللَّه يوم لا ظل الّا ظلّه
گاه گاه كردگان نه آنست كه ايشان ناآ ، و در تهاون بآن اند اند، امّا از آن غافل نشستگان اند، آن آنست كه ايشان آ

  اند، و أنشدوا: و اعراض از آن چون ناآگاهان
 ايا سيدّى مالى من الهجر ناصر
 أ حين رمتنى اعين النّاس بالهوى
 و شاركتنى فى سرّ امرى و جهره

 

 سواك و مالى من هواك مجير 
 اشارت يد الواشى الىّ تشير
 تغافلت عماّ بى و انت خبير

 

  النوبة الثالثة
از روى فهم بر لسان حقيقت اين آيت رمزى ديگر دارد و ذوقى  وَ إِذْ أَخذََ ربَُّكَ منِْ بنَيِ آدَمَ الايةقوله تعالى: 

ديگر. اشارتست ببدايت احوال دوستان، و بستن پيمان و عهد دوستى با ايشان روز اول در عهد ازل كه حق بود 
  حاضر، و حقيقت حاصل:

 سقيا لليلى و الليالى الّتى
 

 لى نلتقى فيهاكنّا بلي 
 

چه خوش روزى كه روز نهاد بنياد دوستى است! چه عزيز وقتى كه وقت گرفتن پيمان دوستى است! مريدان روز 
  اول ارادت فراموش هرگز نكنند. مشتاقان هنگام وصال دوست تاج عمر و قبله روزگار دانند:

 سقيا لمعهدك الذّى لو لم يكن
 

 ما كان قلبى للصبابة معهدا 
 

آمد كه يا سيدّ! وَ ذَكِّرهْمُْ بأَِيَّامِ اللَّهِ. اين بندگان ما كه عهد ما فراموش كردند، و بغيرى مشغول گشته، با ياد  فرمان
كشيديم كه:  بست، و ديده اشتياق ايشان را اين توتيا مى ايشان ده آن روز كه روح پاك ايشان با ما عهد دوستى مى

  أَ لَستُْ بِربَِّكُم؟ْ
د كن آن روز كه ارواح و اشخاص دوستان در مجلس انس از جام محبت شراب عشق ما اى مسكين! يا

آشاميدند، و مقربان ملأ اعلى ميگفتند: اينت عالى همتّ قومى كه ايشانند! ما بارى ازين شراب هرگز  مى
  ؟»زيِدٍهلَْ منِْ مَ«ايم، و هاى و هوى آن گدايان در عيوق افتاده كه:  اى يافته ايم، و نه شمه نچشيده

 زان مى كه حرام نيست در مذهب ما
 

 تا باز عدم خشك نيابى لب ما 
 

  ».انّ حراء جبل يحبنّى و أحبّه«روزى آن مهتر عالم و سيدّ ولد آدم (ص) ميگفت: 
گويى؟ چيست اين رمز؟ گفت:  اين كوه حرا مرا دوست است و من او را دوستم. گفتند: اى سيدّ كوه را چنين مى

  ايم. از جام ذكر آنجا نوش كردهآرى شراب مهر 
سيد صلوات اللَّه عليه در بدايت كار كه آثار نبوّت و امارات وحى برو ظاهر گشت، روزگارى با كوه حرا ميشد، و 

  درد اين حديث در آن خلوتگاه او را فرو گرفته، و آن كوه او را چون غمگسارى شده:
 جز گرد دلم گشت نداند غم تو

 غم تو هر چند بر آتشم نشاند
 

 در بلعجبى هم بتو ماند غم تو 
 غمناك شوم گرم نماند غم تو

 

ساعتى در قبض بودى، ساعتى در بسط. وقتى در سكر بودى وقتى در صحو. لختى در اثبات بودى، لختى در 
محو. هر كس كه از ابتداء ارادت مريدان خبر دارد داند كه آن چه حال بودست و چه درد؟ اين چنان است كه 

  د:گوين
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 اكنون بارى بنقد دردى دارم
 

  كان درد بصد هزار درمان ندهم 
 

پير طريقت گفته در مناجات: الهى! چه خوش روزگاريست روزگار دوستان تو با تو! چه خوش بازاريست بازار 
عارفان در كار تو! چه آتشين است نفسهاى ايشان در ياد كرد و يادداشت تو! چه خوش درديست درد مشتاقان در 

فرّقهم فرقتين:   وز شوق و مهر تو! چه زيباست گفت و گوى ايشان در نام و نشان تو! أَ لَستُْ برِبَِّكُمْ قالوُا بَلىس
فرقة ردهّم الى الهيبة فهاموا، و فرقة لاطفهم بالقربة فاستقاموا، و قيل: تجلى لقلوب قوم فتولّى تعريفهم. فقالوا 

  ثبتهم فى اوطان الجحد. فقالوا بلى عن ظن و تخمين.بلى عن صدق يقين و تعزّز على آخرين، فأ
روز ميثاق بجلال عزّ خود و كمال لطف خود بر دلها متجلى شد، قومى را بنعت عزت و سياست، قومى را از 
روى لطف و كرامت. آنها كه اهل سياست بودند، در درياى هيبت بموج دهشت غرق شدند، و اين داغ حرمان بر 

ولئِكَ كَالأَْنعْامِ بلَْ هُمْ أَضلَُّ، و ايشان كه سزاى نواخت و كرامت بودند بتضاعيف قربت و ايشان نهادند كه: أُ
تخاصيص محبتّ مخصوص گشتند، و اين توقيع كرم بر منشور ايمان ايشان زدند كه: أُولئكَِ همُُ الرَّاشدُِونَ. أَ لَستُْ 

ال تعالى: أَ لَستُْ بِربَِّكُم؟ْ و لم يقل الستم عبيدى؟ نگفت: نه شما اند، و ذلك انهّ ق اى نيكو گفته اينجا لطيفه بِربَِّكُمْ
ايد بلكه گفت: نه من خداوند شماام؟ پيوستگى خود را بنده در خدايى خود بست نه در بندگى بنده،  بندگان من

ود كه اگر در بندگى بستى، چون بنده بندگى بجاى نياوردى، در آن پيوستگى خلل آمدى. چون در خدايى خ
بست، و خدايى وى بر كمال است، كه هرگز در آن نقصان نبود، لا جرم پيوستگى بنده بوى هرگز گسسته نشود، و 

اى؟ تا بنده بخود معجب نشود و نه  نيز نگفت كه: من كه ام؟ كه آن گه بنده درو متحيّر شدى. و نگفت كه: تو كه
بلكه سؤال كرد با تلقين جواب، گفت: نه منم خداى  نوميد گردد، و نيز نگفت: خداى تو كيست؟ كه بنده درماندى

  تو؟ اينست غايت كرم و نهايت لطف.
شيخ الاسلام انصارى گفت قدس اللَّه روحه: كرم گفت: أَ لسَتُْ بِربَِّكمُْ برّ گفت: بلى. چون داعى و مجيب يكى 

ود جواب داد و جواب ببنده است دو تعرض چه معنى. ملك رهى را با خود خواند، او را بخود نيوشيد، بى او خ
بخشيد. اين هم چنان است كه مصطفى را گفت: وَ ما رَميَتَْ إِذْ رَميَتَْ. درين آيت دعوى بسوخت و معنى 
بنواخت، تا هر كه بخود باز آيد، او را نشناخت، سيل ربوبيت بر گرد بشريت گماشت، او را ازو بربود، پس او را 

  اينست گر بشناختى. ى آن گه كه ميانداختى، و يدا تبطش بىنيابت داشت. ميگويد: نه تو انداخت
همى تا باد تقدير از كجا درآيد؟ اگر از جانب فضل آيد لاحقان را  وَ اتلُْ عَليَْهِمْ نبَأََ الَّذيِ آتيَنْاهُ آياتنِا فاَنْسَلَخَ منِهْا

يد، توحيد بلعم شرك شمارد، و با بسابقان در رساند، زنار گبر كى كمر عشق دين گرداند، و اگر از جانب عدل آ
سگ خسيس برابر كند: فمَثََلُهُ كمَثَلَِ الْكَلبِْ. آرى كار رضا و سخط دارد، اگر يك لمحت از لمحات نسيم رضاى 
او بدرك اسفل برگذرد، فردوس اعلى گردد، ور يك باد از بادهاى سخط او بفردوس اعلى بگذرد، درك اسفل 

فر ورزيدند، و فرعون را پرستيدند، يك باد رضا بر ايشان آمد، نواخته لطف شود. سحره فرعون چندين سال ك
كرامت گشتند. بلعم هفتاد سال شجره توحيد پرورده، و با نام اعظم صحبت داشته، و كرامتها بخود ديده، و 

ن قهر! فرياد بعاقبت در وهده سخط حق افتاده، وز درگاه او برانده كه: فارقت من تهوى فعزّ الملتقى! زينهار ازي
  ازين حكم! كار نه آن دارد كه از كسى كسل آيد و از كسى عمل، كار آن دارد كه تا شايسته كه آمد در ازل:

 گفتم كه بر از اوج برين شد بختم
 خود را چو بميزان خرد برسختم

 

  وز ملك نهاده چون سليمان تختم 
  از بنگه لوليان كم آمد رختم

 

روز ميثاق بندگان را دو گروه كرديم: گروهى نواخته، و دل بآتش مهر ما سوخته.  فرمان آمد كه: اى محمد! ما
گروهى گريخته، و با دون ما آميخته. ايشان كه ما رااند شيطان را با ايشان كار نيست: إِنَّهُ ليَسَْ لهَُ سلُطْانٌ عَلىَ 

ان بكار نيست: إِنَّما سلُطْانُهُ عَلىَ الَّذيِنَ يتَوََلَّونَْهُ. الَّذيِنَ آمنَوُا، و آنان كه شيطان رااند، ما را عمل ايشان و بود ايش
اى سيد! در سپاه ديو چه رنج برى؟ عاقبت كار ايشان اينست كه: فَكبُْكبِوُا فيِها هُمْ وَ الْغاووُنَ وَ جنُوُدُ إِبْليِسَ 



۱۱۲۷ 

  أَجمَْعوُنَ. اى ابليس! گرد دوستان ما چه گردى؟
بر ايشان دسترس نيست، و تحفه روزگار ايشان جز رستگارى و پيروزى نيست: أَلا إِنَّ  اند، ترا» حزب اللَّه«ايشان 

  حِزْبَ اللَّهِ همُُ المُْفْلحِوُنَ.
من خلقه لجهنمّ متى يستوجب الجنان؟! و من اهله للسخّط انىّ يستحق الرّضوان؟  وَ لَقدَْ ذرََأْنا لجِهَنََّمَ كثَيِراً الاية
ود، معذبين بالهوان و الخذلان، ملبّسين ثياب الحرمان، و غدا فى جحيم الحرقة مقرّنين فهم اليوم فى جحيم الجح

معانى الخطاب كما يفهمها المحدّثون، و ليس لهم  فى الاصفاد، سرابيلهم من قطران. لهَمُْ قُلوُبٌ لا يفَقْهَوُنَ بهِا
شواهد التوّحيد و  أَعيْنٌُ لا يبُصِْروُنَ بهِا تمييز بين خواطر الحق، و هواجس النّفس، و وساوس الشيطان. وَ لهَُمْ

علامات اليقين، فلا ينظرون الاّ من حيث الغفلة، و لا يسمعون الا دواعى الفتنة، و قيل: لهَُمْ قُلوُبٌ لا يفَقَْهوُنَ بهِا 
ونَ بهِا دعوة الحق. أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بلَْ شواهد الحق، وَ لَهُمْ أَعيْنٌُ لا يبُصِْرُونَ بهِا دلائل الحقّ، وَ لهَُمْ آذانٌ لا يسَمَْعُ

  لان الانعام رفع عنها التكليف، فان لم يكن لها وفاق الشرع فليس منها ايضا خلاف الامر: هُمْ أَضلَُّ
 نهارك يا مغرور سهو و غفلة
 و تشغل فيما سوف تكره غبهّ

 

  و ليلك نوم و الردى لك لازم 
  كذلك فى الدّنيا تعيش البهائم

 

  النوبة الاولى ۱۸
خداى را است نامهاى نيكو فاَدعْوُهُ بهِا خوانيد او را بآن وَ ذرَُوا الَّذيِنَ   قوله تعالى: وَ لِلَّهِ الْأَسمْاءُ الحُْسْنى

ى پاداش ) آر۱۸۰يُلحْدُِونَ فيِ أَسمْائِهِ و گذاريد ايشان را كه كژ ميروند در نامهاى او سيَجُزَْوْنَ ما كانوُا يعَمَْلوُنَ (
  دهند ايشان را بسزاى آنچه ميكردند.

) و داد ميكنند ۱۸۱وَ ممَِّنْ خَلَقنْا أُمَّةٌ و از آفريده ما گروهى است يَهدُْونَ باِلحَْقِّ كه راه نمايند بحق وَ بِهِ يعَدِْلوُنَ (
  بآن.

درْجِهُُمْ بر ايشان درآييم ببى راه كردن و كين وَ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا و ايشان كه بدروغ فرا داشتند سخنان ما سنََستَْ
  ) از آنجايى كه ندانند.۱۸۲شتاب منِْ حيَثُْ لا يَعْلمَوُنَ ( كشيدن پاره پاره بى

  ) كه ساز من درواخ است.۱۸۳وَ أُمْليِ لهَُمْ و درنگ دهم ايشان را إِنَّ كيَدْيِ متَينٌِ (
هِمْ منِْ جنَِّةٍ باين مرد ايشان از ديوانگى هيچ چيز نيست إِنْ هوَُ إِلَّا نذَيِرٌ مبُينٌِ أَ وَ لَمْ يتَفَكََّروُا نينديشند ما بصِاحبِِ

  ) نيست او مگر بيم نمايى آشكارا.۱۸۴(
أَ وَ لَمْ ينَْظُرُوا درننگرند فيِ مَلَكوُتِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ در آنچه از نشانهاى پادشاهى خداست در آسمانها و 

أَنْ يَكوُنَ قدَِ اقتَْرَبَ أَجلَهُُمْ و در   ءٍ و آنچه خداى آفريد از هر چه آفريد وَ أَنْ عَسى خلََقَ اللَّهُ منِْ شيَْ زمينها؟ وَ ما 
ننگرند بانديشه خويش كه مگر چنان است كه اجل ايشان و هنگام سرانجام ايشان نزديك آمد فبَأَِيِّ حدَيِثٍ بَعدَْهُ 

  بخواهند گرويد؟! س سخن خداى مى) بكدام سخن پ۱۸۵يؤُْمنِوُنَ (
منَْ يضُْللِِ اللَّهُ هر كس كه اللَّه وى را گمراه كرد فلاَ هاديَِ لَهُ راهنمايى نيست وى را وَ يذَرَُهُمْ فيِ طُغيْانِهِمْ و 

  باشند. روند و در ناشناخت مى سامان مى ) تا بى۱۸۶گذاريم ايشان را در گزافكارى ايشان يَعمْهَوُنَ (
پرسند ترا از رستاخيز أَيَّانَ مُرْساها كى است بپاى كردن آن و پديد آوردن آن؟ قلُْ إِنَّما  ونَكَ عنَِ السَّاعةَِ مىيَسىَْٔلُ

عِلمْهُا عنِدَْ رَبِّي بگوى دانستن هنگام آن بنزديك خداوند من است لا يجَُلِّيها لوِقَتْهِا إِلَّا هوَُ پيدا نكند آن را بر 
نيايد بشما  گران شد فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ بر دانايان آسمان و زمين لا تأَْتيِكُمْ إِلَّا بغَتَْةً لتَْهنگام آن مگر او ثَقُ

كأََنَّكَ حفَيٌِّ عنَهْا گويى كه پس دانايى بكئى آن قلُْ إِنَّما عِلمْهُا عنِدَْ اللَّهِ گوى  پرسند ترا مگر ناگاهى يسَىَْٔلوُنَكَ مى
  دانند. ) لكن بيشتر مردمان نمى۱۸۷ى است وَ لكنَِّ أَكثْرََ النَّاسِ لا يعَْلمَوُنَ (دانش آن بنزديك خدا

قلُْ لا أَملْكُِ لنِفَسْيِ گوى ندارم من و بدست من نيست و نتوانم خويشتن را نَفْعاً وَ لا ضرًَّا نه سود و نه زيان إِلَّا ما 
لَمُ الغْيَبَْ و اگر من غيب دانستمى و بودنى نابوده انيز لَاستَْكثْرَتُْ شاءَ اللَّهُ مگر آنچه خداى خواست وَ لوَْ كنُتُْ أَعْ
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منَِ الخْيَْرِ پذيره نيكى باز شدى تا بآن رسيدى وَ ما مسََّنيَِ السُّوءُ و از پاى بلا برخاستى تا بمن نرسيدى إِنْ أَناَ إِلَّا 
  گروند. ) گروهى را كه بپيغام اللَّه مى۱۸۸يؤُْمنِوُنَ ( نذَيِرٌ وَ بَشيِرٌ نيستم من مگر بيم نماى شادى رسان لِقوَمٍْ 

  النوبة الثانية
مقاتل گفت: سبب نزول اين آيت آن بود كه مردى مسلمان نماز ميكرد، و در   قوله تعالى: وَ للَِّهِ الأَْسمْاءُ الحْسُْنى

بشنيد، گفت: أ ليس يزعم محمد و نماز اللَّه را ميخواند، و رحمن را ميخواند. مردى از مشركان مكه اين از وى 
ما يك : أصحابه انّهم يعبدون ربّا واحدا؟ فما بال هذا يدعو ربين اثنين؟! گفت: محمد و اصحاب وى ميگويند كه

پرستيم، چون است كه اين مرد دو خداى را ميخواند؟! جبرئيل آمد بجواب وى آيت آورد: وَ للَِّهِ  خداى مى
را نامهاست، و آن نامها همه پاك و نيكو و بسزاست، و بر وفق اين مصطفى (ص) خداى   الْأَسمْاءُ الحْسُنْى

ان للَّه تبارك و تعالى تسعة و تسعين اسما، مائة غير واحد، انّه وتر يحبّ الوتر، من احصاها كلها دخل «گفت: 
  ».من حفظها و من احصاها دخل الجنّة«و روى ».الجنّة

اينست ميان نام و صفت، مگر آنكه در اسم دلالت اشارت است، و در  اند، و فرق نامهاى خدا همه صفات وى
  صفت دلالت فائده.

اند: اين آيت دليل است كه اسم و مسمى يكى است نام و نامور، كه ميگويد: للَِّهِ الأَْسمْاءُ، و اگر هر دو  و گفته
ى، و اين نامها بر بندگان خويش اظهار كرد، و يكى نبودى اسماء غير اللَّه را بودى نه اللَّه را، و فائده للَّه باطل شد

ايشان را در آموخت تا بر خوانند او را بدان نامها، و بدانند او را، و بشناسند، چنان كه گفت تعالى و تقدس: 
فاَدعْوُهُ بهِا او را كه خوانيد بآن نامها خوانيد كه خود گفت، و خود را آن نام نهاد. چون خود را جواد نام نهاد، 

و يا جواد! مگو سخىّ! اگر چه بدان معنى است، كه جواد خود را گفت و سخى نگفت. و بناء اين بر توقيف بگ
است. رحيم ميگوى، رقيق مگوى. قوى ميگوى، جلد مگوى، و على هذا هر نام و صفت و نعت كه خود را گفت 

عوُهُ بهِا وَ ذرَُوا الَّذيِنَ يُلحْدُِونَ فِي ميگوى، و بآن درمگذر، و زيادت و نقصان در آن ميار. اينست كه ميگويد: فاَدْ
  نيازان. آنست كه گذار، سخن مستهينان است و خوار دارندگان و بى» ذر. « أَسمْائهِِ 

نيازى نمودن است از آن كس، نه پيغام و تهديد باز گرفتن است ازو. ميگويد:  هر جاى كه در قرآن آيد بر معنى بى
انند، و سخن كژ ميگويند در نامهاى او، و آن الحاد آن بود كه در نام اللَّه زيادت و گذار ايشان را كه كار كژ ميد

نقصان آوردند. لات از اللَّه شكافتند، و بر بت نهادند، و عزى از عزيز، و مناة از مناّن، همنامى اللَّه را، و آفرينها 
خواندند، و الهيّت  آنست كه بتان را خدايان مى اند: الحاد كردند بر بتان كه آن آفرين نامهاى اللَّه راست. و گفته

اند: الحاد آنست كه وى را فرزند و جفت گفتند، و نامى كه نه از  صفت خداست، و بآن يگانه و يكتاست، و گفته
  نامهاى اوست و او را نه سزاست برو نهادند. كتسمية النصّارى ايّاه ابا المسيح.

ى بضمّ يا و كسر حا خوانند، و بمعنى هر دو يكسان است. يقال: لحد و قراءت حمزه يلحدون بفتح يا وحا، و باق
  ألحد، اذا جار و مال عن القصد الى الجور، و عن الحقّ الى الباطل سيَجُزَْوْنَ ما كانوُا يعَمَْلوُنَ.

ها امتى و قد أعطى القوم بين ايديكم انّ«قال رسول اللَّه (ص):  وَ ممَِّنْ خَلَقنْا أُمَّةٌ يَهدُْونَ باِلحْقَِّ وَ بِهِ يَعدِْلوُنَ 
اند: اين حق كه درين آيت گفت كتاب  أُمَّةٌ يهَدُْونَ باِلحَْقِّ الاية، و گفته  يعنى قوله: وَ منِْ قوَمِْ موُسى »مثلها

خداست و فرمان او، و اين امتّ ايدر آن فرقت ناجيه است از هفتاد و سه فرقت از امت محمدّ (ص)، چنان كه 
انّ من امتى قوما على الحقّ « :ست ربيع انس گفت: مصطفى (ص) اين آيت برخواند، آن گه گفتدر خبر ا

  ».حتى نزل عيسى بن مريم
لا تزال من امّتى امّة قائمة بأمر اللَّه لا يضرّهم من خذلهم و لا من خالفهم، حتى «و قال صلّى اللَّه عليه و سلمّ: 

وَ  عطاء: هم المهاجرون و الانصار و التّابعون لهم باحسان. ».على النّاسيأتى امر اللَّه عزّ و جلّ، و هم ظاهرون 
اى: بالقرآن و الرّسول و معجزاته، سنَسَتْدَرْجُِهُمْ اى نأخذهم قليلا قليلا حتى بلغوا الغاية،  الَّذيِنَ كذََّبوُا بِآياتنِا
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: استدراج آنست كه عمل بد بر ايشان آرايد، نأخذهم بالعقوبة منِْ حيَثُْ لا يَعْلمَوُنَ انهّم يؤخذون. كلبى گفت
أَ فَمَنْ  پندارند نيكى است، و همى كنند، تا آن گه كه شومى آن عمل بايشان رسد و هلاك شوند، و ذلك قوله:

باس گفت: كلما احدثوا زيُِّنَ لَهُ سوُءُ عمَلَِهِ فرَآَهُ حسَنَاً، جاى ديگر گفت: وَ همُْ يحَسْبَوُنَ أَنَّهمُْ يحُْسنِوُنَ صنُْعاً. ابن ع
خطيئة جددّ لهم نعمة، و أنساهم الاستغفار، هر گه كه گناهى كنند نعمتى بر ايشان تازه كند و بيفزايد، و در آن غرّه 

  شوند، از فعل بد وا نايستند و استغفار نكنند، و عذر نخواهند، تا ناگاه عقوبت رسد بايشان، و هلاك شوند.
اذا رأيت اللَّه تعالى يعطى العبد من الدّنيا على معاصيه ما يحبّ فانّما «(ص) قال: روى عقبة بن عامر عن النّبي 

  ءٍ الاية. ، ثمّ قرأ: فَلمََّا نسَوُا ما ذكُِّرُوا بهِِ فتَحَنْا عَليَْهِمْ أَبوْابَ كلُِّ شيَْ »هو استدراج
ملاك اللَّه اى عمرّك اللَّه. قال : هار، و يقالوَ أُملْيِ لهَمُْ الاملاء الامهال، اخذ من الملوين، و هما الليّل و النّ 

  الشاعر:
 بعلو الجدّ و الرّفعة و الطير السعيد

 

 عشت حتى تتملىّ الف نيروز و عيد 
 

اى: اخذى قوى شديد. همانست كه گفت: إِنَّ أَخذَْهُ أَليِمٌ شدَيِدٌ. كيد ساز نهانى است و اين صفت  إِنَّ كيَدْيِ متَينٌِ
بّ العزّة اضافت آن با خود كرد، و فرق آنست كه: كيد آدمى با حيلت است، و كيد اللَّه پاك از آدميان است، و ر

حيلت، چنان كه غضب آدمى با ضجر است، و غضب اللَّه پاك از ضجر. و منع آدمى از بخل است، و ربّ 
، و على هذا صفات العالمين مانع است از بخل پاك، و صبر آدمى از عجز است، و رب العزة صبور از عجز پاك

آدمى قرين عيب است، و اللَّه را صفات بر كمال است، و نعوت بسزا، از عيب پاك، و از شبهت دور، و از نقص 
اين در شأن مستهزيان  منزّه، و از آفات مقدّس، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وَ أُمْليِ لهَُمْ إِنَّ كيَدْيِ متَينٌِ

را روزگارى دراز فرا گذاشت، تا در گزاف كارى و تباه كارى بغايت رسيدند، و بعمر دراز  آمد. ربّ العزةّ ايشان
غره شدند، و كفر و شرك پروردند، و بعاقبت رب العزة ايشان را ناگاه گرفت، و بيك شب همه را هلاك كرد، و 

  قصّه ايشان در آخر سورة الحجر گفته شود ان شاء اللَّه.
قتاده گفت: آن روز كه: اين آيت آمد كه وَ أَنذْرِْ عَشيِرتََكَ الأَْقْربَينَِ، رسول خدا بر كوه  ا ما بصِاحبِِهِمْأَ وَ لَمْ يتََفكََّرُو

صفا شد، و بآواز بلند قوم قوم و قبيله قبيله ميخواند كه: يا بنى عبد المطلب! يا بنى عبد مناف! يا بنى فلان! يا 
  ترسانيد، و بيم ميداد از اوّل شام تا بامداد. نقمت اللَّه مىبنى فلان! ايشان را ميخواند، و بعذاب و 

كافران گفتند: انّ صاحبكم هذا لمجنون. اين مرد مگر ديوانه است، كه همه شب چون ديوانگان بانگ ميداشت. 
جنَِّةٍ اى جنون، إِنْ هوَُ ربّ العالمين بجواب ايشان اين آيت فرستاد: أَ وَ لمَْ يتََفكََّروُا ما بصِاحبِِهمِْ اى ما بمحمدّ منِْ 

  إِلَّا نذَيِرٌ مبُينٌِ يخوّفهم حلول النقمة و العذاب.
ابن عباس گفت: مردى آمد به مكه از دشنؤه نام وى ضماد، و افسونگر بود، و در مكه اين آواز درافتاده كه 

ان احببت محمد ديوانه گشته است. ضماد برخاست، و بر مصطفى شد، گفت: انىّ رجل ارقى و اداوى، ف
ام افسونگر، رقيها دانم، و دردها را مداوات شناسم، اگر خواهى تانرا مداوات كنم.  داويتك. گفت: من مردى

الحمد للَّه نحمده و نستعينه و نتوكّل عليه، و نؤمن به، و نعوذ باللّه : رسول خدا اين تحميد درگرفت، و برخواند
اللَّه فلا مضلّ له، و من يضلل فلا هادى له. و أشهد ان لا اله الا من شرور انفسنا و من سيئّات اعمالنا. من يهد 

  اللَّه و أنّ محمدّا عبده و رسوله.
ضماد چون بشنيد از وى شيفته آن سخن گشت، گفت: اعد علىّ، فأعاد. پس گفت: و اللَّه لقد سمعت قول 

ات يدك ابايعك، فبايعه على الاسلام. الكهنة و السحّرة و الشعراء و البلغاء، فما سمعت مثل هذا الكلام قط! ه
  فقال: و على قومى، فقال: و على قومك.

و عن الربيع بن انس، قال: قدم ابو العراف اليمانى و كان من اشراف اهل اليمن، فرأى رسول اللَّه (ص) فى حلّة 
اياكم و ايّاه، فانّه مجنون  حمراء، و هو يقول: ايها الناس قولوا لا اله الا اللَّه تفلحوا، و اذا خلفه شيخ، يقول:
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كذّاب. فسأل ابو العراف عن الشيخ، فقيل: عمّه ابو لهب، فقال: ما تقول فى ابن اخيك؟ قال: لم نزل نداويه من 
الجنون. فقال له: تبّا لك سائر دهرك، انّ كلام المجانين متفاوت، غير مستقيم، و ما يشبه ابن اخيك المجانين 

وحى و رسالة و حق و صدق، اشهد ان لا اله الا : ابو لهب: فما هذا الذّى يقول؟ قالبوجه من الوجوه. فقال له 
  اللَّه، و أنّه عبده و رسوله. ثمّ اتى النّبي بعد ما اظهر دعوته، و استفحل امره فى ثمانين فارسا من قومه مسلمين.

است بمعنى تحريض، يعنى: او لم يتفكّروا اند: استفهام  أَ وَ لَمْ يتَفََكَّروُا استفهام است بمعنى تقريع، و گفته
نفى است بر » ما«بقلوبهم فيعلموا ما بصاحبهم من جنون؟. و اگر أَ وَ لَمْ يتَفَكََّرُوا وقف كنى نيكوست، پس آن 

ين آيت مصطفى استيناف گويى. ما بصِاحبِِهِمْ منِْ جنَِّةٍ إِنْ هوَُ إِلَّا نذَيِرٌ منذر من اللَّه، مبُينٌِ موضح انذاره. مبين در
است. جاى ديگر صفت سحر نهاد، گفت: قالوُا إِنَّ هذا لسَحِْرٌ مبُينٌِ. جاى ديگر نام خداوند است جلّ جلاله: وَ 
يَعْلمَوُنَ أَنَّ اللَّهَ هوَُ الحَْقُّ المْبُينُِ. اين دليل است كه همنامى همسانى واجب نكند، و ازين نمط در قرآن فراوان 

  است.
الملكوت الملك، و لا يستعمل الا فى حقّ اللَّه عزّ و جلّ، وَ ما  نْظُرُوا فيِ مَلَكوُتِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْأَ وَ لَمْ يَ

  ء من الاشياء. ءٍ اى: و فيما خلق اللَّه من شى خَلَقَ اللَّهُ منِْ شيَْ
و در آنچه آفريدم از هر چه ميگويد: تفكر كنيد و دليل گيريد بآنچه خلق را خبر دادم از ملكوت آسمان و زمين، 

أَنْ يَكوُنَ قدَِ اقتَْربََ   آفريدم. يعنى كه در هر چه آفريد دلالت روشن است بر وحدانيت و فردانيت اللَّه. وَ أَنْ عسَى
و  اى. ان كانوا يسوّفون بالتّوبة فعسى ان يكون قد اقترب اجلهم، فالمعنى. أ و لم ينظروا فيمادّ لهم اللَّه عز أَجَلُهُمْ

جل به على توحيده، فكفروا بذلك، و لعلهم قد قربت اجالهم فيموتون على الكفر، و هو قوله: فبَأَِيِّ حَديِثٍ بَعدَْهُ 
فى ملكوت و فيما خلق اللَّه و فى أن عسى. و أَنْ : فى محلّ جرّ، و تقديره  اى: بعد القران يؤُْمنِوُن؟َ وَ أَنْ عَسى
ر فيه يفسره اجلهم، و يحتمل أن يكون اسمه مضمرا، اى يكون الامر و الشّأن، يَكوُنَ اسم عسى، و اسم كان مضم

اى لا تأمنوا انقضاء العمر، و بادروا الى التوبة. ثمّ بيّن العلةّ فى اعراضهم عن القرآن و تركهم الايمان. فقال عزّ 
هاديَِ لهَُ اى لا مرشد له، وَ يذَرَُهُمْ بيا  منَْ يضُْللِِ اللَّهُ اى: من خذله فسلك غير الطرّيق المستقيم، فلاَ: من قائل

قراءة بو عمرو و عاصم و حمزه و كسايى است، و از ايشان حمزه و كسايى بجزم راء خوانند، مردودا على منَْ 
ون الطغيان الغلو فى الكفر و يعمه يضُْللِِ. باقى بنون و ضم راء خوانند، بر معنى استيناف. فيِ طُغيْانِهمِْ يَعمْهَوُنَ

  يتحيرون.
الساعة هاهنا السّاعة الّتى يموت فيها الخلق، و معنى مرسيها مثبتها. يقال: رسا  يَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرسْاها

اى ثابتات، و ارسيته اذا اثبته، و المعنى: يسئلونك عن » جبال راسيات«ء يرسو اذا ثبت، فهو راس، و كذلك  الشىّ
پرسند اى محمد! كه قيامت كى خواهد بود؟ و آن قريش بودند كه  ها؟ ميگويد: از تو مىالسّاعة متى وقوع

پرسيدند، و بقولى جهودان پرسيدند. ربّ العالمين گفت: قل يا محمدّ! إِنَّما عِلمْهُا عنِدَْ ربَِّي لا يعلمها غيره.  مى
ما « :مصطفى را گفتند: اخبرنى عن السّاعة. جواب داد كههمانست كه آنجا گفت: إِنَّ اللَّهَ عنِدَْهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، و 

  ».المسؤل عنها بأعلم من السّائل
لا يجَُلِّيها اى لا يظهرها و لا يقيمها، و لا يرسيها، لوِقَتْهِا اى لمعرفة وقتها إِلَّا هوَُ جلّت عظمته. ثَقُلتَْ فيِ 

و الارض، فلم يحمله علم عالم غير اللَّه. ميگويد: دانستن السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ يعنى ثقل علم وقتها فى السماوات 
هنگام رستاخيز بر اهل آسمان و زمين گران شد. علم هيچ كس از آفريدگان بدان نرسيد، و هيچ آفريده بر نتاوست 
ن آن را، نه فريشته مقربّ نه پيغامبر مرسل. و قيل: ثقل وقوعها و كبر على اهل السمّاوات و الارض لما فيها م

الاهوال من الحساب و العقاب و القصاص، و قيل: ثقلت فى السّماوات و الارض، لانّها سبب خرابهما و 
  فسادهما، من قوله: إِذَا السَّماءُ انْفَطرَتَْ، و إِذاَ السَّماءُ انشَْقَّتْ و امثالها.

  اى: فجأة على غفلة منكم. لا تأَْتيِكُمْ إِلَّا بغَتَْةً
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انّ السّاعة تهيج بالنّاس، و الرجّل يصلح حوضه، و الرّجل يسقى ماشيته، و الرجّل يقيم « قال رسول اللَّه (ص):
  ».سلعته فى سوقه، و الرّجل يخفض ميزانه و يرفعه

، فقلت »لا يذهب اللّيل و النّهار حتى يعبد اللّات و العزىّ«و عن عائشة، قالت: سمعت رسول اللَّه (ص) يقول: 
انهّ سيكون « :الاية، انّ ذلك تامّ، قال  لأظنّ حين انزل اللَّه هوَُ الَّذيِ أَرْسلََ رَسوُلَهُ باِلهْدُىيا رسول اللَّه! ان كنت 

من ذلك ما شاء اللَّه، ثمّ يبعث اللَّه ريحا طيّبة، فتوفىّ كلّ من كان فى قلبه مثقال حبّة من خردل من ايمان فيبقى 
تقوم الساّعة على احد يقول اللَّه اللَّه، و لا تقوم الساعة حتّى تكلّم  من لا خير فيه، فيرجعون الى دين آبائهم، و لا

  ».السّباع الانس، و حتى يكلم الرّجل عذبة سوطه و شراك نعله، و يخبره فخذه بما احدث اهله بعده
يف اضاعتها؟ قال: ك». اذا ضيّعت الامانة فانتظر الساّعة«و جاء اعرابى، فقال: يا رسول اللَّه! متى الساّعة؟ قال: 

  اذا و سدّ الامر الى غير اهله فانتظر السّاعة.«قال: 
ء عنى  ء سأل، و حفى بالشى ء، المعنى به. تقول: حفى عن الشىّ الحفى العالم بالشىّ يَسىَْٔلوُنَكَ كأََنَّكَ حَفيٌِّ عنَهْا

تأخير، تقديره: يسئلونك عنها ء حفاوة فرح به. و قوله عنها، فيه قولان: احدهما فيه تقديم و  به، و حفى بالشىّ
الباء، اى كأنّك حفىّ بها، اى عالم بها. و قيل: كأََنَّكَ حَفيٌِّ اى  كأنّك حفىّ اى عالم، و الثانى واقع موقعه بمعنى

معناه كأنّك تحفّيت اى اكثرت و استقصيت السؤّال عنها، فوقفت على ميقاتها. قلُْ إِنَّما : فرح بسؤالهم، و قيل
  ندَْ اللَّهِ وَ لكنَِّ أَكثْرََ النَّاسِ لا يعَْلمَوُنَ كرّر لأنّ المراد بالاوّل علم وقتها، و بالثانى علم كونها.عِلمْهُا عِ

كلبى گفت: اهل مكّه گفتند كه: يا محمدّ! الا اخبرك ربّك بالسعر الرّخيص قبل ان يغلو  قلُْ لا أَمْلِكُ لنِفَْسيِ
ان تجدب فترتحل عنها الى ما قد اخصب؟ فأنزل اللَّه هذه الاية. معنى فتشترى و تربح؟ و بالارض الّتى تريد 

ام، و نتوانم هيچ چيز، نه جلب منفعت نه دفع مضرت از خود، مگر آنكه اللَّه  آيت آنست كه من بر خود پادشاه نه
وّة و ملك و حكم. خواهد كه توانم، يعنى آن توانم كه اللَّه توانايى آن در من آفريند. اين تبرؤ است از حول و ق

  اند كه: اين نفع و ضرّ هدايت و ضلالت است. ميگويد: لا املك هدى و لا ضلالة. گفته
كافران گفتند: چرا خداوند تو اى محمدّ! ترا خبر نكند در روز  وَ لوَْ كنُتُْ أَعلْمَُ الغْيَبَْ لاَستْكَثَْرْتُ منَِ الخْيَْرِ
يره نهى، و كار روز قحط و شدتّ بسازى؟ بجواب ايشان گفت: لوَْ فراخى نعمت از روز قحط و شدتّ؟ تا تو ذخ

ى: و ما كنُتُْ أَعْلَمُ الْغيَبَْ لَاستْكَثَْرْتُ منَِ الخْيَْرِ يعنى المال، و هيأّت لسنة القحط ما يكفيها، وَ ما مسََّنيَِ السُّوءُ ا
فايت بدست آوردمى تا در روز تنگى و اصابنى الضرّ و الفقر. گفت: اگر من غيب دانستمى، در روز فراخى من ك

اند: غيب ايدر مرگ است، و خير عمل صالح يعنى: لو كنت اعلم متى اموت  قحط بدى بمن نرسيدى. و گفته
اند: غيب علم  لاستكثرت من العمل الصالح، وَ ما مسََّنيَِ السُّوءُ اى اجتنبت ما يكون من الشرّ، و اتّقيته، و گفته

پرسيد دانستمى لَاستَْكثَْرْتُ منَِ الخْيَْرِ، اى  آنست كه اگر من آن غيب كه از من مىرستاخيز است، و معنى 
  عماّ سئلت، وَ ما مسََّنيَِ السُّوءُ اى لم يلحقنى تكذيب. إِنْ أَناَ إِلَّا نذَيِرٌ للكافرين وَ بَشيِرٌ لقِوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ.  لأخبرتكم

  النوبة الثالثة
خداى را جلّ جلاله نامها است، و آن نامها او را صفات است،  فاَدعْوُهُ بهِا  لأَْسمْاءُ الحْسُْنىقوله تعالى: وَ للَِّهِ ا

بآن نامها نامور و ستوده و شناخته، نامهاى پرآفرين، و بر دلها شيرين، نظم پاك و گفت پاك از خداوند پاك. نظم 
: ء جاودان. خود ميگويد جلّ جلاله و عزّ كبرياؤهبسزا و گفت زيبا از خداوند يكتا. آئين زبان و چراغ جان و ثنا

نورى هداى، و لا اله الّا اللَّه كلمتى، و أنا هو. بنده كه راه يافت بنور من يافت، پى كه برد بچراغ من برد، چراغ 
سنتّ، چراغ معرفت، چراغ محبتّ. چراغ سنت در دلش افروختيم، چراغ معرفت در سرش افروختيم، چراغ 

اى كه ميان اين سه چراغ روان است! عزيزتر ازو كيست كه نور  ش افروختيم. اى شاد باد بندهمحبتّ در جان
  اعظم در دلش تابان است؟

و ديده ورى دوست دل او را عيان است؟ آن گه گفت جلّ جلاله: لا اله الا اللَّه گفت من است و صفت من 
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ديّان و مهربان، و خداى همگان، دارنده جهان، و  است، و اللَّه نام من است، و من آن نامم كه هستم، كه نامم
  نوبت ساز جهانيان.
اى چند گفته لائق اين موضع، گفت: اى سزاوار ثناى خويش! اى شكر كننده عطاء خويش! اى  پير طريقت كلمه

شيرين نماينده بلاء خويش! رهى بذات خود از ثناء تو عاجز، و بعقل خود از شناخت منّت تو عاجز، و بتوان 
خود از سزاى تو عاجز، كريما! گرفتار آن دردم كه تو دواى آنى. بنده آن ثناام كه تو سزاى آنى. من در تو چه دانم 

لا احصى ثناء « :تو دانى! تو آنى كه خود گفتى، و چنان كه خود گفتى آنى. همانست كه مصطفى (ص) گفت
  ».عليك انت كما اثنيت على نفسك

الحاد در نامهاى اللَّه از راه راستى و صواب برگشتن است، و اين بر دو وجه  ونَ فيِ أَسمْائِهِوَ ذرَُوا الَّذيِنَ يُلحْدُِ
است: يا زيارت آرد در آن يا نقصان. نامى و صفتى كه اللَّه خود را نگفت بگويد، يا آنچه خود را گفت نگويد. 

  يل نقصوا فألحدوا.آن تمثيل است و اين تعطيل. اهل التّمثيل زادوا فألحدوا، و اهل التعط
شيخ الاسلام انصارى گفت قدسّ اللَّه روحه: آنچه اللَّه از خود نشان داد آنست، و صفت وى چنان است. اللَّه از 

و مصطفى را ميگويد: وَ ما » فَسىَْٔلْ بِهِ خبَيِراً،«خود بر بيان است، و مصطفى ازو بر عيان است، خود را ميگويد: 
لَّه را صفت اثبات كردن نشايد بخويشتن، و نه تنزيه كردن بخويشتن. گوش فرا كتاب و سنت . ال ينَْطِقُ عنَِ الْهوَى

دار، آنچه گويد تو بگوى كه آنست. اللَّه گفت كه صفت هست، و نام هست، تو آن ميگوى كه هست، آنچه نگفت 
اللَّه گفت كه هستم  كه نيست تو مگوى كه نيست. اللَّه نگفت كه من چونم، اگر بگفتى كه چونم ما بگفتيمى.

چونى بنگفت، تو هست ميگوى چونى مگوى. هر كه را دو آيت از قرآن معلوم گشت از تشبيه برست: أَ فمََنْ 
ءٌ وَ هوَُ السَّميِعُ البْصَيِرُ. اثبات اسم نه تشبيه است، و تقديس در نفى مذهب  يخَْلُقُ كمَنَْ لا يخَْلُق؟ُ ليَْسَ كمَثِْلِهِ شيَْ 

  تشبيه كند از حظيره اسلام بيرون است، و او كه صفت رد ميكند زنديق است. او كه مىابليس است، 
و بدان كه خالق را جلّ جلاله نامها است و مخلوق را نامها. هر چه نامهاى مخلوق است آن مصنوع است 

هيچ نام از  اند و ازلى، و بسزاى او و حقيقى. عاريتى و ساخته و مجازى، و آنچه نامهاى خالق است همه قديم
نامهاى او محدث نيست. قومى گفتند: مخلوق بايد تا خالق بود، مرزوق بايد تا رازق بود. و نه چنان است كه 
ايشان گفتند، كه هيچ حدث را با نام اللَّه راه نيست، كه هيچ مخلوق نبود و خداوند ما خالق بود. هيچ مرزوق 

نام است كه بآن نامها نامور است، و نه بموسومات مسمّى است، كه  نبود و خداوند ما رازق بود. اللَّه را نود و نه
خود متسمى است بازل. در آسمان و زمين اوست، كه چنان كه در اوّل آخر است در آخر اوّل است، نه اوهام را 

  مدرك، نه افهام را علل. هو معلّ الاشياء و لا يعتلّ.
ر كه در چرا و چون شد از طرق سنت بيرون شد، از آنكه ربّ در چرا افكننده هر چيز، و خود در چرا نايد. پس ه

العزّة نه متحائل است در ظنون، نه محاط در افهام، نه متقسم در عقول، نه مدرك در اوهام. شناخته است امّا 
  بصفت و نام. همه ازو بر نشانند و بر پيغام.

  بنور معرفت و كتاب و سنت و الهام.
صفت و نعت دوستان است، وَ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا سنََستْدَرْجُِهُمْ منِْ حيَثُْ لا  يَهدُْونَ باِلحَْقِّ وَ ممَِّنْ خَلَقنْا أُمَّةٌ

اند، و اينان راندگان عدل. ضامن ايشان خداست،  يَعْلمَوُنَ حاصل كار بيگانگان است. ايشان نواختگان فضل
وَ ما «ى است، و ابليس پيشوا، و دوزخ سراى. مذهب ايشان مصطفى پيشوا، و اللَّه رهنماى است. ضامن اينان را

ايشان را ميگويد: يَهدُْونَ باِلْحَقِّ وَ بِهِ يَعدِْلوُنَ، و اينان ».  ما أُريِكُمْ إِلَّا ما أَرى«، و مذهب اينان » ينَْطِقُ عنَِ الْهوَى
وَ فَريِقاً حقََّ   چند فرق است. ميان اين دو فريق؟ فَريِقاً هدَىرا ميگويد: سنََستْدَرْجُِهُمْ منِْ حيَثُْ لا يعَلْمَوُنَ. بنگر تا 

  عَليَْهِمُ الضَّلالةَُ.
چرا ديده فكرت باز نكنند، و انديشه عقل برنگمارند در كار محمّد (ص)، و  أَ وَ لَمْ يتََفَكَّروُا ما بصِاحبِِهِمْ منِْ جنَِّةٍ
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لقت و كمال خلق او، تا بدانند كه وى ديوانه نيست و كاهن تأمل نكنند در معجزات و دلائل نبوّت و در شاهد خ
نيست و شاعر نيست. فرمان آمد كه يا محمدّ! تو خاموش باش، و ايشان را جواب مده كه منزلت تو بنزديك ما 

نتَْ ما أَ: برتر از آن است كه ترا بخود باز گذاريم، يا فرو گذاريم. ما خود ايشان را جواب دهيم، و ترا نيابت داريم
عْرَ وَ ما ينَبْغَيِ لَهُ، ما ضلََّ بنِِعمَْةِ ربَِّكَ بمِجَنْوُنٍ، ما هوَُ بِقوَْلِ شاعِرٍ قَليِلًا ما تؤُْمنِوُنَ وَ لا بِقوَْلِ كاهنٍِ، وَ ما عَلَّمنْاهُ الشِّ

هنٍِ وَ لا مجَنْوُنٍ. ترا چه زيان اى محمدّ! كه ، فمَا أَنتَْ بنِِعمْةَِ ربَِّكَ بِكا . وَ ما ينَطْقُِ عنَِ الهْوَى صاحبُِكُمْ وَ ما غوَى
ربَِّكَ  پسندم و ميگويم: ما أَنتَْ بنِعِمَْةِ اى! من كه ملكم ترا مى بو جهل و بو لهب و عتبه و شيبه گويند تو ديوانه

رسول كونين  اى، تو زين عالمى، سيدّ ولد آدمى، . دوست پسند بايد نه شهر پسند. اى محمد! تو ديوانه نه بمِجَنْوُنٍ
و صاحب قاب قوسينى. اسلام را صفايى، شريعت را بقايى، رسول خدايى. اين عزّ ترا بس كه ما آن تو، تو آن 

اند، تو سالار آن سپاهى. جمله خلايق جهان  مايى، اسلام راه منست، تو دلال آن راهى. امت تو سپاه درگاه من
اى.  مدّ بن عبد اللَّه اى. در عزّ و مرتبت محمد رسول اللهّلشكراند، تو آن لشكر را شهنشاهى. در نام و نسب مح

بِربَِّكَ   وَ سرِاجاً منُيِراً، بشَيِراً وَ نذَيِراً، وَ كَفى: بآن منگر كه دشمن ترا ساحر گويد و ديوانه، بآن نگر كه من ميگويم
  كانَ علَيَكَْ كبَيِراً. هاديِاً وَ نصَيِراً، وَ ينَصُْرَكَ اللَّهُ نصَْراً عَزيِزاً إِنَّ فضَْلَهُ
اطّلع اللَّه سبحانه اقمار الآيات، و أمات عن ضياءها سحاب  أَ وَ لَمْ ينَْظُرُوا فيِ مَلَكوُتِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ

الشبهات، فمن استضاء بها ترقى الى شهود التقدير، و من لم يعرج فى اوطان التقصير انزلته مواكب السّير 
  بساحات التحقيق.

  النوبة الاولى ۱۹
آن  قوله تعالى: هوَُ الَّذيِ خَلَقَكُمْ منِْ نَفْسٍ واحدِةٍَ اللَّه او است كه بيافريد شما را از يك تن وَ جَعلََ منِهْا زوَجْهَا و

م حمََلتَْ يك تن را جفت آفريد هم از وى ليِسَكْنَُ إِليَهْا آن را تا آرام گيرد با او فلَمََّا تَغَشَّاها چون بآن زن رسيد آد
گران شد دعَوَاَ  فَلمََّا أَثْقَلتَْ چون آن زن حمَلًْا خَفيِفاً برگرفت آن زن بارى سبك فمَرََّتْ بهِِ برفت آن زن با آن آب

لنَكَوُننََّ منَِ  خواندند خداوند خويش را و گفتند: لئَنِْ آتيَتْنَا صالحِاً اگر ما را فرزندى دهى راست اللَّهَ ربََّهمُا
  ) ناچار از سپاسداران باشيم.۱۸۹كِريِنَ (الشَّا

فَلمََّا آتاهمُا صالحِاً چون اللَّه ايشان را آن فرزند بداد پاك صورت راست اندام جَعلاَ لَهُ شُرَكاءَ وى را انباز نهادند 
تر از آن است  خداى برتر و پاك) ۱۹۰فيِما آتاهمُا در آن فرزند كه اللَّه ايشان را داده بود فتََعالىَ اللَّهُ عمََّا يُشرْكِوُنَ (

  كه آن انباز كه ايشان ميگويند در وى رسد.
) و آن انبازان ۱۹۱أَ يُشرْكِوُنَ انبازان ميگيرند با خداى ما لا يخَْلُقُ شيَئْاً آنكه هيچ چيز نيافريند وَ هُمْ يخُْلقَوُنَ (

  اند. خود آفريدگان
) و ۱۹۳يارى كنند وَ لا أَنْفُسَهمُْ ينَصُْرُونَ ( دگان ايشان نتوانند كه ايشان راوَ لا يَستَْطيِعوُنَ لَهُمْ نصَرْاً و آن پرستي

  نتوانند كه خويشتن را يارى دهند.
و اگر اين انبازگيران را با راه راست خوانيد لا يتََّبِعوُكُمْ از پى شما نيايند سوَاءٌ عَليَْكمُْ   وَ إِنْ تدَعْوُهُمْ إِلىَ الْهدُى

  ) يا خاموش باشيد.۱۹۳شما أَ دعَوَتْمُوُهُمْ كه خوانيد ايشان را أَمْ أَنتْمُْ صامتِوُنَ (يكسان است بر 
اند چون شما  إِنَّ الَّذيِنَ تدَعُْونَ منِْ دُونِ اللَّهِ اينان كه ميخوانيد فرود از اللَّه بخدايى عبِادٌ أَمثْالكُُمْ همه رهيگان

  .راست گوئيد ) اگر مى۱۹۴يبوُا لَكُمْ تا پاسخ كنند شما را إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ (فاَدعْوُهُمْ خوانيد ايشان را فَليْسَتْجَِ
ه أَ لَهمُْ أَرجْلٌُ ايشان را پايها هست يمَْشوُنَ بهِا كه روند بآن؟ أَمْ لهَُمْ أَيدٍْ يا ايشان را دستها هست يبَْطشِوُنَ بهِا ك

چشمها است يبُصِْرُونَ بهِا كه بينند بآن؟ أَمْ لهَمُْ آذانٌ يا ايشان را گوشها  دست زنند بآن؟ أَمْ لهَُمْ أَعيْنٌُ يا ايشان را
است يَسمَْعوُنَ بهِا كه شنوند بآن؟ قلُِ ادعْوُا شُرَكاءكَمُْ بگو اين انباز گرفتگان خويش را خوانيد ثُمَّ كِيدُونِ فلاَ 

  ) آن گه با من كوشيد و مرا درنگ ندهيد. ۱۹۵تنُْظِرُونِ (
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) و اوست ۱۹۶وَليِِّيَ اللَّهُ خداى من اللَّه است الَّذيِ نَزَّلَ الْكتِابَ او كه فرو فرستاد نامه وَ هوَُ يتَوََلَّى الصَّالحِينَِ ( إِنَّ
  كارپذير و كار ساز نيكان.

نتوانند يارى دادن شما و نه وَ الَّذيِنَ تدَعْوُنَ منِْ دوُنهِِ و ايشان كه خداى ميخوانيد فرود ازو لا يَستَْطيِعوُنَ نصَْرَكُمْ 
  ) و نتوانند كه تنهاى خويش را يارى دهند.۱۹۷روزى دادن شما وَ لا أَنفْسُهَمُْ ينَصُْرُونَ (

اند با راه خوانيد لا يسَمَْعوُا نشنوند وَ  ايد ايشان را كه مشركان و اگر شما كه گرويدگان  وَ إِنْ تدَعْوُهُمْ إِلىَ الْهدُى
  ) و بنمى بينند.۱۹۸نگرند در تو وَ هُمْ لا يبُصِْرُونَ ( نَ إِليَْكَ و ايشان را بينى مىتَراهُمْ ينَْظرُوُ
  النوبة الثانية

يعنى آدم (ع)، وَ جعَلََ اى خلق منِهْا اى من تلك النّفس زوَجْهَا  قوله تعالى: هوَُ الَّذيِ خلَقََكمُْ منِْ نفَسٍْ واحدَِةٍ
  بها.حواء، ليَِسْكنَُ إِليَهْا ليستأنس 

ربّ العالمين جلّ جلاله و تقدّست اسماؤه آدم را كه آفريد از گل آفريد، چنان كه گفت تعالى و تقدس: إِنِّي خالِقٌ 
بَشَراً منِْ طينٍِ. جاى ديگر گفت: إِنِّي خالقٌِ بَشَراً منِْ صَلصْالٍ منِْ حمَإٍَ مسَنْوُنٍ، و خبر درست است كه روز آدينه 

  .آفريد بعد از نماز ديگر
قال ابن عبّاس: خلق اللَّه آدم من بعد العصر يوم الجمعة، و خلقه من اديم الارض، فسجدوا له، ثمّ عهد اليه، 

  فنسى، فسمّى الانسان، فو اللَّه ان غابت الشمّس حتى خرج منها.
يد پس آدم در بهشت از تنهايى مستوحش شد، ربّ العزّة خواست كه مونسى هم از شكل او و هم از جنس او پد

   آرد تا با وى آرام گيرد. حوّا را بيافريد از استخوان پهلوى وى، و ذلك فى
  قوله (ص): لما خلق اللَّه آدم انتزع ضلعا من اضلاعه فخلق منه حواء.

دار بود و زيردست، و از پهلو  اند: حكمت در آنكه از استخوان آفريد نه از گوشت، نه آنست كه تا فرمان گفته
  نهفته و در ستر بود، و از استخوان كژ آفريد تا در وى طمع راستى نكنى. آفريد تا پوشيده و

انّ المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فان ذهبت تقيمها كسرتها، و ان «قال رسول اللَّه (ص): 
  ».استمتعت بها استمتعت و فيها عوج

نان كه مرد بزن رسد، حمََلتَْ حمَلًْا خَفيِفاً يعنى النطفة، و فَلمََّا تَغَشَّاها واقعها و جامعها. چون آدم بحوّا رسيد چ
كانت خفيفة عليها، برداشت حوّا بارى سبك يعنى نطفه، فمََرَّتْ بِهِ اى استمرت بذلك الحمل الخفيف، قامت و 

  ماند.قعدت و لم يثقلها، و لم تكثرت بحمله. آن زن بآن حمل گرانبار نشد، و از خاست و نشست و آمد شد باز ن
قتاده گفت: فمَرََّتْ بهِِ اى استبان حملها. آن حمل در وى پيدا شد و ظاهر گشت، فَلمََّا أَثْقلَتَْ اى صارت ذات ثقل 
بحملها، كما يقال: اثمر، اذا صار ذا ثمر. چون آن كودك بزرگ شد در شكم وى، و فرا جنبش آمد، دعَوََا اللَّهَ 

تيَتْنَا يا ربّنا! صالحا اى ولدا سوياّ يشبه ابويه. حسن گفت: صالحا يعنى غلاما ذكرا، ربََّهمُا يعنى آدم و حوّاء لئَنِْ آ
ترسيدند كه اگر آن فرزند نه بر صورت ايشان  لنََكوُننََّ منَِ الشَّاكِريِنَ لك على نعمتك، و اين دعا از آن گفتند كه مى

ابليس بر صورت مردى پيش حوّا رفته بود و گفته: ما باشد و نه مردم بود. و اين ترس ايشان از آنجا افتاده بود كه 
يدريك فى بطنك لعله كلب او خنزير او بقرة او حمار؟ و ما يدريك من اين يخرج من اذنك ام من عينك ام من 

اى از بهائم؟ و  فيك ام ينشق بطنك فيقتلك؟ گفت: چه دانى تو كه در شكم تو چيست؟ سگى يا خوكى يا بهيمه
  جا بدر آيد؟ از گوش يا از چشم يا از دهن؟چه دانى كه در ك

يا باشد كه شكم تو از بيرون آمدن وى شكافته شود و تو كشته شوى. پس حوّا از آن حال بترسيد، ابليس گفت: 
اطيعينى و سمىّ ولدك عبد الحارث تلدى شبيهكما مثلكما. و ابليس را در ميان فريشتگان نام حارث بوده، و 

ابليس است. پس حوّا با آدم گفت كه: مردى آمد و مرا چنين گفت. آدم گفت: لعله حوّا وى را نشناخت كه 
  صاحبنا الذّى قد علمت.
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خدعهما مرّتين، « :دانى يعنى ابليس، كه يك بار ما را فريفته كرد. مصطفى (ص) گفت مگر آن مرد است كه مى
  ».خدعهما فى الجنّة و خدعهما فى الارض

، و ميفريفت ايشان را، تا آن گه كه فرزند را عبد الحارث نام كردند، و اين قصّه پس ابليس پياپى بايشان ميآمد
بقول سعيد جبير در زمين رفته است نه در بهشت، كه ابليس پس از آنكه او را از بهشت بيرون كردند وا بهشت 

  نشد.
حمن، فيصيبهم الموت، فأتاهما ابن عبّاس گفت: كانت حوّاء تلد لادم فيسمّيه عبيد اللَّه و عبد اللَّه و عبد الرّ

ابليس، و قال: ان سركّما ان يعيش لكما ولد فسمّياه عبد الحارث، فولدت ابنا فسمّياه عبد الحارث، و قال آدم: 
لعلّه لا يضرّ التسمية، و يبقى لنا ولد، نأنس به فى حياتنا و يخلفنا بعد مماتنا، و قيل سمّياه عبد الحارث، لا لانّ 

لكن قصدا الى انهّ سبب سلامة الولد، فسمّياه به كما يسمّى ربّ المنزل نفسه عبد ضيفه على جهة  الحارث ربّهما
  الخضوع له، لا على انّ الضيف ربّه. قال حاتم:

 و انىّ لعبد الضّيف ما دام ثاويا
 

 و ما فىّ الّا تيك من شيمة العبد 
 

  هو شرك فى التسميه لا فى العبادة، و شرك فعل لا شرك دين.و هذا معنى قوله: جَعلاَ لهَُ شرُكَاءَ فيِما آتاهمُا و 
اند كه: ابليس بحواّ آمد در آن حمل اولّ كه داشت، و گفت: انا الذّى اخرجتكما من الجنّة، فاقبلا منّى و الاّ  و گفته

كشم. آن قتلت ما فى بطنك. من آنم كه شما را از بهشت بيرون كردم اگر سخن من نپذيريد آنچه در شكم دارى ب
گه گفت: لئن ولدت بشرا سويا و لم تلدى بهيمة لتسميانه باسمى. اگر آنچه در شكم دارى فرزندى بود راست 
اندام همچون شما، و نه بهيمه باشد، او را بنام من باز خوانيد. گفت: نام تو چيست؟ گفت عبد الحارث. حوّا از 

را هلاك كند، نام وى عبد الحارث نهاد، اينست شرك بيم آنكه شيطان را بروى و بر فرزند وى دست بود و او 
بر قراءة نافع و بو بكر، يقال شركت الرجّل اشركه شركا.  جعَلاَ لهَُ شرُكَاءَ فيِما آتاهمُا: ايشان كه ربّ العزّة گفت

ن كه گفت: باقى قرّاء جَعلاَ لَهُ شُرَكاءَ خوانند بجمع، و اين جمع بموضع وحدان نهاده، و آن ابليس است. هم چنا
  أَ أَتَّخذُِ منِْ دوُنهِِ آلهِةًَ يعنى الها؟

  و منه قول الشاّعر:
أ ربّ يبول الثعلبان برأسه

 

 لقد ذلّ من بالت عليه الثّعالب! 
 

يعنى الثعلب. قال ابو على النحوى: يجوز أن يكون سمتّه حواء وحدها عبد الحارث بغير اذن آدم، بتقدير جعل 
تاهما، فحذف المضاف، و أقام المضاف اليه مقامه كما حذف من قوله: يخَْرُجُ منِْهمَُا احدهما له شركا فيما آ

اللُّؤْلؤُُ و المعنى من احدهما، لأنّ اللّؤلؤ يخرج من الماء الملح، فعلى هذا التفسير تمّ الكلام عند قوله: فيِما 
مشركى مكّة، و هو على الانفصال من الاوّل، تقديره: فتعالى آتاهمُا، ثمّ قال: فتََعالىَ اللَّهُ عمََّا يُشْرِكوُنَ اخبارا عن 

اللَّه عماّ يشرك المشركون من اهل مكّة، و يحتمل فى قوله: جَعلاَ لَهُ شرُكَاءَ أنّ الهاء تعود الى الولد على تقدير 
دّنيا، و كانا قبله يأكلان جعلا للولد الصالح الذّى آتاهما شركاء، اى حظّا و نصيبا فيما آتاهما اللَّه من الرزّق فى ال

و يشربان وحدهما، ثمّ استأنف، فقال: فتََعالىَ اللَّهُ عمََّا يشُرِْكوُنَ يعنى الكفّار. و من قرأ شركاء، فالمعنى صارا له 
  اى معه شركاء فيما آتاهما، و هذا قول حسن، لأنّه تنزيه لادم و حوّاء عن الشرّك و ثناء عليهما، و اللَّه اعلم.

يعنى أ يعبدون مالا يقدر ان يخلق شيئا وَ هُمْ يخُْلَقوُنَ يعنى الاصنام. و انمّا جمع جمع  ركِوُنَ ما لا يخَْلُقُ شيَئْاًأَ يُشْ
السّلامة لأنّ فيما يعبد، الشيّاطين و الملائكة و المسيح. و محتمل است كه: وَ همُْ يخُلْقَوُنَ ضمير عابدان نهد نه 

مشركان بتان را عبادت ميكنند كه قدرت آفرينش ندارند، چرا نه اللَّه را پرستند كه  ضمير اصنام، و معنى آنست كه
قدرت آفرينش دارد، و ايشان همه آفريده اواند، وَ لا يسَتَْطيِعوُنَ لَهمُْ نصَْراً وَ لا أَنفْسَُهُمْ ينَصُْروُنَ هذه صفة 

لا يتََّبِعوُكمُْ لأنّ فى   ى و ان تدعوا المشركين، إِلىَ الهْدُىوَ إِنْ تدَعْوُهُمْ يعن: الاصنام. آن گه خطاب با مؤمنان برد
يْهِمْ أَ علم اللَّه أنّهم لا يؤمنون. سوَاءٌ عَليَْكُمْ أَ دعَوَتْمُوُهُمْ أَمْ أَنتُْمْ صامتِوُنَ هم چنان است كه آنجا گفت: سوَاءٌ عَلَ
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گر خواهى وَ إِنْ تدَعْوُهمُْ خطاب با مشركان بر، و ها و ميم با معبودان ايشان. أَنذْرَتَْهُمْ أَمْ لَمْ تنُذْرِْهُمْ لا يؤُْمنِوُنَ، و ا
و معنى آنست كه اگر اين خداى خواندگان خويش را خوانيد با راه از پى شما بنيايند، از بهر آنكه ايشان را نه 

وتْمُوُهمُْ يكسان است بر شما كه دانش است و نه دريافت، لا تعقل و لا تفهم. آن گه گفت: سوَاءٌ عَليَكْمُْ أَ دعََ
  پرستگاران ايشانيد كه ايشان را خوانيد يا خاموشان باشيد.

اى مخلوقة مملوكة مقدّرة مسخّرة. أَمثْالكُُمْ اى اشباهكم فى » عبِادٌ«اى الاصنام  إِنَّ الَّذيِنَ تدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ 
تعبد اللَّه كما تعبده، و تلك العبادة منها لا يعلمها الّا اللَّه، دليله وَ إِنْ كونها مخلوقة للَّه. و قال الازهرىّ: اى انهّا 

يبوُا لَكُمْ اى ءٍ إِلَّا يسُبَِّحُ بحِمَدِْهِ، أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسجْدُُ لَهُ الاية، و نظائرها. فاَدعْوُهُمْ امر انكار فَليَْستْجَِ منِْ شيَْ 
أَ لَهُمْ أَرجُْلٌ : كنُتُْمْ صادقِينَِ أنها آلهة. ثمّ بيّن أنّ من عدم الصّفات لا يستحق الالهيّة، فقال فليجيبوا، امر تعجيز، إِنْ

اين آيت حجتّى روشن است  يمَْشوُنَ بهِا أَمْ لَهُمْ أَيدٍْ يبَْطِشوُنَ بهِا أَمْ لَهُمْ أَعيْنٌُ يبُصِْرُونَ بهِا أَمْ لَهُمْ آذانٌ يسَمَْعوُنَ بهِا
بدعت در اثبات صفات حق جلّ جلاله، كه بتان را نايافت اين صفات عيب شمرد، هم چنان كه گوساله  بر اهل

بنى اسرائيل را بنا گويايى عيب كرد، گفت: أَ لَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُم؟ْ و ابراهيم خليل (ع) پدر خود را گفت: لِمَ 
خود را گفت: فَسىَْٔلوُهُمْ إِنْ كانوُا ينَْطِقوُنَ، هلَْ يسَمَْعوُنَكُمْ إِذْ تدَعْوُنَ أَوْ  و قوم ،تَعبْدُُ ما لا يسَمَْعُ وَ لا يبُصِْرُ

اند كه اين  ينَْفَعوُنَكمُْ أَوْ يضَُرُّون؟َ! چون طواغيت را بنا يافت اين صفات عيب كرد و گفت: سزاى خدايى نه
اند  اند، و او را سزااند، و در وى حقائق الصفات ندارند، بدانستيم كه اين صفات خداى را عزّ و جلّ بر كم

نامخلوق و نامفعول، از شبه و مثل منزّه، و از عيب و عار مقدّس، و از حدوث و منقصت متعالى. فرعون و نمرود 
دعوى خدايى كردند، و باين صفات موصوف بودند، امّا همنامى بود همسانى نه، كه ايشان مخلوق بودند، و 

اى  اى دى، بيچاره مجعول و مصنوع، قرين عيب و عار، و محتاج خورد و خواب، نابوده صفات ايشان مخلوق. و
اى فردا. اين صفات بدان صفات چه ماند! كرده با كردگار كى برابر بود! اينست كه ربّ العزةّ  امروز، و نايافته

قل  قلُِ ادعْوُا شرُكَاءَكمُْ : السَّمِيعُ البْصَيِرُ. ثمّ قال تعالى ءٌ وَ هوَُ  أَ فمَنَْ يخَْلُقُ كمَنَْ لا يخَْلُق؟ُ ليَسَْ كمَثِْلِهِ شيَْ: گفت
  يا محمد! ايّها المشركون! ادعْوُا شُرَكاءكَُمْ.

و اضاف اليهم لأنّهم يزعمون انّها شركاء اللَّه. ثُمَّ كيِدُونِ اى بالغوا انتم و شركاءكم فى مكروهى سراّ و جهرا. فلاَ 
  ى ما تقدرون عليه من المكروه.تنُْظِرُونِ لا تؤخّروا عنّ

  على فعيل، كقوله: اللَّهُ وَليُِّ الَّذيِنَ آمنَوُا.» ولىّ«اصله  إِنَّ وَليِِّيَ اللَّهُ
فدخلته ياء الاضافة كما دخلت فى قوله: أَنتَْ وَليِِّي فيِ الدُّنيْا وَ الْآخرِةَِ، ثمّ فتحت ياء الاضافة لما لقيها الف 

فاذا وقفت عليها قلت وليّى بسكون ياء الاضافة كما تقول ربىّ. إِنَّ » ربَِّيَ اللَّهُ«له: الوصل، كما فتحت فى قو
وَليِِّيَ اللَّهُ اى انّ الذّى يتولّى حفظى و نصرتى اللَّه الذّى أيدّني بانزال الكتاب علىّ، و هو يتولّى نصرة الصّالحين 

  و يحفظ المؤمنين الّذين لا يشركون.
لا   ىعُونَ منِْ دوُنهِِ لا يَستَْطيِعوُنَ نصَرْكَُمْ وَ لا أَنفُْسهَمُْ ينَصُْرُونَ، وَ إِنْ تدَعْوُهُمْ يعنى الاصنام إِلىَ الْهدُوَ الَّذيِنَ تدَْ

يَسمَْعوُا وَ ترَاهمُْ ينَْظُرُونَ إِليَكَْ يقابلونك، من قولهم: دارى تنظر الى دارك، اى تقابلها، و قيل تراهم كأنهّم ينظرون 
   ك، و تحسبهم يرونك، وَ همُْ لا يبُصِْرُونَ هذا كقوله: وَ تَرىَ النَّاسَ سكُارىالي
يعنى كأنهم سكارى و تحسبهم سكارى، و قيل فاتحة اعينها فعل النّاظر. وَ هُمْ لا يبُصِْروُنَ لأنهّا لا حياة لها، و  

  م، مخبرة عنها بأفعالهم.انمّا اخبر عن الاصنام بالهاء و الميم لانّها مصورّة على صورة بنى آد
  و قيل: تراهم يعنى الكفار ينظرون اليك بأعينهم و هم لا يبصرون، لأنّهم لا يقرّون بنبوّتك، من قوله: وَ عَلى

  أَبصْارِهِمْ غِشاوةٌَ.
  النوبة الثالثة

دار،  ان، نيكو نام، رهىبزرگ است و بزرگوار، خداوند مهرب قوله تعالى: هوَُ الَّذيِ خَلَقكَمُْ منِْ نَفْسٍ واحدَِةٍ
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عيب در نام و نشان. پاك از زاده و خود نزائيده، پاك از انباز و  آفريننده جهانيان، و دارنده همگان. پاك و بى
يارى دهنده، پاك از جفت و هم ماننده. خلق كه آفريد، جفت آفريد قرين يكديگر، نرينه و مادينه هر دو درهم 

س با جنس آرميده، چنان كه گفت: وَ جَعلََ منِهْا زَوجْهَا ليِسَكْنَُ إِليَهْا. ساخته، و شكل در شكل بسته، و جن
همتاست، و از عيبها جداست. آفريننده و دارنده و پروراننده. چون خواهد  خداست كه يكتاست، و در صفات بى

خاكى، آن گه آبى، كه در آفرينش قدرت نمايد، از يك قطره آب مهين صد هزار لطائف و عجائب بيرون آرد. اوّل 
اى، پس استخوانى و پوستى، پس جانورى. چون چهار ماهه شود زنده شود در آن قرار  اى، پس مضغه آن گه علقه

مكين فى ظلمات ثلث درين شخص سه حوض آفريده يكى دماغ، يكى جگر، يكى دل. از دماغ جويهاى 
گر رگها آرميده، بر همه تن گشاده، تا غذا اعصاب بر همه تن گشاده، تا قدرت حسّ و حركت در وى ميرود. از ج

  در وى ميرود.
از دل رگها جهنده، بر همه تن گشاده، تا روح در وى ميرود. دماغ بر سه طبقه آفريده: در اول فهم نهاده، در دوم 

تر ازين حدقه است  عقل نهاده، در سوم حفظ. چشم بر هفت طبقه آفريده. روشنايى و بينايى در آن نهاده. عجب
تر پيشانى كه سخت  اى، و آن گه صورت آسمان و زمين بدين فراخى در وى پيدا گشته. طرفه ر اندازه عدس دانهب

  آفريد با صلابت، تا موى نروياند كه آن گه جمال ببرد. پوست ابرو ميانه آفريد تا موى برآيد اندكى، و دراز نگردد.
فرو نشود، و در وى پيچ و تحريف بسيار آفريده، تا اگر گوش بيافريد، آبى تلخ در وى نهاده، تا هيچ حيوان بوى 

خفته باشى و حشرات زمين قصد آن كند راه بر وى دراز شود، تا تو آگاه شوى. زبان در محل لعاب نهاد تا روان 
تر  باشد، و از سخن گفتن باز نمانى. چشمه آب خوش از زير زبان روان كرد، تا بادرار آب ميدهد، و طعام بوى

و اگر نه طعام بحلق فرو نشود. بر سر حلقوم حجابى آفريد تا چون طعام فرو برى، سر حلقوم بسته شود،  ميشود،
تا طعام بمجرى نفس فرو نشود. جگر بيافريد تا طعامهاى رنگارنگ را همه يك صفت گرداند برنگ خون، تا 

  غذاى هفت اندام شود.
همه صنع پيدا كرد، و چندين عجائب و بدائع قدرت عيب خداوندى كه از يك قطره آب مهين اين  پاكست و بى

بنمود، چون انديشه كنى بگوى: فتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسنَُ الخْالقِينَِ! زهى نيكوكار زيبا نگار آفريدگار! تن نگاشت و دل 
ا ستود، گفت: نگاشت. چون تن نگاشت خود را ستود، گفت: فتَبَاركََ اللَّهُ أَحسْنَُ الخْالقِينَِ. چون دل نگاشت تر

أُولئِكَ هُمُ الرَّاشدُِونَ. در علم ازلى و قضاء ابدى و رفته قلم است كه رويهايى بخواهد گردانيد، چون بنگاشتن 
روى رسيد گفت: نيكو نگاريد، نگارگر ستود نه نگار، كه اگر نگار ستودى نه روا بودى كه بزدودى، كه كريم 

ند. چون بدل رسيد نگار ستود نه نگارگر، تا بدانى كه نگار دل ستوده خويش محو نكند، برداشته خويش رد نك
  را هرگز نخواهد زدود.

اند كه پرستنده اصنام بودند. جاى  بيك قول مراد باين مشركان وَ لا يَستَْطيِعوُنَ لَهُمْ نصَْراً وَ لا أَنفْسَُهُمْ ينَصُْرُونَ
وا يَستَْطيِعوُنَ السَّمْعَ. حجت است بر اهل قدر كه بنده را استطاعت ما كانُ، ديگر گفت: وَ كانوُا لا يَستَْطيِعوُنَ سمَعْاً

نصيب كه ملك ميگويد جلّ جلاله: نه  خبراند و بى نهادند، و قدرت بر مباشرت فعل پيش از فعل، و ازين آيت بى
رت، مگر آنچه استطاعت دارند و نه قدرت. نه خود را بكار آيند نه ديگران را. نه جلب منفعت توانند نه دفع مض

اللَّه خواهد كه توانند. كه خواست خواست اللَّه است، و توان توان او. بنده بخود هيچ نتواند، همه بتقدير اللَّه 
است. نيكى و بدى، سود و زيان، عطا و منع، غنا و فقر همه بتقدير و خواست اللَّه است. خير بتقدير او و رضاء 

عالم چيست مگر بخواست او؟ موى نجنبد بر تن هيچ كس مگر بمشيت او. او، شر بتقدير او، نه برضاء او. در 
خطرت نايد در دل هيچ خلق مگر بعلم او. آدمى از خاك آفريده او، و اسير در قبضه او. هيچ چيز بر وى نرود 

و كس را مگر بحكم او و بمشيت او. هر چه خواهد كند بر بنده او. اگر سوزد يا نوازد خواند يا راند، او را رسد، 
نيست اعتراض بر او: لا يسُىَْٔلُ عمََّا يَفْعلَُ وَ هُمْ يُسىَْٔلوُنَ. چنان كه در بدايت آفرينش خلق بمشيت وى بود، و در 
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حكم وى، امروز حكم بمشيت و اختيار هم او راست: ما كانَ لَهُمُ الخْيِرََةُ خلق كه باشند كه ايشان را حكم و 
عمََّا يُشرْكِوُنَ پاكست   حضرت عزّت است؟! سبُحْانَهُ وَ تعَالى ر انسان چه مرغاختيار بود؟ جبلت حدثان و اختيا

  و متعالى از آنك ديگرى را با وى حكم و اختيار بود، كه خدايى شركت نپذيرد.
صطفى آن زخم خوردگان عدل ازل، و نابايستگان حضرت عزّت از م وَ تَراهُمْ ينَْظرُوُنَ إِليَكَْ وَ هُمْ لا يبُصِْرُونَ 

(ص) انسانيت ديدند، نبوت نديدند. آدميت ديدند عبوديت نديدند. لا جرم ميگفتند: إِنَّ هذا لسَاحِرٌ مبُينٌِ، أَ إِنَّا 
هاى شوخ ايشان بر مص كفر آلوده بود، و سزاى ديدن جمال نبوّت نبود، از  لتَارِكوُا آلِهتَنِا لشِاعِرٍ مجَنْوُن؟ٍ آن ديده

لسلام از خضر بندگى ديد آدميّت نديد، لا جرم ميان بخدمت دربست، و بر درگاه آن نديدند. موسى عليه ا
ببايد تا تو از خلق و آدمى بيرون از تن ظاهر چيزى بينى. تو ليلى   شاگردى و مريدى وى مجاور گشت. ديرى

ر افتادى. اى بينى معشوقى نمى بينى. مجنون ميدانى عاشقى نميدانى. لا جرم از كوى حقائق و راه مردان دو مى
هفتاد سال در منزل خاك بمانده! و هرگز قدم در ولايت عشق ننهاده! پاى بند صورت گشته، و هرگز عالم صفت 

  نديده:
 تا تو مرد صورتى از خود نبينى راستى

 

 مرد معنى باش و گام از هفت گردون درگذار. 
 

  النوبة الاولى ۲۰
وَ أَعْرضِْ عنَِ الجْاهِلينَِ  مردمان وَ أْمرُْ باِلعْرُفِْ و بنيكوكارى فرماى ايشان را قوله تعالى: خذُِ العْفَوَْ آسان فرا گير كار

  .) و روى گردان و فرو گذار نادانان۱۹۹(
اد هِ فريوَ إِمَّا ينَْزغَنََّكَ منَِ الشَّيطْانِ و هر گه كه بسر بردارا از ديو ترا نزع بسر برداشتنى و سبكسار كردنى فاَستَْعذِْ باِللَّ

  ) كه او شنوايى است دانا.۲۰۰خواه بخداى إِنَّهُ سمَيِعٌ عَليِمٌ (
) بايشان رسد طائفٌِ مِنَ ۱اند و آزرم دارندگان از خداى إِذا مسََّهُمْ كه ( إِنَّ الَّذيِنَ اتَّقوَاْ ايشان كه گرويدگان

) تا از آن حيرتى كه ديو ۲۰۱إِذا هُمْ مبُصِْرُونَ (الشَّيطْانِ ديو گرفتنى از ديو تَذَكَّرُوا حق را ياد كنند و در ياد آرند فَ
  نمود بيرون آيند و حق بينند و با صواب آيند.

وَ إِخوْانُهُمْ و برادران ايشان يمَدُُّونَهُمْ فيِ الغيَِّ ايشان را در گمراهى ميكشند و در آن ميروانند و ميدارند ثُمَّ لا 
  ) و هيچ فرو نايستند.۲۰۲يُقصِْرُونَ (

  نى چون.يع ۱
وَ إِذا لمَْ تأَْتِهمِْ بآِيَةٍ و هر گه كه پيغامى كه از تو خواهند نيارى، قالوُا ميگويند لوَْ لا اجتْبَيَتْهَا چرا آخر سر سخن 

برم كه پيغام دهند بمن از خداى من  إِليََّ منِْ ربَِّي گوى من پى بآن مى  نگزينى و نه آرى قلُْ إِنَّما أَتَّبعُِ ما يوُحى
وريها است از خداوند شما وَ هدُىً وَ رحَمَْةٌ و راهنمونى و بخشايشى لِقوَمٍْ  بصَائِرُ منِْ ربَِّكُمْ اين نامه ذيدههذا 

  ) ايشان را كه ميگروند بآن.۲۰۳يؤُْمنِوُنَ (
بآن داريد لعََلَّكمُْ تُرحْمَوُنَ  وَ إِذا قُرىَِٔ القْرُآْنُ و هر گه كه قرآن خوانند فاَستْمَِعوُا لهَُ وَ أَنصْتِوُا خاموش ايستيد و گوش

  ) تا مگر بر شما ببخشايند.۲۰۴(
وَ اذكُْرْ ربََّكَ فيِ نَفْسِكَ خداوند خويش را ياد كن در دل خويش تضََرُّعاً وَ خيِفةًَ بزارى و بيم وَ دوُنَ الجَْهرِْ منَِ 

الآْصالِ ببامدادها و شبانگاهها وَ لا تَكنُْ منَِ الْقوَْلِ و ياد كن خداوند خويش بآوازى فروتر از بانگ باِلْغدُُوِّ وَ 
  ) و نگر از غافلان نباشى.۲۰۵الْغافِلينَِ (

را إِنَّ الَّذيِنَ عنِدَْ ربَِّكَ ايشان كه بنزديك خداوند تواند لا يَسْتَكبِْرُونَ عنَْ عبِادتَِهِ گردن نميكشند از بندگى كردن او 
  كنند. ) و وى را يگانه سجود مى۲۰۶عيبى او را وَ لَهُ يسَجْدُُونَ ( بى ستايند بپاكى و وَ يُسبَِّحوُنَهُ و مى
  النوبة الثانية

تر ازين  اند كه در قرآن آيتى نيست مكارم الاخلاق را جامع علماء دين و ائمّة شرع متفق قوله تعالى: خذُِ العْفَوَْ



۱۱۳۹ 

؟ قال: لا ادرى حتى اسأل. فذهب »ايا جبرئيل! ما هذ« :آيت. آن روز كه اين آيت فرو آمد مصطفى (ص) گفت
  ثمّ رجع، فقال: يا محمدّ! انّ ربّك يأمرك ان تصل من قطعك، و تعطى من حرمك، و تعفو عمنّ ظلمك.

  ».بعثت ليتمّم بى مكارم الاخلاق«آن گه مصطفى (ص) گفت: 
  و فى معناه انشدوا: 

 مكارم الاخلاق فى ثلاثة
 اعطاء من يحرمه، و وصل من

 

  فذلك الفتى من كملت فيه 
 يقطعه، و العفو عمن اعتدى.

 

اوصانى ربىّ بتسع: اوصانى بالاخلاص فى السرّّ و العلانية، و العدل فى الرضّا و «و قال رسول اللَّه (ص):  
الغضب، و القصد فى الغنى و الفقر، و أن اعفو عمنّ ظلمنى، و أصل من حرمنى، و أن يكون صمتى تفكرا، و 

  ».برامنطقى ذكرا و نظرى ع
خذُِ الْعَفوَْ قيل هو العفو عن المذنب، اى اترك عقوبته. باين قول عفو عفو گنهكار است، فرا گذاشتن گناه از وى و 
عقوبت ناكردن، و اين در ابتداء اسلام بود پس بآيت قتال منسوخ شد. و قيل: معناه خذ العفو من اموالهم. اى 

وا بغير كلفة فخذه، و لا تسئلهم ما وراء ذلك. من قوله تعالى: ما فضل من العيال، و طاب و سهل و أتوك به عف
 يَسىَْٔلوُنَكَ ما ذا ينُْفِقوُنَ قلُِ العْفَوَْ، و هو منسوخ بآية الزّكاة. مجاهد گفت: خذُِ الْعَفوَْ اى ما عفا لك و ظهر و تيسّر

كار مردمان، و آسان فرار و با من اخلاق الناس، و لا تستقص عليهم، و لا تبحث عنهم. ميگويد: سرسرى فراگير 
اى بالمعروف. و المعروف و » وَ أْمرُْ باِلعُْرفِْ«هاى ايشان.  ايشان، فرا گذار بر نهان ايشان، و مجوى پوشيده

  العارفة و العرف كل خصلة حميدة ترضيها العقول، و تطمئنّ اليه النّفوس.
ل المعروف فى الدنّيا هم اهل المعروف فى صنائع المعروف تقى مصارع السّوء، و اه«قال النّبيّ (ص): 

  ».الآخرة
يعنى بلا اله الاّ اللَّه، وَ أَعرْضِْ عنَِ الجْاهِلينَِ اى جهل و اصحابه. ثم نسختها آية » وَ أْمُرْ باِلْعُرفِْ«قال عطاء: 

 :تالسّيف، و قيل: أعرض عنهم بترك مقابلتهم و ترك موافقتهم. چون اين آيت فرو آمد مصطفى (ص) گف
  ؟»كيف يا ربّ و الغضب«

  بار خدايا چون توانم؟ و اين غضب را چه كنم كه در سرشت ما است؟ جبرئيل آمد و آيت آورد.
اى يعتريك و يعرض لك من الشّيطان عارض من وسوسة و فساد و غضب، فَاستَْعِذْ  وَ إِمَّا ينَْزغَنََّكَ منَِ الشَّيطْانِ نَزغٌْ 

شَّيطْانِ الرَّجيِمِ من مكائده، و استغث به. زجاج گفت: النزغ بأدنى حركة تكون، تقول: اى فاستجر، باِللَّهِ منَِ ال
  نزعته اى حرّكته.

يقول: ان نالك من الشيطان ادنى وسوسة. معنى آيت آنست كه: اگر شيطان ترا خلاف آن گويد و نمايد كه ما 
ت، بگوى: اعوذ باللّه منه، كه اللَّه شنواست، و فرموديم در اين آيت از مكارم الاخلاق، تو وى را دفع كن باستعاذ

شهدت عثمان و عليّا و كان بينهما نزغ من الشّيطان، فما ابقى : از ضمير تو آگاه و دانا. قال سعيد بن المسيبّ
  واحد منهما لصاحبه شيئا، ثمّ لم يبرحا حتىّ يستغفر كل واحد منهما لصاحبه.

بى الف قراءت مكى و بصرى و كسايى است. باقى » طيف«نين، إِذا مَسَّهمُْ اصابهم، إِنَّ الَّذيِنَ اتَّقوَْا يعنى المؤم
خوانند، و الطيف ما يتخيّل فى العقل مماّ لا تلحقه العين، او يرى فى المنام، و قيل: اللّمم و الوسوسة » طائف«

ر، و طيف، من طاف و الخيل. تقول: طاف الخيال يطيف طيفا، و طاف الرّجل يطوف طوفا، اذا اقبل و أدب
الخيال، و يجوز ان يكون من طاف الرّجل، فيكون اصله طيّفا بالتّشديد، فخفّف كميتّ و ميت، و طائف اسم 

اى » تذََكَّرُوا«الفاعل من احدهما، و يجوز أن يكون طائف مصدرا كالطيف، كقولهم ما لفلان طائل، اى طول. 
هو الرجّل يغضب الغضبة فيذكر اللَّه، فيكظم الغيظ. : قال سعيد بن جبير تذكّروا عقوبة اللَّه، و قيل استعاذوا باللهّ.

اى: على قال ابن عباس و السّدى: اذا زلّوا تابوا، كقوله تعالى: ذكَرَوُا اللَّهَ فاَستْغَفْرَوُا لذِنُوُبِهِمْ. فإَِذا هُمْ مبُصْرِوُنَ 
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  بصيرة.
  ن.و المبصر صاحب البصيرة. و قيل مهتدون، و قيل منتهو

ضمير » هم«اند، و  ضمير مشركان است، و روا باشد كه اخوان مشركان» هم«اند، و  اين اخوان شياطين وَ إِخوْانُهُمْ
شياطين نهند. يمَدُُّونَهُمْ من المدد، و هو الزّيادة، و من المدّ و هو الجذب. قراءت مدنى يمدونهم بضمّ يا و كسر 

گويد، چنان كه أَنَّما نمُدُِّهُمْ بِهِ منِْ مالٍ وَ بنَينَِ، وَ أَمدَْدنْاهمُْ » ددتام«ميم است. هر چه در قرآن آيد از پسند 
. و  گويند، چنان كه وَ يمَدُُّهُمْ فيِ طُغيْانهِمِْ يَعمَْهوُنَ » مددت«بِفاكهِةٍَ، أَ تمُدُِّوننَِ بمِالٍ، و هر چه آيد از ذم و ناپسند 

ان ديو خواند بمعنى همسازان، و معنى الاية: أنّ الشيّاطين يزينّون لهم در قرآن، اند جاى اللَّه كافران را برادر
الكفر و المعاصى، و يغرونهم و يعينونهم فى الضّلال و الهلاك. ثُمَّ لا يُقصِْرُونَ لا يقلعون و لا ينتهون. يقال: 

  اقصر يقصر و قصرّ يقصّر، اذا كفّ.
  بآِيةٍَ مماّ اقترحوا عليك. وَ إِذا لمَْ تأَْتِهِمْ يا محمد! يعنى المشركين

و قيل: بآية من القرآن، قالوُا لوَْ لا اجتْبَيَتْهَا اى هلّا تقوّلتها من نفسك؟ و اخترعتها من عندك؟ تقول: اجتبيت 
ء و اخترعته و اختلقته بمعنى. مشركان اين بمصطفى از بهر آن ميگفتند كه ايشان چنين ميگفتند كه: اين  الشىّ

  شتن ميسازد و مينهد، چنان كه جاى ديگر گفت: إِنْ هذَا إِلَّا إِفكٌْ افتَْراهُ، أَمْ يَقوُلوُنَ تَقوََّلَهُ.سخن محمدّ از خوي
حسن گفت: هى الاية من القرآن اذا جاءت كذبّوا بها، و اذا تأخّرت طلبوها استهزاء. پس ربّ العالمين گفت: يا 

إِليََّ منِْ ربَِّي، آنچه شما ميخواهيد نه از قبل منست و نه   ما يوُحىمحمدّ! ايشان را جواب ده، گوى: إِنَّما أَتَّبِعُ 
بخواست من، كه آن ز قبل خدا است و بخواست خدا، تا از اللَّه پيغام بمن نيايد من بشما نگويم. ربّ العالمين 

. جاى ديگر گفت: وَ ما هوَُ علَىَ  إِنْ هوَُ إِلَّا وحَيٌْ يوُحى  تصديق وى كرد آنجا كه گفت: وَ ما ينَْطقُِ عنَِ الهْوَى
اى هذا القرآن الذّى اتيت به بصائر منِْ ربَِّكُمْ بيان ظاهر و برهان واضح، و أى آية  الْغيَبِْ بضِنَينٍِ. هذا بصَائِرُ

  اعظم منه؟ وَ هدُىً وَ رحَمَْةٌ لقِوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ.
قول سه گروه از مفسران در سه سبب است: قومى گفتند: اين جواب اين آيت ب وَ إِذا قُرىَِٔ القْرُآْنُ فاَستْمَِعوُا لهَُ 

هر گه كه محمدّ قرآن خويش را » لا تسمعوا لهذا القرآن و الغوا فيه«آنست كه مشركان قريش يكديگر را گفتند: 
ب خواندن گيرد، شما در برابر وى شنعت و نابكار گفتن درگيريد، تا بآن خويش وى را باز شكنيد. اين آيت جوا

  آنست.
قومى گفتند: اين در نماز آمده، كه مسلمانان در نماز پس رسول خداى با وى قرآن ميخواندند بآواز. رسول خدا  

و ، ، و فى رواية: فلا تقرؤا خلفى الا بأم القرآن»لا تنازعونى فى القرآن فاذا قرأت فأنصتوا« :گفته بود ايشان را
اندن اندر خطبه خواهد، و از بهر آن خطبه را قرآن خواند كه خطبه قومى گويند: اين در خطبه است. اين قرآن خو

چيزى از قرآن نه روا است، مردمان را باستماع خطبه فرمود و بخاموشى. و درست است خبر از مصطفى  بى
  ».من قال لصاحبه و الامام يخطب يوم الجمعة انصت فقد لغا«(ص) كه گفت: 

ام ان يخطب يوم الجمعة فاستمعوا و أنصتوا، فان للمنصت الذّى لا و روى عن عثمان بن عفان: اذا قام الام
من توضّأ فأحسن الوضوء، ثمّ أنصت للامام يوم «قال النّبي (ص): و يسمع من الحظّ مثل ما للسامع المنصت. 

  ».الجمعة حتى يفرغ من صلوته، كفّر له ما بين الجمعة الى الجمعة، و زيادة ثلاثة ايّام
يز گفت: فاَستْمَِعوُا لَهُ وَ أَنصْتِوُا معنى آنست كه هر واعظ كه از خدا و رسول سخن گويد، و خلق عمر بن عبد العز

شنويد هيچ سخن مگوييد. ابن مسعود و ابو هريره گفتند: در  را پند دهد، بنيوشيد، و گوش بآن داريد، و تا آن مى
دادند، و يكى  سلام ميكردند، و جواب مىابتداء اسلام سخن گفتند در نماز روا بود، چنان كه يكديگر را 

داد كه: صلّينا كذا و كذا. پس اين آيت فرو آمد و سخن گفتن در نماز حرام  ميگفت: كم صلّيتم؟ ديگرى جواب مى
معنى آنست كه: اعملوا بما فيه و لا » استمعوا و أنصتوا« :گشت مگر تسبيح و تحميد و دعا و ذكر. زجاج گفت
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  ئل: سمعت دعاك اى اجبت دعوتك.تجاوزوه، من قول القا
ابن عبّاس گفت: ذكر اينجا قراءت است در نماز، فيِ نَفْسكَِ اى فى صلوتى الاسرار،  وَ اذكُْرْ ربََّكَ فيِ نَفْسكَِ 

وَ لا  الظهر و العصر. وَ دُونَ الجَْهرِْ منَِ الْقوَْلِ باِلغْدُُوِّ وَ الْآصالِ يعنى الفجر و العشائين، اى: ارفع الصوت وسطا.
  تَكنُْ منَِ الغْافلِينَِ بقلبك و لسانك.

اند. ايشان را درين آيت بپنج نماز ميفرمايد، نمازى با خضوع  خطاب با مصطفى است، و مراد بآن همه مؤمنان 
  و خشوع و ترك غفلت، هم چنان كه جاى ديگر گفت: أَقِمِ الصَّلاةَ لذِِكرْيِ.

انما اتقبل صلاة من تواضع : انّ اللَّه تبارك و تعالى يقول« :و مصطفى (ص) گفت بروايت ابن عباس ازو
لعظمتى، و قطع نهاره بذكرى، و كفّف نفسه من الشهوات ابتغاء مرضاتى، و لم يتعاظم على خلقى، و لم يبت 

ء نور  مصرّا على خطيئته، يطعم الجائع و يؤوى الغريب، و يرحم الضعيف، و يك سو العارى، فذلك الذّى يضي
ء نور الشمّس. يدعونى فألبّى، و يسألنى فأعطى. مثله عندى كمثل الفردوس فى الجنان، لا يشتا  ا يضيوجهه كم

  ».ثمرها و لا يتغير حالها
و قيل معناه: و اذكر ربّك بقلبك، و لا تنسه، و اذكره بالتّسبيح و التحميد، تضََرُّعاً وَ خيِفةًَ خاشعا متذللاّ، خائفا 

منَِ الْقوَْلِ يعنى من الصّوت، اى: اذكره بقلبك و بلسانك غير مجهور به و لا مرفوع به صوتك.  فرقا، وَ دُونَ الجَْهْرِ
باِلْغدُُوِّ وَ الآْصالِ يعنى بكرة و عشيّا. الاصال العشيات، و هى جمع الجمع، فالاصال جمع اصل، و الاصل جمع 

دن بود، امّا اينجا مراد بامداد است، چنان كه اصيل، و هو اسم لما بين العصر الى المغرب. معنى غدوّ بامداد كر
گفت: فالِقُ الإِْصبْاحِ اصباح بامداد كردن بود، و مراد بامداد است، و در قرآن جايها تنزيل گفت بمعنى منزل، 

  همچنين مراد باين غدو غدوات است.
لفة لا يَستَْكبْرِوُنَ اى لا يتعظّمون عنَْ عبِادتَهِِ وَ إِنَّ الَّذيِنَ عنِدَْ ربَِّكَ يعنى الملائكة فى السمّاء. و عند للقربة و الزّ 

يُسبَِّحوُنَهُ ينزّهونه عماّ لا يليق به، و يقولون سبحان اللَّه. و قيل: يسبّحونه يصلّون له، من السّبحة و هى الصلاّة. اين 
داى را عزّ و جلّ سجود آيت آن گه فرو آمد كه كافران گفتند: و ما الرحمن أ نسجد لما تأمرنا؟ سروا زدند و خ

نكردند، و گردن كشيدند. معنى آنست كه: فريشتگان و مقربّان ملأ اعلى با منزلت و رتبت و درجه ايشان خداى 
  آرند. فترت مى سجود كنند، و عبادت بى را مى

  يُسبَِّحوُنَهُ ينزّهونه عن السّوء و يذكرونه، وَ لهَُ يسَجْدُُونَ اى: يصلوّن.
ال: قال رسول اللَّه (ص): اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشّيطان يبكى. فيقول: يا ويله! روى ابو هريرة، ق

  ».امر بالسّجود، فسجد، فله الجنةّ، و أمرت بالسجّود فعصيت، فلى النّار
تك فقلت: مرافق». سلنى«و عن ربيعة بن كعب الاسلمى، قال: كنت ابيت مع النّبيّ (ص) و أتيته بوضوئه، فقال: 

  ؟»او غير ذلك«فى الجنّة. قال: 
  ».فأغنى على نفسك بكثرة السّجود«فقلت. هو ذاك. قال: 

اكثر من السجّود فانه لا يسجد عبد للَّه سجدة الّا رفعه اللَّه بها درجة، و حطّ بها «و قال صلّى اللَّه عليه و سلمّ: 
  ».عنه خطيئة

  النوبة الثالثة
آمد از خداوند كريم مهربان، بار خداى همه بار خدايان، كريم و لطيف در نام و در  فرمان قوله تعالى: خذُِ الْعَفوَْ

نشان، بمحمدّ خاتم پيغامبران، و مقتداى جهانيان، كه: اى سيدّ! در گذار گناه از گناهكاران، و بپوش عيب ايشان، 
ه، گفتار براستى و با خلق و بركش قلم عفو بر جريده بدكاران. اى سيد! از ما گير خلق پسنديده، و فعل ستود

آشتى. در صحبت يار نيكان، و در خلوت تيمار بر ايشان. اى سيدّ! من كه خداوندم بردبارم، و بردباران را 
بينم، و پرده بر وى ميدارم، و بعقوبت نشتابم، و  دوست دارم. از دشمن ناسزا ميشنوم، و شوخى وى در خلوت مى
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  گاه خود باز ميخوانم كه: إِنْ ينَتْهَوُا يُغفْرَْ لَهمُْ ما قدَْ سَلفََ.توبه و عفو بر وى عرضه ميكنم، و بدر
و فى بعض الآثار: يقول اللَّه تعالى: ناديتمونى فلبيتكم، سألتمونى فأعطيتكم، بارزتمونى فأمهلتكم، تركتمونى 

  فرعيتكم، عصيتمونى فسترتكم. فان رجعتم الى قبلتكم، و ان ادبرتم عنى انتظرتكم.
خوانديد، بلبّيك جواب دادم. از من نعمت خواستيد عطا بخشيدم. به بيهوده  من! رهيگان من! مرا بآواز بندگان

بيرون آمديد مهلت دادم. فرمان من بگذاشتيد رعايت از شما برنداشتم. معصيت كرديد ستر بر شما نگه داشتم. با 
  انا اجود الاجودين و اكرم الاكرمين. اين همه گر بازآئيد بپذيرم، ور برگرديد باز آمدن را انتظار كنم.

و فى الخبر: اذا تاب الشيخ يقول اللَّه عزّ و جلّ: الان! اذ ذهبت قوتك، و تقطعت شهوتك. بلى انا ارحم 
  الراحمين، بلى انا ارحم الراحمين.

و خود  چون اين آيت فرو آمد كه خذُِ العْفَوَْ، رسول خدا دانست كه عفو از خصائص سنت حق است جل جلاله،
  ».المؤمن يأخذ من اللَّه خلقا حسنا« :گفته بود عليه الصلاة و السلام كه

اين خلق نيكو از حق گرفت، و اين سنت پسنديده بر دست گرفت تا بحدى رسيد كه روز احد آن چندان رنج و 
  ».اللّهمّ اهد قومى فانّهم لا يعلمون« :اذى ديد از مشركان، و با اين همه ميگفت

رأيت عدوّ اللَّه ابليس ناحلا مهموما، فقلت: « :مصطفى (ص) گفت ينَْزغَنََّكَ منَِ الشَّيطْانِ نَزغٌْ فاَستَْعذِْ باِللَّهِوَ إِمَّا 
يا عدوّ اللَّه! ممّ نحو لك؟ قال من صهيل فرس الغازى، و اذان المؤذّنين، و كسب درهم من الحلال، و قول العبد: 

  اعوذ باللّه من الشّيطان الرجّيم.
آن مهتر عالم و سيدّ ولد آدم صلوات اللَّه و سلامه عليه گفت: وقتى آن سر اشقيا، مهجور مملكت، ابليس را ديدم 
نزار و ضعيف و درمانده، سر بجيب مهجورى فرو برده، گفتم يا عدوّ اللَّه! اين ضعف و نحافت تو از چيست؟ 

چيز است. هر گه كه از آن چهار چيز يكى  گفت: اى محمدّ! اين ضعف و گداختگى و درماندگى من از چهار
روى نمايد چنان گداخته شوم كه نمك در آب گدازد، و شمع در آتش: يكى آواز اسب غازيان در صف جهاد با 
كافران. دوم آواز مؤذنان در وقت اذان. سوم كسب كردن حلال بشرط شريعت و مقتضى ايمان، چهارم گفتار 

  من الشّيطان الرجّيم.بنده مؤمن كه گويد: اعوذ باللّه 
فرمان آمد كه اى سيدّ! هر كه با دشمن حرب كند، زره بايد و خفتان، جوشن و برگستوان خود و مغفر، خيل و 

 اند، فإَِذا قَرَأْتَ القُْرآْنَ فاَستَْعذِْ باِللَّهِ زره ايشان، إِمَّا ينَزْغَنََّكَ مِنَ  لشكر. اى سيدّ! امت تو در معركه شيطان قرار گرفته
برگستوان ايشان. الشَّيطْانِ نَزْغٌ فاَستَْعذِْ باِللَّهِ جوشن ايشان، قلُْ أَعوُذُ بِرَبِّ الفْلََقِ خود ايشان، قلُْ أَعوُذُ بِربَِّ النَّاسِ 

چون با زين سلاح و عدتّ بحرب ابليس آيند، لا جرم از وساوس و نزغات وى ايمن شوند: إِنَّهُ ليَسَْ لَهُ سُلطْانٌ 
  لَّذيِنَ آمنَوُا.عَلىَ ا

  ».انّ لكلّ ملك حمى، و انّ حمى اللَّه محارمه« :و در خبر است
هر پادشاهى را در دنيا حمايتگاهى است، و خداوند عالم را جل جلاله سه حمايتگاه است: يكى توحيد و 

  لا اله الا اللَّه حصنى.: شهادت، چنان كه گفت
آمنِاً . سه ديگر گفتار اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. آهوى دشتى و مرغ هوايى ديگر حرم مكّه: وَ منَْ دخَلَهَُ كانَ 

مكة حرام بتحريم اللَّه، لا يختلى «قال النّبيّ (ص): ، كه سايه حرم بر فرق وى افتاد از خصمان ايمن گشت
  ».خلاها و لا يعضد شوكها و لا ينفّر صيدها

پرستى، هزار سال بت را سجود  ه. اگر زنّار دارى، بتتوحيد و شهادت محل حصن و امن پادشاه است عزّ جلال
برده و آتش پرستيده، چون يك قدم بر بساط توحيد و شهادت نهاد از آتش عقوبت ايمن گشت، و مستحق 

  رضوان اكبر شد.
  ».اذا قالوها عصموا منى دماءهم و اموالهم«قال النّبي (ص): 
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اى كه فتنه ديو است و سخره شيطان، و در بند همزات و  بنده أَعوُذُ باِللَّهِ حصار و حمايتگاه مولى است. هر
غمزات ابليس، چون چنگ نياز و افلاس درين عروه وثقى زد كه: اعوذ باللّه من الشّيطان الرجيم، ابليس را 

  بطاعت و ايمان وى كار نه، و هيچ دشمن را در حمايتگاه او قرار نه.
چون توفيق در راه مرد آيد كيد شيطان در وى اثر نكند. در  طائفٌِ منَِ الشَّيْطانِ الاية إِنَّ الَّذيِنَ اتَّقوَاْ إِذا مسََّهُمْ

روزگار عمر خطاب جوانى از نماز خفتن بازگشته، زنى براه وى آمد، خود را بر وى عرضه كرد. او را در فتنه 
كرد. اين آيت فرا زبان وى  افكند و رفت. جوان بر اثر زن ميرفت تا بدر سراى آن زن رسيد. آنجا ساعتى توقف

فتاد و إِنَّ الَّذيِنَ اتَّقوَْا إِذا مسََّهمُْ طائفٌِ منَِ الشَّيطْانِ تذََكَّروُا فإَِذا هُمْ مبُصْرُِونَ. چون اين آيت برخواند، بي: آمد
را بيهوش شد. آن زن در وى نگرست، او را بر آن حال ديد، دلتنگ شد. كنيزك خود را برخواند، و هر دو او 

برگرفتند، و بدر سراى آن جوان بردند، و او را بخوابانيدند، و خود بازگشتند. اين جوان پدرى پير داشت، بيرون 
آمد از سراى خويش، او را چنان ديد برگرفت او را، و در خانه برد. چون بهوش باز آمد، پدر از حال وى پرسيد، 

آن گه قصه در گرفت. چون اينجا رسيد كه آيت بر خواند گفت: يا ابت لا تسئلنى. مپرس كه مرا چه حال افتاد. 
اى زد، در آن حال از دنيا بيرون شد كالبد خالى كرده. پس آن گه عمر خطاب را ازين قصّه خبر كردند بعد از  شهقه

چرا خبر نكرديد پيش ازين تا من او را بديدمى. آن گه برخاست و رفت تا بسر خاك وى، : دفن وى، گفت
سه بار گفت چنين، و از ميان خاك جواب آمد سه بار: قد ». وَ لمِنَْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ جنََّتانِ«لان! فنادى: يا ف

سماع حقيقت استماع قرآن است، و سماع روزگار مرد را  اعطانيهما ربىّ يا عمر! وَ إِذا قُرىَِٔ الْقُرآْنُ فاَستْمَِعوُا لهَُ
ايست كه از ميان دل برجوشد، و تربيت او از عين صدق  ع چشمهبيش از آن زندگى دهد كه روح قالب دهد. سما

است، و صدق مر سماع را چنان است كه جرم آفتاب مر شعاع را، و تا ظلمات بشريتّ از پيش دل برنخيزد، 
حقيقت آفتاب سماع روا نبود كه بر صحراء سينه مرد تجلى كند. و بدان كه سماع بر دو ضرب است: سماع 

سماع خواصّ ديگر. حظّ عوام از سماع صوت است و نغمت آن، و حظّ خواص از سماع  عوام ديگر است و
ايست ميان صوت و معنى و اشارت آن. عوام سماع كنند بگوش سر و آلت تمييز و حركت طباع، تا از غم  لطيفه

آورد ايشان  برهند، و از شغل بياسايند. خواص سماع كنند بنفسى مرده و دلى تشنه و نفسى سوخته، لا جرم بار
  را نسيم انسى و يادگار ازلى و شادى جاودانى.

اند: حقيقت سماع يادگار نداء قديم است كه روز ميثاق از بارگاه جبروت و جناب احديت روان گشت  و گفته 
 ؟ بسمع بندگان پيوست، و ذوق آن بجان ايشان رسيد. ندايى كه مستودع آن در جهان است،»أَ لسَتُْ برِبَِّكُمْ«كه: 

و مستقر آن در جان است. آنچه شاهد است نشان است، و آنچه عبارت است عنوان است. آنچه در خبر گمان 
است، در وجود عيان است، هفت اندام رهى بنداء دوست نيوشان است، نداء دوست نه اكنونى است كه 

  جاودان است.
خبر، يكى بزبان و دل ياد كرد  ى بزبان ياد كرد دل از آن بىياد كنندگان اللَّه سه مرداند: يك وَ اذْكُرْ ربََّكَ فيِ نَفْسِكَ

يكى بزبان خاموش و دل درو مستغرق، چنان ». و المخلصون على خطر عظيم«اند:  امّا كارش بر خطر، كه گفته
الهى! چه ياد كنم كه خود همه يادم! من خرمن نشان خود فرا باد نهادم! و كيف اذكره من : كه پير طريقت گفت

نساه؟! اى يادگار جانها! و ياد داشته دلها! و ياد كرده زبانها! بفضل خود ما را ياد كن، و بياد لطفى ما را لست ا
  شاد كن.

خبر است از نعت تفرقه. عنديت » لا يَستْكَبِْرُونَ عنَْ عبِادتَِهِ«إِنَّ الَّذيِنَ عنِدَْ ربَِّكَ اشارت است بنقطه جمع، 
احكام عبوديت بر ايشان نگه داشته، تا بنده روان باشد ميان جمع و تفرقت. كرامت ايشان را اثبات كرده، و 

جمع حقيقت را نشان است و تفرقت شريعت را بيان است. لِكلٍُّ جعَلَنْا منِْكمُْ شِرعْةًَ وَ منِهْاجاً اشارت بآن است، 
  و اللَّه اعلم بالصوّاب.
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  مدنية -سورة الانفال -۸
  النوبة الاولى ۱

  بِسْمِ اللَّهِ بنام خداوند، الرَّحمْنِ فراخ بخشايش، الرَّحيِمِ مهربان. :قوله تعالى
پرسند ترا، عنَِ الْأَنْفالِ از غنيمتها كه از دشمن ياوند بجنگ، قلُِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسوُلِ گوى يا محمد  يَسىَْٔلوُنَكَ مى

وَ أَصـْلحِوُا ذاتَ بيَـْنِكُمْ و بـا يكـديگر بآشـتى زييـد. وَ  ،بپرهيزيدكه آن غنيمتها خدايراست و رسول را. فاَتَّقوُا اللَّهَ 
  ايد. ) اگر گرويدگان۱أَطيِعوُا اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ و فرمان بريد خداى را و رسول را، إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ (

ه يـاد كننـد و رايشـان، وجَِلـَتْ قُلـُوبُهُمْاند. إِذا ذُكِرَ اللَّهُ كـه ا إِنَّماَ المْؤُْمنِوُنَ الَّذيِنَ گرويدگان ايشان بترسـد دلهـاى  للَّـ
  ايشان.

ربَِّهـِمْ   وَ إِذا تُليِتَْ عَليَْهِمْ و چون بر ايشان خوانند آياتـُهُ سـخنان او، زادتَْهـُمْ إِيمانـاً ايشـان را ايمـان افزايـد، وَ عَلـى
  ) و بخداى خويش پشتى ميدارند.۲يتَوََكَّلوُنَ (
  .موُنَ الصَّلاةَ ايشان كه نماز بپاى دارندالَّذيِنَ يُقيِ

  ) و از آنچه ايشان را داديم نفقه ميكنند.۳وَ ممَِّا رزَقَنْاهُمْ ينُْفِقوُنَ (
 هـا اسـت اند براستى، لَهُمْ درَجَاتٌ عنِدَْ ربَِّهِمْ ايشان را درجـه اند كه ايشان گرويدگان أُولئِكَ هُمُ المْؤُْمنِوُنَ حَقًّا ايشان

  ) و روزى نيكو.۴خداوند ايشان، وَ مَغْفِرَةٌ و آمرزش، وَ رزِْقٌ كَريِمٌ (بنزديك 
كه خداوند تو ترا بيرون كرد از خانه خويش براستى. وَ إِنَّ فَريِقاً مـِنَ المْـُؤْمنِينَِ  كمَا أَخْرجََكَ ربَُّكَ منِْ بيَتِْكَ باِلحَْقِّ

  داشتند.) و گروهى از مؤمنان آن را كراهيت مي۵لَكارِهوُنَ (
 ،در چيزى كه تو در آن بر حق بودى، بَعدَْ مـا تبَـَيَّنَ پـس آنكـه پيـدا شـد. يجُادِلوُنَكَ فيِ الحَْقِّ با تو پيكار ميكردند

ــرُونَ ( ــمْ ينَْظُ ــوْتِ گــويى كــه بــآن مانســت كــه ايشــان را بمــرگ ميراننــد، وَ هُ ــى المَْ ) و ايشــان ۶كأََنَّمــا يُســاقوُنَ إِلَ
  نگرستند. مى
آن يَعدُِكُمُ اللَّهُ خداى شما را وعده داد، إِحدْىَ الطَّائِفتَيَنِْ أَنَّها لَكُمْ كه يكى از دو گروه شما را بود. وَ تـَوَدُّونَ  وَ إِذْ

ه ميخواهـد. أَ خار دوست ميداريد شما. أَنَّ غيَْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ تَكوُنُ لَكُمْ كه از درخت بى نْ چينيد. وَ يُريِدُ اللَّهُ و اللَّـ
  ) و بيخ كافران ببرد.۷بسخنان خويش. وَ يَقْطَعَ دابِرَ الْكافِريِنَ ( يحُِقَّ الحَْقَّ بِكَلمِاتِهِ كه حق پيدا و درست كند

) و هـر چنـد كـه ۸ليِحُِقَّ الحَْقَّ تا حق را هست كند. وَ يبُْطلَِ البْاطلَِ و باطـل را نيسـت كنـد. وَ لـَوْ كـَرِهَ المْجُْرِمـُونَ (
  يد آن را كافران.دشخوار آ

  النوبة الثانية
ذيِنَ كَفـَرُوا الى قولـه ثـُمَّ  بدان كه سورة الانفال مدنى است مگر هفت آيت كه به مكه فرو آمـد وَ إِذْ يمَْكـُرُ بـِكَ الَّـ
يُغْلبَوُنَ. جمله سورة پنج هزار و هشتاد حرف است و هزار و نود و پنج كلمة است. در فضيلت اين سورة ابىّ كعب 

من قرأ سورة الانفال و براءة، فانا شفيع له و شاهد يـوم القيمـة، «قال قال رسول اللَّه:   ت كند از مصطفى صرواي
ء من النفاق و اعطى من الاجر بعدد كل منافق و منافقـة فـى دار الـدّنيا عشـر حسـنات و محـى عنـه عشـر  انّه برى

  ».يه ايام حياته فى الدّنياسيّئات و رفع له عشر درجات، و كان العرش و حملته يصلوّن عل
  درين سورة شش آيت منسوخ چنان كه رسيم بآن شرح دهيم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ. يَسـْىَٔلوُنَكَ عـَنِ الْأَنْفـالِ. ابـن عبـاس گفـت: سـبب نـزول ايـن آيـت آن بـود كـه روز بـدر 
  »اسيرا فله كذا من قتل قتيلا فله سلبه و من اسر« :مصطفى گفت

ت: هر كه كافرى را بكشد ويراست سلب آن كشته و هر كه اسيرى را گيرد همچنين. پس چون جنگ در پيوست گف
جوانان و ورنايان فرا پيش شدند و جنگ كردند، قومى را كشتند و قومى را اسير گرفتند، و پيران و اعيان و وجـوه 
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شمنان از وى ميكردند، و قلب لشـكر لشكر بنزديك رايات اسلام ايستاده بودند در حضرت مصطفى ص و دفع د
كردند. پس آن جوانان و نوخاستگان كـه جنـگ ميكردنـد طمـع كردنـد كـه سـلبها و  نگاه ميداشتند اما جنگ نمى

غنيمتها مفرد بايشان دهند. يكى انصارى برخاست، نام وى ابو اليسر ابن عم و اخو بنى سـلمه، گفـت: يـا رسـول 
تيم و هفتـاد دشـمن اسـير گـرفتيم سـلب ايشـان همـه مـا راسـت چنـان كـه وعـده اللَّه اينك هفتاد مرد از دشمن كش

اى، و سعد معاذ در جمله ايشان بود كه بحضرت مصطفى بود ايستاده، و مصـاف نگـه ميداشـتند، گفـت: يـا  داده
هـم در رسول اللَّه ما نه از بد دلى جنگ ميكرديم، لكن نخواستيم كه ترا خالى بگذاريم و چنان كه ايشـان مـا نيـز 

مصاف بوديم و ايشان را بدفع دشمن يارى ميداديم، پس سـلب و غنيمـت ايشـان را تنهـا نرسـد، سـخن در ميـان 
  ايشان دراز شد.

كشته بودند بجنگ شد، و سعيد بن العاص بن اميه را بكشـت و شمشـير  و سعد بن ابى وقاص برادر وى را عمر
» اعطنـى هـذا«برداشت پـيش مصـطفى ص آورد گفـت:  وى بستد، شمشيرى نيكو نام آن ذو الكتيفة، آن شمشير

سـعد را آن ». ضـعه«، رسـول جـواب داد »اعطنـى هـذا«، يـك بـار ديگـر گفـت »ضـعه«رسول خدا جواب داد: 
يَسـْىَٔلوُنَكَ عـَنِ : ناخوش آمد، دل تنگ شد، و درين معنى گفت و گوى در ميان صحابه افتاد، تا جبرئيل آيـت آورد

فالُ لِلَّهِ وَ الرَّسوُلِ. مصطفى ص بحكم اين آيت غنيمتها و سلبها از دست ايشان بيرون كرد و ميان الْأَنْفالِ قلُِ الْأَنْ
ايشان بسويّت قسمت كرد و سعد بن ابى وقاص را بخواند و گفت: يا سعد آن گه نه آن من بود شمشير، اكنون آن 

  منست بتو داديم.
پرسند ازين مال غنيمت. سـؤال بـر دو وجـه  ن است. يعنى كه مؤمنان ترا مىيَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ الْأَنْفالِ و او ضمير مؤمنا

در آن پيوسـته. ميگويـد: تـرا از انفـال  عـن است: سؤال استعلام و سـؤال طلـب. و ايـن سـؤال اسـتعلام اسـت كـه
رسـيدند پ اند: كـه از آن مـى بايد داد؟ و گفته ميپرسند تا بدانند كه حكم آن چيست، حلال است يا حرام؟ و بكه مى

گذشته پيش ازين امت حرام بود. خوردن آن ميخواستند تا بدانند كه بر ايشان هم حرام است يا نـه.   كه بر امّتهاى
زيادت است و دليل بر اين قرائت ابن مسعود است: يسئلونك الانفـال  عن قومى گفتند: اين سؤال طلب است، و

نفـل. قـال  نند و ميخواهند، و الانفال الغنائم، واحـدهاك بحذف عن. معنى آنست كه مؤمنان انفال از تو طلب مى
  لبيد:

 ان يقـــــــــوى ربنّـــــــــا خيـــــــــر نفـــــــــل
  

ــــــــــــه رأســــــــــــى و عجــــــــــــل   و بــــــــــــاذن اللَّ
  

النفل الزيادة و منه النافلـة لولـد الولـد و كـذلك  يقال نفلنى كذا اى اعطانى، و النّوفل الرجل الكثير العطاء، و قيل
  النافلة من الصلاة.

هِ وَ الرَّسوُلِ تعظيم را نام اللَّه در آورد و ابتدا بذكر خويش كـرد جـل جلالـه. معنـى آنسـت كـه حكـم قلُِ الْأَنْفالُ لِلَّ
انفال ديگر است  :غنيمت با مصطفى افكنديم، آن وى است، چنان كه او خواهد در آن حكم كند. ابن جرير گفت

د و بمال كافران در رسند و جمع كننـد، و غنائم ديگر. غنائم آنست كه بعد از جنگ مسلمانان را نصرت و ظفر بو
.. الآية و انفال زيادتسـت، كـه بعـد از قسـمت .ءٍ وَ اعْلمَوُا أَنَّما غنَمِتُْمْ منِْ شيَْ: حكم اين غنائم آنست كه اللَّه گفت

امام چيزى بكسى دهد زيادت از قسمت براى خويش. مجاهد و عكرمه گفتند: غنـائم روز بـدر علـى الخصـوص 
ود، بحكم اين آيت و آن كس را ميداد كه خود ميخواست، پس رب العـزّة آن حكـم بخمـس منسـوخ مصطفى را ب

  .. الآية..ءٍ كرد و بقول ايشان اين آيت منسوخ است و ناسخ آنست كه: وَ اعْلمَوُا أَنَّما غنَمِتُْمْ منِْ شيَْ
ه مـع الـدنيا بمـا فيهـا و ابن زيد گفت: آيت محكم است و ثابت، و معنى آنست: قلُِ الْأَنْفالُ لِلَّ هِ و هى لا شـك للَّـ

  الآخرة، و الرسول يضعها فى مواضعها الّتى امر اللَّه بوضعها فيها.
ميگويد: انفال و غنائم همه خداى را است و دنيا و آخرت و هر چه در آن همه خداى را است، كس را با وى در 

آنجا نهد و بآنكس دهد كه اللَّه فرمايد. اين حكـم  آن انبازى نه و رسول راست، يعنى كه رسول بحكم فرمان خدا
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  چنين كرد و پس از آن بچهل روز حكم غنائم فرو فرستاد، گفت: فان للَّه خمسه و لكم اربعة اخماسه.
وا اللَّهَ فى فاَتَّقوُا اللَّهَ وَ أَصْلحِوُا ذاتَ بيَنِْكُمْ اى الحالة الّتى بينكم، ليكون سببا لالفتكم و اجتماع كلمتكم. وَ أَطيِعُ

  فرائضه وَ رَسوُلَهُ فى سنّته.
ايـد مقتضـى  إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ فان الايمان يوجب ذلك. اين خطاب با صـحابه رسـول اسـت ميگويـد: اگـر مؤمنـان

دارى يـك دل و يـك سـخن باشـيد، و در كـار  ايمان آنست كه خداى و رسول را فرمـان بـردار باشـيد، و در طاعـت
مجادلت و اختلاف از ميان برداريد، و بخداى و رسول باز گذاريد تا چنان كه خواهـد در آن حكـم  غنائم و انفال

  كند، و همه بهم صلح كنيد تا رستگار شويد.
و من يطع اللَّه و رسوله فقد رشد و من يعصهما «خطب رجل عند رسول اللَّه ص فقال:  :روى عدى بن حاتم قال

من يطع اللَّه و رسوله فقـد رشـد «ثمّ قال رسول اللَّه: » بئس الخطيب انتاسكت ف«فقال النبى ص: ». فقد غوى
   و من يعصهما و من يعص اللَّه و رسوله فقد غوى، فلا تقل

.. الآية اى اذا ذكرت عظمة اللَّه و قدرته، و ما خـوفّ .إِنَّماَ المْؤُْمنِوُنَ الَّذيِنَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ: ثمّ وصف المؤمنين فقال
عصاه فزعت قلوبهم، فانقادت لاوامره و ارتدعت عن نواهيه و اطمأنت الى وعده و فرقـت عـن وعيـده. وَ  به من

القرآن زادتهم تصديقا و يقينا و خشية، اذا تامّلوا و تدبّروا معانيه. حجتى روشـن اسـت  .. اى.إِذا تُليِتَْ عَليَْهِمْ آياتُهُ
د در ايمان، و رب العـالمين صـريح ميگويـد: زادتهـم تصـديقا و اين آيت بر مرجيان كه زيادت و نقصان را منكران

يقينا و خشية، اذا تامّلوا و تدبّروا معانيه. حجتى روشن است اين آيت بر مرجيان كه زيادت و نقصـان را منكرانـد 
اثبات نكرد در ايمان، و رب العالمين صريح ميگويد: زادتَْهُمْ إِيماناً، و آن وجهى ديگر كه رب العزة حقيقت ايمان 

الّا باجتماع خصلتهاى نيكو از اعمال ظاهر و باطن، و ايشان حقيقت ايمـان بمجـرد قـول اثبـات ميكننـد. تعـالى 
ان للايمان زيادة و نقصانا، قيل فما زيادته، قال: اذا  :اللَّه عما يقول الظالمون. قال عمر بن حبيب و كان له صحبة

ذا سهونا و قصّرنا و غفلنا فـذلك نقصـانه. و كتـب عمـر بـن عبـد العزيـز الى ذكرنا اللَّه و حمدناه فذلك زيادته، و ا
بعض اخوانه: ان للايمان سننا و فرائض و شرائع فمن استكملها استكمل الايمان و من لم يستكملها لم يستكمل 

  لا يخافون سواه.ربَِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ يفوضون اليه امورهم و يثقون به فلا يرجون غيره و   الايمان. وَ عَلى
  الَّذيِنَ يُقيِموُنَ الصَّلاةَ وَ ممَِّا رزَقَنْاهُمْ ينُْفِقوُنَ. هر نفقه كه در قرآن با نماز پيوسته است زكاة است.

 :من لم يكن منافقا فهو مؤمن حقا و قيل: أُولئِكَ هُمُ المْؤُْمنِوُنَ حَقًّا سرا و جهرا بخلاف المنافق. ابن عباس گفت
فقـال: الايمـان ايمانـان، فـان كنـت  رجل الحسن فقال: أ مؤمن انـت؟ حقا، مثل صدقوا صدقا، سألتقديره حقوا 

تسألنى عن الايمان باللّه و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و الجنة و النار و البعث و الحساب فانا مؤمن بها، 
ذا ذُكِرَ اللَّهُ وجَِلتَْ قُلوُبُهُمْ الى قوله عنِدَْ ربَِّهِمْ، فو اللَّه مـا ادرى أ و ان كنت تسألنى عن قوله: إِنَّماَ المْؤُْمنِوُنَ الَّذيِنَ إِ

منهم انا ام لا؟ و يقال الحق فى الكلام على وجهين، احدهما المستحق و الثانى ما لـه حقيقـة الوجـود، بخـلاف 
ا لَهـُمْ درَجَـاتٌ الباطل فانه لا وجود له. و روا باشد كه أُولئِكَ هُمُ المْؤُْمنِوُنَ اينج ا سخن بريده گردد پس گويى: حَقًـّ

لهـم  :بدرستى و راستى كه ايشان را درجتها و منزلتهـا اسـت در بهشـت نزديـك خداونـد ايشـان. و قيـل عنِدَْ ربَِّهِمْ
  در.خالص من شوايب الك» وَ رزِْقٌ كَريِمٌ«للذنوب، » وَ مَغْفِرَةٌ«درجات فى الجنة يرتقونها باعمالهم الرفيعة. 

اند. قومى گفتند: اين متصل است باول، و كاف كـاف تشـبيه  مفسّران در معنى آيت مختلف» كمَا أَخْرجََكَ ربَُّكَ« 
ه لقـاهم، و ايـن  است و التشبيه وقع بين الصلاحين، اى صلاحهم فى اصلاح ذات البين كصلاحهم فى اخـراج اللَّـ

ه  قول عكرمه است و تقدير آيت اينست فاَتَّقوُا اللَّهَ وَ أَصْلحِوُا ذاتَ بيَنِْكُمْ فان ذلك خير لكـم كمـا كـان اخـراج اللَّـ
تعالى محمدا من بيته بالحق خيرا لكم و ان كرهه فريق منكم. ميگويد: همه بهم صلح كنيـد و بـا يكـديگر بآشـتى 

نه خـويش زييد كه صلاح كار و صلاح دين شما را درين است، هم چنان كه روز بدر خداى تعالى محمد را از خا
مدينه بيرون آورد بجنگ بدر، اگر چه قومى را كراهيت آمد كه ساز جنگ نكرده بودند، امـا صـلاح ايشـان در آن 
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  بود.
انـد  ؤمنانو قيل: التشبيه وقع بين الحقّين اى هُمُ المْؤُْمنِوُنَ حَقًّا كمَا أَخْرجََكَ ربَُّكَ منِْ بيَتِْكَ باِلحَْقِّ ميگويد: ايشان م

 التشـبيه وقـع بـين الكـراهتين اى :ى چنان كه اللَّه ترا از خانه خويش بيرون آورد بحق و راستى. و قيلبحق و راست
كَ مـِنْ بيَتْـِكَ بـِالحَْقِّ وَ إِنَّ فَريِقـاً مـِنَ المْـُؤْمنِينَِ  لَكـارِهوُنَ، الانفال للَّه و الرسول و ان كره بعضهم كمَـا أَخْرجَـَكَ ربَُّـ

و مجادلت ايشان در قسمت غنايم هم چون كراهيت ايشـان اسـت و مجادلـت ايشـان  ميگويد: اين كراهيت ايشان
اخرجتنا للعير و لم تعلمنا قتالا فنستعد له. و تقديره امض لامر اللَّه فـى الغنـائم و ان كرهـوا كمـا  روز بدر. اذ قالوا

 اذا چ تعلق ندارد و كاف بمعنـىمضيت على خروجك. وَ هُمْ كارِهوُنَ، قومى گفتند از مفسران كه اين آيت باوّل هي
معناه و احسن اذا احسن اللَّه اليك. و تقديره اذكر يا محمد اذ أَخْرجَـَكَ   أَحْسنََ اللَّهُ إِليَْكَ است كقوله وَ أَحْسنِْ كمَا

نَ المْـُؤْمنِينَِ لَكـارِهوُنَ بالوحى الذّى اتاك به جبرئيل. وَ إِنَّ فَريِقاً مِ ربَُّكَ منِْ بيَتِْكَ يعنى المدينة الى بدر بالحق. اى
ه  الخروج مع كراهية نفار الطبع عن الميثاق لا كراهية ضد الارادة، لانهم كرهوا اولا ثم ارادوا و لم يكرهوا امر اللَّـ

  عز و جل بحال.
رب شـق فى القتال و ذلك انهم خرجوا للعير و لم ياخذوا اهبـة الحـرب فلمـا امـروا بـالح يجُادِلوُنَكَ فيِ الحَْقِّ اى

عليهم ذلك و طلبوا الرخصة فى ترك ذلك، فهو جدالهم بعد ما تبيّن ان الجهاد واجب و الخروج صواب، و علموا 
كارهون القتال كراهية من يسـاق الى المـوت، و هـم  انّ امرك امر اللَّه، كأََنَّما يُساقوُنَ إِلىَ المْوَْتِ وَ هُمْ ينَْظُرُونَ اى

زيد: يجادلونك يعنى، الكفار فى الحـق، اى فـى الاسـلام. بَعـْدَ مـا تبَـَيَّنَ بـان و ظهـر  ينظرون الى اسبابه. قال ابن
  الاسلام كأََنَّما يُساقوُنَ إِلىَ المْوَْتِ حين دعوا الى الاسلام وَ هُمْ ينَْظُرُونَ تلك الحالة.

كـه كـرز بـن  و سدى و جماعتى مفسران آنسـت وَ إِذْ يَعدُِكُمُ اللَّهُ إِحدْىَ الطَّائِفتَيَنِْ شرح اين قصه بقول ابن عباس
جابر القرشى بدر مدينه آمد و غارت كرد و چرندگان مدينه جمله براند. خبر به مصطفى ص رسيد، بـر نشسـت بـا 
جماعتى ياران و بر پى وى برفتند و بوى در نرسيدند و باز گشتند، بعد از آن خبر بمدينه آمد كه بـو سـفيان از شـام 

  يعنى قافلة معها الطيب. اللطيمة قريش با وى مالى عظيم و تجارتى فراوان. و هىآيد و كاروان  مى
رسول خدا مهاجر و انصار را بر خواند و ايشان را خبر داد كه آنك كاروان قريش با مال فراوان رسيد بنزديك بدر، 

ند و از ايشان دو سـوار بـيش و اگر ما براه ايشان شويم، بخير و غنيمت باز گرديم. سيصد و سيزده مرد فرا راه بود
  نبودند و يك شتر ميان سه كس بود.

رفتند نه بقصد جنـگ  كانوا يتعاقبون عليه، و هيچ ساز جنگ و آلت حرب با ايشان نه، كه ايشان براى كاروان مى
و حرب. در كاروان قريش عمرو بن العاص بود و عمرو بن هشام و مخرمة نوفل الزهرى با چهل سـوار بزرگـان و 

وران قريش. بو سفيان بدانست كه رسول خدا بيرون آمد با ياران به طلب كاروان. ضمضم بـن عمـرو الغفـارى سر
بمكه فرستاد، قريش را خبر كرد از حال، و گويند كه شيطان بـر صـورت سـراقة بـن مالـك بـن جعـثم فراديـد آمـد و 

اهل مكه همه ». ناس و انى جار لكمان محمدا و اصحابه قد عرضوا لعيركم و لا غالب لكم اليوم من ال«گفت: 
خشم گرفتند و آواز بيكديگر دادند تا جمله بيرون شدند مگر ضعيفان. همه با سـاز حـرب و سـلاح تمـام. رسـول 
خدا با ياران از مدينه برفته. و واديى است كه ذفران خوانند آنجا فرو آمده، جبرئيـل آمـد، از حضـرت عـزت ايـن 

اللَّهُ إِحدْىَ الطَّائِفتَيَنِْ أَنَّها لَكُمْ الطائفتان هاهنا الجند و العير و ابو جهـل مـع الجنـد و ابـو  آيت آورد: وَ إِذْ يَعدُِكُمُ
سفيان مع العير. خيّر رسول اللَّه بين ان ينصر علـى العـدو او ينقـل عيـرهم. گـزين دادنـد رسـول خـداى را كـه اگـر 

و مال. رسول خدا دشمن بگريد كه در دست او دهند، خواهد سپاه دشمن در دست او دهند، و اگر خواهد كاروان 
و مؤمنان دوست داشتند كه كاروان با مال در دست ايشان دهند. ايشـان را جـواب دادنـد: وَ تـَوَدُّونَ أَنَّ غيَـْرَ ذاتِ 

ه ميخواهـد كـه حـق درسـت الشَّوْكَةِ تَكوُنُ لَكُمْ، شما دوست ميداريد كه از درخت بى كنـد و  خار رطب گيريد و اللَّـ
دين بزرگ دارد بسخنان خويش و بيخ كافران ببرد. مصطفى ص با ياران مشورت كـرد در كـار حـرب و آنچـه در 
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ه:  هـلا اخبرتنـا انـه يكـون قتـال حتـى نخـرج سـلاحا و «پيش بود. جماعتى كراهيت نمودند، گفتند يا رسـول اللَّـ
يق دانسـت كـه مـراد رسـول چيسـت برخاسـت و ابـو بكـر صـد». نتأهب له انا خرجنا نريد العير و لم نعلم القتـال

ه،  سخنان نيكو گفت عمر خطاب هم چنين سخنان نيكو گفت مقداد بن عمـرو فـرا پـيش آمـد گفـت: يـا رسـول اللَّـ
اذهـب انـت و ربـك فقـاتلا انـا  :امض لما امرك اللَّه، فنحن معك، و اللَّه ما نقول كما قالت بنـو اسـرائيل لموسـى

انت و ربك فقاتلا انا معكم مقاتلون، فو الذّى بعثك بـالحق لـو سـرت بنـا الى بـرك  هاهنا قاعدون، و لكن اذهب
  الغماد، يعنى مدينة الحبشة لجالدنا معك حتى نبلغه. اين سخن مهاجران بود.

اشـيروا علـىّ ايّهـا « :گفـت نگرست و مـى رسول خدا توقع داشت از انصار كه تا هم آن سخن گويند، با ايشان مى
يا رسول اللَّه قد آمنّـا بـك «بن معاذ سيد انصار بود دانست كه رسول خدا ايشان را ميخواهد گفت: سعد ». النّاس

و صدقناك و شهدنا ان ما جئت بـه هـو الحـق و اعطينـاك علـى ذلـك عهودنـا و مواثيقنـا علـى السـمع و الطاعـة، 
بحـر فخضـته، لخضـناه معـك مـا فامض يا رسول اللَّه لما اردت، فو الذّى بعثك بـالحق، ان استعرضـت بنـا هـذا ال

تخلف منا رجل واحد انا لصبر عند الحرب لصدق عند اللقاء فسر بنا على بركة اللَّه حيث شئت، و صل حبل مـن 
سـيروا علـى «قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سـلم:   ثم». شئت و اقطع حبل من شئت، و خذ من اموالنا ما شئت

  ».قد وعدنى احدى الطائفتين و اللَّه لكاف الان انظر الى مصارع القوم بركة اللَّه و ابشروا فان اللَّه
پس از آنجا برفت رسول خدا تا ببدر فرو آمـد و كـافران و مشـركان مكّـه از آن جانـب آمدنـد و ببـدر فـرو آمدنـد. 

  هفدهم ماه رمضان و آن جنگ بدر رفت چنان كه در قصه است.
و اذكروا اذ يعدكم اللَّه ان لكم إِحدْىَ الطَّائِفتَيَنِْ و أَنَّها لَكُمْ فـى  :طَّائِفتَيَنِْ أَنَّها لَكُمْ معناهوَ إِذْ يَعدُِكُمُ اللَّهُ إِحدْىَ ال

موضع نصب من البدل من احدى، وَ توََدُّونَ أَنَّ غيَْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ تَكوُنُ لَكُمْ يعنى العير الـذى لـيس فيهـا قتـال، و 
وكة اى ذات السلاح، اشتقاقها من الشّوكة و هو النبت الذّى له حدةّ وَ يُريِدُ اللَّهُ أَنْ يحُِقَّ الشوكة الشدة، و ذات الش

اى باوامره و نواهيه و قيل بضمانه و مواعيـده، و يَقْطـَعَ دابـِرَ الْكـافِريِنَ  الحَْقَّ، يظهر الاسلام و ينصر اهله بكلماته
  ء آخره. يستاصلهم، دابر كل شى

المشـركون، و كـرر لانّ الأوّل  حَقَّ وَ يبُْطلَِ البْاطلَِ، اى ليعلـى الحـق و يسـفل الباطـل، وَ لـَوْ كَـرِهَ المْجُْرِمـُونَليِحُِقَّ الْ
ه يريـد اهـلاك النفيـر و الثـانى  متصل بقوله وَ توََدُّونَ أَنَّ غيَْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ تَكوُنُ لَكُمْ اى انـتم تريـدون العيـر و اللَّـ

كَ انـد و در قـراءت بعـد از متصل بالكل. ق ومى مفسران گفتند: كه اين دو آيت در نزول پيش از كمَـا أَخْرجَـَكَ ربَُّـ
  ابتدا.

  النوبة الثالثة
ه شـفاء صـدور  ه نـور سـرّ الاصـفياء، بسـم اللَّـ ه معـراج قلـوب الاوليـاء، بسـم اللَّـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ. بسم اللَّـ

كلمة التقوى و راحة الثكلى و شفاء المرضى. بسم اللَّه نور دل دوستان است، آئينه جان عارفـان الأتقياء، بسم اللَّه 
است، چراغ سينه موحدان است، آسايش رنجوران و مرهم خستگان است، شفاء درد و طبيب بيمار دلان اسـت، 

، بنـده آن ثنـاام كـه تـو سـزاى در آرزوى آن سوزم كه تو سرانجام آنى ،خدايا! گرفتار آن دردم كه تو دواى آن دانى
  آنى، من در تو چه دانم تو دانى، تو آنى كه خود گفتى و چنان كه گفتى آنى.

 نظامســــت مــــرادر هجــــر تــــو كــــار بــــى
 در عــــــالم اگــــــر هــــــزار كامســــــت مــــــرا

  

ـــــرا  ـــــت م ـــــه خامس ـــــخ و پخت ـــــه تل ـــــيرين هم  ش
 بــــــى نــــــام تــــــو ســــــر بســــــر حرامســــــت مــــــرا

  

هِ وَ الرَّسـُولِ، اى مهـتر عـالم و اى سـيدّ ولـد آدم،يَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ الْأَنْفالِ قلُِ الْأَ اى مايـه فطـرت، اى نقطـه  نْفـالُ لِلَّـ
پرسند از انفـال و حكـم آن، تـو از  سعادت، اى مقصود موجودات و سيد كاينات، اى نقطه دايره حادثات، ترا مى

وله الحكم فيها بما يقضى بـه امـرا و شـرعا. وحى ما و از پيغام ما ايشان را جواب ده. قلُِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ ملكا و لرس
انفال از روى ملك خدايراست و حكم آن چنان كه خواهد مصطفى ص راست، بپسنديد شما كـه بندگانيـد حكـم 
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او، بپذيريد به جان و دل قول او، كه قول او وحى ما است، فعل او حجت مـا اسـت، شـريعت او ملـت مـا اسـت، 
  تى ما است.حكم او دين ما است. اتباع او دوس

فاَتَّقوُا اللَّهَ وَ أَصْلحِوُا ذاتَ بيَنِْكُمْ تقوى بپناه خويش گيريد كه سر همه طاعتها تقوى است، اصل همه هنرها و مايـه 
همه خيرها تقوى است. تقواى او آن درخت است كه بيخ او در آب وفا و شاخ او بر هواء رضا، ميـوه او دوسـتى 

، نه سرماى سـيرى، نـه بـاد دورى، نـه هـواء پراكنـدگى. تقـوى سـه چيـز اسـت: خدا. نه گرماى پشيمانى بدو رسد
  خوفى كه ترا از معصيت باز دارد رجايى كه ترا بر طاعت دارد، رضايى كه ترا بر محبت دارد.

حـظ خـود آزار زييد، و اين نتوانيد مگر كه  وَ أَصْلحِوُا ذاتَ بيَنِْكُمْ، با مردم بصلح و آشتى زندگانى كنيد و بى :قوله
بگذاريد و حظ ديگران نگاه داريد، اگر توانيـد ايثـار كنيـد و اگـر نـه بـارى انصـاف دهيـد. بنگـر كـه الطـاف كـرم 

وَ  :پسـندد كـه احديت آن درويشان را كه راه ايثار رفتنـد و حـظ خـود بگذاشـتند چـه تشـريف ميدهـد و چـون مـى
  ةٌ.أَنْفُسِهِمْ وَ لوَْ كانَ بِهِمْ خصَاصَ  يؤُْثِرُونَ عَلى

عن عبد اللَّه بن عمر قال: اهدى لرجل من اصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليـه و سـلم رأس شـاة، فقـال: انّ اخـى 
فلانا و عياله احوج الى هذا منّا، فبعث به اليه، قال: فلم يزل يبعث به واحـد الى آخـر حتـى نـداولها سـبعة ابيـات 

  .. الاية..أَنْفُسِهِمْ  عَلىحتى رجعت الى الاوّل، قال فنزلت وَ يؤُْثِرُونَ 
إِنَّماَ المْؤُْمنِوُنَ الَّذيِنَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وجَِلتَْ قُلوُبُهُمْ، مؤمنـان ايشـانند كـه از خـداى ترسـند. دريـن آيـت تـرس از  :قوله

اسـت و حصـار ديـن شرط ايمان نهاد، هم چنان كه جايى ديگر گفت: وَ خافوُنِ إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ ترس زينهار ايمان 
ه محـروم.  است و شفيع گناهان است، هر دل كه در آن ترس نيست آن دل خراب است و معدن فتنـه و از نظـر اللَّـ

ه اند كه در ياد كـرد درين آيت گفت مؤمنان ايشان ذيِنَ آمنَـُوا وَ  اللَّـ دلهاشـان بترسـد و بلـرزد. جـايى ديگـر گفـت: الَّـ
اند كه در ياد اللَّه دلهاشان بياسايد و آرميده گردد، آن نشان  للَّهِ اشارت است كه مؤمنان ايشانتَطمْئَنُِّ قُلوُبُهُمْ بذِِكْرِ ا

نالـد  زارد و مـى مبتديان است و اين وصف الحال منتهيـان، بنـده در بـدايت روش خـويش پيوسـته ميگريـد و مـى
اق بروح وصال باز آيد، در آن مقام بياسايد و چندان از بيم فراق بگريد كه نداء أَلَّا تخَافوُا بسر وى رسد. از بيم فر

انـد: وجَِلـَتْ قُلـُوبُهُمْ وصـف  تَطمْئَنُِّ قُلوُبُهُمْ بذِِكْرِ اللَّهِ. و گفتـه :بنازد و دلش بيارامد، اينست كه ميگويد جل جلاله
اسـت. تَطمْـَئنُِّ قُلـُوبُهُمْ اربـاب مريد است، تَطمْئَنُِّ قُلوُبُهُمْ نعت مراد است. وجَِلـَتْ قُلـُوبُهُمْ اهـل شـريعت را شـعار 

حقيقت را دثار است. وجَِلتَْ قُلوُبُهُمْ مقام رونـدگان اسـت. تَطمْـَئنُِّ قُلـُوبُهُمْ نشـان ربودگـان اسـت. رونـده در راه 
  شريعت باميد نعمت بر مقام خدمت، ربوده بر بساط حقيقت نواخته قربت و زلفت بار از ولى نعمت.

الصَّلاةَ وَ ممَِّا رزَقَنْاهُمْ ينُْفِقوُنَ، در آيت پيش لختى اعمال بر شمرد، چون تقوى و وجل و توكل. آن الَّذيِنَ يُقيِموُنَ 
گه دريـن آيـت، اعمـال ظـاهر چـون نمـاز و زكـاة در ان پيوسـت، آن از امـارات حقيقـت اسـت و ايـن از شـرائط 

حقيقـت  عت به كـار نيسـت، و شـريعت بـىشري شريعت، تا بدانى كه هر دو درهم پيوسته و درهم بسته، حقيقت بى
صدقوا صدقاً و حقّوا حقاً. مؤمنان  راست نيست. چون هر دو بهم جمع گشت انگه. أُولئِكَ هُمُ المْؤُْمنِوُنَ حَقًّا، اى

اند هم در حقيقت، پس اقامت شريعت را لَهـُمْ درَجَـاتٌ عنِـْدَ ربَِّهـِمْ وَ  اند كه هم در شريعت درست بحقيقت ايشان
فِرَةٌ و صدق حقيقت را، وَ رزِْقٌ كَريِمٌ هو رزق الاسرار بما يكون استقلالها به من المكاشفات و المواصلات، و مَغْ

اند حقايق عبوديت و منازلات و مكاشفات حقيقت، در وجود خصلتها است كه در اين آيت بر شمرد و هـو  گفته
م عند تلاوته، و حقيقة التوكل على اللَّه و القيام بشروط التعظيم للذكر و الوجل عند السماع و لاظهار الزيادة عليه

ا اى حقـاً  العبودية على حد الوفاء، فاذ كملت اوصافهم صاروا محققين بالايمان، و قيل أُولئـِكَ هـُمُ المْؤُْمنِـُونَ حَقًـّ
  انه سبقت لهم من اللَّه الحسنى فصار لهم عند ربهم طوبى و زلفى و حسنى.

   :أَنَّ غيَْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ تَكوُنُ لَكُمْ، از روى اشارت ميگويدقوله وَ توََدُّونَ 
  ».بنده تا رنج نبرد بسر گنج نرسد«
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پير طريقت گفت: من چه دانستم كه مادر شادى رنج است، و زير يك ناكامى هزار گنج است، من چـه دانسـتم كـه 
دل است و مردگـى مردگـى نفـس، تـا در مرادى است. زندگى زندگى  زندگى در مردگى است و مراد همه در بى

  زندگى خواهى. نيكو گفت آن جوان مرد كه: خود بنميرى بحق زنده نگردى. بمير اى دوست اگر مى
 نكنـــــــد عشـــــــق نفـــــــس زنـــــــده قبـــــــول

  

ـــــــــكار  ـــــــــرده ش ـــــــــوش م ـــــــــاز م ـــــــــد ب  نكن
  

و يافتنى الهى! انكس كه زندگانى وى تويى او كى بميرد؟ وانكس كه شغل وى تويى شغل بسر كى برد؟ اى يافته 
نه جز از شناخت تو شادى، نه جز از يافت تو زندگانى، زنده بى تو چون مرده زندانى، و صحبت يافتـه بـا تـو نـه 

  اين جهانى نه آن جهانى.
  النوبة الاولى ۲

نيكـو كـرد قوله تعالى: إِذْ تَستَْغيِثوُنَ ربََّكُمْ آن هنگام كه فرياد ميخواستيد بخداونـد خـويش، فاَسـْتجَابَ لَكـُمْ پاسـخ 
پـس خـود  ۹پيونـدم، بـِأَلفٍْ مـِنَ المْلاَئِكـَةِ بهـزار تـن از فريشـتگان، مـُرْدفِينَِ  شما را، أَنِّي ممُدُِّكُمْ شما را مـدد مـى

  فراكردگان.
آرام  دلهـاى شـمامگر شادى شما را، وَ لتَِطمْئَنَِّ بِهِ قُلوُبُكُمْ و آن را تـا  نكرد خداى تعالى  وَ ما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرى

هَ عَزيِـزٌ حَكـِيمٌ  ه  )۱۰(گيرد، وَ ماَ النَّصْرُ إِلَّا منِْ عنِدِْ اللَّهِ و يارى دادن نيسـت مگـر از نزديـك خـداى، إِنَّ اللَّـ كـه اللَّـ
  توانايى دانا.

، وَ ينُـَزِّلُ عَلـَيْكُمْ مـِنَ كشد، أَمنََةً منِْهُ از خـداى عـز و جـل بعطـا إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ آن گه كه خواب در سر شما مى
پـاك گردانـد، وَ يـُذْهبَِ عـَنْكُمْ و از  فروفرستد بر شما از آسمان باران، ليُِطَهِّرَكُمْ بِهِ تا شـما را بـآن السَّماءِ ماءً و مى

تَ بـِهِ قُلـُوبِكُمْ و آن را تـا قـوى گردانـد دلهـا  شما ببرد، رجِْزَ الشَّيطْانِ وساوس شيطان، وَ ليَِربِْطَ عَلى ى شـما، وَ يثُبَِّـ
  و بر جاى بدارد پايها. )۱۱(الْأَقدْامَ 

فثَبَِّتوُا الَّذيِنَ آمنَوُا  ،إِذْ يوُحيِ ربَُّكَ إِلىَ المْلاَئِكَةِ آن گه كه پيغام داد خداوند بفريشتگان، أَنِّي مَعَكُمْ كه من با شماام
الَّذيِنَ كَفَرُوا الرُّعبَْ آرى من در افكـنم در دلهـاى كـافران از  دل دهيد مؤمنانرا و بر جاى داريد، سأَُلْقيِ فيِ قُلوُبِ

و از ايشـان دسـتها  )۱۲(بزنيـد، وَ اضـْربِوُا مـِنْهُمْ كـُلَّ بنَـانٍ  شما بيم، فاَضْربِوُا فوَْقَ الْأَعنْاقِ شما بـر زبـر گردنهـا مـى
  زنيد. مى
   ر آنست كه خلاف كردند با خداى و رسول او، منَْ يُشاقِقِ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُآن از به  كَ بأَِنَّهُمْ شاَقُّوا اللَّهَ وَ رَسوُلَهُذل
ه سـخت عقوبـت اسـت )۱۳(  و هر كه خلاف كند با خداى و رسول او،إِنَّ اللَّهَ شدَيِدُ الْعِقـابِ  ذلِكـُمْ فـَذوُقوُهُ  ،اللَّـ

  و كافران راست عذاب آتش. )۱۴(النَّارِ  اينست عذاب او اين جهانى چشيد آن را، وَ أَنَّ لِلْكافِريِنَ عذَابَ
ى بشـما يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند، إِذا لَقيِتُمُ الَّذيِنَ كَفَرُوا زحَْفاً هـر گـه كـه ببينيـد كـافران را كـه رو

  پشتهاى خود ور ايشان مگردانيد. )۱۵(نهند در جنگ، فلاَ توَُلُّوهُمُ الْأَدبْارَ 
يوَُلِّهِمْ يوَْمئَذٍِ دبُُرَهُ و هر كه روز جنگ پشت خود برگرداند بر دشمن، إِلَّا متُحََرِّفـاً لِقتِـالٍ مگـر كـه برگـردد سـاز  وَ منَْ

فىَِٔةٍ يا پناه جوى بقومى هم از مسلمانان، فَقدَْ باءَ بِغضَبٍَ منَِ اللَّهِ باز گشت و خشـم خـداى   أَوْ متُحَيَِّزاً إِلى جنگ را
  و بد جايگاه كه آنست. )۱۶(گاه او دوزخ، وَ بىِْٔسَ المْصَيِرُ  أْواهُ جَهنََّمُ و بازگشتنبرو، وَ مَ

تَ و نـه فَلَمْ تَقتُْلوُهُمْ و نه شما كشتيد ايشان را، وَ لكنَِّ اللَّهَ قتََلَهُمْ و لكن خداى كشت ايشان را، وَ ما رَميَـْتَ إِذْ رَميَـْ
آن را كرد  و لكن خداى انداخت، وَ ليِبُْليَِ المْؤُْمنِينَِ منِْهُ بلاَءً حَسنَاً  نَّ اللَّهَ رَمىتو انداختى آن گه كه انداختى، وَ لكِ

  كه اللَّه شنوايى است دانا. )۱۷(آزمون نيكو آزمايد، إِنَّ اللَّهَ سمَيِعٌ عَليِمٌ  تا مؤمنانرا
پست كننده و سست كننده است ساز  )۱۸(دِ الْكافِريِنَ ذلِكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ اين همه هست بدرستى كه خداى، موُهنُِ كيَْ

  كافران را.
   فَقدَْ جاءَكُمُ الْفتَْحُ ،إِنْ تَستَْفتْحِوُا اگر برگزاردن و برگشادن ميخواهيد
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وَ إِنْ  فَهوَُ خيَْرٌ لَكـُمْ آن شـما را بهـتر اسـت، اينك برگزاردن و برگشادن آمد بشما، وَ إِنْ تنَتَْهوُا و اگر باز شديد شما 
اگر باز گرديد بازگرديم، وَ لنَْ تُغنْيَِ عنَْكُمْ و سود ندارد شما را، فىَِٔتُكُمْ شيَئْاً بهم بودن شما و انبـوهى  تَعوُدُوا نَعدُْ و

  است. و اللَّه با گرويدگان )۱۹(شما هيچ چيز، وَ لوَْ كثَُرَتْ و هر چند كه فراوان آيد، وَ أَنَّ اللَّهَ مَعَ المْؤُْمنِينَِ 
 و از رسـول او يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى گرويدگان، أَطيِعوُا اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ فرمان بريد خدا را و رسول را، وَ لا توََلَّوْا عنَْهُ

  شنويد. شما مى )۲۰(بر مگرديد، وَ أَنتُْمْ تَسمَْعوُنَ 
شـنوند و  و نمـى )۲۱(باشـيد كـه گفتنـد شـنيديم وَ هـُمْ لا يَسـْمَعوُنَ وَ لا تَكوُنوُا كاَلَّذيِنَ قالوُا سمَِعنْا و چون ايشان م

  پذيرند. نمى
الَّذيِنَ  ،اند گنگان ،إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عنِدَْ اللَّهِ بدترين همه جنبندگان و جانوران بنزديك خداى، الصُّمُّ البُْكْمُ آن كرانند

  خرد ندارند كه درياوند. )۲۲(لا يَعْقِلوُنَ 
  ايشان را حق شنوانيدند. وْ عَلِمَ اللَّهُ فيِهِمْ خيَْراً و اگر اللَّه خيرى دانستى در ايشان بدانش خويش لَأَسمَْعَهُمْوَ لَ

  برگردند و روى گردانند. )۲۳(لتَوََلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضوُنَ  .ايشان بشنواند وَ لوَْ أَسمَْعَهُمْ و هر چند كه
  النوبة الثانية
و هـى  طلب الغوثة تستجيرون به من عدوّكم و تسئلونه النصرة عليهم، الاستغاثة ذْ تَستَْغيِثوُنَ ربََّكُمْ اىإِ :قوله تعالى

 الاســتغاثة طلــب الغــوث و هــو التخلــيص مــن المكــروه، و قيــل تســتغيثون :ســد الخلــة فــى شــدة الحاجــة، و قيــل
  تستجيرون من الغوث، وا غوثاه.

گفـت: لمـا » عمـر خطـاب«تجير طالب الخلاص. اين استغاثت آنست كـه و المستغيث المسلوب القدرة، و المس
دخل العـريش هـو و ابـو بكـر فاسـتقبل القبلـة، و  كان يوم بدر و نظر رسول اللَّه الى كثرة المشركين و قلة المؤمنين،

ل كـذلك جعل يدعو و يقول: اللهم انجز لى ما وعدتنى، اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد فـى الارض. فلـم يـز
يا نبى اللَّه كذلك مناشـدتك : حتى سقط رداءه. فاخذ ابو بكر رداءه و القاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه، و قال

ربّك فان اللَّه سينجز لك وعدك. مصطفى ص چون قوم خود اندك ديد و كافران را جمعى ديد فراوان دعا كرد و 
 دعـاى وى اجابـت كـرد. چنـان كـه گفـت: فاَسـْتجَابَ لَكـُمْ اىنصرت خواست تا اللَّه تعالى وى را نصرت داد و 
  الاستجابة ما تقدمها امتناع، و الاجابة ما لم يتقدمها امتناع. :اجاب لكم. اجابت و استجابت يكى است. و قيل

اردف  وب اسـت. اىبانىّ مغيـثكم بـِأَلفٍْ مـِنَ المْلاَئِكـَةِ مـُرْدفِينَِ بفـتح دال قـراءت مـدنى و يعقـ أَنِّي ممُدُِّكُمْ اى
اى اركبتـه خلفـى. بـاقى قـراء  ردفت الرجل اذا ركبت خلفه، و اردفته :بعضهم ببعض، او اردفهم المسلمون. يقال

مردفين بكسر دال خوانند و اين را دو وجه است: يكى مع كل واحد منها ردف له كمـا قـال ابـن عبـاس: مـع كـل 
  ذوفا تقديره مردفين اردافا مثلهم.ملك ملك فيكون الفين، و يكون المفعول على هذا مح

اردفـت الرجـل اذا جئـت بعـده، و  متتابعين فرقة بعد فرقة بعضـهم فـى اثـر بعـض. يقـال اى» مردفين«وجه ديگر 
  :انشدوا

اذ الجـــــــوزاء اردفـــــــت الثريـــــــا
  

 ظننــــــــت بــــــــآل فاطمــــــــة الظّنونــــــــا 
  

ه بالملئكـ ه، فنـزل جبرئيـل فـى خمسـمائة ملـك علـى و الجوزاء ابداً تطلع بعد الثريا. ابن عباس گفـت: امـدهم اللَّـ
الميمنة و فيها ابو بكر و نزل ميكائيل فى خمسمائة على الميسرة و فيها على فى صورة الرجال عليهم ثياب بـيض 
و عمائم بيض ارخوا ما بين اكتافهم. حسن گفت: امدّوا بخمسة آلاف هذا الف، و ثلاثة فى آل عمران، ثم اردفهـم 

اند فريشتگان از آسـمان بزيـر آمدنـد بمـدد  ثمانية آلاف و قيل تسعة الاف. گفته :ف. و قيلالفا فصاروا خمسة آلا
مؤمنان روز احزاب و روز حنين اما جنگ نكردند الّا روز بدر. قال ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يشتد فى 

اذا نظـر الى  اسم فرسه يزوماثر رجل من المشركين امامه اذ سمع ضربة السوط فوقه و صوت الفارس يقول اقدم ح
المشرك اماته خرّ مستلقيا، فنظر اليه فاذا هو قد حطـم و شـق وجهـه لضـربة السـوط، فجـاء الرجـل فحـدثّ بـذلك 
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  رسول اللَّه فقال: صدقت ذلك من مدد السماء، فقتلوا يومئذ سبعين و اسروا سبعين.
ا بُشـْرى معناه :ما يؤذن بالمسرّة. و قيل  ىالامداد و الارداف، إِلَّا بُشْر وَ ما جَعَلَهُ اللَّهُ اى    ما قدرّ اللَّه وقعة بـدر إِلَّـ

من لم يطلـب النصـرة بالـذل و  و تسكن به قلوبكم. وَ ماَ النَّصْرُ إِلَّا منِْ عنِدِْ اللَّهِ قيل لكم، وَ لتَِطمْئَنَِّ بِهِ قُلوُبُكُمْ اى
هَ عَزيِـزٌ لا يغلـب، الافتقار لا ينالها، لانّ النصرة بالقوة و القدرة م ة و مـن نـازع المـولى قهـره. إِنَّ اللَّـ نازعة الربوبيّـ

  ء موضعه. حَكيِمٌ يضع الشي
پيچـد تـا  كه خواب در سر شما مـى إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ قراءة مكى و ابو عمر و بفتح يا و شين النعاس برفع، يعنى

  د.آوردن از شما گروهى بر پاى از خواب سر خود در بر مى
  قراءت مدنى يغشيكم بضم يا و كسر شين، بتخفيف، النعاس منصوب. باقى بتشديد شين.

 :و معنى هر دو يكسان است. فيكون الفعل مستنداً الى اللَّه عز و جل لتقدم ذكره فـى الايـة التـي قبـل هـذه الآيـه
  يغشيكم اللَّه عز و جل النعاس، آن گه كه اللَّه خواب در سر شما ميكشد. :اى
نَةً منِْهُ يعنى امنا من عند اللَّه عز و جل. قال الزجاج امنة منصـوب مفعـول لـه، كقولـك فعلـت ذلـك حـذر الشـر، أَمَ

يقول امنهم اللَّه عز و جل امناً حتى يغشيهم النّعاس لما وعدهم النصر، يقال امنت امنا و امانا و امنة، معناه سكنوا 
  خوف يسهر.الى وعد اللَّه فناموا لانّ الامن ينيم و ال

  ابن مسعود گفت: النوم عند القتال امن من اللَّه عزّ و جل و النّوم فى الصلاة من الشيطان.
د، و وَ ينَُزِّلُ عَليَْكُمْ منَِ السَّماءِ ماءً ليُِطَهِّرَكُمْ بِهِ روز بدر كافران پيش از مسلمانان بسر آب رسيدند و آنجا فـرو آمدنـ

 :شد. در خبر است كـه ريگستانى فرو آمدند كه چهار پايان را پاى به ريگ فرو مىمسلمانان از آب بازماندند و به 
  »ناموا حتى احتلم اكثرهم فاصبحوا مجنبين«

، در آن حال مسلمانان فروماندند، و شيطان ايشان را وسوسه كرد كه چه اميد داريد بظفر؟ و چه ظن برى؟ كه آب 
گوييد كـه اوليـاء  قوت و شوكت و كثرت ايشان راست و شما مىايشان دارند و جاى خوش و هامون ايشانراست و 

خدائيم و رسول خدا با ماست و آن گه با جنابـت و حـدث نمـاز ميكنيـد و بتشـنگى روز و شـب ميگذاريـد. ايـن 
ها در دل ايشان افكند، تا رب العالمين بجلال عزت خويش و كمال مهربانى خويش ميغ و بـاران بـا  چنين وسوسه
هـا  هـا و مطهـره شاد، و بسيار ايشان را باران باريد و مسلمانان از ان بخوردند و غسل بكردند، و راويهايشان فرو گ

از ان پر كردند، و گرد از جامه خويش پـاك فـرو شسـتند، و آن زمـين ريگسـتان ببـاران سـخت گشـت، و چهارپايـان 
دل گشـتند. ايـن اسـت كـه رب  شدند و آن وسوسـه شـيطان در دل ايشـان برخاسـت، و خـوش مردمان در آن روان

يطْانِ اى قُلـُوبِكُمْ بـاليقين و الصـبر و الايمـان، وَ   وسوسـته، وَ ليِـَربِْطَ عَلـى العالمين گفت: وَ يذُْهبَِ عنَْكُمْ رجِْزَ الشَّـ
  يقوّى القلوب فيكون سببا لثبات القدم. :يثُبَِّتَ بِهِ الْأَقدْامَ حتى لا تنوخ فى الرمل بتلبيد الارض و قيل

انـد از  ن همه اشـارتإِذْ يوُحيِ ربَُّكَ إِلىَ المْلاَئِكَةِ اين بدل است از وَ إِذْ يَعدُِكُمُ اللَّهُ و إِذْ تَستَْغيِثوُنَ و إِذْ يُغَشِّيكُمُ آ
ف علـى  ذيِنَ آمنَـُوا بالبشـارة و كـان الملـك يمشـى امـام الصّـ صـورة يك هنگام. أَنِّي مَعَكُمْ يعنى بالنصرة، فثَبَِّتوُا الَّـ

امتلاء القلـب مـن الخـوف.  الرعب الرجل، و يقول ابشروا فان اللَّه ناصركم. سأَُلْقيِ فيِ قُلوُبِ الَّذيِنَ كَفَرُوا الرُّعبَْ
ء ماء. فاَضْربِوُا فوَْقَ الْأَعنْاقِ وَ اضْربِوُا منِْهُمْ كـُلَّ بنَـانٍ اى اضـربوا الـرّؤس فانهـا  يقال رعب السيل الوادى اذا ملى

  ل، و اضربوا الانامل لانها مواضع استعمال السلاح.المقت
تبعـت رجـلا مـن « اباح اللَّه عز و جل قتلهم بكل نوع يكون فى الحرب. قال ابو داود المازنى: و كان شهد بـدراً

المشركين لاضربه يوم بدر فوقع رأسه بين يدى، قبل ان يصل اليه سيفى، فعرفت انه قتله غيرى. و قال ابن عبـاس: 
اقبلت انا و ابن عم لى حتى اصعدنا فى جبل نشرف على بـدر و نحـن مشـركان، : رجل من بنى غفار قال حدثنى

ننتظر الوقعة على من يكون الدايرة فنتنهّب مع من ينتهب. قال: فبينا نحن فى الجبل اذ دنت منا سحابة سمعنا فيه 
انكشف قناع قلبه فمات مكانه، و امّا انـا اقدم حيزوم. قال: فاما ابن عمى ف :حمحمة الخيل، فسمعت قائلا يقول
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فكدت اهلك ثم تماسكت. و روى ان ابا سفيان لماّ انصرف الى مكة، قال ابو لهب: هلمّ الىّ يا ابن اخى فعندك 
اخبرنـى  :الخبر، و كان ابو لهب تخلف عن وقعة بدر و بعث مكانه العاص بن هشام، فقال ابو لهـب لابـى سـفيان

ء و اللَّه ان كان الّا لقيناهم فمنحناهم اكتافنا يقتلوننا و يأسرون كيف شـاؤا و ايـم  لا شى :لكيف كان امر الناس قا
ء. قـال ابـو رافـع  اللَّه مع ذلك ما لمت الناس، لقينا رجالا بيضاء على خيل بين السماء و الارض لا يقـوم لهـا شـى

ه: قلت تلك الملائكة، فضرب وجهى ابو لهب ضربة شديدة، فقـال ه  و اللَّـ مـا عـاش الا سـبع ليـال حتـّى رمـاه اللَّـ
روى مقسم عـن ابـن عبـاس قـال كـان و بالعدسية فقتله. فلقد تركه ابناه ليلتين او ثلثا ما يدفنانه حتى انتن فى بيته. 

رجـلا  الذّى اسر العباس ابو اليسر كعب بن عمر و اخو بنى سـلمة و كـان ابـو اليسـر رجـلا محمومـا و كـان العبـاس
ه : ، فقال»كيف اسرت العباس يا ابا اليسر« :سول اللَّه لابى اليسرجسيما فقال ر لقـد اعـاننى عليـه «يا رسـول اللَّـ

  ».لقد اعانك عليه ملك كريم« :، قال رسول اللَّه»رجل ما رأيته قبل ذلك و لا بعده هيئته كذا و كذا
هَ  اى  أَنَّهُمْ شاَقُّوا اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ اى ذلك الضرب و القتل  كَذل هَ وَ رَسـُولَهُ فـَإِنَّ اللَّـ خالفوا اللَّه و رسوله. منَْ يُشاقِقِ اللَّـ

  شدَيِدُ الْعِقابِ.
ذلِكُمْ اى هذا العذاب الذّى عجلته لكم ايّها الكفار ببدر، فذَوُقوُهُ عاجلا، وَ أَنَّ لِلْكافِريِنَ اجلا فى المعاد، عذَابَ  

  انّ للكافرين. و اعلموا كم فذوقوهالنَّارِ موضع ان نصب بفعل مضمر تقديره ذل
  يا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمنَوُا إِذا لَقيِتُمُ الَّذيِنَ كَفَرُوا زحَْفاً يعنى راجعين اليكم. :قوله تعالى

دانى و التّقـارب واحـد، و  رفتن جنگى است پـاره زحف  پـاره روى بيكـديگر، هـم خزيـدن طفـل، التزاحـف و التّـ
  ولهم عدل و صوم. فلاَ توَُلُّوهُمُ الْأَدبْارَ فتنهزموا عنهم و لكن اثبتوا لهم.الزحف مصدر لذلك لم يجمع كق

ر كـه وَ منَْ يوَُلِّهِمْ يوَْمئَذٍِ يوم حربهم دبُُرَهُ إِلَّا متُحََرِّفاً لِقتِالٍ، ميگويد: هر كه روز جنگ پشت برگرداند بـر دشـمن مگـ
تـر آيـد نـه ادبـار  داشتن را در جنگ يا پـس تيغ يا سلاح نگهبرگردد ساز جنگ را از بهر كشيدن كمان يا بر كشيدن 

ء اذا جمعتـه  يكون منفرداً فينجاز لان يكون مع المقاتلة. مشتق من حزت الشـي فىَِٔةٍ، اى  هزيمت را، أَوْ متُحَيَِّزاً إِلى
  نَّمُ وَ بىِْٔسَ المْصَيِرُ.و اصله متحيوز فادغمت الياء فى الواو. فَقدَْ باءَ بِغضَبٍَ منَِ اللَّهِ وَ مأَْواهُ جَهَ

يكى قول حسن و قتادة، گفتند: كه اين مخصوص است باهل بدر كه  :مفسران را در حكم اين آيت سه قول است
پشت بدادن بجنگ آن روز از كبائر بود و موجب عقوبت و غضب حق، نه بينى كه روز احـد را گفـت عـز جلالـه 

هُ عـَنْهُمْ، و غـزاء حنـين بعـد از بـدر بـود بهفـت سـال و رب إِنَّماَ استَْزَلَّهُمُ الشَّيطْانُ بِبَ عْضِ ما كَسـَبوُا وَ لَقـَدْ عَفـَا اللَّـ
منَْ يَشاءُ. قول عطا و جماعتى آنست   وَلَّيتُْمْ مدُبِْريِنَ الى ان قال ثُمَّ يتَوُبُ اللَّهُ منِْ بَعدِْ ذلِكَ عَلى: گويد العالمين مى

ه گفت: حَرِّضِ المْؤُْمنِينَِ عَلىَ الْقتِالِ. كلبى گفت: من قتـل اليـوم فـى الجهـاد كه اين آيت منسوخ است بآن آيت ك
مقبلا او مدبرا فهو شهيد و لكن يسبق المقبل المدبر الى الجنة. و قال محمد بـن سـيرين لمـّا قتـل ابـو عبيـد جـاء 

انهـزم رجـل  :صور عن ابراهيم قـالالخبر الى عمر فقال عمر لو انحاز الىّ كنت له فئة و انا فئة كل مسلم، و عن من
عـن و يا امير المؤمنين هلكت فررت من الزحف، فقـال عمـر انـا فئتـك.  :من القادسيه فاتى المدينة الى عمر فقال

عبد اللَّه بن عمر قال كنّا فى جيش بعثنا رسول اللَّه فحاص الناس حيصة فانهزمنا و كنا نفرّ فقلنا نهرب فى الارض 
  ه حياء مماّ صنعنا فدخلنا البيوت، ثم قلنا يا رسول اللَّه نحن الفرارون.و لا نأتى رسول اللَّ

  فقال رسول اللَّه انتم الكرّارون انا فئة المسلمين.
قول سوم قول ابن عباس و جماعتى مفسران، گفتند: آيت محكم است و حكم آن عام است و الفرار من الزحـف 

  من الكبائر.
الشرك باللّه، و السحر، و قتل النفس الّتى حرم اللَّه الّا بالحق، و اكـل الربـوا،  :بقاتاجتنبوا السبع المو :قال النبى

  و اكل مال اليتيم، و التّولّى يوم الزحف، و قذف المحصنات المؤمنان الغافلان.
هـذه قـريش قـد جـاءت  گفـت:فَلَمْ تَقتُْلوُهُمْ وَ لكنَِّ اللَّهَ قتََلَهُمْ. مفسّـران گفتنـد: مصـطفى روز بـدر كـافران را ديـد 
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فاتـاه جبريـل، و قـال لـه: خـذ قبضـة مـن تـراب  بخيلائها و فخرها يكذّبون رسولك، اللهم انى اسئلك ما وعدتنى.
رسول اللَّه لماّ التقى الجمعان ل: على او ل: ابى بكر اعطنى قبضة من حصـباء الـوادى فناولـه : فارمهم بها، فقال

ه به فى وجوه القوم و قال: شاهت الوجوه، فلم يبق مشرك الّا دخل فى كفّا من حصى عليه تراب، فرمى رسول اللَّ
  عينه و شغل بعينه فكان ذلك سبب هزيمتهم.

قال حكيم بن حزام لماّ كان يوم بدر سمعنا صوتاً وقع مـن السـماء كانـه صـوت حصـاة وقعـت فـى طشـت و رمـى 
ذ يـوم بـدر ثلـث حصـيات فرمـى بحصـاة فـى ميمنـة روى ان رسول اللَّه ص اخـو رسول اللَّه تلك الرّمية فانهزمنا، 

  القوم، و حصاة فى ميسرة القوم، و حصاة بين اظهرهم، و قال شاهت الوجوه. فانهزموا.
مجاهد گفت: سبب نزول اين آيت آن بود كه چون كافران بهزيمت شدند و مسلمانان را برايشان نصرت بود قومى 

ســلمانان پنداشــتند كــه آن از قــوتّ و شــوكت ايشــان بــود، يكــى كشــته شــدند و قــومى را اســير گرفتنــد، جمــاعتى م
فَلـَمْ تَقتُْلـُوهُمْ وَ لكـِنَّ  گفت من فلان را كشتم يكى ميگفت من فلان را اسير گرفتم. رب العالمين آيـت فرسـتاد مى

بيم و رعب در دل ايشان  اللَّه آن نه شما كشتيد ايشان را بقوت خويش، كه اللَّه كشت ايشان را، يعنى كه اللَّهَ قتََلَهُمْ
نهادند. قال الحسـين بـن الفضـل:  افكند و فرشتگان را فرستاد تا جنگ كردند و كافران را در دست مسلمانان مى

فلم تميتموهم و لكن اللَّه اماتهم، انتم اخرجتموهم و لكن اللَّه اخرج ارواحهم، وَ ما رَميَتَْ إِذْ رَميَـْتَ وَ لكـِنَّ  معناه
مراد نه نفى رمى است از مصطفى (ص)، بل كه خبر ميدهـد جـلّ جلالـه كـه آن يـك كـف خـاك كـه تـو   اللَّهَ رَمى

افكندى رمى از تو بود و رسانيدن از ما، و گر نه كجا صورت بندد؟ و چه ممكن شود كـه بشـرى مشـتى خـاك بـر 
  ان شود؟روى لشكرى بدان انبوهى زند و باندازه يك ذره از آن خطا نشود كه همه در چشمهاى ايش

ما ظفرت و لا اصبت، و لكن اللَّه عزّ و جـل  اين جز در قدرت آفريدگار جلّ جلاله نيست. و قال ابو عبيدة: معناه
اظفرك و صوّب رميك. اهل معانى گفتند: كه اللَّه تعالى اضافت قتل و رمى با خود كرد از روى ايجـاد و اخـتراع 

ل حق آنسـت كـه افعـال و حركـات بنـدگان از روى آفـرينش نه از روى مباشرت فعل و تحريك اعضاء. مذهب اه
تعلق بقدرت قديم دارد جلّ جلاله، همه آفريده اوست و بارادت و مشيت اوست. يقول اللَّه تعالى اللَّهُ خـالِقُ كـُلِّ 

  ءٍ، وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ ما تَعمَْلوُنَ. و از روى اكتساب تعلق به بنده دارد. شيَْ
در وى قدرت و حركت و اختيار آفريد تا بان قوت و قدرت محدث كه در وى آفريده از روى كسب كه ربّ العزّة 

آن فعل حاصل كرد. و شرح اين مسئله دراز است و درين موضع بيش ازين احتمال نكند. قراءت شـامى و حمـزه 
نصب اللَّه و وجـه ايـن همـان بتخفيف نون و رفع اللَّه است، باقى بتشديد نون خوانند و  و كسايى و لكن اللَّه رمى

ليِحُِقَّ الحَْقَّ  وَ لكنَِّ البِْرَّ منَْ آمنََ بِاللَّهِ، وَ ليِبُْليَِ المْؤُْمنِينَِ. اين معطوف است بر آن كه :است كه در سورة البقرة رفت
هَ سـَميِعٌ عَلـِيمٌ لـدعائهم و ليعطى المؤمنين منـه عطـاء ح قُلوُبِكُمْ و المعنى  وَ يبُْطلَِ البْاطلَِ وَ ليَِربِْطَ عَلى سـنا. إِنَّ اللَّـ

  عليم بنيّاتهم.
ذلكم الامر و البيان من القتل و الرّمى و الابلاء الحسن، وَ أَنَّ اللَّهَ موُهنُِ اى و اعلموا أَنَّ اللَّهَ موُهنُِ كيَدِْ  ذلِكُمْ اى

الامر ذلكم وَ أَنَّ  ون خبر مبتداء محذوف، اىذلكم اى فعل اللَّه الذى شاهدتموه. و يجوز ان يك :الْكافِريِنَ و قيل
بابطال حـيلهم و إلقـاء الرعـب فـى قلـوبهم و تفريـق كلمـتهم و نقـض مـا ابرمـوا. قـراءت  اللَّهَ موُهنُِ كيَدِْ الْكافِريِنَ

و تنوين خوانند، مگر حفص كـه وى مـوهن كيـد  حجازى و ابو عمرو موهّن بتشديد است و تنوين، باقى بتخفيف
  ن باضافت خواند، و معنى همه يكسان است.الكافري
ا  إِنْ تَستَْفتْحِوُا فَقدَْ جاءَكُمُ الْفتَْحُ اى :قوله ان استقضوا فقد جاءكم القضاء و الفتاح عنـد العـرب هـو القاضـى. إِنَّـ

ين آيت آن بود كه ابو فتَحَنْا لَكَ فتَحْاً مبُيِناً اى قضينا لك قضاء مبينا، ان اللَّه هو الفتاح يعنى القاضى. سبب نزول ا
ه  جهل روز بدر دعا كرد گفت: اللّهم ايّنا كان افجر و اقطع للرّحم و آتانا بما لا يعرف فاخّره الغداة. فاستجاب اللَّـ

  دعاءه و جاءه بالفتح، فضربه ابنا عفرا: عوف و معود و اجاز عليه عبد اللَّه بن مسعود.
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مكه بجنـگ مصـطفى ص و مؤمنـان آينـد دسـت در اسـتار كعبـه  سدى و كلبى گفتند: مشركان چون خواستند كه از
ه هـذه الايـه.  زدند و گفتند: اللهم انصر اعلى الجندين و اهدى الفئتين و اكرم الحزبين و افضل الدينين. فـانزل اللَّـ

دُوا الى حربـه و قتالـه نَعـُدْ علـيكم وَ إِنْ تنَتَْهوُا عن الكفر باللّه و قتال نبيّه، فَهوَُ خيَْرٌ لَكـُمْ وَ إِنْ تَعـُو :ثم قال للكفار
كـه ايـن  :وَ إِنْ تَعوُدُوا للاسـتفتاح نعـد بفـتح محمـد. ابـى كعـب گفـت و عطـاء الخراسـانى بالامر و القتل. و قيل

ان تستنصروه و تسئلوه الفتح و النصـر، فقـد جـاءكم الفـتح و : خطاب باصحاب رسول است و با مؤمنان، ميگويد
وا عن ارادة عرض الدّنيا فَهوَُ خيَْرٌ لَكُمْ وَ إِنْ تَعوُدُوا الى ما كان منكم فى الامر و الغنيمة يوم بدر، النصر. وَ إِنْ تنَتَْهُ

نى اللَّه بفتح الف قراءة مدنعد، للانكار عليكم، وَ لنَْ تُغنْيَِ عنَْكُمْ فىَِٔتُكُمْ شيَئْاً وَ لوَْ كثَُرَتْ وَ أَنَّ اللَّهَ مَعَ المْؤُْمنِينَِ و انّ 
  است و شامى و حفص على تقدير و لان اللَّه مع المؤمنين.

  لذلك لنَْ تُغنْيَِ عنَْكُمْ فىَِٔتُكُمْ شيَئْاً باقى بكسر الف خوانند لانّه مبتدأ به منقطع مما قبله. اى
لا تعرضوا عنـه و لا تخـالفوه،  وْا عنَْهُ اىيا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا أَطيِعوُا اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ فيما يدعوكم الى الجهاد، وَ لا توََلَّ

وحدّ الكناية لانه يعود الى اللَّه، و قيل الى رسوله، لانه المنبئ عن اللَّه، و قيل الى اللَّه و رسوله و وحدّ لانه امر كل 
ه وحـ ده، لـم يجـز واحد امر الآخر، و قيل يعود الى الجهاد، و يحتمل انّه لماّ لم يجز اطـلاق لفـظ التثنيـة علـى اللَّـ

اجراء لفظ التثنية عليه مع غيره بخلاف لفظ الجمع فانه لمـّا جـاز اطـلاق لفـظ الجمـع عليـه وحـده تعظيمـا جـاز 
  اجراء لفظ الجمع عليه مع غيره. و لهذا نظائر فى القرآن. منها.

انّ و التثنيـة، و هـقوله: اذا دعاكم لما يحييكم احق ان ترضوه. و جاء التنكير عن النبى فيمن ذكر مع غيـره بلفـظ  
رجلا قام بين يديه فقال: من اطاع اللَّه و رسوله فقد رشد و مـن عصـاهما فقـد غـوى، فقـال بـئس خطيـب القـوم 

  امره و نهيه، و قيل القرآن و مواعظه. وَ أَنتُْمْ تَسمَْعوُنَ يعنى، انت، هلّا قلت و من عصى اللَّه و رسوله فقد غوى
لوُا سمَِعنْا وَ هُمْ لا يَسمَْعوُنَ الآية. هم المنافقون و قيل هم المشركون يسـمعون بـآذانهم فـلا وَ لا تَكوُنوُا كاَلَّذيِنَ قا

  قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. :ينتفعون، فصاروا كمن لا يسمعون، و قيل هم الذين قالوا
  الارض فهو دابّة. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عنِدَْ اللَّهِ الصُّمُّ البُْكْمُ كل ما دبّ على :قوله

شـنوند، يعنـى  انـد كـه حـق نمـى و لا يطلق على الانسان الّا ذمّا. ميگويد: اين مشركان و كافران هم چون چارپايـان
شـنوند و در  اند كـه حـق نمـى پذيرند، و در عداوت و بغضا ميكوشند. پس هم چون ايشان شنوند و نمى بگوش مى

بكمها و عميها، دلهاشـان كـر و گنـگ و كـور اسـت. آن گـه ايـن آيـت  هم صمّ القلوب و: يابند. ابن زيد گفت نمى
دُورِ، ميگوينـد: در شـأن نضـر حـارث آمـده  برخواند: فإَِنَّها لا تَعمْىَ الْأَبصْارُ وَ لكنِْ تَعمْىَ الْقُلوُبُ الَّتـِي فـِي الصُّـ

يقولون نحن صـم بكـم عمـّا  است اين آيت. ابن عباس و عكرمه گفتند در شأن بنو عبد الدار بن قصى آمد: كانوا
جاء به محمد فلا نسمعه و لا نجيبـه فقتلـوا جميعـا باحـد، و كـانوا اصـحاب اللـواء و لـم يسـلم مـنهم الا رجـلان: 

  مصعب بن عمير و سويط بن حرمله.
و سـعادة سـبقت لهـم، لا لو علم اللَّه فيهم صـدقا و اسـلاما و قبـول موعظـة  وَ لوَْ عَلِمَ اللَّهُ فيِهِمْ خيَْراً لَأَسمَْعَهُمْ اى

ه لا خيـر فـيهم و انّهـم ممـن كتـب علـيهم الشـقاء، فهـم لا  سمع قلوبهم و جعلهم ينتفعون بالسمع. و لكنّـه علـم انّـ
ايشان سزاى آشنايى در ازل نبودند و حكم اللَّه در ايشان  :درين آيت سزاوارى آشنايى است. ميگويد يؤمنون. خير

اللَّه ايشان را حق نشنوانيد، چنان كه آنجا گفت: وَ كانوُا لا يَستَْطيِعوُنَ سـَمْعاً و بكفر رفت، لا جرم حق نشنيدند كه 
يا محمد احى لنا موتانـا  :ما كانوُا يَستَْطيِعوُنَ السَّمْعَ إِنَّهُمْ عنَِ السَّمْعِ لمََعْزُولوُنَ ابن عباس گفت بنو عبد الدار گفتند

انّ اللَّه يبعث الموتى. گفتند پـدران مـا را زنـده گـردان تـا بـا مـا سـخن  فيكلّمونا و يخبرونا بصحّة رسالتك و نعلم
گويند و خبر دهند از صحت رسالت و نبوت تو، و نيز بدانيم كه اللَّه مرده زنده كند. و بيان اين آيـت در آن اسـت 

ا أَنْ   كه گفت: وَ إِذا تتُْلى قـالوُا اىْٔتـُوا بآِبائنِـا إِنْ كنُـْتُمْ صـادقِينَِ. رب العـالمين عَليَْهِمْ آياتنُا بيَِّناتٍ ما كانَ حجَُّتَهُمْ إِلَّـ
گفت: وَ لوَْ أَسمَْعَهُمْ كلام الموتى بصحة نبوة محمد لتَوََلَّوْا عن الايمان وَ هُمْ مُعْرِضوُنَ، اى لم يقبلـوا و لـم يؤمنـوا 
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  ءِ ساقطِاً يَقوُلوُا سحَابٌ مَرْكوُمٌ.وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً منَِ السَّما :فلذلك لم افعل بهم مما سألوا نظيره
  النوبة الثالثة

إِذْ تَستَْغيِثوُنَ ربََّكُمْ. استغاثت سه قسم است: يكى از حق بخلـق، نشـان بيگـانگى اسـت و از  :قوله تعالى و تقدس
اجابت نوميدى يكى از خلق بحق، راه مسلمانى است و شرط بندگى يكى از حق بحق وسـيلت دوسـتى اسـت و 

دستورى. او كه از حق بخلق نالد درد افزايد، او كه از خلق بحق نالد درمان يابد، او كـه از حـق بحـق نالـد  اجابت
  حق بيند.

پير طريقت شبلى رحمة اللَّه عليه در منازلات خويش بنعت حيرت از روى استغاثت از و عز سـبحانه هـم بـاو عـز 
كتك طلبتنى. فلا معك قرار و لا منك فرار، المستغاث جلاله اين كلمات ميگفت: الهى ان طلبتك طردتنى و ان تر

منك اليك! الهى! ارت بخوانم برانى، ور بروم بخوانى، پس من چه كنم بدين حيرانى؟ نه با تـو مـرا آرام، نـه بـى 
تو كارم بسامان، نه جاى بريدن، نه اميد رسيدن! فرياد از تو كه اين جانها همه شيداى تـو و ايـن دلهـا همـه حيـران 

  !تو

  الهى! اين سوز ما امروز درد آميز است، نه طاقت بسر بردن و نه جاى گريز است.
  سرّ وقت عارف تيغى تيز است. نه جاى آرام و نه روى پرهيز است.

نْهُ رب العالمين، چون خواست كه ايشان را نصرت دهد نخست ايشان را در خواب كـرد إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمنََةً مِ
در آن معركه، تا از حول و قوت خويش متبرى گشتند و از بود خويش ناآگاه شدند، تا بدانند كه نصرت از كرامـت 

طَهِّرَكُمْ بِهِ از آسمان باران فروگشادند تا از حق است نه از قوت و جلادت ايشان. وَ ينَُزِّلُ عَليَْكُمْ منَِ السَّماءِ ماءً ليُِ
حدث و جنابت پاك شدند. و از چشمه معرفت آب يقين در دل ايشان گشادند تـا از وسـاوس شـيطان و هـواجس 

  نفس بيزار گشتند.
بيـت باطنهـاى ايشـان اسـتوار قُلوُبِكُمْ وَ يثُبَِّتَ بِهِ الْأَقدْامَ ربطه عصمت بر دل ايشان بستند، و بقيـد تث  وَ ليَِربِْطَ عَلى

  كردند، و بشمع عنايت سرهاشان بيفروختند تا بمقصود رسيدند.
  جمع است. فرق است، و لكن اللَّه رمى اذ رميت  وَ ما رَميَتَْ إِذْ رَميَتَْ وَ لكنَِّ اللَّهَ رَمى

ت. فـرق فـرق راسـت نيسـ فرق صفت عبوديت است و جمع نعت ربوبيت. فرق بى جمع بكار نيسـت و جمـع بـى
فرق دين جبريان است، فـرق و جمـع هـر دو بهـم راه سـنّيان  جمع معتقد قدريان است، جمع محض بى محض بى

است و حق آنست. قدريان ايشانند كه خود را استطاعت و اختيـار نهنـد و از خـود قـدم فـرا پـيش ننهنـد، جبريـان 
د و خود را اختيار ننهند، سـنيان ايشـانند ايشانند كه در سياست جبروت دست و پاى خويش گم كنند، سبب نه بينن

باشيد بمعاملت، و در دل بر درگاه إِيَّاكَ نَستَْعينُِ خـواهش و زارى و دعـا  كه با ايشان گويند بر درگاه إِيَّاكَ نَعبْدُُ مى
مرادان ديگر همه  يگويداشارت بحقيقت افراد است و طريق اتحاد. م  كنيد. وَ ما رَميَتَْ إِذْ رَميَتَْ وَ لكنَِّ اللَّهَ رَمى

توفيق ما بين، بياد خود مناز تلقـين  بگذار، گرفتار مهر ما را با غير ما چه كار؟ يا محمد بكردار خود بر ما منت منه
ما بين، از نشان خود بگريز، يكبارگى مهر ما بين. طريق اتحاد يگانگى است، و با خود بيگـانگى اسـت، از مـن و 

و دوگانگى دليل بيگانگى است. دوگانگى آنجاست كه امروز و فرداست. موحـد  ما نشان دادن دوگانگى است،
از امروز و فردا جداست. تا موحد سايه خورشيد وجـود نيافـت از خـود وانرسـت، و تـا از خـود وانرسـت حـق را 

نعـت مرادسـت   رَمى نگرد. وَ لكنَِّ اللَّهَ نيافت. إِذْ رَميَتَْ صفت مريد است بر راه تلوين نشسته و از حق با خود مى
  نگرد. از خويشتن برخاسته تمكين يافته و از حق بحق مى

پير طريقت گفت: مخلص همه ازو بيند، عارف همه باو بيند، موحدّ همه او بيند، هر هسـت كـه نـام برنـد عـاريتى 

ـــــــى ـــــــامان كن ـــــــر س ـــــــو مگ ـــــــم ت ه
ـــــــــــــى ـــــــــــــان كن ـــــــــــــرا درم  درد م

  

  راهـــــــــــم بخـــــــــــود آســـــــــــان كنـــــــــــى 
 زان مــــــــــــــرهم و احســــــــــــــان تــــــــــــــو

  



۱۱۵۷ 

است، هست حقيقى اوست، ديگر تهمتى است، مريـد مـزدور اسـت، و مـراد همـان مهمـان، مـزد مـزدور در خـور 
ورى عيان است،  مزدور است و نزل مهمان در خور ميزبان، مهمان بسته كاريست كه در سر آنست ديده او در ديده

جان او در سر مهر او تـاوان اسـت، جـان او همـه چشـم سـرّ او همـه زبـان اسـت، آن چشـم و زبـان در نـور عيـان 
  ناتوانست.

توفيق الشكر فـى المنحـة و تحقيـق الصـبر فـى المحنـة، و مـا يفعـل  لاء الحسنوَ ليِبُْليَِ المْؤُْمنِينَِ منِْهُ بلاَءً حَسنَاً الب
الحق فهو حسن من الحق، لان له ان يفعله و هذا حقيقة الحسن و هو ما للفاعل ان يفعله. هر كرا كارى رسد و آن 

يـا شـدت،  كار او را سزد آن از وى نكوست. هر چه از حق آيد و بر بنده خويش راند، از نعمت يا محنت راحت
همه نيكوست، كه خداوند همه اوست. كس را بر وى چرا و چون نيست، و آنچه وى كند به آفريده خويش از وى 
ه كنـد وى را حجـت تمـام اسـت كـه آفريـدگار و كردگـار جهـان و  ستم نيست. و فَلِلَّهِ الحْجَُّةُ البْالِغَةُ، در هر چه اللَّـ

  ورنده و پادشاه بر بنده.جهانيان است، از نيست هست كننده و پديد آ
إِنْ تَستَْفتْحِوُا فَقدَْ جاءَكُمُ الْفتَْحُ يك قول آنست كه اين خطاب با مؤمنـان اسـت، و از خـدا منـت بـر ايشـان اسـت. 
ميگويد: نصرت خواسـتيد بـر دشـمن نصـرت دادم، كـار فـرو بسـته بـر شـما بگشـادم. دعـا كرديـد نيوشـيدم، عطـا 

پسـنديدم، و عيبهـا پوشـيدم. همانسـت كـه در آن اثـر بيامـد نـاديتمونى فلبيـتكم، خواستيد بخشيدم، كردار شـما را 
سألتمونى فاعطيتكم، بارزتمونى فامهلتكم، تركتمونى فرعيتكم، عصيتمونى فسترتكم، فارجعتكم الى قبلتكم، و ان 

  ادبرتم عنى انتظرتكم، انا اكرم الاكرمين و ارحم الراحمين.
.. من اقصته سوابق القسمة لم تدنه لواحق الخدمة لو كانوا مـن متنـاولات .خيَْراً لَأَسمَْعَهُمْ الاية وَ لوَْ عَلِمَ اللَّهُ فيِهِمْ

الرحمة لالبسهم صدار العصمة و لكن سبق بالحرمان حكمهم فختم بالضـلال امـرهم. آه از قسـمتى در ازل رفتـه، 
ردار او شايسته، ايـن بايسـته و آن نابايسـته! قسمتى نه فزوده نه كاسته، يكى رانده و حبلش گسسته، يكى شسته و ك

چه توان قاضى در ازل چنين خواسته!؟ آه از فردا روز كه نابايسته را درخت نوميدى بـبر آيـد، و اشـخاص بيـزارى 
و رسوايى، ماتم بيگـانگى، و مصـيبت جـدايى، و ايـن  بدر آيد، و از هدم عدل گرد نوايست بر آيد. آنت فضيحت

كه بايسته را آفتاب دولت بر آيد، و ماه روى كرامت در آيد، كـار او از هـر كـس نيكـوتر آيـد،  شادى آن روز بيزارى
درخت اميد ببر آيد، اشخاص فضل بدر آيد، شب جدايى فرو شود و روز وصل بر آيد، او را بعنايـت بـر آرايـد، و 

نازد، گاه غيرت  تا رهى بعيان مىبفضل بار دهد، و بمهر خلعت بپوشاند و بكرم ديدار دهد، گاه مهر پرده بردارد، 
زارد و ميگويد: كريمـا گـر زارم در تـو زاريـدن خـوش اسـت! ور نـازم  پرده فرو گذارد، تا رهى در آرزوى عيان مى

اى كه حد آن وا تو است آبادان است. هر دل كه در آن مهـر تسـت شـادان  بفضل تو نازيدن خوش است! هر خانه
  ان است، شاد آن دلى كه بمهر تو نازان است!است. آزاد آن نفس كه بياد تو ياز

ــاد ــتان را اعتق ــى، دوس ــر ذات تســت اله مه
  

 يــاد وصــف تســت يــا رب غمگنــان را غمگســار 
  

  النوبة الاولى ۳
ول را، يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويديد، استْجَيِبوُا لِلَّهِ وَ لِلرَّسوُلِ پاسخ نيكـو كنيـد خـدا و رسـ :قوله تعالى

هَ يحَـُولُ  إِذا دعَاكُمْ آن گه كه شما را خواند، لمِا يحُيْيِكُمْ چيزى را كه شما را زنده كنـد، وَ اعْلمَـُوا و بدانيـد، أَنَّ اللَّـ
هُ إِليَـْهِ تحُْشـَرُونَ.  بيَنَْ المَْرءِْ وَ قَلبِْهِ كه خداى بـا او و بدانيـد كـه شـما را انگيختـه  )۲۴(ميان مرد و دل اوست، وَ أَنَّـ

  خواهند برد.
ان از شـما، وَ اتَّقوُا فتِنَْةً و بپرهيزيد از فتنه، لا تصُيِبنََّ الَّذيِنَ ظَلمَوُا منِْكُمْ خاَصَّةً كى نه راست به گناه كار افتد و ببد

  گير است. كه اللَّه سخت )۲۵(وَ اعْلمَوُا و بدانيد، أَنَّ اللَّهَ شدَيِدُ الْعِقابِ. 
داريد و ياد كنيد، إِذْ أَنتُْمْ قَليِلٌ آن گه كه شما اندك بوديد، مُستْضَْعَفوُنَ فـِي الـْأَرضِْ زبـون گرفتگـان  وَ اذْكُرُوا و ياد

اسُ كـه مردمـان شـما را برباينـد، فـَآواكُمْ شـما را  بوديد در زمين، تخَافوُنَ مى ترسـيديد همـواره، أَنْ يـَتخََطَّفَكُمُ النَّـ
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وَ رزَقََكُمْ منَِ الطَّيِّباتِ و شـما را روزى  ،نصَْرِهِ و شما را پيروزى داد بيارى دادن خويشوَ أَيَّدَكُمْ بِ ،جايگاه ساخت
  ، تا مگر آزادى كنيد.)۲۶(لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  ،داد از خوشيها

وَ تخَوُنـُوا أَمانـاتِكُمْ و در  ،ليا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى گرويدگان، لا تخَوُنوُا اللَّهَ وَ الرَّسوُلَ كژ مرويد بـا خـداى و رسـو
  و شما ميدانيد. )۲۷(امانتها شما خيانت مكنيد، وَ أَنتُْمْ تَعْلمَوُنَ 

  و بدانيد، أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْلادُكُمْ فتِنَْةٌ وَ اعْلمَوُا
و بدانيـد كـه مـزد  )۲۸(.  جْرٌ عَظيِمٌاند بنزديك شما، وَ أَنَّ اللَّهَ عنِدَْهُ أَ كه فرزندان شما و سود زيانهاى شما آزمايش 

  بزرگوار بنزديك اللَّه است.
شـما را يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى گرويدگان، إِنْ تتََّقوُا اللَّهَ اگر از خشم و عذاب خداى بپرهيزيـد، يجَْعـَلْ لَكـُمْ فُرقْانـاً 

و بسترد از شما گناهان شـما، وَ يَغْفـِرْ لَكـُمْ و بيـامرزد شـما را، وَ وَ يُكَفِّرْ عنَْكُمْ سيَِّئاتِكُمْ و ناپيدا كند  ،جداى سازد
  و اللَّه با فضل بزرگوار است. )۲۹(اللَّهُ ذُو الْفضَلِْ الْعَظيِمِ. 

 وْ يَقتُْلوُكَ يـاوَ إِذْ يمَْكُرُ بِكَ الَّذيِنَ كَفَرُوا و آن گه كه سازها ساختند كافران ترا، ليِثُبْتِوُكَ تا ترا ببندند و استوار كنند، أَ
ه در نهـان  ترا بكشند، أَوْ يخُْرجِوُكَ يا ترا از شهر بيرون كنند، وَ يمَْكُرُونَ و در نهـان مـى هُ و اللَّـ سـازند، وَ يمَْكـُرُ اللَّـ

  و اللَّه به سازتر همه سازندگان است. )۳۰(سازد، وَ اللَّهُ خيَْرُ المْاكِريِنَ.  مى
اتنُا و آن گه كه بر ايشان خوانند سخنان ما، قالوُا قدَْ سمَِعنْا گويند شـنيديم، لـَوْ نَشـاءُ لَقُلنْـا مثِـْلَ عَليَْهِمْ آي  وَ إِذا تتُْلى

  و داستان پيشينيان. نيست اين مگر افسانه )۳۱(هذا اگر ما خواهيم همچنين گوئيم، إِنْ هذا إِلَّا أَساطيِرُ الْأَوَّلينَِ. 
راست است از نزديك تو، فأََمْطِرْ عَليَنْـا  گفتند خدايا، إِنْ كانَ هذا هوَُ الحَْقَّ منِْ عنِدِْكَ اگر وَ إِذْ قالوُا اللَّهُمَّ و آن گه

  يا بما عذابى آر دردنماى. )۳۲(حجِارَةً منَِ السَّماءِ بر ما سنگ بار از آسمان، أَوِ اىْٔتنِا بِعذَابٍ أَليِمٍ. 
  النوبة الثانية
ينَ آمنَوُا استْجَيِبوُا لِلَّهِ وَ لِلرَّسوُلِ، استجابت و اجابت يكـى اسـت، همچـون اوقـد و اسـتوقد يا أَيُّهاَ الَّذِ :قوله تعالى

  قال الشاعر:
وداع دعـــــانى مـــــن يجيـــــب الى النـــــدى

  

ـــــــب  ـــــــد ذاك مجي ـــــــم يســـــــتجبه عن   فل
  

ميگويد چون رسـول فلم يجبه، و المعنى اجيبوا للَّه و للرسول بالطّاعة. إِذا دعَاكُمْ اين داعى رسول خداست و  اى
  خدا شما را خواند اجابت كنيد و طاعت داريد.

 انّ ابيّا كان يصلىّ فدعاه رسول اللَّه ص فلم يجبه حتى فرغ من صلوته، ثمّ جاء و سلم عليه، فقـال :روى ابو هريرة
مْ، فقـال لـم اعلـم و لا اعـود بعـده استْجَيِبوُا لِلَّهِ وَ لِلرَّسوُلِ إِذا دعَاكُ: لم لم تجبنى اذا دعوتك؟ اما تقرأ قوله تعالى

  الى مثله.
يعنى الى ما يحييكم، ميگويد اجابت كنيد و طاعت داريـد، حـق شـما را خوانـد بـآن چيـز كـه شـما را  لمِا يحُيْيِكُمْ

كند. سدى گفـت ايمـان اسـت كـه زنـدگى دل بايمـان اسـت و  زنده كند، و آن قرآن است كه قبول آن دل زنده مى
  مردگى دل بكفر.

أَ وَ منَْ كانَ ميَتْاً فأََحيْيَنْاهُ شبّه الكافر بالميّت لانّه لا ينتفع بحيوته. ابن  العزه كافر را مرده خواند آنجا كه گفت رب
اسحاق گفت: إِذا دعَاكُمْ يعنى الى الجهاد، لانّه يحيى امرهم و يقوّى، و لانّه سبب الشّهادة. و الشّهداء احياء عند 

فانّه سبب الحياة الطيّبـة. يقـول  العلم سبب الحياة الدايمة فى الجنّة، و قيل لما يحييكم يعنىربهم يرزقون. و لانّه 
  اللَّه تعالى فَلنَحُيْيِنََّهُ حيَاةً طيَِّبَةً.

اذنـه و لا ان وَ اعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ يحَوُلُ بيَنَْ المَْرءِْ وَ قَلبِْهِ يعنى يحول بـين الانسـان و قلبـه فـلا يسـتطيع ان يـؤمن الّـا ب
  يكفر، و القلوب بيد اللَّه يقلّبها كيف يشاء.

قلنـا يـا رسـول » يا مقلّب القلوب ثبّت قلبى علـى دينـك.«كان رسول اللَّه ص يكثر ان يقول.  :قال انس بن مالك
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ان شـاء انّ قلب ابن آدم بين اصبعين من اصابع الرّحمن يقلّبـه كيـف يشـاء « :اللَّه آمنّا بك فهل تخاف علينا؟ فقال
  »اقامه و ان شاء ازاغه.

ميگويد اللَّه جدايى افكند ميان مرد و دل او تا بحول و قوّت خود هيچ نتواند و بهيچ چيز راه نبرد، اگر ايمان آرد 
ه. گرداننـده دلهـا اوسـت و ميـان بنـده و دل او بحـال گردانـى خـود  يا كفر بتوفيق و خذلان بود بقضا و تقدير اللَّـ

آرد، يكى كژ ميدارد تـا كـافر ميگـردد.  گرداند، يكى راست ميدارد تا ايمان مى هد آن دلها مىاوست چنان كه خوا
  يقلّبه كيف يشاء، ان شاء اقامه و ان شاء ازاغه.: اينست كه مصطفى ص گفت

هيـت دارد از يحَوُلُ بيَنَْ المَْرءِْ وَ قَلبِْهِ اى يحول بين الكافر و طاعتـه و بـين المـؤمن و معصـيته، كرا ابن عباس گفت
كافر طاعت او چنان كه كراهيـت دارد از مـؤمن معصـيت او، پـس جـدايى افكنـد ميـان معصـيت و روشـنايى دل 

مـا عمَِلـُوا مـِنْ عمَـَلٍ   مؤمن، و جدايى افكند ميان طاعت و تاريكى دل كافر. طاعت كافر را ميگويد: وَ قـَدِمنْا إِلى
ن را ميگويد: فأَُوْلئِكَ يبُدَِّلُ اللَّهُ سيَِّئاتِهِمْ حَسنَاتٍ، و قيل يحول بـين الانسـان و فجََعَلنْاهُ هبَاءً منَثْوُراً. و معصيت مؤم

مراده و ما يؤمّل فى حياته و ما يسوّف به نفسه بالموت. مردم امل دراز در پيش نهد، و ساختن ساز راه آخرت در 
زگـار دراز او را عمـر خواهـد بـود و هـر چـه او دل در ان بسـته كـه رو آرى تـا فـردا افكند، كه تأخير و تسويف مى

ساختنى است بتضاعيف روزگار ميسازد، و خود از مرگ ياد نيارد، و بخاطر وى نگذرد، تا ربّ العزّه ناگـاه او را 
گيرد، روزگارش برسد و عمرش نماند، و از ان مرادها همه باز ماند و ناساخته و توبه از معصـيت نـاكرده و عـذر 

بيرون شود. اينست كه ميگويد يحَوُلُ بيَنَْ المَْرءِْ وَ قَلبِْهِ جايى ديگر ميگويد: وَ حيِلَ بيَنَْهُمْ وَ بيَنَْ ما  ناخواسته از دنيا
  يَشتَْهوُنَ.

گفتـــى بكـــنم كـــار تـــو بنـــوا فـــردا
  

 و آن كيســــت تــــرا ضــــمان كنــــد تــــا فــــردا 
  

پـس هـوا فروشـدن و ديگـر امّيـد مصطفى ص گفت: بر هيچ چيز از شما چنان نترسم كه از دو خصـلت: يكـى از 
ه لطويـل : زندگانى دراز داشتن. و خبر درست است كه اسامة بن زيد معاملتى كرد تا يك ماه رسـول خـدا گفـت انّـ

اسامه نهمار دراز اميد است در زندگانى! كه تا يك ماه معاملت كرد. بآن خدايى كه نفس مـن بيـد اوسـت ، الامل
يش از گرفتن مرگ آيد، و چشم از هم بر نگيرم كـه نپنـدارم كـه پـيش از بـر هـم كه چشم برهم نزنم كه نپندارم كه پ

بآن خدايى كه جان مـن بيـد  اى مردمان اگر عقل داريد خويشتن را مرده انگاريد كه :نهادن مرگ بينم. پس گفت
ع رسـول خـد اند بيايد، و ازان خلاص نيابيد. عبد اللَّه مسعود گفت اوست كه آنچه شما را وعده داده ا خطـّى مربّـ

آن گـه بيـرون مربـع خطـّى  كشيد و در ميان آن مربع خطّى راست كشيد و از هر دو جانـب خطّهـاى خـرد كشـيد و
اين خطّ كه در درون مربع كشيدم آدمى است و اين خطّ مربّع اجل است گـرد وى فـرو گرفتـه،  :ديگر كشيد، گفت

و بلاها كه در راه وى آمده، اگر از يكى برهد ازان  كه ازان نجهد. و آن خطهاى خرد از هر دو جانب آفتها است
ديگر نرهد، تا آن گه كه مرگ آيد و ايـن خـطّ كـه بيـرون مربـع كشـيدم امـل دراز وى اسـت، كـه هميشـه در كـارى 

اند اين آيـت بـدان آمـد كـه ايشـان را بقتـال و جهـاد  . و گفته.انديشه ميكند كه آن كار پس از مرگ وى خواهد بود
يشان در آن حال ضعيف بودند، خود را اندك ميديدند و دشـمن فـراوان، بترسـيدند و از قتـال بـد دل فرمودند و ا

قاتلوا فى سبيل اللَّه و اعلموا ان اللَّه يحول بـين المـرء  :گشتند و ظنّ بد بردند، ربّ العالمين در آن حال فرمان داد
و اعلموا انّه اليه تحشـرون، فيجـازيكم وفـق  اى» هُ إِليَْهِوَ أَنَّ«و بين ما فى قلبه، فيبدل بالخوف امنا و بالجبن جرأة 

  اعمالكم.
اس فيسـتحقّ عليـه الجـزاء، و المـراد  وَ اتَّقوُا فتِنَْةً الفتنة و البليّة و الامتحان و الاختبار الذى يظهر به باطن امـر النّـ

ركم فيعمّكم اللَّه بالعذاب. ميگويد بترسيد و لا تقروا المنكر بين اظه اى بالفتنة هاهنا اقرار المنكر و ترك التغيير له
گنـاه گيـرد، و شـومى آن بصـالح و طـالح  اى كه چون فرو آيد و در گيرد در گناه كـار و بـى بپرهيزيد از عقوبت فتنه

أَ حَسـِبَ  :رسد، صالح را تطهير و تمحيص باشد و گناه كار و ظالم را عقوبت و عـذاب بـود. همانسـت كـه گفـت
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.. الى قوله: وَ ليََعْلمَنََّ الْكاذبِينَِ. و اين فتنه بقول بعضى مفسّـران آنسـت كـه منكـرى بينـد و آن را .يتُْرَكوُاالنَّاسُ أَنْ 
  بنگرداند و نهى نكند و بآن در گذرد.

انّ اللَّه لا يعذّب العامّة بعمل الخاصة حتىّ يروا المنكر بين ظهرانيّهم و هم قادرون على ان ينكروه  :قال النبى ص
ما من قوم يعمل فـيهم بالمعاصـى لـم  و لا ينكروه. فاذا فعلوا ذلك عذبّ اللَّه العامّة و الخاصة. و فى رواية اخرى

  يقدروا على ان يغيروا ثم لا يغيروا الا يوشك ان يعمهم اللَّه بعقاب.
رفـت از روزگـار قتـل اين فتنه آنست كه ميان صحابه رسول افتـاد از ان تفـرّق و تقاتـل كـه ميـان ايشـان  اند و گفته

انّ الزبير بن العوام راى زمان قتال علي فى الجامع بالبصـرة ينكـث فـى الارض و  عثمان تا بقتل على (ع). روى
روى حذيفة بن اليمان قال قال رسول اللَّه (ص) يكـون مـن نـاس مـن اصـحابى اشـياء و يقول قد كنّا حذرنا هذا. 

  م فيها ناس بعدهم يدخلهم اللَّه بها النّار.يغفرها اللَّه لهم لصحبتهم اياّى يستنّ به
لا تقوم السّاعة حتىّ تأتى فتنة عمياء مظلمة، المضطجع فيها خير من الجالس، و الجالس فيها خير مـن  قال ص و

  القائم، و القائم فيها خير من الماشى، و الماشى فيها خير من الساعى.
  لا تفعلوا ما تفتنون به. من باب قولهم لا اريك هاهنا و المعنىلا تصُيِبنََّ نهى، و الضمير فيه للفتنة  و قوله

ة مـن المسـلمين، و الضـعفاء و هـم المهـاجرون، و قيـل وَ اذْكُرُوا إِذْ أَنتُْمْ قَليِلٌ قيل هـو  هذا خطاب لمن كانوا بمكّـ
قام است بمكّه پيش ياد كنيد آن زمان كه اندك بوديد و اين زمان م: للعرب عامّة. ميگويد خطاب لاهل بدر و قيل

  از هجرت در عنفوان مسلمانى كه عدد مسلمانان بچهل نرسيده بودند.
  فارس و الرّوم و هم كسرى و قيصر. و قيل تخَافوُنَ أَنْ يتَخََطَّفَكُمُ النَّاسُ و هم كفّار قريش

دَكُ يـوم بـدر  مْ بنِصَـْرِهِ يعنـىفآَواكُمْ الى المدينة و نصركم و جعل لكـم مـأوى تتحصـّنون بـه و تسـكنون فيـه. وَ أَيَّـ
و لكـى  بالانصار و امدّكم بالملائكة. وَ رزَقََكُمْ منَِ الطَّيِّباتِ يعنى الغنائم، احلّها لكم دون غيركم. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

  تشكروا نعمتى.
ن بن عبد المنـذر الانصـارى مـن بنـى عـوف يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تخَوُنوُا اللَّهَ وَ الرَّسوُلَ نزلت فى ابى لبانة، هارو

بن مالك. و ذلك ان رسول اللَّه ص حاصر يهود قريظه احدى و عشرين ليلة، فسالوا رسول اللَّه ص الصلح على ما 
ه  صالح عليه اخوانهم من بنى النضير. على ان يسيروا الى اخوانهم باذرعـات و اريحـا مـن ارض الشـام. فـآتى اللَّـ

ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فابوا و قالوا ارسل الينا ابا لبانة و كان مناصحاً لهم لانّ عيالـه  يعطيهم ذلك الّا ان
يا ابا لبانة ما ترى انـزل علـى حكـم سـعد؟ فاشـار ابـا  و ولده و ماله كانت عندهم، فبعثه رسول اللَّه فاتاهم. فقالوا

  انّه الذّبح فلا تفعلوا. لبانه الى حلقه، اى
ا نزلـت شـدّ  قال ابو لبانة و اللَّه ما زالت قدماى حتىّ علمت انى قد خنت اللَّه و رسوله. فنزلت فيه هذه الآيـة فلمّـ

ه علـىّ.  نفسه على سارية من سوارى المسجد، و قال و اللَّه لا اذوق طعامـاً و لا شـراباً حتـّى امـوت، او يتـوب اللَّـ
  ليه.فمكث سبعة ايّام لا يذوق فيها طعاماً حتىّ خرّ مغشيّاً ع

ذى  يا ابا لبانة قد يتب عليك، فقال ثمّ تاب اللَّه عليه، فقيل ه هـو الّـ لا و اللَّه، لا احلّ نفسى حتىّ يكون رسول اللَّـ
انّ مـن تمـام تـوبتى ان اهجـر دار قـوم الّتـى اصـبت فيهـا الـذنب، و ان  يحلنّى. فجاءه فحلّه بيده، ثمّ قال ابو لبانة

ه  ثلث ان تتصدّق به. و عن عطاء بن ابى رباح قاليجزيك ال اتخلّع من مالى. فقال ص نزلـت حـين هـمّ رسـول اللَّـ
  انّ محمدا يريدكم فخذوا حذركم. ص الذهاب الى ابى سفيان، فكتب اليه رجل من المنافقين

عراب: لا تخونوا اللَّه بترك فرايضه و الرسول بترك سننه، وَ تخَوُنوُا أَماناتِكُمْ يحتمل وجهين من الا :قال ابن عباس
احدهما ان يكون جزماً عطفاً على النّهى اى و لا تخونوا اماناتكم، و الآخـر ان يكـون نصـباً علـى جـواب النهـى 
بالواو، و ينصب جواب النّهى بالواو كما ينصب بالفاء، و معناه: انّهم اذا خانوا اللَّه و الرّسول فقد خانوا امانـاتهم. 

طاب با منافقان است، كـه امانـت ديـن بپذيرفتنـد آن گـه در آن خيانـت امانات ايدر دين است و خ :ابن زيد گفت
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كردند، كه بظاهر ايمان نمودند و در باطن كفر داشـتند. و الخيانـة انتقـاص الحـق فـى خفيـة، و اصـلها النقصـان، 
  يقول خانه و اختانه و تخونّه اذا تنقّصه.

  لاثم.ما فى الخيانة من ا ثمّ قال. وَ أَنتُْمْ تَعْلمَوُنَ يعنى
  وَ اعْلمَوُا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْلادُكُمْ فتِنَْةٌ

اى ابتلاء و امتحان فلا يحملنّكم حبّها على الخيانة مثل ابى لبانة، او تاخذوا المال من غير حلّه، او تقعـدوا عـن  
  جهاد و طاعة لمكانهما بل قوموا بالحق فيهما بصيراً نعمة خالصة.

  هُ أَجْرٌ عَظيِمٌ.وَ أَنَّ اللَّهَ عنِدَْ
لمن آثر رضاء اللَّه فيهما. اين آيت و نظاير اين در قرآن در شأن قومى آمد كه مسلمان شدند و اقارب ايشان هنـوز  

زاريدند و وعده ميدادند و وعيد ميكردند كه ايشان را با كفر برنـد. و  كفّار بودند آن كافران در مسلمان شدگان مى
..، إِنَّ منِْ أَزْواجِكُمْ وَ أَوْلادِكُمْ عدَُوًّا لَكُمْ الآية. إِنَّما ينَْهاكُمُ اللَّهُ الآية. يوَْمَ .كُمْ أَرحْامُكُمْ الآيهنظايره قوله لنَْ تنَْفَعَ

  ..لا ينَْفَعُ مالٌ وَ لا بنَوُنَ الآية
ه ميگويد بدانيد كه مال شما و فرزنـدان شـما آزمـايش يوَْمَ يَفِرُّ المَْرءُْ منِْ أَخيِهِ، وَ تَقَطَّعتَْ بِهِمُ الْأَسبْابُ هذا و امثال

  است و مزد بزرگوار بنزديك اللَّه است.
ان توحدّوا اللَّه و تجتنبوا الخيانة فيما ذكر، يجَْعلَْ لَكُمْ فُرقْاناً يفـرّق بيـنكم و  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِنْ تتََّقوُا اللَّهَ يعنى

ان مصدر كالرجحان، تقول فرقت بينهما فرقا و فروقا و فرقانا، ميگويد اگر خـداى را بين ما تخافون فتنجون، الفرق
يكتا دانيد و از خيانت و راه كژ رفتن در اداء فرائض و سنن بپرهيزيد، خداى جدايى افكند ميان شـما و ميـان هـر 

  ترسيد، تا نيز نترسيد و از همه بدها برهيد. چه از آن مى
رْ عـَنْكُمْ  فُرقْاناً، اىيجَْعلَْ لَكُمْ  :و قيل ه و اهلـه و خـذلان الشـرك و خزيـه. وَ يُكَفِّـ حجة و سـلطانا بـاعزاز ديـن اللَّـ

 الْعَظيِمِ سيَِّئاتِكُمْ الصغائر، وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذنوبكم الّتى تقع لانّها فى اهل البدر و اللَّه قد غفرها لهم. وَ اللَّهُ ذُو الْفضَلِْ
سبب نزول  :طاعته وَ إِذْ يمَْكُرُ بِكَ الَّذيِنَ كَفَرُوا، ابن عباس گفت و جماعتى مفسران كه لا يمنعكم ما وعدكم على

  اين آيت آن بود كه رؤساء و مهتران و سروران قريش در دار الندوة بهم آمدند.
و ايشـان پـنج و دار الندوة سراى امير شهر بود كه هر تدبير كه ميكردند و ساز و كيد كه ميساختند آنجـا ميسـاختند، 

تر آنست كـه پـنج تـن بودنـد، عتبـه و شـيبه پسـران  مرد بودند كه آنجا حاضر شدند، و بيك روايت نه مرد، و درست
ربيعة و ابو البحترى بن هشام و العاص بن وائل و ابو جهل، اين جمع همه بهم آمدند و در كار محمد با يكـديگر 

پيرى در ميان ايشان شد، عصائى در دست و گليمى درشـت مشورت كردند و كيد و مكر ساختند. ابليس بصورت 
ام روزگـار ديـده و  ما بتدبيرى همى شويم تو بيگانه در ميان ما چكنى؟ گفت: من مـردى :پوشيده، ابو جهل گفت

تجربتها افتاده و شغلهاى عظيم پيش من آمده ممكن بود كه مرا رائى باشد كه شما را از آن فايده بـود. پـس عتبـه 
تَربََّصُ بِهِ ريَبَْ المْنَوُنِ مرگ ناچار است صبر بايـد كـرد كـه ايـن محمـد آخـر روزى بميـرد و مـا از وى بـاز نَ :گفت

رهيم. ابليس روى بوى ترش كرد، گفت: ترا شبانى بايد كرد، تو مصالح كارها چه دانى! تا محمد بميرد همه عالم 
نگى بميـرد. ابلـيس گفـت نتـوان كـرد كـه عـرب بـر شـما دين وى گرفتند. شيبه گفت: او را در خانه كنيم تا از گرس

او را در خانـه كنـيم و در بـوى : دشمن شوند چون عم زاده خويش را بينند بگرسـنگى كشـته. ابـو البحـترى گفـت
اندازيم. ابليس گفت: وى قرابت بسيار دارد و ميان شما عداوت افتد. عاص  برآريم و هر روز قرصى بوى فرو مى

ى بنهيم و تنها در باديه و صحرا گذاريم تا هلاك شود. ابليس گفـت: ايـن صـواب نيسـت كـه گفت: او را بر اشتر
وى روى نيكو دارد و سخنى مليح، هر كه وى را بيند او را خريدارى كند، ابو جهـل گفـت: از هـر بطنـى از بطـون 

مـه عـرب ثـار وى خواسـتن عرب مردى آريم با تيغ، و آن گه همه بهم او را بكشند تا كشـنده وى را نداننـد و از ه
طمع ندارند. ابليس گفت: اين تدبير عين صواب است و مقصود ابليس آن بود تا باين تدبير همـه بـا وى بـدوزخ 
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  شوند.
پس باين قرار دادند و متفرق گشتند. جبرئيل (ع) از آسمان فرود آمد و مصطفى را از آن سـاز و كيـد ايشـان خـبر 

بـاجمعهم كمـا قـال  ليوثقوك و يشدّوك، أَوْ يَقتُْلوُكَ يعنـى بِكَ الَّذيِنَ كَفَرُوا ليِثُبْتِوُكَ اى داد و آيت آورد: وَ إِذْ يمَْكُرُ
ابو جهل، أَوْ يخُْرجِوُكَ من مكة الى طرف من اطراف الوادى. پس جبرئيل بفرمان حق او را فرمـود كـه امشـب از 

وابگاه خويش بخوابانيـد و گفـت: تسـبّح خوابگاه خويش برخيز، رسول خدا برخاست و على (ع) را آن شب بخ
  فانّه لن يخلص اليك منهم امر تكرهه.  ببردى

و كافران آن شب بدر سراى رسول بخفتند، و ابليس با ايشان در خواب شد و هرگـز پـيش از آن نخفتـه بـود، و نـه 
ضـى روايـات پس از آن خسبيد. رسول خدا بيرون آمد و هر يكـى را كفـى خـاك بـر سـر كـرد و بگذشـت، و در بع

 ايشان بيدار بودند، اما رسول را نديدند كه رسول اين آيت هميخواند: وَ جَعَلنْا منِْ بيَنِْ أَيدْيِهِمْ سـَدًّا وَ مـِنْ خَلْفِهـِمْ
  سدًَّا.

يا قوم خبر داريد كـه محمـد بيـرون آمـد و گذشـت و  :و رب العزة او را ازان بپوشيد. پس ابليس بيدار شد و گفت
ان كرد. دستها بسر خويش بردند و خاك ديدند، پس در خانه شدند مضجع وى هم چنان ديدند خاك بر سر همگ

گاه او كسى خفته است، چون بديدند علـى بـود، گفتنـد: محمـد كجـا  گفتند: خاك دليل رفتن است؟ امّا در خواب
وَ يمَْكُرُونَ : لمين گفتتا من با وى بودم وى با من بود. پس همه نوميد بازگشتند. اينست كه رب العا: رفت. گفت

  امره تعالى ان اخرجهم الى بدر فقتلوا. :وَ يمَْكُرُ اللَّهُ قيل
  وَ اللَّهُ خيَْرُ المْاكِريِنَ المجازين على المكر.

صـطفى عَليَْهِمْ آياتنُا قالوُا قدَْ سمَِعنْا اين آيت در شأن ايشان آمد كه در دار الندوه بهم آمدنـد و در كـار م  وَ إِذا تتُْلى
اند كه در شأن نضر بن الحارث آمد، و هو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلده من بنـى عبـد  مكر ساختند. و گفته

الدار، مردى كافر دل كافر دين بود، و در عداوت مصطفى متعصب و بد زبـان، و در قـرآن آيـات فـراوان در شـأن 
برو خوانند. او باستهزا گويد: كه شنيديم اين و ما نيز  وى آمده. رب العزة ميگويد: چون قرآن كلام ما و سخنان ما

اگر خواهيم مانند اين قرآن بگوئيم، و اين از آن گفت: كه وى مردى بازرگان بود بدرياى فـارس و نـواحى حيـره 
بسى گشته بود و اخبار عجم خوانده و احاديث كليله و امثال آن بدست آورده و با مستهزيان قـريش بنشسـتيدى و 

بار عجم خواندن گرفتى. پس چون مصطفى قـرآن خوانـدى و ذكـر قصـه پيشـينيان و امتهـاى گذشـته در آن آن اخ
من نيز مانند اين كه محمد ميخواند بيارم و بگويم كه اين هم چـون احاديـث كليلـه و دمنـه : بودى، اين نضر گفتى

بارهـا در قـرآن بـا ايشـان گفتـه  است و افسانه پيشينيان، و اين سخن بـر معانـده و مكـابره و شـوخى ميگفـت، كـه
از آوردن مثـل آن عـاجز بودند: فأَْتوُا بِسوُرَةٍ مثِْلِهِ، فأَْتوُا بِعَشْرِ سـُورٍَ مثِْلـِهِ مُفتَْريَـاتٍ، فَليْـَأْتوُا بحِـَديِثٍ مثِْلـِهِ، و ايشـان 

  گشتند و نتوانستند.
  تصل بآيت اول.وَ إِذْ قالوُا اللَّهُمَّ اين آيت هم حكايت از كلام نضر است و م

ه و تنزيلـه، فرفـع : چون نضر گفت: إِنْ هذا إِلَّا أَساطيِرُ الْأَوَّلينَِ. مصطفى ص گفت ويحك يا نضر، انّ هذا كـلام اللَّـ
ماءِ أَوِ اىْٔتنِـا  النضر راسه الى السماء، و قال: اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هذا هـُوَ الحْـَقَّ مـِنْ عنِـْدِكَ فـَأَمْطِرْ عَليَنْـا حجِـارَةً مـِنَ السَّـ

ببعض ما عذبّت به الامم الماضيه، حمله شدة عداوته للنبـى ص علـى اظهـار مثـل هـذا القـول،  :اى ، بِعذَابٍ أَليِمٍ
  ليوهم انّه على بصيرة من امره و غاية الثقة على امر محمد ص انّه ليس فى حق.

  النوبة الثالثة
.. الآية، استجابت بر لسان اهل اشارت بر دو وجه .ستْجَيِبوُا لِلَّهِ وَ لِلرَّسوُلِيا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا ا :قوله تعالى و تقدس

يكى اسـتجابت توحيـد، ديگـر اسـتجابت تحقيـق. توحيـد يكتـا گفـتن مؤمنـان اسـت و تحقيـق يكتـا بـودن  :است
ل خليـ عارفان، توحيد صفت روندگان است و تحقيق حال ربودگان. آن صفت خليل است و ايـن صـفت حبيـب،
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رونده بود بر درگاه عزت بر مقام خدمت ايستاده كه: وجََّهتُْ وجَْهيَِ لِلَّذيِ فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ حنَيِفاً. جيـب 
السـلام عليـك ايّهـا النّبـي و رحمـة «ربوده، در صدر دولت بحرمت نشسته، كه خطاب آمد از حضرت لم يزل كه: 

بت ظواهر است بر متابعـت رسـول و كشـش ربودگـان در اسـتجابت سـرائر روش سالكان در استجا» اللَّه و بركاته
ه بسـرائركم، و للرسـول بظـواهركم اذا  است بر مشاهده علّام الغيوب، اينست كه عالم طريقـت گفـت: اسـتجيبوا للَّـ

  دعاكم لما يحييكم، حياة النفوس بمتابعة الرّسول و حياة القلوب بمشاهدةالغيوب.
زولفــــديت رجــــالا فــــى الغيــــوب نــــ

  

  و اســــــرارهم فيمــــــا هنــــــاك تجــــــول 
  

اجابت توحيد و بى توقيع تحقيق، تا از حضرت نبوت  هيچ كس را از اهل آفرينش بحقيقت حياة مسلم نيست، بى
  امرت ان اقاتل النّاس حتى يقولوا لا اله الّا اللَّه. آيد كه: اين نداء عزت مى

اند و از تهمـت دور، و بدوسـتى  اند كه از تراجع پاك ن بحقيقت ايشانإِذا دعَاكُمْ لمِا يحُيِْيكُمْ، اهل زندگى و زندگا
مشهور، از سلطان نفس رسته و دلهاشان با مولى پيوسته، و سرهاشان باطلاع حق آراسـته، بـه نسـيم انـس زنـده و 

  يادگار ازلى يافته و بدوست رسيده.
تو چون مـرده زنـدانى  زندگانى، زنده بى پير طريقت گفت: الهى نه جز از شناخت تو شاديست، نه جز از يافت تو

  تو مرگيست، و زنده تو زنده جاودانى است. است، زندگانى بى
 يـــا حيـــاة الـــرّوح مـــالى لـــيس لى علـــم بحـــالى

 جــــان گــــردم كــــه تــــو زمــــن پرگــــردى بــــى
  

  ء و ســـوادى منـــك خـــالى تلـــك روحـــى منـــك ملـــى 
  اى جــــــان جهــــــان تــــــو كفــــــر و ايمــــــان منــــــى

  

اند و عارفان. فالعـالمون وجـدوا  عالمان: اند هَ يحَوُلُ بيَنَْ المَْرءِْ وَ قَلبِْهِ، سالكان راه حقيقت دو فرقهوَ اعْلمَوُا أَنَّ اللَّ
هَ   قلوبهم لقوله تعالى: إِنَّ فيِ ذلِكَ لذَِكْرى لمِنَْ كانَ لَهُ قَلبٌْ و العارفون فقدوا قلوبهم لقوله تعـالى: وَ اعْلمَـُوا أَنَّ اللَّـ

المَْرءِْ وَ قَلبِْهِ. رمزى غريب است و اشارتى عجيب، دل راه است و دوست وطن، چـون بـوطن رسـيد او  يحَوُلُ بيَنَْ
تـا بـا دل اسـت مريـد اسـت و  را چه بايد راه رفتن، در بدايت از دل ناچار است و در نهايـت دل حجـاب اسـت،

لمِـَنْ كـانَ لـَهُ قَلـْبٌ و در   گفت: لذَِكْرى دل راه شريعت بريدن نتوان، اينجا دل مراد است. از اول دل بايد كه بى بى
نهايت با دل بماندن دوگانگى است و دوگانگى از حق دورى است. ازينجـا گفـت: يحَـُولُ بـَينَْ المْـَرءِْ وَ قَلبْـِهِ، و 

اند، زاهد است دل او بشوق خسته، خائف است دل او با شك شسته، مريد اسـت  اند: صاحب دل چهار كس گفته
يـا داود طهـر لى بيتـا : مت كمر بسته، محب است دل وى بحضرت پيوسته. به داود پيامبر وحى آمد كـهدل او بخد

خداونـدا! و آن : يا داود خانه كه ميدان مواصلت ما را شايد پاك كن و از غير ما با مـا پـرداز. داود گفـت، اسكنه
  : انا عند القلوب المحمومة.يا داود، كدام خانه است كه جلال و عظمت ترا شايد، گفت: دل بنده مؤمن

هر كجا خرمن سوخته را بينى در راه جست و جوى ما كه با سوز عشق ما را ميجويد آنجاش نشـان ده، كـه خرگـاه 
قدس ما جز بفناء دل سوختگان نزنند دل بنده مؤمن خزينه بازار ما است، منزلگاه اطلاع ماست، محراب وصـال 

ماسـت، گـنج خانـه اسـرار ماسـت، معـدن ديـدار ماسـت، هـر چيـزى كـه ماست، خيمه اشتياق ماست، مستقر كلام 
  قيمت گردد و دل كه بسوزد قيمت گيرد. بسوزند بى

ه اصـفاها و ارقّهـا و اصـلبها: مصطفى ص گفت ه فـى الارض فاحـبّ الاوانـى الى اللَّـ گفـت: ، القلوب اوانـى اللَّـ
تـر، آن  تر و بر مؤمنـان رحـيم مكوّنات صافىدلهاى عاشقان امت، جامهاى شراب مهر ربوبيت است، هر دل كه از 

دارى، كـه آن لطيفـه  دل بحضرت عزت عزيزتر، زينهار تا عزيـز دارى و روى وى از كـدورات هـوا و شـهوت نگـاه
ان اللَّه لا ينظـر الى صـوركم و لا الى اعمـالكم و لكـن ينظـر : است رباّنى و نظر گاه سبحانى. مصطفى ص گفت

  الى قلوبكم،.
را ميارائيد كه آراستن روى را بحضرت عزت افتخار نيست، مويها را پرتاب مكنيـد كـه مـوى پرتـاب و  گفتا: رويها

گره گير را بران درگاه اعتبار نيست، بصورتها بس منازيد كه صورت را قدر و مقدار نيست، كارى كه هست جز بـا 
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  هاى پر درد نيست. دل
  رد، اى دريغا كه نه در جهان درد ماند و نه در دلها درد.پير طريقت گفت: اين كار را مردى ببايد با دلى پرد

يحَوُلُ بيَنَْ المَْرءِْ وَ قَلبِْهِ، اشار جل جلاله الى قلوب احبائه بانّه ياخـذها مـنهم  :قال بعض المحققين فى قوله تعالى
حمن، يقلبها كيف يشاء قال النبى ص: قلب ابن آدم بين اصبعين من اصابع الر و يحميها لهم و يقلّبها بصفاته، كما

ةً از روى اشـارت ، فيختمها بخاتم المعرفة، و يطبعها بطباع الشوق وَ اتَّقوُا فتِنَْةً لا تصُيِبنََّ الَّذيِنَ ظَلمَوُا منِْكُمْ خاَصَّـ
پيشروان و سران قوم را كه از آن فتنه بپرهيزيد كه بعد از آنكه شما بعقوبت رسـيد پـس روان و پروردگـان : ميگويد

گناه بعقوبت رسند و اين چنان باشـد كـه پيـروان در راه طريقـت چـون راسـت رونـد و در اوراد و اوقـات  ا بىشم
خويش بكوشند و ضايع نكنند و در تعظيم شريعت فـترت نيارنـد و شـفقت از مريـدان بـاز نگيرنـد، آن مريـدان و 

ه دل برآسوده باشند، باز چـون مهـتران روان ايشان در سايه ايشان و بركت همت ايشان زندگانى كنند، و از فتن پس
و پيران بدنيا گرايند و در حظوظ نفس بكوشـند و در اوراد فـترت آرنـد، آن بركـات از ايشـان منقطـع گـردد، و آن 
فراغ بشغل بدل شود، آن فتنه بايشان تعـدى كنـد، و از سـر وقـت و ورد خـود بيفتنـد. همچنـين تـا نفـس بنـده در 

و ســر در مشــاهده، چــون نفــس در زلــت افتــد فتنــه وى تعــدى كنــد، دل از طاعــت اســت دل در صــفاوت اســت، 
صفاوت بغفلت افتد، چون دل همت معصيت كند فتنه وى بسر تعدّى كند سر از مشاهده در حجب افتـد، و نعـوذ 

  باللّه من الغفلة و القسوة.
ه فـى الاسـرار مـن حـبّ الـدنيا و حـبّ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تخَوُنوُا اللَّهَ وَ الرَّسوُلَ وَ تخَوُنـُ وا أَمانـاتِكُمْ خيانـة اللَّـ

الرّياسة و الاظهار خلاف الاضمار، و خيانة الرّسول فى آداب الشريعة و ترك السنن و التهاون بها، و خيانة الامانة 
  فى المعاملات و الاخلاق، و معاشرة المؤمنين و ترك النصيحة لهم.

وا إِنْ تتََّقوُا اللَّهَ يجَْعلَْ لَكُمْ فُرقْاناً مؤمنانرا ميگويد كه اگر براه تقوى ميرويد و بهمه حال تقوى پناه يا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمنَُ
راهـى و گمراهـى  خويش گيريد، شما را فرقانى دهد از علم و الهام كه بوى حق و باطل از هم جدا كنيد، و راسـت

عـالم ادلّـه شـرع اسـت و   ايد بالهام درست، فرقان و شما كه عارفانايد بعلم تمام،  از هم بشناسيد، شما كه عالمان
برهان روشن ببذل مجهود و كسب بندگى، و فرقان عارف نورى است غيبى، و آئينه روشن بموهبت الهى، و الهام 

ا اند درين آيت و لطيفه نيكو، ميگويد: اين شما كـه اصـل درخـت ايمـان كشـتيد اگـر آن ر رباّنى، رمزى ديگر گفته
رْ : بتقوى پرورش دهيد، سه ثمره بيرون دهد، يكى فرقان چنان كـه گفـت يجَْعـَلْ لَكـُمْ فُرقْانـاً، ديگـر تكفيـر وَ يُكَفِّـ

عنَْكُمْ سيَِّئاتِكُمْ،، سوم مغفـرت وَ يَغْفـِرْ لَكـُمْ. فرقـان تعريـف اسـت، و تكفيـر تخفيـف اسـت، و مغفـرت تشـريف، 
  تعريف بسزا و تخفيف نيكو و تشريف تمام.

.. الآيه مكر تلبيس ساختند، و اللَّه مكر هلاك بر ايشان گماشت. شـبلى گفـت: المكـر .وَ إِذْ يمَْكُرُ بِكَ الَّذيِنَ كَفَرُوا
  فى النّعم الباطنة و الاستدراج فى النعم الظاهره.

گيـرد، مكر در راه اهل خصوص آيد چون بطاعت خود باز نگرند و آن را بزرگ دانند و اسـتدراج عامـه خلـق را 
آن گه كه نعمة دنيا با ايشان روى نهـد و تكيـه بـر آن كننـد، اى عالمـان و اى عابـدان! زينهـار كـه بعلـم و عبـادت 

وَ اسـْتَكبَْرَ وَ كـانَ مـِنَ الْكـافِريِنَ، اى   ديـد، أَبـى خويش غره نشويد، كه ابليس را علـم و عبـادت بـود و ديـد آنچـه
و تكيه بر آن مكنيد كه قارون ازين دنيا بسى جمع كـرد و رسـيد بآنچـه  دنياداران، اى خواجگان، بدنيا غره مشويد

اذا رايت الناس يشتغلون بالفضـائل، فاشـتغل انـت « :رسيد، فخََسَفنْا بِهِ وَ بدِارِهِ الْأَرضَْ، مصطفى ص بعلى گفت
يـت النـاس يشـتغلون بالفرائض، و اذا رأيت الناس يشتغلون بعمـارة الـدّنيا فاشـتغل انـت بعمـارة العقبـى، و اذا رأ

برضاء الخلق فاشتغل انت برضـاء الحـق، و اذا رأيـت النـاس يشـتغلون الـدنيا فاشـتغل انـت بعمـارة القلـب، و اذا 
   رأيتهم يشتغل بعضهم بعيوب بعض، فاشتغل انت بعيوب نفسك

  النوبة الاولى ۴
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ن را عذاب كند، وَ أَنتَْ فيِهِمْ و تو در ميان ايشـان، وَ ما كانَ اللَّهُ ليُِعذَِّبَهُمْ و خداى بر آن نيست كه ايشا :قوله تعالى
  خواهند. ) تا ايشان آمرزش مى۳۳وَ ما كانَ اللَّهُ مُعذَِّبَهُمْ و نيست خداى عذاب كردن ايشان را، وَ هُمْ يَستَْغْفِرُونَ (

هُمْ يصَدُُّونَ عنَِ المَْسجْدِِ الحَْرامِ و ايشـان  كه عذاب نكند ايشان را، وَ وَ ما لَهُمْ أَلَّا يُعذَِّبَهُمُ اللَّهُ و چيست ايشان را
ا المْتَُّقـُونَ بـآن كس نه مسجد با آزرم، وَ ما كانوُا أَوْليِاءَهُ ايشان بآن گردانند از خلق بر مى كـس  اند، إِنْ أَوْليِـاؤُهُ إِلَّـ

  يشان بيشتر نميدانند.) لكن ا۳۴نيست مگر موحدان و گرويدگان، وَ لكنَِّ أَكثَْرَهُمْ لا يَعْلمَوُنَ (
ا مُكـاءً وَ تصَـْديَِةً مگـر صـفير زدن و آواز دسـت  ،نماز ايشان وَ ما كانَ صلاَتُهُمْ و نبود عنِدَْ البْيَتِْ نزديك خانـه، إِلَّـ

  ) بآنكه كافر شديد.۳۵زدن، فذَوُقُوا الْعذَابَ ميچشيد عذاب، بمِا كنُتُْمْ تَكْفُرُونَ ( آوردن و دست
هِ تـا  إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا ايشان كه كافر شدند، ينُْفِقـُونَ أَمْـوالَهُمْ نفقـه ميكننـد مالهـاى خـويش، ليِصَـُدُّوا عـَنْ سـَبيِلِ اللَّـ
ور ايشان تفريغ گردد و حسـرت، ثـُمَّ  نفقه كنند، ثُمَّ تَكوُنُ عَليَْهِمْ حَسْرَةً پس از راه خداى، فَسيَنُْفِقوُنهَا آن برگردانند
آن   ) و آن گه آن كافران را بدوزخ رانند.۳۶جَهنََّمَ يحُْشَرُونَ (  وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا إِلى گه ايشان را باز شكند يُغْلبَوُنَ 

بَعْضٍ و باطل اهل باطل بر   تا حق از باطل باز پيدا بود، وَ يجَْعلََ الخْبَيِثَ بَعضَْهُ عَلى ليِمَيِزَ اللَّهُ الخْبَيِثَ منَِ الطَّيِّبِ
كند، فيََرْكمَُهُ جمَيِعاً تا همه بر هـم افتـد تـوى بـر تـوى، فيَجَْعَلـَهُ فـِي جَهـَنَّمَ آن گـه او را در دوزخ افكنـد، اف هم مى

   اند زيانكاران ) ايشان۳۷أُولئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ (
لَهـُمْ مـا قـَدْ سـَلفََ ايشـان را بيامرزنـد  يُغْفَرْ ،قلُْ لِلَّذيِنَ كَفَرُوا بگو ايشان را كه كافر شدند، إِنْ ينَتَْهوُا اگر باز ايستند

) برفت و روان گشت آنكـه پيشـينيان را ۳۸باز گردند، فَقدَْ مضَتَْ سنَُّتُ الْأَوَّلينَِ ( آنچه گذشت، وَ إِنْ يَعوُدُوا و اگر
  بود از سرانجامها.

هِ ،و نـاايمنى هوَ قاتِلوُهُمْ و كشتن ميكنيد با كافران، حتََّى لا تَكوُنَ فتِنَْةٌ تا آن گه كـ هُ لِلَّـ و بنـدگى  وَ يَكـُونَ الـدِّينُ كُلُّـ
) اللَّه بآنچه ميكننـد ۳۹فإَِنَّ اللَّهَ بمِا يَعمَْلوُنَ بصَيِرٌ ( ،نماند مگر كه آن همه خداى را بود، فإَِنِ انتَْهوَْا اگر باز ايستند

  بينا و دانا است.
) ۴۰وَ نِعْمَ النَّصـِيرُ (  اللَّهَ موَْلاكُمْ بدانيد كه خداى يار شما است، نِعْمَ المْوَْلى فاَعْلمَوُا أَنَّ ،وَ إِنْ توََلَّوْا و اگر برگردند

  نيك يار و نيك دستگير و نيك يارى ده.
  النوبة الثانية
نـا حجِـارَةً مـِنَ وَ ما كانَ اللَّهُ ليُِعذَِّبَهُمْ سبب نزول اين آيت آن بـود كـه كـافران گفتـه بودنـد: فـَأَمْطِرْ عَليَْ :قوله تعالى

السَّماءِ أَوِ اىْٔتنِا بِعذَابٍ أَليِمٍ، رب العالمين خبر داد مصطفى و مؤمنانرا، كه ايشان عذاب ميخواهند و تا تو در ميـان 
ايشانى من ايشان را عذاب نكنم، لانك بعثت رحمة للعالمين، و لم يعذب قوم نبيّهم بين ظهرانيّهم. قـومى گفتنـد: 

ليُِعذَِّبَهُمْ وَ أَنتَْ فيِهِمْ، اين مقدار منسوخ است، و ناسخ آنست كه بر عقب گفت: وَ ما لَهُمْ أَلَّا يُعذَِّبَهُمُ  وَ ما كانَ اللَّهُ
اين منسوخ نيست، از بهر آنكه تا مصطفى بمكه در ميان ايشان بـود عـذاب نيامـد ايـن عـذاب : اللَّهُ. قومى گفتند

للَّهُ ليُِعذَِّبَهُمْ آن عذاب عامه است باستيصال، چنان كه در امم پيشينيان بـود. اند: وَ ما كانَ ا پس هجرت آمد. و گفته
هُ ايـن عـذاب خاصـه اسـت قـومى را دون  ا يُعـَذِّبَهُمُ اللَّـ اين امت از چنان عذاب بزينهاراند، و اين كه وَ ما لَهُمْ أَلَّـ

  قومى.
اين محكم است و اين استغفار توحيد است، ميگويد تا شهادت ميگويند و وَ ما كانَ اللَّهُ مُعذَِّبَهُمْ وَ هُمْ يَستَْغْفِرُونَ 

آرند خدا ايشان را عذاب نكند، و در قرآن نوح راست و هود را و صالح و شعيب كـه فـرا قـوم خـويش  اسلام مى
سـيد كـه آنچـه گفتند: استَْغْفِرُوا ربََّكُمْ، اين استغفار همه بمعنى توحيد است. عدىّ بن حاتم الطائى از مصطفى پر

كرد حاتم هيچ بكار آيد؟ و عايشه عبد اللَّه جدعان را هم از مصطفى پرسيد هر دو را جواب داد:و مـا  پدر او مى
  يغنى عنه، و لم يقل يوما رب اغفر لى.

پس از بهر آن شهادت را استغفار خواند كه شهادت گوى خويشـتن را بـآن آورد كـه او را بيامرزنـد، پـس شـهادت 
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المسلمين فلما خرجـوا و  :الكفار، وَ هُمْ يَستَْغْفِرُونَ يعنى وَ ما كانَ اللَّهُ مُعذَِّبَهُمْ يعنى :تن است. و قيلآمرزش خواس
 :وَ ما لَهُمْ أَلَّا يُعذَِّبَهُمُ اللَّهُ وَ هُمْ يصَدُُّونَ عنَِ المَْسجْدِِ الحَْرامِ فعذّبهم يوم بدر، و قال ابن مسـعود :هاجروا، قال اللَّه

  النبى ص، و الاستغفار، فهاجر رسول اللَّه و بقى لهم الاستغفار. ان لهم امانانك
وَ هُــمْ  :هــو اســتغفار الكفّــار لانّهــم يطوفــون بالبيــت و يقولــون غفرانــك اللهــم غفرانــك. و قيــل :قــال ابــن عبــاس

  سيولد منهم اولاد مؤمنون. :يَستَْغْفِرُونَ اى منهم من يؤل امره الى الاسلام، و قيل
  يوم بدر. :يعنى فى الآخرة، و قيل :ما لَهُمْ أَلَّا يُعذَِّبَهُمُ اللَّهُ قيل وَ

داشتند، روزگارى تـا هـر  آن بود كه ايشان بر بر زنهاى مكه موكلان مى صد وَ هُمْ يصَدُُّونَ عنَِ المَْسجْدِِ الحَْرامِ اين
كمَـا أَنْزَلنْـا عَلـَى « :انـد تند، و گفتـهگردانيدنـد و بعضـى ميكشـ قاصد كه آهنگ ديـدار رسـول خـدا داشـتى بـر مـى

  ايشانند، اقتسموا الشعاب بينهم للرصد.» المُْقتَْسمِينَِ
ا المْتَُّقـُونَ وَ  اولياء اللَّه. إِنْ أَوْليِـاؤُهُ اى :اولياء المسجد، و قيل المشركين أَوْليِاءَهُ اى وَ ما كانوُا يعنى مـا اوليـاؤه، إِلَّـ
  عْلمَوُنَ انّ ولايته للمتّقين.لكنَِّ أَكثَْرَهُمْ لا يَ

  »:وَ ما كانَ صلاَتُهُمْ عنِدَْ البْيَتِْ، ابن عمر گفت
انـد نيسـت الا پشـيليدن و  گويـد آنچـه ايشـان نمـاز نـام كـرده يطوفون بالبيت و هم عراة يصفرون و يصفّقون. مى 

مسلمانان و دوستان خدا از مسجد  دست بر هم زدن. رب العالمين خبر داد باين آيت از كافران و مشركان با آن كه
زدنـد كـه ايـن تقـرب اسـت  كردند و دست بـر هـم مـى آمدند و صفير مى حرام باز ميداشتند خود بنزديك خانه مى

اذا اراد : بخداوند عز و جل، و نماز كه ميكنيم، اللَّه گفت نيست آن نماز ايشان مگر صفير و تصفيق. حسـن گفـت
اذانهم، و تصديتهم اقامتهم. مكـاء   مكاؤهم :روا انهم يصلون للَّه عبادة. قال بعضهمالنبى الصلاة، خلطوا عليه، و ا

  ايشان را بجاى بانگ نماز بود و تصديت بجاى اقامت.
  ان صلوتهم و دعاءهم غير رادّين عليهم ثوابا الّا كما يجيب الصدى الصّائح. :قال ابن بحر معنى الاية

فى الآخرة بمِا كنُتُْمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا ينُْفِقوُنَ أَموْالَهُمْ اين آيت در شأن  :قيليوم بدر، و  فذَوُقوُا الْعذَابَ اى
مطعمان آمد، دوازده بودند از قريش، ابو جهل بن هشام و عتبة و شيبه ابنا ربيعة بن عبد شمس و نبيه و منبـه ابنـا 

ث و حكيم بن حـزام و ابـى بـن خلـف و زمعـة بـن الاسـود و الحجاج و ابو البخترى بن هشام و النضر بن الحار
الحارث بن عامر بن نوفل و العباس بن عبد المطلب. اين قوم از مكه تا بصحراى بـدر سـپاه مشـركان را ميزبـانى 

  ميكردند، هر روز ده شتر ميكشتند، پسين روز مطعم ايشان عباس بن عبد المطلب بود.
ه چهـل و سعيد بن جبير گفت: اين آيت به بو  سفيان فرو آمد كه روز احد چهل اوقية بر مشركان نفقه كرد، هـر اوقيّـ

دو مثقال، و قال: محمد بن اسحاق: لما اصيب قريش يوم بـدر، رجـع فلّهـم و هـم القـوم المنهزمـون الى مكـة، و 
كم فاعينونا بهذا رجع ابو سفيان بعيره اليها، و جمع من بقى من الاكابر، و قال: ان محمدا قد وتركم و قتل اشراف

هِ اى ه و  المال لعلّنا ندرك منه ثارا بمن اصيب بنا، فنعلوا فانزل اللَّه فيهم هذه الآية: ليِصَدُُّوا عنَْ سبَيِلِ اللَّـ ديـن اللَّـ
يقهـرون.  الاسلام، فَسيَنُْفِقوُنهَا يعنى الاموال بتمامها، ثمّ تكون انفاقها عليهم حسرة عماّ على ما فاتهم، ثُمَّ يُغْلبَـُونَ

فيه تقديم و تأخير، لانّ الحسرة عليها بعد الغلبة. ميگويد: آن مالها نفقه ميكنند و بعاقبت بر ايشان جـز حسـرت و 
ه قبـل وقوعـه و كـان كمـا  غم نبود، نه مال بماند و نه بمراد رسيدند، و هذا دليل من دلائل النبوة، اذا اخبر عن اللَّـ

  اخبر.
جَهنََّمَ يحُْشَرُونَ يساقون اليها، و يجمعون فيها، ليِمَيِزَ اللَّهُ ايـن لام تعليـل غلبـه اسـت، يعنـى: ثـمّ   وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا إِلى

يغلبون، ليِمَيِزَ اللَّهُ كافران را كم آرم و غلبه كنم تا حقّ از باطل پيدا بود، و صلاح از فساد، و كفـر از ايمـان، و آشـنا 
ؤمن و الخبيـث انفـاق الكـافر. روز قيامـت آنچـه مؤمنـان در سـبيل خـدا نفقـه از بيگانه، و قيل: الطيّب انفاق المـ

اند همه از هم جدا كنند، كافران را هم بآن اموال و نفقات عـذاب  اند و آنچه كافران در راه شرك خرج كرده كرده
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و مؤمنـانرا بـآن انفـاق خـويش  بِهـا جبِـاهُهُمْ وَ جنُـُوبُهُمْ وَ ظُهـُورُهُمْ  كنند، چنـان كـه ميگويـد عـزّ جلالـه: فتَُكـْوى
يِّىَٔةَ  أُولئـِكَ لَهـُمْ عُقبْـَى بدرجات رسند، چنان كه ميگويد: وَ أَنْفَقوُا ممَِّا رزَقَنْاهُمْ سِرًّا وَ علاَنيَِةً وَ يدَرَْؤُنَ باِلحَْسنََةِ السَّـ

  الدَّارِ جنََّاتُ عدَْنٍ يدَخُْلوُنهَا.
  ».برار و اولوا معروفكم المؤمنيناطمعوا طعامكم الأ«از اينجا گفت: مصطفى ص: 

ها بقضيضـها  فيََرْكمَُهُ جمَيِعاً فيَجَْعَلَهُ فيِ جَهنََّمَ يعنى الكافر و ما انفقه، و فى الآثـار يـؤتى بالـدنيا يـوم القيامـة قضّـ
ه آن ظـاهر فميّز ما كان منها للَّه و الباقى فى النار. قراءت حمزه و يعقوب و كسايى ليميز اللَّه بتشديد اسـت، و وجـ

المنفقون اموالهم من الكفار، هُمُ الخْاسِرُونَ خسروا اموالهم و انفسهم، لانهم اشتروا  أُولئِكَ اى: است. آنكه گفت
  باموالهم عذاب اللَّه فى الآخرة.

مْ مـا قـد سـلف مـن قلُْ لِلَّذيِنَ كَفَرُوا و هم ابو سفيان و اصحابه، إِنْ ينَتَْهوُا عـن الشـرك و قتـال المـؤمنين، يُغْفـَرْ لَهـُ
  شركهم و ذنوبهم و ان عظمت، لان الحربىّ اذا اسلم صار كيوم ولدته امه.

مالـك يـا  :اتيت النّبي ص فقلت ابسط يمينك لابايعك، فبسط يمينـه فقبضـت يـدى، فقـال :قال عمرو بن العاص
رو انّ الاسلام يهـدم مـا تشترط ما ذا؟ قلت ان يغفر لى، قال: اما علمت يا عم :عمرو؟ قلت اردت ان اشترط، قال

امروا بالامتناع عن قتال الكفار فـى  :و قيل، كان قبله و انّ الهجرة تهدم ما كان قبلها و انّ الحجّ يهدم ما كان قبله
  وَ قاتِلوُهُمْ حتََّى لا تَكوُنَ فتِنَْةٌ.: هذه الاية، ثم نسخت بالاية الّتى تليها و هى قوله

فقد مضت سنة اللَّه و مثلاتـه فـى القـرون  توا على الكفر، فَقدَْ مضَتَْ سنَُّتُ الْأَوَّلينَِ، يعنىيثب وَ إِنْ يَعوُدُوا اى :قوله
اگر بكفر بايستيد، بنگر كه با پيشينيان از آن جهان داران كه بودند چه  :بمعنى عادتست. ميگويد الاولى. سنة ايدر

، و نظـائر ايـن در قـرآن فـراوان اسـت، جايهـا گفتـه: كرديم و چون برانداختيم و هلاك كرديم. با اينان همان كنـيم
الاية، قدَْ خَلـَتْ مـِنْ قـَبْلِهِمُ المْـَثلاُتُ، أَنْ  ..... الايه، قدَْ خَلتَْ منِْ قبَْلِكُمْ سنُنٌَ.كدََأْبِ آلِ فِرعْوَْنَ وَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ
  ...يصُيِبَكُمْ مثِلُْ ما أَصابَ قوَْمَ نوُحٍ

هِ، ثـُمَّ كـانَ .مْ يأَْتِهِمْ نبَأَُ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْالآية، أَ لَ امِ اللَّـ رْهُمْ بأَِيَّـ .. الآية، إِنِّي أَخافُ عَليَْكُمْ مثِلَْ يوَْمِ الْأَحْزابِ، وَ ذَكِّـ
ما عمَِلوُا سيَصُـِيبُهُمْ سـَيِّئاتُ مـا كَسـَبوُا، و  ، كمَا فُعلَِ بأَِشيْاعِهِمْ منِْ قبَلُْ، فأََصابَهُمْ سيَِّئاتُ عاقبَِةَ الَّذيِنَ أَساؤُا السُّواى

و ان يعودوا الى الحرب و القتال معك، فَقدَْ مضَـَتْ سـُنَّتُ الـْأَوَّلينَِ  :من عمل ما شاء لقى ما شاء. و قيل فى المثل
  باهلاك يوم البدر و سنّة اللَّه ما يفعلها دائما.

  عذاب كردن كافران است مسلمانان را و اسير بودن و بر كفر داشتن. اين فتنه ايدروَ قاتِلوُهُمْ حتََّى لا تَكوُنَ فتِنَْةٌ 
  يكون الطاعة و العبودية للَّه، و لا يكون مع دينهم كفر فى جزيرة العرب. وَ يَكوُنَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اى

صيِرٌ، يجازيهم مجازاة البصير بهم و باعمالهم. قراءت رويـس فإَِنِ انتَْهوَْا عن الكفر و القتال، فإَِنَّ اللَّهَ بمِا يَعمَْلوُنَ بَ
  از يعقوب بما تعملون بصير بتاء مخاطبه.

اعرضوا عن الايمان، و اعرضوا عن الانتهاء، و اقاموا على كفرهم و عداوتكم و قتالكم، فاَعْلمَوُا يا  وَ إِنْ توََلَّوْا اى
اه، وَ نِعـْمَ   موالى لكم و لا يضـركم معـاداتهم، نِعـْمَ المْـَوْلىمعشر المؤمنين، أَنَّ اللَّهَ موَْلاكُمْ هو ال لا يضـيع مـن تولّـ

  النَّصيِرُ لا يغلب من نصره.
  النوبة الثالثة

قوله تعالى: وَ ما كانَ اللَّهُ ليُِعذَِّبَهُمْ وَ أَنتَْ فيِهِمْ سياق و مساق اين آيـت بيـان شـرف مصـطفى ص اسـت و اجـلال 
. ميگويد اى مهتر خافقين و اى سيد ثقلين، تا تو در اصلاب ايشان بـودى، اسـلاف ايشـان قدر او و اظهار عزّ وى

ايـم، و فـردا كـه از ميـان ايشـان بشـوى و  را عذاب نكرديم و امروز كه در ميان ايشـانى، عـذاب از ايشـان برداشـته
عزّ و جاه و حرمـت و پايگـاه خادمان و چاكران تو در ميان ايشان باشند و استغفار كنند عذاب نكنيم، تا جهانيان 

اذا كان كون الرسول ص فى الكفار يمنع العـذاب عـنهم ، تو بر درگاه ما بشناسند و بدانند كه تويى بر ما بنده عزيز
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فيكون المعرفة فى القلوب اولى ان يدفع العذاب عـنهم. آن روز كـه مصـطفى ص را خـبر دادنـد كـه رفـتن بسـراى 
را بحضرت الهيت نقل فرمودند. عزرائيل حاضر بود، رسول خدا وى را  آخرت نزديك است و مركب بشريت وى

بآسمان نخستين مقدسان ملاء اعلى او را تعزيت ميدهند، عزرائيـل بحرمـت  :گفت: جبرئيل را كجا ماندى، گفت
يا جبرئيـل مـا حـال امتـى؟ حـال امـت مـن چيسـت، و كـار  :بايستاد تا خود چه فرمايد، جبرئيل در آمد، سيد گفت

بـرى، نـه حـق ميگويـد، وَ مـا كـانَ  يا سيد چه دل مشغول دارى و چه انديشه :شان گوى بچه رسيد، جبرئيل گفتاي
يا جبرئيل چون من از ميان ايشان بيرون شوم گوى حال ايشان چون بود؟ جبرئيل  :اللَّهُ ليُِعذَِّبَهُمْ وَ أَنتَْ فيِهِمْ، گفت

هُ مُعـَذِّبَهُمْ وَ هـُمْ يَسـْتَغْفِرُونَ، يـا سـيد! ملـك جـل جلالـه بحضرت عزت باز رفت و آخـر آيـت آورد، وَ مـا كـ انَ اللَّـ
ميگويد: كه تا استغفار كنند در زينهاراند از عذاب، گفت: يا جبرئيل ازان ميترسم كه اگر در استغفار تقصـير كننـد؟ 

گويد، هر كه پـيش از جبرئيل بحضرت عزت باز رفت و باز آمد و گفت: ملك تعالى و تقدس ترا سلام ميكند و مي
مرگ بيك سال عذر خواهد عذرش بپذيرم كه من پذيرنـده عـذر خواهـانم، نيوشـنده آواز سـائلانم، پوشـنده عيـب 

يا جبرئيل يك سال در عمر امت من بسيار بود مسامحتى بخواه، جبرئيل رفت و باز آمد گفـت،  :عيبيانم. سيد گفت
اگر يك ماه پيش از مرك توبه كنند بپذيرم، گفت: يـا جبرئيـل نيـز  ميگويد: عز جلاله كه يك سال با يك ماه آوردم،

خواهم كه يك ماه بسيار است، جبرئيل آمد و يـك مـاه بـا يـك هفتـه آورد و يـك هفتـه بـا يـك سـاعت آورد، پـس 
گويد: جل جلاله در آن ساعت كه جان بنده بغرغره رسـد اگـر توبـه كنـد بپـذيرم و  جبرئيل گفت: يا سيد، ملك مى

درگذارم، سيد گفت: يا جبرئيل ازان ميترسم كه آن ساعت كه هول مطلع تلخى جان كندن گرد وى در آيد  گناهش
  زبانش كار نكند و عذر نتواند خواست.

جبرئيل رفت و باز آمد و گفت: الندم توبة، چون پشيمانى در دلش آمد بپذيرم اگر چه زبان كـار نكنـد، گفـت: يـا 
ن سكرات مرگ، بعيد نباشد اگر پشيمانى نيز فراموش كند و با آن نپردازد، جبرئيل جبرئيل آن بيچاره درمانده در آ

 اى مهـتر الرب يقرئك السلام و يقول ان لم يكن هذا كله فاين رحمتـى و ايـن شـفاعتك؟: رفت و باز آمد و گفت
ه و سـلامه عليـه عالم و سيد ولد آدم اگر اين همه نبودى رحمت من و شفاعت تو چه بودى، آن مهتر صلوات اللَّـ

با آنكه مقصود موجودات بود و نقطه دائره حادثات بود، گنج فضل و خزينه رحمت بود، هر چه او را بايست، از 
براى امت بايست، و هر شربتى كه بقهر نوش كرد از بهر غم و تيمار امت كرد، و هر بلائى كه كشيد از بهر آسايش 

و فردا كه سر از خاك دولت بر آرد در غم و تيمار امت بـر آرد،  امت كشيد، ازين جهان كه رفت در غم امت رفت
   ميگويد و احشرنى فى زمرة المساكين

ـــد ـــواهم ش ـــاك در خ ـــر خ ـــو زي ـــاد ت ـــا ي ب
  

ـــرد  ـــواهم ك ـــر خ ـــاك ب ـــر ز خ ـــو س ـــا درد ت  ب
  

هيچ  يا سيد، ما عيسى مريم را بآسمان برديم، تا و از حضرت ذو الجلال بنعت منّت اين نواخت و اعزاز روان كه
كس ازان صنم پرستان موكب دولت او در نيابند، و روضـه موسـى كلـيم در زمـين پنهـان كـرديم تـا جهـودان روى 
زينهار نبينند، اما شخص عزيز تو و نهاد كريم تو بخاك مدينه فرو آورديم و بآسمان نبرديم تا امت تو تـا قيامـت از 

م كه وَ ما كانَ اللَّهُ ليُِعـَذِّبَهُمْ وَ أَنـْتَ فـِيهِمْ، يـا محمـد مـا عذاب گور ايمن شوند كه ما در قرآن مجيد خبر چنان دادي
مدينه را سراپرده امن امت تو ساختيم، هر كه بزيارت تو آيد در پرده عنايت تو آمد، و هر كه درين خاك فرو شد در 

  حمايت رحمت تو آمد، وَ ما أَرْسَلنْاكَ إِلَّا رحَمَْةً لِلْعالمَينَِ.
لَّهُ الخْبَيِثَ منَِ الطَّيِّبِ، الخبيث ما حكم الشرع بقبحه و فساده، و الطيب ما شهد العلم بحسنه و صلاحه، و ليِمَيِزَ ال
الخبيث عمل الكافر يصورّ له و يعذب بالقائه عليه، و الطيب عمل المؤمن فيصورّ له فى صورة جهله فيحمل  :قيل

الخبيـث مـا  :اللَّه، و الطيب ما اخـرج منهـا الحقـوق، و قيـلالخبيث ما لم يخرج منها حقوق  :المؤمن عليه، و قيل
  يأخذه المرء ينفقه لحظ نفسه و الطيب ما ينفقه بامر ربه.

.. الايـه، دريـن آيـت اظهـار كـرم خـويش ميكنـد جـل جلالـه، و .قلُْ لِلَّذيِنَ كَفَرُوا إِنْ ينَتَْهوُا يُغْفَرْ لَهُمْ مـا قـَدْ سـَلفََ
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شـنود و نعمـت از  نشتابد، از بنده كفر مـى نمايد، بنده را بر ناسزاى بيند و بعقوبت مى مهربانى خود به بندگان مى
وى باز نگيرد، و توبه و عفو بر وى عرضه ميكند و اگر باز آيد مغفرت وعده ميدهد، إِنْ ينَتَْهـُوا يُغْفـَرْ لَهـُمْ مـا قـَدْ 

نكار كشيده از در مسجد مصـطفى درآمـد گفـت: سَلفََ، در خبر است كه مردى كافر از اين متمردى و طاغيى تيغ ا
تر ازين محمد كـه دعـوى پيغـامبرى  بر روى زمين هيچكس را دشمن» ما على وجه الارض احد ابغض الىّ منك«

ميكند ندارم. سيد چون چهره او بديد، درياى رحمت در صدر مطهر او بموج آمد، كمند دعوت درانداخت، مـرد 
بلات و عزى كه ايمان نيارم تـا ايـن تيـغ كـه در دسـت دارم بتـو ايمـان آرد،  :فتهنوز روى گرفتارى نديده بود، گ

ه و «جنبيد و بزبانى فصيح ميگفت:  پيش سيد فرو نهاد نگاه كرد، تيغ را ديد كه در خود مى اشهد ان لا اله الّا اللَّـ
د توفيـق گشـت، كلمـه آن مرد سركش حال بر وى بگشت، كمـين عنايـت بـرو گشـادند، اسـير كمنـ» انّك رسول اللَّه

شهادت بگفت، سيد مهر اسلام بر دل وى نهاد، عشق محمـدى از درون دل وى سـر بـر زد گفـت: مـا علـى وجـه 
تـر نداشـتم اكنـون كـه ميـروم بـر روى  الارض احد احب الى منك چون در آمدم بر روى زمين كس را از تو دشمن

با دلى تاريك و نشان كفر، پس بازگشـت همـان سـاعت  تر ندارم. آن مرد كافروار در آمد زمين كس را از تو دوست
دوست با دلى روشن، و رقم دوستى اينست كه خدا ميگويد عز جلاله: إِنْ ينَتَْهوُا يُغْفَرْ لَهُمْ مـا قـَدْ سـَلفََ. اشـارت 

ز مـن است از درگاه عزت از نعت كرم كه بندگان و رهيگان من، اگر شما آن كرديد كه از شما آيد من آن كـنم كـه ا
آيد! باز آئيد، بهيچ درگاهى گناه نيامرزند مگـر اينجـا، بـاز گرديـد چـون ميدانيـد كـه جـز مـن مجيـب نداريـد، مـرا 
خوانيد، از نامهربانان بمهربانان آييد، از درد نوميدى باميد پيونديد، هيچ جاى بگزاف نيامرزند مگـر اينجـا، چـرا 

رگاه عار نيست! بشتابيد! بنده من، گر قصد درسـت كنـى تـرا بـر نيائيد؟ از گناه آمرزيدن و معيوب پذيرفتن برين د
سر را هم، گر از من آمرزش خواهى از انديشه دل تو آگاهم، در دنيا و آخرت چون من ترا آمرزگارم، تو بگو بـدل 

مضَـَتْ  اينك باز آمدم، با دو دست تهى، چه باشد اگر مرهمى برين خسته نهى؟! ثم قـال تعـالى: إِنْ يَعـُودُوا فَقـَدْ
ــنَّتُ الْــأَوَّلينَِ اى ان عــادوا الى التفضّــل ابحنــا لهــم حســن التفضــل و ان جنحــوا للاعتــذار لبســنا علــيهم لبــاس  سُ

  الاغتفار.
فـاناناس اعرضوا عنّا بلا جـرم و لا معنـى

كــــانوا لنــــا كنّــــا و ان عــــادوا لنــــا عــــدنا 
  

ــــا  ــــنوا الظنّ ــــل لا احس ــــا فه ــــنّهم فين ــــاؤا ظ  أس
ــــد اســــتغن ــــىو ان كــــانوا ق ــــا عــــنهم اغن   وا فانّ

  

  النوبة الاولى ۵
فأََنَّ لِلَّهِ خمُُسَهُ خداى را است پنج يـك  ،ءٍ بدانيد كه هر چه از دشمن يابيد قوله تعالى: وَ اعْلمَوُا أَنَّما غنَمِتُْمْ منِْ شيَْ
ان پـدر مردگـان، وَ المَْسـاكينِِ و و نارسـيدگ  وَ اليْتَـامى ،و حـق خويشـان  آن، وَ لِلرَّسوُلِ و رسول را، وَ لـِذيِ الْقُربْـى

عبَـْدنِا و از   اگر ايمان آورديد بخـداى، وَ مـا أَنْزَلنْـا عَلـى إِنْ كنُتُْمْ آمنَتُْمْ باِللَّهِ ،وَ ابنِْ السَّبيِلِ و راه گذريان ،درويشان
قـَى الجْمَْعـانِ آن روز بـود كـه دو يـَوْمَ التَْ ،كه جدايى پيدا شـد آنچه فرو فرستاديم بر بنده خويش، يوَْمَ الْفُرقْانِ روز

  ) و خداى بر همه چيز تواناست.۴۱ءٍ قدَيِرٌ. ( كلُِّ شيَْ  گروه روى بر روى آوردند، وَ اللَّهُ عَلى
بگوشه  و ايشان دورتر  تر بوديد از وادى، وَ هُمْ بِالْعدُْوَةِ الْقصُوْى إِذْ أَنتُْمْ باِلْعدُْوَةِ الدُّنيْا آن گه كه شما بگوشه نزديك

از آن، وَ الرَّكبُْ أَسْفلََ منِْكُمْ و دشمنان شما فروتر از شما، وَ لوَْ تَواعدَتُْمْ و اگر شما آن كار سگاليده بوديد بـا هـم، 
هُ أَمـْراً كـانَ مَفْعوُلـًا لكـن خواسـت لَاختَْلَفتُْمْ فيِ المْيِعادِ در وعده نهادن  ناهموار سخن بوديد، وَ لكنِْ ليَِقضْـِيَ اللَّـ

تا هر كـه تبـاه شـود و گمـراه مانـد از  خداى بر گزارد كارى كه درخواست وى كردنى بود، ليَِهْلِكَ منَْ هَلَكَ عنَْ بيَِّنَةٍ،
مـَنْ حـَيَّ عـَنْ بيَِّنـَةٍ و هـر كـه زنـده   كارى روشن تباه ماند، حجت بر وى درواخ گشته و پيغام بوى رسيده، وَ يحَْيى

  ) و خداى شنوائيست دانا.۴۲نَّ اللَّهَ لَسمَيِعٌ عَليِمٌ (نه پندار و گمان، وَ إِ ماند
يشـان را إِذْ يُريِكَهُمُ اللَّهُ فيِ منَامِكَ قَليِلًا بتو مينمود خداى ايشان را در خواب تو اندكى، وَ لوَْ أَراكَهُمْ كثَيِراً و اگر ا

فـِي الـْأَمْرِ و در جنـگ ايشـان بـا يكـديگر ناراسـت و  بشما فراوان نموديد، لَفَشِلتُْمْ شما بد دل شديد، وَ لتَنَـازعَتُْمْ
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هُ عَلـِيمٌ  مختلف بوديد، وَ لكنَِّ اللَّهَ سَلَّمَ لكن خدا كارى خواسـت بـبرد و بگـزارد و مؤمنـانرا ازان سـلامت داد، إِنَّـ
  ) كه خداى دانا است بهرچه در دلها است.۴۳بذِاتِ الصُّدوُرِ. (

ديــدار گشــتيد، فِــي أَعيُْــنِكُمْ قَليِلًــا در ديــدار  ا بشــما مينمــود، إِذِ التَْقيَْــتُمْ آن گــه كــه هــاموَ إِذْ يُريِكمُُــوهُمْ و ايشــان ر
آن  ،وَ يُقَلِّلُكُمْ فيِ أَعيْنُِهِمْ و شما را اندك نمود در ديدار چشم ايشان ،چشمهاى شما اندك نمود هُ أَمـْراً  ليَِقضْـِيَ اللَّـ

بـا  ) و كارها۴۴فْعوُلًا كه درخواست وى كردنى بود، وَ إِلىَ اللَّهِ تُرجَْعُ الْأُموُرُ. (را كرد تا خدا بر گزارد كارى، كانَ مَ
  خدا ميگردد.

 يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند، إِذا لَقيِتُمْ فىَِٔةً هنگامى كـه هـام ديـدار شـيد بـا لشـكر، فـَاثبْتُوُا بـر جـاى
  ) تا مگر پيروز آييد.۴۵كثَيِراً و خداى را ياد كنيد فراوان، لَعَلَّكُمْ تُفْلحِوُنَ. (بايستيد، وَ اذْكُرُوا اللَّهَ 

 ناراست مباشـيد، فتََفْشـَلوُا وَ أَطيِعوُا اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ و فرمان بريد خداى را و فرستاده وى را، وَ لا تنَازعَوُا با يكديگر
ابِريِنَ  بد دل شويد، وَ تذَْهبََ ريِحُكُمْ و دولت شما هَ مـَعَ الصَّـ و سنگ شما در چشم دشمن نشود، وَ اصـْبِرُوا إِنَّ اللَّـ

  ) و شكيبايى كنيد كه خدا بيارى دادن با شكيبايان است.۴۶(
 وَ لا تَكوُنوُا كاَلَّذيِنَ خَرجَوُا منِْ ديِارِهِمْ و چون ايشان مباشيد كه از ديار مكه بيرون آمدند، بَطَراً با طغيان نعمت، وَ
رئِاءَ النَّاسِ و خويشتن بمردى فراديد مردمان دادن، وَ يصَدُُّونَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ و مؤمنانرا از دين خدا بر ميگرداننـد، 

  ) و خداى با آنچه ميكردند داناست.۴۷وَ اللَّهُ بمِا يَعمَْلوُنَ محُيِطٌ. (
لا غالـِبَ لَكـُمُ  ،ت بر ايشان آن آمـدن ايشـان بآنجـا، وَ قـالَ و گفـتوَ إِذْ زيََّنَ لَهُمُ الشَّيطْانُ أَعمْالَهُمْ و ديو بر آراس

ا  ي جـارٌ لَكـُمْ و مـن شـما را زينهـار دادم، فَلمََّـ اليْوَْمَ منَِ النَّاسِ مترسيد كه امروز كس با شما نتـاود از مردمـان، وَ إِنِّـ
ءٌ مـِنْكُمْ و گفـت  به پس باز گشت، وَ قالَ إِنِّي بَريِ يْهِعَقبَِ  چون هم ديدار گشتند دو سپاه، نَكَصَ عَلى  تَراءَتِ الْفىَِٔتانِ
بينيد، إِنِّي أَخافُ اللَّهَ مـن از خـداى ميترسـم، وَ  بينم كه شما نمى ما لا تَرَوْنَ من آن مى  بيزارم، إِنِّي أَرى من از شما

  ) و خداى سخت عقوبت است.۴۸اللَّهُ شدَيِدُ الْعِقابِ (
بود،  قوُنَ منافقان در مدينه ميگفتند، وَ الَّذيِنَ فيِ قُلوُبِهِمْ مَرضٌَ و ايشان كه در دلهاى ايشان بيمارىإِذْ يَقوُلُ المْنُافِ

غَرَّ هؤُلاءِ ديِنُهُمْ محمد را و ياران وى را دين ايشان ايشان را بفريفت، وَ منَْ يتَوََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ و هر كه پشـت بخـدا 
  ) خداى تواناييست دانا.۴۹زيِزٌ حَكيِمٌ (باز كند، فإَِنَّ اللَّهَ عَ

  النوبة الثانية
هَ وَ أَصـْلحِوُا ذاتَ بيَـْنِكُمْ. وَ  وَ اعْلمَُوا أَنَّما غنَمِتُْمْ منِْ شيَْ :قوله تعالى ءٍ اين معطوف اسـت بـاول سـورة، فـَاتَّقوُا اللَّـ

ء قليل و كثير. هر مال كه غازيان  الكفار قهرا و قسرا من شىما اصبتم و اخذتم من  ءٍ اى اعْلمَوُا أَنَّما غنَمِتُْمْ منِْ شيَْ
و جنگيان از دست كافران بيرون كنند بجنگ و قهر، آن را غنيمت گويند، و هر مال كه كافران از سر آن برخيزند و 

رند حرب، يا ايشان بصلح خود در پذي جنگ و بى بجاى بگذارند از بيم مسلمانان، و مسلمانان فراسر آن رسند بى
ميگويند، و از اين هر دو صنف خمس بيرون بايد كرد، و آن خمـس بـر پـنج سـهم  مال چون خراج و جزيت آن را

بخشيدن، چنان كه خداى گفت جل جلاله: فأََنَّ لِلَّهِ خمُُسَهُ وَ لِلرَّسوُلِ، نام خداى در مفتتح كـلام نـه از بهـر آنسـت 
ه الـدنيا و الآخـرة ملكـا و كه او را سهمى است، بل كه تعظيم راست، و تيمن  و تبرك را، و حقيقت آنسـت كـه للَّـ

ملكا. پس معنى آنست كه: فان للرسول خمسه، يـك سـهم رسـول خدايراسـت، و آن بيـت المـال اسـت، امـروز بـا 
مصالح مسلمانان گردانند، چون سد ثغور و ارزاق قضات و مؤذنان و امثال آن، و در خبر اسـت كـه مصـطفى ص 

ردوا الخيط و المخيط فـان : بر بازگشته بود فرمود: تا مال غنيمت با هم آوردند قسمت را، و گفتآن گاه كه از خي
انه لا يحل لى من هذا المغـنم مثـل هـذا الا الخمـس، و : آن گه تايى موى بدست گرفت، گفت، الغلول نار و عار

كـوات و صـدقات فريضـه ديگر سهم از آن خمس حق خويشان رسول است، ايشان كه از ز الخمس مردود فيكم،
  اند. اند و بنو المطلب. و هاشم و مطلب پسران عبد مناف اند، و ايشان بنو هاشم محروم
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عبـد الشـمس و نوفـل. عبـد : هاشم جد مصطفى است، و مطلب جد شافعى، و عبد منـاف را دو پسـر ديگـر بـود
  الشمس جد عثمان بن عفان بود و نوفل جد جبير بن مطعم.

انـد، از بهـر آنكـه  اند، هر چند كه با بنو عبد المطلـب بدرجـه يكسـان د الشمس از خمس محرومبنو نوفل و بنو عب
  رسول خدا ايشان را محروم كرد، چون طلب كردند و ذلك فيما

لماّ قسم رسول اللَّه ص سهم ذوى القربى بين بنـى هاشـم و بنـى المطلـب، جئـت انـا و  :روى جبير بن مطعم، قال
اللَّه، هؤلاء بنو هاشم، لا ننكر فضيلتهم لمكانك الذّى وضعك اللَّه به فيهم، أ رأيت اخواننـا عثمان، فقلنا يا رسول 

من بنى المطلب اعطيتهم و تركتنا، و انما نحن و هم بمنزلة واحدة. قال: انّهم لم يفارقونى فى جاهلية و لا اسلام 
  ء واحد، ثمّ شبّك بين اصابعه. و انما بنو هاشم و بنو المطلب شى

و توانگر و درويش و دور و نزديك و مهينـه و كهينـه در آن يكسـان، نرينـه دو بهـر، و مـا دينـه يـك بهـر، هـم چـون 
تـر  انـد، و قـول اول درسـت ميراث. قومى گفتند: سهم ذى القربى بهمه قريش قسمت كنند، كه همـه قرابـت رسـول

القربى، بعد رسول اللَّه، يجعلان فى الخيل سهم رسول اللَّه و سهم ذى  :است و بيشترين علما بر آنند. حسن گفت
و السّلاح و العدّة فى سبيل اللَّه، و معونة الاسلام و اهله، سهم ديگر از خمس يتيمانراست، پدر مردگان نارسـيده 

اند. سهم چهارم درويشان مسلمانان راست، هم فقرا و هم مسـاكين. سـهم  درويش ايشان، كه در ديوان صدقات نه
يان راست كه در سفر طاعت باشـند، نـه در سـفر معصـيت. ايـن پـنج قسـم هـر يكـى را از پـنج يـك پنجم راه گذر

انـد و در معركـه  غازيان راست، ايشان كـه قتـال كـرده اربعة اخماس الغنيمة غنيمت پنج يكى است، باقى كه بماند
  باشند.اند. پياده را يك سهم، و سوار را دو سهم، بعد از آن كه سلب فرا قاتل داده  بوده

عبَدْنِا يوَْمَ الْفُرقْانِ، يوَْمَ التَْقـَى الجْمَْعـانِ، روا باشـد كـه ايـن سـخن   آن گه گفت: إِنْ كنُتُْمْ آمنَتُْمْ باِللَّهِ وَ ما أَنْزَلنْا عَلى
  نْ كنُتُْمْ آمنَتُْمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلنْا عَلـىوَ نِعْمَ النَّصيِرُ. إِ  متصل بود به آنچه كه گفت: فاَعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ موَْلاكُمْ نِعْمَ المْوَْلى

ايقنوا ان اللَّه ناصركم اذ كنتم قد شاهدتم من نصره و امداد الملائكة ما شاهدتم. و روا باشد  عبَدْنِا. يوم بدر يعنى
باللّـه، و القـرآن اقبلوا ما امرتم به فـى القسـمة ان كنـتم آمنـتم  :كه اين سخن متعلق باشد بقسمت غنائم، و المعنى

قسمت چنان كه كرديم و فرموديم بپذيريد اگر ايمـان داريـد بخـدا و  :الذى انزلنا على محمد يوم الفرقان. ميگويد
به قرآن كه به محمد فرو فرستاديم، روز بدر كه اهل حق و اهل باطل آن روز از هم جدا شـدند، و دو گـروه بـر هـم 

  رسيدند: حزب اللَّه و حزب الشيطان.
قـرآن يـوم الفرقـان فـرو فرسـتاديم. جـايى  :ءٍ قدَيِرٌ. اذ نصركم و انتم اذلة اقلة. درين آيت گفـت كلُِّ شيَْ  اللَّهُ عَلى وَ

مُكثٍْ وَ نَزَّلنْاهُ تنَْزيِلـًا بروزگـار و   أَنْزَلنْاهُ فيِ ليَْلَةِ الْقدَرِْ، شب قدر فرو فرستاديم. جايى ديگر گفت: عَلى :ديگر گفت
فرستاديم، و اين آن بود كه قرآن در شبانروز بدر بآسمان دنيا فرو فرسـتادند، و آن را در بيـت العـزة در درنگ فرو 

خزانه قرآن بنهادند، يك جاى روز گفت، و يك جاى شب گفت، بر سعت عادت سـخن عـرب كـه از شـب خـبرى 
كار از شبانروز بيـرون نميشـود،  حكايت كنند و آن روز بود، و از روز حكايت كنند و آن بشب بود، از بهر آنكه آن

و آن روز كه جنگ بدر بود آدينه بود، هفدهم ماه رمضان، و دوش آن شب قدر بـود، آن گـه قـرآن را از رب العـزة 
پس ازان در باقى عمر مصطفى بزمين ميفرستاد بر درنگ و بر مكث، لنِثُبَِّتَ بِهِ فـُؤادَكَ تـا هـر گـه كـه رنجـى بـدل 

ل وى را تثبيت كردى، و هر گه كه حكم را اجابت افتـادى حكـم فرسـتادى بـر مواقـع رسول خدا رسيدى خداى د
  اينست كه و الوحى اذا انزل.  نجوم، و يك تفسير كه كردند در وَ النَّجْمِ إِذا هوَى

بشـفير الـوادى نزول بشفير الوادى الادنى مـن المدينـة و عـدوّكم مـن المشـركين نـزول  إِذْ أَنتُْمْ بِالْعدُْوَةِ الدُّنيْا، اى
  الاقصى من المدينة و يلى مكة.

 :مكاناً اسفل من مكانكم، لانكم على نشر مـن الارض، و قيـل ابا سفيان و العير أَسْفلََ منِْكُمْ. اى وَ الرَّكبُْ يعنى
اقرب الى ساحل البحر. مكّى و بصرى عدوة هر دو بكسر عين خوانند، و بـاقى بضـم عـين خواننـد، و همـا لغتـان 
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كالرّشوة و الرّشوة. مصطفى ص بالاى واديى فرو آمده بودند در سوى مدينه، و كافران بزير واديى فـرو   انمشهورت
آمده بودند در سوى مكه، در ساحل بحر، و بو سفيان كاروان بر ساحل بحر براند و بمكه برد. مسلمانان از مدينـه 

ع ايشان و حمايت داشت بر كاروان. هر دو فريق بـر بيرون آمدند و بطلب كاروان و كافران از مكه بيرون آمدند بدف
  آنكه وعده نهاده بودند قتال را. هم رسيدند بى

 :رب العالمين گفت: وَ لوَْ توَاعدَتُْمْ انتم و المشركون للقتال لَـاختَْلَفتُْمْ فـِي المْيِعـادِ لقلّـتكم و كثـرة عـدوكم، و قيـل
ه بيـنكم كانوا لا يص لَاختَْلَفتُْمْ فيِ المْيِعادِ اى دّقون فى مواعدتكم طلباً لغرتكم و الحيلة عليكم، و لكـن جمـع اللَّـ

  من غير ارادة و لا قصد منكم. ليَِقضْيَِ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولًا فى علمه و حكمه، من نصر النبى و المؤمنين.
يؤمن من آمن على مثـل ذلـك بينـة.  فعل اللَّه ذلك ليضل و يكفر من كفر من بعد حجة قامت عليه، و :ليَِهْلِكَ يعنى

درين آيت نصرت مؤمنان است با قلّت و ضعف ايشان، و شكستن كافران با كثرت و شوكت ايشـان. رب العـالمين 
وقعت بدر برين صفت حجتى روشن ساخت، و معجزه ظاهر تا كـافران را فـردا عـذر نمانـد، و حجـت خـداى بـر 

انـد: تقـدير ايـن  جلاله: وَ ما كنَُّا مُعذَِّبينَِ حتََّى نبَْعثََ رَسوُلًا، و گفتـهايشان روشن باشد و قاطع، و خود ميگويد جل 
منَْ حكم اللَّه بحيوته. نافع و ابـو بكـر و يعقـوب حيـى خواندنـد   آيت آنست ليَِهْلِكَ منَْ حكم اللَّه بهلاكه وَ يحَْيى

ع حرفين من جنس واحـد، و مـن اظهـر فعلـى بدو يا و باقى حىّ بياء مشدّد خوانند، و ادغام، فمن ادغم فلاجتما
  اصله تقول حيى يحيى.

عينك. گفتند: منام بـر  .. الاية مفسران را دو قول است، درين آيت: يكى فيِ منَامِكَ اى.إِذْ يُريِكَهُمُ اللَّهُ فيِ منَامِكَ
موضـع النـوم، و فى عينك التي هى  وزن مفعل است، هم مصدر و هم زمان و هم مكان، و اينجا مكان است. اى

فـى  اين قول درست نيست، كه منام اگر مكان است مكان نائم است نه مكان نـوم. قـول ديگـر، فـِي منَامـِكَ، اى
رؤياك، اين نمودن در خواب است كه مصطفى را در خواب نمودند آن شـب كـه ديگـر روز حـرب بـدر رفـت كـه 

و مقهور شوند. پس يـاران را از آن خـواب خـويش  مشركان اندك بودند خوار و ناچيز، تأويل نهاد كه ايشان خوار
  خبر كرد همه قوى دل گشتند و شاد شدند، دانستند كه خواب انبياء حق است و راست.

اختلفت كلمتكم فى امر  على صورة عرفت انّ الغلبة لهم، ثم اخبرتهم لَفَشِلتُْمْ وَ لتَنَازعَتُْمْ، اى وَ لوَْ أَراكَهُمْ كثَيِراً اى
  عصمكم من العدوّ. :سَلَّمَ اى :لفرار. و لكن سلّمكم من الفشل و التّنازع و المخالفة فيما بينكم و قيلالقتال و ا

  بخفيّات القلوب. إِنَّهُ عَليِمٌ بذِاتِ الصُّدُورِ اى
نه در خواب، آن ساعت كه هر  وَ إِذْ يُريِكمُوُهُمْ إِذِ التَْقيَتُْمْ فيِ أَعيْنُِكُمْ قَليِلًا، اين باز در معسكر بوده در ابتداء قتال

دو گروه بر هم رسيدند. خداى تعالى كافران را بچشم مؤمنان اندك نمود تا بجنگ دلير گشتند و قوى دل شدند و 
يرون المـؤمنين انفسـهم  :بنترسيدند، و اما آنجا كه گفت: در صدر سورة آل عمران يَرَونَْهُمْ مثِْليَْهِمْ رَأْيَ الْعيَنِْ، يعنى

بگو اين گروه دشمن هفتاد باشـند.  كافرين. عبد اللَّه مسعود گفت: فرايارى از ياران مصطفى ص كه گفتمثلى ال
  جواب داد كه مگر صد باشند.

مردى را از مشركان اسير گرفتند، از وى پرسيدند كه عدد مشركان و جنگيان چند است؟ گفت، ميان نهصد تا هـزار 
  مردان مبارز جنگى.

ايد بچشم ايشان اندك نمـوديم چنـان كـه بوديـد تـا ايشـان دليـر در  ي أَعيْنُِهِمْ و ميگويد: شما كه مؤمنانوَ يُقَلِّلُكُمْ فِ
پيوستند، و كار خود عظيم نهادند، و قوى دانستند چنان كه ابو جهل گفت: آن ساعت كه در  آمدند و در جنگ مى

ال. و اين آن بود كه اخنس بن شـريق از بنـى انمّا محمد و اصحابه اكلة جزور فاربطوهم بالحب :پيوستند جنگ مى
زهره با سيصد مرد متفق شد كه باز گرديم كه ما بطلب كاروان آمده بوديم، و كاروان بسلامت بمكـه رسـيد، و قتـال 
كردن ما را با محمد هيچ روى نيست، كه اگر كار وى بلند شـود بكلمـات و مـا بـوى بـزرگ شـويم و اگـر نـه هـم 

، كه عرب خود كار وى كفايت كنند. ابو جهل، بلات و عزى و منات و هبل سوگند خورد دست ازو بداشتن اوليتر
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كه تا باين چاه بدر قتالى عظيم ميان ما نرود باز نگرديم، ايشـان خـود چـه باشـند در دسـت مـا، چـون بـرزنيم؟ و 
اسـت كردنـد، و در حكيم بن حزام و عتبه همان سخن گفتند كه اخنس گفت. اما ديگران فرمان نبردنـد، وصـفها ر

جنگ پيوستند، و رب العالمين مدد فريشتگان فرستاد، چنان كـه شـرح آن رفـت. پـس عتبـه و شـيبه و وليـد مغيـره 
بيرون آمدند و مبارز خواستند، گفتند: يا محمد مبارز فرست تا حقّ از باطل جـدا شـود. سـه مـرد انصـارى بيـرون 

  ما نباشيد ما كفؤ خويش خواهيم.شدند و نسب خويش خواندند، ايشان گفتند شما كفؤ 
رسول خدا على ص را و حمزه را و ابو عبيده را فرستاد. حمزه با عتبه در آويخت و على بـا شـيبه و بـو عبيـده بـا 

  وليد همى آويخت، تا ضربتهاى بسيار ميان ايشان خطا شد.
م خـورد، بينـداخت و ام ايـن خرمـا نخـواه عمرو بن الجموح مشتى خرما در دست داشت، گفت: هـر چنـد گرسـنه

كرد. اين عمرو، بو جهـل را ضـربتى زد و دسـتش بياويخـت، پسـرش عكرمـه از پـس در آمـد  برفت و حرب همى
شمشير بزد بر دست عمرو و دستش در آويخت، وى پاى بر آن دست نهاد و قوّت كرد تا آن دسـت از خـود جـدا 

 :عود در آمد و پاى بر گردن وى نهاد، بو جهـل گفـتكند، و هم چنان حرب ميكرد تا بو جهل بيفتاد. عبد اللَّه مس
اللَّه احلنّى عليه، آن گه سرش از تن جدا كرد، و نزديـك  :يا رويعى الغنم لقد ارتقيت مرتقى عظيماً. عبد اللَّه گفت

رسول آورد. مسلمانان بدان شاد شدند و دو مرد عرب بر سر كوه ايسـتاده بودنـد تـا هـر گـروه كـه نصـرت يابنـد بـا 
شان يار شوند، پاره ميغ در هوا بر ايشان بگذشت، ازان ميغ روشنايى آتش ديدند، و آواز زنجير شنيدند. يكى را اي

پاره شد و آن ديگر مسلمان شد، و قصه با رسول خدا بگفت. رسول از جبرئيل پرسيد، گفت: آن آتش از  زهره پاره
ديم از بهر كفار و بـيم دادن ايشـان، آن گـه كـار بجـايى راندم و زنجير آورده بو حرارة من بود كه فريشتگان را همى

رسيد كه هفتاد تن از بزرگان قريش كشـته شـدند، و هفتـاد تـن را اسـير گرفتنـد، و هفتـاد تـن را مجـروح كردنـد. و 
ه بـود، و خواسـت وى، كـارى در ازل رانـده و  مسلمانان را نصرت بود، و اين نصرت بتأييد حق بود، و قضـاء اللَّـ

  ه و علم وى در آن رفته.حكمى كرد
و بعـد هـذا الىّ مصـيركم  يعنى اينست كه رب العالمين گفت: ليَِقضْيَِ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعوُلًا وَ إِلىَ اللَّهِ تُرجَْعُ الْأُموُرُ

  فاكرم اوليائى و اعاقب اعدائى.
ر فى الحرب، فاَثبْتُوُا للقائم و قاتلوا و لا تنهزمـوا، وَ اذْكـُرُوا جماعة من الكفا :يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِذا لَقيِتُمْ فىَِٔةً اى

در حال حرب سخن گفتن  :اللَّهَ كثَيِراً بالقلب و اللسان، و هو التكبير عند المسابقة، اللَّه اكبر و اللَّه اكبر. عطا گفت
فـى الـدنيا و تبقـون فـى الجنـة، فانّهمـا تظفـرون  مكروه است مگر ذكر خدا، تكبير و تهليـل. لَعَلَّكـُمْ تُفْلحِـُونَ اى

فتكونـوا فيـه علـى آراء  وَ أَطيِعوُا اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ فـى اقامـة الجهـاد، وَ لا تنَـازعَوُا خصلتان اما الغنيمة و امّا الشّهادة.
ت و مهابـت. اسـتعارة اسـت از دولـت و نصـرت و قـو ريـح فتجبنوا، وَ تذَْهبََ ريِحُكُمْ لفـظ :مختلفة، فتََفْشَلوُا اى

با و  :باد است بحقيقت كه بوقـت نصـرت جهـد، و مصـطفى ص بـه ايـن معنـى گفـت :قومى گفتند نصـرت بالصّـ
  اند كسى را كه دنيا بوى اقبال كند بمراد وى، الرّيح اليوم لفلان. و منه قول الشاعر: و گفته اهلكت عاد بالدبّور،

.. البطر الغلو فى .وَ لا تَكوُنوُا كاَلَّذيِنَ خَرجَوُا منِْ ديِارِهِمْ بَطَراً ينصرهم و لا يخذلهم. اصبِْرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِريِنَو
ايـد چـون كـافران نـه بيـد. بـو جهـل و  يگويـد: شـما كـه مؤمنـانالنعمة و احتقار الغير، وَ رئِاءَ النَّاسِ ليثنوا عليهم. م

اصحاب وى كه از مكه بيرون آمدند بقصد بدر تا زنده و دننده و در نعمت بطر گرفته، و طـاغى و يـاغى گشـته، و 
ان هـذه قـريش « :مصطفى ص چون ايشان را ديد گفت ،خويشتن بمردى فرا مردم نموده و مست خمر و زمر گشته

  »!رها و خيلائها تحاد اللَّه و رسوله، اللهم فاحنهم الغداةقد خرجت بفخ
هُ  دين اللَّه بطرا و رئاء الناس، و يصدوّن. اين دو مصدر و فعل هر سـه حـال وَ يصَدُُّونَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ اى انـد. وَ اللَّـ

ــــــــــا ــــــــــك فاغتنمه ــــــــــت رياح اذا هبّ
 و لا تغفـــــــل عـــــــن الاحســـــــان فيهـــــــا

  

  فــــــــــانّ لكــــــــــلّ عاصــــــــــفة ســــــــــكون 
ــــــون  ــــــى يك ــــــود مت ــــــدرى الرّك ــــــلا ت   ف
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  بمِا يَعمَْلوُنَ محُيِطٌ عالم به من كل الوجوه.
قـريش چـون فـرا راه بودنـد و حـرب و   طانُ أَعمْالَهُمْ مفسران گفتند: در سبب نزول اين آيت كـهوَ إِذْ زيََّنَ لَهُمُ الشَّيْ

ترسيم كه ايشان خصم مااند و ميانه مـا كينـه و  قتال در دل گرفتند، قومى گفتند: كه ما از بنى كنانه و بنى مدلج مى
گرديم. چون خواستند كه باز گردند، ابلـيس  عداوت است، و ايشان با قوت و شوكت، نبايد كه تعرض ما كنند تا باز

نحن نريـد قتـال هـذا الرّجـل و  :باز گرديد. ايشان گفتند آمد بر صورت سراقة مالك جعشم الكنانى، گفت: چرا مى
نخاف من قومك، ما ميخواهيم كه با محمد قتال كنيم و از قوم تو بنى كنانه ميترسيم. و اين سراقة از اشراف كنانـه 

لا  لا غالبَِ لَكُمُ اليْـَوْمَ اى: بود، سالار و سرور ايشان. ابليس كه بر صورت وى بيرون آمده بود گفتو بنى مدلج 
مجيـر لكـم عـن بنـى كنانـة و  من جنس النّاس، وَ إِنِّي جارٌ لَكـُمْ اى من كثرتكم و قيل احد يغلبكم من النّاس، اى
  ضامن ان لا يتعرّضوا لكم.

يــــا ظــــالمى انّــــى تــــروم ظلامتــــى
  

ـــه مــــن كــــلّ الحــــوادث جــــارى    و اللَّـ
  

مجيرى. ابليس گفت: امروز كس با شما نتاود، از مردمان مترسيد، كه من شـما را از قـوم خـويش ايمـن  جارى اى
  دارم و ايشان را بر شما دست نبود.

ي بـَريِإِ: و قـال«ولى مـدبراً،  :اى عَقبِيَْهِ  رب العزة گفت: فَلمََّا تَراءَتِ الْفىَِٔتانِ نَكَصَ عَلى ءٌ مـِنْكُمْ افـارقكم و لا  نِّـ
آمدنـد، و  ادنو منكم. خداى گفت: چون هر دو گروه بر هم رسيدند، ابليس فريشتگان را بديد كه از آسمان فرو مـى

جبرئيل را ديد جامه بخود در گرفته، و در پيش مصطفى ص ايسـتاده و عنـان وى گرفتـه، بترسـيد و از مشـركان بـا 
يا سراقة أ فراراً من غير قتال؟ هنوز جنگ در نپيوستم و راه گريـز گرفتـى؟ گفـت:  :گفت پس گشت، بو جهل او را
أخـاف ان ينالـه مكـروه مـن  :الملائكة. انى خاف اللَّه ان يهلكنى فيمن يهلـك، و قيـل :انى ارى ما لا ترون يعنى

ذى انظـر اليـه قـد حـان و قيـ :الملائكة، لانهم كانوا يعرفونه، و قيل ه «معنـاه  :لخـاف الوقـت الّـ انـى اخـاف اللَّـ
قال ابن اسحاق، قال ابليس: إِنِّي أَخافُ اللَّهَ و كذب عدوّ اللَّه ما به مخافة اللَّه، و لكن علم انه لا قوّة له » عليكم.

اطاعـه حتـى اذا التقـى الحـقّ و الباطـل اسـلمهم و تـبرّأ   و لا منعة فاوردهم و اسلمهم، و تلك عادة عدوّ اللَّه لمـن
پس چون كافران بهزيمت وا مكة آمدند آوازه در افتاد كه سراقة پشت بداد بهزيمت و لشكر بشكسـت، خـبر  منهم.

ه كـه مـن نـه از رفـتن خـبر دارم و نـه از  :بسراقة رسيد گفت و اللَّه ما شعرت بمسيركم، حتى بلغنى هـزيمتكم، و اللَّـ
بنديـد؟ ايشـان گفتنـد:  چه كار كه بر من مى هزيمت تا آن گه كه خبر هزيمت شما بمن رسيد، اين چه سخن است و

نه تو در معركه بودى و چنين گفتى؟ وى سوگند ياد ميكرد كه من نبودم. مسلمانان دانستند كه وى راسـت ميگويـد 
  و آن گوينده شيطان بود.

  وَ اللَّهُ شدَيِدُ الْعِقابِ يجوز ان يكون متصلا بكلامه، و يجوز ان يكون مستانفاً. :ثمّ قال
.. الايه هـم المنـافقون ايضـاً، و قـد عطـف الوصـف علـى الوصـف .يَقوُلُ المْنُافِقوُنَ وَ الَّذيِنَ فيِ قُلوُبِهِمْ مَرضٌَ إِذْ

ه ص، خرجـوا معهـم، و  :بالواو، و قيل هم قوم اسلموا بمكة، و لم يهاجروا، فلما خرجت قريش لحـرب رسـول اللَّـ
غَرَّ هـؤُلاءِ ديِـنُهُمْ اذ خرجـوا مـع قلّـتهم يقـاتلون الجمـع  :المسلمين، قالوا قالوا نكون مع اكثر الفئتين، فلمّا رأوا قلّة

الكثير ثمّ قتلوا جمعاً من المشركين، منهم قيس بن الوليد و ابو قيس المخزوميان و الحرث بن زمعة بن الاسود بن 
  و بن امية.المطلب و على بن امية بن خلف و العاص بن منيه بن الحجاج و الوليد بن عتبه و عمر

  يفوّض امره اليه لا يغلب، فإَِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ قوىّ منيع، حَكِيمٌ فى خلقه. وَ منَْ يتَوََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ اى
  النوبة الثالثة

وقـت .. الاية، غنيمت مال كافران است كه مسـلمانان بـران ظفـر يابنـد ب.ءٍ قوله تعالى: وَ اعْلمَوُا أَنَّما غنَمِتُْمْ منِْ شيَْ
اند جهاد دو قسم است: جهاد ظاهر، و جهاد باطن، جهاد ظاهر با كافر است به تيغ، و جهـاد  قتال و جهاد، و گفته

  باطن با نفس است بقهر.
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كوشنده مأجور و خسته مغفور و كشته شهيد. همچنـين مجاهـدان بـا نفـس سـه مردنـد،  :مجاهدان به تيغ سه مردند
تازد وى از اوتـاد اسـت يكـى بـاز رسـته وى از ابـدال اسـت. او كـه در  مىيكى ميكوشد وى از ابرار است، يكى 

جهاد كفّار است بمال غنيمت توانگر شود، او كه در جهاد نفس است بدل توانگر شود، توانگر بمـال آن مـال وى 
يا حلال است و محنت، يـا حـرام اسـت و لعنـت، و تـوانگر بـدل همتـى دارد مـه از دنيـا و مـرادى مـه از عقبـى. 

  رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر: تر گفت تر خواند، و بزرگ صطفى ص جهاد نفس را عظيمم
از بهر آن كه از دشمن حذر توان كرد و از نفس حذر كردن نتوان. و بـا هـر دشـمنى اگـر بسـازى از شـر وى ايمـن 

ه لا : مصـطفى ص گفـتگردى، و با نفس اگر بسازى هلاك خود در آن بينى. و آزاد بار نفس آنسـت كـه  ان اللَّـ
گفت: خداى بـدل نگـرد و بـنفس ننگـرد، و معلـوم ، ينظر الى صوركم و لا الى اعمالكم و لكن ينظر الى قلوبكم

است كه نگرستن تأثير محبت است، و نانگرستن تأثير بغض، اگر نفس دشمن داشته حق نبودى بوى نظـر كـردى، 
  چنان كه بدل كند.

داشتن، و موافقت حق را بنظر مهر و محبت بوى ننگرستن، و در معركه مجاهـدت  پس واجب كند نفس را دشمن
مـن « :ازينجا گفـت مصـطفى ص به تيغ رياضت قهر وى كردن، و ديده مراد وى بناوك تفريد و تجريد بر دوختن

عـروف و در ايـن معنـى حكايـت احمـد بـن خضـرويه م، »مقت نفسه فى ذات اللَّه آمنه اللَّه من عذاب يوم القيمة
است. گفتا: روزگارى در قهر نفس خويش بسر آوردم تا او را از مراد و كـام خـويش بازداشـتم روزى نشـاط غـزو 

دارى. و مـن از نشـاط وى  كرد، با من بر آويخت كه غزا كردن شرط دين است و عمـاد مسـلمانى و نشـان طاعـت
ناچار در زير اين مكرى است پيوسته، او را عجب داشتم كه از نفس نشاط طاعت نيايد، و بخير كمتر گرايد، گفتم: 

روزه ميفرمايم مگر طاقت گرسنگى ندارد خواهد كه در سفر از آن خلاص يابد و خواهـد كـه در سـفر روزه گشـايد 
رخصت سفر بر كار گيرد! گفتم: با نفس نذرى كردم كه تا در سـفر باشـم روزه نگشـايم، بلكـه بيفـزايم، گفـت: روا 

گفتم: مگر از آنست كه طاقت قيام شب ندارد ميخواهد كه در سفر از آن خلاص يابد در دل دارم و روزه نگشايم، 
كردم كه از قيام هيچ نكاهم و از شام تا بام نفس را بر پاى دارم، گفـت: روا دارم و ازان ننـالم. انديشـه كـردم كـه 

واهد كه با خلـق صـحبت كنـد، نياميزد و وحشت خلوت او را برين داشته است و ميخ مگر از آنست كه با خلق مى
همت كردم كه در سفر جز بمنزلهاى خراب فرو نيايم، و از خلق گوشه گيرم. آن نيـز از مـن روا داشـت و بپسـنديد. 
پس از روى عجز و تضرع در حق زاريدم كه الهى بفضل خود مرا از مكر نفس آگاه كن و بلطف خود مـرا شـاد 

ز مرا به تيغ مجاهدت هزار ضربت زنى و هزار بار بكشى و خلق را از كن! آخر دريافتم كه نفس ميگويد كه هر رو
آن آگاهى نه، بارى بغزا روم تا يكباره كشته شوم و شهيد باشم و جهانيـان بـاز گوينـد كـه احمـد خضـرويه در غـزا 

صعب خصمى كه نفس است كه نه در دنيا موافقت نمايـد، نـه در عقبـى سـعادت خواهـد، : شهادت يافت، گفتم
ريا خواست كه بر من گشايد، و در زمره هالكان آرد، تا رب العزة مرا از مكـر وى آگـاهى داد، و در جنـاب  كمين

  كرم و لطف مرا جاى داد، آن گه در وردها بيفزودم و الطاف كرم بسى ديدم.
افتـادم،  الهى! از بيم تواند بود، بجان رسيدم، هيچ ندانم كه با چنين نفس با چنـين كـار چـون«پير طريقت گفت: 

هيچ غيرت نگرفتم و خلقى بعبرت خويش نديدم، هر چند كوشيدم كه يك نفس از آن خود شايسته تو بينم نديدم. 
تو خود را اين روز گزيدم! الهى مران كسى را كه خود خواندى ظاهر مكـن، جرمـى كـه خـود  ملكا، دانى كه نه بى

هِ خمُُسـَهُ وَ لِلرَّسـُولِ چنـان كـه از مـال پوشيدى! كريما، ميان ما با تو داور تويى، آن كن كه سزا ى آنى! قوله: فأََنَّ لِلَّـ
غنيمت بيرون كنند و در آن سهمى است خداى را و رسول را، هم چنين در معـاملات حقيقـت كـه دل را غنيمـت 
د است سهمى است خداى را، كه بنده در آن آزاد بود از حظّ خود و رقّ كون همه حقّ باشد و بحق باشـد از خـو

  بيزار و از عالم آزاد.
بنده را وقتى بيايد كه از تن زبان ماند و بس، و از دل نشان ماند و بس، و از جان عيـان مانـد «پير طريقت گفت: 
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و بس، دل برود نموده ماند و بس، جان برود ربوده ماند و بس، اين جوانمرد بمنزل رسـيد و پرسـيد از سـيل چـه 
  يا افتاد، و سختى بپرسيد، در خود برسيد او كه بمولى رسيد:نشان دهند، چون بدريا رسيد در در

 بلعجب بادى است در هنگام مستى باد فقـر
ابتــدا غــوّاص تــرك جــان و فرزنــدان بگفــت 
 سالها مجنون طوافى كرد در كهسـار و دشـت

  

  كــــز ميــــان خشــــك رودى ماهيــــان تــــر گرفــــت 
 پــس بــدريا در فروشـــد تــا چنـــين گــوهر گرفـــت

ـــوقه را د ـــبى معش ـــا ش ـــتت ـــا در گرف ـــه م   ر خان
  

إِذْ أَنتُْمْ بِالْعدُْوَةِ الدُّنيْا ازينجا تا آخر ورد قصه بدريان است، و وصف الحال جوانمردان، كه در معركه ابطـال و در  
صف قتال مبارزت نمودند و بعهد و وفاء حق بايستادند، تا از بارگاه حقيقت بوصف رجوليـّت موصـوف گشـتند، 

  نشر بساط اسلام را تن سبيل و جان بذل و دل فدا كردند. و اعلاء كلمه حقّ را و
شـــراب از خـــون و جـــام از كاســـه ســـر
ـــــغ ـــــه تي ـــــل قبض ـــــته گ ـــــاى دس  بج

  

ـــــــــبان  ـــــــــگ رود آواز اس ـــــــــاى بان   بج
  بجـــــاى قـــــرط بـــــر تـــــن درع و خفتـــــان

  

هُ آن كاريست كه در ازل من خواستم، قضايى كه من كردم، حكمى كـه مـن رانـدم، ليَِقضْـِ :رب العالمين گفت يَ اللَّـ
ت مـا اسـت و  ا نصـرت دادن كـار الهيّـ أَمْراً كانَ مَفْعوُلًا فريشتگان را فرستادم آرام دلهـا را و بشـارت مؤمنـانرا، امّـ
خصايص ربوبيتّ ما، وَ ماَ النَّصْرُ إِلَّا منِْ عنِدِْ اللَّهِ. همچنين رسولان را از بهـر دعـوت فرسـتادم و هـدايت بعنايـت 

ديِ منَْ أَحبْبَتَْ! كسب بنده تقدير كردم و سبب ساختم اما روزى دادن و رسانيدن بر ماست وَ ما ماست، إِنَّكَ لا تَهْ
  منِْ دَابَّةٍ فيِ الْأَرضِْ إِلَّا عَلىَ اللَّهِ رزِقْهُا.

اءُ جفت دادن و تخم ريختن سبب كردم لكن وجود فرزند بقدرت ماسـت يَهـَبُ لمِـَنْ يَشـاءُ إِناثـاً وَ يَهـَبُ لمِـَنْ يَشـ
  الذُّكوُرَ.

وَ أَطيِعوُا اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ وَ لا تنَازعَوُا فتََفْشَلوُا از روى اشارت مسلمانان را درين آيت موافقت ميفرمايـد كـه موافقـت 
اصل دين است، و مخالفت مايه ضلالت، چنان كه در دين و عقيدت موافقـت واجـب اسـت، در راى و عزيمـت 

رب العـزة طاعـت خـدا و رسـول و اولى الامـر همـه در هـم بسـت، و خـروج و هم واجب است، از اينجاست كـه 
مع و الطّاعـة و الهجـرة و الجهـاد في سـبيل  امرتكم بخمس« :خالفت حرام كرد. مصطفى گفت بالجماعـة و السّـ

نى مـن اطـاع«قال ص:  اللَّه. و انّه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه الا ان يراجع،و
فقد اطاع اللَّه، و من عصانى فقد عصا اللَّه، و من يطع الامين فقد اطاعنى، و مـن يعـص الاميـر فقـد عصـانى، و 
انما الامام جنّة يقاتل من ورائه، و يتّقى به فان امر بتقوى اللَّه و عدل فانّ له بذلك اجراً، و ان قال بغيره فانّ عليه 

  م بكتاب اللَّه، فاسمعوا له و اطيعوا.منّة، و ان امر عليكم عبد مجدعّ يقودك
ابِريِنَ يتـولىّ الكفايـة اذا حصـل مـنهم الثّبـات و حسـن التفـويض. حسـن  ثمّ قال تعالى: وَ اصبِْرُوا إِنَّ اللَّهَ مـَعَ الصَّـ

طوبى سپاهى را كه امير ايشان رسول خدا، جاسوس  :بصرى رحمه اللَّه هر گه كه قصه اصحاب بدر خواندى گفتى
جبرئيل امين خدا، مبارز ايشان حمزه و على شير خدا، مدد ايشان فريشتگان خدا، مقصود ايشان اظهار دين ايشان 

  خدا، حاصل ايشان رضاى خدا.
  النوبة الاولى ۶

ريشـتگان، إِذْ يتَوَفََّى الَّذيِنَ كَفـَرُوا و اگـر تـو ديديـد آن گـه كـه ميراننـد كـافران را، المْلاَئِكـَةُ ف  قوله تعالى: وَ لوَْ تَرى
ميچشـيد عـذاب  )۵۰يضَْربِوُنَ وجُوُهَهُمْ وَ أَدبْارَهُمْ ميزدند ايشان را بـر رويهـا و پشـتها، وَ ذوُقـُوا عـَذابَ الحَْريِـقِ. (

  آتش.
امٍ لِلْعبَيِـدِ.  بآنست كه دست شما پـيش فـرا فرسـتاد شـما ذلِكَ بمِا قدََّمتَْ أَيدْيِكُمْ اين هَ لـَيْسَ بِظلََّـ ) و ۵۱(وَ أَنَّ اللَّـ

  خداى ستمكار نيست بندگان را.
ذيِنَ مـِنْ قـَبْلِهِمْ و ايشـان كـه پـيش از ايشـان  كدََأْبِ آلِ فِرعْوَْنَ بمشركان قريش همان بود كه بـآل فرعـون بـود وَ الَّـ
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هِمْ تا فرا گرفت خـداى بودند، كَفَرُوا بآِياتِ اللَّهِ كافر شدند به پيغامهاى خداوند و نشانهاى او، فأََخذََهُمُ اللَّهُ بذِنُوُبِ
) سخت سرانجام نمودن ايشـان ۵۲شدَيِدُ الْعِقابِ. ( گير است ايشان را بگناه ايشان، إِنَّ اللَّهَ قوَيٌِّ كه خداى سخت

  را.
قوَْمٍ نيكويى   لىذلِكَ اين بآنست، بأَِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغيَِّراً كه خداى نبود آن را كه بگرداند و تغيير كند، نِعمَْةً أَنْعمَهَا عَ

رُوا مـا بأَِنْفُسـِهِمْ تـا آن گـه كـه ايشـان آن را تغييـر كردنـد و  ى يُغيَِّـ را و نعمتى را كه بآن نيكويى كـرد بـر قـومى، حتََّـ
  ) و خداى شنوايى است دانا.۵۳بگردانيدند بخويشتن خويش، وَ أَنَّ اللَّهَ سمَيِعٌ عَليِمٌ. (

وَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ و ايشان كه پيش از ايشان بودند، كذََّبوُا  است كه آل فرعون را رفتكدََأْبِ آلِ فِرعْوَْنَ هم چنان ر
بآِياتِ ربَِّهِمْ دروغ زن گرفتند پيغامها و نشانهاى خداوند خويش، فأََهْلَكنْاهُمْ بـِذنُوُبِهِمْ تـا هـلاك كـرديم ايشـان را 

) و همـه كـه بودنـد ۵۴بآب بكشتيم كسان فرعـون را وَ كـُلٌّ كـانوُا ظـالمِينَِ. ( بگناهان ايشان، وَ أَغْرقَنْا آلَ فِرعْوَْنَ و
  ستمكاران بودند بر خويشتن.

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عنِدَْ اللَّهِ بترين همه جنبندگان بنزديك خدا، الَّذيِنَ كَفَرُوا ايشـانند كـه كـافر شـدند بيكتـايى خداونـد 
   بنمى گروند )۵۵خويش، فَهُمْ لا يؤُْمنِوُنَ. (

شـكنند  الَّذيِنَ عاهدَْتَ منِْهُمْ ايشان كه پيمان بستى با ايشان. ثُمَّ ينَْقضُوُنَ عَهدَْهُمْ فيِ كلُِّ مَرَّةٍ آن گه پيمان خـود مـى
شان را دريابى و بـر فإَِمَّا تثَْقَفنََّهُمْ فيِ الحَْرْبِ هر گه كه اي، پرهيزند و از غدر نمى )۵۶در هر بارى، وَ هُمْ لا يتََّقوُنَ. (

يابى فَشَرِّدْ بِهِمْ منَْ خَلْفَهُمْ نكالى كن بر ايشان كه هر كه از پس ايشان در فراز رسد حـذر كنـد و برمـد،  ايشان دست
  ) تا مگر بپذيرند.۵۷لَعَلَّهُمْ يذََّكَّرُونَ. (

سَـواءٍ تـا   عَلـى نبْـِذْ إِلـَيْهِمْ اگـاهى افكـن بايشـانوَ إِمَّا تخَافنََّ منِْ قوَْمٍ خيِانَةً اگر ترسى از قومى كه عهد شـكنند فاَ
  ) كه خداى كژان را و كژ پيمانان را دوست ندارد.۵۸إِنَّ اللَّهَ لا يحُبُِّ الخْائنِينَِ. ( ايشان و تو يكسان باشيد

). كـه ايشـان خـداى را در ۵۹جـِزُونَ (وَ لا يحَْسبَنََّ الَّذيِنَ كَفَرُوا سبََقوُا و مپندار كه كافران از پيش شدند إِنَّهُمْ لا يُعْ
   خود عاجز نيارند

و از ايـن وَ أَعدُِّوا لَهُمْ و ميسازيد ايشان را ماَ استَْطَعتُْمْ هر چه توانيد، منِْ قوَُّةٍ از تيـر انـداختن، وَ مـِنْ ربِـاطِ الخْيَـْلِ 
، عدَُوَّ اللَّهِ وَ عدَُوَّكُمْ دشمن خداى را و دشـمن ترسانيد بآن اسبان ساخته و بر آخر بسته در تغرها، تُرْهبِوُنَ بِهِ تا مى

اند، لا تَعْلمَوُنَهُمُ كه ايشان را ندانيد، اللَّهُ يَعْلمَُهُمْ داند  خويش را، وَ آخَريِنَ منِْ دُونِهِمْ و كسانى را كه فرود از ايشان
يوُفََّ إِلـَيْكُمْ گـزارده  ،چه نفقه كنيد از چيزى از بهر خدا ءٍ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ و هر ايشان را خداى، وَ ما تنُْفِقوُا منِْ شيَْ

  ) و از شما چيزى كاسته نيايد.۶۰آيد بشما پاداش آن، وَ أَنتُْمْ لا تُظْلمَوُنَ. (
لْ عَلـَ ى وَ إِنْ جنَحَوُا لِلسَّلْمِ و اگر بصلح گرايند دشمنان و صلح جويند، فَاجنَْحْ لهَا بآن گراى و صلح جوى، وَ توََكَّـ

  ) كه او شنوائيست دانا.۶۱اللَّهِ و پشت بخدا باز كن، إِنَّهُ هوَُ السَّمِيعُ الْعَليِمُ. (
ذيِ  ،وَ إِنْ يُريِدُوا أَنْ يخَدْعَوُكَ و اگر خواهند كه بفريبند ترا فإَِنَّ حَسبَْكَ اللَّهُ پسنده تو است خداى ترا پسنده، هوَُ الَّـ

  )۶۲ا نيروى داد بيارى خود، وَ باِلمْؤُْمنِينَِ. (أَيَّدَكَ بنِصَْرِهِ او است كه تر
وَ أَلَّفَ بيَنَْ قُلوُبِهِمْ و مؤمنانرا و ياران ترا هـم دل كـرد و نزديكـى داد دلهـاى ايشـان را بـا يكـديگر، لـَوْ  و مؤمنان،

نَ قُلـُوبِهِمْ ايشـان را هـم دل أَنْفَقتَْ ما فيِ الْأَرضِْ جمَيِعاً اگر نفقه كردى تو هـر چـه در زمـين اسـت، مـا أَلَّفـْتَ بـَيْ
إِنَّهُ عَزيِـزٌ حَكـِيمٌ.  ،نكرديد و در دلهاشان الفت ننهاديد، وَ لكنَِّ اللَّهَ أَلَّفَ بيَنَْهُمْ لكن خداى ميان ايشان الفت نهاد

  ) كه او تواناييست دانا.۶۳(
  النوبة الثانية
ايـن آيـت در شـأن كشـتگان روز بـدر آمـده  وا، جماعتى مفسـران گفتنـد:إِذْ يتَوَفََّى الَّذيِنَ كَفَرُ  وَ لوَْ تَرى :قوله تعالى

است كه چون روى به مسلمانان نهادند بوقت جنگ، فريشتگان بر پشتهاى ايشان ميزدند. مـردى گفـت يـا رسـول 
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اللَّه! رأيت بظهر ابى جهل مثل الشراك. بر پشت بو جهل نشان ضربتها ديدم هـم چـون دوال. فقـال: ذاك ضـرب 
ه ص يـوم بـدر  ئكة، رسول خدا گفت: آن ضرب فريشتگان بوده. والملا عن انس بن مالك قال: وقـف رسـول اللَّـ

على القليب، فقال: اى ابا جهل بن هشام و اى عتبة بـن ربيعـة و اى وليـد بـن عتبـة و اى فـلان بـن فـلان، بـئس 
فقال عمر: بابى انت و امى يا رسـول  عشيرة النّبي كنتم، و بئس بنو عم النبى كنتم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً.

اللَّه! هل يسمعون كلامك الساعة و قد جيّفوا؟ قال: و الذّى بعثنـى بـالحقّ، انّهـم يسـمعون كمـا تسـمع، و لكـن لا 
  يقدرون ان يجيبوا.

 اين خبر دليل است كه مرده در گور سخن زندگان شنود و از احوال ايشان خبر دارد. و مماّ يدلّ عليه ما روى عـن
ابى هريرة قال: ان اعمالكم تعرض على اقربائكم من قرنائكم فـان رأوا خيـراً فرحـوا بـه و ان راوا شـرا كرهـوا، و 

روى ان عادا لما اهلكها اللَّه،  انّهم ليستجيرون الميت اذا اتاهم حتى ان الرجل ليسأل عن امراته تزوجت ام لا؟ و
دتم ما وعد ربكم حقا؟ هل زلزلت اقدامكم و رجفت قلـوبكم قام فيهم نبيهم عليه السلام فقال: اى عاد! هل وج

  و سقت الاحقاف عليكم؟ و الذى نفسى بيده انهم ليسمعون مقالتى.
  اند اين آيت عام است همه كافران را خواهد كه بوقت قبض روح فريشتگان ايشان را زنند. و گفته

دبر منهم، يضربون اجسادهم كلهـا. ابـراهيم بـر ملـك المـوت رسـيد يضَْربِوُنَ وجُوُهَهُمْ ما اقبل منهم، وَ أَدبْارَهُمْ ما ا
گفت: يا ملك الموت! خواهم كه ترا بينم بآن صورت كه قبض روح كافران كنى. گفت يا ابراهيم: طاقت نـدارى. 

  گفت لا بد است.
اى پس خويشتن را بآن صورت فراوى نمود. شخصى را ديد سـياه و تاريـك بـوى نـاخوش از وى ميدمـد و مويهـ

آيد. ابراهيم چون  اندام وى بر پاى شده و جامه سياه ناخوش پوشيده و دود و آتش از بينى و دهان وى بيرون مى
وى را ديد وى را غشى رسيد، چون بهوش باز آمد. ملك الموت بـا صـورت خويشـتن شـده بـود. گفـت: يـا ملـك 

و در خـبر اسـت كـه دو جـانور بـر  الموت آن بدبخت را اگر خود ديدن صورت تو عذاب وى بودى تمام بـودى!
زننـد تـا  كافر مسلط كنند بعد از مرگ، هر دو كر و نابينا و در دست هر يك عمـودى از آهـن گـرم و او را بـآن مـى

بقيامت، نه چشم دارند كه وى را بينند تا رحمـة كننـد و نـه گـوش دارنـد كـه آواز نالـه وى بشـنوند. و روا باشـد كـه 
هُ يتَـَوفََّى الـْأَنْفُسَ حـِينَ موَتِْهـا. و آنكـه يتوفى فعل اللَّه باشد كه  خداى بحقيقت خلق را ميراند، چنان كه گفت: اللَّـ

  خواند بدو تا.» تتوفى«المْلاَئِكَةُ ابتدا باشد و يضَْربِوُنَ خبر ابتدا. و قول او ظاهرتر است بدليل قراءت شامى كه 
و يقولـون: وَ ذوُقـُوا عـَذابَ الحَْريِـقِ. و عـرب قـول اضـمار  اىوَ ذوُقوُا عذَابَ الحَْريِقِ. قول اينجـا مضـمر اسـت. 

فراوان كند از بهر ظهور دلالت بر آن در سخن، و اين در قرآن فراوان است، منها قوله: وَ إِذْ يَرفَْعُ إِبْراهيِمُ الْقوَاعـِدَ 
رُونَ فـِي خَلـْقِ منَِ البْيَتِْ الى قوله: ربََّنا اى ماواتِ وَ الـْأَرضِْ ربََّنـا اى يقـولان ربنـا. وَ يتََفَكَّـ و يقولـون ربنـا. و  السَّـ

  .. الآيه..است. چنان كه در آن آيت گفت: كُلَّما نضَجِتَْ جُلوُدُهُمْ عذاب دوزخ اند: اين عذاب حريق گفته
  لِلْعبَيِدِ فياخذهم بغير ذنب. هذا العذاب، بمِا قدََّمتَْ أَيدْيِكُمْ بما كسبتم و جئتم، وَ أَنَّ اللَّهَ ليَْسَ بِظلََّامٍ ذلِكَ اى

كمـا باركـت علـى : كدََأْبِ آلِ فِرعْوَْنَ، فرعـون دريـن آل داخـل اسـت. چنـان كـه مصـطفى ص در صـلوات گفـت
  ابراهيم.

يفعل اللَّه بهم من الاهلاك و العـذاب، كمـا فعـل  محلّه نصب، اى كصنيع آل فرعون. و قيل كدََأْبِ آلِ فِرعْوَْنَ اى
لَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ، الضمير يعود الى فرعـون، و يحتمـل ان يعـود الى كفـار قـريش، و يجـوز ان يرتفـع بآل فرعون. وَ ا

خبره. ميگويد: و ايشان كه پيش از ايشان بودنـد، چـون قـوم نـوح و هـود و صـالح، كـافر شـدند  كفروا بالابتداء و
  ء. عاقبهم عليها، إِنَّ اللَّهَ قوَيٌِّ شدَيِدُ الْعِقابِ لا يغلبه شىبآيات خدا و معجزات انبيا. فأََخذََهُمُ اللَّهُ بذِنُوُبِهِمْ 

ايـن هذا الاخذ بسبب بأَِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغيَِّراً مبدلا نعمة انعمها على قوم حتََّى يُغيَِّرُوا يبدّلوا، ما بأَِنْفُسـِهِمْ.  ذلِكَ اى
ت: أَطْعمََهُمْ منِْ جوُعٍ وَ آمـَنَهُمْ مـِنْ خـَوفٍْ، و مصـطفى را اند كه خداى ايشان را نعمت داد، چنان كه گف اهل مكه
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هم از ايشان بايشان فرستاد به پيغامبرى. چنان كه گفت: لَقدَْ جاءَكُمْ رَسـُولٌ مـِنْ أَنْفُسـِكُمْ عَزيِـزٌ. ايشـان آن نعمـت 
از ايشـان بسـتد و بانصـار بخويشتن بگردانيدند، بجاى شكر كفر نهادند، و شرك آوردنـد، تـا رب العـزة آن نعمـت 

فحذفت الحركة للجـزم  يكون داد، و امن ايشان بخوف بدل كرد تا روز بدر بايشان آن رفت كه رفت. لَمْ يَكُ اصله
و حذف الواو لالتقاء الساكنين، و حذف النّون لشبهه بحرف المدّ و اللين، لان كلمة الكون يكثر دورها لانـه عـام 

  هَ سمَيِعٌ عَليِمٌ.فى كل الاشياء، وَ أَنَّ اللَّ
بعضـا بالرجفـة، و   مْكدََأْبِ آلِ فِرعْوَْنَ وَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ من كفار الامـم، كـَذَّبوُا بآِيـاتِ ربَِّهـِمْ، فأََهْلَكنْـاهُمْ بـِذنُوُبِهِ

هِ بعضا بالخسف، و بعضا بالمسخ، و بعضا بالرّيح و بعضـا بالمـاء. يحتمـل ان الفعـل فـى قولـه: كَفـَرُو ا بآِيـاتِ اللَّـ
ذيِنَ مـِنْ قـَبْلِهِمْ فاعـاد ذكـرهم لمـا حيـل بيـنهم و بـين افعـالهم  لكفار قريش و كذََّبوُا بآِياتِ ربَِّهِمْ لآل فرعون. وَ الَّـ

  كلّ قوم منهم كانوا كافرين. بافعال غيرهم. وَ كلٌُّ كانوُا ظالمِينَِ اى
  كرديم و ما از ستم پاكيم. ميگويد هر كه را هلاك كرديم، بستمكارى ايشان هلاك

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عنِدَْ اللَّهِ الَّذيِنَ كَفَرُوا. اين آيت در شأن بنى عبد الدار آمد كه در كفـر و عـداوت رسـول خـدا مصـرّ 
لا يؤمنون ابدا. هم چنان كه قوم نـوح را گفـت:  بودند و سخت خصومت. رب العالمين گفت: فَهُمْ لا يؤُْمنِوُنَ اى

آمنََ. و گفتهلَ اند: در شأن يهود بنى قريظه آمد كه عهدى با رسول خدا داشتند، نقض  نْ يؤُْمنَِ منِْ قوَْمِكَ إِلَّا منَْ قدَْ 
كردند و مشركان مكه را بسلاح يارى دادند بر قتال، مصطفى ص و ياران، پس پشيمان شدند و عذر خواسـتند و 

طفى عهد كردند و روز خندق باز پيمان بشكستند، ديگر بار نقض عهد گفتند: نسينا و اخطأنا، و ديگر باره با مص
  كردند.

و كعب اشرف با جمعى يهود قريظه به مكه شدند و موافقت ايشـان كردنـد بـر مخالفـت رسـول خـدا. اينسـت كـه 
ه فـى نقـض  معهم، ثُمَّ ينَْقضُوُنَ عَهدَْهُمْ فيِ كلُِّ مَرَّةٍ وَ هُمْ گفت: الَّذيِنَ عاهدَْتَ منِْهُمْ اى لا يتََّقـُونَ لا يخـافون اللَّـ

  العهد.
تظفـر بهـم و تجـدهم. ايـن در آيـت اول پيوسـته اسـت. ميگويـد:  رب العالمين گفت: فإَِمَّا تثَْقَفنََّهُمْ فيِ الحَْرْبِ اى
بهـم مـن خلفهـم،  افعل يابى بر ايشان، فَشَرِّدْ بِهِمْ منَْ خَلْفَهُمْ اى اكنون كه ايشان نقض عهد كردند، هر گه كه دست

افعل بهم فعلا من التنكيل و العقوبة تفرّق به جمع كل ناقض عهد، فيعتبروا بمـا فعلـت بهـؤلاء و لا ينقضـون  اى
  يعتبرون. العهد. فذلك قوله جل و علا: لَعَلَّهُمْ يذََّكَّرُونَ اى

و ان  خوف بمعنـى علـم اسـت. يعنـىوَ إِمَّا تخَافنََّ جالب اين نون مشدّد ماء زايده است، تقديره و ان تخف. اين 
تعلمنّ منِْ قوَْمٍ خيِانَةً نقضا للعهد بدليل يظهر لك كما ظهر من قريظة و النضير، فاَنبْذِْ إِليَْهِمْ يعنى انبذ اليهم اعلامـاً 

افعل  انك ناقض عهدهم، اذ همّوا به، حتىّ تكون انت و هم سواء فى العلم بالنقض فلا يتوهّموا بك الغدر، يعنى
  بهم ما يفعلون.

  فى الخبر لا دين لمن لا عهد له. إِنَّ اللَّهَ لا يحُبُِّ الخْائنِينَِ النّاقضين للعهود. و
لا تحسبنّ يا محمد، الّذين كفروا فاتوا فـانهم فـى القبضـة و ان طالـت المـدّة.  وَ لا يحَْسبَنََّ الَّذيِنَ كَفَرُوا سبََقوُا اى
ه از حرب بدر بجسته بودند و به مكه باز شـده، ترسـيدند كـه ايشـان را هـلاك و اين در شأن قومى آمد از كافران ك

يـا محمـد لا : عذاب رسد، پس چون ايشـان را وقتـى عـذاب نرسـيد طـاغى و يـاغى گشـتند. رب العـالمين گفـت
  تحسبنّهم سبقوا بسلامتهم الآن، فانّهم لا يعجزوننا و لا يفوتوننا فيما يستقبل من الاوقات.

لا يحسبنّ الّذين كفروا انفسهم سـابقين فـايتين مـن عـذابنا، و  ه و حفص، لا يحسبن بيا خوانند، يعنىشامى و حمز
بفـتح  يعجـزون المؤمنين الّذين كفروا سبقوا. پس گفت: إِنَّهُمْ لا يُعجِْزُونَ. قراءة عامه فيه وجه آخر، لا يحسبن، قيل

ون  ، فيكـون المعنـىاند بكسـر نـون نون است و اختيار آنست و در شواذ خوانده انهـم لا يعجزوننـى، فحـذفت النّـ
انهـم لا يعجزونـى.  بكسر الف است بر معنـى ابتـدا، اى انهم الاولى لاجتماع النّونين. و همچنين قراءت عامّه قرّاء
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صـلة  لا بفتح الف خوانـد و بـدين قـراءت انهم ايشان مرا عاجز نيارند، و الاعجاز سلب القدرة، مگر شامى كه وى
  تقديره و لا يحسبن الذين كفروا ان سبقوا انهم لا يعجزون. است و

ار، مـَا اسـْتَطَعتُْمْ مـا سـهل علـيكم  اعدّوا ايّها المؤمنون لهـم، اى وَ أَعدُِّوا لَهُمْ اى لنـا قضـى العهـد و لجميـع الكفّـ
عـن و كرمة هى الحصـون. تحصيله، منِْ قوَُّةٍ و هى ما يتقوّى به فى الحرب من السّلاح و الخيل و النّفقة. و قال ع

ه يـدخل بالسّـهم  الا انّ القوة الرّمـى، قالهـا ثلاثـا،و :عقبة بن عمران، ان النبى ص قال على المنبر قـال ص ان اللَّـ
  صانعه محتسبا فى صنعه الخير، و الرّامى به، و منبّله. :الواحد ثلاثة نفر الجنّة

ء يلهوا به الرّجل باطـل الّـا رميـه بقوسـه و تاديبـه  كبوا كلّ شىقال: ارموا و اركبوا و ان ترموا احبّ الىّ من ان تر و
  فرسه و ملاعبته امراته فانّهن من الحقّ، و من ترك الرّمى بعد ما علمه رغبة عنه فانه نعمة تركها، و قال كفرها.

يل فـان عن سلمة بن الاكوع قال: خرج رسول اللَّه ص على قوم من اسلم يتناضـلون، فقـال: ارمـوا بنـى اسـماع و
اباكم كان راميا، و انا مع بنى فلان لاحد الفريقين، فامسكوا بايديهم، فقال، ما لهم، قالوا: و كيف نرمى و انت مع 

  قال ص: من علم الرّمى ثمّ تركه فليس منّا او قد عصى. و بنى فلان، قال: ارموا و انا معكم كلكم،
ربط ربطـا و رباطـا و رابـط يـرابط مرابطـا، و رباطـا، و هـو شـدّ وَ منِْ ربِاطِ الخْيَلِْ رباط مصدر است، تقول ربط ي

  عام فى الذّكور و الاناث. الخيل
ه و روثـه و بولـه فـى ميزانـه  قال النبى: من احتبس فرسا فى سبيل اللَّه ايمانا باللّه و تصديقا بوعده فان شبعه و ريّـ

  يوم القيمة.
ه ص  و يلـوى ناصـية فـرس باصـبعه بيـده و هـو يقـول: الخيـل معقـود عن جرير بن عبد اللَّه قال: رأيت رسـول اللَّـ

  بنواصيها الخير الى يوم القيمة الاجر و الغنيمة.
بالاعداد. يعقوب ترهّبون بتشديد خواند. ميگويد: باين سـاختن سـلاح  تخوفّون غاية التخويف به، اى تُرْهبِوُنَ اى

شناسـيد و ميدانيـد از  دشمنان كـه ايشـان را مـى ترسانيد، آن و آلات جنگ دشمن خداى را و دشمنان خود را مى
و ترهبون آخَريِنَ منِْ دُونِهِمْ لا تعلمونهم و قـومى ديگـر از  مشركان قريش و كفّار عرب و يهود قريظه، وَ آخَريِنَ اى

هُ أَعْلَمُ ندانيد و خدا ايشان را ميداند و ميشناسد. هم چنان كه جايى ديگر گفت: وَ اللَّ دشمنان كه شما ايشان را مى
  بأَِعدْائِكُمْ.

اند كه با مسلمانان غزو ميكردند و كلمت شهادت ميگفتند و مسلمانان ايشان را نميدانستند  ابن زيد گفت: منافقان
هِ وَ عـَدُوَّكُمْ يشـتمل  و از عداوت كه در دل داشتند بى خبر بودند. ابن جريـر گفـت: هـم الجـنّ لان قولـه: عـَدُوَّ اللَّـ

  من الآدميّين.جميع الاعداء 
  قومى گفتند: چنان نيكوتر كه بيان آن نكنند بعد ازان كه خداى گفت: لا تَعْلمَوُنَهُمُ اللَّهُ يَعْلمَُهُمْ.

هِ، اى وَ ما تنُْفِقوُا منِْ شيَْ طاعـة، يـُوفََّ إِلـَيْكُمْ يخلـف لكـم فـى  ءٍ من آلة و سلاح صـفراء و بيضـاء، فِـي سـَبيِلِ اللَّـ
  لا تنقصون من الثواب. اجره فى الآخرة، وَ أَنتُْمْ لا تُظْلمَوُنَ العاجل و يوفّر لكم

وَ إِنْ جنَحَوُا لِلسَّلْمِ بفتح سين قراءت عامه است و بكسر سين قراءت بو بكر تنها، و بمعنـى هـر دو يكسـان اسـت. 
  ء، و الجنح الجزء من الليل. الميل الى الشي الجنوح

تفسـير كـرد گفـت: فـَلا تَهنِـُوا وَ  صلح جويد تو صـلح جـوى. جـاى ديگـردرين آيت شرط نهاد كه آن گه كه دشمن 
تدَعْوُا إِلىَ السَّلْمِ تو دشمن با صلح مخوان، اگر دشمن صلح جويد با صلح آى. قتاده گفت: اين در ابتـداء اسـلام 

گفت: از بهر آنكه هى ثابتة لانّها فى موادعة اهل الكتاب. فَاجنَْحْ لَها،  بود پس منسوخ گشت بآيت سيف. و قيل
ميِعُ  سلم مؤنث است و معنى السلم المصالحة، وَ توََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ اى هُ هـُوَ السَّـ فوضّ امرك اليه و اتخذه وكـيلا، إِنَّـ

  الْعَليِمُ.
ه، هـُوَ الذّى يتولّ ان ارادوا باظهار الصلح خديعتك، فإَِنَّ حَسبَْكَ اللَّهُ اى وَ إِنْ يُريِدُوا أَنْ يخَدْعَوُكَ اى ى كفايتك اللَّـ
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بين قلـوب الاوس و الخـزرج و هـم  الانصار. وَ أَلَّفَ بيَنَْ قُلوُبِهِمْ اى الَّذيِ أَيَّدَكَ بنِصَْرِهِ يوم بدر، وَ باِلمْؤُْمنِينَِ يعنى
  الانصار جمعهم اللَّه على الايمان و المودة بعد ان كانوا اشتاتا و جعلهم اخوانا بعد ان كانوا اعداء.

بلغ عداوتهم نهاية، لو انفق منفق فـى اصـلاح ذات بيـنهم  وْ أَنْفَقتَْ ما فيِ الْأَرضِْ جمَيِعاً نصب على الحال، اىلَ
ما فى الارض من الاموال لم يقدر على الاصلاح و الالفة و رفع الاحنة، وَ لكنَِّ اللَّهَ أَلَّفَ بيَنَْهُمْ لان قلوبهم بيـده 

كه اگر هر چه در روى زمين مالست و نعمـت تـو هزينـه كنـى و بـذل كنـى تـا ميـان يؤلّفها كيف يشاء. معنى آنست 
اوس و خزرج و جز از آن از قبائل متعادى با يكديگر از عرب كه ميان ايشان كارهاى عظيم قديم بود از ثـرات و 

اسـلام آن را احن، ميگويد: اگر آن همه خرج كنى تا ميان ايشان صلح دهى آن كينه و عداوت برگيـرى نتـوانى، و 
همه بسترد و برگرفت، و ايشان را همه برادران كرد، تا ميان ايشان نه عداوت ماند نه تنافر. رب العـالمين خـبر داد 

  درين آيت كه، آن همه من كردم بفضل و رحمت خويش.
  ء حَكيِمٌ عليم بما فعله. إِنَّهُ عَزيِزٌ لا يمتنع عليه شى

  النوبة الثالثة
ذيِنَ كَفـَرُوا  تَرى قوله تعالى: وَ لوَْ .. الايـة. مـرگ چهـار قسـم اسـت: (مـرگ اهانـت و لعنـت، و مـرگ .إِذْ يتَوَفََّى الَّـ

حسـرت  حسرت و مصيبت، و مرگ تحفة و كرامت، و مرگ خلعت و مشاهدت). مرگ لعنت مرگ كـافران اسـت،
گ لعنـت را مرگ عاصيان است، و مرگ كرامت مرگ مؤمنان اسـت، مـرگ مشـاهدت مـرگ پيغمـبران اسـت. مـر

إِذِ الظَّالمِوُنَ فـِي غمَـَراتِ المْـَوْتِ. يـا سـيد،   ...جايى ديگر گفت: وَ لوَْ تَرى.إِذْ يتَوَفََّى الَّذيِنَ كَفَرُوا  گفت: وَ لوَْ تَرى
اگر بينى تو آن كافران را در آن سكرات مـرگ، و آن زخـم و ضـرب فريشـتگان عـذاب كـه از سياسـت و هيبـت و 

و زمين ميلرزد، آن كـافر در ميـان دود و آتـش و بـوى نـاخوش گرفتـار شـده و ضـربت ملـك و نهيب ايشان آسمان 
آيـد، گـرد نوايسـت بـر رويـش  لا بشـرى قطيعت ملك بر دل آمده، اگر بنالد بر خود درد افزايد و اگـر بـزارد نـداء

ار از قهر قطيعـت، زينهـار نشسته و آتش قطيعت در جان افتاده و دوزخ پر زفير كرده و ملك از وى بيزار گشته، زينه
از داغ فرقت. اما مرگ حسرت مـرگ عاصـيان اسـت كـه روزگـار را بغفلـت بسـر آورده و در طاعـات و عبـادات 
تقصير كرده، ناگاه در قبض ملك الموت اوفتاده و در سكرات مرگ گرفتار شده. از يك سوى فريشته رحمت بينـد 

عذاب بيند بترسد از آنكه بدها و زشتها كرده، آن بنده عاصـى شرمش آيد كه خيرها كم كرده از ديگر سوى فريشته 
بيچاره ميان مانده و چشم بر غيب نهاده، تا خود چه آيد، از غيب كرامت آيد يا اهانت! فضل بيند يا عـدل! پـس 

حرمتى گزاف، كارى فراوان حسرتش بر حسرت  فريشتگان طاعت و معصيت بر وى عرضه كنند، طاعت اندك، بى
معصيت بر معصيت! پس آن اعمال وى طاعت اندك و معصيت فراوان هـر دو مهـر كننـد و بگـردن وى  بيفزايد و

اندر آويزند، در نعش هم چنان و در لحد هم چنان، و بقيامت هم چنان، چنان كه رب العـزه گفـت: وَ كـُلَّ إِنسـانٍ 
ن را و نيـك مـردان را، فريشـتگان رحمـت بصـد أَلْزَمنْاهُ طائِرَهُ فيِ عنُُقِهِ. سه ديگر مرگ تحفه و كرامت است مؤمنا

هزاران لطف و كرامـت و رفـق و راحـت و بشـرى و بشـارت، قـبض روح پـاك ايشـان ميكننـد و بالطـاف و كـرم و 
ةَ بمِـا كنُـْتُمْ تَعمَْلـُونَ. و مصـطفى ص گفـت نواخت بى تحفـة   نهايت بشارت ميدهند، كه سلاَمٌ عَليَْكُمْ ادخُْلوُا الجْنََّـ
عطاء مؤمن مرگ است، زيرا كه حجاب مؤمن از حق نفس اوست، و مـرگ برداشـتن آن حجـاب  موت.المؤمن ال

  .است، و عارفان را هيچ عطاى و تحفه بدان نرسد كه راه دوست بريشان گشاده گردد و حجابها برداشته شود
از ايــن مــرگ صــورت فكــن تــا نترســى
ــــــزد  از ايــــــن زنــــــدگى زنــــــدگانى نخي

  

  ون در آنــــىاز ايــــن زنــــدگى تــــرس كــــاكن 
  كـــــه گرگســـــت و نايـــــد ز گرگـــــان شـــــبانى

  

بشر حارث گفت: شتّان بين قوم و بـين قـوم، قـوم مـوتى و يحيـى القلـوب بـذكرهم و قـوم احيـاء قسـمت القلـوب 
ءٌ عَظيِمٌ وقتش خوش گشت سماعش افتـاد  برؤيتهم. گويند درويشى اين آيت از كسى بشنيد كه إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شيَْ

گفـت:  بزد و گفت آه كى بود كه اين روز آيد و اين درويش از بند بر آيد، گفتند تـرا چـه روى نمـود از ايـن؟ نعره
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دنيا حجابست و قيامـت وقـت مشـاهدت و دوسـتان را حجـاب بلاسـت و مشـاهدت عطـا، كـى باشـد كـه از ايـن 

  حجاب بار رهيم و بدولت و مواصلت رسيم.
واسـطه از حضـرت عـزت  چهارم مرگ مشاهدت است، اكرام و اعزاز پيغامبران و نواخت ايشان بنـداء لطـف بـى

  ربَِّكِ راضيَِةً مَرْضيَِّةً.  روان كه يا أَيَّتُهاَ النَّفْسُ المُْطمْئَنَِّةُ، ارجِْعيِ إِلى
  شه گرد آمديم.عبد اللَّه مسعود گفت: جماعتى مهاجر و انصار بخانه عاي

مرحبا بكم حياكم اللَّه جمعكم اللَّه نصركم اللَّه هداكم اللَّه : رسول خدا بما در نگرست چشمش پر آب شد. گفت
  سلمكم اللَّه وفّقكم اللَّه قبلكم اللَّه اوصيكم بتقوى اللَّه و اوصى اللَّه بكم و استخلفه عليكم.

فتند: يا رسول اللَّه مگـر روزگـار عمـرت بسـر آمـد و وقـت رفـتن در آن گه وصيتها كرد و پندهاى بليغ داد. ياران گ
ه و الى السـدرة المنتهـى و الجنـة المـأوى و العـرش  آمد. مصطفى ص گفـت: قـد دنـا الاجـل و المنقلـب الى اللَّـ

  الاعلى و الكاس الاوفى و الرفيق الاعلى.
ق پرواز او ارادت، افق او غيب منزل او آرى مرغ حضرت سر آن دارد كه باز پرد بآشيان عزت مرغى كه پر او عش

درد استقبال او جلال. اتيته هرولة. هر گه كه اين مرغ حضرتى از قفس بشـرى بـر افـق غيـب پـرواز كنـد، كرّوبيـان 
در وقت مرگ موسى كلـيم  عالم قدس دستها بديده خويش باز نهند، و رنه برق اين جمال ديدهاى ايشان بسوزد.

هواى ولايت عشق او بتافت يك چشم عزرائيل از آن برق هيبت او بحال نيسـتى بـاز  برقى از سرادقات هيبت در
دسـتورى فـرا پـيش ايشـان نـروى و زبـان  شد. گفتند يا عزرائيل چون بر دوستان ما روى نگر تا بادب باشى و بـى

  حال مشتاق از غيرت دوستى و كمال سوز مهر ازلى همى گويد: 

كدََأْبِ آلِ فِرعْوَْنَ وَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ تهديد و وعيد مشركان قريش است و كفار عرب. ميگويد چشم عبرت باز كنيد 
كشان كه بودند بنگريـد  رت رفتگان و گذشتگان نگريد و سرانجام ايشان از آن جهانداران و گردنو در عادت و سي

كه ايشان چه كردند و ما با ايشان چه كرديم و بر سر ايشان چه رانديم. وَ عاداً وَ ثمَـُودَ وَ أَصـْحابَ الـرَّسِّ وَ قُروُنـاً 
كفّار عرب، و اى مشركان قريش اگر شما همـان كنيـد  مثْالَ وَ كلًُّا تبََّرنْا تتَبْيِراً. اىبيَنَْ ذلِكَ كثَيِراً وَ كلًُّا ضَربَنْا لَهُ الْأَ

  كه ايشان كردند، از سياست قهر ما همان بينيد كه ايشان ديدند.
خ در پـيش ذلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغيَِّراً الايه. سنّت و آئين ما چنان است كه بر بندگان نعمـت ريـزيم و معيشـت فـرا

  نهيم، پس اگر شكر آن نگزارند و حقّ آن بر خود بنشناسند، نعمت از ايشان بگردانيم و به نقمت بدل كنيم.
نوُنَ چه اميد مانـد كَفَرُوا فَهُمْ لا يؤُْمِ إِنَّ اللَّهَ لا يُغيَِّرُ ما بِقوَْمٍ حتََّى يُغيَِّرُوا ما بأَِنْفُسِهِمْ، إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عنِدَْ اللَّهِ الَّذيِنَ

در كار ايشان و چه سود دارد اعمال ايشان، بعد از آن كه در ازل عدل خود بر ايشان برانـد كـه: شـَرَّ الـدَّوَابِّ عنِـْدَ 
  اللَّهِ و در ابد اين حكم بر ايشان برفت، فَهُمْ لا يؤُْمنِوُنَ.

رمـى سـهام غازيـان اسـت بـر وى دشـمن و از روى اشـارت،  قـوة سـيروَ أَعدُِّوا لَهُمْ ماَ استَْطَعتُْمْ منِْ قوَُّةٍ بر زبان تف
سهام سحرگاهى است در عالم غيب بنعت خشوع و خضوع، و رمى القلب الى الحقّ معتمدا عليه و راجعـا عمـّا 

دَكَ بنِصَـْ سواه. و گفته ذيِ أَيَّـ رِهِ اند: اين قوة، قوت دل است و ثقت بنصرت و تأييد الهيّت، چنان كه گفـت: هـُوَ الَّـ
هو الذّى بنصره افردك، و بلطفه ايّدك، و عن كلّ سؤل و نصيب طهّرك و عن رق الاشياء حرّرك و فـى جميـع  اى

  الاحوال كان لك.

كــــى باشــــد كــــين قفــــس بــــپردازم
  

  لهــــــــى آشــــــــيان ســــــــازمدر بــــــــاغ ا 
  

هـر كـه ازدوسـتىيا رب ار فانى كنى ما را به تيغ
ــــورد ــــو خ ــــق ت ــــربت عش ــــو روزى ش ــــام ت  ج

  

 هــــر فرشــــته مــــرگ را بــــا مــــا نباشــــد هــــيچ كــــار
ـــار ـــج خم ـــد آن رن ـــراب او دان ـــد آن ش ـــون نمان  چ
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دق و قلـوب  دّيقين بالصّـ أَلَّفَ بيَنَْ قُلوُبِهِمْ. الّف بين قلوب المرسلين بالرّسالة و قلوب الانبياء بـالنبوّة و قلـوب الصّـ
و قلوب الصـالحين بالخدمـة و قلـوب عامّـة المـؤمنين بالهدايـة، فجعـل المرسـلين رحمـة علـى  الشهداء بالمشاهدة

الصـدّيقين و جعـل الصـدّيقين رحمـة علـى الشـهداء و جعـل الشـهداء رحمـة  الانبياء و جعل الانبيـاء رحمـة علـى
  للعالمين و جعل الصالحين رحمة على عامّة المؤمنين و جعل المؤمنين رحمة على الكافرين.

  النوبة الاولى ۷
) و ايشـان ۶۴قوله تعالى: يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ حَسبُْكَ اللَّهُ اى پيغامبر بسنده است ترا خداى، وَ منَِ اتَّبَعَكَ منَِ المْـُؤْمنِينَِ. (

  كه پى برانند بتو از گرويدگان.
إِنْ يَكنُْ مـِنْكُمْ  ،گرم كن و بر انگيز گروندگان را بر كشتن كردن يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ اى پيغامبر، حَرِّضِ المْؤُْمنِينَِ عَلىَ الْقتِالِ

وَ إِنْ يَكـُنْ مـِنْكُمْ  ،عِشْرُونَ صابِرُونَ اگر از شما بيست تن بود شكيبايان، يَغْلبِوُا ماِىَٔتيَنِْ باز بشـكنند دويسـت تـن را
كَفَرُوا باز شكنند هزار تن را از كافران، بأَِنَّهُمْ قوَْمٌ لا يَفْقَهـُونَ. ماِىَٔةٌ و اگر از شما صد تن بود، يَغْلبِوُا أَلْفاً منَِ الَّذيِنَ 

  و حقّ از باطل باز نشناسند. ) اين بآنست كه ايشان۶۵(
خَفَّفَ اللَّهُ عنَْكُمْ سبك كرد خدا بـار از شـما، وَ عَلـِمَ أَنَّ فـِيكُمْ ضـَعْفاً و بدانسـت و بديـد كـه در شـما  ،الْآنَ اكنون
يَغْلبِـُوا مـِاىَٔتيَنِْ بـاز شـكنند  ،يچارگى است، فإَِنْ يَكنُْ منِْكُمْ ماِىَٔةٌ صابِرَةٌ و اگر از شما صد تن بـود شـكيباسستى و ب

هِ  ،دويست تن را، وَ إِنْ يَكنُْ منِْكُمْ أَلفٌْ و اگر از شما هزار تن بود يَغْلبِوُا أَلْفيَنِْ باز شكنند دو هزار تن را، بـِإِذْنِ اللَّـ
  ) و خدا بيارى با شكيبايان است.۶۶دا و دستورى وى و فرمان وى، وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِريِنَ. (بيارى خ

ى يـُثخْنَِ فـِي الـْأَرضِْ تـا   ما كانَ لنِبَيٍِّ أَنْ يَكوُنَ لَهُ أَسْرى هرگز نبود پيغامبرى كه وى را اسـيران در دسـت آمـد، حتََّـ
ريِدُونَ عَرضََ الدُّنيْا عرض اين جهان ميخواهيد و آنچه از آن فرا دست پيش از اين خوناب او را افكند در زمين، تُ

  و خدا تواناييست دانا.  )۶۷پسندد، وَ اللَّهُ عَزيِزٌ حَكيِمٌ. ( آيد، وَ اللَّهُ يُريِدُ الْآخِرَةَ و خدا شما را آخرت مى
لمََسَّكُمْ فيِما أَخذَتُْمْ بشما رسيد بآنچـه سـتديد  ،لوَْ لا كتِابٌ منَِ اللَّهِ اگر نه حكم خدا بودى، سبََقَ حكمى كه رفت

  ) عذابى بزرگ.۶۸از فداها، عذَابٌ عَظيِمٌ. (
هَ و  ،فَكُلوُا ممَِّا غنَمِتُْمْ اكنون پس ميخوريد از آنچـه غنيمـت سـتديد حلاَلـًا طيَِّبـاً حـلالى گشـاده پـاك، وَ اتَّقـُوا اللَّـ

  ) و ميدانيد كه خدا آمرزگار است و مهربان.۶۹اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ. (پرهيزيد از خشم خداى و عذاب او، إِنَّ  مى
گوى آن كس را كه در دست شمااند از اسيران، إِنْ يَعْلـَمِ   يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ اى پيغامبر، قلُْ لمِنَْ فيِ أَيدْيِكُمْ منَِ الْأَسْرى

ايمان و راستى داند، يؤُْتِكُمْ خيَْراً ممَِّا أُخذَِ مـِنْكُمْ شـما را بـه از آن  اللَّهُ فيِ قُلوُبِكُمْ خيَْراً اگر خداى از دلهاى شما
  و خدا آمرزگار است مهربان. )۷۰دهد كه از شما ستدند، وَ يَغْفِرْ لَكُمْ و بيامرزد شما را، وَ اللَّهُ غَفوُرٌ رحَيِمٌ. (

د، فَقدَْ خانوُا اللَّهَ منِْ قبَلُْ اوّل هم چنين بودنـد، بـا خـدا كـژ وَ إِنْ يُريِدُوا خيِانتََكَ و اگر پس خواهند كه با تو كژ رون
هُ عَلـِيمٌ حَكـِيمٌ. ( ) و خـدا ۷۱رفتند، فأََمْكنََ منِْهُمْ خدا ايشان را در دست تو داد و ترا بر ايشـان پيـروزى داد، وَ اللَّـ

  دان. دانائيست راست
رُوا و ايشـان كـه از جـاى خـويش و كسـان خـويش ببريدنـد، وَ جاهـَدُوا إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا ايشان كه بگرويدند، وَ هـاجَ

ن كه بأَِموْالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ و باز كوشيدند، بتن خويش و مال خويش از بهر خداى، وَ الَّذيِنَ آوَوْا و ايشا
يارى دادند ايشان را، أُولئِكَ بَعضْـُهُمْ أَوْليِـاءُ  رسول خداى را و مؤمنانرا با خان و مانهاى خود آوردند، وَ نصََرُوا و

اند، وَ الَّذيِنَ آمنَوُا و ايشان كـه بگرويدنـد، وَ لـَمْ يُهـاجِرُوا و از خـان و  بَعْضٍ ايشانند كه يكديگر را اولياء و دوستان
ايـد از  ايـد مهـاجران شـما كـه مؤمنـان ءٍ مان و كسان خود نبريدند و بر رسول نيامدند، ما لَكُمْ منِْ وَلايـَتِهِمْ مـِنْ شـَيْ

ايد، حتََّى يُهاجِرُوا تا آن گه كه پس ايمان بـدار الهجـرة آرنـد، وَ إِنِ استْنَصْـَرُوكُمْ فـِي  خويشى ايشان در هيچ چيز نه
بر شما اسـت  اند در دار الشرك، فَعَليَْكُمُ النَّصْرُ الدِّينِ و اگر از شما يارى خواهند بر مشركان آن گرويدگان كه مقيم

ايسـت  قوَْمٍ بيَنَْكُمْ وَ بيَنَْهُمْ ميِثاقٌ مگر بر قومى كه ميان شما و ميان ايشان مهادنـه  كه ايشان را يارى دهيد، إِلَّا عَلى
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  ) و خدا بآنچه شما كنيد بيناست و دانا.۷۲و عهدى، با ايشان غدر مكنيد، وَ اللَّهُ بمِا تَعمَْلوُنَ بصَيِرٌ. (
فَرُوا بَعضُْهُمْ أَوْليِاءُ بَعْضٍ و ايشان كه كافر شدند يكديگر را اولياء و دوستانند، إِلَّا تَفْعَلوُهُ اگـر نكنيـد كـه وَ الَّذيِنَ كَ

اى بود در زمين و بازگشـت از اسـلام بـا كفـر، وَ  يارى دهيد چون از شما يارى خواهند، تَكنُْ فتِنَْةٌ فيِ الْأَرضِْ فتنه
  اهى بزرگ.) و تب۷۳فَسادٌ كبَيِرٌ (

وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ هاجَرُوا وَ جاهدَُوا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ و ايشان كه بگرويدند و هجرت كردند و از بهر خـداى بـا دشـمن 
باز كوشيدند، وَ الَّذيِنَ آوَوْا وَ نصََرُوا و ايشان كه رسول خداى را و ياران را مأوى دادنـد و در همـه حـال ايشـان را 

ا ايشـانند گرويـدگان براسـتى، لَهـُمْ مَغْفـِرَةٌ وَ رزِْقٌ كـَريِمٌ. (يارى كردند، أُ ) ايشانراسـت ۷۴ولئـِكَ هـُمُ المْؤُْمنِـُونَ حَقًـّ
  رنج. آمرزش و روزى نيكو آزاده بى

و جهـاد  وَ الَّذيِنَ آمنَوُا منِْ بَعدُْ و ايشان كه بگرويدند از پس حديبيه، وَ هاجَرُوا وَ جاهدَُوا مَعَكُمْ و هجـرت كردنـد
ببَِعْضٍ و خويشـاوندان بيكـديگر   كردند با شما بهم، فأَُولئِكَ منِْكُمْ ايشان از شمااند، وَ أُولوُا الْأَرحْامِ بَعضُْهُمْ أَوْلى

) كه خداى بـه همـه ۷۵ءٍ عَليِمٌ. ( اند در ميراث، فيِ كتِابِ اللَّهِ در دين خداى و حكم وى، إِنَّ اللَّهَ بِكلُِّ شيَْ ارزانى
  چيز داناست.
  النوبة الثانية

هُ. سـعيد جبيـر روايـت كنـد از ابـن عبـاس، گفـت: سـى و سـه مـرد  قوله تعالى و تقدس: يا أَيُّهـَا النَّبـِيُّ حَسـْبُكَ اللَّـ
مسلمانان بودند و شش زن در خانه ارقم جمع آمده و اسـلام پنهـان داشـته تـا عمـر خطـاب مسـلمان شـد و عـدد 

هُ وَ  مسلمانان بچهل رسيد و اظهار اسلام كرد و رب العزة در شأن وى اين آيت فرستاد كه: يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ حَسبُْكَ اللَّـ
انـد، قـومى ظـاهر گرفتنـد، گفتنـد: معنـى آنسـت كـه: اى  منَِ اتَّبَعَكَ منَِ المْؤُْمنِينَِ. در معنى اين آيـت دو وجـه گفتـه

ند از مؤمنان يعنى عمـر خطـاب، و ايـن جمـع مسـلمانان، و كرد پيغامبر، خدا ترا بسنده است و ايشان كه اتباع تو
فإَِنَّ اللَّهَ هوَُ مـَوْلاهُ : دليل برين وجه آيت پيش است كه گفت: هوَُ الَّذيِ أَيَّدَكَ بنِصَْرِهِ وَ باِلمْؤُْمنِينَِ. جايى ديگر گفت

حسبك اللَّه و مـن اتبعـك مـن  بر اللَّه، يعنى رفع است، معطوف من وَ جبِْريِلُ وَ صالِحُ المْؤُْمنِينَِ، و باين وجه موضع
 خفـض و معنـاه نصـب اسـت. و قيـل من المؤمنين. وجه ديگر آنست كه يكفيك اللَّه و يكفى من اتّبعك، و موضع

  حسبك اللَّه و حسب من اتّبعك من المؤمنين، و كرّر حسبك فى الآيتين، لانّ الاوّل فى كفاية الخداع و الثّاني عام.
ا يعلـم معـه انـه  ا النَّبيُِّ حَرِّضِ المْؤُْمنِينَِ عَلىَ الْقِتالِ التّحريض فى اللّغـة ان تحـث الانسـان علـى الشـييا أَيُّهَ ء، حثّـ

ى تَكـُونَ حَرضَـاً اى ذى قـارب الهـلاك، و منـه قولـه: حتََّـ حتـّى تـذوب غمـّا  حارض ان تخلف عنه و الحارض الّـ
  فتقارب الهلاك.

ليصـير عشـرون و ليثبتـوا فـى مقاتلـة  ونَ صابِرُونَ يَغْلبِوُا ماِىَٔتيَنِْ. ان شرطى است بمعنى امر، اىإِنْ يَكنُْ منِْكُمْ عِشْرُ
مائتين. ابن عباس گفت: فرض بود بر مسلمانان يك مرد مسلمان با ده مشرك مقاومت كردن، و در جنـگ روى از 

ذلـك مـن   گفت: بأَِنَّهُمْ قـَوْمٌ لا يَفْقَهـُونَ اىگردانيدن، در روز بدر و پيش از آن چنين بوده، رب العالمين ايشان بنه
اجل انّهم يقاتلون على جهالة من غير احتساب و لا طلب ثواب، فـلا يثبتـون اذا صـدقتموهم القتـال خـلاف مـن 
يقاتل على بصيرة يرجوا ثواب اللَّه. پس ايـن بـر مسـلمانان صـعب آمـد و دشـخوار، تضـرعّ كردنـد و از حـقّ جـلّ 

هُ عـَنْكُمْ وَ عَلـِمَ أَنَّ جلاله سبك با فَ اللَّـ رى خواستند تا رب العزّه آن را منسوخ كرد و ناسخ فرسـتاد كـه: الـْآنَ خَفَّـ
فيِكُمْ ضَعْفاً. قراءت حجازى و شامى و بصرى فإَِنْ يَكنُْ منِْكُمْ ماِىَٔةٌ بتا است، در هـر دو آيـت بـالفظ مائـة شـود و 

عدد مذكّر شود كه مائة وران افتـاد. وَ عَلـِمَ أَنَّ فـِيكُمْ ضـَعْفاً بفـتح ضـاد  لفظ مائة مؤنث است، باقى بيا خوانند با
انـد و علـم بـر  تر بود. در شواذ خوانـده قراءت عاصم است، حمزه و باقى بضمّ خوانند و بنزديك عرب ضمّ فصيح

رآن ازيـن لفـظ گريزد كه كسى پندارد كه خداى اكنون بدانست، و در قـ فعل مجهول، و اين كس از وحشت آن مى
هُ أَنَّكـُمْ سـَتذَْكُروُنَهنَُّ، عَلـِمَ  فراوان است و در آن دلالت نيست بر حدوث علم، چنان كه جاى ديگر گفت: عَلِمَ اللَّـ
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هـيچ دلالـت نيسـت بـر  ، فَعَلِمَ ما فيِ قُلـُوبِهِمْ در آن اللَّهُ أَنَّكُمْ كنُتُْمْ تخَتْانوُنَ أَنْفُسَكُمْ، عَلِمَ أَنْ سيََكوُنُ منِْكُمْ مَرْضى
اند كه: درين آيت معنـى  حدوث علم قديم كه خداى را علم و دانش بود و هست پيش از كاينات و واقعات و گفته

علم رؤيت است كه عرب برؤيت از علم حكايت كند و بعلم از رؤيـت. و قتيبـى گويـد: خـداى را دو علـم اسـت، 
  علمى پيش از كار و علمى پس از كار.

هِ. قـال: ابـن  منِْكُمْ ماِىَٔةٌ صابِرَةٌ اى فإَِنْ يَكنُْ محتسبة يَغْلبِـُوا مـِاىَٔتيَنِْ، وَ إِنْ يَكـُنْ مـِنْكُمْ أَلـْفٌ يَغْلبِـُوا أَلْفـَينِْ بـِإِذْنِ اللَّـ
شبرمة: و كذا النّهى عن المنكر لا يحلّ للواحد ان يفر من اثنين اذا كانا على منكر و له ان يفرّ من الاكثر. ثمّ قـال: 

  اللَّهُ مَعَ الصَّابِريِنَ فمن يغلبهم. وَ
. سبب نزول اين آيت آن بود كه روز بدر بعد از آن هفتاد كس از صناديد قريش كـه  ما كانَ لنِبَيٍِّ أَنْ يَكوُنَ لَهُ أَسْرى

كشته شدند هفتاد كس ديگر از مشركان اسير گرفتند، مصطفى ص در كار ايشان باصـحابه مشـورت كـرد. ابـو بكـر 
گفت: يا رسول اللَّه! هؤلاء قومك و اهلك و انى ارى ان تأخذ منهم الفدية فيكون ما اخذنا منهم قوة على  صديق

ه قـوم تـو انـد و خـويش و پيونـد توانـد قبيلـه و  الكفار و عسى ان يهديهم اللَّه فيكونوا عضدا، گفت: يا رسول اللَّـ
ن قوتّى باشد بـر جنـك دشـمن مگـر آن را وجهـى بـود و عشيره تواند اگر از ايشان فدا خواهد كه مسلمانان را از آ

باشد كه خداى ايشان را راه نمايد و مسلمان شوند و مؤمنانرا از ايشان يارى باشد. رسول خدا به عمر اشارت كرد 
 گويى؟ عمر گفت: و اللَّه ما ارى ما راى ابو بكر، و اللَّه كه در كار مشركان آن راى نيست كه ابو بكـر كه تو چه مى

راست، رأى من آنست كه مشركان را از پشت زمين برداريم. فلان كس كه خويشاوند من است بدست من دهى تـا 
به تيغ سر وى بردارم، و عقيل را بدست على دهى تا با وى همين كند و فلان كس كه حمزه را برادر است بدست 

و پيونـد تـو انـد حـقّ تـو نشـناختند و حمزه دهى تا همين كند، ايشان ائمه كفر و ضـلالت انـد و اگـر چـه خـويش 
اند. رسول خدا گفت يا ابا بكر! مثل تو مثل ابراهيم خليل است كـه گفـت:  حرمت تو نداشتند و جز سزاى قتل نه

مْ عبِـادُكَ وَ إِنْ تَغْفـِرْ فمَنَْ تبَِعنَيِ فإَِنَّهُ منِِّي وَ منَْ عصَانيِ فإَِنَّكَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ، و مثل عيسى كه گفت: إِنْ تُعذَِّبْهُمْ فـَإِنَّهُ
افِريِنَ لَهُمْ فإَِنَّكَ أَنتَْ الْعَزيِزُ الحَْكيِمُ. و يا عمر! مثل تو مثل نوح است كه گفت: رَبِّ لا تذَرَْ عَلىَ الـْأَرضِْ مـِنَ الْكـ

ى يـَرَوُا الْعـَذابَ الـْأَليِمَ.  قُلوُبِهِمْ  أَموْالِهِمْ وَ اشدُْدْ عَلى  و مثل موسى كه گفت ربََّناَ اطمِْسْ عَلى ،ديََّاراً فلاَ يؤُْمنِوُا حتََّـ
آن گه مصطفى بقول ابو بكر كار كرد و از ايشان فدا سـتد. عمـر خطـاب گفـت: ديگـر روز بامـداد بحضـرت سـيدّ 

ه چـه رسـيد شـما را ايـن سـاعت كـه  رفتم، مصطفى را ديدم و ابو بكر كه هر دو مى گريستند. گفـتم: يـا رسـول اللَّـ
گفت: يا عمر آن حكم كه دى رفت و آن فداها كه از ايشان ستده آمد خدا آن را نپسنديد و عتـاب كـرد  گرييد. مى

  و اينك آيت فرستاد.
حتََّى يثُخْنَِ فيِ الْأَرضِْ. قراءت بصرى بيا است و اسـرى جمـع اسـير، مثـل قتيـل و   ما كانَ لنِبَيٍِّ أَنْ يَكوُنَ لَهُ أَسْرى

حتىّ يكثر القتل و الاثخان  يشتغل بالاسر و الفداء لانّ ذلك يذهب بالمهابة يثخن، اىلم يكن لنبى ان  قتلى، اى
الشدة و القوة. ميگويد هيچ پيغامبر بر آن نبود  الاكثار من القتل مشتق من الثخانة و هى الصلابة و الكثافة، و قيل

كشـتند و در  بسـيار از آن اسـيران مـى كه اسير را دارد و فدا ستاند، كه داشتن و فدا ستدن هيبت و حشمت ببرد تا
افكندند و مغلوب و مقهور خود ميداشتند تا در دلهاى مشركان از پيغامبر و مؤمنان مهابت و رعـب بـود.  زمين مى

ابن عباس گفت: اين حكم روز بدر بود كه مسلمانان اندك بودند و اسلام هنوز قوى نگشته بود باز كـه مسـلمانان 
  فإَِمَّا منًَّا بَعدُْ وَ إِمَّا فدِاءً.: م و مسلمانان بالا گرفت و قوى شد، در كار اسيران اين آيت آمدبسيار شدند و كار اسلا

المال الذّي اخذتموهم من الفداء سمّاه عرضا لانه سريع الانقضاء قليـل  ثم قال تعالى تُريِدُونَ عَرضََ الدُّنيْا. يعنى
ريد لكم ثواب الآخرة بقهركم المشركين و نصركم دين اللَّه. وَ اللَّهُ عَزيِزٌ حَكيِمٌ امـر ي الثبات. وَ اللَّهُ يُريِدُ الْآخِرَةَ اى

  باثخان الكفار.
لولا حكم من اللَّه سبق، هـم چنـان كـه جـايى ديگـر  لوَْ لا كتِابٌ منَِ اللَّهِ سبََقَ، كتاب اينجا بمعنى حكم است، اى
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لولا حكم من اللَّه سبق ان لا يعذّب احـدا ممـن شـهد بـدرا  ه عليكم. يعنىحكم اللَّ گفت: كتِابَ اللَّهِ عَليَْكُمْ، اى
أصابكم فيما اخذتم، من الفداء قبل ان تؤمروا به عذاب عظيم. ميگويد اگر نـه آنيـد كـه خـداى  مع النبى ص. اى

از آن پـيش  حكم كرده است كه هيچ كس را از بدريان هرگز عذاب نكند شما را عذاب كردى باين فدا كه ستديد
كه شما را بآن فرمودند. معنى ديگر ابن عباس گفت: پيش از مبعث مصـطفى ص مـال غنيمـت و قربـان و فـداء 
اسيران و امثال آن حرام بود بر پيغامبران و امتان ايشان، و رب العزة در لوح محفـوظ نبشـته و حكـم كـرده كـه آن 

رمان و حكم از آسمان آمد ايشان شتاب كردنـد حلال است محمد را و امّت وى را، پس روز بدر پيش از آن كه ف
و فدا ستدند. رب العالمين گفت: اگر نه آن بودى كه در لوح محفوظ حكم من سابق است كه آن غنيمت شـما را 

ام كه هر كه گناه كند و توبه كند گناهش بيامرزم، شما را باين فدا ستدن عذابى بـزرگ  حلال است و نيز حكم كرده
اگـر نـه آن بـودى كـه  نَفْسِهِ الرَّحمَْةَ يعنـى  د اين كتاب همان است كه آنجا گفت: كتَبََ ربَُّكُمْ عَلىان رسيدى. و گفته

كُمْ فيِمـا أَخـَذتُْمْ عـَذابٌ  من رحمت خود بر شما بر نبشته ام كه بر شما رحمت كنم و بيامرزم و عـذاب نكـنم. لمََسَّـ
هيا نبى اللَّه، كان الا: عَظيِمٌ. سعد بن معاذ گفت لـو  ثخان فى القتل احبّ الى من استبقاء الرّجال. فقال رسـول اللَّـ

  نزل عذاب من السماء ما نجا منه غير عمر بن الخطاب و سعد بن معاذ ثم احلّ لهم الغنائم.
 طيّبا، لم يحلّ اصبتم و اخذتم من الكفار قهرا، و من هاهنا للتبيين حلالا فقال تعالى: فَكُلوُا ممَِّا غنَمِتُْمْ حَلالًا طيَِّباً

  لغيركم و انما كانت نار تنزل من السماء فتاكلها.
  وَ اتَّقوُا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ غفر لكم ذنبكم، رحَيِمٌ حيث رخّص لكم الغنائم.

  لم يحلّ الغنائم لمن كان قبلنا، ذلك بان اللَّه راى ضعفنا و عجزنا فطيّبها لنا. قال النّبي ص
. كلبـى گفـت: ايـن آيـت در شـأن عبـاس بـن عبـد المطلـب آمـد و  بيُِّ قلُْ لمِنَْ فيِ أَيـْديِكُمْ مـِنَ الْأَسـْرىيا أَيُّهاَ النَّ

برادرزاده وى عقيل بن ابى طالب و نوفل بـن الحـارث، و عبـاس بـن عبـد المطلـب يكـى بـود از آن ده مـرد كـه 
اس با خود داشت ازو بستدند. عباس گفت: شد و بيست اوقيه زر عب مطعمان بودند مشركان را، كه بجنك بدر مى

سـتانند در آر. گفـت نيـارم كـه آن بقصـد مسـلمانان و اطعـام  يا محمد آن بيست اوقيه بحساب فـدا كـه از مـن مـى
يـا محمـد، : مشركان بيرون آوردى، آن در حساب فدا نيارم و فداى عقيل و نوفـل نيـز بـر تـو اسـت. عبـاس گفـت

فقال رسول اللَّه ص: اين الذّهب الذّى دفعته الى ام الفضل مخرجك الى بـدر؟ و تركتنى اتكفّف قريشا ما بقيت. 
ه و للفضـل   قلت لها انىّ لا ادرى ما يصيبنى فى وجهى هذا فان حدث لى حدث فهذا لك و لعبد اللَّه و لعبيد اللَّـ
  بنيه. فقال له العباس: و ما يدريك؟ قال: اخبرنى به ربىّ. و قثم يعنى

ه و قال: اشهد انّ ك صادق و انىّ قد دفعت اليها الذّهب و لم يطلع عليه احد الّا اللَّه، و انا اشهد ان لا اله الّـا اللَّـ
انّك رسول اللَّه. قال العباس: فاعطانى اللَّه خيراً مما اخذ منـى، اعطـانى عشـرين عبيـدا كلهـم يضـرب بمـال كثيـر 

ا أُخـِذَ مكان العشرين اوقيه و انا ارجوا لمغفرة من ربىّ فذلك  قوله: إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فيِ قُلوُبِكُمْ خيَْراً يؤُْتِكُمْ خيَـْراً ممَِّـ
   منِْكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ،

اسير و جمعه اسرى، كمريض و مرضى و هالك و هلكى  و هو جمع الجمع. يقال اسارى قرء ابو جعفر و ابو عمرو
  و جمع الجمع اسارى.

انـد خلافـت بنـى  ايمانا و اسلاما، يؤُْتِكُمْ خيَْراً ممَِّا أُخذَِ منِْكُمْ من الفداء. گفتـه قُلوُبِكُمْ خيَْراً يعنىإِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فيِ 
  العباس از آن خبر است.

  روى ان العباس كان يقول: انجز احد الوعدين و انا على ثقة من الآخرة. وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفوُرٌ رحَيِمٌ
  الاسرى، خيِانتََكَ نقض ما عاهدوا معك. يُريِدُوا يعنىوَ إِنْ 

فامكنـك مـنهم و نصـرك  من قبل العهد و قتل بـدر فـَأَمْكنََ مـِنْهُمْ اى فَقدَْ خانوُا اللَّهَ بالكفر و الشّرك، منِْ قبَلُْ اى
  ان عادوا عدنا لهم. عليهم فهزمتهم و اسرتهم، و المعنى
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  خانوها، حَكِيمٌ فى تدبيره عليهم و مجازاته ايّاهم.وَ اللَّهُ عَليِمٌ بخيانتهم حين 
اين صفت مهاجران است كه بـا رسـول  إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ هاجَرُوا وَ جاهدَُوا بأَِموْالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ :قوله

  و دين اسلام كوشيدند. خدا برخاستند و در معركها خود را هدف تير دشمن ساختند و در اعلاء كلمه حقّ
اين صفت انصار است كه رسول خدا و مؤمنانرا بخان و مانهاى خود فروآوردند، پس آنكه  وَ الَّذيِنَ آوَوْا وَ نصََرُوا

  من يؤوينى حتى ابلغ كلام ربى؟: ده سال رسول خدا ميگفت
، تا ايشان بخوشدلى و صـدق كيست كه ما را مأوى دهد تا كلام خداى خود برسانم؟ و كس او را جواب نميكرد 

ايمان و دل او را بپذيرفتند و مؤمنانرا هر يكى مأوى دادند و ايشان را بر دشمنان يارى دادنـد و بـا ايشـان حـرب 
  كردند.

: اند و برادران. و مصطفى ص گفت رب العالمين گفت: أُولئِكَ بَعضُْهُمْ أَوْليِاءُ بَعْضٍ ايشانند كه يكديگر را دوستان
  دور الانصار خير.و فى كل 

ابن عباس گفت: أُولئِكَ بَعضُْهُمْ أَوْليِاءُ بَعْضٍ فى الميراث كانوا يتوارثون بالايمان و الهجرة و بالمؤاخاة الّتـي كـان 
بِ ببَِعْضٍ فيِ كتِـا  رسول اللَّه ص يواخى بينهم دون القرابة المفردة حتىّ نسخ بقوله: وَ أُولوُا الْأَرحْامِ بَعضُْهُمْ أَوْلى

بـود، مهـاجر از مهـاجر ميـراث  اللَّهِ. ميان مهاجرت مصطفى ص و ميان فتح مكه توارث ميان مؤمنان بهجرت مـى
ميبرد، اگر چه قرابت و رحم نبود و آنجا كه قرابت بود و هجرت نبود ميراث نبود اگر چه ايمان آورده بود در دار 

مـن ميـراث و  ءٍ، يعنـى وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ منِْ وَلايتَِهِمْ منِْ شيَْ الشّرك. اينست كه رب العزّة گفت: وَ الَّذيِنَ آمنَوُا
ء. حتََّى يُهاجِرُوا حكم خداى بر اين نسق بود تا آن گـه كـه ناسـخ آن رسـيد پـس فـتح مكـه كـه: أُولـُوا  غنيمة و فى

لا هجرة بعد الفتح انما هـى : ت و مصطفى گفتببَِعْضٍ فيِ كتِابِ اللَّهِ و هجرت منقطع گش  الْأَرحْامِ بَعضُْهُمْ أَوْلى
  الشهاده.

من ولايتهم بكسر واو است و هى قراءة رديّة فان الولاية انمّا هى من الوالى و الولايـة مـن الـولىّ. و  قرائت حمزه
  قد قال فى صدر الاية بَعضُْهُمْ أَوْليِاءُ بَعْضٍ اولياء گفت نه ولاة.

ا عَلـى دِّينِ يعنىوَ إِنِ استْنَصَْرُوكُمْ فيِ ال   و ان استنصروكم الذّين آمنوا و لم يهاجروا عن الكفار، فَعَليَْكُمُ النَّصْرُ إِلَّـ
  قوَْمٍ بيَنَْكُمْ وَ بيَنَْهُمْ ميِثاقٌ عهد الى مدة او موادعة فلا تغدروا.

  ولاية.لا توارث بينهم و بينكم و لا  وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا بَعضُْهُمْ أَوْليِاءُ بَعْضٍ اى
و الكافر ولىّ الكافر دون المسلم. درين آيت تقديم و تأخير است، تقديره: و الذين آووا و نصـروا اولئـك بعضـهم 
اولياء بعض، و الذين كفروا بعضهم اولياء بعض اين بـا آنسـت بمعنـى، پـس گفـت: وَ إِنِ استْنَصْـَرُوكُمْ فـِي الـدِّينِ 

  فَعَليَْكُمُ النَّصْرُ.
وارث بالايمـان و الهجـرة،   ما امرتم الّا تفعلوه، اى :وهُ تَكنُْ فتِنَْةٌ فيِ الْأَرضِْ وَ فَسادٌ كبَيِرٌ، و قيلإِلَّا تَفْعَلُ به مـن التّـ

زوال نظام المـؤمنين و تفريـق كلمـتهم، وَ فَسـادٌ كبَيِـرٌ فـى الارض مـن جهـة الكفّـار و سـفك  تَكنُْ فتِنَْةٌ فيِ الْأَرضِْ
  الدّماء.

مهـاجران و  انـد پيشـين اسـت و همـان قـوم الّذين بدل الّذين منَوُا وَ هاجَرُوا وَ جاهدَُوا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ. اينوَ الَّذيِنَ آ
  انصار، و تكرار از بهر آنست كه اين حكم راست و اين ثواب را.

  دين اللَّه.صدقا حقّقوا ايمانهم و الهجرة و الجهاد و بذل المال فى  أُولئِكَ هُمُ المْؤُْمنِوُنَ حَقًّا
  رزِْقٌ كَريِمٌ لا يصير حدثا بل رشحا كالمسك. :لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رزِْقٌ كَريِمٌ لا منّة فيه و لا تبغيض. و قيل

  من بعد الحديبية و هى الهجرة الثّانية. من بعد نزول هذه الآية، و قيل وَ الَّذيِنَ آمنَوُا منِْ بَعدُْ اى
الاقوياء  ببَِعْضٍ اى  مْ فأَُولئِكَ منِْكُمْ فى حملكم و جملتكم، وَ أُولوُا الْأَرحْامِ بَعضُْهُمْ أَوْلىوَ هاجَرُوا وَ جاهدَُوا مَعَكُ

  الّذين تجمعهم بالقرب رحم واحدة او ينسبون الى اب واحد بعضهم اولى ببعض فى الميراث من الاجانب.
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فى كتاب اللَّه الذّى عنـده و  حكم اللَّه، و قيل هُ لَأَغْلبِنََّ اىفى حكمه، و منه قوله تعالى: كتَبََ اللَّ فيِ كتِابِ اللَّهِ اى
إِلَّا فيِ كتِابٍ مـِنْ قبَـْلِ أَنْ نبَْرَأَهـا. ثـمّ التـوارث بـالجهرة و الاخـاء صـارت : هو اللّوح المحفوظ. و منه قوله تعالى

  تابِ اللَّهِ.ببَِعْضٍ فيِ كِ  وَ أُولوُا الْأَرحْامِ بَعضُْهُمْ أَوْلى: منسوخة بقوله
  ءٍ عَليِمٌ من الفرائض و المواريث و غير ذلك. إِنَّ اللَّهَ بِكلُِّ شيَْ
  النوبة الثالثة

اب قوله تعالى: يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ حَسبُْكَ اللَّهُ وَ منَِ اتَّبَعَكَ منَِ المْؤُْمنِينَِ، سياق اين آيت تشـريف و تخصـيص عمـر خطـ
الحمد للَّه الذى هداك الى الاسـلام يـا : د. مصطفى ص او را در كنار گرفت و گفت... بعهد اسلام در آم.است كه

پس دست وى گرفت و او را پيش ياران برد و گفـت: بشـروا فهـذا عمـر قـد جـاءكم مسـلما، اى يـاران مـن، ، عمر
د و بشاشـت بشارت پذيريد كه عمر باسلام در آمد. حمزه برخاست و او را در كنار گرفت، و يـاران همـه شـاد گشـتن

  نمودند و گفتند: الحمد للَّه الذى هداك الى الاسلام يا عمر.
پس عمر گفت: يا رسول اللَّه كم عددنا، چند بر آيد عدد مسلمانان. رسول خدا گفت: تسـعة و ثلاثـون، و بـك اتـم 

ه چـرا اللَّه الاربعين. چهل، كم يك كس بوديم و اكنون كه تو آمدى، عقد چهل تمام شد. عمر گفـت: يـا رسـ ول اللَّـ
اين كار پنهان داريم و چرا اين علم اسلام آشكارا بدر نياريم؟ أ فيعبد اللات و العزى علانية على رؤس الخلائـق 

  و يعبد اللَّه جلّ جلاله سرّا كلّا و الذّى بعثك بالحقّ لا يعبد اللَّه سرّا بعد اليوم.
كـه بـا مصـطفى بودنـد از صـدّيقان همـه بيـرون عمر دامن عصمت مصطفى گرفت و او را بيـرون آورد و آن قـوم 

آمدند و دو صف بر كشيدند. يك صف عمر در پيش ايستاد و يك صف حمزه، همى آمدند تا بـه مسـجد حـرام، و 
خـبر بودنـد. عمـر چـون روى  آرد و از اسلام وى همه بـى كافران و مشركان منتظر كه هم اكنون عمر سر محمد مى

  آن در دلهاى كافران افتاد و روى عقلهاشان سياه گشت، آن گه گفت: كافران ديد، تكبير گفت كه رعب
ــــــــا ــــــــم قيام ــــــــم كلّك ــــــــالى اريك م
ـــــــه لكـــــــم امامـــــــا  قـــــــد بعـــــــث اللَّ
 و اظهــــــــــر الايمــــــــــان و اســــــــــتقاما

  

ـــــــــــبان و الغلامـــــــــــا   الكهـــــــــــل و الشّ
ــــــــلاما ــــــــرع الاس ــــــــد ش ــــــــدا ق  محم
ــــــــا نكســــــــر الاصــــــــناما  فــــــــاليوم حقّ

  

وز چـون عمـر را بديدنـد دل از دولـت خـويش برگرفتنـد و آن روز نذبّ عنه الخـال و الاعمامـا كفّـار قـريش آن ر
  ...تر از آن شدند كه آن روز كه رسول خدا وحى آشكارا كرده بود بديدن عمر غمناك

اى جوانمرد، گوهر وصال او نه چيزى است كه بدست هر دون همتّى افتد، درّيست كه در صندوق صدق صدّيقان 
حقايق عاشقان پيـدا شـود. غوّاصـان ايـن گـوهر هـر يكـى علـى الانفـراد،  بدست آيد، عبهرى است كه از حدائق

خورشيد ارادت و مستقرّ عهد دولت و مقبول حضرت الهيّت آمدند، صفت ايشان اينست كـه رب العـزّة گفـت در 
ذيِنَ آوَوْا وَ نصََرُوا. حكم ايشان اينسـت آخر سورة: آمنَوُا وَ هاجَرُوا وَ جاهدَُوا بأَِموْالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ وَ الَّ

غْفـِرَةٌ كه أُولئِكَ بَعضُْهُمْ أَوْليِاءُ بَعْضٍ، خلقت ايشان اينست كه أُولئِكَ هُمُ المْؤُْمنِوُنَ حَقًّا، ثواب ايشان اينست لَهـُمْ مَ
رزوهـا نقـد شـود و زيـادت وَ رزِْقٌ كَريِمٌ، و رزق كريم آنست كه خورشيد وصال از مشرق تافت، تابان شـود، همـه آ

  بيكران شود، قصّه آب و گل نهان شود و دوست ازلى عيان شود، ديده و دل هر دو بدوست نگران شود.
هــر كــه را نــور تجلّــى بــر دلــش آيــد پديــد

  

 بس عجب نه گر چو موسى كه برو ريحان شود 
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  مدنية -سورة التوبة - ۹
  النوبة الاولى ۱

ذيِنَ عاهـَدتُْمْ مـِنَ المُْشـْرِكينَِ (قوله تعالى: بَراءَةٌ منَِ ا ) ۱للَّهِ وَ رَسوُلِهِ اين بيزارى اسـت از خـدا و رسـول او، إِلـَى الَّـ
  بايشان كه پيمان بستيد با ايشان از مشركان.

للَّهِ و بدانيد كه شما خـداى ميرويد در زمين چهار ماه، وَ اعْلمَوُا أَنَّكُمْ غيَْرُ مُعجِْزيِ ا فَسيِحوُا فيِ الْأَرضِْ أَربَْعَةَ أَشْهُرٍ
) و بدانيد كه خداى خجل كننده و كم آورنده و رسـوا كننـده ۲را در خود عاجز نياريد، وَ أَنَّ اللَّهَ مخُْزيِ الْكافِريِنَ (

  مشركان است.
دمـان، يـَوْمَ الحْـَجِّ وَ أَذانٌ منَِ اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ إِلىَ النَّاسِ و ايـن آگـاهى در ايشـان اسـت از خـدا و از رسـول وى بمر

كبَْرِ روز حج مهين، أَنَّ اللَّهَ بَريِ ءٌ منَِ المُْشْرِكينَِ كه خداى بيزار است از مشركان، وَ رَسوُلِهِ و رسـول او از ايشـان  الْأَ
گر برگرديد، فـَاعْلمَوُا أَنَّكـُمْ غيَـْرُ بيزار، فإَِنْ تبُتُْمْ اگر باز گرديد از شرك، فَهوَُ خيَْرٌ لَكُمْ آن به شما را، وَ إِنْ توََلَّيتُْمْ و ا

ذيِنَ كَفـَرُوا و  رِ الَّـ مُعجِْزيِ اللَّهِ بدانيد كه شما نه آنيد كه عاجز آريد خداى را از خويشتن يـا از وى پـيش شـيد، وَ بَشِّـ
  ) بعذابى دردنماى.۳بشارت ده ايشان را كه كافر شدند، بِعذَابٍ أَليِمٍ. (

ثُمَّ لـَمْ ينَْقصُـُوكُمْ شـَيئْاً و از  ايد مْ منَِ المُْشْرِكينَِ مگر آن گروهان از مشركان كه با ايشان پيمان بستهإِلَّا الَّذيِنَ عاهدَتُْ
اند، وَ لَمْ يُظاهِرُوا عَليَْكُمْ أَحدَاً و هيچ دشمن را از آن شما، شما را  شرطها كه در عهد با شما كردند چيزى بنكاسته

مدَُّتِهِمْ تا بآن درنگ كـه ايشـان   ا إِليَْهِمْ عَهدَْهُم؟ْ بريد ايشان را پيمان كه با ايشان كرديد، إِلىاند، فأََتمُِّو يارى نداده
  كه خداى دوست دارد پرهيزكاران از بد عهدى. )۴اند، إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ المْتَُّقينَِ. ( را نامزد كرده

ام بگــذرد، فَــاقتُْلوُا المُْشْــرِكينَِ مشــركان را ميكشــيد از آن گــاه، حيَْــثُ فَــإِذَا انْسَــلَخَ الْأَشْــهُرُ الحُْــرُمُ كــه ماههــاى حــر
پناويد، وَ اقْعدُُوا لَهُمْ كلَُّ مَرْصدٍَ و  گيريد و مى وجَدَتْمُوُهُمْ هر جاى كه يابيد ايشان را، وَ خذُُوهُمْ وَ احصُْرُوهُمْ و مى

لاةَ و نمـاز را جوئيد، فإَِنْ تا اى و مى نشينيد بهر ديده ايشان را مى بوُا اگر باز گردند از شرك خـويش، وَ أَقـاموُا الصَّـ
هَ غَ فـُورٌ بپاى دارند، وَ آتوَُا الزَّكاةَ و زكاة دهند، فخََلُّوا سبَِيلَهُمْ ايشان را ايمن داريـد و راه ايشـان بـاز دهيـد، إِنَّ اللَّـ

  )۵رحَيِمٌ. (
  كه خداى آمرزگار است و بخشاينده.

نَ المُْشْرِكينَِ استْجَارَكَ و اگر كسى از مشركان زينهار جويد ازين كه تا در مسجد آيد تا نزديـك تـو آيـد، وَ إِنْ أَحدٌَ مِ
بيمى وى  فأََجِرْهُ زينهار ده وى را، حتََّى يَسمَْعَ كلاَمَ اللَّهِ تا بشنود سخن خداى، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مأَْمنََهُ آن گه او را بجاى بى

  اند كه نميدانند تا بشنوند. ) از بهر آنكه ايشان قومى۶هُمْ قوَْمٌ لا يَعْلمَوُنَ. (رسان، ذلِكَ بأَِنَّ
هِ وَ عنِـْدَ رَسـُولِهِ بنزديـ ك كيَفَْ يَكوُنُ لِلمُْشْرِكينَِ عَهدٌْ انباز گيرندگان با خداى چه عهـد بـود و چـه زينهـار، عنِـْدَ اللَّـ

ايـد بنزديـك  مْ عنِدَْ المَْسجْدِِ الحَْرامِ مگر ايشان كه با ايشان پيمـان بسـتهخداى و نزديك رسول او، إِلَّا الَّذيِنَ عاهدَتُْ
پاينـد، فاَسـْتَقيِموُا لَهـُمْ شـما ايشـان را بـر زينهـار  مكه روز حديبيه، فمَاَ استَْقاموُا لَكُمْ تا شما را بر وفـا و شـرط مـى

  ت دارد باز پرهيزندگان از غدر.) كه خدا دوس۷پائيد، إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ المْتَُّقينَِ. ( مى
كيَفَْ وَ إِنْ يَظْهَرُوا عَليَْكُمْ كى بود ايشان را پيمان و ايشان آنند كه اگر بر شما قادر شوند و دست ياونـد، لا يَرقْبُـُوا 

بـِأَفوْاهِهِمْ شـما را فيِكُمْ إِلًّا وَ لا ذِمَّةً هرگز بر شما نه آزرم خويشاوندى دارند و نه سوگند و نـه زينهـار، يُرْضـُونَكُمْ 
) و بيشـتر آننـد از ۸سرباز زند، وَ أَكثَْرُهُمْ فاسِقوُنَ. ( قُلوُبُهُمْ و دلهاى ايشان مى  بسخن خويش خشنود كنند، وَ تأَْبى

  اند كه مسلمانى را هرگز نيستند. ايشان كه در علم من فاسقان
هاى اندك ميخرند ازين جهـان، فصَـَدُّوا عـَنْ سـَبِيلِهِ تـا از راه وى بـر اشتَْرَوْا بآِياتِ اللَّهِ ثمَنَاً قَليِلًا بسخنان خداى ب

  كنند. ) بدكار كه ايشان مى۹ميگردند و ميگردانند، إِنَّهُمْ ساءَ ما كانوُا يَعمَْلوُنَ. (
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ن كـه نهادنـد، وَ أُولئـِكَ لا يَرقْبُوُنَ فيِ مؤُْمنٍِ إِلًّا وَ لا ذِمَّةً در هيچ مؤمن نه آزرم خداى كوشند و نه زينهار و نه پيما
  اند كه اندازه درگذارانند و پيمان شكنان. ) و ايشان۱۰هُمُ المُْعتْدَُونَ. (

دِّينِ آن فإَِنْ تابوُا وَ أَقاموُا الصَّلاةَ و اگر باز گردند و نماز بپاى دارند، وَ آتوَُا الزَّكاةَ و زكاة دهند، فـَإِخوْانُكُمْ فِـي الـ
رسـانيم سـخنان خـويش، لِقـَوْمٍ يَعْلمَـُونَ.  فرسـتيم و مـى دين، وَ نُفصَِّلُ الْآياتِ و گشاده مـىگه برادران شما اند در 

  )ايشان را كه بدانند.۱۱(
  النوبة الثانية
سـورة التّوبـة و المبعثـرة و المنقـرة و المثيـرة و : بَراءَةٌ منَِ اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ. ايـن سـورة را شـش نـام اسـت :قوله تعالى
صد و بيست و نه آيت است و چهار هزار و نود و هشت كلمت و ده هزار و چهار صد و هشتاد و هشت البحوث. 

  حرف است، و پسين سورة كه از آسمان بزمين آمد در مدينه بيكبار تمام اين سورة است.
برائـة، و قـل هـو روت عائشة، قالت: قال رسول اللَّه ص: ما نزل علىّ القرآن الّا آية آية و حرفا حرفا ما خلا سورة 

  اللَّه احد، فانهما انزلتا علىّ و معهما سبعون الف صف من الملائكه.
اند ميان روز حديبيه و فتح مكه فرود آمد. رسول خدا ابو بكر را به حج فرستاد در آن سال باميرى بر حـاج  و گفته

خلق خوانـد و بچهـار سـخن نـدا  و على بن ابى طالب (ع) را بر پى وى بفرستاد، تا اين سورة به منا روز نحر بر
لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة و لا يحج بعد العام مشرك و لا يطوف بالبيت عريان و من كـان بينـه و بـين : كرد

  رسول اللَّه عهد فعهده الى مدته.
سـورة اسـت و در ابتداء اين سورة بِسْمِ اللَّهِ ننوشتند، از بهر آنكه بنزديك عثمان چنان بود كه انفـال و برائـت يـك 

فصل در ميانه آن را كرده است كه قومى از صحابه بر آن بودند كه دو سورة است تا ميان هـر دو قـول جمـع كـرده 
آيد، و صحابه اين را بپسنديدند و هر دو سورة را قرينتين نام نهادنـد. ابـىّ كعـب را پرسـيدند كـه چـرا در سـر ايـن 

هِ سورة بِسْمِ اللَّهِ ننوشتند، گفت: لانها نزل ه يـأمرنى اوّل كـلّ سـورة ب: بِسـْمِ اللَّـ ت فى آخر القرآن و كان رسـول اللَّـ
امر العهـود مـذكور  الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ و لم يأمرنى فى سورة برائة، بذلك فضمتّ الى سورة الانفال لشبهها بها. يعنى

  ليها و كتب فى السّبع الطول.فى الانفال و هذه نزلت بنقض العهود و كانت ملتبسة بالانفال بالشّبه فضمتّ ا
اند كه بِسْمِ اللَّهِ زينهار است و افتتاح خير و اوّل اين سورة و عيد است و نقض عهد و برداشت زينهار، ازين  و گفته

  سبب اين ننوشتند. و درين سورة نه آيت منسوخ است چنان كه بآن رسيم، بيان كنيم ان شاء اللَّه تعالى و تقدّس.
منَِ اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ. اين آيت بآن آمد كه مشـركان عهـدى كـه بـا رسـول خـدا و بـا مؤمنـان كـرده بودنـد و  قوله: بَراءَةٌ

  پيمانى كه بسته بودند، آن را نقض كرده بودند.
پس رب العالمين مصطفى ص را و مؤمنانرا فرمود كه چون ايشان پيمـان بشكسـتند و بحـرب شـما بيـرون آمدنـد، 

هِ وَ  ايشان كرده شما نيز عهدها كه با ايد نقض كنيد و زينهار برداريد و باين معنى آيت فرو فرستاد كه بـَراءَةٌ مـِنَ اللَّـ
 قد برأ اللَّه و رسوله من اعطائهم العهود و الوفاء اذ نكثوا. و برائـة رفـع لانـه خـبر ابتـداء محـذوف، اى رَسوُلِهِ اى

برائة انقطاع عصمت اسـت. ميگويـد: ايشـان  لىَ الَّذيِنَ. و معنىرفع لانه ابتداء و خبره إِ هذه الآيات برائة، و قيل
را عصمت نماند و عهدى و زينهارى كه داشتند تا امروز منقطع گشت. آن گه سخن با معاهدان گردانيد، ايشان را 

از اوّل شـوال تـا آخـر آئيد و ميرويد، چنانك خواهيـد  گفت: فَسيِحوُا فيِ الْأَرضِْ أَربَْعَةَ أَشْهُرٍ چهار ماه در زمين مى
اند از روز عرفه تا دهم ربيع الآخر. و اين معاهدان دو قـوم بودنـد، قـومى عهـد داشـتند از مصـطفى  محرم، و گفته

ص كم از چهارماه، رب العزة درين آيت بچهار مـاه بـرد، و قـومى عهـد داشـتند بـيش از چهارمـاه، رب العـالمين 
انـد دو گـروه بودنـد آن  مـُدَّتِهِمْ. و گفتـه  : فـَأَتمُِّوا إِلـَيْهِمْ عَهـْدَهُمْ إِلىفرمود، تا آن مدت بسر بردنـد، چنـان كـه گفـت

معاهدان، گروهى كم از چهارماه عهد داشتند و گروهى عهد داشتند امّا مدتى نـامزد نكـرده بودنـد. رب العـالمين 
انراسـت كـه نقـض كردنـد، مدتّ عهد هر دو گروه بچهار مـاه بـاز آورد. و بقـول بعضـى مفسـران، ايـن تأجيـل ايش
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گيريد،  ميگويد: اين چهار ماه ديگر ايشان را زمان دهيد و پس از آن ايشان را عهد نيست، ميكشيد ايشان را و مى
و هر كه نقض عهد نكرد بـر سـر عهـد خـويش اسـت و هـر كـه خـود عهـد نداشـت، از مشـركان پنجـاه روز وى را 

اند ابتداء چهار ماه بيستم ذى القعـده بـود و در ايـن سـال  گفته زمانست، يعنى از دهم ذى الحجه تا آخر محرم، و
  درين روز حج نبود بحكم جاهليّت و ديگر سال حجة الوداع بود هم ذى الحجة چنان كه امروز است.

ه  اللَّهَ اىو ان اجّلتم هذه الاربعة الاشهر فلن تفوتوا اللَّه، وَ أَنَّ  وَ اعْلمَوُا أَنَّكُمْ غيَْرُ مُعجِْزيِ اللَّهِ اى و اعلموا ان اللَّـ
  مخزى الكافرين مذلهم بالقتل و الاسر.

  زجاج گفت: كه اين از خداى تعالى ضمان است كه مؤمنانرا بر كافران نصرت دهد.
كبَْرِ روز الى العرب، يوَْمَ الحَْجِّ ا و اعلام منَِ اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ إِلىَ النَّاسِ يعنى وَ أَذانٌ، اين عطف بر برائة است، اى لـْأَ

عيد نحر است، بقول جماعتى صحابه چون عمـر و علـى و ابـن عبـاس و ابـو هريـره و خلقـى از تـابعين، و بقـول 
بعضى روز عرفه است. و حج اكبر وقوف است بعرفه و حج اصغر عمره و اجماع است كـه هـر كـه وقـوف بعرفـه 

الاصـغر الافـراد. قـومى گفتنـد: آن روز را حـج الحج الاكبر القـران و  ازو فائت شد حج از وى فائت شد، و قيل
اكبر نام كردند از بهر آن كه عيدهاى اهل ملك ترسايان و جهـودان و گـبران در آن روز همـه بهـم آمـده بـود و ايـن 
قول پسنديده نيست كه در آن تعظيم و آئين كفر و كافران اسـت و ايـن روا نيسـت و از حـج اكـبر دريـن هـيچ چيـز 

اكبر من سائر الحج لما جرى فيـه مـا هـو اعـزاز للاسـلام و  حج اكبر آن روز بود و بس، يعنىنيست. قومى گفتند 
كبَْرِ اى اذلال من الشّرك. و قيل حين الحج ايامـه كلّهـا كمـا يقـال: يـوم الجمـل و يـوم صـفّين و يـوم  يوَْمَ الحَْجِّ الْأَ

  اما كثيرة.بغاث يراد به الحين و الزمان لان كلّ حرب من هذه الحروب دامت ايّ
  هو و رسوله. من عهودهم، وَ رَسوُلِهِ اى ءٌ منَِ المُْشْرِكينَِ اى أَنَّ اللَّهَ بَريِ

رب العالمين درين آيت مصطفى را فرمود تا مشركان عرب را خبر دهد در روز حج اكبر كه خداى از ايشـان بيـزار 
ع، تـا از اول سـوره برائـة ده آيـت و بقـولى است و رسول وى، و اين آن بود كه على ع را بفرستاد بموسم سنة تس

  »لا يبلغ عنىّ الّا رجل منى« :هشده و بقولى چهل و بقولى همه سوره بر ايشان خواند، و مصطفى ص گفت
  اميرا جئت ام مامورا.: و صاحب موسم آن سال ابو بكر بود. چون على ع در رسيد، گفت

  ابو هريرة مع على ع. فقال على ع: بل مأمورا، و وقص عليه القصة، و كان 
السبب فى تولية على (ع) تـلاوة الـبراءة انّ العـرب جـرت عادتهـاى فـى عقـد عقـدها و نقضـها ان : قال الزجاج

يتولّى ذلك على القبيلة رجل منها و كان جائز أن تقول العرب اذا تلا عليها نقض العهـد مـن الرّسـول مـن هـو مـن 
قوله ص: لا يبلغ عنى الا و لعهود فازاح النّبيّ ص العلّة فى ذلك، غير رهطه هذا خلاف ما يعرف فينا فى نقض ا

رجل منى ليس بتفضيل منه لعلى على غيره و لكن عامل العرب علـى مثـل مـا كـان بعضـهم يتعارفـه مـن بعضـهم 
  كعادتهم فى عقد الحلف و حلّ العقد كان لا يتولّى ذلك الّا رجل منهم.

اخلصتم التوّحيد، فَهوَُ خيَْرٌ لَكُمْ من الاقامة على الكفر وَ إِنْ توََلَّيتُْمْ عـن الايمـان،  رجعتم عن الكفر و فإَِنْ تبُتُْمْ اى
ذيِنَ  فاَعْلمَوُا أَنَّكُمْ غيَْرُ مُعجِْزيِ اللَّهِ اى رِ الَّـ لا تعجزونه هربا. آن گه ايشـان را بعـذاب آخـرت بـيم داد گفـت: وَ بَشِّـ

  وقعت البراءة من المعاهدين النّاقضين للعهود. ى را از برائة عقود مستثنى كرد، اىكَفَرُوا بِعذَابٍ أَلِيمٍ آن گه قوم
هَ بـَريِ ذيِنَ عاهـَدتُْمْ مـِنَ  إِلَّا الَّذيِنَ عاهدَتُْمْ، اين استثنا پيوسته بآنسـت كـه أَنَّ اللَّـ ا الَّـ ءٌ مـِنَ المُْشـْرِكينَِ وَ رَسـُولُهُ، إِلَّـ

ايد به حديبيـة،  صوُكُمْ من شرط العهود شيَئْاً مگر آن گروهان از مشركان كه با ايشان پيمان بستهالمُْشْرِكينَِ ثُمَّ لَمْ ينَْقُ
انـد و هـيچ دشـمن را از آن شـما بـر شـما يـارى  و از آن شرطها كه در عهد با شما كردند، از آن چيـزى بنـه كاسـته

يشان را مانده بـود، رب العـالمين گفـت: فـَأَتمُِّوا اند و نه ماه از مدتّ عهد ا اند و ايشان بنو ضمره و بنو كنانه نداده
  مدَُّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ المْتَُّقينَِ الّذين يتّقون نقض العهد.  إِليَْهِمْ عَهدَْهُمْ إِلى

الّتـى هـى  هـى الاربعـة الاشـهر فإَِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الحُْرُمُ و هى رجب و ذو القعدة و ذو الحجّة و المحرّم، و قيـل
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مدةّ التّأجيل. ميگويد: چون مدتّ تأجيل بسر آيد مشركان را بكشيد هر جاى كه بر ايشان دست يابيد در حلّ و در 
خذوا علـيهم  على كلّ مرصد، يعنى حرم، وَ خذُُوهُمْ بالاسر، وَ احصُْرُوهُمْ ان تحصنوا، وَ اقْعدُُوا لَهُمْ كلَُّ مَرْصدٍَ اى

ا بَعـْدُ وَ  الطّرق. علما را در نسخ اين آيت سه قول است، بيك قول منسوخ است بآن آيت كه خداى گفت: فإَِمَّا منًَـّ
  إِمَّا فدِاءً و لا يحلّ قتل اسير صبرا، و بيك قول 

منسوخ نيست، بل كه ناسخ است اين آيت را كه گفت: فإَِمَّا منًَّا بَعدُْ وَ إِمَّا فدِاءً، فلا يؤخذ من الاسـير الفـداء و لا  
منّ عليهم انما هو السيف او الايمان. و همچنين در قرآن صد و بيست و چهار آيت باين آيت منسوخ شده. قـول ي

اند، همان كه گفت: فاَقتُْلوُا المُْشْرِكينَِ، و همان كه فإَِمَّا منًَّا بَعدُْ وَ إِمَّا فدِاءً و الامر  سوم آنست كه هر دو آيت محكم
تابوُا عن الشّرك، وَ أَقاموُا الصَّلاةَ!! المفروضة، وَ آتوَُا الزَّكاةَ الواجبة من العين و الثّمـار فى ذلك الى الايمان، فإَِنْ 

هَ غَفـُورٌ رحَـِيمٌ لمـن  و المواشى، فخََلُّوا سبَِيلَهُمْ دعوهم و ما شاؤا و لا تتعرّضوا لقتلهم و اسرهم و حصـرهم، إِنَّ اللَّـ
  تاب و آمن.

آمنـه.  ان طلب واحد ممنّ امرت بقتلهم ان يكون فـى جـوارك، فـاجره، اى شْرِكينَِ استْجَارَكَ اىوَ إِنْ أَحدٌَ منَِ المُْ
ه و يعـرف صـدقك، ثـُمَّ أَبْلِغـْهُ مأَْمنَـَهُ اى فـان ابـى ان  حتََّى يَسمَْعَ كلاَمَ اللَّهِ فيتبيّن له دين اللَّه و يقوم عليه حجّة اللَّـ

  يفعل كلّ هذا لانهم جهلة لا يعلمون دين اللَّه و توحيده. نَّهُمْ قوَْمٌ لا يَعْلمَوُنَ اىيسلم فردّه الى موضع امنة، ذلِكَ بأَِ
اين آيت حجتّ روشن است و دليلى قاطع بر لفظيان كـه گوينـد: الفاظنـا بـالقرآن مخلوقـة، و معلـوم اسـت كـه آن 

ظ وى سماع كرد و بجـز از لفـظ شنيد يا از لفظ صحابى و قرائت و لف شنيد از لفظ رسول مى مستجير كه قرآن مى
ى يَسـْمَعَ  وى شنيدن سماع قرآن وى را ممكن نبودى، اگر آن لفظ و قرائت كـه مـى شـنيد مخلـوق اسـت پـس حتََّـ

كلاَمَ اللَّهِ معنى ندارد، چون خداى سماع وى كلام خود را تحقيق كرد روشن شد و معلوم گشت كه لفظ خواننده 
  بقرآن مخلوق نيست.

ذيِنَ عاهـَدتُْمْ مـِنَ : لِلمُْشْرِكينَِ عَهدٌْ اين پيوسته است باوّل سورت و قوله كيَفَْ يَكوُنُ بَراءَةٌ منَِ اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ إِلـَى الَّـ
كيف لهم عهد، مع اضمارهم الغدر و نقضهم العهد. إِلَّا الَّذيِنَ عاهدَتُْمْ  المُْشْرِكينَِ، كيَفَْ يَكوُنُ لِلمُْشْرِكينَِ عَهدٌْ اى

انـد: ايـن  ندَْ المَْسجْدِِ الحَْرامِ و هم الّذين استثناهم اللَّه من الـبراءة و هـم بنـو ضـمرة بـن بكـر و بنـو كنانـة. و گفتـهعِ
لكن من عاهدتموهم عند المسجد الحرام فمَاَ استَْقاموُا لَكُمْ على وفاء العهد. فاَسـْتَقيِموُا  استثناء منقطع است، اى
فت اين عهد روز حديبيه است، و مشركان نقض آن عهد كردند و بنى بكر را بر خزاعة كه لَهُمْ على الوفاء. قتاده گ

باشـند، شـما نيـز بـر وفـاى عهـد  خلفاء رسول خدا بودند يارى دادند. رب العالمين گفت تا ايشان بر وفـاى عهـد
هَ يحُبُِّ المْتَُّقـِينَ الـّذين باشيد چون ايشان نقض كردند و پيمان شكستند قتال و حرب با ايشان حلال است. إِنَّ اللَّ

  يتّقون الغدر.
كيف لا تقتلونهم و كيف يكون لهم عهد و هم ان يظفروا بكم و يقدروا علـيكم، لا  كيَفَْ وَ إِنْ يَظْهَرُوا عَليَْكُمْ اى

  لا يحفظوا فيكم، إِلًّا وَ لا ذِمَّةً. يَرقْبُوُا فيِكُمْ اى
اند نامى است از نامهاى خداوند جلّ جلاله، و  و عهد است، و گفته الّ بنزديك عرب قرابت است و سوگند است

لماّ قرئ على ابو بكر الصديّق قرآن مسيلمة بن حبيب الحنفى الكذاب، قال ابو بكر: و يحك ما خرج هذا الكلام 
  ق اذ المع.ء اذا حدّده و الثّاني من الّ البر من الّ قط فاين ذهب بكم. و فى اشتقاقه قولان: احدهما الّك الشي

ةً، معنـى و ذمّة عهد است و پيمان و اصله من الذّم، اى ا وَ لا ذِمَّـ  ما يخاف الذّم و العيب فيـه. لا يَرقْبُـُوا فـِيكُمْ إِلًـّ
آنست كه اگر ايشان بشما دست يابند هيچ ابقا نكنند، نه حقّ قرابت خويش بجاى آرند، نه بوفـاى عهـد و پيمـان 

  باز آيند.
قُلـُوبُهُمْ الّـا الكفـر و العصـيان و الغـدر، وَ   أَفوْاهِهِمْ بالوعد بالايمان و الطّاعة و الوفاء بالعهـد، وَ تـَأْبىيُرْضوُنَكُمْ بِ

استبدلوا بالقرآن عرضا يسيرا  أَكثَْرُهُمْ فاسِقوُنَ خارجون عن العهد متمردون بالكفر اشتَْرَوْا بآِياتِ اللَّهِ ثمَنَاً قَليِلًا اى
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ه التوريـة و هـم  نيا بالآخرة و هم الّذين جمعهم ابو سفيان على طعامه، و قيلو استبدلوا الدّ هم اليهود و آيـات اللَّـ
بـئس  اعرضوا عن دينه و طاعته، إِنَّهـُمْ سـاءَ مـا اى قوم منهم دخلوا فى العهد ثمّ رجعوا عنه، فصَدَُّوا عنَْ سبَِيلِهِ اى

  ان.ما كانوُا يَعمَْلوُنَ من اشترائهم الكفر بالايم
اند. پس الّ اينجا بمعنـى  اند جهودان اند كه نقض عهد كردند، و گفته لا يَرقْبُوُنَ فيِ مؤُْمنٍِ إِلًّا وَ لا ذِمَّةً. اين مشركان

ه عـزّ و  قرابت نتوان بود كه ميان عرب و جهود قرابت نيست. پس الّ اينجا خدا است جلّ جلاله و الايل هـو اللَّـ
  رمة المؤمن افضل الحرمات و تعظيمه اجلّ الطّاعات، يقول اللَّه عزّ و جلّ.جلّ. قال محمد بن الفضل: ح

  لا يَرقْبُوُنَ فيِ مؤُْمنٍِ إِلًّا وَ لا ذِمَّةً، وَ أُولئِكَ هُمُ المُْعتْدَُونَ المجاوزون للحلال الى الحرام بنقض العهد.
فهم اخوانكم فيِ الدِّينِ لا فـى النّسـب. ديـن اسـمى اسـت  وانُكُمْ اىوَ أَقاموُا الصَّلاةَ وَ آتوَُا الزَّكاةَ فإَِخْ فإَِنْ تابوُا 

ملّت حنيفى را از روى شرع، امّا از روى لغت آن را چند معنى است: يكى جزا است و قصاص، چنان كه گفـت: 
ن الملكـة و جزيتـه و كمـا تـدين تـدان. الـدّي دنتـه بمـا صـنع، اى يوم الجزاء و القصاص، يقال مالِكِ يوَْمِ الدِّينِ اى

ذلّوا و خضعوا، و الدّين للَّه انما هـو مـن هـذا.  قهرتهم و اذللتهم فدانوا، اى دنت القوم ادنيهم، اى السلطان، يقال
  منه قوله: وَ يَكوُنَ الدِّينُ لِلَّهِ.

هُ ديِـنَهُمُ : لىو الدّين الحساب منه قوله تعالى: منِهْا أَربَْعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقـَيِّمُ و منـه قولـه تعـا يوَْمئَـِذٍ يـُوفَِّيهِمُ اللَّـ
  حسابهم. الحَْقَّ اى

  نبيّن آيات القرآن، لِقوَْمٍ يَعْلمَوُنَ انّها من عند اللَّه. وَ نُفصَِّلُ الْآياتِ اى
  قال ابن عباس: حرّمت هذه الاية دماء اهل القبلة.

  النوبة الثالثة
لِهِ. و عيد كافران است و تهديد بيگانگان، و سرانجام كفر ايشان فراق جاويـدان و بَراءَةٌ منَِ اللَّهِ وَ رَسوُ :قوله تعالى

حسرت بيكران، درخت نوميدى ببر آمده و اشخاص بيـزارى بـدر آمـده، چـه سـود دارد اكنـون زارى، كـه خـداى 
، حكم كرد به بيزارى، اينست فضيحت و رسوايى، ماتم بيگانگى و مصـيبت جـدايى، امـروز خسـته زخـم قطيعـت

هَ مخُـْزيِ الْكـافِريِنَ و فـردا حسـرت، اخْسـَؤُا فيِهـا وَ لا  فردا سوخته آتش عقوبت، امروز عـذاب و خـزى، وَ أَنَّ اللَّـ
تُكَلِّموُنِ، امروز سياست، فاَقتُْلوُا المُْشْرِكينَِ، و فردا زقوم و حميم و غسلين. مسكين آدمى كه پيوسته در غفلت است 

اند كه سرانجام كار وى چيست. آشـنايى اسـت يـا بيگـانگى در غفلـت و معصـيت يا در طاعت يا فترت است، ند
زيد، و اين نشان بدبختى است، حرام ميخورد و بخسران دين رضا ميدهد، و اين نشان بيزارى است، در فرمان  مى

ه بودنى شرع سستى و با نهى حقّ ناپاكى، و اين نشان شوخى است. بيچاره آدمى بيدار آن گه شود كه نبود هر چ
و هـر چـه رسـت  است، پند آن گه پذيرد كه باو رسد هر چه رسيدنى است، نميداند كه هر چه كشت رستنى اسـت،

  درودنى است، يموت الرّجل على ما عاش عليه و يحشر على ما مات عليه.
وهُمْ وَ خذُُوهُمْ وَ احصُْرُوهُمْ. درين آيت اسباب قهـر قوله: فإَِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الحُْرُمُ فاَقتُْلوُا المُْشْرِكينَِ حيَثُْ وجَدَتْمُُ

دشمن و انواع معالجه قتال بـر شـمرد، يكـى اقتلـوهم، دوم خـذوهم، سـوم احصـروهم چهـارم وَ اقْعـُدُوا لَهـُمْ كـُلَّ 
  مَرْصدٍَ.

مهـين بـا در جنگ كهين با كمينه دشمن معالجت بايد تا مغلوب و مقهور شود. از روى اشارت ميگويد: در جهاد 
مهينه دشمن و هى النّفس الامّارة، انواع رياضات و فنـون مجاهـدات بايـد تـا مقهـور گـردد، و دريـن بـاب هـيچ 
مجاهده بآن نرسد كه نفس را از شهوات و مألوفات بازدارد، و برخصها و تـأويلات سـر فرونيـارد و آنچـه بـر وى 

از گفت: ما در قهر نفس خـويش چنـدان بـرفتيم كـه دشخوارتر و صعبتر بر دست گيرد تا مقهور شود. ابو سعيد خرّ
هر مجاهدت و رياضت كه در وسع آدمى آيد، و شنيدم كه كسى كـرد، مـن آن كـردم و بجـاى آوردم تـا آن حـدّ كـه 

اند كه عبادت ايشان بر درگاه عزّت آنست كه سرهاى خويش بزير كنند و پايهـا ببـالا،  شنيدم كه خداى را فريشتگان
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يم، اين چنين مجاهدات و رياضات با نفس خود بر دست گرفتيم و هنوز از شرّ وى ايمن نشديم. روزگارى آن كرد
حسن بصرى گفت: عيسى ع پلاس درشت پوشيدى و برگ و پوست درختان و گياه زمين خوردى و هر كجا شـب 

و برق و صـواعق و  آمد و رعد آيد كه شبى باران مى در آمدى هم آنجا بخفتى كه خود را وطنى نساخته بود، تا مى
باد سرد و سرماى سخت بود، و وى در ميان بيابان در آن صواعق بماند، از دور غارى بديد، قصد آن غار كـرد تـا 
آن را پناه خودسازد، چون بدر غـار رسـيد، دد بيابـانى در آن غـار خفتـه بـود و وى را در آن جـاى نبـود، از آنجـا 

بن مـريم مـأوى، دد بيابـانى را مـأوى اسـت و پسـر مـريم را مـأوى برگشت و گفت: ان لابن آوى ماوى، و ليس لا
  انا مأوى من لا مأوى له. نيست. از حضرت عزت ندا آمد كه:
خورد،  اى معلوم بود كه از آن آب خوردى روزى يكى را ديد كه بدست آب همى در همه جهان وى را خود قصعه

خود قصـعه داد كـه بـوى آب خـورم و مـن ندانسـته زان پس قصعه بگذاشت، و نيز بر نداشت و گفت: خداى مرا 
بودم. در خبر ميآيد كه روز قيامت درويشان را بيارند و حقّ خدا از ايشان طلب كنند، ايشان گويند: مـا را درويـش 
و بيمال آفريدى و از درويشى بحقّ تو نپرداختيم، عيسى را بيارند و بر ايشـان حجـّت كننـد كـه وى در دنيـا آمـد و 

و در دنيا وى را ملك و مال نبود و در گزارد حـق خـداى تقصـير نكـرد. همچنـين لقمـان را بـر بردگـان بيرون شد 
حجتّ كنند، و يوسف صديق را بر نيكو رويان حجتّ كننـد، و سـليمان بـن داود را بـر ملـوك و تـوانگران حجـّت 

  كنند.
ت كـه در دل پديـد آيـد، دردى كـه از درون سـينه سـر .. الآيه. حقيقت توبه پشيمانى اس.فإَِنْ تابوُا وَ أَقاموُا الصَّلاةَ

برزند، آتش خجل در دل وى افتد، آب حسرت از ديده فرو ريزد، نه بينى شاخى كه در يك سـر آن آتـش زنـى، از 
  من اذنب ذنبا فندم عليه فهو توبة. آن ديگر سر، آب قطره قطره ميچكد. مصطفى ص گفت:

با صد مرد در كمين مكابره نشسته بود، شبى بر سر سنگى نماز ميكرد، فضيل عيّاض براهزنى معروف بود، پيوسته 
؟ بر جان و دل او زدند. فضيل را چنـان اسـير كـرد كـه  گاه غيب اين تير قهر كه أَ لَمْ يَعْلَمْ بأَِنَّ اللَّهَ يَرى ناگاه از كمين

  در نماز نعره بزد و بيفتاد، كارش بجايى رسيد كه پير عالمى گشت.
انـد مگـر عاصـيى از پـرده  د، صد هزاران ماهرويـان فـردوس از راه نظـاره در بـازار كـرم منتظـر ايسـتادهاى جوانمر

عصيان بيرون آيد و قدم بر بساط توبه نهد تا ايشان جانها و دلها را در صدق قدم وى بر افشانند و بشارت بسـمع 
  صدِْقٍ عنِدَْ ربَِّهِمْ.وى رسانند، كه: وَ بَشِّرِ الَّذيِنَ آمنَوُا أَنَّ لَهُمْ قدََمَ 

هِ فـاذا اسـتعاذ .وَ إِنْ أَحدٌَ منَِ المُْشْرِكينَِ استْجَارَكَ .. الاية، اذا استجارك المشرك اليوم لا ترد حتََّى يَسمَْعَ كـَلامَ اللَّـ
ها وَ لا المؤمن طول عمره من الفراق متى يمنع من سماع كلام اللَّه و كيف يكون فى زمرة من يقول لهم: اخْسؤَُا فيِ

  تُكَلِّموُنِ، و اذا قال اليوم لاعدائه فأََجِرْهُ حتََّى يَسمَْعَ كلاَمَ اللَّهِ فان لم يؤمن بعد سماع كلامه نهى عن تعرّضه.
فقال: ثُمَّ أَبْلِغْهُ مأَْمنََهُ ترى انّه لا يؤمن اوليائه غدا من فراقه و قد عاشوا اليوم على ايمانه و وفاقه كـلا ان يمتحـنهم 

كبَْرُبذ   .لك، قال اللَّه تعالى: لا يحَْزنُُهُمُ الْفَزَعُ الْأَ
  ثمّ قال: ذلِكَ بأَِنَّهُمْ قوَْمٌ لا يَعْلمَوُنَ فاذا كان هذا امره فيمن لا يعلم فكيف برّه مع من يعلم. 

ــــا ــــيخ ببابن ــــن ين ــــى نضــــيّع م و مت
  

 و المعرضـــــون لهـــــم نعـــــيم وافـــــر 
  

  النوبة الاولى ۲
نَكثَوُا أَيمْانَهُمْ از بس دروغ كنند سـوگندان خـويش، مـِنْ بَعـْدِ عَهـْدِهِمْ از پـس ايمـان خـويش، وَ  قوله تعالى: وَ إِنْ

دين شما را، فَقاتِلوُا أَئمَِّةَ الْكُفْرِ كشتن كنيد بـا پيشـوايان  طَعنَوُا فيِ ديِنِكُمْ و طعن كنند و عيب گويند بسته يا گشاده
  ) تا مگر با پس آيند.۱۲ايشان آنند كه ايشان را سوگندان نيست، لَعَلَّهُمْ ينَتَْهوُنَ. (كفر، إِنَّهُمْ لا أَيمْانَ لَهُمْ 

ولِ و أَ لا تُقاتِلوُنَ قوَْماً كشتن نكنيد با قومى، نَكثَوُا أَيمْانَهُمْ كه دروغ كردند سوگندان خويش، وَ همَُّوا بإِِخْراجِ الرَّسُ
ترسـيد  اند در بـد كـرد، أَ تخَْشـَونَْهُمْ مـى ؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ و ايشان پيشى كردهوَ هُمْ بدََ ،آهنگ بيرون كردن رسول كردند
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  ايد. ) اگر گرويدگان۱۳شما از ايشان؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تخَْشوَْهُ خدا سزاوارتر است كه ازو ترسيد، إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ. (
مُ اللَّهُ بأَِيدْيِكُمْ تا عذاب كند خداى ايشـان را بدسـتهاى شـما، وَ يخُـْزِهِمْ و كـم قاتِلوُهُمْ كشتن كنيد با ايشان، يُعذَِّبْهُ

) و ۱۴آرد ايشان را و خجل كند، وَ ينَصُْرْكُمْ عَليَْهِمْ و يارى دهد شما را ور ايشـان، وَ يَشـْفِ صـُدُورَ قـَوْمٍ مـُؤْمنِينَِ. (
  .آسانى آرد دلهاى گروهى را از گرويدگان

منَْ يَشاءُ و توبه   غيَْظَ قُلوُبِهِمْ و آن درد خشم كه در دل دارند از ايشان از روزگار وابرد، وَ يتَوُبُ اللَّهُ عَلى وَ يذُْهبِْ
  ) و خداى دانايى است راست دان.۱۵دهد خداى آن را كه خواهد، وَ اللَّهُ عَليِمٌ حَكيِمٌ. (

  گذارند ايدر برين كه شما ايد؟ پنداريد كه شما را أَمْ حَسبِتُْمْ أَنْ تتُْرَكوُا مى
 وَ لمََّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذيِنَ جاهدَُوا منِْكُمْ و خداى آن نيز بنديده كه ايشان كه اند از شما كه جهاد كنند در سـبيل وى؟ وَ

   لَمْ يتََّخذُِوا و نه گيرند، منِْ دُونِ اللَّهِ وَ لا رَسوُلِهِ وَ لَا المْؤُْمنِينَِ
هُ خبَيِـرٌ بمِـا تَعمَْلـُونَ. ( فرود از خدا  ) و خـداى ۱۶و رسول او و گرويدگان باو، وَلِيجَةً دوستى بيگانه نهـانى، وَ اللَّـ

گاه است و دانا بآنچه شما ميكنيد.   آ
ى ما كانَ لِلمُْشْرِكينَِ روا نيست و سزا نيست مشركان را، أَنْ يَعمُْرُوا مَساجدَِ اللَّهِ كه عمـّار و سـكان باشـند مسـجدها

أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ بر خويشتن گواهى دهان بكفر، أُولئِكَ حبَِطتَْ أَعمْالُهُمْ ايشان آنند كه آنچه   خداى را، شاهدِيِنَ عَلى
انـد  ) و فـردا در آتـش۱۷كردند پيش از حج و خدمت خانه آن تباه گشت همه و باطل، وَ فيِ النَّارِ هُمْ خالـِدُونَ. (

  جاويدان.
مُرُ مَساجدَِ اللَّهِ در مساجد او باشد و آن را سازد، منَْ آمنََ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ او كه ايمان دارد بخدا و بـروز إِنَّما يَعْ

هَ و جـز خـداى كـس را  ا اللَّـ رستاخيز، وَ أَقامَ الصَّلاةَ و نماز بپاى دارد، وَ آتىَ الزَّكاةَ و زكاة دهـد، وَ لـَمْ يخَـْشَ إِلَّـ
  اند. اند كه بر راه راست ) مگر كه ايشان۱۸أُولئِكَ أَنْ يَكوُنوُا منَِ المُْهتْدَيِنَ. (  واند، فَعَسىخداى نخ

أَ جَعَلتُْمْ سِقايَةَ الحْاجِّ وَ عمِـارَةَ المَْسـْجدِِ الحْـَرامِ آب دادن حـاج از زمـزم و عمـارت مسـجد حـرام و سـدانة كعبـه 
وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ با ايشان كه بخداى ايمان آوردند و بروز رستاخيز، وَ جاهدََ فيِ سبَيِلِ  برابر داريد؟ كمَنَْ آمنََ باِللَّهِ مى

هُ لا يَهـْديِ  اللَّهِ و جهاد كرد در سبيل خداى، لا يَستْوَُونَ عنِدَْ اللَّهِ يكسان نيسـتند بنزديـك خـداى عـز و جـلّ، وَ اللَّـ
  ده كار بيدادگران نيست.) و خداى پيش برن۱۹الْقوَْمَ الظَّالمِينَِ. (

هِ و جهـاد كردنـد در سـبيل  الَّذيِنَ آمنَوُا وَ هاجَرُوا و ايشان كه بگرويدند و هجرت كردنـد، وَ جاهـَدُوا فـِي سـَبيِلِ اللَّـ
هِ ايشـانند بهينـه خلـق و  بـزرگ خدا، بأَِموْالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ بمالهاى خويش و تنهاى خـويش، أَعْظـَمُ درَجَـَةً عنِـْدَ اللَّـ

  ) و ايشانند رستگاران و پيروز آمدگان.۲۰تر به نزديك خداى، وَ أُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ. ( درجه
يبَُشِّرُهُمْ ربَُّهُمْ شادى ميكنند ايشان را خداوند ايشان، بِرحَمْـَةٍ منِـْهُ ببخشايشـى ازو خـرد، وَ رِضْـوانٍ و خشـنودى، وَ 

 خالـِديِنَ فيِهـا أَبـَداً جاويـد در آن، ) ايشان راست در آن نـازى پاينـده۲۱يمٌ مُقيِمٌ. (جنََّاتٍ و بهشتهايى، لَهُمْ فيِها نَعِ
  ) كه بنزديك خداى است مزدى بزرگوار.۲۲هميشه، إِنَّ اللَّهَ عنِدَْهُ أَجْرٌ عَظيِمٌ. (

  النوبة الثانية
  بين رسول اللَّه ص قبل اجله.نقضوا عهودهم الّتى بينهم و  قوله تعالى: وَ إِنْ نَكثَوُا أَيمْانَهُمْ اى

وَ طَعنَوُا فيِ ديِنِكُمْ عابوا دينكم الاسلام. قال الزجاج: الطّعن فى الدين نسبة النّبـي ص الى الكـذب و انّ القـرآن 
  غير كلام اللَّه و تقبيح احكام المسلمين و هذا يوجب قتل الذّمى.

ن شـما اسـت و ميـان ايشـان نقـض ميكننـد و در ديـن اسـلام طعـن فَقاتِلوُا أَئمَِّةَ الْكُفْرِ. ميگويد اگر عهدى كه ميا
پسندند و رسول خداى را دروغ زن ميدارند، پـس شـما كشـتن كنيـد بـا رؤسـاء و مهـتران و سـروران  ميكنند و نمى

ايشان كه اصل فساد و بيخ شر ايشانند: ابو سفيان بن الحرب و امية بن خلف و بو جهل هشام و عتبة بن ربيعـه و 
عمرو و الحرث بن هشام و عكرمة بن ابى جهل. إِنَّهُمْ لا أَيمْانَ لَهـُمْ. بفـتح الف قرائـت عامّـه اسـت علـى  سيل بن
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ةً. ميگويـد ايشـان را عهـد و سـوگند نيسـت. معنـى  معنى جمع اليمين و تاويلها العهد، كقوله: اتَّخـَذُوا أَيمْـانَهُمْ جنَُّـ
لا ايمـان لهـم صـادقة. بكسـر الف  عهـد و سـوگند وفـا نيسـت. و قيـلآنست كه: لا وفاء لهم بالايمان. ايشان را در 

  لا اسلام لهم. شامى خواند: لا ايمان لهم، اى
لَعَلَّهُمْ ينَتَْهوُنَ لكى ينتهوا عن الكفر و الطّعن و يدخلوا فى الاسلام. پس مؤمنانرا بر قتال تحريض كرد، گفت: أَ لا 

نقضوا العهود و حنثوا فى ايمانهم! اين نقض عهد آن بود كه بنى بكر خزاعة را يارى  تُقاتِلوُنَ قوَْماً نَكثَوُا أَيمْانَهُمْ
دادند و اين بنو بكر قومى بودند كه در عهد و امان قريش بودند، و بنو خزاعة در عهد و امان رسول خـدا بودنـد، 

بكر كشته بودند و بآن سـبب و پيش از مبعث رسول ميان ايشان پيوسته عداوت بودى كه بنو خزاعة يكى را از بنو 
بنو بكر عداوت و كينه در دل داشتند، چون صلح افتاد روز حديبيه ميان رسول خدا و ميان ايشان، همه از يكديگر 

  ايمن شدند. رسول خدا به مدينه باز شد و مكّيان به مكه باز شدند و سلاح بنهادند. 
و صفوان يارى خواستند تا بـا خزاعـه جنـگ كننـد، ايشـان روزگارى بر آمد، و اين بنو بكر از ابو سفيان و عكرمه 

يارى دادند و از خزاعه قومى كشته شدند. پس رب العالمين مصطفى را خبر داد كه ايشان نقض عهد كردنـد و بـا 
 خزاعه كه در عهد و امان شما بودند قتال كردند، شما نيز با ايشان قتال كنيد، اينست كه خداى گفت: أَ لا تُقاتِلوُنَ

بقتل محمد حين خلوا و ايتمـروا بـه فـى دار النـدوة علـى مـا سـبق  قوَْماً نَكثَوُا أَيمْانَهُمْ وَ همَُّوا بإِِخْراجِ الرَّسوُلِ اى
 اند كه با رسـول خـدا اند: وَ همَُّوا بإِِخْراجِ الرَّسوُلِ جهودان قريظه ذكره فى قوله: وَ إِذْ يمَْكُرُ بِكَ الَّذيِنَ كَفَرُوا، و گفته

عهد داشتند و روز احزاب نقض عهد كردند و بو سفيان و مشركان مكه را يارى دادند، و همـّت كردنـد كـه رسـول 
خـدا را از مدينــه بيــرون كننــد، تــا رب العــالمين كيـد ايشــان باطــل كــرد و مســلمانان را روز احــزاب نصــرت داد و 

  جهودان مقهور گشتند و مغلوب.
  يدخلوا محمدا مكة للحج ثمّ يخرجوه قبل ان يتم الحج استخفافا به.همتّ قريش يوم الحديبية بان  و قيل

چـون ايشـان خـلاف كردنـد رخصـت يافتيـد : وَ هُمْ بدََؤُكُمْ بالقتال، أَوَّلَ مَرَّةٍ حين قاتلوا خلفاءكم. خزاعه ميگويـد
ى يُقـاتِلوُكُمْ فيِـهِ. ميگويـد: اكنـون كـه لا تُقاتِلوُهُمْ عنِدَْ المَْسجْدِِ الحَْرامِ حَ: بقتال كه خداى پيش از اين گفته بود تَّـ

بترسيد كـه بـا  ايشان قتال كردند رخصت يافتيد قتال كنيد و ازيشان مترسيد. أَ تخَْشوَنَْهُمْ فلا تقاتلونهم، از ايشان مى
نْ كنُـْتُمْ مـُؤْمنِينَِ ايشان قتال نميكنيد، فاَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تخَْشـَوْهُ و خـداى سـزاتر كـه از عـذاب و عقوبـت وى بترسـيد، إِ

  مصدقّين بعذابه و ثوابه.
يقتلهم بسيوفكم و رماحكم، وَ يخُْزِهِمْ و يذلّهم بـالفقر و الاسـر، ينَصْـُرْكُمْ عَلـَيْهِمْ  قاتِلوُهُمْ يُعذَِّبْهُمُ اللَّهُ بأَِيدْيِكُمْ اى

  نصرت.اى است كه خداى تعالى مؤمنانرا داد ب ان تقاتلوهم فالظّفر لكم، و عده اى
بنى خزاعه، ايشان را شفا دهد از آنچه در دل دارند از بنى بكـر، وَ يـُذْهبِْ غـَيْظَ  وَ يَشفِْ صدُُورَ قوَْمٍ مؤُْمنِينَِ يعنى

قُلوُبِهِمْ حزنها و كربها بما فعل بهم. اين دليل است بر تثبيت نبوت مصطفى و صدق رسالت وى، چنان كه بگفـت 
  نبود. چنان آمد و خلاف آن و خبر داد

منَْ يَشاءُ من المشركين، كابى سفيان و عكرمة بن ابى جهل و سهيل بن عمر و هـداهم للاسـلام.   وَ يتَوُبُ اللَّهُ عَلى
  وَ اللَّهُ عَليِمٌ حَكيِمٌ.
اند كه ايـن خطـاب بـا  تهو لم يعلم اللَّه. گف الف صلت است، يعنى أ حسبتم أَنْ تتُْرَكوُا وَ لمََّا يَعْلَمِ اللَّهُ أَمْ حَسبِتُْمْ يعنى

مؤمنان است، قومى كه فرمان، بقتال ايشان را، دشخوار آمد و كراهيّت داشـتند. رب العـالمين گفـت: ا حسـبتم ان 
أ حسـبتم ان تتركـوا ايّهـا  تتركوا على الايمان فلا تؤمروا بالجهاد؟! ابن عباس گفت: خطاب با منافقان اسـت. اى

پنداريد كه شما را با تلبيس و كتمان نفاق فـرو گذارنـد  تّلبيس و كتمان النّفاق؟ مىالمنافقون على ما انتم عليه من ال
  بلا مجاهدة و لا برائة من المشركين؟! اينست خلاصه سخن.

و لـم يـر  و لم ير منكم مجاهدة و نيّة صـادقة، وَ لـَمْ يتََّخـِذُوا يعنـى وَ لمََّا يَعْلَمِ اللَّهُ اين علم بمعنى رؤيت است، اى
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ن لم يتّخذوا بينهم و بين الكافرين دخيلة مودّة. معنى آيت آنست كه شما را چنين فرونگذارند، نه مؤمنـانرا بـر الذي
ايمان مجرّد و نه منافقان را بر كتمان نفاق تا قتال بر شما فريضه كنند، و خـداى بينـد از شـما كـه منـافق كيسـت و 

ستى، كه دارد و با منافقان كه دارد، و خـداى در ازل بعلـم موافق كيست، و ببيند كه با خداى و رسول و مؤمنان دو
قديم خود دانا بود، دانست كه موافق كيست و منافق كيست، خواست كـه ايشـان عمـل كننـد بـر وفـق علـم وى تـا 
ايشان را بآن عمل جزا دهد، اگر خير كنند ايشان را ثواب دهد و اگر شـر كننـد ايشـان را عقوبـت دهـد، چنـان كـه 

  الَّذيِنَ أَساؤُا بمِا عمَِلوُا وَ يجَْزيَِ الَّذيِنَ أَحْسنَوُا باِلحُْسنْىَ. ليِجَْزيَِ
 ما كانَ لِلمُْشْرِكينَِ أَنْ يَعمُْرُوا مَساجدَِ اللَّهِ. اين در شأن بنى عبد الدّار آمده است كه ايشان ولاة و سدنه كعبه بودند،

باشند و از ايشان آزرم دارند. رب العـالمين  شرك خويش مى طمع ميداشتند كه ايشان را از بهر سدانت دارند تا بر
  ان ياهلوا، مَساجدَِ اللَّهِ. ما يحلّ و ما ينبغى لهم، أَنْ يَعمُْرُوا يعنى گفت: ما كانَ لِلمُْشْرِكينَِ اى

بـن اند در شأن عباس بن عبد المطلب آمد كه روز بدر مسلمانان او را تعيير كردنـد و علـى الخصـوص علـى  و گفته
مـا : شرك كه بر زيد و قطيعت رحـم كـه كـرد، عبـاس گفـت ابى طالب درين باب تغليظ كرد بر آن كفر كه داشت و

لكم تذكرون مساوينا و لا تذكرون محاسننا؟ فقال له على: الكم محاسن؟ فقال: نعم، انّا لنعمر المسجد الحـرام و 
دّا على العبّاس: مـا كـانَ لِلمُْشـْرِكينَِ أَنْ يَعمْـُرُوا مَسـاجدَِ فانزل اللَّه ر، نحجب الكعبة و نسقى الحاجّ و نفكّ العانى

هِ، عامـه قـرّاء سـبعه  اللَّهِ. مكى و بصرى مسجد اللَّه خوانند و بآن كعبه خواهند در آيت ديگر إِنَّما يَعمُْرُ مَساجدَِ اللَّـ
ساجدَِ اللَّهِ و انمـا هـو مسـجد واحـد؟ فقـال مساجد اللَّه بجمع خوانند. مردى به عكرمه گفت: أ تقول أَنْ يَعمُْرُوا مَ

عمارتـه رفـع بنائـه و  عكرمة: انّ الصفا و المروة من مساجد اللَّه. و عمـارة المسـجد دخولـه و القعـود فيـه، و قيـل
  عمارته التّعبد فيه و الصلاة و الطواف. اصلاح ما استرمّ منه، و قيل

مـا كانـت لهـم عمـارة المسـجد الحـرام فـى حـال  نصـب علـى الحـال، اى شاهدين أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ  شاهدِيِنَ عَلى
اقرارهم بالكفر. و اين آن بود كه در طواف ميگفتند: لا شريك لك الّا شريك هو لك فملكه و ما ملك، و قيـل: اذ 

  كذبّوا محمدا فقد شهدوا على انفسهم بالكفر.
  فيِ النَّارِ هُمْ خالدُِونَ دائمون. كفرهم اذهب اعمالهم وَ أُولئِكَ حبَِطتَْ أَعمْالُهُمْ اى

البعث و النّشور، وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتىَ  إِنَّما يَعمُْرُ مَساجدَِ اللَّهِ بزيارتها و القعود فيها، منَْ آمنََ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ اى
ه و الايمـان، و اقـام و لم يعبد الّا اللَّه، قي الزَّكاةَ، وَ لَمْ يخَْشَ إِلَّا اللَّهَ اى ل: وَ لَمْ يخَْشَ إِلَّا اللَّهَ يعنى فى عبادة اللَّـ

الصلاة و ايتاء الزّكاة فلا يترك ذلك لخشية احد، و لكن يخشى اللَّه، فيقيم ذلك كلّه، و المعنى الايـة: انّ مـن كـان 
  بهذه الصفة فهو من اهل عمارة المسجد.

هـم بهـذا العمـل  عسى راجع الى المؤمنين، اى مُهتْدَيِنَ عسى من اللَّه واجب، و قيلأُولئِكَ أَنْ يَكوُنوُا منَِ الْ  فَعَسى
  على رجاء الجنّة.

و روى يتعاهد المسجد فاشهدوا ، روى ابو سعيد الخدرى قال: قال رسول اللَّه ص: اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد
ه و هِ منَْ آمنََ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ. عليه بالايمان، قال اللَّه: إِنَّما يَعمُْرُ مَساجدَِ اللَّ عن ابى هريره قـال: قـال رسـول اللَّـ

  ص: من غدا الى المسجد و راح اعد اللَّه له نزلا من الجنة كلما غدا او راح.
عن جابر عن النبى ص قال: المساجد سوق من اسواق الآخرة فمن دخلها كان من ضيف اللَّه فجزاؤه المغفرة و  و
  يته الكرامة، عليكم بالارتاع.تح

ه : عن عثمان بن عفـان، قـال و قالوا يا رسول اللَّه و ما الارتاع؟ قال: الدعاء و الرغبة الى اللَّه، سـمعت رسـول اللَّـ
  ».من بنى للَّه مسجدا بنى اللَّه له مثله فى الجنّة«ص يقول: 

بد المطلب است، و عمِارَةَ المَْسجْدِِ الحَْرامِ با بنى عبد الدار أَ جَعَلتُْمْ سِقايَةَ الحْاجِّ. اين خطاب با بنى هاشم بن ع
است، سقاية بنى هاشم داشتند و عمارة بنى عبد الـدار. ميگويـد: آب دادن حـاج از زمـزم. و قيـل: كـانوا يسـقون 
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كس كه ايمان  برابر كنيد با ايمان آن الحاج الشّراب و العسل و السّويق و الماء، شراب دادن حاج و سدانة كعبه مى
  و لكنّ البرّ برّ من آمن باللّه. كايمان من آمن باللّه؟ كقوله: وَ لكنَِّ البِْرَّ منَْ آمنََ بِاللَّهِ اى آورد، يعنى

اند. روى عن النعمان بن بشير: ان  ميگويد برابر مكنيد، كه ايشان نزديك خدا هر دو يكسان نه لا يَستْوَُونَ عنِدَْ اللَّهِ
ابالى ان لا اعمل عملا بعد الاسلام الّـا ان اعمـر المسـجد الحـرام، و قـال الآخـر: مـا ابـالى ان لا  رجلا قال: ما

اعمل عملا بعد الاسلام الّا ان اسقى الحاج. و قال الآخر: الجهاد فى سبيل اللَّه افضل مماّ قلتم، فرجز بهم عمر، 
معة. قال فصلّينا الجمعة و دخلنا فيه فنزلت: أَ جَعَلتُْمْ فقال: لا ترفعوا اصواتكم عند منبر رسول اللَّه و ذلك يوم الج

اند: ا جعلتم سقاة الحاج و عمرة المسـجد الحـرام، يقـال: سـاق و سـقاة  .. الاية. و در شواذّ خوانده.سِقايَةَ الحْاجِّ
بـر كنيـد برا مثل قاض و قضات، و عامر و عمرة مثل كافر و كفرة. ميگويد: آب دهان حاج و خدمتكاران كعبـه مـى

  با ايشان كه ايمان آوردند بخدا و روز رستاخيز و جهاد كردند؟
ذيِنَ آمنَـُوا وَ هـاجَرُوا المِينَِ لا يرشـدهم، الَّـ .. الآيـة. مشـركان قـريش .لا يَستْوَُونَ عنِدَْ اللَّهِ وَ اللَّهُ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ الظَّـ

فـنحن افضـل ام محمـد و اصـحابه؟ فقالـت لهـم اليهـود جهودان را گفتند: نحن سقاة و عماّر المسجد الحرام، ا 
موْالِهِمْ عناداً للنّبى ص و للمسلمين: انتم افضل. فانزل اللَّه تعالى: الَّذيِنَ آمنَوُا وَ هاجَرُوا وَ جاهدَُوا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ بأَِ

  لبيت و سقى الحاج. وَ أَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ درَجََةً عنِدَْ اللَّهِ من الّذين افتخروا بعمارة ا
  وَ أُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ الظافرون بالامانىّ.

يبَُشِّرُهُمْ عامّه قرّاء بتشديد خوانند مگر حمزه كه وى تنها بتخفيف خوانـد. يقـال: بشّـرته فأبشـر و استبشـر و بشّـرته 
فى الشّـر مجـاز، و قيـل يسـتعمل  فتبشّر و البشارة بفتح الباء مصدر و بكسر الباء اسم يستعمل فى الخبر و استعماله

  فيها حقيقة.
ا  و بدان كه در قرآن سه قوم را بشارت دادند بعذاب و عقوبت، و ده قوم را بشارت داده اند بثواب و رحمـت. امّـ

ــرِ الَّــذيِنَ كَفَــرُوا بِعَــذابٍ أَلِــيمٍ ديگــر  ايشــان را كــه بشــارت داده انــد بعــذاب: يكــى مشــركانند چنــان كــه گفــت: بَشِّ
ةَ وَ لا اند: بَشِّرِ المْنُافِقينَِ بأَِنَّ لَهُمْ عذَاباً أَليِماً سديگر قوم مانعان زكاةاند: وَ الَّذيِنَ يَكنِْزُونَ الـذَّهبََ وَ ا انمنافق لْفضَِّـ

انـد  سـت: مؤمنـانينُْفِقوُنهَا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ فبََشِّرْهُمْ بِعذَابٍ أَليِمٍ. امّا آن ده نفر كه بشارت ايشان بكرامـت و مثوبـت ا
ذيِنَ آمنَـُوا أَنَّ  رِ الَّـ هِ فضَـْلًا كبَيِـراً، وَ بَشِّـ لَهـُمْ قـَدَمَ صـِدْقٍ دوم چنان كه خداى گفت: وَ بَشِّرِ المْؤُْمنِينَِ بأَِنَّ لَهُمْ منَِ اللَّـ

رِ المْخُبْتِـِينَ اى چهارم مخبتان  شْرىاند: وَ أَنابوُا إِلىَ اللَّهِ لَهُمُ البُْ اند: وَ بَشِّرِ المْحُْسنِينَِ سوم منيبان محسنان  اند: وَ بَشِّـ
فـِي   هـُمُ البُْشـْرى اند: أَلا إِنَّ أَوْليِاءَ اللَّهِ لا خوَفٌْ عَلـَيْهِمْ وَ لا هـُمْ يحَْزنَـُونَ، قولـه المتواضعين پنجم اولياء و دوستان

  الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ فيِ الْآخِرَةِ
نـُوا : إِنَّ الَّذيِنَ قالوُا ربَُّناَ اللَّهُ ثُمَّ استَْقاموُا تتَنََزَّلُ عَليَْهِمُ المْلاَئِكَةُ أَلَّا تخَافوُا وَ لا تحَْزَاند در راه حقّ ششم مستقيمان 

انـد:  نَهُ هشـتم متّقيـاناند: فبََشِّرْ عبِادِ الَّذيِنَ يَستْمَِعوُنَ الْقوَْلَ فيَتََّبِعـُونَ أَحْسـَ وَ أَبْشِرُوا بِالجْنََّةِ هفتم مستمعان كلام حقّ
رُهُمْ ربَُّهـُمْ بِرحَمْـَةٍ منِـْهُ وَ  وَ بَشِّرِ الصَّابِريِنَ دهم مجاهـدان: اند لتِبَُشِّرَ بِهِ المْتَُّقينَِ نهم صابران انـد در سـبيل خـدا: يبَُشِّـ

ن و نعيم و جنان درين جهان ايشان را خبر ميدهد كه در آن جهان چه ساخته از بهر ايشان، رحمت و رضوا رِضوْانٍ
و كرامت جاودان. خالدِيِنَ فيِها أَبدَاً دائما سرمدا، الابد، الدّهر المستقبل من غير آخر قـطّ الماضـى و جمـع الابـد 

  آباد و ابيد. يقال: لا افعل ابدا الأبيد و ابدا الاباد و ابد الابدين. إِنَّ اللَّهَ عنِدَْهُ أَجْرٌ عَظيِمٌ لا ينقطع.
  النوبة الثالثة

.. الآية. يك قول آنست كه اينان اهل بدعت و اهواءاند كـه كتـاب .قوله تعالى: وَ إِنْ نَكثَوُا أَيمْانَهُمْ منِْ بَعدِْ عَهدِْهِمْ
خدا و سنّت مصطفى واپس داشتند و آن را سست ديدند، و صـواب ديـد رأى خـويش و مستحسـنات عقـول فـرا 

سير تهمت و شبهت گشتند، نه اعتقاد بر بصيرت دارند نـه سـخن پيش داشتند و بچشم تعظيم در آن ننگرستند تا ا
بر بيّنت نه طريق كتاب و سنتّ، راست چون درختى كه بيخش بـدعت، سـاقش ضـلالت، شـاخش لعنـت، بـرگش 
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  اش حسرت. اش ندامت، ميوه عقوبت، شكوفه
ت از بـيخ بـر آريـد و اصـل ايـن شـاخها فرمان است از درگاه عزّت بحكم اين آيت: فَقاتِلوُا أَئمَِّةَ الْكُفْرِ. اين درخـ

انـد و شـما پاسـبان. دزد  ببريد، امامان كفر و بدعت را زينهار مدهيد و از ايشان هرگز ايمن مباشيد كه ايشان دزدان
پاسبان را كى دوست دارد و از وى كى ايمن باشد؟! ائمة الكفر باين قول كه گفتيم بشـر المريسـى اسـت بـا ديـن 

ى، شيطان الطّاق آن زراق باتفاق بسر بود و او كه قرآن را مخلوق، گفت، بـراى و مـراد جعـد تلبيسى و طريق ابليس
درهم كه فردا در دوزخ با فرعون خواهد بود بهم غيلان قدرى كه وى زنده كرده است ديـن گـورى جهـم صـفوان 

ابه پديد آمدند و فتنها كه در دين بوى اقتدا كردن نتوان. اين مبتدعان و پيشروان كفر و ضلالت در آخر عهد صح
روان اهـل سـنتّ بـر ايشـان  در دين آشكارا كردند و روى از منهج راستى بر تافتند تـا ربّ العـزّة قـومى را از پـيش

مسلّط كرد. چون عبد اللَّه بن عمر و عبد اللَّه بن عباس و مانند ايشـان تـا آن بـدعتها نفـى كردنـد و بتيـغ كتـاب و 
د و متون احاديث پيغامبر (ص) بسلاسل اسناد مقيّد داشتند و حقّ از باطل جـدا سنت بيخ جدال و بدعت ببريدن

كردند و فرزندان خود را وصيّت كردند كه بـر ايشـان سـلام مكنيـد و چـون بميرنـد بـر ايشـان نمـاز مكنيـد. پيـران 
  اند: گناه اهل سنّت بعفو. نزديكتر است از طاعت مبتدع بقبول. طريقت گفته
بْهُمُ اللَّهُ بأَِيدْيِكُمْ وَ يخُْزِهِمْ وَ ينَصُْرْكُمْ عَليَْهِمْ. سماع نصرت بار قتال بر ايشان سبك كرد و وعـده ظفـر قاتِلوُهُمْ يُعذَِّ

كار خطرناك بر ايشان خوش كرد. اينست سنّت خداوند جل جلالـه كـه بـر هـر تكليفـى تخفيفـى داشـته و بـا هـر 
  عسرى يسرى روان كرد.

مؤُْمنِينَِ هر كسى را باندازه بيمارى وى شفا داد، يكى بيمـار از كيـد شـيطان، شـفاء وى در قهـر  وَ يَشفِْ صدُُورَ قوَْمٍ
دشمن است يكى بيمار از شهوت نفس، شـفاء وى در قهـر نفـس يكـى بيمـار از تـاريكى دل، شـفاء وى در نـور 

فتـه اسـت: لبعضـهم معرفت است يكى بيمار از محبتّ، شفاء وى در مشاهده است. جعفر بـن محمـد از اينجـا گ
شفاء المعرفة و الصفا، و لبعضهم شفاء التّسليم و الرضا، و لبعضهم شفاء التوبة و الوفا و لبعضهم شفاء المشـاهدة 

  و اللّقاء.
.. الآية، من ظنّ انه يقنع منه بالدعّوى دون التحقيق بالمعنى فهو على غلط مـن حسـابه. كـار .أَمْ حَسبِتُْمْ أَنْ تتُْرَكوُا

معنى دارد نه صورت دعوى، هموار مال اندر دست منكر باشد و باد اندر دست مـدعى، و بحكـم شـرع حقيقت 
منكر را قول قول است و مدعى اگر بيّنت ندارد قولش هذيان، دنياى خسيس بدعوى نتوان يافت، حقيقـت حـق 

حكـم مخلـوق  بدعوى كى توان يافت، آنچه زير حكم مخلوق در آيد بـدعوى حاصـل نيايـد، پـس آنچـه خـود در
  نيايد بدعوى كى حاصل آيد.

پير طريقت گفت: الهى! اگر اين آه از ما دعـوى اسـت سـزاى آنـى، ور لاف اسـت بجـاى آنـى، ور صـدق اسـت 
وفاى آنى الهى! اگر دعوى است سخن راست است، ور لاف است ناز راست است، ور صدق است كار راسـت 

آن است كه دل شـاد اسـت، ور صـدق اسـت از تـاوان آزاد است، ار دعوى است نه بيداد است ور لاف است از 
  است الهى! تو دانى كه كدام است، اگر دعوى بر كرم عرض كنى ناز مرا ضرورت است.

دان اسـت و اخـلاص مخلصـان، و  قوله: ما كانَ لِلمُْشْرِكينَِ أَنْ يَعمُْرُوا مَساجدَِ اللَّهِ عمارت مسجد در عبـادت متعبّـ
دان است نه در غمار مخلصـان، عمـارت مسـجد كـار مؤمنانسـت و عـادت ايشـان. خـداى مشرك نه در شمار متعبّ

اند مساجد اعضاء بنده است كه بوقت سجود بر  ميگويد: إِنَّما يَعمُْرُ مَساجدَِ اللَّهِ منَْ آمنََ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ. و گفته
زيور حرمت بيارايند، و هرگز پيش مخلوق از بهر دنيـا زمين نهاد، و عمارتش آنست كه آن را بادب شرع دارند و ب

  بر زمين ننهند و جز خداى را جل جلاله استحقاق سجود ندانند.
پير طريقت گفت: الهى! از سه چيز كه دارم در يكى نگـاه كـن: اول سـجودى كـه جـز تـرا از دل برنخاسـت ديگـر 

  ست دل و جان جز ترا نخواست.تصديقى كه هر چه گفتى گفتم كه راست سه ديگر چون با ذكرم خا
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رُهُمْ ربَُّهـُمْ بِرحَمْـَةٍ منِـْهُ وَ رِضْـوانٍ وَ  آن گه از سرانجام كار مؤمنان و درجات ثواب مخلصـان خـبر داد، گفـت: يبَُشِّـ
   جنََّاتٍ

ا  . بشارت بر دو قسم است: يكى بواسطه ملك در آخر عهد دنيا كه بنـده روى بـآخرت نهـد بشـارت دهـد كـه: أَلَّـ
افوُا وَ لا تحَْزنَوُا وَ أَبْشِرُوا بِالجْنََّةِ الَّتيِ كنُتُْمْ توُعـَدُونَ يكـى بيواسـطه قـول ملـك جـلّ جلالـه در انجمـن قيامـت تخَ

بوقت محاسبت يبَُشِّرُهُمْ ربَُّهُمْ بِرحَمَْةٍ منِْهُ يكى را بشارت بود بنعمت جنّت يكى را بشارت بود بدوام مشـاهدت و 
بالـذكر لا لتقـديم العصـاة علـى المطيعـين لكـن لضـعفهم و  ما هما، و يقال: يبشّر العاصـى راز ولى نعمت و شتان

الضعيف اولى بالرفق من القوى، و يقال: يبَُشِّرُهُمْ ربَُّهـُمْ بِرحَمْـَةٍ منِـْهُ، عـرفهم انهـم لـم يصـلوا الى مـا و صـلوا مـن 
  اعتهم و صلوا الى نعمتهم.الدرجات بسعيهم و طاعتهم و لكن برحمة و صلوا الى طاعتهم لا بط

  قال رسول اللَّه (ص) ما منكم من احد ينجيه عمله قالوا: و لا انت يا رسول اللَّه؟
  قال: و لا انا الا ان يتغمدنى اللَّه برحمته، و اللَّه هو الغفور الرحيم.

  النوبة الاولى ۳
تتََّخـِذُوا آبـاءَكُمْ وَ إِخـْوانَكُمْ أَوْليِـاءَ پـدران خـويش و  قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَـُوا اى ايشـان كـه بگرويديـد، لا

دوست دارند كـه كفـر بگزيننـد بـر  برادران خويش بدوستى مگيريد، إِنِ استْحَبَُّوا الْكُفْرَ عَلىَ الْإِيمانِ اگر ايشان مى
ايـد، فأَُولئـِكَ هـُمُ  از شـما كـه مؤمنـان ايمان، وَ منَْ يتَـَوَلَّهُمْ مـِنْكُمْ و هـر كـه ايشـان را بپـذيرد بـدل و بدوسـت گيـرد

  هم چون ايشان. ) از بيدادگران است۲۳الظَّالمِوُنَ. (
آباؤُكُمْ وَ أَبنْـاؤُكُمْ اگـر چنـان اسـت كـه پـدران شـما و پسـران شـما، وَ إِخـْوانُكُمْ وَ أَزْواجُكـُمْ و  قلُْ گوى، إِنْ كانَ 

شاوندان شما، وَ أَموْالٌ اقتَْرفَتْمُوُها و مالهاى گرد كرده شما، وَ تجِارَةٌ برادران شما و جفتان شما، وَ عَشِيرتَُكُمْ و خوي
تخَْشوَْنَ كَسادَها و بضاعتى كـه داريـد تجـارت را كـه در آن از كاسـدى ميترسـيد، وَ مَسـاكنُِ تَرْضـَونْهَا و مسـكنهاى 

از خدا و رسول   ت بشما، منَِ اللَّهِ وَ رَسوُلِهِتر اس ساخته كه پسنديد، أَحبََّ إِليَْكُمْ اگر چنان است كه اين همه دوست
ن گـه وى، وَ جِهادٍ فيِ سبَِيلِهِ و كوشيدن با دشمن وى از بهر وى، فتََربََّصوُا چشم ميداريد، حتََّى يأَْتيَِ اللَّهُ بأَِمْرِهِ تـا آ

) و خداى پيش برنـده و ۲۴فاسِقينَِ. (كه خداى كار خويش آرد و فرمان خويش بسر شما، وَ اللَّهُ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ الْ
  راه نماى كار فاسقان نيست.

جبَـَتْكُمْ لَقدَْ نصََرَكُمُ اللَّهُ نهمار يارى كرد خداى شما را، فيِ موَاطنَِ كثَيِرَةٍ در جايگاهها فراوان، وَ يـَوْمَ حنُـَينٍْ إِذْ أَعْ
آن انبـوهى شـما را سـود نداشـت و كثَْرتَُكُمْ روز حنين خوش آمد شما را اول انبوهى شما را، فَ لَمْ تُغنِْ عنَْكُمْ شيَئْاً 

دلى و تنگ كارى، بمِا رحَبُتَْ زمـين بـدان  بكار نيامد، وَ ضاقتَْ عَليَْكُمُ الْأَرضُْ و تنگ گشت بر شما زمين از تنگ
  ) آن گه برگشتيد بهزيمت پشت بداده.۲۵فراخى، ثُمَّ وَلَّيتُْمْ مدُبِْريِنَ. (

رَسوُلِهِ وَ عَلىَ المْؤُْمنِينَِ بر رسول خـويش و   لَ اللَّهُ سَكيِنتََهُ آن گه فرو فرستاد خداى آرام آشنايى خويش، عَلىثُمَّ أَنْزَ
ذيِنَ كَفـَرُوا و  برگرويدگان، وَ أَنْزَلَ جنُوُداً لَمْ تَرَوْها و فرو فرسـتاد سـپاهى از فريشـتگان شـما نميديديـد، وَ عـَذَّبَ الَّـ

  ) و خود آن بود سزاى كافران.۲۶ان را، وَ ذلِكَ جَزاءُ الْكافِريِنَ. (عذاب كرد كافر
منَْ يَشاءُ آن را كه ميخواهد از ايشان، وَ اللَّهُ غَفوُرٌ   ثُمَّ يتَوُبُ اللَّهُ منِْ بَعدِْ ذلِكَ و پس از آن توبه ميدهد خداى، عَلى

  ) و خداى آمرزگاريست مهربان.۲۷رحَيِمٌ. (
 ذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويديد، إِنَّماَ المُْشْرِكوُنَ نجََسٌ مشركان پليدند، فلاَ يَقْربَوُا المَْسجْدَِ الحْـَرامَ بَعـْدَيا أَيُّهاَ الَّ

ترسـيد از درويشـى، فَسـَوفَْ  عامِهِمْ هذا مبادا كه در مسجد حرام آيند بعد ازين سـال، وَ إِنْ خِفـْتُمْ عيَْلـَةً و اگـر مـى
هَ عَلـِيمٌ حَكـِيمٌ.  لَّهُ منِْ فضَْلِهِ إِنْ شاءَ مگر كه خداى شما را بىيُغنْيِكُمُ ال نياز كند بفضل خـويش اگـر خواهـد، إِنَّ اللَّـ

  دان. ) كه خداى دانائيست راست۲۸(
هِ وَ لا بـِاليْوَْمِ الـْآخِرِ كشـتن كنيـد بـا ايشـان كـه بنمـى خداونـد و بـروز  گرونـد بيكتـايى قاتِلوُا الَّذيِنَ لا يؤُْمنِـُونَ باِللَّـ
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يـنَ رستاخيز، وَ لا يحَُرِّموُنَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ و حرام نميدارند آنچه حرام كرد خداى و رسول او، وَ لا يدَيِنوُنَ دِ
ابيان، پذيرند، منَِ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ از اهل كتاب از جهودان و ترسايان و ص الحَْقِّ و دين اسلام نميدارند و نمى

) و ايشـان خـوار و كـم ۲۹حتََّى يُعْطوُا الجِْزيَْةَ عنَْ يدٍَ تا آن گه كه گزيت دهند از دست خود نقد، وَ هُمْ صاغِرُونَ. (
  آمده.

بـْنُ ترسايان گفتند، المَْسـِيحُ ا  وَ قالتَِ اليَْهوُدُ جهودان گفتند، عُزيَْرٌ ابنُْ اللَّهِ كه عزيز پسر خداست، وَ قالتَِ النَّصارى
اللَّهِ كه مسيح پسر اوست، ذلِكَ قوَْلُهُمْ بأَِفوْاهِهِمْ اين چيز آنست كه بزبان ميگوينـد، يضُـاهؤُِنَ راسـت برابـر دارنـد و 
ى هم سخن، قوَْلَ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ قبَلُْ با كوران كه پيش ازيشان بودند، قاتَلَهُمُ اللَّهُ لعنت باد از خداى بر ايشان، أَنَّ

  )۳۰فَكوُنَ. (يؤُْ
  برگردانند ايشان را جهودان را از حقّ. چون مى

هِ اتَّخذَُوا أَحبْارَهُمْ جهودان گرفتند دانشمندان خويش را، وَ رُهبْانَهُمْ و ترسايان راهبان خويش را، أَربْاباً منِْ دُونِ اللَّ
يسى مريم را هم چنين، وَ ما أُمـِرُوا و نـه فرمودنـد ايشان را بخدايى گرفتند فرود از خداى، وَ المَْسيِحَ ابنَْ مَريَْمَ و ع

عمََّا  ايشان را، إِلَّا ليَِعبْدُُوا إِلهاً واحدِاً مگر كه خداى پرستند يگانه يكتا، لا إِلهَ إِلَّا هوَُ نيست خدايى جز او، سبُحْانَهُ
  ) پاكى وى را از آنچه انباز با وى ميخوانند.۳۱يُشْرِكوُنَ. (

هُ و يُريِدُونَ ميخو اهند، أَنْ يُطْفؤُِا نوُرَ اللَّهِ كه نور خداى و چراغ او بكشند، بأَِفْواهِهِمْ بباد دهنهاى خويش، يأَْبىَ اللَّـ
) و هـر ۳۲ابا ميكند خداى، إِلَّا أَنْ يتُِمَّ نوُرَهُ مگر تمام كند نور خود و افروخته دارد چراغ، وَ لـَوْ كـَرِهَ الْكـافِرُونَ. (

  فران را.چند دشوار آيد كا
او آنست كـه بفرسـتاد رسـول خـويش را محمـد بـراه نمـونى، وَ ديِـنِ الحْـَقِّ و ديـن   هوَُ الَّذيِ أَرْسلََ رَسوُلَهُ باِلْهدُى

هِ بـر همـه دينهـاى ديگـر، وَ لـَوْ كـَرِهَ المُْشـْرِكُ ونَ. راست، ليُِظْهِرَهُ آن را تا آن را زبر دارد و پيروز آرد، عَلىَ الدِّينِ كُلِّـ
  ) و هر چند كه دشوار آيد مشركان را.۳۳(

  النوبة الثانية
اين آيـت در شـأن قـومى آمـد كـه بهجـرت آمـده بودنـد و مـوالاة  قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تتََّخذُِوا آباءَكُمْ

ئيدنـد، ربّ العـالمين گرا افكندند و در خبرها ايشان مى داشتند با برادران به مكه در دار الشرك و ايشان دست مى
ايشان را از آن نهى كرد و ايشان را بيم داد، گفت: وَ منَْ يتَوََلَّهُمْ مـِنْكُمْ يـا معشـر المسـلمين بعـد نـزول هـذه الايـة، 

من يتولّى المشرك فهو مشرك لانّه رضى بشركه. و قومى از مسـلمانان در مكـه بماندنـد،  فأَُولئِكَ هُمُ الظَّالمِوُنَ اى
گفتند: اگر مـا يكبـارگى از فرزنـدان و خويشـان خـود  ال خويش و پيوند كه داشتند هجرت نكردند و مىاز بهر عي

ايم ضايع شود و فرزندان و كودكـان ضـعيف  ببريم صنايع و اسباب ما خراب شود و مالى كه بكسب بدست آورده
آباؤُكُمْ وَ أَبْ: و بيكس بمانند، در شأن ايشان اين آيت آمد ناؤُكُمْ وَ إِخـْوانُكُمْ وَ أَزْواجُكـُمْ وَ عَشـِيرتَُكُمْ. قلُْ إِنْ كانَ 

اكتسبتموها، به  وَ أَموْالٌ اقتَْرفَتْمُوُها اى: قرائت بو بكر از عاصم و عشيراتكم بالف است، و اقتراف اكتساب است
خْشوَْنَ كَسادَها يعنى البنـات الايـامى اند: وَ تجِارَةٌ تَ مكه وَ تجِارَةٌ تخَْشوَْنَ كَسادَها ان يبقى عليكم فلا ينفق، و گفته

  اذا كسدن عند آبائهن و لم يخطبن.
  وَ مَساكنُِ تَرْضوَنْهَا و منازل تعجبكم الاقامة بها، أَحبََّ إِليَْكُمْ ان تهاجروا الى اللَّه و الى رسوله بالمدينة.

كه اگر آن همه دوستر ميداريد از  اين بر سبيل وعيد گفت. يعنى توقّعوا و انتظروا حتََّى يأَْتيَِ اللَّهُ بأَِمْرِهِ فتََربََّصوُا اى
عـذاب ايـن جهـانى و هـو  هجرت به مدينه از بهر خداى و رسول صبر كنيد و منتظـر فرمـان خـداى باشـيد، يعنـى

ة اند: امر اينجا فتح مكه است، بتهديد با ايشان ميگويد: فتََربََّصـُوا مقيمـين  القتل، يا عقاب آن جهانى. و گفته بمكّـ
  حتََّى يأَْتيَِ اللَّهُ بفتح مكّة فيسقط فرض الهجرة. وَ اللَّهُ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ الْفاسِقينَِ تهديد لهؤلاء بحرمان الهداية.

موطنـا.  فى الخبر انّ المواطن الكثيرة الّتى نصر اللَّه فيها النّبي و المؤمنين ثمانون لَقدَْ نصََرَكُمُ اللَّهُ فيِ موَاطنَِ كثَيِرَةٍ
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اند: حنـين و اوطـاس و هـوازن هـر  يعنى و نصركم فى يوم حنين. گفته مكان الاقامة. وَ يوَْمَ حنُيَنٍْ الوطن و الموطن
سه نام غزاست، هوازن نام قبيله و حنين و اوطاس نام جايگـاه. حنـين واديـى اسـت ميـان مكـه و طـائف، و قصـه 

و قبيله بماند از عرب كه ايشـان را قـوتّى و شـوكتى عظـيم آنست: چون مكه گشاده شد و مكيان مسلمان شدند، د
بود، مردان مبارز جنگى، يكى هوازن و ديگر ثقيف. ايشان با يكديگر بيعت كردند و بـا هـم افتادنـد چهـار هـزار 
مرد مقاتل، و امير هوازن، مالك عوف بود، امير ثقيف، كنانة بن عمرو، خبر برسول خدا آمد كه ايشان سـاز جنـگ 

د و حربها تدبير ميسازند، رسول اسباب حرب بساخت و بـا دوازده هـزار مـرد جنگـى بيـرون آمـد، ده هـزار ميكنن
مهاجر و انصار و دو هزار كه از مكه با وى برخاستند، آمدند تا بوادى حنين، مردى گفت: از جملـه مسـلمانان نـام 

رسول اللَّه لا نغلب اليوم من كثرة. رسول خدا  وى سلمة بن سلامه چون لشكر اسلام فراوان ديد و انبوه: و اللَّه يا
را از آن نه خوش آمد و اندوهگن شد و گفت: ما را امروز محنت و ابتلا رسد ازين كلمـت، اعتمـاد كـرد بـر سـپاه 
فراوان تا خود چه پيش آيد. هر دو لشكر بهم رسيدند مشركان نيامهاى شمشير همـه بشكسـتند و چهـار هـزار مـرد 

ده بيكبار حمله بردند و لشكر اسلام چنان هرگز نديده بودند بترسيدند و بهزيمت پشـت بدادنـد، مبارز شمشير كشي
و با رسول خدا نماند از آن لشكر مگر سيصد مرد، و به يك روايت با وى نماند هـيچ كـس مگـر عبـاس بـن عبـد 

ران را بخـوان. عبـاس المطلب و بو سفيان بن الحرب، و عباس مردى بلند آواز بود. رسـول گفـت: يـا عبـاس! يـا
گفت: يا عباد اللَّه! يا اهل القرآن! يا اصحاب الشجرة يـا اصـحاب سـورة البقـرة و آل عمـران! يـا اصـحاب بيعـة 

اند رسول خدا نيز ميگفت: يا معشر المهاجرين! الىّ يا معشر الانصار! الىّ، اين اصحاب الصفة!  الرّضوان! و گفته
  اين اصحاب سورة البقرة.

هذا : ون آواز رسول شنيدند و آواز عباس، بيكبار بازگشتند و نزديك مصطفى آمدند. رسول خدا گفتمسلمانان چ
  حين حمى الوطيس.

شـاهت الوجـوه انهزمـوا و : ريزه برداشت و بر روى ايشـان انـداخت گفـت و در خبر است كه مشتى خاك و سنگ
  ربّ الكعبه.

منـان، آرامـى و سـكونى و امنـى بعـد از خـوف و بـيم بـدل و رب العزّة در آن حال سكينه فرو فرستاد بـدلهاى مؤ
ايشان فرو آمد و قوى دل شدند و بر كافران حمله بردند. ربّ العالمين مدد فرستاد از آسمان پـنج هـزار فريشـته بـا 
قــدهاى بلنــد و جامهــاى ســفيد بــر اســبهاى ابلــق. كــافران چــون ايشــان را بديدنــد بترســيدند و بهزيمــت شــدند و 

پى ايشان رفتند و بسيار از ايشان كشته شدند، مالك بن عوف را بگرفتند و پيش رسول خدا آوردنـد.  مسلمانان بر
  يا مالك امّا الايمان و امّا السّيف؟: رسول گفت

مالك گفت: امّا اسلام نيارم و اگر بكشى مردى عظيم كشته باشى و رفدا خواهى مال عظيم يابى. آن گه گفت: يا 
ن بلند بالاى سفيد جامه بر اسبهاى ابلق كه بنزديك تو بودند؟ ايشان ما را بهزيمت كردند محمد! كجااند آن مردا
  تلك الملائكة ارسلها ربىّ لنصرتى.: نه شما. رسول خدا گفت

عَلـَيْكُمُ الـْأَرضُْ بمِـا  اينست كه رب العالمين گفت: وَ يوَْمَ حنُيَنٍْ إِذْ أَعجْبَتَْكُمْ كثَْرتَُكُمْ فَلَمْ تُغنِْ عنَْكُمْ شيَئْاً وَ ضاقتَْ
  لم تجدوا موضعا لفراركم عن اعدائكم. رحبته، و المعنى رحَبُتَْ برحبها و سعتها. و الباء للحال اى

  ولّيتم الكفّار ظهوركم مدبرين. ثُمَّ وَلَّيتُْمْ مدُبِْريِنَ اى
  عن النبى ص: منهزمين.

سول اللَّه يوم حنين و انا أريد أن اقتله بطلحة بن عثمـان و قال الزّهرى: بلغنى انّ شيبة بن عثمان، قال: استدبرت ر
عثمان بن طلحة و كانا قد قتلا يوم احد فاطلع اللَّه رسوله على ما فـى نفسـى فالتفـت الىّ و ضـرب فـى صـدرى و 
ك  قال: اعيذك باللّه يا شيبة، فارعدت فرائصى فنظرت اليه و هو احبّ الىّ من سمعى و بصرى و قلـت: اشـهد انّـ

  سول اللَّه و انّ اللَّه اطلعك على ما فى نفسى.ر
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  ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكيِنتََهُ و امنه و رحمته و طمأنينه، و قيل: و قاره فآمنوا و سكنت قلوبهم بعد الخوف.
  الملائكة و كانوا خمسة آلاف لم تروها باعينكم. وَ أَنْزَلَ جنُوُداً لَمْ تَرَوْها يعنى

  نَ كَفَرُوا بالخوف و القتل و الاسر.وَ عذََّبَ الَّذيِ
  ما فعل بهم جزائهم فى الدّنيا. وَ ذلِكَ جَزاءُ الْكافِريِنَ اى

  منَْ يَشاءُ و هم الّذين اسلموا منهم بعد ذلك.  ثُمَّ يتَوُبُ اللَّهُ منِْ بَعدِْ ذلِكَ عَلى
  وَ اللَّهُ غَفوُرٌ رحَِيمٌ بمن آمن.

  نَّماَ المُْشْرِكوُنَ نجََسٌ فاجتنبوهم كما يجتنب الانجاس.يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِ
نجاست ايشان آنسـت كـه نـه : اند، مصافحت ايشان دست شستن واجب كند. قتاده گفت حسن گفت: نجس العين

از جنابت غسل كنند نه از حدث وضو. نجس مصدر است و نجس اسم و نجس موافقـت رجـس، يقـال: رجـس 
  نجس.

مَسجْدَِ مسجد گفت و مراد همه حرم است. حرام كرد بر مشركان كه در حرم شـوند يـا حـج كننـد پـس فلاَ يَقْربَوُا الْ
فتح مكه، معنى آنست كه مؤمنان را نگذارند پس ازين كه در حرم شوند نه استيطان را نه سفارت و زيـارت را نـه 

  زنده و مرده فانّه ينبش قبره اذا امكن و يخرج.
ه  هو سنة تسع. و قيل بَعدَْ عامِهِمْ هذا. قيل سنة برائة و هى سنة عشر و هـى سـنة حجـة الـوداع. جـابر بـن عبـد اللَّـ

گفت: لا يقربه مشرك الّا عند رجل من المسلمين او رجل يؤدّى الجزيه. و فى وقوع اسـم المسـجد علـى الحـرام 
  ادليل على انّه قبلة لاهل القبلة و سعه لهم فى التّوجه اليه اذا ارادوا الكعبة كم

جاء فى الخبر انّ البيت قبلة لاهل المسجد و المسجد قبلة لاهل الحرم و الحرم قبلة لاهل الارض فى مشـارقها و 
  مغاربها.

وَ إِنْ خِفتُْمْ عيَْلَةً مشركان چون اين منع شنيدند گفتند: اكنون كاروانهاى مكّه بازداريم تا از گرسنگى هـلاك شـوند، 
وَ إِنْ خِفتُْمْ عيَْلَةً فَسوَفَْ يُغنْيِكُمُ اللَّهُ منِْ فضَْلِهِ : نقطع المتاجر عنّا، فانزل اللَّه تعالىاهل مكه بترسيدند گفتند: الآن ي

هُ مـِنْ فضَـْلِهِ  العائل الفقير و الجمع العيّل و العيلة الفقر، عال، درويش شد، اعال، عيال دار شد، فَسوَفَْ يُغنْـِيكُمُ اللَّـ
من رزقه فمطرت البلاد و اخصبت و اسلم اهـل  لون من الغنيمة. و قيل: منِْ فضَْلِهِ اىبما تأخذون من الجزية و تنا

اند كه خداى تعالى وعـده وفـا  جدة و صنعا و غيرهم فحملوا الميرة الى مكه و كفاهم اللَّه ما كانوا يتخوفّون. و گفته
ا  ليَْهِ ثمََراتُ كلُِّ شـَيْإِ  كرد كه بروزگار طعام و نعمت بر ايشان فراخ كرد چنان كه گفت: يجُْبى ءٍ رزِقْـاً مـِنْ لـَدنَُّا، امّـ

بمشيّت مقيّد كرد گفت: منِْ فضَْلِهِ إِنْ شاءَ، از بهر آنكه نعمت سال بسال كمتر و سال بسال بيشـتر و كـس باشـد كـه 
شـاءُ وَ يَقـْدرُِ، و قيـل: توانگر بود و كس باشد كه درويش چنان كه خود خواهد روزى ميرساند يبَْسـُطُ الـرِّزْقَ لمِـَنْ يَ

  هذا تعليم بتعليق الامور بمشيّة اللَّه. إِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ بما امر، حَكيِمٌ فيما قدرّ.
تر از اين كه ميگويد: قتال  در قرآن آيتى نيست در فرمان بقتال جامع قاتِلوُا الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ لا باِليْوَْمِ الْآخِرِ

ايشان كه با خداى ايمان نيارند چنان كه موحدّان ايمان آرند يعنى اهل كتاب، قريظه و نضير و غير ايشـان  كنيد با
كه ايشان اقرار ميدادند كه خداى خالق است آفريدگار و كردگار، امّا او را شريك و انباز ميگفتند و زن و فرزنـد و 

پذيرفتند، پس اقرار ايشان بكار نيامد و آن را  ىبآنچه سزاى آن نيست صفت ميكردند و نبوّت مصطفى محمد نم
ايمان نهادند، وَ لا باِليْوَْمِ الْآخِرِ و نه بروز رستاخيز ايمان دارند چنان كـه موحـدان و مؤمنـان ايمـان دارد، و ذلـك 

  بانهم لا يقرّن بانّ اهل الجنّة ياكلون و يشربون فليس يقرّن باليوم الآخر.
  مَ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ من الخمر و لحم الخنزير.وَ لا يحَُرِّموُنَ ما حَرَّ

لا يدينون بدين الاسلام و هو دين محمد ص النّاسخ لسائر الاديان. و المعنى ايمـانهم  وَ لا يدَيِنوُنَ ديِنَ الحَْقِّ اى
عـة الحـقّ و لا يطيعـون طا غير ايمان اذ لم يؤمنوا بمحمد ص و لم يتدينوا بدينه، و قيل لا يدينون ديـن الحـقّ اى
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ه عـزّ و جـلّ. دان لـه اى لا يعملـون بمـا فـى التوريـة و  اطـاع لـه، و قيـل: لا يـَديِنوُنَ ديِـنَ الحْـَقِّ اى الحقّ هو اللَّـ
  الانجيل.

منَِ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ من اليهود و النّصارى و من للتّبيين. ميگويـد بـا ايشـان كـه بخـداى و روز رسـتاخيز ايمـان 
ى يُعْطـُوا الجِْزيْـَةَ  نياوردند و حرام را حلال كردند و فرمان خداى نبردند ازين جهودان و ترسايان، قتـال كنيـد. حتََّـ

اهل كتاب را در اعطاء جزيه مخصوص كرد، ايـن دليـل اسـت كـه هـر كـه را كتـاب نيسـت و شـبهت كتـاب  عنَْ يدٍَ
  اند در جزيت. لما به اهل كتاب ملحقنيست، جزيت از وى نپذيرند و او را در كفر بنگذارند، امّا مجوس 

روى انّ النّبي ص اخذ مـن مجـوس  و روى عبد الرحمن بن عوف انّ النّبي ص قال: سنوا بهم سنة اهل الكتاب،
روى عن على (ع) قال: كان للمجوس علم يعلمونه و كتاب يدرسونه و ان ملكهم سكر فوقع على ابنته او  و ،هجر

ته فجاءوا يقيمون عليه الحد و امتنع فرفع الكتاب من بين اظهرهم و ذهب العلـم اخته فاطلع عليه بعض اهل مملك
  من صدورهم.

اند از ترسايان، و حكم ايشان حكم اهل كتاب اسـت و  از جهودان و صابيان قومى اند امّا سامره ميگويند كه قومى
انـد  اند قومى گفتنـد ملحـق ختلفاند، علما و رايشان م ايشان كه تمسّك بصحف شيث و ابراهيم و داود (ع) كرده

اند، و قومى گفتند كه از عبده اوثان جزيت پذيرند مگـر كـه از عـرب  باهل كتاب، و قومى گفتند بعبده اوثان ملحق
  باشند، فانّ العرب سيف الاسلام، و فى ذلك ما

  روى انّ النّبي ص صالح عبدة الاوثان على العرب الّا من كان من العرب.
و قول درست آنست كه عرب و عجم در آن يكسانند و جز از اهل كتاب جزيت نپذيرند، ايشـان امّا مذهب راست 

كه پيش از مبعث رسول ص پدران ايشان بر ملّت جهودان و ترسايان بودند، امّا آنكه بعد از مبعـث مصـطفى ص 
يا قتل، و شرط آنست كه جهود گشت يا ترسا، يا گور، از عبده اوثان است از وى و اعقاب وى الّا اسلام نپذيرند 

جزيت از مرد بالغ آزاد ستانند مكلف، نه از زن نه از كودك، نه از ديوانه و معتوه نه از مملوك فانّهم اتباع الرجال 
  العقلاء، و اقلّه دينار.

  فى آخر الحول. قال رسول اللَّه ص لمعاذ بن جبل: خذ من كل حالم دينارا فى كل سنة يعنى
ى يُعْطـُوا و روى انّ عمر اوجب  على من كان من اهل الذّهب اربعة دنانير و على اهـل الفضـة اربعـين درهمـا. حتََّـ

الجِْزيَْةَ عنَْ يدٍَ، قيل: عن سلطان و قوةّ لكم عليهم و انعام منكم عليهم و لليـد السّـلطان و النّعمـة، و قيـل: عـَنْ يـَدٍ 
يعطونهـا بايـديهم، يعطـى كـلّ  يعنـى و قيـل: عـَنْ يـَدٍ قهر و ذلّ يعترفون انّ ايدى المسلمين فوق ايديهم. عن يعنى

  ء بها راكبا، يعطيها و هو قائم، و الذّى يأخذها منه جالس. رجل ما عليه بيده لا يرسله، يمشى بها كارها و لا يجي
  يصفع ثمّ يؤخذ منه.: وَ هُمْ صاغِرُونَ ذليلون مقهورون. و قيل: يؤخذ بلحيته ثمّ يقبض منه. و قيل

  اند نه همگان. تِ اليَْهوُدُ عُزيَْرٌ ابنُْ اللَّهِ اين قومى از جهودان گفتهوَ قالَ
نصـر بـابلى نسـختهاى  ابن جريح گفت: خود يك مرد گفت است از اين نام وى فحاص، و سبب آن بود كه بخـت

كه مانده تورات بسوخته بود در مسجد بيت المقدس و از آن زمين نسخت نمانده بود، چون فرزندان بنى اسرائيل 
بود، پس كشتن پدران ايشان فرا رسيدند به تورات محتاج بودند و آن را نسخت نيافتند، خـداى تـورات را از اول 
تا آخر در دل عزير او كند. پس از آن كه وى را زنده كرده بود تا بر ايشان خواند، ايشان بشنيدند و نسخت كردنـد. 

  ه مردم را توان چنين نيست.قومى از ايشان گفتند: اين عزير پسر خداست، ك
اين آن بود كه خداى تعالى عيسى را بآسمان برد، حواريان و قوم عيسى كه وى  المَْسيِحُ ابنُْ اللَّهِ  وَ قالتَِ النَّصارى

ا بـوى ايمـان  را دريافته بودند و ديده، هيچ نماندنـد و فرزنـدان ايشـان در رسـيدند كـه عيسـى را نديـده بودنـد امّـ
دى جهود نام وى بولس با ايشان آمد و دين ترسايى گرفت تا ايشان را بفريفت و دروغها نهاد در داشتند. پس مر

ه. قـومى  كار عيسى و دين ايشان برايشان شوريده كرد تا ايشان در شبهت افتادنـد، قـومى گفتنـد: المسـيح هـو اللَّـ
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ور، كـافر  بـولس مـردى بـود دلاور، كينـه گفتند: هو ابن اللَّه. قومى گفتند: ثالث ثلاثه. و شرح قصه آنست كه: اين
ان كـان : دل و ميخواست كه قوم عيسى بهم بر او كند و دين ايشان بر ايشان شوريده كنـد، و بـا جهـودان ميگفـت

ار ة و دخلنـا النّـ ميگفـت: غبنـى  الحق مع عيسى فكفرنا و جحدنا و النّار مصـيرنا فـنحن مغبونـون ان دخلـوا الجنّـ
قوم عيسى به بهشت روند و ما بدوزخ، ناچار من تدبيرى سازم كه ايشان را از راه ببرم و  عظيم باشد اگر فردا اين

از اسلام بر گردانم، و كانوا على دين الاسلام احدى و ثمانين سنة بعد رفـع عيسـى يصـلون الى القبلـة و يصـومون 
يسى از قتـل و طعـن وى رمضان. پس اين بولس اسبى داشت نيكو كه بر پشت آن جنگ كردى با ايشان، و قوم ع

ايمن نبودندى، رفت و آن اسب را پى كرد و خاك بر سر نهاد و گريستنى و زاريى عظـيم در گرفـت. ايشـان گفتنـد 
  چه رسيد ترا درين وقت؟

گفت ندايى شنيدم از آسمان كه ترا هرگز توبه نپـذيرم مگـر كـه ترسـا شـوى و ديـن عيسـى گيـرى و اكنـون از ديـن 
اى نشست كه از آن خانـه بيـرون نيامـد تـا  ان او را در كنيسه فروآوردند و يك سال در خانهجهودى توبه كردم، ايش

  كتاب انجيل بخواند و بياموخت، پس بيرون آمد و گفت ندايى از آسمان شنيدم كه: انّ اللَّه قبل توبتك.
لمقـدس رفـت و آنجـا ايشان او را بدوست گرفتند، پيشرو خود ساختند و بوى اقتدا كردند. برخاسـت و بـه بيـت ا

آموخت كه عيسى و مريم و اله هر سه بهم خدااند. پس از آنجا بـروم  اى بگماشت نام وى نسطور و درو مى خليفه
اى بگماشت نام وى يعقوب، و لاهوت و ناسوت او را در آموخت، يعنى كـه لاهـوت بـت  رفت و آنجا نيز خليفه

پـس يكـى ديگـر را دعـوت كـرد و او را خليفـت خـود  خداى بناسوت بت خداى عيسى فرو آمد تا پسر وى شد.
خواند نام وى ملكا، و در وى آموخت كه انّ الاله لم يـزل و لا يـزال عيسـى. پـس ايشـان را هـر سـه بجـاى خـود 
ممكن كرد و بهر يكى چنان نمود كه او بهينه است و مهتر همگان. و با هر يكى گفت من عيسى را بخواب ديدم 

اكنون خويشتن را بدين سبب قربان ميكنم كه وى از من خشنود شد. تو همه را دعوت كـن كه من از تو خشنودم، 
و بر ملّت و نحلت خويش چنان كه گفتم جمع كن كه من رفتم. اين سخن با هر يكى از آن سـه خليفـت بگفـت و 

دنـد و پيوسـته اى را جمع كردند و بر آن گفتار و عقيده خويش بمان خويشتن را بكشت. پس ايشان هر يكى طايفه
  اند. ميان اين هر سه فرقت اختلاف بودى و جنگ و قتل الى يومنا هذا، و امروز ترسايان بر آن سه فرقت

تـر اسـت و  تنوين خوانند و اثبات تنوين پسـنديده عزيز ابن بتنوين قرائت عاصم و كسايى و يعقوب است، باقى بى
ه ان ينصرف و ان كان اعجمياّ و لانّه لـيس بمنسـوب الى اختيار بو عبيده و بو حاتم است لانّه اسم خفيف فوجه

ه، فحـذفت  ابيه و انمّا تحذف العرب النّون من هذا الاسم اذا كان منسوبا الى ابيه كقولهم: هـذا زيـد بـن عبـد اللَّـ
ميـر و علـى النّون لكثرة هذا الكلام، فاذا نسبوا الى غير ابيه نونّوا فقالوا: هذا زيد ابـن اخينـا، و هـذا زيـد ابـن الا

ه ذلـِكَ  قراءة من قراء بغير التّنوين فلذلك و لالتقاء السّاكنين سكون التّنوين و سكون الباء فـى قولـه: عزيـز ابـن اللَّـ
  قوَْلُهُمْ بأَِفوْاهِهِمْ، قال قائل: كلّ قول بالفم فما الفائدة فى قوله: بافواههم؟

ه قال الزّجاج: معناه انّه ليس فيه برهان و لا بيان انمّ ا هو قول بالفم لا معنى تحته صحيح لانّهم معترفـون بـانّ اللَّـ
جميع الفوه حذف الهاء مـن  لم يتخّذ صاحبة فكيف يزعمون انّ له ولدا؟! انمّا هو تكذيب و قول فقط. و الافواه

  آخره و قلب الواو ميما فصار فما.
هياءخواند و ه ها همزه قراءت عامّه است من ضاهيت. عاصم بكسر يضاهون بى المـرأة  مزه، من ضاهأت، و الضّـ

   يشبهون و يشاكلون. الممسوحة الثّدى المستوية الصّدر. يضاهون اى
قوَْلَ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ قبَلُْ ميگويد: اين سخن اينان نيك ماننده است بسخن كافران كه پيشوا بودند از مشركان مكه 

ه.  ه. و گفتهگفتند: اللات و العزّى و منات بنات اللَّ كه مى اند نيك ماند سخن ترسـايان كـه گفتنـد: المسـيح بـن اللَّـ
  ضاهى خلفهم سلفهم. بسخن جهودان نيز گفتند: عزير بن اللَّه، و قيل

  قولوا قاتلهم اللَّه. هذا تعليم اى: لعن. و قيل ء فى القرآن قتل اى لعنهم و اهلكم، و كلّ شى قاتَلَهُمُ اللَّهُ اى
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  يصرفون عن الحقّ الى الباطل، و قيل: يؤفكون يكذبون.أَنَّى يؤُْفَكوُنَ 
اتَّخذَُوا أَحبْارَهُمْ يعنى علمائهم و هم بنو هارون، وَ رُهبْانَهُمْ جمع راهب كفارس و فرسان و هم اصحاب الصـوامع 

ه. عـدى بـن حـاتم  اطاعوهم فى معاصى آلهة منِْ دُونِ اللَّهِ يعنى مشتقّ من الرهبة و مصدره الرّهبانيّة. أَربْاباً اى اللَّـ
   گفت: رسول خدا برائة ميخواند باين آيت رسيد. گفتم

يا رسول اللَّه! انّهم لهم يكونوا يعبدون من دون اللَّه. قال: اجل و لكن كانوا اذا احلّوا لهـم الحـرام اسـتحلوه و اذا 
  حرّموا عليهم الحرام حرّموه فتلك عبادتهم.

  و المسيح بن مريم عطف على احبارهم و رهبانهم.كانوا يامرونهم بالسجود لهم  و قيل
معناه المسيح بـن مـريم اتخـذوه ربـا و مـا امـروا فـى  ما امر عيسى ع إِلَّا ليَِعبْدُُوا إِلهاً، واحدِاً و قيل وَ ما أُمِرُوا اى

هُ عمََّا يُشْرِكوُنَ تنزيها له عن ان يكـون لـه التورية و الانجيل إِلَّا ليَِعبْدُُوا إِلهاً واحدِاً و هو الذّى لا إِلهَ إِلَّا هوَُ سبُحْانَ
  شريك.

يُريِدُونَ أَنْ يُطْفؤُِا يخمدوا نور اللَّه دين الاسلام و القـرآن و بيـان صـفة محمـد ص، بـِأَفوْاهِهِمْ بشـركهم و كـذبهم و 
  خصّ الفم دون اللّسان لانّ الاطفاء بالشّفة يكون.

ذيِ وَ يأَْبىَ اللَّهُ لا يرضى و لا يترك إِ لَّا أَنْ يتُِمَّ نوُرَهُ باعلاء كلمة اللَّه و اعزاز دينه، وَ لوَْ كـَرِهَ الْكـافِرُونَ ذلـك هـُوَ الَّـ
ليغلبه علـى سـائر الاديـان  بالقرآن و الايمان وَ ديِنِ الحَْقِّ الاسلام ليظهر اللَّه دينه اى  أَرْسلََ رَسوُلَهُ محمدا باِلْهدُى
  سلام و سيكون ذلك و لم يكن بعد و لا تقوم الساعة حتىّ يكون ذلك.فلا يبقى دين الاظهر عليه الا

روى عن ابى سعيد، قال: ذكر رسول اللَّه بلاء يصيب هذه الامة حتىّ لا يجـد الرجـل ملجـأ يلجـأ اليـه مـن الظلـم 
ه سـاكن فيبعث اللَّه رجلا من عترتى و اهل بيتى فيملأ به الارض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما يرضى عنـ

السماء و ساكن الارض لا تدع السماء مـن قطرهـا شـيئا الا صـبته مـدرارا و لا تـدع الارض مـن بناتهـا شـيئا الا 
  اخرجه حتى يتمنىّ احياء الاموات يعيش فى ذلك سبع سنين او تسع سنين.

ه ان كنـت لا عن عائشة قالت قال النبىّ: لا يذهب اللّيل و النّهار حتى يعبد اللات و العزى فقلت يـا رسـ و ول اللَّـ
وَ ديِنِ الحَْقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلىَ الدِّينِ كُلِّهِ وَ لوَْ كَرِهَ المُْشْرِكوُنَ ان يكون   ظن حين انزل اللَّه هوَُ الَّذيِ أَرْسلََ رَسوُلَهُ باِلْهدُى

من كان فى قلبه مثقال حبّة من  ذلك تامّا. قال: انّه سيكون من ذلك ما شاء اللَّه ثم يبعث اللَّه ريحا طيبة فيتوفى كل
  خردل من ايمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون الى دين آبائهم.

عن المقداد بن الاسود، قال: سمعت رسول اللَّه يقول: لا يبقى علـى وجـه الارض بيـت مـن مـدر و لا وبـر الا  و
  ند نزول عيسى.ليُِظْهِرَهُ عَلىَ الدِّينِ كُلِّهِ ع و قيل: ادخله اللَّه كلمة الاسلام

قال رسول اللَّه لينـزلن ابـن مـريم حكمـا عـادلا فليكسـرنّ الصـليب و ليقـتلن الخنزيـر و ليـدفعن الجزيـة و ليـذهبن 
  الشحناء و التّباغض و التّحاسد و ليدعون الى المال فلا يقبله احد.

يخفى عليـه شـيئا منـه و كـان المشـركون و و قال ابن عباس: يظهر اللَّه نبيّه على امر الدّين كلّه فيعطيه ايّاه كلّه و لا 
  اليهود يكرهون ذلك.

  النوبة الثالثة
علامة الصدق فى التوّحيد قطـع العلاقـات و  .. الاية.قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تتََّخذُِوا آباءَكُمْ وَ إِخوْانَكُمْ
ام الحالات. هر كه حلقه انقياد شرع در گـوش فرمـان مفارقة العادات و هجران المعارف و الاكتفاء باللّه على دو

كند به بهشت رسد هر كه ديده حرص بناوك فقر و فاقة بدوزد از دوزخ برهد، هر كه صفات خـود قربـان مهـر ازل 
وار در بيـت الاحـزان عشـق نشـيند. و از علايـق و  كند اسرار علوم حقيقـت از دل وى سـر برزنـد، هـر كـه يعقـوب

مولى رسد. از خداوندان همتّ يكى خليل بود، ابراهيم در بدايت كار دنيا را بر مثال سـتاره  خلايق ببرّد بصحبت
ت وى جلـوه كـرد پـس نفـس  پيش ديده وى در آوردند، پس عقبى بينى اندر صورت ماه جمال خود بر ديده خلّـ
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هـيچ چيـز از امّاره و مهر اسـماعيل بحكـم بعضـيّت بـر صـفت آفتـاب خـود را بـدو نمـود. خليـل در نگرسـت بـر 
موجودات آثار عزّ فقر و نشان ازل نديد گفت: نخواهم لا أُحبُِّ الْآفِلينَِ همى بيكبار از كل كون اعـراض كـرد دنيـا 
ا رَبَّ الْعـالمَينَِ. هـر كـه  بداد و دل از فرزند برداشت و نفس خود را بآتش نمرود سپرد گفـت: فـَإِنَّهُمْ عـَدُوٌّ لـِي إِلَّـ

  كند. قت بر بساط محبتّ منزل كند مركب علاقت را يكبارگى پىخواهد كه در كوى مواف
پير طريقت از اينجا گفته: كوى دست علاقت از دامن حقيقت كى رهان شود تا خورشيد وصـال از مشـرق يافـت 

كران شود و دل و جان هر سه بدوست نگران شود. احمد يحيى دمشقى روزى پـيش پـدر  تابان شود و زيادت بى
ود، گفتند، يا احمد! از پيش ما بر خيز و هر كجا خواهى رو و ما ترا در كار خدا كرديم. احمـد آب و مادر نشسته ب

حسرت در ديده بگردانيد بر پاى خاست روى سوى قبله كرد، گفت: الهى تا كنون پدرى و مـادرى داشـتم اكنـون 
بيست و چهار موقف دريافت، بعد جز تو ندارم از شهر دمشق بدر آمد، روى بجانب كعبه نهاد و آنجا مقيم شد تا 

از آن خواست تا قصد زيارت پدر و مادر كند بشهر دمشق باز آمد بدر سراى رسـيد حلقـه در بجنبانيـد مـا در آواز 
داد كه: من على الباب؟ قال انا احمد. مادر گفت: ما را فرزندى بود او را در كار خدا كـرديم، احمـد و محمـد را 

اهيم ادهم معروفست كه آن فرزند وى آرزوى ديدار پدر كرد، از بلخ برخاسـت و بحـج با ما چه كار. و حكايت ابر
  شد چون بموسم رسيد ابراهيم او را ديد ازو برگشت و بگوشه باز شد بسيار بگريست و آن گه گفت:

هجـــــرت الخلـــــق طـــــرا فـــــى هواكـــــا
  

ـــــــد لكـــــــى اراكـــــــا  ـــــــت الولي  و ايتم
  

آباؤُكُمْ وَ أَبنْاؤُكُمْ    وَ إِخوْانُكُمْ الى قوله أَحبََّ إِليَْكُمْ منَِ اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ.قلُْ إِنْ كانَ 
قال ص: ثلث من كـنّ  و لا يؤمن احدكم حتى اكون احبّ اليه من والده و ولده و الناس اجمعين،: مصطفى گفت

ه و مـن يكـره فيه وجد حلاوة الايمان من كان اللَّه و رسوله احبّ اليه من سواهما و من احبّ عبد الا لحبّه ا ا للَّـ لّـ
  ان يعود الى الكفر بعد اذا نقذه اللَّه منه كما يكره ان يلقى فى النّار.

تـر دارد بهـره وى از  هر كـه عيـال و فرزنـد خـويش و پيونـد و مـال و ضـياع و اسـباب از خـداى و رسـول دوسـت
بسـر آورد و او را ازيـن  مسلمانى جز نامى نيست و از حقيقت ايمان او را بويى نيست، مسكين آن كس كه عمـرى

  حديث بويى نه.
ترا از دريا گمان چيست كه ترا جويى نه. عبد الرحمن بن ابى بكر روز احزاب بيرون آمد در صف كافران باسـتاد 
و هنوز در اسلام نيامده بود مبارز خواست ابو بكر بيرون آمد بر عزم آن كه با وى جنك كنـد، عبـد الـرحمن چـون 

روى برگردانيد. و از بهر حشمت ابو بكر كس از ياران وى بيرون نشد. ابـو بكـر را گفتنـد  روى پدر ديد برگشت و
اگر پسرت حرب كردى تو چه خواستى كرد. گفت: بان خدايى كه محمد را براستى بخلق فرستاد كـه بـر نگشـتمى 

  تا او مرا بكشتى يا من او را بكشتمى.
ةٍ وَ يوَْمَ حنُيَنٍْ إِذْ أَعجْبَتَْكُمْ كثَْرتَُكُمْ. عجب غول راهست و آفت دين و سـبب زوال لَقدَْ نصََرَكُمُ اللَّهُ فيِ موَاطنَِ كثَيِرَ

نعمت و كليد فرقت و مايه غفلت. عجب آنست كه طاعت خود، بزرگ دانـد و خـدمت از خـود شناسـد و بچشـم 
: . پيـر طريقـت گفـتپسند، درونگرد بحكم خبر، بفتوى نبوّت طاعت اين چنين كس هرگـز بـر فـرق وى برنگـذرد

الهى از دو دعوى بزينهارم و زهر دو بفضل تو فرياد خواهم از آنكه پندارم كه بخود چيزى دارم يـا پنـدارم كـه بـر 
خـودى  تو حقّى دارم. الهى از آنجا كه بوديم برخاستيم لكن بآنجا نرسيديم كه ميخواستيم. الهى هر كه نه كشته بى

او از دوستى گفتار است. او را كه دين راه جان و دل بكار اسـت او را  است مردار است مغبون اوست كه نصيب
 و لو لم تذنبوا، لخشيت عليكم ما هو اشدّ من الذّنب العجب العجب،گفت  با دوست چه كار است. مصطفى ص

ار  قال ص بئس العبد عبد تخيلّ و اختـال و نسـى الكبيـر المتعـال بـئس العبـد عبـد تجبـّر و اعتـدى و نسـى الجبّـ
  الاعلى. بئس العبد عبد سهى و لهى و نسى المقابر و البلى.

  بئس العبد عبد غناء و طغا و نسى المبتدا و المنتهى.
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اند دلهاشان بنجاست كفر آلوده و بدود شـرك سـياه گشـته  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِنَّماَ المُْشْرِكوُنَ نجََسٌ. كافران خبيث
ه عنايت ازل ايشان را در نيافتـه بـاين خبـث و نجاسـت سـزاء مسـجد كـى باشـد كـه هرگز آب توحيد بآن نرسيده ك

ه تعـالى طيـّب لا يقبـل  مشهد قرب حق است و مخيم الطاف كرم. جاى پاك جز پاكان را بخود راه ندهـد. ان اللَّـ
اتِ عـَدْنٍ ز پاكـان و مؤمنـان را جـ: الّا الطيب. بهشت جاى پاكان است، چنان كه گفـت: وَ مَسـاكنَِ طيَِّبـَةً فـِي جنََّـ

بخود راه ندهد. نوُرِثُ منِْ عبِادنِا منَْ كانَ تَقيًِّا و دلهاى مؤمنان كه بآب توحيد شسـته و بجـاروب حسـرت رفتـه و 
بساط مهر ازل در آن گسترده و از علائق و اغيار در حقيقت افراد خالى گشته لا جـرم مخـلّ خرگـاه قـدس عـزّت 

  ه انا عند المنكسرة قلوبهم من اجلى.گشته و ميدان مواصلت حقّ شده ك
پير طريقت گفت: الهى نزديك نفسهاء دوستانى حاضر دل ذاكرانى از نزديك نشانت ميدهند و برتـر از آنـى، و از 

بايـد  دورت ميجويند و نزديكتر از جانى، ندانم كه در جانى يا جان را جانى نه اينى و نه آنى جان را زنـدگى مـى
  مرد كه گفت: جوانتو آنى. نيكو گفت آن 

ــــــدگانى ــــــين زن ــــــيم از چن ــــــر اى حك بمي
 از ايــــــن كلبــــــه جيفــــــه مرگــــــت رهانــــــد 

 كنــــــــد عقــــــــل را فــــــــارغ از لا ابــــــــالى
  

  كــــزين زنــــدگانى چــــو مانــــدى بمــــانى 
ـــــــدگانى ـــــــرمايه زن ـــــــت س ـــــــه مرگس   ك
ــــــى. ــــــن تران ــــــن از ل ــــــد روح را ايم  كن

  

مخلوق رفتى عين شكوى بودى و گله بدوستان كردن از دشمنان  وَ قالتَِ اليَْهوُدُ عُزيَْرٌ ابنُْ اللَّهِ الايه. اگر خطاب از
تحقيق وصلت و تشريف دوستان بود. فكم بين من يشكو اليه و بين من يشكو عنه. ميگويـد بيگانگـان و دشـمنان 
ما را بسزاى ما صفت نكردند و حق خداوندى ما نشناختند و حرمت نداشتند. همانست كه مصـطفى ص گفـت: 

ا تكذيبـه  قديم جلّ جلاله: حكايت از كردگار كذبّنى ابن آدم و لم يكن له ذلك و شتمنى و لم يكـن لـه ذلـك فامّـ
اياّى فقوله لن يعيدنى و ليس اوّل الخلق باهون علىّ من اعادته و امّا شتمه اياّى فقوله اتخذ اللَّه ولدا و انا الاحد 

م مرا دروغ زن گرفت و نرسد او را كه مرا دروغ گفت: فرزند آد الصمد لم الد و لم اولد و لم يكن لى كفوا احد.
گيرد، و ناسزا گفت و نرسد او را كه مرا ناسزا گويد امّا آنچـه دروغ زن گرفـت آنسـت كـه گفـت: پـس از آنكـه  زن

مرديم ما را نيافريند باز و من همانم كه اوّل بودم در اول نبود بيافريدم و از آغاز نو ساختم بآخر باز آفـرينم چنـان 
  اوّل آفريدم كه نه اول بر من آسانتر از آخر، من همانم كه بودم قادر بر كمال مقدر ذو الجلال لم يزل و لا يزال.كه 

و امّا ناسزا كه فرزند آدم گفت: آنست كه گفت: اتَّخذََ اللَّهُ وَلدَاً. خداى فرزند گرفت و نه چنان است كه وى گفت، 
مانند، آن گـه صـفت خـود، خـود كـرد  نظير و بى خويش و بى پيوند بى ىفرزند ب زن و بى كه من يگانه و يكتاام بى

عيـب. پـاك از وصـفهاء  همتا. قدوس و بى گفت: انا الاحد الصمّد. منم خداوند يكتا در ذات يكتا در صفات بى
وَ لَمْ يوُلدَْ عيب و معيوب پذير. جبار حكيم و دانا و قدير لَمْ يَلدِْ  گير. خود بى ناسزا. صمدم نه خورنده و نه خواب

  وَ لَمْ يَكنُْ لَهُ كُفوُاً أَحدٌَ.
  النوبة الاولى ۴

دانشـمندان قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند، إِنَّ كثَيِراً منَِ الْأَحبْارِ وَ الرُّهبْانِ بسـيارى از ايـن 
اسِ باِلبْاطـِلِ مالهـاى مردمـان ميخورنـد بـه نـارواى و ناراسـت و جهودان و خداترسان ترسايان، ليَأَْكُلوُنَ أَموْالَ النَّ

ةَ و  ناشايست وَ يصَدُُّونَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ و برمى ذيِنَ يَكنِْـزُونَ الـذَّهبََ وَ الْفضَِّـ گردانند مردمان را از راه خـداى، وَ الَّـ
هِ و آن را از بهـر خـدا نفقـت نميكننـد و در جهـاد بـا نهند، وَ لا ينُْفِقوُنهَا فيِ سبَيِلِ  ايشان كه زر و سيم گنج مى اللَّـ

  ) بشارت ده ايشان را بعذابى دردنماى.۳۴دشمن وى، فبََشِّرْهُمْ بِعذَابٍ أَليِمٍ. (
مْ و بهِا جبِـاهُهُ  افروزند در دوزخ، فتَُكوْى تاوند و بر آن آتش مى عَليَهْا فيِ نارِ جَهنََّمَ آن روز كه آن را مى  يوَْمَ يحُمْى

داغ ميكنند بآن پيشـانيهاى ايشـان را. وَ جنُـُوبُهُمْ وَ ظُهـُورُهُمْ و پهلوهـاى ايشـان و پشـتهاى ايشـان هـذا مـا كنَـَزتُْمْ 
). چشـيد ۳۵نهاديد، فذَوُقوُا ما كنُـْتُمْ تَكنْـِزُونَ. ( لِأَنْفُسِكُمْ و ايشان را ميگويند اين آن گنج است كه خويشتن را مى
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  د را مينهاديد.جزاء آن گنجى كه خو
آنست كه ماهها دوازده است، فـِي كتِـابِ اللَّـ هِ إِنَّ عدَِّةَ الشُّهوُرِ عنِدَْ اللَّهِ شمار ماهها بنزديك خداى، اثنْا عَشَرَ شَهْراً 

ماواتِ وَ الـْأَرضَْ از آن روز كـه آسـمانها و زمـين آفريـد،  در خواست خداى و دانش و پسند خداى، يوَْمَ خَلـَقَ السَّـ
سـَكُمْ ها أَربَْعَةٌ حُرُمٌ از آن چهار ماه حرام با آزرم، ذلِكَ الدِّينُ الْقيَِّمُ اين است شمار راست، فلاَ تَظْلمِوُا فـِيهنَِّ أَنْفُمنِْ

 در آن ماههاى حرام بر خويشتن ستم مكنيد، وَ قاتِلوُا المُْشْرِكينَِ كاَفَّةً و مشركان همواره كشتن كنيد، كمَـا يُقـاتِلوُنَكُمْ
هَ مـَعَ المْتَُّقـِينَ. ( ) و بدانيـد كـه خـداى بـا ۳۶كاَفَّةً هم چنان كه ايشـان بـا شـما همـوار كشـتن كننـد وَ اعْلمَـُوا أَنَّ اللَّـ

  پرهيزكاران است.
ذيِنَ ءُ تأخير حرمت ماه حرام تا ماه صفر، زيِادَةٌ فيِ الْكُفْرِ، بافزايشى است بر سرى در كفر، يضُـَلُّ بـِهِ  إِنَّماَ النَّسيِ الَّـ

كنند، يحُِلُّونَهُ عاماً حلال ميكنند محرم را يك سال، وَ يحَُرِّموُنَهُ عاماً و آن  تر شوند و مى راه كَفَرُوا كه كافران بآن بى
را حرام ميدارند و آزرم آن بجاى ميدارند يك سال، ليِوُاطؤُِا ميخواهنـد كـه بهـوا و مـراد خـويش برابـرى جوينـد و 

هُ كنند، عدَِّةَ ما حَ رَّمَ اللَّهُ وانهادى كه خداى نهاد و پسندى كه او پسنديد و عددى كه وى نهاد، فيَحُِلُّوا ما حـَرَّمَ اللَّـ
مَ تا حرام كرده خداى حلال كنند، زيُِّنَ لَهُمْ سوُءُ أَعمْالِهِمْ بر آراستند ايشان را كارهاى ايشان، وَ اللَّهُ لا يَهـْديِ الْقـَوْ

يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند، ما لَكـُمْ  داى راه ننمايد و كار نسازد قوم كافران را.) خ۳۷الْكافِريِنَ. (
چه رسيد شما را، إِذا قيِلَ لَكُمُ آن گه كه شما را گويند، انْفِرُوا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ بيرون شـويد در جهـاد از بهـر خـداى، 

زمين گراييد و گران خيزيد، أَ رَضيِتُمْ باِلحْيَاةِ الدُّنيْا منَِ الْآخِرَةِ باين جهان بسنده كردنـد بـدل اثَّاقَلتُْمْ إِلىَ الْأَرضِْ با 
از آن جهان، فمَا متَاعُ الحْيَاةِ الدُّنيْا نيست برخـوردارى و روزگـار گذاشـت ايـن جهـان، فـِي الـْآخِرَةِ در مقابـل آن 

  ) مگر اندكى.۳۸جهان، إِلَّا قَليِلٌ. (
رَكُمْ و ا تنَْفِرُوا اگر بيرون نشويد بغزا، يُعذَِّبْكُمْ عذَاباً أَليِماً عذاب كند شما را عذابى دردنماى، وَ يَستْبَدِْلْ قوَْماً غيَْإِلَّ

بجاى شما قومى ديگر آرد بيرون شدن را بجنگ دشمن وى، وَ لا تضَُرُّوهُ شيَئْاً و خداى را و رسول را هـيچ گزنـد 
  ) و خداى بر همه چيز از تغيير و تبديل قادر است و توانا.۳۹ءٍ قدَيِرٌ. ( كلُِّ شيَْ  عَلى نياريد، وَ اللَّهُ
  النوبة الثانية

هم چنان كه قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِنَّ كثَيِراً منَِ الْأَحبْارِ وَ الرُّهبْانِ. حبر نامى است دانشمندان اسرائيلى را 
ا مـن قـرّاء البقـرة و آل عالم نامى است دا نشمند عربى را پس علماء اسلام را بدان نام خواندند. انـس گويـد: كنّـ

لكثرة ما فيها من الفقه و فى رواية من قرأ سـورة البقـرة و آل عمـران جـدّ فينـا اى  عمران فينا فنسميه الحبر، يعنى
كه ايشان عبادت خويش بر رهبت نهادنـد عظم فى اعيننا و شرف. و راهب نامى است متعبّد ترسايان را از بهر آن

انـد از  انـد. احبـار دريـن آيـت علمـاء جهـودان و بيم سخت آنكه آن تعبّد ايشان برهبت رهبانيّت نام كردند. و گفته
ميگويد: اينان مالهاى مردم ميخورند و ميبرند بباطل و  اولاد هارون و رهبان زاهدان ترسايانند و اصحاب صوامع

ه الرّاشـى و المرتشـى : ستانند. مصطفى ص گفت حكم ميكنند و در حكم، رشوت مىناشايست يعنى كه  لعـن اللَّـ
   فى الحكم

و قيل: كانوا ياخذون الرّشى من ملوكهم و كبرائهم و يكتمون. نبوّة النبى ص عن جهّالهم. وَ يصَدُُّونَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ 
انـد كـه در  .. الآية. در تفسـير آورده.يَكنِْزُونَ الذَّهبََ وَ الْفضَِّةَيصرفون الناس عن الايمان بمحمد ص. وَ الَّذيِنَ  اى

  سبب نزول اين آيت ميان معاويه و ابو ذر در شام مناظره رفت.
معاويه گفت: نزل فى اهل الكتاب. بو ذر گفت: نزل فى اهل الاسلام. قـال ابـو ذر فكتـب معاويـة الى عثمـان ان 

اس ينظـرون الىّ كـانّهم لـم يرونـى قـط. فقـال لى هذا يفسد النّاس و كتب الىّ عثم ان فقدمت المدينة فانجفـل النّـ
عثمان و انعظف و قال ارتحلت الى الرّبذة فارتحلت الى الرّبذة. و بيشترين مفسران بر آنند كه در مانعان زكاة فـرو 

  آمد.
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اسـت، و هـر مـال كـه زكـاة آن ابن عباس گفت: هر مال كه زكاة آن ناداده است هر چند كه بر روى زمين است كنز 
   داده است و در زير زمين است نه كنز است. و به
  قال النبى ص: كلّ مال ادّيت زكاته فليس بكنز.

تبّا للذّهب تبا للفضّه. قالوا يا رسول اللَّه! فاى المـال : ثوبان گفت: آن روز كه اين آيت فرو آمد مصطفى ص گفت
  ا و زوجة صالحة، و روى زوجة مؤمنة تعين احدكم على دينه.قلبا ذاكرا و لسانا شاكر: ندخّره. قال

  كان هذا فى اوّل الاسلام و كان الواجب عليهم ان يؤدّوا الفضل ثم نسخ بآية الزّكاة. و قيل
  قال على (ع): اربعة آلاف فما دونها نفقة و ما فوقها كنز

ال الكثيـر مـدفونا و غيـر مـدفون وَ لا ينُْفِقوُنَهـا ء و تكنيفه، تقول هو مكتنز اللّحم. و الكنـز المـ و الكنز جمع الشي
كنايـت از  هـا :انـد كناية عن الاموال و الكنوز. و قيل عن الفضّة اى لا ينفقون الفضة فضلا عـن الـذهب. و گفتـه

كاة لان من لا ينُْفِقوُنهَا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ دليل على انّ الآية نزلت فى منع الزّ لا ينفقون نفقة، و قيل مصدر است، اى
اند اين آيت اهل كوفه را حجتّ است كه زكاة  ادّى زكاته من ماله فقد انفق فى سبيل اللَّه ما يجب فى ماله. و گفته

  بر پيرايه زنان واجب دانند كه خداى نگفت: الّذين يكنزون الدّنانير و الدّراهم، بل گفت: الذّهب و الفضّة.
اند، عن عبد اللَّه مسعود  لىّ. و جماعتى صحابه و تابعين برين، حكم كردهو قد يقع اسم الذّهب و الفضّة على الح

و عبد اللَّه عمر و عايشه و مجاهد و عطا و ابن سيرين و هو قول سفيان و اهل العراق. امّا مـذهب شـافعى آنسـت 
  لا زكاة فى الحلّى.: كه در پيرايه مباح زكاة واجب نيايد كه مصطفى ص گفت

آيد كه زكاة الحلىّ اعارته و هو قول جابر بن عبد اللَّه و ابن عمر و انس بـن مالـك و سـعيد بـن  و در خبر ديگر مى
ا پيرايـه هـاى محظـور كـه صـنعت آن و  المسيّب و الشعبى و الحسـن و اليـه ذهـب الشـافعى و مالـك ابـن انـس امّـ

خـلاف نيسـت كـه در آن استعمال آن در شرع حرامست چون اوانى زريّن و سيمين و ميان علمـاء حجـاز و عـراق 
  زكاة واجب است.

ار حتـّى تحمـر و تشـدّ  على الكنوز فى نار جهنّم يوقـد النـار عليهـا، يعنـى عَليَهْا اى  يوَْمَ يحُمْى يـدخل كنـوزهم النّـ
  حرارتها.
ع  لا توضع دينـار مكـان دينـار و لا درهـم مكـان درهـم بهِا جبِاهُهُمْ وَ جنُوُبُهُمْ وَ ظُهوُرُهُمْ اى  فتَُكوْى و لكـن توسّـ

جلودهم لذلك فيوضع بكل درهم و دينار كيّة من نار على جلده حتى يصل الحرّ الى اجوافهم فيقـال لهـم هـذا مـا 
  كنََزتُْمْ لِأَنْفُسِكُمْ و بخلتم به عن حق اللَّه.

   فذَوُقوُا العذاب ب ما كنُتُْمْ تَكنِْزُونَ
يوم القيمة صفايح مـن نـار فيكـوى بهـا جبينـه و جبهتـه و  قال النبى ص ما من رجل لا يؤدى زكاة ما له الّا جعل

  ظهره.
  و قال ابن عباس حيّة تنطوى على جبينه و جبهته يقول انا مالك الذى بخلت بى.

إِنَّ عدَِّةَ الشُّهوُرِ التي عليكم فيها الاحكام من الصوم و الحج و وجوب الزّكاة و انقضاء العدة، اثنْا عَشَرَ شَهْراً على 
القمر و استهلال الاهلة التي تعرفها العرب دون الشمسية الّتي تعـدّها الـرّوم و فـارس و انمـا قسـمت السـنة منازل 

 اثنى عشر ليوافق امر الاهلة نزول الشمس فى البروج الاثنى عشر لنا قال تعالى: و الشَّمْسُ وَ الْقمََرُ بحُِسـْبانٍ يقـال
ه صـفرت فيـه و  يخلـو، و قيـل لانّ مكّة يصفر من النّاس فيه، اىانما سمىّ المحرّم لتحريم القتال فيه. و صفر  لانّـ

طابهم من اللّبن فيه و شهر الربيع لارتباع القـوم اى اقـامتهم و قيـل لانبـات الارض و امراعهـا فيهمـا و جماديـان 
مى شـعبان يعظمونه، و شعبان لتشعب القبائل فيـه وفـى الخـبر سـ لجمود المياه فيهما. و رجب لانّهم يرجبونه، اى

وق  لانّه يتشعب فيه خير كثير لرمضان. و رمضان لانّ اللَّه تعالى ارمـض فيـه ذنـوب المـؤمنين، و شـوّال لشـولان النّـ
  اللقاح باذنابها فيه و ذو القعدة لقعودهم فيه عن القتال و ذو الحجّة لقضاء حجّهم فيه.



۱۲۱۱ 

ه كتبـه يـوم خلـق السـماوات و الارض و هـو اللـوح فى الايام الذّى عن و اللَّه اعلم. قوله: فى كتاب اللَّه يعنى د اللَّـ
فى حكمه و دينه منِهْا أَربَْعَةٌ حُرُمٌ واحد فرد و هو رجب مضر بـين جمـادى و  فى كتاب اللَّه يعنى المحفوظ، و قيل

  شعبان و ثلاثة متتابعة ذو القعده و ذو الحجّة و المحرّم.
ذلِكَ الدِّينُ الْقـَيِّمُ  م هذا لا ما يفعله اهل الجاهليّة من التقديم و التأخير، و قيلالدين المستقي ذلِكَ الدِّينُ الْقيَِّمُ اى

الحساب المستقيم. درست است خبر از مصطفى ص كه در حجة الوداع خطبه كـرد و در خطبـه گفـت الا انّ  اى
ة حرم ذو القعدة و ذو الحجة الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات و الارض. السنة اثنا عشر شهرا منها اربع

و محرم و رجب مضر بين جمادى و شعبان ميگويد آگاه باشيد و بدانيد كه روزگار بازگشت بروزگار كه در گذشـت 
و بآن نهاد آمد كه خداى نهاد آن روز كه آسمان آفريد و زمين. و معنى آنست كـه در عـرب در زمـان جاهليـت مـاه 

ز ماههاى سال دو حج ميكردند دو سال در ذو الحجّه و دو سال در محـرم و حج تبديل كرده بودند در هر ماهى ا
  دو سال در صفر هم چنين در هر ماهى از ماههاى سال دو حج ميكردند.

آن سال كه مصطفى حج كرد دور حج ايشان با ذو الحجه رسيده بود بر ميقات راست آن قد اسـتدار كـه مصـطفى 
بر ذو الحجة آرام گرفت و نهاد اوّل تا روز رستاخيز ذلِكَ الدِّينُ الْقيَِّمُ اى گفت آنست، آن گه بفرمان خدا و رسول 

الحساب المستقيم اينست شمار راست كه سالى دوازده ماه بود و چهارماه كه مسمّى است از آن حرام بـود و مـاه 
  حج ذو الحجه بود.

تر كرد از آن كه گناه در آن  المعاصى. آن را بتحذير مخصوصفى الاربعة بالارتكاب  فلاَ تَظْلمِوُا فيِهنَِّ أَنْفُسَكُمْ اى
لا تظلموا فيهنّ انفسكم بترك قتال من يقـاتلكم فـيهنّ. ميگويـد بـر : تر. ابن بحر گفت تر است و گناه كار اثيم عظيم

قـب خود ستم مكنيد كه قتال نكنيد با آن كس كه درين ماهها با شما قتال كند و دليـل بـرين قـول آنسـت كـه بـر ع
انـد كـه بـاين آيـت مبـاح گشـت قتـال در مـاه  گفت: وَ قاتِلوُا المُْشْرِكينَِ كاَفَّةً اى جميعا، كمَا يُقاتِلوُنَكُمْ كاَفَّةً. و گفته

  حرام و آنچه گفت: قلُْ قتِالٌ فيِهِ كبَيِرٌ به اين منسوخ شد.
انـد  ه حرام روا نيست مگر كه ايشان كه دشـمنمحكم است نه منسوخ و قتال در ما» قلُْ قتِالٌ فيِهِ كبَيِرٌ«عطا گفت: 

ابتدا كنند گفتا و تقدير آيت آنست كه ان بدأوكم فقاتلوهم و قول اوّل درست است و اجماع علماء ديـن اسـت، و 
مصطفى در ماه حرام حصار طائف داد و قتال كرد. كاَفَّةً نصب است بـر حـال و هـو مصـدر كالعافيـة و العاقبـة و 

ى و لا يجمع و لا تدخلها الالف و اللام لانّهـا مـن المصـادر التـي لا تنصـرف و يجـرى مجـرى الخاصة و لا يثنّ
 قولهم قاموا معا و قاموا جميعا و للرّجلين قاما جميعا و للنّسوة قمن جميعا و اشتقاقها من كفّـة و هـو حرفـة، يعنـى

  المْتَُّقينَِ هذه بشارة لهم و ضمان بالنصرة.اذا انتهى الى ذلك كفّ عن الزّيادة، وَ اعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ مَعَ 
همـزه خوانـد بسـكون سـين و هـو مصـدر،  ءُ ممدود و مهموز عامّه قرّاء خوانند مگر ورش از نافع كه بى إِنَّماَ النَّسيِ

بضم يا و كسر ضاد، تفرّد اخّره. نسا اللَّه فى اجله و انسا اللَّه اجله. يضُلَُّ بِهِ الَّذيِنَ كَفَرُوا  نساه نسيا و نسيا، اى يقال
ء، بـاقى بفـتح يـا و كسـر ضـاد  يضلهم الشيطان بـذلك النّسـي يعقوب است و بضم يا و فتح ضاد قرائت كوفى، اى

ء چيزى است كه قبيله از قبائل عرب پديد آوردند و اول كسى كه اين  فهم ضالّون بذلك، و اين نسى خوانند، يعنى
ه ص،  ك بن كنانة، و قيلنهاد نعيم بن ثعلبه بود احد بنى مال جنادة بن عوف الكنانى و هو الذّى ادركه رسول اللَّـ

ء  ابو ثمامه صفوان بن امية بن ابى الصلت الفقيمى و فقيم بيت من بيوت مالك بن كنانه. آن كسى كه نسـى و قيل
غـرّت و غفلـت نهاد خواست كه قومى را از دشمنان خويش مقهور كند و در ماه محرم كه ايمن نشسـته باشـند بـر 

ايشان بر سر ايشان شود با قوم خويش و قتل كنند و دانستند كه محرم ماه حرام است بـا حرمـت و آزرم و قتـل در 
آن روا، نه. از حرمت ماه محرم با صفر برد، بر هوا و مراد خود و صفر بجـاى محـرم بنهـاد، در حرمـت و آزرم تـا 

ب بنو مالك بن كنانه و بنو سليم و غطفـان و هـوازن آن را هاى عر مقصود خويش در محرم حاصل كرد، پس قبيله
سنتى نهادند و بر آن عادت ميرفتند، سالى محرم را ماه حرام نهادند و صفر نه، و سالى صفر را ماه حـرام نهادنـد 
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مـة لا و محرم نه، و كان يتولى ذلك ابو ثمامة صفوان بن اميه يقوم به فى الموسم خطيبا و مؤذنا فيقول انـا ابـو ثما
اعاب و لا احاب من الحرم الا ان الهكم قد حرم العام المحرم او يقول الا ان الهكم قد حرم العام صفر. اين بو 
ثمامه در آن موسم ندا كردى گفتى امسال ماه صفر است عرب آن بشنيدندى و چنـان اعتقـاد كردنـدى و از آن در 

ذى لـم  يإِنَّماَ النَّسِ: نگذشتندى اينست كه رب العالمين گفت ه الى صـفر الّـ ذى حرمـه اللَّـ ءُ تأخير حرمة المحـرم الّـ
  يحرمه اللَّه.

ه يضُـَلُّ بـِهِ اى بـذلك  زيِادَةٌ فيِ الْكُفْرِ اذا ازدادوا به كفرا الى كفرهم حيث احلّوا ما حرم اللَّه و حرّموا مـا احـل اللَّـ
  التأخير.

هُ عاماً اذا قاتلوا فيه احلـوه و حرمـوا مكانـه صـفر و اذا لـم يقـاتلوا فيـه حرّمـوه الَّذيِنَ كَفَرُوا يحُِلُّونَهُ عاماً وَ يحَُرِّموُنَ
  ليوافقوا و يضاهوا عدَِّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ اربعة اشهر و ان كانت مغيّرة مبدّلة. ليِوُاطؤُِا اى

  قوَْمَ الْكافِريِنَ.زين لهم الشيطان ذلك، وَ اللَّهُ لا يَهدْيِ الْ زيُِّنَ لَهُمْ سوُءُ أَعمْالِهِمْ اى
  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا ما لَكُمْ إِذا قيِلَ لَكُمُ انْفِرُوا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ اثَّاقَلتُْمْ إِلىَ الْأَرضِْ.

اين آيت تحريض مؤمنان است بر غزاى تبوك از جانب روم. رسول خدا بعد از فتح مكه و بعد از جنگ طايف و 
شد و از ذو الحجه تا رجب در مدينه همى بود تا او را جهاد فرمودند بـا اهـل شـام و روم،  غزو حنين به مدينه باز

و رسول خدا بهر غزوى كه رفتى اول آشكارا بنه گفتى، راه دور بود و گرما سـخت و دشـمن بسـيار. و مـردم را آن 
را و آن قتـال بتمـامى  وقت قحط دنيا رسيده و دست تنگ شده، صريح بگفت، كه كجا ميرويم، تا ساز و برگ آن

خواسـتند از سـر آن  بسازند و بر ياران صعب آمد و دشخوار كه در مدينه آن وقت خرما و ميـوه رسـيده بـود و نمـى
برخاستن و بگرماء گرم بيرون رفتن. چون رسول خدا ايشان را از آن غزو خبر داد سه فرقت شدند: قـومى بجـان و 

  رفتن را بر ايستادند و هم المهاجرون و الانصار.دل قبول كردند و بخوش دلى پيش آمدند و 
و فرقتى آن بودند كه بر ايشان آن فرمان دشخوار آمد اما طاعت خداى و رسول ايثار كردند بر هوا و مـراد خـويش 
و فرمان را گردن نهادند و عزم رفتن كردند. سـوم فرقـت بـا مـراد و هـواء خـويش بـر نيامدنـد و دسـتورى تخلـف 

اى  خدا ايشان را دستورى داد. در شان ايشان اين آيت آمد ما لَكُمْ استفهام انكـار اسـت يعنـى خواستند و رسول
تثاقلتم و تباطـأتم و ملـتم الى  ء لكم: چه بودست شما را و چه رسيد كه چون شما را بغزو فرمودند اثَّاقَلتُْمْ، اى شى

معناه اطمأننتم الى الدنيا   وى را بگرفت. و قيلالاقامة بالمدينه. اين چنان است كه كسى گران خيز را گويند زمين
ا قَليِـلٌ  اى و ركنتم الى شهواتها. أ رضيتم بنعيم الحياة الدنيا من نعيم الآخرة فمَا متَاعُ الحْيَاةِ الدُّنيْا فيِ الْآخِرَةِ إِلَّـ

ايشان را در آن تخلف كـه كردنـد  ما يتمتع به فى الدنيا قليل عند ما يتمتع به اولياء اللَّه عز و جل فى الجنة. آن گه
اگر شما با اين سپاه اسـلام بيـرون نشـويد : بيم داد و تهديد كرد گفت. إِلَّا تنَْفِرُوا نفير نامى است سپاه را، ميگويد

  بجنگ روم خداى شما را عذاب كند يعنى بامساك المطر و الجدوبة و القحط و ظفر الاعداء.
بنصرة دين اللَّه و نبيه غير متثاقلين عن النفير الى اعدائه مطيعين للَّه و رسـوله قيـل هـم اهـل  وَ يَستْبَدِْلْ قوَْماً غيَْرَكُمْ

  هم: ابناء فارس. اليمن و قيل
  اند كه با رسول شود. اند كه با خداى شود و گفته ها، گفته لا تضَُرُّوهُ شيَئْاً. اين

ديِرٌ. ابن عباس گفت: ايـن آيـه منسـوخ اسـت بآنچـه گفـت: وَ مـا كـانَ ءٍ من التبديل و التغيير قَ كلُِّ شيَْ  وَ اللَّهُ عَلى
  اند. المْؤُْمنِوُنَ ليِنَْفِرُوا كاَفَّةً، و جماعتى مفسران بر آنند كه منسوخ نيست و هر دو بجاى خويش محكم

  النوبة الثالثة
الرُّهبْانِ الآيه. درين آيت هم تخصيص اسـت و هـم تشـريف  قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِنَّ كثَيِراً منَِ الْأَحبْارِ وَ

است و هم تهديد و وعيد. اول آيت تشريف مؤمنـان اسـت. ايشـان را بنـداء كرامـت ميخوانـد و بـه خطـاب كـريم 
دهد. اينسـت  ريزد و بايمان ايشان خود گواهى مى نهد عطاء خود بر ايشان مى نوازد، نواخت خود بر ايشان مى مى
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بنده عقد دوستى بسته و نداء كرامـت  عمت. اينست لطافت و رحمت. كارى در ازل ساخته. بنده را بىكرامت و ن
  و نعمت بجان وى رسانيده.

پير طريقت گفت نداء حق بر سه قسم است يكى را به نداء وعيد خوانـد از روى عظمـت بخـوف افتـاد. يكـى را 
ء لطف خواند بحكم انبساط بمهر افتـاد. بنـده بايـد كـه بنداء وعد خواند بنعمت رحمت بر جا افتاد. يكى را بندا

ميان اين سه حال گردان بود: اول خوفى كه او را از معصيت باز دارد دوم رجايى كـه او را بـر طاعـت دارد سـوم 
  مهرى كه او را از او باز رهاند.

ــد ــرا بحــق ره ندهن ــويى ت ــو ت ــا ت ــا ب ت
  

ــى  ــدچــون ب ــرون ننهن ــده بي ــو شــدى ز دي  ت
  

م علـم ثيِراً منَِ الْأَحبْارِ وَ الرُّهبْانِ ليَأَْكُلوُنَ أَموْالَ النَّاسِ باِلبْاطلِِ. از روى اشارت ميگويد مبادا كه عالم در تعلـيإِنَّ كَ
و پير در تربيت مريد طمع دارد برفع مردم و نفع دنيا كه طمع، آئينه علم تاريك كند و چشـمه بركـت خشـك كنـد و 

بئس العبد عبـد طمـع : پير از دل مريد ببرد و حرمت علم فرو نهاد. مصطفى گفت قيمت مردم ناقص كند و هيبت
قال عليه السلام ياتى على امتى زمان امراؤهم يكون على الجور و علمـائهم علـى الطمـع و  و  يقوده و هوى يضله

  عبّادهم على الرياء و تجارهم على اكل الربوا، و نساؤهم على زينة الدنيا.
م علم، طمع بنفع دنيا ندارد و رفق خلق در آن نجويد و علـم خـود بطلـب جـاه و رياسـت و جمـع عالم كه در تعلي

: دنيا ضايع نكند، بعلم خود برخوردار شود و بركت علم بوى رسد و ثواب او ثواب پيغامبران بود. مصطفى گفت
  من زار عالما فكانّما زار نبيا.

است كه علم را زيارت كرد، و هر كه علم را زيارت كرد چنـان  و در خبر است كه هر كه عالمى را زيارت كند چنان
  است كه خداى را زيارت كرد و هر كه خداى را زيارت كرد جايگاه او بهشت است.

ن. و داران اسـت و نـه خلـق دوسـتا وَ الَّذيِنَ يَكنِْزُونَ الذَّهبََ وَ الْفضَِّةَ وَ لا ينُْفِقوُنهَا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ. بخل نه كار دين
   اند: ليس من اخلاق الانبياء و الصّديقين البخل، لانه گفته

  روى عن النبى ص انه قال: ما جبل ولى اللَّه الاعلى السخاء.
شبلى را پرسيدند كه زكاة چند بايد داد. گفت: بر مـذهب فقهـا، از دويسـت درم پـنج درم، و بـر مـذهب مـا جملـه 

ع، اصلى بايد گفت: ابو بكر هر چه داشت همـه در باخـت آن روز دويست درم دادنى است. گفتند: اين را در شر
ه تصـدقت بنصـف مـالى و تركـت : كه مصطفى از ياران صدقه خواست. عمر نيمه مـال آورد گفـت يـا رسـول اللَّـ

ه تصـدقت بجميـع مـالى و  النصف لعيالى ولى عند اللَّه اجر. بو بكر هر چه داشت همه آورد، و گفت: يا رسول اللَّـ
آن  ندى مزيد. عمر گفت: نيمه مال بدادم و مرا بنزديك خـداى مـزد اسـت. ابـو بكـر گفـت: همـه بـدادم و ازللَّه ع

  بينكما ما بين كلمتيكما.: خداى را بر من حق است. مصطفى گفت
عمر بر مقام شريعت بود و ثمر. اهل شريعت نعيم بهشت است. ابو بكر بر مقام حقيقت بود و ثمره اهل حقيقـت 

است، حساب اهل شريعت بموقف است حساب اهل حقيقت بر بساط انس است، در مقعد صدق  روح مشاهده
  عند مليك مقتدر.

  بهِا جبِاهُهُمْ وَ جنُوُبُهُمْ وَ ظُهوُرُهُمْ.  عَليَهْا فيِ نارِ جَهنََّمَ فتَُكوْى  يوَْمَ يحُمْى
البخيل اذا سـأله السـائل زوى جبهتـه  خص المواضع الثلث من البدن و هى الجبهة و الجنب و الظهر بالكىّ، لان

ثم اعرض عنه ثمّ وليه ظهره. پيشانى كه خواجه بوقت سؤال سائل فرا، هم كشد ناچار بر آن داغ نهند. پهلـو كـه از 
سر كبر بر درويش زند و پشت كه بر گرداند، هم چنان، تا دانى كه درويش را در آن حضرت جاه و مقدار اسـت. و 

ن توانگر را اعتماد بر دنيا بود درويـش را اعتمـاد بـر مـولا بـود، هـر گـه كـه تـوانگرى شرف درويش آنست كه چو
بخداى تقرّب كند بوسيلت درويش كند و اگر درويش بتوانگر از بهر دنيا تقرب كند از ديـن بـر آيـد. مصـطفى از 

  من تواضع غنيّا لغناه ذهب ثلث دينه.: اينجا گفت
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وانگرى وى سيكى از دين وى رفت، و اگر بزبان مدح گويد دو سيك رفت، هر كه تواضع كند توانگرى را از بهر ت
ديـن  و اگر بدل او را تعظيم نهد جمله دين وى در سر آن شد. درويش بود كـه بـا ديـن پـيش تـوانگر در شـود بـى

ر گنـاه بيـرون آيـد، پـس خلـق، ايشـان را درويـش ميخواننـد و تـوانگ بيرون آيد و توانگر، با گناه پيش وى شود بى
  اند. بحقيقت، خود ايشان

  ملوك تحت اطمار. مصطفى گفت:
.. الآية لما علم انهم لا يداومون على ملازمة القرب، افـرد بعـض الشـهور .إِنَّ عدَِّةَ الشُّهوُرِ عنِدَْ اللَّهِ اثنْا عَشَرَ شَهْراً

بان و رمضـان و جميـع بالتفضيل ليحصوها باستكثار الطاعات و امّا الخواص من عبـاده فجميـع الشـهور لهـم شـع
  الايام لهم جمعة و جميع البقاع لهم كالمساجد و فى معناه انشد:

يــــــا رب ان جهــــــادى غيــــــر منقطــــــع
  

ــــــر و طرســــــوس    فكــــــل ارضــــــك لى ثغ
  

آنست كه اند حكمت در آنكه رب العزة روزگار را بر دوازده ماه نهاد  إِنَّ عدَِّةَ الشُّهوُرِ عنِدَْ اللَّهِ اثنْا عَشَرَ شَهْراً. گفته
ه«تا بر عدد حروف توحيد بـود و هـى:  بالتوحيـد قامـت : تحقيـق آن خـبر را كـه مصـطفى گفـت». لا الـه الا اللَّـ

  السماوات و الارض.
دور فلك در آسمان و گردش روزگار و سال و ماه در زمين در توحيد موحدان بسـته تـا ايـن دوازده حـرف از زبـان 

ق خويش و بر هيئت خويش گردان است هر حرفى پاسبان ماهى ساخته موحدان روان است اين دوازده ماه بر نس
و ثبات اين در بيان آن بسته، آن روز كه قضيه الهى و حكم ازلى در رسد و خواهد كه بند آسمان و زمين برگشايد و 

نـد نـه زمين خاكى بر افشاند و روزگار نام زد كرده بسر آيد، نخست توحيـد از ميـان خلـق بـردارد تـا نـه توحيـد ما
  لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الارض اللَّه اللَّه.: موحدّ، نه قرآن ميان خلق نه مؤمن. اينست كه مصطفى گفت

.. الآيه الدّين ملاحظة الامر و مجانبة الرزق و ترك التقدم بين يدى اللَّه سـبحانه فـى .ءُ زيِادَةٌ فيِ الْكُفْرِ إِنَّماَ النَّسيِ
جال فى الطاعة مضروبة و التوحيد فى عرفانه متّبع و الصّلاح فـى الامـور بالاقامـة علـى جميع احكام الشرع فالآ

  نعمة العبوديّة فالشهر ما سمّاه اللَّه شهرا و العام و الحول ما قدره و بينه شرعا.
  النوبة الاولى ۵

اللَّهُ خداى سبحانه و تعـالى يـارى داد او را،  و هو اللَّه تعالى ع: إِلَّا تنَصُْرُوهُ اگر يارى ندهيد رسول را، فَقدَْ نصََرَهُ
كه هـر دو إِذْ أَخْرجََهُ الَّذيِنَ كَفَرُوا آن گه كه بيرون كردند او را كافران، ثانيَِ اثنْيَنِْ دوم دو تن إِذْ همُا فيِ الْغارِ آن گه 

هَ مَعنَـا انـدوه مـدار كـه خـداى بـا لا تحَـْزَنْ إِ ،در غار بودند، إِذْ يَقوُلُ لصِاحبِِهِ آن گه كـه يـار خـويش را گفـت نَّ اللَّـ
دَهُ و نيـروى و يـارى داد رسـول  ماست، فأََنْزَلَ اللَّهُ سَكيِنتََهُ عَليَْهِ فرو فرسـتاد خـداى، آرام ايمـان بـر ابـو بكـر، وَ أَيَّـ

و سخن كـافران ديرينـه   فَرُوا السُّفْلىهايى كه شما نميديديد، وَ جَعلََ كَلمَِةَ الَّذيِنَ كَ خويش را، بجِنُوُدٍ لَمْ تَرَوْها بسپاه
كرد مغلوب و مقهور، وَ كَلمَِةُ اللَّهِ هيَِ الْعُليْا و سخن خداى و تقدير او و مكر او آنست كه زبر است غالب و قاهر، 

  ). خداى تواناييست دانا.۴۰وَ اللَّهُ عَزيِزٌ حَكيِمٌ. (
هِ و جهـاد  ن و گرانبالا سبك انْفِرُوا خفِافاً وَ ثِقالًا بيرون شويد باران، وَ جاهدُِوا بـِأَموْالِكُمْ وَ أَنْفُسـِكُمْ فـِي سـَبيِلِ اللَّـ

  ) گردانيد.۴۱كنيد بمال خويش و تن خويش از بهر خداى، ذلِكُمْ خيَْرٌ لَكُمْ آن شما را به است، إِنْ كنُتُْمْ تَعْلمَوُنَ. (
و چيزى كه فرا دست رسـيدى نزديـك، وَ سـَفَراً قاصـِداً و سـفرى لوَْ كانَ عَرضَاً قَريِباً اگر عرضى بودى ازين جهان 

لَاتَّبَعوُكَ بيامدندى بر پى تو، وَ لكنِْ بَعدَُتْ عَليَْهِمُ الشُّقَّةُ و لكن راه دور شد و رفتن بر ايشان گران آمـد، وَ  ،بچم و
نا مَعَكُمْ كه اگر توانستيم ما بيرون آمديمى غزا را با سيَحَْلِفوُنَ باِللَّهِ و سوگندان ميخورند بخداى، لوَِ استَْطَعنْا لخََرجَْ

) و خـداى ۴۲باشند و در تباهى خويش، وَ اللَّهُ يَعْلـَمُ إِنَّهـُمْ لَكـاذبِوُنَ. ( شما، يُهْلِكوُنَ أَنْفُسَهُمْ در هلاك خويش مى
  اند. ميداند كه ايشان دروغ زنان

حتََّى يتَبَيََّنَ لـَكَ تـا پيـدا شـدى،  ،أَذنِتَْ لَهُمْ چرا دستورى دادى ايشان را لِمَ ،عَفاَ اللَّهُ عنَْكَ در گذاشت خداى از تو
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  دروغ ميگفتند. ايشان كه و بدانستيد )۴۳ايشان كه عذرها راست ميگفتند، وَ تَعْلَمَ الْكاذبِينَِ. ( الَّذيِنَ صدَقَوُا
اند بخدا و روز رستاخيز، أَنْ  للَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ ايشان كه گرويدهلا يَستْأَْذنُِكَ دستورى نخواهد از تو الَّذيِنَ يؤُْمنِوُنَ باِ

) و خـداى ۴۴يجُاهدُِوا بأَِموْالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ كه باز نشينند و بجهاد نيايند بمال خويش و تن وَ اللَّهُ عَليِمٌ باِلمْتَُّقينَِ. (
  داناست و آگاه بر پرهيزكاران از خشم و عذاب او.

اند و نه بروز  نَّما يَستْأَْذنُِكَ دستورى از تو ايشان خواهند الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ كه نه بخداى گرويدهإِ
يش ) تـا در گمـان خـو۴۵رستاخيز، وَ ارتْابتَْ قُلوُبُهُمْ و در گمان افتاد دلهـاى ايشـان، فَهـُمْ فـِي ريَـْبِهِمْ يتَـَرَدَّدُونَ. (

  ميگردند.
بيرون آيند با تو، لَأَعدَُّوا لَهُ عـُدَّةً پـيش از آن عـذر كـه ميگوينـد غـزا را  وَ لوَْ أَرادُوا الخُْرُوجَ و اگر ميخواستندى كه

ساخته بودنديد، وَ لكنِْ كَرِهَ اللَّهُ انبِْعاثَهُمْ لكن نبايست خدا ترا و ناپسند آمد وى را خاسـت ايشـان و بيـرون شـدن 
نشينيد  و ايشان را گفتند مى )۴۶فثَبََّطَهُمْ ايشان را با پس گرد و با پس نشاند، وَ قيِلَ اقْعدُُوا مَعَ الْقاعدِيِنَ. (ايشان، 

  با نشستگان.
لوَْ خَرجَوُا فيِكُمْ اگر بيرون آمدندى ايشان در ميان شما بغزا، ما زادُوكُمْ إِلَّا خبَالًا نيفزودند شما را مگـر تبـاهى، وَ 

تاختنديد بسخن چينى و افساد ذات البـين، يبَْغـُونَكُمُ الْفتِنْـَةَ شـما را شـور در  ضَعوُا خِلالَكُمْ و در ميان شما مىلَأَوْ
نيوشـند تـا بايشـان  جستندى، وَ فيِكُمْ سمََّاعوُنَ لَهُمْ و در ميـان شـما جاسوسانسـت ايشـان را كـه سـخن مـى دل مى

  ) خداى داناست به ستمكاران بر خويشتن.۴۷ينَ. (رسانند، وَ اللَّهُ عَليِمٌ باِلظَّالمِِ
و تـرا  لَقدَِ ابتَْغوَُا الْفتِنَْةَ منِْ قبَلُْ و پيش ازين خود فتنه دلهاى مؤمنان جستند و شور دل ايشان، وَ قَلَّبـُوا لـَكَ الـْأُموُرَ

هِ كارها روى بر وى گردانيدند در سكالش بد، حتََّى جاءَ الحَْقُّ تا نصرت خداى كه تر ا داشت آمد، وَ ظَهـَرَ أَمـْرُ اللَّـ
  ) و ايشان را ناخواها و بريشان دشخوار.۴۸و كار خدا و دين وى آشكارا شد و بلند، وَ هُمْ كارِهوُنَ. (

وَ منِْهُمْ منَْ يَقوُلُ و از منافقان كسى است كه ميگويد، اىْٔذَنْ ليِ مرا دستورى ده تا بنشينم، وَ لا تَفتْنِِّي و دل و چشم 
ةٌ مرا بزنان روم فتنه مكن، أَلا فيِ الْفتِنَْةِ سَقَطوُا ميدان كه وى در فتنه افتاده است از اين پيش، وَ إِنَّ جَهـَنَّمَ لمَحُيِطـَ

  ) و دوزخ گرد كافران در آمدنى است و ايشان را فرو گرفتنى.۴۹باِلْكافِريِنَ. (
  النوبة الثانية

آيت پيش پيوسته اسـت. ميگويـد: ان تركـوا نصـره فلـن يضـرّه ذلـك شـيئا كمـا لـم  قوله تعالى، إِلَّا تنَصُْرُوهُ. اين در
يضروه اذ كان بمكة لا ناصر له. اگر ايشان وى را يارى ندهند و با وى بجهاد بيرون نشوند او را هيچ زيان نرسـد 

  تنَصُْرُوهُ.و بر وى هيچ گزند نيايد تا خداى وى را يارى داد و نصرت پيدا كرد. اينست كه گفت: إِلَّا 
در تنصروه و در نصره و در اخرجه و در لصاحبه و در ايدّه هر پنج با مصطفى شـود و ايـن  ها فَقدَْ نصََرَهُ اللَّهُ. اين

آن گاه بود كه كـافران در دار النـدوة كيـد سـاختند و همـه بقصـد وى باتفـاق برخاسـتند. رب العـالمين جبرئيـل را 
  و قصد ايشان خبر كرد و او را هجرت فرمود. رسول خدا بيرون آمد از مكه.فرستاد و رسول خداى را از آن كيد 

اند: چون مصطفى بيرون شد از، مكه، ابو بكر در خانـه مصـطفى شـد از اهـل  اند كه تا بغار تنها بود. و گفته و گفته
ريك بود، ابو وى خبر پرسيد. او را گفتند رسول بيرون شد. ابو بكر بر پى وى برفت. مصطفى باز نگرست شب تا

تر رفت: ابو بكر بآواز سخن گفت تا مصـطفى او را بشـناخت،  بكر را نشناخت پنداشت كه دشمن است پاره گرم
: رفتند ساعتى ابو بكـر در پـيش ميرفـت و سـاعتى بـاز پـس ايسـتاد توقف كرد تا وى در رسيد پس هر دو بهم مى

ه اذكـر الطلـب فامشـى خلفـك و فقال ص يا أبا بكر مالك تمشى ساعة بين يدى و ساعة خلفى  فقال يا رسول اللَّـ
  اذكر فامشى خلفك و اذكر الرصد فامشى بين يديك.

ء احببت ان يكون بك دونى. قال: نعم و الذى بعثك بالحق ما يكـون مـن ملمـة الا  فقال يا أبا بكر و اذا كان شي
  احببت ان يكون بآل ابى بكر دونك.
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كوه ثبير است بر در مكه و ميگويند غار ثور است بزير مكه بـر راه مدينـه پـس  چنان بهم ميرفتند تا بغار و اين غار
خاسـت  ابو بكر از پيش در غار رفت و در همه غار ميگشت و پهلو بر زمين مينهاد پس باز ميگشـت و بـاز بـر مـى

زمـين و سـباع كنى يا أبا بكر گفت: يا رسول اللَّه غير انست و غير ان از حشرات و هـوام  رسول خدا گفت چه مى
خالى نبود، خواستم كه اگر از اين چيزى باشد بارى بمن رسد نه بتو كه رنج تو نخواهم. ابو بكر دست بهر جـايى 
و بهر گوشه فرا ميكرد تا چه بند آخر سوراخى ديد پاى خود بر در آن سوراخ نهاد و بنشست چون ايشـان در غـار 

بر در غار همان سـاعت خانـه خـويش بسـاخت و دو مـرغ حمامـه قرار گرفتند رب العالمين عنكبوت را فرستاد تا 
اند كه بر در غار درختى بر آمد آن ساعت چنان كـه  آمدند و بر در غار نشستند و همان ساعت خانه بنهادند و گفته

بكـر  ايشان را بپوشيد. بامداد كافران خبر يافتند و بر پى ايشان بيرون آمدند تا بگيرند چون نزديك غار رسيدند ابو
گفت يا رسول اللَّه اتينا آنك آمدند دشمن و بما رسيدند مصطفى گفت: لا تحَْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعنَا انـدوه مـدار يـا أبـا 
بكر كه خداى با ماست پس گفت اللهم اعم ابصارهم عنا بار خدايا ديدها و چشمهاشان از ما در پوشش آر تا مـا 

عنكبوت ديدند بر در غار تنيده و مرغ خايه نهاده و درخت بر آمـده گفتنـد را نبينند. ايشان بدر غار رسيدند خانه 
اند امية بن خلف بر در غار بول كرد چنان كه رشاش آن بـه  اگر درين جايگه كسى بودى از اين هيچ نبودى و گفته

ه لـو نظـر احـده ابى بكر ميرسيد و ايشان را نمى م الى قدمـه ديد و در خبر اسـت كـه ابـو بكـر گفـت يـا رسـول اللَّـ
بيند مصطفى جواب داد بو بكر را يـا  لابصرنا، اگر يك تن از اين كه ما ميجويند فرا پشت پاى خود نگرد ما را به

كه سه ديگر ايشان خداى است اندوه مدار كه خـداى بـا  ابا بكر ما ظنّك باثنين اللَّه ثالثهما چه ظن برى به دو تن
  ما است.

هـا  عَليَْهِ اى القى فى قلب ابى بكر ما سكن به و السكينة ما يوجب السكون و الامن عليـه. ايـن فأََنْزَلَ اللَّهُ سَكيِنتََهُ
تر است فـان النبـى لـم يخـف بـل كـان ص سـاكن القلـب  اند با ابو بكر شود و اين درست با مصطفى شود و گفته

  رابط الجاش.
مين آن شب فريشتگان را فرستاد تا بر در غار بايستادند و غار بـر الملائكة. رب العال وَ أَيَّدَهُ بجِنُوُدٍ لَمْ تَرَوْها يعنى
ايده بالملائكة يوم بدر و يوم الاحزاب و يوم حنين. مجاهد گفـت رسـول خـدا و بـو  كافران پوشيده داشتند و قيل

تا هر شـب  بكر در آن غار سه روز بودند و بو بكر را مولايى بود شبان نام وى عامر بن فهير. ابو بكر او را فرمود
ه  گله گوسپند بدر غار آرد. او همى آورد و ايشان از آن شير همى خوردند پس از سه روز بيـرون آمدنـد و عبـد اللَّـ

انـد قـريش در مكـه  بن اريقط اللّيثى دليل ايشان و به راه مدينه فرو رفتند و كافران نوميد و خاسر بازگشتند و گفته
ايشان تدبير سازند ابو جهل گفت: هر كه ايشان را باز آورد بقهـر مـن او را جمع شدند تا در كار ايشان و در گرفتن 

صد شتر دهم و ده اوقية زر سراقة بن مالك بن جعشم گويد من بطمع آن ضمان بو جهل برخاستم و سـتور را زيـن 
ا بنزديـك ايشـان بر نهادم و سلاح بر گرفتم. سه بار بر ستور نشستم هر سه بار مرا بيفكند. آخر بر نشستم و رفـتم تـ

ه آنـك سـراقه مبـارز عـرب آمـد و نزديـك بمـا رسـيد و  رسيدم ابو بكر باز نگرست سراقه را ديد گفت يا رسول اللَّـ
لا   سراقه آن بود كه در جنگ هزار سوار با وى پاى بنه داشتى بو بكر چون وى را ديد بترسيد. رسول خـدا گفـت

  تخف يا با بكر فان اللَّه معنا.
  اللّهم اكف شرّ سراقة بما شئت. پس رسول گفت:

در حال سنب ستورش بزمين فرو شد تا بشكم. گفت يا محمد من بتو عهد كردم كه تـرا گزنـد نرسـانم و نرنجـانم و 
يـا : هر كه اندرين راه بطلب تو آيد شرّ وى از تو دفع كنم رسول دعا كرد تا پاى اسب از زمين بر آمـد سـراقه گفـت

الا گيرد و پايگاه تو بلند شود مرا نامه ده تا ميان من و تو نشـانى باشـد. ابـو بكـر نامـه محمد من دانم كه كار تو ب
نوشت گويند بر سنگى و گويند بر شانه گوسفندى نوشت وى اندر كنانه نهاد و يك تير بر كشيد گفت مـرا دريـن راه 

دهند. رسول گفت يا أبا بكر ما هم شتر است و هم گوسفند اين تير نشان من باشد با شما تا هر چه خواهيد بشما 
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را بطعام سراقه حاجت نيست. اين هم چنان است كه مصطفى در كار قوم خويش حزن نمود و خلاف نيست كـه 
لا تحَْزَنْ عَلـَيْهِمْ وَ اخْفـِضْ جنَاحـَكَ لِلمْـُؤْمنِينَِ و لا يحَْزنُـْكَ : آن حزن از رسول طاعت بود و رب العزّة او را گفت

اه عـن الحـزن دلـيلا علـى انّ حزنـه كـان قوَْلُهُمْ وَ  لا يحَْزنُْكَ الَّذيِنَ يُسارعِوُنَ فيِ الْكُفْرِ فلم يكن نهى اللَّه تعالى ايّـ
  معصية فكذلك حزن ابى بكر.

ه و  وَ جَعلََ كَلمَِةَ الَّذيِنَ كَفَرُوا السُّفْلى ه قولـه:  يعنى الشرك وَ كَلمَِةُ اللَّهِ هـِيَ الْعُليْـا يعنـى لا الـه الا للَّـ قيـل كلمـة اللَّـ
اينجـا سـخن تمـام شـد يعنـى كـه خـداى سـكالش   اند وَ جَعلََ كَلمَِةَ الَّذيِنَ كَفَرُوا السُّفْلى لَأَغْلبِنََّ أَناَ وَ رُسُليِ و گفته

هِ هـِ بدايشان و هم يَ سخنى و همسازى و مكر ايشان زير كرد و مغلوب و مقهور. پس ابتدا كـرد و گفـت وَ كَلمِـَةُ اللَّـ
الْعُليْا سخن خداى و تقدير و مكر او غالب است و قاهر و اگر خواهى پيوسته خوان بر قرائت يعقوب حضرمى و 

  كلمة اللَّه بنصب تا، يعنى كه: خداى كلمه كافران را زير آورد و كلمه خويش را بر آورد.
  وَ اللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ فى سلطانه و تدبيره.

اراد اول آيـة نـزل فـى «الًا مفسران گفتند اول آيه كه فرود آمد از سوره براءة اين آيه بـود و قيـل انْفِرُوا خفِافاً وَ ثِق
غزوة تبوك، قوله: انْفِرُوا خفِافاً وَ ثِقالـًا مجاهـد گفـت چـون ايشـان را بغـزو فرمودنـد گفتنـد فينـا الثقيـل و فينـا ذو 

الى انْفِرُوا خفِافاً وَ ثِقالـًا ميگويـد همـه بيـرون شـويد بغـزو الحاجة و فينا ذو الشغل و فينا ذو الضيعة فانزل اللَّه تع
تبوك پيران و جوانان و عزبان و معيلان توانگران و درويشان فارغان و مشغولان. در خبر است كه ابـن ام مكتـوم 

   يا رسول اللَّه ا علىّ ان انفر فقال نعم: آمد و گفت
.. الايه ذلِكُمْ خيَْرٌ لَكـُمْ . ليَْسَ عَلىَ الضُّعَفاءِ وَ لا عَلىَ المَْرْضىپس ربّ العالمين اين آيت منسوخ كرد بآنچه گفت 

من التثاقل الى الارض إِنْ كنُتُْمْ تَعْلمَوُنَ ما لكم من الثواب و الجزاء. و روى ثابت عن انس ان ابا طلحة قرأ سورة 
ىّ جهّزونى جهّزونى فقال بنوه: يرحمك اللَّه قد غـزوت برائة فاتى على هذه الايه انْفِرُوا خفِافاً وَ ثِقالًا فقال اى بن

مع النبىّ حتى مات و مع ابى بكر و عمر حتىّ ماتا فنحن نغـزو عنـك فقـال لا، جهّزونـى. فغـزا البحـر فمـات فـى 
البحر فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها الا بعد سبعة ايّام فدفنوه فيها و لم يتغيّـر. و قـال الزهـرى خـرج سـعيد بـن 
المسيب الى الغزو و قد ذهبت احدى عينيه فقيل له انك عليل صاحب ضرّ فقال استنفر اللَّه الخفيف و الثقيل اى 

  الصحيح و المريض فان لم يمكننى الحرب كثرت السواد و حفظت المتاع.
العـالمين نفـاق ايشـان  عذرى بغزا نرفتند رب لوَْ كانَ عَرضَاً قَريِباً اين آيت در شأن منافقان آمد كه تخلّف كردند بى

  آشكارا كرد گفت لو كان المدعوّ اليه شيئا من منافع الدّنيا قريب المتناول سهل المأخذ.
  وَ سَفَراً قاصدِاً القاصد و القصد المعتدل اى هنيئا غير شاق.

  لَاتَّبَعوُكَ لوافقوك فى الخروج.
گه خبر داد كه چون بمدينه باز گردند، ايشان آيند و سوگند خوردنـد  وَ لكنِْ بَعدَُتْ عَليَْهِمُ الشُّقَّةُ المسافة البعيدة. آن

  و گويند.
لو سهل علينا الخروج و كان لنا سعة فى المال لخََرجَنْا مَعَكُمْ يُهْلِكوُنَ أَنْفُسَهُمْ بايقاعها فى العذاب  لوَِ استَْطَعنْا اى

هُ يَعْلـَمُ إِنَّهـُمْ لَكـاذبِوُنَ لانّ من حلف باللّه كاذبا استحقّ العذاب و قيل يُهْلِكوُنَ  أَنْفُسَهُمْ بالقعود عـن الجهـاد وَ اللَّـ
  لانّهم كانوا يستطيعون الخروج.

عَفاَ اللَّهُ عنَْكَ. قومى گفتند از مصطفى دستورى خواستند باز نشستن را از غـزو. مصـطفى ايشـان را دسـتورى داد 
  پيش از آن كه در آن وحى آمد از آسمان.

وى را عتاب كرد گفت عَفاَ اللَّهُ عنَْكَ لِمَ أَذنِتَْ لَهُمْ اين چنان است كه گويند عفا اللَّه عنك ما صنعت  ربّ العالمين
گويان گويند: عافاك اللَّه اى بخت نيك، اين چيست كه كردى، و قيل عفا اللَّه عنك محا اللَّه  فى حاجتى، و پارسى

ذيِنَ صـَدقَوُا ذنبك. قدمّ العفو على العتاب كى لا يسبق الى  قلبه حزن لِمَ أَذنِتَْ من غير اذن اللَّه حتََّى يتَبَيََّنَ لـَكَ الَّـ
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يعنى كان يحب ان لا تاذن حتىّ يتبيّن لك الصـادق فـى ايمانـه مـن الكـاذب و الصـادق فـى عـذره مـن الكـاذب 
هم حتىّ يتبيّن. قومى گفتند المتعلّل. و روا باشد كه لم اذنت لهم اينجا سخن بريده گردد پس از آن گفت لا تاذن ل

  اين آيت منسوخ است و ناسخ آنست كه گفت فإَِذَا استْأَْذنَوُكَ لبَِعْضِ شأَْنِهِمْ فأَْذَنْ لمِنَْ شىِْٔتَ منِْهُمْ.
  فى التّخلف عن الجهاد الَّذيِنَ يؤُْمنِوُنَ بِاللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ أَنْ يجُاهدُِوا قوله لا يَستْأَْذنُِكَ اى

  يعنى ان لا يجاهدوا او كراهة أَنْ يجُاهدُِوا بأَِموْالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ وَ اللَّهُ عَليِمٌ باِلمْتَُّقينَِ. 
 ديـنهم و اضـطربوا فـىإِنَّما يَستْأَْذنُِكَ فى التّخلف الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ بِاللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ وَ ارتْابتَْ قُلوُبُهُمْ شكّوا فـى 

ه  اعتقادهم فَهُمْ فيِ ريَبِْهِمْ يتََرَدَّدُونَ التّردّد التّصرف فى الذّهاب و الرّجوع مرّات متقاربة. قال ابن بحر: عوتب لانّـ
اذن القوم فى الخروج معه و لم يكن لهم ان يستاذنوا فى الخروج و لا فى التّخلف بل كان عليهم ان يقتصروا فى 

  م ذم من استأذن فى الخروج و الذى استاذن فى التّخلف.الخروج على دعاء العامّة. قال ث
لو عزموا على الخروج لا عدوّا للخروج و الجهاد عدَُّةً اهبـة مـن الـزّاد و المركـوب لانّهـم  وَ لوَْ أَرادُوا الخُْرُوجَ اى

اللَّه نهوضهم للخروج فثبّطهم اى كانوا مياسير و لكنِْ كَرِهَ اللَّهُ، انبِْعاثَهُمْ الانبعاث، الانطلاق فى الحاجة يقول كره 
  حبسهم و خذلهم و كسلهم.

وَ قيِلَ اقْعدُُوا مَعَ الْقاعدِيِنَ اين سخن، منافقان با يكديگر گفتند كه: بيرون مشـويد و بنشـينيد بـا ايـن نشسـتگان كـه 
آنكـه بـا ايشـان خشـم اند كه اين رسول خدا گفت بـا ايشـان از  اند از زنان و كودكان و ناتوانان. و گفته بعذر نشسته

اند اين قيل بمعنى الهام است كه رب العـزّة اسـباب خـذلان در دل  شناخت. و گفته داشت كه از ايشان تخلف مى
ايشان افكند و ايشان را بر آن داشت تا بنشستند و اسـتطاعت رفـتن نداشـتند و بـر جملـه بـدان كـه اسـتطاعت دو 

لفعل است حصول آلت اسـت و عـدة چـون عقـل و صـحت و است يكى قبل الفعل و يكى مع الفعل آنچه قبل ا
وجود مال و شناخت فرمان و تمكّن آن در وقت و مكان و آن استطاعت ظاهر است و موجود و حجتّ بوى قايم 
است و ثابت و بنده توانا آنست و ذلك فى قوله لوَِ استَْطَعنْا لخََرجَنْـا مَعَكـُمْ اينسـت كـه منافقـان گفتنـد اگـر مـا را 

عت بودى با شما بيرون آمديمى و ربّ العزة ايشان را دروغ زن كرد و گفت وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكاذبِوُنَ لانهم استطا
يستطيعون للخروج. امّا آن استطاعت ديگر، قدرت است بر مباشرت فعل و ملك تحصيل. در باطن رود با فعـل و 

وى ثابت نشود كه آن در حـقّ وى مفقـود اسـت نـه موجـود و بعد الفعل آن را بتوان شناخت و هيچ حجتّ بنده ب
 در هيچ چيز نيست چنان كه خداى گفت وَ كانوُا لا يَسـْتَطيِعوُنَ سـَمْعاً مـا كـانوُا پيش از فعل بنده از آن استطاعت

اشتند امّا با آن گوش شنوا ايشـان إِنَّهُمْ عنَِ السَّمْعِ لمََعْزُولوُنَ قومى را گفته است كه گوشها شنوا د يَستَْطيِعوُنَ السَّمْعَ
اقْعدُُوا مَعَ الْقاعدِيِنَ هم ازين باب است. رب العزة ايشان را مخذول كرد و محـروم  را استطاعت سمع نبود و قيل

  از فرمان بردارى تا نتوانستند كه فرمان برند و بغزاء تبوك بيرون شوند. و اللَّه عليم يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد.
رجَوُا فيِكُمْ ما زادُوكُمْ إِلَّا خبَالًا چون مصطفى از مدينه بيرون آمد تا به تبوك رود بثنيّة الوداع فرو آمـد آنجـا لوَْ خَ

لشكرگاه ساخت و عبد اللَّه ابىّ سلول با منافقان به زى جده فرو آمد از ثنيّة الوداع بزيرتر. پس چـون مصـطفى و 
قان و اهل شك تخلف كرد و بازگشت. ربّ العالمين تسليت مصطفى ايـن آيـت مؤمنان برفتند عبد اللَّه ابىّ با مناف

فسادا فى راى ضعفة المؤمنين الخبال الفساد فـى الامـر و الخبـل  فرستاد لوَْ خَرجَوُا فيِكُمْ ما زادُوكُمْ إِلَّا خبَالًا اى
سرعوا بالنّميمـة فـى افسـاد ذات بيـنكم. و الفساد فى العقل وَ لَأَوْضَعوُا خِلالَكُمْ الايضاع سرعة السّير و المعنى ا

  اسرعوا ركابهم بالسير بينكم يوهمون الهزيمة فى القلوب يبَْغُونَكُمُ الْفتِنَْةَ فتنه، شور دل است. قيل
  جستنديد. افزودنديد و شور دل مى ميگويد: در ميان شما فرقت ميافكندندى بد دلى مى

يخبرونهم باخباركم و قيل و فيكم سمّاعون لهم من يسمع كلامكـم و يطـيعكم و وَ فيِكُمْ سمََّاعوُنَ لَهُمْ اى منافقون 
ه بـن ابـى و  لو كان هؤلاء المنافقون فى صحبتكم افسدوهم عليكم وَ اللَّهُ عَليِمٌ باِلظَّالمِينَِ المنافقين. بينهم عبـد اللَّـ

  وس بن قبطى.عبد اللَّه نضل و عبد اللَّه بن نبتل و جد بن قيس و رفاعة بن تابوت و ا
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لَقدَِ ابتَْغوَُا الْفتِنَْةَ ميگويد: اگر ايـن منافقـان در ايـن غـزا تخلـّف نمودنـد ايشـان را عـادت اسـت و در غـزاء احـد 
انـد مـن قبـل  همچنين بودند كه عبد اللَّه ابى با منافقان روز احد برگشت و گفـت لـَوْ نَعْلـَمُ قتِالـًا لَاتَّبَعنْـاكُمْ و گفتـه

ن مصطفى به مدينه نزديك بود و خبر افتاد عبد اللَّه ابى سلول را رئيس منافقان از آن كراهيّت آنست كه چون آمد
سگاليدند كـه وى را بـر خويشـتن ملـك كننـد تـا فرقـت از ميـان اوس و خـزرج  و رنج عظيم آمد كه عرب مدينه مى

و منافقان بجهودان ميگراييدند تـا برخيزد. چون رسول خدا بمدينه آمد آن كار فرو بست و باطل شد عبد اللَّه ابى 
افكندند و دلهاى ضعيف ميشورانيدند فذلك  مصطفى طعن ميكردند و مردمان درود و شك مى جهودان در نبوّت

رَ اى: أُموُقوله لَقدَِ ابتَْغوَُا الْفتِنَْةَ منِْ قبَلُْ و قيل معناه ان جماعة منهم أرادوا به القتل فى ليلة العقبـه وَ قَلَّبـُوا لـَكَ الـْ
اجتهدوا فى الحيلة عليك و الكيد بك و التقليب ان تجعل اسفله اعلاه و باطنه ظاهره و معناه النفاق فان المنافق 
ظاهره خلاف باطنه حتى جاء الحق اى غلب الاسلام الشرك و ظهر امر اللَّه و علا دين اللَّه و هو الاسلام و قيـل 

  دين على كره منهم.حتى اخزاهم اللَّه باظهار الحق و اعزاز ال
وَ منِْهُمْ منَْ يَقوُلُ اىْٔذَنْ ليِ اين آيت در شأن جد بن قيس الخزرجى آمد مردى بود از معروفان منافقان رسول خـدا 

هل لك فى جهاد بنى الاصفر تتخذ منها سرارى و وصفاء قال يا رسول اللَّه لقد عرف قومى انـى رجـل و گفت با
ت بنات الاصفر ان لا اصبر عنهن فلا تفتنّى بهذا و ائذن لى فى القعـود عنـك و مغرم بالنساء و انى اخشى ان رأي

  اعينك بمالى فاعرض عنه النبى عليه السلام و قال قد اذنت لك فانزل اللَّه هذه الآية
و كان الاصفر رجلا من حبشة ملك الروم فاتخذ من نسائهم كل وضيئة حسناء فولدت لـه بنـين و بنـات اخـذن مـن 

وم و سواد الحبشة فكن لعساء يضرب بهن المثل فى الحسن ميگويـد ايـن منـافق دسـتورى ميخواهـد كـه بياض الر
نيايد و بهانه ميكرد كه لا تَفتْنِِّي ببنات الاصفر مرا به زنان روم و بنات بنى الاصفر فتنه مكن يعنى كـه ايـن بهانـه 

الا فى الكفر و النفاق سقطوا، يعنى ما سقط فيـه مـن الفتنـة است و نفاق او را برين ميدارد أَلا فيِ الْفتِنَْةِ سَقَطوُا 
بتخلفه عن رسول اللَّه، اكثر. و قيل الا فى الفتنة اى فـى النـار و العـذاب سـقطوا وَ إِنَّ جَهـَنَّمَ لمَحُيِطـَةٌ باِلْكـافِريِنَ 

  مطبقة بهم جامعة لهم.
  النوبة الثالثة

ذيِنَ كَفـَرُوا ثـانيَِ اثنْـَينِْ إِذْ همُـا فـِي الْغـارِ سـعادت بنـدگان در قوله تعالى: إِلَّا تنَصُْرُوهُ فَقدَْ نصََرَ هُ اللَّهُ إِذْ أَخْرجََهُ الَّـ
عنايت است و آنجا كه عنايت است پيروزى را چه نهايت است. كار جذبـه الهـى دارد مغنـاطيس عـزت و كشـش 

 يقى بود. و هر كجا تصـديق بـود آنجـاعنايت. هر كجا كششى بود آنجا كوششى بود. هر كجا صدقى بود آنجا تصد
دلى بود و آنجا كه دل بود فتحى بود و آنجا كه فتح بود سعادت بود. خنك آن بنده كه اهـل ايـن قصـه بـود. آنـك 
ابو بكر بر خوان قصه وى تا عجايب بينى در نگر در بدايت و نهايت كار وى تا عز صـحبت بشناسـى و حقيقـت 

خواب نمودند او را كه ماه از آسمان جدا شدى و بر بـام كعبـه سـه پـاره گشـتيد ولايت بدانى بيست ساله بود كه ب
يك پاره از آن در كنار ابو بكر افتادى. ابو بكر اين خواب نهان هميذاشت از جهودان مكه و غير ايشان تـا آن گـه 

ت باد ترا يا أبـا كه بشام ميرفت بتجارت. گفتا بر بحيراء راهب رسيدم و آن خواب او را حكايت كردم گفت بشار
بكر كه رسول آخر الزمان را در حيات او وزير باشى و بعد از وفات وى خليفه او باشى. ابو بكر چون ايـن سـخن 

اى نهادند. صباء دولت درد دين بسينه وى فـرو  بشنيد از شادى بگريست از عين رافت و رحمت در دل وى مايده
ء وقـر في  ما فضلكم ابو بكر بكثرة صيام و لا صلاة و لكن بشـىكه گشادند مصطفى از ان درد اين نشان باز داد 

  صدره.
پير طريقت: گفت كه از حال وى نشان داده كه گفت كريما اين سوز ما امروز درد آميز است نه طاقت بسر بردن و 
را نه جاى گريز است. سر وقت عارف تيغى تيز است نه جاى آرام و نه روى پرهيز اسـت. لطيفـا ايـن منـزل مـا چـ

چنين دور است همراهان برگشتند كه اين كار غرور است گر منزل ما سرور اسـت ايـن انتظـار سـور اسـت و گـر جـز 
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ايست، نامعذورست بيست سال ديگر ابو بكر اين حديث پنهان ميداشت تا از جبار عالم فرمان  منتظر مصيبت زده
كه بمنبر سعادت بر شوى و با خلـق بگـويى كـه  امد بجبرئيل امين كه يا جبرئيل رو با محمد بگوى كه وقت آن آمد

لا اله الا اللَّه محمد رسول اللَّه قل هو اللَّه احد چون اين پيغام بگزارد سيد گفت با جبرئيـل بـا كـه گـويم كـه همـه 
اند گفت يا محمد اگر منكر نبودندى بسعادت دعوت تو كى رسيدندى يا محمد هـيچ كـس  عالم منكر اين حديث

و نزديكتر از بو بكر بو قحافه نيست نزديك وى رو و اين حـديث بـا وى بگـو مصـطفى قـدم از بسعادت دعوت ت
حجره خود بدر نهاد و ابو بكر همان ساعت از خانه خويش بـدر آمـد. چـون ديـده صـديق بـر جمـال سـيد افتـاد 

ى روى تـو مغناطيس نبوت محمدى گوهر صدق ابو بكر را بخود كشيد گفت: يا أبا بكر اين چندين ضـعف و زرد
بيـنم  تر مى بينم هر روز كه بر آيد گرم از بهر چيست گفت يا محمد چندين سال است كه آتشى تيز در باطن خود مى

  .مرهمى همى جويم كه اين آتش بوى فرو نشانم
ـــــه ـــــر افروخت ـــــى ب ـــــو آتش ـــــق ت اماز عش

  

ـــــوخته  ـــــرو س ـــــود ف ـــــودى خ ـــــه بخ  ام وانگ
  

و تشنه شربت توحيد حق است تا از آن شراب كـه از خـم خانـه  مصطفى دانست كه ابو بكر گرفتار درد دين است
اند و در آن قاروره طهارت صافى شده كه أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صدَرَْكَ يك قطره بر جگـر سـوخته ابـو  قدم بوى فرستاده

ء بكر ريزد گفت: يا أبا بكر در نبوت و رسالت ما چه گويى ابـو بكـر بـاز نمانـد و گفـت راسـت اسـت و پـاك جـا
  بالصدق و صدق به گفتا نوشت باد شراب مهر از جام توحيد.

اى باز هوا گرفته و بـاز آمـده بـه دام دوسـت
  

  رنج سفر كشيده و بـاز ديـده خـود بكـام دوسـت 
  

و زبان حال ابو بكر ميگويد الهى كشيديم آنچه كشيديم همه نوش گشت چون آواى قبول شنيديم. الهى دانـى كـه 
بوديم و بهر كوى كه رسيديم حلقه در دوسـتى گـرفتيم و بهـر راه كـه رفتـيم بـر بـوى تـو آن راه هرگز در مهر شكيبا ن

  بريديم. دل رفت مبارك باد ور جان برود درين راه پسنديديم.
دل بــاغ تــو شــد پــاك بــبر، زان كــه دريــن دل
ـــدين شـــكر ـــو فرســـتيم ب ـــزد ت ـــز بن  جـــان ني

  

ـــت  ـــش خيال ـــا نق ـــا گنجـــد ي ـــت م ـــا زحم   ي
ــد آن ــان نكن ــد ج ــالتص ــوى وص ــد ب ــه كن   چ

  

  النوبة الاولى ۶
قوله تعالى: إِنْ تصُبِْكَ حَسنََةٌ اگر بتو رسد نيكويى، تَسؤُْهُمْ ايشان را اندوهگن كند، وَ إِنْ تصُبِْكَ مصُـِيبَةٌ و اگـر بتـو 

دست بآن زديم پـيش ازيـن و  رسد افتادى يا زيانى يا هزيمتى، يَقوُلوُا گويند، قدَْ أَخذَنْا أَمْرنَا منِْ قبَلُْ از آن بود كه
  ) و برگردند شادان و نازان.۵۰باز نشستيم، وَ يتَوََلَّوْا وَ هُمْ فَرحِوُنَ. (

هوَُ موَْلانا اوست يـار  ،لنَْ يصُيِبنَا نرسد بما، إِلَّا ما كتَبََ اللَّهُ لنَا مگر آنچه خداى نوشت ما را از رسيدنى ،قلُْ گوى
  پشتى دادن مؤمنان بخداى بادا. ) و ايدون بادا كه۵۱هِ فَليْتَوََكَّلِ المْؤُْمنِوُنَ. (ما و خداوند ما، وَ عَلىَ اللَّ

قلُْ هلَْ تَربََّصوُنَ بنِا گوى چشم بر چيزى ميداريد كه رسد بما، إِلَّا إِحدَْى الحُْسنْيَيَنِْ جـز يكـى از دو نيكـى، وَ نحَـْنُ 
يصُيِبَكُمُ اللَّهُ كه برساند خداى بشما، بِعذَابٍ منِْ عنِدِْهِ أَوْ بأَِيدْيِنا يكى از نتََربََّصُ بِكُمْ و ما چشم ميداريم بشما، أَنْ 

) كه ما با ۵۲دو بدى عذابى از نزد خداى يا عذابى بدست ما، فتََربََّصوُا پس چشم ميداريد، إِنَّا مَعَكُمْ متَُربَِّصوُنَ. (
  شما چشم دارندگانيم.

من نفقه ميكنيد، طوَعْاً أَوْ كَرْهاً خوش منش يا ناكام، لنَْ يتَُقبََّلَ منِْكُمْ نخواهند پذيرفت از قلُْ أَنْفِقوُا بگوى پيغامبر 
  )۵۳شما، إِنَّكُمْ كنُتُْمْ قوَْماً فاسِقينَِ. (

  ايد از فرمان بردارى بيرون. كه شما گروهى
ايشان را و نفقات ايشان را از پذيرفتارى، إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا باِللَّهِ وَ ما منََعَهُمْ أَنْ تُقبْلََ منِْهُمْ نَفَقاتُهُمْ باز نداشت كردار 

ا وَ هـُمْ كُسـالى لاةَ إِلَّـ و بجماعـت   وَ بِرَسوُلِهِ مگر آنچه ايشان كافر شدند در نهان بخـدا و رسـول، وَ لا يـَأْتوُنَ الصَّـ
  ) و زكاة ندهند مگر بدشوارى.۵۴. (نيايند مگر بكسلانى، وَ لا ينُْفِقوُنَ إِلَّا وَ هُمْ كارِهوُنَ
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هُ فلاَ تُعجْبِْكَ أَموْالُهُمْ خوش مباياد ترا و نيكو، مالهاى ايشـان، وَ لا أَوْلادُهـُمْ و نـه فرزنـدان ايشـان، إِنَّمـا يُريِـدُ اللَّـ
، وَ تَزْهـَقَ أَنْفُسـُهُمْ و جـان فيِ الحَْياةِ الـدُّنيْا دريـن جهـان ،ليُِعذَِّبَهُمْ بهِا ميخواهد خداى كه ايشان را بعذاب ميدارد

  ) و ايشان بر كافرى.۵۵ايشان بر آيد، وَ هُمْ كافِرُونَ. (
 و وَ يحَْلِفوُنَ باِللَّهِ سوگند ميخورند بخداى، إِنَّهُمْ لمَنِْكُمْ كه ايشان از شمااند و از اهل دين شمااند، وَ ما هـُمْ مـِنْكُمْ

  ترسند. اند كه از دو سوى مى ) لكن ايشان قومى۵۶هُمْ قوَْمٌ يَفْرقَوُنَ. (ايشان از اهل دين شما نيستند، وَ لكنَِّ
وْا إِليَـْهِ  لوَْ يجَدُِونَ مَلجْأًَ اگر ايشان پناه گاهى مى يابند، أَوْ مَغاراتٍ يا متوارى گاهى، أَوْ مدَُّخلًَا يـا نهـان جـايى، لوََلَّـ

  شتابان و دوان. ) و ايشان۵۷روى بآن دادنديد، وَ هُمْ يجَمْحَوُنَ. (
وَ منِْهُمْ منَْ يَلمِْزُكَ و از ايشان كس است كه ترا به بيدادگرى باز خواند، فيِ الصَّدقَاتِ در صدقات كـه دهـى، فـَإِنْ 

از آن خشنود باشند و خرسند، وَ إِنْ لَمْ يُعْطوَْا منِهْا و اگـر ايشـان را ندهنـد از  أُعْطوُا منِهْا رَضوُا اگر ايشان را دهند
  .آن

  باشند و ناخرسند. ) بخشم مى۵۸إِذا هُمْ يَسخَْطوُنَ. (
وَ لوَْ أَنَّهُمْ رَضوُا و اگر ايشان خشنود بودندى و خرسند، ما آتاهُمُ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ بآنچه خداى ايشان را داد و رسـول 

هُ مـِنْ او، وَ قالوُا حَسبْنُاَ اللَّهُ و گفتندى بسنده است مـا را خـداى و آنچـه وى بخشـد و  گزينـد و سـازد، سـَيؤُْتيِناَ اللَّـ
) مـا بنيـاز و ۵۹وَ رَسوُلُهُ و رسول وى رساند، إِنَّا إِلىَ اللَّهِ راغبِـُونَ. ( ،فضَْلِهِ خداى ما را از فضل خويش خود دهد

  گرديم. حاجت خواست خود با خداى خود مى
  النوبة الثانية

ان نلت نصرة فى غزائك هذه تحزنهم و ان نالتـك قادحـة مـن نقصـان او  اى قوله تعالى: إِنْ تصُبِْكَ حَسنََةٌ تَسؤُْهُمْ
ميگويد باين غزاء تبوك كه ميرويد اگر شما را نصرت و ظفر بود منافقان  هزيمة يقولوا قد اخذنا بالحزم اذ تخلّفنا

  تنگ و اگر هزيمت و شكستى بود ايشان گويند: نيك آمد و راست، كه نرفتيم. اندهگن شوند و دل
حزم آن بود كه ما بر دسـت گـرفتيم، كلبـى گفـت: حسـنه ظفـر و غنيمـت روز بـدر بـود، مسـلمانان را و مصـيبت و 
شكستگى و نكبة روز احد. ميگويد منافقان روز بدر اندوهگن بودنـد كـه نصـرت مسـلمانان ميديدنـد و روز احـد 

  عن الايمان. وْا اىشاد بودند كه مصيبت و نكبت رسيد ايشان را. رب العالمين گفت وَ يتَوََلَّ
ه و اصـحابه يـوم احـد. الاصـابة وقـوع الشـي الاصـابة  ء فيمـا قصـد بـه و قيـل وَ هُمْ فَرحِوُنَ لما اصاب رسول اللَّـ

  الانحطاط من اعلى الى اسفل مشتقّ من الصواب.
ا فى اللّوح المحفوظ و قضاه و قـدره قلُْ يا محمد للمنافقين لنَْ يصُيِبنَا شدة و رخاء و خير و شرّ إِلَّا ما كتَبََ اللَّهُ لنَ

بلِْ علينا فى سابق حكمه كما قال عزّ و جلّ: ما أَصابَ منِْ مصُيِبَةٍ فيِ الْأَرضِْ وَ لا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فيِ كتِابٍ منِْ قَ
  أَنْ نبَْرَأَها.

  امورهم على الرضا بتدبيره. و اليه فليفوض المؤمنون وَ عَلىَ اللَّهِ فَليْتَوََكَّلِ المْؤُْمنِوُنَ يعنى
  هل ينتظرون ان ينزل بنا إِلَّا إِحدْىَ الحُْسنْيَيَنِْ نصرة او شهادة. قلُْ هلَْ تَربََّصوُنَ اى

وَ نحَنُْ نتََربََّصُ بِكُمْ احدى السوءين عذاب من عند اللَّه كما اصاب الامـم الخاليـة او بايـدينا فنغلـبكم بالسـيف و 
  الشيطان.نقتلكم فتربصوا مواعيد 

إِنَّا مَعَكُمْ متَُربَِّصوُنَ مواعيد اللَّه فى اعلاء كلمته و اعزاز دينه. معنى آيـت آنسـت يـا محمـد ايشـان را گـوى جـز آن 
نيست كه شما انتظار ميكشيد و چشم ميداريد كه رسد بما يكى از دو نيكويى: يا يارى از خداى و ظفر بر دشمن. 

  يا شهيد شدن در راه خدا.
ميداريم كه خداى رساند بشما از دو بد، يكى: عذابى از نزديك خويشـتن يـا كشـتن بدسـت مـا. اكنـون  و ما چشم

شما چشم ميداريد تا ما با شما چشم ميداريم. آنچه شما چشم بدان ميداريد وعده شيطان است و آنچـه مـا چشـم 



۱۲۲۲ 

  بدان ميداريم وعده خداى است.
ه ص: يضـمن  ه لمـن خـرج فـى سـبيله لا يخـرج الا ايمانـا باللّـه و تصـديقا روى ابو هريرة قال: قال رسول اللَّـ اللَّـ

  لرسوله، ان يرزقه الشهادة او يردّه الى اهله مغفورا نائلا ما نال اجرا و غنيمة.
 قلُْ أَنْفِقوُا طوَعْاً أَوْ كَرْهاً اين آيت در شان عبد اللَّه ابى آمد. رئيس منافقان كان عظيم النفقة واسع الوسيعة انفقـوا
امر است بمعنى شرط و مراد باين توبيخ است يقول: ان انفقتم طائعين او كارهين لن يتقبل منكم. نفقة كه ميكنيـد 

اند اين جواب جد بـن  اگر به طوع كنيد و اگر بكره، از شما پذيرفته نيست كه اعتقاد و توحيد با آن نيست. و گفته
اند طوع، صدقات است كه بر وى لازم نيسـت  الى. و گفتهقيس است كه گفته بود ائذن لى فى القعود و اعينك بم

اند طوع آنست كه باختيـار خـويش كنـد، بـر دل ايشـان  و كره، زكاة است كه شرع او را فرموده و الزام كرده. و گفته
آسان و خوش و كره آنست كه از بيم قتل كنند، بر دل ايشان گران و دشوار. ميگويد هر چون كه هست، از شـما كـه 

پس بيان كرد كه  ايد نپذيرند كه نخست ايمان بايد و صفاء دل و اعتقاد پاك پس زكاة و صدقات و نفقات فقانمنا
  ما امتنعت اعمالهم من ان تقبل، الا كفرهم باللّه و رسوله. وَ ما منََعَهُمْ اى: مانع قبول چيست گفت

ه عـزّ و جـلّ: وَ مـا منََعنَـا أَنْ عرب گويد ما منعنى ان افعل كذا الا فلان اى: ما امتنعت الا من اج ل فلان. قال اللَّـ
نرسل بالايات الا ان كذبّ بها، فان اللَّه عـزّ و جـلّ لا  و ما امتنعنا ان نُرْسلَِ باِلْآياتِ إِلَّا أَنْ كذََّبَ بِهاَ الْأَوَّلوُنَ اى

خـداى و رسـول كافرانـد و در نمـاز مانع له. باز نمود كه آن نفقات ايشان كه پذيرفته نيامد از آن است كه ايشـان ب
اند از آن كه گوش بثواب آن ندارند و انفاق بر ايشان دشوار است، از آنكه بر خود چون غرامتـى  كسلان و متثاقل

  و تاوانى ميدانند.
للمنافقين علامات يعرفون بها. تحيّتهم لعنة و طعمـتهم نهيـة و غنيمـتهم «روى ابو هريرة قال: قال رسول اللَّه ص: 

لول. لا يقربون المساجد الا هجرا و لا يأتون الصلاة الا دبـرا مسـتكبرين لا يـألفون و لا يؤلفـون خشـب بالليـل غ
  ».صخب بالنّهار

  ».جيفة بالليل بطّال بالنّهار«فى بعض الاخبار:  و
عـات و قال ابن عباس فى صفة المنافقين: و هم النـائمون عـن العتمـات الغـافلون عـن الغـدوات التـاركون للجما

  الخافرون للامانات اولئك رجالهم منافقون و نساؤهم منافقات.
  بضم كاف قرائت حمزة و كسايى است، و در معنى، ضمّ و فتح يكسان است. كرها

  بيا قرائت حمزة و كسايى است و باين قرائت نفقات بمعنى انفاق است. ان يقبل منهم
ن خطاب با مصطفى است و مراد باين امت اسـت، و بقـول بعضـى مفسـران اي فلاَ تُعجْبِْكَ أَموْالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ

در آيت تقديم و تأخير است، تقديره: فلا تعجبك كثرة اموالهم و اولادهم فى الحياة الدنيا، انما يريد اللَّه ليعذبهم 
  بها فى الآخرة. و بيشترين مفسران بر آنند كه آيت بر ترتيب خويش است و فى. متصل بيعذّبهم.

  لا تستحسن ما انعمنا عليهم من الاموال الكثيرة و الاولاد. يعنى
بجمعها و حفظها و حبّها و البخل بها و كلّ هذا عذاب. و قيل: يعذّبهم بنهب الاموال و  إِنَّما يُريِدُ اللَّهُ ليُِعذَِّبَهُمْ اى

يشـان را كـه خـداى ميخواهـد كـه سبى الاولاد. ميگويد: عجب مدار و نيكو مشمر آن مالها و فرزندان كـه داديـم ا
ايشان را بآن مال و فرزند در دنيا بفتنه افكند و ايشان را بعذاب دارد و چنان كه مؤمن را در آن اجر و ثواب بـود 

تخرج ارواحهم و هـم علـى  تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كافِرُونَ اى: منافق را در آن عقوبت و عذاب بود و آن گه بعاقبت
  الكفر.

  يحلفون باللّه كاذبا انّهم مؤمنون. يحَْلِفوُنَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لمَنِْكُمْ اىوَ 
  ليسوا بمؤمنين. وَ ما هُمْ منِْكُمْ اى

يُريِـدُونَ أَنْ يـَأْمنَوُكُمْ وَ يـَأْمنَوُا قـَوْمَهُمْ : يفرقون الفريقين، همانسـت كـه جـايى ديگـر گفـت وَ لكنَِّهُمْ قوَْمٌ يَفْرقَوُنَ اى
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اگـر اظهـار كننـد آنچـه در دل دارنـد ايشـان را  د منافقان از دو سوى ميترسند هم از قوم خويش هم از شـماميگوي
  بكشند و فرزند ايشان را ببردگى ببرند.

  اسرابا، جمع مغارة. ملاذا. أَوْ مَغاراتٍ يعنى لوَْ يجَدُِونَ مَلجْأًَ اى
  مستترا و مذهبا. تخفيف يعنى أَوْ مدَُّخلًَا، و بر قراءت يعقوب او مدخلا بفتح ميم و

  لوََلَّوْا إِليَْهِ اقبلوه نحوه.
وَ هُمْ يجَمْحَوُنَ يسرعون. من قولهم. فرس جموح يركب رأسه، و معنى الآية: ان المنـافقين لـو امكـنهم الفـرار مـن 

  بين المسلمين باىّ وجه كان كفروا و لم يقيموا بينهم.
العيّـاب، و اللمـزة  العيـب، اللمـزة يعيبـك، و اللمـز يعقـوب يلمـزك بضـم مـيم اى وَ منِْهُمْ منَْ يَلمِْزُكَ، و بـر قرائـت

  المعيب.
فى تفريق الصدقات بين اهلها. اين آيت در شـأن مـردى منـافق فـرو آمـد نـام وى حرقـوس بـن  فيِ الصَّدقَاتِ اى

عدلت اليوم. رسول خـدا زهير، رسول خدا در غزاء حنين قسمت غنائم ميكرد، گفت: يا رسول اللَّه اعدل فانّك ما 
ذى يعـدل و جبرئيـل عـن يمينـى و : چون اين سخن از وى بشنيد گونه وى سرخ شد، گفت ان لم اعدل فمن ذا الّـ

دعه فانىّ لا احبّ ان يقال انّ محمـدا  ميكائيل عن يسارى. عمر گفت: يا رسول اللَّه ايذن لى اضرب عنقه. فقال:
  يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من الرّمية. روى: دعه فانّ له اصحابا و يقتل اصحابه،

و در خبر است كه ابو بكر از پس وى برفت او را در غار يافت بازگشت، عمر هم چنين برفت و در نمـاز يافـت و 
بازگشت، و على رفت و او را نيافت و نه ديد، رسول خدا گفت: يا على! اين مرد بروزگار تو بر تو بيرون آيد و تو 

  ى و نشان بداد. على در حرب نهروان او را در ميان كشتگان يافت.او را بكش
انمّـا  فرحوا و ان اعطيتهم قليلا سـخطوا، اى ان كثرت لهم من ذلك رب العالمين گفت. فإَِنْ أُعْطوُا منِهْا رَضوُا اى

  دينهم و سخطهم و رضاهم لدنياهم.
  وَ قالوُا حَسبْنُاَ اللَّهُ، كما قال المسلمون. وَ لوَْ أَنَّهُمْ رَضوُا ما آتاهُمُ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ

ه لكـان خيـرا لهـم و عـرب  جواب لو اينجا محذوف است و تقدير آيت اينست: لو رضوا بذلك و توكلوا علـى اللَّـ
هـلاك امتـى علـى ايـدى : فراوان جواب لو فرو گذارند در سخن و درست اسـت خـبر از مصـطفى ص كـه گفـت

  يا رسول اللَّه فما ذا تأمرنا؟ قال: لو انّ الناس اعتزلوهم.: لوااغيلمة من بنى عبد مناف قا
  اين لو بمعنى ليت است.
خداى مـا را از فضـل و نعمـت خـويش : خزانته، و رسوله من الصدقة و الغنيمة. ميگويد سيَؤُْتيِناَ اللَّهُ منِْ فضَْلِهِ اى

  اللَّه يعطى و انا اقسم. تكنوا بابى القسملا : ميدهد آنچه دريابد و رسول وى رساند. چنان كه در خبر است
  نسأل اللَّه ان يغنينا من فضله بفضله. إِنَّا إِلىَ اللَّهِ راغبِوُنَ اى

  النوبة الثالثة
قوله تعالى: إِنْ تصُبِْكَ حَسنََةٌ تَسؤُْهُمْ. هر كه نعمت وى تمامتر و نواخت خداى بر وى بزرگتر، حاسدان وى بيشـتر. 

نواخت و فضل خداى ديدند بر مصطفى و مؤمنان حسـد بردنـد و صـفت حسـود اينسـت كـه  منافقان كه نعمت و
خداى گفت: إِنْ تصُبِْكَ حَسـَنَةٌ تَسـُؤْهُمْ، چـون نعمـت و فضـل خـداى را بـر كسـى بينـد انـدوهگن شـود و رضـا و 

ى تـوانم مگـر خشنودى او جز در زوال نعمت نيست. معاويه گفت: هر دردى را درمان دانـم و هـر كـارى را تـدبير
درد حاسد كـه آن را هـيچ درمـان نـدانم و هـيچ تـدبير نتـوانم كـه داروى وى جـز زوال نعمـت از محسـود نيسـت. 

ثلث هنّ اصل كلّ خطيئة فاتقوهنّ و احذروهنّ ايّاكم و الكبر فانّ ابليس حملـه الكـبر أن لا « :مصطفى ص گفت
آدم حمله الحرص على ان اكل من الشجرة و ايّاكم و الحسد فانّ  يسجد لادم عليه السلام و ايّاكم و الحرص فانّ 

  بنى آدم انمّا قتل احدهما صاحبه حسدا



۱۲۲۴ 

نهايـت و  و در خبر است كه موسى عليه السلام مردى را ديد نزديك عرش عظيم درجه بزرگ يافته و بنواخت بـى
ن منـزلش آرزو خواسـت كران رسيده موسى چون او را بآن ترتيب و آن منزلت ديد بوى غبطـت بـرد و آ لطف بى

هُ مـِنْ فضَـْلِهِ،   گفت: بار خدايا آن مرد بآن رتبت و منزلت بچه رسيد؟ گفت: أَمْ يحَْسدُُونَ النَّاسَ عَلى ما آتـاهُمُ اللَّـ
نعمت خدا و فضل نعمت خدا بر بندگان ديد و بايشان حسد نبرد. و در خبر است كه در آسـمان پـنجم ربّ العـزة 

گاه اعمال بندگان نشسته چون عمل بنده بآسمان بر آرند و بوى رسـد و هـم چـون آفتـاب از فريشته آفريده بر گذر
تابد، بوى گويد: قف فانا ملك الحسد، باش كه فريشته حسـدم تـا در آن نگـرم كـه  روشنايى و نيكويى آن عمل مى

  ه حاسد.آميخته حسد است يا نه اگر نشان حسد بيند باز گرداند، و گويد: اضربوا وجه صاحبه فانّ
قلُْ لنَْ يصُيِبنَا إِلَّا ما كتَبََ اللَّهُ لنَا. حجتى روشن است بر قدريان كه ميگويند خير بتقدير خدا اسـت و شـرّ بكـردار 

يا محمد بگوى لنَْ يصُيِبنَا هيچ رسيدنى بمـا نرسـد از خيـر و شـرّ و : ما. و رب العزه بر ايشان ردّ ميكند و ميگويد
و غنى و فقر و نفاق و وفاق مگـر كـه خـداى خواسـت و تقـدير كـرد و بـر مـا نوشـت همـه نفع و ضرّ و عطا و منع 

بتقدير او و همه بحكـم او و مشـيّت او. در عـالم چيسـت از بـودنى مگـر بخواسـت او، مـوى نجنبـد بـر تـن مگـر 
ه خواهـد كنـد بارادت او و خطرتى نايد در دل مگر بعلم او، آدمى از خاك آفريده او نه از نخّاس خريده او، هر چ

و بر سر بندگان راند كه حكم حكم او و همه اسيراند در قبضه او كس را از وى واخواست نه، و از پيش حكـم او 
  برخاست نه، لا يُسىَْٔلُ عمََّا يَفْعلَُ وَ هُمْ يُسىَْٔلوُنَ.

بتـاوى بقضـا پـس  پير طريقت گفت: الهى اى دهنده عطا و پوشنده جفا نه پيدا كه پسند كرا و پسنديده چرا؟ بنده
ا آدمـى بسـبب ديـدن  گوى كـه چـرا، الهـى كـار پـيش از آدم و حوّاسـت و عطـا پـيش از خـوف و رجـا اسـت، امّـ
مبتلاست خاصه او آن كس است كه از سبب ديدن رها اسـت اگـر آسـيا احـوال گـردان اسـت قطـب مشـيّت بجـا 

  است.
كه در ازل كردند، حكم آنست كه در ازل راندند، رقم آنست كه در  قلُْ لنَْ يصُيِبنَا إِلَّا ما كتَبََ اللَّهُ لنَا قسمت آنست

ازل كشيدند، يكى را رقم سعادت كشيده و از معصيت او را زيان نه، يكى را حكم بشقاوت كرده و از طاعـت او 
  را هيچ سود نه.

و بحكـم تقـرب محمد بن السماك گويد: در بصره شدم خلقى را ديدم روى بصحرا نهاده و جنازه در ميان گرفته 
پرسيدم از آن حال،  كردند انداختند، جنازه ديگر ديدم كه همى بردند و بر آن سنك باران همى دستارها بر آن همى

گفتند: در اين شهر مردى بود مؤذن چهل سال روزگار خود در طاعت و متابعت گذاشته بوقـت آنكـه بانـك نمـاز 
وى بعقد نكاح وى رضا نميداد مگر بدو شرط يكى آنكه ر رويى گم كرد و آن خوب كرد دل را در سر زلف خوب

خمر باز خورد، ديگر آنكه زنّار گبر كى در بندد. آن مسكين بدبخت صدره توحيد بر كشـيد و زنـّار شماسـى اختيـار 
راهى طريق مواصلت ميجست. آن خوب روى گفت: قدم اختيار مـا دريـن مـراد  كرد و خمر باز خورد و در آن گم

وش جفت ما را در بهشت بما نمودند و شغل ما بى ما بمراد مـا بسـاختند گـواهى ميـدهم كـه خـدا بريده كردند د
يكى است و محمد رسول او، اين بگفت و جان بداد بر مسلمانى، اين خبر بمؤذن رسيد از غبن حسرت و حيرت 

ن مؤذن است و آن ديگر كنند جنازه آ آهى بكرد و جان بداد بر كافرى، اكنون آن جنازه كه سنگ باران بدان همى
  اندازند مهد دولت آن نو مسلمان است. جنازه كه دستارها بحكم تقرّب بر آن مى

هزار جان مقدّس فداى آن نقطه عنايت باد كه روز ميثاق بـر جانهـاى دوسـتان تجلـّى نمـود. عنايـة الازليـة كفايـة 
 بر ما از ما، خواهنده ما بى ما بكرم خـويش نـه الأبديّة، هو مولانا، او است خداوند ما نزديكتر بما از ما مهربانتر

بسزاى ما، نه معاملت در خور ما، نه منّت بتوان ما. هر چه كرديم تاوان بر ما. هر چه تو كردى باقى بر ما. هـر چـه 
  كردى بجاى خود كردى نه براى ما.

نيست و آن را كه توكلّ نيسـت ايمـان نيسـت، توكـّل بـر  وَ عَلىَ اللَّهِ فَليْتَوََكَّلِ المْؤُْمنِوُنَ. اهل ايمان را از توكل چاره
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لْ عَلـَى الْعَزيِـزِ الـرَّحيِمِ و نگـر تـا  كسى بايد كرد كه او بعزيزى معروف باشد تا بعز وى عزيز گردد. ميگويـد: وَ توََكَّـ
بـدامن جـلال اعتماد بر كسى نكنى كه امروز هست و فردا نه، اعتماد بر پادشاهى كن كه تغيير و تبـديل و زوال را 

او راه نه، وَ توََكَّلْ عَلىَ الحْيَِّ الَّذيِ لا يمَوُتُ، دامن طلب هر كسى از سالكان بچيزى باز بست مگر دامـن اعتمـاد 
هَ يحُـِبُّ المْتُـَوَكِّلينَِ، و از مرغـان هـوا توكـّل  و همتّ متوكلان كه روا نداشت كه جز بدوستى خود باز بنـدد، إِنَّ اللَّـ

د هــر يكــى بينــى از اوطـان خــويش بيــرون آمــده بيــزار از خـود و بيــزار از خلــق چــون شــب در آيــد بيـاموز. بامــدا
حوصلهاى ايشان ممتلى و بقرارگاه خويش باز شوند لو توكّلتم على اللَّه حقّ توكّله لرزقكم كما يرزق الطّيـر، تغـدو 

  خماصا و تروح بطانا.
بَّلَ منِْكُمْ تقـرّب العـدوّ يوجـب زيـادة المقـت لـه و تجنـّب الحبيـب يقتضـى زيـادة قلُْ أَنْفِقوُا طوَعْاً أَوْ كَرْهاً لنَْ يتَُقَ

  العطف عليه. قال اللَّه تعالى: فأَُوْلئِكَ يبُدَِّلُ اللَّهُ سيَِّئاتِهِمْ حَسنَاتٍ.
ثلث مقامات: واحد يقوم  التهاون بالامر. قال حمدون: القائمون بالاوامر على  وَ لا يأَْتوُنَ الصَّلاةَ إِلَّا وَ هُمْ كُسالى

اليه على العادة و قيامه اليه قيام كسل، و آخر يقوم اليه قيام طلب ثواب و قيامه اليـه قيـام طمـع، و آخـر يقـوم اليـه 
  قيام مشاهدة فهو القائم باللّه لامره لا قائما بالامر للَّه سبحانه و تعالى.

  النوبة الاولى ۷
لْفُقَراءِ زكاتها كه شرع واجب كرد درويشانراست كه هـيچ چيـز ندارنـد، وَ المَْسـاكينِِ و قوله تعالى: إِنَّماَ الصَّدقَاتُ لِ

سـتانند از متصـدقّان، وَ المْؤَُلَّفـَةِ قُلـُوبُهُمْ و  ايشان را كه كم از كفايت دارند، وَ الْعامِلينَِ عَليَهْا و ايشان كه صدقه مـى
وَ الْغـارِمينَِ و اوام  ،فرا اسلام دهند، وَ فـِي الرِّقـابِ و در بردگـان تألّف كنند ايشان را بر اسلام تا دل ايشان كه مى

هِ ايـن  در سبيل خدا، وَ ابنِْ السَّبيِلِ و راه گذريان كه وَ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ و در ،داران روى بخانه دارند، فَريِضـَةً مـِنَ اللَّـ
  )۶۰عَليِمٌ حَكيِمٌ. (باز برنده اللَّه است و بخشيده و نامزد كرده او، وَ اللَّهُ 

  دان. و خداى دانائيست راست
رنجاننـد بسـخن، وَ يَقوُلـُونَ هـُوَ أُذُنٌ و  وَ منِْهُمُ الَّذيِنَ يؤُْذُونَ النَّبيَِّ و هـم از ايشـان اسـت، ايشـان كـه رسـول را مـى

منُِ باِللَّهِ آنچـه از خـداى ميگويند وى همه گوش است، قلُْ أُذُنُ خيَْرٍ لَكُمْ گوى اگر گوش است شما را به است، يؤُْ
ذيِنَ آمنَـُوا  بوى آيد بآن ميگرود، وَ يؤُْمنُِ لِلمْؤُْمنِينَِ و مؤمنان را براست ميـدارد و راسـت گـوى ميدانـد، وَ رحَمْـَةٌ لِلَّـ

رنجاننـد، لَهـُمْ  منِْكُمْ و رحمتى است گروندگان شما را، وَ الَّذيِنَ يؤُْذُونَ رَسوُلَ اللَّهِ و ايشان كه رسول خداى را مـى
  )ايشان راست عذابى دردنماى.۶۱عذَابٌ أَليِمٌ. (

حَقُّ يحَْلِفوُنَ بِاللَّهِ لَكُمْ سوگندان ميخورند شما را بخداى، ليُِرْضوُكُمْ تا شما را خشنود كنند بسخن، وَ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ أَ
  اند. ) اگر گرويدگان۶۲إِنْ كانوُا مؤُْمنِينَِ. ( أَنْ يُرْضوُهُ و خداى و رسول وى سزاتر است كه خشنود كنند وى را،

ارَ جَهـَنَّمَ او أَ لَمْ يَعْلمَوُا نميدانند؟!، أَنَّهُ منَْ يحُادِدِ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ كه هر كه گرانى كرد از خدا و رسول وى، فـَأَنَّ لـَهُ نـ
  ) آنت رسوايى بزرگ.۶۳ظيِمُ. (راست آتش دوزخ، خالدِاً فيِها جاويدان در آن، ذلِكَ الخِْزيُْ الْعَ

ىُٔهُمْ بمِـا فـِي  يحَذْرَُ المْنُافِقوُنَ مى پرهيزند منافقان، أَنْ تنَُزَّلَ عَليَْهِمْ سوُرَةٌ كه فرو آيد ور ايشان از آسمان سـورتى، تنُبَِّـ
ميداريد، إِنَّ اللَّهَ مخُْرِجٌ مـا  قُلوُبِهِمْ كه ايشان را خبر كند از آنچه در دلهاى ايشان، قلُِ استَْهْزِؤُا گوى هم اين افسوس

  پرهيزند از آن. ) كه خداى بيرون خواهد آورد از دلهاى ايشان آنچه مى۶۴تحَذْرَُونَ. (
ليََقوُلنَُّ گويند، إِنَّما كنَُّا نخَوُضُ وَ نَلْعبَُ ما در سخنى بوديم كه بزبـان ميگفتـيم  ،وَ لئَنِْ سأََلتَْهُمْ و اگر پرسى از ايشان

) ۶۵ميكرديم، قلُْ أَ بِاللَّهِ وَ آياتِهِ وَ رَسوُلِهِ گوى بخـدا و بسـخنان و ديـن وى و رسـول او، كنُـْتُمْ تَسـْتَهْزِؤُنَ. ( و بازى
  افسوس داريد؟ مى

لا تَعتْذَرُِوا خويشتن را عذر مگوييد و خويشتن را باز مپوشيد، قدَْ كَفَرتُْمْ بَعدَْ إِيمانِكُمْ كـه پـس ايمـان خـويش كـافر 
يد، إِنْ نَعفُْ عنَْ طائِفَةٍ منِْكُمْ اگر فرا گذارند لختى از اينان كه درين سخن بودند، نُعذَِّبْ طائِفَةً فرو نگذارند و شد
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  ) از بهر آنكه خداوندان جرم بودند.۶۶عذاب كنند لختى را از ايشان، بأَِنَّهُمْ كانوُا مجُْرِمينَِ. (
زنان منافقان، بَعضُْهُمْ منِْ بَعْضٍ همه از يكديگراند، يـَأْمُرُونَ بـِالمْنُْكَرِ يكـديگر را  المْنُافِقوُنَ وَ المْنُافِقاتُ مردان و

اى بنا پسنديده ميفرمايند، وَ ينَْهوَْنَ عنَِ المَْعْرُوفِ و يكديگر را از پسنديده باز ميدارند، وَ يَقبْضِوُنَ أَيـْديَِهُمْ و دسـته
هَ طاعـت خـداى بگذاشـتند فنََسـِيَهُمْ تـا خـداى نواخـت ايشـان بگذاشـت، إِنَّ بندند، نَسوُا اللَّـ خود از نفقه فرو مى

  اند. كه منافقان از ايمان راست بيرون )۶۷المْنُافِقينَِ هُمُ الْفاسِقوُنَ. (
ارَ و كـافرا ن را، نـارَ جَهـَنَّمَ آتـش وعَدََ اللَّهُ المْنُافِقينَِ وَ المْنُافِقاتِ وعده داد اللَّه منافقـان را مـردان و زنـان، وَ الْكُفَّـ

دوزخ، خالدِيِنَ فيِها جاويدند اندر آن، هيَِ حَسبُْهُمْ آن بسنده است ايشان را، وَ لَعنََهُمُ اللَّهُ و لعنت خداى بر ايشان 
  ) و ايشان را عذابى پاينده.۶۸وَ لَهُمْ عذَابٌ مُقيِمٌ. (

نجام ايشان كه پيش از شما بودند، كانوُا أَشدََّ منِْكُمْ قـُوَّةً از شـما كاَلَّذيِنَ منِْ قبَْلِكُمْ سرانجام اينان راست چون سرا
 سخت نيروتر بودند، وَ أَكثَْرَ أَموْالًا وَ أَوْلاداً و بيشتر بودند بمال و فرزنـدان، فاَسـْتمَتَْعوُا بخِلاَقِهـِمْ بكوشـيدند بهـره

كوشيد بهره خود را ازين جهان، كمَاَ استْمَتَْعَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِكُمْ خود را از اين جهان، فاَستْمَتَْعتُْمْ بخِلاَقِكُمْ و شما مي
بخِلاَقِهِمْ چنان كه ايشان كوشيدند كه پيش از شما بودند، وَ خضُتُْمْ كاَلَّذيِ خاضوُا در گرفتيد همان سـخنان نابكـار 

آنند كه كارهـاى ايشـان تبـاه گشـت، فـِي الـدُّنيْا وَ  كه ايشان در گرفتند و بر آن رفتند، أُولئِكَ حبَِطتَْ أَعمْالُهُمْ ايشان
  ) و ايشان بمانند زيانكاران.۶۹الْآخِرَةِ درين جهان و در آن جهان، وَ أُولئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ. (

وَ عـادٍ وَ ثمَـُودَ وَ قـَوْمِ  أَ لَمْ يأَْتِهِمْ نيامد بايشان، نبَأَُ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ خبر ايشان كه پيش از ايشـان بودنـد، قـَوْمِ نـُوحٍ
ــراهيم و گــروه ــديْنََ وَ المْؤُْتَفِكــاتِ قــوم نــوح و عــاد و ثمــود و قــوم اب ــحابِ مَ ــراهيِمَ وَ أَصْ هــاى مــدين و اهــل  إِبْ

شارستانهاى لوط، أَتتَْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالبْيَِّناتِ بايشان آمد رسولان خداى به پيغامهاى روشـن و نشـانهاى درسـت، فمَـا 
) و لكن ايشان بر خود ۷۰نَ اللَّهُ ليَِظْلمَِهُمْ و خداى ور ايشان هرگز بيدادگر نبود، وَ لكنِْ كانوُا أَنْفُسَهُمْ يَظْلمِوُنَ. (كا

  بيداد كردند.
  النوبة الثانية

زكاة و جزيـت  مال الزّكاة و الجزية و ساير ما سبيله الى بيت المال. ميگويد: مال قوله تعالى: إِنَّماَ الصَّدقَاتُ يعنى
ذمّى و مالى كه در شرع، مصرف آن بيت المال است هشت صنف است كه رب العزة درين آيت بيان كرد و ملك 
ايشان كرد تا بر ايشان قسمت كند بسويّت بهشت قسمى، هـر قسـمى ثمنـى و هـر صـنفى بايـد كـه كـم از سـه كـس 

  د كرده و اقلّ الجمع ثلثه.نباشند، آن ثمن بر ايشان قسمت كند كه ربّ العزّة بلفظ جمع يا
روى عن زياد بن الحارث الصدائى قال: اتيت رسول اللَّه ص فبايعته فاتاه رجل فقال: اعطنى من الصـدقة، فقـال 
له رسول اللَّه: انّ اللَّه لم يرض بحكم نبى و لا غيره فى الصدقات حتىّ حكم فيها هو فجزّاهـا ثمانيـة أجـزاء فـان 

  ك حقّك.كنت من تلك الاجزاء اعطيت
و بدان كه آن هشت صنف: اول فقرااند، و بمذهب شافعى فقير آنست كه هيچ چيز ندارد و راه بوجه معاش نبرد، 
پس اگر هيچ ندارد و كسب داند و قوّت كسب دارد در شمار فقرا نبود و او را سهم صدقات ندهند، كه مصـطفى 

 فقرتـه، اى: سب. و اشتقاق فقر از فقار اسـت، تقـوللا حظ فيها لغنى و لا قوى يكت: عليه الصلاة و السلام گفت
  ضربت رأسه و رجله، فكانّه كسر ظهره. اصبت فقاره، و هو اصل الظّهر كما تقول: رأسته و رجلته، اى

و مساكين آنند كه چيزى دارند، امّا كم از كفايت دارند و ايشان را دخلى بود، امّا دخل ايشان بخرج بهم وفا نكند 
ضرورى و جامعه تجملّ كه ناچار است و سبب ستر است، اسم مسكنت از ايشان سـلب نكنـد و و مسكن و فرش 

استحقاق بنبرد. قومى مفسران و فقها بعكس اين گفتند، يعنى: مسكين اوسـت كـه هـيچ چيـز نـدارد و فقيـر او كـه 
فيِنَةُ فَكانـَتْ تر است و مشهورتر، بدليل آيت و خبر، امّا الاية فق دارد كم از كفايت، و قول اول درست ا السَّـ وله: أَمَّـ
فكان ص يتعوّذ من الفقر و يسأل المسكنة فيقول: اللهم احينى مسكينا و : لمَِساكينَِ يَعمَْلوُنَ فيِ البْحَْرِ، و امّا الخبر
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تـر، و نيـز ابتـدا بفقـر  تر اسـت و سـخت اين دليل است كه فقر صعب، امتنى مسكينا و احشرنى فى زمرة المساكين
  تر است و حاجت وى بيشتر، و العرب لا يبدأ الا بالاهم فالاهمّ. دليل است كه حال فقير صعبكردن 

قومى مفسران گفتند: فقير و مسكين دو نام است يك قوم را، فكلّ فقير مسـكين و كـلّ مسـكين فقيـر، و دو نـام بـر 
رحمة علـيهم. كلبـى گفـت: در عهـد  ايشان نام نهاد تا دو سهم صدقات بايشان رسانند، و ذلك نظر من اللَّه لهم و

قرب چهارصد مرد بودند كه هيچ چيـز معلـوم نداشـتند، متعفّفـان بودنـد كـه  رسول خدا فقرا اهل صفه را ميگفتند
  سؤال نميكردند، و مساكين طوّافان را ميگفتند كه بدرسرايها ميگشتند و سؤال ميكردند.

  و قومى بعكس اين گفتند، و استدلّوا بما
اس، تـرده اللقمـة و روى ابو هر ذى يطـوف علـى النّـ واف الّـ يرة قال: قال رسول اللَّه ص: ليس المسكين هـذا الطّـ

اس، و لا يفطـن بـه،  اللقمتان و التمرة و التمرتان، انمّا المسكين الذّى لا يجد غنى يغنيـه و يسـتحيى ان يسـأل النّـ
  فيتصدّق عليه.

انـد  قر اسكنه لا يتحرّك الى ما يتحـرّك اليـه الغنـى. و گفتـهو اشتقاق مسكين از سكون است سمىّ مسكينا لانّ الف
ت  ت حـال. و ذلّـ ت فقـر و ذلّـ ت بـر دو وجـه اسـت: ذلّـ معنى مسكنت ذلّت است شكستگى و خوارى، و ايـن ذلّـ

 يَعمَْلـُونَ فـِي جهودان كه ربّ العزّة گفت: ضُربِتَْ عَليَْهِمُ الذِّلَّةُ وَ المَْسْكنََةُ ذلّت حال است، و كذلك قوله: لمَِسـاكينَِ
   البْحَْرِ، و كذلك

قول على ع: مسكين ابن آدم ينظر بشحم و يتكلم بلحم و يسمع بعظم مستور لاجل مكنون العلل محفـوظ العمـل 
  تؤلمه البقة و تقتله الشّرقة و يميته الغرقة.

نـد كـه بـآن بازرگـانى اين فقرا و مساكين، بحكم آيت دو سهم ايشان راست چندان كه بدو سهم بر آيد بايشـان ده
ذى يمنـع  كند و كسب بآن بخرد تا حاجت وى بر آيد و فقر وى زائل گردد، و اختلـف العلمـاء فـى حـدّ الغنـى الّـ
اخذ الصدقة، فقال الاكثرون: حدهّ ان يملك مائتي درهم و قال قوم: من ملك خمسين درهما لا يحلّ له الصـدقة، 

ه جاء يوم القيمة و مسئلته فى وجهه خموش او خدوش قيل و ما يغنيه لقول النبى ص: من سأل النّاس و له ما يغني
  قال خمسون درهما او قيمته من الذّهب، و هو قول الثورى و ابن المبارك و احمد و اسحاق.

وَ الْعامِلينَِ عَليَْهـا و هـم السّـعاة الـّذين يجمعـون المـال و يجبـون الخـراج الى بيـت المـال. ايشـان كـه صـدقات از 
ن ستانند و به بيت المال جمع كنند، و قاضى كه آن را فرمايد ازين بيرون است كه اين حقّ عـاملان اسـت متصدقا

و اعوان ايشان و آنكه استحقاق ايشان بقدر عمل است، اگر اجرت ايشان كم از ثمن بـود كـه سـهم ايشـان اسـت 
اند تمام  گانه كه باقى يد از سهام هفتاند قسمت كنند و اگر اجرت زيادة از ثمن با فاضل بر ارباب سهام كه باقى

  اند. كنند بيك قول و از سهم مصالح بقولى ديگر و توانگر و درويش در آن يكسان
اين مؤلّفه در عهد رسول خدا بودند. سادات عرب سروران قبائل از بنى اميه، بو سفيان حرب و  وَ المْؤَُلَّفَةِ قُلوُبُهُمْ

از بنى جمح صفوان بن اميه و از بنى عامر، سـهيل بـن عمـرو و از بنـى اسـد، از بنى مخزوم، الحارث بن هشام و 
حكيم بن حزام و از بنى نضر، مالك بن عوف و از بنى سليم، عباس بن مرداس و از بنى ثقيف، العلاء بن حارثه 
 و از بنى سهم، عـدى بـن قـيس. اينـان در اسـلام آمدنـد، رسـول خـدا اسـتمالت دلهـاى ايشـان كـرد و سـهمى در
صدقات از بهر ايشان پيدا كرد تا اسلام بر دل ايشان شيرين گردد و نيّت ايشان در اسلام قوى شود و ديگران نيـز 
ا ايـن سـهم مؤلّفـه بعـد از  باسلام رغبت كنند. و در خبر است كه روز حنين ايشان را هر يكى صـد اشـتر بـداد. امّـ

نياز است، و الحمد  زّ و كثرت و در منعة از آن بىوفات مصطفى ص صحابه ندادند و امروز نيست كه اسلام در ع
للَّه رب العالمين. و عمر خطاب گفت: انّا لا نعطى على الاسلام شيئا فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر. و ذهب 

  بعض اهل العلم انّ للامام ان يعطى من يتألّفه على الاسلام و لا يدفع الى الكفّار.
  تب الذّى يشترى نفسه من مولاه فيعان على فكاك رقبته.وَ فيِ الرِّقابِ و هو المكا
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اند نه بر معصيت، از بهر مصلحت  اند كه قرض گرفته اند: فرقتى درويشان اند و ايشان دو فرقت داران وَ الْغارِمينَِ وام
 انـد از بهـر مصـالح مسـلمانان و تسـكين اند كـه قـرض گرفتـه نفس خويش و قوت عيال خويش، و فرقتى توانگران

اند، سهمى حقّ ايشان است ايشان را از آن سهم چندان دهند كـه آن قـرض بگزارنـد  فتنها. اين هر دو فرقه غارمان
  اگر چه توانگر باشند تا از عهده آن بيرون آيند.

اند ايشان كه بسـاز و بـرگ خـويش و نشـاط خـويش رونـد و بـر ديـوان سـلطان اقطـاعى و  وَ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ غازيان
ندارند، ايشان را چندانى دهند كه نفقه و برگ راه و آلت جنگ از اسب و سلاح اگر سوار باشـند از آن  مرسومى

ه او : بسازند، و درويش و توانگر در آن يكسان كه مصـطفى گفـت لا تحـلّ الصـدقة لغنـىّ الا لغـاز فـى سـبيل اللَّـ
  كه در راه غزا بود. و هم ازين باب است بناء مصانع و عمارت قناطر، لعامل عليها او لغارم

  و قال ابن عباس: يجوز ان يصرف سهم سبيل اللَّه الى الحج، و هو قول الحسن و احمد و اسحاق.
اند كه در سفراند يا بر عزم سفراند در سفر طاعت نه در سفر معصيت و در سفر مبـاح دو  گذريان وَ ابنِْ السَّبيِلِ راه

اند: ابـن السـبيل كسـى اسـت  رسد آنجا كه روى دارد، و گفته وجهى است چندان بوى دهند كه بآن مقصد خويش
كه در سفر راه بر وى بزنند و منقطع شود، عـاجز و محتـاج نفقـه. و قيـل: هـو الضـيف ينـزل عليـك. و نسـب الى 

  السبيل لملابسته ايّاها.
ه  ، اىقطيعة من اللَّه نصب على الحال. و قيل: نصب على المصدر و معناه فَريِضَةً منَِ اللَّهِ هذه السـهام قطـايع اللَّـ

  على اربابها.
اند، قومى گفتند: از صـحابه  وَ اللَّهُ عَليِمٌ حَكيِمٌ يضع الصدقات مواضعها. علماء دين در قسمت اين سهام مختلف

و تابعين كه اگر اين هشت صنف بدست نيايند چنـدان كـه بدسـت آينـد اگـر همـه يـك صـنف بـود بايشـان دهنـد 
اگر همه يك تن بدست آيد صـدقه خـويش بـوى دهـى رواسـت و هـو مـذهب ابـى حنيفـه  رواست و از آن صنف

رحمة اللَّه عليه. امّا جماعتى چون عمر عبد العزيز و عكرمه و زهرى و شافعى و بيشترين اصحاب حديث بر ظاهر 
ويتّ و از اند قسـمت كردنـد بسـ آيت برفتند مگر سهم مؤلّفه كه امروز ساقط است باجماع بر هفت صنف كه باقى

هر صنفى كم از سه كس روا نباشد كه بايشان دهند، و يبدأ باهله ثمّ باهل بلده و يردّ حصة من لم يوجـد علـى مـن 
وجد منهم. و اختلفوا فى نقل الصدقات عن بلد المال الى موضع آخر مع وجود المستحقين فيه، فكرهه اكثر اهل 

  العلم لما
ن فقال: انّك تأتى قوما من اهل الكتـاب فـادعهم الى شـهادة ان لا الـه الا روى انّ النّبي ص بعث معاذا الى اليم

اللَّه و انىّ رسول اللَّه فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم انّ اللَّه افترض عليهم صدقة اموالهم تؤخذ من اغنيائهم و تردّ 
ه حجـاب، الى فقرائهم فان هم اطاعوا لذلك فايّاك و كرائم اموالهم و اتّق دعوة المظلوم ف انها ليس بينها و بين اللَّـ

  فهذا يدلّ على انّ صدقة اغنياء كلّ قوم تردّ على فقراء ذلك القوم.
اين آيت در شأن نبتل بن الحارث فرو آمد مـردى منـافق، كريـه المنظـر، مشـوّه الخلقـة.  وَ منِْهُمُ الَّذيِنَ يؤُْذُونَ النَّبيَِّ

  ن فلينظر الى نبتل بن الحارث.من اراد ان ينظر الى الشيطا« مصطفى گفت:
بد زبان بود و سخن چين، اسرار مصطفى و مؤمنان بر منافقان بردى و آنچه شنيده بودى و ديده، باز گفتى و طعن 
كردى. او را گفتندى چنين مگوى و مكن، جواب داد: انمّا محمد اذن، من حدّثه شـيئا صـدّقه نقـول مـا شـئنا ثـمّ 

مد همه گوش است هر چه گويند همه شـنود و پـذيرد. ربّ العـالمين گفـت: قـُلْ أُذُنُ نأتيه فنحلف له فيصدقّنا. مح
  خيَْرٍ لَكُمْ گوى ار همه گوش است بهتر گوش است كه مستمع خير است نه مستمع شرّ.

  پذيرد. يؤُْمنُِ بِاللَّهِ آنچه از خداى بوى آيد بآن ميگرود و آن مى
  راست گوى ميدارد و سخن ايشان ميپذيرد. وَ يؤُْمنُِ لِلمْؤُْمنِينَِ و مؤمنانرا

ردفكم، و يقول العرب:  اين لام زيادت است هم چنان كه آنجا گفت: مصُدَِّقاً لمِا بيَنَْ يدَيَْهِ و كقوله رَدفَِ لَكُمْ اى
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اند: اذن خير لكم منوّن مرفوع، معنـى آنسـت كـه اگـر همـه گـوش  صدقّته. و در شواذّ خوانده آمنته و آمنت له، اى
گوييـد راسـت و ناراسـت  شنود و عذر كـه مـى گوييد مى است چنان كه ميگويند، پس شما را به است كه آنچه مى

  پذيرد. مى
هو رحمـة فـى سـهولة خلقـه و سـلامة معاملتـه و لـين جانبـه.  قرائت عامّه رفع است اى وَ رحَمَْةٌ لِلَّذيِنَ آمنَوُا منِْكُمْ

كـه او رحمتـى اسـت گرويـدگان شـما را، يخـالص  نُ خيَْرٍ لَكُمْ يعنىحمزه خواند: و رحمة بخفض، معطوف بر أُذُ
  المؤمنين و يدارى المنافقين.

  وَ الَّذيِنَ يؤُْذُونَ رَسوُلَ اللَّهِ بالقول و الفعل. لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ.
بـن قـيس و عبيـد بـن هـلال  جماعتى منافقان بهم بودند، خلاس بـن سـويد و ايـاس يحَْلِفوُنَ باِللَّهِ لَكُمْ ليُِرْضوُكُمْ

وديعة بن ثابت و جماعتى ديگر همه گفتند: لئن كان ما يقـول محمـد حقّـا فـنحن شـرّ مـن الحميـر. غلامـى از آن 
انصاريان حاضر بود نام وى عامر بن قيس اين سخن بشنيد خشم گرفت گفت: و اللَّه انّ مـا يقـول محمـد لحـقّ و 

د ميگويد راست است و شما از خر بتريد، پس آن غلام پيش مصطفى و بخداى كه آنچه محم انتم شرّ من الحمير
زن است. رسول خداى ايشان را راسـت گـوى  كه عامر دروغ آمد و قصه باز گفت. ايشان آمدند و سوگند خوردند

  داشت، عامر دل تنگ گشت گفت: اللّهم صدقّ الصادق و كذبّ الكاذب، فانزل اللَّه هذه الاية.
عذر، چون رسول خـدا از غـزا بيـرون  : قومى منافقان بودند كه از غزاى تبوك تخلّف كردند بىمقاتل و كلبى گفتند

آمد ايشان پيش مؤمنان آمدند و عذرهاى ناراست ميدادند بمؤمنان و سوگندان ميخوردنـد، ربّ العـالمين در شـأن 
  كُمْ بحلفهم.للمؤمنين ليُِرْضوُ ايشان اين آيت فرستاد: يحَْلِفوُنَ بِاللَّهِ لَكُمْ يعنى

ان كانوا على ما يظهـرون فكـان ينبغـى ان لا يعيبـوا النّبـي ص  وَ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضوُهُ إِنْ كانوُا مؤُْمنِينَِ اى
فيكونوا بتولّيهم النّبي ص و ترك عيبه، مؤمنين. قـال الزّجـاج: لـم يقـل يرضـوهما لانّ المعنـى يـدلّ عليـه فحـذف 

  و اللَّه احقّ ان يرضوه و رسوله احقّ ان يرضوه. قال الشاعر: معنىاستخفافا، ال
ــــــت بمــــــا ــــــدنا و ان نحــــــن بمــــــا عن

  

ــــــــف  ــــــــرّأى مختل ــــــــدك راض و ال   عن
  

  انّ الامر و الشّأن. أَ لَمْ يَعْلمَوُا أَنَّهُ اى
  من يحارب اولياء اللَّه و رسوله. منَْ يحُادِدِ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ اى

  الامر انّ له نار جهنّم. هنََّمَ اىفأََنَّ لَهُ نارَ جَ
  خالدِاً فيِها فى النّار.

  ذلِكَ الخِْزيُْ الْعَظيِمُ الاهلاك الدّائم.
اين عبد اللَّه بن ابىّ منافق است كان يعلم انّ الوحى على رسول اللَّه مـن السـماء صـادق و لكنّـه  يحَذْرَُ المْنُافِقوُنَ

  و حسده. حمله حسده على النّفاق فنافق بين عمله
ه  كلبى گفت: مردى منافق گفت: و اللَّه لوددت انىّ قدّمت فجلدّت مائة و لا ينزل فينـا شـي ء يفضـحنا، فـانزل اللَّـ
  ليحذر المنافقون. هذه الآية. و روا باشد كه يحَذْرَُ المْنُافِقوُنَ اگر چه بلفظ خبر گفت، بمعنى امر باشد، يعنى

  على المؤمنين. تنزّل أَنْ تنَُزَّلَ عَليَْهِمْ اى
ابن كيسان گفت: اين دوازده مرد منافق بودند كه ليلة العقبه در آن غزاى تبوك  سوُرَةٌ تنُبَِّىُٔهُمْ تخبرهم بمِا فيِ قُلوُبِهِمْ

قصد رسول خدا كردند و در دل داشتند كه در شب تاريك بر سر عقبه فرا پيش مصطفى روند و زحمت كنند و در 
نند، جبرئيل از آسمان آمد و مصطفى را از آن حال و از آن انديشه ايشان خـبر داد و او زحمت او را هلاك ك ميان

را بر حذر داشت، چون شب در آمد و آن منافقـان نزديـك عقبـه در آمدنـد متنكـروار عمـار ياسـر در پـيش راحلـه 
ضـرب وجـوه يـا حذيفـه ا راندند، مصطفى گفـت: مصطفى ايستاده و حذيفه از پس ايستاده و مركب مصطفى مى

  رواحلهم.
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هاى ايشان بر وى باز زن تا باز گردند. حذيفه ايشان را بزد و ايشـان را بـاز گردانيـد، پـس  آيند راحله آن قوم كه مى
يا حذيفة من عرفت من القوم؟ آن قـوم را هـيچ شـناختى؟ گفـت: نـه يـا : چون بمنزل فرو آمدند رسول خدا گفت
و فلان و فلان تا هـر دوازده بـر شـمرد. حذيفـه گفـت: الّـا تبعـث الـيهم  رسول اللَّه. رسول خداى گفت: انّه فلان

فيقتلهم. فقال: اكره ان تقول العرب لما ظفر باصحابه اقبل يقتلهم بل يكفيناهم اللَّه بالدّبيلة. فقيل: يا رسول اللَّه! 
وى ان النبى ص قال: فـى رو و ما الدّبيلة؟ قال: شهاب من جهنّم يضعه على نياط فؤاد احدهم حتىّ تزهق نفسه. 

امّتى اثنا عشر منافقا لا يدخلون الجنّة و لا يجدون ريحها حتََّى يَلِجَ الجْمَلَُ فيِ سَمِّ الخْيِاطِ، ثمانية مـنهم يكفـيهم 
  الدّبيلة سراج من النّار تظهر فى اكتافهم حتىّ تنجم من صدورهم و كان كذلك.

ايشان را فضيحت رسد تا جبرئيـل آمـد و آيـت آورد و نفـاق و كفـر پس ايشان ترسيدند كه اگر آيت از آسمان آيد، 
  ايشان آشكارا كرد و رسوا گشتند، تا قتاده ميگويد: كانت هذه السورة تسمّى: فاضحة المنافقين.

ميداريد قلُِ استَْهْزِؤُا إِنَّ اللَّهَ مخُْرِجٌ ما تحَذْرَُونَ اين از خداى تهديد است و معنى آنست كه گوى كه همين افسوس 
كه خداى بيرون خواهد آورد از دلهاى شما آنچه ميترسيد كه آشـكارا گـردد، هـم چنـان كـه جـايى ديگـر گفـت: أَمْ 

  حَسبَِ الَّذيِنَ فيِ قُلوُبِهِمْ مَرضٌَ أَنْ لنَْ يخُْرِجَ اللَّهُ أَضْغانَهُمْ.
ص بغـزاى تبـوك بيـرون رفـت، وى گفـت: أ يظـنّ اين در شأن مردى آمد كه چـون مصـطفى  وَ لئَنِْ سأََلتَْهُمْ ليََقوُلنَُّ

پندارد محمد كه قتال روميان و هم بنو الاصفر هم چون  محمد انّ قتال بنى الاصفر كقتال من لقى من غيرهم؟ مى
طمع دارد كه سرايهاى روم و قصرهاى شام بدسـت آرد و در آن نشـيند، هيهـات لـه مـن  قتال ديگران است؟ و مى
گفتنـد: مـردى منـافق گفـت در آن غـزاى  دير باين رسد. زيد بن اسـلم و محمـد بـن كعـب ذلك، اين نتواند بود و

تبوك: ما رأيت مثل قرّائنا هؤلاء ارغب بطونا و لا اكذب لسانا و لا اجبن عند اللقاء. يعنون رسول اللَّه و اصحابه. 
  مصطفى و مؤمنان. تر ازين قرّايان يعنى تر و بد دل گفت: نديدم قومى ازين شكم خوارتر و دروغ زن

عوف بن مالك اين سخن بشنيد، گفت: كذبت و لكنّك منافق لاخبرنّ رسول اللَّه (ص) و تو مردى منـافقى و مـن 
مصطفى را ازين سخن خبر دهم. عوف بيامد تا مصـطفى را خـبر دهـد و جبرئيـل پـيش از وى آمـده بـود و آيـت 

  يعنى آن مرد را كه آن سخن گفت كه چرا گفتى؟آورده: وَ لئَنِْ سأََلتَْهُمْ اگر تو پرسى ايشان را 
 خـوض كـرديم ليََقوُلنَُّ إِنَّما كنَُّا نخَوُضُ وَ نَلْعبَُ جواب دهد و گويد: آن سخنى بود كه بزبان ميگفتـيم و بـازى مـى
ذيِ خاضـُوا اسمى است در قرآن رفتن را در سخن نابكار چنان كه گفت: ذرَْهُمْ فيِ خوَْضِهِمْ يَلْعبَوُنَ و خضُـْتُمْ كَ الَّـ

  همه از يك باب است.
قال ابن عمر: : ضحاك گفت: اين در شأن عبد اللَّه ابى و اصحاب وى آمد كه در رسول خدا ناپسند و ناسزا گفت

ا  ه إِنَّمـا كنَُّـ رأيت عبد اللَّه بن ابى يشتد قدام رسول اللَّه و الحصـى و الحجـارة ينكـب رجليـه يقـول: يـا رسـول اللَّـ
  لْعبَُ، و النبى ص يقول: أَ بِاللَّهِ وَ آياتِهِ وَ رَسوُلِهِ كنُتُْمْ تَستَْهْزِؤُن؟َ ما يلتفت اليه و ما يزيد عليه.نخَوُضُ وَ نَ

آمد چند كـس را ديـد كـه سـخنى در ميـان  ابن عباس گفت: چون مصطفى ص از تبوك باز گشته بود براه در كه مى
ه آن قـوم را بينـى؟ يسـتهزءون خنديدند. جبرئيل آمد از آسم افكنده بودند و مى ان در آن حال و گفت يا رسـول اللَّـ

  ادركهم قبل ان يحترفوا: باللّه و رسله و كتبه، عمار ياسر را فرستاد بايشان گفت
خندند يا عمار! و ايشان جـواب دهنـد كـه مـا در سـخنى بـوديم چنـان كـه كاروانيـان  رو ايشان را پرس كه بچه مى

بر خود پديد كنند. عمار بايشـان رسـيد و از آن ضـحك و اسـتهزاء پرسـيد جـواب همـان  گويند و بازى كنند تا راه
ه گفتـا و يكـى ديگـر بصـحبت  غ رسـوله احترفـتم لعـنكم اللَّـ دادند كه رسول خدا گفت: عمار گفت صدق اللَّه و بلّـ

يـك تـن و گفـت خنديد و ايشان را از آن نهى نميكرد پيش مصطفى آمد اين  گفت و نمى ايشان بود كه سخن نمى
  يا رسول اللَّه و الذّى انزل عليك الكتاب ما آليتهم و لا نهيتهم، رب العالمين اين آيت فرستاد در كار ايشان.

مپوشيد، قدَْ كَفَرتُْمْ بَعدَْ إِيمانِكُمْ قد ظهر كفـركم  لا تَعتْذَرُِوا ايشان را گوى كه خويشتن را عذر مگوييد و خويشتن باز
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  ن. پس از آن كه اظهار ايمان كرديد كفر از شما ظاهر گشت و كافر شديد.بعد اظهاركم الايما
إِنْ نَعفُْ عنَْ طائِفَةٍ منِْكُمْ بضم يا و فتح فا، تعذب بضم تا طائفـة برفـع ايـن قرائـت عامّـه اسـت و عاصـم تنهـا ان 

نـان كـه گفـت: وَ نعف بفتح نون خواند نعذب بضمّ نون و كسر ذال طائفة بنصب و اين طائفة يك تن است هم چ
ليَْشْهدَْ عذَابَهمُا طائِفَةٌ منَِ المْؤُْمنِينَِ و عرب يك تن طائفـه خواننـد و پـاره از جامـه، طائفـه خواننـد، يقـال: ذهبـت 
الريح بطائفة من ثوبه. فعفى عن الطائفة الاولى. آن مرد كه با ايشان بود و خاموش بود نه استهزاء كرد و نه نهـى، 

ه رب العالمين از وى  فرا گذاشت و عفو كرد و هو مخشى بن حمير لما نزلت هذه الآية برئ من النفاق و سـأل اللَّـ
ان يقتله شهيدا لا يعلم بمكانه فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له اثر. و آن ديگران كه سـخن بانكـار گفتنـد و اسـتهزاء 

بْ طائِفَةً يعنى باقـامتهم علـى النّفـاق نُعذَِّ: كردند خداى تعالى هلاك كرد ايشان را و عذاب كرد، اينست كه گفت
  نعذّب بسبب بأَِنَّهُمْ كانوُا مجُْرِمينَِ. بأَِنَّهُمْ كانوُا مجُْرِمينَِ اى

المْنُافِقوُنَ وَ المْنُافِقاتُ. ابن عباس گفت: مردان منافق سيصد بودند و زنان منافقـات صـد و هفتـاد، بَعضْـُهُمْ مـِنْ 
ف واحد فى اظهار الايمان و استسرار الكفر. ميگويد همه از يك دست بودند چون هم يد واحدة و صن بَعْضٍ اى

يك تن بودند در اظهار ايمان و استسرار كفر و نفاق يتشابهون فى هذه الاخلاق المعدودة فى الآية در امر منكر و 
  اند و بهم مانند. نهى معروف و قبض دست هم چون هم

عـن الايمـان و  فر و العصيان و البخل و التخلف عن الجهاد وَ ينَْهـَوْنَ عـَنِ المَْعـْرُوفِ اىبالك يأَْمُرُونَ بِالمْنُْكَرِ اى
هِ وَ يَقبْضِـُونَ أَيـْديَِهُمْ   النفقة على اصحاب رسول اللَّه چنان كه جايى ديگر گفت: لا تنُْفِقوُا عَلى منَْ عنِدَْ رَسـُولِ اللَّـ

معنى قبض يد كنايت است از بخـل، و اصـله ان المعطـى يمـدّ يـده و  عن اخراج الزكاة و النفقة فى الجهاد، باين
ه و فـى  يبسطها بالعطاء و الممسك يقبض يده و لا يمدّها، و قيل يقبضون ايـديهم عـن رفعهـا فـى الـدعاء الى اللَّـ

يقبضـون  الحوائج، كما روى عن النبى ص انه رأى فى الموقـف و يـده علـى صـدره كاسـتطعام المسـكين، و قيـل
  هم عن معونة المسلمين. ايدي

ه شـكر الـنعم إِنَّ  تركـوا اطاعتـه فـترك تطهيـرهم، و قيـل نَسوُا اللَّهَ فنََسـِيَهُمْ اى ه عنـدهم فانسـاهم اللَّـ نسـوا نعـم اللَّـ
  المْنُافِقينَِ هُمُ الْفاسِقوُنَ الخارجون عن دين اللَّه.

النـار حسـبهم فيهـا كفايـة لجـزاء  رَ نارَ جَهنََّمَ خالدِيِنَ فيِها هيَِ حَسـْبُهُمْ اىوعَدََ اللَّهُ المْنُافِقينَِ وَ المْنُافِقاتِ وَ الْكُفَّا
ست كفرهم وَ لَعنََهُمُ اللَّهُ ابعدهم عن رحمته وَ لَهُمْ عذَابٌ مُقيِمٌ دائم لا ينقطع كاَلَّذيِنَ منِْ قبَْلِكُمْ موضع كاف رفع ا

د اللَّه المنافقين وعدا كما وعد الـذين مـن قـبلكم كـانوُا أَشـَدَّ وع محله نصب اى انتم كالّذين من قبلكم. و قيل اى
نيا. الخـلاق منِْكُمْ قوَُّةً بطشا و سعة وَ أَكثَْرَ أَموْالًا وَ أَوْلاداً فاَستْمَتَْعوُا فتمتّعوا و انتفعوا بخِلاَقِهِمْ بنصـيبهم مـن الـد

  التام الوافر من النصيب مشتق من الخلق و هو التقدير.
دانوا بما ارادوا من الاديان و لـم يـدينوا : متَْعتُْمْ بخِلاَقِكُمْ كمَاَ استْمَتَْعَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِكُمْ بخِلاَقِهِمْ. قال الحسنفاَستَْ

كالّذين خاضوا فحذف النـون او  فى الطعن على النبى ص كاَلَّذيِ خاضوُا اى بدين اللَّه، وَ خضُتُْمْ، فى الباطل اى
  اجرى مجرى من.

  أُولئِكَ حبَِطتَْ أَعمْالُهُمْ فيِ الدُّنيْا لانّهم احترفوا عنها، وَ الْآخِرَةِ لانهم يدخلون النار.
خسروا الدنيا و الآخرة. رب العالمين ميگويد فرا منافقان، كه شما همان كرديد كه پيشـينيان  وَ أُولئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ

دند و بـر پيغـامبران طعـن زدنـد و ايشـان را دروغ زن داشـتند و و گذشتگان كردند، آيات و سخنان ما دروغ شـمر
بمؤمنان استهزاء كردند و در دنيا بباطل كوشيدند و بر پى هوا و مراد خـود ايسـتادند و دينـدارى بـدل خواسـت و 
هواى خويش كردند نه بفرمان و رضاء حق و دنيا را بعقبى خريدند شما نيز همان كرديد، لا جرم سر انجام همان 

  يافتيد لعنت خدا و سخط و نقمت وى و دورى از رحمت و آتش دوزخ.
روى ابو هريرة عن النبى ص: لتأخذنّ كما اخذت الامم من قبلكم ذراعا بذراع و شبرا بشبر و باعا بباع حتـى لـو 
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  انّ احدا من اولئك دخل حجر الضبّ لدخلتموه.
ه كمـا صـنعت ، .. الآيـة.مْ كانوُا أَشدََّ منِْكُمْ قـُوَّةًقال ابو هريرة: فاقرؤا ان شئتم كاَلَّذيِنَ منِْ قبَْلِكُ قـالوا: يـا رسـول اللَّـ

  فارس و الرّوم و اهل الكتاب؟ قال: فهل النّاس الّا هم.
و قال ابن مسعود: انتم اشبه امم الانبياء ببنى اسرائيل سمتا و هديا تتبعون عملهم حذو القـذة بالقـذة غيـر انـّى لا 

  ام لا، ثمّ ذكر نبأ من قبلهم. ادرى أ تعبدون العجل
المنافقين و الكافرين، نبَأَُ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ قوَْمِ نوُحٍ اغرقوا بالماء، وَ عـادٍ اهلكـوا بـالرّيح، وَ  فقال: أَ لَمْ يأَْتِهِمْ يعنى

ار ثمَوُدَ اهلكوا بالرّجفة، وَ قوَْمِ إِبْراهيِمَ بسلب النعمة و هلاك نمرود ببعوضة، وَ أَصْ حابِ مدَيْنََ اهلكوا بـالحرّ و النّـ
يوم الظلّة، وَ المْؤُْتَفِكاتِ قريات قوم لـوط اهلكـت فجعـل عاليهـا سـافلها و امطـروا عليهـا حجـارة مـن سـجيل، و 

  انقلبت. قال مقاتل: المؤتفكات المكذّبات. ائتفكت بهم اى المعنى
  ا فعلتم يا معشر الكفّار فاحذروا تعجيل النقمة.أَتتَْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالبْيَِّناتِ فكذبوهم و عصوهم كم

  فمَا كانَ اللَّهُ ليَِظْلمَِهُمْ ليعذّبهم قبل مبعث الرّسول ص.
اهم باسـتحقاقهم و انّ ذلـك عـدل  وَ لكنِْ كانوُا أَنْفُسَهُمْ يَظْلمِوُنَ بتكذيب الرّسل، اعلم اللَّه عزّ و جل ان تعذيبـه ايّـ

  منه.
  النوبة الثالثة
.. الآيـة. اى هرگـز روزى دلـت همـراه درد فقـرى نـابوده و در همـه عمـر يـك .: إِنَّماَ الصَّدقَاتُ لِلْفُقـَراءِقوله تعالى

ساعت يعقوب وار در بيت الاحزان فقر نانشسته. اى هرگز روزى صفات خود را بنعت فقر در منجنيق مجاهـدت 
ب و صديق، جان فدا ناكرده، گمان بردى نانهاده و هرگز يك لحظه در غار غربت و حال مسكنت در متابعت حبي

ين  كه بى آنكه امروز شربت فقر چشى و لباس رياضت پوشى، فردا بـا فقـراء صـحابه و مـردان راه فقـر منـازل عليّـ
تـر از آن بودنـد كـه تـو بـر  برى، گمانت خطاست و تـدبيرت ناراسـت. ايشـان بـر آن فقـر خـويش هـزار بـار عاشـق

هترى بود از مهتران صحابه امّا جمال فقر از وى روى پوشيده بود. روزى خواجگى خويش. عبد الرحمن عوف م
بحضرت مصطفى در آمد و سعد معـاذ درويـش صـحابه آنجـا حاضـر بـود، از عبـد الـرحمن سـخنى بيامـد كـه آن 
درويش دلتنگ گشت و رنجور شد. پس از آن عبد الرحمن يك نيمه مال خويش فداى آن رنـج دل وى ميكـرد و 

ه گـوهر فقـر عزيزتـر از آنسـت كـه : فت. رسول خدا گفتنپذير وى مى يا سعد چرا نميپذيرى؟ گفت: يـا رسـول اللَّـ
بكلّى دنيا بتوان فروخت. صد سال آفتاب از مشرق بر آيد و بمغـرب فـرو شـود تـا عـارفى را بحكـم عنايـت ازلى 

با طلب آشنا گرداند و اين طلب نه  ديده آن دهند كه جمال فقر ببيند و عزّ فقر بشناسد، دردى بايد كه آن درد او را
چون طلب ديگر چيزهاست و اين درد نه چون ديگر دردها كه از بخار لقمه حرام از سر معده پديد آيد، درد ديـن 
و ديدار اين طلب از طبقه جگر آزاد مردان خيزد و عزّ فقر كه در دلهاى طالبان پديد آيد بقـدر درد پديـد آيـد، هـر 

: تر بود عزّ فقر در آن بيشتر نمايد. مصطفى دنيا برو عرضه كردند نه پسنديد گفـت ر و سوختهآن دلى كه آن پر دردت
، فقرا را پيش ديده و دل  عقبى برو عرضه كردند درو ننگريد، او را گفتند: ما زاغَ البْصََرُ وَ ما طَغى، ما لى و للدنيا

او را وا آن نگذاشت و فرمـود او را تـا نظـر بايشـان وى در آوردند خواست تا ازيشان بر گردد و ننگرد، ربّ العزّة 
داشت گفت: وَ لا تَعدُْ عيَنْاكَ عنَْهُمْ يا سيدّ چشم از ايشان بر مدار و بدوام نظر ايشان را گرامى دار، يا سيد من كه 

  نگرم. نگرم ننگرى بدو كه من پيوسته بدو مى خداوندم در دل ايشان مى
  : اوّل حاجت، دوم فقر، سوّم مسكنت.اند كه فقر بر سه رتبت است گفته

ا بعقبـى گرايـد و بـا  خداوند حاجت سر بدنيا فرو آورد تا دنيا سدّ فقر وى كند، و خداوند فقر دل بـدنيا ندهـد امّـ
نعيم بهشت بياسايد و خداوند مسكنت جز مولى نخواهد، نه ناز خواهد نه نعمت بلكه راز ولى نعمـت. مصـطفى 

   احينى مسكينا و امتنى مسكينا و احشرنى فى زمرة المساكين اللهم: ص مسكنت خواست گفت
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كه صاحب فقر هنـوز از حظـوظ در وى بقيّتـى مانـده  و از فقر استعاذت خواست گفت: اعوذ بك من الفقر يعنى
  فهو ببقيّته عن ربّه محجوب.

گاه كرد،  پس نسيمى دميد از هـواى پير طريقت گفت: اينجا سه مقام است: اوّل برقى تافت از آسمان فقر تا ترا آ
مسكنت تا ترا آشنا كرد، پس درى گشاد از معرفت تا ترا دوست كرد و خلعتى پوشانيد تا بستاخ كرد. الهى! آتـش 
يافت با نور شناخت آميختى و از باغ وصال نسيم قرب انگيختى باران فردا نيت بر گـرد بشـريّت ريختـى، بـآتش 

يدار خود آموختى. آن گه در آخر آيت ارباب سهام را ختم كرد بـابن دوستى آب و گل سوختى تا ديده عارف را د
السّبيل و ابن السّبيل بر لسان علم اوست كه از وطن خويش مفارقت جويد و در ذلّ غربت و رنـج سـفر، روز بسـر 
 آرد و بر ذوق جوانمردان، اوست كه از عادات و مألوفات هواى خويش بريده گردد و از خويش و پيونـد و جملـه
ر و تحيـّر  خلايق يكبارگى دل بر گيرد، با دلى پر درد و جانى پـر حسـرت غريـب وار كنجـى گيـرد و بـر نـواى تحسّـ

اند و من در حضـر غـريبم،  اند و من بجان و دل غريبم همه در سفر غريب زند كه: الهى! همه بتن غريب پيوسته مى
ام هـر دل  نصـيب اى و مـن بـى را از قسـمت بهـرهالهى! هر بيمارى را شفا از طبيـب و مـن بيمـار از طبيـبم هـر كسـ

  قريبم. يار و بى اى را يارى و غمگسارى است و من بى شده
 همه شب مردمان در خواب و من بيدار چون باشـم

  

  يـار چـون باشـم غنوده هر كسى با يـار و مـن بـى 
  

يـة. منافقـان زبـان عـداوت دراز كردنـد خواسـتند كـه در شـمائل .. الا.وَ منِْهُمُ الَّذيِنَ يؤُْذُونَ النَّبيَِّ وَ يَقوُلوُنَ هوَُ أُذُنٌ
مصطفى عيب جويند آنچه عين كرم بود و امارت فضـل و نشـان جـوانمردى بـود بطعـن بيـرون دادنـد گفتنـد: انـه 

(المـؤمن غـرّ كـريم و الفـاجر خـبّ  :مصطفى ص ايشان را بر فور جواب داد گفـت لحسن خلقه يسمع ما يقال له.
  قال الشاعر: ه تعالى: قلُْ أُذُنُ خيَْرٍ لَكُمْ قيل: من العاقل قالوا: الفطن المتغافل.قال اللَّ لئيم)

ــــــــــة ــــــــــه بخديع و اذ الكــــــــــريم اتيت
 فـــــاعلم بانّـــــك لـــــم تخـــــادع جـــــاهلا

  

ـــــــــارع  ـــــــــروم يس ـــــــــا ت ـــــــــه فيم  فرأيت
  ان الكــــــــــريم بفضــــــــــله متخـــــــــــادع

  

  النوبة الاولى ۸
ــأْمُرُونَ قولــه تعــالى: وَ المْؤُْمنُِــونَ وَ المْؤُْمنِــاتُ بَ عضُْــهُمْ أَوْليِــاءُ بَعْــضٍ مؤمنــان مــردان و زنــان، يــاران يكديگرانــد، يَ

لاةَ و نمـاز بپـاى  بِالمَْعْرُوفِ وَ ينَْهوَْنَ عنَِ المْنُْكَرِ ميفرمايند بپسنديده و مـى بـاز زننـد از ناپسـنديده، وَ يُقيِمـُونَ الصَّـ
برند خداى را و رسـول او را،  دهند، وَ يُطيِعوُنَ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ و فرمان مى ميدارند، وَ يؤُْتوُنَ الزَّكاةَ و از مال زكاة مى
هَ عَزيِـزٌ حَكـِيمٌ. ( أُولئِكَ سيََرحْمَُهُمُ اللَّهُ ايشان آنند كه خداى ) خـداى تواناسـت و ۷۱ور ايشان رحمـت كنـد، إِنَّ اللَّـ

  دانا.
اتٍ تجَـْريِ مـِنْ تحَتِْهـَا الْأَنْهـارُ وعَدََ اللَّهُ المْؤُْمنِينَِ وَ المْؤُْمنِاتِ وعـد ه داد خـداى گرويـدگان را زنـان و مـردان، جنََّـ

بهشتهايى كه ميرود زير درختـان آن جويهـاى روان، خالـِديِنَ فيِهـا جاويـد در آن، وَ مَسـاكنَِ طيَِّبـَةً بـر آرامگاههـا و 
هِ أَكبْـَرُ و خشـنودى از خـداى كـه نشستگاههاى خوش، فيِ جنََّاتِ عدَْنٍ در بهشـتهاى پاينـدگى، وَ رِضـْو انٌ مـِنَ اللَّـ

  ) آنست آن پيروزى بزرگوار.۷۲ايشان را پسنديد از همه مه، ذلِكَ هوَُ الْفوَزُْ الْعَظيِمُ. (
مْ و درشـت بـاش وَ اغْلُظْ عَلـَيْهِ ،و با منافقان يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ اى پيغامبر، جاهدِِ الْكُفَّارَ وَ المْنُافِقينَِ واكوش وا كافران

  ) و بد جايگاه و بد شدن گاه.۷۳ور ايشان، وَ مأَْواهُمْ جَهنََّمُ و بازگشتگاه ايشان دوزخ، وَ بىِْٔسَ المْصَيِرُ. (
ا نگفتند، وَ لَقدَْ قالوُا كَلمَِةَ الْكُفْرِ و گفتنـد كلمـه كفـر، وَ كَفـَرُو يحَْلِفوُنَ باِللَّهِ سوگند ميخورند بخداى، ما قالوُا كه آن

بَعدَْ إِسْلامِهِمْ و كافر شدند پس مسلمانى خويش، وَ همَُّوا بمِا لَمْ ينَالوُا و نهيب بردند و آهنگ كردند بـآن چيـز كـه 
هُ وَ  بآن مى نرسيدند و بدست نيامد، وَ ما نَقمَوُا و كين باز نخواستند و كين نگرفتند و ناپسنديدند، إِلَّا أَنْ أَغنْاهُمُ اللَّـ

نياز كرد خداى ايشان را و رسول او از فضل خويش، فإَِنْ يتَوُبوُا يـَكُ خيَـْراً لَهـُمْ اگـر  فضَْلِهِ مگر آنكه بى رَسوُلُهُ منِْ
هُ عـَذاباً أَليِمـاً فـِي ا لـدُّنيْا وَ توبت كنند آن به ايشان را، وَ إِنْ يتَوََلَّوْا و اگر بر گردند از توبـه و پشـيمانى، يُعـَذِّبْهُمُ اللَّـ
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عذاب كند ايشان را خداى عذابى دردناك در دنيا و آخرت، وَ ما لَهـُمْ فـِي الـْأَرضِْ مـِنْ وَلـِيٍّ وَ لا نصَـِيرٍ.  الْآخِرَةِ
  وانى و نه يارى. ) و ايشان را نيست در زمين نه پشتى۷۴(

لِهِ و گفت اگر مـا را از فضـل وَ منِْهُمْ منَْ عاهدََ اللَّهَ و از ايشان كس است كه پيمان كرد با خداى، لئَنِْ آتانا منِْ فضَْ
الحِينَِ. ( خويش ) و در آن مـال از نيكـان ۷۵چيزى دهد، لنَصََّدَّقنََّ ما بهمه حال صدقه دهـيم، وَ لنََكـُوننََّ مـِنَ الصَّـ
  باشيم.

وْا و از  فَلمََّا آتاهُمْ منِْ فضَْلِهِ چون بداد خداى ايشان را از فضل خويش بخَِلوُا بِهِ بآن فضل او بخيل آمدنـد، وَ توََلَّـ
  ) و از وفا روى گردانيدند.۷۶آن پيمان و عهد برگشتند، وَ هُمْ مُعْرِضوُنَ. (

يـَوْمِ يَلْقوَنْـَهُ تـا كـه   فأََعْقبََهُمْ نفِاقاً فيِ قُلوُبِهِمْ بر پى آن عهد شكستن ايشان خداى در دل ايشـان نفـاق افكنـد، إِلى
هَ مـا وعَـَدُوهُ بآنچـه بـا خـداى خلـف بود و آن نفاق در دل ايشان تا آن روز ك مى ه با آن او را بيند، بمِا أَخْلَفـُوا اللَّـ

  ) و بآن دروغ كه ميگفتند.۷۷آوردند و پيمان شكستند در آن عهد كه با وى كرده بودند، وَ بمِا كانوُا يَكذْبِوُنَ. (
امُ أَ لَمْ يَعْلمَوُا نميدانند، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَ نجَوْاهُ هَ علََّـ مْ كه خداى ميداند پوشيده ايشـان و راز ايشـان، وَ أَنَّ اللَّـ

  ها. ) و خداى دانا است بهمه پوشيده۷۸الْغيُوُبِ. (
  النوبة الثانية

فـى و فى التعاضد و التناصـر و الرحمـة و المحبـة.  قوله تعالى: وَ المْؤُْمنِوُنَ وَ المْؤُْمنِاتُ بَعضُْهُمْ أَوْليِاءُ بَعْضٍ يعنى
الخبر المهاجرون و الانصار بعضهم اولياء بعض فى الـدنيا و الآخـرة و الطلقـاء مـن قـريش و العتقـاء مـن ثقيـف 

  بعضهم اولياء بعض فى الدنيا و الآخرة
ميگويد: مؤمنان مردان و زنان همه يار يكديگراند. و دوست يكديگر و كلمه ايشان و اعتقاد ايشان و همت ايشان 

ست و درين اخلاق پسنديده و شرائع دين كه درين آيت بر شمرد چون امر معروف و نهى منكر در كار دين يكى ا
اند در ميان ايشان مخالف نه يكى از ايشان جز  و بپاى داشت زكاة و نماز و طاعت خداى و رسول همه چون هم

اينست كه مصـطفى موافق نه، پيوسته بر يكديگر مشفق و مهربان رنج و راحت يكى رنج و راحت همگان است، 
آن گـه ، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضا و المؤمن مـن اهـل الايمـان بمنزلـة الـرأس مـن الجسـد« :گفت

اذا صاروا اليه. فردا كه ايـن مؤمنـان بـر خـداى رسـند بـر ايشـان رحمـت كنـد و  گفت: أُولئِكَ سيََرحْمَُهُمُ اللَّهُ يعنى
  كه خداى مؤمنان را بآن وعده داد.بدرجات جنات رساند آن بهشت و درجات 

ةً طـاهرة يطيـب فيهـا وعَدََ اللَّهُ المْؤُْمنِينَِ وَ المْؤُْمنِاتِ جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنْهـارُ خالـِديِنَ فيِهـا وَ مَسـاكنَِ طيَِّبـَ
واب دادنـد كـه العيش. حسن گفت از ابو هريره و عمران بن حصين پرسيدم كه مساكن طيبة در بهشـت چيسـت جـ

   على الخبير سقطت
سألنا رسول اللَّه ص عن ذلك فقال: قصر فى لؤلؤة بيضاء فيه سبعون دارا من ياقوتة حمراء فى كل دار سبعون بيتا 
من زبرجدة خضراء فى كل بيت سبعون سريرا على كل سرير سبعون فراشا من كل لون، على كل فـراش زوجـة مـن 

مائدة، على كل مائدة سبعون لونا من طعام فى كل بيت سبعون وصيفة و يعطى  الحور العين و فى كل بيت سبعون
   المؤمن من القوة فى كل غداة ما يأتى على ذلك كلّه اجمع

  فى بساتين خلد و اقامة. فيِ جنََّاتِ عدَْنٍ يعنى
   يقال: عدن بالمكان اذا اقام به، اين جنات عدن است كه مصطفى ص گفت بخبر درست

  ر اللَّه التي لم ترها عين و لم يخطر على قلب بشر لا يسكنها غير ثلاثة.جنات عدن دا
  النبيون و الصّديقون و الشهداء، يقول اللَّه سبحانه و تعالى طوبى لمن دخلك.

جنات عدن و ما ادريك ما جنات عدن قصر من ذهب لا يدخله الا صديّق او نبى او شهيد او حكـم : حسن گفت
ه. مقاتل گفت: هى اعلى درجة فى الجنة و فيها عـين التسـنيم و الجنـان حولهـا محدقـة عدل، رفع الحسن به صوت
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بها و هى مغطّاة من يوم خلقها اللَّه عز و جل حتى ينزلها اهلها: النبيون و الصديقون و الشهداء و الصالحون و من 
فتـدخل علـيهم كثبـان المسـك  شاء اللَّه، فيها قصور الدر و اليواقيت و الذهب فتهبّ ريح طيبـة مـن تحـت العـرش

الأبيض و عن مجاهد عن ابن عمر قال خلق اللَّه عز و جـل اربعـة اشـياء بيـده آدم ع و العـرش و القلـم و جنـات 
عدن ثم قال لسائر الخلق: كن، فكان. و عن انس عن كعب الاحبار قال ان اللَّه عز و جـل لـم يمـسّ بيـده الا ثلثـا 

و غرس الجنة بيـده ثـم قـال لهـا: تكلمـى فقالـت: قـَدْ أَفْلـَحَ المْؤُْمنِـُونَ و روى و  خلق آدم بيده و كتب التورية بيده
ه عـز و جـل: طـُوبى   طوبى شجرة فى الجنة غرسها بيده ليس فى الجنة غرفة الا فيها منها فنن و هى التـي قـال اللَّـ

برجد و الدر و اليـاقوت يفـوح طيبهـا لَهُمْ وَ حُسنُْ مآَبٍ، و عن عطاء الخراسانى قال: و مساكن طيبة قصور من الز
  من مصيرة خمسمائة عام فى جنات عدن و هى قصبة الجنة و سقفها عرش الرحمن.

وَ رِضوْانٌ منَِ اللَّهِ أَكبَْرُ من ذلك كله، روى زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابى سعيد الخدرى قال قـال رسـول 
الجنة يا اهل الجنة؟ فيقولون لبيك ربنا و سعديك. فيقول هل رضيتم؟ اللَّه ص: ان اللَّه تبارك و تعالى يقول لاهل 

فيقولون و ما لنا لا نرضى و قد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك، فيقول انى اعطيكم افضل من ذلك، قـالوا يـا 
  ء افضل من ذلك؟ قال: احل عليكم رضوانى فلا اسخط عليكم بعده ابدا ربّ و اىّ شي

  جميع ما تقدم هوَُ الْفوَزُْ الْعَظيِمُ. و قيل ذلِكَ اى الرضوان،
ه عـز و  يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ جاهدِِ الْكُفَّارَ يعنى بالسيف، وَ المْنُافِقينَِ باللسان و الحجة و تغليظ الكلام و اقامـة حـدود اللَّـ

ن لم يستطع فليكفهر فـى جل عليهم. قال ابن مسعود يجاهدهم بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه فا
  وجهه و اغلظ عليهم.

او را بدرشتى فرمود ور ايشان و باز خواند از مداهنت از بهر لين و رفق كه در خوى وى بود بضد آن كه فـرا كلـيم 
  خود گفت: فَقوُلا لَهُ قوَْلًا ليَِّناً بنرمى و رفق فرمود و باز خواند از حدتّ و غلظت كه در وى بود.

  ء من العفو و الصفح. فى الآخرة جَهنََّمُ وَ بىِْٔسَ المْصَيِرُ. عطا گفت: نسخت هذه الآية كلّ شيوَ مأَْواهُمْ 
يكى از يحَْلِفوُنَ باِللَّهِ ما قالوُا تقدير الآية: يحلفون باللّه ما قالوا كَلمَِةَ الْكُفْرِ و لقد قالوا. اين كلمة الكفر آن بود كه 

ه بـن ابـى السـرح منافقان كه در عقبه بودند و قصد  ه ابـن ابـى و عبـد اللَّـ بيوكندن مصطفى كردند، مـنهم عبـد اللَّـ
القرشى و طعمة بن ابيرق و الخلاس بن سويد و مجمع بن جارية و ابو عامر بن النعمـان و ابـو خـوص و غيـرهم، 

يـك شـب بيـدار اسهر ليلة تنعم ليال: : يقال: كانوا خمسة عشر رجلا، و قيل: اثنى عشر رجلا، يكى از ايشان گفت
باشيد تا شبهاى دراز بناز بخسبيد رسول خدا اين سخن را با حذيفة بن اليمان بگشـاد از آگاهانيـدن خـداى جـلّ 
ه ابـى گفـت: مـا  جلاله وى را. آن منافق بيامد و سوگند خورد كه نگفتم. قتاده گفت: كلمه كفر آنست كـه عبـد اللَّـ

  ليّك باكلك.مثلنا و مثل محمد الا كما قال القائل: سمنّ ك
ه فارسل اليه ثم قال: لئَنِْ رجََعنْا إِلىَ المْدَيِنَةِ ليَخُْرجِنََّ الْأَعَزُّ منِْهاَ الْأَذَلَّ فسعى بها رجل من المسلمين الى رسول اللَّ

  فجعل يحلف باللّه ما قال، فانزل اللَّه فيه هذه الاية.
  آمدند. زاء تبوك مىكلبى گفت اين آيت در شأن خلاس بن سويد فرو آمد كه از غ

خلاس گفت: و اللَّه لئن كان محمد صادقا بما يقول على اخواننا الّذين هم سادتنا و كبراؤنا فنحن شر من الحمير. 
عامر بن قيس حاضر بود گفت: اجل و اللَّه ان محمدا صادق مصدقّ و لانت شر مـن الحمـار. پـس چـون رسـول 

را بخوانـد و عـامر قـيس را، خـلاس سـوگند خـورد بنزديـك منـبر خدا بمدينه آمد اين سخن با وى رسيد، خلاس 
يحَْلِفوُنَ بِاللَّهِ ما قـالوُا تـا : رسول خدا كه اين سخن نگفتم، و عامر سوگند خورد كه وى گفت، در آن حال آيت آمد

ه لقـد قلتـه و انّ آنجا رسيد كه فإَِنْ يتَوُبوُا يَكُ خيَْراً لَهُمْ خلاس برخاست گفت: اسمع اللَّه يعرض على التوبـ ة و اللَّـ
  عامرا لصادق فتاب فحسنت توبته.

آنسـت » همَُّوا بمِا لـَمْ ينَـالوُا«وَ همَُّوا بمِا لَمْ ينَالوُا من قبل محمد ص و الهمّ دون العزم و العزم فوقه سدىّ گفت: 
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ما عابوا  ا اليه وَ ما نَقمَوُا اىكه گفتند اذا قدمنا المدينة عقدنا على رأس عبد اللَّه بن ابى تاجا يباهى به فلم يصلو
ا فـى محمدا و لم يروا منه ما اورث المعاداة إِلَّا أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ منِْ فضَْلِهِ، كانوا قبل قدوم النبى (ع) كانو

  ضنك من العيش لا يركبون و لا يجوزون الغنيمة فلما قدم عليهم رسول اللَّه استغنوا بالغنائم.
ه و اي ن آن مثل مشهور است كه گويند: اتق شر من احسنت اليه، و قيل: انّ مولى للخلاس قتل، فـامر لـه رسـول اللَّـ

بديته اثنى عشر الف درهم فاستغنى بذلك قال بعضهم اشراك الرسول فى الاغناء مع اللَّه و اللَّه هـو المغنـى وحـده، 
كون كذبا بل هـى منـة مـن المعطـى علـى المعطـى واجـب دليل انّ نسبة اغناء المخلوق الى المخلوق جايز و لا ي

عليه معرفة انعامه و شكره عليه و ان كان اصلها من عند اللَّه. با تعيير و تكفير توبه بر ايشان عرضه كرد گفت: فـَإِنْ 
  عن النفاق يَكُ خيَْراً لَهُمْ. يتَوُبوُا يَكُ خيَْراً لَهُمْ يعنى
لنفاق و الكفر يُعذَِّبْهُمُ اللَّهُ عذَاباً أَليِماً فى الدنيا بالفضيحة و الآخرة بالنـار وَ مـا لَهـُمْ فـِي وَ إِنْ يتَوََلَّوْا يصرّوا على ا

  الْأَرضِْ منِْ وَليٍِّ وَ لا نصَيِرٍ فينجيهم من الفضيحة و النار.
   وَ منِْهُمْ منَْ عاهدََ اللَّهَ

ى رسول اللَّه فقال: يا رسول اللَّه ادع اللَّه ان يرزقنـى روى عن ابى امامة الباهلى ان ثعلبة بن خاطب الانصارى ات
مالا، فقال رسول اللَّه ويحك يا ثعلبة قليل تؤدّى شكره خير من كثير لا تطيقه، ثـم قـال مـرّة، فقـال: امـا ترضـى ان 

ثـك و الـذى بع: تكون مثل نبى اللَّه فو الذى نفسى بيده لو شئت تسـيل معـى الجبـال ذهبـا و فضـة لسـالت، فقـال
ه: اللهـم ارزق ثعلبـة مـالا فاتخـذ  بالحق لئن دعوت اللَّه ان يرزقنى مالا لاوتين كلّ ذى حق حقه، فقـال رسـول اللَّـ
غنما فنمت كما ينمى الدود فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فنزل واديا من اوديتها حتـى جعـل يصـلى الظهـر و 

ه فقـال: مـا العصر فى جماعة و يترك ما سواها ثم نمت و كثرت حتى ت رك الصلوات الّا الجمعة، فسأل رسـول اللَّـ
فعل ثعلبة؟ فقالوا اتخذ غنما و ضاقت عليه المدينة و اخبروه بخبره، فقال: ما ويح ثعلبة ثلثا ثم اتاه المتصدق مـن 

للَّهَ فبلغ ذلـك ثعلبـة عند رسول اللَّه فابى، فقال ما هذه الّا جزية ما هذه الّا اخت الجزية، فنزل: وَ منِْهُمْ منَْ عاهدََ ا
انّ اللَّه منعنى ان اقبل منك صـدقتك فجعـل يحثـو التّـراب  فخرج حتى اتى النبى فسأل ان يقبل منه صدقته، فقال

على رأسه فقال ص هذا عملك قد امرتك فلم تطعنى فقبض رسول اللَّه و لم يقبل منه شيئا، ثـم اتـى أبـا بكـر فلـم 
  قبل منه ثم اتى عثمان فلم يقبلها منه و هلك ثعلبة فى خلافة عثمان.يقبلها منه صدقته ثم اتى عمر فلم ي

هَ اى  قال الكلبى: كان لثعلبة مال بالشام فخاف هلاكه فنذر ان يتصدق منه فلمّا قدم عليه بخلّ به، لقوله عاهـَدَ اللَّـ
  عاهدوا حلف.

لنعملن ما يعمل اهل الصلاح من صلة الـرحمن و  حينَِ اىلئَنِْ آتانا منِْ فضَْلِهِ لنخرجن الصدقة و لنََكوُننََّ منَِ الصَّالِ
اعطاهم المال و نالوا مناهم بخلوا به منعوا حق اللَّه و لم يفوا بالعهد، وَ  النفقة فى الخير، فَلمََّا آتاهُمْ منِْ فضَْلِهِ اى

  توََلَّوْا عن طاعة اللَّه وَ هُمْ مُعْرِضوُنَ مصرون على الاعراض.
فاقاً فيِ قُلوُبِهِمْ جعل اللَّه عاقبة فعلهم ذلك نفاقا فى قلوبهم، و يجوز ان يكون فاعل اعقب ما سبق مـن فأََعْقبََهُمْ نِ

يوم الموت و المعنى بخلهم مـع التـولى و الاعـراض  يوَْمِ يَلْقوَنَْهُ يلقون اللَّه، و قيل  البخل و التولى و الاعراض إِلى
  لَفوُا اللَّهَ ما وعَدَُوهُ الوعد هاهنا هو العهد، وَ بمِا كانوُا يَكذْبِوُنَ.اورثهم نفاقا لزمهم الى الممات بمِا أَخْ

هَ  أَ لَمْ يَعْلمَوُا يعنى المنافقين أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ ما اسروا فى انفسـهم، وَ نجَْـواهُمْ مـا اسـروا بـه الى الغيـر، وَ أَنَّ اللَّـ
  ء. علََّامُ الْغيُوُبِ فلا يخفى عليه شي

روى عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه ص: اربع من كن فيه كان منافقا خالصا و مـن كانـت فيـه خصـلة مـنهن 
  كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: اذا حدث كذب و اذا وعد خلف و اذا عاهد غدر و اذا خصم فجر.

للسان و السمت فى الوجه و النور فى القلب فى ا قال ص: خمس لا يكون فى المنافق الفقه فى الدين و الورع و
  و المودة فى المسلمين و اللَّه الموفق.
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  النوبة الثالثة
قوله تعالى: وَ المْؤُْمنِوُنَ وَ المْؤُْمنِاتُ بَعضُْهُمْ أَوْليِاءُ بَعْضٍ پاكست و بزرگوار و مهربان، خداوند جهـان و جهانيـان، 

دلان، بنگر كه مؤمنان را چون نواخت  رويشان و پناه ضعيفان و يادگار بىدارنده همگنان، و نوازنده دوستان، يار د
و ايشان را چـه تشـريف داد از كـرم و لطـف خـود چـه نمـود، ايشـان را همـه فـراهم داشـت و دوسـتان و بـرادران 
ل يكديگر كرد و آن گه همه را بخـود نزديـك كـرد از آنكـه ايـن دنيـا منـزلى اسـت از منـازل راه بنـدگان دريـن منـز

مسافراند روى نهاده به درگاه او و مقصد ايشان نه، مگر كعبه ذو الجلال. او ميان ايشان برادرى و دوستى افكنـد 
و الفت و اتحاد نهاد تا اين منزل بدوستى يكديگر برادر وار باز برنـد و بسـعادت آخـرت رسـند. يكـى فـرا پـيش 

رت باد ترا كه من از رسول خدا شـنيدم كـه: فـردا سعد معاذ شد گفت: من ترا از بهر خدا دوست دارم. گفت: بشا
در قيامت كرسيهاى نور بنهند نزديك عرش عظيم، گروهى را كه رويهاشان بروشنايى چون مـاه دو هفتـه بـود همـه 

: انـد؟ گفـت خلق در هراس باشند و ايشان ايمن همه در بيم باشند و ايشان ساكن. گفتند: يا رسول اللَّه آن قوم كه
  ى اللَّه.المتحابون ف

ايشان كه از بهر خدا در راه خدا يكديگر را دوست باشند و در دين برادروار زنـدگانى كننـد. و در خـبر اسـت كـه 
اهل عرصات در انجمن رستاخيز ايستاده باشند، دلهـا پـر فـزع و جانهـا پـر حسـرت و آفتـاب بسـر ايشـان نزديـك 

اند  ز بطنان عرش مجيد كه: اين المتحابون فى اللَّه؟ كجاىرسيده و گرماى عظيم خلق را فرو گرفته، ناگاه ندا آيد ا
اند براى مـن، تـا ايشـان را بسـايه خـويش فـرو آرم و در پنـاه خـويش بـدارم. و  كسانى كه يكديگر را دوست بوده

مصطفى گفته: كسانى را كه براى حق با يكديگر دوستى دارند، كه در سراى سعادت از بهر ايشان عمودى بزننـد 
ت سرخ بر سر آن عمود هفتاد هزار كوشك بود و از آنجا باهل بهشت فرو مينگرنـد نـور ايشـان بهشـتيان را از ياقو

چنان تابد كه آفتاب در دنيا تابد. بهشتيان گويند بيايى تا بنظاره شويم ايشان را بينند در جامهاى سندس سبز و بـر 
  پيشانيهايشان نوشته كه المتحابون فى اللَّه.

: الهى! عنايت تو كوه است و فضل تو درياست كوه كى فرسود و دريا كى كاست؟ عنايت تو كـى پير طريقت گفت
  جست و فضل تو كى واخواست؟ پس شادى يكيست كه دوست يكتاست.

وعـده داد نـه يـك  آن بهشت كـه رب العـزة .. الاية.وعَدََ اللَّهُ المْؤُْمنِينَِ وَ المْؤُْمنِاتِ جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهَا الْأَنهْارُ
ها است، بعضى برتر و بعضى فروتر، از آنكـه مؤمنـان و  بهشت است كه بهشتها است، نه يك درجه است كه درجه

اند در ايمان و معرفت، و شك نيست كه مقام معرفت اولياء برتر است از مقام معرفت عامه،  دوستان نيز بر تفاوت
و مقـام صـديقان برتـر از مقـام شـهيدان، و مقـام انبيـاء برتـر از مقـام مؤمنان و مقام شهيدان برتر از مقـام اوليـاء، 

صدّيقان، و مقام پيغامبران مرسل برتر از ديگر پيغـامبران، و اولـوا العـزم برتـر از اينـان و مصـطفى محمـد برتـر از 
و  همگان، پس نهايت درجه عامه مؤمنان، بدايت درجه اولياست و درجه معرفت مصطفى را نهايـت پيـدا نيسـت

جز حق جل جلاله كس نهايت درجات و مقامات مصطفى نداند و در ازل درجات و مقامات ارواح ايشـان هـم 
برين مراتب بود و اندر روز ميثاق همين و فـردا در قيامـت و در بهشـت و درجـات و اسـرار و صـحبت حـق جـل 

  جلاله همين.
  برهنه.بو يزيد بسطامى را پرسيدند بچه رسيدى باين مقام؟ گفت: به تنى 

و شكمى گرسنه و دلى پر درد و جانى پر حسرت. گفتند روا باشد كه كسى بى آنكه متابعت سلوك طريقت كنـد او 
را اين مقام حاصل شود؟ گفت روا بود اما فتوحه على قـدر سـفره، فتـوح وى بانـدازه سـفر وى بـود و نوالـه وى 

  بقدر حوصله وى.
را در گبرگى چهل سال ببايد دويد تا حقيقت جمال ايمان بداند و واسطى را از درجه ايمان پرسيدند، گفت: مرد 

سرّ اين معنى آنست كه چنان كه انبياء را (ع) پيش از چهل سال وحى ممكن نيست، رونـدگان راه را چهـل سـال 
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جان و دل دربايد باخت تا بحقيقت ايمان رسند چون بحقيقت ايمـان رسـيدند ايشـان را امـروز آن بهشـتى باشـد 
فردا جنات عدن بود، امروز بهشت وصل، فردا بهشت فضل، امروز بهشت عرفان، و فردا بهشت رضوان، وَ نقد و 

  رِضوْانٌ منَِ اللَّهِ أَكبَْرُ ذلِكَ هوَُ الْفوَزُْ الْعَظيِمُ.
ايشـان و سـرانجام بـد  يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ جاهدِِ الْكُفَّارَ وَ المْنُافِقينَِ. تا آخر ورد در قصه منافقان اسـت و كشـف فضـائح

علامة المنافق ثلث، اذا قال كذب، و اذا وعد : ايشان. و علامت ايشان سه چيز است چنان كه مصطفى ص گفت
  خلف و اذا ائتمن خان.

مقاتل حيان چون اين خبر بوى رسيد دلتنگ شد، گفت: ما من انسان الا و يوجـد فيـه هـذه الخصـال الثلـث، كـم 
صلت نبود و قاضى سـمرقند بـود اسـتعفا خواسـت از قضـا برخاسـت و گـرد عـالم كس باشد كه در وى اين سه خ

ميگشت تا خود را تفرجى پديد كند و تأويل اين خبر بشهر حوشب رسيد اين حديث با وى بگفت. شـهر حوشـب 
د تر. گفت اگر گشايشى بود از سعيد جبير بود. گفتا رفتيم پـيش سـعيد جبيـر. سـعي از خود متحيرتر ديد و اندوهگن

گفت: ما عندى من هذا علم و لكنّه ان كان عند احد فعند الحسن البصرى. گفتا: بحسن بصرى آمـدم و قصـه بـا 
ه ص لمـّا قـال : وى بگفتم. حسن گفت رحم اللَّه شهرا و سعيدا حفظا نصف الحديث و تركا نصـفه انّ رسـول اللَّـ

وا: لا يخلو احدنا من الكذب و خلف الوعد و هذا، حزن اصحابه لذلك جداّ و اخذوا فى البكاء و النّحيب، و قال
الحيلة فقد نافقنا جميعا، فلما بلغ رسول اللَّه جزع اصحابه لذلك، امـر بـلالا فنـادى النـاس فلمـا اجتمعـوا، صـعد 
ه بـن ابـى  المنبر فقال: يا ايّها الناس انى رسول اللَّه انى اردت بقولى: اذا قال كذب، جماعة المنـافقين و عبـد اللَّـ

.. الآية، اخبر اللَّه عنهم انّهـم .قال اللَّه عز و جل: إِذا جاءَكَ المْنُافِقوُنَ، صا فانّهم قالوا: نحن مؤمنون فكذبواخصو
قالوا و كذبوا، و انما اردت بقولى اذا وعد خلف جماعة المنافقين و ثعلبة بن ابى حاطب خصوصا فانّه وعـدنى و 

ها فى ابواب البرّ و وجوه الخير فلمّا آتاه اللَّه من فضله بخل بالزكاة المفروضـة عاهد اللَّه لئن اكثر اللَّه غنمه ليجعلنّ
و نقض العهد و اخلف الوعد قال اللَّه تعـالى فـَأَعْقبََهُمْ نفِاقـاً الآيـة. و اردت بقـولى: اذا ائـتمن خـان، المنـافقين، 

مؤمنون بذلك و حمدوا اللَّه تعالى. فـترى خانوا فى الدين الذى هو اعظم الامانات و فى الصلاة، قال: فاستبشر ال
  عن مقاتل و قال للحسن: فرّج اللَّه عنك كما فرّجت عنى و جزاك اللَّه عن دينك خيرا

  النوبة الاولى ۹
طعن كنند، عيب جويند در فراخ بخشيدگان بخـوش منشـى، مـِنَ  قوله تعالى: الَّذيِنَ يَلمِْزُونَ المُْطَّوِّعينَِ ايشان كه مى

ــؤْ ــدَهُمْ والمُْ ــا جُهْ ــدُونَ إِلَّ ــذيِنَ لا يجَِ ــدقَاتِ در زكاتهــا و صــدقتها، وَ الَّ ــي الصَّ ايشــان را كــه  منِينَِ از گرويــدگان، فِ
افسوس دارند، سخَِرَ اللَّهُ منِْهُمْ جزاى ايشـان  مگر اندك خويش، فيََسخَْرُونَ منِْهُمْ از ايشان مى ياوند و نميدارند نمى

  ) و ايشانراست عذابى دردنماى.۷۹رند، وَ لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ. (داد بآن افسوس كه ميدا
 مـَرَّةً اگـر استَْغْفِرْ لَهُمْ آمرزش خواه ايشان را، أَوْ لا تَستَْغْفِرْ لَهُمْ يا مخواه آمرزش ايشـان را، إِنْ تَسـْتَغْفِرْ لَهـُمْ سـَبْعينَِ

هُ لَهُمْ نيامرزد خداى ايشان را، ذلِكَ بأَِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسوُلِهِ اين آمرزش خواهى ايشان را هفتاد بار، فَلنَْ يَغْفِرَ اللَّ
) و خداى راه نماى و پـيش ۸۰بآنست كه ايشان كافر شدند بخداى و رسول او، وَ اللَّهُ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ الْفاسِقينَِ. (

  اند. برنده نيست قومى را كه بنزديك او از فاسقان
هِ بـر خـلاف رسـول  ،المْخَُلَّفوُنَ شاد گشتند با پس كردگـانفَرِحَ  بمَِقْعـَدِهِمْ بـه نشسـت خـويش، خـِلافَ رَسـُولِ اللَّـ

خداى، وَ كَرِهوُا أَنْ يجُاهدُِوا بأَِموْالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ و دشوار داشتند كـه بـاز كوشـند بمـال خـويش و تـن خـويش، فـِي 
راه خداى، وَ قالوُا و يكديگر را گفتند، لا تنَْفِرُوا فيِ الحَْرِّ بيرون مشيد، بجنگ درين سبَيِلِ اللَّهِ از بهر خداى و در 

) اگـر ايشـان دريـا ۸۱گرما، قلُْ نارُ جَهنََّمَ گوى آتش دوزخ، أَشدَُّ حَرًّا توش آن سـختتر اسـت، لـَوْ كـانوُا يَفْقَهـُونَ. (
  بنديد و داننديد.

) ۸۲جَزاءً بمِا كانوُا يَكْسـِبوُنَ. ( ،خندند از شادى خويش، وَ ليْبَْكوُا كثَيِراً و فراوان گريندفَليْضَحَْكوُا قَليِلًا تا اندكى 
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  بپاداش آنچه ميكردند.
انـد از ايشـان و مصـرّ، فاَسـْتأَْذنَوُكَ  طائِفَةٍ منِْهُمْ با ايشان كه زنده مانـده  إِلى ،فإَِنْ رجََعَكَ اللَّهُ اگر باز برد ترا خداى

وَ لنَْ تُقـاتِلوُا  ،فَقلُْ لنَْ تخَْرجُوُا مَعيَِ أَبدَاً گوى با من هرگز ميائيد ،وجِ و از تو دستورى خواهند بيرون آمدن رالِلخُْرُ
مَعيَِ عدَُوًّا و با من هرگز جنگ مكنيد بـا جهـودان، إِنَّكـُمْ رَضـِيتُمْ بـِالْقُعوُدِ أَوَّلَ مـَرَّةٍ شـما از خـود بپسـنديديد بـاز 

  با باز نشستگان ديگر. ،) باز نشينيد۸۳گ پيشين، فاَقْعدُُوا مَعَ الخْالِفينَِ. (نشستن از جن
قبَـْرِهِ و بـاز   أَحدٍَ منِْهُمْ و نماز مكن بر هيچكس از ايشان، ماتَ أَبدَاً كه بميرد، هرگز، وَ لا تَقُمْ عَلى  وَ لا تصُلَِّ عَلى

اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ كه ايشان كافر شـدند بخـداى و رسـول وى، وَ مـاتوُا وَ مايست بر گور هيچكس از ايشان، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِ
  ) و بمردند از طاعت بيرون.۸۴هُمْ فاسِقوُنَ. (

هُ أَنْ يُعـَ  ذِّبَهُمْ بِهـاوَ لا تُعجْبِْكَ أَموْالُهُمْ وَ أَوْلادُهُمْ و خوش ما ياد ترا مالهاى ايشان و فرزندان ايشان، إِنَّما يُريِدُ اللَّـ
) و ۸۵درين جهان، وَ تَزْهـَقَ أَنْفُسـُهُمْ وَ هـُمْ كـافِرُونَ. ( فيِ الدُّنيْا خداى ميخواهد كه عذاب كند ايشان را بشغل آن

  جانهاى ايشان بر آيد و ايشان كافر.
هِ كـه آمنِـُوا باِللَّـ بگرويـد بخـداى، وَ  وَ إِذا أُنْزِلتَْ سوُرَةٌ و چون (ج) فرو فرستاده آيد از آسمان سورتى از فرقان، أَنْ 

با رسول او، استْأَْذنََكَ دستورى خواهد از تو باز نشستن را، أُولوُا الطَّوْلِ مـِنْهُمْ اهـل  جاهدُِوا مَعَ رَسوُلِهِ و باز كوشيد
  گذار تا نشينيم با نشستگان. )۸۶توان از ايشان، وَ قالوُا و ترا گويند، ذرَنْا نَكنُْ مَعَ الْقاعدِيِنَ. (

قُلوُبِهِمْ و مهر نفاق   أَنْ يَكوُنوُا مَعَ الخْوَالفِِ پسند دادند كه با زنان در خانها بنشينند چون زنان، وَ طبُِعَ عَلىرَضوُا بِ
  ) تا ايمان راست در نيابند.۸۷بر دلهاى ايشان نهاده شد، فَهُمْ لا يَفْقَهوُنَ. (

  اند. ويدگان كه با وىلكنِِ الرَّسوُلُ وَ الَّذيِنَ آمنَوُا مَعَهُ لكن رسول و گر
جاهدَُوا بأَِموْالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ او و ايشان بارى باز كوشيدند بمال خويش و تن خـويش بـا دشـمن خـداى، وَ أُولئـِكَ 

  ) و ايشانند پيروز آمدگان جاويد.۸۸لَهُمُ الخْيَْراتُ همه نيكيها ايشانراست، وَ أُولئِكَ هُمُ المُْفْلحِوُنَ. (
در زير آن درختـان جويهـاى  هُ لَهُمْ جنََّاتٍ ساخته است خداى ايشان را بهشتهايى، تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُأَعدََّ اللَّ

  ) آنست پيروزى بزرگوار.۸۹روان، خالدِيِنَ فيِها جاويدان ايشان در آن، ذلِكَ الْفوَزُْ الْعَظيِمُ. (
  النوبة الثانية

مفسّران گفتند: چون رسول خدا خواست كه بغزاء تبوك بيرون شـود يـاران را  نَ المُْطَّوِّعينَِقوله تعالى: الَّذيِنَ يَلمِْزُو
تحريض كرد بر صدقات، تا عدتّ غزا و لشكر اسلام بسازد و سـاز راه كنـد، صـحابه رفتنـد و هـر كـس بـر انـدازه 

ه، هشـت هـزار درم آورد. عبد الرحمن عـوف چهـار هـزار درم آورد گفـت: يـا رسـول ال طاقت خويش صدقه مى لَّـ
ه لـك فيمـا انفقـت و : داشتم، يك نيمه آوردم و يك نيمه عيال و فرزندان را بگذاشتم. رسول خدا گفـت بـارك اللَّـ

  فيما امسكت.
از بركت دعاء رسول خدا مال وى بدان رسيد كه چون از دنيا بيرون شد، دو زن داشت، ثمن مـال وى كـه بايشـان 

مـا ذا : د. عمـر خطـاب همـى آمـد و چهـار هـزار درم آورد، رسـول خـدا گفـترسيد صد و شصت هزار درم بر آم
  ابقيت لاهلك و عيالك؟

  انّ ما بين صدقتيكما كما بين كلمتيكما.گفت  عيال خود را چه گذاشتى؟ گفت: اللَّه و رسوله.
  عثمان عفان آمد و صد سر شتر آورد و صد سر است.

  ما ضرّ ابن عفان بعد اليوم.گفت  رسول
بن عدى العجلانـى آمـد و صـد وسـق خرمـا آورد. بـو عقيـل انصـارى نـام وى صـحاب مـردى پيـر بـود و  عاصم

ه همـه شـب آب كشـيده ام كشـت زار فـلان را و دو صـاع  درويش، آمد و يك صاع خرما آورد گفت: يا رسول اللَّـ
تنـد ابـو بكـر و عمـر و ام. منافقـان گف ام و يـك صـاع عيـال و فرزنـدان را بگذاشـته ام يك صاع آورده خرما استده
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نام جويند ايـن صـاع خرمـاى بـو عقيـل بـارى خـداى  بخشند از مال فراخ، دانيم كه مى عثمان و عبد الرحمن مى
بوى چه نياز دارد مگر كه خويش را بياد خدا و رسول ميدارد، توانگران را برياء متهم كردند و بر انـدك بـو عقيـل 

يعيبون المطـوعين المتنفّلـين مـن المـؤمنين،  الَّذيِنَ يَلمِْزُونَ المُْطَّوِّعينَِ اى طنز ميكردند تا رب العالمين آيت فرستاد،
  فيِ الصَّدقَاتِ التطوع من الصدقة ما لا يلزمه لزوم الزكاة.

مـر بالضم غاية ما يقدر عليه الانسان و بالفتح مصـدر جهـد فـى الا .. الآيه الجهد.وَ الَّذيِنَ لا يجَدُِونَ إِلَّا جُهدَْهُمْ
لغة اهـل نجـد. جهـد هـر كـس طاعـت اوسـت، نـامى  هما لغتان فبالضم لغة اهل الحجاز و بالفتح اذا بالغ، و قيل

است توان اندك مرد را، يقال: فلان جهيد العطاء، زهيده. بو عقيل آن صاع خرما بياورد. مصطفى فرمـود: تـا بـر 
هُ  فيََسخَْرُونَ منِْهُمْ اى: منافقان تفسير كرد، گفت لمز سر هم مال صدقات بپاشيدند آن گه يسـتهزءون بهـم، سـَخِرَ اللَّـ

  منِْهُمْ جازاهم جزاء سخريّتهم حيث صاروا الى النار.
استَْغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسـْتَغْفِرْ لَهـُمْ. : مولم. مصطفى را از ايمان و مغفرت ايشان نوميد كرد گفت وَ لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ اى

 ان شـئت فاسـتغفر لهـم و ان شـئت فـلا تسـتغفر لهـم، يعنـى معنـى شـرط، اى معنـى صيغت صـيغت امـر اسـت و
گـر آمـرزش استغفارك لهم و ترك الاستغفار سواء إِنْ تَستَْغْفِرْ لَهُمْ سبَْعينَِ مَرَّةً فَلنَْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. ميگويد يا محمـد ا

د بـار آمـرزش خـواهى از بهـر ايشـان، ايشـان را خواهى از بهر ايشان و اگر نخواهى همه يكسان اسـت اگـر هفتـا
  لازيدن على السهمين لعل اللَّه يغفر لهم.: نيامرزم. مصطفى گفت

هُ لَهـُمْ. و بر هفتاد بيفزايم مگر كه بيامرزد. آيت آمد، كه سوَاءٌ عَليَْهِمْ أَستَْغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لـَمْ تَسـْتَغْفِرْ لَهـُمْ لـَنْ يَغْفـِ رَ اللَّـ
اين هفتاد، نه عددى موقت است بلكه مقصود كثرت است. چنان كه گويند: قـد قلـت لـك مائـة مـرة و  مقصود از

اكثر لك، اراد التضعيف و لهذا جاء فى الاخبار: فله سبع  سبّع اللَّه لك الاجر، اى: نهيتك عنه الف مرّة. عرب گويند
ة جمع السبعة التي تستعمل فى الكثرة لا السبعة و له سبعون و له سبع مائة. قال الازهرى: ان السبعين فى هذه الآي

  التي فوق الستّة، الا ترى انه لو ازداد على السبعين لم يغفر.
شناخت، و يقين نبـود، از آن دعـا  و در استغفار رسول از بهر ايشان دو قول است: يكى آنست كه نفاق ايشان نمى

خـويش و پيونـد منافقـان بودنـد از مصـطفى در  كرد و آمرزش خواست. قول ديگر آنست كه جماعتى مؤمنان كـه
ميخواستند تا از بهر ايشان آمرزش خواهد باميد آنكه باستغفار مصطفى مخلص شوند و از نفاق توبـه كننـد تـا از 
عذاب و عقوبت برهند. تا رب العزة مصطفى را باز زد و ايشـان را از ايمـان ايشـان و مغفـرت ايشـان نوميـد كـرد 

هُمْ كَفَرُوا باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ، اين بسبب آن كردم كه ايشان بخداى و رسول كافر شدند و الكافر لا يغفـر ذلِكَ بأَِنَّ: گفت
  له، وَ اللَّهُ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ الْفاسِقينَِ المتمردين فى الكفر.

 ه. فـَرِحَ المْخَُلَّفـُونَ اىتـر اسـت از عـين گنـا فَرِحَ المْخَُلَّفوُنَ الفرح بالذنب اعظم من الـذنب. شـادى بگنـاه صـعب
عذرى تخلـف كردنـد و بـا  المتروكون تخلفهم عن رسول اللَّه ص. اين عبد اللَّه ابى بود با هشتاد مرد منافق كه بى

، درين گرماى گرم و صميم صـيف بيـرون مرويـد بجنـگ. و المعنـى: فرحـوا »لا تنَْفِرُوا فيِ الحَْرِّ«يكديگر گفتند: 
 و التخلف و ان لم ينلهم حر الصيف خلاف رسول اللَّه فيكون نصبا لانـه مفعـول لـه، و قيـلبقعودهم فى المدينه 

ه، اى: بعـد خروجـه،  على المصدر و هو مصدر خالف يخالف مخالفـة و خلافـا، و قيـل معنـاه خـلاف رسـول اللَّـ
  فيكون خلاف بمعنى خلف و نصبه على الظرف.

قـال بعضـهم  أَموْالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ وَ قالوُا لا تنَْفـِرُوا فـِي الحْـَرِّ اىلم يريدوا، أَنْ يجُاهدُِوا بِ وَ كَرِهوُا اى
لبعض، و قيل: قالوا للمـؤمنين: لا تنَْفـِرُوا فـِي الحْـَرِّ. قـُلْ نـارُ جَهـَنَّمَ أَشـَدُّ حـَرًّا و قـد اخترتموهـا بهـذه المخالفـة و 

  ن مصيرهم اليها.التخلف. لوَْ كانوُا يَفْقَهوُنَ ا
فى النار التي لا نهاية لهـا و التقـدير:  فى الدنيا و هى قليلة، وَ ليْبَْكوُا كثَيِراً فى الآخرة يعنى فَليْضَحَْكوُا قَليِلًا يعنى

 و ليبكوا لهذا الفعل. قال ابو موسى فليضحكوا قليلا فسيبكون كثيرا جَزاءً بمِا كانوُا يَكْسبِوُنَ جزاء مفعول له. يعنى
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الاشعرى: انّ اهل النار ليبكون الدموع فى النار حتى لو اجريت السفن فى دموعهم لجرت ثم انهم ليبكـون الـدم 
و بعد الدموع. قال ابن عباس: انّ اهل النفاق ليبكون فى النار عمر الدنيا فلا يرقى لهم دمع و لا يكتحلون بنـوم. 

  ضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا.عن انس قال: قال رسول اللَّه ص لو تعلمون ما اعلم ل
المتخلفين طائفة منهم. از بهر آن گفت كه نه هر كه تخلف كـرده بودنـد همـه  طائِفَةٍ منِْهُمْ يعنى  فإَِنْ رجََعَكَ اللَّهُ إِلى

اند كه باز نشستند و تخلف كردند گروهى بعداوت بـاز نشسـتند و شـادى كردنـد  منافق بودند بل كه ايشان سه گروه
وَ أَعيْنُُهُمْ : فَرِحَ المْخَُلَّفوُنَ. گروهى بر معذرت باز نشستند و بگريستند چنان كه خداى گفت: خداى گفت چنان كه

تَفيِضُ منَِ الدَّمْعِ حَزنَاً أَلَّا يجَدُِوا ما ينُْفِقوُنَ. قومى بر غفلت باز نشستند، پشيمان شـدند چنـان كـه گفـت: ضـاقتَْ 
  بتَْ.عَليَْهِمُ الْأَرضُْ بمِا رحَُ
  الّذين تخلفوا بغير عذر. يردك اللَّه الى المدينة من غزوة تبوك و فيها طائِفَةٍ منِْهُمْ يعنى فإَِنْ رجََعَكَ اللَّهُ اى

  هى غزوة خيبر. فاَستْأَْذنَوُكَ لِلخُْرُوجِ الى غزوة اخرى، قيل
  ا لقعودكم عن تبوك و لنفاقكم.فَقلُْ لنَْ تخَْرجُوُا مَعيَِ أَبدَاً وَ لنَْ تُقاتِلوُا مَعيَِ عدَُوًّ

عن الوقت الذّى تستأذنون فيه فانّ غزوة تبوك لم يكـن بـاول غـزوة غزاهـا عليـه  إِنَّكُمْ رَضيِتُمْ باِلْقُعوُدِ أَوَّلَ مَرَّةٍ اى
  اول مرة قبل الاستيذان. اول مرة دعيتم و قيل السلام. و قيل

مع اهل الفساد الّذين لا خير فيهم، و  مع النساء و الصبيان، و قيل و قيل فاَقْعدُُوا مَعَ الخْالِفينَِ مع من تخلف بعذر،
  للرجل الذى هو شر اهله: هو خالف بنى فلان. قيل

ه ابـى فـرو آمـد كـه  أَحدٍَ منِْهُمْ اى  وَ لا تصُلَِّ عَلى من المنافقين. اجماع مفسران است كه اين آيت در شأن عبد اللَّـ
خواست كه بر وى نماز كند چنان كـه اخـتلاف روايـات اسـت پسـر وى آمـد، و كـان رسول خدا بر وى نماز كرد يا 

مؤمنا مخلصا، و از رسول خدا درخواست تا پيراهن كه بر تن رسول است كفن وى سازد و بـر وى نمـاز كنـد و بـر 
ه ابـى در بيمـارى مرـگ كـس فرسـتاد بم سر گور وى بايستد و دعا كند. بروايتى ديگـر گفتـه صـطفى و انـد عبـد اللَّـ

   بخواند او را چون آمد گفت: اى بيچاره
  اهلكك حب اليهود؟

دوستى داشتن با جهودان ترا هلاك كرد. گفت: مرا سـرزنش مكـن كـه نـه از بهـر سـرزنش خوانـدم، اسـتغفر لي و 
اعطنى ثوبك الذّى يلى جسدك. آمرزش خواه از بهر من و جامه خويش بمن ده تا مرا كفن سازند و بـر مـن نمـاز 

  بر سر گور من بايست و مرا دعا كن. كن و
يا رسول اللَّه لم وجّهت اليه بقميصـك يكفـن فيـه و هـو كـافر؟ : رسول خدا پيراهن خويش بوى داد. مؤمنان گفتند

فقال: ان قميصى لن يغنى عنه من اللَّه شيئا و انى آمل ان يدخل فى الاسلام خلق كثير. لهـذا السـبب فيـروى انـه 
و همت كرد مصطفى ص كه بر وى نماز كند ، ما رأوه يطلب الاستشفاء بثوب رسول للَّه صاسلم الف من الخزرج ل

كه ظاهر وى اسلام بود اگر چه در باطن نفاق داشت. عمر خطاب گفت يا رسول اللَّه بـر وى نمـاز ميكنـى و قـد 
د هفتاد بار از بهـر فعل كذا و كذا. رسول گفت: يا عمر دست از من بدار كه اگر دانمى كه خداى بر وى رحمت كن

أَحدٍَ منِْهُمْ   وى استغفار كردمى، تا در اين حديث بودند، جبرئيل آمد و آيت آورد بر وفق قول عمر: وَ لا تصُلَِّ عَلى
من المنافقين، يريد صلاة الجنازة. صلاة درين آيت نماز جنازه است و نماز جنازه فرض كفايت است و آن را  اى

اند اگر بر چهار بيفزايند نماز باطل شـود و خوانـدن  و چهار تكبير در آن چهار ركن نه ركن است: اول نيت است
فاتحة الكتاب، از پس تكبير اول، ركن است و هم چنين درود دادن بر رسول خدا از پس تكبير دوم و دعاء مـرده 

شـاء تسـليمة  پس تكبير سوم، و پس از تكبير چهارم ذكرى مفروض نيست و ركـن نهـم سـلام بـاز دادن اسـت ان
  واحدة و ان شاء تسليمتين.

ت  لا تقف على قبره حتىّ يفرغ من دفنه و قبَْرِهِ اى  قوله: وَ لا تَقُمْ عَلى فى الخبر كان رسول اللَّه ص اذا دفن الميّـ
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  وقف على قبره و دعا له.
ول اللَّه ص بعدها على احد منهم و لا قام علـى قـبره إِنَّهُمْ كَفَرُوا باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ وَ ماتوُا وَ هُمْ فاسِقوُنَ فما صلّى رس

  حتى قبض.
سبق تفسيرها و ليست بتكرار لانّها فى جماعة و هـذه فـى الأخـرى، قـال  .. الآية.وَ لا تُعجْبِْكَ أَموْالُهُمْ وَ أَوْلادُهُمْ

آن و هذا دليل على انّ السورة كانت مسوّرة من القر ابن جرير: اراد اولاد عبد اللَّه و امواله وَ إِذا أُنْزِلتَْ سوُرَةٌ يعنى
آمنِـُوا بِاللَّـ هِ على عهد رسول اللَّه لا كما زعم المبتدعة انّها سوّرت بعد رسول اللَّه و كذلك قوله بِعَشْرِ سـُورٍَ مثِْلـِهِ أَنْ 

  آمنوا سرّا كما آمنتم جهرا. اين خطاب با منافقان است، اى
  دوموا على الايمان. د، اىو روا باشد كه خطاب با مؤمنان نهن

  وَ جاهدُِوا مَعَ رَسوُلِهِ استْأَْذنََكَ فى التأخر أُولوُا الطَّوْلِ منِْهُمْ ذو القدرة و السعة فى المال.
  وَ قالوُا ذرَنْا نَكنُْ مَعَ الْقاعدِيِنَ يعنى الزمنى.

  رَضوُا بأَِنْ يَكوُنوُا مَعَ الخْوَالفِِ النساء اللاتى تخلفن فى البيت.
قُلوُبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهوُنَ استوثق منها فلا يـدخلها الايمـان. حجـة علـى المعتزلـة و القدريـة فـى اثبـات   وَ طبُِعَ عَلى

القدر و نفى الاستطاعة و احتياج الخلق الى توفيق به يؤمنون و لو كان كما ذهبـوا اليـه لقـال تطبعـت و لـم يقـل و 
  ر كثيرة.طبع على قلوبهم و له فى القرآن نظائ

هِمْ لكنِِ الرَّسوُلُ وَ الَّذيِنَ آمنَوُا مَعَهُ اهل اليقين من اصحاب رسول اللَّه ص، جاهدَُوا بـِأَموْالِهِمْ فـى الانفـاق وَ أَنْفُسـِ
  فى سبيل اللَّه بالقتال.

و يجـوز ان يكـون عامـا فـى  وَ أُولئِكَ لَهُمُ الخْيَْراتُ جمع خيرة و المراد بهنّ: الحـور، لقولـه فـِيهنَِّ خيَـْراتٌ حِسـانٌ
  جميع الملاذ من الاطعمة و الاشربة و المنازل و الجوارى و الغلمان، و قيل الخيرات: الغنائم.
وزُْ نَ فيِهـا ذلـِكَ الْفـَوَ أُولئِكَ هُمُ المُْفْلحِوُنَ الباقون فى النعيم، أَعدََّ اللَّهُ لَهُمْ جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنْهـارُ خالـِديِ

دليل على انها مخلوقة معدة. اين آيت گواهى ميدهد كه اصحاب رسول خداى ص كه اهل يقـين  اعد الْعَظيِمُ لفظ
اند  و اخلاص بودند و با مصطفى در غزاء تبوك بودند و رسول خدا از ايشان خشنود بود، ايشان قطعى در بهشت

اند آنان هم چون اينانند  اهى داد كه قطعى در بهشتبر هر چه بودند از عمل، هم چنان كه رسول خدا عشرة را گو
  بشهادت آيت از بهر ايشان.

  النوبة الثالثة
. اصحاب شريعت ديگرانـد و اصـحاب حقيقـت .قوله تعالى: الَّذيِنَ يَلمِْزُونَ المُْطَّوِّعينَِ منَِ المْؤُْمنِينَِ فيِ الصَّدقَاتِ

اهدت جدا، اهل شريعت از هر دويست درم پنج درم بدادند ديگر، خادمان راه شرع جدااند، خلوتيان قرب و مش
انـد  اند و پسـنديدگان اند و حق شرع گزاران و رضاء حق در آن بجستند تا بناز و نعيم خلد رسيدند. فرمان برداران

لكن نه چون اهل خلوت و مشاهدت و نه چون خداوندان يافت و صحبت كـه خليـل وار، دسـت توكـّل از آسـتين 
كردند و بر روى اسباب و علائق باز زدند هر چه داشتند از اين حطام دنيا بذل كردند و در سبيل خدا رضا بيرون 

جان و دل در معرض بلا و محنت نهادند و در اظهار دين اسلام و اعـلاء كلمـه حـق بـا دشـمن بكوشـيدند و نيـز 
الهيت بنعت رأفت و رحمـت خود را در راه حق مقصر ديدند لا جرم هر ساعت از جناب جبروت و درگاه عزت 

ديده يك صاع خرماى بو عقيـل مختصـر  آيد، آن منافقان دون همت مختصر ايشان را نو تشريفى و تخصيصى مى
نــوازد و  داشــتند و محقــر و بــدان طنــز كردنــد چــه زيــان دارد وى را ايــن طعــن منافقــان، و رب العــالمين او را مــى

هدَْهُمْ، و مصطفى تسلى دل وى را آن صدقه از وى پذيرفته و اكرامى كرده و بر ميگويد: وَ الَّذيِنَ لا يجَدُِونَ إِلَّا جُ
  افضل الصدقة جهد المقلّ.: ها ريخته و اين خبر بيرون داده كه سر همه صدقه

وارتر كه با وى درد عشـقى اسـت و  ها همه نيكو است لكن بذل مجهود درويش از همه فاضلتر و بزرگ آن صدقه
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ا ديگران نيست و وزنى كه هست آن سوز و آن درد راست نه عين مال و كثـرت صـدقه را و تـا سوزى و نيازى كه ب
صــاحب دولتــى نباشــد دل وى محــل ســوز و نيــاز و درد عشــق ديــن نگــردد پــس دلى بايــد از صــفات بشــريت و 

سـر رعونات نفس و شهوات طبع و وساوس شيطان و رياء خلق برهنه گشته و بصفات حق بياراسته چنـان كـه در 
وى جز مهر حق نماند و بر زبان وى جز ذكر حق نماند و باركان وى جز خدمت حق نماند هر چه خلـق را بـوى 
انس بود وى را از آن وحشت آيد هر چه خلق روى بوى آرند وى روى از آن بگرداند تـا بـر خـاطر وى جـز حـق 

مجـاز را بـر حقيقـت راه نيسـت نگذرد و از خلق فانى گردد و با حق باقى شود، آرى صفت خلق مجـاز اسـت و 
لكن چون حقيقت بر مجاز مستولى گردد مجاز را جذب كند و صفتش صفت حقيقـت گردانـد، آب مطلـق چـون 
بر نجاست آيد و بر وى مستولى گردد حكم نجاست بر ندارد و مردار در نمك زار افتد بگدازد و نمك گردد پـاك 

ند و برنگ خويش گرداند. در عهد موسى كلـيم صـديّقى بـود شود. اين حديث كيمياست بهر كه رسد او را عزيز ك
كه خلق پيوسته برنجانيدن وى مشغول بودند شبى در مناجات گفت: الهى دانـى كـه تـو ايـن عـاجز مسـكين را از 

اى كه آن را در رضاى تو فدا كند اين تن خوار خود را بصدقه بخلقان دادم تا اگر مرا جفايى  دنيا معلومى نه داده
و بر ما بهتانى نهند تـو ايشـان را نگيـرى رحمـت خـدا و رضـوان خـدا بـر درويشـان بـاد و تـا جهـان بـاد از كنند 

  درويشان خالى مباد.
آيد كه در مسجد شونيزيه، جنيد و شبلى و ثورى و رويم و خلدى و جماعتى نشسته بودند وقتى خـوش و  چنين مى

، درويشى در آن حال بحرمت پيش ايشان در آمد و در سماعى خوش ايشان را استقبال كرده و بدان مشغول گشته
صف النعـال فـرو نشسـت و آن درويـش كلاهـى پشـمينه بـر سـر نهـاده و پلاسـى سـياه پوشـيده و ايشـان اگـر چـه 

وا پرداختنـد، شـبلى گفـت: ايهـا  خداوندان ديده بودند كس را از حقيقت روش وى آگاهى نبود چون از آن خود
مسح و القلنسوة؟ اين كلاه و پلاس بچند خريدى؟ گفـت يـا شـبلى بـدنيا و هـر چـه در الفقير بكم اشتريت هذا ال

اند كـه اگـر اشـارت بـآن سـتون مسـجد كننـد نقـره  دنيا است پس گفت يا شبلى بستاخى مكن كه خداى را بندگان
د گفـت بحـال خـو گرفـت و آن درويـش مـى سپيد شود. شبلى گويد نگاه كردم آن ستون را ديدم رنگ نقـره همـى

  باش كه بتو مثلى ميزنيم.
اى در جـان  پير طريقت گفـت: الهـى نـه ديـدار تـرا بهاسـت و نـه رهـى را صـحبت سزاسـت و نـه از مقصـود ذرّه

پيداست پس اين درد و سوز در جهان چراست؟ پيداست كه بلا را در جهان چند جاسـت ايـن همـه سـهل اسـت 
  اگر روزى با اين خار خرماست.

اين آيت دليـل اسـت كـه منتهـاى اسـتغفار كـه گنـاه از بنـده فـرو نهـد و اميـد  .. الآية.لا تَستَْغْفِرْ لَهُمْ استَْغْفِرْ لَهُمْ أَوْ
مـا اصـرّ مـن اسـتغفر و لـو عـاد فـى اليـوم « :بمغفرت قوى گرداند هفتاد بار است همان است كه مصطفى گفـت

  »سبعين مرّة
... تهديد كافران است اما بشارت مؤمنان است. ميگويد از آن نيامرزم .سوُلِهِآن گه گفت: ذلِكَ بأَِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَ

كـار  اند، إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، دليل است كه آنجا كه شرك نيست بيـامرزد اگـر چـه گنـاه ايشان را كه كافران
ز وى در گذار است. خبر درست اسـت كـه است كه خداى تعالى آمرزگار است و بنده مؤمن را فروگذار است و ا

وى گفت جل جلاله: عبادى انكم الذين تخطئون بالليل و النهار و انا الذى اغفر الذنوب و لا ابالى فاستغفرونى 
كـارى و سـزاى مـن كـه خداونـدم آمرزگـارى و  اغفر لكم. بندگان من رهيگان من بـروز و شـب جفـا كـارى و گنـه

مرزم، و از آئيد تا بپذيرم و بخوانيد تا بنيوشم، شما آن كرديد كه از شما آيـد مـن آن بردبارى، آمرزش خواهيد تا بيا
شاكِلتَِهِ هـيچ جـاى بگـزاف نيامرزنـد مگـر اينجـا، بـاز آئيـد هـيچ جـاى عـذر   كنم كه از من آيد قلُْ كلٌُّ يَعمْلَُ عَلى

و از آمرزيدن باك نيسـت و زبـان حـال  نپذيرند چنان كه اينجا، عذر خود بگوئيد ما را از عيب پذيرفتن عار نيست
بنده بنعت و انكسار و ذلت و افتقار ميگويد: الهى از كرم تو همين چشم داريم و از لطـف تـو همـين گـوش داريـم 
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ايم بوقت خـويش، بـس مغـروريم بـه پنـدار خـويش، بـس  ايم بكرد خويش، بس درمانده بيامرز ما را كه بس آلوده
ر ما را بفضل خويش، باز خـوان مـا را بكـرم خـويش، بـارده مـا را باحسـان محبوسيم در سزاى خويش، دست گي

  خويش.
    النوبة الاولى ۱۰

قوله تعالى: وَ جاءَ المُْعذَِّرُونَ منَِ الْأَعْرابِ آمدند قومى عذر سـازان از اعـراب، ليِـُؤْذَنَ لَهـُمْ تـا ايشـان را دسـتورى 
هَ وَ رَسوُلَهُ و بنشسـتند ايشـان كـه بـا خـداى و رسـول دروغ گفتـه بودنـد كـه دهند نشست را، وَ قَعدََ الَّذيِنَ كذَبَوُا اللَّ

  ) آرى رسد بنا گرويدگان از ايشان عذابى دردنماى.۹۰گرويدگانيم، سيَصُيِبُ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ. (
و نه بيماران، وَ لا   دگان، وَ لا عَلىَ المَْرْضىليَْسَ عَلىَ الضُّعَفاءِ نيست بر ناتوانان زنان و كودكان و پيران سست ش

يابنـد كـه بغـزا آينـد، حـَرَجٌ تنگـى در بـاز نشسـتن، إِذا  عَلىَ الَّذيِنَ لا يجَدُِونَ ما ينُْفِقوُنَ و نه بر ايشان كه نفقـه نمـى
حْسنِينَِ منِْ سـَبيِلٍ نيسـت بـر نيكـو نصَحَوُا لِلَّهِ وَ رَسوُلِهِ آن گه كه نيك خواه باشند خداى را و رسول را، ما عَلىَ المُْ

  ) و خداى آمرزگارى مهربان است.۹۱كاران هيچ عتابى، وَ اللَّهُ غَفوُرٌ رحَيِمٌ. (
حمِْلُكُمْ وَ لا عَلىَ الَّذيِنَ إِذا ما أَتوَْكَ و نه بر ايشان كه بتو آمدند، لتِحَمِْلَهُمْ تا ايشان را ستور دهى، قُلتَْ لا أَجدُِ ما أَ

وْا برگشـتند وَ أَعيْـُنُهُمْ تَفـِيضُ مـِنَ الـدَّمْعِ و چشـمهاى ايشـان آب  يْهِ گفتى نمىعَلَ ياوم ستورى كه شما را دهـم، توََلَّـ
  )۹۲ميريخت از اشك، حَزنَاً از آن اندوه كه ستور نيافتند، أَلَّا يجَدُِوا ما ينُْفِقوُنَ. (

  و از اندوه آن كه نفقه ندارند راه را.
بيِلُ عَلىَ الَّذيِنَ يَستْأَْذنِوُنَكَ عذاب و خشم و تاوان بر ايشان است كه دستورى ميخواهند از تـو بـاز نشسـتن إِنَّماَ السَّ

اند ستور دارند و زاد، رَضوُا بأَِنْ يَكوُنوُا مَعَ الخْوَالفِِ بپسـنديدند خـود را كـه بـا  را، وَ هُمْ أَغنْيِاءُ و ايشان توانگران
) و خداى مهر نفاق بر دلهاى ايشـان نهـاد ۹۳قُلوُبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلمَوُنَ. (  ا، وَ طبََعَ اللَّهُ عَلىزنان باز نشينند در خانه

  تا روشنايى دانش در آن نشود.
وك بـا مدينـه، قـُلْ لا يَعتْذَرُِونَ إِليَْكُمْ عذرها دهند در شما، إِذا رجََعتُْمْ إِليَْهِمْ چون باز گرديد كه با ايشان شويد از تبـ

هُ مـِنْ أَخبْـارِكُمْ خـداى مـ ا را تَعتْذَرُِوا گوى عذر مدهيد، لنَْ نؤُْمنَِ لَكُمْ شما را استوار نخواهيم داشت، قدَْ نبََّأَنـَا اللَّـ
ن، ثُمَّ تـُرَدُّونَ آگاهى داد از حالهاى شما، وَ سيََرىَ اللَّهُ عمََلَكُمْ وَ رَسوُلُهُ و بيند خداى و رسول او كه چه كنيد پس آ

تـا خـبر  )۹۴با داناى آشكارا و نهان، فيَنُبَِّىُٔكُمْ بمِا كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ. ( عالِمِ الْغيَبِْ وَ الشَّهادَةِ آن گه باز برند شما را  إِلى
  كند شما را بآنچه ميكرديد.

لبَـْتُمْ إِلـَيْهِمْ آن گـه كـه بـا ايشـان گرديـد از تبـوك، سيَحَْلِفوُنَ بِاللَّهِ لَكُمْ آرى سـوگند خورنـد شـما را بخـداى، إِذَا انْقَ
فأََعْرِضوُا عنَْهُمْ فرا گذاريد از ايشان، إِنَّهُمْ رجِْسٌ كه ايشان كژانند و پليـد،  ،لتُِعْرِضوُا عنَْهُمْ تا روى گردانيد از ايشان

  ) پاداش آنچه ميكردند.۹۵ا يَكْسبِوُنَ. (گاه ايشان دوزخ است، جَزاءً بمِا كانوُ وَ مأَْواهُمْ جَهنََّمُ و بازگشتن
 يحَْلِفوُنَ لَكُمْ لتَِرْضوَْا عنَْهُمْ سوگند ميخورند شما را تا از ايشان خشنود شويد، فإَِنْ تَرْضوَْا عنَْهُمْ اگـر خشـنود شـويد

د از گروه بيرون شدگان از طاعت ) خداى خشنود نخواهد ش۹۶عنَِ الْقوَْمِ الْفاسِقينَِ. (  از ايشان، فإَِنَّ اللَّهَ لا يَرْضى
  و فرمان بردارى.

تر، وَ أَجدْرَُ أَلَّا يَعْلمَوُا حدُوُدَ ما أَنـْزَلَ  الْأَعْرابُ أَشدَُّ كُفْراً وَ نفِاقاً عرب بيابان نشين كافرترند از ديگر كافران و منافق
قه دين و معانى آنچه خداى فرو فرستاد بر رسول رَسوُلِهِ و سزاتراند كه اندازها و حدها، حلال ندانند و ف  اللَّهُ عَلى

  دان. ) و خداى دانايى است راست۹۷خويش، وَ اللَّهُ عَليِمٌ حَكيِمٌ. (
وَ منَِ الْأَعْرابِ و از منافقان عرب كس است، منَْ يتََّخذُِ ما ينُْفِقُ مَغْرَماً كه آن زكاة كه ميدهد چون تاوانى ميداند كه 

ارى، وَ يتََربََّصُ بِكُمُ الدَّوائِرَ و از دشـوارى كـه حـق دادن اسـت بايشـان از مـال، شـما را ميدهد از بى كامى و دشو
مرده ميخواهند و چشمها ميدارند بشما از گردشهاى روزگار بد، عَليَْهِمْ دائِرَةُ السَّوءِْ آن بد افتاد از گردش جهان كـه 
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  ) و خداى شنوا است از ايشان دانا است بايشان.۹۸يمٌ. (وَ اللَّهُ سمَيِعٌ عَلِ  بيوسند شما را خود ور ايشان مى
وَ منَِ الْأَعْرابِ و از اين اعراب حضر كس است، منَْ يؤُْمنُِ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ كه ميگرود بخداى و روز رسـتاخيز، 

ميجويـد بنزديـك خـداى، وَ صـَلوَاتِ الرَّسـُولِ و وَ يتََّخذُِ ما ينُْفِقُ قُربُاتٍ عنِدَْ اللَّهِ و آن زكاة كه ميدهد بآن نزديكـى 
درود رسول را و دعاى نيكوى او، أَلا إِنَّها قُربَْةٌ لَهُمْ آگـاه باشـيد كـه آن نزديكـى اسـت ايشـان را بنزديـك خـداى، 

) كـه خـداى ۹۹حـِيمٌ. (سيَدُخِْلُهُمُ اللَّهُ فيِ رحَمْتَِهِ آرى در آرد خداى ايشان را در بخشايش خويش، إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رَ
  پر بخشايش است و مهربان.

  النوبة الثانية
قوله تعالى: وَ جاءَ المُْعذَِّرُونَ منَِ الْأَعْرابِ قرائت عامه معذرون مشدد اسـت و قرائـت يعقـوب معـذرون مخفـف. 

ر عـذرا و معذّران بتشديد عذر سازانند بدروغ و معذرون بتخفيف خداوندان عذرانـد براسـتى، عـذر فـلان اذا زوّ
اعذر فلان اذا اتى بما يعذر به. يقـال اعـذر مـن انـذر وَ جـاءَ المُْعـَذِّرُونَ بتشـديد. معنـى آنسـت كـه آمدنـد قـومى 
عذرسازان از منافقان عرب تا دستورى دهند ايشان را، و بتخفيف معنى آنست كه آمدند عذر نمايندگان از عـرب 

اعـراب كـه مسـكن ايشـان بيـرون از مدينـه بـود، از تبـوك بـاز  كه عذرها داشتند بر است و ايشان قومى بودنـد از
ماندند پس چون وعيد شنيدند آمدند و عذر خويش بگفتند و درخواستند كه تا ايشان را دستورى تخلـف و قعـود 

انـد دسـتورى بيـرون  دهند گفتند: ان نحن غزونا معك تعيّر اعراب طىّ علـى حلائلنـا و اولادنـا و مواشـينا. و گفتـه
  غزا ميخواستند، نه دستورى تخلف.شدن ب

و تفسير بر قرائت يعقوب ظاهرتر است و درخورتر، تـا ايشـان كـه صـادق العـذر بودنـد در آيـت مـذكور باشـند كـه 
ذيِنَ : مزوّران عذر، خود مذكوراند در آنچه گفت وَ قَعدََ الَّذيِنَ كذَبَوُا اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ ثـم اوعـدهم عـذابا، سيَصُـِيبُ الَّـ

انـد و ضـعيفان در  ليَْسَ عَلىَ الضُّعَفاءِ ضـعيفان در نفـس، پيـران: رُوا منِْهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ ثم ذكر اهل العذر، فقالكَفَ
بيمـاران   اند، ميگويد اينان همه اهل عذرانـد وَ لا عَلـَى المَْرْضـى اند و ضعيفان در عقل، ديوانگان چشم، نابينايان

  همچنين.
اند بر اينان هيچ حرج نيست و بزه نيست اگر باز نشينند و به   يجَدُِونَ ما ينُْفِقوُنَ فقرا و مساكينوَ لا عَلىَ الَّذيِنَ لا

  تبوك نروند.
كه اقوال و افعال ايشان بصـدق  إِذا نصَحَوُا لِلَّهِ وَ رَسوُلِهِ هر گه كه نصيحت بجاى آرند خداى را و رسول را، يعنى

آنچه صلاح اسلام و مسلمانان در آن بود. گويند. اين آيت در شأن عبد و اخلاص بود و كوشش و سعى ايشان در 
ه انـى شـيخ ضـرير البصـر خفيـف  اللَّه بن زائدة فرو آمد، و هو ابن ام مكتوم و كان ضرير البصـر فقـال: يـا نبـى اللَّـ

ه تعـالى الحال نحيف الجسم و ليس لى قائد فهل لى رخصة فى التخلف عن الجهاد فسكت النّبي ص فـانزل اللَّـ
ه و رسـوله مـن سـبيل،  هذه الاية: ما عَلىَ المْحُْسنِينَِ منِْ سبَيِلٍ اى ما على الّذين اطاعوا اللَّه و رسوله و نصـحوا اللَّـ

  ليس لاحد الى لائمتهم و عتابهم سبيل لانهم محسنون، وَ اللَّهُ غَفوُرٌ رحَيِمٌ للمسيئ فكيف للمحسنين. اى
ا أَتوَْكَ نزلت فى البكائين و كانوا سبعة معقل بن يسار و صخر بن خنساء و هو الذّى كان وقع وَ لا عَلىَ الَّذيِنَ إِذا م

على امراته فى رمضان فامر رسول اللَّه ان يكفّرو عبد اللَّه بن كعب الانصـارى و سـالم بـن عميـر و عليـة بـن زيـد 
فقالوا: يا نبى اللَّه ان اللَّه عز و جل قـد نـدبنا  الانصارى و ثعلبة بن عتمه و عبد اللَّه بن معقل، اتوا رسول اللَّه ص

لا اجـد مـا احملكـم عليـه : للخروج معك فاحملنا على الخفاف المرقوعة و النعال المخصوفة نغـزو معـك، فقـال
فتولوا و هم يبكون. مجاهد گفت: در شأن بنى مقرن فرو آمد معقل و سويد و نعمان. حسن گفت: نزلـت فـى ابـى 

  قيل نزلت فى عرباض بن سارية. موسى و اصحابه و
   على النعال عطف است بر ضعفا و قوله لتِحَمِْلَهُمْ اى وَ لا عَلىَ الَّذيِنَ

و ، روى ابو هريرة ان رسول اللَّه ص قال: فى غزوة تبوك اكثروا من النعال فان الرجل لا يزال راكبا ما كان متـنعلا
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اد راه. يقال حملت فلانا اذا اعطيتـه حمولـة قُلـْتَ لا أَجـِدُ اى لا خواستند كه بر آن نشينند و ز اند مركوب مى گفته
ا يجَـِدُوا اى بسـبب ان لا يجـدوا مـا  املك ما أَحمِْلُكُمْ عَليَْهِ توََلَّوْا وَ أَعيْنُُهُمْ تَفـِيضُ اى تسـيل. مـِنَ الـدَّمْعِ حَزنَـاً أَلَّـ

از حق خواستن و تمنىّ آن كردن به نيّت آن كه خيرهـا  ينُْفِقوُنَ فى مغزاهم. اين آيت دليل است كه مال و توانگرى
كند و در سبيل خدا از بهر نفقه، اين تمنىّ كردن و بر فوات آن غم خوردن و اندوه بردن عـين طاعـت اسـت و از 

  جمله حسنات، و يدل عليه ما
ى للمؤمن فى آخـر الزمـان روى عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه ص: ان الفاقة لاصحابى سعادة و ان الغن

لانهم يتعاونون علـى الفقـر فـلا يـرى فاقـة. قيـل فكيـف الغنـى : سعادة، قيل: كيف الفاقة لاصحابك سعادة؟ قال
للمؤمن فى آخر الزمان سعادة؟ قال: لانّه يصير المال الى بخلائهم و يسودهم اشرارهم و من سعادة المـؤمن ان لا 

  ن استطعتم ان تكونوا اغنياء فكونوا.يحتاج فى ذلك الزمان الى البخيل فا
للائمّة و العتاب عَلىَ الَّذيِنَ يَستْأَْذنِوُنَكَ فى التخلف وَ هُمْ أَغنْيِاءُ رَضوُا بأَِنْ يَكوُنوُا مَعَ الخْوَالـِفِ وَ  إِنَّماَ السَّبيِلُ اى
  قُلوُبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلمَوُنَ.  طبََعَ اللَّهُ عَلى
  يْكُمْ يقيمون لانفسهم عذرا باطلا إِذا رجََعتُْمْ من هذه السفرة اليهم.يَعتْذَرُِونَ إِلَ

قلُْ لا تَعتْذَرُِوا بالاكاذيب و الأباطيل لنَْ نؤُْمنَِ لَكُمْ لن نصـدقّكم انّ لكـم عـذرا. ايـن عـذر منافقـان دروغ بـود و 
  باطل قطعا از بهر آن نپذيرند، اما چون عذر راست بود قبول آن واجب بود

العشار و من تنصلّ اليه فلـم يقبـل  النبى ص: من اعتذر اليه فلم يقبل كتبت عليه خطيئة صاحب مكس يعنى لقول
  لم يرد على الخواض.

قد نبأنا اللَّه اخباركم و اطلعنا علـى اسـراركم و ذلـك فـى قولـه: وَ لـَوْ  قدَْ نبََّأَناَ اللَّهُ منِْ أَخبْارِكُمْ من زائده است اى
  .. الى اخر الآيتين..وجَ لَأَعدَُّوا لَهُ عدَُّةًأَرادُوا الخُْرُ

ان عملتم خيرا و تبـتم  وَ سيََرىَ اللَّهُ عمََلَكُمْ وَ رَسوُلُهُ بعد اليوم فاياكم و معاودة القبيح و ما يعتذر منه، و قيل معناه
  الى اللَّه من تخلّفكم فسيرى اللَّه عملكم و رسوله.

اللـوح المحفـوظ كقولـه تعـالى: أَطَّلـَعَ : غيَبِْ وَ الشَّهادَةِ غيب در قرآن بده معنى آيد. فالغيـبعالِمِ الْ  ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى
ا   الْغيَبَْ. و الغيب: الرزق لقوله تعالى و عنِدَْهُ مَفاتِحُ الْغيَبِْ. و الغيب: الوحى كقوله: فلاَ يُظْهِرُ عَلـى غيَبْـِهِ أَحـَداً إِلَّـ

هُ. و الغيـب:  . منِْ رَسوُلٍ منَِ ارتْضَى ا اللَّـ و الغيب: القيمة كقوله: قلُْ لا يَعْلَمُ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ الْغيَبَْ إِلَّـ
  الكوائن كقوله: وَ ما كانَ اللَّهُ ليُِطْلِعَكُمْ عَلىَ الْغيَبِْ. و الغيب.

لـو كنـت اعلـم متـى امـوت. و الغيـب: اخبـار الانبيـاء  رِ اىالموت كقوله: لوَْ كنُتُْ أَعْلَمُ الْغيَبَْ لَاستَْكثَْرْتُ منَِ الخْيَْ
بالظن. و الغيب: مـا  من اخبار الانبياء. و الغيب: الظن كقوله: يَقذْفِوُنَ باِلْغيَبِْ اى كقوله: ذلِكَ منِْ أَنبْاءِ الْغيَبِْ اى

باِلْغيَبِْ. و الغيب: العدم كقوله: عالِمِ  غاب عن الأبصار من الجنة و النار و البعث و الحساب كقوله: الَّذيِنَ يؤُْمنِوُنَ
عالم المعدومات و الموجودات فيَنُبَِّىُٔكُمْ بمِا كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ ينبّئكم هر جا كه هست در قرآن در  الْغيَبِْ وَ الشَّهادَةِ اى

  هديداند.موضع يجازيكم است كه در وعيد گويند. آرى بخبر شوى، بخبر كنم ترا، آگاه شوى، همه الفاظ ت
سيكون منكم حلف بالكذب و الباطل بعد انصرافكم اليهم مـن هـذه السـفرة الى المدينـة  سيَحَْلِفوُنَ بِاللَّهِ لَكُمْ اى

  انهم ما قدروا على الخروج.
ث منِْ عمَـَلِ اتركوا كلامهم و سلامهم. إِنَّهُمْ رجِْسٌ عملهم خبي لتُِعْرِضوُا عنَْهُمْ الاعراض الصفح فأََعْرِضوُا عنَْهُمْ اى

الشَّيطْانِ. وَ مأَْواهُمْ جَهنََّمُ جَزاءً بمِا كانوُا يَكْسبِوُنَ ابن عبـاس گفـت جـد بـن قـيس و معتـب بـن قشـير و اصـحاب 
اعـراض از نامهـاى   لا تجالسـوهم و لا تكلمـوهم ايشان هشتاد مرد منافق، رسول خدا چون بمدينه باز آمد گفـت:

  ا كه اعراض ازو ضد عفو است.عفو است بنزديك عرب، مگر خداى ر
و الرجس اسم لكل مكروه. او متقذّر و الرجز ابلغ من الرجس و انكر منه و هو اسم كل مكروه. فى القـرآن الرجـز 
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  العذاب فى مواضع و الرجس اسم الشيطان و تغليطه و وسوسته.
ى ص بالذى لا اله الا هو ان لا يتخلف عنـه بعـدها يحَْلِفوُنَ لَكُمْ لتَِرْضوَْا عنَْهُمْ اين عبد اللَّه ابىّ است، حلف للنب

ه ابـىّ طلـب رضـا و  و ليكوننّ معه على عدوّه و طلب الى النبى ص ان يرضـى عنـه ميگويـد: ايـن منـافق عبـد اللَّـ
  خشنودى تو ميكند و سوگند ميخورد بدروغ و باطل كه بعد از اين تخلف نكند.

عنَِ الْقـَوْمِ الْفاسـِقينَِ بـل يسـخط علـيهم شـما از ايشـان   هم. فإَِنَّ اللَّهَ لا يَرْضىفإَِنْ تَرْضوَْا عنَْهُمْ يريد فلا ترضوا عن
  خشنود مشويد كه خداى از ايشان خشنود نيست و با ايشان ساخط است.

فاقا و ذلـك يعنى كفار البوادى من بنى اسد و غطفان اشدّ كفرا، و منافقو اليهود اشدّ ن الْأَعْرابُ أَشدَُّ كُفْراً وَ نفِاقاً
انهم لا يحضرون مجالس العلماء و حضرة الخطباء الا ريثا فهم اقسى قلوبا و اعظم جهلا و اكثر غفلة، يدل عليـه 

رَسـُولِهِ إذ هـم لا يحضـرونه اوقـات التبليـغ و الخطبـة و الـدعوة،   وَ أَجدْرَُ أَلَّا يَعْلمَوُا حدُوُدَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلـى: قوله
باديه نشين. كفار ايشان كافرتراند از ديگر كافران. كه بحضركم رسند و علم ديراديـر شـنوند و قـرآن ميگويد اعراب 

گـاه مـى ترانـد از  باشـند و منافقـان بـوادى منـافق ندانند، كافران ايشان كافرتراند از كفار حضر كه از خبر خير حق آ
ه علـى  موُا اىگاه پند ميشنوند وَ أَجدْرَُ أَلَّا يَعْلَ منافقان حضر كه گاه اقرب و اولى بان لا يعلموا حـدود مـا انـزل اللَّـ

  رسوله من الفرائض و العبادات و الوعد و الوعيد. وَ اللَّهُ عَليِمٌ حَكيِمٌ.
اين آيت در شأن منافقان عرب است نفقه كه ميكردند و زكاة كه ميدادنـد  وَ منَِ الْأَعْرابِ منَْ يتََّخذُِ ما ينُْفِقُ مَغْرَماً

ترسيدند و آن اعتقـاد بـر خـود واجـب نميديدنـد  دادن آن اميد ثواب نميداشتند و در امساك آن از عقاب نمى در
  پس آن را چون غرمى و تاوانى ميدانستند و دادن بر ايشان ناكام بود و دشوار ميداشتند.

ينتظـران ينقلـب الامـر علـيكم بمـوت يتََربََّصُ بِكُمُ الدَّوائِرَ يقال فلان يتربص بى الدوائر، اى يتمنـى مـوتى، يقـول 
الرسول و ظهور المشركين على المؤمنين، و الدوائر ما تدور به الايام من الوانها ان شر فشر و ان خير فخيـر فـالخير 

. مصائب قوم عند قوم.   لقوم شرّ
  فوائد. فتى يشترى حسن الثناء بماله و يعلم انّ الدائرات تدور.

  يعلم ان الدائرات تدور.فتى يشترى حسن الثناء بماله و 
مصدر كالعاطفة و العافية و العاقبة.   الحاجة و قيل: هى عليهم تدور عَليَْهِمْ دائِرَةُ السَّوءِْ اى: آن گه جواب داد گفت
خلة تدور و تحيط بالانسان حتى لا يكون له منها محـيص. مكـى و ابـو عمـرو دائـرة السـوء  و قيل: هى صفة اى

بفتح سين فبالضم البلاء و المكـروه و بـالفتح المصـدر يقـال سـؤته سـوأ و مسـاءة، قـومى  بضمّ سين خوانند، باقى
وَ نِفاقـاً گفتند از مفسران كه اين آيت: وَ منَِ الْأَعْرابِ منَْ يتََّخذُِ ما ينُْفِقُ مَغْرَماً، و آيت پيش: الـْأَعْرابُ أَشـَدُّ كُفـْراً 

منَِ الْأَعْرابِ منَْ يؤُْمنُِ بِاللَّهِ وَ اليْـَوْمِ الـْآخِرِ. و قـومى گفتنـد همـه  اند و ناسخ آيت سوم است: وَ اين هر دو منسوخ
  اند بجاى خويش و در آن نسخ نه. محكم

. البعث و الحساب و الثواب و العقاب.   وَ منَِ الْأَعْرابِ منَْ يؤُْمنُِ بِاللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ
 اء و مجالسة العلماء و هم اسلم و غفار و جهينه. وَ يتََّخذُِ مـا ينُْفـِقُ اىاين اعراب حضراند كه ينتابون حضرة الفقه

  فى الجهاد مع الرسول (ص) و ما يتصدق به.
هِ وَ صـَلوَاتِ الرَّسـُولِ اى ليقربـه مـن رحمتـه و رضـوانه. و قيـل القربـة طلـب الثـواب و الكرامـة. و  قُربُاتٍ عنِدَْ اللَّـ

يتخـذ مـا ينفـق و صـلوات  ره. و صـلوات نصـب بـالعطف علـى مـا ينُْفـِقُ اىدعاءه و اسـتغفا صلوات الرسول اى
يطلـب الغفـر ان  يتخذ بذلك قربات اللَّه و صلوات الرسـول اى نصب بالعطف على قُربُاتٍ اى الرسول قربة و قيل

ده بودنـد رسـول را من اللَّه و الاستغفار من الرسول اين صلوات آنست كه آنجا گفت: إِنَّ صلاَتَكَ سَكنٌَ لَهُمْ فرمـو
عبد اللَّه بن ابى او فى الاسلمى و هـو مـن اهـل كه كه ايشان را دعا كن چون از ايشان زكاة ستانى. در خبر است 

ه ص بصـدقة ابلـى فاخـذها منـّى فقـال:  بيعة الرضوان و آخر من مات من الصحابة بالكوفة قال: اتيت رسـول اللَّـ
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  له لانّ العرب تقول آل فلان تعدّ الفلان فيهم.اللهم صلّ على آل ابى اوفى و انما دعا لآ
فى الخبر: انّ رسول اللَّه ص علّم كعب بن عجرة الصلاة على رسول اللَّه فى آخر الصلاة فقال: قل اللهـم صـلى  و

   على محمد كما صليت على آل ابراهيم و انما عنى الصلاة على ابراهيم و اهل الايمان من ذريته
  أَدخِْلوُا آلَ فِرعْوَْنَ أَشدََّ الْعذَابِ و فرعون فى الآل و على هذا المعنى، سلام على آل ياسين. و قال اللَّه عز و جل:
  فضيلة لهم و نجاة و المعنى هذا تصديق لمخيلتهم. أَلا إِنَّها قُربَْةٌ لَهُمْ اى

  سيَدُخِْلُهُمُ اللَّهُ فيِ رحَمْتَِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ.
  لثةالنوبة الثا

دو گروه بغزاء تبوك نرفتند: گروهـى منافقـان و گروهـى مؤمنـان  .. الاية.قوله تعالى: وَ جاءَ المُْعذَِّرُونَ منَِ الْأَعْرابِ
اما منافقان ظاهر بخلاف باطن نهادند رب العالمين گفت: قلُْ لا تَعتْذَرُِوا لنَْ نؤُْمنَِ لَكُمْ گوى عذر دروغ منهيـد و 

ه از شما راستى نيايد. آن كس كه در ازل كژ آفريدند راست كى گويد؟! حبلى گسسـته چـه بـار بهانه باطل مياريد ك
انـد، عنايتيـان  كشد، چراغى كشته چه روشنايى دهد، صريع القدرة لا ينعشه الجهـد و الحيلـة. ديگـر گـروه مؤمنـان

نيابـت بداشـت و عـذر  حضرت و برداشتگان لطف رب العالمين، ايشان را خود با عذر دادن نگذاشت ايشـان را
بنهاد كه ليَْسَ عَلىَ الضُّعَفاءِ برين ضعيفان پيران فرو ريخته و درويشان شكسته، هيچ حرج نيسـت و نشسـتن ايشـان 

اى يا تبعتى نيست، اعتقاد ايشـان آنسـت كـه اگـر قـدرت بـودى ايشـان را و سـاز و تـوان  بعذر ناتوانى، آن را تبعه
مـت شـمردنديد و بـذل جـان در سـبيل خـدا بـر ايشـان آسـان بوديـد، رب بيرون شدن بصـحبت رسـول، آن را غني

ا  العالمين آن اعتقاد و صفاء دل ايشان بپسنديد و بر ضعف و عجز ايشان رحمـت كـرد و ايشـان را عـذر بنهـاد امّـ
بشرط آنكه نصيحت و نيك خواهى باز نگيرنـد خـداى را و رسـول را. نصـيحت مـر خـداى را آنسـت كـه در وى 

اكى سخن گويى و از هر چه ناسزاست او را مقدس و منزه دانى. و در راه معاملت بانـدازه طاقـت، از براستى و پ
روى تعظيم، او را عبادت كنى و خلق را به دين وى ارشـاد كنـى و آلاء و نعمـاء وى بيـاد ايشـان دهـى، چنـان كـه 

هِ و نصـيحت رسـول خـداى ص آنسـت كـه مـر او را بـدل دوسـت دارى و  ميگويد، جل جلاله: وَ ذَكِّرْهُمْ بأَِيَّامِ اللَّـ
طاعت وى فرض دانى و بگفتار و كردار و مال، نصرت دين وى كنى و صحابه و اهـل بيـت وى دوسـت دارى و 

  »من احيا سنتى فقد احبنّى و من احبنّى كان معى فى الجنة« :سنت وى بطلب زنده گردانى، مصطفى ص گفت
بر محسنان از لائمـه و عتـاب هـيچ راهـى نمانـد، كـه احسـان ايشـان، راه هـر  ...بيِلٍقوله: ما عَلىَ المْحُْسنِينَِ منِْ سَ

  (ان تعبد اللَّه كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك) :عتابى بايشان فرو بست، احسان چيست، مصطفى ص گفت
حثّ كردن اسـت عيان و  بملاقات دل با حق و معارضه سرّ با غيب و مشاهده جان در منزل اين حديث اشارتست

  . أَ لَستُْ بِربَِّكُمْ قالوُا بَلى: بر اخلاص عمل و قصر امل و وفا كردن بپذيرفته روز اوّل آن گه كه اين تقرير ميرفت
خواسـتند كـه از صـحبت و مشـاهده رسـول خـدا بـاز ماننـد و از  قوله: وَ لا عَلىَ الَّذيِنَ إِذا ما أَتـَوْكَ لـِتحَمِْلَهُمْ نمـى

امى ساز رفتن نداشتند، آمدند و از سر سوز و نياز سؤال كردند، چـون مقصـود بـر نيامـد، وقـت را درويشى و بى ك
ما من عين الا و هى باكيـة يـوم القيمـة الّـا « :اندوهگن و حزين برگشتند و گريستن در گرفتند، مصطفى ص گفت

ت ساهرة ساجدة للَّه و عين بكت مـن اربعة اعين، عين فقئت فى سبيل اللَّه و عين غضتّ عن محارم اللَّه و عين بات
  ».خشية اللَّه

پير طريقت گفت: آه از روز بترى، فرياد از درد واماندگى، الهى، چه سوز است اين كه از بيم فوت تو در جان مـا، 
در عالم كس نيست كه ببخشايد بروز زمان ما. الهى! دلى دارم پر درد و جانى پر زحير، عزيز دو گيتى، اين بيچاره 

  چه تدبير. را
قـــال لى مـــن احـــب و البـــين قـــد جـــدّ
 مــــا تــــرى فــــى الطريــــق تصــــنع بعــــدى

  

  و دمعــــــــــــى موافــــــــــــق لشــــــــــــهيقى 
  قلـــــت ابكـــــى عليـــــك طـــــول الطريـــــق
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چندان بزاريدند و اشك از ديده فـرو باريدنـد كـه آن حـزن و آن انـدوه بـدرگاه نبـوّت، ايشـان را و سـيلتى گشـت، 
  ».للخروج تأهّبوا« :مصطفى ص ايشان را باز ديد گفت

  »لست احملكم انا و انما حاملكم اللَّه« :گفتند يا رسول اللَّه آن چه بود و اين چيست گفت
يقول اللَّه تعالى: وَ حمََلنْاهُمْ فيِ البَْرِّ وَ البْحَْرِ لما تمحضت قلوبهم للتعلق باللّه و بكت عيونهم على ما عجزوا عـن 

ر رسوله (ص) ان يحملهم، بذلك جرت سنته سبحانه فقال: وَ هوَُ الَّذيِ ينَُزِّلُ اداء حق اللَّه، تدارك اللَّه احوالهم فام
  .. الاية..ائِرَالْغيَثَْ منِْ بَعدِْ ما قنََطوُا قوله: وَ منَِ الْأَعْرابِ منَْ يتََّخذُِ ما ينُْفِقُ مَغْرَماً وَ يتََربََّصُ بِكُمُ الدَّو

ر نهان ايشان بنگر، كه چه فرو آورد بسـر ايشـان. چشـم بـر روز بـد انديشه ناراست و خبث اعتقاد و همت بدو مك
مسلمانان نهادند تا خود بروز بد رسيدند، محنت و نقمت مسلمانان خواستند و خود همه محنت و نقمت ديدند. 

ا حفرت لاخيك فوسّع اينست حكم خداوند جل جلاله: لا يحَيِقُ المَْكْرُ السَّيِّىُٔ إِلَّا بأَِهْلِهِ. و لقد قيل فى المثل: اذ
  فربّما يكون ذلك مقيلك و يقال: من نظر الى ورائه توقفّ فى كثير من تدبيره و رايه.

و اعمـال ايشـان بـر قوله: وَ منَِ الْأَعْرابِ منَْ يؤُْمنُِ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ الى قوله سيَدُخِْلُهُمُ اللَّهُ فيِ رحَمْتَـِهِ طاعـات 
نديد اما نجات ايشان در رحمت خـود بسـت نـه در اعمـال ايشـان، همانسـت كـه مصـطفى ص شمرد و آن را بپس

ما منكم من احد ينجيه عمله، قالوا: و لا انت يا رسول اللَّه؟ قال: و لا انا الّا ان يتغمّدنى اللَّه بفضـل منـه : گفت
شـان نـواختى ديگـر نهـد و پس چون ايشان را از دوزخ نجات دهد، و بفضل خود در بهشت آرد، بـر اي و رحمته.

نعمتى ديگر افزايد كه بعضى تنعم و ناز و نعيم بهشت در مقابل آن اعمال نهد و بنـده را در آن شـاد گردانـد گويـد 
ا الْإِحْسـانُ، و كـلّ  حْسانِكُلوُا وَ اشْربَوُا هنَيِئاً بمِا أَسْلَفتُْمْ فيِ الْأَيَّامِ الخْاليَِةِ، جَزاءً بمِا كانوُا يَعمَْلوُنَ، هلَْ جَزاءُ الْإِ إِلَّـ

  ذلك من نعمته عليهم و توفيقه ايّاهم، سبحانه ما ارأفه بعباده: وَ اللَّهُ رَؤُفٌ باِلْعبِادِ.
  النوبة الاولى ۱۱

ذيِنَ وايان پيشينيان، منَِ المُْهاجِريِنَ وَ الْأَنصْارِ از مهاجران و از انصار قوله تعالى: وَ السَّابِقوُنَ الْأَوَّلوُنَ و پيش ، وَ الَّـ
هُ عـَنْهُمْ خشـنود شـد خـداى از ايشـان، وَ  اتَّبَعوُهُمْ بإِِحْسانٍ و ايشان كه بر پى ايشان ايستادند به نيكويى، رَضـِيَ اللَّـ

زيـر  رَضوُا عنَْهُ و خشنود شدند ايشان از او، وَ أَعدََّ لَهُمْ جنََّاتٍ و ساخت ايشان را بهشتهايى، تجَْريِ تحَتَْهـَا الْأَنْهـارُ
) آنسـت پيـروزى ۱۰۰درختان آن جويهاى روان، خالدِيِنَ فيِها أَبـَداً جاويـدان در آن هميشـه، ذلـِكَ الْفـَوزُْ الْعَظـِيمُ. (

  بزرگوار.
انـد، وَ  وَ ممَِّنْ حوَْلَكُمْ و از ايشان كه گرد بر گرد شمااند، منَِ الْأَعْرابِ از اين اعراب باديه نشـين، منُـافِقوُنَ منافقـان

اند و بر نفاق مصر ايسـتاده، لا تَعْلمَُهـُمْ تـو ايشـان را  مَرَدُوا عَلىَ النِّفاقِ شوخ شده ،أَهلِْ المْدَيِنَةِ و از اهل شهر منِْ
  لىنشناسى، نحَنُْ نَعْلمَُهُمْ ما ايشان را دانـيم، سـَنُعذَِّبُهُمْ مـَرَّتيَنِْ آرى عـذاب كنـيم ايشـان را دو بـار، ثـُمَّ يـُرَدُّونَ إِ مى

  .) آن گه ايشان را باز برند با عذاب مهين۱۰۱عذَابٍ عَظيِمٍ. (
خَلَطوُا آميختند درهم، عمَلًَا صالحِاً وَ آخَرَ سـَيِّئاً  ،اعتَْرفَوُا بذِنُوُبِهِمْ مقر آمدند بگناه خويش ،اند وَ آخَرُونَ و ديگران

وبَ عَليَْهِمْ كه توبه پذيرد از ايشان و بـا خـود دارد كردار نيك و كردار بد، عَسىَ اللَّهُ واجب كرد خدا از خود، أَنْ يتَُ
خذُْ منِْ أَموْالِهِمْ گير از مالهاى ايشان، صدَقََةً ، ) كه خداى آمرزگار است مهربان۱۰۲ايشان را، إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ. (

و روز افزونى كنى، وَ صـَلِّ عَلـَيْهِمْ و درود ده ور وَ تُزَكِّيهِمْ بهِا و هنرى  ،فريضه زكاة، تُطَهِّرُهُمْ تا پاك كنى ايشان را
هُ سـَميِعٌ عَلـِيمٌ. ( ،سَكنٌَ لَهُمْ ايشان را آرامـش دل بـود ،ايشان، إِنَّ صلاَتَكَ كه درود دادن تو ور ايشان ) و ۱۰۳وَ اللَّـ

  خداى شنوائيست دانا.
پذيرد از رهيگـان خـويش،  بَةَ عنَْ عبِادِهِ كه خداى اوست كه بازگشت مىأَ لَمْ يَعْلمَوُا نميدانند، أَنَّ اللَّهَ هوَُ يَقبْلَُ التَّوْ

) و نميدانند كه خداى توبـه ده ۱۰۴ستاند از ايشان، وَ أَنَّ اللَّهَ هوَُ التَّوَّابُ الرَّحيِمُ. ( وَ يأَْخذُُ الصَّدقَاتِ و مصدقها مى
  است توبه پذير مهربان.
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رسـول او، وَ  بينـد و ميكنيد، فَسيََرىَ اللَّهُ عمََلَكُمْ وَ رَسوُلُهُ كه خداى كرد شما مى وَ قلُِ اعمَْلوُا گوى كه ميكنيد آنچه
عالِمِ الْغيَبِْ وَ الشَّهادَةِ بـا دانـاى نهـان و آشـكار،   المْؤُْمنِوُنَ و مؤمنان، بينند، وَ ستَُرَدُّونَ و باز برند شما را آخر، إِلى

  ) و شما را خبر كند بآنچه ميكرديد.۱۰۵لوُنَ. (فيَنُبَِّىُٔكُمْ بمِا كنُتُْمْ تَعمَْ
ا كـه عـذاب  اند قومى از ايشان، مُرجْوَْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ كه با حكم خدا گذاشتنى وَ آخَرُونَ و ديگران ا يُعـَذِّبُهُمْ امّـ اند، إِمَّـ

هُ عَلـِي ) و خـداى دانائيسـت راسـت ۱۰۶مٌ حَكـِيمٌ. (كند ايشان را، وَ إِمَّا يتَوُبُ عَليَْهِمْ يـا توبـه دهـد ايشـان را، وَ اللَّـ
  دانش راست كار.

و جـدايى  وَ الَّذيِنَ اتَّخذَُوا مَسجْدِاً و ايشان كه مسجدى كردند، ضِراراً وَ كُفْراً بستيز و كفر، وَ تَفْريِقـاً بـَينَْ المْـُؤْمنِينَِ
وَ رَسوُلَهُ منِْ قبَلُْ باز آمدن كسى بآن مسجد كه با  ساختن ميان مؤمنان، وَ إِرصْاداً و چشم داشتن را، لمِنَْ حارَبَ اللَّهَ

ا الحُْسـْنى كـه   خداى و رسول بجنگ بود پيش از آن، وَ ليَحَْلِفنَُّ حقا كه سوگند خواهند خورد لا بـد، إِنْ أَرَدنْـا إِلَّـ
هُ يَشـْهدَُ و خـد گـواهى دهـد،  اى مـىنخواستيم بكردن اين مسجد مگر نيكويى و نكرديم مگر بر نيت نيكـو، وَ اللَّـ

  اند. كه حقا كه ايشان دروغ زنان )۱۰۷إِنَّهُمْ لَكاذبِوُنَ. (
حقا كه مسـجدى كـه آن را بنيـاد   لا تَقُمْ فيِهِ أَبدَاً نگر كه در آن مسجد نماز نكنى هرگز، لمََسجْدٌِ أُسِّسَ عَلىَ التَّقوْى

تين و آن، أَحَقُّ أَنْ تَقوُمَ فيِهِ سزاتر است كـه نمـاز كنـى در آن، نهادند براستى و پرهيزگارى، منِْ أَوَّلِ يوَْمٍ از روز نخس
ريِنَ.  فيِهِ رجِالٌ در آن مسجد مردانى هُ يحُـِبُّ المُْطَّهِّـ اند، يحُبُِّونَ أَنْ يتََطَهَّرُوا دوست ميدارند كه پاكيزگى برزند، وَ اللَّـ

  ) و خداى دوست دارد پاكيزگى بر زندگان را.۱۰۸(
منَِ اللَّهِ وَ رِضوْانٍ بر تقوى از خداى و خشـنودى   تَقوْى  سَّسَ بنُيْانَهُ آن كس كه بنياد نهادند بناء او را، عَلىأَ فمَنَْ أَ

شـَفا جـُرفٍُ   و پسند از او عز و جل، خيَْرٌ آن به است، أَمْ منَْ أَسَّسَ بنُيْانَهُ يا آن كس كه بنياد نهادند بناء او را، عَلى
وَ  ،زير تهى، هارٍ ريگ بوم پست روان، فاَنهْارَ بِهِ فيِ نـارِ جَهـَنَّمَ روانسـت آن بنـا، در آتـش دوزخ بر كناره رودبارى

  ) و خداى پيش برنده و راست دارنده كار ظالمان نيست.۱۰۹اللَّهُ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ الظَّالمِينَِ. (
ه ورداشتند، ريِبـَةً فـِي قُلـُوبِهِمْ در دلهـاى ايشـان نفـاقى و شـكى لا يَزالُ بنُيْانُهُمُ الَّذيِ بنَوَْا هميشه آن بناى ايشان ك

) و خـداى دانـايى اسـت ۱۱۰وَ اللَّهُ عَليِمٌ حَكيِمٌ. ( ،بود، إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلوُبُهُمْ مگر آن كه دلهاى ايشان ريزه ريزه كند
  النوبة الثانية، راست دانش راست كار
  لْأَوَّلوُنَ منَِ المُْهاجِريِنَ الذين هاجروا و فارقوا منازلهم و اوطانهم.قوله تعالى: وَ السَّابِقوُنَ ا

وَ الْأَنصْارِ الذين نصروا رسول اللَّه على اعدائه من اهل المدينة و آووا اصحابه خلافست ميان علماى دين و اهل 
ذين صـلّوا القبلتـين مـع النبـى تفسير كه سابقان مهاجران كه بودند؟ ابو موسى و سعيد مسيب و قتاده گفتند: هم الـ

ص ايشان كه با رسول خدا در دو قبله نماز كردند در ابتداى اسلام به بيت مقـدس و بعـد از آن بكعبـه عطـاء بـن 
اند ايشان كه با رسول خدا بجنگ بدر حاضر بودند، شعبى گفت: هم الـذين شـهدوا بيعـة  ابى رباح گويد: بدريان

اند. قومى گفتند: اول كسى كـه مسـلمان شـد از مـردان، ابـو  م نيز علماء مختلفالرضوان بالحديبيه و سابقان اسلا
بكر بود و از زنان خديجه. قومى گفتند اول كسى كه مسلمان شد على بن ابى طالب ع بود. قومى گفتند اول زيد 

ردان بن حارثه بود. اسحاق بن اسماعيل الحنظلى جمـع ميـان همـه كـرد و گفـت اول كسـى كـه مسـلمان شـد از مـ
رسيده، ابو بكر بود و از زنان، خديجه و از كودكان نارسيده، على بن ابى طالب (ع) و از بردگان و مولايان زيـد 
حارثه. اسماعيل بن اياز بن عفيف روايت كند از پدر خويش از جـد خـويش عفيـف گفتـا مـردى بازرگـان بـودم 

م كه با وى دوسـتى و بـرادرى داشـتم، گفتـا هـر بروزگار حج بمكه آمدم و بنزديك عباس بن عبد المطلب فرو آمد
دو بايام موسى بمنى ايستاده بوديم من و عباس كه مـردى جـوان تـازه روى فـراز آمـد بوقـت پيشـين و سـاعتى در 

نگرد آن گه روى بقبله آورد و در نمـاز ايسـتاد، هـم در آن سـاعت كـودكى آمـد و از راسـت دسـت وى  آسمان مى
ر دو بايستاد، آن جوان پشت خم داد و در ركوع شد هر دو در متابعـت وى در ركـوع بايستاد و زنى آمد از پس ه
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شدند، جوان بسجود شد ايشان نيز بمتابعت وى در سجود شدند و در قيام هم چنان و در تشـهد هـم چنـان. ابـن 
اين چه  عفيف روى بعباس آورد، گفت: يا عباس امر عظيم! اين عظيم كارى است اين كار ايشان چه كار است و

محمد بن عبد اللَّه بن عبد المطلب يزعم ان اللَّه تعالى بعثـه رسـولا و  اند اينان، عباس گفت: هذا ابن اخى كسان
على بن ابى طالب و هذه المـرأة خديجـة بنـت خويلـد  ان كنوز كسرى و قيصر ستفتح عليه و هذا الغلام ابن اخى

ظهر الارض كلها احد على هـذا الـدين غيـر هـؤلاء. قـال عفيـف  زوجة محمد، تابعاه على دينه و ايم اللَّه ما على
الكندى بعد ما اسلم و رسخ الاسلام فى قلبه، يا ليتنى كنت رابعا. روزى بو طالب، على را گفت يا بنـى، مـا هـذا 

يـا ابـت آمنـت باللّـه و رسـوله و گفـت  الدين الذى انت عليه؟ اين چـه ديـن اسـت كـه تـو دارى و آن را پـرورى؟
ته فيما جاء به و صلّيت معه للَّه اى پدر ايمان آوردم كه خداى يكى است و محمد رسول و پيغـامبر او اسـت صدقّ

و استوار است و راست گوى بهر چه آورد و گفت و با وى نماز ميكـنم بفرمـان خـداى از بهـر خـداى، بـو طالـب 
خواند بهر چه خوانـد بخيـر خوانـد و خيـر  گفت: اى پسر امّا انّ محمدا لا يدعو الا الى خير فالزمه، محمد هر كه

  گويد و جز خير ازو نيايد نگر او را بدست دارى و ملازم باشى و ازو بر نگردى.
مجاهد گفت: نعمتى و نواختى بود كه خداى تعالى بر على بن ابى طالب نهاد و خيرى كه بـوى خواسـت كـه روز 

طالـب صـاحب عيـال بـود و يسـارى نـه كـه ايشـان را قحط و نياز بود و قريش بغايت تنگى و سختى رسيده و بو 
بفراخى نعمت داشتيد و در بنى هاشم، عباس توانگر بود و صاحب نعمت، رسول خدا گفـت: يـا عبـاس اگـر در 
حق بو طالب تخفيف جوييم و از آن فرزندان وى لختى برداريم و داشتن ايشان را در پذيريم مگر صواب باشد و 

عباس هر دو رفتند و اين انديشه كه كرده بودند با بو طالب بگفتند بـو طالـب گفـت:  او را خفّتى بود، مصطفى و
عقيل را بمن بگذاريد و با ديگران شما دانيد كه چه كنيد مصطفى على را برداشت و در پذيرفت و عبـاس جعفـر 

اسـلام گرامـى بود تا وحى از آسمان آمد و بعث وى در پيوست و رب العـزة علـى را ب را پس على با مصطفى مى
بود تا آن گه كه مسلمان شـد و باسـلام عزيـز گشـت و مسـتغنى شـد. محمـد بـن اسـحاق  كرد و جعفر با عباس مى

نشستند و مجالست و مصـاحبت وى  گفت: چون ابو بكر صديق مسلمان شد جماعتى از قريش پيوسته با وى مى
طبع، سهل و آسان فرا دسـت آمـدى و دوست ميداشتند از آن كه ابو بكر مردى محبوب بود، خوش خوى، خوش 
و مردم شناختى و كارهـا از پـيش بـردى   با هر كس در معاشرت و مصاحبت خوش در آمدى و تدبير كارها دانستى

به زيركى و دانايى، پس جماعتى كه با وى مجالست كردند و بر وى اعتماد داشتند چون عثمان عفان و الزبير بن 
ه، ابـو بكـر پيوسـته حـديث اسـلام و  العوام، و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابى وقاص و طلحة بـن عبيـد اللَّـ

ايمان با ايشان همى كرد و ايشان را دعوت ميكرد تا اين جماعت همه بوسيلت ابو بكـر پـيش مصـطفى آمدنـد و 
ونَ الْأَوَّلوُنَ مسلمان شدند و اسلام و مسلمانان را نصرت دادند رب العالمين ايشان را سابقان خواند گفت: السَّابِقُ

اللهم انك باركـت لامّتـى فـى صـحابتى «روى الزبير بن العوام قال قال رسول اللَّه ص:  منَِ المُْهاجِريِنَ وَ الْأَنصْارِ
فلا تسلبهم البركة و باركت لاصحابى فى ابى بكر فلا تسلبه البركة و اجمعهم عليه و لا تنثر امره فانّه لم يـزل يـؤثر 

للهم و اعزّ عمر بن الخطاب و صبّر عثمان و وفق عليا و اغفر لطلحة و ثبت الزبير و سلم سعدا و امرك على امره ا
  »وفق عبد الرحمن و الحق فى السابقين الاولين من المهاجرين و الانصار و التابعين لهم باحسان

ه مكـه كـه وى را بـه مدينـه اما سابقان و انصار ايشانند كه در بيعة عقبه حاضر بودند كه بميزبانى مصطفى آمدند ب
خواندند و هشتاد و اند كس بودند، خطيب ايشان اسعد بن زرارة دو سال پيش از آن كه مصطفى بمدينـه هجـرت 
كرد ايشان ايمان آورده بودند كه مصطفى ص مصعب عمير را بايشان فرستاد تا ايشان را دعوت كـرد و بـر ايشـان 

عه سعد بن معاذ و عمر و بن الجموح و بنـو عبـد الاشـهل و خلـق مـن قرآن خواند و كانت الانصار تحبّه فاسلم م
النساء و الصبيان و كان مصعب بن عمير اول من جمع الصلاة بالمدينه و كان صاحب رايـة النبـى يـوم احـد و يـوم 

ه حتـى نفـذت المشـاقص فـى جوفـه  بدر و كان وقى رسول اللَّه بنفسه يوم احد حيث انهزم النـاس عـن رسـول اللَّـ



۱۲۵۲ 

  ستشهد يومئذفا
  فقال رسول اللَّه ص عند اللَّه احتسبك ما رأيت قط اشرف منه لقد رايته بمكة

و ان عليه بر دين ما يدرى ما قيمتها و ان شراك فعليه من ذهب و ان عن يمينه علامين و عـن يسـاره غلامـين بيـد 
ه اذا اهتـديت اليـه طرفـة كل واحد منهم قعب من حيس، يأكل و يطعم الناس فآثره اللَّه بالشهادة و كان  رسول اللَّـ

و در قـراءت يعقـوب كـه خوانـد و الانصـار   حباها لمصعب بن عمير فانزل اللَّه فيه: وَ لمِنَْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ جنََّتـانِ
  برفع، معنى آنست كه سبق، فرا مهاجران داد و انصار ياد كرد نيك نام و سابقان ايشان جدا نكرد.

انـد: يكـى آنسـت كـه و الـذين اتبعـوهم باحسـان، مـن المهـاجرين و  عوُهُمْ بإِِحْسانٍ ايدر، دو قـول گفتـهوَ الَّذيِنَ اتَّبَ
الانصار ايضا فيكون سائر الصحابة. قول دوم آنست كه و مـن اتبعـوهم بالايمـان و الطاعـة و سـلكوا سـبيلهم فـى 

  الهجرة و النصرة الى يوم القيمة.
اند و تفسير اين احسان اينجـا اسـت كـه گفـت: وَ  اند كه تابعين نام از اين آيت گرفته گفته سانٍوَ الَّذيِنَ اتَّبَعوُهُمْ بإِِحْ
.. الآية آن احسان ترحم است بر سلف و ايستادن بر ذكر سـوابق نيكـويى ايشـان و زبـان و .الَّذيِنَ جاؤُ منِْ بَعدِْهِمْ

هُ عـَنْهُمْ اى دل فرو گرفتن از انديشه بد در ايشان، ايشان را در ثواب فـراهم  داشـت و جمـع كـرد گفـت: رَضـِيَ اللَّـ
بقبول الطاعة وَ رَضوُا عنَْهُ بما نالوا من الثواب فوق ما تمنوّا و قيل رضـوا بـه ربـا فرضـى بهـم عبـادا. وَ أَعـَدَّ لَهـُمْ 

ء ابن كثيـر مـن تحتهـا الانهـار و لـيس لهـا فـى جنََّاتٍ تجَْريِ تحَتَْهاَ الْأَنهْارُ خالدِيِنَ فيِها أَبدَاً ذلِكَ الْفوَزُْ الْعَظيِمُ قر
ه  القرآن نظير روى عن حميد بن زياد قال قلت لمحمد بن كعب القرظى يوما الا تخبرنى عن اصـحاب رسـول اللَّـ
ص فيما كان من رأيهم و انما اريد الفتن؟ فقال: ان اللَّه قد غفر لجميع اصحاب النبى ص فى كتابه فقال سـبحان 

قوله؟ وَ السَّابِقوُنَ الْأَوَّلوُنَ منَِ المُْهاجِريِنَ وَ الْأَنصْارِ الى آخر الاية فاوجب اللَّه لجميع اصحاب النبى اللَّه الا تقرأ 
ص الجنة و الرضوان و اشترط على التابعين شرطا لم يشترطه عليهم قلت و ما اشترط عليهم قال اشترط علـيهم ان 

سنة و لا يقتدون بهم فى غير ذلك. قال ابو صخر حميـد بـن زيـاد فـو يتبعوهم باحسان يقول يقتدون باعمالهم الح
عـن ابـى سـعيد الخـدرى و محمـد بـن كعـب. » ۱«اللَّه لكأنّى لم اقرأها قط و ما عرفت تفسيرها حتى قرأها على 

 قال: قال رسول اللَّه ص: لا تسبّوا اصحابى فو الذى نفسى بيده لو ان احدكم انفـق مثـل احـد ذهبـا مـا ادرك مـدّ
  احدهم و لا نصفه.

و ممن حـولكم مـن الاعـراب و مـن : وَ ممَِّنْ حوَْلَكُمْ منَِ الْأَعْرابِ منُافِقوُنَ درين آيت تقديم و تأخير است تقديره
اهل المدينة منافقون اين اعراب اعراب بوادى است فزاره و غطفان و مزينه و جهينه و غفـار وَ مـِنْ أَهـْلِ المْدَيِنـَةِ 

  ابى و جد بن قيس و معتب بن قشير و ابو عامر الراهب.  ه بنيعنى عبد اللَّ
مَرَدُوا عَلىَ النِّفاقِ نعت للفريقين، ميگويد: منافقان اين دو فريق از اعراب و از اهل مدينه، بر نفاق مصر ايسـتادند 

لجوا فيه و عتوا و استمروا علـى اقاموا عليه و  و در ستيز در آن بماندند كه هيچ توبه نكردند مَرَدُوا عَلىَ النِّفاقِ اى
  ذلك فلم يتوبوا منه و اصله من الشيطان المارد يقال مرد يمرد مرودا فهو مارد و مريد اذا عتا و طغى.

لا تعرفهم باعيانهم نحَنُْ نَعْلمَُهُمْ قال قتاده ما بال اقوام يتكلفون علم الناس يقولون فلان فى الجنـة  لا تَعْلمَُهُمْ اى
و » وَ مـا أَنـَا عَلـَيْكُمْ بحَِفـِيظٍ«و قال شـعيب: » وَ ما عِلمْيِ بمِا كانوُا يَعمَْلوُنَ«لنار. قال نبى اللَّه نوح: و فلان فى ا

  قال نبينا: ما أَدرْيِ ما يُفْعلَُ بيِ وَ لا بِكُمْ و قال اللَّه له لا تَعْلمَُهُمْ نحَنُْ نَعْلمَُهُمْ.
آنست كه در ديگر آيت گفت: يُفتْنَوُنَ فيِ كلُِّ عـامٍ مـَرَّةً أَوْ مـَرَّتيَنِْ دو عـذاب اسـت و دو  اين مرتين سنَُعذَِّبُهُمْ مَرَّتيَنِْ

هَ  فتنه يكى از آن، بيم است و فضيحت كه در آن آيت گفت: يحَذْرَُ المْنُافِقوُنَ و ديگر وعيد است كـه گفـت: إِنَّ اللَّـ
وز آدينه خطبه كرد، آن گه بايستاد و گفت: اخرج يا فلان فانـك مخُْرِجٌ ما تحَذْرَُونَ. ابن عباس گفت: رسول خدا ر

منافق اخرج يا فلان فانك منافق جماعتى را چنين بر شمرد و از مسجد بيرون كرد تا رسوا شدند ايـن عـذاب اول 
  است و عذاب دوم عذاب قبر است.



۱۲۵۳ 

قصـد مصـطفى كردنـد، بـا حذيفـه  قتاده گفت: عذاب اول آنست كه رسول خدا، سرّ آن دوازده مرد كه ليلة العقبة
  بگفت كه: لا يدَخُْلُونَ الجْنََّةَ حتََّى يَلِجَ الجْمَلَُ فيِ سَمِّ الخْيِاطِ.

قال: و تقتلهم الدّبيلة سراج من نار تاخذ فى كتف احدهم حتى يخرج من صدره. اين عذاب اول است و عـذاب 
لهم و حملهم على الجهاد و الأخرى عذاب القبر. دوم عذاب قبر، حسن گفت: احدى المرتين اخذ الزكاة من اموا

و قيل المرة الاولى ضرب الملائكة وجوههم و ادبارهم عند قبض ارواحهم و الأخرى عذاب القـبر. ربيـع گفـت: 
  سه عذاب است ايشان را: يكى قتل و فضيحت و خوارى و در اسلام رفتن ايشان بناكامى بى حسبت.

  عذَابٍ عَظيِمٍ عذاب جاودان در دوزخ.  يُرَدُّونَ إِلى دوم عذاب قبر. سوم آنچه گفت ثُمَّ
و من اهل المدينة قوم آخرون سوى المذكورين. اعتَْرفَوُا بذِنُوُبِهِمْ فـى النفـاق و التـأخر عـن الجهـاد.  وَ آخَرُونَ اى

  خَلَطوُا عمَلًَا صالحِاً التوبة وَ آخَرَ سيَِّئاً النفاق.
لمنذر آمد و اوس بن ثعلبه و وداعة بن حزام الانصارى كـه تخلـف كـرده بودنـد و و اين در شأن بو لبابة بن عبد ا

بغزاء تبوك نرفته چون آيت وعيد آمد در منافقان و متخلفان، ايشان پشيمان گشتند و تحسر خوردند گفتنـد: نكـون 
ه ليـوبقنّ انفسـنا بالسـوار ى و لا يطلقنـا احـد حتـى فى الظلال مع النساء و رسول اللَّه و اصحابه فى الجهاد و اللَّـ

يكون الرسول هو الذى يطلقنا و يعذرنا. گفتند رسول خدا و اصحاب وى در سفر و در غزا و مادر خانها بـا زنـان 
ه كـه مـا تنهـاى خـويش دريـن  نشسته و سايه كشيده و جاى خوش گزيـده ايـن نـه نيـك اسـت و نـه پسـنديده و اللَّـ

شنود نشود و مـا را از آن بنـد نرهانـد خويشـتن را از آن بنـد بيـرون ستونهاى مسجد بنديم و تا رسول خدا از ما خ
نياريم، رفتند و خويشتن را در آن ستونها ببستند تا رسول خدا از غزاء باز آمد و بر ايشان بر گذشت ايشان را چنان 

اند و با خـدا  ان شدهاند اكنون پشيم عذر باز نشسته اند؟ گفتند اينان كه تخلف كردند، از غزا، بى ديد گفت اينان كه
و : عهد كرده كه تا رسول خدا از ما راضى نگردد و ما را نگشايد خويشتن را از اين بند نگشائيم رسول خدا گفت

ه  انا اقسم ان لا اطلقهم و لا اعذرهم حتى اومر باطلاقهم رغبوا عنى و تخلفوا عن الغزو مـع المسـلمين فـانزل اللَّـ
  هذه الاية

تا آنجا كه گفت: عَسىَ اللَّهُ أَنْ يتَوُبَ عَليَْهِمْ. رسول دانست كه عسى از خدا واجب است و چون اين آيت فرو آمد 
ه هـذه اموالنـا  توبه ايشان قبول، برخاست و رفت و ايشان را از آن بند رهايى داد پس ايشـان گفتنـد يـا رسـول اللَّـ

أمرت فيها بأمر فنزل قوله: خذُْ منِْ أَموْالِهِمْ صدَقََةً التي خلفتنا عنك فتصدق بها عنّا و طهّرنا و استغفر لنا فقال: ما 
اند كه خَلَطوُا عمَلًَا صالحِاً وَ آخَرَ سيَِّئاً بو لبابة و جـد قـيس  قتاده گفت متخلفان نه كس بودند اما چهار كس ايشان

نزلتم على حكمه فهـو و اوس بن حزام و ثعلبة بن وديعة. مجاهد گفت: نزل فى ابى لبابة وحده اذ قال لقريظة ان 
  الذبح و اشار الى حلقه فندم و تاب و اقرّ بذنبه.

  خذُْ منِْ أَموْالِهِمْ صدَقََةً هى كفّارة لذنوبهم و قيل هى الزكاة المفروضة.
تُطَهِّرُهُمْ التاء خطاب للنبى عليه السلام فيكون حالا و قيـل التـاء للتأنيـث فتكـون صـفة للصـدقة و كـذلك قولـه، وَ 

يهِمْ بهِا تزكيت پاك كردن بود كسى بهنر يا بپاكى بستودن، از عيب. اصل او از زكاة اسـت و زكـاة در عربيـت تُزَكِّ
  روز افزونى و به روزى. نماء است

   ادع لهم و استغفر لهم و الصلاة الدعاء فى اللغة يدل عليه وَ صلَِّ عَليَْهِمْ اى
  فليدع. قوله (ص): و ان كان صائما فليصلّ، اى

  طمأنينة لهم بانّ اللَّه قبل توبتهم. صلاَتَكَ سَكنٌَ لَهُمْ اى إِنَّ
ه صـل علـى. فقـال  روى ان عبد اللَّه بن ابى اوفى قال: اتيت رسول اللَّه ص بصدقات قومى، فقلت يـا رسـول اللَّـ

   اللهم صلّ على آل ابى اوفى. و يحتمل
أَحـَدٍ مـِنْهُمْ مـاتَ أَبـَداً إِنَّ   ه فـى قولـه: وَ لا تصُـَلِّ عَلـىو صلَِّ عَليَْهِمْ بعد موتهم خلافا لمن نهى عـن الصـلاة عليـ
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صلاَتَكَ سَكنٌَ لَهُمْ يتيقّنون بان من صلّيت عليه مغفور. اهل كوفـه ان صـلوتك خواننـد و همچنـين در سـوره هـود أَ 
  نفوسهم اليه. دعواتك مما تسكن صلاَتُكَ تأَْمُرُكَ باقى بجمع خوانند إِنَّ صلاَتَكَ سَكنٌَ لَهُمْ اى

وَ اللَّهُ سمَيِعٌ لقولهم عَليِمٌ بنياتهم و نداماتهم. فلما نزلت توبة هؤلاء، قـال الـذين لـم يتوبـوا مـن المتخلفـين، هـؤلاء 
كانوا بالامس معنا لا يكلّمون و لا يجالسون فما لهم و ذلك ان النبى ص لما رجع الى المدينة نهى المؤمنين عـن 

دقَاتِ، و : ستهم فانزل اللَّه تعالىمكالمة المنافقين و مجال أَ لَمْ يَعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ هوَُ يَقبْلَُ التَّوبَْةَ عنَْ عبِادِهِ وَ يأَْخذُُ الصَّـ
  صح فى الخبر

عن ابى هريرة قال قال: رسول اللَّه ص. ما من احد يتصدّق بصدقة من طيّب و لا يقبل الا طيبا الا اخذها الجبـار 
اقروا ان شـئتم: وَ ، فى كفّه كما يربى احدكم فلوه او فصيله حتى يجعل اللَّه اللقمة او التمرة مثل احدبيمنيه فيربيها 

  يأَْخذُُ الصَّدقَاتِ.
  يرجع على من رجع اليه بالمغفرة و الرحمة. ... وَ أَنَّ اللَّهَ هوَُ التَّوَّابُ الرَّحيِمُ

حكـم معنـى ايـن، عـام اسـت مـؤمن را و منـافق را محسـن را و وَ قلُِ اعمَْلوُا خطاب با منافقان است هر چنـد كـه 
   ء را اين منافقان را از بهر آن گفت كه ايشان هميشه در پوشيدن سرائر خويش ميكوشند يَستْخَْفوُنَ منَِ النَّاسِ مسي

نتَِكُمْ سخنى اسـت مَكا  ايشان را است وَ قلُِ اعمَْلوُا از الفاظ تهديد است چنان كه جايى ديگر گفت: اعمَْلوُا عَلى 
قرآن چنان كه: اعمَْلوُا ما شىِْٔتُمْ،  كه مصر را گويند بعد از آن كه زجر شنيد و باز نه ايستاد و اين را اخوات است در

اعمَْلـُوا بگـو و ارتقبوا، فتربصوا، آمنِوُا بِهِ أَوْ لا تؤُْمنِوُا، فمَنَْ شـاءَ فَليْـُؤْمنِْ وَ مـَنْ شـاءَ فَليَْكْفـُرْ و مـا ضـاهاها. وَ قـُلِ 
وَ لوَْ نَشاءُ لَأَريَنْـاكَهُمْ : ميكنيد آنچه ميكنيد. فَسيََرىَ اللَّهُ عمََلَكُمْ وَ رَسوُلُهُ وَ المْؤُْمنِوُنَ همانست كه جايى ديگر گفت

ون المحسـن و يبغضـون المسـي ء بايقـاع  و ذلك انّ اللَّه يطلعهم على ما فى قلوب اخوانهم من الخير و الشر فيحبّـ
  ه تعالى ذلك فى قلوبهم.اللَّ

حياتى خير لكم و مماتى خير لكم. قالوا يا رسول اللَّه هـذا خيرنـا « :و خبر درست است از مصطفى ص كه گفت
فمـا كـان مـن خيـر  فى حياتك فما خيرنا فى مماتك؟ فقال (ص) تعرض علىّ اعمالكم كل عشيّة اثنتين و خمـيس

  رت اللَّه لكم.حمدت اللَّه عز و جل و ما كان من شر استغف
ه : و در خبر است بروايت ذو النورين از مصطفى كه گفت ما دخل احد بيتا فى بيت، فعمل فيه عملا الا القى اللَّـ

قال (ص): لو ان رجلا عبد اللَّه فى صخرة لا باب لها و لا كوةّ لخرج عملـه الى  ، و عز و جل عليه رداء ليعرف به
  الناس كائنا ما كان.
ه عن اياس بن سلم ه عن ابيه انه قال: بينما نحن مع رسول اللَّه ص: اذ مر بجنازة فاثنى عليها خير فقال رسـول اللَّـ

ه  ه وجبـت. فقـالوا يـا رسـول اللَّـ وجبت ثم مر بجنازة اخرى فاثنى عليها بعض الناس بعض الثناء فقـال رسـول اللَّـ
ه: ان مررت بالجنازة الاولى فقلت وجبت ثم مررت بالجنازة الأخرى فقلـت وج بـت، مـا وجبـت فقـال رسـول اللَّـ

   ء وجبت الملائكة شهداء اللَّه فى السماء و انتم شهداء اللَّه فى الارض فما شهدتم عليه من شى
  فذلك قول اللَّه عز و جل: فَسيََرىَ اللَّهُ عمََلَكُمْ وَ رَسوُلُهُ.

  فيَنُبَِّىُٔكُمْ فيجازيكم، بمِا كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ. عالِمِ الْغيَبِْ وَ الشَّهادَةِ  وَ ستَُرَدُّونَ يعنى بالموت، إِلى
وَ آخَرُونَ مُرجْوَْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ. اين آيت در تقسيم فرق منافقان اسـت و ايـن قـوم بترانـد از ايشـان كـه گفـت: اعتَْرفَـُوا 

و لـم يبـالغوا فـى التوبـة و  اند كعب بن مالـك و مـرارة بـن الربيـع و هـلال بـن اميـة كـانوا مياسـير بذِنُوُبِهِمْ سه كس
  الاعتذار كما فعل ابو لبابة و اصحابه، ففارقهم رسول اللَّه خمسين ليلة و نهـى النـاس عـن مكـالمتهم و مخـالطتهم
فضاقت عليهم الارض برحبها و كانوا من اهل بدر فصاروا مرجئين لامر اللَّه لا يدرون أ يعذّبون ام يرحمـون حتـى 

سين ليلة و نزلت: وَ عَلىَ الثَّلاثَةِ الَّذيِنَ خُلِّفوُا الاية. مرجون بحذف همـزه قرائـت مـدنى و تاب اللَّه عليهم بعد خم
  كوفى است باقى بهمزه خوانند.
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اند، نـه نوميـدى و نـه اميـد  التأخير. معنى آنست كه ايشان با حكم خداى گذاشتنى مؤخرون و الارجاء مُرجْوَْنَ اى
ت است. إِمَّا يُعذَِّبُهُمْ وَ إِمَّا يتَوُبُ عَليَْهِمْ و ايشان كه بحذف همزه خوانند آن را دو تمام. و تفسير ارجاء، خود در آي

وجه است: يكى همان كه گفتيم بر مذهب ايشان از اهل عربيت كه همزه بيوكنند و آن لغـت مدينـه اسـت و بيشـتر 
ه اى اميد دادگاناهل حجاز. و ديگر معنى از رجاء است و رجاء اميد است، يعنى كه ايشان  لحكـم  انـد، لامـر اللَّـ

اللَّه، خواست و حكم خداى را تا خواست و حكم خويش در ايشان پيدا كند. إِمَّا يُعذَِّبُهُمْ وَ إِمَّا يتَـُوبُ عَلـَيْهِمْ امـا 
  فعل بهم.يخذلهم و اما يوفقهم، و التشكيك فى حق العباد. وَ اللَّهُ عَليِمٌ بما يصير اليه امورهم حَكيِمٌ بما ي

قال الزجّاج: اما لاحد الشيئين و اللَّه عز و جل عالم بما يصير اليه امورهم الا انه خاطب العبـاد بمـا لا يعلمـون و 
  المعنى: ليكن امرهم عندكم على الخوف و الرجاء.

استند كه از ثنيّة بيوكننـد وَ الَّذيِنَ اتَّخذَُوا مَسجْدِاً ضِراراً. اين آيت در شأن قومى منافقان آمد كه رسول خداى را خو
آن وقت كه بازگشت از تبوك و هم وديعة بن ثابت و خذام بن خالد و حارثة بن عامر و شبل بن الحـارث و يزيـد 
بن حارثه و عثمان بن حنيف و حارثة بن عمرو و مجمـع بـن حارثـة و غيـرهم. ايـن منافقـان آن مسـجد بمباهـات 

بودند، قبيلـه اهـل تقـوى و صـدق از بهـر خـداى را. و مسـجد قبلتـين مسجد قبا كردند كه بنى عمر بن عوف كرده 
  تَقـْوى  و گفت: أَسَّسَ بنُيْانـَهُ عَلـى  آنست بر قول بعضى از صحابه و تابعين، خداى آن را گفت: أُسِّسَ عَلىَ التَّقوْى
ا كـل سـبت راكبـا و ماشـيا و آن قـوم منَِ اللَّهِ و گفت: أَحَقُّ أَنْ تَقوُمَ فيِهِ و درست است كه رسول خدا كان يأتى قب

منافقان آن مسجد بو عامر را ميكردند و او را ابو عامر الراهب ميخواندند سالارى بود از آن منافقـان، مسـلمانان 
او را بو عامر الفاسق نام كردند آن روز كه مصطفى در مدينه آمد، اين بو عامر گفت فرا مصطفى كه ما هـذا الـذى 

ة،: است كه آوردى؟ مصطفى گفت جئت به، اين چه دين ديـن ابـراهيم ملـت پـاك و ديـن درسـت  جئت بالحنيفيّـ
اى و آنچه از  است آوردم آن دين كه ابراهيم خليل در آن بود. بو عامر گفت من هم بر آن دينم، اما تو بر آن افزوده

ام ديـن روشـن اسـت و  هاى و آنچـه مـن آورد اى. مصطفى گفت تو خود بر دين ابـراهيم نـه آن نيست در آن آورده
ملت پاك و كيش درست آنست. بو عامر گفت: امات اللَّه الكاذب منّا طريدا وحيدا غريبـا. فقـال النبـى ص آمـين. 
پس روز حنين اين بو عامر با هوازن بود بجنگ رسول خدا، چون ديد كـه هـوازن بهزيمـت شـدند بگريخـت و بـه 

مسجدى از بهر من بنا كنيد، تا مـن از قيصـر روم لشـكر و سـلاح و  روم رفت و بمنافقان پيغام فرستاد كه در مدينه
آلات جنگ بخواهم و بمدينه آيم و محمد و اصحاب وى را از مدينه بيرون كنم، منافقان آن مسجد ضرار از بهـر 
 وى بنا نهادند و پرداختند و مقصود ايشان آن بود، تا ايشان در آن مسجد، خود با خود باشند در رازهاى خـويش

  و مؤمنان اسرار ايشان بندانند.
چون رسول خدا از تبوك باز آمد آن قوم استقبال او كردند و ازو درخواستند كه در آن مسجد آيد و نماز كنـد تـا آن 
مسجد باو منسوب شمارند و آن قصد بد ايشان پوشيده ماند، مصـطفى اجابـت كـرد و قصـد مسـجد كـرد جبرئيـل 

پس مصطفى (ص) مالك بن الدخشم را فرمود و معن بـن عـدى و عـامر بـن » هِ أَبدَاًلا تَقُمْ فيِ« :آمد، گفت او را
انطلقـوا الى هـذا المسـجد الظـالم اهلهـا فاهـدموه و احرقـوه فخرجـوا و « :السكن و وحشى قاتل حمزة را گفـت

رق عنه اهله، انطلق مالك فاخذ سعفة من النخل فاشعل فيها نارا ثم دخل المسجد و فيه اهله فحرّقوه و هدموه فتف
و أمر النبى (ص) ان يتخّذ ذلك كناسة تلقى فيها الجيفة و النتن و القمامة و مات ابـو عـامر بالشـام وحيـدا طريـدا 
غريبا و اين ابو عامر پدر حنظلة الكاتب است شهيد يوم احد غسيل الملائكة رضى اللَّه عنه و روى ان بنى عمرو 

بن الخطاب فى خلافته ليأذن لمجمعّ بن حارثة ليؤمّهم فـى مسـجدهم  بن عوف الذين بنوا مسجد قبا، سألوا عمر
ه لقـد  فقال لا و لا كرامة ا ليس كان امام مسجد الضرار. فقال له مجمع يا امير المـؤمنين و لا تعجـل علـىّ فـو اللَّـ

ه بالصلاة فى صليت فيه و انى لا اعلم ما اضمروا عليه و لو علمت ما صليت معهم فيه، فعذره عمر و صدّقه و امر
  مسجد قبا.
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  اند، قرائت مدنى و شامى بحذف و او است. وَ الَّذيِنَ اتَّخذَُوا بحذف واو و اثبات واو خوانده
للشر و البلاء و الاضرار بالمسلمين فيكون ضرارا منصوبا لانه مفعـول لـه اى اتخّـذوه للضـرار و  مَسجْدِاً ضِراراً اى

  : مصدر ضره ضرارا و هو محاولة الضر.الكفر و التفريق و الارصاد. و الضرار
آن قصد بد ايشان را ميگويد و آن نيت بد كه در مسجد كردن داشتند، و خداى تعـالى آن را كفـر شـمرد كـه  وَ كُفْراً 

  آن خلاف با رسول، داشتن كفر بود از ايشان.
ترقبا و انتظـارا،  عوف و قبيله سلمه وَ إِرصْاداً اى وَ تَفْريِقاً بيَنَْ المْؤُْمنِينَِ اين مؤمنان ايدر اهل قبااند قبيله عمرو بن

  ارصده اذا وقف فى طريقه يترقبه. اصله من الرصد و هو الطريق، تقول
ابا عامر الراهب، كان يوم الاحزاب يجمـع الجيـوش فلمـا انهـزم الكفـار خـرج الى  لمِنَْ حارَبَ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ يعنى

  من قبل بناء المسجد الضرار. اللَّه ص منِْ قبَلُْ، اى الشام ليأتى بجند يحارب بهم رسول
الا الخلّة الحسنى و هـو الرفـق بالمسـلمين و   بناء المسجد إِنْ أَرَدنْا ببناء هذا المسجد، إِلَّا الحُْسْنى وَ ليَحَْلِفنَُّ يعنى
  التوسعة عليهم.

  وَ اللَّهُ يَشْهدَُ إِنَّهُمْ لَكاذبِوُنَ فى حلفهم.
  اين قيام ايدر نام نماز است چنان كه گفت: وَ الَّذيِنَ يبَيِتوُنَ لِربَِّهِمْ سجَُّداً وَ قيِاماً. يهِ أَبدَاًلا تَقُمْ فِ

ه  ، لكاذبون ليحلفن اين لامها درين آيات همه ايمـان لمََسجْدٌِ أُسِّسَ عَلىَ التَّقوْى ه لـيحلفنّ و اللَّـ انـد تقـديره: و اللَّـ
ناء المتقون على تقوى اللَّه و طاعته. جمهور مفسران بر آننـد كـه ايـن مسـجد قبـا ب لمسجد اسس على التقوى، اى

   است و قيل هو مسجد رسول اللَّه ص
  روى انّ رجلين تماريا فيه فقال عليه السلام: هو مسجدى هذا.

  من اول يوم وضع اساسه و ابتدئ بناؤه. منِْ أَوَّلِ يوَْمٍ يعنى
  فى المسجد. هِ مصلّيا فيِهِ رجِالٌ يعنىأَحَقُّ و اولى أَنْ تَقوُمَ فيِ

  اند. اند همچون بنى آدم كه بنات در آن داخل رجِالٌ من الانصار. رجال نام برد و نساء در آن داخل
مـا هـذا الطهـور : بالماء. چون اين آيت فرو آمد رسول خدا ايشان را گفت يعنى انصار را يحُبُِّونَ أَنْ يتََطَهَّرُوا يعنى

ه: هـو الذى اثنى ا للَّه به عليكم؟ فقالوا انا نتبع الاحجار بالماء و نغسل عنّا اثـر الغـائط و البـول. فقـال رسـول اللَّـ
  ذاك.
قال يزيد بن شجرة اتت الحمّى رسول اللَّه ص فـى صـورة جاريـة  يطهرون احوالهم من المعاصى بالطاعة و و قيل

انشف الدم و آكل اللحـم و اصـفّر الوجـه و ارقـّق العظـم. سوداء فقال لها رسول اللَّه: من انت؟ قالت انا ام ملدم 
  فقال النبى (ص): اذهبى الى الانصار فانّ لهم علينا حقوقا.

الانصار فلما كان من الغد قال ما للانصار؟ قالوا حموا عن آخرهم قـال: قومـوا بنـا نعـدهم فعـادهم و جعـل  فحمّ
اللَّه: فادع اللَّه ان يديمها علينا ايّامـا حتـى تكـون كفـارة لـذنوبنا يقول: ابشروا فانّها كفّارة و طهور فقالوا يا رسول 

  فيِهِ رجِالٌ يحُبُِّونَ أَنْ يتََطَهَّرُوا بالحمى من الذنوب وَ اللَّهُ يحُبُِّ المُْطَّهِّريِنَ.: فانزل اللَّه عزّ و جل، يثنى عليهم
ع قرائت مدنى و شـامى اسـت أ فمـن ايـن الف و فـا اسـتفهام أَ فمَنَْ أَسَّسَ بضم الف در هر دو حرف بنُيْانَهُ على الرف

است سخن بآن مفتتح، چنان كه پارسى گويان گويند در آغاز سخن: باش كـه كسـى چنـين كنـد، در نگـر كـه كسـى 
چنين كنـد، بشـنو كـه كسـى چنـين كنـد، و عـرب اسـتفهام كننـد بـالف و بـالف و فـا و بـالف و واو، و بغنّـه صـوت 

  حرف. بى
ء  بسكون راء قرائت شامى است و حمزه و بو بكر، باقى بضم را خواننـد و همـا لغتـان: شـفا كـل شـي شَفا جُرفٍُ

و الجـرف، مـا تهـدّم مـن جوانـب  شفيره و اشفى عليه بلغ شـفاؤه و شـفا مقصـور يكتـب بـالالف و يثنـى شـفوان
  .الوادى. قال ابو عبيد: الجرف الهوة يعنى كل وهدة عميقة يجرفها السيل من الاودية
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هـار يهـار، و تقـول: هـار الجـرف و : هائر يسقط بعضه على بعض و هو اسم الفاعل من هار يهور، و قيـل هارٍ اى
ء اذا دار به فهـو لاث  هاير و هذا من المقلوب كقولهم لاث الشي انهار و يهور اذا سقط فهو هائر و معنى هار اى

  و الاصل لايث و رجل شاكى السلاح و انما هو الشائك.
انّ بنـاء هـذا  فانهار البناء بالبانى و اهلـه و هـذا مثـل يعنـى فانهار الشفا بالبناء و قيل هارَ بِهِ فيِ نارِ جَهنََّمَ يعنىفاَنْ

ه رأيـت الـدخان يخـرج مـن مسـجد   المسجد كبنيان على شفا جرف. جهنّم يتهوّر باهله فيها. قال جابر بن عبـد اللَّـ
  الضرار حين انهار و هو اليوم مزبلة.

لا يزال حبّ ذلك البنيان و التحزن على خرابه شـكا و نفاقـا فـِي قُلـُوبِهِمْ يحبـون انهـم  .. الايه اى.يَزالُ بنُيْانُهُمُ لا
  كانوا فى بنائه محسنين كما حبب العجل الى قوم موسى.

تى يموتوا يقـال: و قيل: لا يزال ما اعتقدوه و بنواله مسجد الضرار من الكفر و النفاق لازما لقلوبهم لا يفارقها ح
رابنى من فلان امر رأيت منه ريبا اذا كنت مستيقنا منه بالريبة فاذا اسأت به الظنّ و لم تسـتيقن بالرّيـب منـه قلـت: 
قد ارابنى من فلان امر هو فيه اذا ظننته من غير أن تستيقنه. الا ان تقطع قرائت يعقوب بتخفيف لام است موافق 

   يزالون فى همّ الى اى يموتوا فيستيقنوا.تفسير ضحاك و قتاده كه گفتند لا
الا ان تقطع بفتح تاء قرائت شامى است و حمزه و حفص و يعقوب و معنى آنست كه مگر آن دلهاى ايشان ريـزه 

الّا ان يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندما و اسـفا علـى تفـريطهم  ريزه گردد باقى تقطع بضم تا خوانند و قيل معناه
  يبة.فيفارقها الر

وَ اللَّهُ عَليِمٌ بنيّاتهم حَكيِمٌ فيما امر بالهـدم. قيـل: و هـذا يـدل علـى انّهـم يموتـون علـى نفـاقهم فـاذا مـاتوا عرفـوا 
  بالموت ما كانوا تركوه من الايمان و اخذوا به من الكفر، و اللَّه اعلم.

  النوبة الثالثة
اوند كريم مهربان توانا و داناى پاك دان يگانه و يكتـا در نـام و نشـان خد .. الاية.قوله تعالى: وَ السَّابِقوُنَ الْأَوَّلوُنَ

جل جلاله و تقدست اسماؤه و تعالت صفاته و توالت آلاؤه و نعماؤه درين آيت امت محمد را بر سـه قسـم نهـاد 
رد و بر اندازه درجات ايمان ايشان و تفاوت در اعمال و تباين در اخلاق ايشان همـان تقسـيم كـه جـايى ديگـر كـ
: امـا تفصيل داد: فمَنِْهُمْ ظالِمٌ لنَِفْسِهِ وَ منِْهُمْ مُقتْصَدٌِ وَ مـِنْهُمْ سـابِقٌ بـِالخْيَْراتِ آنجـا پيوسـته گفـت و اينجـا گسسـته

ــأَوَّلوُنَ، ســابقان ــابِقوُنَ الْ ــذنُوُبِهِمْ،  تقســيم همانســت و تفصــيل همــان: اول وَ السَّ ــوا بِ ــرُونَ اعتَْرفَُ انــد. ديگــر: وَ آخَ
اند، و آن گه درين آيت ابتـدا بسـابقان كـرد. ايشانراسـت در ازل سـبق  مقتصدانند. ديگر: وَ آخَرُونَ مُرجْوَْنَ ظالمان

اند و سـلف ايـن امـت. خيـار خلـق و مصـابيح هـدى و  عنايت و از خداى مر ايشان را فضل و هدايت. صدر اول
آخـرت، صـفوت بشـر و مفـاخر ولـد آدم، صـحابه  اعلام دين، صيارفه حق و اركان اسلام و سادات دنيا و شـفعاء

اند و گزيده خدااند، پيشوايان اسلام و سنت و پيشينيان در دين و معرفت، پيغام حق اول ايشان شنيدند و  مصطفى
اند، خـان و مـان خـود بگذاشـته و  پيغام رسان اول ايشان پذيرفتند و حق را ايشان استقبال كردند. قومى مهاجران

له از بهر خـدا در باختـه، قـومى انصـارند كـه مصـطفى را بجـان و دل پذيرفتنـد و يـاران وى را اسباب و وطن جم
مأوى دادند و چنان كه مرغ بچه را پرورد، اسلام را پروردند و ديـن اسـلام را تـن و جـان خـود سـپر كردنـد، دنيـا 

  خوار گرفتند و مهر بر دين نهادند.
از ايشان دين آموختند و اخـلاق ايشـان گرفتنـد و  ...ذيِنَ اتَّبَعوُهُمْ بإِِحْسانٍاند كه از پس در آمدند وَ الَّ قومى تابعان

  شمائل و فتاوى و سير ايشان بامت رسانيدند.
رَضيَِ اللَّهُ عنَْهُمْ وَ رَضوُا عنَْهُ خداى از ايشـان خشـنود و ايشـان را از خويشـتن خشـنود خواهـد كـرد. ايـن يـك قـوم 

انند، اقتصاد راه ميانه رفتن است نه هنر سابقان و نه افراط ظالمان بل كه راه ميانـه اند. ديگر قسم، مقتصد سابقان
رفتند و طاعت و معصيت بهم آميختند هم چون اصحاب اعراف كه نيكيهاى ايشان و بديهاى ايشان برابر آمـد از 
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ويـد وَ آخـَرُونَ اعتَْرفَـُوا انـد كـه رب العـزة ايشـان را ميگ دوزخ دور ماندند و نيز ببهشت نرسيدند. مقتصدان ايشـان
. ايشان كه بگناه خويش مقر آمدند و به بدخويى خود معترف، و بعيب خويش بينا و از كرد خود خجـل. .بذِنُوُبِهِمْ

اعتراف دو است: يكى اعتراف بيگانگان فردا در قيامـت كـه اوائـل عـذاب بيننـد و آثـار سـخط و نقمـت حـق و 
وند بگناه خويش و چه سـود دارد آن روز اعـتراف و چـه بكـار آيـد در آن سياست و زفير دوزخ، ايشان معترف ش

خُرُوجٍ منِْ سبَيِلٍ، ديگـر   وقت اقرار، يقول اللَّه: فاَعتَْرفَوُا بذِنَبِْهِمْ فَسحُْقاً لِأَصحْابِ السَّعيِرِ، فاَعتَْرفَنْا بذِنُوُبنِا فَهلَْ إِلى
شوند و بعيب خويش اقرار دهند، پشـيمانى در دل و عـذر بـر  اعتراف مؤمنان است در دنيا، بگناه خويش معترف

: زبان و سوز و حسرت در ميان جان، اينست اعتذار بجاى خويش و اعتراف بوقت خويش كه ميگويد جل جلاله
» ۲«ويش يكـى نيـك وَ آخَرُونَ اعتَْرفَوُا بذِنُوُبِهِمْ آن گه گفت: خَلَطوُا عمَلًَا صالحِاً وَ آخَرَ سيَِّئاً در آميختند كردار خـ

لختى حرام، لختى راستى لختى كژى، لختى عيب لختى هنر، و قيل:   يكى بد، لختى پاك لختى پليد، لختى حلال
هو ان يجمع بين الاستغفار و الذنب گناه ميكند و با گناه استغفار ميكند و در خبر است ما اصـر مـن اسـتغفر رب 

  يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَستَْغْفِرِ اللَّهَ يجَدِِ اللَّهَ غَفوُراً رحَيِماً العزه ميگويد: وَ منَْ يَعمْلَْ سوُءاً أَوْ
و گفتند زلت بنده و عمل صالح بهم جمع كردن دليل است كه گناهان بنده ثواب طاعت باطل نكند كه اگر باطـل  

خداى كه ايشان را وا پذيرد با همه كردى عمل صالح نگفتى، آن گه گفت: عَسىَ اللَّهُ أَنْ يتَوُبَ عَليَْهِمْ واجب كرد 
عيبها و بر گيرد با همه جرمها إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ كـه خـداى عيـب پـوش اسـت و آمرزگـار مهربـان. عثمـان نهـرى 

بروايـة سـمرة   گفت در قرآن آيتى اميدوارتر از اين آيت نيست اين امّت را و خبر درست است از مصطفى ص مى
اتانى الليل آتيان ابتعثانى فانتهينا الى مدينة مبنية بلبن ذهب و لبن فضة فثلثانا «ول اللَّه ص بن جندب قال قال رس

رجال شطر منهم خلقهم كاحسن ما انت راء و شطر كاقبح ما انت راء قالا لهم اذهبوا فقعوا ذلك النهر فوقعـوا فيـه 
لي، هذه جنة عدن و ها ذاك منزلك و امـا  ثم رجعوا الينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا فى احسن صورة قالا

  القوم الذى كان شطر منهم حسن و شطر منهم قبيح فانهم خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا تجاوز اللَّه عنهم.
اند قومى با عيبهاى بزرگ و جرمهاى فـاحش فعـل بـد و  سديگر قسم وَ آخَرُونَ مُرجْوَْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ. ميگويد ديگران

مان انبوه و خوردنا روى جوانى در دليرى و پيـرى در سسـتى درويشـى در ناسپاسـى و تـوانگرى در گفت كژ خص
ناپاكى. در روز دولت ستمكارى و در ايام قوت شوخى مايه نه مگر در دل، آشـنايى و اقـرار بيگـانگى، ايشـان را 

ا  ميگويد: مُرجْوَْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ ايشان را و امشيت من گذاريد و با اوميد فرو گذاريد و ايشان را بنوميدى ميفكنيـد، إِمَّـ
يُعذَِّبُهُمْ وَ إِمَّا يتَوُبُ عَليَْهِمْ يا عذاب كند ايشان را بعدل يا عذر پذيرد از ايشان بفضل، اگر عدل كند او را رواست 

در  و اگر فضل كند از وى سزاست و نه هر چه در عدل رواست از فضل سزا است كه هر چه از فضـل سـزا اسـت
خـاموش و فضـل   عدل رواست. فضل بر عدل سالار است و عدل در دست فضل گرفتار است. عدل پيش فضـل

بينى كه عدل نهان است و فضل پيدا تـا دشـمن مغـرور اسـت و دوسـت شـيدا. آن گـه  را حلقه وصال در گوش. نه
بى سهو و بى خلـل نـه در علـم وى خدا دانايى است بعلم راست بى غلط حكيم است  گفت: وَ اللَّهُ عَليِمٌ حَكيِمٌ

چيزى فائت نه از قدرت وى چيزى خارج و نه بر حكم وى چيزى غالب. خلق ميدارد بحكم خويش، ميان فضل 
غير خويش عـالم بعلـم ازلى، پـيش از همـه معلومهـا ذاتـش  و عدل خويش، بعلم خويش، در خلق خويش تنها بى
ش، هموار كار و بسـزا بخـش، قـول او راسـت و علـم او پـاك، هميشه پيش از همه مخلوقها، راست علم و پاك دان

  صنع او نغز و فضل تمام و مهر قديم، جل جلاله و عز كبرياؤه و عظم شأنه و جلّت احديته و تقدست صمديته.
  النوبة الاولى ۱۲

وَ أَمْـوالَهُمْ تنهـاى ايشـان و مالهـاى  منَِ المْـُؤْمنِينَِ خـداى بخريـد از گرويـدگان، أَنْفُسـَهُمْ  قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ اشتَْرى
هِ تـا بـا دشـمن خـدا كشـتن كننـد از بهـر خـدا،  ايشان، بأَِنَّ لَهُمُ الجْنََّةَ تا بهشت، ايشان را بود، يُقاتِلوُنَ فيِ سبَيِلِ اللَّـ

ورْاةِ وَ  وعديست بر خداى فيََقتُْلوُنَ ايشان كشند وَ يُقتَْلوُنَ ايشان را كشند، وعَدْاً عَليَْهِ حَقًّا براستى و درستى، فيِ التَّـ
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هِ و كيسـت بـاز آمـده  الْإِنجْيِلِ وَ الْقُرْآنِ در تورات و انجيل و قرآن باز نموده و گفته، وَ مـَنْ أَوفْـى تـر  بِعَهـْدِهِ مـِنَ اللَّـ
فروخت كه كرديد وَ ذلِكَ هوَُ الْفـَوزُْ  بپيمان خود از خداى، فاَستْبَْشِرُوا شادبيد، ببِيَْعِكُمُ الَّذيِ بايَعتُْمْ بِهِ باين خريد و

  آنست آن پيروزى بزرگوار. )۱۱۱الْعَظيِمُ. (
ــائبِوُنَ بــا خــداى گرونــدگان ــدُونَ خــداى پرســتان التَّ ــدُونَ خــداى ســتايندگان انــد، الْعابِ ــائحِوُنَ  انــد، الْحامِ انــد، السَّ

اهوُنَ عـَنِ  الْآمِرُونَ بِالمَْعْرُوفِ نيكوكارى فرماينـدگاناند،  اند، الرَّاكِعوُنَ السَّاجدُِونَ نماز گزاران داران روزه انـد، وَ النَّـ
اند، وَ بَشِّرِ المْؤُْمنِينَِ.  هاى خداى را كوشندگان اند، وَ الحْافِظوُنَ لحِدُوُدِ اللَّهِ و اندازه المْنُْكَرِ و از ناپسند باز زنندگان

  ) و شاد كن گرويدگان را.۱۱۲(
انـد، أَنْ يَسـْتَغْفِرُوا لِلمُْشـْرِكينَِ كـه  روا نبود و سزا نبود، پيغامبر را، وَ الَّذيِنَ آمنَوُا و ايشان كـه گرويـدگان ما كانَ لِلنَّبيِِّ

و هر چند خويشان و نزديكان باشند، منِْ بَعدِْ ما تبَـَيَّنَ لَهـُمْ پـس   آمرزش خواهند مشركان را، وَ لوَْ كانوُا أُوليِ قُربْى
  اند. ) كه آن خويشاوندان دوزخيان۱۱۳ؤمنانرا، أَنَّهُمْ أَصحْابُ الجْحَيِمِ. (آنكه پيدا گشت م

اهُ مگـر وَ ما كانَ استِْغْفارُ إِبْراهيِمَ لِأَبيِهِ و نبود آن آمرزش خواستن ابراهيم پدر خويش را، إِلَّا عنَْ موَعْدَِةٍ وعَدََها إِيَّـ
هِ كـه پـدر او دشـمن اسـت اى كه وى را داده بود، فَلمََّا تبََ از بهر وعده هُ عـَدُوٌّ لِلَّـ يَّنَ لَهُ چون ابراهيم را پيدا شـد، أَنَّـ

) كه ابراهيم اوّاه بود، با خداوند خـود، گراينـده ۱۱۴خداى را، تبََرَّأَ منِْهُ بيزارى جست ازو إِنَّ إِبْراهيِمَ لَأَوَّاهٌ حَليِمٌ. (
  و گردنده و بردبار.
قوَْماً بَعدَْ إِذْ هدَاهُمْ و نيست خداى عز و جل كه قومى را ضايع كند و تباه پس آنكه ايشـان را  وَ ما كانَ اللَّهُ ليِضُلَِّ

هَ بِكـُلِّ  عقل داد و فهم، حتََّى يبُيَِّنَ لَهُمْ ما يتََّقوُنَ تا آن گه كه ايشان را پيدا كند، چون بايـد كوشـيد تـا رسـند، إِنَّ اللَّـ
  همه چيز داناست.) كه خداى ب۱۱۵ءٍ عَليِمٌ. ( شيَْ

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ خداى را است پادشاهى هفـت آسـمان و هفـت زمـين، يحُيْـِي وَ يمُيِـتُ مـرده 
) و نيست شما را جز خداى كـارى ۱۱۶ميراند، وَ ما لَكُمْ منِْ دُونِ اللَّهِ منِْ وَليٍِّ وَ لا نصَيِرٍ. ( زنده ميكند و زنده مى

  ازى و نه يارى دهى.س
لَقدَْ تابَ اللَّهُ توبه پذيرفت خـداى و بـا خـود آورد، عَلـَى النَّبـِيِّ وَ المُْهـاجِريِنَ وَ الْأَنصْـارِ پيغـامبر را و مهـاجران و 

كـادَ پـس آن كـه عسرة، منِْ بَعدِْ مـا  بردند، فيِ ساعَةِ الْعُسْرَةِ در هنگام انصار را، الَّذيِنَ اتَّبَعوُهُ و ايشان كه وى را پى
نزديك بود، يَزيِغُ قُلوُبُ فَريِقٍ منِْهُمْ كه از جاى بگشتيد دلهاى گروهى از مؤمنان، ثُمَّ تـابَ عَلـَيْهِمْ پـس آن گـه توبـه 

  ) او بر ايشان مهربانى است بخشاينده.۱۱۷داد ايشان را و توبه پذيرفت از ايشان، إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رحَيِمٌ. (
ى إِذا ضـاقتَْ عَلـَيْهِمُ الـْأَرضُْ تـا  لاثَةِ الَّذيِنَ خُلِّفوُا. آن سه تن راوَ عَلىَ الثَّ كه ايشان را با پـس كردنـد ايشـان، حتََّـ

جهان بر ايشان تنگ گشت، بمِا رحَبُتَْ به فراخى كه بود، وَ ضاقتَْ عَليَْهِمْ أَنْفُسُهُمْ و دلهاى ايشان تنـگ گشـت، وَ 
ين، أَنْ لا مَلجْأََ منَِ اللَّهِ كه باز گشت نيست از خدا، إِلَّا إِليَْهِ مگر هم با خداى ثُمَّ تـابَ ظنَُّوا و درست بدانستند و يق

) كه خـداى بـاز ۱۱۸عَليَْهِمْ پس ايشان را توبه داد و با خود آورد، ليِتَوُبوُا تا باز آمدند، إِنَّ اللَّهَ هوَُ التَّوَّابُ الرَّحيِمُ. (
  مهربان. آرنده و باز پذير است و

  النوبة الثانية
قال محمد بن كعب القرظى لما بايعت الانصار رسول اللَّه ص ليلة العقبـة   منَِ المْؤُْمنِينَِ  قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ اشتَْرى

بمكه و هم سبعون نفسا قال عبد اللَّه بن رواحه: يا رسول اللَّه، اشترط لربك و لنفسك ما شئت فقال اشـترط لربـى 
بدوه و لا تشركوا به شيئا و اشترط لنفسى ان تمنعونى مما تمنعون منه انفسكم. قالوا فاذا فعلنـا ذلـك فمـا ذا ان تع

  لنا؟ قال الجنّة قال ربح البيع لا نقيل و لا نستقيل، فنزلت هذه الاية.
 م. أَنْفُسـَهُمْ يعنـىبمعنى قبل است و اين آنست كه عجم گويد: من اين چنين نخرم يعنى نه پسندم و نه پذير  اشتَْرى

بان يجاهدوا بها. وَ أَموْالَهُمْ بان ينفقوا فى اللَّه. ميگويد: خداى پذيرفت و پسـنديد از مؤمنـان كـه بتنهـاى خـويش 
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ها هزينـه كننـد. آن گـه  بغزا شوند و با دشمنان دين از بهر خدا كشتن كنند و مالهاى خويش در راه غزا و در صدقه
  جنََّةَ بآن خريد و آن را خريد تا بهشت ايشان را باشد.گفت: بأَِنَّ لَهُمُ الْ

قتلون يُقاتِلوُنَ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ فيََقتُْلوُنَ وَ يُقتَْلوُنَ اى: لهم الجنة قاتلين او مقتولين اذا باشروا الحرب. قال ابن عباس ي
ن بفـتح يـا، ابتـدا بمفعـول اعدائى و يقتلون فى طاعتى. قرائت حمـزه و كسـايى فيقتلـون بضـم يـاء اسـت و يقتلـو

وعـد وعـدا  اند، و معنى آنست: تا ايشان را كشند و ايشان كشند وعَدْاً عَليَْهِ حَقًّا نصـب اسـت بـر مصـدر، اى كرده
ة مـذكورة فـى الكتـب  حقا ثابتا لا خلف فيه فيِ التَّورْاةِ وَ الْإِنجْيِلِ وَ الْقُرْآنِ اى مبايعتكم هذه و مجـازاتكم بالجنّـ

و هذا دليل على انّ كلّ اهل مكه امروا بالقتال و وعدوا عليه الجنّة، قال الحسـن: مـا علـى الارض مـؤمن  الثلاثة،
  الا قد دخل فى هذه البيعة.

  لا احد اولى بإنجاز الوعد من اللَّه. بِعَهدِْهِ اى  وَ منَْ أَوفْى
  به. فاَستْبَْشِرُوا اين سين زائده است چنان كه: استجيبوا، فاستعصم فاستخرت

  فاستبشروا، اى: ابشروا و افرحوا غاية الفرح. ببِيَْعِكُمُ الَّذيِ بايَعتُْمْ به الرب عز و جل.
  وَ ذلِكَ هوَُ الْفوَزُْ الْعَظيِمُ نهاية كلّ طالب و مرغوب كل راغب. و انشد بعضهم:

ــــة ــــة فــــى العــــدن عالي مــــن يشــــترى قب
 دلّالهـــــا المصــــــطفى و اللَّــــــه بايعهــــــا

  

ـــــوبى رفي  ـــــل ط ـــــى ظ  عـــــات مبانيهـــــاف
ـــــــا ـــــــا ديهه ـــــــل من ـــــــن اراد و جبري  مم

  

التَّائبِوُنَ اين آيت معطوف اسـت بـر اوائـل سـوره، آنجـا كـه گفـت: المْؤُْمنِـُونَ وَ المْؤُْمنِـاتُ بَعضْـُهُمْ أَوْليِـاءُ بَعـْضٍ. 
الى اللَّه الراجعون  گويد آن مؤمنان كه دوستان و ياران يكديگراند صفت و سيرت ايشان اينست كه التائبون اى مى

  و الى طاعته.
  الموحدون المطيعون. الْعابدُِونَ اى

  الحْامدُِونَ على الاسلام و الايمان و على ما نالهم من السراء و الضّراء.
  الصائمون، لما روى عن النبى ص: انّه قال سياحة امّتى الصوم. السَّائحِوُنَ اى

ائح، بجايى آوردند كه آن سايح بدل صائم اسـت و نـام هر جا كه نعمتهاى مؤمنان در عدد كرد يا صائم گفت يا س
سايح بر صائم نهادند و فراوى دادند از بهر آن كه احوال مسافر سيّاح با احوال صائم متناسـب اسـت. و مفسّـران 

اند، قـومى گفتنـد: روزه داران ايـام  اند، قومى گفتند: روزه داران ماه رمضان را خلاف است كه اين روزه داران كه
ه فـى  السائحون اند، قومى گفتند: صائمان دهراند. و قيل يضالب المجاهدون، لما روى ان رجلا استأذن رسول اللَّـ

  السياحة فقال: سياحة امّتى الجهاد فى سبيل اللَّه. و قال عكرمة: هم طلاب العلم.
  الرَّاكِعوُنَ السَّاجدُِونَ هم المصلّون الّذين يصلوّن للَّه بنيّة صادقة.

  بالايمان و الطاعة. ونَ بِالمَْعْرُوفِ اىالْآمِرُ
وَ النَّاهوُنَ عنَِ المْنُْكَرِ عن الشرك و المعاصى. و خبر درست است از مصطفى ص در بيان امر و نهى بروايت براء 

  بن عازب.
جابـة امرنـا بنصـر المظلـوم و افشـاء السـلام و ابـرار المقسـم و ا: امرنا رسول اللَّه ص بسـبع و نهانـا عـن سـبع قال

الداعى و عيادة المريض و اتباع الجنائز و تشـميت العـاطس و نهانـا عـن خـواتيم الـذهب و آنيـة الفضّـة و لـبس 
  الحرير و الديباج و الاستبرق و القسّى و مياثر الحمر.

براء عازب گفت: مصطفى ص بهفت چيز ما را فرمود و از هفت چيز ما را وا زد. فرمود ما را كـه سـتم رسـيده را 
دهيد و سلام بر مسلمانان فراخ داريـد و سـوگند خـواره را راسـت داريـد و خواننـده را و ميزوانـى كننـده را  يارى

  ها رويد و عطسه دهنده را يرحمك اللَّه گوئيد. اجابت كنيد و بيماران را عيادت كنيد و بجنازه
مين بكار داشتن، و حرير پوشيدن، و نهانا عن سبع: نهى كرد ما را از انگشترى زرين در انگشت كردن، و پيرايه سي
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و ديبا و استبرق و قسىّ پوشيدن جامهايى از ابريشم آزاد كه آن بر مردان حرامند و نهى كـرد از ميثرهـاى ابريشـمين 
  نشستن.

 انـد اند نه نوميـدان، بيوسـندگان هاى خداى را كوشندگان اندازه آن گه در آخر آيت گفت: وَ الحْافِظوُنَ لحِدُوُدِ اللَّهِ
اهوُنَ عـَنِ المْنُْكـَرِ دو قـول  نه ايمنان و بستاخان اند نه دليران، وَ بَشِّرِ المْؤُْمنِينَِ المصدقّين العالمين بها، در واو وَ النَّـ

السـاجدون و خـبر ابتـداء : انـد تـا آنجـا كـه گفـت اند يكى آنست كه التائبون ابتدا است و ما بعـد همـه نعـت گفته
  است و ما بعده عطف عليه. الْآمِرُونَ باِلمَْعْرُوفِ

قومى گفتند اين واو ثمانيه گويند چنان كه وَ ثامنُِهُمْ كَلبُْهُمْ جايى ديگر گفت وَ أَبْكاراً، جايى گفت وَ فتُحِتَْ أَبوْابهُا 
ا زوج كـالاثنين و هـو اول  قالوا و ذلك ان السبعة عدد مستقل و ما بعده يجرى مجـرى الاسـتيناف، لانّ العـدد امّـ

داد و اما فرد كالثلاثة و هو اول الافراد و اما زوج زوج كالاربعـة و هـو اول تضـعيف الـزّوج و امـا زوج فـرد الاع
كالسّتّ و هو اوّل تضعيف الازواج، فالسّتّ النهاية و منه نسبة الستين ثم ضمّ اليه واحد و هو مبدأ العـدد و منشـؤه 

  عيف و اللَّه اعلم.و ليس بعدد، فتم مبادى الحساب و ما بعده تكرير و تض
ما كانَ لِلنَّبيِِّ سبب نزول اين آيت آن بود كه مصطفى ص در پيش بو طالب شـد عـمّ وى بوقـت وفـات وى، و بـو 

يا عم قل لا اله الا اللَّه كلمة احاجّ : جهل و عبد اللَّه بن اميه هر دو نزديك وى حاضر بودند و مصطفى ص گفت
   لك بها عند اللَّه
برگردى از كيش عبـد المطلـب و  ن ابى مية ميگفتند يا ابا طالب ا ترغب عن ملة عبد المطلب مى، و بو جهل و اب

دين پدران خويش تا آن گه ميگفتند كه بو طالب گفت آخر سخن كه گفت: انا على ملة عبد المطلب. فقـال النبـى 
انّ عليـا (ع) قـال لمـا   ليل عليـهابو طالـب كـافرا. و الـد  ص لاستغفرن لك ما لم انه عنه، فنزلت هذه الاية و مات

مات ابو طالب اتيت رسول اللَّه فقلت: يا رسول اللَّه انّ عمكّ الضال قد مات، فقال لى اذهب فادفنه و لا تحدثّنّ 
شيئا حتى تأتينى فانطلقت فواريته ثم رجعت الى النبى و علىّ اثر التراب، فدعا لى بدعوات ما يسـرّنى انّ لى بهـا 

  ء. من شيما على الارض 
قال عبد اللَّه بن مسعود خرج رسول اللَّه ينظر فى المقابر و خرجنا معـه فامرنـا فجلسـنا ثـم تخطـّى القبـور حتـى  و

ه اقبـل الينـا  ه ثـم انّـ انتهى الى قبر منها، فناجاه طويلا ثم ارتفع نحيب رسول اللَّه ص باكيا فبكينا لبكاء رسـول اللَّـ
افـزعكم  ول اللَّه ما الذّى ابكاك فقد ابكانا و افزعنا، فجاء فجلس الينا فقـال:فتلقّاه عمر بن الخطاب فقال يا رس

بكايى؟ فقلنا: نعم، فقال: ان القبر الذى رأيتمونى اناجى فيه قبر آمنه بنت وهب و انى فاستأذنت ربى فى زيارتها 
ذيِنَ آمنَـُوا أَنْ فاذن لى فيها و استأذنت ربى فى الاستغفار لهـا فلـم يـأذن لى فيـه و نـزل علـىّ: مـا كـ انَ لِلنَّبـِيِّ وَ الَّـ

خبر درست است كـه رسـول گـور مـادر خـود را زيـارت كـرد بـر سـر گـور وى بنشسـت  .. الاية.يَستَْغْفِرُوا لِلمُْشْرِكينَِ
مند و برخاسـت انـدوهگن، گونـه روى وى بگشـته و بسـيار گريسـته، يـاران را گفـت ايـن گـور مـادر منسـت  انديشه

زيارت را، دستورى دادند و دستورى خواستم آمرزش خواستن را دستورى ندادند، يـاران گفتنـد دستورى خواستم 
تر از ابـراهيم اسـت، ابـراهيم را روا بـود كـه پـدر خـود را آمـرزش  چون است كه محمد بر خداى عز و جل گرامى

  خواست محمد را روا نبود كه مادر را خواست. اين هر دو آيت جواب آنست.
اين نفى است بمعنى نهى هم چنان كه گفت: وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تؤُْذُوا رَسوُلَ اللَّهِ اما آنجـا كـه گفـت:  بيِِّما كانَ لِلنَّ

  ما كانَ لَكُمْ أَنْ تنُبْتِوُا شجََرَها، وَ ما كانَ لنَِفْسٍ أَنْ تمَُوتَ آن بمعنى نفى است.
  م آباؤهم و أبناؤهم او اقرباؤهم.و لو كان المستغفر له اى  وَ لوَْ كانوُا أُوليِ قُربْى

قال ابن عباس كانوا يستغفرون لامواتهم المشركين، فنزلت هذه الاية، فلمّا نزلت امسكوا عن الاسـتغفار لامـواتهم 
  و لم ينهيهم عن ان يستغفروا عن الاحياء حتى يموتوا.

ا تبَـَيَّنَ لـَهُمنِْ بَعدِْ ما تبَيََّنَ لَهُمْ اين تبيّن اندر آن است كه بر كفر ميرند  .. الايـة. چـون .هم چنان كه آزر را گفته: فَلمََّـ
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استغفار درين آيـت، نمـاز جنـازه اسـت. قـال  اند كافر بر كفر بمرد، مؤمن را پيدا گشت كه او دوزخى است. و گفته
لانـّى لـم ما كنت لادع الصلاة على احد من اهل هذه القبلة و لو كانت حبشية حبلى من الزّنـا  عطاء بن ابى رباح

  اسمع اللَّه حجب الصلاة الا عن المشركين بهذه الاية.
ا عـَنْ موَعْـِدَةٍ وعَـَدَ ها پس عذر خليل گفت ابراهيم در آن استغفار كه پدر را كرد وَ ما كانَ استِْغْفارُ إِبْراهيِمَ لِأَبيِهِ إِلَّـ

ستَْغْفِرُ لَكَ ربَِّي، بر اميد آنكه خـداى وى را ايمـان دهـد، و إِيَّاهُ و آن آن بود كه وى را گفته بود: لَأَستَْغْفِرَنَّ لَكَ، سأََ
ا يعنـى اسـتمهله ليتـدبّر و  گفته اند كه آزر، ابراهيم را وعده داده بود كه ايمان آرد بدليل آنكه گفت: وَ اهجُْرنْيِ مَليًِـّ

  يتفكّر. ابراهيم تا آزر زنده بود بر اميد ايمان وى از بهر وى آمرزش خواست.
يكثر  لابراهيم ان اباه عدوّ للَّه بان مات على كفره. تبََرَّأَ منِْهُ و قطع الاستغفار. إِنَّ إِبْراهيِمَ لَأَوَّاهٌ اى ا تبَيََّنَ لَهُ اىفَلمََّ

قول آوه. قال كعب كان ابراهيم اذا سمع ذكر النار قال اوه من النـار و العـرب يقـول اوه بكـذا و اوه مـن كـذا. اوه 
ر و يقال اوه بالضمّ و يقال ايه و العامة يقول آوه بالمدّ و حكى قطرب الفعل منـه (آه يئـوه اوهـا) مبنى على الكس

  اوّاه: رجّاع توّاب. كقال يقول قولا و يقال اوّه تأويها و تأوّه تأوّها و معنى
اء للقـرآن و  اى و روى انّ عمر سأل النبى (ص) عن الاوّاه فقال رحمك اللَّه ان كنت اوّاهـا الكثيـر  الاوّاه قيـلتلّـ

المتأوّه شفقا و فرقـا المتضـرع يقينـا و لزومـا للطّاعـة حَلـِيمٌ  هو الرفيق الرحيم لعباد اللَّه و قيل هو لذكر اللَّه. و قيل
  الحليم الواسع للعقل المستقيم الخلق القوىّ القلب الرّزين الصبرّ.

ر از بهر مشركان كه بر كفر مرده بودند حرام گشـت بـآن آيـت كـه: مـا وَ ما كانَ اللَّهُ ليِضُلَِّ قوَْماً بعد از آن كه استغفا
د كـه اگـر كانَ لِلنَّبيِِّ وَ الَّذيِنَ آمنَوُا أَنْ يَستَْغْفِرُوا لِلمُْشْرِكينَِ قومى مؤمنان كه پيش از نهى استغفار كرده بودند ترسيدن

ين آيت بيان كرد كه ايشان را در آنچه كردند ايشان را در آن، مؤاخذت باشد، رب العالمين تسكين دل ايشان را در
هُ ليِضُـِلَّ قوَْمـاً بَعـْدَ إِذْ : مؤاخذت نيست كه آن نيز ايشان را نگفته بودنـد كـه روا نيسـت. فقـال تعـالى وَ مـا كـانَ اللَّـ

  ليوقع الضلالة فى قلوبهم بعد الهدى. هدَاهُمْ يعنى
، فعند ذلك يستحقّوا الاضلال. اين هم چنان است كـه در تحويـل قبلـه گفـت: وَ حتََّى يبُيَِّنَ لَهُمْ ما يتََّقوُنَ فلا يتّقوه

ا طَعمِوُا. و ما كانَ اللَّهُ ليِضُيِعَ إِيمانَكُمْ و در تحريم خمر گفت: ليَْسَ عَلىَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ جنُاحٌ فيِم
انّ قوما  ما يأتون و ما يذرون. و قيل سبب نزولها لهم ما يتقون اى قيل معناه: و ما كان اللَّه ليعذب قوما حتى يتبين

ه يفعلـه مـن الصـلاة الى بيـت المقـدس و  من الاعراب اسلموا و عادوا الى بلادهم فعملوا بما شاهدوا رسـول اللَّـ
لوا: يـا صيام ايام البيض ثم قدموا بعد ذلك على رسول اللَّه فوجدوه يصلى الى الكعبة و يصـوم شـهر رمضـان فقـا

  رسول اللَّه ردّنا اللَّه بعدك بالضلال انّك على امر و انّا على غيره، فانزل اللَّه هذه الاية.
إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ ملكه قدرته على الإبداع، و المعدوم مقدوره و مملوكه فاذا اوجـده فهـو فـى 

خرج عن الوجود و لم يخرج عن كونـه مقـدورا. يحُيْـِي وَ يمُيِـتُ يحيـى حال حدوثه مقدوره و مملوكه فاذا اعدمه 
من أقبل اليه بتفضّله و يميت من اعرض عنه بتكبّره، يحيى من يشاء بعرفانه و توحيده و يميت من يشاء بكفرانه و 

هِ مـِنْ الحاده، يحيى قلوب العارفين بانوار المواصلة و يميت نفوس العابدين بآثار المنازلة. وَ ما لَ كـُمْ مـِنْ دُونِ اللَّـ
  وَليٍِّ وَ لا نصَيِرٍ سبق تفسيرها.

هو مفتاح كلام لما كان  لَقدَْ تابَ اللَّهُ عَلىَ النَّبيِِّ من اذنه للمنافقين فى التخلف عنه فى قوله: لِمَ أَذنِتَْ لَهُمْ، و قيل
سوُلِ. قوله: وَ المُْهاجِريِنَ وَ الْأَنصْارِ الَّذيِنَ اتَّبَعوُهُ فـِي سـاعَةِ هو سبب توبتهم ذكر معهم كقوله: فأََنَّ لِلَّهِ خمُُسَهُ وَ لِلرَّ

تاب عليهم فاستنقذهم من شدة العسرة عسرة الظهر و عسرة الماء و عسـرة الـزّاد. غـزاء عسـرت غـزاء  الْعُسْرَةِ يعنى
را سـاعت نـام كردنـد و آن تبوك است و جيش العسرة سپاه آن و سـاعة العسـرة هنگـام آن و وقـت آن و رسـتاخيز 

پنجاه هزار سال است و اين ساعة العسرة اشارت فرا آن وقت كه جبرئيل پيغام آورد كه بغـزاء تبـوك شـيد و معنـى 
عسرة دشوارى و تنگى است يعنى كه ايشان در آن غزاء از زاد و آب و مركوب بـه تنگـى و سـختى عظـيم رسـيده 
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نشستند بر تعاقب، و تنگى زاد چنـان بـود كـه شـتر را ميكشـتند و آب  بودند، يك شتر ميان جماعتى بود، بر آن مى
آشاميدند. منِْ بَعدِْ ما كادَ يَزيِغُ قُلوُبُ فَريِقٍ منِْهُمْ حمزه و حفص يزيـغ بيـا خواننـد. قـال الفـراء الفعـل  امعاء آن مى

اد ليتشابه الفعلان. اين نـه زيـغ اسـت المستند الى المؤنث اذا تقدم عليه جاز تذكيره و تأنيثه، فذكّر يزيغ كما ذكّر ك
از ايمان و اسلام، كه اين كنايت است از كراهت قتال و دشوار آمدن آن در وقت گرما و هم چنان سموم، و نايافت 

  ساز و برگ. قومى همت كردند كه از آن غزا باز گردند از دشوارى، اين زيغ آنست.
خرجنا مع رسول اللَّه الى تبوك فى قيظ شديد و  ة؟ فقال عمرقال ابن عباس: قيل لعمر بن الخطاب ما شأن العسر

نزلنا منزلا اصابنا فيه عطش حتى ظننّا ان رقابنا ستنقطع حتىّ ان كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتـى 
ه يظنّ ان رقبته ستنقطع و حتىّ انّ رجلا ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه. فقال ابو بكر الصديق يا رسول ال لَّه انّ اللَّـ

  استسق لنا ففعل رسول اللَّه فمطروا حتىّ ملئوا ما معهم. عز و جل قد عوّدك فى الدّعاء فادع لنا، يعنى
اند كه گفت: لَقدَْ تابَ اللَّهُ عَلىَ النَّبـِيِّ وَ المُْهـاجِريِنَ وَ الْأَنصْـارِ كـرّر ذكـر  همان قوم تاب عليهم ثُمَّ تابَ عَليَْهِمْ اين

لانّه ليس فى ابتداء الاسلام ذكر ذنبهم فقدم اللَّه ذكر التوبة فضلا منه ثم ذكر ذنبهم ثم اعاد ذكر التوبة. آن التوبة 
مهاجران و انصار پسنديدگان خدا بودند چون چيزى بر دل ايشان بر گذشت از كراهيـت در بيـرون شـدن بـه تبـوك 

دند و باجابت استقبال كردند و اعلام شرف گشتند در خداى ايشان را توبه داد تا با طوع گرائيدند و با طاعت آم
  دنيا و آخرت.

و تاب على الثلاثة اين سه تن: يكى كعب مالـك اسـت الشـاعر الثعلبـى، ديگـر هـلال بـن اميـة  وَ عَلىَ الثَّلاثَةِ اى
  الواقفى، سوم مرارة بن الربيع و هم المرجون لامر اللَّه.

اند كه بغزا شدند ديگر فرقتـى بودنـد بـا  اند: فرقتى اهل صدق شش فرقه و جمله بدان كه: مسلمانان در قصه تبوك
ايشان در غزا كه راز و سرّ با منافقان داشتند چنان كه خداى گفت: وَ فيِكُمْ سمََّاعوُنَ لَهُمْ و نه منافق صريح بودند. 

ه سه ديگر، فرقت منافقان صريح بودنـد و بغـزا نيامدنـد، آن هشـتاد تـن بودنـد و كسـرى و  قعـد الـذين كـذبوا باللَّـ
  ايشانند.

  و فرقتى خداوندان عذر بودند، بعذر بخانه بنشستند: المُْعذَِّرُونَ منَِ الْأَعْرابِ ايشانند.
.. ششم فرقت يك تن بود .و گروهى بودند كه منافق نبودند و عذر نداشتند و نه رفتند، ايشان اينند كه وَ عَلىَ الثَّلاثَةِ

نداشت و باز نشسته بود هم چون اين سه تن و آخر بيگاه و دير بيامـد تنهـا توفيـق يافـت از  كه منافق نبود و عذر
پس بيامد و او ابو خيثمة الانصارى است پير بود و مصطفى در صحراى تبوك در لشگرگاه با ياران نشسته بود كه 

  شخصى پديد آمد از دور، و صورت وى از دورى ناپيدا، مصطفى گفت يكى آمد
  جعله ابا خيثمة فاذا هو ابو خيثمة.اللهم ا
اند آخرتر غزائى از غزاهاى مصطفى غزاء تبوك است هيجده شبانروز مصطفى در آن غزاء تبوك فـرو آمـده  و گفته

  بود.
اند كه دو ماه هيچ حرب نرفت اما از هر جانب مردم همى آمدند و جزيت همى پذيرفتند و رسول خدا در آن  گفته

بن مسلمه را بر مدينه خليفه كرد و على را بر حجـرات خـويش. منافقـان علـى را طعـن  وقت كه بيرون شد محمد
كردند كه رسول از دشمنى ديدار وى او را با خود نبرد. على از آن گفت ايشان غمگين شد سـلاح برداشـت و بـر 

ى امـا ترضـى ان تكـون منّـ« :اثر رسول برفت رسول وى را گفت چرا آمدى؟ قصـه بگفـت رسـول (ص) بگفـت
؟ هذا مثل ضربه ع حين استخلفه حال غيبتـه كمـا اسـتخلف موسـى اخـاه هـارون حـين  »بمنزلة هارون من موسى

  خرج الى الطور فكانت تلك الخلافة فى حياته فى وقت خاص.
يَقوُلُ وَ عَلىَ الثَّلاثَةِ الَّذيِنَ خُلِّفوُا اين تخليف درين موضع نه بر آن معنى تخليف است كه در سورة الفتح گفت: سـَ

المْخَُلَّفوُنَ اين تخليف آن بود كه خداى منافقان را از غزاء رضوان و از بيعة رضوان با پس كرد بخذلان آن كه آن 
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لا يـزال : نيكويى از ايشان دريغ داشت، هم چنان كه جايى ديگر گفت ثـبطهم و هـم چنـان كـه رسـول خـدا گفـت
  اقوام يتأخّرون عن الجماعات حتى يؤخّرهم اللَّه.

اين تخليف اينجا در اين سورة آن بود كه رسول خدا ايشان را با خانها فرستاد و از پيش خويش بـاز كـرد و آنكـه 
كه با مدينه آمد، پيش او آمدند و اقرار دادند و در شأن ايشان اين آيت فرو آمد وَ آخَرُونَ مُرجْوَْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ رسـول 

يد و با ايشان سخن مگوييد و ايشان را فرمود كه گرد زنان خويش مگرديد خدا فرمود كه با ايشان بيع و شرى مكن
پس زن هلال بن اميه نزديك رسول خدا آمد گفت: يا رسول اللَّه! هلال مردى پير است چندان بگريسـته كـه او را 
. بيم هلاك است و اگر او را مراعات نكنم و نان خورش از بهر وى راست نكنم از ضعف و سسـتى هـلاك شـود
 رسول گفت دستورى هست كه تعهد كنى اما صحبت روا نيست پس همه خلق از ايشان دورى گزيدند و بـا ايشـان

هيچ سخن نميگفتند. كعب بن مالك گويد معاذ را سلام كردم جواب نداد، سخن گفتم از من اعراض كـرد، گفـت 
ديدم كه مرا طلب همى كرد نزديك خداى داند كه من او را و رسول او را دوست ميدارم كعب گويد پس مردى را 

من آمد و نامه بمن داد از ملك غسّان، مضمون اين نامه آن بود كه: بما رسيد كه اين مـرد تـرا بيـازرده اسـت و تـرا 
مهجور كرده اگر نزديك من آيى ترا نزديك من نيكوئيها بود. گفت جهان بر من تاريك شد كه شومى معصـيت مـن 

طمع افتاد، آن نامه پاره پاره كردم و بينداختم و از قبيله و عشيره و خـويش و پيونـد  بدانجا رسيد كه مشرك را بمن
گريستم تا پنجاه روز بر آمد پس رسول خدا در خانه ام سـلمه بـود و شـب  خود بريدم بر سر كوهى خيمه زدم همى

هُ دو بهره گذشته كه گفت يا ام سلمه خبردارى كه خداى تعالى توبه ايشان قبول كرد و آي ت فرسـتاد: لَقـَدْ تـابَ اللَّـ
عَلىَ النَّبيِِّ تا بآخر هر دو آيت. كعب گفت من در نماز بودم كه خلق را ديدم روى بمن نهاده همى آواز شـنيدم از 
سر كوه كه يا كعب بن مالك خداى تعالى توبه شما قبول كرد. من جامه خويش، مبشّر را بخشـيدم، جامـه ديگـر در 

رسول خدا، ابو بكر و عمر و جماعتى صحابه را ديدم كه باستقبال من همى آمدنـد و مـرا  پوشيدم و آمدم بنزديك
بشارت همى دادند و تهنيت همى كردند، تا آمدم نزديك رسول خدا او را ديدم چون ماه تابان و خورشيد رخشان 

وَ : ايـن آيـت بـر خوانـدگفت يا كعب ترا بشارت باد كه خداى تعالى توبه شما قبول كرد و شما را بـاز پـذيرفت و 
السعة. يقال: فلان  و الرحب مع عَلىَ الثَّلاثَةِ الَّذيِنَ خُلِّفوُا حتََّى إِذا ضاقتَْ عَليَْهِمُ الْأَرضُْ بمِا رحَبُتَْ اين با بمعنى

العـراض. يقـال:  رحبـة. و الرحـاب واسع الصدر. و منه قوله مرحبا، و منه سمى عرصة المسـجد رحيب الصدر اى
ه اذا قال مرحبا. قال المفسرون: ضيّق الارض عليهم بانّ المؤمنين منعوا من كلامهم و معاملتهم و ازواجهم رحبّ ب

  باعتزالهم و كان النبى (ص) معرضا عنهم.
  وَ ضاقتَْ عَليَْهِمْ أَنْفُسُهُمْ دلهاى ايشان ور ايشان تنگ گشت يعنى احوال ايشان.

  ا.تبرّموا منها بالهمّ الذى حصل فيه و قيل
ا إِليَـْهِ. ه إِلَّـ هِ ان لا معتصـم مـن عـذاب اللَّـ  وَ ظنَُّوا ايقنوا، در قرآن ظن بمعنى يقين جايها است، أَنْ لا مَلجْأََ منَِ اللَّـ
معنى لجأ باز پناهيدن است با يك جا و آن سه ركن است لجأ زبان و لجأ دل و لجأ جان لجأ زبان اعتذار است و 

  اضطرار است. لجأ دل افتقار است و لجأ جان
ميگويد بدانستند و يقـين شـد ايشـان را كـه بـاز پناهيـدن و بـاز گشـت نيسـت از  وَ ظنَُّوا أَنْ لا مَلجْأََ منَِ اللَّهِ إِلَّا إِليَْهِ

  خداى مگر هم با خدا. از عذاب وى رستن نيست مگر فضل و رحمت وى.
ذكر التوبة على هؤلاء مضى فى قوله وَ عَلىَ الثَّلاثَةِ. و در معنى ثـُمَّ  ثُمَّ تابَ عَليَْهِمْ ليِتَوُبوُا اعاد التوبة للتوكيد، لانّ

ه  تابَ عَليَْهِمْ ليِتَوُبوُا لطف بهم فى التوبة و وفقهم لها. قال ابو يزيد غلطت فـى اربعـة اشـياء: فـى الابتـداء مـع اللَّـ
ونَهُ. و ظننت انىّ ارضى عنه فاذا هو رضى عنـى قـال ظننت انى احبّه فاذا هو يحبنّى قال اللَّه تعالى: يحُبُِّهُمْ وَ يحُبُِّ

وَ لذَِكْرُ اللَّهِ أَكبَْرُ و ظننت : اللَّه تعالى: رَضيَِ اللَّهُ عنَْهُمْ وَ رَضوُا عنَْهُ و ظننت انى اذكره فاذاً هو ذكرنى قال سبحانه
وَّابُ الـرَّحيِمُ يتـوب علـى عبـده انىّ اتوب فاذا هو تاب علىّ: قال اللَّه تعالى: ثُمَّ تابَ عَليَْهِمْ ليَِ توُبوُا إِنَّ اللَّهَ هـُوَ التَّـ
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  بفضله اذا تاب اليه من ذنبه.
  النوبة الثالثة

.. بر ذوق عارفان و طريق خاصگيان، اين آيت جاى ناز .منَِ المْؤُْمنِينَِ أَنْفُسَهُمْ وَ أَموْالَهُمْ  قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ اشتَْرى
دان اسرار صدّيقان، و تهنيت مؤمنان، تهنيتى زيبا و تشريفى بسزا، تهنيتى كه دل را انـس اسـت دوستان است و مي

و جان را پيغام. آرايش مجلس است و سرمايه مفلس. زينـت زبانهـا و زنـدگى دلهـا. تهنيتـى كـريم، از خداونـدى 
كـريم. رهـى را بفضـل كريم، در ذات كريم و در صـفات كـريم، و در مهـر كـريم و در نواخـت كـريم و در بخشـش 

  بخشد آن گه بخشيده خود ازو باز ميخرد. خويش مى
پـذيرد اينسـت  بخشـد و زيـان خـود مـى خود ميدهد خود معاملت ميكند و در آن معاملت، سود همى رهـى را مـى

  نيكوكارى و كريمى. اينست مهربانى و لطيفى.
ربحتم فلكم و ان خسرتم فعلـىّ. يـا   بمالى فاندر تورية موسى است كه: الجنة جنتى و المال مالى، فاشتروا جنتى 

  بنى آدم ما خلقتكم لا ربح عليكم انما خلقتكم لتربحوا على.
رب العالمين در ازل پيش از وجود بنده، بنده را بخريد. خود بايع بود و خود مشترى. خود فروخت و خود خريد، 

د، مگر كه پـدر باشـد، كـه از شـرط شـفقت و و در شرع مصطفى روا نيست كه در معاملت، بايع و مشترى يكى بو
انتفاء تهمت و كمال مهربانى و مهر ابوّت، او را رواست، پس چه گويى در خدا كه رأفـت و رحمـت وى در بنـده 

كران است و مهر وى افـزون از آن اسـت، چـون در حـق پـدر رواسـت، در حـق  بيش از آنست، و مهربانى وى بى
وفاسـت و بوقـت بلـوغ  انگه دانست رب العزة كه بنده، بد خوى و بـد عهـد و بـىخالق مهربان اوليتر و تمامتر، و 

اعتراض كند آن راه اعتراض بوى فروبست كه نفسى پر عيب و پر آفت خريد، ببهشتى پر نـاز و پـر نعمـت. نفسـى 
كه محل شهوات و بليات است، ببهشتى كه قرب حق را مراتب و درجات است، و در معاملات شرعى جايى كـه 

من بر مبيع بيفزايد راه اعتراض در آن بسته شود. و آن گه نفس خريد و قلب نخريد از بهر آن كه قلـب دل اسـت ث
  و دل بر محبت و مهر حق وقف است و بر وقف، خريد و فروخت روا نبود.

هوا و نيز شرط مبايعت تسليم است، آنچه تسليم وى ممكن نيست، در شرع، بيع و شرى در آن روا نيست. مرغ بر 
و ماهى در دريا نفروشند، كه تسليم آن آسان نيست. حال دل بنده همين اسـت و تسـليم آن ممكـن نيسـت، تـا رب 

  العزة ميگويد يحَوُلُ بيَنَْ المَْرءِْ وَ قَلبِْهِ.
  قال النصر آبادى: اشترى منك ما هو صفتك و القلب تحت صفته فلم يقع عليه المبايعة.

  بين اصبعين من اصابع الرحمن.قال النبى (ص): قلب ابن آدم 
وار در خـدمت، و دل در محـل شـهود اسـت، محمـول  اند نفس دربان دل است بجاى چاكر ايستاده رعيت و گفته

وار همى راند ملكت، پس چون نفس كـه چـاكر اسـت قيمـت وى بهشـت آمـد بـا خـزائن نعمـت  ربوبيت، سلطان
  د مگر جوار حضرت عزت و دوام مشاهدت و رؤيت.چگويى دل را با آن همه زلفت و قربت. قيمت وى چه باش

پير طريقت گفت جوهرى است بر خاك افتاده ميان راه، عالم از قيمت آن جوهر ناآگـاه، صـاحب دولتـى بسـر آن 
طبل و كلاه، از قيمت آن جوهر بر راه چيزى نكاست، قيمت آن جـوهر هـم  رسيد ناگاه، پادشاهى جاويد يافت بى

وهر كرا تابان است، آن را كه عنايت معلوم است. گله برخاست، ابتداء به برّ كى كرد، و كه دى بود بجاست. نور ج
از آغاز، اين كار كه خواست. درخت مهر كه كشت، و سـراى دوسـتى كـه آراسـت. پـس بـا چنـدين لطـف، ايـن بـد 

  انديشى چراست. روز خريدارى عيب ميديد و گفت كه رواست.
است چون تو مولى كراست؟ و چون تو دوست كجـا اسـت و بـآن صـفت كـه  الهى! اين همه شادى از تو بهره ما

گويى كه اين خود نشانست و آئين فرد است، اين پيغام اسـت و خلعـت  تويى از تو خود جز اين نرواست، و تا مى
  برجاست، صبر را چه روى و آرام را چه جاست.
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روزى كـــه ســــر از پــــرده بــــرون خــــواهى كــــرد
 خـــواهى كـــرد گـــر زيـــب و جمـــال ازيـــن فـــزون

  

ـــــرد  ـــــواهى ك ـــــون خ ـــــه را زب ـــــه زمان ـــــم ك  دان
 يــا رب چــه جگرهاســت كــه چــون خــواهى كــرد

  

.. اين باز تشريفى ديگر است و تخصيصى ديگر. ميگويد شاد بيد رهيگان مـن، .فاَستْبَْشِرُوا ببِيَْعِكُمُ الَّذيِ بايَعتُْمْ بِهِ
ياسائيد بنام و نشان من، كسى كه بيعى كند، همـه شـادى بنازيد در معاملت كه كرديد با من، رامش كنيد بنام من، ب

وى ببهاى مبيع بود، هر چند كه ثمـن نيكـوتر و افـزونتر، شـادى وى بيشـتر، رب العـالمين نگفـت بـثمن كـه يافتيـد 
شادى كنيد، بل كه به بيع كه با من كرديد و معاملت كه بـا مـن در گرفتيـد شـادى كنيـد. چـه غـم دارد او كـه وى را 

  را شايد آنكه قرب وى را نشايد؟دارد، ك
در زبور داود است: اى پسر آدم، چرا وا غير من دوستى گيرى كه سزاى دوستى منم، چرا نه با مـن بـازار كنـى كـه 
جواد و مفضل منم، چرا با من معاملت نگيرى كه بخشنده فراخ بخـش مـنم، يـا تجـار الـدنيا ربـح الـدنيا يفنـى و 

فدَُ وَ ما عنِدَْ اللَّهِ باقٍ، وَ البْاقيِاتُ الصَّالحِاتُ خيَْرٌ عنِدَْ ربَِّكَ ثوَاباً وَ خيَـْرٌ أَملَـًا فاَستْبَْشـِرُوا ربحى يبقى: ما عنِدَْكُمْ ينَْ
ببِيَْعِكُمُ بيعى كه در ازل خود كرد و ما نكرديم، بنام ما باز كرد و به ما باز خواند كه آن بيع كه من كردم شما كرديد. 

اشارت اسـت بنقطـه جمـع و تحقيـق تفريـد.   وَ ما رَميَتَْ إِذْ رَميَتَْ وَ لكنَِّ اللَّهَ رَمى: را گفتهم چنان كه مصطفى 
نسيم ازل دميده و برق يگانگى درخشـيده و رهـى را از دسـت آب و خـاك ربـوده دوگـانگى بـا عـدم و حقيقـت 

  صافى شده منىّ عاريت كشته:
آشــــوب جهــــان همــــه حــــديث مــــن و تــــو

  

ـــــوبگـــــذار مـــــرا همـــــه    جهـــــان گلشـــــن ت
  

  .. صفت مؤمنان است و سيرت آشنايان و آئين دوستان..التَّائبِوُنَ الْعابدُِونَ
داران ديـن، و دوسـت  پسينان اين گيتى پيشوايان آن گيتـى، گواهـان انبيـاء و شـفعاء خلـق، سـادات دنيـا و دوسـت

آن ستوده و بدان گواهى داده و ابتدا  داشتگان حقّ، طبقات ايشان درين آيت بنظام پسنديده ياد كرد و ايشان را بر
كه كرد بدون ترين ايشان كرد. نخست فروتران را ياد كرد: تائبان و از گنه بازگشتگان، تا خجل نماننـد دل گيرنـد و 

  اند. اند، عذر دهان و پشيمانان التَّائبِوُنَ، از گناه باز گشتگان: اميد تازه دارند، گفت
  اند. اند خدمت ورزان گزارانالْعابدُِونَ پرستگارانند امر 

  اند. اند، ثناگويان الحْامدُِونَ ستايندگان آزادى كنندگان
  اند. اند علم جويان داران اند روزه السَّائحِوُنَ حاجيان
  اند. اند در فرمان بردارى به پيرى رسيدگان اند خدمتكاران الرَّاكِعوُنَ متواضعان

  اند. اند. جلال مرا روى بر خاك نهندگان اند. متضرعان السَّاجدُِونَ نماز كنندگان
اند. متناصـحان و يكـديگر را پنـد  اند. مؤذّنان و با طاعت خوانندگان الْآمِرُونَ بِالمَْعْرُوفِ خلق را بدين فرمايندگان

  اند. دهندگان
ــرِ ســلطانان دادگــران ــنِ المْنُْكَ ــاهوُنَ عَ ــدگان وَ النَّ ــرود آرن ــق از شــر ف ــد مــذكّران و خل ــد. و  ان بجــان و دل آن را ان

  اند. پذيرندگان
نيازى من برابـر آنسـت و هـر چـه از ايشـان  وَ بَشِّرِ المْؤُْمنِينَِ بشارت ده مؤمنانرا كه هر چه از ايشان تقصير است بى

ناپسند است مهربانى من بر سر آنست و هر چه رهى را اميد است فضل من برتر از آنست. بشارت ده مؤمنانرا كه 
نيازى خود چنان كـه بـود  ديدم، نپسنديدم تا بيشر بنهانها وارسيدم، رهى را به بى يگزيدم عيب مىچون ايشان را م

خريدم. قال ابن عطاء: لا تصح العبادة الّا بالتوبة و لا التوبة الا بالحمد على ما وقعت عليـه مـن طريـق التوبـة، و 
الا بمداومة الركوع و السـجود، و  و المقدمات لا يصح الحمد الا بمداوة السياحة و الرياضة، و لا هذه المقامات

ء مما تقدّم الا بحفظ الحدود ظـاهرا و  لا يصح هذه كلّه الا بالامر بالمعروف و النهى عن المنكر، و لا يصح شى
باطنا، و المؤمن من يكون هذه صفته، لانّ اللَّه عز و جل يقول و بشر المؤمنين الذين بهذه الصفة. در آثار بيارند كه 
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فردا در رستاخيز قومى را از اين امّت بترازوگاه آرند و فريشتگان كه بر ايشان موكلّ باشند بديهاى ايشان شـمردن 
انـد. رب العـزة  انـد، دليـران و شـوخان اند، گنه كاران اند، فراموش كاران وفايان گيرند، كه بار خدايا بد عهدانند بى

انـد،  انـد، عابـدان اند و از آنجا كه كرم و عفو ماسـت، تائبـان نانگويد جل جلاله: از آنجا كه كردار ايشان است چ
اند، زبان حال  اند و بمهر ما يكتا گويان اند، دوستى ما بجان و دل خواهان اند، نماز گزاران داران اند، روزه حامدان

آن توايم و بداشـت  بيچارگان بنعت انكسار و افتقار ميگويد كه، خداوندا اگر فاسقيم و اگر عابد، چنان كه هستيم
  توايم، برخواست تو موقوف و به بندگى تو معروف، از تو گذر نه و بى تو بسر نه.

ــر زشــت آن تســت ــر خوبســت گ ــده گ بن
  

ـــت  ـــادان تراس ـــر ن ـــا و گ ـــق ار دان  عاش
  

  النوبة الاولى ۱۳
هَ بپر هيزيـد از خشـم خـداى و عـذاب خـداى، وَ قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويديـد، اتَّقـُوا اللَّـ

  ) و بار است گويان و راستان بيد.۱۱۹كوُنوُا مَعَ الصَّادقِينَِ. (
انـد از عـرب  ما كانَ لِأَهلِْ المْدَيِنَةِ نيست اهل مدينه را، وَ منَْ حوَْلَهُمْ منَِ الْأَعْرابِ و ايشان كـه گـرد بـر گـرد ايشـان

وَ لا يَرغْبَوُا بأَِنْفُسِهِمْ عنَْ نَفْسِهِ و نه آنچـه  ،نْ رَسوُلِ اللَّهِ كه باز پس نشينند از رسول خدابيابان نشين، أَنْ يتَخََلَّفوُا عَ
خويشتن دور دارند يا بخويشتن مشغول باشند ازو، ذلِكَ بأَِنَّهُمْ اين نهى ايشان از تخلفّ بآن است، لا يصُيِبُهُمْ ظمَأٌَ 

هِ در راه خـداى، وَ لا نرسد بايشان تشنگى، وَ لا نصَبٌَ و  نه ماندگى، وَ لا مخَمْصَـَةٌ و نـه گرسـنگى، فـِي سـَبيِلِ اللَّـ
يَطؤَُنَ موَطْئِاً و نه هيچ موقف نه ايستند و نسپرند سپردگاهى، يَغِيظُ الْكُفَّارَ كه بدرد خشم و غم آرد كـافران را، وَ لا 

نند بدشمن، إِلَّا كتُـِبَ لَهـُمْ بـِهِ عمَـَلٌ صـالِحٌ مگـر كـه ايشـان را بهـر ينَالوُنَ منِْ عدَُوٍّ نيَلًْا و هيچ گزند نشتابند و نرسا
  ) خداى تباه نكند مزد نيكوكاران.۱۲۰نويسند، إِنَّ اللَّهَ لا يضُيِعُ أَجْرَ المْحُْسنِينَِ. ( خردى از آن بزرگى مى

لا كبَيِـرَةً خـرد يـا بـزرگ، وَ لا يَقْطَعـُونَ واديِـاً و  اى ندهند، صَغيِرَةً وَ وَ لا ينُْفِقوُنَ نَفَقَةً و هيچ نفقه نكنند و صدقه
نويسند، ليِجَْزيَِهُمُ اللَّهُ تا پاداش دهـد خـداى ايشـان را،  هيچ وادى نبرند، إِلَّا كتُبَِ لَهُمْ مگر كه آن همه ايشان را مى

  ) نيكوتر كارى كه هرگز ميكردند.۱۲۱أَحْسنََ ما كانوُا يَعمَْلوُنَ. (
لمْؤُْمنِوُنَ ليِنَْفِرُوا كاَفَّةً نه توانند مؤمنان كه هاموار همه بغزا روند و نتوانند كه همه بطلب علم روند، فَلوَْ لا وَ ما كانَ ا

ديـن نَفَرَ چرا بيرون نروند، منِْ كلُِّ فِرقَْةٍ مـِنْهُمْ طائِفـَةٌ از هـر جـوكى از ايشـان، گروهـى، ليِتََفَقَّهـُوا فـِي الـدِّينِ تـا در 
ش آموزند، وَ ليِنُذْرُِوا قوَْمَهُمْ و قوم خويش را به پند بـيم نماينـد، إِذا رجََعـُوا إِلـَيْهِمْ آن گـه كـه بـا ايشـان خويش دان

  ) تا ايشان از ناپسند بپرهيزند.۱۲۲آيند، لَعَلَّهُمْ يحَذْرَُونَ. (
كُمْ منَِ الْكُفَّارِ كشـتن كنيـد بـا آن كـافران كـه از سـوى يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويديد، قاتِلوُا الَّذيِنَ يَلوُنَ

هَ مـَعَ  شمااند، وَ ليْجَدُِوا فيِكُمْ غِلْظَةً وايدون بادا كه كافران در شما كـه مؤمنـان ايـد درشـتى يابنـد، وَ اعْلمَـُوا أَنَّ اللَّـ
  است.) و بدانيد كه خداى بيارى و نصرت و معونت وا پرهيزگاران ۱۲۳المْتَُّقينَِ. (

 ،اى از قرآن فرو فرستاده آيد، فمَنِْهُمْ منَْ يَقوُلُ هست ازين منافقـان كـه گويـد وَ إِذا ما أُنْزِلتَْ سوُرَةٌ و آن گه كه سوره
انـد،  نأَيُّكُمْ زادتَْهُ هذِهِ إِيماناً كيست از شما كه اين سوره او را ايمان افزود، فأََمَّا الَّذيِنَ آمنَوُا امّا ايشان كه گرويـدگا

  .اند ) و ايشان بآن شنيده و شادمان۱۲۴فَزادتَْهُمْ إِيماناً سورت ايشان را ايمان افزود، وَ هُمْ يَستْبَْشِرُونَ. (
مْ آن وَ أَمَّا الَّذيِنَ فيِ قُلوُبِهِمْ مَرضٌَ و امّا ايشان كه در دلهاى ايشان بيمارى گمان است، فَزادتَْهُمْ رجِْساً إِلـَى رجِْسـِهِ

) و ۱۲۵شان را ناپاكى بر ناپاكى بيفزود و ناراستى بر ناراستى و گمـان بـر گمـان، وَ مـاتوُا وَ هـُمْ كـافِرُونَ. (سوره اي
  .بمردند بكافرى
بار يا آزمايند فيِ كلُِّ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتيَنِْ در هر سالى يك  بينند منافقان، أَنَّهُمْ يُفتْنَوُنَ كه ايشان را مى أَ وَ لا يَرَوْنَ نمى

  پذيرند. ) و نه پند مى۱۲۶دو بار، ثُمَّ لا يتَوُبُونَ و آن گه توبه نميكنند، وَ لا هُمْ يذََّكَّرُونَ. (
بَعْضٍ بـا يكـديگر نگرسـتنديد و در   اى فرو فرستاده آمديد، نَظَرَ بَعضُْهُمْ إِلى وَ إِذا ما أُنْزِلتَْ سوُرَةٌ و آن گه كه سوره
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هُ يكديگر نمودنديد، هلَْ يَ راكُمْ منِْ أَحدٍَ هيچ كس شما را ديد؟ ثُمَّ انصْـَرفَوُا آن گـه ز طاعـت برگشـتند، صـَرفََ اللَّـ
انـد كـه زيركـى  ) بآنچه ايشـان گروهـى۱۲۷قُلوُبَهُمْ خداى دلهاى ايشان از ايمان بر گردانيد، بأَِنَّهُمْ قوَْمٌ لا يَفْقَهوُنَ. (

  ياوند. دل نيست ايشان را و حق را در نمى
قدَْ جاءَكُمْ رَسوُلٌ آمد بشما پيغامبرى، منِْ أَنْفُسِكُمْ هم از شما آدمى و عربى، عَزيِزٌ عَليَْهِ مـا عنَـِتُّمْ سـخت آيـد بـرو لَ

) ۱۲۸بـِالمْؤُْمنِينَِ رَؤُفٌ رحَـِيمٌ. ( ،شـما آنچه شما را رسد از دشوارى و زيان دين، حَريِصٌ عَليَْكُمْ حريص اسـت بـر
  ست سخت مهربان.بمؤمنان بخشاينده ا

فَقلُْ حَسبْيَِ اللَّهُ گوى خدا ام گواه و يار بسنده، لا إِلهَ إِلَّا هوَُ نيست خـدايى مگـر او، عَليَـْهِ  ،فإَِنْ توََلَّوْا اگر برگردند
  رگوار.) و اوست خداوند عرش بز۱۲۹توََكَّلتُْ كار باو سپردم و پشت باو باز كردم، وَ هوَُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ. (

  النوبة الثانية
اين مخاطبه با كعب مالك است كـه او در عفـو جسـتن، خويشـتن را عـذر  قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اتَّقوُا اللَّهَ

ننهاد چنان كه منافقان، بلكه راست رفت باعتراف بجرم خويش، همچون دو يار خويش مراره و هـلال. ميگويـد: 
د از مثل اين كار بپرهيزيد و طريقت موافقت گزينيد و خداى و رسـول را بهمـه حـال، طاعـت اي اى شما كه مؤمنان

ادقِينَِ ازيـن پـس بـا  دار باشيد كه آنچه كرديد سرانجام و عاقبـت آن ديديـد و وبـال آن چشـيديد. وَ كوُنـُوا مـَعَ الصَّـ
ه تعـالى: إِنَّمـَا با مهـاجران غـزا كنيـد و چـون ايشـان صـادق صادقان باشيد نه با منافقان يعنى ان باشـيد. يقـول اللَّـ

   سبَيِلِ اللَّهِ أُولئِكَ هُمُ الصَّادقِوُنَالمْؤُْمنِوُنَ الَّذيِنَ آمنَوُا بِاللَّهِ وَ رَسوُلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرتْابوُا وَ جاهدَُوا بأَِموْالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فيِ 
كونوا كابى بكر و عمر و اصحابهما. و قيـل: نزلـت  لصَّادقِينَِ اىسعيد بن جبير گفت: كوُنُوا مَعَ ا المهاجرين يعنى 

هذه الاية فى اهل الكتاب، يقول اللَّه تعالى: اتّقوا اللَّه بطاعته، و كونوا مع الصادقين محمد و اصحابه. يـأمرهم ان 
و كونوا مـن الصـادقين و اند:  يكونوا معهم فى الجهاد و الشدّة و الرّخاء. ابن عباس و ابن مسعود در شواذّ خوانده

المعنى واحد. روى ابو عبيدة عن عبد اللَّه قال: انّ الكذب لا يصلح منه جدّ و لا هزل و لا أن يعد احـدكم صـبيّه 
ادقِينَِ، هـل تـرون فـ هَ وَ كوُنـُوا مـَعَ الصَّـ كـذب ى الشيئا ثمّ لا ينجز منه، ان شئتم اقرأوا: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اتَّقوُا اللَّـ

  رخصة.
هِ. اهـل مدينـه اينجـا  ما كانَ لِأَهلِْ المْدَيِنَةِ هذا نفـى و المـراد بـه النّهـى كقولـه: مـا كـانَ لَكـُمْ أَنْ تـُؤْذُوا رَسـُولَ اللَّـ

  انصاراند: اوس و خزرج.
  وَ منَْ حوَْلَهُمْ منَِ الْأَعْرابِ سكّان البوادى مزينه و جهينه و اشجع و اسلم و غفار.

اند، امّا ايشان را بذكر مخصوص كرد كه ايشان به مصطفى ص نزديكتر بودند و  كم اين آيت يكسانعالميان در ح
از شدن مصطفى ص به غزاء آگاهى داشتند كه بر ايشان پوشيده نبود. ميگويـد: سـزا نيسـت و روا نيسـت كـس را 

  كه با پس نشينند از رسول خدا چون بغزا شود. خاصه اهل مدينه و اعراب
ه (ص)  و ان لا يرغبوا. بأَِنْفُسِهِمْ عنَْ نَفْسِهِ اى غبَوُا اىوَ لا يَرْ لا يرضوا لانفسـهم بـالخفض و الدّعـة و رسـول اللَّـ

  فى الحرّ و المشقّة و ان يصونوا انفسهم بما لم يصن هو منه.
كـه آنجـا رفعت عنه. ذلِكَ اين ذلك فصل است اندر ميان دو سخن، چنان  يقال: رغبت بنفسى عن هذا الامر، اى

 اند. و قيل: معنـاه هذا وَ إِنَّ لِلطَّاغينَِ، كذَلِكَ وَ أَورْثَنْاها، اين همه فصل: گفت: ذلِكَ وَ منَْ عاقبََ، جايى ديگر گفت
  ذلك النّهى عن التّخلف. بأَِنَّهُمْ لا يصُيِبُهُمْ ظمَأٌَ عطش. وَ لا نصَبٌَ تعب يثقل على البدن تحمله.

بيِلِ اللَّهِ جوع شديد، من خمص بطنه يخمص اذا دقّ، يقال: رجل خمصان البطن و خمـيص، وَ لا مخَمْصََةٌ فيِ سَ
و مـالا ضامرة. وَ لا يَطؤَُنَ موَطْئِاً لا يقفون موقفا. يَغيِظُ الْكُفَّارَ يبغضهم. وَ لا ينَالوُنَ منِْ عدَُوٍّ نيَلًْا قتلا و اسـرا  اى

ه سـبعين الف و كسرا غنيمة او هزيمة. إِلَّا كتُبَِ لَهُ مْ بِهِ عمَلٌَ صالِحٌ. قال ابن عباس: بكلّ روعـة ينـالهم فـى سـبيل اللَّـ
  حسنة. إِنَّ اللَّهَ لا يضُيِعُ أَجْرَ المْحُْسنِينَِ. وَ لا ينُْفِقوُنَ فى الجهاد.
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ا كتُـِبَ لَهـُمْ اثيـب تمرة فما فوقها وَ لا يَقْطَعوُنَ واديِاً الى العدوّ مق نَفَقَةً صَغيِرَةً وَ لا كبَيِرَةً يعنى بلين او مـدبرين. إِلَّـ
  لهم.

ه لـم يضـع قـدما و لا يـدا و لا جنبـا و لا انفـا و لا ركبـة  ليِجَْزيَِهُمُ اللَّهُ، بذلك اجرا. قال: فمن خرج فـى سـبيل اللَّـ
عة، و ان اصـابه ساجدا و لا راكعا و لا ماشيا و لا نائما فى بقعة من بقاع اللَّه الّا اذن لهـا بالشـهادة لـه و بالشـفا

   نصب اعطاه اللَّه الغسل من نهر الحيوان فانقطع منه النصب. و صح
فى الخبر انّ من ارسل نفقة فى سبيل اللَّه و اقام فى بيته فله بكلّ درهم سبعمائة درهم و من غزا بنفسه و اقام فى 

  وجهه ذلك فله بكلّ درهم يو القيمة سبعمائة الف درهم.
كه روى بطاعتى نهد از طاعات و عبادات حقّ، و قصد وى در آن درست باشد، خاست  اشارت آيت آنست كه هر

و نشست وى در آن، رنج و راحت وى در آن، حركات و سـكنات وى، همـه حسـنات بـود و وى را بـآن درجـات 
ثواب بود، و بعكس اين، هر كه قصد معصيت كند. حركـات و سـكنات و قيـام و قعـود وى در آن، همـه معصـيت 

  و وى را در آن بيم عقوبت بود. باشد
  وَ ما كانَ المْؤُْمنِوُنَ ليِنَْفِرُوا كاَفَّةً لما نزل عيوب المنافقين لتخلّفهم عن الجهاد.

ه المدينـة و امـر  ا قـدم رسـول اللَّـ قال المؤمنون: و اللَّه لا نتخلّف عن غزوة يغزوها رسول اللَّه و لا سريّة ابـدا، فلمّـ
ه هـذه الايـة: وَ مـا كـانَ بالسرايا الى العدوّ نفـ ه وحـده بالمدينـة. فـانزل اللَّـ ر المسـلمون جميعـا و تركـوا رسـول اللَّـ

المْؤُْمنِوُنَ ليِنَْفِرُوا كاَفَّةً. غزاء بر مسلمانان فرض كافّة بود تا آن را در اين آيت با فرض كفايت آورد، اكنـون غـزاء و 
  بر كافّة. رحلت در طلب علم همچون بانگ نماز، بر كفايت است نه

  جماعة. قبيلة. منِْهُمْ طائِفَةٌ اى فَلوَْ لا نَفَرَ منِْ كلُِّ فِرقَْةٍ اى
يكى آنست كـه تفقّـه و انـذار : اند مفسّران ليِتََفَقَّهوُا فيِ الدِّينِ وَ ليِنُذْرُِوا قوَْمَهُمْ إِذا رجََعوُا إِليَْهِمْ. اينجا دو قول گفته

ه كـانوا با طائفه نفير شود غازيان و مساف ران كه با رسول خدا به غزاء بودند، لانّهم كانوا اذا خرجوا مع رسـول اللَّـ
اس  فى صحبته يشهدون افعاله احواله و شمايله و اخلاقه و كان ذلك لهم تفقه فى الدين و اذا رجعـوا، اخـبروا النّـ

  بما شاهدوه من رسول اللَّه فى سفره، فيكون ذلك انذارا للنّاس.
ليتعلّموا القرآن و السّنن  ه تفقّه و انذار با مقيمان شود، حاضران مدينه. ليِتََفَقَّهوُا فيِ الدِّينِ يعنىقول ديگر آنست ك

بـه. لَعَلَّهـُمْ  و الحدود، وَ ليِنُذْرُِوا قوَْمَهُمْ الغائبين إِذا رجََعوُا إِليَْهِمْ و ليعلّموهم ما نزل من القرآن بعـدهم و يخوّفـوهم
اجتنابه. كلبى گفت: قبيله بنى اسد بـن خزيمـة همـه بـه مدينـه آمدنـد بـا عيـال و اطفـال ايشـان  يحَذْرَُونَ ما يجب

  فملأوا الطّرق بالعذرات و غلت الاسعار، فنزلت هذه الآية.
  لا ينبغى ان يحضروا باجمعهم، بل يحضر طائفة منهم فيتفقّهون و ينذرون قومهم و يعلّمونهم اذا رجعوا اليهم. اى

  فصل
ا فـرض عـين: علـم بدان كه ف قه، معرفت احكام دين است بخشـيده بـر دو قسـم: فـرض عـين و فـرض كفايـت، امّـ

: طهارت و نماز و روزه است كه بر هر مكلّف واجب است شناختن آن و آموختن آن، ازينجا گفت مصطفى (ص)
  طلب العلم فريضة على كل مسلم.

ت علـم آن و دانسـتن حـدود و شـرايط آن بـر وى و هر عبادت كه گزاردن آن بر بنده واجب است هم چنين شـناخ
واجب است، همچون علم زكاة، كسى را كه مال دارد و علم حج، كسى كـه اسـتطاعت دارد، بـر وى واجـب بـود. 

  هذا و امثاله.
امّا فرض الكفاية، هو ان يتعلّم حتى يبلغ درجة الاجتهاد و رتبة الفتيا فاذا قعد اهل بلد عن تعلّمه عصوا جميعـا و 

  ا قام من كلّ بلد واحد فتعلّمه، سقط الفرض عن الآخرين و عليهم تقليده فيما يقع لهم من الحوادث.اذ
  روى ابن عباس قال قال: رسول اللَّه (ص): من يرد اللَّه به خيرا يفقهه فى الدين.
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  فقهوا. عن ابى هريرة عنه (ص) قال: تجدون الناس معادن فخيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام اذا و
  عن ابى امامة عنه (ص) قال: فضل العالم على العابد كفضلى على ادناكم.

  و قال الشافعى رضى اللَّه عنه: طلب العلم افضل من صلاة النافلة.
ارِ. بحكـم ايـن آيـت، بهـر نـاحيتى قتـال آن كـافر از  قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا قاتِلوُا الَّذيِنَ يَلـُونَكُمْ مـِنَ الْكُفَّـ

شام، روم و بر يمن، حبشه و بر ما وراء النهر، ترك. و كان الحسـن اذا سـئل  فريضه است كه از سوى ايشان بود: بر
عن قتال الترك و الروم و الديلم تلا هذه الآية. ابن عباس گفت: اين خطاب با اهل مدينـه اسـت، ايشـان را قتـال 

  قريظه و نضير و خيبر و فدك فرمودند.
هَ مـَعَ المْتَُّقـِينَ  يجَدُِوا فيِكُمْ غِلْظَةً شدةّ و عنفا و صبرا على جهادهم، و المعنـىوَ لْ اشـتدوا علـيهم. وَ اعْلمَـُوا أَنَّ اللَّـ

 لا تَهنِوُاوَ  أَشدَِّاءُ عَلىَ الْكُفَّارِ أَعِزَّةٍ عَلىَ الْكافِريِنَ بالغلبة و النصرة. و در قرآن نظير اين جايها است وَ اغْلُظْ عَليَْهِمْ
  ...فمَا وَهنَوُا

.. الآية اين آيت در شأن منافقان آمد كه سوره قرآن از زبان رسول خدا آن گـه كـه فـرو آمـد و .وَ إِذا ما أُنْزِلتَْ سوُرَةٌ
ن انـد آ أَيُّكـُمْ زادتَـْهُ هـذِهِ إِيمانـاً. و گفتـه: آن را بر خواند، آن منافق باسـتهزاء گفـت فـرا يـاران خـويش از منافقـان

ذيِنَ آمنَـُوا  منافقان با ضعفه مؤمنان گفت اين سخن، بر سبيل استهزاء، و رب العزة او را جواب داد گفـت: ا الَّـ فأََمَّـ
ه يزيـد بسـببها. وَ هـُمْ يَستْبَْشـِرُونَ بنـزول  ورة لانّـ فَزادتَْهُمْ إِيماناً باللّه و بصيرة فى دينهم، و اضاف الايمـان الى السّـ

  القرآن و الفرائض.
  أَمَّا الَّذيِنَ فيِ قُلوُبِهِمْ مَرضٌَ شكّ و نفاق و بغض للاسلام و المسلمين. وَ

شكّا الى شكّهم و كفرا الى كفرهم. وَ ماتوُا وَ هُمْ كافِرُونَ. قال الزجاج: المرض فـى  فَزادتَْهُمْ رجِْساً إِلىَ رجِْسِهِمْ اى
دليل است كه ايمان بنـده افزايـد و كاهـد، بطاعـت  القلب كلّ ما خرج به الانسان عن الصحة فى الدين. اين آيت

افزايد و بمعصيت كاهد، و ازينجا بود كه عمر خطاب ياران رسول را گفتيد: تعالوا حتىّ نـزداد ايمانـا. و قـال: لـو 
قال على بن ابى طالب (ع): يبدو الايمان لمظـة فـى القلـب و وزن ايمان ابى بكر بايمان اهل الارض لرجحهم. 

  الايمان ازدادت اللمظة. كلما ازداد
و كتب الحسن الى عمر بـن عبـد العزيـز: انّ للايمـان سـننا و شـرايع و حـدودا و فـرايض مـن اسـتكملها اسـتكمل 

  الايمان و من لم يستكملها لم يستكمل الايمان.
حط و الشدّة و الامراض و الاوجاع و هى روائـد أَ وَ لا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفتْنَوُنَ يختبرون. فيِ كلُِّ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتيَنِْ بالق

ه نفـاقهم و  الموت. ثُمَّ لا يتَوُبوُنَ من النفاق و لا يتّعظون كما يتّعظ المؤمن بالمرض. و قيل: يفتنون بـان يظهـر اللَّـ
ون ثم ينافق: يفضحهم فى كلّ مرّة او مرّتين ثم لا يتوبون عن نفاقهم و لا ينتهون على ما فيه خلاصهم. قال عكرمه

يؤمنون ثم ينافقون. و قيل: ينقضون عهدهم فى السنة مرة او مرتين ثمّ لا يتوبون من نقضهم. وَ لا هُمْ يذََّكَّرُونَ بمـا 
رسول اللَّه (ص) اذا نقضوا عهودهم بعـث الـيهم السـرايا فيقتلـونهم. حمـزه و يعقـوب ا و لا  صنع اللَّه بهم اذ كان

بود بر سبيل تعجّب، باقى بيا خوانند بر سبيل تقريع و توبيخ منافقان باعراض  ترون بتاء خوانند، خطاب با مؤمنان
  از توبه.

آمدند بمسجد مصطفى ص بنيوشيدن قـرآن  اين آن بود كه منافقان مى بَعْضٍ  وَ إِذا ما أُنْزِلتَْ سوُرَةٌ نَظَرَ بَعضُْهُمْ إِلى
پوشيده داشته و ميخواستند كـه از غـزا، بازنشسـتن  نشستند سر فرو داشته و خويشتن در مجلس رسول و پراكنده مى

نشستند كه ما حاضر نبـوديم و  خود را عذرى پديد كنند و خويشتن را از فرمان بغزا ناآگاه شمرند، چون پوشيده مى
؟ تا هيچ كس از مؤمنان شما را ديد از فرمان خبر نداشتيم، آن گه با يكديگر باشارت ميگفتند: هلَْ يَراكُمْ منِْ أَحدٍَ

انـد: چـون سـوره از آسـمان فـرو آمـدى ايشـان در آن طعـن  از آنجا بازگشتيد و از طاعت خـداى برگشـتيد. و گفتـه
گفتند: أَيُّكُمْ زادتَْهُ هذِهِ إِيماناً، پس ترسيدند كه اگـر مؤمنـان كسـى  جستند و با يكديگر مى ميكردند و عيب آن مى
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ا يكديگر گفتنديد هلَْ يَراكُمْ منِْ أَحدٍَ. و بودى كه از آسـمان آيتـى اين سخن و طعن از ايشان بشنود و باز رساند، ب
آمدى كه ذكر فضيحت و عيب ايشان در آن آيت بودى، شنيدن آن برايشان گران آمدى و دشوار، خواستنديد كه بر 

بينـد تـا بـر  مىخيزند و بگريزند تا آن نشنوند، با يكديگر باشارت ميگفتند كه بنگريد تا هيچكس از ايشان شما را 
ثُمَّ انصَْرفَوُا عن حضـرة النبـى ص مخافـة : خيزيم، اگر كسى نديديد، ايشان برفتنديد، اينست كه رب العالمين گفت

ه قلـوبهم  الفضيحة. و قيل: انصرفوا عن الايمان. صَرفََ اللَّهُ قُلوُبَهُمْ اضلّهم مجازاة على فعلهم. و قيل: صـرف اللَّـ
ه دعاء عليهم. بأَِنَّهُمْ  قوَْمٌ لا يَفْقَهوُنَ دين اللَّه و لا العمل به. قال ابن عباس: لا تقولوا اذا صلّيتم: انصرفنا، فان اللَّـ

  قولوا: قضينا الصلاة.  عزّ و جلّ عيّر قوما فقال: ثُمَّ انصَْرفَوُا صَرفََ اللَّهُ قُلوُبَهُمْ و لكن
آمد بشما پيغامبرى محمد بن عبد اللَّه بـن : ست و الزام حجت ميگويداين تهنيت ا لَقدَْ جاءَكُمْ رَسوُلٌ منِْ أَنْفُسِكُمْ

عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوى بن غالب بن فهر بن مالـك بـن 
النضر بن خزيمة بن مدركة بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، پيغامبرى هم از شما، بشرى چـون شـما، از نسـب 

ذلـك شـرف لكـم و منقبـة. كلبـى گفـت:  ، كه سخن وى دانيد و دريابيد و صدق و امانت وى شناسيد، يعنىعرب
  ولدته العرب كلّها، ليس فى العرب بطن الا ولدته.

  ء ما ولدنى الا نكاح كنكاح الاسلام. قال النبى (ص): ما ولدنى من سفاح اهل الجاهلية شى و
فرستاد هم از ايشان فرستاد از بهر آنكه جنس را بر جنس شفقت بيشتر بود. اند ربّ العالمين رسول كه بخلق  گفته

اى را بيند كـه همـى كشـند،  اى را بيند كه همى كشند، از آن اندوهگن نشود، و اگر آدمى نه بينى كه اگر كسى بهيمه
ى بـود نفـور از آن غمگين و اندوهگن شود، و نيز هر جنس با جنس خود آرام گيـرد و از هـر چيـز كـه نـه جـنس و

اى بودى با آدمى آرام نگرفتى و آدمى از آن نفور بودى، از جنس ما فرسـتاد تـا مـا را بـا  باشد، اگر رسول فريشته
مـن اشـرفكم و  انـد: مـن انفسـكم بفـتح فـا، اى وى انس و راحت بود نـه وحشـت و نفـرت. و در شـواذّ خوانـده

  شما.تر  تر و گرانمايه پيغامبرى از گرامى: افضلكم. ميگويد
الوقوع فى الهـلاك و لقـاء الشـدّة و الاشـراف عليهـا. حـَريِصٌ  شديد عليه عنتكم، و العنت عَزيِزٌ عَليَْهِ ما عنَتُِّمْ اى

  على ايمانكم و هداكم و صلاحكم. عَليَْكُمْ اى
رأفـت مـه از رحمـت  باِلمْؤُْمنِينَِ رَؤُفٌ رحَيِمٌ رءوف بالمطيعين، رحيم بالمذنبين، رءوف بمن رآه رحيم بمن لم يـره.

بـالمؤمنين رحـيم رءوف. ميگويـد: بمؤمنـان بخشـاينده اسـت، : است و رحيم بمعنى بيش از رءوف است، تقـديره
سخت مهربان. و قال الحسين بن الفضل: لم يجمع اللَّه لاحد من الانبياء بين الاسمين من أسمائه تعالى الّا للنّبـى 

انـد: نظـم آيـت چنـين اسـت:  يمٌ و قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ باِلنَّاسِ لَرَؤُفٌ رحَيِمٌ. و گفتهص فانه قال: باِلمْؤُْمنِينَِ رَؤُفٌ رحَِ
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز حريص بالمؤمنين رءوف رحيم. عليه ما عنتم، لا يهمّه الّا ما شأنكم، ما اقمتم 

قوله: من ترك مالا فاورثته و من ترك ذنبا او كلا على سنته فانّه لا يرضيه عند القيام بالشفاعة الا دخولكم الجنة ك
اند: عمر بن خطاب هيچ آيت در مصـحف اثبـات نكـردى تـا نخسـت دو گـواه بـر آن گـواهى  فالىّ و علىّ. و گفته

ه لا اسـئلك عليهـا بينـة كـذلك  دادنديد كه اين قرآن است. مردى انصارى آمد و اين دو آيت آورد عمر گفت: و اللَّـ
.. .ه (ص) فاثبتها. و قال ابىّ بن كعب: احدث القرآن باللّه عهدا، لَقـَدْ جـاءَكُمْ رَسـُولٌ مـِنْ أَنْفُسـِكُمْكان رسول اللَّ

  الى آخر الآيتين و فى قول بعضهم هى آية آخر نزلت من السماء.
  المشركين و المنافقين اعرضوا عن الايمان بك و صاروا عليك. فإَِنْ توََلَّوْا يعنى
  الذى يكفينى كيد من كادنى اللَّه. لا إِلهَ إِلَّا هوَُ عَليَْهِ توََكَّلتُْ فوّضت امرى اليه و به وثقت. اللَّهُ اى فَقلُْ حَسبْيَِ

خصّ العرش بالذّكر لانه اعظم خلق اللَّه تعالى فيدخل فيه الاصغر، و العرش عند العرب  وَ هوَُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ
ه فى الخـبر الو سرير الملك.  ة مائـة درجـة مـا بـين درجتـين كمـا بـين السـماء و الارض اعـدّها اللَّـ صـحيح ان الجنّـ

ة  للمجاهدين فى سبيل اللَّه فاذا سألتم اللَّه فسئلوه الفردوس فانه وسط الجنّة و اعلى الجنّة و منها تفجر انهار الجنّـ
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  و فوقه عرش الرحمن تبارك و تعالى.
ه ص تساله خادما، فقـال قـولى: اللهـم رب السـماوات السـبع و رب العـرش روى انّ فاطمة (ع) اتت رسول اللَّ و

ء منزل التورية و الانجيل و القرآن العظيم فالق الحب و النوى اعوذ بك من شر كـلّ ذى  العظيم ربنا و رب كلّ شى
س فوقـك ء و انـت الظـاهر فلـي ء قبلك و انت الآخـر فلـيس بعـدك شـى شرّ انت آخذ بناصيتها انت الاوّل فلا شى

  ء اقض عنّا الدّين و اغننا من الفقر. ء و انت الباطن فليس دونك شى شى
روى فى بعض الاخبار انّ ملكا من الملائكة قال: يا ربّ انى اريد العرش فزدنى قوتّى حتـى اطيـر لعلّـى ادرك  و

غت الى اعلـى العـرش؟ فقـال: لـم العرش فخلق اللَّه له ثلثين الف جناح و طار ثلثين الف سنة. فقال اللَّه تعالى: هل بل
  تقطع بعد قائمة العرش فاستأذن ان يعود الى مكانه فاذن له.

  النوبة الثالثة
رمـان قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اتَّقوُا اللَّهَ وَ كوُنوُا مَعَ الصَّادقِينَِ، هم فرمانسـت و هـم تشـريف و هـم تهنيـت، ف

فرمايد تا بنده را بخود نزديـك  ، فرمانى مهربار، تشريفى دلدار، تهنيتى بزرگوار. مىخدا، تشريف بسزا، تهنيت زيبا
كند تا صـحبت وى جويـد، كـار آن رهـى دارد كـه در  كند، تشريف ميدهد تا رهى، دل بر مهر وى نهد، تهنيت مى

ى دارد، بـا جهـان و دل مهر وى دارد، از حقّ برو خورد كه دلى زنـده دارد، يادگـار كسـى پـذيرد كـه از حـقّ تشـريف
  وار گذارد. جهانيان روزگار بيگانه

يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا نداى كرامت است و نواخت بينهايت، نداى حق را هفت اندام بنده گوش اسـت، و در تجلـّى 
وى غمان دو گيتى فراموش است، نداى كرامت فرا پيش داشت تا بسماع آن كرامـت كشـيدن بـار حكـم بـر بنـده 

شود، حكم چيست؟ اتَّقوُا اللَّهَ وَ كوُنوُا مَعَ الصَّادقِينَِ بتقوى ميفرمايد و در تقوى صدق ميفرمايد، تقوى مايـه آسان 
اسلام است و صدق كمال ايمان، تقوى بـدايت آشـنايى اسـت و صـدق نشـان دوسـت دارى، تقـوى رأس المـال 

ت را است، صدق درد زدگان عـالم طريقـت عابدان است و صدق نور معرفت را نشان، تقوى ره روان عالم شريع
راست. كسى كه صاحب دولت تقوى گردد و جمال صدق او را روى نمايد نشانش آنست كه كلبه وجـود خـود را 
آتش در زند، كشتى خلقيّت بدرياى نيستى فرو دهد، فرزندان را يتيم كند، اقرباء و عشـيرت را بـدرود كنـد، بـاطن 

دهد، ظاهر بـر نـور شـرع آراسـته و سـرائر از محبـّت حـقّ ممتلـى گشـته، دل از خود را از عادات و رسوم طهارت 
  .محبتّ دنيا و سر از طمع عقبى خالى كرده، نه دنيا و نه اهل دنيا را با او پيوندى، نه با عقبى او را آرامى

ــاد كــردن بيگمــان آبستنيســت از دو گيتــى ي
 نيك بودى، از براى گفت و گويى بـد مشـو

  

  كنـى در مـردى، آبسـتن مبـاش گر همى دعـوى 
  مــرد بــودى، از بــراى رنــگ و بــويى زن مبــاش

  

ظاهر آيت حثّ علمـاى ديـن اسـت بـر  .. الاية.وَ ما كانَ المْؤُْمنِوُنَ ليِنَْفِرُوا كاَفَّةً فَلوَْ لا نَفَرَ منِْ كلُِّ فِرقَْةٍ منِْهُمْ طائِفَةٌ 
امبر، احياء سنّت مصطفى ص را و تازه داشتن ديـن تحصيل علوم شريعت و اصحاب حديث بر جمع احاديث پيغ
ه عبـدا سـمع مقـالتى  و شريعت مسلمانان را، همچنانست كه مصـطفى ص گفـت: بلّغـوا عنـّى و لـو آيـة، نضـر اللَّـ

ا شـيئا فبلّغـه كمـا  ه امـرا سـمع منّـ فحفظها و وعاها و ادّاها و رب حامل فقه الى من هوا فقه منـه، و روى نضـر اللَّـ
انـد،  و روى نصر اللَّه من سمع قولى ثمّ لم يزد فيه اين خبرها بمعنـى متقـارب بلّغ اوعى له من سامع،سمعه فربّ م

ميگويد: تازه روى و روشن دل باد كه سخن من بشنود و رمت آن گوش دارد و الفاظ آن نگاه دارد تـا بـاز رسـاند 
انـد: هـيچ امانـت  ين و علمـاى سـلف گفتـهچنان كه در آن نيفزايد و نكاهد و امانت در آن بجاى آورد. بزرگان د

بدان نرسد كه در كتاب و سنّت تصـرف نكنـى و از ظـاهر خـود بنگردانـى و در آن نيفزايـى و از آن بنكـاهى و از 
تأويل و تصرفّ و تكلّف بپرهيزى، تأويل و تصرفّ در دين، زهر قاتل است، آن دين كه بـر تأويـل و تصـرفّ نهنـد 

عل دشمن است، اقرار و تسليم فعل دوست، درك تأويل را ضامن رأى اسـت، درك باطل است، تأويل و تصرفّ ف
ه  تسليم را ضامن خداى است، هر چه از تأويل آيد بر ما است هر چه از تسليم آيد بر خداست. سـهل بـن عبـد اللَّـ
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الرّحلة رحلة مـن الهـوى الى العقـل و  رحمه اللَّه اين آيت بر خواند: وَ ما كانَ المْؤُْمنِوُنَ ليِنَْفِرُوا كاَفَّةً، گفت: افضل
من الجهل الى العلم و من الدّنيا الى الآخرة و من النّفس الى التقوى و من الخلق الى اللَّه تعالى. رحلـت عالمـان 
آنست كه در اقطار عالم سفر كنند تا كسى بروشنايى علم ايشان راه يابد و از دوزخ برهد، رحلت عارفان آنست كه 

فر كنند منازل تقوى باز برند تا بسر كوى محبتّ رسند بر بساط مشاهدت بمحلّ قربت در حضـرت از نفس خود س
عنديتّ آرام گيرند هر چه بخاطر ايشان در آيد يا همت ايشان بوى رسد سعيد ابد گردد چنـان كـه از آن مهـتر ديـن 

يران روم افتاد كـه محمـود ايشـان اند كه جايى ميگذشت ديده وى بر جمعى اس بو على سياه قدس اللَّه روحه آورده
سرمايگان افتاد بلب اشـارت كـرد گفـت: پادشـاها! راه  را گرفته بود و در قيد قهر كشيده، چون ديده شيخ بدان بى

هـاى ايشـان گشـادند همـه  نميدانند راهشان نماى تا بدانند، هنوز اشارت تمام نكرده بود كه روزن توحيد در سينه
  وفاى دين در ميان جان بستند.زنّار كفر بگشادند و كمر 

ات و حـوادث روزگـار  .. الاية.أَ وَ لا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفتْنَوُنَ فيِ كلُِّ عامٍ چون روزگار بر مرد تيره گردد و نكبـات و بليّـ
دست درهم دهد و فتنه روزگار و فتنه عوام و فتنه نفس كقطع الليل المظلم درهم پيچد جز زينهار خواستن و بوى 

پناهيدن چه روى باشد؟ خوابى چون خواب غرق شدگان، خوردى چون خـورد بيمـاران، عيشـى چـون عـيش  باز
زندانيان بايد تا درد وى را مرهم پديد آيـد و در حمايـت زينهاريـان شـود كـه رضـاى حـق بـا زينهـار بنـده دسـت 

  أَعمْالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ. وَ قوُلوُا قوَْلًا سدَيِداً يصُْلِحْ لَكُمْ: بزينهار دارد، ميگويد جلّ جلاله
يباشـركم فـى البشـريّة لكـن يبـاينكم فـى الخصوصـيّة. يـا محمـد! تـو  .. الاية.قوله: لَقدَْ جاءَكُمْ رَسوُلٌ منِْ أَنْفُسِكُمْ

تـو آن درّ يتيمـى كـه   ماً فآَوىام همچون شما، همى گويم: أَ لَمْ يجَدِْكَ يتَيِ من بشرى گوى: إِنَّما أَناَ بَشَرٌ مثِْلُكُمْ همى
چون تويى ديگر نبود. بشرى را كى رسد كه در صدر قبول حقّ محمـل نـاز وى همـى كشـند كـه لَعمَـْرُكَ! بشـرى را 
چون سزد كه قبضه صفت بحكم عنايت بيان صيقلى آينه دل وى كند كه أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صدَرَْكَ! بشرى چـون بـود 

بد حوالت قبول و ردّ خلق وادرگاه وى كند كه ما آتاكُمُ الرَّسوُلُ فخَذُُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عنَـْهُ كه مستوفى ديوان ازل و ا
  فاَنتَْهوُا! يا محمد! تو ديگرى و كار تو ديگر است.

ــــــرى ــــــانى دگ ــــــن زب ــــــر ده ــــــق به از نط
 در خــــــاطر هــــــر كســــــى گمــــــانى دگــــــرى

  

ـــــى دگـــــرى  ـــــدن روان ـــــر ب  وز لطـــــف به
  رىدر تـــو كـــه رســـد تـــو خـــود جهـــانى دگـــ

  

اند: كه در دوستى هم فراق است و هم وصال، در عهـد ازل كـه قسـمت دوسـتى ميكردنـد نالـه درد فـراق از  گفته
خانه بو جهل بر آمد و تلألؤ خورشيد وصال از حجره محمد عربى بتافت، از آن فـراق در دل بيگانگـان دوزخـى 

پـس كـه خورشـيد وصـال بـر آن مهـتر تافـت آفريدند، و ازين وصال در سـينه دوسـتان بهشـتى اثبـات كردنـد، زان 
  عالميان در راه وى متحير شدند، پيغامبران را آرزوى جمال و اتباع وى خواست.

بار خدايا مرا حاجـب درگـاه وى  موسى كليم ميگويد: بار خدايا مرا از امّت وى گردان. عيسى روح اللَّه ميگويد:
گـاه او  وى روان كـن، و ازيـن عجبـتر كـه راه او مهـتر در قـدمگردان، خليل ميگويد: بار خدايا ذكر من بزبان امّت 

خود متحيّر شد، اين چنانست كه مجنون به ليلى گفت، اسباب علم ما در سر زلف تـو گـم شـد! گفـت: يـا مجنـون 
  دعوى بس بلند نيست كه زلف ما خود در سر كار ما گم شد. نيكو گفت آن جوانمرد كه در شعر گفت:

آخـر چـه مثالسـت ايـناى هم تـو ز تـو حيـران
 اى چون تـو بعـالم كـم آخـر چـه كمالسـت ايـن

  

  اى شمع نكورويـان آخـر چـه وصالسـت ايـن 
 اى شمع و چراغ ما آخر چـه جمالسـت ايـن

  

دة  قال ابن عطاء: نفسه ص موافقة لانفس الخلـق خلقـة لكـن مباينـة لهـا حقيقـة فانّهـا مقدّسـة بـانوار النبـوّة مؤيّـ
. نگـر تـا نگـويى كـه آن نفـس  ى المحل الادنى و المقام الاعلى ما زاغَ البْصََرُ وَ ما طَغىبمشاهدة الحقيقة ثابتة ف

پاك وى همچون نفس ديگران بود اگر يك ذرّه از تـابش نفـس او بـر جـان و دل همـه صـدّيقان تافتيـد در عـالم 
   الى انفسنا طرفة عين لا تكلنا قدس همه روان گشتنديد و بمقعد صدق فرو آمدنديد، با اين همه ميگفت بدعا:
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بار خدايا! اين پرده نفس از پيش دل ما بردار و اين بار خودى از ما فرو نه كه آن حجاب راه حقيقت ما اسـت،  
فرمان آمد يا محمد ناخواسته در كنارت نهاديم أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صدَرَْكَ، وَ وَضَعنْا عنَْكَ وزِرَْكَ. يا محمد مـا آن بـار 

و نهاديم، ارادت ما كار تو بساخت، عنايت ما چراغ تو بيفروخت از آن كه تو نه براى خود آمدى و نـه تو از تو فر
بِعبَدِْهِ نه براى خود آمدى كه رحمت خلق را آمدى، وَ مـا أَرْسـَلنْاكَ   بخود آمدى، نه بخود آمدى كت آوردم، أَسْرى
پرورد كمال كرم و رأفت و رحمت محمد  در زير بال خود گيرد و مىإِلَّا رحَمَْةً لِلْعالمَينَِ چنان كه مرغ، بچه خود را 

  پرورد، وَ اخْفِضْ جنَاحَكَ لمِنَِ اتَّبَعَكَ منَِ المْؤُْمنِينَِ. عربى امّت خود را بر آن صفت در كنف خود مى
ون الصـفو مـن قال جعفر الصادق ع: علم اللَّه تعالى عجز خلقه عن طاعته، فعرّفهم ذلك كى يعلمـوا انّهـم لا ينـال

خدمته فاقام بينه و بينهم مخلوقا من جنسهم فى الصورة فقال: لَقدَْ جـاءَكُمْ رَسـُولٌ مـِنْ أَنْفُسـِكُمْ فالبسـه مـن نعتـه 
الرّأفة و الرّحمة و اخرجه الى الخلق سفيرا صادقا و جعل طاعته طاعته و مرافقته مرافقته، فقال: منَْ يُطـِعِ الرَّسـُولَ 

  لَّهَ.فَقدَْ أَطاعَ ال
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  مكية - سورة يونس  - ۱۰
  النوبة الاولى ۱

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
آياتُ الْكتِابِ اين آيتها آن نامـه اسـت، الحَْكـِيمِ.  الر منم آن خداوند كه مى بينم جز من دارنده و پروراننده نه، تِلْكَ 

  حكم. ) آن نامه نيكو حكمت راست۱(
رجَلٍُ منِْهُمْ كـه پيغـام داديـم   أَ كانَ لِلنَّاسِ عجَبَاً مردمان را شگفت آمد و بنزديك ايشان شگفت بود، أَنْ أَوحْيَنْا إِلى

بمردى هم از ايشان، أَنْ أَنذْرِِ النَّاسَ كه مردمان را بيم نماى و آگاه كن، وَ بَشِّرِ الَّذيِنَ آمنَوُا و بشارت ده گرويـدگان 
أَنَّ لَهُمْ قدََمَ صدِْقٍ كه ايشان را است وعده راست و كارى پيش شده، عنِدَْ ربَِّهـِمْ بنزديـك خداونـد ايشـان، قـالَ  را،

  ) اين جادويى است آشكارا.۲الْكافِرُونَ ناگرويدگان گفتند: إِنَّ هذا لَساحِرٌ مبُينٌِ. (
لَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ او كه هفـت آسـمان و هفـت زمـين آفريـد از إِنَّ ربََّكُمُ اللَّهُ خداوند شما اللَّه است، الَّذيِ خَ
عَلىَ الْعَرْشِ آن گه مستولى شد بر عرش، يدُبَِّرُ الْأَمْرَ ميسازد كار و پيش   آغاز، فيِ ستَِّةِ أَيَّامٍ در شش روز، ثُمَّ استْوَى

هِ نيست هيچ شفيع كس را مگر پس دستورى او، ذلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكـُمْ اندازد، ما منِْ شَفيِعٍ إِلَّا منِْ بَعدِْ إِذنِْ برد و مى مى
  ) پند نپذيريد و حق درنيابيد؟۳اوست خداوند شما، فاَعبْدُُوهُ او را پرستيد، أَ فلاَ تذََكَّرُون؟َ (

هُ يبَـْدَؤُا إِليَْهِ مَرجِْعُكُمْ جمَيِعاً با اوست بازگشت شما همه، وعَدَْ اللَّهِ حَقًّا هنگام نهادن خد اى است اين براستى، إِنَّـ
ذيِنَ آمنَـُوا تـا پـاداش دهنـد  الخَْلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اوست كه آفريده مى آرد از آغاز و فردا آن را زنده كند بـاز، ليِجَـْزيَِ الَّـ

ذِ ينَ كَفـَرُوا و ايشـان كـه كـافر ايشان را كه بگرويدند، وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ باِلْقِسْطِ و كارهاى نيك كردند بسزا، وَ الَّـ
شدند و بگرويدند، لَهُمْ شَرابٌ منِْ حمَيِمٍ ايشان را شرابى از آب جوشيده، وَ عذَابٌ أَليِمٌ و عـذابى دردنمـاى، بمِـا 

  ) بآنچه كافر شدند.۴كانوُا يَكْفُرُونَ. (
لْقمَـَرَ نُـوراً و مـاه را روشـنايى داد، وَ قـَدَّرَهُ هوَُ الَّذيِ جَعلََ الشَّمْسَ ضيِاءً اوست كه خورشيد را روشن گردانيـد، وَ ا

نينَِ وَ الحِْسـابَ و  منَازِلَ و آن را باز انداخت و چنان ساخت كه ميرود در منزلها بريدن فلـك را، لتَِعْلمَـُوا عـَدَدَ السِّـ
فريد خداى آن را مگر بـدانش خـويش رفتن او شمار سال و ماه و روزگار ميدانيد، ما خَلَقَ اللَّهُ ذلِكَ إِلَّا باِلحَْقِّ نيا

نمايــد و پيغامهــاى روشــن گشــاده  و تــوان خــويش بيكتــايى خــويش، يُفصَِّــلُ الْآيــاتِ نشــانهاى گشــاده روشــن مــى
  )ايشان را كه بدانند.۵فرستد، لِقوَْمٍ يَعْلمَوُنَ. ( مى

ماواتِ وَ الـْأَرضِْ و در آنچـه خـداى  إِنَّ فيِ اختْلاِفِ اللَّيلِْ وَ النَّهارِ در شد آمد شب و روز، وَ ما خَلَقَ اللَّهُ فيِ السَّـ
) نشانهاى روشن است بيكتايى ايشان را كه ۶هاى خويش، لَآياتٍ لِقوَْمٍ يتََّقوُنَ. ( آفريد در آسمان و زمين از آفريده

  پرهيزند. از خشم خداى و از جحود حق او مى
گرونـد، وَ رَضـُوا بِالحْيَـاةِ الـدُّنيْا و  بيوسند و بانگيزانيدن ما بنمـى ر ما نمىإِنَّ الَّذيِنَ لا يَرجْوُنَ لِقاءنَا ايشان كه ديدا

  بسندند. مى باين جهان
) و ايشان كه از وعد و وعيد ۷وَ الَّذيِنَ هُمْ عنَْ آياتنِا غافِلوُنَ. ( ،كنند و خرسندى كنند وَ اطمْأََنُّوا بهِا و بآن آرام مى

) ايشان آنند كه جايگاه ايشان آتش است بآنچـه ۸مأَْواهُمُ النَّارُ بمِا كانوُا يَكْسبِوُنَ. ( أُولئِكَ، ما ناآگاه و ناگرويدند
  ميكردند.

  النوبة الثانية
اين سوره يونس صد و نه آيت و هزار و هشتصد و سى و دو كلمت است و هفت هزار و پانصد و شصت و هفـت 

نْ يؤُْمنُِ بِهِ وَ منِْهُمْ منَْ لا يؤُْمنُِ بِهِ كه اين يك آيـت بمدينـه فـرو حرف همه به مكه فرو آمد مگر يك آيت: وَ منِْهُمْ مَ
ا أَنْزَلنْـا إِليَـْكَ الى آخـر  آمد در شأن جهودان و گفته اند سه آيت ازين سوره بمدينه فرو آمد: فإَِنْ كنُتَْ فـِي شـَكٍّ ممَِّـ
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هِ وَ بِرحَمْتَِهِ نزلت فى ابىّ بن كعـب الانصـارى و ذلـك ان كلها مكية الا آيتين: قلُْ بِفضَلِْ اللَّ الآيات الثلث، و قيل
رسول اللَّه لما امر ان يقرأ عليه القرآن. قال ابىّ يا رسول اللَّه و قد ذكرت هناك فبكى بكاء شـديدا، و نزلـت هـذه 

ه لهـم  الآيه، فهى فخر و شرف لابىّ و حكمها باق فى غيره و الآية التي تليها ذم القوم لانهم حرّمـوا مـا احـل اللَّـ
فصار حكمها فى كل من فعل مثل ذلك الى يوم القيمة. و درين سورت هشت آيت منسـوخ اسـت بجـاى خـويش 

    گوئيم ان شاء اللَّه. و در فضيلت سورت، أبى كعب روايت كند از مصطفى ص
ن غـرق مـع قال: من قرأ سورة يونس اعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من صدقّ بيونس و كـذبّ بـه و بعـدد مـ

  فرعون.
قوله: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ در آيت تسميت هم كمال عبادت است هـم حصـول بركـت هـم غفـران معصـيت و 

   لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه: برداشت درجت. اما كمال عبادت آنست كه مصطفى ص گفت
  صلاة لجار المسجد الا فى المسجد و لا فتى الا علىلا گفت  بمعنى نفى كمال و فضيلت است چنان كه لا اين
قال (ص): اذا توضأ احدكم فذكر اسم اللَّه عليه طهر جميع اعضائه و اذا لم يذكر اسم اللَّه عليه لم يطهر منـه الا  و

  ما مسه الماء.
لجَْلالِ وَ الْإِكْرامِ با بركت اما حصول بركت آنست كه رب العالمين نام خود را مبارك گفت: تبَارَكَ اسْمُ ربَِّكَ ذيِ ا

است نام خداوند بزرگوار و بزرگوارى كردن، هر كارى كه در مبدأ و مقطع وى نام خداى رود با بركـت و پـر خيـر 
  بود.

باشـد و سـيرى نميكنـد. رسـول  قومى پيش مصطفى آمدند گفتند يا رسول اللَّه طعام كه ميخوريم ما را كفايت نمى
  عز و جل و اجتمعوا عليه يبارك لكم فيه. سمّوا اللَّه: خدا گفت

   و غفران معصيت و برداشت درجت آنست كه بو هريره روايت كند از مصطفى ص
من كتب بسم اللَّه الرحمن الرحيم و لم يعور الهاء الذى فى اللَّه كتب له الف الف حسنة و محا عنه الف الف سيّئة «قال: 

لَّه الرحمن الرحيم كتب اللَّه له اربعـة آلاف حسـنة و محـا عنـه اربعـة الاف بسم ال و رفع له الف الف درجة و من قال
  سيئة و رفع له اربعة آلاف درجة

  تنوق رجل فى بسم اللَّه الرحمن الرحيم فغفر له. قال و
 قوله: الر قرائت مكى، حفص و يعقوب فتح راست و باقى بكسر خوانند و معنى آنست كه. انا اللَّه ارى انا الـرب

قسـم اسـت كـه رب  انـد اند. نام سـورت اسـت و گفتـه نامى است از نامهاى قرآن و گفته رب غيرى. قتاده گفتلا 
رحيم. باين نامهـا سـوگند يـاد ميكنـد كـه  را لطيف، و لا العالمين بنامهاى خود سوگند ياد ميكند. الف اللَّه است، و

تقدسـت اسـماؤه و تفسـير و معـانى ايـن اين حروف آيات كتاب حكيم است و نامه خداوند است جـل جلالـه و 
معناه: هذه الآيات التي انزلتهـا عليـك آيـات القـران الحكـيم المحكـم  حروف در سورة البقرة بشرح رفت. و قيل

اند حكيم بمعنـى حـاكم  المتقن الممنوع من الخلل و الباطل لا لا ياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه. و گفته
  اكم بين الناس.هو القرآن الح است اى

اشد كـه حكـيم چنان كه جايى ديگر گفت: وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكتِابَ باِلحَْقِّ ليِحَْكُمَ بيَنَْ النَّاسِ فِيماَ اختَْلَفوُا فيِهِ، و روا ب
حكم فيه بالعدل و الاحسان و حكم فيه بالجنة لمن اطاعه و بالنار لمـن عصـاه و حكـم  بمعنى محكوم باشد، اى

حلال و الحرام و الارزاق و الآجال، و حكيم كسى را گويند كه سخن حكمت گويد. و نيز گويند اين سـخنى فيه بال
حكيم است يعنى از حكمت يا با حكمت. عبد اللَّه بن عباس گفت ان الكلمـة الحكيمـة لتزيـد الشـريف شـرفا و 

  ترفع المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك.
اند و سـبب نـزول ايـن آيـت آن  الف استفهام است بمعنى توبيخ و اين ناس مشركان قريش قوله: أَ كانَ لِلنَّاسِ عجَبَاً

بود كه كفره قريش بر سبيل انكار ميگفتند عجب كاريست كه خداى در همه عالم رسولى نيافت كه بخلـق فرسـتد 
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من ان يكون رسوله بشـرا مگر يتيم بو طالب، و روا باشد كه انكار ايشان باصل رسالت بود كه ميگفتند: اللَّه اعظم 
  مثل محمد، خداى بزرگتر از آنست كه بشرى را چون محمد بخلق فرستد.

ليس بعجب لانه ارسل الى من قبلهم من هو مثله و التعجب انما يكون  رب العالمين گفت: أَ كانَ لِلنَّاسِ عجَبَاً اى
ن رسـولان از خـدا بخلـق آمدنـد و مما لا يعهد مثله و لا يعرف سببه. گفـت ايـن عجـب نيسـت كـه پـيش از ايشـا

تعجب در چيزى كنند كه معهود نباشد، ميان خلق و نه آن را سببى بود. و تقـديره: ا كـان ايحاؤنـا الى رجـل مـنهم 
  بان انذر الناس عجبا فيكون ان فى الاولى فى محل الرفع و فى الثانية فى محلّ النصب.

من المواعيد الصادقة و سبق لهم  مَ صدِْقٍ عنِدَْ ربَِّهِمْ قدم الصدق ما تقدم لهم من اللَّهوَ بَشِّرِ الَّذيِنَ آمنَوُا أَنَّ لَهُمْ قدََ
اراد بـه  قدم الصدق شفاعة المصطفى و شفاعة المؤمنين بعضهم لـبعض و قيـل من حسن العبادة و الطاعة، و قيل

  السقط يقوم محبنطئا على باب الجنّة فيقول لا ادخلها حتى يدخلها والدىّ.
وى انس بن مالك قال قال رسول اللَّه ص: اذا كان يوم القيمة نودى فى اطفال المسلمين ان اخرجوا من قبوركم ر

فيخرجون من قبورهم و ينادى فيهم ان امضوا الى الجنة زمرا فيقولون يا ربنا و والدانا معنا فينادى فيهم الثانيـة ان 
معنا فينادى فيهم الثالثة ان امضوا الى الجنة زمرا فيقولون يا ربنا و امضوا الى الجنة زمرا فيقولون يا ربنا و والدانا 

والدانا معنا فيبسم الرب تعالى فى الرابعة فيقول و والـداكم معكـم فيثـب كـل طفـل الى ابويـه فيأخـذون بايـديهم 
  فيدخلونهم الجنة فهم اعرف بآبائهم و امهاتهم يومئذ من اولادكم الذين فى بيوتكم.

لْكافِرُونَ تقديره فلمّا انذرهم قال الكافرون إِنَّ هذا لَساحِرٌ مبُينٌِ قرائـت اهـل مدينـه اسـت و ابـو عمـرو، قوله: قالَ ا
  ان هذا الوحى لسحر مبين. محمدا ص لساحر مبين باقى بى الف خوانند اى ان هذا الرجل اى يعنى

ام لأن الايـام تكونـت بعـد  ي ستَِّةِ أَيَّامٍ اىإِنَّ ربََّكُمُ اللَّهُ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ فِ فى مدة مقدارها ستّة ايّـ
خلق السماوات و الارض من دوران الفلك ثم اسـتوى علـى العـرش، شـرح و بيـان ايـن همـه در سـورة الاعـراف 
رفت. و يقال جمع السماوات لانها اجناس مختلفة كل سماء من غير جـنس الأخـرى و وحـّد الارض لانهـا كلهـا 

  اب.تر
  يدُبَِّرُ الْأَمْرَ يقضيه وحده و قيل يرتب الامور مراتبها على احكام عواقبها.

يدبّر الامر. ينزل الوحى، ما منِْ شَفيِعٍ إِلَّا منِْ بَعدِْ إِذنِْهِ اين جواب ايشان است كه خداى را انبازان ميگفتنـد  و قيل
انـد كـه ايـن بـاوّل آيـت تعلـق دارد. ميگويـد:  ندَْ اللَّهِ. و گفتـهگفتند: هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِ پرستيدند و مى و ايشان را مى

تـدبير مـدبرى بعلـم و ارادت خـويش آفريـد، بقـدرت و  شفاعت شفيعى و بـى خداى بيافريد، آسمانها و زمينها بى
  حكمت خويش يقول تعالى: ادبر عبادى بعلمى انى بعبادى خبير بصير.

خداونـد شـما و دارنـده و پروراننـده شـما اوسـت كـه آسـمان و زمـين آفريـد و خـود آن گه گفت: ذلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمْ 
نـه بتـان. پـس او را پرسـتيد و در خداونـدى و خـداكارى، او را  ميدانيد و اقرار ميدهيد كه آفريـدگار خلـق اوسـت

  يستحق غيره العبادة. يگانه شناسيد و با وى در پرستش هيچ انباز مگيريد. أَ فلاَ تذََكَّرُونَ ا فلا تتدبرون ان لا
ه نصـب علـى المصـدر  إِليَْهِ مَرجِْعُكُمْ جمَيِعاً. يعنى بالموت و البعث و النشور جميعا نصب على الحال و وعـد اللَّـ

خداى شما را وعده داده وعده راست درست كه در آن خلـف : حققه حقا. ميگويد وعدكم اللَّه وعدا حَقًّا اى اى
با وى است و بعث و نشور و حسـاب و كتـاب و جـزاى اعمـال در پـيش. آن گـه نه كه بازگشت شما پس از مرگ 

إِنَّهُ يبَدَْؤُا الخَْلْقَ لخلقه ثمّ يميته ثمّ يعيده قرائت ابو جعفر انّه يبدأ الخلق بفـتح الف اسـت يعنـى : گفت بر استيناف
ذيِنَ ذيِنَ آمنَـُوا وَ عمَِلـُوا  آمنَـُوا اى اليه مـرجعكم جميعـا لانـه يبَـْدَؤُا الخَْلـْقَ ثـُمَّ يُعيِـدُهُ ليجـزى الَّـ يعيـده ليِجَـْزيَِ الَّـ

 بالعدل. عدل اينجا احسان است كه جاى ديگر ميگويد: هلَْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسـانُ الصَّالحِاتِ باِلْقِسْطِ اى
  الجنّة و نعيمها. اى

ار قد انتهى حـرّه، حمـيم فعيـل بمعنـى مفعـول يقـال حـمّ المـاء اذا ماء ح وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرابٌ منِْ حمَيِمٍ اى
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  اسخن و الحميم العرق منه لسخنته، و الحمام لحرارة مائه او لانه يتعرق فيه.
خلقها ضياء فيكـون منصـوبا علـى الحـال. و ضـياء مصـدر ضـاء و تقـديره  قوله: هوَُ الَّذيِ جَعلََ الشَّمْسَ ضيِاءً اى

و يجوز ان يكون ضياء جميع ضوء وَ الْقمََرَ نُـوراً يستضـاء بـه فـى الليـالى. قـال: الكلبـى جعل الشمس ذات ضياء 
  ء وجوههما لاهل السماوات السبع و ظهورهما لاهل الارضين السبع. يضي

كـرد و تقـدير  قدر له منَازِلَ. ميگويـد قدر القمر يسير منازل فيكون ظرفا للسير و قيل با قمر شود، اى ها وَ قدََّرَهُ اين
باز انداخت سير قمر به بيست و هشت منزل در بريدن دوازده برج در هر برجى دو روز و سيكى تـا هـر مـاه فلـك 

ايست آن را ساخته و انداخته. لتَِعْلمَوُا عدََدَ السِّنينَِ وَ الحِْسابَ تا شمار ماه و سال و روزگـار  بتمامى باز برد، وظيفه
للحق لم يخلقه باطلا بـل اظهـارا لصـنعه و دلالـة  خَلَقَ اللَّهُ ذلِكَ إِلَّا باِلحَْقِّ يعنىميدانيد بسير قمر درين منازل. ما 
ه، اى نَفْسٍ بمِا كَسبَتَْ كلُُّ  على قدرته و حكمته. وَ لتِجُْزى مـا خلـق اللَّـه ذلـك  . ابن جرير گفت: الحق هاهنا هو اللَّـ

بياء قرائت ابن كثير و ابو عمرو و حفص و بنون قرائـت بـاقى و  وحده لا شريك معه. يُفصَِّلُ الْآياتِ الا باللّه، اى
  در نون معنى تعظيم است.

إِنَّ فيِ اختْلاِفِ اللَّيلِْ وَ النَّهارِ. كلبى گفت، اهل مكه گفتند: يا محمد ائتنا بآية حتىّ نـؤمن بـك و نصـدقّك فنـزل: 
هُ فـِي ء كل واح إِنَّ فيِ اختْلاِفِ اللَّيلِْ وَ النَّهارِ فى مجى د منهما خلـف الآخـر و اخـتلاف الوانهمـا. وَ مـا خَلـَقَ اللَّـ

  السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ من الخلائق و العجائب و الدّلالات. لايات يوجب العلم اليقين. لِقوَْمٍ يتََّقوُنَ الشرك.
جا بمعنى تصديق است هم چنان كه إِنَّ الَّذيِنَ لا يَرجْوُنَ لِقاءنَا اين آيت در شأن منكران بعث و نشور آمد. رجا اين

ان الـذين لا يصـدقون  در سورة الفرقان گفت. وَ قالَ الَّذيِنَ لا يَرجْوُنَ لِقاءنَا و لقاء بعث اسـت پـس مـرگ، يعنـى
  بالبعث بعد الموت.

  معناه لا يخافون عقابنا و لا يرجون ثوابنا. و قيل
ذيِنَ هـُمْ  رَضوُا باِلحْيَاةِ الدُّنيْا من اللَّه حظا فاختاروها و عملوا لها و اطمأنوّا و سكنوا اليهـا بـدلا مـن الآخـرة. وَ الَّـ

  عن القران و محمد غافِلوُنَ تاركون لها مكذّبون. عن البعث و الثواب و العقاب. و قيل عنَْ آياتنِا اى
  ر و التكذيب.مصيرهم و مرجعهم. النّار بمِا كانوُا يَكْسبِوُنَ من الكف أُولئِكَ مأَْواهُمُ النَّارُ اى

  النوبة الثالثة
ه اسـت  قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اللَّه منورّ القلوب، الرحمن كاشف الكروب، الرحيم غافر الذّنوب. اللَّـ

  افروزنده دل دوستان. رحمن است باز برنده اندوه بيچارگان.
غير حجاب، الرّحمن يرزق الرزق بغيـر حسـاب، الـرّحيم يغفـر رحيم است آمرزنده گناه عاصيان. اللَّه يعطى الرّؤية ب

حجاب. رحمن است كـه از خزينـه خـود روزى  الذّنب بغير عتاب، اللَّه است كه ديدار خود رهى را كرامت كند بى
عتاب. اللَّه لارواح السابقين، الرحمن لقلـوب المقتصـدين،  حساب. رحيم است كه بفضل خود بيامرزد بى دهد بى
لذنوب الظالمين. خداى است كه ارواح سابقان بفضل وى نازد، رحمن است كـه دلهـاى مقتصـدان بمهـر  الرحيم

وى گرايد، رحيم است كه گناه ظالمان بعفو خود شويد. من سمع اللَّه اورثه شغبا و من سمع الرحمن اورثه طلبـا و 
وح مـع الطّـرب. يكـى خطـاب خـداى من سمع الرّحيم اورثه طربا، فالنفس مع الشغب و القلب مـع الطلـب و الـرّ

شنيد در شغب آمد، يكى سماع نام رحمن كرد در طلب آمد، يكى در استماع نام رحيم بماند در طرب آمـد. تـن 
قرار گشت. دل بارگاه محبت است به سماع، نام رحمـن در دايـره  محلّ امانت است چون خطاب خداى شنيد بى

ن بشارت نعت رحيم يافت بر شادروان رجا در طرب بمانـد هـر گاه عشق است چو طلب و شوق افتاد. جان نقطه
  چه نعمت بود نثار تن گشت هر چه منت بود بدل دادند آنچه رؤيت و مشاهدت بود نصيب جان آمد.

پير طريقت گفت: الهى ياد تو ميان دل و زبان است و مهر تو در ميان سر و جان، يافت تو زندگانى جان اسـت و 
سته يافته و دريافته نادر يافته. يافت تو روز است كه خود برآيد ناگاهان. او كه تـرا يافـت نـه رستخيز نهان. اى ناج
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  بشادى پردازد نه باندهان.
قوله: الر الالف الف الوحدانيّة، و اللام لطفه باهل المعرفة، و الرّاء رحمته بكافّة البريّة، جلال احديتّ بنعت عـزّت 

بوحـدانيت و فردانيـت، بلطـف مـن بـا دوسـتان مـن، برحمـت مـن بـر  گويـدو كمال حكمت سوگند ياد ميكند، مي
بندگان من، كه اين كتاب نامه من است و اين حروف كلام من، از حدوث پـاك و از نقـص دور و از عيـب منـزّه. 
سخنى راست، حديثى پاك، كلامى درست، كلامى كـه صـحبت حـق را بيعـت اسـت و ذخيـره آن در سـرّ عارفـان 

قرار را درمان است، روشنايى ديـده و دولـت دل و زنـدگانى  غامى كه از قطيعت امان است، و بىوديعت است. پي
  جان است.

ب همـى  أَ كانَ لِلنَّاسِ عجَبَاً أَنْ أَوحْيَنْا إِلى كردنـد: يكـى  رجَلٍُ منِْهُمْ. كافران را سه چيـز شـگفت آمـد و از آن تعجّـ
  .انگيختن خلق برستاخيز و باز آفريدن پس از مرگ

ديگر فرستادن خداى رسولان را بخلق و دعوت كردن ايشـان بحـقّ. سـيوم تخصـيص محمـد ص بـه پيغـامبرى و 
برگزيدن وى از ميان خلق برسولى. اگر آن مدبران از كمـال قـدرت خـداى خـبر داشـتنديد بعـث و نشـور را منكـر 

خلق ايشان را شگفت نيامديد و نبودنديد و اگر عزّت خداى و كمال پادشاهى وى بدانستنديد فرستادن رسولان ب
ه خداونـد اسـت و كردگـار آن كنـد كـه خـود خواهـد و بـارادت خـود حكـم كنـد و كـار انـدر  اگر دريافتنديد كه اللَّـ
تخصيص و تكريم مصطفى روا داشتنديد و جحود نكردنديد لكن چـه سـود كـه ديـده حـق بـين نداشـتند تـا حـق 

مّا حكمت فرستادن پيغامبران بخلق الزام حجـت اسـت تـا كـافر را بديدنديد و نه بصيرت دل تا حق دريافتنديد، ا
ا مـؤمن  ى نبَْعـَثَ رَسـُولًا امّـ بى عذر و بى حجت عذاب نكند. همانست كه گفت جلّ جلاله: وَ ما كنَُّا مُعـَذِّبينَِ حتََّـ

ة پاكسـت و حجت ظلـم اسـت و ربّ العـزّ خدمت زيرا كه عذاب كردن بى توبت و بى اگر خواهد او را بيامرزد بى
خدمت فضـل اسـت، و ربّ العـزّة بـا  منزه از جور و ظلم. يقول تعالى: وَ ما ربَُّكَ بِظلََّامٍ لِلْعبَِيدِ و آمرزيدن مؤمن بى

  نهايت. فضل عظيم است و كرم بى
دهند بفضـل كبيـر و اند رسولان را بخلق فرستاد تا مؤمنان را بشارت  يقول تعالى: وَ اللَّهُ ذُو الْفضَلِْ الْعَظيِمِ. و گفته

ذيِنَ آمنَـُوا أَنَّ لَهـُمْ قـَدَمَ : كافران را بيم نمايند بعذاب اليم. اينست كه رب العالمين گفت رِ الَّـ اسَ وَ بَشِّـ أَنْ أَنـْذرِِ النَّـ
و سـاخته صدِْقٍ جايى ديگر گفت: رُسلًُا مبَُشِّريِنَ وَ منُذْرِيِنَ اى محمد كافران را بيم ده كه دوزخ براى ايشـان تافتـه 

  مؤمنان را بشارت ده كه بهشت از بهر ايشان آراسته و پرداخته.
قـدم الصـدق هـو امـام الصـالحين و : وَ بَشِّرِ الَّذيِنَ آمنَوُا أَنَّ لَهُمْ قدََمَ صدِْقٍ عنِدَْ ربَِّهِمْ. قال محمد بن على الترمذى

  الصديقين و هو الشفيع المطاع و السائل المجاب محمد ص.
قدم صدق سبق عنايت است و فضل هدايت. روز ازل در ميثـاق اول ارواح مؤمنـان را مجلـس انـس از  اند و گفته

جام محبت بكأس مودّت، شربت مهر داده و ايشان را سرمست و سرگشته آن شربت كرده، و ايشان را وعـده داده 
دت ازيـن فضـيلت، وَ يَزيِـدُهُمْ اى راست درست كه باز آرم شما را باين منزل كرامت و باز بنوازم شما را زيـا وعده

لَّهِ منِْ فضَْلِهِ فذلك قوله إِليَْهِ مَرجِْعُكُمْ جمَيِعاً وعَدَْ اللَّهِ حَقًّا رجوع بازگشت است و بازگشت را هر آينه بدايتى بود لِ
منه الابتـداء و اليـه الانتهـاء و  يعاً قالالْأَمْرُ منِْ قبَلُْ وَ منِْ بَعدُْ. جنيد گفت: در رموز اين آيت كه، إِليَْهِ مَرجِْعُكُمْ جمَِ

ما بين ذلك مراتع فضله و تواتر نعمه فمن سبق له فى الابتداء سعادة اظهر عليه فى مراتعه و تقلّبه فى نعمه باظهار 
لسان الشّكر و حال الرضاء و مشاهدة المنعم. و من لم يجز له سعادة الابتداء ابطل ايّامه فى سياسة نفسـه و جمـع 

  ام الفانية ليردّه الى ما سبق له فى الابتداء من الشقاوة.الحط
گفت: ابتداى كارها از خداست و بازگشت همه بخدا، يعنى درآمد هر چيـز از قـدرت او و بازگشـت همـه بحكـم 
او، اوّل اوست و آخر او ازل بتقدير او و ابد بقضاى او. حدوث كاينات بامر او فناى حادثات بقهر او ميان اين و 

مراتع فضل او و شواهد نعمت او هر كه را در ازل رقـم سـعادت كشـيدند در مراتـع فضـل شـاكر نعمـت آمـد و آن 
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راضى بقسمت. بزبان ذاكر و بدل شاكر و بجان صافى و معتقد. و هـر كـه در ابتـدا حكـم شـقاوت رفـت بـر وى، 
عب و لهـو. چنـين خواسـت بـوى خراب عمر گشت و مفلس روزگار و بد سرانجام آلوده دنيا و گرفته حرام و بسته ل

هِ  لم يزل تا باز برد او را با حكم ازل و نبشته روز اول اينست كه رب العالمين گفت: إِليَْهِ مَرجِْعُكُمْ جمَيِعاً وعَـْدَ اللَّـ
ة لطـف الحـق و الرحمـة  حَقًّا و يقال موعود المطيع الفراديس العلى و موعـود العاصـى الرحمتـه و الرضـا و الجنّـ
انـد و  فاللطف فعل لم يكن ثمّ حصل و الوصف نعت لم يزل. بو بكر واسطى گفته: مطيعان حمالان وصف الحق

انـد جـز افلاسـى ندارنـد و ايـن بسـاط  نيازان اسـت و عاصـيان مفلسـان حمالان جز بارى ندارند و اين درگاه بى
چندان كه توانيد و طاقت مفلسان است اى خداوندان طاعت نگويم طاعت مكنيد تا قرآن را گمانى غلط نيوفتد، 

داريد طاعت بياريد، پس از روى نيستى همه بگذاريد كه مطيع و طاعت دو بود و اين بساط يگانگى اسـت و اى 
خداوندان زلت دل تنگ مداريد كه اين بار معصيت هم بار اوست چنان كه طاعت بار اوست اما طاعت بگذارند 

   فعل او.و معصيت بردارند و گذاشتن فعل تو است برداشتن
.. الايه. ز روى اشارت شمس آفتاب توفيق است كه از برج عنايت بتابد بر جـوارح .هوَُ الَّذيِ جَعلََ الشَّمْسَ ضيِاءً

بنده تا آراسته خدمت و طاعت گردد، و قمر اشاره بنور توحيد است و روشنايى معرفت در دل عارف كه باين نور 
  راه برد بمعروف.

تواند در آتش مهر ميسوزد و از ناز بـار  ارف ترا بنور تو ميداند از شعاع نور عبارت نمىپير طريقت گفت: الهى ع
  پردازد. نمى

.. الآية. كافران بديدار حق جلّ جلاله امر ندارند كـه آن را منكرانـد لا جـرم هرگـز بـآن .إِنَّ الَّذيِنَ لا يَرجْوُنَ لِقاءنَا
ارند كه بينند لا جرم بآن رسند. همانست كه مصـطفى ص گفـت: نرسند و مؤمنان برؤيت حق ايمان دارند و اميدو

خـود او را بنـوازد، اگـر  هر كه بوى رسد كرامتى از حق يعنى در خبر بشنود كه خداى با بنده كرامت كند و بديـدار
ارنـد كـه امّيد ديدار حقّ از آن ند اند كه آن بنده نپذيرد اين خبر و برؤيت ايمان ندهد، هرگز نرسد بآن كرامت. گفته

انـد و از آن  انـد و از آن دوسـت نداشـته كـه نشـناخته اند كه دوسـت نداشـته اند و از آن مشتاق نه هرگز مشتاق نبوده
اند و از آن طلب نكردند كه خداى ايشان را فرا طلب نگذاشت و راه طلب بايشان فـرو  اند كه طلب نكرده نشناخته

  است.بست پس همه از خدا است و بارادت و مشيّت خدا 
وا   ربَِّكَ المْنُتَْهى  يقول تعالى: وَ أَنَّ إِلى وا و لـو احبّـ لو اراد ان يطلبـوه لطلبـوا و لـو طلبـوا لعرفـوا و لـو عرفـوا لاحبّـ

  لاشتاقوا و لو اشتاقوا اليه لرجوا لقاءه و لو رجوا لقاه لرأوه.
ذى لا يرجـو لقـاءه مـاواه العـذاب و الفرقـة فـدليل قال اللَّه تعالى: وَ لوَْ شـِىْٔنا لَآتيَنْـا كـُلَّ نَفـْسٍ هـُداها اذا كـ ان الّـ

  الخطاب: انّ الذّى يرجو لقاه فقصاراه الوصلة و اللقاء و الزّلفة.
  النوبة الاولى ۲

هِمْ خـداى اند و نيكوكاران، يَهدْيِهِمْ ربَُّهُمْ بإِِيمانِ قوله تعالى: إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ ايشان كه گرويدگان
بايمان آوردن ايشان، تجَْريِ منِْ تحَتِْهِمُ الْأَنْهـارُ ميـرود زيـر درختـان و نشسـتگاههاى ايشـان  نمايد ايشان را راه مى

  ) در بهشتهاى با ناز.۹جويهاى روان، فيِ جنََّاتِ النَّعيِمِ. (
ترا اى خداوند، وَ تحَيَِّتُهُمْ فِيها سَلامٌ و نواخت سبُحْانَكَ اللَّهُمَّ پاكى  ،دعَْواهُمْ فيِها درخواست و بازخواست ايشان

سـلام علـيكم، وَ آخـِرُ دعَْـواهُمْ و آخـر خوانـدن : خداى ايشان را و نواخت ايشان يكديگر را در بهشت اينست كه
  ) ثناء بسزا خداى را خداوند جهانيان.۱۰ايشان آنست كه گويند، أَنِ الحْمَدُْ لِلَّهِ رَبِّ الْعالمَينَِ. (

رَّ و اگـر خـداى واشـتابانيدى مردمـان را بـدى، اسـْتِعجْالَهُمْ بـِالخْيَْرِ جـايى كـه ايشـان  اسِ الشَّـ هُ لِلنَّـ لُ اللَّـ وَ لوَْ يُعجَِّـ
شتابند بنيكى، لَقضُيَِ إِليَْهِمْ أَجَلُهُمْ خداى بايشان گزارديد اجلهـاى ايشـان و سـپرى كرديـد ايشـان را عمرهـاى  مى

) تــا در ۱۱ذيِنَ لا يَرجُْــونَ لِقاءنَــا فــرو گــذاريم ناگرويــدگان را برســتاخيز، فِــي طُغيْــانِهِمْ يَعمَْهُــونَ. (ايشــان، فنَـَـذرَُ الَّــ
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  باشند. كارى خويش متحيّر مى گزاف
 افتـاده بـر وَ إِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ و هر گاه كه بمردم رسـد گزنـد دردى يـا بيمـارى، دعَانـا لجِنَبْـِهِ او خوانـد مـا را

نشسته يا مانده برپاى، فَلمََّا كَشَفنْا عنَْهُ ضـُرَّهُ چـون بـاز بـريم ازو آن گزنـد و آن  پهلوى خويش، أَوْ قاعدِاً أَوْ قائمِاً يا
هُ  رنج كه در آن است، مَرَّ رود او، كأََنْ لَمْ يدَعْنُا چنان كه او نه آنست كه ما را ميخواند، إِلى آن گزنـد را كـه  ضُرٍّ مَسَّـ

. (باو ر   كاران آنچه ميكنند. اند بر گزاف ) آراسته۱۲سيده بود، كذَلِكَ چنين است، زيُِّنَ لِلمُْسْرفِينَِ ما كانوُا يَعمَْلوُنَ
، وَ وَ لَقدَْ أَهْلَكنَْا الْقُرُونَ منِْ قبَْلِكُمْ هلاك كرديم و تباه كرديم گروهان پس يكديگر، لمََّا ظَلمَوُا آن گه كه ستم كردند

مْ رُسُلُهُمْ بِالبْيَِّناتِ و بايشان آمد فرستادگان ما بپيغامها و نشانهاى روشن، وَ ما كانوُا ليِؤُْمنِوُا و نه بر آن بودند جاءتَْهُ
  ) چنين است پاداش از ما گروه بدكاران را.۱۳كه بگروند، كذَلِكَ نجَْزيِ الْقوَْمَ المْجُْرِمينَِ. (

رضِْ پس شما را پس نشينان كرديم در زمين، مـِنْ بَعـْدِهِمْ از پـس ايشـان، لنِنَْظـُرَ كيَـْفَ ثُمَّ جَعَلنْاكُمْ خلاَئفَِ فيِ الْأَ
  ) تا نگريم كه چون كنيد.۱۴تَعمَْلوُنَ. (
ذيِنَ لا يَرجْـُونَ لِقاءنَـَا  عَليَْهِمْ آياتنُـا و چـون بـر ايشـان خواننـد سـخنان مـا، بيَِّنـاتٍ  وَ إِذا تتُْلى روشـن پيـدا، قـالَ الَّـ

بگـوى،  رويدگان برستاخيز گويند، اىْٔتِ بِقُرْآنٍ غيَْرِ هذا كه بما قرآنى آر جدا زين، أَوْ بدَِّلْهُ يا هم اين بدل كن، قلُْناگ
  ا يـُوحىما يَكوُنُ ليِ أَنْ أُبدَِّلَهُ منِْ تِلْقاءِ نَفْسيِ مرا نيست و نبود كه اين را بدل كنم از خودى خويش، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا م

) مـن ميترسـم ۱۵ليََّ من نروم مگر بر پى آن كه پيغام است بمن، إِنِّي أَخافُ إِنْ عصَيَتُْ ربَِّي عذَابَ يـَوْمٍ عَظـِيمٍ. (إِ
  ».اگر نافرمان آيم در خداوند خويش از عذاب روزى بزرگ

ين كتاب نخوانديد، وَ لا أَدرْاكـُمْ بـِهِ قلُْ لوَْ شاءَ اللَّهُ بگوى اگر خداى خواستيد، ما تَلوَتُْهُ عَليَْكُمْ من هرگز بر شما ا
و شما را آگاه و دانا نكردمى از آن، فَقدَْ لبَثِتُْ فيِكُمْ عمُُراً منِْ قبَْلِهِ چهل سال در ميان شـما بـودم كـه از پيغـامبرى 

  .) در نيابيد۱۶أَ فلاَ تَعْقِلوُنَ. ( ،سخن نگفتم
آن  أَوْ كذََّبَ بآِياتـِهِ يـا ،كذَبِاً كه بود ستم كارتر از آن كه آيد و بر خداى دروغ سازدعَلىَ اللَّهِ   فمَنَْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افتَْرى

  ) بدكاران را در پيروزى بهره نيست.۱۷را بدروغ دارد، و رساننده را دروغ زن شمارد، إِنَّهُ لا يُفْلِحُ المْجُْرِموُنَ. (
بكـار نيايـد، وَ يَقوُلـُونَ  نگزايـد خداى، ما لا يضَُرُّهُمْ وَ لا يـَنْفَعُهُمْ آنچـهپرستند فرود از  وَ يَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ مى

هَ بمِـا لا يَعْلـَمُ  هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عنِدَْ اللَّهِ و ميگويند كه تا ما را فردا بنزديك اللَّه شفيعان باشند، قلُْ ونَ اللَّـ بگو: أَ تنُبَِّىٔـُ
و نـه در زمـين،  گوييـد كـه او آن انبـاز نـه در آسـمان دانـد خـود خداى را انباز مـى فيِ السَّماواتِ وَ لا فيِ الْأَرضِْ

از آنچـه انبـاز گيرنـدگان ميگوينـد در  عيبى ويراسـت و برتـر اسـت ) پاكى و بى۱۸عمََّا يُشْرِكوُنَ. (  سبُحْانَهُ وَ تَعالى
  وى.

تى راست بر دينى راسـت پـاك، فـَاختَْلَفوُا پـس در مخالفـت وَ ما كانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحدَِةً نبودند مردمان مگر امّ
افتادند و در دين خود بپراكندند، وَ لوَْ لا كَلمَِةٌ سبََقتَْ منِْ ربَِّكَ و اگر نه سخنى بودى كه پيش شده از اللَّه، لَقضُيَِ 

  ن اختلاف و تفرقه كه ايشان در آن بودند.) در آ۱۹بيَنَْهُمْ ميان ايشان كار برگزارده آمديد، فيِما فيِهِ يخَتَْلِفوُنَ. (
گـوى، إِنَّمَـا الْغيَـْبُ  وَ يَقوُلوُنَ لوَْ لا أُنْزِلَ عَليَْهِ آيَةٌ منِْ ربَِّهِ ميگويند چرا برين مرد از خداوند او آيتى فرو نيامد، فَقلُْ

) كـه ۲۰إِنِّي مَعَكُمْ مـِنَ المْنُتَْظـِريِنَ. ( فاَنتَْظِرُوا ايشان را گوى چشم ميداريد بودنى را، ،تر است لِلَّهِ علم غيب خداى
  من با شما از چشم دارندگانم.

تْهُمْ پـس گزنـ د وَ إِذا أَذقَنْاَ النَّاسَ رحَمَْةً و ما چون مردمان از خويشتن مهربانى و آسانى چشانيم، منِْ بَعدِْ ضَرَّاءَ مَسَّـ
ون در نگرى ايشان را مكر است در آيات ما و در نعمتهاى ما، قلُِ كه رسيده بود بايشان، إِذا لَهُمْ مَكْرٌ فيِ آياتنِا چ

) كـه ۲۱از آدمى در بد عهدى كردن، إِنَّ رُسُلنَا يَكتْبُوُنَ مـا تمَْكـُرُونَ. ( تر است بگوى اللَّه زود توان اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً
  نويسند آنچه آدميان سگالش و كوشش ميكنند. رسولان ما مى
  ةالنوبة الثاني
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الطّاعات فيما بينهم و بين ربّهم. يَهدْيِهِمْ ربَُّهُمْ الى الجنّة بسبب  قوله تعالى: إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ اى
ايمانهم فى الدّنيا. ميگويد ايشان كه ايمان آوردند و در دنيا نيك مردان و نيكوكاران بودند و خداى را و رسول را 

فرمان بردار بودند و بر شريعت و سنت مصـطفى راسـت رفتنـد و راسـت گفتنـد، يَهـْديِهِمْ ربَُّهـُمْ  ص طاعت دار و
بإِِيمانِهِمْ ربّ العزة فردا ايشان را پاداش نيكو دهد، راه بهشت بايشان نمايد و ببهشت رساند و بر كرامت و نعمت 

 الجنّة. نورى و روشنايى در پـيش ايشـان خويش خواند. مقاتل گفت: يجعل لهم نورا يمشون به على الصراط الى
  نهند تا بآن نور صراط باز گذراند، و ببهشت رسد.

ه  قال النّبي ص انّ المؤمن اذا خرج من قبره صورّ له عمله فى صورة حسنة و شارة حسنة فيقول له من انت فـو اللَّـ
ة و الكـافر اذا خـرج مـن قـبره صـورّ لـه انى لاراك امرء صدق فيقول له انا عملك فيكون له نورا و قائدا الى الجنّ

من انت فو اللَّه ربى لاراك امرء سوء، فيقول انا عملك، فينطلق بـه حتـّى  عمله فى صورة سيئة و شارة سيّئة فيقول
  يدخله النّار.

لا باشـند و انـد مـراد نـه آنسـت كـه بهشـتيان بـا من تحت منازلهم و مساكنهم. و گفتـه تجَْريِ منِْ تحَتِْهِمُ الْأَنهْارُ اى
جويها در زير ايشان رود از بهر آن كه در بهشت چشمها كه رود نه در كندها رود، يعنى تجرى بين ايديهم و تحـت 

تحت امـرى و بـين يـدىّ.  بين يديك و هذِهِ الْأَنهْارُ تجَْريِ منِْ تحَتْيِ اى امرهم و هم يرونها كقوله: تحَتَْكِ سَريًِّا اى
روان بود، بهشتى چنان كه نشسته باشد در غرفه يا در خيمه يا هر جاى كه نشيند از چشمهاى بهشت بر روى زمين 

اتِ  رسد و جامه بـوى بيند دست وى بدان مى راست و چپ خويش و برابر خويش آب روان مى تـر نشـود فـِي جنََّـ
ضر كلها ازواجهـا و خـدمها و وهب بن منبه عن ابن عباس قال: خلق اللَّه جنّات النّعيم من الزمرّد الاخ  النَّعيِمِ. عن

آنيتها و اشربتها و حجالها و قصورها و خيامها و مداينها و درجها و غرفها و ابوابها و ثمارها. قال و الجنـان كلهـا 
مائة درجة ما بين الدّرجتين مصيرة خمس مائة عام حيطانها لبنة من ذهب و لبنة من فضة و لبنة من يـاقوت و لبنـة 

مسك و قصورها الياقوت و غرفها اللؤلـؤ و مصـاريعها الـذّهب و ارضـها الفضّـة و حصـباؤها من زبرجد. ملاطها ال
ة برحمتـى فاقتسـموها باعمـالكم فلكـم  ه تعـالى ادخلـوا الجنّـ المرجان و ترابها المسك اعدّ اللَّه لاوليائه يقـول اللَّـ

  الخلود.صنعت ثمار الفردوس و لكم بنيت القصور الّتى اسّست بالنعيم و شرفت بالملك 
ه بقـولهم  قوله: دعَوْاهُمْ فيِها سبُحْانَكَ اللَّهُمَّ دعوى و دعـا هـر دو يكسـان اسـت و مـراد نـدا اسـت اى يـدعون اللَّـ

در آن بهشت همه خداى را خوانند و خداى را دانند و بذكر و ثناى  سبحانك اللهم تلذّذا بذكره لا عبادة. ميگويد
احت و آرام ايشان، بتسبيح و شكر و ثناى اللَّه بود. كلبى گفت: دعَوْاهُمْ فيِهـا وى بياسايند. تنعّم ايشان و لذتّ و ر

كلامهم و قولهم اذا اشتهوا شيئا من طعام الجنّة: سبُحْانَكَ اللَّهُمَّ فيؤتون بـه. ايـن كلمـه علمـى اسـت و نشـانى  اى
ا شـرابى خواهنـد گوينـد: سـُبحْانَكَ ميان بهشتيان و ميان خازنان و خادمان بهشت هر گاه كه آرزويى كنند طعامى يـ

اللَّهُمَّ، خادمان بدانند كه چه ميخواهند و چه آرزو ميكنند آنچه خواهنـد حاضـر كننـد و ايشـان را بمـراد و مقصـود 
رسانند، وَ تحَيَِّتُهُمْ فيِها سلاَمٌ و نواخت ايشـان يكـديگر را آنسـت كـه بـر يكـديگر شـوند و سـلام كننـد و همچنـين 

د و بر ايشان سلام كنند و آن گه نواخـت و كرامـت رب العـزة بايشـان رسـد و ايشـان را گويـد: سـلام فريشتگان آين
ملكهـم سـلام  عليكم، سخنى خوش با نواخت و نيكويى سخنى بسلامت از آزار، آزاد و پاك، و قيل: تحيـتهم اى

يـد ايشـان را بـا نـاز و نعـيم ملك ايشان در آن بهشت جاودانى است، از زوال و فنا رسته و جاو سالم. ميگويد اى
انـد هـر  مانده، وَ آخِرُ دعَْواهُمْ أَنِ الحْمَدُْ لِلَّهِ رَبِّ الْعالمَينَِ معنى آنست كه بهشتيان در هر چه خواهند بجـاى آزادى

چند كه خواهند ياوند و بهر چه بيوسند رسند، بجاى شكراند و بجاى تهنيت. و قيل اول كلامهم التسـبيح و آخـره 
د و هم يتكلّمون بينهما بما ارادوا ان يتكلّموا بـه. خـبر داد رب العـزة كـه بهشـتيان در هـر سـخن كـه گوينـد التحمي

ابتداى سخن ايشان بتعظيم و تنزيه اللَّه بود و ختم آن بشكر و ثناى اللَّه و طعامى كه خورند بابتدا نام اللَّه گويند و 
  تسبيح وى و بآخر شكر خداى كنند و ثناء بروى.



۱۲۸۳ 

ذيِ هـَدانا لِهـذا و تقـدير آيـت  گفتهو  اند اين آنست كه جاى ديگر گفت حكايت از بهشتيان كه گويند الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّـ
  اينست كه: و آخر دعويهم ان يقولوا الحمد للَّه رب العالمين.

لْ لنَـا قِطَّنـ ا جـاى ديگـر گفـت وَ يـَدْعُ الْإِنْسـانُ وَ لوَْ يُعجَِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ اين هم چنان است كه جاى ديگر گفت عجَِّـ
اند النضر بن الحرث و اصحابه كه ميگفتند: اللَّهُمَّ إِنْ كـانَ هـذا هـُوَ الحْـَقَّ  باِلشَّرِّ دعُاءَهُ بِالخْيَْرِ و ناس اينجا كافران

استهزا و ثبات بر كفـر عـذاب بتعجيـل  منِْ عنِدِْكَ فأََمْطِرْ عَليَنْا حجِارَةً منَِ السَّماءِ ايشان از كافرى كه بودند بر سبيل
ميخواستند، رب العالمين گفت اگر آن عذاب كه ميخواهند فرو گشائيم ايشان همه هـلاك شـوند و فـانى گردنـد و 
دنيا منقطع گردد، لكن نكرديم و نداديم آنچه خواستند و عذاب فرو نگشاديم و فرا گذاشتيم تا اقامت حجـت بـر 

اند حكم اين آيـت بـر عمـوم اسـت كسـى كـه از سـر ضـجرت  هيچ عذر نماند. و گفته ايشان تمام گردد و ايشان را
اخزاك اللَّه، لعنك اللَّه، اماتك اللَّه، بزبان ميگويد و در  دعاء بد كند بر خويشتن يا بر فرزند و خويش و پيوند، گويد

ا يحبوّن ان يستجاب لهم فـى دل اجابت اين دعاء كراهيت دارد، رب العالمين گفت: لو استجيب لهم فى الشّر كم
الخير لهلكوا قال شهر بن حوشب قرأت فى بعض الكتب انّ اللَّه عز و جل يقول للملكين الموكّلين: لا تكتبا على 
رَّ حـين اسـتعجلوه اسـتعجالا كاسـتعجالهم  اسِ الشَّـ هُ لِلنَّـ لُ اللَّـ عبدى فى حال ضجرة شيئا. و تقدير الآية وَ لـَوْ يُعجَِّـ

عن ابى هريرة قال قال رسول اللَّه ص: اللهم انىّ اتخذ عندك عهدا لـن تخلفـه انمـا  يَ إِليَْهِمْ أَجَلُهُمْ. وبالخير لَقضُِ
  انا بشر فاىّ المؤمنين آذيته او شتمته او جلدته او لعنته فاجعلها له صلاة و زكاة و قربة تقربه بها يوم القيمة.

  م بنصب فيتصل بقوله عز و جل وَ لوَْ يُعجَِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ.ابن عامر و يعقوب لقضى بفتح قاف خوانند و اجله
قوله فنَذَرَُ الَّذيِنَ لا يَرجْوُنَ لِقاءنَا يعنى مشركى مكة، لا يخافون البعث و الحساب و لا يأملون الثواب فيِ طُغيْانِهِمْ 

اند معنى آيت آنست كه: آدمى همـوار  گفتهفى شركهم و ضلالهم يَعمَْهوُنَ يتردّدون و يتمارون. و قيل يلعبون. و  اى
شتابد و آن شتابيدن اوست باجـل او. ميگويـد اگـر مـا روزگـار او بـاو شـتابانيم مـرگ بـاو  بروز شادى خويش مى

  شتابد.
ه دعـا اللَّـ وَ إِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ اين در شأن هشام بن المغيرة المخزومى آمد، اذا ناله مكروه و ضرر دعانـا، اى

نْهُ لازالته و لم يدع غيره. قوله دعَانا لجِنَبِْهِ يعنى مضطجعا أَوْ قاعدِاً أَوْ قائمِاً يريد فى جميع الاحوال فَلمََّا كَشَفنْا عَ
ه   استمر على كفره معرضا عن الشكر كأََنْ لَمْ يدَعْنُا إِلى ضُرَّهُ ازلنا ما به. مَرَّ اى فيـه و مـا ضُرٍّ مَسَّهُ لنسيانه ما دعا اللَّـ
كما زينّ لهذا الكافر الدعاء عند البلاء و الاعراض، زيُِّنَ لِلمُْسْرفِينَِ عملهم و الاسراف فـى  صنع اللَّه به، كذَلِكَ اى

النفس يكون بعبادة الوثن و فى المال فى السـائبة و البحيـرة و معنـى الكـلام اسـرفوا فـى عبـادتهم و اسـرفوا فـى 
  نفقاتهم.

يات ا الْقُرُونَ منِْ قبَْلِكُمْ يا اهل مكّه لمََّا ظَلمَوُا كفروا باللَّه وَ جاءتَْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالبْيَِّناتِ بالمعجزات و الآوَ لَقدَْ أَهْلَكنَْ
ينَ بالامر و النهى، وَ ما كانوُا ليِؤُْمنِوُا لانّ اللَّه طبع على قلوبهم جزاء لهم على كفرهم كـَذلِكَ نجَـْزيِ الْقـَوْمَ المْجُـْرِمِ

  نفعل بمن كذبّ بمحمد كما فعلنا بمن قبلهم.
ثُمَّ جَعَلنْاكُمْ خلاَئفَِ الخلايف جمع خليفة و اصل الخليفة خليف بغيـر هـاء لانـه فعيـل بمعنـى فاعـل كالسـميع و 
العليم فدخلت الهاء للمبالغة بهذا الوصف كما قالوا راوية و علامة الا ترى انهم جمعوه خلفاء كما يجمع فعيـل و 

انثّ لتأنيث اللفظ قال فى الجمع خلائف و قد ورد التنزيل بهما، قال تعالى: خُلَفاءَ منِْ بَعـْدِ قـَوْمِ نـُوحٍ و قـال  من
استخلفناكم بعد هلاكهم تخلفونهم قرنا بعد قرن فيِ الـْأَرضِْ فـى امـاكنكم لنِنَْظـُرَ كيَـْفَ  ثُمَّ جَعَلنْاكُمْ خلاَئفَِ اى

  الكم فنراها مشاهدة موجودة فارقبوا فى الطاعة و احذروا عن المعصية.لتعملوا اعم تَعمَْلوُنَ اى
  قال النبى ص انّ الدنيا خضرة حلوة و انّ اللَّه مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون.

ه مـن اعمـالكم خيـرا  قال عمر بن خطاب (رض) صدق اللَّه ربنا ما جعلنـا خلفـاء الا لينظـر الى اعمالنـا فـاروا اللَّـ
  لنهار و السّرّ و العلانية.بالليل و ا
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القـرآن واضـحات الـدلايل و بينـات منصـوب علـى الحـال ايـن آيـت در شـأن  عَليَْهِمْ آياتنُـا بيَِّنـاتٍ اى  وَ إِذا تتُْلى
مشركان مكة فرو آمد عبد اللَّه بن ابى امية المخزومى و الوليد بن المغيرة و العاص بن عامر و جماعتى كـه ايمـان 

ذيِنَ لا يَرجْـُونَ لِقاءنَـَا اىببعث و نشور ندا لا يؤمنـون بالبعـث. بـا مصـطفى  شتند تا رب العالمين ميگويد: قـالَ الَّـ
گفتند اىْٔتِ بِقُرْآنٍ غيَْرِ هذا من اللَّه ليس فيه ذكر البعث و النشور و ليس فيـه عيـب آلهتنـا. قرآنـى ديگـر بيـار از  مى

رك عبادة لات و عزى و مناة و هبل و عيب ايشان در آن نبود. أَوْ نزديك اللَّه كه در آن ذكر بعث و نشور نباشد و ت
ت خـويش و تغييـر در آن آر، ذكـر بعـث و نشـور و وعيـدها ازان  بدَِّلْهُ يا پس همين قرآن كه آورده اى بگردان از امّـ

ونُ ليِ بيرون كن بجاى آيت عذاب آيت رحمت اثبات كن. رب العالمين گفت ايشان را جواب ده يا محمد ما يَكُ
ت خـويش  أَنْ أُبدَِّلَهُ منِْ تِلْقاءِ نَفْسيِ اين قرآن نه سخن مـن اسـت و نـه سـاخته مـن، تـا در آن تغييـر تـوانم و از امّـ

  بگردانم تلقاء مصدر كالتبيان يستعمل ظرفا بمعنى المقابلة مشتق من التلقى.
ي أَخـافُ إِنْ عصَـَيتُْ لا اتّبع الّا وحى اللَّ إِليََّ اى  إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يوُحى ه من غير زيادة و لا نقصـان و لا تبـديل إِنِّـ

  ان فعلت عصيت ثم لا آمن عذَابَ يوَْمٍ عَظيِمٍ. ربَِّي اى
ه بـه. يقـال دريـت الشـي ما قرأت القران عَليَْكُمْ وَ لا أَدرْاكُمْ بـِهِ اى قلُْ لوَْ شاءَ اللَّهُ ما تَلوَتُْهُ اى ء  و لا اعلمكـم اللَّـ

ه شـما را  مته و ادريته غيرى. اىعل اعلمته ايّاه. اگر خداى خواستيد من اين قرآن را هرگز بر شما نخواندمى و اللَّـ
گاه و دانا نكرديد. قرائت ابن كثير: و لادريكم بى الف، معنى آنست كـه: اگـر خـدا خواسـتيد مـن هرگـز بـر  از آن آ

هُ يخَـْتِمْ  شما اين كتاب نخواندمى و اللَّه شما را بخودى خود بى من باين دانا كردى چنان كه گفـت: فـَإِنْ يَشـَإِ اللَّـ
بعضـا مـن  قَلبِْكَ. فَقدَْ لبَثِتُْ فيِكُمْ مكثت و بقيت بينكم لا أتلو كتابا و لا اتعلّمه و لا اخط بيمينـى، عمُـُراً اى  عَلى

قبل نزول القرآن و من قبل هذا الوقـت، أَ  من عمرى و هو اربعون سنة، لأنّه اوحى اليه بعد اربعين سنة منِْ قبَْلِهِ اى
فلاَ تَعْقِلوُنَ انىّ صادق و هذا كلام اللَّه، امرنى ان اتلوه عليكم. چون ميدانيد كه چهل سال در ميان شـما بـودم كـه 

ام  ام و نه بتلقين از كسى گرفتـه ام و نه كتابى نوشته شناختيد و نيك دانستيد كه بر هيچ كس هيچ چيز نخوانده مرا مى
دهم از داستان پيشينيان و سرگذشـت رفتگـان و احـوال  ام، امروز كه شما را خبر مى و نه هرگز بر كسى دروغى بسته

  ايشان جز آن نيست كه از نزديك خدا است و از پيغام و وحى پاك او.
  يابيد كه چنين است و اين قرآن كه بر شما ميخوانم پيغام خدا است و كلام او. در نمى

عباس نبىّ رسول اللَّه و هو ابن اربعين سنة و اقام بمكه ثلث عشرة سنة و بالمدينة توفىّ و هو ابن ثلـث  و قال ابن
  و ستّين سنة.

ه أَوْ كـَذَّبَ بآِياتـِهِ فالكـاذب  عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً اى  قوله فمَنَْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افتَْرى لا احد اظلم و اكفر ممن كذب على اللَّـ
المكذّب بآيات اللَّه فى الكفر سواء. معنى آنست كه من بر خداى هرگـز دروغ ننهـادم و نـه سـاختم و على اللَّه و 

شما كرديد كه گفتيد وى را شريك و انباز است و كيست ستمكارتر و كافرتر از آن كه بر خداى دروغ سـازد و گويـد 
كـه پيغـام رسـان وى اسـت دروغ كه وى را شريك و انباز است و قرآن كه سخن وى است دروغ شمارد و محمـد 

  زن دارد إِنَّهُ لا يُفْلِحُ المْجُْرِموُنَ لا يسعد من كذبّ انبياء اللَّه.
. ايـن وَ يَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ يعنى يشركون مع اللَّه فى العبادة ما لا يضَُـرُّهُمْ ان لـم يعبـدوه وَ لا يـَنْفَعُهُمْ ان عبـدوه

ند كه در ايشان ضرر و نفع نه، اگر نپرستند بر ايشان گزند نيارند و اگر پرستند ايشان را مشركان مكة بتان را ميپرست
اند، نه خير است در ايشان نه شر، نـه نفـع نـه ضـرر، نـه كردگـارى نـه  بكار نيايند و سود نكنند از بهر آن كه موات

هم ضار و هـم نـافع همـه چيـز توانـد و بـا توانايى و دانايى. اللَّه است جلّ جلاله كه كردگار است و توانا و دانا، 
ء فى ملكه الا بايجاده  همه تاود و بداشت و توان هر كس رسد و سزاى هر كس چنان كه بايد دهد، لا يحدث شى

و حكمه و قضائه و ارادته و تكوينه و لا يلحق احدا ضرّ و لا نفع و لا خير و لا شرّ و لا سرور و لا حزن الّـا مـن 
ان تك نعمة فهو النّافع و الدّافع و ان تك محنة فهو الضارّ القـامع المـانع، فمـن استسـلم لحكمـه قبله جلّ جلاله ف
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  عاش فى راحة و من اعرض عن حكمه وقع فى كلّ آفة.
انا اللَّه الذّى لا اله الّا انا من لم يستسلم بقضـايى و لـم يصـبر علـى  روى انّ اوّل ما كتب اللَّه فى اللّوح المحفوظ

اس؟ فقـال  و م يشكر نعمايى فليطلب ربّا سوائى،بلائى و ل روى انّ داوود (ع) ناجى ربّه فقال الهـى مـن شـرّ النّـ
  عزّ من قائل من استخارنى فى امر فاذا خرت له اتّهمنى و لم يرض بحكمى.

داى در كـار و شـغل وَ يَقوُلوُنَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عنِدَْ اللَّهِ حسن گفت معنى آنست كه ايشان شفيعان مااند بنزديك خـ
 دنيا و معاش دنيا كه ايشان ببعث و نشور ايمان ندارند. و قيل معناه شفعاؤنا عند اللَّه ان يكن بعث و نشور و قيـل

ه انّ لـ فى الكفار من يعتقد البعث، قلُْ أَ تنُبَِّىُٔونَ اللَّهَ بمِا لا يَعْلَمُ فيِ السَّماواتِ وَ لا فيِ الْأَرضِْ اى ه أ تخـبرون اللَّـ
ه لنفسـه شـريكا فـى السـماوات و لا فـى  شريكا فى السماوات و الارض او عنده شـفيعا بغيـر اذنـه و لا يعلـم اللَّـ

عمََّا يُشْرِكوُنَ نزّه نفسه عن ان يكون معه معبـود او شـريك. قـرأ   الارض فنفى العلم لنفى المعلوم، سبُحْانَهُ وَ تَعالى
  ا و فى سورة النحل و الروم.حمزة و الكسائى: عما تشركون بالتّاء هاهن

ديـن واحـد و  وَ ما كانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحدَِةً الامّة هاهنا الدين و تقديره و ما كان الناس الا ذوى امّـة واحـدة اى
و مـا  آمن بعـض و كفـر بعـض. و قيـل هو الشرك و قد سبق شرحه فى سورة البقرة فاَختَْلَفوُا اى هو الاسلام و قيل

كَ اى اس الا امّة واحدة فاختلفوا اىكان الن  ولدوا على الفطرة و اختلفوا بعد الفطرة وَ لوَْ لا كَلمَِةٌ سبََقتَْ مـِنْ ربَِّـ
وَ لـَوْ  لولا انّ اللَّه عز و جل جعل لهم اجلا للقضاء بينهم و هو يوم القيمة يفصل بينهم فى وقت اختلافهم. و قيـل

تأخير عذاب هذه الامة الى يوم القيمة و انـه لا يعاجـل العصـاة بالعقوبـة، لَقضُـِيَ بيَـْنَهُمْ لا كَلمَِةٌ سبََقتَْ منِْ ربَِّكَ ب
  نزول العذاب.

ميگويد اگر نه سخنى بودى كه پيش رفت از اللَّه و حكم كرد و آن سخن آنسـت كـه بـا آدم گفـت آن گـه كـه او را 
من عذاب فـرو گشـادمى بـاين امـت بـآن  عطسه آمد: يرحمك ربك فسبقت رحمته غضبه، اگر نه اين سخن بودى

  اختلاف و تفرق كه ايشان در آن بودند.
ه  روى ابو هريرة قال قال رسول اللَّه ص: لما خلق اللَّه تعالى آدم و نفخ فيه الروح، عطس فقـال لـه ربـه الحمـد للَّـ

فر من الملائكـة جلـوس فقال الحمد للَّه فقال له ربه عز و جل يرحمك ربك اذهب فسلّم على اولئك النفر و هم ن
فذهب فقال السلام عليكم فقالوا و عليك السلام و رحمة  فاسمع ما يجيبونك به فانها تحيّتك و تحية ذرّيتك. قال

اللَّه. ثم رجع الى ربه تبارك و تعالى فبسط له يديه فقال له خذ و اختر فقـال اخـترت يمـين ربـى و كلتـا يديـه يمـين 
  كلّهم فاذا كلّ رجل مكتوب عنده اجله و اذا آدم (ع) قد كتب له الف سنة. ففتحها فاذا فيها صورة الذرية

عن ابى هريرة قال قال رسول اللَّه ص: لماّ خلق اللَّه الخلق كتب كتابـا فهـو عنـده   و ذكر الحديث فى رواية اخرى
  فوق العرش انّ رحمتى سبقت غضبى.

اند كه تأويل اين آيت آنست كه اگر ندانيد كه من كه خداوندم  بيَنَْهُمْ الآية، گفتهوَ لوَْ لا كَلمَِةٌ سبََقتَْ منِْ ربَِّكَ لَقضُيَِ 
از گفته خويش واپس نيـايم در تقـدير آجـال و ارزاق مـن ايـن ناسـزا گويـان را و باطـل ورزان را يـك طرفـة العـين 

و اهـل آن در وقـت  درنگ نداديد تا ايشان را بعقوبت عاجل از اهل حق جدا كرديد تـا حـق و اهـل آن از باطـل
  سزا جدا شديد و ميان ايشان فرقان پيدا شدى.

ممـا  وَ يَقوُلوُنَ يعنى اهل مكة لوَْ لا أُنْزِلَ عَليَْهِ آيَةٌ منِْ ربَِّهِ مثل العصا و اليد البيضاء و ما جاءت به الانبيـاء. و قيـل
نا منَِ الْأَرضِْ الآية، مشركان مكه از روى تعنت طلب آيات وَ قالوُا لنَْ نؤُْمنَِ لَكَ حتََّى تَفجُْرَ لَ اقترحوا عليه فى قوله

كردند گفتند چرا آيتى ننمايد اين محمـد چنـان كـه موسـى عصـاء و يـد بيضـاء نمـود و ديگـر پيغـامبران نشـانها و 
معجزتها نمودند كه دلائل نبوت و رسالت ايشـان بـود، آن مـدبران هـم پيغـام بمـراد خـويش خواسـتند هـم ديـدار 

هِ وَ المْلاَئِكـَةِ  فريشته خواستند هم معجزه و نشان و هم اللَّه حاضر كردن خواسـتند كـه جـايى ميگويـد: أَوْ تـَأْتيَِ باِللَّـ
قبَيِلًا، جايى ديگر ميگويد: او نرى ربنا حتى نرى اللَّه جهرة رب العالمين گفت بجـواب ايشـان: فَقـُلْ إِنَّمـَا الْغيَـْبُ 
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از نزول آيات آن همه غيب است و علم غيب بنزديك خـدا اسـت و جـز خـداى هـيچ درخواهيد  لِلَّهِ آنچه شما مى
ه بيننـا باظهـار  كس غيب نداند و مصالح بندگان جز خداى كس نشناسد فاَنتَْظِرُوا وقوع الآية و انتظروا قضـاء اللَّـ

  المبطل. المحق على المبطل إِنِّي مَعَكُمْ منَِ المْنُتَْظِريِنَ فوقعت يوم بدر فظهر المحق على
كفّار مكه رحَمَْةً يعنى المطر و الخصب و العافية منِْ بَعدِْ القحط و الجوع و الفقـر و الـبلاء  وَ إِذا أَذقَنْاَ النَّاسَ اى

قنَْطـُونَ يَو الشفاء بعد السقم إِذا لَهُمْ مَكْرٌ اين جواب شرط است كقوله: إِنْ تصُبِْهُمْ سيَِّىَٔةٌ بمِا قدََّمتَْ أَيدْيِهِمْ إِذا هـُمْ 
اس مكـروا و هـذا المكـر هـو  المعنى و ان تصبهم سيّئة قنطوا فكذلك قوله وَ إِذا أَذقَنْاَ النَّاسَ معناه و اذا اذقنـا النّـ

لولا الدّواء و الطّبيب و لـولا  صرف الشكر الى غير المنعم سمّاه مكرا لان المكر جحود حق المنعم و ذلك قولهم
وَ تجَْعَلـُونَ رزِقَْكـُمْ أَنَّكـُمْ  ا بنوء كذا و لا يقولون هذا رزق من اللَّه و هو قوله تعـالىسقين كذا و كذلك كانوا يقولون

آيـات ايـدر  تُكذَِّبوُنَ إِذا لَهُمْ مَكْرٌ اين اذا اينجا در آن موضوع است كه عجم گويند چون در نگرى چون بنگرى و
ا بـاران فرسـتيم و از بلاهـا عافيـت دهـيم و نعمـت و چون ايشان ر اعلام نعمتهاى اللَّه است و ايادى وى ميگويد

آسايش برايشان روان گردانيم ايشان را در آن نعمت بطر گيرد تـا حـقّ را منكـر شـوند و آيـات مـا دروغ شـمرند و 
هُ أَسـْرَعُ مكـرا يعنـى اللَّـ ه رساننده را استور ندارند و بر نعمت، ديگرى را شكر كنند نه خداى را عزّ و جلّ، قلُِ اللَّـ

اقدر على تغيير تلك النّعم من العبد على صرف الشّكر الى غير المنعم و ما ياتيهم من العقاب اسرع فى اهلاكهـم 
مماّ اتوه من المنكر و ابطال آيات اللَّه إِنَّ رُسُلنَا يعنى الحفظة يَكتْبُوُنَ ما تمَْكُرُونَ للمجازاة به فى الآخرة. ايـن بـر 

كنند و اين تهديـد  سازند و مى نويسند بر ايشان آنچه مى رى رسولان ما و دبيران مىسبيل تهديد و وعيد گفت كه آ
است بـر گوشـها و دلهـاى ضـعيفان و رنـه خـداى تعـالى را البتـه بـآن هـيچ حاجـت نيسـت كـه احاطـت علـم وى 

  بمعلومات، نه بدبير حاجت گذاشت و نه بنسخت.
  النوبة الثالثة

.. الآية. از روى اشـارت بـر ذوق اهـل معرفـت، ايـن .ا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ يَهدْيِهِمْ ربَُّهُمْقوله تعالى: إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُ
اند كه احديتّ ايشان را بنعمت كـرم در قبـاب  مؤمنان و نيك مردان بحقيقت ايشان آيت رمزى ديگر دارد. ميگويد

خود نزديـك گردانـد، تـا او را يگانـه  غيرت بدارد، و بحسن عنايت پرورد، بمعرفت خودشان راه دهد، و بصحبت
شوند و از غير او بيگانه شوند. پير طريقت گفت توحيد نه همه آنست كه او را يگانه دانى توحيـد حقيقـى آنسـت 
كه او را يگانه باشى وز غير او بيگانه باشى، بدايت عنايت آنست كه ايشان را قصدى دهد غيبـى تـا ايشـان را از 

  ود آن گه وصال فرد را بشايد.چون فرد ش جهان باز برد
ــــد ــــردى باي ــــو ف ــــو ت ــــوهم چ ــــده ت جوين

  

ـــــــــــد.  ـــــــــــت و دردى باي  آزاد زهـــــــــــر علّ
  

آن مرد غوّاص تا دل از ملك جان برندارد روا نبود كه دست طلب او به مرواريد مراد رسد پس چه گويى كسى كه 
ل قـرب جانـان چـون رسـد؟ در طلب جلال و جمال او قصد نجات اعظم كند تا دست از مهر جان نشويد، بوصا

كه يا  درويشى در مجلس موسى كليم (ع) نعره بر كشيد موسى از سر تندى بانگ بر وى زد، در حال، جبرئيل آمد
موسى اللَّه ميگويد در مجلس تو صاحب درد و خداوند دل همان يك مرد بود كـه از بهـر مـا بمجلـس تـو حاضـر 

ايم تـو نبينـى، آن اشـتياق  امّا سرّى كه ما در زير گليم سياه نهاده آمد، تو بانگ بر وى زدى هر چند عزيزى و كليمى
جمال ما باشد كه دوستان را در تواجد آرد، تقاضاى جمال ما بود كه دلهاشـان در عـالم خـوف و رجـا و قـبض و 

. هر ديده كه از دنيا پر شد، صفت عقبى در وى نگنجد.   بسط كشد. وَ اللَّهُ يَقبِْضُ وَ يبَصُْطُ
يده كه صفات عقبى در وى قرار گرفت، از جلال قرب ما و عزّ وصـال مـا بيخـبر بـود، نـه دنيـا و نـه عقبـى و هر د

بلكه وصال مولى. آه كجاسـت همتّـى كـه از دنيـا كجاسـت مـرادى مـه از عقبـى اشـتياقى بديـدار مـولى كجاسـت 
  و كه روزى بمراد رسيم.صاحب دولتى تا از جاه بشريّت خود برآئيم و دست در فتراك آن صاحب دولت زنيم ب

گـــر ز چـــاه جـــاه خـــواهى تـــا برائـــى مـــردوار
  

ــــار زن  ــــبر ب ــــر گــــوهردار عن ــــگ در زنجي   چن
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يَهدْيِهِمْ ربَُّهُمْ بإِِيمانِهِمْ باش تا فرداى قيامت كه دوستان بنور معرفت بر مركب طاعت فرا بساط انبساط روند و در 
ه اللَّه گفت: نحَْشُرُ المْتَُّقينَِ إِلىَ الرَّحمْنِ وفَدْاً و در هر منزل كـه مقام شهود بنازند، گروه گروه و جوق جوق، چنان ك
دهند. اينسـت كـه گفـت:  آيند و بناز و نعيم جاودان بشارت مى پيش آيد جوقى فريشتگان بحكم فرمان، بسلام مى

، بعـرض گـاه حسـاب بازداشـته، وَ تحَيَِّتُهُمْ فيِها سلاَمٌ و عاصيان امّت احمد در آن صحراء محشر و مقـام رسـتاخيز
ه ايشـان را دسـت  سابقان بنور طاعت از پيش رفته و عاصيان بگران بارى معصـيت تنهـا مانـده، آخـر رحمـت اللَّـ
گيرد، و بر تنهايى و درماندگى ايشان ببخشـايد، بنـداى كرامـت گويـد: عبـادى چـون ايـن خطـاب عـزّت و نـداى 

بياسايد و روح و ريحان در دل ايشان گشايد، گويد: عبادى،  كرامت بنعت رحمت بگوش ايشان رسد، جان ايشان
ون لكـم،  ار مـن شـدة العقـاب لا يرقّـ إِنَّ أَصحْابَ الجْنََّةِ اليْوَْمَ فيِ شُغلٍُ فاكِهوُنَ لا يتفرغون الـيكم و اصـحاب النّـ

يكم فانـا معاشر المساكين سـلام علـيكم كيـف انـتم ان كـان اشـكالكم و اصـحابكم سـبقوكم واحـد مـنهم لا يهـد
  اهديكم. ان عاملناكم بما تستوجبون فاين الكرم.

ـــــــثلهم ـــــــاء م ـــــــى الجف نحـــــــن اذا ف
  

 اذا هجرنــــــا هــــــم كمــــــا هجــــــروا 
  

فـرو شـويد و آفتـاب رعايـت از   چون رأفت و رحمت حقّ بايشان رسد وحشت و معصيت بآب رحمـت از ايشـان
الجلال خوش بزارند، و از شادى بگريند، تـا  برج عنايت بتابد، ايشان بنعت افتخار در حالت انكسار بر درگاه ذو

ربّ العزّة آن گريستن و زاريدن از ايشان بپسندد و درد دل ايشان را امرهم نهد و زبان ايشان بثناى خـود بگشـايد، 
و بقدر طاقت بندگى خداى را ثنا گويند، و حمد و ستايش كنند، اينست كه رب العالمين گفت: وَ آخِرُ دعَْواهُمْ أَنِ 

هِ رَبِّ الْعـالمَينَِ كـه شـماتت دشـمنان و كـافران بمـا الْ حمَدُْ لِلَّهِ رَبِّ الْعالمَينَِ آخر سخن ايشان اين بود كه الحْمَـْدُ لِلَّـ
  نرسيد، و فضل و رحمت خداى بما در رسيد.

ــود ــق ب ــايش ح ــود ببخش ــه مقص ــا را هم م
  

ـــــه كـــــه بمقصـــــود رســـــيديم    المنـــــة للَّ
  

.. الآية. دعاء كليد رحمت است و گواه عبوديّت و پيوستن را وسـيلت. هـر كـس كـه .الضُّرُّ دعَاناوَ إِذا مَسَّ الْإِنْسانَ 
در دعاء بر وى گشادند در اجابت هم بر وى گشادند كه ميگويد جـلّ جلالـه: ادعْـُونيِ أَسـْتجَبِْ لَكـُمْ دعـاء پيرايـه 

الدعاء سـلاح المـؤمن : فى ص گفتپيوستگانست و مايه دست گرفتگان و حلقه در حق بدست جويندگان، مصط
  و عماد الدين و نور السماوات و الارض.

ه زد و دسـت نيـاز  هر كه بكارى درماند يا او را نكبتى رسد دست در دعا و تضرع زند، دست اعتماد بضـمان اللَّـ
وقت دعاء آواز نرم دهد و خاطر از ببرّ وى زد، يقول اللَّه تعالى: فَلوَْ لا إِذْ جاءَهُمْ بأَْسنُا تضََرَّعوُا و شرط آنست كه ب

ه و انـتم موقنـون بالاجابـة و « :حرمت و استكانت پر كند و باجابت، يقين باشد كـه مصـطفى ص گفـت ادعـوا اللَّـ
  »اعلموا ان اللَّه لا يستجيب دعاء من له قلب غافل لاه

ليل است، عـين عبادتسـت و نياز برداشتن اهل شريعت را مقامى ج و بدانكه دعا كردن و حاجت و نياز بدرگاه بى
رسيدن را ببهشت نيك وسيلت است. امّا حال عارفان حالى ديگر است و طريق ايشان طريقى ديگر. جنيـد روزى 

درايى يعنى  ندايى شنيد كه: تدخل بينى و بينك. يا جنيد ميان من و تو مى» اللّهم اسقنى«در اثناء مناجات گفت: 
ر خـوردم  شناسيم قصد هر جوينده اى، و كه ما خود دانيم سزاى هر بنده اى، جنيد گفت: بعد از آن روزگارى تحسّـ

  و زان گفت، استغفار كردم.
تكبروا و تجبروا و لم يخضعوا بقول الحق. اى بسا خواجگـان  قوله: وَ لَقدَْ أَهْلَكنْاَ الْقُرُونَ منِْ قبَْلِكُمْ لمََّا ظَلمَوُا اى

ران كه با كام و نام بودند با خانهـاى پـر نقـش و پرنگـار بودنـد، و بـر خويشتن پرستان ازين جهان داران و ستمكا
وار نـداى جبـارى بـر خويشـتن زده، چـون  پشت مركبهاى رهوار سوار بودند، رداى تكبر بـر دوش گرفتـه و فرعـون

بـر  شرع را مكابر شدند و از حقّ سر وازدند و نبوّت انبيا و آيات و معجزات همه بازى شـمردند، دمـار از ايشـان
آوردند، و تخت و كلاه ايشان نگونسار كردند، و بساط كبر ايشان در نوشتند، نه خود زنده نه نام و نشان ايشـان در 
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آرى سرانجام ظلم همـين اسـت، و خـبر مصـطفى  ديار و اقطار مانده، هلَْ تحُِسُّ منِْهُمْ منِْ أَحدٍَ أَوْ تَسمَْعُ لَهُمْ رِكْزاً 
  ».م بيتا فى الجنّة لسلط اللَّه عليه الخرابلو كان الظل« :ص گواه اينست

قوله ثُمَّ جَعَلنْاكُمْ خلاَئفَِ فيِ الْأَرضِْ منِْ بَعدِْهِمْ ان اعتبرتم بهم نجوتم و ان لم تعتبروا احللنا بكم من العقوبة مـا 
  بعه.يعتبر بكم فان من لم يعتبر بمن سبقه اعتبر به من لحقه و من لم يعتبر بما سمعه اعتبر به من ت

  النوبة الاولى ۳
ى إِذا كنُـْتُمْ فـِي  قوله تعالى: هوَُ الَّذيِ يُسيَِّرُكُمْ فيِ البَْرِّ وَ البْحَْرِ در خشك و در دريا مى رواند شـما را او آنسـت، حتََّـ

طيَِّبـَةٍ ببـادى الْفُلْكِ تا آن گه كه شما در كشتى باشيد هنگامى، وَ جَريَنَْ بِهـِمْ و كشـتى ميـرود و ايشـان در آن، بـِريِحٍ 
شكن، وَ جاءَهُمُ  شادان، جاءتَهْا ريِحٌ عاصفٌِ بان كشتى آيد ناگاه بادى كشتى وَ فَرحِوُا بهِا و ايشان بآن باد ،خوش

 المْوَْجُ منِْ كلُِّ مَكانٍ و موج آيد ايشان را از هر سوى، وَ ظنَُّوا أَنَّهُمْ أُحيِطَ بِهِمْ و چنان دانند كه هـلاك ايشـان بـود،
لئَنِْ أَنجْيَتْنَـا مـِنْ هـذِهِ و  ،مخُْلصِينَِ لَهُ الدِّينَ دعا و عذر و بيم و اميد او را خالص كرده ،عوَُا اللَّهَ خداى را خواننددَ

اكِريِنَ. ( ) حقّـا كـه مـا تـرا از سـپاس دارانـيم و از نعمـت ۲۲گويند اگر باز رهانى ما را ازين بيم، لنََكوُننََّ مـِنَ الشَّـ
  شناسان.

مَّا أَنجْاهُمْ چون باز رهاند ايشان را، إِذا هُمْ يبَْغوُنَ فيِ الْأَرضِْ چون در نگـرى بـاز افزونـى جسـتن و سـتمكارى فَلَ
اسُ اى مردمـان، إِنَّمـا بَغـْيُكُمْ عَلـى أَنْفُسـِكُمْ ايـن افزونـى   درگيرند در زمين، بِغيَْرِ الحَْقِّ بناسزا و ناحق، يا أَيُّهـَا النَّـ

يكديگر و اين ستمكارى بـر خويشـتن، متَـاعَ الحْيَـاةِ الـدُّنيْا روزى چنـد اسـت زنـدگانى ايـن جهـان جستن شما بر 
ىُٔكُمْ بمِـا كنُـْتُمْ تَعمَْلـُونَ. ( ) پـس شـما را خـبر كنـيم ۲۳ناپاينده، ثُمَّ إِليَنْا مَرجِْعُكُمْ آن گه با ماست بازگشت شما فنَنُبَِّـ

  بآنچه ميكرديد در زندگانى اين جهانى.
كمَاءٍ أَنْزَلنْاهُ منَِ السَّماءِ راست همچون آبى است كه فرو فرستاديم  نَّما مثَلَُ الحْيَاةِ الدُّنيْا مثل زندگانى اين جهانىإِ

اسُ وَ الْأَنْعـامُ از آنچـه  ،از آسمان، فاَختَْلَطَ بِهِ نبَاتُ الْأَرضِْ تا بآن آب رستنيها رست در زمين آميـغ ا يأَْكـُلُ النَّـ ممَِّـ
دم خورد و چهارپايان، حتََّى إِذا أَخذََتِ الْأَرضُْ زخُْرفُهَا تا زمين آرايش خويش گرفت، وَ ازَّيَّنتَْ و آراسته گشت، مر

أَتاها أَمْرنُـا بـآن رسـد فرمـان  ،و پادشاه گشتند بران وَ ظنََّ أَهْلهُا و چنان دانند خداوندان آن أَنَّهُمْ قادرُِونَ عَليَهْا كه
آن را ريزيده و پژمرده چون كاه دروده كرديم، كأََنْ لَمْ تَغنَْ باِلـْأَمْسِ  ،وْ نهَاراً شب يا روزما، ليَلًْا أَ فجََعَلنْاها حصَيِداً 

لِقَــوْمٍ  ،گـويى دى خـود هــيچ نبـود، كـَذلِكَ نُفصَِّــلُ الْآيـاتِ هـم چنــين سـخنان خـويش گشــاده و روشـن ميفرسـتيم
  ن بينديشند.در آ ) ايشان را كه۲۴يتََفَكَّرُونَ. (

  او را كه خواهد، إِلى دارِ السَّلامِ اللَّه با سراى سلامت ميخواند، وَ يَهدْيِ منَْ يَشاءُ و راه مينمايد و  وَ اللَّهُ يدَعْوُا إِلى
  )۲۵صِراطٍ مُستَْقيِمٍ. (

  براه پاينده راست.
از آنچـه ايشـان كردنـد، وَ زيِـادَةٌ و نيـز افزونـى از  نيكوتر  لِلَّذيِنَ أَحْسنَوُا ايشان را است كه نيكويى كردند، الحُْسْنى

ةٌ گـردى و نـه خـوارى،  ناخواسته و نابيوسيده، وَ لا يَرْهَقُ وجُوُهَهُمْ و بـران رويهـاى ايشـان نـه نشـيند، قتَـَرٌ وَ لا ذِلَّـ
  ) ايشانند بهشتيان، جاويدان در آن.۲۶أُولئِكَ أَصْحابُ الجْنََّةِ هُمْ فيِها خالدُِونَ. (

الَّذيِنَ كَسبَوُا السَّيِّئاتِ و ايشان كه بديها كردند، جَزاءُ سيَِّىَٔةٍ بمِثِْلهِا ايشـان را اسـت پـاداش هـر بـدى هـم چنـان، وَ  وَ
ما لَهُمْ منَِ اللَّهِ منِْ عاصِمٍ ايشان را كس نـه كـه ايشـان را از خـداى  ،تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ و خوارى فراسرهاى ايشان نشيند

هـايى  أَنَّما أُغْشيِتَْ وجُوُهُهُمْ چنان كه پندارى كه در رويهاى ايشان كشيدند، قِطَعاً منَِ اللَّيلِْ مُظْلمِـاً پـارهنگه دارد، كَ
  ) ايشانند دوزخيان در آتش جاويدان.۲۷از شب تاريك، أُولئِكَ أَصحْابُ النَّارِ هُمْ فيِها خالدُِونَ. (

  النوبة الثانية
يحملكم على السّير و يجعلكم قادرين على قطع المسـافات فـِي البْـَرِّ بالازجـل و  سيَِّرُكُمْ اىقوله تعالى هوَُ الَّذيِ يُ
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ه شـامى : الدّواب وَ البْحَْرِ بالسّفن الجارية فى البحار. البرّ الارض الواسعة. و البحر: مستقرّ المـاء. قرائـت عبـد اللَّـ
ةٍ بـاين قرائـت  ينشركم بفتح يا و بنون و شين، من نشر ينشر هم چنان كه جايى ديگر گفت وَ بـَثَّ فيِهـا مـِنْ كـُلِّ دَابَّـ

پراكند و ميخيزاند و ميرواند در دشت و در دريا. و فيه حجـة علـى القدريـة فـى خلـق  معنى آنست كه: شما را مى
فرادريـا داد: الافعال لانّ السير فعل متصرف فى الخير و الشر لا محالة و اللَّه يسيّر كل سائر كما ترى، آن گه شـرح 

حتََّى إِذا كنُتُْمْ فيِ الْفُلْكِ فلك هم واحد است و هم جمع بواحد مذكر است چنان كه گفت: فيِ الْفُلْكِ المَْشحْوُنِ و 
جـرت السـفن بمـن ركبهـا فـى  بجمع مؤنث است چنان كه گفت: وَ الْفُلْكِ الَّتيِ تجَْريِ فيِ البْحَْرِ وَ جـَريَنَْ بِهـِمْ اى

  به با خبر گشت و عرب چنين كنند، و در قرآن از اين باب هست. و قال الشّاعر:البحر. مخاط
اســـــــيئى بنـــــــا او احســـــــنى لا ملومـــــــة

  

ــــــــــة ان تقلـــــــــــت    لـــــــــــدينا و لا مقليّـ
  

بتلك الرّيح للينها و استقامتها. فرح در قرآن بر سـه  بِريِحٍ طيَِّبَةٍ ليّنة الهبوب لا ضعيفة و لا عاصفة. وَ فَرحِوُا بهِا اى
ه است يكى بمعنى بطر و خـيلاء و تكبّـر چنـان كـه گفـت: ذلِكـُمْ بمِـا كنُـْتُمْ تَفْرحَـُونَ فـِي الـْأَرضِْ بِغيَـْرِ الحْـَقِّ وج

هَ  )۳۴(بطر مرح. و در سورة القصص  همانست كه در سوره هود گفت: إِنَّهُ لَفَرِحٌ فخَوُرٌ اى گفت: لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّـ
رضـوا بهـا. و  البطرين. وجه دوم: فرح است بمعنى رضا. كقوله: وَ فَرحِوُا باِلحْيَـاةِ الـدُّنيْا اى ىلا يحُبُِّ الْفَرحِينَِ ا

  رضوا. راضون و فَرحِوُا بمِا عنِدَْهُمْ منَِ الْعِلْمِ اى قوله: كلُُّ حِزْبٍ بمِا لدَيَْهِمْ فَرحِوُنَ اى
جـاءت السـفينة و قيـل: جـاءت  وَ فَرحِـُوا بِهـا جاءتَْهـا اىبِريِحٍ طيَِّبَةٍ  وجه سيوم: فرح شادى است و خرّمى. كقوله
عصفت الرّيح فهى عاصف و عاصفة و اعصفت : شديدة الهبوب يقال الرّيح الطيبة ريِحٌ عاصفٌِ ذات عصف اى

حركـة المـاء و  ركبان السفينة المْـَوْجُ اى فهى معصف و معصفة. و عصفت و اعصفت بمعنى واحد. وَ جاءَهُمُ اى
هو ما علا من الماء منِْ كلُِّ مَكانٍ من البحر. و قيل: من كلّ جهة وَ ظنَُّوا أَنَّهُمْ أُحيِطَ بِهـِمْ اهلكـوا : و قيل اختلاطه.

قـد احـاط بـه  قد احيط بفلان، اى و سدتّ عليهم مسالك النجاة من جميع الجهات. يقال: لكل من وقع فى بلاء
هَ مخُْلصِـِينَ لـَهُ الـدِّينَ اى احيط بثمرهاحاطت بهم الملائكة. و مثله: و  البلاء. و قيل  الا ان يحاط بكـم. دعَـَوُا اللَّـ

اخلصوا له الدّعاء لم يشركوا به من آلهتهم شيئا. ميگويد مشركان در آن حال كه بهلاك و غرق نزديك شوند و جـز 
اى آسـمان زننـد و از خداى آسمان از هر كس نوميد شوند و از بتان و غير ايشان فريـادرس نبيننـد، دسـت در خـد

شرك دعا كنند و بربوبيّت وى اقرار دهند. اين هـم چنـان اسـت كـه مصـطفى ص حصـين خزاعـى را  باخلاص بى
كم تعبد اليوم الها؟ قال سبعة واحدا فى السماء و ستة فى الارض. قال رسول اللَّه ص: : پرسيد در حال شرك وى

  اء.فايهم تعدّ ليوم رغبتك و رهبتك؟ قال: الذّى فى السم
  يا حىّ يا قيّوم. بو عبيده گفت دعاى ايشان به اخلاص آن بود كه گفتند اهيّا شراهيّا يعنى

قالوا: لئَنِْ أَنجْيَتْنَا منِْ هذِهِ الواقعة و من هذه الرّيح العاصفة و انعمت  قوله: لئَنِْ أَنجْيَتْنَا اينجا قول مضمر است. اى
  ريِنَ لنعمتك مؤمنين بك مستمسكين بطاعتك.علينا يا ربّنا لنََكوُننََّ منَِ الشَّاكِ

اجاب اللَّه دعائهم. اللَّه دعاى ايشان اجابت كرد و ايشان را از هلاك و غرق رهانيد. هذا كقولـه:  فَلمََّا أَنجْاهُمْ اى
هُ تدَعْوُنَ فيََكْشفُِ ما تدَعْوُنَ إِليَْهِ إِنْ شاءَ اين آيـات بلَْ إِيَّا قلُِ اللَّهُ ينُجَِّيكُمْ منِهْا وَ منِْ كلُِّ كَرْبٍ فَلمََّا نجََّاهُمْ إِلىَ البَْرِّ

اند كه رب العزّة دعاى كافران و بيگانگان در مرادهاى دنيوى اجابت كند و آنچه گفت: وَ ما دعُاءُ الْكـافِريِنَ  دليل
جهـانى نصـيب نيسـت. و آن در كار و مراد آخرت است كـه كـافران را در نعـيم آخـرت و ثـواب آن   فيِ ضَلالٍ إِلَّا

ا نَعْ گفته ذيِ كنَُّـ مـَلُ و اند. وَ ما دعُاءُ الْكافِريِنَ إِلَّا فيِ ضَلالٍ آنست كه گوينـد: ربََّنـا أَخْرجِنْـا نَعمْـَلْ صـالحِاً غيَـْرَ الَّـ
كار دنيـا و در طلـب نعمـت دنيـا  ايشان را جواب دهند: أَ وَ لَمْ نُعمَِّرْكُمْ ما يتَذََكَّرُ فيِهِ منَْ تذََكَّرَ امّا دعاى ايشان در

مستجاب بود كه اين نعمت از آشنا و بيگانه دريغ نيست، و برّ و فاجر از آن ميخورد عرض حاضر يأكل منهـا الـبرّ 
ا نمُـِدُّ هـؤُلاءِ وَ هـَ و الفاجر. يقول تعالى: منَْ كانَ يُريِدُ الْعاجِلَةَ عجََّلنْا لَهُ فيِها ما نَشاءُ لمِنَْ نُريِدُ ؤُلاءِ مـِنْ عطَـاءِ كلًُـّ

يوَْمِ يبُْعثَوُنَ. قالَ إِنَّكَ منَِ المْنُْظَريِنَ و دليل بر   ربَِّكَ و هم ازين باب است دعاء ابليس مهجور كه گفت: أَنْظِرنْيِ إِلى



۱۲۹۰ 

آنكه رب العزة دعاى كافران اندر كار دنيا اجابت كند، آنست كه شكايت ميكند از آن قوم كه در حال بيچـارگى و 
منين درماندگى او را نخواندند، گفت: وَ لَقدَْ أَخذَنْاهُمْ باِلْعذَابِ فمَاَ استَْكانوُا لِربَِّهِمْ وَ ما يتَضََرَّعوُنَ اميـر المـؤ وقت

على (ع) گفت اگر ايشان تواضع كردنديد و اندر دعا خضوع آوردنديد از اللَّه اجابت يافتنديد. فَلمََّا أَنجْـاهُمْ إِذا 
مبطلين معلنين الفساد و المعاصـى و  فيِ الْأَرضِْ عادوا الى الكفر و الفساد بِغيَْرِ الحَْقِّ جهلا و باطلا اى هُمْ يبَْغوُنَ

  الجرأة على اللَّه.
عملكم بالظلم يرجـع علـيكم، كمـا  وبال بغيكم عليكم. اى أَنْفُسِكُمْ اى  يا أَيُّهاَ النَّاسُ يا اهل مكه إِنَّما بَغيُْكُمْ عَلى

سه چيز آنست كه هر كه كند آن بـوى بـازگردد و  اند منَْ عمَلَِ صالحِاً فَلنَِفْسِهِ وَ منَْ أَساءَ فَعَليَهْا و گفته و جلّ قال عزّ
بال آن بوى رسد: يكى مكر است لقوله تعالى: وَ لا يحَيِقُ المَْكْرُ السَّيِّىُٔ إِلَّا بأَِهْلِهِ. ديگر نكث است لقولـه تعـالى: 

اسُ إِنَّمـا بَغـْيُكُمْ عَلـى  إِنَّما ينَْكثُُ عَلىفمَنَْ نَكثََ فَ أَنْفُسـِكُمْ. اينجـا   نَفْسِهِ سوم بغى است لقوله تعالى: يـا أَيُّهـَا النَّـ
ذلك متاع الحياة الدنيا تتمتّعون فـى الـدّنيا، فيكـون  سخن تمام شد، آن گه ابتدا كرد گفت: متَاعَ الحْيَاةِ الدُّنيْا اى

  أَنْفُسِكُمْ خبره و متاع خبر مبتداء محذوف.  ىبغيكم مبتداء و عَل
أَنْفُسـِكُمْ صـله بغـى باشـد و   و روا باشد كه سخن متصل يكديگر بود. بغيكم ابتدا بود و متاع خـبر ابتـداء و عَلـى

اين ستمكارى شما بر خويشتن و افزونى جستن بر يكديگر بر خوردارى است در دنيـا روزى چنـد  معنى آنست كه
و در آن جهان بكار نيايد كه باين بغى مسـتوجب غضـب خـداى و عقوبـت وى  زاد آن جهانى را نشايد،ناپاينده، 
  ايد. گشته

متّعنـاكم متـاع الحيـاة الـدّنيا ثـُمَّ إِليَنْـا مـَرجِْعُكُمْ فـى  قرائت حفص متاع بنصب است يا بر حال يا بر مفعول. اى
  خبركم به و نجازيكم عليه.القيمة فنَنُبَِّىُٔكُمْ بمِا كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ ن

ماءِ اى إِنَّما مثَلَُ الحْيَاةِ الدُّنيْا اى كمطـر انزلنـاه مـن  صفة الحياة الـدّنيا فـى فنائهـا و زوالهـا كمَـاءٍ أَنْزَلنْـاهُ مـِنَ السَّـ
ء من السماء من جانب السماء. يقال: ان السحاب جسم يخلو من الماء فاذا اراد اللَّه ان يمطر قوما امره فاخذ الما

بالمـاء اخـتلاط جـوار لانّ الاخـتلاط تـداخل  بحر فى السماء و صار الى المكان المقصود بالمطر فاَختَْلَطَ بِهِ اى
اسُ يعنـى  الاشياء بعضها فى بعض. و قيل: فاَختَْلَطَ بِهِ اى ا يأَْكـُلُ النَّـ بسـببه نبَـاتُ الـْأَرضِْ فطالـت و امتـدت ممَِّـ

نعام يعنى الحشيش و المراعى حتََّى إِذا أَخذََتِ الْأَرضُْ زخُْرفَُهـا زخـارف الارض الحبوب و الثّمار و البقول و الا
 وَ ازَّيَّنـَتْ اى: انـد ما تضحك به من الورد و النور و الشقائق و الخضر وَ ازَّيَّنـَتْ يعنـى تزينـت. و در شـواذ خوانـده

 اهـل هـذه الارض أَنَّهـُمْ قـادرُِونَ عَليَْهـا اى هْلُهـا اىجاءت بالزّينة، و زينة الارض ثمر نباتها فى الاشجار وَ ظـَنَّ أَ
قضـاؤنا باهلاكهـا و افنائهـا ليَلْـًا أَوْ نَهـاراً  على حصـاد نباتهـا و اجتنـاء ثمارهـا اذ لا مـانع دونهـا أَتاهـا أَمْرنُـا اى

فجََعَلنْاهـا : فيهـا. و قيـلء  الارض و الغلّة و الزينة حصَيِداً محصودة مقلوعة منزوعـة الاصـول لا شـى فجََعَلنْاها اى
مثل الحصيد، كما قال لغلمان الجنّة: يَطـُوفُ عَلـَيْهِمْ وِلْـدانٌ و هـم لـم يولـدوا و انمّـا شـبههم بالولـدان  حصَيِداً اى

كـان لـم تكـن او لـم تعمـر بـالامس  الّذين لم تغيّرهم الكهولة لطراوتهم و حسن خلقهم كأََنْ لـَمْ تَغـْنَ باِلـْأَمْسِ اى
ى، المنازل الّتى يعمرها النّاس بـالنزول. يقـال غنينـا بمكـان كـذا اذا نزلـوا بـه. كـذلك الحيـاة الـدّنيا سـبب بالمغان

  لاجتماع المال و زهرة الدّنيا حتىّ اذا كثر عند صاحبه و ظنّ انّه ممتّع به سلب ذلك عنه بموته او حادثة تهلكه.
ــــــالعلى ــــــمّ و اعــــــتمّ ب ــــــا ت ــــــدناه لمّ فق

  

  نـــــد تمامـــــهكـــــذاك كســـــوف البـــــدر ع 
  

رُونَ فـى المعـاد. كذَلِكَ نُفصَِّلُ الْآياتِ اى وَ  كما بيّنّا هذا المثل للحياة الدّنيا كذلك نبيّن آيات القـرآن لِقـَوْمٍ يتََفَكَّـ
ة.  اللَّهُ يدَعْوُا إِلى ه و الجنّـ دارِ السَّلامِ ببعث الرّسل و نصب الأدلّة. و دارِ السَّلامِ هى الجنّـ ة داره. و السـلام هـو اللَّـ

دار السلامة من الآفات  هذه الاضافة كبيت اللَّه و ناقة اللَّه. و قيل السلام و السلامة واحد كالرّضاع و الرّضاعة اى
و الاحزان و القطيعة. يعنى من دخلها سلم من الآفات، دليله قوله: ادخُْلوُها بِسـَلامٍ آمنِـِينَ و قيـل: دار السـلام هـو 

   م اللَّه و الملائكة، من قوله تحَيَِّتُهُمْ فيِها سلاَمٌمن التّحية الّتى يحييه



۱۲۹۱ 

ه ص يومـا فقـال انـّى رايـت فـى المنـام كـان جبرئيـل عنـد رأسـى و  قال: جابر بن عبد اللَّه خرج علينـا رسـول اللَّـ
ميكائيل عند رجلى يقول احدهما لصاحبه اضرب له مـثلا فقـال: اسـمع سـمعت اذنـك فاعقـل عقـل قلبـك، انمّـا 

مثل امّتك كمثل ملك اتخذ دارا ثمّ بنى فيها بيتا ثـمّ جعـل فيهـا مادبـة ثـمّ بعـث رسـولا يـدعو الى طعامـه مثلك و 
ة اكـل مـا  ة و مـن دخـل الجنّـ فمنهم من اجاب الرّسول و منهم من تركه فاللّه الملك و الدار الاسلام و البيت الجنّـ

  فيها.
لعت شمسه الّا وكلّ بجنبتيها ملكان يناديـان نـداء يسـمعه عن ابى الدرداء قال: قال رسول اللَّه ص ما من يوم ط و

خلق اللَّه كلهم غير الثقلين، يا ايّها النّاس هلمّوا الى ربّكم انّ ما قلّ و كفى خير مماّ كثـر و الهـى و لا آبـت شـمس 
اعـط ممسـكا تلفـا  الا وكّل بجنبتيها ملكان يناديان يسمعه خلق اللَّه كلهم غير الثقلـين، اللّهـمّ اعـط منفقـا خلفـا و

دارِ   فى سورة يونس وَ اللَّهُ يـَدعْوُا إِلى  فانزل اللَّه فى ذلك كلّه قرآنا فى قول الملكين يا ايّها النّاس هلمّوا الى ربّكم
  . الى قوله لِلْعُسْرى  السَّلامِ و انزل فى قولهما اللّهمّ اعط منفقا خلفا و ممسكا تلفا وَ اللَّيلِْ إِذا يَغْشى

صِراطٍ مُستَْقيِمٍ عمّ بالدّعوة اظهارا لحجته و خص بالهداية اسـتغناء عـن خلقـه. و قيـل:   وَ يَهدْيِ منَْ يَشاءُ إِلىقوله 
انـد  الدّعوة الى دار السلام عامّة لانها الطريق الى النّعمة و هداية الصراط خاصة لأنّها الطريق الى المـنعم. و گفتـه

بواسطه رسـول ميخوانـد ايشـان را از روى تكليـف بـر ديـن اسـلام و  دعوت برد و ضرب است: يكى دعوت عامّ
صِراطٍ مُستَْقيِمٍ ديگر دعوت خاصّ اسـت بيواسـطه رسـول خـود   طاعت دارى، و ذلك فى قوله: وَ إِنَّكَ لتََهدْيِ إِلى

بهشت و بلقـاء ميخواند جلّ جلاله ايشان را از روى تشريف بدار السلام تا ايشان را گرامى كند و بنوازد بضيافت 
لامِ و يَهـْديِ مـَنْ يَشـاءُ إِلى  و رضاء و سلام، و ذلك قوله: وَ اللَّهُ يدَعْوُا إِلى صـِراطٍ مُسـْتَقيِمٍ هـدايت اينجـا   دارِ السَّـ

مُ بمعنى ارشاد است و صراط مستقيم طريق بهشت است كه آنجا ميگويد يَهدْيِهِمْ ربَُّهُمْ بإِِيمانِهِمْ تجَـْريِ مـِنْ تحَـْتِهِ
عـزّت در عقبـى  اند: استعمال سنن است در اداء فرايض در دنيا و جـوار حضـرت الْأَنهْارُ فيِ جنََّاتِ النَّعيِمِ و گفته

اند: صراط مستقيم استعمال مكارم الاخلاق است چون تقـوى و زهـد و  فيِ مَقْعدَِ صدِْقٍ عنِدَْ مَليِكٍ مُقتْدَرٍِ و گفته
  »انّ اللَّه يحب مكارم الاخلاق و يبغض سفسافها« :گفتتوكلّ و اخلاص و احسان. مصطفى 

رب العزّة اين مكارم الاخلاق دوسـت دارد بنـده را بـر اسـتعمال آن دارد و راه آن بـوى نمايـد تـا بنـده در روش 
  خويش باين مقامات گذاره كند امروز بمحبتّ و معرفت رسد و فردا بمشاهدت و رؤيت.

الجنّة. و الحسنى كالبشـرى. و قيـل: هـى   باللّه و رسوله و احسنوا العمل فى الدّنيا الحُْسْنىآمنوا  لِلَّذيِنَ أَحْسنَوُا اى
تأنيث الاحسن. ميگويد ايشان كه ايمان آوردند بخدا و رسول و در دنيـا كـار نيكـو كردنـد، پـاداش ايشـان بهشـت 

نيكـوتر از آنچـه ايشـان  است و اگر حسنى تأنيث احسن گويى معنى آنست كـه ايشـان راسـت كـه نيكـويى كردنـد
ذيِنَ  كردند و نيز زيادت، چنان كه جايى ديگر گفت وَ لدَيَنْا مَزيِدٌ وَ يَزيِدُهُمْ منِْ فضَْلِهِ امير المؤمنين على ع گفت لِلَّـ

ار أَحْسنَوُا احسان اينجا قول لا اله الّا اللَّه است، و حسنى بهشت و زيِادَةٌ غرفه از ياقوت سرخ ساخته كه آن را چه
  هزار در است.

  روى ابو ذر قال قلت: يا رسول اللَّه علّمنى عملا يقرّبنى من الجنّة و يباعدنى من النّار.
  قال: اذا عملت سيئة فاتبعها حسنة. قال قلت من الحسنات لا اله الّا اللَّه؟ قال: نعم، من احسن الحسنات.

مـن قـال لا الـه « :شت است. همانست كه مصطفى گفـتميگويد: ايشان كه لا اله الا اللَّه گفتند پاداش ايشان به
  »الا اللَّه دخل الجنّة

اند: لِلَّذيِنَ أَحْسنَوُا اين احسان استغفار است صـحابه رسـول را و حسـنى شـفاعت مصـطفى اسـت و زيـادة  و گفته
ذيِنَ أَحْسـَنوُا رضاى خدا. فانّ اللَّه عزّ و جلّ يقول: وَ الَّذيِنَ اتَّبَعوُهُمْ بإِِحْسانٍ رَضيَِ اللَّ هُ عنَْهُمْ ابن عباس گفـت: لِلَّـ

و الزّيادة دوام الحياة فى قرب المولى لقولـه » يرزقون«يعنى رزق الجنّة لقوله:   جاهدوا فى سبيل اللَّه الحُْسْنى اى
لزّيـادة مـن جـنس بلَْ أَحيْاءٌ عنِدَْ ربَِّهِمْ و قيل: الحسنى جزاء حسناتهم و الزيادة ان يجازى بالواحـد عشـرا ليكـون ا
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الحسنى عشرة و الزيادة تضعيف العشرات. و خبر درسـت اسـت در صـحيح مسـلم، حـديث حمـاد : الأوّل. و قيل
سلمه از عبد الرحمن بن ابى ليلى از صهيب بن سنان الرومى از مصطفى كه گفت: الحسنى الجنّة و الزيادة النّظـر 

لت رسول اللَّه ص عن الزّيـادتين فقـال: و مـا الزّيادتـان؟ قلـت الى وجه اللَّه عزّ و جلّ. و عن ابى بن كعب قال سأ
   ماِىَٔةِ أَلفٍْ أَوْ يَزيِدُونَ  احديهما قوله وَ أَرْسَلنْاهُ إِلى

ة و الزّيـادة النّظـر   فقال عشرون الفا. فقلت: قول اللَّه عزّ و جلّ لِلَّذيِنَ أَحْسنَوُا الحُْسْنى  وَ زيِادَةٌ قـال الحسـنى الجنّـ
اذا دخل اهل الجنّة الجنّة و اهل النّار النار: نادى مناد يا اهل الجنّة انّ لكم «قال (ص) و جه اللَّه عزّ و جلّ الى و

  عند اللَّه موعدا لم ينجزكموه. قالوا: ما هو؟ ا لم يثقّل موازيننا؟ الم يدخلنا الجنّة؟ الم يجرنا من النّار؟
  يخرّون له سجدا.قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون الى اللَّه ف

وَ زيِادَةٌ قال. يزيد بن هارون فى اثر هذا الحديث: من   و هى الزيادة الّتى قال اللَّه عزّ و جلّ لِلَّذيِنَ أَحْسنَوُا الحُْسنْى
ه ص و كذبّ بهذا فقد برئ من اللَّه و برء اللَّه منه.  ة منزلـة «عن ابن عمر قال قال: رسـول اللَّـ انّ ادنـى اهـل الجنّـ

ينظر فى ملكه الفى سنة يرى اقصاه كما يرى ادناه، ينظر فـى ازواجـه و سـرره و خدمـه و انّ افضـلهم منزلـة لرجل 
  »لمن ينظر فى وجه اللَّه عزّ و جلّ كلّ يوم مرتين

  روى عن انس بن مالك انّه قال فى قوله عز و جلّ وَ لدَيَنْا مَزيِدٌ قال يتجلّى لهم الرّب عزّ و جلّ كلّ جمعة. و
ةٌ اى ال: وَ لا يَرْهَقُ وجُوُهَهُمْ اىثمّ ق هـو ان كمـا  لا يعلوهـا و لا يغشـاها قتَـَرٌ غبـار. و قيـل: سـواد و كآبـة وَ لا ذِلَّـ

  يصيب اهل جهنم. قال: ابن ابى ليلى هذا بعد نظرهم الى ربّهم أُولئِكَ أَصْحابُ الجْنََّةِ هُمْ فيِها خالدُِونَ.
الكفر و الشرك جَزاءُ سيَِّىَٔةٍ بمِثِْلهِا يعنى النّار. فلا ذنب اعظم من الشـرك و لا عـذاب اشـدّ  وَ الَّذيِنَ كَسبَوُا السَّيِّئاتِ

يلحقهم ذلّ و خزى. و هو ان ما لَهـُمْ مـِنَ  من النّار. و تقديره: لهم جزاء سيئة مثلها. و الباء زائدة وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ اى
ست وجُوُهُهُمْ قِطَعاً منَِ اللَّيـْلِ مُظْلمِـاً  مانع يمنعهم. و من صلة كأََنَّما أُغْشيِتَْ البمن عذاب اللَّه منِْ عاصِمٍ  اللَّهِ اى

هم سود الوجوه. قرائت مكى و على و يعقوب قطعا بسـكون طـاء و هـو  جعل عليها غطاء من سواد الليل. اى اى
و هو جمع قطعة و مُظْلمِاً نصب علـى الحـال.  جزء من الليل بعد طايفة منه و مُظْلمِاً نعته و باقى بفتح طاء خوانند

  فى حال ظلمته أُولئِكَ أَصحْابُ النَّارِ هُمْ فيِها خالدُِونَ. اى
  النوبة الثالثة

قوله تعالى و تقدّس هوَُ الَّذيِ يُسيَِّرُكُمْ فيِ البْـَرِّ وَ البْحَـْرِ الآيـة. بزبـان اهـل اشـارت سـير در بـرّ راه بـردن اسـت در 
روى استدلال بواسطه رسالت، و سير بحر غلبات حق است كه در وقـت وجـد عنـان مركـب بنـده  مشارع شرع از

واسطه در منازل حقيقت بمشاهد قدس كشد، تا چنان كه در دريـا سـير يـك مـاه بيـك روز كننـد، ايـن جـوانمرد  بى
ى عمل الثقلـين سـير درين ميدان بيك جذبه الهى مسافت همه عمر باز برد. اينست كه گفتند: جذبة من الحق تواز

برّ، سير عابدان است و زاهدان در باديه مجاهـدت، بـر مركـب رياضـت بـدلالت شـريعت، مقصـد ايشـان بهشـت 
رضوان و نعمت جاودان. سير بحر، سير عارفان است و صدّيقان در كشتى رعايـت، ميروانـد آن را بـاد عنايـت در 

اند بقبض و بسط عارفـان،  اند برّ و بحر اشارت گفتهبحر مشاهدت، مقصد ايشان كعبه وصلت و راز ولى نعمت. و 
  نازند. زارند، گهى در بسط ميان شهود و وجود مى گهى در قبض ميان دهشت و حيرت مى

باز چون باد شادى از افق تجلىّ وزد، و ابر لطف باران كرم ريزد، بنده عنايت و رعايـت بينـد وَ جـَريَنَْ بِهـِمْ بـِريِحٍ 
شود وَ فَرحِوُا بهِا بر بساط شهود در حالت انس فرحى در وى آيد، بسطى بيند بنازد از سـر آن  طيَِّبَةٍ نقد وقت وى
  ناز و دلال گويد:

ــــــــائيم ــــــــاران م ــــــــاران و عي ــــــــائيم عي م
  

  ســـــائيم بـــــر ديـــــده مشـــــترى قـــــدم مـــــى 
  

راست كه اين بسط بنهايت رسد، از مـوارد قـدرت وارد هيبـت و دهشـت آيـد، دريـاى عظمـت مـوج هيبـت زنـد،  
  مسكين بنده در وهده حجبت افتد، زبان تضرّع بگشايد، بزارى و خوارى گويد:
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ـــــــرت فيـــــــك خـــــــذ بيـــــــدى قـــــــد تحيّ
  

 يـــــــا دلـــــــيلا لمـــــــن تحيـّــــــر فيكـــــــا 
  

اينست كه گفت جلّ جلالـه: جاءتَْهـا ريِـحٌ عاصـِفٌ وَ جـاءَهُمُ المْـَوْجُ مـِنْ كـُلِّ مَكـانٍ آن شـوريده روزگـار و سـرور 
هر دو جانب خبر داده، و بر هر دو مقام گذشته، در مقام بسـط بوقـت شـادى و طريقت شبلى در روش خويش از 

ناز همى گفت: اين السماوات و الارضون حتى احملها على شعرة جفـن عينـى. و در مقـام قـبض بوقـت زارى و 
 :خوارى همى گفت: ذلى عطل ذلّ اليهود. و شاهد شرع مقدّس برين قصه آنست كه مصطفى ص گهـى ميگفـت

  ».لا تفضّلونى على يونس بن متى«  و گهى ميگفت »د ولد آدم و لا فخرانا سيّ«
بحيلـت إِنَّما مثَلَُ الحْيَاةِ الدُّنيْا كمَاءٍ أَنْزَلنْاهُ منَِ السَّماءِ تشبيه اموال و حظوظ دنيا بباران از آن روى است، كه باران 

ايـد، كـار دنيـا همـين اسـت بجهـد و حيلـت و و تدبير آدمى نتوان فرو آوردن و جز بتقدير الهى و مشيّت خداى ني
تدبير و تلبيس بنده هيچ راست نشود، و مجتمع نگردد مگر بقسمت ازلى و تقدير الهى، و هر چند كه باران بتقدير 
است، امّا استسقا بنماز و دعا در شريعت رواست و خواستن آن در دين نقصان نيارد، همچنين رزق دنيا اگر چنـد 

اجملـوا : طلب كردن رواست، و عطا خواستن از اللَّه بنده را سزاست. و مصـطفى ص گفتـه بتقدير و قسمت است
  فى الطلب.

راه نشويد اين دنيا هم چون آب اسـت و  چون خواهيد نيكو خواهيد قناعت و قدر كفايت خواهيد، تا طاغى و بى
بـاز چـون از حـدّ و انـدازه ربّ العزّة آن را مثل بآب زد، آب چون باندازه خـويش بـود سـبب صـلاح خلـق بـود، 

خويش در گذرد جهان را خراب كند. كذلك المال اذا كان بقدر الكفاية و الكفاف فصاحبه منعم فاذا زاد و جاوز 
و قيل: انّ الماء ما دام جاريا كان طيّبا فاذا   أَنْ رَآهُ استَْغْنى  الحد اوجب الكفران و الطّغيان. كلََّا إِنَّ الْإِنْسانَ ليََطْغى

  طال مكثه تغيّر. كذلك المال اذا انفقه صاحبه كان محمودا و اذا امسكه كان معلولا مذموما.
و قيل: ان الماء اذا كان طاهرا كان حلالا يصلح للشّرب و يصلح للطهور و ان كان نجسا فبالعكس. كـذلك المـال 

  اذا كان حلالا و بعكسه لو كان حراما.
لامِ دعوت چهاراند يكى دعوت توحيد و شهادت. و هو قوله: يدَعُْوكُمْ ليَِغْفِرَ لَكـُمْ ديگـر دارِ السَّ  وَ اللَّهُ يدَعْوُا إِلى

دعوت حمد و اجابت. و هو قوله: يدَعْوُكُمْ فتََسـْتجَيِبوُنَ بحِمَـْدِهِ. سـه ديگـر دعـوت اتبـاع و امامـت. و هـو قولـه: 
هُ يـَدعْوُا إِلىندَعْوُا كلَُّ أُناسٍ بإِِمامِهِمْ. چهـارم دعـوت كرامـت و ضـيا لامِ كسـى كـه   فت. و هـو قولـه: وَ اللَّـ دارِ السَّـ

دعـوت كنـد و خواهـد تـا دوســتان و عزيـزان را بمهمـان بـرد، شـرط مهمــانى آنسـت كـه اوّل كسـى از نزديكــان و 
خاصگيان خويش را فرستد، تا ايشان را خبر كند و نويد دهـد، پـس چـون آينـد بـاز عزيـزان را بـه اسـتقبال ايشـان 

تد و يكى را تنها نخواند، كه دوستان و خويشان وى را همه برخواند و مركبهـا و مشـعلها بـراه ايشـان فرسـتد، فرس
چون آيند جاى ايشان سـاخته و پرداختـه دارد، چـون بنشـينند ايشـان را اوّل جـلاب دهنـد پـس ميـوه آرنـد، پـس 

آن فـارغ شـوند سـماع كننـد، و شـرط  طعامهاى ساخته بنهند و غلامان و چاكران بر سر ايشـان بدارنـد، چـون از
ايشان را باكرام و خلعت بـاز گردانـد. ربّ العـالمين در  است كه ميزبان ديدار خود از مهمان باز نگيرد، و بعاقبت

ضيافت فردوس اين همه ساخته و راست كرده و قرآن مجيد از آن خبر ميدهد و بيان ميكند، اوّل خواننده و نويـد 
ست ميگويد: حقّ جلّ جلاله وَ داعيِاً إِلىَ اللَّهِ بإِِذنِْهِ پس فريشتگان و رضوان باستقبال دهنده ايشان مصطفى ص ا

ركبانـا علـى نجايـب مـن  ايشان فرستد وَ تتََلَقَّاهُمُ المْلاَئِكَةُ مركبهاشان فرستد نحَْشُرُ المْتَُّقينَِ إِلىَ الـرَّحمْنِ وفَـْداً اى
نـُورُهُمْ بـَينَْ أَيـْديِهِمْ وَ بأَِيمْـانِهِمْ تنهـا شـان نخوانـد كـه خويشـان و   يَسـْعى نور. مشعلهاى نور بـر راه ايشـان فرسـتد

 نزديكان همه را خواند وَ منَْ صَلَحَ منِْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذرُِّيَّاتِهِمْ آن گه بهشت و جنة النعيم جاى ايشان سـاخته
دَّتْ لِلمْتَُّقينَِ جلاب ايشان يُسْقوَْنَ منِْ رحَيِقٍ مخَتْوُمٍ ختِامُهُ مِسْكٌ ميوه ايشان وَ جنََّةٍ عَرْضُهاَ السَّماواتُ وَ الْأَرضُْ أُعِ

ن وَ يَطوُفُ فاكِهَةٍ كثَيِرَةٍ لا مَقْطوُعَةٍ وَ لا ممَنْوُعَةٍ طعام ايشان وَ لحَْمِ طيَْرٍ ممَِّا يَشتَْهوُنَ چاكران و خادمان بر سر ايشا
هُمْ كأََنَّهُمْ لؤُْلؤٌُ مَكنْوُنٌ سماع ايشان فَهُمْ فـِي رَوْضـَةٍ يحُبْـَرُونَ و از همـه عزيزتـر آنسـت كـه ايشـان را عَليَْهِمْ غِلمْانٌ لَ
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ربَِّهـا   بينند و مينازنـد، چنـان كـه گفـت: وجُـُوهٌ يوَْمئَـِذٍ ناضـِرَةٌ إِلى بديدار خود شاد گرداند، تا وى را جلّ جلاله مى
تـر از آفتـاب روز، بتجلـى ذو الجـلال گشـته  ان بجلال و جمال حق نگران، رويهاى روشـنناظِرَةٌ رويها تازان و ناز

  پيروز.
پير طريقت گفت ديدار دوست بهره مشتاقانست روشنايى ديده و دولت جان و آئين جهـان اسـت، راحـت جـان و 

  عيش جان و درد جانست.
  هم درد دل منى و هم راحت جان.

و يك بار با دوست بر بساط وصل ايمـن نشـينى، و از دوسـت آن بينـى كـه لا اى جوان مرد، باش تا شادى بينى، 
وَ زيِـادَةٌ   عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر اينست كه ربّ العالمين گفت: لِلَّذيِنَ أَحْسنَوُا الحُْسْنى

هُمْ فيِها خالدُِونَ اصـحاب جنـة ديگرانـد و اربـاب صـحبة  وَ لا يَرْهَقُ وجُوُهَهُمْ قتََرٌ وَ لا ذِلَّةٌ أُولئِكَ أَصحْابُ الجْنََّةِ
لامِ اربـاب صـحبت را ميگويـد: وَ يَهـْديِ مـَنْ يَشـاءُ إِلى  ديگر، اصحاب جنة را ميگويد: وَ اللَّهُ يدَعْوُا إِلى   دارِ السَّـ

  ست.صِراطٍ مُستَْقيِمٍ حسنى و طوبى و زلفى اهل جنت راست، زيادت و قربت و صحبت اهل معرفت را
ــــــى لاحســــــد داركــــــم لجــــــواركم انّ

  

 طــــوبى لمــــن اضــــحى لــــدارك جــــارا 
  

ة الـرّوح   ار بعـث الى اهـل الجنّـ ار النّـ قال: رسول اللَّه ص انّ اللَّه عزّ و جلّ اذا اسكن اهل الجنّة الجنّة و اهل النّـ
ة تربتـه الامين فيقول يا اهل الجنّة انّ ربّكم يقرئكم السلام و يأمركم ان تـزوروه الى فنـاء الجنّـ ة و هـو ابطـح الجنّـ

المســك و حصــباؤه الــدرّ و اليــاقوت و شــجره الــذّهب و الرّطــب و ورقــه الزّمــرّد، فيخــرج اهــل الجنّــة مستبشــرين 
ه انجـزه لهـم قـال  مسرورين فثمّ مجمعهم و ثمّ تحلّ لهم كرامة اللَّه عزّ و جـلّ و النّظـر الى وجهـه و هـو موعـود اللَّـ

  ع و الاكل و الشرب و تكون حلل الكرامة.فيأذن اللَّه لهم فى السما
ء الا  ثمّ ينادى مناد يا اولياء اللَّه هل بقى مما وعدكم ربكم شيئا فيقولون لا. قد انجز لنا ما وعدنا و مـا بقـى شـى

النّظر الى وجه ربّنا عزّ و جلّ قال فيتجلّى لهم الرّب عزّ و جلّ فى حجب، فيقول: يا جبرئيل ارفع حجابى لعبـادى 
ى ينظروا الى وجهى. فيرفع الحجاب الاوّل فينظرون الى نور من الرّب عز و جل، فيخرون له سـجدّا. فينـاديهم حت

الرّب عز و جل يا عبادى ارفعوا رؤسكم انّها ليست بدار عمل انمّا هى دار ثواب. فيرفع الحجاب الثانى فينظرون 
ارفعوا رؤسكم انّهـا ليسـت : فيناديهم الرّب عز و جلّ امرا هو اعظم و اجل، فيخرون للَّه حامدين ساجدين عارفين.

بدار عمل انمّا هى دار ثواب و نعيم مقيم. فيرفع الحجاب الثالث فعند ذلك ينظرون الى وجه رب العالمين تبارك 
و تقدّس فيقولون حين ينظرون الى وجهه سبحانه ما عبدناك حقّ عبادتك. فيقول كرامتـى امكـنكم مـن النّظـر الى 

و احلتكم دارى فياذن اللَّه عز و جلّ للجنّة ان تكلم فتقول: طوبى لمن تخلدّنى و طوبى لمـن اعـددت لـه. وجهى 
  لَهُمْ وَ حُسنُْ مآَبٍ.  فذلك قوله: عز و جلّ طوُبى

  النوبة الاولى ۴
آن روز كه ايشان را با هم آريـم همگـان ثـُمَّ نَقـُولُ ذيِنَ أَشـْرَكوُا آن گـه گـوئيم  قوله تعالى: وَ يوَْمَ نحَْشُرُهُمْ جمَيِعاً  لِلَّـ

ايشان را كه خداوند خويش را انباز گفتند مَكانَكُمْ بر جاى باشيد أَنتُْمْ وَ شُرَكاؤُكُمْ هم شما و هـم انبـازان خـويش 
نتُْمْ إِيَّانا تَعبْدُُونَ ما كُ گفتيد فَزيََّلنْا بيَنَْهُمْ ميان ايشان جدايى افكنيم وَ قالَ شُرَكاؤُهُمْ آن گه آن شركا گويند كه مرا مى

باِللَّهِ شَهيِداً بيَنْنَا وَ بيَنَْكُمْ ميان ما و ميان شما خـداى گـواه بسـنده اسـت إِنْ   فَكَفى ) هرگز شما ما را نپرسيديد۲۸(
  ) كه ما از پرستش شما هرگز آگاه نبوديم.۲۹كنَُّا عنَْ عِبادتَِكُمْ لَغافِلينَِ (

آنجا وَ رُدُّوا إِلىَ اللَّهِ و  لُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفتَْ برگيرد هر تنى كرد خويش و پاداش آنچه پيش فرا فرستادتبَْلوُا كُ هنُالِكَ 
  باز برند ايشان را از تعلّل و تعلّق با حقيقت حكم اللَّه كه در آن كرد.

) ۳۰لَّ عنَْهُمْ ما كانوُا يَفتْـَرُونَ (وَ ضَ موَْلاهُمُ الحَْقِّ خداوند ايشان مدبّر و متولّى كار ايشان خدا است براستى و سزا
  .پرستيدند همه گم گشت فرا ساختند و مى پنداشتند و مى و هر چه جز از او كه مى
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مْعَ وَ  آسمان و منَْ يَرزْقُُكُمْ آن كيست كه روزى ميدهد شما را منَِ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ از بگو قلُْ زمين أَمَّنْ يمَْلِكُ السَّـ
تِ وَ الْأَبصْارَ  يا آن كيست كه شنوايى در گوشها و بينايى در چشمها آفريند و آن تواند وَ منَْ يخُْرِجُ الحْـَيَّ مـِنَ المْيَِّـ

آرد مرده از زنده وَ منَْ يـُدبَِّرُ الـْأَمْرَ و آن  يخُْرِجُ المْيَِّتَ منَِ الحْيَِّ و كيست آنكه بيرون آرد زنده از مرده و بيرون مى
ه اسـت فَقـُلْ أَ فـَلا  سپارد فَسيََقوُلوُنَ اللَّهُ تـا گوينـد ايشـان اند و ميسازد و ميدارد و ساخته مىكيست كه كار مير اللَّـ

  ) پس ايشان را گوى بنه پرهيزيد از خشم و عذاب او.۳۱تتََّقوُنَ (
لالُ پـس  فذَلِكُمُ اللَّهُ او كه آن ميكند اللَّه است ربَُّكُمُ الحَْقُّ خداوند شما براستى و سزا فمَا ا الضَّـ ذا بَعـْدَ الحْـَقِّ إِلَّـ

  راستى چيست جز از گمراهى؟
  گردانند؟ ) شما را ازو چون بر مى۳۲فأََنَّى تصُْرفَوُنَ (

ذيِنَ فَسـَقوُا بحكـم بـر  آن آنست كه درست و راست و بودنى از خدا سخن برفت عَلـَى الَّـ كذَلِكَ حَقَّتْ كَلمَِةُ ربَِّكَ 
  ) كه ايشان نتوانند گرويد.۳۳أَنَّهُمْ لا يؤُْمنِوُنَ ( دان ايشان كه اينجا فاسق

  بگوى هلَْ منِْ شُرَكائِكُمْ از اين انبازان شما كس هست؟ قلُْ
قلُِ اللَّهُ هم تو  پس باز جهان ديگر برد منَْ يبَدَْؤُا الخَْلْقَ كه خلق درين جهان آرد و ايشان را جهان سازد؟ ثُمَّ يُعِيدُهُ

ؤُا الخَْلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ كه امروز اين جهانيان را جهان سازد و باز فردا ايشان را جهان سـازد فـَأَنَّى گوى خدايست يبَدَْ
  برگردانند؟ ) شما را ازو چون مى۳۴تؤُْفَكوُنَ (

هُ قلُْ هلَْ منِْ شُرَكائِكُمْ بگوى هست از اين انبازان شما منَْ يَهدْيِ إِلىَ الحَْقِّ كسى كـه راه نمايـد براسـت ى؟ قـُلِ اللَّـ
يَهدْيِ لِلحَْقِّ گوى خداى آنست كه راه نمايد براستى أَ فمَنَْ يَهـْديِ إِلـَى الحْـَقِّ أَحـَقُّ أَنْ يتَُّبـَعَ پـس آن كـس كـه راه 

را يا آن كس كه راه ننمايد مگر كـه او   نمايد براستى سزاتر است كه بر طاعت او روند؟ أَمَّنْ لا يَهدِِّي إِلَّا أَنْ يُهدْى
  كنيد. ) پس چه رسيد شما را و چه حكم است كه مى۳۵راه نمايند؟ فمَا لَكُمْ كيَفَْ تحَْكمُوُنَ (

ئاً و پنداشـت وَ ما يتََّبِعُ أَكثَْرُهُمْ إِلَّا ظنًَّا و بيشتر ايشان نميروند مگر بر پى پنداشت إِنَّ الظَّنَّ لا يُغنْيِ مـِنَ الحْـَقِّ شـَيْ
  كنند. ) اللَّه تعالى داناست بآنچه ايشان مى۳۶إِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ بمِا يَفْعَلوُنَ ( بجاى حق هيچ بكار نيايد

اى نهـاده از سـخن كسـى جـز از خـداى نيسـت وَ لكـِنْ  منِْ دُونِ اللَّهِ اين قرآن نامـه  وَ ما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفتَْرى
آن كتاب را كه پيش فا آمد وَ تَفصْيِلَ الْكتِابِ و پيدا كردن و روشن  تصَدْيِقَ الَّذيِ بيَنَْ يدَيَْهِ لكن سخنى است گواه

  ) شك نيست در آن كه از خداوند جهانيان است.۳۷كردن و گشاده نمودن است لا ريَبَْ فيِهِ منِْ رَبِّ الْعالمَينَِ (
ورَةٍ مثِْلِهِ گـوى يـك سـورت آريـد ماننـد ايـن وَ أَمْ يَقوُلوُنَ افتَْراهُ ميگويد كه اين مرد نهاد آن را از خود؟ قلُْ فأَْتوُا بِسُ

گوييد و توانيد هر كرا خواهيـد پـس  ) و انگه اگر راست مى۳۸ادعْوُا منَِ استَْطَعتُْمْ منِْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ (
  خوانيد. آن خداى مى

ا بلكه دروغ شمردند چي بلَْ كذََّبوُا بمِا لَمْ يحُيِطوُا بِعِلمِْهِ زى را كه آن در نيافتند و بعلم خويش بدان نرسـيدند وَ لمََّـ
هم چنان كه اعـداى   يأَْتِهِمْ تأَْويِلُهُ و بايشان نيامد و در فهم ايشان نگنجيد حقيقت آن كذَلِكَ كذََّبَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ

) در نگر كه سرانجام سـتمكاران ۳۹الظَّالمِينَِ ( دروغ شمردند فاَنْظُرْ كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ انبياء كه پيش از قريش بودند
  چون بود.

وَ منِْهُمْ منَْ يؤُْمنُِ بِهِ از ايشان كس هست كه باين نامه گرويده است وَ منِْهُمْ منَْ لا يؤُْمنُِ بِهِ و هست از ايشـان كـس 
  اتر داناى است بمفسدان و تباه كاران.) و خداوند تو دان۴۰كه باز نگرويده است وَ ربَُّكَ أَعْلَمُ باِلمُْفْسدِيِنَ (

وَ إِنْ كذََّبوُكَ و اگر ترا دروغ زن خوانند فَقلُْ ليِ عمََليِ وَ لَكُمْ عمََلُكُمْ گوى كرد من مرا اسـت و كـرد شـما شـما را 
  ) و من از آنچه شما ميكنيد بيزار.۴۱(ءٌ ممَِّا تَعمَْلوُنَ  أَنتُْمْ بَريِىُٔونَ ممَِّا أَعمْلَُ شما از آنچه من ميكنم بيزار وَ أَناَ بَريِ

  النوبة الثانية
  الكفار و آلهتهم و جميعا نصب على الحال. قوله تعالى: وَ يوَْمَ نحَْشُرُهُمْ جمَيِعاً اى
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  ميگويد: آن روز كه كافران و بت پرستان با معبودان خويش جمع كنيم و بهم آريم.
ظير آن در سورة الفرقان است وَ يوَْمَ يحَْشُرُهُمْ وَ مـا يَعبْـُدُونَ حشر در قرآن بر دو معنى است: يكى بمعنى جمع و ن

منِْ دُونِ اللَّهِ و در سورة الكهف وَ حَشَرنْاهُمْ و در سورة التكـوير وَ إِذَا الوْحُـُوشُ حُشـِرَتْ و در سـورة النمـل حُشـِرَ 
  اين در قرآن فراوان است همه بمعنى جمع. لِسُليَمْانَ جنُوُدُهُ و در سورة ص وَ الطَّيْرَ محَْشوُرَةً و نظائر

ذيِنَ ظَلمَـُوا وَ أَزوْاجَهـُمْ اى  وجه ديگر حشر بمعنى سوق است چنـان كـه در سـورة و الصـافات گفـت: احْشـُرُوا الَّـ
سوقوا الّذين اشركوا و قرناءهم الشّياطين بعد الحساب الى صراط الجحـيم. و در بنـى اسـرائيل گفـت: وَ نحَْشـُرُهُمْ 

ار. و در سـورة طـه گفـت: وَ نحَْشـُرُ المْجُـْرِمينَِ اى وجُوُهِهِمْ يعنى  الْقيِامَةِ عَلى يوَْمَ  نسـوقهم علـى وجـوههم الى النّـ
  نسوق المجرمين يومئذ بعد الحساب الى جهنم زرقا.

ت كـه كسـى سـخنى در قوله: ثُمَّ نَقوُلُ لِلَّذيِنَ أَشْرَكوُا يعنى عبدة الاوثـان مَكـانَكُمْ ايـن مكـانكم در آن موضـع اسـ
خواهد گرفت با كسى با كارى و در مفتتح كار و سخن خويش گويد: باش تا گويم. و عرب ايـن بـر سـبيل وعيـد و 

انتظـروا  تهديد گويد، چنان كه عجم گويند: باش كه من با تو كار دارم. و هو منصوب على الامر المضمر فيه يعنـى
ء عـن مكانـه  وَ شُرَكاؤُكُمْ عطف عليه، فَزيََّلنْا بيَنَْهُمْ من قولك زلـت الشـيمكانكم حتىّ نفصل بينكم أَنتُْمْ تأكيد له 

  ازيله اذا نحّيته عن مكانه، و زيلنا للكثرة و المبالغة.
فرقنا بين المشركين و شركائهم. اين آن گه بود كه معبـودان باطـل و عابـدان را از هـم جـدا كننـد و از يكـديگر  اى

ذيِنَ اتَّبَعـُوا الايـة. ايشـان را جـدا كننـد و بـر ديـدار بيزارى گيرند، چنان كه آ نجا گفت: إِذْ تبََرَّأَ الَّذيِنَ اتُّبِعـُوا مـِنَ الَّـ
يكديگر بدارند تا آن شركا گويند مشركان را ما كنُتُْمْ إِيَّانا تَعبْدُُونَ بترسند و دست بانكار زننـد چـون درماننـد عـذر 

ا عـن  يداً بيَنْنَا وَ بيَنَْكُمْ اىباِللَّهِ شَهِ  آرند و گويند فَكَفى ا لـم نشـعر بعبـادتكم و مـا كنّـ اللَّه الشاهد علـى صـدقنا بانّـ
  عبادتكم الّا غافلين لانّا كنا جمادا لا نسمع و لا نبصر و لا نعقل.

ةٍ خيَْراً يـَرَهُ الآيـة. تقاسى كل نفس جزاء ما عملت كقوله: فمَنَْ يَعمْلَْ مثِْقالَ ذرََّ فى ذلك الوقت تبَْلوُا اى هنُالِكَ اى
تقرأ كلّ نفس صحيفتها. از نامه برخوانـد هـر كـس آنچـه پـيش فـرا فرسـتاد از  و بر قراءت حمزه و كسايى تتلوا اى

بر پى آن ايستد هر كس كه پيش فرا فرستاد از كرد خويش مطيـع بـر  تتبع كل نفس ما قدمت كردار. و قيل: تتلو اى
فى الخبر ان المؤمن اذا خرج من قبره و ى بر پى معصيت تا بسراى عاصيان. پى طاعت تا بسراى مطيعان و عاص

تمثل له عمله فى احسن صورة فيتبعه حتى يدخله الجنة. و الكافر يمثل له عمله فى اقبح صورة فيتبعه حتّى يدخله 
  النّار

ه عز و جلّ و من قرأ الحقّ بالرّفع، فالمعنى الى حكمه وحده موَْلاهُمُ الحَْقِّ فالحق من صفة اللَّ وَ رُدُّوا إِلىَ اللَّهِ اى
  هو مولاهم الحقّ لا من جعلوا معه من الشركاء.

  ما كانوا يقولون عليه و يثقون به و يدّخرونه ليوم حاجتهم. وَ ضلََّ عنَْهُمْ ما كانوُا يَفتَْرُونَ اى
من يقدر على خلق  بات أَمَّنْ يمَْلِكُ السَّمْعَ وَ الْأَبصْارَ اىقل يا محمد منَْ يَرزْقُُكُمْ منَِ السَّماءِ المطر وَ الْأَرضِْ الن« 

من يخرج الفـرخ مـن البيضـة و الانسـان مـن النطفـة وَ يخُـْرِجُ  السمع و الأبصار وَ منَْ يخُْرِجُ الحْيََّ منَِ المْيَِّتِ اى
المؤمن من الكافر و الكافر مـن المـؤمن  المْيَِّتَ منَِ الحْيَِّ يخرج النطفة من الانسان و البيضة من الطير. من يخرج

هُ اى فيجيبونـك عنـد سـؤالك انّ القـادر علـى هـذه  و من يدبر امر العالمين ينظر فيه و ينقض و يبرم فَسـَيَقوُلوُنَ اللَّـ
ه ان يعـاقبكم علـى اتخـاذكم الاصـنام. چـون ميدانيـد و اقـرار  الاشياء اللَّه و لا يكذبون فيه فَقلُْ أَ فـَلا تتََّقـُونَ اللَّـ

  پرستيد؟ ميدهيد كه آفريدگار و كردگار همه اللَّه است نترسيد از عقوبت وى كه با اين دانش بتان را مى
ا  فذَلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمُ الحَْقُّ اى الذى هذا كله فعله هو الحق ليس هؤلاء الّذين جعلتم معه شركاء فمَا ذا بَعدَْ الحَْقِّ إِلَّـ

حق عبادة اللَّه فعبادة غيره ضلال باطل فأََنَّى تصُْرفَوُنَ من ايـن تصـرفون عـن عبادتـه و انـتم اذا كان ال الضَّلالُ اى
  مقرّون بانّه خالق الكلّ و مدبّر الامر كيف تصرف عقولكم الى عبادة من لا يرزق و لا يحيى؟
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ربَِّكَ و بر قـراءت مـدنى و شـامى و لا يميت آن گه انى تفسير كرد و حقيقت آن پيدا كرد گفت: كذَلِكَ حَقَّتْ كَلمَِةُ 
  كلمات ربّك. اى وجب حكمه و علمه السّابق عَلىَ الَّذيِنَ فَسَقوُا كفروا أَنَّهُمْ لا يؤُْمنِوُنَ.

يئا و لـق شـقلُْ هلَْ منِْ شُرَكائِكُمْ منَْ يبَدَْؤُا الخَْلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ كانوا مقرّين بانّ اللَّه يبـدؤا الخلـق و انّ الاصـنام لا تخ
فان اجابوك، و الّا فقل انت اذ لا جواب الّا هذا اللَّهُ يبَدَْؤُا الخَْلـْقَ ثـُمَّ يُعيِـدُهُ فـَأَنَّى  فيهم من يقرّ بالاعادة قل اى

  تؤُْفَكوُنَ كيف تصرفون عن قصد السّبيل.
الاسلام فاذا قالوا لا، و لا بـد لهـم منـه  قلُْ هلَْ منِْ شُرَكائِكُمْ يعنى آلهتهم منَْ يَهدْيِ إِلىَ الحَْقِّ من يرشد الى دين

بَعَ امره قلُِ اللَّهُ يَهدْيِ لِلحَْقِّ يقال هديت الى الحق و هديت للحق بمعنى واحد. أَ فمَنَْ يَهدْيِ إِلىَ الحَْقِّ أَحَقُّ أَنْ يتَُّ
ى بفـتح يـا و هـا و تشـديد اند شامى و مكى و ورش لا يهـدّ و طاعته أَمَّنْ لا يَهدِِّي اين حرف بر پنج وجه خوانده

اهـل » دال خوانند اصله يهتدى فادغمت التّاء فى الدّال لأنّها من مخرجها و نقلت فتحة التّاء المدغمة الى الهـاء
مدينة بى ورش، يهدىّ بسكون ها و تشديد دال خوانند تركت الهاء على حالتها قبل الادغام فجمعوا بين سـاكنين 

دىّ بفتح يا و كسر هـا و تشـديد دال خواننـد، فـرارا مـن التقـاء السـاكنين مـع كقوله يخصمون حفص و يعقوب يه
عاصم و رويس يهدىّ بكسر يا و ها و تشـديد دال خواننـد، اتّباعـا للكسـرة الكسـرة » اتّباع الهاء الدّال فى الكسر

ة و كسايى است، اصل اين همه يهتدى است و اين تشديد ها از بهر اندراج تا است در دال. وجه پنجم قراءة حمز
  يهدى بفتح يا و سكون ها و تخفيف دال، و باين قراءت هدى بمعنى اهتدى است تقول العرب هديته فهدى.

كقولهم جبرته فجبر. ميگويد: آن خداوند كه راه نمايد براستى سزاتر اسـت كـه بـر طاعـت او رونـد يـا آن بتـان كـه 
د ايشان را و راست روانند: و الاصنام و ان هديت لـم تهتـد بخويشتن خود نتوانند كه راست روند مگر كه راه نماين

هِ عبِـادٌ أَمثْـالُكُمْ  ذيِنَ تـَدعْوُنَ مـِنْ دُونِ اللَّـ و قيـل لكن لماّ اتّخذوها آلهة عبّر عنها كما يعبّر عمنّ يعلم كقولـه: إِنَّ الَّـ
الاصـنام و قيـل: اراد بـه الرؤسـاء معناه، امّن لا يمشى الّـا ان يحمـل و لا ينتقـل عـن مكانـه الّـا ان ينقـل و هـى 

  المضلّين.
ء لكم فى عبادة الاوثان؟ چـه حاصـل اسـت شـما را در پرسـتش  فما لكم اينجا سخن تمام شد. ميگويد: اىّ شى

بتان و چه چيز يافتيد از آن؟ آن گه گفت: كيَفَْ تحَْكمُوُنَ چه حكم است ايـن كـه خـداى را جـلّ جلالـه شـريك و 
كلّهـم و قيـل، رؤسـاؤهم لأنّ السّـفلة يتّبعـون  نهيد؟ وَ ما يتََّبـِعُ أَكثْـَرُهُمْ اى ن را با وى برابر مىگوييد و بتا انباز مى

قولهم إِلَّا ظنًَّا يظنّون الباطل حقا و الاصنام آلهة فيدينون به و يدعون النّاس اليه و يقولون انّها تشفع لهم عند اللَّه. 
ذيِنَ  و اصل الظّنّ وقوع معنى فى النّفس قبل تحقيقـه او تزييفـه فيسـتعمل مـرّة للتحقيـق فيكـون اليقـين كقولـه: الَّـ

حَقِّ شـَيئْاً يَظنُُّونَ أَنَّهُمْ ملاُقوُا ربَِّهِمْ و يستعمل مرّة للتّزييف فيكون الكذب و الباطل. كقوله: إِنَّ الظَّنَّ لا يُغنْيِ منَِ الْ
ا الفـروع فالعمـل انّ الظّن لا يقوم مقام العلم و ذلك فيما تعبّ اى د الانسان بعلمـه كالتّوحيـد و اصـول الـديّن. فامّـ

  بالظّن فيها جايز إِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ بمِا يَفْعَلوُنَ من اتّباع الظّنّ و اعتقاد الباطل.
تِ وَ ما كانَ هذَا الْقُرْآنُ قريش ميگفتند اين قران محمد از بر خويش نهاده است و وى ساخته. و نيـز ميگفتنـد: اىْـٔ

اين قرآن نهاده و ساخته كسى نيست جز كلام خداوند و نامـه و : بِقُرْآنٍ غيَْرِ هذا أَوْ بدَِّلْهُ اين جواب آنست. ميگويد
خبر، اشارت فرا قدم. معنى آنست كه: وَ ما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفتْـَرى مـِنْ  سخن وى نيست. و عرب كان گويند بى

  دُونِ اللَّهِ.
وَ ما كانَ هذَا الْقُرْآنُ افتراء من البشر. هذا كقولهم ما كان هذا الكلام كذبا و لكن كان تصَدْيِقَ الَّذيِ زجاج گفت:  

ه  بين يدى القرآن من البعث و الحساب. و القرآن تقدمه، و قيل تصَدْيِقَ الَّذيِ بيَنَْ يدَيَـْهِ اى بيَنَْ يدَيَْهِ اى كتـب اللَّـ
  المنزلة قبله.

رآن گواه آن كتابها است كه پيش ازين آمد، در آن همانست كه در تورية و انجيل. كـه همـه يكـديگر ميگويد: اين ق
  را گواه است و سخنى راست است از يك جا.
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تفصيل المكتوب من الوعد لمن آمن و الوعيد لمن عصى و قيـل: تَفصْـِيلَ الْكتِـابِ يعنـى  وَ تَفصْيِلَ الْكتِابِ يعنى
ه تبيين ما كتب عليكم و ف رض لا ريَبَْ فيِهِ منِْ رَبِّ الْعالمَينَِ لا شك فى نزوله مـن عنـد ربّ العـالمين و لا تهمـة انّـ

  من جلّ جلاله لأنّه فى اعلى طبقات البلاغة بحسن النّظام و الجزالة.
قـُلْ يـا محمـد  و يقولون افتراه محمد من قبل نفسـه أَمْ يَقوُلوُنَ افتَْراهُ بو عبيده گفت: اين ام بمعنى واو است يعنى

مثل القرآن فى النّظم و البيان. اينجا بِسوُرَةٍ مثِْلِهِ گفـت، جـاى ديگـر بِعَشـْرِ سـُورٍَ  محتجاّ عليهم فأَْتوُا بِسوُرَةٍ مثِْلِهِ اى
مثِْلِهِ گفت، جاى ديگر بحِدَيِثٍ مثِْلِهِ گفت. اوّل ده سـورت درخواسـت از ايشـان، چـون نتوانسـتند بـا يـك سـورت 

نتوانستند با يك حديث آورد. آن گه گفت: چون خود عاجز آمديد از آوردن مثل آن ديگـران را بيـارى  آورد، چون
من هو فى التّكذيب مثلكم يريد استعينوا بمن شئتم و اطعتم سو اللَّه  گيريد. وَ ادعْوُا منَِ استَْطَعتُْمْ منِْ دُونِ اللَّهِ اى

  محمدا يقوله من نفسه. ليعاونوكم عليه إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ انّ
بلَْ كذََّبوُا بمِا لَمْ يحُيِطوُا بِعِلمِْهِ حسين فضل را گفتند: هل تجد فى القرآن، مـن جهـل شـيئا عـاداه؟ قـال نعـم، فـى 

قـَديِمٌ همانسـت كـه  وَ إِذْ لَمْ يَهتْـَدُوا بـِهِ فَسـَيَقوُلوُنَ هـذا إِفـْكٌ: موضعين قوله: بلَْ كذََّبوُا بمِا لَمْ يحُيِطوُا بِعِلمِْهِ و قوله
اند: و الجاهلون لاهل العلم اعداء. النّاس ابناء ما يحسنون و اعداء ما يجهلون. و نظيره قوله: أَ كذََّبتُْمْ بآِياتيِ  گفته

  وَ لَمْ تحُيِطوُا بهِا عِلمْاً.
ور و الهـدى و القرآن وَ لمََّا يأَْتِهِمْ تأَْوِ بلَْ كذََّبوُا بمِا لَمْ يحُيِطوُا بِعِلمِْهِ يعنى يلـُهُ لـم يعرفـوا حقيقتـه و مـا فيـه مـن النّـ

ا يـَأْتِهِمْ تأَْويِلـُهُ   البيان. و قيل بلَْ كذََّبوُا بمِا لَمْ يحُيِطوُا بِعِلمِْهِ بما فى القرآن من الجنّة و النّار و البعث و القيامة وَ لمََّـ
من الوعيد و نازل بهـم مـن العـذاب كـَذلِكَ كـَذَّبَ لم يأتهم، و سيأتيهم حقيقة ما وعدوا فى الكتاب، انّه كائن  اى

  كفّار الامم الماضية بالبعث و القيمة. الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ يعنى
فاَنْظُرْ كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ الظَّالمِينَِ آخر امر المشركين بالهلاك و العذاب. كيف فى موضـع نصـب علـى خـبر كـان و لا 

  ما قبل الاستفهام لا يعمل فيه.يجوز ان يعمل فيها انظر لانّ 
وَ منِْهُمْ منَْ يؤُْمنُِ بِهِ اين آيت در شأن اهل كتاب فرو آمد. ميگويد: از ايشان كس هست كه گرويده است چون عبد 
اللَّه سلام و ياران وى. و كس هست كه نگرويده است چون ديگر جهودان. زجاج گفت معنى آنست كـه از ايشـان 

ا معانـد اسـت و بـر كس است كه ميداند كه  اين قرآن و رسول حقّ است و بدل راست ميداند و تصديق ميكند امّـ
انـد  طريق معاندة اظهار كفر ميكند. و از ايشان كس است كه خود نميداند، در شك است و تصديق نميكند. و گفته

هسـت كـه هنـوز  و من قومك يا محمد من سيؤمن بـالقران. از قـوم تـو كـس اين آيت در شأن اهل مكه است يعنى
ايمان نياورده امّا خواهد آورد، كه در علم خدا رفته كه ايمان آرد. و كس هست كه هرگـز ايمـان نيـارد، كـه در علـم 

  خدا رفته كه كافر ميرد و ايمان نيارد وَ ربَُّكَ أَعْلَمُ باِلمُْفْسدِيِنَ الّذين لا يؤمنون.
عمََلُكُمْ اين آيت منسوخ اسـت بآيـت قتـال، و نظيـرش آنسـت كـه گفـت: لَكـُمْ وَ إِنْ كذََّبوُكَ فَقلُْ ليِ عمََليِ وَ لَكُمْ 

لى جزاء عملى و لكم جزاء اعمالكم أَنتُْمْ بَريِىُٔونَ ممَِّا أَعمْلَُ : ديِنُكُمْ وَ ليَِ ديِنِ لنا اعمالنا و لكم اعمالكم. ميگويد
  خذ بعملكم.ءٌ ممَِّا تَعمَْلوُنَ لا تؤاخذون بعملى و لا او وَ أَناَ بَريِ

  النوبة الثالثة
قوله تعالى وَ يوَْمَ نحَْشُرُهُمْ جمَيِعاً الآية. كردگار قديم، جبّار نام دار عظيم، جلّ جلاله و عظم شأنه خـبر ميدهـد از 
هيبت و سياست روز رستاخيز، روز حشر و نشر، روز عرض و شمار، روز محاسبت و مسائلت خلق اوّلين و آخـرين 

ظالم فرو نهاده، ترازوى عدل در آويخته، دوزخ آشفته، بر گستوان سياست بـر افكنـده، و آن را ديوان م جمع كرده،
بعرصات حاضر كرده، شعلهاى آتش حسرت از دلها بر افروخته، جانها بلب رسيده، دوست و دشمن آشنا و بيگانه 

بعابـد و معبـود باطـل  از هم جدا كرده، آن ساعت از جناب جبروت و درگاه عزّت بحكم سياست نـداى قهـر آيـد
مَكانَكُمْ أَنتُْمْ وَ شُرَكاؤُكُمْ اين چنان است كه كسى را بيم دهند گويند باش تا من با تو پردازم. جاى ديگر بر عموم 
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هَ الـثَّقلاَنِ آرى بـا شـما پـردازيم اى جـنّ و انـس، آن گـه معبـودان باطـل چـون آن هيبـت و  گفت: سنََفْرُغُ لَكُمْ أَيُّـ
از عابدان خويش بيزارى گيرند، عابدان بر ايشان دعـوى كننـد كـه مـا را بطاعـت و عبـادت خـويش سياست بينند 

هِ   فرمودند گناه ايشانراست كه ما را از راه ببردند و چنـين فرمودنـد، جـواب دهنـد بتـان و طواغيـت كـه فَكَفـى باِللَّـ
همتا ميداند و گواه است كـه  فِلينَِ خداوند آفريدگار و معبود كردگار بىشَهيِداً بيَنْنَا وَ بيَنَْكُمْ إِنْ كنَُّا عنَْ عِبادتَِكُمْ لَغا

حياة و بـى صـفات و بـى معنـى، نـه سـزاى  خبر بوديم، جماد بوديم بى ندانستيم و از عبادت و طاعت شما بى مى
ابد را و هـم پرستيدن داشتيم، نه زبان فرمودن. آن گه عاقبت مناظره ايشان آن بود كه همه را بدوزخ فرستند، هم ع
تـرا معلـوم  معبود را، چنان كه ميگويد جلّ جلاله إِنَّكُمْ وَ ما تَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ حصَبَُ جَهنََّمَ أَنتُْمْ لهَا وارِدُونَ تـا

  گردد كه هر طاعت كه نه خدايراست امروز محالست و فردا وبال و نكالست.
ست كه آفريدگار اسـت و روزى  لْأَرضِْ خبر ميدهد كه در هفت آسمان و زمين خداىقلُْ منَْ يَرزْقُُكُمْ منَِ السَّماءِ وَ ا

معونـت، روزى ميدهـد از  آفرينـد بقـدرت فـراخ بـى همتـا، مـى گمار است، و در آفريدن يكتا و در روزى دادن بـى
  مئونت. خزينه فراخ بى

   خبر درست است از مصطفى ص
  و النهار. يدا اللَّه ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل

و قلُْ هلَْ منِْ شُرَكائِكُمْ منَْ يبَدَْؤُا الخَْلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قدرت بر كمال، قدرت آفريدگار است كه جهان را آفريننده است 
آغاز كننده، و آن گه گذشته را باز پس آرنده، و كهنه را نو سازنده، از نيست هست بيرون آرد و آن گـه آن هسـت بـه 

يزى را ضدّ وى تواند و هر كارى را عكس وى راند، بنـد و گشـاد و قطـع و وصـل و جـبر و كسـر نيست آرد، هر چ
مـذهب خـويش تقويـت ميـداد، اعتقـاد قـدرى   همه تواند، و سرّ آن داند، سنيّى با قدريى مناظره كـرد و هـر يكـى

فـت گفـت: ا لـيس اى از درخـت بگر آنست كه فعل وى توان وى است، مقدور وى نه مقدور حقّ. آن قدرى ميوه
  انا فعلت هذا؟

نه كرده من است اين فعل، نبينى كه من كردم و توان منست؟ سنىّ گفـت: اگـر تـو كـردى و تـو گسسـتى، چنـان كـه 
بگسستى بپيوند، و بجاى خويش باز بر. آن قدرى درمانـد و مسـئله تسـليم كـرد. قـال ابـن عطـاء فـى قولـه: يبَـْدَؤُا 

يبدؤا باظهار القدرة فيوجد المعدوم، ثمّ يعيده فيبقى بابقائـه، فلـذلك عظـم حـال العـارف و الخَْلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قال: 
دليله قوله: قلُْ هلَْ منِْ شُرَكائِكُمْ منَْ يَهدْيِ إِلىَ الحَْقِّ الآية. حق نامى است از نامهاى خداوند جلّ جلاله. تفسـير 

انـد  بجا است، بوده و هست و بودنى همه رفتنىآنست كه وى براستى خدا است و بخدايى سزاست و بقدر خود 
و وى باقى، موجود دل دوستان، مشهود جان عارفان، نه تغيّر پذير نه حال گرد، بسزاوار خدايى را جـاودان. و بـر 
لسان اهل طريقت اين نام حق بسيار رود از آنكه اين طايفه از شـهود افعـال بـه شـهود صـفات پيوسـتند آن گـه از 

هود ذات افتادند، اوّل نظاره صنع كردند، پس از صنع در گذشـتند، نظـاره صـفات كردنـد. بـاز شهود صفات با ش
  نظاره صفات بگذاشتند، نظاره ذات كردند.

 نظاره صنع را گفت: أَ وَ لَمْ ينَْظُرُوا فيِ مَلَكوُتِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ نظاره صفات را گفت: وَ ما تَكوُنُ فيِ شأَْنٍ وَ
هُ ثـُمَّ ذرَْهـُمْ و مصـطفى ص: ا منِْهُ منِْ قُرْآنٍ الآية. نظاره ذات را گفتما تتَْلوُ اعـوذ : در نظـاره فعـل گفتـه» قـُلِ اللَّـ

  بعفوك من عقابك.
  اعوذ بك منك.: و در نظاره ذات گفته، اعوذ برضاك من سخطك: و در نظاره صفات گفته

  لا احصى ثناء عليك.: از مقام فنا نفس زد گفتآن گه از ديدن خود نيز در گذشت، از صفات خود مجرّد گشت، 
   انت كما اثنيت على نفسك: باز قدم بر تر نهاد بر مقام بقا از حقيقت افراد نشان داد گفت

  اوّل مقام استدلال است ديگر مقام افتقار است، سيوم مقام مشاهده، چهارم مقام حياة، پنجم مقام بقا.
ه و گفته: اى رستاخيز شواهد و استهلاك رسوم عارف بنيستى خـود زنـده پير طريقت برموز اين معانى اشارت كرد
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است اى ماجد قيوم همه در آرزوى ديداراند و من در ديدار گم سيل كه بدريا رسيد از آن سيل چـه معلـوم، جهـان 
  از روز پر است و نابيناى مسكين محروم.

خصــمان گوينــد كــين ســخن زيبــا نيســت
  

 نــا نيســتخورشــيد نــه مجــرم ار كســى بي 
  

  النوبة الاولى ۵
نيوشند بتو أَ فأََنتَْ تُسمِْعُ الصُّمَّ تو هيچ تـوانى كـه  اند كه مى قوله تعالى: وَ منِْهُمْ منَْ يَستْمَِعوُنَ إِليَْكَ و از ايشان كسان

  ) ايشان كه كرانند نتوانند كه دريابند.۴۲كران را شنوايى وَ لوَْ كانوُا لا يَعْقِلوُنَ (
نگرد بتو أَ فأََنتَْ تَهدْيِ الْعمُيَْ تو هيچ توانى كه نابينايـان را راه  مْ منَْ ينَْظُرُ إِليَْكَ و از ايشان كس است كه مىوَ منِْهُ

  بينند. ) چون توانى و ايشان نمى۴۳نمايى وَ لوَْ كانوُا لا يبُصِْرُونَ (
) لكـن مردمـان بـر ۴۴نكند هيچ. وَ لكنَِّ النَّاسَ أَنْفُسـَهُمْ يَظْلمِـُونَ (إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شيَئْاً اللَّه بر مردمان ستم 

  خويشتن ستم ميكنند.
وَ يوَْمَ يحَْشُرُهُمْ و آن روز كه ايشان را بهم كنيم و جمع آريم كأََنْ لَمْ يَلبْثَوُا گويى كه ايشان را درنگ نبود پيش از آن 

ذيِنَ  ساعت از روز يتََعارفَوُنَ بيَنَْهُمْ آشنايى بـا يكـديگر فـرا ميدهنـد هرگز إِلَّا ساعَةً منَِ النَّهارِ مگر يك قـَدْ خَسـِرَ الَّـ
كذََّبوُا بِلِقاءِ اللَّهِ زيان كار گشتند ايشان كه دروغ شمردند رستاخيز را و شدن بخداى و ديدار او وَ ما كانوُا مُهتْـَديِنَ 

  ) و ايشان بر راه نبودند.۴۵(
أَوْ نتَوَفََّينََّكَ يا تـرا  وعده دهيم بَعْضَ الَّذيِ نَعدُِهُمْ چيزى از آنچه مشركان قريش را مى كَ و اگر بتو نمائيموَ إِمَّا نُريِنََّ

هُ شـَهيِدٌ عَلـى پيش بميرانيم ه ۴۶مـا يَفْعَلـُونَ (  فإَِليَنْا مَرجِْعُهُمْ باز گشت ايشان آخر با ما اسـت ثـُمَّ اللَّـ ) و آن گـه اللَّـ
  .چه ايشان ميكنندگواست بر آن

فإَِذا جاءَ رَسوُلُهُمْ چون رسول آمد بايشان قضُيَِ بيَـْنَهُمْ باِلْقِسـْطِ ميـان  وَ لِكلُِّ أُمَّةٍ رَسوُلٌ هر امّتى را پيغامبرى است
  .ند) و بر هيچ كس از ايشان ستم نجوي۴۷ايشان و ميان پيغامبر ايشان كار برگزارند بداد و سزا وَ هُمْ لا يُظْلمَوُنَ (

راسـت  ) اگـر مـى۴۸هذَا الوْعَدُْ ميگويند كه هنگام اين خاست از گور كى است؟ إِنْ كنُتُْمْ صـادقِينَِ (  وَ يَقوُلوُنَ مَتى
  .گوئيد
لا أَمْلِكُ لنَِفْسيِ ضَرًّا من خويشتن را نتوان گزند باز داشتن دارم وَ لا نَفْعاً و نه توان سود يافتن إِلَّا مـا شـاءَ  قلُْ بگو

لِكلُِّ أُمَّةٍ أَجلٌَ هلاك گشتن و مردن هر گروهـى را هنگـامى اسـت إِذا جـاءَ أَجَلُهـُمْ چـون  لَّهُ مگر آنچه اللَّه خواهدال
) و نه يك ۴۹هنگام ايشان در رسد فلاَ يَستْأَْخِرُونَ ساعَةً از آن هنگام نه يك ساعت با پس نشيند وَ لا يَستَْقدِْموُنَ (

  ساعت پيش شوند.
بيَاتاً أَوْ نهَاراً به شبيخون يا بروز ما ذا يَسـْتَعجْلُِ  أَ رَأَيتُْمْ إِنْ أَتاكُمْ عذَابُهُ چون بينيد اگر بشما آيد عذاب او قلُْ بگو

  شتابند. ) چه چيز است از آنكه بد كاران و كافران بآن مى۵۰منِْهُ المْجُْرِموُنَ (
  بيفتاد بخواهيد گرويد بآن؟أَ ثُمَّ إِذا ما وقََعَ آمنَتُْمْ بِهِ پس آنكه آن 

  .شتابيديد ) و همه عمر خويش بآن مى۵۱كه اكنون است وَ قدَْ كنُتُْمْ بِهِ تَستَْعجِْلوُنَ ( آلْآنَ
 ا كنُتُْمْثُمَّ قيِلَ لِلَّذيِنَ ظَلمَوُا آن گه ستم كاران را گويند ذوُقوُا عذَابَ الخُْلدِْ چشيد عذاب جاويدى هلَْ تجُْزَوْنَ إِلَّا بمِ

  ) شما را پاداش دهند مگر بآنچه ميكرديد۵۲تَكْسبِوُنَ (
پرسند از تو أَ حَقٌّ هوَُ كه خود راست است اين خبر رستاخيز قلُْ إِي وَ ربَِّي بگـو آرى بخـداى  وَ يَستْنَبْىُِٔونَكَ خبر مى

  نشويد و او را در خود عاجز نياريد) و شما پيش ۵۳من إِنَّهُ لحََقٌّ كه اين خبر راست است وَ ما أَنتُْمْ بمُِعجِْزيِنَ (
و بر خود ستم كرد ما فيِ الْأَرضِْ او را ملك بـود هـر چـه در زمـين  وَ لوَْ أَنَّ لِكلُِّ نَفْسٍ ظَلمَتَْ و اگر هر كسى را كه

هان دارند لمََّا است لَافتْدََتْ بِهِ خويشتن را بآن باز خريد جويد و نيابد وَ أَسَرُّوا النَّدامَةَ و پشيمانى خويش در دل ن
مـُونَ رَأَوُا الْعذَابَ آن گه كه عذاب بينند وَ قضُيَِ بيَنَْهُمْ باِلْقِسْطِ و ميان ايشان كار برگزارند بسزا و داد وَ هـُمْ لا يُظْلَ
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  ) و بر هيچ كس از ايشان ستم نكنند.۵۴(
گاه باشيد و بدانيد.   أَلا آ

هِ حـَقٌّ آگـاه  إِنَّ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ كه خداى را است هر چه در آسـمان و زمـين اسـت أَلا إِنَّ وعَـْدَ اللَّـ
  ) لكن بيشتر ايشان نميدانند.۵۵باشيد كه گفت خدا راست است وَ لكنَِّ أَكثَْرَهُمْ لا يَعْلمَوُنَ (
) و شما را همـه بـا او خواهنـد ۵۶عوُنَ (ميراند وَ إِليَْهِ تُرجَْ هوَُ يحُييِ وَ يمُيِتُ اوست كه مرده زنده ميكند و زنده مى

  برد.
  النوبة الثانية

ت و اسـتهزا بـود، لا  قوله تعالى: وَ منِْهُمْ منَْ يَستْمَِعوُنَ إِليَْكَ اين آيت در شأن مستهزيان آمد كه استماع ايشـان بتعنّـ
ه كر باشد و خود به اصـل شنيدند و ايشان را در آن هيچ نفع نبود، و ايشان را بكار نيامد، همچون كسى ك جرم مى

سمع در قرآن بر دو وجه است: يكـى سـمع ايمـان اسـت بـدل، چنـان كـه در سـورت هـود : اند هيچ نشنود. و گفته
مْعَ اى لـم يطيقـوا سـمع الايمـان بالقلـب. و در سـورة الكهـف گفـت: وَ كـانوُا لا  گفت: ما كـانوُا يَسـْتَطيِعوُنَ السَّـ

  لايمان بالقلوب.يَستَْطيِعوُنَ سمَْعاً يعنى سمع ا
أَ فأََنتَْ تُسمِْعُ الصُّمَّ هم ازين باب است. وجه ديگر سمع اسـت بگـوش سـر، چنـان كـه در سـورة هـل اتـى گفـت: 

سميع الاذنين. و در آل عمران گفت: إِنَّنا سمَِعنْا منُاديِاً يعنى محمدا ص ينادى بالايمان.  فجََعَلنْاهُ سمَيِعاً بصَيِراً اى
مَّ يـا محمـد تـو  وَ منِْهُمْ منَْ يَستْمَِعوُنَ إِليَْكَ هم ازين باب است كه اين استماع بگوش سر است أَ فأََنتَْ تُسمِْعُ الصُّـ

  چون توانى كه كران را بگوش دل شنوا كنى؟ ايشان را دريافت نيست و هدايت نيست كه ايشان را راه ننموديم.
ست أَ فأََنتَْ تَهدْيِ الْعمُيَْ اين نابينايى نابينايى دل است چنان كـه جـاى وَ منِْهُمْ منَْ ينَْظُرُ إِليَْكَ اين نظر چشم سر ا

دُورِ ميگويـد: كـافران و جهـودان در تـو  ديگر گفت: فإَِنَّها لا تَعمْىَ الْأَبصْارُ وَ لكـِنْ تَعمْـَى الْقُلـُوبُ الَّتـِي فـِي الصُّـ
ايشـان را سـود نميـدارد و بكـار نيايـد كـه  بيننـد و آن ديـدن و نگرسـتن نگرند و معجـزات و دلايـل روشـن مـى مى

  نبينند. اند كه خود باصل هيچ مى بصيرت دل و بينايى سر ندارند پس همچون نابينايان
درين دو آيت بيان است كه سمع را بر بصر فضل است گوش را بر چشم افزونى اسـت در شـرف، كـه عقـل را ور 

ن بر سه وجه است: يكـى ديـدار دل اسـت و بصـيرت سـر اند: بصر در قرآ چشم بست. و گفته سمع بست و نظر بر
چنان كه درين آيت گفت: وَ لوَْ كانوُا لا يبُصِْرُونَ يعنى الهدى بالقلوب، و در سـورة الملائكـة گفـت: وَ مـا يَسـْتوَيِ 

نْظـُرُونَ إِليَـْكَ وَ وَ البْصَيِرُ يعنى بصير القلب بالايمان و هو المؤمن. و در سورة الاعراف گفـت: وَ تَـراهُمْ يَ  الْأَعمْى
هُمْ لا يبُصِْرُونَ يعنى بالقلوب. ديگر ديدار چشم است چنان كه گفت: فجََعَلنْاهُ سمَيِعاً بصَيِراً اى بصيرا بـالعينين. و 

جـه در سورة يوسف گفت: فاَرتْدََّ بصَيِراً يعنى بالعينين. و در سورة ق گفت: فبَصََرُكَ اليْوَْمَ حدَيِـدٌ يعنـى بـالعينين. و
  سيوم بصيرت حجتّ است چنان كه در سورة طه گفت: وَ قدَْ كنُتُْ بصَيِراً يعنى بالحجة فى الدّنيا.

اسَ  ل او عـادل وَ لكـِنَّ النَّـ قوله: إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شيَئْاً لانّه يتصرّف فى ملكه و هو فـى جميـع افعالـه متفضّـ
ه أَنْفُسَهُمْ يَظْلمِوُنَ بالكفر و الم عصية و فعلهم ما ليس لهم ان يفعلوا و الظّلم ما ليس للفاعل ان يفعله. ميگويد: اللَّـ

بر هيچ كس ظلم نكند و فعل وى بهيچ وجه ظلم نيست كه جز تصرف در ملك خود نيست اگر بنوازد فضل است 
فـر و شـرك آوردنـد و و او را سزاست، و اگر براند عدل است و او را رواست. اما بندگان بر خود ظلم كردند كـه ك

آن كردند كه ايشان را نرسد و نه سزاست كه كنند. قرائـت حمـزه و كسـايى و لكـن بتخفيـف، النـاس برفـع و معنـى 
  همانست.

دن وَ يوَْمَ يحَْشُرُهُمْ كأََنْ لَمْ يَلبْثَوُا إِلَّا ساعَةً منَِ النَّهارِ روز قيامت مؤمن از پس شـادى و امـن و راحـت كـه بينـد، بـو
در دنيا و در برزخ چنان فراموش كند كـه پنـدارد كـه يـك سـاعت بـيش نبودسـت و كـافر از انـدوه و بـيم و خويش 

انـدوهان  نوميدى كه باو رسد و بيند چنان داند كه در دنيا و برزخ يك ساعت بيش نبودست مؤمن در شادى همـه
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  فراموش كند و كافر در غم همه شاديها فراموش كند.
مْ روز رستاخيز روزى دراز است و احـوال آن در درازى روز ميگـردد از گونـاگون هنگـامى باشـد كـه يتََعارفَوُنَ بيَنَْهُ

هِ وَ أَبيِـهِ وَ لا يَسـْىَٔلُ حمَـِيمٌ حمَيِمـاً و هنگـامى ب اشـد كـه خلق در آن هنگام چنان باشند كه يَفِرُّ المَْرءُْ منِْ أَخيِـهِ وَ أُمِّـ
  بعضا معرفتهم فى الدّنيا، ثم تنقطع المعرفة اذا عاينوا اهوال القيامة. يعرف بعضهم يتََعارفَوُنَ بيَنَْهُمْ اى

و قيل يتعرّف بعضهم من بعض مدةّ لبثهم فى القبور. و قيـل يتََعـارفَوُنَ بيَـْنَهُمْ تعـارف تـوبيخ لانّ كـلّ فريـق يقـول 
  للآخر انت اضللتنى و ما يشبه هذا.

الجنّة و حظوظ الخيرات. الَّذيِنَ كذََّبوُا بِلِقاءِ اللَّهِ يعنى بالبعث و النشـور وَ مـا خسر ثواب  قدَْ خَسِرَ الَّذيِنَ كذََّبوُا اى
  كانوُا مُهتْدَيِنَ الى الايمان.

وَ إِمَّا نُريِنََّكَ اين ماء صلت است و جالب آن نون مشدّد است و صلت سخن اينست و ان نـرك ايـن رؤيـت رؤيـت 
عدُِهُمْ من العذاب فى حياتك أَوْ نتَوَفََّينََّكَ و لم نرك ذلك فإَِليَنْا مـَرجِْعُهُمْ فـى ان نرك بَعْضَ الَّذيِ نَ بصر است يعنى

  القيامة.
ما يَفْعَلوُنَ عالم بفعلهم و تكذيبهم فيجازيهم عليه، اين ثم درين موضع كلمتـى اسـت از كلمـات   ثُمَّ اللَّهُ شَهيِدٌ عَلى

نيّت تعقيب، چنـان كـه گفـت بَعـْدَ ذلـِكَ زنَـِيمٍ و  و بعد گويند بىصلت در آن حكم تعقيب نيست و عرب ثم گويند 
معنى آيت آنست كه اگر بتو نمائيم درين جهان در حال زندگى تو عذاب ايشان و انتقام كنيم از ايشان، و اگـر نـه 
ان بعد از وفات تو در آن جهان عذاب كنيم و جزا دهيم. پـس رب العـالمين در حيـاة پيغـامبر بعضـى عـذاب ايشـ

انـد ايـن آيـت منسـوخ  بوى نمود روز بدر و عذاب آن جهانى ايشان را خود بر جا است و ايشان را ميعاد. و گفتـه
  است بآيت سيف.

اهلكـوا  اىوَ لِكلُِّ أُمَّةٍ من الامم الماضية رَسوُلٌ فإَِذا جاءَ رَسوُلُهُمْ او بلغتهم دعوته فلم يؤمنوا قضُيَِ بيَنَْهُمْ باِلْقِسْطِ 
  المؤمنون و كان ذلك من اللَّه عدلا. و نجا

ميگويد: هر امّتى را از امّتهاى گذشته پيغام برى بود آن پيغامبر بايشان آمديد و بر ديـن حـق دعـوت كرديـد، پـس 
اگر ايشان ايمان نياوردندى و رسالت وى نپذيرفتندى و حجتّ بر ايشان محكم گشتيد و عـذر برنـده شـديد، رب 

رو گشاديد گردن كشان و ناگرويدگان را هلاك كرديد، و مؤمنانرا نجـات بوديـد، و ايـن از العالمين عذاب بايشان ف
خداوند جلّ جلاله عدل است و داد بسزا، همان است كه جايى ديگر گفت وَ ما كنَُّا مُعذَِّبينَِ حتََّى نبَْعـَثَ رَسـُولًا و 

ونَ لِلنَّاسِ عَلىَ اللَّهِ حجَُّةٌ بَعدَْ الرُّسلُِ مجاهد گفت و مقاتل و كلبـى فـَإِذا قال تعالى: رُسلًُا مبَُشِّريِنَ وَ منُذْرِيِنَ لىَِٔلَّا يَكُ
جاءَ رَسوُلُهُمْ يعنى يوم القيمة قضُيَِ بيَنَْهُمْ باِلْقِسْطِ گفتند: روز قيامت ربّ العزّة گويـد: ا لـم يـأتكم رسـلى بكتـابى 

من بر شما خواندند. ايشان گويند: ما اتانا لك رسول و لا  رسولان من بشما آمدند و پيغام ما بشما گزاردند و نامه
كتاب، بما هيچ پيغامبر نيامد و نه هيچ نامه بما رسيد پس رسولان آيند و بر امّت خويش گـواهى دهنـد بايمـان و 

لَ الرَّسـُولُ يـا كفر ايشان. همان است كه جايى ديگر گفت: وَ يَكوُنَ الرَّسوُلُ عَليَْكُمْ شَهيِداً جايى ديگر گفـت: وَ قـا
ة. پس چـون ايشـان رَبِّ إِنَّ قوَْميِ اتَّخذَُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهجْوُراً و قال تعالى: فَكيَفَْ إِذا جىِْٔنا منِْ كلُِّ أُمَّةٍ بِشَهيِدٍ الآي

هـُمْ لا يُظْلمَـُونَ لا گواهى دادند قضُيَِ بيَنَْهُمْ باِلْقِسْطِ ميان ايشان كار برگزارند و هر كسى را بسزاى خود رسانند وَ 
  يعذّبون بغير ذنب و لا يؤاخذون بغير حجة و لا ينقصون من حسناتهم و لا يزادون على سيّآتهم.

هذَا الوْعَدُْ چون اين آيت فرود آمد كه وَ إِمَّا نُريِنََّكَ بَعْضَ الَّذيِ نَعدُِهُمْ كافران گفتند: بر سبيل استهزا   وَ يَقوُلوُنَ مَتى
  ذاب كه ميدهى كى خواهد بود إِنْ كنُتُْمْ يا محمد انت و اتباعك صادقِينَِ بنزول العذاب.اين وعده ع

هُ ان املكـه فكيـف املـك انـزال العـذاب. و  قل يا محمد مجيبا لهم لا أَمْلِكُ لنَِفْسيِ ضَرًّا وَ لا نَفْعاً إِلَّا ما شـاءَ اللَّـ
همه قرآن و معنى آنسـت كـه چـون ايشـان از رسـتاخيز پرسـند يـا  هذَا الوْعَدُْ اين وعد بعث است در  اند: مَتى گفته

محمد تو جواب ده كه لا أَمْلِكُ لنَِفْسيِ ضَرًّا وَ لا نَفْعاً بيان تاويل اين آيت آنجاست كه گفت: قلُْ لا أَمْلِكُ لنَِفْسـِي 
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پرسند كه رستاخيز كى خواهد بـود  لَاستَْكثَْرْتُ منَِ الخْيَْرِ ترا مىضَرًّا وَ لا نَفْعاً إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ وَ لوَْ كنُتُْ أَعْلَمُ الْغيَبَْ 
بـودى رسـيدمى، و چـون غيـب  نگاه داشـتمى و بـه هـر چـه خيـر گوى من اگر غيب دانستمى خويشتن را از گزند

لهلاك كـلّ  ىندانم اينجا كه بودنى امروز چيست، چون دانم غيب رستاخيز كه رستاخيز كى است؟ لِكلُِّ أُمَّةٍ أَجلٌَ ا
لا يتـأخرون و لا يتقـدّمون.  امّة اجل إِذا جاءَ أَجَلُهُمْ وقت فناء اعمارهم فلاَ يَسـْتأَْخِرُونَ سـاعَةً وَ لا يَسـْتَقدِْموُنَ اى

  عمر خطاب گفت: اوّل ما يهلك من الامم الجراد.
كَ قلُْ أَ رَأَيتُْمْ إِنْ أَتاكُمْ عذَابُهُ اين عذاب درين آيت نام رستاخيز اس ت و در قرآن آن را نظـائر اسـت إِنَّ عـَذابَ ربَِّـ

لوَاقِعٌ ما لَهُ منِْ دافِعٍ آن روز را عذاب نام كرد كه آن روز عذاب كافران است. و در قـرآن عـذاب اسـت مـراد بـآن 
ون وقت بيات و هو اللّيل أَوْ نهَاراً چـ مرگ، و عذاب است مراد بآن رستاخيز، و عذاب بحقيقت عذاب. بيَاتاً اى

پرسيدند، فرمان آمد كه يا محمد ايشـان را بگـوى أَ رَأَيـْتُمْ إِنْ  ايشان استعجال عذاب كردند و از رستاخيز بسيار مى
أَتاكُمْ عذَابُهُ چه بينيد اگر اين عذاب ناگاه بشما آيد و رستاخيز ناگـاه بپـاى شـود بشـب يـا بـروز، شـما بچـه چيـز 

شتابند و اين اسـتفهام بمعنـى تهويـل و  و از آن روز كه كافران بآن مى شتابيد از آن، چه چيز است از آن عذاب مى
  ما اعظم ما يلتمسون و يستعجلون. تعظيم است اى

أَ ثُمَّ إِذا ما وقََعَ آمنَتُْمْ بِهِ اين ثم نه حرف عطف است كه بمعنى حينئذ اسـت و ايـن اسـتفهام بمعنـى انكـار اسـت 
لعذاب فى وقت نزوله و آمنتم باللّه وقت البأس. اين جواب ايشانسـت كـه يقول أ حينئذ اذا نزل العذاب صدقّتم با

گفتند: چون عذاب معاينه بينيم ايمان آريم، ايشان را گويند در آن حال آلـْآنَ وَ قـَدْ كنُـْتُمْ بـِهِ تَسـْتَعجِْلوُنَ تكـذيبا و 
لُ جايى ديگر گفت: يـَوْمَ يـَأْتيِ بَعـْضُ آيـاتِ استهزاء اين هم چنان است كه فرا فرعون گفتند آلْآنَ وَ قدَْ عصَيَتَْ قبَْ

  ربَِّكَ لا ينَْفَعُ نَفْساً إِيمانهُا الآية.
على الدّوام هلَْ تجُْزَوْنَ اليوم إِلَّا بمِا كنُتُْمْ تَكْسـِبوُنَ فـى الـدّنيا  ثُمَّ قيِلَ لِلَّذيِنَ ظَلمَوُا اشركوا ذوُقوُا عذَابَ الخُْلدِْ اى

  النّار. فما جزاء الشّرك الّا
  يستخبرونك أَ حَقٌّ ما اخبرتنا به من العذاب و البعث. وَ يَستْنَبْىُِٔونَكَ اى

مقاتل گفت: حيى ابن اخطب چون به مكه آمد به مصطفى ص گفت يا محمـد احـق مـا تقـول ام باطـل ا بالجـدّ 
ي جـايى   لْ بَلـىمنك هذا ام انت هازل؟ اين جواب وى است قلُْ يا محمد إِي وَ ربَِّي جـايى ديگـر گفـت: قـُ وَ ربَِّـ

ديگر گفت: قلُْ نَعَمْ معنى هر سه لفظ آنست كه آرى حقّ است و راست إِنَّهُ لحََقٌّ اين ها با عذاب شود و بـا قـرآن 
  سابقين فائتين. انّ ذلك لحقّ كاين لا محالة وَ ما أَنتُْمْ بمُِعجِْزيِنَ اى و با بعث و حساب، اى

كفرت ما فيِ الْأَرضِْ لَافتْدََتْ بِهِ ثمّ لم يقبـل منـه فـداه، همانسـت كـه جـايى ديگـر  ظَلمَتَْ اى وَ لوَْ أَنَّ لِكلُِّ نَفْسٍ
گفت: وَ إِنْ تَعدِْلْ كلَُّ عدَْلٍ لا يؤُْخذَْ منِهْا ميگويد: اگر هر چه در زمين ملك كافر بود خواهد كه خويشتن را بآن باز 

  دا از وى نپذيرند و عذاب از وى باز نگيرند.خرد روز قيامت، و فداى عذاب خويش كند، لكن ن
اظهروها لمََّا رَأَوُا الْعذَابَ پشيمانى ظاهر كنند آن روز لكن پشيمانى سود ندارد و بكار نيايد. و  وَ أَسَرُّوا النَّدامَةَ اى

بـين السـفلة و بـين  يَ بيَـْنَهُمْ اىالرّوساء من السفلة الّذين اضلّوهم وَ قضُِ كتموا النّدامة يعنى قيل: أَسَرُّوا النَّدامَةَ اى
الرّؤساء باِلْقِسْطِ بالعدل فيجازى كلّ على صنعه. ميگويد: مهتران و سروران كفـره كـه سـفله خـود را بـى راه كـرده 
ا آن پشـيمانى از سـفله خـود پنهـان  بودند و ايشان را بر كفر داشته، آن روز پشيمان شوند از كرد و گفت خويش، امّـ

ر نكنند تا ربّ العزة ميان ايشان حكم كند و كار بر گزارد بعدل و راستى، و هر كـس را آنچـه سـزاى ميدارند و ظاه
وى است از پاداش بوى دهد وَ قضُيَِ بيَنَْهُمْ باِلْقِسْطِ وَ هُمْ لا يُظْلمَوُنَ اين آيت را حكم تكرار نيست كه آنچه اوّل 

اند: اين قضاء آنست كه دوزخيان را از بهشـتيان جـدا  تهگفت در شأن قومى است و اين در حق قومى ديگر. و گف
  كنند، بهشتيان را ببهشت فرستند و دوزخيان را بدوزخ، و بر كس از ايشان ستم نكنند.

هِ حـَقٌّ وعـده و وع ه يـدأَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ فلا مانع مـن عذابـه و لا يقبـل فـداء أَلا إِنَّ وعَـْدَ اللَّـ
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نَ فـى كائنان لا خلف فيهما وَ لكنَِّ أَكثَْرَهُمْ لا يَعْلمَوُنَ البعث هوَُ يحُييِ للبعـث وَ يمُيِـتُ فـى الـدّنيا وَ إِليَـْهِ تُرجَْعـُو
  الآخرة

  النوبة الثالثة
ع شـنيد بگـوش اند و درجات ايشان بر تفاوت، يكى بطبـ قوله تعالى: وَ منِْهُمْ منَْ يَستْمَِعوُنَ إِليَْكَ مستمعان مختلف

سر خفته بود سماع او را بيدار كرد تـا از غـم بياسـود، يكـى بحـال شـنيد بگـوش دل آرميـده بـود سـماع او را در 
حركت آورد تا او را نسيم انس دميد، يكى بحق شـنيد بـا نفسـى مـرده و دلى تشـنه و نفسـى سـوخته يادگـار ازلى 

و سهل صعلوكى گفت: مسـتمع در سـماع ميـان اسـتتار و رسيده و جان بمهر آسوده و سرّ از محبتّ ممتلى گشته. ب
تجلىّ است. استتار حقّ مبتديان است، و نشان نظر رحمت در كار مردان، كه از ضعف و عجـز طاقـت مكاشـفت 

هـاى عـرب فـرو آمـدم  اى از حلّـه سلطان حقيقت ندارند. و باين معنى حكايت كنند از منصور مغربى گفت: بحلّه
در ميانه ناگاه بيفتاد آن جوان و بيهـوش گشـت، از حـال وى پرسـيدم گفتنـد: بنـت عمـّى  جوانى مرا مهمانى كرد

آويخته وى گشته و اين ساعت آن بنت عمّ در خيمه خويش فرا رفـت، غبـار دامـن وى در حـال رفـتن ايـن جـوان 
فـت: ان بديد بيفتاد و بيهوش گشت، اين درويش برخاست بدر آن خيمه شد و شفاعت كـرد از بهـر ايـن جـوان گ
  للغريب فيكم حرمة و ذماما و قد جئت مستشفعا اليك فى امر هذا الشّاب فتعطفى عليه فيما به من هواك.

  فقالت المرأة انت سليم القلب انه لا يطيق شهود غبار ذيلى كيف يطيق محبتى.
بار دامـن چون درويش در حق آن جوان شفاعت كرد، وى جواب داد كه: اى سليم القلب كسى كه طاقت ديدار غ

ما ندارد طاقت ديدار جمـال و صـحبت مـا چـون دارد؟ ايـن اسـت حـال مريـد او را در پـرده خـودى در پوشـش 
ميدارند تا در سطوات حقيقت يكبارگى سوخته و گداخته نگردد، يك تابش برق حقيقـت بـيش نبينـد كـه او را در 

ت رسـد و در حقيقـت افـراد مـتمكّن شـود حركت آرد نعره زند، و جامه درد و گريه كند، باز چـون بمحـلّ اسـتقام
نسيم قرب از افق تجلىّ بر وى دميدن گيرد، آن حركات بسكنات بدل شود، زيرا موارد هيبت ادب حضرت بجاى 

  فَلمََّا حضََرُوهُ قالوُا أَنصْتِوُا.: آرد. اينست كه ربّ العالمين گفت
شتن كرد، و تقدير ظلـم در وصـف وى خـود محالسـت كـه خلـق خلـق إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شيَئْاً نفى ظلم از خوي

اوست، و ملك ملك او، و حقّ حقّ او، ظالم كسى باشـد كـه از حـدّ فرمـان در گـذرد، و حكمـى كـه او را لازم آيـد 
ار اسـت  اندازه آن در گذارد. و حقّ جلّ جلاله بجلال قدر خويش حاكم است نه محكوم، آمر است نه مأمور، قهّـ

شــفاعت، حكــم خــود بــر وى برانــد  ر، بنــده را بيافريــد بقــدرت بــى وســيلت، او را بــپرورد بنعمــت بــىنــه مقهــو
مشاورت، اگر بخواند و بنوازد فضل و لطف اوست، و اگر براند و بينـدازد قهـر و عـدل اوسـت، هـر چـه كنـد  بى

كَ بَعـْضَ رواست كه خداوند و آفريدگار بحقيقت اوست جلّ جلاله و تقدست اسماؤه و تعالت صفاته . وَ إِمَّا نُريِنََّـ
الَّذيِ نَعدُِهُمْ الآيـة. خـبر وى درسـت، و وعـد وى راسـت و وعيـد وى حـقّ و حشـر و نشـر بـودنى، و نامـه كـردار 
خواندنى، و حساب اعمال كردنى، و بثواب و عقاب رسيدنى، و هر چه آيد آمده گير و پـرده از روى كـار برگرفتـه 

فَكَشَفنْا عنَْكَ غطِاءَكَ فبَصََرُكَ اليْوَْمَ حدَيِدٌ قلُْ لا أَمْلِكُ لنَِفْسيِ ضَرًّا وَ لا نَفْعاً إِلَّا مـا شـاءَ گير. يقول اللَّه عزّ و جلّ 
اللَّهُ اى مهتر كونين و سيدّ خافقين و رسول ثقلين گوى نفع و ضرّ بدست ما نيست، راندن و نواختن كـار مـا نيسـت، 

ست كه ضارّ و نافع جز نام و صفت يك خداى نيست، ضارّست خداونـد گشـاد بند و گشاد دار و گير بداشت ما ني
و بند، و پادشاه بر سود و گزند، و كليد دار جدايى و پيوند، نافع است سود نماى خلقان، و سـپردن سـودها بـر وى 

  آسان، و سود همه بدست وى نه بدست كسان.
وْ نهَاراً من خاف البيات لم يستلذ السيّئات، من توسد الغفلة ايقظه فجأة العقوبة، قلُْ أَ رَأَيتُْمْ إِنْ أَتاكُمْ عذَابُهُ بيَاتاً أَ

  من عرف كمال القدرة لم يا من فجأة الأخذ بالشدّة.
وَ يَستْنَبْىُِٔونَكَ أَ حَقٌّ هوَُ الآية. راه حق بر روندگان روشن، لكن چه سود كه يك مرد راه رو نيست، دريغـا كـه بسـتان 
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طايف است و يك خورنده نيست، همه عالم پر صدف دعوى و يـك ذرّه جـوهر معنـى نيسـت، در نعمت پر ثمار ل
ميدان جلال صد هزار سمند هدايت و يك سوار نيست. بو يزيـد بسـطامى گفتـه: كـه راه حـق چـون آفتـاب تابـان 

موجـودات بـر  اى از ذرائـر است، هر كه بينايى دارد چـون در نگـرد بـا يقـين و ايمـان اسـت، در هـر كلـوخى و ذرّه
  يگانگى حقّ صد هزار بيانست.

ــــرد ــــد ب ــــوى دان ــــد كــــه ب مــــرد باي
  

  و رنـــه عـــالم پـــر از نســـيم صـــبا اســـت 
  

و  أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ الحادثات باسرها للَّه ملكا و به ظهورا و منه ابتداء و اليه انتهاء فقوله حقّ
بثّ و هو العلىّ، و على ما يشاء قوى، يحيى القلوب بـانوار المشـاهدة، و يميـت وعده صدق و امره حتم و قضاؤه 

النّفوس بانواع المجاهدة، يحيى من يشاء بالاقبال عليه و يميت من يشاء بالاعراض عنه يحيى قلوب قوم بجميل 
  الرجاء و يميت قلوب قوم بوسم القنوط.

  النوبة الاولى ۶
اى مردمان قدَْ جاءتَْكُمْ موَعِْظَةٌ منِْ ربَِّكُمْ آمد بشما پندى از خداوند شما وَ شِفاءٌ لمِا فيِ  قوله تعالى: يا أَيُّهاَ النَّاسُ

) و راه نمـونى و مهربـانى گرويـدگان ۵۷وَ هدُىً وَ رحَمَْةٌ لِلمْـُؤْمنِينَِ ( الصُّدُورِ و شفا و آسانى آن را كه در دلها بود
  را.

ا قلُْ بِفضَلِْ اللَّهِ وَ بِرحَمَْ تِهِ گوى بفضل خداى و رحمت او فبَذِلِكَ فَليَْفْرحَـُوا بـآن شـاد باشـيد و خـرّم هـُوَ خيَـْرٌ ممَِّـ
  ) فضل خداى به است از آنچه شما گرد ميكنيد در دنيا.۵۸يجَمَْعوُنَ (

از آسمان از روزى فجََعَلتُْمْ منِْهُ حَرامـاً قلُْ أَ رَأَيتُْمْ گوى چه بينيد ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ منِْ رزِْقٍ آنچه اللَّه شما را فرستاد 
ه شـما را  هُ أَذِنَ لَكـُمْ گـوى اللَّـ وَ حَلالًا شما فرا ايستاديد و از آن بخويشتن حرام ساختيد و حـلال سـاختيد قـُلْ آللَّـ

  سازيد. ) يا بر اللَّه دروغ مى۵۹دستورى داد أَمْ عَلىَ اللَّهِ تَفتَْرُونَ (
روز  دروغ سـازند يـَوْمَ الْقيِامـَةِ پندارنـد ايشـان كـه بـر خـداى مـى يَفتَْرُونَ عَلىَ اللَّهِ الْكذَِبَ چه مـى وَ ما ظنَُّ الَّذيِنَ

  رستاخيز.
) لكـن بيشـتر ايشـان از ۶۰وَ لكنَِّ أَكثَْرَهُمْ لا يَشـْكُرُونَ ( إِنَّ اللَّهَ لذَُو فضَلٍْ عَلىَ النَّاسِ اللَّه با فضل است بر مردمان

  ادى نه اند نه با او آشنااند.اللَّه بآز
مـِنْ وَ ما تَكوُنُ فيِ شأَْنٍ در هيچ كار نباشى تو وَ ما تتَْلوُا منِْهُ منِْ قُرْآنٍ و ازين قرآن هيچ چيز نخـوانى وَ لا تَعمَْلـُونَ 

باشيد در كار و  فيِهِ آن گه كه مى إِذْ تُفيِضوُنَ عمَلٍَ و هيچ كار نكنيد إِلَّا كنَُّا عَليَْكُمْ شُهوُداً مگر ما بر شما گواه باشيم
سـنگ يـك ذره فـِي  مـِنْ مثِْقـالِ ذرََّةٍ هـام ميرويد در آن وَ ما يَعْزُبُ عنَْ ربَِّكَ و دور نيست و غائـب از خداونـد تـو

اى و نـه مـه از آن  هالْأَرضِْ وَ لا فيِ السَّماءِ نه در زمين و نه در آسمان وَ لا أَصْغَرَ منِْ ذلِكَ وَ لا أَكبَْرَ و نه كم از ذر
  ايست پيداى، روشن درست. ) مگر كه در نوشته۶۱إِلَّا فيِ كتِابٍ مبُينٍِ (

) ور ايشان فردا نه ۶۲أَلا إِنَّ أَوْليِاءَ اللَّهِ آگاه بيد كه اولياى خدا آنند كه باو گروند لا خوَفٌْ عَليَْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ (
  بيم است و نه اندوهگن باشند.

  ) و آزرم ميداشتند و پرهيزگار بودند.۶۳ذيِنَ آمنَوُا ايشان كه باو بگرويدند وَ كانوُا يتََّقوُنَ (الَّ
هِ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ فيِ الْآخِرَةِ  البُْشْرى لهمُ   ايشان را بشارت است درين جهان و در آن جهان تبَدْيِلَ لِكَلمِـاتِ اللَّـ

  ) آنست پيروزى بزرگوار.۶۴(  و وعدهاى او رالِكَ هوَُ الْفوَزُْ الْعَظيِمُبدل كردن نيست سخنان خداى را 
ر وَ لا يحَْزنُْكَ قوَْلُهُمْ اندوهگن مكناد ترا سخن ايشان إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جمَيِعاً خدايى اللَّه راسـت بهمگـى و توانـايى د

  ) او شنواست دانا.۶۵همه كار و توانستن با همه كس هوَُ السَّمِيعُ الْعَليِمُ (
أَلا إِنَّ لِلَّهِ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ منَْ فيِ الْأَرضِْ آگاه بيد كه اللَّه راست هر چه در آسمان و زمين چيز و كس اسـت وَ 

خواننـد إِنْ يتََّبِعـُونَ  برند ايشان كه جز از اللَّه انبازان مى پى ما يتََّبِعُ الَّذيِنَ يدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ شُرَكاءَ بچه چيزى مى
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ا يخَْرُصـُونَ ( إِلَّا الظَّنَّ بر چه اعتماد ميكنند جز از پندار كه پى مى ) و جـز از دروغ روشـن كـه ۶۶برند وَ إِنْ هُمْ إِلَّـ
  ميگويند.

نَّهـارَ مبُصْـِراً و روز روشـن هوَُ الَّذيِ جَعلََ لَكُمُ اللَّيلَْ اوست كه شما را شب آفريد لتَِسْكنُوُا فيِـهِ تـا درو بياراميـد وَ ال
ه را لِقـَوْمٍ يَسـْمَعوُنَ ( ) ۶۷آفريد تا درو بينند إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآياتٍ در آن نشانهاى روشن است توانـايى و دانـايى اللَّـ

  ايشان را كه بشنوند.
ه راسـت هُـوَ الْغنَـِيُّ او بـىقالوُا اتَّخذََ اللَّهُ وَلدَاً گفتند: كه اللَّه فرزند گرفت سبُحْانَهُ پاكى و بى عيبـى و   فرزنـدى اللَّـ

» هفـت«آسـمان و » هفـت«نياز است و پاك است لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ او راست هـر چـه در  بى
لَّهِ زمين است إِنْ عنِدَْكُمْ منِْ سُلطْانٍ بِهذا نيست بنزديك شما اين سخن را هيچ عذر و هيچ حجت أَ تَقوُلوُنَ عَلىَ ال

  گوييد كه آن را ندانيد. ) بر خداى چيزى مى۶۸ما لا تَعْلمَوُنَ (
  ) نيك نيابند.۶۹سازند لا يُفْلحِوُنَ ( قلُْ إِنَّ الَّذيِنَ يَفتَْرُونَ عَلىَ اللَّهِ الْكذَِبَ بگوى ايشان كه بر خداى دروغ مى

إِليَنْا مَرجِْعُهُمْ و آن گه بازگشت ايشان با ما ثـُمَّ نـُذيِقُهُمُ متَاعٌ فيِ الدُّنيْا يك چند ايشان را درين جهان فرا دارند ثُمَّ 
پوشـيدند و  ) بآنچـه حـق فـرا مـى۷۰الْعذَابَ الشَّديِدَ و آن گه بچشانيم ايشان را عذاب سخت بمِا كانوُا يَكْفـُرُونَ (

  شدند. كافر مى
  النوبة الثانية

انـد  اند و موعظة و شفاء و هـدى و رحمـة همـه صـفات قـرآن قريشقوله تعالى: يا أَيُّهاَ النَّاسُ و اين ناس مشركان 
موعظة خواند زيرا كه در آن هم وعظ است و هم زجر، مطيع بوى پند پذيرد و در طاعت بيفزايد عاصى پنـد گيـرد 
و از معصيت باز ايستد، شفا خواند زيـرا كـه درد جهـل را دارو اسـت، و بيمـارى شـك را درمـان. هـُدىً وَ رحَمْـَةٌ 

اند بيگانه را بر راه ميخواند و آشنا را بر صواب ميراند، هدايت را سـبب اسـت و نجـات را وسـيلت، رحمـت خو
  نعمة من اللَّه لاصحاب محمد ص. مؤمنان است و تذكره خايفان، و تبصره دوستان و قيل: وَ رحَمَْةٌ لِلمْؤُْمنِينَِ اى

بفضـل خـدا و رحمـت او شـاد باشـيد ايـن : هِ فبَذِلِكَ فَليَْفْرحَـُوا ميگويـدقلُْ يا محمد للمؤمنين بِفضَلِْ اللَّهِ وَ بِرحَمْتَِ
بذلك بدل است از آن در آورد كـه سـخن متطـاول گشـت » باء«بفضل اللَّه، خود تمام است بمعنى. و اين » باء«

ت فضل اللَّه خير، فضل و رحمت ياد كرد و آن گـه جـواب سـخن بـا فضـل بـرد تنهـا و ايـن  هوَُ خيَْرٌ يعنى در عربيّـ
مشهور است و در قرآن اين را نظائر است فَليَْفْرحَوُا بياء تجمعون بتا قرائت ابـو جعفـر اسـت و شـامى. و المعنـى 
فليفرح المؤمنون بذلك فهو خير مماّ تجمعونه ايّها المخاطبون فلتفرحوا، و تجمعون بتـاء مخاطبـه قرائـت يعقـوب 

ؤمنين هـو خيـر ممـّا تجمعـون مـن الامـوال لانّ منـافع القـرآن و است بروايت رويس يعنى فلتفرحـوا يـا معشـر المـ
الايمان تبقى لصاحبه و منافع الاموال تفنى و تورث صاحبها الندامة فى العقبى. امّا تفسير فضل و رحمت آنست 

  القرآن و برحمته ان جعلكم من اهله. كه مصطفى ص گفت: قال بفضل اللَّه يعنى
ه، الايمـان و رحمتـه تزيينـه فـى ابن عباس گفت: فضل اللَّه، الا يمان و رحمته القـرآن. ابـن عمـر گفـت: فضـل اللَّـ

ه، الاسـلام و رحمتـه السّـنّة. و قيـل: : القلب، يقول اللَّه تعالى: وَ زيََّنَهُ فيِ قُلوُبِكُمْ سهل بن عبد اللَّه گفت فضل اللَّـ
  فضل اللَّه، النّعم الظّاهرة و رحمته النّعم الباطنة. 

ا الحُْسـْنىيقول اللَّ ذيِنَ سـَبَقتَْ لَهـُمْ منَِّـ و رحمتـه   ه تعالى: وَ أَسبَْغَ عَليَْكُمْ نِعمََهُ ظـاهِرَةً وَ باطنِـَةً و قيـل: فضـله إِنَّ الَّـ
أُولئِكَ عنَهْا مبُْعدَُونَ و قيل: فضل اللَّه القرآن لانّ اللَّه تعالى سمىّ القرآن عظيما و سمىّ فضله عظيما، فقال تعالى: 

هِ عَليَـْكَ عَظيِمـاً وَ آتيَنْاكَ سبَْعاً منَِ المْثَانيِ وَ الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ و قال: تعالى وَ كـانَ فضَـْلُ اللَّـ فكانّـه قـال: وَ كـانَ  لَقدَْ 
 لِلْعالمَينَِ و وَ ما أَرْسَلنْاكَ إِلَّا رحَمَْةً فضَلُْ اللَّهِ عَليَْكَ عَظيِماً ان آتاك القرآن العظيم، و رحمته محمد ص قال تعالى:

  »انمّا انا رحمة مهداة«قال النبى ص: 
فضله، اظهار الجميل. و رحمته، سـتر  و قيل: فضل اللَّه قوله حبََّبَ إِليَْكُمُ الْإِيمانَ و رحمته كَرَّهَ إِليَْكُمُ الْكُفْرَ و قيل:
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حمت عام اسـت كـه گفـت: رحَمْتَـِي ذو النون: گفت ر  فى الدّعاء يا من اظهر الجميل و ستر على القبيح القبيح. و
ت محمـد را در  وَسِعتَْ كلَُّ شيَْ ءٍ و فضل خاصّ است كه گفت: وَ بَشِّرِ المْؤُْمنِينَِ بأَِنَّ لَهُمْ منَِ اللَّهِ فضَـْلًا كبَيِـراً و امّـ

هِ  اين آيت شرفى است تمام كه ايشان را در مرتبت فضل برابر پيغـامبر نهـاد، فقـال تعـالى للنبـى: وَ كـانَ فضَـْلُ اللَّـ
  و قال لامّته: وَ بَشِّرِ المْؤُْمنِينَِ بأَِنَّ لَهُمْ منَِ اللَّهِ فضَلًْا كبَيِراً. عَليَْكَ عَظيِماً

قوله: قلُْ أَ رَأَيتُْمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ اين خطاب با قريش است كه ايشان چيزهايى حرام كردند بخويشـتن چـون: بحيـره و 
و چيزهايى حجر كردند از انعام و حـرث بخويشـتن و ماههـايى حـرام كردنـد بخويشـتن بـه  سائبه و وصيله و حامى

نسيئى و همچنين چيزهايى حلال كردند بخويشتن از حرام چون خون و مردار، و ذلك قولـه: وَ إِنْ يَكـُنْ ميَتْـَةً فَهـُمْ 
هِ و مـردان از زنـان ميـراث فيِهِ شُرَكاءُ و حلال گرفتن شعائر و هدى و آنچه در آن آيت است كه لا تحُِ لُّوا شَعائِرَ اللَّـ

بردن، و ذلك قوله: لا يحَلُِّ لَكُمْ أَنْ تَرثِوُا النِّساءَ كَرْهاً اينست تحـريم و تحليـل قـريش كـه ربّ العـالمين ميگويـد: أَ 
هُ أَذِنَ لَكـُمْ فـى هـذا التّحـريم و رَأَيتُْمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ يعنى من تحليل رزِْقٍ لكـم فجََعَلـْتُمْ منِـْهُ حَرامـاً وَ حلاَ لـًا قـُلْ آللَّـ

ه شـما را دسـتورى  التّحليل أَمْ عَلىَ اللَّهِ يعنى بل على اللَّه تَفتَْرُونَ و هو قولهم: وَ اللَّهُ أَمَرنَا بهِا معنى آنسـت كـه اللَّـ
يى ديگر گفت: آلذَّكَريَنِْ حَرَّمَ داد در تحريم و تحليل، نداد دستورى بلكه بر اللَّه شما دروغ سازيد همانست كه جا
هِ  أَمِ الْأُنثْيَيَنِْ قلُْ منَْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللَّهِ وَ لا تَقوُلوُا لمِا تصَفُِ أَلْسنِتَُكُمُ الْكذَِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لتَِفتْـَرُوا عَلـَى اللَّـ

  و شرح وجوه اين در سورة المائدة و الانعام مفصل است.  الْكذَِبَ
ه، يعنـى أ  وَ ما ظنَُّ الَّذيِنَ يَفتَْرُونَ عَلىَ اللَّهِ الْكذَِبَ يوَْمَ الْقيِامَةِ اى ما ظنّهم ذلك اليـوم باللّـه و قـد افـتروا علـى اللَّـ

اسِ بتـاخير العـذاب و بمـا ا نـزل يحسبون انّ اللَّه لا يؤاخذهم به و لا يعاقبهم عليه؟ كلا إِنَّ اللَّهَ لذَُو فضَلٍْ عَلىَ النَّـ
  من الرّزق و وسّع على العباد وَ لكنَِّ أَكثَْرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ اللَّه على نعمه.

ما عملـت عملـه.  امر من امورك، و جمعه شئون تقول العرب ما شانت شانه، اى وَ ما تَكوُنُ يا محمد فيِ شأَْنٍ اى
  و شان الرّأس الخطوط الّتى تكون فى الهامة.

ه مـن قـرآن انزلـه عليـك وَ لا  وقت تكون فى شأن من عبـادة وَ مـا تتَْلـُوا منِـْهُ اى واحدها، شان و معناه اى مـن اللَّـ
تَعمَْلوُنَ منِْ عمَلٍَ تلاوت قرآن و عمل بندگان از هم جدا كرد اين دليـل اسـت كـه قرائـت قـرآن بلفـظ خواننـده نـه 

د حنبل گفت: اللفظيّـة شـر مـن مخلوق است و نه در شمار اعمال وى است بخلاف قول لفظيان و جهميان، احم
ه چـون بقصـد قـرآن  الجهميّة لانّ قولهم و كفرهم اغمض. و از احمد حنبل پرسيدند از قومى كـه گوينـد الحمـد للَّـ
خواندن گويى نه مخلوق است و چون بقصد شكر نعمت گويى مخلوق است. احمد خشم گرفت و دست برسائل 

  افشاند، گفت: اين سخن دروغ است و باطل.
  كان غير مخلوق فهو على الالسن غير مخلوق و ما كان مخلوقا فهو على الالسن مخلوق.ما 

و قال ابو سعيد يحيى بن منصور من اشار الى لفظ او تحريك لسان او استماع آذان او كتابة او تحريـك اصـابع او 
ملفوظـا بلفـظ مخلـوق او حفظ بالقرآن انّ شيئا منها مخلوق فهو كافر. و هذا قول احمد بن حنبل لانّ مـا يحصـل 

  يحصل مكتوبا بكتابة مخلوقة فانّه مخلوق وَ لا تَعمَْلوُنَ منِْ عمَلٍَ إِلَّا كنَُّا عَليَْكُمْ شُهوُداً نشاهد ما تعملون.
ت وى، و افاضـت همـوار  إِذْ تُفيِضوُنَ اى تاخذون و تدخلون فى ذلك العمل. اين خطاب با مصـطفى اسـت و امّـ

بينـيم شـما را  ويد: شما هيچ كار نكنيد و در هيچ كار نرويد كه نه ما بشما داناايم و آگاه و مىرفتن بود در كار. ميگ
در آن كار آن گه كه در آن ميرويد و ميكنيد وَ ما يَعْزُبُ عنَْ ربَِّكَ قرائت كسايى يعزب بكسر زاء است و هما لغتـان 

بعد الانسان عن التزوج، و العذاب البعيد، يقال  بةكقوله يعكفون و يعكفون و يعرشون و يعرشون و العزبة و العزو
ك مثقـال  رجل عزب و امراة عزبة منِْ مثِْقالِ ذرََّةٍ من صلت است و معناه لا يعزب اى لا يغيب و لا يبعـد عـن ربّـ

صّـغيرة ء لا يوزن حتىّ يكـون لـه ثقـل و ذرّة النّملـة الحمـراء ال ذرّة اى وزن ذرة و انمّا قال للوزن مثقالا لانّ الشي
ضربها اللَّه مثلا بصغر جرمها و خفّة وزنها فيِ الْأَرضِْ وَ لا فيِ السَّماءِ در قرآن ارض بهفت وجه آيد يكى آنسـت 
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كه زمين بهشت خواهد و ذلك فى قوله وَ أَورْثَنَاَ الْأَرضَْ نتَبَوََّأُ منَِ الجْنََّةِ همانسـت كـه در سـورة الانبيـاء گفـت: أَنَّ 
ها عبِاديَِ الصَّالحِوُنَ يعنى ارض الجنّة. وجه دوّم ارض شام است، زمين مقدّسه و هو قوله: يُستْضَْعَفوُنَ الْأَرضَْ يَرثُِ

مَشارِقَ الـْأَرضِْ همانسـت كـه جـايى ديگـر گفـت وَ نجََّينْـاهُ وَ لوُطـاً إِلـَى الـْأَرضِْ الَّتـِي بارَكنْـا فيِهـا يعنـى الارض 
و ذلك فى العنكبوت يا عبِاديَِ الَّذيِنَ آمنَـُوا إِنَّ أَرْضـِي واسـِعَة يعنـى ارض المقدّسة. وجه سيوم ارض مدينه است 

هِ واسـِعَةً و در بنـى اسـرائيل  المدينة يأمرهم بالهجرة اليها، همانست كه در سورة النساء گفت: أَ لـَمْ تَكـُنْ أَرضُْ اللَّـ
ارض المدينـة مُراغمَـاً كثَيِـراً وَ  ى النساء يجَدِْ فيِ الـْأَرضِْ يعنـىگفت: وَ إِنْ كادُوا ليََستَْفِزُّونَكَ منَِ الْأَرضِْ و قال ف

بيـاء سَعَةً چهارم زمين مكه است و ذلك فى قوله أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نأَْتيِ الْأَرضَْ ننَْقصُهُا مـِنْ أَطرْافِهـا و در سـورة الان
  در سورة النساء گفت: كنَُّا مُستْضَْعَفينَِ فيِ الْأَرضِْ يعنى ارض مكة.گفت: ننَْقصُهُا منِْ أَطرْافهِا أَ فَهُمُ الْغالبِوُنَ و 

ا  خـَزائنِِ الـْأَرضِْ اى  پنجم زمين مصر است چنـان كـه گفـت: اجْعَلنْـِي عَلـى علـى خـراج ارض مصـر. و قـال مَكَّنَّـ
ذيِنَ ليِوُسفَُ فيِ الْأَرضِْ و قال تعالى: فَلنَْ أَبْرَحَ الْأَرضَْ و قال: إِنَّ فِرعَْ وْنَ علاَ فيِ الْأَرضِْ وَ نُريِدُ أَنْ نمَنَُّ عَلـَى الَّـ

ظـاهِريِنَ فـِي الـْأَرضِْ وَ استْضُْعِفوُا فيِ الْأَرضِْ إِنَّ الْأَرضَْ لِلَّهِ يوُرثِهُا منَْ يَشاءُ منِْ عبِادِهِ يا قوَْمِ لَكـُمُ المُْلـْكُ اليْـَوْمَ 
يُظْهِرَ فيِ الْأَرضِْ الْفَسادَ مراد باين همه زمين مصـر اسـت. ششـم زمـين اسـلام اسـت  يَستْخَْلِفَكُمْ فيِ الْأَرضِْ أَوْ أَنْ

چنان كه گفت: أَوْ ينُْفوَْا منَِ الْأَرضِْ يعنى ارض العرب ارض الاسـلام همانسـت كـه گفـت: إِنَّ يـَأْجوُجَ وَ مـَأْجوُجَ 
جه هفتم ارض الاسلام يعنى جميع الارضين همه مُفْسدُِونَ فيِ الْأَرضِْ يعنى ارض العرب و هى ارض الاسلام: و

زمينها در تحت آن شود كقوله تعالى: وَ ما منِْ دَابَّةٍ فيِ الْأَرضِْ إِلَّا عَلىَ اللَّهِ رزِقْهُا يعنـى جميـع الارضـين و كـذلك 
 فيِ السَّماءِ و نظائر اين فـراوان اسـت قوله: وَ لوَْ أَنَّ ما فيِ الْأَرضِْ منِْ شجََرَةٍ أَقلاْمٌ و كذلك قوله: فيِ الْأَرضِْ وَ لا

وَ لا أَصْغَرَ منِْ ذلِكَ وَ لا أَكبَْرَ حمزه و يعقوب اصغر و اكبر هر دو را برفع خوانند بـاقى بنصـب خواننـد، مـن رفـع 
صـب فـالمعنى، مـا يعـزب عـن .. وَ لا أَصْغَرَ منِْ ذلِكَ وَ لا أَكبَْرَ و مـن ن.فالمعنى ما يَعْزُبُ عنَْ ربَِّكَ منِْ مثِْقالِ ذرََّةٍ

ا فـِي  ه لا ينصـرف إِلَّـ ه فـتح لانّـ ربّك من مثقال ذرة و لا اصغر من ذلك و لا اكبر و الموضع موضع خفض الّا انّـ
  كتِابٍ مبُينٍِ و هو اللّوح المحفوظ.

مـن توالـت طاعاتـه مـن  أَلا إِنَّ أَوْليِاءَ اللَّهِ اولياء جمع ولىّ است و ولىّ بر وزن فعيل است مبالغة من الفاعل و هـو
غير ان يتخلّلها عصيان، و روا باشد كه فعيل بمعنى مفعول بود همچـون جـريح و قتيـل، فيكـون الـولىّ مـن يتـوالى 
عليه احسان اللَّه و افضاله، و قد يكون بمعنى كونه محفوظا فى عامّة احواله من الزّلّات و كمـا انّ النّبـي لا يكـون 

ة و  الّا معصوما فالولىّ لا يكون الّا محفوظا، و الفرق بـين المعصـوم و المحفـوظ انّ المعصـوم لا يلـمّ بـذنب البتّـ
المحفوظ قد يحصل منه هنات و قد يكون له فى الندرة زلات و لكن لا يكون له اصرار اولئك الذين يتوبون مـن 

قـال النّبـي  و  ا رأوا ذكر اللَّهعن سعيد بن جبير قال سئل رسول اللَّه ص: من اولياء اللَّه؟ قال: هم الذين اذ قريب و
ه  عـن عمـر الخطـاب قـال قـال: و  ان اوليائى الذين يذكرون بذكرى و اذكر بذكرهم ص قال اللَّه تعالى: رسـول اللَّـ

ه.  انّ من عباد الل«ص:  ه لاناسا ما هم بانبياء و لا شهداء يغبطهم الانبياء و الشهداء يوم القيمة بمكـانهم مـن اللَّـ
  هم يا رسول اللَّه و ما اعمالهم لعلّنا نحبهم بذلك؟ فقال: رجل من

ه انّ وجـوههم نـور و انّهـم  قال: رجال يتحابون بروح اللَّه من غير ارحام بينهم و لا اموال يتعاطونهـا بيـنهم فـو اللَّـ
اللَّهِ لا خـَوفٌْ عَلـَيْهِمْ وَ لعلى منابر من نور لا يخافون اذا خاف النّاس و لا يحزنون اذا حزنوا. ثمّ قرأ أَلا إِنَّ أَوْليِاءَ 

عن ابى ادريس الخولانى عن ابى الدرداء قال سمعت رسول اللَّه ص يقول: قال اللَّه عـز و جـل  و  لا هُمْ يحَْزنَوُنَ
حقت محبتى للمتحابين فى، و حقت محبتـى للمتـزاورين فـى، و حقـت محبتـى للمتجالسـين فـى، الـذين يعمـرون 

اس الخير و يدعونهم الى طـاعتى اولئـك اوليـائى الـذين اظلهـم فـى ظـل عرشـى و مساجدى بذكرى و يعلمون الن
اسكنهم فى جوارى و او منهم من عذابى و ادخلهم الجنة قبل الناس بخمس مائة عـام يتنعمـون فيهـا و هـم فيهـا 

اوليـاء «قـال اميـر المـؤمنين ع  و  يحَْزنَوُنَأَلا إِنَّ أَوْليِاءَ اللَّهِ لا خوَفٌْ عَليَْهِمْ وَ لا هُمْ «خالدون. ثم قرأ نبى اللَّه ص 
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  اللَّه قوم صفر الوجوه من السّهر، عمش العيون من العبر، خمص البطون من الخوى، يبس الشّفاه من الدّوى.
آوردند اند كه ايمان  قوله: الَّذيِنَ آمنَوُا وَ كانوُا يتََّقوُنَ خواهى در آيت اوّل پيوند، و معنى آنست كه اولياء خدا ايشان

اند و باين معنى يتّقون وقف است و سخن تمـام شـد، و اگـر خـواهى بـر يحزنـون سـخن بريـده كـن  و پرهيزكاران
   هُمُ البُْشْرى وانگه الَّذيِنَ آمنَوُا ابتدا كن

  خبر ابتدا بود. 
  فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ فيِ الْآخِرَةِ  مُ البُْشْرىله
ين جهان و در آن جهان، درين جهان خواب نيكو است كـه خـود را بيننـد يـا ميگويد: مؤمنانرا بشارت است در ا 

  ايشان را بينند، و در آن جهان بهشت. هكذا
فيِ الحْيَاةِ   هُمُ البُْشْرى روى عن النّبي ص فيما روى عن ابى الدرداء قال: سألت رسول اللَّه ص عن قول اللَّه تعالى

  الدُّنيْا وَ فيِ الْآخِرَةِ
البشرى فى الآخرة قد عرفناها، فما البشرى فى الحياة الدّنيا؟ قال: الرّؤيا الصّالحة يراها الرّجـل او تـرى قال هذه  

  له. و فى الآخرة الجنّة.
هى الرّؤيا الصّالحة يراها المؤمن لنفسه او ترى له و هـو كـلام : فى رواية عبادة قال: سالت عنها رسول اللَّه فقال و

  لمنام.يكلّم به ربك عبده فى ا
ء الّا المبشرات. قالوا: يا رسول اللَّه و ما المبشـرات؟  عن عائشة انّ النّبي ص قال: لا يبقى بعدى من النّبوة شى و

  قال: الرّؤيا الصّالحة يراها الرّجل او ترى له.
شّيطان، فمن راى رؤيـا عن ابى قتادة الانصارى عن رسول اللَّه قال: الرّؤيا الصّالحة من اللَّه و الرّؤيا السّوء من ال و

يكرهها فلينفث عن يساره ثلثا و ليتعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم، فانها لا تضرّه و لا يخبرها احـدا و ان راى رؤيـا 
  »حسنة فليستبشر بها و لا يخبرها الّا من يحبّه

  »يطان و رؤيا من حديث النّفسقال النّبي ص: الرّؤيا ثلث الرّؤيا الصّالحة بشرى من اللَّه و رؤيا اخرى من الشّ و
  »قال: اصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا و رؤيا المؤمن جزء من ستّة و اربعين جزء من النّبوّة و

اند يكى آنست كه مصطفى را چهل و شش معجزه بود و خوابهاى او يكـى از آن جملـه  اين خبر را دو معنى گفته
هُ رَسـُولَهُ الرُّؤْيـا بـِالحَْقِّ معنـى  بود كه وى هر چه در خواب ديد در بيدارى ديد و لذلك قال تعالى: لَقـَدْ صـَدَقَ اللَّـ

اند كه مصطفى ص چهل ساله بود كه وحى آمد بوى و پيش از آمدن جبرئيل شش ماه در خـواب وحـى  ديگر گفته
آمد و مدتّ نبوت و وحى بيست و سه سال بود و بيست و سه سال بتفصيل چهل و شـش بـار شـش مـاه  بوى مى

خواب بود جز وى است از چهل و شـش جـزو از مـدّت  ، پس درست شد كه اين شش ماه كه وحى بوى اندربود
  فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا  نبوّت و وحى بدو ص. قال: عطاءهُمُ البُْشْرى

ى الآخـرة يعنى عند الموت تاتيهم الملائكة بالرّحمة و البشارة من اللَّه و تاتى اعداء اللَّه بالغلظـة و الفظاظـة و فـ 
اهُمُ  عند خروج نفس المؤمن يعرج بها الى اللَّه كما تزفّ العروس يبشّر برضوان من اللَّه، قال اللَّه تعالى الَّذيِنَ تتَوَفََّـ
ه و يبشّـرهم  المْلاَئِكَةُ طيَِّبينَِ الآية. قال ابن كيسان هى ما بشّرهم اللَّه فى الدّنيا بالكتاب و الرّسـول انّهـم اوليـاء اللَّـ
فى قبورهم و فى كتبهم الّتى فيها اعمالهم بالجنّة، و يحكى عن ابى بكر محمد بن عبد اللَّه الجوزقى يقول رأيـت 
ابا احمد الحافظ فى المنام راكبا برذونا و عليه طيلسان و عمامة فسلّمت عليه فقلت ايها الحـاكم نحـن لا بـانزال 

ه تعـالىنذكرك و نذكر محاسنك فعطف علىّ و قـال لى و نحـن لا  هـُمُ  بـانزال نـذكرك و نـذكر محاسـنك. قـال اللَّـ
  فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ فيِ الْآخِرَةِ  البُْشْرى

فى الخبر الصّحيح قال: ابو ذر يا رسول اللَّه الرّجل يعمل لنفسه و يحبّه  الثناء الحسن الثّناء الحسن و اشار بيده. و 
  النّاس. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن.
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   لِكَ هوَُ الْفوَزُْ الْعَظيِمُ لا تغيير لقوله و لا خلف لوعده اى  يلَ لِكَلمِاتِ اللَّهِتبَدِْ
انـدوهگن مكنـاد تـرا سـخن : وَ لا يحَْزنُْكَ قوَْلُهُمْ سخن اينجا تمام شد و اختصـارى اسـت اينجـا عظـيم ميگويـد 

ن تـرا دروغ زن دارنـد و بـيم دهنـد ايشان كه از دشمنان خدا سـخنان زشـت نابكـار منكـر فـراوان بـود اگـر ايشـا
انّ الغلبة للَّه و هو ناصرك و ناصرك دينك، عزّت و قوّت و غلبه همه خداى  اندوهگن مشو إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جمَيِعاً اى

هِ الْعـِ زَّةُ جمَيِعـاً هـر را است آن را عزيز كند و نصرت دهد كه خود خواهد، جايى ديگر گفت: منَْ كانَ يُريِدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّـ
ان  عنىكه عزّت ميجويد تا از اللَّه جويد كه عزّت همه او راست و آنجا كه گفت: وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسوُلِهِ وَ لِلمْؤُْمنِينَِ ي

ه عـزّ و جـلّ و لا  العزّ الذّي للرّسول و للمؤمنين فهو للَّه تعالى ملكا و خلقا و عزّة سبحانه له و صفا فاذا العزّ كلّه للَّـ
  منافاة بين الآيتين.

ذيِنَ يـَدعْوُنَ مـِنْ هِ أَلا إِنَّ لِلَّهِ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ منَْ فيِ الْأَرضِْ يفعل فيهم و بهـم مـا يشـاء وَ مـا يتََّبـِعُ الَّـ  دُونِ اللَّـ
ه چـه مـىما ذا يعمل الذين يعبدون غيـ: شُرَكاءَ اين ما استفهام است از روى تعجب و انكار ميگويد پندارنـد  ر اللَّـ

ء و لا يصنعون شـيئا كقولـه تعـالى: إِذْ قـالَ لِأَبيِـهِ وَ قوَْمـِهِ مـا ذا  انّهم ليسوا فى شى اينان و چه بدست دارند. يعنى
آن گه گفت: إِنْ يتََّبِعوُنَ إِلَّا الظَّنَّ اى ه تَعبْدُُونَ  زلفـى وَ إِنْ هـُمْ  ما يتّبعون الّا ظنّهم انّها تشفع لهم و تقـرّبهم الى اللَّـ

ذيِ جَعـَلَ لَكـُمُ اللَّيـْلَ لتَِسـْكنُوُا اى  إِلَّا يخَْرُصوُنَ يقولون ما لا يكون، التخرص الافتراء و الخرّاص المفترى، هوَُ الَّـ
انّ النّهـار  لتهدؤا و تستريحوا فيِهِ وَ النَّهارَ مبُصِْراً هذا كقولهم ليل فلان نائم و اللّيـل لا ينـام و انمّـا ينـام فيـه يعنـى

يبصر فيه و المعنى جعل النّهار مضيئا لتهتدوا به فى حوائجكم و تنقلبوا فيه لمعاشكم، همانسـت كـه جـايى ديگـر 
  مبصرا فيه إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآياتٍ لِقوَْمٍ يَسمَْعوُنَ سماع اعتبار و موعظة. گفت: وَ جَعَلنْا آيَةَ النَّهارِ مبُصِْرَةً اى

ه سـُبحْانَهُ تنزيهـا لـه عمـّا قـالوه هـُوَ  المشركين قالوُا يعنى من اهل مكة اتَّخذََ اللَّهُ وَلدَاً هو قولهم الملائكة بنات اللَّـ
مـن  الْغنَيُِّ ان تكون له زوجة او ولد لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ ملكا و خلقا إِنْ عنِدَْكُمْ منِْ سُلطْانٍ بِهـذا

  كتاب اللَّه حجة و حقّ بهذا أَ تَقوُلوُنَ عَلىَ اللَّهِ ما لا تَعْلمَوُنَ. ما عندكم فى صلة است، اى
لا ينجـون و لا  قلُْ إِنَّ الَّذيِنَ يعنى اهل مكه يَفتَْرُونَ يختلقون عَلىَ اللَّهِ الْكـَذِبَ لا يُفْلحِـُونَ هـذا وقـف التّمـام اى

تّعون به و بلاغ ينتفعون به الى وقـت انقضـاء آجـالهم، متـاع لهم متاع فيِ الدُّنيْا يتم يفوزون و لا يأمنون متَاعٌ اى
بـلاغ  حـِينٍ اى  درين آيت بمعنى بلاغ است چنان كه در سورة البقره گفت: وَ لَكُمْ فيِ الْأَرضِْ مُستَْقَرٌّ وَ متَاعٌ إِلى

و بـلاغ الى منتهـى  حينٍِ يعنى  لىفتِنَْةٌ لَكُمْ وَ متَاعٌ إِ: الى منتهى آجالكم و در سورة الانبياء مشركان عرب را گفت
  منقلبهم فى الآخرة ثُمَّ نذُيِقُهُمُ الْعذَابَ الشَّديِدَ بمِا كانوُا يَكْفُرُونَ. آجالكم ثُمَّ إِليَنْا مَرجِْعُهُمْ اى

  النوبة الثالثة
ار كردگـار، ميگويـد ى مردمـان نـداى عـامّ جـلّ جلالـه ا: قوله تعالى و تقدس: يا أَيُّهاَ النَّاسُ خداوند بزرگوار، جبّـ

است واهمگان ميگويد، تا خود كه نيوشد، خطاب جامع است تا كه پذيرد، همه را ميخواند تا كرا خواهـد، نـداى 
عامّ است و بار دادن خاصّ دعوت عامّ است و هدايت خاص فرمان عامّ است و توفيق خاصّ اعلام عـامّ اسـت 

لامِ وَ يَهـْديِ مـَنْ يَشـاءُ   ى كه آنجا گفت: وَ اللَّهُ يدَعْوُا إِلىو قبول خاصّ، نه هر كرا خواند او را خواهد نبين دارِ السَّـ
صِراطٍ مُسـْتَقيِمٍ ناخواسـته را خوانـد حجـّت را، و خواسـته را خوانـد قربـت را، ظـاهر نـدا يكـى و بـاطن نـدا   إِلى

  مختلف.
كُمْ آنـك آمـد بشـما مـوعظتى از خداونـد شـما يعنـى قـرآن كـه يا أَيُّهاَ النَّاسُ اى مردمان قدَْ جاءتَْكُمْ موَعِْظَةٌ منِْ ربَِّ

لِلمْؤُْمنِينَِ يادگار مؤمنان است و مونس عارفان، و سـلوة محبـان و   وَ ذِكْرى: يادگار مؤمنان است، جايى ديگر گفت
وَ ننُـَزِّلُ مـِنَ  آسايش مشتاقان وَ شِفاءٌ لمِا فيِ الصُّدُورِ شفاى بيمار دلان، و آسايش اندوهگنان، جايى ديگـر گفـت:

الْقُرْآنِ ما هوَُ شِفاءٌ قرآن شفاء دردها است، و داروى علّتها و شستن غمها و چراغ دلها، چراغ توحيد اسـت كـه از 
دلهاى كافران تاريكى كفر ببرد، چراغ اخلاص است كه از دلهاى منافقان تاريكى شك ببرد، چراغ ارشـاد اسـت 



۱۳۱۱ 

ران تـاريكى جهـل بـبرد، چـراغ كه از دلهاى مبتدعان تاريكى حيرت ب برد، چراغ هدى است كـه از دلهـاى متحيّـ
  رضا است كه از دلهاى بخيلان تاريكى شح ببرد، چراغ عنايت است كه از دلهاى متعلّقان تاريكى اسباب ببرد.

وَ شِفاءٌ لمِا فيِ الصُّدُورِ شـفا در قـرآن بـر سـه وجـه اسـت: شـفاى عـامّ اسـت، و شـفاى خـاص، و شـفاى خـاص 
اسِ و شـفاى خـاص آنسـت كـه گفـت: مـا هـُوَ شـِفاءٌ وَ رحَمْـَةٌ ال خاص، شفاى عامّ آنست كه گفـت: فيِـهِ شـِفاءٌ لِلنَّـ

لِلمْؤُْمنِينَِ وَ شِفاءٌ لمِا فيِ الصُّدُورِ و شفاى خـاصّ الخـاص وَ إِذا مَرِضـْتُ فَهـُوَ يَشـْفينِِ شـفاى عـامّ نعمـت اوسـت، 
: اند: درين آيت قـرآن را چهـار صـفت گفـت صّ خود اوست، و گفتهشفاى خاصّ كلام اوست، شفاى خاصّ الخا

موعظت و شفاء و هدى و رحمت، موعظت عـوام راسـت، شـفا خـواص راسـت، هـدى خـاصّ الخـاص راسـت، 
رحمت همگنـان راسـت، فبرحمتـه و صـلوا الى ذلـك. و بـدان كـه شـفاى هـر كـس بـر انـدازه درد اوسـت، شـفاى 

ان بيافت نعمت اوست، شـفاى عارفـان بزيـادت قربـت اوسـت، شـفاى گنهكاران در رحمت اوست، شفاى مطيع
  واجدان در شهود حقيقت اوست، شفاى محبّان در قرب و مناجات اوست.

قلُْ بِفضَلِْ اللَّهِ وَ بِرحَمْتَِهِ يا محمد مؤمنان را بشارت ده ايشان را بگو بفضل و رحمـت مـن شـاد باشـيد، بايمـان و 
گرامى كردم بنازيد، بياد من انس گيريد، بر وعد من چشم داريد، بر درگاه من خوى قرآن و اسلام و محمد شما را 

كنيد، با ذكر من آرام گيريد، عهد من بجان پذيريد، بمهر من بنازيد، عبدى شاد آنست كه شاد است بمـن، شـادى 
من، و فـردا شـاد بـا نيست مگر شادى بمن، شاد مبادا كه نه شاد است بمن، بنده را دو شادى از من، امروز شاد ب

  من.
روى ما شاد است تا تو حاضرى بـا روى تـو

  

 جان ما خوش باد چون غائب شوى با ياد تـو 
  

و قيل فضل اللَّه و رحمته الذّى لك منه فى سابق القسمة خيَْرٌ ممَِّا تكلّفته من صنوف الطّاعـة و انـواع الخدمـة. از 
عتماد كن نه بر طاعت و خدمت خويش، كه اعتماد نـه جـز روى اشارت ميگويد: بنده من بر فضل و رحمت من ا

اى و  اى و مايـه مؤمنـان فضـل مـن، هـر كـس را خزينـه بر فضل من، و آسايش نه جز با رحمت من، هر كس را مايه
گاه عارفان سبق من، هـر كـس را گنجـى و گـنج متـوكّلان  گاهى و تكيه خزينه درويشان رحمت من، هر كس را تكيه

  را عيشى و عيش ذاكران بياد من، هر كس را امّيدى و امّيد دوستان بديدار من. ضمان من، هر كس
در بنى اسرائيل زاهدى بود هفتاد سال در صومعه نشسته، و خداى را عبادت كرده، بعد از هفتاد سال بـه پيغـامبر 

عـده دادم تـرا كـه آن روزگار وحى آمد كه زاهد را گوى نيكو روزگار بسر آوردى و عمر گذاشتى در عبادت مـن، و
بفضل و رحمت خويش بيامرزم ترا. زاهد گفت: مرا بفضل خويش ببهشت ميرساند، پس آن هفتـاد سـاله عبـادت 
من كجا واديد آيد، و از آن چه آيد؟ ربّ العزّة همان ساعت بر يك دندان وى دردى عظـيم نهـاد كـه از آن بفريـاد 

مد به پيغامبر كه زاهد را گوى عبادت هفتاد ساله خواهم، تا آمد بر پيغامبر شد و زارى كرد و شفا خواست، وحى آ
ترا شفا دهم، زاهد گفت: رضا دادم و نقدى شفا خواهم فردا تو دانى خواه بدوزخ فرست خـواه ببهشـت، فرمـان 

چه ماند اينجا مگـر فضـل و رحمـت  آمد از جبار كاينات كه آن عبادت تو جمله در مقابل آن يك درد دندان افتاد
  بذِلِكَ فَليَْفْرحَوُا هوَُ خيَْرٌ ممَِّا يجَمَْعوُنَ تؤملون من الثواب على الافعال.من، فَ

هر أَلا إِنَّ أَوْليِاءَ اللَّهِ لا خوَفٌْ عَليَْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ اولياى خدا ايشانند كه در بحـار علـوم حقيقـت غوّاصـان گـو
ت و صـدف اسـرار  تقر عهد دولتاند، و در آسمان فطرت خورشيد ارادت و مس حكمت اند، مقبول حضـرت الهيّـ
اند، نسب مصطفى در عالم حقايق بايشان زنده، و منهج صدق بثبات  اند، عنوان شريعت و برهان حقيقت ربوبيتّ

قدم ايشان معمـور، ظاهرشـان باحكـام شـرع آراسـته، باطنشـان بگـوهر فقـر افروختـه، آثـار نظـر ايـن عزيـزان بهـر 
ه رسد عبهر دين برآيد، بركات انفاس ايشان بهر شورستان ادبار كه تابد عنبر عشـق بـوى دهـد، خارستان خذلان ك

اگر بعاصى نظر كنند مطيع گردد اگر بزنّار دارى ديده باز كنند مقبول و محفوظ درگاه عزّت شود، چنـان كـه از آن 
روزگـار او را دوسـت داشـتى، بـوى عزيز روزگار و سيدّ عصر خويش شبلى باز گويند كه وقتى بيمار گشت و خليفه 
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رسيد كه شبلى بيمار است طبيبى ترسا بود سخت حاذق او را بشبلى فرستاد تا مداواة كنـد طبيـب آمـد و شـبلى را 
داروى من كم : گفت: اى شيخ اگر ترا از پوست و گوشت خود دارو بايد كرد دريغ ندارم و علاج كنم شبلى گفت

  گفت: اقطع زنّارك و قد عوفيت. از اين است، گفت: داروى تو چيست؟
طبيب گفت: شرط جوانمردى نباشد كه دعوى كردم و بسر نبرم اگر شفاى تو در قطع زنّار ما است آسان كاريست. 

خاست، خبر بخليفه رسيد كه حـال چنـين رفـت خليفـه را خـوش آمـد  بريد و شبلى از بيمارى بر مى طبيب زنّار مى
هِ  فرستم ندانستم كه خود بيمارى را بر طبيب مـى ار مىگفت: من پنداشتم كه طبيبى بر بيم فرسـتم أَلا إِنَّ أَوْليِـاءَ اللَّـ

اند: علامت ولىّ آنست كه سر تا پاى وى عين حرمـت شـود، چشـمش بحرمـت بياراينـد تـا بهـيچ ناشايسـت  گفته
وى فرو نشـود، خلـق وى را ننگرد، زبانش بادب بند كنند تا بيهوده نگويد، قدم وى را بند حقيقت بر نهند تا بهر ك

بند شريعت بر نهند تا جز حلال بخود راه ندهد، جوارح وى را در بند بندگى كشند تا جز كمر بندگى حقّ بر ميان 
و حرمـت آراسـته، و در   نبندد، در دنيا چنين دارند و در عقبى لا خوَفٌْ عَليَْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزنَـُونَ در دنيـا بخـدمت

ت رسيده، در دنيـا شـناخت و محبـت، و در عقبـى نواخـت و مشـاهدت، در دنيـا صـفا و وفـا عقبى بنعمت و رؤي
  فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ فيِ الْآخِرَةِ  هُمُ البُْشْرى ديده، و، در عقبى بلقا و رضا رسيده، اينست كه رب العالمين گفت

رِ الَّـ  ذيِنَ آمنَـُوا أَنَّ لَهـُمْ قـَدَمَ صـِدْقٍ عنِـْدَ ربَِّهـِمْ فـردا ايشان را دو بشارت است يكى امروز يكى فردا، امروز وَ بَشِّـ
كران، و نعيم جاودان، و شاد دوستان، ملك خشنود و  يبَُشِّرُهُمْ ربَُّهُمْ بِرحَمَْةٍ منِْهُ وَ رِضوْانٍ وَ جنََّاتٍ اينت نواخت بى

سيد به از فضل من نرسيد، هر كرا گزينيـد نازان، بندگان من هر چه جوييد مه از خشنودى من نجوئيد، بهرچه ر بنده
  بدوستى چون من نگزينيد، و هر كرا بينيد هرگز چون من نبينيد، الدّار داركم و انا جاركم.

اى كه سـزاش اينسـت، نيكـو آن تخمـى كـه بـرش اينسـت،  بزرگوار آن روزگار كه سرانجامش اينست، عزيز آن بنده
  نور، جاويد سرور، و مولى غفور.مبارك آن شبى كه بامدادش اينست، سراى از 

ـــــــرّت عيـــــــونكم ـــــــا ق ـــــــوا لاحبابن قول
  

ــــدّار  ــــة ال ــــن ســــليمى دمن ــــت م ــــد دن  فق
  

  النوبة الاولى ۷
 كبَـُرَ قوله تعالى وَ اتلُْ عَليَْهِمْ نبَأََ نوُحٍ برخوان برايشان خبر نوح إِذْ قالَ لِقوَْمِهِ كه قوم خويش را گفت يا قوَْمِ إِنْ كانَ

ميِ اى قوم اگر چنان است كه بر شما دراز شد و گران اين خطيب ايستادن من و داعى در ميان شما وَ عَليَْكُمْ مَقا
هِ توََكَّلـْتُ مـن پشـت  تذَْكيِريِ بآِياتِ اللَّهِ و پند دادن من شما را به پيغام خداى و فرمان او و سـخنان او فَعَلـَى اللَّـ

گرد كنيد و انبازان خود را فـراهم آريـد همـه ثـُمَّ لا يَكـُنْ أَمـْرُكُمْ  كاءَكُمْ كاربخداى باز كردم فأََجمِْعوُا أَمْرَكُمْ وَ شُرَ
) و هيچ مرا درنك مدهيد ۷۱بر شما پوشيده نماناد ثُمَّ اقضْوُا إِليََّ وَ لا تنُْظِرُونِ ( عَليَْكُمْ غمَُّةً و هيچ چيز از كار شما

  و زنده مگذاريد.
فمَا سأََلتُْكُمْ منِْ أَجْرٍ من از شما بـر پيغـام رسـانيدن  رمان پذيرفتن بر گرديد و استوار نگيريدفإَِنْ توََلَّيتُْمْ پس اگر از ف

و  )۷۲هيچ مزدى نخواستم إِنْ أَجْريَِ إِلَّا عَلىَ اللَّهِ نيست مزد من مگر بر خداى وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكوُنَ مـِنَ المُْسـْلمِينَِ (
  شم.فرمودند مرا كه از گردن نهادگان با

نـاهُمْ فَكذََّبوُهُ دروغ زن گرفتند او را فنَجََّينْاهُ وَ منَْ مَعَهُ فيِ الْفُلْكِ رهانيديم او را و آنكه با وى بود در كشتى وَ جَعَلْ
ذيِنَ كـَذَّبوُا بآِياتنِـا و بـآب بكشـتيم ايشـان را كـه بـدروغ  خلاَئفَِ و ايشان را پس نشينان زمين كـرديم وَ أَغْرقَنْـَا الَّـ

) بنگر كه سرانجام بيم نمودگـان و آگـاه كردگـان چـون ۷۳ردند پيغامهاى ما فاَنْظُرْ كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ المْنُذْرَيِنَ (شم
  بود.

قوَْمِهِمْ آن گه پس نوح پيغامبران را فرستاديم بقوم ايشان فجَاؤُهُمْ بِالبْيَِّنـاتِ تـا بايشـان   ثُمَّ بَعثَنْا منِْ بَعدِْهِ رُسلًُا إِلى
ه يغامهاى روشن آوردند فمَا كانوُا ليِؤُْمنِوُا بران نبودند كه ايمان آرند و بنخواستند گرويد بمِا كذََّبوُا بِهِ منِْ قبَلُْ بآنچپ

گذاران  ) بر دلهاى اندازه۷۴قُلوُبِ المُْعتْدَيِنَ (  نهيم عَلى دروغ شمردند پيش از اين كذَلِكَ نَطبَْعُ هم چنان مهر مى
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  و شوخان.
فِرعْـَوْنَ وَ ملََائـِهِ بفرعـون و اشـراف   وَ هارُونَ پس ايشان فرستاديم موسى و هـارون إِلى  بَعثَنْا منِْ بَعدِْهِمْ موُسى ثُمَّ

  ) گردن كشيدند و قومى بدان بودند.۷۵قوم او بآِياتنِا بپيغامهاى ما و سخنان ما فَاستَْكبَْرُوا وَ كانوُا قوَْماً مجُْرِمينَِ (
) گفتنـد ۷۶ءَهُمُ الحَْقُّ منِْ عنِدْنِا چون بايشان آمد كار راست درست از نزديك ما قالوُا إِنَّ هذا لَسحِْرٌ مبُينٌِ (فَلمََّا جا

  اينت جادويى آشكارا
  گفت: موسى أَ تَقوُلوُنَ لِلحَْقِّ لمََّا جاءَكُمْ چنين گويند حق را كه بشما آيد؟  قالَ موُسى

  ) و پر ديو گران را نه پيروزى است و نه بقا.۷۷وَ لا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ( أَ سحِْرٌ هذا اين پر ديو است؟
ا بـر آن قالوُا أَ جىِْٔتنَا لتَِلْفتِنَا گفتند بما آمدى تا ما را بر گردانى؟ عمََّا وجَدَنْا عَليَْهِ آباءنَا از آن چيز كه پدران خويش ر

) و مـا ۷۸وَ مـا نحَـْنُ لَكمُـا بمِـُؤْمنِينَِ ( أَرضِْ و پادشاهى شما را بود در زمـينيافتيم؟ وَ تَكوُنَ لَكمُاَ الْكبِْريِاءُ فيِ الْ
  شما را استوار گيرندگان نيستيم.

  .) هر جا دوى استاد كه هست۷۹وَ قالَ فِرعْوَْنُ اىْٔتوُنيِ فرعون گفت بمن آريد بِكلُِّ ساحِرٍ عَليِمٍ (
آنچه  ) بفكنيد۸۰گفت ايشان را موسى أَلْقوُا ما أَنتُْمْ مُلْقوُنَ (  الَ لَهُمْ موُسىفَلمََّا جاءَ السَّحَرَةُ چون جادوان آمدند ق

  خواهيد افكند 
هَ   قالَ موُسى فَلمََّا أَلْقوَْا چون بيفكندند حْرُ موسـى گفـت: آنچـه آورديـد ايـن جـادويى اسـت إِنَّ اللَّـ ما جىِْٔتُمْ بِهِ السِّـ
  ) كه اللَّه باز نسازد كار تباه كاران.۸۱نَّ اللَّهَ لا يصُْلِحُ عمَلََ المُْفْسدِيِنَ (سيَبُْطِلُهُ اللَّه آن را تباه كند إِ

) و هـر چنـد كـه ۸۲وَ لـَوْ كـَرِهَ المْجُْرِمـُونَ ( وَ يحُِقُّ اللَّهُ الحَْقَّ بِكَلمِاتِهِ و اللَّه پيش برد كـار راسـت بسـخنان خـويش
  دشوار آيد بدكاران را.

خوَفٍْ مـِنْ فِرعْـَوْنَ وَ ملَـَائِهِمْ بـر   بنگرويد بموسى إِلَّا ذرُِّيَّةٌ منِْ قوَْمِهِ مگر فرزندانى از قوم او عَلى  فمَا آمنََ لمِوُسى
وَ إِنَّ فِرعْـَوْنَ لَعـالٍ فـِي الـْأَرضِْ و  بيم و ترس از فرعون و قوم ايشـان أَنْ يَفتْـِنَهُمْ كـه ايشـان را از ديـن بـا پـس آرد

  ) و مردى بود از گزاف گويان.۸۳ته در زمين وَ إِنَّهُ لمَنَِ المُْسْرفِينَِ (فرعون مردى بر اوراش
 ايـد بخـداى فَعَليَـْهِ توََكَّلـُوا يا قوَْمِ موسى گفت فرا قوم خويش اى قوم إِنْ كنُتُْمْ آمنَتُْمْ باِللَّهِ اگر گرويـده  وَ قالَ موُسى

  ايد او را. اگر گردن نهادگان )۸۴پشت با او باز كنيد إِنْ كنُتُْمْ مُسْلمِينَِ (
ربََّنـا خداونـد مـا لا تجَْعَلنْـا فتِنْـَةً  فَقالوُا جواب دادند قوم موسى موسى را عَلىَ اللَّهِ توََكَّلنْا پشت بخداى باز كرديم

  .) ما را آزمايش بدان مكن۵۵لِلْقوَْمِ الظَّالمِينَِ (
  ) از گروه ناگرويدگان.۸۶ش منَِ الْقوَْمِ الْكافِريِنَ (وَ نجَِّنا بِرحَمْتَِكَ و باز رهان ما را برحمت خوي

  النوبة الثانية
اند نام نوح سكن بود او را نام نوح نهادند لكثرة نياحته علـى قومـه بعـد مـا  قوله تعالى وَ اتلُْ عَليَْهِمْ نبَأََ نوُحٍ گفته

ايشان را بطوفان غرق كرد نوح بعـد از آن  دعا كرد تا رب العزّة  اغرقوا. قوم وى اولاد قابيل بودند چون بر ايشان
پشيمانى خورد و بر ايشان نوحه كرد و بسيار بگريست. از بس كه بگريست و نوحه كرد او را نـوح نـام نهادنـد، و 

  اين نوحه كردن و گريستن وى بر قوم خويش از خبر هامة بن الهيم معلوم شد، و ذلك ما
ع رسول اللَّه (ص) على جبل من جبال تهامة اقبل شيخ بيـده عصـا روى عمر بن الخطاب قال: بينما نحن قعود م

  فسلّم على النبىّ ص فردّ عليه السّلام و قال: من انت؟
قال: انا هامة بن الهيم بن لا قيس بن ابليس فقال النّبي (ص) فما بينك و بين ابليس الّا ابوان، فكم اتى لك مـن 

قليلا، قال على ذلك كنت و انا غلام ابن اعوام أفهم الكلام و امرّ بالاكام الدّهر؟ قال: قد افنيت الدّنيا عمرها الّا 
  و آمر بافساد الطّعام و قطع الارحام.

ه  فقال النّبي (ص): بئس لعمر اللَّه الشيخ المتوسم و الشّاب المتلوم فقال ذرنى مـن الاسـتعذار انـى تائـب الى اللَّـ
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من قومه فلم ازل اعاتبه على دعوته على قومه حتّى بكى عليهم  عزّ و جلّ كنت مع نوح فى مسجده مع من آمن به
النّادمين و اعوذ باللّه ان اكون من الجاهلين. قال قلـت: يـا نـوح انـّى  و ابكانى، و قال: لا جرم انىّ على ذلك من

لخير و افعلـه ممنّ اشرك فى دم السّعيد الشّهيد هابيل بن آدم فهل تجد لى عند ربك من توبة؟ فقال يا هامة همّ بـا
قبل الحسرة و النّدامة انىّ قرأت فيما انزل اللَّه تعالى علىّ انّه ليس من عبد تاب الى اللَّه بالغ ذنبه ما بلغ الّا تـاب 
اللَّه عليه، فقم و توضأ و اسجد للَّه قال: ففعلت فى ساعة ما امرنى به، قال فنودى ارفع رأسـك فقـد نزلـت توبتـك 

لَّه ساجدا. و كنت مع هود فى مسجده مع من آمن به من قومه فلم ازل اعاتبه على دعوتـه من السّماء قال فخررت ل
على قومه حتى بكى عليهم و ابكانى، و قـال: لا جـرم انـّى علـى ذلـك مـن النّـادمين و اعـوذ باللّـه ان اكـون مـن 

علـى قومـه حتـى بكـى  الجاهلين. و كنت مع صالح فى مسجده مع من آمن به من قومه فلم ازل اعاتبه على دعوته
عليهم و ابكانى و كلّهم يقول انا على ذلك من النّادمين و اعوذ باللّه ان اكون من الجاهلين. و كنـت زوارا ليعقـوب 
و كنت من يوسف بالمكان المبين. و كنت القى الياس فى الاودية و انا القاه الان و انىّ لقيت موسى بن عمران و 

قيت عيسى بن مريم فاقرءه منىّ بالسّلام و انّ عيسى قال ان لقيت محمدا فاقرأه منّى علّمنى التورية و قال لى ان ل
السّلام فارسل رسول اللَّه (ص) عينيه فبكى ثمّ قال و على عيسى السّلام ما دامت الدّنيا و عليك السّـلام يـا هامـة 

التورية قال فعلّمه رسول اللَّه الواقعة و  لادائك الامانة. قال هامة قلت يا رسول اللَّه افعل بى ما فعل موسى علّمنى
المرسلات و عم يتساءلون و اذا الشمس كورت و المعوذتين و قل هو اللَّه احد و قال ارفع الينا حاجتك يا هامـة و 

  لا تدع زيارتنا. قال عمر بن الخطاب فقبض رسول اللَّه و لم ينعه الينا فلست ادرى ا حىّ هو ام ميّت.
عظـم و ثقـل  اقرأ يا محمد على اهل مكة خبر نوح إِذْ قالَ لِقوَْمِهِ و هم ولد قابيل إِنْ كـانَ كبَـُرَ اى هِمْ اىوَ اتلُْ عَليَْ

اكم عقوبـة  هِ بحججـه و بيّناتـه و تخـويفى ايّـ عَليَْكُمْ مَقاميِ طول مكثى فيكم و تذَْكيِريِ و وعظى ايّاكم بآِياتِ اللَّـ
احكمـوا امـركم و  ى اللَّهِ توََكَّلتُْ فافعلوا ما شئتم و هو قوله فأََجمِْعوُا أَمـْرَكُمْ اىاللَّه فعزمتم على قتلى و طردى فَعَلَ

اعزموا عليه و ادعوا شُرَكاءَكُمْ آلهتكم فاستعينوا بها لتجمع معكم. اين سخن بر سبيل تهديد گفت ايشان را كـه در 
د، رويـس از يعقـوب فـاجمعوا خوانـد بوصـل، دل كنيد و آهنگ كنيد و كـار سـازيد و انبـازان خـويش را يـار گيريـ

فاجمعوا امركم انتم و شركاؤكم. كار و حيلت خود گرد كنيد شما و انبازان شما همه ثـُمَّ لا يَكـُنْ  شركاؤكم برفع اى
اس، اذا اشـكل علـيهم يعنـى أَمْرُكُمْ عَليَْكُمْ غمَُّةً اى ة لـيكن امـركم غمـّ خفيّا مبهما من قولهم غمّ الهلال علـى النّـ

 ظاهرا منكشفا تتمكنون فيه ما شئتم لا كمن يكتم امرا و يخفيه فلا يقدر ان يفعـل مـا يريـد ثـُمَّ اقضْـُوا إِلـَيَّ يعنـى
اعمل ما انت عامل وَ لا تنُْظِرُونِ لا تمهلونى  اقضوا ما انتم قاضون كقول السّحرة لفرعون فاَقْضِ ما أَنتَْ قاضٍ اى

دل مصطفى است و تسـليت وى بآنچـه رنـج و اذى كـه از كـافران و مشـركان و لا تؤخروا امرى. اين آيت تقويت 
قريش بوى ميرسيد، ميگويد: يا محمد سبيل تو سبيل پيغامبران گذشته است، در نگر به نوح پيغامبر كه چنان واثـق 
 بود بنصرت و معونت و تقويت ما كه با قوم خويش ميگفت: شما هر چـه توانيـد از كيـد و مكـر خـويش در قصـد
قتل من بسازيد و آشكارانه پنهان در آن بكوشـيد و مـرا هـيچ درنـگ مدهيـد اگـر بـر مـن دسـت يابيـد و خـدايان 
خويش را بيارى گيريد اين همه بآن گفت كه دانست كه دريشان نفع و ضر نيست و جز بارادت و مشيّت اللَّه هيچ 

  ست.چيز نيست و وعده دادن بنصرت پيغامبران راست است كه در آن خلف ني
و فإَِنْ توََلَّيتُْمْ اى اعرضتم عن قولى و ابيتم ان تقبلوا نصحى فمَا سأََلتُْكُمْ على الدّعوة و تبليغ الرّسالة منِْ أَجْرٍ جعل 

ا  عوض اى فمَا سأََلتُْكُمْ منِْ أَجْرٍ فاوجب التولّى او فاتنى ذلك الاجر بتوليكم إِنْ أَجْريَِ اى ما اجـرى و ثـوابى، إِلَّـ
  اللَّهِ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكوُنَ منَِ المُْسْلمِينَِ المستمسكين لامر اللَّه.عَلىَ 

نوحا فنَجََّينْاهُ وَ منَْ مَعَهُ فيِ الْفُلْكِ وَ جَعَلْناهُمْ خلاَئفَِ اى جعلنا الّذين معه فى الفلك سكان الارض  فَكذََّبوُهُ يعنى
بوُا بآِياتنِا فاَنْظُرْ كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ الّذين انذرتهم الرّسـل فلـم يؤمنـوا منـذرين خلفاء عن الهالكين. وَ أَغْرقَنْاَ الَّذيِنَ كذََّ

  اند كه آگاه كردند و نپذيرفتند و بترسانيدند و نترسيدند. در همه قرآن ايشان
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جاؤُهُمْ بِالبْيَِّناتِ بـالامر و النّهـى قوَْمِهِمْ يعنى هودا و صالحا و شعيبا فَ  ثُمَّ بَعثَنْا منِْ بَعدِْهِ اى من بعد نوح رُسلًُا إِلى
ه  و الدّلالات الواضحات فمَا كانوُا ليِؤُْمنِوُا اى هؤلاء الآخرون بمِا كـَذَّبوُا بـِهِ اوّلـوهم مـِنْ قبَـْلُ و قـد علمـوا انّ اللَّـ

فران پيشـين سبحانه اغرقهم بتكذيبهم. ميگويد: كافران پسين بر آن نيستند كـه ايمـان آرنـد و تصـديق كننـد آنچـه كـا
يعنى قوم نوح تكذيب كردند، و ميدانند كه غرق و هلاك ايشان بكفر و ضلالت بود و تكذيب پيغـامبران و آن گـه 

انـد معنـى  اند و در حكم ازل بيگانگـان. و گفتـه در كفر و تكذيب بر پى ايشان ميروند از آن كه در علم اللَّه كافران
ه آيت آنست كه كافران روز ميثاق اگر چه بزب ان اقرار دادند، تكذيب پيغامبران در دل داشـتند بعـد از آن چـون اللَّـ

پيغامبران را فرستاد كافران بر آن نبودند كه ايشان را تصديق كنند بخـلاف آن تكـذيب كـه آن روز در دل داشـتند و 
  در لوح محفوظ هم چنان نبشتند.

مـن بعـد  مُعتْدَيِنَ المجاوزين امر اللَّه ثُمَّ بَعثَنْـا مـِنْ بَعـْدِهِمْ اىقُلوُبِ الْ  كذَلِكَ اى كما طبعنا على قلوبهم نَطبَْعُ عَلى
فِرعْوَْنَ و هو الوليد بـن مصـعب وَ ملََائـِهِ اى اشـراف قومـه بآِياتنِـا التّسـع فاَسـْتَكبَْرُوا   وَ هارُونَ إِلى  هلاكهم موُسى

اتـى بـالجرم و اكتسـب الجـرم و هـو  مشـركين يقـال اجـرم اىتعظّموا ان يجيبوه الى الايمان وَ كانوُا قوَْماً مجُْرِمينَِ 
  قطعه. الذّنب العظيم، الذّى يقطع الوصلة من جرمه اى

بـين. ميگويـد: چـون موسـى  فَلمََّا جاءَهُمُ الحَْقُّ اتاهم بالرّسالة منِْ عنِدْنِا قالوُا إِنَّ هذا الذّى آتينا به لَسحِْرٌ مبُـِينٌ اى
بگزارد قـوم وى گفتنـد ايـن سـحرى روشـن اسـت، پـر ديـوى پيـدا. موسـى ايشـان را  پيغام رسانيد. و رسالت حقّ

جواب داد أَ تَقوُلوُنَ لِلحَْقِّ الذّى اتاكم من عند اللَّه سحر. سخنى راست و كارى درسـت كـه بشـما آمـد، از نزديـك 
كقول اللَّه تعالى أَ فَسـِحْرٌ هـذا أَمْ  گوييد كه سحر است آن گه موسى گفت أَ سحِْرٌ هذا وَ لا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ خدا مى

لا يفوز بما يريد و لا يفلح فـى الـدّنيا  كيف يكون هذا سحرا و السّاحر لا يفلح اى: أَنتُْمْ لا تبُصِْرُونَ موسى گفت
و الآخرة. چون تواند بود كه اين سحر است و ساحر هرگز بمراد نرسد و در دنيا و آخرت فلاح نيابد و آمـن نبـود 

ا كـان بعيـد آباءنَـا و كانـت لفرعـون اصـنام قالُ وا أَ جىِْٔتنَا فرعون و قوم او موسى را گفتند أَ جىِْٔتنَا لتَِلْفتِنَا لتصدنّا عمََّـ
صغار صنعها لهم و امرهم بعبادتها وَ تَكوُنَ لَكمُاَ الْكبِْريِاءُ اى الملك و العزّ و السّـلطان فـى ارض مصـر و قـرأ ابـو 

  ما نحَنُْ لَكمُا بمِؤُْمنِينَِ.بكر يكون، بالياء وَ 
   أَلْقوُا ما أَنتُْمْ مُلْقوُنَ  قالَ فِرعْوَْنُ اىْٔتوُنيِ بِكلُِّ ساحِرٍ عَليِمٍ فَلمََّا جاءَ السَّحَرَةُ قالَ لَهُمْ موُسى

الذّى جئتم بـه سـحر  . اىما جىِْٔتُمْ بِهِ السِّحْرُ  اين قصه مبسوط است شرح آن جايها در قرآن. فَلمََّا أَلْقوَْا قالَ موُسى 
حر خـبر الابتـداء و دخلـت  على وجه الاخبار. برين قرائت موضع ما رفع است بابتدا و جىِْٔتُمْ بـِهِ مـن صـلته و السّـ
الالف و الّلام السّحر لانّه جواب كلام سبق. اين جواب ايشان است كه گفتند إِنَّ هذا لَسحِْرٌ مبُينٌِ آنچه تـو آوردى 

گوييد. بلكه سحر آنست كه شما آورديد و  موسى جواب داد و گفت نه چنانست كه شما مىيا موسى سحر است، 
بر قرائت ابو جعفر و ابو عمر آلسّحر بهمزة ممدودة بر معنى استخبار ماى ابتداست و جىِْٔتُمْ بِهِ خبر ابتـدا و سـخن 

آورديـد و سـاختيد؟ پـس گويـد  ء جئتم به؟ چه چيز است اين كـه اينجا بريده گشت ميگويد بر سيل توبيخ اىّ شى
بابتدا السّحر و اينجا وقف كند و جواب وى محذوف بود تقديره آلسّحر هو الذّى جئتم به، سحر است آنچه شـما 

و يظهـر يمحقه آورديد إِنَّ اللَّهَ سيَبُْطِلُهُ آرى اللَّه آن را تباه كند، نيست گرداند. إِنَّ اللَّهَ لا يصُْلِحُ عمَلََ المُْفْسدِيِنَ بل 
  بوعده و بامره وَ لوَْ كَرِهَ المْجُْرِموُنَ. فضيحة صاحبه وَ يحُِقُّ اللَّهُ الحَْقَّ يظهره بالدّلائل الواضحة بِكَلمِاتِهِ اى

إِلَّا ذرُِّيَّةٌ منِْ قوَْمِهِ گرويدگان بموسى در آن زمان همه نوجوانان بودند در ايّام استضعاف و تسخير   فمَا آمنََ لمِوُسى
 گرويدند بر بيم و ترس از فرعون و قوم او كه ايشان را بعـذاب از ديـن بـاز پـس آرد عون زاده بودند بموسى مىفر

كش بود متكبّر و متطاول در زمين مصر، گزاف كار گزاف گويى، و گزاف كـارى وى آن بـود  كه فرعون مردى گردن
من قوم موسى من بنى اسرائيل و كـانوا  منِْ قوَْمِهِ يعنى كه بنده بود و دعوى خدايى كرد. ابن عباس گفت إِلَّا ذرُِّيَّةٌ

ستّمائة الف و ذلك انّ يعقوب ركب الى مصر فى اثنين و سبعين انسانا فتوالدوا بمصر حتىّ بلغوا ستّمائة الف. كلبى و 
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وم فرعون بموسى جماعتى مفسّران گفتند: منِْ قوَْمِهِ اين ها، با فرعون شود و معنى ذريّة آنست كه نفرى اندك از ق
انـد: هفتـاد كـس بودنـد از آل  بگرويدند و هم امرأة فرعون و مؤمن آل فرعون و خازن فرعـون و مـا شـطته. و گفتـه

فرعون كه مادران ايشان از بنى اسرائيل بودند و پدران ايشان قبطيان فجعل الرّجل يتبع امّه و اخوالـه. قـال الفـراء 
آباءهم كانوا من ال لاولاد فـارس الـذين سـقطوا الى : قبط و امّهـاتهم مـن بنـى اسـرائيل كمـا يقـالسمّوا ذرّية لانّ 

اليمن الأبناء لانّ امّهاتهم من غير جنس آبائهم، يريد الفراء انّهم يسمّون ذريّة و هم رجال مـذكورون لهـذا المعنـى 
فرعون واحد لانّ الملك اذا ذكر يفهـم منـه خوَفٍْ منِْ فِرعْوَْنَ وَ ملََائِهِمْ فذكر بالجمع و   قال الفراء و انما قال عَلى

هو و اصحابه كما يقال قدم الخليفة يراد هو و من معه و يجوز ان يكون اراد ب: فرعون آل فرعون كقولـه وَ سـْىَٔلِ 
  الْقَريَْةَ و نظائرها.

ضِ و إِنَّهُ كانَ عاليِاً منَِ المُْسْرفِينَِ و لهذا قال قوله: وَ إِنَّ فِرعْوَْنَ لَعالٍ فيِ الْأَرضِْ هذا كقوله: إِنَّ فِرعْوَْنَ علاَ فيِ الْأَرْ
لمـؤمنى   وسـىتعالى فى موضع آخر تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نجَْعَلهُا لِلَّذيِنَ لا يُريِدُونَ عُلوًُّا فيِ الْأَرضِْ وَ لا فَساداً. قالَ مُ

توََكَّلوُا إِنْ كنُتُْمْ مُسْلمِينَِ فَقالوُا عَلىَ اللَّهِ توََكَّلنْا ثمّ دعوا فقـالوا ربََّنـا لا تجَْعَلْنـا قومه يا قوَْمِ إِنْ كنُتُْمْ آمنَتُْمْ باِللَّهِ فَعَليَْهِ 
لا تطهرهم و لا تسلّطهم علينا فيروا انّهم خير منّا فيـزدادوا طغيانـا و يقولـوا لـو كـانوا علـى  فتِنَْةً لِلْقوَْمِ الظَّالمِينَِ اى

و قال مجاهد لا تعذبنا بعذاب من عندك فيقول قوم فرعـون لـو كـانوا علـى حـقّ لمـا  فيفتتنواحقّ ما سلّطنا عليهم 
   لا تسلّطهم علينا فنرتاب وَ نجَِّنا بِرحَمْتَِكَ منَِ الْقوَْمِ الْكافِريِنَ عذبّوا و يظنّوا انّهم خير منّا فيفتتنوا و قيل

  »الارض يرحمكم من فى السماء الرّاحمون يرحمهم الرّحمن ارحموا من فى«قال النبى ص: 
  »لما قضى اللَّه الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش انّ رحمتى غلبت غضبى«قال ص:  و

روى انّ رسول اللَّه ص كـان فـى و خلقهنّ  خلقهم كقوله فَقضَاهنَُّ سبَْعَ سمَاواتٍ اى قوله لما قضى اللَّه الخلق اى
ه بعض الاسفار فمرّ بامرأة تخبز و معها ص ه ص يمـرّ فجـاءت و قالـت يـا رسـول اللَّـ بىّ لها فقيل لها انّ رسـول اللَّـ

بلغنى انك قلت انّ اللَّه سبحانه ارحم بعبده من الوالدة بولدها فهو كمـا قيـل لى فقـال: نعـم. فقالـت: فـانّ الامّ لا 
ه تلقى ولدها فى هذا التّنور فبكى رسول اللَّه ص فقال: انّ اللَّه لا يعذب بالنّار الّ ا من انف ان يقول لا اله الّا اللَّـ

  و فى بعض كتب اللَّه يا بن آدم كما ترحم كذلك ترحم و كيف ترجو ان يرحمك اللَّه و انت لا ترحم النّاس.
  النوبة الثالثة

ت قوله تعـالى: وَ اتـْلُ عَلـَيْهِمْ نبَـَأَ نـُوحٍ الآيـة. مثـال ربـّانى از حضـرت سـبحانى آنسـت كـه بـلا از درگـاه مـا خلعـ
دوستانست، و جرعه محنت از كاس محبت نوشيدن پيشه مردان است، هر كه نهاد او نشانه تير بلاى مـا را نشـايد، 
طلعت او محبتّ و جمال ما را هم نشايد، عادت خلق چنان است كه هر كه را بدوستى اختيار كنند همـه راحـت و 

ى بپسندد شربت محنت با خلعـت محبـّت آسايش آن دوست خواهند و سنت الهيّت بخلاف اينست هر كرا بدوست
بر وى فرستد ان اشد الناس بلاء الانبياء ثم الاولياء ثم الامثل فالامثل و اذا احب اللَّه عبدا صب عليه البلاء صبا 
يكى در نگر بحال نوح پيغامبر شيخ المرسلين و امام المتقين كه از امّت خويش چه رنـج و چـه محنـت ديـد و در 

بلا و عنا چون كشيد هزار كم پنجاه سال ايشان را دعوت كـرد هـر روز او را چنـدان بزدنديـد كـه دعوت ايشان بار 
ت گفتـى چنـدان  بى هوش گشتى و فرزندان خود را بضرب و زخم او وصيّت كردنديد و با اين همـه محنـت و بليّـ

لتُْ فأََجمِْعوُا أَمـْرَكُمْ وَ شـُرَكاءَكُمْ شـما اندهان دارم كه پرواى زخم شما ندارم و ايشان را اين گفت: فَعَلىَ اللَّهِ توََكَّ
كنيد و هر كيد كه توانيد سـازيد كـه مـن بخداونـد خـويش پشـت بـاز نهـادم، و او را كـار سـاز خـود  هر چه خواهيد

اد پسنديدم، و با مهر و محبتّ وى آرميدم، پرواى ديگران ندارم فَعَلىَ اللَّهِ توََكَّلتُْ توكل قنطـره يقـين اسـت، و عمـ
حَسبُْهُ هر كه باللّه پشـتى ايمانست ربّ العزّة ميگويد: وَ عَلىَ اللَّهِ فتَوََكَّلوُا إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ وَ منَْ يتَوََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ فَهوَُ 

يا سيدّ ص يا محمد عجـب لمـن آمـن بـى : درنبايد شب معراج گفت دارد اللَّه او را بسنده است ديگرى او را مى
كسى كه ياد ما در دل دارد، با ياد ديگران چون پردازد، او كه مهر ما بجان دارد، گر چان  يتّكل على غيرى، كيف
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در سر آن كند شايد فَعَلىَ اللَّهِ توََكَّلتُْ توكل بريد حضرت رضا است، و نشان صدق وفا است، و حقيقـت را صـفا 
مت، و بر همه جانوران شفقت، و اخلاص دعوت و است، توكلّ را بدايتى و نهايتى است در بدايت حلاوت خد

قرارى. در بدايت اين روى نمايد كه موسى فراقوم خويش گفـت: فَعَليَـْهِ توََكَّلـُوا إِنْ  در نهايت آزادى و شادى و بى
ي لا يمَوُتُ شـيخ كنُتُْمْ مُسْلمِينَِ و در نهايت اين بيند كه حق جل جلاله فرا مصطفى گفت: وَ توََكَّلْ عَلىَ الحْيَِّ الَّذِ

ابو القاسم نصر آبادى مريدى را پيش شيخ بو على سياه فرستاد كه باز گوى كه در توكلّ تا كجا رفته شيخ بـو علـى 
كارى چنان مشغول شده كه پرواى خلق  كار است و توكلّ نشناسد امّا درين بى جواب فرستاد كه بو على مردى بى

اسـت  تـر ازيـن سـخن نگفتـه كه هيچكس از سالكان راه نيكـوتر و تمـام نميدارد. انفاق است همه ائمه طريقت را
كارى و تردامنى بود بخود كافر بايـد شـدن اگـر خـواهى  كمال تحقيق عبوديّت در عين تقصير ديدن نه كار هر بى

وَ منَْ مَعَهُ فـِي  كه بحقّ مسلمان شوى، آن گه عاقبت كار نوح و سرانجام قوم وى هر دو باز گفت: فَكذََّبوُهُ فنَجََّينْاهُ
بـّت، الْفُلْكِ وَ جَعَلْناهُمْ خلاَئفَِ وَ أَغْرقَنْاَ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا نوح در سفينه سلامت در بحر عنايت غرقه مهر و مح

  قوم نوح بحكم شقاوت در درياى قهر ربوبيتّ غرقه عذاب و عقوبت.
الآية. قصّ عليه ص نبأ الاوّلين و شرح له جميع احوال الغابرين ثمّ فضله على  وَ هارُونَ  ثُمَّ بَعثَنْا منِْ بَعدِْهِمْ موُسى

كافتهم اجمعين فكانوا نجوما و هو البدر، و كانوا انهارا و هـو البحـر، بـه انـتظم عقـدهم و بنـوره اشـرق نهـارهم و 
  بظهوره ختم عددهم.

ــــــه ــــــن اجل ــــــدّهر م ــــــه ال ــــــك وج يوم
  

ـــــــــس ـــــــــت الام ـــــــــد و التفّ ـــــــــنّ غ   ج
  

يا قوَْمِ إِنْ كنُتُْمْ آمنَتُْمْ باِللَّهِ فَعَليَْهِ توََكَّلوُا اشارت است كـه ايمـان تنهـا نـه گفتـار اسـت كـه عمـل در آن   وسىوَ قالَ مُ
ناچار است، اعمال در اقوال پيوسته، و احوال در اعمال بسته، اقوال صفت زبـان اسـت، و اعمـال حركـت اركـان 

ت، و توكـّل عبـارت از جملـه آنسـت، موسـى قـوم خـود را گفـت اگـر است، و احوال عقيده پاك از ميان جان اس
ه توكـّل كنيـد دسـت تسـليم از آسـتين رضـا بيـرون كنيـد و بـروى اغيـار بـاز زنيـد و  خواهيد كه مسلمان باشيد بر اللَّـ
بحقيقت دانيد كه بدست كس هيچ چيز نيست و از حيلت سود نيست و عطا و منع جز بحكمـت حكـيم نيسـت و 

ه قسام مهربا نست كه در وى غفلت نيست. قوم وى جواب دادند كه عَلىَ اللَّهِ توََكَّلنْا ما دست اعتماد در ضمان اللَّـ
  زديم و او را كارساز و وكيل خود پسنديديم و مرادها فداء مراد وى كرديم و كار بوى سپرديم.

يـت امّتـى قـد ملئـوا السّـهل و الجبـل رسول اللَّه ص: اريت الامـم بالموسـم فرأ: روى عبد اللَّه بن مسعود قال قال
ة بغيـر حسـاب لا  فاعجبنى كثرتهم و هيئتهم فقيل لى أ رضيت قلت نعم قال و مع هؤلاء سبعون الفا يدخلون الجنّـ
ه  يكتوون و لا يتطيّرون و لا يسترقون و على ربّهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصـن الاسـدى فقـال يـا رسـول اللَّـ

نهم. فقال رسول اللَّه ص اللهمّ اجعله منهم. فقام آخر فقال: ادع اللَّه ان يجعلنى منهم. فقال ادع اللَّه ان يجعلنى م
  رسول اللَّه ص: سبقك بها عكاشة.

  النوبة الاولى ۸
يد قـوم وَ أَخيِهِ پيغام داديم بموسى و بـرادر او، أَنْ تبَـَوَّءا لِقوَْمِكمُـا كـه جـاى بسـاز  موُسى  قوله تعالى: وَ أَوحْيَنْا إِلى

خويش را بمِصِْرَ بيُوُتاً بشهر مصـر خانهـا وَ اجْعَلـُوا بيُـُوتَكُمْ قبِْلـَةً و خانهـاى خـويش نمـاز جـاى سـازيد، وَ أَقِيمـُوا 
  .الصَّلاةَ و نماز به پاى داريد وَ بَشِّرِ المْؤُْمنِينَِ و مؤمنانرا بشارت ده

آتيَْ  وَ قالَ موُسى تَ فِرعْوَْنَ وَ ملََأَهُ و دادى فرعون را و كسـان او را زيِنـَةً وَ أَموْالـًا ربََّنا موسى گفت خداوند ما إِنَّكَ 
راه ميشوند از راه  آرايش اين جهانى و مالها فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا در زندگانى اين جهانى ربََّنا ليِضُِلُّوا عنَْ سبَِيلِكَ تا بى

  هاى ايشان بستر مطعومهاى ايشان همه سنگين كن.أَموْالِهِمْ مال  تو ربََّنا خداوند ما اطمِْسْ عَلى
) تـا عـذاب ۸۸قُلوُبِهِمْ و دلهاى ايشان سخت كن فلاَ يؤُْمنِوُا تا بنگروند حتََّى يـَرَوُا الْعـَذابَ الـْأَليِمَ (  وَ اشدُْدْ عَلى

  دردنماى بينند.
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و فاَسـْتَقيِما بـر رسـالت و دعـوت خـويش هـم قالَ قدَْ أُجيِبتَْ دعَوْتَُكمُا اللَّه گفت پاسخ كرده آمد دعاى شما هـر د
  دانند. ) براه ايشان كه نمى۸۹نبريد سبَيِلَ الَّذيِنَ لا يَعْلمَوُنَ ( وَ لا تتََّبِعانِّ و نگر كه پى چنان راست ميرويد

شـان ايسـتاد فِرعْـَوْنُ وَ جنُـُودُهُ وَ جاوزَنْا فرا گذرانيديم ببِنَيِ إِسرْائيِلَ البْحَْرَ بنى اسرائيل را بدريا فـَأَتبَْعَهُمْ بـر پـى اي
فرعون و سپاه او بَغيْاً وَ عدَْواً با فزونى جويى و ستم كارى و اندازه در گذارى حتََّى إِذا أَدرَْكَهُ الْغَرَقُ تـا آن گـه كـه 

ائيِلَ كه نيست خدا جـز ازو كـه آب بدهن وى رسيد قالَ آمنَتُْ گفت بگرويدم أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذيِ آمنَتَْ بِهِ بنَوُا إِسْر
  ) و من از گردن نهادگانم اللَّه را.۹۰اند باو بنو اسرائيل وَ أَناَ منَِ المُْسْلمِينَِ ( گرويده
) و از تبـاه كـاران و ۹۱كشيدى وَ كنُـْتَ مـِنَ المُْفْسـِديِنَ ( اكنون است وَ قدَْ عصَيَتَْ قبَلُْ و پيش از اين سر مى آلْآنَ

  بودى. بدكاران
آيَةً تا پسينان را از جهانيان  كه پس تو فاَليْوَْمَ ننُجَِّيكَ ببِدَنَِكَ امروز ترا با سر آب آريم با اين زره لتَِكوُنَ لمِنَْ خَلْفَكَ 

مـا  ) از نشـانهاى۹۲وَ إِنَّ كثَيِراً منَِ النَّاسِ و فراوانـى از مردمـان عـَنْ آياتنِـا لَغـافِلوُنَ ( آيند عبرتى باشى و نشانى و
  اند تا نشان ننمائيم ندانند و كه نمائيم نشناسند. غافل

براسـتى وَ  وَ لَقدَْ بوََّأْنا بنَيِ إِسرْائيِلَ جاى داديم بنى اسرائيل را پس غرق فرعون مبُـَوَّأَ صـِدْقٍ جـاى بسـزاى نيكـان
ى جـاءَهُمُ الْعِلـْمُ تـا  ا دو گروه نشدندرزَقَْناهُمْ منَِ الطَّيِّباتِ و ايشان را روزى داديم از روزيهاى پاك فمَاَ اختَْلَفوُ حتََّـ

رسيد از خداى إِنَّ ربََّكَ يَقضْيِ بيَـْنَهُمْ يـَوْمَ الْقيِامـَةِ خداونـد تـو داورى بـر دميـان ايشـان روز  آن گه كه بايشان علم
  يرفتند.) بپاداش دادن هر گروهى را در آن جداجد رفتن كه م۹۳رستاخيز فيِما كانوُا فيِهِ يخَتَْلِفوُنَ (

ذيِنَ يَقـْرَؤُنَ پـرس از  فإَِنْ كنُتَْ فيِ شَكٍّ اگر چنانست كه در گمانى ممَِّا أَنْزَلنْا إِليَْكَ اينچه فرو فرستاديم بتو فَسىَْٔلِ الَّـ
آنچـه بتـ كَ  آن نامه كه پيش از تو فرو آمد لَقدَْ جاءَكَ الحْـَقُّ مـِنْ ربَِّـ و آمـد از ايشان كه ميخوانند الْكتِابَ منِْ قبَْلِكَ 

  ) هان كه از گمان زدگان نباشى.۹۴خداوند تو راست آمد و درست آمد فلاَ تَكوُننََّ منَِ الممُتَْريِنَ (
شـمارند فتََكـُونَ مـِنَ  وَ لا تَكوُننََّ منَِ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتِ اللَّهِ و نگر كه از ايشان نباشى كه سخنان خداى دروغ مى

  ه از زيان كاران نباشى.) هان ك۹۵الخْاسِريِنَ (
) ۹۶لا يؤُْمنِـُونَ ( إِنَّ الَّذيِنَ حَقَّتْ عَليَْهِمْ كَلمِتَُ ربَِّكَ ايشان كه براستى و درستى بر ايشان برفت سخنان خداوند تو

  وَ لوَْ جاءتَْهُمْ كلُُّ آيَةٍ به نخواهند گرويد
  ) تا آن گه كه عذاب دردنماى بينند.۹۷الْأَليِمَ ( و اگر بايشان آيد هر معجزتى و نشانى حتََّى يَرَوُا الْعذَابَ

  النوبة الثانية
وَ أَخيِهِ أَنْ تبَوََّءا لِقوَْمِكمُا يقال بوّأ و تبوّأ كلاهما متعدّيان مثـل قطّعتـه و تقطّعتـه و   موُسى  قوله تعالى: وَ أَوحْيَنْا إِلى

ه اسـم بلـدة بعينهـا قيـل: هـو خلّصته و تخلّصته و يقال بوّأت لنفسى منزلا و لغيـرى منـزلا ب : مصـر لـم ينـون لانّـ
الاسكندرية و قيل: مصر فرعون. بيوتا يسكنون فيها و قيل يصلّون فيها. مفسّران گفتنـد عبـادت گـاه و نمـاز جـاى 

و ايشان را جز در آن موضع معلـوم   بنى اسرائيل كنيسها بود و كليساها و جز در آن كنيسها و كليساها نماز نكردندى
   روا نبودى اين خاصيّت امّت محمد است كه هر جايى و بهر بقعتى نماز توانند كرد و ذلكنماز 

  قوله (ص): و جعلت لى الارض طهورا و مسجدا
پس چون موسى رسالت و پيغام حق آورد فرعون بفرمود تا آن كنيسها و نمازگاه ايشان همه خراب كردند و ايشان 

مد از رب العزّة كه در خانها مسجد سـازيد و نمـاز كنيـد تـا از فرعـون ايمـن را از عبادت و نماز بازداشتند فرمان آ
باشيد اين آيت دليل است كه كسى را كه از بيم ظالم نماز آدينه در جامع نتوانـد كـرد تـا هـم در خانـه نمـاز پيشـين 

   بگزارد و وى در آن معذور بود و اليه
ه و مـا العـذر قـال اشار النبى (ص) قال: من سمع النّداء فلم يجبه فلا ص لاة له الّـا مـن عـذر. قـالوا يـا رسـول اللَّـ

  خوف او مرض.
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قال الحسن وَ اجْعَلوُا بيُوُتَكُمْ قبِْلَةً اى توجّهوا الى الكعبة قال و كانت الكعبة قبلة موسى و من معه و قال سعيد بـن 
رِ المْـُؤْمنِينَِ ايـن خطـاب بـا موسـى اسـت جبير اجْعَلوُا بيُوُتَكُمْ قبِْلَةً اى يقابل بعضها بعضـا وَ أَقيِمـُوا ال لاةَ وَ بَشِّـ صَّـ

اند و شـما بجـاى ايشـان نشسـتنى  ميگويد: بنى اسرائيل را خبر كن و ايشان را بشارت ده كه فرعونيان بآب كشتنى
ذلِكَ وَ أَورْثَنْاها بنَيِ إِسرْائيِلَ ايد. همانست كه رب العزة گفت فأََخْرجَنْاهُمْ منِْ جنََّاتٍ وَ عيُوُنٍ وَ كنُوُزٍ وَ مَقامٍ كَريِمٍ كَ

  اند خطاب با مصطفى است ميگويد و بشر يا محمد المؤمنين بالنصرة فى الدنيا و الجنة فى العقبى. و گفته
آتيَتَْ فِرعْوَْنَ وَ ملََأَهُ زيِنَةً حليّا من اللباس و المراكب وَ أَموْالًا ذهبا و فضّة  وَ قالَ موُسى و نعما و ضـياعا  ربََّنا إِنَّكَ 

اى ليكون عاقبـة  فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا ربََّنا ليِضُِلُّوا عنَْ سبَيِلِكَ اين لام لام عاقبت گويند كقوله ليَِكوُنَ لَهُمْ عدَُوًّا وَ حَزنَاً
  ذلك الضّلال.

راه شـدند و از  ىمعنى آنست كه ايشان را مال و نعمت و زينت دنيا دادى تا ايشان را در آن نعمت بطر گرفت، و ب
انـد لام كـى  ايمان سر وا زدند، گردن كشيدند، تا عاقبت بدان آمد كه آن نعمت سبب ضلالت ايشان گشت. و گفتـه

است كقوله: لَأَسْقيَنْاهُمْ ماءً غدَقَاً لنَِفتْنَِهُمْ فيِهِ يقول آتيتهم كى تفتنهم فيضـلوا و يضـلوّا، نعمـت دادى ايشـان را تـا 
  ه افكنى، خود بى راه شوند و ديگران را بى راه كنند يضلوا بضمّ يا قرائت كوفى است.دلهاى ايشان در فتن
أَموْالِهِمْ سه بار خداوند خويش را خواند و گفت: ربنا سنّت است كه دعـا خـواهى كـرد سـه بـار   ربََّناَ اطمِْسْ عَلى

أَمْـوالِهِمْ الطّمـس   گفـت: اطمْـِسْ عَلـى اللَّه خوانى گويى: ربنا ربنا ربنا. چنان كـه موسـى خوانـد و در سـديگر بـار
اذهب اموالهم و غيّرها عن هيئتها ميگويد: بار خدايا مال ايشان و خواسـته ايشـان : ء يقول المحق و اذهاب الشي

و از هيئت و آساى خود بگـردان رب العـالمين اجابـت كـرد و آن مالهـا و مطعومهايشـان سـنگين كـرد  به نيست آر
و قتاده كه درم و دينار ايشان هم چنان بـر شـكل و نقـش خـود مانـده درسـت و پـاره همـه مقاتل گفت و مجاهد 

هـا، جـواهر در صـندوقها، همـه سـنگ  زار ايشان، ميوه بـر درختهـا، طعـام در گنجينـه بجاى خود سنگ شده كشت
ودنـد گشته. محمد بن كعب گفت مرد و زن در جامه خواب خفته بودند كه فـرا سـر ايشـان شـدند هـر دو سـنگ ب

سدى گفت: مسخ اللَّه اموالهم حجارة و النخيل و الثمار و الدقيق و الاطعمة فكانت احدى الآيـات التسـع. روى 
انّ عمر بن عبد العزيز دعا بخريطة فيها اشياء من بقايا آل فرعون فاخرج منها البيضة مشقوقة و الجوزة مشـقوقة و 

  انها لحجر.
ها و اطبع عليها حتىّ لا تلين و لا تنشرح للايمان فلا يؤمنوا. قيل: هو نصـب بجـواب قُلوُبِهِمْ اى اقس  وَ اشدُْدْ عَلى

ليضّلوا فلا يؤمنوا. قال الفراء: و هو دعـاء و محلـه جـزم كانـه  الدعاء بالفاء و قيل: هو عطف على قوله ليضلوا اى
ايا ايدون بادا كه ايمـان نيارنـد تـا گويد: بار خد و هو الغرق. مى» اللهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم«قال 

  بعذاب دردناك رسند امروز غرق و فردا حق امروز بكفر مرده، فردا بآتش دوزخ سوخته.
قالَ قدَْ أُجيِبتَْ دعَوْتَُكمُا موسى دعا ميكرد و هارون آمين ميگفت و آمين گفتن هم دعا است ازين جهت دعَوْتَُكمُا 

وَ أَخيِهِ و اجابت دعا آن بود كه رب العالمين فرعون را و قبطان را   موُسى  إِلى گفت و نيز در اوّل اين آيت گفته كه
بآب غرق كرد و ميان دعاى موسى و اجابت حق چهل سال بود فاَستَْقيِما على ما انتما عليـه مـن الـدعوة و تبليـغ 

نهى بالنون الثقيلة و محلـه جـزم يقـال  الرسالة و لا تتركا دعاء فرعون و موعظته الى ان ياتيهم العذاب وَ لا تتََّبِعانِّ
فى الواحد لا تتبعن بفتح النون لالتقاء الساكنين و بكسر النون فـى التثنيـة لهـذه العلـة. و قـرأ ابـن عـامر بتخفيـف 

لا تسـلكا  يقـول:  انتما لا تتََّبِعانِّ سبَيِلَ الَّذيِنَ لا يَعْلمَوُنَ النون لان نون التأكيد تخفف و تثقل. و قيل: هو نفى اى
طريق الذين يجهلون حقيقة و عدى فتستعجلا قضايى. ايشان را درين آيت نهى كرد از دو چيز از نوميدى از فرج 

  و از استعجال در دعا.
ه و كيـف يسـتعجل  روى انس بن مالك قال قال رسول اللَّه ص لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل قيل يا رسـول اللَّـ

  لى. قال يقول دعوت و لم يستجب
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عبرنا بهم و صيرناهم الى الشط الآخر فأََتبَْعَهُمْ لحقهم و ادركهم فِرعْوَْنُ وَ جنُوُدُهُ  وَ جاوزَنْا ببِنَيِ إِسرْائيِلَ البْحَْرَ اى
باغيا عاديا  يقال اتبعه و تبعه اذا ادركه و لحقه و لحقه و اتبعه بالتشديد اذا سار خلفه و اقتدى به بَغيْاً وَ عدَْواً اى

مستكبرا ظالما و قيل: بغيا فى القول، عدوا فى الفعل، و ذلك ان اللَّه امر موسى ان يخرج بنى اسرائيل لـيلا  يعنى
و هم ستمائة الف و عشرون الفا لا يعد فيهم ابن ستين و لا ابن عشرين سنة متوجهين الى البحر و مات ابكار القبط 

و هو قوله: فأََتبَْعوُهُمْ مُشـْرقِينَِ بعـد مـا دفنـوا اولادهـم فلمـا بلـغ تلك الليلة و شغلوا عن بنى اسرائيل حتى اصبحوا 
فرعون خروجهم ركب فى طلبهم و معه الف الف و ستمائة الف قالوا و فى عسكر فرعون مائة الف حصـان ادهـم سـوى 

صـل ساير الشيات و فرعون كان فى الادهم و كل رجل منهم علـى حصـان علـى رأسـه بيضـة و بيـده حربـة فلمـا و
فرعون بجنوده الى البحر و راوا البحر بتلك الهيئة قال فرعون ها بنى البحـر و خـافوا دخـول البحـر و كـان فرعـون 
على حصان و لم تكن فى خيل فرعون فـرس انثـى فجـاء جبرئيـل علـى فـرس و ديـق و خـاض البحـر و ميكائيـل 

ن و فرعون لا يـراه انسـل خلـف فـرس يسوقهم لا يشد رجل منهم فلما شم ادهم فرعون ريح فرس جبرئيل و فرعو
جبرئيل فى الماء و لم يملك فرعون من امره شيئا و اقتحمت الخيول خلفه فى الماء فلما دخل آخرهم البحر و هم 
هُ  اولهم ان يخرج انطبق الماء عليهم فذلك قوله: حتََّى إِذا أَدرَْكَهُ الْغَرَقُ اى غمره الماء و قرب هلاكه قالَ آمنَتُْ أَنَّـ

بانه لا إِلهَ إِلَّا الَّذيِ آمنَتَْ بِهِ بنَوُا إِسرْائيِلَ و شرح اين قصه مستوفى در سورة البقرة رفت قرائت حمزه و كسايى  ىا
آمنت و قلت أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا و روا باشد كه كسر انه بر معنى اسـتيناف بـود  آمنت انه بكسر الف است باضمار قول اى

تاما مكتفيا بنفسه كقوله ربََّنا آمنََّا فَاكتْبُنْا مَعَ الشَّاهدِيِنَ ثم استأنف انـه علـى جهـة التوكيـد  فيكون قوله آمنت كلاما
المنقـادين المطيعـين لـه فـدس   فقال فرعون أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذيِ آمنَـَتْ بـِهِ بنَـُوا إِسـْرائيِلَ وَ أَنـَا مـِنَ المُْسـْلمِينَِ يعنى

ه  آلْآنَ وَ قدَْ عصَيَتَْ قبَلُْ اى: فى فيه من حماة البحر و قال جبرئيل عليه السلام الان تؤمن و تتوب. و قيل: قال اللَّـ
   الان تؤمن وَ قدَْ عصَيَتَْ كفرت قبَلُْ وَ كنُتَْ منَِ المُْفْسدِيِنَ المانعين الناس من الايمان

ه ما ابغضت عبدين احدهما من الجن و الآخر قال رسول اللَّه (ص): قال لى جبرئيل ما ابغضت احدا من عباد اللَّ
جود لادم و امـا مـن الانـس ف: فرعـون حـين قـال انـا ربكـم  من الانس فاما من الجن ف: ابليس حين ابـى السّـ

  الاعلى و لو رايتنى و انا ادس الطين فى فمه مخافة ان تدركه الرحمة.
يا محمد ما غضب ربك على احد غضـبه علـى  قال ابن عمر قال سمعت رسول اللَّه (ص) يقول قال لى جبرئيل و

فرعون اذ قال ما علمت لكم من اله غيرى و اذ حشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فلمـا ادركـه الغـرق اسـتغاث و 
  اقبلت احشوفاه مخافة ان تدركه الرحمة.

صـاحبه لمعاينـة ملـك و فى هذه الاية التحذير عن تأخير الايمان الى وقت المعاينة فذاك وقت الاياس و لا ينفع 
الموت كفعل فرعون حين آمن فى ذلك الوقت حتى قيل له آلْآنَ وَ قدَْ عصَيَتَْ قبَلُْ قال اللَّه تعالى فَلَمْ يـَكُ يـَنْفَعُهُمْ 

يِّئاتِ الايـة فـَاليَْ: إِيمانُهُمْ لمََّا رَأَوْا بأَْسنَا. و قال ذيِنَ يَعمَْلـُونَ السَّـ وْمَ ننُجَِّيـكَ ببِـَدنَِكَ قـرأ يعقـوب وَ ليَْسـَتِ التَّوبْـَةُ لِلَّـ
ننجيك بالتخفيف ببدنك يعنى بجسدك لا روح فيه و قيل: ببدنك يعنى مـع درعـك و كـان درعـا مسـمورا مرصـعا 
بالجواهر. يقول نجعلك تعلوا الماء و تطفوا فوقه لانه اول جيفـة آدمـى طفـت فـوق المـاء. و قيـل: ننجيـك معنـاه 

هى المكان المرتفع. چون موسى قوم خـود را خـبر داد از هـلاك فرعـون و غـرق نلقيك على نجوة من الارض و 
وى قومى از ايشان جحود كردند و انكار نمودند گفتند: ما مات فرعون و انه اعظم شأنا من ان يغرق پـس فرمـان 

ه بالا بـى ملـح آمد بدريا تا فرعون را از قعر خويش وا سر آورد و بر سر آب بايستاد و فرعون ازين سرخه بود كوتا
همچون گاوى نر، و بر وى سلاح بود و درع بگاه غرق. و ذلك آية لان الحديد يرسب و لا يطفوا و قيل: ننجيك 
نتركك حتى تغرق فالنجاء، الترك. و قيل: نسوّدك و نجعلك علامة فانّ النجاء قد يكون العلامة و السواد و يحتمل 

أهلا لك. و قوله: ببدنك تأكيدا كما تقول قال بلسـانه و جـاء بنفسـه.  ننجى انه من النجاء الذى معناه الاسراع اى
ديدند و بر وى درع بود و سلاح گران و هرگز هيچ جيفـه آدمـى تـا آن  قوم موسى چون فرعون را مرده بر سر آب
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 روز بر سر آب نديده بودند آن جحود و انكار از دل بيـرون كردنـد و دانسـتند كـه آن آيتـى عظـيم اسـت بـر صـدق
موسى و نشانى است از قهر خداوند و راندن خشم خود بر فرعون، اينسـت كـه رب العـالمين گفـت: لتَِكـُونَ لمِـَنْ 
اسِ عـَنْ آياتنِـا فـى موسـى و فرعـون و  آيَةً اى عبرة و نكالا. و قيل: لمن تاخر عن قومك وَ إِنَّ كثَيِراً منَِ النَّـ خَلْفَكَ 

  سائر الآيات لَغافِلوُنَ لاهون.
قدَْ بوََّأْنا بنَيِ إِسرْائيِلَ مبُوََّأَ صدِْقٍ آن متبوأ پيش از اين مصر است و ايـن مبـوأ ايـدر بيـت المقـدس. و قيـل: هـو وَ لَ

الاردن و فلسطين و هى الارض المقدسة التي كتب اللَّه ميراثا لإبراهيم و ذريته اين همـان اسـت كـه جـايى ديگـر 
ارض القدس. ميگويد: جاى داديم بنى اسرائيل را پـس  رائيِلَ اسْكنُوُا الْأَرضَْ يعنىگفت وَ قُلنْا منِْ بَعدِْهِ لبِنَيِ إِسْ

غرق فرعون جاى گزيده و پسنديده نيكو براستى متنزل وحى و مسكن انبياء و زمين محشر وَ رزَقَنْاهُمْ منَِ الطَّيِّباتِ 
د و هـى المـن و السـلوى و المـاء مـن در تيه پـيش آنكـه بقـدس رسـيدن ايشان را روزيهاى پاك حلال داديم يعنى

  الحجر و طيبها منالها من غير مكسبة و لا مسئلة.
فمَاَ اختَْلَفوُا حتََّى جاءَهُمُ الْعِلْمُ يعنى جاء هم القران على لسان محمـد. و اخـتلافهم انهـم افترقـوا بعـد مـا جـاءهم 

انزلنـا هـم منـزل  يـة فـى قريظـة و النضـير يعنـىفرقتين فرقة اسلموا و فرقة ثبتوا على اليهودية و قيل نزلت هـذه الا
صدق يريد من ارض يثرب ما بين المدينة و الشـام وَ رزَقَنْـاهُمْ مـِنَ الطَّيِّبـاتِ مـن النخـل و الثمـار و وسـعنا علـيهم 

القرآن و البيان بانه رسول صدق و دينه  الرزق. فما اختلفوا فى تصديق محمد ص انه نبى حتى جاءهم العلم يعنى
و قيل: حتى جاءهم معلومهم و هو محمد ص لانهم كانوا يعلمونه قبـل خروجـه فـالعلم بمعنـى المعلـوم كمـا حق. 

يقال للمخلوق خلق، و منه قوله: هذا خلق اللَّه و يقال هذا الدرهم ضرب الامير اى مضروبه إِنَّ ربََّكَ يَقضْيِ بيَنَْهُمْ 
  ونَ من الدين.يوَْمَ الْقيِامَةِ فيِما كانوُا فيِهِ يخَتَْلِفُ

   قوله: فإَِنْ كنُتَْ فيِ شَكٍّ ممَِّا أَنْزَلنْا إِليَْكَ
  الاية قال لا اشك و لا اسأل.  روى ان النبى (ص) لما نزلت هذه

اند اين خطاب بظاهر با مصطفى اسـت امـا مـراد بـاين جـز اوسـت كقولـه: يـا أَيُّهـَا النَّبـِيُّ إِذا طَلَّقـْتُمُ النِّسـاءَ  گفته
اند اين خطاب نه با مصطفى اسـت كـه قـدر وى بنزديـك حـق جـلّ  نبى و هو شامل للخلق كلهم. و گفتهيخاطب ال

تر و بزرگوارتر است بلكه خطاب وى در آن مضمر است و تقدير آنست كه قل يا محمد للشـاك  جلاله از آن جليل
اسُ إِنْ فى نبوتك فإَِنْ كنُتَْ فيِ شَكٍّ ممَِّا أَنْزَلنْا إِليَْكَ و دليل برين ق ول آنست كه در آخر سورت گفت قلُْ يا أَيُّهاَ النَّـ

اند: در عهد رسول خدا مردم سه صنف بودند مؤمن مصدق و كافر مكـذب و شـاك  كنُتُْمْ فيِ شَكٍّ منِْ ديِنيِ و گفته
فى الامر لا يدرى كيف هو يقدم رجلا و يؤخر اخرى. يكى مصطفى را استوار گرفـت و رسـالت وى بجـان و دل 
پذيرفت مؤمن بود ديگرى او را دروغ زن گرفت و از ايمان اعراض كرد كافر بود، سه ديگر مردى بود گمـان زده، 
ا أَنْزَلنْـا إِليَـْكَ مـن  ميان كفر و ايمان ايستاده، اين خطاب با وى است ميگويد: فإَِنْ كنُتَْ ايها الانسان فيِ شـَكٍّ ممَِّـ

من علماء اهل الكتاب مثل ابـن سـلام و سـلمان الفارسـى و تمـيم  الهدى على لسان محمد (ص) فاسئل الاكابر
اند: فـَإِنْ كنُـْتَ ان بمعنـى جحـد  الدارى و اشباههم فسيشهدون على صدق محمد (ص) و يخبرونك بنبوّته. و گفته

يريد  ما كان مكرهم، ما ادرى و ان كان مكرهم اى ما كنت، هم چنان كه گفت جلّ جلاله وَ إِنْ أَدرْيِ اى است اى
ه دانسـت كـه رسـول  فما كنت فى شك مما انزلنا اليك فسلوا يا معشر الناس انتم دون النبـى (ص). و گفتـه انـد اللَّـ

بشك نيست لكن خواست كه رسول گويد لا اشك و لا امترى تا حجت باشد بـر اهـل شـك از قـوم وى و تعييـر و 
هِأَ أَنتَْ قُلْ«تبكيت ايشان هم چنان كه فردا با عيسى گويد  و خـود » تَ لِلنَّاسِ اتَّخذِوُنيِ وَ أُمِّي إِلهـَينِْ مـِنْ دُونِ اللَّـ

ميداند جلّ جلاله كه عيسى نگفت لكن تا عيسى گويد. سـبحانك مـا تكـون لى ان اقـول مـا لـيس لى بحـق و بـر 
ه صـدرا، ء يضـيق بـ ترسايان حجت باشد و تعيير و تبكيت ايشان بود. و قال عبد العزيز بن يحيى الشاك فى الشي

فيقال لضيق الصدر شاك، و المعنى ان ضقت ذرعا بما تعانى من تعنتهم و اذاهـم فاصـبر و اسـئل الـذين يقـرءون 
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الكتاب من قبلك يخبروك كيف صبر الانبياء على اذى قومهم و كيف كان عاقبة امرهم مـن النصـر و التمكـين فـَلا 
  تَكوُننََّ منَِ الممُتَْريِنَ.

  الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتِ اللَّهِ فتََكوُنَ منَِ الخْاسِريِنَ هذا كله خطاب مع النبى (ص) و المراد به غيره. وَ لا تَكوُننََّ منَِ
كَ اى وجـب علـيهم الوعيـد فـى قولـه اسِ : قوله: إِنَّ الَّذيِنَ حَقَّتْ عَليَْهِمْ كَلمِتَُ ربَِّـ ةِ وَ النَّـ لَأَملْـَأَنَّ جَهـَنَّمَ مـِنَ الجْنَِّـ

المِينَِ و أَجمَْعِ هِ عَلـَى الظَّـ ينَ و قيل الكلمة قوله هؤلاء فى النار و لا ابالى و قيل: كلمته لعنته فـى قولـه: أَلا لَعنْـَةُ اللَّـ
قيل: كلمة ربك اخباره انهم لا يؤمنون. ميگويد: براستى و درسـتى سـخن خداونـد تـو بـر مشـركان عـرب برفـت و 

  نپسندد. ه خود ايشان را بدين و هدايت و توحيد مىحكم كرد كه ايشان هرگز ايمان نيارند و اللَّ
  وَ لوَْ جاءتَْهُمْ كلُُّ آيَةٍ حتََّى يَرَوُا الْعذَابَ الْأَليِمَ فلا ينفعهم حينئذ الايمان كما لا ينفع فرعون ايمانه.» لا يؤُْمنِوُنَ« 

  النوبة الثالثة
بوََّءا لِقوَْمِكمُا بمِصِْرَ بيُوُتاً وَ اجْعَلـُوا بيُـُوتَكُمْ قبِْلـَةً از روى ظـاهر بزبـان وَ أَخيِهِ أَنْ تَ  موُسى  قوله تعالى: وَ أَوحْيَنْا إِلى

تفسير مؤمنان را بيت الخدمة مسجد و محراب است ميگويد: آن را ساخته داريـد، عبـادت و خـدمت مـا را، و در 
ت است و شما بازرگانان و توحيد آن معتكف نشينيد طلب قربت ما را، و سود خود در آن جوييد كه آن بازار آخر

  آيد رأس المال و اصل بضاعت و هر كس را سود بر اندازه بضاعت باشد، چنان كه در خبر مى
  »الا ان المساجد اسواق الآخرة و سكانها تجارها و كل تاجر يربح على قدر بضاعته« 

ت نماز شوى نخست باطن شرط آنست كه چون روى به بيت الخدمة نهى و قصد مسجد و محراب كنى تا بحضر
خود بآب توبه بشويى چنان كـه ظـاهر را بـه آب مطلـق طهـارت دادى آن گـه خـواجگى و رعنـايى و تكـبر بـر در 

وار بسان بندگان شكسته و كوفته قدم عجز و نياز در مسجد نهى سر در پيش افكنده،  مسجد از خود فرو نهى، بنده
ر حسرت و چشمى پر آب بـا تشـوير و بـا خجلـت تكبيـر بنـدى در و زبان تضرع بگشاده، با دلى پر درد و جانى پ

حال تكبير كبرياء حق بديده سر بديده، و بوقت قيام در خجلت گناه خود بمانده و چون نام و كـلام او بـر زبـان وا 
نى نهاد تو بكليت بايد كه عين آگاهى گردد، در ركوع همه عين تواضع شود، در سجود ادب حضرت بجـاى آرد، 

وَ اسـْجدُْ وَ اقتْـَرِبْ چـون : ن داند كه در جوار قرب اوست، و در عين و نظر اوست، كـه ميگويـد جـلّ جلالـهو چنا
سلام باز دهد همه بشارت و شادى بيند، چون توفيـق ايـن طاعـت يافـت و بحكـم فرمـان ايـن خـدمت بسـر بـرد 

ؤْمنِينَِ اى موسـى قـوم خـود را گـوى نمـاز بپـاى داريـد و اينست كه اللَّه با موسى گفت: وَ أَقيِموُا الصَّلاةَ وَ بَشِّرِ المُْ
شرط بندگى و فرمان بردارى در آن بجاى آريد چون توفيق يافتيد و حق خدمت گزارديد شادى كنيد برحمت من، 
بنازيد بفضل من، گوش داريد بكرم من، فخر كنيد بفرمان من، انس گيريد بياد من، پشتى داريد بـا نـام مـن، تكيـه 

ضمان من، چشم داريد بر وعد من. وَ بَشِّرِ المْـُؤْمنِينَِ اى موسـى بشـارت ده ايشـان را بعـز رشـاد و راسـت كنيد بر 
راهى و نكونامى در دنيا، و نعيم باقى و ملك جاودانى در عقبى، از روى ظاهر بزبان تفسير اينست معنـى آيـت و 

بيت الحرمة دل عارفان است، بيت الصحبة بر زبان اشارت بر ذوق اهل معرفت بيت الخدمة نفس عابدان است، 
اند، صـحبتيان را عنِـْدَ  اند، حرمتيان را فيِ مَقْعدَِ صدِْقٍ نهاده و نهر ساخته» جنات«جان عاشقانست. خدمتيان را 

  اند. مَليِكٍ مُقتْدَرٍِ يافته
ه قُلوُبِهِمْ الآية. مو  أَموْالِهِمْ وَ اشدُْدْ عَلى  قوله: ربََّناَ اطمِْسْ عَلى سى كلـيم در بـدايت كـار شـبانى بـود در كليمـى اللَّـ

تعالى بمقام مكالمتش رسانيد برضاع اصطناعش بپرورد تاج اصطفا بر سرش نهاد هزاران معجزه در يـد بيضـا و 
عصاى وى آشكارا كرد اما عهد وى عهد عدل بود، و روزگار وى روزگار قهر بود، چون دعوت كرد قوم خـويش 

نوميد گشت بتكلم بدرگاه رب العزة شد از ايشان بحق ناليد و بر ايشان دعاى بد كرد كـه ربََّنـَا را و از ايمان ايشان 
  قُلوُبِهِمْ الآية.  أَموْالِهِمْ وَ اشدُْدْ عَلى  اطمِْسْ عَلى

رب العزّة دعاى وى اجابت كرد عدل خود بايشان نمود حكم قهر بر ايشان براند بر وفق دعـاى موسـى ايشـان را 
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ان نگذاشت تا بوقت معاينه عذاب، و آن گه ايمان آورد فرعون در آن فورت لكن سود نداشت او را گفتند فرا ايم
آلْآنَ وَ قدَْ عصَيَتَْ قبَلُْ باز كه نوبت بمصطفى عربى رسيد عهد وى عهد فضل بود و روزگار رحمت بـود آن همـه 

انداختنـد، و  نجاست بر مهر نبوت مى شاندندن رنج از كفار قريش بوى رسيد دندانش ميشكستند، تير در كامش مى
اللهـم اهـد قـومى «سيد (ص) دست شفقت و رأفت بر سر ايشان نهـاده و دسـت تـرحم و شـفاعت بگشـاده، كـه 

شناسند، رب العـزّة خـود  ندانند، عذر ايشان ميخواهم كه مرا نمى خداوندا راهشان نماى كه مى» فانهم لا يعلمون
رنج دل و اندوه وى بغايت رسيده، از درگاه عزت خويش بكمال لطف خـويش دانست كه دل وى تنگ است، و 

الْكتِابَ مـِنْ او را مرهم نهاد و تسلّى دل وى را آيت فرستاد فإَِنْ كنُتَْ فيِ شَكٍّ ممَِّا أَنْزَلنْا إِليَْكَ فَسىَْٔلِ الَّذيِنَ يَقْرَؤُنَ 
بر. فَسىَْٔلِ الَّذيِنَ يَقْرَؤُنَ الْكتِابَ منِْ قبَْلِكَ كيف صبر الانبيـاء ان ضقت به ذرعا فاص: قبَْلِكَ بر تأويل ايشان كه گفتند

هُ ليَحَْ ذيِ على اذى الاعداء. نظيره قوله: وَ لَقدَْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يضَـِيقُ صـَدرُْكَ بمِـا يَقوُلـُونَ و قولـه: قـَدْ نَعْلـَمُ إِنَّـ زنُـُكَ الَّـ
  يَقوُلوُنَ الآية.

  النوبة الاولى ۹
آمنَتَْ چرا مردان شهرى كه بخواستندى، گرويد آن وقـت گرويدنـدى فنََفَعَهـا إِيمانُهـا قوله تع الى: فَلوَْ لا كانتَْ قَريَْةٌ 

كَشَفنْا عنَْهُمْ باز بـرديم  إِلَّا قوَْمَ يوُنُسَ لمََّا آمنَوُا مگر قوم يونس كه ايمان آوردند كه ايشان را گرويدن سود داشتى،
) و ايشـان را بـر ۹۸حـِينٍ (  زيِْ عذاب رسوايى فيِ الحْيَـاةِ الـدُّنيْا دريـن جهـان وَ متََّعنْـاهُمْ إِلىاز ايشان عذَابَ الخِْ

  خوردار گذاشتيم تا هنگامهاى اجلهاى ايشان.
همگـان وَ لوَْ شاءَ ربَُّكَ و اگر خداوند تو خواستى لَآمنََ منَْ فيِ الْأَرضِْ ايمان آوردى هر كه در زمـين كُلُّهـُمْ جمَيِعـاً 

  ) تا گرويدگان باشند.۹۹بهم أَ فأََنتَْ تُكْرِهُ النَّاسَ تو توانى كه مردمان را ناكام پيغام شنوانى حتََّى يَكوُنوُا مؤُْمنِينَِ (
هِ كـه بگـرود بخـداى مگـر بخواسـت او وَ يجَْعـَلُ  ا بـِإِذْنِ اللَّـ وَ ما كانَ لنَِفْسٍ نبود و نيست هيچ تـن را أَنْ تـُؤْمنَِ إِلَّـ

قـُلِ  ) بـر ايشـان كـه حـقّ مـى در نياونـد۱۰۰آلايد عَلىَ الَّذيِنَ لا يَعْقِلـُونَ ( افكند و مى لرِّجْسَ و كژى بيگانگى مىا
وَ مـا  انْظُرُوا گوى در نگريد ما ذا فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ تا آن خود چه چيـز اسـت كـه در آسـمان و زمـين اسـت

) ۱۰۱سود دارد نشانها و پيغامها و آگاه كنندگان و بيم نماينـدگان عـَنْ قـَوْمٍ لا يؤُْمنِـُونَ ( تُغنْيِ الْآياتُ وَ النُّذرُُ و چه
  بنمى بايد گرويدن. قومى را كه ايشان

ه شان كـفَهلَْ ينَتَْظِرُونَ چشم نميدارند إِلَّا مثِلَْ أَيَّامِ الَّذيِنَ خَلوَْا منِْ قبَْلِهِمْ مگر خويشتن را روزى همچون روزهاى اي
هـم  ) كه مـن۱۰۲چشم ميداريد بمن و بخويشتن إِنِّي مَعَكُمْ منَِ المْنُتَْظِريِنَ ( اند پيش ازين قلُْ فاَنتَْظِرُوا گوى گذشته

  از چشم دارندگانم با شما.
ا عَليَنْـا هـم  انـد كـَذلِكَ ثُمَّ ننُجَِّي رُسُلنَا آن گه باز رهانيم فرستادگان خويش وَ الَّذيِنَ آمنَوُا و ايشان كه گرويـدگان حَقًـّ

  و گرويدگان با او. ) كه باز رهانيم۱۰۳چنان حق است بر ما ننُْجِ المْؤُْمنِينَِ (
ذيِنَ  قلُْ يا أَيُّهاَ النَّاسُ گوى اى مردمان إِنْ كنُتُْمْ فيِ شَكٍّ منِْ ديِنيِ اگر شـما در گمـان ايـد از ديـن مـن فـَلا أَعبْـُدُ الَّـ

ه را  هِ نپرستم آنچه مىتَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّ اكُمْ و لكـن اللَّـ ذيِ يتَوَفََّـ هَ الَّـ پرستيد شما فرود از خداى وَ لكـِنْ أَعبْـُدُ اللَّـ
  ) و مرا باين فرمودند كه از گرويدگان باش.۱۰۴پرستم آن خداى كه شما را ميراند وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكوُنَ منَِ المْؤُْمنِينَِ (

ينِ حنَيِفاً و آهنگ خويش و روى خـويش راسـت دار ديـن را مسـلمان بـر ملـت ابـراهيم وَ لا وَ أَنْ أَقِمْ وجَْهَكَ لِلدِّ
  ) و نگر كه از انباز گيرندگان نباشى.۱۰۵تَكوُننََّ منَِ المُْشْرِكينَِ (

سـود دارد و نـه گزايـد فـَإِنْ وَ لا تدَْعُ منِْ دُونِ اللَّهِ و فرود از اللَّه مخوان ما لا ينَْفَعُكَ وَ لا يضَُرُّكَ چيزى كه ترا نه 
  ) اگر چنين كنى آن گه تو آنى كه يكى از ستم كاران باشى.۱۰۶فَعَلتَْ فإَِنَّكَ إِذاً منَِ الظَّالمِينَِ (

م او اى نيست آن گزند را مگر ه باز برنده وَ إِنْ يمَْسَسْكَ اللَّهُ بضُِرٍّ و اگر اللَّه بتو گزندى رساند فلاَ كاشفَِ لَهُ إِلَّا هوَُ
اى نيست فضـل او را يصُـِيبُ بـِهِ مـَنْ يَشـاءُ مـِنْ  وَ إِنْ يُرِدْكَ بخِيَْرٍ و اگر بتو نيكى خواهد فلاَ رَادَّ لِفضَْلِهِ باز دارنده
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) و اوسـت عيـب پـوش آمرزگـار ۱۰۷عبِادِهِ ميرساند آن را باو كه خواهد از بندگان خـويش وَ هـُوَ الْغَفـُورُ الـرَّحيِمُ (
  مهربان.

اى راسـت از  يا أَيُّهاَ النَّاسُ گوى اى مردمان قدَْ جاءَكُمُ الحَْقُّ مـِنْ ربَِّكـُمْ آمـد بشـما پيغـامى راسـت و رسـاننده قلُْ
فإَِنَّما يَهتْدَيِ لنَِفْسِهِ هر كه بر راه راست افتد سـود تـن خـويش را افتـد وَ مـَنْ ضـَلَّ فإَِنَّمـا   خداوند شما فمَنَِ اهتْدَى

) و من بر شـما كـوش ۱۰۸ا و هر كه از راه راست بيفتد زيان تن خويش را بيفتد وَ ما أَناَ عَليَْكُمْ بوَِكيِلٍ (يضَلُِّ عَليَْه
  ام. دارنده و نگه دارنده

هُ تـا آ دهند بتو وَ اصبِْرْ و شكيبا مى باش آن پيغام را كه مى إِليَْكَ و بر پى مى  وَ اتَّبِعْ ما يوُحى ن باش حتََّى يحَْكُمَ اللَّـ
  ) و بهتر حاكمان اللَّه است در حكم.۱۰۹گه كه اللَّه برگزارد كار و خواست خود وَ هوَُ خيَْرُ الحْاكمِينَِ (

  النوبة الثانية
آمنَتَْ اى هلّا كانت قرية آمنت حين ينفعهـا ايمانهـا لا حـين لا ينفعهـا، ايـن حجـّت  قوله تعالى: فَلوَْ لا كانتَْ قَريَْةٌ 

فرعون كه ايمان وى نپذيرفت بوقت معاينه عذاب. يقول اللَّه تعالى: هلّا آمن فرعون قبل  خدا است جلّ جلاله بر
ان يدركه الغرق حين المهلة، آن گه قوم يونس را مستثنى كرد كه توبه ايشان بپذيرفت بوقت معاينه عذاب. و قيـل: 

مانهُا فى حالة البأس كما لم ينفع فرعون إِلَّا اهل قرية آمنت عند معاينة العذاب فنََفَعهَا إِي معناه فما كانت قرية، اى
قوَْمَ يوُنُسَ فانّه نفعهم ايمانهم لماّ رأوا امارات العذاب لما علم اللَّه من صدقهم، و هو قوله: كَشـَفنْا عـَنْهُمْ عـَذابَ 

هم. و قيل: كَشَفنْا عـَنْهُمُ الْعـَذابَ الى احايين آجال حينٍِ اى  الخِْزيِْ الهلاك و الهوان فى الحياة الدنيا وَ متََّعْناهُمْ إِلى
الى يوم القيمة فيجازون بالثّواب و العقاب. خلافست ميان علما كه قوم يونس عذاب بعيـان ديدنـد يـا امـارات و 
دلائل آن ديدند، قومى گفتند: عذاب بايشان نزديـك گشـت و بعيـان ديدنـد كـه ميگويـد: كَشـَفنْا عـَنْهُمُ و الكشـف 

او اذا قرب. و قومى گفتند: امارات و دلائل عذاب ديدند و در آن حالت توبه كردند باخلاص  يكون بعد الوقوع
تا ربّ العزّة آن عذاب كه دليـل آن ظـاهر بـود از ايشـان بگردانيـد و مثـال ايـن  و صدق و زبان تضرّع بگشادند و

توبـت كنـد، توبـت وى در  ترسد بيمارست كه بوقت بيمارى چنان كه اميد بعافيت و صحت ميدارد و از مرگ نمى
آن حال درست بود، اما چون مرگ بمعاينه ديد و از حيات نوميد گشت، توبه وى درسـت نباشـد كـه ميگويـد جـل 

و خانه  جلاله: وَ إِنْ منِْ أَهلِْ الْكتِابِ إِلَّا ليَؤُْمنِنََّ بِهِ قبَلَْ موَتِْهِ تواريخيان گفتند: يونس پيغامبر مسكن او موصل بود
نام بود و پدر وى متى، و موصل از آن خوانند كه شام به عراق پيونـدد، رب العـالمين  ى، ما در وى تنخيساو نينو

يونس را فرستاد بقوم وى و ايشان را دعوت كرد بـدين اسـلام ايشـان سـرباز زدنـد و رسـالت وى قبـول نكردنـد، 
رى بدانيد كه بامداد شـما را از آسـمان يونس گفت: اكنون كه مرا دروغ زن ميداريد و رسالت ما قبول نميكنيد، با

عذاب آيد و آن گه سه روز آن عذاب در پيوندد. ايشان با يكديگر گفتند: يونس هرگز دروغ نگفته است ايـن يـك 
امشب او را بيازمائيد بنگريد كه امشب از ميان ما بيرون شود يا نه، اگر بيرون شود و بر جاى خـويش نمانـد پـس 

. بامداد چون او را طلب كردند نيافتند كه از ميان ايشان بيرون شـده بـود، دانسـتند كـه وى بدانيد كه راست ميگويد
راست گفت، همان ساعت امارات و دلائل عذاب پيدا گشت، ابرى سياه بر آمد، و دخانى عظيم در گرفت، چنان 

شـدند، و رب العـزّة جـلّ كه در و ديوار ايشان سياه گشت، ايشان بترسيدند، و از كردها و گفتهاى خـويش پشـيمان 
جلاله در دلهاى ايشان توبت افكند همه بيك بار بصحرا بيرون شدند، مردان و زنان و كودكان و چهـار پايـان نيـز 
بيرون بردند، و پلاسها در پوشيدند، زبان زارى و تضرّع بگشادند، و به اخلاص و صدق اين دعا گفتند: يـا حـىّ 

ىّ لا اله الا انت. فعرف اللَّه صدقهم فرحمهم و اسـتجاب دعـاءهم و قبـل حين لا حىّ يا حى محيى الموتى يا ح
توبتهم و كشف العذاب عنهم، و كان ذلك يوم عاشوراء. و كان يونس قد خرج و اقام ينتظر العذاب فلـم يـر شـيئا و 

قومـه و كان من كذب و لم يكن له بيّنة قتل، فقال يونس: كيف ارجـع الى قـومى و قـد كـذبتهم، فـذهب مغاضـبا ل
  وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهبََ مُغاضبِاً و يأتى شرحه فى موضعه ان شاء اللَّه.: ركب السفينة. فذلك قوله
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ى يَكُ ونـُوا مـُؤْمنِينَِ قـال وَ لوَْ شاءَ ربَُّكَ لَآمنََ منَْ فيِ الْأَرضِْ كُلُّهُمْ جمَيِعاً اى وفّقهم للهداية أَ فأََنتَْ تُكْرِهُ النَّاسَ حتََّـ
عباس: كان النبى (ص) حريصا على ايمان جميع الناس. و قيل: نزلت فى ابى طالـب فـاخبره سـبحانه انـه لا  ابن

يؤمن الا من سبق له من اللَّه السعادة و لا يضل الا من سبق له الشقاوة. أَ فأََنتَْ تُكْرِهُ النَّاسَ اكراه الهداية لا اكراه 
كام راه نمايى، بـاز خوانـدن تـوانى امـا راه نمـودن نتـوانى لـَيْسَ عَليَـْكَ الدعوة، يا محمد تو نتوانى كه ايشان را نا

هِ اىهدُاهُمْ، إِنَّكَ لا تَهدْيِ منَْ أَحبْبَتَْ وَ ما كانَ لنَِفْسٍ و ما ينبغى لنفس، و ما كانت النّفس أَنْ تؤُْمنَِ إِلَّا بـِإِذْ  نِ اللَّـ
ه و هـذا الحـدّ  بارادته و توفيقه و ما سبق لها من قضائه و مشيّته فـلا تجتهـد نفسـك فـى هـديها فـانّ ذلـك الى اللَّـ

الدلايل على انّ استطاعة العبد مع فعله لا قبل فعله. قال بعض المحققين: لا يمكـن حمـل الاذن فـى هـذه الآيـة 
وز حمـل ء لا يقال انه غيـر مـاذون فيـه. و لا يجـ الا على المشيّة لانه امر الكافة بالايمان و الذى هو مامور بالشي

الآية على ان معناه لا يؤمن احد الا اذا ألجأه الحق الى الايمان و اضطره، لانه يوجب اذا ان لا يكـون احـد فـى 
العالم مؤمنا بالاختيار و ذلك خطاء فدل على انه اراد به الا ان يشاء اللَّه ان يؤمن هو طوعـا و لا يجـوز بمقتضـى 

من لانه تبطل فائدة الآية، فصحّ قول اهل السنة انّ ما شاء اللَّه كـان و هذا ان يريد من احد ان يؤمن طوعا ثم لا يؤ
  ما لم يشاء لم يكن.

نجعـل العـذاب الالـيم. و قيـل:  يجعل اللَّه الرّجس. و قرأ ابـو بكـر و نجعـل بـالنون اى قوله: وَ يجَْعلَُ الرِّجْسَ اى
  دلائله و اوامره و نواهيه. الشيطان. و قيل: الغضب و السخط عَلىَ الَّذيِنَ لا يَعْقِلوُنَ

قل للمشركين الذين يسئلونك الآيات انْظُرُوا ما ذا فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ من الآيات و العبر التـي  قلُِ انْظُرُوا اى
ء ثـم بـينّ انّ  تدل على وحدانيّة اللَّه سبحانه فتعلموا انّ ذلك كلّه يقتضى صـانعا لا يشـبه الاشـياء و لا يشـبهه شـى

مخيرّى، » ما«لآيات لا تغنى عمن سبق فى علم اللَّه سبحانه انه لا يؤمن، فقال: وَ ما تُغنْيِ الْآياتُ وَ النُّذرُُ درين ا
خواهى باستفهام گوى، خواهى بنفى، اگر باستفهام گويى معنى آنست كه چه سود دارد آيات و معجـزات. و اگـر 

ات و انذار آگاه كنندگان و بيم نمايندگان قومى را كه در علم بنفى گويى معنى آنست كه سود ندارد آيات و معجز
خداى كافرانند كه هرگز ايمان نيارند. فَهلَْ ينَتَْظِرُونَ مشركان مكه را ميگويد: ما ينتظرون إِلَّا ايّاما يقـع علـيهم فيهـا 

عها. منه قوله: وَ ذَكِّرْهُمْ بأَِيَّامِ اللَّهِ و العذاب و مثل ايام الذين مضوا من قبلهم و ايّام اللَّه عقوباته و ايّام العرب وقاي
كل ما مضى عليك من خير و شر فهو ايّام. ميگويد: مشركان قريش بعد از ان كه تـرا دروغ زن گرفتنـد چـه انتظـار 

انـد از پـيش از دروغ زن گيـران  كنند و چه چشم دارند مگر مثل آن عقوبات و وقايع كه ايشان را رسيد كه گذشـته
  بران چون عاد و ثمود و امثال آن.پيغام

قلُْ يا محمد فاَنتَْظِرُوا مثلها ان لم تؤمنوا إِنِّي مَعَكُمْ منَِ المْنُتَْظِريِنَ لذلك. و قيل: انتظـروا هلاكـى انـى معكـم مـن 
  المنتظرين هلاككم، هذا جواب لهم حين قالوا: نتربص بكم الدوائر.

كمـا اهلكنـا الـذين خلـوا ثـم نجيّنـا  التخفيف و هو مستقبل بمعنى الماضى اىثُمَّ ننُجَِّي رُسُلنَا قرأ يعقوب ننجى ب
ننجـى محمـد او مـن آمـن معـه. قـرأ الكسـائى. و حفـص و  الرسل و المؤمنين كذَلِكَ حَقًّا عَليَنْـا نـُنْجِ المْـُؤْمنِينَِ اى

  جىّ بمعنى واحد.ننجى بالتخفيف و الاخسرون بالتشديد و انجى و ن يعقوب ننُجْيِ المْؤُْمنِينَِ اى
ه لصـدقه و لا يجـب عليـه  منّا فإن الاشياء تجب من اللَّه اذا اخبر انها تكون فيجب الشي حَقًّا عَليَنْا يعنى ء من اللَّـ

  لعزّة.
نـا قلُْ يا أَيُّهاَ النَّاسُ إِنْ كنُتُْمْ فيِ شَكٍّ منِْ ديِنيِ اين خطاب با مشركان قريش است ميگويد: ان كنتم لا تعرفون مـا ا

ام، مـن شـما را روشـن كـنم و دلايـل  شناسيد و نميدانيد ايـن ديـن كـه مـن آورده عليه فانا ابيّنه لكم، اگر شما نمى
اسِ مـا نـُزِّلَ إِلـَيْهِمْ و قيـل:  درستى و راستى آن شما را پيدا كنم، همانست كه گفت: وَ أَنْزَلنْا إِليَـْكَ الـذِّكْرَ لتِبُـَيِّنَ لِلنَّـ

ايد ازين دين كـه مـن آوردم و  مْ فيِ شَكٍّ منِْ ديِنيِ الذى ادعوكم اليه فانا على يقين، اگر شما در گمانمعناه إِنْ كنُتُْ
ى و سـزاوارى آن  شما را بدان دعوت كردم، من بارى بر يقين ام بى هيچ گمان درستى و راستى آن ميـدانم، و حقّـ
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هِبصَيِرَةٍ أَناَ وَ منَِ اتَّ  شناسم. همانست كه گفت: عَلى مى ذيِنَ تَعبْـُدُونَ مـِنْ دُونِ اللَّـ   بَعنَـِي آن گـه گفـت: فـَلا أَعبْـُدُ الَّـ
پرستيد شما فـرود از خـداى، آن گـه ايشـان را تهديـد  ايد من نخواهم پرستيدن ايشان را كه مى بآنكه شما در گمان

ب ايشان است، ميگويد: آن خداى را پرسـتم كرد بآنچه گفت: أَعبْدُُ اللَّهَ الَّذيِ يتَوَفََّاكُمْ كه وفات ايشان ميعاد عذا
پرستيد نه او را بحق، و نيز اشارت است كـه سـزاى  كه شما را ميراند و شما را عذاب كند كه ديگرى را بباطل مى

خدايى اوست كه قدرت آن دارد كه شما را ميراند و قبض ارواح شما كند نه آن بتان كه ايشان را قدرت نيسـت و 
نفع نيست وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكوُنَ منَِ المْؤُْمنِينَِ بما اتى به الانبياء علـيهم السـلام قبلـى. فـان قيـل: در ايشان هيچ ضر و 

كيف قال ان كنتم فى شك، و هم كانوا يعتقدون بطـلان مـا جـاء بـه، قيـل: لانهـم لمـا راوا الآيـات و المعجـزات 
شـاكون فهـم المـراد بالآيـة كقولـه حكايـة عـن اضطربوا و شكوا فى امرهم و امر النبى (ص). و قيـل: كـان فـيهم 

ن مـن الكفار وَ إِنَّا لَفيِ شَكٍّ ممَِّا تدَعْوُننَا إِليَْهِ مُريِبٍ وَ أَنْ أَقِمْ وجَْهَكَ عطف على المعنى تقديره، و امـرت ان اكـو
قم وجهـك للـدين المؤمنين، كن مؤمنا ثم اقم وجهك. و قيل معناه، و امرت ان اكون من المؤمنين و اوحى الى ان ا

ةِ  اى ه حنَيِفـاً علـى مِلَّـ استقبل الكعبة فى الصلاة و توجه نحوها. و قيل اسـتقم مقـبلا بوجهـك علـى مـا امـرك اللَّـ
  إِبْراهيِمَ وَ لا تَكوُننََّ منَِ المُْشْرِكينَِ.

ينفعك ان اطعتـه و لا يضـرك ان عصـيته. وَ لا تدَْعُ منِْ دُونِ اللَّهِ ما لا ينَْفَعُكَ ان دعوته وَ لا يضَُرُّكَ ان خذلته، لا 
سياق اين سخن تحقير بتان است، و مذلت و خوارى ايشان، كـه در ايشـان هـيچ چيـز از نفـع و ضـر و خيـر و شـرّ 
نيست و ضار و نافع بحقيقت جز اللَّه نيست فإَِنْ فَعَلتَْ فإَِنَّكَ إِذاً منَِ الظَّالمِينَِ الذين وضعوا الدعا غير موضعه، آن 

  تحقيق و تأكيد اين سخن را گفت.گه 
ا هـُوَ  وَ إِنْ يـُرِدْكَ «وَ إِنْ يمَْسَسْكَ اللَّهُ بضُِرٍّ فلا يصبك بشدّة و بلاء مرض او فقر فلاَ كاشـِفَ لـَهُ اى لا دافـع لـه إِلَّـ

عمة يصُـِيبُ بـِهِ بكـل لا مانع لرزقه لا مانع لما يفضل به عليك من ن رخاء و نعمة و سعة فلاَ راَدَّ لِفضَْلِهِ اى» بخِيَْرٍ
  واحد من الضر و الخير منَْ يَشاءُ منِْ عبِادِهِ وَ هوَُ الْغَفوُرُ الرَّحيِمُ فلا تيأسوا من غفرانه و رحمته.

قلُْ يا أَيُّهاَ النَّاسُ خطاب با قريش است و با مكيان قدَْ جاءَكُمُ الحَْقُّ منِْ ربَِّكُمْ حق اينجا مصـطفى اسـت و قـرآن 
فلنفسـه ثـواب اهتـدى بـه وَ مـَنْ  آمن ب: محمد و عمل بما فى الكتاب فإَِنَّما يَهتْدَيِ لنَِفْسـِهِ اى يعنى  تدَىفمَنَِ اهْ
بكفيـل احفـظ  علـى نفسـه و بـال الضـلالة وَ مـا أَنـَا عَلـَيْكُمْ بوَِكيِـلٍ اى كفر بهما فإَِنَّمـا يضَـِلُّ عَليَْهـا اى ضلََّ اى

درين سوره هفت آيت منسـوخ اسـت بآيـت : حتى لا تهلكوا. مفسران گفتنداعمالكم، و قيل: بحفيظ من الهلاك 
وكَ فَقلُْ ليِ عمََلـِي وَ قتال، يكى آنكه گفت: فَقلُْ إِنَّمَا الْغيَبُْ لِلَّهِ فاَنتَْظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ منَِ المْنُتَْظِريِنَ ديگر وَ إِنْ كذََّبُ

نَّكَ بَعْضَ الَّذيِ نَعدُِهُمْ چهارم أَ فأََنتَْ تُكْرِهُ النَّاسَ حتََّى يَكوُنوُا مـُؤْمنِينَِ پـنجم فَهـَلْ لَكُمْ عمََلُكُمْ سه ديگر وَ إِمَّا نُريَِ
هفـتم وَ اصـْبِرْ  ا عَليَْكُمْ بوَِكيِلٍينَتَْظِرُونَ إِلَّا مثِلَْ أَيَّامِ الَّذيِنَ خَلوَْا منِْ قبَْلِهِمْ ششم وَ منَْ ضلََّ فإَِنَّما يضَلُِّ عَليَهْا وَ ما أَنَ

إِليَـْكَ مـن التبليـغ و التبشـير و الاعـذار و الانـذار وَ   حتََّى يحَْكُمَ اللَّهُ نسخ الصبر منها بآية السيف وَ اتَّبِعْ ما يـُوحى
اصبِْرْ على تبليغ الرسالة و تحمل المكاره حتََّى يحَْكُمَ اللَّهُ من نصرك و قهر اعدائك و اظهار دينه ففعل ذلـك يـوم 

در وَ هوَُ خيَْرُ الحْاكمِينَِ حكم بقتل المشركين و بالجزية على اهل الكتاب يعطونها عن يد و هم صـاغرون و قيـل: ب
  خيَْرُ الحْاكمِينَِ لانه المطلع على السرائر فلا يحتاج الى بيّنة و شهود.

  النوبة الثالثة
آمنَتَْ بزرگست و بزرگوار دار، كـريم و مهربـان، خـداى  خداوند كردگار، نامدار رهى قوله تعالى: فَلوَْ لا كانتَْ قَريَْةٌ 

جهان و جهانيان، دارنده ضعيفان، نوازنده لهيفان، نيوشنده آواز سـايلان، پذيرنـده عـذر عـذر خواهـان، دوسـتدار 
اى را كه درو زارد، و از كرد بد خـويش بـدو نالـد، خـود را  نياز و سوز درويشان و ناله خستگان، دوست دارد بنده

ت آويزى نداند، دست از همه وسائل و طاعات تهى بيند، اشك از چشم روان، و ذكر بر زبان، و مهر در ميـان دس
جان، نبينى كه با قوم يونس چه كرد؟ آن گه كه درماندنـد و عـذاب بايشـان نزديـك گشـته، و يـونس بخشـم بيـرون 
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ياه ديدند و دود عظيم، آتش از آن پاره پاره شده، و ايشان را وعده عذاب داده، بامداد از خانها بدر آمدند، ابر س
افتاد، بجاى آوردند كه آن عذاب است كه يونس مر ايشان را وعده داد يونس را طلب كردند و نيافتند، جمعى  مى

عظيم بصحرا بهم آمدنـد طفلكـان را از مـادران جـدا كردنـد، كودكـان را از پـدران بـاز بريدنـد، تـا آن كودكـان و 
ر و پدر گريستن و زارى در گرفتند، پيران سرها برهنه كردنـد و محاسـن سـپيد بـر دسـت نهادنـد طفلكان بفراق ماد

ت و انـت  همى بيك بار فغان برآوردند، و بزارى و خوارى زينهار خواستند، گفتند: اللهم ان ذنوبنـا عظمـت و جلّـ
سزاى ما چـه نگـرى بسـزاى خـود اعظم منها و اجلّ، خداوندا گناه ما بزرگست و عفو تو از آن بزرگتر، خداوندا ب

نگر. آن گه سه فرقت شدند به سه صف ايستاده صفى پيران و صفى جوانان و صفى كودكان. عذاب فرو آمد بـر 
اى كه بندگان را آزاد كنيد ما همه بندگانيم، و بر درگاه تـو  سر پيران بايستاد. پيران گفتند، بار خدايا تو ما را فرموده

مـا را از عقوبـت و عـذاب خـود آزاد كنـى؟ عـذاب از سـر ايشـان بگشـت بـر سـر جوانـان زارندگانيم، چه بود كه 
اى كه ستمكاران را عفـو كنيـد و گنـاه ايشـان در گذاريـد مـا همـه  بايستاد. جوانان گفتند: خداوندا تو ما را فرموده

ايسـتاد. كودكـان ستمكارانيم بر خويشتن، عفو كن و از ما درگـذار. عـذاب از ايشـان در گذشـت بـر سـر كودكـان ب
مـا را ردّ مكـن و نوميـد  اى كه سايلان را رد مكنيد و باز مزنيد ما همـه سـايلانيم گفتند: خداوندا تو ما را فرموده

  بازمگردان، اى فريادرس نوميدان، و چاره بيچارگان، و فراخ بخش مهربان.
كَشَفنْا عنَْهُمْ عذَابَ الخِْزيِْ فـِي : تآن عذاب از ايشان بگشت و توبه ايشان قبول كرد. اينست كه رب العالمين گف

آيينه توفيق كس روى ايمان نبينـد،  حينٍِ قوله: وَ ما كانَ لنَِفْسٍ أَنْ تؤُْمنَِ إِلَّا بإِِذْنِ اللَّهِ بى  الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ متََّعْناهُمْ إِلى
تا با دل بنده تعريـف نكنـد،  عنايت حق كس بشناخت حقّ نرسد، بنده بجهد خويش نجات خويش كى تواند، بى

و شواهد صفات و نعوت خود در دل وى مقرّر نكند، بنده هرگز بشناخت او راه نبرد. و اللَّه لولا اللَّه ما اهتدينا و 
لا تصدقّنا و لا صلّينا، آب و خاك را نبود پس بود را چه رسد كه بدرگاه قدم آشنايى جويد اگـر نـه عنايـت قـديم 

  وبيتّ چون كند اگر نه توفيقش رفيق بود.بود، دعوى شناخت رب
ــــو ــــى ت دل كيســــت كــــه گــــوهرى فشــــاند ب
ـــــو ـــــى ت ـــــد ب ـــــه خـــــرد راه ندان ـــــه ك  و اللَّ

  

ـــى  ـــد ب ـــك ران ـــه مل ـــود ك ـــه ب ـــن ك ـــا ت ـــو ي  ت
 جـــان زهـــره نـــدارد كـــه بمانـــد بـــى تـــو.

  

و امـارات وحـدانيّت دلايـل ، قلُِ انْظُرُوا ما ذا فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ همه عـالم آيـات و رايـات قـدرت اوسـت
بايد، بستان حقايق پر ثمار لطائف است،  دربايد، از همه جانب بساحت او راه است رونده مى اوست، نگرنده مى

  بايد. خورنده مى
مـــــرد بايـــــد كـــــه بـــــوى دانـــــد بـــــرد

  

 و رنــــه عــــالم پــــر از نســــيم صباســــت. 
  

لادلّة و ان كانت ظاهرة فما تغنى اذا كانت البصائر مسدودة كمـا أنّ وَ ما تُغنْيِ الْآياتُ وَ النُّذرُُ عنَْ قوَْمٍ لا يؤُْمنِوُنَ ا
و مـا انتفـاع اخـى الـدّنيا  الشّموس و ان كانت طالعة فما تغنى اذا كانت الأبصار عن الادراك بما عمى مـردودة.

  بمقلته اذا استوت عنده الانوار و الظّلم.
حَقًّا عَليَنْا ننُْجِ المْؤُْمنِينَِ تشريف و نواخت مؤمنان است كه رب العزّة بـه نعـت  ثُمَّ ننُجَِّي رُسُلنَا وَ الَّذيِنَ آمنَوُا كذَلِكَ

اعزاز و اكرام نجات ايشان بر نجات پيغامبران بسـت، و در نعـت تخصـيص و تشـريف ايشـان را درهـم پيوسـت. 
ان را رهانيـديم، تـا گفت حق است از ما، واجب است از كرم و لطف ما، كه مؤمنان را رهـانيم، چنـان كـه پيغـامبر

چنان كه بر هيچ پيغامبر روا نيست كه فردا در آتش شود و عذاب چشد، هـيچ مـؤمن را روا نيسـت كـه در دوزخ و 
ه ينجـى الرّسـل و المـؤمنين جميعـا. وَ أَنْ أَقـِمْ وجَْهـَكَ لِلـدِّينِ اى  در عذاب جاويد بماند، فانّه جلّ جلاله اخـبر انّـ

لبك عن اثبات كل ما لحقه قهر التكوين. ميگويد: ديـن خـويش از شـوب ريـا پـاك اخلص قصدك للدّين و جرّد ق
دار، و قصد خويش در جستن كيمياى حقيقت درست كن دل از علايق بريده، و كمربندى بـر ميـان بسـته، و حلقـه 
خدمت در گوش وفا كرده، و خواست خود فداى خواست ازلى كرده، نفس فداى رضا، و دل فداى وفا، و چشـم 
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  داى بقا.ف
گوشمنفسم همه عمر در وصالت خواهد

 ســــــمع از بهــــــر مقالــــــت خواهــــــد
  

 روحــــم راحــــت ز اتصّــــالت خواهــــد 
 چشمم بصر از شـوق جمالـت خواهـد.

  

ازينجا نور حقيقت آغاز كند، باز محبتّ بر هواى تفريد پرواز كند، جذبه الهى در رسـد، رهـى را از دسـت تصـرفّ 
  بر وقت وى نشيند، نه بيم دوزخ او را راه گيرى كند. بزبان حال گويد: بستاند، نه غبار زحمت آرزوى بهشت

 بايـــــدعاشـــــق بـــــره عشـــــق چنـــــان مـــــى
  

 كــــــز دوزخ و از بهشــــــت يــــــادش نايــــــد 
  

رهى تا اكنون طالب بود. مطلوب گشـت، عاشـق بـود معشـوق شـد، مريـد بـود مـراد گشـت، بسـاط يگـانگى ديـد 
مبهم بيان شد، رهى در خود ميرسيد كه بدوسـت رسـيد، خـود بشتافت، تا قرب دوست بيافت، خبر عيان گشت، و 

  را نديد او، كه درست ديد.
پير طريقت گفت: الهى تا آموختنى را آموختم، و آموخته را جمله بسـوختم، اندوختـه را برانـداختم، و انداختـه را 

ى شـادى بگـداختم، كـى بيندوختم، نيست را بفروختم، تا هست را بيفروختم، الهى تا يگانگى بشـناختم، در آرزو
  باشد كه گويم پيمانه بينداختم، و از علائق وا پرداختم، و بود خويش جمله درباختم.

كــــــى باشــــــد كــــــين قفــــــس بــــــپردازم
  

 در بـــــــاغ الهـــــــى آشـــــــيان ســـــــازم. 
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  مكية -سورة هود  - ۱۱
  النوبة الاولى

   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان
غلـط گفتـه و فرسـتاده سـخنهاى او و معنيهـا  ايست أُحْكمِتَْ آياتُهُ درست و راست و بـى لر كتِابٌ اين حروف نامها

  درو.
دان آگاهى  ) از نزديك داناى راست۱ثُمَّ فصُِّلتَْ پس آن گه گشاده و روشن و پيدا باز نموده منِْ لدَُنْ حَكيِمٍ خبَيِرٍ (

  دان. نهان
ام شـما را ازو آگـاهى  ) كه مـن رسـاننده۲ا اللَّهَ آن را كه نپرستيد مگر اللَّه إِنَّنيِ لَكُمْ منِْهُ نذَيِرٌ وَ بَشيِرٌ (أَلَّا تَعبْدُُوا إِلَّ

  دهنده و بيم نمايم شاد كننده و رامش رسانم.
و بـاز گرديـد بـاو يمُـَتِّعْكُمْ متَاعـاً وَ أَنِ استَْغْفِرُوا ربََّكُمْ و آن را كه آمرزش خواهيد از خداوند خويش ثُمَّ توُبـُوا إِليَـْهِ 

أَجلٍَ مُسمًَّى تا آن هنگام كه نام زد كـرده در رسـد وَ يـُؤْتِ   إِلى بر خوردارى نيكو حَسنَاً تا شما را برخوردارى دهد
كلَُّ ذيِ فضَلٍْ فضَْلَهُ و هر خداوند فضل را و افزونـى را در كـردار و خـدمت فضـل او و ثـواب آن افزونـى او بـاو 

  دهد.
) از عذاب بـزرگ در روزى ۳ترسم بر شما عذَابَ يوَْمٍ كبَيِرٍ ( وَ إِنْ توََلَّوْا و اگر برگرديد فإَِنِّي أَخافُ عَليَْكُمْ من مى

  بزرگ.
  ) و او بر همه چيز تواناست.۴ءٍ قدَيِرٌ ( كلُِّ شيَْ  إِلىَ اللَّهِ مَرجِْعُكُمْ با خداى است بازگشت شما وَ هوَُ عَلى

فراهم ميگيرنـد نهـانى خـويش بـر نهانهـايى ليَِسـْتخَْفوُا منِـْهُ تـا آن را پنهـان  إِنَّهُمْ يثَنْوُنَ صدُُورَهُمْ آگاه باشيد وأَلا 
گاه باشيد يَعْلـَمُ مـا يُسـِرُّونَ وَ مـا يُعْلنِـُونَ  حينَِ يَستَْغْشوُنَ ثيِابَهُمْ آن گه كه جامهـا در سـر ميكشـند دارند از اللَّه أَلا آ

) كه اللَّه داناسـت بهرچـه در دلهـا ۵إِنَّهُ عَليِمٌ بذِاتِ الصُّدُورِ ( نمايند و آشكارا مى د اللَّه هر چه نهان ميدارندميدان
  است.

يَعْلـَمُ در زمين إِلَّا عَلىَ اللَّهِ رزِقْهُا مگر بر خـدا اسـت روزى آن وَ  اى وَ ما منِْ دَابَّةٍ فيِ الْأَرضِْ و نيست هيچ جمنده
) همه در لوح اسـت در ۶جاى آرام آن و جاى سپنجگانى آن. كلٌُّ فيِ كتِابٍ مبُينٍِ ( مُستَْقَرَّها وَ مُستْوَْدعَهَا و ميداند

  نسختى پيدا روشن.
امٍ در شـش روز وَ  وَ هوَُ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ او آنست كه بيافريد هفت آسمان و هفت زمين فيِ ستَِّةِ أَيَّـ

ليِبَْلوَُكُمْ تا بيازمايد شما را أَيُّكُمْ أَحْسنَُ عمَلًَا كه كيسـت از شـما نيكـو  كانَ عَرْشُهُ عَلىَ المْاءِ و عرش او بر آب بود
يَقـُولنََّ از پـس مـرگ لَ ايـد از خـاك إِنَّكُمْ مبَْعوُثوُنَ منِْ بَعدِْ المْوَْتِ كه شما انگيختنـى كارتر وَ لئَنِْ قُلتَْ و اگر گويى

   ) كه نيست اين سخن مگر جادويى آشكار۷الَّذيِنَ كَفَرُوا خواهند گفت كافران إِنْ هذا إِلَّا سحِْرٌ مبُينٌِ (
أُمَّةٍ مَعدْوُدَةٍ تا هنگامى شمرده ليََقـُولنَُّ خواهنـد   وَ لئَنِْ أَخَّرنْا عنَْهُمُ الْعذَابَ و اگر واپس داريم از ايشان عذاب إِلى

بايشـان آيـد لـَيْسَ مصَـْروُفاً  أَلا يوَْمَ يـَأْتيِهِمْ آگـاه باشـد آن روز كـه برد يحَبِْسُهُ چه چيز آن عذاب را باز مى گفت ما
ــنْهُمْ ــتَهْزِؤُنَ ( عَ ــهِ يَسْ ــمْ و فــرا سرايشــان نشــيند مــا كــانوُا بِ ) آنچــه بــر آن ۸از ايشــان بازداشــتنى نيســت وَ حــاقَ بِهِ
  آن. خنديدند و افسوس ميكردند بر مى

هُ وَ لئَنِْ أَذقَنْاَ الْإِنْسانَ و اگر مردم را بچشانيم منَِّا رحَمَْةً از خـود مهربـانى ثـُمَّ نَزعَنْاهـا منِـْهُ آن گـه بازسـتانيم  ازو إِنَّـ
  است ناسپاس. ) مردم براستى نوميد۹ليَؤَُسٌ كَفوُرٌ (

آسانى بَعدَْ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ پس گزند و بد روزگارى كه رسيده وَ لئَنِْ أَذقَنْاهُ نَعمْاءَ و اگر چشانيم او را نيك روزى و تن 
بود باو ليََقوُلنََّ براستى كه او گويد ذَهبََ السَّيِّئاتُ عنَِّي آن بد روزى و بد حالى و آن بيمارى و درويشى همـه رفـت 
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  زنده.) براستى كه او شاد است خويشتن دوست لاف زن نا۱۰از من إِنَّهُ لَفَرِحٌ فخَوُرٌ (
شكيبااند وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ و در تنگ روز نيكوكار أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كبَيِرٌ  إِلَّا الَّذيِنَ صبََرُوا مگر ايشان كه

  ) ايشانند كه ايشان را است آمرزش و مزد بزرگوار.۱۱(
  النوبة الثانية

هزار و هفتصد و بيست و پنج كلمه و هفت هزار و پانصـد اين سوره بعدد كوفيان صد و بيست و سه آيت است و 
و سيزده حرف جمله بمكة فرو آمد از آسمان بقول ابن عباس مگر يك آيت أَقِمِ الصَّلاةَ طَرفَيَِ النَّهارِ كـه ايـن يـك 

  آيت مدنى است.
يب. قـال: شـيّبتنى هـود: و در خبر است كه بو بكر صديق گفت و اخواتهـا الحاقـه و  يا رسول اللَّه عجلّ اليك الشّـ

قال يزيد بن ابان رأيـت النبـى (ص) فـى المنـام فقـرأت عليـه : الواقعة و عم يتساءلون و هل اتيك حديث الغاشية
ه (ص): و يزيد قرأت فاين البكاء. : سورة هود فلمّا ختمتها قال يا مـن قـرأ «عن ابى بن كعب قال قـال رسـول اللَّـ

دد من صدق ب هود و كذبّ بـه و نـوح و شـعيب و صـالح و ابـراهيم سورة هود اعطى من الاجر عشر حسنات بع
  (ع) و كان يوم القيامة عند اللَّه تعالى من السعداء.

ءٍ وَكيِـلٌ نسـختها آيـة السـيف دوم مـَنْ  كلُِّ شيَْ  و درين سوره سه آيت منسوخ است يكى إِنَّما أَنتَْ نذَيِرٌ وَ اللَّهُ عَلى
نيْا وَ زيِنتَهَا الآية، نسخها قوله تعالى منَْ كانَ يُريِدُ الْعاجِلَةَ عجََّلنْا لَهُ فيِها ما نَشاءُ لمِنَْ نُريِدُ سوم كانَ يُريِدُ الحْيَاةَ الدُّ

  مَكانتَِكُمْ إِنَّا عامِلوُنَ وَ انتَْظِرُوا إِنَّا منُتَْظِرُونَ نسختها آية السيف.  قوله تعالى: اعمَْلوُا عَلى
  الرحمن متفرقة. ز ابن عباس الر و حم و نونقوله: الر روايت كنند ا

ه عـز و جـل. و گفتـه هـذه  الـر كتِـابٌ اى: انـد قال الضحاك: معناه انا للَّه ارى. و قال الحسن هو اسم من اسماء اللَّـ
الحروف الثمانية و العشرون مجموعة كتاب، ميگويد: اين حروف تهجى كه عدد آن بيسـت و هشـت اسـت كتـاب 

وى، سخن وى، برين معنى الر ابتداست و ما بعد خبر ابتدا، آن گه صفت نامـه كـرد أُحْكمِـَتْ خداوند است، نامه 
احكمها اللَّه عن التناقض و الكذب و الباطل و اتقنها بالنظم العجيب و اللفظ الرصـين و المعنـى البـديع  آياتُهُ اى

ل: احكـم القـرآن مـن ان ينسـخ بكتـاب فما يقدر ذو زيغ ان يطعن فيها. و قيل: احكمت بالحجج و الدلايل. و قي
لتَْ اى ه يعنـى سواه كما نسخ ساير الكتب به ثُمَّ فصُِّـ بينهـا بالاحكـام مـن الامـر و النهـى و الحـلال و  فصـلها اللَّـ

الحرام و الوعد و الوعيد و الثواب و العقاب. و قيل: القرآن مفصل يكون كل معنى من معانيه منفصلا عـن غيـره. 
 انزلت فصلا فصلا و نجما نجما فى عشرين سنة كما دعـت الحاجـة اليـه. مـِنْ لـَدُنْ حَكـِيمٍ اى اى و قيل: فصُِّلتَْ

ء موضـعه خبَيِـرٍ باعمـال عبـاده يعلـم مـا كـان و مـا  هذا الكتاب من عند اللَّه الحكيم العدل فى قضائه يضع الشـي
  يكون.

فى ذلك الكتاب أَلَّا تَعبْدُُوا إِلَّا اللَّهَ و روا باشد كـه  حذوف اىرفع است بر ضمير م» ان«أَلَّا تَعبْدُُوا إِلَّا اللَّهَ محل 
مـن  فصلت و احكمت آياته بان لا تعبدوا الا اللَّه و بان استغفروا ربكم إِنَّنيِ لَكُمْ منِْهُ اى محل ان خفض بود اى

  اللَّه نذَيِرٌ من النار لمن عصاه بَشيِرٌ بالجنة لمن اطاعه.
 ثم ارجعوا اليه بالطاعة و العبادة استَْغْفِرُوا ربََّكُمْ من الشرك ثُمَّ توُبوُا اى: رُوا ربََّكُمْ كفّار مكه را ميگويدوَ أَنِ استَْغْفِ

اين ثُمَّ را درين موضع حكم تعقيب نيست كه اين در موضـع واو عطـف اسـت چنـان كـه تـو گـويى: فـلان حكـيم 
پيش داشت كه مقصود و مطلـوب بنـده مغفـرت اسـت و  فصيح ثم هو فى نصاب مجد و بيت شرف، استغفار فرا

سلوا اللَّه المغفـرة و توسـلوا اليهـا بالتوبـة، فـالمغفرة اول فـى الطلـب و آخـر فـى  توبه وسيلت است و سبب، يعنى
استغفروا ربكم لما مضى من الذنوب ثـم توبـوا اليـه لمـا عسـى يقـع مـن الـذنوب فـى المسـتأنف : السبب. و قيل
ه ان يغفـر كفـركم و معاصـيكم يمُـَتِّعْكُمْ متَاعـاً حَسـَناً استَْغْفِرُوا اي ن سين طلب است و معنى آنسـت: اطلبـوا الى اللَّـ

يعمركم و لا يهلككم و يحييكم حياة طيبة و اصل الامتاع الاطالة. يقال: امتع اللَّه بكم و متع بكم و قال بعضهم: 
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يه دليل على استنزال الرزق و العيش الطيب بالاسـتغفار العيش الحسن الرضا بالميسور و الصبر على المقدور، و ف
الى حين المـوت. و قيـل: الى  أَجلٍَ مُسمًَّى اى  و التوبة و مثله اخبارا عن نوح (ع) فَقُلتُْ استَْغْفِرُوا ربََّكُمْ الآية إِلى

و يعـط كـل ذى عمـل صـالح فـى  هُ اىيوم القيامة. و قيل: الى وقت لا يعمله الا اللَّه. وَ يؤُْتِ كلَُّ ذيِ فضَـْلٍ فضَـْلَ
الدنيا اجره و ثوابـه فـى الآخـرة. قـال: ابـو العاليـة: مـن كثـرت طاعاتـه فـى الـدنيا زادت درجاتـه فـى الجنـة، لان 
الدرجات تكون بالاعمال. و قال ابن عباس: من زادت حسناته على سيّآته دخل الجنـة و مـن زادت سـيّآته علـى 

حسناته و سيّآته كان من اهل الاعراف، ثم يدخلون الجنّة بعد. و قيل وَ يؤُْتِ كلَُّ حسناته دخل النار، و من استوت 
من عمل للَّه وفقه اللَّه فيما يستقبل علـى طاعتـه. قـال الزجـاج: مـن كـان ذا فضـل فـى دينـه  ذيِ فضَلٍْ فضَْلَهُ يعنى

وْا اصـله تتولـوا فضله اللَّه فى الدنيا بالمنزلة كما فضل اصحاب نبيّه (ص) و فى الآخرة با لثواب الجزيـل وَ إِنْ توََلَّـ
 فحذف احدى التاءين تخفيفا و الدليل عليه قراءة ابن كثير و ان تولوا بتشديد التاء. و قيل: و إِنْ توََلَّوْا ماض يعنـى

هِ  فقل انى اخـاف علـيكم عـَذابَ يـَوْمٍ كبَيِـرٍ و هـو يـوم القيمـة ان اعرضوا عن الاستغفار، فإَِنِّي أَخافُ اى إِلـَى اللَّـ
  مصيركم فى الآخرة، فاحذروا عقابه ان توليتم عما ادعوكم اليه. مَرجِْعُكُمْ اى
ءٍ من الاحياء بعد الموت و العقاب على المعصية و غيـر ذلـك قـَديِرٌ أَلا إِنَّهـُمْ يثَنْـُونَ صـُدُورَهُمْ  كلُِّ شيَْ  وَ هوَُ عَلى

، مـردى منـافق بـود، ازيـن خـوش سـخنى، شـيرين منظـرى، كلبى گفت: اين آيت در شـأن اخـنس بـن شـريق آمـد
وار سـخن گفتـى، و بـدل او را دشـمن داشـتى، و  مصطفى (ص) را ديدى بروى وى تازه و خندان، با وى دوست

حناء و العـداوة و اصـله مـن ثنّيـت  كافروار زندگانى كردى: يثَنْوُنَ صدُُورَهُمْ اى يخفون ما فـى صـدورهم مـن الشّـ
مـن النبـى (ص) و  ا عطفت بعضه على بعض حتى يخفـى داخلـه ليَِسـْتخَْفوُا بمـا اسـرّوا منـه، اىالثوب و غيره اذ

مردى منافق برسول خدا برگذشـت فثنـى صـدره و ظهـره و طأطـأ : قيل: من اللَّه ان استطاعوا. عبد اللَّه شداد گفت
يش افكنـد، و روى خـويش كـى لا يـراه النبـى (ص) آن منـافق پشـت برگردانيـد، و سـر در پـ  رأسه و غطى وجهه

بپوشيد، تا رسول خدا او را نبيند اين آيت بشأن وى فرو آمد. و قيل: كان الرجل من الكفـار يـدخل بيتـه و يرخـى 
ه تعـالى أَلا حـِينَ يَستَْغْشـُونَ ثيِـابَهُمْ  ستره و يحنى ظهره و يتغشى بثوبه و يقول: هل يعلم اللَّه ما فى قلبى. فانزل اللَّـ

عمـل الليـل و مـا  بثيابهم يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ فى قلوبهم وَ ما يُعْلنِوُنَ بافواههم. و قيل: ما يُسـِرُّونَ يعنـىيغطّون رؤسهم 
يُعْلنِوُنَ عمل النّهار. و قيل: يريد الليل و الوقت الذّى ياوى الى فراشه فى الظلمة و يتغطى بثيابه و يسـتخفى بسـرّه 

ظاهر جلى. اعلم اللَّه سبحانه فى الآية، انّهـم حـين يستغشـون ثيـابهم فـى ظلمـة  و ذلك النهاية فى الخفاء و هو للَّه
ثلاَثَةٍ إِلَّا هوَُ رابِعُهُمْ إِنَّهُ عَلـِيمٌ   ما يَكوُنُ منِْ نجَوْى الليل فى اجواف بيوتهم يعلم تلك الساعة ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلنِوُنَ

  و الشّر. بذِاتِ الصُّدُورِ، بما فى النفوس من الخير
وَ ما منِْ دَابَّةٍ فيِ الْأَرضِْ يقال لكلّ ما دبّ من الناس و غيرهم دابة، و الهاء للمبالغة. يقول: ليس من حيـوان دبّ 
على وجه الارض إِلَّا عَلىَ اللَّهِ رزِقْهُا غذاؤها و قوتها و ما تحتاج اليه و هو المتكفل بذلك فضـلا منـه و رحمـة لا 

  وجوبا.
شرحبيل قال: سمعت حبة و سوا ابنى خالد يقولان اتينا رسول اللَّه (ص) و هـو يعمـل عمـلا يبنـى روى سلام بن 

بناء فاعنّاه عليه فلمّا فرغ دعا لنا و قال لا تأيسا من الرزق ما تهززت رؤسكما فان الانسان ولدته امّـة احمـر لـيس 
  عليه قشره ثمّ يعطيه اللَّه و يرزقه.

ان شاء و سعه و ان شاء ضيّقه ان شاء رزق و ان شاء لم يرزق فذلك  من اللَّه رزقها بمعنى من. اى» على«و قيل: 
  الى مشيّته. قال مجاهد: ما جاءها من رزق فمن اللَّه، و ربما لم يرزقها حتى تموت جوعا.

ذى يـدفن فيـه اذا مـات. و قيـل:  وَ يَعْلَمُ مُستَْقَرَّها حيث تأوى اليه و تستقرّ فيه ليلا و نهارا وَ مُستْوَْدعَهَا الموضـع الّـ
  .مُستَْقَرَّها فى الآخرة للابد، و مُستْوَْدعَهَا فى الدنيا

للاجل. قال مجاهد: مستقرها فى الرحم و مستودعها فى الصّلب، لقوله تعالى: وَ نُقِرُّ فيِ الْأَرحْامِ و قوله: جَعَلنْـاهُ  
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لنّار. و المستودع القبر، لقوله فى صفة اهل الجنّة: حَسنُتَْ مُستَْقَرًّا وَ نُطْفَةً فيِ قرَارٍ مَكينٍِ و قيل: المستقر الجنّة او ا
ار: سـاءَتْ مُسـْتَقَرًّا وَ مُقامـاً. و قـرى وَ يَعْلـَمُ مُسـْتَقَرَّها وَ مُسـْتوَْدعَهَا فالمسـتقرّ الجنـ ين و مُقاماً و فى صـفة اهـل النّـ

بت فى اللوح المحفوظ قبل ان خلقها و مثبت فى علم اللَّه سبحانه كلّ مث النطفة كلٌُّ فيِ كتِابٍ مبُينٍِ اى  المستودع
ه عـزّ و جـلّ قـد احـاط بالاشـياء كلّهـا و نعوتهـا و  قبل وقوعها و الفائدة فى كتابة اللوح التقرير فـى الفهـوم ان اللَّـ

  اماكنها و احاطتها علما.
امٍ اى و ما قوله: وَ هوَُ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ يعنى ام لانّ اليـوم مـن لـدن  بينهما فـِي سـِتَّةِ أَيَّـ فـى سـتّة ايّـ

ام  ام. قـال ابـن عبـاس مـن ايّـ طلوع الشمس الى غروبها و لم يكن يومئذ يـوم و لا شـمس و لا سـماء فـى سـتّة ايّـ
فوق المـاء، قبـل ان  ىالآخرة كلّ يوم الف سنة و قال الحسن كايّام الدنيا و قد سبق شرحه وَ كانَ عَرْشُهُ عَلىَ المْاءِ ا

خلق السّماء و الارض و كان الماء على متن الريح و فى وقوف العـرش علـى المـاء و المـاء علـى غيـر قـرار اعظـم 
الاعتبار لاهل الانكار. قال كعب: خلق اللَّه عزّ و جلّ ياقوتة خضراء ثمّ نظر اليها بالهيبة فصارت ما يرتعد ثمّ خلق 

ا ثمّ وضع العرش على الماء قال ضمرة: انّ اللَّه عزّ و جلّ كـان عرشـه علـى المـاء ثـمّ الرّيح فجعل الماء. على متنه
خلق السماوات و الارض و خلق القلم فكتب به ما هو خالق و ما هو كائن من خلقه ثمّ انّ ذلك الكتاب سبّح اللَّه 

الكتاب و قضى القضيّة و عرشـه علـى و مجدّه الف عام قبل ان خلق شيئا من خلقه. و روى انّ اللَّه عزّ و جلّ كتب 
ه (ص): سـعد بـن معـاذ يـوم حكـم حكمـه فـى بنـى قريظـة لقـد ، الماء و العرش اسم لسرير الملك قال رسـول اللَّـ

  حكمت فيهم بحكم الملك على سريره.
ماء سـريرا. ليِبَْلـُوَكُمْ يعنـى ليختـبركم اختبـار  ىو خلقكـم و ليِبَْلـُوَكُمْ ا و قال امية بن ابى الصلت ثمّ سوىّ فوق السّـ

المعلم لاختبار المستعلم يقول: خلقكم ليتعبدكم فيظهر الاحسن منكم عملا فيجازيه بقدره. و قيل: أَحْسـَنُ عمَلَـًا 
  اورع عن محارم اللَّه و اسرع الى طاعته و ازهد فى الدّنيا و اشدّ تمسّكا بالسّنة. اى

ط نيست و بمعنى كلّما اسـت. ميگويـد: هـر گـاه كـه گـويى اى را درين موضع هيچ حكم شر» ان«وَ لئَنِْ قُلتَْ اين 
ايد و هر چند كه بـر ايشـان  محمد اهل مكه را إِنَّكُمْ مبَْعوُثوُنَ احياء بَعدِْ المْوَْتِ شما پس مرگ قيامت را انگيختنى

باطـل خوانى بدرستى و راستى اين وحى و تنزيل من و سخنان من، ايشان جواب دهند كـه آنچـه محمـد ميگويـد 
است و دروغ، و محمد خود ساحر است، دروغ را سحر گويند، از بهر آنكه سحر آن باشد كه چيزى نمـايى كـه آن 

بـالالف و المـراد بـه محمـد (ص) و قـرأ البـاقون سـِحْرٌ بغيـر الف و المـراد بـه » ساحر«نبود قرأ حمزه و الكسائى 
  القول.

اگر ما عذاب از  الى اجل معدود و مدةّ معلومة أُمَّةٍ مَعدْوُدَةٍ اى  لعذاب إِلىعن كفار مكة ا وَ لئَنِْ أَخَّرنْا عنَْهُمُ يعنى
كافران و مشركان مكة با پس داريم تا روزگارى شمرده و هنگامى معلوم، ايشان خواهند گفت بـر طريـق اسـتهزا و 

تعجيل عذاب ميكننـد چنـان  كه ايشان برد يعنى تكذيب ما يحَبِْسُهُ چيست آن كه عذاب از ما باز ميدارد و باز مى
كه جايى ديگر گفت: يَستَْعجِْلوُنَكَ باِلْعذَابِ. وَ لوَْ لا أَجلٌَ مُسـَمًّى لجَـاءَهُمُ الْعـَذابُ و ايـن تعجيـل و اسـتهزاء بـآن 

يعنـى ب: بـدر لـَيْسَ مصَـْروُفاً » الا يـوم يـأتيهم العـذاب«ميكردند كه آن را دروغ ميشمردند، رب العالمين گفت: 
و باز نبرند وَ حاقَ  مْ آگاه باشيد و بدانيد آن روز كه عذاب فروگشائيم بايشان آن عذاب از ايشان باز نگردانندعنَْهُ

قليلة. مدت عـذاب  أُمَّةٍ مَعدْوُدَةٍ اى  اند: إِلى بِهِمْ احاط بهم و نزل بهم ما كانوُا بِهِ يَستَْهْزِؤُنَ جزاء استهزائهم. و گفته
آن كه مدت دنيا و بقاى دنيـا باضـافت بـا عقبـى انـدك اسـت و همچنـين عـذاب دنيـا در دنيا اندك شمرد از بهر 

مقابل عذاب جاودانه كه در عقبى خواهد بود اندكى است، اما لفظ امت در قرآن بر هشت وجه آيد: يكـى از آن 
عصـبة مسـلمة لـك،  مَةً لَكَ اىبمعنى عصبة است و جماعت، چنان كه در سورة البقرة گفت: وَ منِْ ذرُِّيَّتنِا أُمَّةً مُسْلِ

ةٌ قائمِـَةٌ اى تِلْكَ أُمَّةٌ قدَْ خَلتَْ اى ةٌ  عصبة. و در آل عمران گفـت: أُمَّـ عصـبة قائمـة. و در سـورة المائـدة گفـت: أُمَّـ
ت اسـت عصـبة. وجـه دو عصبة. و در سورة الاعراف گفت: وَ ممَِّنْ خَلَقنْا أُمَّةٌ يَهدُْونَ باِلحَْقِّ اى مُقتْصَدَِةٌ اى م امّـ
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ةً واحـِدَةً اى أُمَّةٍ اى  بمعنى ملت، كقوله: إِنَّا وجَدَنْا آباءنَا عَلى تُكُمْ أُمَّـ ملـتكم ملـة الاسـلام  على ملة وَ إِنَّ هـذِهِ أُمَّـ
ةً واحـِدَةً يعنـى ت بمعنـى مـدت وحدها، جايى ديگر گفت: وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ لجََعَلَكُمْ أُمَّـ  ملـة الاسـلام. وجـه سـوم امّـ

بعـد مـدةّ. وجـه چهـارم  الى مدة و كقوله: و اذكر بعد امّة. اى أُمَّةٍ اى  است. كقوله: وَ لئَنِْ أَخَّرنْا عنَْهُمُ الْعذَابَ إِلى
كـان امامـا يقتـدى بـه فـى الخيـر. وجـه پـنجم امـت اسـت  بمعنى امام است كقوله: إِنَّ إِبْراهيِمَ كانَ أُمَّةً قانتِاً يعنى

ا خـَلا فيِهـا بمعنى جهانيان گذشت ةٍ إِلَّـ ه و جهانداران از كافران و غير ايشان. كقوله: وَ لِكلُِّ أُمَّةٍ رَسـُولٌ وَ إِنْ مـِنْ أُمَّـ
ةٍ و قولـه:  نذَيِرٌ يعنى الامم الخالية. وجه ششم امت محمد اند (ص) مسلمانان بر خصـوص. كقولـه: كنُـْتُمْ خيَـْرَ أُمَّـ

ةٍ قـَدْ  كذَلِكَ جَعَلنْاكُمْ أُمَّةً وَسطَاً وجه هفتم كافران امت محمداند بر خصوص. و ذلك قوله: كذَلِكَ أَرْسَلنْاكَ فيِ أُمَّـ
الكفّار خاصة. وجه هشتم امّت است بمعنى خلـق. كقولـه فـى سـورة الانعـام: وَ لا طـائِرٍ  خَلتَْ منِْ قبَْلهِا أُمَمٌ يعنى

  خلق مثلكم. يَطيِرُ بجِنَاحيَْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ يعنى الا
اعطيناه نعمة و صحة و سعة، و اذقناه حلاوتها و  وَ لئَنِْ أَذقَنْاَ الْإِنْسانَ منَِّا رحَمَْةً انسان اينجا وليد مغيرة است يعنى

ه مكنّاه من التلذذ بها ثُمَّ نَزعَنْاها منِْهُ إِنَّهُ ليَؤَُسٌ كَفوُرٌ يعنى لا ثقـة لـه  ثمّ سلبناه اياها يـئس مـن النعمـة و كفرهـا لانّـ
  باللّه بل وثوقه بما فى كفه من المال.

بعد الفقر الذى ناله ليََقـُولنََّ ذَهـَبَ  وسعنا عليه الصحة و المال و العافية بَعدَْ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ اى وَ لئَنِْ أَذقَنْاهُ نَعمْاءَ اى
وء و لعله خير له إِنَّهُ لَفَرِحٌ بزوال الشـدة فخَـُورٌ السَّيِّئاتُ عنَِّي ظن انه زايله كل مكروه فلا يعاوده و ظنّ ان البلاء لس

بالنعمة من غير شكر لها. معنى آيت آنست كه اگر مردم را بعد از بلا و شـدت و بـى كـامى و درويشـى، نعمـت و 
نـوايى همـه  عافيت دهيم و آسانى و راحـت چشـانيم و او را در آن نعمـت بطـر بگيـرد آن رنـج و بـى كـامى و بـى

نازد  شكر منعم بگزارد و حق نعمت نگزارد و باز بردن بلا و مكروه نه از حق بيند، در آن نعمت مىفراموش كند 
فارقنى الضر و الفقر، از نقمت و غضب حق ايمـن نشـيند و از  »ذَهبََ السَّيِّئاتُ عنَِّي« :و شادى ميكند و ميگويد

هُ لَفـَرِحٌ فخَـُورٌ اوسـت آن لاف زن مكر وى نترسد فلاَ يأَْمنَُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقوَْمُ ا لخْاسـِرُونَ رب العـالمين گفـت: إِنَّـ
نازنده بطر گرفته. فرح و سرور هر دو در قرآن بيايد. اما فـرح بـذم آيـد ناپسـنديده و نكوهيـده چنـان كـه گفـت: لا 

ستوده و پسنديده چنان كه گفت: وَ لَقَّاهُمْ نضَـْرَةً  تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يحُبُِّ الْفَرحِينَِ فَرِحَ المْخَُلَّفوُنَ و سرور بمدح آيد
  بطر، يفاخر المؤمنين بما وسّع اللَّه عليه. اشر المتكبّر المتطاول. و قيل: فرح فخور. اى وَ سُروُراً و الفخور

ا على الشدّة و المكـاره وَ لكن الَّذيِنَ صبََرُو ثمّ ذكر المؤمنين فقال: إِلَّا الَّذيِنَ صبََرُوا اين استثناء منقطع است يعنى
  الجنة. عمَِلوُا الصَّالِحاتِ فى السراء و الضرّاء أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ لذنوبهم وَ أَجْرٌ كبَيِرٌ يعنى

  النوبة الثالثة
اخبار عن  »الرحمن الرحيم«اخبار عن وجود الحقّ بنعت القدم » بسم اللَّه«قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

 ،و كاشــف النفــوس بــالرحمن الــرحيم فتــيّمهم ،بقائــه بوصــف العــلا و الكــرم كاشــف الارواح باســم اللَّــه فهــيّمهم
  فالارواح دهشى فى كشف جلاله، و النّفوس عطشى الى لطف جماله.

صـديا نزهتى فى حياتى و راحتى بعد دفنى
ــــــــن ــــــــزد دل م ــــــــد و بري ــــــــال برآي  س

  

 و امنــى. مــالى بغيــرك انــس مــن حيــث خــوفى 
 هــــم بــــوى وصــــال تــــو دمــــد از گــــل مــــن.

  

رهى دار نگهبان، عالم تويى باسرار بندگان، مطلع خودى بـر دلهـاى دوسـتان،  اى خداى كريم مهربان، اى نامدار
بار خداى همه بار خدايان، خداوند همه خداوندان، پيش از هر زمان و پيش از هر نشان، در ملك بى در بايست، 

انست، خداوندى پاك از دريافت چون، منزّه از گمان و پنـدار و ايـدون، بيننـده هـر تاريـك، ملكى در ذات بى هام
تر از هر نزديك، نزديك است بـبر، تـا دوسـت از شـادى شـود مسـت، دور اسـت بقـدر تـا  داننده هر باريك، نزديك

ار  يبدشمن نداند كه هست، از دوست بجنايت نبرد كه بردبار است و وفادار، از دشمن بخدمت فره نگيرد كه جبّـ
است و كردگار، نه عدل وى را چرا پيدا، نـه فضـل وى را منتهـى پديـد، نـه عـدل وى را درمـان، نـه فضـل وى را 
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كه عدل نهانست و فضل پيدا، تا دشمن  كران، عدل پيش فضل خاموش، و فضل را حلقه وصال در گوش، نبينى
گار جان عارفانى، زندگانى جان و آيـين زبـانى، بخـود مغرور است و دوست شيدا، خداوندا آرام دل غريبانى، ياد

  تو بر تو كه ما را بوصال خود رسانى.  از خود ترجمانى، بحقّ
الر الالف يؤلّفهم على نعمه و يامرهم بالتوحيد، و اللام يلومهم على تخلفهم و يـأمرهم بالتجريـد، و الـراء يـرفقهم 

ت منعم مألوف ميگرداند، آن گه ايشـان را و امـنعم ميخوانـد، كـه بلطفه و يحملهم على التفريد، الف خلق را با نعم
نعمت خواهيد، با نعمت آرام چـه گيريـد، دلارام مهـين جوييـد، مهـره مهـر فـانى تـا كـى  بنعمت چه نازيد، راز ولى

  زنيد، دست در چنگ وصل لم يزل زنيد.
ز، گـاه فرمـايى كـه بيـا، و گـاه گـويى كـه گويى كـه گريـ گويى كه فرود آى، و گاه مى پير طريقت گفت: الهى! گاه مى

پرهيز، خدايانشان قربت است اين؟ يا محض رستاخيز؟ هرگز بشارت نديدم تهديـد آميـز، اى مهربـان بردبـار، اى 
  لطيف و نيك يار، آمدم و درگاه خواهى بناز دار، و خواهى خوار.

ــــــه يعلــــــم اننــــــى بــــــك واجــــــد اللَّ
  

 مـــــا ان اريـــــد علـــــى هـــــواك بـــــديلا 
  

لام ايشان را ملامت ميكند كه هان تا بنگارستان و بوستان مشغول  يلومهم على تخلفهم و يامرهم بالتجريدو اللام 
ه عـزّ  نشويد، كه آن گه از دوستان واپس مانيد، و به ايشان در نرسيد. در خبر است كه سير و اسبق المفردون. و اللَّـ

اشارت اسـت برهاشـدن جـوانمردان، از خويشـتن بسـان » را«لمُْقَرَّبوُنَ و جلّ يقول: وَ السَّابِقوُنَ السَّابِقوُنَ أُولئِكَ ا
والهان در ميدان هيمان، تا خود كجا فرا راه آيند، و ازين درياى مغرق كجا واكران افتنـد، و شـب انتظارشـان كـى 

  بسر آيد، و صبح دولت از افق سعادت كى پديد آيد.
كران، و دردى مادر زادست، در آن هم ناز اسـت و  سرتى بىپير طريقت گفت: حقيقت اين كار همه نياز است، ح

قرارى دل واجـدان اسـت، بـلاى جـان مقربـان  جاودان است بى هم گداز است، هم رستخيز نهان، و هم زندگانى
است، حيرت علم محققان است، احتراق عشق عارفان، و هيمـان قصـد دوسـتان و سـرگردانى جـوانمردان اسـت 

در آن چـاه ميشـود آن چـاه بـى   ه چنان است، كه كسى در چاهى بى قعر افتد، هر چند كهسرگردانى ايشان درين را
اند، افتان و خيزان، كه هرگز ايشـان  قعرتر كه هرگز او را پاى بر زمين نيايد، همچنين روندگان درين راه هميشه روان
  ا غايتى نه.را وقفتى نه، و درين اندوه سلوتى نه، و اين دريا را قعرى نه، و اين حديث ر

باش تا از روى نـادانىدرين ره گرم رو مى
  

  نگــر ننديشــيا هرگــز كــه ايــن ره را كــران بينــى 
  

 وَ أَنِ استَْغْفِرُوا ربََّكُمْ ثُمَّ توُبوُا إِليَْهِ استغفار توبه است و توبه استغفار و برهم داشتن هر دو لفظ اشارت است كه از
وست، آن گه اعتقاد كن كه نجات تو نه بتوبـه اسـت كـه بكـرم و فضـل اوسـت گناهان بيرون آيى چنان كه مار از پ

جلّ جلاله، اول استغفار كن تا از گناه پاك شوى، پس توبه كن ازين اعتقـاد تـا درسـت شـوى، اول برخيـز برگـزارد 
طاعت و خدمت بفرمان شريعت، پس ازين برخاستن خود برخيز باشارت حقيقت. آن، يكـى راه عابـدان اسـت و 

ين يكى طريق عارفان، آن يكى حق خدمت از روى شريعت، اين يكى نشان صحبت در منهج حقيقـت. حاصـل ا
  خدمت آنست كه گفت: يمُتَِّعْكُمْ متَاعاً حَسنَاً ثمره صحبت آنست كه گفت: وَ يؤُْتِ كلَُّ ذيِ فضَلٍْ فضَْلَهُ.

آفرينـد  رزِقْهُا خداسـت كـه آفريـدگار اسـت، و روزى گمـار اسـت، مـىقوله: وَ ما منِْ دَابَّةٍ فيِ الْأَرضِْ إِلَّا عَلىَ اللَّهِ 
بقدرت فراخ، روزى ميدهد از خزينه فراخ، نه از صنع در قدرت او وهن آيد، نه از بذل در خزينه وى نقـص آيـد. 

  »يدا اللَّه ملاى لا تغيضها نفقة سحّاء اللّيل و النّهار«فى الخبر الصحيح:  و
ه تكيـه سزاى بنده آنست كه چون ع زّ و علا حوالت روزى بر خود كرد، هرگز بر روزى غم نخورد، و بر ضـمان اللَّـ
  »ء فليحتل اذا احيل احدكم على ملي« :كند، مصطفى (ص) گفت

ء كه مال دارد و توان آن دارد كه كار گـزارد، حوالـت پـذيرد، و بـران ضـمان  اگر كسى را حوالت كنند بر مردى ملي
يى در آفريـدگار بنـدگان و دارنـده همگـان، كـه حوالـت روزى بنـدگان بـر خـود كـرد و وى اعتماد كند. پس چه گو
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   بفضل خود ايشان را بجاى آن كرد چون روا باشد كه دل در ديگرى بندند، يا از ديگران جويند. و فى بعض
منـى ارزاقكـم و عبادى انتم خلقى و انا ربكم ارزاقكم بيدى لا تتعبوا فيما تكلفت لكـم بـه فـاطلبوا « :كتب اللَّه

  ».الىّ فارفعوا حوائجكم
ه و «قال النبى (ص)  و ان روح القدس نفث فى روعى ان نفسا لن تمـوت حتـى تسـتكمل رزقهـا، الا فـاتّقوا اللَّـ

  اجملوا فى الطلب و لا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاصى اللَّه فانه لا يدرك ما عند اللَّه الا بطاعته.
تَقَرَّها وَ مُستْوَْدعَهَا مستقر العابدين المساجد، و مستقر العـارفين المشـاهد، و مسـتقر المحـب رأس سـكة وَ يَعْلَمُ مُسْ

محبوبه، لعلّه يشهده عند عبوره. و يقال لكل احد مثوى و مستقر الا الموحد، فانه لا مأوى له و لا منزل. كذا قـال 
مأوى، فاجابه الجليـل جـل جلالـه: انـا مـاوى مـن لا  ان لابن آوى مأوى و ليس لابن مريم: عيسى بن مريم (ع)

اى حيران و سرگردان در آن بيابان زير مغيلانى فرو  آيد كه از قافله منقطع شد در باديه ماوى له. رابعه عدويه را مى
ريـش، از غيـب  آمده، سر بر زانوى حسرت نهاده، همى گويد: الهى، غريبم و بيمار و درويش، غمگين و تنها و دل

ازى شنيد كه: تستوحشين و انا معك؟ چه اندوه برى، و چون تنهايى؟ نه مـن بـا تـوام حاضـر دل و مـونس جـان آو
توام؟ غريب كى باشى؟ و من وطن توأم درويش چون باشى؟ و من وكيل توأم، زبان حال آن ضعيفه از سـر نـاز و 

  دلال خبر ميدهد.
گر شوند اين خلق عالم سر بسر خصمان من

  

  م نگــارا چــون تــو باشــى آن مــنمــن روا دار 
  

  النوبة الاولى ۲
انـد از پيغـام،  إِليَْكَ چيزى از آنچه بتو فرستاده  بَعْضَ ما يوُحى قوله تعالى: فَلَعَلَّكَ تارِكٌ مگر كه فروخواهى گذاشت

زِلَ عَليَـْهِ كنَـْزٌ كـه چـرا بـرو ميگوينـد لـَوْ لا أُنـْ خواهد بود، أَنْ يَقوُلوُا كـه وَ ضائِقٌ بِهِ صدَرُْكَ و دل تو از آن تنگ مى
اى نيامد إِنَّما أَنتَْ نذَيِرٌ نه اى تـو مگـر آگـاه كننـده  فريشته كه چرا با او فرو نفرستادند، أَوْ جاءَ مَعَهُ مَلَكٌ يا گنجى

  )۱۲وَكيِلٌ ( ءٍ كلُِّ شيَْ  بيم نماى، وَ اللَّهُ عَلى
  وند.و اللَّه بر همه چيز گواه است و همه چيز را خدا 

لِهِ ده أَمْ يَقوُلوُنَ افتَْراهُ ميگويند كه اين پيغام اين مرد از خود ساخت، قلُْ فأَْتوُا بگو ايشان را كه بياريد بِعَشْرِ سوُرٍَ مثِْ
  سورت مانند اين.

ريد هر كرا خواهيد و هـر چـه مُفتَْريَاتٍ فرا ساخته شما، وَ ادعْوُا منَِ استَْطَعتُْمْ منِْ دُونِ اللَّهِ و آن گه اگر توانيد كه بيا
  .گوييد ) اگر راست مى۱۳توانيد فرود از اللَّه خداى ميخوانيد إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ (

لَ فإَِلَّمْ يَستْجَيِبوُا لَكُمْ اگر چنانست كه آنچه گوئيد و از ايشان خواهيد نكنند و نتوانند فاَعْلمَوُا پس بدانيد أَنَّمـا أُنـْزِ
 وَ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ و بدانيد كه نيست خدايى جز او بعلم خداى است بدانش او كه آنچه فرو فرستاده آمدبِعِلْمِ اللَّهِ 

  ) گردن نهادن را هستيد.۱۴فَهلَْ أَنتُْمْ مُسْلمِوُنَ (
فِّ إِلـَيْهِمْ أَعمْـالَهُمْ فيِهـا نـُوَ منَْ كانَ يُريِدُ الحْيَاةَ الدُّنيْا وَ زيِنتَهَا هـر كـه زنـدگانى ايـن جهـان ميخواهـد و آرايـش آن

) و مزد كردار ايشـان دريـن جهـان ۱۵بايشان گزاريم تمام مزد كردار ايشان هم درين جهان وَ هُمْ فيِها لا يبُخَْسوُنَ (
  چيزى بكاسته نيامد.

ا النَّارُ مگر آتش وَ حبَِطَ ما صنََعوُا أُولئِكَ الَّذيِنَ ايشان آنند، ليَْسَ لَهُمْ فيِ الْآخِرَةِ كه نيست ايشان را در آن جهان إِلَّ
) و نيسـت گشـت هـر چـه ميكردنـد از ۱۶فيِها و تباه گشت هر كردار كه ميكردند در دنيا وَ باطلٌِ ما كـانوُا يَعمَْلـُونَ (

  كردار.
وهُ شاهدٌِ منِْهُ و زبـان او آن بيَِّنَةٍ منِْ ربَِّهِ كسى كه بر درستى و پيدايى است از خداوند خويش، وَ يتَْلُ  أَ فمَنَْ كانَ عَلى

إِماماً وَ رحَمَْةً و پيش از قـرآن تـورات موسـى راهـى   وَ منِْ قبَْلِهِ كتِابُ موُسى را ميخواند آن زبان كه گواه اللَّه است
الـْأَحْزابِ و هـر كـه ب:  اند بآن وَ منَْ يَكْفُرْ بـِهِ مـِنَ در پيش رونده و از اللَّه مهربانى أُولئِكَ يؤُْمنِوُنَ بِهِ اينان گرويده
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هُ  ،محمد كافر شود فاَلنَّارُ موَعْدُِهُ آتش وعده جاى او، فلاَ تَكُ فيِ مِريَْةٍ منِْهُ نگر كه در گمـان نيفتـى از ايـن قـرآن، إِنَّـ
) لكـن بيشـتر ۱۷الحَْقُّ منِْ ربَِّكَ كه آن سخن راست و درست است از خداوند تو، وَ لكنَِّ أَكثَْرَ النَّاسِ لا يؤُْمنِـُونَ (

  گروند. مردمان بنه مى
عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً از آن كس كه دروغ سـازد بـر خداونـد   تر و ستم كارتر ممَِّنِ افتَْرى وَ منَْ أَظْلَمُ و كيست افزونى جوى

وَ يَقوُلُ الْأَشْهادُ  ،اند كه فرداشان عرضه ميكنند بر خداوند ايشان ربَِّهِمْ مفتريان ايشان  خويش، أُولئِكَ يُعْرَضوُنَ عَلى
هِ   اللَّه، هؤُلاءِ الَّذيِنَ كذَبَوُا عَلى و گويند گوايان ربَِّهِمْ اينان ايشانند كه دروغ گفتنـد بـر خداونـد خـويش، أَلا لَعنْـَةُ اللَّـ

  و بدانيد كه لعنت خدا بر ظالمان است. ) آگاه باشيد۱۸عَلىَ الظَّالمِينَِ (
گردانند از راه خداى، وَ يبَْغوُنهَا عوِجَاً و در آن عيب بيننـد و راسـتى آن  بيِلِ اللَّهِ ايشان كه مىالَّذيِنَ يصَدُُّونَ عنَْ سَ

  ) و ايشان برستاخيز ناگرويده.۱۹كژى جويند، وَ هُمْ باِلْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ ( را مى
در زمين زمين ازو باز گيرند يـا خويشـتن  اللَّه بيش شندأُولئِكَ لَمْ يَكوُنوُا مُعجِْزيِنَ فيِ الْأَرضِْ ايشان آن نيستند كه از 

ه يـاران يضُـاعفَُ لَهـُمُ  را در زمين ازو كوشند وَ ما كانَ لَهُمْ منِْ دُونِ اللَّهِ مـِنْ أَوْليِـاءَ و نيسـت ايشـان را فـرود از اللَّـ
مْعَ حـق شـنيدن نمـىالْعذَابُ ايشان را بر عذاب دنيا عذاب آخرت افزايند ما كانوُا يَسـْتَطيِعوُنَ ال وَ مـا  توانسـتند سَّـ

  .توانستند ديد ) و حق بنمى۲۰كانوُا يبُصِْرُونَ (
   أُولئِكَ الَّذيِنَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ

  )۲۱وَ ضلََّ عنَْهُمْ ما كانوُا يَفتَْرُونَ ( .ايشان آنند كه بخويشتن زيان كردند 
  خواندند آنچه بدروغ خدا مى و گم گشت 

  اند. ) براستى و سزا ايشان در آن جهان زيان كارتر همه زيان كاران۲۲هُمْ فيِ الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (لا جَرَمَ أَنَّ
  النوبة الثانية

يـا محمـد ايتنـا بكتـاب لـيس فيـه سـبّ : قوله تعالى: فَلَعَلَّكَ تارِكٌ سبب نزول اين آيت آن بود كه كفّار مكّة گفتنـد
ما را كتابى آر بيرون ازين قرآن كه در آن عيب بتان و خدايان ما نباشد تا  عك و نجالسكآلهتنا و لا عيبها حتىّ نتب

آن گه ما با تو نشينيم و ترا پس رو باشيم. و نيز قومى گفتند: هلّا انزل اليك ملك يشهد لك بالصدق او تعطى كنزا 
تـا بصـدق تـو گـواهى دهـد و چـرا مـالى اى از آسمان فرو نيايد بتو آشـكارا  تستغنى به انت و اتباعك، چرا فريشته

فراوان بتو ندهند و گنجى بر تو نگشايند تا بر خويشتن نفقـه كنـى و بـرين درويشـان پـس روان تـو؟ و ايـن سـخن 
گفتند و از ايشان كه اين سخن ميگفتند، يكى عبد اللَّه بن امية المخزومى بود و رسـول  ايشان بر طعن و تعنّت مى
ن ايشان سخن حريص بود و خواهان، همـت كـرد كـه طعـن بتـان و سـبّ ايشـان وقتـى خدا (ص) از آنكه بر ايما

بگذارد و آنچه ايشان شنيدن آن كراهيّت ميدارند بر ايشان نخواند تا ايشان بايمان درآيند و از آنچه گفتنـد: لـَوْ لا 
كَ تـارِكٌ بلفـظ خـبر أُنْزِلَ عَليَْهِ كنَْزٌ أَوْ جاءَ مَعَهُ مَلَكٌ دلتنگ و اندوهگن گشت، تا رب الع المين آيـت فرسـتاد: فَلَعَلَّـ

لا تـركن الى كلامهـم و لا يضـق صـدرك بـاقتراحهم و لا تهـتّم ان لـم تـؤت مـا  گفت اما بمعنـى نهـى اسـت، اى
إِليَْكَ اى لا يضيقن صدرك بـبعض   سألوك، و الضمير فى بِهِ يرجع الى التكذيب، و قيل يرجع الى بَعْضَ ما يوُحى

لعظم ما يرد على  إِليَْكَ اى  خوفا من ان يكذبوا به. و قيل: معنى قوله: فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يوُحى ما يوحى اليك
لـَوْ «بان يقولوا » وَ ضائِقٌ بِهِ صدَرُْكَ«قلبك من تخليطهم تتوهم انهم يزيلونك عن بعض ما انت عليه من امر ربك 

إِليَْهِ كنَـْزٌ   نظيره فى سورة الفرقان: لوَْ لا أُنْزِلَ إِليَْهِ مَلَكٌ فيََكوُنَ مَعَهُ نذَيِراً أَوْ يُلْقى» مَلَكٌ لا أُنْزِلَ عَليَْهِ كنَْزٌ أَوْ جاءَ مَعَهُ
  الآية.

ءٍ وَكيِـلٌ حـافظ لكـل  كلُِّ شيَْ  عليك ان تنذرهم و ليس عليك ان تأتيهم بما يقترحون وَ اللَّهُ عَلى إِنَّما أَنتَْ نذَيِرٌ اى
  ء بالقيام بها وفىّ باتمامها و ذلك هو اللَّه جلّ جلاله. الوكيل المطلق هو الذى الامور موكولة اليه و هو ملىء.  شى

و يقولـون اختلقـه محمـد. ميگوينـد ايـن  أَمْ يَقوُلوُنَ افتَْراهُ اين أَمْ در موضع واو عطف است يـا الف اسـتفهام يعنـى
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  كافران كه محمد اين قرآن از خود ساخت.
رساند محمد دروغـى اسـت كـه  ديگر گفت: إِنْ هذَا إِلَّا إِفْكٌ افتَْراهُ وَ أَعانَهُ عَليَْهِ قوَْمٌ آخَرُونَ اين پيغام كه مىجايى 

دهنـد. ربّ  سازد، و قومى ديگر از جهودان، كـه وى را در آن يـارى مـى بندد و سخنى است كه خود مى بر اللَّه مى
مد فـَأْتوُا بِعَشـْرِ سـُورٍَ مثـل القـرآن فـى البلاغـة و الاخبـار عمـّا كـان و يكـون قلُْ يا مح: العزّة گفت بجواب ايشان

ايد بياريد ده سورت مانند  مُفتَْريَاتٍ بزعمكم، گوى ايشان را اگر آنچه من آوردم مردم ساخت پس شما كه مردمان
گـر نـزول سـوره هـود پـيش از اين فرا ساخته شما. اين جاده سورت گفت و در سورت يونس گفت بِسـُورَةٍ مثِْلـِهِ ا

سوره يونس بوده پس در معنى آن اشكال نيست كه اوّل گفت ده سورة بياريد چون عاجز بودند از آن واكـم كـرد 
گفت يكى بياريد و اين سخن بنظم خويش راست است و قول مفسران اينست، امّا قومى گفتنـد كـه: اوّل سـورت 

سوُرَةٍ مثِْلِهِ فى الخبر عن الغيب و الاحكام و الوعد و الوعيد، فلما عجز يونس فرو آمد پس معنى آنست كه: فأَْتوُا بِ
و قال لهم فى سورة هود ان عجزتم عن الإتيان بسورة مثله فى الاخبار عن الغيـب و الاحكـام و الوعـد و الوعيـد 

  غة.فأَْتوُا بِعَشْرِ سوُرٍَ مثِْلِهِ من غير خبر و لا وعد و لا وعيد و انما هى مجرّد البلا
ادعوا كـل مخلـوق يقـدر معـاونتكم فـى هـذا.  وَ ادعْوُا منَِ استَْطَعتُْمْ منِْ دُونِ اللَّهِ الى المعاونة على المعارضة. اى

گوييد  ميگويد: هر كه توان آن دارد كه سخن گويد بعربيّت او را بيارى گيريد درين معارضه اگر توانيد و راست مى
فان لم يستجب لكم من تـدعونهم الى المعاونـة و لـم  هذا پس گفت: فإَِلَّمْ يَستْجَيِبوُا لَكُمْ اىكه لوَْ نَشاءُ لَقُلنْا مثِلَْ 

ه و بعلمـه اى هِ انزلـه جبرئيـل بـاذن اللَّـ و  يتهيأ لكم المعارضة فقد قامت عليكم الحجة. فاَعْلمَوُا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّـ
  اللَّه عالم بانزاله و عالم انه من عنده.

من علم اللَّه، ميگويد: اكنون كه هيچ كس شما را معاونت ندارد و  اند: اين: باء، اينجا بمعنى من است. اى و گفته
معارضه راست نشد و عجز جمله عرب درين ظاهر گشت پس حجتّ حق بر شما قائم شـد و روشـن گشـت بـارى 

ند جايگـه ميگويـد كـه ايـن قـرآن از علـم خـدا بدانيد كه اين قرآن از خداست از نزديك او و از علم او. در قرآن چ
  القرآن. است منِْ بَعدِْ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ يعنى
و اعلموا ان لا اله الا هو منزل القـرآن علـى محمـد فَهـَلْ أَنـْتُمْ مُسـْلمِوُنَ اسـتفهام  ثم قال: وَ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ يعنى
ء مـن القـرآن  هوُنَ و المعنى اذا رايتم العرب قاطبة عجـزت عـن الإتيـان بمثـل شـىمعناه الامر كقوله: فَهلَْ أَنتُْمْ منُتَْ

فاسلموا. مفسران را دو قول است در اين آيت يكى آنست كه اين خطاب بـا كـافران اسـت چنـان كـه بيـان كـرديم 
المـؤمنين فقولـوا لهـم  فإَِنْ لَمْ يَستْجَيِبُوا لكم يـا معشـر ديگر قول آنست كه خطاب با رسول و با مؤمنان است يعنى

  فاَعْلمَوُا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ.
قوله: منَْ كانَ يُريِدُ الحْيَاةَ الدُّنيْا اين كانَ كون حال است نه كون قدم، و آيـت در شـان اهـل ريـا اسـت كـه در دنيـا 

اف علـيكم الشـرك ان اخـوف مـا اخـ« :طاعت بريا كنند بر ديدار مردم، نه بر اخلاص، رسـول خـدا (ص) گفـت
  ».الرياء«قالوا يا رسول اللَّه و ما الشرك الاصغر؟ قال: » الاصغر

اذا جمع اللَّه الناس يوم القيمة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد من كان اشرك فى عمل عمل للَّه احـدا «قال (ص):  و
  ».فليطلب ثوابه من عند غير اللَّه فان اللَّه اغنى الشركاء عن الشرك

ت: اين آيت در شأن كافرانست كه در دنيا نيكيها كنند، گرسنگان را طعام دهند، و برهنگان را بپوشند، ضحاك گف
و مظلومان مسلمانان را نصرت كنند، و در جمله بابواب خير كوشند، رب العالمين هم در دنيا جزاى كردار نيكوى 

ن درستى دهد تا بكـام و مـراد و هـواى خـود ايشان بايشان در رساند، در مال و نعمت و روزى ايشان بيفزايد و ت
لا ينقصـون  اى زندگى كنند تا مزد كردار ايشان در دنيا بتمامى بايشان رسد چنان كه گفت: وَ هُمْ فيِها لا يبُخَْسوُنَ

ذيِنَ لـَيْسَ لَ هـُمْ ثوابها بل يوفوّنه، اما ايشان را از ثواب و نعيم آخرت هيچ نصيب نباشد چنان كه گفـت: أُولئـِكَ الَّـ
ه و لـم يؤمنـوا بـه وَ باطـِلٌ مـا  فيِ الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَ حبَِطَ ما صنََعوُا فيِها اى فى الدنيا لانهم لم يريدوا به وجـه اللَّـ
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كانوُا يَعمَْلوُنَ اين حكم كافرانست و منافقان، اما مؤمن كه در دنيا عمل نيكو كند و در آن عمل صـدق و اخـلاص 
  رزق دنيا و معيشت دنيا خواهد اما ارادت آخرت بر دل وى غالب بود.بجاى آرد اگر چه 

رب العالمين به نيت نيكويى او را، هـم در دنيـا رزق حـلال بـرو موسـع دارد هـم در عقبـى بسـعادت ابـد و نعـيم 
 ان اللَّه لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليهـا الـرزق فـى الـدنيا و« :جاودانه رساند، اينست كه مصطفى (ص) گفت

فيطعم بحسناته فى الدنيا حتى اذا افضى الى الآخرة لم تكـن لـه حسـنة يعطـى  يجزى بها فى الآخرة و اما الكافر
  بها خيرا

على «أ فمن هو على بينة و هو الرسول (ص)  پيشين است يعنى »كان«بيَِّنَةٍ اين كانَ هم چنان كه   أَ فمَنَْ كانَ عَلى
لسـان محمـد (ص) قـال محمـد بـن  يقرأه شاهدٌِ منِـْهُ يعنـى نْ ربَِّهِ وَ يتَْلوُهُ اىبيان و حجة، و هو القرآن مِ اى» بينة

قلت لابى انت التالى، قال: و ما تعنى بالتالى. قلت: قوله سبحانه: وَ يتَْلوُهُ شاهدٌِ منِْهُ قال وددت انـى هـو : الحنفية
مام شد و جواب محذوف است. ميگويـد: كـه كسـى سخن اينجا ت» وَ يتَْلوُهُ شاهدٌِ منِْهُ«و لكنه لسان النبى (ص): 

بر چيزى روشن و بر پيغامى راست درست است از خداوند خويش و زبان او آن را ميخواند آن زبان كه گواه خدا 
أ  اند: جواب محـذوف آنسـت كـه است بر خلق اين كس چنان كسى است كه او را از اين هيچ چيز نيست؟ و گفته

اند: شاهد اينجا جبرئيل است و معنى يتَْلوُهُ يتبعـه،  و گفته من يريد الحياة الدنيا و زينتهافمن هو على بينة من ربه ك
گويد: كسى كه او بر درستى و راستى و پيدايى بود از خداوند خويش و گواهى از اللَّه ايستاده بر پى آن كس و  مى

نى آرايى اين كس چنان ديگر اسـت كـه آن جبرئيل است كه در پى محمد نشسته بپيغام افزايى و سخن رسانى و د
او را از اين هيچ چيز نيست؟ و عن الحسين بن على (ع) شاهدٌِ منِْهُ محمد (ص) فيكون أ فمـن كـان هـو المـؤمن 

و يشهد له محمد (ص) يـوم القيمـة لقولـه: وَ جىِْٔنـا بـِكَ  بيان و بصيرة من ربه و يتلوه شاهد منه يعنى على بينة اى
بتبع محمدا (ص) شاهد منه و هو علـى بـن ابـى طالـب (ع) و قيـل: هـو ابـو  يداً. و قيل: يتلوه اىهؤُلاءِ شَهِ  عَلى

» منـه«الهاء فى ربه للنبى (ص) و فى يتلوه تعود على البينـة لان البينـة و البيـان واحـد و فـى : بكر. قال النحاس
إِمامـاً وَ   ء محمد (ص) كان كتِـابُ موُسـى مجى من قبل نزول القرآن و تعود على اسم اللَّه عز و جل وَ منِْ قبَْلِهِ اى

التورية و هى مصدقّة للقرآن شاهدة للنبىّ (ص) امامـا نصـب علـى الحـال. و عـرب راه را  رحَمَْةً لمن اتّبعها يعنى
امام خوانند از بهر آنكه در پيش رونده است و حاجت را امام خوانند از بهر آنكه در پيش جوينـده اسـت، و منـه 

  هم:قول بعض
جئتـــــــك مســـــــترفدا بـــــــلا ســـــــبب
ـــــــل ـــــــاننى رج ـــــــامى ف ـــــــاقض ام  ف

  

  اليــــــــــــك الّــــــــــــا بحرمــــــــــــة الادب 
ــــــب ــــــى الطّل ــــــك ف ــــــحّ علي ــــــر مل   غي

  

ه بـن سـلام و اصـحابه يؤُْمنِـُونَ بـِهِ  أُولئِكَ يعنى اصحاب محمد (ص) و قيل: اراد به مسلمة اهل الكتاب عبـد اللَّـ
اند به تورات و گرويـدگان ايشـان بـه تـورات از  كتاب گرويده مسلمانان اهل: بالقرآن و قيل: بالتورية. ميگويد يعنى

ب: محمـد (ص)  بهر آن گفت كه ايشان در تورات نبوّت محمد (ص) مثبت يافتند و بپذيرفتند وَ منَْ يَكْفُرْ بِهِ اى
ه و عدوانـه مـن اليهـود  و النصـارى و و القرآن منَِ الْأَحْزابِ من الكفار الّذين تحزّبـوا و اجتمعـوا علـى رسـول اللَّـ

المجوس و ساير الملل فاَلنَّارُ موَعْدُِهُ ميگويد: هر كه به محمد كافر شود و به قرآن، از هر جوكى از جوكهـاى جهـود 
و ترسا و گبر و مشرك و دهرى و منافق آتش دوزخ وعده جاى اوسـت. ايـن آيـت دليـل اسـت بـر بطـلان مـذهب 

اند و زنادقه امّا جهود و ترسا و گبر و جمله اصناف كفره بيرون  جماعتى متكلمان كه گفتند كافران بحقيقت دهريان
از دهرى ايشان را كافران بحقيقت نگوينـد منزلـت ايشـان منزلـت مبتـدعان اسـت جاويـد در آتـش نماننـد و ايـن 
مذهب باطل است و اين سخن كفر و گوينده آن كافر و اوّل من قاله و اعتقده احمد بـن حمـدان الهـروى و قـال: 

ه فـافكرت فـى  سعيد بن جبير: كنت اذا وجدت الحديث عن النبى (ص) صحيحا اصبت مصـداقه فـى كتـاب اللَّـ
ار فطلبـت مصـداقه فـى  قول النبى (ص) ليس يسمع بى احد فلا يؤمن بى و لا يهودىّ و لا نصرانىّ الّا دخل النّـ
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  وعْدُِهُ.كتاب اللَّه فاذا هو وَ منَْ يَكْفُرْ بِهِ منَِ الْأَحْزابِ فاَلنَّارُ مَ
من انّ موعده النّار. و قيل: من القرآن فيكون الخطاب للنبىّ (ص) و المراد غيره، يحتمل  فلاَ تَكُ فيِ مِريَْةٍ منِْهُ اى

اسِ لا كَ وَ لكـِنَّ أَكثْـَرَ النَّـ ؤْمنِـُونَ لا  يُانّ التقدير، قل للشّاك فى ذلك: فلاَ تَكُ فيِ مِريَْةٍ منِْهُ إِنَّهُ الحَْقُّ منـزل مـِنْ ربَِّـ
  يصدقّون بانّ ذلك كذلك.

عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً انّ له ولدا و شـريكا و وصـفه بغيـر صـفته و افـترى   من اعنى و اشدّ كفرا ممَِّنِ افتَْرى وَ منَْ أَظْلَمُ اى
مَرجِْعُهُمْ ميگويد: هيچ كس ربَِّهِمْ اين همچنانست كه جايى ديگر گفت فإَِليَنْا   عليه ما لم ينزله، أُولئِكَ يُعْرَضوُنَ عَلى

تر از آن كس نيست كه خداى را ناسزا گويد و برو دروغ بندد و آنچه از بر خـويش نهـد  تر و كافرتر و شوخ عاصى
و خود گويد كلام حق شمرد. اين جواب ايشان است كـه ميگفتنـد: افـترى محمـد القـرآن مـن تلقـاء نفسـه، آن گـه 

بِّهِمْ ناچار مرجع ايشان با حقّ است و انتقـام را بـرو عـرض دهنـد تـا ايشـان را بـآن رَ  گفت: أُولئِكَ يُعْرَضوُنَ عَلى
دروغ كه گفتند جزا دهد، وَ يَقوُلُ الْأَشْهادُ و فريشتگان و پيغامبران و جمله مؤمنان كه حاضـر باشـند در آن مجمـع 

  يشان سؤال كنند هؤُلاءِ الَّذيِنَ كذَبَوُا عَلىعظيم و موقف حساب گويند آن گه كه ايشان را فرا ديدار اللَّه برند تا از ا
اند كه بر خداوند خويش دروغ ميگفتند و پيغامبران را دروغ زن ميگرفتند، الْأَشهْادُ جمع شاهد بمعنى  ربَِّهِمْ اينان

هِمْ يـَوْمَ تَشـْهدَُ عَلـَيْ: حاضر كصاحب و اصحاب، و روا باشد كه اين اشـهاد اعضـاى ايشـان باشـد، چنـان كـه گفـت
  أَلْسنِتَُهُمْ وَ أَيدْيِهِمْ الآية.

  أَلا لَعنَْةُ اللَّهِ خواهى اين سخن مستأنف گير خواهى معطوف بر قول اشهاد.
اند كه مظلومى مستغيث پيش عبد الملك مروان بپاى ايستاد و عبد الملك بر منبر بـود وى را گفـت: يـا اميـر  آورده

  يوم الندوة؟ المؤمنين اتّق يوم النّدوة، وى گفت: و ما
.. أَلا لَعنَْةُ اللَّهِ عَلىَ الظَّالمِينَِ. فارتعد عبد الملك و امر بردّ مظلمته و توفير حقّـه .مستغيث گفت: يوم يَقوُلُ الْأَشْهادُ

ار فيقـول: اى  عليه. و روى عبد اللَّه بن عمر عن رسول اللَّه (ص) انّ اللَّه يدنى المؤمن يـوم القيمـة يسـتره مـن النّـ
  تعرف ذنب كذا و كذا؟ عبدى

  فيقول: نعم. حتى اذا قرّره بذنوبه قال فانىّ سترتها عليك فى الدّنيا و قد غفرتها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته.
  ينَ.ربَِّهِمْ أَلا لَعنَْةُ اللَّهِ عَلىَ الظَّالمِِ  و امّا الكافرون و المنافقون فيقول الْأَشْهادُ هؤُلاءِ الَّذيِنَ كذَبَوُا عَلى
يطلبـون للاسـلام مـيلا عـن  يبغون لهـا عوِجَـاً اى الَّذيِنَ يصَدُُّونَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ يمنعون عن دين اللَّه، وَ يبَْغوُنهَا اى

مـن  العـوج فيمـا لا يـرى بـالعيون يتـاوّلون القـرآن تـأويلا بـاطلا. الحقّ و عن الاستقامة. و قيل: يبَْغوُنهَا عوِجَاً اى
بالبعث بعد الموت هـُمْ  طان و ما اشبهها، قال اللَّه تعالى قُرْآناً عَربَيًِّا غيَْرَ ذيِ عوَِجٍ وَ هُمْ باِلْآخِرَةِ اىالعيدان و الحي

  كافِرُونَ.
لـم يعجزونـا ان  بمعجـزين فـى الارض، اى أُولئـِكَ ليسـوا أُولئِكَ لَمْ يَكوُنوُا مُعجِْزيِنَ اين هم كون حال است يعنـى

هِ مـِنْ  مُعجِْزيِنَ اى: ا و لكن اخرنا عقوبتهم و قيلنعذّبهم فى الدّني سابقين فايتين هربـا وَ مـا كـانَ لَهـُمْ مـِنْ دُونِ اللَّـ
مشـدّدة العـين بغيـر الف و » يضعف«أَوْليِاءَ يمنعونهم من عذابه، يضُاعفَُ لَهُمُ الْعذَابُ قرأ مكى و شامى و يعقوب 

و قد مضى الكلام فى هذه اللفظة فيمـا سـبق. و تضـعيف العـذاب بالالف مخفّفة العين، » يضاعف«قرأ الباقون 
مْعَ ايـن دليـل اسـت كـه بنـده را پـيش از فعـل  لهم لاضلالهم الغير و اقتداء الاتباع بهـم مـا كـانوُا يَسـْتَطيِعوُنَ السَّـ

مْعَ صـمّ عـن استطاعت نيست، جايى ديگر گفت وَ كانوُا لا يَستَْطيِعوُنَ سمَْعاً. قـال قتـادة: مـا كـانوُا يَسـْتَ طيِعوُنَ السَّـ
مْعِ لمََعْزُولـُونَ و قـال صـُمٌّ بُ كـْمٌ سماع الحقّ فلا يسمعونه وَ ما كانوُا يبُصِْرُونَ الهدى قال اللَّه تعالى: إِنَّهُمْ عـَنِ السَّـ

ى الـدّنيا و الآخـرة عمُيٌْ فَهُمْ لا يَعْقِلوُنَ قال ابن عباس: اخبر اللَّه تعالى انّه حال بين اهـل الشّـرك و بـين طاعتـه فـ
قال: فلاَ يَستَْطيِعوُنَ خاشِعَةً أَبصْارُهُمْ و روا باشد كه ايـن نفـى اسـتطاعت از بتـان بـود كـه بتـان نشـنوند و نبيننـد و 

ها. أُولئِكَ نتوانند كه شنوند يا ببينند، همانست كه جايى ديگر گفت أَمْ لَهُمْ أَعيْنٌُ يبُصِْرُونَ بهِا أَمْ لَهُمْ آذانٌ يَسمَْعوُنَ بِ
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   خسر و راحة انفسهم و سعادتها وَ ضلََّ عنَْهُمْ ما كانوُا يَفتَْرُونَ اى  الَّذيِنَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
  ما كانوا يزعمون من شفاعة الملائكة و الاصنام. و قيل: بطل سعيهم و خاب رجاؤهم و لم ينتفعوا بكذبهم. اى 

نفـى لمـا » لا«له. و قيل: لا بدّ و لا محالة، و ذهب بعض النحّـويين الى ان  لا جَرَمَ معناه حقّا. و قيل معناه: حقّ
كسـب، و فاعلـه مضـمر تقـديره: كسـب فعلهـم أَنَّهـُمْ فـِي » جـرم«لا ينفعهم ذلـك، و معنـى  ظنّوا انّه ينفعهم يعنى

  من غيرهم و ان كان الكلّ فى الخسار. الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ يعنى
  ةالنوبة الثالث

  .. الآية. فرمان آمد از درگاه..إِليَْكَ  قوله تعالى: فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يوُحى
احديتّ و جناب صمديتّ بمهتر كائنات، و سيدّ سادات، شمس هدايت، و كيمياى دولت، سـهيل سـعادت، و بحـر 

گان، و آسايش جان مؤمنان طهارت، كه ما ترا بخلق فرستاديم تا طبيب دلهاى اندوهگنان باشى، مرهم درد سوخت
باشى، اين نامه ما بر ايشان خوانى، و آن لهيب آتش عشق ايشان و سوز دل ايشان در آرزوى ديـدار مـا امـروز بـر 
بنشانى، و فردا را وعده وصال و ديدار دهى، پـس بدانكـه تنـى چنـد ازيـن مهجـوران عـدل مـا، و رنجـوران داغ 

درخواهنـد  ن نميدانند، و حوصله آن ندارند، و آن گه از تو ترك آن مـىنخواهند كه ذوق آ قطيعت ما، شنيدن آن مى
جويى، مكن اى محمد، مـراد ايشـان مجـوى، و  بگذارى، و بر اميد صلاح و ايمان ايشان مراد ايشان مى آن را مى

  دل در ايشان مبند، كه ما ايشان را در ازل برانديم، و داغ حرمان و خذلان بر ايشان نهاديم.
يشان ترا دشمنان و بد خواهانند اگر سخنى بطعن گويند يا تعنّتى جويند دل خويش بتنـگ ميـار، و اگـر اى سيد ا

ه «اند و حضرت عـزّت مـا پـاك اسـت جـز پاكـان را بخـود راه ندهـد  ايمان نيارند غم مخور، ايشان خبيث ان اللَّـ
او را پليـد دان چـه آدمـى و چـه  هر كه نه آن ما است اگر چه عين طهارت اسـت» تعالى طيب لا يقبل الا الطيب

سگ. يقول اللَّه عزّ و جلّ: إِنَّماَ المُْشْرِكوُنَ نجََسٌ و هر كه آن ما است اگر چه عين نجاست اسـت او را پـاك شـمر 
چه آدمى و چه سگ. يقول اللَّه تعالى: وَ كَلبُْهُمْ باسِطٌ ذرِاعيَْهِ باِلوَْصـِيدِ سـگى بـر وفـاى ديـن قـدمى برداشـت مـا 

يل را بخدمت او فرستاديم، و در دنيا با آن جوانمردان بداشتيم، و از آفات نگه داشتيم، نجاست او بطهارت جبرئ
برداشتيم، در دنيا با ايشان، و در غار با ايشان، و در قيامت با ايشان، و در بهشت بـا ايشـان. پـس بنـده مـومن كـه 

ر قـدم رسـول نهـاده و خداونـد عـالم او را پـاك هفتاد سال بر بساط اسـلام بـوده و ذوق ايمـان چشـيده و قـدم بـ
  خوانده، و مهر خود در دل وى نهاده، كجا روا دارد كه در قيامت او را نوميد كند.

ــايلان از در خــويش ــو س ــران چ ــا را بم م
  

ـــش  ـــا دروي ـــه عاشـــقم ي ـــر صـــنما ك   بنگ
  

ام، لكـن من قنع منّا  .. الآية.منَْ كانَ يُريِدُ الحْيَاةَ الدُّنيْا وَ زيِنتَهَا بالدّنيا مـع دنـاءة صـفتها مـا ضـننّا عليـه بإمتـاع ايّـ
يعقب ارى كمالها شرى زوالها و يتلوا طعم عسلها سم حنظلها. هر كه از مـا دنيـا خواهـد دنيـا از وى دريـغ نيسـت 

  لكن از آخرت درماند و آن دنيا با وى هم بنماند.
ارد و پشت بر خداى داشتن آنسـت كـه پيوسـته بانديشـه در آثار بيارند كه هر كه روى در دنيا دارد پشت بر خداى د

دنيا خسبد، و بر انديشه دنيا خيزد، و اوقات وى بدان مستغرق بود، ندانـد آن مسـكين كـه ايـن دنيـا متـاع الغـرور 
است، و بساط لعب و لهو جاى بازيچه نادانان، و سبب فريب ايشان، دنيا دار بسان مسافر است در كشتى نشسـته 

  وى، اگر زاد افزون از آن بر گيرد كه بايد كشتى غرق شود و سبب هلاك وى گردد. و دنيا زاد
اند كه ذو القرنين در بلاد مغرب رفت ملك آن ديار زنى داشت، ذو القرنين گفت: اين ملك بمـن تسـليم كـن.  آورده

تـرا مهمـان كـنم گفت: لا و لا كرامة، خواست كه بقهر ملك بستاند عارش آمد كه با زنـى جنـگ كنـد، زن گفـت: 
هـاى زريـن و  چون از دعوت فارغ شوى ملك بتو تسليم كنم چون بخوان آمد خوانى ديد زريّن نهـاده، همـه كاسـه

بجاى طعام مرواريد و جواهر در آن كرده. ذو القرنين گفت: چه خورم طعام بايد، كه اين هـيچ خـوردن را نشـايد، 
ك زمين كجا برى شايد كه نبود ترا ملكى كه نصيب تـو از دو آن زن گفت: چون نصيب تو از دنيا نان بيش نبود مل
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تا نان بيش نيست ديگر همه وبال است و نكال، ابو بكر وراق گفت حيات دنيـا ديگرسـت، و زينـت دنيـا ديگـر، 
 زينت دنيا آنست كه در آن آيت گفت: زيُِّنَ لِلنَّاسِ حبُُّ الشَّهوَاتِ الى آخرها. و حيات دنيـا كراهيـت مـرگ اسـت.
هر كه دنيا دوست دارد، از خدا خبر ندارد، و هر كه از خدا خبر ندارد هرگز آرزوى مـرگ نكنـد، و زنـدگانى همـين 

خـبر،  انـد بـى نهايت، و از آن حيَاةً طيَِّبَةً كه دوسـتان در آن داند، كه زندگانى دنيا است شهوتى بر كمال و غفلتى بى
بيَِّنَةٍ منِْ ربَِّهِ هرگز برابر كى بود حيات غـافلان   أَ فمَنَْ كانَ عَلى اشارت قرآن مجيد و عزت كلام بار خدا اينست كه

و حيات عارفان. حيات غافلان آنست كه گفت: منَْ كانَ يُريِدُ الحْيَاةَ الدُّنيْا وَ زيِنتَهَا و حيـات عارفـان أَ فمَـَنْ كـانَ 
اند بـر نـور ديـن، و روح يقـين، بـراه توفيـق رفتـه، و بمقصـد  عارفان در روشنايى آشنايى: بيَِّنَةٍ منِْ ربَِّهِ ميگويد  عَلى

تحقيق رسيده، دلهاشان از تجريد و تفريد عمارت يافته، اين بيّنت بر لسان اهل اشارت آن تخـم درد عشـق اسـت 
  »ثم رش عليهم نورا من نوره« :كه روز اول در عهد ازل در دلهاى دوستان خود ريخت چنان كه در خبر است

خاكى خوش بود كه در عهد خلقت آدم از قسـم طيـب برآمـده بـود، قابـل تخـم درد عشـق آمـده پـس  نهاد ايشان
برآمد گل انس بشـكفت، مهـب  آفتاب وَ أَشْرقَتَِ الْأَرضُْ بنِوُرِ ربَِّها بر آن تافت، پرورشى تمام بيافت، تا عبهر عهد
آن بنـده همـه شـب در خـواب و  رياح سعادت گشت، و محل نظر الهيت شد، بروزى و شبى سيصد و شصت بـار

و اگر از جاده حقيقت يك بار ميلى كنـد يـا در هـواى  ،اين نظر بدل وى روان، او خفته و نظر اللَّه وى را كوشوان
  ربَِّكُمْ.  بشريت پروازى كند از عالم غيب ندا آيد كه وَ أَنيِبوُا إِلى

ــــرو اى بــــاز هــــوا گرفتــــه بــــاز آى و م
  

ــو ســرى در انگشــت    مــن اســت.كــز رشــته ت
  

  النوبة الاولى ۳
ربَِّهـِمْ و   إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ ايشان كه بگرويدند و كردارهاى نيك كردند، وَ أَخبْتَـُوا إِلى :قوله تعالى

ةِ هـُمْ فيِهـا ) ۲۳خالـِدُونَ ( با خداوند خويش آرميدند و خويشتن را بفروتنى فرا وى دادند، أُولئـِكَ أَصـْحابُ الجْنََّـ
  اند. اند كه جاويدى جاويدان در آن ايشان آن بهشتيان

ميِعِ و بينـا   كاَلْأَعمْى ،مثَلَُ الْفَريِقيَنِْ مثل و سان اين دو گروه وَ الْأَصَمِّ راست چون نابينا است و كر، وَ البْصَيِرِ وَ السَّـ
   يابيد ) در نمى۲۴أَ فلاَ تذََكَّرُونَ ( و شنوا هلَْ يَستْوَيِانِ مثَلًَا در صفت هرگز يكسان باشند؟

گاه كننـده۲۵قوَْمِهِ فرستاديم نوح را بقوم خويش، إِنِّي لَكُمْ نذَيِرٌ مبُينٌِ (  وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا نوُحاً إِلى اى  ) كه من شما را آ
  ام بيم نماى آشكارا.

ترسـم بـر شـما از  ) كه من مـى۲۶ي أَخافُ عَليَْكُمْ عذَابَ يوَْمٍ أَليِمٍ (أَنْ لا تَعبْدُُوا إِلَّا اللَّهَ كه مپرستيد مگر اللَّه را، إِنِّ
  عذاب روزى كه عذاب آن دردنماى است.

بينـيم تـرا  نمـى فَقالَ المْلََأُ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ قوَْمِهِ سران و سر افرازان گفتند آن كافران قوم او، ما نَراكَ إِلَّا بَشَراً مثِْلنَا
بـاديَِ  ،برد إِلَّا الَّذيِنَ هُمْ أَراذِلنُا مگر ايشان كه رذالـه ماانـد بينيم ترا كه بتو پى وَ ما نَراكَ اتَّبَعَكَ و نمى ،مگر مردمى

بينيم شما را بر مـا افزونـى از مهـترى، بـَلْ نَظـُنُّكُمْ كـاذبِينَِ  لَكُمْ عَليَنْا منِْ فضَلٍْ و نمى  وَ ما نَرى ،الرَّأْيِ پيشين ديدار
  پنداريم. ) نه جز از آن كه شما را دروغ زنان مى۲۷(

ام از  بيَِّنَةٍ منِْ ربَِّي اگر من بـر بيـدارى و راسـتى و درسـتى  گفت اى قوم، أَ رَأَيتُْمْ چه بينيد إِنْ كنُتُْ عَلى قالَ يا قوَْمِ
عمُِّيتَْ عَليَْكُمْ آن بر شما پوشيده خداوند خويش، وَ آتانيِ رحَمَْةً منِْ عنِدِْهِ و داد مرا بخشايشى از نزديك خويش، فَ

  ) و شما آن را ناخواهان و دشوار دار.۲۸ماند، أَ نُلْزِمُكمُوُها در شما بنديم آن بيّنت را، وَ أَنتُْمْ لهَا كارِهوُنَ (
هِ نيسـت خواهم بر تبليغ رسالت، إِنْ أَجـرِ وَ يا قوَْمِ لا أَسىَْٔلُكُمْ عَليَْهِ مالًا و اى قوم از شما مالى نمى ا عَلـَى اللَّـ يَ إِلَّـ

انـد باللّـه، إِنَّهـُمْ ملاُقـُوا ربَِّهـِمْ كـه  مزد من مگر بر اللَّه، وَ ما أَناَ بطِارِدِ الَّذيِنَ آمنَوُا و من نه راننده ايشانم كه گرويـده
بينم كه  ن شما را قومى مى) لكن م۲۹ايشان هم ديدار خداوند خويش خواهند بود، وَ لكنِِّي أَراكُمْ قوَْماً تجَْهَلوُنَ (

  ندانيد.
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يارى دهد از اللَّه إِنْ طَرَدتُْهُمْ اگر من گرويدگان را رانـم، أَ فـَلا تـَذَكَّرُونَ  وَ يا قوَْمِ منَْ ينَصُْرنُيِ منَِ اللَّهِ و اى قوم كه
  يابيد. ) در نمى۳۰(

وَ لا أَعْلَمُ الْغيَبَْ و نميگـويم  ،نزديك من خزائن اللَّه است گويم شما را كه وَ لا أَقوُلُ لَكُمْ عنِدْيِ خزَائنُِ اللَّهِ و نمى
ذيِنَ تـَزْدرَيِ أَعيْـُنُكُمْ و  ام، كه من نيامده و پوشيده دانم، وَ لا أَقوُلُ إِنِّي مَلَكٌ و نميگويم كه من فرشته وَ لا أَقـُولُ لِلَّـ

شما فرا ايشان، لنَْ يؤُْتيَِهُمُ اللَّهُ خيَْراً كـه  نگرد چشمهاى گويم ايشان را كه بخوارى و سستى و نكوهش فرا مى نمى
ي إِذاً لمَـِنَ  ،نداد اللَّه ايشان را نيكى اللَّهُ أَعْلَمُ بمِا فيِ أَنْفُسِهِمْ اللَّه داناتر است كـه در نفسـهاى ايشـان چيسـت، إِنِّـ

  آن گه من از ستمكاران باشم. )۳۱الظَّالمِينَِ (
نا گفتند: اى نوح با ما بـاز پيچيـدى، فـَأَكثَْرْتَ جِـدالنَا و ايـن پيچيـدن بـا مـا فـراوان و دراز قالوُا يا نوُحُ قدَْ جادَلتَْ

   كردى، فأَْتنِا بمِا تَعدِنُا بيار يك راه
  راست گويى. ) اگر مى۳۲ما را، إِنْ كنُتَْ منَِ الصَّادقِينَِ ( وعده دهى آنچه مى

ه آن را بشـما آرد اگـر خواهـد، وَ مـا أَنـْتُمْ قالَ إِنَّما يأَْتيِكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شا ءَ نوح گفت: آنكه ميخواهيد آنست كـه اللَّـ
  ) و شما را و پيش نشويد و او را در خود عاجز نياريد.۳۳بمُِعجِْزيِنَ (

مـن خـواهم كـه وَ لا ينَْفَعُكُمْ نصُحْيِ و سود ندارد نيك خواهى من و پند دادن من، إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَْحَ لَكـُمْ اگـر 
راه كند، هوَُ ربَُّكـُمْ  شما را نيك خواهم و پند دهم، إِنْ كانَ اللَّهُ يُريِدُ أَنْ يُغوْيَِكُمْ اگر اللَّه خواهد كه شما را تباه و بى

   ) اوست خداوند شما و با حكم وى ميگرديد و با مشيّت وى۳۴وَ إِليَْهِ تُرجَْعوُنَ (
ند كه اين مرد قصه نهـاد از خويشـتن، قـُلْ إِنِ افتَْريَتْـُهُ بگـوى اگـر مـن نهـادم ايـن را، فَعَلـَيَّ أَمْ يَقوُلوُنَ افتَْراهُ ميگوي

  ) و من هم بيزارم از بد كه شما كنيد.۳۵ءٌ ممَِّا تجُْرِموُنَ ( إِجْراميِ بد كرد من بر من، وَ أَناَ بَريِ
آمنََ مگـر نوُحٍ و پيغام دادند ب: نوح أَنَّهُ لنَْ يُ  وَ أُوحيَِ إِلى ؤْمنَِ منِْ قوَْمِكَ كه نخواهد گرويد از قوم تو، إِلَّا منَْ قدَْ 

  ) رنجه مباش و تيمار مدار بآنچه ايشان ميكنند.۳۶آنكه بگرويد تا اكنون، فلاَ تبَتْئَِسْ بمِا كانوُا يَفْعَلوُنَ (
  النوبة الثانية

تواضـعوا لـربّهم و خشـعوا. و قيـل: انـابوا و  ربَِّهِمْ اى  حاتِ وَ أَخبْتَوُا إِلىقوله تعالى: إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالِ
  اطمأنوّا و سكنت جوارحهم، و اشـتقاقه مـن الخبـت و هـى الارض المسـتوية كمـا تقـول: انجـد و اتهـم، ايـن إِلى

اخبتـوا مـن  باشـد، اى» مـن«بمعنـى   اند، و روا باشـد كـه إِلى بموضع لام افتاده است كه در معنى هر دو متقارب
خوف ربّهم. و قيل: قصدوا باخباتهم الى ربّهم، حقيقت اخبات آرام دل است و سلوت جان و سكون جـوارح در 
ةِ الواصـلون الى الرّضـوان الاكـبر، هـُمْ  طاعت، رسته از تراجع و دور از تردّد و نزديك بحق، أُولئِكَ أَصـْحابُ الجْنََّـ

  فيِها خالدُِونَ.
الكافرين، همانست كه جـايى ديگـر گفـت:   مؤمنان و كافران را: مثَلَُ الْفَريِقيَنِْ فريق المسلمين و فريقآن گه مثل زد 

فأََيُّ الْفَريِقيَنِْ أَحَقُّ باِلْأَمنِْ ميگويد: سان و صفت كافران و مؤمنان همچون دو فريق است يك فريق نابينـا و كـر، و 
و كرىّ دل، راست چون كسى است بچشم نابينـا و بگـوش كـر، و مسـلمان  ديگر فريق بينا و شنوا، كافر در نابينايى

در بينايى و شنوايى دل، راست چون كسى است بچشم سر بينا و گوش سر شنوا، آن گه گفـت: هـَلْ يَسـْتوَيِانِ مثَلَـًا 
ال: أَ فلاَ هل يتشابهان فى المثل؟ و هو نصب على التّمييز، در صفت هرگز كى يكسان باشند و چون هم؟ ثمّ ق اى

  تذََكَّرُونَ أ فلا تتّعظون؟ يا اهل مكه فتنتفعوا بضرب المثل.
كـان اسـمه سـاكتا فسـمّى » و اللَّه لقد ارسلنا نوحـا«وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا اين واو عطف است و لام تأكيد قسم، تقديره: 

ي لَكـُمْ نـَذيِرٌ مبُـِينٌ نوحا لانّه كان ينوح على نفسه. و الجمهور على انّه اسم أعجمي الى قومه المبعـو ث الـيهم، إِنِّـ
ارسـلناه بالانـذار. بـاقى بكسـر الف خواننـد بـر  بـانىّ لكـم، اى بفتح الف قرائت مكى و بصرى و كسايى است يعنى

  ابينّ لكم مصالحكم.» مبين«فاتاهم فقال إِنِّي لَكُمْ نذَيِرٌ أنذركم عذاب اللَّه،  اضمار قول، يعنى
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هَ. و قيـل: ابـينّ لكـم أَنْ لا أَنْ لا تَعبْدُُوا إِلَّ ا اللَّـ ا اللَّهَ يجوز ان يكون نصبا على تقدير ارسلناه ب: أَنْ لا تَعبْـُدُوا إِلَّـ
هى المفسّرة إِنِّي أَخافُ عَليَْكُمْ عذَابَ يـَوْمٍ أَلـِيمٍ يريـد الغـرق و » ان«تَعبْدُُوا و يجوز ان يكون جزما على النّهى و 

نهاره صائم، لان الالم و الايلام يقعان فيه. و قال مقاتل: بعث نوح (ع) بعد مائة سـنة : كقول القائل» يوم اليم«
اوحى اليـه و هـو ابـن : و لبث يدعو قومه تسع مائة و خمسين سنة و كان عمره الفا و خمسين سنة. و عن وهب قال

و كـان عمـره الفـا و خمسين سنة و لبث فى قومه تسع مائة و خمسين سنة و عـاش بعـد هـلاك القـوم خمسـين سـنة 
خمسين سنة. و عن ابن عباس قال: اوحى اليه و هو ابن اربع مائة و ثمانين سنة و دعا قومه مائـة و عشـرين سـنة و 
  ركب السّفينة و هو ابن ستمائة سنة و بقى بعد هلاك قومه ثلاثمائة و خمسين سنة، فذلك الف سنة الّا خمسين عاما.

ا بَشـَراً مثِْلنَـا سـمى الانسـان بشـرا » ما نريك«الاشراف من قومه  رُوا منِْ قوَْمِهِ اىفَقالَ المْلََأُ الَّذيِنَ كَفَ يـا نـوح إِلَّـ
ه و ايشـان را از  لظهور بشرته خلافا للبهائم و الطيور و الصدف. چـون نـوح ايشـان را دعـوت كـرد بـر عبـادت اللَّـ

تـرا آدميـى همچـون خـود دانـيم بصـورت و  عذاب بيم داد، مهتران و سروران ايشان جواب دادند كه: اى نوح ما
ذيِنَ  ا الَّـ پيكر ما و هيچ افزونى نيست ترا بر ما، و اين سخن بر انكار صحت نبوت وى گفتند وَ ما نَراكَ اتَّبَعـَكَ إِلَّـ

رذل و ارذل و اراذل جمع جمـع اسـت » أَ نؤُْمنُِ لَكَ وَ اتَّبَعَكَ الْأَرْذَلوُنَ« :هُمْ أَراذِلنُا همانست كه جاى ديگر گفت
قـدر نـه  اند: جمع ارذل است و هو الناقص القـدر، يعنـى، فرومايـه و بـى اراذل مثل كلب و اكلب و اكالب. و گفته

فـى » اراذلنـا«بغير همز، و المعنـى » الرّاى«قرأ ابو عمرو بادئ بالهمز بعد الدال » بادى الرّأى«خواجه و رئيس 
ظروا و لو فكروا ما اتبعوك. و قرأ الباقون بادى بالياى غيـر مهمـوزة. فمـن مبتدأ الرّاى اتّبعوك و لم يفكروا و لم ين

ء و ابتدأت، و مـن قـرأ بـادى الـرّاى بغيـر الهمـز فمعنـاه:  قرأ بادى الراى بالهمز، فمعناه اوّل الرّاى من بدأت الشي
نكـرد و نپـذيرفت مگـر ء يبدو اذا اظهر، چون بهمز خوانى معنى آنست كه ترا پـس روى  ظاهر الرّأى من بدا الشي

بردند، و اگر در كار تو انديشه كرد نديد تـا  اين اراذل كه نفايه مااند كه پيشين ديدار كه ترا ديدند بپذيرفتند و بتو پى
همز، معنـى آنسـت كـه پـى  خوانى بى» يا«ترا بشناختنديد، هرگز ترا نپذيرفتنديد، و پس روى نكردنديد، و اگر به 

ظاهر رأى و اول راى نمايـد و  نگريم، يعنى نفايه مااند چنان كه پيداست و چنان كه فرا مىنبرد بتو مگر ايشان كه 
اند و در كار ايشان حاجت بتأمل نيست. و قيل: معناه: اتّبعوك فى ظاهر الـرّاى  معلوم شود كه ايشان اراذل و سفله

ى العين. و الثانى من التفكـر، و هـذا و باطنهم على خلاف ذلك. و فى الرّاى قولان: احدهما من الرؤية كقوله: رأ
اظهر. و انتصاب بادى على المصدر كما تقول ضربته اوّل الضرب. و قيل: على الظرف و انما حمل على الظـرف 

  فى ظاهر الامر و فى اوّل الرّاى. مقدّر معه اى» فى«و ليس بزمان و لا مكان لان 
گفتند و اتباع وى را كه شما را بر ما فضلى نيست و افزونى، نه در مال و لَكُمْ عَليَنْا منِْ فضَلٍْ نوح را مي  وَ ما نَرى

  ايد، نوح در دعوى كه ميكند، و اتباع وى در تصديق. گوئيد دروغ زنان نه در نسب و نه در دين، كه در آنچه مى
على بيان و يقين من ربىّ، و معرفة مـا يجـب  اى بيَِّنَةٍ منِْ ربَِّي  قالَ يا قوَْمِ أَ رَأَيتُْمْ إِنْ كنُتُْ اين كون حال است عَلى

خفيـت علـيكم فعميـتم  تلك البينة، اى» فَعمُِّيتَْ عَليَْكُمْ«له علىّ وَ آتانيِ رحَمَْةً منِْ عنِدِْهِ رحمنى بها فجعلنى نبيّا. 
جزات و آيـات، و عنها، لانّ اللَّه سلبكم علمها و منعكم معرفتها لعنادكم الحق. بيّنة اينجا دلايل نبوت است از مع

رحمت نبوت است كه سبب نجات خلق است و سعادت ايشان در دو جهان، ازين جهت آن را رحمت نـام كـرد، 
عماهـا  مضمومة العين مشددة الميم مـن عمـّى يعمـى تعميـة، اى» فعميت عليكم«قرأ حمزة و الكسايى و حفص 

أَبصْارَهُمْ و قيل: عماها   الَّذيِنَ لَعنََهُمُ اللَّهُ فأََصمََّهُمْ وَ أَعمْىاللَّه عليكم لاعراضكم عنها، كما قال اللَّه تعالى: أُولئِكَ 
الشيطان بوسوسته لكم و تزيينه، كقوله: وَ زيََّنَ لَهُمُ الشَّيطْانُ ما كانوُا يَعمَْلوُنَ و الفعل فى هذه القراءة مبنـى لمـا لـم 

ولـه: وَ آتـانيِ رحَمْـَةً مـِنْ عنِـْدِهِ و قـرأ البـاقون فعميـت اخفيت و التاء ضمير الرحمة من ق يسم فاعله، و عميت، اى
بفتح العين و تخفيف الميم، و الوجه ان الفعل مبنى للفاعل و هو ضمير الرحمة، و عميت، بمعنى خفيت و يجـوز 

هَ ان يكون على القلب، و المعنى: عميتم عنها كمـا تقـول، ادخلـت الخـاتم فـى اصـبعى و كقولـه: فـَلا تحَْسـَبنََّ ا للَّـ
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أ  نىمخُْلفَِ وعَدِْهِ رُسُلَهُ و يقال: عمى على هذا الامر و عميت عنه اذا لم افهمه أَ نُلْزِمُكمُوُها وَ أَنتُْمْ لهَا كارِهوُنَ يع
لا نجبركم على الايمـان باللّـه و انـتم كـارهون  نلزمكم قبولها و نضطرّكم الى معرفتها اذ كرهتم، قال ابن جرير: اى

ل امركم الى اللَّه حتى يقضى فى امركم ما يشاء. قال مقاتل: لو استطاع نبى اللَّه لالزمهـا قومـه، و لذلك و لكن نك
  لكن لم يملك ذلك.

هِ اى اى» مالا«على تبليغ الرسالة كناية عن غير مذكور،  وَ يا قوَْمِ لا أَسىَْٔلُكُمْ عَليَْهِ اى  جعلا إِنْ أَجريَِ إِلَّا عَلـَى اللَّـ
اينـان كـه بتـو پـى » هـُمْ أَراذِلنُـا«لى اللَّه وَ ما أَناَ بطِارِدِ الَّذيِنَ آمنَـُوا ايـن جـواب آنسـت كـه گفتنـد: ما ثوابى الا ع

اند نه اشراف و رؤسا، و ما ننگ داريم كه با ايشان باشيم، ايشـان را از بـر خـويش  اند نزديك ما سفله و رذال برده
ذيِنَ آمنَُــوا مــن ايشـان را نــرانم كــه ايشــان  بـران تــا بتــو ايمـان آريــم. نــوح بجـواب ايشــان گفــت: مـا أَنَــا بطِــارِدِ الَّـ

ايشان ببعث و نشور ايمان دارند، و ايشان خداوند خـويش را خواهنـد ديـد، و » إِنَّهُمْ ملاُقوُا ربَِّهِمْ«اند  گرويدگان
ي أَراكـُمْ جزاى ايمان و كردار خويش ببينند، و هر كه ايشان را راند و برايشان ظلم كند بجزاى خو يش رسـد وَ لكنِِّـ

  اند و شما كافران. ايد نميدانيد كه اينان به از شمااند كه اينان مؤمنان قوَْماً تجَْهَلوُنَ لكن شما قومى نادانان
عظون و تتفكّرون ان من ينجينى من عذاب اللَّه إِنْ طَرَدتُْهُمْ أَ فلاَ تذََكَّرُونَ أ فلا تتّ وَ يا قوَْمِ منَْ ينَصُْرنُيِ منَِ اللَّهِ اى

  طرد من قرّبه اللَّه يوجب سخط اللَّه.
  خزائن امواله فاعطيكم على الايمان. وَ لا أَقوُلُ لَكُمْ عنِدْيِ خزَائنُِ اللَّهِ اى

و قيل: خزائن المطر فاسوقها اليكم. و قيل: مفاتح الغيب، و هو جواب لقولهم اتّبعوك فى ظـاهر مـا تـرى مـنهم و 
خلافك، فقال مجيبا لهم: لا أَقوُلُ لَكُمْ عنِدْيِ خزَائنُِ غيوب اللَّه وَ لا أَعْلَمُ ما يغيب عنى ممـا  هم فى الباطن على

  يستسرّونه فى نفوسهم فسبيلى قبول ما ظهر منهم.
هـم چـون خـود  وَ لا أَقوُلُ إِنِّي مَلَكٌ اين جواب ايشان است كه گفتند: ما نَراكَ إِلَّا بَشَراً مثِْلنَا ما ترا بشرى، آدميـى

گوييـد وَ لا أَقـُولُ  ام كه من همان آدمى و بشرام كـه شـما مـى بينيم نوح گفت: من خود نمى گويم كه من ملكى مى
ء اذا  تفتعل، مـن قـولهم زريـت علـى الشـي» تزدرى«المؤمنين  تستصغر و تستخسّ اعينكم يعنى لِلَّذيِنَ تَزْدرَيِ اى

ت به لنَْ يؤُْتيَِهُمُ اللَّهُ خيَْراً توفيقا و ايمانا اللَّهُ أَعْلـَمُ بمِـا فـِي أَنْفُسـِهِمْ مـن عبته و خسّست فعله و ازريت به اذا قصرّ
المِينَِ ان طـردتهم تكـذيبا لهـم  ي إِذاً لمَـِنَ الظَّـ الخير و الشر و ليس لى ان اطلع على ما فى نفوسهم و ضمائرهم إِنِّـ

است كـه گفتنـد: اتّبعـوك فـى ظـاهر الـرّاى و بـاطنهم علـى بعد ما ظهر لى منهم الايمان. اين سخن جواب ايشان 
خلاف ذلك، نوح گفت: بر من آنست كه دعوت كنم بر توحيد و ايمان هر كه اتّباع من كند بظاهر او را قبـول كـنم 

ر ام اللَّه داند كه در دلها و ضميرها چيست اگر در ايشان عيبى است او به دانـد او دانـات و بر دلهاى ايشان مطلع نه
است كه در ايشان چه بود كه بآن راه نمودن را شايستند اگر من ايشان را برانم پس آنكه بظاهر ايمان آوردند، آن 

  گه من از ستمكاران باشم.
بالغت فى خصومتنا، و معنى الجدال فتل الخصم عن رأيـه بالحجـاج، جـدل در لغـت  قالوُا يا نوُحُ قدَْ جادَلتْنَا اى
اند: يا نوُحُ قدَْ جادَلتْنَا فأََكثَْرْتَ جِـدالنَا بـرين  شواذ خوانده يل مهار پيچيده است، و درعرب بر پيچيدن است، جد

قد اكثرت جدلنا فجدلتنا. اى نوح چندان با ما باز پيچيدى و پيكار كردى تـا مـا را  قرائت مقدم مؤخر است يعنى
خصمنى و غالبنى فغلبنى. فأَْتنِا بمِا تَعدِنُا بجدال ببردى و به پيكار بشكستى، يقال: جادلنى فجدلنى و خاصمنى ف

  من العذاب إِنْ كنُتَْ منَِ الصَّادقِينَِ فى وعيدك.
ه و هـو الـذى يـاتيكم بـه إِنْ  قالَ إِنَّما يأَْتيِكُمْ بِهِ اللَّهُ اى ليس الذى تستعجلون به من العذاب الىّ انما ذلك الى اللَّـ

دعـائى الى  لسـتم بمعجزيـه و لا فائتيـه اذا اراد تعـذيبكم. وَ لا يـَنْفَعُكُمْ نصُـْحيِ اى شاءَ وَ مـا أَنـْتُمْ بمُِعجْـِزيِنَ اى
ير اسـت التوحيد إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَْحَ لَكُمْ إِنْ كانَ اللَّهُ يُريِدُ أَنْ يُغوْيَِكُمْ اينجا سخن تمام شد و در آيت تقديم و تأخ

نفعكم نصحى إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَْحَ لَكُمْ ميگويد: اگر اللَّه خواسته است كه تقديره: ان كان اللَّه يريد ان يغويكم لا ي
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كند و حكم شقاوت كه در ازل كرده بر سر شما براند نصيحت من امـروز شـما را چـه سـود دارد و  شما را بى راه
لق فـى النهايـة، مـن نيك خواست من چه بكار آيد. من لم يساعده تعريف الحق بحكم العناية، لم ينفعه نصح الخ

لم يؤهّله الحق للوصال فى آزاله، لم ينفعه نصح الخلق فـى احوالـه، حجتّـى محكـم اسـت ايـن آيـت بـر معتزلـه و 
قدريه، كه اضافت ضلالت و غوايت با خود ميكننـد، و ارادت خـود فـرا پـيش ارادت حـق ميدارنـد، و ايـن مايـه 

ايت و ضـلالت بحكـم اوسـت، و بـارادت و مشـيّت ندانند كه هادى و مضل خدا است، سـعادت و شـقاوت، هـد
اوست، لا تجرى فى الملك و الملكوت طرفة عين و لا فلتة خاطر و لا لفتة ناظر الا بقضاء اللَّه و قدره و بارادتـه 
بَ  و مشيّته فمنـه الخيـر و الشـرّ و النفـع و الضـرّ و الاسـلام و الكفـر و الرشـد و الغوايـة، لا رادّ لقضـائه و لا مُعَقِّـ

ا يَفْعـَلُ وَ هـُمْ يُسـْىَٔلوُنَ هـُوَ ربَُّكـُمْ اى خـالقكم و مـالككم و  لحُِكمِْهِ يضُلُِّ منَْ يَشاءُ وَ يَهدْيِ منَْ يَشاءُ لا يُسـْىَٔلُ عمََّـ
الى حكمه ترجعون و الى مشيته تمضـون، و قيـل: إِليَـْهِ  سيدكم فيتصرف فيكم على قضية ارادته وَ إِليَْهِ تُرجَْعوُنَ اى

فـوق الضـلّال، و الغـىّ لا يقـال، الّـا » الغىّ«عوُنَ بالموت و البعث فيجازيكم على اعمالكم، قال اهل اللغة: تُرجَْ
  للانسان فانّه يقال ضلّ اللّبن فى الماء و ضلّ التبن فى الطّين و لا يقال غوى الّا للنّاكب عن الصواب.

نوح و مخاطب باين مصطفى است (ص) و معنى آنست كه  أَمْ يَقوُلوُنَ افتَْراهُ اين آيت عارض است در ميان قصّه
كافران قريش كه اين محمد قصّه نوح از بر خويش نهـاد و خـود سـاخت قـُلْ إِنِ افتَْريَتْـُهُ اى  ايشان ميگويند يعنى

  محمد گوى اگر من نهادم فَعَليََّ إِجْراميِ و بال جرم من و جزاى بد كرد من بر من نه بر شما.
بفـتح الف، » فعلـى اجرامـى«جل اذا اذنب، و الاسم الجرم. ابو عمرو خواند بروايت عبـد الـوارث يقال: اجرم الر

ا تجُْرِمـُونَ ايـن از بهـر آن گفـت كـه در فَعَلـَيَّ إِجْرامـِي  ميگويد: بد كردهاى من بر من. آن گه گفت: وَ أَناَ بَريِ ءٌ ممَِّـ
ممَِّا تجُْرِموُنَ و من هم بيزارم از آن بد كه شما كنيـد. و قيـل:  ءٌ تبرئت قوم است پس تبرئت خود را گفت: وَ أَناَ بَريِ

فقلنـا ل: نـوح قـُلْ إِنِ افتَْريَتْـُهُ و الاول اظهـر. قولـه: وَ  أَمْ يَقوُلوُنَ افتَْراهُ يعنى به نوحا عن فيحتاج الى اضمار يعنى
آمنََ حقّ عزّ و جلّ نوُحٍ أَنَّهُ لنَْ يؤُْمنَِ منِْ قوَْمِكَ إِلَّا منَْ  أُوحيَِ إِلى   »قدَْ 

درين آيت استدامت كفر ايشان بيان كرد و نوح را از ايمان ايشان نوميد كرد تا نزول عـذاب بايشـان او را محقـق  
كَ إِنْ  اراً، إِنَّـ شد، از اينجا روا داشت كه بريشان دعاى بد كـرد گفـت: رَبِّ لا تـَذرَْ عَلـَى الـْأَرضِْ مـِنَ الْكـافِريِنَ ديََّـ

رْهُمْ يضُِلُّوا عبِادَكَ وَ لا يَلدُِوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً. قال: اهل التفسير كان نوح (ع) يضرب ثـم يلـف فـى لبـد فيلقـى تذََ
فى بيته يرون انه قد مات فيخرج فيدعوهم حتى اذا ايس من ايمان قومه دعا عليهم. و قيل: جاءه رجل معه ابنه و 

ى مـن العصـا فناولـه ايّاهـا فشـجه هو يتوكّأ على عصاه فقال: يا بنىّ  انظر هذا الشيخ لا يغرّنك. قال: يا ابـت مكنّـ
شجّة فى رأسه فلاَ تبَتْئَِسْ بمِا كانوُا يَفْعَلوُنَ اى لا تغتم و لا تحزن. و الابتياس افتعال من البؤس و البؤس الحـزن، 

لماّ دعا عليهم حزن و اغـتمّ. و قيـل: هـو و قيل: الابتياس حزن معه استكانة. قيل: هذا خطاب له بعد الدعاء لانّه 
لا تحزن و لا تستكن بما كانوا يفعلون فانى مهلكهم و منقذك منهم فحينئذ دعـا علـيهم فقـال:  متصّل بالاول، اى
  الْأَرضِْ منَِ الْكافِريِنَ ديََّاراً. رَبِّ لا تذَرَْ عَلىَ
  النوبة الثالثة

  ربَِّهِمْ الاية.  مِلوُا الصَّالحِاتِ وَ أَخبْتَوُا إِلىقوله تعالى: إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عَ
از روى اشارت بر ذوق جوانمردان طريقت ميگويد: فردا ساكنان حظيـره قـدس و ملـوك مقعـد صـدق و اشـراف 
درجات عليّين ايشان خواهند بود كه امروز حلقه فرمان ما در گوش بندگى دارند، در سراى اخبات آرام گرفتـه، در 

انـد: حقيقـت بنـدگى دو خصـلت  رضا بحكم بندگى گوش بفرمان داشته، و از راه معارضه برخاسته. گفتـهشاهراه 
تير انكـار در روى  آن كنى كه او پسندد، و آن پسندى كه او كند، اى مسكين، نمرود طاغى در كافرى يك بار: است

حكام تقدير زنى، صـفت بنـدگيت كجـا ايمان زد، تو در مسلمانى بروزى چندين بار تير انكار و اعتراض بر روى ا
  درست آيد، رضا و تسليم چون بود؟
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بـود  بندگى آنست كه در كوى حقيقت كمر وفا بر ميان بندى، و دست در بند شريعت دهى، كه تا دست در بند مى
چـون اى و مراد خداونـدان ميجـويى، بنـده هرگـز  اى و راه آزادان ميروى، تو بنده هرگز بگشادن كمر نرسد تو بنده

  خداوند نبود، آزادى و بندگى هر دو بهم نيايند.
راحــــــت مشــــــرّقة و رحــــــت مغرّبــــــا

  

  و متــــــــى التقــــــــاء مشــــــــرّق و مغــــــــرّب 
  

ميِعِ هـَلْ يَسـْتوَيِانِ مثَلَـًا نابينـاى   اينست كه ربّ العالمين ميگويد: مثَلَُ الْفَريِقيَنِْ كاَلْأَعمْى  وَ الْأَصَمِّ وَ البْصَيِرِ وَ السَّـ
اوست كه نه ديده عبرت دارد، تا از روى استدلال بآيات آفاق نظر كند، نه دل فكـرت دارد تـا در آيـات بحقيقت 

انفس تأمّل كند، نه بصيرت حقيقت دارد تا بنور فراست مكاشفات اسرار غيبى بيند، و بيناى بحقيقت اوست كـه 
تِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ باز بعين اليقين حقـائق صـفات بعلم اليقين شواهد افعال نگرد. كه أَ وَ لَمْ ينَْظُرُوا فيِ مَلَكوُ

ربَِّكَ علم اليقين بشرط برهانست، عين   بيند كه أَ فلاَ يتَدَبََّرُونَ الْقُرْآنَ باز بحق اليقين جلال ذات بيند. كه أَ لَمْ تَرَ إِلى
اليقـين پيغـامبران راسـت، حـق  اليقين بحكم بيانست، حق اليقين بنعت عيانست، علم اليقين مؤمنـان راسـت، عـين

اند و او جوهر، همه  اليقين مصطفى راست (ص)، از آن است كه عالميان با خبراند و او باعيان. همه عالم صدف
  اند و او مقصود. عالم طفيل

گرنــه ســبب تــو بــودى اى درّ خوشــاب
  

ـــراب  ـــوى خ ـــن ك ـــى دري ـــزدى دم   آدم ن
  

برگذشت بر زبان وى برفت كـه: مـا اقبحـه،   اند كه نوح (ع) روزى بسگى الآية. آورده قوَْمِهِ  وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا نوُحاً إِلى
چه زشت است اين سگ و چه ناخوش اين صورت سگ. ربّ العزّة آن از وى در نگذاشت، تازيانه عتـاب آمـد، 

روزگـار بر آفريده ما؟ اخلق انت احسن من هذا؟ نوح از سياست اين عتاب بگريسـت،  كه اى نوح مى عيب كنى
دراز بر خود نوحه كرد، تا نام وى نوح نهادند، وحى آمد كه: يا نوح كم تنـوح؟ اى مسـكين! نـوح بـا درازى عمـر 

اى گفت نه پسند خالق، بنگر كه چه زارى كرد و چند گريست؟ پس ترا با اين زلّات نهمار، و معصيت  يك بار كلمه
رانجام بچه رسد. نوح پدر عالميان بود، و مايـه جهانيـان شمار، خود چه بايد كرد، و حالت گويى چون بود و س بى

  بود، و پير پيغامبران بود، و نواخته خداى جهان بود، با اين همه كان حسرت و مايه درد و معدن اندهان بود.
پير طريقت گفت: الهى! كان حسرت است اين دل من، مايه درد و غم است اين تن من، الهى! نيارم گفت كه اين 

بهره من، نه دست رسد مرا بمعدن چاره من، نهصد و پنجـاه سـال بـر زخـم و ضـرب و بـلا و عنـاء قـوم  همه چرا
خويش صبر همى كرد و خداى را شكر هميگفت، نه آن بـلا و رنـج ازو بكاسـت، نـه وى از سـر آن صـبر و شـكر 

را سزاسـت: مصـطفى برخاست، دانست كه بلا بستر انبياست، و قرين اولياست، و هـر كـه درو صـبر كنـد، دوسـتى 
  »انّ اللَّه تعالى اذا احبّ عبدا ابتلاه، فان صبر اقتناه« :(ص) گفت

اى را دوست دارد، بلاهـا بـدو فرسـتد، تـا پـرواى ديگـرانش نبـود، اگـر صـبر كنـد بـر بـلا، از  چون اللَّه تعالى بنده
دنــد هـر كــه لبــاس خاصـگيان حضــرتش كنـد. نــوح آن همـه بــار بــلاى قـوم خــويش همـى كشــيد كــه او را گفتـه بو

  جوانمردى پوشد، ناچار تير جفاى ناجوانمردان خورد، و در راه رياضت زخمهاى زهر آلود چشد و ننالد.
خــبراندر عشــق تــو از ملامــت بــى

  

  در جـــان و جگـــر خـــدنگها دارم مـــن 
  

 بـر وى گرداند، نخست بار بـلا اى را بدوستى خود بپسندد و شايسته حضرت عنايت پير طريقت گفت: چون بنده
نهد تا بنده رام شود در زخم بلا، پس آن گه قوت خورد از حقيقت رضا، پس چنان گردد كه خود شود عاشق بلا. 

بـى ادام چـون خورنـد؟ خلـق   روزى كـه بلايـى بـدو نرسـيدى گفتـى: بـار خـدايا طعـام چنان كه بو يزيد بسطامى
ضا ميخورد، و خود رضا ميجويد كه در منازل دوسـتى پنداشتند كه او طعام وابلا ميخورد، خود ندانستند كه و ار مى

  اى بزرگوارتر از ثمره رضا نيست. و ذلك قوله: وَ رِضوْانٌ منَِ اللَّهِ أَكبَْرُ منزلى برتر از منزلت رضا نيست، و ثمره
  النوبة الاولى ۴

عين مـا و بـه پيغـام مـا، وَ لا تخُـاطبِنْيِ و بـا مـا  وَ اصنَْعِ الْفُلْكَ بأَِعيْنُنِا وَ وحَيْنِا و كشتى كن بر ديدار دو :قوله تعالى
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) كـه ايشـان بـآب ۳۷سخن مگوى، فيِ الَّذيِنَ ظَلمَوُا در كار قوم بشفاعت كردن يا مهلت خواستن، إِنَّهُمْ مُغْرقَـُونَ (
  اند. كشتنى

د بـرو، ملَـَأٌ مـِنْ قوَْمـِهِ گروهـى از قـوم او، وَ كُلَّما مَرَّ عَليَْهِ و هـر گـاه كـه بـر گذشـتي ،وَ يصَنَْعُ الْفُلْكَ و كشتى ميكرديد
ا نَسـْخَرُ مـِنْكُمْ كمَـا  سخَِرُوا منِْهُ افسوس ميكردند برو قالَ إِنْ تَسخَْرُوا منَِّا گفت: اگر مـى افسـوس داريـد از مـا فإَِنَّـ

  تَسخَْرُونَ ما هم افسوس داريم هنگامى از شما چنان كه شما افسوس ميداريد از ما
عْلمَوُنَ منَْ يأَْتيِهِ عذَابٌ يخُْزيِهِ آرى آگاه شويد كه آن كيست كه عذاب آيد و رسد باو عذابى كه رسـوا كنـد فَسوَفَْ تَ

   كه آن كيست كه فرو آيد از خداوند برو عذابى پاينده جاودانه ) و۳۹او را وَ يحَلُِّ عَليَْهِ عذَابٌ مُقيِمٌ (
را گفتيم بـر  ما آمد، وَ فارَ التَّنُّورُ و از تنور تافته آب برجوشيد، قُلنْاَ احمْلِْ فيِها تا آن گه كه فرمان حتََّى إِذا جاءَ أَمْرنُا

اى وَ أَهْلـَكَ و كسـان خـويش،  اى و مادينـه گير در كشتى، منِْ كلٍُّ زَوجْيَنِْ اثنْيَنِْ از هر چيز كه وى را جفت بود نرينـه
وَ مـا آمـَنَ  سخن حقّ بكفر وى در ازل برفت، وَ منَْ آمنََ و هر كـه گرويـده اسـت إِلَّا منَْ سبََقَ عَليَْهِ الْقوَْلُ مگر او كه

  ) و بنگرويد با او مگر اندكى.۴۰مَعَهُ إِلَّا قَليِلٌ (
ي بِسْمِ اللَّهِ مجَْراها وَ مُرْساها بنام خدا راندن آن و بازداشتن آن، إِنَّ ربَِّ گفت: در نشينيد در كشتى وَ قالَ ارْكبَوُا فيِها

  خداى من براستى كه گناه آمرز است مهربان. )۴۰لَغَفوُرٌ رحَيِمٌ (
نوُحٌ ابنْـَهُ   بردى كشتى روان ايشان را فيِ موَْجٍ كاَلجْبِالِ در موج موج چون كوه كوه، وَ نادى وَ هيَِ تجَْريِ بِهِمْ و مى

يا بنُيََّ ارْكبَْ مَعنَا اى پسر بيا  د كران گرفتهوَ كانَ فيِ مَعْزِلٍ و با يك سو شده بو ،و خواند بآواز نوح پسر خويش را
  ) و با كافران مباش.۴۱و در نشين با ما وَ لا تَكنُْ مَعَ الْكافِريِنَ (

جبَلٍَ پسر گفت: من با كوهى شوم، يَعصْمِنُيِ منَِ المْاءِ كه مرا نگاه دارد از آب، قالَ لا عاصِمَ اليْوَْمَ   قالَ سآَويِ إِلى
گفت هيچ نگاه دارنده نيست امروز از فرمان خداى، إِلَّا منَْ رحَِمَ مگر اللَّه كه هم او بخشايد، وَ حـالَ  اللَّهِمنِْ أَمْرِ 

  و از غرق كردگان گشت. )۴۲موج ميان ايشان در آمد، فَكانَ منَِ المُْغْرقَينَِ ( بيَنَْهمُاَ المْوَْجُ
اى وَ يـا سـَماءُ أَقْلِعـِي و اى  ين فرو بر تو آن آب خويش كـه بـر انداختـهزم يا أَرضُْ ابْلَعيِ ماءَكِ اى :وَ قيِلَ و گفتند

اى، وَ غيِضَ المْاءُ و آب زمين در زمين فرو بردنـد، وَ قضُـِيَ الـْأَمْرُ و كـار بـر  آسمان تو بازگير آن آب كه فرو گذاشته
المِينَِ ( گزاردند، وَ استْوََتْ عَلىَ الجْوُديِِّ و كشتى آرام گرفت بر سر كوه جودى، ه ۴۳وَ قيِلَ بُعـْداً لِلْقـَوْمِ الظَّـ ) و اللَّـ

  گفت: دورى و لعنت باد اين گروه ستمكاران را بر خويشتن.
خداوند خويش را خواند بآواز، فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابنْيِ منِْ أَهْليِ گفت خداونـد مـن پسـر مـن از  نوُحٌ ربََّهُ نوح  وَ نادى

تـر  ) و تـو راسـت حكـم۴۳كَ الحَْقُّ و وعده تو راست است، وَ أَنـْتَ أَحْكـَمُ الحْـاكمِينَِ (كسان من بود، وَ إِنَّ وعَدَْ
  حاكمانى و با دادتر داوران.

كـار قالَ يا نوُحُ إِنَّهُ ليَْسَ منِْ أَهْلِكَ گفت: اى نوح آن پسر از كسان تو نبود، إِنَّهُ عمَلٌَ غيَْرُ صالِحٍ كه او كسى بـود كـه 
ي  ،فلاَ تَسىَْٔلنِْ ما ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ هان نگر كه از من چيـزى نخـواهى كـه تـرا بـآن دانـش نيسـتنه نيك ميكرد،  إِنِّـ

  دهم تا از نادانان نباشى. ) من ترا پند مى۴۵أَعِظُكَ أَنْ تَكوُنَ منَِ الجْاهِلينَِ (
أَسىَْٔلَكَ ما ليَْسَ ليِ بِهِ عِلْمٌ كه چيزى خـواهم از قالَ رَبِّ إِنِّي أَعوُذُ بِكَ نوح گفت خداوند من فرياد خواهم بتو، أَنْ 

تو كه مرا بآن دانش نيست و ندانم كه چه ميخواهم، وَ إِلَّا تَغْفِرْ ليِ وَ تَرحْمَنْيِ و اگر بنه آمرزى مرا و بنـه بخشـايى 
  ) از زيان كاران يكى باشم.۴۷بر من، أَكنُْ منَِ الخْاسِريِنَ (

وَ بَرَكاتٍ عَليَْكَ و بركات از مـا بـر  بِسلاَمٍ منَِّا بسلامتى و تحيتّى از ما اللَّه گفت اى نوح فرودآىقيِلَ يا نوُحُ اهبِْطْ 
اند كه با تواند، وَ أُمـَمٌ سـَنمُتَِّعُهُمْ و گروهـانى  أُمَمٍ ممَِّنْ مَعَكَ و بر گروهانى كه از پشت اين پسران بود نى  تو، وَ عَلى

) و آن گه بايشـان رسـد از مـا ۴۸وردارى اين جهان دهيم ثُمَّ يمََسُّهُمْ منَِّا عذَابٌ أَليِمٌ (خواهند بود كه ايشان را برخ
  عذابى دردنماى.
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  النوبة الثانية
اعمل السفينة بأَِعيْنُنِا اى بمرئى منّا و بمنظر منّا. و قيل: على اعيننا كقوله: وَ  قوله تعالى: وَ اصنَْعِ الْفُلْكَ بأَِعيْنُنِا اى

گفت و در جاى ديگـر » اعين«عيَنْيِ يقال: ما زال فلان بعينى حتى و اراه عنىّ الجدار، و درين آيت   صنَْعَ عَلىلتُِ
الاثنـان فمـا فوقهمـا « :در قرآن بأَِعيْنُنِا و آن بمعنى عينين است، بو موسى اشعرى گويد: كه مصطفى (ص) گفـت

  جماعة
على ما اوحينا اليك من صفتها و ذلك انّه لـم يـدر كيـف يصـنع  عنىو اين در عربيت سائر است و سائغ وَ وحَيْنِا ي

ذيِنَ  فاوحى اللَّه اليه ان اصنعه مثل جوجوء الطائر ليشقّ الماء. و قيل: بوحينا اليك ان اصنعها وَ لا تخُاطبِنْيِ فيِ الَّـ
ذيِنَ لا تراجعنى فى امهالهم نهى ان يشفع لهم، إِنَّهـُمْ مُغْرقَـُونَ بالطوفـ ظَلمَوُا اى ان، و قيـل: المـراد بقولـه: فـِي الَّـ

ظَلمَوُا زوجته واغلة و ابنه كنعان. ابن عباس گفت: جبرئيل آمد و تخم ساج آورد و گفـت ايـن را بكـار تـا درخـت 
رويد و از آن كشتى ساز پس چـون آن درخـت برآمـد و بباليـد و ببريـد و خشـك گشـت مـزدوران را بدسـت يـارى 

: زار و دويست گز طول آن بود و ششصد گز عـرض آن و سـى گـز ارتفـاع آن. و قيـلگرفت تا آن كشتى بساختند ه
ساخت: طبقه عليا مردمان   سه طبقه كان طولها ثلاثمائة ذراع و عرضها خمسين ذراعا و بابها فى عرضها. بدانكه

ت كشـتن تـا را و طبقه وسطى چهارپايان و مرغان را و طبقه سفلى وحوش و سـباع و هـوام را. و از ابتـداى درخـ
  پرداختن كشتى صد سال در آن شد، اما كشتى بدو سال بپرداخت.

بـدو نفـرى از قـوم وى  هر گاه كه بر گذشتيد: وَ كُلَّما مَرَّ عَليَْهِ ملََأٌ منِْ قوَْمِهِ سخَِرُوا منِْهُ ربّ العزّة ميگويد جلّ جلاله
ارا بعد النبوة، پس از آنكه پيغـامبر بـودى گفتند: يا نوح صرت نج چون كشتى ميكرد برو افسوس مى كردند و مى

درودگر گشتى؟ و از ميان پيغامبران دو كس درودگر بود يكى نوح ديگر زكريا و افسوس كردن ايشـان آن بـود كـه 
كنى؟ گفت: كشتى كه بر سر آب رود، گفتند: كيف تجرى السفينة فى الـبرّ؟  گفتند: اى نوح چيست اين كه مى مى

خنديدنـد،  ر خشك زمين كشتى چون رود؟ هم چنان افسوس ميداشتند و بـا يكـديگر مـىاينجا خشك زمين است ب
ى نوح گفت: إِنْ تَسخَْرُوا منَِّا اليوم فإَِنَّا نَسخَْرُ منِْكُمْ عند نزول العذاب كمَا تَسخَْرُونَ الان، قيل: معناه نجـازيكم علـ

:  كرد كه عاقبـت ايشـان چـه خواهـد بـود، گفـتنستجهلكم كما تستجهلون. آن گه ايشان را خبر: سخريّتكم، و قيل
 فَسوَفَْ تَعْلمَوُنَ منَْ يأَْتيِهِ عذَابٌ يخُْزيِهِ من، استفهام است بمعنى: اىّ، و موضع آن رفع، و التقدير فَسـَوفَْ تَعْلمَـُونَ

ه و يفضـحه وَ يحَـِلُّ ينـزل عَليَـْهِ فيما بعد ايّنا اولى بالاستهزاء و ايّنا احمد عاقبـة و ايّنـا يأَْتيِـهِ عـَذابٌ يخُْزيِـهِ يهلكـ
  عذَابٌ مُقِيمٌ دايم عليه.

حتََّى إِذا جاءَ أَمْرنُا بعذابهم و بهلاكم وَ فارَ التَّنُّورُ يعنى جعل علامة ل: نوح مبتدأ الغرق فـوران تنـّور مـلاى نـارا. 
العزّة بر جوشـيدن آب  پخت. ربّ حسن گفت: تنورى بود از سنگ ساخته در خانه نوح كه اهل وى در آن نان مى

از آن تنور تافته بوقت نان پختن علامتى ساخت نزول عذاب را، ميگوينـد: روز شـنبه بـود كـه زن نـوح رحمـا نـام 
وى، آن تنور تافته بود تا نان پزد ناگاه آب برآمد و نوح را خبر كرد، نوح در كشتى نشست با اصحاب وى. شـعبى 

كان : الكوفة و كان التنور على يمين الداخل مماّ يلى باب كندة، و قيلجوف مسجد   گفت: اتخّذ نوح السفينة فى
ورُ كنايـة عـن اشـتداد الامـر و  فى ارض الهند، و قيل: كان ب: الشام فى موضع يدعى عين وردة. و قيـل: فـارَ التَّنُّـ

ماء قـد فـار علـى اذا رأيت ال وجه الارض. يعنى التنور: صعوبته كما يقال: حمى الوطيس اذا اشتد الحرب، و قيل
طلع الفجر. و الاكثرون على انه تنـور الخـابزة  وجه الارض فاركب انت و اصحابك السفينة، و قيل: فارَ التَّنُّورُ اى

  كما ذكرنا.
ين، و فى السفينة منِْ كلٍُّ زَوجْيَنِْ. قرأ حفص: منِْ كلٍُّ زَوجْيَنِْ بتنوين لام كلّ، و كذلك فى المؤمن قُلنْاَ احمْلِْ فيِها اى
ء فحذف المضاف اليه و نونّ كلا بعد حذف المضاف اليه، و زوجين نصب مفعـول احمْـِلْ و  المعنى: من كل شى

ء او من كل صنف من الحيوان زَوجْيَنِْ ذكرا و انثى، ثم قال: اثنْيَنِْ على سبيل  المراد احمل فى السفينة من كل شى
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زَوجْـَينِْ مضـافا غيـر منـون فـى السـورتين. و الوجـه ان كـلا اضـيف الى التأكيد و التحقيق. و قرأ الباقون: مـِنْ كـُلٍّ 
ء لـه زوج  احمل من كـل شـى الزوجين و جعل قوله: اثنْيَنِْ مفعول احمْلِْ و المعنى: احمل اثنين من كل زوجين، اى

جـا نعـل اذا كـان اثنين ذكرا و انثى، و الزوج فى كلام العرب كل واحد معه قرين، و الاثنان زوجان، يقال: عليه زو
  عليه نعلان و كذلك عنده زوجا حمام.

ولـدك  فالذّكر زوج للانثى و الانثى زوج للذّكر. وَ أَهْلَكَ يعنى  قال اللَّه تعالى: وَ أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوجْيَنِْ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى
: و هو ابنه كنعان و امرأتـه واغلـة. و قيـل» اطبنى فيهلا تخ«تقدّم قولى لك  و عيالك إِلَّا منَْ سبََقَ عَليَْهِ الْقوَْلُ يعنى

ه يغـرق بكفـره. وَ مـَنْ آمـَنَ اى إِلَّا منَْ سبََقَ عَليَْهِ الْقوَْلُ يعنى ه انّـ و احمـل مـن صـدقّك مـن  من كـان فـى علـم اللَّـ
  المؤمنين.

ت نـوح  وَ ما آمنََ مَعَهُ إِلَّا قَليِلٌ مفسران گفتند: اين قليل هشتاد بودند، چهل مرد و چهل زن، و هشتاد در كثـرت امّـ
سام و حام و يافث و  :تر آنست كه در كشتى كم از ده تن بودند، نوح بود و زن وى و سه پسر اندك باشد و درست

در كشـتى بودنـد از   زنان ايشان. و اصاب حام امرأته فى السّفينة فدعا نوح ان تغيّر نطفته فجاء بالسّودان. هـر چـه
اند يافث پدر تـرك  فرزند مگر اين سه پسر نوح كه عالميان امروز همه از فرزندان ايشان تند بىآدمى همه عقيم گش

انـد. و  است و خزر و صقلاب و تاريس و منسك و كمارى و صين، ساكنان حدود مشـرق تـا بمهـبّ شـمال ايشـان
ميـان جنـوب و دبـور و حام پدر سياهان است. سند و هند و زنج و قبط و حبش و نوبه و كنعان. و مسـكن ايشـان 

ارم مهينه ايشان پدر عاد و ثمود و عالم پدر خراسان و : اند و سام را پنج پسر بود صباست باقى همه فرزندان سام
انـد:  يفر پدر روم و اسود پدر فارس و نزل كل رجل منهم مع ولده فى الارض الّتـى سـميّت و نسـبت اليـه، و گفتـه

ى اليه نسب الرسول (ص) و بعد از نوح خليفه وى بر فرزندان نـوح، سـام و هو الذّى ينته ششم پسر وى ارفخشد
ذى بنـى ارض العـراق فاختصـها لنفسـه فسـمّى  بود و بعد از سام، ارفخشد و الذّى تسمّيه العجم، ايـران. و هـو الّـ

و هـو  ايران شهر و بعد از ارفخشد، شالخ بود پسر وى و بعد ازو بـرادرزاده وى جـمّ بـن و يونجهـان بـن ارفخشـد
الذّى ثبت اركان الملك و بنى معالمه و اتخذ يوم النوروز عيدا و فى زمان جم تبلبلت الالسن ب: بابل و ذلك انّ 
ولد نوح كثروا بها فشحنت بهم و كـان كـلام الجميـع السـريانية و هـى لغـة نـوح فاصـبحوا ذات يـوم و قـد تبلبلـت 

ذى عليـه السنتهم و تغيّرت الفاظهم و ماج بعضهم فى بعض فتفرّ قت كلّ فرقة جهة مـن جهـات العـالم باللّسـان الّـ
اعقابهم الى اليوم. و عن ابن عباس قال: قال الحواريون، ل: عيسى (ع) لو بعثت من شهد السّفينة فحـدثّنا عنهـا، 

ه و فانطلق بهم حتىّ انتهى الى كثيب من تراب فاخذ كفّا من ذلك التّراب بكفّه قـال: أ تـدرون مـا هـذا؟ قـالوا اللَّـ
رسوله اعلم، قال: هذا قبر سام بن نوح فضرب الكثيب بعصاه فقال قم باذن اللَّه فاذا هو قائم ينفض التّـراب عـن 
راسه قد شاب. قال له عيسى (ع): هكذا اهلكت؟ قال: لا، متّ و انا شاب و لكنّى ظننت انّهـا السّـاعة فمـن ثـمّ 

  شبت.
طبقـات  ذراع و مائتي ذراع و عرضها ستّمائة ذراع و كانت ثلاث قال: حدثّنا عن سفينة نوح. قال: كان طولها الف

ه  فطبقة فيها الدّوابّ و الوحش و طبقة فيها الانس و طبقه فيها الطّير، فلمّا كثرت فيهـا ارواث الـدّوابّ اوحـى اللَّـ
  ر فى السّـفينة جعـلالى نوح ان اغمز ذنب الفيل فغمزه فوقع منه خنزير و خنزيرة فاقبلا على الرّوث. فلمّا وقع الفا

ه الى نـوح ان اضـرب بـين عينـى الاسـد فضـرب  يقرضها و حبالها و ذلك انّ الفار توالدت فى السّفينة فاوحى اللَّـ
فخرج من منخره سنوّر و سنّورة فاقبلا على الفارة، فقال له: يا عيسى (ع) كيف علـم نـوح ان الـبلاد قـد غرقـت؟ 

ة فوقـع عليهـا فـدعا عليـه بـالخوف، فلـذلك لا يـالف البيـوت ثـم بعـث قال: بعث الغراب ياتيه بالخبر فوجد جيف
الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها و طين برجليها فعلم انّ البلاد قد غرقت قال فطوّقها الحمرة الّتى فى عنقها 

ه بـه الى اهلنـا الا ننطلـق : و دعا لها ان تكون فى انس و امان فمن ثـمّ تـالف البيـوت. قـال: فقـالوا يـا رسـول اللَّـ
  فيجلس معنا و يحدثّنا، قال: كيف يتبعكم من لا رزق له. قال فقال له: عد باذن اللَّه فعاد ترابا.
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ة و ركـب فـى  وَ قالَ ارْكبَوُا فيِها اى قال اللَّه اركبوا فيها. و قيل: قال لهم نوح اركبوا فى السّفينة. يقال: ركب الدّابّـ
نوح فى الفلك من الدّواب الذّرة، و آخر ما حمل الحمار، فلمّا دخل الحمـار الفلك. قال ابن عباس: اوّل ما حمل 

و دخل صدره تعلّق ابليس بذنبه فلم يستقلّ رجلاه فجعل نوح يقول: ويحك ادخل فينهض فلا يستطيع حتّى قـال 
  نوح: ويحك ادخل و ان كان الشيطان معك. كلمة سبقت على لسانه.

يله فدخل و دخل الشيطان معه فقال له نوح: ما ادخلك علىّ يا عدوّ اللَّه؟ فقال: فلمّا قالها نوح، خلى الشيطان سب
الم تقل ادخل و ان كان الشيطان معك؟ قال: اخرج عنىّ يا عدوّ اللَّه قال: لا بد من ان تحملنى معك. فكان فيمـا 

  يزعمون فى ظهر الفلك.
  الى ان نضب الماء عن وجه الارض.و قيل: انّ ابليس و اولاده صاروا رياحا فطاروا فى الهواء 

ننشـانم كـه سـبب مضـرّت و : اند كه مار و كژدم آمدند، گفتند: يا نـوح مـا را در نشـان در كشـتى نـوح گفـت و گفته
ايد، ايشان گفتند: ما را در نشان كه با تو عهد كرديم كه هر كه نام تو برد، او را نگزيم و نرنجانيم اكنون هر كـه  بليّت

هُ مـِنْ   ان ترسد تا اين آيت برخواند: سلاَمٌ عَلىاز مضرّات ايش ا كـَذلِكَ نجَـْزيِ المْحُْسـِنينَِ إِنَّـ نـُوحٍ فـِي الْعـالمَينَِ إِنَّـ
هِ : عبِادنِاَ المْؤُْمنِينَِ، فانّهما لا تضرّانه. وَ قالَ ارْكبَوُا فيِها نوح گفت: در نشينيد در كشتى بنام خداى گوئيـد بِسـْمِ اللَّـ

بنـام خـدا اسـت رفـتن آن.  جريهـا قرائت حمزه و كسايى و حفص مجَْراها بفـتح مـيم اسـت، اى مُرْساهامجَْراها وَ 
» مرسـيها«اجراؤها و ارساؤها بنام خداى رانـدن آن و بازداشـتن آن و بـر ضـمّ مـيم،  خوانند، اى» مجراها«باقى 

رواننـده آنسـت و بدارنـده آن زجـاج گفـت: اند مجَْراها وَ مُرْساها بنام خداى كـه  و در شواذّ خوانده اند همه متفق
گرفت و هر گه كه نوح خواستى تـا كشـتى روان  رفت و بنام وى قرار مى باللّه تجرى و به تستقرّ، بنام اللَّه كشتى مى

  شود گفتى: بِسْمِ اللَّهِ روان گشتيد و چون خواستى كه بايستد گفتى بِسْمِ اللَّهِ بايستاديد.
امان لامتـى «عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه (ص) و رحَيِمٌ لمن آمن منهم رحَيِمٌ حين خلصهم. إِنَّ ربَِّي لَغَفوُرٌ 

ه حـق قـدره هِ مجَْراهـا وَ ، »من الغرق اذا ركبوا السفن فى البحران يقولوا بسم اللَّه الملـك و مـا قـدروا اللَّـ بِسـْمِ اللَّـ
كشتى نشست و اصحاب وى، فرمان دادند تا آسـمان آب فـرو گذاشـت  مُرْساها إِنَّ ربَِّي لَغَفوُرٌ رحَيِمٌ چون نوح در

ها  چنان كه اللَّه گفت: فَفتَحَنْا أَبوْابَ السَّماءِ بمِاءٍ منُْهمَِرٍ و زمين آب خويش برانداخت از هفتم طبقه زمين و چشمه
درهـم شـد، بـاد هـاى عواصـف روان گشت چنان كه گفت: وَ فجََّرنْاَ الْأَرضَْ عيُوُناً چون هـر دو آب بهـم رسـيد و 

هـاى عظـيم، اينسـت كـه ربّ العـزّة گفـت: وَ هـِيَ  فروگشادند تا در ميان آب افتاد و آن را موجها كرد همچون كوه
ديدة  تجَْريِ بِهِمْ فيِ موَْجٍ كاَلجْبِالِ الموج جمع موجة كتمر و تمرة، و الموج حركة الماء الكثير بـدخول الرّيـاح الشّـ

  فى خلاله.
ه،   وَ نادى نوُحٌ ابنَْهُ و اسمه كنعان و قيل يام، و قيل عرويا، وَ كانَ فيِ مَعْزِلٍ من السّفينة، و قيل: بمعزل عن ديـن اللَّـ

است مگر عاصم كه بفتح يا خواند، فمن كسر فلانّه حـذف يـاء » يا«و العزلة البعد. يا بنُيََّ قرائت عامّه قرّاء كسر، 
ة الفتحـة  المتكلّم فبقيت الكسرة قبلها ليدلّ عليها، كما تقول: يا غلام، و من فتح فلانّه قلب ياء الاضافة الفا لخفّـ

  ثمّ حذف الالف كما تحذف الياء من ياء غلام.
ارْكبَْ مَعنَا باظهار، قرائت نافع است و ابن عامر و حمزه و يعقوب و بزى از ابـن كثيـر، و تـرك الادغـام فـى مثـل 

هما متقاربـان لا مـثلان. بـاقى بادغـام خواننـد لأنّهمـا حرفـان متقاربـان مـن  هذا اصل لانّ الحرفين من كلمتين و
مخرج واحد فلمّا كانا من مخرج واحد اشبها المثلين فحسن ادغام احدهما فى الآخر. نوح گفت مر پسـر خـويش 

منـافق بـود اظهـار ايـن پسـر : انـد اسلم و اركب، او را بر كشتى ميخواند بشـرط ايمـان. و گفتـه ارْكبَْ مَعنَا يعنى: را
كرد ازين جهت نوح او را ميخواند، و اگر نوح آن نفاق از وى شناختيد و از ايمان وى نوميد بوديـد او  ايمان مى

  را نخوانديد.
ترسـيد كـه در آن نشـيند  اند: آن پيشين كشتى بود كه خلق ديده بودند در جهان، و او مـى جبَلٍَ گفته  قالَ: سآَويِ إِلى
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من الغرق قالَ لا عاصِمَ اليْـَوْمَ  جبَلٍَ يَعصْمِنُيِ منَِ المْاءِ اى  سآَويِ إِلى: نيارم آمد، آن گه گفت گفت: من در كشتى
اند: اين عاصم بمعنى معصوم است، كماء دافق و عيشة راضية، ميگويد: هيچ نگاه داشـته نيسـت  منِْ أَمْرِ اللَّهِ گفته

ه معصـوم، موضـع مـِنَ  حِمَ استثنا منقطع است يعنىامروز از فرمان خداى و عذاب او إِلَّا منَْ رَ لكن من رحمه اللَّـ
 من رحم هو اللَّه عزّ و جلّ، اى نصب است برين قول. و اگر گوئيم استثنا صحيح است موضع منَِ رفع باشد، يعنى

صار من  بل فَكانَ منَِ المُْغْرقَينَِ اىبين نوح و ابنه، و قيل: بين ابنه و الج لا عاصم الّا اللَّه وَ حالَ بيَنَْهمُاَ المْوَْجُ اى
المهلكين بالماء. روى انّ ابن نوح بنى من الزّجاج بيتا وقت اتّخاذ ابيه السّفينة فلمّا ركب نوح السّفينة دخـل ابنـه 
ه تعـالى سـلّط عليـه البـول فأخـذ يبـول حتـّى امـتلأ ذلـك البيـت  فى البيت الذّى اتخّذه من من الزّجـاج ثـمّ انّ اللَّـ

ه لا مفـرّ مـن القـدر. مفسّـران گفتنـد: ال زجّاجىّ من بوله فغرق كلّ فى ماء البحر و غرق ابن نوح فى بوله لـيعلم انّـ
شش ماه نوح و اصحاب وى در كشتى بودند دهم رجب در كشتى بودنـد، و روز عاشـورا از كشـتى فـرو آمدنـد، و 

هاى عالم سى گـز آب  ندان بود كه بهمه كوهتر آنست كه هفت ماه در كشتى بودند و ارتفاع آب در زمين چ درست
بر گذشته بود و بروايتى پانزده گز، و روى انّه كان لامراة صبىّ صغير و كانت تحبّه فحملته الى الجبل وقـت الغـرق 
ا ألجمهـا المـاء طرحتـه  ماء بيـديها فلمّـ فلمّا غشيها الماء، رفعته فوق صدرها ثم فوق منكبها ثمّ شالت به نحـو السّـ

لو رحمت احدا لرحمت المرأة و ابنها. و قيل: ركب نوح السّفينة فى اوّل يوم من رجب فمرّت : للَّه ل: نوحفقال ا
بالبيت و طاف به سبعا و قد رفعه اللَّه من الغرق و جرت السّفينة بهم الى يوم النحر وَ اسـْتوََتْ عَلَـى الجْـُوديِِّ يـوم 

ه عـزّ و فمكثت عليه شهرا حتى جفّت الارض و خرجو النحر ا منها يوم عاشوراء فصـام نـوح و مـن معـه شـكرا للَّـ
  جل.

تشرّبيه و  قال اللَّه للارض بعد تناهى الامر فى هلاك قوم نوح يا أَرضُْ ابْلَعيِ ماءَكِ اى وَ قيِلَ يا أَرضُْ ابْلَعيِ يعنى
د: لختـى از آن بقـاع زمـين خويش در اجـزاى خـويش فـرو بـر، ميگوينـ  تنشفيه، اللَّه تعالى فرمان داد بزمين كه آب

استعصا نمود و سر وازد ازين فرمان، تا ربّ العالمين آب وى تلخ و شور گردانيد و آن زمـين شورسـتان كـرد. وَ يـا 
و نقـص المـاء فـذهب و نضـب و مصـدره  يا سحاب امسكى عن انزال المياه. وَ غيِضَ المْـاءُ اى سمَاءُ أَقْلِعيِ اى

نقصه، لازم و متعدّ كما يقـال:  لماء يغيض، اذا غار فى الارض، و غاضه اللَّه اىالغيض و الغيوض، يقال: غاض ا
 فرغ من محازاة الاعداء، كقوله: وَ أَنذْرِْهُمْ يوَْمَ الحَْسْرَةِ إِذْ قضُـِيَ الـْأَمْرُ يعنـى ء و زدته. وَ قضُيَِ الْأَمْرُ اى زاد الشي

اسـتقرّت السّـفينة علـى جبـل الجـودى و هـو  لىَ الجْوُديِِّ يعنـىفرغ من محاسبة الاعداء و مجازاتهم وَ استْوََتْ عَ
المِينَِ بعـدا مصـدر  جبل معروف بناحية الموصل و قيـل: فـى جزيـرة الشـام مـن وراء آمـد. وَ قيِـلَ بُعـْداً لِلْقـَوْمِ الظَّـ

ه  دورى بادا و لعنت اين گروه ظالمان را، اين از كلمتهاى نفى ندامت: ميگويد موضوع موضع الامر اسـت كـه اللَّـ
أَلا بُعـْداً » «أَلا بُعـْداً لثِمَـُودَ» «أَلا بُعـْداً لِعـادٍ«بآن خويشتن را از پشيمانى تنزيه كرد چنان كه جايى ديگـر گفـت: 

هم از اين باب است. آنچه موسى را گفت: فـَلا تـَأْسَ عَلـَى الْقـَوْمِ الْفاسـِقينَِ و از » وَ لا يخَافُ عُقبْاها» «لمِدَيْنََ
قوَْمٍ كافِريِنَ و ليس ربّنا بجباّر يبدو له ندامة او يخاف عاقبة، اجمـع المعانـدون   عَلى  ب باز گفت: فَكيَفَْ آسىشعي

على ان طوق البشر قاصر عن الإتيان بمثل هذه الآية، بعد ان فتشوا جميع كلام العرب و العجم فلم يجـدوا مثلهـا 
  فى تصوير الحال مع ايجاز من غير اخلال. فى فخامة الفاظها و حسن نظمها و جودة معانيها

نوُحٌ ربََّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابنْيِ منِْ أَهْليِ و قد وعدتنى ان تنجينى و اهلى، و ذلك فى قوله تعالى: وَ أَهْلَكَ بار   وَ نادى
وعَدَْكَ الحَْقُّ وَ أَنتَْ أَحْكَمُ اى كه ترا و كسان ترا از غرق برهانم و اين پسر از كسان من بود، وَ إِنَّ  خدايا تو مرا گفته

من اهل دينك. و قيل: لـيس مـن اهلـك الـّذين  الحْاكمِينَِ ربّ العالمين او را جواب داد كه: إِنَّهُ ليَْسَ منِْ أَهْلِكَ اى
 لم يكن ابنه و انمّا كان ابن امرأته من زوج آخر، و لهذا قـال:  (ع) كه گفت وعدتك انجاءهم. روايت كنند از على

  من اهلى و لم يقل: منىّ.
و قيل: كان لغير رشده و هذا غير صحيح لانّ اللَّه تعالى عصم انبياءه من مثله، و حمل المفسّرون. قوله فخَانتَاهمُـا 
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احديهما كانت تخبر النّاس انّه مجنون و الأخرى كانت تـدلّ علـى الاضـياف. و  الدّين لا على الفراش يعنى على
امراة نبىّ قط. يكى از سعيد جبير پرسيد كه إِنَّ ابنْيِ منِْ أَهْليِ اين پسر نـوح بـود يـا نبـود. قال ابن عباس: ما بغت 

خداى ميگويد جلّ جلاله با رسول خويش كه پسـر وى بـود » سعيد خشم گرفت، گفت: سبحان اللَّه لا اله الّا اللَّه
هُ لـَيْسَ گويى كه نبود، آن گه گفت: كان ابنه و لكنّه كان مخالفا ف و تو مى ى النيّة و العمل و الدّين فمن ثمّ قـال: إِنَّـ

منِْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عمَلٌَ غيَْرُ صالِحٍ بكسر الميم و فتح اللّام و نصب غيَْرُ قرأها الكسايى و يعقوب، و الوجـه انّ الضـمير 
 ح فحذف الموصوف و اقـيمفى إِنَّهُ لابن نوح و المعنى: انّ ابنك عمل غير صالح، و التقدير: عمل عملا غير صال

كه در دين و نيّت و عمل مخالف تـو  يعنى اى نوح او از كسان تو نبود كه كار نيك نميكرد: الصّفة مقامه. ميگويد
هُ لابـن  بود. و قرأ الباقون عمَلٌَ بفتح الميم و رفع اللّام منوّنة و رفع غيَْرُ و الوجه انه يجوز ان يكون الضمير فـى إِنَّـ

ن على حذف المضاف، و التقدير انّ ابنك ذو عمل غير صالح فحذف المضاف و اقيم المضـاف نوح ايضا فيكو
  اليه مقامه، و يجوز ان يكون الضّمير فى إِنَّهُ للسّؤال، و التّقدير انّ سؤالك، ما ليس لك به علم عمل غير صالح.

واستن پسر بود پـس از آنكـه اين گفت كه تو مرا گفتى اى نوح كارى نه نيك است و آن گفت وى خلاص خ يعنى
اند خلاص وى خواستن بود پـس از آنكـه گفـت: لا تـَذرَْ عَلـَى الـْأَرضِْ مـِنَ  كفر وى شناخته بود و دانسته. و گفته

الْكافِريِنَ ديََّاراً فلاَ تَسىَْٔلنِْ درين كلمت سه قرائت است تَسىَْٔلنِْ بفتح لام و نون و نون مشدّد قرائت ابن كثيـر اسـت 
لام و كسر نون و نون مشدد قرائـت نـافع و ابـن عـامر اسـت و لكـن ورش و اسـماعيل از نـافع اثبـات يـاء و بفتح 

اند در حال وصل نه در حال وقـف، و قـالون حـذف يـاء روايـت كـرده در هـر دو حـال، و بصـريان و  روايت كرده
اء اثبـات كنـد در حـال وصـل دون كوفيان تَسىَْٔلنِْ خوانند بسكون لام و كسر نون مخفّف، و از بصريان ابو عمرو يـ

بجزم لام  الوقف، و يعقوب در هر دو حال اثبات كند و كوفيان در هر دو حال حذف كنند و اصل كلمه فلاَ تَسىَْٔلنِْ
ام و  است بر معنى نهى و دخلته النّون الثقيلة للتّوكيد، معنى آنسـت كـه مـپرس آنچـه علـم آن بـر تـو پوشـيده كـرده

ان لا تكون مـن  ائز است إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكوُنَ منَِ الجْاهِلينَِ اينجا، لا، مضمر است يعنىج  ندانى كه در حكم من
  الجاهلين. و قيل: معناه: ان تكون من الجاهلين فتظنّ انى لا افى بوعد وعدته.

ان  ا ليَْسَ ليِ بِهِ عِلـْمٌ اىاستجير بك أَنْ أَسىَْٔلَكَ م پس نوح بزلّت خويش معترف شد، گفت: رَبِّ إِنِّي أَعوُذُ بِكَ اى
اتكلف مسئلتك ما لا اعلم مماّ استاثرت بعلمه وَ إِلَّا تَغْفـِرْ لـِي ذنبـى بسـئوالى وَ تَرحْمَنْـِي بفضـلك و تنقـذنى مـن 

  غضبك أَكنُْ منَِ الخْاسِريِنَ الهالكين.
ة و خلاص من المكاره و الهـلاك. قـال: عمـر بسلام قيِلَ يا نوُحُ اهبِْطْ انزل من السفينة الى الارض بِسلاَمٍ منَِّا اى

بن الخطاب لماّ استقرّت السفينة على الجودى لبثت ما شاء اللَّه ان يلبث ثمّ انه اذن لـه فهـبط علـى الجبـل فـدعا 
الغراب فقال ائتنى بخبر الارض فانحدر الغراب على الارض و فيها الغرقى من قوم نوح فوقع على جيفة من قوم 

ه فلعنه، و دعا الحمامة فوقعت على كف نوح فقال: اهبطـى فـأتينى بخـبر الارض فانحـدرت فلـم نوح فابطاء علي
  تلبث الّا قليلا حتى جاءت. تنفض ريشة فى منقارها.

و روى انها اتته بورق الزيتون فى منقارها و الطّين فى رجليها، فقالت: اهبط فقد انبتت الارض. قـال نـوح: بـارك 
يك و حبّبك الى النّاس لولا ان يغلبك النّاس على نفسك لدعوت اللَّه ان يجعل رأسك من اللَّه فيك و فى بيت يؤو
زيادات فى نسلك حتىّ صار ابا البشر بعد آدم و  بتحيّة و بتسليم منَِّا وَ بَرَكاتٍ عَليَْكَ يعنى ذهب. و قيل: بِسلاَمٍ اى

م، و الحمر من يافث، و السّود من حـام. اينسـت كـه ان بنى آدم كلّهم من ذلك اليوم من بنيه الثلاثة، البيض من سا
رب العالمين گفت: وَ جَعَلنْا ذرُِّيَّتَهُ هُمُ البْاقينَِ ادركت البركة كلّهم فتنا سلوا و ادرك السلام بعضهم فاسـلموا. ذلـك 

ة مـن معـك مـن ولـدك و هـم المؤمنـون مـ أُمَمٍ ممَِّنْ مَعَكَ اى  قوله: وَ عَلى نهم، ثـمّ اسـتأنف و على قرون مـن ذريّـ
ا  وَ أُمَمٌ سنَمُتَِّعُهُمْ فى دنياهم، يعنى: الكلام فقال الامم الكافرة من ذريّته ثُمَّ يمََسُّهُمْ منَِّا عذَابٌ أَليِمٌ امّا عاجلا و امّـ

آجلا، قال: محمد بن كعب القرظى: دخل فى ذلك السلام كل مـؤمن و مؤمنـة الى يـوم القيمـة و كـذلك فـى ذلـك 
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  الامتاع كلّ كافر و كافرة الى يوم القيامة.العذاب و 
  النوبة الثالثة

قوله تعالى: وَ اصنَْعِ الْفُلْكَ بأَِعيْنُنِا نوح را فرمان آمد از روى شريعت بظاهر حكم كه از چوب سـاج كشـتى سـاز و 
نفـس درو نشين تا از طوفان برهى و از روى حقيقت بحكم تخصيص و نعت تقريب بسر وى ندا آمـد كـه دريـاى 

در پيش دارى درياى مغرق مهلك در آن گردابها است پر خطر. و نهنگان جان رباى بر رصد، و ناچار بر آن عـبره 
بايد كرد تا بساحل امن رسى، از اخلاص كشتى ساز بسه طبقه يكى خـوف و ديگـر رجـا و سـوم رضـا، وانگـه  مى

گفت: بأَِعيْنُِنا وَ وحَيْنِا كه ما خود چنان كه بايد بادبان صدق بر آن بند و بر مهبّ صباى اطلاع ما بدار. اينست كه 
حـْرِ از روى اشـارت راند و آنجا كه بايد راند خود رانيم هوَُ الَّذيِ يُسيَِّرُكُمْ فيِ البَْرِّ وَ البْحَْرِ وَ حمََلنْاهُمْ فيِ البَْرِّ وَ البَْ

محمول لطف  سپار و تصرف خود دور دار تو ميگويد بنده من تدبير كار خود و امن گذار و خويشتن را يكسر بمن
الا « :مـايى و محمـول الكـرام لا يقـع فــان وقـع وجـد مـن يأخـذ بيــده. ايـن همانسـت كـه مصـطفى (ص) گفــت

   فتسلكون جسرا من النّار يطأ احدكم الجمرة فيقول الجسر، يقول ربّك عزّ و جلّ او انه كرامتى
زّة بر گذرگاه صراط با بنده عاصى كنـد، فمـرّة يقـف و مـرّة يعثـر. نهايت كه فردا ربّ الع بزرگوار است و لطفى بى

خيزد و رب العزّة داند كه بنـده را جـز وى فريـادرس و دسـتگير نيسـت. بجـلال تعـزّز خـود و بنعـت  افتد و مى مى
ه بـر بنـده بـيش از رحمـت مـادر اسـت بـر  رحمت او را فرياد رسد و دستگيرى كند. در خبر مى آيد كه رحمـت اللَّـ

رزند، و اگر تقديرا فرزندى هزار بار پايش بگل فرو رود، هر بار مادر گويد برخيز جان مـادر و هـر بـار مـادر بـرو ف
  تر بود. تر و مهربان مشفق

پير طريقت گفت: الهى! تا مهر تو پيدا گشت همه مهرها جفا گشت، و تا برّ تو پيدا گشت همه جفاهـا وفـا گشـت، 
بخـود ارزانـى كـردى تـا  ا را بر گزيدى، و نه ناارزانى بوديم كه بغلـط گزيـدى، بلكـهالهى! ما نه ارزانى بوديم تا م

  ديدى. برگزيدى و بپوشيدى عيب، كه مى
گاه مكر  نيازى و جلال عزت قهارى بنعت سياست كمين حتََّى إِذا جاءَ أَمْرنُا وَ فارَ التَّنُّورُ چون سلطان عظمت و بى

طوفان عقوبت و عذاب فرا سر ايشان نشست، فرمان آمد از جبار كاينات بـه  بر آن بى حرمتان و بيگانگان گشاد و
هر كه مـا در ازل او را در پنـاه » احمْلِْ فيِها منِْ كلٍُّ زَوجْيَنِْ اثنْيَنِْ وَ أَهْلَكَ إِلَّا منَْ سبََقَ عَليَْهِ الْقوَْلُ«نوح پيغامبر كه: 

و  پناه خودگير و در كشتى نشان كه وى امروز از رستگارانستلطف و جوار رحمت خود گرفتيم، امروز تو او را وا
فردا از نواختگان، و در ازل از خواندگان. ابليس آمد در آن حال تا خود را در كشتى افكند نوح سر وازد كـه ايـن 

تِ المَْعْلـُومِ و لا يـَوْمِ الوْقَـْ  جاى خواندگان است، نه جاى راندگان. ابليس گفت: اما علمت انىّ منَِ المْنُْظَريِنَ إِلى
در : مكان اليوم الا فى سفينتك. ندا آمد كه اى نوح، ابليس را در نشـان كـه او شـبه سـياه اسـت در عقـد مرواريـد

  رشته كشند با جواهر شبهى.
عجب آنست كه نوح پسر خود را ميخواند كه ارْكبَْ مَعنَا و ابليس دشمن را ميراند، تا فرمان آمد كه ابليس دشـمن 

دار و پسر خود را بگذار، تا بدانى كه اسرار تقدير بر قياس خلق نيست ميگويد: من آن كنم كه خود خواهم و را بر
  كس را بر حكم من اعتراض نيست لا يُسىَْٔلُ عمََّا يَفْعلَُ وَ هُمْ يُسىَْٔلوُنَ.

ه شـفاء عنـد كـلّ وَ قالَ ارْكبَوُا فيِها بِسْمِ اللَّهِ مجَْراها وَ مُرْساها بسم اللَّه سلامة الخل ق، و باللّه نجاة الخلق، بسـم اللَّـ
بليّة، و سلوة عند كلّ حسرة، و حبرة عند كلّ ترحة، بنام خداسـت آرام دل مؤمنـان، بنـام خداسـت شـفاء درد بيمـار 
دلان، بنام خداست آسايش اندهگنان، خداوندا نامت نور ديده آشنايان، يادت آيين منزل مشـتاقان، يافتـت فـراغ 

  ان، مهرت انس جان دوستان.دل مريد
نوُحٌ ربََّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابنْيِ منِْ أَهْليِ پير طريقت گفته كه درگاه حق عزيز اسـت، و فنـاى قـدس او عظـيم،   وَ نادى

سراپرده قهر زده، و ايوان كبريا بر كشيده، و بساط عظمت گسترانيده، كس را نيست و نرسد كه بسـتاخى كنـد بـر آن 
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هُ  جز بفرمان. نبينى نوح را كه بستاخى كرد، گفت: إِنَّ ابنْيِ مـِنْ أَهْلـِي تـابساط عظمت  او را جـواب دادنـد كـه إِنَّـ
دستورى ديـدار خواسـت، گفـت:  ليَْسَ منِْ أَهْلِكَ موسى (ع) همچنين بر بساط جلال و عظمت انبساطى نمود بى

زلفت، شب قرب و كرامت كه بحضـرت اعلـى  جواب آمد كه: لنَْ ترَانيِ، باز مصطفى (ص) شب الفت و» ارنى«
رسيد، و بساط جلال و عظمت ديد، سر در پيش افكند و هيچ نگفت حرمت حضرت احديت را و اجلال درگاه 
صمديت را خاموش گشته، و گوش فرا داشته كه تا فرمان چه آيد، و دستورى چه دهد، ندا آمد كـه يـا محمـد سـَبِّحِ 

رى داديم ترا زبان دعا و ثنا بگشاى، و مـا را بپـاكى بسـتاى، مصـطفى (ص) در نگرسـت اسْمَ ربَِّكَ الْأَعْلىَ دستو
نهايت ديد، دانست كه كمال ثناى مخلوق هرگز ببدايت جلال لم يزل نرسـد،  جلال و عظمت و كبرياى الوهيّت بى

ره در درياچـه چراغ ديد در آفتاب و قطره در دريا، چراغ در آفتاب چـه روشـنايى دهـد، و قطـ ثناى خود همچون
  »لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك« :گفت افزايد، همين كلمت

  فرمان آمد كه اى محمد بستاخى كن بخواه تا بخشم، بگوى تا نيوشم، سل تعطه اشفع تشفع.
مــــن آن تــــوام تــــو آن مــــن بــــاش ز دل

  

  بســــتاخى كــــن چــــرا نشــــينى تــــو خجــــل 
  

  النوبة الاولى ۵
است نوُحيِها إِليَْكَ كه پيغام دهيم آن را بتو، مـا كنُـْتَ  نْ أَنبْاءِ الْغيَبِْ اين قصّه از خبرهاى پوشيدهتِلْكَ مِ قوله تعالى

دانسـتند پـيش ازيـن وقـت، فاَصـْبِرْ  تَعْلمَهُا أَنتَْ هرگز ندانسـتى تـو آن را، وَ لا قوَْمـُكَ مـِنْ قبَـْلِ هـذا و نـه قـوم تـو
  سر انجام خداوندان راستى راست. ) كه۴۹تَّقينَِ (إِنَّ الْعاقبَِةَ لِلمُْ شكيبايى كن

كه اى قوم اعبْدُُوا اللَّهَ ما لَكُمْ منِْ إِلهٍ  گفت عادٍ أَخاهُمْ هوُداً و فرستاديم به عاد كس ايشان هود، قالَ يا قوَْمِ  وَ إِلى
سـازان و دروغ   ) نيسـتيد مگـر دروغ۵۰نَ (إِنْ أَنتُْمْ إِلَّا مُفتْـَرُو غيَْرُهُ خداى پرستيد نيست شما را خدايى جز از وى

  گويان.
ذيِ فَطَرنَـِي  يا قوَْمِ لا أَسىَْٔلُكُمْ عَليَْهِ أَجْراً اى گروه نمى خواهم از شما بر پيغام رسانيدن مزدى إِنْ أَجْريَِ إِلَّا عَلـَى الَّـ

   يابيد ) در نمى۵۱أَ فلاَ تَعْقِلوُنَ ( ،نيست مزد من مگر برو كه بيافريد مرا
ماءَ يا قوَْمِ استَْغْفِرُوا ربََّكُمْ و اى قوم آمرزش خواهيد از خداوند خويش، ثُمَّ توُبوُا إِليَْهِ و بوى بازگرديد، يُرْسلِِ السَّ وَ

ويـى قُـوَّتِكُمْ و شـما را نير  عَليَْكُمْ مدِرْاراً تا فرو گشايد بر شـما از آسـمان بـارانى پيوسـته تيزبـار، وَ يـَزِدْكُمْ قـُوَّةً إِلى
  با اين جرمهاى خويش. ) و بر مگرديد۵۲افزايد با نيروى شما، وَ لا تتَوََلَّوْا مجُْرِمينَِ (

قالوُا يا هوُدُ گفتند: اى هود ما جىِْٔتنَا ببِيَِّنَةٍ نياوردى بما پس كارى روشن و پس پيغامى درست، وَ ما نحَنُْ بتِـارِكيِ 
) و مـا تـرا ۵۳ايان خويش نيستيم از بهر گفت تو، وَ ما نحَنُْ لَكَ بمِـُؤْمنِينَِ (آلِهتَنِا عنَْ قوَْلِكَ و ما دست بدارنده خد

  ايم. استوار گيرندگان نه
ي إِنْ نَقوُلُ نميگوئيم ما بتو إِلَّا اعتَْراكَ بَعْضُ آلِهتَنِا بِسوُءٍ مگر اين كه بتو رسانيد يكى از خدايان ما گزندى قالَ إِنِّـ

) مـِنْ دوُنـِهِ كـه مـن ۵۴ءٌ ممَِّا تُشْرِكوُنَ ( أَنِّي بَريِ وا گفت: من اللَّه گواه خواهم و شما گواه باشيدأُشْهدُِ اللَّهَ وَ اشْهدَُ
   با اللَّه خوانيد بيزارم از آنچه شما انباز مى

رنـك ) آن گـه مـرا هـيچ د۵۵همـه بهـم يـار و همدسـت، ثـُمَّ لا تنُْظـِرُونِ ( فَكيِدوُنيِ جمَيِعاً با من كاريد و بكوشـيد
  مدهيد.

ا ةٍ إِلَّـ هـُوَ آخـِذٌ  إِنِّي توََكَّلتُْ عَلىَ اللَّهِ من پشت با اللَّه باز كردم ربَِّي وَ ربَِّكُمْ خداوند من و خداوند شما مـا مـِنْ دَابَّـ
من است  ) خداوند۵۶صِراطٍ مُستَْقيِمٍ (  اى مگر او ناصيت آن گرفته دارد، إِنَّ ربَِّي عَلى بِناصيِتَهِا نيست هيچ جنبده

  بر راهى راست.
انـد بشـما، وَ  فإَِنْ توََلَّوْا اگر برگرديد، فَقدَْ أَبْلَغتُْكُمْ من بشما رسانيدم، ما أُرْسـِلتُْ بـِهِ إِلـَيْكُمْ آنچـه مـرا بـآن فرسـتاده

رُّونَهُ شـَيئْاً و شـما وَ لا تضَُ ،يَستْخَْلفُِ ربَِّي قوَْماً غيَْرَكُمْ و خداوند من از پس شما گروهى جز از شما خليفت نشاند
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 ) خداونـد مـن بـر همـه چيـز نگهبـان۵۷ءٍ حَفيِظٌ ( كلُِّ شيَْ  بسر كشيدن از طاعت وى وى را نگزائيد، إِنَّ ربَِّي عَلى
  .است

ذيِنَ آمنَـُوا مَعـَهُ و ايشـا ن كـه گرويـده وَ لمََّا جاءَ أَمْرنُا و آن گه كه فرمان ما آمد، نجََّينْا هوُداً برهانيـديم هـود را، وَ الَّـ
  ) و برهانيديم ايشان را از عذابى بزرگ.۵۸بودند با او، بِرحَمَْةٍ منَِّا بمهربانى از ما، وَ نجََّينْاهُمْ منِْ عذَابٍ غَليِظٍ (

 وَ تِلْكَ عادٌ و اين عاد آنست، جحَدَُوا بآِياتِ ربَِّهِمْ كه شنيدند و ننيوشيدند، ديدند و ننگريستند، يافتند و نپذيرفتند،
  آگاه شدند و با راه نيامدند.

ارٍ عنَيِـدٍ ( ) و پـى بردنـد فرمـان هـر گـردن كشـى ۵۹وَ عصَوَْا رُسُلَهُ و سر كشيدند در رسولان او، وَ اتَّبَعوُا أَمْرَ كلُِّ جبََّـ
  ناپاك ستيز كش را.

ه و روز رسـتاخيز هـم چنـان، بادا درين جه وَ أُتبِْعوُا فيِ هذِهِ الدُّنيْا لَعنَْةً وَ يوَْمَ الْقيِامَةِ و بر پى ان لعنت و راندن اللَّـ
) آگاه باشيد كـه ۶۰أَلا إِنَّ عاداً كَفَرُوا ربََّهُمْ آگاه باشيد كه عاد كافر شدند بخداوند خويش، أَلا بُعدْاً لِعادٍ قوَْمِ هوُدٍ (

  دورى بادا و لعنت فزايا عاد را قوم هود.
  النوبة الثانية
  تلك الاقاصيص فى خبر نوح (ع). نْباءِ الْغيَبِْ اىتِلْكَ منِْ أَ :قوله تعالى

من اخبار الغيب عنك ينزل بها جبرئيل عليك معجزة و صحّة لنبوّتك يا محمـد، مـا كنُـْتَ تَعْلمَُهـا أَنـْتَ وَ لا قوَْمـُكَ 
ا اوحينـا اليـك مـا كنـت تعرفهـا فاَصـْ العرب منِْ قبَلِْ هذا الوقـت. و قيـل: مـن قبـل القـرآن اى علـى  بِرْ اىلـولا انّـ

حسن العاقبة من الظفر و النّصر لِلمْتَُّقينَِ كمـا كـان لمـؤمنى قـوم نـوح و  تكذيبهم لك كما صبر نوح. إِنَّ الْعاقبَِةَ، اى
  ساير من آمن بالأنبياء و الرسل.

ل اسـت، و هـو ارسلنا الى عاد اخاهم هودا و ايـن عـاد اوّ عادٍ أَخاهُمْ هوُداً ارسال در آن مضمر است، يعنى  وَ إِلى
عاد بن ارم بن سام بن نوح. نژاد اين عاد همه جبّاران بودند و طاغيان، و در عصر خويش جهانداران، و در زمين 
يمن مسكن داشتند و اولاد سام و حام و يافث در آن عصر همه مغلوب و مقهور ايشان گشـتند، و مهينـه ايشـان و 

ين ملك برادر زاده خود را ضحاك بن علوان بن عمليق بن عاد ملك ايشان شديد بن عمليق بن عاد بن ارم بود، ا
كه عجم او را بيوراسف گويند بزمين بابل فرستاد تا اولاد سام را مقهور كرد و جم بن ويونجهان بن ارفخشـد بـن 
سام كه پادشاه ايشان بود بدست وى كشته شد و ابن عم خويش را الوليد بن الريان بن عـاد بـن ارم بـزمين مصـر، 

گوينـد  رستاد و اولاد حام را مقهور كرد، مصر بن القبط بن حام كه پادشاه ايشان بود بدست وى كشته شد و مـىف
كه الريان بن الوليد ملك مصر كه صاحب يوسف بود و الوليد بن مصعب، فرعون موسى و جالوت الجبّار كـه داود 

اى ديگر داشـت، غـانم  شديد بن عمليق برادر زادهاو را كشت، اين هر سه از فرزندان وليد بن الريان بن عاداند و 
بن علوان بن عمليق، برادر ضحاك او را بـزمين تـرك فرسـتاد و اولاد يافـث را مقهـور كـرد و افراسـياب كـه ملـك 
ايشان بود بدست وى كشته شد، و يقال: ان رستم الشديد من ولـد غـانم. پـس شـديد بـن عمليـق هـلاك گشـت و 

ن عاد بن ارم بجاى وى نشست هم چنان كافر و طـاغى و متمـرّد بـا قـوم خـويش، تـا برادر وى شداد بن عمليق ب
عـادٍ   ربّ العالمين در آن عصر هود پيغامبر بايشان فرستاد و ايشان را بر دين حقّ دعوت كـرد، فـذلك قولـه: وَ إِلى

ه بـن عـوص بـن أَخاهُمْ هوُداً و هو هود بن خالد بن الخلود بن عيص بن عمليق بن عاد. و قيل: هود ب ن عبـد اللَّـ
ه مـن ولـد آدم و هـم  ارم، و هو الاصح. و سمّاه اخاهم لانه كان من نسبهم. قال الزّجاج: هو اخوهم مـن حيـث انّـ

  اولاده.
ا مُفتْـَرُونَ كـاذبون فـى اشـرا قالَ يا قوَْمِ اعبْدُُوا اللَّهَ اى ه وحّدوه ما لَكُمْ من معبود غيَْرُهُ اللَّه إِنْ أَنتُْمْ إِلَّـ ككم مـع اللَّـ

  الاوثان.
مـا جزائـى و ثـوابى  ثوابا و رزقا إِنْ أَجـْريَِ اى يا قوَْمِ لا أَسىَْٔلُكُمْ على ما ادعوكم اليه من اخلاص العبادة أَجْراً اى
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ا و ابتدأ خلقى و لم اك شيئا أَ فلاَ تَعْقِلوُنَ انىّ لا اطلـب مـنكم علـى ذلـك عـرض الـدني إِلَّا عَلىَ الَّذيِ فَطَرنَيِ اى
  انمّا قال هذا لان الامم قالت للرّسل ما تريدون الّا ان تتملّكوا اموالنا.

جـنس وَ يا قوَْمِ استَْغْفِرُوا ربََّكُمْ اين استغفار در قرآن كفّار را جايها است لوَْ لا تَستَْغْفِرُونَ اللَّهَ آن قوم صـالح ازيـن 
غْفِرُونَ فَقُلتُْ استَْغْفِرُوا ربََّكُمْ همه ازين جنس اسـت و قـول مصـطفى (ص) است، وَ ما كانَ اللَّهُ مُعذَِّبَهُمْ وَ هُمْ يَستَْ

انّ ابى كان يقرى الضّيف و يفعل و يفعل فهل نفعه ذلـك و قالـت لـه عائشـة ل: عبـد : كه عدى حاتم او را گفت
ه قـ ط، فاسـتغفار الكـافر اللَّه بن جدعان التيمى كذلك فقال (ص) لهما و مـا يغنـى ذلـك عنهمـا و لـم يسـتغفر اللَّـ

  رجوعه الى الاسلام بالتّوحيد لانّه اذا شهد بالتّوحيد استحقّ المغفرة فتوحيده استغفار.
ثُمَّ توُبوُا إِليَْهِ ثُمَّ در جاى عطف است نه در جاى تعقيب. يُرْسلِِ السَّماءَ عَليَْكُمْ مدِرْاراً، هـود ايـن سـخن از بهـر آن 

رباب عمارت بودند و خشك سـال ايشـان را پـيش آمـد، هفـت سـال پيوسـته ميگفت كه ايشان اصحاب زروع و ا
آمد هود ايشان را گفت: استَْغْفِرُوا ربََّكُمْ من كفركم بـان تؤمنـوا ثـُمَّ توُبـُوا إِليَـْهِ مـن ذنـوبكم  قحط بود و باران نمى

   زيد بن خالد الجهنى گفت در صحاح«يُرْسلِِ السَّماءَ سماء اينجا مطر است. 
  فى اثر مطر. سول اللَّه (ص): فى اثر سماء كانت من اللّيل يعنىخطب ر

دائما ساكنا و ذلك انفع ما يكون، و اصله مـن درّ اللـبن اذا نـزل متتابعـا، و مفعـال مـن بنـاء المبالغـة  مدِرْاراً يعنى
  يستوى فيه المذكّر و المؤنّث.

كه ايشان در روزگار قحط و شـدتّ ضـعيف و نـزار شـده بودنـد لقلّـة قوَُّتِكُمْ اين از بهر آن گفت   وَ يَزِدْكُمْ قوَُّةً إِلى
ه  غذائهم فى الجدب. و قيل: معناه و يزدكم عـزّا الى عـزّكم بكثـرة عـددكم و امـوالكم و اولادكـم و ذلـك انّ اللَّـ

بة، وَ حبس عنهم القطر و اعقم ارحام نسائهم فوعدهم هود (ع) المطر و الاولاد على الايمان و الاستغفار و التو
 لا تعرضوا عماّ ادعوكم اليه من التوّحيد مقيمين على الكفر قـالوُا يـا هـُودُ مـا جىِْٔتنَـا ببِيَِّنـَةٍ اى لا تتَوََلَّوْا مجُْرِمينَِ اى

مصـدقين  لا نترك عبادة آلهتنا عنَْ جهة قوَْلِكَ، وَ ما نحَنُْ لـَكَ بمِـُؤْمنِينَِ برهان و حجة، وَ ما نحَنُْ بتِارِكيِ آلِهتَنِا اى
بجنون و خبل بسبب سبّك ايّاها  اصابك بَعْضُ آلِهتَنِا بِسوُءٍ يعنى» اعتراك«قولنا » الّا«ما نقول فيك  إِنْ نَقوُلُ اى

  فصرت تتكلم بما نسمع، يقال عراه و اعتراه اذا الم به.
ءٌ من آلهـتكم الّتـى يخوفّـوننى بهـا فسـمّونى مـا  قالَ لهم هود: إِنِّي أُشْهدُِ اللَّهَ على نفسى وَ اشْهدَُوا يا قوم أَنِّي بَريِ

شئتم، فَكيِدوُنيِ جمَيِعاً هود گفت: من خداى ترا بر گواه ميگيرم و شـما نيـز گـواه باشـيد كـه از بتـان شـما بيـزارم و 
ايشان را عيب جويم سخن من اينست، شما هر چه خواهيد كنيد، و هر كيد كه توانيد سازيد، و بهر نـام كـه خواهيـد 

نام نهيد و گر بتان شما بمن بدى و كيدى توانند ايشـان را در كيـد و حيلـت بيـارى گيريـد، وَ لا تنُْظـِرُونِ و مـرا  مرا
  زمان مدهيد اگر توانيد، همانست كه از نوح پيغامبر حكايت كرد.

بـر الفـاظ مختلـف، و ايـن فأََجمِْعوُا أَمْرَكُمْ وَ شُرَكاءَكُمْ الآية. و اين معنى در قرآن از چند پيغـامبر حكايـت اسـت 
تر برهانى است پيغامبران را بر صحت نبوّت كه ايشان اندك بودند يا يگانه، و دشـمنان انبـوه بودنـد يـا بـى  عظيم

  عدد، خاصه نوح و هود.
 بنِاصـِيتَهِا يعنـى إِنِّي توََكَّلتُْ عَلىَ اللَّهِ اين آيت حرزى عظيم است مستعيذان را از جبابره. ما منِْ دَابَّةٍ إِلَّا هـُوَ آخـِذٌ

روى فى بعض الدعاء فى الخـبر: اللهـم انـت ربـى و  نواصى الجبابرة بيده و الاخذ بالنّاصية كناية عن الاقتدار. و
و منه قوله: لنََسْفَعاً باِلنَّاصيَِةِ كلّ ذلك مأخوذ من فعـل العـرب انّهـم اذا ظفـر احـدهم بمـن   انا عبدك ناصيتى بيدك

 فيَؤُْخذَُ باِلنَّواصيِ وَ الْأَقدْامِ يعنـى: اخذ بناصيته عنفا و اذا اراد تنكيله جزّ ناصيته. و منه قولهيبارزه و استولى عليه 
  تاخذ الرّبانية بنواصى الكفّار: يقال: اخذت بناصيته، و بناصاته و انشدوا:

ـــــــــة لحـــــــــىّ ـــــــــدنّيا بباقي ـــــــــا ال فم
  

ـــــدنّيا ببـــــاق.  ـــــىّ علـــــى ال ـــــا ح  و م
  

انّ ربىّ على طريق الحق يجازى المحسن : مُستَْقيِمٍ هذا كقوله: إِنَّ ربََّكَ لبَاِلمِْرْصادِ و قيل معناهصِراطٍ   إِنَّ ربَِّي عَلى
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  ء باسائته لا يظلم احدا. باحسانه و المسي
و صِراطٍ مُستَْقيِمٍ و هو الاسلام، و قال: ابن عباس يريد انّ الذّى بعثنى اللَّه به دين مستقيم،   و قيل: يحملنّكم عَلى

تعرضوا و لم تؤمنوا فَقدَْ أَبْلَغـْتُكُمْ  ان تتولّوا، اى يعنى توََلَّوْا المعنى على هذا: انّ دين ربىّ على صراط مستقيم فإَِنْ
ه لا يسـتخلف قومـا الّـا بعـد  الزمتكم الحجة بتبليغ الرّسالة وَ يَستْخَْلفُِ ربَِّي قوَْماً غيَْرَكُمْ هذا تهديد خفـىّ لانّ اللَّـ

ان لـم تؤمنـوا اقـام خلفـاء يكونـون سـكّان الارض بعـدكم يعبدونـه، وَ لا تضَـُرُّونَهُ شـَيئْاً  لذّين قبلهم، يعنىاهلاك ا
ءٍ حَفـِيظٌ يحفظنـى مـن ان تنـالونى بسـوء، و قيـل:  كلُِّ شـَيْ  بتولّيكم و اعراضكم انمّا تضرّون انفسكم إِنَّ ربَِّي عَلى

  حفيظ على اعمال العباد فيجازيهم عليها.
عذابنا. و قيل: امرنا بهلاك عاد نجََّينْا هوُداً وَ الَّذيِنَ آمنَوُا مَعَهُ و هم اربعة آلاف بِرحَمَْةٍ منَِّا بما  لمََّا جاءَ أَمْرنُا اى وَ

انّه لا ينجو احد و ان اجتهـد » برحمة منّا«اريناهم من البيان، و هديناهم للايمان، و عصمناهم من الكفر. و قيل: 
كما  اللَّه، وَ نجََّينْاهُمْ منِْ عذَابٍ غَليِظٍ و هو الرّيح التي اهلكت عاد بها، و قيل: عذاب يوم القيمة، يعنى الّا برحمة

  نجّيناهم فى الدنيا من العذاب، كذلك نجّيناهم فى الآخرة من العذاب.
گويد: قبيله عاد و وفد عاد وَ تِلْكَ عادٌ جحَدَُوا جحد مه از انكار است، جحد آنست كه چيزى بدانى و نپذيرى، مي

حق نپذيرفتند و سر كشيدند و تمرد نمودند وَ عصَوَْا رُسُلَهُ مراد باين رسل هود است يگانه، چنـان كـه جـايى ديگـر 
كذََّبتَْ عادٌ المُْرْسَلينَِ باين مرسلين مراد هود است و هر پيغامبرى را كه اين لفـظ در قـرآن بيايـد معنـى هـم : گفت

ه يكـى و مـن و محمـد  اينست، و گفته اند: هر پيغامبرى كه بقوم خـويش آمـد ايشـان را گفـت گـواهى دهيـد كـه اللَّـ
رسولان او، از بهر آنكه همه پيغامبران را گفته بودند كه لتَنَصْـُرنَُّهُ آن مرسـلون و ايـن رسـل هـود اسـت و محمـد، و 

د و آنجا كه گفت: كذََّبتَْ ثمَوُدُ المُْرْسَلينَِ صالح اسـت و آنجا كه گفت: كذََّبتَْ قوَْمُ نُوحٍ المُْرْسَلينَِ نوح است و محم
ارٍ عنَيِـدٍ متكـبر  محمد. و گفته اند: انما جمع لانّ من كذبّ رسولا واحدا فقد كفر بجميع الرسل وَ اتَّبَعوُا أَمْرَ كلُِّ جبََّـ

و جبـار و ادرك فهـو درّاك، و كافر قهار يجبر غيره على ما يريد و باب فعّال فعـل و قـد جـاء مـن افعـل اجـبر، فهـ
طـاغ بـاغ، تقـول، عنـد  الجبّار فى حقّ اللَّه من الجبر و هو الاصلاح، و يجوز ان يكون مـن اجـبر ايضـا عنَيِـدٍ اى

عنودا و عندا، اذا تجبر و طغا، و عند عن الحق. مال، و قيل: هو فعيل من لفظ عندى كان فيه معنـى الاعجـاب و 
  ، و المعنى: عصوا من فى طاعته سعادتهم و اطاعوا من فى طاعته شقاوتهم.حسن الظّنّ بنفسه و ما عنده

  بعد هلاكهم يلعنهم الملائكة و المؤمنون. وَ أُتبِْعوُا فيِ هذِهِ الدُّنيْا لَعنَْةً اى
هنا ثمّ اسـتانف و فى يوم القيمة يلعنون ايضا كما قال: لعنوا فى الدنيا و الآخرة، تمّ الكلام ها وَ يوَْمَ الْقيِامَةِ، يعنى

نعمة ربهـم، و قيـل: ربهـم  فقال: أَلا إِنَّ عاداً كَفَرُوا ربََّهُمْ نزّه نفسه فى هذه الاية عن النّدم و الظّلم كَفَرُوا ربََّهُمْ اى
  بربّهم، كما تقول: نصحته و نصحت له و شكرته و شكرت له. كفروا، اى

ه و يوضـع مكانـه أَلا بُعدْاً لِعادٍ قوَْمِ هوُدٍ انتصاب بُعدْاً ع لى انه مصدر اقيم مقام فعل الـدعاء كمـا يقـال: سـقاه اللَّـ
  ابعدهم اللَّه من خيره فبعدوا بعدا. سقيا له، اى
  النوبة الثالثة

قوله تعالى: تِلْكَ منِْ أَنبْاءِ الْغيَبِْ نوُحيِها إِليَْكَ اشارت اسـت بجـلال قـدر مصـطفى (ص)، و كمـال عـزّ وى لطـف 
و آيين رفتگـان، و سرگذشـت  ،ر فطرت محمد مرسل را جلوه ميكند، ميگويد: ما قصّه پيشينانايزدى است كه گوه

جهانيان از قوم نوح و عاد و ثمود و امثال ايشان همه بر تو كشف كرديم، و مشكلهاى غيبى و نكتهاى علمى خلق 
و ديانت تو وا خلق نموديم، تـا  را بر زبان تو بيان كرديم دو معنى را، يكى اجلال قدر تو خواستيم، و كمال امانت

جهانيان بدانند كه مفتى عالم جبروت و منهى خطّه ملكوت تويى، محلّ كشف اسـرار ازل و ابـد تـويى، آن اسـرار 
كه با تو بگفتيم با كس نگفتيم، و آن انوار كه بدل تـو راه داديـم بكـس نـداديم، اى محمـد مـا جـان تـو از خزينـه 

شـيرين و پيكـرى نگـارين بيـرون داديـم، تـا بزبـان خـويش واجـب شـرع مـا را قدس بيرون آورديم و در صـورتى 
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وابندگان ما شرح دهى، و قصّه عالميان و سرگذشـت ايشـان از مبـدأ كاينـات تـا مقطـع دائـره حادثـات بـر ايشـان 
زيـز خوانى، تا ببركت رسالت تو و بشيرين سخنان تو خلقى را از غشاوه بيگانگى بنور آشنايى رسانيم كـه مـا در ع

هـا و  ايم وَ ما أَرْسَلنْاكَ إِلَّا رحَمَْةً لِلْعالمَينَِ. ديگر معنى آنست كه ما خواستيم تـا ببيـان ايـن قصـه كلام خويش گفته
و در آن سكون افزائيم، و تا بدانى كه برادران تو آن پيغامبران كه گذشتند از قـوم  سرگذشتها آرامى در دل تو آريم،

بعاقبت اثر نصرت ما چون ديدند، سنت ما با تو همانست فاَصبِْرْ إِنَّ الْعاقبَِةَ لِلمْتَُّقينَِ خويش چه بار رنج كشيدند و 
صبر كن، هيچ منال، و اندوه مدار، كه هر آن گل كه اينجا خـار در دسـت تـو بـيش نشـاند، در قيامـت بـوى خـوش 

  بدماغ تو خوشتر رساند.
ه چـون بـا تـو حـديث دوزخ گوينـد آتشـى در نهـاد خـود پيرى را پرسيدند كه تقوى چيست؟ گفت: تقوى آنست ك

برافروزى چنان كه دود خوف بر ظاهر تو بنمايد، و چون حديث بهشت گويند نشاطى گرد جان تو برآيد چنـان كـه 
از شادى رجاء هر دو خدّ تو مورّد گردد، چون خواهى كه متقى بر كمال باشـى، بـدل بـدان، و بـتن درآى، و بزبـان 

ويى از مايه علم و سرمايه خرد گـوى، كـه هـر چـه نـه آن بـود بـر شـكل سـنگ آسـيا بـود، عمـرى بگوى، و آنچه گ
ميگردد و يك سر سوزن فراتر نشود، بشنو صفت متقيان و سيرت ايشان، بو هريره گفت: روزى رسول خـدا (ص) 

در دل او پيوسـته  نماز بامداد كرد و گفت هم اكنون مردى از در مسجد درآيد كه منظور حق است نظر مهر ربوبيت
بر دوام است. بو هريره برخاست، بدر شد و باز آمد سيدّ گفت: يا بـا هريـرة زحمـت مكـن آن نـه تـويى، تـو خـود 

آرند، تو خود ميخواهى و او را ميخواهند، خواهنده هرگز چون خواسته نبود، رونده هرگز چـون  آيى و او را مى مى
ن، مـزد مـزدور در خـور مـزدور، و نـزل مهمـان در خـور ميزبـان، در ربوده نبود، رونده مزدور اسـت و ربـوده مهمـا

ساعت سياهكى از در در آمد جامه كهنه پوشيده و از بس رياضت و مجاهدت كه كرده پوست روى او بر روى او 
  خشك گشته، و از بيدارى و بيخوابى شب، تن وى نزار و ضعيف و چون خيالى شده.

زيـــن گونـــه كـــه عشـــق را نهـــادى بنيـــاد
  

 اى بــس كــه چــو مــن ببــاد بــر خــواهى داد. 
  

بو هريره گفت: يا رسول اللَّه آن جوانمرد اينست؟ گفت: آرى اينست، غـلام مغيـره بـود نـام وى هـلال در مسـجد 
فريشتگان آسمان بر موافقت و متابعت وى در خدمت نماز  ،آمد و در نماز ايستاد سيد گفت: ان الملائكة لتأتمّ به

لام باز داد رسول خداى اشارت كرد، او را نزديك خود خواند دسـت در دسـت رسـول (ص) اند، چون س ايستاده
نهاد رسول گفت: مرا دعائى گوى هلال بحكـم فرمـان گفـت: اللهـمّ صـلّ علـى محمـد وعلـى آل محمـد، رسـول 
گفت: آمين، پس برخاست و رفت و رسول خدا دو ديده مبارك خود در آن شخص و نهـاد وى گماشـته و تيـز در 

اى بـر خـدا كـه تـويى، چـه عزيـز  نگرد و ميگويد: ما اكرمك على اللَّه، ما احبّك الى اللَّه، چـه گرامـى بنـده وى مى
  روزگارى و صافى وقتى كه در خلوت وَ هوَُ مَعَكُمْ تو دارى، دل در نظر حق شادان، و جان بمهر ازل نازان.

كند، حبّذا وقتى كه مشتاقى از مشاهده جمال تو ما پير طريقت گفت: حبّذا روزى كه خورشيد جلال تو بما نظرى 
را خبرى دهد، جان خود طعمه سازيم بازى را، كه در فضاى طلب تو پروازى كند، دل خود نثار كنيم محبىّ را، كه 

  بر سر كوى تو آوازى دهد.
گفت: چرا خبرش بو هريره ، لم يبق من عمره الّا ثلاثة ايّام: چون هلال از مسجد بدر شد رسول خدا (ص) گفت

نكنى گفت: بر اندوه وى اندوهى ديگر نيفزايم هر چند كه وى مرگ باندوه ندارد، روز سيوم رسـول برخاسـت بـا 
يا آل المغيرة هل مات فيكم احد؟ فقالوا لا، فقال: بلى، و اللَّه اتـاكم طـارق : ياران و بسراى آل مغيره رفت گفت

  لَّه هو اقلّ ذكرا و احمل قدرا من ان يذكره مثلك.فاخذ خير اهلكم. فقال المغيرة: يا رسول ال
دوسـتان خـدا در زمـين مجهـول باشـند و در ، فقال رسول اللَّه (ص) كان معروفا فى السّماء، مجهـولا فـى الارض

» اوليائى فـى قبـابى لا يعـرفهم غيـرى«آسمان معروف، غيرت حق نگذارد ايشان را كه از پرده عزّت بيرون آيند، 
  چهره آن دوست خدا نگرست، قفس خالى ديد و مرغ امانت با آشيان ازل باز رفته.رسول خدا در 



۱۳۵۹ 

ــــوم ــــده ش ــــذكر زن ــــرم ب ــــتيت بمي بدوس
  

ــال.  ــدم زحــال بح ــو گردان  شــراب وصــل ت
  

رسول خدا (ص) چون در وى نگرست دو چشم نرگسين خود پر آب كرد، آن گه گفت: يا مغيرة انّ للَّه تعالى سبعة 
و بهم يحيى، و بهم يميت، و هذا كان خيارهم، ثم قال: يا معشر الموالى خذوا فـى غسـل  نفر فى ارضه بهم يمطر،

اخيكم. عمر خواست تا فرا پيش شود و او را غسل دهد، سيد گفت: يـا عمـر امـروز روز غلامـان اسـت و كـار كـار 
عمـر را: خـذوه   ىمولايان، سلمان و بلال در پيش رفتند تا او را بشويند عمر دلتنگ شد، رسول گفـت: دل خوشـ

  عونا لكم، عمر را نيز بيارى گيريد. آرى خوش بود داستان دوستان گفتن، و دل افروزد قصّه جانان خواندن.

  النوبة الاولى ۶
ان صالح، قالَ يا قوَْمِ اعبْدُُوا اللَّهَ گفت اى قـوم ثمَوُدَ أَخاهُمْ صالحِاً فرستاديم ب: ثمود كس ايش  وَ إِلى :قوله تعالى

 خداى را پرستيد، ما لَكُمْ منِْ إِلهٍ غيَْرُهُ نيست شما را خدايى جز او، هوَُ أَنْشأََكُمْ منَِ الْأَرضِْ او آفريد و كرد شـما را
آمـرزش خواهيـد ازو، ثـُمَّ توُبـُوا إِليَـْهِ و بـا او  از خاك زمين، وَ استَْعمَْرَكُمْ فيِها و شما را در زمين نشاند، فاَسـْتَغْفِرُوهُ

  ) كه خداوند من نزديك است پاسخ كننده.۶۱گرديد، إِنَّ ربَِّي قَريِبٌ مجُيِبٌ (
بيوسيديم پيش ازين، أَ تنَهْانـا أَنْ  قالوُا يا صالِحُ گفتند: اى صالح قدَْ كنُتَْ فيِنا مَرجْوًُّا قبَلَْ هذا ما از تو جز ازين مى

آباؤُنا باز مىنَ زنى ما را كه پرستيم آنچه پرستيدند پدران ما، وَ إِنَّنا لَفيِ شَكٍّ ممَِّا تـَدعْوُنا إِليَـْهِ و مـا در  عبْدَُ ما يَعبْدُُ 
   ) دل را و خرد را شورنده۶۲گمانيم از آنچه ما را با آن ميخوانى، مُريِبٍ (

بيَِّنَةٍ منِْ ربَِّي اگر مـن بـر كـارى روشـن و راهـى راسـت و   إِنْ كنُتُْ عَلى ،دقالَ يا قوَْمِ أَ رَأَيتُْمْ گفت: اى قوم چه بيني
هِ إِنْ  پيغامى درست ام از خداوند خويش وَ آتانيِ منِـْهُ رحَمْـَةً و او مـرا پيغـام داد بمهربـانى، فمَـَنْ ينَصْـُرنُيِ مـِنَ اللَّـ

فزائيد مـرا  ) نمى۶۳دهد؟ فمَا تَزيِدُوننَيِ غيَْرَ تخَْسيِرٍ ( عصَيَتُْهُ كه رهاند مرا ازو اگر من درو عاصى شوم و كى يارى
  مگر زيان كارى. در پاسخ

 فذَرَُوها تأَْكلُْ فيِ أَرضِْ اللَّهِ باز شـويد ،وَ يا قوَْمِ هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً و اى قوم اين ناقه خدا شما را نشانى است
مرسـانيد فيَأَْخـُذَكُمْ   در زمين خداى، وَ لا تمََسُّوها بِسـُوءٍ و بـآن هـيچ بـدىخورد  از آن و گذاريد آن را تا روزى مى

  ) كه شما فرا گيرد عذابى نزديك.۶۴عذَابٌ قَريِبٌ (
 فَعَقَروُها پى كردند آن ناقه را و بكشتند، فَقالَ تمَتََّعوُا فيِ دارِكُمْ ثلاَثَةَ أَيَّامٍ صالح گفت: برخوريد و فرا گذاريد سـه

  ايست كه در آن دروغ نيست. ) آن وعده۶۵ذلِكَ وعَدٌْ غيَْرُ مَكذُْوبٍ ( ،از جهانروز 
نجََّينْا صالحِاً وَ الَّذيِنَ آمنَوُا مَعَهُ رهانيديم صالح را و ايشان كه گرويـدگان بودنـد  فَلمََّا جاءَ أَمْرنُا چون فرمان ما آمد

) خداونـد ۶۶إِنَّ ربََّكَ هوَُ الْقـَويُِّ الْعَزيِـزُ ( ،زيِْ يوَْمئِذٍِ از رسوايى آن روزبا او، بِرحَمَْةٍ منَِّا ببخشايشى از ما، وَ منِْ خِ
  گير. تو اوست آن تاونده با نيروى و كم آورنده سخت

مْ وَ أَخذََ الَّذيِنَ ظَلمَوُا الصَّيحَْةُ و فرا گرفت آن ستمكاران را بانـگ فريشـته كـه بـر ايشـان زد، فأََصـْبحَوُا فـِي ديِـارِهِ
  افتاده مرده گشتند. ) تا در سرايهاى خويش۶۷جاثمِينَِ (

كـه ثمـود كـافر شـدند  كأََنْ لَمْ يَغنْوَْا فيِها چنان كه گويى هرگز در آن نبودند، أَلا إِنَّ ثمَوُدَ كَفـَرُوا ربََّهـُمْ آگـاه باشـيد
گاه باشيد كه ۶۸بخداى خويش و ناسپاس آمدند درو، أَلا بُعدْاً لثِمَوُدَ (   ثمود را. دورى بادا) آ

قالوُا سلاَماً گفتند: درود بر تـو  ،ببشارت دادن  وَ لَقدَْ جاءَتْ رُسُلنُا إِبْراهيِمَ و آمد فرستادگان ما به ابراهيم، باِلبُْشْرى
د بريان ) كه گوساله آور۶۹أَنْ جاءَ بِعجِلٍْ حنَيِذٍ ( ،درود بر شما فمَا لبَثَِ هيچ درنگ نكرد: قالَ سلاَمٌ ابراهيم گفت

   كرده در سنگ
شـود، نَكـِرَهُمْ ايشـان را بانكـار  أَيدْيَِهُمْ لا تصَلُِ إِليَْهِ چون ابراهيم دستهاى ايشان ديد كه فرا گوساله نمـى  فَلمََّا رَأى

 در شــــــهر دلــــــم بــــــدان گرايــــــد صــــــنما
  

ــــرايد صــــنما  ــــو س ــــق ت ــــه عش ــــو قصّ  ك
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كـه  :پوشـيد، قـالوُا لا تخَـَفْ ايشـان گفتنـد ترسيد و ترس در دل مـى فراز آمد، وَ أَوجَْسَ منِْهُمْ خِيفَةً و از ايشان مى
   .) ما فريشتگانيم كه ما را فرستادند بقوم لوط۷۰قوَْمِ لوُطٍ (  مترس، إِنَّا أُرْسِلنْا إِلى

وَ امْرَأَتُهُ قائمَِةٌ و زن ابراهيم بر پاى بود، فضَحَِكتَْ فبََشَّرنْاها بإِِسحْاقَ آن زن چون بر زبان فريشتگان او را بشـارت 
  ) و از پس اسحاق، يعقوب.۷۱نْ ورَاءِ إِسحْاقَ، يَعْقوُبَ (داديم به پسر، بخنديد از شگفتى، وَ مِ

گفت آن زن اى ويل بمن، أَ أَلدُِ وَ أَناَ عجَوُزٌ من فرزند زايم و من پير زن. وَ هذا بَعْلـِي شـَيخْاً و ايـن   قالتَْ يا ويَْلتَى
  ) اينت چيزى شگفت.۷۲ءٌ عجَيِبٌ ( كه شوى منست پير است، إِنَّ هذا لَشيَْ

گفتند: شگفت ميدارى از كار خداى، رحَمْتَُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُهُ عَليَْكُمْ أَهلَْ البْيَتِْ بخشايش  وا أَ تَعجْبَينَِ منِْ أَمْرِ اللَّهِقالُ
  ) او خداوندى است ستوده بزرگوار.۷۳خدا و بركات او بر شما اى خاندان، إِنَّهُ حمَيِدٌ مجَيِدٌ (

و آمد بوى بشارت به فرزند، يجُادِلنُا فيِ   يمَ الرَّوْعُ چون بيم از ابراهيم برفت، وَ جاءتَْهُ البُْشْرىفَلمََّا ذَهبََ عنَْ إِبْراهِ
  در حقّ قوم لوط. ) با ما باز پيچيدن در گرفت۷۴قوَْمِ لوُطٍ (

) بـاز گراينـده و دل بـا خـدا ۷۵(إِنَّ إِبْراهيِمَ لحََليِمٌ ابراهيم زيرك است بردبار، أَوَّاهٌ آوه كننده از بيم خـداى، منُيِـبٌ 
  آرنده.

، يا إِبْراهيِمُ أَعْرضِْ عنَْ هذا ابراهيم را گفتيم روى گردان ازين سخن، إِنَّهُ قدَْ جاءَ أَمْرُ ربَِّكَ كه فرمان خداوند تو آمد
  ) عذابى نه باز بردنى.۷۶وَ إِنَّهُمْ آتيِهِمْ و بايشان آمدنى است عذَابٌ غيَْرُ مَرْدوُدٍ (

  وبة الثانيةالن
و ارسلنا الى ثمود أَخاهُمْ صالحِاً ثمود و عاد نام جدّ ايشان اسـت همچـون قـريش و  ثمَوُدَ يعنى  قوله تعالى: وَ إِلى

ربيعه و مضر نامهاى اجداد عرب، و ثمود عاد آخر است برادرزاده عاد اول، و هو ثمود بن عابر بـن ارم بـن سـام 
غ بن عابر و هو جدّ ابراهيم (ع) ديگر قحطان بن عابر و هـو ابـو الـيمن و بن نوح دو برادر ديگر داشت يكى فال

ذى  ميان مهلك عاد و مهلك ثمود پانصد سال بود و كان ذلك فى آخـر ملـك نمـرود بـن كنعـان بـن جـم الملـك الّـ
نـد و تسمّيه العجم افريدون و نژاد اين ثمود كـه در آن عصـر بودنـد همچـون عـاد اوّل متمـرّد و طـاغى و كـافر بود
برزيدند  مسكن به وادى القرى داشتند زمينى است ميان مدينه و شام و بر روى زمين تباه كارى ميكردند و كفر مى

  تا از ربّ العزّة از نسب ايشان و قبيله ايشان صالح فرستاد پيغامبرى بايشان، اينست كه ربّ العـالمين گفـت: وَ إِلى
ر پيغامبران عربى شمارند كه ايشان از فرزندان ارم بودند و عـاد و ثمـود هـم ثمَوُدَ أَخاهُمْ صالحِاً صالح و هود را د

  چنان، و ذكر انّ ولد آدم خص باللّسان العربى عند تبلبل الالسن و هم العرب الاولى الذين انقرضوا عن آخرهم.
هٍ يستوجب علـيكم العبـادة غيَـْرُهُ هـُوَ أَنْشـَأَكُمْ قالَ يا قوَْمِ اعبْدُُوا اللَّهَ اخلصوا العبادة للَّه دون ما سواه ما لَكُمْ منِْ إِل

خلقكم من آدم و آدم خلق من تراب الارض. و قيل: انشأكم فى الارض. و قيـل: انشـأكم بنبـات  منَِ الْأَرضِْ اى
علكـم و استسكنكم فيها، و عماّر الدار سكانها. و قيل: اقدركم على العمـارة و ج الارض. وَ استَْعمَْرَكُمْ فيِها يعنى

عمّارها، باين قول استَْعمَْرَكُمْ مشتق از عمارت اسـت و روا باشـد كـه مشـتق از اعمـر بـود فيكـون اسـتعمر و اعمـر 
  بمعنى واحد، نحو: استحياه و احياه اذا تركه حيّا، و مثل ذلك استهلكه و اهلكه و استغواه و اغواه.

ي قَريِـبٌ لراجيـه مجُيِـبٌ لداعيـه، القريـب و البـارّ فَاستَْغْفِرُوهُ ثُمَّ توُبوُا إِليَْهِ معنى اين اسـتغفا ر از پـيش رفـت إِنَّ ربَِّـ
  العطوف.

ا  قالوُا يا صالِحُ قدَْ كنُتَْ فيِنا مَرجْوًُّا قبَلَْ هذا مرجوّ كسى بود كه او كارى بزرگ را شايد و ازو نيكى بيوسند و مرجّـ
گفت كه ميكنى ما بتـو اميـد داشـتيم كـه مـا را پيشـرو و از بهر آن نام كنند، گفتند: اى صالح پيش ازين روز و اين 

بـرديم كـه بـدين مـا  كارگزار و سيد باشى كه ترا بجوانى با عقل و زيرك و دانايى و رأى متين ديديم و نيز ظن مـى
ا ايشـان را از آن نهـى  باز گردى، و اين از آن گفتنـد كـه ايشـان را تـا آن روز مخالفـت ميكـرد در عبـادت بتـان، امّـ

آباؤُنا يريـد الاصـنام وَ إِنَّنـا لَفـِي نمي كرد، پس چون ايشان را نهى كرد اين سخن بگفتند: أَ تنَهْانا أَنْ نَعبْدَُ ما يَعبْدُُ 
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موجـب للتّهمـة، يقـال: اراب فـلان، اذا فعـل  تهمة و حيرة ممَِّا تدَعْوُنا إِليَْهِ من عبادة اللَّه وحده مُريِبٍ اى شَكٍّ اى
  فعلا يوجب الريبة.

بيَِّنَةٍ منِْ ربَِّي اين جواب ايشان است كه گفتند: قدَْ كنُتَْ فيِنا مَرجْوًُّا قبَلَْ هذا. قوله:   قالَ يا قوَْمِ أَ رَأَيتُْمْ إِنْ كنُتُْ عَلى
من يمنعنى من  نبوة فمَنَْ ينَصُْرنُيِ منَِ اللَّهِ على يقين و بصيرة من ربىّ وَ آتانيِ منِْهُ رحَمَْةً اى على بينة من ربى، اى

عذاب اللَّه إِنْ عصَيَتُْهُ فى تبليغ رسالته و منعكم عن عبادة الاوثان فمَا تَزيِدوُننَيِ باحتجاجكم بقـولكم: أَ تنَهْانـا أَنْ 
آباؤُنا غيَْرَ تخَْسيِرٍ اى غير تخسير لكم حظوظكم من رحمة اللَّه، فالتخسـير لهـم، لا لـه، (ع) هـذا كمـا  نَعبْدَُ ما يَعبْدُُ 

فيما  نسبه الى الخسران، اى لنفسك. و قيل: خسّره، اى تقول لمن تدعوه الى رشد فيابى ما تريدنى الا مضرة يعنى
  غير بصارتكم فى خسارتكم. تزيدوننى غير نسبتى اياكم الى الخسران. و قال ابن عباس: غيَْرَ تخَْسيِرٍ اى

ه تعـالى اليـه تشـريفا و تعظيمـا، وَ يا قوَْمِ هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ناقة اللَّ ه خوانند تعظيم را كالكعبة الّتـى اضـافها اللَّـ
گويـد: اينسـت ناقـه خـدا كـه  فقال: طَهِّرْ بيَتْيَِ و آيَةً نصب است بر حال، و العامل فيها معنى الاشارة فى هذه، مى
عـبرة  مـن. و قيـل: لَكـُمْ آيـَةً اى اللَّه شما را نمود نشانى روشن، و معجزتى ظاهر، و دليلى قاطع بر صـحت نبـوّت

هِ فلـيس  لانّها خرجت من صخرة صماء، و سبق شرحه فى سورة الاعراف، فذَرَوُها تأَْكلُْ من العشب فيِ أَرضِْ اللَّـ
لا  ىعليكم مئونتها و لا علفها، وَ لا تمََسُّوها بِسوُءٍ و لا تصيبوها بعقر او نحر فيَأَْخذَُكُمْ عذَابٌ قَريِـبٌ فـى الـدنيا ا

  تمهلون، يقال: عقر الناقة و عرقبها اذا نحرها، لانّ الناحر يعقرها اوّلا ثم ينحرها اذا وجبت.
  عيشوا فى منازلكم. فَعَقَرُوها فَقالَ: صالح تمَتََّعوُا فيِ دارِكُمْ ثلاَثَةَ أَيَّامٍ اى

ذى اجلـتكم وعَـْدٌ  د، ذلِكَ اىو قيل: المراد بداركم دار الدّنيا. و قيل: انمّا وحدّ لانّ المراد بها البل ذلك الاجل الّـ
ام حقيقـة، و قيـل: مكـذوب مصـدر  من اللَّه غيَْرُ مَكذُْوبٍ ليس فيه كذب، اى انّ العذاب نازل بكـم بعـد ثلاثـة ايّـ

  عقل. كالمعقول و المحصول، يقال ما له معقول، اى
ا وَ مـِنْ خـِزيِْ يوَْمئِـِذٍ العذاب. و قيل: امرنا بالعذاب، نجََّينْ فَلمََّا جاءَ أَمْرنُا اى ا صالحِاً وَ الَّذيِنَ آمنَوُا مَعَهُ بِرحَمْـَةٍ منَِّـ

زائد است در اين موضع تدخلها العرب مرّة و تحذفها اخرى، كقوله: وَ النَّاهوُنَ عـَنِ المْنُْكـَرِ وَ فتُحِـَتْ » واو«اين 
فتح قرائت كسـايى اسـت و ورش و قـالون، و كسـر قرائـت  و كسر در ميم يوَْمئِذٍِ اينجا هر دو رواست، أَبوْابهُا و فتح

ذى اتـاهم فـى  باقى وَ منِْ خِزيِْ يوَْمئِذٍِ يعنى ا مـِنْ خـِزيِْ اليـوم الّـ نجََّينْا صالحِاً وَ الَّذيِنَ آمنَوُا مَعَهُ بنعمـة علـيهم منّـ
الْقوَيُِّ فى بطشه الْعَزيِزُ فـى سـلطانه  العذاب. و الخزى، العيب الذّى تظهر فضيحته و يستحيى من مثله إِنَّ ربََّكَ هوَُ

  لا يغلبه غالب.
وَ أَخذََ الَّذيِنَ ظَلمَوُا الصَّيحَْةُ صاح بهم جبرئيل، و قيل: الصّيحة، العذاب، كما تقول: صاح فلان بفـلان، اذا زجـره 

وسـهم بـالارض يقلّبـون و ردعه. و قيل: لمـّا ايقنـوا بالعـذاب تحنّطـوا و تكفّنـوا و التفّـوا فـى الانطـاع و القـوا نف
ابصارهم نحو السّماء لا يدرون من اين يأتيهم العذاب، فلمّا اصبحوا فى اليوم الرّابع اتتهم صيحة من السّماء فيهـا 

ء فـى الارض تقطّعـت منهـا قلـوبهم فـى صـدورهم فأََصـْبحَوُا فـِي مسـاكنهم و  صوت كلّ صاعقة و صوت كلّ شى
ه فمنعـه حـرم بلادهم جاثمِينَِ ميّتين صرعى، و ال جثوم، السّقوط على الوجه فاماتهم اللَّه الا رجلا كان فى حـرم اللَّـ

  جاء فى الخبر انّه ابو ثقيف.و اللَّه من عذاب اللَّه 
كأََنْ لَمْ يَغنْوَْا فيِها كان لم يقيموا فيها لانقطاع آثارهم بهلاكهم باجمعهم الّـا مـا بقـى مـن اجسـادهم الدّالـة علـى 

بغير تنـوين، و البـاقون ثمـودا » ثمود«هم أَلا إِنَّ ثمَوُدَ كَفَرُوا ربََّهُمْ قرائت حمزة و يعقوب و حفص الخزى النّازل ب
 منوّنا. قال سيبويه: انّ ثمود قد يصرف فيجعل اسما للحـىّ و لا يصـرف فيجعـل اسـما للقبيلـة أَلا بُعـْداً لثِمَـُودَ اى

  بعدا من اللَّه و رحمته ل: ثمود.
اند: كـه ايـن فريشـتگان سـه كـس بودنـد جبرئيـل و ميكائيـل و اسـرافيل.  گفته  تْ رُسُلنُا إِبْراهيِمَ باِلبُْشْرىوَ لَقدَْ جاءَ

سدى گفت: يازده بودند بر صورتهاى جوانان و نيكو رويان. و قيـل: علـى صـورة الاضـياف. ابـن عبـاس گفـت: 
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بشّـروه بهـلاك : ند اسحاق بشارت دادند. و قيـلجبرئيل بود و با وى دوازده فريشته ديگر آمدند و ابراهيم را بفرز
قوم لوط، و القرى المؤتفكات لخلاص ابن عمّه لوط منهم قالوُا سَلاماً سلام گفتند يعنى كه: بر ابراهيم رسيدند و 

سلّموا سلاما، كما يقال: كلّموا كلاما، و اعطوا عطاء و انبت نباتا، و  نصب على المصدر اى» سلام«سلام كردند 
سـلام كردنـد و ابـراهيم جـواب داد.  و عليكم سـلام. فريشـتگان اى» سلام«نصب لانّه مفعول القول قال: قيل: 

خوانند بكسر سين بى الف، و السلم هـو الصـلح، و المعنـى نحـن سـلم لكـم و لسـنا بحـرب » سلم«حمزه و كسايى 
آشـتى و : كـه بترسـيد، گفتنـد فتمتنعوا من تناول طعامنا و هو خـبر مبتـداء محـذوف چـون فريشـتگان وى را ديدنـد

  ايم. از يك ديگر ايمن صلح، ابراهيم جواب داد كه: آشتى و صلح يعنى كه
اند كه: سلم از بهر آنست كه زبان ابراهيم عبرى بود و در زبـان عـبرى سـلام نيسـت. و روا بـود كـه سـلم  و نيز گفته

و حـلّ و حـلال، و التقـدير، امرنـا سـلام، او حرم و حرام : بمعنى سلام است فان السلم و السلام واحد، كما يقال
علـيكم  عليكم سلام، و قرء الباقون سلام، بالالف و فتح السين، و الوجـه انـه جـواب تسـليمهم، فقولـه: سـَلامٌ اى

خصصنا ايّتها الامة بثلاث: بالسلام و التأمين كه سلام فحذف الخبر، او امرنا سلاَمٌ فحذف المبتدا. در خبر است 
  الصلاة.و الصف فى 

عـن أَنْ جـاءَ فيكـون  ما مكث ابـراهيم أَنْ جـاءَ اى اين خبر دليل است كه در زبان عبرى سلام نيست فمَا لبَثَِ اى
  محلّه نصبا على نزع الخافض بِعجِلٍْ حنَيِذٍ محنوذ و هو المشوىّ بالحجارة المحماة.

عليه الجـلّ حتـى يقطـر عرقـا. و يقـال:  جعلت مشوى يقطر و دكه، من قولهم: حنذت الفرس اى و قيل: حنَيِذٍ اى
الحنيذ السميط. و قيل: السمين، درين آيت حـث اسـت بـر تعجيـل مهمـان دارى كـه رب العـزة ابـراهيم را بسـتود 
بآنكه زود طعام فرا پيش مهمان آورد و تعليم است امّت احمد را بنواختن مهمانـان و طعـام دادن ايشـان و انشـد 

  بعضهم:
ـــي س بقاصـــدرســـم جـــرى فـــى النـــاس ل

  

 حــــــبس الجماعـــــــة لانتظـــــــار الواحـــــــد 
  

حسن گفت فريشتگان بر صورت مهمانان در ابراهيم شدند كه دانستند كه ابراهيم مهمان دوسـت دارد، پـس چـون 
طعام فرا پيش ايشان برد ايشان نخوردند فان الملائكـة لا يـأكلون و لا يشـربون. ابـراهيم چـون ايشـان را ديـد كـه 

انـد يـا  ند، بانكـار فـرا پـيش ايشـان آمـد و بخـود در بترسـيد كـه نبايـد كـه ايشـان دشـمنانبرد دست بطعام وى نمى
خورند تا حرمت داشت بر ايشان بطعام واجـب نگـردد، و  اند، و طعام از آن نمى اند كه ببدى و ببلايى آمده دزدان

مْ خيِفـَةً يقـال: نكـر و انكـر و اسـتنكر آن ترس در دل ميداشت پنهان، اينست كه اللَّه گفت: نَكِرَهُمْ وَ أَوجْـَسَ مـِنْهُ
اخفاهـا كقولـه: فـَأَوجَْسَ فـِي  خاف منهم خيفة فاوجسها فى نفسـه يعنـى وَ أَوجَْسَ منِْهُمْ خِيفَةً يعنى بمعنى واحد

ادرك و اجس بخوف حدث فى نفسه، چون فريشتگان ابـراهيم  و قيل: الايجاس الادراك: اى  نَفْسِهِ خِيفَةً موُسى
انـد نبايـد كـه  كه بترسيد گفتند: لا تخَفَْ مترس كه ما فريشتگانيم. ابراهيم را ترس بيفزود كه اگر فريشتگان را ديدند

اند بمن و بقوم من، كه فريشتگان آن گه چون بزمين آمدنديد عذاب را آمدنديد چنان كه اللَّه گفت:  عذاب را آمده
قوَْمِ لوُطٍ مـترس كـه مـا را بـا هـلاك قـوم   لعذاب فريشتگان گفتند: إِنَّا أُرْسِلنْا إِلىبا ما ننَُزِّلُ المْلاَئِكَةَ إِلَّا باِلحَْقِّ اى

جـاء و قوَْمٍ مجُْرِمينَِ لنُِرْسلَِ عَليَْهِمْ حجِارَةً مـِنْ طـِينٍ.   اند، همانست كه جايى ديگر گفت: إِنَّا أُرْسِلنْا إِلى لوط فرستاده
تأكلون؟ قالوا: يا ابراهيم لا نطعمـه الا بـثمن، قـال ابـراهيم: فـانّ ثمنـه ان فى الخبر ان ابراهيم (ع) قال لهم: الا 

  تسمّوا اللَّه عليه فى اوّله و تحمدوا اللَّه فى آخره، فنظر جبرئيل الى ميكائيل فقال: حق لهذا ان يتخذه ربه خليلا.
ى ابنـة عـم ابـراهيم قائمِـَةٌ مـن وراء وَ امْرَأَتُهُ و هى سارة بنت هاران بن ناحور بن شاروع بن ارغواء بن فـالغ و هـ

الستر تسمع كلام الرّسل و كلام ابراهيم فضَحَِكتَْ لانها كانت قالت لابراهيم اضـمم لوطـا ابـن اخيـك اليـك فـانى 
  اعلم انه سينزل بهولاء القوم العذاب فضحكت سرورا لما اتى الامر على ما توهمته.

پندارم كـه  را لوط واپناه خود گير و از ميان آن قوم بيرون آر كه من مى سارة با ابراهيم گفته بود كه برادر زاده خود
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ايـم سـاره در پـس  ايشان را عذاب رسد، پس چون آن فريشتگان آمدند و خبر دادند كه ما بعذاب قـوم لـوط آمـده
بـود  پرده ايستاده بود و گوش فرا سخن ايشان داشته چون آن سخن بشنيد بخنديد بشـادى، آن گـه آنچـه وى گفتـه

آنست كه ساره بخدمت مهمانان ايستاده بود و ابراهيم با ايشان  فرا ابراهيم راست آمد و درست. و گفته اند: قائمَِةٌ 
داشتند كعـادة الاعـراب  نشسته و در آن وقت زنان در حجاب نبودند و ايستادن ايشان بخدمت مهمانان عيب نمى

خوردند وى بخنديد بتعجـب، كـه ايـن شـگفت كـارى  م نمىو نازلة البوادى و الصحراء. پس چون فريشتگان طعا
كنيم و ايشان طعام نخورند و پيش از آن نديده بودند كه مهمانان طعام   است كه ما بنفس خويش خدمت مهمانان

اند: آن ساعت كه گوساله بريان كرده در پيش نهادند جبرئيل پرّ خويش بوى فرو آورد و دعـا كـرد  نخوردند، و گفته
ه تعالى آن را زنده كرد و برخاست و در رفتن ايستاد ساره آن كـار شـگفت داشـت بخنديـد. و اصـح الاقـوال تا اللَّ

 آنست كه آن تبسم و شادى وى ببشارت فرزند بود به پيرانه سر، و باين قـول در آيـت تقـديم و تـأخير اسـت يعنـى
الضحك خاصة للانسـان اذا رأى : الفبشرناها باسحق، فضحكت تعجبا من ان يكون من شيخين كبيرين ولد. و يق

رأت امـارة ذلـك بعـد  حاضت يعنـى اند: فضَحَِكتَْ اى العجيب البديع حصل من مادة البدن هيئة الضحك و گفته
  حاضت. البشارة او قبلها، و هذا قول مجاهد و عكرمة تقول العرب: ضحكت الارنب اى

لان النّسـاء اعظـم سـرورا بالولـد مـن : دمتها للضـيف. و قيـلفبََشَّرنْاها بإِِسحْاقَ انما خصت بالبشارة جزاء على خـ
انـد: بشـارت دادن  الرجال، و قيل: لان ساره لم يكن لها ولد و كان ل: ابـراهيم ولـد و هـو اسـماعيل (ع). و گفتـه

عـد بشـارة و ب فريشتگان ساره را آن بود كه گفتند: ايّتها الضاحكة ستلدين غلاما، و مـِنْ ورَاءِ إِسْـحاقَ يَعْقـُوبَ اى
بنصب خوانند بر تقدير فبشرناها ب: اسـحاق و يعقـوب » يعقوب«اسحاق ب: يعقوب. شامى و حمزه و حفص 

من بعد اسحاق و موضـعه الجـر الا انـه لا ينصـرف فيكـون فـى حـال الجـر مفتوحـا و قيـل:  من وراء اسحاق اى
اقى يعقوب برفـع خواننـد و هـو مرفـوع انتصابه بفعل مضمر و التقدير فبشرناها ب: اسحاق و وهبنا لها يعقوب، ب

بالابتداء و خبره من وراء اسحاق مقدم عليه فيكون المعنى: فبشرناها ب: اسحاق و يعقوب يحدث لهـا مـن وراء 
اسحاق، قال: ابن عباس و الشعبى و جماعة من المفسرين و اهل اللغة: الوراء ولد الولد تقول العـرب: هـذا ابنـى 

يقول بشرناها بانها تعيش الى ان ترى ولد ولدها فكانت سن ابـراهيم يومئـذ مائـة سـنة و ابن ابنى.  من الوراء: اى
  ساره اصغر منه بسنة.

نداء ندبة و هو ايذان بورود الامر الفظيع أَ أَلدُِ وَ أَناَ عجَوُزٌ همانست كه جايى ديگر گفت: فصَـَكَّتْ   قالتَْ يا ويَْلَتى
دست بر وى هميزد چنان كه عادت زنان باشد بوقت تعجب كه چيـزى شـگفت بيننـد وجَْههَا وَ قالتَْ عجَوُزٌ عَقيِمٌ 

يا شنوند، ميگفت: من فرزند چون زايم و من پير زن، سال من به نود و نه رسيده و ايـن كـه شـوى منسـت سـالش 
مـا  على الحال اى بصد رسيده. و قيل: انّها ابنة تسعين سنة و هو ابن مائة و عشرين سنة، وَ هذا بَعْليِ شيَخْاً نصب

ء عجيـب، اسـتبعاد و اسـتنكار وى از جهـت  تذكرون من ولادتى على كبر سنّ ابرهيم و تركـه غشـيان النسـاء لشـى
  عرف و عادت بود نه از جهت انكار قدرت حق جلّ جلاله.

ه حكمه و قضاؤه رحَمْتَُ اللَّهِ وَ آن گه فريشتگان گفتند: أَ تَعجْبَينَِ منِْ أَمْرِ اللَّه؟ِ استفهام است بمعنى تنبيه، و امر اللَّ
بَرَكاتُهُ عَليَْكُمْ أَهلَْ البْيَتِْ اين دعائى است كه فريشتگان گفتند خاندان ابراهيم را، و اين دعا در شريعت مصـطفى 

و آن » كما صليت و باركت على ابـراهيم و علـى آل ابـراهيم«(ص) بماند تا آخر الابد تا در تشهد نماز ميگويند 
نبوّت است در خاندان ابراهيم كـه هـر چـه پيغـامبران بودنـد بعـد از ابـراهيم از نسـل اسـحاق و اسـماعيل  بركات

هُ حمَيِـدٌ  بودند. قيل: انمّا وحد الرحمة لان الرحمة مصدر فصلحت للجمع البركة لان المـراد بـه بقـاء كـلّ خيـر إِنَّـ
كريم جواد يكثر الخير من قبلـه و المجـد  مجَيِدٌ اىمحمود على كل نعمة، مجيد ذو مجد و ثناء. و قيل:  مجَيِدٌ اى

  نيل الشّرف، يقال: مجد فهو ماجد و مجد فهو مجيد.
اخـذ  بالولد، البشرى البشارة مصدر كالرّجعى يجُادِلنُـا اى  الفزع وَ جاءتَْهُ البُْشْرى فَلمََّا ذَهبََ عنَْ إِبْراهيِمَ الرَّوْعُ اى
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ا مُهْلِكـُوا : لمعنىيجادلنا فحذف للدّلالة عليه، و ا يجادل رسلنا. اين مجادله آن بود كه چـون فريشـتگان گفتنـد: إِنَّـ
أَهلِْ هذِهِ الْقَريَْةِ ابراهيم گفت با فريشتگان: أ رأيتم ان كان فيها خمسون من المسلمين أ تهلكونهم؟ قالوا: لا، قال: 

: لا، قال: إِنَّ فيِها لوُطاً و هو مؤمن، قالوُا نحَنُْ أَعْلَمُ اربعون؟ قالوا لا، قال: عشرة؟ قالوا: لا، حتىّ بلغ الواحد قالوا
در » حلـيم«راجـع الى الطّاعـة  رحـيم منُيِـبٌ اى رزين عاقل وقور أَوَّاهٌ يعنـى بمِنَْ فيِها الاية. إِنَّ إِبْراهيِمَ لحََليِمٌ اى

: حليما و مصطفى (ص) يوسف را گفـت ىوَ سيَِّداً يعن: قرآن، ابراهيم راست و پسر او را و يحيى را آنجا كه گفت
  ان كان لحليما ذا اناة.

كَ  هُ قـَدْ جـاءَ أَمـْرُ ربَِّـ پس فريشـتگان گفتنـد: يـا إِبـْراهيِمُ أَعـْرضِْ عـَنْ هـذا الجـدال و دع الخصـومة فـى امـرهم إِنَّـ
ا، يـروى انّ ابـراهيم لمـّا جاءتـه باهلاكهم وَ إِنَّهُمْ آتيِهِمْ عذَابٌ غيَْرُ مَرْدوُدٍ غير مصـروف عـنهم بشـفاعة و لا غيرهـ

ه  الملائكة كان يعمل فى ارض له فكلّما عمل ديرة من الدّيار غرز بالّة و صلّى. فقالت الملائكـة: حقيـق علـى اللَّـ
  ان يتخّذ اللَّه ابراهيم خليلا.

  النوبة الثالثة
يم خداوند حكيم، جلّ جلاله و عزّ كبريـاؤه و ثمَوُدَ أَخاهُمْ صالحِاً كردگار قديم جبّار نام دار عظ  قوله تعالى: وَ إِلى

عظم شأنه در بيان قصه عاد و ثمود اظهار جلال و تعزّز و استغناى ازلى ميكند، سياست جبّارى و عظمت قهارى 
نياز است از جهان و جهانيان، نه ملك وى بطاعـت مطيعـان، نـه عـزّت وى  خود بخلق مينمايد، تا بدانند كه او بى

نه در جلال وى نقص آيد از كفر كافران، درگاه عزّت را چه زيان، اگر همه عالم زنّار بـر بندنـد: بتوحيد موحدان، 
  در باغ جلال گو خلالى كم باش.

فرمان آمد كه اى هـود تـو عـاد را بخـوان، اى صـالح تـو ثمـود را بخـوان، اى ابـراهيم تـو نمـرود را بخـوان، شـما 
هم كارها بارادت و مشيّت ما است ازل و ابد مركب قضا و قدر ما ميخوانيد و من آن كس را بار دهم كه خود خوا

  است.
پير طريقت گفت: آدمى هر چند كوشيد بـا حكـم خـدا برنامـد، كوشـش رهـى بـا ردّ ازلى برنامـد، عبـادت بـا داغ 
 خداى برنامد، وايست ما بانوايست حقّ برنامد، جهد ما با مكر نهانى برنامد، مفلس گشتيم كس را ور ما رحمـت

  نامد، دنيا بسر آمد و اندوه بسر نامد.
ه شـما را بيافريـد و سـاكنان زمـين كـرد، تـ ا بنظـر هوَُ أَنْشأََكُمْ منَِ الْأَرضِْ وَ استَْعمَْرَكُمْ فيِها فَاستَْغْفِرُوهُ اى قـوم! اللَّـ

آفريـد تـا يكبـارگى  عبرت در آن نگريد، و كردگار و آفريدگار آن بشناسيد، و درين دنيا كار آخرت بسازيد، نه بدان
اند كه جوانى زيبا دست از دنيا بداشته بـود يـاران وى او را گفتنـد:  روى بدنيا آريد، و طاغى و ياغى شويد. آورده

ايـم شـما چـه  چرا از دنيا نصيبى بر ندارى؟ گفت: اگر از شما كسى شنود كه ما با عجوزى فرتـوت وصـلتى كـرده
سـر بچنـين عجـوزى فرتـوت فـرو آورد و جـوانى خـود ضـايع كـرد، پـس  گوئيد ناچار گوئيد دريغا چنين جوانى كه

تمـام بسـر نـابرده،  بدانيد كه اين دنيا آن عجوز گنده پير است و تا امروز هزاران هزار شوهر كشته هنوز عدتّ يكـى
 كه با ديگرى در پيوسته، و در حجله جلوه وى آمده، كسى كه خرد دارد چگونه با وى عشـق بـازى كنـد، و دل در

پسـندد، از آنسـت كـه عـروس ديـن  روى بندد؟ آن بيچاره بدبخت كه با وى آرام دارد، و او را به عروسى خود مى
  اند، و جمال وى هرگز نديده. مرو را جلوه نكرده

اگــر در قصــر مشــتاقان تــرا يــك روز بارســتى
 و گـــر رنگـــى ز گلـــزار حـــديث او ببينـــى تـــو

  

ــن جــادو چــه كارســتى؟  ــدهان عشــق اي ــا ان ــرا ب  ت
 بچشــم تــو همــه گلهــا كــه در بــاغ اســت خارســتى.

  

ت   لَقدَْ جاءَتْ رُسُلنُا إِبْراهيِمَ باِلبُْشْرى ابراهيم پيغامبرى بزرگوار بود شايسته كرامت نبوّت و رسالت بود، سزاى خلّـ
و محبتّ بود، بتخاصيص قربت و تضاعيف نعمت مخصوص بود، صاحب فراستى صادق بود، با اين همه چـون 

ات فريشتگا ن آمدند ايشان را نشناخت، و در فراست برو بسته شد دو معنى را، يكى آنكه تا بداند كه عـالم الخفيّـ
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بحقيقت خدا است، در هفت آسمان و هفت زمين نهان دان دوربين خود آن يگانه يكتاست لا يعزب عنـه مثِْقـالِ 
لّ جلاله چون حكمى كند، و قضايى راند بـران كـس ذرََّةٍ فيِ الْأَرضِْ وَ لا فيِ السَّماءِ ديگر معنى آنست كه وى ج

كه خواهد، مسالك فراست بربندد، تا حكم براند، و قهر خود بنمايد، و خدايى خود آشكارا كند، و او را رسد هـر 
  مثَلَُ الْأَعْلىچه كند، و سزد هر چه خواهد، بحجتّ خداوندى و كردگارى و آفريدگارى، فَلِلَّهِ الحْجَُّةُ الْبالِغَةُ وَ لِلَّهِ الْ

اند: رب العزّة فريشتگان را فرستاد كرامت خليل را تا او را بشارت دهند بدوام خلّت و كمال وصـلت از اول  و گفته
ت بشـارت داد، و از  او را بنواخت و خليل خود خواند، گفت: وَ اتَّخذََ اللَّهُ إِبـْراهيِمَ خَليِلـًا آن گـه او را بـدوام خلّـ

  فت: قالوُا سلاَماً و اىّ بشارة اتمّ من سلام الخليل على الخليل.قطيعت ايمن كرد، گ
و انّ صباحا يكون مفتتحا بسلام الحبيب لصباح مبارك فمَا لبَـِثَ أَنْ جـاءَ بِعجِـْلٍ حنَيِـذٍ ابـراهيم اول پنداشـت كـه 

از وى بپسـنديد و اند شرط ميزبانى بجاى آورد، زود برخاست و ما حضر پيش نهاد، رب العزّة آن تعجـل  مهمانان
ة توجـب : از وى آزادى كرد، گفت فمَا لبَثَِ أَنْ جاءَ بِعجِـْلٍ حنَيِـذٍ جـايى ديگـر گفـت فجَـاءَ بِعجِـْلٍ سـَمينٍِ و المحبّـ

ه « :استكثار القليل من الحبيب و استقلال ما منك للحبيب. مصطفى (ص) گفت الجهـول السـخىّ احـبّ الى اللَّـ
  »من العابد البخيل
يد گفته: بناى تصوفّ بر شـش خصـلت نهادنـد، اوّل سـخا، ديگـر رضـا، سـيوم صـبر، چهـارم لـبس پير طريقت جن

صوف، پنجم سياحت، ششم فقر. فالسخاء ل: ابراهيم و الرضا ل: اسماعيل و الصبر ل: ايوب و لبس الصـوف ل: 
سان بـود در عصـر موسى و السياحة ل: عيسى و الفقر ل: محمد (ص) مردى بود او را نوح عيار ميگفتند پير خرا

خويش بجوانمردى و مهمان دارى معروف نفرى از مسافران عراق بوى فرو آمدند اشارت به خادم كـرد كـه قـدمّ 
السّفرة، خادم رفت و دير باز آمد و مسافران در انتظار مانده و در بعضى از ايشـان انكـارى پديـد آمـد كـه ايـن نـه 

كه انتظار دراز گشته بود سفره آورد نوح گفت: لم تانيّت فـى  نشان فتوت است و نه عادت جوانمردان، پس از آن
تقديم السفرة؟ فقال: يا سيدّى كانت عليها نملة فلم ار فى الفتوّة ان اوذيها او ذبها و لا فى الادب ان اقدّمها مـع 

  النّملة الى الاضياف فلمّا صعدت النّملة منها الى الجدار، قدّمتها.
  قاموا و قبّلوا رأس نوح.فقالوا باجمعهم: احسنت، و 

أَيدْيَِهُمْ لا تصَلُِ إِليَْهِ نَكِرَهُمْ تمام احسان الضّيف تناول اليد الى ما يقدّم اليه من الطّعـام و الامتنـاع مـن   فَلمََّا رَأى
ا ذَهـَبَ عـَنْ إِبـْ راهيِمَ اكل ما قدمّ اليه معدود فى جملة الجفاء و الاكل فى الدّعوة واجب على احد الـوجهين فَلمََّـ

ه و   الرَّوْعُ وَ جاءتَْهُ البُْشْرى يجُادِلنُا فيِ قوَْمِ لوُطٍ مراجعتى كه ابراهيم ميكرد در كار لوط و باز پيچيدن كه ميرفت للَّـ
فى اللَّه ميرفت از شوب ريا پاك، و از حظّ نفس دور، لا جرم آن جدال او را مسلّم داشتند، و ازو در گذاشـتند، و 

إِنَّ إِبـْراهيِمَ لحََلـِيمٌ أَوَّاهٌ منُيِـبٌ بـر خـداى هـيچ كـس زيـان : ت بيفزودند، كه بر وى اين ثنا گفتنـددر نواخت و كرام
نكند، و هر چه براى خدا بود جز در شرف و كرامت نيفزايد، جـوانمردى مهمـان دارى كـرد جمعـى را كـه رسـيده 

ا گفت: كه اسراف كردى كـه ايـن همـه چـراغ بودند، و در آن ضيافت فرمود تا هزار چراغ بيفروختند، يكى مرو ر
ام آن را بكـش كـه رواسـت،  بيفروختى، گفت: در خانه رو و هر آنچه نه از بهر حقّ و نه در طلب رضـا برافروختـه
  مرد در خانه گرد آن چراغها برآمد تا يكى فرو كشد نتوانست و نه دستش بآن رسيد.

هــــر آن شــــمعى كــــه ايــــزد بــــر فــــروزد
  

ـــــ  ـــــف كن ـــــوزدگـــــر آن را پ  ى ســـــبلت بس
  

  النوبة الاولى ۷
ءَ بِهـِمْ انـدوهگن شـد بايشـان وَ ضـاقَ  سـِي قوله تعالى: وَ لمََّا جاءَتْ رُسُلنُا لوُطاً و چون فرستادگان ما بلوط آمدند

) ايـن روزى اسـت سـخت بـر مـن گـران و ۷۷هذا يوَْمٌ عصَـِيبٌ ( بِهِمْ ذرَعْاً و تنگ دل شد بايشان وَ قالَ و گفت:
  صعب.

يِّئاتِ و پـيش از آن قـوم  يُهْرعَوُنَ إِليَْهِ مى جاءَهُ قوَْمُهُ و قوم او باو آمدند وَ شتافتند باو وَ منِْ قبَـْلُ كـانوُا يَعمَْلـُونَ السَّـ
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انـد، هـُنَّ أَطْهـَرُ لَكـُمْ ايشـان شـما را  گفت: اى قوم، هؤُلاءِ بنَاتيِ آنكه اينان دختران من بديها ميكردند قالَ يا قوَْمِ
تر باشند فاَتَّقوُا اللَّهَ بترسيد از خداى وَ لا تخُْزُونِ فيِ ضيَْفيِ و مرا خجل مكنيد در مهمانان من أَ ليَْسَ منِْكُمْ  لحلا

  ) در ميان شما مردى نيست بر راه راست.۷۸رجَلٌُ رَشيِدٌ (
ا را فرا دختران تو راه نيست و در ايشـان دسـت اى ما لنَا فيِ بنَاتِكَ منِْ حَقٍّ كه م لَقدَْ عَلمِتَْ تو دانسته گفتند قالوُا

  ) و تو دانى كه آن چيست كه ما ميخواهيم.۷۹نيست وَ إِنَّكَ لتََعْلَمُ ما نُريِدُ (
) يـا كاشـك مـن ركنـى ۸۰رُكـْنٍ شـَديِدٍ (  أَوْ آويِ إِلى گفت: كاشك ما را بشما قـوتّى بـودى قالَ لوَْ أَنَّ ليِ بِكُمْ قوَُّةً

  روشناس داشتيد كه با آن گرائيديد.  محكم و خاندانى
گفتند: اى لوط، إِنَّا رُسلُُ ربَِّكَ ما فرستادگان خداوند توايم لنَْ يصَِلوُا إِليَْكَ بهيچ بد بتو نرسند آن قوم  قالوُا يا لوُطُ

كُمْ أَحدٌَ و مباد كه يكى از شما با فأََسْرِ بأَِهْلِكَ كسان خويش را بر بِقِطْعٍ منَِ اللَّيلِْ پس پاسى از شب وَ لا يَلتَْفتِْ منِْ
  إِنَّهُ مصُيِبهُا ما أَصابَهُمْ كه باو رسيدنى اسـت آنچـه بايشـان إِلَّا امْرَأَتَكَ مگر زن تو كه باز خواهد نگرست پس نگرد

بْحُ بِقَ ) هنگـام ۸۱ريِـبٍ (خواهد رسيد إِنَّ موَعْدَِهُمُ الصُّبْحُ هنگام عذاب ديدن ايشان هنگام بام اسـت أَ لـَيْسَ الصُّـ
  بام نزديك است؟

جَعَلنْا عاليِهَا سافِلهَا زبر آن شارستانها زير آن كرديم وَ أَمْطَرنْا عَليَْهـا حجِـارَةً مـِنْ  فَلمََّا جاءَ أَمْرنُا چون فرمان ما آمد
نضْـُودٍ سجِِّيلٍ و فرو بارانيديم بايشان سنگهاى سخت در ديدار گل و در تـا شـش سـنگ و انـدرون آتـش آكنـده مَ

  ) بر هم نشانده و بر هم داشته پياپى.۸۲(
كَ نشــان بـر كـرده المِينَِ ببَِعيِـدٍ ( مُسـَوَّمَةً عنِـْدَ ربَِّـ ) آن و ماننـده آن ازيــن ۸۳نزديـك خداونــد تـو وَ مـا هـِيَ مِــنَ الظَّـ

  دور نيست. ستمكاران
ب، قالَ يا قوَْمِ اعبْدُُوا اللَّهَ گفـت: اى قـوم خـداى مدَيْنََ أَخاهُمْ شُعيَبْاً و فرستاديم ب: مدين كس ايشان شعي  وَ إِلى

وَ لا تنَْقصُوُا المِْكيْالَ وَ المِْيزانَ و مكاهيد پيمانـه و  را پرستيد، ما لَكُمْ منِْ إِلهٍ غيَْرُهُ كه نيست شما را خدايى جز او
ي أَخـافُ عَلـَيْكُمْ عـَذابَ يـَوْمٍ محُـِيطٍ  ،نگـرم ترازو، إِنِّي أَراكُمْ بخِيَْرٍ من بشما نيكو رايم بنيكويى فرا شما مـى وَ إِنِّـ

  ترسم از عذاب روزى كه آن روز عذاب گرد شما در آيد. ) و من بر شما مى۸۴(
اسَ وَ يا قوَْمِ أَوفْوُا المِْكيْالَ وَ المِْيزانَ باِلْقِسْطِ اى قوم تمام بر پيماييد و بر سـنجيد براسـتى و داد وَ لا تبَخَْسـُوا ا لنَّـ

) و بتباهى در زمين تباه كار ۸۵ياءَهُمْ و هيچ چيز از چيزهاى مردمان بمكاهيد، وَ لا تَعثْوَْا فيِ الْأَرضِْ مُفْسدِيِنَ (أَشْ
  مباشيد

لـَيْكُمْ وَ مـا أَنـَا عَ تر، إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ اگـر گرويدگانيـد آن به است شما را و با بابركت بَقيَِّتُ اللَّهِ خيَْرٌ لَكُمْ آنچه ماند
  نيستم كه من پيغام رسانم. ) و من بر شما كوشوان۸۶بحَِفيِظٍ (

  النوبة الثانية
قوله تعالى: وَ لمََّا جاءَتْ رُسُلنُا لوُطاً چون از نزديك ابراهيم بيامدند روى نهادند بشارستان قوم لوط و از آنجـا كـه 

د در نيمـه روز لـوط را ديدنـد در صـحرا فرسـنگ بـود، چـون آنجـا رسـيدن ابراهيم بـود تـا بشارسـتان لـوط چهـار
كشاورزى ميكرد، لوط در ايشان نگرست قومى را ديد بصورت جوانان نيكو رويـان سـياه چشـمان خـوش بويـان 
جامهاى نيكو بر تن ايشان و فراز آمده بصورت مهمانان، لوط چون ايشان را بر آن صفت ديـد از آمـدن ايشـان و 

دانست كه قوم وى قصد ايشان كننـد و او را دفـع بايـد كـرد و رنـج بايـد بسبب ايشان اندوهگن و دل تنگ گشت 
ساء مجيئهم و احزن بسببهم، يقال: سؤته فسئى، نظيره: سررته فسرّ.  ءَ بِهِمْ اى كشيد اينست كه ربّ العزّة گفت سيِ

وء، باشمام ضم خوانند اشارة الى الاصل فانّ اصـله سـوى بهـم مـ» سيئ«مدنى و شامى و كسايى و رويس  ن السّـ
ضاق بمكانهم صدره لما يعرف من  غير انّ الواو اسكنت و نقلت كسرتها الى السّين تخفيفا، وَ ضاقَ بِهِمْ ذرَعْاً اى

ضاق بامره ذرعا، اذا لم يجد من المكروه سبيلا. و نسب الى الـذرع علـى عـادة العـرب فـى وصـف : قومه، يقال
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بوع و طول اليد و الباع و الذراع ثم يوضع ضيق الذرع مكان ضـيق ء المنبسط فيه بالتذرع و الت القادر على الشي
ثقيل و شديد فى الشر و كذلك العصبصب و اصـله مـن  الصدر و هو نصب على التمييز وَ قالَ هذا يوَْمٌ عصَيِبٌ اى

  العصب و هو الشد.
باشيد، ايشـان گفتنـد مـا  اند لوط چون فريشتگان ديد بترسيد، هم چنان كه ابراهيم بترسيد پس گفت: شما كه گفته

ايم، لوط با فريشتگان فرا راه بود تا بخانه روند و ايشان را مهمانى كنـد، و رب العـزة بـا فريشـتگان گفتـه  مهمانان
آمدند لوط ايشان را گفـت مـا بلغكـم امـر  كه: لا تهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط اربع شهادات، براه در چون مى

  و خبر اين شارستانها؟ گفتند: و ما امرهم؟هذه القرية، بشما چه رسيد كار 
اند ايشان؟ لوط گفت: اشهد باللّه انها لشرّ قريـة فـى الارض عمـلا، چهـار بـار  و كار و خبر ايشان چيست و در چه

اين سخن باز گفت تا چهار بار بر ايشان گواهى بداد ببدى و پليدكارى تـا مسـتوجب عقوبـت گشـتند، پـس همـى 
د و كس خبر نداشت از حال ايشان مگر زن لوط آن عجوز بد كه از خانه بدر شد و قوم لوط رفتند تا در خانه شدن

ام. اينست معنى آن  تر و زيباتر نديده اند نكو رويان و جوانان و هرگز از ايشان نيكو روى را گفت كه جمعى رسيده
آمد كـه در  د نه آنكه از وى فجور مىسپر كه رب العزة گفت فخَانتَاهمُا خيانت وى اين بود كه مهمانان را بقوم مى

  ما فجرت امرأة نبى قط. خبر است كه:
لطلـب الفاحشـة  قوم لوط چون آن خبر شنيدند بشتاب آمدند، فذلك قولـه تعـالى: وَ جـاءَهُ قوَْمـُهُ يُهْرعَـُونَ إِليَـْهِ اى

  ول، كقولهم: عنيت بكذا.منهم. و الاهراع، الاسراع مع رعدة. و قيل: هو السوق العنيف و جاء على لفظ المجه
ء الملائكـة كـانوُا يَعمَْلـُونَ  مـن قبـل مجـى و قيل: كان يسوق بعضهم بعضا و يحث بعضهم بعضا. وَ منِْ قبَلُْ يعنـى

السَّيِّئاتِ، كناية عن اتيان الذكران. و قيل: كانوا تأتون النساء فى ادبارهنّ، و المعنى الفوا الفاحشة فجهروا بها و لم 
  ا. و قيل: كانوا يتضارطون فى المجالس و يتنابزون بالالقاب و يتصافعون.يستحيوا منه

بنات صلبه و هما اثنتان زعورا و ريسا، تـزويج دخـتران خـود بـر ايشـان عرضـه كـرد،  قالَ يا قوَْمِ هؤُلاءِ بنَاتيِ يعنى
شويد ايشان را بزنـى بشـما دهـم  هن احلّ لكم، ميگويد: اگر مسلمان ان اسلمتم زوّجتكم هنَُّ أَطْهَرُ لَكُمْ اى يعنى

تر، و دليل برين قول آنست كه بر عقب  تر و بپرهيزگارى نزديك تر باشند و تزويج ايشان پاك كه شما را ايشان حلال
اند: روا باشد، كه در آن عصر نكاح ميان كافر و مسلمان روا بود چنان كه در عصر رسول  گفت: فاَتَّقوُا اللَّهَ و گفته

وحى، كه از دختران خويش يكى بزنى به عتبة بن ابى لهب داد و يكى بـه ابـو العـاص بـن الربيـع و خدا پيش از 
ايشان هر دو كافر بودند همچنين رؤسـاى قـوم لـوط دخـتران وى را پـيش از آن حـال بـه زنـى ميخواسـتند و لـوط 

آنچـه تـا اكنـون  نـىاسـعفكم بمـا كنـتم تطلبـون. يع: كرد تا آن ساعت كه كار بـر وى تنـگ شـد گفـت اجابت نمى
دهم. مجاهد گفت: بنات امّة ميخواهد نه بنـات صـلب، و كـل  كنم و دختران را بزنى بشما مى كردم اكنون مى نمى

باِلمْؤُْمنِينَِ منِْ أَنْفُسِهِمْ هـو ابـوهم و ازواجـه امهـاتهم، فـان قيـل: فـاى   نبى ابو امّته، و منه قراءة من قرأ: النَّبيُِّ أَوْلى
اح الرجال حتى قال لبناته هنَُّ أَطْهَرُ لَكُمْ، قيل: هذا ليس بالف زيـادة الفعـل كقـولهم: فـلان غنـى و طهارة فى نك

ه احـد حتـى  ه اكـبر، و مـا كـابر اللَّـ فلان اغنى منه و انما هو الف التفضيل و هو سائغ فى كلام العرب، كقولنا: و اللَّـ
قـول النبـى (ص) فـى جـواب ابـى   يس له ولد غيـره. و منـهيكون هو اكبر منه، و قد يقول الرجل لولده، الاعز و ل

  و لم يكن هبل قطّ عاليا. قل يا عمر اللَّه اعلى و اجلّ، لما قال: اعل هبل. ،سفيان
لا تـذلوّنى و لا تشـوّرونى فـيهم، مـن الخزايـة و هـو الاسـتحياء. و قيـل: لا  فاَتَّقوُا اللَّهَ وَ لا تخُْزُونِ فيِ ضـَيْفيِ اى

فـى اضـيافى،  هم لانّهم اذا هجموا على اضيافه بالمكروه لحقته الفضيحة. و قوله: فيِ ضـَيْفيِ يعنـىتفضحونى في
صالح سديد يأمر بـالمعروف و ينهـى عـن المنكـر،  يقال: هذا ضيفى و هؤلاء ضيفى، أَ ليَْسَ منِْكُمْ رجَلٌُ رَشيِدٌ اى

  استفهام بمعنى الانكار.
لا حاجة لنا فى بناتك. و  حق اينجا بمعنى حاجت است اى» بناتك من حققالوا لقد علمت يا لوط ما لنا فى « 
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  اتيان الذكور. قيل: معناه بناتك لن لنا بازواج فيكون لنا فيهن حقّ، وَ إِنَّكَ لتََعْلَمُ ما نُريِدُ يعنى
ينـى و تنصـرنى. و قيـل: معنـاه ليتنى كان لى فيكم عشيرة تحم قالَ لوَْ أَنَّ ليِ بِكُمْ قوَُّةً اين لوَْ بمعنى ليت است، اى

لو قدرت على دفعكم ببدنى و قوتّى او انضـمّ و ارجـع الى عشـيرة منيعـة ينصـروننى لـدفعتكم، فحـذف الجـواب 
لدلالة الكلام عليه، قال زيد بن ثابت: لو كان ل: لوط مثل رهط شـعيب لجاهـد بهـم، و عـن ابـن عبـاس قـال: مـا 

  الا فى عزّ و ثروة و عشيرة و منعة من قومه. بعث اللَّه بعد هذه الكلمة من لوط، نبيا
  رُكنٍْ شدَيِدٍ  أَوْ آويِ إِلى

الى اللَّه عز و جـلّ،  قال النبى (ص) عند قراءة هذه الاية: رحم اللَّه اخى لوطا لقد كان يأوى الى ركن شديد، يعنى
  و نصره.
ر سراى بايشان در بسـته بـود، و ايشـان اند كه: لوط اين سخن با قوم خويش از پس ديوار و در ميگفت كه د و گفته

آهنگ آن كردند كه بديوار بر آيند فريشـتگان چـون ديدنـد، كـه لـوط انـدوهگن اسـت بسـبب ايشـان، و در رنـج و 
مشقت، گفتند: يا لوُطُ إِنَّا رُسلُُ ربَِّكَ لنَْ يصَِلوُا إِليَْكَ بمكروه لانّا نحول بينهم و بين ذلك فهوّن عليك، يا لوط كـار 

ايم تا ايشان را هلاك كنـيم، در سـراى بـاز نـه  پندارى، ما رسولان خداوند توايم، آمده نتر از آن است كه تو مىآسا
تا در آيند، و آن گه عجايب قهر و بطش حق بين بايشان، لوط چون سخن ايشان بشنيد در سراى باز نهاد و ايشان 

بردنـد،  ديدند و راه فـرا در نمـى تند، هيچ كس را نمىدر آمدند، جبرئيل پر خويش بر روى ايشان زد همه نابينا گش
دادند كـه تـو جـادوان را بخانـه  فانّ فى بيت لوط سحرة سحرونا. آن گه لوط را تهديد» النجا النجا«همى گفتند: 

اند، كما انت يا لوط حتى يصبح، تـا بامـداد كـه بـر مـا روشـن  گويى كه مهمان اى چون خويشتن، و آن گه مى آورده
نى كه با تو چه كنيم، ازينجا گفت لوط: متى موعد هلاكهم؟ قالوا: الصبح، فقال: اريد اسرع مـن ذلـك لـو شود بي

  اهلكتموهم الآن. فقالوا: أَ ليَْسَ الصُّبْحُ بِقَريِب؟ٍ
و  آن گه جبرئيل گفت: فأََسْرِ بأَِهْلِكَ قرأ مكى و مدنى فأََسْرِ موصولة الالـف و قـرأ البـاقون فأسـر مقطوعـة الالـف،

ه تعـالى: أَسـْرى بِعبَـْدِهِ   الوصل و القطع لغتان، يقال: سريت و اسريت اذا سرت ليلا، و نطق القـرآن بهمـا. قـال اللَّـ
وَ اللَّيلِْ إِذا يَسْرِ قوله: بِقِطْعٍ منَِ اللَّيلِْ القطع و القطيع هوى من الليل، فريشتگان گفتند: اى لـوط اهـل : ليَلًْا، و قال

يش بشب بيرون بر، يك نيمه شب گذشته، شو ب: صارعوا، دهى بود بچهار فرسنگى سدوم وَ و مال و مواشى خو
 لا يتخلّف منكم احد، و قيل: لا ينظر الى ما ورائه. و قيل: لا يلتفت الى مالـه هنـاك، اى لا يَلتَْفتِْ منِْكُمْ أَحدٌَ اى

اقون بالنصـب، فمـن رفـع فعلـى البـدل مـن احـد علـى ان لا يبال به إِلَّا امْرَأَتَكَ قرأ مكى و ابو عمرو بالرفع، و البـ
نـاظرة الى ورائهـا، فالاسـتثناء علـى  يكون الاستثناء من الالتفات لا من الاسراء و تكون المرأة مخرجة ملتفتة اى

هذا ليس من الموجب فلذلك رفعت امرأتك، كما تقول: ما جاءني احد الا زيد. و من نصب فعلى انه مستثنى من 
قـام القـوم الا زيـدا، و المعنـى : سْرِ بأَِهْلِكَ فالاستثناء على هذا من الموجب فلذلك صار نصبا، كمـا تقـولقوله: فأََ

فيكون لوط مامورا بان لا يخرج امرأته لانّها كافرة، قيل: نهوا عـن الالتفـات فخالفـت » فاسر باهلك الا امرأتك«
  المرأة فالتفت فجاء حجر من السماء فقتلها.

بْحُ«ان المـرأة تهلـك كمـا يهلـك القـوم  يبهُا ما أَصابَهُمْ يعنىإِنَّهُ مصُِ موعـد هلاكهـم وقـت  اى» إِنَّ موَعْـِدَهُمُ الصُّـ
الوقت الذى امرنا فيه باهلاكهم قريب و  الصّبح، فقال لوط: اريد اعجل من ذلك، فقالوا أَ ليَْسَ الصُّبْحُ بِقَريِبٍ اى

  هو اول الفجر.
قضاؤنا فيهم بالهلاك و بلغ الكتاب اجله جَعَلنْا عاليِهَا سافِلهَا ميگويد: چون حكم و قضاى مـا  اىفَلمََّا جاءَ أَمْرنُا 

هنگام هلاك ايشان آمد، جبرئيل را فرموديم تا پـر خـويش زيـر چهـار شارسـتان  كه در ازل كرديم بايشان رسيد، و
و آن را از قعر زمين برآورد و بعنان آسمان  ،ايشان فرو كرد: سدوم و عامورا و داذوما و صبوائيم و هى المؤتفكات

  شنيدند، در گردانيد و زير آن زبر كرد. برد چنان كه اهل آسمان بانگ سگ و خروه مى



۱۳۶۹ 

روى انّ النبى (ص) قال ل: جبرئيل انّ اللَّه تعالى سمّاك باسماء ففسرها لى، قال اللَّه تعالى فى وصـفك: ذيِ قـُوَّةٍ 
 مطُاعٍ ثَمَّ أَمينٍِ فاخبرنى عن قوتّك. فقال: يا محمد رفعت قرى قوم لـوط مـن تخـوم الارض عنِدَْ ذيِ الْعَرْشِ مَكينٍِ

على جناحى فى الهواء حتـى سـمعت ملائكـة السـماء اصـواتهم و اصـوات الديكـة ثـم قلبتهـا ظهـرا لـبطن. قـال: 
فتهما فتح ابواب الجنّة و النّار فاخبرنى عن قوله: مطُاعٍ قال ان رضوان خازن الجنان و مالكا خازن النيران متى كلّ

قال: انّ اللَّه عز و جلّ انزل من السماء مائة و اربعة كتب على انبيائه » امين« :فتحاهما لى. قال: فاخبرنى عن قوله
  لم ياتمن عليها غيرى.

كـرديم بـر مسـافران  على المدن. و قيل: على شذّاذها و مسافريها، ميگويد: سنگ باران قوله: وَ أَمْطَرنْا عَليَهْا يعنى
قوم لوط ايشان كه در وقت عذاب بغربت بودند آنجا كه بودند سنگ باريد بر سر ايشان تا هلاك شـدند. مجاهـد 

مردى از ايشان در حرم مكه بود ببازرگانى، قال: فجاء حجر ليصيبه فى الحرم، فقامت اليه ملائكة الحرم، : گفت
فى حرم اللَّه فخرج الحجر فوقف خارجا من الحـرم اربعـين يومـا  فقالوا: للحجر ارجع من حيث جئت فانّ الرجل

بين السماء و الارض حتىّ قضى الرجل تجارته، فلمّا خرج اصابه الحجر خارجا من الحرم. و عن مقاتل عـن ابـى 
 من عمل ذلك من قوم لوط انما كانوا ثلاثين رجلا و نيفـا لا يبلغـون الاربعـين فـاهلكهم: نضرة عن ابى سعيد قال

   اللَّه عز و جلّ جميعا، يؤيد ذلك
  قول النبى (ص): لتأمرن و لتنهون عن المنكر او ليعمنّكم العقوبة.

ه تعـالى اعـدل  و عن ابى بكر بن عياش قال: سألت ابا جعفر اعذّب اللَّه نساء قوم لوط بعمل رجالهم؟ فقـال: اللَّـ
  من ذلك استغنى الرجال بالرجال و النّساء بالنّساء.

جعلنا الحجارة بدل المطر حتى اهلكهم من آخرهم منِْ سجِِّيلٍ ابن عبـاس گفـت:  أَمْطَرنْا عَليَهْا حجِارَةً اى قوله: وَ
سنگ و گل، بدليل قوله: لنُِرْسلَِ عَليَْهِمْ حجِارَةً منِْ طينٍِ سنگها بود در ديدار گل و  سجِِّيلٍ پارسى معرّب است يعنى
امطرنا عليها  يعنى يلٍ سجينّ است فابدلت نونه لاما و سجينّ جهنم استاند: سجِِّ در تا شش سنگ سخت، و گفته

حجارة من جهنّم. ابن زيد گفت: السّجيل اسم للسماء الدنيا، عكرمه گفت: بحـر معلّـق بـين الارض و السـماء منـه 
جل انزلت الحجارة، و قيل: سجيّل فعيل من اسجلته، اذا ارسلته فكانها مرسلة عليهم. و قيل: حجارة  من مثـل السّـ

مما كتب لهم، و المعنـى انهـا حجـارة ممـّا  فى الارسال، و السجل الدلو. و قيل: من سجيّل كقولك: من سجل اى
كتب اللَّه ان يعذّبهم بها منَضْوُدٍ نضد بعضه على بعض حتى صار حجـرا، يقـال: نضـدت اللـبن اذا جعلـت بعضـه 

معلمـة  لـوا بعضـه بعضـا كـالمطر قطـرة بعـد قطـرة مُسـَوَّمَةً اىعلى بعض. و قيل: منَضْوُدٍ اى مصفوف فى تتـابع يت
اذا اعلمته. و قيل: مُسوََّمَةً بعلامة يعلم بها انّها ليست من حجارة اهـل الـدنيا  ء ببياض و حمزة. يقال: سوّمت الشي

ك فـى خزائنـه و مكتوب عليها اسم من اهلك بها عند ربـّ: و يعلم بسيماها انها مما عذبّ اللَّه عز و جل به. و قيل
آتش و كبريت بود كه بر ايشان بارانيدند. آن گه ربّ العزة كفار مكـه را بـاين عـذاب و : فى علمه. وهب منبه گفت

ليست هذه الحجارة و العذاب عن مكـذّبيك ببعيـد، ان  اين عقوبت بيم داد گفت: وَ ما هيَِ منَِ الظَّالمِينَِ ببَِعيِدٍ اى
  هى ممنّ عمل، عمل قوم لوط ببعيد.اصرّوا على ذلك. و قيل: ما 

عـن ظـالمى  قال انس بن مالك: سأل رسول اللَّه (ص) جبرئيل عن قوله: وَ ما هيَِ منَِ الظَّالمِينَِ ببَِعيِدٍ فقـال يعنـى
  امتك ما من ظالم منهم الا و هو بعرض حجر يسقط من ساعة الى ساعة.

  اهل و اقيم مدين مقامه.و ارسلنا الى اهل مدين فحذف  مدَيْنََ يعنى  وَ إِلى
هـى اسـم للقبيلـة. و قيـل: اسـم : مدين نام آن زمين است كه شعيب آنجا مسكن داشت نزديك طور اسـت: و قيـل

لقرية بناها ابن ل: ابراهيم (ع)، اسمه مدين فسمّيت به و شعيب صهر موسى است، شعيب بن يثرون بن بويب بن 
هَ مـا لَكـُمْ مـِنْ إِلـهٍ غيَـْرُهُ وَ لا تنَْقصُـُوا المِْكيْـالَ اىمدين بن ابراهيم. قالَ يـا قـَوْمِ اعبْـُدُوا  المكيـل بالمكيـال و  اللَّـ
الى التّطفيـف مـع مـا انعـم   فاىّ حاجة بكم فى نعمة و خصب و سعة يعنى الموزون بالميزان، إِنِّي أَراكُمْ بخِيَْرٍ اى
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يوم يحيط عذابه بكـم.  عَليَْكُمْ عذَابَ يوَْمٍ محُيِطٍ يعنى اللَّه سبحانه عليكم من المال و رخص السّعر، وَ إِنِّي أَخافُ
  اراد به القيامة.: قيل: هو غلاء السّعر. و قيل

يا معشر التّجار انّكـم قـد وليـتم امـرا اهلكـت فيـه الامـم «روى عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول اللَّه (ص): 
  ».السّالفة المكيال و الميزان

قال قال رسول اللَّه (ص): ما نقض قوم العهد الّا سلّط عليهم عـدوّهم و لا طفّفـوا  روى طاوس عن ابن عباس و
  الكيل الّا منعوا النّبات و اخذوا بالسّنين.

  ما نقص قوم المكيال و الميزان الّا سلّط اللَّه عليهم الجوع.«قال (ص):  و
بالعـدل  اجعلوها وافية. باِلْقِسْطِ اى: الحقّ و الايفاء اتمامه. يقولوَ يا قوَْمِ أَوفْوُا المِْكيْالَ وَ المِْيزانَ انّ الوفاء تمام 

  مصدر اميت فعله و الفعل منه بالزّيادة.
حقوقهم ذكر باعمّ الالفاظ يخاطب به القائف و النّخـاس و الخـرّاص و صـاحب  وَ لا تبَخَْسوُا النَّاسَ أَشيْاءَهُمْ اى

ويـد: هـيچ چيـز از حقـوق مردمـان مكاهيـد وَ لا تَعثْـَوْا فـِي الـْأَرضِْ القبّان و المسّاح و الـذرّاع و المحصـى. ميگ
  مُفْسدِيِنَ العثى و العيث اشدّ الفساد، يقال: عاث يعيث و عثى يعثى واحد.

فيه  ما ابقى اللَّه لكم بعد ايفاء الكيل و الوزن خير لكم من التّطفيف لانّ اللَّه تعالى يجعل بَقيَِّتُ اللَّهِ خيَْرٌ لَكُمْ اى
هِ خيَـْرٌ  البركة. و قيل: طاعة اللَّه خير لكم لانّ ثوابها يبقى ابدا. و قيل: رزق اللَّه و رحمة اللَّه، من قوله وَ ما عنِدَْ اللَّـ

اذا اطعتم فبقيتم خير من ان عصيتم فهلكـتم  الهلاك فى العذاب، و البقيّة فى الرّحمة، يعنى: . قال ابن زيد وَ أَبْقى
لـم  مؤُْمنِينَِ شرط الايمان لانّهم انمّا يعرفون صحة ما يقول اذا كانوا مـؤمنين. وَ مـا أَنـَا عَلـَيْكُمْ بحَِفـِيظٍ اىإِنْ كنُتُْمْ 

اومر بقتالكم و اكراهكم على الايمان ما علىّ الّـا الـبلاغ و قـد بلغـت، و قيـل: وَ مـا أَنـَا عَلـَيْكُمْ بحَِفـِيظٍ يحفـظ 
  ة.عليكم نعمكم فاحفظوها بترك المعصي

  النوبة الثالثة
  ءَ بِهِمْ وَ ضاقَ بِهِمْ ذرَعْاً الآية. قوله تعالى: وَ لمََّا جاءَتْ رُسُلنُا لوُطاً سيِ

اشارت است بكمال حزن لوط و غايت درد و اندوه وى در راه دين، هم تشريف است او را هم بشارت، تشريف 
نشـاند، و خلعـت  وى عالميان را بر آتـش انـدوه مـىاست از آن روى كه عزّت قرآن او را جلوه ميكند، و از اندوه 

مثوبت روز دولت ايشان را ميدوزد، و بشارت از آن است كه هر كرا بر آمـدن مـراد در طـالع وى بـود، نخسـت تيـر 
مرادى در كام وى نشانند، و بر درد و اندوهش اندوه فزايند، آن گه چون يكبارگى دل خويش بانـدوه سـپرد، و  بى

ه يحـب كـل قلـب حـزين«د برخاست، محبتّ حقّ او را در پرده عصمت خويش گيرد كـه: از راه مراد خو » ان اللَّـ
دوست دارد اللَّه دلى كه همه غم ناديدن وى خورد، همه بار درد نايافت وى كشد، اندوهش بـدان دهـد تـا روزى 

تخَفَْ آن ساعت كه بنـده مـؤمن  گويد، كه: لا تحَْزَنْ ترس و بيم در دلش افكند، تا در وقت نزع او را گويد كه: لا
را در خاك نهند، و آن خر پشته گور بر سينه عزيز او نصب كنند، دوستان متفكّر حال او، خويشان متحيّر انتقال او، 
دل وى پر از اندوه و بيم گشته، ميان نواخت و سياست درمانده، گوش بر غيب نهاده، تا خـود چـه خطـاب آيـد و 

سوز و حسرت بـود، كـه فضـل الهـى در رسـد، لطـف ايـزدى در پيونـدد، خطـاب آيـد،  با وى چه كنند، بنده درين
بنعمت اكرام و افضال، عبدى تركوك و عزّتى و جلالى لانشرنّ عليك رحمتى، بنده من دوستان مجـازى تـرا رهـا 
، كردند غم مخور و اندوه مدار كـه مـا تـرا واپنـاه رحمـت خـويش گـرفتيم، و در روضـه رضـوان جـاى تـو سـاختيم

ةِ اينسـت بـار درخـت انـدهان، و غايـت درد  همانست كه ربّ العزّة گفت: أَلَّا تخَافوُا وَ لا تحَْزنَوُا وَ أَبْشـِرُوا بِالجْنََّـ
دوستان، نه از گزاف گفت آنچه پير طريقت گفت: الهى! نصيب اين بيچاره ازين كار همه درد است، مبارك باد كه 

ه آن كـس كـه ازيـن درد فـرد اسـت، حقّـا كـه هـر كـه بـدين درد ننـازد مرا اين درد سـخت در خـورد اسـت، بيچـار
  ناجوانمرد است.
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زان بـا هـرهر درد كه زين دلـم قـدم بـر گيـرد
ــــــــــــرد  درد صــــــــــــحبت از ســــــــــــر گي

  

 دردى دگـــــــــرش بجـــــــــاى در برگيـــــــــرد. 
 كـــآتش چـــو رســـد بســـوخته انـــدر گيـــرد.

  

يدٍ قال ابن عطاء لو انّ لى بكم قـوّة مـن نفسـى لمنعـتكم مـن معصـية رُكنٍْ شدَِ  قالَ لوَْ أَنَّ ليِ بِكُمْ قوَُّةً أَوْ آويِ إِلى
ربىّ و لو انّ المعرفة بيدى لا وصلتها اليكم، آن مهجوران درگاه عزّت و زخم خوردگان عدل ازل گرد سراى لوط 

ن آن عزيزان، بر مخالفت فرمان، و آن كار بر لـوط دشـخوار شـد و رنـج دل وى در حـق آن مهمانـا برآمدند بقصد
بغايت رسيد، و بى آرام گشت از سر تحيّر گفت: لوَْ أَنَّ ليِ بِكُمْ قوَُّةً بـا آن همـه رنـج كـه از ايشـان ديـد شـفقت از 
ايشان هم باز نگرفت و آرزوى توفيـق و هـدايت ايشـان در دل خـود راه داد، گفـت: اگـر كليـد معرفـت و هـدايت 

را باين عصيان و خذلان فرو نگذاشتى لكن چـه سـود بدست من بودى، بر دلهاى ما در معرفت گشادمى، و شما 
ليَْسَ عَليَـْكَ «كه اين كار بدست من نيست، و هدايت بخواست من نيست، همانست كه مصطفى (ص) را گفتند: 

يا محمد هدايت و غوايت خلق حقايق تعزّز ماست، و خصايص تفرّد مـا، بـر » هدُاهُمْ وَ لكنَِّ اللَّهَ يَهدْيِ منَْ يَشاءُ
  جز از دعوت نيست، و راه نمودن جز كار الهيّت ما نيست. تو

فَلمََّا جاءَ أَمْرنُا جَعَلنْا عاليِهَا سافِلهَا سنّة اللَّه فى عباده قلب الاحوال عليهم، و الانقلاب مـن سـمات الحـدوث، و 
ذى لـم يـزل و لا يـزال بنعـوت الصـّمديةّ، گـردش احـوال و تير گـى روزگـار نعـت الذّى لا يزول و لا يحول فهو الّـ

نـوا يكـى  حدثان است، و سرانجام بندگان است، روزى ايشان را نعمت، و روزى غمانسـت، يكـى بـى كـام و بـى
شادان و نازان است، از آن گه چنين و گه چنان است، كه از خاك مختلط آفريده، و بآب تغيّر سرشـته، و تـا بـدانى 

ر نعت او تبدّل نه، و با او هيچ منازع و مشارك نه، آن را كه كه يكتا و يگانه خداست كه در صفت او تغيّر نه، و د
خواهد بفضل خود نوازد، و او را به وى حاجت نه، و آن را كه خواهد بعدل خود راند، و از كـس بـيم نـه، آن گـه 

  وَ ما هيَِ منَِ الظَّالمِينَِ ببَِعيِدٍ اين چنان است كه گفتند:: در آخر آيت گفت
ــــــى فــــــلا يغــــــترّ بعــــــدىو مــــــن يرن

  

ـــــــــا  ـــــــــانّ لكـــــــــلّ معصـــــــــية عقاب  ف
  

  النوبة الاولى ۸
ميفرمايـد تـرا، أَنْ نتَـْرُكَ مـا  قالوُا يا شُعيَبُْ گفتند: اى شعيب أَ صلاَتُكَ تأَْمُرُكَ اين نمازهاى فراوان تـو :قوله تعالى

آباؤُنا كه ما را فرمايى تا دست بداريم پرستش آنچه پدران ما مى أَنْ نَفْعلََ فيِ أَموْالنِا ما نَشؤُا يا پرستيدند، أَوْ  يَعبْدُُ 
  تويى تو آن زيرك راست آهنگ. )۸۷الرَّشيِدُ ( در مالهاى خويش آن كنيم كه ما خواهيم، إِنَّكَ لَأَنتَْ الحَْليِمُ

ي اگـر   گفت: اى قوم: أَ رَأَيتُْمْ چه بينيد و چه گوئيد إِنْ كنُتُْ عَلى قالَ يا قوَْمِ مـن بـر چيـزى راسـت و بيَِّنـَةٍ مـِنْ ربَِّـ
ام از خداوند من وَ رزَقَنَيِ منِْهُ رزِقْاً حَسنَاً و خداوند من مرا از خود روزى داد نيكو وَ ما أُريِـدُ  كارى درست روشن
دُ بـاز زنـم از آن إِنْ أُريِـ شما را مـى كه ما أَنْهاكُمْ عنَْهُ  از شما، إِلى خواهم كه شوم مخالفت كنم أَنْ أُخالِفَكُمْ و نمى
خواهم مگر باصلاح آوردن و نيك كـردن كـار شـما و كـار خـويش مـَا اسـْتَطَعتُْ تـا تـوانم، وَ مـا  إِلَّا الْإِصْلاحَ نمى

عَليَـْهِ توََكَّلـْتُ  توَفْيِقيِ إِلَّا باِللَّهِ و مرا توان راست داشتن و موافق كردن گفت و كـرد و آهنـگ نيسـت مگـر بخـداى
  ) و با او گشتم و با او گرائيدم.۸۸دم، وَ إِليَْهِ أُنيِبُ (پشت باو باز كردم و كار باو سپر

وَ يا قوَْمِ لا يجَْرِمنََّكُمْ شِقاقيِ اى قوم شما را بر آن مدارد خلاف كردن با من و ستيز جستن با مـن أَنْ يصُـِيبَكُمْ كـه 
أَوْ قـَوْمَ  وْمَ هـُودٍ يـا بقـوم هـود رسـيدأَوْ قـَ ،بشما رسد مثِلُْ ما أَصابَ قوَْمَ نوُحٍ هم چنان عذاب كه بقوم نوح رسـيد

  از شما نه دور است. ) و قوم لوط۸۹وَ ما قوَْمُ لوُطٍ منِْكُمْ ببَِعيِدٍ ( صالِحٍ يا بقوم صالح رسيد
ي رحَـِيمٌ وَ ) ۹۰دوُدٌ (وَ استَْغْفِرُوا ربََّكُمْ و آمرزش خواهيد از خداونـد خـويش، ثـُمَّ توُبـُوا إِليَـْهِ و بـا او گرديـد، إِنَّ ربَِّـ

  دار. خداوند من بخشاينده است دوست
ا لنَـَراكَ  يابيم ما فراوان ازيـن كـه تـو ميگـويى قالوُا يا شُعيَبُْ گفتند: اى شعيب ما نَفْقَهُ كثَيِراً ممَِّا تَقوُلُ در نمى وَ إِنَّـ

و گرنه خاندان تـو بـودى مـا تـرا بيـرون  بينيم وَ لوَْ لا رَهْطُكَ لَرجَمَنْاكَ فيِنا ضَعيِفاً و ترا در ميان خويش بيچاره مى
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  اى و نه دريغ. ) و تو بر ما گرامى نه۹۱وَ ما أَنتَْ عَليَنْا بِعَزيِزٍ ( ،كرديمى و برانديمى
 تر از اللَّه تراند و بنزديك شما دريغ قالَ يا قوَْمِ گفت: اى قوم أَ رَهْطيِ أَعَزُّ عَليَْكُمْ منَِ اللَّهِ خاندان من بر شما گرامى

) خداونـد مـن بكـرد ۹۲ايد، إِنَّ ربَِّي بمِا تَعمَْلوُنَ محُـِيطٌ ( و شما اللَّه را پس پشت گرفته وَ اتَّخذَتْمُوُهُ ورَاءَكُمْ ظِهْريًِّا
  شما دانا است.

كنيد و من  مىزئيد و همه كار  و هم چنان مى باشيد مَكانتَِكُمْ إِنِّي عاملٌِ اى قوم هم چنان مى  وَ يا قوَْمِ اعمَْلوُا عَلى
كنم سوَفَْ تَعْلمَوُنَ منَْ يأَْتيِهِ عذَابٌ يخُْزيِهِ آرى بدانيـد و آگـاه  زيم و همه كار مى باشم و هم چنان مى هم چنان مى

ي  شويد كه آن كيست كه باو آيد عذابى كه او را رسوا كند وَ منَْ هوَُ كاذِبٌ و بدانيد كه دروغ زن كيست وَ ارتَْقبِوُا إِنِّـ
  ) چشم ميداريد تا من با شما ميدارم.۹۳مْ رقَيِبٌ (مَعَكُ

ا كـه وَ لمََّا جاءَ أَمْرنُا چون عذاب ما آمد بفرمان ما، نجََّينْا شُعيَبْاً وَ الَّذيِنَ آمنَوُا مَعـَهُ رهانيـديم شـعيب را و ايشـان ر
موُا الصَّيحَْةُ و فرا گرفت آن ستمكاران را بانـك گرويده بودند با او بِرحَمَْةٍ منَِّا ببخشايشى از ما وَ أَخذََتِ الَّذيِنَ ظَلَ

  ) تا در سرايهاى خويش مرده بيفتادند.۹۴كه فريشته زد بر ايشان فأََصبْحَوُا فيِ ديِارِهِمْ جاثمِينَِ (
ا، كمَا بَعدَِتْ ثمَوُدُ مدين ر كأََنْ لَمْ يَغنْوَْا فيِها چنان كه گويى هرگز نبودند، أَلا بُعدْاً لمِدَيْنََ دورى بادا و لعنت افزايا

  ) چنان كه دورى ديد و لعنت شنيد ثمود.۹۵(
) و حجّــت ۹۶بآِياتنِــا و فرســتاديم موســى را بســخنان و نشــانهاى خــويش وَ سُــلطْانٍ مبُِــينٍ (  وَ لَقَــدْ أَرْسَــلنْا موُســى

  آشكارا.
) ۹۷بردند وَ ما أَمْرُ فِرعْـَوْنَ بِرَشـِيدٍ ( وْنَ فرمان فرعون را پىفِرعْوَْنَ وَ ملََائِهِ بفرعون و كسان وى فاَتَّبَعوُا أَمْرَ فِرعَْ  إِلى

  و فرمان فرعون بر راه راست نبود.
ارَ تـا ايشـان را بـآتش رسـاند وَ بـِىْٔسَ  يَقدُْمُ قوَْمَهُ يوَْمَ الْقيِامَةِ در پيش قوم خويش مى آيد روز رستاخيز فأََورَْدَهُمُ النَّـ

  ) و بد رسيدن جاى كه بآن رسند.۹۸الوْرِْدُ المْوَرْوُدُ (
و روز رسـتاخيز، بـِىْٔسَ الرِّفْـدُ المَْرفْـُودُ   وَ أُتبِْعوُا فيِ هذِهِ لَعنَْةً وَ يوَْمَ الْقيِامَةِ بر پى ايشـان كردنـد لعنـت دريـن جهـان

  ) بد چيز دادند آن كس را كه لعنت دادند۹۹(
گوييم و ميخوانيم آن را بر تو منِهْا قائِمٌ هسـت از  نَقصُُّهُ عَليَْكَ مى آن از خبرهاى شهرها است  ذلِكَ منِْ أَنبْاءِ الْقُرى

  ) و لختى از آن دروده و كنده و نيست كرده.۱۰۰وَ حصَيِدٌ ( آن شهرها كه بر پاى هست اينز
ويشتن فمَا أَغنْتَْ عنَْهُمْ ايشان وَ لكنِْ ظَلمَوُا أَنْفُسَهُمْ لكن ايشان ستم كردند بر خ وَ ما ظَلمَْناهُمْ و ستم نكرديم ما ور

ءٍ آن خــدايان ايشــان كــه  پــس بكــار نيامــد و ســود نداشــت ايشــان را آلِهَــتُهُمُ الَّتِــي يَــدعْوُنَ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ مِــنْ شَــيْ
آن گه كه عذاب آمد بفرمان خداوند تو وَ مـا زادُوهـُمْ و نفـزود  ميخواندند فرود از اللَّه بهيچ چيز لمََّا جاءَ أَمْرُ ربَِّكَ 

  ) مگر زيان كارى نمودن.۱۰۱آن خدايان ايشان ايشان را غيَْرَ تتَبْيِبٍ (
كه شهرهاى دشـمنان بعـذاب فـرا گرفـت وَ هـِيَ   وَ كذَلِكَ أَخذُْ ربَِّكَ و چنان است گرفتن خداوند تو إِذا أَخذََ الْقُرى

) گـرفتن خداونـد تـو درد نمـاى اسـت ۱۰۲هُ أَليِمٌ شـَديِدٌ (ظالمَِةٌ و ايشان بر خود ستمكار و اللَّه نه بيدادگر، إِنَّ أَخذَْ
   سخت

  النوبة الثانية
قوله تعالى: قالوُا يا شُعيَبُْ أَ صلاَتُكَ تأَْمُرُكَ ابن عباس گفـت: شـعيب نمـاز بسـيار كرديـد از آن جهـت ايـن سـخن 

أ «رى. حمـزه و كسـايى و حفـص گفتند يعنى اين نمازهاى فراوان تو ميفرمايد ترا كه ما را از پرستش بتـان بـازدا
أ قراءتك التي تقرأها فى صلوتك تامرك، و قيـل دينـك يـامرك ان نـترك مـا  خوانند بر لفظ واحد، يعنى» صلاتك

بمعنى واو است، هم چنان كه فلان گويند يركـب البغـل او الفـرس » او«يعبد آباؤنا من الاصنام، أَوْ أَنْ نَفْعلََ اين 
أ صـلاتك تـامرك ان  نْ نَفْعلََ عطف است بر ما يَعبْدُُ نه عطف است بـر أَنْ نتَـْرُكَ يعنـىيعنى مرة هذا و مرة ذاك أَ
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و وزن و   نترك ما يعبد آباؤنا و فعلنا فى اموالنا ما نشاء. و آنچه ايشان در مال خويش ميكردند بخس بـود در كيـل
تمنعنـا منـه، ميگويـد: مـا خـود رضـا داديـم و اذا تراضـينا فيمـا بيننـا بـذلك فلـم  تكسير الدّراهم و الـدّنانير، يعنـى

بـه تـاء، و » مـا تشـاء«انـد  پسنديديم آنچه ميكنيم از بخس و تكسير، تو چرا ما را باز ميدارى. و در شواذّ خوانـده
برين قرائت أَنْ نَفْعلََ عطف بر أَنْ نتَْرُكَ باشد و معنى آنست كه سفيان ثورى گفت: كـان يـأمرهم بالزّكـاة فاجـابوه 

ك. إِنَّكَ لَأَنتَْ الحَْليِمُ الرَّشيِدُ اين سخن بر وجه استهزا گفتند و بوى ضدّ اين خواستند يعنى انك لانت السّـفيه بذل
الغاوى. اين هم چنان است كه خزنه آتش بو جهل را گويند: ذُقْ إِنَّكَ أَنتَْ الْعَزيِزُ الْكَريِمُ و روا باشد كه اين سـخن 

ك فينا حليم رشيد فليس يحمل بك شقّ عصا قومك و لا مخالفة دينهم. هم چنـان كـه انّ بتحقيق گفته باشند يعنى
قوم صالح گفتند: يا صالِحُ قدَْ كنُتَْ فيِنا مَرجْوًُّا قبَلَْ هذا و الرّشيد يصلح للفاعل و المفعـول، تقـول: رشـد رشـدا و 

  رشد فهو رشيد و ارشده اللَّه فهو رشيد مرشد و مرشد فيهما جمعا.
اخبرونى عمـا تـرون فيمـا اقـول ان كنـت علـى بيـان مـن ربـى و  بيَِّنَةٍ منِْ ربَِّي اى  يا قوَْمِ أَ رَأَيتُْمْ إِنْ كنُتُْ عَلىقال: 

ه، و قيـل: مـن البيـان. رزِقْـاً حَسـَناً حـلالا طيّبـا مـن غيـر بخـس و  برهان فيما ادعوكم اليه. وَ رزَقَنَيِ منِْهُ اى من اللَّـ
كثير المال. و قيل: رزقا حسنا، علمـا و معرفـة و نبـوة. جـواب شـرط محـذوف اسـت و إِنْ  تطفيف و ذلك انّه كان

كنُتُْ اين كون حال است ميگويد: من كه بر بيان و بصيرت تمام و بر حجتّى روشن و روزى فراخ فـراوان از مـال 
ع الضـلال؟ چـه بينيـد و نعمت حلال و از علم و معرفت و نبوّت و رسالت و توفيق طاعـت، أ فأعـدل عنهـا و اتبّـ

  شما و چه گوئيد ازين بر گردم و بر پى ضلالت روم؟
  ء ثمّ آتيه. لا انهاكم عن شى ما أَنْهاكُمْ عنَْهُ يعنى  وَ ما أُريِدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلى

ميگويد: من شما را از چيزى نهى نكنم كه پس خود كنم بخلاف آنچه ميگويم و اين از نكوترين خطابهاسـت در 
اسَ بـِالبِْرِّ وَ تنَْسـَوْنَ  اند و آن سه آيـت آن و پندها كه علما را دادهقر انـد در قـرآن يكـى اينسـت، ديگـر أَ تـَأْمُرُونَ النَّـ

أَنْفُسَكُمْ سه ديگر لِمَ تَقوُلوُنَ ما لا تَفْعَلوُنَ بر علما واجب است نظر درين آيات كردن و حقّ آن بجاى آوردن و كار 
  اند: پند دادن، و باين معنى گفته آن پند پذيرفتن، و آن گه ديگران را در آن بند آن بودن، خود در

ــــه ــــاتى مثل ــــق و ت ــــن خل ــــه ع لا تن
  

 عــــــار عليــــــك اذا فعلــــــت عظــــــيم 
  

  و قال آخر:
ــــالتّقى ــــاس ب ــــأمر النّ ــــيّ ي ــــر تق و غي

  

ـــــب مـــــريض.  ـــــداوى و الطّبي ـــــب ي  طبي
  

  پند دهد، نخست اين بيت گفتيد: اند: يحيى معاذ هر گه كه بر سرير نشستى تا خلق را  و گفته
مـــــــــواعظ الـــــــــواعظ لـــــــــن تقـــــــــبلا
ــــــبح مــــــن واعــــــظ ــــــوم مــــــا اق ــــــا ق  ي
ـــــــــانه ـــــــــن احس ـــــــــاس م ـــــــــر للنّ  اظه

  

ـــــــــــــه اوّلا  ـــــــــــــا قلب ـــــــــــــى يعيه  حتّ
ـــــى المـــــلا ـــــه ف ـــــد قال ـــــا ق  خـــــالف م
ــــــــلا. ــــــــا خ ــــــــرحّمن لمّ ــــــــارز ال  و ب

  

ه ما اريد فيما آمركم به و انهاكم عنـه الّـا الاصـلا إِنْ أُريِدُ إِلَّا الْإِصْلاحَ اى ح فيمـا بينـى و بيـنكم بـان تعبـدوا اللَّـ
خـواهم كـه  وحده و تفعلوا ما يفعل من يخاف اللَّه. ميگويد: من بآنچه ميفرمايم شما را جز صلاح كـار شـما نمـى

صلاح كار شما در آنست كه خداى را پرستيد، و او را طاعت دار باشيد، و كـار نيكـان و پرهيزگـاران كنيـد، آن گـه 
اين پند كه دادم، و صلاح شما كه خواستم، بقدر طاعت خويش كـردم، و طاقـت و وسـع  عتُْ يعنىگفت. ماَ استَْطَ

ه نيسـت وَ  من بيش از ابلاغ و انذار نيست. امّا شما را بر طاقت داشتن در قدرت من نيست، كه آن جز بتوفيق اللَّـ
هِ عَليَـْهِ توََكَّلـْتُ اى ما توَفْيِقيِ إِلَّا باِللَّهِ يعنى و ما توفيقى لدعائكم الى الاسلام و ا باِللَّـ فوضّـت  تـرك التّطفيـف إِلَّـ

  امرى اليه و استعنت به و وثقت به وَ إِليَْهِ أُنيِبُ ارجع فى السراء و الضّراء و اليه ارجع فى المعاد.
  لا يكسبنّكم و لا يحملنّكم كقول الشاعر: وَ يا قوَْمِ لا يجَْرِمنََّكُمْ اى

ـــة ـــا عيين ـــت اب ـــد طعن ـــةو لق طعن
  

ــــدها ان تغضــــبا.  ــــزارة بع ــــت ف  جرم
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و هو متعدّ الى مفعولين احدهما الكاف و الميم و الثانى أَنْ يصُـِيبَكُمْ و الشّـقاق المخالفـة و المعـاداة و ان يكـون 
مَ نـُوحٍ فى شقّ غير شقّه. و معنى الآية: لا يحملنّكم معاداتكم اياّى أَنْ يصُيِبَكُمْ عذاب العاجلة مثِلُْ ما أَصـابَ قـَوْ

من الريح العقيم، أَوْ قوَْمَ صالِحٍ من الرجفة و الصّيحة، وَ ما قوَْمُ لوُطٍ منِْكُمْ ببَِعيِدٍ ايـن از بهـر  من الغرق أَوْ قوَْمَ هوُدٍ
آن گفت كه ايشان قريب العهد بودند با هلاك قوم لوط كه شعيب را بر اثر لوط فرستادند. ميگويد: نه دير است تا 

اند: ديـار و وطـن قـوم لـوط نزديـك  ك كردند، چرا بهلاك ايشان پند نپذيريد، و عبرت نگيريد، و گفتهايشان را هلا
بود بايشان ميگويد: چرا در آن ديار و وطن ننگريد، و عبرت نگيريد، كه رب العزّة آن را چنان زيـر و زبـر كـرده، و 

  دمار برآورده؟
ي رحَـِيمٌ وَدوُدٌ رحـيم بـالمؤمنين وَ استَْغْفِرُوا ربََّكُمْ ثُمَّ توُبوُا إِليَْ هِ معنى استغفار و موضع اين ثُمَّ از پيش رفت، إِنَّ ربَِّـ

ودود متحبب الى عباده و بالاحسان علـيهم. ميگويـد: خداونـد مـن مهربانسـت. و بخشـاينده بـر مؤمنـان، سـخت 
ن وَدوُدٌ بنـاء مبالغـة اسـت فعـول دوست دار ايشان. و مهر او كننده ميان خود و بندگان، بنيكو كارى كـردن بـا ايشـا

بمعنى فاعل، و روا باشد كه فعول بمعنى مفعول بود، و بهر دو معنى صفت خداست، و او را سزاست، فانّه تعـالى 
قال: سيَجَْعلَُ لَهُمُ  يودّ المؤمنين و يودّونه، كما قال جلّ و عزّ: يحُبُِّهُمْ وَ يحُبُِّونَهُ و قال: وَ الَّذيِنَ آمنَوُا أَشدَُّ حبًُّا لِلَّهِ. و

  الرَّحمْنُ وُدًّا.
ما نفهم الا اليسير مما تقول من التوحيد و البعث و النشور و وفاء الكيل  قالوُا يا شُعيَبُْ ما نَفْقَهُ كثَيِراً ممَِّا تَقوُلُ اى

لدنيا و عمارتها و الانتفـاع بهـا. ضعيف البدن. و قيل: قليل البصر بمصالح ا و الميزان. وَ إِنَّا لنََراكَ فيِنا ضَعيِفاً اى
ضعيف البصر. و فى لغة حمير: يسمى الضرير ضعيفا، و كان شعيب (ع) ضريرا و  ضريرا، يعنى و قيل: ضعيفا، اى

يسمّى الاعمى ضريرا لانه ضـرّ بـذهاب بصـره، و يسـمّى ايضـا مكفوفـا لانـه كـف عـن التصـرف بـذهاب بصـره. 
ه بگريسـته بـود از بـيم خـدا ضـرير گشـت، و او را خطيـب پيغـامبران انـد: شـعيب (ع) ضـرير بـود، از بـس كـ گفته

ميگفتند، شيرين سخن بود و خوش نطق و پاك عبارت، و عشيره و قبيله وى فراوان بودند ازينجا بود كه قـوم وى 
ت ايشـان نـه  ت گفتند: لوَْ لا رَهْطُكَ لَرجَمَنْاكَ ميگويند، رهط وى چهـار هـزار بـار هـزار بودنـد همـه بـر ملّـ بـر ملّـ

لـولا عشـيرتك و  ايشـان را ميگفتنـد لـَوْ لا رَهْطـُكَ لَرجَمَنْـاكَ اى  شعيب، ازين جهت بايشان ميل داشـتند و اكـرام
سببناك و شـتمناك، وَ مـا أَنـْتَ عَليَنْـا بِعَزيِـزٍ لسـت  اقرباؤك لقتلناك بالرجم و هو من شر القتلات. و قيل: رجمناك

  و قيل: و ما انت علينا بذى غلبة و ملك، و كانوا يسمون الملك عزيز.عندنا من اهل الكرامة و التوقير. 
لا  قالَ يا قوَْمِ أَ رَهْطيِ أَعَزُّ عَليَْكُمْ منَِ اللَّهِ الرهط و العصبة و النفر لا يقع الا على الرجال، چون ايشان گفتنـد: لـَوْ

ه عـزّ و جـلّ اولى بـان تتّبـع امـره أ  رَهْطُكَ لَرجَمَنْاكَ شعيب بر ايشان انكار نمود گفت: تتركون قتلـى لرهطـى و اللَّـ
عشيرتى اعظم فى قلوبكم من اللَّه و اللَّه خالقكم و رازقكم؟ مرا در عشيرت من آزرم ميداريد، و ايشـان را در دل 

آزرم  خويش بزرگ ميدانيد، و در خداوند بزرگوار، و كردگار ذو الجلال كه آفريدگار، و روزى گمار، شماسـت مـى
  داريد؟ سزاتر و نيكوتر آن بود كه مرا در اللَّه نگه داريد و از بهر وى آزرم داريد نه از بهر عشيرت. نمى

ه را پـس پشـت گرفتـه وَ اتَّخذَتْمُوُهُ ورَاءَكُمْ ظِهْريًِّا اين در نسق استفهام است، يعنى ايـد، و فرمـان وى  كـه شـما اللَّـ
ا و القـى حاجتـه وراء ظهـره و جعـل ايد. الظهرى، من ولّيت عليك ظهرك، يقا بگذاشته ل: فلان جعل فلانـا ظهريّـ

ا قولـه: وَ كـانَ الْكـافِرُ عَلـى هِ ظَهيِـراً يعنـى  حاجته منه بظهر، قال اللَّه عزّ و جلّ فنَبَذَُوهُ ورَاءَ ظُهوُرِهِمْ و امّـ عونـا  ربَِّـ
  حيِطٌ عالم به مجاز عليه.لاعدائه عليه، و يقال: موليا عليه ظهره إِنَّ ربَِّي بمِا تَعمَْلوُنَ مُ

  مَكانتَِكُمْ قرأ ابو بكر مكاناتكم بالجمع، و المكانة المنزلة.  وَ يا قوَْمِ اعمَْلوُا عَلى
ء وَ يا قوَْمِ اعمَْلوُا اين آيت و نظاير اين در قرآن تهديدانـد و اظهـار  و قيل: مصدر، مكن مكانة اذا تمكن من الشّي

ه و سـترون منـزلتكم غنا از خلق. و المعنى: اعملوا ع ي عامـِلٌ علـى مـا انـا عليـه مـن طاعـة اللَّـ لى ما انتم عليـه إِنِّـ
بمنزلتى سوَفَْ تَعْلمَوُنَ ايّنا الجانى على نفسه و المخطى فى فعله منَْ يأَْتيِهِ عذَابٌ يخُْزيِهِ يذلّه و يفضحه وَ منَْ هـُوَ 
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  اذب. و قيل: و يخزى من هو كاذب.سوف تعلمون من هو ك منَْ فى محلّ النّصب. اى: كاذِبٌ قيل
انتظـروا مـا وعـدتكم مـن  و قيل: محلّه رفع تقديره، و من هو كاذب فيعلم كذبه و يـذوق و بـال امـره وَ ارتَْقبِـُوا اى

  منتظر لكم العذاب فى الدّنيا و قيل: انىّ مرتقب الرّحمة من اللَّه. العذاب إِنِّي مَعَكُمْ رقَيِبٌ اى
ذيِنَ  نا اىوَ لمََّا جاءَ أَمْرُ ا وَ أَخـَذَتِ الَّـ ذيِنَ آمنَـُوا مَعـَهُ بِرحَمْـَةٍ منَِّـ قضاؤنا فى قوم شعيب بالعذاب نجََّينْا شـُعيَبْاً وَ الَّـ

يحة هاهنـا العـذاب و انمّـا اهلكـوا  ظَلمَوُا الصَّيحَْةُ قيل: الصّيحة الصّياح، صاح بهـم جبرئيـل فمـاتوا. و قيـل: الصّـ
ه شـعيبا الى مـدين و الى اصـحاب الايكـة فاهلـك اصـحاب مـدين بالحرّ و هم اهـل يـَوْمِ ال ةِ و قيـل: بعـث اللَّـ ظُّلَّـ

بالصّيحة كما فى الآية، و اصحاب الايكة بالحرّ و يقويه ما بعده أَلا بُعدْاً لمِدَيْنََ كمَا بَعدَِتْ ثمَوُدُ و ثمـود اهلكـوا 
فـى  كـأن لـم يكونـوا فيهـا، اى ى هلكى، كأََنْ لَمْ يَغنْـَوْا فيِهـا اىبالصّيحة فأََصبْحَوُا فيِ ديِارِهِمْ جاثمِينَِ ميّتين صرع

: كان لم يعيشوا فى الدّنيا و لم يكونوا من عمّارهـا. و قيـل: كـأن لـم ينزلوهـا، يقـال ديارهم. و قيل: فى الدّنيا، اى
ه عـزّ و جـلّ. و هـو منصـوب علـى انّهـم قـد بعـدوا مـن رحمـة اللَّـ غنينا بالمكان، اذا نزلنا بـه أَلا بُعـْداً لمِـَديْنََ اى

  ابعدهم اللَّه فبعدوا بعدا. بعد بالضّمّ ضدّ قرب، و بعد بالكسر هلك. المصدر، اى
رة و هـى   وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا موُسى ة واضـحة نيّـ بآِياتنِا و هى التورية و ما انـزل فيهـا مـن الاحكـام وَ سـُلطْانٍ مبُـِينٍ حجّـ

دع و غيرها. و السّلطان من السّليط. و السّـليط: مـا يستضـاء بـه، و مـن هـذا قيـل العصا و الجراد و القمّل و الضّفا
ه  للزّيت سليط. و المبين الواضح و الموضح ايضا لانّ، ابان، يجي ذى خصّـ ء لازما و متعـدّيا. و قيـل: السّـلطان، الّـ

ه اللَّه به استيلاؤه على قلب من رآه، كما قال: وَ أَلْقيَتُْ عَليَْكَ محَبََّةً  منِِّي لم يره احد الّا احبّه ثمّ لـم يأخـذه فـى اللَّـ
  ضعف و لا فشل، لطم وجه فرعون و هو رضيع كما فى القصّة و لطم وجه ملك الموت كما

  »وَ أَخذََ بِرَأْسِ أَخيِهِ يجَُرُّهُ إِليَْهِ«فى الخبر 
عنه لما اعطـاه مـن السّـلطان و القـوّة  و قتل القبطى و اقدم بالجسارة على سؤال الرّؤية ففى جميع هذا تجاوز اللَّه

هذا جواب ل: فرعون فى قوله: وَ مـا  الملأ اتّبعوا أَمْرَ فِرعْوَْنَ وَ ما أَمْرُ فِرعْوَْنَ بِرَشيِدٍ فِرعْوَْنَ وَ ملََائِهِ فاَتَّبَعوُا اى  إِلى
اهنا بمعنى المرشد يَقدُْمُ قوَْمَهُ يوَْمَ الْقيِامَةِ يعنـى ما امره ذا صلاح و قيل الرّشيد ه: أَهدْيِكُمْ إِلَّا سبَيِلَ الرَّشادِ و قيل

يتقدّمهم فيقودهم الى النّار، يقال: قدمه يقدمه قدما اذا تقدّمه فأََورَْدَهُمُ النَّارَ ذكره بلفظ الماضى يحتمـل وجهـين: 
مـة اكثرهـا جـاء بلفـظ الماضـى موجبها و هو الكفر و الثانى: انّ الفاظ القي احدهما: فاوردهم فى الدّنيا النّار، اى

بـئس المـدخل  تحقيقا فيكون المعنى يقودهم الى ان يوردهم فيدخل قبلهم و هم خلفه وَ بىِْٔسَ الوْرِْدُ المْـَورْوُدُ اى
  المدخول فيه النّار و هو ذمّ للنّار. و قيل: للواردين و اصله من الورد و هو اتيان الماء.

  و قيل: الورد، الدخّول.
نزّه الجبّار عزّ و جلّ نفسه عن النّدم فى هذه الآية. دريـن آيـت اظهـار » لعنة«فى هذه الدّنيا  وا فيِ هذِهِ اىوَ أُتبِْعُ

نمايد يعنى پاكست و منزّه خداونـد  جلال و عزّت خود ميكند و پاكى و تقدّس خود از ندم و پس آورد بخلق مى
انى رود، يا فعل وى بر وى تاوان آيد، يا از پـس آورد او ذو الجلال، و و كردگار بر كمال، از آنچه بر كرد وى پشيم

را بيم بود. وَ أُتبِْعوُا فيِ هذِهِ لَعنَْةً ميگويد: درين جهان لعنت بر پى ايشان داشتند، كس را نبينـى كـه ايشـان را يـاد 
آسـمان، وَ يـَوْمَ كند، كه نه لعنت بر ايشان كند، هم مؤمنان بر ايشـان لعنـت ميكننـد در زمـين، و هـم فريشـتگان در 

بـئس العطـاء المعطـى  الْقيِامَةِ و همچنين فردا در قيامت فريشتگان بر ايشـان لعنـت كننـد بـِىْٔسَ الرِّفْـدُ المَْرفْـُودُ اى
ء و اسندت به شيئا فقد رفدته به، يقال: عمدت الحـائط و اسـندته و  ء جعلته عونا لشى اللّعنة بعد اللعنة. و كلّ شى

فردا در قيامت كه مؤمنانرا بهشت عطا دهند عطـاى كـافران لعنـت بـود پـس : معنى آنست كهرفدته بمعنى واحد. 
اين هم چنان اسـت كـه در عقـب خـبر نـوح گفـت:   لعنت، و بد عطائى است ايشان را لعنت ذلِكَ منِْ أَنبْاءِ الْقُرى

هُ عَليَـْكَ نبيّنـه لـك و نتلـوه عليـك، هذا الذّى اخبرت من اخبار القرى و ا تِلْكَ منِْ أَنبْاءِ الْغيَبِْ، ذلِكَ اى لامم نَقصُُّـ
فحذرّ قومك من مثل عذاب الامم الخاليه. ميگويد: اينست خبر شـهرها و امّتهـا و سرگذشـت ايشـان، و عـذاب و 
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هلاك كه فرو گشادند بر ايشان، يعنى كه قوم خود را و عرب را بترسان، و بيم نمـاى ايشـان را از مثـل آن عـذاب، 
منِهْا قائِمٌ از آن شهرها هست كه اينز بر پاى است و خراب نگشـته چـون قسـطنطنيه و هـرمين مصـر و آن گه گفت: 

كنيسه رها وَ حصَيِدٌ و هست از آن كه خراب شده و نيست گشته چون خورنق و سدير و غمدان و سيلجين و بـارق 
قـوم صـالح كـه آثـار و اطـلال آن پيـدا ديار قوم هود اسـت و  »قائم«اند:  و ما رب و عماد عاد و امثال آن. و گفته

  است و حصَيِدٌ ديار قوم نوح و قوم لوط كه آن را هيچ اثر و طلل نيست.
وَ ما ظَلمَنْاهُمْ بالعذاب وَ لكنِْ ظَلمَوُا أَنْفُسَهُمْ بالكفر و المعصية. انىّ يجوز الظّلـم فـى وصـفه و تصـرّفه فـى ملكـه 

ه لخلـق عليـه حـق فكيـف بحق الهيّته و المتصرّف فى مطلق ملكه متح كّم بحسب ارادته و مشـيّته و اذا لـم يتوجّـ
ءٍ  ما نفعتهم و لا دفعت عنهم آلِهتَُهُمُ الَّتيِ يدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ منِْ شـَيْ يجوز الظّلم فى صفته، فمَا أَغنْتَْ عنَْهُمْ اى

ما زادتهم عبادتها غيَـْرَ  نزل بهم عقابه وَ ما زادُوهُمْ اىقضاؤه بعذابهم ف شيئا من العذاب لمََّا جاءَ أَمْرُ ربَِّكَ اى اى
غير تخسير و هلاك، التّباب الخسار، يقول تعالى: وَ ما كيَدُْ فِرعْوَْنَ إِلَّا فيِ تبَابٍ و منه قوله: تبََّتْ يدَا أَبيِ  تتَبْيِبٍ اى
  خسرت. لَهبٍَ اى

ذى اخـذ اولئـك  كما عذب الامـم الخاليـة، اىهكذا يعذّب كفّار مكة  وَ كذَلِكَ أَخذُْ ربَِّكَ اى مثـل هـذا الاخـذ الّـ
: مؤلم شدَيِدٌ يعسر زواله، كقوله اهل القرى اذا كفروا، و المراد بالاخذ العقوبة: إِنَّ أَخذَْهُ أَليِمٌ اى يأخذ القرى يعنى

يمهل الظّالم و روى يملـى الظـالم، فـاذا روى ابو موسى قال قال رسول اللَّه (ص): ان اللَّه ، إِنَّ بَطْشَ ربَِّكَ لَشدَيِدٌ
  وَ هيَِ ظالمَِةٌ إِنَّ أَخذَْهُ أَليِمٌ شدَيِدٌ.  اخذه لم يفلته. ثم قرأ وَ كذَلِكَ أَخذُْ ربَِّكَ إِذا أَخذََ الْقُرى

  النوبة الثالثة
د بـود، بـر ا داء طاعـات و تحصـيل عبـادات قوله تعالى: قالوُا يا شُعيَبُْ أَ صلاَتُكَ تأَْمُرُكَ الآية. شعيب (ص) متعبّـ

پيوسته حريص و بر آن مواظب بود، ساعت شب بنماز مستغرق داشتيد و هنگام روز بلفظ شيرين و بيان پر آفـرين 
پيغام حق با قوم خويش گزارديد و ازين سخنان كه ربّ العزّة از وى حكايت ميكند كمال كفايـت و وفـور عقـل و 

بيَِّنَةٍ منِْ ربَِّي اين بيّنـت كـه نوريسـت   است، و ذلك قوله: إِنْ كنُتُْ عَلىنور بصيرت و حصول سكينه در دل وى پيد
كه در دل تابد، تا خاطر از حرمت پر كند، و اخلاق را تهذيب كند و اطـراف را ادب كنـد، نـه پـيش دعـا حجـاب 

  ارفان، و ناز دوستان.نه پيش اميد ديوار، از اينجا آغاز كند علم ربّانيان، و يقين ع گذارد، نه پيش فراست بند
وَ رزَقَنَيِ منِْهُ رزِقْاً حَسنَاً باز نمود و بيان كرد كه آنچه يافتم و ديدم، نه از خود يافتم، و نه بمردى و قوّت خود بـآن 

انا سيدّ ولـد « :رسيدم، بلكه آن رزق الهى است، موهبت رباّنى و لطف ايزدى، همانست كه مصطفى (ص) گفت
  »آدم و لا فخر

نيارم، كه نه مكتسب منست، و نه بجلادت و قوّت  عظيم، و نواختى كريم، از خداى كريم، و بدان فخر مى كرامتى
من، تا بآن فخر توانم كرد، موهبت الهى است، و عطاء رباّنى بفضل خود كارى ساخته و پرداخته، و بى ما راست 

بـى وسـيلت، دوام نعمـت غـذاى نفـس  مئونت، و كمال صفات اند: رزق حسن، دوام نعمت است بى كرده. و گفته
است مركب خدمت را، و كمال صـفاوت غـذاى روح اسـت مركـز مشـاهدت را، و از رزق حسـن اسـت كـه كـردار 

  ما أَنْهاكُمْ عنَْهُ.  مخالف گفتار نبود، چنان كه شعيب گفت: وَ ما أُريِدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلى
ند دهد، و آنچه گويد خود نكنـد، حكـيم نيسـت او كـه بـر زبـان بو عثمان گفت: واعظ نيست او كه بزبان خلق را پ

حكمت راند، و اعمال و سيرت وى بر وفق حكمت نبود، و در اخبار بيارند كه اللَّه تعالى به عيسى وحـى فرسـتاد 
كه: يا عيسى عظ نفسك فان اتّعظت فعظ النّاس، و الا فاستحى منىّ. و يقال: من لم يكـن لـه حكـم علـى نفسـه 

مـن ازداد علمـا و لا «فى الخبر: و نع عن الهوى، لم يمض له حكم على غيره فيما يرشده اليه من الهدى. فى الم
 هر كه وى را علم افزايد، و آن گه راه هـدى بـرو نگشـايد. از حـقّ او را جـذر يزدد هدى، لم يزدد من اللَّه الا بعدا

كوشش بطاعـات، و يافـت درجـات بتوفيـق اسـت،  دورى نيفزايد. اما ميدان بيقين كه كليد گنج هدى توفيق است،
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طوبى آن كس كه توفيق او را رفيق است، بنده بجهد خود كجا رسد اگر توفيق نبود، نجات خـود كـى توانـد، بـى 
هِ عَليَـْهِ : مركب توفيق راه بحقّ چون برد. ربّ العزّة حكايت ميكند از قول شـعيب كـه گفـت ا باِللَّـ وَ مـا تـَوفِْيقيِ إِلَّـ

لتُْ وَ إِليَْهِ أُنيِبُ توفيق چوگانست، و بنده گوى و انابت ميدان، ذكر بر زبان، و آواى برّ در گـوش و ثمـره وعـد توََكَّ
  در دل و تازگى منّت در جان.

پير طريقت گفت: تا جان در تن است، و نفس را بر لب گذر است، و هشـيارى حاصـل اسـت، از عبوديـت چـاره 
بگذاشتن روى نيسـت، راسـت اسـت كـه معصـيت بخـذلان  است، امّا جهد نيست. راست است كه طاعت بتوفيق

سر همـه گنـاه اسـت، و ايـن  است، امّا جذر فرو گذاشتن شرط نيست، انديشيدن كه رهى توانستى كه گناه نكرديد،
را را عذر پنداشتن هم از گناه است، الهى! عزّت ترا گردن نهاديم، و حكم ترا جان فـدا كـرديم، مـا  سخن گناه كار

گويى كه كن و فانميگذارى، ما را جاى خصومت و ترا جاى عزّت، پـس  افكنى، و مى گويى كه مكن و در مى مى
  ما را چه ماند مگر گردن نهادن بطاعت.

وَ استَْغْفِرُوا ربََّكُمْ ثُمَّ توُبوُا إِليَْهِ ميگويد: آمرزش خواهيد از خداوند خويش كه وى آمرزگار است، و رهى نـو از نـه 
زاى رهى بل بسزاى خويش هر چند كه رهى را جرم بسيار است، آخر فضل مولى پيش الطـاف ربوبيـّت اسـت، بس

نيازى من برابر آنست، و هر چـه  كه كرم خود بر صفت عبوديّت عرضه ميكند، كه هر چه از رهى تقصير است، بى
ي ازو ناپسنديده است، مهربانى من بر سر آنست، و هر چه رهـى را اميـد اسـت، فضـ ل مـن برتـر از آنسـت. إِنَّ ربَِّـ

رحَيِمٌ وَدوُدٌ الودود الذّى يتحبّب الى عباده بالاحسان اليهم. ودود اوست كه بمهربانى نواخت خود بر بنـده نهـد، 
يـا داود حبـب الى «و نعمت بر وى پياپى ريزد، تا بنده او را دوست شود. ازينجا بود كه بـا داود (ع) گفـت كـه: 

دار، و دوستى ما در دل ايشان افكن، و نعمت ما با ياد ايشان ده، و سخنان مـا  بندگان ما روشنراه ما بر » عبادى
در دل ايشان شيرين كن، و بگوى من آن خداوندم كه با جودم بخل نه، و با علمم جهل نه، و با صبرم عجز نـه، و 

قوَْلُ لدَيََّ وَ ما أَناَ بِظلََّامٍ لِلْعبَيِـدِ پـس اگـر بنـده با غضبم ضجر نه، در صفتم تغيّر نه، و در گفتم تبدّل نه، ما يبُدََّلُ الْ
يـا بـن آدم مـا انصـفتنى : تقصير كند، و حقّ اين كرامت بنشناسد، و شكر نعمت بنگزارد او را عتـاب كنـد و گويـد

طالب (ع) أتحببّ اليك بالنّعم، و تتمقّت الىّ بالمعاصى، خيرى عليك نازل و شرّك الىّ صاعد، رواه على بن ابى 
  .. و ذكر الحديث..عن النبى (ص) عن اللَّه عزّ و جلّ: يا بن آدم

  النوبة الاولى ۹
لمِنَْ خافَ عذَابَ الـْآخِرَةِ او را كـه از عـذاب آن جهـانى ترسـان  نشانى است، إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآيَةً درين :قوله تعالى

ست كه آن را مردمان فـراهم خواهنـد آورد، وَ ذلـِكَ يـَوْمٌ مَشـْهوُدٌ است، ذلِكَ يوَْمٌ مجَمْوُعٌ لَهُ النَّاسُ آن روز روزى ا
  ) و آن روز روزى است كه داور و داده و دادخواه حاضر.۱۰۳(

  ) مگر هنگامى شمرده را.۱۰۴وَ ما نؤَُخِّرُهُ با پس نميداريم آن روز را، إِلَّا لِأَجلٍَ مَعدْوُدٍ (
ه، فمَـِنْهُمْ شـَقيٌِّ وَ سـَعيِدٌ يوَْمَ يأَْتِ آن روز آيد، لا تَكَلَّمُ نَ فْسٌ إِلَّا بإِِذنِْهِ سخن نگويد هـيچ كـس مگـر بدسـتورى اللَّـ

  ) از ايشان بود بد بخت و از ايشان بود نيكبخت ۱۰۵(
) ايشـان را ۱۰۶( اند. لَهُمْ فيِها زفَيِـرٌ وَ شـَهيِقٌ فأََمَّا الَّذيِنَ شَقوُا امّا ايشان كه بد بخت آيند، فَفيِ النَّارِ ايشان در آتش

   اى زار و خروشى سخت در آن ناله
اند جاويدان در آن، ما دامتَِ السَّماواتُ وَ الْأَرضُْ هميشه تا آسمانها و زمينها برپايست، إِلَّا مـا  خالدِيِنَ فيِها ايشان

  تو همه آن كند كه خود خواهد.) خداوند ۱۰۷شاءَ ربَُّكَ مگر آنچه خداوند تو خواست إِنَّ ربََّكَ فَعَّالٌ لمِا يُريِدُ (
خالدِيِنَ فيِها جاويدان در آن، مـا  اند ايشان وَ أَمَّا الَّذيِنَ سُعدُِوا و امّا ايشان كه نيكبخت آيند، فَفيِ الجْنََّةِ در بهشت

خواسـت، عطَـاءً دامتَِ السَّماواتُ وَ الْأَرضُْ هميشه تا آسمان بود و زمين، إِلَّا ما شاءَ ربَُّكَ مگر آنچـه خداونـد تـو 
  عطاى اوست و بخشيدنى هرگز نه بريدنى. )۱۰۸غيَْرَ مجَذْوُذٍ (
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ا كمَـا يَعبْـُدُ  ،پرسـتند فلاَ تَكُ فيِ مِريَْةٍ نگر كه در گمان نباشى، ممَِّا يَعبْـُدُ هـؤُلاءِ از اينچـه ايشـان مـى مـا يَعبْـُدُونَ إِلَّـ
پرستيدند پيش فا وَ إِنَّا لمَوُفَُّوهُمْ نصَيِبَهُمْ و ما بايشان  ن ايشان مىپرستند مگر هم چنان كه پدرا آباؤُهُمْ منِْ قبَلُْ نمى

  اى ناكاسته. ) بهره۱۰۹غيَْرَ منَْقوُصٍ ( ،خواهيم سپرد بهره ايشان
آتيَنْا موُسىَ الْكتِابَ موسى را دين داديم و نامه تورات كَلمِـَةٌ  فـَاختُْلفَِ فيِـهِ در آن دو گـروه گشـتند، وَ لـَوْ لا، وَ لَقدَْ 

وَ إِنَّهُمْ  كار برگزارد آمديد ميان ايشان لَقضُيَِ بيَنَْهُمْ سبََقتَْ منِْ ربَِّكَ و اگر نه سخنى پيش شده بوديد از خداوند تو
  گمانى دل شورنده. باشند از كار در گمان مى ) و مشركان۱۱۰لَفيِ شَكٍّ منِْهُ مُريِبٍ (

كردارهاى ايشان خداوند  مَّا ليَوُفَِّينََّهُمْ ربَُّكَ أَعمْالَهُمْ مگر بايشان خواهد سپردلَ وَ إِنَّ كلًُّا و نيست هيچ كس از همه
  ) كه او بآنچه ايشان ميكنند دانا است و از آن آگاه.۱۱۱تو إِنَّهُ بمِا يَعمَْلوُنَ خبَيِرٌ (
و هـر كـس  ودند ترا، وَ منَْ تابَ مَعَكَباش بر راستى و درستى چنان كه فرم پاى و يكسان مى فاَستَْقِمْ كمَا أُمِرْتَ مى

هُ بمِـا تَعمَْلـُونَ بصَـِيرٌ ( ) كـه او ۱۱۱را كه با مسلمانى آمد با تو، وَ لا تَطْغوَْا و نافرمان و اندازه در گذراننـده مبيـد إِنَّـ
  بآنچه شما ميكنيد بينا و داناست.

  »يدوَ لا تَرْكنَوُا إِلىَ الَّذيِنَ ظَلمَوُا و با ستم كاران مچسب
فرود از  و مگرائيد فتَمََسَّكُمُ النَّارُ كه آتش بشما رسد با ايشان وَ ما لَكُمْ منِْ دُونِ اللَّهِ منِْ أَوْليِاءَ و نه شما را يار بود 

  ) و نه آنكه شما را يارى دهند.۱۱۳اللَّه، ثُمَّ لا تنُصَْرُونَ (
رد و گوشه روز، وَ زُلَفـاً مـِنَ اللَّيـْلِ و دو نمـاز شـب فـراهم نزديـك شـام و دار نماز ب وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرفَيَِ النَّهارِ بپاى

لِلـذَّاكِريِنَ   خفتن، إِنَّ الحَْسنَاتِ يذُْهبِنَْ السَّيِّئاتِ كه كارهـاى نيكـو ناپيـدا كنـد و بـبرد كارهـاى زشـت، ذلـِكَ ذِكـْرى
  ) اين فرمان و اين وعد يادگارى است ياد دار آن را.۱۱۴(

  ) و شكيبايى كن كه اللَّه ضايع نكند مزد نيكوكاران.۱۱۵فإَِنَّ اللَّهَ لا يضُيِعُ أَجْرَ المْحُْسنِينَِ ( وَ اصبِْرْ
ةٍ هشـياران و زيركـان و  فَلوَْ لا كانَ منَِ الْقُرُونِ منِْ قـَبْلِكُمْ چـرا نبـود از گروهـان كـه پـيش از شـما بودنـد، أُولـُوا بَقيَِّـ

از تباهى كردن در زمين، إِلَّا قَليِلًا ممَِّنْ أَنجْيَنْا منِْهُمْ مگر انـدكى  فَسادِ فيِ الْأَرضِْ كه باز زدنددانايان، ينَْهوَْنَ عنَِ الْ
وَ اتَّبَعَ الَّذيِنَ ظَلمَوُا ما أُتْرفِوُا فيِهِ و بيدادگران را بر پى فراخ جهانى و فراخ توانى و  كه بودند از آنكه ما رهانيديم

  ) بدان بودند و در عذاب جرم ايشان را بود.۱۱۶ر پى آن ايستادند، وَ كانوُا مجُْرِمينَِ (توانگرى كردند تا ب
بِظُلْمٍ و خداوند تو هرگز آن را نبود و نخواست شـهرهايى را كـه هـلاك كـرد كـه آن را   وَ ما كانَ ربَُّكَ ليُِهْلِكَ الْقُرى

  ن شهرها نيك فعل و نيكوكار و بصلاح.) و اهل آ۱۱۷ببيداد هلاك كند، وَ أَهْلهُا مصُْلحِوُنَ (
لجََعلََ النَّاسَ أُمَّةً واحدَِةً مردمـان را همـه يـك ديـن و يـك دل و يـك راه  وَ لوَْ شاءَ ربَُّكَ و اگر خداوند تو خواستيد

  ) و هميشه جدا جدا خواهند بود.۱۱۸وَ لا يَزالوُنَ مخُتَْلِفينَِ ( كرديد
شان كه اللَّه ايشان را بر راه راست بداشت ببخشايش خويش، وَ لذِلِكَ خَلَقَهُمْ و ايشان آن إِلَّا منَْ رحَِمَ ربَُّكَ مگر اي

لَأَملَْأَنَّ جَهنََّمَ كه حقا كه پـر كـنم ناچـاره دوزخ،  ،سخن خداوند تو را آفريد، وَ تمََّتْ كَلمَِةُ ربَِّكَ و سپرى گشته برفت
  ) از پرى و آدمى اهل آن همه از ايشان.۱۱۹منَِ الجْنَِّةِ وَ النَّاسِ أَجمَْعينَِ (

آن ست كه دل وَ كلًُّا نَقُصُّ عَليَْكَ منِْ أَنبْاءِ الرُّسلُِ و همه كه بر تو ميخوانيم از خبرهاى پيغامبران، ما نثُبَِّتُ بِهِ فؤُادَكَ 
ه بتو فرستاديم بتو همه راستى آريم و بر جاى بميداريم، وَ جاءَكَ فيِ هذِهِ الحَْقُّ و درين پيغام ك بآن با جاى مى ترا

  ) و پندى و يادگارى گرويدگان را.۱۲۰لِلمْؤُْمنِينَِ (  آمد و درستى، وَ موَعِْظَةٌ وَ ذِكْرى
مَكانتَِكُمْ كه بر همان عادت خويش ميكنيـد   گروند، اعمَْلوُا عَلى ايشان را كه به نمى وَ قلُْ لِلَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ و گوى

ا عـامِلوُنَ ( زئيـد و مـى بر همان خوى خويش مـىآنچه ميكنيد و  و  باشـيم ) تـا مـا در آن خـويش مـى۱۲۱باشـيد إِنَّـ
  كنيم. مى

  چشم ميداريد تا ما ميداريم. ) و بودنى را بشما و بما۱۲۲انتَْظِرُوا إِنَّا منُتَْظِرُونَ (
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در آسمان و زمين، وَ إِليَْهِ يُرجَْعُ  ودنيها و نهانيهاوَ لِلَّهِ غيَبُْ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ و خدايراست علم همه گذشتها و ب
فاَعبْدُْهُ وَ توََكَّلْ عَليَْهِ او را پرست و كار بـا او سـپار و پشـت  ،الْأَمْرُ كُلُّهُ و با او خواهند گردانيد همه كار تا با او گردد

  ميكنند. د تو ناآگاه نيست از آنچه) و خداون۱۳۲باز كن، وَ ما ربَُّكَ بِغافلٍِ عمََّا تَعمَْلوُنَ ( با او
  النوبة الثانية

ذى نـزل بـالامم المهلكـة مـن انـواع العـذاب، لعـبرة لمِـَنْ خـافَ  قوله تعالى: إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآيَةً اى انّ فى ذلـك الّـ
يــاء ان علامــة انّ اللَّــه ينجــز وعــده للمــؤمنين و للانب اى» لآيــة« :عَــذابَ الْــآخِرَةِ اعتقــد صــحته و وجــوده. و قيــل

ينصرهم ذلِكَ يوَْمٌ مجَمْوُعٌ لَهُ النَّاسُ يحشر الخلائق كلهم فيه و ليس يوم بهـذه الصـفة الا يـوم القيمـة وَ ذلـِكَ يـَوْمٌ 
مَشْهوُدٌ يشهده اهل السماوات و الارضين. و فى تفسير شـاهد و مشـهود ان الشـاهد محمـد (ص) و المشـهود يـوم 

فى الخبر الصحيح عـن ابـى و و جلّ فى ملائكته لعرض الخلائق و حسابهم. القيامة قال مقاتل: يشهده الربّ عز 
يجمع اللَّه الخلق يـوم القيمـة فـى صـعيد واحـد ثـم يطلـع علـيهم رب العـالمين «هريرة قال قال رسول اللَّه (ص): 

  كم فاتبعونى.فيقول يتّبع كل انسان ما كان يعبد و يبقى المسلمون فيطلع عليهم و يعرفهم نفسه، ثم: يقول انا رب
وَ ما نؤَُخِّرُهُ الى اليوم المذكور إِلَّا لِأَجلٍَ مَعدْوُدٍ سنوه و شهوره و ايامه و سـاعاته ميگويـد: مـا روز قيامـت بـا پـس 

سالها و ماهها و روزها و ساعتها از آن روز كه دنيا بيافريـديم تـا وقـت  داريم مگر هنگامى شمرده را يعنى كه: نمى
و دانسته، و در علم قديم خود مقرر كرده، و نام زده شده، و از خلق پوشيده داشته، كه چنـد  ايم قيامت همه شمرده

سال و چند ماه و چند روز و چند ساعت بخواهد گذشت تا پس قيامت بود، چون آن روزگار بسر آيد قيامـت بـود 
ه الـدنيا الى ان  كه يك ساعت در پيش نيفتد و با پس نبود. و قيل: ان ذلك الوقت سبعة آلاف سنة منـذ خلـق اللَّـ

  تنقضى.
اثبت الياء مكى و يعقوب وصلا و وقفا، مدنى و ابو عمرو و الكسائى، وصلا و حذفها البـاقون فـى » يوم يأتى« 

لا ادر، فتحذف الياء و تجتزى بالكسرة و ذلك لكثرة الاسـتعمال، : الحالين، و اثباتها و حذفها لغتان، تقول العرب
حين ياتى ذلك اليوم الذى يجمع  اند يوَْمَ يأَْتِ اين يوَْمَ بمعنى حين است، اى ثبات الياء. گفتهو الاجود فى النحو ا

لا تتكلم نفس فيه و لا تنفع من شفاعة او وسيلة إِلَّا بإِِذنِْهِ تبارك و تعالى. ميگويد:  فيه الخلائق لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اى
يچ كس زهره ندارد كه سخن گويد در آن روز، و نه هيچ كس روز رستاخيز روزى صعب است، و هول آن عظيم، ه

ا مـَنْ أَذِنَ لـَهُ  شفاعت كند، يا و سيلتى بر سازد مگر بدستورى اللَّه. همانست كه جايى ديگر گفت: لا يتََكَلَّمـُونَ إِلَّـ
وينـد چنـان كـه الرَّحمْنُ و روا باشد كه از درازى روز قيامت در آن مواطن و مواقف بود در بعضى مواقف سخن گ

بَعْــضٍ يتََســاءَلوُنَ و در بعضــى نگوينــد چنــان كــه گفــت لا ينَْطِقُــونَ وَ لا يُــؤْذَنُ لَهُــمْ   گفــت: وَ أَقبَْــلَ بَعضُْــهُمْ عَلــى
  فيََعتْذَرُِونَ.

ودنـد و لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بإِِذنِْهِ و آن گه در آن روز خلق دو گـروه باشـند گروهـى اهـل شـقاوت كـه در ازل شـقى ب
  گروهى اهل سعادت كه در ازل سعيد آمدند فمَنِْهُمْ شَقيٌِّ كتبت عليه الشقاوة و منهم سعيد كتبت عليه السعادة.

ء قد فـرغ منـه ام  فمنهم شقى و سعيد، قلت: يا رسول اللَّه فعلام نعمل اذا على شى: روى عن عمر قال: لماّ نزلت
ء قد فرغ منه يا عمر و جرت به الاقلام و لكن كلّ ميسّر لما خلق  ء لم يفرغ منه؟ قال: بل على شى على على شى

  له.
يها بـانكر فأََمَّا الَّذيِنَ شَقوُا فَفيِ النَّارِ لَهُمْ فيِها زفَيِرٌ وَ شَهيِقٌ الزفير اول نهيق الحمار و الشهيق آخره، شبّه اصواتهم ف

در و الزفير اصله من المزفور و هـو الشـديد الخلـق، و و الشهيق فى الص  الاصوات قال ابو العالية الزفير فى الحلق
  الشهيق اصله الطول من الجبل الشاهق.

اند سماوات اينجا اطبـاق دوزخ اسـت و ارض ادراك آن. و در  خالدِيِنَ فيِها ما دامتَِ السَّماواتُ وَ الْأَرضُْ و گفته
آنست در هر دو كه آن كنايت اسـت از  تر وجه ديگر آيت سماوات اطباق بهشت است و ارض تربت آن، و مستقيم
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تابيد بر مذهب عرب كه گويند: لا اكلّمك و لا افعل ذلك ما ذرّ شارق، و طلع كوكب، و هبّت ريـح، و حتـى يعـود 
  اللبن فى الضرع، و حتى يعود امس، و يبيض الغراب، و حتى يرجع السهم على فوقه. و منه قول الشاعر:

ترجّـــــى الخيـــــر و انتظـــــرى ايـــــابى
  

ـــــــا  ـــــــزى آب  اذا مـــــــا القـــــــارظ العن
  

ا مـا  و قال امرؤ القيس: و انى مقيم ما اقام عسيب باين همه درازى روزگار خواهند و معنى ابد. آن گـه گفـت: إِلَّـ
ار و يـدخلون  بمعنى من است يعنى» ما«شاءَ ربَُّكَ اين  الّا من شاء ربـك، و هـم قـوم موحـدون يخرجـون مـن النّـ

ه الجنة. ميگويد: جاويد در دو زخ باشند هميشه مگر قومى موحدان گنه كاران كه پس از آن كه عذاب چشيدند اللَّـ
خواست كه ايشان را از دوزخ بيرون آرد و ببهشت فرستد كه شقاوت ايشان بحكم ازل ابدى نبـود و بـر وفـق ايـن 

  خبر مصطفى است (ص).
ان شاء «شَقوُا الى قوله: إِلَّا ما شاءَ ربَُّكَ فقال (ص):  روى جابر بن عبد اللَّه قال قرأ رسول اللَّه (ص): فأََمَّا الَّذيِنَ

  »اللَّه ان يخرج اناسا من الّذين شقوا من النّار فيدخلهم الجنة فعل
  »يخرج قوم من النّار بعد ما يصيبهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم اهل الجنة الجهنميين«قال (ص):  و

كَ مـن قـدر مكـث و در ديگر آيت باين قول معنى آنست ك ا مـا شـاءَ ربَُّـ ه: نيكبختان جاويـد در بهشـت باشـند إِلَّـ
المعذبين فى النّار من الموحدين من لدن دخولها الى ان دخلوا الجنّة، مگر قومى از موحـّدان كـه مـدتى در آتـش 

النـار علـى باشند و خداوند تو خواست كه ايشان را بيرون آرد و ببهشت فرستد فهؤلاء لم يشقوا شقاء مـن يـدخل 
من اهـل  التابيد و لا سعدوا سعادة من لا تمسّه النّار. و فى ذلك ما روى عن ابن عباس قال: قوم من اهل الكبائر

هذه القبلة يعذّبهم اللَّه بالنار ما شاء بذنوبهم ثم يأذن لهم فى الشـفاعة فيشـفع لهـم المؤمنـون فيخـرجهم مـن النـار 
ارِ لَهـُمْ فيِهـا زفَيِـرٌ وَ شـَهيِقٌ : بهم فى النار. فقالفيدخلهم الجنة فسماهم اشقياء حين عذّ ذيِنَ شـَقوُا فَفـِي النَّـ فأََمَّا الَّـ

خالدِيِنَ فيِها ما دامتَِ السَّماواتُ وَ الْأَرضُْ إِلَّا ما شاءَ ربَُّكَ حين اذن لهم فى الشفاعة اخرجهم من النّار و ادخلهم 
ةِ خالـِديِنَ فيِهـا (مـا دامـَتِ  سُعدُِوا يعنى وَ أَمَّا الَّذيِنَ: الجنّة و هم، هم قال ذى كـانوا فيـه فَفـِي الجْنََّـ بعد الشقاء الّـ

انـد كـه آسـمانها و زمـين آسـمان  الّذين كانوا فى النّار. قولى ديگر گفتـه السَّماواتُ وَ الْأَرضُْ) إِلَّا ما شاءَ ربَُّكَ يعنى
سـوى زيـد  ه كسى گويد لو كان معنا رجـل الا زيـد يعنـىبمعنى سوى است چنان ك» الا«دنيا و زمين دنيا است و 

لقاتلنا، اگر با ما مردى بودى بيرون ازين زيد ما قتال كرديمى همچنين معنى آيت آنسـت كـه ايشـان جاويـد در آن 
باشند ما دام كه اين آسمانها و زمين بر پاى است كه نهايت ديدار شما است كه از ابد خود همين ديديد بيـرون از 

بد جاودانه كه در علم ما است و بخواست ما است كه علم مخلوق بدان نرسـد و هرگـز منقطـع نشـود. و قـال آن ا
قتادة: تبدل هذه السماء و هذه الارض فالمعنى: خالدين فيهـا مـا دامـت السـماوات تلـك السـماء و تلـك الارض 

  المبدلتان من هاتين.
إِلَّا ما شاءَ ربَُّكَ من كـونهم : فى العذاب و اهل الجنة فى النعيم. و قيل و قيل: إِلَّا ما شاءَ ربَُّكَ من زيادة اهل النار

فى مهلة الدنيا و فى التراب على طول البلى و فى الموقف حتى تظهر النّار. و قيل: إِلَّا ما شاءَ ربَُّكَ و هو لا يشـاء 
  ن ابدا.لو شاء ان يرحمهم لقدر و لكنّه، لكنّه اعلمنا انهم خالدو ان يخرجهم، يعنى

يؤتى بالموت يوم القيمة فيوقف على الصـراط فيقـال يـا اهـل الجنـة «روى ابو هريرة قال، قال رسول اللَّه (ص): 
فيطلعون خائفين وجلين بان يخرجوا من مكانهم الذى هم به، ثم يقال: يا اهل النّار فيطلعون فرحين مستبشـرين ان 

رفون هذا؟ فيقولون: نعم، ربنا هذا الموت فيامر به فيذبح على يخرجوا من مكانهم الذى هم به، فيقال لهم: هل تع
  الصراط، ثم يقال للفريقين خلود لا تجدون فيها موتا ابدا.

بضم السين، و الوجه انـه مبنـى للمفعـول بـه  وَ أَمَّا الَّذيِنَ سُعدُِوا قرأ حمزة و الكسائى و حفص عن عاصم: سُعدُِوا
فهو مسعود، و يكون متعديا لسعد كما يقال: خزنته فخزن هو، و قرأ الباقون من قولهم: سعدت الرجل اسعده سعدا 

سُعدُِوا بفتح السين، و الوجه انه فعل لازم مبنى للفاعل على وزن فعل يقال سـعد فـلان يسـعد سـعادة فهـو سـعيد، 
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هـا مـا دامـَتِ كما يقال شقى يشقى فهو شقى و السعد سبب الخبر كما ان ضده من النحس سبب الشـر خالـِديِنَ فيِ
 غيـر مقطـوع عـنهم. عطـاء نصـب علـى المصـدر، اى السَّماواتُ وَ الْأَرضُْ إِلَّا ما شاءَ ربَُّكَ عطَاءً غيَْرَ مجَـْذوُذٍ اى

ه عـز و جـل فـى وصـف نعـيم الجنـة قولـه: لا  اطلعوا عطاء، قال وكيع كفرت الجهميـة بـاربع آيـات مـن كتـاب اللَّـ
لوا تقطع و تمنع. و قوله: أُكُلهُا دائِمٌ وَ ظِلُّها قالوا: لا يدوم. و قوله: مـا عنِـْدَكُمْ ينَْفـَدُ وَ مـا مَقْطوُعَةٍ وَ لا ممَنْوُعَةٍ قا

  عنِدَْ اللَّهِ باقٍ قالوا: لا يبقى. و قوله: عطَاءً غيَْرَ مجَذْوُذٍ قالوا: يجذ و يقطع.
و مارى غيره مماراة و مـراء، در معنـى ايـن آيـت سـه فلاَ تَكُ فيِ مِريَْةٍ المرية، الشك، و الفعل منه: امترى و تمارى 

اند: يكى آنست كه لا تشك ان عبادة ما يعبدونه ضلال، اى محمد نگر بگمـان نباشـى كـه پرسـتش ايـن  قول گفته
راهى. ديگر معنى لا تشكّ انها تقليد لآبائهم و اقتداء منهم بهـم،  پرستند ضلال است و گم بتان كه قريش آن را مى

 روند. قـول سـوم ش كه ايشان باين عبادت بتان تقليد پدران خويش ميكنند و بر پى اسلاف خويش مىبگمان مبا
دهند، و فرقتى بوجـود  اند، فرقتى نفى صانع ميكنند، و بوجود صانع بهيچ حال اقرار نمى آنست كه كفار دو فرقت

لا تشك فـى انّ هـؤلاء فـى : تند، ميگويدپرس گيرند و بتان و طواغيت را مى صانع اقرار ميدهند اما با وى انباز مى
ا كمَـا يَعبْـُدُ  اند و هر دو فرقت گمراهند نگر بگمان نباشى كه اينان همه در كفر يكسان الكفر كهؤلاء ما يَعبْـُدُونَ إِلَّـ

قبَـْلُ يـدل  كمـا كـان يعبـد فحـذف لانّ هم كآبائهم فى الكفر و التقليد. و قوله: كمَا يَعبْدُُ يعنى آباؤُهُمْ منِْ قبَلُْ اى
حظهـم مـن الـرزق. و قيـل: مـن الخيـر و الشـرّ. و قيـل: مـن  عليه وَ إِنَّا لمَوُفَُّوهُمْ نصَيِبَهُمْ حظّهم غيَْرَ منَْقوُصٍ يعنـى

  العذاب.
قـام فينـا   روى اوسط بن عمرو البجلى قال: قدمنا المدينه فالفيت ابا بكر على المنبر يخطب الناس فسمعته يقـول

ص) قال سألوا اللَّه العافية فانّه لم يعط احد افضل من معافاة بعد يقين و اياكم و الريبة فانه لـم يـؤت رسول اللَّه (
  احد اشد من ريبة بعد كفر.

آتيَنْا موُسىَ الْكتِابَ فَاختُْلفَِ فيِهِ هذا تسلية للنّبى (ص) ب: موسى و ما كان يلقـاه مـن قومـه مـن تكـذيبهم  وَ لَقدَْ 
ميگويد: موسى را تورات داديم و اهل تورات در آن دو گروه گشتند قومى بوى ايمـان  فى التوريةايّاه و اختلافهم 

آوردند و استوار گرفتند و قومى كافر شدند و دروغ زن گرفتند، ايشان با تورات همان كردنـد كـه قـوم تـو بـا قـرآن. 
ما اتـاهم محمـد، فـى تصـديق مـا اختلف من بعد  اند: اين اختلاف ايشان بعد از بعثت مصطفى است يعنى گفته

نزّل فيها من خبر نبوّة محمد وَ لوَْ لا كَلمَِةٌ سبََقتَْ منِْ ربَِّكَ بتأخير العذاب عن امّـة محمـد الى يـوم القيامـة لَقضُـِيَ 
كَ بتـأخير بيَنَْهُمْ يعنى العـذاب عـن اهـل  لاهلكوا فى الدّنيا و فرغ من عذابهم. و قيل: وَ لوَْ لا كَلمَِةٌ سبََقتَْ منِْ ربَِّـ

من التورية. و قيل: من القـرآن مُريِـبٍ ذى ريـب  الكتاب لاهلكوا حين اختلفوا فى التورية وَ إِنَّهُمْ لَفيِ شَكٍّ منِْهُ اى
قرائت بو عمر و كسايى و يعقوب است و باين » لما«موقع فى الرّيب و التّهمة وَ إِنَّ كلًُّا لمََّا بتشديد إِنَّ و تخفيف 

مـن سـبّح الرّعـد و لام در  بمعنى من است چنان كه اهل حجاز گويند: سبحان ما سبّح له الرّعـد، اى» ما«قرائت 
ه » ان«لام تأكيد است كه در خبر » لما« شود و لام ليَُـوفَِّينََّهُمْ لام قسـم محـذوف مضـمر اسـت، و التقـدير: و اللَّـ

كه حقّا كه بايشان خواهد سپرد جـزاى كردارهـاى  اند كتابى و مشرك همه آنست ليوفينهم. ميگويد: همه كه دشمنان
زيادت باشد زيدت بين اللّامين ليفصل بينهما كراهة اجتماعها. ابن كثيـر و » ما«ايشان خداوند تو. و روا باشد كه 

 بوده فخففت و بقى» ان«نافع إِنَّ كلًُّا لمََّا هر دو بتخفيف خوانند و اين هم بر معنى قرائت اوّل است و اصل ان 
ا  عملها. شامى و حمزه و حفص إِنَّ كلًُّا لمََّا نون و ميم هر دو بتشـديد خواننـد، و الوجـه انّ الاصـل فيـه: و انّ كلّـ

ون ميمـا للادغـام فاجتمعـت ثـلاث ميمـات فحـذفت » مـن«لمن ما ليـوفينّهم، فوصـلت  الجـارة بمـا فانقلبـت النّـ
نا و اسم لجماعة النّاس كما قال تعالى: فاَنْكحِوُا مـا طـابَ بمعنى من كما ذكر» ما«احديهنّ فبقى لمََّا بالتشديد و 

ابو بكر از عاصم إِنَّ  من طاب. و المعنى: و انّ كلّا لمن الّذين ليَوُفَِّينََّهُمْ ربَُّكَ أَعمْالَهُمْ و قرائت لَكُمْ منَِ النِّساءِ اى
ما سبق من انها مخفّفة مـن الشـديدة و لمـا على » ان«بتشديد ميم، و الوجه انّ » لما«كلًُّا بتخفيف نون است و 
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ام فـى ليَُـوفَِّينََّهُمْ هـى الـلام القسـم » ان«على ما ذكرنا من انّ اصله من ما و اللّام هى الّتى تدخل على خبر  و اللّـ
كَ أَعمْـالَهُمْ و  ه ليَُـوفَِّينََّهُمْ ربَُّـ كمـا » مـن«بمعنـى » امـ«على ما سبق فى الجميع، و التّقدير: و ان كلّا لمن ما و اللَّـ

و انتصاب كلًُّا بنـزع الخـافض، و التّقـدير: و ان مـن كـلّ، و » ما«للجحد، بمعنى: » ان«ذكرنا. و يجوز ان يكون 
ما كلّ من المؤمن و الكافر و البرّ و الفاجر الّا ليَوُفَِّينََّهُمْ ربَُّكَ أَعمْالَهُمْ كقوله: إِنْ كـُلُّ : بمعنى: الّا، و المعنى» لما«
  ما كلّ نفس الّا عليها حافظ إِنَّهُ بمِا يَعمَْلوُنَ خبَيِرٌ يعلم الصّالح منهم و غير الصّالح. فْسٍ لمََّا عَليَهْا حافِظٌ اىنَ

ه (ص) فـى القـرآن و  فاَستَْقِمْ كمَا أُمِرْتَ هذا الكلام هاهنا و فى سورة حـم شـامل كـلّ امـر خوطـب بـه رسـول اللَّـ
كما امرك ربّك و بلّغ الرّسالة و ادع النّاس الى الايمان باللّه، ميگويد: راست بـاش  خارجه، يقول: استقم يا محمد

و راست زى بر بردبارى و هشيارى و مردى و مردمى و جـوانمردى و خـدا ترسـى و خـدا پرسـتى پيغـام برسـان و 
  نوبك.خلق بر دين حقّ خوان. و قيل: استقم على القرآن و لا تشرك بى شيئا و توكلّ علىّ فيما ي

ه (ص) فـى جميـع القـرآن  قال: السدى الخطاب للنبىّ و المراد به امّته و قال ابن عبّاس: ما نزلت على رسـول اللَّـ
آية كانت اشد و لا اشقّ عليه من هذه الاية، و لذلك قـال لاصـحابه، حـين قـالوا لقـد اسـرع اليـك الشـيب، فقـال: 

لا تجاوزوا امر اللَّه إِنَّهُ بمِا  م و آمن بك فليستقيموا وَ لا تَطْغوَْا اىمن اسل شيّبتنى سورة هود وَ منَْ تابَ مَعَكَ يعنى
  تَعمَْلوُنَ بصَيِرٌ يعلم اعمالكم فيجازيكم عليه.

لا تميلوا اليهم و لا تطمئنّوا الى قولهم و لا تـداهنوهم مـن قولـه: وَدُّوا لـَوْ تـُدْهنُِ  وَ لا تَرْكنَوُا إِلىَ الَّذيِنَ ظَلمَوُا اى
لا ترضوا باعمالهم فتَمََسَّكُمُ النَّارُ و يقال: لا تصاحب  يدُْهنِوُنَ و قيل: الرّكون الى الظلمة الرّضا بعمل الظّلمة، اىفَ

  الاشرار فانّ ذلك يحرمك صحبة الاخيار. تقول: ركن اليه يركن ركنا و ركن يركن ركونا.
ن يركن، و الرّكن ناحية من الجبل او الحائط قويّة. و و قال قوم: ركن يركن، و هى شاذّة نادرة و افصح اللّغات: رك

يصـيبكم  بدانكه مسّ در قرآن بر سه وجه است: يكى بمعنى اصابت چنان كه درين آيت گفت: فتَمََسَّكُمُ النَّارُ اى
  خاء.اصاب آباءنا الشدّة و الرّ لفحها. و در سورة الاعراف گفت: مَسَّ آباءنَاَ الضَّرَّاءُ وَ السَّرَّاءُ اى

لا يصـيبهم. و  لا يمََسُّهُمْ فيِها نصَبٌَ اى: و در سورة الحجر گفت اصابنى و در سورة ص گفت: مَسَّنيَِ الشَّيطْانُ اى
ان تصبكم. وجه دوم مسّ بمعنى جماع، كقوله: فى البقـرة مـا  در آل عمران گفت: إِنْ تمَْسَسْكُمْ حَسنََةٌ تَسؤُْهُمْ اى

. و فى الاحزاب ثُمَّ طَلَّقتْمُوُهنَُّ منِْ قبَلِْ أَنْم لَمْ تمََسُّوهنَُّ يعنى  ا لم تجامعوهن وَ إِنْ طَلَّقتْمُوُهنَُّ منِْ قبَلِْ أَنْ تمََسُّوهنَُّ
ذيِ يتَخَبََّطـُهُ  تمََسُّوهنَُّ يعنى من قبل ان تجامعوهنّ. وجه سوم مسّ است بمعنى خبـل، و ذلـك فـى قولـه تعـالى: الَّـ
وَ ما لَكُمْ منِْ دُونِ اللَّهِ منِْ أَوْليِاءَ اعوان يمنعونكم من عذاب اللَّه ثُمَّ لا تنُصْـَرُونَ حـال و : مَسِّ، قولهالشَّيطْانُ منَِ الْ
  حالكم حينئذ هذا. ليس بعطف اى

ديگر وَ وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرفَيَِ النَّهارِ ميگويد: بپاى دار نماز بر دو گوشه روز يك طرف نماز بامداد و يك طرف نماز 
زُلَفاً منَِ اللَّيلِْ يعنى نماز شام و خفتن. اين قول حسن است، مجاهد گفت: طَرفَيَِ النَّهارِ نماز بامداد است و پيشـين 

صلاة الفجر و الظّهـر طـرف و صـلاة : و ديگر وَ زُلَفاً منَِ اللَّيلِْ شام و خفتن تا هر پنج نماز جمع كند، مقاتل گفت
  زُلَفاً منَِ اللَّيلِْ العشاء الآخرة.العصر و المغرب طرف وَ 

رف  رفين و صـلاة الظّهـر و العصـر فـى الطّـ ازهرى گفت: طَرفَيَِ النَّهارِ، غدوّه و عشيّه فصلاة الفجـر فـى احـد الطّـ
ساعات اللّيل مـن اولـه و فيهـا المغـرب و العشـاء الآخـرة، و  الآخر و تسمّيان صلوتى العشى وَ زُلَفاً منَِ اللَّيلِْ، اى

نما سميّت الساعات التي فى اوّل الليل زلفا، لقربها من النّهار واحدتها زلفة مثل غرفة و غرف و ركبة و ركب. و ا
صـلوتى العشـاء لزلفـة  نصب طرفى و زلفا على الظّرف كما تقول: جئت طرفى النّهـار و اوّل اللّيـل. و قيـل: يعنـى

  احديهما من الأخرى و قربها منها.
ان الصلوات الخمس. يكفّرن ما بينهنّ من الخطايا الصغائر. و عن ابى عثمـان  ذْهبِنَْ السَّيِّئاتِ يعنىإِنَّ الحَْسنَاتِ يُ

ورقه. ثم قال لى سلمان: الا تسئلنى لم  قال: كنت مع سلمان تحت شجرة فاخذ غصنا منها يابسا فهزّه حتىّ تحاتّ
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احسن الوضـوء ثـمّ صـلىّ الصـلوات الخمـس تحـاتّ  فقلت: و لم تفعله؟ قال: انّ المسلم اذا توضأ ثمّ افعل هذا؟
  خطاياه كما تحاتّ هذا الورق. ثمّ تلا هذه الآية: وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرفَيَِ النَّهارِ الآية. 

روى انّ ابا اليسر عمرو بن غزية الانصارى كان يبيع التمر، فاتته امراة تبتاع تمرا، فقال: انّ فى البيت تمرا اجود  و
ه. فتركهـا و نـدم علـى منه فهل ل ك فيه؟ قالت: نعم. فذهب بها الى بيته، فضمها الى نفسه و قبّلها. فقالت: اتّق اللَّـ

هذا فاتى النبى (ص) و قال: يا رسول اللَّه ما تقول فـى رجـل راود امـرأة عـن نفسـها. و لـم يبـق شـيئا ممـا يفعـل 
لقد سترك اللَّه لو سترت على نفسك، و لم يرد عليه رسـول الرّجال بالنّساء الّا ركبه غير انه لم يجامعها. فقال: عمر 

ا فـرغ اتـاه جبرئيـل ع  اللَّه (ص) و قال: انتظر فيه امر ربى، و حضرت صلاة العصر فصـلى النبـى ص العصـر فلمّـ
: ها انا ذا يا رسول اللَّه، قال: أ شهدت معنا هـذه الصـلاة؟ قـال: بهذه الآية فقال النبى (ص) اين ابو اليسر؟ فقال

اس  نعم. قال: اذهب فانّها كفّارة لما عملت. فقال عمر: يا رسول اللَّه أ هذا له خاصـة ام لنـا عامّـة؟ فقـال: بـل للنّـ
  عامة.

روى انّ رسول اللَّه (ص) رأى رجلا يقول: اللّهم اغفر لى و ما اراك تغفر، فقال النبى ص: ما اسوء ظنّك بربّك.  و
الجاهلية و الاسلام فقال: (ص) ما فى الجاهلية فقد محـاه الاسـلام و مـا فـى  فقال: يا رسول اللَّه انىّ اذنبت فى

لاةَ طَرفَـَيِ النَّهـارِ وَ زُلَفـاً مـِنَ اللَّيـْلِ إِنَّ الحَْسـَ ناتِ الاسلام تمحوه الصلوات الخمس، فانزل اللَّه تعـالى وَ أَقـِمِ الصَّـ
صلوات الخمس مثل نهر جار غمر على باب احـدكم يغـتمس روى عن النبى (ص) قال: مثل ال و  يذُْهبِنَْ السَّيِّئاتِ

  فيه كلّ يوم خمس مرّات فما ذا يبقين من درنه.
ه اكـبر«و قيل: الحَْسنَاتِ فى هذه الاية قول العبد  ه و اللَّـ هـذا  ذلـِكَ اى» سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا الـه الا اللَّـ

  الذّى ذكرنا.
  ينَ وعظ للمتّعظين.لِلذَّاكِرِ  و قيل: القرآن ذِكْرى

وَ اصبِْرْ يا محمد علـى مـا يصـيبك مـن اذى قومـك و اسـتعن علـى مـا امـرت بـه بالصـبر فـانّ بالصـبر تنـال درجـة 
هَ لا يضُـِيعُ أَجـْرَ المْحُْسـِنينَِ اى المصـلّين. هـو كقولـه: وَ أْمـُرْ أَهْلـَكَ  المحسنين. و قيل و اصبر علـى الصـلاة فـَإِنَّ اللَّـ

  صْطبَِرْ عَليَهْا.باِلصَّلاةِ وَ ا
هلّا كان، و هو موضوع للتحضيض و يختص بالفعل أُولوُا بَقيَِّةٍ البقيّـة البـاقى  فَلوَْ لا كانَ منَِ الْقُرُونِ منِْ قبَْلِكُمْ اى

و التمييز و البصيرة فيعـرف الحـقّ مـن الباطـل و الصـواب مـن   من بقيت له بقية من الرأى و العقل ء اى من الشي
يل: أُولوُا بَقيَِّةٍ اصحاب جماعة تبقى من نسلهم، و المعنى: لو كـان مـنهم مـن هـذه صـفته لمـا نـزل بهـم الخطأ. و ق

لكن قليلا منهم انجيناهم لانهم كانوا بهذه الصفة.  العذاب إِلَّا قَليِلًا ممَِّنْ أَنجْيَنْا منِْهُمْ اين استثناء منقطع است اى
از فساد آن قـوم را عـذاب  باز زدند كه در ميان ايشان زيركان بودند كه مىميگويد: هر قرنى از پيشينان و هر قومى 

نكرديم و آن اندك قوم بودند چرا آن ديگران قومها كه عذاب كرديم در ميان ايشان هم زيركان نبودند كه ايشان را 
اتّبع الظلمة مـا نعمـوا فيـه  رفِوُا فيِهِ اىاز فساد تا ما ايشان را عذاب نكرديمى وَ اتَّبَعَ الَّذيِنَ ظَلمَوُا ما أُتْ باز زدندى

  من لذات الدنيا و آثروه و نسوا الآخرة.
  آثروا ذلك على طاعة اللَّه فهلكوا وَ كانوُا مجُْرِمينَِ كافرين. و معنى اترفوا مكّنوا من التّرفة و هى التنعّم، اى

ه وَ أَهْلهُا مصُْلحِوُنَ مؤمنون محسنون، اين يك قول آنسـت كـه در بظلم من اللَّ بِظُلْمٍ اى  وَ ما كانَ ربَُّكَ ليُِهْلِكَ الْقُرى
بعضهم و الاكثر على الصلاح، خداوند  بِظُلْمٍ منهم، اى  نوبت اول رفت. معنى ديگر: وَ ما كانَ ربَُّكَ ليُِهْلِكَ الْقُرى

يشان بر صلاح باشند. سه تو بر آن نيست كه اهل شهرى هلاك كند بآنكه قومى از ايشان ظلم كنند چون بيشترين ا
بِظُلـْمٍ بشـرك مـنهم وَ أَهْلُهـا مصُـْلحِوُنَ فـى المعـاملات فيمـا بيـنهم   قول آنست كه ما كانَ ربَُّكَ ليُِهْلِكَ الْقُرى ديگر

يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و لا يظلم بعضهم بعضا، ميگويـد: خداونـد تـو آن را نيسـت و نخواهـد كـه 
كنـد بشـرك و كفـر ايشـان چـون در معـاملات بـا يكـديگر انصـاف و عـدل نگـه دارنـد و بـر  اهل شهرى را هلاك
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يكديگر ظلم نكنند و امر معروف و نهى منكر بپاى دارند از بهر آنكه مكافات كفـر و شـرك آتـش دوزخ اسـت و 
ه قريـة با لشـرك حتـى مكافات ظلم و تعدى در شرك اهلاك و عذاب دنيا. و لهذا قـال ابـن عبـاس: لـم يهلـك اللَّـ

  انضاف اليه ظلم بعضهم بعضا.
  و قال بعضهم: الصلاح فى ثلاثة اشياء فى اكل الحلال و اتّباع السنن و مخالفة الهوى.

كذلك، اگر اللَّه خواستى خلق همه مسـلمانان  وَ لوَْ شاءَ ربَُّكَ لجََعلََ النَّاسَ أُمَّةً واحدَِةً مسلمين كلّهم و لكن لم يشاء
ه   ست و ملت درست. همانست كه جاى ديگر گفت: وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ لجَمََعَهُمْ عَلىَ الْهـُدىبر دين را بودندى اگـر اللَّـ

خواستيد همه را راه نموديد و هدايت داديد لكن نخواست و اين حكم در ازل نكرد كه ايشـان را مختلـف آفريـد 
  ايى و گبركى.جدا جدا خواهند بود از جهودى و ترس بر ملّتها و دينهاى پراكنده

ه  إِلَّا منَْ رحَِمَ ربَُّكَ الا من عصم ربك برحمته فهداه الى الايمان فانه ناج من الاختلاف بالباطل، مگر كسى كه اللَّـ
برحمت خويش او را ازين اختلاف باطل معصوم دارد، و او را براه حقّ و دين اسلام راه نمايـد، آن گـه گفـت: وَ 

الاختلاف للاختلاف و اهـل الرحمـة للرحمـة، خلـق كـه آفريـد اخـتلاف را و رحمـت را اهل  لذِلِكَ خَلَقَهُمْ يعنى
انـد سـزاى  انـد سـزاى بهشـت، قـومى اخـتلاف باطـل را آفريـد، بـدبختان آفريد، قومى رحمت را آفريد، نيكبختان

كَ اىفَريِقٌ فيِ الجْنََّةِ وَ فَريِقٌ فـِي السَّـ: دوزخ، ايشان را چنين آفريد تا درست شود آنچه گفت تْ كَلمِـَةُ ربَِّـ  عيِرِ وَ تمََّـ
اسِ أَجمَْعـِينَ اى ةِ وَ النَّـ منهمـا لا مـن احـدهما و لـيس ذلـك  حكمه السابق فى اهل النار انه يملأ جهنم مـِنَ الجْنَِّـ

  للاحاطة، و قيل: من عصاة الجنّة و الناس اجمعين فيكون للاحاطة.
نَقُصُّ عَليَْكَ منِْ أَنبْاءِ الرُّسلُِ  نثُبَِّتُ موضعه نصب لانه بدل عن كلّ، يعنى وَ كلًُّا نَقُصُّ عَليَْكَ كلا منصوب بنقصّ ما

فلا تجـزع مـن تكـذيب قومـك و اسـلك سـبيل  ما نثُبَِّتُ بِهِ فؤُادَكَ و نقوى به قلبك فتطيب به و تصبر صبرهم، اى
آئين رفتگان و اخبار پيغـامبران، بـر  هاى پيشينيان، و الرسل قبلك فى الصبرّ على امر ربك. ميگويد: اى محمد قصه

تو خوانديم تا بدانى كه آن پيغامبران همه بر بلا و اذاى قوم خويش چون صبر كردند و در آخر نصرت و قـوّت مـا 
ها خوانديم تا دل قوى دارى و از اذاى دشمنان و طعن بيگانگان بس ننالى و  چه ديدند آن را كرديم و بر تو قصه

ايم كه پيغامبران خود را نصرت دهيم إِنَّا  كنى و گوش بنصرت دارى كه ما در ازل حكم كرده بر تكذيب ايشان صبر
هـا حجـت روشـن اسـت، و دلالـت تمـام بـر  و در بيان اين قصـه  لنَنَصُْرُ رُسُلنَا وَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِنَّ جنُدْنَا لَهُمُ الْغالبِوُنَ

ى بـود هرگـز بمعلمـى نارفتـه، و مـؤدّبى نديـده، و مصطفى (ص) كه وى پيغام  صحت نبوت و صدق رسالت بر امّـ
نوشته، و آن گه اخبار پيشينيان و سير ملوك و اقاصيص امم چنان بيان ميكرد و  و نه هيچ چيز هيچ كتاب ناخوانده

رانـد و فصـحاى  از همه خبر ميداد و آنچه در طوق بشر نباشد كه از ذات خود بر سازد اظهار ميكرد و بر زبان مى
ب و زيركان عالم همه از آن عاجز گشته، عاقل چون در نگرد داند كه اين صـنعت بشـر نيسـت، جـز وحـى پـاك عر

نيست، و جز رسالت خداوند و نامه وى بر زبان جبرئيل نيست، و رسالت و نبوت وى جز صدق و راستى نيسـت، 
ذيِنَ صفت امّى در حقّ عالميان نقص بود در حق وى هنر آمد تـا لا جـرم او را بـاين  صـفت جلـوه كردنـد كـه: الَّـ

كـه در يتََّبِعوُنَ الرَّسوُلَ النَّبيَِّ الْأُمِّيَّ، قوله: ما نثُبَِّتُ بِهِ فؤُادَكَ اين تثبيت و تسكين دل مصطفى (ص) نه از آن است 
تـر، و دل بـوى  تـر و برهـان بيشـتر آن كـار و آن حكـم در دل ثابـت وى شكى بود لكن هـر جـاى كـه دلالـت قـوى

مـا جـاءك فـى هـذه  ابراهيم گفت (ص): وَ لكنِْ ليَِطمْئَنَِّ قَلبْيِ وَ جاءَكَ فيِ هـذِهِ الحْـَقُّ اى تر، هم چنان كه دهآرمي
السورة الحق مع ما جاءك من الحق فى سائر القرآن هر چه بمصطفى فرو آمد. از قرآن و پيغام همـه حـقّ اسـت و 

رد كه درين سورت اقاصيص انبيا است و مواعظ فراوان و راست و پاك و نيكو، امّا اين سورت بذكر مخصوص ك
ذكر بهشت و دوزخ و تحقيق تأكيد را گفت: درين سورت همه راستى آمد بتـو و درسـتى و ايـن دليـل نيسـت كـه 
بيرون ازين حقّ نيست هم چنان كه كسى سخن شنود از كسى گويد: هذا حقّ، فليس يجـب مـن هـذا ان يكـون مـا 

  النبوّة. وَ موَعِْظَةٌ وَ ذِكْرى قوله: وَ جاءَكَ فيِ هذِهِ الحَْقُّ. و قيل: جاءك فى هذه الدّنيا، اى سواه باطلا. فكذلك فى
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  لِلمْؤُْمنِينَِ عبرة لمن اعتبر تذكّر لمن تذكّر.
  ونَ.بالجمع إِنَّا عامِلُ» مكاناتكم«مَكانتَِكُمْ قرأ ابو بكر   وَ قلُْ لِلَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ اعمَْلوُا عَلى

اعملـوا مـا انـتم عـاملون علـى غيـر مـا انـتم عليـه و انتظـروا مـا  وَ انتَْظِرُوا إِنَّا منُتَْظِرُونَ هذا امر تهديد و وعيـد، اى
   يعدناكم الشيطان انّا منتظرون ما يعد ربّنا من النّصر.

  قيل: هو منسوخ بآية السّيف.
غيـب نـزول العـذاب مـن : و قيـل: جميـع مـا غـاب عـن العبـاد، و قيـلوَ لِلَّهِ غيَبُْ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ خزائنهما، 

السّماء، و قيل: ما اشتملت عليه السّماوات و الارض وَ إِليَْهِ يُرجَْعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فى المعاد فلا يبقى لاحد فيـه ملـك و 
ه وحده و اطعمه لانّه مسـتحقّ العبـادة يرد، فاعبد لا امر. قرأ نافع و حفص يُرجَْعُ الْأَمْرُ بضمّ الياء و فتح الجيم اى

و الطّاعة، و توكلّ عليه، ثق به، و فوضّ امرك اليه وَ ما ربَُّكَ بِغافلٍِ عمََّا يَعمَْلوُنَ يقول: هـو عـالم بمـا يعمـل الخلـق 
ء باساءته. قرائـت مـدنى و شـامى و حفـص و يعقـوب تَعمَْلـُونَ بـه تـاء  اجمعون يجزى المحسن باحسانه و المسي

داند، و آن را پـاداش دهـد، و بـدى  كنيد نيكى از نيكان شما مى ميگويد: اللَّه ناآگاه نيست از آنچه شما مى است
ه غافـل نيسـت از آنچـه  داند، و مى از بدان شما مى بيند و آن را جزا دهد. باقى به ياء خوانند معنى آنست كه: اللَّـ

ايجاز لفظ است، و حسن نظم، و كثرت معانى، و اشارت كنند، اين آيت از جوامع الكلم است، در آن  دشمنان مى
ببدايت و نهايت. ميگويـد: علـم آسـمان و زمـين و هـر چـه در آن، و علـم همـه گذشـتها و بودنيهـا خدايراسـت در 
بدايت و نهايت، ملك و ملك همه ويراست قدرت وى همه را شامل و حكم وى بر همه نافذ، آفريدگان همه رهى 

واجب است و لازم عبادت و طاعت كه مالك همه بحقيقـت او، بازگشـت همـه كـار و همگـان و بنده او، بر همه 
بدو، كردار بندگان نيك و بد امروز بمشيّت و خواست او، فردا هر كسى را جزاى كردار از ثواب و عقاب او، روى 

  خاتمة التورية هذه الآية.: عن كعب الاحبار انّه قال
  النوبة الثالثة
فيِ ذلِكَ لَآيَةً لمِنَْ خافَ عذَابَ الْآخِرَةِ ذلِكَ يوَْمٌ مجَمْوُعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِكَ يوَْمٌ مَشْهوُدٌ يحيى معـاذ  قوله تعالى: إِنَّ

چهارم روز موعود پنجم روز ممـدود،  گفت: روزها پنج است، يكى روز مفقود ديگر روز مشهود سيوم روز مورود
ف و گذشـت وفايـت شـد و بـا تـو جـذرامّا روز مفقود روز دينيه است كه بر تـ در فـوات آن نمانـد،   حسـرت و تلهّـ

گويى امروز تدارك كنم امروز را خود حقّى است كه  دريافت آن را درمان نه، و با پس آوردن آن ممكن نه، و اگر
هِمـا فَرَّطـْتُ فـِ  عَلى  يا حَسْرتَى«جز حقّ خويش را در آن جايگير نه، با تو جز ازين نماند كه گويى  و » ي جنَـْبِ اللَّـ

ربّ العزّة آن كند كه خود خواهد، اگر بيامرزد فضل آن دارد، و فضل از وى سزا است، و اگر عقوبـت كنـد بعـدل 
كند، و عدل وى راست. امّا روز مشهود اين روز است كه تـو در آنـى، اگـر خـود را دريـابى و عمـل كنـى، و سـفر 

دار، و ببيدارى و هشيارى كـار  اى بغنيمت تى بسازى، وقت آن يافتهآخرت را زادى برگيرى، و مقام رستاخيز را عدّ
تا امروز از دى ترا به بود كه مصـطفى (ص): گفتـه  خود بساز پيش از آنكه روز بسر آيد، و وقت در گذرد و كوش

  ».من استوى يوماه فهو مغبون«  مغبون كسى است كه دى و امروز او را يكسان است
، نگر تا انديشه آن نبرى، و دل در آن نبندى، و وقت خويش بامّيد فردا ضايع نكنى كـه و روز مورود روز فرداست

  فرداى ناآمده در دست تو نيست، و باشد كه خود در شمار عمر تو نيست، ميگويد كه:
گفتـــــى بكـــــنم كـــــار تـــــو بنـــــوا فـــــردا

  

 آن كــــو كــــه تــــرا ضــــمان كنــــد تــــا فــــردا 
  

ى الدنيا كانّك غريب او عـابر سـبيل وعـد نفسـك فـى المـوتى و اذا كن ف« گفت مصطفى (ص) فرا عبد اللَّه عمر
اصبحت نفسك فلا تحدثها بالمساء و اذا امسيت فلا تحدّثها بالصباح و خذ مـن صـحتك لسـقمك و مـن شـبابك 

  ».لهرمك و من فراغك لشغلك و من حياتك لوفاتك فانك لا تدرى ما اسمك غدا
نگام بار، عمر بآخر رسيده، و جان بچنبر گردن مانـده، و در غرقـاب و روز موعود روز مرگ است آخر روزگار و ه
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  حيرت افتاده، و آب حسرت گرد ديده در آمده، و آن روى ارغوانى زعفرانى گشته.
 سر زلف عروسـان را چـو بـرگ نسـترن يـابى

  

  رخ گلرنگ شاهان را چو شـاخ زعفـران يـابى 
  

خـويش دارد و يـك سـاعت از يـاد كـردن آن نياسـايد، مصـطفى هشيار كسى بود كه آن روز را پيوسته برابـر چشـم  
و احـزمكم احسـنكم لـه اسـتعدادا، الا و انّ مـن علامـات العقـل  ان اكيسكم اكثركم للموت ذكرا« (ص) گفت:

  ».التجافى عن دار الغرور، و الانابة الى دار الخلود، و التزوّد لسكنى القبور، و التأهّب ليوم النشور
رســتاخيز اســت كــه خلــق اولــين و آخــرين حشــر كننــد، و ايشــان را دو گــروه گرداننــد، گروهــى و روز ممــدود روز 

ابو سعيد خراز را گفتند چه معنى » فمَنِْهُمْ شَقيٌِّ وَ سَعيِدٌ«نيكبختان، و گروهى بدبختان، چنان كه رب العزّة گفت: 
  دارد آنچه مصطفى (ص) گفت:شيّبتنى سورة هود؟

خبار اللَّه تعالى عن اهلاك الامم السالفة، فورد عليه من ذلك هيبة السـطوة و فيـه الاخبـار قال معناه: شيّبتنى ذكر ا
گفت: دريـن سـورت دو كـار عظـيم بيـان كـرده، و » فمَنِْهُمْ شَقيٌِّ وَ سَعيِدٌ«عماّ حكم على عباده فى الاول بقوله: 

بر قومى رانده، و از خانهاشان سطوت عزت الهيّت بخلق نموده، يكى بطش قهارى و سياست جبروت عزت، كه 
ت بر انداخته و دمار از همه برآورده، هلَْ تحُِسُّ منِْهُمْ منِْ أَحدٍَ أَوْ تَسمَْعُ لَهُمْ رِكْزاً ديگر بيان حكم ازل كه در سعاد

و شقاوت خلق رفته، گروهى را بداغ خود گرفته، و با عيب شان خريده، و بى وسيلت طاعـت نامشـان در جريـده 
كرده، و گروهى را بى جرم از درگـاه خـود برانـده، و مهـر شـقاوت بـر دلهاشـان نهـاده، و در وهـده نبايسـت سعدا 

 افكنده، آن سعيد پيش از عمل رسته، و كارش بر آمده، و اين شقى بتير قطعيت خسته، و بميخ ردّ وابسته، چه توان
وى خريـده، نـه عسـل بخـود شـيرينى يافتـه، كرد اللَّه چنين خواسته، و حكم عدل حكم اين رانده، نه مشك خود ب

كاريست در ازل بوده و رفته، نه فزوده و نه كاسته، اينست كه اللَّه گفـت جـل جلالـه: فمَـِنْهُمْ شـَقيٌِّ وَ سـَعيِدٌ خـراز 
  ».شيّبتنى هود«گفت رسول خدا (ص) از سياست آن خبر و سطوت اين حكم گفت: 

و بدبختان، و فرق ميان ايشان، گفت: نفـس بـدبخت دود چراغيسـت پير طريقت را پرسيدند از انفاس نيكبختان 
  ايست روشن و روان در بوستانى آراسته با بر. در، و نفس نيكبخت چشمه اى تنگ بى كشته، در خانه

شقيق بلخى گفت: علامت سعادت پنج چيز است: لين القلب، و كثرة البكاء و الزهد فى الدنيا، و قصـر الامـل، و 
دلى نرم در عبادت حق خميده بدست آوردن، و از بيم عقوبت بسيار گريستن، و در دنيا زاهـد بـودن، كثرة الحياء، 

و بر حيا و شرم زيستن. گفتا: و نشان شقاوت بر عكس اين پـنج چيـز اسـت: قسـاوة القلـب، و  و امل كوتاه كردن،
  جمود العين، و الرغبة فى الدّنيا، و طول الامل، و قلّة الحياء.

مْ كمَا أُمِرْتَ در كلّ عالم و در فرزند آدم كرا سزد كه چنين خطاب عظيم با وى كنند، كه: فَاستَْقِم؟ْ و خـود در فاَستَْقِ
كدام حوصله گنجد مگر حوصله محمد عربى كه بالطاف كرم آراسـته، و بـانوار شـهود افروختـه، و بتأييـد رسـالت 

تَ بـِهِ فـُؤادَكَ و آن گـه بـر بسـاط انبسـاط مؤيد گردانيده، و آن گه ربطه عصمت و تثبيـت بـر دل وى بسـ ته، كـه لنِثُبَِّـ
از حق شنيده، و آيات كـبرى ديـده، و اگـر نـه ايـن قـوّت و كرامـت و الطـاف عنايـت   نشسته، و در خلوت أَوْ أَدنْى

يوست بودى، طاقت كشش بار عزت فاَستَْقِمْ كمَا أُمِرْتَ نداشتى، نبينى كه چون اين خطاب از درگاه نبوت بامت پ
و دانست كه ايشان هرگز بكمال استقامت نرسند، از نتاوسـت ايشـان بـا آن خـبر داد و عـذر ايشـان بنهـاد، گفـت: 

لن تطيقوا الاستقامة التي امرت بها. و قال ابو على الجوزجانى: كن طالب الاستقامة،  استقيموا و لن تحصوا، اى
  ربك تعالى يطلب منك الاستقامة.لا طالب الكرامة، فان نفسك متحركة فى طلب الكرامة، و 

تلون، هر كه از مقام تلوين بهيئت تمكين رسد مقام اسـتقامت او را درسـت  و معنى استقامت هموار بودن است بى
گردد، و ايـن اسـتقامت هـم در فعـل بايـد هـم در خلـق. در فعـل آنسـت كـه ظـاهر بـر موافقـت دارى و بـاطن در 

ى، عذر دهى، و اگر اذى نمايند، شكر كنى. و يقال: استقامة النفوس مخالصت. و در خلق آنست كه اگر جفا شنو
لاةَ طَرفَـَيِ النَّهـارِ وَ  فى نفى الزلة، و استقامة القلوب بنفى الغفلة، و استقامة الارواح بنفى الملاحظة، وَ أَقـِمِ الصَّـ
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انـد، تـا بنـده  د و اذكـار و نظـر اعتبـار كـردهانـد از بهـر اورا زُلَفاً منَِ اللَّيلِْ اوقات و ساعات شبانروز كه نام زد كـرده
روزگار و اوقات خويش لا بل ساعات و انفاس خويش مستغرق دارد و هر وقتى را وردى ساخته دارد و بداند كه 

تـر و تمـامتر، پـس  واردات الهى در اوراد بندگى بسته، هر كه را ورد طاعات بيشتر، او را واردات مكاشـفات قـوى
خويش بخشيده دارد بـر دو قسـم، قسـمى تـذكر زبـان و عبـادت اركـان، و قسـمى تفكـر دل و  بنده بايد كه اوقات

هَ قيِامـاً وَ قُعـُوداً وَ عَلـى مراقبت جان، تا اين كرامت ثناء حقّ بوى رسد ذيِنَ يـَذْكُرُونَ اللَّـ   كه ميگويد عز جلاله: الَّـ
  أَرضِْ.جنُوُبِهِمْ وَ يتََفَكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْ

إِنَّ الحَْسنَاتِ يذُْهبِنَْ السَّيِّئاتِ الحسنات ما يجود به الحق، و السيئات ما يذنب به العبد، فاذا ادخل حسنات عفـوه 
على قبايح العبد و جرمه، محاها و ابطلها. و يقال: حسنات التوبة تذهب سـيآت الزلّـة، و حسـنات العنايـة تـذهب 

تر حتـى  :سيّآت الجناية. قال يحيى بن معاذ انّ اللَّه عز و جل لم يرض للمؤمن بالذنب حتى ستر، و لم يـرض بالسّـ
  غفر، و لم يرض بالغفران حتى بدلّ، و لم يرض بالتبديل حتى اجره عليه. فقال: إِنَّ الحَْسنَاتِ يذُْهبِنَْ السَّيِّئاتِ.

ا نَقـُصُّ عَليَْــكَ مـِنْ أَنبْـاءِ الرُّسـُـلِ خداونـدان معـانى و ار بــاب معـارف بمنقـاش خــواطر ازيـن آيـت حكمتهــا وَ كلًُـّ
هاى انبيا و امم با مصطفى عربى گفتند چه بود قومى گفتند مقصود آن  اند تا مقصود از آن كه قصه استخراج كرده

ةٍ  بود تا شرف امّت وى و فضل ايشان بر امـم سـالفه پيـدا شـود كـه عـزّت قـرآن خـبر چنـين داده كـه كنُـْتُمْ خيَـْرَ أُمَّـ
تْ لِلنَّاسِ مناقب ديگران، و آيين روزگار ايشان، و وصف شرايع ايشان، با اين امّت گفتند، تا اين امّت شرف أُخْرجَِ

و فضل خود بر ايشان بديدند، و آن گران بارى ايشان در احكام تكليف بدانستند، و تخفيف خـود انـدرين معنـى 
اللَّهُ بِكُمُ اليُْسْرَ وَ لا يُريِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ما جَعلََ عَليَْكُمْ فـِي بشناختند، و بر وقف اين رب العزّة جلّ جلاله گفته: يُريِدُ 

فَ عـَنْكُمْ وَ أَسـْبَغَ عَلـَيْكُمْ نِعمَـَهُ ظـاهِرَةً وَ باطنِـَةً. قـال بعـض ال مفسـرين: النّعمـة الدِّينِ منِْ حَرَجٍ يُريِدُ اللَّهُ أَنْ يخَُفِّـ
الباطنة تضعيف الصّنائع. پس مصطفى (ص) چون اين نواخت و اين كرامت و الظّاهرة تخفيف الشّرائع و النّعمة 

نعمــت از حــق بــوى پيوســت، و بامّــت وى خواســت تــا بشــكر آن قيــام كنــد، از قيــام شــب و صــيام روز، كــارى و 
للَّه لك قد غفر ا«كان يصلىّ باللّيل حتىّ تورّمت قدماه، فقيل: يا رسول اللَّه أ ليس ، اى عظيم بر خود نهاد مجاهده

  ما تقدم من ذنبك و ما تأخر؟ فقال: أ فلا اكون عبدا شكورا؟
بدان اى جوانمرد كـه شـاه راهـى بياراسـتند، و صـد و بيسـت و انـد هـزار ، ثم افتخر فقال: بعثت بالحنيفيّة السهلة

 سـتند همـه كـهبپوشيدند، و هر يكى را بخلعتى ديگـر بيارا پيغامبر را سر برين ره دادند، هر يكى را بكسوتى ديگر
بودند مقدّمه لشكر سيد اوّلين و آخرين مصطفى عربى (ص) بودند با همه حـديث وى كردنـد، و سـيرت و سـنّت 
وى گفتند و نام وى بردند، چون سيد ص قـدم در دايـره وجـود نهـاد، كارهـا همـه خـتم كردنـد، در تعبيـه انبيـا در 

تُ بـِهِ : دند، كهبستند، قصه آن عزيزان همه با وى گفتند، و او را خبر دا وَ كلًُّا نَقُصُّ عَليَْكَ منِْ أَنبْـاءِ الرُّسـُلِ مـا نثُبَِّـ
فؤُادَكَ اى مهتر ساكن باش، و دل بر جاى دار، كه ما با پيغامبران حديث تو كرديم، و قصه تو گفتيم، و در نواخـت 

  بمنزلت تو نرسيدند. اند، و تو بدانى كه ايشان و اكرام تو افزوديم، تا ايشان بدانند كه چون تو نه
انا سيدّ ولد آدم و لا فخر، كنت نبيّا و آدم بـين الـروح و الجسـد، « از اينجا گفت سيدّ ولد آدم و مهتر عالم (ص):

  ».آدم و من دونه تحت لوائى، يوم القيمة. نحن الآخرون السابقون
ه فـى ارضـه هـى ج روى عن ابى بكر الكتانى قال: سالت الجنيد عن مجازاة الحكايـة فقـال: و نـد مـن جنـود اللَّـ

  يقوى به احوال المريدين. فقلت: اله اصل فى الكتاب؟
  قال: نعم، قوله: وَ كلًُّا نَقُصُّ عَليَْكَ منِْ أَنبْاءِ الرُّسلُِ ما نثُبَِّتُ بِهِ فؤُادَكَ.
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 مكية - سورة يوسف -۱۲
  النوبة الاولى ۱

  مهربان.» الرَّحيِمِ«فراخ بخشايش » منِالرَّحْ«بنام خداوند، » بسِْمِ اللَّهِ«قوله تعالى: 
  ) پيدا كننده حق و باطل.۱» (المْبُينِِ«آيتها نامه ايست،  اين» الر تِلْكَ آياتُ الْكتِابِ«
  دريابيد. ) تا مگر شما۲» (لَعَلَّكُمْ تعَقِْلوُنَ«قرآنى تازى، » قُرْآناً عرَبَيًِّا«ما فرو فرستاديم آن را، » إِنَّا أَنْزَلنْاهُ«
باين پيغام كه » بمِا أَوحْيَنْا إِليَْكَ«ها،  نيكوتر همه قصّه» أَحْسنََ القْصََصِ«ما بر تو ميخوانيم، » نحَنُْ نَقُصُّ علَيَْكَ«

» لمَنَِ الْغافِلينَِ«و نبودى پيش از فرو آمدن اين نامه، » وَ إِنْ كنُتَْ منِْ قبَْلِهِ«اين قرآن، » هذَا الْقُرْآنَ«داديم بتو، 
  ) مگر از ناآگاهان.۳(
إِنِّي رَأَيْتُ أَحدََ عَشَرَ «اى پدر اى » يا أَبَتِ«آن گه كه يوسف گفت پدر خويش را، » إِذْ قالَ يوُسفُُ لِأَبيِهِ«

) ۴» (رَأَيتُْهُمْ ليِ ساجدِيِنَ«و خورشيد و ماه، » وَ الشَّمْسَ وَ القْمََرَ«من ديدم در خواب يازده ستاره، » كوَْكبَاً
  خود را ديدم كه سجده كردند.ايشان 

بمگوى خواب خويش و پيدا مكن آن را » إِخوْتَِكَ  لا تَقصُْصْ رُؤْياكَ علَى«يعقوب گفت اى پسر، » قالَ يا بنُيََّ«
ديو مردم  ) كه۵» (إِنَّ الشَّيْطانَ للِْإِنسْانِ عدَُوٌّ مبُينٌِ«كه ترا ساز بد سازند، » فيََكيِدُوا لَكَ كيَدْاً«بر برادران خويش، 

  را دشمنى است آشكارا.
و در » وَ يُعَلِّمُكَ منِْ تأَْويِلِ الْأَحاديِثِ«و هم چنان كه بتو نمود خداوند تو بگزيند ترا، » وَ كذَلِكَ يجَتْبَيِكَ ربَُّكَ«

و بر كسان » عْقوُبَآلِ يَ  وَ عَلى«و تمام كند نعمت خويش بر تو » وَ يتُِمُّ نِعمْتََهُ عَليَكَْ «تو آموزد تعبير خوابها، 
چنانك تمام كرد آن را بر پدران تو از پيش هر دو » أَبوَيَْكَ منِْ قبَلُْ إِبْراهيِمَ وَ إِسحْاقَ   كمَا أَتمََّها عَلى«يعقوب، 

) خداوند تو دانايى است راست دان، تمام دان، نيكو دان، همه ۶» (إِنَّ ربََّكَ عَليِمٌ حَكيِمٌ«ابراهيم و اسحاق، 
  دان.

) شگفتها است ۷» (آياتٌ لِلسَّائلِينَِ«در يوسف و برادران او و در قصص ايشان، » لَقدَْ كانَ فيِ يُوسفَُ وَ إِخوْتَِهِ«
  پرسندگان را.
  النوبة الثانية

بدان كه اين سوره يوسف بقول بيشترين علما جمله بمكهّ فرو آمده، عكرمه و حسن گفتند اين در مدنياّت شمرند 
ه فرو آمده. ابن عباس گفت چهار آيت از ابتداء سورة بمدينه فرو آمد باقى همه بمكهّ فرو آمده و كه جمله بمدين

درين سوره ناسخ و منسوخ نيست و بقول كوفيان صد و يازده آيت است و هزار و هفتصد و شصت و شش كلمه 
  د ازو هفت هزار و صد و شصت و شش حرفست. و در فضيلت اين سورة ابىّ بن كعب روايت كن

علّموا أرقّاكم سورة يوسف فانّه ايمّا مسلم تلاها و علّمها اهله و ما ملكت «مصطفى صلى اللَّه عليه و سلم، قال 
  »يمينه هونّ اللَّه عليه سكرات الموت و اعطاء القوّة ان لا يحسد مسلما

د و كسان و زير دستان گفت بندگان و بردگان خود را سوره يوسف در آموزيد، هر مسلمانى كه اين سوره برخوان
خود را در آموزد اللَّه تعالى سكرات مرگ بر وى آسان كند و وى را قوّت دهد در دين تا بر هيچ مسلمان حسد 

بود كه اللَّه تعالى بما سورتى  نبرد.و در خبر است كه صحابه رسول گفتند يا رسول اللَّه ما را آرزوى آن مى
نه وعد و وعيد تا ما را بخواندن آن تنزّه بودى و دلهاى ما در آن نشاط و فرستادى كه در آن امر و نهى نبودى و 

گشايش افزودى، ربّ العالمين بر وفق آرزوى ايشان اين سوره يوسف فرو فرستاد، و نيز جهودان فخر ميكردند كه 
اين سورة و  در كتاب ما قصّه يوسف است و شما را نيست تا ربّ العزّه بجواب ايشان و تشريف و تكريم مؤمنان

  اين قصّه على احسن الترتيب و اعجب نظام فرو فرستاد.



۱۳۸۹ 

و روى ايضا: انّ علماء اليهود قالوا لاصحاب النبي (ص): سلوا صاحبكم محمدّا لماذا انتقل يعقوب من ارض 
  كنعان الى مصر فانزل اللَّه عزّ و جلّ هذه السورة.

اى هذه السورة الّتى اسمها الر تلك آيات الكتاب » آياتُ الْكتِابِ المْبُينِِ  الر تِلْكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ«
المبين، باين قول الر نام سورة است، ميگويد اين سورة آيات قرآن است، نامه اى روشن پيدا كه حق و باطل از 

ه ظاهرا فى نفسه انهّ هم جدا كند و هر چه شما را بدان حاجت است از كار دين بيان كند. و قيل معنى المبين انّ
اى كه در نفس خود روشن است و پيدا كه كلام خدا است و ابان لازم و متعد و قال معاذ بن  كلام اللَّه، نامه

جبل: المبين للحروف الّتى سقطت من السن الاعاجم و هى ستة الصاد و الضاد و الطاء و الظاء و العين و الحاء 
ه باين حروف بيان كرديم و روشن باز نموديم كه اين قرآن عربى است و و كذلك الثاء و القاف، معنى آنست ك

احبوّا العرب لثلاث لانىّ عربى و القرآن عربى و كلام اهل الجنّة «گفت  بزبان عرب است، مصطفى (ص)
  ».عربىّ

ى، ميگويد ما اين نامه كنايت است از كتاب و روا باشد كه كنايت از قصّه يوسف بود و خبر و ها اين» إِنَّا أَنْزَلنْاهُ«
ايد  كه فرستاديم و اين قصّه يوسف كه بر شما خوانديم بزبان عربى فرستاديم و بلغت عرب تا شما كه عرب

معانى آن و امر و نهى آن دريابيد و بدانيد، و العربىّ منسوب الى العرب و العرب جمع عربىّ كرومى و روم و هو 
  ابراهيم عليهما السلاّم. قال الشاعر: ة دار اسماعيل بنمنسوب الى ارض يسكنونها و هى عربة باح

 و عربة ارض ما يحلّ حرامها
 

 من النّاس الا اللوذعى الحلاحل 
 

  يعنى النبى صلى اللَّه عليه و سلّم احلّت له مكة و سكّنها الشاعر ضرورة.
اى احسن البيان فهو » حْسنََ القْصَصَِ أَ«.. نتلوا عليك و نتّبع بعض الحديث بعضا. .الآية» نحَنُْ نَقُصُّ عَليَْكَ«

المصدر، و قيل القصص المفعول كالسّلب و الطّلب للمصدر و المفعول. روا باشد كه احسن القصص همه قرآن 
ها است و همه سخنها همانست كه جايى ديگر  خوانيم اين قرآن كه نيكوترين همه قصّه بود يعنى كه ما بر تو مى

انزل القرآن على رسول اللَّه فتلاه عليهم زمانا قالوا : سعد بن ابى وقاص گفت» حْسنََ الحْدَيِثِاللَّهُ نزََّلَ أَ«گفت 
يا رسول اللَّه لو قصصتنا فانزل اللَّه نحَنُْ نقَصُُّ عَليَْكَ أَحسْنََ الْقصَصَِ فتلاه زمانا قالوا يا رسول اللَّه لو حدثّتنا 

أَ لَمْ يأَْنِ لِلَّذيِنَ آمنَوُا «سنََ الحْدَيِثِ فقالوا يا رسول اللَّه لو ذكرتنا و عظمتنا فانزل اللَّه فانزل اللَّه تعالى، اللَّهُ نَزَّلَ أَحْ
  ».أَنْ تخَْشَعَ قُلوُبهُمُْ لذِِكْرِ اللَّهِ قال كلّ ذلك يؤمرون بالقرآن

ه مشتمل است اند احسن القصص درين آية قصه يوسف است و آن را احسن القصص گفت از بهر آن ك و گفته
اين قصّه بر ذكر مالك و مملوك و عاشق و معشوق و حاسد و محسود و شاهد و مشهود و ذكر حبس و اطلاق و 
سجن و خلاص و خصب و جدب و نيز در آن ذكر انبياء است و صالحان و ملائكه و شياطين و سير ملوك و 

يشان، و نيز در آن ذكر توحيد است و عفّت مماليك و تجار و علما و جهال و صفت مردان و زنان و مكر و حيل ا
اى كه از بدايت آن تا بنهايت روزگار دراز  و ستر و تعبير خواب و سياست و معاشرت و تدبير معاش، و نيز قصهّ

برآمد و مدت آن بركشيد، از عهد رؤياى يوسف تا رسيدن پدر و برادران بوى هشتاد سال بقول حسن و چهل 
بمِا «ل احسن القصص لخلوّه عن الامر و النهى الذّى سماعه يوجب اشتغال القلب سال بقول ابن عباس. و قي

را ماء مصدر گويند، اى بايحائنا اليك هذا القرآن، يعنى ترا از قصّه يوسف خبر داديم » ما«اين » أَوحْيَنْا إِليَْكَ
عن قصّة يوسف و اخوته لانهّ محمدّ (ص) » فِلينَِوَ إِنْ كنُتَْ منِْ قبَلْهِِ لمَنَِ الْغا«باين قرآن كه بتو فرو فرستاديم. 

  انمّا علم ذلك بالوحى.
موضع اذ نصب است و المعنى نقصّ عليك اذ قال يوسف.و قيل معناه اذكر اذ قال يوسف » إِذْ قالَ يوُسفُُ«

ن لابيه، يوسف نامى است عجمى يعنى افزون فيروز، و قيل هو اسم عربىّ من الاسف و الاسيف فالاسف الحز
: و الاسيف العبد و اجتمعا فى يوسف فلذلك سمىّ يوسف. و درست است خبر از مصطفى (ص) كه گفت
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بفتح تا قراءت ابن » يا أَبتَِ«،  الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم
على تقدير يا ابتى بياء الاضافة الى عامر است و ابو جعفر على تقدير يا ابتاه فرخّم، باقى بكسر تا خوانند 

المتكلم، فحذفت الياء لانّ ياء الاضافة تحذف فى النداء كقولهم يا قوم يا عباد، و هذه التاء عند النّحويين بدل 
إِنِّي «من ياء الاضافة و تخصّ بالنداء و يحتمل ان يكون بدلا من الواو الّتى هى لام الفعل فى ايوان و ابوين، 

لما » وَ الشَّمْسَ وَ الْقمََرَ رأََيتُْهُمْ ليِ ساجدِيِنَ«نصب على التمييز، » أَحَدَ عَشَرَ كوَْكبَاً«يعنى فى المنام » رَأَيتُْ
  تطاول الكلام كرّر الرّؤية و لما فعلت الكواكب فعل العقلاء و هو السجود جمعهم جمع العقلاء بالياء و النون.

وازده پسر بود از دو حرهّ و دو سريت، حرّه يكى ليّا بود بنت لايان بن و ابتداء اين قصّه آنست كه يعقوب را د
لوط و ديگر خواهرش راحيل بنت لايان بن لوط، و يعقوب ايشان را هر دو بهم داشت و در شرع ايشان جمع 
ان ميان دو خواهر روا بود تا بروزگار بعثت موسى و نزول تورات كه آن گه حرام شد، قومى گفتند جمع نكرد مي

يهودا و شمعون و لاوى و روبيل، و قيل : خواهران كه از اوّل ليّا بخواست دختر مهين و از وى چهار فرزند آمد
روبين بالنون. پس ليّا فرمان يافت و راحيل را دختر كهين بخواست، و كانت اجمل نساء اهل عصرها و از وى دو 

هاز اين دختران دو كنيزك بايشان داده بود نام يكى زلفه پسر آمد يوسف و بن يامين، و قيل بنيامين و لايان، در ج
و ديگر بلهه ايشان هر دو كنيزك را بيعقوب دادند و يعقوب را از ايشان شش پسر آمد: دان و نفتولى و قيل تفثالى 

ايشان را و زبولون از زلفه، و كوذ و اوشير و بشسوخور از بلهه، اين دوازده پسر اسباطاند كه ربّ العالمين در قرآن 
  نام برده، و السبّط فى كلام العرب:الشجرة الملتفة الكثيرة الاغصان.

اند كه در ميان سراى يعقوب درختى برآمده بود كه هر گه كه وى را پسرى زادى شاخى تازه از آن درخت  و گفته
ردى شدى، پس چون كودك بحد م شدى آن شاخ بزرگ مى باليدى و بزرگ مى برآمدى و چنان كه كودك مى

رسيدى آن شاخ ببريدى و از وى عصاى ساختى و بآن فرزند دادى كه رسم انبيا چنين بودى كه هيچ پيغامبر و 
  پيغامبر زاده بى عصا نبودى.

ا يعجز احدكم ان تكون فى يده عصا فى اسفله عكازة يتكى عليها اذا اعيى و يميط بها «: مصطفى (ص) گفت
  ».يقاتل بها السباع و يتخذها قبلة بارض فلاة الاذى عن الطريق و يقتل بها الهوام و

چون يعقوب را ده پسر زادند و با ايشان ده عصا چنان كه گفتيم، يازدهمين پسر يوسف بود و از آن درخت هيچ 
شاخ از بهر عصاء يوسف بر نيامد تا يوسف بزرگ شد و فرادانش خويش آمد، برادران را ديد هر يكى عصائى 

يا نبىّ اللَّه ليس من اخوتى الّا و له قضيب غيرى فادع اللَّه ان يخصنّى بعصا «گفت:  داشتندى، پدر خويش را
پدر دعا كرد جبرئيل آمد و قضيبى آورد از بهشت از زبرجد سبز و بيوسف داد. پس يوسف روزى در » من الجنّة

و لرزان، برادران گفتند  ميان برادران نشسته بود خواب بروى افتاد ساعتى بخفت، آن گاه از خواب درآمد ترسان
  ترا چه افتاد؟

گفت در خواب نمودند مرا كه از آسمان شخصى فرو آمدى تازه روى خوش بوى با جمال و با بهاء و اين عصا 
ايد و همه بزمين فرو زدى آن عصا من درختى كشتى سبز برگها  از من بستدى و هم چنين عصاهاى شما كه برادران

هاى لونالون از آن درآويخته و مرغان خوش آواز بالحان رنگارنگ بر  د آمده و ميوهبرآورده و شكوفه در آن پدي
شاخهاى آن نشسته و آن عصاهاى شما هم چنان بحال خود بر جاى خود خشك مانده تا بادى بر آمد و آن عصا 

سد بردند گفتند هاى شما همه از زمين بركند و بدريا افكند، برادران چون اين بشنيدند غمگين گشتند و بر وى ح
   اين پسر راحيل ميخواهد كه بر ما خداوند باشد و ما او را بندگان باشيم. وهب

منبه گفت يوسف هفت ساله بود كه اين خواب ديد و آن گه بعد از پنج سال ديگر چون دوازده ساله گشت آن 
  خواب ديد كه رب العزهّ از وى حكايت ميكند.

پس يوسف بر كنار پدر همى بود و يعقوب او را هيچ از بر خويش جدا نكردى و » وْكبَاًإِنِّي رَأَيتُْ أَحَدَ عَشَرَ كَ«
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بنزديك وى خفتى پس شبى از شبها خفته بود گويند كه شب قدر بود و شب آدينه كه يوسف از خواب درآمد، 
چه رسيد؟ گفت گونه روى سرخ كرده و ارتعاد بر اعضاء وى افتاده، يعقوب او را در برگرفت گفت جان پدر ترا 

اى پدر بخواب ديدم درهاى آسمان گشاده و فروزندگان آسمان همه چون مشعلهاى افروخته و از نور و ضياء آن 
هاى عالم و بقاع زمين روشن گشته و درياها بموج آمده و ماهيان دريا بانواع لغات تسبيحها در گرفته، يا  همه كوه

خزائن زمين بنزديك من آوردند، آن گه يازده ستاره را ديدم كه از  پدر، مرا لباسى پوشانيدند از نور و كليدهاى
إِنِّي رَأَيتُْ أَحَدَ «آسمان بزير آمدند و آفتاب و ماه با آن ستارگان مرا سجود كردند، اينست كه رب العالمين گفت 

  ».عَشَرَ كوَْكبَاً وَ الشَّمْسَ وَ الْقمََرَ رَأَيتُْهُمْ ليِ ساجدِيِنَ
عبد اللَّه قال: اتى النّبي صلى اللَّه عليه و سلمّ رجل من اليهود فقال يا محمد اخبرنى عن الكواكب روى جابر بن 

ء فنزل عليه جبرئيل فاخبره  الّتى رآها يوسف ساجدة له ما اسماؤها؟ فسكت رسول اللَّه (ص) و لم يجبه بشى
  ال نعم.باسمائها. فقال رسول اللَّه (ص) هل انت مؤمن ان اخبرتك باسمائها ق

قال جربان و الطارق و الذياّك و ذو الكتاف و قابس و وثّاب و عمودان و المصبح و الفيلق و الضروح و الفرغ و 
الضياء و النور، نزلن من السماء فسجدن له فقال اليهودى اى و اللَّه انّها لاسماؤها. قال بعض العلماء الضياء هو 

مهّ و كان لامه ثلث الحسن. و قال السّدى الكواكب اخوته و الشمس الشمس و هو ابوه و النور هو القمر و هى ا
  قيل هى سجدة تحيّة.» ساجدِيِنَ«ابوه و القمر خالته لانّ امه راحيل كانت قد ماتت، 

ن قال اب» إِخوْتَِكَ  لا تَقصُْصْ رُؤْياكَ عَلى«تصغير ابن، صغّره لصغر سنّه و هو ابن اثنتى عشرة سنة. » قالَ يا بنَُيَّ «
عيسى: الرّؤيا تصورّ المعنى فى المنام على توهم الأبصار، قال و ذلك انّ العقل مغمور فى النوم فاذا تصور 

إِنَّ الشَّيطْانَ «تقول كاده و كاد له مثل نصحته و نصحت له، » فيََكيِدُوا لَكَ كيَدْاً«الانسان المعنى توهم انّه يراه،
داوة. يعقوب چون اين خواب از يوسف بشنيد گفت اى پسر، نگر كه اين خواب با ظاهر الع» للِْإِنْسانِ عدَُوٌّ مبُينٌِ

برادران نگويى كه ايشان تعبير آن دانند و فضل بر خود ببينند وانگه بر تو حسد برند و كيد سازند تا ترا هلاك 
  اند حكماء كه الاقارب عقارب. گفته كنند، از اين جا

لا يمازجه عداوة و لا يخالطه حسد، فقال: صدقت قال: بم عرفت انّى يكى معاويه را گفت: انىّ احبك حبّا 
  صادق، قال: لانّك لست لى باخى نسب و لا بجار قريب و لا بمشاكل فى حرفة و الحسد ينبعث من هذه الثلاثة.

يوسف چون اين سخن از پدر شنيد گونه وى زرد شد و غمگين گشت و از برادران در هراس شد كه ايشان مردانى 
درشت طبع بودند، مبارزان خصم شكن، مرد افكن، يعقوب چون اثر ترس در وى بديد او را در بر گرفت و وى 

  را دل داد و تعبير آن خواب با وى بگفت.
وَ يُعَلِّمُكَ «اى كما اريك ربكّ هذه الرؤيا كذلك يخصكّ و يصطفيك بالنبّوة، » وَ كذَلِكَ يجَتْبَيِكَ ربَُّكَ«فذلك قوله: 

يعنى تعبير الرؤيا اى ما يؤل اليه امرها و كان يوسف اعبر الناس للرؤيا، و قيل و يعلمك من » أْويِلِ الْأَحاديِثِمنِْ تَ
تأويل الاحاديث، يعنى معانى الكلام فى آيات اللَّه و كتبه، تعبير و تاويل يكى است، مال مرجع و غايت كار است 

وَ «ه سخن گويى تا اشارت كنى فرا سرانجام چيز و عاقبت كار، و عبر كرانه جوى و وادى تعبير و تأويل آنست ك
يعنى الانبياء. جايى ديگر » الَّذيِنَ أَنْعمَتَْ عَليَْهِمْ«اين نعمت رسالت است چنان كه آنجا گفت » يتُِمُّ نِعمْتََهُ عَليَكَْ

ميگويد: باين خواب كه ديدى اللَّه بر تو نعمت رسالت تمام  ،»أَنْعَمَ اللَّهُ عَليَْهِمْ منَِ النَّبيِِّينَ منِْ ذرُِّيَّةِ آدَمَ«گفت 
كند كه ترا پيغامبر كند و هم چنين بر آل يعقوب تمام كند يعنى برادران تو كه ايشان را نيز انبياء كند، و اين از بهر 

م چنان كه بر آن گفت كه ربّ العزه او را خبر داده بود بوحى كه نعمت خود بر وى تمام كند و بر برادران وى، ه
يتُِمُّ «بود كه ايشان را پيغامبران كرد. و قيل   ابراهيم و اسحاق تمام كرد، و اتمام نعمت بر ابراهيم و اسحاق آن

بان » أَبوَيَْكَ منِْ قبَلُْ إِبْراهيِمَ وَ إِسحْاقَ  اى: يثبتك على الاسلام حتى تموت عليه، كمَا أَتمََّها عَلى» نِعمْتََهُ عَليَكَْ
ه من نار نمرود بان فداه بذبح عظيم و ثبتهما على الاسلام حتى ماتا عليه، و ابويك تثنية اب، و المراد جدّك نجاّ
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و هى شدة النظر، و  البرهمة و جد ابيك، ابراهيم و اسحاق اسمان اعجميان، و ابراهيم معناه اب رحيم، و قيل من
يضع الاشياء مواضعها، و قيل » حَكيِمٌ«يستحق الاجتباء،  لمن» إِنَّ ربََّكَ علَيِمٌ«اسحاق قيل معناه: الضاحك، 

  عليم بما صنع به اخوته، حكيم بما قضى. قال المفسرون: هذه الآية دالّة على نبوّة يوسف و نبوّة اخوته.
اى علامات و دلالات تدلّ على » آياتٌ«يعنى فى خبر يوسف و خبر اخوته » لَقدَْ كانَ فيِ يوُسفَُ وَ إِخوْتَهِِ«

اى لمن سأل عن امرهم و اراد ان يعلم علمهم. و قرأ » لِلسَّائِلينَِ«صنع اللَّه و لطائف افعاله و عجائب حكمته، 
   اهل مكّة آية اى عيرة و عظة و عجب، و ذلك

ان اليهود سألت رسول اللَّه (ص) عن قصّة يوسف فاخبرهم بها كما فى التورية فعجبوا منه، و قالوا من اين لك 
  حمدّ؟ فقال علّمنيه ربىّ للسائلين و لغيرهم.هذا يا م

  النوبة الثالثة
بسم اللَّه الرحّمن الرّحيم. اسم جليل شهد بجلاله افعاله، نطق بجماله افضاله دلّ على اثباته آياته، اخبر عن صفاته 

ير فى حقه و لا مفعولاته، فهو الملك العظيم العزيز الكريم لا قسيم فى ذاته، و لا شريك فى مخلوقاته، و لا نظ
  فى صفاته.

 مليك قادر مولى الموالى
 قريب من جنان العبد دان
 جليل جلّ عن مثل و شبه

 

  عظيم ماجد فرد التّعالى 
  بعيد عن مطار الوهم عال
  عزيز عزّ عن عمّ و خال

 

وى  نام خداوندى كه زبانها سزاى وى جست و نديد، وهمها فرا حجاب عزّت رسيد و ببريد، گوشها فرا حقّ
رسيد و برسيد، صفت و قدر خويش برداشت تا هيچ عزيز بعزّ او نرسد، و هيچ فهم حد او درنيابد و هيچ دانا قدر 
او بنداند، دانش او كس نداند، توان او كس نتواند، بقدر او كس نرسد، لم يكن ثمّ كان را با لم يزل و لا يزال چه 

ر رسم فانى چه پيوندد؟ ماسور تكوين بهيئة تمكين چون آشنايى! قدم را با حدوث چه مناسبت! حقّ باقى د
  رسد؟

 گر حضرت لطفش را اغيار بكارستى
 ممكن شودى جستن گر روى طلب بودى

 

  عشّاق جمالش را امّيد وصالستى 
  معلوم شدى آخر گر روى سؤالستى

 

دانى و انس جان غريبانى، پير طريقت گفت: الهى، نور ديده آشنايانى، روز دولت عارفانى، لطيفا، چراغ دل مري
كريما، آسايش سينه محباّنى و نهايت همتّ قاصدانى، مهربانا، حاضر نفس واجدانى و سبب دهشت و الهانى، 
نه بچيزى مانى تا گويم كه چنانى آنى كه خود گفتى و چنان كه گفتى آنى، جانهاى جوانمردان را عيانى و از 

  ديدها امروز نهانى.
 ى كه تويىاندر دل من بدين عيان

 وصّاف ترا وصف نداند كردن
 

  و از ديده من بدين نهانى كه تويى 
  تو خود بصفات خود چنانى كه تويى

 

لطيف، و الراّء تشير الى اسمه رحيم. يقول اللَّه تعالى:  اللَّه، و اللّام تشير الى اسمه الالف تشير الى اسمه» الر«
انّى انزله على محمدّ (ص): » ة آيات الكتاب الذى اخبرت فى التوريةان هذه السور«باسم اللَّه اللطيف الرّحيم، 

ام كه فرو  ام، كه اين سورة، آيات آن كتاب است كه در تورات وعده داده بنام من كه خداوندم، لطيف و رحيم
فرستم بمحمدّ (ص)، كتابى كه يادگار مؤمنان است و هم راه طالبان، عدتّ عابدان و زاد زاهدان، موعظت 

  ائفان و رحمت مؤمنان.خ
قُرْآناً عَربَيًِّا لِقوَمٍْ يَعْلمَوُنَ بَشيِراً وَ نذَيِراً، قدَْ جاءَكُمْ منَِ «جايى ديگر گفت: » إِنَّا أَنْزَلنْاهُ قُرآْناً عَربَيًِّا لَعلََّكُمْ تَعْقِلوُنَ«

اين قرآن راه جويان را راهست، و بار » وَ رحَمَْةٌ لِلمْؤُْمنِينَِ اللَّهِ نوُرٌ وَ كتِابٌ مبُينٌِ، وَ شِفاءٌ لمِا فيِ الصُّدُورِ. وَ هدُىً
خواهان را بار است، و مؤمنانرا شفيع و گواهست، امروز بشارت است و رحمت و فردا عزّ و ناز و كرامت، امروز 
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بر چراغ  رشاد و راست راهى و فردا از عقوبت آزادى، مؤمنانرا ميراند بزمام حقّ در راه صدق، بر سنن صواب،
هدى و بدرقه مصطفى (ص)، روى بنجات وادى بوادى ميراند، منزل بمنزل. اوّل منزل علم، پس منزل عمل، 

  پس منزل صدق و اخلاص، پس منزل مهر و محبتّ تا فرو آرد در مقعد صدق عند مليك مقتدر.
، قصّه عاشق و معشوق و حديث فراق و اى كه قصّه يوسف است نحَنُْ نَقُصُّ عَليَكَْ أَحْسنََ القْصَصَِ چه نيكو قصّه

اى بايد كه قصهّ دردمندان خواند، عاشقى بايد كه از درد عشق و سوز عاشقان خبر دارد،  وصالست، درد زده
اى بايد كه سوز حسرتيان در وى اثر كند، غلام آن مشتاقم كه بر سر كوى دوست آتش حسرت افروزد، رشك  سوخته

اى را كه داستان دل شدگان  انان اشكى فرو بارد، جان و دل نثار كنم دل شدهبرم بر چشمى كه در فراق عشق ج
  گويد.

 در شهر، دلم بدان گرايد صنما
 

 كو، قصّه عشق تو سرايد صنما 
 

آن روز كه تخم درد عشق در دلهاى آشنايان پاشيدند، دل يعقوب پيغامبر بر شاه راه اين حديث بود، از تجريد و 
بوته رياضت باخلاص برده، قابل تخم درد عشق گشته. چون آن تخم بزمين دل وى رسيد،  تفريد عمارت يافته در

آب رشّ عليهم من نوره آن را پرورش داد تا عبهر عهد برآمد، آن گه جمال يوسفى از روى بهانه قبله وى ساختند 
رادت يوسف آويختند و و بشريّت را بجنس خود راه نمودند و اين آواز برآوردند كه حلق يعقوب در حلقه دام ا

  نقطه حقيقت در پرده غيرت، ميگويد: ارسلانم خوان تا كس بنداند كه كيم.
خواهد  ابن عباس گفت اين يازده كوكب يازده برادر مى» إِذْ قالَ يوُسفُُ لِأَبيِهِ يا أَبتَِ إِنِّي رَأَيتُْ أَحدََ عَشَرَ كوَْكبَاً «

وَ «اند و خلق بآن راه بر، و ذلك فى قوله تعالى:  س خود روشناز روى اشارت، ميگويد چنان كه ستارگان بنف
هم چنان برادران يوسف را روشنايى نبوّت بود و بايشان اهتداء خلق، اما غدرى كه با برادر » باِلنَّجْمِ همُْ يَهتْدَُونَ

  كردند و حسد كه بر وى بردند، آن نوعى است از صغائر.
لسّلام رود و حكمت در آن آنست كه تا عالميان بدانند كه بى عيب خدا است و اين چنين صغائر بر انبياء عليهم ا

  كه يگانه و يكتا است ديگر همه با عيب اند. و فى معناه انشد:
 انا معيوب و ربىّ طاهر

 

  و على الطّاهر من عيبى دليل 
 

نارسيده كه اين  قيل للحسن: أ يحسد المؤمن؟ قال ما انساك بنى يعقوب، اگر كسى گويد يوسف كودك بود
خواب ديد و معلومست كه در شرع فعل كودك را حكمى نبود، چون فعل وى را حكم نبود، خواب وى را حكم 
چون بود؟ جواب آنست كه حصول فعل كودك بقصد و آهنگ وى بود، روا باشد كه در معرض تقصير و نقصان 

  آن يكسان.با وى نسبت كنند، بل كه خواب نموده الهى است، كودك و بالغ در 
نهّاية. وَ كذَلِكَ يجَتْبَيِكَ ربَُّكَ وَ يُعَلِّمكَُ منِْ تأَْويِلِ الْأَحاديِثِ من سبقت له العناية فى البداية تمتّ له الهداية في ال

هر كرا رقم سعادت ازلى و طراز دولت لم يزلى در بدايت كار بر حواشى روزگار او كشيدند، در نهايت نور هدايت 
نيدند. و ينابيع علم و حكمت در ضمن سينه وى گشادند، و نعمت دين و دنيا بر وى تمام كردند. تحفه وى گردا

اينست حال يوسف صديق كه ربّ العزهّ او را علم و حكمت و ملك و نبوّت داد و نعمت خود بر وى تمام كرد، 
ندانك عالميان را چ، او را حسن و ضياء و جمال بر كمال داد. مصطفى (ص) گفت: اعطى يوسف شطر الحسن

و فرزندان آدم را جمال است يك نيمه آن تنها بيوسف دادند، گفتا و او را شب معراج ديدم در آسمان هم چون 
ماه دو هفته. اسحاق بن عبد اللَّه بن ابى فروه ميگويد: بما رسيد كه يوسف (ع) در كويهاى مصر بر گذشتى، 

شعاع خورشيد از آسمان بر زمين تابد. كعب احبار گفت: ربّ العزّه تلألئى نور روى او بر ديوارها چنان تافتى كه 
طبقات فرزند آدم چنان كه خواهند بود تا بقيامت بر آدم عرضه كرد، صورت همه بديد و نام همه و عمر همه با 
وى بگفتند، يوسف را ديد در طبقه ششم تاج وقار بر سر، حلّه شرف در بر، رداء كرامت بر دوش، قضيب ملك 

السّلام صف   ر دست، از راست و از چپ وى فريشتگان بى عدد ايستاده و در پيش وى زمره انبياء عليهمد



۱۳۹۴ 

الهى من هذا الكريم الذى ابحت له بحبوحة الكرامة و رفعت له «كشيده، آدم را ديدار وى خوش آمد گفت: 
و خوب روى و خوش ديدار است،  بار خدايا پايگاه دولت اين بنده بس بلند است، پر آفرين» الدرّجة العالية؟
  اين كيست؟

، اين فرزند تو است كه بر وى نعمت خود تمام »هذا ابنك المحمود على ما آتيته«فرمان آمد از جبّار كائنات 
كردم و نواخت خود بر وى نهادم و بر وى حسد بردند، يا آدم او را عطائى ده و با وى كرامتى كن كه پدر با 

او را دادم دو سيك حسن و جمال همه فرزندان خويش، » قد نحلته ثلثى حسن ذريتّى«فرزندان كند، آدم گفت 
پس آدم او را در بر گرفت و ميان دو چشم وى ببوسيد و گفت: لا تأسف فانت يوسف فاوّل من سمّاه يوسف آدم 

  عليهما السلاّم.
  النوبة الاولى ۲

أَبيِنا منَِّا   أَحبَُّ إِلى ،يوسف گفتند براستى كه يوسف و هم مادر اوقوله تعالى: إِذْ قالوُا ليَوُسفُُ وَ أَخوُهُ برادران 
) پدر ما در مهر ۸دوست تر است بپدر ما از ما، وَ نحَنُْ عصُْبَةٌ و ما ايم گروهى ده تن، إِنَّ أَبانا لَفيِ ضَلالٍ مبُينٍِ (

  اين دو برادر در ضلالى است آشكارا.
تا پرداخته » يخَلُْ لَكُمْ وجَْهُ أَبيِكُمْ«أَوِ اطْرحَوُهُ أَرضْاً يا او را بيفكنيد بزمينى بكشيد يوسف را،  اقتُْلوُا يوُسفَُ

و پس آن گروهى )» ۹وَ تكَوُنوُا منِْ بعَدْهِِ قوَْماً صالحِينَِ («گردد شما را و خالى روى پدر شما و مهر دل او، 
  باشيد از نيكان و تائبان.

وَ أَلْقوُهُ فيِ غيَابَتِ «مكشيد يوسف را، » لا تقَتُْلوُا يوُسفَُ«اى گفت،  آن برادران گوينده از ميان» قالَ قائلٌِ منِهْمُْ«
إِنْ كنُتُْمْ «تا بر گيرد او را كسى از كاروانيان، » يَلتَْقِطْهُ بعَضُْ السَّيَّارَةِ«و بيفكنيد او را در كنج قعر چاه، » الجْبُِّ
  خواهيد كرد. ) اگر۱۰» (فاعِلينَِ

 چيست ترا كه ما را استوار نميدارى بر يوسف» يُوسفَُ  ما لَكَ لا تأَْمنََّا عَلى«گفتند اى پدر ما، » لوُا يا أَباناقا«
  ) و ما او را نيك خواهانيم.۱۱» (وَ إِنَّا لَهُ لنَاصحِوُنَ«
» وَ إِنَّا لَهُ لحَافِظوُنَ«رانيم و او بازى كند، تا ما گلّه چ» يَرتَْعْ وَ يَلْعبَْ «بفرست او را با ما فردا، » أَرْسِلْهُ مَعنَا غدَاً«
  .) و ما او را نگه بان باشيم۱۲(
وَ أَخافُ أَنْ يأَْكلُهَُ «كه شما او را ببريد، » أَنْ تذَْهبَوُا بِهِ«يعقوب گفت مرا اندوهگن ميدارد، » قالَ إِنِّي ليَحَزْنُنُيِ«

گاه.۱۳» (نتُْمْ عنَْهُ غافلِوُنَوَ أَ«ترسم كه گرگ او را بخورد،  و مى» الذِّىْٔبُ   ) و شما ازو ناآ
) ما آن ۱۴» (إِنَّا إِذاً لخَاسرِوُنَ«گفتند اگر گرگ او را بخورد و ما ده تن، » قالوُا لئَنِْ أَكلَهَُ الذِّىْٔبُ وَ نحَنُْ عصُبَْةٌ«

  گه ضايع گذارندگانيم.
كه او را در » أَنْ يجَْعَلوُهُ فيِ غيَابتَِ الجْبُِّ«و در دل كردند، » وَ أَجمَْعوُا«چون ببردند او را، » فَلمََّا ذَهبَوُا بهِِ «

ناچار ايشان را خبر كنى بآنچه » لتَنُبَِّىَٔنَّهُمْ بأَِمرْهِمِْ هذا«و پيغام داديم ما باو، » وَ أَوحْيَنْا إِليَهِْ«كنج چاه كنند، 
  نند.دا ) و ايشان نمى۱۵» (وَ هُمْ لا يشَعْرُوُنَ«ميكنند امروز، 

  گريستند. ) آمدند با پدر خويش شبانگاه و مى۱۶» (وَ جاؤُ أَباهُمْ عِشاءً يبَْكوُنَ«
و » وَ تَركَنْا يوُسفَُ عنِدَْ متَاعنِا«ما رفتيم كه تير اندازيم، » إِنَّا ذهَبَنْا نَستْبَِقُ«گفتند اى پدر ما، » قالوُا يا أَبانا«

و » وَ ما أَنتَْ بمِؤُْمنٍِ لنَا«گرگ او را بخورد، » فأََكَلَهُ الذِّىْٔبُ« يوسف را گذاشتيم بنزديك رخت و كالاى خويش،
  ) و هر چند كه ما راست گوئيم.۱۷» (وَ لوَْ كنَُّا صادقِينَِ«تو ما را باستوار نخواهى داشت، 

» لتَْ لَكمُْ أَنفْسُُكُمْ أَمرْاًقالَ بلَْ سوََّ«و آمدند خون بدروغ آوردند بر پيراهن او، » قمَيِصِهِ بدَِمٍ كذَِبٍ  وَ جاؤُ عَلى«
اكنون كار من شكيبايى است نيكو، » فصَبَْرٌ جَمِيلٌ« ،يعقوب گفت نه چنان كه تنهاى شما شما را كارى بر آراست

گوييد و صفت  ) و يارى خواست من به خداى است بر آنچه شما مى۱۸» (ما تصَِفوُنَ  وَ اللَّهُ المْسُتْعَانُ عَلى«



۱۳۹۵ 

  ميكنيد.
  وبة الثانيةالن

أَحبَُّ «اين لام، لام قسم است، تقديره و اللَّه ليوسف و اخوه، » إِذْ قالوُا ليَوُسفُُ وَ أَخوُهُ«قوله تعالى و تقدّس: 
اذ قالوا «و روا باشد كه گويند لام تأكيد است كه در اوصاف شود نه در اسماء چنانك گويند » أَبيِنا منَِّا  إِلى

، لكن پيوستن آن باسم يوسف نظم سخن را نيكوتر و لايق تر بود از پيوستن آن »بينايوسف و اخوه لاحب الى ا
عصبة گروهى باشد از سه تا ده بدليل اين » وَ نحَنُْ عصُبَْةٌ«بوصف، اين معنى را در اسم پيوستند نه در وصف، 

و عصبه را از لفظ » وأُ بِالعْصُبَْةِلتَنَُ«اند از ده تا بچهل چنان كه در آن آيت گفت:  آيت كه ايشان ده بودند، و گفته
خود واحد بگويند، هم چون نفر و رهط، و اشتقاق آن از عصب است و تعصّب، و اقويا را گويند نه ضعاف را، 

ضلال درين موضع و دو جاى ديگر هم درين سوره نام محبتّ مفرط است، آن » إِنَّ أَبانا لَفيِ ضَلالٍ مبُينٍِ«
خود بر نيايد و برشد خود راه نبرد و نصيحت نشنود، معنى آيت آنست كه پدر ما يوسف محبتّ كه مرد در آن با 

را و بنيامين را بدرستى و تحقيق بر ما برگزيده و مهر دل بافراط بر ايشان نهاده، دو كودك خرد فرا پيش ما داشته، 
قيل فى خطاء من رأيه و جور من » لالٍ مبُينٍِإِنَّ أَبانا لَفيِ ضَ «و ما ده مرديم نفع ما بيشتر، و او را بكار آمده تر. 

فعله، پدر ما راى خطا زد و در فعل جور كرد كه در محبتّ فرزندان راه عدل بگذاشت. و قيل: فى ضلال مبين 
اى فى غلظ من امر دنياه، فاناّ نقوم بامواله و مواشيه. برادران اين سخن آن گه گفتند كه خبر خواب يوسف 

تر ميديدند، و يعقوب را خواهرى بود كه پيراهن ابراهيم داشت و  يعقوب بوى هر روز زياده بايشان رسيد، و ميل
كمر اسحاق، چون يعقوب خواب يوسف با وى بگفت وى بيامد و چشم يوسف ببوسيد و پيراهن و كمر بوى 

سف را بدين داد، پسران يعقوب چون اين بشنيدند دل تنگ شدند، بر عمّه خويش آمدند، و شكايت كردند كه يو
هديه مخصوص كردن و حقّ ما بگذاشتن چه معنى دارد؟ عمّه از شرم گفت: من بيعقوب دادم و يعقوب او را 

اقتُْلوُا يوُسفَُ أَوِ «: داده، برادران از آنجا خشمگين و كينه ور برخاستند و كمر عداوت بربستند، با يكديگر گفتند
» أَوِ اطرْحَوُهُ أَرضْاً«مفسرّان و بيك قول دان، و بيك قول روبيل،  اين گوينده شمعون بود بقول بعضى» اطْرحَوُهُ

يخَْلُ «يعنى: ابعدوه عن ارض ابيه الى ارض بعيدة عنه، و تقديره فى ارض، بحذف الجار و تعدّى الفعل اليه، 
ا در قرآن ياد كرده: اى يصف مودته لكم و يقبل بكلّيته عليكم. اين هم آن وجه است كه جايه» لَكُمْ وجَْهُ أَبيِكمُْ

اين وجه دل است و نيّت و قصد درين موضعها » وَ أَقيِموُا وجُوُهَكُمْ، وجََّهتُْ وجَْهيَِ فأََقِمْ وجَْهَكَ، أَقِمْ وجَهَْكَ«
وا تقديره، ثم توبوا لتكونوا قوما صالحين، هيئ» قوَْماً صالحِينَِ«اى من بعد قتله او طرحه، » وَ تَكوُنوُا منِْ بَعدِْهِ«

صالح درين » إِنْ تَكوُنوُا صالحِينَِ فإَِنَّهُ كانَ للِْأَوَّابينَِ غَفوُراً«التوبة قبل المعصية. و قيل صالحين تائبين، مثل قوله: 
لَّا إِ فمَنَْ تابَ منِْ بَعدِْ ظُلمْهِِ وَ أَصلْحََ إِلَّا الَّذيِنَ تابوُا وَ أَصلْحَوُا«آيت هم آن مصلح است كه جايهاى ديگر گفت: 

  ».الَّذيِنَ تابوُا منِْ بَعدِْ ذلِكَ وَ أَصلْحَوُا
، »لا تَقتُْلوُا يوُسفَُ«اى از ميان ايشان گفت:  چون ايشان همتّ قتل يوسف كردند گوينده» قالَ قائلٌِ منِْهُمْ«

ر بود. مجاهد ت اند يهودا بود كه از همه عاقل تر برأى، و گفته ميگويند روبيل بود برادر مهين بسنّ و از همه قوى
فانّ القتل عظيم، يوسف را مكشيد كه قتل كارى عظيم است و عاقبت آن » لا تَقتُْلوُا يوُسفَُ«گفت شمعون بود، 

غيابات جمع غيابة است، و غيابة » فى غيابات الجب«و بر قراءت مدنى » وَ أَلْقوُهُ فيِ غيَابتَِ الجْبُِّ«وخيم، 
» غيبة الجب«اند:  ى كه نگرنده از سر چاه آن را نبيند، و در شواذ خواندهكران قعر چاه بود يا كنجى يا چون طاق

چاهى است معروف به بيت المقدس. : زير چاه است از سر تا زير كه از روندگان در هامون پنهان بود. قتاده گفت
ريك كعب گفت ميان مدين و مصر است به اردنّ مقاتل گفت چاهى است بر سه فرسنگى منزل يعقوب چاهى تا

يَلتَْقِطْهُ بعَْضُ «وحش، قعر آن دور، زير آن فراخ، بالاء آن تنگ، آب آن شور، و ميگويند سام بن نوح آن را كنده، 
ء من الطريق، و منه اللقطة و اللقيط، و السياّرة رفقة  تناول الشي الالتقاط اى يأخذه بعض المجتازين» السَّيَّارَةِ



۱۳۹۶ 

ما قصدتم من التفريق بينه و بين ابيه، و قيل ان كنتم فاعلين » نتُْمْ فاعِلينَِإِنْ كُ«مسافرين يسيرون فى الارض، 
  بمشورتى.

قومى گفتند از علماء تفسير كه برادران يوسف آن گه كه اين سخن گفتند و اين فعل با يوسف كردند بالغ نبودند، 
ز پيغامبر نبودند كه بعد از آن ايشان را مراهقان بودند به بلوغ نزديك، قومى گفتند بالغان بودند و اقويا اماّ هنو

يا أَبانا ما لكََ لا تأَْمنََّا «: نبوّت دادند، پس چون عزم درست كردند كه او را در چاه افكنند آمدند و پدر را گفتند
مقاتل گفت: درين آيت تقديم و تأخير است، و تقديره انّهم قالوا ارسله معنا غدا نرتع و نلعب. » يوُسفَُ  عَلى
اى » فقالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف ان ترسله معنا.. «.الآية» إِنِّي ليَحَْزنُنُيِ أَنْ تذَْهبَوُا بِهِ«قال ابوهم: ف

باشمام نون المدغمة، الضمّ للاشعار بالاصل،  لا تأمنّا لم تخافنا عليه فلا تخرجه معنا الى الصّحراء. قرأ عامّتهم
ين الاولى مرفوعة فادغمت فى الثاّنية لتماثلهما طلبا للخفةّ و اشمت الضّمّ ليعلم انّ محلّ بنون لا تامننا لانّ الاصل

  الكلمة رفع على الخبر و ليس بجزم على النهّى.
فى » وَ إِنَّا لَهُ لنَاصحِوُنَ«و قرأ ابو جعفر بالادغام من غير اشمام لخفّته فى اللفظ و موافقته لخطّ المصحف، 

الشفّقة، النصح: طلب الصّلاح و اصلاح العمل و الناّصح: الخيّاط. پسران يعقوب پيش پدر  الرّحمة و البرّ و
آمدند و دست وى را بوسه دادند و تواضع كردند، گفتند اى پدر چرا در كار يوسف بر ما ايمن نه اى؟! و چرا 

شده و هرگز از پيش پدر ترسى و او را با ما بصحرا نفرستى؟ چنين برادرى خوب روى بود ما را دوازده ساله 
بيرون نيامده، و با مردم نه نشسته، فردا چون بزرگ شود، در ميان مردم مستوحش بود و بد دل، او را با ما 
و   بصحرا فرست تا بچراگاه آيد و بازى كند و به تنزّه و تفرّج نشاط گيرد و با مردم بستاخ شود و ما او را نگه بان

  ان باشيم.دوست دار و بر وى مشفق و مهرب
مكى و شامى و ابو عمرو، نرتع و نلعب بنون خوانند، ». أَرْسِلْهُ معَنَا غدَاً يَرتَْعْ وَ يَلْعبَْ«اينست كه ربّ العزّه گفت: 

رتع فلان فى ماله اذا انعم فيه و انفقه فى نشاطه، و قيل: نلعب بالرّمى : يعنى نرتع مواشينا و نلهو و ننشط. يقال
تقرأ نلعب بالنّون و هم انبياء؟ قال: لم يكونوا يومئذ انبياء. اهل كوفه يرتع و يلعب هر دو بيا قيل لابى عمرو كيف 

خوانند يعنى يرتع يوسف ساعة و يلعب ساعة. يعقوب نرتع بنون خواند و يلعب بيا يعنى نرتع مواشينا و يلعب 
ضا. چون برادران اين سخن يوسف. اهل حجاز نرتع بكسر عين خوانند من الارتعاء اى نتحارس و يحفظ بع

اين چراگاه شما معدن گرگ است » إِنِّي ليَحَْزنُنُيِ أَنْ تذَهْبَوُا بِهِ وَ أَخافُ أَنْ يأَْكُلهَُ الذِّىْٔبُ«: گفتند، يعقوب گفت
و من ترسم كه شما غافل باشيد و گرگ او را بخورد. اين چنان است كه در مثال گويند: ذكرتنى الطّعن و كنت 

  رادران خود ندانسته بودند كه گرگ مردم خورد! و راه بدين حيله نبردند تا از پدر بنشنيدند.ناسيا، ب
فانّ بنى يعقوب لم يعلموا انّ الذئب يأكل » لا تلقنوا الناس الكذب فيكذبوا«: و در خبر است از مصطفى (ص)

  الانسان فلمّا لقّنهم انىّ اخاف ان يأكله الذئب قالوا اكله الذئب.
گفت كه او را در خواب نموده بودند كه يعقوب بر سر كوه ايستاده بود و يوسف در ميان  از بهر آن مى و يعقوب

وادى و ده گرگ بقصد وى گرد وى در آمده، يعقوب خواست تا فرو آيد و او را از ايشان برهاند، راه فرو آمدن 
يوسف را در حمايت خويش گرفت از نبود و دستش بدان نرسيد، گفتا چون نوميد گشتم گرگ مهين را ديدم كه 

  ديگران، آن گه زمين را ديدم كه از هم باز شد و يوسف بآن شكاف در شد و بعد از سه روز از آنجا بيرون آمد.
ابن عباس گفت به تعبير اين خواب: آن ده گرگ برادران وى بودند آن روز كه قصد قتل وى كردند، و آن گرگ 

ايشان بستد و از قتل برهانيد، و آن زمين كه شكافته شد چاه است كه يوسف  مهين يهودا است كه او را از دست
  را در آن افكندند.

إِنَّا «عشرة رجال » لئَنِْ أَكلَهَُ الذِّىْٔبُ وَ نحَنُْ عصُبَْةٌ«ايشان گفتند: » أَخافُ أَنْ يأَْكلُهَُ الذِّىْٔبُ «چون يعقوب گفت 
  عجزة مغبونون.» إِذاً لخَاسرُِونَ
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يا نبى اللَّه كيف يأكله الذئب و فينا شمعون اذا غضب لا يسكن غضبه حتى يصيح، فاذا صاح لا تسمعه ثم قالوا 
حامل الّا وضعت ما فى بطنها. و فينا يهودا اذا غضب شقّ السّبع بنصفين. يوسف چون اين سخن از ايشان بشنيد 

ال نعم، قال فاذا كان غدا اذنت لك في فرا پيش پدر رفت گفت يا ابة ارسلنى معهم قال أ تحبّ ذلك يا بنى؟ّ ق
  ذلك.

يعقوب او را وعده داد كه فردا ترا با ايشان بفرستم، يوسف همه شب خرّم بود و شادى ميكرد كه فردا با برادران 
بچراگاه و تماشا روم، يعقوب بامداد موى وى بشانه زد و پيراهن ابراهيم در وى پوشانيد و كمر اسحاق بر ميان 

ا بدست وى داد و پسران را وصيّت كرد گفت: اوصيكم بتقوى اللَّه و بحبيبى يوسف، اسئلكم وى بست و عص
باللَّه ان جاع يوسف فاطعموه و ان عطش فاسقوه و قوموا عليه و لا تخذلوه و كونوا متواصلين متراحمين، آن گه 

اى بود كه  يعقوب را سلهّيوسف را در بر گرفت و ميان دو چشمش ببوسيد و گفت: استودعك ربّ العالمين. و 
ابراهيم زاد اسحاق در آن نهادى بوقت سفر كردن، يعقوب هم چنان طعام در آن نهاد از بهر زاد يوسف و بدست 
لاوى داد و كوزه آب بدست شمعون، و روبيل يوسف را بر دوش گرفت و برفتند، يعقوب در ايشان مينگريست و 

عقوب بخانه باز گشت غمگين و گريان بخفت، در خواب ديد كه ميگريست تا از ديدار چشم وى غايب شدند، ي
كسى گفتى هفتاد، هفتاد، هفتاد، هفتاد. يعقوب از خواب در آمد، و تعبير خواب نيك دانست گفت آه يوسف از 
بر من رفت هفتاد ساعت و هفتاد روز و هفتاد ماه و هفتاد سال. و پسران يعقوب چون از ديدار پدر غائب 

اى  ل، يوسف را از دوش فرو هشت و همه از پيش برفتند و در تدبير كار وى شدند، يوسف پارهگشتند: روبي
ام مرا آب دهيد و شمعون كوزه آب بر زمين زده و شكسته، يوسف  برفت، رنجور گشت گفت اى برادران تشنه

دويد، عرق از  بدانست كه بلا آغاز كرد و او را محنت پيش آمد، بگريست و زارى كرد و از پس ايشان همى
پيشانى گشاده و اشك از ديده روان و پاى آبله كرده همى گويد اى برادران اى آل ابراهيم نه اين بود عهد پدر با 
شما از بهر من!! نه اين بود بشما اميد پدر من، چرا رحمت نكنيد و بوفاء عهد باز نيائيد؟ ايشان آن همى شنيدند 

رنج همى داشتند تا آن گه كه از ايشان نوميد گشت و از بيم قتل بيفتاد و و او را هم چنان بتشنگى و گرسنگى و 
بيهوش شد، يهودا بر وى مشفق گشت، سر وى در كنار گرفت، يوسف بهش باز آمد گفت اى برادر زينهار، يهودا 

ام  گيناناو را تسكين دل داد گفت مترس كه از قتل بزينهار منى، يوسف گفت من خود دانسته بودم كه من اهل غم 
و از خاندان محنت زدگان، لكن گفتم مگر محنت من از بيگانگان بود، كى دانستم و كجا گمان بردم كه محنت 
از برادران بينم و داغ بر دل من بدست ايشان نهند؟ آن گاه بناليد و بزاريد و گفت اى پدر از حال من خبر 

ودا را كه تو ما را از كشتن منع ميكنى و كار وى بجايى رود! برادران گفتند مر يه ندارى و ندانى كه بر من چه مى
ام درين  رسانيديم كه او را واپيش پدر بردن هيچ روى نيست، اكنون تدبير چيست؟ يهودا گفت من چاهى ديده

وادى او را در آن چاه افكنيم، تا راه گذرى فرا رسد و او را ببرد و مقصود شما گم بودن وى است تا پدر او را نه 
د و دل بشما دهد. ايشان بحكم وى رضا دادند و راى وى موافق داشتند، او را بر گرفتند و بسر چاه بردند، و بين

پيراهن از وى بركشيدند، بعلت آنكه تا پيراهن بخون آلوده پيش پدر برند و آن وى را نشانى بود كه گرگ يوسف 
 الجبّ، فقالوا ادع الاحد عشر كوكبا و الشمّس را بخورد، يوسف گفت: يا اخوتاه ردّوا علىّ قميصى اتوار به في

و القمر يكسوك و يؤنسوك. پس او را بچاه فرو گذاشتند، چون بنيمه چاه رسيد رسن از دست رها كردند، ربّ 
العزّه او را بقعر آن چاه رسانيد، چنان كه هيچ رنج بوى نرسيد، و در ميان آب سنگى بود، يوسف بر آن سنگ 

سر چاه برفتند، يهودا باز آمد كه بر وى از همه مشفق تر بود و دلش نميداد كه او را فرو  نشست و برادران از
و نالان و رنجور دل، گفت يا يوسف صعب است اين كار كه ترا پيش آمد و من   گذارد، فرا سر چاه آمد گريان

ر حكم خدا اعتراض عظيم رنجورم باين كه برادران با تو كردند، يوسف گفت: يا اخى اين حكم خداست و ب
نيست، لكن ترا وصيّت ميكنم اگر روزى غريبى را بينى تشنه و گرسنه و ستم رسيده، با وى مساعدت كن و لطف 
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و مهربانى نماى، اى يهودا و چون بخانه باز روى برادرم بنيامين و خواهرم دينه از من سلام برسان و ايشان را 
گاه مكن كه مرا اميد است كه ازينجا خلاص يابم، تا بنواز، و ازين معاملت كه برادران با من كر دند پدر را هيچ آ

اند كه از سر چاه تا بقعر صد و شصت گز بود و از  من ايشان را عفو كنم، و پدر اين خبر نشنيده باشد. و گفته
ه از سر شنيدند، يهودا گفت چرا بايد كه پدر اين خبر نشنود؟ گفت نبايد ك كرامت يوسف آواز يكديگر آسان مى

ضجر بر ايشان دعا كند و ايشان را گزندى رسد كه اندوه آن بعضى بمن رسد. اينست كمال شفقت و غايت كرم و 
  مهربانى بى نهايت، طبع كريم پيوسته احسان را متقاضى بود، اصل شريف همواره با كرم و لطف گرايد.

ب آن خوش گشت و چاه تاريك روشن شد، و اند كه آب آن چاه تلخ بود، چون يوسف در چاه آرام گرفت آ و گفته
يوسف برهنه بود، اماّ بر بازوى وى تعويذى بسته كه يعقوب آن را از بيم چشم زخم بر وى بسته بود، و در آن 
تعويذ پيراهن ابراهيم خليل بود، پيراهن از حرير بهشت كه جبرئيل آورده بود از بهشت، آن روز كه ابراهيم را برهنه 

افكندند، و بعد از ابراهيم، اسحاق بميراث برد از وى و بعد از اسحاق، يعقوب. آن ساعت كه  ىدر آتش نمرود م
اند بهى از  يوسف برهنه در چاه آمد، جبرئيل آن تعويذ بگشاد و پيراهن بيرون آورد و در يوسف پوشانيد. و گفته

اى فرستاد كه او را ملك النّور گويند، كه آن  اند كه ربّ العزهّ بوى فريشته بهشت بياورد و بوى داد تا بخورد. و گفته
فريشته مونس ابراهيم بود در آتش نمرود، و مونس اسماعيل بود آن گه كه هاجر بطلب آب رفت و او را تنها 

النّور در چاه مونس يوسف  بگذاشت، و مونس يونس بود آن گه كه از شكم ماهى بيرون آمد در عراء، اين ملك
در چاه دعا كرد گفت: يا صريخ المستصرخين، يا غوث المستغيثين، يا مفرّج كرب اند يوسف  بود. و گفته

فريشتگان آسمان آواز وى بشنيدند  ء من امرى المكروبين، قد ترى مكانى، و تعرف حالى، و لا يخفى عليك شى
اما الدّعاء فدعاء نبىّ،  همه بغلغل افتادند گفتند: الهنا و سيدنا انّا لنسمع بكاء و دعاء امّا البكاء فبكاء صبىّ، و

فاتّسع الجبّ له مدّ بصره و  فاوحى اللَّه اليهم: ملائكتى هذا يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن خليل ابراهيم.
وكلّ اللَّه به سبعين الف ملك يؤنّسونه و كان جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن يساره فجعل اللَّه له الجبّ روضة 

  للَّه من وراء ذلك مطلّع عليه.خضراء و كانت تؤنّسه و كان ا
يوسف سه روز در آن چاه بماند و يهودا پنهان از برادران همى آمد و او را طعام همى داد، روز چهارم جبرئيل 

  گفت: يا غلام، من طرحك فى هذا الجب؟ّ
نعم،  قال اخوتى لابى، قال و لم؟ قال حسدونى بمنزلتى من ابى، فقال أ تحبّ ان تخرج من هذا الجبّ؟ قال

فقال له قل: يا صانع كل مصنوع و يا جابر كلّ كسير و يا شاهد كلّ نجوى يا قريبا غير بعيد يا مونس كلّ وحيد يا 
غالبا غير مغلوب يا حىّ لا اله الا انت يا بديع السّماوات و الارض يا ذا الجلال و الاكرام، اجعل لى من امرى 

اى آمد ببشارت و راحت و پيغام ملك. فذلك قوله عزّ و  يشتهفرجا و مخرجا، يوسف اين دعا بگفت در حال فر
زيادت است، تقديره: فلمّا ذهبوا به و اجمعوا، اى عزموا على ان يجعلوه فى غيابت  واو جل: وَ أَوحْيَنْا إِليَْهِ اين

  هبوا به اجمعوا.الجبّ اوحينا اليه. و روا باشد كه اين واو ثابته باشد و واو در اجمعوا زيادت بود يعنى فلماّ ذ
آن گه ابتدا كرد، گفت: و اوحينا اليه. و مثله قوله فلما اسلما و تلّه للجبين و ناديناه، اى ناديناه، و الواو زائدة. و 

  قيل الوحى ها هنا وحى الهام.
در  معنى آيت آنست كه چون يوسف را ببردند و در چاه كردند ما پيغام داديم باو كه ناچار تو ايشان را خبر كنى

هلَْ عَلمِتُْمْ ما فَعَلتْمُْ بيِوُسفَُ وَ هُمْ لا «رود و آنچه با تو ميكنند، و ذلك فى قوله:  مصر از آنچه امروز مى
گويى: هل علمتم ما فعلتم بيوسف، و ايشان ترا  ، انّك يوسف، اى لا يعرفونك، يعنى كه تو ايشان را مى»يَشْعُروُنَ

  اى اوحينا و هم لا يشعرون بذلك الوحى. نشناسند و روا باشد كه با وحى شود،
روى عن الحسن قال: القى يوسف فى الجبّ، و هو ابن سبع عشرة سنة، و كان فى العبوديّة و السجّن و الملك 

و قيل حين القى فى الجبّ ، ثمانين سنة، و عاش بعد ذلك ثلثا و عشرين سنة، و مات و هو ابن مائة و عشرين سنة
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  نة.كان ابن اثنتى عشرة س
 برادران چون از سر چاه باز گشتند گفتند اكنون پيش پدر رويم چه حجتّ آريم و چه گوئيم؟» وَ جاؤُ أَباهُمْ عِشاءً«

گويند يوسف گرگ  ،اى بكشند و پيراهن يوسف بخون وى آلوده كنند و پيش پدر دربرند اتّفاق كردند كه بزغاله
ب بانتظار ايشان از خانه يك ميل بيامده و بر سر راه نشسته، بخورد و اين پيراهن آلوده بخون نشان است، و يعقو

آخر روزست و ابتداء شب و از بهر آن » عشاء«كنان.  ايشان بوقت شبان گاه پيش پدر رسيدند، گريان و زارى
بشب آمدند تا بر اعتذار دليرتر باشند كه در آن روز حيا ايشان را مانع بود از عذر دروغ آوردن، و از اينجا 

اند: لا تطلب الحاجة باللّيل فانّ الحياء فى العين و لا تعتذر بالنّهار فتلجلج فى الاعتذار فلا تقدر على  تهگف
اند  گريستند. و گفته ديدند كه مى بضم عين، معنى آنست كه از اشك فرا نمى» عشاء«اند  اتمامه و در شواذ خوانده

يكى آن كه شيبت يعقوب ديدند و دانستند كه او را در  كه گريستن ايشان بحقيقت بود نه بمجاز، سه معنى را:
سيوم بر كرده خويش پشيمان شدند و  دوّم كودكى و بى گناهى يوسف ياد آوردند. بلاء و غم صعب افكندند.

ديدند. يعقوب چون زارى و فزع ايشان شنيد از جاى برجست و بر خود بلرزيد، گفت: ما  روى اصلاح كار نمى
  يوسف؟ چه رسيد شما را اى پسران و يوسف كجا است؟لكم يا بنى و اين 

اى نتسابق، يعنى يريد كلّ واحد منّا ان يسبق الآخر و ذلك من رياضة » يا أَبانا إِنَّا ذهَبَنْا نَستْبَِقُ«ايشان گفتند: 
   الأبدان. اين آيت دليل است كه مسابقت بر اقدام رواست و يدلّ عليه

ه (ص) فسبقته فلمّا حملت من اللّحم سابقنى فسبقنى، فقال يا عائشة هذه خبر عائشة: قالت سابقت رسول اللَّ
  بتلك.

و عن الزهرى قال: كانوا يستبقون على عهد رسول اللَّه (ص) على الخيل و الإبل و الرجال على اقدامهم و كانوا 
الرّمى : است و مصطفى (ص) گفته  مىاند: إِنَّا ذَهبَنْا نَستْبَقُِ، اين سباق ر يستبقون ليشدّوا بذلك انفسهم. و گفته

  سهم من سهام الاسلام من تعلّم الرمّى ثمّ تركه فنعمة تركها.
  و قال صلى اللَّه عليه و سلّم: من حقّ الولد على الوالد ان يعلّمه كتاب اللَّه و السّباحة و الرّمى.

ميه بقوسه، و من علّمه اللَّه الرّمى و تركه قال و ليس من اللهو الا ثلاثة: ملاعبة الرجّل اهله، و تأديبه فرسه، و ر
ء من لهو الدنّيا باطل الّا ثلثا: انتضالك بقوسك، و تأديبك فرسك،  رغبة عنه فنعمة كفرها. و فى رواية: قال كلّ شى

  و ملاعبتك اهلك، فانّهنّ من الحقّ.
اكم كان راميا و انا مع ابن الادرع و روى انّ النبّي (ص) مرّ بنفر يتناضلون، فقال: ارموا بنى اسماعيل فانّ اب

فطرحوا نبالهم، و قالوا من كنت معه يا رسول اللَّه غلب؟ قال ارموا و انا معكم كلّكم ارموا و اركبوا و ان ترموا 
  احبّ الىّ من ان تركبوا.

برديم و  را با يكديگر سباق مىگفتند اى پدر ما، ما رياضت تن را و آزمون قوّت » قالوُا يا أَبانا إِنَّا ذَهبَنْا نسَتْبَقُِ «
وَ «انداختيم و يوسف از آن كه كودك بود او را نزديك رخت خويش بگذاشتيم، گرگ آمد و او را بخورد،  تير مى

اى يصدق » وَ يؤُْمنُِ لِلمْؤُْمنِينَِ«معنى مؤمن درين موضع مصدقّ است هم چنان كه آنجا گفت » ما أَنتَْ بمِؤُْمنٍِ لنَا
ليس يريدون انّ يعقوب لا » وَ لوَْ كنَُّا صادقِينَِ«اى لن نصدّقكم، » لنَْ نؤُْمنَِ لَكمُْ «ى ديگر گفت المؤمنين، جاي

يصدقّ من يعلم انه صادق هذا محال، لا يوصف الانبياء بذلك و لكنّ المعنى لو كناّ عندك من اهل الثقة و 
  .الصدق لاتّهمتنا فى يوسف لمحبّتك ايّاه و ظننت انّا قد كذبناك

اى ذى كذب يريد مكذوبا فيه، لانّه لم يكن دم يوسف بل دم سخلة. يعقوب » قَميِصِهِ بدَِمٍ كَذِبٍ  وَ جاؤُ عَلى«
گوئيد كه اگر گرگ خورد  چون پيراهن ديد، هيچ ندريده و پاره نگشته وانگه بخون آغشته، گفت شما دروغ مى

وم ذئبا حليما اكل ابنى و لم يخرق عليه قميصه. يعقوب پيراهن وى پاره كردى، آن گه گفت: تاللَّه ما رأيت كالي
گويند،  كه يوسف زنده است گرگ او را نخورده، و ايشان دروغ مى  چون پيراهن ديد آرام در دل وى آمد، دانست
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بَلْ «گفت: ما هذا بريح دم ابنى فانظروا ما صنعتم، آن گه گفت  بوئيد و مى نهاد و مى و آن پيراهن بر وى خود مى
يعنى فصبرى صبر جميل لا » فصَبَْرٌ جمَيِلٌ«اى زينّت لكم انفسكم امرا فصنعتموه » وَّلتَْ لكَمُْ أَنفْسُكُُمْ أَمْراًسَ

كلمة يسكن اليها الملهوف اى استعين باللَّه على » ما تصَفِوُنَ  وَ اللَّهُ المُْستْعَانُ عَلى«شكوى فيه و لا جزع، 
  احتمال ما تصفون.
يص يوسف ثلث آيات: احديها حين جاءوا عليه بدم كذب، و الثانية حين قدّ، و الثالثة حين القى قال الشعبى لقم

روى انّهم انطلقوا فنصبوا شبكة و اصطادوا ذئبا و اتوا به يعقوب، فقالوا يا ابانا و على وجه يعقوب فارتدّ بصيرا. 
قال يا ربّ ان كنت استجبت لى دعوة او رحمت هذا الذئب الذى افترسه و قد اتيناك به فرفع يده الى السمّاء، و 

لى عبرة فانطلق لى هذا الذّئب حتىّ يكلّمنى فانطقه اللَّه عزّ و جلّ فابتداه بالسّلام، و قال: السّلام عليك يا نبى 
لا و اللَّه، فقال يعقوب و عليك السلاّم ايهّا الذئّب، لقد فجعتنى بحبيبى و قرة عينى و اورثتنى حزنا طويلا، قال: 

  حقّك يا نبىّ اللَّه، ما اكلت له لحما و لا شربت له دما و انّ لحومكم و دماؤكم لمحرمة علينا معاشر الانبياء.
  النوبة الثالثة
.. برادران يوسف خواستند كه قاعده دولت .الآية» أَبيِنا منَِّا  إِذْ قالوُا ليَوُسفُُ وَ أَخوُهُ أَحبَُّ إِلى«قوله تعالى: 
هدم كنند، و سپاه عصمت را در حقّ وى منهزم گردانند، و بر كشيده عنايت را بدست مكر خود بر يوسفى را من

خاك مذلتّ افكنند، نتوانستند! و با قضاء رانده و حكم رفته برنيامدند! و قد قيل: اطول النّاس حزنا و كثرهم 
ب را در حلقه دام محبتّ يوسف آويخته غيظا من اراد تأخير من قدمّه اللَّه او تقديم من اخره اللَّه. حلق يعقو

ديدند، هر گاه كه نزديك پدر در آمدند او را ديدند نشسته و آن بهار شكفته و ماه دو هفته را پيش خود نشانده و 
نطع وصال در خيمه جمال وى گسترده، ايشان چنان همى ديدند و از كينه و عداوت بر خود همى بيچيدند، با 

پدر ما باين اختيار كه  ،»أَبيِنا منَِّا وَ نحَنُْ عصُبَْةٌ إِنَّ أَبانا لفَيِ ضلاَلٍ مبُينٍِ  فُ وَ أَخوُهُ أَحبَُّ إِلىليَوُسُ«يكديگر گفتند: 
كرده كه يكى را بده برگزيده از راه صواب دور است، اكنون تدبير آنست كه او را از چشم پدر غائب گردانيم، كه 

بارگى دل بر ما نهد و با ما پردازد، و اين مايه ندانستند كه هر كه همه جويد هر چه چشم نه بيند دل نخواهد، تا يك
خواستند بآن نرسيدند و بجاى اقبال  از همه درماند: من طلب الكلّ فانه الكلّ، اقبال يعقوب بخود بكليت مى

اوت از روى تلبيس بر پدر ، آن گه از سر آن كينه و عد»وَ توََلَّى عنَْهُمْ«اعراض ديدند چنان كه ربّ العزّه گفت: 
هيچ دستورى هست اى پدر كه اين ». أَرسِْلْهُ مَعنَا غدَاً يَرتَْعْ وَ يَلْعبَْ«باز شدند و از مكر اين آواز دادند كه 

روشنايى چشم يعقوبى را و واسطه عقد خوبى را فردا با ما بصحرا فرستى تا يك ساعت تماشا كنيم؟ از حضرت 
اد خويش بل بمراد يوسف، كه يوسف كودك بود و حديث نزهت و تماشا بگوش وى پدر اجازت يافتند نه بمر

رسيده، از پدر درخواست تا او را با ايشان بفرستد. پدر از بهر دل وى دستورى داد، كه محبّ همه مراد محبوب 
نار پدر بناز جويد و رنج خود بر حظّ وى بگزيند، چون پدر دستورى داد آن عزيز مكرّم را و آن غزال مدلل از ك

بيرون بردند، چون بصحرا رسيدند دهره زهر از نيام دهر بر كشيدند و آن چهره چون خورشيد و ماه را در چاه 
انداختند و جگر يعقوب را بر فراق آن بدر منير بسوختند، مرغان عالم بخفتندى و ماهيان دريا بغنودندى و ددان 

  از آن آرام نگرفتى و براحت نغنودى. بيابان بشب آرام گرفتندى و آن پير پيغامبر پس
 همه شب مردمان در خواب، من بيدار چون باشم

 

  غنوده هر كسى با يار، من بى يار چون باشم 
 

اى ساخت و آن را بيت الاحزان نام نهاد، چون خواست كه در آن صومعه شود بزارى بگريست چنانك  صومعه
ستند، آن گه بزبان حسرت گفت: اى يوسف، در بيت الاحزان كنعانيان جمله مردان و زنان بر اندوه وى بگري

  باندوه فراق تو ميروم تا ترا نه بينم نخندم و شادى نكنم و چشم از گريستن باز ندارم.
 مرا تا باشد اين درد نهانى

 

  ترا جويم كه درمانم تو دانى 
 

فرزندان بر فراق پدر و مادر صبر  و اين حال از يعقوب عجب نيست كه برنا ديدن فرزندان صبورى ممكن نيست.
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توانند، امّا پدر و مادر بر فراق فرزندان صبر نتوانند، و ان اندوه فرزندان كشيدن و غم ايشان خوردن از آدم عليه 
السّلام ميراث است بفرزندان، كه آدم همه پدرى كرد هرگز پسرى نكرده بود، پس پدرى كردن گذاشت به ميراث 

فرزند آدم پدرى كردن دانند، پسرى كردن ندانند و ناچار پسر پدر را دوست دارد هم  نه پسرى كردن، لا جرم
چنان پدر پسر را، لكن دوستى پدر از روى شفقت است و دوستى پسر از روى حشمت، و مردم بوقت ضجر 

ر باشد كه حشمت بگذارند امّا شفقت بنگذارند، اگر پدر از پسر هزار جفا بيند هرگز مر او را دشمن نگيرد و پس
از پدر جفا بيند مر او را دشمن شود، زيرا كه اينجا دوستى از حشمت است و حشمت با ضجر نماند و آنجا 
دوستى از شفقت است و شفقت بضجر برنخيزد. ابن عطا گفت: يعقوب اعتماد بر كثرت ايشان كرد و قوّت و 

لا جرم آن تكيه گاه، كمين محنت وى » حافِظوُنَوَ إِنَّا لَهُ لَ«حفظ ايشان تكيه گاه خويش ساخت كه گفته بودند 
كردند و از آنجا كه امانت گوش داشت، خيانت ديد. و آن روز كه بنيامين را از بر خويش بفرستاد به اعتماد بر 

لا جرم بزودى بوى باز رسيد و يوسف نيز با وى، » فاَللَّهُ خيَْرٌ حافظِاً«حفظ و رعايت اللَّه جلّ جلاله كرد، گفت: 
  تا بدانى كه اعتماد همه بر حفظ اللَّه است كه عالميان را پناه است و بخود پادشاه است جلّ جلاله و عظم شأنه.

.. ان انقطع عن يوسف مناجاة ابيه .الآية» فَلمََّا ذَهبَوُا بهِِ وَ أَجمَْعوُا أَنْ يجَْعَلوُهُ فيِ غيَابتَِ الجْبُِّ وَ أَوحْيَنْا إِليَْهِ«
الوحى من قبل مولاه كذا سنةّ اللَّه تعالى، انهّ لا يفتح على نفوس اوليائه بابا من البلاء الا فتح على ايّاه حصل له 

قلوبهم ابواب الصّفاء و فنون الولاء. اگر يك راه بربند آمد بحكم بلا، چه بود؟ صد راه صفا برگشاد بنعت و لا، 
  گويند: اين چنان است كه اگر يك لقمه باز گرفت، چه زيان؟! كه صد نواله در پيچيد،

 گر در مستى حمائلت بگسستم
 

  صد گوى زرين بدل خرم بفرستم 
 

يوسف اگر به فراق پدر غمگين گشت چرا نالد؟! چون بوصال وحى حقّ رنگين گشت، وحى حقّ او را در آن 
ناكامى هزار چاه بى سامان خوشتر از وصال يعقوب در كنعان، آرى نواختها همه در ميان رنج است و زير يك 

  گنج است.
پير طريقت گفت: ار نشان آشنايى راست است، هر چه از دوست رسد احسان است. ور بر دوست در قسمت 

  تهمت نيست گله تاوان است. ور اين دعوى را معنى است، شادى و غم در آن يكسان است.
 جانى دارم به عشق تو كرده رقم

 

  خواهيش به شادى كش خواهيش بغم 
 

  ة الاولىالنوب ۳
  فأََدْلى«و فرستادند آب جوى و آب ساز خويش، » فأََرْسَلوُا واردِهَُمْ«آمد كاروانى، » وَ جاءَتْ سيََّارَةٌ«قوله تعالى: 

» وَ أَسَرُّوهُ بضِاعَةً«آنك غلامى، » هذا غلاُمٌ«گفت اى شاديا مرا، »  قالَ يا بُشْرى«و دلو در چاه گذاشت، » دَلوَْهُ
  و اللَّه دانا بود بهر چه ميكردند.)» ۹وَ اللَّهُ علَيِمٌ بمِا يَعمَْلوُنَ («و بضاعتى ساختند،  كردندو او را پنهان 

وَ كانوُا فيِهِ «چند بر شمرده،  در مى» دَراهِمَ معَدْوُدَةٍ« ،بفروختند او را ببهايى كاسته خست» وَ شَرَوهُْ بثِمَنٍَ بخَْسٍ«
  ارزان فروختن دريغ نداشتند.) وى را از ۲۰» (منَِ الزَّاهدِيِنَ

گرامى » أَكْرِميِ مثَوْاهُ«او كه بخريد وى را در مصر اهل خويش را گفت، » وَ قالَ الَّذيِ اشتَْراهُ منِْ مصِرَْ لِامْرَأَتهِِ«
گيريم او را،  بفرزندى و» أَوْ نتََّخذَِهُ وَلدَاً«مگر كه روزى بكار آيد ما را، » أَنْ ينَْفَعنَا  عَسى«جاى اين غلام،  دار
وَ لنُِعَلِّمهَُ منِْ تأَْويِلِ « ،جاى داديم يوسف را در زمين و هم چنان» وَ كذَلِكَ مكََّنَّا ليِوُسفَُ فِي الْأَرضِْ«

و اللَّه غلبه كرد و  »أَمْرِهِ  وَ اللَّهُ غالبٌِ علَى«و تا او را تعبير خواب و دانش سرانجام آن آموزيم، » الْأَحاديِثِ
  ) لكن بيشتر مردمان ندانند.۲۱» (وَ لكنَِّ أَكثَْرَ النَّاسِ لا يعَْلمَوُنَ«در كار يوسف،  خواست او

وَ كذَلِكَ « ،او را حكمت داديم و علم» آتيَنْاهُ حُكمْاً وَ عِلمْاً« ،چون بزورمند جوانى رسيد» وَ لمََّا بَلَغَ أَشدَُّهُ«
  وكاران.) و چنان كنيم با نيك۲۲» (نجَْزيِ المْحُْسنِينَِ

آن زن در جست و جوى تن يوسف نشست و گشتن گرد او و خواستن او » وَ راوَدتَْهُ الَّتيِ هوَُ فيِ بيَتْهِا عنَْ نَفْسِهِ«
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يوسف » قالَ مَعاذَ اللَّهِ«ام ترا،  و گفت ساخته» وَ قالتَْ هيَتَْ لَكَ«و درها دربست، » وَ غَلَّقتَِ الْأَبوْابَ«خود را، 
سيدّ من مرا نيكو جاى » إِنَّهُ ربَِّي أَحْسنََ مثَوْايَ «واست و زينهار خواست من بخداى است، خ گفت باز داشت

  پيروز نيايند. ) بدرستى كه ستمكاران۲۳» (إِنَّهُ لا يفُْلِحُ الظَّالمِوُنَ«داد و گرامى جاى ساخت، 
  النوبة الثانية
است. اماّ چون  سائره من ارض الى ارض اصل اين كلمههم المسافرون يسيرون » وَ جاءَتْ سيََّارةٌَ «قوله تعالى: 

من يردّ الماء ليستقى منه و الوارد الذى » فأََرسْلَوُا واردِهَُمْ«فعل بسيار شود فاعل را فعاّل گويند بر طريق مبالغه، 
اذا ارسلتها لتملاها و دلوتها  يقال ادليت الدّلو» دَلوَْهُ  فأََدْلى«يتقدّم الرّفقة الى الماء فيهيّئ لهم الارشية و الدّلاء، 

 :قرأ اهل الكوفة» قال يا بشراى«اذا اخرجتها، و المعنى ادلى دلوه فى البئر ثمّ دلاها فتشبّث بها يوسف، فلمّا رآه 
من غير اضافة و هو فى محلّ الرفّع بالنّداء المفرد و هو اسم صاحب له ناداه يخبره خبر الغلام، و قرأ   يا بُشْرى
ا بشراى بالف ساكنة بعدها ياء مفتوحة فى معنى النّداء المضاف فكان المدلى بشرّ نفسه و قال يا الباقون: ي

بشارتى تعالى فهذا اوانك و قيل بشّر اصحابه بانّه وجد غلاما مفسّران گفتند اين سياّره كاروانى بود كه از مدين 
 زندان ابراهيم، نام وى مالك بن ذعر بنشد و سالاران كاروان مردى بود مسلمان از فر آمد بسوى مصر مى مى

مديان بن ابراهيم الخليل، كاروان راه گم كردند، همى رفتند در آن صحرا و زمين شكسته تا بسر آن چاه رسيدند و 
چهارپايان همه زانو زدند و هر چند نه جاى فرو آمدن كاروان بود كه آب آن چاه به تلخى معروف و مشهور بود. 

ه يوسف بوى رسيد آب آن خوش گشت، چون چهارپايان آنجا زانو بزمين زدند مالك ذعر مردى امّا بعد از آن ك
زيرك بود، عاقل، مسلمان، بدانست كه آنجا سرّى تعبيه است، بفرمود تا كاروانيان بار فرو گذاشتند و آرام گرفتند 

  و در كار آب فرو ماندند.
كه آب آن تلخ است امّا يك امشب بدان قناعت كنيم، مرد ام هر چند  مالك ذعر گفت من درين جايگه چاهى ديده

، »دَلوَْهُ  فأََدْلى«خويش را فرستاد بطلب آب، پيش از كاروانيان رفت و دلو فروهشت چنانك ربّ العزهّ گفت: 
نداشت تا ديگرى را  كشيد، عظيم گران بود، طاقت بر كشيدن مى جبرئيل آمد و يوسف را در دلو نشاند او را برمى

يارى خواند، چون يوسف بنزديكى سر چاه رسيد، وارد در نگرست شخصى را ديد زيبا چون صد هزار نگار  به
جمالى بر كمال، رويى چون ماه تابان و چون خورشيد روان، شعاع نور روى وى با ديوار چاه افتاده و آن چاه 

  ».خر لسائر النّاساعطى يوسف شطر الحسن و النّصف الآ«: روشن چون گلشن گشته، مصطفى (ص) گفت
و قال كعب الاحبار: كان يوسف حسن الوجه، جعد الشّعر، ضخم العين، مستوى الخلق ابيض اللوّن غليظ السّاقين 
و السّاعدين و العضدين خميص البطن صغير السّرّة و كان اذا تبسّم رأيت النّور فى ضواحكه، فاذا تكلّم رأيت فى 

و لا يستطيع احد وصفه و كان حسنه كضوء النّار عند الليّل و كان يشبه آدم يوم  كلامه شعاع النوّر يبتهر عن ثناياه
ذلك الجمال من جدتّه   خلقه اللَّه عزّ و جلّ و صوّره و نفخ فيه من روحه ان يصيب المعصية. و يقال انهّ ورث

  سارة و كانت اعطيت سدس الحسن.
مرا آنك غلامى! مالك ذعر گفت  اى شاديا» هذا غلاُمٌ  ىيا بُشْر«وارد چون او را بديد بانگ از وى برآمد كه: 

خاموش باشيد و او را پنهان داريد كه اين چهارپايان ما از بهر آن ايستادند تا ما درست كنيم كه وى كيست و 
منصوب على الحال يعنى اسرّه » وَ أَسَرُّوهُ بضِاعَةً«سبب بودن وى اينجا چيست! اينست كه ربّ العالمين گفت: 

الك بن ذعر و اصحابه، فقالوا للسيّارة هو بضاعة ابضعناها اهل الماء لنبيّعه بمصر لئلّا يستشركهم فيه النّاس. م
مالك ذعر و اصحاب وى يوسف را از اهل قافله پنهان كردند كه ايشان را عادت بودى كه هر سود و زيان كه 

  اين غلام ايشان را باشد. ايشان را بودى در سفر در آن مشترك بودندى، خواستند كه تنها
  قال الزجاج: كانّه قال و اسروّه جاعليه بضاعة.

  ابن عباس گفت: اسرّ اخوة يوسف انّه اخوهم و جعلوه بضاعة و باعوه.
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برادران يوسف از سيّاره پنهان كردند كه وى برادر ايشان است بلكه او را بضاعتى ساختند و بفروختند، و اين 
آورد از بهر وى بر عادت خويش و او را در چاه نيافت! برادران خبر كرد از آن حال، چنان بود كه يهودا طعام 

همه بيامدند و يوسف را با ايشان ديدند، حريت وى پنهان كردند و به عبرانى با يوسف گفتند كه اگر تو به 
پس او را بضاعتى  عبوديّت خويش اقرار ندهى ما ترا هلاك كنيم، يوسف گفت انا عبد و اراد انّه عبد اللَّه.

بمعنى اظهار بود، اى اظهروه بضاعة، يعنى اظهروا حال يوسف على  اسرار ساختند و فروختند. و روا باشد كه
  هذا الوجه، وَ اللَّهُ عَليِمٌ بمِا يَعمْلَوُنَ بيوسف.

ناقص بود  بخس ووَ شَرَوْهُ شايد كه فعل سيّاره بود بمعنى خريدن، و شايد كه فعل برادران بود بمعنى فروختن، 
ناچيز و خسيس، يعنى كه او را بفروختند بچيزى اندك خسيس، يعنى كه بوى ضنّت ننمودند و گرامى نداشتند تا 

حرام است يعنى كه بفروختند او را به بهايى حرام از بهر  بخس اند معنى از ارزان فروختن دريغ داشتنديد. و گفته
ظلم بود، يعنى كه بر وى ظلم كردند كه او  بخس . و روا باشد كه معنىآن كه وى آزاد بود و بهاى آزاد حرام باشد

بدرمى چند شمرده: گفتند بيست درم بود هر يكى را دو درم، و يهودا نصيب » درَاهمَِ معَدْوُدةٍَ«را بفروختند، 
يام اند بيست و دو درم بود. معدود نامى است چيزى اندك را، هم چون ا خود نگرفت بايشان داد، و گفته

معدوده، و انمّا قال معدودة ليعلم انّها كانت اقلّ من اربعين درهما لانهّم كانوا فى ذلك الزّمان لا يزنون ما كان 
  اقلّ من اربعين درهما لانّ اصغر اوزانهم كان الاوقية و الاوقية اربعون درهما.

موا كرامته و منزلته عند اللَّه عزّ و جلّ. برادران چون او اى ما كانوا ضانينّ به اذ لم يعل» وَ كانوُا فيِهِ منَِ الزَّاهدِيِنَ«
او را بند بر نهيد و گوش داريد كه وى  را بفروختند و به مالك ذعر تسليم كردند گفتند: استوثقوا منه لا يأبق

د كه ان گريزنده است نبايد كه بگريزد و نيز دعوى حريت كند ازو مشنويد و ما از عهده همه بيرون آئيم. و گفته
اى نوشت بخطّ خويش باين مبايعت و اين شرط كه ميان ايشان رفت و بمالك ذعر داد تا  روبيل وثيقه نامه

  حجتّ خويش ساخت.
پس مالك او را دست و پاى بسته بر شتر نشاند و سوى مصر رفتند، به گورستانى بر گذشتند براه در و يوسف قبر 

فكند و گريستن و زارى در گرفت و گفت يا امّى يا راحيل ارفعى مادر خويش ديد راحيل، خود را از سر اشتر بي
الثرّى و انظرى الى ولدك يوسف و ما لقى بعدك من البلايا يا امّاه لو رأيتنى و قد نزّعوا قميصى و فى  رأسك من

ى. الجب القونى و على حرّ وجهى لطمونى و لم يرحمونى و كما يباع العبد باعونى و كما يحمل الاسير حملون
». اصبر و ما صبرك الّا باللهّ«زاريد از هوا ندايى شنيد كه:  كعب احبار گفت آن ساعت كه بر سر تربت مادر مى

اى بر روى  ذعر چون وى را چنان ديد بر وى جفا كرد و گفت: آمد آنچه مولايان تو گفتند! و لطمه غلام مالك
ا فرستاد تا در پيش قافله پرّى بر زمين زد، بادى وى زد، هم در حال دست وى خشك شد، و ربّ العزهّ جبرئيل ر

ديدند و خروشى  عظيم سرخ برخاست و غبار بر انگيخت، چندانك اهل قافله همه متحيّر شدند و يكديگر را نمى
اى در قافله افتاد، مالك ذعر گفت گناهى عظيم است كه ما را چنين گرفتار كرد و بر جاى بداشت! غلام  و زلزله

ى گناه من كردم كه غلام عبرانى را بزدم و اينك دست من خشك گشته، مالك و اهل كاروان بنزديك گفت يا مولا
يوسف شدند و عذر خواستند و گفتند اگر خواهى ترا قصاص است و اگر نه عفو كن تا ربّ العزهّ اين صاعقه از 

وى نيك شد، مالك پس از آن  ما بگرداند، يوسف عفو كرد و از بهر آن غلام دعا كرد و او را شفا آمد و دست
يوسف را گرامى داشت و جامه نيكو در وى پوشانيد و مركوبى را از بهر وى زين كرد و بر وى نشاند. مالك ذعر 
گفت: ما نزلت منزلا و لا ارتحلت الّا استبان لى بركة يوسف و كنت اسمع تسليم الملائكة عليه صباحا و مساء و 

ه. رفتند تا بيك منزلى مصر، مالك ذعر يوسف را غسل فرمود و موى سر وى شانه كنت انظر الى غمامة بيضاء تظلّ
اى آمدى مرد  زد و بر اسپى نشاند و عمامه خزّ بنفش بر سر وى نهاد، و مردم مصر را عادت بود كه هر گه كه قافله

ردم را بطعام و آن سال خود رود نيل وفا نكرده بود، خشك سال پيش آمد و م ،و زن جمله باستقبال شدندى
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آيد و طعام با ايشان، خلق مصر بيرون آمدند، يوسف را  حاجت بود، بامداد خبر در افتاد كه قافله در مصر مى
  ديدند در ميان قافله هم چون گل شكفته در بوستان و ماه درخشنده بر آسمان.

و از وى هيبت بر مردم افتاد، و يوسف آن وقت سيزده ساله بود، چشم خلق بر وى افتاد فتنه اندر دلها پديد آمد 
چنان كه در دل بر وى فتنه شدند و از هيبت وى درو نگرستن نتوانستند، يوسف بدان زيبايى و بدان صفت بشهر 

اى مفرد كردند و فرش افكندند و اهل خويش را  اندر آمد تا بقصر مالك ذعر، مالك بفرمود تا از بهر وى خانه
كند، اهل وى گفت: اين در مروّت نيست كه كنيزكى با جوانى در يك خانه  گفت: كنيزكى نامزد كن تا خدمت وى

بود! مالك گفت تو انديشه بد مكن كه من از وى آن دانم از امانت و ترك خيانت و استعمال صيانت كه اگر تو 
 اند آن شب كه يوسف در مصر آرام گرفت، رود نيل عظيم گشت و فراخى خدمت وى كنى من روا دارم. و گفته

طعام پديد آمد و نرخ وى بشكست و در شهر سخن پراكنده شد كه مالك ذعر غلامى آورده كه گويى از فرزندان 
ملوك است و از نسل انبياء و اين وفاء نيل و رخص طعام از يمن قدوم و بركت قدم اوست. بامداد همه قصد 

واهيم كه اين غلام را ببينيم و وى كردند و بدر سراى وى رفتند، مالك گفت شما را حاجت چيست؟ گفتند خ
ديدها بديدن وى روشن كنيم، مالك گفت يك هفته صبر كنيد تا رنج راه از وى زائل گردد و رنگ روى وى بجاى 
خود باز آيد، آن گه من او را بر شما عرض كنم كه من نيتّ فروختن وى دارم، اين خبر به زليخا رسيد زن اظفير، 

دار وى خاست، چون شش روز گذشته بود از آن وعده كس فرستاد به مالك ذعر كه عزيز مصر، زليخا را آرزوى دي
فردا چون اين غلام را بر مردم عرض كنى، بر در سراى من عرض كن، مالك جواب داد كه من فردا اين غلام را 

استند و كرسى از پيش تو فرستم كه فرمان ترا ممتثل ام و امر ترا منقاد. زليخا بفرمود تا ميدان در سراى وى بيار
اى از ديباء رومى ببستند و بر طرف بام جماعتى كنيزكان بداشت با طاسهاى گلاب و  صندل سپيد بنهادند و پرده

و  .مشك سوده، و مالك ذعر در شهر ندا كرد كه هر كه خواهد تا غلام عبرانى را ببيند بدر سراى عزيز مصر آيد
و قبايى سرخ در بست و عمامه سياه بر سر وى نهاد و او را بر آن  يوسف را بياراست، پيراهنى سبز در وى پوشيد

كرسى صندل نشاند. و زليخا بر آن گوشه قصر بر تختى زرين نشسته و كنيزكان بر سر وى ايستاده، و در مصر زنى 
اى پنج مثقال  اى دو مثقال و هزار پاره ياقوت هر پاره ديگر بود نام وى فارعه بيامد با هزار دانه مرواريد، هر دانه

و طبقى پيروزه و نمك دانى بدخش، آمد تا يوسف را خرد. و بازرگانان و توانگران شهر سواران و پيادگان همه 
جمع آمده و قومى ديگر كه طمع خريدن نداشتند بنظاره آمدند. مالك ذعر آن ساعت گوشه پرده برداشت و جمال 

د و خلقى بى عدد در فتنه افتادند و ملك ايشان الريّان بن يوسف به ايشان نمود، چندين دختر ناهده حائض گشتن
الوليد بن ثروان حاضر بود گفت: خرد واجب نكند كه اين بنده كسى باشد و من از خريدن وى عاجزم نه از آنك 

  اى اين را خداوند بود، اين سخن بگفت و عنان برگردانيد و برفت. مال ندارم لكن محال بود كه آدمى
ى گفت من ده هزار دينار بدهم، ديگرى گفت من بيست هزار بدهم، هم چنين مضاعف همى كردند اوّل بازرگان

خواست كه شوى وى مبدء كند، اظفير  گفت كه شوهرش اظفير حاضر بود مى و زليخا بحكم ادب هيچيز نمى
صواب است خريدن گفت: اى زليخا من اين غلام را بخرم تا ما را فرزند بود كه ما را فرزند نيست، زليخا گفت 

و از خزينه من بهاء وى بدادن، ايشان درين مشاورت بودند كه آن زن كه نامش فارعه بود دختر طالون آن مال 
آورد و عرض كرد، مالك خواست كه بوى فروشد، زليخا دلال را بخواند و گفت: جوهر كه وى ميدهد من بدهم و 

و هم سنگ يوسف مشك و هم سنگ وى عنبر و كافور و اى شش مثقال  عقدى زيادتى عدد آن سى دانه هر دانه
صد تا جامه ملكى و دويست تا قصب و هزار تا دبيقى، مالك ذعر گفت دادم. آن زن بانگ كرد گفت اى مالك 

دهد من بدهم و صد رطل زر بر سر نهم. غلامان زليخا غلبه كردند و يوسف را در  اجابت مكن تا آنچه وى مى
فشاندند، و مالك ذعر  كنيزكان كه طاسهاى گلاب و مشك سوده داشتند بر سر مردمان مى سراى زليخا بردند و آن

را در سراى بردند و آنچه گفتند جمله وفا كردند. و آن زن كه نام وى فارعه بود سودايى گشت و جان در سر آن 
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  حسرت كرد.
اين مشترى شوى زليخا است نام وى اظفير و » وَ قالَ الَّذيِ اشتَْراهُ منِْ مصِْرَ«اينست كه ربّ العالمين ميگويد: 

قيل قطفير، مردى بود از قبطيان حاجب و خازن ملك مصر. و در آن زمان بمصر رسم بودى كه هر كه خزانه ملك 
مصر به قول بعضى   داشتى و تصرفّ مملكت همه ولايت در دست وى بودى، او را عزيز گفتندى. و اين ملك

بن مصعب بن الريّان المغرق، قومى گفتند: فرعون موسى ديگر بود و اين ملك علما فرعون موسى بود: وليد 
بن ثروان بن اراشة بن فاران بن عمليق، و قيل انّ هذا الملك لم يمت حتىّ آمن و  ديگر. و هو الريّان بن الوليد

ر بن البيلواس بن معوية بن نمي اتّبع يوسف على دينه ثم مات و يوسف بعده حىّ، فملك بعده قابوس بن مصعب
» وَ قالَ الَّذيِ اشتَْراهُ منِْ مصِْرَ لِامرْأََتِهِ«بن فاران بن عمليق و كان كافرا، فدعاه يوسف الى الاسلام فابى ان يقبل 

  يعنى زليخا و قيل اسمها راعيل.
أكول و مشروب اى احسنى اليه فى طول مقامه عندنا، و قيل احسنى اليه فى جميع حالاته من م» أَكْرِميِ مثَوْاهُ «

أَوْ «فى ضياعنا و اموالنا.  »أَنْ ينَْفَعنَا  عسَى«و ملبوس. قال ابن عيسى: الاكرام اعطاء المراد على وجه الاعظام، 
  نتبنّاه و لم يكن له ولد لانهّ كان عنّينا. »نتََّخذَِهُ وَلدَاً

و ابنة » أَنْ ينَْفَعنَا أَوْ نتََّخذَِهُ وَلدَاً  عَسى«قال ابن مسعود: احسن النّاس فراسة ثلاثة: العزيز حين قال فى يوسف 
و ابو بكر الصديّق حين استخلف عمر » استْأَْجِرْهُ إِنَّ خيَْرَ منَِ استْأَْجرَتَْ القْوَيُِّ الأَْمينُِ«شعيب حين قالت لابيه 

  الفاروق. فان قيل كيف اثبت اللَّه الشرّى فى يوسف و معلوم انّه حر لم ينعقد عليه بيع؟
إِنَّ اللَّهَ «فالجواب انّ الشّرى هو المماثلة فلما ماثله بمال من عنده يجوز ان يقال اشتراه على التّوسع كقوله 

اى كما انقذناه من الجبّ كذلك مهّدنا له فى ارض مصر فجعلناه على » وَ كذَلِكَ مَكَّنَّا ليِوُسفَُ«قوله: »  اشتَْرى
اى تعبير الرّؤيا و معانى » وَ لنُِعَلِّمهَُ منِْ تأَْويِلِ الْأَحاديِثِ«لنوحى اليه، خزائنها و لنعلمّه عطف على مضمر يعنى 

وَ لكنَِّ «اى على امر يوسف يدبّره و يسوسه و يحفظه و لا يكله الى غيره، » أَمرِْهِ  وَ اللَّهُ غالبٌِ عَلى«كتب اللَّه، 
و ما اليه من امره صائر حين زهدوا فى يوسف و باعوه بثمن بخس  ما اللَّه بيوسف صانع» أَكثَْرَ النَّاسِ لا يَعْلمَوُنَ.

اى على ما اراد من قضائه لا يغلبه على امره غالب و لا » أَمْرِهِ  وَ اللَّهُ غالبٌِ علَى«و فعلوا به ما فعلوا. و قيل 
  انّ العاقبة تكون للمتّقين.» لمَوُنَوَ لكنَِّ أَكثَْرَ النَّاسِ لا يَعْ«يبطل ارادته منازع، يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد، 

الاشدّ جمع شدةّ مثل نعمة و انعم و الشدّة قوةّ العقل و البدن، اى و لماّ بلغ منتهى اشتداد » وَ لمََّا بَلَغَ أَشدَُّهُ«
ميگويد آن گه كه برسيد بزور جوانى و قوتّ خرد و آن بيست سال است بقول ضحاك و سى و  جسمه و قوةّ عقله

را بدايتى است و نهايتى: بدايت حدّ بلوغ است بقولى، و هژده سال بقولى،  اشدّ اند بقول مجاهد و گفته سه سال
 »آتيَنْاهُ حكُمْاً وَ عِلمْاً«و بيست و يك سال بقولى، و نهايت آن چهل سال است به قولى، و شصت سال به قولى. 

اند يوسف را در چاه نبوّت دادند  لم، و گفتهحكم اينجا نبوّت است و علم فقه دين است و حكم مه است از ع
امّا پس از آن كه باشد رسيد او را اظهار دعوت فرمودند. و قيل آتيناه حكما على النّاس و علما بتأويل 

يعنى فعلنا به لانهّ كان محسنا لا انّه يفعل ذلك بكلّ محسن، كما قال عزّ » وَ كذَلِكَ نجَْزيِ المْحُْسنِينَِ«الاحاديث، 
و ختم الآية، فقال كذلك نجزى المحسنين و لم يؤت كلّ محسن كتابا » وَ هارُونَ  موُسى  وَ لقَدَْ منَنََّا علَى«جلّ: و 

  مستبينا يعنى انهّ فعل ذلك بموسى و هارون لانّهما كانا عبدين محسنين.
ا بيوسف بعد ان لقى ما لقى و المراد به محمد (ص)، يقول كما فعلت هذ» وَ كذَلِكَ نجَْزيِ المْحُْسنِينَِ«و قيل 

قاسى من البلاء ما قاسى فمكّنت له فى الارض و آتيته الحكم و العلم كذلك افعل بك انجيّك من مشركى قومك 
  و امكّن لك فى الارض و از يدك الحكم و العلم لانّ ذلك جزاى اهل الاحسان فى امرى و نهيى.

راودة المفاعلة، راد يرود اذا جاء و ذهب و معناه طلب احدهما فعلا و تركه الم» وَ راوَدتَهُْ الَّتيِ هوَُ فيِ بيَتْهِا«
مشى المتطلّب او المترقب او المتصيدّ مشى قليل ساكن. و  الروّد الآخر اى امتنع الآخر من ذلك الفعل و قيل
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ابراهيم ابتداء اين مراودت آن بود كه يوسف در خانه زليخا پيوسته بعبادت و تنسّك مشغول بودى و صحف 
خواندى به آوازى خوش و هيچ كس نشنيدى كه نه در فتنه افتادى! زليخا كرسى پيش خود بنهاد و يوسف را 
بخواند و بر آن كرسى نشاند، يوسف صحف ميخواند و زليخا در جمال وى نظاره ميكرد و گفت يا يوسف خوش 

ده توأم و غلام توام و تو مرا سيدّى و خوانى! يوسف گفت من خري دانم كه چه مى ميخوانى لكن چه سود كه نمى
اى لا بدّ است كه آواز من ترا خوش آيد و اين اولّ سخن بود كه ميان ايشان رفت، زليخا  ببهايى گران مرا خريده

هر  گفت اكنون هر روز بايد كه بيايى و پيش من اين صحف خوانى، يوسف گفت فرمان بردار و طاعت دارم.
تى و با وى سخن گفتى و زليخا را در دل عشق يوسف بر كمال بود، امّا تجلد همى روز بيامدى و پيش وى بنشس

نمود و صبر همى كرد و تسلىّ وى در آن بود كه ساعتى با وى بنشستى و سخن گفتى و زليخا كه گهى در ميان 
د كه نيكو قد اى و گامى چند برداشتى، تا مگر يوسف در رفتار و قد و بالاى وى تامّل كن سخن برخاستى ببهانه

بود و نيكو رفتار و خوش گفتار، و گيسوان داشت چنانك بر پاى خاستى با گوشه مقنعه بر زمين همى كشيدى و 
حسن و جمال وى چنان بود كه نقاشان چين از جمال وى نسخت كردندى و يوسف هر بار كه وى برخاستى ادب 

اى سازد، شوهر  ر تدبير آن شد كه خلوت خانهنفس خود را و حرمت عزيز را سر در پيش افكندى، پس زليخا د
خويش را گفت: مرا دستورى ده تا از بهر بت قصرى عظيم سازم، نام برده و گران مايه، چنانك درين ديار مثل آن 

  نبود.
شوهر او را دستورى داد. و زليخا را مادرى بود نام وى غطريفه و در زمين يمن ملكه بود و پدر زليخا ملك ثمود 

ندع بن عمرو و پسران داشت در يمن همه شاهان و شاه زادگان. زليخا كس فرستاد بمادر و به آن برادران بود: ج
اى خواهم كرد مرا به مال مدد دهيد، مادر وى صد خروار زر فرستاد و جواهر بسيار و استادان  كه بت خانه

هر يكى بيست گز در  ،در يكديگر گشادهمعروف. زليخا سه قبّه بفرمود به دوازده ركن در هم پيوسته و در هاشان 
اى گاوى زرين  بيست گز و چهل گز بالاى آن، از رخام بنا نهاده و روى آن بجواهر مرصعّ كرده و بر سر هر قبهّ

اى تختى نهاده مكللّ  ها اندر آب روان و در هر قبّه نهاده، سروهاش از بيجاده، چشمها از ياقوت سرخ، و زير قبّه
اى درى آويخته لايق آن قبّه و  و مجمرهاى زريّن نهاده مشك سوختن را و در هر قبهّ  قوت و پيروزهبه مرواريد و يا

زليخا خويشتن را بياراست و تاج بر سر نهاد و در آن قبّه بر تخت نشست و كس به طلب يوسف فرستاد، يوسف 
در بيا، نزديك در آى، يوسف فراتر شد، بيامد و پاى در قبه نخستين نهاد هم چنان بر در بايستاد تا زليخا گفت: اي

وَ غَلَّقتَِ الأَْبوْابَ وَ قالتَْ «پيش تخت وى بزانو در آمد، كنيزكان درها ببستند، اينست كه ربّ العالمين گفت: 
اى هلمّ و اقبل فانا لك و هى اسم للفعل و هى مبنيّة كما يبنى الاصوات لانّه ليس منها فعل متصرّف » هيَتَْ لَكَ
بكسر  هيت تح التّاء فلالتقاء الساّكنين كما فتح اين و كيف و من ضمّ جعلها غاية بمنزلة قبل و حيث و قرئفمن ف

 ء جيئة و معناه تهياّت لك و تزيّنت ء هيئة كجئت اجى الهاء و ضمّ التاّء بغير همز و بهمز و هى من قولك هئت اهى
آراسته. و قيل معناه تقدّم لنفسك اى لك فى التقدّم  ام و معنى آنست كه زليخا گفت يوسف را كه من ترا ساخته

  حظّ.
يوسف چون ديد كه در ببستند گفت آه كه فتنه آمد! زليخا از تخت فرو آمد و دست يوسف گرفت گفت يا يوسف 

  ترا سخت دوست دارم و در دوستى تو بيقرارم:
 يعلم اللَّه گر همى دانم نگارا شب ز روز

 

 ش و سرگردان عشقزانكه هستم روز و شب مدهو 
 

يوسف بگريست، گفت: پدر من مرا دوست داشت، دوستى وى مرا به چاه و قيد و بندگى و غربت افكند، از 
دوستى پدر اين ديدم از دوستى تو ندانم چه خواهم ديد؟ لكن اى زليخا درين باب بر من رنج مبر و اندوه خود 

خدا نجويم و حرمت عزيز هرگز برندارم و حقّ وى فرو  ميفزاى كه من خداى را جلّ جلاله نيازارم و جز رضاء
اى اعتصم باللّه و » قالَ مَعاذَ اللَّهِ«نگذارم كه وى با من نيكويى كرد و مرا گرامى داشت. اين است كه اللَّه گفت: 
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ارسى پ احترز به ان افعل هذا، و هو نصب على المصدر اى اعوذ باللّه معاذا، يقال عذت عياذا و معاذا و معاذة
حيث »أَحْسنََ مثَوْايَ«يعنى انّ العزيز سيدّى اشترانى و » إِنَّهُ ربَِّي«كلمه اين است كه باز داشت خواهم بخداى. 

قال اكرمى مثواه فلا اخونه فى اهله. و قيل معناه انّه ربىّ اى انّ اللَّه خالقى و لا اعصيه انّه آوانى و من بلاء 
  الجبّ عافانى.
الظَّالمِوُنَ يعنى ان فعلته هذا و خنته بعد ما اكرمنى و احسن مثواى فانا ظالم و لا يفلح الظّالمون،  إِنَّهُ لا يفُلِْحُ

يوسف اين سخن ميگفت و همى گريست آن گه روى سوى آسمان كرد، گفت: خداوندا چه گناه كردم كه بر من 
و اجداد من بر ندارى و ايشان را  و اگر من گنه كارم سزد كه حرمت آبا خشم گرفتى و مرا درين بلا افكندى؟

سترد و ميگفت: اى يوسف تو از خداى  بعار و عيب من شرمسار نكنى. و زليخا به آستين خويش اشك وى مى
خود مترس كه من ده هزار گوسفند بدهم تا تو از بهر وى قربان كنى و ده هزار دينار و صد هزار درهم بدهم تا به 

گفت: اگر هر چه دارى بمن دهى و از بهر من خرج كنى من معصيت نكنم. هر يتيمان و بيوه زنان دهى، يوسف 
شد، همى در جست و بازوى وى بگرفت و او را در قبّه  چند يوسف سخن ميگفت زليخا بر وى فتنه تر مى

درونى برد و درها ببست، گفت: اى يوسف ترا چه دريغ آيد كه با من بخندى و حديثى خوش كنى؟ كه من شيفته 
و جوى توام و آشفته در كار توام، يوسف سر در پيش افكند، ساعتى خاموش نشست، زليخا دست بزد و جست 

مقنعه از سر فرو افكند و سر و گردن برهنه كرد و در يوسف زاريد كه اى سنگين دل چرا بر من نبخشايى و با من 
وى ببخشايد، يك بار سطوت  ياقوت لبت بسخن نگشايى؟ يك بار با وى بزارى و خواهش سخن گفت تا مگر بر

و صولت نمود تا مگر منقاد شود، يك بار جمال بر وى عرضه كرد و داعيه لذتّ و شهوت نفسى پديد كرد تا مگر 
العزيز مراودة  فريفته شود. و فى ذلك ما روى عن السدى و محمد بن اسحاق و جماعة قالوا لماّ ارادت امرأة

ه و تشوّقه الى نفسها، فقالت له يا يوسف ما احسن شعرك! قال هو يوسف عن نفسه جعلت تذكر له محاسن نفس
اوّل ما ينثر من نفسى. قالت يا يوسف ما احسن عينك! قال هى اولّ ما يسيل الى الارض من جسدى. قالت ما 

اللّذة و هو شاب مستقبل  احسن وجهك! قال هو للترّاب يأكله فلم تزل تطمعه مرةّ و تخيفه اخرى. و تدعوه الى
يجد من شبق الشباب ما يجد الرّجل و هى حسناء جميلة حتىّ لان لها مماّ يرى من كلفها به و لما يتخوفّ منها 

  حتىّ خلوا فى بعض البيوت و همّ بها.
  النوبة الثالثة
تعبيه لطف الهى است در حقّ يوسف چاهى كه اندر قعر آن چاه با جگرى » وَ جاءتَْ سيََّارةٌَ«قوله تعالى: 

نوايى و وحشت تنهايى بناليد و در حق زاريد، گفت: خدايا دل  دلى پر درد و جانى پر حسرت از سربى سوخته و
گشايى، ره نمايى، مهر افزايى، كريم و لطيف و مهربان و نيك خدايى، چه بود كه برين خسته دلم ببخشايى و از 

كرد تا  درگاه بى نيازى عرضه مىرحمت خود درى بر من گشايى؟ برين صفت همى زاريد و سوز و نياز خود بر 
  آخر شب شدتّ و وحشت به پايان رسيد و صبح وصال از مطلع شادى بدميد و كاروان در رسيد.

عسى الكرب الذّى امسيت فيه
 با دل گفتم كه هيچ انديشه مدار

 

  يكون ورائه فرج قريب 
 بگشايد كار ما گشاينده كار

 

ه ناگاه راه بايشان ناپديد گشت و شاه راه گم كردند، همى رفتند تا بسر كاروان بشاه راه آهسته و نرم همى آمد ك
  چاه، آن بى راه با صد هزار راه برابر آمد، دردى بود كه بر صد هزار درمان افزون آمد.

 جعلت طريقى على بابكم
 

 و ما كان بابكم لى طريقا 
 

آمد! گفتند: يا روح اللَّه اين نه جاى تو است  ىاى بدر م اين چنان است كه عيسى (ع) را ديدند كه از خانه فاجره
كجا افتادى تو بدين خانه؟! گفت ما شب گيرى بدر آمديم تا بصخره رويم و با خدا مناجات كنيم راه شاه راه بر 
ما بپوشيدند!افتاديم به خانه اين زن! و آن زنى بود در بنى اسرائيل به ناپارسايى معروف، آن زن چون روى 
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نست كه آنجا تعبيه ايست برخاست و در خاك افتاد، بسى تضرّع و زارى كرد و از آن راه بى وفايى عيسى ديد دا
برخاست و در كوى صلاح آمد، با عيسى گفتند ما ميخواستيم كه تو اين زن را در رشته دوستان ما كشى ازين 

  جهت آن راه بر تو بگردانيديم.
جب نه آنست كه برادران، يوسف را به بهايى اندك بفروختند! عجب كار ع» وَ شَروَهُْ بثِمَنٍَ بخَْسٍ«قوله تعالى: 

سيّاره است كه چون يوسفى را به بيست درم بچنگ آوردند! عجب نه آنست كه قومى بهشت باقى بدنياى اندك 
بفروختند! عجب كار ايشان است كه بهشتى بدان بزرگوارى و ملكى بدان عظيمى به قرصى كه بر دست 

د بدست آوردند! آرى دولت بهايى نيست و كرامت حق جز عطائى نيست، اگر آنچه در يوسف درويشى نهادن
تعبيه بود از خصائص عصمت و حقايق قربت و لطايف علوم و حكمت بر برادران كشف شدى نه او را بآن 

بر زليخا يك ذرّه از آن خصائص و لطائف بر عزيز مصر و  ،بهاى بخس فروختندى و نه او را نام غلام نهادندى
كشف كردند، بنگر كه ملك خود در كار وى چون در باختند! و قيمت وى چون نهادند! و زنان مصر كه جمال وى 

  آرى كار نمودن دارد نه ديدن.» ما هذا بشََراً إِنْ هذا إِلَّا ملَكٌَ كرَيِمٌ«ديدند گفتند: 
  ».اللّهم ارنا الاشياء كما هى«مصطفى (ص) گفت: 
دو ضرب است جمال ظاهر و جمال باطن، جمال ظاهر آرايش خلق است و صورت زيبا،  ابن عطا گفت: جمال

جمال باطن كمال خلق است و سيرت نيكو، ربّ العالمين از يوسف به برادران جمال ظاهر نمود، بيش از آن 
ل باطن به اى از جما نديدند، و اين ظاهر را بنزديك اللَّه خطرى نيست لا جرم ببهاى اندك بفروختند، و شمّه

و تا عالميان بدانند كه خطرى و قدرى كه هست به » أَكْرِميِ مثَوْاهُ«عزيز مصر نمودند تا با اهل خويش ميگفت: 
ان اللَّه لا ينظر الى صوركم «نزديك اللَّه جمال باطن را است نه ظاهر را، از اينجا است كه مصطفى (ص) گفت: 

  ». اعمالكم و لا الى اموالكم و لكن ينظر الى قلوبكم و
اند يوسف روزى در آئينه نگرست، نظرى بخود كرد، جمالى بر كمال ديد، گفت اگر من غلامى بودمى  و گفته

بهاى من خود چند بودى و كه طاقت آن داشتى؟ ربّ العالمين آن از وى در نگذاشت تا عقوبت آن نظر كه 
  ند. واخود كرد بچشيد، او را غلامى ساختند و بيست درم بهاى وى داد

پير طريقت گفت: خود را مبينيد كه خود بينى را روى نيست، خود را منگاريد كه خود نگارى را راى نيست، خود 
  را مپسنديد كه خود پسندى را شرط نيست.

  بوسه بر خاك كف پاى ز خود بيزار زن   دور باش از صحبت خود پرور عادت پرست
 

» رضى اللَّه عنهم«پسندد،  خود را مپسند كه حق ترا مى» يَّنَهُ فيِ قُلوُبِكُمْوَ زَ«نگارد،  خود را منگار كه حق ترا مى
كن لى كما لم تكن : شب معراج با مصطفى (ص) اين گفت» وَ ما رَميَتَْ إِذْ رمَيَتَْ«خود را مباش تا حق ترا بود 

ان جلّ بخس و ما هو با عجب فاكون لك كما لم ازل. و يقال اوقعوا البيع على نفس لا يجوز بيعها فكان ثمنه و 
منَِ   إِنَّ اللَّهَ اشتَْرى«مماّ تفعله تبيع نفسك بادنى شهوة بعد ان بعتها من ربكّ باوفر الثّمن و ذلك قوله تعالى: 

  ...الآية» المْؤُْمنِينَِ أَنفْسُهَمُْ
أَنْ ينَْفَعنَا أَوْ   كْرِميِ مثَوْاهُ عَسىأَ«: عزيز چون يوسف را بخريد زليخا را گفت» وَ قالَ الَّذيِ اشتَْراهُ منِْ مصِرَْ«

، اين غلام را بزرگ دار، و او را گرامى شناس كه ما را بكار آيد و فرزندى را بشايد، زليخا شوهر »نتََّخذَِهُ وَلدَاً
خويش را گفت واجب كند كه ما امروز اهل شهر را دعوتى سازيم و درويشان و يتيمان و بيوه زنان را بنوازيم و 

ها دهيم بشكر آنك چنين فرزند يافتيم، پس اينهمه كه پذيرفتند بجاى آوردند و يوسف را  خاصّگيان را خلعت
خانه مفرد بياراستند و فرشهاى گران مايه افكندند، يوسف در آن خانه بسان زاهدان و متعبّدان بروزه و نماز 

با آن تشريف و تبجيل نداد و فريفته  مشغول شد و گريستن پيشه كرد و غم خوردن عادت گرفت و خويشتن را
آورد، تا روزى كه بر در سراى نشسته بود  نگشت و در حرقت فرقت يعقوب غريب وار و سوگوار روز بسر مى
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اندوهگين و غمگين، مردى را ديد بر شترى نشسته و صحف ابراهيم همى خواند، يوسف چون آواز عبرانى شنيد 
روى؟ مرد گفت من از كنعانم  خواند و از وى پرسيد كه از كجايى و كجا مىاز جاى بر جست و آن مرد را به خود 

ام، چون يوسف مرد كنعانى ديد و آواز عبرانى شنيد بسيار بگريست و اندوه فراق پدر  و اينجا به بازرگانى آمده
  بر وى تازه گشت.

 بادى كه ز كوى عشق تو بر خيزد
 آبى كه ز چشم من فراقت ريزد

 

 رت مهر انگيزداز خاك جفا صو 
 هر ساعتم آتشى بسر بر ريزد

 

  اى و از آن پيغامبر شما چه خبر دارى؟ گفت يا كنعانى از كنعان كى رفته
  من منع بالنظر تسلّى بالخبر، خوش باشد داستان دوستان شنيدن، مهر افزايد از احوال دوستان پرسيدن.

 در شهر، دلم بدان گرايد صنما
 

 ماكو، قصّه عشق تو سرايد صن 
 

ام يك ماه گذشت و حديث پيغامبر مپرس كه هر كه خبر وى پرسيد و احوال  كنعانى گفت من تا از كنعان بيامده
وى شنود غمگين شود! او را پسرى بود كه وى را دوست داشتى و ميگويند گرگ بخورد و اكنون نه آن بر خود 

  دارد تا به آدمى خود چه رسد! نهاده است از سوگوارى و غم خوارى كه جبال راسيات طاقت كشش آن
 تنها خورد اين دل غم و تنها كشدا

 

 گردون نكشد آنچ دل ما كشدا 
 

يوسف گفت از بهر خدا بگوى كه چه ميكند آن پير، حالش چون است و كجا نشيند؟ گفت از خلق نفرت گرفته و 
ه، پيوسته آنجا نماز كند و جز گريستن اى ساخته و آن را بيت الاحزان نام كرد از خويش و پيوند باز بريده و صومعه

ريخته و اشفار چشم همه ريش كرده و بگاه سحر   و زاريدن كارى ندارد، وانگه چندان بگريسته كه همه مژگان وى
از صومعه بيرون آيد و زار بنالد چنانك اهل كنعان همه گريان شوند، گويد آه كجا است آن جوهر صدف دريايى؟ 

  زيبايى؟كجا است آن نگين حلقه 
ماها، بكدام آسمانت جويم

 

  سروا، بكدام بوستانت جويم 
 

يوسف چون اين سخن بشنيد چندان بگريست كه بى طاقت شد، بيفتاد و بى هوش شد، مرد كنعانى از آن حال 
بترسيد بر شتر نشست و راه خود پيش گرفت، يوسف به هوش باز آمد، مرد رفته بود، دردش بر درد زيادت شد و 

ه فزود، گفت بارى من پيغامى دادمى بوى تا آن پير پر درد را سلوتى بودى، سبحان اللَّه اين درد بر درد چرا اندو
و حسرت بر حسرت از كجا و مست را دست زدن كى روا؟! آرى تا عاشق دل خسته بداند كه آن بلا قضا است، 

ست؟ آرى هم چنان كه آتش خرقه سوخته هر چند نه بر وفق اختيار و رضا است، سوخته را باز سوختن كى روا ا
  خواهد تا بيفروزد، درد فراق دل سوخته خواهد تا با وى در سازد.

 هر درد كه زين دلم قدم بر گيرد
 زان با هر درد صحبت از سر گيرد

 

 دردى دگرش بجاى در بر گيرد 
 كاتش چو رسد بسوخته در گيرد

 

يم شب بدر صومعه يعقوب رسيده بود گفت: السّلام عليك يا نبى آن مرد بر آن شتر نشسته رفت تا به كنعان آمد، ن
اللَّه، خبرى دارم خواهم كه بگويم، از درون صومعه آواز آمد كه تا وقت سحرگه من بيرون آيم كه اكنون در خدمت 

قوب ام از سر آن نيارم بر خاستن و به غيرى مشغول بودن، مرد آنجا همى بود تا وقت سحر كه يع و طاعت اللَّه
بيرون آمد، آن مرد قصّه آغاز كرد و هر چه در كار يوسف ديده بود باز گفت، از فروختن وى بر من يزيد و خريدن 
به بهاى گران و تبجيل و تشريف كه از عزيز مصر و زليخا يافت و خبر يعقوب پرسيدن و گريستن و زارى وى بر در 

شناختم او را چون او را  لَّه و آن غلام برقع داشت و نمىال گفت يا نبىّ  آن سراى و بعاقبت از هوش برفتن و مى
هوش شد من از بيم آن كه از سراى زليخا مرا ملامت آيد بگريختم و بيامدم، يعقوب را آن  ديدم كه بيفتاد و بى

  ساعت غم و اندوه بيفزود و بگريست، گفت: گويى آن جوان كه بود؟
ا كسى ديگر بود كه بر ما شفقت برد و خبر ما پرسيد؟ آن گه در فرزند من بود كه او را به بندگى بفروختند؟ ي
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صومعه رفت و بسر ورد خويش باز شد. و پس از آن خبر يوسف از كس نشنيد و ربّ العزّه خبر يوسف بگوش 
اند اين عقوبت آن بود كه يعقوب را  وى نرسانيد تا آن گه كه برادران به مصر رفتند و خبر وى آوردند. گفته

بود و آن كنيزك پسرى داشت، يعقوب آن پسر را بفروخت و مادر را باز گرفت، ربّ العزّه فراق يوسف كنيزكى 
اند  پيش آورد تا پسر كنيزك آنجا كه بود آزادى نيافت و بر مادر نيامد، يوسف به يعقوب نرسيد! بزرگان دين گفته

   كدام معصيت پنهان است، و بهمعصيتها همه بگذاريد و خرد آن بزرگ شمريد، نه پيدا كه غضب حق در 
قال النبى (ص) انّ اللَّه تعالى و تقدس اخفى رحمته فى الطّاعات و غضبه فى المعاصى، فأتوا بكلّ طاعة تنالوا 

  رحمته و اجتنبوا كل معصية تنجوا من غضبه.
رت عزّت را جل جلاله در كار برادران را در كار يوسف ارادتى بود و حض» وَ كذَلِكَ مَكَّنَّا ليِوُسفَُ فيِ الْأَرضِْ«

وى ارادتى، ارادت ايشان آن بود كه او را در خانه پدر تمكين نبود و ارادت حق جل جلاله آن بود كه او را در 
وَ اللَّهُ «زمين مصر تمكين بود و او را ملك مصر بود، ارادت حق بر ارادت ايشان غالب آمد، ميگويد جلّ جلاله: 

رادران او را در چاه افكندند تا نام و نشانش نماند. ربّ العالمين او را بجاه و مملكت مصر ب» أَمْرِهِ  غالبٌِ عَلى
افكند تا در آفاق معروف و مشهور گردد، برادران او را به بندگى بفروختند تا غلام كاروانيان بود، ربّ العالمين 

ان در كار يوسف تدبيرى كردند و ربّ مصريان را بنده و رهى وى كرد تا بر ايشان پادشاه و ملك ران بود، ايش
العزّه تقديرى كرد و تقدير اللَّه بر تدبير ايشان غالب آمد كه: و اللَّه غالب على امره، هم چنين زليخا در تدبير كار 

لَّقتَِ وَ راودَتَْهُ الَّتيِ هوَُ فيِ بيَتْهِا عنَْ نَفسْهِِ وغََ«وى شد، در راه جست و جوى وى نشست چنان كه اللَّه گفت: 
  »الْأَبوْابَ

به تدبير بشرى درهاى خلوت خانه بوى فرو بست، ربّ العزهّ بتقدير ازلى در عصمت بر وى گشاد تا زليخا همى 
  اى هلمّ فانا لك و انت لى و يوسف همى گفت فانت لزوجك و انا لربّى.» هيَتَْ لكََ«گفت 

  النوبة الاولى ۴
و يوسف آهنگ آن » بُرْهانَ ربَِّهِ  وَ همََّ بهِا لوَْ لا أَنْ رَأى« ،آن زن آهنگ او كرد و» وَ لَقدَْ همََّتْ بِهِ«قوله تعالى: 

كذَلِكَ لنِصَْرفَِ عنَهُْ السُّوءَ وَ «داشت، اگر نه آن بودى كه برهان و حجتّ خداوند خويش بر خويشتن بديدى،  زن
) كه او از رهيگان ۲۴» (نْ عبِادنِاَ المْخُْلصَينَِإِنَّهُ مِ«چنان بگردانيم ازو بد نامى و زشت كارى، » الْفحَْشاءَ

  گزيدگان ما بود.
وَ « ،و فرو شكافت پيراهن يوسف را از پس» وَ قدََّتْ قمَيِصَهُ منِْ دبُُرٍ« ،و آن زن آهنگ در كرد »وَ استْبَقَاَ البْابَ«

شوى » قالَتْ ما جَزاءُ منَْ أَرادَ بأَِهْلِكَ سوُءاً« شوى زن را يافتند بر درگه كه فرا رسيد، »البْابِ أَلْفيَا سيَِّدَها لدَىَ
» إِلَّا أَنْ يسُجْنََ أَوْ عذَابٌ أَليِمٌ«خود را گفت پاداش آن كس و عقوبت وى چيست كه با اهل تو بد سگالد؟ 

  ) مگر آن كه وى را در زندان كنند يا عذابى درد نماى.۲۵(
و » وَ شَهدَِ شاهدٌِ منِْ أَهْلهِا«فت او تن من خواست و مرا با خود خواند، يوسف گ» قالَ هيَِ راودَتَنْيِ عنَْ نَفْسيِ«

اگر چنان است كه پيراهن يوسف از پيش دريده » إِنْ كانَ قمَيِصُهُ قدَُّ منِْ قبُلٍُ«گواهى داد گواهى از كسان آن زن، 
  از دروغ زنان است.) آن زن راست گفت و يوسف ۲۶» (فصَدَقَتَْ وَ هوَُ منَِ الكْاذبِينَِ«است، 

فَكذَبَتَْ وَ هوَُ منَِ «و اگر چنان است كه پيراهن يوسف از پس دريده است، » وَ إِنْ كانَ قمَيِصُهُ قدَُّ منِْ دبُُرٍ«
  ) او دروغ گفت و يوسف از راست گويان است.۲۷» (الصَّادقِينَِ

كه  گفت» قالَ إِنَّهُ منِْ كيَدِْكنَُّ«شكافته ديد از پس، چون شوى پيراهن يوسف » قمَيِصَهُ قدَُّ منِْ دبُرٍُ   فَلمََّا رَأى«
  ) به درستى كه كيد شما بزرگ است.۲۸» (إِنَّ كيَدَْكنَُّ عَظيِمٌ« ،اين از ساز بد شما است

و اى زن گناه » وَ استْغَفْرِيِ لذِنَبِْكِ« ،اى يوسف از باز گفت اين كار روى گردان» يوُسفُُ أَعرْضِْ عنَْ هذا«
   ) كه گناه از تو بوده است و از بد كارانى۲۹» (إِنَّكِ كنُتِْ منَِ الخْاطئِينَِ«را آمرزش خواه، خويش 
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زن عزيز تن غلام » العَْزيِزِ ترُاوِدُ فَتاها عنَْ نَفسْهِِ امْرأََتُ«زنان گفتند در شارستان مصر، » وَ قالَ نِسوْةٌَ فيِ المْدَيِنَةِ«
إِنَّا لنََراها فيِ «مهر غلام در دل آن زن پر شد و تا پوست دل رسيد، » فهَا حبًُّاقدَْ شغََ «جويد خود را،  خود مى

  بينيم. ) ما آن زن را در گم راهى آشكارا مى۳۰» (ضَلالٍ مبُينٍِ
عتْدََتْ لَهنَُّ وَ أَ«فرستاد،  به ايشان» أَرْسَلتَْ إِليَْهنَِّ«بشنيد،  آن گه كه زن عزيز مكر ايشان» فَلمََّا سمَِعتَْ بمَِكْرِهنَِّ«

و هر يكى را كاردى داد در » وَ آتتَْ كلَُّ واحدَِةٍ منِْهنَُّ سِكِّيناً«و ايشان را جاى به ناز نشستن ساخت، » متَُّكأًَ
چون بديدند او را، » فَلمََّا رَأَينَْهُ«و يوسف را گفت به نمودن بيرون آى بر ايشان، » وَ قالتَِ اخْرُجْ عَليَهْنَِّ«دست، 

و گفتند » وَ قُلنَْ حاشَ للَِّهِ «و دستها بپيچيدند، » وَ قَطَّعنَْ أَيدْيِهَنَُّ« ،بزرگ آمد ايشان را جمال او» كبَْرنَْهُأَ«
) نيست اين مگر ۳۱» (إِنْ هذا إِلَّا ملَكٌَ كَريِمٌ «اين نه مردمى است، » ما هذا بَشَراً« ،پرغست بادا و معاذ اللَّه

  اى نيكو آزاده. فريشته
وَ لَقَدْ «زن عزيز گفت پس اين غلام است كه مرا ملامت كرديد در كار او، » لتَْ فذَلِكنَُّ الَّذيِ لمُتْنَُّنيِ فيِهِقا«

و خود را از من نگاه » فاَستْعَصَْمَ«و راست كه شما گفتيد من نفس او خود را باز خواستم، » راوَدتُْهُ عنَْ نفَسِْهِ
وَ «ناچاره در زندان كنند او را، » ليَسُجْنَنََّ«و اگر آن نكند كه او را فرمايم، » ا آمُرُهُوَ لئَنِْ لَمْ يفَعْلَْ م« ،داشت

  ) و انگه بود از خوارشدگان و بى آبان.۳۲» (ليََكوُناً منَِ الصَّاغِريِنَ
  النوبة الثانية
ختلف است، قومى گفتند يوسف (ع) بدان كه اقوال علما درين آيت م» وَ لَقدَْ همََّتْ بِهِ وَ هَمَّ بهِا«قوله تعالى: 

حتىّ حلّ الهميان و جلس منها مجلس الرّجل من المرأة، قومى  بآن زن همتّ كرد چنان كه آن زن بوى همتّ كرد
گفتند همتّ آن زن ديگر بود و همتّ يوسف ديگر، زن همتّ فاحشه داشت و در دل كرد كه كام خود از وى بر 

اصمه، يعنى در دل كرد كه از وى بگريزد يا با وى برآويزد و فرمان وى دارد و يوسف همتّ فرار داشت با مخ
نبرد. قومى گفتند معنى همت آرزوى بود كه در دل آيد بطبع بشرى بى اختيار و بى كسب بنده و بنده باين مأخوذ 

بدان بود كه نباشد كه اين در تحت تكليف نيايد، پس اين همتّ نه از يوسف زلّت بود نه از آن زن، بلى زلّت زن 
عقد و نيّت بدان پيوست و عزم كرد بر تحقيق آن همتّ و خطرت و اين عزم كسب بود لا جرم بدان مأخوذ بود. 
قال ابن المبارك قلت لسفيان: ا يؤخذ العبد بالهمّة؟ قال اذا كان عزما أخذ بها. و فى الخبر: من هم بسيّئة و لم 

  يعملها لم تكتب عليه.
اى  ه بى كسب و بى اختيار در دل آدمى آيد و وى را در آن ملامت نيايد، همچون گرسنهاين از آن خطرتهاست ك

كه طعام بيند در طبعوى تحرّكى و آرزويى پديد آيد فرا آن طعام و اگر چه از آن ممتنع باشد كه طبع بشرى و 
وسف فما طبع عليه الرجّال اند. حسن بصرى رحمة اللَّه عليه از اينجا گفت: امّا همّ ي جبلّت اصلى بر آن آفريده

  الفاحشة. من شهوة النّساء من غير عزم على
و قال الجنيد: تحرّك طبع البشريّة من يوسف و لم يعاونه طبع العادة و العبد فى تحريك الخلقة فيه غير مذموم و 

لمذمّة. جنيد فى مقاربة المعصية مذموم و ذكر اللَّه سبحانه عن يوسف همّة على طريق المحمدة لا على طريق ا
گفت: ذكر همتّ يوسف در اين آيت بر طريق محمدت است نه بر طريق مذمتّ، يعنى كه پسنديده و نيكو 

اى باشد كه طبع بشرى بى كسب وى فرا حركت و خطرت آرند وانگه قصد و عزم كه كسب و اختيار وى  بنده
اگر نه برهان و حجتّ اللَّه » بُرْهانَ ربَِّهِ  رَأى لوَْ لا أَنْ«است فرا آن نه پيوندد و آن را مدد ندهد، آن گه گفت: 

  تعالى بودى از يوسف قصد و عزم بودى، چنانك از زليخا.
و ». بُرْهانَ ربَِّهِ  وَ هَمَّ بهِا لوَْ لا أَنْ رَأى«گويى : اند و لقد همتّ به اينجا سخن تمام شد. بر سبيل ابتدا قومى گفته

ه لولا ان راى برهان ربهّ لهمّ بها و لكنهّ راى البرهان فلم يهمّ، و اين قول اگر در آيت تقديم و تأخير است، تقدير
تر است و بحال  چه در اعراب ضعيف است از روى معنى نيكوست و پسنديده، از بهر آنك بتعظيم انبيا نزديك
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ت صغاير اگر چه ايشان سزاتر و بر خلق خدا فرض است بايشان ظنّ نيكو بردن و محاسن ايشان باز گفتن و زلّا
تر  بحكم بشريّت بر ايشان رواست بر وجه نيكوترين تأويل آن پديد كردن و بعبارتى كه بحرمت عصمت نزديك

  باشد ادا كردن.
و در خبرست كه مردى گفت: يا رسول اللَّه انّ امرأتى لا تدع عنها يد لامس احتمال كند كه لمس اينجا كنايتست 

بمعنى طلب  لمس بقول بعضى فقهاء، و محتمل بود كه» أَوْ لامسَتُْمُ النِّساءَ«از جماع چنانك در آن آيت گفت 
اى طلبنا السّماء. و معنى الحديث انّ امرأتى لا تردّ يد » وَ أَنَّا لَمَسنْاَ السَّماءَ«است چنانك در اين آيت گفت: 

تر است و نيكوتر و پسنديده، از  طالب حاجة صفرا يشكو تضييع ماله، بيشترين علماء بر آنند كه اين تأويل درست
بهر آنك در حقّ صحابه رسول ظن نيكو بردن و نفى عار و تهمت ازيشان كردن فريضه است، چون در حق 

تر و سزاتر كه ظن نيكو برند و بعصمت و پاكى ايشان گواهى دهند بعد ما  صحابه چنين است در حقّ انبياء اولى
ميان خلق برگزيده و صفوت خود گردانيده و رقم اصطفائيّت بر ايشان كه ربّ العزهّ جلّ جلاله ايشان را از 

  ».آدمََ وَ نوُحاً وَ آلَ إِبْراهيِمَ وَ آلَ عمِْرانَ عَلىَ العْالمَينَِ  إِنَّ اللَّهَ اصطْفَى«كشيده كه 
بر صورت يعقوب ديد ابن عباس گفت: برهان حق آن بود كه برنگرست ملكى » بُرْهانَ ربَِّهِ  لوَْ لا أَنْ رَأى«قوله 

گفت: انت مكتوب  اند جبرئيل را ديد كه مى يا يوسف يا يوسف! و گفته: گزيد و ميگفت كه انگشت بر وى مى
فى الانبياء و تعمل عمل السّفهاء و يوسف جبرئيل را بشناخت از آنك وى را در چاه ديده بود، و گويند جبرئيل 

  لا تقَرْبَوُا الزِّنى«اند بر ديوار خانه نبشته ديد كه:  رفت، و گفتهپر خويش بر پشت يوسف زد تا همه شهوت از وى ب
  ».إِنَّهُ كانَ فاحشَِةً وَ ساءَ سبَيِلًا

اى  سدى گفت: از هوا ندا شنيد كه يا يوسف تواقعها فتكون مثل الطير وقع ريشه فذهب يطير و لا ريش له
ز پرواز نتواند كرد، بمجرّد اين ندا از مقام كنى! تا چون مرغى شوى بال كنده كه هرگ يوسف فعل سفها مى

كذَلكَِ «: برنخاست تا برهان حق بديد، آن گه برخاست و آهنگ بيرون كرد. اينست كه ربّ العالمين گفت
فالسّوء خيانة صاحبه و الفحشاء ركوب » لنِصَْرفَِ عنَْهُ السُّوءَ وَ الْفحَْشاءَ«اى كذلك اريناه البرهان » لنِصَْرفَِ
قراءت مدنى و كوفى بفتح لام است، يعنى المصطفين المختارين الذّين » إِنَّهُ منِْ عبِادنِاَ المْخُْلصَينَِ«ة، الفاحش

باقى بكسر لام خوانند يعنى الذين ». إِنَّا أَخْلصَنْاهُمْ بخِالصَِةٍ«اصطفاهم اللَّه لدينه و اخلصهم لعبادته، من قوله 
يوسف چون برهان حقّ بديد برخاست و آهنگ » وَ أَخْلصَوُا ديِنَهُمْ للَِّهِ«قوله اخلصوا التوحيد و العبادة للَّه، من 

اى تسابقا » وَ استْبََقاَ البْابَ«: در كرد تا بگريزد، زليخا از پى او برفت تا بوى در آويزد، اينست كه اللَّه تعالى گفت
ى در رسيده بود دستش بدامن قفا رسيد چون بدر خانه رسيد تا بيرون شود زليخا بو الى باب البيت، فحذف الى

وَ أَلْفيَا «القطع و منه سمىّ القديد،  القدد القطع طولا و القد »وَ قَدَّتْ قمَيِصَهُ منِْ دبُُرٍ«بگرفت و فرو دريد، 
اى وجدا زوجها واقفا عند الباب و كان معه ابن عمّها فحضرها فى ذلك الوقت كيد لماّ » سيَِّدَها لدَىَ البْابِ

چون بر در رسيدند: يوسف گريزان و زليخا از پس وى » قالتَْ ما جَزاءُ منَْ أَرادَ بأَِهلِْكَ سوُءاً«جات سيدّها، فا
دوان، آن يكى برهان حق ديده و از بيم خداى تعالى مغلوب گشته! و اين يكى را غلبات عشق بسودا آورده! 

يوسف افكند، كيد ساخت آن ساعت و گفت: زليخا چون شوى خود را ديد بشوريد خواست تا تهمت خود بر 
گناه خود بر يوسف افكند تا خود را متبراّ گرداند، گفت: من در خانه خفته بودم » ما جَزاءُ منَْ أَرادَ بأَِهْلكَِ سوُءاً«

كه اين غلام بسر من آمد تا دست بى ادبى بر من دراز كند و حرمت تو بخيانت تباه گرداند! من بيدار شدم، وى 
  ن بگريخت، من خواستم كه او را بگيرم تا ادب كنم، اين آواز و شغب و دويدن من بر پى وى از آن بود.از م
اند كه اگر دوستى وى حقيقت بودى و عشق وى درست، چنين نكردى و خود را بيوسف برنگزيدى، لكن  گفته

نهاد بترسيد از آنك يوسف  اى فاسد، زليخا چون بر يوسف غمز كرد و گناه سوى وى شهوتى بود غالب و انديشه
  را زيانى رسد، همى شوى خود را تلقين عقوبت كرد، گفت: جزاى وى آنست كه او را بزندان كنند و بزنند.
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اى طالبتنى بالمواقعة، چون زليخا آن سخن بگفت يوسف گفت بر من دروغ » هيَِ راودَتَنْيِ عنَْ نَفْسيِ«قال 
ى من و دلتنگى تو ازوست. و يوسف بر آن نبود كه كشف آن حال گويد كه اين فعل كرده اوست و شرمسار مى

كند و فضيحت وى خواهد اگر نه بر وى دروغ نهادى و گناه بر وى بستى، عزيز چون ايشان را چنان ديد بشك 
إِنْ «افتاد كه از ايشان گناه كار كدامست، ابن عم زليخا كه با عزيز آن ساعت نشسته بود مردى حكيم بود گفت: 

آن طفل:   اند نه كه شاهد طفلى بود هفت روزه در گهواره، خواهر زاده زليخا، نام ، و گفته»قمَيِصُهُ قدَُّ منِْ قبُلٍُ كانَ
يمليخا، زبان بگشاد و گفت: يا عزيز راه دانستن اين كار و بر رسيدن از سرّ اين حال آنست كه پيراهن يوسف را 

ده است صدق قول زليخاست و دروغ قول يوسف، زيرا كه بنگريد تا كجا دريده است، اگر سوى پيش دري
يوسف قصد كرده باشد و وى بامتناع دست در يوسف زده و اگر پيراهن يوسف از پس دريده است حجّت 

  يوسف راجح است و روى وى روشن و گفت وى راست.
حب جريح و روى عن النبى (ص) قال تكلم اربعة فى المهد: ابن ماشطة بنت فرعون و شاهد يوسف و صا

  عيسى بن مريم.
خواست صريح بگويد و بتعريض  اند شاهد قطعى دانست كه زليخا را گناه است نه يوسف را امّا نمى و گفته

  بگفت.
اى راى الشاهد قميصه، و قيل راى الزّوج. چون شوى زليخا پيراهن يوسف ديد از پس » قمَيِصَهُ  فَلمََّا رَأى«

آن سخن كه » إِنَّهُ منِْ كيَدِْكنَُّ«برائت يوسف، روى بزن خويش نهاد گفت:  دريده و خيانت زن خويش بدانست و
ساز بد شما و » إِنَّ كيَدَْكنَُّ عَظيِمٌ«ايد،  از كيد شما است كه زنان» ما جَزاءُ منَْ أَرادَ بأَِهلِْكَ سوُءاً «با من گفتى: 

بگناه كار و كيد شيطان ضعيف است  رسد هم بطالح، هم به بيگناه هم حيلت شما عظيم است، هم بصالح مى
لانه وسوسة و غيب و كيد هنّ مواجهة و عين. يكى از بزرگان دين گفته: انا اخاف من النساء اكثر مماّ اخاف من 

 ما«قال النّبي (ص): و و قال فى النّساء انّ كيد كنّ عظيم. » إِنَّ كيَدَْ الشَّيطْانِ كانَ ضَعيِفاً«الشيطان لانّ اللَّه يقول 
  ».تركت بعدى فتنة اضرّ على الرجال من النساء

وَ «اين اعراض اسكات است چنانك آنجا گفت: » يوُسفُُ أَعْرضِْ عنَْ هذا«آن گه روى با يوسف كرد گفت: 
يعنى لا تشافههم و لا تجبهم، اى يوسف بگذار سخن گفتن درين باب و پنهان دار و با » أَعْرضِْ عنَِ الجْاهِلينَِ

  كس مگوى.
بصرى رحمة اللَّه عليه هر گه كه اين آيت خواندى گفتى: هكذا غيرة من لا ايمان له. قيل كان عنينا و كان  حسن

آسان فرا گرفتن عزيز اين كار را نه از بى غيرتى بود بلكه امانت : قليل الغيرة و الحميّة. عبد اللَّه عباس گفت
ه هيچ سبب كه موجب عار باشد از جهت يوسف يوسف را معتقد بود و بر ديانت وى اعتماد داشت، دانست ك

إِنَّكِ «اى توبى الى اللَّه وسيله ان يغفر لك، » استَْغْفِريِ لذِنَبِْكِ«حادث گشته نيست، آن گه زن خويش را گفت: 
بِكِ يعنى المذنبين. و قيل هو من قول الشاهد ليوسف و لراعيل و عنى بقوله وَ استْغَفِْريِ لذِنَْ» كنُتِْ منَِ الخْاطئِينَِ

زن را  بر فعل ماضى» يوُسُفُ أَعْرضِْ عنَْ هذا«اند  سلى زوجك ان لا يعاقبك على ذنبك هذا. و در شواذ خوانده
گويد يوسف ازين كار روى گردانيد و آزاد و بى گناه گشت، تو گناه خويش را آمرزش خواه كه گناه از تو بود  مى
لانّها كانت من قوم كان » وَ كانتَْ منَِ القْانتِينَِ«مچنانست كه مريم را گفت: اين ه». إِنَّكِ كنُتِْ منَِ الخْاطئِينَِ«

إِنَّها لمَِنَ «فيهم قانتون فيهم رجال و نساء و كانت راعيل من قوم خاطئين فيهم رجال و نساء. كما قال لامرأة لوط 
عوا ذكّروا. و فى الاية دليل على انّه لم يعنى من قوم فيهم رجال و نساء و الرجّال و النساء اذا اجتم» الْغابِريِنَ

  يكن فى شرعهم على الزنا حدّ و ان كان محرّما حيث عدهّ ذنبا.
يقال نساء و نسوة و نسوان لا واحد لها من لفظها و المدينة ها هنا مدينة مصر، چون حديث زليخا » وَ قالَ نِسوَْةٌ«

اند دوازده زن بودند از اكابر مملكت  گفته مت كردنددر شهر مصر پراكنده شد، جماعتى زنان مصر زليخا را ملا
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اند پنج بودند: امرأة السّاقى و امرأة الخبّاز و امرأة صاحب الدّواب و امرأة صاحب السجّن و امرأة  و گفته
اى » فهَا حبًُّاعنَْ نفَسِْهِ قدَْ شغََ «اى عبدها الكنعانى، » امْرأََتُ العَْزيِزِ تُراوِدُ فَتاها«الحاجب. اين زنان گفتند: 

احبّها حتىّ دخل حبّه شغاف قلبها و هو حجابه و غلافه. زن عزيز فتنه غلام عبرانى گشته و دوستى و مهر غلام 
اند دردى كه  اند كه خون بسته است در ميان دل و گفته اند كه شغاف پوست دلست و گفته بشغاف وى رسيده! گفته

من وقع » إِنَّا لنََراها فيِ ضَلالٍ مبُينٍِ «انند، و حبّا نصب على التمييز، در استخوان سينه پديد آيد آن را شغاف خو
اند قد شعفها بالعين غير المنقوطه، مشتق من شعاف  فى امر اعياه المخرج منه فهو ضال فيه. و در شواذ خوانده

و گرفت و كسى معنى آنست كه عشق در تن وى بهر راهى فرو رفت و ولايت تن همه فر الجبال اى رؤس الجبال
  كه بر چيزى عاشق بود گويند مشعوف است بر وى.

يعنى بسوء مقالهنّ، آن گه كه زن عزيز مكر ايشان بشنيد و بد گفت ايشان، سمىّ مقالهنّ » فَلمََّا سمَِعتَْ بمَِكْرِهنَِّ«
ان صفت جمال و حسن اند كه سخن ايشان مكر خواند از بهر آنك ايش مكرا لانهّ كان عليها و شيئا و تشنيعا و گفته

يوسف شنيده بودند اين ملامت در گرفتند تا مگر زليخا، يوسف را بايشان نمايد و اين ماننده مكرى بود كه بر 
اند زليخا سرّ خود با جماعتى زنان گفته بود و ازيشان در خواسته كه پنهان دارند، ايشان  ساخته بودند. و گفته

افعلت من العتاد » وَ أَعتْدََتْ«تدعوهنّ الى مادبة اتخّذتها، » رْسَلتَْ إِليَْهنَِّأَ«آشكارا كردند، مكر ايشان اين بود، 
ء فهو عتاد و المعنى هيّأت لهنّ مجلسا فيه ما يتّكين عليه من الوسايد و النّمارق و فيه  و كل ما اتّخذته عدة لشى

مطمئن و من هذا الباب كلّ ما جاء فى القرآن الطعام و الشراب، و يقال لجلسة الناعم اتكّاء لانّ الاتّكاء جلسة ال
  من كلمة متكّئين. و روى عن النبى (ص) انهّ قال نهيت ان آكل متّكئا، لما اختار اللَّه له من التواضع.

كفعل قال المبرد كانوا لا يأكلون فى ذلك الزمان الا بالسّكاكين و الملاعق  »وَ آتتَْ كلَُّ واحدَِةٍ منِْهنَُّ سِكِّيناً«قوله 
  الاعاجم، قال و العرب تنهس نهسا لا تبتغي سكينا.

چون ملامت زنان مصر بزليخا رسيد، زليخا گفت من ايشان را حاضر كنم و اين دوست خود را بر ايشان جلوه كنم 
تا بدانند كه ما در عشق معذوريم و باين دل دادن از طريق عيب و ملامت دوريم! دعوتى ساخت و چهل زن را 

د از زنان مصر و ايشان را بر خواند و بمهمان خانه فرو آورد و يوسف را پيش خود خواند و گفت: اختيار كر
فرمان من بر و حاجت من روا كن. گفت هر چه نه معصيت فرمايى فرمان بردارم و امر ترا منقادم، يوسف را پيش 

ر سرش نهاد و پيراهن رويش از خود بنشاند و گيسوى وى بتافت بمرواريد و قباى سبز پوشانيد و خزّى سياه ب
غاليه خطى كشيد و طشت و ابريق بدست وى داد و منديل شراب و او را گفت چون من اشارت كنم از پس پرده 
بيرون آى، آن گه زنان بنشستند و پيش هر يكى طبقى ترنج و كاردى بر آن نهاده، زمانى بر آمد و حديث 

زليخا بر تخت نشسته و كنيزكان بر پاى ايستاده، روى بزنان كرد و  كردند و آن گه دست بكارد و ترنج بردند و مى
گفت شما مرا عيب كرديد و مستوجب ملامت و طعن ديديد در كار يوسف؟! ايشان گفتند بلى چنين است، زليخا 
گفت: يا يوسف بدر آى، يوسف پرده بر گرفت و بيرون آمد، چون نظر زنان بر يوسف افتاد دهشت بر ايشان پيدا 

: د، از خود غافل شدند كارد بر دست نهادند و دستها را بجاى ترنج بريدند، اينست كه ربّ العالمين گفتش
باسكان تا. و هو الطعام الذى يقطع بالسكّين  متكا اند و در شواذ خوانده» فَلمََّا رَأَينَْهُ أَكبَْرنَْهُ وَ قَطَّعنَْ أَيدْيَِهنَُّ«

ء و متكته  قيل الزّماورد و هو الرّقاق الملفوف باللحم و غيره، يقال بتكت الشي مثل الأترج و البطّيخ و الموز. و
وَ قالتَِ اخْرُجْ «قال ابن زيد فكنّ يقطعن الأترج و يأكله بالعسل، » وَ آتتَْ كلَُّ واحدَِةٍ منِْهنَُّ سِكِّيناً«اذا قطعته 

گفتى آن بلا پديد  لهنّ ليهنّ گفت، اگر بجاى عليهناند آن بلاء دست بريدن از آن پديد آمد كه ع گفته» عَليَْهنَِّ
  اى حضن. و منه قول الشّاعر:» فَلمََّا رَأَينَْهُ أَكبَْرنَْهُ«عباس:  نيامدى و هيچ فتنه نبودى. و قال ابن

 تأتى النساء على اطهارهنّ و لا
 

 تأتى النّساء اذا اكبرن اكبارا 
 

  الى المصدر، اى اكبرن اكبارا. و الهاء فى قوله اكبرنه على هذا القول تعود
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  و قيل اكبرن له فحذف اللام. و قيل انّ المرأة اذا اشتدّت غلمتها حاضت، و منه قول الشاّعر:
 خف اللَّه و استر ذا الجمال ببرقع

 

  فان لحت حاضت فى الخدور العواتق 
 

خدشنها بالسّكاكين حتى » عنَْ أَيدْيَِهنَُّوَ قَطَّ«و قال مجاهد اكبرنه اى اعظمنه و اجللنه. و قيل الاكبار: التعجّب، 
» و قلن حاشا للَّه«سالت دماؤهنّ. قال وهب: بلغنى انّ سبعا من الاربعين متن فى ذلك المجلس و جدا بيوسف، 

يعنى معاذ اللَّه ما هذا بشرا. و قيل حاش للَّه » حاشَ لِلَّهِ«قرائت ابو عمرو بالف است و باقى بى الف خوانند و 
  نزّها للَّه عن ان يجعل مثل هذا آدمياّ.اى ت

مشتق من قولك انا فى حاشا فلان اى فى ناحيته، فاذا قلت حاشا لزيد فمعناه قد تنحىّ زيد  حاشا :قال الزّجاج
من هذا و تباعد منه و هذه لفظة تستعمل فى التبعيدو النفّى، و التّحاشى هو التّجنب و التوّقى و يسمى فيه اللَّه 

فى قولهم للَّه درهّ، للَّه انت، فيدخل فيه اسم اللَّه عزّ و جل للتّعظيم و تحقيق التبعيد كما ادخلوا فى  كما يسمّى
خلال التعجبّ و التبعيد و التعظيم كلمة التسبيح و التهّليل، فقالوا سبحان اللَّه ما احسن هذا، لا اله الا اللَّه ما 

اى مثل هذا الجمال ليس » ما هذا بَشرَاً«حذف اللّام و اثباته، اعظم هذا. و يقال حاش اللَّه و حاش اللَّه ب
  بمعهود فى البشر، انمّا هو ملك نزل من السماء كريم على ربّه.

اين ملامت همان مكرست كه در اولّ آيت گفت، چون زنان را بديدار يوسف » قالتَْ فذَلِكُنَّ الَّذيِ لمُتْنَُّنِي فيِهِ«
ايشان همه بيكبار گفتند: لا  آن غلام است كه شما مرا بعشق وى ملامت كرديد! دهشت افتاد، زليخا گفت اين

لوم عليك، ترا بر عشق وى ملامت نيست و ملامت تو كردن جز ظلم نيست، آن گه زليخا اعتراف آورد بفعل خود 
ستم، و آشكار كرد بر ايشان عشق خود، دانست كه ايشان او را معذور دارند، گفت من تن او خود را خوا

وى از خداى نگه داشت خواست از من، و قيل معناه فامتنع و استعصى. پس زنان همه روى بوى » فَاستَْعصَْمَ«
اى ليسجننّ و » لئَنِْ لَمْ يَفْعلَْ ما آمرُهُُ ليَُسجْنَنََّ«نهادند گفتند: اطع مولاتك. و زليخا او را بحبس تهديد كرد گفت: 

فى اللّغة الذليل و الفعل منه  الصّاغر الأذلاء و» وَ ليَكَوُناً منَِ الصَّاغِريِنَ«يسجننّ هو جواب القسم، تقديره و اللَّه ل
  صغر بالكسر يصغر صغرا و صغارا فهو صاغر و فى الدّقة و السنّ صغر صغرا فهو صغير.

  النوبة الثالثة
چون اللَّه را با بنده عنايت بود، پيروزى بنده را » نَ ربَِّهِبُرْها  وَ لَقدَْ همََّتْ بِهِ وَ هَمَّ بهِا لوَْ لا أَنْ رَأى«قوله تعالى: 

اى كه اللَّه  چه نهايت بود، چون اللَّه رهى را در حفظ و حمايت خود دارد، دشمن برو كى ظفر يابد، پيروز بنده
  تعالى نظر بدل وى پيوسته دارد كه او را بهيچ وقت فرا مخالفت نگذارد.

اذا علمت ان الغالب على قلب عبدى الاشتغال بى جعلت «ن ربّه عزّ و جلّ: قال النّبي (ص) فيما يرويه ع
  ».شهوته فى مسئلتى و مناجاتى فاذا اراد ان يسهو عنى حلت بينه و بين السهو عنى

بنگر بحال يوسف صديّق كه شيطان دام خود چون نهاد فرا راه وى كه: النّساء حبائل الشيطان. و ربّ العالمين 
  نمود فرا وى. برهان خود چون

جعفر صادق (ع) گفت: برهان حق جمال نبوّت بود و نور علم و حكمت كه در دل وى نهاد، چنانك گفت: 
تا بنور و ضياء آن راه صواب بديد، از ناپسند برگشت و بپسند حق رسيد، نه خود رسيد كه » آتيَنْاهُ حُكمْاً وَ عِلمْاً«

سنَُريِهِمْ آياتنِا فيِ الآْفاقِ وَ فيِ أَنفْسُِهِمْ حتََّى يتَبَيََّنَ لَهُمْ أَنَّهُ «ه تعالى: رسانيدند! نه خود ديد كه نمودند! يقول اللَّ 
اند از على بن حسين بن على صلاة اللَّه عليهم كه در آن خلوت خانه بتى نهاده بود، آن  و روايت كرده». الحَْقُّ

، يوسف گفت چيست اين كه تو كردى؟ گفت از ساعت زليخا برخاست و چادرى بسر آن بت در كشيد تا بپوشيد
ا تستحين ممنّ لا يسمع و لا يبصر و لا استحيى ممنّ خلق : نگرد، گفت يوسف آن بت شرم ميدارم كه بما مى

  الاشياء و علّمها يسمع و يبصر و ينفع و يضر؟ّ
ندارم از آفريدگار جهان و  از بتى كه نشنود و نبيند و نه در ضرّ و نفع بكار آيد تو شرم ميدارى، من چرا شرم 
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أَ لمَْ يَعلْمَْ بأَِنَّ  جهانيان و دانا باحوال همگان چه آشكارا و چه نهان، شنونده آوازها، نيوشنده رازها، بيننده دورها
اند از ابن عباس و جماعتى مفسّران  ؟ يوسف اين بگفت آن گه برخاست و آهنگ در كرد. و روايت كرده اللَّهَ يَرى

 ناظرات و محاورات كه آن ساعت ميان ايشان رفت آن بود كه زليخا گفت: يا يوسف ما احسن شعرككه از آن م
اى يوسف نيكو مويى دارى، گفت اوّل چيزى كه در خاك بريزد اين موى باشد. گفت: اى يوسف نيكو رويى 

گفت  دارى، گفت نگاريده حقّ است در رحم مادر. گفت: اى يوسف صورت زيباى تو تنم را بگداخت،
برافروختى شرر آن بنشان، گفت اگر بنشانم خود   فريبد. گفت: اى يوسف آتشى بجانم شيطانت مدد ميدهد و مى
اى يوسف كشته را آب ده كه از تشنگى خشك گشته، گفت كليد بدست باغبان و : در آن سوخته گردم. گفت

ام خيز تماشايى كن، گفت پس، از  ام و خلوت ساخته باغبان سزاوار تر بدان. گفت: اى يوسف خانه آراسته
اى يوسف دستى برين دل غمناك نه و اين خسته عشق را : تماشاى جاودانى و سراى پيروزى باز مانم. گفت

  مرهمى بر نه، گفت با سيدّ خود خيانت نكنم و حرمت بر ندارم.
وسف برد و ديگر دست ابن عباس گفت ميان ايشان سخن دراز شد و شيطان سوم ايشان در كار ايستاده، دستى بي

بزليخا، هر دو را فراهم كشيد، پنداشت كه ايشان را بهم جمع كرد و بمقصود رسيد! برهان حق پديد آمد ناگاه و 
  تلبيس ابليس همه نيست گشت و تباه:

 ابليس گشاده بود در وسوسه دست
 

  فضل ازلى در آمد ابليس بجست 
 

وى دوان، شوى زن را ديدند بر گذرگاه ايشان ايستاده! زليخا چون يوسف آهنگ در كرد گريزان و زليخا از پس 
چون او را ديد آتش خجلت و تشوير در جان وى افتاد. تنبيهى است اين كلمه عاصيان امّت را فردا كه بر گذرگاه 

ا ديد گفت: زليخا چون وى ر». إِنَّ ربََّكَ لبَاِلمْرِصْادِ«قيامت حق را بينند جلّ جلاله و ذلك فى قوله عزّ و جل: 
گناه سوى يوسف نهاد از آنك در عشق وى صدق نبود، لا جرم بر زبان وى نيز » ما جَزاءُ منَْ أَرادَ بأَِهلِْكَ سوُءاً«

صدق نرفت و يوسف را بخود برنگزيد و حظّ نفس خود فرو نگذاشت، باز چون عشق يوسفى ولايت سينه وى 
ذاشت و زبان صدق بگشاد گفت: الْآنَ حصَحَْصَ الحَْقُّ بتمامى فرو گرفت و بشغاف دل وى رسيد حظّ خود بگ

  أَناَ راوَدتُْهُ عنَْ نفَسْهِِ وَ إِنَّهُ لمَنَِ الصَّادقِينَِ.
شغاف پرده درونى است از » وَ قالَ نِسوَْةٌ فيِ المْدَيِنَةِ امرْأََتُ الْعَزيِزِ تُراوِدُ فتَاها عنَْ نَفْسِهِ قدَْ شغَفَهَا حبًُّا«قوله: 
مستقرّ عهد اسلام. دوم قلب است محل نور ايمان. سوم   هاى دل و دل را پنج پرده است: اولّ صدر است هپرد

  فؤاد است موضع نظر حق. چهارم سرّ است مستودع گنج اخلاص. پنجم شغاف است محطّ رحل عشق.
دل از عشق پر هاى  زليخا را عشق يوسف بشغاف رسيده بود، سمنون محبّ گفت: شغاف آن گه گويند كه پرده

شود و نيز چيزى را در آن جاى نماند تا هر چه گويد از عشق گويد و آنچه شنود در عشق شنود، چنانك مجنون را 
قول جعفر: الشغاف مثل العين اظلم قلبه عن التفكرّ   پرسيدند كه ابو بكر فاضلتر يا عمر؟ گفت: ليلى نيكوتر! و منه

  فى غيره و الاشتغال بسواه.
اره در كار يوسف برفت و عشق ولايت خويش بتمامى فرو گرفت، زبان طاعنان بر وى دراز شد و چون آن بيچ

انداختند كه: تُراودُِ فتَاها عنَْ نفَسِْهِ، و او خود را تسلىّ ميداد باين كه معشوق  زنان مصر تيرهاى ملامت در وى مى
  خوب روى ملامت ارزد:

 پيوند كنى با صنمى مشكين خال
 فى هواك لذيذةاجد الملامة 

 

 آن گه جويى تو عافيت اينت محال 
  حبّا لذكرك فليلمنى اللوم

 

سرمايه عاشقان خود ملامت است، عاشق كى بود او كه بار ملامت نكشد! گفت آرى من دوست خود را بايشان 
  نمايم تا بدانند كه:

 عشق چنان روى، تاج باشد بر سر
 

 ور چه ازو صد هزار درد سر آيد 
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جمال يوسف بديدند و شعاع آن جمال بر هيكلهاى ايشان اشراق زد، همه در وهده دهشت افتادند و پس چون 
دستها بجاى ترنج بريدند، از خود بى خبر گشته، لختى بى هوش افتاده، لختى جان داده، لختى سراسيمه و متحيرّ 

  نه آدمى است كه اين فريشته روحانى است.!اين  مانده و همى گويند: ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَريِمٌ
اين نه دفع ملامت است و نه كشف مضرتّ كه اين تفاخر است و نازيدن » قالتَْ فذَلِكنَُّ الَّذيِ لمُتْنَُّنيِ فيِهِ«

و » وَ لَقدَْ راودَتُْهُ عنَْ نَفسْهِِ«گويد اين آنست كه شما مرا ملامت كرديد در عشق او،  مى بمعشوق خويش.
  سخن كه شما گفتيد كه منم عاشق و دل داده بدو.  ت آنراستس

 من دل بكسى دهم كه او جان ارزد
 

 ور جان ببرد هزار چندان ارزد 
 

چون يوسف جمال خود بنمود همه زنان دست بريدند و زليخا نبريد، همه متحيّر و متغيّر گشتند و زليخا متغيّر 
ارت رؤية يوسف لها غذاء و عادة فلم يؤثر فيها و التغيّر صفة نگشت، و ذلك لانّها قوى حالها بطول اللّقاء فص
  اهل الابتداء فى الامر فاذا دام المعنى زال التغيّر.

سلام: هكذا كناّ حتىّ قست القلوب اى  قال ابو بكر الصديّق رضى اللَّه عنه لمن رآه يبكى و هو قريب العهد بالا
لماء يسمع له نشيش فاذا تعودّ تشربّ الماء سكن فلا يسمع له قويت و صلبت، و كذا الخزف اولّ ما يطرح فيه ا

  صوت.
اند كه در ميان زنان مصر دخترى ناهده بود بر ملّت كفر و آن ساعت كه جمال يوسف ديد حيض وى  و گفته

بگشاد و آن جامه تجمل كه داشت آلوده گشت و از خجلى و شرمسارى اندر سرّ خويش ايمان آورد، گفت: اى 
ف مرا درياب و شرمسار مكن، ايمان آوردم بيكتايى و بيهمتايى تو، ربّ العزهّ همان ساعت دهشت و خداى يوس

  حيرت بر همه زنان افكند تا دستها بريدند و جامها بخون بيالودند تا در ميانه آن دختر خجل نشود.
سمع صوتا، فقال الا من و مثله ما حكى عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه انهّ كان جالسا فى بعض اصحابه ف

احدث فليعد الوضوء، فلم يقم احد، فعلم عمر انّه لا يقوم حياء و خجلا، فقام بنفسه و قال قوموا لنتوضّأ حتى 
صار المحدث مستورا فيهم، كذلك فى القيامة يدعى كلّ واحد باسم والدته سترا لاولاد الزنّا و شرفا لعيسى عليه 

  السّلام.
  النوبة الاولى ۵

از » ممَِّا يدَعْوُننَيِ إِليَْهِ«زندان دوسترست بمن، » السِّجنُْ أَحبَُّ إِليََّ«گفت خداوند من،  »قالَ رَبِّ«تعالى:  قوله
و اگر بنگر دانى از من اين كوشيدن ايشان ببدى. » وَ إِلَّا تصَْرفِْ عنَِّي كيَدْهَنَُّ«خوانند مرا با آن،  آنچ ايشان مى

  ) و آن گه كار نادانان را كننده باشم.۳۳» (الجْاهِلينَِ وَ أَكنُْ منَِ« ،يشان گرايمبا» أَصبُْ إِليَْهنَِّ«
إِنَّهُ «بگردانيد ازو آن كوشش بد ايشان، » فصََرفََ عنَْهُ كيَدَْهنَُّ«پاسخ كرد او را خداوند او، » فاَستْجَابَ لَهُ ربَُّهُ«

  انا.) كه اوست آن شنواى د۳۴» (هوَُ السَّمِيعُ العَْليِمُ
پس آن نشانها كه ديده بودند، » منِْ بعَدِْ ما رأََوُا الآْياتِ«پس آن گه ايشان را در دل افتاد، » ثُمَّ بدَا لَهُمْ«
  ) تا يك چندى.۳۵» (حتََّى حينٍِ«كه او را در زندان كنند ناچاره، » ليََسجْنُنَُّهُ«
يكى گفت از ايشان يوسف » قالَ أَحدَُهمُا« ،دو غلام» يانِفتََ«و با يوسف در زندان شد، » وَ دخَلََ معَهَُ السِّجنَْ«

و » وَ قالَ الآْخَرُ« ،گرفتم كه شيره انگور مى» أَعصِْرُ خمَْراً«من خويشتن را در خواب ديدم » إِنِّي أَرانيِ«را، 
كه برداشته بودمى زبر سر  »أَحمْلُِ فوَْقَ رَأْسيِ خبُْزاً«من بخواب ديدم خويشتن را، » إِنِّي أَرانِي«غلام ديگر گفت، 

ما را خبر كن بسر انجام آن و تعبير كن خواب » نبَِّىْٔنا بِتأَْويِلِهِ«ميخورد مرغ از آن، » تأَْكلُُ الطَّيْرُ منِهُْ «خويش نان، 
  بينيم. كه ما ترا از دانايان مى)» ۳۶إِنَّا نَراكَ منَِ المْحُْسنِينَِ («ما را، 

إِلَّا « كه شما را روزى دهند آن را» تُرزْقَانِهِ«هيچ خوردنى،  يوسف گفت نايد بشما »قالَ لا يأَْتيِكمُا طَعامٌ«
پيش از آنك » قبَلَْ أَنْ يأَْتيَِكمُا«مگر كه من خبر كنم شما را كه سرانجام آن در تعبير چيست، » نبََّأْتُكمُا بتِأَْويِلِهِ



۱۴۱۸ 

گويم از آنست كه به من  اين كه شما را مى» لَّمنَيِ ربَِّيذلِكمُا ممَِّا عَ«سرانجام شما را آشكار شود و بشما آيد، 
 كه بنه مى» لا يؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ«ام كيش گروهى،  من دست بداشته» إِنِّي ترََكتُْ مِلَّةَ قوَمٍْ «آموخت خداوند من، 

  و بروز پسين كافرند.)» ۳۷وَ هُمْ بِالآْخرِةَِ هُمْ كافِرُونَ («گروند بخداى، 
آبائيِوَ اتَّ« إِبْراهيِمَ وَ إِسحْاقَ وَ يَعْقوُبَ ما كانَ لنَا أَنْ نشُرْكَِ باِللَّهِ «ام بكيش پدران خويش،  و پى برنده» بَعتُْ ملَِّةَ 

آن از » ذلِكَ منِْ فضَلِْ اللَّهِ عَليَنْا وَ عَلىَ النَّاسِ«هرگز نبود ما را كه انباز گيريم با خداى تعالى هيچيز، » ءٍ منِْ شيَْ
لكن بيشتر )» ۳۸وَ لكنَِّ أَكثَْرَ النَّاسِ لا يشَكْرُوُنَ («فضل و نيكو كارى خداى تعالى است بر ما و بر مردمان، 

  اند. مردم آنند كه سپاس دار نه
 چه گوئيد خداوندان پراكنده پراكنده راى» أَ أَربْابٌ متُفَرَِّقوُنَ خيَْرٌ«اى دو غلام زندانى، » يا صاحبِيَِ السِّجنِْ«

  ) يا اللَّه آن خداى يگانه و همه را فرو شكننده و كم آرنده.۳۹» (أَمِ اللَّهُ الوْاحدُِ الْقَهَّارُ«مختلف فرمان به، 
مگر نامهايى كه شما » إِلَّا أَسمْاءً سمََّيتْمُوُها أَنتُْمْ وَ آباؤُكُمْ«پرستيد شما فرود از اللَّه،  نمى» ما تَعبْدُُونَ منِْ دُونِهِ«

إِنِ الحُْكمُْ « ،فرو نفرستاد اللَّه تعالى آن پرستيدگان را هيچ حق» ما أَنْزَلَ اللَّهُ بهِا منِْ سلُطْانٍ«و پدران شما، كرديد 
فرمود كه مپرستيد مگر او را، » أَمَرَ أَلَّا تَعبْدُُوا إِلَّا إِيَّاهُ«نيست كار راندن و فرمان گزاردن مگر اللَّه را، » إِلَّا للَِّهِ

) لكن بيشتر مردمان ۴۰» (وَ لكنَِّ أَكثَْرَ النَّاسِ لا يعَْلمَوُنَ«راست و بر جاى،  آنست دين» الدِّينُ الْقيَِّمُ ذلِكَ«
  نميدانند.

تا خواجه  »فيَسَقْيِ ربََّهُ خمَْراً«امّا يكى از شما دو، » أَمَّا أَحدَُكمُا«اى دو غلام زندانى، » يا صاحبِيَِ السِّجنِْ«
تا مرغ از سر » فتَأَْكلُُ الطَّيْرُ منِْ رَأْسِهِ«و اما آن ديگر را بردار كنند، » وَ أَمَّا الْآخَرُ فيَصُْلبَُ «بود،  خويش را ساقى

  كار آن خواب كه در آن از من تأويل خواستيد حكم راندند)» ۴۱قضُيَِ الْأَمْرُ الَّذيِ فيِهِ تَستَْفتْيِانِ («او بخورد، 
يوسف گفت آن غلام را كه چنان دانست كه او رستنى است از ايشان دو، » أَنَّهُ ناجٍ منِهْمُاَوَ قالَ لِلَّذيِ ظنََّ «
فراموش » فأََنْساهُ الشَّيطْانُ «چون نواخت يابى از خداوند خويش ياد كن مرا بنزديك او، » اذْكُرنْيِ عنِدَْ ربَِّكَ«

پس بماند يوسف در » فَلَبِثَ فيِ السِّجنِْ«د خويش، بنزديك خداون ياد كردن» ذِكْرَ ربَِّهِ«كردبر آن غلام ديو، 
  .) چند سالى۴۲» (بضِْعَ سنِينَِ«زندان، 

  النوبة الثانية
قراءت يعقوب بفتح سين است بر معنى مصدر، اى الحبس احبّ الىّ، » قالَ رَبِّ السِّجنُْ أَحبَُّ إِليََّ«قوله تعالى: 

نزول السجّن احب الىّ. و اين آن گه گفت كه آن زنان مصر كه در  باقى بكسر سين خوانند و هو اسم المكان، يعنى
دعوت زليخا بودند روى به يوسف نهادند كه چرا سيّده خويش را و خداوند خويش را فرمان نبرى و بصحبت 

كردند تا  گفتند، گهى بعنف، او را بحبس و زندان تهديد مى وى تبجّح ننمايى و شادى نيفزايى؟ گهى بلطف مى
از آن ضجر گشت و دلتنگ شد و در دفع كيد ايشان استعانت باللَّه كرد گفت: ربّ اى يا ربّ لان احبس يوسف 

اى كيد امرأة العزيز و » وَ إِلَّا تصَرْفِْ عنَِّي كيَدَْهنَُّ«احبّ الىّ من ان اكون مطلقا اسمعهنّ يدعوننى الى معصيتك 
اى الّا تعصمنى اصب اليهنّ، امل بطبعى الى اجابتهنّ فى » أَصبُْ إِليَْهنَِّ«كيد النّساء اللاتى رأين يوسف، 

الرجّل الى المرأة  المساعدة على امرها و قيل كلّ واحدة منهنّ دعته الى نفسها فلذلك قال اصب اليهنّ. يقال صبا
نَ وَ أَكنُْ مِ«مال اليها يصبو صبوا و صبى و صباء اذا كسرت قصرت و اذا فتحت مددت و الصّبى رقة الهوى، 

گويد اللَّه تعالى دعاء  مى اى اجاب اللَّه له» فاَستْجَابَ لَهُ ربَُّهُ«اى ممنّ جهل حقكّ و خالف امرك » الجْاهِلينَِ
يوسف اجابت كرد و معنى دعا در ضمن اين كلمه است كه: و الّا تصرف عنى كيدهنّ، يعنى استجاب له، 

بحاله و حالهنّ. و قيل السّميع لدعاء الدّاعى، » إِنَّهُ هوَُ السَّمِيعُ الْعَليِمُ«، و كفّ عنه احتيالهنّ» فصََرفََ عنَْهُ كيَدَْهنَُّ«
الجهميةّ فيما يزعمون انّ الانسان مالك نفسه لا يحتاج الى  العليم باخلاصه. يقال هذه الآية ردّ على المعتزلة

ما منه بانّ العصمة هى التّى تنجيه و عصمة ربّه على المعاصى و هذا نبى اللَّه يوسف يدعو بصرف كيدهنّ عنه عل



۱۴۱۹ 

  تحول بينه و بين المعصية فاخبر اللَّه عن اجابة دعوته و صرف عنه كيدهنّ كما ترى.
منِْ بَعدِْ ما رَأَوُا «كنايتست از آن زن و شوى وى و كسان ايشان و اهل مشورت ايشان، » ثُمَّ بدَا لَهُمْ«قوله: 
ف است از آنچ زليخا بر وى دعوى كرد، و هى قدّ القميص من دبر و اين آيات علامت برائت يوس» الْآياتِ

اى وقع فى عزمهم و نجم فى رأيهم و بدر لهم، يقال فلان ذو » ثُمَّ بدَا لَهُمْ«شهادة الطّفل و قطع الايدى. 
بشوى بدوات اذا كان متفنّن الآراء و اكثر ما يقال ذلك فى الشر. آن زن چون از يوسف نوميد شد، كس فرستاد 

خويش كه گفت و گوى ما و قصّه ما با اين غلام عبرانى در شهر پراكنده شده و ترسم كه اگر چنان فرو گذارم 
زيادت شود اين شنعت و اين فضيحت، راى آنست كه روزگارى او را بزندان برند تا اين لائمه منقطع شود و 

اه از سوى يوسف بود كه او را بزندان بردند گفت و گوى بيفتد، و مقصود وى آن بود كه فرا مردم نمايد كه گن
بعقوبت خيانت خويش، و نيز رنج يوسف ميخواست بسبب امتناع كه نمود در كار وى. عزيز او را جواب داد كه 
راى آنست كه تو بينى و صواب آنست كه تو كنى، زليخا نماز شام زندانبان را بخواند و يوسف را بوى سپرد تا 

ن گفت يا ملكه زندان دو است: يكى زندان قتل و ديگر زندان عقوبت، بكدام يكى مى با بزندان برد. زندان
بان دست وى گرفت و  فرمايى كه برم؟ گفت بزندان عقوبت. و آن زندان عقوبت بجنب سراى زليخا بود، زندان

  ل خمس سنين.قيل سبع سنين و قي» ليََسجْنُنَُّهُ حتََّى حينٍِ«بزندان برد، اينست كه ربّ العالمين گفت 
يوسف قدم در زندان نهاد گفت: بسم اللَّه و الحمد للَّه على كلّ حال و اندر صحن زندان درختى خشك بود 

بان او را بزير آن درخت خشك  يوسف گفت مرا دستورى ده تا زير آن درخت نشينم و آن جا وطن گيرم، زندان
ز گشته بود و زير وى چشمه آب پديد آمده و در فرو آورد، يك شب آنجا عبادت كرد، بامداد آن درخت خشك سب

آن زندان قومى محبوس بودند چون آن حال ديدند همه پيش وى بتواضع در آمدند و تبرّك را دست بوى فرو 
هاى زندان بگشتى و همه را  آوردند و ديدار وى مبارك داشتند. و يوسف هر روز بامداد برخاستى و بهمه بيغوله

سيدى و ديگران را اميدوار كردى و بصبر فرمودى و وعده ثواب دادى، زندانيان گفتند: يا بديدى، بيماران را بپر
فتى بارك اللَّه فيك ما احسن وجهك و احسن خلقك و احسن حديثك. ما در چنين جايگه هرگز چنين سخن 

يل اللَّه ابراهيم. ايم، تو كه باشى؟ گفت: انا يوسف بن صفى اللَّه يعقوب بن ذبيح اللَّه اسحاق بن خل نشنيده
  بان گفت و اللَّه لو استطعت لخلّيت سبيلك و لكن ساحسن جوارك فكن كما شئت فى السّجن. زندان

فى الكلام حذف، تقديره ادخل يوسف السّجن فدخل و دخل معه فتيان، جائز أن » وَ دخَلََ معَهَُ السِّجنَْ فتَيَانِ«
  تى.يكونا حدثين او شيخين لانهّم سموّن المملوك ف

اند دو غلام بودند از آن عزيز  گويد دو بنده از آن ملك مصر (الوليد بن الريّان) با وى در زندان شدند، و گفته مى
ديگر طبّاخ وى نام او مجلث و گناه ايشان آن بود كه بر ساخته بودند  ،شوى زليخا: يكى شراب دار وى نام او نبو

ند، و جماعتى مصريان ايشان را بر آن داشته بودند و رشوت از تا ملك را زهر دهند اندر طعامى كه پيش وى نه
ايشان پذيرفته. پس شراب دار پشيمان شد و زهر در شراب نكرد، امّا طباّخ زهر در طعام كرد و پيش ملك نهاد، 

پس شراب دار گفت ايّها الملك لا تأكله فانهّ مسموم، طبّاخ گفت: و لا تشرب ايّها الملك فانّ الشراب مسموم، 
ملك گفت بساقى كه شراب خود بياشام، بياشاميد و گزندى نكرد كه در آن زهر نبود. و طبّاخ را گفت تو طعام كه 

خشم   اى بخور، نه خورد كه در آن زهر بود، دانست كه هلاك وى در آنست اگر بخورد. پس ملك خود آورده
كرد، گفتند تا بيازمائيم اين غلام  خواب مى گرفت و هر دو بزندان فرستاد، پس ايشان يوسف را ديدند كه تعبير

كند! هر يكى خوابى كه نديده بودند بر ساختند. قومى گفتند آن خواب بحقيقت  عبرانى را باين دعوى كه مى
  ديده بودند.

تين و قد روى عن النبى صلى اللَّه عليه و سلّم انّه قال: من ارى عينيه فى المنام ما لم تريا كلفّ ان يعقد بين شعير
يوم القيامة و من استمع لحديث قوم و هم له كارهون صبّ فى اذنه الآنك و خواب كه بر ساخته بودند آن بود كه 
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لم يقل انىّ ارى فى النّوم اعصر خمرا لانّ الحال تدل على انهّ ليس يرى  شراب دار گفت: إِنِّي أَرانيِ أَعصِْرُ خمَْراً
العصير من العنب و سمىّ  خراج المايع، اعصر خمرا اى استخرجاست العصر نفسه فى اليقظة، يعصر خمرا و

العصير خمرا بما يؤل اليه، كما تقول انسج لى هذا الثوّب و انمّا هو غزل، و اصنع لى هى هذا الخاتم و هو فضةّ. 
 و قيل الخمر: العنب، بلغة عماّن ساقى گفت من بخواب ديدم كه در بستانى بودم و از درخت انگور سه خوشه

گرفتم و شيره از آن بيرون كردم و در دست من جام شراب بود، در آن جام ميكردم و بملك ميدادم تا ميخورد. و 
آمدند و  طبّاخ گفت من چنان ديدم كه سه سله بر سر داشتم و در آن خوردنيهاى رنگارنگ بود و سباع مرغان مى

  خوردند، اكنون ما را تعبير اين خواب بگوى. از آن مى
الضّعيف و يعود العليل فى السّجن و يقوم  كان احسان يوسف ان يعين المظلوم و ينصر »ا نَراكَ منَِ المْحُْسنِينَِإِنَّ«

عليه فان ضاق وسع له و ان احتاج جمع له و سأل له. و قيل من المحسنين انّه ممنّ يحسن التّأويل اى يعلمه. 
   كقولهم

ان ارزد كه داند و هذا دليل على انّ امر الرّؤيا صحيح و انّها لم تزل هر كس چند قيمة كلّ امرئ ما يحسنه اى يعلمه
  فى الامم الخالية و من دفع امر الرّؤيا و انّها لا تصحّ فليس بمسلم لانهّ يدفع القرآن و الاثر.

ى رأى، و النبوّة و لا تقصّها الا على ذ روى عن رسول اللَّه (ص) انّه قال: الرّؤيا جزء من ستة و اربعين جزء من
  تأويله انّ الانبياء يخبرون بما سيكون و الرّؤيا تدلّ على ما سيكون.

  و قال النّبي (ص): الرّؤيا لاوّل عابر. و روى انّه قال: الرؤّيا على رجل طائر ما لم تعبر فاذا عبرت وقعت.
وى طلب كردند، وى عدول  اين نه جواب سؤال ايشان است كه ايشان تعبير خواب از» قالَ لا يأَْتيِكمُا«و قوله: 

ديد، آن سخن بگذاشت و ايشان را به اسلام و ايمان دعوت كرد و  كرد از آن، كه در تعبير يكى از آن مكروه مى
خورد من از  ايشان را خبر كرد كه من پيغامبرم و تعبير خواب دانم، اگر يكى از شما در خواب طعامى بيند كه مى

  سرانجام آن بچه باز آيد.عاقبت آن خبر دهم و بيان كنم كه 
وَ أُنبَِّىُٔكُمْ بمِا «اند معنى آنست كه: لا يأتيكما طعام فى اليقظة فيكون المعنى كلام عيسى (ع) فى قوله:  و گفته

چون ايشان را به ايمان دعوت كرد معجزتى بر نبوّت خويش فرا ايشان نمود » تأَْكُلوُنَ وَ ما تدََّخِرُونَ فيِ بيُوُتِكُمْ
  نهيد همچنانك عيسى (ع) گفت قوم خويش را. خوريد و مى ما را خبر دهم از آنچه در خانه خود مىكه من ش

چون يوسف چنين گفت ايشان گفتند اين فعل كاهنان است و عرّافان، يوسف گفت: ما انا بكاهن و انمّا ذلكما 
اى » إِنِّي تَرَكتُْ ملَِّةَ قوَْمٍ«نجيم، مماّ علّمنى ربىّ اخبركم عن علم و وحى لا على طريق الكهانة و العرافة و الت

انمّا اعطانى اللَّه ذلك لتركى ملّة الكفّار و اتبّاعى دين الآباء و هم بالآخرة هم كافرون، اى هم مع كفرهم باللَّه 
  اند كه اين خطبه ايست كه در پيش تعبير نهاد. منكرون للبعث. و گفته

آبائيِ إِبْراهيِ« ذلك اى التوحيد و العلم و » ءٍ مَ وَ إِسحْاقَ وَ يعَقْوُبَ ما كانَ لنَا أَنْ نُشرْكَِ بِاللَّهِ منِْ شيَْ وَ اتَّبَعتُْ ملَِّةَ 
الاتّباع من فضل اللَّه علينا بالاسلام و النّبوة و على النّاس الّذين عصمهم اللَّه من الكفر و وفّقهم للاسلام و 

پس روى روا اهل زندان كرد و با آن دو مرد كه  ن نعمة اللَّه فيشركون بهاتّباع الانبياء و لكنّ اكثر النّاس لا يشكرو
خواب گفته بودند و ايشان را با سلام دعوت كرد، بعد از آن كه بتان را ديد در پيش ايشان نهاده و آن را 

  پرستيدند. مى
مختلفة الذوات و الحقايق و ء  اى اصنام: شى» أَ أَربْابٌ متُفََرِّقوُنَ«گفت يا صاحبى السّجن اى يا ساكنيه، 

أَمِ «الافعال. و قيل متفرّقون اى اصنام و اوثان و جنّ و ملائكة خير اى اعظم فى صفة المدح و اولى بالاتّباع، 
آللَّهُ «المتفرّد بالالهيّة، القهّار الذّى يغلب و لا يغلب. اين همچنانست كه جايى ديگر گفت: » القْهََّارُ اللَّهُ الوْاحدُِ

  پس عجز بتان را بيان كرد. ».رٌ أَمَّا يشُرِْكوُنَخيَْ
لا طائل تحتها و لا معانى فيها، » إِلَّا أَسمْاءً«انتما و من على دينكما من دون اللَّه، » ما تعَبْدُُونَ«گفت: 
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من حجةّ و برهان لا فى كتاب و  »منِْ سلُطْانٍ«اى بعبادتها، » أَنتُْمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنزْلََ اللَّهُ بهِا«آلهة، » سمََّيتْمُوُها«
لا على لسان رسول. و قيل ما انزل لمعبود غيره حقّا و لا جعل لعابد غيره عذرا. اين آيت دليل است كه اسم و 

أَ تَعبْدُُونَ ما «مسمّى يكى است، نام و نامور. فانّهم كانوا يعبدون الشخّوص المسماّة و قال فى موضع آخر 
اى ما القضاء و القدر و الامر و النّهى فى الخلق الّا للَّه و قد امر » إِنِ الحُْكْمُ إِلَّا لِلَّهِ: «آن گه گفت» تنَحْتِوُنَ

ء اذا  فعيل من قام الشي القيمّ اى المستقيم» ذلِكَ الدِّينُ الْقيَِّمُ«خلقه ان يعبدوه وحده و لا يعبدوا معه غيره، 
فى الحديث انّ رسول و ما للمطيعين من الثوّاب و العاصين من العقاب. » لمَوُنَوَ لكنَِّ أَكثَْرَ النَّاسِ لا يَعْ«استقام، 

  اللَّه (ص) قال: لا يزال الدين واصبا ما بقى من النّاس اثنان.
  و فى حديث آخر لا تقوم الساّعة و فى الارض احد يقول اللَّه.

احدها انهّما تحالما و ارادا : ا ثلاثة اقوالفى رؤيا هم» يا صاحبِيَِ السِّجنِْ«آن گه با تعبير خواب آمد گفت: 
» أَمَّا أَحدَُكمُا«الساقى حقيقه و رؤيا صاحب الطعام تحالم،  تجربة علمه. و قيل بل كانت رؤيا حقيقة. و قيل رؤيا

اى » خَرُوَ أَمَّا الآْ«اى يصير صاحب شراب مولاه فيعود الى منزلته كما كان، » فيََسْقيِ ربََّهُ خمَرْاً«اى السّاقى، 
اذا مات مصلوبا. ايشان چون تعبير خواب شنيدند از گفتن آن خواب » فيَصُلْبَُ فتَأَْكلُُ الطَّيرُْ منِْ رَأْسهِِ«الطبّاخ، 

اى قضى اللَّه لكل واحد منكما ما » قضُيَِ الْأَمرُْ الَّذيِ فيِهِ تَستْفَتْيِانِ «پشيمان شدند، يوسف (ع) جواب داد كه: 
تأويل الرّؤيا » وَ قالَ لِلَّذيِ ظنََّ أَنَّهُ ناجٍ«فيها ام كذب لانّ هذا من اللَّه لا من تلقاء نفسى  عبّرت رؤياه صدق

يشوبه الظنون و يتعاوره الحلل و لذلك خاف يعقوب على يوسف و على دينه زمان فقده بعد ما كان قال له فى 
  يلِ الْأَحاديِثِ وَ يتُِمُّ نِعمْتََهُ عَليَكَْ.تأويل رؤياه: يجَتْبَيِكَ ربَُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ منِْ تأَْوِ

  و رأى رسول اللَّه (ص) فى منامه انّ ابا جهل اسلم فجاء ابنه عكرمة فاسلم، فقال رسول اللَّه: وقعت.
اى اخبر سيدك يعنى » اذكُْرنْيِ عنِدَْ ربَِّكَ«يوسف آن غلام ساقى را گفت كه چنان دانست كه او رستنى است، 

اين هر دو ضمير بيك قول با » فأََنْساهُ الشَّيطْانُ ذِكْرَ ربَِّهِ«لى و قل له انّ فى السجن غلاما حبس ظلما، الملك بحا
يعنى شيطان از ياد آن غلام ببرد و فراموش كرد ياد كردن يوسف بنزديك سيد خويش. و بقول ديگر هر  غلام شود

  ه حتى استعان بغير اللَّه.دو ضمير با يوسف شود: اى انسى الشيطان يوسف ذكر اللَّ
و روى عن النبى (ص) انّه قال رحم اللَّه اخى يوسف لو لم يقل اذكرنى عند ربّك لما لبث فى السجّن سبعا بعد 

فَلبَثَِ فِي «الخمس، اين خبر حسن روايت كرد، آن گه بگريست گفت: نحن ينزل بنا الامر فنشكو الى النّاس: 
  بع سنين.اى س» السِّجنِْ بضِْعَ سنِينَِ

  سبع سنين بعد الرّؤيا و كان فيه خمس سنين قبل ذلك و هو ما جاء فى الخبر.  و قيل
ء و معناه القطعة من العدد فجعل لما دون العشرة  و قيل البضع ما بين الثلث الى التسع و اشتقاقه من بضعت الشي

  من الثلاث الى التّسع.
سجن و حين قال اذكرنى عند ربّك فلبث فى السجن بضع قال ابن عباس عثر يوسف ثلث عثرات حين هم بها ف

  سنين و انساه الشيطان ذكر ربهّ و حين قال لهم انّكم لسارقون فقالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل.
  النوبة الثالثة
اختيار كرد لا جرم در .. الاختيار مقرون بالاختبار، يوسف خود را .الآية» قالَ رَبِّ السِّجنُْ أَحبَُّ إِليََّ«قوله تعالى: 

ورطه امتحان و اختبار افتاد و اگر طلب عافيت كردى يا بى اختيار طريق اضطرار سپردى، بودى كه بى بلا و بى 
ترسيد آمن گشتى و از آنچ آن را با آن ميخواندند با عافيت عصمت يافتى كه در خبر  وحشت زندان از آنچ مى

  عطى.است:لو سأل العافية و لم يسأل السّجن لا
  لكن اختيار بلا كرد تا در آن بلا صدق از وى درخواستند و در محنت وى بيفزودند.

در تورات موسى است كه يا موسى خواهى كه در جنّات مأوى درجات على بينى و بمقام مقرّبان فرود آيى از 
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اقى كن، بنده را با خود باز رسته و بدوست لم يزل پيوسته مراد خود فداء مراد ازلى ما كن، اختيار خود در ب
  اختيار چه كار! اختيار اختيار ما است و ارادت ازلى ما است: و ربّك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة.

يوسف اختيار زندان كرد، لا جرم او را با اختيار خود فرو گذاشتند تا روزگار دراز در زندان بماند و نتيجه آن 
، تا ربّ العالمين او را عتاب كرد گفت: انت الّذى »اذْكُرنْيِ عنِدَْ ربَِّكَ«: گفتزندان كه خود خواست اين بود كه 

يا يوسف تو  طلبت مناّ السجّن ثمّ تستشفع بغيرى بالخلاص منه، فقلت اذكرنى عند ربكّ فو عزّتى لاطيلنّ حبسك
بعزتّ من كه  از ما زندان خود خواهى آن گه خلاص از ديگرى جويى و جز از من وكيلى ديگر خواهى؟

خداوندم كه ترا درين زندان روزگار دراز بدارم. آن گه زمين شكافته شد تا به هفتم زمين و ربّ العزّه او را قوّت 
اى را ديد كه چيزى در دهن  بينايى داد گفت: فرو نگر اى يوسف در زير اين زمينها تا چه بينى، يوسف مورچه

ل عن رزق هذه الذّرّة خشيت ان اغفل عنك، يا يوسف الست خورد، گفت: يا يوسف انا لا اغف داشت و مى
الذّى حبّبتك الى ابيك و قيضّت لك السياّرة فاخرجوك من الجبّ؟ قال بلى، قال فكيف نسيتنى و استعنت 

  بغيرى؟
 اى يوسف نه من آنم كه با تو كرامتها كردم؟ در دل پدر مهر تو افكندم و بر او شيرين كردم و در چاه عريان بودى
ترا بپوشيدم و كاروان را بر انگيختم تا ترا بيرون آوردند و آن كس كه ترا خريد در دل وى دوستى تو افكندم تا 

اى يوسف كرامت همه از من بود چرا دست بديگرى زدى و استعانت بغير من كردى؟ » أَكرِْميِ مثَوْاهُ«گفت:  مى
  الاّ عفوت عنىّ هذه العثرة.يوسف گفت: الهى اخلق وجهى عندك الذّى جرى علىّ فبفضلك 

و روى انّ جبريل (ع) دخل على يوسف فى السّجن فلماّ رآه يوسف عرفه فقال يا اخا المنذرين مالى اراك بين 
الخاطئين، فقال له جبريل يا طاهر الطّاهرين يقرأ عليك السلاّم ربّ العالمين و هو يقول لك اما استحييت منّى اذا 

قال نعم،  تى لالبّثنك فى السّجن بضع سنين، قال يوسف و هو فى ذلك عنىّ راض؟استشفعت بالآدميّين فو عزّ
  قال اذا لا ابالى.

اند كه زليخا چون او را بزندان فرستاد بر كرده خود پشيمان شد، خسته دل و بيمار تن گشت، ساعة فساعة  و گفته
پيوسته بر فراق آن بهار شكفته و ماه دو باريد، با دلى پر درد و جانى پر حسرت  زد و اشك گرم مى نفس سرد مى

  هفته همى زاريد و نوحه همى كرد:
 باريدگفتا كه مرو بغربت و مى

 

 از نرگس تر بلاله بر مرواريد 
 

طاقتش برسيد و صبرش برميد، زندان بجنب سراى وى بود، برخاست ببام زندان بر آمد با دلى آشفته و جگرى 
غايت رسيد، چكنم؟ خواهم كه آواز يوسف بشنوم و اين دل خسته را مرهمى سوخته، زندان بان را گفت: سوزم ب

برنهم، آرى شغل دوستى شغلى صعب است و زخمى بى محابا، آتشى بى دود و زيانى بى سود! مستوران را 
  مشهور كند! مقبولان را مهجور كند! عزيزان را خوار كند! پادشاهان را اسير كند! سلامتيان را ملامتى كند!

 هجر تو چيست جز ملامت ما را از
 با هجر تو كى بود سلامت ما را

 

 كردست درين شهر علامت ما را 
 بنمود فراق تو قيامت ما را

 

آسانست اى ملكه، تو بفرماى كه من او را : اى زندان بان تدبير چيست كه آواز يوسف بشنوم؟ زندان بان گفت
د و تو آواز و ناله وى بشنوى، زندان بان رفت و يوسف را زخم كنم و من اين كار بسازم چنانك رنجى بدو نرس

كن،  زنم تو ناله مى اند كه ترا زخم كنم و مرا دل ندهد كه ترا زخم كنم من تازيانه بر زمين مى مرا فرموده: گفت
  زندان بان چنان كرد و يوسف ناله همى كرد، زليخا با دو چشم گريان و دل بريان بر بام زندان آه همى كرد:

 آن شب كه من از فراق تو خون گريم
 هر لحظه هزار قطره افزون گريم

 

  بارى بنظاره آى تا چون گريم 
 اى دگرگون گريم هر قطره بنوحه

 

  النوبة الاولى ۶
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 ،من بخواب ديدم هفت گاو فربه» سبَعَْ بَقرَاتٍ سمِانٍ  إِنِّي أَرى« ،گفت ملك» وَ قالَ المَْلِكُ«قوله تعالى: 
وَ أُخَرَ « ،و هفت خوشه سبز» وَ سبَْعَ سنُبْلاُتٍ خضُْرٍ« ،و هفت گاو لاغر ايشان را بخورد» نَّ سبَعٌْ عجِافٌيأَْكُلُهُ«

فتوى كنيد و پاسخ مرا » أَفتْوُنيِ فيِ رُءْيايَ «اى گروه خاصّه من » يا أَيُّهاَ المْلََأُ«و هفت خوشه خشك، » يابِساتٍ
  .ايد و تعبير كنندگان اگر چنانست كه خواب را سرانجام شناسان)» ۴۳يا تَعبُْرُونَ (إِنْ كنُتُْمْ لِلرُّءْ«در خواب من، 

و ما بتفسير )» ۴۴وَ ما نحَنُْ بتِأَْويِلِ الْأَحلاْمِ بِعالمِينَِ («گفتند اين خواب نادرست است، » قالوُا أَضْغاثُ أَحلاْمٍ«
  چنين خوابها دانا نيستيم.

و ياد آمد » وَ ادَّكَرَ بعَدَْ أُمَّةٍ« ،و آن غلام گفت كه از آن دو غلام زندانى وى برست» وَ قالَ الَّذيِ نجَا منِْهُما«
  مرا فرستيد.)» ۴۵فأََرْسِلوُنِ (« من خبر آرم شما را بتعبير اين كار» أَناَ أُنبَِّىُٔكُمْ بتِأَْويِلِهِ«پس فراموشى روزگارى، 

فتوى كن ما را در » أَفتْنِا فيِ سبَْعِ بَقَراتٍ سمِانٍ«راست آهنگ،   ىيوسف اى راست گو »يوُسفُُ أَيُّهاَ الصِّدِّيقُ«
و هفت » وَ سبَْعِ سنُبْلاُتٍ خضُرٍْ«خورند،  كه هفت گاو لاغر آن را مى» يأَْكُلُهنَُّ سبَعٌْ عجِافٌ«هفت گاو فربه، 

تا مگر من با آن مردمان » ى النَّاسِلَعَلِّي أَرجْعُِ إِلَ«و هفت خوشه ديگر خشك، » وَ أُخَرَ يابِساتٍ«خوشه سبز، 
  تا مگر بدانند.)» ۴۶لَعلََّهُمْ يَعْلمَوُنَ (« ،گردم

فذَرَُوهُ فيِ «هر چه از آن بدرويد، » فمَا حَصدَتُْمْ«گفت بكاريد هفت سال پياپى، » قالَ تَزرْعَوُنَ سبَْعَ سنِينَِ دَأَباً «
  مگر آن اندكى كه ميخوريد.)» ۴۷ا قَليِلًا ممَِّا تأَْكلُوُنَ (إِلَّ« ،دانه او را در خوشه او بگذاريد» سنُبُْلِهِ

يأَْكُلنَْ ما قدََّمتُْمْ « ،پس آن هفت سال برومند هفت سال خشك سخت آيد» ثُمَّ يأَْتيِ منِْ بَعدِْ ذلِكَ سبَْعٌ شدِادٌ«
مگر چيزى كه باز )» ۴۸ا تحُصْنِوُنَ (إِلَّا قَليِلًا ممَِّ «آنچه نهاده باشيد بيش نفقات را در آن خورده آيد،  »لَهنَُّ

  گذاريد و بسر آريد تخم را و كشت را.
وَ فيِهِ «كه در آن مردمان را باران دهند، » فيِهِ يغُاثُ النَّاسُ«سالى آيد،  پس از آن» ثُمَّ يأَْتيِ منِْ بعَدِْ ذلكَِ عامٌ«

  و در آن از تنگى برهند.)» ۴۹يَعصِْرُونَ (
قالَ «چون غلام برسولى آمد باو، » فَلمََّا جاءَهُ الرَّسوُلُ«گفت بمن آريد يوسف را  ملك» ىْٔتوُنيِ بِهِوَ قالَ المَْلِكُ ا«

ما بالُ النِّسوَْةِ اللَّاتيِ قَطَّعنَْ «پرس ازو كه، » فَسىَْٔلْهُ«گفت باز گرد با خداوند خويش شو،  »ربَِّكَ  ارجِْعْ إِلى
كه خداوند من اللَّه )» ۵۰إِنَّ ربَِّي بِكيَدِْهنَِّ عَليِمٌ («هاى خويش بريدند چيست، تا حال آن زنان كه دست» أَيدْيَِهنَُّ

  تعالى بآن سازها كه ايشان ساختند داناست.
آن گه كه يوسف را از » إِذْ راوَدتْنَُّ يوُسفَُ عنَْ نَفْسِهِ«گفت كار و بار شما و قصّه شما چه بود،  »قالَ ما خَطبْكُنَُّ«

ما عَلِمْنا عَليَْهِ منِْ «گفتند پرغست باد خداى را عزّ و جلّ، » قُلنَْ حاشَ لِلَّهِ« خوانديد و جستيد، خود با خويشتن
اكنون پيدا شد » الْآنَ حصَحَْصَ الحَْقُّ«زن عزيز گفت، » قالَتِ امْرَأَةُ العْزَيِزِ«ما بر يوسف هيچ بدى ندانيم، » سوُءٍ

و يوسف از راست )» ۵۱وَ إِنَّهُ لمَنَِ الصَّادقِينَِ («با خويشتن خواستم،  من او را» هِ أَناَ راوَدتُْهُ عنَْ نفَسِْ «راستى، 
  گويانست.

وَ أَنَّ اللَّهَ «باز پس او با او كژى نكردم،  كه من» أَنِّي لَمْ أَخنُْهُ باِلْغيَبِْ«آن راست تا عزيز بداند،  اين» ذلِكَ ليَِعلْمََ«
  اللَّه تعالى نبرد ساز كژان. و)» ۵۲( لا يَهدْيِ كيَدَْ الخْائنِينَِ

  النوبة الثانية
قيل لما انقضت مدةّ يوسف التي وقتها اللَّه لحبسه اتاه جبرئيل عليه السلام فبشره » وَ قالَ المَْلِكُ«قوله تعالى: 

ر پس از آنك روزگار دراز يوسف د بملك مصر و الجمع بينه و بين ابويه و ان تكون سبب خروجه رؤيا الملك
اند كه اين ملك ايدر اظفير است عزيز  زندان بماند، سبب خلاص وى آن بود كه ملك مصر خوابى ديد، گفته

»  إِنِّي أَرى«مصر. و قومى گفتند كه ملك مصر است الرياّن بن الوليد كه عزيز گماشته و كارگزار و خازن وى بود، 
مؤنثّة و قيل بل البقرة كالحمامة تقع على المذكر و المؤنّث، البقرة » سبَْعَ بَقرَاتٍ«اى رأيت فى المنام كانىّ ارى، 
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ضعاف مهازيل و العجف اشدّ » يأَْكُلُهنَُّ سبَْعٌ عجِافٌ«جمع سمينة كصبيحة و صباح و ظريفة و ظراف، » سمِانٍ«
الهزال و الفاعل اعجف و عجفاء و الجمع عجاف شذ عن الأقيسة. ملك گفت بخواب ديدم كه از جوى خشك 

گاو سياه فربه نيكو چنانك گويى بروغن چرب كرده بودند و بوى مشك از ايشان   بى آب بيرون آمدى هفتتهى 
نگرم كه هفت گاو ديگر  دميد پيش تخت من آمدند و بايستادند و من در ايشان متعجب بماندم و در آن مى مى

رو بردندى و در ايشان از سرخ رنگ لاغر ضعيف هم از آن جوى تهى بر آمدندى و اين هفت گاو فربه را ف
كه ناگاه از گوشه  ،خوردن و فرو بردن آن هيچ زيادتى و افزونى پديد نيامدى و من در ديدن آن خيره فرو مانده

اى سبز دانه آن رسيده و از جانب ديگر هفت قضيب  تخت من هفت قضيب سبز بر آمدى و بر سر هر يكى خوشه
ك دانهاى آن نا، اين خوشهاى زرد خشك ملتوى شدى بر آن اى زرد خش زرد برآمدى بر سر هر يكى خوشه

وَ سبَْعَ سنُبْلاُتٍ «خوشهاى سبز تا آن خوشهاى سبز همه زرد گشتى و خشك گشتى، اينست كه ربّ العالمين گفت: 
  جمع اخرى و اخرى تأنيث آخر. اى و سبع سنبلات اخر يابسات. اخر» خضُْرٍ وَ أُخَرَ يابِساتٍ
يا أَيُّهاَ المْلََأُ أَفتْوُنيِ فِي رءُيْايَ إِنْ «: ترسيد، متفكر و غمگين گشت، اشراف قوم خود را گفتملك از اين خواب ب
اى ان كان لكم بها علم فسروها، عبر الطّريق قطعه و عبر الرّؤيا قطع الحكم بها و بتأويلها » كنُتُْمْ للِرُّءيْا تَعبْرُُونَ

  ه.اخذ ذلك من عبر النّهر و هو مقطعه و شطّ 
اى تخاليط احلام كاذبة لا حقيقة لها. يقال لكلّ مختلط من بقل او حشيش او غيرهما » قالوُا أَضْغاثُ أَحلاْمٍ«

اى ليس تعبير الرّؤيا من شأننا و علمنا. الاحلام جمع حلم و هو ما » وَ ما نحَنُْ بتِأَْويِلِ الأَْحلاْمِ بعِالمِينَِ «ضغث، 
  ت احلم بفتح اللام فى الماضى و ضمّها فى الغابر حلما و حلما فانا حالم.يرى فى النّوم و الفعل منه حلم

اى تذكر بعد زمان، يقال ادّكر و ازدجر و ازدان هى » وَ ادَّكَرَ بعَدَْ أُمَّةٍ«و هو السّاقى، » وَ قالَ الَّذيِ نجَا منِْهمُا«
ز تعبير آن عاجز آمدند، آن غلام خواب بگفت و اشراف قوم وى ا  دالات الامعان و المبالغة. چون ملك آن

غلامى كنعانى از آن زليخا  ساقى را حديث يوسف ياد آمد، بر پاى خاست و آن ملك را آفرين كرد آن گه گفت
زن عزيز بزندان دير سالست تا محبوس است و تعبير خواب نيك داند و در ابتدا كه من با وى بزندان بودم 

و او تعبير كرد چنانك بود و غلامى زيبا و دانا و خردمند است و بر ملّت  خوابى ديدم پيش وى شدم و با او گفتم
ابراهيم است و چون من او را ديدم پيوسته بشب نماز كردى و بروز روزه داشتى و بيماران را عيادت كردى و از 

دوار كردى و بهر ايشان دارو خريدى و غمگينان را دلخوشى و مظلومان را تسلىّ دادى و نوميدان را بفرج اومي
طعامى كه داشتى در زندان بحاجتمندان دادى و با اين همه هنر جوانى است بلند بالا، سياه چشم، پيوسته ابرو، 
نيكو اندام، تنگ دهان، روشن ديدار، در خاموشى با مهابت، در گفتار با ملاحت، از دور با صولت، از نزديك با 

ام، پسر آن پيغامبر كه  گويد كه از فرزندان ابراهيم خليل ن همه مىحلاوت، بردبار، نيكوكار، شيرين ديدار، با اي
  بوادى كنعان است: يعقوب بن اسحاق.

ملك گفت به آن غلام ساقى كه رو اين خواب از وى بپرس تا تعبير كند، ساقى رفت و در زندان شد گفت: 
أْكلُهُنَُّ سبَْعٌ عجِافٌ وَ سبَْعِ سنُبْلاُتٍ خضُْرٍ وَ أُخرََ يابِساتٍ لَعَلِّي يوُسفُُ أَيُّهاَ الصِّدِّيقُ أَفتْنِا فيِ سبَْعِ بقََراتٍ سمِانٍ يَ«

تأويل » لعََلَّهمُْ يعَلْمَوُنَ«اى الى الملك، فانّ الملك رآها فى منامه. و قيل الى النّاس جميعا، » النَّاسِ أَرجِْعُ إِلىَ
  فيكون ذلك سبب خروجك من الحبس. رؤيا الملك، و قيل لعلّهم يعلمون حالك و منزلتك و مقالك

و قرأ حفص دابا بفتح الهمزه و هما لغتان كشعر و شعر و نهر و نهر، دابا اى » قالَ تَزرْعَوُنَ سبَْعَ سنِينَِ دأََباً«
متتابعة. و قيل دابا يعنى على عادتكم المستمرّة الدّائبة و الدأّب العادة و الدّوب المبالغة فى السيّر. و الزرّع من 

انبات. معبران گفتند گاو فربه دليل كند بر سال فراخ و نعمت فراوان و گاو نزار ضعيف   الخلق حرث و من اللَّه
دليل كند بر خشك سال و قحط و نياز. و همچنين خوشهاى سبز دليل كند بر زرع نيكو رسيده تمام ريع در سال 

و تنگى معيشت. يوسف صديق تعبير آن  فراخى و خوشهاى خشك دليل كند بر فساد كشت زار و نابودن قوت
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خواب ملك همين كرد و ايشان را فرمود تا در سالهاى فراخى ذخيره نهند خشك سال را كه در پيش بود و در آن 
ذخيره نهادن راه صواب بايشان نمود از روى نصيحت و شفقت. و ذلك لكونه نبيّا، اينست كه رب العزه گفت: 

اگر چه بلفظ خبر گفت، بمعنى امر است اى ازرعوا، گفت بكاريد هفت سال » ينَ دأََباً قالَ تَزرْعَوُنَ سبَْعَ سنِِ«
هر چه از آن بدرويد هم چنان در خوشه بگذاريد، فانّه » فمَا حصَدَتُْمْ فذَرَُوهُ فيِ سنُبْلُهِِ«بكوشش و جهد تمام، 

  مگر آن اندك كه ميخوريد، يعنى كم خوريد.» نَإِلَّا قَليِلًا ممَِّا تأَْكُلوُ«كه دانه در خوشه به بماند  ابقى له
اى مجدبات صعاب، و هذا تأويل البقرات العجاف و السنابل اليابسات، » ثُمَّ يأَْتيِ منِْ بَعدِْ ذلِكَ سبَْعٌ شدِادٌ«
صائم. و منه قول يريد تأكلون فيها، فاسند الفعل الى الظّرف كقولهم ليله قائم و نهاره » يأَْكُلنَْ ما قدََّمتُْمْ لَهنَُّ«

  الشاعر:
 نهارك يا مغرور سهو و غفلة

 

 و ليك نوم و الرّدى لك لازم 
 

  فالنّهار لا يسهو و اللّيل لا ينام و انمّا يسهى فى النّهار و ينام فى اللّيل.
خرون استظهارا و تدّ» إِلَّا قَليِلًا ممَِّا تحُصْنُِونَ«اى ادّخرتم لهنّ من الحبّ فى السّنين المخصبة،  ما قدّمتم لهنّ

  عدةّ لبذور الزّراعة.
هذا من خبر يوسف (ع) عماّ لم يكن فى رؤيا الملك و لكنّه من الغيب الذى اتاه » ثُمَّ يأَْتيِ منِْ بَعدِْ ذلِكَ عامٌ«

الثّامنة،  اللَّه عزّ و جلّ، كما قال قتادة زاده اللَّه علم سنة لم يسئلوه عنها. فقال ثمّ يأتى من بعد ذلك عام اى السّنة
ايد يعنى كه مردمان را باران دهند و نبات و نعمت فراوان بود و روا  از غيث گرفته يغاث »فيِهِ يُغاثُ النَّاسُ«

اى يكثر الثمار » وَ فيِهِ يعَصِْرُونَ«باشد كه از غوث بود، يقال استغاث فاغاثه اى يغيثهم اللَّه من القحط و الجوع، 
تون فيعصرونها و يتّخذون الادهان و الاشربة. قال ابن عباس يعصرون اى يحلبون و الاعناب و السّمسم و الزّي

اند و عصرة نجاتست يعنى كه در آن سال از  از عصرة گرفته يعصرون :المواشى من كثرة المراعى. ابو عبيده گفت
قالوا «ستفتين الذيّن: تنگى و قحط و نياز برهند. حمزه و كسايى تعصرون بتا مخاطبه خوانند اسنادا للفعل الى الم

ساقى چون تعبير خواب از يوسف بشنيد باز گشت و ملك را خبر كرد از تعبير وى و نصيحت كه كرد، ملك » افتنا
آن كس كه اين خواب را تعبير كرد بنزد من آريد، همين ساقى باز گشت  اى بالّذي عبّر رؤياى» ائتونى به«گفت 

بشارت باد كه خلاصى آمد، ملك ترا ميخواند اجابت كن، يوسف برسولى و گفت اجب الملك، اى يوسف ترا 
باين بشارت كه بوى رسيد شادى ننمود و از حليمى كه بود اهتزازى و حركتى چنان كه از زندانيان پديد آمد 

اتيِ قَطَّعنَْ ربَِّكَ فَسىَْٔلْهُ ما بالُ النِّسوَْةِ اللَّ   ارجِْعْ إِلى«: بوقت خلاص از وى پديد نيامد و آن رسول را گفت
باز گرد و با خداوند خويش شو و از وى بپرس كه پيش از آنك من بيرون آيم، بپرس تا حال آن زنان كه » أَيدْيَِهنَُّ

دستهاى خويش بريدند چيست؟ تا بداند كه ايشان را چه افتاد و از كجا افتاد و آن كيد ايشان را كه ساخت و بان 
كيد زليخا و برائت يوسف بر ملك ظاهر شود و او را هيچ تهمت نماند. چه خواست! و مراد يوسف آن بود تا 

قال ابن عباس لو خرج يوسف يومئذ قبل ان يعلم الملك بشأنه ما زالت فى نفس العزيز منه حاجة يقول هذا 
شأنهنّ و عمهّنّ بالذّكر اى فاسئله ان يسئل النّسوة ما بالهنّ و » فَسىَْٔلْهُ ما بالُ النِّسوَْةِ«الذّي راود امرأتى. و قوله: 

دون امرأة العزيز صيانة لها و انّها معهنّ تعريضا لا تصريحا، و يحتمل انّ المعنى ما بالهنّ لم يشهدن ببراءتى و قد 
» نَّ عَليِمٌإِنَّ ربَِّي بِكيَدْهِِ «، »وَ لقَدَْ راوَدتُْهُ عنَْ نَفسْهِِ فَاستَْعصَْمَ«عرفن ذلك باقرار امرأة العزيز عندهنّ و هو قولها 

العزيز عالم ببراءتى مماّ قرّفتنى به  حين قلن لى اطع مولاتك. و قيل اراد بقوله انّ ربىّ العزيز اى انّ سيدى اظفير
   المرأة. دو حديث درين قصّه درستست از رسول خداى (ص) احدهما دعاه حين قنت على قريش فقال فى قنوته

هم سبعا كسبع يوسف قحطتهم سبع حتى اكلوا القد و العظام فلما اللهم اشدد وطأتك على مضر و اجعلها علي«
  ».استكانوا

  ».اللهم اذقت اول قريش نكالا فاذق آخرهم نوالا فرفه عنهم«قال (ص) 
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  ».رحم اللَّه اخى يوسف ان كان لحليما ذا اناة لما اتاه الرسول«و قال (ص): 
لو كنت مكانه « سرعت الاجابة. و فى بعض الرّوايات عنه (ص): .. و لو كنت انا لا.الآية» ربَِّكَ  ارجِْعْ إِلى«قال 

كانّه (ص) استحسن حزم يوسف عليه السلام و صبره حين دعاه الملك ، »ما اخبرتهم حتى اشترط ان يخرجونى
  فلم يبادر حتىّ يعلم انهّ قد استقرّ عند الملك صحّة برائته.

يك يوسف بازگشت و پيغام يوسف به ملك گزارد، ملك كس چون آن رسول از نزد» قالَ ما خَطبُْكنَُّ«قوله: 
اى ما شأنكنّ، كار شما و قصه » ما خَطبُْكنَُّ«فرستاد و زليخا را و آن زنان را جمله حاضر كرد و با ايشان گفت: 

شما چه بود آن روز كه بدعوت زليخا بوديد، ميان زليخا و يوسف چه مخاطبه رفت و سخن زليخا اشارت بچه 
يوسف جواب چگونه داد و با زنان بگفت آنچ يوسف گفته بود، يعنى كه ميخواهم تا بدانم كه يوسف داشت و 

اى لا » ما علَمِنْا عَليَْهِ منِْ سوُءٍ «، بعد يوسف عماّ يتهّم به، »حاشَ للَِّهِ«در آن حال متهّم بود يا نه؟ ايشان گفتند 
ديديم يا بر وى تهمتى برديم، دورست يوسف از آنچ بر وى  معاذ اللَّه كه ما از يوسف بدى نعلم انّه اتى مكروها

برند، ندانيم ما بر وى هيچ بديى و مكروهى. و قيل معناه ما دعوناه الى انفسنا و انمّا دعوناه الى امرأة  تهمت مى
: فتالملوك الى طاعة صاحبته. چون آن زنان يوسف را مبراّ كردند، زن عزيز گ العزيز و ما علمنا سوء ان ندعو

ء للظهور و اخذه فيه.  ، الحصحصة و الحصحاص و التّحصّص و التحّصحص حركة الشي»الْآنَ حصَحْصََ الحَْقُّ«
زليخا گفت اكنون راستى پيدا شد و حق از باطل جدا شد، يا ملك دل من اگر سنگ بودى آب گشته بودى و 

من او را » أَناَ راودَتُْهُ عنَْ نفَسْهِِ«هانى، اگر آهن بودى نرم شده بودى تا كى ازين صبورى و تا كى ازين درد ن
إِنَّهُ لمَنَِ «راست گوى است: » هيَِ راوَدتَنْيِ عنَْ نَفْسيِ«خواستم، من او را جستم و يوسف در آنچ گفت: 

  ».الصَّادقِينَِ
نيد آن رسول بازگشت و يوسف را خبر كرد از آنچ زنان گفتند و از آنچ زليخا گفت، يوسف چون آن سخن بش

اين ستيهيدن من در زندان و بيرون نيامدن، از آنست تا ملك بداند كه » ذلكَِ ليَِعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخنُْهُ باِلْغيَبِْ«گفت: 
اى لا » الخْائنِينَِ  وَ أَنَّ اللَّهَ لا يهَدْيِ كيَدَْ«من در خانه عزيز خيانت نكردم و حرمت وى در غيبت وى نگه داشتم، 

  كيدهم، خيانت اينجا زنا است يعنى لا يصلح عمل الزناة و احوالهم.يهدى الخائنين ب
  النوبة الثالثة
... ابتداء بلاء يوسف خوابى بود كه از خود .الآية» سبَعَْ بَقَراتٍ سمِانٍ  وَ قالَ المَْلِكُ إِنِّي أَرى«قوله تعالى: 

إِنِّي «وى هم خوابى بود كه ملك مصر ديد گفت:  ، و سبب نجات»إِنِّي رَأَيتُْ أَحَدَ عَشَرَ كوَْكبَاً«حكايت كرد: 
تا بدانى كه كارها بتقدير و تدبير خداست و در كار رانى و كار سازى يكتاست، هر چند » سبَْعَ بقََراتٍ سمِانٍ  أَرى

  سببها پيداست، اما با سبب بماندن خطاست.
ب بر گذر تا بمسبّب رسى، در سبب پير طريقت گفت: سبب نديدن جهلست اما با سبب بماندن شرك است، از سب

مبند تا در خود برسى، عارف را چشم نه بر لوح است نه بر قلم، نه بسته حوّاست نه اسير آدم، عطشى دارد دايم 
هر چند قدحها دارد دمادم، اى مهيمن اكرم، اى مفضّل ارحم، يك بار قدح بازگير تا اين بيچاره برزند دم. و 

حسن خلقت جمال صورت  ز بود بر كمال: يكى حسن خلقت، ديگر علم و فطنتاند كه يوسف را دو چي گفته
است و علم و فطنت كمال معنى، پس ربّ العزّه تقدير چنان كرد كه جمال وى سبب بلا گشت و علم وى سبب 
، نجات تا عالميان بدانند كه علم نيكو به از صورت نيكو. و قد قيل فى المثل السّائر: العلم يعطى و ان يبطئ

چون علم رؤيا يوسف را سبب ملك دنيا گشت، چه عجب گر علم صفات مولى عارف را سبب ملك عقبى 
  ».وَ إِذا رَأَيتَْ ثَمَّ رَأَيتَْ نَعيِماً وَ ملُْكاً كبَيِراً«گردد؟! يقول اللَّه عزّ و جلّ 

وسف در زندان بعد از آنك خلاصى ديده و .. توقف ي.الآية» وَ قالَ المْلَكُِ اىْٔتوُنيِ بِهِ فلَمََّا جاءَهُ الرَّسوُلُ«
كرد از آن بود كه تا ملك مصر بچشم خيانت بدو ننگرد كه آن گه هيبت يوسف  دستورى يافته و آن ترديد كه همى
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در دل وى نماند و سخن يوسف در دعوت بوى اثر نكند، لا جرم چون كشف آن حال كردند و برائت يوسف 
پند وى او را سود داشت تا آن ملك در دين اسلام آمد و ملّت كفر  ظاهر گشت سخن وى در او اثر كرد و

بگذاشت. قومى گفتند اين ملك فرعون موسى بود و بعد از يوسف زنادقه او را از راه ببردند تا مرتد گشت و 
اند  بروزگار موسى غرق شد، و قول درست آنست كه نه فرعون موسى بود و در اوّل سوره بيان كرديم. و گفته

ديد يوسف از آن بود كه تا اين حال مكشوف گردد و كس بسبب وى به تهمتى كه بوى برد گنه كار نشود و در تر
هيچ دل هيچ تهمت بنماند و عصمت نبوتّ پيدا گردد تا مردم در وى سخن نيكو گويند و بآن مثوبت يابند 

ار خدايا مرا چنان كن كه بآخر روزگار مرا ثنا ب همچنانك خليل (ع) گفت: وَ اجْعلَْ ليِ لسِانَ صدِْقٍ فيِ الْآخِريِنَ
  »اللّهم وفقّنى لما يرضيك عنىّ و يحسن فى النّاس ذكرى«: گويند. و مصطفى (ص) گفت

  بار خدايا مرا توفيق ده تا آن كار كنم كه تو از من خشنود شوى و نام من در خلق نيكو كند. 
ندان بود، يوسف گفت اى جوانمرد دوستى من ترا چه اند مردى دعوى دوستى يوسف كرد آن گه كه در ز و گفته

بكارست؟ ازين دوستى مرا ببلا افكنى و خود بلا بينى! پدر من يعقوب مرا دوست داشت بينايى وى در سر آن 
شد و مرا در چاه افكند، زليخا دعوى دوستى من كرد بملامت مصريان مبتلا گشت و من در زندان دير سال 

  بماندم.
صلى اللَّه عليه و سلمّ سكن الى جبرئيل فهجره اربعين يوما و احبّ الكعبة فاخرجه منها كفّار كذلك المصطفى 

  المنافقين. قريش و احبّ عائشة فابتليت بقصّة الافك و مقالة
  النوبة الاولى ۷

كه تن آدمى » النَّفْسَ لَأَمَّارةٌَ باِلسُّوءِ إِنَّ«من خويشتن را بى گناه ندارم و ندانم، » وَ ما أُبَرِّىُٔ نَفْسيِ«قوله تعالى: 
إِنَّ ربَِّي غَفوُرٌ رحَيِمٌ «مگر آنچ خداوند من ببخشايد و نگاه دارد، » إِلَّا ما رحَِمَ ربَِّي«نهمار بدفرمايست و بدآموز، 

  خداوند من عيب پوشست و آمرزگار، بخشاينده و مهربان.)» ۵۳(
 ،تا او را خاصه نفس خويش گيرم» أَستْخَْلصِْهُ لنِفَسْيِ«بمن آريد او را، » اىْٔتوُنيِ بِهِ«گفت:  ملك» وَ قالَ المَْلِكُ«
)» ۵۴مَكينٌِ أَمينٌِ («گفت تو امروز نزديك ما، » قالَ إِنَّكَ اليْوَمَْ لدَيَنْا«چون سخن گفت او با وى، » فَلمََّا كَلَّمَهُ«

   پايگاه دارى استوارى و پسنديده
كه )» ۵۵إِنِّي حَفيِظٌ عَليِمٌ («گمار،  يوسف گفت مرا بر خزانهاى اين زمين» خزَائنِِ الْأَرضِْ  ي عَلىقالَ اجْعَلنِْ«

  اى داناام. من آن را نگاه دارنده
و هم چنان جاى ساختيم و پايگاه داديم يوسف را و توان در آن زمين، » وَ كذَلِكَ مَكَّنَّا ليِوُسفَُ فيِ الْأَرضِْ«
رسانيم بخشايش » نصُيِبُ بِرحَمْتَنِا منَْ نَشاءُ«گيرد هر جاى كه خواهد،  تا جاى مى» منِهْا حيَثُْ يَشاءُيتَبَوََّأُ «

   و ما ضايع نكنيم مزد نيكوكاران)» ۵۶وَ لا نضُيِعُ أَجْرَ المْحُْسنِينَِ («خويش باو كه خواهيم، 
وَ كانوُا يتََّقوُنَ «ايشان را كه بگرويدند، » لِلَّذيِنَ آمنَوُا«است، و براستى كه مزد آن جهان به » وَ لَأَجرُْ الآْخرِةَِ خيَْرٌ«
  و از بد بپرهيزيدند.)» ۵۷(

  النوبة الثانية
لماّ قال يوسف (ع) ذلك ليعلم انىّ لم اخنه بالغيب. قال له جبرئيل و لا حين » وَ ما أُبَرِّىُٔ نَفسْيِ«قوله تعالى: 

اى انّ نفوس » إِنَّ النَّفْسَ لأََمَّارةٌَ باِلسُّوءِ«ى ما أزكّي نفسى عن الهمّ، هممت بها يا يوسف: و ما ابرئّ نفسى ا
إِلَّا «بنى آدم تأمرهم بما تهوى و ان لم يكن فيه رضى اللَّه. فانىّ لا ابرّئ نفسى من ذلك و ان كنت لا اطاوعها، 

الّا ما ادركته رحمة اللَّه فدفعته. و قيل اى الّا رحمة ربىّ: يعنى كلّ نفس تأمر صاحبها هواها » ما رحَمَِ ربَِّي
  المعنى لكن من رحمة اللَّه عصمه مماّ تأمره به نفسه.

معنى اين كلمات آنست كه نفس آدمى ببدى فرمايد و آنچ در آن رضاء اللَّه نبود خواهد و من نفس خود را از آن 
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ودم و بر تحقيق آن همتّ و حركت طبعى دارم كه آن در طبع بشرى سرشته اگر چه من آن را مطاوع نب منزّه نمى
  عزم نكردم.

اشارتست كه اين برحمت خداوند منست كه هر كه اللَّه تعالى بر وى رحمت كند » إِلَّا ما رحَِمَ ربَِّي«آن گه گفت: 
الْآنَ حصَحَْصَ «او را از آن معصوم دارد. جماعتى مفسّران گفتند كه اين همه سخن زليخاست متصّل بآنچ گفت: 

آن گه گفت ذلك اى الاقرار على نفسى ليعلم يوسف انىّ لم اخنه بظهر الغيب و انّ اللَّه لا يهدى كيد » حَقُّالْ
الخائنين. اين اقرار كه دادم بر خويشتن بآن دادم كه تا يوسف بداند كه من بظهر الغيب با وى خيانت نكردم و 

إِلَّا ما «اذا غلبت الشهوة، » إِنَّ النَّفسَْ لأََمَّارَةٌ باِلسُّوءِ«مت به، عن ذنب هم» وَ ما أُبَرِّىُٔ نَفْسيِ«اقرار باز نگرفتم. 
» إِنَّ ربَِّي غفَوُرٌ رحَيِمٌ«: بنزع الشهوة عن يوسف و هذا قول لطيف و هو الاظهر و لا يبعد من قولها» رحَِمَ ربَِّي

  ».وَ لئَنِْ سأََلتَْهمُْ منَْ خَلقَهَُمْ ليَقَوُلنَُّ اللَّهُ«مع كفرها فانّ الكفّار مقرّون باللّه عزّ و جلّ، يقول اللَّه تعالى: 
چون عقل و علم يوسف  »اىْٔتوُنيِ بِهِ«لماّ تبيّن للملك عذر يوسف و عرف امانته و علمه قال: » وَ قالَ المْلَكُِ «

اجعله  »خْلصِْهُ لنِفَسْيِاىْٔتوُنيِ بِهِ أَستَْ«بدانست و امانت و كفايت وى او را معلوم شد و عذر وى ظاهر گشت گفت: 
خالصا لنفسى من غير شركة. پس خاصگيان خود فرستاد بزندان تا يوسف بيرون آيد، يوسف چون خواست كه 

اللهم اعطف عليهم «بيرون آيد زندانيان را دل خوشى داد و بفرج اوميدوار كرد و از بهر ايشان اين دعا كرد: 
ار خدايا دلهاى نيكان و نيك مردان بر ايشان مشفق گردان و خبرها بر ب »بقلوب الاخيار و لا تغم عليهم الاخبار

ايشان مپوشان، از اينست كه در هر شهرى زندانيان خبرهاى اطراف بيشتر دانند و در ميان ايشان اراجيف بسيار 
صدقاء و رود. چون از زندان بدر آمد بر در زندان بنشست و گفت هذا قبور الاحياء و بيت الاحزان و تجربة الا

شماتة الاعداء، پس غسل كرد و اسباب نظافت بكار داشت و جامه نيكو در پوشيد و قصد سراى ملك كرد، چون 
بدر سراى ملك رسيد بايستاد و گفت: حسبى ربىّ من دنياى، حسبى ربّى من خلقه عزّ جاره و جلّ ثناؤه و لا اله 

من خيره و اعوذ بك من شرّه و شرّ غيره. چون بر  غيره، پس در سراى ملك شد گفت: اللّهم انىّ اسئلك بخيرك
ملك رسيد بر ملك سلام كرد بزبان عربى، ملك گفت ما هذا اللسان؟ قال لسان عمىّ اسماعيل، آن گه او را 

  بعبرانى دعا گفت، ملك گفت اين چه زبانست؟ گفت زبان پدران من يعقوب و اسحاق و ابراهيم.
ى بسيار دانست، به هفتاد زبان با يوسف سخن گفت و يوسف بهر زبان كه ملك اند كه ملك زبانها و لغتها و گفته

با وى سخن گفت هم بآن زبان جواب وى ميداد، ملك را آن خوش آمد و از وى بپسنديد و يوسف را آن وقت 
 گويد: جوانى بدين سن كه اوست با نگرد و مى سى سال از عمر گذشته بود، ملك با نديمان و نزديكان خود مى

تر آنست كه ساحران و كاهنان روزگار از تعبير آن خواب كه من  اين علم و عقل و زيركى و دانايى عجبست و طرفه
ديدم درماندند و او بيان كرد و از عاقبت آن ما را خبر كرد! آن گه ملك گفت خواهم كه آن خواب و تعبير آن 

از اوّل تا آخر بگفت و تعبير آن بر وى روشن  بمشافهت از تو بشنوم، يوسف آن چنان كه ملك ديده بود بخواب
كرد، ملك گفت اكنون رأى تو اى صديّق درين كار چيست و رشد ما و صلاح ما در چيست؟ يوسف گفت باين 
هفت سال كه در پيش است بفرماى تا نهمار زرع كنند و چندانك توانند جمع كنند در انبارها و دانهاى قوت 

هم مردمان را قوت بود و هم چهار پايان را علف. و نيز چون جمع طعام كرده باشند ها بگذارند تا  همه در خوشه
بروزگار قحط كه از اطراف خلق روى بتو نهند، چنانك خود خواهى توانى فروختن و از آن گنجهاى عظيم توان 

  نهادن، ملك گفت: و من لى بهذا و من بجمعه؟
اى ولّنى امر خزائن مصر يعنى خزائن الطّعام المدخّرة للقحط، » ضِخزَائنِِ الْأَرْ   اجْعَلنْيِ عَلى«فقال يوسف: 

اعلم المواضع الّتى يجب ان توضع الاموال فيها. قال الزجاج انمّا » عَليِمٌ «احفظ ما يجب حفظه، » إِنِّي حَفيِظٌ«
 يقوم احد بذلك مثله سأل ذلك لانّ الانبياء عليهم السلام بعثوا لاقامة الحق و وضع الاشياء مواضعها فعلم انهّ لا

و لا احد اقوم منه بمصلحة النّاس فاراد الصّلاح و الثوّاب. يوسف دانست كه در روزگار قحط مصالح مردمان 
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و ». خزَائنِِ الأَْرضِْ إِنِّي حَفيِظٌ عَليِمٌ  اجْعَلنْيِ عَلى«چنانك وى نگه دارد هيچ كس نگه ندارد، از بهر آن گفت: 
فلاَ «نظريةّ النفس بالحق عند الحاجة اليها و لا يكون من التزكية المنهىّ عنها، بقوله قيل هذه الاية حجّة فى 

درين آيت تقديم و تأخير است، تقديره اجعلنى على خزائن الارض انىّ حفيظ عليم، فقال ». تُزَكُّوا أَنفْسُكَمُْ 
ه، مكين اى ذو مكانة و منزلة، امين مأمون قد عرفنا اى اجابه الى ملتمس» إِنَّكَ اليْوَْمَ لدَيَنْا مَكينٌِ أَمينٌِ«الملك 

  امانتك و براءتك، و قيل امين آمن لا تخاف العواقب فمر لي بما هديت اليه و اشرت به.
رحم اللَّه اخى يوسف لو لم يقل اجعلنى على خزائن الارض «عن ابن عباس قال قال رسول اللَّه (ص): 

  ».نة فاقام فى بيته عنده سنة مع الملكلاستعمله من ساعته و لكنّه اخّر ذلك س
بود، عزيز و مكرّم و محترم و ملك  پس از آنك اين سخن ميان ايشان برفت يوسف يك سال در خانه ملك مى

گفت تو از خاصگيان و مقرّبان منى، در مملكت من هيچيز از تو دريغ نيست و هر چه انواع اكرام و  مى
طعام نخورم. يوسف گفت چرا نخورى با من طعام؟ گفت از بهر آنك احسانست ترا مبذولست مگر آنك با تو 

ام، و  اى، يوسف گفت من سزاوارترم كه از تو ننگ دارم كه من پسر يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم بنده بوده
  چون بدانست با وى طعام خورد و اكرامهاى عظيم كرد. .مقصود ملك آن بود تا بحقيقت بداند كه وى كيست

گفت چون آن يك سال بسر آمد ملك بفرمود تا شهر را آيين بستند و سراى ملك بياراستند و تخت ابن عباس 
زريّن بجواهر مرصّع كرده بنهادند و يوسف را بر تخت نشاند بعد از آنك وى را خلعت گرانمايه پوشانيد و تاج بر 

مه را بخدمت وى بداشت و سر نهاد و مملكت مصر بوى تسليم كرد و اميران و سرهنگان و سروران لشكر ه
اظفير را معزول كرد و يوسف را بجاى وى بنشاند و بر آنچ او داشت بسيار بيفزود. چون روزى چند برآمد اظفير 

وَ «بمرد و ملك زليخا را بزنى بيوسف داد، آن گه ملك مصر بوى راست شد، اينست كه ربّ العالمين گفت: 
  ».ضِكذَلِكَ مكََّنَّا ليِوُسفَُ فيِ الْأَرْ 

اند كه پس از مرگ اظفير، زليخا عاجز گشت و مالى كه داشت از دست وى بشد و در يمن  بروايتى ديگر گفته
برادران داشت كه ملوك يمن ايشان بودند، دشمن بر ايشان دست يافت و همه را بكشتند و مملكت بدست فرو 

» ۳«ديده و روزگار دراز اندوه عشق  گرفتند، زليخا تنها و بيچاره بماند مال از دست شده و مرگ گراميان
يوسف كشيده پير و نابينا و عاجز گشته و ذل و انكسار درويشى بر وى پيدا شده و با اين همه هنوز بت 

پرستيد، آخر روزى در كار خويش و بت پرستيدن خويش انديشه كرد، از كمين گاه غيب كمند توفيق درو  مى
اى بتى كه نه سود كنى نه زيان و عابد تو هر روز كه برآيد نگونسارتر انداختند، روى با آن بت خويش كرد گفت 

  و زيانكارتر! از تو بيزار گشتم و از عبادت تو پشيمان شدم و بخداى يوسف ايمان آوردم.
پذيرى اينك آمدم بپذير، و  مى  آن گه بت را بر زمين زد و روى بآسمان كرد، گفت: اى خداى يوسف اگر عاصى

ا مينوازى منم معيوب بنواز، ور بيچارگان را چاره ميكنى منم درمانده و بيچاره چاره من بساز، اى اگر معيوبان ر
خداى يوسف دانى كه بجمال بسى كوشيدم و بمال جهد كردم و در چاره و حيلت بسى آويختم و سياست و 

نج درويشى و عشق صولت نمودم و بمقصود نرسيدم وز آن پس مرگ گراميان ديدم و فراق خويشان چشيدم و ر
يوسف بر دلم هر روز تازه تر و جوان تر، بار خدايا بر من ببخشاى و يوسف را بمن نماى كه از همه حيلتها و 

كرد و يوسف آنجا كه بود  چارها عاجز گشتم و خيره فرو ماندم. زليخا اين تضرع و زارى بر درگاه عزّت همى
گفت  و تفكر زليخا بر دل يوسف غالب گشت، با خود همى زد. انديشه تقاضاى ديدار زليخا از دلش سر برمى

كاشكى بدانستمى كه زليخا را حال بچه رسيد و كجا افتاد تا اگر در حال وى خللى است من با وى احسان 
كردمى و فساد معيشت وى بصلاح باز آوردمى كه او را بر من حقهاست. و آن روز كه يوسف اين سخن گفت و 

زده سال گذشته بود كه يوسف، زليخا را نديده بود. يوسف آن روز از سر آن انديشه زليخا آن دعا كرد پان
برخاست با خيل و حشم كه من امروز سر آن دارم كه تماشا را گرد مصر برآيم و تنزّه كنم، بظاهر تنزهّ مينمود و 
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رسيد تا مگر زليخا بميان پ رسيد از احوال درويشان همى بباطن احوال زليخا را تعرّف هميكرد، بهر كويى كه همى
گذرد بسر كوى آمده و انتظار رسيدن وى  برآيد، آخر بسر كوى زليخا رسيد و زليخا شنيده بود كه يوسف همى

كرد، چون در رسيد او را گفتند اينك زليخا درويش و نابينا و عاجز گشته، يوسف آنجا توقف كرد، زليخا را  مى
روزگار در وى اثر كرده از اشك ديده مژگانش همه بريخته و نابينا  دست گرفتند و فرا پيش وى بردند، حوادث

گشته، شماتت اعداش گداخته و فراق گراميانش ماليده. يوسف كه وى را ديد آب در چشم آورد و اندوهگن 
شنيد و  گشت و با وى ساعتى بايستاد و زليخا آواز ركاب داران و صهيل اسبان و بردابرد چاووشان همى

گفت سبحان الذّى اعزّ العبيد بعزّ الطّاعة و اذلّ الملوك بذلّ  ماليد و مى دست بر اسب يوسف همىميگريست و 
  المعصية.

آن گه گفت اى يوسف مرا بسراى خود خوان كه با تو حديثى دارم، يوسف فرمود تا او را بسراى بردند و خود 
از خاندان نبوّت حرمت داشتن و حق برآمد و بسراى آمد، زليخا بيامد و پيش يوسف بنشست گفت اى يوسف 

ام بيگانگى خداى  شناختن بديع نبود و ممتحن را نواختن عجب نبود، اى يوسف اوّل بدانك من ايمان آورده
آسمان و كردگار جهانيان، او را يكتا و يگانه دانم بى شريك و بى انباز و بى نظير و بى نياز، از آن دين كه داشتم 

م و ملّت اسلام گزيدم و پسنديدم، اكنون بتو سه حاجت دارم: يكى آنست كه من دانم برگشتم و دين حق پذيرفت
 ،تو بر خداوند خود كريمى و بنزديك وى پايگاه بلند دارى از من بوى شفيع باشد تا چشم روشن بمن باز دهد

بصرها و لا  يوسف زبان تضرّع بگشاد و دعا كرد گفت: الهى بحقّ محمدّ و آله ان تردّ على هذه الضعّيفة
تخجلني عندها و عند النّاس. زليخا گفت يا يوسف الحمد للَّه كه حاجت روا شد و چشم من بديدار تو روشن 
كرد و دل من به معرفت ايمان نورانى كرد. يوسف گفت ديگر حاجت چيست؟ زليخا گفت دعا كن تا جمال 

ن شد كه از نخست روز كه يوسف را ديد. بمن باز دهد، يوسف رداء خود بر وى افكند و دعا كرد، زليخا چنا
حاجت سوم آن بود كه گفت مرا بزنى بخواه، سر در پيش افكند باين انديشه تا جبرئيل آمد و گفت ملك جلّ 

رسيد، اكنون ترا از ما طلب كرد  جلاله مى گويد: زليخا تا اكنون بحيلت و چاره خود ترا ميطلبيد لا جرم بتو نمى
رد، حاجت وى روا كن، يوسف بفرمان اللَّه تعالى او را بزنى بخواست، چون بهم رسيدند و بسبب تو با ما صلح ك

يوسف گفت: أ ليس هذا خيرا مماّ كنت تريدين؟ فقالت ايّها الصديّق لا تلمنى فانّى كنت امرأة حسناء ناعمة كما 
ك و هيئتك فغلبتنى نفسى ترى فى ملك و دنيا و كان صاحبى لا يأتى النّساء و كنت كما جعلك اللَّه فى حسن

  فوجدها يوسف عذراء فاصابها و ولد له منها ابنان: افرائيم و ميشا.
پس زليخا بر عبادت اللَّه تعالى چنان حريص شد كه يك ساعت فارغ نبودى و يوسف بخلوت وى رغبت 

تى كه در كرد! يوسف گفت اى زليخا باين مدت كوتاه چنين از من ملول گش كرد و زليخا احتراز همى همى
نكنى! زليخا دست وى ببوسيد و گفت حاشا كه من از تو ملول شوم يا سر در چنبر تو  صحبت من رغبت همى

نيارم كه ترا بسه سبب دوست دارم: يكى آنك معشوق ديرينه منى، ديگر شوى محتشم منى، سوم پيغامبر خداى 
ودم، اكنون كه او را بشناختم تا از عبادت منى جلّ جلاله، لكن آن گه كه در طلب تو بودم از خدمت حق غافل ب

  وى فارغ نباشم با خدمت تو نپردازم.
» مَكَّنَّا ليِوُسفَُ فيِ الْأَرضِْ«اى كذلك التّمكين الاوّل بالانعام عليه بالخلاص من السّجن، » وَ كذَلِكَ مكََّنَّا«

المنزل  البواء اى يختار اطيبها و ينزل منها حيث اراد. »يتَبَوََّأُ منِهْا حيَثُْ يَشاءُ«جعلناه ممكّنا فى تدبير ارض مصر، 
يقال بوّأته فتبوّء. و قرأ ابن كثير حيث نشاء بالنّون على معنى حيث يشاء اللَّه و يرضاه ثناء على يوسف و من قرأ 

قوله  بالياء فانّه اسند الفعل الى يوسف تفضيلا له على غيره بذلك و دلالة على تمكينه له ما لم يكن لغيره.
وَ لا نضُيِعُ «اخبار من اللَّه انّه ينعم على من يشاء من عباده كما انعم على يوسف، » نصُيِبُ بِرحَمَْتِنا منَْ نَشاءُ«

  ثواب الموحدّين.» أَجْرَ المْحُْسنِينَِ 
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عماّ قال ابن عباس: اجر المحسنين اى الصّابرين بصبره فى البئر و صبره فى السجّن و صبره فى الرقّ و صبره 
دعته اليه المرأة. قال مجاهد: فلم يزل يدعو الملك الى الاسلام و يتلطفّ له حتىّ اسلم الملك و كثير من النّاس 

اى ما يعطى اللَّه من ثواب الآخرة خير » وَ لَأَجْرُ الآْخِرَةِ خيَْرٌ لِلَّذيِنَ آمنَوُا وَ كانوُا يتََّقوُنَ«فهذا فى الدّنيا، 
  ا يعطى اللَّه يوسف فى الآخرة خير مماّ اعطاه فى الدّنيا.للمؤمنين، يعنى انّ م

  و لقد انشد البحترى:
 اما فى رسول اللَّه يوسف اسوة
 اقام جميل الصبرّ فى الحبس برهة

 

 لمثلك محبوسا على الظّلم و الافك 
 فآل به الصبرّ الجميل الى الملك

 

  كتب بعضهم الى صديق له:
 وراء مضيق الخوف متسّع الامن

  تأيسن فاللَّه ملكّ يوسفافلا
 

  و اوّل مفروج به آخر الحزن 
  خزائنه بعد الخلاص من السجّن

 

  النوبة الثالثة
.. يوسف (ع) آن گه كه گفت ذلك ليعلم انىّ لم اخنه بالغيب، توفيق و .الآية» وَ ما أُبَرِّىُٔ نفَسْيِ«قوله تعالى: 

ر در خدمت خود ديد، آن يكى بيان شكر توفيق است و عصمت حق ديد، باز چون گفت و ما ابرّئ نفسى، تقصي
اين يكى بيان عذر تقصير است و بنده بايد كه پيوسته ميان شكر و عذر گردان بود، هر گه كه با حق نگرد نعمت 
بيند بنازد و در شكر بيفزايد، چون با خود نگرد گناه بيند بسوزد و بعذر پيش آيد، بآن شكر مستحق زيادت گردد، 

  ذر مستوجب مغفرت شود.باين ع
  پير طريقت ازينجا گفت: الهى گاهى بخود نگرم گويم از من زارتر كيست؟

  گاهى بتو نگرم گويم از من بزرگوارتر كيست؟!
گاهى كه بطينت خود افتد نظرم
 چون از صفت خويشتن اندر گذرم

 

 گويم كه من از هر چه بعالم بترم 
  از عرش همى بخويشتن در نگرم

 

اى از زواياى مسجد تنها نشسته و ذكر حق را مونس  ض را ديدند از خلق عزلت گرفته و در آن زاويهفضيل عيا
با حق بود با دست آورده، دوستى » وَ هوَُ معَكَمُْ«خود كرده، خلوتى كه جوانمردان را بر بساط انبساط در خيمه 

يل گفت: يا اخى ما اجلسك الىّ، چه ترا فرا رسيد او را تنها ديد، بديدار وى تبرّك گرفت، پيش وى بنشست، فض
بر آن داشت كه درين خلوت ما زحمت آوردى، نهمار فارغى كه بما ميپردازى، درويش گفت معذورم دار كه من 
اى  ندانستم و از وقت و وجد تو بى خبر بودم، اكنون از وقت خويش ما را خبرى باز ده و از روش خويش نكته

نباشيم. فضيل گفت آنچ ترا سزاست بگويم: بدانك فضيل را از گزارد شكر نصيب  بگوى تا از صحبت تو بى
نعمت منعم و از عذر خواست زلّت خويش با ديگرى پرداخت نيست و در دل وى نيز چيزى را جاى نيست، 
گاهى بخود نگرم عذر زلّت خواهم، گاهى بدو نگرم شكر نعمت گزارم، فضيل آن گه روى سوى آسمان كرد 

  كه بخود شكر نعمت تو كند؟ آن كيست كه بسزاى تو ترا خدمت كند؟ طاقت كه دارد گفت: الهى آن
اليه مغبون كسى كه نصيب او از دوستى تو گفتارست، او را كه درين راه جان و دل بكارست، او را با وصل تو چه 

سر كوى تو  كارست؟ الهى ما را از نعمت تو اين بس كه هرگز در مهر تو شكيبا نبوديم و بجان و دل خاك
ايست قصهّ خود با او  كوبيم و هر جاى كه در جهان گم شده بوئيم. و بدست اميد حلقه در دوستى مى مى
گوييم، آن گه روى با درويش كرد گفت: اخف مكانك و احفظ لسانك و استغفر اللَّه لذنبك و للمؤمنين و  مى

  المؤمنات.
بدانك نفس را چهار رتبت است: اول نفس اماّره، پس نفس مكاره، سيم » إِنَّ النَّفسَْ لَأَمَّارَةٌ باِلسُّوءِ«قوله 

نفس امّاره آنست كه در بوته رياضت نگذشته پوست هستى از وى بد باغت باز نيفتاده و  سحّاره، چهارم مطمئنّة.



۱۴۳۲ 

بر با خلق خدا بخصومت برخاسته و هنوز بر صفت سبعيتّ بمانده، پيوسته در پوستين خلق افتاده، همه خطبه 
چرد و از چشمه هوا آب ميخورد، جز خوردن و  خود كند، هميشه قدم بر مراد خود نهد، در عالم انسانيتّ مى

ذرَْهُمْ يأَْكُلوُا وَ يتَمَتََّعوُا وَ يلُهِْهِمُ «خفتن و كام راندن چيزى ديگر نداند، ربّ العزهّ خداوندان اين نفس را ميگويد 
دمى رنگست بصورت، اما شيطان بود بصفت، اينست كه گفت شياطين الانس و الجنّ، آ» الْأَملَُ فَسوَفَْ يعَْلمَوُنَ

حجاب عظيم است و قاطع دين است، معدن فسقها و مركز شرّها، اگر كسى از وى بتواند رست بمخالفت وى تو 
فإَِنَّ الجْنََّةَ هيَِ   عنَِ الْهوَى وَ أَمَّا منَْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ وَ نَهىَ النَّفسَْ«اندرست، كه قرآن مجيد خبر چنين ميدهد: 

رجعنا «: و جمله انبياء و رسل كه آمدند ايشان را بقهر و جهاد اين نفس فرمودند. مصطفى (ص) گفت»  المْأَْوى
حقّ مجاهدت  ،»من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر، اصعب الجهاد جهاد النفس، جاهدوا فى اللَّه حق جهاده

امّاره چون حرص و شهوت و شره و حقد و كبر و عداوت و بغض آن را پرورش ندهى و  آنست كه صفات نفس
  كه سر برزند آن را بسنگ جهد از خود باز ميدارى چنانك آن جوان مرد گفته:  زير دست خود دارى، هر گه

 مار نفست بر سر گنج دلت ساكن شدست
 ور كسى بيمار جانست از نهيب هزل چرخ

 

  بر تارك آن مار زنسنگ جهد از عهد دل 
  شربتى از جام جدّ بر جان آن بيمار زن

 

امّا نفس مكّاره فروترست از نفس امّاره، قوّت آن ندارد كه مقاومت مرد كند، اما پيوسته در كمين بود تا كى 
دست يابد، و مثالش آنست كه چون مريد را در راه مجاهدت و رياضت در مقام جمعيت بيند، سفرى از سفرهاى 

عت چون حجّ و غزا و زيارت در پيش وى نهد، گويد اين بهتر و در منازل طاعات اين قدم عاليتر، و وى در طا
آنچ گفت راستگوى است، امّا مكرست كه ميكند و تلبيس كه ميخواهد تا مريد را از مقام جمعيّت بيفكند و او را 

باشد كه نرسد، و اگر رسد باشد كه اين  در اين سفر پراكنده خاطر و سرگردان كند و باشد كه بمقصود رسد و
جمعيت هر گز باز نبيند، جنيد از اينجا گفت: هزار مريد با ما قدم درين راه نهادند همه فرو شدند و من بر سر 
آمدم، و مريدان را در راه ارادت، پير از بهر اين ميبايد كه پيران منازل اين راه شناخته باشند و كمين گاه نفس 

كنند.  شان پوشيده نماند تا احوال مريدان را تتبع ميكنند و آنچ سازگار قدم ايشان بود بر آن دلالت مىمكّاره بر اي
بزرگان دين گفتند مرد تا صاحب تمكين نشود از نفس مكّاره ايمن نگردد، و آب اندك بقدرى نجاست پليد 

ز نفس مكّاره خيزد، او را بجنباند، اما گردد اما بحر هرگز پليد نگردد، حال اهل بدايت باريك بود، خاطر ذميمه ا
حال اهل تمكين و ارباب نهايت كوه باشد و باد كوه را نتواند جنبانيد، و بعد از نفس مكاره نفس سحّاره است، 

انّ  گرد اهل حقيقت گردد چون او را بر طاعات و انواع رياضات محكم بيند، گويد بر نفس خود رحمت كن
نه محقق باشد او را از مقام حقيقت با مقام شريعت آرد، رخصت پيش وى نهد و لنفسك عليك حقّا، چون مرد 

هر جا كه رخصت آمد آرام نفس پديد آمد از آنجا نفس قوّت گيرد و او را بقدم اوّل باز برد، نفس اماّره باز ديد 
  آيد.

روزى مرا بر وى  ميخواست،  ابراهيم خواص گفت: چهل سال با نفس در منازعت بودم كه از من نان و ماست
اى شدم پيرى را  رفتم تا نان و ماست خرم، در خرابه رحمت آمد، درمى سيم حلال بچنگ آوردم، در بغداد مى

پريدند و از وى گوشت بر ميگرفتند، ابراهيم گفت مرا بر وى  ديدم در آن گرما گرم افتاده و زنبوران از هوا در مى
بينى، نه تاج اسلام بر  و گفت اى خواص در من چه مسكينى مى رحمت آمد، گفتم مسكين اين مرد، سر برداشت

سر منست و گوهر معرفت در دل من، مسكين تويى كه به چهل سال شهوت نان و ماست از نفس خود منع 
  توانى كرد. نمى

در جمله بدانك نفس سحّاره مرد را به معصيت نفرمايد، بطاعت فرمايد، چون مرد قدم در كوى طاعت نهد از 
طاعت وى رنگى برآرد، گويد آخر تو بهترى از آن مرد شراب خوار فاسق، مرد در خود اين اعتقاد كند، خود  عين

  را بچشم پسند نگرد و ديگران را بچشم حقارت تا هلاك از وى برآيد.



۱۴۳۳ 

صديّق اكبر رضى اللَّه عنه بديده حقيقت نظر در خود كرد، حقيقت خود بديد گفت: اقيلونى فلست بخيركم، اى 
صديّق تو خود را اين همى گويى و دين اسلام و شرع مقدس بر تو اين خطبه ميكند كه: خير النّاس بعد رسول 

الصديّق، از آنجا نفس مطمئنّه آغاز كند و اين نفس انبياء و اولياست، در پرده رعايت بند عصمت  اللَّه ابو بكر
اند، اگر يك لحظه بند  ليااند در پرده حفظ و رعايتاند و آنها كه او دارد، آنها كه انبيااند در سراپرده عصمت

عصمت ازيشان برداشتندى، ازيشان همان آمدى كه از فرعون و هامان، و اگر يك نفس حفظ و حياطت و 
» دنَا فتَدََلَّى«رعايت از اوليا منقطع گشتى همه اوليا زنّار در بستندى! اگر هزار سال احمد عربى ميرفتى اگر 

  ؟نبودى كجا رسيدى
پير طريقت گفت: الهى شاد بدانم كه اوّل من نبودم تو بودى، آتش يافت با نور شناخت تو آميختى، از باغ 
وصال نسيم قرب تو انگيختى، باران فردا نيّت برگرد بشريّت ريختى، بآتش دوستى آب و گل بسوختى تا ديده 

  عارف بديدار خود آموختى.
  النوبة الاولى ۸

يوسف » فَعَرفََهُمْ«بر او در شدند، » فدَخََلوُا عَليَْهِ«آمدند برادران يوسف، » خوَْةُ يوُسفَُوَ جاءَ إِ«قوله تعالى: 
  و ايشان او را نشناختند.)» ۵۸وَ هُمْ لهَُ منُْكِرُونَ («ايشان را بشناخت، 

گفت آن » خٍ لكَُمْ منِْ أَبيِكمُْ قالَ اىْٔتوُنيِ بأَِ«چون ايشان را بساخت گسيل كردن را، » وَ لمََّا جَهَّزهَمُْ بجِهَازِهِمْ«
كه من بهره حاضر كيل او تمام » أَنِّي أُوفيِ الْكيَلَْ«بينيد،  نمى» أَ لا ترَوَْنَ«برادر هم پدر خويش بر من آريد، 

  بينيد. و نيك ميزبانى من نمى)» ۵۹وَ أَناَ خيَْرُ المْنُْزِلينَِ («سپارم،  مى
شما را بنزديك من بردن را بار » فلاَ كيَلَْ لَكمُْ عنِدْيِ«آن برادر را با خود نياريد به من، اگر » فإَِنْ لَمْ تأَْتوُنيِ بِهِ«

  و نزديك من ميائيد.)» ۶۰وَ لا تقَْربَوُنِ («نيست، 
  و چنين كنيم.)» ۶۱وَ إِنَّا لَفاعِلوُنَ («گفتند آرى بكوشيم با پدر و بخواهيم ازو، » قالوُا سنَُراوِدُ عنَْهُ أَباهُ«
اند  آن چيز كه ايشان آورده» اجعْلَوُا بضِاعتََهُمْ فيِ رحِالِهِمْ«يوسف گفت غلامان خويش را، » وَ قالَ لفِتِيْانهِِ «

چون » أَهْلِهِمْ  إِذَا انقَْلبَوُا إِلى«بشناسند،  تا مگر آن را» لَعَلَّهمُْ يَعْرفِوُنهَا« ،ببهاى گندم، آن در ميان گندم پنهان كنيد
  مگر باز آيند.)» ۶۲لَعَلَّهمُْ يَرجِْعوُنَ («سان خود شوند، با خانه و ك

بار از ما باز » منُعَِ منَِّا الكْيَلُْ«گفتند اى پدر ما، » قالوُا يا أَبانا«چون با پدر شدند، » أَبيِهمِْ  فَلمََّا رجََعوُا إِلى«
و ما )» ۶۳وَ إِنَّا لَهُ لحَافِظوُنَ («تا بار او بستانيم، » نَكتْلَْ«بفرست با ما برادر ما، » فأََرْسِلْ مَعنَا أَخانا«گرفتند، 

  او را نگه بآنانيم.
مگر هم چنان » أَخيِهِ منِْ قبَلُْ  إِلَّا كمَا أَمنِتُْكمُْ عَلى«يعقوب گفت استوار دارم شما را برو، » قالَ هلَْ آمنَكُمُْ عَليَْهِ«

 وَ هوَُ أَرحْمَُ «اللَّه خود به است بنگهبانى، » للَّهُ خَيْرٌ حافظِاًفاَ«كه شما را استوار داشتم بر برادر او پيش ازين، 
  و او مهربان تر مهربانانست.)» ۶۴الرَّاحمِينَِ (

كه » رُدَّتْ إِليَْهِمْ«يافتند،  آنچ برده بودند» وجَدَُوا بضِاعتََهُمْ«چون بار خويشتن بگشادند، » وَ لمََّا فتَحَوُا مَتاعَهُمْ«
اينك » هذِهِ بضِاعتَنُا«گوئيم،  ما دروغ نمى» ما نبَْغيِ«گفتند اى پدر ما، » قالوُا يا أَبانا«بودند،  با ايشان داده
و برادر » وَ نحَْفَظُ أَخانا«و كسان خويش را طعام آريم، » وَ نمَيِرُ أَهْلنَا«بما باز دادند، » رُدَّتْ إِليَنْا« ،بضاعت ما

 آن شتر وار فزودن ما را)» ۶۵ذلِكَ كيَلٌْ يَسيِرٌ («و شتر وار او بيفزائيم، » لَ بَعيِرٍوَ نَزْدادُ كيَْ«خويش را نگه داريم، 
تا مرا پيمان دهيد از زبان » حتََّى تؤُْتُونِ موَثِْقاً منَِ اللَّهِ«با شما،  گفت بنفرستم» قالَ لنَْ أُرْسِلَهُ معََكمُْ «، آسان

مگر كه همه هلاك شويد و ناتوان » إِلَّا أَنْ يحُاطَ بِكُمْ«كه او را با من آريد،  »لتَأَْتنَُّنيِ بِهِ«خويش از اللَّه تعالى، 
)» ۶۶ما نقَوُلُ وكَيِلٌ (  قالَ اللَّهُ عَلى«چون او را از خويشتن پيمان دادند و ببستند، » فَلمََّا آتوَْهُ موَثِْقَهُمْ«مانيد، 

  گفت اللَّه تعالى بر اينچ گفتيم يار است و گواه.



۱۴۳۴ 

چون آنجا شويد از يك در در مرويد، » لا تدَخُْلوُا منِْ بابٍ واحدٍِ«يعقوب گفت اى پسران من، » قالَ يا بنَيَِّ  وَ«
من شما را در  و» ءٍ وَ ما أُغنْيِ عَنْكُمْ منَِ اللَّهِ منِْ شيَْ«از درهاى پراكنده در شويد، » وَ ادخُْلوُا منِْ أَبوْابٍ متَُفَرِّقةٍَ«

عَليَهِْ «هيچ نيست خواست و كار مگر خداى را، » إِنِ الحْكُمُْ إِلَّا لِلَّهِ«و با خواست او چيز نتوانم، آن بكار نيايم 
  و كار سپاران كار باو سپارند.)» ۶۷وَ عَليَْهِ فَليْتَوََكَّلِ المْتُوََكِّلوُنَ («كار باو سپردم و پشت باو باز كردم، » توََكَّلتُْ

از آن درهاى پراكنده كه پدر فرموده بود ايشان » منِْ حيَثُْ أَمرَهَُمْ أَبوُهُمْ«گه كه در شدند،  و آن» وَ لمََّا دخََلوُا«
سود نداشت آن حذر ايشان را هيچيز از خواست خدا و بكار نيامد، » ءٍ ما كانَ يغُنْيِ عنَْهُمْ منَِ اللَّهِ منِْ شيَْ«را، 

وَ «تا از دل وى بيرون شود،  گر آنك چيزى در دل يعقوب افتاد خواستم» إِلَّا حاجةًَ فيِ نَفسِْ يعَقْوُبَ قضَاها«
وَ لكنَِّ أَكثَْرَ النَّاسِ لا يَعْلمَُونَ «كه ما آموخته بوديم او را » لمِا عَلَّمنْاهُ« ،و يعقوب با دانش بود» إِنَّهُ لذَُو عِلْمٍ

  لكن بيشتر مردمان نميدانند.)» ۶۸(
  النوبة الثانية
مفسران و اصحاب اخبار پيشين گفتند كه چون ملك مصر بر يوسف راست شد » جاءَ إِخوَْةُ يوُسفَُ وَ «قوله تعالى: 

و مملكت را ترتيب داد همان سال آثار بركت وى پيدا گشت، رود نيل وفا كرد و نعمت فراخ گشت، جبرئيل آمد 
مود تا همه صحرا و بوادى و گفت امسال اوّل آن سال هفت گانه است كه خصب و فراخى نعمت بود، يوسف بفر

تخم ريختند، آنجا كه چشمه آب و رود بود بآب آن را بپروردند و آنجا كه آب نبود يوسف دعا كرد تا ربّ العزهّ 
باران فرستاد و آن را بباران بپروردند، آن گه كندوها و انبارها از آن خوشهاى غلّه پر كردند و همچنين هفت سال 

بتداء سال قحط آن بود كه ملك ريّان در خانه خفته بود در ميانه شب آواز داد كه پياپى جمع همى كردند. پس ا
پس هفت سال برآمد كه درخت برنياورد و كشته خوشه  يا يوسف الجوع الجوع. فقال يوسف هذا اوان القحط

نماند  نپرورد، اهل مصر سال اوّل طعام از يوسف خريدند بنقد تا در مصر يك درم و يك دينار بدست هيچ كس
مگر كه همه با خزينه ملك شد. دوم سال هر چه چهارپايان و بار گيران بودند همه دربهاى طعام شد. سوم سال هر 
چه پيرايه و جواهر بود، چهارم سال هر چه بردگان بودند از غلامان و كنيزكان، پنجم سال هر چه ضياع و عقار و 

ند. هفتم سال مردان و زنان همه تنهاى خويش ببندگى به مسكن بود، ششم سال فرزندان خود را ببندگى بفروخت
يوسف فروختند تا در مصر يك مرد و يك زن آزاد نماند، پس ملك با يوسف مشورت كرد در كار مصريان و 
يوسف را وكيل خود كرد بهر چه صواب بيند در حقّ ايشان، گفت اى يوسف راى آنست كه تو گويى و صواب 

  تو كنى در حقّ ايشان پسنديده منست. آنست كه تو بينى و هر چه
روى انّ و ». انى اشهد اللَّه و اشهدك انى اعتقت اهل مصر عن آخرهم و رددت عليهم املاكهم«يوسف گفت: 

يوسف كان لا يشبع من الطّعام فى تلك الاياّم، فقيل له تجوع و بيدك خزائن الارض، فقال اخاف ان شبعت ان 
ك ان يجعل غذاه نصف النهّار و اراد بذلك ان يذوق الملك طعم الجوع فلا ينسى انسى الجائع و امر طباّخ المل

  الجائعين و يحسن الى المحتاجين فمن ثمّ جعل الملوك غذا هم نصف النهّار.
پس غربا و قحط رسيدگان از هر جانب قصد مصر كردند و هر كه رسيدى يوسف شتروارى بار بوى دادى، اين 

نعان از نايافت طعام و گرسنگى بغايت شدتّ رسيده بودند و بى طاقت گشته. فقال خبر بكنعان رسيد و اهل ك
يعقوب لبنيه يا بنىّ انّ بمصر رجلا صالحا فيما زعموا يمير النّاس، قالوا و من اين يكون بمصر رجل صالح و هم 

فذلك قوله : اتوهيعبدون الاوثان، قال تذهبون فتعطون دراهمكم و تأخذون طعامكم فخرجوا و هم عشرة حتىّ 
 يعنى من ارض ابيهم و هى الحسمى و القريّات من ناحية كنعان و هى بدو و ارض ماشية» وَ جاءَ إِخوَْةُ يُوسفَُ«
وَ همُْ لهَُ «يوسف، » فدَخََلوُا عَليَْهِ فَعَرفََهُمْ«گويد آمدند برادران يوسف بمصر تا طعام برند مردمان خويش را،  مى

نكر لغتان بمعنى واحد. يوسف ايشان را بشناخت و ايشان يوسف را نشناختند، ابن عباس نكر و ا» منُْكِروُنَ
گفت از آن نشناختند كه از آن روز باز كه او را در چاه افكندند تا اين روز كه او را ديدند چهل سال گذشته بود و 
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نمود، تاج بر سر و طوق زر در  اند كه يوسف خود را بزىّ ملوك بايشان در دل ايشان هلاك وى مقرر بود. و گفته
  گردن و جامه حرير بر تن بر تخت ملك نشسته، از آن جهت او را نشناختند.

و قيل كان بينه و بينهم حجاب، چون برادران در پيش وى شدند بعبرانى سخن گفتند، يوسف چنان فرا نمود كه 
د، آن گه گفت: من انتم و ما امركم و لعلكّم داند، ترجمان در ميان كرد تا كار بر ايشان مشتبه شو سخن ايشان نمى

شما كه باشيد و بچه كار آمديد؟ چنان دانم كه جاسوسانيد تا احوال بلاد ما  عيون جئتم تنظرون عورة بلادنا
تعرّف كنيد و پوشيدههاى ما را بغور برسيد و انگه لشكر آريد، ايشان گفتند: و اللَّه ما نحن بجواسيس و انمّا نحن 

اب واحد و هو شيخ كبير يقال له يعقوب نبى من الانبياء. قال فكم انتم؟ قالوا كنّا اثنى عشر رجلا اخوة بنو
فذهب اخ لنا الى البريّة فهلك فيها و كان احبّنا الى ابينا. قال انتم ها هنا؟ قالوا عشرة. قال فاين الآخر؟ قالوا عند 

  قال فمن يعلم انّ الذّي تقولون حقّ؟ ابينا و هو اخو الذّي هلك من امّه و ابونا يتسلىّ به.
قالوا يا ايّها الملك انّا ببلاد لا يعرفنا احد، فقال يوسف فائتونى باخيكم الذّي من ابيكم ان كنتم صادقين، فانا 

  ارضى بذلك.
ن گوئيد كه ما نه جاسوسانيم كه پسران پيغامبريم آ يوسف بتدريج سخن با ايشان بآنجا رسانيد كه گفت اگر آنچ مى

اند يوسف ايشان را هر يكى شتروارى بار بفرمود، ايشان  برادر هم پدر بياريد تا صدق گفت شما پديد آيد. و گفته
گفتند آن برادر هم پدر ما را نيز شتروارى بفرماى، يوسف بفرمود، آن گه گفت آن برادر را با خود بياريد تا دانم 

  علوم گردد و شما را هيچ بار پس از آن ندهم.گوئيد، پس اگر نياريد دروغ شما مرا م كه راست مى
الباء زائدة اى جهزّهم جهازهم يعنى كال لهم طعامهم و » وَ لمََّا جَهَّزهَمُْ بجِهَازِهِمْ«اينست كه ربّ العالمين گفت: 

الاجهاز اوقر جمالهم و انمّا سمىّ جهاز المرأة لانه عتاد تزفّ العروس فيه. يقال تجهز فلان اذا استعد للذّهاب و 
نكرّ قوله باخ لكم و حقّه التعريف، لانّ التقدير باخ لكم قد » قالَ اىْٔتوُنيِ بِأَخٍ لَكمُْ منِْ أَبيِكُمْ«قتل الجريح، 

اى اتمّه و الكيل ها هنا اسم لنصيب » أَ لا تَروَنَْ أَنِّي أُوفيِ الْكيَلَْ «سمعت به و الوصف ينوب عن التّعريف، 
  اى المضيفين، و ذلك انّه احسن ضيافتهم.» ناَ خيَْرُ المْنُْزِلينَِوَ أَ«الرّجل من الطعام، 

جزم لانّ معناه » وَ لا تَقْربَوُنِ«اى لا تباع الميرة منكم فتكال لكم، » فإَِنْ لَمْ تأَْتوُنِي بِهِ فلاَ كيَلَْ لَكُمْ عنِدْيِ«
  النّهى اى لا تقربوا دارى و لا بلادى.

و هو الوجه و يجوز و لا تقربون بفتح النوّن لأنّها نون جماعة كما قال فبم تبشرّون قال الزجاج: القراءة بالكسر 
  بفتح النّون و يكون و لا تقربون لفظه لفظ الخبر و معناه معنى الامر.

ما » ونَوَ إِنَّا لَفاعِلُ«اى نجتهد فى طلبه من ابيه، اصله من راد يرود اذا جاء و ذهب، » قالوُا سنَُراوِدُ عنَْهُ أَباهُ«
آنست كه عرب گويند نزلت بفلان فاحسن قرءانا و فعل و فعل يكنون بهذه اللّفظة عن  لفاعلون امرتنا به، اين

افاعيل الكرم، و يقولون غضب فلان فضرب و شتم و فعل و فعل يكنون عن افاعيل الاذى. قيل اراد يوسف 
  بذلك تنبيه يعقوب على حال يوسف. و قيل امره اللَّه بذلك.

اند كه يوسف چون برادران را ديد و احوال يعقوب شنيد گريستن بر وى افتاد برخاست و در سراى زليخا  گفتهو 
شناسم، زليخا گفت مرا دستورى ده تا براى  شناسند و من ايشان را مى اند و مرا نمى شد، گفت برادران من آمده

 ديد ستورى داد و زليخا ايشان را از پس پرده مىايشان دعوتى سازم و از پس پرده ايشان را ببينم، يوسف او را د
و يوسف خبر پدر از ايشان همى پرسيد تا روبيل بخنديد و گفت سبحان اللَّه پندارم اين عزيز يكى است از ما كه 
از ديرگاه باز غايب بوده اكنون خبر خانه خود همى پرسيد، يوسف گفت مرا اين عادتست كه دوست دارم با غربا 

و استعلام اخبار از ايشان كردن. پس آن شب ايشان را بمهمانى باز گرفت، بامداد بار ايشان بفرمود حديث كردن 
  .اند ببهاى گندم در ميان گندم نهيد پنهان ايشان و غلامان خود را گفت، آن بضاعت كه ايشان آورده

بالالف، الفتية و الفتيان » لفتيانه: «قرأ حمزه و الكسائى و حفص» وَ قالَ لِفتِيْانهِِ «اينست كه ربّ العالمين گفت: 
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جمع فتى و اراد بالفتية ها هنا العبيد و المماليك. بضاعت ايشان بود كه ببهاى گندم داده بودند، قتاده گفت 
بود، و قيل كانت نعالا و ادما، و اين از بهر آن بايشان داد كه ايشان را ديگر درم نبود كه بگندم خريدن   لختى درم
اند از بهر آن كرد كه از ديانت و امانت ايشان شناخت كه ايشان بى بها طعام نخورند، چون آن  تهآيند. و گف

  بضاعت بينند باز گردند و باز آرند و نيز عار آمد او را بهاى طعام از پدر و برادران گرفتن.
رحلا لانّه موضع متاعه.  الرّحال جمع رحل و الرّحل هاهنا المتاع و لذلك سمىّ الرّحل الذّى يأوى اليه الانسان

چون خواست كه ايشان را باز گرداند، يوسف گفت: دعوا بعضكم عندى رهينة حتىّ تأتونى باخيكم الذّى من 
  ابيكم، فاقترعوا بينهم فاصابت القرعة شمعون و كان احسنهم رأيا فى يوسف و ابرّهم به فجعلوه عنده.

ر آمدند و باز گفتند آن اكرام و احسان كه عزيز با ايشان كرد، پس ايشان باز گشتند بكنعان، دل شاد پيش يعقوب د
گفتند اى پدر مردى ديديم بصورت پادشاهان، بخلق پيغامبران، مهمان دارى غريب نواز، خوش سخن، متواضع، 
مهربان، يتيم پرور، مهر افزاى، لطف نماى، خوب ديدار، همايون طلعت، سعد اختر، مبارك سيما، با سياست 

  ن، با تواضع درويشان، با خلق پيغامبران، با لطافت فريشتگان.پادشاها
اى پدر و ازين عجب تر كه ما را ديد گويى غريبى بود گراميان خود را باز ديده، از بس كه شفقت همى نمود و 
پرسش همى كرد. يعقوب گفت ديگر باره كه آنجا رويد، سلام و شكر من بعزيز رسانيد و گوئيد: انّ ابانا يصلى 
عليك و يدعو لك بما اوليتنا. پس گفت شمعون چرا با شما نيست گفتند عزيز او را باز گرفت از بهر آنك ما را 
گفتند شما جاسوسانيد و ما احوال و قصّه خود بگفتيم، آن گه از ما بنيامين را طلب كردند و شمعون را بنشاندند 

  تا ما بنيامين را ببريم.
اى حكم بمنعه بعد هذا ان لم نذهب باخينا بنيامين. و قيل منع منّا اتمام » منَِّا الْكيَلُْيا أَبانا منُِعَ «فذلك قوله: 

بيا قراءت حمزه و كسايى است يعنى كه بفرست با ما برادر ما تا او » فأََرْسلِْ معَنَا أَخانا نَكتْلَْ «الكيل الذّى اردنا، 
عن ان » وَ إِنَّا لَهُ لحَافِظوُنَ «ه و الاكتيال الكيل للنّفس، بار خويش بستاند، باقى بنون خوانند يعنى نكتال لنا و ل

  يناله مكروه.
و قد قلتم أَرْسلِهُْ معَنَا غدَاً » منِْ قبَلُْ«يوسف، » أَخيِهِ  إِلَّا كمَا أَمنِتْكُمُْ عَلى«على بنيامين، » قالَ هلَْ آمنَكُمُْ عَليَْهِ«

اى » وَ إِنَّا لَهُ لحَافظِوُنَ«جوابا لقولهم » فَاللَّهُ خيَْرٌ حافظِاً«ظوُنَ. ثمّ لم تفوا به ثمّ قال يَرتَْعْ وَ يَلْعبَْ وَ إِنَّا لَهُ لحَافِ
الحافظ اللَّه و هو خير الحافظين فانىّ استحفظه اللَّه لا ايّاكم. و قرأ حمزة و الكسائى و حفص: خير حفظا 

حفظ اللَّه خير من حفظكم. قال كعب لماّ قال  منصوب على التمييز، و من قرأ حافظا فمنصوب على الحال اى
  فَاللَّهُ خيَْرٌ حافظِاً قال اللَّه و عزتّى و جلالى لاردنّ عليك كليهما بعد ما فوضّت الىّ.

ا اى وجدوه» ردَُّتْ إِليَْهِمْ«ثمن الطعام، » وجَدَوُا بضِاعتََهُمْ«الذّى حملوه من مصر، » وَ لمََّا فتَحَوُا متَاعَهُمْ«قوله: 
درين موضع دو معنى دارد: يكى معنى استفهام اى ما ذا  ما اين» قالوُا يا أَبانا ما نبَْغيِ«فى خلال متاعهم، 

نطلب و ما نريد و هل فوق هذا من مزيد، چون بضاعت خويش ديدند در ميان متاع گفتند اى پدر ما چه 
را گرامى كرد و طعام بما فروخت و آن گه بهاى خواهيم و بر اين احسان و اكرام كه با ما كرد چه مزيد جوييم، ما 

طعام بما باز داد، معنى ديگر ما نفى است: اى لا نطلب منك شيئا لثمن الغلةّ بل نشترى بما ردّ علينا. و قيل ما 
الميرة و  نجلب لهم» هذِهِ بضِاعتَنُا رُدَّتْ إِليَنْا وَ نمَيِرُ أَهْلنَا«نبغى اى ما نكذّب فيما نخبرك به عن صاحب مصر، 

» وَ نحَْفَظُ أَخانا«الميرة الطعام يحمل من بلد الى بلد، يقال مار اهله يميرهم اذا جاء باقواتهم من بلد الى بلد، 
ذلِكَ كيَلٌْ «اى حمل جمل بسبب اخينا فانّه يعطى كلّ رجل كيل بعير » وَ نَزْدادُ كيَلَْ بَعيِرٍ«فى ذهابنا و مجيئنا، 

اى عقدا » قالَ لنَْ أُرْسِلَهُ معَكَُمْ حتََّى تؤُْتُونِ موَثِْقاً منَِ اللَّهِ«دهم على غلائه عندنا اى ذلك رخيص عن» يَسيِرٌ
  مؤكّدا بذكر اللَّه.

يعقوب گفت نفرستم بنيامين را با شما تا آن گه كه پيمان دهيد و عقدى استوار بنديد، خداى را بر خويشتن گواه 
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سيدّ مرسلان سوگند ياد كنيد كه با اين برادر غدر نكنيد و او را با من آريد،  گيريد و بحقّ محمد خاتم پيغامبران و
اى الّا ان تهلكوا جميعا، يقال احيط بفلان اذا هلك من ذلك، قوله وَ أُحيِطَ بثِمََرِهِ اى اهلك »إِلَّا أَنْ يحُاطَ بِكُمْ«

» ما نَقوُلُ وكَيِلٌ  اللَّهُ علَى«يعقوب، » قالَ«بمنزلة محمد، اعطوه عهدهم و حلفوا له » فَلمََّا آتوَْهُ موَثْقِهَُمْ«و افسد، 
  شاهد كفيل حفيظ.

اى كتان از  چون اين عهد و پيمان برفت يعقوب، بنيامين را حاضر كرد، پيراهنى پشمين از آن خود بوى داد، عمامه
اين پيراهن بپوش و عمامه بر آن اسماعيل و ميزرى از آن ابراهيم عليهم السّلام، گفت آن روز كه پيش عزيز شوى 

سر نه و ميزر بر دوش افكن و من اين از بهر كفن نهاده بودم كه يادگار گراميان است مرا، بنيامين عصائى بدست 
گرفت و با برادران روى سوى مصر نهاد، پدر بتشييع ايشان بيرون شد تا بزير آن درخت كه با يوسف تا آنجا رفته 

سيد دست بگردن بنيامين در آورد و زار بگريست، گفت اى پسر با يوسف تا اينجا بود، يعقوب چون بدان جاى ر
وَ «: بيامدم وز آن پس او را باز نديدم. آن گه پسران را وداع كرد و ايشان را اين وصيّت كرد كه ربّ العزّه گفت

اى پسران همه بهم از يك دروازه در مرويد » رِّقةٍَقالَ يا بنَيَِّ لا تدَخُْلوُا منِْ بابٍ واحدٍِ وَ ادخُْلوُا منِْ أَبوْابٍ متَُفَ
بلكه هر دو تن از يك در در شويد تا از چشم بد شما را گزندى نرسد. و كانوا اصحاب جمال و هيئة و صور 

  حسان و قامات ممتدةّ.
  قال النبى (ص) العين حقّ اى كائن موجود.

ان النبى (ص) يعوذ الحسن و الحسين فيقول اعيذ كما و ك، و قال (ص): العين تدخل الرجل القبر و الجمل القدر
  ...الآية» وَ إِنْ يَكادُ الَّذيِنَ كَفَرُوا«بكلمات اللَّه التّامّة من كلّ عين لامة و نزل فى العين: 

و قيل خاف عليهم حسد النّاس و ان يبلغ الملك قوّتهم و شدةّ بطشهم فيهلكهم خوفا على مملكته. قال ابراهيم 
وَ ما أُغنِْي «نمّا قال ذلك رجاء ان يلقوا يوسف و قيل خاف عليهم العين ثمّ رجع الى علم اللَّه، فقال: النخعى ا

» إِنِ الحْكُمُْ إِلَّا لِلَّهِ«احذره عليكم يريد انّ المقدور كائن و انّ الحذر لا ينفع من القدر، » ءٍ عنَْكُمْ منَِ اللَّهِ منِْ شيَْ 
  ».عَليَْهِ توََكَّلتُْ وَ عَليَْهِ فَليْتَوَكََّلِ المْتُوََكِّلوُنَ«يد، يفعل ما يشاء و يحكم ما ير

ما كانَ يغُنْيِ عنَهُْمْ منَِ اللَّهِ «كانت لمصر اربعة ابواب فدخلوها متفرّقين، » وَ لمََّا دخََلوُا منِْ حيَثُْ أَمرَهَمُْ أَبوُهُمْ«
ء لانّه قد لحقه ما  چ گفت و ما اغنى عنكم من اللَّه من شىربّ العالمين يعقوب را تصديق كرد بآن» ءٍ منِْ شيَْ 

گويد تفرّق ايشان بر آن دروازهاى مصر سود نداشت  حذروه لانّهم خرجوا من عنده احد عشر و عادوا تسعة. مى
د، ترسيد بدي و بكار نيامد قضايى را كه اللَّه تعالى بر سر ايشان رانده بود و حكم كرده كه يعقوب آنچ از آن مى

» وَ إِنَّهُ لذَُو عِلْمٍ«يعنى الاخالجة فى قلب يعقوب القاها على لسانه فادّيها، » إِلَّا حاجَةً فيِ نَفْسِ يعَقْوُبَ قضَاها«
معنى آنست كه يعقوب آنچ گفت نه از گزاف ميگفت كه آن از يقين » ءٍ وَ ما أُغنْيِ عنَْكمُْ منَِ اللَّهِ منِْ شيَْ«فى قوله 

انّ » وَ لكنَِّ أَكثَْرَ النَّاسِ لا يعَلْمَوُنَ«ت كه ما او را آموخته بوديم، دانست كه حذر از قدر نرهاند، گف و معرفت مى
  يعقوب بهذه الصّفة و لا يعلمون ما يعلم يعقوب.

  النوبة الثالثة
شان نگاه كرد از برادران يوسف بسبب نياز و درويشى بمصر آمدند، يوسف باي» وَ جاءَ إِخوَْةُ يوُسفَُ«قوله تعالى: 

اند بسته بند آز، خسته تيغ نياز، بر سبيل امتحان عقيق شكر بيز را بگشاد،  راه فراست بدانست كه برادران وى
آيند، لكن همى  دانست كه ايشان كه اندو از كجا مى آيند؟ هر چند كه يوسف مى جوانان از كدام جانب مى: گفت

ايشان بشنود، و آن عهد بر وى تازه شود كه حديث دوست خواست كه ذكر كنعان و وصف الحال يعقوب از 
  شنيدن و ديار و وطن دوست ياد كردن غذاء جان عاشق بود و خستگى وى را مرهم.

 و سنا برق نفى عنىّ الكرى
 منزل سلمى به نازلة

 

  لم يزل يلمع لى من ذى طوى 
 طيّب السّاحة معمور الفنا
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ايد؟ گفتند بتظلّم ازين گردش  آئيم، گفت: بچه كار آمده دود كنعان مىبرادران گفتند اى آفتاب خوبان ما از ح
اى عزيز ما مردمانى باشيم بذل غربت » يا أَيُّهاَ العْزَيِزُ مسََّنا وَ أَهْلنَاَ الضُّرُّ«زمانه تلخ بى وفا، همانست كه گفت: 
ايم  روى ما فرو كشيده و بارى كه آوردهايم و روزگار نامساعد پرده تجملّ از  خونا كرده، باضطرار بولايت تو آمده

نه سزاى حضرت تو است، بكرم خود ما را بنواز و ببضاعت ما منگر، ما را خشنود باز گردان كه پدرى پير داريم، 
تا بنزديك وى باز شويم. يوسف چون نام پدر شنيد بسيار بگريست امّا نقاب بر بسته بود و ايشان ندانستند كه وى 

غلامان خويش را بفرمود كه بارهاى ايشان جز بحضرت ما مگشائيد و پيش از آنك ما در آن مى گريد. آن گه 
نگريم در آن منگريد، ايشان همه تعجب كردند كه اين چه حالست و چه شايد بودن، چندان بارهاى قيمتى از 

ش من گشائيد و اين بار اطراف عالم بيارند، جواهر پر قيمت و زر و سيم نهمار و جامهاى الوان هرگز نگويد كه پي
گويد پيش تخت ما  محقّر، بضاعتى مزجاة، خرواركى چند ازين پشم ميش و موى گوسفند و كفشهاى كهنه مى

گشائيد لا بدّ اينجا سرّى است. سرّش آن بود كه هر تاى موى حمّال عشقى بود، حامل دردى از دردهاى 
موى گوسفند چه كار بودى و چرا دلّالى آن خود  يعقوبى، اگر نه درد و عشق يعقوبى بودى يوسف را با آن

  كردى؟!
 مرا تا باشد اين درد نهانى

 

  ترا جويم كه درمانم تو دانى 
 

اى جوانمرد ربّ العزهّ هفتصد هزار ساله تسبيح ابليس در صحراء لا ابالى بباد برداد تا آن يك نفس دردناك 
الىّ من زجل المسبحّين، پس بفرمود يوسف كه ايشان را درويش بحضرت عزّت خود برد كه: انين المذنبين احبّ 

اىْٔتوُنيِ بِأَخٍ لكَمُْ منِْ «هر يكى شتروارى بار بدهيد و بضاعتى كه دارند هيچ از ايشان مستانيد و ايشان را گفت: 
او را  داشت، يوسف شما را باز بايد گشت و بنيامين را بياوردن. و يعقوب، بنيامين را ببوى يوسف مى» أَبيِكُمْ

  دارد. بخواند تا غمگسارى باشد او را و هواى يعقوب مى
 تسلّى باخرى غيرها فاذا التي

 

  تسلّى بها تغرى بليلى و لا تسلى 
 

اند بنيامين را بدان خواند كه بگوش وى رسيد كه همه انس دل يعقوب بمشاهده بنيامين است، او را دوست  و گفته
را رگ غيرت برخاست گفت دعوى دوستى ما كند و آن گه ديگرى را  دارد، يوسف دارد و بجاى يوسف مى مى

بجاى ما دارد و با وى آرام گيرد! او را از پيش وى بربائيد و نزديك من آريد تا غبار اغيار بر صفحه دوستى 
  ننشيند كه در دوستى شركت نيست و در دلى جاى دو دوست نيست، ما جعل اللَّه لرجل من قلبين فى جوفه.

 ر من كارد كشيده بر منآمد ب
 

 گفتا كه درين شهر تو باشى يا من؟ 
 

چون سر بار باز كردند و بضاعت خويش در ميان بار ديدند، » وَ لمََّا فتَحَوُا متَاعَهمُْ وجَدَُوا بضِاعتََهُمْ رُدَّتْ إِليَْهِمْ«
شما بستد شفقت را، باز  بينم، بضاعتى از يعقوب گفت من در آن عزيز مصر جوانمردى تمام و كرمى عظيم مى

پنهان رد كرد نفى مذلت را كه اگر در ظاهر رد كردى، طعام كه دادى بر سبيل صدقه بودى و صغار صدقه ستدن 
شما را نه پسنديد. اينت كرم لايح و فضل لامح، نفى مذلتّ از بخشنده و رفع خجالت از پذيرنده و باين معنى 

يشان شدى و ايشان را زر و درم بردى، گفتى اين نزديك شما حكايت بسيار است: مورّق عجلى بخانه درو
نهم تا آن گه كه من طلبم، بعد از سه روز كس فرستادى بر ايشان و خواهش نمودى كه از من سوگندى  وديعت مى

بيامده كه آن وديعت باز نخواهم و بكار من نيايد، اكنون شما اندر خلل معيشت خويش بكار بريد تا سوگند من 
اند حسين بن على (ع)  ها بدرويشان ازين وجه دادى. و گفته شود و من سپاس دارم و منّت پذيرم و صدقهراست 

چون درويشى را ديدى گفتى ترا كه خوانند و پسر كه اى؟ درويش گفتى من فلانم پسر فلان، حسين گفتى نيك 
ترا چندين درم بر وى است، اكنون  ام كه پدر آمدى كه از دير باز من در طلب توام كه در دفتر پدر خويش ديده

  ميخواهم تا ذمتّ پدر خود از حقّ تو فارغ گردانم و بدين بهانه عطا بدرويش دادى و منتّ بر خود نهادى.
  النوبة الاولى ۹



۱۴۳۹ 

 برادر خويش را بنيامين» إِليَْهِ أَخاهُ  آوى«چون پيش يوسف در شدند، » يوُسفَُ  وَ لمََّا دخََلوُا عَلى«قوله تعالى: 
فلاَ تبَتْئَِسْ بمِا كانوُا «گفت من يوسفم هم مادر تو، » قالَ إِنِّي أَناَ أَخوُكَ «با خود آورد و خود او را خالى كرد، 

  نگر تيمار ندارى و باك از آنچ ايشان كردند با من و از آنچ كنند پس ازين.)» ۶۹يَعمَْلوُنَ (
يوسف فرمود تا آن » جَعلََ السِّقايةََ فيِ رحَْلِ أَخيِهِ«سيل كرد ساخته، چون ايشان را گ» فَلمََّا جَهَّزَهُمْ بجِهَازِهِمْ«

أَيَّتُهاَ الْعيِرُ إِنَّكُمْ « ،اى بر در شهر آواز داد آن گه آواز دهنده» ثُمَّ أَذَّنَ مؤَُذِّنٌ«صواع در جوال بنيامين پنهان كردند، 
  دزدست.اى كاروانيان بداريد كه در ميان شما )» ۷۰لَسارقِوُنَ (

گفتند آن چيست )» ۷۱ما ذا تفَقْدُِونَ («كاروانيان جواب دادند و روى فرا منادى كردند، » قالوُا وَ أَقبَْلوُا عَليَْهِمْ«
  يابيد؟ كه باز نمى

ز و هر كس را كه آن صواع با» وَ لمِنَْ جاءَ بِهِ«يابيم،  گفتند كه صواع ملك باز نمى» قالوُا نَفْقدُِ صوُاعَ المَْلِكِ«
  ام. و من او را ميانجى)» ۷۲وَ أَناَ بِهِ زعَيِمٌ («او راست شتروارى گندم، » حمِلُْ بَعيِرٍ«آرد، 

ايد كه ما نيامديم كه راه مصر  كه شما دانسته» لَقدَْ عَلمِتُْمْ ما جىِْٔنا لنُِفْسدَِ فيِ الْأَرضِْ«گفتند بخداى، » قالوُا تاَللَّهِ«
  ايم. و ما دزدان نه)» ۷۳رقِينَِ (وَ ما كنَُّا سا«ناايمن كنيم، 

  گفتند پاداش اين دزد اكنون چيست؟ »قالوُا فمَا جَزاؤُهُ«
  گوييد. اگر شما دروغ مى)» ۷۴إِنْ كنُتُْمْ كاذبِينَِ («
كه  »فَهوَُ جَزاؤُهُ«گفتند پاداش اين دزد آنست كه صواع در جوال او باز يابند » قالوُا جَزاؤُهُ منَْ وجُدَِ فيِ رحَْلِهِ«

چنين پاداش كنيم ما دزدان )» ۷۵كذَلِكَ نجَْزيِ الظَّالمِينَِ («اين دزد بعقوبت دزدى بنده ملك است پس ازين، 
  را.
  »قبَلَْ وعِاءِ أَخيِهِ«پيشى كرد بجوالهاى ديگر برادران جستن، » فبَدََأَ بأَِوعْيِتَِهِمْ«

كذَلِكَ كدِنْا «آن گه از جوال بنيامين بيرون آوردند، » خيِهِثُمَّ استْخَْرجَهَا منِْ وعِاءِ أَ«پيش از جوال بنيامين، 
يوسف را برده گرفتن دزد » ما كانَ ليِأَْخذَُ أَخاهُ فِي ديِنِ المَْلِكِ«آن چنان كيد ما ساختيم يوسف را، » ليِوُسفَُ

بر ميداريم » درَجَاتٍ منَْ نَشاءُ نَرفَْعُ«مگر آنچ خواهد ميكند اللَّه، » إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ«حكم دين وى نبود، 
  و زبر هر خداوند دانشى دانايى است.)» ۷۶وَ فوَْقَ كلُِّ ذيِ عِلْمٍ عَليِمٌ (« ،درجهاى هر كس كه خواهيم

برادرى بود او را ازين پيش او هم دزدى » فَقدَْ سَرقََ أَخٌ لهَُ منِْ قبَلُْ«گفتند اگر دزدى كرد او، » قالوُا إِنْ يَسرْقِْ«
يوسف خشم خويش و جواب آن سخن ايشان در دل خويش پنهان » فأََسَرَّها يوُسفُُ فيِ نَفْسِهِ«رده بود، ك

يوسف در خويشتن گفت شما بتر از » قالَ أَنتُْمْ شرٌَّ مكَاناً «و پيدا نكرد ايشان را، » وَ لمَْ يبُدِْها لهَُمْ«داشت، 
  گوئيد. و خداى تعالى به داند كه آن چيست كه شما مى)» ۷۷وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بمِا تصَفِوُنَ («دزدايد، 

فخَذُْ «اين برادر را پدرى است پيرى سخت بزرگ، » إِنَّ لهَُ أَباً شيَخْاً كبَيِراً «گفتند اى عزيز » قالوُا يا أَيُّهاَ الْعَزيِزُ«
  .ما ترا از نيكوكاران مى بينيم)» ۷۸حْسنِينَِ (إِنَّا نَراكَ منَِ المُْ«يكى را از ما برده گير بجايگاه او، » أَحدَنَا مَكانَهُ

مگر آن كس را كه » إِلَّا منَْ وجَدَنْا متَاعنَا عنِدَْهُ«گفت معاذ اللَّه كه ما برده گيريم، » قالَ مَعاذَ اللَّهِ أَنْ نأَْخذَُ«
  م.ما پس آن گه ستمكاراني)» ۷۹إِنَّا إِذاً لظَالمِوُنَ («كالاى خويش بنزديك او يافتيم، 

با يك سو شدند خود بخود بى بيگانه راز در گرفتند، » خَلصَوُا نجَيًِّا«چون نوميد شدند ازو، » فَلمََّا استْيَأَْسوُا منِْهُ«
قدَْ أَخَذَ «ايد كه پدر شما،  دانسته نه» أَ لَمْ تَعْلمَوُا أَنَّ أَباكُمْ«برادر ايشان شمعون فرا ايشان گفت، » قالَ كبَيِرُهُمْ«
و پيش ازين خود » وَ منِْ قبَلُْ ما فَرَّطتُْمْ فيِ يوُسفَُ«بر شما پيمانى گرفت از خداى تعالى، » كُمْ موَثِْقاً منَِ اللَّهِعَليَْ

تا » حتََّى يأَْذَنَ ليِ أَبيِ«من بارى از زمين مصر بنجنبم، » فَلنَْ أَبْرَحَ الْأَرضَْ« ،هيچيز فرو نگذاشتيد در كار يوسف
و او )» ۸۰وَ هوَُ خيَرُْ الحْاكمِينَِ («يا خداى مرا حكم نمايد، » أَوْ يحَْكمَُ اللَّهُ ليِ« ،تورى دهد مراآن گه كه پدر دس

  خداى بهتر كار گزارى و بهتر كاررانى است.
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  النوبة الثانية
فلانا بالمدّ اذا ضممته اى ضمّ اليه اخاه، يقال آويت » إِليَهِْ أَخاهُ  يوُسفَُ آوى  وَ لمََّا دخََلوُا علَى«قوله تعالى: 

اليك، و اويت اليه بقصر الالف لجأت اليه. و چون برادران يوسف از كنعان بيرون آمدند و بنيامين با ايشان همراه 
او را گرامى داشتند و خدمت وى كردند و بهر منزل كه رسيدند جاى وى ميساختند و طعام و شراب بر وى 

ر و يوسف آنجا مرد نشانده بود تا از آمدن ايشان او را خبر كند، كس عرضه ميكردند تا رسيدند بيك فرسنگى مص
اند و جوانى ديگر با ايشانست كه او را مكرمّ و محترم  فرستاد و يوسف را خبر كرد كه آن ده مرد كنعانى باز آمده

تخت بنهادند و  دارند، يوسف بدانست كه بنيامين با ايشانست، بفرمود تا سراى وى بياراستند و آئين بستند و مى
امرا و وزرا و حجّاب و سروران و سرهنگان هر كسى را بجاى خويش بخدمت بداشتند و يوسف خود را 
بياراست، تاج بر سر نهاد و بر تخت ملك بنشست، چون برادران در آمدند بر پاى خاست و همه را ببر اندر 

اى جوان تو چه نامى؟ گفت بنيامين و بر گرفت و پرسش كرد و پيش خود بنشاند، روى با بنيامين كرد و گفت 
پاى خاست و بر يوسف ثنا گفت و آفرين كرد هم بزبان عبرى و هم بتازى، آن گه گفت پدرم اين نام نهاد كه 
گفتم، امّا چون عزيز را ديدم نام من آن بود كه وى فرمايد، يوسف گفت فرزند دارى؟ گفت دارم. گفت چه نام 

گفت چرا نام وى يوسف كردى؟ گفت از بهر آنك مرا برادرى بود نام وى يوسف  نهادى فرزند را؟ گفت يوسف.
و غايب گشت اكنون اين پسر را يوسف خواندم تا يادگار او باشد. يوسف زير برقع اندر بگريست و زمانى 
خاموش گشت. آن گه گفت طعام بياريد ايشان را، شش خوان بياوردند آراسته و ساخته با طعامهاى الوان، 

وسف گفت هر دو برادر كه از يك مادريد بر يك خوان نشينيد، دو دو همى نشستند و بنيامين تنها بماند. يوسف ي
نشينى، بنيامين بگريست گفت شرط هم خوانى هم مادرى كردى و مرا برادر هم مادر نيست و  گفت تو چرا نمى

جويمش، نه از مردگى وى مرا خبر تا آن كس كه هم مادر من بوده حاضر نيست، نه زندگى وى مرا معلوم تا ب
بمويمش، نه طاقت دل بر فراق نهادن، نه اميد وصال داشتن و نه آن پدر پير را در محنت و سوگوارى ديدن و نه 
بچاره وى رسيدن. يوسف روى سوى برادران كرد، گفت چون تنهاست او را فرمان دهيد تا با من بر خوان نشيند، 

اى عظيم  و عزيز را آفرين كردند و گفتند اگر تو او را با خود بر خوان نشانى ذخيره برادران همه بر پاى خاستند
باشد او را و شرفى بزرگ موجب افتخار و سبب استبشار و نيز شادى باشد كه بدل آن پير محنت زده اندوه 

ام بخورد، بنيامين ماليده رسانى، پس يوسف او را با خود بر خوان نشاند. يوسف دست از آستين بيرون كرد تا طع
خورد، يوسف گفت چرا طعام  دست يوسف بديد دمى سرد برآورد و آب از چشم فرو ريخت و طعام نمى

خورى؟ گفت مرا طبع شهوت طعام خوردن نماند، بعد از آنك دست و انگشتان تو ديدم كه سخت ماننده  نمى
  صفين.است بدست و انگشتان برادرم، يوسف كانّه و العزيز تفّاحة شقّت بن

يوسف چون آن سخن از وى بشنيد گريستن بوى در افتاد و بر خود بپيچيد، اما صبر كرد و خويشتن را ننمود تا از 
طعام فارغ شدند و بدست هر يكى خلالى سيمين دادند و بدست بنيامين خلالى زريّن دادند بر سر وى مرغى 

كنده، بنيامين خلال همى كرد و مشك بر وى همى ريخت، برادران را عجب آمد آن اعزاز  مجوفّ بمشك سوده آ
و اكرام، تا روبيل گفت: ما رأينا مثل هذا، پس ايشان را بمهمان خانه فرو آوردند و يوسف بخلوت خانه خود باز 
رفت و كس فرستاد و بنيامين را بخواند و با وى گفت در آن خلوت خانه كه: أ تحبّ ان اكون اخاك بدل اخيك 

يوسف گفت خواهى كه  ين ايّها الملك و من يجد اخا مثلك لكنّ لم يلدك يعقوب و لا راحيلالهالك؟ فقال بنيام
  من ترا برادر باشم بجاى آن برادر گم شده؟

بنيامين گفت اى ملك چون تو برادر كرا بود و كرا سزد و كجا بخاطر در توان آورد لكن نه چون يوسف كه يعقوب 
إِنِّي أَنَا «خن شنيد بگريست، برخاست و او را در بر گرفت و گفت: و راحيل او را زادند. يوسف چون اين س

اى لا تحزن، و الابتئاس افتعال من » فلاَ تبَتْئَِسْ «، اندوه مدار و غم مخور كه من برادر توام يوسف، »أَخوُكَ
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  فى حقّنا.» بمِا كانوُا يَعمَْلوُنَ «البؤس و هو سوء العيش، 
اى هيّأ اسبابهم و او فى الكيل لهم و حمل لهم بعيرا و حمل باسم بنيامين بعيرا ثمّ امر » هِمْفَلمََّا جَهَّزَهُمْ بجِهَازِ«

بنيامين بغير علمه. و قيل كان ذلك بتقرير منه و توطين نفس على ما نسب » فيِ رحَلِْ أَخيِهِ«بسقاية الملك فجعلت 
لملوك الفارسى و كانت من فضّة منقوشة بالذّهب اليه من السّرقة، و السّقاية و الصوّاع فى السوّرة واحد و هو ا

اعلاه اضيق من اسفله كانت العجم تشرب به. و قيل كان كأسا من ذهب مرصعّ بالجواهر كان يوسف يشرب منه 
ء واحد اناء له رأسان فى  فجعله مكيالا لعزةّ الطعام حتىّ لا يكال بغيره. قال النقّاش: السّقاية و الصّواع شى

ن الملك يشرب من رأس فيسمى سقاية و يكال الطعام بالرأس الآخر فيسمىّ صواعا. قال و كان وسطه مقبض كا
  الصّواع ينطق بمقدار ما كيل به باحسن صوت يسمع النّاس به، ثمّ ارتحلوا و امهلهم يوسف حتىّ انطلقوا.

ايشان را بداشت و منادى چون فرا راه بودند بدر شهر رسيده و بنيامين با ايشان، مرد يوسف از پى در رسيد و 
 العير يعنى يا اصحاب العير و» أَيَّتُهاَ الْعيِرُ«اى اعلم معلم و نادى مناد، » ثُمَّ أَذَّنَ مؤَُذِّنٌ«ندا كرد، فذلك قوله: 

در تأويل اين كلمه اقوال مفسّران مختلف است: » إِنَّكُمْ لسَارقِوُنَ«الإبل الّتي تحمل الميرة، منادى آواز داد كه 
ال بعضهم انّ المنادى ناداهم من غير اذن يوسف، و قيل معناه انّكم لسارقون ليوسف من ابيه حين اخذوه و ق

باعوه، و قيل فيه استفهام اى ائنّكم لسارقون، و قيل اراد ان ظهر منكم السّرق فانّكم سارقون، و قيل انّكم فى قوم 
  اثنان. من يسرق كما يقال قتل بنو فلان رجلا و القاتل واحد او

  ما الذّى ضلّ منكم.» ما ذا تَفْقدُِونَ«على المنادى و من معه، » وَ أَقبَْلوُا«اى قال اخوة يوسف، » قالوُا«
كفيل ضمين، يقوله المنادى و » وَ أَناَ بِهِ زعَيِمٌ«من الطّعام، » قالوُا نَفْقدُِ صوُاعَ المَْلِكِ وَ لمِنَْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعيِرٍ«

ثمّ جمع الضّمير العائد ثمّ وحدّ الزّعيم لانّ المؤذن او النّاشد لا يكون الّا واحدا و الزّعيم هو المؤذن حدّ المؤذن 
  و لسان القوم.

بدل واو  تا تاللهّ، اين» تاَللَّهِ لقَدَْ عَلمِتُْمْ ما جىِْٔنا لنِفُسْدَِ فيِ الأَْرضِْ«برادران چون حديث دزدى شنيدند گفتند: 
بدل با است و درين سخن معنى تعجبست چنانك پارسيان گويند چيزى را كه عجب دارند  است در قسم و واو

بخدا كه اين بس طرفه است، ايشان همين گفتند: بخدا كه اين بس عجبست كه شما همى دانيد كه ما در زمين 
ندى دهنهاى چهار مصر نه بدان آمديم تا تباهكارى كنيم، و اين از بهر آن گفتند كه ايشان هر گاه كه بمصر آمد

پايان بر بستندى تا از كشت زار مردم هيچيز نخوردندى و مردم از ايشان اين ديده بودند. و قيل لانّهم ردّوا ما 
  وجدوا فى رحالهم و هذا لا يليق بالسّراق.

  ما كنّا سارقين. فى قولكم و» إِنْ كنُتُْمْ كاذبِينَِ«اى ما عقوبة السّارق و ما جزاء السرق، » قالوُا فمَا جَزاؤُهُ«
عندنا و كان عند آل يعقوب من » فَهوَُ جزَاؤُهُ«اى اخذ من وجد فى رحله رقا، » قالوُا جَزاؤُهُ منَْ وجُدَِ فيِ رحَْلِهِ«

يسرق يسترق و عند اهل مصر ان يضرب و يغرّم ضعفى ما سرق. مناديان گفتند جزاء دزدى چيست اگر شما 
زدى آنست كه آن دزد را برده گيرند بعقوبت آن دزدى، اينست جزاء دزدى دروغ گوئيد؟ جواب دادند كه جزاء د

اين ظلم اينجا بمعنى دزدى است، اى كذلك نجزى السّارقين » كذَلِكَ نجَْزيِ الظَّالمِينَِ«بنزديك ما كه آل يعقوبيم 
  كرد تا بنيامين را بحكم ايشان باز گيرد. عندنا فى ارضنا، و يوسف اين تقرير بآن مى

لتزول الريبة و » قبَلَْ وِعاءِ أَخيِهِ«يعنى بدأ المؤذن الزعّيم. و قيل ردّوهم الى مصر. فبدأ واحدا بعد واحد، » بدََأَفَ«
الكيد » كذَلِكَ كدِنْا ليِوُسفَُ«لو بدأ بوعاء اخيه لعلموا انهّم جعلوا فيه ثمّ استخرجها يعنى السّقاية من وعاء اخيه، 

گويد اين تدبير ما بدست يوسف داديم و اين كيد ما ساختيم كه او را الهام  مى عقوبها هنا ردّ الحكم الى بنى ي
و يستوجب ضمّه » ما كانَ ليِأَْخذَُ أَخاهُ«داديم تا حكم با برادران افكند، اين بآن كرديم تا برادر با وى بداشتيم، 

گويد  مى ه فى السرقة الضرب و التغريماى فى حكم الملك و سيرته و عادته لانّ دين» فيِ ديِنِ المَْلِكِ«اليه، 
اى » إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ«يوسف را برده گرفتن دزد حكم دين وى نبود و موافقت نبود او را در ديانت بدين ملك، 
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الا بمشيّة اللَّه، يريد انّه لم يتمكّن يوسف من حبس اخيه فى حكم الملك لو لا ما كان اللَّه له تلطفا حتّى وجد 
بضروب » نَرفَْعُ درَجَاتٍ منَْ نَشاءُ «بيل الى ذلك و هو ما جرى على السنة اخوته انّ جزاء السّارق الاسترقاق، السّ

ء و قيل معناه نبيح لمن نشاء ما نشاء و  الكرامات و ابواب العلم كما رفعنا درجة يوسف على اخوته فى كلّ شى
يكون هذا اعلم من هذا و هذا من هذا حتى ينتهى العلم الى اللَّه عزّ » يمٌوَ فوَْقَ كلُِّ ذيِ عِلْمٍ عَلِ«نخصّه بالتّوسعة، 

  و جل.
قال الحسن: و اللَّه ما امسى على ظهر الارض من عالم الاّ و فوقه من هو اعلم منه حتىّ ينتهى العلم الى اللَّه عزّ و 

ىّ بن ابى طالب (ع) قضى بقضيّة، كعب القرظى: انّ عل عن محمد بنو جلّ الذّي علّمه منه بدأ و اليه يعود. 
المسجد يا امير المؤمنين ليس القضاء كما قضيت، قال فكيف هو؟ قال هو كذا و كذا، قال  فقال رجل من ناحية

  صدقت و اخطأت.
معنى آيت آنست كه برداريم درجات آن كس كه خواهيم بعلم زبر هر عالمى عالمى » وَ فوَْقَ كلُِّ ذيِ عِلْمٍ عَليِمٌ«

گاه كه نهايت علم با خداى تعالى ماند عزّ ذكره كه علم همه خلق آسمان و زمين در علم وى كم از قطره  تا آن
  ايست در دريا.

يعنى يوسف، اى له عرق فى السّرقة من اخيه نزع فى الشّبه » فَقدَْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ منِْ قبَلُْ«بنيامين، » قالوُا إِنْ يَسرْقِْ«
عزهّ يوسف را عقوبت كرد باين كلمات كه بر زبان برادران وى براند در مقابله آنچ اليه. عكرمه گفت، ربّ ال

  يوسف گفت بايشان كه: انّكم لسارقون.
و مفسّران را اختلاف اقوال است در سرقت يوسف كه چه بود: قومى » منَْ يَعمْلَْ سوُءاً يجُْزَ بِهِ«يقول اللَّه تعالى: 

اند كه روزى درويشى از وى مرغى  داد. و گفته گرفت و بدرويشان مى بر مىگفتند طعام از مائده يعقوب پنهان 
آرزو كرد، يوسف بخانه شد و مادرش زنده بود از وى مرغ طلب كرد، نداد و يوسف را دل بآرزوى درويش 

عيد متعلقّ بود، مرغ بدزديد و بدرويش برد، برادران آن حال دانسته بودند پس از چندين سال بعيب باز گفتند. س
بن جبير گفت: بتى از پدر مادر بدزديد و بشكست و بر راه بيفكند. مجاهد گفت: انّ عمتّه بنت اسحاق ورثت من 
ابيها منطقة له و كانت هى تكفل يوسف و تحبّه و لا تصبر عنه، فاراد يعقوب اخذ يوسف منها فسائها ذلك 

وسف فصارت فى حكمهم احقّ به، فشدّت المنطقة على وسطه ثمّ اظهرت ضياع المنطقة فوجدت عند ي
بدل من الهاء » أَنتْمُْ شَرٌّ مكَاناً«هذا اضمار قبل الذّكر على شريطة التفسير لانّ قوله: » فأََسَرَّها يوُسفُُ فيِ نَفْسِهِ«

ا منه و اى انتم شرّ صنيع» أَنتُْمْ شَرٌّ مكَاناً«فى قوله فاسرهّا و المعنى اسرّ يوسف هذه الكلمة فى نفسه و هى قوله 
گويد يوسف  منىّ لما اقدمتم عليه من ظلم اخيكم و عقوق ابيكم، و قيل اسرّ الغضبة و رجعة كلمتهم فى قلبه. مى

از آن سخن ايشان خشم گرفت و جواب آن سخن داشت در دل اما بر ايشان پيدا نكرد نه آن خشم و نه آن 
انتم شرّ مكانا فى السرّق لانّكم سرقتم اخاكم جواب كه داشت، و جواب آن بود كه در دل خود با خويشتن گفت 

  اى قد علم انّ الذّى تذكرونه كذب.» وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بمِا تصَِفوُنَ«يوسف من ابيه على الحقيقة، 
. گفتند اى عزيز او را كلفا بحبّه كبيرا فى السّن كبيرا فى القدر و المنزلة» قالوُا يا أَيُّهاَ الْعَزيِزُ إِنَّ لهَُ أَباً شيَخْاً كبَيِراً«

پدرى است پير بزرگ قدر، محنت روزگار در وى اثر كرده و سوگوار در بيت الاحزان نشسته، بر فراق پسرى كه از 
وى غائب گشته و بنيامين را دوست دارد و غمگسار وى باشد كه هم مادر آن پسر غائب است، بر عجز و پيرى 

إِنَّا نَراكَ «يكى را از ما برادران بجاى وى برده گير، » أَحدَنَا مكَانهَُ  فخَذُْ«وى ببخشاى و دردش بر درد ميفزاى، 
  الينا بردّ بضاعتنا و ايفاء الكيل لنا و اذا فعلت ذلك فقد زدت فى احساننا.» منَِ المْحُْسنِينَِ

ذا و كذلك يقال اعوذ اى اعوذ باللَّه و اعتصم به و هو نصب على المصدر، اى اعوذ باللَّه معا» قالَ مَعاذَ اللَّهِ «
أَنْ نأَْخُذَ إِلَّا منَْ وجَدَنْا متَاعَنا «باللَّه و العياذ باللَّه اى اعوذ باللَّه، معنى آنست كه باز داشت خواهم بخداى، 

  جائرون ان اخذنا بريئا بسقيم.» إِنَّا إِذاً لَظالمِوُنَ«و لم يقل من سرق تحرّزا من الكذب، » عنِدَْهُ
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ران يعقوب را قوّت بآن حد بود كه اگر يكى از ايشان بانگ زدى چهار فرسنگ بانگ وى اند كه پس آورده
بشنيدندى و هر كه شنيدى اندر دل وى خلل پديد آمدى و اعضاهايش سست گشتى و هر زن بارور كه شنيدى بار 

دست بوى بنهادى و چون خشم گرفتندى كس طاقت ايشان نياوردى مگر كه بوقت خشم هم از نژاد ايشان كسى 
رفت در باز گرفت،  فرو آوردى كه آن گه آن خشم از وى باز شدى، روبيل برادر مهين در آن حال كه اين مناظره مى

بنيامين خشم گرفت چنانك مويهاى اندام وى از جاى برخاست و سر از جامه بيرون كرد و گفت ايّها الملك و اللَّه 
حامل الا القت ما فى بطنها، يوسف چون او را ديد كه در خشم لتتركنا او لاصيحنّ صيحة لا تبقى بمصر امرأة 

شد پسر خود را گفت: افرائيم خيز و دست بوى فرود آر تا خشم وى باز نشيند و ساكن گردد، افرائيم دست بوى 
فرو آورد و آن غضب وى ساكن گشت، روبيل گفت: من هذا انّ فى هذا البلد لينذرا من بذر يعقوب، درين شهر 

د كه نهاد وى از تخم يعقوب است، يوسف گفت يعقوب كيست؟ روبيل ديگر باره خشم گرفت، گفت: كه باش
  گويى. اسرائيل اللَّه بن ذبيح اللَّه بن خليل اللَّه، يوسف گفت راست مى

سخر و بمعنى واحد مثل سخر و است  يئسوا من اجابة يوسف الى ما سألوه، يئس و استيأس» فَلمََّا استْيَأَْسوُا منِْهُ«
  مقلوب يئس و بمعناه. ايس عجب و استعجب و

اى انفردوا ليس معهم غيرهم يتناجون بينهم و النجّى اسم » فَلمََّا استْيَأَْسوُا منِهُْ خلَصَوُا نجَيًِّا«و منه قراءة ابن كثير: 
و هو مصدر فى موضع الحال ها جمعه انجياء و انجية » وَ قَرَّبنْاهُ نجَيًِّا«للواحد و الجميع، قال اللَّه تعالى لموسى 

، اى متناجون و قال فى المصدر انمّا » وَ إِذْ هُمْ نجَوْى«هنا و مثله النجّوى يكون اسما و مصدرا. قال اللَّه تعالى 
اى اكبرهم فى السن و هو روبيل و قيل يهودا و قيل كبيرهم فى العقل و » قالَ كبَِيرُهُمْ«النجّوى من الشيطان، 

اى عهدا » أَ لمَْ تعَلْمَوُا أَنَّ أَباكمُْ قدَْ أَخذََ عَليَْكمُْ موَثِْقاً منَِ اللَّهِ«لسن و هو شمعون و كان رئيسهم، العلم لا فى ا
اين ماء صلت است، تقديره و من قبل » وَ منِْ قبَلُْ ما فَرَّطتُْمْ فيِ يوُسفَُ«وثيقا و هو قوله: فلمّا آتوه موثقهم، 

شد كه ما فرّطتم ابتدا نهند و من قبل خبر يعنى و تفريطكم فى يوسف ثابت من قبل، و فرّطتم فى يوسف، و روا با
لا افارق ارض مصر » فَلنَْ أَبْرَحَ الأَْرضَْ«روا باشد كه موضع آن نصب بود اى و تعلمون تفريطكم اى تقصير كم، 

يبعث الى » ى يأَْذَنَ ليِ أَبيِحتََّ«و الارض منصوبة بواسطة الجار اى عن الارض و ليست ظرفا و لا مفعولا به، 
اند اين مرگ است كه خواست در تنگى دل هم چنان كه در كلمه ابراهيم  گفته» أَوْ يحَْكُمَ اللَّهُ ليِ«ان آتاه، 
وَ هُوَ «و قيل معناه او يحكم اللَّه لى بالسّيف فاحارب من حبس اخى بنيامين، ». رَبِّ هبَْ ليِ حُكمْاً «گفتند: 
  اعدلهم لعباده.» اكمِينَِ خيَْرُ الحْ

  النوبة الثالثة
هاست و در قصّه دوستى در باب  زير تقدير اليه تعبيه» إِليَهِْ أَخاهُ  يوُسفَُ آوى  وَ لمََّا دخََلوُا علَى«قوله تعالى: 
هاست، يعقوب و بنيامين هر دو مشتاق ديدار يوسف بودند و خسته تير فراق او، آن گه يعقوب در  دوستان قضيهّ

بيت الاحزان با درد فراق سالها بمانده و بنيامين بمشاهده يوسف رسيده و شادى بشارت انىّ انا اخوك يافته، 
فمنهم مرفوق به و منهم صاحب بلاء، نه از آن كه بنيامين را بر يعقوب شرف است لكن با ضعيفان رفق بيشتر 

تر، بلاء  قدر ايمان روى نمايد، هر كرا ايمان قوىكنند كه حوصله ايشان بار بلا كم بر تابد و بلا كه روى نمايد ب
قال النّبي و اى طبخناك بالبلاء طبخا حتىّ صرت صافيا نقيّا » وَ فتَنََّاكَ فتُوُناً«كليم را گفت:  وى بيشتر موسى

  ».ان اللَّه عز و جل ادخر البلاء لاوليائه كما ادخر الشهادة لاحبائه«(ص): 
را درد بر درد بيفزود امّا يوسف بديدار وى بياسود، آرى چنين است تقدير الهى و  بنيامين از پيش پدر بيامد پدر

حكم رباّنى، آفتاب رخشان هر چند فرو مى شود از قومى تا بر ايشان ظلمت آرد، بقومى باز برآيد و نور بارد: 
ر آمد و ماه روى بنيامين را اگر شب فراق پدر پيش آمد آخر صبح وصال يوسفش ب مصائب قوم عند قوم فوائد.

  دولت ناگاه از در درآمد. يكى را پرسيدند كه در جهان چه خوشتر؟
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گفت: اياب من غير ارتياب و قفلة على غفلة و وصول من غير رسول، دوستى كه ناگاه از در درآيد و غايب 
  اى كه باز آيد. شده

، در مشاهده جمال يوسف اكنون كه بنيامين را بار نسبت دزدى بر نهادند! گفت باكى نيست هزار چندان بردارم
بقرب يوسف روح خود يافتم آن شربت زهر آلوده نوشاگين انگاشتم و اگر روزى بحسرت اشك باريدم امروز آن 

  حسرت همه دولت انگاريدم:
 گر روز وصال باز بينم روزى

 

  هاى روز هجران نكنم با او گله 
 

اه بانواع البلاء حتىّ اوصلناه الى محلّ العزّ و الشّرف، از روى اشارت قال ابن عطاء: ابلين» كذَلِكَ كدِنْا ليِوُسفَُ«
ميگويد: يوسف را بانواع بلا بگردانيديم و بر مقام حيرت بر بساط حسرت بسى بداشتيم تا او را بمحل كرامت 
ت و رفعت رسانيديم و شراب زلفت و الفت چشانيديم، آن محنت در مقابل اين نعمت نه گرانست، و آن حسر

بجنب اين زلفت نه تاوانست، سنّت خداوند جهان اينست كه مايه شادى همه رنج است و زير يك ناكامى هزار 
ايم و قضا رانده كه  تر، ما در ازل حكم كرده گنج است، و اگر حكمت ازين روشن تر خواهى و بيان ازين شافى

حسرت دل اسيران و بردگان خبر دارد، يوسف پادشاه مصر خواهد بود، نخست او را ذلّ بندگى نموديم تا از 
گاه بود، بوحشت غربت افكنديم تا از درماندگى  پس او را ببلاء زندان مبتلا كرديم تا از سوز و اندوه زندانيان آ

  :غريبان غافل نبود
 مادرى كن مر يتيمان را بپرورشان بلطف
 با تو در فقر و غريبى ما چه كرديم از كرم

 

 عشان گردان وفاخواجگى كن سائلان را طم 
 تو همان كن اى كريم از خلق خود بر خلق ما

 

بالاستقامة، ثمّ بالمكاشفة، ثمّ بالمشاهدة، ما آن را كه خواهيم پايگاه بلند دهيم و » نَرفَْعُ درَجَاتٍ منَْ نشَاءُ«
دوام  درجات وى برداريم، اولّ توفيق طاعت پس تحقيق مثوبت، اوّل اخلاص اعمال پس تصفيه احوال، اوّل

خدمت بر مقام شريعت پس يافت مشاهدت در عين حقيقت، آن استقامت اشارت بشريعت است و آن مكاشفت 
نشان طريقت است و آن مشاهده عين حقيقتست، شريعت بندگى است، طريقت بى خودى است، حقيقت از 

  ميان هر دو آزاديست:
 آزاد شو از هر چه بكون اندر

 

 تا باشى يار غار آن دلبر 
 

.. چون يوسف، بنيامين را بعلّت دزدى باز گرفت هر چند برادران .الآية» يا أَيُّهاَ العَْزيِزُ إِنَّ لهَُ أَباً شيَخْاً كبَيِراً«له قو
كوشيدند و وسائل برانگيختند و حرمت پيرى پدر شفيع آوردند تا يكى را از ايشان بجاى وى بدارد و بدل 

ست كه فرداى قيامت هر كس بفعل خود مطالب است و بگناه خود پذيرد، نپذيرفت و سود نداشت، اشارت ا
كذلك قال »  لا يجَْزيِ والدٌِ عنَْ وَلدَِهِ وَ لا موَلْوُدٌ هوَُ جازٍ عنَْ والدِهِِ شيَئْاً وَ لا تَزرُِ وازرِةٌَ وزِرَْ أُخْرى«معاقب: 
  ».عنِدَْهُ إِنَّا إِذاً لظَالمِوُنَمَعاذَ اللَّهِ أَنْ نأَْخذَُ إِلَّا منَْ وجَدَنْا متَاعنَا «يوسف: 

  النوبة الاولى ۱۰
» إِنَّ ابنَْكَ سرَقََ«بگوئيد اى پدر ما، » فَقوُلوُا يا أَبانا«باز گرديد با پدر خويش، » أَبيِكُمْ  ارجِْعوُا إِلى«قوله تعالى: 

وَ ما كنَُّا لِلْغيَبِْ حافِظينَِ «بآنچ ميدانيم،  و ما گواهى نميدهيم مگر» وَ ما شَهدِنْا إِلَّا بمِا عَلمِنْا«دزدى كرد،  پسر تو
  .و ما غيب را نگهبان نبوديم)» ۸۱(
و ازين كاروان پرس » وَ الْعيِرَ الَّتيِ أَقبَْلنْا فيِها« ،و از آن شهر پرس كه ما در آن بوديم» وَ سىَْٔلِ القْرَيَْةَ الَّتيِ كنَُّا فيِها«

  گوييم. و ما راست مى)» ۸۲قوُنَ (وَ إِنَّا لصَادِ«كه ما در آن آمديم، 
فصَبَْرٌ «بلكه تنهاى شما شما را كارى بر آراست و بكرديد،  »بلَْ سوََّلتَْ لَكُمْ أَنْفسُكُُمْ أَمْراً«گفت يعقوب، » قالَ«

الى با من آرد ايشان مگر كه اللَّه تع» عَسىَ اللَّهُ أَنْ يأَْتيِنَيِ بِهِمْ جمَيِعاً« ،اكنون كار من شكيبايى است نيكو» جمَيِلٌ
  كه اللَّه تعالى دانايى است راست دان، راست كار.)» ۸۳إِنَّهُ هوَُ العَْليِمُ الحَْكيِمُ («را هر سه، 
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گفت اى دردا و اندوها » يوُسفَُ  عَلى  وَ قالَ يا أَسَفى« ،و برگشت يعقوب از فرزندان خويش» وَ توََلَّى عنَْهُمْ«
و او )» ۸۴فَهوَُ كَظيِمٌ («و چشمهاى وى سپيد گشت از گريستن باندوه، » ناهُ منَِ الحُْزْنِوَ ابيْضََّتْ عيَْ«بر يوسف، 

  در آن اندوه خوار و بى طاقت.
حَتَّى « ،كه هيچ بنخواهى آسود از ياد كرد يوسف» تَفتْؤَُا تذَْكُرُ يوُسُفَ «فرزندان گفتند بخداى، » قالوُا تاَللَّهِ«

  يا تباه شوى از تباه شدگان.)» ۸۵أَوْ تكَوُنَ منَِ الْهالكِينَِ («وى در غم وى بگداخته، تا نيست ش» تَكوُنَ حَرضَاً
أَعْلَمُ «دارم،  گله با او ميگويم و اندوه خود باو بر مى من» ما أَشكْوُا بثَِّي وَ حُزْنِي إِلىَ اللَّهِّ«َگفت يعقوب، » لَ«

  دانم كه شما ندانيد. و از خدا آن)» ۸۶منَِ اللَّهِ ما لا تعَْلمَوُنَ (
و جست و جوى كنيد از يوسف و برادر او، » فتََحَسَّسوُا منِْ يوُسفَُ وَ أَخيِهِ«اى پسران من رويد، » يا بنَيَِّ اذْهبَوُا«
ييَأَْسُ  إِنَّهُ لا«و از فرج اللَّه تعالى و كار گشادن و آسايش رسانيدن او نوميد مباشيد، » وَ لا تيَأَْسوُا منِْ رَوْحِ اللَّهِ«

  مگر گروه كافران.)» ۸۷إِلَّا القْوَْمُ الكْافِرُونَ («كه نوميد نبود از راحت فرستادن اللَّه تعالى، » منِْ رَوْحِ اللَّهِ
رسيد » مَسَّنا وَ أَهلْنَاَ الضُّرُّ«گفتند اى عزيز، » قالوُا يا أَيُّهاَ العَْزيِزُ«بر يوسف در شدند،  چون» فَلمََّا دخََلوُا عَليَْهِ«

فأََوفِْ لنَاَ «و بضاعتى آورديم سخت اندك، » وَ جىِْٔنا ببِضِاعةٍَ مُزجْاةٍ«بما و كسان ما بيچارگى و تنگ دستى 
إِنَّ اللَّهَ يجَْزِي «و بر ما صدقه كن، » وَ تصَدََّقْ عَليَنْا«فرماى تا پيمان تمام كيل طعام بما گزارند، » الْكيَلَْ

  دهان را پاداش دهد. اللَّه تعالى صدقه كه)» ۸۸المْتُصَدَِّقينَِ (
إِذْ أَنتُْمْ «ايد با يوسف و برادر او،  دانيد كه چه كرده يوسف گفت مى» قالَ هلَْ عَلمِتُْمْ ما فَعَلتُْمْ بيِوُسفَُ وَ أَخيِهِ«

  آن گه كه جوانان بوديد و ندانستيد.)» ۸۹جاهِلوُنَ (
گفت من يوسفم و بنيامين » قالَ أَناَ يوُسفُُ وَ هذا أَخيِ«گفتند تو يوسفى،  ايشان» قالوُا أَ إِنَّكَ لَأَنتَْ يوُسفُُ«

هر كه بپرهيزد و بشكيبد، » إِنَّهُ منَْ يتََّقِ وَ يصَبْرِْ «اللَّه تعالى بر ما منّت نهاد و سپاس، » قدَْ منََّ اللَّهُ عَليَنْا«برادر من، 
  اللَّه تعالى تباه نكند مزد نيكوكاران.)» ۹۰ينَ (فإَِنَّ اللَّهَ لا يضُيِعُ أَجْرَ المْحُسْنِِ«
)» ۹۱وَ إِنْ كنَُّا لخَاطئِينَِ («كه خداى ترا بر ما بگزيد، » لَقدَْ آثَرَكَ اللَّهُ عَليَنْا«برادران گفتند بخداى، » قالوُا تاَللَّهِ«

  و نيستيم ما مگر گناه كاران.
بيامرزاد خداى شما » يَغْفِرُ اللَّهُ لكَُمْ«فت بر شما سرزنش نيست امروز، يوسف گ» قالَ لا تثَْريِبَ عَليَْكُمُ اليْوَْمَ«

  تر مهربانان است. و او مهربان)» ۹۲وَ هوَُ أَرحْمَُ الرَّاحمِينَِ («را، 
  النوبة الثانية
كديگر گويد آن گه كه نوميد شده بودند و با ي اين سخن برادر مهين مى» أَبيِكُمْ  ارجِْعوُا إِلى«قوله تعالى: 

آيم كه مرا روى آن نيست كه  گفتند كه تا پيش پدر رويم و قصّه چنانك رفت بگوئيم، وى گفت من بارى نمى مى
و ». يا أَبانا إِنَّ ابنَْكَ سَرَقَ«ديگر باره داغى بر دل پدر نهم و اين خبر تلخ پيش وى برم، شما باز گرديد و بگوئيد، 

اين را دو وجه است: يكى آنك پسر ترا دزد خواندند و ديگر پسر ترا و » ان ابنك سرُقّ«اند  در شواذ خوانده
اى و هذا القول مناّ شهادة بما رأينا و ظهر و الغيب عند اللَّه، و ما » وَ ما شَهدِنْا إِلَّا بمِا عَلمِنْا«بدزدى بگرفتند، 

ز رحل بنيامين بيرون آوردند و گوييم كه بظاهر ديديم كه آن صواع ا دهيم از آن مى گوييم و گواهى مى اين كه مى
قال بعضهم هذه وثيقة من اللَّه  حقيقت آن و كيفيّت آن نزديك خداى تعالى است، ما ندانيم كه چون بوده است.

  عزّ و جلّ عند شهود المسلمين و شريطته عليهم ان لا يشهدوا الّا بما علموا.
ساّرق يسترق لو لا انّكم اخبرتموه، ملك مصر چه ابن زيد گفت يعقوب ايشان را گفت: من اين علم الملك انّ ال

ايد؟ ايشان گفتند ما شهدنا انّ السارق يسترق، الّا بما  دانست كه دزد را برده گرفتن عقوبتست اگر نه شما گفته
بلغة حمير، ما كنّا نشعر انّ ابنك سيسرق. قال ابن عباس: الغيب الليل » وَ ما كنَُّا للِغْيَبِْ حافِظينَِ«علمنا من كتبنا، 

اى ما كنّا للغيب حافظين فلعلّها دست فى رحله باللّيل. و قيل و ما كنّا للغيب من امره حافظين انمّا علينا ان 
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  نحفظه مماّ نجد الى حفظه منه سبيلا فاماّ منعه من مغيّب عنّا فلا سبيل لنا الى حفظه منه.
فى القرآن من ذكر الداّر و القرى فانّه تعنى بها الامصار و ما اين قريه مصر است و كلّ ما جاء » وَ سىَْٔلِ الْقَريْةََ «

  يأتى فى القرآن من ذكر الدّيار تعنى بها المساكن.
و اسئل القرية يعنى اهل القرية فحذف المضاف و قيل ليس فى هذا حذف يعنى سل القرية فليس بمستنكر ان 

اين كاروان جماعتى بودند از كنعان » الَّتيِ أَقبَْلنْا فيِها«لعير، اى اهل ا» وَ الْعيِرَ«يكلّمك جدران القرية فانّك نبىّ، 
گويد از ايشان پرس كه ايشان بصدق  از همسايگان يعقوب كه با ايشان هم راه بودند و آن حال ديده بودند، مى

بگوئيد، از آنك شمعون فرمود ايشان را كه اين سخن با پدر » إِنَّ ابنَْكَ سَرَقَ«ما گواهى دهند بآنچ گفتيم كه: 
  دانست كه پدر ايشان را متّهم دارد بهر چه گويند بسبب آن حال كه بر يوسف رفته بود از جهت ايشان.

فيه اختصار يعنى فرجعوا الى ابيهم و قالوا له ذلك. فقال يعقوب ليس الامر كما تقولون لكن » قالَ بلَْ سوََّلتَْ«
النفس بما يطمع فيه و منه السّول غير مهموز و هو المنى و المعنى زينّت  التسّويل حديث» لَكُمْ أَنْفُسكُمُْ«سولّت، 

اى فامرى صبر جميل لا جزع فيه و لا شكوى. و قيل » فَصبَْرٌ جمَيِلٌ«اردتموه، » أَمْراً «و حسّنت لكم انفسكم، 
و هم يوسف و بنيامين و اخوهما الذى بمصر  »عَسىَ اللَّهُ أَنْ يأَْتيِنَيِ بِهِمْ جمَيِعاً«اولى و امثل بى، » فصَبَْرٌ جمَيِلٌ«

  بتدبيره.» الحَْكيِمُ«بحالى، » إِنَّهُ هوَُ العَْليِمُ«فهم ثلثه، 
يعقوب چون خبر بنيامين بوى رسيد صبرش برسيد و طاقت برميد و اندوه يوسف بر وى تازه  »وَ توََلَّى عنَْهُمْ«

يا «ايشان برگشت و در بيت الاحزان شد و گفت: گشت، با دلى پر درد و جانى پر حسرت و چشم گريان از 
  و الآن بارض يعقوب بيت يزار يقال له بيت الاحزان. »يوُسفَُ  عَلى  أَسَفى

لم يعط احد من الامم إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِليَْهِ راجِعوُنَ «روى سعيد بن جبير عن ابن عباس: قال قال رسول اللَّه (ص) 
انمّا قال يا اسفى على يوسف ، حمد، الا ترى ان يعقوب حين اصابه ما اصابه لم يسترجععند المصيبة الاّ امةّ م

انقلبت الى حال » وَ ابيَْضَّتْ عيَنْاهُ«هذا الالف بدل من ياء الاضافة و المعنى: يا اسفى تعال فهذا اوانك، 
من الحزن. قال مقاتل لم يبصر بهما اى لكثرة بكائه » منَِ الحُْزنِْ «البياض اى عميتا فغطى البياض سواد الحدقة، 

اى مملوّ حزنا، و قيل فعيل بمعنى » وَ هوَُ مكَظْوُمٌ  إِذْ نادى«فعيل بمعنى مفعول، كقوله » فهَوَُ كَظيِمٌ«ستّ سنين، 
اى ممسك للحزن فى قلبه فيتردد فى جوفه فلم يقل الّا خيرا. و قيل الكظيم » وَ الْكاظمِينَِ الغْيَْظَ«فاعل كقوله 

لذّي يستر الغيظ و الحزن و يغالبه. قال الحسن كان بين خروج يوسف من حجر ابيه الى يوم التقى معه ثمانون ا
روى انّ يوسف رأى جبرئيل و و سنة لم تجف عينا يعقوب، و ما على وجه الارض اكرم على اللَّه من يعقوب. 

حاله؟ قال قد ابيضتّ عيناه من الحزن هو فى السّجن، فقال يا جبرئيل ما فعل يعقوب؟ قال حىّ، قال فكيف 
  عليك، قال فلمّا بلغ من حزنه؟

قال حزن سبعين مثكل، قال فما له من الاجر؟ قال اجر مائة شهيد. فلمّا خرج من السجّن و ملك الامر لم يحبّ 
  ان يعلمه مكانه ليتوفر اجره و يبلغ الكتاب اجله.

اى لا تزال تذكر يوسف و » تاَللَّهِ تَفتْؤَُا تذَْكُرُ يوُسفَُ«ف عليه، يعنى ولد يعقوب لماّ تذكر يوسف و تأسّ» قالوُا«
تتوجع و تبكى عليه و لا تفتر من حبّه، و التقدير تاللّه لا تفتوء تذكر يوسف، فحذف لا كقول امرئ القيس: فقلت 

الحرض : الموت. قال ابو عبيده اى دنفا مريضا قريبا من» حتََّى تكَوُنَ حَرضَاً«اى لا ابرح،  يمين اللَّه ابرح قاعدا
الذّي اذا به الهمّ. قال ابن عيسى: الحرض فساد الجسم و العقل للحزن و الحبّ، يقال هو حرض اى ذو حرض 

اى الميّتين. قال ابن بحر: حتّى تكون » أَوْ تَكوُنَ منَِ الْهالكِينَِ«مصدر وضع بموضع الاسم كالبعث و الصّوم، 
  ، اى حتىّ تمرض او تموت، قالوا ذلك لابيهم شفقا عليه.حرضا او تكون من الهالكين

  »لَ إِنَّما أَشْكوُا بثَِّي وَ حُزنْيِ إِلىَ اللَّهِ«
البثّ اشدّ الحزن، سمىّ بذلك لان صاحبه لا يصبر على كتمانه حتىّ يبثّه اى يظهره، و البثّ و الابثاث واحد و هو 
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  و إلى من يملك الفرج من البلوى لا اليكم.الاظهار و قيل بثىّ اى همىّ و حاجتى، يقول أشك
اى پيش يعقوب شد، گفت اى يعقوب ترا بس شكسته و كوفته و ضعيف همى بينم و سن  مفسران گويند همسايه

افنانى و هشمنى ما ابتلانى اللَّه به من هم يوسف، اندوه : تو هنوز بدان نرسيد كه چنين ضعيف باشى، گفت
رد و شكسته، فاوحى اللَّه اليه: يا يعقوب أ تشكو الى خلقى؟ فقال يا ربّ خطيئة يوسف و غم فراق وى مرا پير ك

و » ما أَشكْوُا بثَِّي وَ حُزنْيِ إِلىَ اللَّهِّ«َاخطأتها فاغفرها لى، فقال فانى قد غفرتها لك فكان بعد ذلك اذا سئل قال: 
عند ذلك انمّا اشكوا بثىّ و حزنى الى اللَّه،  فقال  روى انّه قال عزّ و جلّ و عزّتى لا اكشف ما بك حتىّ تدعونى

فاوحى اللَّه اليه و عزّتى لو كانا ميّتين لأخرجتهما لك حتىّ تنظر اليهما و انمّا وجدت عليكم انّكم ذبحتم شاة فقام 
ه ببابكم مسكين فلم تطعموه منها شيئا و انّ احبّ عبادى الى الانبياء، ثمّ المساكين، فاصنع طعاما و ادع علي

  المساكين، فصنع طعاما. ثمّ قال من كان صائما فليفطر الليّلة عند آل يعقوب.
اعلم انّ رؤيا يوسف صادقة و انىّ ساجد له و روى انهّ راى ملك الموت فى منامه، » أَعْلَمُ منَِ اللَّهِ ما لا تَعْلمَوُنَ«

م من رحمة اللَّه لى و لطفه بى ما لا و قيل معناه و اعل  فسأله هل قبضت روح يوسف قال لا و اللَّه و هو حى
  تعلمون.

مفسران گفتند پسران يعقوب احوال ملك با بنيامين با پدر بگفتند كه او را اوّل چون طلب كرد، و » يا بنَيَِّ اذْهبَوُا«
پس بخلوت با وى چون نشست، و با وى طعام چون خورد، و چه گفت، و انگه قصهّ دزديدن صواع و آن ماجرا 

فانىّ ارجو و اظنّ انهّ » يا بنَيَِّ اذْهبَوُا فتَحََسَّسوُا منِْ يوُسفَُ وَ أَخيِهِ«يعقوب بگفتند، يعقوب آن گه گفت: همه با 
يوسف. قال ابن عباس: التجسس فى الخير و التحسسّ فى الشرّ و هو طلب الاحساس مرّة بعد اخرى، و 

اى لا تقنطوا من رحمة اللَّه و »  تيَأَْسوُا منِْ روَْحِ اللَّهِوَ لا«الاحساس الادراك و الحسّ الاسم كالطاعة من اطاع، 
اى » منِْ روَحِْ اللَّهِ إِلَّا القْوَْمُ الْكافِرُونَ«اى انّ الامر و الشأن لا ييأس، » إِنَّهُ لا ييَأَْسُ«فرجه، و الروح الاستراحة، 

من رحمته. قال عبد اللَّه بن مسعود: اكبر  الايمان باللهّ و بصفاته و يوجب للمؤمن رجاء ثوابه من غير قنوط
و القنوط من رحمة اللَّه » إِنَّهُ لا ييَأَْسُ منِْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقوَْمُ الكْافِرُونَ «الكبائر ثلاثة: الاياس من روح اللَّه و قرأ 

القْوَمُْ  فلاَ يأَْمنَُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا«مكر اللَّه و قرأ  و الامن من» وَ منَْ يَقنَْطُ منِْ رحَمَْةِ ربَِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ«و قرأ 
  و قال الجنيد: تحقّق رجاء الراّجين عند تواتر المحن.». الخْاسِرُونَ

پسران بفرمان پدر عزم راه كردند و ساز سفر بساختند، خروارى چند بار ازين متاع اعراب فراهم كردند ازين 
اند كه در آن  گوسفند و روغن گاو و كشك و امثال اين و نيز گفته  و صوف و موىكسودان و حبّ الصنوبر و مقل 

كفشهاى كهنه بود و غرارها و رسنها و جوالها داشته. و قال ابن عباس: كانت دراهم رديّة زيوفا لا تجوز الّا 
  مصر شدند.بوضيعة اين بارها برداشتند و روى به مصر نهادند، و اين سوم بارست كه برادران يوسف به 

و كانت ولاة مصر يسمّون بهذا » الْعَزيِزُ قالوُا يا أَيُّهاَ«اى على يوسف، » فَلمََّا دخََلوُا عَليَْهِ«و ذلك قوله عزّ و جلّ: 
اى الجدب و انقطاع الامطار، » مَسَّنا وَ أَهْلنَاَ الضُّرُّ«الاسم على اية ملّة كانوا، و قيل العزيز هو الملك بلغة حمير، 

العيش اذا سقته على  اصل هذه الكلمة من التّزجية و هى الدّفع و السّوق، تقول زجيت» جىِْٔنا ببِضِاعَةٍ مُزجْاةٍوَ «
اند آن بارها بمصر بفروختند بدرمى چند ردى نبهره و  اقتار، يعنى انهّا بضاعة تدفع و لا يقبلها كلّ احد. و گفته

بضاعت ما نارواست و ناچيز و بهاى طعام را ناشايسته،  فروختند، پس ايشان گفتند اين گندم بآن نقد نمى
اى ساهلنا فى النّقد و اعطنا بالدّراهم الردية مثل ما تعطى بغيرها من الجياد، گفتند با ما باين » فأََوفِْ لنَاَ الكْيَلَْ«

همان بتمامى نقد مساهلت كن و گر چه نارواست و نه نقد طعام است، تو با ما در آن مسامحت كن و بفرماى تا 
مفسران را درين دو قول است: يكى آنست كه اين صدقه زكاة اموالست كه هيچ » وَ تصَدََّقْ عَليَنْا«بما دهند، 

آنست كه تصدقّ علينا بما بين السّعرين و » تصَدََّقْ عَليَنْا«پيغامبر را بهيچ وقت حلال نبوده، باين قول معنى 
جيد. و قيل تصدقّ علينا باخذ متاعنا و ان لم يكن من حاجتك. و قيل تصدّق الثّمنين فاعطنا بالرّدىّ ما تعطى بال
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علينا باخينا. و قيل تفضل علينا و تجاوز عنا. قول دوم آنست كه اين صدقات و زكوات بر پيغامبران پيش از 
يكافيهم، و » قينَِإِنَّ اللَّهَ يجَْزيِ المْتُصَدَِّ«مصطفى (ص) حلال بوده و انمّا حرّمت على نبيّنا محمد (ص)، 

الصّدقة العطيةّ للفقراء ابتغاء الاجر، و سمع الحسن رجلا يقول اللهّم تصدقّ علىّ، فقال يا هذا؟ انّ اللَّه لا 
يتصدق و انمّا يتصدّق من يبغى الثّواب، قل اللّهم اعطنى و تفضّل علىّ. قال الضحاك: لم يقولوا انّ اللَّه يجزيك 

  ا كانوا يعرفون العزيز من هو و على اىّ دين هو.ان تصدقّت علينا لانّهم م
ابن اسحاق گفت: موجب اين سخن آن بود كه برادران عجز و بيچارگى ». قالَ هلَْ عَلمِتُْمْ ما فعَلَتُْمْ بيِوُسفَُ«

رقتى و درويشى خود اظهار كردند و صدقه خواستند، يوسف بگريست و » مَسَّنا وَ أَهْلنَاَ الضُّرُّ«نمودند، گفتند: 
عظيم در دل وى آمد بر عجز و ذلّ ايشان و بر بى كامى و بى نوايى ايشان صبر كردن بيش از آن طاقت نداشت، 
برخاست و در خانه شد و بسيار بگريست و زارى كرد، آن گه بيرون آمد گفت آن صواع كه بنيامين دزديده بود 

گويد شما  دهد؟ مى دانيد كه اين صواع چه خبر مىبياريد، بياوردند و قضيب بر آن زد طنينى از آن بيامد، گفت 
اين غلام يعنى بنيامين كه از پيش پدر بياورديد پدر را فراق وى سخت بود و شما را وصيّت كرد كه او را گوش 
داريد و ضايع مكنيد، چنانك آن برادر هم مادر وى را ضايع كرديد ازين پيش. بنيامين گفت صدق و اللَّه صاعك، 

و انمّا قال و اخيه لانّهم خلوّا اخاه فى ». هلَْ عَلمِتْمُْ ما فَعَلتْمُْ بيِوُسفَُ وَ أَخيِه؟ِ«: با برادران كرد گفتآن گه روى 
گفت ميدانيد كه با يوسف چه كرديد؟ نخست قصد قتل وى كرديد، پس او را بخوارى  يديه و رجعوا الى ارضهم

اند مالك ذعر آن وقت از ايشان خطّى ستده بود  وختيد، و گفتهدر چاه افكنديد، پس او را به بندگى بمالك ذعر فر
بحجتّ تا بيع با قالت و استقالت تبه نكنند و آن خطّ بدست يوسف بود، آن ساعت بيرون آورد و بايشان نمود، 

انان آن گه ناد» إِذْ أَنتْمُْ جاهِلوُنَ«ساخت كه:  كرد و از يك روى عذر مى يوسف از يك روى ايشان را تعبير مى
  بوديد آن كرديد، يعنى جوانان بوديد و ندانستيد، و قيل جاهلون بالوحى قبل النّبوة.

قراءت عامهّ بر لفظ استفهام است مگر ابن كثير كه ». أَ إِنَّكَ لَأَنتَْ يوُسفُُ «ايشان در آن خجالت و تشوير گفتند: 
ان را توبيخ كرده بود و ايشان را عذر و معنى آنست كه يوسف چون ايش» انك لانت يوسف«بر لفظ خبر خواند: 

ساخته برقع فرو گشاد و تاج از سر فرو نهاد و بر گوشه سر وى خالى بود كه يعقوب را همان خال بود و اسحاق 
را و ساره را همان بود، ايشان آن خال وى بديدند و نيز يوسف تبسم كرد و از آن تبسمّ ثناياى وى همچون در 

تويى بحقيقت يوسف، يوسف » إِنَّكَ لَأَنتَْ يوُسفُُ«را يقين شد كه يوسف است گفتند  منظوم پيدا شد، برادران
اى انّ الامر، » إِنَّهُ«بالجمع بيننا، » قدَْ منََّ اللَّهُ علَيَنْا«الذى فرّقتم بينى و بينه، » أَناَ يوُسفُُ وَ هذا أَخيِ«گفت: 

فإَِنَّ اللَّهَ لا يضُيِعُ أَجْرَ «و قيل يتّق الزّنا و يصبر على العزوبة. على بلواه. » وَ يصَبِْرْ«الفاحشة، » منَْ يتََّقِ«
  لا يبطل اجر من كان هذا حاله فى الدّنيا و الآخرة.» المْحُْسنِينَِ

آثَرَكَ اللَّهُ علَيَنْا« مذنبين، » ئِينَ وَ إِنْ كنَُّا لخَاطِ«اختارك و فضّلك علينا بالعقل و الحلم و الحسن، » قالوُا تاَللَّهِ لقَدَْ 
يقال خطأ يخطأ خطا و خطا و اخطأ يخطئ اخطاء. قيل لابن عباس كيف قالوا ان كنّا لخاطئين و قد تعمدّوا 
لذلك فقال اخطأوا الحقّ و ان تعمّدوا فمن ذهب الى انّهم كانوا بالغين احتجّ بهذا و من ذهب الى انّهم لم يكونوا 

الامر عن ابيهم موهمين له انّ الامر على ما اخبروه  قامتهم على كتمانبالغين و ان ذلك كان منهم لصباهم، قال ا
  اوّلا خطاء و معصية.

اى لا تعبير عليكم بعد هذا اليوم و لا مجازاة لكم عندى على ما فعلتم و لكم » قالَ لا تثَْريِبَ عَليَْكُمُ اليْوَْمَ«
خجل و تشوير ديد دانست كه ايشان را آن خجل عندى الصفح و الحرمة و حقّ الاخوّة. يوسف ايشان را بر مقام 

در آن مقام عقوبتى صعب است، و قد قيل فى المثل: كفى للمقصر حياء يوم اللقّاء، نخواست كه ايشان را 
هذا بمعنى الدّعاء كقول » يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ«عقوبت بيفزايد، بلكه ايشان را دعا گفت و مغفرت خواست، گفت 

وَ هوَُ أَرحَْمُ «ه بفلان يريدون به الدعّاء، و فى الخبر يرحمك اللَّه و يهديكم و يصلح بالكم، العرب: يفعل اللَّ
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  »الرَّاحمِينَِ
روى ابن عباس: قال اخذ النبىّ (ص) بعضادتى الباب يوم فتح مكّة و قد لاذ النّاس بالبيت، فقال الحمد للَّه 

قال ما تظنوّن؟ قالوا نظنّ خيرا اخ كريم و ابن اخ كريم  الذى صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده، ثمّ 
  ».لا تثَْريِبَ عَليَْكُمُ اليْوَمَْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكمُْ وَ هوَُ أَرحَْمُ الرَّاحمِينَِ«و قد قدرت قال و انا اقول كما قال اخى يوسف 

  النوبة الثالثة
يعقوب در فراقج یوسف بى سر و سامان شد و درمانده درد بى  .. چون.الآية» أَبيِكُمْ  ارجِْعوُا إِلى«قوله تعالى: 

درمان شد، خواست كه از ياد آن عزيز جرح خويش را مرهم سازد و با پيوندى از آن يوسف عاشقى بازد، بنيامين 
را كه با او از يك مشرب آب خورده بود و در يك كنار پرورده يادگار يوسف ساخت و غمگسار خويش كرد، و 

پيوسته دل به كسى گرايد كه او را با معشوق پيوندى بود يا بوجهى مشاكلتى دارد، نبينى مجنون بنى عاشق را 
عامر كه بصحرا بيرون شد و آهويى را صيد كرد و چشم و گردن وى بليلى ماننده كرد، دست بگردن وى فرو 

  گفت: فعيناك عيناها و جيدك جيدها. بوسيد و مى آورد و چشم وى مى مى
اى در وى آرام آمد، ديگر باره در حقّ وى دهره زهر از نيام دهر بر  ب دل در بنيامين بست و پارهچون يعقو

كشيدند، از پدر جدا كردند، تا نام دزدى بر وى افكندند، بر بلاء وى بلا افزودند و بر جراحت نمك ريختند و 
اى خواهد تا با وى در  اق دلسوختهسوخته را باز بسوختند، چنانك آتش خرقه سوخته خواهد تا بيفزود، درد فر

  سازد:
 هر درد كه زين دلم قدم بر گيرد
 زان با هر درد صحبت از سر گيرد

 

 دردى ديگر بجاش در بر گيرد 
 كآتش چون رسد بسوخته در گيرد

 

ين شد كه: من منع من النظر تسلّى بالاتر، پس چون از بنيام ديد او را تسلىّ حاصل مى يعقوب تا بنيامين را مى
درماند، سوزش بغايت رسيد، و از درد دل بناليد، بزبان حسرت گفت: يا اسفى على يوسف، وحى آمد از جبّار 

اى » يا يعقوب تتأسفّ عليه كلّ التأسّف و لا تتأسفّ على ما يفوتك منّا باشتغالك بتأسّفك عليه: كائنات كه
غم خوردن و نفس سرد كشيدن، خود هيچ  يعقوب تا كى ازين تأسف و تحسر بر فراق يوسف و تا كى بود اين

  اى تا بوى مشغولى: غم نخورى، بدان كه از ما باز مانده
 با دو قبله در ره توحيد نتوان رفت راست

 

  يا رضاى دوست بايد يا هواى خويشتن 
 

ت گفت: اى يعقوب نگر تا پس ازين نام يوسف بر زبان نرانى و گرنه نامت از جريده انبياء بيرون كنم.پير طريق
ياد يعقوب، يوسف را تخم غمانست، ياد يوسف، يعقوب را تخم ريحانست، چون يعقوب را بياد يوسف چندان 

گويند ياد دوست چون جانست، بهتر بنگر كه ياد دوست خود  عتابست! پس هر چه جز ياد اللَّه همه تاوانست، مى
تا هم از درگاه عزّت از روى ترحّم و جانست. يعقوب چون سياست عتاب حق ديد پس از آن نام يوسف نبرد 

تلطف بجبرئيل فرمان آمد كه اى جبرئيل در پيش يعقوب شو و يوسف را با ياد او ده، جبرئيل آمد و نام يوسف 
برد يعقوب آهى كرد، وحى آمد از حق جلّ جلاله كه: يا يعقوب قد علمت ما تحت انينك فو عزّتى لو كان ميّتا 

  لنشرته لك لحسن وفائك.
انّ يعقوب بكى لاجل مخلوق فذهب : قال الاستاد ابو على الدّقاق» وَ ابيَْضَّتْ عيَنْاهُ منَِ الحُْزْنِ فَهوَُ كَظيِمٌ«له قو

بصره و داود كان اكثر بكاء من يعقوب فلم يذهب بصره اذ كان بكاؤه لاجل ربّه عزّ و جلّ، گريستن كه از بهر حق 
گريستن بچشم گريستن تائباتست كه از بيم اللَّه بر  شم، و گريستن بدلجلاله دو قسم است: گريستن بچ باشد جلّ

ديدار معصيت خويش گريند، و گريستن بدل گريستن عارفانست كه از اجلال حق بر ديدار عظمت گريند، گريستن 
  تائبان از حسرت و نيازست، گريستن عارفان از راز و نازست.

از، ندانم كه از حسرت گريم يا از ناز، گريستن از حسرت نصيب پير طريقت گفت: الهى در سر گرستنى دارم در
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اين قصّه ايست دراز. مصطفى (ص) گفت: فردا در  يتيم است، و گريستن شمع بهره ناز، از ناز گريستن چون بود؟
اى كه در راه  قيامت چشمها همه گريان بود از هول رستاخيز و فزع اكبر، مگر چهار چشم: يكى چشم غازى

مى بر وى آيد و تباه شود، ديگر چشمى كه از محارم فرو گيرند تا بناشايست ننگرد، سومّ چشمى كه از خداى زخ
روى انّ داود عليه السلام قال: الهى ما ، قيام شب پيوسته بى خواب بود، چهارم چشمى كه از بيم خداى بگريد

من الفزع الاكبر و ان احرمّ وجهه  جزاء من بكى من خشيتك حتىّ تسيل دموعه على وجهه؟ قال جزاؤه ان اومنه
  على لفح النّار.

و روى انّ اللَّه عزّ و جلّ قال: و عزّتى و جلالى لا يبكي عبد من خشيتى الّا سقيته من رحيق رحمتى، و عزّتى و 
  جلالى لا يبكي عبد من خشيتى الا ابدلته ضحكا فى نور قدسى.

مى يعقوب تا جفايى نبود، كه عمى بحقيقت نابينايى دلست، چنانك نگفت ع» وَ ابيْضََّتْ عيَنْاهُ منَِ الحُْزنِْ «
، و يعقوب را بينايى و روشنايى دل بر »فإَِنَّها لا تَعمْىَ الأَْبصْارُ وَ لكنِْ تعَمْىَ الْقُلوُبُ الَّتيِ فيِ الصُّدوُرِ «گفت: 

ق در غيبت معشوق در كمال بود، اما چشمش از مشاهده غير يوسف در حجاب بود كه در حكم عشق چشم عاش
  حجاب بايد از غير او كه ديگرى را ديدن بجاى دوست در مذهب دوستى عين شرك است، و فى معناه انشدوا:

 لماّ تيقّنت انىّ لست ابصركم
 ما را ز براى يار بد ديده بكار

 

 غمضّت عينى فلم انظر الى احد 
 اكنون چكنم بديده بى ديدن يار

 

  »ي وَ حُزنْيِ إِلىَ اللَّهِلَ إِنَّما أَشْكوُا بثَِّ«
شكا الى اللَّه و لم يشك من اللَّه، فمن شكا الى اللَّه وصل من شكا من اللَّه انفصل. يعقوب گفت درد خود هم 

دانم كه وى جلّ جلاله دردها را شافى است و مهمّها را كافى، و  بدو بردارم، و از و بكس ننالم، كه من مى
ن تضرّع بگشاد گفت: الهى بهر صفت كه هستم بر خواست تو موقوفم، بهر نام كه ها را وافى، آن گه زبا وعده

  خوانند مرا ببندگى تو معروفم:
 تا جان دارم غم ترا غمخوارم

 

 بى جان غم عشق تو بكس نسپارم 
 

علّكم تسمعون اى اطلبوا يوسف بجميع حواسكم بالبصر لعلكم تبصرونه، و بالاذن ل» يا بنَيَِّ اذْهبَوُا فتَحََسَّسوُا«
ذكره، و بالشمّ لعلّكم تجدون ريحه، رويد اى پسران من يوسف را بجوئيد، و خبر و نشان وى بپرسيد، و از روح 

  بخشايد. آيد، كارد باستخوان رسيد، وقتست اگر مى خدا نوميد مباشيد، محنت بغايت رسيد، بوى فرج مى
 اى قافله چون روى بسوى سفر آريد

 صر نشستهزان يوسف كنعانى در م
 

 ما را بشما آرزويى هست برآريد 
 يك بار بيعقوب غريوان خبر آريد

 

يعقوب آن سخن ايشان را از بهر آن گفت، كه از مهر دل خود نظاره مهر دل ايشان كرد، ندانست كه مهر يوسفى 
  را سينه يعقوبى بايد، از بهر آنك جمال يوسفى را هم ديده يعقوبى شايد.

 ار با تحصيل رامرد بى حاصل نيابد ي
 

 سوز ابراهيم بايد درد اسماعيل را 
 

قال الجنيد: تحقّق رجاء الراجين عند تواتر المحن و ». لا تيَأَْسوُا منِْ رَوْحِ اللَّهِ«ثمّ احالهم على فضل اللَّه فقال: 
افضل العبادة انتظار «يقول: النبّي (ص) و ترادف المصائب لانّ اللَّه تعالى، يقول: لا تيَأَْسوُا منِْ رَوْحِ اللَّهِ، 

  ».الفرج
.. برادران يوسف كه به كنعان باز گشتند بنوبت دوم و بنيامين را به .الآيات» فَلمََّا دخََلوُا عَليَْهِ قالوُا يا أَيُّهاَ الْعَزيِزُ«

گر مصر بگذاشته بعلت دزدى، آن قصّه با يعقوب بگفتند، يعقوب گفت: اين چه داغ است كه ديگر باره بر ج
اين پير سوخته غمگين نهاديد، گاه عذر گرگ آريد، و گاه عذر دزدى! از خاندان نبوّت دزدى نيايد كه نقطه نبوتّ 
جز در محلّ عصمت نيوفتد، شما را باز بايد رفت كه ازين حديث بويى همى آيد، ايشان گفتند اى پدر ما را بر 

ترا ناچار حرمت دارند، پدر قلم برداشت و كاغذ و اين اى نويسى كه نامه  آن درگاه آب روى نيست، مگر تو نامه
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من يعقوب اسرائيل اللَّه بن اسحاق ذبيح اللَّه بن ابراهيم خليل اللَّه الى  بسم اللَّه الرحمن الرحيم«نامه نبشت: 
رجلاه عزيز مصر، المظهر للعدل، الموفى للكيل، اما بعد: فانا اهل بيت موكل بنا البلاء فاما جدى فشدت يداه و 

و وضع فى المنجنيق فرمى به الى النار فجعلها اللَّه تعالى عليه بردا و سلاما، و اما ابى فشدت يداه و رجلاه و 
وضع السكين على قفاه ليقتل ففداه اللَّه، و اما انا فكان لى ابن و كان احب اولادى الى فذهب به اخوته الى 

قد اكله الذئب فذهبت عيناى ثم كان لى ابن و كان اخاه من امه و البرية، ثم اتونى بقميصه ملطخا بالدم و قالوا 
كنت اتسلى به فذهبوا به، ثم رجعوا و قالوا انه سرق و انك حبسته لذلك و انا اهل بيت لا نسرق و لا نلد سارقا، 

دل و ايم كه  حاصل نامه آنست كه ما خاندانى» فان رددته الى و الا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك
شنويم كه تو جوانى زيبايى، از بهر خدا آن قرّة العين ما بما باز فرست، و بر  اند، و مى جان ما بر اندوه وقف كرده

عجز و پيرى من رحمت كن، كه من بى يوسف روزگار با بنيامين ميگذاشتم، و گر نفرستى تيرى دردناك ازين جگر 
سد. يوسف چون اين نامه بخواند، برقع فرو گشاد و تاج از سر سوخته رها كنم كه الم آن به هفتمين فرزند تو بر

فرو نهاد، گفت اين عتاب ما تا آن گه بود كه شفاعت آن پير پيغامبر در ميان نيامده بود، اكنون كه شفاعت وى 
  آمد من يوسفم و شما برادران منيد.

مؤمنان روز قيامت مثل معامله يوسف است با برادران، اند مثل محاسبت اللَّه با  گفته» لا تثَْريِبَ عَليَكُْمُ اليْوَْمَ«
، يوسف »هل علمتم ما فعلتم عبادى«همچنين ربّ العزّه گويد » هلَْ عَلمِتُْمْ ما فَعَلتُْمْ بيِوُسفَُ «يوسف گفت: 

اگر » لا تثَْريِبَ عَليَْكُمُ اليْوَْمَ«چون ايشان معترف شدند بگناه خويش از كرم خود روا نداشت جز آن كه گفت: 
لا «رسد، پس اكرم الاكرمين و ارحم الراّحمين سزاوارتر كه در مقام خجل، بندگان را گويد:  يوسف را اين كرم مى

إِنَّهُ منَْ يتََّقِ وَ يصَبِْرْ فإَِنَّ «قال الاستاد ابو على الدقاق: لما قال يوسف: ». خوَفٌْ عَليَْكُمُ اليْوَْمَ وَ لا أَنتُْمْ تحَْزنَوُنَ
احال فى استحقاق الاجر على ما عمل من الصبر انطقهم اللَّه حتىّ اجابوه بلسان » هَ لا يضُيِعُ أَجْرَ المْحُْسنِينَِاللَّ

يعنى انّ هذا لبس بصبرك و تقواك، انمّا هذا بايثار اللَّه اياّك علينا فيه » تاَللَّهِ لَقدَْ آثرَكََ اللَّهُ عَليَنْا«التوّحيد، فقالوا 
اسقط عنهم » لا تثَْريِبَ علَيَْكُمُ اليْوَْمَ«لا بجهدك و تقويك. فقال يوسف على جهة الانقياد للحقّ  تقدّمت علينا

اللوم، لانهّ كما لم تقويه من نفسه حيث نبّهوه عليه لم ير جفاهم منهم فنطق عن عين التوّحيد و اخبر عن شهود 
  التقدير.

  النوبة الاولى ۱۱
آن را بر روى پدر من افكنيد، » وجَْهِ أَبيِ  فأََلْقوُهُ عَلى«ببريد اين پيراهن من، » يصيِ هذااذْهبَوُا بِقمَِ«قوله تعالى: 

وَ لَمَّا فصََلتَِ «و كسان خويش همه بمن آريد.)» ۹۳وَ أْتوُنِي بِأَهْلِكُمْ أَجمْعَينَِ («تا با بينايى آيد، » يأَْتِ بصَيِراً«
من » إِنِّي لَأَجدُِ ريِحَ يُوسفَُ« ،پدر ايشان يعقوب گفت» قالَ أَبوُهُمْ«چون كاروان گسسته گشت از مصر، » الْعيِرُ

  اگر شما مرا نادان و نابكار گوى نخوانيد.)» ۹۴لوَْ لا أَنْ تُفنَِّدُونِ («يابم،  بوى يوسف مى
  اى. ديرينهكه توهم بر آن محنت )» ۹۵إِنَّكَ لَفيِ ضلاَلكَِ الْقدَيِمِ («گفتند بخداى،  »قالوُا تاَللَّهِ«
» فَارتْدََّ بصَيِراً«پيراهن را بر روى پدر افكند، » وجَْهِهِ  أَلْقاهُ علَى«چون بشارت دهنده آمد، » فَلمََّا أَنْ جاءَ البَْشيِرُ«

ا لا إِنِّي أَعْلَمُ منَِ اللَّهِ م«گفتم،  گفت نه من شما را مى» قالَ أَ لَمْ أَقلُْ لَكُمْ«و پدر به بوى پيراهن بينا گشت، 
  كه من از خداى آن دانم كه شما ندانيد.)» ۹۶تَعْلمَوُنَ (

كه ما )» ۹۷إِنَّا كنَُّا خاطئِينَِ («آمرزش خواه گناهان ما را، » استْغَفِْرْ لنَا ذنُوُبنَا«گفتند اى پدر ما، » قالوُا يا أَباناَ«
  بد كرديم.

إِنَّهُ هوَُ الْغَفوُرُ الرَّحيِمُ «هم شما را از خداوند خويش، گفت آرى آمرزش خوا» قالَ سوَفَْ أَستْغَفِْرُ لكَمُْ ربَِّي«
  كه اللَّه تعالى عيب پوش است مهربان.)» ۹۸(
وَ قالَ «پدر را و خاله را با خود آورد، » إِليَْهِ أَبوَيَْهِ  آوى«چون بر يوسف در شدند، » يوُسفَُ  فَلمََّا دخََلوُا عَلى«



۱۴۵۲ 

  و گفت در آئيد در مصر ايمن ان شاء اللَّه.)» ۹۹هُ آمنِينَِ (ادخُْلوُا مصِْرَ إِنْ شاءَ اللَّ 
و همگان وى را » وَ خَرُّوا لهَُ سجَُّداً«و پدر را و خاله را بر تخت ملك خود برد، » وَ رفََعَ أَبوَيَْهِ عَلىَ الْعرَشِْ«

سرانجام آن خواب منست كه  اين» قبَلُْ هذا تأَْويِلُ رءُيْايَ منِْ«و گفت اى پدر، » وَ قالَ يا أَبتَِ«بسجود افتادند، 
با  و نيكويى كرد» وَ قدَْ أَحْسنََ بيِ«خداوند من آن را راست كرد، » قَدْ جَعَلهَا ربَِّي حَقًّا«ديده بودم ازين پيش، 

را از باديه بمن آورد، و شما » وَ جاءَ بِكُمْ منَِ البْدَْوِ«كه مرا از زندان بيرون آورد، » إِذْ أَخْرجَنَيِ منَِ السِّجنِْ «من، 
ميان من و ميان برادران » بيَنْيِ وَ بيَنَْ إِخوْتَيِ«پس آن تباهى و آغالش كه ديو افكند، » منِْ بَعدِْ أَنْ نزَغََ الشَّيطْانُ«

يمُ الحَْكيِمُ إِنَّهُ هوَُ العَْلِ«خداوند من باريك دانست و دوربين كارى را كه خواهد، » إِنَّ ربَِّي لَطيِفٌ لمِا يشَاءُ «من، 
  و داناى است راست دان راست كار.)» ۱۰۰(

  النوبة الثانية
چون برادران، يوسف را بشناختند و بهم بنشستند، يوسف گفت: ما حال ابى  »اذْهبَوُا بقِمَيِصيِ هذا«قوله تعالى: 

حزان حال پدرم چيست؟ پس از فرقت من كارش بچه رسيد؟ گفتند غمگين است و رنجور، در بيت الا بعدى
لا «نشسته و از بس كه بگريسته بينايى وى برفته، يوسف زارى كرد و جزع نمود، وحى آمد از حق جلّ جلاله: 

، اى يوسف زارى مكن پيراهن بوى فرست كه چون بوى »تجزع و انفذ اليه القميص فانه اذا شمه عاد بصيرا
  ه اعلم يوسف ذلك لم يعلم انّه يرجع بصره اليه.پيراهن بمشام وى رسد بينايى باز آيد. قال الحسن: لو لا انّ اللَّ
  ».اذْهبَوُا بقِمَيِصيِ هذا«يوسف بفرمان حق پيراهن از سر بر كشيد و بايشان داد، گفت: 

ضحّاك و سدىّ و مجاهد و جماعتى مفسران گفتند آن پيراهن از حرير بهشت بود و هو الذى البس اللَّه ابراهيم 
حاق ثمّ كساه يعقوب ثمّ جعله يعقوب فى تعويذ و علّقه من جيد يوسف و لم يعلم يوم طرح فى النّار فكساه اس

اخوته بذلك و كان قميصا لا يمسه ذو عاهة الّا صحّ، يهودا گفت پيراهن بمن دهيد تا من برم كه آن پيراهن بخون 
ادى من باشم، آلوده ازين پيش من بردم و اندوه بر دل وى من نهادم، تا امروز ببشارت من روم و سبب ش

يرجع الى حال الصّحة و البصر. و قيل معناه يأتنى » يأَْتِ بصَيِراً «عين ابى،   اى على» وجَْهِ أَبيِ  فأََلْقوُهُ عَلى«
  نسائكم و اولادكم و عبيدكم و امائكم.» وَ أْتوُنيِ بأَِهْلِكُمْ أَجمَْعينَِ«بصيرا لأنه كان دعاه، 

لمن حضر من اسباطه فانّ اولاده بعد » قالَ أَبوُهمُْ «خرجت الرّفقة من مصر نحو كنعان،  اى» وَ لمََّا فصََلتَِ الْعيِرُ«
ادركه شماّ، هنوز كاروان بر در مصر بود كه يعقوب با بنازادگان خويش » إِنِّي لَأَجدُِ ريِحَ يوُسفَُ«فى الطريق، 

هشتاد فرسنگ بود، ابن عباس گفت  يابم، از آنجا كه كاروان بود تا به كنعان گويد كه من بوى يوسف مى مى
هشت روزه راه بود و باد بوى پيراهن بمشام يعقوب رسانيد بفرمان اللَّه، و يعقوب اين از آن گفت كه بوى بهشت 
بوى رسيد و دانست كه در دنيا بوى بهشت جز از آن ندمد. و من ذهب الى انّه قميصه الذّى كان يلبسه، قال 

اى تكذّبونى و » لوَْ لا أَنْ تفُنَِّدُونِ«عد المسافة معجزة حيث كانوا انبياء، بلغت ريح يوسف، يعقوب على ب
تنسبونى الى الخرف و فساد العقل. و التّفنيد فى اللغة تضعيف الرّأى، و الفند ضعف الرّأى، و جواب لو لا 

  محذوف، تقديره لو لا ان تنسبونى الى ضعف الرّأى لقلت انّه قريب.
قال ابن عباس فى خطاك القديم من حبّ يوسف لا تنساه غلظوا له القول » إِنَّكَ لَفيِ ضَلالكَِ القْدَيِمِقالوُا تاَللَّهِ «

بهذه الكلمة اشفاقا عليه و كان عندهم انهّ مات، و قيل فى محبّتك القديمة ما تنساها. و قال صاحب كتاب 
اى غافلا عماّ يراد بك من امر النبوّة، و القديم »  هدَىوَ وجَدََكَ ضَالًّا فَ«المجمل الضّلال ها هنا الغفلة، كقوله: 

  ».كاَلْعُرجْوُنِ القْدَيِمِ«هو الموجود الذّى لم يزل ثمّ يستعمل للعتيق مبالغة، كقوله: 
اى المبشّر و هو يهودا و هو سبط الملك من بنى اسرائيل جاء مع بريد ليوسف الى يعقوب، » فَلمََّا أَنْ جاءَ البَْشيِرُ«
  يل انّ البشير مالك بن ذعر و الاولّ اصحّ.و ق

روى انّ يهودا خرج حاسرا حافيا و جعل يعدو حتىّ اتاه و كان معه سبعة ارغفة لم يستوف اكلها و كانت المسافة 



۱۴۵۳ 

  بعد ما كان ضريرا.» فاَرتْدََّ بصَيِراً«يعقوب، » وجَْهِ  عَلى«اى القى البشير القميص، » أَلْقاهُ«ثمانين فرسخا، 
اى پدر ترا  دا به كنعان رسيد و پيراهن بر روى پدر افكند و گفت: البشارة انّ الملك العزيز هو ابنك يوسفيهو

بشارت باد كه يوسف به مصر ملك است و عزيز و اين پيراهن وى است، يعقوب پيراهن وى ببوسيد و بر چشم 
: ر دين اسلام، يعقوب گفتنهاد، چشمش روشن گشت، و گفت اى پسر يوسف را بر چه دين يافتى، گفت ب

يوسف بود و تا بروزگار هارون  گويند آن پيراهن بعد از يوسف نزد افرائيم بن الحمد للَّه الآن تمتّ النّعمة. مى
  مانده بود و بعد از آن كس نداند كه كجا شد.

وسف لاخبار ملك الموت اياّى و انّ اللَّه يجمع من حياة ي» قالَ أَ لَمْ أَقلُْ لَكُمْ إِنِّي أَعلْمَُ منَِ اللَّهِ ما لا تَعْلمَوُنَ«
بيننا و قيل انىّ اعلم من صحة رؤيا يوسف. و قيل اعلم من بلوى الانبياء و نزول الفرج ما لا تعلمون، پس 

لنا سل اللَّه » يا أَباناَ استْغَفِْرْ لنَا ذنُوُبنَا«برادران يوسف از پدر عذر خواستند و بگناه خويش معترف شدند گفتند: 
  مغفرة ما ارتكبنا فى حقّك و حقّ ابنك انّا تبنا و اعترفنا بخطايانا.

اخّره الى سحر ليلة الجمعة لانّه افضل اوقات الدّعاء. و قيل معناه حتّى استأذن » قالَ سوَفَْ أَستْغَفِْرُ لكَُمْ ربَِّي«
، و قيل قال لهم تحلّلوا اوّل الامر من ربىّ فى الاستغفار لكم خشى ان يقال له ما قال لنوح حين دعا لابنه الغريق

چون يهودا به كنعان آمد و پيراهن آورد بعد از آن بسه روز  ».إِنَّهُ هوَُ الغْفَوُرُ الرَّحيِمُ«يوسف ثمّ استغفر لكم ربىّ، 
ه برادران ديگر رسيدند و جهاز آوردند، ساز سفر و برگ راه كه يوسف فرستاده بود با دويست راحله، و در خواست

كه كسان شما، خرد و بزرگ شما، همه بايد كه بيائيد. ايشان همه كارسازى راه كردند و هر چه در خاندان يعقوب 
  مرد و زن، خرد و بزرگ بيرون شدند، هفتاد و دو كس بودند.

ا دخََلوُا فَلَمَّ «و آن روز كه اسرائيليان و نژاد ايشان با موسى از مصر بيرون آمدند هزار هزار و ششصد هزار بودند 
فلمّا دخلوا قال ادخلوا مصر و آوى اليه ابويه و : فى الآية تقديم و تأخير، التأويل» إِليَْهِ أَبوَيَْهِ  يوُسفَُ آوى  عَلى

وى نزديك مصر رسيدند يوسف با ملك مصر مشورت كرد كه يعقوب و   رفعهما على العرش، چون يعقوب و كسان
لا بدّ است، يوسف بيرون آمد و ملك موافقت كرد با جمله خيل و حشم قوم نزديك رسيدند و استقبال ايشان 

خويش، و هم اربعة آلاف، و از مصريان نفرى بسيار بيرون آمدند، يعقوب چون آن خيل و حشم فراوان ديد، آواز 
آن گه اسبان و ازدحام پيادگان و رامش مصريان و خروش لشكر همه در هم پيوسته، بايستاد تكيه بر يهودا كرده، 

آيد، چون  آيد؟! يهودا گفت لا، بل اينك يوسف پسر تو است كه مى گفت بيهودا مگر ملك مصر است اين كه مى
نزديك رسيد يوسف از اسب فرود آمد، پياده فرا پيش پدر رفت، پدر ابتدا كرد بسلام، گفت: السلاّم عليك يا 

ست بگردن وى در آورد، يعقوب بگريست و مذهب الاحزان عنىّ، يوسف جواب داد و پيشانى پدر ببوسيد و د
يوسف هم چنان بگريست، غريوى و سوزى در لشكر افتاد از گريستن ايشان، پس يعقوب گفت: الحمد للَّه الذّى 

من كلّ سوء. در آئيد ايمن در » ادخُْلوُا مصِْرَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمنِينَِ«اقرّ عينى بعد طول الاحزان، آن گه يوسف گفت: 
توانستند رفتن و ايشان بى جواز در رفتند ايمن، آن گه  اين از بهر آن گفت كه مردمان در مصر بجواز مى مصر، و

  سخن باستثنا پيوست از همّها و بلاها كه ديده بود، يعنى كه پس ازين همهّا و بلاها نبود ان شاء اللَّه.
ضمّهما اليه و رفعهما على العرش يعنى على السرير الّذي  اين تفسير ايواء است، اى» وَ رفََعَ أَبوَيَْهِ عَلىَ الْعَرْشِ«

كان يقعد عليه كعادة الملوك و ابواه والده و خالته ليّا و كانت امّه راحيل قد ماتت فى نفاسها بابن يامين فتزوّج 
كَ إِبْراهيِمَ وَ إِسمْاعيِلَ وَ نَعبْدُُ إِلهكََ وَ إِلهَ آبائِ«يعقوب بعدها ليّا و سمىّ الخالة اماّ كما سمىّ العم ابا فى قوله 

وَ «و روى عن الحسن انّه قال انشر اللَّه راحيل امّ يوسف من قبرها حتىّ سجدت له تحقيقا للرؤيا، ». إِسحْاقَ
اقتضاء ترتيب نكند، و درين تقديم و تأخير است، و معنى آنست كه خرّوا له سجدا و  واو اين» خَرُّوا لَهُ سجَُّداً 
العرش همه او را بسجود افتادند آن گه پدر را و خاله را بر تخت ملك خود برد. مفسران گفتند به  رفع ابويه على

اين سجود نه آن خواهد كه پيشانى بر زمين نهادند بر طريق عبادت كه آن جز خداى را جلّ جلاله روا نيست، 
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سن گفت سجود بود سر بر زمين بلكه آن پشت خم دادن بود و تواضع كردن بر طريق تحيّت و تعظيم و تكريم. ح
نهادن از روى تعظيم نه از روى عبادت و اللَّه تعالى فرمود ايشان را تحقيق و تصديق خواب يوسف را. قال ابن 

اى » يا أَبتَِ هذا تأَْوِيلُ رءُيْايَ منِْ قَبلُْ«عباس وقعوا ساجدين للَّه نحوه. فقال يوسف عند ذلك و اقشعرّ جلده، 
اى جعل اللَّه رؤياى » قدَْ جَعَلهَا ربَِّي حَقًّا«بى من التّعظيم هو ما اقتضته رؤياى و انا طفل، هذا الذى فعلتم 

صادقة، و كان بين الرّؤيا و بين التّأويل اربعون سنة. و قيل ثمانون سنة، و قيل ستّ و ثلاثون سنة، و قيل اثنتان و 
  عشرون سنة، و قيل ثمانى عشرة سنة.

ساله بود كه او را در چاه افكندند و هشتاد سال از پدر غايب بود و بعد از آنك با پدر حسن گفت: يوسف هفده 
رسيد بيست و سه سال بزيست و صد و بيست سال از عمر وى گذشته از دنيا بيرون شد، و يعقوب پس از آنك 

ز زليخا دو پسر يوسف را باز ديد هفده سال بزيست و بيك قول بيست و چهار سال. و يوسف را سه فرزند آمد ا
بودند افرائيم و ميشا و يك دختر بود رحمة و هى امرأة ايوب (ع) و ميان يوسف و ميان موسى كليم چهار صد 
سال بود. قال الثورى: لماّ التقى يعقوب و يوسف، قال يوسف يا ابت بكيت علىّ حتىّ ذهب بصرك، الم تعلم انّ 

يقال » وَ قدَْ أَحْسنََ بيِ«يسلب دينك فيحال بينى و بينك،  القيامة تجمعنا، قال بلى يا بنى و لكن خشيت ان
لا تثَْريِبَ «و لم يقل اخرجنى من الجبّ لانّه قال: » إِذْ أَخْرجَنَيِ منَِ السِّجنِْ«احسن فلان بى و احسن الىّ، 

يه و قلت للغلام اذكرنى و المعنى احسن اللَّه الىّ فى اخراجى من السجّن بعد ما استعنت فيه عل» عَليَْكُمُ اليْوَْمَ
استخفّ » منِْ بَعدِْ أَنْ نَزَغَ الشَّيطْانُ«لانّهم كانوا اهل بادية و اصحاب مواش، » وَ جاءَ بِكُمْ منَِ البْدَْوِ«عند ربّك، 

» شاءُ إِنَّ ربَِّي لَطيِفٌ لمِا يَ«بنا و افسد ما بيننا و اغرى بعضنا ببعض، النّزع ادنى ما يقع من الفساد بين النّاس، 
فى جميع افعاله. قيل لماّ التقى يعقوب و » الحَْكيِمُ«بخلقه، » العَْليِمُ إِنَّهُ هوَُ«عالم بدقايق الامور و حقايقها، 

يوسف، قال يعقوب ليوسف قل لى ما فعل اخوتك بك، فقال لا تسألني يا ابى عماّ فعل بى اخوتى و سلنى عمّا 
  فعل بى ربىّ.

وب بمصر بعد موافاته باهله و ولده اربعا و عشرين سنة فى اغبط حال و اهناء عيش ثمّ قال اهل التّاريخ اقام يعق
» قالوُا نَعبْدُُ إِلهكََ وَ إِلهَ آبائِكَ«مات بمصر، فلمّا حضرته الوفاة جمع بنيه، فقال لهم ما تعبدون من بعدى؟ 

الّا و انتم مسلمون، و اوصى الى يوسف ان .. ثمّ قال لهم يا بنى انّ اللَّه اصطفى لكم الدّين فلا تموتنّ .الآية
يحمل جسده الى الارض المقدّسة حتىّ يدفنه عند قبر ابيه اسحاق، ففعل يوسف ذلك و نقله فى تابوت من ساج 
الى بيت المقدس، و خرج معه يوسف فى عسكره و اخوته و عظماء اهل مصر، و وافق ذلك اليوم، اليوم الّذي 

د فى قبر واحد لانّهما ولدا فى بطن واحد فدفنا فى قبر واحد و كان عمرهما مات عيص، فدفنا فى يوم واح
  جميعا مائة و سبعا و اربعين سنة.

  النوبة الثالثة
.. يوسف گفت ببريد پيراهن من بر يعقوب كه درد يعقوب از ديدن .الآية» اذْهبَوُا بِقمَيِصيِ هذا«قوله تعالى: 

رهم هم از پيرهن من بود، چون آن پيراهن از مصر بيرون آوردند باد صبا پيرهن خون آلوده گرگ ندريده بود، تا م
را فرمان دادند كه بوى پيرهن بمشام يعقوب رسان تا پيش از آنك پيك يوسف بشارت برد از پيك حق تعالى 
بشارت پذيرد و كمال لطف و منّت حق بر خود بشناسد، اين بر ذوق عارفان همان نفحه الهى است كه متوارى 

  اى صافى بيند و سرى خالى و آنجا منزل كند. هاى مؤمنان و موحدان تا كجا سينه گردد بدر سينه ار گرد عالم مىو
 اتانى هواها قبل ان اعرف الهوى

 

 فصادف قلبا فارغا فتمكنا 
 

  »ان لربكم فى ايام دهركم نفحات«اشار النبى صلى اللَّه عليه و سلّم:   و اليه
اين كرامت بواسطه عشق يوسف نمودند و در تحت اين سرّى عظيم است و بيان وى .. اما يعقوب را .الخبر

آنست كه مشاهده يوسف، يعقوب را بواسطه مشاهده حق بود جلّ جلاله، هر گه كه يعقوب، يوسف را بچشم سر 
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بديدى بچشم سرّ در مشاهده حق نگرستى، پس چون مشاهده يوسف از وى در حجاب شد، مشاهده حق نيز از 
وى در حجاب شد، آن همه جزع نمودن يعقوب و اندوه كشيدن وى بر فوت مشاهده حق بودند بر فوت  دل

مصاحبت يوسف، و آن تحسر و تلهفّ وى بر فراق يوسف از آن بود كه آئينه خود گم كرده بود نه ذات آئينه را 
 جرم آن روز كه وى را سوخت، لا ديد و بر فوت آن مى گريست، لكن مونس دل خويش را كه پس از آن نمى مى

برد كه سزاى سجود جز اللَّه  باز ديد بسجود در افتاد كه دلش مشاهده حق ديد، آن سجود فرا مشاهده حق مى
  تعالى نيست.
عجب آنست كه دارنده آن پيراهن از آن هيچ بويى نيافت و يعقوب از » إِنِّي لَأَجدُِ ريِحَ يوُسفَُ«قوله تعالى: 

افت، زيرا كه بوى عشق بود و بوى عشق جز بر عاشق ندمد و نيز نه هر وقتى دمد كه تا مسافت هشتاد فرسنگ بي
مرد پخته عشق نگردد و زير بلاى عشق كوفته نشود اين بودى مرو را ندمد، نبينى كه يعقوب در بدايت كار و در 

ندند، نه از وى خبر داشت آغاز قصّه كه يوسف را از بر وى ببردند هنوز يك مرحله نارسيده كه او را در چاه افك
اند يعقوب در  و گفته» إِنِّي لأََجدُِ ريِحَ يوُسفَُ«داد كه  نه هيچ بوى برد و بعاقبت در كنعان از بوى يوسف خبر مى

بيت الاحزان هر وقت سحر بسيار بگريستى، گهى بزارى نوحه كردى، گهى از خوارى بناليدى، گهى روزنامه 
كردى، گهى سر بر زانو نهادى، گهى روى بر خاك نهادى دو دست بدعا  عشق باز كردى و سوره عشق آغاز

  برداشتى، گهى بوى يوسف از باد سحر تعرفّ كردى و بزبان حال گفتى:
 بوى تو باد سحر گه بمن آرد صنما

 

  بنده باد سحر گه ز پى بوى توام 
 

قرّب كرد و هذا سنّة الاحباب مسائلة از اينجا بود كه باد صبا روز فرج بوى يوسف بمشام وى رسانيد و يعقوب ت
  الدّيار و مجاوبة الاطلال و تنسم الاخبار من الرّياح، و فى معناه انشدوا:

 و انىّ لاستهدى الرّياح نسيمكم
 و اسألها حمل السّلام اليكم

 

 اذا اقبلت من نحو كم بهبوب 
 فان هى يوما بلّغت فاجيبى

 

.. لو القى قميص يوسف على وجه من فى الارض من العميان لم .الآية» وجَْهِهِ  علَى فَلمََّا أَنْ جاءَ البَْشيِرُ أَلْقاهُ«
يرتدّ بصرهم و انما رجع بصر يعقوب بقميص يوسف على الخصوص لانّ بصر يعقوب ذهب بفراق يوسف و 
 انما يرجع بقميص يوسف بصر من ذهب بصره بفراق يوسف، يعقوب را مهر يوسف با روح آميخته بود و دار
الملك روح دماغست و قوتّ وى در چشم و صفاء ناظر ازو، و چون يوسف برفت با وى جمال نظر و صفاء بصر 

داشت، چون برفت با خود ببرد، لا جرم چون پيراهن  برفت، كه آن قوّت و آن صفا ذات يوسف و بوى يوسف مى
ى حقيقت كه محبوب بجاى چشم و به يعقوب رسيد بوى يوسف باز آمد، آن صفاء بصر باز آمد، تا بدانى از رو

  روح است، فراق وى نقصان چشم و روح است و وصال وى مدد چشم و روح است.
 گفتم صنما مگر كه جانان منى
 مرتد گردم گر تو زمن برگردى

 

  اكنون كه همى نگه كنم جان منى 
  اى جان جهان تو كفر و ايمان منى

 

در رفتن به مصر همه يكسان بودند اما بوقت تقرّب و نواخت مختلف » يهِْ أَبوَيَْهِإِلَ  يوُسفَُ آوى  فَلمََّا دخََلوُا علَى«
بودند كه پدر را و خاله را بر عرش كرامت نشاند و بصحبت و قربت و ايواء ايشان را مخصوص كرد، چنانك ربّ 

اشارت است » وَ خرَُّوا لَهُ سجَُّداً«، و برادران در محل خدمت فرو آورد» وَ رفََعَ أَبوَيَْهِ علَىَ الْعرَشِْ«: العزّه گفت
كه فرداى قيامت مؤمنانرا بر عموم ببهشت اندر آرند، عاصى آمرزيده و مطيع پسنديده، پس ايشان كه اهل 
معصيت بوده و مغفرت حق ايشان را دريافته با بهشت گذراند و اهل معرفت را بتخصيص قربت و زلفت 

  ».عنِدَْ مَليِكٍ مُقتْدَرٍِ«رند مخصوص گردانند و بحضرت عنديتّ فرود آ
اند و اهل صحبت  پير طريقت ازينجا گفت: اهل خدمت ديگرند و اهل صحبت ديگر، اهل خدمت اسيران بهشت

وَ قدَْ أَحْسنََ بيِ إِذْ أَخرْجَنَيِ مِنَ «اند.  اند و اميران بار از ولىّ نعمت مقيم اميران بهشت، اسيران در ناز و نعيم
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ن نه اوست كه بابتدا احسان كند، محسن اوست كه پس از جفا احسان كند، يوسف اوّل جفاء محس» السِّجنِْ
پس خلاص خود از زندان » اذكُْرنْيِ عنِدَْ ربَِّكَ«نفس خود ديد كه در زندان التجا بساقى كرده بود و گفته كه 

و هر چند كه بلاء چاه » منَِ السِّجنِْ  أَحسْنََ بيِ إِذْ أَخْرجَنَيِ«بفضل و كرم حق ديد و آن را احسان شمرد گفت: 
ديد كه در چاه وحى حق يافت و پيغام ملك شنيد و  ديده بود آن را باز نگفت كه آن بلا در حق خود نعمت مى

پس آن محنت نعمت شمرد و آن بلا عين عطا » وَ أَوحْيَنْا إِليَْهِ لتَنُبَِّىَٔنَّهُمْ«جبرئيل پيك حضرت ديد. يقول اللَّه تعالى 
ديد ازين جهت بلاء چاه ياد نكرد و حديث زندان كرد گفت: اللَّه تعالى با من نيكويى كرد كه سزاى ملامت 
بودم و با من كرامت كرد، بدى ديد از من و بفضل خود رحمت كرد از زندان خلاص داد، و پس از فرقت در از 

» إِنَّ ربَِّي لَطيِفٌ لمِا يَشاءُ «يش كرد، ميان گراميان جمع كرد، آن همه از لطيفى و بنده نوازى و مهربانى خو
خداوندى است بلطف خود باز آمده بوفاء اميد داران، بكرم خود در گذارنده نهانيهاى بندگان و راست دارنده 

  كار ايشان در دو جهان.
  النوبة الاولى ۱۲

آتيَتْنَيِ منَِ المُْلْكِ«قوله تعالى:  وَ عَلَّمتْنَيِ منِْ تأَْويِلِ «جهانى بهره دادى، خداوند من مرا از ملك اين » رَبِّ قدَْ 
اى كردگار آسمان » فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ«و در من آموختى دانستن سرانجام خوابها كه بينند، » الْأَحاديِثِ

بميران » وفََّنيِ مسُلْمِاًتَ«تويى يار من درين جهان و در آن جهان » أَنتَْ وَليِِّي فيِ الدُّنيْا وَ الآْخِرَةِ«و زمين بنوى، 
  و مرا بنيكان رسان.)» ۱۰۱وَ أَلحِْقنْيِ باِلصَّالحِينَِ («مرا بر مسلمانى، 

دهيم آن  كه پيغام مى» نوُحيِهِ إِليَْكَ«از خبرهاى ناديده و نادانسته تو است،  اين حديث» ذلِكَ منِْ أَنبْاءِ الْغيَبِْ«
آن گه كه آن كار بهم پشتى » إِذْ أَجمْعَوُا أَمرْهَُمْ«و نبودى بنزديك ايشان و با ايشان، و ت» وَ ما كنُتَْ لدَيَْهِمْ«را بتو، 

  ساختند. و آن ساز بد خويش مى)» ۱۰۲وَ هُمْ يمَْكُروُنَ (« ،برساختند
  .مان ايشانو بيشتر مردمان هر چند كه حريص باشى بر اي)» ۱۰۳وَ ما أَكثَْرُ النَّاسِ وَ لوَْ حَرصَتَْ بمِؤُْمنِينَِ («
نيست اين پيغام مگر )» ۱۰۴إِنْ هوَُ إِلَّا ذكِرٌْ لِلْعالمَينَِ («خواهى،  مزد نمى و ازيشان» وَ ما تَسىَْٔلهُمُْ عَليَْهِ منِْ أَجْرٍ«

  يادى از اللَّه جهانيان را.
وَ « گذرند بر آن كه مى» رُّونَ عَليَهْايمَُ«در آسمان و زمين،  و چند نشان» وَ كأََيِّنْ منِْ آيةٍَ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ«

  آن رويهاى گردانيده و غافل. و ايشان از)» ۱۰۵هُمْ عنَهْا معُرْضِوُنَ (
مگر در آن گرويدن با )» ۱۰۶إِلَّا وَ همُْ مشُْرِكوُنَ («و بنگروند بيشتر ايشان بخداى، » وَ ما يؤُْمنُِ أَكثَْرُهمُْ باِللَّهِ«

  خداى انباز گيرند.
أَوْ « ،پيچد از عذاب خداى عقوبتى كه» غاشيَِةٌ منِْ عذَابِ اللَّهِ«ايمن شوند كه بايشان آيد، » أَمنِوُا أَنْ تأَْتيَِهُمْأَ فَ«

  .دانند و ايشان نمى)» ۱۰۷وَ هُمْ لا يَشْعُروُنَ («يا بايشان رستاخيز آيد ناگاه، » تأَْتيَِهُمُ السَّاعةَُ بغَتَْةً
بر » بَصِيرَةٍ أَناَ وَ منَِ اتَّبَعنَيِ  عَلى«ميخوانم با خداى، » أَدعْوُا إِلىَ اللَّهِ«اينست،  گو راه منب» قلُْ هذِهِ سبَيِليِ«

وَ «و سزاوارى خداى راست،  »وَ سبُحْانَ اللَّهِ«ديده ورى و درستى و پيدايى، هم من و هم آنك بر پى من بيايد، 
  ز انباز گيران و همتا گويانم.و من نه ا)» ۱۰۸ما أَناَ منَِ المُْشرْكِينَِ (

مگر مردانى از »  إِلَّا رجِالًا نوُحيِ إِليَْهِمْ منِْ أَهلِْ الْقُرى«و نفرستاديم پيش از تو بپيغام، » وَ ما أَرْسَلنْا منِْ قبَْلِكَ«
فيَنَْظُرُوا كيَفَْ كانَ «، بنروند در زمين» أَ فَلَمْ يَسيِرُوا فيِ الْأَرضِْ «آمد بايشان،  شهرهاى پراكنده، پيغام رسانيده مى

و » وَ لدَارُ الآْخرِةَِ خيَْرٌ«تا بينند كه چون بود سرانجام ايشان كه پيش از ايشان بودند، » عاقبَِةُ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ
يابند كه  در نمى )»۱۰۹أَ فلاَ تعَقِْلوُنَ («بپرهيزيدند،  ايشان را كه» لِلَّذيِنَ اتَّقوَْا«براستى كه سراى آن جهانى به، 

  چنين است.
و چنان دانستند كه ايشان » وَ ظنَُّوا أَنَّهُمْ قدَْ كذُبِوُا« ،تا آن گه كه نوميد شدند پيغامبران» حتََّى إِذَا استْيَأَْسَ الرُّسلُُ«
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تا برهانيم او را كه » فنَجُِّيَ منَْ نشَاءُ«آن گه كه بايشان آمد يارى دادن ما، » جاءَهُمْ نصَْرنُا« ،را دروغ زن گرفتند
  .از گروه بدكاران)» ۱۱۰عنَِ الْقوَْمِ المْجُْرِمينَِ (« ،و باز داشته نيايد زود گرفتن ما» وَ لا يُرَدُّ بأَْسنُا«خواهيم، 

خردمندان و » لِأُوليِ الْأَلبْابِ«ايشان عبرتيست و پند دادنى،  هاى در قصهّ» لَقدَْ كانَ فيِ قصَصَِهِمْ عبِرْةٌَ«
وَ لكنِْ تصَدْيِقَ الَّذيِ بيَْنَ «اين حديث نه فرا ساخته و نهاده است، »  ما كانَ حدَيِثاً يُفتَْرى«دان مغز را، خداون
و پيدا » ءٍ وَ تفَصْيِلَ كلُِّ شيَْ«لكن استوار داشتن و راست گوى گرفتن تورات و انجيل است ازين پيش، » يدَيَْهِ

و راه نمونى و )» ۱۱۱وَ هدُىً وَ رحَمَْةً لِقوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ («بايد،  ىكردن هر چيز كه در تصديق مصدقّ را در م
  گرويدند. بخشايشى ايشان را كه مى

  النوبة الثانية
آتيَتْنَيِ منَِ المُْلْكِ«قوله تعالى:  يعنى ملك مصر، و دخل من للتبّعيض لانهّ لم يؤت الملك كلهّ، و قيل من » ربَِّ قدَْ 

يعنى تفسير كتبك الّتي انزلتها على انبيائك، و قيل تعبير الرّويا و لم يقل » الْأَحاديِثِ نيِ منِْ تأَْويِلِوَ عَلَّمتَْ«للبيان، 
هذا على انّه اعظم نعمة اللَّه عليه لكن قالها لانّها من خصائص اللَّه عزّ و جلّ عنده كما شكر سليمان، فقال علمّنا 

نعمة اللَّه عليه، انمّا شكره على انهّ خصّه بذلك و للانبياء خصائص نعم منطق الطّير، و لم يكن منطق الطّير اعظم 
وَ أَسلَنْا لَهُ عيَْنَ  وَ أَلنََّا لهَُ الحْدَيِدَ«خصوّا بها فى الدّنيا من غيرهم بعد ما اكرموا به من نفايس النّعم. مثل قوله: 

فاطِرَ «و تفجير موسى الماء بالعصا من الحجر،  برصو ابرائه الاكمه و الأ و احياء عيسى بن مريم الموتى» الْقِطْرِ
فِي «ناصرى و معينى و متولّى تدبيرى، » أَنتَْ وَليِِّي«يعنى يا فاطر السماوات و الارض، » السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ

هذا سؤالا و انمّا المعنى قال ابن جرير: سأل الموت و لا سأله غيره. و قيل ليس ». الدُّنيْا وَ الْآخِرةَِ توَفََّنيِ مُسْلمِاً
الآنبياء. و قيل بآبائى ابراهيم و اسحاق و » وَ أَلحْقِنْيِ باِلصَّالحِينَِ«توفنى يوم تتوفّانى مسلما مخلصا فى الطاعة، 

  يعقوب، اى ارفعنى الى درجتهم.
با وى  مفسّران گفتند: يوسف آرزوى مرگ آن گه كرد كه ملك مصر بر وى راست شد و خويش و پيوند او همه

رسيدند و تعبير خواب كه ديده بود بر وى تمام گشت، بعد از اين همه مرگ خواست بر اسلام و سنتّ تا نعمت 
بر وى تمام گردد، و پيش از وى هيچ پيغامبر آرزوى مرگ نكرده بود، ربّ العالمين دعاء وى اجابت كرد، فتوّفاه 

و استخلفه على بنى اسرائيل و دفن يوسف فى النّيل فى  اللَّه طيّبا طاهرا بمصر بعد ان اوصى الى اخيه يهودا
حتّى   صندوق من رخام و ذلك انهّ لماّ مات تشاح النّاس عليه كلّ يحب ان يدفن فى محلتّهم لما يرجون من بركته
احدا حمّوا بالقتال، فرأوا ان يدفنوه فى النّيل حتّى يمرّ الماء عليه فيصل الى جميع مصر فيكون كلّهم فيه شرعا و

ففعلوا. و كان قبره فى النّيل الى ان حمله موسى (ع) معه حين خرج من مصر ببنى اسرائيل فنقله الى الشّام و دفنه 
  بارض كنعان خارج الحصن اليوم، فلذلك تنقل اليهود موتاهم الى الشاّم من فعل ذلك منهم.

قال له النّبي (ص) تعاهدنا فاتاه، فقال سل روى ابو بردة عن ابى موسى قال: نزل النّبي (ص) باعرابىّ فاكرمه، ف
حاجتك، فقال ناقة يرحلها و اعنز يحلبها اهلى فقال (ص) اعجز هذا ان يكون مثل عجوز بنى اسرائيل؟ قالوا يا 
رسول اللَّه و ما عجوز بنى اسرائيل؟ فقال انّ موسى لماّ سار ببنى اسرائيل من مصر ضلّوا الطريق و اظلم عليهم 

ذا فقال علماؤهم. انّ يوسف (ع) لماّ حضره الموت اخذ علينا موثقا من اللَّه ان لا نخرج من مصر فقالوا ما ه
حتىّ ننقل عظامه معنا. قال فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا عجوز لبنى اسرائيل فبعث اليها فاتته، فقال موسى (ع) 

و روى ان هذه ، معك فى الجنّةدلّينى على قبر يوسف، قالت تعطينى حكمى، قال و ما حكمك، قالت اكون 
العجوز كانت مقعدة عمياء فقالت لموسى لا اخبرك بموضع قبر يوسف حتىّ تعطينى اربع خصال: تطلق لى 
رجلى و تعيد الىّ بصرى و تعيد الىّ شبابى و تجعلنى معك فى الجنّة، قال فكبر ذلك على موسى فاوحى اللَّه عزّ 

انّك انمّا تعطى علىّ ففعل فانطلقت بهم الى مستنقع ماء فاستخرجوه من و جلّ اليه يا موسى اعطها ما سألت ف
  شاطى النّيل فى صندوق من مرمر فلمّا اقلوّه تابوته طلع القمر و اضاء الطريق مثل النّهار و اهتدوا.
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نت غائبة عنك اى هذا الذّى قصصناه عليك من امر يوسف و اخوته من الاخبار التي كا» ذلِكَ منِْ أَنبْاءِ الْغيَبِْ«
إِذْ أَجمَْعوُا «لدى بنى يعقوب، » وَ ما كنُتَْ لَدَيْهِمْ«فانزلت عليك دلالة على اثبات نبوّتك و انذارا و تبشيرا، 

بيوسف و بابيه اذ جاءوه بدم كذب » وَ هُمْ يمَْكُروُنَ«عزموا على ما همّوا به من القاء يوسف فى الجبّ، » أَمرْهَُمْ
كان رسول اللَّه (ص) يرجو ايمان قريش و اليهود لماّ سألوا عن قصة » اسِ وَ لوَْ حرَصَتَْ بمِؤُْمنِينَِوَ ما أَكثْرَُ النَّ«

يوسف، فقصّ اللَّه عليهم احسن قصص و بينّها احسن بيان فلم يكونوا عند ظنّه فنزلت هذه الآية، و تقديرها و ما 
  فانّ ذلك الى اللَّه فحسب. اكثر النّاس بمؤمنين و لو حرصت اى اجتهدت كلّ الاجتهاد

إِنْ «اى من جعل و مال فينقلهم ذلك، » منِْ أَجرٍْ «اى على القرآن و التّبليغ و هدايتك اياّهم، » وَ ما تَسىَْٔلُهُمْ عَليَْهِ«
ة يريد انّا اى ما القرآن الاّ تذكرة لهم بما هو صلاحهم و نجاتهم من النّار و دخلوهم الجنّ» هوَُ إِلَّا ذكِرٌْ للِعْالمَينَِ

  ازحنا العلةّ فى التكذيب حيث بعثناك مبلّغا بلا اجر غير انهّ لا يؤمن الّا من شاء اللَّه و ان حرص النّبي على ذلك.
اى و كم من علامه و دلالة تدلّهم على توحيد اللَّه عزّ و جلّ من امر السّماء و انّها بغير عمد ما » وَ كأََيِّنْ منِْ آيةٍَ«

ض و فيها من مجرى الشمّس و القمر ما يدلّ على انّ لها خالقا فانّ الذّى خلقها واحد و كذلك تقع على الار
يعنى » يمَُرُّونَ عَلَيهْا«فيما يشاهد فى الارض من نباتها و جبالها و بحارها ما يوجب العلم اليقين عند التأمّل، 

   يتفكّرون فيها و لا يعتبرون بها.لا» وَ هُمْ عنَهْا مُعرْضِوُنَ«بذلك مشركى قريش و كفّار مكةّ، 
نمايد از بهر آنك ايمان و شرك ضد  ظاهر اين آيت مشكل مى» وَ ما يؤُْمنُِ أَكثَْرُهُمْ باِللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشرْكِوُنَ«

يكديگرند و هر دو ايشان را اثبات كرده درين آيت، او كه مؤمن بود او را مشرك نگويند، و او كه مشرك است 
اند كه ضارّ  نبود، پس لا بدّ است بيان آن كردن: قومى گفتند مراد باين گروهى است كه به اللَّه تعالى گرويده مؤمن

آرامند آن را شرك كهين گويند چنانك  آويزند و با آن مى و نافع و مدبّر و مسبّب اوست و آن گه در اسباب مى
  فى الخبر: من حلف بغير اللَّه فقد اشرك.و كذا، گويى: لو لا الكلب لدخل اللخّص دارك و لولا فلان لكان 

اما قول بيشترين اهل تفسير آنست كه مراد باين شرك مهين است، يعنى آن مشركان كه بهستى و آفريدگارى و 
سأََلتْهَمُْ منَْ خَلَقَ  وَ لئَنِْ سأََلتَْهُمْ منَْ خلَقََهُمْ ليَقَوُلنَُّ اللَّهُ، وَ لئَنِْ«گروند چنانك گفت جلّ جلاله  كردگارى اللَّه مى

گيرند با او بتان را كه نه كردگارند و نه آفريدگار، وَ  آن گه با اين اقرار انباز مى» السَّماواتِ وَ الأَْرضَْ ليََقوُلنَُّ اللَّهُ
هم لبيّك لا شريك گفتند: لبيّك اللّ  ابن عباس گفت مشركان عرب كه در تلبيه مى يَقوُلوُنَ هؤُلاءِ شفُعَاؤُنا عنِدَْ اللَّهِ

اند ايشان كه بنور و ظلمت گويند و گوران كه گويند:  اند كه ثنويان لك الّا شريك هو لك تملكه و ما ملك، و گفته
الخير من اللَّه و الشّر من ابليس. و قيل نزلت فى النّصارى لانّهم آمنوا ثمّ اشركوا بالتّثليث، و قيل نزلت فى 

سرّوا الكفر و الشّرك، و قيل نزلت فى اهل الكتاب آمنوا ببعض الانبياء و كفروا المنافقين اظهروا الايمان و ا
  ببعض فجمعوا بين الايمان و الشرّك.

يوَْمَ «اى عقوبة تغشاهم و تشملهم كقوله: » أَنْ تأَْتيِهَمُْ غاشيَِةٌ منِْ عذَابِ اللَّهِ«يعنى المشركين، » أَ فأََمنِوُا«قوله 
» وَ هُمْ لا يشَعُْرُونَ«فجاة من غير سابقة علامة، » بَغتَْةً«اى القيامة، » أَوْ تأَْتيَِهُمُ السَّاعَةُ« ،»يَغْشاهُمُ العْذَابُ

  باتيانها غير مستعديّن لها.
» بصَيِرَةٍ   إِلىَ اللَّهِ عَلى«الناّس، » أَدعْوُا«و منهاجى، » سبَيِليِ«الطرّيقة و هذه الدّعوى، » هذِهِ«يا محمدّ، » قلُْ«

گويد  مى هدى و بيان و حجّة و يقين، و قيل البصيرة المعرفة التّى يميّز بها الحقّ من الباطل و هى مصدر بصر.اى 
اى محمد (ص) بگوى كار من و رسم من و پيشه من اينست كه ميخوانم خلق را با خداى تعالى بر حجتّ روشن 

فهو ايضا يدعو الى اللَّه. قال » منَِ اتَّبَعنَيِ أَناَ وَ «و يقين بى گمان و دين راست و شناخت درست. آن گه گفت: 
ابن زيد و الكلبى: حقّ و اللَّه على من اتبّعه ان يدعو الى ما دعا اليه و يذكر بالقرآن و الموعظة و ينهى عن 

ويى بر سخن بريده كنى آن گه گ أَدعْوُا إِلىَ اللَّهِ در موضع حال است و اگر بر على بصيرة معاصى اللَّه، باين قول
ام هم من و هم آن كس كه بر  روا باشد و معنى آنست كه بر بصيرت و يقين بصَيِرَةٍ أَناَ وَ منَِ اتَّبَعنَيِ  عَلى استيناف
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پى من راست رود. ابن عباس گفت يعنى صحابه رسول كه آراسته دين و طريقت بودند و معدن علوم شريعت، 
اى و قل سبحان اللَّه تنزيها » وَ سبُحْانَ اللَّهِ«نج هدى و حزب مولى، ستارگان ملتّ و سابقان امتّ، مايه تقوى و گ

  مع اللَّه غير اللَّه.» وَ ما أَناَ منَِ المُْشْرِكينَِ«للَّه عماّ اشركوا، 
  ».يوحى اليهم«لا ملائكة، » إِلَّا رجِالًا«يا محمدّ، » وَ ما أَرْسَلنْا منِْ قبَْلِكَ«

اى الامصار دون البوادى لانّ اهل »  منِْ أَهلِْ الْقُرى«بالنّون فى جميع القرآن، » نوُحيِ إِليَْهِمْ«و قرأ حفص 
الامصار اعقل و اعلم و احلم. قال الحسن لم يبعث اللَّه نبيّا من البادية و لا من النّساء و لا من الجنّ. مشركان 

أَ فَلَمْ يَسيِروُا فيِ الْأَرْضِ «يشانست: قريش گفتند چرا بما فريشته نيامد بپيغام كه مردم آمد، اين آيت جواب ا
  الى مصارع الامم المكذّبة فيعتبروا بهم.» فيَنَْظُرُوا

 باتوا على قلل الجبال تحرسهم
 و استنزلوا بعد عزّ من معاقلهم
 ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا
 اين الوجوه الّتى كانت محجّبة
 فافصح القبر عنهم حين تسألهم

 دهرا و ما نعمواقد طال ما اكلوا 
 

  غلب الرجّال فلم تمنعهم القلل 
 و اسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا
 اين الاسرّة و التّيجان و الحلل
  من دونها تضرب الاستار و الكلل
  تلك الوجوه عليها الدّود تقتتل
 فاصبحوا بعد طول الاكل قد اكلوا

 

قول اللَّه تعالى هذا فعلنا فى الدّنيا باهل ولايتنا و طاعتنا ان ننجّيهم عند نزول ي» وَ لدَارُ الْآخِرةَِ خيَْرٌ لِلَّذيِنَ اتَّقوَْا«
فتعرفوا انّها خير و تتوسّلوا بالايمان اليها. قرأ مدنىّ و » أَ فلاَ تَعْقِلوُنَ«العذاب و ما فى الدّار الآخرة خير لهم، 

بة و الباقون بالياء و اضاف الدّار ها هنا الى الآخرة بتاء المخاط» أَ فلاَ تَعْقلِوُنَ»: «۱«شامىّ و عاصم و يعقوب 
  على تقدير حذف الموصوف كانّه قال و لدار النّشأة الآخرة.

آمد به پيغامبران و ايشان رد عذاب  گويد: پيغام مى مى اين موصولست بآيت پيش» حتََّى إِذَا استْيَأَْسَ الرُّسلُُ«
الرّسل من اسلام قومهم و ظنّ الرّسل انهّم لا يصدقّون البتّة و انّ ديدند از دشمنان، تا آن گه كه: استيأس  مى

تا چون پيغامبران نوميد شدند از اسلام قوم خويش و يقين » جاءَهُمْ نصَْرنُا«قومهم قد اصرّوا على تكذيبهم، 
بايشان و  دانستند كه ايشان بر تكذيب مصرّ بايستادند و تصديق پيغامبران نخواهند كرد، آن گه نصرت ما آمد

بتخفيف است يعنى و ظنّ المشركون و اعداء الرّسل انّ » قدَْ كذُِبُوا«عذاب فرو گشاديم بر دشمنان. قراءت كوفى 
گويد چنان پنداشتند دشمنان  مى الرّسل قد كذبوا، باين قراءت ظنّ بمعنى شك است و بقراءت اوّل بمعنى يقين

جاءَهُمْ نصَْرنُا «اند كه بايشان عذاب خواهد آمد،  گفته  ايشان دروغاند و با  پيغامبران كه پيغامبران دروغ شنيده
عند نزول العذاب و هم المؤمنون. قرأ شامى و عاصم و يعقوب فنجىّ مشدّدة الجيم مفتوحة » فنَجُِّيَ منَْ نَشاءُ

وَ «ى الأخرى فنجى، بنونين، و ادغم الكسائى احدى النّونين ف فننجى الياء على ما لم يسمّ فاعله و قراءت العامة
اى لا يدفع عذابنا عن الكفّار يعنى و اهلكنا الكاذبين حيث لا رادّ لعذابنا » لا يُرَدُّ بأَْسنُا عنَِ الْقوَْمِ المْجُرْمِينَِ

  عنهم اذا نزل بهم.
ما يعبر » رةٌَ عبِْ«اى فى قصص الانبياء و اممهم، و قيل فى قصّة يوسف و اخوته و ابيه، » لَقدَْ كانَ فيِ قصَصَِهِمْ«

اند معنى عبرة و  ء خلاصته و خياره. گفته العقول، و لبّ كلّ شى ذوى» لأُِوليِ الْأَلبْابِ«به من الجهل الى العلم، 
اعتبار آنست كه نادانسته و نابوده در دانسته و بوده بشناسى، يعنى من نقل يوسف من الجبّ و السّجن الى الملك 

گويد آن خداوند كه قدرت خود نمود با عزاز و اكرام يوسف تا پس از چاه  ىم فهو على نصر محمدّ (ص) قادر
و زندان و ذلّ بندگى بعزّ ملكى رسيد، و پس از فرقت خويشان و گراميان قربت و وصلت ايشان بمراد بديد، قادر 
ول است كه محمد مصطفى (ص) را بر دشمنان نصرت دهد و اعزاز و اكرام وى را كفره قريش مقهور و مخذ

اى ما كان القرآن حديثا يختلق كما زعم الكفاّر، ان هذا الّا اختلاق بل هو كلام »  ما كانَ حدَيِثاً يُفتَْرى«گرداند، 
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اى و لكن كان تصديق الكتب التي تقدمته، يعنى يصدّق » وَ لكنِْ تصَدْيِقَ الَّذِي بيَنَْ يدَيَْهِ«اللَّه و علمه و صفته، 
وَ «يحتاج العباد اليه من امور الدّين و شرايعه، » ءٍ نجيل و الكتب، وَ تَفصْيِلَ كلُِّ شيَْما قبله من التورية و الا

يصدقّون بتوحيد اللَّه عزّ و جلّ و يقرّون بنبوّة محمد » لِقوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ «من العذاب، » وَ رحَمَْةً«من الضّلال، » هدُىً
  (ص).

  النوبة الثالثة
آتَ«قوله تعالى:  من حرف تبعيض است، از آن در سخن آورد تا بدانى كه اللَّه تعالى  »يتْنَيِ منَِ المُْلْكِربَِّ قدَْ 

است كه مالك بر كمال است و در ملك ايمن از زوال است، قيّومى بى گشتن حال است، در ذات و صفات متعال 
و پيش از هر نشان،  است، ملك الملوك، خداوند همه خداوندان، پادشاه بر همه پادشاهان، پيش از هر زمان

عظيم المنّ و قديم الاحسان، دارنده جهان و نوبت ساز جهانيان، هر كس را آن دهد كه او را سزد و بر هر كس آن 
نهد كه برتابد، از معدن محنت نقد نعمت پديد آرد و از شب اندوه صبح شادى بر آرد، يكى انديشه كن درين 

ى، حسد برادران و قصد ايشان، حزنى بدان عظيمى، محنتى قصّه يوسف و محنت وى، حزن يعقوب و حرقت و
بدان درازى، حسدى بدان تمامى، بنگر كه اللَّه چه نمود از لطف خود بايشان و چه ريخت از نثار رحمت بر سر 
ايشان، چنانك در شاخ حنظل شفاء درد نهاد و از مغز افعى ترياق زهر ساخت، از چشمه اندوه يعقوب آب 

و از ظلمت حسد برادران نور شفقت پديد آورد، بطبع از يكديگر نفور گشته بودند كه لطفى از شادى روان كرد 
حضرت خود در ميان ايشان افكند تا دامن الفت ايشان و اهم دوخت و ايشان را از پراكندگى و دشمنى در 

زع الشيطان بينى مجمع دوستى و برادرى جمع كرد تا هم يوسف (ع) ايشان را عذر ساخت، گهى با پدر گفت: ن
و قد احسن : و بين اخوتى، گهى با برادران گفت: لا تثَْريِبَ عَليَْكُمُ اليْوَْمَ، گهى نعمت منعم را شكر گزارد و گفت

بى، چون اين همه الطاف كرم ديد و نواخت بى نهايت از درگاه احديّت زبان ثنا و دعا بگشاد گفت: رَبِّ قَدْ 
اند كه ربّ العالمين جلّ جلاله ملك مصر بدو كس داد: به يوسف پيغامبر و فرعون دشمن،  تهآتيَتْنَيِ منَِ المْلُكِْ گف

فرعون را از روى مذلتّ و اهانت داد و يوسف را از روى اعزاز و كرامت، فرعون چون ملك مصر بر وى راست 
غيرى، لا جرم ذليل شد از قوّت خود ديد، اضافت با خود كرد گفت: ا ليس لى ملك مصر ما علمت لكم من اله 

آتيَتْنَيِ منَِ المُْلْكِ«و خوار گشت و يوسف ملك از حق ديد، حول و قوةّ خود در ميان نديد، گفت:  لا » رَبِّ قدَْ 
جرم بعزّتى نهايت و كرامت نبوّت رسيد، فرعون كه اضافت ملك و نعمت با خود كرد امام اهل قدرت و اعتزال 

توفيق اللَّه. و يوسف كه اضافت با حق كرد امام اهل سنت و جماعت گشت كه  گشت كه گفتند: الطّاعة منّا لا من
پيش آمد   اند آن ملك كه يوسف اشارت بدان كرد ملك رضا و وفا است كه بهر چه گفتند: كلّ من عند اللَّه و گفته

نه چون ملك  رضا داد و بهر چه روز بلى پذيرفت وفا نمود، كار انبياء چون كار ديگران نباشد، ملك ايشان
جهانيان بود، ايشان همه جواهر عصمت بودند، پرورده قوت الطاف ربوبيتّ بودند، از مشارق دولت نبوت 
طلوعى كردند، بر سپهر عزّت رسالت تجلىّ كردند، بافق درد محبت فرو شدند. و نشان كمال رضا و وفاء يوسف 

بارگى با ياد حق پرداخت، بزبان تفريد گفت: أَنْتَ آنست كه سرّ خود از اغيار بتمامى بپرداخت و از ياد خود يك
وَليِِّي فيِ الدُّنيْا وَ الْآخِرَةِ، در دنيا مرا عرفان تو بس و در عقبى رضوان تو بس، آن گه تحقيق اين دعوى را 

مرگ نفس بآرزو خواست دانست كه در مرگ حياة اهل داد و دين » توَفََّنيِ مُسْلمِاً«آرزوى مرگ كرد گفت: 
ت و از مرگ روان پاك را تمكين است. القى يوسف فى الجبّ و حبس فى السجّن فلم يقل توفنى مسلما فلمّا اس

تمّ له الملك و استقام له الامر و لقى الاخوة سجدّا له و لقى ابويه معه على العرش، قال توفنى مسلما، فعلم انّه 
  المشتاق كلّ الاشتياق.

نحَنُْ «اى نيست كه ربّ العزهّ در ابتداء سوره گفت:  گوارتر از اين قصهاين است خاتمه قصه يوسف (ع) و بزر
در اوّل گفت » لَقدَْ كانَ فيِ قَصَصِهِمْ عبِْرَةٌ لِأُوليِ الْأَلبْابِ«: و در آخر سوره گفت» نَقُصُّ عَليَْكَ أَحْسنََ الْقصَصَِ 
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هاى پيغامبران كه بيان كرد  است، همه قصّهها است و در آخر گفت در اين قصّه عبرتها و پندها  نيكوترين قصّه
وَ اتلُْ عَليَْهِمْ نبَأََ «و در قصّه ابراهيم (ع) » وَ اتلُْ علَيَْهِمْ نبَأََ نوُحٍ«واسطه در ميان آورد چنانك در قصّه نوح (ع): 

يوسف (ع) رسيد واسطه از ميان ، چون بقصه »وَ اتلُْ عَليَْهمِْ نبَأََ ابنْيَْ آدَمَ«و در قصه پسران آدم (ع) » إِبْراهيِمَ
لَقَدْ «و در آخر گفت » نَحْنُ نَقُصُّ عَليَْكَ أَحْسنََ الْقصَصَِ«برداشت اضافت با خود كرد، بيان آن و ذكر آن گفت: 

يعنى فيها عبرة و عظة للملوك فى بسط العدل كما بسط يوسف و فى » كانَ فيِ قصَصَهِِمْ عبِْرةٌَ لِأُوليِ الْأَلبْابِ
على الرعّيّة و الاحسان اليهم كما فعل يوسف انّه لماّ ملكهم اعتقهم كلّهم، و من العبرة فى قصصهم لارباب المن 

التّقوى فان يوسف لماّ ترك هواه رقاه الى اللَّه ما رقاه، و من ذلك العبرة لاهل الهوى فى اتّباع الهوى من شدةّ 
من الضرّ و الفقر،و من ذلك العبرة للمماليك فى حفظ حرمة  البلاء كامرأة العزيز لماّ تبعت هواها لقيت ما لقيت

السّادة كيوسف لماّ حفظ حرمته فى زليخا ملك ملك العزيز و صارت زليخا امرأته حلالا و من ذلك العفو عند 
القدرة كيوسف حيث تجاوز عن اخوته و منها ثمرة الصبر كيعقوب لماّ صبر على مقاساة حزنه ظفر يوما بلقاء 

  لى غير ذلك من الاشارات فى قصة يوسف عليه السلاّم.يوسف ا
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  مكية - سورة الرعد -۱۳
  النوبة الاولى ۱
   بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان» بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ«
آياتُ الكْتِابِ« ذيِ أُنْزلَِ وَ الَّ«اين حروف قرآن آيات و سخنان آن نامه است كه خداى تعالى فرستاد، » المر تِلْكَ 

وَ لكنَِّ أَكثَْرَ النَّاسِ لا «راستست و درست، » الحَْقُّ«و آنچه فرو فرستاده آمد بتو از خداوند تو، » إِليَْكَ منِْ ربَِّكَ
  گروند. لكن بيشتر مردمان بنمى)» ۱يؤُْمنِوُنَ (

 مى »ترَوَنْهَا«بى ستون، » بِغيَرِْ عمَدٍَ«، اللَّه تعالى اوست كه برداشت هفت آسمان» اللَّهُ الَّذيِ رفَعََ السَّماواتِ«
و نرم كرد و روان و » وَ سخََّرَ الشَّمْسَ وَ الْقمََرَ«آن گه پس مستوى شد بر عرش، » عَلىَ الْعرَشِْ  ثُمَّ استْوَى«بينيد، 

» يدُبَِّرُ الْأَمرَْ«زد كرده را، روند هنگامى نام  تا هر دو مى» كلٌُّ يجَْريِ لأَِجلٍَ مُسمًَّى«فرمان بردار آفتاب و ماه را، 
)» ۲لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ ربَِّكُمْ توُقنِوُنَ (« كند نشانها پيدا مى» يُفصَِّلُ الْآياتِ«برد،  راند و پيش مى گرداند و مى كار مى

  تا مگر شما برستاخيز و ديدار خداوند خويش گرويدنى راست بگرويد.
هاى بلند در آن لنگر  و كوه» وَ جَعلََ فيِها روَاسيَِ«پهن باز كشيد،  و آنست كه زمين راا» وَ هوَُ الَّذيِ مدََّ الْأَرضَْ«

زَوجْيَْنِ «اى كرد در آن،  و از هر ميوه» وَ منِْ كلُِّ الثَّمَراتِ جَعلََ فيِها«و جويها ساخت روان، » وَ أَنهْاراً «كرد، 
در آن » إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَياتٍ«كشد،  ب تاريك در سر روز روشن مىش» يُغشْيِ اللَّيلَْ النَّهارَ « ،جفت جفت،» اثنْيَنِْ

  انديشه كنند. گروهى را كه)»۳لِقوَْمٍ يتَفَكََّرُونَ (« ،نشانهاى پيداست
و رزانى از » وَ جنََّاتٌ منِْ أَعنْابٍ «هايى است از يكديگر نزديك،  و در زمين پاره» وَ فيِ الْأَرضِْ قِطَعٌ متُجَاورِاتٌ«

وَ «درختان دو ساق و سه ساق و چهار ساق، » صنِوْانٌ«و كشت زار و خرما بنان، » وَ زرَْعٌ وَ نخَيِلٌ«رها، انگو
بَعْضٍ فيِ   وَ نُفَضِّلُ بَعضْهَا عَلى«از يك آب همه را آب ميدهند، » بمِاءٍ واحِدٍ  يُسْقى«و يك ساق، » غيَْرُ صنِوْانٍ

كلُِ دهيم در شيرينى و نيكويى و بزرگى و هموارى و در رنگ و بوى  فضل مى و ما لختى را از آن بر ديگر» الأُْ
  ايشان را كه دريابند.)» ۴لِقوَمٍْ يَعْقِلوُنَ («در آن نشانهايى روشن است، » إِنَّ فيِ ذلكَِ لَآياتٍ«و طعم و جنس، 

باش ما آن گه كه » ا كنَُّا ترُاباًأَ إِذ«و اگر شگفت دارى شگفتست سخن ايشان، » وَ إِنْ تَعجْبَْ فَعجَبٌَ قوَْلُهُمْ«
ايشان آنند » أُولئِكَ الَّذيِنَ كَفَروُا بِربَِّهِمْ«باش ما در آفرينش نو خواهيم بود، » أَ إِنَّا لفَيِ خَلْقٍ جدَيِدٍ«خاك گرديم، 

در گردنهاى ايشان،  تو ايشان آنند كه فلهاس» وَ أُولئِكَ الْأَغلاْلُ فيِ أَعنْاقِهِمْ« ،كافر شدند كه خداوند خويش را
  ايشان در آن جاودان.)» ۵هُمْ فيِها خالدُِونَ («و ايشانند كه آتشيانند، » وَ أُولئِكَ أَصحْابُ النَّارِ«
و  »وَ قدَْ خَلتَْ منِْ قبَْلِهِمُ« ،شتابند ناگرويده و ايمان نياورده برستاخيز مى» وَ يَستَْعجِْلوُنَكَ بِالسَّيِّىَٔةِ قبَلَْ الحَْسنََةِ«

و خداوند تو با » وَ إِنَّ ربََّكَ لذَُو مغَفِْرةٍَ لِلنَّاسِ« عقوبت هاى گوناگون» المْثَلاُتُ« ،گذشت پيش از ايشان
وَ إِنَّ ربََّكَ لشَدَيِدُ « ،كنند با آن ستم كه ايشان بر خود مى» ظُلمِْهِمْ  عَلى«آمرزگارى خداونديست مردمان را، 

لوَْ لا «گويند ايشان كه كافر شدند،  و مى» وَ يَقوُلُ الَّذيِنَ كَفَرُوا« .ت عقوبتستو خداوند تو سخ)» ۶العْقِابِ (
تو بيم » إِنَّما أَنتَْ منُذْرٌِ«از خداوند او،  آيد بر محمد (ص) آيتى كه چرا فرو فرستاده نمى» أُنْزِلَ عَليَهِْ آيةٌَ منِْ ربَِّهِ

گاه كننده   اى. و هر قومى را داعى ايست باز خواننده)» ۷(وَ لِكلُِّ قوَْمٍ هادٍ «اى،  نماى آ
  النوبة الثانية

بدانك اين سوره چهل و سه آيت است و هشتصد و پنجاه و پنج كلمه و سه هزار و پانصد و شش حرفست، جمله 
بمكّه فرو آمد بقول جماعتى مفسران و بقول ابن عباس و مجاهد جمله بمدينه فرو آمد و قول درست آنست كه 

و اين را قصّه ايست كه بآن رسيم شرح دهيم، » هوَُ الَّذيِ يُريِكُمُ البَْرقَْ خوَفْاً وَ طمََعاً«و آمد مگر دو آيت: بمكه فر
و در اين سوره دو آيت منسوخ است: يكى مجمع على نسخها و ». وَ يَقوُلُ الَّذيِنَ كفَرَُوا لسَتَْ مُرْسلَاً«ديگر آيت 
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وَ إِنْ ما نُريِنََّكَ بعَضَْ الَّذيِ نَعدُِهمُْ أَوْ نتَوَفََّينََّكَ فإَِنَّما «اجماع منسوخ است: ديگر مختلف فى نسخها. اماّ آنك ب
بقول بعضى » ظُلمِْهِمْ  وَ إِنَّ ربََّكَ لذَُو مغَفِْرَةٍ لِلنَّاسِ علَى«بآيت سيف منسوخ است، آيت ديگر: » عَليَْكَ البْلاَغُ

و در فضيلت سوره ابىّ كعب » إِنَّ اللَّهَ لا يغَفِْرُ أَنْ يشُرْكََ بِهِ«: ا قولهمحكم است و بقول بعضى منسوخ و ناسخه
روايت كند از مصطفى (ص) قال: من قرأ سورة الرّعد اعطى من الاجر عشر حسنات بوزن كلّ سحاب مضى و 

  كلّ سحاب يكون الى يوم القيامة و كان يوم القيامة من الموفين بعهد اللَّه.
قال ابن عباس معناه انا اللَّه اعلم و ارى، و الكلام فى تأويل الحروف قد سبق، » المر هِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِبِسْمِ اللَّ«
آياتُ الكْتِابِ« اينجا سخن تمام شد و معناه تلك الاخبار الّتى قصصتها عليك من خبر يوسف و غيره هى » تِلْكَ 

هاى پيغامبران كه بر تو خوانديم و آئين  يد اى محمدّ آن قصّهگو مى آيات الكتاب الذى انزلته على الانبياء قبلك
رفتگان و سرگذشت ايشان كه ترا در قرآن بيان كرديم هم چنان در تورات موسى و انجيل عيسى و زبور داود بيان 
كرديم و با ايشان بگفتيم يعنى كه اين كتابهاى خداوند، آيات و سخنان وى همه موافق يكديگراند و مصدقّ 

اند كه كتاب اينجا لوح محفوظ است يعنى كه آن همه آيات و سخنان ما است در لوح محفوظ  ديگر، و گفتهيك
فاعتصم » منِْ ربَِّكَ الحْقَُّ«يعنى و القرآن الذى انزل اليك، » وَ الَّذيِ أُنْزِلَ إِليَكَْ«نبشته و مثبت كرده، آن گه گفت: 

  به و اعمل بما فيه.
وَ الَّذِي «تاب قرآنست، هر چه پيش ازين سوره فرو آمد از احكام و اخبار و قصص، ابن عباس گفت: آيات الك

گويد آنچ پيش ازين سوره فرو آمد از قرآن و اين سوره همه حقّ است و راست،  مى يعنى هذه السّورة» أُنْزِلَ إِليَْكَ
» وَ لكنَِّ أَكثْرََ النَّاسِ«تلقاء نفسه، گويند: انّ محمدّا تقوله من  كلام خداوند و صفت وى نه چنانك كفّار مكّه مى

لا يصدقّون بالقرآن انهّ من عند اللَّه، قال الزّجاج: لماّ ذكر انّهم لا يؤمنون عرّف » لا يؤُْمنِوُنَ«من مشركى مكةّ، 
  الذى يوجب التّصديق من دلايل الرّبوبيّة و شواهد القدرة.

جمع عماد و قيل » بِغيَرِْ عمَدٍَ«اى من وضعها من جانب العلوّ، » ماواتِاللَّهُ الَّذيِ رفََعَ السَّ«فقال عزّ من قائل: 
البيت و جمعها عمد بفتحتين كادم و اهب و يجمع العمود على  جمع عمود، تقول العرب عمود البيت و عماد

ان، و قيل الضمير يعود الى السّماوات اى ترونها كذلك فلا حاجة الى بي» تَرَونْهَا«عمد ايضا كرسول و رسل، 
يعود الى العمد و فيه قولان احدهما لها عمد غير مرئيّة و هى قدرة اللَّه سبحانه، و قيل هى جبل قاف و السّماء 
مثل القبّة اطرافها على ذلك الجبل و ذلك الجبل محيط بالدنّيا، مخلوق من زبر جدة خضراء و انّ خضرة السمّاء 

كه از رسول خدا (ص) پرسيدند كه آن خداوند كه معبود تو من جبل قاف. اين آيت جواب سؤال مشركانست 
است فعل و صنع وى چيست؟ و در قرآن مثل اين آيت بجواب ايشان صد و هشتاد آيت است، و المعنى خلق 
اللَّه السّماوات فى الهواء من غير اساس و غير اعمدة و بناء الخلق لا يثبت الّا باساس و اعمدة ليعتبروا و يعرفوا 

وَ «الاستواء فى العربية ضدّ الاعوجاج و الاستيفاز و قد سبق بيانه، » عَلىَ العْرَْشِ  ثُمَّ استْوَى«اللَّه تعالى، قدرة 
گويد آفتاب  مى معنى السخّرة ان يكون مقهورا مدبّرا لا يملك لنفسه ما يخلّصه من القهر» سخََّرَ الشَّمْسَ وَ الْقمََرَ

يم تا همى روند در مجارى خويش و همى برند درجات و منازل نام زد كرده و ماه را روان و فرمانبردار كرد
خويش كه بآن در نگذرند تا شما بر رفت ايشان سال و ماه و روزگار همى دانيد و حساب معاملات همى كنيد، 

واحد منهما بيك قول، و بقول ديگر كلّ يجرى لاجل مسمّى، اى كلّ » كلٌُّ يجَْريِ لأَِجلٍَ مُسمًَّى«اينست معنى 
يجرى الى وقت معلوم و هو فناء الدّنيا و قيام السّاعة الّتى عندها تكوّر الشمس و يخسف القمر و تنكدر النجوم، 

يبيّن الآيات الدّالّة على » يُفصَِّلُ الْآياتِ«يقضيه وحده، و قيل يبعث الملائكة بالوحى و الرزق، » يدُبَِّرُ الْأَمْرَ«
كى تتفكروا يا اهل مكّة فتعرفوا قدرته على » لعَلََّكمُْ بِلِقاءِ ربَِّكمُْ توُقنِوُنَ«آيات القرآن، وحدانيّته، و قيل يبيّن 

  البعث و الاعادة.
اى بسطها من تحت الكعبة ليثبت عليها اقدام الخلق، اين آيت دليلست كه شكل زمين » وَ هوَُ الَّذيِ مدََّ الْأَرضَْ«
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زّه از زير كعبه پهن باز كشيد بر يك طبقه، آن گه شكافته كرد آن را و هفت طبقه بسيط است نه بر مثال كره، ربّ الع
هاى  اى فرستاد از زير عرش تا بزير اين طبقه پس ربّ العالمين فريشته» كانتَا رتَقْاً فَفتَقَنْاهمُا«ساخت فذلك قوله: 

ست سوى مغرب و هر دو زمين در شد و آن را بر دوش خود گرفت، يك دست آن فريشته سوى مشرق ديگر د
طرف زمين بدو دست خود استوار بگرفته، فريشته در نگرست قدم خود ديد بر هوا معلقّ ايستاده و بهيچ قرارگاه 
نرسيده تا ربّ العزّه از فردوس گاوى فرستاد كه وى را چهل هزار سير و است و چهل هزار قائمه و برزه آن گاو 

سروهاى گاو از اقطار زمين در گذشته است و هر دو بينى گاو روى ببحر  گويند قرارگاه قدم فريشته ساخت، و مى
دارد، و هو يتنفّس كلّ يوم نفسا فاذا تنفّس مدّ البحر و اذا مدّ نفسه جزر، و آن گاو قدم بر هيچ قرارگاه نداشت 

و هفت زمين  اى آفريد سبز برنگ ياقوت چندانك هفت آسمان چنانك فريشته نداشت تا ربّ العزّه زير وى صخره
يا بنُيََّ إِنَّها إِنْ تَكُ مثِقْالَ حبََّةٍ منِْ خَرْدَلٍ «تا قدم گاو بر آن صخره قرار گرفت، و هى الصخّرة التي قال لقمان لابنه 

، و آن گه صخره بر هوا بود آن را مستقرىّ نه تا ربّ العزهّ ماهى بيافريد از آن صخره بزرگتر و »فتََكنُْ فيِ صخَْرَةٍ
اند كه ماهى بر درياست و دريا بر باد و باد بر قدرت  تر فوضع الصّخرة على ظهره و سائر جسده خال، و گفته عظيم
  حق.

وهب منبه گفت: ربّ العالمين باد را بيافريد و آن را در زمين دوّم محبوس كرد اكنون بادهاى مختلف از آنجا 
، و در زمين سوم »وَ تصَْريِفِ الرِّياحِ«كما قال عزّ و جل: آيد و چنانك اللَّه خواهد در عالم مى گرداند  بيرون مى

خلقى آفريده كه رويهاى ايشان چون روى آدميانست اماّ دهنهاشان چون دهنهاى سگان، دستهاشان چون دست 
آدمى و پايهاشان چون پاى گاو و گوش چون گوش گاو و موى چون پشم ميش، بر تن ايشان هيچ جامه نه و كار 

بادت اللَّه تعالى نه: لا يعصون اللَّه طرفة عين ليلنا نهارهم و نهارنا ليلهم، و زمين چهارم معدن سنگ ايشان جز ع
و الذى نفسى بيده ان فيها لاودية «قال النّبي (ص): ، كبريت است اعدّها اللَّه تعالى لاهل النّار تسخّن بها جهنم

  ».من كبريت لو ارسل فيها الجبال الرواسى لماعت
مين پنجم كژدمان و ماران عظيم آفريده چنانك كوه كوه هر يكى را هژده هزار نيش است بر مثال خرما بنان و در ز

هاى زمين زند آن را پست گرداند، ربّ العزهّ آن  زير هر نيش هژده هزار قله زهر ناب كه اگر يك نيش از آن بر كوه
مين ششم سجينّ است جاى ارواح كافران و دواوين را آفريده تا فردا برستاخيز كافران را بدان عذاب كند. و ز

و زمين هفتم مسكن ابليس است و ». كلََّا إِنَّ كتِابَ الفجَُّارِ لَفيِ سجِِّينٍ«اعمال ايشان چنانك ربّ العزّه گفت: 
 جاى لشكر وى، فى احد جانبيه سموم و فى الآخر زمهرير و احتوشته جنوده من المردة و عتاة الجنّ و منها يبثّ

  سراياه و جنوده فاعظمهم عنده منزلة اعظمهم فتنة.
روى سلمة بن كهيل عن ابى الزعراء عن عبد اللَّه قال: الجنّة اليوم فى السّماء السّابعة فاذا كان غدا جعلها اللَّه 

جبالا » واسيَِوَ جَعلََ فيِها رَ «السفّلى فاذا كان غدا جعلها اللَّه حيث شاء.  حيث يشاء، و ان النّار اليوم فى الارض
ء اذا ثبت و كانت الارض تضطرب فخلق اللَّه الجبال اوتادا فاستقرّت. قال ابن عباس: كان  ثوابت من رسا الشي

  ابو قبيس اوّل جبل وضع على الارض.
روى انس بن مالك قال قال رسول اللَّه (ص): لماّ خلق اللَّه الارض جعلت تميد فخلق الجبال فالقاها عليها 

ء اشدّ من الجبال؟ قال نعم،  فتعجبّت الملائكه من شدةّ الجبال فقالت يا رب فهل من خلقك شى فاستقامت
ء  ء اشدّ من الحديد؟ قال نعم، الناّر. قالت يا ربّ فهل من خلقك شى الحديد. فقال يا ربّ هل من خلقك شى

؟ قال نعم، الريّح. قالت يا ربّ ء اشد من الماء اشدّ من النار؟ قال نعم، الماء، قالت يا رب فهل من خلقك شى
  ء اشدّ من الرّيح؟ قال نعم، الانسان يتصدّق بيمينه فيخفيها من شماله. فهل من خلقك شى

وَ «ء اى وسعته  اى و جعل فيها انهارا لمنافع الخلق، جمع نهر و هو سبيل الماء من نهرت الشىّ» وَ أَنهْاراً «قوله: 
اى لونين و ضربين حلوا و حامضا و مرّا » جَعلََ فيِها زَوجْيَنِْ اثنْيَنِْ«ناس الثّمرات، اى و من اج» منِْ كلُِّ الثَّمَراتِ
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و عذبا و حارّا و باردا يريد اختلاف كلّ جنس من الثمّر و الزوج واحد و الزوج اثنان و لهذا قيدّ ليعلم انّ المراد 
ن من اجناس الثمّار ما يزيد على ذلك لانهّ الاقل اذ لا بالزّوج ها هنا الفرد لا التّثنية و خصّ اثنين بالذّكر و ان كا

الشّمس و القمر، و قيل اللّيل و النّهار على انّ الكلام تمّ » زَوجْيَنِْ اثنْيَنِْ«نوع ينقص اصنافه عن اثنين. و قيل 
وء النهّار و ضوء النهّار ظلمة اى يغشى ظلمة اللّيل ض» يُغْشيِ اللَّيلَْ النَّهارَ«، »وَ منِْ كلُِّ الثَّمَراتِ«على قوله: 

  فيها.» إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَياتٍ لقِوَْمٍ يتََفَكَّروُنَ«اللّيل، 
اى متقاربات متداليات يقرب بعضها من بعض بالجوار و يختلف بالتّفاضل » وَ فيِ الْأَرضِْ قِطَعٌ متُجَاورِاتٌ«

گويد در  مى نبت و بعضها ينبت شجرا لا ينتبه بعضهافمنها عذبة و منها مالحة و منها طيّبة تنبت و منها سبخة لا ت
روياند، يكى شورستان كه نبات ندهد  دهد و درخت مى زمين بقعتهاست متصل يكديگر، يكى خوش كه نبات مى

و درخت نروياند و انگه آن زمين كه روياند در يكى انگور و در ديگر نه، در يكى نخل در ديگر نه، در يكى 
در يكى ترنج و نارنج در ديگر نه، در يكى نارجيل در ديگر نه، در يكى نيل در ديگر نه، در زيتون در ديگر نه، 

اى و بساتين من ثمر الكرم، و در زمين بستان هاست از ميوه انگور » وَ جنََّاتٌ منِْ أَعنْابٍ «يكى كتان در ديگر نه، 
اين همه » وَ نخَيِلٌ صنِوْانٌ وَ غيَْرُ صنِوْانٍ وَ زرَْعٌ«اند،  رنگارنگ لونالون، قريب دويست گونه انگور عدد كرده

اند بر قراءت ابن كثير و ابو عمرو، عطف بر جنّات، و بر قراءت باقى همه جرّاند، عطف بر اعناب. و الزّرع  رفع
القاء الحبّ للنبّات فى الارض، و النّخيل جمع نخلة، و الصنوان ان يكون الاصل واحدا ثمّ يتفرّع فيصير نخيلا 

مثل قنوان جمع قنو و  صنو يحملن و اصلهنّ واحد. و غير صنوان هى المتفرّقة واحدة واحدة. و الصنوان جمع
بالياء »  يُسْقى«الصنو المثل، و تقول العرب هو صنوه اى اخوه لابيه و امّه. و فى الخبر: عمّ الرّجل صنو ابيه، 

بمِاءٍ «اقون بتاء التّأنيث اى هذه الاشياء تسقى، قراءة شامى و عاصم و يعقوب، اى ذلك كلّه يسقى و قرأ الب
بالياء قراءة حمزة » و يفضل«فالماء فى اصله متحّد الوصف و اختلاف الوان الماء و طعومه بالمجاورة، » واحدٍِ

إِنَّا « بالنون اخبارا عن اللَّه بلفظ الجمع كقوله:» نفُضَِّلُ«و الكسائى ردّا على قوله يدبّر و يغشى، و قرأ الباقون: 
كلُِ  بَعْضَها عَلى« ».نحَنُْ نحُيْيِ وَ نُميِتُ اى فى الثمر و هو خلاصة الشجر تأتى مختلفة و ان كان » بعَضٍْ فيِ الْأُ

  الهواء واحدا فقد علم انّ ذلك ليس من اجل الهواء و لا الطّبع و انّ لها مدبّرا.
كلُِ بَعْضٍ فيِ   وَ نُفضَِّلُ بَعضْهَا عَلى«قال ابن عباس:  قال الحلو و الحامض و الفارسى و الدقل. قال مجاهد » الْأُ

  هذا مثل لبنى آدم صالحهم و طالحهم و ابوهم واحد.
و عن جابر قال سمعت النبى (ص) يقول لعلىّ (ع): النّاس من شجر شتىّ و انا و انت من شجرة واحدة ثم قرأ 

اى فى الذى مضى ذكره » إِنَّ فيِ ذلِكَ«، واحدالنبى (ص) و فى الارض قطع متجاورات حتىّ بلغ يسقى بماء 
  ».العاقل من عقل عن اللَّه امره«قال النبى (ص): ، ذوى عقول» لِقوَمٍْ«لدلالات 

أَ «تقدير الآية و ان تعجب فقولهم: » وَ إِنْ تَعجْبَْ فَعجَبٌَ قوَْلهُمُْ«و قال الواسطى العاقل ما عقلك عن المجازى 
عجب، معنى آنست كه اى محمدّ اگر شگفت خواهى كه بينى و شنوى آنك » إِنَّا لَفيِ خَلْقٍ جدَيِدٍإِذا كنَُّا ترُاباً أَ 

بينند كه من درخت تهى گشته و خشك شده هر سال سبز ميكنم و پر بار، و  شگفت سخن ايشانست پس آنك مى
ت، و قيل و ان تعجب يا زمين تهى گشته خشك سبز ميكنم و پر بر، ميگويند ما را در آفرينش نو خواهند گرف

أَ إِذا كنَُّا «محمد من عبادتهم ما لا ينفع و لا يضرّ و تكذيبك بعد البيان فاعجب منهم تكذيبهم بالبعث و قولهم، 
نعاد خلقا جديدا كما كنّا قبل الموت. مكى و ابو عمرو و عاصم و » أَ إِنَّا لفَيِ خَلْقٍ جدَيِدٍ«بعد الموت، » ترُاباً

باستفهام » أَ إِذا كنَُّا ترُاباً«هر دو كلمت باستفهام خوانند، نافع و كسايى و يعقوب » نا ترابا، ا إناا ئذا ك«حمزه 
و حاصل معنى آنست كه اذا » اذا كنا ترابا ا إنا«، ابن عامر بضدّ ايشان خواند: »انا لفى خلق جديد«خوانند، 

پس ربّ العالمين خبر داد كه بعد از اين بيان كه كرديم كنّا ترابا نبعث و نحيى، و اين سخن بر سبيل انكار گفتند، 
  و برهان كه نموديم آن كس كه بعث و نشور را انكار كند كافرست.
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يوم القيامة » وَ أُولئِكَ الأَْغْلالُ فيِ أَعنْاقِهِمْ«لانّهم انكروا البعث، » أُولئِكَ الَّذيِنَ كَفَرُوا برِبَِّهمِْ«فقال عزّ من قائل: 
ار الاغلال جمع الغلّ و هو طوق يقيد به اليد الى العنق و قيل الاغلال الاعمال اللازمة لهم المؤدية الى و فى النّ

ماكثون ابدا لا يموتون فيها و لا » همُْ فيِها خالدِوُنَ«اى سكّان النّار، » وَ أُولئِكَ أَصحْابُ النَّارِ«العذاب، 
  يخرجون منها.

اى » بِالسَّيِّىَٔةِ قبَلَْ الحَْسنََةِ«ء قبل وقته،  طلب التّعجيل و التّعجيل تقديم الشي الاستعجال» وَ يَستَْعجِْلوُنَكَ«
بالعقوبة قبل التصديق و التوبة، اين در شأن مشركان مكهّ است كه از رسول خدا عذاب خواستند، بر سبيل 

إِنْ كانَ هذا هوَُ الحْقََّ منِْ عنِدْكَِ فأََمْطِرْ علَيَنْا « ، جاى ديگر گفت:»فأََسْقطِْ عَليَنْا كِسَفاً منَِ السَّماءِ«استهزاء گفتند: 
اند اين قبل بمعنى وقت است يعنى يستعجلونك بالعذاب وقت احسان  گفته» قبَْلَ الحَْسنََةِ«، »حجِارَةً منَِ السَّماءِ

و تا روز قيامت در تأخير  ميگويد عذابى كه بعاجل ايشان را نفرستادم اللَّه اليهم بتأخيره عنهم الى يوم القيامة
  نهادم، ايشان بتعجيل ميخواهند.

من قتل دون ماله «اى دون الحسنة كما يستعمل دون بمعنى قبل و ذلك فى قوله (ص): » قبَْلَ الحَْسنََةِ«و يحتمل 
  »فهو شهيد

مضت من قبلهم العقوبات فى يعنى » وَ قدَْ خَلتَْ منِْ قبَْلِهِمُ المْثَلاُتُ«و يقال اختر الجود قبل البخل اى دونه، 
الامم المكذّبة فلم يعتبروا بها، المثلة العقوبة الشديدة التي يضرب بها المثل لعظمها و الجمع المثلات، مثل 

يريد تأخير العذاب الى يوم الدّين لا غفران » ظُلمِْهِمْ  وَ إِنَّ ربََّكَ لذَُو مغَفِْرةٍَ لِلنَّاسِ عَلى«صدقة المرأة و صدقات، 
حال للنّاس ما لم يكن » ظُلمِْهِمْ  عَلى«و قوله » يَغْفِرُ لمِنَْ يَشاءُ وَ يُعذَِّبُ منَْ يَشاءُ«ذّنوب. و قيل هو كقوله ال

يعنى » وَ إِنَّ ربََّكَ لَشدَيِدُ العْقِابِ«شركاء. و قيل على ظلمهم بالتّوبة منه. و قيل على ظلمهم يعنى على الصّغائر، 
  على المشركين.

  د بن المسيّب قال لماّ نزلت هذه الآيةروى سعي
لو لا عفو اللَّه و رحمته و تجاوزه لما هنأ احدا عيش و لو لا عقابه و وعيده و عذابه «قال رسول اللَّه (ص): 

  ».لاتكل كل احد
اى علامة و حجّة لنبوّته لم » آيَةٌ منِْ ربَِّهِ«اى هلا انزل عليه أي على محمدّ، » وَ يَقوُلُ الَّذيِنَ كَفَروُا لوَْ لا أُنزِْلَ«

يقنعوا بما انزل عليه من الآيات الواضحة من انشقاق القمر و القرآن الذى دعوا الى ان يأتوا بسورة مثله و التمسوا 
اى ليس عليك الّا ابلاغ الرّسالة و انذار » إِنَّما أَنتَْ منُذْرٌِ«آية كآية موسى و عيسى و صالح فقال مجيبا لهم، 

يهدى الى الطاعة، فيه اربعة اقوال: احدها انّ الهادى هو المنذر و هو » وَ لكِلُِّ قوَْمٍ هادٍ«بشير المؤمنين، الكفّار و ت
النبى (ص) اى انت منذر و هاد لكلّ قوم، و الثّاني انّ الهادى هو اللَّه اى انت منذر و اللَّه هاد لكلّ قوم، و 

هم يهديهم بما يعطيه اللَّه من الآيات لا بما يتحاكمون فيه و يقترحون الثّالث انهّ عام يعنى و لكلّ امة نبى بعث الي
اى داع الى الحقّ، و القول الرّابع انّه علىّ (ع). قال ابن » وَ لِكلُِّ قوَْمٍ هادٍ«عليه و هو الذى اشار اليه ابن عباس 

و اوما بيده الى منكب علىّ  عباس لماّ نزلت هذه الآية وضع رسول اللَّه (ص) يده على صدره فقال انا المنذر
فقال انت الهادى يا على بك يهتدى المهتدون من بعدى، و دليل هذا التّأويل ما روى حذيفة ان النبى (ص) 
قال: ان وليتموها ابا بكر فزاهد فى الدّنيا راغب فى الآخرة و ان وليتم عمر فقوىّ امين لا تأخذه فى اللَّه لومة 

  مهدىّ. لائم و ان وليتم عليّا فهاد
  النوبة الثالثة

ما استقلّت القلوب الّا بسماع بسم اللَّه، ما استنارت الارواح الّا بوجود جمال اللَّه، ما  بسم اللَّه الرحمن الرحيم
  طربت الاشباح الّا بشهود جلال اللَّه.

  و يا مكان السرّ من خاطرى  يا موضع الباطن من ناظرى
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 يا جملة الكلّ الّتى كلّها
 

  ن بعضى و من سائرىكلّى م
 

اى نامدارى كه نامت يادگار جانست و دل را شادى جاودانست، روح روح دوستانست و آسايش غمگنانست، 
اى كه از قطعيّت امانست و بى قرار را  اى كه از دوست نشانست و مهر قديم بر وى عنوانست، نامه عنوان نامه

ر هفت آسمان و هفت زمين هر كه او نامى يافت ازين نام درمانست، تاج دولت ازلست و شادروان سعادت ابد، د
  يافت، دولتى آن كس شد كه آفتاب انوار اين نام برو تافت.

 هر كه نام كسى يافت ازين درگه يافت
 

 اى برادر كس او باش و مينديش از كس 
 

آمد بانكار وى آمد،  هر كه مقبول حضرت الهيّت آمد به اقرار اين نام آمد، هر كه مهجور و مطرود سطوت عزّت
  يضلّ به كثيرا و يهدى به كثيرا.

پيرى مريد را وصيّت ميكرد كه اگر همه ملك موجودات بنام تو باز كنند، نگر تا بى توقيع بسم اللَّه بدان ننگرى كه 
آن را وزنى نيست، و اگر جبرئيل و حمله عرش بچاكرى تو كمر بندند تا سلطان اين نام داغى از خود بر جانت 

تر بود رختش  تر بود او را اسيرتر گيرد، هر دل كه سوخته ننهد بدان كه آن را محلىّ نيست، هر جانى كه عاشق
  زودتر بغارت برد.

 گفتم كه چو زيرم و بدست تو اسير
 گفتا كه ز زخم من تو آزار مگير

 

 بنواز مرا مزن تو اى بدر منير 
 در زخمه بود همه نوازيدن زير

 

سرّى است از اسرار محبت، گنجى از گنجهاى معرفت، در ميان جان دوستان وديعت دارند و » المر«قوله تعالى: 
زارند، اين چنانست كه پير  اى مى ندانند كه چه دارند و عجب آنست كه دريايى همى بينند و در آرزوى قطره

  م پياپى!بين طريقت گفت: الهى جوى تو روان و مرا تشنگى تا كى؟ اين چه تشنگى است و قدحها مى
 زين نادره تر كرا بود هرگز حال

 

  من تشنه و پيش من روان آب زلال 
 

عزيز دو گيتى، چند نهان شوى و چند پيدا، دلم حيران گشت و جان شيدا، تا كى اين استتار و تجلىّ، آخر كى بود 
وز جز بويى نيست و جز آن تجلىّ جاودانى، اشارتست اين كه دوستان را از انوار آن اسرار و روايح آن آثار امر

حوصله محمد عربى (ص) سزاى آن عيان نيست، اوّل اشارت فرا راه معرفت اهل خصوص كرد كه نظر ايشان 
بذات و صفات است و آن را عالم امر گويند، آنكه راه معرفت عامه خلق بخود پيدا كرد دانست كه نظر ايشان از 

آسمان و زمين و » للَّهُ الَّذيِ رفََعَ السَّماواتِ بغِيَْرِ عمَدٍَ تَرَونْهَاا«محدثات و مكونّات و عالم خلق در نگذرد، گفت: 
برّ و بحر و هوا و فضا عالم خلق است، ميدان نظر خلايق و آن را نهايت پديد و جايز الزّوال است. اما عالم امر 

رنگذرد، بعالم امر راه نيابد. روا نبود كه آن را نهايتى بود، كه آن واجب الدّوام آمد و مرد تا از عالم خلق د
هاى عالم از روى صورت  اند، چنانك اين كوه جوانمردانى كه نظر ايشان در عالم امر سفر كند، ايشان اوتاد زمين

زمين را بر جاى دارد، ايشان از روى معنى عالم را بپاى دارند، فبهم يمطرون و بهم يرزقون، اينست كه ربّ 
گويد: هو  از روى اشارت برمز اهل حقيقت مى» ذيِ مدََّ الْأَرضَْ وَ جَعلََ فيِها رَواسيَِوَ هوَُ الَّ«العالمين گفت: 

  الذى بسط الارض و جعل فيها اوتادا من اوليائه و سادة من عباده اليهم الملجأ و بهم الغياث.
كشند، بو كه آن صد سال آفتاب از مشرق بر آيد و بمغرب فرو شود تا يكى را كحل حقيقت بميل عنايت در ديده 

جوانمردان را بتواند ديد تا بيك ديدار ايشان سعيد ابد گردد، و آن ماه رويان فردوس و حور بهشت كه از هزاران 
اند تا كى بود كه ركاب دولت اين جوانمردان با على عليّين رسانند و ايشان  سال باز بر آن بازار كرم منتظر ايستاده
  ».عنِدَْ مَليِكٍ مقُتْدَرٍِ«ت نهند كه بطفيل اينان قدم در آن موكب دول

فشاندند بر  آن روز كه جنازه جنيد برداشتند مرغى بيامد بر آن گوشه نعش وى نشست، مردمان دست بر وى مى
خاست، رويم گفت: آن مرغ از روى كرامت بزبان حال گفت دست از ما بداريد كه اين چنگ ما بمسمار  نمى

اين كالبد جنيد امروز نصيب كرّوبيانست، اگر نه زحمت غوغاى شما بودى، با  اند، عشق در گوشه نعش او دوخته
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  چون او را دفن كردند درويشى بر آن بالا شد و اين بيت بر گفت: ما باز وار درين هوا پرواز كردى
 وا اسفى من فراق قوم
 و المزن و المدن و الروّاسى
 لم يتغيّر لنا اللّيالى
 فكلّ نار لنا قلوب

 

  صابيح و الحصونهم الم 
 و الخير و الامن و السكّون
  حتىّ توفتهم المنون
  و كلّ ماء لنا عيون

 

گويد، چنانك ربّ  از آنجا كه رموز عارفانست و فهم صادقان بزبان اشارت مى» وَ فيِ الْأَرضِْ قِطَعٌ متُجَاورِاتٌ«
ى افزونى داد همچنين در طينت سالكان العزّه در زمين تفاوت نهاد و بقاع آن مختلف آفريد و بعضى را بر بعض

 »بعَضٍْ  انْظُرْ كيَفَْ فضََّلنْا بَعضَْهمُْ علَى«تفاوت نهاد و قومى را بر قومى افزونى داد، آنست كه ربّ العزهّ گفت: 
مردم همچون كانها است » الناس معادن«: و مصطفى (ص) گفت» وَ رفََعَ بعَضَْهُمْ درَجَاتٍ«جاى ديگر گفت: 

متفاوت، يكى زر و يكى سيم، يكى نفط و يكى قير، همچنين يكى را اعلى علّيين قدمگاه اقبال او،  مختلف و
يكى را اسفل السّافلين محلّ ادبار او، يكى رضوان در آرزوى صحبت او، يكى را شيطان ننگ از فعل او، يكى 

يكى الطاف كرم او را در پرده عصمت گرفت » نَسوُا اللَّهَ فنََسيَِهُمْ«جلال عزّت احديتّ او را بدست عدل داد كه: 
چون ازين مقام برتر آيى، يكى اسير بهشت، يكى امير بهشت، يكى بر مائده » رَضيَِ اللَّهُ عنَْهمُْ وَ رَضوُا عنَْهُ«كه: 

خلد با مرغ بريان و حور و ولدان، يكى در حضرت عنديت آسوده بجوار رحمن،چنانك درختها بهم نماند ميوه 
بَعْضٍ فِي   وَ نُفضَِّلُ بَعضْهَا عَلى«نيز بهم بنماند، هر درختى را بارى و هر نباتى را برى، اينست كه گفت: و بار آن 
كلُِ اشارتست كه هر طاعتى را فردا ثوابيست و هر كس را مقامى و جاى هر كس بقدر روش خويش و هر » الأُْ

  فرعى سزاى اصل خويش.
ل عروسى است و عالميان در حق وى سه گروهند، يكى دنيادار است كه يحيى معاذ رازى گفت: اين دنيا بر مثا

كند. ديگر زاهد است كه آن عروس آراسته را تباه  آرايد و جلوه مى كند، او را مى اين عروس را مشاطه گرى مى
درد. سوم عارف است كه او را از مهر و محبتّ حق چندان شغل  كند و جامه بر تن وى مى كند، مويش مى مى
فتاده كه او را پرواى دوستى و دشمنى آن عروس نيست. فردا آن دنيادار را در مقام حساب كشند، اگر اللَّه تعالى ا

با وى مسامحت كند فضل آن دارد و اگر مناقشت كند بنده سزاى آن هست: و من نوقش فى الحساب عذّب، و 
بر وى عرضه كنند گويند: انّ لك الاّ تجوع فيها آن زاهد را ببهشت فرو آرند و پاداش كردار وى از آن ناز و نعيم 

و لا تعرى و انكّ لا تظمأ فيها و لا تضحى، و آن عارف را از آن منازل و درجات بهشتيان بر گذرانند و بعليين 
  رسانند، فى مقعد صدق عند مليك مقتدر.

  النوبة الاولى ۲
و » وَ ما تَغيِضُ الْأَرحْامُ« ،اى آنچ در شكم هر ماده»  كلُُّ أُنثْى ما تحَمْلُِ«داند،  خداى مى» اللَّهُ يعَْلَمُ«قوله تعالى: 
هر يك  و آن همه)» ۸ءٍ عنِدَْهُ بمِِقدْارٍ ( وَ كلُُّ شيَْ« ،و آنچ رحمها افزايد» وَ ما تَزْدادُ« ،ها كاهد هر چه رحم

  اى. بنزديك او باندازه
  آن بزرگ پاك بى عيب برتر.)» ۹الْكبَيِرُ المْتَُعالِ («را، داناى نهان و آشكا» عالِمُ الْغيَبِْ وَ الشَّهادَةِ«
يا » وَ منَْ جَهَرَ بِهِ«آن كس كه نهان دارد سخن خويش، » منَْ أَسَرَّ القْوَْلَ«يكسانست از شما، » سوَاءٌ منِكْمُْ«

ه است در زير جامه شب و و يكسانست از شما آن كس كه پوشيد» وَ منَْ هوَُ مُستْخَفٍْ بِاللَّيلِْ«آشكارا و ببانگ، 
  و آن كس كه آشكارا رواست بروز.)» ۱۰وَ سارِبٌ بِالنَّهارِ («نهان گشته در شب تاريك، 

ميكوشند » يحَْفَظوُنَهُ«پيش بنده و پس او، » منِْ بيَنِْ يَديَْهِ وَ منِْ خَلْفِهِ« ،اند خداى را فريشتگانى» لَهُ معُقَِّباتٌ«
تغيير نكند و بنگرداند آنچه قومى دارند و در آن » إِنَّ اللَّهَ لا يغُيَِّرُ ما بقِوَْمٍ« ،بفرمان اللَّه »منِْ أَمْرِ اللَّهِ«بنده را 

تا ايشان تغيير كنند و بگردانند آنچه بر دست دارند از نيكويى » حَتَّى يُغيَِّرُوا ما بأَِنفْسُِهِمْ«باشند از نيكويى حال، 
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بازداشت و باز پس برد » فلاَ مرَدََّ لهَُ«و چون خدا بقومى بدى خواهد، » قوَمٍْ سوُءْاًوَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بِ«افعال، 
  و ايشان را جز ازو خداوندگارى و كارسازى نيست.)» ۱۱وَ ما لهَمُْ منِْ دوُنِهِ منِْ والٍ («نيست آن را، 

وَ ينُْشىُِٔ السَّحابَ «را،  و اميد بيم» خوَفْاً وَ طمََعاً«اللَّه اوست كه مينمايد شما را درخش » هوَُ الَّذيِ يُريِكُمُ البْرَقَْ«
  سازد ميغهاى گرانبار پر آب. و مى)» ۱۲الثِّقالَ (

و » وَ المْلاَئِكَةُ منِْ خِيفتَِهِ«ستايد رعد بحمد او،  و تسبيح ميكند و خداى را مى» وَ يُسبَِّحُ الرَّعدُْ بحِمَدِْهِ«
گشايد در هوا گاه گاه درخش با آواز و آتش  و مى» وَ يُرْسلُِ الصَّواعقَِ«يم او، ستايند او را از ب فريشتگان هم مى

 و ايشان كه» وَ هُمْ يجُادِلوُنَ فيِ اللَّهِ«ميرساند چيزى از آن بآنكس كه خواهد، » فيَصُِيبُ بهِا منَْ يَشاءُ«سوزان، 
  .و اللَّه تعالى سخت مكر است و زود كار)» ۱۳وَ هوَُ شدَيِدُ المْحِالِ (« ،كنند با خداى تعالى پيكار مى

خداى ميخوانند  و ايشان كه» وَ الَّذيِنَ يدَعْوُنَ منِْ دُونِهِ«اوست كه او را خداى خوانند و سزد، » لَهُ دعَوَْةُ الحَْقِّ«
إِلَّا كبَاسِطِ كفََّيهِْ «يچيز، ايشان را بكار نيايند و پاسخ نكنند ه» ءٍ لا يسَتْجَيِبوُنَ لَهُمْ بشِيَْ«ايشان را فرود از اللَّه، 

و آب بدست » وَ ما هوَُ ببِالِغِهِ« ،تا بدهن او رسد» ليِبَْلُغَ فاهُ« مگر چون كسى كه دست زند بآب» إِلىَ المْاءِ
 )»۱۴إِلَّا فيِ ضلاَلٍ (« ،و نيست اين باز خواند كافران» وَ ما دعُاءُ الْكافِريِنَ«نمودن يا بقبضه گرفتن بدهن نرسد، 

  مگر در ضايعى و بيهودگى و گمراهى.
طوَْعاً «هر كه در آسمان و زمين است، » منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ«و خداى را سجود ميكند، » وَ لِلَّهِ يَسجْدُُ«

)» ۱۵( باِلْغدُُوِّ وَ الآْصالِ« ،هاى ايشان و سايه» وَ ظلاِلُهُمْ«بناكامى،  بخوش كامگى و فرمانبردارى و »وَ كرَهْاً
  بامداد سوى غرب و شبانگاه سوى شرق.

هم تو گوى اللَّه » قلُِ اللَّهُ«گوى كيست خداوند هفت آسمان و هفت زمين، » قلُْ منَْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ«
كه » مْلِكوُنَ لأَِنْفُسِهِمْلا يَ«بگو شما پس فرود ازو خدايان گرفتيد، » قلُْ أَ فاَتَّخذَتُْمْ منِْ دوُنهِِ أَوْليِاءَ «تعالى است، 

» وَ البْصَيِرُ  قُلْ هلَْ يَستْوَيِ الْأَعمْى«گزندى،  سودى و نه نه» نَفْعاً وَ لا ضَرًّا«نتوانند و ندارند تنهاى خويش را، 
أَمْ « ،نايىيا هرگز يكسان بود تاريكى و روش» أَمْ هلَْ تسَتْوَيِ الظُّلمُاتُ وَ النُّورُ« ،و بينا بگو يكسان بود نابينا

كه چنانك اللَّه تعالى آفريد ايشان » خَلَقوُا كخََلْقِهِ«يا خداى را انباز خواندند و نهادند، » جَعَلوُا للَِّهِ شرُكَاءَ
 »ءٍ قلُِ اللَّهُ خالقُِ كلُِّ شيَْ« ،تا آفرينش اللَّه و آفرينش انبازان وى بهم مانست» فتََشابَهَ الخَْلْقُ علَيَهْمِْ«آفريدند، 

باز شكننده  و اوست آن يكتاى)» ۱۶وَ هوَُ الوْاحدُِ الْقَهَّارُ («بگوى اللَّه تعالى است آفريدگار هر چيزى از آفريده، 
  .هر كام

  النوبة الثانية
» لَفيِ خلَقٍْ جدَيِدٍ  أَ إِذا كنَُّا ترُاباً أَ إِنَّا«پس از آنك منكران بعث گفتند: »  اللَّهُ يَعلْمَُ ما تحَمْلُِ كلُُّ أُنْثى«قوله تعالى: 

خبر داد جلّ جلاله از كمال قدرت و شواهد فطرت خويش در آفرينش اوّل در رحم مادر و اظهار صنع خود در 
تقلّب احوال بنده تا بر ايشان حجتّ باشد كه آن خداوند كه قادر است بر آفريدن بنده در رحم مادر بر آن صفت 

من العدد و الذكر و »  اللَّهُ يعَْلَمُ ما تحَمْلُِ كلُُّ أُنثْى«د و بر وى دشوار نايد. قادر است كه او را پس از فنا باز آفرين
هم لازم است و هم متعدىّ، اگر  غاض »وَ ما تَغيِضُ الْأَرحْامُ«الانثى و الصورة و الشّكل و السعّادة و الشّقاوة، 

ر متعدّى بود تقدير آنست كه: و ما تغيضه لازم نهى اين ماء مصدر است يعنى و غيض الارحام و ازديادها، و اگ
اند كه اين  الارحام اى تنقصه من الجنين و هو غير المخلقّ فتلده سقطا و ما تزداد على الغيض فتلده تامّا، و گفته

آنست كه بنه ماه بر گذرد و بيفزايد تا بدو سال » وَ ما تَزْدادُ«نقصان مدتّ حمل است كه فرزند بشش ماه آيد، 
انمّا سمىّ هرم بن حيّان هرما لانّه بقى : قال حماد بن سلمه و حنيفه و تا بچهار سال بمذهب شافعى.بمذهب ب

فى بطن امّه اربع سنين. و قيل انّ الضحاك بقى فى بطن امّه سنتين. و انّ محمد بن عجلان بقى فى بطن امّه 
حيض است بوقت حمل » ا تغَيِضُ الْأَرحْامُم«اند  ثلث سنين فشقّ عنه بطن امه و اخرج و قد نبتت اسنانه، و گفته
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كه زن حامل چون حيض بيند نقصان در غذاء فرزند آيد و در مدتّ حمل بيفزايد كه هر روزى را كه حيض بيند 
روزى در طهر بيفزايد تا نه ماه طهر بيند بتمامى، اگر در مدت حمل پنج روز مثلا حيض بيند فرزند بنه ماه و پنج 

هد: اذا هراقت المرأة الدّم و هى حامل انتقص الولد و اذا لم تهرق الدمّ عظم الولد و تمّ. و فى روز آيد. قال مجا
اى تقدير من غيض » ءٍ عنِدَْهُ بمِِقدْارٍ  وَ كلُُّ شيَْ«هذه الآية دليل على انّ الحامل تحيض و اليه ذهب الشاّفعى، 

  ء فقدّره تقديرا. و رزقه و اجله. و قيل علم كلّ شىالارحام و ازديادها و طول الجنين و عرضه و حياته و موته 
اى » الْكبَيِرُ«اى يعلم ما غاب عن خلقه و ما لم يغب و يعلم الموجود و المعدوم، » عالِمُ الْغيَبِْ وَ الشَّهادَةِ«

  ء. اى العالى على كلّ شى» المْتَُعالِ«عظيم الشّأن، 
اى المسر منكم و الجاهر، اى » منَْ أَسرََّ الْقوَلَْ وَ منَْ جَهَرَ بِهِ«حانه، اى ذو سواء فى علم اللَّه سب» سوَاءٌ منِكْمُْ«

قال مجاهد: » وَ منَْ هوَُ مسُتْخَفٍْ بِاللَّيلِْ«هذا و ذاك سواء و اسرار القول اخفاؤه فى النّفس و الجهر به اظهاره، 
وَ سارِبٌ «، »۱«يصير بحيث لا يرى  اى مستتر بالمعاصى. و قال اهل اللّغة الاستخفاء طلب الخفاء و هو ان

اى ظاهر بارز يعنى هو العالم بالظاهر فى الطرقات و المستخفى فى الظّلمات. و المعنى سواء منكم من » باِلنَّهارِ
اسرّ منطقه او اعلنه و استتر باللّيل او ظهر بالنّهار فكلّ ذلك فى علم اللَّه عزّ و جلّ سواء يقال سرب يسرب سروبا 

  ج. و قيل السّارب الداّخل فى السّرب.اذا خر
الهاء يعود الى من، و قيل الى اللَّه معقّبات يعنى معاقبات عقّب و عاقب اذا تبع عقب من يقدمه و » لَهُ معُقَِّباتٌ«

المعقّب و المعاقب مثل قوله معجزين و معاجزين يقال معقّب و الجمع معقّبة و المعقّبات جمع الجمع و هم 
م البررة على كلّ انسان ملكان باللّيل و ملكان بالنّهار. و قيل عشرة بالليّل و عشرة بالنهّار تتعاقب فى الحفظة الكرا

» وَ منِْ خلَفْهِِ يحَْفَظوُنهَُ منِْ أَمْرِ اللَّهِ«الانسان، » منِْ بيَنِْ يدَيَْهِ«النزول الى الارض بعضهم بالليّل و بعضهم بالنّهار، 
م يقدّر فاذا جاء القدر خلّوا بينه و بينه. جاء رجل من مراد الى علىّ (ع) و هو يصلىّ فقال اى بامره سبحانه مماّ ل

احترس فانّ ناسا من مراد يريدون قتلك، فقال انّ مع كلّ رجل ملكين يحفظانه مماّ لم يقدر فاذا جاء القدر خلّيا 
ئكة يذبوّن عنكم فى مطعمكم و مشربكم و بينه و بينه. و قال كعب: لو لا انّ اللَّه عزّ و جلّ و كلّ بكم ملا

عوراتكم اذن يتخطّفكم الجنّ. و قال الحسن: يحفظونه من امر اللَّه اى عن امر اللَّه، يعنى حفظهم اياّه عن امر 
اللَّه لا من عند انفسهم اى ذلك مماّ امرهم اللَّه به لا انّهم يقدرون ان يدفعوا امر اللَّه. و قال ابن جريح هو مثل 

له عزّ و جلّ عن اليمين و عن الشمّال قعيد، فالّذى عن اليمين يكتب الحسنات و الذّى عن الشّمال يكتب قو
اى يحفظون عليه كلامه و فعله بامر اللَّه، و روى عن الضحّاك عن ابن عباس قال: هم » يحَفَْظوُنَهُ«السيئات، 

من امر اللَّه على زعمهم فاذا جاء امر اللَّه لم ينفعوا الحرس و الرجّال يتعقبون على الامراء و السلاّطين يحفظونهم 
شيئا. و قيل يحفظونه من المخلوقات كالعقارب و الحياّت و كلهّا من امر اللَّه. و قيل الهاء فى له يعود الى النّبي 

اللَّه و  (ص) اى لمحمد معقّبات من اللَّه تعالى يحفظونه عن الاعداء و ذلك حين همّ به اربد و عامر فكفا هما
اى لا يسلب قوما نعمة حتىّ يعملوا بمعاصيه و » إِنَّ اللَّهَ لا يُغيَِّرُ ما بِقوَْمٍ حتََّى يُغيَِّرُوا ما بأَِنفْسُِهِمْ«يأتى ذكرهما، 

  ...الآية» قوَْمٍ  بأَِنَّ اللَّهَ لَمْ يكَُ مُغيَِّراً نِعمْةًَ أَنْعمَهَا عَلى«مثله قوله ذلك: 
ن عمر ان رسول اللَّه (ص) قال: انّ للَّه عزّ و جلّ عبادا انعم عليهم نعما يقرّها فيهم ما بذلوها فاذا روى عبد اللَّه ب

  و فى معناه انشدوا:، بخلوا بها نزعها منهم و حوّلها الى قوم يبذلونها
 جيراننا جار الزمان عليهم

 

  لماّ اساؤا رعية الجيران 
 

اى اذا اراد اللَّه بقوم صرف نعمة عنهم حملهم فيها على البطر و البخل، و » ءاً فلاَ مرَدََّ لهَُوَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بِقوَْمٍ سوُْ«
يلى امره فينصره، و هو اسم » منِْ والٍ«اى من دون اللَّه، » وَ ما لهَمُْ منِْ دوُنِهِ«اذا اراد بهم عذابا فلا مردّ لعذابه، 

  الولى بمعناه.ء و  الفاعل من ولى يلى، اذا تولىّ تدبير شى
  »هوَُ الَّذيِ يُريِكُمُ البْرَقَْ«
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، يروى عن على بن ابى طالب (ع) و غيره: انّ البرق مخاريق من النّار فى ايدى الملائكة تزجر بها السّحاب
 قال اللَّه عزّ و جلّ: خوفا للمسافر و طمعا للحاضر لانّ المسافر يخاف من المطر و يتأذّى به.» خوَفْاً وَ طمََعاً «
  و الحاضر يطمع فى المطر اذا راى البرق لانّه ينتفع به.» أَذىً منِْ مطَرٍَ «

و قيل خوفا من الصواعق التي تكون مع البرق و طمعا فى الغيث، و نصبهما على الحال اى خائفين طامعين، 
اى و يخلق » لسَّحابَوَ ينُْشىُِٔ ا«و قيل نصب على المفعول له اى للخوف و الطمع، ». يأَْتيِنَكَ سَعيْاً«كقوله، 

بالماء. قيل هو بخار يرتفع من البحار و الارض فيصيب الجبال » الثِّقالَ«السحّاب المنسحب فى الهواء، 
  فيستمسك و يناله البرد فيصير ماء و ينزل.

و هم » لمْلاَئِكَةُوَ ا«الرّعد ملك يسبّح. و قيل ملك يصوتّ بالسّحاب كالحادى بالابل، » وَ يُسبَِّحُ الرَّعدُْ بحِمَدِْهِ«
اى يسبح الملائكة من خشية اللَّه، و قيل من خيفة الرّعد. و عن ابن عباس انّه قال من » منِْ خِيفتَِهِ«اعوان الرّعد، 

ء قدير، فان  سمع صوت الرعّد فقال سبحان الذّى يسبحّ الرّعد بحمده و الملائكة من خيفته و هو على كلّ شى
يروى عنه ايضا انّ الرّعد ملك يسوق السحّاب و انّ بحور الماء لفى نقرة ابهامه و انّه  اصابته صاعقة فعلىّ ديته. و

موكلّ بالسّحاب يصرفه الى حيث يؤمر و انّه يسبحّ اللَّه فاذا سبحّ الرّعد لا يبقى ملك فى السّماء الاّ رفع صوته 
و الصوّاعق قال: اللّهم لا تقتلنا بغضبك و لا كان رسول اللَّه (ص) اذا سمع الرّعد و بالتسبيح فعندها ينزل القطر. 

مردى بود از فراعنه عرب ازين كافر دلى ناپاك متمرد،  »وَ يُرْسلُِ الصَّواعِقَ«، تهلكنا بعذابك و عافنا قبل ذلك
رسول خدا (ص) مردى را فرستاد تا وى را بخواند، آن مرد گفت يا رسول اللَّه انهّ اعتى من ذلك، آن دشمن خدا 

ول از آن شوختر است كه فرمان برد، رسول (ص) باز گفت اذهب فادعه لى، رو او را بر من خوان، مرد و رس
رسول خدا ترا ميخواند، آن كافر گفت و ما اللَّه امن ذهب هو او من فضّة او  برفت و او را گفت يدعوك رسول اللَّه

ر ناپاك فرمان نبرد او بمن چنين و چنين گفت، گفتم كه آن كاف من نحاس، مرد باز آمد گفت يا رسول اللَّه من مى
رسول خدا گفت ارجع اليه فادعه، يك بار ديگر باز شو و او را بر خوان، مرد باز گشت و او را خواند و جواب 
همان شنيد، مرد باز گشت، رسول خدا سوّم بار فرستاد، بار سوم چون آن كافر سخن بيهوده در گرفت ربّ العزهّ 

وَ «: شاد از آسمان آتش در وى افتاد و سوخته گشت، در آن حال جبرئيل آمد و اين آيت آورداى فرو گ صاعقه
  ».يُرْسلُِ الصَّواعقَِ فيَصُيِبُ بهِا منَْ يَشاءُ وَ همُْ يجُادِلوُنَ فيِ اللَّهِ

الطفيل ديگر هر دو در شأن دو مرد فرو آمد يكى عامر بن » لَهُ معُقَِّباتٌ«ابن عباس گفت اين آيت و آيت پيش: 
اربد بن ربيعه هر دو در حق رسول خداى (ص) مكر ساختند و ربّ العزهّ آن مكر و ساز بد ايشان فرا سر ايشان 
نشاند، اين عامر پيش رسول خدا آمد گفت يا محمد مالى ان اسلمت؟ اگر مسلمان شوم مرا چه بود و در كار من 

هر چه مسلمانان را بود ترا همان بود و هر  ما عليهملك ما للمسلمين و عليك : رسول (ص) گفت چه حكم كنى
آن خواهم كه كار خلق و ولايت پس  حكم كه بر ايشان رانند بر تو همان رانند، عامر گفت: تجعل لى الامر بعدك

از تو بمن سپارند تا خليفه تو باشم و بجاى تو نشينم، رسول خدا (ص) گفت كه اين نه كاريست كه در دست من 
ن بفرمان و حكم اللَّه تعالى بود آن را كه خواهد دهد، گفت يا محمد تجعلنى على الوبر و انت على بود كه اي
آن خواهم كه تو بر اهل مدر كار رانى و پيش رو باشى و من بر اهل وبر، رسول (ص) گفت اين چنين  المدر

ك اعنةّ الخيل تغزو راست نيايد و سخن كوتاه كن، گفت اى محمد پس مرا چه خواهى داد؟ گفت: اجعل ل
عليها، ترا لشكرى دهم تا سر خيل ايشان باشى و غزا كنى، گفت آن خود مرا راستست، امروز اسلام را چه كنم و 
از بهر تو چرا گردن نهم؟ و پيش از آن با اربد راست كرده بود كه چون من با محمد بسخن در آيم تو از پس وى 

ارت كرد و اربد خواست كه شمشير از نيام بر كشد چهار انگشت بر در آى و او را زخم كن، آن ساعت بچشم اش
آمد و بر جاى بماند هر چند جهد كرد تا بر كشد نتوانست تا رسول (ص) باز نگرست بجاى آورد كه ايشان ساز 

اح صائف ص  فارسل اللَّه على اربد صاعقة فى يوم »اللهم اكفنيهما بما شئت«اند گفت:  اند و مكر كرده بد ساخته
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، فاحرقته و ولىّ عامر هاربا و قال يا محمدّ دعوت ربّك فقتل اربد و اللَّه لاملأنّها عليك خيلا جردا و فتيانا مردا
يريد الاوس و الخزرج فنزل عامر بيت امرأة سلوليّة فلما  ،فقال رسول اللَّه (ص) يمنعك اللَّه من ذلك و ابنا قيلة

و اللّات لئن اصحر محمد الىّ و صاحبه يعنى ملك الموت لأنفذتهما اصبح ضمّ عليه سلاحه و خرج و هو يقول 
بر محى فلما رأى اللَّه ذلك منه ارسل ملكا فلطمه بجناحه فاذ راه فى التراب و خرجت على رأسه غدة فى الوقت 

فركبه ثمّ اجراه  عظيمة فعاد الى بيت السلوليةّ و هو يقول غدةّ كغدّة البعير و موت فى بيت السلّوليّة ثمّ دعا بفرسه
  حتىّ مات على ظهره فاجاب اللَّه دعاء رسوله (ص) و قتل عامرا بالطّاعون و اربد بالصّاعقة.

جمع صاعقه و هى نار تسقط من شدةّ البرق تحرق ما اصابته. و » وَ يُرْسلُِ الصَّواعِقَ«فذلك قوله عزّ و جلّ: 
   »ها منَْ يشَاءُفيَصُيِبُ بِ«تستعمل ايضا فى الامر الشدّيد المهلك، 

جدالهم فى » وَ هُمْ يجُادِلوُنَ فيِ اللَّهِ«، قال ابو جعفر الباقر (ع) يصيب المسلم و غير المسلم و لا يصيب ذاكرا
وَ هوَُ شدَيِدُ «اللَّه مجادلتهم لرسوله فى عبادتهم الاوثان و الواو يصلح للحال و يصلح لعطف الجملة على الجملة، 

ه شديد القوّة و الغضب. و قيل شديد الاخذ و الانتقام. و قيل شديد الاهلاك بالمحل و هو اى و اللَّ » المْحِالِ
القحط. و قيل شديد المحال يوصل المكروه الى من يستحقه من حيث لا يشعر و فى الميم قولان: احدهما انّ 

يتبينّ ايّكما اشدّ، و القول  الميم اصلى يقال محل به اذا عرضّه للهلاك و كذلك ما حلته محالا اذا قاويته حتىّ
  الثّاني انّ الميم زيادة و الكلمة من الحول و الحيلة. فقال ابن عباس شديد الحول و قال قتادة شديد الحيلة.

اوست كه سزد كه  اى كلمة التوحيد لا اله الا اللَّه، اى لا يحقّ احد ان يدعى الها الّا هو» لَهُ دعَوْةَُ الحَْقِّ«قوله: 
اى خوانند و ديگرى را نسزد و معنى ديگر له دعوة الحقّ: اوست سزاى آن كه خلق را با پرستش او او را خد

خوانند، معنى ديگر: اوست كه خلق را فردا از خاك باز خواند تا بيرون آيند و تواند. و قيل له دعوة الطلب الحقّ 
لا «يعنى الاصنام، » ينَ يدَعْوُنَ منِْ دُونِهِوَ الَّذِ«: اى مرجو الاجابة و دعاء غير اللَّه لا يجاب. و هو قوله

من غير حبل و لا » فاهُ«الماء، » ليِبَْلُغَ«اى داعى الاصنام كالعطشان يمدّ يده الى البئر، » ءٍ يَستْجَيِبوُنَ لَهُمْ بِشيَْ
ء يشير اليه بيده و يدعوه اى انّ الاصنام لا تنفعه و لا تستجيبه كمن يبسط كفيه الى الما» وَ ما هوَُ ببِالِغِهِ«دلو، 

بلسانه فالماء لا يستجيب له و الاستثناء من الاستجابة اى لا يستجيب الصنم الّا كاستجابة الماء داعيه. قال 
الضحّاك كما انّ العطشان اذا بسط كفيه الى الماء لا ينفعه ما لم يقبضهما و يجمع الانامل و لا يبلغ الماء فاه ما 

وَ ما دعُاءُ «لاصنام لا تملك لهم ضرّا و لا نفعا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا، دام باسطا كفيه كذلك ا
فانّ اصواتهم محجوبة عن اللَّه عزّ و جلّ. و قيل و ما دعاء الكافرين الاصنام » إِلَّا فيِ ضلاَلٍ«اللَّه، » الْكافِريِنَ

  الّا فى ضلال لا يجدى شيئا.
وَ «يعنى سجود الملائكة و المؤمنين، » طوَعْاً«سجود تعبّد و انقياد، » ماواتِ وَ الْأَرضِْوَ لِلَّهِ يسَجْدُُ منَْ فيِ السَّ«

من اكره على الايمان يعنى خوف بالسّيف فكان اولّ دخوله كرها، اين طواعيّت و كراهيّت در سجود اهل » كَرْهاً
ت نيست. امّا زمينيان قومى بطوع كنند و در ايشان هيچ كراهيّ زمين است كه آسمانيان بطوع و طبع سجود مى

سجود كنند كه مسلمان زادند يا بطوع مسلمان شدند و قومى را باكراه و شمشير مسلمان كردند، بدايت كار ايشان 
كنند. و روا باشد كه سجود  اند كه بظاهر اسلام دارند و بكره سجود مى كره بود پس طوع شد. و قومى منافقان

اند سجود بكره اينست  ء الاّ و هو يخضع للَّه عزّ و جلّ و ينقاد له. و گفته و ليس شى بمعنى خضوع و انقياد بود،
يتََفيََّؤُا ظِلالُهُ عنَِ اليْمَينِِ وَ الشَّمائلِِ «: چنانك جاى ديگر گفت» وَ ظلاِلُهُمْ باِلْغدُُوِّ وَ الآْصالِ«كه تفسير كرد گفت: 

  غرون كارهون.اى صا» سجَُّداً لِلَّهِ وَ همُْ داخِرُونَ
قال مجاهد: ظلّ المؤمن يسجد طوعا و هو طايع و ظلّ الكافر يسجد طوعا و هو كاره، الغدو جمع غداة كقنىّ 

  جمع قناة و الآصال جمع اصيل. و قيل جمع اصل و اصل جمع اصل و هو ما بين العصر الى المغرب.
استفهام تقرير و استنطاق فانّهم يقولون اللَّه فاذا قالوها » منَْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ«يا محمد للكفّار، » قلُْ«
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گويد اى محمد از ايشان پرس كه آفريدگار آسمانها و زمين كيست ايشان  مى اى هو اللَّه كما قلتم» قلُِ اللَّهُ«
جواب دهند و گويند اللَّه كه جز ازين جواب نيست، چون ايشان اقرار دادند، تو گوى چنين است كه شما 

» أَ فاَتَّخذَتُْمْ منِْ دوُنِهِ أَوْليِاءَ«گوئيد كه آفريدگار اللَّه تعالى است و آن گه اين اقرار بر ايشان حجتّ كن و گوى:  مى
دهيد كه آفريدگار اوست، فلم اتخّذتم من  استفهام انكار على شركهم بعد اقرارهم، ايشان را بگوى چون اقرار مى

ايد، و ايشان  عالى بتان را بخدايى گرفتيد و روز حاجت را و دفع مضار خود را ساختهچرا جز از اللَّه ت دونه اولياء
آنند كه خود را بكار نيايند، نه آورد سودى توانند نه باز برد گزندى، چون از خود عاجزاند از كار ديگران عاجزتر 

يعنى » وَ البْصَيِرُ  لْ يَستْوَيِ الْأَعمْىقلُْ هَ«باشند. ثمّ ضرب مثلا للذّى يعبد الاصنام و الذّى يعبد اللَّه فقال: 
يعنى الشرّك و الايمان اى ليسا بسواء. قرأ عاصم و حمزة و » أَمْ هلَْ تسَتْوَيِ الظُّلمُاتُ وَ النُّورُ«المشرك و المؤمن، 

مْ جَعَلوُا أَ«بالياء و قرأ الباقون بالتاّء، اينجا سخن منقطع گشت، پس گفت: » يستوى الظلمات و النور«الكسائى 
اى اشتبه مخلوق اللَّه » فتََشابهََ الخَْلْقُ عَليَهْمِْ «مثل ما خلق اللَّه تعالى، » خَلَقوُا«بل اجعلوا للَّه شركاء، » لِلَّهِ

بمخلوق الشّركاء عندهم فمن اجل ذلك جعلوهم شركاء، و هذا استفهام انكار اى ليس الامر هكذا حتّى يشتبه 
دخل فيه » ءٍ قلُِ اللَّهُ خالِقُ كلُِّ شيَْ«بل اللَّه سبحانه هو المتفرّد بالخلق، و هو قوله: الامر و يجعلوهم شركاء 

وَ هوَُ «المخلوقون بصفاتهم و افعالهم و المخلوقات بصفاتها و افعالها و المخاطب لا يدخل فى الخطاب، 
  درته.ء بق يقهر كلّ شى» الْقَهَّارُ«المتفردّ بالخلق و الاحداث، » الوْاحدُِ

ء، تقول  قال الازهرى الواحد فى صفة اللَّه عزّ و جلّ له معنيان: احدهما انّه واحد لا نظير له و ليس كمثله شى
العرب فلان واحد قومه و واحد النّاس اذا لم يكن له نظير، و المعنى الثّاني انّه اله واحد و ربّ واحد ليس له فى 

اشركوا معه آلهة و كذبّهم اللَّه تعالى فقال: الهكم اله واحد و هو الواحد الهيّته و ربوبيتّه شريك لانّ المشركين 
  القهّار.

  النوبة الثالثة
احاط الحقّ سبحانه بالمعلومات علما و امضى بالكائنات حكما فلا »  اللَّهُ يَعلْمَُ ما تحَمْلُِ كلُُّ أُنْثى«قوله تعالى: 

عالى قدره عن سمات النقّص و تقدّس و صفه عن صفات معلوم يعزب عن علمه و لا مخلوق يخرج عن حكمه ت
ستايد كه وى تواند كه  كند، جلّ ثناؤه و عزّ كبرياؤه، خود را خود مى ثنائى است كه اللَّه تعالى بر خود مى العيب

خود را ستايد و ثناء وى است كه وى را شايد، از آب و خاك چه آيد و ثناء آب و خاك تا كجا رسد و اگر چند 
د بسزا و قدر اللَّه تعالى كى رسد، عقل بفرسايد و هم بگدازد و بمبادى اشراق جلال وى نرسد، او كه وى بكوش

  افروزد، پيداست كه چراغ در نور روز چه افزايد. پالايد و چراغست كه در روز مى را ستايد دريا مى
 انديشانستوصف تو چه جاى حكمت

 شاهان جهان پاى ترا بوسه دهند
 

  ريشانست سرمه دل خاك كف تو 
  عشق تو چه كار و بار درويشانست

 

خداست كه داناست و در دانايى يكتاست و نهانش چون آشكار است، باريك بين و نهان دان و » اللَّهُ يَعلْمَُ«
اى از ذرائر موجودات، در زمين و در سماوات، چه آشكارا و چه نهان، چه  شيرين صنع و نيك خداست، هر ذرهّ

  داند. شنود، انديشه همه مى بيند، آواز همه مى وشن، چه در شب تاريك، جنبش همه مىدر روز ر
  سازد. شنود و درد وى را درمان مى آن كودك كه اندر شكم مادر بيمار و در آن ظلمت رحم بنالد، آن ناله وى مى

ر را در دل افتد و آرزوى آن اند كه چون آن كودك از درد بنالد، دارويى يا طعامى كه شفاء وى در آن بود ماد گفته
طعامش پديد آيد بخورد و شفاء آن كودك در آن بود، تا در رحم مادر بود او را در حمايت و رعايت خود 

دارد، بعد از آن كه صد هزاران عجايب حكمت و بدايع فطرت بحكم عنايت از روى لطافت در نهاد و هيكل  مى
و گيرايى و روايى، قدى خيزرانى، رويى ارغوانى، صورت آشكار او  وى پديد كرده، از بينايى و شنوايى و دانايى
  نهد و شكر آن در ميخواهند. سرّش نهانى و ربّ العزّه بر بنده اين منّت مى
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در تورات موسى است: (من انصف منىّ لخلقى صوّرت و خلقت و رزقت ثمّ قلت لهم تصدقّوا مماّ رزقكم على 
ان اعطيتموه عشرا اجعلها مائة و ان اعطيتموه مائة جعلتها لكم الفا و لا المسكين بدرهم، اجعله لكم عشرا و 

  ينفد خزائنى و لا اضيع اجر المحسنين).
  چون از رحم مادر بيرون آيد و قدم درين سراى بليّات و نكبات نهد، گوشوانان و نگهبانان بر وى گمارد.

، در خبرست كه ده فريشته »يْهِ وَ منِْ خَلْفِهِ يحَفَْظوُنَهُ منِْ أَمْرِ اللَّهِلَهُ معَُقِّباتٌ منِْ بيَنِْ يدََ«چنانك گفت جلّ جلاله: 
بر وى گمارد: يكى بر راست، يكى بر چپ، يكى در پيش، يكى در قفا، دو بالاى سر، دو بر چشم، دو بر دهن، 

چون شب در آيد بآسمان اند نگهبانان بنده از بدها و آفتها، اين فريشتگان روزند  اين ده فريشته گماشتگان حق
  باز شوند و ده ديگر بجاى ايشان باز آيند. و فى ذلك ما

يتعاقبون فيكم ملائكة باللّيل و ملائكة بالنّهار و يجتمعون فى صلاة  :روى ابو هريرة قال قال رسول اللَّه (ص)
فيقولون تركناهم و هم الفجر و صلاة العصر، ثمّ يعرج الّذين يأتوا فيكم، فيسئلهم ربّهم كيف تركتم عبادى؟ 

  يصلوّن.
 اگر كسى گويد معلوم است كه فريشتگان قضاء اللَّه را رد نتوانند، پس بودن فريشتگان و بنده چه فايدت كند؟

  جواب آنست كه قضاء اللَّه بر دو قسم است: قضاء لازم و قضاء جايز.
و آيد و ناچار ببنده رسد، فريشتگان اين قضاء لازم آنست كه ربّ العزهّ تقدير كرد و حكم راند كه از آسمان فر

از افعال بنده از خيرات و صدقات اين قضا بگردد و فريشتگان بنده را   حكم را دفع نتوانند كرد و نه بهيچ فعل
امّا قضاء جايز آنست كه: قضى ، »فاذا جاء القدر خلوا بينه و بينه«باين قضا باز گذارند، چنانك در خبر است: 

اند:  حلوله وقوعه بل قضى صرفه بالتّوبة و الدّعاء و الصدّقة و الحفظة، و از اينجا گفته مجيئه و لم يقض
  ».الصدقة ترد البلاء«

و در روزگار عيسى (ع) مردى گازر جايى بگذشت، عيسى درو نگرست، بديده معجزت آن قضاء جايز بديد كه 
خته باشيد تا بر وى نماز كنيم، آن گازر رفت روى بوى نهاده، عيسى گفت اين مرد همين ساعت از دنيا برود، سا

بشغل خويش و آن ساعت در گذشت و گازر باز آمد، حواريان گفتند يا نبىّ اللَّه آن ساعت گذشت و مرد زنده 
است حكم تو از كجا بود، عيسى (ع) آن مرد را پرسيد كه اين ساعت چه خير كردى؟ گفت دو درويش را ديدم 

اى كه داشتم در ميان آن مارى سياه  يشان دادم، گفت از آن پس چه ديدى؟ گفت پشتهگرسنه و دو قرص داشتم با
بود از آنجا بيرون آمد بندى محكم بر دهن وى نهاده، عيسى گفت آن قضاء جايز بود صدقه آن را بگردانيد. و 

  قصّة يونس (ع). ربّ العزّه در ازل همين حكم كرده كه چون بنده صدقه دهد بلا از وى بگرداند، و يشهد كذلك
عيّروا السنتهم عن حقايق ذكره، فغيّر قلوبهم عن لطائف برّه،  »إِنَّ اللَّهَ لا يُغيَِّرُ ما بِقوَْمٍ حتََّى يُغيَِّرُوا ما بأَِنفْسُِهِمْ«

ورد زبان و وارد دل در هم بسته و بهم پيوسته، تا اوراد اذكار بر زبان بنده روانست، واردات انوار در دل وى 
بانست، و تا جوارح و اركان بنده بنعت ادب در نماز است جان و روان وى در حضرت راز و نازست. و بر تا

نهد، حلاوت  بود و تا قدم از دايره فرمان بدر مى عكس اين تا بر زبان بنده بيهده ميرود، دل وى در غفلت مى
لكن چون اللَّه تعالى خواهد كه دل وى نهبه » فلاَ مَرَدَّ لهَُ وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بقِوَْمٍ سوُءْاً«ايمان بدل وى راه نيابد، 

شيطان شود و بدام ابليس آويخته گردد، جهد وى چه سود دارد و حكم ازل را رد كى تواند. بلعام باعورا چهار 
اه صد سال در تسبيح و تقديس عمر بسر آورده بود و چهارصد مسجد و رباط بنا كرده بود و در پناه اسم اعظم ر

اخلاص رفته بود، هواء نفس او برو مستولى گشت تا دعائى كرد بر موسى، او را گفتند اى بلعام اگر تو تيرى در 
گرد وى در آمده و قضا و قدر هر دو » وَ اصْطنَعَتُْكَ لنِفَْسيِ«موسى اندازى او پوشيده اصطناع است، جوشن 

ورده چهارصد سال عبادت بود از كنانه اخلاص بدست دست در هم داده و او را بر آن داشته كه آن تيرى كه پر
دعوت بر آورد و در كمان اجابت نهاد، ببازويى كه پرورده اسم اعظم بود در كشيد و بى محابا بر قدم موسى زد 
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تا موسى چهل سال در تيه بماند، از آنجا كه رخت بر گرفتى همانجا رخت بنهادى، موسى دل تنگ گشت گفت 
ام، گفتند تير بلعام بر قدم تو آمده است، موسى گفت و ما را خود دعائى مستجاب  تيه بماندهمرا چه بود كه در 

نيست؟ گفتند هست، هر آنچ بايد بخواه. گفت اى بلعام بد مرد ما را نيز در كنانه كليمى تير دعوتى است كه در 
اشْرحَْ ليِ «تقامت بر كشيد، در كمان: هر كه اندازيم دمار وى برآريم، آن گه يد بيضا در كنانه كليمى كرد، تير اس

در كشيد، بر سينه بلعام زد، گفت الهى در بهينه وقت، بهينه چيز ازو وا » سنََشدُُّ عضَدَُكَ«نهاد، ببازوى: » صدَرْيِ
ر پريد ايمان، مرغ وار از آن بيچاره ب» فَمثََلُهُ كمَثَلَِ الْكلَبِْ«ستان، گفت بهينه وقت اينست و بهينه چيز ايمانست، 

  و اسم اعظم از وى روى بپوشيد.
اى اذا اراد اللَّه » وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بِقوَْمٍ سوُءْاً فلاَ مَرَدَّ لهَُ وَ ما لَهُمْ منِْ دوُنهِِ منِْ والٍ«اينست كه ربّ العالمين گفت: 

  مهم. كما قال قائلهم:بقوم سوء وفر دواعيهم حتىّ يعلموا و يختاروا ما فيه بلاؤهم فيمشوا الى هلاكهم بقد
 الى حتفى مشى قدمى

 

  ارى قدمى اراق دمى 
 

بر زبان تفسير، سجود كافر سجود كره است از آنك » وَ لِلَّهِ يسَجْدُُ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ طوَعْاً وَ كَرْهاً«
(ص) حصين چنانك مصطفى  ،بوقت محنت در حال شدت دفع گزند خويش را سجود كند و تواضع نمايد

كم تعبد اليوم الها: فقال سبعة، واحدا فى السمّاء و ستةّ فى الارض، فقال أيّهم تعدهّ لرغبتك و : خزاعى را گفت
  قال الذّى فى السّماء. رهبتك؟

بر مقتضى اين قول، هر كه خداى را سجود كند طمعى را، جلب نفعى يا دفع ضرّى را، آن سجود كراهيتّ است 
جود طوعى آنست كه محض فرمانرا و اجلال عزتّ حق را كند، نه در آن شوب طمع بود نه نه سجود طواعيتّ، س

اميد عوض، نه بيم از محنت، شخص در سجود و دل در وجود و جان در شهود، شخص با وفا و دل با جفا و 
  جان با صفا.

العبادة، تقربّ الينا بالانكسار آن صدر طريقت بو يزيد بسطامى را بخواب نمودند كه يا بايزيد: خزائننا مملوةّ من 
در گاه ما را ركوع و سجود بى انكسار دل و صفاء جان بكار نيايد كه خزائن عزّت ما خود پر از ركوع و  و الذلّة

سجود خداوندان دلست، چون بدرگاه ما آيى درد دل بر جام جان نه و بحضرت جانان فرست كه درد دل را 
  بنزديك ما قدريست.
: توحيد در دلهاى مؤمنان بر قدر درد دلها بود، هر آن دلى كه سوخته تر و درد وى تمامتر با پير طريقت گفت

  توحيد آشناتر و بحق نزديكتر:
 بى كمال سوز دردى نام دين هرگز مبر

 

  بى جمال شوق وصلى تكيه بر ايمان مكن 
 

  النوبة الاولى ۳
» بِقدَرَِها«برفت رودهاى آب، » فَسالتَْ أَوْديَِةٌ«د از آسمان آبى، فرو فرستا» أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ ماءً«قوله تعالى: 
» وَ ممَِّا يوُقدُِونَ عَليَْهِ فيِ النَّارِ«بر سر گرفت سيل كفى ايستاده بر سر آب، » فاَحتْمَلََ السَّيلُْ زبَدَاً رابيِاً« ،باندازه آن

» زبَدٌَ مثِْلُهُ«اى،  بطلب و جستن زيورى يا پيرايه» ةٍ أَوْ متَاعٍابْتِغاءَ حِليَْ«فروزند بر آن،  و از آن چيزها كه آتش مى
چنان » كذَلِكَ يضَْرِبُ اللَّهُ الحَْقَّ وَ البْاطلَِ«در زير آن چنانك آن كف است رابى بر سر آب،  هم كفى است راسب

وَ أَمَّا ما ينَْفَعُ النَّاسَ «بكران رود،  ا كفام» فأََمَّا الزَّبدَُ فيَذَهْبَُ جُفاءً«زند اللَّه تعالى حق و باطل را مثل،  مى
كذَلِكَ يضَْرِبُ اللَّهُ «و اما آنچ مردم را بكار آيد و سودمند است در زمين بماند بدرنگ، » فيَمَْكثُُ فيِ الْأَرضِْ

  مثلها. چنين زند اللَّه)» ۱۷الْأَمثْالَ (
و » وَ الَّذيِنَ لَمْ يَستْجَيِبوُا لَهُ« ،ه خداوند خويش را پاسخ نيكو كردندآنان ك»  لِلَّذيِنَ استْجَابوُا لِربَِّهمُِ الحْسُْنى«

اگر ايشان را فردا هر چه درين جهان » الأَْرضِْ جمَيِعاً لوَْ أَنَّ لَهُمْ ما فيِ«ايشان كه پاسخ نيكو نكردند او را، 
 ايشان بآن خويشتن باز خريدند» فتْدَوَاْ بِهِلَا«و هم چندان با آن، » وَ مثِْلَهُ معَهَُ«چيزست و بود و خواهد بود، 
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و جايگاه )» ۱۸وَ مأَْواهُمْ جَهنََّمُ وَ بىِْٔسَ المْهِادُ («ايشانند كه ايشانراست شمار بد، » أُولئِكَ لهَمُْ سوُءُ الحِْسابِ«
  ايشان دوزخ و بد جايگاه كه آنست.

كه آنچ فرو فرستاده آمد بتو از خداوند تو » ليَكَْ منِْ ربَِّكَ الحَْقُّأَنَّما أُنزْلَِ إِ«داند،  كسى كه مى» أَ فمَنَْ يَعْلَمُ«
راستى او )» ۱۹إِنَّما يتَذََكَّرُ أُولوُا الْأَلبْابِ (« ،او چنان نابينا دل است»  كمَنَْ هوَُ أَعمْى«راستست و درست، 

  دريابند و پند ايشان پذيرند كه خداوندان مغزاند.
)» ۲۰وَ لا ينَْقضُوُنَ المْيِثاقَ («دارند پيمان خداى،  ايشان كه راست بنمايند و راست مى» عَهدِْ اللَّهِالَّذيِنَ يوُفوُنَ بِ«

  و بنه شكنند پيمان محكم بسته او.
پيوندند، آن چيز را كه اللَّه تعالى فرمود كه ب» ما أَمرََ اللَّهُ بهِِ أَنْ يوُصلََ«پيوندند،  و ايشان كه مى» وَ الَّذيِنَ يصَِلوُنَ«
  ترسند از شمار بد فردا. و مى)» ۲۱وَ يخَافُونَ سوُءَ الحْسِابِ («ترسند،  و از خداوند خويش مى» وَ يخَْشوَْنَ ربََّهمُْ«
وَ أَقاموُا « ،طلب ديدار خداوند خويش را» ابتِْغاءَ وجَْهِ ربَِّهِمْ« ،و ايشان كه شكيبايى كردند» وَ الَّذيِنَ صبَرَوُا«

و از آنچ داشتند چيزى بدادند نهان » وَ أَنفْقَوُا ممَِّا رزَقَنْاهمُْ سِرًّا وَ علاَنيِةًَ «نماز بهنگام بپاى داشتند،  و» الصَّلاةَ
ايشانراست )» ۲۲أُولئِكَ لَهُمْ عقُبْىَ الدَّارِ («و باز زنند بنيكى بدى را، » وَ يدَرَْؤُنَ باِلحَْسنَةَِ السَّيِّىَٔةَ«و آشكارا، 

  .سرانجام نيكو
منِْ آبائِهِمْ وَ «و هر كه نيكو بود، » وَ منَْ صَلَحَ«در روند در آن، » يدَخُْلُونهَا«اى،  بهشتهاى هميشه» جنََّاتُ عدَْنٍ«

 وَ المْلاَئكِةَُ يدَخُْلوُنَ عَليَهْمِْ منِْ كلُِّ«از پدران ايشان و از جفتان ايشان و فرزندان ايشان، » أَزْواجِهِمْ وَ ذرُِّيَّاتِهِمْ
  و فريشتگان بر ايشان در آيند از هر درى.)» ۲۳بابٍ (

اى نيكا )» ۲۴فنَِعْمَ عُقبْىَ الدَّارِ («گويند درود بر شما بآن شكيبايى كه كرديد،  و مى» سلاَمٌ عَليَْكُمْ بمِا صبََرتُْمْ«
  .سرانجام سراى

از پس محكم بستن پيمان او، » منِْ بَعدِْ ميِثاقِهِ«داى، شكنند پيمان خ و ايشان كه مى» وَ الَّذيِنَ ينَْقضُوُنَ عَهدَْ اللَّهِ«
وَ يفُسْدُِونَ فِي «گسلند آنچ اللَّه تعالى فرموده است به پيوند آن،  و مى» وَ يَقطْعَوُنَ ما أَمرََ اللَّهُ بهِِ أَنْ يوُصلََ«

وَ «ايشانند كه ايشانراست دورى و نفرين، » أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعنَْةُ«كنند در زمين،  و بدكارى و تبه كارى مى» الْأَرضِْ
گشايد  گستراند و مى اللَّه تعالى مى» اللَّهُ يبَسْطُُ الرِّزْقَ لمِنَْ يَشاءُ« و ايشانراست سراى بد)» ۲۵لَهُمْ سوُءُ الدَّارِ (

و » وا باِلحْيَاةِ الدُّنيْاوَ فَرحُِ«دارد برو كه خواهد،  راند و تنگ مى و تنگ تر مى» وَ يَقدْرُِ«روزى او را كه خواهد، 
در برابر آن جهان، » فيِ الْآخِرَةِ«و نيست زندگانى اين جهان، » وَ ماَ الحْيَاةُ الدُّنيْا«شادند بزندگانى اين جهانى، 

  مگر اندكى ناپاينده بر هيچ بنده.)» ۲۶إِلَّا متَاعٌ («
آيد  چرا برو از آسمان فرو فرستاده نمى» أُنْزلَِ علَيَْهِ آيَةٌ منِْ ربَِّهِ لوَْ لا«گويند كافران،  و مى» وَ يَقوُلُ الَّذيِنَ كَفرَوُا«

وَ « ،گوى كه اللَّه تعالى گم كند از راه خويش او را كه خواهد،» قلُْ إِنَّ اللَّهَ يضُلُِّ منَْ يشَاءُ« ،آيتى از خداوند او
  گردد براستى با او. بخود او را كه باز گشايد نمايد و مى و راه مى)» ۲۷يَهدْيِ إِليَْهِ منَْ أَنابَ (

  النوبة الثانية
اين باز مثلى ديگرست كه اللَّه تعالى زد حق و باطل را و ايمان و كفر را، » أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ ماءً«قوله تعالى: 

ل ماء مطر انزله گويد: مثل الحقّ فى ثباته و انتفاع صاحبه به و الباطل فى ذهابه و قلةّ انتفاع صاحبه به كمث مى
الاودية جمع واد و هو الموضع الذّى يسيل فيه الماء بكثرة، » فَسالتَْ أَوْديَِةٌ«اللَّه من السّحاب من جانب السّماء، 

فاَحتْمََلَ «يعنى الكبير بقدر كبارته و الصّغير بقدر صغره. و قيل بقدرها ما قدّرها ما قدّرها من ملئها، » بِقدَرَِها«
و الزّبد و ضر الغليان و خبثه، آب صافى كه مردم را در  اى عاليا» زبَدَاً رابيِاً«ذى حدث من ذلك الماء، الّ» السَّيلُْ

آن نفع بود مثل حق است و زبد مثل باطلست كه نمايد و نپايد، معنى آنست كه باطل اگر چه بر زبر حق شود در 
ام جز حق را و اهل آن را نبود. آن گه مثلى ديگر بعضى احوال باك نيست كه آن بنماند و نه پايد و عاقبت سرانج
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بالياء اذ لا  يوقدون قرأ حمزة و الكسائى» وَ ممَِّا يوُقدُِونَ عَليَْهِ فيِ النَّارِ«زد پيش از آنك اين يكى تمام شد گفت: 
اص و الصّفر و مخاطبة ها هنا، اى يلقون الحطب فى النّار تحته و يسبكونه من الفلزّات كالذهّب و الفضّة و الرّص

اى لابتغاء حلية هو الذّهب و الفضةّ يتخّذ منهما حلية السيّف و المركب و الدوّاة و حلية » ابتْغِاءَ حِليَْةٍ«النّحاس، 
زبََدٌ «كالرصّاص و النحّاس و الصّفر منها يتخّذ الاوانى و ما يتمتعّ به فى الحضر و السّفر، » أَوْ متَاعٍ«النّساء، 

مبتداء و مماّ توقدون عليه خبره، » زبَدٌَ مثِلْهُُ«ذه الفلزّات اذا اغليت زبد و خبث مثل زبد الماء. قوله اى له» مثِْلُهُ
» فأََمَّا الزَّبدَُ«اى مثل الحقّ و الباطل، » كذَلكَِ يضَْربُِ اللَّهُ الحَْقَّ وَ البْاطلَِ «اى و مثل زبد الماء زبد ما يوقد عليه، 

اى باطلا من جفأت القدر و اجفات اذا » فيَذَْهبَُ جُفاءً«ديد و الصّفر و النحاس، يعنى زبد الماء و خبث الح
الوادى و اجفا اذا  ء و بناء فعال مماّ يرمى و يطرح. و قيل جفا غلت و علا زبدها فاذا سكنت لم يبق منه شى

يشرب منه الحيوان و يزرع به » الْأَرضِْ فيَمَْكثُُ فيِ«الماء و الحلى و الاوانى، » وَ أَمَّا ما ينَفْعَُ النَّاسَ «نشف، 
فمثل المؤمن و » كذَلِكَ يضَْرِبُ اللَّهُ الْأَمثْالَ«فيكون منه معاش الخلق و انتفاع النّاس بالحلىّ و الامتعة ظاهر، 

ئر ء و كمثل نفع الذّهب و الفضّة و سا اعتقاده و نفع الايمان كمثل هذا الماء المنتفع به فى نبات و حياة كلّ شى
الآلات التي ذكرناها لانّها كلهّا تبقى منتفعا بها و مثل الكافر و كفره كمثل هذا الزبّد الذى يذهب و كمثل خبث 

اى كما بين » كذَلِكَ يضَْرِبُ اللَّهُ الأَْمثْالَ«الحديد و ما تخرجه النّار من وسخ الفضةّ و الذّهب الذى لا ينتفع به. 
لِلَّذِينَ «پس گفت: : ه ساير المشكلات، اينجا سخن تمام شد و منقطع گشتهذا بضرب المثل كذلك يبيّن اللَّ

منِْ بَعْدِ «جاى ديگر گفت: » استْجَيِبوُا لِربَِّكُمْ«يعنى وحدوه و صدقّوا رسله، همانست كه گفت: » استْجَابوُا لِربَِّهمُِ 
الحياة و الرّزق و تضاعف الحسنات فى الدّنيا و الجنّة و يعنى لهم »  الحُْسْنى». «ما استْجُيِبَ لَهُ أَجيِبوُا داعيَِ اللَّهِ

اى » لوَْ أَنَّ لَهُمْ ما فيِ الْأَرضِْ جمَيِعاً وَ مثِْلَهُ معَهَُ«يعنى المشركين، » وَ الَّذيِنَ لَمْ يَستْجَيِبوُا لَهُ«الرّؤية فى العقبى، 
ذلوه ليدفعوا عن انفسهم عذاب اللَّه و تقديره لو انّ لهم ما لب» لَافتْدََوْا بِهِ«ملكوا اموال الدنيا و ملكوا معها مثلها، 

ليَِفتْدَُوا بهِِ منِْ عذَابِ «: تر گفت فى الارض جميعا و مثله معه. و قيل الفداء لافتدوا به، جاى ديگر ازين گشاده
قشة و من نوقش الحساب هلك. و قيل سوء يعنى المنا» أُولئِكَ لهَمُْ سوُءُ الحِْسابِ«، »يوَْمِ الْقيِامةَِ ما تُقبُِّلَ منِْهُمْ

الحساب الذى معه التوبيخ و التقريع. قال فرقد: قال لى ابراهيم يا فرقد أ تدرى ما سوء الحساب؟ قلت لا، قال 
» وَ بىِْٔسَ المِْهادُ«اى مرجعهم الى النّار، » وَ مأَْواهُمْ جَهنََّمُ«ء،  ان يحاسب العبد بذنبه كلّه لا يغفر له منه شى

  لمستقرّ جهنّم.ا
اين آيت در شأن حمزه فرو آمد و بو جهل، و حمزه مردى بود مهيب با » أَ فمَنَْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزلَِ إِليَْكَ«قوله: 

داشتندى و از بطش و بأس وى هراسيدندى و تا در جاهليتّ   حشمت و با قوّت و قريش او را عظيم حرمت
(ص) كردى و او را دوست داشتى و از بيم وى كس را زهره نبودى بودى پيوسته حمايت و رعايت رسول خدا 

كه رسول را رنجانيدى، وقتى بصيد رفته بود، بو جهل فرصت يافت با جمعى كفّار مكه قصد رسول خداى 
كردند و او را برنجانيدند، حمزه آن ساعت در آن صحرا از پى آهويى همى راند، آهو روى با وى كرد بزبانى 

تر حمزه چون آن سخن بشنيد او را عجب آمد  تر و اولى حمزه ترا شغلى هست از صيد من مهمفصيح گفت اى 
عنان باز گرفت روى بمكّه نهاد، هنوز در مكه نرفته بود كه تقاضاى ديدار جمال محمد عربى ناگاه از درون دل 

ايد كه دشمنى بر وى وى سر برزد، آتش مهر وى زبانه زد، با خود همى گفت كاشك محمد (ص) را بديدمى، نب
  ظفر يافته باشد؟

درين انديشه بود كه كنيزك وى پيش آمد گفت يا سيدى خبر ندارى كه بو جهل لعين با محمد (ص) چه كرد؟! 
اى از بطش و قهر تو ايمن گشته رفت و محمد را برنجانيد و زخم كرد و  چون دانست كه تو بصيد بيرون رفته
ارى عجيب پيش آمد آهويى با من سخن چنين گفت و مرا در كار محمد ناسزا گفت، حمزه گفت و مرا نيز ك

(ص) بصيرتى تمام حاصل گشت!! هم چنان خشم آلود برگشت و بو جهل را طلب كرد، او را ديد با جماعتى 
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اى  قريش گرد آمده، چون حمزه را از دور بديدند آن جمع از بيم وى متفرق شدند و هر يكى گريختن را گوشه
جهل تنها بماند، حمزه گفت اى نامرد هيچ كس، ترا با محمد (ص) چه كارست و با وى چه حساب گرفت، بو 

دارى كه او را رنجانى و ترا خود چه زهره آن بود كه بگوشه چشم بدو بازنگرى، اين همى گويد و كمان بر سر 
  مد.وى همى زند تا جراحتها در وى پديد كرد، پس حمزه از وى باز گشت و بخانه خديجه آ

اند و از جام هدايت  رسول خداى (ص) چون وى را بدان صفت ديد دانست كه حمزه نه خود آمد كه او را آورده
ام و بآنك بو  اند، گفت يا عم چه غم خورى از آنك بو جهل مرا بزد، من از آن اندوهگين نه او را شربتى داده

تو در چه باشد تا من   زه گفت يا محمد شادىشادى من بچيزى ديگر بود، حم ام جهل مرا مكافات كردى شاد نه
حمزه در » لا اله الا اللَّه محمد رسول اللَّه«همان كنم، رسول خدا (ص) گفت شادى من در آن بود كه تو گويى: 

  ساعت كلمه شهادت بگفت و مسلمان شد، دلهاى مسلمانان باسلام حمزه قوى گشت.
كمََنْ «اين حمزه است، » فمَنَْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِليَْكَ منِْ ربَِّكَ الحَْقُّ أَ«ربّ العالمين در شأن ايشان آيت فرستاد كه 

گويد كسى كه داند كه آنچ بتو دادند از نامه و پيغام راست است و درست،  اين بو جهل است، مى»  هوَُ أَعمْى
پند » إِنَّما يتَذََكَّرُ أُولوُا الْأَلبْابِ«گه گفت:  چون برابر بود با كسى كه نابينا دل بود هيچ فرا حق نبيند و درنيابد، آن

  كسى پذيرد كه خرد دارد، حق كسى بيند كه بصيرت دارد.
گويد عهدى كه كردند و  است، مى» اولوا الالباب«اين تفسير » الَّذيِنَ يوُفُونَ بِعَهدِْ اللَّهِ وَ لا ينَْقضُوُنَ المْيِثاقَ«

اند وفاء عهد آنست كه امر و  فاء آن عهد باز آمدند و هيچ نقض نكردند. و گفتهپيمانى كه بستند، روز ميثاق بو
  نهى كه ايشان را الزام كردند در كتاب خدا و سنّت مصطفى بجاى آوردند و هيچ خلاف نكردند.

و قيل عهده ان يطاع فلا يعصى و ان يذكر فلا ينسى و ان يشكر فلا يكفر و يراجع بالتوبة و المعذرة عند 
عصية. قتاده گفت ربّ العزهّ در هيچ گناه آن مبالغت ننموده كه در نقض عهد نموده كه در قرآن بيست و اند الم

  دهد. فرمايد و از نقض آن بيم مى جايگه آنست كه بوفاء عهد مى
) و قيل الايمان بجميع قيل هو نصرة المؤمنين. و قيل صلة محمد (ص» وَ الَّذيِنَ يصَِلوُنَ ما أَمَرَ اللَّهُ بهِِ أَنْ يوُصلََ«

الانبياء من غير تفريق بينهم فى النبوة. و قيل ان يوصل الزّكاة بالصلاّة و الصّلاة بالصيّام و الصيام بالحجّ و 
  العمل بالقول، و اكثر المفسرّين على انّه الرحّم امر اللَّه بصلتها و نهى عن قطيعتها

  ».اسرع الشرّ عقابا البغى و يمين الصبر تدع الديار بلاقع اعجل الخير ثوابا صلة الرحّم و«قال النبى (ص): 
ء له فى عمره و اثرى ماله و احبهّ اهله. و فى  و عن عبد اللَّه بن عمرو قال: من اتّقى ربهّ و وصل رحمه نسى

التورية يا بن آدم اتقّ ربّك و برّ والديك و صل رحمك امدّ لك فى عمرك و ايسر لك يسرك و اصرف عنك 
اى يخافون ان لا تغفر سيّئاتهم » وَ يخَافوُنَ سوُءَ الحِْسابِ«يعظمونه و يخافون عذابه، » وَ يخَْشوَْنَ ربََّهُمْ« عسرك،

  شدة العذاب و الحساب الجزاء و اعطاء الاستحقاق.» سوُءُ الحِْسابِ«و لا تقبل حسناتهم. و قيل 
اى » ابتِْغاءَ وجَْهِ ربَِّهِمْ«المرازى و المصائب و الحوادث،  يعنى على طاعة اللَّه. و قيل على» وَ الَّذيِنَ صبََرُوا«

وَ «يعنى الزكّاة، » وَ أَنفْقَوُا ممَِّا رزَقَنْاهُمْ سِرًّا وَ علاَنيَِةً«المفروضة، » وَ أَقاموُا الصَّلاةَ«طلب رضاء اللَّه و تعظيمه، 
فى و معصية و بالصلة الجفوة و بالصفح السفّه و بالصدقة العذاب، اى يدفعون بالتوبة ال» يدَرَْؤُنَ باِلحَْسنَةَِ السَّيِّىَٔةَ

  الخبر: اتّبع السيّئة الحسنة تمحها.
اذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة تمحها السر بالسر و العلانية «و قال معاذ بن جبل يا رسول اللَّه اوصنى، قال: 

  ».بالعلانية
سيرة الى ثمانية ابواب الجنة. و قال ابو بكر الوراق هذه ثمانية جسور قال عبد اللَّه بن المبارك هذه ثمانى خلال م

يعنى العاقبة الحسنة، اى اعقبهم اللَّه » أُولئِكَ لهَمُْ عُقبْىَ الدَّارِ «فمن اراد القربة من اللَّه و الاتصال به عبرها، 
ء منتهاه. و قيل كانت لهم  عقبى الشىّالجنّة من اعمالهم الصّالحة فى الدّنيا، اى عاقبة دنيا هم لهم لا عليهم و 
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  بعد دار الدّنيا.
 قرأ ابن كثير و ابو عمرو» يدَخُْلوُنهَا«اى دار اقامة، » جنات عدن«فهى بدل من عقبى الدّار، » جنََّاتُ عدَْنٍ«

هم و من  اى» وَ منَْ صلَحََ«مى گويد در آرند ايشان را در آن بهشتها هميشه،  بضمّ الياء و فتح الخاء يدخلونها
اولادهم و اولاد اولادهم من كان » وَ ذرُِّيَّاتهِمِْ«جمع زوج و المراد به الزّوجة، » منِْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجهِمِْ «صلح، 

  صالحا منهم وصفهم بالصلاح ليعلم انّ مجرّد السبب لا يغني.
  بالتّحيّة و السلاّم تكرمة من اللَّه لهم.» نْ كلُِّ بابٍوَ المْلاَئِكَةُ يدَخُْلوُنَ عَليَْهِمْ مِ«و قيل الصّلاح ها هنا الايمان، 

فى الدّنيا و مقاساة البلاء فالدنّيا بلاء   يعنى بدل صبركم» بمِا صبََرتُْمْ«اى يقولون سلام عليكم » سلاَمٌ عَليَكْمُْ «
اى نعم عاقبة العمل فى دار » متَُّقينَِوَ الْعاقبِةَُ لِلْ«اين عقبى همانست كه آنجا گفت: » فنَِعْمَ عقُبْىَ الدَّارِ«كلها، 

الدّنيا الجنّة قال مقاتل يدخلون عليهم فى مقدار يوم و ليلة من ايّام الدّنيا ثلث كرات معهم الهدايا و التحّف 
يقولون سلام عليكم بما صبرتم. روى عن انس بن مالك انّه تلا هذه الآية: جنّات عدن الى قوله فنعم عقبى 

انّه خيمة من درّ مجوفّ طولها فى الهواء ستون ميلا، ليس فيها صدع و وصل فى كلّ زاوية منها  الدّار، ثمّ قال
اهل و لها اربعة آلاف مصراع من ذهب، يقوم على كلّ باب سبعون الفا من الملائكة من كلّ ملك منهم هدية من 

عن عبد اللَّه بن عمرو قال قال رسول و الرّحمن ليس مع صاحبه مثلها، لا يدخلون الّا باذنه بينهم و بينه حجاب 
اللَّه (ص): هل تدرون اولّ من يدخل الجنّة من خلق اللَّه؟ قالوا اللَّه و رسوله اعلم، قال المهاجرون الذين يسدّ 
بهم الثغور و يتقى بهم المكاره يموت احدهم و حاجته فى نفسه لا يستطيع لها قضاء فيقول اللَّه لمن يشاء من 

  هم فحيّوهم فتأتيهم الملائكة فيدخلون عليهم من كلّ باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدّار.ملائكته ائتو
و ابو ، و كان النبى (ص) يأتى قبور الشهداء على رأس كلّ حول فيقول السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدّار

اى من » منِْ بَعدِْ ميِثاقِهِ«اى يخالفون امر اللَّه، » هدَْ اللَّهِوَ الَّذيِنَ ينَْقضُوُنَ عَ«بكر و عمرو عثمان رضى اللَّه عنهم 
وَ «بعد ما وثقوا على انفسهم للَّه ان يعملوا بما عهد اليهم و الميثاق مفعال من الوثاقة و هو كلّ عقد اكّد بيمين، 

سرائيل بنى اعمام مصطفى بودند كه ايشان مراد باين صلت رحم است كه بنى ا» يَقْطَعوُنَ ما أَمَرَ اللَّهُ بهِِ أَنْ يوُصلََ
  ولد اسحاق بودند و مصطفى (ص) از اولاد اسماعيل بود و بوى ايمان نياوردند و رحم بريدند.

وَ يُفْسدُِونَ فيِ «، »اذا لم تمش الى ذى رحمك برجلك و لم تعطه من مالك فقد قطعته«قال النبى (ص): 
  عذاب الآخرة.» وَ لَهمُْ سوُءُ الدَّارِ«اى البعد من الرّحمة، » هُمُ اللَّعنْةَُأُولئِكَ لَ«بالكفر و الظلم، » الْأَرضِْ

  اى و يضيّق على من يشاء هو العالم بالاصلح لخلقه.» لمِنَْ يَشاءُ وَ يَقدْرُِ«اى يوسع، » اللَّهُ يبَسْطُُ الرِّزْقَ«
  لابن لنكك:

 يا فلكا دار بالنذال و بالجه
 فعاقل ما يبل انملة

 ف العقل فى حقيقة ذاقد وق
 

  ل الى كم تدور يا خرف 
 و جاهل باليدين يغترف
  فما على ضمن امره نقف

 

متعة و بلغة لا » وَ ماَ الحْيَاةُ الدُّنيْا فيِ الْآخِرَةِ إِلَّا متَاعٌ«رضوا بها و زهدوا فى الآخرة، » وَ فَرحِوُا باِلحْيَاةِ الدُّنيْا«
  تدوم.

هذه الآية تكون وحيا كما سأله اهل الكتاب ان ينزّل عليهم » فَروُا لوَْ لا أُنْزِلَ عَليَهِْ آيةٌَ منِْ ربَِّهِوَ يَقوُلُ الَّذيِنَ كَ«
كتابا من السمّاء و تكون معجزة كما سألته قريش ان يأتى بالملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او حنةّ او 

وَ يَهدْيِ إِليَْهِ «باقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات، » هَ يضُلُِّ منَْ يَشاءُقلُْ إِنَّ اللَّ«كنز او يأتيهم بالموتى احياء، 
اى من آمن و تاب و رجع اليه بقلبه، و المعنى قل يا محمد للّذين طلبوا الآية ليؤمنوا ليس هداية من » منَْ أَنابَ

ه فمن شاء اضلّه فلا ينفعه الآيات و اهتدى بنزول الآية و لاضلال من ضلّ بترك انزالها لكن ذلك الى مشيةّ اللَّ
  من شاء وفقه للايمان فاهتدى و هذه الآية حجّة على المعتزلة و القدريّة واضحة.
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  النوبة الثالثة
.. ابو بكر واسطي گفت: اين آيت مدار علم حقيقت و معرفتست، و .الآية» أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ ماءً«قوله تعالى: 

 قلوب الانبياء و اسماعهم و الهم الحكماء فى عقولهم و بصائرهم، جلال احديّت المعنى اوحى من العلى الى
بنعمت رحمت و رأفت فرو فرستاد از آسمان بر پيغامبران پيغام راست و وحى پاك، هم بسمع شنيدند و هم بدل 

اى ابصرت » ةٌ بِقدَرَِهافَسالتَْ أَوْديَِ«دريافتند و همچنين اوليا را الهام داد و نور حكمت در دل ايشان افكند، 
قلوب بقدر سعتها و حياتها و استنارتها، دلهاى انبياء روشن گشت و بيفروخت بنور وحى و رسالت و دلهاى 

يعنى هر كس بقدر خويش بر درجات و طبقات، يكى برتر، يكى » بِقدَرَِها«اولياء بچراغ حكمت و معرفت، 
» بَعْضٍ  وَ لَقدَْ فضََّلنْا بَعْضَ النَّبيِِّينَ علَى«گويد:  پيغامبران را مى ميانه، يكى فروتر، تفاضل و تفاوت بر همه پيدا.

يكى را بر نبوّت، رسالت افزونى، يكى را بر حكمت، نبوّت افزونى، » هُمْ درَجَاتٌ عنِدَْ اللَّهِ«گويد:  اوليا را مى
ونى، يكى را علم اليقين با بيان، يكى را بر علم، معرفت افزونى، يكى را بر ايمان و شهادت، ذوق حقيقت افز

فاَحتْمَلََ السَّيلُْ زبَدَاً «يكى را حقّ اليقين باعيان، هر كسى را آن داد كه سزا بود و در هر دلى آن نهاد كه جا بود، 
يعنى فاصاب تلك القلوب من خطأ الآراء و دون الهفوات و ما يلقى الشيطان فى الامنية و يختلسه من » رابيِاً

يلقيه من الزّلل، آن دلها اگر چه روشنست و افروخته، خالى نباشد از وساوس و هواجس و هفوات الحفظ و 
صغائر كه شيطان پيوسته مترصد نشسته تا كجا در دل ايشان راهى يابد، تا شكى و سهوى افكند، دروغى برسازد، 

كمال نبوّت و بسالت رسالت  حفظى بر بايد. او كه مهتر عالم بود و سيد ولد آدم بود و در صدف شرف بود با
تا از همزات وى بحق استعاذت » أَلقْىَ الشَّيطْانُ فيِ أُمنْيَِّتِهِ«وى شيطان هم از وى اختلاسى كرد، چنانك گفت: 

اى و ممّا يتفكرون فيه و يتدبرونه » وَ ممَِّا يُوقِدُونَ عَليَْهِ فيِ النَّارِ«كرد گفت: ربّ اعوذ بك من همزات الشياطين، 
اى » مثِْلُهُ«اى زيادة من الهام الحقّ و المام الملك، » زبَدٌَ«استدلال او ابتغاء كشف، » ابتِْغاءَ«ستنبطون منه، و ي

  مثل الخطاء الذى يلقيه الشيطان.
گويد آن صاحب الهام و صاحب معرفت يكى در بحر تفكّر بدست استنباط جواهر معانى از آيات و اخبار  مى

جويد، همى در آن تفكر و تدبرّ و استنباط چندان  وى تدبّر بنعت الهام حقايق كشف مىآرد، يكى از ر بيرون مى
كوشش نمايند و روش كنند كه اندازه در گذارند تا بر الهام حق و المام ملك افزونى جويند، اين افزونى همچون 

يعنى فامّا الخطاء و الهفوة و » فاءًفأََمَّا الزَّبدَُ فيَذَهْبَُ جُ«آن بر آراسته شيطانست از هر دو حذر كردنى است، 
، »إِنَّ الَّذيِنَ اتَّقوَْا إِذا مَسَّهمُْ طائفٌِ منَِ الشَّيْطانِ تذََكَّرُوا فإَِذا هُمْ مبُصِْرُونَ«الطغيان تذهب تذكرا، لقوله عزّ و جلّ: 

 يرسخ فى القلب» فيِ الْأَرضِْ فيَمَْكثُُ«من استدلال للفتوى او توقف على معنى، » وَ أَمَّا ما ينَفْعَُ النَّاسَ«
گويد آن خطاء رأى و هفوة لسان و طغيان از جهت شيطان پاى دار نبود، در دل مؤمن قرار نگيرد، كه مؤمن  مى

ياد كرد و ياد داشت حق بر دل و زبان دارد و غوغاء شيطان با سلطان ذكر حق پاى ندارد، اينست كه ربّ 
و آنچ مردم را بكار آيد كه صلاح دل و دين در آن بود و باندازه ». هُمْ مبُصْرِوُنَ تذََكَّرُوا فإَِذا«العالمين گفت: 

شريعت و حقيقت بود، آن در دل راسخ گردد. درختى بود بيخ آن راسخ، شاخ آن ناضر، عود آن مثمر، بيخ آن در 
ر معرفت چون در دل زمين وفا شاخ آن بر هواى رضا، ميوه آن رؤيت و لقا و بر جمله اشارت آيت آنست كه نو

تابد آثار ظلمت معصيت پاك ببرد و آن نورها مختلفست و آن معاصى متفاوت، نور يقين تاريكى شك ببرد، نور 
علم تهمت جهل ببرد، نور معرفت آثار نكرت محو كند، نور مشاهدت آثار ظلمت بشريّت ببرد، نور جمع آثار 

خورشيد يگانگى از افق غيب سر بر زند با شب دوگانگى  تفرقت بردارد، باز بر سر همه نور توحيد است، چون
  گويد:

 شب رفت تو اى صبح بيكبار بدم
 

  تا كى ز صفات آدمى و آدم 
 

.. اين استفهام بمعنى نفى است، اى لا يستوي البصير و .الآية» أَ فمَنَْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِليَْكَ منِْ ربَِّكَ الحْقَُّ «
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بالوصلة و المردود بالحجبة، هرگز يكسان نباشد دانا و نادان، روشن دل و تاريك دل، آن يكى الضرير و المقبول 
آراسته توحيد و نواخته تقريب و اين يكى بيگانه از توحيد و سزاى تعذيب، آن يكى بنور معرفت افروخته و اين 

د كه چنين است كه دل وى پر از نور يقين است كسى دان» إِنَّما يتَذََكَّرُ أُولوُا الأَْلبْابِ«يكى بآتش قطعيت سوخته، 
ايشان كه جز » الَّذيِنَ يوُفوُنَ بِعَهدِْ اللَّهِ«و با عقل مطبوعى او را عقل مسموعى است، آن گه صفت ايشان كرد: 

گر اند بر سر آن عهداند، نه صيد اين عالم شوند، نه قيد آن عالم، ا وفاء عهد اللَّه ايشان را نگيرد، عهدى كه كرده
جوانمرد وفا و حسن العهد از آن مرغك بياموز   از عرش تا ثرى آب سياه بگيرد، لباس وفاء ايشان نم نگيرد، اى

در آن عهد كه سفيان ثورى را بتهمتى در حبس باز داشتند : كه جان خويش در سر وفاء عهد سفيان ثورى كرد
روزى سفيان آن بلبل را بخريد و بها بداد و  بلبلى در قفسى بود، چون سفيان را بديد زار زار سرائيدن گرفت

اى چند بكردى آن گه راه  دست بداشت تا هوا گرفت، پس از آن در مدت زندگانى سفيان هر روز بيامدى و ناله
هوا گرفتى، چون سفيان از دنيا برفت و او را دفن كردند آن بلبل را ديدند كه بر سر تربت سفيان فرو آمد و بارى 

  هاى خون از منقار وى روان شد و جان بداد. سوز جگر بسرائيد و در خاك بغلتيد تا قطره چند بدرد دل و
اى، اگر تو  اى يا عاشق گرم رو درين راه خود تو خاسته اى مسكين تو پندارى كه شربت عشق ازل خود تو نوشيده

اكى بستايد، گمانت غلط اى نيست كه وى را بپ پندارى كه خداى را جلّ جلاله درين ميدان قدرت چون تو بنده
است و انديشه خطا، كه اگر پرده قهر از باطن اصنام بى جان بردارند و لگام گنگى از سر اين در و ديوار و 
درختان فرو كنند، چندان عجايب تسبيح و آواز تهليل شنوى كه از غيرت سر در نقاب خجلت خويش كشى و 

  بزبان عجز گويى:
 اىپنداشتمت كه تو مرا يك تنه

 

  اى كى دانستم كه آشناى همه 
 

  النوبة الاولى ۴
آرامد دلهاى ايشان بياد خدا،  و مى» وَ تَطمْئَنُِّ قُلوُبُهُمْ بذِِكْرِ اللَّهِ «ايشان كه بگرويدند، » الَّذيِنَ آمنَوُا«قوله تعالى: 

  كه بآن دلها آرامد. بدانيد كه ياد كرد خداى آنست)» ۲۸أَلا بذِِكْرِ اللَّهِ تَطمْئَنُِّ الْقُلوُبُ («
ايشانراست زندگانى » لَهُمْ  طوُبى«ايشان كه بگرويدند و كارهاى نيك كردند، » الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ«

  و باز گشتن گاه نيكو.)» ۲۹وَ حُسنُْ مآَبٍ («خوش، 
 ،كه گذشت پيش ايشان» دْ خَلتَْ منِْ قبَْلهِا أُمَمٌقَ« ،در امتّى» فيِ أُمَّةٍ«ترا فرستاديم،  چنانك» كذَلِكَ أَرْسَلنْاكَ«
و ايشان بنام » وَ هُمْ يَكْفُروُنَ باِلرَّحمْنِ«تا بر ايشان خوانى آنچ پيغام داديم بتو، » لتِتَْلوَُا عَليَْهِمُ الَّذيِ أَوحْيَنْا إِليَْكَ«

نيست خدايى » لا إِلهَ إِلَّا هوَُ«اوند منست، بگو رحمن خد» قُلْ هوَُ ربَِّي«برد رحمن و ياد كرد او كافر ميشوند، 
  و بازگشت من باوست.)» ۳۰وَ إِليَْهِ متَابِ («پشت باو باز كردم، » عَليَْهِ توََكَّلتُْ«جز او، 

يا » الْأَرضُْأَوْ قُطِّعتَْ بهِِ « ،كه بان كوه روان كردندى» سيُِّرَتْ بِهِ الجْبِالُ «اگر هرگز قرآنى بودى، » وَ لوَْ أَنَّ قُرْآناً «
بلكه » بلَْ لِلَّهِ الأَْمْرُ جمَيِعاً« ،يا بان مرده را سخن شنوانيدندى»  أَوْ كُلِّمَ بِهِ المْوَتْى«بآن زمين بريدندى، 

دىَ أَنْ لوَْ يَشاءُ اللَّهُ لهََ«بجاى نيازند يك بار گرويدگان، » أَ فَلَمْ ييَأَْسِ الَّذيِنَ آمنَوُا«خدايراست فرمان و كار همه، 
و » وَ لا يَزالُ الَّذيِنَ كَفَرُوا«كه اگر اللَّه تعالى خواستى همه ناگرويدگان را راه نمودى بيكبار، » النَّاسَ جمَيِعاً

مصيبتى سخت » قارعَِةٌ« ،مى رسد بايشان بفعل بد كه كردند» تصُيِبُهُمْ بمِا صنََعوُا«هميشه كافران و ناگرويدگان، 
» حتََّى يأَْتيَِ وَعدُْ اللَّهِ«يا تو فرود آيى ناگاه بر در سراى ايشان، » حلُُّ قَريِباً منِْ دارهِمِْأَوْ تَ«اى صعب،  و داهيه

  اللَّه تعالى كژ نكند وعده خويش.)» ۳۱إِنَّ اللَّهَ لا يخُْلفُِ المْيِعادَ (« ،اى كه اللَّه تعالى داد بيايد صبر كن تا وعده
درنگ دادم » فأََمْليَتُْ لِلَّذيِنَ كَفَرُوا«و افسوس كردند بر فرستادگان پيش از تو، » نْ قبَلِْكَوَ لَقدَِ استْهُزْىَِٔ بِرُسلٍُ مِ«

  چون بود سرانجام نمودن من)» ۳۲فَكيَفَْ كانَ عِقابِ («آن گه فرا گرفتم ايشان را، » ثمَُّ أَخذَتُْهُمْ«كافران را، 
  دشمنان را.



۱۴۸۲ 

بانى، وى كردار خلق شمارد و اسرار  آن كس كه بر ايستاد دارد بنگاه» فْسٍ بمِا كَسبَتَْكلُِّ نَ  أَ فمَنَْ هوَُ قائِمٌ عَلى«
وَ جَعَلوُا «و انفاس ايشان سنجد و الحاظ و الفاظ ايشان شمرد، همچون كسى است كه اين هيچ نتواند و ندارد، 

أَمْ تنُبَِّىُٔونَهُ بمِا لا يعَْلَمُ فيِ « ،ان را صفت كنيدبگوى ايش» قلُْ سمَُّوهُمْ«و اللَّه را انبازان گفتند، » لِلَّهِ شرُكَاءَ
يا هر چه فراز آيد » أَمْ بظِاهِرٍ منَِ القْوَْلِ«كنيد كه او نداند آن را در زمين،  يا اللَّه تعالى را خبرى مى» الْأَرضِْ
و » وَ صدُُّوا عنَِ السَّبيِلِ«را مكر ايشان، بلكه برآراستند كافران » بلَْ زيُِّنَ لِلَّذيِنَ كفَرَوُا مكَْرهُمُْ «گوييد،  همى

و هر كه را اللَّه تعالى گمراه كرد او را )» ۳۳وَ منَْ يضُْللِِ اللَّهُ فمَا لهَُ منِْ هادٍ («برگشتند از راه حقّ و برگردانيدند، 
  نيست راهنمايى.

و براستى كه عذاب » وَ لعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ«ايشان را عذابى است درين جهان، » لَهُمْ عذَابٌ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا«
  اى. اى يا باز پوشنده و نيست ايشان را از اللَّه تعالى كوشنده)» ۳۴وَ ما لَهُمْ منَِ اللَّهِ منِْ واقٍ («آن جهان سختتر، 

تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ «ده دادند، بيان و صفت آن بهشت كه متقّيان را بآن وع» مثَلَُ الجْنََّةِ الَّتيِ وعُدَِ المْتَُّقوُنَ«
هاى آن پيوسته است بر درختان،  خوردنى آن و ميوه» أُكلُهُا دائمٌِ «آنست كه ميرود زير درختان آن جويها » الْأَنهْارُ

ريِنَ النَّارُ وَ عُقبْىَ الْكافِ«سرانجام پرهيزكاران آنست، » تِلْكَ عُقبْىَ الَّذيِنَ اتَّقوَْا«و سايه آن پاينده، » وَ ظِلُّها«
  و سرانجام كافران آتش.)» ۳۵(
شادند ايشان » يَفْرحَوُنَ بمِا أُنْزِلَ إِليَْكَ«و ايشان كه ايشان را تورات و انجيل داديم، » وَ الَّذيِنَ آتيَنْاهُمُ الْكتِابَ«

قُلْ «اند كه بلختى از آن كافراند،  كسانى و از سپاهها» وَ منَِ الْأَحْزابِ منَْ ينُْكِرُ بَعضَْهُ«بآنچ بتو فرستاده آمد، 
إِليَْهِ أَدعْوُا وَ إِليَْهِ «گوى مرا فرمودند تا اللَّه را پرستم و با وى انباز نگيرم، » إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعبْدَُ اللَّهَ وَ لا أُشْرِكَ بهِِ

و هم چنان فرستاديم اين نامه » كمْاً عَربَيًِّاوَ كذَلِكَ أَنْزَلنْاهُ حُ«گردم.  خوانم و خود با او مى با او مى)» ۳۶مآَبِ (
بَعدَْ ما «و اگر پى برى بخوش آمدهاى ايشان، » وَ لَئِنِ اتَّبَعتَْ أَهوْاءهَُمْ«را نامه عربى و اين دين را دين عربى، 

ترا از خداى تعالى نه باز )» ۳۷ما لكََ منَِ اللَّهِ منِْ وَليٍِّ وَ لا واقٍ («پس آن كه بتو آمد از علم » جاءَكَ منَِ العْلِمِْ
  دارنده ايست و نه يارى.

و ايشان را با » وَ جَعَلنْا لَهُمْ أَزْواجاً وَ ذرُِّيَّةً«و فرستاديم فرستادگان پيش از تو، » وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا رُسلًُا منِْ قبَْلكَِ «
إِلَّا بإِِذْنِ «نبود هيچ پيغامبرى را كه آيد و آيتى آرد،  و» وَ ما كانَ لرِسَوُلٍ أَنْ يأَْتيَِ بآِيَةٍ«زنان و فرزندان كرديم، 

  .هر هنگامى را نوشته ايست)» ۳۸لِكلُِّ أَجلٍَ كتِابٌ («مگر بدستورى اللَّه تعالى، » اللَّهِ
  النوبة الثانية
الَّذيِنَ «ر آيت پيشين نه و آيت دوم: خواهى اين آيت تفسي» الَّذيِنَ آمنَوُا وَ تَطمْئَنُِّ قُلوُبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ«قوله تعالى: 

الَّذيِنَ «منقطع كن، آن گه از » اناب«سخن مستأنف بود، و اگر خواهى سخن بر » آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ
اند: يكى  قول گفتهاينجا دو » تَطمْئَنُِّ قُلوُبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ« ».حُسنُْ مآَبٍ«سخن پيوسته گير تا به » آمنَوُا وَ تَطمْئَنُِّ

آنست كه ذكر بمعنى وعد است، مصدر اضافت بفاعل كرده يعنى تصدقّ قلوبهم مواعيد اللَّه عزّ و جلّ و تسكن 
هايى كه اللَّه تعالى داد مؤمنانرا در غيب از نعيم بهشت و ديدار و رضاء باقى،  ميگويد وعده اليها و تأنس بها

  شود. آرامد و بآن شاد مى دارد و مى ر مىپذيرد و استوا دلهاى ايشان بى گمان مى
قول ديگر آنست كه باين ذكر زبان خواهد، مصدر اضافت بمفعول كرده يعنى تطمئن قلوبهم بذكرهم اللَّه بالسنتهم 

دلهاى ايشان آرام گيرد و بنازد چون ذكر و ثناء خداى تعالى بر زبان رانند يا از ديگرى شنوند.  او بالسنة غيرهم
اذا ذكر اللَّه بوحدانيّته آمنوا غير شاكين. روى عن ابن عباس قال: هذا فى الحلف اذا حلف الرجّل : جقال الزّجا

تستأنس قلوبهم بالقرآن الا بذكر اللَّه اى بسبب : ء سكن قلوب المؤمنين اليه. و قال مقاتل المسلم باللّه على شى
  ذكره تطمئنّ قلوب المؤمنين.

  ه (ص).قال مجاهد هم اصحاب رسول اللَّ



۱۴۸۳ 

روى موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب عليهم السلاّم 
ذاك من احب «قال: » أَلا بذِِكرِْ اللَّهِ تَطمْئَنُِّ القْلُوُبُ«عن آبائه عنعنة انّ رسول اللَّه (ص) لماّ نزلت هذه الآية: 

  ».ا غير كاذب و احب المؤمنين شاهدا و غايبا الا بذكر اللَّه تحابوااللَّه و رسوله و احب اهل بيتى صادق
اى فرج لهم و غبطة و قرّة عين و هو فعلى من طيب العيش، اى » لَهُمْ  الَّذيِنَ آمنَُوا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ طوُبى... «

ابن عباس گفت طوبى درختى اند كه طوبى نام بهشتست بلغت حبشه.  العيش الطيبّ لهم الجامع للنّعيم، گفته
اى از غرفهاى مؤمنان از آن  اى و غرفه است در بهشت اصل آن در سراى على بن ابى طالب (ع) و در هر خانه

  شاخى.
شجرة اصلها فى «: و در خبرست از مصطفى (ص) پرسيدند كه يا رسول اللَّه ما طوبى؟ طوبى چيست؟ گفت

  »دارى و فرعها على اهل الجنّة
: هاى آن در سراى مؤمنان، وقتى ديگر از وى پرسيدند جواب داد ل آن در سراى من و شاخهدرختى كه اص

  »شجرة اصلها فى دار على و فرعها على اهل الجنّة«
دارى و دار علىّ غدا واحدة فى مكان «: ، گفتند يا رسول اللَّه يك بار چنان جواب دادى و يك بار چنين، گفت

  ».واحد
  ند النبى (ص) طوبى، فقال النبى يا با بكر هل بلغك ما طوبى؟و عن ابن عمر قال ذكر ع

طوبى شجرة فى الجنّة لا يعلم طولها الا اللَّه فيسير الرّاكب تحت غصن من «قال: اللَّه و رسوله اعلم، قال 
  ».اغصانها سبعين خريفا ورقها الحلل يقع عليها الطّير كامثال البخت

  فقال انعم منه من يأكله و انت منهم يا با بكر. قال ابو بكر انّ هنالك لطيرا ناعما،
و عن ابى سعيد الخدرى انّ رجلا قال يا رسول اللَّه ما طوبى؟ قال شجرة فى الجنّة مسيرة مائة سنة ثياب اهل 

  الجنّة تخرج من اكمامها.
الحلى و الحلل و انّ و عن معوية بن قرّة عن ابيه قال قال رسول اللَّه (ص): طوبى شجرة غرسها اللَّه بيده تنبت 

  اغصانها ترى من وراء سور الجنّة.
و قال ابو هريره: طوبى شجرة فى الجنّة يقول اللَّه لها تفتّقى لعبدى عماّ شاء فتفتّق له عن الخيل بسروجها و 
لجمها و عن الإبل بازمتها و عماّ شاء من الكسوة، قال و ما فى الجنّة اهل منزل الاّ و غصن من اغصان تلك 

ء  لشجرة متدلّ عليهم فاذا ارادوا ان يأكلوا من الثمرة تدلىّ فأكلوا منها ما شاءوا عليها طيرا مثال البخت فتجيا
الطير فيأكلون منها قديرا و شواء ثمّ تطير. و عن عبيد بن عمير قال هى شجرة فى جنةّ عدن اصلها فى دار النبى 

لونا و لا زهرة الاّ و فيها منها، تنبع من اصلها عينان الكافور (ص) و فى كل دار و غرفة منها غصن لم يخلق اللَّه 
  و السّلسبيل.

  طوُبى«قال وهب بن منبه و تخرج من اصلها انهار الخمر و اللّبن و العسل و هى مجلس لاهل الجنةّ، فذلك قوله: 
  ».لَهُمْ وَ حسُنُْ مآَبٍ

اى لست بدعا من » قدَْ خَلتَْ منِْ قبَْلهِا أُمَمٌ«الى امّتك،  اى كما ارسلنا قبلك رسلا ارسلناك» كذَلِكَ أَرسَْلنْاكَ«
اند، جهانداران كه در جهانند مؤمن  امّت در اين آيت امّت دعوت الرّسل و ليست امّتك اوّل امّة ارسل اليها رسول

انا حظكم «: و كافر، مخلص و منافق، صديق و زنديق همه در تحت آن شود، همانست كه مصطفى (ص) گفت
» وَ همُْ يكَفُْروُنَ باِلرَّحمْنِ«يعنى القرآن، » لتِتَْلوُاَ عَليَْهمُِ الَّذيِ أَوحْيَنْا إِليَْكَ«، »من الانبياء و انتم حظى من الامم

: اين آيت روز حديبيه فرو آمد كه كافران از رسول (ص) صلح نامه خواستند، رسول خدا (ص) على (ع) را گفت
  لرحّيم.اكتب بسم اللَّه الرّحمن ا

رحمن چه باشد؟ ما رحمن ندانيم مگر  سهيل بن عمرو گفت و مشركان: ما نعرف الرّحمن الّا صاحب اليمامة



۱۴۸۴ 

صاحب يمامه را يعنى مسيلمه كذاب، آن گه سهيل گفت باسمك اللّهم نويس چنانك عادت ماست و در جاهليّت 
  بنام رحمن و ياد كرد او كافر ميشوند.» ونَ باِلرَّحمْنِوَ هُمْ يكَفْرُُ«نوشتند، ربّ العالمين آيت فرستاد كه:  چنين مى

اسجْدُُوا «روى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: نزلت فى كفار قريش حين قال لهم النبى (ص): 
  كافران گفتند رحمن چيست و كيست؟» لِلرَّحمْنِ

قلُْ هوَُ الرَّحمْنُ «جاى ديگر گفت: » علَيَْهِ توَكََّلتُْقلُْ هوَُ ربَِّي لا إِلهَ إِلَّا هوَُ «رب العالمين بجواب ايشان گفت: 
» لا إِلهَ إِلَّا هوَُ عَليَهِْ توََكَّلتُْ«اى الرّحمن ربىّ و خالقى و رازقى و مدبرّى، » قلُْ هوَُ ربَِّي». «آمنََّا بِهِ وَ علَيَْهِ توََكَّلنْا

اى و اليه اتوب » وَ إِليَهِْ متَابِ«دنياى و آخرتى، وثقت به و فوضت امرى اليه و استعنت به فى توفيقى لمصلحة 
  من خطاياى، و الاصل متابى فحذفت الياء لانّ الكسرة تدل عليها.

سبب نزول اين آيت آن بود كه قريش بهم آمدند، گفتند يا محمد: ان سرّك ان » وَ لوَْ أَنَّ قُرْآناً سيُِّرَتْ بِهِ الجْبِالُ«
هاى مكه باين  لقرآن، اگر ميخواهى كه ترا پس رو باشيم و بتو ايمان آريم اين كوهنتبعك فسير لنا جبال مكة با

هاى آب روان پديد آر تا كشت زار  قرآن روان گردان، از جاى خويش ببر تا زمين مكه بر ما فراخ شود و چشمه
ا مسخر او كرد تا با وى ه كنيم و درخت نشانيم كه تو بر خداى خويش نه كم از داود پيغامبرى كه اللَّه تعالى كوه

كرد، و همچنين باد ما را مسخر كن تا مركب ما شود ازينجا تا بشام از بهر تجارت و قضاء حاجت كه نه  تسبيح مى
تو بر خداوند خويش كم از سليمان پيغامبرى كه باد وى را مسخر بود، و نيز جدّ خويش را قصى از بهر ما زنده 

مردگان تا از وى پرسيم كه آنچ تو آوردى حق است يا باطل چون ايشان بر  گردان يا آن كس كه ميخواهيم ازين
اى و لو انّ » وَ لوَْ أَنَّ قُرْآناً«مصطفى (ص) اقتراح اين آيات كردند، رب العالمين بجواب ايشان اين آيت فرستاد: 

جواب لو محذوف است يعنى لكان هذا »  المْوَتْى سيُِّرتَْ بِهِ الجْبِالُ أَوْ قُطِّعتَْ بِهِ الأَْرضُْ أَوْ كُلِّمَ بِهِ«كتابا، 
القرآن، اى لو سيرت جبال لقراءة كتاب لكان هذا القرآن اذ ليس فى كتب اللَّه ما يجمع من الحكم و الدّلايل و 

معنى آنست كه اگر هرگز كوهى روان كردندى بقراءت كتابى يا بوى مرده  الشواهد و البيّنات ما يجمعه القرآن
اى هذا و امثاله يفعله اللَّه القادر الذّى له كلّ الامر و » بلَْ لِلَّهِ الْأَمرُْ جمَيِعاً«انيدندى اين قرآن بودى، زنده گرد

 وَ لوَْ أَنَّ قُرْآناً سيُِّرَتْ بِهِ الجْبِالُ أَوْ قُطِّعتَْ بِهِ الْأَرضُْ أَوْ كُلِّمَ بهِِ «ليس لاحد ان يقترح عليه آية. و قيل تقدير الآية 
اى هو » بلَْ لِلَّهِ الأَْمْرُ جمَيِعاً «.. ثمّ قال: .الآية» وَ لوَْ أَنَّنا نَزَّلنْا إِليَْهِمُ المْلاَئكَِةَ«لما آمنوا هذا كقوله »  المْوَتْى

اليأس  قال ابن عباس أ فلم يعلم الّذين آمنوا، و» أَ فَلَمْ ييَأَْسِ الَّذيِنَ آمنَوُا«المالك لجميع الامور يفعل ما يشاء، 
  بمعنى العلم لغة نخع و قيل لغة هوازن، و انشد:

 الم ييأس الاقوام انى انا ابنه
 

 و ان كنت عن ارض العشيرة نائيا 
 

يريد الم يعلم، و قال الكسائى هو من اليأس الذّى هو ضدّ الطمع و المعنى انّ الكفار لماّ سألوا تسيير الجبال 
اشرأب لذلك المؤمنون و طمعوا فى ان يعطى الكفار ذلك فيؤمنوا: فقال  بالقرآن و تقطيع الارض و تكليم الموتى

من ايمان هؤلاء لعلمهم انّ اللَّه عزّ و جل لو اراد ان يهديهم لهديهم، » أَ فَلَمْ ييَأَْسِ الَّذيِنَ آمنَوُا«اللَّه عزّ و جلّ: 
خواست اللَّه تعالى  ارگى كه كافران بىگويد نوميد نشوند گرويدگان يكب مى كما تقول: قد يئست من فلان ان يفلح

» يشَاءُ اللَّهُ«و هما لغتان يئس ييأس و ايس يايس، و قوله » ا فلم يايس«بنخواهند گرويد. قرأ البزّى عن ابن كثير: 
على لفظ الماضى لان ما يشاء الآن فهو الذّى شاء قبل و لفظ الماضى و » لَهدَىَ«على لفظ المستقبل، 

من كفرهم و اعمالهم » تصُيِبُهُمْ بمِا صنَعَوُا«عامّ. و قيل طايفة منهم، » وَ لا يَزالُ الَّذيِنَ كَفَروُا«المستقبل سواء، 
داهية تقلقهم و نازلة تهلكهم من القرع و هو الضرب بالمقرعة اى لا يأمنون المسلمين بعد » قارعَِةٌ«الخبيثة، 

هى سرايا المسلمين. و قيل هى انواع البلاء من القحط و الجلاء و » همِْ قَريِباً منِْ دارِ«القارعة، » أَوْ تحَلُُّ«اليوم، 
  الاسر و الجزية و غيرها.

الصبر ها هنا » حتََّى يأَْتيَِ وعَدُْ اللَّهِ«قال ابن عباس او تحلّ انت يا محمد قريبا من دارهم و هذا وعد بفتح مكة، 
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فى » إِنَّ اللَّهَ لا يخُْلفُِ المْيِعادَ«فتح مكةّ الذّى وعد اللَّه،  مضمر، يعنى فاصبر حتى يأتى وعد اللَّه يعنى يأتى وقت
وَ لَقدَِ «لا خلف فى موعوده، » إِنَّ اللَّهَ لا يخُْلفُِ المْيِعادَ«و قيل وعد اللَّه يوم القيامة، ». مَعادٍ  لرَادُّكَ إِلى«قوله 

ا ناله من استهزاء قومه يقول: و لقد استهزئ المشركون قبل كفّار يعزىّ نبيّه (ص) على م» استُْهْزىَِٔ بِرُسلٍُ منِْ قبَْلِكَ
اى اطلت لهم المدّة بتأخير العقوبة ليتمادوا فى المعصية، » فأََمْليَتُْ لِلَّذيِنَ كَفَرُوا«مكّة بانبيائهم قبلك. يا محمد، 

اياّهم، اى فكذلك اصنع بمن استهزاء بك اى عقابى » فَكيَفَْ كانَ عِقابِ «عاقبتهم باشدّ العقاب، » ثُمَّ أَخذَتُْهُمْ«
  كالوليد بن المغيرة و العاص بن وائل و غيرهم.

هذا من محذوف الجواب ايضا و المعنى أ فمن هو قائم بحفظ ارزاق خلقه، عالم بما يكسبونه » أَ فمَنَْ هوَُ قائِمٌ«
لا تضرّ و لا تنفع و حذف ذلك ء من ذلك من الاصنام التي  من الاعمال و يجازى عليها كمن لا يقدر على شى

باضافة افعالهم اليهم ان كانوا » سمَُّوهُمْ«يا محمد للمشركين، » قلُْ«عليه، » جَعَلوُا لِلَّهِ شرَُكاءَ وَ«لدلالة قوله: 
گويد يا محمد مشركان را بگوى  مى شركاء للَّه كما يضاف الى اللَّه افعاله باسمائه الحسنى نحو الخالق و الرزّاق

اند ايشان را آن نام بر نهيد و بآن نام خوانيد كه دلالت كند بر استحقاق الهيّت و  اين اصنام خداى را انبازاناگر 
دهند و محيى و مميت اگر احياء و اماتت  آفرينند و رازق اگر روزى مى صحت شركت، چون نام خالق اگر مى

ت نيايد و بر استحقاق الهيت دلالت نكند، كنند و گر نه بمجردّ آنك ايشان را خدايان خوانيد حجتّ درس مى
اى أ تخبرون اللَّه بشريك له » بمِا لا يعَْلمَُ فيِ الْأَرضِْ«يعنى فان سموهم قل أ تنبّئونه، » أَمْ تنُبَِّىُٔونَهُ«پس گفت: 

  فى الارض و هو لا يعلمه، نفى العلم لانتفاء المعلوم اى لا شريك له فى السّماوات و الارض فلا يعلمه.
بمعنى  لا و قال الحسن معناه اذا ادعيتم فعل الاصنام فقد اخبرتم اللَّه بما لا يعلم يعنى بما ليس فى الارض لانّ 

يعنى ام تقولون مجازا من القول و باطلا لا حقيقة له. و قيل » أَمْ بظِاهِرٍ منَِ القْوَلِْ «ليس و العلم زيادة، 
ن آلهة. و قيل هذا تهديد كما تقول لمن تهدّده على شرب الخمر: سمّ اى وصفوهم انهّ لا يجوز ان تكو» سمَُّوهُمْ«

بعد هذا. و قيل معنى الآية قل لهم أ تنبّئون اللَّه بباطن لا يعلمه ام بظاهر يعلمه فان قالوا بباطن لا يعلمه  الخمر
اى دع ذكر » بلَْ زيُِّنَ«ه شريكا، احالوا و ان قالوا بظاهر يعلمه قل لهم سموّهم و بينوا امرهم فانّ اللَّه لا يعلم لنفس

وَ «اى زينّ الشيطان لهم كفرهم و تمويههم و قولهم انّ الاصنام شركاء للَّه، » زيُِّنَ لِلَّذيِنَ كَفَروُا مَكرْهُُمْ«ما كنّا فيه، 
  اى صدّوا الناس عن رسول اللَّه و صدّوا المسلمين عن سبيل اللَّه.» صدُُّوا عنَِ السَّبيِلِ

  بضمّ الصاّد يعنى صدهّم اللَّه سبحانه عن سبيل الهدى.» و صدوا«وفى و يعقوب قرأ الك
» وَ منَْ يضُلْلِِ اللَّهُ«و قيل منعهم عن طريق الحقّ غواتهم و مردتهم بالاغواء و الشياطين بتزيين الباطل لهم، 

  موفق.» فمَا لَهُ منِْ هادٍ«بخذلانه ايّاه، 
لدوامه و استمراره، الشقّ و » وَ لَعذَابُ الآْخِرَةِ أَشَقُّ«بالقتل و الاسر و الجلاء، » نيْالَهُمْ عذَابٌ فيِ الحْيَاةِ الدُّ«

  دافع يدفع عنهم عذاب اللَّه.» وَ ما لهَمُْ منَِ اللَّهِ منِْ واقٍ«المشقةّ: الشدةّ، 
الَّتيِ وعُِدَ «لصفّة العليا، يقول صفة الجنّة اى ا»  وَ للَِّهِ المْثَلَُ الْأَعلْى«اى صفة الجنةّ، كقوله: » مثَلَُ الجْنََّةِ«

انّ الانهار تجرى من تحتها كذا و كذا. و قال الزجاج: انّ اللَّه عزّ و جلّ عرّفنا امور الجنّة التي لم نرها و » المْتَُّقوُنَ
تجَْريِ مِنْ «جنّة » دَ المْتَُّقوُنَمثَلَُ الجَْنَّةِ الَّتيِ وعُِ«لم نشاهد ها بما شاهدناه من امور الدّنيا و عايناه، فالمعنى 

وَ «ظليل. كقوله: » وَ ظِلُّها«، »لا مَقْطوُعَةٍ وَ لا ممَنْوُعَةٍ«لا ينقطع و لا يفنى، كقوله: » تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ أُكُلهُا دائِمٌ
ة الّا الموز فانّه يوجد صيفا ء يشبه ثمر الجنّ قال مالك بن انس ليس فى الدّنيا شى» لا يَرَوْنَ فيِها شمَْساً   لا تضَحْى

ء اهل الجنّة  و شتاء. و قيل اكلها دائم لا ينقطع بالموت و البلى و ظلها دائم لا تنسخه الشمس و انمّا يستضي
» تِلْكَ عُقبْىَ الَّذيِنَ اتَّقوَْا«بنور لا حرّ معه و لا برد و هذه الآية ردّ على الجهميّة حيث قالوا انّ نعيم الجنّة يفنى، 

اى منتهى دارهم و » وَ عُقبْىَ الْكافِريِنَ النَّارُ«اى الجنّة الموصوفة عقبى تقواهم، اى منتهى امرهم و مآله، 
  اعمالهم.
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اند، عبد اللَّه سلام و اصحاب وى و نجاشى و اصحاب  مؤمنان اهل كتاب» وَ الَّذيِنَ آتيَنْاهُمُ الكْتِابَ يفَرْحَوُنَ«
ديدند و از آن  رحمن بسيار ديده بودند و خوانده و در قرآن بابتداء اسلام كم مىوى كه در تورات و انجيل نام 

ايشان شاد شدند و فرح نمودند چون نام » قلُِ ادعْوُا اللَّهَ أَوِ ادعْوُا الرَّحمْنَ«بودند، تا اين آيت آمد:  اندوهگن مى
و » وَ همُْ يَكْفُروُنَ باِلرَّحمْنِ«ركان را گفت: رحمن شنيدند و مشركان كافر گشتند و در كفر بيفزودند، ربّ العزّه مش

  »يَفْرحَوُنَ بمِا أُنزْلَِ إِليَْكَ«مؤمنان اهل كتاب را گفت: 
يعنى ينكر ذكر الرحّمن. و قيل من الاحزاب هم » وَ منَِ الأَْحْزابِ منَْ ينُْكِرُ بعَضَْهُ«و همان مشركان را گفت: 

جتمعوا على عداوته و هم المشركون من ينكر بعضه يعنى يقرّون باللَّه و الّذين تحزّبوا على رسول اللَّه اى ا
اند اين بعض از آن بعضها است كه بمعنى كلّ است در قرآن، لانّ كلّ من كفر  ينكرون نبوّة محمد (ص). گفته

اى الى » إِليَْهِ أَدعْوُا«آمنتم او كفرتم، » قلُْ إِنَّما أُمرِتُْ أَنْ أَعبْدَُ اللَّهَ وَ لا أُشرْكَِ بِهِ«ببعض الكتاب فقد كفر بكلّه، 
  و اليه مرجعى و مرجعكم.» وَ إِليَْهِ مآَبِ«اللَّه ادعوكم، 

حكم اينجا » حُكمْاً عَربَيًِّا«القرآن عليك،  اى كما انزلنا الكتاب على الانبياء بلسانهم، انزلنا» وَ كذَلِكَ أَنْزَلنْاهُ«
ربى دادم دين عربى و حكم عربى. و الحكم العربى هو القرآن و القبلة و گويد ترا كتاب ع مى كتاب است و دين

وَ لئَنِِ اتَّبَعتَْ «العيد و الميقات و المشاعر و الخطب و الاذان و القيامة و تلحق بها الشهّادة و لفظة عقد النكاح 
نست، و المعنى و لئن اتّبعت أهواءهم فى علم درين آيت و در نظاير اين قرآ» أَهوْاءهَمُْ بَعدَْ ما جاءَكَ منَِ العِْلْمِ

يقيك و » وَ لا واقٍ«ينصرك، » ما لَكَ منَِ اللَّهِ منِْ وَليٍِّ«دعائهم اياّك الى ملةّ آبائهم بعد ما جاءك من القرآن، 
  هذا و عيد حسم به طمعهم. و قيل المراد بهذا الخطاب اصحاب محمدّ (ص).

هذا جواب قريش حين عابوا رسوله بانّ له ازواجا و » بْلكَِ وَ جَعَلنْا لَهُمْ أَزوْاجاً وَ ذرُِّيَّةًوَ لَقدَْ أَرْسَلنْا رُسلًُا منِْ قَ«
ذرية يعيبونه بانهّ بشر و ليس بملك و قال الكلبى عيرت اليهود رسول اللَّه (ص) و قالت ما نرى لهذا الرجّل همّة 

النبوة عن النساء فانزل اللَّه هذه الآية، و المعنى كانوا بشرا  الا النساء و النكاح و لو كان نبيّا كما زعم لشغله امر
اى بعلمه و امره، اين » وَ ما كانَ لِرسَوُلٍ أَنْ يأَْتيَِ بِآيَةٍ إِلَّا بإِِذْنِ اللَّهِ «يأكلون و يباشرون النساء و يلدون الاولاد، 

كردند من  سول خداى اقتراح آيات مىجواب بو جهل است و عبد اللَّه بن ابى اميّه و مشركان قريش كه بر ر
گويند هرگز هيچ پيغامبر نيامد تا نفرستادند و هيچ پيغامبر خود نبود و نتواند كه آيد مگر  مى تسيير الجبال و غيره

بدستورى اللَّه تعالى و بعلم او و فرمان او و هيچ پيغامبر را قدرت آن ندادند كه از بر خويش و از نزديك خويش 
وم خويش چنانك ايشان خواهند مگر كه اللَّه تعالى فرستد كه قادر بر انزال آيات جز اللَّه تعالى نيست و آيتى آرد بق

اى لكلّ ما » لِكلُِّ أَجلٍَ كتِابٌ«اللَّه تعالى آن گه فرستد كه خود خواهد و خود داند كه هر وقتى را حكمى بود، 
تعالى تقدير كرده و هر كارى را كه رانده كتابى است كه در آن  گويد هر هنگامى را كه اللَّه مى اقترحوا اجل يقع فيه

إِلَّا بإِِذنِْ «اثبات كرده و نوشته، پس هيچ آيت نيايد مگر بآن هنگام كه حكم كرده در آن كتاب و روا باشد كه 
نصرت  جواب مؤمنانست و رسول خدا كه بتعجيل» لِكلُِّ أَجلٍَ كتِابٌ«اينجا سخن قطع كنى، آن گه » اللَّهِ

ميخواستند و استفتاح دشمن، ربّ العزّه گفت هر هنگامى را نوشته ايست و هر كارى را حكمى كه آن كى خواهد 
بود، اى لكلّ امر قضاء اللَّه كتاب كتبه فهو عنده. و قيل هذا من المقلوب اى لكل كتاب ينزل من السماء اجل و 

  وقت معلوم ينزل فيه.
  النوبة الثالثة
قوم اطمأنتّ قلوبهم بذكرهم للَّه و قوم اطمأنتّ قلوبهم بذكر » لَّذيِنَ آمنَوُا وَ تَطمْئَنُِّ قُلوُبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِا«قوله تعالى: 

دهد: يكى مريد و ديگر مراد. يكى  اللَّه لهم و لذكر اللَّه اكبر، بر لسان اهل اشارت اين آيت از دو كس خبر مى
  ، گهى نماز و گه تسبيح و گه خواندن قرآن.اوقات خويش مستغرق دارد بذكر زبان

نازد بذكر حق در ميان جان، از غرقى كه هست در بحر عيان، او را پرداخت نيست با ذكر زبان، همى  يكى مى
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گويد الهى تا ياد تو رهى را يادست، جان وى از همه يادها بفريادست، و تا دل رهى بپيدايى تو شادست، شادى 
است، آن يكى در راه دين رونده، در بند ذكر خويش بمانده، با وى همى گويند ذكر دو جهان نزديك وى باد 

ربوده و بجذبه الهى مخصوص   نگه دار و امر و نهى گوش دار. و اين يكى بر بساط قربت از اسباب و خلق
خود در  اند و بهشت گويند كه او را گوش دار. اين هم چنان است كه گروهى در آرزوى بهشت گشته، ذكر را مى

   آرزوى گروهى است، و ذلك فى
  قول النبى (ص): انّ الجنّة تشتاق الى اربعة نفر: صائم رمضان و تالى القرآن و حافظ اللسان و مطعم السّغبان.

  و روى ان الجنةّ لتشتاق الى سلمان.
مريد طالب ذكر است و ذكر  ،»أَذْكُركْمُْ«و مراد را اين نمودند كه » فاَذْكُروُنيِ«آن مريد را ديده برين آمد كه: 

طالب مراد، مريد طالب وقتست و وقت طالب مراد، مريد در طلب دلست و دل در طلب مراد، ميدان نظر مريد 
  عالم جعليّت است در غشاوت خلقيت، ميدان نظر مراد هواى وحدانيتّ است و فضاء فردانيّت.

ريد روزگار و يگانه وقت، هر دو در سماع لقمان سرخسى و بو الفضل سرخسى دو پير بودند در عصر خويش ف
بودند، بو الفضل از دست خود رها شد، بارى چند بگرديد همچون چرخى گردان، آن گه بروى ديوار بر شد، 
روى با لقمان كرد كه نيايى تا درين هواء جعليّت پروازى كنيم؟ لقمان بانگ بر وى زد گفت نامردى مكن، 

ا را نشايد. اشارتى عظيم است بنقطه جمع، كسى را كه در دل آشنايى است و آفرينش ميدانى تنگ است، پرواز م
  در جان روشنايى.

آيد كه ايمان هفتاد و اند بابست، كمتر بابى آنست كه از نهاد تو همتى سر بر زند كه دنيا و عقبى را  و در خبر مى
ال ايمان آن گه بر دل تو تجلىّ كند بپشت پاى از يك سو اندازى، چون اين خاشاك از پيش قدم تو بر داشتند جم

  همانست كه آن جوانمرد گفته:» وَ البْاقيِاتُ الصَّالحِاتُ خيَْرٌ عنِدَْ ربَِّكَ ثوَاباً وَ خيَْرٌ أَملَاً«كه: 
 جمال حضرت قرآن نقاب آن گه براندازد

 

 كه دار الملك ايمان را مجردّ بيند از غوغا 
 

گويد آن مؤمنان و جوانمردان كه صفت ايشان  مى »لَهمُْ وَ حُسنُْ مآَبٍ   صَّالحِاتِ طوُبىالَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا ال«
اينست خوشا عيشا كه عيش ايشانست، امروز طوبى و زلفى در دل ايشان است و فردا طوبى و حسنى نزل 

ايشانست، ايشانست، امروز ذوق معرفت و انس محبتّ بهره ايشانست و فردا سماع و شراب و ديدار حاصل 
طوبى ايشان وقتست و بهشت ايشان نقد است و راحت ايشان در درد است. اى جوانمرد هفت كشور آراسته 
بطلعت خداوندان درد است، ملك هشت بهشت يك شاخ از درخت در دست، اگر يك ذره از آن درد و اندوه كه 

از نشاط آن ذره عين طرب شوند،  در دلهاى صديقان و عارفانست، بر كلّ كائنات آشكارا گردد، اهل آفرينش
خارستان همه بوستان گردد، زنّارها كمر عشق دين شود، اگر هرگز طلعت خويش نمايد، آن ساعت نمايد كه 

  واجدان در وجد باشند.
جعفر خلدى گويد كه شاه طريقت جنيد بغدادى با جماعتى مشايخ قصد زيارت طور كردند، چون بمناجات گاه 

  ا وقت خوش گشت و در وجد آمد، درويشى دست بهم وازد، اين بيت بر گفت:موسى رسيدند، جنيد ر
 انّ آثارنا تدلّ علينا

 

 فانظروا بعدنا الى الآثار 
 

آمد، راهبى  اى همى اى نعره جماعت از روى موافقت بتواجد در آمدند، هر كسى در شورى افتاده، و از هر گوشه
ت ديد، زار بگريست و از درد دل و سوز جگر بناليد، آواز بر آورد آنجا در غارى نشسته، چون ايشان را بر آن صف

كه يا امّة محمد اجيبونى، جنيد پيش آن راهب رفت، راهب گفت اى شيخ اين تواجد شما بر عموم باشد يا بر 
خصوص؟ گفت بر خصوص، گفت چون مرد مقهور گشت بچه نيّت بر پاى خيزد، گفت نشانى از حق بدلهاى 

پاى خيزند، نبينى كه جمعى نشسته باشند مهترى در آيد همه بر پاى خيزند و بتواضع درآيند، ما را ايشان رسد بر 
از حق نشانى آيد و در آن نشان پيمانى بود، وجد ما از آنست، گفتا چه باشد كه ايشان را از آن وا ستاند، گفتا 
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ايم،  ايم و خوانده ادت ديدهخوف خطر و بيم فراق، راهب گفت صدقت يا جنيد، در انجيل صورت اين سع
راستست و درست، راهب آن ساعت زنّار بگشاد و ايمان قبول كرد، پس درخواست تا همان بيت باز گفتند، بر 

  گشت، آخر بانگى بكرد و جان بحضرت فرستاد. پاى خاست و همچون چرخى همى
دانند، اين بى حرمتان  اى محمد اين كافران قدر نام ما نمى» وَوَ هُمْ يكَفُْروُنَ باِلرَّحمْنِ قلُْ هوَُ ربَِّي لا إِلهَ إِلَّا هُ«

ما را بپاكى بستاى و به يگانگى ياد كن ما ذكر تو و » لا إِلهَ إِلَّا هوَُ«: شوند، اى محمد تو بگوى بنام ما كافر مى
ه حادثات خود ثناء تو بعالمى برگرفتيم و ترا بجاى جهانيان پسنديديم، اى محمد مقصود كائنات و نقطه دائر

تويى، لولاك ما خلقت الكون، اگر نه جاه و جلال تو بودى، ما اين عالم را خود نيافريديمى، و لقد انشد مخلوق 
  فى مخلوق:

 و كنت ذخرت افكارى لوقت
 و كنت اطالب الدّنيا بحر

 

 فكان الوقت وقتك و السّلام 
 فانت الحرّ و انقطع الكلام

 

دارند  اى محمدّ اگر عتبه و شيبه و وليد مغيره و بو جهل و بو لهب حرمت نام ما نمى» حمْنِوَ هُمْ يَكْفُروُنَ باِلرَّ«
دهند، تو دل تنگ مكن و باين معنى غم مخور كه مادر خزائن غيب خويش  و تعظيم آن در دل خود راه نمى

از خزائن غيب ايشان را  جوانمردانى داريم از امّت تو كه پس از اين روزگار ايشان را سر بدين عالم در دهيم و
  بيرون آريم، مونس دل ايشان نام ما بود، غذاى جان ايشان مهر ما بود.

شبلى وقتى هفت روز در وجد خويش رفته بود كه هيچ طعامى و شرابى نخورد، غريق درياى محبت گشته و سر 
ء ربّى لباس نفسى و الحياء گفت: ذكر ربىّ طعام نفسى و ثنا در سرّ خود گم كرده، اين كلمات پيوسته بزبان مى

من ربىّ شراب نفسى، نفسى فداء قلبى قلبى فداء روحى، روحى فداء ربىّ، آخر چون آتش وجد وى ساكن 
گشت، او را پرسيدند كه هفت روز بى طعام و شراب بسر آوردى اين چه حالست، گفت اى مسكين، كسى كه او 

  ياد آيد، آن گه گفت:را با نام و ذكر دوست خوش بود، طعام و شرابش كجا 
 جئتمانى لتعلما سرّ سعدى

 

 تجدانى بسرّ سعدى شحيحا 
 

اند كه عيسى بن مريم (ع) شصت روز در مناجات حق بود كه طعام و شراب بخاطر وى نگذشت، بعد از  آورده
شصت روز در دلش آمد كه اگر رغيفى بودى ما بكار برديمى، آن ساعت مناجات منقطع گشت و آن رغيف ديد 

گريست، پيرى بر وى بگذشت كه بر وى سيماى نيكان  پيش وى نهاده، عيسى بآنك از مناجات باز ماند همى
بود، گفت اى شيخ مرا چنين حالى افتاد: در مناجات حق بودم بخاطر من طعام بگذشت آرزوى رغيفى در سينه 

ان كان الخبز خطر ببالى فى من حركت كرد آن مناجات منقطع گشت دعائى كن در كار من، آن پير گفت: الهى 
وقت من الاوقات فلا تغفر لي، باين حكايت نگر، اعتقاد نكنى كه آن ولى را بر عيسى فضل بود كه عيسى نبى 
بود و هيچ رتبت بالاى نبوتّ نيست، نهايت كار اولياء بدايت كار انبياء است و در تحت اين سرّى است كه بيان 

ك پيغامبران را قوتّى باشد از تأييد الهيّت و تأثير نبوّت كه اوليا را آن قوّت بدان: آن ناچارست و دانستن آن مهم
نبود و بآن قوتّ حظّ نفس ايشان را از تعظيم در گاه الهيتّ و پرورش دين و ديانت و موجبات نبوتّ باز ندارد، 

اند، و اوليا را آن  يافته ازين جهت طلب حظّ نفس كنند و ايشان را هيچ زيان ندارد، بآن قوت و تأييد الهيتّ كه
قوّت نيست، اگر در حظوظ نفس شوند، در تراجع افتند، ازينجا بود كه موسى (ع) با آن همه كرامات و آيات كه 
از حق تعالى ديده بود و يافته از وى طعام خواست گفت: ربّ انىّ لما انزلت اليه من خير فقير، و همچنين 

طعام و شراب و نكاح زنان و مخالطت ايشان، فهذا نبينا (ص) ربمّا يكون اند از  پيغامبران حظّ نفس طلب كرده
مع عائشة فى الفراش و الوحى ينزل عليه و ما كان يشغله هيبة الوحى عن حظوظ نفسه. و هم ازين باب است 

كافران بعيب باز گفتند كه اگر » ذرُِّيَّةً وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا رُسلًُا منِْ قبَْلِكَ وَ جَعلَنْا لَهُمْ أَزوْاجاً وَ«آنچ ربّ العزهّ گفت: 
محمدّ پيغامبر بودى از شغل نبوّت با شغل زن و فرزند نپرداختى، ربّ العزهّ ايشان را جواب داد كه همه پيغامبران 
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اند، و ايشان را زن و فرزند از شغل نبوّت و اداء رسالت باز نداشت و امير  اند، زن و فرزند داشته چنين بوده
  خيار هذه الامة الذين لا يشغلهم دنياهم عن آخرتهم و لا آخرتهم عن دنياهم.: ين على (ع) ازينجا گفتالمؤمن

و قال النبى عليه افضل الصلوات لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا و لما تلذّذتم بالنساء على 
  الفراش و لخرجتم الى الصعّدات تجارون الى اللَّه.

علم هذه الاشياء و لكن من قوّته و امكانه و انبساطه مع اللَّه عزّ و جل لم يشغله حظّ نفسه عن فكان هو (ص) 
  حظّ ربّه و لا حظّ ربّه عن حظّ نفسه.

و قال ابن عطاء لكلّ علم بيان و لكلّ بيان   قال جعفر الصادق (ع) لكلّ رؤية وقت» لِكلُِّ أَجلٍَ كتِابٌ«قوله: 
  لكلّ عبارة طريقة و لكلّ طريقة اجل فمن لم يميز بين هذه الاحوال فليس له ان يتكلّم. لسان و لكلّ لسان عبارة و

  النوبة الاولى ۵
وَ « ،نهد دارد و مى و بر جاى مى» وَ يثُبْتُِ«سترد اللَّه تعالى آنچ خواهد،  مى» يمَحْوُا اللَّهُ ما يشَاءُ«قوله تعالى: 

  نسختها آنست كه بنزديك اوست. و مهر همه)» ۳۹عنِدَْهُ أُمُّ الْكتِابِ (
يا » أَوْ نتَوَفََّينََّكَ« ،آنچ دشمنان را وعده ميدهيم» بَعضَْ الَّذيِ نعَدُِهُمْ«و اگر باز نمائيم بتو، » وَ إِنْ ما نُريِنََّكَ«

و شمار خلق و )» ۴۰(وَ عَليَنْاَ الحِْسابُ «بر تو پيغام رسانيدنست، » فإَِنَّما عَليَْكَ البْلاَغُ« ،پيشتر ترا بميرانيم
  پاداش ايشان بر ماست.

شهر شهر، پاره » ننَْقصُهُا منِْ أَطرْافهِا«آيد بزمين،  كه فرمان ما مى» أَنَّا نأَْتيِ الْأَرضَْ «بينند،  نمى» أَ وَ لمَْ يَرَوْا«
و اللَّه تعالى كار » لحِكُمِْهِ وَ اللَّهُ يحَكْمُُ لا معُقَِّبَ«فزائيم،  كاهيم و در اسلام مى پاره، از سوى سوى، از كفر مى

و )» ۴۱وَ هوَُ سَريِعُ الحِْسابِ («اى نيست و پس آورد ساز حكم او را،  آرد كه باز شكننده راند و مراد بر مى مى
و كوشيدند و ساز ساختند ايشان كه پيش از » وَ قدَْ مَكَرَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ«اوست آن آسان توان روان فرمان 

داند اللَّه  مى» يَعْلَمُ ما تكَسْبُِ كلُُّ نفَسٍْ« ،و همه ساز و توان اللَّه راست» فَلِلَّهِ المْكَرُْ جمَيِعاً«ن تو بودند، دشمنا
و آرى بدانند كافران )» ۴۲وَ سيَعَْلمَُ الكْفَُّارُ لمِنَْ عقُبْىَ الدَّارِ («سازد،  كند و هر كس مى تعالى هر چه هر تنى مى

  راى كراست.كه سرانجام س
بِاللَّهِ شَهيِداً   كَفى« ،بگو» قلُْ«اى،  گويند كه تو نه فرستاده اللَّه و كافران مى» وَ يَقوُلُ الَّذيِنَ كفَرَوُا لَستَْ مرُْسلًَا«

و آن )» ۴۳( وَ منَْ عنِدَْهُ عِلْمُ الْكتِابِ«بسنده است اللَّه تعالى داور و گواه ميان من و ميان شما، » بيَنْيِ وَ بيَنَْكُمْ
  كس كه بنزديك اوست علم تورات.

  النوبة الثانية
مخفف قرائت ابن كثير است و ابو عمرو و يعقوب و عاصم و مشدّد » يمَحُْوا اللَّهُ ما يشَاءُ وَ يثُبْتُِ«قوله تعالى: 

گويد لوح  مى ما يشاء يعنى اللّوح المحفوظ يمحو منه ما يشاء و يثبت منه» وَ عنِدَْهُ أُمُّ الكْتِابِ«قراءت باقى، 
كند چنانك خود خواهد. قومى  محفوظ كه اصل كتابها است و مايه نسختها بنزديك اوست، محو و اثبات مى

گفتند آيت بر عموم است و تخصيص در آن نيست، سعادت و شقاوت و اجل و رزق و حياة و موت و غير آن 
ست رضى اللَّه عنه كه گفت: الهى ان كنت كتبتنى رود، و دليل برين قول عمر خطاب ا محو و اثبات بر همه مى

شقيّا فامحنى و اكتبنى سعيدا فانّك قلت يمحو اللَّه ما يشاء و يثبت. و همچنين روايت كنند از عبد اللَّه مسعود كه 
گفت: اللّهم ان كنت كتبتنى فى السّعداء فاثبتنى فيهم و ان كنت كتبتنى فى الاشقياء فامحنى من الاشقياء و 

  بتنى فى السّعداء فانك تمحو ما يشاء و تثبت و عندك امّ الكتاب.اث
و روى عن النبى (ص) انهّ قال: الصدقة على وجهها اى يريد بها ما عند اللَّه و برّ الوالدين و اصطناع المعروف 

  و صلة الرّحم تحولّ الشقا السعادة و تزيد فى العمر و تقى مصارع السّوء.
درين عموم آوردند و گفتند يمحو اللَّه ما يشاء و يثبت الّا ستّا: الخلق و الخلق و بعضى علماء دين تخصيص  
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روى نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللَّه (ص): و الرزق و الاجل و السّعادة و الشقاوة و هو قول ابن عباس. 
  يمحو اللَّه ما يشاء و يثبت الاّ الشّقاء و السعّادة و الحياة و الموت.

وايت كند از ابن عباس كه گفت هما كتابان: كتاب سوى امّ الكتاب يمحو اللَّه منه ما يشاء و يثبت، و عكرمه ر
ء و لا يبدّل. و عن على بن ابى طلحة عن ابن عباس قال المراد به  عنده امّ الكتاب الذّى لا يغيّر منه شى

وَ «فينسخه و يثبت ما يشاء فلا يبدله، » ما يَشاءُ«ن، يعنى يبدل اللَّه من القرآ» يمَحْوُا اللَّهُ«المنسوخ و النّاسخ، 
  اى جملة ذلك و عنده فى امّ الكتاب النّاسخ و المنسوخ.» عنِدَْهُ أُمُّ الْكتِابِ

كلبى گفت: محو آنست كه فريشتگان حفظه هر روز پنج شنبه جريده اعمال و اقوال بندگان بر اللَّه تعالى عرضه 
ن، رمزات و لحظات ايشان، همه نبشته هر چه در آن ثواب و عقاب نبود چنانك: بنده كنند، و كردار و گفتار ايشا

بسر زبان فرا گويد كه اكلت و شربت، دخلت و خرجت، وى در آن راست گوى بود و در آن هيچ ثواب و عقاب 
  نبود، آن همه محو كنند از ديوان وى و آنچ در آن ثواب و عقاب بود اثبات كنند.

آنست كه چون بنده عاصى توبه كند ربّ العزّه آن معاصى از ديوان وى بر گيرد و اثبات آنست  عكرمه گفت: محو
اند يمحو اللَّه ما  و گفته» فأَُوْلئكَِ يبُدَِّلُ اللَّهُ سيَِّئاتِهِمْ حَسنَاتٍ«: كه بجاى آن معاصى حسنات نهد چنانك گفت

  ».جاءَ الحَْقُّ وَ زَهَقَ البْاطلُِ«ديگر گفت:  يشاء من الباطل و يثبت ما يشاء من الحقّ همانست كه جاى
   يمحو اللَّه ما يشاء من القرون  امير المؤمنين على (ع) گفت

آخرَيِنَ«و يثبت ما يشاء من القرون كقوله: » وَ كَمْ أَهْلَكنْا قبَلْهَُمْ منِْ قَرْنٍ«كقوله:    ».ثُمَّ أَنْشأَْنا منِْ بَعدِْهِمْ قَرنْاً 
برد آن محو است، ديگران بجاى ايشان مى نشاند آن اثبات است، همانست كه  ازين جهان مى قومى جهانداران

  روند و پسران بجاى ايشان مى نشينند. پدران مى
  محمد بن كعب القرظى همين گفت: اذا ولد الانسان اثبت اجله و رزقه و اذا مات محى اجله و رزقه.

فمَحَوَنْا آيَةَ اللَّيلِْ وَ جَعَلنْا «يثبت يعنى الشمس بيانه فى قوله تعالى:  سدىّ گفت: يمحو اللَّه ما يشاء يعنى القمر و
  ».ما عنِدَْكُمْ ينَْفدَُ وَ ما عنِدَْ اللَّهِ باقٍ«اند محو و اثبات فناء دنياست و بقاء عقبى كقوله:  و گفته». آيَةَ النَّهارِ مبُصْرِةًَ

هم و ابشارهم و شعورهم و يثبت الارواح فلا تغيرها عن حالها و قيل يمحو ما يشاء من اعضاء الاموات فى قبور
اند  و گفته» يمَحَْقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُربْيِ الصَّدقَاتِ«حتىّ يردّها الى النّفوس. و قيل يمحو اللَّه ما يشاء و يثبت يعنى: 

يعنى محوا » لَّ يوَْمٍ هوَُ فيِ شأَْنٍكُ«گويد:  اين محو و اثبات را روزى و وقتى معين نام زد نيست كه ربّ العزهّ مى
و اثباتا. قومى گفتند روز پنج شنبه است چنانك بيان كرديم در اقوال، قومى گفتند دهم ماه رجب است، قومى 
گفتند شب قدر است يعنى ليلة التقدير و درست آنست كه مصطفى (ص) گفت بروايت ابو الدرداء و جماعتى 

رسول اللَّه (ص): ينزل اللَّه تعالى فى آخر ثلث ساعات يبقين من اللّيل فيفتح  قال، صحابه و خبر در صحيح است
الذكر فى السّاعة الاولى الذّى لا يراه احد غيره فيمحو ما يشاء و يثبت، ثمّ ينزل فى السّاعة الثّانية الى جنّة عدن و 

من بنى آدم غير ثلاثة: النبيين و  هى داره التي لم ترها غيره و لم يخطر على قلب بشر و هى مسكنه لا يسكنها
الصّدّيقين و الشّهداء، ثمّ يقول طوبى لمن دخلك ثمّ ينزل فى السّاعة الثاّلثة الى السمّاء الدّنيا بروحه و ملائكته 
فتنتفض فيقول قومى بعزّتى فيطلع الى عباده يقول الا هل من مستغفر يستغفرنى فاغفر له، الا هل من سائل 

  الا هل من داع يدعونى فاجيبه حتىّ يكون صلاة الفجريسئلنى فاعطيه، 
يشهده اللَّه و ملائكة الليّل و ملائكة » وَ قُرْآنَ الْفجَرِْ إِنَّ قُرْآنَ الفْجَرِْ كانَ مشَْهوُداً «و لذلك يقول اللَّه عزّ و جلّ: 

فيه ما خلق و ما لم يخلق. و عن عطاء يعنى اللوح المحفوظ و هو اصل كلّ كتاب » وَ عنِدْهَُ أُمُّ الْكتِابِ«النّهار، 
عن ابن عباس قال: انّ اللَّه تعالى لوحا محفوظا مسيرة خمس مائة عام من درّة بيضاء لها دفتان من ياقوتة للَّه فيه 

  كلّ يوم ثلاثمائة و ستّون لحظة يمحو اللَّه ما يشاء و يثبت و عنده امّ الكتاب.
من العذاب. و قيل من اظهار دين الاسلام على الدّين » بَعضَْ الَّذيِ نَعدُِهُمْ «ناك، يعنى ان اري» وَ إِنْ ما نُريِنََّكَ«
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قبل ان نريك ذلك فليس عليك الّا البلاغ كفروا هم به او آمنوا اى ليس عليك الّا البلاغ » أَوْ نتَوَفََّينََّكَ«كلّه، 
  المجازاة.» وَ عَليَنْاَ الحِْسابُ«الرّسالة  يريد تبليغ» فإَِنَّما عَليَْكَ البْلاَغُ«كيف ما صارت حالهم، 

اين آيت بيان تحقيق آن وعده است كه ايشان را داد از عذاب دشمن و نصرت رسول و مؤمنان و » أَ وَ لَمْ يَرَوْا«
مسلمين شيئا اى نفتح كلّ يوم لل» أَنَّا نأَْتيِ الأَْرضَْ«يعنى اهل مكةّ، » أَ وَ لمَْ يَرَوْا«اظهار دين اسلام بر دينها. 

فشيئا فننقص من بلاد الكفر و نزيد فى بلاد الاسلام فينقص الكفّار و يزيد المسلمون فكيف لا يعتبرن، نظيره 
عكرمه و مجاهد و ابن عباس گفتند: ». أَ فلاَ يَرَوْنَ أَنَّا نأَْتيِ الْأَرضَْ ننَْقصُهُا منِْ أَطرْافهِا أَ فَهُمُ الغْالبِوُنَ«قوله: 

شود و  آنست كه هر چه در دنيا آباد است از آن شهر شهر و جاى جاى بروزگار خراب مى» ا منِْ أَطرْافهِاننَْقصُُه«
رود تا آن گه كه در عالم خود يك گوشه آبادان نماند. و در بعضى  كاهد و از ثمار و نبات بركت مى خلق مى

اى كه ترا بزمين فرستند يا نه؟ گفت يا  ستهاند كه رسول خدا (ص) جبرئيل را گفت بعد از من هيچ دان اخبار آورده
رسول اللَّه سه بار فرو آيم: يك بار فرود آيم و شفقت و مهربانى از دلها بر گيرم، ديگر بار فرو آيم و امانت و 

  بركت از ميان خلق بردارم، سوم بار فرو آيم و قرآن از ميان خلق بآسمان باز برم.
و قال » كلُُّ منَْ عَليَهْا فانٍ«و جلّ بخراب الدّنيا و فناء اهلها، كقوله تعالى:  و قيل هذه الآية و عد من اللَّه عزّ

  بموت العلماء و الفقهاء و فى ذلك ما» ننَْقصُهُا منِْ أَطرْافهِا«و قيل: ». ءٍ هالِكٌ إِلَّا وجَْهَهُ كلُُّ شيَْ«تعالى: 
  قال ذهاب العلماء» أَرضَْ ننَْقصُهُا منِْ أَطرْافهِانأَْتيِ الْ«روى ابو هريرة قال قال رسول اللَّه (ص) فى قوله 

و عن ابى الدّرداء قال قال رسول اللَّه (ص): خذوا العلم قبل ان يذهب، قلنا فكيف يذهب العلم و القرآن بين 
يهود و اظهرنا قد اثبته اللَّه فى قلوبنا و اثبتناه فى مصاحفنا نقرأه و نقرئه ابنائنا فغضب. ثمّ قال و هل ضلتّ ال

  النّصارى الا و التّوراة بين اظهرهم ذهاب العلم ذهاب العلماء.
و عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول اللَّه (ص) يقول انّ اللَّه لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 

 فسئلوا فافتوا بغير علم النّاس و لكن يقبض العلم بقبض العلماء حتىّ اذا لم يبق عالم اتخّذوا النّاس رؤسا جهاّلا
  فضلوا و اضلّوا.

و عن ابى الدّرداء انّه قال يا اهل حمص ما لى ارى علماء كم يذهبون و جهالكم لا يتعلّمون و اراكم قد اقبلتم 
  على ما تكفّل لكم و ضيّعتم ما وكّلتم به اعملوا قبل ان يرفع العلم فان رفع العلم بذهاب العلماء.

  ا مثل العلماء كمثل الاكفّ اذا قطعت كفّ لم تعد.و قال على (ع): انمّ
  ء ما اختلف اللّيل و النهّار. و قال ابن مسعود: موت العالم ثلمة فى الاسلام لا يسدها شى

التّعقيب ردّ » وَ اللَّهُ يحَكْمُُ لا معَُقِّبَ لحُِكمْهِِ «و سئل سعيد بن جبير ما علامة هلاك الناّس؟ قال: هلاك علمائهم. 
بعد فصله أي لا احد يتّبع ما حكم فيغيّره، و المعنى لا ناقض لحكمه و لا رادّ لقضائه و امره و لا مغيرّ  الحكم

حسابه لاعمالهم اسرع من لمح البصر لا يشغله محاسبة احدهم عن محاسبة » وَ هوَُ سَريِعُ الحْسِابِ«لارادته، 
  سريع الجزاء.» سَريِعُ الحْسِابِ « الآخرين لا يحتاج الى تأملّ و تفكّر و عقد باليد. و قيل:

يعنى كفّار الامم الحالية كفروا و مكروا بانبيائهم و احتالوا فى ابطال دين اللَّه، و » وَ قدَْ مَكَرَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ«
د و ميگويد پيش از مشركان مكّه كافران بودند كه با پيغامبران خويش مكر ساختن المكر ارادة المكروه فى خفية

فَلِلَّهِ «سازند، آن گه گفت:  در ابطال دين حق ساز بد نهانى بر دست گرفتند، چنانك اين مشركان با تو ساز بد مى
اى المكر المؤثّر مكره، اى محمد مكر كه تأثير كند مكر خداى است كه اسباب مكر همه بيد » المَْكْرُ جمَيِعاً

فى الخبر و و الضرّ فلا يضرّ مكر احد احدا الاّ من اراد اللَّه ضرّه. خداى تعالى است، فبيده الخير و الشر و النفّع 
رب اعنى و لا تعن على و انصرنى و لا تنصر على و «عن ابن عباس قال كان النّبي (ص) يدعو بهذا الدّعاء: 

  ».امكر لى و لا تمكر على
جلاله كنند از تراجع پاك بود و مكر  و قيل المكر من اللَّه سبحانه التّدبير بالحق، مكر چون اضافت با حق جلّ
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پاك بود و تعجب مخلوق نه، و صبر حق از عجز  مخلوق نه، همچنين تعجب اضافت با حق كنند و از استنكار
پاك بود و صبر مخلوق نه، و غضب حق از ضجر پاك بود و غضب مخلوق نه، هم نامى هست اما هم صفتى 

لا » يَعْلمَُ ما تكَسْبُِ كلُُّ نَفْسٍ«، »ءٌ ليَْسَ كمَثِْلهِِ شيَْ«نيست  نيست، كه چون وى جلّ جلاله هيچ كس و هيچيز
بلفظ الواحد قرأه ابن كثير و ابو عمرو و هو ابليس يعلم » و سيعلم الكافر«يخفى عليه مكرهم فيجازيهم عليه، 

أَيُّ الْفَريِقيَنِْ خيَْرٌ «و هم قريش حين قالت » سيََعْلَمُ الكْفَُّارُ«و قرأ الباقون بلفظ الجمع » أَناَ خيَْرٌ منِْهُ«جواب قوله: 
هذه اللام تدلّ على العاقبة المحمودة كما انّ على تدلّ على المذمومة » لمِنَْ عُقبْىَ الدَّارِ«، »مَقاماً وَ أَحْسنَُ ندَيًِّا

  مين.و هذا وعيد الكفّار اى سيعلمون اذا قدموا على ربّهم لمن العاقبة المحمودة لهم ام للمسل
، اين كعب اشرف است و اصحاب وى ازين سران جهودان كه نبوّت »وَ يَقوُلُ الَّذيِنَ كَفَروُا لسَتَْ مُرْسلَاً«

و عن ابن عباس قال قدم على رسول اللَّه (ص) اسقف من » لسَتَْ مرُسْلًَا«گفتند:  مصطفى را منكر بودند و مى
باِللَّهِ شَهيِداً   قلُْ كفَى«جيل رسولا؟ قال لا، فانزل اللَّه تعالى: اليمن فقال له رسول اللَّه (ص) هل تجدنى فى الان

و شهيدا منصوب على التمييز، و قيل على الحال، و قيل الشهيد فى هذا ، انىّ رسوله اليكم» بيَنْيِ وَ بيَنَْكُمْ
» عنِدَْهُ عِلْمُ الْكتِابِ وَ منَْ«الموضع بمعنى الحكم سوغ ذلك و اجازه: انّ الحكومات لا تقوم الّا بالشهادات، 

  هو عبد اللَّه بن سلام و سلمان و تميم الدّارى و من آمن من اهل الكتابين التوّراة و الانجيل.
اند كه اللَّه تعالى در قرآن چهار جاى عبد اللَّه سلام را ستوده و كرامت و نواخت بر وى نهاده، امام اهل  گفته

فى (ص) شنيد برخاست و قصد مدينه كرد، و در تورات نعت و صفت تورات بود در شام چون خبر بعثت مصط
مصطفى (ص) نيك شناخته بود و دانسته، بيامد تا از وى مسائل پرسد و خبر عيان گردد و علم اليقين بنبوّت و 

شدند، يكى از ياران  آمد كاروانى ديد از مسلمانان كه سوى شام مى رسالت وى حاصل شود، و در راه كه مى
يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ آمنِوُا بمِا نَزَّلنْا مصُدَِّقاً لمِا معََكمُْ منِْ قبَلِْ أَنْ نَطمْسَِ «خواند:  اين آيت مىرسول 
آن خواندن در وى اثر كرد و او را در صحتّ نبوّت مصطفى (ص) يقين افزود و دست بروى خود » وجُوُهاً
نند ايمان بوى نياورده، چون بمدينه آمد نزديك رسول خدا، از وى مسئله ها برد كه مبادا كه روى من مسخ ك مى

پرسيد، چنانك در اخبار بيارند گويند چهل مسئله پرسيد و گويند كه هزار مسئله پرسيد و رسول خدا (ص) همه از 
ايشان را  آيند چون در رسند وحى جواب ميداد. آن گه مسلمان شد و گفت يا رسول اللَّه قومى از پى من مى

اى  باسلام دعوت كن تا مگر ايشان نيز مسلمان شوند، چون آن قوم بيامدند رسول خدا عبد اللَّه سلام را در خانه
ايشان بر وى ثناها كردند و نيكوئيها گفتند كه: امامنا و سيدنا و  بنشاند و ايشان را پرسيد كه در عبد اللَّه چه گوئيد؟

ورية، عبد اللَّه از خانه بيرون آمد و گفت اى قوم بدانيد كه آنچ در تورات اعلم من بقى على وجه الارض بالتّ
الزّمان، همه صفت و نعت محمدّست و بدرستى و راستى كه  ايم و دانسته از نعت و صفت پيغامبر آخر خوانده

لَّه و اشهد انّ محمدّا پيغامبر است و من كه عبد اللَّه ام بنبوّت و رسالت وى گواهى ميدهم: اشهد انّ لا اله الاّ ال
هو سفيهنا و شرّنا، پس ربّ : رسول اللَّه، ايشان همه برميدند و سخن در حق وى باز گردانيدند و ناسزا گفتند كه

العالمين در مقابل آن جفاهاى ايشان بر وى ثنا گفت و او را بستود و آيتها در قرآن بشأن وى فرو فرستاد يكى 
يعنى عبد اللَّه بن سلام. و قيل هو على بن ابى طالب (ع). و قيل هو اللَّه » عِلْمُ الْكتِابِوَ منَْ عنِدَْهُ «اينست كه: 

وَ منَْ عنِدْهَُ «قراءة من قرأ   عزّ و جلّ و تقديره كفى باللّه الذّى عنده علم الكتاب، شهيدا بينى و بينكم، و دليله
شما داور و گواه اللَّه تعالى است، خداوندى كه از نزديك و باين قراءت معنى آنست كه ميان من و » عِلْمُ الْكتِابِ

  اوست علم دين و قرآن.
  النوبة الثالثة
اسلام و سنّت و اخلاص. در : بدانك شاه راه دين حق سه چيزست» يمَحْوُا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يثُبْتُِ«قوله تعالى: 

ف چاره نيست و سنتّ بى رجا نيست و اسلام خائف باش و در سنت راجى و در اخلاص محبّ، اسلام از خو
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سوز، تا  جوى، محبّ را گويند همى ترس، راجى را گويند همى اخلاص جز مايه محبّ نيست، خائف را گويند مى
 مترس كه روز ترس بسر آمد، و راجى را گويند لا تحزن هنگامى آيد كه خائف را خطاب اين بود كه لا تخف

شاد باش كه شب هجر بپايان رسيد و  شادى ببرآمد، و محبّ را گويند ابشر اندوه مدار كه اميدت بر آمد و درخت
سترد و يقين  صبح وصل برآمد، اين هر يكى را در عالم روش خويش محو و اثباتست، از دل خائف ريا مى

سترد  نهد، بدعت مى نهد، حسد مى سترد شفقت مى سترد قناعت مى نهد، شره مى سترد جود مى نهد، بخل مى مى
نهد،  سترد جمع مى نهد، تفرقت مى سترد تسليم مى نهد. از دل راجى اختيار مى سترد امن مى نهد، بم مى ت مىسنّ

نهد، يمحو  سترد شواهد حقيقت مى نهد. از دل محبّ رسوم انسانيّت مى سترد نور سبق مى سرگردانى بنده مى
كاهد و از شاهد خود  و يثبت شاهده، از شاهد بنده مىالنّعوت الانسانيّة و يثبت النّعوت الرّبّانية، يمحو شواهد كم 

  فزايد تا چنانك باوّل خود بود بآخر هم خود باشد. مى
پير طريقت ازينجا گفت: الهى جلال عزّت تو جاى اشارت نگذاشت، محو و اثبات تو راه اضافت برداشت، تا 

كاست تا آخر همان ماند كه اولّ  فزود و زان رهى مى گم گشت، هر چه رهى در دست داشت، الهى زان تو مى
  بود راست.

 محنت همه در نهاد آب و گل ماست
 

 پيش از دل و گل چه بود آن حاصل ماست 
 

و يقال يمحو العارفين بكشف جلاله و يثبتهم بلطف جماله فبكشف الجلال انخنست العقول فطاحت و بلطف 
لال بموج دهشت غرق كند تا در غلبه انس از الجمال طربت الارواح فارتاحت. اوّل بنده را در بحر كشف ج

خود رها شود بحالى كه تن صبر بر نتابد و دل با عقل نپردازد و نظر تمييز را نپايد، بسان مستان بوادى دهشت 
سر در نهد عطشان و حيران گهى گريان و گه خندان، نه فراغتى كه دل رميده باز جويد، نه مساعدى كه بخت 

  خويش با وى باز گويد:
 فريد عن الخلّان فى كل بلدة

 

 اذا عظم المطلوب قل المساعد 
 

گويد بزبان انكسار بنعت افتقار: الهى اين سوز ما امروز درد آميزست، نه طاقت بسر بردن و نه جاى  همى
گريزست، الهى اين چه تيغ است كه چنين تيز است، نه جاى آرام و نه روى پرهيزست، كريما منزل ما چنين 

راهان برگشتند كه اين كار غرورست، گر منزل ما سرورست اين انتظار سورست و اين محنت بر محنت دورست هم
نور على نورست، باز بنظر لطف در ميان جان بنده نگرد از آن سكر با صحو آيد، آرميده الطاف عنايت، افروخته 

س زنده و يادگار ازلى ديده و نور مشاهدت، از خود باز رسته و دنيا و آخرت از پيش وى برخاسته، بنسيم ان
انديشيدم،  نيوشيدم، ميان جرم خود و لطف تو مى گفتم و گاه مى شادى جاودان يافته، ميگويد الهى گاه از تو مى

  كشيدم آنچ كشيدم، همه نوش گشت چون آواى قبول شنيدم.
ان اهل اشارت و بر ذوق ارباب معرفت تفسير اين آيت در بزب» أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نأَْتيِ الْأَرضَْ ننَْقصُهُا منِْ أَطرْافهِا«

بدلاء امتى اربعون رجلا اثنان و عشرون بالشام و ثمانية عشر بالعراق كلما «: آن خبرست كه مصطفى (ص) گفت
  ».مات منهم واحد ابدل مكانه آخر فاذا جاء الامر قبضوا

  ف و ما شرح آن در كتاب اربعين مستوفىاصلى عظيم است اين خبر در علوم حقايق و تمكين ارباب معار 
لا رادّ لقضائه و لا ناقض » وَ اللَّهُ يحَْكُمُ لا معُقَِّبَ لحُِكمِْهِ«ايم، كسى كه اين بيان خواهد از آنجا طلب كند،  گفته

 لامره، خداونديست كارگزار، راست كار، پاك داد، نيكو نهاد، كارها پرداخته بحكمت خود، بنيادها ساخته بعلم
دانى كه بر وى  خود، حكمها رانده بخواست خود، هر كسى را قسمتى رفته و هر يكى را بر كارى داشته، چون مى

اعتراض نيست و از حكم وى اعراض نيست بهر چه پيش آيد رضا ده كه جز ازين روى نيست، در راه دين منزلى 
  تى تمامتر از رضا نيست.بزرگوار تر از رضا دادن بحكم وى نيست و يافت كرامت قربت را و سيل

حسن بصرى روزى بر رابعه عدويه در آمد و آن سيّده عصر خويش عقد نماز بسته بود، گفت ساعتى بنشستم بر 
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هاى خون بر رخان وى روان گشته و  سجاده نماز وى، نگه كردم در ديده راست وى خارى شكسته ديدم و قطره
گفتم اين چه حالست؟ خار در ديده شكسته و جاى نماز  بسجده گاه وى رسيده، چون از عقد نماز فارغ گشت

بخون چشم رنگين گشته، گفت اى حسن بعزّت آن خداى كه اين بيچاره را بعزّ اسلام عزيز كرد كه مرا ازين حال 
خبر نيست، اى حسن دلم اين ساعت بر صفتى بود كه اگر ممكن شود كه هر محنتى و عقوبتى كه در هفت طبقه 

  سازند و در ديده راستم كشند اگر ديده چپم خبر يابد دست فرو كنم و ديده از بن بر كنم.دوزخ است ميلى 
 بحقّ تو، بحق مهر تو، بصحبت تو
 ترا خوش است كه هر كس ترا بجاى منست

 

  كه ديده بر كنم ار ديده در رضاى تو نيست 
  مرا بتر كه مرا هيچ كس بجاى تو نيست

 

  العاقبة للمتّقين.و الحمد للَّه ربّ العالمين و 
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  مكية - ابراهيم ةسور - ۱۴
  النوبة الاولى ۱
  بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.» بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ«
لتِخُْرجَِ «اين نامه اى است كه فرو فرستاديم بتو، » كتِابٌ أَنْزَلنْاهُ إِليَْكَ«بينم،  دانم و مى منم خداى دانا، مى» الر«

بفرمان خداوند » بإِِذْنِ ربَِّهِمْ« ،بروشنايى از تاريكيها» منَِ الظُّلمُاتِ إِلىَ النُّورِ«تا بيرون آورى مردمان را، » النَّاسَ
  با راه خداوند توانا، بى همتا، نيكو سزا.)» ۱صِراطِ العَْزيِزِ الحْمَيِدِ (  إِلى«ايشان، 

وَ ويَْلٌ «آن خداى كه او راست هر چه در آسمانها و در زمينها، » ي الْأَرضِْاللَّهِ الَّذيِ لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فِ«
  ويل ناگرويدگان را از عذابى سخت.)» ۲لِلْكافِريِنَ منِْ عذَابٍ شدَيِدٍ (

وَ «آن جهان، برگزينند بدوستى زندگانى اين جهان بر  ايشان كه مى» الَّذيِنَ يَستْحَبُِّونَ الحْيَاةَ الدُّنيْا عَلىَ الآْخِرَةِ«
أُولئكَِ «جويند  و آن را عيب و كژى مى» وَ يبَغْوُنهَا عوِجَاً«گردانند از راه خداى،  و بر مى» يصَدُُّونَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ

  ايشانند كه در گمراهى دورند.)» ۳فيِ ضَلالٍ بَعيِدٍ (
تا پيدا » ليِبُيَِّنَ لَهمُْ «مگر بزبان قوم او، » بلِسِانِ قوَْمِهِ إِلَّا«اى،  و نفرستاديم هيچ فرستاده» وَ ما أَرْسَلنْا منِْ رَسوُلٍ«

و با راه آرد او را كه » وَ يَهدْيِ منَْ يشَاءُ«تا گمراه كند اللَّه او را كه خواهد، » فيَضُلُِّ اللَّهُ منَْ يَشاءُ« ،كند ايشان را
دانا، راست دانش، )» ۴الحَْكيِمُ («نماننده،   چ هستو اوست تاونده با هر كاونده و بهي» وَ هوَُ الْعَزيِزُ«خواهد، 

  راست كار.
كه بيرون آر قوم خويش » أَنْ أَخْرِجْ قوَْمَكَ«و فرستاديم موسى را بسخنان خويش، » بآِياتنِا  وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا موُسى«

و ياد كن بر ايشان گذشتهاى روزگار » أَيَّامِ اللَّهِ وَ ذكَِّرهْمُْ بِ«از تاريكيها بروشنايى، » منَِ الظُّلمُاتِ إِلىَ النُّورِ«را، 
لِكلُِّ صبََّارٍ شَكوُرٍ «درين پيغام و در ياد كرد گذشتهاى روزگار پندهاست و نشانها، » إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَياتٍ« ،خدا

  هر شكيبايى را سپاس دار.)» ۵(
ياد كنيد نيكى اللَّه بر خويشتن، » وا نعِمَْةَ اللَّهِ عَليَْكُمْاذْكُرُ«موسى گفت قوم خويش را، » لِقوَْمِهِ  وَ إِذْ قالَ موُسى«
چشانيدند و  مى» يَسوُموُنَكُمْ سوُءَ الْعذَابِ«كه باز رهاند شما را از كسان فرعون، » إِذْ أَنجْاكُمْ منِْ آلِ فِرعْوَْنَ«
و زنده » وَ يسَتْحَيْوُنَ نِساءكَمُْ«د پسران شما را، بريدن و گلو مى» وَ يذُبَِّحوُنَ أَبنْاءَكُمْ«رسانيدند بشما بد عذاب،  مى
عَظِيمٌ «و در آن شما را آزمايشى بود از خداوند شما، » وَ فيِ ذلكِمُْ بلاَءٌ منِْ ربَِّكمُْ«گذاشتند دختران شما را،  مى

  بزرگ. )»۶(
كه اگر شاكر باشيد ناچار شما » تُمْ لأََزيِدنََّكُمْلئَنِْ شكَرَْ«آگاهى داد خداوند شما و آگاه كرد، » وَ إِذْ تأََذَّنَ ربَُّكُمْ«

  عذاب من سخت است.)» ۷إِنَّ عذَابيِ لَشدَيِدٌ (« ،و اگر ناسپاس بيد» وَ لئَنِْ كَفَرتُْمْ«را بيفزايم، 
و هر كه در  اگر كافر شويد شما» إِنْ تَكْفُروُا أَنتُْمْ وَ منَْ فيِ الْأَرضِْ جمَيِعاً« ،و گفت موسى»  وَ قالَ موُسى«

  اللَّه بى نياز است، سزاى ستايش.)» ۸فإَِنَّ اللَّهَ لغَنَيٌِّ حمَيِدٌ («اند همه،  زمين
قَوْمِ نوُحٍ وَ عادٍ وَ ثمَوُدَ وَ «خبر ايشان كه پيش از شما بودند » نَبؤَُا الَّذيِنَ منِْ قَبْلِكُمْ«نيامد بشما، » أَ لَمْ يأَْتِكُمْ«

نداند ايشان را مگر » لا يَعْلمَُهمُْ إِلَّا اللَّهُ«پس قوم نوح و عاد و ثمود بودند،   و ايشان كه» مْالَّذيِنَ منِْ بَعدْهِِ
بايشان آمد فرستادگان بايشان، پيغامها درست روشن و معجزها نيكو آشكارا، » جاءَتْهُمْ رُسُلهُمُْ باِلبْيَِّناتِ«خداى، 

و گفتند ما » وَ قالوُا إِنَّا كَفَرنْا بمِا أُرْسِلتُْمْ بِهِ« ،ستهاى خود بدهنهاى خود باز نهادندد» فَرَدُّوا أَيدْيَِهُمْ فيِ أَفوْاهِهِمْ«
خوانيد با  و ما در گمانيم از آنچ ما را مى» وَ إِنَّا لَفيِ شَكٍّ ممَِّا تدَعْوُننَا إِليَْهِ«كافرانيم بآنچ شما را بآن فرستادند، 

  شوراند. گمانى كه دل را مى» مُريِبٍ«آن، 
  النوبة الثانية
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  ..».أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ بدََّلوُا«اين سورة ابراهيم مكّى است مگر دو آيت: 
تا آخر دو آيت بمدينه فرو آمد در شأن كشتگان بدر، باقى همه بمكّه فرو آمد باتفاق مفسران، و جمله سورة پنجاه 

هار صد و سى و چهار حرف و باجماع اهل تفسير درين و دو آيتست و هشتصد و سى و يك كلمه و سه هزار و چ
اين » إِنَّ الْإِنْسانَ لظََلوُمٌ كَفَّارٌ«سورة ناسخ و منسوخ نيست مگر قول عبد الرّحمن بن زيد بن اسلم كه وى گفت: 

». نَّ اللَّهَ لغََفوُرٌ رحَيِمٌوَ إِنْ تَعدُُّوا نِعمَْةَ اللَّهِ لا تحُصْوُها إِ«: سه كلمه منسوخست بآن آيت كه در سورة النّحل است
روى ابىّ بن كعب قال قال رسول اللَّه (ص): من قرأ سورة ابراهيم عليه السلاّم اعطى من الاجر عشر حسنات و 

  بعدد من عبد الاصنام و بعدد من لم يعبدها.
مبتدا و خبر، و قيل كتاب » الر، كتِابٌ«يه، انا للَّه اعلم و ارى، و قد سبق الكلام ف» بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ الر«

اى انزلناه لتخرج » لتِخُْرجَِ النَّاسَ«يا محمد يعنى القرآن، » كتِابٌ أَنْزَلنْاهُ إِليَْكَ«خبر ابتداء محذوف، اى هذا 
لبدعة الى النّاس بدعائك ايّاهم من ظلمات الكفر و الجهالة الى نور الايمان و العلم و من الشكّ الى اليقين و من ا

چون درهم پيوسته باشد در قرآن بر دو وجه آيد: يكى شب و روز ست چنانك اللَّه گفت  الظلمات و النّور السنة.
يعنى الليل و النّهار، ديگر هر چه از آن آيد در قرآن بدان كفر و » وَ جَعلََ الظُّلمُاتِ وَ النُّورَ«در سورة الانعام: 

فر، لانّ الكفر غير بينّ فمثل بالظلمات و الايمان بيّن فمثل بالنّور. و هر چه ايمان خواهد، ظلمات شرك است و ك
در قرآن آيد ظلمات تنها كه در نور پيوسته نبود هم بر دو وجه بود: يكى بمعنى اهوال چنانك در سورة الانعام 

أَمَّنْ «البرّ و البحر، و در سورة النّمل گفت: يعنى من اهوال » قلُْ منَْ ينُجَِّيكُمْ منِْ ظُلمُاتِ البْرَِّ وَ البْحَْرِ«گفت: 
اى اهوال البرّ و البحر، ديگر وجه آنست كه سه خصلت بهم يعنى سه تاريكى » يَهدْيِكُمْ فيِ ظُلُماتِ البَْرِّ وَ البْحَْرِ

الرّحم و المشيمة، و  يعنى البطن و» خَلْقاً منِْ بَعدِْ خَلْقٍ فيِ ظُلمُاتٍ ثلاَثٍ«بهم آيد چنانك در سورة الزمر گفت: 
يعنى ظلمة اللّيل و ظلمة البحر و ظلمة بطن الحوت، و » فيِ الظُّلمُاتِ  فنَادى«در سورة الانبياء گفت يونس را: 

  يعنى كافر قلبه مظلم فى صدر مظلم فى جسد مظلم.» ظُلمُاتٌ بَعضْهُا فوَقَْ بَعْضٍ«در سورة النور گفت: 
ما كانَ لنَا أَنْ «ن بمعنى امر است و درين سورة سه جاى ديگر است همه بمعنى امر: اين اذ» بإِِذْنِ ربَِّهِمْ... «

اى بامر » تؤُْتيِ أُكُلهَا كلَُّ حينٍِ بإِِذْنِ ربَِّها خالدِيِنَ فيِها بإِِذْنِ ربَِّهمِْ «اى بامر اللَّه، » نأَْتيَِكُمْ بِسلُطْانٍ إِلَّا بإِِذنِْ اللَّهِ
  يعنى بامر اللَّه.» وَ ما أَرْسَلنْا منِْ رَسوُلٍ إِلَّا ليِطُاعَ بإِِذْنِ اللَّهِ «ء گفت: ربّها، و در سورة النسا

آن بمعنى دستورى و خواستست يعنى: » وَ ما كانَ لنِفَْسٍ أَنْ تؤُْمنَِ إِلَّا بإِِذنِْ اللَّهِ«امّا آنچ در سورة يونس گفت: 
اى الّا ان ياذن » وَ ما هُمْ بضِارِّينَ بِهِ منِْ أَحدٍَ إِلَّا بإِِذْنِ اللَّهِ«: ة گفتالّا ان يأذن اللَّه فى ايمانها، و در سورة البقر

» بإِِذْنِ ربَِّهِمْ«اى اللَّه اذن فى ذلك، و روا باشد كه: » وَ ما أَصابَكمُْ يوَْمَ التَْقىَ الجْمَْعانِ فبَإِِذْنِ اللَّهِ«اللَّه فى ضرّه، 
صِراطِ الْعَزيِزِ   إِلى«هتد الّا باذن اللَّه و مشيتّه و توفيقه، پس تفسير نور كرد: باين معنى بود: اى لا يهتدى م

اى الشّكور » الحْمَيِدِ«المنيع بالنّقمة لمن لم يتبّع الرسول، » الْعَزيِزِ«اى الى دين الاسلام دين اللَّه، » الحْمَيِدِ
  للمحسن القليل من عمله.

و شامى هم بوصل و هم بوقف بر استيناف و باقى بخفض خوانند على انّه بدل  برفع خواند مدنى» اللَّهِ الَّذيِ«
  »اللَّهِ الَّذيِ لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ «من الحميد، اى الحميد 

  ويل، واد فى جهنمّ بسيل من قيح و صديد.» وَ ويَلٌْ للِكْافِريِنَ منِْ عذَابٍ شدَيِدٍ«ملكا و خلقا و امرا، 
اى يختارون و يؤثرون الدّنيا على العقبى و يتركون العمل لها. و قيل » الَّذيِنَ يَستْحَبُِّونَ الحْيَاةَ الدُّنيْا عَلىَ الْآخِرَةِ«

گرديد از  هم لازمست و هم متعدى، بر مى» وَ يصَدُُّونَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ«الاستحباب طلب المحبّة بالتّعريض لها، 
اى » رَأَيتَْ المْنُافِقينَِ يصَدُُّونَ عنَْكَ صدُُوداً«اگر لازمست چنانست كه:  ،گردانيد ن را بر مىراه خداى و ديگرا

يعرضون عنك اعراضا الى غيرك و رأيتهم يصدوّن اى يعرضون و هم مستكبرون، و اگر متعديست چنانست كه: 
اى يلتمسون لها » وَ يبَْغوُنهَا عوِجَاً«اى منعوكم عن دخوله: » هُمُ الَّذيِنَ كفَرَُوا وَ صدَُّوكُمْ عنَِ المَْسجْدِِ الحَْرامِ«
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زيغا و عيبا. و قيل يطلبون غير سبيل القصد و صراط اللَّه هو طريق القصد. و قيل ينتظرون لمحمدّ (ص) هلاكا و 
ء طلبته و ابغيته اى اعنته.  عوجا، منصوب على الحال مصدر موضوع فى موضع الحال، تقول بغيت الشي

  فى خطاء و طريق جائر عن الصواب.» فِي ضَلالٍ بَعيِدٍ «اى الموصوفون، » أُولئِكَ«
گويد هر پيغامبرى كه  مى اى بلغة قومه، و اللسان عند العرب هو الكلام.» وَ ما أَرسْلَنْا منِْ رَسوُلٍ إِلَّا بلِسِانِ قوَمْهِِ«

ما بايشان بآن زبان كه دريابند و فهم كنند برسانند و  بقومى فرستاديم بزبان ايشان و لغت ايشان فرستاديم تا پيغام
اى » ليِبُيَِّنَ لَهُمْ«اگر نه بزبان ايشان گويند درنيابند و حجت بر ايشان درست نيايد، اينست كه ربّ العزهّ گفت: 

  ليفهمهم لتقوم عليهم الحجّة.
  ل هو الى كلّ نبى بلسان قومه.و عن ابى صالح عن ابن عباس قال كان جبرئيل يوحى اليه بالعربيةّ و ينز

و عن عكرمة عن ابن عباس قال انّ اللَّه فضلّ محمدّا على اهل السماء و على الانبياء، قالوا يا بن عباس فكيف 
 يعنى بلسان قومه و» وَ ما أَرسَْلنْا منِْ رَسوُلٍ إِلَّا بلِسِانِ قوَمْهِِ«فضله على الانبياء؟ فقال انّ اللَّه عزّ و جلّ قال: 

يا «فارسله الى الجنّ و الانس فقال: » وَ ما أَرْسَلنْاكَ إِلَّا كاَفَّةً لِلنَّاسِ بَشيِراً وَ نذَيِراً«: اليهم فحسب، و قال لمحمد
» منَْ يَشاءُ وَ يَهدِْي«بالخذلان عن الايمان، » فيَضُلُِّ اللَّهُ منَْ يَشاءُ«، »أَيُّهاَ النَّاسُ إِنِّي رَسوُلُ اللَّهِ إِليَكُْمْ جمَيِعاً

الذّى لا » وَ هوَُ الْعَزيِزُ «بالتوفيق، اى انّما وقع الارسال للبيان لا للاضلال و الهداية فانّ ذلك الى اللَّه عزّ و جلّ، 
  فى توفيقه من وفقّ و خذلانه من خذل.» الحَْكيِمُ«يمنع مماّ اراد، 

على انّ القرآن نزل بلغة العرب، لانّ الرّسول كان قال الامام شيخ الاسلام عبد اللَّه الانصارى: فى الآية دليل 
عربيّا، و كان اهل الخطاب يومئذ عربا لم يبلغ الخطاب العجم بعد فوجب اذ بلغهم ان يبيّن لهم بلسانهم المعنى 

زوم الذى نزل الخطاب عربياّ بعينه ليبيّن للعجم كما بيّن للعرب، و الدّليل على جواز بيان الخطاب بالالسنة كلّها ل
القسم و الذمة به لو حلّف القاضى خصما، فقال له قل: بخداى آسمان و زمين، فحلف به لزمته اليمين كما لو 
حلف، فقال بربّ السّماء و الارض، و لو قال الكافر: خداى نيست مگر خداى آسمان و زمين، منعته كما تمنعه 

وَ لقَدَْ «داى، استأمن به كما استأمن بالامان العربى لفظا الشهادة العربيةّ و لو سأل الحزبى الذمّة، فقال: زينهار بخ
اى بالبرهان الذى دلّ على صحّة نبوّته نحو إخراج يده بيضاء و كون العصا حية الى سائر » بآِياتنِا  أَرْسَلنْا موُسى
اى بدعائك » ماتِ إِلىَ النُّورِمنَِ الظُّلُ«اى ارسلناه بان يخرج قومه و هم القبط، » أَنْ أَخْرِجْ قوَْمكََ «آياته التّسع، 

الى الايمان و نهيك عن الشرك. و قيل القوم بنو اسرائيل، فيكون المعنى: اخرج قومك من ذلّ الاستبعاد الى عزّ 
اى جدد لهم الذّكر و الذّكر حصول المعنى للنفس و قد يغيب » وَ ذكَِّرهْمُْ«الملكة لانّ بنى اسرائيل كانوا مؤمنين، 

قدَْ «هذا وعيد و ايّام اللَّه عقوباته و مثلاته فى الاوّلين، كقوله: » بأَِيَّامِ اللَّهِ«يان فيعاد اليها بالتذكير، عنها بالنّس
  هى ايضا وعيد و سننه عقوباته و مثلاته فى الاولّين.» خَلتَْ منِْ قبَْلكِمُْ سنُنٌَ

مة و المحنة فاجتزاء بذكر الايّام عنه لانّها كانت معلومة اى بما كان فى ايّام اللَّه من النع» بأَِيَّامِ اللَّهِ«و قيل 
  اى بالترغيب و الترهيب و الوعد و الوعيد.  عندهم و المعنى عظهم بنعمه و نقمه

و عن على (ع) قال: كان رسول اللَّه (ص) يخطبنا فيذكرنا بايّام اللَّه حتىّ يعرف ذلك فى وجهه كانّما يذكر قوما 
  عشيّة و كان اذا كان حديث عهد بجبرئيل لم يتبسم ضاحكا حتىّ يرتفع عنه. يصبّحهم الامر غدوة و

اى » لِكلُِّ صبََّارٍ شكَوُرٍ«اى فى اهلاك اللَّه الامم الكافرة لعلامات ببطلان ما كانوا عليه، » إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَياتٍ«
ن لانّ الصبر و الشكر كفلا الايمان هى دلالات لمن صبر على الشدةّ و شكر على النعمة. و قيل دلالات لكلّ مؤم

خلافست ميان علما كه صبر به يا  »الايمان نصفان نصف صبر و نصف شكر«بحكم الخبر: قال النبى (ص): 
شكر و درويش صابر به يا توانگر شاكر، و مذهب بيشترين علماء شريعت و طريقت آنست كه درويش صابر 

كه صبر حال درويشانست و شكر حال توانگران و اخبار و آثار  فاضلتر و در مقامات سالكان صبر از شكر برتر
  كند بر شرف درويشان و فضل ايشان بر توانگران، من ذلك قول النبى (ص). فراوان دلالت مى
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يؤتى باشكر اهل الارض فيجزيه اللَّه تعالى جزاء الشاكرين و يؤتى باصبر اهل الارض فيقال له أ ترضى ان 
لشّاكر؟ فيقول نعم يا ربّ، فيقول اللَّه تعالى: كلاّ انعمت عليه فشكر و ابتليتك فصبرت يجزيك كما جزينا هذا ا

  ».إِنَّما يوُفََّى الصَّابِرُونَ أَجرْهَُمْ بِغيَرِْ حِسابٍ«لاضعفّن لك الاجر فيعمى اضعاف جزاء الشّاكرين، و قد قال تعالى: 
ه (ص) فقال انىّ رسول الفقراء اليك. فقال مرحبا بك و عن انس بن مالك قال بعث الفقراء رسولا الى رسول اللَّ

و بمن جئت من عندهم؟ جئت من عند قوم احبّهم، قال: قالوا يا رسول اللَّه انّ الاغنياء ذهبوا بالجنّة، يحجوّن و 
عنّى  فقال النبى (ص) بلّغ لا نقدر عليه و يعتمرون و لا نقدر عليه و اذا مرضوا بعثوا بفضل اموالهم ذخيرة لهم.

الفقراء انّ لمن صبر و احتسب منكم فله ثلث خصال ليست للاغنياء: الاولى انّ فى الجنّة غرفا ينظر اليها اهل 
الجنّة كما ينظر اهل الارض الى نجوم السمّاء لا يدخلها الاّ نبىّ فقير او شهيد فقير او مؤمن فقير، و الثانية يدخل 

هو خمس مائة عام، و الثالثة اذا قال الغنى سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا  الفقراء الجنّة قبل الاغنياء بنصف يوم و
اله الّا اللَّه و اللَّه اكبر و قال الفقير مثل ذلك لم يلحق الغنى الفقير و ان انفق فيها عشرة آلاف درهم و كذلك 

  اعمال البرّ كلهّا فرجع اليهم، فقالوا رضينا رضينا.
يؤتى بالرّجل يوم القيامة فيقول اللَّه: عبدى لم ازو عنك الدنّيا لهوانك، زويت عنك  و روى انّ النبى (ص) قال

  لصلاحك و صالح دينك.
اى اعلم قومك يا محمدّ ما كان » لِقوَمْهِِ اذكْرُُوا نعِمْةََ اللَّهِ عَليَكُْمْ إِذْ أَنجْاكُمْ منِْ آلِ فرِعْوَْنَ  وَ إِذْ قالَ موُسى«قوله: 

ففرعون داخل » اذْكُرُوا نعِمَْةَ اللَّهِ عَليَكُْمْ إِذْ أَنجْاكُمْ منِْ آلِ فِرعْوَْنَ«السلام حين قال لبنى اسرائيل من موسى عليه 
  سلاَمٌ عَلى«فى آله ها هنا كما انّ ابراهيم (ع) داخل فى آله فى خبر التشهد و الياس داخل فى آله فى قوله: 

اثبت الواو ها هنا عطفا على » وَ يذُبَِّحوُنَ أَبنْاءَكُمْ«، »ا آلَ فِرعْوَنَْ أَشدََّ الْعذَابِأَدخْلِوُ«و مثله قوله: » ياسينَِ إِلْ
قال الفرّاء العلة الجالبة لهذه الواو انّ اللَّه سبحانه اخبرهم انهّم  و حيث لا واو فانّه بدل عن الاوّل.» يَسوُموُنَكُمْ«

وَ «ح و حيث طرح الواو اراد تفسير صفات الذين كانوا يسومونهم، يعذبون بانواع العذاب بالتذبيح و غير التذبي
وَ «اى يدعونهنّ احياء لا يقتلونهنّ. و في الخبر: اقتلوا شيوخ المشركين و استحيوا شرخهم، » يَستْحَيْوُنَ نِساءكَُمْ

  ».فيِ ذلِكُمْ بلاَءٌ منِْ ربَِّكُمْ عَظيِمٌ 
گويد آگاهى داد خداوند شما، و  مى »وَ إِذْ تأََذَّنَ ربَُّكمُْ«يقال توعد و اوعد،  يعنى آذن اى اعلم كما» وَ إِذْ تأََذَّنَ«

گاه كرد  را، و شكر درين موضع توحيدست و ناسپاسى كفر است و تفسير » كفرتم«راست و آگاهى » شكرتم«آ
  خود در عقب است.

يحمده اهل » حمَيِدٌ«عن عبادتكم، » يعاً فإَِنَّ اللَّهَ لغَنَيٌِّإِنْ تكَْفرُوُا أَنتْمُْ وَ منَْ فيِ الأَْرضِْ جمَِ  وَ قالَ موُسى«
  السّماوات و الارض حميد باحسانه لمن عبده. و قيل حميد حمد نفسه قبل ان يحمده خلقه.

  ».لئَنِْ شَكَرتُْمْ لأََزيِدنََّكُمْ«قال النبى (ص): من اعطى الشكر لم يحرم الزّيادة لانّ اللَّه تعالى يقول: 
ث رسول اللَّه (ص) سرية فقال لئن سلمتم لاشكرنّه فغنموا و سلموا، فقال اللّهم لك الحمد شكرا و لك المنّ و بع
  فضلا

  تا اينجا سخن موسى است با قوم خويش.» فإَِنَّ اللَّهَ لغَنَيٌِّ حمَيِدٌ«
مفسران را درين آيت دو قول است: يك قول آنست كه » موُدَأَ لَمْ يأَْتكُِمْ نبَؤَُا الَّذيِنَ منِْ قبَْلِكُمْ قوَمِْ نوُحٍ وَ عادٍ وَ ثَ«

اين هم از كلام موسى (ع) است با قوم خود، و قول ديگر آنست كه اين خطاب با محمد است (ص) و با امت 
لا «من الامم السّالفه، » وَ الَّذيِنَ منِْ بَعدِْهمِْ «وى يقول الم تسمعوا خبر الذين من قبلكم قوم نوح و عاد و ثمود، 

اى لا يحصى كثرتهم الاّ اللَّه. هذا دليل على اشتباه الانساب على النساّب و لهذا روى عن عبد » يَعْلمَُهمُْ إِلَّا اللَّهُ 
اللَّه انّه قرأ هذه الآية ثمّ قال كذب النسّابون. و عن ابن عباس قال: بين عدنان و اسماعيل ثلاثون ابا لا يعرفون، 

فَرَدُّوا «بالمعجزات التي ثبتت بها نبوّتهم و وجبت اجابتهم ثمّ لم يؤمنوا و هو قوله » البْيَِّناتِجاءتَْهُمْ رُسُلهُمُْ بِ«
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و فيه قولان: احدهما انّ الضميرين يعودان الى الكفرة، اى ردّ القوم ايديهم فى افواههم، » أَيدْيَِهُمْ فيِ أَفوْاهِهِمْ
و هو قول ابن مسعود. قال ابن عباس » ليَْكمُُ الأَْناملَِ منَِ الغْيَْظِعضَُّوا عَ«: اى على افواههم غيظا عليهم كقوله

عجبوا من كلام اللَّه فوضعوا ايديهم على افواههم متفكرين فيه، و قال بعضهم اشاروا اليه بالسّكوت و وضعوا 
ردّ القوم ايديهم فى  اناملهم على شفاههم و قد طبّقوها. و القول الآخر انّ الضمير الثانى يعود الى الانبياء اى

 افواه الرسل كى لا يتكلّموا بما ارسلوا به و هو قول الحسن و الفرّاء و اشار الفرّاء بظهر كفهّ الى من يخاطبه
گويد دستهاى خود بدهنهاى پيغامبران باز نهادند گفتند مگوييد يعنى كه نپذيرفتند پيغام و ايشان را دروغ زن  مى

فى هذا » وَ قالوُا إِنَّا كَفَرنْا بمِا أُرْسِلتُْمْ بهِِ «هن كسى باز نهد و گويد خاموش، گرفتند همچون كسى كه دست بد
به، و له فى   الكلام ايجاز فانّ القوم لم يكونوا معترفين برسالة ربّهم و المعنى اناّ كفرنا بما تدعّون انّكم ارسلتم

» إِليَْهِ مُريِبٍ«انتم، » إِنَّا لَفيِ شَكٍّ ممَِّا تدَعْوُننَا وَ«القرآن نظاير و من ابينها قول قوم صالح فى سورة الاعراف، 
  موقع في الريّبة، اراب اتى بالرّيبة، اتى بالتّهمة.

  النوبة الثالثة
سماع بسم اللَّه يوجب الهيبة و الهيبة تتضمنّ الفناء و الغيبة، سماع » بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ«قوله تعالى: 

الرحّيم يوجب الحضور و الاوبة و الحضور يتضمن البقاء و القربة، من اسمعه بسم اللَّه ادهشه فى كشف الرّحمن 
جلاله و من اسمعه الرحّمن الرحّيم عيشه بلطف جماله و كرم افضاله، اللَّه است قادر و قديم مستوجب قدم، 

كرم، اى مهيمن اكرم و اى مفضل رحمن است قاهر و عظيم مستحق عظم، رحيم است غافر و حليم سزاء فضل و 
  ارحم، اى محتجب بجلال متجلّى بكرم، به باقرب تو اندوه است نه با ياد تو غم.

 چشمى كه ترا ديد شد از درد معافا
 

 جانى كه ترا يافت شد از مرگ مسلم 
 

ز قلم، قضا كار آنست كه تو در گرفتى، راه آنست كه تو نمودى، قسمت آنست كه تو كردى پيش از لوح و پيش ا
  قضاء تو و خواست خواست تو و حكم حكم تو، حكم ديگران همه ميل است و ستم:

 قضى اللَّه امرا و جف القلم
 

  و فيما قضى ربنا ما ظلم 
 

اللَّه است آفريدگار جهانيان، رحمن است روزى گمار همگان، رحيم است آمرزگار مؤمنان، اللَّه است آفريننده بى 
راننده و دست گير، رحيم است آمرزنده و عذر پذير، هر چند كه خردبين است عظيم و نظير، رحمن است پرو

بزرگوار است، هر چند كه سخت گير است فرا گذار و آسان گذارست، در صفت عزتّ وى هم نور و هم نار 
كفر  نوزاد، آن سوخته را بعدل خود در ظلمات  گدازد، بنور عزّت قومى را مى است، بنار عزتّ قومى را مى

نمايد و از تاريكى بيگانگى به  دارد، و آن نواخته را بفضل خود بدعوت مصطفى (ص) و بنور قرآن راه مى مى
كتِابٌ أَنْزَلنْاهُ إِليَكَْ لتِخُْرِجَ النَّاسَ منَِ الظُّلمُاتِ إِلىَ النُّورِ «آرد، اينست كه ربّ العالمين گفت:  روشنايى آشنايى مى

محمد اين چراغ قرآن كه در دست تو است افروزنده آن مائيم، راهبر بوى آن كس بود كه ما  اى» بإِِذْنِ ربَِّهِمْ
  خواهيم.

بزرگان دين گفتند نشان راه بردن بوى پنج چيز است: اولّ آنك حق او را قبول كند چنانك گفت عزّ جلاله: 
وَ «سوم دل وى در خود بندد: » وْ لا أَنْ تدَارَكَهُلَ«ديگر آنك او را دست گيرد: ». فتََقبََّلهَا ربَُّها بقِبَوُلٍ حَسنٍَ«

وَ «پنجم جان وى را بوى وصال دماند: » كوَْكبَاً  رَأى«، چهارم برق دوستى در دل وى تابد: »قُلوُبِهِمْ  ربََطنْا عَلى
صيت سبب ، و اصل اين همه عنايت از ليست، چون عنايت بود طاعت سبب مثوبت بود و مع»الصُّبْحِ إِذا تنَفََّسَ

  مغفرت، و اگر عنايت نبود طاعت سبب ندامت بود و معصيت سبب شقاوت.
قال الواسطى: الكون كلّه له فمن طلب الكون فانّه المكون و » اللَّهِ الَّذيِ لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأَْرضِْ«

   من طلب الحقّ فوجده سخر له الكون بما فيه.
و دل خود فاصحبت وى پرداخت، كاينات و حادثات يكسر فاخدمت وى  هر كه خويشتن را فامكون داد
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گويد عبدى هفت آسمان و هفت زمين و هر چه در آن است ملك و ملك ماست، همه بنده و رهى  پرداخت، مى
ماست، اگر وفاى عهد ما را ميان بندى و چاكر وار سر در ربقه طاعت آرى همه را حلقه چاكرى تو در گوش 

تو گردانيم، و اگر سر از چنبر فرمان بگردانى يا دل خود فاصحبت غيرى پردازى همه را بخصمى كنيم و مسخر 
  تو بر پاى كنيم و قدمگاه تو بر تو زندان كنيم.

سليمان پيغامبر با چندان مرتبت و منزلت روزى بر تخت مملكت نشسته بود شاد روان دولت گسترانيده، جن و 
از  نبوّت نهاده، بخاطرش بگذشت كه امروز هيچ كس را گذشت  لت بر فرقانس و طيور صفها كشيده، تاج رسا

پسر داود روا بود كه اين منزلت و رفعت او را عطا دهند؟ در حال باد را فرمودند تا آن رداء وى از فرق سر او در 
باد  كشيد و بر خاك انداخت، سليمان روى در هم كشيد از سر سطوت خويش باد را گفت: ردّى على ردائى،

  جواب داد كه ردّ عليك قلبك اى سليمان تو دل خود بخود باز آر تا ما رداء تو بتو باز آريم.
، يا محمد ما موسى كليم را همان فرموديم »بآِياتنِا أَنْ أَخْرجِْ قوَْمكََ منَِ الظُّلمُاتِ إِلىَ النُّورِ  وَ لَقدَْ أَرسَْلنْا موُسى«

چراغ دعوت بيفروزيد و خلق را از ظلمات شك با نور يقين خوانيد و از تاريكى فرمائيم، همه را گفتيم  كه ترا مى
جهل بروشنايى علم آريد، تدبير خود بگذاريد، تقدير حق بينيد، بدعت منهيد و مپسنديد طريقت سنّت و جماعت 

و الحقّ يقول بقوله الازلى عبادى، اى هى الايّام التي كان العبد فيها فى كتم العدم » وَ ذَكِّرْهُمْ بأَِيَّامِ اللَّهِ«سپريد، 
محمد با يادشان ده آن روزگار كه شما نبوديد و من شما را بودم، بى شما من كار شما بساختم و عقد دوستى 

اين آن رمزست كه پير طريقت در » نَفْسِهِ الرَّحمَْةَ  كتَبََ ربَُّكُمْ عَلى«ببستم و رحمت از بهر شما بر خود نبشتم: 
: الهى آن روز كجا باز يابم كه تو مرا بودى و من نبودم تا با آن روز نرسم ميان آتش و دودم، و اگر مناجات گفت

بدو گيتى آن روز را باز يابم بر سودم، و ربود تو خود را دريابم به نبود خود خشنودم، الهى من كجا بودم كه تو 
خود خواندى، ظاهر مكن جرمى كه خود  مرا خواندى، من نه منم كه تو مرا ماندى، الهى مران كسى را كه

پوشيدى، الهى خود بر گرفتى و كسى نگفت كه بردار، اكنون كه برگرفتى بمگذار و در سايه لطف خود ميدار و 
  جز بفضل و رحمت خود مسپار.

يمان، و لئن شكرتم الايمان اى لئن شكرتم الاسلام لازيدنّكم الا» وَ إِذْ تأََذَّنَ ربَُّكُمْ لئَنِْ شَكَرتْمُْ لَأَزيِدنََّكُمْ«
المعرفة، و لئن شكرتم المعرفة لازيدنّكم الوصلة، و لئن   لازيدنكم الاحسان، و لئن شكرتم الاحسان لازيدنّكم

  شكرتم الوصلة لازيدنّكم المشاهدة، و لئن شكرتم ما خوّلناكم من عطائى لازيدنّكم ما وعدناكم من لقايى.
   كيف اشكرك و شكرى لك تجديد منّة منك علىّ، فقال يا داود الآن شكرتنىو روى انّ داود (ع) قال: يا ربّ 

  النوبة الاولى ۲
فاطِرِ السَّماواتِ وَ «در اللَّه نيز گمانى است؟، » أَ فيِ اللَّهِ شكٌَّ«رسولان ايشان گفتند، » قالتَْ رُسلُهُُمْ«قوله تعالى: 

تا بيامرزد » ليَِغْفِرَ لكَمُْ منِْ ذنُوُبِكُمْ«خواند شما را،  مى» وكُمْيدَعُْ«كردگار و آفريدگار آسمان و زمين، » الْأَرضِْ
قالوُا إِنْ أَنتْمُْ «تا هنگامى نام زد كرده،  و با پس دارد شما را» أَجلٍَ مُسمًَّى  وَ يؤَُخِّرَكُمْ إِلى«شما را گناهان شما، 

خواهيد كه برگردانيد ما  مى» تُريِدُونَ أَنْ تصَدُُّونا«چون ما، كه نيستيد شما مگر مردمانى هم گفتند» إِلَّا بَشَرٌ مثِْلنُا
آباؤُنا«را،  بياريد بما حجتى )» ۱۰فأَْتُونا بِسُلطْانٍ مبُينٍِ («از پرستش آنچ پدران ما پرستيدند، » عمََّا كانَ يَعبْدُُ 

  .روشن
نيستيم ما مگر مردمانى همچون » إِلَّا بَشرٌَ مثِْلُكُمْإِنْ نحَنُْ «فرا ايشان گفت رسولان ايشان، » قالتَْ لَهمُْ رسُلُُهُمْ«

وَ ما «لكن سپاس نهد اللَّه بر هر كه خواهد از بندگان خويش، » منَْ يَشاءُ منِْ عبِادِهِ  وَ لكنَِّ اللَّهَ يمَنُُّ عَلى«شما، 
وَ عَلىَ اللَّهِ « مگر بفرمان اللَّه كه بشما حجتى آريم »أَنْ نأَْتيَِكُمْ بِسلُطْانٍ إِلَّا بإِِذْنِ اللَّهِ« ،و نيست ما را» كانَ لنَا

  و ايدون بادا كه گرويدگان توكل و پشتى دارى بر خداى دارند.)» ۱۱فَليْتَوََكَّلِ المْؤُْمنِوُنَ (
و اوست كه » نا سبُُلنَاوَ قدَْ هدَا«و چرا كه ما پشتى نداريم و توكل نكنيم بر اللَّه، » وَ ما لنَا أَلَّا نتَوََكَّلَ عَلىَ اللَّهِ «
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بر آن رنجها كه » ما آذيَتْمُوُنا  عَلى«و بر آنيم كه شكيبايى كنيم، » وَ لنَصَبِْرَنَّ«راه نمود ما را براههاى راست ما، 
رند و ايدون بادا كه بر خداى تعالى توكل دا)» ۱۲وَ علَىَ اللَّهِ فَليْتَوَكََّلِ المْتُوََكِّلوُنَ («نمائيد ما را،  شما مى
  .متوكلان

كه بيرون كنيم شما را از » لنَخُْرجِنََّكُمْ منِْ أَرضْنِا«كافران گفتند رسولان خويش را، » وَ قالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا لِرُسلُهِِمْ«
داد خداوند  پيغام» إِليَْهِمْ ربَُّهُمْ  فأََوحْى«يا باز گرديد و در كيش ما آئيد، » أَوْ لتََعوُدُنَّ فيِ مِلَّتنِا«زمين خويش، 
  كه ما خود آن ستمكاران را هلاك كنيم.)» ۱۳لنَُهْلِكنََّ الظَّالمِينَِ (« ايشان بايشان

اين پاداش آن » ذلِكَ لمِنَْ خافَ مَقاميِ«و شما را در زمين نشانيم پس ايشان » وَ لنَُسْكنِنََّكُمُ الْأَرضَْ منِْ بعَدِْهِمْ«
  و ببيم است از وعيد من.)» ۱۴وَ خافَ وعَيِدِ («ادن شمار را، كس راست كه گرويده است برستاخيز و ايست

وَ خابَ كلُُّ جبََّارٍ عنَِيدٍ «و عذاب خواستند گفتند كه ميان ما و ميان رسولان كار برگزار و بر گشاى، » وَ استَْفتْحَوُا«
  و نوميد ماند هر گردن كشى شوخ.)» ۱۵(
آشامانند او را از آبى زردابه وقيح  و مى)» ۱۶منِْ ماءٍ صدَيِدٍ (  وَ يُسْقى«دوزخ پيش او فا، » منِْ ورَائِهِ جهَنََّمُ«
وَ يأَْتيِهِ المْوَْتُ منِْ «تواند كه روان فرو برد آن را،  و نمى» وَ لا يكَادُ يُسيِغُهُ«كشد آن را،  در دهن مى» يتَجََرَّعُهُ«

وَ منِْ ورَائِهِ عذَابٌ غَليِظٌ «و آنكه مردنى نه، » وَ بمِيَِّتٍوَ ما هُ «رسد باو درد مرگ از هر جاى،  و مى» كلُِّ مَكانٍ
  و پيش او فا باز عذابى سختر از آن و ستبرتر از آن.)» ۱۷(
» كَرَمادٍ اشتْدََّتْ بِهِ الرِّيحُ«مثل كردار ايشان كه بخداوند خويش كافر شدند، » مثَلَُ الَّذيِنَ كَفَرُوا بِربَِّهِمْ أَعمْالُهُمْ«

لا يَقدْرُِونَ ممَِّا كَسبَوُا «در روزى سخت باد، » فيِ يوَْمٍ عاصفٍِ«اكسترى خشك كه باد در آن زور گرفت، چون خ
آنست آن )» ۱۸ذلكَِ هوَُ الضَّلالُ البَْعيِدُ («باد شاه نشوند و درنيابند از آن كردگار كه كردند بر هيچيز، » ءٍ شيَْ  عَلى

  گمراهى و تباهى دور.
بينى كه اللَّه بيافريد هفت آسمان و هفت زمين بيكتايى و  نمى» أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ باِلحَْقِّأَ لَمْ تَرَ «

  اى آرد نو. و آفريده)» ۱۹وَ يأَْتِ بخَِلْقٍ جدَيِدٍ (« ،اگر خواهد ببرد شما را» إِنْ يَشأَْ يذُْهبِْكُمْ« ،توانايى
  و آن بر اللَّه نه سخت است نه دشوار.)» ۲۰بعَِزيِزٍ (وَ ما ذلكَِ علَىَ اللَّهِ «
پس روان گويند » فَقالَ الضُّعفَاءُ لِلَّذيِنَ استْكَبَْرُوا«همه بيكبار،  و بيرون آيند خوانندگان اللَّه» وَ بَرزَُوا للَِّهِ جمَيِعاً«

فَهلَْ أَنتُْمْ مغُنْوُنَ عنََّا منِْ عذَابِ اللَّهِ منِْ « بوديمپس روان  كه ما شما را» إِنَّا كنَُّا لَكُمْ تبََعاً«كشان را،  گردن گردن
اگر اللَّه ما » لوَْ هدَاناَ اللَّهُ لَهدَيَنْاكُمْ«گويند،  »قالوُا«امروز ما را بكار آييد و از عذاب ما چيزى برداريد، » ءٍ شيَْ

خروش كنيم يا » أَ جَزعِنْا أَمْ صبََرنْا«ر ما، يكسانست ب» سوَاءٌ عَليَنْا«را راه نمودى ما هم شما را راه نموديمى 
  ما را دورى يافت نيست از عذاب و نه رستن.)» ۲۱ما لنَا منِْ محَيِصٍ («شكيبايى كنيم، 

» حَقِّإِنَّ اللَّهَ وعَدََكُمْ وعَدَْ الْ« ،آن گه كه كار شمار برگزارده آيد» لمََّا قضُيَِ الْأَمْرُ«و ديو گويد، » وَ قالَ الشَّيْطانُ«
و آنچ  »فأََخْلَفتْكُمُْ « و من شما را وعده دادم» وَ وعَدَتُْكُمْ«اى درست راست،  وعده خداى شما را وعده داد

مگر » إِلَّا أَنْ دعَوَتُْكُمْ«و مرا بر شما دست رسى نبود و توانى، » وَ ما كانَ ليِ عَليَْكُمْ منِْ سلُطْانٍ«گفتم نكردم، 
» وَ لوُموُا أَنْفسُكَُمْ«مرا مه نكوهيد، » فلاَ تَلوُموُنيِ«و پاسخ كرديد مرا، » ستْجَبَتُْمْ ليِفاَ«آنك خواندم شما را، 

و نه شما فرياد رس من، » وَ ما أَنتُْمْ بمِصُْرخِيَِّ«نه من فرياد رس شماام، » ما أَناَ بمِصُْرخِِكُمْ«خويشتن را نكوهيد، 
إِنَّ الظَّالمِينَِ لهَمُْ « ،كه من كافر بودم بآنچ شما انباز گرفتيد مرا در آن پيش» قبَلُْ إِنِّي كَفرَتُْ بمِا أَشرْكَتْمُوُنِ منِْ«

  كافران را فردا عذابى درد نماى است.)» ۲۲عذَابٌ أَليِمٌ (
  النوبة الثانية
گفتند:  افرانست كه مىيعنى أ في توحيد اللَّه شك، اين آيت جواب ك» قالتَْ رُسُلُهُمْ أَ فيِ اللَّهِ شَكٌّ«قوله تعالى: 

و استفهام بمعنى انكارست اى لا تشكّوا فى وجود اللَّه و وحدانيتّه » إِنَّا لَفيِ شكٍَّ ممَِّا تدَعْوُننَا إِليَْهِ مُريِبٍ«
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  سبحانه فقد دلّ على توحيده و وجوده و قدرته خلق السّماوات و الارض.
در گمان مباشيد و يقين دانيد كه اوست يگانه خداوند بى  گويد در هستى و يكتايى و بى همتايى اللَّه ابتدا مى

نظير و بى مانند، آفريدگار آسمان و زمين، چون مى دانيد بى گمان كه آفريدگار كائنات اوست، پس بى گمان 
مْ مِنْ ليِغَفْرَِ لَكُ«الى الايمان و طاعة الرّسل يبعثه اياّنا اليكم » يدَعْوُكُمْ«بدانيد كه معبود و خداوند اوست، 

زيادتست يعنى ليغفر لكم ذنوبكم، و روا باشد كه من تبعيض باشد يعنى ما سلف من  من اذا آمنتم به،» ذنُوُبِكُمْ
اى الى منتهى آجالكم الذّى سمىّ لكم فلا يأخذكم بالعذاب و الهلاك » أَجلٍَ مُسمًَّى  وَ يؤَُخِّرَكُمْ إِلى«ذنوبكم، 

فى الصورة و الهيئة و لستم بملائكة » إِنْ أَنتْمُْ إِلَّا بَشرٌَ مثِْلنُا«اى القوم، » قالوُا«كما اخذ به من كفر قبلكم، 
حجّة واضحة يتيقنّ بها انّكم » فأَْتوُنا بِسُلطْانٍ مبُينٍِ«تحبوّن صدنّا عن عبادة الاصنام الّتى كان يعبدها آباؤنا 

  محقون فى دعواكم.
يَمُنُّ «انّا بشر مثلكم و لكن منّ اللَّه علينا بالنّبوّة و الرّسالة و كما منّ علينا:  صدقتم فى قولكم» قالتَْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ«

فأَْتوُنا بِسُلطْانٍ «اين جواب ايشانست كه گفتند: » وَ ما كانَ لنَا أَنْ نأَْتيَِكُمْ بسِلُطْانٍ«، »منَْ يَشاءُ منِْ عبِادِهِ  عَلى
  ».مبُينٍِ

اى لا يتاتى » وَ ما كانَ لنَا أَنْ نأَْتيِكَُمْ بِسُلطْانٍ«معجزها كه با ايشان بود و نمودند، اقتراح آيات كردند بيرون از آن 
من » وَ عَلىَ اللَّهِ فلَيْتَوََكَّلِ المْؤُْمنِوُنَ«اى بامر اللَّه لنا بذلك، » إِلَّا بإِِذنِْ اللَّهِ«لنا ان نأتيكم بالحجّة التي طلبتموها، 

  اقام الدّليل فانّه يتوكّل على اللَّه و يرضى بما يعطيه و لا يعاند باقتراح الآيات.كان يريد اتباع الحق اذ 
ارشدنا للايمان و رزقنا » وَ قدَْ هدَانا سبُُلنَا«اى لا عذر لنا ان تركنا التوكل عليه، » وَ ما لنَا أَلَّا نتَوََكَّلَ عَلىَ اللَّهِ «

جواب قسم مضمر حلفوا على الصبر على اذاهم و ان لا يمسكوا عن » وناما آذيَتْمُُ  وَ لنَصَبِْرَنَّ عَلى«النبوة، 
يريد فى صبرنا على اذاكم، و التّوكل على اللَّه تفويض الامر اليه و » وَ علَىَ اللَّهِ فَليْتَوَكََّلِ المْتُوََكِّلوُنَ«دعائهم، 

  التّسليم له.
  اى حلف الكافرون.» كُمْ منِْ أَرْضنِاوَ قالَ الَّذيِنَ كَفَروُا لِرسُلُِهِمْ لنَخُْرجِنََّ«

اى الّا ان ترجعوا عن » أَوْ لتَعَوُدُنَّ فيِ مِلَّتنِا«و قالوا لنخرجنّكم و من آمن معكم من بين اظهرنا و من بلادنا، 
دعوتكم هذه و تعودوا الى عبادة الاصنام و لم تكن الرّسل على ملتّهم قطّ حتىّ يعودوا فيها و قد مضى هذا فى 

اى كما حلف الكفّار على اخراج الرّسل و المؤمنين من بلادهم الاّ ان يعودوا » إِليَْهِمْ ربَُّهُمْ  فأََوحْى«عراف، الا
الى دينهم كذلك اقسم اللَّه عزّ و جلّ و اوحى به الى الرّسل انّه يهلك الكافرين و يورثهم ديارهم و اموالهم فانجز 

» لمِنَْ خافَ مَقاميِ«اى ذلك الاهلاك و الاسكان، » الأَْرضَْ منِْ بَعدِْهِمْ ذلكَِ  وَ لنَسُكْنِنََّكُمُ«: وعده فذلك قوله
اى مقامه بين يدى للحساب فاضاف مقام العبد الى نفسه لانّه يقيمه فيه كما تقول ندمت على ضربك اى ضربى 

اند  اى رزقى اياّكم. و گفته» رزِقَْكُمْ وَ تجَعْلَوُنَ«ايّاك و سررت برؤيتك اى برؤيتى ايّاك، و قد قال اللَّه سبحانه: 
فخََشيِنا أَنْ «اى علمتم. جاى ديگر گفت: » فإَِنْ خفِتُْمْ أَلَّا يقُيِما حدُوُدَ اللَّهِ«اين خوف بمعنى علم است كقوله: 

بين يدىّ و  اى ذلك لمن علم و صدقّ بالمقام» ذلكَِ لمِنَْ خافَ مَقاميِ«اى علمنا، فعلى هذا المعنى: » يُرْهقِهَمُا
كلُِّ نفَسٍْ   أَ فمَنَْ هوَُ قائِمٌ عَلى«صدقّ و عيدى. و قيل معناه ذلك لمن علم قيامى عليه و حفظى اسبابه، من قوله: 

  اى ما اوعدت من العذاب. »وَ خافَ وعَيِدِ» «بمِا كَسبَتَْ
فأََمْطِرْ «گفتند:  ستن است كه مىقومى گفتند اين ضمير كافران است و استفتاح ايشان عذاب خوا» وَ استْفَتْحَوُا«

قومى گفتند ضمير پيغامبران است و ». اىْٔتنِا بِعذَابٍ أَليِمٍ عجَِّلْ لنَا قِطَّنا اىْٔتنِا بمِا تَعدِنُا عَليَنْا حجِارَةً منَِ السَّماءِ
سلمانان را بر استفتاح ايشان فتح خواستن است و نصرت بر كافران، و ربّ العزّه اجابت كرد و پيغامبران را و م

وَ ».«إِنَّ جنُدْنَا لَهُمُ الْغالبِوُنَ  كانَ حَقًّا عَليَنْا نصَْرُ المْؤُْمنِينَِ  إِنَّا لنَنَصُْرُ رُسُلنَا«كافران نصرت داد چنانك گفت: 
و صفة ذمّ فى اى خاب ما اراد و لم يدرك ما تمنى، و الجبّار العالى المتكبرّ على اللَّه و ه» خابَ كلُُّ جبََّارٍ عنَيِدٍ
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المخلوقين و هو الذى لا يرى لاحد عليه حقاّ، تقول اجبر فهو جبّار و مثله ادرك فهو دراّك و هو قليل، و اللَّه عزّ و 
جلّ جبار جبر العباد على ما ارى و قد سبق شرحه، و العنيد المعاند المجانب للحقّ الذى يأبى ان يقول لا اله الّا 

  عدل عن القصد و عرق عاند لا يرقى دمه كانّه خرج عن المعتاد. اللَّه. يقال عند عنادا اى
قال ابن عباس كانت الرسّل و المؤمنون يستضعفهم قومهم و يقهرونهم و يكذبونهم و يدعونهم الى ان يعودوا فى 

ن يستفتحوا على ملتهم فابى اللَّه لرسله و المؤمنين ان يعودوا فى ملّة الكفر فامرهم ان يتوكلوا على اللَّه و امرهم ا
الجبابرة و وعدهم ان يسكنهم الارض من بعدهم فانجز اللّه لهم ما وعدهم، و استفتحوا كما امرهم اللَّه ان 

  روى ابو سعيد الخدرى قال قال رسول اللَّه (ص): يسير عنق من جهنّم يوم» وَ خابَ كلُُّ جبََّارٍ عنَيِدٍ«يستفتحوا، 
كلّ جبّار عنيد، و من جعل مع اللَّه الها آخر و من قتل نفسا بغير نفس. و فى القيامة فيقول انىّ امرت بثلث. ب

  رواية اخرى وكلّت بثلث: بكلّ جبار عنيد، و بكلّ من دعا مع اللَّه الها آخر. و بالمصورين.
من ورائه اى من  الموت من ورائك. و قيل: اى امامه و قدامه جهنّم فهو يردّها كما يقال» منِْ ورَائِهِ جَهنََّمُ«قوله: 

وراء حياته يعنى بعد موته جهنّم و الاصل فيه ان كلّ من وارى عنك شيئا من خلف او قدّام فهو وراك و قيل من 
» منِْ ماءٍ صدَيِدٍ  وَ يُسْقى«وراء ما هو فيه جهنّم اى تتلوه كما تقول للرّجل من وراء هذا ما تحبّ اى يتلوه، 

و سمىّ ماء » جعل ماؤه صديدا«ه، اى يسقى الصدّيد مكان الماء كانّه قال: فالصديد بدل من الماء و ليس صفة ل
لميعه، كما قيل للمنى ماء و للدمّع ماء و ليسا بالماء و يجوز ان يكون على التّشبيه اى يسقى ماء كانهّ صديد، و هو 

حمه. و قال الربيع بن انس ما يسيل من الجرح مختلطا بالدّم و القيح. قال قتادة هو ما يخرج من جلد الكافر و ل
هو غسالة اهل النّار و ذلك من فروج الزناة و جاز ان يكون الصديد وصفا للماء فيكون المعنى من ماء صديد، 

  يصدّ عن شربه لكراهة مذاقه.
تقول ساغ اى يسيغه بعد ابطاء، » وَ لا يَكادُ يسُيِغُهُ«يتحسّاه و يشربه جرعة جرعة لمرارته و حرارته، » يتَجََرَّعُهُ«

  الشراب يسوغ سوغا اذا جاز الحلق و وصل الى الجوف، و قيل لا يسوغ فى حلقه بل يغصّ به فيطول به عذابه.
روى ابو امامة قال النبى (ص) يقرّب اليه فيتكرّهه فاذا ادنى منه شوى وجهه و وقعت فروة رأسه فاذا شربه قطع 

  امعائه حتىّ يخرج من دبره.
  ».يَشوْيِ الوْجُوُهَ بىِْٔسَ الشَّرابُ«و قال: » وَ سُقوُا ماءً حمَيِماً فَقطََّعَ أَمعْاءهَمُْ«يقول اللَّه عزّ و جل: 

و قال ابن عباس فى جهنّم اودية تجرى فى تلك الاودية صديد اهل الناّر قيحهم و دماؤهم فيسقون من ذلك 
گويد از هر  مى من بدنه حتىّ من اطراف شعره» مكَانٍوَ يأَْتيِهِ المْوَْتُ منِْ كلُِّ «الصديد. ريحه انتن من كلّ قذرة، 
بيند كه از چنان درد زنده ميرد و او از آن نميرد. قال ابن جريح يعلق نفسه عند  مقدار رستنگاه موى دردى مى

لا لا يمَوُتُ فيِها وَ «حنجرته فلا تخرج من فيه فيموت و لا ترجع الى مكانها من جوفه فتنفعه الحياة، نظيره قوله: 
اى و من بعد ذلك حبس الانفاس و دوام العذاب و الخلود فى النّار، نظيره » وَ منِْ ورَائِهِ عذَابٌ غَليِظٌ«، » يحَيْى
  ».زِدنْاهُمْ عذَاباً فوَْقَ الْعذَابِ«قوله: 

اى » ءٍ خَلَقَهُ سنََ كلَُّ شيَْالَّذيِ أَحْ«فيه تقديم و تأخير، تقديره مثل اعمال الذين كفروا، كقوله: » مثَلَُ الَّذيِنَ كَفَرُوا«
يعنى ترى وجوه الذين كذبوا » وَ يوَْمَ الْقيِامةَِ تَرىَ الَّذيِنَ كذَبَوُا عَلىَ اللَّهِ وجُوُههُمُْ مُسوْدََّةٌ«ء،  احسن خلق كلّ شى

و » أَعمْالُهمُْ كَرَمادٍ«ثمّ ابتدأ فقال: » مثَلَُ الَّذيِنَ كَفَرُوا بِربَِّهِمْ«على اللَّه مسودة، و قيل فيه اضمار اى فيما انزل اللَّه 
قيل المثل زيادة و تقديره: الذين كفروا بربهّم اعمالهم كرماد اشتدّت به الرّيح. و فى قراءة نافع: اشتدّت به 

وصف اليوم بالمعصوف و هو من صفة الريّح لانّ الرّيح تكون فيه كما يقال يوم بارد » فيِ يَوْمٍ عاصفٍِ«الرّياح، 
حارّ لانّ البرد و الحرّ يكونان فيه و كذلك يقال نهاره صائم و ليلة قائم اى هو صائم و قائم فيه، فكذلك يوم  و

فيه قولان: احدهما هى اعمالهم التي كسبوها من » ءٍ شيَْ  لا يَقدْرُِونَ ممَِّا كَسبَوُا عَلى«عاصف اى ريحه عاصفة، 
اطير و ساير ابواب البرّ لانّ الكفر محبط، و الثّاني هى اعمالهم الّتي الخيرات كالصدقات و صلة الرحّم و بناء القن
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عملوها للاصنام، و معنى الآية انّ اعمال الكفّار تصير هباء منثورا فتبطل بطلان رماد حصل فى عراء هبّت به 
اى ما وصفنا هو الضّلال » عيِدُذلِكَ هوَُ الضَّلالُ البَْ«الرّياح فبدّدته و مزّقته فصيرّته بحيث لا يرى و لا ينتفع به، 

  عن القصد البعيد عن الرّشاد. و قيل ذلك هو الخسران الكبير ضلال اعمالهم و ذهابها.
اى قل لكل واحد منهم، و قيل الخطاب للنبى و » أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ «اى الم تعلم، » أَ لَمْ تَرَ«

اى » باِلحَْقِّ«بالاضافة و المعنى فيهما سواء، » خالق السماوات و الارض«ى: المراد به غيره. قرأ حمزة و عل
و قيل بالحقّ اى لم يخلقهما باطلا و انمّا خلقهما ». وَ يوَْمَ يَقوُلُ كنُْ فيََكوُنُ قوَْلُهُ الحَْقُّ«بقوله الحقّ: كن كما قال، 

سواكم، و قيل هو خطاب لاهل مكةّ اى ان » تِ بخَِلْقٍ جدَيِدٍوَ يأَْ«عن الارض، » إِنْ يَشأَْ يذُْهبِْكمُْ «لامر عظيم، 
  يشأ يمتكم و يخلق غيركم من هو امثل و اطوع له منكم.

ممتنع بل سهل عليه يسير و معنى الآية انّ من قدر على خلق السّماوات و الارض لا » وَ ما ذلِكَ علَىَ اللَّهِ بِعَزيِزٍ«
  يصعب عليه اعادة من كان حياّ ففنى.

اى ظهروا من قبورهم فصاروا الى البراز من الارض و البراز الصحراء لظهورها هذا كقوله عزّ و جل: » وَ بَرزَُوا«
يوَْمَ يدَعُْ  يوَْمَ يدَعْوُكُمْ لَهُ دعَوَْةُ الحَْقِّ«يعنى لدعوة اللَّه ايّاهم من قبورهم، كقوله: » لِلَّهِ«، »يومهم بارزون«

گويد  مى ى گفت و معنى مستقبل است كه اين بروز بعد از فناء دنيا خواهد بود بقيامتبلفظ ماض برزوا ».الدَّاعِ
جمع ضعيف اى ضعيف الرّأى و » فَقالَ الضُّعفَاءُ«خلق بزمين محشر بهم آيند و تابع و متبوع بر هم رسند، 

لكبر و الكبر رفع النّفس فوق القدر و هم يعنى الّذين طلبوا ا» لِلَّذيِنَ استَْكبَْرُوا«التدبير و هم السّفلة و التّابعون، 
الرّؤساء و الساّدة المتبوعون، پس از آنك تابع و متبوع اهل ضلالت بعذاب رسيدند، پس روان و كمينان با مهتران 

فَهلَْ «جمع تابع مثل حارس و حرس و راصد و رصد و نافر و نفر، » إِنَّا كنَُّا لَكُمْ تبََعاً«و پيش روان خود گويند: 
گويند ما پس  اى هل تقدرون ان تدفعوا عنّا شيئا مماّ نحن فيه بصرفه عنّا او بحمله و ان قلّ» نتُْمْ مُغنْوُنَ عنََّاأَ

روى شما كرديم و فرمان شما برديم هيچ توانيد كه امروز ازين عذاب كه بر ماست چيزى بگردانيد و بكاهيد از ما 
اى اخترنا لكم ما اخترناه » لوَْ هدَاناَ اللَّهُ لَهدَيَنْاكُمْ«واب دهند: يا خود برداريد؟! آن مستكبران و پيش روان ج

گويند ما شما را آن نموديم كه خود داشتيم و  لانفسنا و كنّا حسبنا انّا راشدون مرشدون و لكن ضللنا فاضللناكم
كه خود بى راه بوديم و شما  آن فرموديم كه خود كرديم، پنداشتيم كه خود راه بريم و شما را راه نمائيم، ندانستيم

را بى راه كرديم، اگر اللَّه ما را راه صواب نمودى ما نيز راه صواب بشما نموديمى تا هم ما را از عذاب نجات 
بودى و هم شما را، آن گه در ميان آتش و عذاب با يكديگر گويند راه ما آنست كه صبر كنيم مگر فرج آيد كه در 

د، پانصد سال در آن عذاب صبر كنند و ايشان را صبر بكار نيايد و سود ندارد، آن گه دنيا هر كه صبر كرد فرج دي
جزع در گيرند و گويند جزع كنيم مگر بر ما رحمت كنند، پانصد سال جزع همى كنند و كس را بر ايشان رحمت 

مهرب و معدل عن العذاب و » ا منِْ محَيِصٍسوَاءٌ عَلَيْنا أَ جَزعِنْا أَمْ صبََرنْا ما لنَ«نيايد، آن گه نوميد شوند و گويند: 
  الحيص العدول على جهة الفرار، يقال وقع فلان فى حيص بيص اذا وقع فيما لا يقدر ان يتخلص منه.

فرغ من الامر اى من الحساب و دخل اهل الجنّة الجنّة و اهل » لمََّا قضُِيَ الْأَمْرُ«يعنى ابليس، » وَ قالَ الشَّيْطانُ«
ار، چون كار خلق در قيامت بر گزارده آيد و فصل و قضا تمام شود، بهشتيان ببهشت فرو آمده و دوزخيان النّار النّ

بآتش رسيده، كافران روى بابليس نهند و او را سرزنش كنند كه تو ما را باين روز بد افكندى كه در دنيا ما را راه 
بر شود و ايشان را جواب دهد، گويد يا اهل النّار:  كژ نمودى، آن گه ابليس را در ميان آتش منبرى نهند بآن منبر

اى داد كه اين روز رستاخيز و  اى دوزخيان بدانيد كه اللَّه شما را در دنيا وعده» إِنَّ اللَّهَ وعَدََكُمْ وعَدَْ الحْقَِّ «
و  اى بود راست و درست اللَّه وعده خود راست كرد بهشت و دوزخ و ثواب و عقاب بودنى است، آن وعده

اى دروغ دادم كه رستاخيز و بهشت و دوزخ  و من شما را وعده» وَ وعَدَتُْكُمْ فأََخْلَفتْكُمُْ «سزاى هر كس داد، 
نخواهد بود و شما را گفتم كه در كفر و معصيت نجاتست، آنچ گفتم باطل بود و آنچ وعده دادم خلاف آن بود، 
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ان بمعنى ملك است و قهر يعنى ما كان لى عليكم من ملك فاقهر كم اين سلط» وَ ما كانَ ليِ عَليَْكُمْ منِْ سلُطْانٍ«
اى من ملك فنقهر كم على » وَ ما كانَ لنَا عَليَكُْمْ منِْ سُلطْانٍ«على الشّرك، هم چنان كه در سورة الصافات گفت: 

  الشّرك، بيرون ازين در همه قرآن سلطان بمعنى حجّتست و برهان.
خواندم و نه شما را بقهر و غلبه بر   سى و توانى نبود بآنچ شما را فرمودم و بر آنابليس گويد مرا بر شما دست ر

اى  آن داشتم كه مرا خود آن قهر و غلبه و امكان نبود، بيش از آن نيست كه شما را دعوتى كردم و وسوسه
استثناء منقطع اى لكن  »إِلَّا أَنْ دعَوَتُْكمُْ «انگيختم و شما دعوت من پاسخ كرديد و باجابت مسارعت نموديد، 

اذ تبعتمونى لا بحجّة و » فلاَ تَلوُموُنيِ وَ لوُموُا أَنفْسَُكُمْ«اسرعتم اجابتى، » فَاستْجَبَتُْمْ ليِ«دعوتكم بالوساوس، 
مرا ملامت مكنيد ملامت خود كنيد و گناه سوى خود نهيد كه دعوت من بى حجتّى و  برهان و لا تسلطّ و غلبة

لا يَفتْنِنََّكمُُ «د بعد از آن كه عداوت من با خود شناخته بوديد، و ربّ العزهّ با شما گفته: برهانى اجابت كردي
» وَ ما أَنتُْمْ بمِصُْرخِيَِّ«فاخرجكم من النّار، » ما أَناَ بمِصُْرخِِكُمْ«، »الشَّيطْانُ كمَا أَخْرَجَ أَبوَيَْكُمْ منَِ الجْنََّةِ
ا بكار آيم نه شما مرا بكار آييد، نه من شما را فرياد رس و نه شما مرا فرياد فتخرجونى منها، امروز نه من شما ر

اى لا مغيث لهم و لا غياث، ايشان را خود فرياد رس » فَلا صَريِخَ لَهُمْ وَ لا هُمْ ينُْقذَُونَ «رس. جاى ديگر گفت: 
خوانند و كس  ، فرياد همى»فيِها وَ همُْ يصَْطَرخِوُنَ«جاى ديگر گفت:  نيست در آتش و رستگارى نيست از آتش.

  ايشان را فرياد نرسد.
 مصرخينى بكسر الياء قرأه حمزة، و قرأ الباقون بفتح الياء، و وجه الكسر انّ الاصل» وَ ما أَنتُْمْ بمِصُْرخِيَِّ... «

ين و من فذهبت النّون لاجل الاضافة و ادغمت ياء الجماعة فى ياء الاضافة و حرّكت بالكسر لالتقاء الساّكن
اى باشراككم اياّى » إِنِّي كفَرَتُْ بمِا أَشرْكَتْمُوُنِ «فتحها ردّ الى حركته التي كانت له و هى اخفّ الحركات، قوله: 

مع اللَّه سبحانه فى الطّاعة، اى جحدت ان اكون شريكا للَّه فيما اشركتمونى فيه من طاعتكم ايّاى فى الدّنيا و 
و قيل معناه انىّ كفرت قبلكم بما اشركتمونى من ». يوَْمَ الْقيِامةَِ يَكْفُروُنَ بشِرِكْكِمُْ وَ«تبرّأت من ذلك هذا كقوله: 

يحتمل انّه من تمام كلام » لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ«اى الكافرين، » إِنَّ الظَّالمِينَِ«بعد، فانّ كفر ابليس قبل كفرهم، 
  ابليس و يحتمل الاستيناف.

  النوبة الثالثة
كيف يشكّ فى توحيده من لا يتصرّف الّا بتصريفه و تدبيره، بل كيف » قالتَْ رُسلُهُُمْ أَ فيِ اللَّهِ شكٌَّ«: قوله تعالى

يبسر جلال قدره الّا من كحله بنور برّه و لطفه. تا سرمه عنايت بميل هدايت در ديده تو نكشد، آيات و روايات 
كردند رسولان كه خود در آفرينش كسى باشد  جبّ همىقدرت او نبينى و عجايب و بدايع فطرت او نشناسى، تع

كه در وحدانيتّ و فردانيّت خداوند ذو الجلال بگمان بود، پس از آن آنك كليّات و جزئيات در كون و كائنات 
  همه دليلست و گواه بر يكتايى و بى همتايى او:

 مرد بايد كه بوى تاند برد
 

  و رنه عالم پر از نسيم صباست 
 

اى هزار خروار ترياق سود نكند، من اسقطته السوّابق لم تنعشه  افعى چون مستولى گردد بر جان بيچارهلكن زهر 
اللّواحق، اوّل نمودن است پس ديدن، اولّ نمايش است پس روش، تا ننمايد نه بينى، تا نخواند نروى، 

آفريدگار زمين و آسمان، كردگار جهان و » رَ لكَُمْفاطِرِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ يدَعْوُكُمْ ليَِغْفِ«خواندنش اينست كه: 
خواند شما را  جهانيان، بى نياز از طاعت و اعمال بندگان بانعام و افضال خود، نه بسزاء شما، بل بسزاء خود مى

دانيد كه جز من خداوند نيست، از من آمرزش خواهيد كه ما را از  كه باز آييد، درگاه ما را لزوم گيريد، چون مى
اه آمرزيدن باك نيست، عيب خود عرضه كنيد كه ما را از معيوب پذيرفتن عار نيست، بجرم رهى را گرفتن انتقام گن

است و ما را با رهى انتقام نيست، باول بر گرفتن و بآخر بيفكندن در علم نقصانست و در علم ما نقصان نيست، 
إِنَّ «من بتو نمايد و از وى حذر فرمايد گويد: كرامت ازين بزرگوارتر نبايد، لطف ازين تمامتر نبود، كيد دش
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شيطان دشمن شما است او را دشمن داريد، فرمان وى مبريد، دعوت وى را » الشَّيطْانَ لكَُمْ عدَُوٌّ فاَتَّخذُِوهُ عدَُوًّا
است ترا سوخته خرمن او خود خرمن سوخته » إِنَّما يدَعْوُا حِزبَْهُ ليَِكوُنوُا منِْ أَصحْابِ السَّعيِرِ«: اجابت مكنيد

يدَعْوُكُمْ «خواهد تا ترا با خود بدوزخ برد، فرمان وى مبر، فرمان خداوند خود بر، دعوت اللَّه را پاسخ كن، 
  كه بآن ميخواند تا ترا بيامرزد و بنوازد.» ليَِغفْرَِ لَكُمْ

» دارِ السَّلامِ  وَ اللَّهُ يدَعْوُا إِلى الجْنََّةِ وَ المْغَفِْرَةِ بإِِذنْهِِأُولئِكَ يدَعْوُنَ إِلىَ النَّارِ وَ اللَّهُ يدَعْوُا إِلىَ «جاى ديگر گفت: 
خواند لكن تا خود كرا بار دهد و مقبول حضرت بى نيازى كه بود، آنها كه مقبول حضرت بى نيازى  همه را مى

كنوز خيرات و خزائن  هاى ايشان نصب كردند و مفاتيح آمدند، علم سعادت و روايت اقبال نخست بر درگاه سينه
طاعات در كف كفايت ايشان نهادند و ديوارى از عصمت بگرد روزگار ايشان دركشيدند تا صولت دعوت 

بر دل ايشان تجلىّ كرد و » يدَعْوُكُمْ ليَِغفْرَِ لكَمُْ«شيطانى راه بساحات دل ايشان نيافت، آن گه جمال بى نهايت: 
، و از ديگر جانب جلال حقيقت او را »أَجيِبوُا داعيَِ اللَّهِ«كه: از يك جانب عنايت شريعت او را مدد داد 

  پس چه عجب باشد اگر رهى با اين عنايت و رعايت مقبول حضرت الهيتّ شود.» فَليَْستْجَيِبوُا ليِ«نواخت كه: 
تكلف البرهان الى وجود روح البيان بكثرة  اى و قد رقّانا من حدّ» وَ ما لنَا أَلَّا نتَوََكَّلَ عَلىَ اللَّهِ وَ قدَْ هدَانا سبُلُنَا«

ما افاض علينا من جميل الاحسان و كفانا من مهمّات الشاّن. توكل نشان يقينست و مايه ايمان و ثمره توحيد و آن 
را دو درجه است: يكى توكّل عام مكتسبان امّت را، ديگر توكلّ خاص راضيان حضرت را، توكلّ عام آنست كه 

خيزى، كسب و تجارت و حراثت كه سنتّ شريعتست دست بندارى و آنكه اعتماد بر آن كسب از راه اسباب برن
نكنى و روزى از اسباب نبينى، بلكه از مسببّ الاسباب بينى و اعتماد جز بر فضل اللَّه نكنى و حركات اسباب و 

  ب بماندن خطاست.حول و قوّت خود بداشت وى بينى، درين توكلّ اسباب در ميان ديدن رواست اما با اسبا
بهشت در ميان نديدن بى شرعى است اما  پير طريقت گفت: سبب نديدن جهلست اما با سبب بماندن شركست،

با بهشت بماندن دون همتّى است، از روى شريعت اگر كسى در غارى نشيند كه راه گذر خلق بر وى نبود و آنجا 
ك خويش شده و سنّت حق سبحانه و تعالى در كار كنم اين حرامست كه وى در هلا گياه نبود گويد توكلّ مى

  اقسام و ارزاق خلق بندانسته.
كنم تا روزى من بمن رسد،  اند كه در بنى اسرائيل زاهدى از شهر بيرون شد، در غارى نشست كه توكلّ مى آورده

: آن زاهد را گوىيك هفته بر آمد و هيچ رفقى پديد نيامد و بهلاك نزديك گشت، وحى آمد به پيغامبر روزگار كه 
بعزّت من كه تا با شهر نشوى در ميان مردم من ترا روزى ندهم، پس بفرمان حق بشهر باز آمد و رفقها آغاز كرد، 
از هر جانبى هر كسى تقرّبى ميكرد و چيزى مى آورد، در دل وى افتاد كه اين چه حالست؟ وحى آمد به پيغامبر 

خواستى كه بزهد خويش حكمت ما باطل كنى، ندانستى كه من روزى كه در آن روزگار بود، كه او را بگوى: تو 
بنده خويش كه از دست ديگران دهم دوستر از آن دارم كه از قدرت خويش، تو بندگى كن، كار خدايى و روزى 

  گمارى بما باز گذار.
علّت فلان چيزست،  و در اخبار موسى كليم است عليه السلام كه او را علّتى پديد آمد، طبيبان گفتند داروى اين

موسى گفت دارو نكنم تا اللَّه خود عافيت فرستد و شفا دهد، آن علّت بر وى دراز گشت، گفتند اى موسى اين 
دارو مجربّست اگر بكار دارى در آن شفا بود، موسى (ع) نشنيد و دارو نكرد تا از حق جلّ جلاله وحى آمد كه 

موسى دارو بخورد در حال شفا آمد، موسى را چيزى در دل آمد  بعزّت من كه تا تو دارو نخورى من شفا ندهم،
ايم اسرار آن مجوى كه  كه بار خدايا اين چونست؟! وحى آمد كه يا موسى تو چونى مپرس و سنتّى كه ما نهاده

كس را باسرار الهيّت ما راه نيست و گفتن چون و چرا روا نيست، اينست بيان درجه اوّل در توكلّ كه هم اسباب 
رود و فاعل يكى بيش  يند هم مسببّ اما داند كه اسباب از مسبّب است و خلق از خالق، همه از يك اصل مىب

نيست و بنده تا درين مقامست در تفرقه است كه در دايره جمع نيست، چون ازين   نيست و بر ديگرى حوالت
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پردازند همه يكى را بينند و يكى درجه برگذشت توكلّ راضيانست و آن حال صدّيقانست كه از مسبّب و اسباب ن
را شناسند، ديگران كار باو سپارند و ايشان خود را باو سپارند، ديگران ازو خواهند و ايشان خود او را خواهند، 
ديگران بعطا آرام گيرند و ايشان بمعطى آرام گيرند، اين توكل چراغى است در دل كه اينك منم، ندائيست در 

  شن كه با توام.گوش كه ايدرم نشانيست رو
گشت گفت چه ميكنى؟ گفت قدم خويش در توكلّ درست  حسين منصور حلاج، خواص را ديد كه در بيابان مى

كنم، گفت: افنيت عمرك فى عمران باطنك فاين الفناء فى التّوحيد. و ابو بكر صديق بيمار بود، او را گفتند  مى
» ما آذيَتْمُوُنا  وَ لنَصَبِْرَنَّ عَلى«و گفت: انىّ افعل ما اريد، طبيب را بياريم تا ترا علاج كند، گفت طبيب مرا ديد 

اين دليلست كه صبر كردن بر رنج و احتمال كردن و بدفع آن مشغول نابودن از توكّلست، همانست كه جاى ديگر 
قام متوكّلانست هم مقام هر كه بر رنجها صبر كند و ننالد او را هم م» وَ دَعْ أَذاهمُْ وَ توََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ«گفت:

  اند. صابران و در روش دين داران دو مقام ازين عزيزتر نه
و » إِنَّ اللَّهَ معََ الصَّابِريِنَ«گويد:  و صابران را مى» إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ المْتُوََكِّلينَِ «گويد:  ربّ العالمين متوكّلانرا مى

اى كه آن نيكوتر  دت از هفتاد جاى صبر ياد كرده و هر درجهكمال شرف و فضيلت صبر را ربّ العزّه در قرآن زيا
وَ «اى بزرگوارتر از امامت در راه دين نيست و با صبر حوالت كرده كه:  و بزرگوارتر با صبر حوالت كرده، درجه
إِنَّما يُوَفَّى « حوالت كرده كه: مزد بى نهايت و ثواب بى شمار با صبر» جَعَلنْا منِْهُمْ أَئمَِّةً يَهدُْونَ بأَِمْرنِا لمََّا صبََرُوا

صلوات و رحمت و هدايت كس را بهم جمع نكرد مگر صابران را، گفت: » الصَّابِرُونَ أَجرْهَُمْ بِغيَرِْ حِسابٍ
گنجهاى و در خبرست كه صبر گنجيست از ». أُولئِكَ عَليَهْمِْ صَلوَاتٌ منِْ ربَِّهِمْ وَ رحَمَْةٌ وَ أُولئكَِ هُمُ المُْهتْدَُونَ«

بهشت و اگر صبر مردى بودى، مردى كريم بودى، و عيسى (ع) را وحى آمد كه اى عيسى نيابى آنچ خواهى تا 
  صبر كنى بر آنچ نخواهى. و رسول (ص) قومى را ديد از انصار، گفت مؤمنانيد؟

اضى، مصطفى گفتند آرى، گفت نشان ايمان چيست؟ گفتند بر نعمت شكر كنيم و در محنت صبر و بقضاء اللَّه ر
  (ص) گفت: مؤمنون و ربّ الكعبه.

  النوبة الاولى ۳
و نيكيها كردند، » وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ«و در آرند ايشان را كه بگرويدند، » وَ أُدخْلَِ الَّذيِنَ آمنَوُا«قوله تعالى: 

جاويدان » خالدِيِنَ فيِها«روان باشد،  در بهشتهايى كه زير درختان آن جويها» جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ«
  .سلام است، نواخت ايشان در آن بهشت)» ۲۳تحَيَِّتُهُمْ فيِها سلاَمٌ («و بخواست او،  »بإِِذْنِ ربَِّهِمْ«در آن، 

خوش پاك، سخنى » كَلمِةًَ طيَِّبةًَ«كه اللَّه مثل كه زد، چون زد، » كيَفَْ ضرََبَ اللَّهُ مثَلًَا«نبينى، » أَ لَمْ ترََ«
و )» ۲۴وَ فَرعْهُا فيِ السَّماءِ («استوار و محكم،  بيخ آن» أَصْلهُا ثابتٌِ«چون درختى خوش پاك، » كَشجََرَةٍ طيَِّبةٍَ «

  شاخ آن در بالا.
وَ يضَْربُِ «بخواست خداوند خويش، » بإِِذْنِ ربَِّها«هر هنگامى، » كلَُّ حينٍِ «بر خويش،  دهد مى» تؤُْتيِ أُكُلهَا«
  تا مگر به دريابند.)» ۲۵لَعلََّهُمْ يتَذََكَّرُونَ («زند اللَّه مردمان را،  و مثلها مى» لَّهُ الأَْمثْالَ لِلنَّاسِال
اجتْثَُّتْ «چون درختيست ناخوش ناشيرين، » كَشجََرَةٍ خبَيِثَةٍ«و مثل سخنى ناراست ناپاك، » وَ مثَلَُ كَلمَِةٍ خبَيِثَةٍ«

يثَُبِّتُ «  آن را در زمين بيخ و آرام نه)» ۲۶ما لهَا منِْ قرَارٍ («فرا جنبانيدند و درودند از سرزمين، » منِْ فوَْقِ الْأَرضِْ
بآن سخن راست درست محكم، » باِلْقوَْلِ الثَّابتِِ«دارد و محكم، اللَّه گرويدگان را،  استوار مى» اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا

و در گمراهى » وَ يضُِلُّ اللَّهُ الظَّالمِينَِ« ،و هم در آن جهان» وَ فِي الْآخِرَةِ« ،انهم درين جه» فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا«
  و آن كند اللَّه كه خود خواهد.)» ۲۷وَ يَفْعلَُ اللَّهُ ما يَشاءُ («دارد اللَّه ناگرويدگان را،  مى
وَ « ،شكر نعمت اللَّه را بناسپاسى» نِعمْتََ اللَّهِ كفُْراً«نبينى ايشان را كه بدل كردند، » أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ بدََّلوُا«

  در سراى تباهى و زيان و نوميدى.)» ۲۸دارَ البْوَارِ («و فرود آوردند قوم خويش را، » أَحَلُّوا قوَْمَهُمْ
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  و بد آرامگاه كه آنست.)» ۲۹وَ بىِْٔسَ الْقرَارُ («دوزخ رسند بآن، » جَهنََّمَ يصَْلوَنْهَا«
گوى » قلُْ تَمَتَّعوُا«تا گم شوند از راه او، » ليِضُِلُّوا عنَْ سبَِيلِهِ«و خداى را همتايان گفتند، » عَلوُا لِلَّهِ أَندْاداًوَ جَ«

  كه بازگشت شما بآتش است.)» ۳۰فإَِنَّ مصَِيرَكُمْ إِلىَ النَّارِ (« ،هم برين روزگار گذاشت مى بينيد
وَ ينُْفِقوُا ممَِّا «تا نماز بهنگام بپاى دارند، » يُقيِموُا الصَّلاةَ«گوى بندگان گرويده مرا، » قلُْ لِعبِاديَِ الَّذيِنَ آمنَوُا«

پيش از » منِْ قبَلِْ أَنْ يأَْتيَِ يوَْمٌ «و نفقه كنند از آنچ ايشان را روزى داديم نهان و آشكارا، » رزَقَنْاهُمْ سِرًّا وَ علاَنيَِةً
  كه در آن روز نه باز فروختن بود و نه ميان ايشان دوستى.)» ۲۱وَ لا خِلالٌ ( لا بيَْعٌ فيِهِ«آنك روزى آيد، 

وَ أَنْزَلَ منَِ «اللَّه آن كس است كه بيافريد هفت آسمان و هفت زمين، » اللَّهُ الَّذيِ خلَقََ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ«
رزِقْاً «ها،  تا بيرون آورد بآن آب همه ميوه» الثَّمَراتِ فأََخْرَجَ بهِِ منَِ«و فرو فرستاد از آسمان آبى، » السَّماءِ ماءً

رود در  تا مى» لتِجَْريَِ فيِ البْحَْرِ بأَِمْرِهِ«و روان كرد شما را كشتيها، » وَ سخََّرَ لَكُمُ الفُْلْكَ«روزى شما را، » لَكُمْ
  كرد شما را.و جويهاى آب روان )» ۳۲وَ سخََّرَ لكَمُُ الْأَنهْارَ («دريا بفرمان او، 

وَ سخََّرَ لَكُمُ «و روان كرد و تابان شما را آفتاب و ماه رنجور پيوسته رو، » وَ سخََّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقمَرََ دائبِيَنِْ«
  و روان كرد شما را شبانروز.)» ۳۳اللَّيلَْ وَ النَّهارَ (

و اگر » وَ إِنْ تَعدُُّوا نِعمْتََ اللَّهِ لا تحُصْوُها«چه خواستيد ازو، و داد شما را از هر » وَ آتاكُمْ منِْ كلُِّ ما سأََلتْمُوُهُ«
اين آدمى ستمكاريست )» ۳۴إِنَّ الْإِنسْانَ لظَلَوُمٌ كَفَّارٌ («در ايستيد كه نعمتهاى اللَّه شماريد نتوانيد و در نيابيد، 

  نهمار ناسپاس.
  النوبة الثانية
هذه حكاية حال المؤمنين بعد قضاء الامر، آيت پيش » منَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِوَ أُدخْلَِ الَّذيِنَ آ«قوله تعالى: 

وصف الحال كافران و بيگانگانست و مآل و مستقرّ ايشان و اين آيت حكايت حال مؤمنانست و سرانجام كار 
و بمستقرّ خود گويد پس از آنك كار شمار برگزاردند و مرگ را گشتند هر كس را سزاى خويش دهند  مى ايشان

تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ «فرود آرند، دشمنان را بدوزخ و دوستان را ببهشت، آن گه بهشت را صفت كرد گفت: 
  ».الْأَنهْارُ

روى ابو هريرة قال قال رسول اللَّه (ص): انهار الجنّة تخرج من تحت تلال او من تحت جبال المسك و لو قيل 
ة عدد كلّ حصاة فى الدّنيا سنة لحزنوا و قالوا انّا لا بدّ خارجون و لكن جعلهم لاهل الجنّة انّكم ماكثون فى الجنّ

  لهم امدا.  اللَّه للابد و لم يجعل
و عن ابى هريرة قال قال النبى (ص): يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال يا اهل الجنّة  

فيه فيقال: يا اهل الجنّة هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم  فيطلعون خائفين وجلين ان يخرجوا من مكانهم الذّى هم
ربّنا هذا الموت، ثمّ يقال يا اهل النّار فيطلعون فرحين مستبشرين بان يخرجوا من مكانهم الذّى هم فيه، فيقال لهم 

ود فيما هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم ربّنا هذا الموت فيأمر به فيذبح على الصّراط و يقال للفريقين جميعا خل
 اذن اى بامر ربّهم و بفضل ربّهم.» خالدِيِنَ فيِها بإِِذنِْ ربَِّهِمْ«: تجدون لا موت فيه ابدا، فذلك قوله عزّ و جل

گويند از بيم آن كه در آن  علم مى اذن اينجا امرست و اطلاق و اين رده معتزليان و قدريان است كه ايشان معنى
خلاف معتقد ايشان بر ايشان لازم آيد اگر بر اطلاق حمل » تؤُْمنَِ إِلَّا بإِِذْنِ اللَّهِوَ ما كانَ لنَِفْسٍ أَنْ «آيت كه: 

پس » خالدِيِنَ فيِها بإِِذْنِ ربَِّهِمْ«گويند كه اذن بمعنى علم است درين آيت كه:  كنند، و اگر چنانست كه ايشان مى
يسلمّ » تحَيَِّتُهُمْ فيِها سلاَمٌ«ه و اين كفر صريحست آرد نه اللَّه و نه بفرمان اللَّ  كسى ديگر ايشان را در بهشت مى

تحَيَِّتُهُمْ يوَْمَ يَلْقوَنَْهُ «بعضهم على بعض و يسلّم عليهم الملائكة و يسلّم عليهم الجبّار جلّ جلاله، قال اللَّه تعالى: 
  ».سلاَمٌ

هذا المثل و الكلمة الطيّبة هى لا اله الا اللَّه اى الم تعلم و العلم معلّق بمكان الاستفهام يعنى تنبّه ل» أَ لَمْ تَرَ«
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محمدّ رسول اللَّه، و قيل هى القرآن و قيل جميع افعال المؤمن و طاعاته، و المراد بالطيّب ان يكون من 
  هى شجرة فى الجنة و الجمهور على انّها النخلة.» كَشجََرَةٍ طيَِّبةٍَ«: الاخلاص. قال ابن عباس

النّبي (ص) ذات يوم قال لاصحابه انبئونى بشجرة تشبه المسلم لا يتحات ورقها تؤتى روى عن ابن عمر: انّ 
اكلها كلّ حين باذن ربّها، فوقع فى قلبى انّها النخلة، فقال النبى (ص) هى النّخلة، فقلت لابى لقد كان وقع فى 

و كذا فقلت: كنت فى القوم و ابو  قلبى انّها النخلة، قال فما منعك ان تكون قلته لان تكن قلته احبّ الىّ من كذا
  بكر فلم تقولا شيئا فكرهت ان اقول.

و قال ابو العالية: اتى انس بن مالك بطبق من رطب فقال لى كل فانّ هذه الشجرة الّتى قال اللَّه سبحانه فى كتابه: 
  »أَ لَمْ تَرَ كيَفَْ ضَرَبَ اللَّهُ مثَلَاً كَلمَِةً طيَِّبَةً كشَجََرَةٍ طيَِّبَةٍ«
اى طيبة الثمرة فترك » كَشجََرَةٍ طيَِّبةٍَ «قال انس اتى رسول اللَّه (ص) بقناع عليه بسر فقرأ هذه الآية و قوله:   ثمّ

اعلاها و » وَ فَرعْهُا«فى الارض » ثابتٌِ«اى اصل هذه الشجرة، » أَصْلهُا«ذكر الثّمرة لدلالة الكلام عليها، 
السّماء، كذلك الايمان و القرآن ثابت راسخ فى قلب المؤمن بالمعرفة و  اى عال نحو» فيِ السَّماءِ«افنانها، 

التصديق و الاخلاص و قراءته و تسبيحه و طاعته عالية مرتفعة الى السمّاء ليس لها حجاب حتىّ تنتهى الى اللَّه 
  ..الآية» إِليَهِْ يصَْعدَُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ«عزّ و جلّ لقوله تعالى: 

قال رسول اللَّه (ص): انّ مثل هذا الديّن كمثل شجرة نابتة الايمان اصلها و الزكّاة فرعها و و عن انس قال 
الصّيام عروقها و التأخّي فى اللَّه نباتها و حسن الخلق ورقها و الكفّ عن محارم اللَّه ثمرتها فكما لا تكمل هذه 

  اللَّه. الشجرة الّا بثمرة طيّبة لا يكمل الايمان الاّ بالكفّ عن محارم
و عن مقاتل بن حيّان عن الضحاك عن ابن عباس قال قال رسول اللَّه (ص): انّ للَّه عزّ و جلّ عمودا من نور 
اسفله تحت الارض الساّبعة و رأسه تحت العرش فاذا قال العبد اشهد ان لا اله الا اللَّه و انّ محمدّا عبده و 

جل اسكن فيقول كيف اسكن و لم تغفر لقائلها، فقال النبّي (ص) رسوله، اهتزّ ذلك العمود، فيقول اللَّه عزّ و 
  اكثروا من هزوز العمود.

  ربّ العالمين در اين آيت مثل زد كلمه شهادت را و ايمان و طاعات بنده را.
گفت مثل مؤمن در كلمه شهادت كه بر زبان دارد و ايمان و تصديق كه در ميان جان دارد و پذيرفتن احكام 

باع سنّت كه بدست دارد، راست مثل درخت خرماست كه بيخ بر جاى دارد استوار و شاخ بر هوا شريعت و اتّ
دارد باز، همچنين بنده مؤمن ايمان و معرفت در دل وى ثابت گشته و راسخ شده بتصديق و اخلاص و شهادت 

  شود بى حجاب بر آسمان. زبان و خواندن قرآن و اعمال اركان از وى مى
كلّ سنة لانّ التمر يكون فى السنة مرةّ. و   اى» كلَُّ حينٍِ بإِِذْنِ ربَِّها«اى تخرج ثمرها، » ؤْتيِ أُكُلهَاتُ«آن گه گفت: 

قيل ستّة اشهر لانّ التّمر يبقى عليها ستّة اشهر. و قيل شهرين و هما مدة الصرام الى وقت ظهور الطّلع. و قيل كلّ 
ع الاوقات كذلك المؤمن لا يخلو من الخير فى الاوقات كلّها و ساعة ليلا و نهارا شتاء و صيفا تؤكل فى جمي

اند كه تشبيه مؤمن بدرخت خرما از آن كرد كه هيچ درخت از  يرتفع فى كلّ يوم و ليلة الى اللَّه عمل صالح. گفته
خ روى معنى شبه آدمى ندارد مگر درخت خرما، نبينى هر درختى كه سر آن بر گيرند ديگر بار از اصل خود شا

زند مگر درخت خرما كه چون وى برگيرند خشك شود، صفت آدمى همين است تا سر بر جاست همه تن 
برجاست چون سر نماند تن نيز نماند. ديگر وجه آنست كه هر درختى بى لقاح بار دهد و درخت خرما بى لقاح 

  بار ندهد.
مينست. سديگر وجه آنست كه ، حال آدمى ه»خير المال سكة مأبورة او مهرة مأمورة«مصطفى (ص) گفت: 

اكرموا عمّتكم، فقيل يا رسول اللَّه و من : اند. مصطفى (ص) گفت درخت خرما از فضله تربت آدم (ع) آفريده
وَ يضَْرِبُ اللَّهُ «عمّتنا قال النخّلة و ذلك انّ اللَّه تعالى لماّ خلق آدم فضلت من طينه فضلة فخلق منها النخلة، 
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  فانّها اتمّ للبيان و اوضح للبرهان.» الْأَمثْالَ لِلنَّاسِ 
و قيل كلّ كلمة ». كبَرُتَْ كَلمِةًَ تخَْرُجُ منِْ أَفوْاهِهِمْ«يعنى الكفر، و قيل كلمة الشرك لقوله: » وَ مثَلَُ كَلمِةٍَ خبَيِثَةٍ«

  ».كشَجََرَةٍ خبَيِثَةٍ«نهى اللَّه عنها فهى خبيثة، 
  .روى عن النبى (ص) انّه قال انّها الحنظل

قال ابن عباس هذه شجرة لم يخلقها اللَّه و هو مثل و معنى خبيثة كريهة المطعم مرّة المذاق ينفر عنها الطّباع، 
اى استوصلت جثّته و قلعت بتمامها لانّ عروقها قريبة من الظاهر لا تثبت زمانا » اجتْثَُّتْ منِْ فوَْقِ الْأَرضِْ«

الكافر ليس لقوله و لا لعمله اصل يستقر على الارض و لا فرع  بخلاف النخلة و كثير من ساير الاشجار كذلك
  يصعد الى السمّاء.

اجتْثَُّتْ منِْ «روى عن ابى هريرة انّه قال: ذكرت الكمأة عند رسول اللَّه (ص) فقال رجل انىّ لا رآها الشجرة، 
ها من المنّ و ماءها شفاء العين و و اللَّه مالها من فرع و لا اصل، فقال (ص): لا تقل ذلك انّ » فوَْقِ الْأَرضِْ

  العجوة من الجنّة و هى شفاء من السم.
و روى ابو موسى الاشعرى عن النبى (ص) انّه قال مثل المؤمن الذّى يقرأ القرآن مثل الا ترجّة ريحها طيّب و 

الفاجر الذّى يقرأ  طعمها طيبّ و مثل المؤمن الذّى لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيّب و لا ريح لها، و مثل
القرآن مثل الريّحانة طعمها مرّ و ريحها طيبّ و مثل الفاجر الذّى لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مرّ و لا ريح 

  لها.
ثبتّ اللَّه المؤمن بشهادة الحق على الدين الحقّ فلم يبطل ايمانه ذنب ما لم يفسد ثباته » يثُبَِّتُ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا«
دارد تا اگر از  تثبيت آنست كه مؤمن را بر كلمه شهادت بر زبان و ايمان و تصديق در دل مى ليه، جحد او شكّع

وى گناهى رود آن گناه ايمان وى باطل نگرداند مگر كه از وى جحود آيد در توحيد يا شك آرد در ايمان و 
ى معصوم و در آخرت بهشت باقى و رسد، در دنيا خون و مال و تصديق و نفع آن در دنيا و آخرت بوى مى

بايمان متصلست، اى آمنوا بهذا القول الثّابت الدّائم النّفع فى الدّنيا و  با اين» باِلْقوَْلِ الثَّابتِِ«سعادت جاويدى، 
، اند كه اين آيت در سؤال قبر فرو آمد لا اله الا اللَّه محمد رسول اللَّه. جمهور مفسران بر آن: فى الآخرة و هو قول

من ربّك و ما دينك و من نبيكّ؟ فاذا قال : آن ساعت كه بنده را در خاك نهند و فريشتگان از وى سؤال كنند كه
العبد: اللَّه ربىّ و محمد نبيّى و الاسلام دينى فقد ثبّته اللَّه عزّ و جلّ بالقول الثّابت فى الآخرة، لانّ هذا بعد 

نه فى الآخرة الّا ان يكون عقده فى الدنيا. و قال مقاتل انّ المؤمن اذا مات وفاته و يثبت به فى الدّنيا لانهّ لا يلقّ
بعث اللَّه اليه ملكا يقال له دومان فيدخل قبره فيقول له: يأتيك الان ملكان اسودان فيسالانك من ربّك و من 

و نكير اسودان ازرقان  نبيّك و ما دينك فاجبهما بما كنت عليه فى حياتك، ثمّ يخرج، فيدخل الملكان و هما منكر
فظان غليظان اعينهما كالبرق الخاطف و اصواتهما كالرّعد القاصف، معهما مرزبة فيقعدانه و يسألانه و لا يشعران 
بدخول دومان فيقول ربىّ اللَّه و نبيّى محمد و دينى الاسلام، فيقولان له عشت سعيدا و متّ شهيدا، ثمّ يقولان: 

فتح له فى قبره باب من الجنّة يأتيه منها التحّف، فاذا انصرفا عنه قالا له: نم نومة اللّهم ارضه كما ارضاك و ي
يعنى لا يلقّنهم و ذلك انّ الكافر اذا دخل عليه الملكان، قالا » وَ يضُلُِّ اللَّهُ الظَّالمِينَِ«العروس، فهذا هو التثبيت، 

 دريت و لا كنت عشت عصيّا و مت شقيّا، ثمّ يقولان له من ربّك و ما دينك و من نبيكّ؟ قال لا ادرى، قالا له لا
له نم نومة المنهوس و يفتح فى قبره باب من جهنّم و يضربانه ضربة بتلك المرزبة فيشهق شهقة يسمعها كلّ حيوان 

  ».وَ يَلْعنَهُمُُ اللَّاعنِوُنَ«الا الثّقلين و يلعنه كلّ من يسمع صوته فذلك قوله: 
رسول اللَّه (ص) ذكر قصّة روح المؤمن قال: فيعاد روحه فى جسده و يأتيه ملكان  و عن البراء بن عازب انّ

فيجلسانه فى قبره فيقولان: من ربّك و ما دينك و من نبيّك و هى آخر فتنة تعرض على المؤمن فيثبته اللَّه تعالى 
  ق عبدى.فيقول: ربىّ اللَّه و دينى الاسلام و نبيّى محمد، فينادى مناد من السماء ان صد
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و عن ابى سعيد الخدرى قال: كنّا مع رسول اللَّه (ص) فى جنازة فقال: يا ايّها » .. الآية.يثُبَِّتُ اللَّهُ«فذلك قوله: 
النّاس انّ هذه الامةّ تبتلى فى قبورها فاذا الانسان دفن و تفرّق عنه اصحابه جاءه ملك بيده مطراق فاقعده، فقال 

ان مؤمنا، قال اشهد ان لا اله الا اللَّه وحده لا شريك له و اشهد انّ محمدّا عبده و ما تقول فى هذا الرّجل فان ك
رسوله، فيقول له صدقت فيفتح له باب الى النّار فيقال له هذا منزلك كان لو كفرت بربّك، فامّا اذ آمنت به فانّ اللَّه 

ال له اسكن، ثمّ يفسح له فى قبره. و امّا الكافر ابدلك به هذا: ثمّ يفتح له باب الى الجنّة، فيريد ان ينهض له، فيق
او المنافق فيقال له ما تقول فى هذا الرجّل فيقول لا ادرى، فيقال له لا دريت و لا اهتديت، ثمّ يفتح له باب الى 

لنّار، ثمّ الجنّة فيقال له هذا منزلك لو آمنت بربك، فامّا اذا كفرت فانّ اللَّه ابدلك به هذا: ثمّ يفتح له باب الى ا
  يقمعه الملك بالمطراق قمعة يسمعه خلق اللَّه كلّهم الا الثّقلين.

قال بعض اصحابه يا رسول اللَّه ما من احد يقوم على رأسه ملك بيده مطراق الاّ هيل عند ذلك؟ فقال رسول اللَّه 
  ».الدُّنيْا وَ فيِ الْآخِرةَِ  يثُبَِّتُ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا باِلْقوَْلِ الثَّابتِِ فيِ الحْيَاةِ«(ص): 

و فى رواية اخرى عن جابر قال قال رسول اللَّه (ص): اذا وضع المؤمن فى قبره اتاه ملكان فانتهزاه. فقال يهبّ 
  كما يهبّ النّائم، قال فيقال له: من ربّك؟

من الجنّة و البسوه من الجنّة فيقول: اللَّه ربىّ و الاسلام دينى و محمدّ نبيىّ، قال فينادى مناد ان صدقت فافرشوه 
  فيقول: دعونى اخبر اهلى فيقال له اسكن.

و عن سعيد بن المسيب عن عائشة امّ المؤمنين رضى اللَّه عنها انّها قالت يا رسول اللَّه انىّ منذ حدثّتنى بصوت 
المؤمن كالاثمد ء، قال يا عائشة انّ صوت منكر و نكير فى سماع  منكر و نكير و ضغطة القبر ليس ينفعنى شى

فى العين و انّ ضغطة القبر على المؤمن كالام الشّفيقة يشكو اليها ابنها الصدّاع فيقوم اليه فتغمز رأسه غمزا رقيقا 
  و لكن يا عائشة ويل للشّاكين فى اللَّه كيف يضغطون فى قبورهم كضغطة البيضة على الصخّرة.

(ص) فى جنازة رجل من الانصار فانتهينا الى القبر و لماّ يلحد. و عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول اللَّه 
فجلس و جلسنا حوله كانّ على اكتافنا فلق الصّخر و على رؤسنا الطير فارم قليلا و الارمام السّكوت فلمّا رفع 

من السمّاء رأسه قال: انّ المؤمن اذا كان فى قبل من الآخرة و دبر من الدّنيا و حضره الموت نزلت عليه ملائكة 
معهم كفن من الجنّة و حنوط من الجنّة فيجلسون منه مدّ بصره و جاء ملك الموت فجلس عند رأسه فقال: 
اخرجى ايّتها النّفس المطمئنة اخرجى الى رحمة اللَّه و رضوانه فيسلّ نفسه كما تنزل القطرة من السمّاء فاذا 

لاّ الثّقلين، ثمّ يصعد به الى السمّاء فيفتح له السمّاء الدنيا ء بين السماء و الارض ا خرجت نفسه صلّى عليه كلّ شى
و يشيّعه مقربّوها الى السمّاء الثانية و الثّالثة و الراّبعة و الخامسة و السّادسة و السابعة الى العرش مقربّوا كل سماء 

مضجعه فانىّ وعدتهم انىّ منها  فاذا انتهى الى العرش كتب كتابه فى عليين، فيقول اللَّه عزّ و جل ردّوا عبدى الى
خلقتهم و فيها اعيدهم و منها اخرجهم تارة اخرى، فيرد الى مضجعه فيأتيه منكر و نكير يثير ان الارض بانيابهما 

صدقت، ثمّ : و يلحفان الارض باشفار هما فيجلسانه، ثمّ يقولان له: يا هذا من ربّك؟ فيقول: ربىّ اللَّه، فيقولان
  نك؟ فيقول الاسلام، فيقولان: صدقت، ثمّ يقولان. من نبيّك؟يقولان له: ما دي

فيقول: محمدّ قال يقولان: صدقت، ثمّ يفسح له فى قبره مدّ بصره و يأتيه حسن الوجه طيّب الرّيح حسن الثّياب، 
خيرا، و من  فيقول جزاك اللَّه خيرا ان كنت سريعا فى طاعة اللَّه بطيئا عن معصية اللَّه فيقول و انت فجزاك اللَّه

انت قال انا عملك الصّالح، ثمّ يفتح له باب الى الجنّة فينظر الى مقعده و منزلته فيها حتىّ تقوم السّاعة. و انّ 
الكافر اذا كان فى قبل من الآخرة و دبر من الدّنيا و حضره الموت نزلت ملائكة من السمّاء معهم كفن من نار و 

و جاء ملك الموت فجلس عند رأسه، ثمّ قال اخرجى ايّتها النفّس الخبيثة حنوط من نار فيجلسون منه مدّ بصره 
اخرجى الى غضب اللَّه و سخطه فيتفرّق روحه فى جسده كراهية ان تخرج لما ترى و تعاين فيستخرجها كما 

ثمّ يصعد  ء بين السّماء و الارض الاّ الثقلين، يستخرج السّفود من الصّوف المبلول فاذا خرجت نفسه لعنه كلّ شى
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به الى السمّاء الدّنيا فتغلق دونه فيقول الرب عزّ و جلّ ردّوا عبدى الى مضجعه فانىّ وعدتهم انىّ منها خلفتهم و 
فيها اعيدهم و منها اخرجهم تارة اخرى، فيردّ الى مضجعه فيأتيه منكر و نكير يثيران الارض بانيابهما و يلحفان 

لقاصف و ابصارهما كالبرق الخاطف فيجلسانه، ثمّ يقولان يا هذا من الارض باشفارهما اصواتهما كالرّعد ا
ربّك؟ فيقول: لا ادرى، فينادى من جانب القبران لا دريت فيضربانه بمرزبة من حديد لو اجتمع عليها ما بين 

بيح الثبّاب الخافقين لم يقلّوها فيشعل فيه قبره نارا و يضيق عليه قبره حتىّ تختلف اضلاعه و يأتيه قبيح الوجه ق
منتن الريّح فيقول جزاك اللَّه شرّا فو اللَّه ان كنت لبطيئا عن طاعة اللَّه سريعا الى معصية اللَّه، فيقول: و انت 
فجزاك اللَّه شراّ، من انت؟ فيقول: انا عملك الخبيث، ثمّ يفتح له باب الى النّار فينظر الى مقعده فيها حتّى تقوم 

  السّاعة.
يعنى القبر » وَ فيِ الْآخِرةَِ «بلا اله الا اللَّه » يثُبَِّتُ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا باِلْقوَلِْ الثَّابتِِ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا«: قال اللَّه تعالى

و » هُ ما يَشاءُوَ يفَعْلَُ اللَّ«عنها فلا يقولونها اذا سئلوا عنها، » وَ يضُلُِّ اللَّهُ الظَّالمِينَِ«بلا اله الا اللَّه اذا سئل عنها، 
  قيل يفعل اللَّه ما يشاء لا اعتراض عليه فى تثبيت المؤمنين و اضلال الظالمين.

هم صناديد قريش و ظلمتهم قطع اللَّه دابرهم يوم بدر. و قيل هو عام » أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ بدََّلوُا نِعمْتََ اللَّهِ كفُرْاً«
مدّ (ص) بعثة اللَّه نعمة عليهم فكفروا و غيروا. قال الزّجاج هم اهل مكّة فى جميع المشركين و نعمة اللَّه مح

اى » بدََّلوُا نِعمْتََ اللَّهِ«اسكنهم اللَّه حرمه و آتاهم نعمه و آمنهم من الخوف و جعلهم قوام بيته فبدّلوا ذلك كفرا، 
شكر رزقكم. قال ابن عباس هم متنصّرة العرب جبلة يعنى » وَ تجَْعَلوُنَ رزِقَْكُمْ«بدلّوا شكر نعمة اللَّه كفرا كقوله: 

هى جهنم و البوار الهلاك و الاستيصال و » دارَ البْوَارِ«الذّين اتّبعوهم، » وَ أَحَلُّوا قوَْمَهُمْ«بن ايهم و اصحابه، 
  البور الهلكى: رجل بور و رجال بور و امرأة بور و نساء بور. و عن على (ع) دار البوار بدر.

اى يدخلونها و يقاسون » يصَْلوَنْهَا«بدل من دار البوار و جهنم لا يتصرفّ لانّها مؤنثة و هى معرفة، » مَجَهنََّ«
  اى و بئس المستقرّ جهنم.» وَ بىِْٔسَ الْقرَارُ«حرّها، 

يا، قراءت كوفيانست و  بضم» ليِضُِلُّوا عنَْ سبَِيلهِِ«اى سمّوا اصنامهم امثالا و نظراء للَّه، » وَ جَعَلوُا للَِّهِ أَندْاداً«
 لام كى است يعنى كى يضلّوا النّاس عن سبيل اللَّه، و بفتح يا، قراءت باقى است و باين قراءت لام باين قراءت

اين امر تهديد و وعيد » قلُْ تمَتََّعوُا«لام عاقبتست اى كانت عاقبة اتّخاذهم، الانداد: الضلال عن الصوّاب،  لام
  ».مصَِيرَكُمْ إِلىَ النَّارِ«اة الدّنيا بشهواتكم و بعبادة الاوثان فانّها سريعة الزّوال عنكم و است اى استمتعوا من الحي

المفروضة و اقامتها ادامتها » يُقيِموُا الصَّلاةَ«خصهم اللَّه بالاضافة اليه تشريفا لهم، » قلُْ لِعبِاديَِ الَّذيِنَ آمنَوُا«
الزّكاة الواجبة و سائر ابواب البرّ و جزم يقيموا و ينفقوا على جواب الامر و » اهُمْوَ ينُْفِقوُا ممَِّا رزَقَنْ«بشروطها، 

مصدران وقعا موقع الحال اى مسرّين و » سِرًّا وَ علاَنيَِةً«المعنى مرهم بالصّلاة يقيموها و بالزّكاة ينفقوها، 
ه لئلّا يتّهم و ليقتدى به غيره. و قيل السر، معلنين. و قيل سرّا ما يتطوّع به مخافة الريّاء و علانية اى ما يجب علي

اى لا مخالة، » وَ لا خِلالٌ«اى لا فدية للكفاّر، » منِْ قبَلِْ أَنْ يأَْتيَِ يوَْمٌ لا بيَعٌْ فيِهِ«الصدقات و العلانية النفقات، 
كقلة و قلال اى لا يقال خاللت فلانا خلالا و مخالّة، و الاسم الخلّة و هى الصّداقة. و قيل الخلال جمع خلّة 

شفاعة للكفار لانّ الخليل يشفع للخليل. قراءة مكى و بصرى لابيع فيه و لا خلال بالنصّب على النّفى بلا، ثمّ 
  وحد نفسه و عدّ نعمه على خلقه.

حاب، و قيل من جانب اى من السّ» اللَّهُ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ وَ أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ«فقال عزّ من قائل: 
اى » السَّماءِ«السّماء، و قيل من السمّاء التي فيها الملائكة ينزل الى السحّاب، ثمّ ينزل من السّحاب الى الارض، 

معاشا و غذاء،و انتصاب » رزِقْاً لَكُمْ«حمل الاشجار و غيره، » منَِ الثَّمرَاتِ«اى بالمطر، » فأََخرْجََ بِهِ«مطرا، 
لتِجَْريَِ فِي «اى ذلّل لكم ركوب السّفن، » وَ سخََّرَ لَكُمُ الفُْلْكَ«الذّى هو فى المعنى مفعول له،  رزقا على المصدر

  تجرى فيها المياه. و قيل تسخير هذه الاشياء تعليمه كيفيّة اتّخاذها.» البْحَْرِ بأَِمْرِهِ وَ سخََّرَ لَكمُُ الْأَنهْارَ
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قال ابن عباس دؤبهما فى طاعة اللَّه اى مقيمين على طاعة اللَّه سبحانه » مرََ دائبِيَنِْوَ سخََّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَ«
قال ، ء خلقوا فى الجرى لا يفتران: سئل عبد اللَّه بن انس بن مالك عن الشّمس و القمر و النجوم من اىّ شى

  حدثّنى ابى عن رسول اللَّه (ص): انّهم خلقوا من نور العرش.
قال قال رسول اللَّه (ص): و كلّ بالشّمس سبعة املاك يرمونها بالثلج و لو لا ذلك ما اصابت شيئا  و عن ابى امامة

  الّا احرقته.
و عن جابر قال قال رسول اللَّه (ص): لا تسبّوا الليل و النّهار و لا الشمس و القمر و لا الرّياح فانّها رحمة لقوم و 

يعنى لتبتغوا من فضله. و قيل هيّاهما لمعاشكم و » وَ النَّهارَ«لتسكنوا فيه، » لَوَ سخََّرَ لَكُمُ اللَّيْ«، عذاب الآخرين
يختلفان عليكم لمنافعكم فلو كان الوقت كلّه ليلا او كلّه نهارا ما كان على الارض نبات و لا حيوان كما هو كذلك 

لاجلكم ليس انّها مسخرة لنا حيث لا تفارقه الشّمس و حيث لا تطلع عليه الشّمس و معنى لكم فى هذه الآية 
  هى مسخرة للَّه سبحانه لاجلنا.

قراءت عامهّ كل ما سألتموه باضافتست مگر يعقوب كه وى كل بتنوين خواند و » وَ آتاكُمْ منِْ كلُِّ ما سأََلتْمُوُهُ «
آن داد شما » موُهُما سأََلتُْ«باين قراءت ما نفى است و معنى آنست كه داد شما را همه چيز كه آفريد، آن گه گفت: 

را كه هرگز نخواستيد ازو كه آن آفرين ما را، و بر قراءت عامّه معنى آنست كه و آتاكم من كلّ الذّى سألتموه شيئا 
يعنى اوتيت من كلّ » ءٍ وَ أُوتيِتَْ منِْ كلُِّ شيَْ«فحذف المفعول الثانى اكتفاء بدلالت الكلام على التبّعيض كقوله: 

ء و انت تعنى بعضه و نظيره فتحنا  ا و قيل هو على التّكثير نحو قولك فلان يعلم كلّ شىء فى زمانها شيئ شى
اى ان تريدوا عدّها لا تطيقوا عدّها لكثرتها، و قيل » وَ إِنْ تَعدُُّوا نِعمْتََ اللَّهِ لا تحُصْوُها«ء،  عليهم ابواب كلّ شى

» إِنَّ الْإِنسْانَ لظََلوُمٌ كَفَّارٌ«نان و لا بالبنان و لا باللّسان، لا تحصوها اى لا تطيقوا ذكرها و القيام بشكرها لا بالج
وَ الْعصَْرِ إِنَّ «اى كثير الظلم و الكفر، و لفظ الانسان جنس قصد به الكافر ها هنا خاصة كما قال عزّ و جلّ: 

  »الْإِنْسانَ لَفيِ خسُْرٍ إِلَّا الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ
  نسان غير المؤمن ظلوم كفاّر.فالا

  النوبة الثالثة
معنى آنست كه مؤمنان و دوستان را فردا به بهشت فرود آرند در آن سراى » وَ أُدخْلَِ الَّذيِنَ آمنَوُا«قوله تعالى: 

آنست كه اين حكم راندند روز اولّ در عهد ازل و  ادخل پيروزى و نعيم باقى و ملك جاودانى، اماّ ظاهر لفظ
دروا كند، كرده ازليست كه  ان را آن روز ببهشت فرو آوردند كه اين حكم راندند، نه خواستى تو است كه مىمؤمن

نوازد كه در ازلشان نواخته است و اين كار پرداخته، عابد همه نظاره ابد كند، بيم  نه امروزشان مى ،مى آشكار كند
ازل كند، سوزش همه آن بود كه در ازل با من چه  وى از آن بود كه تا فردا با من چه كنند، عارف همه نظاره

اند، او كه در ابد نگرد همه ركوع و سجود بيند، او كه در ازل نگرد همه وجد و وجود بيند، از ديدار خود  كرده
او كه به ابد نگرد هر چه بدو دهند  ،غايب بود، نه خود را بيند نه از خود، بلكه همه حق را بيند و حق را داند

ند و بآن قانع شود، و او كه بازل نگرد نه هيچيز قبول كند نه بهيچ خلعت قانع شود، اگر هر چه در كونين قبول ك
اى سازند و پيش دل وى نهند  تر بود، و اگر كلّ كون مائده خلعتست او را بآن بيارايند هر لحظتى كه بر آيد برهنه

و در حوصله پر درد بو يزيد نهادند هنوز روى سيرى اى ساختند  وى را از آن نزل چاشنى نيايد. هر دو كون لقمه
داشت كه من گرفتار عيانم بخبر قناعت چون كنم من كه نقد را جويانم باميد كفايت چون  ديد، فرياد همى نمى

  كنم!!
 بى تو اى آرام جانم زندگانى چون كنم

 

  چون نباشى در كنارم شادمانى چون كنم 
 

ايشان را فرو آرند فردا در آن بهشتها، نه يك بهشت است كه » وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ جنََّاتٍ وَ أُدخْلَِ الَّذيِنَ آمنَوُا«
انّ فى الجنّة مائة درجة اعدهّا «: هشت بهشتست، نه هشت درجه است كه صد درجه است. مصطفى (ص) گفت
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  ».اللَّه للمجاهدين فى سبيله
خويش بقهر، هم با ديو بصبر، هم با دشمن بتيغ، تا اين مردمى بايد كه در راه خداى جهاد كند، هم با نفس 

ها را گذاره كند و بفردوس رسد: فانّه وسط الجنّة و اعلا الجنة و فوقه عرش الرحّمن، و آن گه بدان خرسند  درجه
قومى را  فقوم يحييهم الملك و قوم يحييهم الملك» تحَيَِّتُهُمْ فيِها سلاَمٌ «نشود تا در كرامت تحيتّ بيفزايند كه: 

وَ «گويد جلّ جلاله:  تحيتّ و سلام ملك، قومى را تحيتّ و سلام ملك، سلام ملك اهل طاعت و خدمت را، مى
سلاَمٌ «: سلام ملك اصل صفوت و قربت را، يقول تعالى» المْلاَئِكَةُ يدَخُْلوُنَ عَليَْهِمْ منِْ كلُِّ بابٍ سلاَمٌ عَليَْكُمْ

گويد آزاد گشتيد از احتراق، رستيد از فراق، اينجا نه  نى سلام آزاديست و رستگارى، مىمع» قوَْلًا منِْ رَبٍّ رحَيِمٍ
  عتابست نه حجاب، هان كه وقت سماعست و ديدار و شراب.

پير طريقت گفت: اى جوانمرد، بس منال كه بس نماند تا آنچ خبرست عيان شود، خورشيد وصال از مشرق يافت 
و زيادت بى كران شود، قصه آب و گل نهان شود و دوست ازلى عيان شود، تابان شود، همه آرزوها نقد شود 

  ديده و دل و جان هر سه باو نگران شود:
 تيمارچه باشد گر خورى يك سال

 

 چو بينى دوست را يك روز ديدار 
 

و گفت راست كه از دهن مؤمن بيرون آيد سخن پاك » أَ لَمْ ترََ كيَفَْ ضَربََ اللَّهُ مثَلًَا كَلمِةًَ طيَِّبةًَ كشَجََرَةٍ طيَِّبةٍَ«
پاك بيرون دهد، درخت پاك بر تربت نيكو بر آب خوش جز ميوه شيرين   همچون آن درخت پاكست كه ميوه

تربت پاك نفس بنده مؤمنست، درخت پاك » وَ البَْلدَُ الطَّيِّبُ يخَْرُجُ نبَاتُهُ بإِِذْنِ ربَِّهِ«بيرون ندهد، آنست كه گفت: 
تست، آب خوش آب ندامتست، ميوه شيرين كلمه توحيد است، چنانك درخت بيخ بزمين فرو برد هم درخت معرف

چنان معرفت و ايمان در دل مؤمن بيخ فرو برد، چنانك شاخ بر هوا ميوه آرد اين درخت معرفت توحيد بر زبان و 
عدَُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ العْمَلَُ الصَّالِحُ إِليَهِْ يصَْ«عمل در اركان آرد، هر دو بالا گيرد، اينست كه ربّ العزهّ گفت: 

، قوام درخت بسه چيز است: بيخى بر زمين فرو برده، اصلى بر جاى ايستاده، شاخى بهوا بر شده. و »يَرفَْعُهُ
  درخت معرفت را اين سه چيز بر كمالست: تصديق بالجنان و عمل بالاركان و قول باللّسان.

  ».معرفة بالقلب و اقرار باللّسان و عمل بالابدانالايمان «قال النبى (ص): 
پير طريقت گفت: الهى آب عنايت تو بسنگ رسيد، سنگ بار گرفت، سنگ درخت رويانيد، درخت ميوه و بار 
گرفت، درختى كه بارش همه شادى طعمش همه انس، بويش همه آزادى، درختى كه بيخ آن در زمين وفا، شاخ 

بقول ابن » تؤُْتيِ أُكُلهَا كلَُّ حينٍِ بإِِذْنِ ربَِّها«رفت و صفا، حاصل آن ديدار و لقا آن بر هواء رضا، ميوه آن مع
عباس آن درخت كه ربّ العزهّ ايمان مؤمنان مثل بدان زد، درختيست در بهشت كه ميوه آن هرگز بريده نگردد و 

ين من ثمرات شجرة الايمان لا مقطوعة و لا ، كذلك لطائف قلوب العارف»لا مقَطْوُعَةٍ وَ لا ممَنْوُعَةٍ«بسر نيايد: 
ممنوعة، و قلوب اهل الحقايق عنها لا مصروفة و لا محجوبة و هى لها فى كلّ وقت و نفس مبذولة غير 

  محجوبة.
  ».وَ مثَلَُ كلَمَِةٍ خبَيِثَةٍ كشَجََرَةٍ خبَيِثَةٍ«آن گه كفر كافر را نيز مثل زد گفت: 
ت، اين شجره خبيثه ميگويند شجره شهواتست، زمين آن نفس اماّره، آب آن كلمه خبيثه همچون شجره خبيثه اس

امل، اوراق آن كسل، ميوه آن معصيت، غايت آن دوزخ. نهاد كافر شوره زمينست، از شوره زمين هرگز درخت 
 خوش نرويد اگر چه باران خوش بر آن بارد، باران هر چند پاكست و خوش امّا تا بر كدام موضع آيد، چون بر
صدف آيد جوهر رويد، چون بر مزبله آيد كرم رويد، پس كار زمين دارد و تخم، نه آب و باران، همانست كه آنجا 

كلُِ   بمِاءٍ واحدٍِ وَ نُفضَِّلُ بَعضْهَا عَلى  صنِوْانٌ وَ غيَْرُ صنِوْانٍ يُسْقى«گفت:    ».بَعْضٍ فيِ الأُْ
ل ايشان چون دو درختست: يكى شيرين، يكى تلخ. تلخ هم دو بنده را مثل زد: يكى آشنا، يكى بيگانه. گفتا مث

از آن آب خورد كه شيرين خورد، تلخ را جرمى نبود كه تلخ آمد، شيرين را هنرى نبود كه شيرين آمد. لكن اين 
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تخم بر سبيل شايستگى افكندند و آن تخم بر سبيل ناشايستگى، پس كار نه بآنست كه از كسى كسل آيد و از كسى 
آن دارد كه تا شايسته كه آمد در ازل، تلخ را چه سود كش آب خوش در جوارست و خار را چه حاصل  عمل، كار

  از آن كش بوى گل در كنارست.
تثبيت عارف آنست كه وى را در دنيا » يثُبَِّتُ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا باِلْقوَلِْ الثَّابتِِ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ فيِ الْآخِرَةِ«

نى باستقامت دهد، زندگانى كه دامن وى پاك دارد و چشم وى بيدار و راه وى راست و مركب وى نيز تا زندگا
بدر مرگ، آن گه زندگانى حقيقت آغاز كند، بحياة طيّبة رسد، از سايه انسانيتّ و صفت كنودى خلاص يافته و 

زينجا بود كه رسول خداى (ص) عمر بمقرّ عزّ و قرارگاه خود رسيده و شرف و صولت خود بر فريشتگان بديده، ا
كيف بك يا عمر اذا رأيت ملكين فظين غليظين يدخلان عليك القبر فيقولان من ربّك و ما دينك : خطاب را گفت

  و من نبيّك؟ فقال يا رسول اللَّه ا يكون عقلى معى؟ قال نعم، قال اذا لا ابالى.
صنع اللَّه بك؟ قال دخل علىّ منكر و نكير قبرى، فقالا من و رأى يزيد بن هارون بعد موته فى المنام، فقيل له ما 

ربّك فاخذت بلحيتى، و قلت أ مثلي يسأل من ربّك و قد دعوت الخلق الى اللَّه سبعين سنة، فقال احدهما للآخر 
  ارفق به فقد صدق.

ما لا تسألانى من و حكى عن ابى يزيد البسطامى انّه قال: لو قال لى منكر و نكير فى القبر من ربّك؟ قلت له
  ربّك و لكن سلا ربىّ من عبدك؟

و سئل جعفر الصادق (ع) ما تقول فى منكر و نكير؟ قال انمّا يدخل منكر و نكير قبر الكافر، فاماّ قبر المؤمن 
  فانّما يدخله مبشر و بشير.

  النوبة الاولى ۴
آمنِاً« گفت خداوند من ابراهيم» وَ إِذْ قالَ إِبْراهيِمُ رَبِّ«قوله تعالى:  شهرى بى بيم  اين شهر» اجْعلَْ هذَاَ البَْلدََ 

  كه بتان را پرستيم.)» ۳۵أَنْ نعَبْدَُ الْأَصنْامَ («و دور دار مرا و پسران مرا، » وَ اجنْبُنْيِ وَ بنَيَِّ«كن، 
هر » فمَنَْ تَبِعنَيِ«بى راه كردند، اين بتان فراوان از مردمان » إِنَّهنَُّ أَضْلَلنَْ كثَيِراً منَِ النَّاسِ«خداوند من، » رَبِّ«

فإَِنَّكَ غَفوُرٌ رحَِيمٌ « ،و هر كه در من عاصى شود» وَ منَْ عصَانيِ«او از منست، » فإَِنَّهُ مِنِّي« ،كه بر پى من بيايد
  اى مهربان و قادرى كه راه نمايى تا آمرزى و بخشايى. تو خداوندى عيب پوشى آمرزگار، بخشاينده)» ۳۶(
بهامونى بى بر، » بوِادٍ غيَْرِ ذيِ زرَْعٍ«من بنشاندم فرزند خويش را، » إِنِّي أَسكْنَتُْ منِْ ذرُِّيَّتيِ«خداوند ما، » اربََّن«
» ليُِقيِموُا الصَّلاةَ«خداوند ما، » ربََّنا«اى با آزرم كرده بزرگ داشته،  بنزديك خانه تو، خانه» عنِدَْ بيَتِْكَ الْمُحَرَّمِ«

شتابد باين  كه مى» تَهوْيِ إِليَْهِمْ«دل قومى از مردمان چنان كن، » فَاجْعلَْ أَفئْدَِةً منَِ النَّاسِ «دارند،  تا نماز بپاى
مگر سپاس )» ۲۷لَعَلَّهُمْ يَشكْرُُونَ («ها،  و روزى كن ايشان را از ميوه» وَ ارزْقُْهُمْ منَِ الثَّمَراتِ«خانه و بايشان، 

  دار باشند ترا.
 ،نمائيم و آنچ مى» وَ ما نُعْلنُِ« ،داريم آنچ در دل مى» ما نخُْفيِ«دانى تو،  مى» إِنَّكَ تعَلَْمُ«داوند ما، خ» ربََّنا«
نه در )» ۳۸فيِ الْأَرضِْ وَ لا فيِ السَّماءِ («و پوشيده نيايد بر خداى هيچيز، » ءٍ عَلىَ اللَّهِ منِْ شيَْ  وَ ما يخَْفى«

  زمين و نه در آسمان.
» إِسمْاعيِلَ وَ إِسحْاقَ«كه مرا داد بر سر پيرى، » الَّذيِ وَهبََ ليِ عَلىَ الْكبَِرِ«آن خداى را،  ستايش» دُ لِلَّهِالحْمَْ«

  خداوند من شنونده دعاست براستى.)» ۳۹إِنَّ ربَِّي لَسمَيِعُ الدُّعاءِ (« ،و اسحاق اسماعيل
» ربََّنا«و فرزندان من، » وَ منِْ ذرُِّيَّتِي«ماز گرى هنگام كوشيده كن، خداوند من مرا ن» رَبِّ اجْعَلنْيِ مُقيِمَ الصَّلاةِ«

  دعاى من. و بپذير)» ۴۰وَ تَقبََّلْ دعُاءِ («خداوند ما، 
يوَْمَ «و گرويدگان را همه، » وَ لِلمْؤُْمنِينَِ«بيامرز مرا و پدر و مادر مرا، » اغْفرِْ ليِ وَ لوِالدِيََّ«خداوند ما، » ربََّناَ«
  آن روز كه شمار بر سر خلق بپاى شود.)» ۴۱قوُمُ الحِْسابُ (يَ



۱۵۱۶ 

از آنچ ستمكاران » عمََّا يَعمْلَُ الظَّالمِوُنَ«و مپندار رسول من كه اللَّه ناآگاهست، » وَ لا تحَْسبَنََّ اللَّهَ غافلًِا«
روزى كه چشمها در آن )» ۴۲فيِهِ الأَْبصْارُ ( ليِوَمٍْ تَشخَْصُ«باز دارد،  كه او ايشان را مى» إِنَّما يؤَُخِّرُهُمْ«كنند،  مى

   روز بر هوا داشته
نگرستن ايشان از آن » لا يَرتْدَُّ إِليَْهمِْ طَرفُْهمُْ «سرهاشان بر بالا داشته، » مُقنْعِيِ رُؤُسِهِمْ«شتابندگان، » مُهْطِعينَِ«

  نهى. دلهاى ايشان و)» ۴۳وَ أَفئْدِتَُهُمْ هوَاءٌ («نگرند با ايشان نيابد،  جاى كه مى
فيََقوُلُ الَّذيِنَ «از روزى كه مرگ بايشان رسد، » يوَْمَ يأَْتيِهِمُ العْذَابُ«و بترسان مردمان را، » وَ أَنذْرِِ النَّاسَ«

 با پس مدار ما را تا درنگى و هنگامى» أَجلٍَ قَريِبٍ  أَخِّرنْا إِلى«خداوند ما، » ربََّنا«ناگرويدگان گويند، » ظَلمَوُا
أَ وَ لَمْ «بريم رسولان ترا،  و پى» وَ نتََّبِعِ الرُّسلَُ«تا پاسخ كنيم با توحيد خواندن ترا، » نجُبِْ دعَوْتََكَ«نزديك، 

كه شما را از )» ۴۴ما لَكمُْ منِْ زَوالٍ («خورديد از پيش،  ايشان را گويند نه سوگندان مى» تَكوُنوُا أَقْسمَتُْمْ منِْ قبَلُْ
  گشتن نيست. مرگى بزندگانى

و پيدا » وَ تبَيََّنَ لَكُمْ«و در نشستگاههاى ستمكاران و بدان نشستيد، » وَ سَكنَتُْمْ فيِ مَساكنِِ الَّذيِنَ ظَلمَوُا أَنْفُسَهمُْ «
ثلها و شما را بايشان م)» ۴۵وَ ضَربَنْا لَكمُُ الْأَمثْالَ («كه با ايشان چه كرديم، » كيَفَْ فَعَلنْا بِهِمْ«شده شما را، 

  .زديم
وَ «و جزاء مكر ايشان نزديك خداست، » وَ عنِدَْ اللَّهِ مكَرْهُمُْ«و همه كوششها بكوشيدند، » وَ قدَْ مَكرَوُا مَكرْهَُمْ«

  مگر آن را تا كوه جنبد آن را از جاى.)» ۴۶لتِزَوُلَ منِهُْ الجْبِالُ («و نبود كوشش ايشان، » إِنْ كانَ مَكرْهُمُْ 
إِنَّ اللَّهَ « ،كژ كننده وعده رسولان خويش است» مخُلْفَِ وعَدِْهِ رُسُلَهُ«پس مپندار كه اللَّه، » اللَّهَ فلاَ تحَْسبَنََّ«

  از دشمنان كين ستاننده.)» ۴۷ذُو انتِقامٍ («اللَّه تاونده است با هر كاونده، » عَزيِزٌ
و آسمانها را » وَ السَّماواتُ«زمين را بزمين ديگر، آن روز كه بدل كنند » يوَْمَ تبُدََّلُ الْأَرضُْ غيَْرَ الْأَرضِْ«

 فرمان خداى را كه يكتاست، همه را فرو و بيرون آيند)» ۴۸وَ بَرزَُوا لِلَّهِ الوْاحدِِ القْهََّارِ («بآسمانهاى ديگر، 
با هم بسته )» ۴۹ينَ فيِ الأَْصْفادِ (مُقَرَّنِ«و كافران را بينى آن روز، » وَ تَرَى المْجُْرِمينَِ يوَْمئَذٍِ«شكننده و كم آورنده. 

)» ۵۰وجُوُهَهُمُ النَّارُ (  وَ تَغشْى«پوششها و پيراهنهاى ايشان از قطران سياه گندا » سرَابِيلُهُمْ منِْ قَطرِانٍ« .در بندها
اللَّه هر تنى را ازيشان  آن را تا پاداش دهد» ليِجَْزيَِ اللَّهُ كلَُّ نفَْسٍ ما كَسبَتَْ«پيچيده. و آتش در رويهاى ايشان مى

  اللَّه زود توانست و زود شمار.)» ۵۱إِنَّ اللَّهَ سَريِعُ الحِْسابِ («كرد،  بآنچ مى
گاه كنند  »وَ ليِنُذْرَُوا بِهِ«اين باز نمودنى است و پند دادنى مردمان را، » هذا بلاَغٌ لِلنَّاسِ« تا بيم نمايند و آ

)» ۵۲وَ ليِذََّكَّرَ أُولوُا الأَْلبْابِ («و تا بداند كه او خدايى است يكتا، » ما هوَُ إِلهٌ واحدٌِوَ ليَِعْلمَوُا أَنَّ«ايشان را بآن، 
  زيركان و خداوندان خرد. و تا در ياد دارد و پند گيرد

  النوبة الثانية
ذات امن » آمنِاً«صيّر مكّة، » لدََرَبِّ اجْعلَْ هذََا البَْ«اى و اذكر اذ قال ابراهيم، » وَ إِذْ قالَ إِبْراهيِمُ «قوله تعالى: 

اى جنّبنى و ولدى عبادة الاصنام، » وَ اجنْبُنْيِ وَ بنَيَِّ«لمن سكنها. و قيل آمنا لا يصاد طيره و لا يقطع شجره، 
ا وَ اجْعَلنْ«يقال جنّبه اللَّه السّوء، و اجنبه و جنّبه بمعنى واحد و اجنبنى اى ثبّتنى على اجتناب عبادتها كما قال: 

  اى ثبّتنا على الاسلام.» مُسْلمِيَنِْ لَكَ
اى ضلّ بسبب الاصنام كثير من النّاس. قيل هو ما يسمع من الصوّت تخرج من افواهها » رَبِّ إِنَّهنَُّ أَضلَْلنَْ كثَيِراً«

ن بآن اند كه اضلال اصنام آنست كه شيطان در دهنهاى ايشان شود و آواز دهد و كافرا گفته بدخول الشّيطان فيها
گمراه شوند، چنانك روايت كنند از حجر بن ابى حجر التميمى گفتا: بو جهل نشسته بود در انجمن قريش و بت 

محمد را  خويش پيش نهاده، رسول خداى (ص) بر گذشت، بو جهل روى قرابت كرد گفت يا سيدّى اهج محمدّا
آمد  ناسزا گفت چنانك از دهن وى آواز مى(ص) هجو كن، يعنى كه او را بشعر ناسزا گوى، بت او را هجو كرد و 
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شنيدند، پس رسول خداى (ص) در مسجد نشسته بود كه هاتفى آواز داد كه السلاّم عليك يا رسول اللَّه،  و مى
  من انت يرحمك اللَّه؟  رسول خداى (ص) جواب داد و گفت

  آن هاتف سخن در گرفت و گفت:
 انىّ عبد اللَّه و ابن الهيعرا

 ى و استكبراقتلته لما طغ
 بسبّه نبيّنا المطهّرا

 

 انا قتلت ذا الفجور مسعرا 
 و عاند الحق و قال منكرا
 و اللَّه لا ابرح حتىّ يظهرا

 

 و يعلوا الاسلام ثمّ يقهرا 
 

 

اين مسعر شيطانى بود كه بر دهنهاى بتان سخن گفتى و عبد اللَّه بن الهيعرا يكى بود از مؤمنان جنّ كه برسول 
آورده بود، رسول خداى را خبر داد باين شعر كه من آن مسعر را كشتم، آن گه گفت يا رسول اللَّه فردا  (ص) ايمان

به بو جهل و آن بت بر گذر تا آن شنوى كه چشمت روشن باشد، رسول خدا (ص) ديگر روز به بو جهل برگذشت 
ى اهج محمدّا، از دهن بت اين شعر گويد يا سيدّ كند و مى و بو جهل هم چنان بت پيش نهاده و او را سجود مى

.. تا آخر كه مدح رسول تمام شد، بو جهل آن بت را بر زمين زد و بشكست و .شنيدند: انىّ عبد اللَّه و ابن الهيعرا
  گفت تبّا لك من اله بالامس تهجوه و اليوم تمدحه.

له، » وَ منَْ عصَانيِ فإَِنَّكَ غَفوُرٌ«ى و نصيرى، اى من اطاعنى فى دينى فانّه وليّ» فمَنَْ تبَِعنَيِ فإَِنَّهُ منِِّي... «
  به ان تاب و آمن.» رحَيِمٌ«
تاريخيان گفتند: ميان طوفان نوح و مولد ابراهيم (ع) هزار و دويست و شصت و » ربََّنا إِنِّي أَسْكنَتُْ منِْ ذرُِّيَّتيِ«

ك ربّ العزهّ او را از آتش نمرود خلاص داد سه سال بود و ابراهيم را در عهد نمرود بن كنعان زادند و پس از آن
از ناگرويدگان و دشمنان دين اعراض كرد و لوط با وى بود و ساره زن وى و جمعى مؤمنان باعلاء كلمه حق 

إِنَّا بُرَآؤُا «كوشيدند و از كفر و كافران بيزارى گرفتند، چنانك ربّ العزهّ از ايشان حكايت كرد كه ايشان گفتند: 
رفتند تا به حرّان روزى چند آنجا مقام كردند، آن گه بمصر شدند و » ممَِّا تَعبْدُُونَ منِْ دوُنِ اللَّهِ كفََرنْا بكِمُْ منِْكُمْ وَ 

در مصر جبّارى بود از جبابره روزگار ازين كافر دلى كافر كيش گردنكش، با وى گفتند مردى رسيده و با وى زنى 
آن جبّار طمع كرد در وى، كس فرستاد و ابراهيم را بخواند و  است سخت با جمال بغايت خوبى و نيكويى،

او خواهر منست، از بيم آنك اگر گويد زن منست او را  گفت اين زن از تو كه باشد؟ ابراهيم گفت: هى اختى
هلاك كند و از وى بستاند، گفت اگر خواهرست او را آراسته بر من فرست تا در وى نگرم، ابراهيم باز آمد و 

ام كه در دين و  ام كه تو خواهر منى و راست گفته را خبر داد كه اين جبّار ترا از من بخواست و من گفتهساره 
اسلام و كتاب تو خواهر منى نگر تا مرا دروغ زن نكنى و اگر او پرسد همين جواب دهى، ساره بيامد، چون بر 

شت، بدانست كه كار وى عظيم تر از آن جبّار در شد و او را بديد، خواست كه دست بوى كشد، دستش خشك گ
آنست كه وى انديشه كرده پشيمان گشت گفت: سلى إلهك ان يطلق عنىّ فو اللَّه لا آذيتك، فقالت سارة اللّهم ان 

  كان صادقا فاطلق له يده، فاطلق اللَّه تعالى له يده.
وى برفت كرامت ابراهيم را و و در خبرست كه ربّ العزهّ حجاب برداشت ميان ابراهيم و ساره، چون از نزديك 

نگريست تا باز گشت، چون ساره بازگشت ابراهيم را گفت: كفى  سكون دل وى را تا ابراهيم هم چنان بوى مى
اللَّه كيد الفاجر و اخدمنى هاجر، آن جبّار چون ساره را باز گردانيد كنيزكى نيكو روى بوى داد نام او هاجر، ساره 

آيد اين كنيزك را بتو دادم مگر ترا از وى فرزند آيد و ما را قرّة  فت مرا از تو فرزند نمىآن كنيزك را بابراهيم داد گ
العين بود، پس باين همت نيكوى وى ربّ العزهّ ساره را نيز از ابراهيم فرزند داد بعد از آنك نود سال از عمر وى 

  گذشته بود و ابراهيم را صد و بيست سال گذشته.
ار كه هاجر به اسماعيل بار گرفت و ساره به اسحاق و هر دو بيك وقت بار فرو نهادند سدىّ گفت و محمد بن يس
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  و هر دو فرزند بهم بزرگ شدند.
روزى ابراهيم، اسماعيل را بر دامن نشاند و او را نواختى كرد زيادت از نواخت اسحاق، ساره آن بديد و خشم 

زى از فرزند من: فو اللَّه لاقطعّنّ بضعة منها و لاغيرّن نوا آمد او را به مى  گرفت، گفت: فرزندى كه از كنيزك
اى  خلقها، آن غيرت كه در زنان گيرد درو گرفت و از سر آن غيرت و خشم سوگند ياد كرد كه از اندام هاجر پاره

ببرم و خلق وى بگردانم، پس از آن گفت خويش پشيمان گشت و عذر خواست، ابراهيم تحقيق گفتار و تصديق 
  هر دو گوش وى سوراخ كن، آن خود سنتّى گشت نيكو پسنديده در زنان. ى را گفت: اثقبى اذنيهاسوگند و

پس چون اسماعيل و اسحاق هر دو فرا رفتن آمدند روزى چنانك كودكان بهم بر آويزند ايشان بهم بر آويختند، 
هر بهم نه نشينيم، و ابراهيم در يك ش ساره ديگر باره خشم گرفت بر هاجر و از غيرت گفت: لا تساكنيني فى بلد

هاجر را و اسماعيل را بشهرى ديگر بر كه من با ايشان ننشينم. ابراهيم درين انديشه بود كه ايشان را كجا : را گفت
برد، ربّ العزهّ وحى فرستاد بوى كه ايشان را بزمين مكهّ بر، ابراهيم ايشان را بر گرفت و بمكّه آورد و آنجا كه چاه 

ربََّنا إِنِّي «ان را بنشاند، چون ازيشان بازگشت، آنجا كه ايشان از چشم وى غايب شدند گفت: زمزم است ايش
اى وادى مكةّ » بوِادٍ غيَْرِ ذيِ زرَْعٍ«اى اسكنت بعض ذريتى و من نابت مناب البعض، » أَسْكنَتُْ منِْ ذرُِّيَّتيِ

و هو بيت اللَّه لم يملكه احد سوى اللَّه و » المْحَُرَّمِعنِدَْ بيَتِْكَ «يعنى الأبطح و هو حجر و جبل لا ينبت زرعا، 
  معنى المحرّم اى حرّم فيه ما احل فى غيره. و قيل حرّم استحلال حرمات اللَّه فيه و الاستخفاف بحقّه.

قيل  الى ما بناه آدم عليه السلاّم فرفع زمن الطوفان. و» بيَتِْكَ«و قيل المحرّم اى العظيم الحرمة و اشار بقوله: 
  بيتك الذّى قضيت فى سابق علمك ان يبنى.

قومى گفتند: اسماعيل بالغ بود آن گه كه ابراهيم او را در وادى بنشاند و دليل برين قول آنست كه پدر را يارى 
داد در بناء خانه. قومى گفتند از طفلى بر گذشته بود و بحدّ بلوغ نارسيده. و قول درست آنست كه طفل بود و  مى

  اند. مفسّران برين قول بيشترين
ما را بكه باز  گفت: الى من تكلنا؟  اند كه چون ابراهيم ازيشان بازگشت هاجر از پى وى فرا رفت و گفته
ابراهيم  اللَّه ترا بدين فرمود كه كردى؟ داد تا هم آن زن گفت: اللَّه امرك بهذا؟ ابراهيم جواب نمى گذارى؟ مى

  پس او ما را ضايع نگذارد. اجر گفت: اذا لا يضيّعناگفت آرى مرا اللَّه چنين فرمود، ه
گفت: من سرية  تو كيستى؟ اند كه پس از آن كه ابراهيم برفت جبرئيل عليه السلاّم آمد و گفت: من انت؟ و گفته

قد قالت وكّلنا الى اللَّه تعالى، قال ل ابراهيم، مرا و پسرم را رها كرد و خود برفت، جبرئيل گفت: الى من و كلكما؟
اى از قبائل عرب كه ايشان را جرهم  وكّلكما الى كاف. پس ربّ العزه كرامت ايشان را چشمه زمزم پديد كرد، قبيله

 گذشتند بقصد شام مرغان را ديدند بر آن كوه نشسته، بجاى آوردند كه آنجا چشمه آبست بر آن دليل گويند مى
گفتند اگر خواهيد و پسنديد ما اينجا منزل سازيم و شما بيامدند، هاجر را و اسماعيل را ديدند نزديك آن چشمه، 

را مونس باشيم، ما از چشمه شما آب خوريم و شما از گوسفندان ما منفعت گيريد، بدين رضا دادند و جرهم آنجا 
  نزول كردند و ساكنان زمين مكّه اولّ ايشان بودند، و اسماعيل ازيشان زن خواست و زبان ايشان گرفت.

وَ ارزْقُْهُمْ منَِ «كى و هى متّصلة بقوله اسكنت. و قيل متصّلة بقوله:  لام هذه» نا ليُِقِيموُا الصَّلاةَربََّ.... «
» فَاجْعلَْ أَفئْدَِةً منَِ النَّاسِ تَهوْيِ إِليَْهِمْ«الامر كانّه دعا لهم باقامة الصّلاة،  لام ليقيموا الصّلاة و قيل هى» الثَّمَراتِ

و المحبّة فينزلون بها و يحجوّن اليها عاما فعاما فما مسلم الاّ و يحبّ الحجّ و لو قال افئدة تسرع اليهم بالمودة 
  النّاس تهوى اليهم لحجتّ اليهود و النّصارى و المجوس و لكنّه قال من النّاس فهم المسلمون.
و ملوكهم. و قيل  قال ابن عباس لو لم يقل من النّاس لزاحمتكم فارس و الرّوم و فارس يومئذ ارض المجوس

لذلك يجبى اليه » وَ ارزْقُْهُمْ منَِ الثَّمَراتِ«معناه افرض حجّ البيت على النّاس و حبّب اليهم ذلك ليسرعوا اليه، 
ء من مشارقها و مغاربها فلا ترى خيار الثّمرات شرقيها و غربيها، رطبها و يابسها بارض غير مكةّ  ثمرات كلّ شى
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  كى يوحّدوك و يعظّموك.» لَعَلَّهمُْ يشَكُْرُونَ «لام، لدعوة ابراهيم عليه السّ
من الطّاعة، ما نخفى من الترّحمّ على الولد، و ما نعلن » وَ ما نُعْلنُِ«من الاخلاص، » ربََّنا إِنَّكَ تَعْلمَُ ما نخُْفيِ«

خواهى اين از سخن  »وَ لا فيِ السَّماءِءٍ فيِ الْأَرضِْ  عَلىَ اللَّهِ منِْ شيَْ  وَ ما يخَْفى«من اسكانه بواد غير ذى زرع، 
  ابراهيم گير و خواهى مستأنف.

قال ابن عباس ولد اسماعيل لإبراهيم و هو ابن تسع » الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ وَهبََ ليِ علَىَ الْكبِرَِ إِسمْاعيِلَ وَ إِسحْاقَ«
ابن مائة و عشرين سنة. و قيل ولدا معا،  و تسعين سنة و ولد له اسحاق و هو ابن مائة و اثنتى عشرة سنة. و قيل

  قيل فى اسماعيل لانه كان مسئولا و اسحاق كان نافلة.» إِنَّ ربَِّي لَسمَيِعُ الدُّعاءِ«
اى و اجعل ذريتّى ايضا من يقيمها، قيل هو » وَ منِْ ذرُِّيَّتيِ«مؤدّيا فرض الصلاّة » رَبِّ اجْعَلنْيِ مُقيِمَ الصَّلاةِ«

» ربََّنا وَ تقَبََّلْ دعُاءِ«ل ابن عباس لا يزال من ولد ابراهيم ناس على الفطرة الى ان تقوم الساّعة، محمدّ (ص) و قا
  اى ايمانى و عملى و عبادتى.

وَ «اء انمّا دعا بهذا اولاّ فلمّا تبيّن له انهّ عدوّ للَّه تبرأّ منه. و قيل يعنى بوالديه آدم و حوّ» ربََّناَ اغْفِرْ ليِ وَ لوِالدِيََّ«
  اى يوم القيامة و هو يوم الثّواب و العقاب.» يوَْمَ يَقوُمُ الحِْسابُ«كلّهم. و قيل من امةّ محمد (ص)، » لِلمْؤُْمنِينَِ

درين آيت سخن بر دو ضربست: يكى بيان و عيد ظالم، » وَ لا تحَْسبَنََّ اللَّهَ غافلًِا عمََّا يَعمْلَُ الظَّالمِوُنَ«قوله: 
ب مظلوم. و ما درين نوبت و عيد ظالم بيان كنيم و در نوبت آخر ثواب مظلوم گوئيم و سخن درين ديگر بيان ثوا

يكى در نفس ظالمان سخن گفتن، و ديگر ايشان را كه بر ظلم يارى دهند و ظلم پسندند. و : باب دو طرف دارد
: مصطفى (ص) گفت در جمله بدانك ظلم درختيست كه ظلمت بر دهد هم در دل هم در گور هم در قيامت،

ايّاكم و الظلّم فانّ الظّلم ظلمات يوم القيامة و اياّكم و الفحش فانّ اللَّه لا يحبّ الفحش و التفحشّ و ايّاكم و «
  ».الشحّ فانّ الشحّ اهلك من كان قبلكم امرهم بالقطيعة فقطعوا و امرهم بالفجور ففجروا و امرهم بالظّلم فظلموا

  ل اللَّه اىّ المؤمنين افضل؟ قال من سلم المسلمون من يده و لسانه.قال فقام رجل فقال يا رسو
ظلم دين مرد تباه كند و دل وى تاريك گرداند و خانه خراب كند، نه در دنيا او را بر خوردارى نعمت بود، نه در 

رة تزفر جهنّم يوم القيامة زف«: گور روشنايى و راحت، نه در قيامت رستگارى از آتش. مصطفى (ص) گفت
  ».فتنشقّ منها قلوب الظالمين ثمّ تزفر زفرة فيكبكبون على رؤسهم فى النّار

ام كه  گفتا در تورات خوانده و عن كعب قال: وجدت فى التّوراة الا انّ الظّالم ملعون، الا انّ الظّالم يخرّب بيته.
كند و دين خويش تباه  ظالم ملعونست، از رحمت خدا دور و بسخط اللَّه نزديك، ظالم خانه خويش خراب مى

  ».فتَِلْكَ بيُوُتُهُمْ خاويَِةً بمِا ظَلمَوُا أَلا لَعنْةَُ اللَّهِ عَلىَ الظَّالمِينَِ«كند و نظير اين در قرآنست:  مى
و داود (ع) از دست فاسقان و رنج ظالمان بناليد وحى آمد كه: يا داود بى فافرح و بذكرى فتنعّم فعمّا قليل افرغ 

اى داود بنام من شاد باش، بذكر من خوش باش و فرج گوش دار  فاسقين، و انزل لعنتى على الظّالمينالدّار من ال
كه نه بس روزگارى اين سراى از فاسقان وا پردازم، ايشان را بردارم و لعنت خود بر ظالمان فرو بارم، يا داود انه 

ان من ذكرنى ذكرته و انّ الظاّلم اذا ذكرنى الظّالمين عن ذكرى و عن القعود فى مساجدى فانىّ آليت على نفسى 
اى داود ظالمان را گوى تا نام ما نبرند و ما را نخوانند و در مسجدهاى ما ننشينند و آشنايى با ما نجويند كه  لعنته

 ايم كه هر كه ما را ياد كند ما او را ياد كنيم و ظالمان را بلعنت ياد ما بجلال عزت خود با خود سوگند ياد كرده
كنيم. اينست عقوبت ظالمان و ستمكاران و هر كس كه بايشان پشت باز نهد و ايشان را بر ظلم يارى دهد فردا 

  ».وَ لا تَرْكنَوُا إِلىَ الَّذيِنَ ظَلمَوُا فتَمََسَّكُمُ النَّارُ«در آتش عقوبت با ايشانست كه ربّ العالمين گفت: 
اى اتباعهم الّذين كانوا يعاونوهم على الشرّ فى دار الدّنيا فلا » أَزْواجَهُمْ احْشُرُوا الَّذيِنَ ظَلمَوُا وَ«و قال تعالى: 

يبقى احد ممنّ كان شايعه الا قام معه حتىّ من كان صبّ فى دواتهم او قرأ لهم كتابا او اخذ لهم ركابا او سلم 
اين آيت گفت كه فردا در عرصات عليهم او هوى هوا هم فيحشرون جميعا الى النّار، عبد اللَّه بن كيسان در تفسير 
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قيامت منادى ندا كند: كجااند ظالمان و ستمكاران كه در دنيا بر خلق ظلم كردند، حق از مستحق باز گرفتند و 
افزونى جستند و ناگرفتنى گرفتند،ظالمان همه برخيزند، آن گه منادى ندا كند: اين ازواجهم؟ كجااند آنان كه 

ظلم يارى دادند، پس با ايشان بر خيزد هر كس كه روزى آب در دوات ايشان كرد ايشان را پس روى كردند و بر 
يا از بهر ايشان نامه خواند يا ركاب ايشان گرفت يا بر ايشان سلام كرد يا بر هوا و خواست ايشان برفت، آن گه 

لى الاسلام وراء من اعان ظالما فقد و«: بفرمان اللَّه همه را بدوزخ رانند. و بر وفق اين مصطفى (ص) گفت
  ».ظهره، من اعان ظالما سلطّه اللَّه عليه، من مشى مع ظالم ليعينه و هو يعلم انّه ظالم فقد خرج من الاسلام

و قال الحسن: من اعان ظالما او اماما جائرا لم يستقرّ قدماه بين يدى الرّحمن حتى يؤمر به الى النّار و من جبى 
  له درهما حبس فى ضحضاح من نار.

عن معاذ بن جبل قال: ينادى مناد يوم القيامة فيقول اين الظلمة و اعوان الظلمة فيقومون مسودةّ وجوههم و 
  مزرقة اعينهم حتىّ من لاق لهم دواة او برى لهم قلما.

آيد از رسول خدا (ص) كه گفت: در بنى اسرائيل مردى بود عابد، هرگز معصيت نكرده بود و در  و در خبر مى
تقرّب  دشاهى ظالم بود، اين عابد برخاست با اصحاب خويش و در پيش آن ظالم شدند تا در وىروزگار وى پا

كنند، اين عابد دست آن ظالم گرفت و در روى وى خنديد، دست از وى باز نگرفته بود هنوز كه ربّ العزهّ 
  صورت وى بگردانيد و او را ممسوخ كرد.

ه (ص) لكعب بن عجرة يا كعب تعوذ باللَّه من امارة السّفهاء انهّ و عن جابر بن عبد اللَّه: قال قال رسول اللَّ
سيكون أمراء من دخل عليهم فصدّقهم بكذبهم و اعانهم على ظلمهم فليس منىّ و لست منه و من لم يدخل 

  عليهم و لم يصدّقهم بكذبهم و لم يعنهم على ظلمهم فهو منىّ و انا منه و سيلقانى فى الدرّجات العلى.
إِنَّما «خطاب با مصطفى است (ص) و مراد وعيد ظالمانست، » تحَْسبَنََّ اللَّهَ غافلًِا عمََّا يَعمْلَُ الظَّالمِوُنَ وَ لا«

بنون خواند و در هر دو قراءت فاعل » نؤخرهم«عامّة قرّاء بيا خوانند مگر عباس از ابو عمرو كه وى » يؤَُخِّرُهُمْ
بيا كه قراءت عامهّ است فعل در آن » يؤخرهم«ر نون بيشتر بود الا آنك تأخير اللَّه است جلّ و علا و تفخيم د

انما يؤخرهم «و تقدير چنان بود كه » وَ لا تَحْسبَنََّ اللَّهَ غافلِاً«مسند است با ضمير اسم اللَّه كه از پيش گفت: 
ء يوم،  اى لمجى» ليِوَْمٍ«اى يؤخر عذابهم و يمهلهم، » يؤخرهم«و هذا اولى لموافقة ما قبله، و قوله: » اللَّه

اى تذهب فيه ابصار الخلائق الى الهواء حيرة و دهشة. و قيل شخوصها ان تتحير فلا » تَشخَْصُ فيِهِ الْأَبصْارُ«
گويد از حيرت و دهشت و هول قيامت چشمهاشان در هوا نگران،  مى تغتمض من هول ما ترى فى ذلك اليوم.

فإَِذا هيَِ شاخصَِةٌ أَبصْارُ الَّذيِنَ «ا ننگرند، همانست كه جاى ديگر گفت: و متحير بمانده كه از هول و بيم مى
  ».كَفرَوُا

اى مسرعين الى الدّاعى و الاهطاع الاسراع مع ادامه النظر، و قيل المهطع الفاتح عينه لا تطرف، » مُهْطِعينَِ«
بلغة  بن عباس. و الثاّني: ناكسي رؤسهمو هو قول ا مفسر بوجهين، احدهما: رافعى رؤسهم» مُقنِْعيِ رُؤُسهِمِْ«

لا يَرتَْدُّ «قريش. و الاولّ اكثر يروى انّهم لا يزالون يرفعون رؤسهم ينظرون الى ما يأتى من عند اللَّه عزّ و جلّ، 
اء اى بقيت عيونهم شاخصة من الخوف فلا تطرف. قال الحسن: وجوه النّاس يوم القيامة الى السّم» إِليَْهِمْ طرَفُْهُمْ

ء لا تعقل شيئا من شدة الخوف. و قيل قلوبهم  اى خالية من كلّ شى» وَ أَفئْدِتَُهُمْ هوَاءٌ«لا ينظر احد الى احد، 
يوَْمَ يأَْتيِهِمُ «اى انذر يا محمد كفّار مكّة و غيرهم، » وَ أَنذْرِِ النَّاسَ«خالية عن العقول مماّ ذهلوا من الفزع 

فيََقوُلُ «و قيل يوم الموت و هو مفعول به، اى خوفهم باليوم الذى يأتيهم فيه العذاب، يعنى يوم القيامة. » الْعذَابُ
اى اخر العذاب عنّا و ردّنا الى الدّنيا و من حمل اليوم على » ربََّنا أَخِّرنْا«اى اصرّوا على الكفر، » الَّذيِنَ ظَلمَوُا

» قَريِبٍ«يؤمنون فيه و معنى » أَجلٍَ  إِلى«قيهم، يوم الموت قال يسئلون ان يؤخرهم فلا يميتهم فى الوقت و يب
گويد كافران روز مرگ  مى على دينهم فذلك زمان قليل» وَ نتََّبِعِ الرُّسلَُ«مقدار ما نجيب دعوتك و هو الاسلام، 
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زمان خواهند، گويند بار خدايا ما را زمان ده و مرگ ما با پس دار چندانك دعوت پيغامبران را اجابت كنيم و 
يوَْمَ «مسلمان شويم باين زمان اندك و هنگام قريب، يعنى آنچ ما ميخواهيم از عمر اندكى است. و اگر گوئيم 

معنى آنست كه كافران روز قيامت چون عذاب بينند گويند بار خدايا ما را با دنيا  روز قيامتست» يأَْتيِهِمُ العْذَابُ 
دنيا بيرون آمدن نزديك، تا اجابت دعوت كنيم و بر پى  فرست هنگامى نزديك يعنى كه عمر دنيااند كست و از

نه شما در دنيا » أَ وَ لَمْ تَكوُنوُا أَقْسمَتُْمْ منِْ قبَلُْ ما لَكُمْ منِْ زَوالٍ«رسولان رويم، ايشان را جواب دهند و گويند: 
وَ أَقْسمَوُا باِللَّهِ جَهدَْ «سوگندان خورديد كه شما را از مرگى بزندگانى گشتن نيست؟ و اين آنست كه اللَّه گفت: 

  ».أَيمْانِهِمْ لا يبَعْثَُ اللَّهُ منَْ يمَوُتُ
وَ أَقْسمَوُا باِللَّهِ جَهدَْ أَيمْانِهِمْ لا «يعنى قوله: » أَ وَ لَمْ تَكوُنوُا أَقْسمَتُْمْ منِْ قبَلُْ«قال المبرّد تمّ الكلام عند قوله: 

اى لا تزولون عماّ انتم عليه و لا تجابون الى ما » ما لكَُمْ منِْ زوَالٍ«ستأنف فقال: ثمّ ا» يبَْعثَُ اللَّهُ منَْ يمَوُتُ
  تريدون.

بالكفر و المعاصى، اى نزلتم فى الدّنيا منازل الكفّار قوم نوح و » وَ سَكنَتْمُْ فيِ مَساكنِِ الَّذيِنَ ظَلمَوُا أَنفْسَُهمُْ «
فى » وَ ضَربَنْا لَكمُُ الْأَمثْالَ«فلم تنزجروا، » كيَفَْ فَعَلنْا بِهمِْ «اى ظهر لكم، » وَ تبَيََّنَ لَكُمْ«عاد و ثمود و غيرهم، 

انّ من فعل » وَ ضَربَنْا لكَُمُ الأَْمثْالَ«القرآن فلم تعتبروا. و قيل شاهدتم فى منازلهم آثار ما نزل بهم فانّها باقية، 
  فعلهم فحكمه فى حلول العذاب حكمهم.

اى دبر الامم الخالية تدبيرهم كما دبّر قومك و كفروا برسلهم كما كفروا بك و جهدوا » مَكرْهَُمْ وَ قدَْ مَكَرُوا«
داران كه بودند به پيغامبران و رسولان خويش كافر  ميگويد: امّتهاى پيشين كه گذشتند و جهان للخلود جهدهم

شوند و در قتل و  مشركان مكه بتو كافر مى شدند و سازهاى بد ساختند در كار پيغامبران و ايذاء ايشان هم چنان كه
اى هو ثابت عنده ليوم الجزاء غير خاف عليه، و آن ساز و » وَ عنِدَْ اللَّهِ مكَرُْهُمْ«سازند،  نفى تو سازهاى بد مى

بيند تا روز جزا كه ايشان را جزاء  داند و مى مكر و كفر ايشان بنزديك خداى تعالى ثابتست بر وى پوشيده نه مى
اى و ما كان مكرهم ليزول به امر النبى (ص) و امر دين الاسلام » وَ إِنْ كانَ مكَرْهُمُْ لتِزَُولَ منِهُْ الجْبِالُ «دهد،  آن

وعد نبيّه عليه الصلاة و السّلام اظهار دينه على كلّ الاديان فقال   و ثبوته كثبوت الجبال الرّاسية لانّ اللَّه عزّ و جلّ
معنى آنست كه مكر ايشان اگر چند كوشند و سازند كوه را از جاى نبرد و نه  »هُ عَلىَ الدِّينِ كُلِّهِليِظُْهِرَ«: جلّ ذكره

جنباند، يعنى كار دين اسلام و نبوّت مصطفى همچون كوهست راسخ و ثابت، مكر ايشان و ساز و تدبير و حيل 
همه دينها غالب بود و مصطفى را و مؤمنانرا بر ايشان در آن اثر نكند كه ربّ العزّه وعده داد كه اين دين اسلام بر 

  ».فَلا تحَْسبَنََّ اللَّهَ مخُْلفَِ وعَدِْهِ رُسُلَهُ«دشمن ظفر و نصرت بود و دليل برين قول آنست كه بر عقب گفت: 
جبال قرأ الكسائى لتزول بفتح اللام الاولى و ضمّ الثانية و المعنى: و ان كان مكرهم يبلغ فى الكيد الى ازالة ال

گويد اگر كيد و مكر ايشان از عظيمى كه بود  مى فانّ اللَّه عزّ و جلّ ينصر دينه و مكرهم عنده لا يخفى عليه
بجايى رسد كه كوه از جاى ببرد ايشان در آن سود نكنند و بكار نيايد ايشان را، قومى گفتند: اين مكر نمرود 

  است كه كوه از آن مكر وى بجنبيد.
گويد  نست كه على بن ابى طالب (ع) و جماعتى گفتند كه نمرود جبّار گفت اگر آنچ ابراهيم مىو بيان اين قصّه آ

حقست و راست پس من ننشينم تا آن گه كه بدانم كه در آسمان كيست و چيست؟! بفرمود تا چهار بچه كركس را 
تابوت در پايهاى نسور بگوشت بپروردند تا بزرگ شدند، آن گه تابوتى ساخت و خود با ديگرى در آن نشست و 

اى گوشت آويخته آن گه ايشان را فرا گذاشت تا بر پريدند  بست و بالاى تابوت عصائى فرو زد بر سر آن پاره
بطمع آن گوشت، و آن تابوت را دو در ساخته بود يكى سوى بالا و يكى سوى زير، چون نيك بر هوا پرواز كرده 

اين در كه سوى  ب الاعلى و انظر الى السمّاء هل قربنا منهابودند نمرود صاحب خويش را گفت: افتح البا
بالاست بگشاى تا خود كجا رسيديم؟ در بگشاد آسمان را بهيئة خود ديد چنانك بود، آن گه گفت: افتح الباب 
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آن در كه سوى زمين است بگشاى تا خود چونست؟ بگشاد و گفت زمين را  الاسفل فانظر الى الارض كيف تراها
ها چون دخان، درها فرو افكندند تا از آن برتر پريدند، باز ديگر باره بفرمود تا در  بينم و كوه ان دريا مىهمچون مي

بينم هيچ آثار و  بگشاد بنگرست، آسمان هم چنان بهيئة خود ديد و در زير نگرست گفت از زمين سياهى مى
 روى؟ اى گمراه بى حاصل چه ميخواهى و كجا مى يداطلال پيدا نه، و آن گه از بالا ندا آمد: ايّها الطاغية انىّ تر

عكرمه گويد آن غلام كه با وى بود تير و كمان داشت يك تير سوى هوا انداخت ماهيى از آن دريا كه بر هواست 
آن تير آلوده بخون آن ماهى بتابوت باز آمد،  ،تن خويش فدا كرد، درخواست تا آن تير بخون وى آلوده كنند

شغل اله السمّاء، پس فرمود آن غلام خويش را تا آن عصا از سوى هوا با سوى زيرين گردانيد  نمرود گفت: كفيت
هاى زمين  تا آن مرغان بطمع گوشت قصد زير كردند و تابوت بزمين باز آوردند، اين بود تدبير و مكر نمرود و كوه

تاخيزست از جاى خود بجنبيدند، از پريدن آن مرغان و بردن و آوردن آن تابوت پنداشتند كه فزع قيامت و رس
آن مكر و كيد و تدبير مشركان اگر چند ». وَ إِنْ كانَ مكَْرُهمُْ لتَِزُولَ منِهُْ الجْبِالُ«: اينست كه ربّ العالمين گفت

  ها بجنبد، ايشان را سود ندارد و بكار نيايد. بتدبير و مكر نمرود رسد كه از آن كوه
إِنَّ «ما وعدهم من النصّر و الفتح لاوليائه و الهلاك لاعدائه، » مخُْلفَِ وعَدْهِِ رُسُلَهُ«حمدّ، يا م» فلاَ تحَْسبَنََّ اللَّهَ«

  من الكفّار يجازيهم بما كان سيّآتهم.» ذُو انتِقامٍ«منيع، » اللَّهَ عَزيِزٌ
تبُدََّلُ الْأَرضُْ غيَْرَ «ك اليوم، اى هو ذو انتقام فى ذل» ذُو انتِقامٍ«العامل فى يوم، قوله: » يوَْمَ تبُدََّلُ الْأَرضُْ«

اند: يكى آنست كه اين تبديل تغيير صورتست نه تبديل عين جوهر، زمين و  مفسران اينجا دو قول گفته» الْأَرضِْ
دأب زمين همان است، امّا صورت و صفت وى بگردد كه اين نشيب و فراز و كوه و دريا و انهار و اشجار همه 

و همچنين جوهر » فيِها عوِجَاً وَ لا أَمتْاً  قاعاً صفَصَْفاً لا تَرى«هامونى يك رنگ:  ،ملساءبردارند تا زمينى شود 
آسمان بر جاى بود امّا صفت وى بگردد كه ستارگان فرو ريزند و آفتاب و ماه را روشنايى ببرند، گهى چون دردى 

فإَِذَا «لگون و سرخ رنگ شكافته چنانك گفت: گهى گ». يوَْمَ تَكوُنُ السَّماءُ كاَلمُْهلِْ«زيت بود چنانك گفت: 
قول ديگر آنست كه اين تبديل عين است نه تبديل صورت، اين زمين و  ».انْشَقَّتِ السَّماءُ فَكانتَْ ورَدْةًَ كاَلدِّهانِ

  آسمان كه هست عين آن بردارند و زمينى و آسمانى ديگر بجاى آن نهند.
ارضا بيضاء كانهّا فضّة لم يسفك فيها دم و لم تعمل عليها خطيئة. ابن مسعود گفت و جماعتى مفسران: تبدل 

سعيد جبير گفت و محمد بن كعب: هى ارض من خبز يعنى تبدل خبزة بيضاء يأكل منها المؤمنون من تحت 
اقدامهم، و فى ذلك ما روى ابو سعيد الخدرى عن النبى (ص) قال: تكون الارض يوم القيامة خبزة واحدة 

  ار بيده كما يكفاه احدكم خبزته فى السّفرة نزلا لاهل الجنّة.يكفاها الجبّ
و قيل تبدل الارض نارا فتصير الارض كلّها نارا و الجنةّ من وراءها يرى كواعبها و اكوابها، و قال كعب تصير 

و قيل » السَّماءَ يوَْمَ نَطوْيِ«السّماوات جنانا و يصير مكان البحر النّار. و قيل تبديل السّماوات طيّها من قوله: 
عن عائشة قالت سألت رسول اللَّه (ص) اين يكون النّاس حين تبدّل و تبدل الارض جهنّم و السماوات جنانا. 

اى خرجوا من قبورهم، » وَ بَرزَُوا«فقال على الصراط، و يروى على جسر جهنّم، و يروى اضياف اللَّه، الارض؟
  اياّهم و مجازاته على اعمالهم. لمحاسبته» لِلَّهِ الوْاحدِِ القَْهَّارِ«

يوَْمَ تبُدََّلُ الأَْرضُْ غيَرَْ الْأَرضِْ وَ «روى انس بن مالك: قال نزل جبرئيل على محمدّ (ص) و هو يتلوا هذه الآية: 
، فقال محمد (ص) يا جبرئيل و اين يكون النّاس يوم القيامة، قال يا محمدّ على ارض بيضاء لم »السَّماواتُ
وَ تَكوُنُ الجْبِالُ «ذنب قطّ، فاذا زفرت جهنّم تتعلق الملائكة بالعرش كل ينادى لا اسألك الاّ نفسى،  يعمل عليها

تذوب من مخافة جهنمّ يا محمد و يجاء بجهنّم يوم القيامة تزفّ زفا عليها سبعون الف زمام ». كاَلعْهِنِْ المْنَْفوُشِ
قال تقول جهنّم لا ، للَّه عزّ و جلّ، فيقال لها يا جهنّم تكلمّىعلى كلّ زمام سبعون الف ملك حتىّ توقف بين يدى ا

اله الّا انت و عزّتك و عظمتك لانتقمنّ اليوم ممنّ اكل رزقك و عبد غيرك لا يجاوزنى الّا من عنده جوازه، قال 
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الا من شهد ان قال ابشر ابشر يا محمدّ فانّ امتّك على الجواز،  محمد (ص) يا جبرئيل و ما الجواز يوم القيامة؟
لا اله الّا اللَّه ثابتا جاز من جسر جهنّم، قال فقال محمدّ (ص): الحمد للَّه الذى الهم امّتى شهادة ان لا اله الاّ 

  اللَّه.
 مشدودين فى القرن و هو الحبل. و قيل» مُقَرَّنينَِ«و ترى يا محمدّ الكفّار يوم القيامة، » وَ تَرىَ المْجُْرِمينَِ يوَْمئَذٍِ«

ء اى ضممته فيقرن الكافر مع الكافر. و قيل يقرن الكافر مع  ء بالشى قرنوا فى القيود و الاغلال، من قرنت الشي
جمع صفد و هو الغلّ. و قيل القيد و كلّ ما صفد به » فيِ الْأَصفْادِ «شيطانه. و قيل يجعل كلّ واحد مع قرينه، 

  الانسان اى شدّ.
ى لباسهم من القطران الذى يطلى به الإبل و هو منتن الريّح تسرع اليه النّار. و قيل ا» سرَابِيلُهُمْ منِْ قَطِرانٍ«

القطران ما يتحلّب من شجر الأبهل و هو اقبل الاشياء اشتعالا و لو اراد اللَّه جلّ و عزّ المبالغة فى احراقهم بغير 
ن جهته و حذرهم ما يعرفون حقيقته، و نار و بغير قطران لقدر على ذلك و لكنهّ عذب بما يعقل العباد العذاب م

تعلوها » وجُوُهَهُمُ النَّارُ  وَ تَغشْى«قرئ من قطر آن و القطر النحّاس المذاب و الآنى الذى بلغ الغاية فى الحرارة، 
  فتلفحها فلا يطيقون ردّها.

» إِنَّ اللَّهَ سرَيِعُ الحِْسابِ«ن شراّ فشراّ، يجزى وفق اعمالهم، ان خيرا فخيرا و ا» ليِجَْزيَِ اللَّهُ كلَُّ نَفْسٍ ما كسَبَتَْ«
  يحاسب جميع العباد فى اسرع من لمح البصر.

إِنَّ «ابلغ اللَّه به اليهم فى الحجّة عليهم. و قيل البلاغ الكفاية، من قوله: » بلاَغٌ لِلنَّاسِ«اى هذا القرآن، » هذا«
قيل الواو زايدة و التقدير لينذروا به. و قيل هو » ينُذْرَُوا بِهِوَ لِ«اى هو كاف فى انذار النّاس، » فيِ هذا لبَلاَغاً 

محمول على المعنى اى هذا القرآن بلاغ فيه كفاية للنّاس ليتعظوا به و لينذروا به. و قيل هو عطف على اول 
أَنَّما هوَُ «الحجج، بما ذكر فيه من » وَ ليَِعْلمَوُا«السورة اى انزلنا الكتاب لتخرج النّاس و لتنذرهم انت يا محمد، 

  اهل اللبّ و العقل و البصائر.» أُولوُا الأَْلبْابِ«اى و ليتعظ، » وَ ليِذََّكَّرَ«لا شريك معه و لا معين، » إِلهٌ واحدٌِ
  النوبة الثالثة
آمنِاً«قوله تعالى:  دو چيز خواست: يكى  ابراهيم (ع) درين آيت از حق» وَ إِذْ قالَ إِبْراهيِمُ رَبِّ اجْعلَْ هذََا البَْلدََ 

امن مكهّ از استيلاء دشمن، ديگر امن دل از غلبه سلطان هوا، گفت بار خدايا اين شهر مكه را حرمى گردان ايمن 
كه هيچ جبّارى را بر آن دست نبود و هيچ كس را درو ترس نبود، رب العالمين دعاء وى اجابت كرد و آن را 

هرگز هيچ جبّارى را در آن دست نه و هر » مثَابَةً للِنَّاسِ وَ أَمنْاً«: حرمى ساخت مبارك و جاى امن، چنانك گفت
كس كه شود در آن حرم از آدمى و غير آدمى، از صيد وحشى و مرغ هوايى او را بيم نه. و امن دل كه خواست 

حق باز دارد آن صنم تو است  ، هر چه ترا از»وَ اجنْبُنِْي وَ بنَيَِّ أَنْ نَعبُْدَ الْأَصنْامَ«از روى اشارت آنست كه گفت: 
أَ فَرَأَيتَْ منَِ اتَّخذََ إِلهَهُ «و هر چه دلت بدان گرايد و نگرد جز از حق آن هواء تو است، و ربّ العزّه ميگويد: 

  ».هوَاهُ
يكى را مالى و تجارتى در پيش، يكى را زن و فرزند در پيش، يكى را جاه و حشمت در پيش، يكى در بند 

خويشتن دارى بمانده و از آنجا قدم بر نگرفته، يكى طاعت و عبادت قبله خود ساخته و حرمت پارسايى و 
وَ توُبوُا إِلَى اللَّهِ جمَيِعاً أَيُّهاَ المْؤُْمنِوُنَ «گويد:  نگرستن بدان و تكيه بر آن حجاب راه وى گشته، و ربّ العالمين مى

خواهيد كه دلهاتان حرم نظر خود گردانم و از حجاب قطعيت ايمن  اى شما كه مؤمنانيد، اگر مى» لَعَلَّكمُْ تفُلْحِوُنَ
خواند بزبان صنايع تحقيق آشنايى را، يك  دارم، يكبارگى روى بما نهيد و از همه بر گرديد، يك بار با راه خود مى

وى  گويد: يكبارگى با وى پردازيد از خود شناخت حقّ خواند بزبان كشف تأكيد دوستى را، مى بار با خود مى
را، چشم فرا كنيد از طاعت خود ديدار منّت وى را، باز رهيد از هستى خود چشيدن دوستى وى را، اين بود كه 

  ».اجنْبُنْيِ وَ بنَيَِّ أَنْ نَعبْدَُ الأَْصنْامَ«: خواست بآنچ گفت ابراهيم مى
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  دى الى مشاهدة النبوةلا تردنى الى مشاهدة الخلّة و لا ترد اولا: جعفر صادق (ع) در تفسير اين آيت گفت
بار خدايا مرا خلّت دادى، ديده من از ديدن آن بگردان تا نه از خود بينم. و فرزندان مرا نبوت دادى، ايشان را  

بسته فعل خود و ديدن خود مگردان. ابن عطاء گفت ابراهيم را فرمود كه خانه كعبه را بناز ساز، ابراهيم آن بنا را 
بار خدايا بپذير از ما آنچ كرديم، عتاب آمد از  »ربََّنا تَقبََّلْ منَِّا«: كرد، آن گه گفتچنانك فرمود ساخت و تمام 

حق كه: امرتك ببناء البيت و مننت عليك به و وفقتك له الا تستحيى ان تمنّ و تقول تقبل منّا فنسيت منتّى عليك 
فرمان آمد كه اى » تَقبََّلْ منَِّا«گفت:  ىاى رفت بآن كرده خويش تا م و ذكرت فعلك و منّتك، از ابراهيم ملاحظه

دانى كه آن توفيق ما بود و منّت ما بود و تخصيص  ابراهيم فعل خود و منّت خود مى بينى در آنچ كردى و نمى
ن بار خدايا ديد» اجنْبُنْيِ وَ بَنيَِّ أَنْ نَعبْدَُ الأَْصنْامَ«ما بود، ابراهيم (ع) از سياست اين عتاب دعا كرد، گفت: 

زند، بلطف خود اين صنم  فعل خود و نسبت با خود در راه خلّت ما و نبوت فرزندان صنم است كه راه بر ما مى
اى بكمال  اند ابراهيم رونده دار. و گفته از راه ما بردار و هستى ما از پيش بردار و هم چنان منتّ خود بر ما مى

، ميان لطف حقّ و فقر نفس خود مانده بود، چون با لطف بود، امّا از حدّ تلوين بهيئة تمكين هنوز نرسيده بود
، باز »وَ اغْفِرْ لأَِبيِ إِنَّهُ كانَ منَِ الضَّالِّينَ«بزبان بسط در حالت انس گفتى:  ،حقّ نگرستى ميدان فضل فراخ ديدى

وَ «اى خطرناك، بزبان قبض در حالت خوف گفتى:  اى تنگ ديدى و عقبه بفقر نفس خود نگرستى عرصه
  شريعت را و قبض و بسط اهل حقيقت را.  ، اينست قاعده خوف و رجا اهل»جنْبُنْيِ وَ بنَيَِّ أَنْ نَعبْدَُ الأَْصنْامَا

عالميان را باين آيت طريق توكل و ترك اعتماد بر اسباب در » ربََّنا إِنِّي أَسكْنَتُْ منِْ ذرُِّيَّتيِ بوِادٍ غيَْرِ ذيِ زرَْعٍ«
خود را در ظلّ عنايت حق داشتن اوليتر از ظل نعمت وى بر خود خواستن كه در همه حال آموخت و باز نمود كه 

  نعمت تبع عنايتست.
داد و مقصود وى  نواخت و هر كسى را خلعتى همى حكايت كنند از سلطان محمود كه وقتى لشگريان خود را مى

كمر بسته و بخدمت بحرمت ايستاده و همه آن بود كه تا اياز خاص آرزويى كند و خلعتى خواهد، اياز هم چنان 
، محمود گفت: اى غلام ازين مال و نعمت ترا خود »۱«زبان معارضه بريده و همتّ از آن اجناس اموال پرداخته 

اياز خدمت كرد و تواضع نمود گفت: چون تو هستى همه جهان آن منست. شب معراج هر چه  آرزويى نبود؟
هادند و فراديس اعلى و جنّات مأوى را درها باز نهادند كه تا سيدّ از خزاين نعمت بود فرا پيش مصطفى (ص) ن

ما زاغَ «آن چيزى خواهد و آرزويى كند، سيدّ (ص) بگوشه چشم بهيچ باز ننگرست، از جناب كرم ندا آمد كه: 
  ». البْصََرُ وَ ما طغَى

 تا دل ز علايقت يگانه نشود
 تا هر دو جهانت از ميانه نشود

 

 وى نشانه نشوديك تير ترا س 
 كشتى بسلامت بكرانه نشود

 

قال ابن عطاء: من انقطع عن الخلق بالكليّة صرف اللَّه اليه وجوه  »فَاجْعلَْ أَفْئدَِةً منَِ النَّاسِ تَهوْيِ إِليَْهِمْ... «
  الخلق و جعل مودّته فى صدورهم و محبّته فى قلوبهم.

فَاجْعَلْ «اهله عن الخلق و الارقاق و الاسباب دعا لهم فقال: و ذلك من دعاء الخليل عليه السلام لماّ انقطع ب
هر كه يكبارگى با خدمت حق پردازد، عالميان دل با محبتّ وى پردازند از بركت ». أَفئْدَِةً منَِ النَّاسِ تَهوْيِ إِليَْهِمْ

منَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ سيَجَْعَلُ إِنَّ الَّذيِنَ آ«و بيان اجابت اين دعا آنست كه اللَّه گفت جلّ جلاله:  دعاء خليل
اين دوستى اوّل از حق در پيوندد آن گه بخلق سرايت كند، يك ذرّه جمال محبتّ ازلى در ديده » لَهُمُ الرَّحمْنُ ودًُّا

د آن ذرهّ تا فرعون جان و دل و ديده خود بر شاه» وَ أَلْقيَتُْ علَيَْكَ محَبََّةً منِِّي«موسى كليم (ع) نهادند كه: 
  جنبانيدى. فشاند، شب تا روز جز اين كار نداشتى كه بدست خويش گهواره موسى مى همى

اى كه سحرگاه بر خيزد و طهارتى بيارد و دو ركعت نماز كند، جبّار عالم محبّت  آيد كه هر آن بنده و در خبر مى
خورد، دوستى آن بنده بحكم  ك قطره مىهاى دنيا بياميزد تا هر كه از آن آب بمقدار ي وى بآب افكند و با چشمه
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  شود. عنايت و محبتّ ازلى در دل وى پيدا مى
لو اذن لى فى الشّفاعة ما بدأت الّا : قال احمد بن خضرويه »وَ لا تحَْسبَنََّ اللَّهَ غافلًِا عمََّا يَعمْلَُ الظَّالمِوُنَ«

ى شوقا منىّ لتعرفه اللَّه للمظلومين. يقول تعالى: بظالمى، و لا اغتنم سفرا الاّ يكون فيه معى من يوذينى و يظلمن
آن ساعت كه مظلوم از دست ظالم برنج آيد و از درد دل و سوز » لا تحَْسبَنََّ اللَّهَ غافلًِا عمََّا يَعمْلَُ الظَّالمِوُنَ «

دعاء مظلوم بر  جگر بحق نالد، از آن ناله و سوز وى زلزله در طبقات آسمان افتد و مقرّبان در غلغل آيند، و آن
مثال شرارات آتش سوى هوا بر شود و تا بحضرت عزّت ذو الجلال هيچيز آن را حجاب نكند و ربّ العالمين 

  گويد: و عزّتى لانصرنّك و لو بعد حين.
  »اياك و دعوة المظلوم و لو كان كافرا فانه ليس لها دون اللَّه حجاب«: مصطفى (ص) گفت

  يد، دعاء مظلوم مسلمان متعبد خود چون بود؟!.گو دعاء مظلوم كافر را چنين مى
من رآنى فلا يظلم احدا، هر كه مرا بيند و : گفت يكى از بزرگان دين حكايت كند كه مردى را ديدم در طواف مى

حال من باز داند تا بر كس ظلم نكند و ستمكار نبود، گفتم اى جوانمرد در چنين جايگه مثل اين سخن نگويند كه 
مردى بودم از متنعمان : دعا گويند، گفت اگر قصّه و سر گذشت خود با تو بگويم مرا معذور دارىذكر و ثنا و 

كردم و  بصره، روزگار بغفلت و بيهوده بسر آورده و نفس خود بر پى هوا و شهوت داشته، ناكردنى در شرع مى
گاه بود كردنى فرو مى ه، تا روزى بر كنار شط بر گذاشتم، بجهل و ظلم سر در نهاده و از بطش و قهر حق ناآ

صيادى رسيدم كه ماهيى بزرگ صيد كرده بود، آن ماهى بقهر و ظلم از وى بستدم و از سوز دل و دعاى وى 
نينديشيدم، چون بخانه باز آمدم آن ماهى بريان كردم و خوردم، ناگاه كف دست من سياه شد، طبيب را خواندم 

ز خود جدا نكنى سرايت كند و هلاك تن تو در آن بود، كف از تا معالجت كند، طبيب گفت اگر اين كف دست ا
افزود، آخر از سر آن درد و رنج  خود جدا كردم بالاى كف تا بباز و سياه شد، آن نيز از خود جدا كردم هنوز مى

ا اى بانگ بر من زد كه: الحق الصياّد و الّا هلك بدنك كلّه، گفت از خواب در آمدم، مر در خواب شدم، گوينده
اى نشاندند و بكنار شط بردند همانجاى كه صيّاد را ديده بودم، بپاى وى در افتادم و عذر  در محفهّ

خواستم، صياد چون مرا چنان ديد گفت: برداريد او را كه اين نه كرده منست و نه گشايش اين بند بدست  همى
رگ خرما فراهم نهاده و در درون آن منست، مرا برداشتند و بمحلتّى ديگر بردند، عريشى را ديدم از چوب و ب

دختركى بود بحدّ پانزده ساله در نماز ايستاده، چون مرا بديد نماز خود كوتاه كرد تا سلام باز داد، آن گه گفت: يا 
اى پدر ترا چه بوده و چه رسيده؟ پدر قصّه من با وى بگفت كه اين آن مرد است كه دى  ابه مالك، أ لك حاجة؟

بينى حال وى و رنج تن وى، آن دخترك روى سوى آسمان كرد و گفت: يا مولاى ما  اكنون مىبر ما ستم كرد و 
عرفتك عجولا فكيف عجلت عليه بجاهى عليك الاّ رددت عليه ذراعه، فما استتمت كلامها حتىّ ردّ اللَّه جلّ 

  جلاله علىّ ذراعى.
و در قرآن ازين » اوتيت جوامع الكلم«: گفتهاين آيت از جوامع قرآنست كه مصطفى (ص) » هذا بلاَغٌ لِلنَّاسِ«

نمط بسيارست، هر آيتى از آن بجاى كتابى است كه اگر از آسمان بر اين امّت جز از آن نيامدى ايشان را در آن 
نبينى درين يك آيت كه چون جمع كرد در آن همه انواع علوم و  ،غناء وافى بودى و در دين ايشان را تمام بودى

وه شريعت و انواع حكمت و ابواب حقيقت، هم قرآن را مدحست و هم شريعت را، هم وعظ را اركان دين و وج
، اين »هذا بلاَغٌ لِلنَّاسِ«پيغامست و هم تهنيت را، هم رحمت را بسط است و هم حجتّ را، اولّ چه گفت: 

ت بدان و باز ستايش قرآنست و تصديق قصّه آن و برداشت قدر آن و تعظيم منتّ بدان و جهانيان را تهني
نمودنست كه از مردم در آن چيز نيست، آفريده و كرده نيست، بلكه بلاغست رسيده بمردمان، كلامى پاك و 

درين كلمت باز الزام حجّتست بر دشمنان و بناء همه تهديد » وَ ليِنُذْرَُوا بِهِ«پيغامى درست از خداى جهان، 
وَ ليِعَلْمَوُا أَنَّما «همه نهى منكرها كه واجبست بر مؤمنان،  هاست كه در قرآن و همه حدّها كه در گردن سلطان و
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اين باز دليلست كه ايمان سمعى است كه توحيد در بلاغ بست سمعى است، پيغام شنيدنى است. » هوَُ إِلهٌ واحدٌِ
ه است. اهل سنّت ازينجا گفتند دين ما مسموع است نه معقول، كه ايمان را مسموع مايه است و عقل آن را پيراي

ديگر هر آيت كه در قرآنست كه در آن ذكر نامى است از نامهاى اللَّه يا صفتى از صفتهاى وى يا اشارتى فرا 
اى از مدح وى و هر چه در عالم پيداست از آيات و رايات قدرت وى، صنايع و عجايب فطرت  ذات وى يا كلمه

پس اين كلمه خزينه ايست علم توحيد را و » وَ إِلهٌ واحدٌِوَ ليَِعلْمَوُا أَنَّما هُ«وى آن همه در تحت اين شود كه: 
تا پند گيرند عاقلان و يادگار ستانند زيرك » وَ ليِذََّكَّرَ أُولوُا الْأَلبْابِ«قاعده ايست اصول دين را، آن گه گفت: 

كه جاى ديگر دلان كه زيركان و هشياران را بنزديك اللَّه مقدارست و نازيرك بر آفريدگار خوارست، همانست 
از اللَّه او پند پذيرد كه دل با وى دارد، از اللَّه او شرم دارد كه از نظر وى خبر ». وَ ما يتَذََكَّرُ إِلَّا منَْ ينُيِبُ«گفت: 

دارد، با اللَّه او گرايد كه حاجت خود بوى داند، بر اللَّه مهر او نهد كه وى را شناسد و نظر وى پيش چشم خويش 
  دارد.
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  مكية -رة الحجرسو -۱۵
  النوبة الاولى ۱
  بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.» بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ«
  و قرآنى پيدا كننده، باز نماينده.)» ۱وَ قرُآْنٍ مبُينٍِ («اين حرفها آيتها نامه است، » الر تِلْكَ آياتُ الْكتِابِ«
 اگر)» ۲لوَْ كانوُا مسُلْمِينَِ («اى بسا هنگاما كه دوست بود و آرزو بود ناگرويدگان را، » كَفَروُا ربُمَا يوََدُّ الَّذيِنَ«

و » وَ يُلْهِهمُِ الْأَملَُ«رانند،  خورند و كام مى تا مى» يأَْكُلوُا وَ يتَمَتََّعوُا«گذار ايشان را، » ذرَْهُمْ« .مسلمان بودندى
گاه شوند.)» ۳فسَوَفَْ يَعْلمَوُنَ («دارد، دراز ديدن عمر ايشان را مشغول مي   تا آن گه كه آ

مگر آن را تقديرى بود و )» ۴إِلَّا وَ لهَا كتِابٌ مَعْلوُمٌ («هرگز هلاك نكرديم شهرى را، » وَ ما أَهلْكَنْا منِْ قَريَْةٍ«
  ما را معلوم و هنگام آن دانسته. اى حكمى از ما و نبشته

و نه با پس )» ۵وَ ما يسَتْأَْخِرُونَ («بر هنگام مرگ خويش، » أَجَلهَا«پيشى نكند هيچ گروهى، » ما تَسبْقُِ منِْ أُمَّةٍ«
  ماند از آن هنگام.

إِنَّكَ «اى آن كس كه پيغام و ياد بر وى فرو فرستادند، » يا أَيُّهاَ الَّذيِ نُزِّلَ عَليَْهِ الذِّكْرُ«كافران گفتند، » وَ قالوُا«
  اى. ديوانهتو )» ۶لمَجَنْوُنٌ (

  اگر از راست گويانى.)» ۷إِنْ كنُتَْ منَِ الصَّادقِينَِ («چرا فريشتگان نياوردى بما با خود، » لوَْ ما تأَْتيِنا باِلمْلاَئِكَةِ«
ظَريِنَ وَ ما كانوُا إِذاً منُْ«مگر بمرگ ايشان، » إِلَّا باِلحَْقِّ«فرو نفرستيم بر ايشان فريشتگان، » ما ننَُزِّلُ المْلاَئِكَةَ«
  و آن گه كه فريشته آيد ايشان را درنگ ندهد.)» ۸(
  و ما خود نگه دارانيم.)» ۹وَ إِنَّا لَهُ لحَافِظوُنَ («ما فرو فرستاديم اين ياد و پيغام، » إِنَّا نحَنُْ نَزَّلنْاَ الذِّكْرَ«
  در گروهان پيشينيان.)» ۱۰عِ الأَْوَّلينَِ (فيِ شيَِ«و فرستاديم پيش از تو رسالتها، » وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا منِْ قبَْلِكَ«
  كردند برو. مگر افسوس مى)» ۱۱إِلَّا كانوُا بِهِ يَستَْهزْؤُِنَ («و نيامد بايشان هيچ پيغامبر، » وَ ما يأَْتيِهِمْ منِْ رَسوُلٍ«
   و نموديم در دلهاى بدانچنان نهاديم » ). لا يؤُْمنِوُنَ بِه۱۲ِكذَلِكَ نَسلْكُهُُ فيِ قُلوُبِ المْجُْرِمينَِ («

  .و گذشت درين جهان سنّت پيشينيان)» ۱۳وَ قدَْ خَلتَْ سنَُّةُ الْأَوَّلينَِ (« ،كه تا بنگروند بخدا و رسول و قرآن
و )» ۱۴فَظَلُّوا فيِهِ يعَْرجُوُنَ («و اگر باز گشائيم بر ايشان درى از آسمان، » وَ لوَْ فتَحَنْا علَيَْهِمْ باباً منَِ السَّماءِ«

  .ايشان در ايستند در ان در و مى برشوند
بَلْ نحَنُْ قوَمٌْ «اند،  اند و كژ نموده اند و بر بسته گويند چشمهاى ما بپوشيده» لَقالوُا إِنَّما سُكِّرتَْ أَبصْارنُا«

  ايم چشم به جادويى بر بسته. بلكه ما گروهى)» ۱۵مَسحْوُرُونَ (
و بر آراستيم آن )» ۱۶وَ زيََّنَّاها لِلنَّاظِريِنَ («و آفريديم و كرديم در آسمان برجها، » بُروُجاًوَ لَقدَْ جَعَلنْا فيِ السَّماءِ «

  را نگرندگان شب را.
  اى. و نگه داشتيم آن را از هر ديوى نفريده)» ۱۷وَ حَفِظنْاها منِْ كلُِّ شيَطْانٍ رجَيِمٍ («
شهِابٌ مبُينٌِ « ،در پى او نشيند» فأََتبَْعَهُ«كه سخن دزديده نيوشد،  مگر كسى از ايشان» إِلَّا منَِ استْرَقََ السَّمْعَ«
  شاخى آتش آشكارا.)» ۱۸(
وَ أَنبْتَنْا «ها در افكنديم،  و در آن كوه» وَ أَلقْيَنْا فيِها روَاسيَِ«و زمين را پهن باز كرديم، » وَ الْأَرضَْ مدَدَنْاها«

  از هر چيزى سختنى.)» ۱۹ءٍ موَزْوُنٍ ( يْمنِْ كلُِّ شَ«و برويانيديم در آن، » فيِها
كه  )»۲۰وَ منَْ لسَتُْمْ لهَُ برِازقِينَِ («و شما را در آن زيستن را جاى ساختيم و چيز، » وَ جَعَلنْا لكَمُْ فيِها مَعايشَِ«

  شما ايشان را روزى دهان نيستيد.
  النوبة الثانية
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جاه و چهار كلمت و دو هزار و هفتصد و شصت حرف و سورة الحجر مكّى است، نود و نه آيتست و ششصد و پن
وَ أَعْرضِْ عَنِ «، و ديگر »فاَصْفَحِ الصَّفْحَ الجْمَيِلَ«در اين سوره نه ناسخ است نه منسوخ مگر دو نيمه آيت: 

لحجر عن ابىّ بن كعب: قال قال رسول اللَّه (ص) من قرأ سورة او اين هر دو بآيه قتال منسوخست. ». المُْشرْكِينَِ
  كان له من الاجر عشر حسنات بعدد المهاجرين و الانصار و المستهزئين بمحمدّ (ص).

آياتُ الْكتِابِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ«  اى هذه الحروف آيات الكتاب الذى هو قرآن مبين للاحكام.» الر تِلْكَ 
يبين الرشد «ب قرآن كه پيدا كننده احكامست: گويد اين حروف آيات كتاب خداوند تبارك و تعالى است، كتا مى
باين قول كتاب قرآنست و قرآن كتاب و عطفه عليه و هو هو لتضمنّ القرآن معنى » الغى و الهدى من الضلال  من

الجمع. و قيل الكتاب للجنس و المراد به ما تقدّم القرآن من الكتب اى هذه الآيات آيات الكتب التي تقدمت 
ى هذه معناها، باين قول معنى آنست كه اين آيات آيات كتاب خداوند تعالى است، آن كتابها كه القرآن يريد معن

گويد آيات كتب پيشينه  مى اى و آيات قرآن مبين.» وَ قُرْآنٍ مبُينٍِ«پيش از قرآن فرو آمده بپيغمبران، آن گه گفت: 
  .است و آيات قرآن مبين در معنى همه يكسان و همه كلام خداوند جهان

قرأ نافع و عاصم بتخفيف الباء و الباقون بتشديدها و هما لغتان فالتّخفيف لاهل الحجاز و التّشديد » ربُمَا يوََدُّ«
حرف جرّ است هم مشدّد و هم مخفف و باسم نكرة مخصوصست، تقول: ربّ » رب«لقيس و تميم و بكر، 

ل ماضى مخصوص بود، تقول: ربمّا جاءني كافه در آن شود آن گه بفع ما رجل جاءني، و رب رجل جاءني، چون
يعنى ربمّا كان » ربُمَا يوََدُّ«در آن مضمر بود چنانك درين آيتست:  كان زيد، و اگر مستقبل آيد از پس آن لا بد

چيزى را گويند كه گذشته و رفته  كان يودّ الذين كفروا، و اگر كسى گويد اين اضمار چگونه است درست بود و
اين آرزوى كافران در مستقبل است نه در ماضى، جواب آنست كه هر چه ربّ العزهّ جلّ  بود و معلومست كه

جلاله وعده داد كه خواهد بود ماضى و مستقبل در آن يكسانست، نابوده هنوز چون بوده است و ناآمده چون 
لتّ را گويند و آمده، كه وعده وى راستست و درست، بودنى و آمدنى، اگر كسى گويد ربّ و ربما در وضع لغت ق

  كافران اين آرزو بسيار خواهند كرد بر دوام، پس استعمال ربما درين موضع چه معنى دارد؟
جواب آنست كه سياق اين سخن بر سبيل تهديدست نه بر سبيل تقليل، چنانك كسى فعلى بد كند تو او را گويى: 

ك انّه يندم فخرج هذا مخرج التهديد و ربمّا ندمت على ما تفعله اى لعلّك ستندم على ما تفعل و انت لا تش
  الوعيد.

يكى آنست كه اين بوقت نزع گويند در : اند امّا در بيان وقت آن كه كافران اين آرزو كنند، مفسران سه قول گفته
» موَْتِإِذِ الظَّالمِوُنَ فيِ غمََراتِ الْ  وَ لوَْ تَرى«حال معاينت كه فريشتگان عذاب را بينند چنانك ربّ العزّه گفت: 

نوازند و  ..قول دوم آنست كه در قيامت گويند چون احوال و اهوال رستاخيز بينند و مسلمانان را بينند كه مى.الآية
فرستند. قول سيم آنست كه اين در دوزخ گويند آن گه كه گناه كاران مسلمانان را و اصحاب كبائر را از  ببهشت مى

وزخ بيرون آرند و ببهشت فرستند، و فى ذلك ما روى ابو موسى عن اهل قبله بشفاعت پيغامبران و صالحان از د
اذا كان يوم القيامة و اجتمع اهل النّار فى النّار و معهم من شاء اللَّه من اهل القبلة قال الكفاّر «النبى (ص) قال: 

  لمن فى النّار من اهل القبلة، الستم مسلمين؟
د صرتم معنا فى النّار، قالوا كانت لنا ذنوب فاخذنا بها فيغضب اللَّه قالوا بلى، قالوا فما اغنى عنكم اسلامكم و ق

، »يوََدُّ الَّذيِنَ كَفَروُا لوَْ كانوُا مُسْلمِينَِ«لهم بفضل رحمته فيأمر بكلّ من كان من اهل القبلة فيخرجون منها فحينئذ. 
  ...و قرأ رسول اللَّه (ص) هذه الآية

ه يدخل الجنّة و يرحم و يشفع حتىّ يقول من كان من المسلمين فليدخل الجنّة و عن ابن عباس قال: ما يزال اللَّ 
اين آيت حجّتست بر معتزله در باب وعيد، گوئيم اگر مسلمان گنه » يوََدُّ الَّذيِنَ كَفَروُا لوَْ كانوُا مسُلْمِينَِ«فحينئذ: 

نست بايستى كه كافران تمنىّ اسلام كار بگناه خويش جاويد در دوزخ بود با كافران چنانك اعتقاد خبيث ايشا
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مسلمانان نكردندى و بر فوات آن تحسر نخوردندى، بلكه بر فوت صلاح و پاكى از گناه تحسر خوردندى كه بر 
گويند  اعتقاد ايشان صلاح و پاكى از گناهست كه مرد را در بهشت آرد نه مجرّد اسلام و گر چنان بودى كه مى

الذين كفروا لو كانوا صالحين، چون ربّ العزّه تمنىّ ايشان در اسلام بست معلوم شد كه ربّ العزّه گفتنى: ربما يودّ 
اسلام است كه مرد را در بهشت آرد و گر چه با آن گناه بود آن گناه او را از بهشت محروم نگرداند و جاويد او را 

  در آتش بنگذارد.
، يقال ذر فلانا و ذرنى و فلانا، هر دو كلمه وعيد صيغت صيغت امرست و بمعنى وعيد است» ذرَْهُمْ يأَْكُلوُا«

يقول تعالى: ذر يا محمدّ هؤلاء  است و قرآن بهر دو ناطق، پارسى گويان بتهديد گويند فلان را بمن بگذار.
عن الايمان يعنى و يشغلهم الامانى » وَ يُلْهِهِمُ الأَْملَُ«بلذّاتها، » وَ يتَمَتََّعوُا«الكفّار يأخذوا حظوظهم من دنياهم، 

وَ الَّذيِنَ «ما يصيرون اليه من عذاب اللَّه. هذا كقوله: » فسَوَفَْ يَعْلمَوُنَ«و التّكثير من الطاعات و التزودّ للمعاد، 
  ».كَفرَوُا يتَمَتََّعوُنَ وَ يأَْكُلوُنَ كمَا تأَْكلُُ الْأَنعْامُ وَ النَّارُ مثَوْىً لَهمُْ 

فى القرآن الامصار، سميّت قرية لانهّا تقرى اهلها اى تجمعهم  القرى اى من اهل قرية، و »وَ ما أَهلْكَنْا منِْ قَريَْةٍ«
 فأََمْطِرْ عَليَنْا حجِارَةً منَِ السَّماءِ«گفتند:  كما سمى الحىّ لانّه يحوى القبيلة. اين آيت جواب قريش است كه مى

» ما أَهلَْكنْا منِْ قرَيَْةٍ إِلَّا وَ لهَا كتِابٌ معَْلوُمٌ«عزهّ گفت: خواستند، ربّ ال عذاب و هلاك بتعجيل مى» عجَِّلْ لنَا قِطَّنا
ما هرگز اهل شهرى را هلاك نكرديم مگر كه  اى اجل مقدور و وقت محدود لا نعذبهم و لا نهلكهم حتىّ يبلغوه

ينّ موقت در هلاك ايشان را وقتى معينّ بود تا بآن وقت معيّن نرسند ايشان را هلاك نكنيم، چون آن وقت مع
  رسد در آن تقديم و تأخير نرود.

التأّنيث فى تسبق محمول على لفظ الامّة و الجمع فى » ما تَسبِْقُ منِْ أُمَّةٍ أَجَلهَا«اينست كه گفت جلّ جلاله: 
ءَ فإَِذا جا«على معنى الامّة اى ما تتقدمّ الوقت الذى وقت لها و لا يتأخرون عنه، هذا كقوله: » يَستْأَْخِرُونَ«

هو كتاب فيه اعمالهم و اعمارهم و » إِلَّا وَ لهَا كتِابٌ معَلْوُمٌ«و قيل: ». أَجَلُهُمْ لا يَستْأَْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَستَْقدِْموُنَ
آجالهم و هلاكهم، و معنى معلوم اى تعلم الملائكة ذلك الوقت. و قال الحسن: ما تسبق من امةّ اجلها رسولها و 

  ه، و لا يستأخرون اى لا يستأخر القوم اذا كذبوا الرّسل.كتابها فتعذّب قبل
اى القرآن بزعمك و دعواك، » يا أَيُّهاَ الَّذيِ نُزِّلَ عَليَْهِ الذِّكْرُ«يعنى قال مشركو مكّة لمحمدّ (ص)، » وَ قالوُا«
بيل استهزاء كافران اين سخن بر س مصاب فى عقلك و رأيك مستور عليك وجه الصواب.» إِنَّكَ لمَجَنْوُنٌ«
آيد و برسالت وى ايمان نداشتند گفتند يا محمدّ تو  گفتند كه ايشان را اعتقاد نبود كه كتاب آسمان بوى مى مى

گردانى و ميخواهى كه پس رو تو باشيم بى حجتى و برهانى، آن گه حجتّ  اى كه ما را از دين پدران بر مى ديوانه
  و برهان خواستند.

نراهم شاهدين لك على صدق ما » باِلمَْلائِكَةِ«ما حثّ و تحضيض بمعنى هلا اى هلا اتيتنا، لو » لوَْ ما تأَْتيِنا«
يكسانست، امّا لولا بيش است در قرآن كه عرب آن را  لو لا و لو ما اند و گفته» إِنْ كنُتَْ منَِ الصَّادقِينَِ«نقول، 

مبرم چرا با خود فريشتگان نياوردى تا گويى كه من پيغا معنى آنست كه اى محمدّ اگر راست مى بيش گويند
  بصدق تو ايشان گواهى دادندى و ما ترا پس روى كرديمى؟

بضمّ نون و كسر زا و » ما ننزل«اند:  بسه قراءت خوانده» ما ننَُزِّلُ المْلاَئِكَةَ«: ربّ العزهّ بجواب ايشان گفت
ما « ».وَ لوَْ أَنَّنا نَزَّلنْا إِليَْهِمُ المْلاَئكَِةَ«: بنصب قراءت حمزه و كسايى و حفص است، من قوله» الملائكة«تشديد، 
، باقى »وَ نزُِّلَ المْلاَئكِةَُ تنَزْيِلًا«برفع ابو بكر خواند تنها، من قوله: » الملائكة«بضمّ تا و فتح زا و تشديد، » تنزل

معنى  اى تتنزل» المْلاَئكِةَُ وَ الرُّوحُ تنََزَّلُ«برفع، من قوله: » الملائكة«بفتح تا و زا و تشديد خوانند، » ما تنزل«
حق اينجا مرگست از بهر آنك آن دادست » إِلَّا باِلحَْقِّ«آنست كه فريشتگان آسمان فرو نيايند مگر بمرگ ايشان، 

اى » ما تنزل الملائكة الا بالحق«و قيل ». وَ جاءَتْ سَكرْةَُ المْوَْتِ باِلحَْقِّ«از حق جلّ جلاله، جاى ديگر گفت: 
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  بالعذاب.» وَ ما كانوُا إِذاً منُْظَريِنَ«بالرّسالة او بالعذاب اى لو شاهد و هم ثمّ كفروا، 
و ما آن را گوشدار و » وَ إِنَّا لَهُ لحَافِظوُنَ «ذكر اينجا قرآنست، ميگويد قرآن فرو فرستاديم، » إِنَّا نحَنُْ نَزَّلنْاَ الذِّكْرَ«

ابليس و شياطين و نه آدميان كه در آن زيادت و نقصان آرند، همانست كه  نگه داريم، كس را نيست و نتواند نه
فى قلب من » وَ إِنَّا لهَُ لحَافِظوُنَ«معنى ديگر ». لا يأَْتيِهِ البْاطلُِ منِْ بيَنِْ يدَيَْهِ وَ لا منِْ خَلْفِهِ«جاى ديگر گفت: 

داريم:  ايم اين قرآن در دل وى نگه مى نموده ايم و راه صلاح و سداد اردنا به الخير، كسى كه بوى خير خواسته
اينها كناية از رسول خداست » وَ إِنَّا لَهُ لحَافِظوُنَ«اند  ، و گفته»بلَْ هوَُ آياتٌ بيَِّناتٌ فيِ صدُُورِ الَّذيِنَ أُوتوُا الْعِلْمَ«

  ».يعَصْمُِكَ منَِ النَّاسِ وَ اللَّهُ«يعنى و انّا لمحمدّ (ص) حافظون ممنّ اراد به سوءا، يقول اللَّه تعالى: 
جمع شيعة و هى الامم و الفرق و الطوائف و التوابع و الانصار، مشتقة » وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا منِْ قبَْلكَِ فيِ شيَِعِ الأَْوَّلينَِ«

صفته. ء الى  من شاعه اى تبعه و اصله من الشّياع و هو الحطب الصّغار يوقد بها الكبار و الاولّين من اضافة الشي
  و قيل الاوّلين هم الاقدمون الذين سنوا الضلالة لمن بعدهم و من تبعهم شيعهم لاقتدائهم بهم.

ميگويند پيش از تو  اين آيت تعزيت و تسليت مصطفى (ص) است» وَ ما يأَْتيِهِمْ منِْ رَسوُلٍ إِلَّا كانوُا بِهِ يَستْهَزِْؤُنَ «
كنند، و سفهاء هر  را نفرستاديم برين وجه كه قوم تو اقتراح مى رسولان فرستاديم بامّتهاى گذشته و فريشتگان

  كنند و نظير اين آيت در قرآن فراوانست. امّت استهزاء كردند برسولان خويش چنانك قوم تو استهزاء مى
ء فمعنى نسلكه ندخله و نجعله اى كما سلكنا فى قلوب شيع  ء فى شى السّلك ادخال الشي» كذَلِكَ نَسْلكُهُُ «
وّلين التكذيب و الاستهزاء، و كذلك نسلكه فى قلوب مشركى قومك لا يؤمنون به اى باللَّه. و قيل بالذّكر الذّي الا

ميگويد چنانك دلهاى گروهان پيشينيان از ايمان و تصديق باز داشتيم و چنان نهاديم و نموديم ايشان  انزل عليك
ن كرديم و نهاديم در دلهاى مشركان مكه كه تا ايمان نيارند و را كه تا تكذيب و استهزاء كنند بر پيغامبران هم چنا

  استهزاء و تكذيب كنند.
همچنين » لا يؤُْمنِوُنَ بهِِ«باسماع النبى اياّهم ذلك و هم مع ذلك » فيِ قلُوُبِ المْجُْرِمينَِ «و قيل نسلك الذّكر، 

ر علم من ناگرويدگانند تا بنگروند بآن، كنيم اين پيغام را در دلهاى ايشان كه د نمائيم و مى سازيم و مى مى
» كذَلِكَ سلََكنْاهُ فيِ قُلوُبِ المْجُْرِمينَِ، لا يؤُْمنِوُنَ بهِِ حتََّى يَرَوُا الْعذَابَ الأَْليِمَ«همانست كه در جاى ديگر گفت: 

فى هذه ». لرِّجْسَ عَلىَ الَّذيِنَ لا يعَْقِلوُنَ وَ ما كانَ لنَِفسٍْ أَنْ تؤُْمنَِ إِلَّا بإِِذنِْ اللَّهِ وَ يجَْعلَُ ا«جاى ديگر گفت: 
اى » وَ قدَْ خَلتَْ سنَُّةُ الأَْوَّلينَِ«الآيات و نظائرها ردّ على المعتزلة و القدريّة و قد شرحناها فى غير موضع، 

» ةُ الْأَوَّلينَِخَلتَْ سنَُّ«تقدّمت عادتهم فى التكذيب بالآيات فهؤلاء يقتفون آثارهم فى الكفر و التّكذيب. و قيل 
  فى اهلاكى ايّاهم و ما حلق بهم من المثلات بعد التكّذيب.

وَ لَوْ «گفتند: ائتنا بآية،  كردند و مى اين جواب ايشانست كه اقتراح آيات مى» وَ لوَْ فتَحَنْا عَليَْهِمْ باباً منَِ السَّماءِ«
قال ابن ». فيِهِ يَعْرجُوُنَ«المشركين، » منَِ السَّماءِ فَظلَُّوا«ب اى لو اظهرنا لهم اوضح آية و هو فتح با» فتَحَنْا عَليَْهِمْ

  عباس فظلّ الملائكة فيه يعرجون اى يذهبون و يجيئون.
اى غطيت يعنى ما هذا بحق اى غشيت ابصارنا كما يغشى السكّر عين السّكران » لَقالوُا إِنَّما سكُِّرَتْ أَبصْارنُا«

سحرنا محمدّ فلا بنصر، » بلَْ نحَنُْ قوَْمٌ مَسحْوُرُونَ«شكوّا فى هذا ايضا فقالوا:  ء على حقيقته ثمّ فلا يرى الشي
بالتخّفيف اى حبست عن النّظر كما يحبس الماء بالسّكر. و قيل معنى التشديد و التّخفيف  سكرت قرأ ابن كثير

  واحد الّا ان التشّديد للمبالغة.
الحمل و الثوّر و الجوزاء و : اى خلقنا فيها بروجا و هى اثنى عشر برجا» وَ لَقدَْ جَعَلنْا فيِ السَّماءِ برُوُجاً«

السّرطان و الاسد و السنبله و الميزان و العقرب و القوس و الجدى و الدّلو و الحوت، فهذه البروج كواكب شدّت 
انّ الفلك قسم اثنى عشر  بفلك السمّاء يدور بها دوران الرّحى و تنزلها الشّمس و القمر و الكواكب السيارة، و قيل

قسما كلّ قسم منها سمىّ برجا و لقب كلّ برج ببعض الكواكب الّتى فى ذلك القسم كالحمل و الثّور الى التّمام و 
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اشتقاقه من البروج و هو الظهّور. و قيل البروج قصور فى السّماء، و قيل نجوم السمّاء ثلاثة اقسام: قسم منها 
يعنى » وَ زيََّنَّاها«حور الشّياطين، و قسم منها هو القطب الذّى يدور عليه الفلك ثابت، سيّارة و قسم منها رجوم لد

  اليها و المعتبرين بها و المستدلينّ على توحيد صانعها.» لِلنَّاظرِيِنَ«السّماء، و قيل البروج، 
جيم الملعون، و قيل الرّجيم الذّى يرجم الرّ: قال ابن جريح». منِْ كلُِّ شيَطْانٍ رجَيِمٍ«يعنى السّماء، » وَ حَفِظنْاها«

  بالكواكب.
نار يظهر لكلّ ذى عينين. » فأََتبَْعَهُ شِهابٌ مبُينٌِ«اى لكن من استرق السّمع اى المسموع، » إِلَّا منَِ استْرَقََ السَّمْعَ«

ياطين لا يحجبون عن قال ابن عيسى: الشّهاب عمود من نار تمتدّ بشدّة ضيائه كالناّر. و قال ابن عباس كانت الش
السّماوات فكانوا يدخلونها و يأتون باخبارها لانّ الملائكة يتدارسون مماّ انتسخوه من اللّوح المحفوظ ثمّ يأتون 
الكهنة فيخبرونهم بذلك فيخلطون به كذبهم فلمّا ولد عيسى (ع) منعوا من ثلث سماوات و لم يمنعوا من اربع 

ماوات كلّها فما منهم من يريد استراق السّمع الا رمى بشهاب فيخرجه او فلما ولد محمدّ (ص) منعوا من السّ
يخبله او يحرق جزءا منه و لا يقتله. قال الحسن: يقتله و لا يعود الشهّاب، و قيل يرجمون بها و تعود الشهّب الى 

  اما كنها.
قلت بابى و امّى نحن روى عن ابى لهب بن مالك: قال حضرت رسول اللَّه (ص) و قد ذكرت عنده الكهانة ف

اوّل من فزع لحراسة السمّاء و رجم الشياطين و منع الجنّ من استراق السمّع عند قذفها بالنّجوم و اناّ لماّ رأينا 
ذلك اجتمعنا الى كاهن لنا يقال له خطر بن مالك و كان شيخا كبيرا و قد اتت عليه ثلاثمائة و ستوّن سنة فقلنا له يا 

  الرجّز:: هذه النّجوم الّتى يرمى بها؟ فانّا قد فزعنا و خفنا سوء عاقبتها، فقال لنا خطر هل عندكم علم من
 اغدوا على فى السحّر
 اخبركم بذا الخبر

 

 و اتوا جميعا بسفر 
 امّا بخير او ضرر

 

بعينيه قال فانصرفنا عنه يومنا فلمّا كان فى وقت السّحر اتيناه فاذا نحن به قائم على قدميه شاخص الى السمّاء 
فناديناه يا خطر فأومأ الينا ان امسكوا فامسكنا و انقضّ من السّماء نجم عظيم و صرخ با على صوته: اصابه 

  اصابه خامره عقابه عاجله عذابه احرقه شهابه زايله جوابه يا ويله ما حاله تغيرت احواله.
  ثمّ امسك طويلا و طفق يقول:

 يا لهب يا لهب بنى قحطان
 الاركان اقسمت بالكعبة و

 و المنع للسمع عتاة الجان
 من اجل مبعوث عظيم الشاّن

 

  اخبركم بالحقّ و البيان 
  و البلد المؤمن ذى السكاّن
  بثاقب فى كفّه سلطان
  يبعث بالتنزيل و الفرقان

 

  قال:تمحى به عبادة الاوثان قال فقلنا يا خطر انكّ لتذكر امرا عظيما فما ذا تقول و ترى لقومك ان يفعلوا، 
 ارى لهم ما قد ارى لنفسى
 برهانه مثل شعاع الشمّس

 

  ان يتبعوا خير قبيل الانس 
  يبعث من مكّة دار الحمس

 

  قال: بمحكم التنزيل غير لبس قال فقلنا له من هو و ما اسمه و ما مدتّه؟
 بالموت اقسمت لكم و العيش
 ليس يرى فى حكمه من طيش
 يكون فى جيش و اىّ جيش

 

  ذا لمن قريش انّ النّبيّ  
  نعم و لا فى خلقه من هيش
  من آل قحطان و آل البيش

 

فقال بطن من ولد ابراهيم (ع) يقال له قريش، قلنا له  و البيش الاخلاط من كلّ قوم. فقلنا له من اىّ البطون هو؟
ثناؤه و عاصمى لمن لباب قال: و البيت و الدعّائم و الدّار و الحمائم انّ الذّى ملازمى  بيّن لنا من اىّ قريش هو؟

ثمّ قال: اللَّه اكبر، اللَّه اكبر جاء الحقّ و  هاشم من معشر اكارم قد يكتنى بالقاسم يبعث بالملاحم و قتل كلّ ظالم.
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ظهر و انقطع عن الانس الخبر هذا هو البيان، اخبرنى به رأس الجان. ثمّ قال هذا بناى و سكت و اغمى عليه فما 
ايّام، فلمّا افاق قال: لا اله الاّ اللَّه محمدّ رسول اللَّه، ثمّ مات. فقال رسول اللَّه (ص): سبحان  افاق الاّ بعد ثلاثة

  اللَّه، سبحان اللَّه لقد نطق بمثل نبوّة و انّه ليحشر يوم القيامة امة واحدة.
من تحت الكعبة و لهذا قال  انمّا مدتّ لانّها لم تخلق ممدودة فمدتّ بعد الخلقة» وَ الْأَرضَْ مدََدنْاها«قوله: 

قال الحسن: كانت طينة فقال اللَّه لها انبسطى فانبسطت على وجه الماء، ». وَ الأَْرضَْ بَعدَْ ذلكَِ دحَاها«تعالى: 
وَ أَنبْتَنْا «اى جبالا ثوابت كانت الارض تترجرج فجعل اللَّه الجبال اوتادا لها فثبتت بها، » وَ أَلْقيَنْا فيِها رَواسيَِ«

ء مقدور جرى على وزن من قدر اللَّه عزّ و جل لا  اى من كلّ شى» ءٍ موَزُْونٍ منِْ كلُِّ شيَْ«اى فى الارض، » فيِها
گويد برويانيديم درين زمين از هر چيزى  مى يجاوز ما قدرّه اللَّه عليه، لا يستطيع خلق زيادة فيه و لا نقصانا.

وزنى و معيارى كه هيچ كس تغيير آن نتواند و زيادت و نقصان در چنانك اللَّه خواست و تقدير كرد و ساخت بر 
آن نيارد، و روا باشد كه معنى وزن اندر قدر و منزلت بود چنانك مردم بعرف و عادت گويند فلان را بنزديك خلق 

ءٍ  نْ كلُِّ شيَْ مِ«يعنى فى الجبال، » وَ أَنبْتَنْا فيِها«اند:  وزنى نيست، يعنى كه او را قدر و منزلت نيست. و گفته
يوزن نحو الحديد و الرّصاص و النحّاس و الذهب و الفضّة و الزّرنيخ و الكحل و غير ذلك مماّ يوزن » موَزُْونٍ

وزنا و يحتمل انّ المراد به المكيل و الموزون و المعدود لانّ مآل الكلّ الى الوزن كالحنطة و الشعير يولان الى 
  الخبز الذّى يوزن و اشباه ذلك.

جمع معيشة و هى مصدر عاش فجعل اسما لما يعاش به، و وزن معايش مفاعل، و » وَ جَعَلنْا لَكُمْ فيِها مَعايِشَ«
» وَ منَْ لسَتُْمْ لهَُ برِازقِينَِ«لا يهمز ياؤه لانّها اصليةّ و انمّا تهمز الزائدة المنقلبة نحو صحائف و رسائل و عجائز، 

ه يرزقكم، اى جعلنا لكم فى الارض معايش تعيشون بها و مماليك و دواب اى و سخرنا لكم من يخدمكم و اللَّ 
و هى » فيِها معَايشَِ«تنتفعون بها لكم نفعهم و على اللَّه رزقهم. و قيل و جعلنا لكم و لمن لستم له برازقين، 

يعقل لاختلاطه بمن الدواب و الانعام و الوحش و السّباع و الطير و العبيد و الاماء و جاز وقوع من على ما لا 
رجِْليَنِْ وَ منِْهُمْ منَْ   بَطنِْهِ وَ منِْهُمْ منَْ يمَْشيِ عَلى  فمَنِْهُمْ منَْ يمَشْيِ عَلى«كقوله:  ما ها هنا بمعنى من يعقل. و قيل
  ».أَربَْعٍ  يمَْشيِ عَلى

  النوبة الثالثة
شده بنام او، جانها شيدا شده بنام او، بيگانه آشنا شده بنام او، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ: بنام او كه زبانها گويا 

زشتيها زيبا شده بنام او، كارها هويدا شده بنام او، راهها پيدا شده بنام او. بنام او كه چشمهاى مشتاقان گريان بنام 
بنام او كه جانها  ام او.او، دلهاى عارفان سوزان بنام او، سرهّاى والهان خروشان بنام او، تنهاى عاشقان پيچان بن

اسير پيغام او، عارف افتاده بدام او، مشتاق مست مهر از جام او، طوبى كسى را كه ازين جام شربتى كشيد، يا 
درين راه منزلى بريد، دل وى بنور اعظم افروخته و بروح انس زنده و بعزّ وصال فرخنده، گهى در حيرت شهود 

  گويد: طف و جمال، بزبان ناز و دلال همىمكاشف جلال، گهى در بحر وجود غرقه ل
 در عشق تو من كيم كه در منزل من
 اين بس نبود ز عشق تو حاصل من

 

  از وصل رخت گلى دمد بر گل من 
  كاراسته وصل تو باشد دل من

 

الف: آلاء اوست، لام: لطف او، را: رحمت او. از روى اشارت ميگويد: بنده من نعمت از مادران و لطف » الر«
از ما بين و رحمت از ما خواه، من آن خداوندم كه با جودم بخل نه و با لطف من عجز نه و در رحمت من 
نقصان نه، بنده من هر چه جويى به از نعمت من نجويى، شاكر باش تا بيفزايم. هر چه دارى به از لطف من 

ت من نگزينى، بر در من باش تا ندارى، ذاكر باش تا پرده لطف بر تو نگه دارم. هر چه گزينى هرگز چون رحم
رحمت باز نگيرم. بنده من هر كس را گنجى است و گنج مؤمنان خزينه نعمت من، هر كس را نازى است و ناز 

  دوستان بلطف من، هر كس را اميدى است و اميد عاصيان برحمت من.
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كت دنيا بر دارند و اين بساط لعب و لهو در نوردند و باش تا اين ممل» ربُمَا يوََدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لوَْ كانوُا مُسْلمِينَِ«
در ميدان عقبى و عرصه عظمى ايوان كبريا بركشند، پرده از روى كارها بر گرفته و خبرها عيان گشته، بيچاره 

اند، آرزوى اسلام كنند و چه سود دارد؟!  اند و چه شراب خورده بيگانگان آن روز بدانند كه از چه باز مانده
نكشتند چه دروند؟ درختى كه ننشاندند به بر آن چه اميد دارند؟ و تا نگويى كه اين حسرت و غبن  تخمى كه

خود كافران را خواهد بود كه از اسلام باز ماندند، فاسقان را همين حسرت خواهد بود كه از طاعت باز ماندند و 
رين آيت: ربمّا يودّ الّذين فسقوا لو كانوا غافلان كه از ذكر باز ماندند. يكى از بزرگان دين و ائمّه سلف گفته د

مطيعين، ربمّا يودّ الّذين غفلوا لو كانوا ذاكرين. ما خرج احد من الدّنيا من مؤمن و لا كافر الّا على ندامة و حسرة 
فالكافر لما يرى من سوء ما يجازى به و المؤمن لرؤية تقصيره فى القيام بمواجب الحرمة و ترك الخدمة و شكر 

  عمة.النّ
.. التّزيّن بالدّنيا من اخلاق المنافقين و التمتّع بها من اخلاق الكافرين و التمّرّغ .الآية» ذرَْهُمْ يأَْكُلوُا وَ يتَمَتََّعوُا«

  »موُنَذرَْهُمْ يأَْكُلوُا وَ يتَمَتََّعوُا وَ يُلهْهِِمُ الأَْملَُ فَسوَفَْ يَعْلَ«: فيها من اخلاق الهالكين. قال اللَّه عزّ و جلّ
روى انّ النّبي (ص) غرز عودا بين يديه و آخر الى جنبه و آخر بعده، قال تدرون ما هذا؟ قالوا اللَّه و رسوله اعلم، 

  قال فانّ هذا الانسان و هذا الاجل فيتعاطى الامل فيختلجه الاجل دون ذلك.
  بالبخل و الامل.و روى انّه قال (ص) صلاح اوّل هذه الامةّ بالزهد و اليقين و يهلك آخرها 

نشر بساط توقير قرآنست و اظهار شرف و عزّت آن بنزديك خداى » إِنَّا نحَنُْ نَزَّلنْاَ الذِّكْرَ وَ إِنَّا لهَُ لحَافِظوُنَ«
جهان، قرآنى كه يادگار دل مؤمنانست و مونس جان عارفان و سلوت دوستان و آسايش مشتاقان، دلهاى مؤمنان 

دان پوشيده، دين ايشان به آن كوشيده، سعادت و پيروزى فرداى ايشان در آن پيدا بدان آراسته، عيب ايشان ب
يك قول آنست كه: نحفظه بقراّئه فقلوب القراّء خزائن كتابه و هو لا يضيعّ حفظة » وَ إِنَّا لهَُ لحَافِظوُنَ«كرده، 

دگان آن را از بهر آنك اطوار كتابه فانّ فى تضييعهم تضييع كتابه، بشارتى عظيمست دانايان قرآن را و خوانن
طينت ايشان خزينه آيات قرآنست و سويداء دل ايشان مستودع اسرار عزتّ قرآنست و معلومست كه جوهر تا در 
صدف بود صدف بعزّ جوهر عزيز بود، از خطر ايمن و از آفت ضياع محفوظ. و يقال: انزل التّوراة و وكّل 

وا من كتاب اللَّه فحرّفوا و بدلّوا و انزل القرآن و اخبر انّه حافظه حفظها الى بنى اسرائيل، فقال بما استحفظ
إِنَّهُ لَكتِابٌ عَزيِزٌ لا يأَْتيِهِ البْاطلُِ منِْ بيَنِْ يدَيَْهِ وَ لا منِْ «فلمّا تولىّ حفظه لا جرم » وَ إِنَّا لَهُ لحَافِظوُنَ«بقوله: 
  ».خَلْفِهِ

خويش آفريده و آسمان » ۱«اند، ربّ العزهّ آن را بقدرت  بروج آسمان كواكب» وجاًوَ لَقدَْ جعَلَنْا فيِ السَّماءِ بُرُ«
همچنين دلهاى عارفان بلطف » وَ زيََّنَّاها لِلنَّاظِريِنَ«گاه آدميان كرده، يقول اللَّه تعالى:  را بدان نگاشته و نظاره

و لكن : خته. مصطفى (ص) گفتخويش بكواكب معرفت و قمر علم و آفتاب توحيد آراسته و نظرگاه خود سا
بسوزد، چون قصد دل بنده  شيطان چون قصد آسمان كند استراق سمع را بآتش عقوبت مى، ينظر الى قلوبكم

  مؤمن كند وسوسه را چه عجب اگر بآتش معرفت بسوزد.
العارفين بلطف سبب عيش كلّ احد مختلف، فعيش المريدين بيمن اقباله و عيش » وَ جَعَلنْا لَكُمْ فيِها مَعايِشَ«

جماله و عيش الموحدّين بكشف جلاله كل مربوط بحاله و لكلّ نصيب من افضاله و الحقّ منزهّ عن التجملّ 
  بافعاله.

  النوبة الاولى ۲
نيست هيچيز مگر بنزديك ماست نهفت جاى آن و نهاد جاى آن، » ءٍ إِلَّا عنِدْنَا خزَائنِهُُ وَ إِنْ منِْ شيَْ «قوله تعالى: 

  اى دانسته. مگر باندازه)» ۲۱إِلَّا بِقدَرٍَ مَعْلوُمٍ («و فرو نفرستيم آن را، » ننَُزِّلُهُ وَ ما«
تا فرو فرستيم از زير آبى، » فأََنْزَلنْا منَِ السَّماءِ ماءً«گشائيم بادهاى آبستن،  و فرو مى» وَ أَرْسَلنْاَ الرِّياحَ لوَاقِحَ«
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  .ايد و شما باز برندگان آب نه)» ۲۲وَ ما أَنتُْمْ لَهُ بخِازنِينَِ («م، تا شما را آب دهي» فأََسْقيَنْاكمُوُهُ «
  ميرانيم. كنيم و مى و ما كه ماايم زنده مى» وَ إِنَّا لنَحَنُْ نحُيْيِ وَ نمُيِتُ«
  ميراث بريم. و)» ۲۳وَ نحَنُْ الوْارثِوُنَ («
و )» ۲۴وَ لَقدَْ عَلمِنْاَ المُْستْأَْخِريِنَ («يم گذشتگان پيشينيان از شما، ا و دانسته» وَ لَقدَْ عَلمِنْاَ المُْستَْقدِْمينَِ منِكُْمْ«

  ايم. پسينيان شما دانسته
كه راست كارست، راست )» ۲۵إِنَّهُ حَكيِمٌ عَليِمٌ (« ،و خداوند تو آخر با هم آرد» وَ إِنَّ ربََّكَ هوَُ يحَْشُرُهُمْ«

  دانش، بهمه چيز دانا.
از طلخب فرو )» ۲۶منِْ حمَإٍَ مَسنْوُنٍ («از سفال خام، » منِْ صَلصْالٍ«بيافريديم مردم را، » الْإِنْسانَ وَ لَقدَْ خَلَقنْاَ«

  ريخته بر روى زمين.
  از آتش گرم بى دود.)» ۲۷منِْ نارِ السَّموُمِ («پيش از آدم، » منِْ قبَلُْ«و پرى را آفريديم، » وَ الجْاَنَّ خَلَقنْاهُ«
منِْ «من خواهم آفريد مردمى، » إِنِّي خالِقٌ بَشَراً«و گفت خداوند تو فريشتگان را، » كَ لِلمْلاَئكِةَِوَ إِذْ قالَ ربَُّ «

  از گلى سياه، بوى بگرديده.)» ۲۸منِْ حمَإٍَ مَسنْوُنٍ («از گلى خشك، » صَلصْالٍ
و درو آرم از روح خويش، » رُوحيِوَ نَفخَتُْ فيِهِ منِْ «كه من بالا و نگاشت وى راست كنم، » فإَِذا سوََّيتُْهُ«
  همه او را بسجود افتيد.)» ۲۹فَقَعوُا لهَُ ساجدِيِنَ («
  سجود كردند فريشتگان همه بيكبار بهم.)» ۳۰فَسجَدََ المْلاَئِكَةُ كلُُّهُمْ أَجمْعَوُنَ («
  ه با ساجدان سجود كند.مگر ابليس سر باز زد ك)» ۳۱أَنْ يَكوُنَ معََ السَّاجدِيِنَ (  إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى«
  چبود ترا كه با ساجدان نبودى.)» ۳۲ما لَكَ أَلَّا تَكوُنَ مَعَ السَّاجدِيِنَ («گفت اى ابليس،  »قالَ يا إِبْليِسُ «
نوُنٍ خَلَقتَْهُ منِْ صَلصْالٍ منِْ حمَإٍَ مَسْ«نيستم آن را كه سجود كنم مردمى را، » لَمْ أَكنُْ لِأَسجْدَُ لبَِشَرٍ« ،گفت» قالَ«
  كه بيافريدى او را از طلخب خام از گلى بگرديده سياه.)» ۳۳(
كه تو انداخته و رانده و بيرون كرده )» ۳۴فإَِنَّكَ رجَيِمٌ («پس بيرون شو از آسمان، » فَاخْرُجْ منِهْا« ،گفت» قالَ«

  منى.
  روز رستاخيز. و نفرين بر تو تا)» ۳۵يوَْمِ الدِّينِ (  وَ إِنَّ عَليَْكَ اللَّعنَْةَ إِلى«
  گفت خداوند من مرا درنگ ده تا روزى كه ايشان را برانگيزانند.)» ۳۶يوَْمِ يُبْعثَوُنَ (  قالَ رَبِّ فأََنْظِرنْيِ إِلى«
  گفت پس تو از درنگ دادگانى.)» ۳۷قالَ فإَِنَّكَ منَِ المْنُْظَريِنَ («
  .نگام آن در رسد و آن هنگام دانسته منستتا آن روز كه ه)» ۳۸يوَْمِ الوْقَتِْ المَْعْلوُمِ (  إِلى«
زشتيهاى ايشان را بر » لَأُزيَِّننََّ لَهُمْ فيِ الْأَرضِْ «گفت خداوندا بآن كه مرا گمراه كردى، » قالَ رَبِّ بمِا أَغوْيَتْنَيِ«

  و ايشان را از راه گم كنم همگان.)» ۳۹وَ لَأُغوْيِنََّهُمْ أَجمَْعينَِ («آريم در زمين، 
  اند و ترا گزيدگان. مگر آن بندگان تو از ايشان كه ترا يكتا خوانان)» ۴۰ا عبِادكََ منِهُْمُ المْخُْلصَينَِ (إِلَّ«
  .اللَّه گفت اين راهى است بر من راهى راست)» ۴۱قالَ هذا صِراطٌ عَليََّ مُستْقَيِمٌ («
إِلَّا منَِ اتَّبعَكََ «ترا بر ايشان دسترسى نيست و توانى،  بندگان من گرويدگان» إِنَّ عبِاديِ ليَسَْ لَكَ عَليَهِْمْ سُلطْانٌ«

  مگر كسى كه از پى تو بيايد از گمراهان.)» ۴۲منَِ الْغاويِنَ (
  النوبة الثانية
 ء بارانست، فانّه اصل جميع الاشياء و مفسران گفتند مراد باين شى» ءٍ إِلَّا عنِدْنَا خزَائنِهُُ  وَ إِنْ منِْ شيَْ «قوله تعالى: 

ء من ارزاق الخلق الّا عندنا خزائنه، جعل خزائن الماء خزائن الثمار و  ء فالمعنى: و ان من شى به نبات كلّ شى
گويد خزينهاى آب و باران كه اصل همه چيزها است و مايه همه نبات و  مى الاشجار و الحبوب لماّ كانت منه.

ست و روزى خلق همه در يد ماست و كار همه اثمار بنزديك ماست يعنى در حكم و فرمان ماست و مقدور ما
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اند لفظ خزائن مستعار است و معنى آنست كه: الخير  بتدبير و تقدير ماست، متولّى و حافظ ايشان مائيم. و گفته
د كه اين آب ان اى معلوم عند اللَّه حدهّ و مبلغه، گفته» وَ ما ننَُزِّلُهُ إِلَّا بِقدَرٍَ مَعْلوُمٍ«كلّه بيد اللَّه، آن گه گفت: 

آسمانست كه از آسمان بفرمان حق در ميغ آيد، آن گه از ميغ بزمين آيد، قطرات آن بر شمرده و هنگام آن دانسته، 
اى كجا بزمين آيد و از  و چند كه عدد فرزند آدم و عدد فرزند ابليس، با باران از آسمان بزير آيند دانند كه هر قطره

لا ينقصه و لا يزيده غير انّه يصرفه الى من شاء حيث شاء كما » إِلَّا بقِدَرٍَ معَلْوُمٍ ما ننَُزِّلهُُ «آن چه رويد، و قيل 
گويد باران را در همه سال حدىّ و مبلغى معلوم است، اندازه آن دانسته و مقدار آن نام زد كرده كه در  مى شاء.

  آن نيفزايند و از آن نكاهند.
ارض و لا عام بامطر من عام و لكن اللَّه يقسمه و يقدّره فى  ابن مسعود ازينجا گفت: ليس ارض بامطر من

الارض كيف شاء عاما ها هنا و عاما ها هنا ثمّ قرأ هذه الآية. و عن الحكم بن عيينه فى هذه الآية قال: ما من 
ثة ما اظنّ عام باكثر مطرا من عام و لا اقل و لكنّه يمطر قوم و يحرم آخرون و ربمّا كان فى البحر. قال وهب: ثلا

قال » أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ ماءً«يعلمها الّا اللَّه: الرّعد و البرق و الغيث، ما ادرى من اين هى و ما هى، فقيل له 
عن جعفر بن محمد (ع) عن ابيه عن جدهّ انّه و و لا ادرى امطر من السّماء على السّحاب ام خلق فى السّحاب. 

ءٍ إِلَّا عنِدْنَا خزَائنُِهُ وَ ما  وَ إِنْ منِْ شيَْ«ل جميع ما خلق اللَّه فى البرّ و البحر و هو تأويل قوله: قال فى العرش تمثا
على انهّ للجنس كالانسان و واحدة » و ارسلنا الريح«قرأ حمزة: » وَ أَرسَْلنْاَ الرِّياحَ لوَاقِحَ» «ننَُزِّلُهُ إِلَّا بِقدَرٍَ مَعْلوُمٍ

حة اى حاملة، يقال لقحت النّاقة فهى لاقح و لاقحة اذا حملت و انمّا صفت الرّياح بذلك لانّها اللّواقح لاق
تحمل السّحاب و الماء و لانّ الخير فيها فكانها حاملة له، اى و ارسلنا الرّياح حوامل للماء و الخير. و قيل لواقح 

  ا يلقح الفحل النّاقة.فى معنى ملاقح جمع ملقحة و هى الّتى تلقح الشجر و السحّاب كم
قال ابو بكر بن عيّاش: لا تقطر قطرة من السّحاب الاّ بعد ان تعمل الرّياح الاربع فيه: فالصبا تهيّجه، و الدّبور 
تلقّحه، و الجنوب تدرهّ، و الشمال تقذفه. و عن عبيد بن عمير قال: يبعث اللَّه المبشرة فتقم الارض قماّ ثمّ يبعث 

وَ «ير السّحاب ثمّ يبعث اللَّه المؤلّفة فتؤلّف السحّاب ثمّ يبعث اللَّه اللّواقح فتلقح الشّجر ثمّ تلا: اللَّه المثيرة فتث
و عن ابى هريرة قال الرّيح الجنوب من الجنّة و هى الرّياح اللوّاقح الّتى ذكرها اللَّه فى ». أَرْسَلنْاَ الرِّياحَ لوَاقِحَ

تحمل الرّياح الماء فتلقح السّحاب و تمرّ به فتدره كما تدرّ الملقحة : بن مسعودكتابه و فيها منافع للنّاس. و قال ا
  ثمّ تمطر. و قال ابن عباس تلقح الرّياح الشجّر و السحاب.

اى جعلناه لكم سقيا و فيه حياتكم. قيل ما تناله » ماءً فأََسْقيَنْاكمُوُهُ «اى من السحّاب، » فأََنْزَلنْا منَِ السَّماءِ«
اى بمانعين ممنّ » وَ ما أَنتُْمْ لهَُ بخِازنِينَِ«و الدّلاء فهو السّقى و ما لا تناله الايدى و الدلاء فهو الاسقاء الايدى 

اسقيه لان ذلك بيدى اسقيه من اشاء و امنعه من اشاء. و قيل و ما انتم له بخازنين حافظين فى الارض لولا حفظ 
  كم. و قيل هذا دليل على انّ الماء لا يملك الاّ محذورا.اللَّه اياّه لكم. و قيل ليست خزائنه بايدي

اذا مات الخلائق كلّها و لا » وَ نحَنُْ الوْارثِوُنَ«نحيى بالايجاد و نميت بالافناء، » وَ إِنَّا لنَحَنُْ نُحيْيِ وَ نمُيِتُ«
  يبقى حىّ سوانا فنرث الارض و من عليها.

كم يعيشون و متى » وَ لَقدَْ عَلمِنْاَ المُْستْأَْخرِيِنَ«الى اين صاروا و ما ذا لقوا، » نكُْمْوَ لَقدَْ عَلمِنْاَ المُْستَْقدِْمينَِ مِ«
ايم گذشتگان پيشينيان از جهانيان و جهانداران كه كار و  يموتون و كيف يبلون و كيف يحشرون. ميگويد ما دانسته

ايم پسينيان شما يعنى ايشان  يدند، و دانستهشان چه بود و چه ديدند و بچه رس حال ايشان بچه رسيد و سرانجام
ايم كه چند زيند و كى ميرند و در  اند دانسته كه زادند و ايشان كه خواهند زاد تا بقيامت كه هنوز در پشت پدران

الطاعات و فى » وَ لَقدَْ علَمِنْاَ المُْستَْقدْمِينَِ منِْكُمْ«گور چند باشند و در قيامت چه بينند و بچه رسند. معنى ديگر 
شتابند و بنيك مردى و نيك عهدى در  گويد ايشان كه بطاعات و خيرات مى مى عنها.» المُْستْأَْخِريِنَ«الخيرات 
دانيم و هر كس را بسزاى خود جزا دهيم.  اند همه مى اند و ايشان كه از طاعات و نيكى واپس مانده پيش افتاده
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شتافتند دو  ه است، قومى نيك مردان صحابه بصف اوّل مىابن عباس گفت اين آيت در صفوف نماز گران آمد
داد. و ديگر آنك در آخر  كرد و وعده ثواب نيكو مى معنى را: يكى آنك رسول خدا (ص) بر آن تحريض مى

خواستند كه زنان را بينند، مستقدمان ايشانند، و مستأخران قومى  صفوف بودندى كه زنان ايستاده بودندى و نمى
فى الخبر و كردند بوقت ركوع يا بعد از سلام.  در صف آخر ايستادندى و آن گه نظاره آن زنان مىبودند كه هم 

انّ بعض المنافقين كان يصلىّ فى آخر صفوف الرّجال فاذا ركع و سجد رمق النّساء خلفه بلحظه فنزلت هذه 
  ...الآية

ايشان و فردا ايشان را بآن ثواب دهيم و دانيم نيّت ايشان و همتّ  معنى آنست كه ما مستقدمان در صف اوّل مى
دانيم آن ريبة كه در دل ايشان است يعنى منافقان و فردا ايشان را جزاى كردار خود  مستأخران در صف آخر مى

   دهيم و لهذا المعنى
  ».خير صفوف الرجال اولها و شرها آخرها و شر صفوف النساء اولها و خيرها آخرها«قال النبى (ص): 

فى » إِنَّهُ حَكيِمٌ«اى يجمع الاوّل و الآخر يوم القيامة فيريهم اعمالهم و يجزيهم بها، » ربََّكَ هوَُ يحَْشُرُهُمْ وَ إِنَّ«
  بهم و باعمالهم.» عَليِمٌ«تدبير خلقه فى احيائهم و اماتتهم، 

اليابس. و قال قتاده: ييبس فيصير له قال ابن عباس: هو الطينّ » منِْ صلَصْالٍ«يعنى آدم، » وَ لَقدَْ خلَقَنْاَ الْإِنْسانَ«
يقال للطّين اليابس صلصال ما لم تأخذه النّار فاذا اخذته النّار فهو : صلصلة و الصلّصلة الصّوت. قال ابو عبيدة

اى مصبوب لييبس و » مَسنْوُنٍ«جمع حمأة و هى الطينّ بطول جريان الماء عليه فينتن و يسودّ، » منِْ حَمإٍَ«فخار، 
صبّ. و قيل مسنون اى متغيّر من حال الحمأة الى حال الصلّصلة. و قيل متغيّر الراّئحة منتن. و قيل السّن ال

المسنون المصورّ اخذ من سنة الوجه و هى صورته و معنى الآية: خلقنا آدم من طين يابس ذلك الطينّ من حماء 
  مصبوب فصار صلصالا.

مقاتل: هو ابليس. و قال ابن عباس: آدم ابو البشر و الجان ابو الجنّ و  قال الحسن و قتاده و» وَ الجْاَنَّ خَلَقنْاهُ«
اى من » منِْ قبَلُْ«ابليس ابو الشياطين و هم لا يموتون الّا مع ابيهم و الجنّ يموتون و منهم كافر و منهم مؤمن، 

موما لدخولها فى المسامّ. و قال السّموم الحارةّ المحرقة و سميّت الرّيح الحارةّ س» منِْ نارِ السَّموُمِ«قبل آدم، 
الكلبى: هى نار لا دخان لها و الصّواعق تكون فيها و هى بين السّماء و بين الحجاب فاذا احدث اللَّه امرا خرقت 
الحجاب فهدّت الى ما امرت فالهدّة الّتى تسمعون خرق ذلك الحجاب. و عن ابن عباس قال: كان ابليس من 

لهم الجنّ خلقوا من نار السمّوم من بين الملائكة و خلقت الجنّ الّذين ذكروا فى  حىّ من احياء الملائكة يقال
و قال ابن مسعود: هذه السمّوم جزء من سبعين جزءا من السّموم الّتى خلق منها ». منِْ مارِجٍ منِْ نارٍ«القرآن: 

  ».وَ الجْاَنَّ خلَقَنْاهُ منِْ قبَلُْ منِْ نارِ السَّموُمِ«الجان و تلا: 
عدلّت صورته » بَشَراً منِْ صَلصْالٍ منِْ حمَإٍَ مَسنْوُنٍ، فإَِذا سوََّيتُْهُ«اى ساخلق، » وَ إِذْ قالَ ربَُّكَ لِلمْلاَئِكَةِ إِنِّي خالِقٌ«

بدانك نفخ بر خداى عزّ و  ».فَقَعوُا لهَُ ساجدِيِنَ«فصار بشرا حياّ، » وَ نَفخَتُْ فيِهِ منِْ رُوحيِ«و اتممت خلقه، 
رواست، فعليست از افعال او جلّ جلاله، او را هم فعلست و هم قول، در فعل يكتاست و در قول بى همتا، جل 

اگر كند يا گويد بر صفت كمال است و از وى سزا، و اگر نكند يا نگويد برفعت كمالست و از عيب جدا، نفخ 
ز ذات بارى جلّ جلاله در ذات آدم اضافت با خود كرد و آدم را بآن مشرفّ كرد، حياة آدم بآن حاصل آمد و ا

وَ «جزئى نه همچنانك نفخ عيسى (ع) در مرغ روان گشت و از ذات عيسى در مرغ جزئى نه، اهل تأويل گفتند 
  اجريت فيه من روحى المخلوقة.» نَفخَتُْ فيِهِ منِْ رُوحيِ

تأويل بگذار كه تأويل راه  و اين نه در اخبار صحاح است و نه در آثار صحابه و سلف و نه گفت مفسران ثقات،
بى راهانست و مايه طغيانست، اقرار و تسليم گوش دار و ظاهر دست بمدار كه راه مؤمنانست و اعتقاد سنيان 

منِوُنَ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلىَ اللَّهِ وَ الرَّسوُلِ إِنْ كنُتْمُْ تؤُْ فإَِنْ تنَازَعْتُمْ فيِ شيَْ«است و نجات در آنست، يقول اللَّه عزّ و جلّ: 
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» فَقَعوُا لَهُ ساجدِيِنَ«، و قال الشافعي (رض): الظاهر املك، قوله: »باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الآْخِرِ ذلِكَ خيَْرٌ وَ أَحْسنَُ تأَْويِلًا
  يعنى سجود تحيّة و تكرمة، لا سجود صلاة و عادة.

ستثناء صحيح و هو من قوم من الملائكة يقال لهم الجن كما الا» فَسجَدََ المْلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجمْعَوُنَ إِلَّا إِبْليِسَ «
ذكرنا. و قال الحسن الاستثناء منقطع و لم يكن هو من الملائكة و لا طرفة عين. و عن ابن عباس قال: لما خلق 

عليهم نارا اللَّه عزّ و جلّ الملائكة قال: انىّ خالق بشرا من طين، فاذا انا خلقته فاسجدوا له، قالوا لا نفعل فارسل 
فاحرقتهم، ثمّ خلق ملائكة فقال: انىّ خالق بشرا من طين، فاذا انا خلقته فاسجدوا له، قالوا سمعنا و اطعنا الّا 

  امتنع من ان يكون معهم.» أَنْ يَكوُنَ مَعَ السَّاجدِيِنَ  أَبى«ابليس كان من الكافرين الاوّلين، 
موضع آن نصب باسقاط فى، و المعنى مالك فى ان لا تكون مع » عَ السَّاجدِيِنَقالَ يا إِبْلِيسُ ما لَكَ أَلَّا تَكوُنَ مَ«

  ».لَمْ أَكنُْ لِأَسجْدَُ لبَِشرٍَ خَلَقتَْهُ منِْ صلَصْالٍ منِْ حمَإٍَ مَسنْوُنٍ«السّاجدين، ثمّ اظهر العداوة التّى كان يكتمها فقال: 
ملعون مطرود. و قيل » فإَِنَّكَ رجَِيمٌ«و قيل من صورة الملائكة،  من السمّاء و قيل من الجنّة،» قالَ فَاخْرُجْ منِهْا«

  معنى رجيم اى ان حاولت الرجّوع الى السمّاء رجمت بالشّهاب كما يرجم الشّياطين.
  اى الى يوم مجازاة العباد.» يوَْمِ الدِّينِ  إِلى«اى لعنة اللَّه و غضبه، » وَ إِنَّ عَليَْكَ اللَّعنَْةَ«
اى ربّ فاذا اخرجتنى من السّماوات، فاخرنى الى يوم تبعث خلقك من قبورهم، يريد ان » فأََنظِْرنْيِ قالَ رَبِّ«

  ينجو من الموت.
  اى ممنّ اخر هلاكه.» قالَ فإَِنَّكَ منَِ المْنُْظَريِنَ«
  و هو النفخة الاولى حين يموت الخلق كلّهم.» يوَْمِ الوْقَتِْ المَْعْلوُمِ  إِلى«
لاولاد آدم، الباطل حتى يقعوا فيه، اى ادعوهم » لَأُزيَِّننََّ لَهُمْ«اى بسبب اغوائك اياّى، » بمِا أَغوْيَتْنَيِقالَ رَبِّ «

  و لاضلنّهم و احملهم على عصيانك.»وَ لأَُغوْيِنََّهُمْ«بالوسوسة الى المعاصى، 
لشّام: بفتح اللام، يعنى الّا من اخلصته لطاعتك و قرأ اهل المدينة و الكوفة و ا» إِلَّا عبِادكََ منِهُْمُ المْخُْلصَينَِ «

بكسر اللام، يعنى الّا من اخلص  المخلصين :طهرته من الشوائب بتوفيقك فانّه لا سلطان لى عليه. و قرأ الباقون
  لك التوحيد و الطاعة، و اكثر هذه الآيات سبق تفسيرها و ما يتعلّق بها.

ميگويد: اخلاص بنده و طريق عبوديّت صراط  بنده و طاعتدارى وىاشارتست باخلاص  هذا »قالَ هذا صِراطٌ«
ان بيّنه و اظهره، پيدا كردن و روشن داشتن آن و راه نمودن بآن بر من يعنى كه هيچ كس » عَليََّ«مستقيم است، 

راه راست نيافت مگر بتوفيق و ارشاد من و هيچ كس بطريق عبوديّت و اخلاص نرفت مگر بهدايت و ارادت 
  و قيل: معناه الحقّ طريقه علىّ و مرجعه الىّ. من.

آرى! راه گذر تو بر  و روا باشد كه اين سخن بر سبيل تهديد رانى چنانك كسى را بيم دهى، گويى: علىّ طريقت
  منست، تو هر چه خواهى ميكن.

ا من و راه گذر بازگشت همگان ب ربّ العزّه ابليس را گفت: طريقهم علىّ و مرجعهم الىّ فاجازى كلا باعمالهم
اند اين تهديد على الخصوص ابليس  همگان بر من، هر كس را بكردار خود جزا دهم چنانك سزاى اوست، و گفته

  ».افعل ما شئت فطريقك على«راست، يقول تعالى: 
   بكسر اللام و رفع الياء، اى صراط عال.» صِراطٌ عَليََّ«و قرأ يعقوب: 

  .ت بلند، بزرگوار، هموارباين قراءت معنى آنست كه اين راهيس
اى ليس لك قوةّ على قلوب المخلصين من عبادى، ترا بر دلهاى مخلصان » إِنَّ عبِاديِ ليَسَْ لَكَ علَيَْهِمْ سُلطْانٌ«

بندگان من توانى و دست رسى نيست. و روا باشد كه باوّل آيت تعلّق دارد، معنى آنست كه عهديست و پيمانى 
اى ليس لك » إِلَّا منَِ اتَّبعَكََ منَِ الْغاويِنَ«را بر ايشان قوتّى و دست رسى نيست. محكم ايشان را بر من كه ت

  سلطان على قلوب المؤمنين انّ سلطانك على قلوب الغاوين الضّالّين الكافرين.
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  النوبة الثالثة
فى الارض قلوب العارفين، خداى را جلّ  ..، خزائن اللَّه.الآية» ءٍ إِلَّا عنِدْنَا خَزائنُِهُ وَ إِنْ منِْ شيَْ «قوله تعالى: 

جلاله در زمين خزينها است و آن خزينها دلهاى عارفانست و سرهّاى مريدان، و آنكه در آن خزينها درهاست 
شب افروز و وديعتهاى گران مايه و بدان آراسته و نگاشته، بعضى بلطايف علم آراسته: دلهاى عالمانست، بعضى 

عابدانست، بعضى ببدايع سرّ پرداخته: دلهاى عارفانست. آن گه مهر ربوبيتّ بر آن  بحقايق عقل نگاشته: دلهاى
  نهاده و در صدف قدم بسته كه: قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحّمن.

گوئيم نشان آنست كه تلألؤ شعاع آن جوهر بر جوارح بنده تابد تا همگى  اگر كسى گويد: اين را چه نشانست؟
شتابد و  گرايد و بخير مى ه پردازد، بشب قيام كند، بروز روزه دارد، پيوسته دلش با طاعت مىوى با خدمت اللَّ

برخصت فرو بيايد. از شبهت پاك بود و از حرام دور، در حلال زاهد و از گذشته بدرد و در وقت با انديشه و در 
نيان فرو گذاشته و با خدمت اللَّه اى راضى، جهان بجها اى و خرقه باقى عمر لرزان و از دوزخ گريزان، بلقمه

  پرداخته، تن در اشتياق سوزان و دل بدوست يازان و جان در دوست خندان.
پير طريقت گفت: الهى از جود تو هر مفلسى را نصيبى است، از كرم تو هر دردمندى را طبيبى است، از سعت 

ايست، بر سر هر مؤمن از تو  را قطرهرحمت تو هر كسى را بهره ايست، از بسيارى صوب برّ تو هر نيازمندى 
اى را با تو سر و كاريست، هر منتظرى را آخر روزى شرابى  تاجيست، در دل هر محبّ از تو سراجيست، هر شيفته

  و ديداريست.
ه بر بوقت ربيع كه نظر حق بدنيا رسد و عالم بنازد باد لواقح فرو گشايند، بندهاى بست» وَ أَرْسَلنْاَ الرِّياحَ لوَاقِحَ«

هاى آن از راه عروق آب كشد و ميوه لطيف آرد. همچنين ربّ  گشايند، عروق اشجار را دهن باز كنند تا شاخه
العزّه بنظر مهر و محبت بدل بنده مؤمن نگرد، باد عنايت فرو گشايد، راه سمع و طاعت بوى بر گشايد، تا شايسته 

ر خدمت، مشغول بعبادت، مداوم بر ذكر حق، مواظب قبول موعظت گردد، بتوبه و انابت بحق باز گردد، راغب د
بر قهر نفس، در گوش نداء برّ پيوسته، شكوفه اميد رسته، ميوه طمع بر شاخ فضل بسته، اينت آثار باد عنايت، 

ارفين اذا هبتّ رياح الكرم على اسرار الع» وَ أَرْسَلنْاَ الرِّياحَ لوَاقِحَ«اينت روايح نسيم كرامت. يقول اللَّه تعالى: 
اعتقهم من هواجس انفسهم و رعونات طبايعهم و فساد اهوائهم و مراداتهم و يظهر فى القلوب نتائج الكرم و هو 

نشان سعادت بنده آنست كه از مهبّ توفيق ناگاه باد  الاعتصام باللهّ و الاعتماد عليه و الانقطاع عماّ سواه.
رياى عين يقين فرو شود، آب ندامت بر گيرد، برق ذكر عنايت در آيد، ابر معاملت فراهم آرد، پس آن ابر بد

يُحْيِ الْأَرْضَ «بدرخشد، رعد ارادت بنالد، باران فكرت ببارد، صحراء دل از آن باران زنده گردد، فذلك قوله: 
 بنده بهمگى بحق باز گردد با نفسى مرده در خود، دلى زنده بحق، زبانى گشاده بذكر، جانى زنده» بَعدَْ موَتْهِا

  بمهر:
 ليس فى القلب و الفؤاد جميعا
 انت حبيبى و منيتى و مرادى
 و اذا ما السّقام حل بقلبى

 

 موضع فارغ لغير الحبيب 
  و به ما حييت عيشى يطيب
  لم يكن غيره لسقمى طبيب

 

لهاى عارفان د نحيى قلوب العارفين بالمشاهدة و نميت نفوسهم بالمجاهدة.» وَ إِنَّا لنَحَنُْ نحُيْيِ وَ نمُيِتُ«
بمشاهدت زنده گردانيم و تنهاشان بمجاهدت مرده، نفس حجاب دلست، تا اين حجاب در پيش دلست، دل از 
مشاهدات محروم است، باز كه نفس از روى مجاهدت بر وفق شريعت كشته گردد، زندگى دل آغاز كند، هدايت 

و يقال نحيى المريدين بذكرنا و نميت » ديِنََّهُمْ سبُُلنَاوَ الَّذيِنَ جاهدَُوا فيِنا لنََهْ«در رسد، مشاهدت در پيوندد، 
  العارفين بهجرنا.

..، المستقدمون: المسارعون فى الخيرات، و المستأخرون: المتكاسلون .الآية» وَ لَقدَْ عَلمِنْاَ المُْستَْقدِْمينَِ منِكُْمْ«
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  .عن الخيرات. و يقال معناه: عرفنا الرّاغبين فينا و المعرضين عنّا
..، روى انّ ابن عمر كان يتخّذ المجالس، فقال كعب لرجل من جلسائه .الآية» وَ لَقدَْ خَلَقنْاَ الْإِنْسانَ منِْ صلَصْالٍ«

فقال ابن عمر: خلق اللَّه آدم من خمسة اشياء: من الطّين و الماء و النّار و  سل ابن عمر من ما ذا خلق اللَّه آدم؟
مفهوم خبر آنست كه ربّ العالمين آدم را  ابن عمر قال كعب جالسوه: فانهّ رجل عالم.النّور و الرّيح، فلمّا اجاب 

كه بيافريد از پنج چيز آفريد: از گل و آب و آتش و نور و باد. حكمت در اين آنست كه ربّ العزهّ هر چه آفريد از 
، و هما نور العزّة و نار العزة و خلق خويش از يك جنس آفريد، فريشتگان را از نور آفريد و جانّ را از نار آفريد

من ها هنا اقسم ابليس بالعزةّ لانهّ خلق من نار العزّة و الملائكة من نور العزّة، و مرغان را از باد آفريد و دواب و 
حشرات زمين را از خاك آفريد و خلق دريا را از آب آفريد، هر يكى را از جنسى مفرد آفريد و آدم را از جمله اين 

فريد تكريم و تشريف وى را تا بر همه خلق عالم فضل دارد، همه او را مسخرّاند و او بر همه مسلطّ، اجناس آ
  ».كثَيِرٍ ممَِّنْ خَلَقنْا تَفضْيِلاً  .. الى قوله: وَ فضََّلنْاهمُْ عَلى.وَ لَقدَْ كَرَّمنْا بنَيِ آدَمَ«اينست كه ربّ العالمين گفت: 

  النوبة الاولى ۳
  گاه ايشانست همگان. و دوزخ وعده)» ۴۳إِنَّ جَهنََّمَ لمَوَعْدُِهُمْ أَجمَْعينَِ ( وَ «قوله تعالى: 

  از ايشان باز بخشيده. هر درى را)»۴۴لِكلُِّ بابٍ منِهْمُْ جُزءٌْ مقَسْوُمٌ («آن را هفت در است، » لهَا سبَعْةَُ أَبوْابٍ«
  .ها زكاران در بهشتهااند و چشمهپرهي)» ۴۵إِنَّ المْتَُّقينَِ فيِ جنََّاتٍ وَ عيُوُنٍ («
  .ايمن )»۴۶آمنِينَِ (« ،در رويد در آن بسلامت »ادخُْلوُها بسِلاَمٍ«
از كژى و نبايستى و ناساختن با هم،  »منِْ غلٍِّ«و بيرون ستانيم ما از دلهاى ايشان، » وَ نَزعَنْا ما فيِ صدُُورِهِمْ«
  بر تختها رويها فرا روى.)» ۴۷ينَ (سُررٍُ متَُقابِلِ  عَلى« ،برادران» إِخوْاناً«
و نه هرگز ايشان را از )» ۴۸وَ ما همُْ منِهْا بمِخُْرجَينَِ («ماندگى،  نرسد بايشان در آن» لا يمََسُّهمُْ فيِها نصَبٌَ«

  آنجا بيرون كنند.
گاه كن بندگان مرا،  »نبَِّىْٔ عبِاديِ«   منم آمرزگار و مهربانم. كه من كه)» ۴۹أَنِّي أَناَ الغْفَوُرُ الرَّحيِمُ («آ
  كه عذاب من عذابى دردناكست. و)» ۵۰وَ أَنَّ عذَابيِ هوَُ العْذَابُ الأَْليِمُ («
  و خبر كن ايشان را از مهمانان ابراهيم.)» ۵۱وَ نبَِّىْٔهُمْ عنَْ ضيَفِْ إِبْراهيِمَ («
 )»۵۲قالَ إِنَّا منِْكمُْ وجَلِوُنَ (« را سخنى گفتند نيكواو » فَقالوُا سلاَماً«آن گه كه برو در شدند، » إِذْ دخََلوُا عَليَهِْ«

  ترسيم. گفت ما از شما مى
  ما بشارت دهيم ترا به پسرى دانا.)» ۵۳إِنَّا نبَُشِّركَُ بِغلاُمٍ عَليِمٍ («گفتند مترس، » قالوُا لا توَجْلَْ«
فبَِمَ «بر سر آنچ بمن رسيد از پيرى، » نيَِ الْكبِرَُأَنْ مَسَّ  عَلى«دهيد؟،  گفت مرا بشارت مى »قالَ أَ بشََّرتْمُوُنيِ«

  .دهيد بچه چيز مرا بشارت مى)» ۵۴تبَُشِّرُونَ (
نگر كه از نوميدان )» ۵۵فلاَ تَكنُْ منَِ القْانِطينَِ («دهيم براستى،  گفتند ترا بشارت مى» قالوُا بَشَّرنْاكَ باِلحَْقِّ«

  نباشى.
إِلَّا الضَّالُّونَ «و آن كيست كه نوميد بود از بخشايش خداوند خويش، » نْ رحَمَْةِ ربَِّهِوَ منَْ يقَنْطَُ مِ « ،گفت» قالَ«
  مگر گمراهان.)» ۵۶(
  اى فرستادگان؟ گفت كار شما چيست )»۵۷قالَ فمَا خَطبُْكُمْ أَيُّهاَ المُْرْسلَوُنَ («
  را فرستادند بآن گروه بدان.گفتند ما )» ۵۸قوَْمٍ مجُْرمِينَِ (  قالوُا إِنَّا أُرْسِلنْا إِلى«
  كه ما برهانندگان ايشانيم همه.)» ۵۹إِنَّا لمَنُجَُّوهُمْ أَجمْعَينَِ («مگر لوط و هم دينان او، » إِلَّا آلَ لوُطٍ«
  .ماندگانندازيشان بود كه باز  كه زن)» ۶۰إِنَّها لمَنَِ الْغابِريِنَ («كرديم،  تقدير» قدََّرنْا«مگر زن او، » إِلَّا امرَْأَتَهُ«
  چون بلوط و هم دينان او آمدند فرستادگان.)» ۶۱فَلمََّا جاءَ آلَ لوُطٍ المُْرْسَلوُنَ («
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  شناسم. گفت ايشان را شما را نمى )»۶۲قالَ إِنَّكُمْ قوَمٌْ منُْكَروُنَ («
  .اند ا آنك ايشان در آن بشكايم ت بتو بآن آمده بلكه گفتند)» ۶۳قالوُا بلَْ جىِْٔناكَ بمِا كانوُا فيِهِ يمَتَْرُونَ («
  .و بتو راستى آورديم» وَ أَتيَنْاكَ باِلحْقَِّ«
  و ما راست گوئيم.)» ۶۴وَ إِنَّا لصَادقِوُنَ («
 و» وَ اتَّبِعْ أَدبْارَهُمْ«كه پاسى از شب بگذرد، » بِقِطْعٍ منَِ اللَّيلِْ«كسان خويش را بشب بيرون بر، » فأََسْرِ بأَِهْلِكَ«

وَ امضْوُا حيَْثُ «و هيچكس از شما باز پس منگريد، » وَ لا يَلتَْفتِْ منِْكمُْ أَحدٌَ«رو،  خويش مىبر پى كسان 
  فرمايند شما را. كه مى و برگذريد آنجا)» ۶۵تؤُْمَرُونَ (

بيخ و دنبال اين قوم  كه» أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مقَْطوُعٌ « ،آن كار» ذلِكَ الْأَمرَْ« ،و باو پيغام گزارديم» وَ قضَيَنْا إِليَْهِ«
  آن گه كه مى در بامداد شوند.)» ۶۶مصُبْحِينَِ («بريد نيست، 

  بردند. شادى مى)» ۶۷يَستْبَْشِروُنَ (« ،و آمدند اهل شارستان» وَ جاءَ أَهلُْ المْدَيِنَةِ«
  .كنيدرسوا م مرا)» ۶۸فلاَ تَفضْحَوُنِ («كه اين مهمانان منند،  گفت »قالَ إِنَّ هؤُلاءِ ضيَْفيِ«
  و از خداى بترسيد و مرا خجل مكنيد.)» ۶۹وَ اتَّقوُا اللَّهَ وَ لا تخُْزُونِ («
  .ايم از جهانيان گفتند نه ترا بآزرده)» ۷۰قالوُا أَ وَ لَمْ ننَهَْكَ عنَِ العْالمَينَِ («
  شويد بشما دهم.اند اگر مسلمان  گفت اين دختران من )»۷۱قالَ هؤُلاءِ بنَاتيِ إِنْ كنُتُْمْ فاعِلينَِ («
  .اند سر در نهاده كه ايشان در مستى خويش)» ۷۲إِنَّهُمْ لَفيِ سكَْرتَِهِمْ يَعمَْهوُنَ (« ،بزندگانى تو» لَعمَْرُكَ«
  عذاب ايشان را فرا گرفت بوقت بر تابيدن روز.)» ۷۳فأََخذَتَْهُمُ الصَّيحَْةُ مشُرْقِينَِ («
و بر ايشان بارانيديم )» ۷۴وَ أَمْطَرنْا عَليَْهِمْ حجِارَةً منِْ سجِِّيلٍ («ر آن زير آن، كرديم زب» فجََعَلنْا عاليِهَا سافِلهَا«

  سنگها از گل و سنگ.
ايشان را كه نيك بزيركى درنگرند در كار )» ۷۵لِلمْتُوَسَِّمينَِ («آشكار است،  در آن نشانها» إِنَّ فيِ ذلكَِ لَآياتٍ«

  ايشان.
  .آنك بر راه قافله و كاروانست و)» ۷۶يمٍ (وَ إِنَّها لبَِسبَيِلٍ مُقِ«
  در آن نشانى آشكار است گرويدگان را.)» ۷۷إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَيَةً لِلمْؤُْمنِينَِ («
  مردمان ايكه سخت ستمكاران بودند.)» ۷۸وَ إِنْ كانَ أَصحْابُ الْأَيكَْةِ لظَالمِينَِ («
  بر راه گذر خلقند پيدا و روشن. و آن هر دو)» ۷۹وَ إِنَّهمُا لبَإِِمامٍ مبُينٍِ (« تا كين ستديم از ايشان،» فاَنتَْقمَنْا منِْهمُْ «
  دروغ زن گرفتند مردمان حجر پيغامبران را.)» ۸۰وَ لَقدَْ كذََّبَ أَصحْابُ الحْجِرِْ المُْرْسَلينَِ («
  بودند. از آن روى گردانيده)» ۸۱ضينَِ (فَكانوُا عنَهْا معُْرِ« و ايشان را نشانهاى خود داديم» وَ آتيَْناهُمْ آياتنِا«
تا )» ۸۲آمنِِينَ («تراشيدند،  بريدند و مى ها مى خانه ها و از سنگهاى كوه» وَ كانوُا ينَحِْتُونَ منَِ الجْبِالِ بيُوُتاً«

  جاويد مانند بى بيم.
  در بامداد شدند.كه مى )» ۸۳مصُبْحِينَِ (« ،فرا گرفت ايشان را بانگ» فأََخذَتَْهُمُ الصَّيحَْةُ«
هاى سنگين بكار آمد ايشان را نه آنچ ساخته بودند و كرده.  نه آن خانه)» ۸۴عنَْهُمْ ما كانوُا يَكسْبِوُنَ (  فمَا أَغنْى«
مگر » إِلَّا باِلحَْقِّ«نيافريديم آسمان و زمين را و آنچ ميان آنست، » وَ ما خَلَقنْاَ السَّماواتِ وَ الأَْرضَْ وَ ما بيَنْهَمُا«

فرا گذار فرا )» ۸۵فاَصْفَحِ الصَّفْحَ الجْمَيِلَ («و رستاخيز آمدنيست، » وَ إِنَّ السَّاعَةَ لآَتيَِةٌ«بفرمان روان بى انباز، 
  گذاشتن نيكو.

  بهمه چيز دانا. كه خداوند تو آن آفريدگار است)» ۸۶إِنَّ ربََّكَ هوَُ الخْلََّاقُ العَْليِمُ («
  النوبة الثانية

  اى موعد الجنّ و الانس جميعا.» وَ إِنَّ جَهنََّمَ لمَوَعْدُِهُمْ أَجمَْعينَِ«الى: قوله تع
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  و قيل يريد ابليس و من تبعه من الغاوين الذّين وعدوا النّار.
لِكُلِّ «اى لجهنّم سبعة اطباق طبق فوق طبق لكلّ باب يدخل المعذّبون فيها، فذلك قوله: » لهَا سبَعْةَُ أَبوْابٍ«

 :اى نصيب مفرز معلوم على قدر منزلته فى الذّنب: قرأ ابو بكر» جُزءٌْ مقَسْوُمٌ«ان من اتباع ابليس، » نهُْمْبابٍ مِ
  مثقّلا مهموزا. جزء

درك اوّل جهنّم : دوزخ هفت درك است زبر يكديگر، هر دركى را درى است كه اهل آن درك بآن در درشوند
لق، اين جهنّم جاى عاصيان امّت احمد (ص) است، ايشان كه سمّيت جهنّم لانّها تتجهّم فى وجوه الخ است

اهل توحيدند امّا گنه كارانند بقدر گناه ايشان را درين جهنّم عذاب كنند و بعاقبت بيرون آيند و ببهشت شوند و 
عذاب ايشان از تبش آتش بود نه از عين آتش كه درين درك عين آتش نباشد، فاذا خرج منها اهل التوّحيد جعلت 

  طبقا على سائر الدرّكات.
و هى التي تتلظّى اى تتلهّب. و قيل تتلظّى اى تتغيّظ على اهلها، اين درك دوّم جاى  درك دوم لظى است

  ». نَزَّاعَةً للِشَّوى  كلََّا إِنَّها لَظى«جهودان است، يقول اللَّه تعالى: 
ليَنُبْذَنََّ «ن درك باشند، قال اللَّه تعالى: و هى الّتى تحطم ما فيها اى تكسر. ترسايان دري درك سيم حطمه است

  ».فيِ الحُْطمََةِ
و السّعير هى المسعورة اى الموقدة غاية الايقاد، و السّعر النّار بعينها، صابيان درين درك  درك چهارم سعير است
  ».فَسحُقْاً لأَِصحْابِ السَّعيِرِ«باشند، قال اللَّه تعالى: 
تسقر اى تذيب ما القى فيها و سقرات الشّمس حرهّا، اين سقر جاى مجوس  و هى التي درك پنجم سقر است
و الجحيم ما عظم  درك ششم جحيم است» ما سلَكََكُمْ فيِ سَقَرَ قالوُا لَمْ نَكُ منَِ المْصَُلِّينَ«است، قال اللَّه تعالى: 

وَ إِنَّ الفْجَُّارَ «شند، قال اللَّه تعالى: من النّار، و جاحم النّار هو الموضع الشّديد الحر، مشركان عرب درين درك با
  ».لَفيِ جحَيِمٍ

و هى الّتى تهوى باهلها اى تهلكهم. و قيل من الهوةّ و هى الوهدة العظيمة، اين درك  درك هفتم هاويه است
و » سفْلَِ منَِ النَّارِإِنَّ المْنُافِقينَِ فيِ الدَّرْكِ الْأَ«هفتم درك اسفل است جاى منافقان كفار، چنانك رب العزّه گفت: 

فأَُمُّهُ هاويِةٌَ وَ ما أَدرْاكَ ما «از عظيمى و صعبى كه اين هاويه هست ربّ العالمين در وصف آن مبالغت كرد گفت: 
اند كه اين هفت درك دوزخ زير همه مخلوقاتست و اضيق المواضع آنست، يقول اللَّه تعالى:  گفته» هيَِهْ نارٌ حاميَِةٌ

اند كه هيأت و شكل عالم بر مثل صنوبر است، هر چه بالاتر، آن فراختر و  و گفته». قوُا منِهْا مكَاناً ضيَِّقاً وَ إِذا أُلْ«
عرش عظيم بالاى مخلوقاتست، لا جرم فراخ تر همه مخلوقاتست و دوزخ زير  هر چه زيرتر، آن تنگ تر.

انّ الارض على قرنى الثّور و قوائم الثّور مخلوقات، لا جرم تنگ ترين همه جايهاست. و يروى فى بعض الاخبار 
على ظهر الحوت و الحوت على الثّرى و الثّرى على الصّخرة و الصخّرة على النّار مطبقة و هذه الصخّرة اسمها 

  سجينّ و عندها تكون كبت اهل النّار و ارواح اهل الشّقاوة.
وجبة ففزعنا منها فقال: هل تدرون ما هذه؟ قلنا  و عن ابى هريرة قال: بينما نحن عند رسول اللَّه (ص) اذ سمعنا

  لا، قال: هذا حجر كان فى اعلى جهنّم فلم يزل يهوى حتىّ وقع فى اسفلها منذ سبعين عاما.
كرد، زنى اعرابيّه بگذشت، رسول (ص) را ديد كه  در خبر است كه رسول خداى (ص) در مسجد مدينه نماز مى

كه بر متابعت رسول خدا دو ركعت نماز كند تا سعيد ابد گردد، هم چنان كرد  اددر نماز بود تنها، در دل آن زن افت
وَ إِنَّ جَهنََّمَ لمَوَعْدُِهُمْ أَجمَْعينَِ لهَا سبَعْةَُ «خواند:  و رسول خدا (ص) از وى خبر نداشت و در نماز اين آيت همى

اين از رسول خداى شنيد بيفتاد و بيهوش شد، رسول خدا  آن اعرابيّه كه» أَبوْابٍ لكِلُِّ بابٍ منِهُْمْ جُزءٌْ مقَسْوُمٌ
علىّ بماء، آب : چون آن حسّ و حركت بگوش وى رسيد و جوش دل وى بشنيد از نماز فارغ شد، بلال را گفت

  ريخت تا بهوش باز آمد، آن گه رسول گفت: يا هذه ما حالك؟ خواست و بر روى وى مى
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كردى تنها، مرا آرزو خاست كه دو  سول اللَّه ترا ديدم كه نماز مىگفت يا ر اى زن ترا چه بود و چه رسيد؟ 
يا گفت  گويى؟ ركعت نماز بر متابعت بتو بگزارم، يا رسول اللَّه آنچ ميخواندى از كتاب خدايست يا خود تو مى

وى از اعرابيّه: بل هو فى كتاب اللَّه المنزل، در كتاب خداست و گفته خداست. گفت يا رسول اللَّه: هر عض
يا اعرابيه: لكلّ باب منهم جزء مقسوم يعذب گفت  اعضاى من آن را عذاب كنند بهر درى از درهاى دوزخ؟

على كل باب على قدر اعمالهم، فقالت و اللَّه انىّ امرأة مسكينة ما لى مال و ما لى الّا سبعة اعبد اشهدك يا 
م حرّ لوجه اللَّه تعالى. فاتاه جبرئيل، فقال يا رسول اللَّه: من ابواب جهنّ رسول اللَّه انّ كلّ عبد منهم على كلّ باب

  بشر الاعرابيّة انّ اللَّه قد حرّم عليك ابواب جهنّم كلهّا و فتح لك ابواب الجنّة كلّها.
من النّار و من اى بسلامة » ادخُْلوُها بِسلاَمٍ«اى يقال لهم: » إِنَّ المْتَُّقينَِ فيِ جنََّاتٍ وَ عيُوُنٍ، ادْخُلوُها«قوله: 

  من المرض و الموت فيها و الخروج منها.» آمنِينَِ«الآفات. و قيل بسلام بتحيّة منّا تصحبكم، 
الا مشمر لها هى و رب الكعبة ريحانة «روى اسامة بن زيد قال سمعت رسول اللَّه (ص) و ذكر الجنّة يوما فقال: 

  ».و نعيم فى مقام ابدا تهتز و نور يتلألأ و نهر مطرد و زوجة لا تموت فى حبور
گويد هر چه كژى و ناراستى بود از دلهاى ايشان برون ستديم و پاك  مى» وَ نَزعَنْا ما فِي صدُُورِهِمْ منِْ غلٍِّ«

كرديم و روا باشد كه اين در دنيا بود، و مراد باين صحابه رسول است كه ربّ العزّه دلهاى ايشان از كينه و 
و روا باشد كه اين در بهشت » وَ أَلَّفَ بيَنَْ قُلوُبِهِمْ«ن دوستى افكند چنانك گفت: عداوت پاك كرد و ميان ايشا

  باشد، ربّ العزهّ دلهاى بهشتيان پاك گرداند از آن غدر و خيانت و حسد و بخل كه در دنيا با ايشان بود.
و النّار و يقتصّ لبعضهم من روى فى بعض الاخبار انّه يخلص المؤمنون من النّار فيحبسون على قنطرة بين الجنة 

  بعض مظالم كانت بينهم فى الدّنيا، ثمّ يؤمر بهم الى الجنّة و قد نقوا و هذّبوا و خلصت نيّاتهم من الاحقاد.
بالوجوه يرى بعضهم بعضا و لا يرى بعضهم » متَُقابِلينَِ«جمع سرير » سُررٍُ  عَلى«نصب على الحال، » إِخوْاناً«

  ين بالمودة و المحبّة.قفا بعض. و قيل متقابل
  فانّ تمام النّعمة بالخلود.» وَ ما همُْ منِهْا بمِخُْرجَينَِ«تعب، » نصَبٌَ«فى الجنّة، » لا يمََسُّهُمْ فيِها«

روى عن على بن الحسين بن على (ع) انّ هذه الآية نزلت فى ابو بكر و عمر و على قال: و اللَّه انّها لفيهم نزلت 
فقال: غلّ الجاهليّة انّ بنى تميم و عدى و بنى هاشم كان بينهم فى  م، فقيل و اىّ غل هو؟و فيمن نزلت الّا فيه

الجاهليةّ ما كان فلما اسلم هؤلاء القوم تحابّوا فاخذت أبا بكر الخاصرة فجعل علىّ (ع) يسخّن يده و يكمد بها 
  خاصرة ابى بكر فنزلت الآية.

بينك و   در نزلت هذه الآية و قال له رجل اللَّه اعدل من ان يجمعو روى عن على (ع) انّه كان يقول فينا اهل ب
بين طلحة و الزبّير فى الجنّة و قد سلا عليك السّيف، فقال مه بفيك التراب ان لم نكن اصحاب هذه الآية فمن 

  هم.
نوبهم اذا تابوا منها فلا اعذّبهم استر على ذ» أَنِّي أَناَ الْغَفوُرُ الرَّحيِمُ«اى اخبر يا محمدّ عبادى، » نبَِّىْٔ عبِاديِ«

  بها.
لمن اصرّ على ذنوبه و لم يتب منها. و قيل انىّ انا الغفور الرّحيم لمن استغفر و » وَ أَنَّ عذَابيِ هوَُ العْذَابُ الأَْليِمُ«

  انّ عذابى هو العذاب الاليم لمن استكبر.
كردند، رسول خدا  يكديگر مطايبت مىخنديدند و با  رسول خداى (ص) روزى بياران برگذشت و ايشان مى

  »أ تضحكون و بين ايديكم الجنة و النار، لا اريكم تضحكون«گفت:
ايشان را بيم داد گفت چه جاى آنست كه شما خنديد و طيبت كنيد، چون ميدانيد كه بهشت و دوزخ شما را در 

د رنجور و دل تنگ، رسول خداى پيش است، مبادا كه ازين پس شما را بينم خندان. ياران همه در خود افتادن
اى رفته بود باز آمد، گفت: انىّ لماّ خرجت جاء جبرئيل (ع) فقال يا محمدّ يقول اللَّه عزّ و جلّ  (ص) چون پاره
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و انگه باين فرو بگذاشت تا بنده يكبارگى ايمن ننشيند » نبَِّىْٔ عبِاديِ أَنِّي أَناَ الغْفَوُرُ الرَّحيِمُ«لم تقنط عبادى 
  ».وَ أَنَّ عذَابيِ هوَُ الْعذَابُ الأَْليِمُ«گفت: 

لو يعلم العبد قدر عفو اللَّه لما تورع عن حرام و لو يعلم قدر عذابه «و عن قتادة قال بلغنا ان نبىّ اللَّه (ص) قال: 
  ».لبخع نفسه بالعبادة

وبة ما طمع فى جنة ابدا و لو لو يعلم المؤمن ما عند اللَّه من العق«و عن ابى هريرة قال قال رسول اللَّه (ص): 
  ».يعلم الكافر ما عند اللَّه من الرحمة ما قنط من رحمته ابدا

يعنى الخصوم » وَ هلَْ أَتاكَ نبَأَُ الخْصَْمِ«: يعنى اضيافه كقوله» عنَْ ضيَفِْ إِبْراهيِمَ«اى اخبر امّتك، » وَ نبَِّىْٔهُمْ«
ث و هم الملائكة الذّين اتوه للبشرى بالولد و لا هلاك قوم لانه مصدر يصلح للواحد و الجمع و المذكر و المؤنّ

  لوط.
  تقديره سلمت سلاما بمعنى الدعّاء له.» إِذْ دخََلوُا عَليَهِْ فَقالوُا سلاَماً«

خائفون اذ لم تنالوا من » وجَِلوُنَ«اى انا و اصحابى منكم،» إِنَّا منِْكُمْ«ابرهيم، » قالَ«و قيل سلّموا سلاما، 
  طعامنا.

بفتح النوّن و ضمّ الشين مخففّة و قرأ الباقون: » نبشرك«قرأ حمزة: » إِنَّا نبَُشِّركَُ«لا تخف، » قالوُا لا توَجْلَْ«
» بِغلاُمٍ«بضمّ النوّن و كسر الشينّ مشدّدة، و هما لغتان و المعنى واحد، يقال بشرت فلانا و بشرته، » نبَُشِّرُكَ«

ا بلغ كان عليما نبيّا يعنى يعيش حتىّ يعلم لانّ الطفّل ليس من اهل العلم اى اذ» عَليِمٍ«يعنى اسحاق (ع)، 
  فكانت بشارتهم بالولد و ببقاء الولد.

اى على ما مسّنى من الكبر و العرب تضع على موضع بعد يعنى » أَنْ مَسَّنيَِ الْكبِرَُ  قالَ أَ بَشَّرتْمُوُنيِ عَلى«
ء تبشرونى أ على حالى هذه من الكبر أم يعاد الىّ  اى فباىّ شى» مَ تبُشَِّرُونَفبَِ«ابشرتمونى بعد ما مسّنى من الكبر، 

بكسر نون خوانند، امّا نافع نون بتخفيف گويد و ابن كثير بتشديد، على معنى » تبشرون«شبابى. نافع و ابن كثير: 
تبشرونى و حذف نافع الثانية من تبشروننى فادعم ابن كثير النون الاولى و هى نون الجمع فى النّون الثانية فبقى 

النّونين تخفيفا فبقى تبشرونى و انمّا حذف الثّانية لانّ الاولى علامة الرفّع و لانّ الثّانية زائدة قد تحذف كثيرا 
  لانّ حرف الضّمير هو الياء دون النّون ثمّ انّ التّكرار بالثّانية وقع، قال الشاعر:

 ا بالموت الذّى لا بدّ انىّ
 

  لا ابا لك تخوفينىملاق  
 

» تبشرون«اند در حذف ياء ضمير از تبشرون، حذفاها و اكتفيا بالكسرة، باقى قرّاء  و ابن كثير و نافع هر دو موافق
اند و آن نون علامت رفع است در فعل  خوانند بفتح نون بى تشديد و وجهش آنست كه بر يك نون اقتصار كرده

ضمير مفعول درين قراءت محذوفست، و حذف ضمير المفعول به كثير  جماعت و آن مفتوح باشد لا محاله، و
  و در تشديد شين درين كلمه خلاف نيست. فى الكلام

  اى الائسين من الولد.» فلاَ تكَنُْ منَِ القْانطِينَِ«اى بالصّدق. و قيل بامر اللَّه. » قالوُا بَشَّرنْاكَ باِلحَْقِّ«
اءت بصرى و كسايى است، باقى بفتح نون خوانند، دو لغتند بمعنى يكسان، بكسر نون قر» قالَ وَ منَْ يقَنَْطُ«

الّذين يجهلون قدرة اللَّه » الضَّالُّونَ منِْ رحَمَْةِ ربَِّهِ إِلَّا«و من ييأس، : يقال: قنط يقنط و قنط يقنط اذا يئس يقول
  و لا يعرفون سعة رحمة اللَّه.

علم انّ اللَّه عزّ و جلّ لم يرسل اثنى عشر ملكا للبشارة » يُّهاَ المُْرْسَلوُنَأَ«اى فما شأنكم، » قالَ فمَا خَطبْكُُمْ«
  بالغلام فحسب بل انّهم امروا بامر غير البشرى.

  اى مشركين.» قوَْمٍ مجُْرمِينَِ  قالوُا إِنَّا أُرْسِلنْا إِلى«
مماّ يعذّب به القوم. قرأ » إِنَّا لمَنُجَُّوهُمْ« يعنى اهله المؤمنين و هم ابنتان و امرأة سوى الغابرة،» إِلَّا آلَ لوُطٍ«

: باسكان النّون و تخفيف الجيم و هو من: انجى ينجى نقل بالالف من» لمَنُجَُّوهُمْ«: حمزة و الكسائى و يعقوب
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و » جاهُ اللَّهُ منَِ النَّارِفأََنْ«و قال: » وَ أَنجْيَنْاَ الَّذيِنَ آمنَوُا«قال اللَّه تعالى:  نجا ينجو، فمنجوهم مفعلوهم من النّجاة
بفتح النون و تشديد الجيم، و الوجه انهّ من: نجى ينجى تنجية و هو مماّ عدى » لمَنُجَُّوهُمْ«قرأ الباقون: 

  ».وَ نجََّينْاهُ وَ لوُطاً«: قال اللَّه تعالى بالتّضعيف من نجا
» قدََّرنْا«ن عاصم وحده ها هنا و فى النّمل و قرأ الباقون: بتخفيف الدّال قرأها ابو بكر ع» إِلَّا امْرَأَتهَُ قدََّرنْا«

بتشديد الدّال، و الوجه انّ قدرت بالتخفيف و قدرّت بالتشديد بمعنى واحد الّا انّ قدرت بالتشديد هو الاشهر 
وَ قدََّرَ فيِها «: و قال» ديِراًءٍ فَقدََّرَهُ تَقْ وَ خَلَقَ كلَُّ شيَْ«فى هذا المعنى و الاكثر فى الاستعمال، قال اللَّه تعالى: 

  اى الباقين فى العذاب.» إِنَّها لمَنَِ الْغابِريِنَ «اى قضينا، » إِلَّا امْرَأَتهَُ قدََّرنْا». «أَقوْاتهَا
 انمّا قال آل لوط و هم اتوا لوطا لانهم كانوا فى بلدة واحدة. و قيل آل لوط يريد» فَلمََّا جاءَ آلَ لوُطٍ المُْرْسَلوُنَ «

  و عنى به ابرهيم.» و بارك على آل ابرهيم«شخصه كما فى الخبر: 
اى لا اعرفكم. و قيل معناه انكرت مجيئكم و كرهته و انمّا قال ذلك لخوفه عليهم من » قالَ إِنَّكُمْ قوَمٌْ منُْكرَوُنَ«

ردّ انكار ايشانست،  بل اين» بَلْ جىِْٔناكَ«قومه، چون لوط از آمدن ايشان انكارنمود، ايشان جواب دادند گفتند: 
اى جئناك لنراك فيهم ما كانوا يشكوّن من » بمِا كانوُا فيِهِ يمَتَْرُونَ«اى لسنا بمنكرين بل نحن ملائكة قد جئناك، 

  العذاب انّه نازل بهم.
ما بهم اتيتمونى و من اين تقولون لى : اين هم جواب سخن لوط است كه ايشان را گفت» وَ أَتيَنْاكَ باِلحَْقِّ«

ايشان گفتند: براستى آمديم و راستى بتو آورديم و بفرمان  گوئيد؟ گوئيد آنچ مى بچه آمديد و از كجا مى تقولون؟
  اللَّه تعالى آمديم و عذاب آورديم، تو هيچ اندوه مدار و مترس كه ما راست گويانيم.

يدلّ على ذهاب كثير من » بِقطِعٍْ منَِ اللَّيلِْ«ليل الاّ انّ قوله الاسراء لا يكون الّا بال» فأََسْرِ بأَِهْلِكَ بقِِطْعٍ منَِ اللَّيلِْ«
 سرى بقطع الالف و هما لغتان فى سير اللّيل موصولة الالف، و قرأ الباقون: فاسر فاسر :اللّيل. قرأ ابن كثير و نافع

و المعنى: قالت » بِأَهْلِكَ«بمعنى واحد و كلاهما لازم و يعديان بالباء كما عديّا ها هنا بالباء فى قوله:  اسرى و
وَ لا يَلتَْفتِْ «اى امش وراءهم، » وَ اتَّبِعْ أَدْبارَهُمْ«الملائكة للوط اخرج اهلك من هذا البلد فى جوف اللّيل، 

لينظر ما وراه، يعنى لئلا يرى عظيم ما ينزل بقومه من العذاب فيرحمهم. و قيل لئلا يقع الشغل به عن » منِْكُمْ أَحدٌَ
اى حيث يقول لكم جبرئيل يعنى الشام، و » وَ امضْوُا حيَثُْ تؤُْمَرُونَ«. و قيل لئلا يصيبهم مماّ اصابهم، المضىّ

  قيل مصر.
اى اعلمناه و اوحينا اليه و اخبرناه ذلك الامر الذّى اخبرته الملائكة ابرهيم من عذاب » وَ قضَيَنْا إِليَْهِ ذلِكَ الأَْمْرَ«

وقت دخولهم فى الصبح. و » مصُبْحِينَِ«مستأصل، » مَقْطوُعٌ«اى اصلهم و آخرهم، » هؤُلاءِ أَنَّ دابرَِ «قومه و هو: 
  قيل معنى: و قضينا اليه فرغنا الى لوط من ذلك الامر و اخبرناه انّ دابر هؤلاء مقطوع مصبحين.

قال عطاء بن ابى  ى ركوب الفاحشة.باضياف لوط طمعا منهم ف» يَستْبَشْرُِونَ« ،يعنى سدوم» وَ جاءَ أَهلُْ المْدَيِنَةِ«
رياح: ظهرت امرأة لوط على سطح فلوّحت الى القوم يعلمهم بالاضياف. و قيل بعثت اليهم و كانت العلامة بينها 

  و بينهم اطعمونا ملحا فيعرفون ما تريد.
  التّعرض لهم بمكروه.ب» فلاَ تفَضْحَوُنِ«و حقّ على الرّجل اكرام ضيفه، » إِنَّ هؤُلاءِ ضيَفْيِ«لوط، » قالَ«
اى لا تهينونى و لا تخجلونى و ذلك قبل ان اخبروه بانّهم » وَ لا تخُْزُونِ«ان يحلّ بكم عقابه، » وَ اتَّقوُا اللَّهَ«

ملائكة فلمّا رأت الملائكة دهش لوط اشفاقا على ضيفه، قالوا يا لوط اناّ رسل ربكّ لن يصلوا اليك، فلمّا قال 
  لوط هؤلاء ضيفى.

اى عن ضيافة الغرباء فاناّ نغلبك عليهم و نريد منهم الفاحشة و كانوا يقصدون » وا أَ وَ لَمْ نَنْهَكَ عنَِ الْعالمَينَِقالُ«
  بفعلهم الغرباء.

ازوّجهنّ ايّاكم ان اسلمتم فأتوا النّساء الحلال و دعوا ما حرمّ اللَّه عليكم من اتيان الرّجال، » قالَ هؤُلاءِ بنَاتيِ«
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قال الحسن: ان كنتم فاعلين، كناية عن الجماع يعنى ان كنتم فاعلين هذا الشأّن  ما آمركم به.» نتُْمْ فاعِلينَِإِنْ كُ«
فأتوا النساء الحلال، و قيل اراد ببناته نساء امّته لانّ نساء امّة كلّ نبىّ بمنزلة بناته و ازواجه بمنزلة امّهاتهم و لهذا 

  قيل كلّ نبى كالولد لامّته.
اى لحيوتك يا محمدّ، مفسران گفتند ربّ العزهّ هرگز بحياة هيچكس از آدميان سوگند ياد نكرد مگر » مْرُكَلَعَ«

بحياة محمد (ص)، تشريف و تفضيل وى را بر همه خلق. و بهذا قال ابو الجوزاء: ما سمعت اللَّه عزّ و جل 
ه محذوف، تقديره لعمرك قسمى. و قيل رفع بالابتداء و خبر» لَعمَْرُكَ«حلف بحياة احد غيره (ص). و قيل: 

و العمر بقاء الحىّ و لا يستعمل فى القسم الاّ مفتوحا، و قول  اى حقّه، و العمر لعمر اللَّه معناه و حقّك كما تقول
  العرب: عمرك اللَّه، اى اسأل اللَّه ان يعمرك.

بها من سهيل بن عبد الرحّمن بن قال بعض شعراء العرب حين انكحت الثّرياّ بنت سعيد بن زيد و كان يشبب 
  عوف:

 ايّها المنكح الثرياّ سهيلا
 هى شاميةّ اذا ما استقلتّ

 

  عمرك اللَّه كيف يلتقيان 
  و سهيل اذا استقل يمان

 

سهيل نجم كبير يطلع تحت مرزم الجوزاء، يظهر على وجه بحر اليمن اذا ارتفع المرزم، يقال انه مسخ ملك كان 
  س يقال انّه اولّ من وضع العشور فمسخ عقوبة و صعد به عبرة كما قيل فى الزّهرة.باليمن كان صاحب مك

 روا باشد كه ضمير قريش نهند و روا باشد كه ضمير قوم لوط بود و معنى ميم و ها اين» إِنَّهُمْ لَفيِ سكَْرتَِهِمْ«
و تباه كارى و بى راهى  آنست كه سر در نهند بگزاف كارى» يعَمَْهوُنَ«جهلست و ضلالت و غفلت و  سكرت
  روند. همى

داخلين فى وقت شروق » مُشْرقِينَِ«اى العذاب. و قيل صاح بهم جبرئيل صيحة اهلكتهم، » فأََخذَتَْهُمُ الصَّيحَْةُ«
الشّمس و ذلك انّ تمام الهلاك كان مع اشراق الشّمس، يقال: شرقت الشمّس اذا طلعت و اشرقت اذا اضاءت. و 

  ادف شروق الشمّس.قيل اشرق الرجّل ص
اى صيرنا اعلا المدينة اسفلها و ذلك انّ جبرئيل (ع) رفعها بجناحه الى السمّاء ثم قلّبها، » فجََعَلنْا عاليَِها سافِلهَا«
و الثّاني على  فيه قولان: احدهما رفعه جبرئيل الى السمّاء و امطروا حجارة ثمّ قلّبها» وَ أَمْطَرنْا عَليَهِْمْ حجِارَةً«
  من السّماء الدنّيا، و قد سبق بيان هذه الآيات فى سورة هود.» منِْ سجِِّيلٍ«ئبين من البلد، الغا

نظرت اليه  ء توسمّت الشّى ، اى للنّاظرين المتأمّلين المعتبرين. قال اهل اللّغة»إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآياتٍ لِلمْتُوَسَِّمينَِ«
  حتىّ تبيّنت حقيقة سمته و وسمه و هو العلامة.

، و قال »إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَياتٍ لِلمْتُوََسِّمينَِ«ثمّ قرأ: » اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور اللَّه«ل النبى (ص): قا
  ».ان للَّه عبادا يعرفون الناس بالتوسم«(ص): 

رس و لا يخفى. و على طريق قومك الى الشام و هو طريق لا يند» لبَِسبَيِلٍ مقُيِمٍ«يعنى مدينة قوم لوط، » وَ إِنَّها«
  معلوم معبّد دائم السّلوك. مقيم قيل

  اى لعبرة للمصدقّين، يعنى انّ المؤمنين اعتبروا بها.» إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَيَةً لِلمْؤُْمنِينَِ«
قيل  . و ايك الشجرة المتكائفة، اى الملتفّة و جمعها الايكة اى كافرين و» وَ إِنْ كانَ أَصحْابُ الْأَيكَْةِ لظَالمِينَِ«

اسم المدينة كمكّة و بكةّ. و قيل كانوا اصحاب غياض و رياض و اشجار و انهار  ليكة الايكة اسم الناّحية و
  يأكلون فى الصيّف الفاكهة الرّطبة و فى الشّتاء اليابسة.

زّ و جل سلّط عليهم اى كذبّوا شعيبا، فانتقمنا منهم اى اهلكناهم و عذبّناهم و ذلك انّ اللَّه ع» فاَنتَْقمَنْا منِْهُمْ«
ء ثمّ بعث عليهم ظلّة كسحابة فالتجاؤا الى ظلّها يلتمسون الروّح فبعث اللَّه عليهم  الحرّ سبعة ايّام لا يمنعهم منه شى

جمهور المفسرين على انّ الكناية تعود الى قريتى قوم لوط و شعيب. » وَ إِنَّهمُا لبَإِِمامٍ مبُينٍِ«منها نارا فاحرقتهم، 
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إِنَّهمُا لبَإِِمامٍ «ما على ممرّ السّابلة و الامام الطريق يامّه كلّ احد. و قيل الكناية ترجع الى لوط و شعيب، اى اى انّه
طريق من الجنّة واضح. و قيل الخبر بهلاك قوم لوط و اصحاب الايكة لمكتوب فى امام مبين، و هو اللّوح  »مبُينٍِ

  المحفوظ.
جه آيد: يكى امامست مقتداى خير كه مردم بوى اقتدا كنند چنانك ربّ العزهّ در قرآن بر پنج و امام بدانك لفظ

يعنى قائدا فى الخير يقتدى بسنّتك و هديك، همانست كه در سورة » إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً «گفت ابراهيم را: 
بنا. وجه دوم امامست بمعنى نامه كردار  يعنى قادة فى الخير يقتدى» وَ اجْعَلنْا لِلمْتَُّقينَِ إِماماً«الفرقان گفت: 
اى بكتابهم الذّى عملوا فى الدّنيا. وجه سوم لوح محفوظ است، » يوَْمَ ندَعْوُا كُلَّ أُناسٍ بإِِمامهِمِْ«بندگان، كقوله: 

قوله فى سورة يعنى اللوّح المحفوظ. وجه چهارم تورات است، ك» ءٍ أَحصْيَنْاهُ فيِ إِمامٍ مبُينٍِ  وَ كلَُّ شيَْ «كقوله: 
يعنى التورية اماما يقتدى به و رحمة لمن آمن به، همانست كه در سورة » إِماماً  وَ منِْ قبَْلِهِ كتِابُ موُسى«هود: 

يعنى التّوراة. پنجم امام بمعنى طريقست، كقوله فى هذه » إِماماً  وَ منِْ قَبْلِهِ كتِابُ موُسى«الاحقاف گفت: 
  اى لبطريق واضح.» إِمامٍ مبُينٍِوَ إِنَّهمُا لبَِ«السّورة:

الحجر ديار ثمود و هو واد بين المدينة و الشام، كذبّوا رسلهم يعنى » وَ لَقدَْ كذََّبَ أَصحْابُ الحْجِْرِ المُْرْسَلينَِ«
  صالحا و انمّا قال كذبّوا المرسلين و رسولهم صالح وحده لانّ من كذبّ رسولا فقد كذبّ جميع الرّسل.

فخرجها على لفظ الجمع، قيل يريد بها النّاقة و » هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكمُْ آيَةً«يعنى النّاقة كما قال: » مْ آياتنِاوَ آتيَنْاهُ«
ولدها و البئر التي كانت تشرب منها. و قيل انزلت اليهم آيات من كتاب اللَّه. و قيل يريد بها نصب الادلةّ، 

  ا عنها فلم ينظروا فيها و لم يستدلّوا بها على صدق صالح.اى اعرضو» فَكانوُا عنَهْا معُْرِضينَِ«
آمنِينَِ«ينقبون الجبال و يتّخذون فيها مساكن، و قيل يبنون من الحجارة، » وَ كانوُا ينَحْتُِونَ منَِ الجْبِالِ« » بيُُوتاً 

  يعنى من الخراب و وقوع الجبل عليهم، و قيل من العذاب، و قيل من الموت.
  فى اليوم الرّابع وقت الصبح.» مصُبْحِينَِ«اى العذاب، » الصَّيحَْةُ فأََخذَتَْهُمُ«
اى ما دفع عنهم عذاب اللَّه اموالهم و مساكنهم و قوتهم، و قيل ما كانوا » عَنْهُمْ ما كانوُا يَكْسبِوُنَ  فمَا أَغنْى«

  يكسبون من الشرك و الاعمال الخبيثة.
لا «ه قالا مررنا مع النبى (ص) على الحجر فقال لنا رسول اللَّه (ص): روى عبد اللَّه بن عمرو جابر بن عبد اللَّ

هؤلاء قوم «ثمّ قال: » تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين حذرا ان يصيبكم مثل ما اصابهم
 من هو يا رسول اللَّه؟ ، قيل»صالح اهلكهم اللَّه عز و جل الا رجلا فى حرم اللَّه منعه حرم اللَّه من عذاب اللَّه

  قال: ابو رغال و اليه ينسب ثقيف، ثمّ اسرع رسول اللَّه (ص) حتىّ خلّفها.
اى ما خلقنا الخلائق الّا بالعدل و الانصاف و لم نهلك » وَ ما خَلَقنْاَ السَّماواتِ وَ الأَْرضَْ وَ ما بيَنَْهمُا إِلَّا باِلحَْقِّ«

مى گويد ما خلايق كه آفريديم بخداوندى و پادشاهى خويش  جةّ عليهم.من تقدّم ذكرهم الاّ بعد اقامة الح
آفريديم، بعزّت و قدرت خويش، بعدل و انصاف خويش، بفرمان روان و دانش تمام، بى شريك و انباز، بى نظير 
و بى نياز، آنچ آفريديم بحكمت، آفريديم بارادت نه بحاجت، و آنچ هلاك كرديم بعدل، هلاك كرديم بعد از 

وَ ما كنَُّا معُذَِّبينَِ حتََّى نبَْعثََ «اقامت حجتّ، ما آن خداونديم كه ظلم نپسنديم و بى حجتّ عذاب نفرستيم: 
فلا تعجل عليهم، نسختها آية القتال، » فاَصْفحَِ الصَّفْحَ الجْمَيِلَ«اى الجزاء قريب، » وَ إِنَّ السَّاعةََ لَآتيِةٌَ «، »رَسوُلًا

و قيل هو كقوله تعالى: ». فاَصبِْرْ صبَْراً جمَيِلاً، وَ اهجُْرهْمُْ هجَْراً جمَيِلًا«كقوله:  راضو الصّفح الجميل الاع
  و قيل اصفح حيث الصّفح ادعى الى الايمان، و اخشن حيث الخشونة اولى.» فأََعْرضِْ عنَْهمُْ وَ عِظْهُمْ«
  باحوالهم و بما يصلحهم.» الْعَليِمُ«لجميع الموجودات، » إِنَّ ربََّكَ هوَُ الخْلََّاقُ«

  النوبة الثالثة
وَ إِنَّ جهَنََّمَ لمَوَعْدُِهُمْ «لماّ نزل قوله تعالى: : روى انس بن مالك قال »وَ إِنَّ جَهنََّمَ لمَوَعْدُِهُمْ أَجمَْعينَِ«قوله تعالى: 
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زل عليه و لم يستطع احد ان بكى رسول اللَّه (ص) بكاء شديدا و بكى اصحابه ببكائه و لا يدرون ما ن» أَجمَْعينَِ
يكلّمه من اصحابه و كان رسول اللَّه (ص) اذا راى فاطمة فرح بها فانطلق عبد الرّحمن بن عوف الى باب فاطمة، 

قال انا عبد الرّحمن بن عوف، قالت و ما  فقال السلاّم عليك يا بنت رسول اللَّه، قالت و عليك السّلام من انت؟
لَّه (ص) باكيا حزينا و لا ندري ما نزل به جبرئيل (ع) فلبست فاطمة مشتملة من جاء بك؟ قال تركت رسول ال

صوف خلقا فانطلقت الى رسول اللَّه (ص)، فلما دخلت على النبى (ص) نظر اليها عمر فوضع يده على رأسه و 
ن صوف! فسمعت قال واحرباه، انّ قيصر و كسرى يلبسون السنّدس و الحرير و ابنة رسول اللَّه (ص) فى مشملة م

فاطمة قول عمر فذكرتها للنبى (ص)، فقالت الا ترى انّ عمر يعجب من لباسى هذا فو الذّى بعثك بالكرامة ما 
لى و لعلى فراش منذ ايّام الّا مسك كبش نعلف عليه بالنّهار ناضحنا فاذا كان اللّيل افترشناه و انّ وسادتنا لمن ادم 

ك نفسى يا ابه ما الذّى ابكاك، قال و كيف لا ابكى يا فاطمة و قد نزل حشوها من سعف النّخل، ثمّ قالت فدت
و ذكر » وَ إِنَّ جَهنََّمَ لمَوَعْدُِهُمْ أَجمَْعينَِ، لهَا سبَعْةَُ أَبوْابٍ لِكلُِّ بابٍ منِْهُمْ جُزءٌْ مقَسْوُمٌ«علىّ جبرئيل بهذه الآية: 

  الحديث بطوله.
درياى حيرت و » وَ إِنَّ جَهنََّمَ لمَوَعْدُِهُمْ أَجمَْعينَِ«مين اين آيت آورد: انس بن مالك گفت: آن روز كه جبرئيل ا

حرقت مصطفى (ص) بموج آمد و آن گوهر درد و سوز خويش برانداخت، گريستنى عظيم در گرفت، چندان 
بَلَغتَِ « بگريست كه جانهاى صدّيقان صحابه از آن گريه در سوزش افتاد و دلها در گدازش آمد، بحدىّ رسيد كه

، و هيچكس از آن صدّيقان صحابه زهره نداشت كه از اسرار درگاه نبوّت بر رسد يا بپرسد كه »الْقُلوُبُ الحْنَاجرَِ
آن چه حالست و چه بوده كه سيد كونين و مهتر خافقين چنان غمگين و حزين نشسته غريوان و حيران، آخر عبد 

ل خداى را بديدار فاطمه آسايش و انس بود و اگر چه غمگين الرحمن عوف بر فاطمه زهرا شد، دانست كه رسو
بود چون وى را بيند غم از وى بكاهد، گفت يا فاطمه رسول خدا را ديديم بس حيران و گريان با دردى عظيم و 

  سوزى تمام، ندانيم چه آيت بوى فرود آمده و چه چيز وى را بر آن داشته؟
و آن حال باز  از آن حال باز بر رسد يا بپرسد مگر تو بآن اسرار رسىو هيچكس از ما زهره ندارد و نتواند كه 

اى كهنه نهاده بود، فاطمه (ع) آن شمله در پوشيد و قصد حضرت مصطفى (ص) كرد، عمر خطاب  دانى، شمله
او را در آن شمله كهنه بديد، دلش بر جوشيد، اين نفس دردناك از سر سوز و حسرت بر آورد كه وا اندوها، 

رانند و دختر رسول  و قيصر با تمرد و تحيرّ خويش در نعمت و راحت ميان سندس و حرير كام خويش مى كسرى
  آرد. ثقلين بيك شمله كهنه روز بسر مى

فاطمه (ع) آن سخن از عمر بشنيد، چون بر رسول خدا رسيد باز گفت و لختى از بى كامى خويش معلوم رسول 
گريى و چه چيز ترا چنين اندوهگن  من فداى تو باد، چرا مى  ان و تن(ص) كرد، آن گه گفت يا رسول اللَّه ج

كرده؟ كه دلهاى ياران ازين اندوه تو در غرقابست، هر يكى كان حسرت شده و بى خورد و بيخواب گشته، رسول 
خدا گفت: چون نگريم؟! اى جان پدر و چرا اندوه نخورم؟! از بهر ضعفا و گنه كاران امّت خويش و آنك 

وَ إِنَّ جَهنََّمَ لمَوَعْدُِهُمْ أَجمَْعينَِ، لهَا سبَعْةَُ أَبوْابٍ لِكلُِّ بابٍ منِْهُمْ جُزءٌْ «يل آمده و آيتى بدين صعبى آورده كه: جبرئ
  ».مقَسْوُمٌ

   يا رسول اللَّه اخبرنى عن باب من ابواب جهنمّ  فاطمه گفت
گفت اى فاطمه چه پرسى آنچ  چه مايه است؟ مرا خبر كن از درى از آن درهاى دوزخ كه چونست و عذاب آن

طاقت شنيدن آن ندارى! و وهم و فهم هيچكس بدان نرسد، امّا آنچ آسانترست و حوصله تو بر تابد بدانك: در 
هر درى از آن درهاى دوزخ يعنى در هر دركى از آن دركات دوزخ هفتاد هزار واديست، در هر واديى هفتاد 

اى هفتاد هزار  نى هفتاد هزار سراى، در هر سرايى هفتاد هزار خانه، در هر خانههزار شارستان، در هر شارستا
صندوق، در هر صندوقى هفتاد هزار گونه عذاب. فاطمه چون اين بشنيد بيفتاد و بى هوش شد، چون بهوش باز 
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  گفت: الويل، الويل لمن دخل النّار. آمد همى
بكر صديّق رضى اللَّه عنه گفت، ابو بكر با آن همه مرتبت فاطمه (ع) اين سخن كه از رسول (ص) شنيد به ابو 

خويش چون صفت دوزخ شنيد بر سوخت و همچون مار بر خود بپيچيد، گفت: يا ليتنى كنت طائرا فى القفار، 
   آكل من الثمّار و اشرب من الانهار و آوى الى الاغصان و ليس علىّ حساب و لا عذاب.

اى كه ثمره اوست  همچون آن مرغك بودى كه بر درخت مباح نشيند و از ميوهاى كاشك بو بكر در عالم آزادگى 
گردد، اى كاشك بو بكر را چنين حال بودى و فردا برو نه  خورد و باختيار خويش از آن شاخ بآن شاخ مى مى

  حساب بودى و نه عذاب.
اى كاشك  لم يسمع بذكر النّار.عمر خطاب رضى اللَّه عنه گفت: يا ليت امّ عمر كانت عاقرا و لم تحمل بعمر و 

  عمر خطاب را هرگز درين دنيا نام و نشان نبودى و مادر بوى نزادى تا ذكر دوزخ بگوش وى نرسيدى.
  و على بن ابى طالب (ع) گفت:يا ليت امى لم تلدنى و يا ليت السّباع مزقّت جلدى و لم اسمع بذكر جهنّم.

بقيع الغرقد واضعا يده على رأسه و هو ينادى با على صوته وا و سمع سلمان قول النبى (ص) لفاطمة فخرج نحو 
  بعد سفراه، وا قلّة زاداه، الويل لى ان كان مصيرى الى النّار.

اين باز مرهمى ديگر است و لطفى ديگر، آيت رحمت پس از آيت تهديد، ربّ  »إِنَّ المْتَُّقينَِ فيِ جنََّاتٍ وَ عيُوُنٍ«
ه در صفات ما هم جلال عزتّ و سياستست، هم كمال لطف و رحمت. و در بارگاه العالمين فرا بندگان نموده ك

ملك ما هم زندان نقمتست، هم بستان نزهت، تا بنده ميان خوف و رجا زندگى كند، بآيت تهديد و ذكر دوزخ از 
از عزّت قهر اللَّه بترسد، بآيت رحمت و صفت بهشت دل در كرم و لطف وى بندد، خوف او را از معصيت ب

  دارد، رجا او را بر طاعت دارد.
پرهيزكاران فردا در بهشتهااند، هر دو بلفظ جمع گفت از آنك پرهيزكاران بر  »إِنَّ المْتَُّقينَِ فيِ جنََّاتٍ وَ عيُوُنٍ«

اند، بعضى برتر و بعضى فروتر. هر كه امروز در تقوى بيشتر، فردا درجه وى در بهشت  تفاوتند و جناّت بر درجات
و بر جمله نشان تقوى آنست كه بنده دل از محبتّ دنيا و سر از طمع عقبى خالى كند، نه دنيا و اهل دنيا را  برتر،

با او پيوندى، نه با عقبى او را آرامى، سرگشته روزگار خود شده در ميدان كم و كاستى قدم نهاده، جدل و 
بسته، كلبه وجود خود را آتش در زده، كشتى خصومت با خلق خدا از پيش برداشته، كمر صلح و وفا بر ميان جان 

خلقيّت بگرداب نيستى فرو داده، ظاهر بزيور شريعت آراسته، باطن بنور حقيقت افروخته، و انگه بدين قناعت 
سنَُرِيهِمْ آياتنِا فيِ «كند، بحكم اشارت عزّت قرآن كه ميگويد:  نكند كه پيوسته در قعر بحر سرّ خويش غوّاصى مى

  ».حتََّى يتَبَيََّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحْقَُّ «مگر روزى اين درّ معرفت بچنگ آيد كه: » فيِ أَنْفُسهِمِْ الْآفاقِ وَ 
خانه كعبه را بنا كردن و از خبائث مشركان آن را طهارت دادن به خليل (ع)  »وَ نَزعَنْا ما فيِ صدُُورِهِمْ منِْ غلٍِّ«

مصطفى (ص) را شستن در حال طفوليّت و از ما دون حق آن را طهارت ، دل »وَ طَهِّرْ بيَتْيَِ«باز گذاشت، گفت: 
دادن به جبرئيل باز گذاشت و بفرشتگان، چنانك در خبرست، باز كه نوبت بدلهاى عاصيان امّت احمد (ص) 

تقديم و  نه» وَ نَزعَنْا ما فيِ صدُُورِهِمْ منِْ غلٍِّ«رسيد تولىّ آن خود كرد جلّ جلاله و طهارت آن خود داد، گفت: 
تفضيل ايشان را بر پيغامبران، لكن با ضعيفان رفق بيشتر كنند كريمان، نه خواست جلّ جلاله كه عيب و عوار 

  ايشان با فريشتگان نمايد، خود كرد تا عيب ايشان هم خود داند، سبحانه ما ارأفه بخلقه.
و لم يقل: ما فى قلوبهم، لانّ القلب فى قبضة » لٍّوَ نَزعَنْا ما فيِ صدُُورِهِمْ منِْ غِ«و يقال: قال اللَّه عزّ و جل 

  الحقّ بين اصبعين من اصابع الرحّمن، كما
  فى الخبر: فيكون ابدا فى محلّ الشهّود و دوام انس القرب فليس هناك غل فينتزع منه.

لوّ المنزلة انكسر قلوب العاصين لماّ ذكر حديث المتّقين و ما لهم من ع» نبَِّىْٔ عبِاديِ أَنِّي أَناَ الغْفَوُرُ الرَّحيِمُ«
ان كنت الشّكور الكريم بالمطيعين » أَنِّي أَناَ الغْفَوُرُ الرَّحيِمُ«فتدارك اللَّه قلوبهم، و قال لنبيّه اخبر عبادى العاصين: 
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نه  اى محمد (ص) بندگان مرا خبر ده كه من آمرزگارم، كارساز و بنده نوازم، فانىّ انا الغفور الرّحيم بالعاصين.
فضل ما را پايان، نه محابا را كران، آنچ ابتدا بود امروز همان، ابرى است از بر باران، مؤمنان را جاودان. اى 

  ام و مهربان، اماّ بيگانگان را جبّارم دادستان. محمد بر مؤمنان لطيف
عزّت دوستان خود را نواختم، بنار  ما را هم نور عزّتست هم نار عزّت، بنور »وَ أَنَّ عذَابيِ هوَُ الْعذَابُ الأَْليِمُ«

عنايت روانيدم، بنار عزّت قومى را گرد هجران انگيختم، اين   عزّت دشمنان را سوختم، بنور عزّت لختى را آب
» إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآياتٍ لِلمْتُوََسِّمينَِ«نور عزّت بنور فراست توان ديد، و نور فراست آنست كه ربّ العالمين گفت: 

  رسّين.يعنى للمتف
  فراست تجربتى و اين همه مميزان را بود. فراست بر سه وجه است: يكى

فراستست بنظر دل بآن نور كه مؤمن در دل دارد، چنان  فراست استدلالى و اين همه عاقلان را بود. سوم ديگر
  ».اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور اللَّه«كه مصطفى (ص) گفت: 

ا از شنيده يا بخرد دريافته. و فراست استدلالى قياس شرعيست در دين و قياس فراست تجربتى بر ديده است ي
عقلى در غير دين. و فراست نظرى برقى است كه در دل تابد و حجابها بسوزد تا لختى از آنچ غيبست برو كشف 

  شود و اين خاصيت انبياست و صدّيقان و اولياء.
گرد آمده، جوانى از در مسجد در آمد سخت زيبا و ظريف و ابراهيم خواص در جامع بغداد با جماعتى مريدان 

نيكو روى، ايشان او را بخود راه دادند، با ايشان بنشست و سخنهاى نيكو گفت و خدمتهاى نيكو كرد چنانك 
افتد كه اين  مرا چنان مى بعضى دلهاى ايشان صيد كرد، ابراهيم با يكى از آن مريدان گفت: يقع لى انهّ يهودى

ودست، اين سخن بگفت و از ميان جمع برخاست و بيرون شد! جوان او را گفت: ايش قال الشيخ جوان جه
شيخ در حقّ من چه گفت؟ مريد با وى بگفت آنچ شيخ گفته بود، جوان برخاست و بپاى شيخ در افتاد و  فى؟ّ

آمدم و امتحان الصدّيق لا يخطئ فراسته، : مسلمان گشت، آن گه گفت: ما در كتب خويش خوانده بوديم كه
كردم، گفتم اگر در هيچ طايفه صديّق صاحب فراست بود، درين طايفه بود. پس آن جوان از جمله بزرگان و 

  معروفان طريقت گشت.
اى رفتم و رنجها كشيدم، چون به مكهّ رسيدم  و هم از ابراهيم خواص حكايت كنند كه گفت: بتجريد در باديه

زنى مرا ديد گفت: يا ابراهيم كنت معك فى البادية فلم اكلمّك لانىّ لم أرد عجبى در نفس من فرا ديد آمد، پير 
  ان اشغل سرّك اخرج عنك هذا الوسواس.

و حكى عن ابى العباس بن مسروق قال: دخلت على شيخ من اصحابنا اعوده فوجدته على حال رثةّ فقلت فى 
  ذه الخواطر الدّنيّة فانّ اللَّه الطافا خفيّة.نفسى من اين يرتفق هذا الشّيخ؟ فقال يا ابا العبّاس دع عنك ه

و كان شاه الكرمانى حادّ الفراسة لا يخطئ و يقول من غضّ بصره عن المحارم و امسك نفسه عن الشهوات و 
  عمر باطنه بدوام المراقبة و ظاهره باتّباع السنّةّ و تعودّ اكل الحلال لم تخطئ فراسته.

» وَ نَفخَتُْ فيِهِ منِْ رُوحيِ«فقال من قوله تعالى:  تولدت فراسة المتفرسين؟و سئل ابو الحسين النورى من اين 
فمن كان حظّه من ذلك النّور اتم كان مشاهدته احكم و حكمه بالفراسة اصدق الا ترى كيف اوجب نفخ الروّح 

  ».ساجدِيِنَ فإَِذا سوََّيتُْهُ وَ نَفخَتُْ فيِهِ منِْ رُوحيِ فقََعوُا لهَُ«فيه السّجود له بقوله: 
  النوبة الاولى ۴

آتيَنْاكَ سبَعْاً منَِ المْثَانيِ«قوله تعالى:    و قرآن بزرگوار.)» ۸۷وَ القُْرْآنَ العْظَيِمَ («ترا داديم سبع مثانى، » وَ لَقدَْ 
بر خوردار  ن رابآنك ايشا» ما متََّعنْا بهِِ  إِلى«نگرد و چشم خويش در آن نبندى و ننگرى، » لا تمَدَُّنَّ عيَنْيَْكَ«

وَ اخفْضِْ «بر ايشان اندوه نخورى،  و» وَ لا تحَْزنَْ عَليَهْمِْ « ،قومى را از مردان و زنان» أَزوْاجاً منِهُْمْ«كرديم بآن، 
  و فروتن باش گرويدگان را. )»۸۸جنَاحَكَ لِلمْؤُْمنِينَِ (
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  .م نمايم آشكاراو گوى كه من بي)» ۸۹وَ قلُْ إِنِّي أَناَ النَّذيِرُ المْبُينُِ («
  برين مقتسمان. همچنانك فرو فرستاديم)» ۹۰كمَا أَنْزَلنْا علَىَ المُْقتَْسمِينَِ («
  باز دادند. ايشان كه قرآن بجادويى فرا داشتند و آن را پاره پاره)» ۹۱الَّذيِنَ جَعَلُوا الْقُرآْنَ عضِينَِ («
  كه ناچاره پرسيم ايشان را همگان.)» ۹۲عينَِ (لنََسىَْٔلنََّهُمْ أَجمَْ«بخداوند تو، » فوََ ربَِّكَ«
  كردند. از آنچ در دنيا مى)» ۹۳عمََّا كانوُا يَعمَْلوُنَ («
از )» ۹۴عنَِ المُْشْرِكينَِ («و روى گردان، » وَ أَعْرضِْ«سخن شكاف و باز نه با دشمنان من، » فاَصدَْعْ بمِا تُؤْمَرُ«

  .مشركان
  كار اين افسوس گران. ترا كفايت كرديم)» ۹۵ئينَِ (إِنَّا كَفيَنْاكَ المُْستَْهْزِ«
آخَرَ« آرى )» ۹۶فَسوَفَْ يَعْلمَوُنَ («گويند،  ايشان كه با اللَّه تعالى خدايى ديگر مى» الَّذيِنَ يجَْعَلوُنَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً 

گاه شوند.   آ
گويند مرا و  شود از آنچ مى دانيم كه دل تو تنگ مى نيك مى و)» ۹۷وَ لَقدَْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يضَيِقُ صدَرُْكَ بمِا يَقوُلوُنَ («

  ترا.
  باش. و از پرستكاران مى)» ۹۸وَ كنُْ منَِ السَّاجدِيِنَ («ستاى،  خداوند خويش را بپاكى مى» فَسبَِّحْ بحِمَدِْ ربَِّكَ«
تا آن گه كه بتو آيد آن روز كه همه خلق  )»۹۹حتََّى يأَْتيَِكَ اليَْقينُِ («و خداوند خويش را پرست، » وَ اعبْدُْ ربََّكَ«
  گمانند در آن روز. بى

  النوبة الثانية
آتيَنْاكَ سبَْعاً منَِ المْثَانيِ«قوله تعالى:  اند و مشهورتر و معروفتر آنست كه  در سبع مثانى پنج قول گفته» وَ لَقدَْ 

دليل برين خبر مصطفى است (ص)، قال اند و  سوره فاتحة الكتاب است و علماء تفسير و ائمّة سلف بيشتر برين
بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم و هى السّبع المثانى، و هى فاتحة »: الحمد للَّه سبع آيات احديهن«رسول اللَّه (ص): 

  ».الكتاب، و هى امّ القرآن
قرآن العظيم هى السّبع المثانى و ال» الحمد للَّه رب العالمين«و فى رواية ابى بن كعب قال قال النبى (ص):  

  الذى اوتيت.
و روى ابو هريرة قال: قرأ ابى بن كعب على النبى (ص) امّ القرآن، فقال: و الذى نفسى بيده ما انزل فى التوّراة 

  و لا فى الانجيل و لا فى الزبّور و لا فى القرآن مثلها انّها السّبع المثانى و القرآن العظيم الذى اعطيت.
نى بدان خواندند كه در هر نمازى و هر ركعتى بخواندن وى باز گردند، فكانّه قال سبع اين سوره فاتحه را سبع مثا

آيات هى الآيات التي يثنى بها فى كلّ ركعة و كلّ صلاة و من ها هنا للتبّيين. و قيل سميّت مثانى لانّها نزلت 
نّ سبع قوافل واقت من بصرى ليهود بنى مرة بمكةّ من اوائل ما نزل القرآن، و مرّة بالمدينة، و السّبب فيه ا: مرّتين

قريظة و النضّير فى يوم واحد و فيها انواع من البزّ و الجواهر و امتعة البحر، فقال المسلمون لو كانت هذه الاموال 
ر لنا لتقوّينا بها و لا نفقناها فى سبيل اللَّه، فانزل اللَّه عزّ و جل هذه السورة و قال لقد اعطيتكم سبع آيات هى خي

  لكم من هذه السبّع القوافل.
و يجوز ان يكون من المثانى، اى مماّ اثنى به على اللَّه عزّ و جل لانّها فيها حمد اللَّه و توحيده و ذكر ملكته يوم 

للتبّعيض من  من الديّن، و المعنى: آتيناك سبع آيات من جملة الآيات التي يثنى بها على اللَّه عزّ و جل، فيكون
  الزجّاج. القرآن ذكره

گويد ترا سوره فاتحة و قرآن عظيم داديم، چندانك بر وى منتّ نهاد بهمه  مى »وَ القُْرْآنَ العَْظيِمَ«آن گه گفت: 
قرآن كه بوى داد، همچندان بر وى منّت نهاد بسوره فاتحة الكتاب، تنها تعظيم آن را و تفضيل آن بر همه قرآن، 

  عوض من كلّ القرآن و القرآن كلّه ليس منه عوض.فاتحة الكتاب «ازينجا گفت مصطفى (ص): 
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كالكبرى و الكبر و هى: البقرة و آل عمران و  است، الطّول جمع الطوّلى طول قول دوم آنست كه سبع مثانى، سبع
: النساء و المائدة و الانعام و الاعراف و اختلفوا فى السّابعة، فقال بعضهم: الانفال و براءة، و قال بعضهم

انمّا سميت مثانى لانّ اكثر القصص فيها مثنى، و الحكمة فى تكرارها الافهام و تأكيد الحجّة و اتمام يونس. و 
  النّصيحة و اظهار عجز الكفرة حتىّ لم يقدروا على ان يأتوا بمثله فاتى اللَّه سبحانه بمثله فى القرآن.

و المراد بالسّبع، » تاباً متُشَابهِاً مثَانيَِكِ«: قول سوم آنست كه سبع مثانى همه قرآن است، چنانك جاى ديگر گفت
گويد ترا هفت سبع مثانى داديم و آنست قرآن عظيم و  مى و هو القرآن العظيم.: سبعة اسباع القرآن، و تقديره

همه قرآن، مثانى گفت از بهر آنك دو بار آن را نسخت كردند: يك بار در لوح محفوظ و يك بار در مصاحف، و 
اى من بعد اللّوح المحفوظ. و قيل انمّا سمّاه » وَ لَقدَْ كتَبَنْا فيِ الزَّبوُرِ منِْ بَعدِْ الذِّكْرِ«عزّ و جلّ:  بيانه فى قوله

مثانى لان اكثره يتنوّع نوعين: امر و نهى، وعد و وعيد، محكم و متشابه، مجمل و مفسر، ناسخ و منسوخ، تنزيل و 
  ارتكاب المحارم بما فيه من انواع الوعيد. تأويل، عامّ و خاصّ، و قيل يثنى صاحبه عن

قول چهارم آنست كه سبع مثانى معانى قرآن است بر هفت قسم: امر و نهى و تبشير و انذار و ضرب امثال و 
  تعديد نعم و انباء قرون.

  قول پنجم بنوبت سوم گوئيم.
انّه عظيم فى  زل من عند ربّ عظيم. و الثّانيانّه ن سمىّ القرآن عظيما لثلاثة معان: احدها »وَ الْقُرآْنَ العْظَيِمَ«

گويد قرآن عظيمست، در معنى عظيم و در فضل و ثواب  مى انّه عظيم فى الفضل و الثّواب. المعنى. و الثاّلث
من حفظ القرآن فرأى ان احدا اعطى افضل ممّا : عظيم، فرو آمده از نزديك خداى عظيم. و در خبر است كه

   عظمّ صغيرااعطى فقد صغر عظيما و 
هر كه قرآن داند و آن را حفظ دارد، و آن گه دنيادار را بر خود فضل داند يا اعتقاد كند كه كسى را چيزى دادند به 
از آنك او را دادند، خوار داشت آنچ عظيمست و عظيم داشت آنچ حقير و قليلست، يعنى كه دنيا خوار است و 

  قرآنست كه بزرگوارست و عظيم كه ربّ العزهّ آن را عظيم گفت.». نيْا قَليِلٌقلُْ متَاعُ الدُّ«: قليل، قال اللَّه تعالى
فقال  و فى الخبر عن جابر قال: اتى النبى (ص) رجل فقال يا رسول اللَّه: ما اجر من علّم ولده كتاب اللَّه تعالى؟

رسول اللَّه (ص) يا جبرئيل: ما ، قال فجاء جبرئيل (ع)، فقال »القرآن كلام اللَّه لا غاية له«رسول اللَّه (ص): 
قال يا محمدّ: القرآن كلام اللَّه لا غاية له، ثمّ صعد جبرئيل الى السمّاء فسأل  اجر من علّم ولده كتاب اللَّه؟

القرآن كلام اللَّه لا غاية له، ثمّ انّ اللَّه تعالى : فقال اسرافيل يا جبرئيل اسرافيل: ما اجر من علّم ولده كتاب اللَّه؟
انّ ربكّ يقرئك السلاّم و يقول من علّم ولده القرآن فكانّه حجّ البيت عشرة : نزل جبرئيل على رسوله اللَّه فقالا

آلاف حجّة و كانّما اعتمر عشرة آلاف عمرة و كانّما اعتق عشرة آلاف رقبة من ولد اسماعيل و كانّما غزا عشرة 
كانّما كسا عشرة آلاف مسلما عاريا و يكتب له بكلّ حرف آلاف غزوة و كانّما اطعم عشرة آلاف مسلما جائعا و 

من القرآن عشر حسنات و يمحى عنه عشر سيّآت، يا محمدّ انىّ لا اقول الم عشر و لكن الف عشر و لام عشر و 
ميم عشر و يكون معه فى قبره حتىّ يبعث و يثقله فى الميزان و جاز على الصراط كالبرق الخاطف و لم يفارقه 

  حتىّ ينزل به هذه الكرامة و افضل ما يتمنىّ.القرآن 
و عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول اللَّه (ص): اذا كان يوم القيامة وضعت منابر من نور مطوقّة بنور، عند كلّ 
منبر ناقة من نوق الجنّة ينادى مناد اين من حمل كتاب اللَّه اجلسوا على هذه المنابر فلا روع عليكم و لا حزن 

  يفرغ اللَّه مماّ بينه و بين العباد فاذا فرغ اللَّه عزّ و جلّ من حساب الخلق حملوا على تلك النّوق الى الجنّة. حتىّ
اى لا تتمنّينّ يا محمّد ما جعلناه متاعا للاغنياء فقد آتيناك خيرا من ذلك و هو سبع من » لا تمَدَُّنَّ عيَنَْيْكَ«

مصطفى (ص) اندرين آيت كه رغبت نمايد بدنيا، يا بچشم پسند در آن  حرام كرد بر المثانى و القرآن العظيم.
گويد اى محمدّ مخواه دنيا و منكر بآنچ قومى را داديم ازين دنيا داران و توانگران، كه آن  مى نگرد و آرزوى كند
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بع مثانى و قرآن بر خورداريى اندكست، سريع الزّوال، قليل اللّباث، و ترا داديم به از آن كه ايشان را داديم: س
  عظيم.

و قد عبست عليها ابعارها و ابوالها فغطىّ  ،انس مالك گفت: بايّام ربيع شتران اعراب برسول خدا برگذشتند
ما متََّعنْا بِهِ أَزوْاجاً   لا تمَدَُّنَّ عيَنْيَْكَ إِلى«رسول اللَّه (ص) عينيه بمكّة فقال بهذا امرنى ربىّ ثم تلا هذه الآية: 

  يقال مدّ عينيه الى مال فلان اذا تمنّاه. »منِْهُمْ
يعنى الرجّال معهم نساؤهم، و قيل ازواجا: اغنياء، و قيل اصنافا يعنى اليهود و النصّارى و » أَزوْاجاً منِْهمُْ «

تحزن  ان لم يؤمنوا. و قيل و لا تحزن عليهم لما يصيرون اليه بكفرهم. و قيل و لا» وَ لا تحَْزَنْ عَليَهْمِْ «المشركين، 
جناحا الرجّل: جانباه، اى تواضع لهم و ارفق بهم » وَ اخفْضِْ جنَاحَكَ لِلمْؤُْمنِينَِ «لما انعمت عليهم دونكم، 

  ليحبّوك و يجالسوك و لا ينفضوّا من حولك.
آتيَنْاهُمْ «گذشت، يعنى: اند اين آيت متّصلست بآيتى كه از پيش  گفته »وَ قلُْ إِنِّي أَناَ النَّذيِرُ المْبُينُِ، كمَا أَنْزَلنْا«

گويد اصحاب حجر را پيغام و نشان داديم  مى »كمَا أَنْزَلنْا عَلىَ المْقُتَْسمِينَِ» «آياتنِا فَكانوُا عنَهْا معُْرِضينَِ 
است، ا أنذركم عذابا  نذير مفعول كما اند اين كاف همچنانك فرو فرستاديم نامه و پيغام برين مقتسمان، و گفته

  مثل ما انزلنا على المقتسمين.ينزل عليكم 
از قسمت است و قومى گفتند از قسم است يعنى: تحالفوا و تقاسموا على معاداة النبى  مقتسمين قومى گفتند

اند، و  مقاتل گفت مشركان قريش اند. (ص)، و جمهور مفسران بر آنند كه از قسمتست و خلافست كه ايشان كه
  صد يصدقّون القاصدين عن رسول اللَّه (ص).ذلك انهّم اقتسموا شعاب مكةّ على الرّ

اند شانزده مرد بودند كه وليد مغيره ايشان را بر شعاب مكّه قسمت كرده بود و بر طرق حاج بداشته تا هر كه  گفته
گفتند چه رويد بر او كه او ديوانه است ! ديگرى ميگفت  كردند و مى قصد ديدن رسول خدا داشت او را منع مى

گفت عرّافست! و وليد مغيره بر در مسجد نشسته چون حاكم و  گفت شاعر است! يكى مى كى مىاو كاهنست! ي
گفت: صدق، يعنى المقتسمين، هر يكى از  پرسيدند آنچ مقتسمان گفته بودند در حقّ رسول و او همى از وى مى

  ايشان راست گفت آنچ گفت در حقّ وى.
ل بعضهم سحر و قال بعضهم كذب و قال بعضهم شعر و كهانة و مقاتل حياّن گفت: هم الّذين اقسموا القرآن فقا

  قال بعضهم اساطير الاوّلين فقسموه هذه الاقسام و عضوه اعضاء.
ابن عباس گفت: هم اليهود و النّصارى آمنوا ببعض القرآن و هو ما وافق كتابهم و كفروا ببعض و هو ما خالف 

  كتابهم، و قيل آمنوا ببعض كتبهم و كفروا ببعض.
مأخوذ من الأعضاء يعنى عضوه و جزوه بفنون التكّذيب و  عضين :قال بعضهم» الَّذيِنَ جَعَلوُا الْقُرآْنَ عضِينَِ«

ء تعضية اذا فرقته، و قيل هو مأخوذ من العضة و هو السحّر و جمع العضة، عضين، كما  الرّد، يقال عضيت الشي
و لهذا يصغر بشفيهة، و يقال عضهوه  شّفة اصلها. شفهةفحذف هاؤها كال عضهة قيل فى عزة عزين، و يقال اصله

اى عابوه و منه الحديث: لا يعضه بعضكم بعضا، و قيل عضهته اى سحرته و منه الحديث: لعن اللَّه العاضه و 
  العاضهة.

ة واحدا واحدا من هؤلاء اقسم اللَّه سبحانه بذاته و ربوبيّته ليسألنّ يوم القيام »فوََ ربَِّكَ لنََسىَْٔلنََّهُمْ أَجمَْعينَِ«
المقتسمين عماّ قالوه فى رسول اللَّه و فى القرآن، و قيل هو عامّ فى جميع الكفّار و لا يندرج تحته المؤمنون فانّ 

اگر كسى گويد وجه جمع چيست ميان اين آيت و ميان  كثيرا من المؤمنين يدخلون الجنّة بغير حساب و لا سؤال.
جواب آنست كه سؤال بر دو ضربست: سؤال  »ذٍ لا يُسىَْٔلُ عنَْ ذنَبِْهِ إِنْسٌ وَ لا جاَنٌّفيَوَْمئَِ«آن آيت كه گفت: 

يعنى استخبارا و استعلاما » فيَوَْمئَذٍِ لا يسُىَْٔلُ عنَْ ذنَبْهِِ إِنسٌْ وَ لا جاَنٌّ«استعلام و استخبار و سؤال تقريع و توبيخ، 
يعنى تقريعا و توبيخا لنراهم العذر فى تعذيبنا » نَسىَْٔلنََّهُمْ أَجمَْعينَِلَ«لانه كان عالما بهم قبل ان خلقهم، و قوله: 
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  ايّاهم.
ابن عباس از اينجا گفت بجواب سائل كه از وى اين مسئله پرسيد: قال لا يسألهم هل عملتم كذا و كذا لانّه اعلم 

فقال:  اللَّه بن عباس عن الآيتينبذلك منهم لكن يقول لهم لم عملتم كذا و كذا. و قال عكرمة سألت مولاى عبد 
هذا يوَْمُ «انّ يوم القيامة يوم طويل و فيه مواقف يسئلون فى بعض المواقف و لا يسئلون فى بعضها نظيره، قوله: 

يسأل اذا كان و قيل لا ». ثُمَّ إِنَّكُمْ يوَْمَ القْيِامةَِ عنِدَْ ربَِّكمُْ تخَتْصَمِوُنَ«و فى آية اخرى قال تعالى: » لا ينَْطِقوُنَ
المذنب مكرها مضطرّا و ليسألنهم اذا كانوا مختارين. و قيل لا يسأل اذا كان الذّنب فى حال الصّبى و الجنون و 

  .. و ليسألنّهم اذا كان عملهم خارجا عن هذه الاحوال..الحديث» رفع القلم عن ثلاثة«النّوم، لقوله (ص): 
ه برسول خدا (ص) فرو آمد تا آشكارا خلق را دعوت كند، اصدع يعنى اوّل آيتى است ك» فاَصدَْعْ بمِا تؤُْمَرُ«

فيه قولان: احدهما تؤمر به » بمِا تؤُْمَرُ«اظهر و اعلن و افصح من الصّديع و هو الصّبح لكشفه عن الارض، 
اظهره. فحذف الجارّ ثمّ حذف الضمير، و الثّاني ان ما للمصدر اى اصدع بالامر، يقال صدع بالحقّ اذا ابانه و 

اين منسوخ » وَ أَعْرضِْ عنَِ المُْشْرِكينَِ«و قيل اصدع بما تؤمر اى اجهر بالقرآن فى الصّلاة ليكون اظهر للديّن، 
درين آيت ضدّ اعراضهاى ديگرست در قرآن،  اعراض اند است بآيت سيف و نظير اين در قرآن فراوانست، و گفته

مدار از مشركان و روى بگردان ازيشان، و جايهاى ديگر چنانست باك  اينجا معنى آنست كه: لا تبال بالمشركين
  كه: لا ينهم و اعف عنهم و تغافل.

اين آيت در شأن نفرى آمد از شياطين قريش، پنج مرد بودند كه پيوسته رسول خداى را » إِنَّا كَفيَنْاكَ المُْستَْهْزئِينَِ«
لمغيره، ديگر العاص بن وائل، سديگر عدى بن قيس و يكى الوليد بن ا: رنجانيدند و استهزاء ميكردند (ص) مى

قيل الحارث بن قيس، چهارم الاسود بن المطّلب، پنجم الاسود بن عبد يغوث، رسول خدا ايستاده بود و جبرئيل 
با وى كه اين مستهزيان يك يك بايشان بر گذشتند. امّا وليد مغيره چون بر گذشت جبرئيل گفت: يا محمدّ كيف 

رسول خدا (ص) گفت: بد مردى و خبيث كسى، جبرئيل  بينى اين را. يعنى چه مرديست؟ ن مىتجد هذا؟ چو
گفت: كار او ترا كفايت كردند، آن گه جبرئيل بساق وى اشارت كرد، كار بدان رسيد كه اين وليد جايى 

رفت تا آن  همى ،گذشت و خارى در دامن وى افتاد و از كبر دست فرو نكرد تا آن خار از دامن خود جدا كند مى
  گفت: قتلنى ربّ محمدّ. خار ساق وى را مجروح كرد، بعرق النّسا رسيد و او را هلاك كرد و همى

و همچنين العاص بن وائل برگذشت، جبرئيل اشارت بزير پاى او كرد پس روزى بر سبيل تنزّه از مكهّ بيرون شد بر 
شعاب فرو آمد تا بياسايد، راست كه فرود آمد پاى كرد، بشعبى از آن  شتر نشسته و در آن شعاب مكّه طواف مى

گفت:  بر مار نهاد و مار زير پاى وى بگزيد تا پاى وى چنان شد كه گردن شتر و همان ساعت هلاك شد و مى
  قتلنى رب محمدّ.

   و حارث بن قيس بر گذشت، جبرئيل بشكم وى اشاره كرد پس روزى
ب همى خورد و تشنگى كم نمى شد تا چندان آب خورد كه ماهى شور خورده بود و تشنگى بر وى افتاده، آ

  قتلنى ربّ محمدّ. :شكم وى شكافته گشت و هلاك شد، در آن حال ميگفت
آيد باستقبال  و اسود بن المطلب بگذشت، جبرئيل بسر وى اشارت كرد پس خبر رسيد كه پسر او زمعه از شام مى

زد و او غلام را  برئيل بيامد و آن سر وى بر درخت مىپسر بيرون شد، زير درختى فرود آمد تا بياسايد، ج
گويد اى خواجه تو خود سر بر  درياب مرا اى غلام و اين را از من باز دار، غلام مى ادركنى يا غلام: گويد مى

زد تا هلاك شد و  بينم تا او را از تو باز دارم! هم چنان سر بر درخت همى زنى و من كسى را نمى درخت مى
  قتلنى رب محمدّ.گفت:  مى

و اسود بن عبد يغوث بگذشت، جبرئيل بروى وى اشارت كرد پس اتفاق چنان افتاد كه بقبيله بنى كنانه رفته بود 
بمعاداة رسول خداى تا در دل ايشان نفرت افكند از رسول، چون باز گشت سموم زد او را و رويش سياه گشت 
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از نشناختند از خانه بدر كردند، چند روز در آن صحراء مكهّ همچون زنگيى، چون بخانه باز آمد اهل وى او را ب
  گفت: قتلنى ربّ محمدّ. ميگشت، از حيف و غبن هلاك گشت و مى

  اى كفيناك امر المستهزئين الّذين يشركون باللَّه.» إِنَّا كَفيَنْاكَ المُْستَْهْزئِينَِ«اينست كه ربّ العالمين گفت: 
  ما يلقونه من عذاب اللَّه. غدا» فَسوَفَْ يَعْلمَوُنَ... «

اى يقولون على اللَّه من الشركاء و الصحّابة و الولد و يقولون فيك  »وَ لَقدَْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يضَيِقُ صدَْرُكَ بمِا يَقوُلوُنَ«
  من النّسبة الى السّحر و الشّعر و غير ذلك.

  قل سبحان اللَّه و بحمده.فالجأ الى التّسبيح و التّنزيه و » فَسبَِّحْ بحِمَدِْ ربَِّكَ«
باء الحال، اى سبحه حامدا لتكون جامعا بين التّسبيح و الحمد. و قيل معناه » بحِمَْدِ رَبِّكَ«فى قوله:  الباء قيل

  فصلّ يكفك اللَّه ما اهمك، و فى الخبر انّ.
  لمصلين، و قيل من المتواضعين.اى من ا» وَ كنُْ منَِ السَّاجدِيِنَ«النبى (ص) كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاّة، 

وَ أَوصْانيِ باِلصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما «اى حتىّ يأتيك الموت، كما قال عيسى (ع). » وَ اعبْدُْ ربََّكَ حتََّى يأَْتيَِكَ الْيَقينُِ«
د ربكّ دائما و سمىّ الموت يقينا لانهّ متيقنّ به متفق على لحاقه كلّ حىّ مخلوق. و قيل معناه: اعب» دُمتُْ حيًَّا

» حتََّى يأَْتِيَكَ اليَْقينُِ«: ابدا لانّه لو قيل اعبد ربّك بغير توقيت لجاز اذا عبد الانسان مدة ان يكون مطيعا. فاذا قال
  فقد امر بالاقامة على العبادة ما دام حيّا. و قيل اليقين ها هنا هو النصر على الكافرين.

ن يكون الرّجل فى شعب جبل فى غنيمة يقيم الصّلاة و يؤتى الزّكاة و و فى الخبر يوشك ان يأتى على النّاس زما
  يعبد اللَّه لا شريك له حتىّ يأتيه اليقين.

   و عن ابى مسلم الخولانى
فسَبَِّحْ بحِمَدِْ «عن رسول اللَّه (ص) قال: ما اوحى الىّ ان اجمع المال و اكون من التاّجرين و لكن اوحى الى ان: 

  ».منَِ السَّاجدِيِنَ وَ اعبْدُْ ربََّكَ حتََّى يَأْتيَِكَ اليَْقينُِربَِّكَ وَ كنُْ 
  النوبة الثالثة
آتيَنْاكَ سبَعْاً منَِ المْثَانيِ«قوله تعالى:  اللَّه  .. اى سبعا من الكرامات التي يثنى بها عليك يا محمدّ،.الآية» وَ لَقدَْ 

كرد، از آن كرامتها كه او را بآن بستايند و بر وى ثنا تعالى منّت نهاد بر مصطفى (ص) بهفت كرامت كه با وى 
ديگر نبوّتست و ». وَ يهَدْيَِكَ صرِاطاً مسُتْقَيِماً، وَ ينَصْرُكََ اللَّهُ نصَْراً عَزيِزاً«گويند: اول هدايتست و نصرت: 

  عَلى«چهارم بصيرت: ». فٌ رحَيِمٌباِلمْؤُْمنِينَِ رَؤُ«سوم رأفتست ارحمت: ». وَ أَرسَْلنْاكَ لِلنَّاسِ رَسوُلًا«رسالت: 
ما وَدَّعَكَ ربَُّكَ وَ ما «: ششم محبتّ». رَسوُلِهِ  أَنْزَلَ اللَّهُ سكَيِنتَهَُ عَلى«پنجم سكينه: ». بصَيِرَةٍ أَناَ وَ منَِ اتَّبَعنَيِ

  ».ثُمَّ دنَا فتَدََلَّى«هفتم قربت: ».  قَلى
صطفى (ص) هفت عقوبت از امّت وى برداشت در دنيا و هفت در اند سبع مثانى آنست كه از بهر شرف م و گفته

عقبى: فامّا التي فى الدّنيا فالخسف، و المسخ، و الطمّس، و القذف، و الطّاعون، و الغرق، و الموت الذّريع، و 
و شراب  امّا التي فى الآخرة فسواد الوجه، و زرقة العيون، و الاغلال، و السلاّسل، و الانكال، و طعام الزقّوّم،

  الحميم.
وَ إِنَّهُ «عظيم است قدر قرآن كه ربّ العزهّ ده نام از نامهاى خويش بر آن نهاد: يكى عزيز:  »وَ الْقُرآْنَ العْظَيِمَ«

فأََمَّا «: چهارم حق». وَ مهُيَمْنِاً علَيَْهِ«سوم مهيمن: ». تِلْكَ آياتُ الكْتِابِ الحَْكيِمِ «: ديگر حكيم» لَكتِابٌ عَزيِزٌ
بَلْ هوَُ قُرْآنٌ «ششم مجيد: ». وَ اتَّبَعوُا النُّورَ الَّذيِ أُنْزِلَ معَهَُ«پنجم نور: ». لَّذيِنَ آمنَوُا فيََعْلمَوُنَ أَنَّهُ الحْقَُّ منِْ ربَِّهِمْا

آياتُ الكْتِابِ المْبُينِِ«هفتم مبين: ». مجَيِدٌ ». وَ الْقرُآْنَ العَْظيِمَ«: ظيمنهم ع» إِنَّهُ لقَُرآْنٌ كَريِمٌ«هشتم كريم: ». تِلْكَ 
». اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسنََ الحْدَيِثِ«دهم آنست كه خود را جلّ جلاله احسن الخالقين گفت و قرآن را احسن الحديث: 

  ».لا يأَْتوُنَ بمِثِْلهِِ «و قرآن را گفت: » ءٌ ليَْسَ كمَثِْلِهِ شيَْ «آن گه خود را گفت: 
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فى البحر اذهان الموج و اشتغل كلّ انسان بنفسه فاخذ اعرابىّ مصحفا بيده و  حكى عن بعضهم انّه قال: كنت
  رفعه الى السمّاء و قال الهى و سيدّى أ تغرقنا و كلامك معنا فسكن البحر من ساعته.

و بوى  ايم تو نيك در آن منگر .. يا محمدّ اين زينت دنيا كه از كافران دريغ نداشته.الآية» لا تمَدَُّنَّ عيَنَْيْكَ«
ايم،  ايم يا آن پسندد كه ما نه پسنديده استيناس مگير، چشم تو از آن عزيزتر است كه آن نگرد كه ما بآن ننگريسته

مصطفى (ص) باين خطاب چنان ادب گرفت كه شب معراج نعيم بهشت نيز برو عرضه كردند در آن هم 
ه، تا حق جلّ جلاله آن ادب از وى بپسنديد و التّحيّات للَّ : گفت ديد همى ننگرست و بهر چه رسيد و هر چه مى

، آنجا كه دوستى بر كمال بود ناچار در آن غيرت بود، موسى (ع) » ما زاغَ البْصََرُ وَ ما طَغى«بر وى ثنا كرد كه: 
ه اى موسى تو اكنون ما را نبينى بكو» لنَْ ترَانيِ وَ لكنِِ انْظُرْ إِلىَ الجْبَلَِ«ديدار خواست! جواب آمد كه: 

اى كه بدان بما نگرى، نگر نظر آن بعاريت بكس ندهى،  نگر، با مصطفى (ص) گفت: اى محمدّ هان ديده همى
مستلذّات دنيا و عقبى را چه محلّ آن بود كه رخت خويش در ديده تو نهد و زبان حال سيدّ (ص) بنعت تواضع 

  گويد: همى
 بر بندم هر دو چشم و نگشايم نيز

 

 ار عزيزتا روز زيارت تو اى ي 
 

خفض الجناح كناية عن حسن الخلق، اشارتست بكمال خلق و غايت شفقت وى  »وَ اخْفِضْ جنَاحَكَ لِلمْؤُْمنِينَِ «
بر خلق خدا، نه بينى كه بر بساط بليّت احد هزاران شربت قهر نوش كرده و از زخم بيگانگان بوى رسيده آنچ 

  ».اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون«: شفقت بگشاده كهرسيده، آن گه دامن رحمت خود را بسط كرده و زبان 
كلمتيست كه جز ارباب صفوت را از اهل تمكين مسلّم نيست، ايشان كه در  انىّ انا »وَ قلُْ إِنِّي أَناَ النَّذيِرُ المْبُينُِ«

اشارت و عالم تفريد از عين جمع نفس زنند، علائق و خلائق منقطع دانند، اسباب مضمحل و حدود متلاشى و 
قلُِ اللَّهُ ثُمَّ «عبارت متناهى، يكبارگى دل با سوى حق پرداخته و غير او بگذاشته، و اليه الاشارة بقوله تعالى: 

  ».ذرَْهُمْ
زد، رسول (ص) گفت: من فى الباب؟  در خبر است كه جابر بن عبد اللَّه بر در سراى رسول خداى (ص) در مى

اى جابر تو  وى كراهيت نمود باز پس ميگفت كه انا، انا، انّى لا اقول اناجابر گفت انا، رسول (ص) از آن گفت 
اى محمدّ تو ديگرى،  »وَ قلُْ إِنِّي أَناَ«گفتى كه انا! من بارى نگويم كه انا، فرمان آمد از جبّار كائنات جلّ جلاله: 

  كار تو ديگرست، ترا مسلّم داشتيم كه گويى: انىّ انا، لانّك كنت بنا و لنا.
در اخبار معراج است كه در خلوت او ادنى بر بساط انبساط اين راز برفت كه: يا محمدّ كن لى كما لم تكن  و

اى كن لنا و قل بنا و اذا » فاَصدَْعْ بمِا تؤُْمَرُ وَ أَعرْضِْ عنَِ المُْشْرِكينَِ«فاكون لك كما لم ازل، همانست كه گفت: 
  ا خصّصناك به و اعلن محبتنا لك:كنت بنا و لنا فلا تحتفل بغيرنا و صرّح بم

 فبح باسم من تهوى و دعنى من الكنى
 

 فلا خير فى اللذات من بعد ما ستر 
 

تعزيت دل مصطفى است (ص) و تسليت وى بآن رنجها كه از » وَ لَقدَْ نَعْلمَُ أَنَّكَ يضَيِقُ صدَرُْكَ بمِا يقَوُلوُنَ«
رود آگاهيم، تو دل خويش  دل تو خبر داريم و از آنچ بر تو مى گويد اى محمدّ، از رنج مى رسيد. كافران بوى مى

در ميدان مواصلت ما روان دار و بحضرت نماز در آى كه نماز مظنه مشاهده است و با مشاهده دوست بار بلا 
بغداد يكى را  يكى از پيران طريقت گفت: در بازار» فَسبَِّحْ بحِمَدِْ ربَِّكَ وَ كنُْ منَِ السَّاجدِيِنَ «كشيدن آسانست: 

كردند، بآخر او را بخوابانيدند و  ديدم كه اعوان ديوان خلافت در وى آويخته بودند و بى محابا او را زخم مى
هزار تازيانه بر وى زدند، آهى نكرد! بعد از آن فرا پيش وى رفتم، گفتم اى جوانمرد آن همه زخمها بر تو كردند 

دار كه معشوقم برابر بود و  گفت اى شيخ محذورم ،رحمت كردندىچرا آهى نكردى و جزعى ننمودى؟ تا بر تو 
  زدند، از نظاره وى الم زخم بر من آسان شد: از بهر وى مرا مى

 خسته را مرهم مساز و درد را درمان مكن  چون شفاى دلرباى از خستگى و درد تست
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 لم اسلم النفّس للاسقام تتلفها
 نفس المحبّ على الاسقام صابرة

 

 مى بانّ الوصل يحييهاالّا لعل
 لعلّ مسقمها يوما يداويها

 

آيد بآن  گويد: اى محمّد ما ميدانيم كه دل تو بتنگ مى اند ارباب طريقت از روى حقيقت، مى معنى ديگر گفته
باشد كه  ناسزا كه بيگانگان در صفات ما ميگويند از زن و فرزند و شريك و انباز، تو دل بتنگ ميار و خوش همى

ت ما را از گفت ناسزاى سزاى ايشان هيچ زبان نيست، وحدانيتّ و فردانيّت ما را از آن نقصان نيست، جلال عزّ
ايم از گمان و نقصان و پنداره و ايدون، يكتا و يگانه كه در ازل بوديم در ابد همان يكتا و  ما همان قدوس و منزهّ

  ايم از قياس و هم ها بيرون: يگانه
 تقدّس ان يكون له نظير

 

 تعالى ان يظنّ و ان يقالا 
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   مكيه -سورة النحل -۱۶
  النوبة الاولى ۱
  بنام خداوند بخشاينده مهربان.» بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ«
پاكى او را )» ۱عمََّا يُشْرِكوُنَ (  سبُحْانَهُ وَ تَعالى«مشتابانيد آن را، » فلاَ تَستَْعجِْلوُهُ«آمد كار خداى، » أَمْرُ اللَّهِ  أَتى«

  و چون بر تر است در قدر خويش از انبازى آنچ با او انباز ميخوانند.
منَْ يَشاءُ مِنْ   عَلى«بپيغام از فرمان خويش، » باِلرُّوحِ منِْ أَمْرِهِ«فرستد فريشتگان را،  فرو مى» ينَُزِّلُ المْلاَئِكَةَ«

آگاه كنيد كه نيست خداى جز از من، » رُوا أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَناَأَنْ أَنذِْ«بر او كه خواهد از بندگان خويش، » عبِادِهِ
  بپرهيزيد از نافرمانى در من.)» ۲فاَتَّقوُنِ («
عمََّا يُشْرِكوُنَ   تَعالى«بيافريد هفت آسمان و هفت زمين بفرمان روان بى يار، » خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ باِلحَْقِّ«
  خوانند. از انباز كه با و مىچون بر تر است )» ۳(
آن گه اين مردم بازنشسته )» ۴فإَِذا هوَُ خصَيِمٌ مبُينٌِ («بيافريد مردم را از آب پشت، » خَلَقَ الْإِنسْانَ منِْ نطُفَْةٍ«

  جنگينى آشكارا.
وَ «ا پوشيدنست از سرما، شما را در آن خويشتن فر» ءٌ لَكُمْ فيِها دفِْ «و چهار پايان بيافريد، » وَ الْأَنعْامَ خلَقَهَا«

  و از آن ميخوريد.)» ۵وَ منِهْا تأَْكلُوُنَ («و شما را در آن منفعتها و سود است، » منَافِعُ
آن گه كه آن را شبانگاه از چراگاه با آرام گاه » حينَِ ترُيِحوُنَ«و شما را در آن آرايشى است، » وَ لَكمُْ فيِها جمَالٌ«

  بريد. و آن گه كه آن را بامداد بگياه مى)» ۶( وَ حينَِ تَسْرحَوُنَ«آريد، 
بهر شهرى كه شما نتوانستيد » بَلدٍَ لَمْ تكَوُنوُا بالِغيِهِ  إِلى«بردارد بارهاى گران شما،  و مى» وَ تحَمْلُِ أَثْقالَكُمْ«

خداوند شما بخشاينده ايست )» ۷إِنَّ ربََّكُمْ لَرَؤُفٌ رحَيِمٌ («مگر برنج تن، » إِلَّا بشِقِِّ الأَْنفْسُِ«رسيدن بآن، 
  مهربان.

و » وَ زيِنَةً«تا بر نشينيد بر آن، » لتَِرْكبَوُها«و اسبان و استران و خران بيافريد، » وَ الخْيَلَْ وَ البِْغالَ وَ الحْمَيِرَ «
  آفرينند آنچ شما ندانيد. و مى)» ۸وَ يخَْلُقُ ما لا تَعلْمَوُنَ («آرايشى را، 

اند كه كژ است،  و هست از راه كه خلق در آن» وَ منِهْا جائِرٌ«بر خدايست راستى راه، » قصَدُْ السَّبيِلِوَ عَلىَ اللَّهِ «
  و اگر خواستى راه نمودى شما را همگان.)» ۹وَ لوَْ شاءَ لَهدَاكُمْ أَجمَْعينَِ («

  النوبة الثانية
ند به مدينه بوده و از ابن عباس روايت اين سوره النّحل قومى گفتند نزول آن همه به مكهّ بوده و قومى گفت

و باقى سوره بمدينة فرو آمده و قول درست » وَ لا تشَتَْروُا بعِهَدِْ اللَّهِ«اند: كه اولّ سوره بمكهّ فرو آمده تا:  كرده
عدد كوفيان الى آخر السّورة. و ب» وَ إِنْ عاقبَتُْمْ فعَاقبِوُا«آنست كه جمله بمكه فرو آمد مگر سه آيت در آخر سوره: 

صد و بيست و هشت آيتست و دو هزار و هشتصد و چهل كلمه و هفت هزار و هفتصد و هفت حرف، و در اين 
  سوره چهار آيت منسوخست چنانك رسيم بآن شرح دهيم.

روى ابى بن كعب قال قال رسول اللَّه (ص): من قرأ سورة النّحل لم يحاسبه اللَّه بالنّعيم الذى انعم عليه فى دار 
  لدنّيا، و اعطى من الاجر كالذى مات و احسن الوصيّة.ا

اقتَْربَتَِ السَّاعةَُ وَ «ابن عباس گفت: در سبب نزول اين آيت كه اولّ اين آيت فرو آمد كه: » أَمرُْ اللَّهِ  أَتى«قوله: 
بينيم كه حاصل اين گويد كه قيامت نزديكست دست از كارها بداريد تا ب كافران گفتند محمدّ مى» انْشَقَّ الْقمََرُ

گفت وى چه خواهد بود، روزى چند بر آمد گفتند: يا محمّد ما نرى شيئا! ما از آنچ گفتى كه قيامت نزديكست 
ايشان بترسيدند و هم » اقتَْربََ للِنَّاسِ حِسابهُمُْ«بينيم و اثر آن پيدا نيست، در آن حال آيت آمد كه:  هيچيز نمى
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قيامت كى خواهد بود، چون روزگار بر آمد گفتند: يا محمدّ ما نرى شيئا مماّ چنان در انتظار نشستند تا اين 
» أَمْرُ اللَّهِ  أَتى«ترسانى هيچ نشان پيدا نيست! جبرئيل آمد و آيت آورد:  اى محمدّ از آنچ ما را بآن مى تخوفّنا به

نداشتند كه قيامت آغاز نگرستند، چنان پ رسول خدا (ص) و ياران ازين سخن فراهم آمدند، براست و چپ مى
شتاب مكنيد و ساكن باشيد، ايشان همه ساكن شدند، پس مصطفى » فلاَ تَستَْعجِْلوُهُ«كرد، جبرئيل آمد و گفت: 

و اشار باصبعيه ان كادت لتسبقنى، و باين معنى امر اينجا قيامتست. ابن   (ص) گفت: بعثت انا و الساعة كهاتين
اشراط السّاعة و انّ جبرئيل لماّ مرّ باهل السّماوات مبعوثا الى محمدّ كان بعث النبى (ص) من : عباس گفت

و انما » أَصحْابُ الْأَعرْافِ  وَ نادى«است چنانك آنجا گفت:  يأتى بمعنى اتى قالوا اللَّه اكبر قد قامت السّاعة، و
وعدا، » أَمرُْ اللَّهِ   أَتى«اه: استعمل لفظ الماضى للمستقبل تحقيقا و لانّ ما هو آت قطعا فهو كما اتى. و قيل معن

است و مراد باين فرائض دين است و احكام شرع، اى جاء  امر اند امر مصدر وقوعا، و گفته» فلاَ تَستَْعجِْلوُهُ «
كرد و  اند اين جواب نضر بن الحرث است كه استعجال عذاب مى القرآن بالفرائض و الاحكام و الحدود. و گفته

  أَتى«.. ربّ العالمين گفت: .الآية» ا هوَُ الحَْقَّ منِْ عنِدْكَِ فأََمطِْرْ علَيَنْا حجِارَةً منَِ السَّماءِإِنْ كانَ هذ«گفت:  مى
در  امر اند اينك عذاب آمد استعجال مكن، فقتل يوم بدر صبرا. و گفته اى جاء العذاب فلا تستعجلوه» أَمْرُ اللَّهِ

يعنى » حتََّى جاءَ الحَْقُّ وَ ظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ«نك در سورة التّوبة گفت: بمعنى دين چنا يكى: قرآن بر سيزده وجه است
  »وَ تَقَطَّعوُا أَمرْهَُمْ بيَنَْهُمْ«دين اللَّه الاسلام، همانست كه در سورة الانبياء گفت: 

  ».أَمرْهَُمْ بيَنَْهُمْ فتََقَطَّعوُا«يعنى فرّقوا دينهم الاسلام الذى امروا به فدخلوا فى غيره. و قال فى المؤمنين 
يعنى قولهم، و در » إِذْ يتَنَازعَوُنَ بيَنَْهُمْ أَمْرَهُمْ«است بمعنى قول چنانك در سوره الكهف گفت:  امر وجه دوم

فارَ وَ «اى قولنا » حتََّى إِذا جاءَ أَمْرنُا«اى قولهم، و در سوره هود گفت: » فتَنَازعَوُا أَمرْهَُمْ بيَنْهَُمْ«سوره طه گفت: 
  ».فَلمََّا جاءَ أَمْرنُا«، و كذلك قوله: »التَّنُّورُ

اى لماّ وجب العذاب باهل النّار و در » وَ قالَ الشَّيطْانُ لمََّا قضُيَِ الْأَمْرُ«است بمعنى عذاب كقوله:  امر وجه سوم
يضَ المْاءُ وَ قضُِيَ وَ غِ«اى وجب العذاب، همانست كه در هود گفت: » إِذْ قضُِيَ الْأَمْرُ«سوره مريم گفت: 

  ».الْأَمرُْ
يعنى عيسى كان فى علمه ان » أَمْراً  سبُحْانَهُ إِذا قضَى«عيسى است (ع) كقوله فى سورة مريم:  امر وجه چهارم

ولُ لَهُ كنُْ أَمْراً فإَِنَّما يَقُ  وَ إِذا قضَى«، و نظيره فى البقرة: »فَإِنَّما يَقوُلُ لَهُ كنُْ فيََكوُنُ«يكون فيكون من غير اب 
فإَِذا جاءَ أَمْرُ «است بمعنى قتل، يعنى قتل كفّار مكّه ببدر، چنانك در حم المؤمن گفت:  امر وجه پنجم» فيََكوُنُ
  يعنى القتل ببدر قضى بالحقّ.» اللَّهِ

  ه.يعنى فتح مكّ » فتََربََّصوُا حتََّى يأَْتِيَ اللَّهُ بأَِمْرِهِ«فتح مكهّ است، كقوله:  امر وجه ششم
يعنى عن » فاَعْفوُا وَ اصفْحَوُا«قتل بنى قريظه است و جلاء اهل نضير فذلك قوله فى البقرة:  امر وجه هفتم

  يعنى قتل بنى قريظه و جلاء اهل النّضير.» حتََّى يأَْتيَِ اللَّهُ بأَِمرِْهِ«اليهود 
وَ غَرَّتْكُمُ الأَْمانيُِّ «امة، و فى سورة الحديد: يعنى القي» أَمْرُ اللَّهِ  أَتى«است بمعنى قيامت، كقوله:  امر وجه هشتم

  يعنى القيامة.» حتََّى جاءَ أَمْرُ اللَّهِ
أَلا «يعنى يقضى القضاء وحده، و فى الاعراف: » يدُبَِّرُ الْأَمْرَ«است بمعنى قضاء كقوله فى الرّعد:  امر وجه نهم

  اء فى الخلق ما يشاء.يعنى الا له الخلق و القض» لَهُ الخَْلقُْ وَ الأَْمْرُ
يعنى ينزّل » يدُبَِّرُ الأَْمْرَ منَِ السَّماءِ إِلىَ الْأَرضِْ«است بمعنى وحى، كقوله فى سورة المضاجع:  امر وجه دهم

  اى الوحى.» يتَنََزَّلُ الأَْمْرُ بيَنَْهنَُّ«الوحى من السمّاء الى الارض، و فى الطلاق: 
  يعنى امور الخلائق.» الأُْموُرُ أَلا إِلىَ اللَّهِ تصَيِرُ«يق، كقوله: عين امر است يعنى كار خلا وجه يازدهم
» ءٍ قلُْ إِنَّ الْأَمرَْ كُلَّهُ للَِّهِ هلَْ لنَا منَِ الْأَمْرِ منِْ شيَْ«است بمعنى نصرت، كقوله فى آل عمران:  امر وجه دوازدهم
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  يعنى النّصر.
يعنى جزاء ذنبها، و فى الحشر: » فذَاقتَْ وبَالَ أَمرْهِا«ق، است بمعنى ذنب، كقوله فى الطلا امر وجه سيزدهم

  يعنى جزاء ذنبه.» ليِذَُوقَ وبَالَ أَمْرِهِ«: و فى المائدة» ذاقوُا وبَالَ أَمرِْهِمْ«
و بالتّاء على الخطاب » تشركون«قرأ حمزة و الكسائى » عمََّا يُشرْكِوُنَ«تنزيها له و تعاليا، »  سبُحْانَهُ وَ تَعالى«

الباقون بالياء على الغيبة. و قيل سبحانه عن استعجال عبيده، و فى الخبر: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل، قيل 
  يا رسول اللَّه و كيف يستعجل؟ قال: يقول دعوت و لم يستجب لى.

و قرأ ابن كثير و ابو عمرو بالرفّع قرأها روح عن يعقوب، » المْلاَئِكَةَ«بفتح التّاء و النوّن و الزّاى مشدّدة » تنزل«
و قرأ » الملائكة«بالياء مضمومة و اسكان النوّن و كسر الزاّى و تخفيفها و نصب » ينَُزِّلُ «و رويس عن يعقوب: 

بالتّاء » تنزل«بضم الياء و فتح النّون و كسر الزاّى و تشديدها. و روى الكسائى عن ابى بكر » ينزل«الباقون: 
اى بالوحى الذى يحيى به الحقّ و » باِلرُّوحِ منِْ أَمْرِهِ«رفع، » الملائكة« لزاّى مشدّدةمضمومة و فتح النّون و ا

اى على من يخصّه بالنّبوّة، و قيل » منَْ يَشاءُ منِْ عبِادِهِ  عَلى«يحيى به القلب، و قيل الرّوح النّبوّة ها هنا. و قوله: 
ئكة حفظة علينا لا نراهم، قال ابو عبيدة: بالرّوح اى مع الرّوح هم حفظة على الملائكة لا تراهم كما انّ الملا

تقديره انذروا اهل الكفر و المعاصى بانهّ لا اله الاّ انا، » أَنْ أَنذْرُِوا أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَناَ فاَتَّقوُنِ«الرّوح و هو جبرئيل، 
ه ربّ العزهّ فريشتگان آسمان فرو معنى آيت آنست ك اى مروا اهل الكفر بتوحيدى و ان لا يشركوا بى شيئا

فرستد برسولان خويش تا نامه و پيغام آرند بايشان كه كافران را از عذاب من بترسانيد و ايشان را بتوحيد  مى
گاه كنيد كه من خداوند يگانه ام، جز من خداوند نيست، از من بترسيد و از نافرمانى من بپرهيزيد، آن  فرمائيد و آ

اى بقوله الحقّ » خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ باِلحَْقِّ«: بيان كرد از آفرينش آسمان و زمين گفتگه دلائل توحيد را 
عمََّا   تَعالى«كن، و قيل خلقهما حجّة على الخلق ليعتبروا بهما لم يخلقهما عبثا. و قيل بالحقّ اى ليعبدونى، 

  لقون شيئا و هم يخلقون.اى ارتفع عن الذين اشركوهم به لانّهم لا يخ» يُشْرِكوُنَ
روا باشد كه سياق اين آيت بر سبيل مدح بود: يعنى كه آدمى از » خَلَقَ الْإِنْسانَ منِْ نُطْفَةٍ فإَِذا هوَُ خصَيِمٌ مبُينٌِ«

از نطفه ضعيف آفريده  اى آب مهين، فاذا هو قوىّ على منازعة الخصوم يبيّن الحقّ عن الباطل نطفه آفريديم قطره
قوّت بآن جاى رسيده كه با خصمان در منازعت برآيد و حق از باطل جدا كند، و روا باشد كه بر صفت وانگه از 

اى نطفه آفريده و انگه خصمى آشكارا برخاسته با  آدمى از قطره ذم نهند: اى يجادل اولياء اللَّه و ينكر الحقّ
  شود. گيرد و حق را منكر مى اولياء خدا بباطل خصومت مى

ين آيت در شأن ابى بن خلف الجمحى فرود آمد كه استخوان ريزيده بر داشته بود و بر مصطفى كلبى گفت: ا
 جدل بالباطل،» فإَِذا هوَُ خصَيِمٌ مبُينٌِ«ربّ العالمين گفت:  (ص) آورده و ميگفت: من يحيى العظام و هى رميم؟

انكار بعث و كفر باطن خويش  گيرد با مصطفى (ص) در بباطل خصومت مى يبيّن ما فى ضميره من الكفر مبين
  كند. اظهار مى

يجوز » لكَمُْ«يعنى خلق الانعام و هى الإبل و البقر و الغنم،  نصب الانعام على فعل مضمر» وَ الْأَنعْامَ خلَقَهَا«
و » مالٌوَ لَكُمْ فيِها جَ«و هذا اظهر لقوله: » ءٌ لَكُمْ فيِها دفِْ «ان يتعلّق بخلقها و يجوز ان يتعلق بما بعده، اى 

يعنى ما يستدفئون به من الاكسية و الأبنية من اشعارها و اصوافها و اوبارها فيمنع  ء اسم لما يدفئ من البرد الدفّ
، و قوله: »وَ جعَلََ لكَُمْ سرَابيِلَ تَقيِكمُُ الحْرََّ «: البرد و الحرّ جميعا لكن اقتصر على ذكر احد الضديّن كقوله

  من اللّحم و اللّبن.» وَ منِهْا تأَْكلُوُنَ«و الدرّ و الرّكوب و الحمل و غيرها،  يعنى من النّسل» منَافِعُ«
حينَِ تُريِحوُنَ وَ « زينة و حسن منظر لانّ الانسان يعجب به. و قيل عزّ و ابهّة عند نظرائكم،» وَ لَكُمْ فيِها جمَالٌ«

شىّ و حين تخرجونها بالغداة الى مسارحها خص اى حين تردّونها من مراعيها الى مراحها بالع» حينَِ تَسْرحَوُنَ
وقتي الاراحة و السرّاح لانهّما وقتان تجتمع فيهما الانعام ثمّ تتفرقّ فى المرعى و قال قتادة: اعجب ما تكون 
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سرحت الإبل اسرحها سرحا اذا غدوت بها الى المرعى : الانعام اذا راحت عظاما ضروعها طوالا اسنمتها، يقال
ى و سرحت هى سروحا لازم و متعد. هذه الآية و التي بعده دليل على انّ طلب الجمال و الزّينة اذا فخلّيتها ترع

عرى صاحبها من الفخر و الخيلاء و اراد بها اظهار نعمة اللَّه عليه ليس بمؤثر فى نسك النّاسك و ليس من الدّنيا 
  المذمومة لانّه جلّ جلاله جعل ذلك فى عداد النّعمة على خلقه.

وَ «امتعة السفّر، و قيل احمالكم، و قيل ابدانكم و منه الثّقلان للجن و الانس و منه قوله: » وَ تحَمْلُِ أَثْقالَكُمْ«
هى المدينة، و قيل مكّة، و قيل مصر، و قيل هو على » بَلدٍَ  إِلى«يعنى ابدان بنى آدم، » أَخْرجَتَِ الْأَرضُْ أَثْقالهَا

ء يعنى لم تكونوا  الشقّ: المشقة، و قيل الشقّ احد نصفى الشي» لِغيِهِ إِلَّا بِشِقِّ الأَْنفْسُِلَمْ تكَوُنوُا با«العموم، 
لا تسيرون » لَمْ تَكوُنوُا بالِغيِهِ«بالغيه الاّ بنصف النّفس لذهاب نصفها بالتّعب اى ينصف قوى انفسكم و معنى: 

لولاها، فحذف » إِلَّا بِشِقِّ الأَْنْفُسِ«م. و قيل معناه اليه الاّ بمشقةّ شديدة فكيف كنتم تقدرون على ثقل امتعتك
  حين منّ عليكم بهذه المنافع.» إِنَّ ربََّكُمْ لرََؤُفٌ رحَيِمٌ«لولاها لانّ الحال تدلّ عليه، 

المنافع التي فيها.  اى و جعلها زينة لكم مع» وَ البِْغالَ وَ الحْمَيِرَ لتَِرْكبَوُها وَ زيِنَةً«اى و خلق الخيل، » وَ الخْيَلَْ«
ابو حنيفه و مالك و جماعتى علماء ازين آيت دليل گرفتند كه گوشت اسب حرامست كه ربّ العزهّ در شتر و گاو و 

  و تعرّض اكل نكرد.» لتَِرْكبَوُها وَ زيِنَةً«و در اسب گفت: » وَ منِهْا تأَْكُلوُنَ«گوسفند گفت: 
وَ «ت بر خواند و گفت: هذا للرّكوب، و آيت پيش بر خواند: ابن عباس را پرسيدند از گوشت اسب و اين آي

  گفت: و هذه للاكل.» الْأَنْعامَ خَلقَهَا لكَُمْ
و مذهب شافعى مطلبى و اصحاب حديث آنست كه گوشت اسب حلالست و اين آيت دليل تحريم نيست كه 

نعمت كه درين آيات بر شمرد،  سياق آيت بر وجه اظهار حجتّ وحدانيتّ است و تنبيه خلق بر اداء شكر انواع
روى جابر بن عبد : نه بر وجه بيان تحريم و تحليل گوشت و دليل شافعى اندرين باب خبر مصطفى است (ص)

و روى عن جابر قال: ، اللَّه انّ رسول اللَّه (ص) نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهليّة و اذن فى لحوم الخيل
  لحوم الخيل و نهانا عن لحوم الحمر.اطمعنا رسول اللَّه (ص) يوم خيبر 

بعد هذه » وَ يخَْلُقُ ما لا تعَْلمَوُنَ «و عن اسماء بنت ابى بكر قالت: اكلنا لحم فرس على عهد رسول اللَّه (ص)،  
ان «الاشياء فانّ خلق اللَّه فى البرّ و البحر و الهواء اكثر من ان يعدّ و يحصى، و يروى عن النبى (ص) انّه قال: 

ه تعالى خلق ارضا بيضاء مثل الدنيا ثلثين مرة محشوة خلقا من خلق اللَّه لا يعلمون ان اللَّه يعصى طرفة عين اللَّ
امن ولد ولد آدم؟ قال: ما يعلمون انّ اللَّه خلق آدم، قالوا: فاين ابليس منهم؟ قال ما : ، قالوا يا رسول اللَّه»واحدة

  ».وَ يخَْلُقُ ما لا تَعْلمَوُنَ «ل اللَّه (ص): يعلمون انّ اللَّه خلق ابليس، ثمّ قرأ رسو
و عن ابن عباس قال: انّ عن يمين العرش نهرا من نور مثل السمّاوات السّبع و الارضين السبّع و البحار السّبع 
يدخله جبرئيل (ع) كلّ سحر فيغتسل فيه فيزداد نورا الى نوره و جمالا الى جماله و عظما الى عظمه ثمّ ينتفض 

اللَّه من كلّ قطرة تقع من ريشه كذا كذا الف ملك يدخل منهم كلّ يوم سبعون الف ملك البيت المعمور و  فيخرج
السوّس فى الثّياب، » وَ يخَْلُقُ ما لا تعَْلمَوُنَ«سبعون الفا الكعبة لا يعودون اليها الى ان تقوم الساعة. قال السدى: 

  هلها مماّ لم تره عين و لا خطر على قلب بشر.و قيل ما اعدّ فى الجنّة لاهلها و فى النّار لا
گويد بر خدايست راستى راه يعنى آن راه راستست كه در  مى يعنى سواءها و استقامتها» وَ عَلىَ اللَّهِ قصَدُْ السَّبيِلِ«

نه قوله: يعنى الاهواء و البدع، بيا» وَ منِهْا جائِرٌ«آن روى فرا خداست و گذر بر وى و آن راه سنّت و جماعتست، 
اى عليه تبيين طرق الحقّ بالحجّة و » وَ عَلىَ اللَّهِ قصَدُْ السَّبيِلِ «و قيل: » وَ أَنَّ هذا صرِاطيِ مُستْقَيِماً فاَتَّبِعوُهُ«

گويد بر  مى اى و من السّبل طرق غير قاصدة» وَ منِهْا جائِرٌ«البرهان، من اهتدى فلنفسه و من ضلّ فعليها، 
ه دين حنيفى و ملّت اسلام بحجتّ و برهان روشن دارد و شرايع و فرائض آن بيان كند، خدايست جلّ جلاله ك

وَ منِهْا «پس هر كه بآن راه برد و آن راه رود خود را سود كند و هر كه از آن بر گردد بر خود زيان كند، آن گه گفت: 
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 هودى و گبرى و اگر اللَّه خواستىو از راهها هست كه كژ است، ناراست و ناصواب چون راه ترسايى و ج» جائِرٌ
همه را بدين راه نمودى و بر جاده ايمان بداشتى تا اختلاف در دين نبودى و لكنّه عزّ و جلّ يهدى من يشاء و 

  يضلّ من يشاء و يدعو الى صراط مستقيم.
  النوبة الثالثة

ت، و بكشف جلاله دهشت قوله تعالى: باسم اللَّه ولهت القلوب فتحيرت، و بعزّته انخنست العقول فطاح
  الارواح فتلاشت، و ليس للخلق الّا الفناء و العدم، و بقى للحقّ الازل و القدم.

 تمنىّ رجال نيلها و هى شامس
 از باغ جمال تو درى بگشادند
 بس جان عزيزان كه بغارت دادند

 

 و اين من النّجم الاكف اللوّامس 
 تا خلق ز تو در طمعى افتادند

 و قدم ننهادندو اندر سر كوى ت
 

بو بكر شبلى روزى در مكاشفه جلال حق مستهلك شده بود و از خود بى خود گشته، حريق آتش معرفت، غريق 
گفت: الهى، اگرت بخوانم برانى، ور بروم بخوانى، پس چكنم من بدين حيرانى! هم تو  درياى محبتّ، همى

لا معك قرار و لا منك فرار، نه با تو مرا آرام، نه مگر سامان كنى، راهم بخود آسان كنى، المستغاث منك اليك، 
بى تو كارم بسامان، نه جاى بريدن، نه اميد رسيدن، فرياد از تو كه اين جانها همه شيداى تو و اين دلها همه حيران 

  بتو.
ندا چون پنداشتم كه بجايى رسيدم بسرّم : داشت، گفت پير طريقت جنيد سى سال زير آن نردبان پايه پاس دل مى

نمايد كه اين كار  آمد كه: اذا ظننت انّك وجدتنى فقد فقدتنى، و اذا ظننت انّك فقدتنى فقد وجدتنى، فرا خلق مى
نه بحدّ فهم و وهم آدميانست نه در گاه تأويل عالمان است، نه ميدان عبادت عابدانست، و نه تيه تحير 

هم درد است و هم دارو، هم شادى و هم زارى، عارفانست، زهرى با شهدى آميخته، نعمتى در بلائى آويخته، 
گويد بآواز لهفان: الهى دلم از بيم درد نبايست  بنده ميان اين دو حال گردان هم گريان و هم خندان، همى

داند كه در سخن عذابست،  كبابست، و روزگار نشان اين كه خذلان ملازم و توفيق در حجابست، اين بيچاره نمى
كسى را چه  كه مرا اين درد صوابست، يا دردمندى بدرد خرسند رديست مرا كه بهى مباديا از مولى عتابست، د

اين  كه در آن هم آتش و هم آبست، ملكا قصهّ اينست كه برداشتم حسابست، سخنى در آميختم چون سنگ
ون، ظاهر بنده را فرمان خدا رنگارنگست و طاعت داشت وى لونال» أَمْرُ اللَّهِ   أَتى«بيچاره را چه جوابست! قوله: 

باش،  ديگر فرمودند و باطن وى را ديگر، ظاهر را فرمودند كه بر درگاه عبادت در منزل خدمت كمر بسته همى
باش، دل را دوام مراقبت فرمودند، سرّ را در مقام  باطن را فرمودند كه بر بساط معرفت بنعت حرمت آهسته همى

دريافت مراد » فَلا تَستَْعجِْلوُهُ«هدت لزوم حضرت فرمودند، معرفت طلب صفاوت فرمودند، روح را در عين مشا
تعجيل مكنيد و از اندازه فرمان در مگذريد كه برسد هر كه صادقست روزى بآنچ مراد است، و فرمان بردار حق از 

  ديدار بر ميعادست.
حياة دين در آنست و آن جمال عزّت حقيقت روح آنست كه حياة دل و » ينَُزِّلُ المْلاَئكِةََ باِلرُّوحِ منِْ أَمْرِهِ«

أَنْ أَنذْرُِوا أَنَّهُ لا إِلهَ «رسد كه.  قرآنست كه از حضرت الهيتّ بنعت رسالت بسفارت جبرئيل به مصطفى (ص) مى
بندگانم را خبر ده كه منم خداوند يكتا، در صفات بى همتا و از هم مانندى جدا، و در ضمانها با  »إِلَّا أَناَ فاَتَّقوُنِ

دان كه اين  فا، هر كه اين كلمه شهادت بگفت و مهر توحيد بر دل نهاد در سرا پرده عزّت اسلام آمد، امّا همىو
و حقيقت تقوى » لا إِلهَ إِلَّا أَناَ فاَتَّقوُنِ«گويد جلّ جلاله:  سرا پرده اسلام را جز در صحراى تقوى نزنند كه مى
الم اسلام فريضه است تقوى فريضه است و دين را كه بنا پاكى دلست از هر چه دون حق، و چنانك بر خلق ع

، و فردا ولايت آخرت »إِنْ أَولْيِاؤُهُ إِلَّا المْتَُّقوُنَ«نهادند بر تقوى نهادند و هر كه صاحب ولايت شد بتقوى شد: 
قوى آنست كه پاسبان دل و شرط اوّل در ت» وَ الْعاقبَِةُ لِلمْتَُّقينَِ«نامزد كسانى است كه ايشان را متّقيان خوانند: 



۱۵۶۲ 

خود باشى و سه چيز بجاى آرى: خويشتن را با دست امانى ندهى، و از هر چه ناپسند بپرهيزى، و يك طرفة العين 
  از حق غافل نباشى.

صدر صدّيقان، اگر بلال را از  داد، بلال گفت: اى آن روز كه صديّق اكبر رضى اللَّه عنه بلال حبشى را بها مى
خرى مخر كه ترا از ما خدمتى نيايد كه آن بپسند تو باشد كه بلال خود را بر شغل آخرت وقف  ىبهر شغل دنيا م
خداى تعالى بر آن جوانمردان باد كه از خدمت حق با شغل خلق نپرداختند، هر جزوى از اجزاء   كرده، رحمت

غرق، نه از ايشان جزوى ايشان بنوعى از انواع خدمت مشغول، و همه اوقات ايشان اندر مراعات حقوق حق مست
  فارغ شغل خلق را، نه از اوقات ايشان وقتى ضايع خصومت خلق را.

بزرگى را پرسيدند كه خداى را دوست دارى؟ گفت دارم. گفتند دشمن وى را ابليس دشمن دارى؟ گفت ما را 
  از محبت حق چندان شغل افتادست كه با عداوت ديگرى پرداخت نيست.

قومى را جمال در اموال بست قومى را در احوال، فالاغنياء يتجمّلون حين يريحون و حين » وَ لَكُمْ فيِها جمَالٌ«
يسرحون، و الفقراء يشتغلون بمولاهم حين يصبحون و يروحون، توانگران كمال جمال خود در مال دانند، و مال 

و درويشان جاه و اگر حلالست محنت است و اگر حرامست لعنت،  از دو بيرون نيست: يا حلالست يا حرام
آيد كه از قافله  جمال خود در وصال مولى دانند و كمال انس خود در صحبت مولى بينند. رابعه عدويه را مى

منقطع شد در آن باديه حيرت سرگردان، زير مغيلانى فرو آمده و سر بر زانوى حسرت نهاده، از هواى عزّت 
ه در ثقلين جمال و مال بود فداء يك قدم سيد ولد آدم ندايى شنيد كه: تستوحشين و انا معك. شب معراج هر چ

  گردانيدند بآن هيچ ننگرست، افتخارش باين بود كه: اشبع يوما فاحمدك، و اجوع يوما فاشكرك.
شود و گذر بر حق دارد و  .. راه راست و طريق پسنديده آنست كه سوى حق مى.الآية» وَ عَلىَ اللَّهِ قصَدُْ السَّبيِلِ«

علم بى استاد درست نيايد، حال بى  ».عين«و آخر » حال«و ميانه » علم«چيز توان بريد: اوّل  آن راه بسه
موافقت راست نيايد، عين تنهايى است با علاقت بنسازد، در علم خوف بايد، در حال رجا بايد، در عين 

  استقامت بود.
د: از سلطان نفس رسته، و دل با مولى پير طريقت گفت: هيچكس از دوستان او اين راه نبريد تا سه چيز بهم ندي

  پيوسته، و سرّ باطلاع حق آراسته.
  النوبة الاولى ۲

شما از آن » لَكُمْ منِْهُ شرَابٌ«اوست كه فرو فرستاد از آسمان آبى، » هوَُ الَّذيِ أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ ماءً «قوله تعالى: 
  و در آن چهار پايان مى چرانيد.)» ۱۰فيِهِ تُسيِموُنَ («پروريد،  و بآن نبات و درخت مى» وَ منِْهُ شجََرٌ«آشاميد،  مى
و زيتون و خرما » وَ الزَّيتْوُنَ وَ النَّخيِلَ وَ الأَْعنْابَ«رويانيم شما را با آن آب كشت زار،  مى» ينُبْتُِ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ«

لِقوَْمٍ «در آن نشانيست يكتايى آفريدگار را، » ي ذلِكَ لَآيَةًإِنَّ فِ«اى،  و از هر ميوه» وَ مِنْ كلُِّ الثَّمَراتِ «و انگور، 
  قومى را كه در انديشند.)» ۱۱يتََفَكَّروُنَ (

وَ «و آفتاب و ماه، » وَ الشَّمْسَ وَ القْمََرَ«و شما را روان كرد آمد شد آن شب و روز، » وَ سخََّرَ لكَُمُ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ«
در آن نشانهايى است آشكارا » إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآياتٍ«و ستارگان روان كرد بفرمان او، » بأَِمْرِهِالنُّجوُمُ مُسخََّراتٌ 

  قومى را كه دريابند.)» ۱۲لِقوَْمٍ يعَقِْلوُنَ («يكتايى آفريدگار را، 
إِنَّ فِي «جدا جدا رنگهاى آن، » مخُتَْلِفاً أَلوْانُهُ«و هر چيز كه بيافريد شما را در زمين، » وَ ما ذرََأَ لَكُمْ فيِ الْأَرضِْ«

  قومى را كه دريابند و پند پذيرند.)» ۱۳لِقوَْمٍ يذََّكَّرُونَ («در آن نشانى است يكتايى آفريدگار را، » ذلِكَ لآَيَةً
خوريد گوشتى  ز آن مىتا ا» لتِأَْكُلوُا منِهُْ لحَمْاً طرَيًِّا« ،و او آنست كه دريا را نرم كرد» وَ هوَُ الَّذيِ سخََّرَ البْحَْرَ«

وَ تَرىَ الْفُلْكَ موَاخرَِ «پوشيد آن را،  تا مى» تَلبَْسوُنهَا«و بيرون آريد از آن مرواريد، » وَ تَستَْخْرجِوُا منِْهُ حِليْةًَ «تازه، 
وَ «جوئيد،  فضل مى و تا از اقليم باقليم از» وَ لتِبَتَْغوُا منِْ فضَْلِهِ«بينيد در آن روان و آب بران،  و كشتيها مى» فيِهِ
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  تا مگر سپاس داريد و آزادى كنيد.)» ۱۴لَعَلَّكمُْ تشَكُْرُونَ (
تا بنگرداند شما را و بنجنبد » أَنْ تَميِدَ بِكُمْ«هاى بلند،  و در افكند در زمين كوه» فيِ الْأَرضِْ رَواسيَِ  وَ أَلْقى«

تا شما )» ۱۵لَعَلَّكمُْ تَهتْدَُونَ (« ،كرد و راهها ساخت شما را و جويها روان» وَ أَنهْاراً وَ سبُلًُا«زمين و شما بر آن، 
  بريد. راه مى

  درنيابيد. مى)» ۱۶وَ باِلنَّجْمِ هُمْ يَهتْدَوُنَ (« ،و شما را نشانها ساخت» وَ علاَماتٍ«
  آن كس كه آفريند چنو بود كه نه آفريند؟» أَ فمَنَْ يخَْلُقُ كمَنَْ لا يخَْلُقُ«
  م درنيابيد.)» ۱۷كَّرُونَ (أَ فلاَ تذََ«
نتوانيد كه شماريد آن » لا تحُصْوُها«و اگر در شمار گيريد نيكو داشتهاى خداى تعالى، » وَ إِنْ تَعدُُّوا نعِمَْةَ اللَّهِ«

  خداى آمرزگار مهربانست براستى.)» ۱۸إِنَّ اللَّهَ لغَفَوُرٌ رحَيِمٌ («را، 
  كنيد. داريد و آنچ آشكارا مى آنچ نهان مى)» ۱۹ما تُسِرُّونَ وَ ما تُعْلنِوُنَ (« و اللَّه ميداند،» وَ اللَّهُ يعَْلَمُ«
» لا يخَلْقُوُنَ شيَئْاً«و ايشان كه مشركان ايشان را خداى ميخوانند فرود از اللَّه » وَ الَّذيِنَ يدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ«

  اند. خود آفريده و ايشان)» ۲۰وَ هُمْ يخُْلَقوُنَ («هيچيز نيافرينند، 
و ندانند كه ايشان را )» ۲۱وَ ما يشَعُْرُونَ أَيَّانَ يبُْعثَوُنَ («و ايشان خود مردگانند نه زندگان، » أَموْاتٌ غيَرُْ أَحيْاءٍ«

  كى برانگيزانند و كى برخيزانند.
گروند بروز  ايشان كه بنه مى» رَةِفاَلَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِلْآخِ«خداى شما خداى يكتاست، » إِلهُكمُْ إِلهٌ واحدٌِ«

و ايشان » ۲۲وَ همُْ مسُتَْكبِْروُنَ («دلهاى ايشان راستى را ناپذيرنده است با آن بيگانه، » قُلوُبُهُمْ منُكِْرَةٌ«رستاخيز، 
  از آن گردنكش.

دارند و آنچ آشكارا  آنچ نهان مى» نوُنَما يسُرُِّونَ وَ ما يعُلِْ«داند،  براستى كه اللَّه مى» لا جَرمََ أَنَّ اللَّهَ يعَْلَمُ«
  كه اللَّه گردنكشان را دوست ندارد.)» ۲۳إِنَّهُ لا يحُبُِّ المُْستْكَبِْريِنَ («كنند  مى
قالوُا أَساطيِرُ «و چون ايشان را گويند چه چيزست كه فرو فرستاد خداوند شما، » وَ إِذا قيِلَ لهَمُْ ما ذا أَنْزلََ ربَُّكُمْ«

  گويند افسانه پيشينيان.)» ۲۴لينَِ (الْأَوَّ
وَ منِْ أَوزْارِ الَّذيِنَ «تا بر دارند بارهاى گران خويش همه روز رستاخيز، » ليِحَمِْلوُا أَوزْارَهُمْ كاملَِةً يوَْمَ الْقيِامةَِ«

بد بارى كه )» ۲۵ما يزَرُِونَ (أَلا ساءَ «و بارهاى ايشان كه گمراه كردند ايشان را بنادانى، » يضُِلُّونَهُمْ بِغيَْرِ عِلْمٍ
  كشند. كشند ايشان كه بار كفر مى مى
فرمان خداى » فأََتىَ اللَّهُ بنُيْانَهُمْ«ساز ساختند و كوشيدند ايشان كه از پيش بودند، » قدَْ مَكَرَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ«

فخر عليهم السقّف من فوقهم تا كار از «ند آن را، از زير بر ك» منَِ القْوَاعدِِ«تعالى آمد بآن بنا كه افراشته بودند، 
  و بايشان آمد عذاب از آنجا كه ندانستند.)» ۲۶وَ أَتاهُمُ الْعذَابُ منِْ حيَثُْ لا يشَعُْروُنَ («زبر بر ايشان افتاد، 

أَينَْ شُرَكائيَِ «ايشان را گويد، و » وَ يقَوُلُ«پس آن گه روز رستاخيز ايشان را رسوا كند، » ثُمَّ يوَْمَ الْقيِامةَِ يخُْزيِهِمْ«
  .كرديد كجااند آن انباز خواندگان من كه از بهر ايشان و با ايشان خلاف و ستيز مى» الَّذيِنَ كنُتُْمْ تُشاَقُّونَ فيِهِمْ

وءَ عَلىَ الْكافِريِنَ وَ السُّ«كه رسوايى امروز، » إِنَّ الخِْزيَْ اليْوَْمَ«خدا شناسان گويند، » قالَ الَّذيِنَ أُوتوُا الْعِلْمَ«
  و بد عذاب امروز بر كافرانست.)» ۲۷(
و ايشان ستمكاران بر تن » ظالمِيِ أَنْفُسهِمِْ«ميراند ايشان را،  ايشان كه فريشتگان مى» الَّذيِنَ تتَوَفََّاهُمُ المْلاَئكِةَُ«

» ما كنَُّا نَعمْلَُ منِْ سوُءٍ«نند ايشان را، خويشتن دهند در دست فريشتگان و خويشتن بيفك» فأََلْقوَُا السَّلَمَ«خويش، 
جواب دهند ايشان را كه بلى كرديد، )» ۲۸إِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ بمِا كنُتْمُْ تَعمَْلوُنَ (  بَلى« ،و گويند ما هرگز هيچ بد نكرديم

  كرديد. اللَّه داناست بآنچ مى
فَلبَىِْٔسَ مثَوْىَ المْتَُكبَِّريِنَ «جاويدان در آن، » خالدِيِنَ فيِها«در رويد از درهاى دوزخ، » فاَدخُْلوُا أَبوْابَ جَهنََّمَ«
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  و بد جايگاهست گردنكشان را.)» ۲۹(
  النوبة الثانية
اى من السّحاب. و قيل من سماء الملائكة الى السّحاب ثمّ الى الارض، » هوَُ الَّذيِ أَنْزلََ منَِ السَّماءِ«قوله تعالى: 

اى و منه شرب اشجاركم و حياة غراسكم و » وَ منِْهُ شجََرٌ«اى ماء مشروب، » منِْهُ شرَابٌ لَكُمْ«اى مطرا، » ماء«
اى ترعون مواشيكم، يقال اسمت » تُسيِموُنَ«اى فى الشجّر و كلّ ما ينبت على الارض فهو شجر، » فيه«نباتكم، 

  الإبل اذا رعيتها و قد سامت تسوم فهى سائمة اذا رعت.
بهذا الماء، » لكم«اى ينبت اللَّه،  بالياء» ينُبْتُِ«قراءة ابو بكر عن عاصم و قرأ الباقون:  بالنون» ننبت لكم«
جمع » وَ الْأَعنْابَ«جمع نخل كعبد و عبيد، » وَ النَّخيِلَ«واحدتها زيتونة، » و الزيتون«اى الحبوب، » الزَّرْعَ«

اى ينظرون فى » إِنَّ فيِ ذلكَِ لَآيَةً لِقوَْمٍ يتَفََكَّروُنَ«رتها، الفواكه و حمل كلّ شجر ثم» وَ منِْ كلُِّ الثَّمَراتِ«عنب، 
  حقايق الاشياء.

لمعرفة » وَ الشَّمْسَ وَ القْمَرََ «لتتصرّفوا فيه، » و النهار«اى ذلك لكم الليل لتسكنوا فيه، » وَ سخََّرَ لَكُمُ اللَّيلَْ«
اى تجرى فى فلكها بامر اللَّه، و انمّا اعاد ذكر المسخرات لانّ » رهِِ وَ النُّجوُمُ مُسخََّراتٌ بأَِمْ«السّنين و الشّهور، 

وَ «رفع كلّهن شامى، و رفع حفص » وَ الشَّمسَْ وَ الْقمَرََ وَ النُّجوُمُ مسُخََّراتٌ«المعنى مسخرة للَّه سخرها لكم. 
لانّ » نَّ فيِ ذلِكَ لَآياتٍ لقِوَْمٍ يعَقِْلوُنَإِ«فقط على الابتداء و الخبر و نصب الباقون كلّهنّ، » النُّجوُمُ مُسخََّراتٌ

  بالعقل يهتدى الى دلائلها.
تقول ذراه يذراه ذرءا و ملح ذرأ اى ظاهر البياض شديده المعنى و  ء بايجاده الذّرء اظهار الشي» وَ ما ذرَأََ لكَمُْ «

مخُتَْلِفاً «الاشجار و الثّمار و غيرها،  من الدّواب و» فيِ الْأَرضِْ«اى ما خلق لاجلكم، » ما ذرَأََ لَكُمْ«سخر، 
  يتّعظون و يعتبرون.» لَآيَةً لقِوَْمٍ يذََّكَّروُنَ«اى انّ فى خلق اللَّه ذلك، » إِنَّ فيِ ذلكَِ «اصنافه، » أَلوْانُهُ

هى » تَستْخَْرجِوُا منِْهُ حِليْةًَ تَلبْسَوُنهَا وَ«يريد انواع صيد السمّك، » وَ هوَُ الَّذيِ سخََّرَ البْحَْرَ لتِأَْكلُوُا منِْهُ لحَمْاً طرَيًِّا«
ء  اى جوارى تجى» موَاخِرَ فيِهِ«اى السّفن، » وَ تَرىَ الْفُلْكَ«اللئالي تنظم فتصير ملبوسا. و قيل اللّؤلؤ و المرجان، 

ماخرة و شقّ الماء من يمين و شمال و هى  المخر و تذهب بالريّح. و قيل مواخر تشقّ الماء شقّا بجؤجؤها و
  »استمخروا الريح و اعدوا النبل«قوله (ص):   استدبار الرّيح و منه المخر الجمع مواخر. و قيل

وَ «اذا اراد احدكم البول فليتمخّر الرّيح اى لينظر اين مجراها و هبوبها فيستدبرها، : يعنى عند البول. و روى
اى تشكرون » وَ لَعلََّكمُْ تشَكُْرُونَ«القصد الى البلاد الشّاسعة،  يعنى من سعة رزقه بالتجّارة و» لتِبَتَْغوُا منِْ فضَلِْهِ

  اللَّه على ما انعم به عليكم.
الميل، و المعنى خلق اللَّه فى الارض جبالا  الميد الثوّابت و الرّواسى »فيِ الأَْرضِْ روَاسيَِ أَنْ تمَيِدَ بِكُمْ  وَ أَلْقى«

الكوفيّين معناه لان لا تميد بكم. قال وهب: لماّ خلق اللَّه الارض  كراهة ان تميد بكم و تضطرب بكم، و عند
جعلت تمور، فقالت الملائكة انّ هذه فى غير مقرّة احدا على ظهرها فاصبحت و قد ارسيت بالجبال لم تدر 

اى طرقا » وَ سبُلُاً«اى و جعل فيها انهارا كالنّيل و الفرات و دجلة، » و انهارا«الملائكة ممّ خلقت الجبال، 
  بمقاصدكم. و قيل لتهتدوا الى توحيد ربّكم.» لَعَلَّكُمْ تَهتْدَُونَ«مختلفة الى كلّ بلدة، 

العلامة صورة يعلم بها المعنى من خطّ او لفظ او اشارة او هيأة و المراد بها ها هنا معالم الطّرق و » وَ علاَماتٍ«
ا تميد و لتكون علامات لطرقكم بالنّهار و ادلّته، ثمّ ذكر هى الجبال، و تقدير الكلام: القى فى الارض رواسى لئلّ 

باللّيل الى الطّرق و القبلة فى البرّ و البحر. قال » هُمْ يَهتْدَُونَ«يعنى بجميع النّجوم، » وَ باِلنَّجْمِ«ادلّة الليّل فقال: 
اس و كثرت الدّراهم. و قيل المراد اهل اللّغة: النجّم و النّجوم فى معنى واحد كما تقول كثر الدّرهم فى ايدى النّ

بالنّجم ها هنا القطب و هو النّجم الصّغير الذّى تدور عليه رحى بنات النّعش الصغّرى فى جوف مجرى بنات 
النّعش الكبرى امام مهبّ الشمّال. و قيل هو الجدى و هو السّابع من بنات النّعش الصّغرى و الفرقدان الاولاّن 
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  ذى هو المنزل و بعضهم يصغّر هذا فيقول جدىّ.منها و ليس بالجدى الّ
قال هو الجدى يا بن عبّاس عليه » وَ باِلنَّجْمِ هُمْ يَهتْدَُونَ«قال ابن عباس سألت رسول اللَّه (ص) عن قوله: 

  قبلتكم و به تهتدون فى برّكم و بحركم.
الى الطرق و القبلة. و » هم تهتدون«لفرقدين، يعنى بالثّريّا و بنات النّعش و الجدى و ا» وَ باِلنَّجْمِ«قال السدّى: 

فمن قال غير هذا  قال قتاده: انمّا خلق اللَّه النّجوم لثلاثة أشياء: زينة للسّماء، و معالم للطرّق، و رجوما للشّياطين
  فقد قال رأيه اى اخطأ رأيه و تكلّف مالا علم له به.

هذا خَلْقُ اللَّهِ فأََروُنيِ ما  أَمْ جَعَلوُا لِلَّهِ شرَُكاءَ خَلَقوُا كخََلْقهِِ «ديگر گفت:  جاى» أَ فمَنَْ يَخْلُقُ كمَنَْ لا يخَْلُقُ«قوله: 
گويد آن كس كه آفريدگارست و  مى» هلَْ منِْ خالِقٍ غيَْرُ اللَّهِ أَرُونيِ ما ذا خَلَقوُا منَِ الْأَرضِْ ذا خَلَقَ الَّذيِنَ منِْ دُونِهِ

و عبّر عن  آفريده و صنع او، كى برابر بود با وى بت جماد كه نه آفريند و نه داند؟اين همه كه درين سوره رفت 
الصّنم بمن ازدواجا للكلام و بناء على زعم الكفّار. و قيل معناه انّ الحىّ المميّز ليس بخالق كالّذى هو خالق 

  فتعرفوا فساد ما انتم عليه.» أَ فلاَ تذََكَّروُنَ«فكيف الجماد، 
لمن » إِنَّ اللَّهَ لغََفوُرٌ«اى لا يمكنكم عدّها لكثرتها و لا تطيقوا اداء شكرها، » عدُُّوا نعِمَْةَ اللَّهِ لا تحُصْوُهاوَ إِنْ تَ «

  بكم لا يقطع نعمه عليكم بتقصيركم.» رحيم«قصرّ فى شكره، 
بالتاء على » تعُْلنِوُنَ سِرُّونَتُ«بالياى قرأهما حفص عن عاصم و قرأ الباقون: » و اللَّه يعلم ما يسرون و ما يعلنون«

  الخطاب و المعنى لا يخفى عليه شكر الشاّكرين و كفر الكافر و سواء عنده ما اعلن من ذلك و ما اخفى.
بالتّاء على  تدعون :بالياء على الغيبة و قرأ الباقون يدعون :قرأ عاصم و يعقوب» وَ الَّذيِنَ يدَْعُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ«

  لانّها من جنس الارض.» وَ هُمْ يخُْلَقوُنَ«لانّها موات عجزة، »  يخَْلُقوُنَ شيَئْاًلا«الخطاب، 
اند در ايشان روح حياة نه، آن گه تأكيد را  گويد مردگان بتان را مى اى هى اموات ليس فيها ارواح» أَموْاتٌ«

: اه گاه بر سبيل مجاز مرده خوانند چنانكاند، و اين از بهر آن گفت كه زنده را گ نه زندگان» غيَْرُ أَحيْاءٍ«گفت: 
وَ ما يشَعُْرُونَ أَيَّانَ «اند بحقيقت مرده نه زنده،  يعنى كه اين نه آنست بلكه موات» إِنَّكَ ميَِّتٌ وَ إِنَّهُمْ ميَِّتوُنَ«

برانگيزانند، قول  پرستند ندانند كه ايشان را كى اند: يكى آنست كه كافران كه بت مى اينجا دو قول گفته» يبُْعثَوُنَ
ديگر آنست كه بتان ندانند كه قيامت كى خواهد بود و ايشان را كى برانگيزانند، و اين آنست كه در قيامت ربّ 
العزّه بتان را زنده گرداند تا در عرصات از عابدان خويش تبراّ جويند و بيزارى گيرند، امّا امروز در دنيا جمادند 

  بود. هيچ ندانند كه آن حال كى خواهد
گويد: كه معبود شما يكيست، خدايى كه مستحق  خطاب عام است همه بندگان را، مى» إِلهُكُمْ إِلهٌ واحدٌِ«

عبادت اوست، موصوف بوصف جلال و نعت عزّت، اوست يكتايى كه او را شريك و انباز نيست، جباّرى كه او 
كافران را ميگويد كه ايمان برستاخيز ندارند، دلهاشان با » فاَلَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِلْآخِرَةِ«را حاجت و نياز نيست، 

  شناسند و راستى نمى پذيرند و از ايمان و تصديق سر باز زدند و گردن كشيدند. توحيد بيگانه است، حق نمى
إِنَّهُ لا «منها، » ا يُعْلنِوُنَوَ م«من معاداة النبى (ص)، » ما يُسِرُّونَ«اى حقّا انّ اللَّه يعلم، » لا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ«

داند، آنچ در دل  ميگويد براستى و درستى كه اللَّه نهان و آشكاراى ايشان مى عن الايمان» يحُبُِّ المُْستَْكبْرِيِنَ
بيند و  نمايند مى داند و آنچ آشكارا ميكنند از فعل بد و اذى كه مى دارند از عداوت مصطفى (ص) و مؤمنان مى

» إِنَّهُ لا يحُبُِّ المْسُتَْكبِْريِنَ«پاداش دهد و هيچ نستايد ايشان را و ننوازد كه ايشان را دوست ندارد:  فردا همه را
لا «و قيل فى قوله: » إِنَّهُ لا يحُبُِّ المُْستَْكبِْريِنَ«گويند كه حسين بن على (ع) با درويشان بنشستى آن گه گفتى: 

يعنى حقّ و وجب، و التقدير: وجب انّ اللَّه يعلم اسرارهم و اعلانهم، انّه لا جرم  لا ردّ لقولهم و فعلهم و» جَرَمَ
  يحبّ المستكبرين.

اين در شأن مقتسمان آمد كه در اياّم موسم بر راه حاج نشسته بودند چون از » وَ إِذا قيِلَ لهَمُْ ما ذا أَنزَْلَ ربَُّكُمْ«



۱۵۶۶ 

چيست آنك اللَّه فرو فرستاد  اى ما الذى انزل اللَّه على محمدّ (ص) »ما ذا أَنْزَلَ ربَُّكُمْ«پرسيدند كه:  ايشان مى
اى ما دونته الاوائل فى كتبهم، اى الذى تذكرون » أَساطيِرُ الْأَوَّلينَِ«دادند كه:  بر محمد (ص)؟ ايشان جواب مى

آن افسانهاى پيشينيانست و  گوئيد كه از آسمان منزلست آنچ شما مى انتم انّه منزل اساطير الاوّلين، اكاذيب الاولّين
عَليَْهِ   أَساطيِرُ الْأَوَّلينَِ اكتْتَبَهَا فَهيَِ تمُلْى«دروغها كه پيشينيان برساختند و نهادند، همانست كه جاى ديگر گفت: 

  ».بُكْرَةً وَ أَصيِلًا
معنى آنست كه  مآل فعلهم هذا العذابلام عاقبة گويند، اى  لام اين» ليِحَمِْلوُا أَوزْارَهُمْ كامِلَةً يوَمَْ الْقيِامَةِ«

بردارند بتمامى كه از آن هيچ بتوبه و حسنات  اساطير الاوّلين بآن گفتند تا بعاقبت و سرانجام بار گران خود همى
ى و بار ايشان نيز بردارند كه پس رو بوده اند و ايشان را گمراه كردند ب» وَ منِْ أَوزْارِ الَّذيِنَ يضُِلُّونَهُمْ«نكاهد، 

اى بتقليد من غير استدلال، كه سخن ايشان » بِغيَْرِ عِلْمٍ«آنك پس روان را از گناه چيزى وا كم كنند، آن گه گفت: 
با » بِغيَرِْ عِلْمٍ«بنادانى پذيرفتند و بى حجّت طاعت ايشان داشتند و بباطل اتّباع ايشان كردند، و روا باشد كه: 

  كانوا يكسبون من الاثم. مضلّان شود، اى يضلّونهم جهلا منهم بما
قال رسول اللَّه (ص): ايمّا داع دعا الى ضلالة فاتّبع فانّ عليه مثل اوزار من اتّبعه من غير ان ينقص من اوزارهم 

» أَلا ساءَ ما يَزرُِونَ«ء،  ء و ايمّا داع دعا الى هدى فاتبع فله مثل اجورهم من غير ان ينقص من اجورهم شى شى
  يأثمون و الثّقل الذى يحملون ساء يجرى مجرى بئس ما يزرون، محلّه رفع لانهّ فاعل ساء.اى بئس الاثم الذى 

سازند و بابطال دين حق  ميگويد، اگر اين قريش ساز بد مى اى من قبل قريش» قدَْ مَكَرَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلهِمِْ«
و كارى از پيش نبردند و آن نمرود  كوشند پيش از ايشان هم ساختند اين ساز بد و بابطال دين حق كوشيدند مى
كنعان بود كه سوگند ياد كرد كه قصد بالا كند بساز و مكر خويش تا خداى ابراهيم عليه السلام را دريابد:  بن

فصعد فى التّابوت على النّسور نحو السّماء ثم عاد خائبا ثمّ بنى بنيانا عظيما طوله خمسة آلاف ذراع حتى اذا 
يه ارتقى فوقه يروم بجهله اله ابرهيم فاحدث من الفزع و ارسل اللَّه تعالى ريحا فالقت رأس بلغ اعلى ما يقدر عل

البنيان فى البحر و خرّ عليهم الباقى و ائتكفت ببيوتهم فتبلبلت السن النّاس يومئذ من الفزع فتكلمّوا بثلثة و 
معنى آنست كه اى محمدّ آن كافران  سريانيّةسبعين لسانا و لذلك سميّت بابل و انمّا كان لسان النّاس قبل ذلك بال

و گردنكشان پيشينيان چندانك توانستند مكر ساختند و تدبيرها كردند تا دين حق باطل كنند و بعاقبت ربّ العزّه 
لرّيح اى اتى امر اللَّه و هو ا» فأََتىَ اللَّهُ بنُيْانَهُمْ«كرد، اينست كه گفت:   تدبير ايشان باطل كرد و ايشان را هلاك

» وَ أَتاهُمُ العْذَابُ منِْ حيَثُْ لا يشَعُْروُنَ«و هم تحته، » عَليَْهِمُ السَّقفُْ منِْ فوَقِْهمِْ «اى سقط، » فخََرَّ«التي خرّبتها، 
  اى دخل بعوضة قد جفّ منها شقّها فى خياشيمه فقتلته.

در دنيا عذاب كردند و خزى و نكال و وبال كردار  معنى آنست كه هر چند ايشان را» ثُمَّ يوَْمَ الْقيِامةَِ يخُْزيِهِمْ«
خود ديدند بر آن اقتصار نكنند كه خزى عظيم و عذاب صعب ايشان را در قيامت خواهد بود، و ربّ العزّه ايشان 

كجااند آنانك شما  اى الّذين فى دعواكم انّهم شركائى اين هم ليدفعوا العذاب عنكم» أَينَْ شُرَكائيَِ«: را گويد
اى تخالفون و تحاربون » الَّذيِنَ كنُتُْمْ تُشاَقُّونَ«اند تا امروز عذاب از شما دفع كنند،  كرديد كه ما را انبازان دعوى

كجااند ايشان كه از بهر ايشان با  و الاصل كنتم فى شقّ غير شقّ المؤمنين لاجلهم» فيهم«النّبي و المؤمنين، 
بكسر النّون مخففة و  تشاقوّن :و قرأ نافع ،معادات نموديدرسول من و با مؤمنان جنگ كرديد و مخالفت و 

فحذف النّون الثّانية تخفيفا و انمّا حذف الثّانية لان الاولى علامة الرفّع ثمّ حذف ياء  تشاقوننى الاصل فيه
يعنى العلم » عِلْمَقالَ الَّذيِنَ أُوتوُا الْ «الضّمير و اكتفى بالكسرة و المعنى: الّذين كنتم تخالفوننى فيهم و لاجلهم، 

  باللّه و هم الملائكة، و قيل هم المؤمنون.
اى العذاب، » اليْوَْمَ وَ السُّوءَ«اى الذلّة، » إِنَّ الخِْزيَْ«مؤمنان چون عذاب خزى كفّار بينند در قيامت گويند: 

  لا علينا.» عَلىَ الْكافِريِنَ«



۱۵۶۷ 

بالياء فى الحرفين، ذكر الفعل لتقدّمه و لكون تأنيث فاعله غير  وفيهميت قرأ حمزة» الَّذيِنَ تتَوَفََّاهُمُ المْلاَئِكَةُ«
بالتاء فيهما انّثوا الفعل و ان تقدّم لانهّ مسند الى  تتوفاهم :حقيقى لانّه تأنيث جمع و للفصل، و قرأ الباقون

تقتبض ارواحهم بامر اللَّه. و قال اى » تتَوَفََّاهُمُ». «وَ إِذْ قالتَِ المْلاَئكِةَُ «جماعة فهى مؤنّثة كما قال تعالى: 
و » اللَّهُ يتَوَفََّى الْأَنفْسَُ حينَِ موَتْهِا«هو اللَّه سبحانه، لقوله:   الحسن: تتوفاهم الى النّار الى تحشرهم اليها و المتوفى

ته و جاز اضافته الى ليس بينهما تناف لانّ الملائكة يتولون ذلك بامر اللَّه، فجاز اسناده الى اللَّه لانّه بامره و قدر
  الملائكة لكونهم مباشرين لذلك. و قيل اسباب التوفى بالملائكة و اتمام التّوفّى باللّه.

عكرمه گفت: اين آيه در شأن قومى آمد كه در مكّه بزبان كلمه شهادت بگفتند و اقرار دادند كه ما مسلمانيم، اماّ 
داشتند تا همه كشته  كراه با خود به بدر بردند و فرا جنگهجرت نكردند به مدينه و روز بدر قريش ايشان را با

بر خود ستم كردند كه در مكّه مقام داشتند و به مدينه » ظالمِيِ أَنْفُسِهِمْ«شدند. ربّ العالمين از بهر ايشان گفت: 
 السلّم غةقال اهل اللّ» فأََلْقوَُا السَّلمََ «هجرت نكردند يعنى آن اسلام سود نداشت كه با وى هجرت نبود، 

الاستسلام و الانقياد، يعنى لماّ عاينوا الموت و زال شكهّم اظهروا الايمان و الاسلام و الخروج من العداوة. و 
  اى كفر و معصية.» ما كنَُّا نَعمْلَُ منِْ سوُءٍ«قالوا للملائكة، 

ايم  د و گفتند ما كافر نبودهبوقت معاينه كه فريشتگان مرگ را ديدند خويشتن را بيفكندند و از خود اسلام نمودن
إِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ بمِا كنُتْمُْ «شما كافران بوديد و شرك آورديد، » بلى«: ايم، فريشتگان جواب دهند و شرك نياورده

  من الشرك و التكّذيب.» تَعمَْلوُنَ
فى الخبر: القبر روضة من رياض اى دركاتها. و قيل المراد به عذاب القبر، فقد جاء » فاَدخُْلوُا أَبوْابَ جَهنََّمَ«

المتعظمّين » خالدِيِنَ فيِها فَلبَىِْٔسَ مثَوْىَ المْتَُكبَِّريِنَ«الجنّة او حفرة من حفر النّار. و قيل يخاطبون به عند البعث، 
  من اتباع محمدّ (ص) جهنّم و ابوابها.

  النوبة الثالثة
اخبارست از  انزل كنايتست از صفات، الذّى اشارتست فرا ذات هو »ءًهوَُ الَّذيِ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ما«قوله تعالى: 

افعال، تا بدانى كه خداى را جلّ جلاله هم ذات است و هم صفات و هم افعال. در ذات قديم، در صفات كريم، 
علّت. بنده نظاره صنع وى كند، پس از  در افعال حكيم. در ذات بى شركت، در صفات بى شبهت، در افعال بى

ع بگريزد نظاره صفات كند، پس از صفات بگريزد نظاره ذات كند. اينست مقامات روش سالكان و درجات صن
  معرفت عارفان. در نظاره صنع تفكرّ بايد و در نظاره صفات علم و در نظاره ذات تذكر.

، ثمّ قال »لَآياتٍ لِقوَْمٍ يعَقِْلوُنَ«ده: ثمّ قال بع» إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآيَةً لقِوَْمٍ يتََفَكَّروُنَ«اينست كه ربّ العالمين گفت: 
اى على هذا التّرتيب تحصل المعرفة فاولاّ التّفكر ثمّ العلم ثمّ حينئذ يتذكر باستدامة » لَآيةًَ لقِوَْمٍ يذََّكَّرُونَ«بعده: 

بين العقل و  العلم، يفكر اولاّ فيضع النّظر موضعه فاذا لم يقع فى نظره خلل وجب له العلم لا محالة و لا فرق
لَآياتٍ لِقوَمٍْ «العلم فى الحقيقة، ثمّ بعده يستديم النّظر و استدامة النظّر هو التذكر الذّى قاله و يقال انمّا قال: 

على الجمع لانّه يحصل له كثير من العلوم حتىّ يصير عارفا و كلّ جزء من العلم يحصل بآية و دليل آخر » يَعْقِلوُنَ
ارفا بربهّ آيات و دلائل لان دليل هذه المسئلة خلاف دليل تلك المسئلة فبدليل واحد يعلم و للعالم حتىّ يكون ع

  وجوب النّظر عليه و بادلة كثيرة يصير عارفا بربّه و بدليل واحد يعلم انّه يجب عليه تذكرّ علومه.
.. از روى ظاهر درياها زمين خلق را مسخر كرد كشتى بر آن .الآية» وَ هوَُ الَّذيِ سخََّرَ البْحَْرَ لتِأَْكلُوُا منِهُْ لحَمْاً طرَيًِّا«

روان و منافع در آن پيدا و از روى باطن در نفس آدمى درياهايى آفريده كه آدمى در آن غرق گشته: يكى درياى 
شغل، ديگر درياى غم، سوم درياى حرص، چهارم درياى غفلت، پنجم درياى تفرقت. و اين درياها را كشتيها 

كه در كشتى توكلّ نشيند از درياى شغل بساحل فراغت رسد، هر كه در كشتى رضا نشيند از درياى غم است، هر 
بساحل امن رسد، هر كه در كشتى قناعت نشيند از درياى حرص بساحل زهد رسد، هر كه در كشتى ذكر نشيند از 
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  حل جمع رسد.درياى غفلت بساحل يقظت رسد، هر كه در كشتى توحيد نشيند از درياى تفرقت بسا
  و لقد انشد بعضهم:

 النّاس بحر عميق و البعد منهم سفينة
 

 و قد نصحتك فانظر لنفسك المسكينة 
 

آفريده هرگز چون آفريدگار كى بود؟! كرده هرگز بكردگار كى ماند؟! در هفت » أَ فمَنَْ يخَْلُقُ كمَنَْ لا يخَْلقُُ «
ات بى شبيه و در قدر بى نظير و در صفات بى آسمان و هفت زمين خداست كه يگانه و يكتاست، در ذ

همتاست، خالق را بمخلوق شبيه پنداشتن خطاست و راه تشبيه راه جفاست، امّا اثبات صفات تشبيه نيست و 
تقديس در نفى صفات جز مذهب ابليس نيست، از هست گفتن تشبيه نايد بلكه از مانند گفتن تشبيه آيد، هر كه 

چون نيست گفت كافر است، هر كه اللَّه را مانند خويش گفت او اللَّه را هزار شريك  تشبيه كرد كافرست همچنانك
  بيش گفت و هر كه صفات اللَّه را تعطيل كرد او خود را در دو گيتى ذليل كرد.

يت هم ارباب فيه تخويف ارباب الزّلات و تشريف اصحاب الطاعات، اين آ» وَ اللَّهُ يعَْلمَُ ما تُسِرُّونَ وَ ما تعُلْنِوُنَ«
گويد: بر ما هيچ پوشيده نيست نه زلتّ عاصيان نه  زلّات را تهديد است هم اصحاب طاعات را تشريف، مى

  طاعت مطيعان، فردا هر كسى را جزاء خود دهيم و بسزاى خود رسانيم.
يلست كه هر كه آفريده است، از وى آفرينش دل» وَ الَّذيِنَ يدَعْوُنَ منِْ دوُنِ اللَّهِ لا يخَْلُقوُنَ شيَئْاً وَ هُمْ يخُلْقَوُنَ«

درست نيايد پس آدمى اگر چه او را حياة و تميز است آفريدن نتواند و اين دليلست كه اعمال وى خلق حقّ 
تواند، بتان كه بى حياةاند و بى تميز  است بخلاف قول معتزله و قدريّه، چون آدمى با حياة و تمييز آفريدن نمى

بل كه آفريدگار اللَّه است كه يگانه و » أَموْاتٌ غيَرُْ أَحيْاءٍ «گويد  و ربّ العزهّ ايشان را مىاوليتر كه نتوانند، 
  يكتاست، و خداوندى را سزاست، و در ذات و صفات بى همتاست.

مجده كبرياؤه رداؤه و علاؤه سناؤه و : احد فى ملكوته، صمد فى جبروته» إِلهُكُمْ إِلهٌ واحدٌِ«يقول اللَّه عزّ و جل: 
عزّه و كونه ذاته، ازله ابده و قدمه سرمده و ثبوته عينه و دوامه بقاؤه و قدره قضاؤه و جلاله جماله، سبحانه ما 

  اعظم شأنه و اعلى سلطانه.
  النوبة الاولى ۳
ست كه فرو فرستاد چه چيز» ما ذا أَنزَْلَ ربَُّكُمْ«گفتند متّقيان را كه از شرك بپرهيزيدند، » وَ قيِلَ لِلَّذيِنَ اتَّقوَْا«

ايشانراست كه نيكويى كردند » لِلَّذيِنَ أَحْسَنُوا فيِ هذِهِ الدُّنْيا حَسنََةٌ« ،همه نيك گفتند» قالوُا خيَْراً«خداوند شما، 
و » عدَْنٍ ) جنََّاتُ ۳۰وَ لنَِعْمَ دارُ المْتَُّقينَِ («و سراى آن جهان باز به، » وَ لدَارُ الْآخِرَةِ خيَْرٌ«در اين جهان نيكوى، 

  نيك سرايست پرهيزكاران را
لهَمُْ «زير درختان آن جويها روان، » تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ«روند در آن،  مى» يدَخُْلوُنهَا«اى،  بهشتهاى هميشه

چنان پاداش دهد  )»۳۱كذَلِكَ يجَْزيِ اللَّهُ المْتَُّقينَِ («ايشانراست در آن هر چه ايشان خواهند، » فيِها ما يَشاؤُنَ 
  اللَّه پرهيزكاران را.

يَقوُلوُنَ سلاَمٌ «و ايشان از كفر پاك، » طيَِّبينَِ«ميراند ايشان را فريشتگان،  ايشان كه مى» الَّذيِنَ تتَوَفََّاهُمُ المْلاَئِكَةُ«
در بهشت رويد بآن كردار نيكو )» ۳۲ونَ (ادخُْلوُا الجْنََّةَ بمِا كنُتُْمْ تَعمَْلُ«گويند ايشان را سلام بر شما،  مى» عَليَْكُمْ
  كرديد. كه مى

» يأَْتيَِ أَمْرُ ربَِّكَ ◌ْ »مگر آنچ بايشان آيد فريشتگان ميراننده » أَنْ تأَْتيَِهُمُ المْلاَئِكَةُّ«َ  ،دارند چشم مى» ينَْظُرُونَ ◌ْ »
داشتند ايشان كه پيش از ايشان بودند،  ان چشم مىهم چن» لِكَ فَعلََ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ«يا آيد كار خداوند تو ناگاه، 

لكن ايشان بر خويشتن ستم )» ۳۳لكنِْ كانوُا أَنْفسُهَُمْ يَظْلمِوُنَ (« ،و اللَّه بر ايشان ستم نكرد» ما ظَلمََهُمُ اللَّهُ«
  كردند.

و فرا سر ايشان نشست، » اقَ بِهِمْوَ ح«بايشان رسيد بدهاى كردار ايشان كه كردند، » فأََصابَهُمْ سيَِّئاتُ ما عمَِلوُا«
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  كردند. خنديدند و افسوس مى آنچ بر آن مى)» ۳۴ما كانوُا بِهِ يسَتَْهْزِؤُنَ («
ما » ءٍ ما عبَدَنْا منِْ دوُنهِِ منِْ شيَْ«اگر خدا خواستى، » لوَْ شاءَ اللَّهُ«مشركان گفتند، » وَ قالَ الَّذيِنَ أَشرْكَوُا«

و نه ما » ءٍ وَ لا حَرَّمنْا منِْ دُونِهِ منِْ شيَْ «نه ما و نه پدران ما، » نحَنُْ وَ لا آباؤُنا«يز، نپرستيديمى جز از او هيچ
فَهلَْ عَلىَ الرُّسلُِ إِلَّا «همين كردند،  پيشينيان» كذَلكَِ فَعلََ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ«و جز از آن،  هيچيز حرام كرديم

  ر پيغامبران مگر پيغام رسانيدن آشكارا.هست ب)» ۳۵البْلاَغُ المْبُينُِ (
كه » أَنِ اعبْدُوُا اللَّهَ«اى،  و انگيزانيديم در هر امتى و اهل روزگارى فرستاده» وَ لَقدَْ بعَثَنْا فيِ كلُِّ أُمَّةٍ رسَوُلًا«

بود از ايشان » نْ هدَىَ اللَّهُفمَنِْهُمْ مَ«و از ناسزاها و از كژها بپرهيزند، » وَ اجتْنَبِوُا الطَّاغوُتَ«خداى را پرستند، 
و بود از ايشان كسى كه بر وى گمراهى از حكم » وَ منِْهُمْ منَْ حَقَّتْ عَليَْهِ الضَّلالَةُ«كسى كه اللَّه وى را راه نمود، 

بنگريد )» ۳۶ينَ (فاَنْظُرُوا كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ المُْكذَِّبِ«برويد در زمين، » فَسيِرُوا فيِ الْأَرضِْ«خداى بيش شده بود، 
  كه چون بود سرانجام استوار نگيرندگان پيغامبران.

فإَِنَّ اللَّهَ لا يَهدْيِ منَْ « ،اگر چه حريص باشى و سخت واينده بر راه يافتن مشركان» هدُاهُمْ  إِنْ تحَْرصِْ عَلى«
و ايشان را نه يارى ده بود )» ۳۷ناصرِيِنَ (وَ ما لَهُمْ منِْ «كه خود وى را بى راه كرد،   راه ننمايد اللَّه كسى» يضُلُِّ

  و نه كارساز.
» لا يبَْعثَُ اللَّهُ منَْ يمَوُتُ«چندانك دانستند و توانستند، » جَهدَْ أَيمْانِهِمْ« ،و سوگندان خوردند» وَ أَقْسمَوُا باِللَّهِ«

د و اين ازو وعده ايست راست كردن آن بروى بلى انگيزان» وعَدْاً عَلَيْهِ حَقًّا  بَلى«كه اللَّه هرگز مرده نينگيزاند 
  دانند. لكن بيشتر مردمان نمى)» ۳۸وَ لكنَِّ أَكثَْرَ النَّاسِ لا يعَْلمَوُنَ («حق، 

وَ ليَِعْلمََ «آن روز و آن كار كه در آن مختلف بودند، » الَّذيِ يخَتَْلِفوُنَ فيِهِ«تا ايشان را باز نمايد،  »ليِبُيَِّنَ لَهُمُ«
  .كه ايشان دروغ مى گفتند)» ۳۹أَنَّهُمْ كانوُا كاذبِينَِ («و تا بدانند آن روز كافران، » نَ كَفَرُواالَّذيِ

آنست كه آن )» ۴۰أَنْ نَقوُلَ لَهُ كنُْ فيَكَوُنُ («گفتار ما چيزى را كه خواهيم كه بود، » ءٍ إِذا أَرَدنْاهُ إِنَّما قوَْلنُا لِشيَْ«
  را گوئيم كه باش تا بود.

  وبة الثانيةالن
و اين » وَ إِذا قيِلَ لَهمُْ ما ذا أَنْزَلَ ربَُّكمُْ«اين در برابر آنست كه: » وَ قيِلَ لِلَّذيِنَ اتَّقوَْا ما ذا أَنْزَلَ ربَُّكُمْ«قوله تعالى: 

آن بود كه احياء عرب بايّام موسم كس فرستادند به مكهّ تا از احوال رسول خداى (ص) بپرسند و قصّه وى 
گفت محمدّ ساحرست، يكى  د و نشان وى بپرسد، چون بدر مكّه رسيد مقتسمان كه بر راه بودند يكى مىبدان
اگر او  گفتند: لو لم تلقه خير لك گفت كذاّبست، يكى مى گفت مجنونست، و مى گفت شاعرست، يكى مى مى

ل مكةّ و استطلع امر محمدّ او را نبينى ترا به بود، آن سائل گفت: انا شرّ وافد ان رجعت الى قومى دون ان ادخ
پس من بد پيكى باشم و بد رسولى از قوم خويش اگر هم باين سخن باز گردم و در مكهّ نروم و محمدّ را  القاه

اينست » ما ذا أَنزْلََ ربَُّكُمْ«نبينم و حال وى باز ندانم، چون در مكهّ شد اصحاب رسول و مؤمنان را ديد گفت: 
ء انزل  ء الواحد و المعنى: اى شى كالشى ذا و ما »وَ قيِلَ لِلَّذيِنَ اتَّقوَاْ ما ذا أَنْزلََ ربَُّكُمْ«كه ربّ العالمين گفت: 

انزل خيرا و هو  اند: يكى اينجا دو قول گفته» قالوُا خيَْراً« چه چيز است كه خداى فرو فرستاد بر محمدّ؟ ربّكم
خير فرو فرستاد يعنى قرآن فرو فرستاد كه جامع خيراتست القرآن الجامع لجميع الخيرات، ايشان جواب دادند كه 

  و منبع حسنات و بيان ثواب مؤمنان.
قالوا خيرا اى قالوا قولا خيرا يعنى التصديق و السّمع و الطّاعة، يعنى كه ايشان در جواب همه نيكى  قول ديگر

لِلَّذيِنَ «و آورنده دين حق،  گفتند و تصديق كردند كه وى پيغامبرست راست گوى و راست كار، فرستاده بحق
بود و روا باشد كه سخنى مستأنف بود، اى للمحسنين فى هذه الدّنيا » خير«روا باشد كه اين تفسير » أَحْسنَوُا

لا «هر كه در دنيا گويد باخلاص  ثواب مضاعف امن و غنيمة و اهل و مال» حسنة، اى لمن قال لا اله الاّ اللَّه
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نيكو كند او را ثواب مضاعف بود هم در دنيا و هم در عقبى، در دنيا امن و غنيمت و اهل و و كار » اله الا اللَّه
و سراى آخرت و حيات آن جهانى به از سراى » وَ لدَارُ الْآخِرَةِ خيَْرٌ«مال و در عقبى جنّات عدن، آن گه گفت: 

ه دار المتقّين دنياست يعنى يتزوّدون منها للأخرى، احتمال كند ك» وَ لنَِعْمَ دارُ المْتَُّقينَِ«دنيا و حيات اين جهانى، 
نيك » وَ لنَعِْمَ دارُ المْتَُّقينَِ جنََّاتُ عدَنٍْ«خبر ابتدا. معنى ديگر: » يدَخُْلوُنهَا«ابتداست و » جنََّاتُ عدَْنٍ«باين قول 

  سرائيست متقيان را.
يشتهون، » لَهمُْ فيِها ما يَشاؤُنَ «اى منابعها من تحت اشجارها، » هارُجنََّاتُ عدَْنٍ يَدخُْلوُنهَا تجَْرِي منِْ تحَتِْهاَ الْأَنْ«
  اى مثل هذا الجزاء الذّى هو الجنّة يجزى من اتّقاه.» كذَلِكَ يجَْزيِ اللَّهُ المْتَُّقينَِ«
گويد فريشتگان قبض  مى الاسلاماى طيّب اللَّه انفسهم بنظافة الايمان و طهارة » الَّذيِنَ تتَوَفََّاهُمُ المْلاَئِكَةُ طيَِّبينَِ«

كنند و ايشان بنظافت ايمان و طهارة اسلام پا كند، كردار ايشان پاك و اعتقاد ايشان پاك. و قيل  ارواح ايشان مى
اى تقول الملائكة لكلّ احد » يَقوُلوُنَ«اى فرحين ببشارة الملائكة اياّهم بالجنّة و الامن مماّ يخافون، » طيَِّبينَِ«

اى ابشروا بالجنّة. و قيل » ادخُْلوُا الجْنََّةَ«الموت: السلاّم عليك يا ولىّ اللَّه، اللَّه يقرأ عليك السّلام، منهم عند 
» ينَْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تأَْتيَِهمُُ المْلاَئِكَةُ«ْ فى الدّنيا ايّام حياتكم » ادخُْلوُا الجْنََّةَ بمِا كنُتْمُْ تَعمَْلوُنَ«: يقال لهم فى الآخرة

بالتاء، و الوجه فيهما ما ذكرنا فى يتوفّيهم و » تأتيهم«بالياء و قرأ الباقون: » يأتيهم«قرأ حمزه و الكسائى: 
يعنى يوم القيامة. و » يأَْتيَِ أَمْرُ ربَِّكَ«ْ ء الملائكة لقبض ارواحهم،  تتوفاّنى بالياء و التاء، اى ما ينتظرون الاّ مجى

ه الذّى وعدهم و تأخر عنهم. و قيل او يأتى امر ربّك بالقتل، و المعنى هل يكون قيل او يأتى امر ربّك اى عذاب
استبطأوا العذاب » لكَِ فَعلََ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ«مدةّ اقامتهم على الكفر الّا مقدار حياتهم الى ان يموتوا او يقتلوا، 

لكنِْ كانوُا أَنْفُسهَمُْ «بتعذيبه اياّهم، » ا ظَلمََهُمُ اللَّهُم«كاستبطاء هؤلاء و انتظروا انتظار هؤلاء و كفروا كفر هؤلاء، 
  بكفرهم و بمعصيتهم.» يَظْلمِوُنَ

احاط بهم جزاء » وَ حاقَ بِهمِْ ما كانوُا بهِِ يَستْهَزِْؤُنَ«اى جزاء اعمالهم السيئة، » فأََصابَهُمْ سيَِّئاتُ ما عمَِلوُا«
لا يستعمل الّا فى الشرّ و فى الآية تقديم و تأخير، و التقدير كذلك فعل ء و  الاحاطة بالشى الحيق استهزائهم، و

الّذين من قبلهم فاصابهم سيئات ما عملوا و حاق بهم ما كانوا به يستهزءون و ما ظلمهم اللَّه و لكن كانوا انفسهم 
  يظلمون.

يعنى لو لم يرص لحال بيننا و بين ذلك او منعنا » ءٍ منِْ شيَْ وَ قالَ الَّذيِنَ أَشْرَكوُا لوَْ شاءَ اللَّهُ ما عبَدَنْا منِْ دُونِهِ«
كنيم كه اللَّه تعالى از ما  كنيم بآن مى بارسال الملائكة بالنّهى الينا، مشركان گفتند ما عبادت اين بتان كه مى

دانيدى و پسندد و بآن راضيست كه اگر راضى نبودى ما را فرا آن نگذاشتى و نه پدران ما را و از آن بگر مى
بآنچ پسنديده اوست هدايت دادى، چون نكرد از آنست كه از ما اين خواست و باين رضا داد و همچنين بحيره 
و سائبه و وصيله و حامى كه محرّم كرديم از آن كرديم كه از ما تحريم خواست و بمشيتّ اوست و بآن راضى. و 

و لا خلاف انّ اللَّه لو شاء » نُطْعمُِ منَْ لوَْ يَشاءُ اللَّهُ أَطْعمَهَُأَ «قيل انمّا قالوا ذلك استهزاء و تكذيبا كما قالوا: 
  لاطعمهم، كذلك لو شاء اللَّه ما اشركوا و ما عبدوا من دونه شيئا.

  »لِكَ فَعلََ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ«
إِلَّا البْلاَغُ «اى ما عليهم، » لِفَهلَْ علَىَ الرُّسُ«من الامم المشركة، اى قالوا مثل قولهم فى تكذيب رسل اللَّه، 

و قد بلّغوا امّا الهداية فهى الى اللَّه سبحانه و تعالى و اذا بلغت الرّسل فالايمان به واجب. و قيل الايمان » المْبُينُِ
  يجب بالسّمع و يلزم بالبلاغ، و البلاغ بمعنى الإبلاغ كالطّاقة و الجابة و الطاعة.

وَ اجتْنَبِوُا «يعنى بان اعبدوا اللَّه، » أَنِ اعبْدُُوا اللَّهَ«كما بعثناك فى هؤلاء، » لِّ أُمَّةٍ رَسوُلًاوَ لَقدَْ بَعثَنْا فيِ كُ«
و هو الشيطان و كلّ من يدعو الى الضلالة. ربّ العالمين اندرين آيت خبر داد كه رسولان را بخلق » الطَّاغوُتَ

ن حق خوانند، امّا اضلال و هدايت در ايشان نيست كه هادى و فرستاد تا ايشان را بعبادت حق فرمايند و بر دي
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فمَنِْهُمْ منَْ «مضلّ خداى تعالى است آن را كه خواهد راه نمايد و آن را كه خواهد بى راه كند، اينست كه گفت: 
سّابق حتىّ مات على كفره، و الكفر بالقضاء ال» عَليَْهِ الضَّلالَةُ«وجبت، » ارشده، وَ منِْهُمْ منَْ حَقَّتْ» هدَىَ اللَّهُ

قوم نوح و عاد و ثمود و » فاَنْظُروُا كيَفَْ كانَ عاقبِةَُ المْكُذَِّبينَِ«خطاب لامّة محمدّ (ص)، » فَسيِرُوا فيِ الأَْرضِْ«
غيرهم، اى انظروا الى اثار سخط اللَّه بهم كيف اعقبهم تكذيبهم رسل اللَّه ما اعقبهم ثمّ اكد انّ من حقّت عليه 

  لالة لا يهتدى.الض
 يهدى» فإَِنَّ اللَّهَ لا يَهدْيِ منَْ يضُلُِّ «اى ان تطلب هداهم اشدّ الطلب، » هدُاهُمْ  إِنْ تحَْرصِْ عَلى«فقال تعالى: 

بفتح يا و كسر دال قراءت اهل كوفه است، يعنى كه اللَّه تعالى راه ننمايد كسى را كه خود بى راه كرد، آن كس كه 
 اهتدى بمعنى هدى ن اللَّه تعالى بوى رسيد نيز او را توفيق هدايت ندهد، و احتمال كند كهدر سابقه حكم خذلا

گويد بى راه كرده خداى  مى بضمّ يا است و فتح دال لا يهدى باشد اى لا يهتدى من اضلهّ اللَّه، و قراءت باقى
اند،  بضمّ يا و كسر ضاد همه متفق يضلّ و بر» هُمنَْ يضُْللِِ اللَّهُ فلاَ هاديَِ لَ «را راه ننمايند، همچنانست كه گفت: 

  من ينصرهم من عذاب اللَّه و يمنعهم عنه.» وَ ما لَهمُْ منِْ ناصِريِنَ«
» جَهدَْ«اى حلفوا باغلظ ايمانهم تكذيبا منهم بقدرة اللَّه على البعث، و قوله » وَ أَقْسمَوُا باِللَّهِ جَهدَْ أَيمْانِهمِْ «

فى موضع الحال، مفسّران گفتند مردى مسلمان دينى داشت بر مردى مشرك، تقاضاى منصوب على انّه مصدر 
بآن خداى كه بعد از مرگ بوى اميد  وى كرد و در اثناء سخن وى برفت: و الذّى ارجوه بعد الموت انهّ لكذا

زنده گويى كه بعد از مرگ بعث خواهد بود و ترا  دارم كه چنين و چنين بود، آن مرد مشرك گفت: تو مى
ربّ العالمين بجواب » لا يبَعْثَُ اللَّهُ منَْ يمَوُتُ«برانگيزانند؟ آن گه سوگند ياد كرد آن مشرك بايمان مغلظّه كه: 

ايجاب من اللَّه ما نفوه من البعث اى بلى لتبعثنّ، اللَّه گفت:  بلى» وعَدْاً عَليَْهِ حَقًّا  بَلى«وى اين آيت فرستاد: 
اى وعدكم اللَّه البعث و الجزاء » وعَدْاً عَليَْهِ حَقًّا«، اينجا سخن تمام شد. آن گه گفت: بلى شما را برانگيزانند

وَ لكنَِّ أَكثَْرَ النَّاسِ لا «اى عليه انجازه و الوعد الحق ما قرن بالانجاز، » عَليَْهِ«وعدا حقّا لاخلف فيه و قوله 
كر لنا انّ رجلا قال لابن عباس انّ ناسا بالعراق يزعمون انّ انّه وعد لا يأتي عليه خلف. قال قتادة: ذ» يَعْلمَوُنَ

عليّا مبعوث قبل يوم القيامة و يتاولون هذه الآية، فقال ابن عباس كذب بنوا الاماء انمّا هذه الآية عامة للنّاس، لو 
   كان على مبعوثا قبل يوم القيامة ما انكحنا نساءه و لاقسمنا ميراثه، و صحّ 

لَّه عزّ و جلّ يقول كذبّنى ابن آدم و لم يكن له ذلك و شتمنى و لم يكن له ذلك، امّا تكذيبه ايّاى فى الخبر انّ ال
اتَّخذََ اللَّهُ «فقوله لن يعيدنى كما بدانى، و فى رواية اخرى فحلفه بى ان لا ابعث الخلق، و اما شتمه اياّى فقوله: 

  و لم يكن لى كفوا احد. و انا الواحد الصمّد الذى لم الد و لم اولد» وَلدَاً
بلى يبعثهم ليبيّن لمنكرى البعث و : تعلّق ببعث دارد و معنى آنست كه لام اند اين گفته» ليِبُيَِّنَ لَهُمُ«قوله: 

وَ لَقَدْ «متصل است بآيت پيش:  لام المقسمين صحةّ ما اختلفوا فيه و ليعلموا كونهم كاذبين، قومى گفتند اين
اين » الَّذيِ يخَتَْلِفوُنَ فيِهِ«اند  ليبينّ لهم اختلافهم انّهم كانوا من قبله على ضلالة، و گفته» ةٍ رَسوُلاًبَعثَنْا فيِ كلُِّ أُمَّ 

جاى ديگر گفت: » عَمَّ يتَسَاءَلوُنَ عنَِ النَّبإَِ العْظَيِمِ، الَّذيِ هُمْ فيِهِ مخُتَْلِفوُنَ«اختلاف همانست كه آنجا گفت: 
لا تأَْتيِنَا «گفتند:  قومى منكر بودند و مى اين هر سه آيت در كار رستاخيز است» مخُتَْلفٍِ إِنَّكُمْ لَفيِ قوَلٍْ«

ثمّ ذكر سهولة البعث عليه فقال: » إِنْ نَظنُُّ إِلَّا ظنًَّا وَ ما نحَنُْ بمُِستْيَْقنِينَِ«گفتند:  ، قومى بشك بودند همى»السَّاعَةُ
ء فانّما  نبعث من يموت فلا مشقةّ علينا فى احيائه لاناّ اذا اردنا خلق شى» ان«اردنا اى اذا » ءٍ إِنَّما قوَْلنُا لشِيَْ«
بالنصّب عطفا على نقول الذّى انتصب بان و التقدير ان  فيكون :قرأ ابن عامر و الكسائى». نَقوُلَ لَهُ كنُْ فيََكوُنُ«

الرّفع و الوجه انّه فعل مستأنف مقطوع ب فيكون نقول فيكون فينتصب لانّه معطوف على منصوب، و قرأ الباقون
ء نقول من اجله كن ايّها المراد فيكون على  مماّ قبله و التقدير فهو يكون. و قيل معنى الآية: انّا اذا اردنا الشي

قدر ارادة اللَّه عزّ و جلّ، و قد سبق بيانه فى سورة البقرة. و فى هذه الآية دليل على انّ القرآن غير مخلوق و ذلك 
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انّ اللَّه عزّ و جلّ اخبر انهّ اذا اراد شيئا قال له كن فيكون، فلو كان قوله كن مخلوقا لاحتاج الى قول ثان و احتاج 
  ذلك القول الى قول ثالث الى ما لا نهاية له فثبت انّ اللَّه تعالى خلق المخلوق بكلام غير مخلوق.

  النوبة الثالثة
.. هم مدحست و هم تهنيت و هم بشارت، مدح نيكو و تهنيت بسزا و .الآية» قوَْاوَ قيِلَ لِلَّذيِنَ اتَّ«قوله تعالى: 

تهنيت آنست كه ايشان را ». وَ قيِلَ لِلَّذيِنَ اتَّقوَْا«بشارت تمام، مدح آنست كه ايشان را بصفت تقوى بستود گفت: 
بشارت آنست كه ايشان را سراى پيروزى و ». سنََةٌلِلَّذيِنَ أَحْسنَوُا فيِ هذِهِ الدُّنيْا حَ«در دنيا حسنه مهنّا داد گفت: 
گفت نيك سراى است و خوش جاى جنّات عدن » وَ لنَِعْمَ دارُ المْتَُّقينَِ جنََّاتُ عدَْنٍ«ملك جاودانى وعده داد كه: 

، آن بهشت بدان نيكويى و »تِلْكَ الجْنََّةُ الَّتيِ نوُرِثُ منِْ عبِادنِا منَْ كانَ تَقيًِّا«متّقيان را، همانست كه آنجا گفت: 
ايم كه در كوى تقوى منزل دارد و ايمان خويش  سراى بدان پيروزى و نعيم بدان فراخى و آسانى كسى را ساخته

  »الايمان عريان و لباسه التقوى«بلباس تقوى آراسته دارد. مصطفى (ص) گفت: 
وَ تَزَوَّدوُا فإَِنَّ خَيْرَ «را زاد تقوى است: هر مسافرى را زادى بايد در آن سفر كه پيش دارد و مسافر راه حقيقت 

اگر كسى را از تقوى نشان توان داد آن درويشان صحابه اند، بزرگان دين و پيشوايان شريعت و ».  الزَّادِ التَّقوْى
حقيقت كه در طلب جمال دين از اوطان خويش هجرت كردند، غريب وار جان و دل خويش از اندوه دين و 

داخته و نهاد ايشان از تيمار مسلمانى بيمار و نحيف گشته و بر دوستى خدا و رسول (ص) تن درد اسلام بگ
  سبيل و جان فدا كرده، نيكو گفت آن جوانمرد كه گفت:
 ازين مشتى رياست جوى رعنا هيچ نگشايد

 

 مسلمانى ز سلمان جوى و درد دين ز بو دردا 
 

و صفاء وقت و حصول استقامت و زيادت توفيق در اعمال و لا جرم ايشان را بود در دنيا نعمت حلاوت طاعت 
و قيل تلك الحسنة ان يبلغهم ». لِلَّذيِنَ أَحْسنَوُا فيِ هذِهِ الدُّنيْا حَسنََةٌ«: تحقيق در احوال اينست كه اللَّه تعالى گفت

در طاعت راغب بودند و » نَ بأَِمْرنِا لمََّا صبََرُواوَ جَعَلنْا منِْهُمْ أَئمَِّةً يَهدُْو«منازل الاكابر و السّادة، قال اللَّه تعالى: 
بر خدمت مواظب تا بدرجه امامت رسيدند و منزلت سادات و اكابر يافتند و از بركات ارشاد ايشان در راه دين 

   فتحقّق فيهم مريدان خاستند و بچراغ علم ايشان براه شريعت و حقيقت رفتند
  »وَ لدَارُ الْآخِرَةِ خيَْرٌ«، ثمّ قال: »ل خير لك من حمر النعملان يهتدى بهداك رج«قول النّبي (ص): 

لانّ ما فيها يبقى و ليس فيها خطر الزّوال و لانّ فى الدّنيا مشاهدة و فى الآخرة معاينة، فرق ميان مشاهده و 
را، امروز  معاينه است كه مشاهده بر خاستن عوائق است ميان بنده و ميان حق و معاينه هم ديدارى است عارفان

مشاهده دلست و فردا هم مشاهده دل بود، هم معاينه چشم، و معاينه سه چيز است: بچشم اجابت فرا مجيب 
  و بچشم حضور فرا حاضر نگرستن. و بچشم انفراد فرا فرد نگرستن نگرستن

بكرم  پير طريقت گفت: اى جوانمرد بدورى از خود نزديكى وى را نزديك باش و بغيبت از خود حضور وى را
  حاضر باش، وى جلّ جلاله نه از قاصدان دور است، نه از طالبان پنهان، نه از مريدان غائب.

وَ لنَِعْمَ دارُ «چه بزرگوار جايى و چه نيكو سرايى كه ربّ العزّه بخودى خود ميگويد: » جنََّاتُ عدَْنٍ يَدخُْلوُنهَا«
ن همه زندگى است، مرگى نيست. همه جوانى است، پيرى ، خوش جايى است كه در آ»المْتَُّقينَِ جنََّاتُ عدَْنٍ

نيست. همه تن درستى است، بيمارى نيست. بنده در آن جاودانى است، بيرون آمدنى نيست. در هواى بهشت 
سرما و گرما نيست، آفتاب و ظلمت نيست، سموم و زمهرير نيست، راست چون روز نوبهارست، همه بنفشه زار و 

اند: از  مرد جوان و تن درست و دل شاد و جان خرّم. و در جمله بهشتيان بر دو گروهگلزارست، نسيم خوش و 
اند فهمها و  يك گروه سخن توان گفت و از ديگر گروه نه، و آن يك گروه كه ازيشان سخن توان گفت كمينان
قصّه آن مرد وهمها بقدر نعمت ايشان نرسد و زبانها شرح آن بر نتابد. و خبر درست است از مصطفى (ص) كه 

گفت كه هزار سال در آتش خواهد بود وانگاه برهد. گفت كه او را از بهشت چندان كه همه دنيا بدهند و ده بار 
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ديگر چندان كه اين جهانست از اوّل گيتى تا آخر بدهند. و اگر اهل بهشت بمهمان او آيند همه را فراخ طعام و 
اى نقصان درنيابد، و كمال نعمت آنست كه  او را دادند پر پشهشراب دهد و همه را لباس و مركب دهد و از آنچ 

  ».عطَاءً غيَْرَ مجَذْوُذٍ«هرگز بريدنى نيست چنانك گفت: 
  از روى اشارت ميگويد: بجفاء رهى عطاء خود دريغ نداشتيم ديديم آنچ ديديم و مهر خود ازو بر نداشتيم.

طاهرة انفسهم من التّدنس برهج المخالفات و طاهرة قلوبهم عن العلاقات و » الَّذيِنَ تتَوَفََّاهُمُ المْلاَئكِةَُ طيَِّبينَِ«
منهم من » يَقوُلوُنَ سلاَمٌ علَيَكْمُْ ادخُْلوُا الجْنََّةَ«ء من المخلوقين و المخلوقات،  اسرارهم عن الالتفات الى شى

  يخاطبه بذلك الملك و منهم من يكاشفه بذلك الملك.
  النوبة الاولى ۴

پس » منِْ بَعدِْ ما ظُلمِوُا«ايشان كه از خان و مان ببريدند از بهر خداى، » وَ الَّذيِنَ هاجَروُا فيِ اللَّهِ«الى: قوله تع
ايشان را جاى سازيم درين جهان جاى سخت نيكو، » لنَبُوَِّىَٔنَّهُمْ فيِ الدُّنيْا حَسنَةًَ«آنك بر ايشان بيدادها كردند، 

  دانندى. اگر)» ۴۱لوَْ كانوُا يَعلْمَوُنَ («و مزد آخرت و پاداش آن جهان مه، » بَرُوَ لَأَجْرُ الآْخرِةَِ أَكْ«
  و توكلّ بر اللَّه دارند و كار باو سپارند.)» ۴۲ربَِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ (  وَ عَلى«شكيبايى كردند،  ايشان كه» الَّذيِنَ صبََروُا«
آمد،  بايشان پيغام مى» نوُحيِ إِليَْهمِْ « ،مگر مردانى»إِلَّا رجِالاً«از تو،  پيش و نفرستاديم» وَ ما أَرْسَلنْا منِْ قبَْلِكَ«
  اگر نميدانيد.)» ۴۳إِنْ كنُتُْمْ لا تعَلْمَوُنَ («اهل تورات و انجيل را بپرسيد، » فَسىَْٔلوُا أَهلَْ الذِّكْرِ«
تا » لتِبُيَِّنَ لِلنَّاسِ«و فرو فرستاديم بتو ذكر، » إِليَكَْ الذِّكرَْ وَ أَنْزَلنْا«ها،  بپيغامهاى روشن و نامه» بِالبْيَِّناتِ وَ الزُّبُرِ«

)» ۴۴وَ لعََلَّهمُْ يتَفَكََّروُنَ («معانى آنچ فرو فرستاده آمد بايشان، » ما نُزِّلَ إِليَهِْمْ«باز نمايى مردمان را و بيان كنى، 
  .و تا در انديشند

كه اللَّه » أَنْ يخَْسفَِ اللَّهُ بهِمُِ الْأَرضَْ «ورزند،  باشند ايشان كه بديها مى ايمن مى» ئاتِ أَ فأََمنَِ الَّذيِنَ مَكَروُا السَّيِّ«
يا بايشان آيد عذاب از جايى كه )» ۴۵أَوْ يأَْتيَِهُمُ العْذَابُ منِْ حيَثُْ لا يشَعُْروُنَ («فرو برد ايشان را در زمين، 

  دانند. نمى
كه نتوانند كه ازو )» ۴۶فمَا هُمْ بمُِعجِْزيِنَ («يا ايشان را فرا گيرد در آمد شدن ايشان، » هِمْأَوْ يأَْخذَُهُمْ فيِ تَقَلُّبِ«

  .بيش شوند
 پس خداوند شما)» ۴۷فإَِنَّ ربََّكُمْ لَرَؤُفٌ رحَيِمٌ («يا فرا گيرد ايشان را بر روز بترى، » تخَوَُّفٍ  أَوْ يأَْخذَُهُمْ علَى«

  مهربان.خداوندى بخشاينده است سخت 
يتََفيََّؤُا «بهر چيز كه خداى آفريد كه آن را شخص است، » ءٍ ما خَلَقَ اللَّهُ منِْ شيَْ  إِلى«نگرند،  نمى» أَ وَ لَمْ يَرَوْا«

سجود كننده » سجَُّداً لِلَّهِ«از راست و از چپ، » عنَِ اليْمَينِِ وَ الشَّمائلِِ«كه چون ميگردد سايه هاى آن، » ظِلالُهُ
  و آن وى را گردن نهاده و خويشتن افكنده خوار.)» ۴۸وَ هُمْ داخِرُونَ (« را اللَّه

هر چه در آسمانها چيز است و » ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأَْرضِْ«كنند،  و خداى را سجود مى» وَ لِلَّهِ يَسجْدُُ«
)» ۴۹وَ هُمْ لا يَستْكَبِْروُنَ («فريشتگان همه،  و» وَ الْمَلائِكَةُ«اى،  اى و رونده از هر چمنده» منِْ دابَّةٍ«در زمينها، 

  كشند. و ايشان از پرستش او سر نمى
و )» ۵۰وَ يَفْعَلوُنَ ما يؤُْمرَوُنَ («ترسند از خداوند خويش كه زبر ايشانست،  مى» يخَافوُنَ ربََّهُمْ منِْ فوَقِْهِمْ«
  كنند آنچ ايشان را فرمايند. مى

  النوبة الثانية
اى فارقوا وطانهم فى ذات اللَّه و ابتغاء دينه. و قيل فى اللَّه اى فى رضاء » وَ الَّذيِنَ هاجَروُا فيِ اللَّهِ«لى: قوله تعا

اى ظلمهم قريش و عذّبهم ليرتدوا عن الايمان. اين ظلم همان فتنه است كه آنجا گفت: » منِْ بَعدِْ ما ظُلمِوُا«اللَّه، 
و اين فتنه آنست كه كافران قريش مؤمنان را » وَ الْفتِنْةَُ أَشدَُّ منَِ الْقتَلِْ«يگر گفت: جاى د» منِْ بَعدِْ ما فتُنِوُا«



۱۵۷۴ 

نمودند تا مگر از دين برگردند و آن صهيب است و بلال و خباب و عماّر ياسر و  داشتند و رنج مى معذّب همى
سر و جاءها ابو جهل بحربة فى فرجها اوّل شهيد فى هذه الامّة سميةّ امّ عماّر بن يا: مادر او و اصحاب ايشان

  وقف عليها رسول اللَّه (ص) فقال يا آل ياسر وعدكم الجنّة.
و روى انّ صهيبا قال لاهل مكّة انىّ رجل كبير ان كنت معكم لم انفعكم و ان كنت عليكم لم اضرركم فخذوا 

ربح البيع يا صهيب و قال عمر نعم مالى و دعونى فاعطاهم ماله و هاجر الى رسول اللَّه (ص) فقال له ابو بكر 
الرّجل صهيب لو لم يخف اللَّه لم يعصه، تأويله انّه لو امن عذاب اللَّه و عقابه لما ترك الطاعة و لا جنح الى 

  المعصية لامنه العذاب.
پيوسته قتادة گفت: اين در ابتداء اسلام بود كه مسلمانان انبوه نبودند و كافران را شوكت بود و صحابه رسول را 

نمودند تا قومى از ايشان به حبشه هجرت كردند و بعاقبت جمله صحابه را از خان و مان و وطن  اذى و رنج مى
اى » لنَبُوَِّىَٔنَّهُمْ فيِ الدُّنيْا حَسنََةً«خود بيرون كردند و ربّ العالمين ايشان را دار الهجرة مدينه ساخت، فذلك قوله: 

دار العلم و متنزلّ الملائكة و مبوءّ الحلال و الحرام انقذ اللَّه بها رسوله من دار دارا و بلدة حسنة و هى المدينة 
  الشرك و احكم بها احكام دينه بالنّاسخ و عقد له به الاجتماع و ختم بها القرآن.

  ».ان الاسلام ليأرز الى المدينة كما تارز الحية الى حجرها«قال النّبي (ص): 
  ».تعدل الف صلاة فى غيره من المساجدصلاة فى مسجدى هذا «و قال: 

انّهم صاروا مع النبى (ص) الى الاسلام و الى ان سمعوا ثناء اللَّه عزّ و » لنَبُوَِّىَٔنَّهُمْ فيِ الدُّنيْا حَسنََةً«: قال الزّجاج
اللَّه عنه جلّ عليهم. و قال الضحّاك: اسكنهم المدينة و رزقهم الغنيمة و نصرهم على العدو. و روى انّ عمر رضى 

كان اذا اعطى الرّجل من المهاجرين عطاء قال له خذ بارك اللَّه لك فيه هذا ما وعدك اللَّه فى الدّنيا و ما ذخر 
  يعنى الجنّة.» وَ لأََجْرُ الْآخِرَةِ«لك فى الآخرة افضل ثمّ تلا هذه الآية، 

  ذلك.» لوَْ كانوُا يَعْلمَوُنَ«اى افضل، » أَكبَْرُ«
فوّضوا الامر الى ربّهم و رضوا بما ينالهم فى دين » ربَِّهِمْ يتَوَكََّلوُنَ   وَ عَلى«على اذى الكفاّر، » بَروُاالَّذيِنَ صَ«

  اللَّه.
من البشر اوحينا اليهم فارسلنا هم الى قومهم » إِلَّا رجِالًا«يا محمدّ الى الامم المتقدّمين، » وَ ما أَرْسَلنْا منِْ قبَْلِكَ«

بالنّون و كسر الحاء رواها حفص عن عاصم و » نوُحيِ«لى العرب و انزلنا عليك كتابا بلسانهم، فكذلك ارسلناك ا
بالياء و فتح الحاء و كذلك » يوحى«و الموحى هو اللَّه تعالى، و قرأ الباقون » إِليَْهِمْ«الوجه انّ المراد نوحى نحن 

إِنَّا «و قال فى موضع آخر: » نوُحٍ  وَ أُوحيَِ إِلى« ابو بكر عن عاصم على ما لم يسمّ فاعله و هذا كما قال تعالى:
لانّ الالف منقلبة عن الياء فحسنت الامالة » يوحى«و امال حمزه و الكسائى » نوُحٍ  أَوحْيَنْا إِليَْكَ كمَا أَوحْيَنْا إِلى

أَ «گفتند:  منكر بودند و مىاين در شأن مشركان قريش فرو آمد كه نبوتّ رسول را » فَسىَْٔلوُا أَهلَْ الذِّكرِْ«فيها. 
  تر است كه رسول وى بشر باشد، فهلا بعث الينا ملكا؟ اللَّه از آن عظيم »بَعثََ اللَّهُ بَشرَاً رَسوُلًا

فَسىَْٔلوُا أَهلَْ «اى فرستاد بما تا ما بگرويم، ربّ العالمين اين آيت بجواب ايشان فرستاد گفت:  چرا نه فريشته
گويد بپرسيد از اصحاب تورات و انجيل و زبور  مى و الكتب المتقدّمة  بالتورية و الانجيل اى اهل العلم» الذِّكْرِ

اند يا مخالف تا دانيد كه نه از بهر اين ملتّ  اند و دانسته، اگر موافق اين ملتّ و ايشان كه كتب پيشين خوانده
من آمن » فَسىَْٔلوُا أَهلَْ الذِّكرِْ «اند. و قيل  گواهى ميدهند تا شما را گويند كه پيغامبران با آدميان هميشه بشر بوده

  من اهل الكتاب.
فانّهم يعلّمونكم انّ اللَّه لم يبعث الى امّة الّا آدمياّ » إِنْ كنُتُْمْ لا تعَلْمَوُنَ«اهل القرآن، » فَسىَْٔلوُا أَهلَْ الذِّكرِْ«و قيل 
  رجلا.

فَسىَْٔلوُا أَهْلَ «: ثمّ تلا» ه و لا يحل للجاهل الا ان يتعلملا يحل للعالم الا ان يبذل علم«قال رسول اللَّه (ص): 



۱۵۷۵ 

  ».الذِّكْرِ إِنْ كنُتُْمْ لا تَعْلمَوُنَ
بايشان پيغامها آمد  رواست كه مردود بود بر وحى يعنى: يوحى اليهم بالبينات و الزّبر» بِالبْيَِّناتِ وَ الزُّبرُِ«و قوله: 

بپرسيد ايشان  ه مردود بود بر ذكر يعنى: فسئلوا اهل الذكر بالبينّات و الزّبرها، و روا باشد ك پيغامهاى روشن و نامه
را كه ياد دارند بينات و زبر، و رواست كه مردود بود بر علم يعنى: ان كنتم لا تعلمون بالبينات و بالزبر، و باين 

  ت به.زائده است اى لا تعلمون البينات، و اين در لغت رواست: تقول علمته و علم با قول
درين موضع قصّه گذشتگانست و حديث ايشان در كتب پيشين و در قرآن زبر است بمعنى كتب چنان كه  زبر 

يعنى نعت محمدّ و امتّه لفى كتب الاولين، و زبر است بمعنى لوح محفوظ » وَ إِنَّهُ لَفيِ زبُُرِ الْأَوَّلينَِ«گفت: 
كان جبرئيل عليه » وَ أَنْزَلنْا إِليَكَْ الذِّكْرَ«يعنى فى اللوح المحفوظ، » بُرِءٍ فعََلوُهُ فيِ الزُّ وَ كلُُّ شيَْ«: چنانك گفت

السلام ينزل على رسول اللَّه (ص) بالقرآن و السّنة و هذا الذكر هو ما نزّل على الرّسول من السنة، نظير هذه الآية 
» إِليَكَْ وحَيُْهُ  وَ لا تَعجْلَْ بِالْقُرْآنِ منِْ قبَلِْ أَنْ يُقضْى«و قوله: » لنَاالَّذيِنَ كذََّبوُا باِلْكتِابِ وَ بمِا أَرْسَلنْا بهِِ رُسُ«قوله: 

اى لتوضح لهم » لتِبُيَِّنَ لِلنَّاسِ«اى القرآن، » وَ أَنْزَلنْا إِليَْكَ الذِّكْرَ«اى من قبل ان يبيّن لك بيانا بالسنّة. و قيل: 
  يتدبرونه فيعلمون انّه كلام اللَّه.» ونَوَ لَعَلَّهمُْ يتَفَكََّرُ«معانى القرآن، 

 عملوا بالفساد» مَكَروُا السَّيِّئاتِ«لفظة استفهام و معناه توبيخ و انكار و معنى » أَ فأََمنَِ الَّذيِنَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ«
يقول: اهم يعنى كفّار مكةّ ظلموا اصحاب رسول اللَّه (ص) و راموا صدّهم عن دينهم و احتالوا لهلاك النّبي 

أَوْ «كما فعل بقوم لوط و كما خسف بقارون. و قيل كما فعل بنمرود، » أَنْ يخَْسفَِ اللَّهُ بهِمُِ الْأَرضَْ«: آمنون
بغتة من غير سابقة. و قيل يأتيهم العذاب من حيث يأمنون، فكان كذلك » يأَْتيَِهُمُ الْعذَابُ منِْ حيَثُْ لا يَشْعرُوُنَ

  ما كانوا يقدرون ذلك. لانّهم اهلكوا ببدر و
اى بممتنعين على » فمَا هُمْ بمُِعجْزِيِنَ«اى مجيئهم و ذهابهم فى ديارهم و اسفارهم، » أَوْ يأَْخذَُهُمْ فيِ تَقَلُّبِهِمْ«

  اللَّه. و قيل ما هم بمعجزين جنود اللَّه، تقول اعجزه وجده عاجزا و اعجزه جعله عاجزا.
اى على تنقّص من اموالهم و ثمارهم حتىّ يهلكم على ذلك، يقال تخوفّت السنّون » فٍتخَوَُّ  أَوْ يأَْخذَُهُمْ علَى«

اى اجتاحتها و نقصتها. قال سعيد بن المسيب بينا عمر بن الخطاب على المنبر فقال: يا ايها  حرث فلان و نخله
اس، فقام شيخ، فقال يا امير المؤمنين هذه فسكت النّ» تخَوَُّفٍ  أَوْ يأَْخذَُهمُْ عَلى«النّاس ما تقولون فى قول اللَّه: 

قال نعم، قال شاعرنا ابو كبير  لغتنا بنى هذيل، التخوفّ: التنقّص، قال عمر فهل تعرف العرب ذلك فى اشعارها؟
  الهذلى:

 تخوفّ السير منها تامكا قردا
 

  كما تخوفّ عود النبعة السفّن 
 

و اكتنازه. و قيل على تخوفّ ضدّ البغته اى على حدوث حالات يصف ناقة و انّ السير تنقصّ سنامها بعد تمكّنه 
لانّ فى ذلك مهلة و » فإَِنَّ ربََّكُمْ لَرَؤُفٌ رحَيِمٌ «يخاف منها كالرّياح و الزّلازل و الصّواعق و لهذا ختم بقوله: 

  امتداد وقت فيمكن فيها التلاّفى.
قد رأيتم فما بالكم لا تتفكرون فتعلموا انّ عبادة خالقها واجبة بالتّاء قرأها حمزة و الكسائى اى » أَ وَ لَمْ يَروَاْ«

 من جبل و شجر» ءٍ ما خَلَقَ اللَّهُ منِْ شيَْ  إِلى«بالياء خبرا عن الّذين مكروا السّيئات. » يروا«عليكم، و قرأ الباقون 
لتّاء و الباقون بالياء، فتأنيث قراءة اهل البصرة با» تتفيؤا«و غير ذلك من كلّ جسم قائم له ظلّ، و من للتّبيين، 

الفعل لاجل انّ فاعله جماعة و الجماعة مؤنّثة و تذكيره من اجل انّه متقدّم و فاعله غير حقيقى التأّنيث لكونه 
يتميّل و يرجع من جانب الى جانب فهى اوّل النّهار على حاله، ثمّ » يتََفيََّؤُا«جمعا و تأنيث الجمع غير حقيقىّ، 

د الى حالة اخرى فى آخر النّهار فميلانها و دورانها من موضع الى موضع سجودها فذلك قوله: تنقص ثمّ تعو
اى فى اوّل النّهار عن اليمين و فى آخره عن الشّمال اذا كنت متوجّها الى القبلة، و هذا » عنَِ اليْمَينِِ وَ الشَّمائلِِ«

ظلّ ميان صبح و بر آمدن  ء ما جاوزته ما نسخته الشمّس و الفى الظلّ» وَ ظلاِلُهُمْ باِلْغدُوُِّ وَ الآْصالِ«كقولهم: 
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منصوب على » سجَُّداً لِلَّهِ«ء است، جمعه افياء، تقول فاء الظّلّ و تفيّأ بمعنى واحد،  آفتابست و باقى روز همه فى
و عزّ فالكافر ان  الحال و المعنى انّ كلّ ما خلق اللَّه من جسم و عظم و لحم و نجم و شجر خاضع ساجد للَّه جلّ

كفر بقلبه و لسانه و قصده فنفس جسمه و عظمه و لحمه و جميع الشّجر و الحيوانات خاضعة اللَّه ساجدة و 
  ...الآية» أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسجْدُُ لهَُ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ منَْ فيِ الأَْرضِْ وَ الشَّمسُْ وَ القْمََرُ«الدّليل عليه قوله: 

ء سجوده و سجود  روى عن ابن عباس انهّ قال: الكافر يسجد لغير اللَّه و ظلّه يسجد للَّه. و قال قتادة ظلّ كلّ شىو 
الظّلال ميلانها و دورانها، و قيل تأويل الظّل تأويل الجسم الذّى عنه الظّل. قال مجاهد اذا زالت الشمّس سجد 

اى » وَ هُمْ داخِرُونَ«قوله. ، الّا و هو يسبّح للَّه تعالى تلك السّاعة ء ء للَّه سبحانه، و فى الخبر ليس من شى كلّ شى
صاغرون كارهون يريد سجود اضطرار لا اختيار و فى توحيد اليمين و جميع الشّمال اقوال: احدها انّ الابتداء عن 

جمع الشّمال يدل  اليمين ثم تنقص حالا بعد حال عن الشّمائل فلهذا جمعت. و الثانى انهّا بمعنى الايمان و
  عليها.

و الثالث لماّ كان لفظ ما موحدّا و معناه جمعا حمل اليمين على اللّفظ و جمع الشمّال على المعنى و لهذا ايضا 
  جمع الظّلال و وحدّ الضمير.

طوَعْاً أَوْ «ضطرار كقوله: بعضها بالاختيار و بعضها بالا» وَ لِلَّهِ يَسجْدُُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأَْرضِْ منِْ دابَّةٍ«
اى » وَ المْلاَئِكَةُ«و قيل معناه: و للَّه يسجد ما فى السّماوات من الملائكة و ما فى الارض من دابّة، ». كَرْهاً

وَ  هِ.لَهُ معُقَِّباتٌ منِْ بيَنِْ يدَيَْهِ وَ منِْ خَلْفِ«ملائكة الارض ايضا و الدّليل على انّ الملائكة فى الارض ايضا قوله: 
و قيل انمّا خصّ الملائكة بالذّكر مع ». ما يلَفْظُِ منِْ قوَْلٍ إِلَّا لدَيَهِْ رقَيِبٌ عتَيِدٌ إِنَّ عَليَكُْمْ لحَافِظينَِ، كِراماً كاتبِينَِ.

كونهم من جملة ما فى السّماوات و الارض تفضيلا لهم و رفعا لشأنهم. و قيل لخروجهم من جملة الموصوفين 
عن عبادة اللَّه » وَ هُمْ لا يَستَْكبِْرُونَ«ذ جعل اللَّه لهم اجنحة و كان الطيّران عليهم غلب من الدّبيب، بالدّبيب ا

  يعنى الملائكة.
اى يخافونه عاليا عليهم وصف الملائكة بالخوف لانهم قادرون على العصيان و ان » يخَافوُنَ ربََّهُمْ منِْ فوَقِْهِمْ«

  من الطاعة و غيرها.» هَ ما أَمرَهَمُْ وَ يفَعَْلوُنَ ما يؤُْمَرُونَلا يَعصْوُنَ اللَّ«كانوا 
وَ إِذا جاءَهُمْ أَمرٌْ «خوف در قرآن بچهار معنى است: يكى بمعنى قتل و هزيمت چنانك در سوره النّساء گفت: 

  يعنى القتل و الهزيمة.» منَِ الأَْمنِْ أَوِ الخْوَفِْ
يعنى القتال رأيتهم ينظرون » فإَِذا جاءَ الخْوَفُْ«سوره الاحزاب گفت: وجه دوم خوفست بمعنى قتال چنانك در 

  بمعنى اذا ذهب القتال.» فإَِذا ذَهبََ الخْوَفُْ«اليك و كقوله: 
يعنى فمن علم، جاى ديگر » فمَنَْ خافَ منِْ موُصٍ«وجه سوم خوفست بمعنى علم چنانك در سوره البقرة گفت: 

وَ أَنذْرِْ بِهِ الَّذيِنَ  وَ إِنْ خِفتُْمْ أَلَّا تُقْسِطوُا. وَ إِنِ امرْأََةٌ خافتَْ منِْ بَعْلهِا. يقُيِما حدُوُدَ اللَّهِ فإَِنْ خِفتُْمْ أَلَّا«گفت: 
  اين همه بمعنى علم است.» يخَافوُنَ

لا خوَفٌْ «وجه چهارم حقيقت ترس است از عذاب خداى تعالى يا از چيزى چنانك در قرآن جايها گفت: 
   أَلَّا تخَافوُا وَ لا تحَزْنَوُا. يْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ.عَلَ

  »يخَافوُنَ ربََّهُمْ منِْ فوَقِْهِمْ يَرجْوُنَ رحَمْتََهُ وَ يخَافوُنَ عذَابَهُ. وَ ادعْوُهُ خوَفْاً وَ طمََعاً.
  النوبة الثالثة
هر كه از  ر اوطان الغفلة مكّنه اللَّه تعالى من مشاهد الوصلة.. من هج.الآية» وَ الَّذيِنَ هاجَروُا فيِ اللَّهِ«قوله تعالى: 

اوطان غفلت هجرت كند جلال احديت او را بمشاهد وصلت رساند، هر كه از صحبت مخلوق هجرت كند 
الطاف كرم او را بصحبت خود راه دهد، هر كه از خود هجرت كند و مساكنت با خود نپسندد دل وى محطّ رحل 

مروز در خلوت سلوت: انا جليس من ذكرنى بنازد و فردا بر بساط انبساط: فالفقراء الصّبّر عشق حقيقت گردد، ا
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هم جلساء اللَّه عزّ و جل يوم القيامة آرام گيرد، و اين هجرت را بدايتى و نهايتى است: بدايت آنست كه نهاد وى 
  ر عين مشاهدت.همه عين فرمان بردارى گردد نه بر عادت و نه بر طمع مثوبت بلكه مستغرق د

چنانك حكايت كنند از سلطان عارف محمود كه در مجلس انس جز با اياز ننشستى، ندما و خواص دردندنه 
آمدند، سلطان از آن غيرت با خبر بود فرمود تا همه نديمان و خواص را در يك مجلس حاضر كردند، پس قدحى 

نى از آهن پيش محمود آوردند، وزير را بفرمود از ياقوت سرخ كه قيمت آن خراج يك ولايت محمود بود با سندا
كه اين قدح ياقوت برين سندان زن تا پاره گردد، وزير گفت زينهار اى سلطان هر چند كه فرمان سلطان بالاتر بود 
اما زهره ندارم اين دليرى كردن، همچنين نديمان و خاصان را فرمود همه كلاه از سر فرو نهادند و لرزه بر نهاد 

پس به اياز اشارت كرد گفت اى غلام اى قدح برين سندان زن  ،ديد آمد و زهره نداشتند كه آن را بشكنندايشان پ
ه گشت، پس محمود گفت از متابعت فرمان سلطان تا خلوت چهار تا پاره گردد، اياز قدح بر سندان زد تا ريز

باشد كه حديث خلوت كند و   هزار منزلست كسى كه هنوز از فرمان محمود چنين پرهيز كند او را چه زهره آن
  صحبت جويد.

امّا نهايت هجرت سه چيزست: حرمت در خلوت، و خجل بودن از خدمت، و خود را در عين تقصير ديدن با 
اشارتست كه علم شريعت آموختنى است بى واسطه » فَسىَْٔلوُا أَهلَْ الذِّكْرِ إِنْ كنُتُْمْ لا تَعْلمَوُنَ«طاعت، قوله:  كثرت

اى نيست و بر جمله  و استاد درست نيست هر كه پندارد كه در علم شريعت واسطه بكار نيست او را در دين بهره
  علم حقيقت. بدانك علم سه قسم است: علم شريعت، علم طريقت،

» فَسىَْٔلوُا أَهلَْ الذِّكرِْ«شريعت آموختنى است، طريقت معاملتى است، حقيقت يافتنى است. علم شريعت را گفت: 
حوالت شريعت ». وَ عَلَّمنْاهُ منِْ لدَنَُّا عِلمْاً«علم حقيقت را گفت: » وَ ابتْغَوُا إِليَهِْ الوَْسِيلةََ «علم طريقت را گفت: 

لت پير طريقت با پير كرد، حوالت حقيقت با خود كرد. چون اين سه علم حاصل شد نورى تا بد باستاد كرد، حوا
در دل كه بآن نور ذات نبوتّ بشناسد، چون اين شناخت بدادند او را از درگاه نبوّت اين تشريف و تخصيص 

درين يك آيت هم كتابست و هم » للِنَّاسِ ما نُزِّلَ إِليَهِْمْوَ أَنْزَلنْا إِليَكَْ الذِّكْرَ لتِبُيَِّنَ «يابد كه: العلماء ورثة الانبياء، 
سنت، كتاب خداى تعالى و سنّت مصطفى (ص) دو چيزست كه دين را عمادست و اصل اعتقاد است، فرّ اهل 
سنّت هر روز دانى چرا بيش است؟ كه چراغ كتاب و سنتّ ايشان را در پيش است، آن كار كه اللَّه بدان راضى و 

دان پيروز، اتّباع كتاب و سنّت است. آن دين كه جبرئيل بآن آمد و رسول (ص) بآن خواند و بهشت بآن بنده ب
يافتند و ناجيان بآن رستند كتاب و سنّت است، اگر از كتاب و سنّت بى نياز بودى اللَّه باعمال جاهليّت راضى 

  ت كفار ابرار بودندى.بودى و اگر بى كتاب و سنتّ فرا راه ديدار بودى، پيش از كتاب و سنّ
 عليك بمنهاج اهل الحديث
 دع الخبط فالدّين دين العجوز

 

  و ناهيك بالمصطفى من امام 
  عليك بذاك و دين الغلام

 

ربّ العالمين اهل سنّت را بكتاب منزل و سنّت مسند از اقتحام متكلفّان و خوض معترضان و تأويل جهميان آزاد 
معاونت خويش با منهاج صواب كرد و جاده سنتّ ايشان را در پيش نهاد و كرد و روى دل ايشان بعنايت و 

بچراغ معرفت راه حقيقت بر ايشان پيدا كرد وانگه از بركات كتاب و سنتّ ايشان را بجمع همتّ و حسن سيرت 
  برخوردار كرد تا قدم ايشان در صراط مستقيم روان گشت.

  است اللَّه دارد، بنده بجهد خويش نجات خويش كى تواند.پير طريقت گفت: كار نه كرد بنده دارد، كار خو
  النوبة الاولى ۵

كه او » إِنَّما هوَُ إِلهٌ واحدٌِ«اللَّه گفت دو چيز به خدايى مگيريد، » وَ قالَ اللَّهُ لا تتََّخذُِوا إِلهيَنِْ اثنْيَنِْ«قوله تعالى: 
  بترسيد. از من)» ۵۱فإَِيَّايَ فاَرْهبَوُنِ («كه خدايست يكتاست، 

و طاعت داشت » وَ لَهُ الدِّينُ واصبِاً«او راست هر چه در آسمانها و زمينها، » وَ لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ«
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  ترسيد؟ جز از خدا از كسى مى)» ۵۲أَ فَغيَْرَ اللَّهِ تتََّقوُنَ («وى هميشه واجب و خلق را بهمه حال لازم، 
ثُمَّ إِذا «آن از خداست، » فمَنَِ اللَّهِ«و هر چه بشما آيد و شما را نيك بود از نيك جهانى،  »وَ ما بِكُمْ منِْ نِعمَْةٍ«

  ناليد. زاريد و مى درو مى)» ۵۳فإَِليَْهِ تجَىَْٔرُونَ («پس آن گه كه بشما رسد گزند، » مَسَّكمُُ الضُّرُّ
)» ۵۴إِذا فَريِقٌ منِْكمُْ بِربَِّهِمْ يُشْرِكوُنَ («ند از شما، پس آن گه كه باز برد آن گز» ثُمَّ إِذا كَشفََ الضُّرَّ عنَْكُمْ«

  آرند. گيرند و سبب در ميان مى گروهى از شما با خداى تعالى انباز مى
گوى ايشان را )» ۵۵فتَمَتََّعُوا فَسوَفَْ تَعْلمَوُنَ («شوند،  تا بآنچ ما ايشان را داديم كافر مى» ليَِكْفُروُا بمِا آتيَنْاهُمْ«

گاه شويد. آريد و كام خود مى كه روزگار بسر مى   رانيد تا آ
از آنچ روزى » ممَِّا رزَقَنْاهُمْ«اى مى نهند،  و بنادانى خداى تعالى را بهره» وَ يجَْعَلوُنَ لمِا لا يَعْلمَوُنَ نصَيِباً«

از آن دروغ كه )» ۵۶كنُتُْمْ تفَتَْرُونَ (عمََّا «بخداى كه ناچاره پرسند شما را، » تاَللَّهِ لتَُسىَْٔلنَُّ«داديم ايشان را، 
  گوئيد. سازيد و مى مى
وَ لَهُمْ ما « ،پاكى و بى عيبى او را» سبُحْانَهُ«گويند،  و خداى تعالى را دختران مى» وَ يجَْعَلوُنَ للَِّهِ البْنَاتِ«

  و ايشان را آنچ ايشان آرزوى كنند.)» ۵۷يَشتَْهوُنَ (
روى او را بينى » ظلََّ وجَْهُهُ مُسوَْدًّا«و چون يكى را از ايشان خبر شنوانند بدختر، »  بِالْأُنثْى وَ إِذا بُشِّرَ أَحدَُهُمْ«

  خورد در خويشتن. و او اندوه مى)» ۵۸وَ هوَُ كَظيِمٌ («سياه گشته، 
خجل آن خبر كه وى را دادند،  از رنج و» منِْ سوُءِ ما بشُِّرَ بِهِ«باز شود،  از ديدار مردمان مى» منَِ الْقوَْمِ  يتَوَارى«
أَلا «يا در زير خاك كند او را، » أَمْ يدَُسُّهُ فيِ التُّرابِ«كه بخوارى بپرورد اين دختر را،  »هوُنٍ  أَ يمُْسِكُهُ علَى«

  گويند. كنند و كژ اين سخن كه مى چون بد است اين حكم كه مى)» ۵۹ساءَ ما يحَْكمُوُنَ (
وَ لِلَّهِ المْثَلَُ «صفت بد، » مثَلَُ السَّوءِْ«ايشانراست كه ناگرويدگانند برستاخيز، » باِلْآخِرَةِ لِلَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ«

و اوست آن تواناى )» ۶۰وَ هوَُ الْعَزيِزُ الحْكَيِمُ («و خدايراست صفت برترى، يگانگى و بى همتايى، »  الْأَعْلى
  دانا.

» ما ترَكََ عَليَهْا منِْ دَابَّةٍ«بگيرد خداى مردمان را بستم كارى ايشان،  و اگر مى» هِمْوَ لوَْ يؤُاخذُِ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلمِْ «
لكن ايشان را با پس ميدارد تا » أَجلٍَ مسُمًَّى  وَ لكنِْ يؤَُخِّرهُمُْ إِلى«تا اكنون بر زمين هيچ جنبنده نگذاشتى، 

نه )» ۶۱لا يسَتْأَْخِرُونَ ساعةًَ وَ لا يَستْقَدِْموُنَ («گام ايشان آيد، و آن گه كه هن» فإَِذا جاءَ أَجَلُهُمْ«بهنگامى نام زد، 
  يك ساعت باپستر ايستند و نه فرا پيشتر.

و » وَ تَصفُِ أَلْسنِتَُهُمُ الْكذَِبَ«گويند كه خويشتن را نپسندند،  و خداى را چيزى همى» وَ يجَْعَلوُنَ لِلَّهِ ما يَكْرَهوُنَ«
نه چنانست، » لا«كه ايشانراست نيكويى و صفت بهترى، »  أَنَّ لَهُمُ الحُْسْنى«سازد و گويد، زبانهاى ايشان دروغ 

و ايشان در آتش فروگذاشتگانند و پيش )» ۶۲وَ أَنَّهُمْ مفُْرطَوُنَ («آتش،  واجب آمد ايشان را» جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ«
  فرستادگان.

بر » فَزيََّنَ لَهُمُ الشَّيطْانُ أَعمْالَهُمْ«بخداى كه فرستاديم بگروهان پيش از تو، » مَمٍ منِْ قبَْلِكَأُ  تاَللَّهِ لَقدَْ أَرسْلَنْا إِلى«
وَ لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ « ،امروز آن ديو يار ايشانست» فَهوَُ وَليُِّهُمُ اليْوَْمَ« ،آراست ايشان را ديو كردارهاى بد ايشان

  ى.و ايشانراست عذابى دردنما)» ۶۳(
الَّذيِ «مگر تا پيدا كنى ايشان را، » إِلَّا لتِبُيَِّنَ لَهُمُ«و فرو نفرستاديم بر تو اين نامه، » وَ ما أَنْزَلنْا عَليَْكَ الْكتِابَ«

گان و راه نمونى و مهربانى گرويد)» ۶۴وَ هدُىً وَ رحَمَْةً لِقوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ («آن چيز كه مختلفند در آن، » اختَْلَفوُا فيِهِ
  را.
تا زنده كرد بآن » فَأَحيْا بِهِ الْأَرضَْ بَعدَْ موَتْهِا«و اللَّه فرو فرستاد از آسمان آبى، » وَ اللَّهُ أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ ماءً«

  .در آن نشانيست آشكارا ايشان را كه بشنوند)» ۶۵إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآيةًَ لقِوَْمٍ يَسمَْعوُنَ («زمين را پس مرگ آن، 
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آشامانيم  مى» نُسْقيِكُمْ ممَِّا فيِ بُطوُنِهِ«و شما را در چهار پايان عبرتيست آشكارا، » إِنَّ لَكُمْ فيِ الْأَنْعامِ لعَبِْرَةً وَ«
شيرى رسته » لَبَناً خالصِاً«از ميان سرگين و خون، » منِْ بيَنِْ فَرْثٍ وَ دَمٍ«شما را از آنچ در شكمهاى ايشانست، 

  گوارنده آشامندگان را.)» ۶۶شَّاربِينَِ (سائِغاً للِ«پاك،
از آن مى » تتََّخذُِونَ منِْهُ سكََراً«هاى خرماستان و از انگورها،  و از ميوه» وَ منِْ ثمََراتِ النَّخيِلِ وَ الأَْعنْابِ«

در آن نشانى آشكار )» ۶۷( إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآيةًَ لقِوَْمٍ يَعْقِلوُنَ«و روزى نيكو مى سازيد، » وَ رزِقْاً حَسنَاً«ميكنيد، 
  است ايشان را كه دريابند.

  النوبة الثانية
اللَّه گفت جلّ جلاله بندگان خويش  اى لا تعتقدوا المعبود اثنين» وَ قالَ اللَّهُ لا تتََّخذُِوا إِلهيَنِْ اثنْيَنِْ«قوله تعالى: 

متا، موجود بذات، موصوف بصفات، فلا را كه اعتقاد مكنيد كه معبود دواند كه معبود خود يكيست، يكتاى بى ه
با وى انباز مگوييد كه با پس او با شريك دو  تتّخذوا له شريكا فتكونوا قد جعلتم الهين اثنين و الاله الحقّ واحد

يعنى فانا ذلك الاله الواحد » فإَِيَّايَ فاَرْهبَوُنِ«باشند و خدا خود يكيست، يكتايى و يگانگى صفت او، 
» هو«انستيد كه معبود بسزا يكيست، يگانه، آن يكى و يگانه منم از من ترسيد، آن گه سخن با فخافونى، چون بد

اى له جميع ما فى السمّاوات و الارض من الاشياء لا شريك له » وَ لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ «: برد گفت
ر هفت آسمان و هفت زمين خلقست و ء من ذلك هو خالقهم و رازقهم و هو محييهم و مميتهم، هر چه د فى شى

چيز همه ملك و ملك اوست، همه رهى و چاكر اوست، همه آفريده و صنع اوست، با وى در آن هيچ انباز نه، 
اى و له الطاعة دائما » وَ لهَُ الدِّينُ واصبِاً«آفريننده و روزى دهنده همه اوست، زنده كننده و ميراننده اوست، 

اى ليس احد يطاع له الاّ انقطع ذلك عنه بزوال او هلاك غير اللَّه فانّ الطاعة تدوم له، و يعنى طاعته واجبة ابدا، 
نصب واصبا على القطع. و قيل واصبا اى شاقّا يعنى طاعته واجبة على كلّ الاحوال و ان كان فيها الوصب اى 

اى » أَ فَغيَْرَ اللَّهِ تتََّقوُنَ«هل، ثمّ قال: التّعب و له الطاعة رضى العبد بما يؤمر به ا و لم يرض و سهل عليه ا و لم يس
  ء و أمر أن لا يتخّذ اله معه تتّقون. أ فغير اللَّه الذى خلق كل شى

اى ما حلّ بكم من نعمة يعنى ما اعطاكم اللَّه جلّ و عزّ من صحة فى جسم أو سعة فى » وَ ما بكُِمْ منِْ نِعمَْةٍ«
فإَِليَْهِ «اى المرض و الفقر و الجدب، » ثُمَّ إِذا مسََّكُمُ الضُّرُّ«جلّ و عزّ، رزق او متاع بمال فكل ذلك من اللَّه 

ترفعون اصواتكم بالدّعاء، و اصله من جوار البقر و هو صوته اذا رفعه لا لم يلحقه و الاصوات مبنيّة » تجَىَْٔرُونَ
 فنحو العويل و الزّئير و النّهيق و الشّهيقعلى فعال و فعيل فاما فعال فنحو الصراخ و الجوار و البكاء و امّا فعيل 

معنى آيت آنست كه هر چه بشما رسد از نعمت عافيت و صحتّ و فراخى و راحت همه از خداى تعالى است و 
چون شما را بيمارى و قحط و فقر برسد دست درو زنيد و در وى زاريد، چون ميدانيد كه نعمت ازوست و باز 

ثُمَّ إِذا كشَفََ «پرستيد؟!  ت كه اين بتان را با وى انباز مى گيريد و آن را مىبرد محنت و اندوه ازوست چونس
» إِذا فَريِقٌ منِْكُمْ بِربَِّهِمْ يُشْرِكوُنَ«اى دفع المرض و الشدّة و البلاء و وهب لكم العافية و السّلامة، » الضُّرَّ عنَْكُمْ

گويد چون  مى بائح تشكرا لغير من انعم عليهم بالفرجيجعلون له شريكا فى عبادتهم الاوثان و يذبحون لها الذّ
شما را بلائى و محنتى رسد در اللَّه تعالى زاريد، چون آن بلا و محنت از شما باز دارد و بجاى شدتّ عافيت 

چونست كه در وقت بلا دعا  دهد، شما آن عافيت از بتان بينيد و شكر از ايشان كنيد و از بهر ايشان قربان كنيد؟
  آريد؟ لاص كنيد و بوقت عافيت شكر مىباخ

عاقبت آن نعمت كه  لام عافيت گويند: اى جعلوا عاقبة النّعم الكفر بدل الشّكر لام اين» ليَِكْفُروُا بمِا آتيَنْاهُمْ«
 أَ فبَنِِعمَْةِ اللَّهِ «بايشان داديم آن بود كه بجاى شكر كفر آرند و نعمت ما را منكر شوند، چنانك جاى ديگر گفت: 

اند معنى آنست كه ايشان را نعمت داديم تا آن را راه كفر خود سازند و در ضلالت بيفزايند،  و گفته» يجَحْدَُونَ
آتيَتَْ فِرعْوَْنَ وَ ملََأَهُ زيِنَةً وَ أَموْالًا فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا ربََّنا ليِضُِلُّوا عَنْ سبَِيلِكَ «چنانك جاى ديگر گفت:  » رَبَّنا إِنَّكَ 
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قلُْ آمنِوُا بِهِ أَوْ لا «: چنانك جاى ديگر گفت» فتََمَتَّعوُا فَسوَفَْ تعَلْمَوُنَ«پس ايشان را بيم داد و بتهديد گفت: 
اين نه امر تعبيد است كه امر تهديد است و قول اينجا مضمر است: اى قل لهم تمتّعوا فى الدّنيا فسوف » تؤُْمنِوُا

  تعلمون فى الآخرة و بال ذلك.
فيه اضمار و فى الاضمار وجهان: احدهما يجعلون للَّه » لمِا لا يعَلْمَوُنَ«اى يعتقدون و يحكمون، » يجَْعَلوُنَوَ «

 ما لجهلهم به نصيبا مماّ رزقناهم من الحرث و الانعام، و الوجه الثانى و يجعلون للَّه الذّى لا يعلمونه، فيكون
و شرح اين آيت در سوره الانعام است آنجا كه » ها وَ الأَْرضِْ وَ ما طحَاهاوَ السَّماءِ وَ ما بنَا«بمعنى اللَّه كقوله: 

» وَ يجَْعَلوُنَ لمِا لا يَعْلمَوُنَ «.. و قيل معنى الآية: .الآية» وَ جَعلَوُا لِلَّهِ ممَِّا ذرَأََ منَِ الحَْرْثِ وَ الْأَنْعامِ نصَيِباً«گفت: 
سؤال » تاَللَّهِ لتَسُىَْٔلنَُّ«ثمّ رجع من الخبر الى الخطاب فقال: » مَّا رزَقَْناهُمْنصَيِباً مِ«اى للاوثان التي لا علم لها، 

  على اللَّه من أنهّ امركم بذلك.» عمََّا كنُتُْمْ تَفتَْروُنَ«توبيخ، و 
ناته، و بيرون از ايشان ستر الملائكة لانّها ب: اند و بنو كنانه كه ايشان گفتند اين بنو خزاعه» وَ يجَْعَلوُنَ لِلَّهِ البْنَاتِ«

پاكست جلّ جلاله و » سبُحْانهَُ «هيچ كس نگفته است از امم! و ربّ العالمين خود را از آن منزّه كرد، گفت: 
ء الذّى يشتهون يعنى البنين كما قال  اى لهم الشي» وَ لَهُمْ ما يشَتَْهوُنَ «گويند،  عظم كبرياؤه از آنچ ايشان مى

  ».اتُ وَ لكَُمُ البْنَوُنَأَمْ لهَُ البْنَ«تعالى: 
تغير لونه من الغم، هذا السّواد كدرة » ظلََّ وجَْهُهُ مُسوْدًَّا«اى و اذا اخبر احدهم بولادة بنت، » وَ إِذا بُشِّرَ أَحدَُهُمْ«

  الحزن التي تعلوا الكئيب.
  قال الشّاعر يقال هو عبد اللَّه بن الزّبير:

 رمى الحدثان نسوة آل حرب
 السوّد بيضا فردّ شعور هنّ

 

 بمقدار سمدن له سمودا 
 و ردّ وجوههن البيض سودا

 

الكظيم الذّى » وَ هوَُ كَظيِمٌ«يعنى سواد الحزن و معنى قوله سمدن يعنى لطمن الوجوه و صحن و زفنّ حين نحن، 
  امتلأ حزنا و سكت عليه.

من الحزن و العار و الحياء. ثمّ يتفكر و يقول فى » بِهِ منِْ سوُءِ ما بُشِّرَ «يبعد عنهم و يختفى، » منَِ الْقوَْمِ  يتَوَارى«
أَمْ «اى على هوان و مشقّة، » هوُنٍ  عَلى«يعنى أ يتركها و ذكر الكناية لانّها تعود الى لفظ ما، » أَ يمُسْكُِهُ«نفسه، 
بودى بوقت زادن از فيئيده، عادت اهل جاهليتّ چنان بود كه هر زن وى بارور » فيِ التُّرابِ«يخفيه، » يدَُسُّهُ

مردم پنهان شدى و انتظار كردى تا خبر چه آيد، پسرى بود يا دخترى، اگر پسر آمدى خرمّ گشتى و بشادى فرا 
ديدار مردم آمدى و اگر دختر بودى غمگين و دل تنگ نشستى، آن گه در كار آن دختر با خود انديشه كردى كه او 

كنم؟ پس از ايشان كس بود كه بخوارى و مشقّت و بى مرادى را بخوارى و مشقّت بپرورم يا زنده در خاك 
نهادند از بيم فقر  بداشتى و بپروردى و كس بود كه زنده در خاك كردى، و ايشان كه دختر را زنده در خاك مى

وَ إِذَا «: است كه قرآن بدان ناطق است وأد كردند و از بيم عار كه اگر ناكفوى در وى طمع كند و اين آن مى
اند صعصعه جدّ فرزدق صد و بيست موءوده از پدران بستده هر يكى بدو ناقه و ايشان را  و گفته». وْؤُدَةُ سئُِلتَْ المَْ

  زنده بگذاشته، و فيه يقول الفرزدق:
و جدى الذّى منع الوائدات

 

 و احيى الوئيد فلم تؤد 
 

تِلْكَ إِذاً قِسمْةٌَ «ات و لانفسهم البنين، هذا كقوله: بئس ما يقضون فيجعلون اللَّه البن» أَلا ساءَ ما يحَْكمُوُنَ... «
  ». ضيِزى

وَ لِلَّهِ «اى لهؤلاء الكفار الّذين يجعلون للَّه البنات صفات الذم و الامثال السّيئة، » لِلَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِلْآخِرَةِ«
را مثل بد است و صفت عيب كه ايشان را  ميگويد كافران الصّفات الحسنى و الامثال العلى»  المْثَلَُ الْأَعلْى

اكبر الكبائر : دهند. و فى الخبر كشند و بر خود اقرار ببخل مى حاجت بفرزند است وانگه از بيم فقر ايشان را مى



۱۵۸۱ 

ان تجعل للَّه ندا و هو خلقك ثمّ تقتل ولدك خشية ان يأكل معك. و خداى تعالى را صفت بزرگوار است و مثل 
بى نياز از فرزند و پاك از مانند و سزاى آنك او را يگانه دانند و باخلاص توحيد پرستند. قال نيكو، بى فرزند و 

التوحيد و »  وَ لِلَّهِ المْثَلَُ الْأَعْلى«اى العذاب و الناّر، » للَِّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِلْآخِرةَِ مثَلَُ السَّوءِْ«ابن عباس:
  ه.الاخلاص و هو شهادة ان لا اله الاّ اللَّ

اى لو كان من سنّة اللَّه تعجيل هلاك الكافرين و معاقبتهم بكفرهم و » وَ لوَْ يؤُاخذُِ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلمِْهِمْ«قوله: 
كناية عن غير مذكور و هو جائز لانّ » منِْ داَبَّةٍ «يعنى على الارض، » ما تَرَكَ عَليَهْا«افترائهم على اللَّه تعالى، 

لاّ فى الارض، و فى الداّبة قولان: احدهما انّها عامةّ فى بنى آدم و غيرهم مماّ يدبّ، و الثّاني الدّواب لا تكون ا
انّ المراد بها ها هنا البهيمة. و فى معنى الآية ثلاثة اقوال: احدها لو عجل عقوبة كفّار بنى آدم ما ترك على 

الثّالث لو اهلك الآباء بكفرهم لم يكن الأبناء. و  الارض ما يدب عليها، و الثّاني من دابّة يعنى من ظالم كافر، و
قيل هو وقت العذاب، و » أَجلٍَ مُسمًَّى  وَ لكنِْ يؤَُخِّرُهُمْ إِلى«قيل لو اهلك كلّ عاص ساعة عصيانه لانقطع النّسل، 

اى فاذا اتى » وَ لا يَستَْقدِْموُنَفإَِذا جاءَ أَجلَُهُمْ لا يسَتْأَْخرِوُنَ ساعةًَ «قيل الى حين الموت، و قيل الى يوم القيامة، 
  احد هذه الاوقات لهلكوا البتةّ من غير تقديم و لا تأخير.

اى و تقول » وَ تصَفُِ أَلْسنِتَهُمُُ الْكذَبَِ«اى يجعلون للَّه البنات اللّاتى يكرهونهنّ، » وَ يجَْعَلوُنَ للَِّهِ ما يكَْرَهوُنَ«
نصب بدل من الكذب، اى  ان اى البنين. و قيل الحسنى الجنّة، و محلّ»  ىأَنَّ لَهُمُ الحُْسنْ«السنتهم الكذب، 

يقولون انّ لنا الجنّة ان كان البعث حقّا. زجّاج گفت: معنى آيت آنست كه ايشان با فعل قبيح و گفتار بيهوده كه 
الجزاء الاحسن يعنى الجنّة، گويند: انّ لنا عند اللَّه  گفتند: لنا البنون و للَّه البنات، همى طمع بهشت دارند و مى

اى حقّ لهم النّار و وجبت. و قيل » جرَمََ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ «اى ليس الامر كما وصفوا، » لا«ربّ العالمين گفت: 
  اى متروكون فى النّار منسيون.» أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَ أَنَّهُمْ مفُْرطَوُنَ «كسبت قولهم، 

م النّار و انّهم فى الآخرة مقدّمون الى الناّر، يقول افرطت الرّجل اى قدمته الى و قيل كسب عملهم السّيئ انّ له
   الماء، و منه

  اى متقدمّكم.» الحوض انا فرطكم على«قول النبى (ص): 
  اى معجّلون الى الناّر، قرأ نافع: » مُفْرطَوُنَ«قال الحسن: 

هم يعنى اسرفوا بالآثام على انفسهم. و قرأ ابو جعفر: بكسر الرّاء و التّخفيف اى افرطوا فى اعمال» مُفْرطَوُنَ«
  بكسر الراّء و التشّديد اى مضيّعون امر اللَّه.» مُفْرطَوُنَ«
فَزيََّنَ لَهُمُ «كما ارسلناك الى امتّك بالدّعاء الى توحيد اللَّه، » منِْ قبَْلِكَ«يعنى رسلا الى اممها، » تَاللَّهِ لَقدَْ أَرسْلَنْا«

اى قرينهم يتولى » فَهوَُ وَليُِّهمُُ اليْوَْمَ«الخبيثة و ما كانوا عليه من الكفر باللَّه حتى كذبوا رسلهم، » أَعمْالهَُمْ الشَّيطْانُ 
يعنى » فَهوَُ وَليُِّهُمُ اليْوَْمَ«عذاب النّار فى الآخرة. و قيل » وَ لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ«اغوائهم و يتبرّأ منهم فى القيامة، 

  ة و اطلق اسم اليوم لشهرته.يوم القيام
اى لتبيّن » الَّذيِ اختَْلَفوُا فيِهِ«للنّاس، » إِلَّا لتِبُيَِّنَ لَهُمُ«يعنى القرآن، » الْكتِابَ«يا محمدّ، » وَ ما أَنْزَلنْا علَيَْكَ«

ة عليهم لهم الحق من الباطل. و قيل لتبيّن للمشركين ما ذهبوا فيه الى خلاف ما يذهب المسلمون فيقوم الحجّ
نصب معطوف على موضع اللّام لانهّ المفعول له، اى ما انزلناه عليك الا للهداية و » وَ هدُىً وَ رحَمَْةً«ببيانك، 
  الرّحمة.

عد اى انبت فيها من كلّ انواع النّبات ب» فأََحيْا بِهِ الْأَرضَْ بَعدَْ موَتْهِا«يعنى المطر، » وَ اللَّهُ أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ ماءً«
  سمع القلوب لا سمع الآذان.» إِنَّ فيِ ذلكَِ لَآيَةً لِقوَْمٍ يسَمَْعوُنَ«يبسها و جدوبتها، 

اى دلالة و علامة على قدرة اللَّه و وحدانيّته يعبر بها من الجهل الى العلم. و قيل » وَ إِنَّ لَكُمْ فيِ الْأَنْعامِ لعَبِْرَةً«
قرأ نافع و ابن عامر و ابو بكر و يعقوب بفتح النّون و الباقون بضمّ » يكمُْ نُسْقِ«العبرة ادراك الغائب فى الشّاهد، 
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النون و هما بمعنى واحد، يقال سقيته و اسقيته بمعنى. قال الخليل: سقيته اذا ناولته فشرب و اسقيته جعلت له 
لانعام و هى الانعام، سقيا، و الانعام لفظه لفظ جمع و هو اسم للجنس بمعنى النّعم فيذكر و يؤنّث، يقال هو ا

اى الانعام تعتلف » منِْ بيَنِْ فَرثٍْ وَ دَمٍ لبَنَاً«، »ممَِّا فيِ بُطوُنهِا«و فى موضع آخر: » ممَِّا فيِ بُطوُنهِِ «فقال تعالى: 
صافيا من » خالصِاً«الحشيش و الخضر فجعل اللَّه بعضه دما و بعضه فرثا و يحيل بعض الدّم الاحمر لبنا ابيض،

لونه حلوا دسما. و قيل اذا استقر العلف فى بطنها طبخته فاستحال اعلاه دما و اوسطه لبنا و اسفله فرثا  نتنه و
سائِغاً «فيجرى الكبد الدّم الى العرق و اللبنّ الى الضرع و يبقى الفرث ثمّ ينحدر و فى ذلك عبرة لمن اعتبر، 

م يغصّ احد باللبنّ قطّ، و قيل سائغا حلالا، و قيل لا تعافه يسوغ فى حلق من تناوله. قال ابن جرير: ل» لِلشَّاربِينَِ
  النّفس و ان خرج من بين الدّم و الفرث.

اى و انّ لكم مماّ يخرجه اللَّه لكم من ثمرات النّخيل و الاعناب عبرا و آيات » وَ منِْ ثمََراتِ النَّخيِلِ وَ الْأَعنْابِ«
ء تتّخذون منه  و التقدير و من ثمرات النّخيل و الاعناب شى» رزِقْاً حَسنَاً سَكرَاً وَ «من ذلك، » تتََّخذُِونَ«لانّكم، 

ء و هو محذوف و السّكر الخمر. و قيل نزلت قبل تحريم الخمر، و  تعود الى الشىّ» منِهُْ«سكرا، فالهاء فى قوله 
جعلت اغراض كرام سكرا، اى : جزالرّزق الحسن التّمر و الزبّيب و الدبّس و الخل، و قيل السّكر الطّعم. قال الرّا

طعما، فيكون المعنى تصنعون منه طعما يعنى الخلّ و رزقا حسنا يعنى الحلاوة. قال ابو عبيد: السكر الخلّ و 
الرزق الحسن ما هو خير من الخل، و قيل السّكر ما يسدّ الجوع مشتقّ من قولهم سكرت النّهر اى سددته. قال 

و اضاف الى نفسه سقى اللبنّ و اضاف الى العباد اتخّاذا السّكر و هو ادخّارهم ابن بحر: السكّر المسكر، قال 
لذلك حتىّ يصير سكرا، قال و هذا انكار من اللَّه عليهم و تقديره أ تتّخذون منه سكرا و يرزقكم اللَّه رزقا حسنا، 

  ليتأمل فى الآيات.هذا تحريض من اللَّه للعاقل » إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَيَةً لقِوَْمٍ يعَقِْلوُنَ«
  النوبة الثالثة
.. اثبات توحيد است و توحيد مايه دين است و اسلام را .الآية» وَ قالَ اللَّهُ لا تتََّخذُِوا إِلهيَنِْ اثنْيَنِْ«قوله تعالى: 

ركن مهينست، بى توحيد طاعت مقبول نيست و با شرك عبادت بكار نيست، و بدانك حقيقت توحيد دو بابست: 
 و يكتا دانستن. اما يكتا گفتن سر همه علومست و مايه همه معارف و بناء دين و حاجز ميان دشمن و يكتا گفتن

سبحانه  دوست و آن را سه وصفست: اوّل گواهى دادن اللَّه را بيكتايى در ذات و پاكى از جفت و فرزند و انباز
آن بى شبه است و بى مثل، آن وى را و تعالى، ديگر گواهى دادن اللَّه تعالى را بيكتايى در صفات كه در 

اند نامعقول و كيف آن نامفهوم، نامحاط و نامحدود، از اوهام بيرون و كس نداند كه چون، سديگر گواهى  صفت
دادن اللَّه تعالى را بيكتايى در نامها، حقيقى ازلى كه آن نامها وى را حقايق اند و ديگران را عاريتى و آفريده، 

م وى را حقيقت است قديم و ازلى بسزاى وى، و آنچ نام خلقست آفريده است محدث آنچ نام ويست آن نا
سبحانه » هلَْ تَعْلمَُ لهَُ سمَيًِّا«اند كه بآن نامها جز وى كسى را نخوانند:  بسزاى ايشان، و اللَّه و رحمن نامهاى وى

ريا است و رعايت اخلاص و در  و تعالى.امّا يكتا دانستن در خدمتست و در معاملت و در همتّ، در خدمت ترك
معاملت تصفيت سرّ است و تحقيق ذكر و در همتّ گم كردن هر چه جز از وى و باز رستن بآزادى دل از هر چه 

  .جز از وى
 آزاد شود از هر چه بكون اندر

 

 تا باشى يار غار آن دلبر 
 

افت آسانست و عبارت دشوار، پير طريقت گفت: همه چيزها را عبارت آسانست و يافت دشوار و در توحيد ي
عبارت توحيد از عقل بيرونست، عين توحيد از توهّم مصونست، حادث در ازلى كوم است، توحيد آنست كه جز 
از يكى نبود، معروف بود عارف نبود، مقصود بود قاصد نبود، موحد آنست كه او را جز ازو نبود تا آن گاه كه 

رار ديگرست و توحيد معاملت ديگر، و توحيد ذكر و رويّت ديگر، اين خود نبود همه خود او بود، توحيد اق
، »ءٍ بيِدَِهِ مَلَكوُتُ كلُِّ شيَْ«، توحيد معاملت را گفت: »فمَنَْ يَكْفُرْ بِالطَّاغوُتِ وَ يؤُْمنِْ باِللَّهِ«توحيد اقرار را گفت: 
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اد گفت: توحيد بتمييز از غير اللَّه تعالى بيزار بو حفص حدّ». وَ ما رَميَتَْ إِذْ رَميَتَْ«توحيد ذكر و رؤيت را گفت: 
  شدنست، توحيد خاص در يكى رسيدنست،توحيد خاص الخاص در يكى برسيدن است.

 يا واحدا لم يقم توحيده احد
 انّ الذّى بهم توحيده قصدوا
 توحيد من صحح التوحيد عن صدد

 

 انت الوحيد و انت الواحد الاحد 
 امن حيث ما قصدوا توحيده جحدو
 دون الطريق الى توحيده صدد

 

جايهاست در قرآن كه اللَّه منتّ نهاد بر بندگان كه رساننده نعمت منم و  »وَ ما بكُِمْ منِْ نِعمْةٍَ فمَنَِ اللَّهِ«قوله: 
رهاننده از بلا و شدتّ منم، پس اى بنده بد عهد نواخت ما بين و نعمت از ما دان و شكر از ما كن، نعمت كه 

گرى حوالت مكن و عاجز بر ما بدل ميار و غيرى را بر ما مگزين. فردا بقيامت كافر را گويد كرا داديم بدي
خواندى و كرا پرستيدى؟ همى پرسد و خود جلّ جلاله بوى داناتر! كافر گويد ترا پرستيدم لكن بت را انباز تو 

خود دانى كه ترا پرستيدم و بيكتايى و گفتم، باز مؤمن را گويد تو كرا خواندى و كرا پرستيدى؟ گويد خداوندا تو 
يگانگى تو گواهى دادم، ربّ العزّه گويد من با هر كس معاملت بحكم اعتقاد وى كنم، كافر مرا شريك و انباز 

اى را كه ميان دو شريك بود، كه  ايم مر بنده گفت، مؤمن مرا يكتا و يگانه گفت، ما در شريعت حكم چنان كرده
دو شريك بود بقدر شركت ايشان، اى كافر تو در دنيا بخداوندى ما اقرار دادى لكن با ما نفقه و كسوه وى بر هر 

انبازى ديگر گفتى، من خداوندى خود را وفا كردم كه در دنيا ترا آفريدم و روزى دادم و از بلاها نگه داشتم 
بى راست كردن از بت طلب اكنون بت را گوى تا از عذاب آتش ترا نگاه دارد، من كار دنيا راست كردم، كار عق

، باز بنده مؤمن در دنيا مرا يكتا گفت و يكتا دانست و در »إِنَّكمُْ وَ ما تَعبْدُوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ حصَبَُ جَهنََّمَ«كن: 
اى كه يك مالك دارد معاش و مصالح وى همه بر مالك بود لا جرم كار دنياش كفايت كردم، نعمت  شريعت بنده

ادم، و كار عقبى بر من كه آن را كفايت كنم، از آتش برهانم، ببهشت رسانم، حلّه پوشانم، بر تخت دادم، هدايت د
  نشانم، بديدار و رضاء خود رسانم، زيرا كه جز از من كسى ديگر ندارد، كار وى جز از من كسى نسازد.

فايده آيت آنست كه تا بنده بداند بحقيقت كه » إِليَْهِ تجَىَْٔرُونَوَ ما بِكُمْ منِْ نِعمَْةٍ فمَنَِ اللَّهِ ثُمَّ إِذا مَسَّكمُُ الضُّرُّ فَ«
نعمت و شدتّ همه از اوست، بلا و راحت همه بارادت اوست و تقدير او، دل در كسى ديگر نبندد، شفاء درد از 

و كليد  غيرى نجويد، داند كه ضارّ و نافع يكيست، يگانه ضارسّت، خداوند گشاد و بند و پادشاه بر سود و گزند
دار جدايى و پيوند، نافع است سود نماى سود رسان و سپردن سودها بر وى آسان و سودها همه بدست او نه 

  بدست كسان.
عبد اللَّه منازل يگانه عصر خويش بود شيخ اهل ملامت، توانگرى را ديد كه با  »وَ يجَْعَلوُنَ للَِّهِ ما يكَْرَهوُنَ«

اچيز اين آيت بر خواند آن گه فراوى گفت: كيف يكون يوم القيامة اذا قال درويشى مواسات همى كرد بمحقّرى ن
اللَّه هاتوا ما دفع الى السّلاطين و المغنينّ فيؤتى بالدّواب و الاموال و الثّياب الفاخرة. و يقول جلّ جلاله هاتوا ما 

  دفع الىّ فيأتون بالكسر و الخرق و ما لا يؤبه له الا تستحيى من ذلك الموقف.
.. دو نجاست فراهم آمد: يكى فرث و ديگر دم، از .الآية» وَ إِنَّ لَكُمْ فيِ الْأَنْعامِ لَعبِرَْةً نُسْقيِكمُْ ممَِّا فيِ بُطوُنِهِ«

همچنين دو نطفه » منِْ بيَنِْ فَرْثٍ وَ دمٍَ لبَنَاً خالصِاً«گفت:  ميان هر دو بقدرت اللَّه تعالى شير صافى پديد آمد
وَ «اهم آمد، آن گه از ميان هر دو صورتى بدين زيبايى بتقدير و تصوير اللَّه تعالى پديد آمد گفت: مهين در رحم فر

دو كار صعب بر بنده جمع كند يكى بار معصيت، ديگر تقصير در طاعت، آن گه از » صوََّرَكُمْ فأََحسْنََ صوُرََكُمْ
هر كرا در » حْ لَكُمْ أَعمْالَكُمْ وَ يَغْفرِْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْيصُْلِ«ميان هر دو بفضل اللَّه رحمت و مغفرت پديد آمد گفت: 

سبق سبق و بدو بدو قلم در لوح برفت كه شمع شرع دين و چراغ ايمان و يقين در سينه او بر خواهند افروخت 
  اگر هيچ در خواب شود چون از خواب در آيد شمع بيند افروخته بر سر بالين نهاده.

دانى بچه شادم؟ به آنك نه بخويشتن بتو افتادم، الهى تو خواستى نه من خواستم، دوست  پير طريقت گفت: الهى
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گويد شيرى كه غذاى تو است و حظّ تو، بر فرث و دم  بر بالين ديدم چو از خواب برخاستم، از روى اشارت مى
ا بر دنيا و عقبى بگذرد و بگذرانيدم و از هر دو نگاه داشتم، پس توحيد كه حقّ ما است اولى تر كه نگاه داريم ت

از هيچ دو اثر نگيرد، اگر اثر دنيا يا عقبى بر توحيد نشيند آن گه ما را نشايد، توحيد از دنيا عقبى پاكست، نور 
  يافت توحيد را ادراكست. توحيد هلاك آب و خاكست، فرا كردن ديده دل از خود

  النوبة الاولى ۶
» أَنِ اتَّخذِيِ منَِ الجْبِالِ بيُوُتاً« ،خداوند تو آگاهى افكند زنبور عسل را» لنَّحلِْربَُّكَ إِلَى ا  وَ أَوحْى«قوله تعالى: 

  و در درخت و در بنائى كه سازند.)» ۶۸وَ منَِ الشَّجَرِ وَ ممَِّا يَعْرِشوُنَ («ها،  كه خانه گيريد در كوه
كه اللَّه  در شويد در اين راهها» فاَسْلُكيِ سبُلَُ ربَِّكِ«اى،  پس ميخوريد از گل هر ميوه» ثُمَّ كُليِ منِْ كلُِّ الثَّمَراتِ«

مى بيرون آيد از » يخَْرُجُ منِْ بُطوُنهِا«فرمانروا خويشتن بيفكنده و مسخّر شده، » ذُللًُا«تعالى شما را ساخت، 
ن شرابست شفاى مردمان، در آ» فيِهِ شفِاءٌ لِلنَّاسِ«شرابى رنگارنگ، » شَرابٌ مخُتَْلفٌِ أَلوْانُهُ«شكمهاى ايشان، 

  در آن نشانست ايشان را كه در انديشند.)» ۶۹إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَيَةً لقِوَْمٍ يتََفكََّروُنَ («
و از » وَ منِْكُمْ منَْ يُرَدُّ«پس هم او ميراند شما را، » ثُمَّ يتَوَفََّاكُمْ «و اللَّه تعالى بيافريد شما را، » وَ اللَّهُ خَلقَكَمُْ «

لِكيَْ لا يَعْلمََ بَعْدَ «با بترينه عمر و بترينه زندگانى، » أَرْذَلِ الْعمُرُِ   إِلى« ،ست كه او را به پس باز برندشما كس ا
كه اللَّه تعالى )»۷۰إِنَّ اللَّهَ علَيِمٌ قدَيِرٌ («تا بنداند و ياد ندارد هيچيز پس آنك ياد داشت و دانست، » عِلْمٍ شيَئْاً

  داناست و توانا.
و خداى فضل داد و افزونى لختى را از شما بر لختى در روزى، » بَعْضٍ فيِ الرِّزقِْ   للَّهُ فضََّلَ بَعضَْكُمْ عَلىوَ ا«
ما ملَكَتَْ   عَلى«بايد داد،  اى چيزى از آنچ داده با پس نمى خداونده هر» فمََا الَّذيِنَ فُضِّلوُا بِراَدِّي رزِقِْهِمْ«

أَ فبَنِِعمْةَِ اللَّهِ «تا برده و خداوند در آن يكديگر را انباز باشند هم سان، » فهَمُْ فيِهِ سوَاءٌ« با برده خويش،» أَيمْانُهُمْ
  آرند. منكر شوند و جحود مى ام مى بكتاب من كه اللَّه تعالى)» ۷۱يجَحْدَُونَ (

وَ جَعلََ لَكمُْ «را و كرد شما را هم از شما جفتانى، و اللَّه تعالى آفريد شما » وَ اللَّهُ جعَلََ لكَُمْ منِْ أَنْفسُكِمُْ أَزوْاجاً«
وَ رزَقََكُمْ منَِ «پسران و فرزندزادگان، » بنَينَِ وَ حَفدََةً«و شما را آفريد و داد از جفتان شما، » منِْ أَزْواجِكُمْ

وَ «گروند،  بيهوده و ناچيز مىپس به » أَ فبَاِلبْاطلِِ يؤُْمنِوُنَ«و شما را روزى داد از پاكها و خوشها، » الطَّيِّباتِ
  شوند. و بخدايى اللَّه تعالى كافر مى)» ۷۲بنِِعمْتَِ اللَّهِ همُْ يَكْفُروُنَ (

» ما لا يمَْلِكُ لهَُمْ رزِقْاً منَِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ شيَئْاً«پرستند جز از اللَّه تعالى،  و مى» وَ يَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ«
و نه از آسمان آب توانند آورد )» ۷۳وَ لا يَستَْطيِعوُنَ («ندارد ايشان را روزى از آسمان و زمين هيچ، چيزى را كه 

  و نه از زمين نبات.
إِنَّ اللَّهَ يَعْلمَُ وَ أَنتُْمْ لا تَعْلمَوُنَ «خداى تعالى را انباز مگوييد و او را همتا مسازيد، » فلاَ تضَْربِوُا لِلَّهِ الأَْمثْالَ«
  خداى تعالى داند و شما ندانيد.)» ۷۴(
» ءٍ شيَْ  لا يَقدْرُِ علَى«اى بود درم خريده،  بنده» عبَدْاً ممَْلوُكاً« ،مثل زد اللَّه تعالى خويشتن را» ضَرَبَ اللَّهُ مثَلًَا«

رزِقْاً «را روزى داديم، آزاد بود مرو   و ديگرى كه» وَ منَْ رزَقَنْاهُ منَِّا«بر هيچيز از داشت و بند و گشاد نه پادشاه، 
بخشد از آن نهان و  و او مى» فَهوَُ يُنْفِقُ منِْهُ سرًِّا وَ جَهْراً«حالى فراخ و توانى فراخ و جهانى فراخ، » حَسنَاً
لا  بلَْ أَكثَْرُهُمْ« ،ستايش نيكو اللَّه تعالى را» الحْمَدُْ لِلَّهِ«ايشان هر دو يكسان باشند، » هلَْ يَستْوَُونَ« ،آشكارا

  كه بيشتر ايشان نادانانند. )»۷۵يَعْلمَوُنَ (
  لا يَقدْرُِ عَلى«دو مرد يكى از ايشان گنگ، » رجَُليَنِْ أَحدَُهمُا أَبْكَمُ«و اللَّه تعالى مثلى زد، » وَ ضَرَبَ اللَّهُ مثَلًَا«

هر » أَينْمَا يوُجَِّهْهُ«د خويش بارى گران، و بر خداون» موَْلاهُ  وَ هوَُ كلٌَّ عَلى«بر هيچيز نه پادشاه و توانا، » ءٍ شيَْ
» وَ منَْ يأَْمُرُ باِلْعدَْلِ«يكسان بود او، » هلَْ يَستْوَيِ هوَُ«وى را هيچ نيكى نيارد، » لا يأَْتِ بخَِيْرٍ«جا كه روى كند، 
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  .استو او بر راه ر)» ۷۶صِراطٍ مُستْقَيِمٍ (  وَ هوَُ عَلى«و آن سخن گوى بداد فرمان نيكو گوى، 
و » وَ ما أَمْرُ السَّاعَةِ« ،و خداى تعالى راست دانش پوشيدههاى آسمان و زمين» وَ لِلَّهِ غيَبُْ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ«

مگر چون تاوش چشم و از آن نزديكتر، » إِلَّا كَلمَْحِ البْصََرِ أَوْ هوَُ أَقْرَبُ«نيست كار خاستن رستاخيز كه هنگام آيد، 
  اللَّه تعالى بر همه چيز تواناست و پادشاه.)» ۷۷ءٍ قدَيِرٌ ( كلُِّ شيَْ  عَلى إِنَّ اللَّهَ«

  النوبة الثانية
وَ إِذْ أَوحْيَتُْ إِلَى «وحى اينجا بمعنى الهام است چنانك آنجا گفت: » ربَُّكَ إِلىَ النَّحلِْ  وَ أَوحْى«قوله تعالى: 
ه در دل جانور افكند تا در طلب منافع خويش برود و آنچ مضرّت و معنى الهام آنست كه ربّ العزّ » الحْوَاريِِّينَ

اند كه در آفرينش وى خود بر آن حالست و بر آن طبع چنانك زنبور عسل كه در طباع  وى در آنست بپرهيزد و گفته
مثل اى خوردن. و النحّل اسم جنس يذكّر و يؤنّث و واحد النّحل نحلة  وى نهاده خانه ساختن و از گل هر ميوه

است كقوله:  فى اينجا بمعنى من اى فى الجبال» منَِ الجْبِالِ«اى بان اتخّذى، » أَنِ اتَّخذِيِ«نخل و نخلة، 
اى فى » أَروُنيِ ما ذا خَلقَوُا منَِ الْأَرضِْ «اى فى حيث امركم اللَّه، و كقوله: » فأَْتوُهنَُّ منِْ حيَثُْ أَمرَكَُمُ اللَّهُ«

زنبور خانه را » بيُوُتاً«من تبعيض بود، لانّ ذلك يوجد فى بعض الجبال، » منَِ الجْبِالِ«الارض، و احتمال كند كه 
ها كه ساخته آدميان بود نيك ماند از حسن صنعت كه در آنست و صحتّ قسمت  بيوت خواند از بهر آنك بخانه

» وَ ممَِّا يَعْرِشوُنَ«ل و الصحّارى، يعنى فى الغياض و الجبا» وَ منَِ الشَّجَرِ«بر شكل مسدسّ ساخته بالهام رباّنى، 
يريد منازل النّاس اى ما يبنون من السّقوف فيرفعونه و المعنى الهمها اللَّه ان تجعل بيوتها اماّ فى جبل او شجر او 

  فى منازل النّاس و ما يبنونه.
ا كه ايشان را خداوند و اند زنابير عسل كار ايشان از دو حال بيرون نيست يا فرا گذاشته در كوه و صحر و گفته

منَِ الجْبِالِ بيُوُتاً وَ «ها و صحرا چنانك گفت:  اى كه سازند در كوه سازند و در درخت، در بيشه مالك نبود، خانه
اى كه سازند در سقوف و ابنيه خداوندان خود سازند،  و اگر ايشان را خداوند و مالكى بود خانه» منَِ الشَّجَرِ

بكسر » يعرشون«بضمّ الرّاء و قرأ الباقون: » يعرشون«قرأ شامى و ابو بكر: ». يَعرْشِوُنَ وَ ممَِّا«چنانك گفت: 
  الرّاء و هما لغتان.

يعنى من نور الثمرات كلّها و النحّل لا تأكل من الثّمرات الا وردها و هو السبّب فى » ثُمَّ كُليِ منِْ كلُِّ الثَّمَراتِ«
جمع ذلول اى منقادة مسخّرة » ذُللًُا«اى طرق ربّك تطلبين فيها الرّعى، » ربَِّكِفاَسْلُكيِ سبُلَُ «العسل للشفّاء، 

باشد، اى هى  سبل حال نحل است و صفت وى و روا باشد كه ذللا نعت ذللا مطيعة للَّه عزّ و جلّ، باين قول
هو العسل تلقيه » طوُنهِا شَرابٌيخَْرُجُ منِْ بُ«مذللة للنّحل سهلة السّلوك. قال مجاهد لا يتوعّر عليها مكان سلكته، 

من افواهها لكنّه قال من بطونها لان استحالة الاطعمة لا تكون الّا فى البطن، فالنّحل يخرج العسل من بطونها 
الى افواهها. قول درست آنست كه عسل از راه دهن بيرون آيد بر مثال لعاب كه از دهن آدمى روان شود، از اينجا 

لَّه عليه: لعاب البرّ بلعاب النحل بخالص السمّن ما عابه مسلم فجعله لعابا يخرج من گفت حسن بصرى رحمة ال
ابيض و اصفر و احمر. و قيل ان الأبيض من العسل يلقيه الشّباب من النّحل، و الاصفر » مخُتَْلفٌِ أَلوْانُهُ«الفم، 

كنايت از  فيه جمهور مفسران بر آنند كه» اسِفيِهِ شفِاءٌ للِنَّ«يلقيه الكهول منها، و الاحمر يلقيه الشّيب منها، 
عسلست يعنى كه در عسل شفا است، و شفاء بنكرة گفت يعنى كه بعضى دردها را شفا است نه همه: روى ابو 
سعيد الخدرى انّ رجلا اتى النبى (ص) فقال: انّ اخى يشتكى بطنه، فقال اسقه عسلا، فذهب، ثمّ رجع فقال قد 

قال (ص) اذهب و اسقه عسلا فقد صدق اللَّه و كذب بطن اخيك فسقاه ثانيا فبرأ كانّما سقيته فلم يزل ما به، ف
  انشط من عقال.

  ء ينجى من الموت لكان السنّا و السنّوّت و السّنوت العسل. و قال (ص): لو كان شى
، و روا باشد كه ضمير با اين ضمير با قرآن شود، اى فى القرآن شفاء للنّاس من شبه القلوب» فيِهِ شِفاءٌ«اند  و گفته
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  »عليكم بالشفائين العسل و القرآن«هر دو برند كه مصطفى (ص) گفته:
و عن عبد اللَّه قال العسل شفاء من كلّ دواء و القرآن شفاء لما فى الصّدور. و قيل الضّمير يعود الى ما بيّن اللَّه 

إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَيَةً لِقوَْمٍ «وّ به، قوله تعالى: من الدّلائل و الاعتبار فى البخل فيكون الشّفاء لداء الجهل يق
  ».يتََفَكَّروُنَ
  فصل

اعلم انّ النحل خلق يسوقه اللَّه حيث يشاء فاذا اتخّذت بيتا فى ملك بشر كان ما يخرج من بطونها رزقا له لحدوثه 
لك من تحولّت اليه من العسل فى ملكه، فاذا تحولّت الى ملك غيره لم يكن له المطالبة بها و كان ما تحدثه فى م

له كما كان ما احدثته فى ملك الاوّل له، ثمّ كذلك كلما انتقلت فان اتخّذت فى ارض موات لا مالك لها كان 
عسلها لمن بادر الى اخذه و تحصيله بالحيازة و النّقل، و نفس النحل لا يصلح فيها البيع و الشرى و لا يقع عليها 

زها بوجه من الوجوه، و ليست كالصّيد من الطير و الدّواب الذّى اذا صيد احرز و ملك لعدم الوصول الى احرا
حبس حيث شاء صاحبه بقصّ اجنحة الطائر و منع الصيد من الخروج باغلاق باب او حافظ او تشكيل و النحل 

  لا يمكن فيها هذا و اللَّه اعلم.
آنست كه شما هيچيز نبوديد كه اللَّه تعالى شما را بيافريد و  معنى اى اوجدكم و لم تكونوا شيئا» وَ اللَّهُ خلَقَكَمُْ «

پس بميراند شما را چون روزگار عمر شما برسد و اجل در رسد، كس » ثُمَّ يتَوَفََّاكُمْ«از عدم در وجود آورد، 
مْ منَْ وَ منِْكُ«باشد كه مرگ وى در حال طفوليّت بود و كس باشد كه در جوانى و كس باشد كه در ابتداى پيرى، 

و كس باشد از شما كه او را با ارذل العمر برند، و ارذل العمر أرداه يعنى الى الخرف الّذى » أَرْذَلِ الْعمُُرِ  يُرَدُّ إِلى
  »و اعوذ بك ان أرد الى ارذل العمر«ينقص عقله. و كان من دعاء النبى (ص): 

اند هر چه بالاى هفتاد و  اند كه هشتاد سال و گفته قتادة گفت: ارذل العمر آنست كه عمر وى بنود سال رسد و گفته
  پنج بود ارذل العمر است و العمر و العمر و العمر واحد.

روى انس بن مالك قال قال رسول اللَّه (ص): المولود حتىّ يبلغ الحنث ما عمل من حسنة اثبت لوالده اولو 
الحنث و جرى عليه القلم امر الملكان اللذان معه  الديه فان عمل سيّئة لم تكتب عليه و لا على والديه، فاذا بلغ

ان يحفظاه و يسدّداه، فاذا بلغ اربعين سنة فى الاسلام آمنه اللَّه من البلايا الثّلث: من الجنون و الجذام و البرص، 
غ سبعين سنة فاذا بلغ الخمسين ضاعف اللَّه حسناته، فاذا بلغ ستين سنة رزقه اللَّه الانابة اليه فيما يحبّ، فاذا بل

اجابه اهل السمّاء، فاذا بلغ ثمانين سنة كتب اللَّه حسناته و تجاوز عن سيّئاته، فاذا بلغ تسعين سنة غفر اللَّه له ما 
تقدّم من ذنبه و ما تأخر و شفعه فى اهل بيته و كان اسمه عند اللَّه اسير اللَّه فى ارضه، فاذا بلغ ارذل العمر لكى لا 

  كتب اللَّه له مثل ما كان يعمل فى صحتّه من الخير و ان عمل سيّئة لم تكتب عليه.يعلم بعد علم شيئا 
اند اين در  گفته اى حتىّ يعود بعد العلم جاهلا و يصير كالصّبىّ الذّى لا عقل له» لِكيَْ لا يعَْلمََ بَعدَْ عِلْمٍ شيَئْاً «

اند وا نستانند. و قيل معناه لئلّا يعمل  را دادهشأن كسيست كه مؤمن نبود اماّ مؤمن اگر چه پير شود علمى كه او 
اند گردش احوال بنده  بعد عمله شيئا اى يفتر عن العمل بالعلم لانّ تأثير الكبر فى العمل اكثر منه فى العلم. و گفته

آن راست كه تا خلق بنظر عبرت نگرند و بدانند كه آن خداوند كه قادرست كه بنده را از حال علم با حال جهل 
كه وى جلّ جلاله داناست و » إِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ قدَيِرٌ«برد، قادر است كه او را بميراند و باز او را زنده گرداند، 

  تواناست بهر چه خواهد.
اين آيت ردّى بليغ است بر مشركان كه خداى را جلّ جلاله انباز » بعَضٍْ فيِ الرِّزقِْ   وَ اللَّهُ فضََّلَ بعَضَْكمُْ عَلى«

گويد اللَّه تعالى افزونى داد لختى را از شما بر لختى يعنى مالك را بر مملوك، مالك آنچ خورد از مال  ند، مىگفت
خود خورد كه ملك دارد و دست رس دارد و مملوك آنچ خورد از غير وى خورد كه نه ملك دارد و نه دست رس، 

بجا على رزقهم لعبيدهم حتىّ يكون عبيدهم معهم فيه » قِهِمْبِراَدِّي رزِْ«و هم المالكون، » فمَاَ الَّذيِنَ فضُِّلوُا«
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بايد داد تا  معنى آنست كه مالك را آن افزونى رزق و مال كه او راست چيزى با بنده درم خريده خويش نمى سواء
 پس بنده وى با وى در آن يكسان باشد و اين مثلى است كه ربّ العالمين زد مشركان را كه آفريده وى را انباز

بينيد كه بردگان شما با شما در ملك يكسان باشند چونست  پسنديد و نه سزا مى گويند، يعنى كه شما نمى وى مى
استفهام بمعنى الانكار، أ فبأن انعم » أَ فبَنِِعمَْةِ اللَّهِ يجَحْدَُونَ «كنيد؟!  كه بندگان مرا با من در ملك يكسان مى
بالتاّء » تجحدون«م لغيره اى اتوصلوا بنعمته الى الكفر به. قرأ عاصم: اللَّه عليهم جحدوا نعمه و جعلوا ما رزقه

ابن عباس ». فَهُمْ فيِهِ سوَاءٌ«و الباقون بالياء على الغيبة، لقوله: » وَ اللَّهُ فضََّلَ بَعضَْكُمْ«على الخطاب، لقوله: 
  و گفتند آنچ گفتند. گفت: اين آيت در شأن ترسايان نجران آمد كه در كار عيسى و مادر غلوّ كردند

گويد اللَّه تعالى بيافريد از تنهاى شما زنان. قتادة گفت  مى يعنى النساء» وَ اللَّهُ جعَلََ لكَُمْ منِْ أَنفْسُكِمُْ أَزوْاجاً«
يعنى حوّا كه او را از نفس آدم بيافريد از استخوان پهلوى وى. و قيل معناه جعل ازواجكم بشرا من جنسكم 

س الشبيه بالشبّيه الموافق، شما را جفتانى آفريد از جنس شما، بشرى همچون شما تا با وى انس لتأنسوا بها ان
  گيريد كه جنس بجنس گرايد و شكل با شكل بيارامد.

أَزْواجٌ «و در قرآن ازواج بسه معنى آيد: يكى زنانند چنانك اينجا گفت و در سوره البقرة و آل عمران و النساء: 
وَ لَكُمْ «و كذلك قوله: » أَنتُْمْ وَ أَزْواجُكُمْ تحُبَْروُنَ«الحلائل، همانست كه در سوره الزّخرف گفت: يعنى » مُطَهَّرَةٌ

  يعنى امرأة الرّجل.» نصِفُْ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ
يعنى من » كَمْ أَنبْتَنْا فيِها منِْ كلُِّ زَوْجٍ كَريِمٍ«وجه دوم ازواجست بمعنى اصناف چنانك در سوره الشّعراء گفت: 

ثمَانِيَةَ «اى الاصناف كلهّا، و فى الانعام: » سبُحْانَ الَّذيِ خَلَقَ الْأَزوْاجَ كُلَّها«: كلّ صنف حسن، و دريس گفت
» جَعلََ فيِها زَوجْيَنِْ اثنْيَنِْ«اى من كلّ صنفين، و فى الرّعد: » منِْ كلٍُّ زَوجْيَنِْ«اى اصناف، و فى هود: » أَزْواجٍ

  ثنين.اى صنفين ا
يعنى » احْشُرُوا الَّذيِنَ ظلَمَوُا وَ أَزوْاجَهمُْ «وجه سوم ازواجست بمعنى قرناء چنانك در سوره الصّافات گفت: 

  اى قرنت نفوس الكفّار بالشياطين.» وَ إِذاَ النُّفوُسُ زُوِّجتَْ «قرناءهم من الشيّاطين، و قال تعالى: 
ابن عباس گفت و ضحّاك  حفدة اند در معنى علماء تفسير مختلف» ينَ وَ حفَدََةًوَ جَعلََ لَكُمْ منِْ أَزْواجكُِمْ بنَِ... «

و حسن و جماعتى مفسران كه حفدة چاكرانند و خدمتكاران، حفد يحفد حفدا و حفدانا اذا اسرع فى الخدمة و 
  الحافد الخادم و الحفدة جمع كالسّفرة. و منه قول الشاعر:
 حفد الولائد بينهنّ و اسلمت

 

  كفّهنّ ازمّة الاجمالبا 
 

  و منه ما جاء فى دعاء الوتر: و اليك نسعى و نحفد، اى نسرع الى العمل بطاعتك.
اند كه پدر را خدمت كنند، و  پسران بزرگ حفدة پسران خردند كه پدر را با ايشان انس بود و بنين :مقاتل گفت

و قيل هم اولاد الاولاد، و قيل هم ازواج البنات و اند حفدة دخترانند لانهّنّ يخدمن فى البيوت اتمّ خدمة.  گفته
اى من الحلال. و قيل من اللذيذ » وَ رزَقََكُمْ منَِ الطَّيِّباتِ«هم الاختان، و قيل هم اولاد المرأة من زوج قبله، 

  كاللّبن و العسل و الثّمار. و قيل هو ما يأتيك عفوا صفوا من غير مسئلة و فى ذلك ما
السّعدى و كان من بنى مالك بن حسل انّه كان يحدثّ قال: قدمت على عمر بن الخطاب  روى عبد اللَّه بن

فارسل الىّ بالف دينار فرددتها فقال لم رددتها فقلت انا عنها غنى و ستجد من هو احوج منىّ فقال لى خذها 
وج اليه منىّ، فقال لى فانّ رسول اللَّه (ص) اعطانى عطاء فقلت يا رسول اللَّه انا عنه غنى و ستجد من هو اح

  خذه هذا رزق اللَّه اذا ساق اليك رزقا لم تسئله و لم تشره اليه نفسك فهو رزق اللَّه ساقه اليك فخذه.
حيث اضافوا النّعم الى الاصنام و لم » وَ بنِِعمْتَِ اللَّهِ هُمْ يكَفُْروُنَ «و هو الاصنام، » أَ فبَاِلبْاطلِِ يؤُْمنِوُنَ... «

وَ «المنعم بها عليهم. قال ابن حرير: يصدقّون اولياء الشّيطان بما يحرمونه من البحيرة و اخواتها، يضيفوها الى 
  اى ينكرون تحليله.» هُمْ يكَفُْرُونَ«اى بما احلّ اللَّه لهم من ذلك، » بنِِعمَْةِ اللَّهِ
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لا يمَْلِكُ لهَمُْ رزِقْاً منَِ السَّماواتِ وَ «صناما، اى و يعبد هؤلاء الكفار من دون اللَّه ا» وَ يَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ«
يعنى من جهة السمّاوات و الارض لانّها لا تقدر على انزال قطر من السمّاء و لا تقدر على اخراج » الْأَرضِْ
نتصاب اى ليس لها الآن ملكة و لا فى استطاعتهم ان يملكوا ابدا و ا» وَ لا يسَتَْطيِعوُنَ«ء من نبات الارض،  شى

  على انّه بدل من قوله رزقا او على انّه مفعول لقوله رزقا.» شيَئْاً«
خداى تعالى  اى لا تجعلوا له مثلا و لا تصفوا فيه شبها فانّه واحد لا مثل له و لا شبه» فلاَ تضَْربِوُا لِلَّهِ الأَْمثْالَ«

إِنَّ اللَّهَ يعَْلَمُ «ريك و انباز نيست، آن گه گفت: را انباز مگوييد و او را همتا مسازيد كه او را مثل و مانند نيست، ش
خداى تعالى داند و شما ندانيد يعنى جز از آنك اللَّه تعالى خويشتن را گفت صفت مكنيد كه » وَ أَنتُْمْ لا تَعْلمَوُنَ

  بآن شناخت كه وى خود را شناسد شما وى را نشناسيد.
ء من خلقه و ذلك انّ ضرب المثل  اى لا تشبهوه بخلقه و لا تقيسوه على شى »فلاَ تضَْربِوُا لِلَّهِ الأَْمثْالَ«و قيل 

وَ «ما يكون قبل ان يكون، » إِنَّ اللَّهَ يعَلَْمُ«انمّا هو لتشبيه ذات بذات او وصف بوصف و تعالى اللَّه عن ذلك، 
  قدر عظمته حيث اشركتم به.» أَنتُْمْ لا تعَْلمَوُنَ 
إِنَّ اللَّهَ «اى لا تعبدوا من دونه مالا ينفعكم و لا يضرّكم و لا يرزقكم، » وا لِلَّهِ الأَْمثْالَفلاَ تضَْربُِ«قال الضحّاك: 

خطاء ذلك من صوابه. و قيل انّ اللَّه يعلم انّ » وَ أَنتُْمْ لا تعَْلمَوُنَ«خطاء ما تضربون من الامثال و صوابه، » يَعْلَمُ
  ن.ما عبد من دونه باطل و انتم جهلة لا تعلمو

اينجا بمعنى وصف است، اى وصف اللَّه شبها فيه بيان للمقصود، همانست كه گفت:  ضرب »ضَرَبَ اللَّهُ مثَلًَا«
وَ تلِكَْ الأَْمثْالُ «اى لا تصفوا فيه الاشباه: » فلاَ تضَْربِوُا لِلَّهِ الْأَمثْالَ«: و كذلك قوله» وَ ضَرَبَ اللَّهُ مثَلًَا قَريَْةً«

إِنَّ اللَّهَ لا يسَتْحَيْيِ أَنْ  يا أَيُّهاَ النَّاسُ ضرُبَِ مثَلٌَ وَ كلًُّا ضَربَنْا لهَُ الأَْمثْالَ«اى نصفها فنبيّنها، » اسِ نضَْربِهُا لِلنَّ
إِذا  إِذا ضَربَتُْمْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ«اين همه بمعنى متقاربند. و در قرآن ضرب است بمعنى سير كقوله: » يضَْرِبَ مثَلًَا

يعنى يسيرون. و در قرآن ضربست بمعنى زخم زدن كقوله: » وَ آخَرُونَ يضَْربِوُنَ فِي الْأَرضِْ تُمْ فيِ الْأَرضِْضَربَْ
يعنى الضّرب بالسّلاح » فَضَرْبَ الرِّقابِ «يعنى الضّرب باليدين بالسّلاح، و كقوله: » فاَضْربِوُا فوَْقَ الْأَعنْاقِ«

  يعنى باليدين ضربا غير مبرّح.» هجُْروُهنَُّ فيِ المْضَاجِعِ وَ اضْربِوُهنَُّوَ ا«باليدين، و در حقّ زنان گفت: 
مفسّران را درين آيت دو قول است: يكى آنست كه ربّ العزّه خود را مثل زد با » ضَرَبَ اللَّهُ مثَلًَا عبَدْاً ممَْلوُكاً«

وك كه بر هيچيز پادشاه نه و او را توان انفاق اى عاجز ممل گويد بنده معبود باطل كه كافران وى را انباز گفتند، مى
زيد و فراخ نفقه مى كند، ايشان  نه با آن خواجه كه ملك دارد و او را توان انفاق بود تا چنانك خواهد فراخ مى

اند كه يكى عاجز است و ديگرى  اند، اگر چه خلق ايشان يكسانست بمعنى يكسان نه هر دو برابر و يكسان نه
برابر و يكسان دارند در عبادت خداى تعالى كه قادرست و توانا و دانا بهمه چيز، خلق را دارنده قادر، پس چون 

و ايشان را روزى دهنده با بتى مرده از سنگ تراشيده، نه او را حركت و قوّت، نه ازو نفع و ضرّ، آن گه گفت: 
ما للاوثان عندهم من يد و لا معروف فتحمد  اى ليس الامر كما يفعلون و لا القول كما يقولون،» الحْمَدُْ لِلَّهِ«

، »لا يعَْلمَوُنَ«يعنى جميع الكفرة » أَكثَْرُهُمْ«عليه انمّا الحمد الكامل للَّه خالصا لانهّ هو المنعم و الرّزاق، و لكنّ 
ما عدا الواحد  ذكره بلفظ الجمع و هما اثنان لانّ » هلَْ يَستْوَُونَ «انّ الحمد لى لانّ جميع النعّم منىّ. و قوله: 

» ءٍ شيَْ  عبَدْاً مَمْلوُكاً لا يَقدْرُِ عَلى«قول ديگر آنست كه ربّ العزهّ درين آيت مثل زد كافر را و مؤمن را:  جمع.
  مثل كافر است ربّ العزّه او را روزى داد و مال جمع كرد و وى را از آن مال هيچ خير و نفع نه.

اين مثل مؤمنست كه ربّ العزّه او را مال و نعمت داد و در طاعت و رضاء حق » حسَنَاً وَ منَْ رزَقَْناهُ منَِّا رزِقْاً... «
اى هل » هلَْ يَستْوَُونَ «تعالى آن مال نفقه كرد نهان و آشكارا تا سعادت آخرت و نعيم باقى خود را حاصل كرد، 

المخالف لامر اللَّه و المؤمن المطيع يستويان هذا الفقير البخيل و الغنىّ السخىّ فلذلك لا يستوى الكافر العاصى 
  ابو بكر صديّق.»: منَْ رزَقَنْاهُ منَِّا رزِقْاً حَسنَاً«بو جهل هشام است، و »: عبَدْاً ممَْلوُكاً«له. عطاء گفت 
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من الكلام » ءٍ شيَْ   وَ ضرَبََ اللَّهُ مثَلَاً رجَُليَنِْ أَحدَُهمُا أَبْكَمُ لا يَقدْرُِ عَلى«پس در بيان بيفزود و ديگر مثل زد: 
اى ثقل و وبال على وليّه و سيّده، » موَْلاهُ  وَ هوَُ كلٌَّ عَلى«لانّه ولد اخرس اصمّ لا يسمع و لا يبصر و لا يعقل، 

لانهّ عاجز لا يفهم ما يقال له و لا يفهم عنه، اين مثل بت است كه نشنود » لا يأَْتِ بخِيَْرٍ«يرسله، » أَينْمَا يوُجَِّهْهُ«
ويد و نداند و نكند وانگه بارى گران است بر عابد خويش برداشتن را و فرو نهادن را و خدمت كردن وى و نگ
يعنى اللَّه قادر متكلم يأمر بالتّوحيد سميع يسمع دعاءنا بصير يرى احوالنا، » هلَْ يسَتْوَيِ هوَُ وَ منَْ يأَْمرُُ باِلْعدَْلِ«را، 

گويد آن بت بر آن صفت كى برابر و يكسان بود  مى اى يدلّكم على صراط مستقيم» صرِاطٍ مُستْقَيِمٍ  وَ هوَُ عَلى«
با خداوند قادر متكلّم گويا و دانا و شنوا و بينا، كردگار روزى گمار بنده نواز ره نماى. و بقول بعضى مفسّران 

فرمايد و بر دين حق اين مثل كافر و مؤمنست، يعنى كافر كه خير نگويد و نكند و نفرمايد و مؤمن كه بتوحيد 
ابى بن » ابكم«عطاء گفت  خواند و بر منهاج شريعت و حقيقت راست رود هرگز كى برابر باشد و يكسان؟!

اند  حمزة بن عبد المطلب است. و گفته»: وَ منَْ يأَْمُرُ باِلْعدَْلِ«خلف است و كان كلّا على قومه لانّه كان يؤذيهم، 
يأمر بالعدل: عثمان بن عفاّن. و قيل ضرب اللَّه هذه الامثال ليعلم انّه اله  ابكم: اسيد بن ابى العاص است و من

  واحد و انّا لا ينبغى ان يشبهّ به غيره.
و المعنى و للَّه ايّها النّاس ملك ما غاب عن ابصاركم فى السمّاوات و الارض » وَ لِلَّهِ غيَبُْ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ«

 من دونه و دون كلّ ما سواه. و قيل تقديره و للَّه علم غيب السّماوات و الارض. ودون آلهتكم التّى تدعونها 
  ...الآية» إِنَّ اللَّهَ عنِدَْهُ عِلْمُ السَّاعةَِ«ها هنا ما لا يدرك بالحسّ و لا يفهم بالعقل. و قيل هو ما فى قوله:  الغيب

نمودند، بر  واب كفّار قريشست كه درخاست رستاخيز استعجال مىاين ج» وَ ما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلمَحِْ البْصََرِ«
ما «ربّ العالمين گفت: » أَيَّانَ مرُسْاها أَيَّانَ يوَْمُ الدِّينِ هذَا الوْعَدُْ إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ   متَى«گفتند:  طريق استهزاء مى

ة تأتى فى اقرب من لمح البصر و لكنهّ يصف سرعة القدرة و ليس يريد انّ الساّع» أَمْرُ السَّاعةَِ إِلَّا كَلمَْحِ البْصََرِ
گويد در قدرت ما آوردن آن و نمودن آن آسانست و سهل و نزديك، آن گه هنگام آن آيد چون لمح  مى الإتيان بها

ه جزء اسم لوقت النشّور سمىّ ساعة لانّ الساّعة بود، و البصر بود: تاوش چشم، كه اللَّه تعالى گويد كن: باش تا مى
» أَوْ هوَُ أَقْرَبُ«يوم من يوم القيامة و اجزاء الزّمان سميّت ساعات. و يقال لمح فلان ببصره اذا طرف طرفا وحيا، 

ء من الشكّ و انمّا هى لتوهم  وردت فى القرآن فى مواضع مضافة الى اللَّه عزّ و جلّ ما هى منه فى شى او كلمة
حائها كلمح البصر لقوم من الناّظرين و هو اقرب منه لقوم آخرين، و هكذا على الخلق فيها فكان قيام السّاعة فى و

، هم مائة الف عند قوم من العاديّن و يظنهّم آخرون يزيدون، و قوله: »ماِىَٔةِ أَلفٍْ أَوْ يَزيِدُونَ   وَ أَرْسَلنْاهُ إِلى«فى قوله: 
فى  بل بمعنى او قياس القامة اختلاف و قول من قال انّتفاوت و فى   فى القسىّ »  فَكانَ قابَ قوَْسيَنِْ أَوْ أَدنْى«

  »ءٍ قدَيِرٌ  كلُِّ شيَْ   إِنَّ اللَّهَ عَلى«هذه المواضع قول مرغوب عنه، 
  النوبة الثالثة
قال ابو بكر الورّاق: النحّلة لماّ اتّبعت الامر و سلكت سبلها حتّى ما » ربَُّكَ إِلىَ النَّحلِْ  وَ أَوحْى«قوله تعالى: 

رت جعل لعابها شفاء للناّس، كذلك المؤمن اذا اتّبع الامر و حفظ السرّ و اقبل على ربّه جعل رؤيته و كلامه و ام
زنبور عسل جانوريست احكام  مجالسته شفاء للخلق فمن نظر اليه اعتبر و من سمع كلامه اتّعظ و من جالسه سعد

و تمييز نه، امّا از روى الهام و تسخير بوى  شريعت بروى روان نه و سزاى خطاب و تكليف نه و آراسته عقل
فرمانى رسيد منقاد فرمان گشت، طاعت دار و فرمان بردار، متواضع وار پيش آمد تا ربّ العالمين لعاب وى شفاء 

گويد مؤمن كه اتبّاع  خلق ساخت، بنده مؤمن را در اين اشارتى و بشارتيست، اشارتى پيدا و بشارتى بسزا، مى
رّ خود از مواضع نهى بپرهيزد و دل را با مشاهده حق پردازد و بتواضع پيش فرمان باز شده و نظر فرمان كند و س

حق پيش چشم خويش داشته و باطن خود را از ملاحظت اغيار پاك كرده، ربّ العالمين اين چنين بنده را سبب 
جالست وى زيادت درجه نجات و سعادت خلق گرداند، ديدار وى شفاء دردمندان و سخن وى پند مؤمنان و م
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  »الانبياء قادة و الفقهاء سادة و مجالستهم زيادة«عابدان. اينست كه مصطفى (ص) گفت: 
  و قال (ص): مثل المؤمن مثل النّحلة تأكل طيّبا و تضع طيّبا.

قال بعض العلماء يشبه عمل المؤمن عمل النّحل من وجوه: احدها انّ النّحل يتنزّه عن الانجاس و القذرات 
ذلك المؤمن يتورّع عن المعاصى و الحرام الثّاني انّ جميع الطّير اذا جنّ عليها الليّل تأوى الى او كارها و ك

  تستريح بالنّوم عن السّعى و النّحل يعمل باللّيل اكثر مماّ يعمل بالنّهار، كذلك النّاس اذا جنّ عليهم اللّيل
وم من محرابه بين يدى مولاه يشكو اليه بلواه. الثاّلث انّ اضطجعوا على فرش الغفلة و المؤمن ينصب قدميه و يق

النّحل لا يعمل بهواه بل يتّبع اميره و لا يخرج عن طاعته، كذلك المؤمن لا يعمل بهواه بل يقتدى بائمة الدّين و 
  آثار السّلف.

اذى الخلق و لا يصل  الرّابع انّ النّحل يخاف من اذى اجناس الطيّر و يكف اذاه عنها، كذلك المؤمن يصل اليه
اذاه الى الخلق. الخامس انّ النّحل لا يتمكنّ من عمله حتىّ يسدّ على نفسه باب البيت، كذلك المؤمن لا يجد 

  حلاوة الطّاعة الّا فى الخلوة حيث لا يراه الاّ اللَّه عزّ و جل.
ست و حالت چيست؟ سفيان ثورى گفت: راهبى ديدم در ديرى نشسته، كسى از وى پرسيد كه روزگارت چون

گفت روزگار خود در نماز مستغرق دارم، يك ساعت نخواهم كه بمن در گذرد كه نه در نماز باشم، آن گه گفت 
نپندارم كه كسى ذكر بهشت و دوزخ بسمع وى رسد وانگه اوقات خود و روزگار خود نه همه بنماز بسر آرد كه 

اهدت است، آن مرد گفت راهب را كه از امل نماز سبب سعادت است و پيرايه شهادت است و مظنهّ مش
  پرسم، امل تو در دنيا تا كجاست و چند است؟ مى

ام كه ميان هر دو مرگ در رسد. راهب گفت آن مرد  ام و ننهاده كه نه گمان برده راهب گفت هرگز گامى برنداشته
سر بر خاك نهم در سجود و را كه تو نيز حال خود با من بگوى و از بهينه اعمال خود مرا خبر ده، گفت من 

گريم تا آن گه كه از آب چشم من گياه از زمين برآيد، راهب گفت: ان تضحك و انت معترف بخطيئتك خير  همى
راهب در وى چنان ديد كه با آن گريستن عجبست و ادلال، گفت اى  لك من ان تبكى و انت مدلّ بعملك

ز گريه و زارى و آن را بنزديك اللَّه تعالى كارى دانى و عملى اوليتر ا» ۲«جوانمرد خنده و شادى و اعتراف بگناه 
پندارى و خود را بر اللَّه تعالى حقّى بينى، آن گه راهب در پند بيفزود گفت: اتّق اللَّه و ازهد فى الدنّيا و لا 

عود لم تنافس اهلها فيها فكن فيها كالنّحلة ان أكلت أكلت طيّبا و ان وضعت وضعت طيّبا و ان وقعت على 
در دنيا چون نحل عسل باش كه جز پاك نخورد و جز پاك ننهد و بى رنج و بى آزار رود، و اذا مرّوا  تكسره.

  باللّغو مرّوا كراما.
ء حقير، جعل الأبريسم فى الدّود و هو اصغر  ء عزيز فى شى و يقال انّ اللَّه سبحانه اجرى سنّته ان يخفى كلّ شى

فى النّحل و هو اضعف الطيّور و جعل الدرّّ فى الصّدف و هو اوحش حيوان من  الحيوانات و اضعفها و العسل
حيوانات البحر، و كذلك اودع الذّهب و الفضّة الحجر و الفيروزج الحجر، كذلك اودع المعرفة به و المحبّة له 

عزيزتر و سنّت خداوند است جلّ جلاله كه هر آنچ  فى قلوب المؤمنين و فيهم من يعصى و فيهم من يخطى.
شريف تر پنهان كند در بى قدرى محقّر: عسل با حلاوت در نحل حقير نهاده، ابريشم با لطافت در آن كرمك 
ضعيف پنهان كرده، درّ شب افروز در صدف وحش تعبيه كرده، مشك با قيمت از ناف آهوى دشتى پديد آورده، 

آن دراز عمران بسيار » كنُتُْمْ خيَْرَ أُمَّةٍ «م و گفتيم: گويد: اى محمدّ ما آن روز كه امّت ترا ستودي از روى اشارت مى
ديديم، آن روز كه آن كرمك را  ديديم، آن روز كه نحل ضعيف را عسل داديم آن بازان با قوّت مى طاعت را مى

ديديم،  ديديم، آن روز كه آهوى دشتى را مشك داديم آن شيران با صولت مى ابريشم داديم آن ماران با هيبت مى
ديديم، آن روز كه عندليب را آواز خوش داديم  ن روز كه صدف را مرواريد داديم آن نهنگان با عظمت مىآ

ديديم، آن روز كه اين مشتى خاك را ثنا گفتيم ملائكه صف زده را در راه خدمت  طاووسان با زينت را مى
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  ديديم. مى
 امزان پيش كه خواستى منت خواسته
 ددر شهر مرا هزار عاشق بيش ان

 

  ام عالم ز براى تو بياراسته 
  ام تو شاد بزى كه من ترا خاسته

 

بر لسان اهل معرفت و بر ذوق جوانمردان طريقت » أَرْذَلِ الْعمُرُِ   وَ اللَّهُ خَلَقكَمُْ ثُمَّ يتَوَفََّاكُمْ وَ منِْكُمْ منَْ يُرَدُّ إِلى«
د و ارادتى تمام و روزگارى مساعد و صحبتى ارذل العمر آنست كه بنده را در عنفوان شباب وقتى خوش بو

نيكو، چون روزگارى در استقامت برين صفت برود آن گه ناگاه او را فترتى افتد و آن عقد ارادت فسخ كند و 
روى در دنيا آرد و از حطام دنيا جمع كند، سالكان راه حقيقت آن را ارذل العمر دانند و در طريقت خويش آن 

اى كه در ابتداء ارادت  خنك مر آن بنده كر صديّق از اينجا گفته: طوبى لمن مات فى النأنأةرا ردّت شمرند. ابو ب
افتد و در صفا كدر  با تازگى دل و صفاى وقت و روزگار مساعد از دنيا برود كه در درنگ روزگار تغيير احوال مى

  آميزد: و اىّ نعيم لا يكدرّه الدّهر، و انشدوا فى معناه: مى
 يصفوا برؤيتكمكان لى مشرب

 

 فكدّرته يد الايّام حين صفا 
 

بو محمد جريرى وقتى مجلس ميداشت، يكى برخاست گفت اى شيخ دلى داشتم تازه و روشن و وقتى صافى و 
جريرى گفت: اى جوانمرد بنشين  روزگارى با نظام، آه كه بر من بشوريد و آن وقت از من برفت، حيلت چيست؟

  ايم، آن گه اين ابيات بر خواند: هكه ما همه درين ماتم نشست
 تشاغلتم عنا بصحبة غيرنا
 و اقسمتم ان لا تحولوا عن الهوى
 ليالى بتنا نجتنى من ثماركم

 

 و اظهرتم الهجران ما هكذا كناّ 
 بلى و حياة الحبّ حلتم و ما حلنا
 فقلبى الى تلك اللّيالى قد حنّا

 

 روزى است؟ ترسم كه مرا از تو جز از حسرت نه پير طريقت گفت در مناجات خويش: الهى اين چه بتر
سوزم تا ازين افتادگى برخيزم،  لرزم از آنك نه ارزم، وز آنك نه ارزم چه سازم جز از آنك مى روزيست، الهى مى

  الهى از بخت خود چون پرهيزم و از بودنى كجا گريزم و ناچاره را چه آميزم و در هامون كجا گريزم؟
دل من، مايه درد و غم است اين تن من، نيارم گفت كه اين همه چرا بهره من، نه دست  الهى كان حسرتست اين

  رسد مرا بمعدن چاره من:
 مرا تا باشد اين درد نهانى

 

  ترا جويم كه درمانم تو دانى 
 

ديگر، اما رزق  رزق نفس ديگرست و رزق دل ديگر و رزق روح» بعَضٍْ فيِ الرِّزقِْ   وَ اللَّهُ فضََّلَ بعَضَْكُمْ علَى«
نفس قومى را توفيق طاعتست و قومى را خذلان معصيت، و رزق دل قومى را حضور دلست با دوام ذكر و 
قومى را صفت غفلت با دوام قسوت، و رزق روح قومى را كمال معرفتست و صفاى محبتّ و قومى را حبّ دنيا 

  ى رشده و معرفة تورث مشاهدة ربّه.و شغل علاقت. و قال الفضيل: اجل ما رزق الانسان عمل يدلّه عل
  ».انى اظل عند ربى يطعمنى و يسقينى«قال النّبي (ص): 

قال النّهر جورى: الحقّ تعالى ستر غيبه فى خلقه و ستر اولياءه عن عباده فلا  »وَ لِلَّهِ غيَبُْ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ«
الّا الصدّيقون من عباده، فالاشراف على الغيب عزيز  يشرف على غيبه الّا خواصّ اوليائه و لا يشرف على اوليائه

  و الاشراف على الاولياء اعزّ منه.
  النوبة الاولى ۷

لا «خداى تعالى بيرون آورد شما را از شكمهاى مادران، » وَ اللَّهُ أَخرْجَكَمُْ منِْ بُطوُنِ أُمَّهاتِكُمْ«قوله تعالى: 
و شما را شنوايى و بينايى داد » وَ جَعلََ لكَُمُ السَّمعَْ وَ الْأَبصْارَ وَ الْأَفئْدَِةَ«ا، دانستيد شم هيچيز نمى» تَعْلمَوُنَ شيَئْاً
  تا مگر آزادى كنيد.)» ۷۸لعََلَّكمُْ تَشكْرُُونَ («و دلها داد، 

ن در آسمان و بداشته در ايستاده از پر زد» مسُخََّراتٍ فيِ جوَِّ السَّماءِ«بينيد مرغان،  نمى» أَ لَمْ يَرَواْ إِلىَ الطَّيْرِ«
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در آن توانايى خداى را » إِنَّ فيِ ذلكَِ لَآياتٍ«دارد آن را مگر اللَّه تعالى،  بنه مى» ما يمُسْكُِهنَُّ إِلَّا اللَّهُ«هوا، 
  ببايد گرويد. مى ايشان را كه)» ۷۹لقِوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ («نشانهاست، 

» وَ جَعلََ لَكُمْ منِْ جُلوُدِ الْأَنْعامِ«هاى شما دل آرام كرد،  و اللَّه شما را خانه» كنَاًوَ اللَّهُ جَعلََ لكَُمْ منِْ بيُوُتِكُمْ سَ«
تا آن را سبك با خود » تَستْخَِفُّونهَا«خيمه هاى اديم، » بيُوُتاً«و شما را از پوستهاى چهارپايان ساخت و كرد، 

وَ منِْ أَصوْافهِا وَ أَوبْارِها وَ «روز اقامت شما،  »يوَْمَ إِقامتَِكُمْوَ «روز رفت شما در سفرها. » يوَْمَ ظَعنِْكُمْ«بريد،  مى
وَ متَاعاً «قماش خانه و در بايسته كدخدايى، » أَثاثاً« ،و از پشم گوسفندان و پشم شتران و موى بزان» أَشْعارهِا

  باشيد تازئيد. تا بآن ساخته مى)» ۸۰حينٍِ (  إِلى
وَ جَعلََ لَكُمْ مِنَ «ها،  و خداى تعالى كرد شما را و داد از آنچ آفريد سايه» مَّا خَلَقَ ظِلالًاوَ اللَّهُ جَعلََ لكَُمْ مِ«

» تَقيِكُمُ الحَْرَّ «ها،  و كرد شما را جامه» وَ جَعلََ لَكُمْ سرَابيِلَ «ها غارها و تلها،  و كرد شما را از كوه» الجْبِالِ أَكنْاناً
ها داد از خفتان و زره كه زور زخم شما از  و شما را پيراهن» رابيِلَ تَقيِكمُْ بأَْسَكُمْوَ سَ« ،كه گرما از شما باز دارد

)» ۸۱لَعَلَّكُمْ تسُْلمِوُنَ («ميگستراند،  نعمتها بر شما پيوسته و فراخ نيك» كذَلِكَ يتُِمُّ نعِمْتََهُ عَليَْكُمْ«شما باز دارد، 
  تا مگر گردن نهيد.

  بر تو رسانيدن آشكار است.)» ۸۲فإَِنَّما عَلَيْكَ البْلاَغُ المْبُينُِ («بر گردند،  اگرپس » فإَِنْ توََلَّوْا«
نشينند،  و از آزادى كردن منعم را باز مى» ثُمَّ ينُْكِروُنهَا«شناسند،  نعمتهاى خداى تعالى مى» يَعْرفِوُنَ نِعمْتََ اللَّهِ«
  ن آنند كه ناسپاسانند.و بيشتر ايشا)» ۸۳وَ أَكثَْرهُمُُ الكْافِرُونَ («
آن گه » ثُمَّ لا يؤُْذَنُ لِلَّذيِنَ كَفَروُا«و آن روز كه بينگيزانيم از هر گروهى گواهى، » وَ يوَْمَ نبَْعثَُ منِْ كلُِّ أُمَّةٍ شهَيِداً«

  و نه از ايشان عذر پذيرند.)» ۸۴وَ لا همُْ يُستْعَتْبَوُنَ (« ،دستورى ندهند كافران را
سبك نكنند از ايشان » فلاَ يخَُفَّفُ عنَهْمُْ« ،و آن گه كه كافران عذاب بينند» ى الَّذيِنَ ظَلمَوُا العْذَابَوَ إِذا رَأَ«

  و نه ايشان را در آن مهلت دهند.)» ۸۵وَ لا هُمْ ينُْظَروُنَ (« ،عذاب
گويند خداوند » قالوُا ربََّنا«خود بينند،  و آن گه كه مشركان انباز خواندگان» وَ إِذا رَأَى الَّذيِنَ أَشرْكَوُا شرُكَاءَهُمْ«

فأََلْقوَْا إِليَهْمُِ «خوانديم فرود از تو،  اين آن انبازان مااند كه مى» هؤُلاءِ شرُكَاؤُناَ الَّذيِنَ كنَُّا ندَعْوُا منِْ دوُنِكَ«ما، 
  گوييد. دروغ مىكه شما )» ۸۶إِنَّكُمْ لَكاذبِوُنَ (« ،آن انبازان جواب با ايشان كنند» الْقوَْلَ

وَ ضلََّ عنَْهُمْ ما كانوُا يَفتَْروُنَ « ،و خويشتن را فرا دست اللَّه تعالى دهند به بندگى» وَ أَلْقوَاْ إِلىَ اللَّهِ يوَْمئَذٍِ السَّلمََ «
  ايشان كه بدروغ مى خدايان خواندند. و گم شد از ايشان)» ۸۷(
زِدنْاهُمْ عذَاباً فوَْقَ «ايشان كه كافر شدند و از راه خداى تعالى برگشتند، » للَّهِالَّذيِنَ كَفَروُا وَ صدَُّوا عنَْ سبَيِلِ ا«

بآن بدكاريها كه )» ۸۸بمِا كانوُا يُفْسدُِونَ («بيفزوديم ايشان را عذاب آن جهان بر عذاب اينجهان، » الْعذَابِ
  كردند. مى
» شَهيِداً عَليَْهِمْ منِْ أَنْفُسهِمِْ«انيم در ميان هر مردمان روزگارى، و آن روز كه بينگيز» وَ يوَْمَ نبَْعثَُ فيِ كلُِّ أُمَّةٍ«

وَ نَزَّلنْا «و آريم ترا گواه بر اينان، » هؤُلاءِ  وَ جىِْٔنا بكَِ شهَيِداً عَلى«گواهى هم از ايشان كه گواهى دهد بر ايشان، 
و راه » وَ هدُىً وَ رحَمَْةً«پيدا كردن هر چيز را، » ءٍ شيَْ تبِيْاناً لِكلُِّ«قرآن،  و فرو فرستاديم بر تو» عَليَْكَ الكْتِابَ 

  و بشارتى گردن نهادگان را.)» ۸۹لِلمُْسْلمِينَِ (  وَ بُشرْى«نمونى و بخشايشى، 
  النوبة الثانية
ا كه بندگان را داد در رجع الكلام الى عدّ النّعم، لختى نعمته» وَ اللَّهُ أَخْرجََكُمْ منِْ بُطوُنِ أُمَّهاتكُِمْ«قوله تعالى: 

آيات پيش بر شمرد، آن گه عارض در ميان آمد باز ديگر بار سخن با حصر نعمت برد و نيكيها كه با بنده كرده در 
بكسر الف و فتح ميم خواند، حمزه  امّهاتكم كسايى» وَ اللَّهُ أَخْرجََكُمْ منِْ بطُوُنِ أُمَّهاتِكُمْ«ابتداى آفرينش وى 
كه ما قبل آن مكسور است چون حركت ما قبل كسره بود   و وجه كسر همزه آنست امّهاتكم واندبكسر الف و ميم خ
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همزه را نيز مكسور كردند اتباع را و اماّ كسر ميم در قراءت حمزه هم اتباع راست، اتبع حركة الميم حركة الهمزة، 
اصلها أماّت فزيدت الهاء فيها للتّأكيد  بضم الالف و فتح ميم خوانند و هو الاصل، و امّهات امّهاتكم باقى قرّاء

كما زادوها فى: اهرقت الماء، و اصله: ارقت. و قيل زيدت الهاء فرقا بين امّهات النّاس و أمّهات البهائم، و 
اى » فئْدَِةَلا تعَْلمَوُنَ شيَئْاً وَ جعَلََ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبصْارَ وَ الْأَ«امّهات جمع امّ و قد جاء فى الواحدة امّهة، 

اخرجكم جهالا غير عالمين مع توفّر اداة العلم من السمّع و البصر و الفؤاد، اللَّه تعالى شما را از شكمهاى مادران 
شناختيد، اگر چه شما را سمع و بصر و دل داد  بيرون آورد، نادانان كه هيچيز نمى دانستيد و نيك و بد خود نمى

ن آمديد و اللَّه تعالى شما را علم داد و دانش و تمييز تا نيك و بد بشناختيد و در شكم مادران، لكن نادانان بيرو
اين بآن كرد تا سپاس داريد و نعمت وى بر خود بشناسيد و » لَعَلَّكُمْ تَشْكُروُنَ«نادانسته دريافتيد، آن گه گفت: 

وَ جعَلََ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبصْارَ «استأنف فقال:  ثمّ» لا تَعْلمَوُنَ شيَئْاً«آن را شكر كنيد. و قيل تمّ الكلام على قوله: 
  ما انعم به عليكم.» لعََلَّكمُْ تَشكْرُُونَ «اى جعلها بحيث تنتفعون بها، » وَ الْأَفئْدَِةَ

» طَّيْرِإِلىَ ال«قرأ ابن كثير و عامر و حمزه و يعقوب بالتّاء على الخطاب و الباقون بالياء على الغيبة، » أَ لَمْ يَرَوْا«
قال قتادة: جوّ السمّاء كبد السّماء، و قيل هو » فيِ جوَِّ السَّماءِ«لامر اللَّه. و قيل مذللات » مُسخََّراتٍ«جمع طاير، 

إِلَّا «فى الهواء عن السّقوط بلا عماد، » ما يمُْسِكُهنَُّ«الهواء البعيد من الارض. و قيل جوّ السّماء هو السّماء، 
جمع آيات، » إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَياتٍ لقِوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ«ى ما يمسكهنّ عن ارسال الحجارة عليكم الاّ اللَّه، قال الكلب» اللَّهُ

معنى آيت آنست كه اين مشركان و كفره قريش كه رستاخيز را منكراند در ننگرند درين آيت » مسُخََّراتٍ«لقوله: 
ه در هوا ميان آسمان و زمين از پر زدن و ايستاده معلقّ نمائيم از اين بغاث مرغان ك قدرت شواهد فطرت كه مى

دارد ايشان را تا بنيوفتند؟ مگر اللَّه تعالى، مؤمن كه بچشم عبرت نگرد  در هوا بى پيوندى بداشته، كه نگه مى
  داند كه آن مسخر را مسخرى است و آن مدبر مدبرى.

هر  ضعا تسكنون فيه فتسكنون من الحر و البرد و يستر عوراتكم و حرمكممو» وَ اللَّهُ جَعلََ لكَُمْ منِْ بيُوُتِكمُْ سَكنَاً«
اند: لو لا حبّ الاوطان لهلكت بلاد  كسى را خانه وى آرامگاه وى كرد و دل آرام وى ساخت، از اينجا گفته

چوب  السّوء و ذلك انهّ خلق الخشب و المدر و الالة التي تمكن بها تسقيف البيوت، آب و گل و سنگ و كلوخ و
يعنى النّطوع و الادم، » وَ جَعلََ لَكُمْ منِْ جُلوُدِ الْأَنْعامِ«بيافريد و در دست ايشان نهاد تا از آن خانه ساختند، 

بفتح » يوَْمَ ظعَنْكُِمْ«تجدونها خفيفة و يخفّ عليكم حملها و نقلها، » تَستْخَِفُّونهَا«هى القباب و الخيام، » بيُوُتاً«
باسكان العين و هما لغتان ظعن يظعن ظعنا و ظعنا يعنى وقت  ظعنكم :و بصرى و قرأ الباقونالعين قرأها حجازى 

فى دياركم و منازلكم اى لا تثقل عليكم فى الحالتين. و قيل معناه كما » وَ يوَمَْ إِقامتَِكُمْ«خروجكم فى اسفاركم، 
جا بمعنى حين است چنانك در سوره الانعام اين يوم مفسران گفتند» يوَْمَ إِقامتَكِمُْ«جعل لكم بيوتكم سكنا، 

  »وَ سلاَمٌ عَليَْهِ يوَْمَ وُلدَِ وَ يوَْمَ يمَوُتُ«اى حين حصاده، و در سوره مريم گفت: » يوَْمَ حصَادِهِ«گفت: 
اى حين ولد و حين يموت و حين يبعث حياّ، فكذلك يوم ظعنكم و يوم اقامتكم اى حين ظعنكم و حين اقامتكم، 

اثاث نامى است  متاع البيت» أَثاثاً«الماعزة، » وَ أَشعْارِها«الإبل، » وَ أَوبْارِها«الضّائنة، » صوْافهِاوَ منِْ أَ«
قماش خانه را چون پلاس و جوال و توره و رسن و گليم و كلاه و مهار و افسار و مانند آن، و سمىّ اثاثا لكثرتها و 

  البلى، و قيل الى حين يعنى الى الموت.» حينٍِ  إِلى«يتمتّعون به، » وَ متَاعاً«كلّ كثير اثيث، 
يعنى الأبنية للسّكن و الشّجر للساّبلة و اكنان الجبال للرّاعى و الصّائد، » وَ اللَّهُ جعَلََ لَكُمْ ممَِّا خَلقََ ظِلالًا«
الارض قرار،  جمع كن و هو ما سترك من كهف و غار، يقال لولا ظلّ هذه الاشياء لم يكن للحيوان فى» أَكنْاناً«
سرَابِيلُهُمْ منِْ «كلّ ما يلبس من ثوب او درع او جوشن او غيره فهو سربال قال اللَّه تعالى: » وَ جَعلََ لَكُمْ سرَابيِلَ«

قال قتاده يعنى قميص الكتان. و قيل ملابس تدفع » تَقيِكُمُ الحَْرَّ«و قيل السربال القميص خاصّة، ». قَطِرانٍ
وَ سرَابيِلَ تَقيِكُمْ «و لم يذكر البرد لدلالة الحال عليه فانّ ما وقى من الحرّ فقد يقى من البرد، عنكم الحرّ و البرد 
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يعنى الدّروع التي تدفع عنكم شدةّ الطّعن و الضرب و الرّمى فى الحرب. قيل انمّا خوطبوا بما يعرفون، » بأَْسَكُمْ
و ما جعل لهم من السّهل اكثر و اعظم لكنّهم كانوا اصحاب » الِ أَكنْاناًوَ جَعلََ لَكُمْ منَِ الجْبِ«قال اللَّه عزّ و جلّ: 

كذَلِكَ يتُِمُّ نِعمْتََهُ «و ما يقى البرد اكثر لكنهّم كانوا اصحاب حرّ، » سَرابيِلَ تَقيِكُمُ الحْرََّ«: جبال، و قال عزّ و جلّ
مرد، آن گه گفت چنانك اين چيزها شما را آفريدم درين آيات نعمتهاى خود كه ايشان را داده بر ايشان ش» عَليَْكُمْ

و منافع آن شما را پيدا كردم هم چنان تمام كنم هر چه شما را بدان حاجتست از نعمت دنيا اى اهل مكّه، 
  تؤمنون و تخلصون له العبادة.» لَعَلَّكمُْ تُسْلمِوُنَ«
يگويد اى محمدّ اگر ايشان پس ازين بيان روى گردانند از اسلام و م »فإَِنْ توََلَّوْا فإَِنَّما عَليَْكَ البْلاَغُ المْبُينُِ«

اند بنمايى، اگر نگروند،  ايمان، بر تو بيش از آن نيست كه رسالت ما بگزارى و آيات و معجزات كه دلائل نبوّت
  بر تو ملامت نيست و از كفر و جحود ايشان بر تو هيچيز نيست، قيل نسختها آية السّيف.

باضافتها الى شفاعة » ثُمَّ ينُْكِروُنهَا«اى الكفّار يقرون بانّ النعم كلهّا من اللَّه تعالى، » فوُنَ نِعمْتََ اللَّهِيَعْرِ«قوله: 
دانند كه نعمت همه از خداى تعالى است و آفريدگار و روزى گمار خدا است و اقرار باين  كافران مى الاصنام

كنند، پس آن اقرار بكار  رسد و سپاس دارى بتان مى عمت بما مىدهند امّا مى گويند كه بشفاعت بتان اين ن مى
نيست كه آزادى و سپاس دارى منعم بآن نيست و چون شكر و آزادى با آن نيست گويى كه نه اللَّه تعالى را منعم 

يعنى و كلّهم الكافرون » ونَثُمَّ ينُْكِرُونهَا وَ أَكثَْرُهُمُ الكْافرُِ «دانند، اينست معنى انكار ايشان كه ربّ العزّه گفت:  مى
  الجاحدون.

يعنى امر النبى (ص) انّه » يَعْرفِوُنَ نِعمْتََ اللَّهِ«لان فيهم الصبّىّ و المؤف. و قيل: » وَ أَكثَْرُهُمُ«و قيل انمّا قال: 
چه عامّه حقّ ثمّ ينكرونها بتكذيبهم. و قيل هو قول الرّجل لولا فلان لكان كذا و كذا، اهل معانى گفتند نه هر 

نعمتست بلكه اين باختلاف طباع و تفاوت اغراض مردم بگردد و بر جمله هر چه   مردم آن را نعمت شمرند آن
اللَّه تعالى آفريد از بهر مردم از چهار قسم بيرون نيست، يك قسم آنست كه هم درين جهان پسنديده است و 

خوش خويى و درين جهان بحقيقت نعمت  سودمند و هم در آن جهان و آن علمست و خلق نيكو، دانايى و
ها گواهى دهند كه چنين است. ديگر قسم آنست كه هم درين جهان زيان كارست هم در  اينست و همه دلها و طبع

  آن جهان و آن نادانيست و بدخويى كه همه طبعها ازو رميده و بنزديك عاقلان نكوهيده.
ت و در آن جهان رنج و محنت و آن نعمت و زينت ديگر قسم آنست كه درين جهان ازو آسايش است و راح

دنياست و استمتاع بآن، هر چه جاهلانند آن را نعمت شمرند و عاقلان آن را بلاء و عقوبت دانند، و يشهد 
مثال اين عسل است  »الدُّنيْا فلاَ تُعجْبِكَْ أَموْالُهُمْ وَ لا أَولاْدهُُمْ إِنَّما يُريِدُ اللَّهُ ليِعُذَِّبَهمُْ بهِا فيِ الحْيَاةِ«لذلك قوله: 

  كه درو زهر بود، جاهل ظاهر آن بيند، نعمت شمارد، و عاقل تعبيه آن شناسد، بلا داند.
چهارم قسم آنست كه درين جهان ازو رنج است و دشخوارى و در آن جهان همه راحتست و شادى و آن طريق 

دار  نقدى بيند، بلا شمرد، باز عارف دينرياضت و مجاهدتست و مخالفت شهوت، مرد بى حاصل و جاهل رنج 
آن را عين نعمت شمرد كه تعبيه آن بحقيقت شناسد، همچون داروى تلخ بنزديك بيمار نقدى با رنج است، اماّ 

  راحت شما و صحتّ در پى آنست، و اين رنج در راه آن نعمت نه گرانست.
ثُمَّ لا «يعنى الانبياء يشهدون على الامم بما فعلوا، » مَّةٍ شَهِيداًمنِْ كلُِّ أُ«اى و انذرهم يوم نحشر، » وَ يوَْمَ نبَْعثَُ«

العتبى الرّضا، يعنى لا » وَ لا همُْ يُستْعَتْبَوُنَ«فى الكلام و الاعتذار. و قيل لا يسمع عذرهم، » يؤُْذَنُ لِلَّذيِنَ كفَرَُوا
ليف و لا يتركون فى الرجّوع الى الدنّيا يطلب منهم ان يرجعوا الى ما يرضى اللَّه لانّ الآخرة ليست بدار تك

  اى و لا هم يقالون، اى ان سألوا الاقالة لم يجابوا الى ذلك.» وَ لا همُْ يُستْعَتْبَوُنَ«فيتوبوا. و قيل 
وَ لا هُمْ «ر، بالعذ» فلاَ يخَُفَّفُ عنَْهُمْ«اى و اذا عاين الذين كفروا عذاب اللَّه، » وَ إِذا رَأَى الَّذيِنَ ظَلمَوُا العْذَابَ«

  اى و لا هم يؤخرون لانّه فات وقت التّوبة و بقى وقت الجزاء على الاعمال.» ينُْظَرُونَ
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  اوثانهم الّتى عبدوها من دون اللَّه.» وَ إِذا رَأَى الَّذيِنَ أَشْرَكوُا شرُكَاءَهُمْ«
» هؤُلاءِ شرُكَاؤُناَ الَّذيِنَ كنَُّا ندَعْوُا منِْ دوُنِكَقالوُا ربََّنا «و قيل اضاف الشّركاء اليهم لانّهم قالوا هم شركاء اللَّه، 

معنى آنست كه ربّ العزهّ روز قيامت بتان را و بت پرستان را همه بينگيزاند و بدوزخ فرستد، كافران چون  آلهة
» منِْ دوُنِكَ فأََلْقوَْا إِليَْهمُِ الْقوَْلَهؤُلاءِ شُرَكاؤُناَ الَّذيِنَ كنَُّا ندَعْوُا «معبودان خود را بينند ايشان را بشناسند و گويند: 

فى تسميتنا آلهة ما دعوناكم » إِنَّكُمْ لَكاذبِوُنَ«: فعل شركا است يعنى كه آن بتان جواب دهند و گويند القا اين
ت خود گفتيد كه ما را خدايان خوانديد كه ما شما را بر عباد شما دروغ مى الى عبادتنا و لا علمنا بعبادتكم ايّانا

نخوانديم و نه از عبادت شما خود خبر داريم و اين از بهر آن گويند كه ايشان جماد بودند، نه عابد را شناختند و 
كردند مرده، جمادى بى  نه از عبادت ايشان خبر داشتند، آن گه فضيحت ايشان ظاهر كرد بآنك عبادت چيزى مى

لام نهند، و من عبد من الملائكة لماّ رأوهم فى الجنّة و هم خبر، و روا باشد كه اين بر عيسى و عزيز عليهما السّ
فى النّار قالوا هذه المقالة فاجابوهم بانّكم كاذبون فى قولكم انّا دعوناكم الى عبادتنا و الاشراك باللّه. و هذا 

  ».سيََكفْرُُونَ بعِبِادتَِهِمْ«كقوله تعالى: 
روا باشد كه اين هم فعل شركا بود يعنى كه خويشتن را فرا دست اللَّه دهند و » لمََوَ أَلْقوَاْ إِلىَ اللَّهِ يوَْمئَذٍِ السَّ«

ما كانَ ينَبَْغيِ لنَا أَنْ «ببندگى اقرار دهند گويند ما خدايان نبوديم كه ما ترا بندگان بوديم، چنانك جاى ديگر گفت: 
ن بود، آن مستكبران كه در دنيا از عبادت حق سروا زدند در و روا باشد كه فعل كافرا». نتََّخذَِ منِْ دوُنِكَ منِْ أَوْليِاءَ

قيامت خويشتن را بخوارى بيوكنند و منقاد حكم اللَّه شوند و بتان كه اميد بشفاعت ايشان داشتند ايشان را بكار 
وَ أَلقْوَْا إِلىَ اللَّهِ «قيل  اى بطل ما كانوا يأملون من ان آلهتهم تشفع لهم. و» وَ ضَلَّ عنَْهُمْ ما كانوُا يَفتَْرُونَ«نيايند، 

وَ ضلََّ «فَلمَْ يَكُ ينَْفَعهُمُْ إِيمانهُمُْ لمََّا رَأَواْ بأَْسنَا، «اى اسلم الكفّار يوم البعث حين لا ينفع كقوله: » يوَْمئَذٍِ السَّلمََ
  اى يشركون. يعنى ضاع سعيهم فى خدمة آلهتهم فما نفعهم.» عنَْهُمْ ما كانوُا يَفتَْرُونَ

اى بسبب صدّهم و منعهم » الَّذيِنَ كَفَروُا وَ صدَُّوا عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ زِدنْاهمُْ عذَاباً فوَْقَ العْذَابِ بمِا كانوُا يُفْسدِوُنَ«
اى عذابا بكفرهم و عذابا بصدّهم و منعهم و » زِدنْاهُمْ عذَاباً فوَْقَ الْعذَابِ«النّاس عن الايمان و الجهاد، 

دُونَ   وَ لنَذُيِقنََّهمُْ منَِ الْعذَابِ الأَْدنْى«و قوله: » سنَُعذَِّبُهمُْ مَرَّتيَنِْ«ا فى القرآن نظائر كقوله تعالى: افسادهم و لهذ
كبْرَِ. ه بن قال عبد اللَّ» أُغْرقِوُا فأَُدخِْلوُا ناراً لَهُمْ فيِ الدُّنيْا خِزيٌْ وَ لَهمُْ فيِ الْآخِرَةِ عذَابٌ عَظيِمٌ. الْعذَابِ الأَْ

  يعنى عقارب انيابها كالنّخل الطوال.» زِدنْاهُمْ عذَاباً«مسعود: 
و قال ابن عباس و مقاتل: خمسة انهار من صفر مذاب كالناّر تسيل من تحت العرش يعذبون بها ثلاثة على مقدار 

ون من شدةّ الزّمهرير الى الليل و اثنان على مقدار النهّار. و قيل انّهم يخرجون من حرّ النّار الى الزّمهرير فيبادر
وَ يوَْمَ نبَْعثَُ فِي كلُِّ أُمَّةٍ » «وَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالهِِمْ«النّار. و قيل هو انّهم يحملون اثقال اتباعهم كما قال تعالى: 

جىِْٔنا بِكَ شَهِيداً  وَ«يعنى من بنى آدم. و قيل من قومهم، » منِْ أَنْفُسِهِمْ«يعنى نبيّهم يشهد عليهم، » شَهيِداً عَليَْهِمْ
مماّ » ءٍ وَ نَزَّلنْا عَليَْكَ الْكتِابَ تبِيْاناً لِكلُِّ شيَْ«يعنى على امتّك و قومك، ثمّ الكلام ها هنا ثمّ قال: » هؤُلاءِ  عَلى

ن تفعال امروا به و نهوا عنه، تبيان اسم فى معنى البيان و مثل التبيان التّلقاء و لو قرئت تبيانا بفتح التّاء على وز
» وَ هدُىً وَ رحَمَْةً «لكان وجها لانّ التّبيان فى معنى التّبيين و لكن لم يقرأ به احد من القرّاء فلا يجوز القراءة به، 

خاصّة. و قيل هدى من الضلالة و رحمة لمن آمن به و بشارة لمن اطاع اللَّه عزّ و » لِلمُْسْلمِينَِ  وَ بُشْرى«للجميع، 
  جلّ.

  ةالنوبة الثالث
آدمى را منزل اوّل از منازل وجود شكم مادر است: اوّل آبى، » وَ اللَّهُ أَخْرجَكَُمْ منِْ بُطوُنِ أُمَّهاتكُِمْ«قوله تعالى: 
اى، پس استخوانى و پوستى، آن گه جانورى، چون چهار ماهه شود زنده شود،  اى، آن گه مضغه آن گه علقه

هايى كه عاقل در آن نگرد از تعجب خير فرو ماند، در وى  م تعبيهشخصى زيبا، صورتى پرنگار، درو از الطاف كر
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دماغ آفريد سه طبقه بر هم ساخته: در اوّل فهم نهاد، در دوم عقل، در رسوم حفظ، وانگه كمال حكمت را دماغ 
سرد و تر آفريد كه مقابل وى دلست گرم و خشك تا بخار دل و حرارت دل كه باو رسد او را زيان ندارد، دل 

يافريد رگهاى جهنده درو پيوسته و حياة در او روان، جگر بيافريد رگهاى آرميده درو پيوسته غذاء همه تن درو ب
روان، معده بيافريد امعاء درو پيوست، جاى نطفه بيافريد مثانه و انثيين درو پيوست، دماغ نرم و تر آفريد تا سخن 

ست ابرو ميانه آفريد تا موى روياند لكن دراز نگرداند، در گيرد، پوست پيشانى سخت آفريد تا موى نروياند، پو
محلّ نور چشم پيه گردانيد تا آن را تباه نكند، زبان بر محل لعاب نهاد تا زود برود، آسان سخن گويد، بر مراد 
وى چنانك خواهد، بر سر حلقوم حجابى آفريد تا چون طعام فرو برد سر حلقوم بسته شود طعام بمجراى نفس 

  ن گه طعام بحرارت جگر در معده پخته گردد و آن را بعروق و اعضاء رساند.نرسد، آ
درنگر تا از يك قطره آب چه آفريد و چند آفريد از استخوان و گوشت و پوست و پيه و زهره و جگر و سپرز و 
رگ و پى و موى و ناخن و دندان، چون آن خلقت بكمال حكمت تمام شود و نه ماه بسر آيد از شكم مادر 

چون در » وَ اللَّهُ أَخْرجَكَُمْ منِْ بُطوُنِ أُمَّهاتكِمُْ «بفرمان حق جلّ جلاله قصد دنيا كند اينست كه ربّ العزهّ گفت: 
ربّ العالمين بكمال لطف و رأفت و رحمت » لا تَعْلمَوُنَ شيَئْاً«دنيا آيد نادان و بى علم آيد چنانك گفت: 

شنود، بصرى دهد كه عجايب صنع بوى بيند، دلى دهد كه مهر و خويش او را سمعى دهد كه لطايف ذكر بوى 
اين همه بآن كردم تا نعمت من بر خود بشناسيد و از من  »لعََلَّكمُْ تشَْكُروُنَ«محبتّ حق را بشايد، آن گه گفت: 

ردند و آزادى كنيد نه چنانك دشمنان كردند كه نعمت بشناختند و آن گه انكار كردند كه حوالت نعمت با ديگرى ب
، شناخت نعمت نيكوست و »يَعْرفِوُنَ نِعمْتََ اللَّهِ ثُمَّ ينُكِْروُنهَا«: آزادى از ديگرى كردند، و ذلك فى قوله تعالى

شناخت منعم نيكوتر زيرا كه شناخت نعمت انكار را بوى را هست و شناخت منعم جز بر استقامت نرود، كافران 
  د، لا جرم انكار بار آورد و جحود.را شناخت نعمت بود امّا شناخت منعم نبو

انگيزى سبب  ريزى و بر سر مؤمنان بلا مى يكى از پيغامبران گفت بار خدايا نعمت بر كافران بى شمار مى
اند، بلا و نعمت بارادت و مشيتّ  چيست؟ فرمان آمد از جبّار كائنات كه آفريدگان همه بندگان و رهيگان من

آخر عهد كه روى بعقبى نهد خواهم كه پاك و بى گناه بر من رسد و مرا بيند، بلا منست، مؤمن در دنيا گناه كند و 
بر وى گماردم در دنيا و آن را كفّاره گناهان وى كنم، و كافر در دنيا نيكوئيها كند آن نيكوئيها را در دنيا بنعمت 

م، خواست ما اينست و مكافات كنم تا چون بر ما رسد وى را هيچ حق نمانده باشد و او را عقوبت تمام كن
  ارادت ما چنين است و كس را بر خواست ما اعتراض نيست و از حكم ما اعراض نيست.

قومى گفتند اين در حق مسلمانانست كه روزگارى در طاعت بسر آرند و طريق » يَعْرفِوُنَ نِعمْتََ اللَّهِ ثمَُّ ينُْكرِوُنهَا«
بعاقبت عجبى در ايشان آيد كه راه بريشان بزند و آن  رياضت و مجاهدت بحكم شريعت بر دست گيرند، امّا

طاعت بر ايشان تباه كند، و عجب آنست كه آن طاعت و عبادت بنزديك حق جلّ جلاله خدمتى پسنديده داند و 
اهتزازى و شاديى در خود آرد كه اين صفت من است و قوّت من و غافل ماند از آنك نعمت خداست و فضل او 

  ال نعمت نترسد و ايمن رود.بر وى وانگه از زو
مصطفى (ص) گفت سه چيز است كه هلاك مرد در آنست: يكى بخل كه مرد او را فرمان بردار شود، ديگر 
هواى نفس كه مرد فرا پى آن نشيند، سوم آن مرد كه بخويشتن معجب بود. يكى از جمله بزرگان دين گفته: اگر 

دوست تر از آن دارم كه همه شب نماز كنم و بامداد  همه شب خواب كنم و بامداد شكسته و ترسان باشم
اين  بخويشتن معجب باشم. و عبد اللَّه مسعود گفت هلاك دين مرد در دو چيز است: يكى عجب، ديگر نوميدى

از آن گفت كه هر كه نوميد شد از طلب فرو ايستاد و فترت در وى آمد نيز عبادت نكند، همچنين معجب در خود 
  طلب بى نيازست كه كار وى خود راستست و آمرزيده. پندارد كه از مى
تأتى يوم القيامة كلّ امةّ مع رسولهم فلا امّة تساوى هذه الامة » وَ يوَْمَ نبَْعثَُ فيِ كلُِّ أُمَّةٍ شَهيِداً عَليَْهِمْ منِْ أَنفُْسهِمِْ«
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  كثرة و فضلا و لا رسول كرسولنا (ص) رتبة و قدرا.
فيه للمؤمنين شفاء و هو لهم ضياء و على الكافرين بلاء و هو لهم » ءٍ كَ الْكتِابَ تبِيْاناً لِكلُِّ شيَْ وَ نَزَّلنْا علَيَْ... «

  سبب محنة و شقاء.
  النوبة الاولى ۸

ءِ ذيِ وَ إِيتا«اللَّه تعالى بر است كارى مى فرمايد و بنيكو كارى، » إِنَّ اللَّهَ يأَْمرُُ باِلْعدَْلِ وَ الْإِحسْانِ«قوله تعالى: 
و باز زند از بخل و دشنام و زشت » عنَِ الْفحَْشاءِ  وَ ينَْهى«و بخشيدن خويشاوندان را و برّ با ايشان، »  الْقُربْى

پند » يَعظِكُُمْ«و از فزونى جست، » وَ البْغَيِْ«و از كار و سخن ناسزا و گواهى بدروغ، » وَ المْنُْكَرِ«كارى، 
  تا مگر پند گيريد و حق دريابيد.)» ۹۰ذَكَّروُنَ (لَعَلَّكُمْ تَ«دهد شما را،  مى
وَ لا تنَقْضُوُا «چون پيمان بنديد با او، » إِذا عاهدَتُْمْ«و باز آئيد خداى را به پيمان او، » وَ أَوفْوُا بعِهَدِْ اللَّهِ«

قدَْ جَعَلتُْمُ اللَّهَ عَليَْكمُْ  وَ«محكم كرديد،  پس آن كه آن را» بَعدَْ توَْكيِدِها«و سوگندان خويش مشكنيد، » الْأَيمْانَ
داند آنچ  اللَّه تعالى مى)» ۹۱إِنَّ اللَّهَ يعَْلَمُ ما تَفْعَلوُنَ («و خداى تعالى را بر خود گواه گرفتيد و ميانجى، » كَفيِلًا

  كنيد. شما مى
مِنْ «خويش باز شكافت و باز گشاد، كه پشم رشته  و چنان كه آن زن مباشيد» وَ لا تَكوُنوُا كاَلَّتيِ نَقضَتَْ غَزْلهَا«

درايستيد و سوگندان  مى» تتََّخذُِونَ أَيمْانَكمُْ دخَلًَا بيَنْكَُمْ«پس آنك تافت ناتافت كرد پاره پاره، » بَعدِْ قوَُّةٍ أَنكْاثاً 
تر  ى توانگرتراند و با تواناز بهر آنك گروه» منِْ أُمَّةٍ  أَنْ تَكوُنَ أُمَّةٌ هيَِ أَربْى«خيانت را حيلت سازيد،  مى  خويش

وَ ليَبُيَِّننََّ لَكُمْ يوَْمَ «آن آزماينده اللَّه تعالى است،  آزمايد آن كس كه شما را مى» إِنَّما يبَْلوُكُمُ اللَّهُ بِهِ«از گروهى، 
هان آنچ اللَّه تعالى دانست ن)» ۹۲ما كنُتُْمْ فيِهِ تخَتْلَفِوُنَ («و پيدا خواهد كرد روز قيامت ناچاره شما را، » الْقيِامةَِ

  .در جداى جدايى شما در احوال
شما را يك امّت كردى يك گروه يك دين يك حال، » لجََعَلَكُمْ أُمَّةً واحدِةًَ «و اگر اللَّه خواستى، » وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ «
آورد او را كه خواهد،  اهد و با راه مىلكن بى راه ميكند او را كه خو» وَ لكنِْ يضُلُِّ منَْ يَشاءُ وَ يَهدْيِ منَْ يَشاءُ«
  كنيد. و حقّا كه شما را بخواهند پرسيد از آنچ مى)» ۹۳وَ لتَُسىَْٔلنَُّ عمََّا كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ («
 فتََزِلَّ قدََمٌ بَعدَْ«و سوگندان خويش چاره كژى مسازيد در ميان خويش، » وَ لا تتََّخذُِوا أَيمْانَكُمْ دخَلَاً بيَنَْكُمْ«

و » وَ تذَوُقُوا السُّوءَ بمِا صدََدتُْمْ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ«بخيزد پاى و گام از جاى پس آن كه محكم بود بر جاى، » ثبُوُتهِا
  و شما راست عذابى بزرگ.)» ۹۴وَ لَكُمْ عذَابٌ عَظيِمٌ («بد عذاب بچشيد بآنچ بر گشتيد از راه خدا، 

هوَُ « ،آنچ بنزديك خداست» إِنَّما عنِدَْ اللَّهِ« ،بدين خداى بهايى اندك مخريد» منَاً قلَيِلًاوَ لا تشَتَْروُا بعَِهدِْ اللَّهِ ثَ«
  شما را آن به اگر دانيد.)» ۹۵خيَْرٌ لَكُمْ إِنْ كنُتْمُْ تَعْلمَوُنَ (

و آنچ بنزديك اللَّه تعالى » وَ ما عنِدَْ اللَّهِ باقٍ«آنچ بنزديك شماست اين جهانى آن بسر آيد، » ما عنِدَْكُمْ ينَْفدَُ«
و براستى كه پاداش دهد ايشان را كه شكيبايى كردند، » وَ لنَجَْزيِنََّ الَّذيِنَ صبََرُوا«است آن جهانى پاينده است، 

  كردند. بنيكوتر چيزى كه مى)» ۹۶بأَِحسْنَِ ما كانُوا يَعمْلَوُنَ («بمزد ايشان، » أَجْرَهُمْ«
پس آنك گرويده » وَ هوَُ مؤُْمنٌِ«از مرد يا از زن، »  منِْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثْى«كار نيك كند،  هر كه» منَْ عمَلَِ صالحِاً«

و » وَ لنَجَْزيِنََّهُمْ أَجْرَهُمْ«بزندگانى خوش پاك، » حيَاةً طيَِّبَةً«براستى كه وى را زنده داريم، » فَلنَحُيْيِنََّهُ«است، 
  بنيكوتر چيزى كه ميكردند.)» ۹۷سنَِ ما كانوُا يَعمَْلوُنَ (بأَِحْ«براستى كه پاداش دهم بمزد ايشان، 

استعاذت كن )» ۹۸فاَستَْعذِْ باِللَّهِ منَِ الشَّيطْانِ الرَّجيِمِ («چون خواهى كه قرآن خوانى، » فإَِذا قَرَأْتَ القُْرْآنَ«
كه او را دسترسى نيست بر ايشان كه » واإِنَّهُ ليَْسَ لهَُ سُلطْانٌ عَلىَ الَّذيِنَ آمنَُ«بخداى تعالى از ديو نفريده 

  و بخداوند خويش پشتى دارند.)» ۹۹ربَِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ (  وَ عَلى«اند،  گرويده
جويند و طاعت  گويند و خشنودى او مى دست رس او بر ايشانست كه باو مى» إِنَّما سُلطْانهُُ عَلىَ الَّذيِنَ يتَوََلَّونَْهُ«
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  گيرند با خداى تعالى. و ايشان كه او را انباز مى)» ۱۰۰ذيِنَ هُمْ بهِِ مُشرْكِوُنَ (وَ الَّ«ورزند،  او مى
آيَةٍ« و اللَّه » وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بمِا ينَُزِّلُ« ،و هنگامى كه آيتى از قرآن بدل فرستيم بجايگاه آيتى» وَ إِذا بدََّلنْا آيَةً مَكانَ 

بلَْ أَكثَْرُهمُْ « ،سازى نهى و دروغ مى كه اين تو مى گويند »إِنَّما أَنتَْ مُفتْرٍَ قالوُا« ،بهر چه فرو فرستد تعالى داناتر
  اند. نه چنانست بيشتر ايشان نادانان)» ۱۰۱لا يَعْلمَوُنَ (

يثُبَِّتَ لِ«از خداوند تو براستى و سزا، » منِْ ربَِّكَ باِلحْقَِّ«گوى فرو آورد آن را جبرئيل، » قلُْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقدُُسِ«
  و راهنمونى و بشارتى)» ۱۰۲لِلمُْسْلمِينَِ (  وَ هدُىً وَ بُشْرى«دارد،  تا مؤمنانرا دل و قدم بر جاى مى» الَّذيِنَ آمنَوُا

  گردن نهادگان را.
آموزد،  قرآن مردمى درو مى كه اين» إِنَّما يُعَلِّمُهُ بشََرٌ«گويند،  دانيم كه ايشان مى و مى» وَ لَقدَْ نَعلْمَُ أَنَّهُمْ يَقوُلوُنَ«
وَ هذا «گردانند اعجمى است،  سخن اين كس كه ايشان قرآن با وى مى» لِسانُ الَّذيِ يلُحْدُِونَ إِليَْهِ أَعجْمَيٌِّ«

  و اين لغتيست تازى آشكارا پيدا كننده.)» ۱۰۳لِسانٌ عَربَيٌِّ مبُينٌِ (
راه نخواهد نمود » لا يَهدْيِهمُِ اللَّهُ«گروند بسخنان اللَّه تعالى،  يشان كه بنمىا» إِنَّ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ بآِياتِ اللَّهِ«

  و ايشانراست عذابى درد نماى.)» ۱۰۴وَ لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ («اللَّه تعالى ايشان را، 
اند بسخنان خداى تعالى،  كه نگرويده» الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ بآِياتِ اللَّهِ «ايشان دروغ سازند،  »إِنَّما يَفتَْريِ الكْذَِبَ«
  و دروغ زنان ايشانند.)» ۱۰۵وَ أُولئِكَ هُمُ الْكاذبِوُنَ («

  النوبة الثانية
عدل  ابن عباس گفت: العدل التوحيد و الاحسان اداء الفرائض» إِنَّ اللَّهَ يأَْمرُُ باِلعْدَْلِ وَ الْإِحسْانِ«قوله تعالى: 

ها گزاردن و چنانك اللَّه تعالى فرمود بجاى  و يكتا دانستن و احسان فريضه خداى را جلّ جلاله يكتا گفتنست
آوردن. بروايتى ديگر از ابن عباس: العدل شهادة ان لا اله الّا اللَّه و الاحسان الاخلاص فيه. و قيل العدل فى 

و خبر ». لوُا لِلنَّاسِ حُسنْاً وَ قوُ«عدل در فعل رود و احسان در قول و لهذا قال تعالى:  الفعل و الاحسان فى القول
ثمّ قرأ » إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعدَْلِ وَ الْإِحسْانِ«جماع التّقوى فى قوله عزّ و جل: : درستست از مصطفى (ص) كه گفت

هذه الآية، و معنى عدل: انصاف دادن است و راست رفتن چنانك از واجب بنكاهى و مكافات فرو نگذارى و 
بود: يكى آنك بجاى آن كس كه با تو نيكويى كرد نيكويى كنى از آنچ وى كرد كم نه، چنانك ربّ  اين از دو وجه

  »الإِْحسْانِ إِلَّا الإِْحسْانُ هلَْ جَزاءُ«العزّه گفت: 
  »من اتى اليكم معروفا فكافئوه«و مصطفى (ص) گفت: 

ست كه بجاى آن كس كه با تو بد كرد، هر كه نيكويى بسر شما آرد هم چنان نيكويى بسر وى بريد. ديگر وجه آن 
وَ إِنْ عاقبَتُْمْ  وَ جَزاءُ سيَِّىَٔةٍ سيَِّىَٔةٌ مثِْلهُا«اگر با وى بد كنى باندازه كرد وى كنى افزونى نه، چنانك ربّ العزهّ گفت: 

ل انصاف است و و معنى احسان نيكوكاريست و آن از عدل مه است زيرا كه عد» فَعاقبِوُا بمِثِلِْ ما عوُقبِتُْمْ بِهِ
احسان ايثار است و ايثار از انصاف به است، و احسان باز دو چيز است: يكى آنست كه بجاى آنك با تو نيكويى 
كرد از آنچ وى كرد بيش كنى و بجاى آن كس كه با تو بد كرد نيكويى كرد كه حق جلّ جلاله هر چند كه عدل 

وَ «بعدل معذور داشت و باحسان بستود آنجا كه گفت: تر دارد، نبينى كه خلق را  دوست دارد، احسان دوست
و قال » وَ لمَنَْ صبََرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذلكَِ لمَنِْ عَزْمِ الأُْموُرِ«الى قوله: » لمَنَِ انتْصََرَ بَعدَْ ظُلمِْهِ فأَُولئِكَ ما عَليَْهِمْ منِْ سبَيِلٍ

  ».هِفمَنَْ عَفا وَ أَصلَْحَ فأََجْرُهُ عَلىَ اللَّ «تعالى: 
عدل آنست كه در ستد و داد راست ستانى و راست دهى، احسان آنست كه چرب دهى و خشك ستانى، عدل 
حلالست و نيكو، اماّ احسان نيكوتر، همچنين بجاى كسى كه بجاى تو نيكويى كرد نيكويى كنى چنانك وى كرد 

با تو بد كرد بد كنى حلالست اماّ  حلالست و نيكو، اماّ اگر بيفزايى احسانست و آن نيكوتر، و بجاى آن كس كه
ادفَْعْ باِلَّتيِ هيَِ أَحْسنَُ «عفو نيكوتر، و اگر بجاى آن بد كار نيكويى كنى باز نيكوتر، اينست كه گفت عزّ جلاله: 
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  ».السَّيِّىَٔةَ
وَ «جاى ديگر گفت: »  قرُبْىحبُِّهِ ذَويِ الْ  وَ آتىَ المْالَ عَلى«همانست كه گفت: »  وَ إِيتاءِ ذيِ الْقُربْى«... ثمّ قال: 

مؤمنانرا در آموخت كه پيوستن رحم نه همه بسلام زبان و پرسيدن ايشانست كه ببذل » حَقَّهُ  آتِ ذاَ القُْربْى
با كه كنم؟ گفت با مادر خويش، گفت پس  احسانست و درست است خبر كه يكى از مصطفى (ص) پرسيد كه برّ

هر كه با تو نزديكتر ببرّ تو اوليتر. درين  با كه؟ گفت: الاقرب فالاقرببا كه؟ گفت با پدر خويش، گفت ديگر 
تر و بطاعت پدر. و در خبرى ديگر  خبر، مادر را مقدّم كرد بر پدر و بر حق پدر بيفزود زيرا كه به برّ مادر اولى

(ص) را گفت: امّك و اباك و اختك و اخاك ثمّ ادناك فادناك. سديگر خبر درين معنى آنست كه مصطفى 
زوجتك تقول اطعمنى او طلقنى و مملوكك يقول اطمعنى او بعنى و ابنتك تقول الى «: پرسيدند از نفقات گفت

  ».من تكلنى
  يك دينار دارم چكنم؟ يا رسول اللَّه (ص) عندى دينار  و در خبرست كه مردى گفت

  عندى آخر؟  بر خود بكار بر، گفت  گفت: انفقه على نفسك
بر عيال خود بكار بر، و عيال مرد اهل اوست و فرزندان خرد يا مضطر او و پدر و مادر  يالكگفت: انفقه على ع

عندى آخر؟   بر برده و خادم خود بكار بر، گفت عندى آخر؟ گفت: انفقه على خادمك  وبال مانده بر او، گفت
  نون تو به دانى.اك عندى آخر؟ گفت: انت ابصر  بر ستور خود بكار بر، گفت  گفت: انفقه على دابتّك

أَنْ تُشرْكَِ بيِ ما ليَْسَ لَكَ   وَ إِنْ جاهدَاكَ علَى«و تعظيم رحم پيوستن را ببرّ وصلت دادن پدر و مادر كافر را گفت: 
اگر پدر و مادر با تو جنگ كنند و باز كوشند كه مشرك شو و انباز گير با من تو ايشان را در  »بِهِ عِلمٌْ فلاَ تطُعِْهمُا

امّا در دنياى خويش و نعمت دنيا با ايشان بنيكويى » وَ صاحبِْهمُا فيِ الدُّنيْا معَْروُفاً«ن مبر، آن گه گفت: آن فرما
بيوسيد كه اگر  پنداريد و مى چنان مى» فَهَلْ عَسيَتُْمْ إِنْ تَوَلَّيتُْمْ«: زندگانى كن. جاى ديگر گفت در تهديد قاطع رحم

أَنْ تُفْسدِوُا «ومى راعى يا بر سر رعيّت والى يا بر سر اهل بيت خويش سالار بر سر كس سالار گرديد يا بر سر ق
أُولئِكَ الَّذيِنَ لَعنَهَمُُ «كه بيداد كنيد در زمين و افزونى جوييد و رحمها بريد، » فيِ الْأَرضِْ وَ تُقَطِّعوُا أَرحْامكَُمْ

و از راه پذيرفتارى دور كند، گوش دل ايشان كر گرداند و  ايشان كه اين كنند اللَّه تعالى بر ايشان لعنت كند» اللَّهُ
  چشم دل ايشان نابينا.

قلُْ إِنَّما حَرَّمَ ربَِّيَ الْفوَاحِشَ ما «چنانك گفت:   مفسران گفتند فحشاء درين آيت زنا است» عنَِ الفْحَْشاءِ  وَ ينَْهى«
اند فحشاء اينجا بخل است چنانك در سوره البقرة  يعنى الزّنا، و گفته» ةَوَ اللَّاتيِ يأَْتينَِ الْفاحشَِ  ظَهَرَ منِهْا وَ ما بَطنََ

ان اللَّه يبغض الفاحش المتفحش «: و مصطفى (ص) گفت» الشَّيْطانُ يَعدُِكُمُ الفْقَرَْ وَ يأَْمرُكُُمْ باِلفْحَْشاءِ«گفت: 
  »البذى

شاء آن زشتها است از فعل و از قول كه مروت زشت دارد اللَّه تعالى هر بخيل بد گوى از شرم تهى، و بر جمله فح
را خراب كند و مرد را بد نام كند. عبد اللَّه مسعود را گفتند فلان كس همه روز دزدى ميكند و همه شب قرآن 

عَنِ   إِنَّ الصَّلاةَ تنَْهى«ميخواند، جواب داد كه: ستنهاه قراءته، و اين از قول خداى تعالى گفت جلّ جلاله: 
  ».ءِ وَ المْنُكَْرِالْفحَْشا

و مردى بار خواست بدر حجره عايشه صديّقه مادر مؤمنان، رسول (ص) گفت سه بار كه بد مرديست آن گه گفت 
وى را بار ده! چون درآمد وى را بنواخت و با وى سخنان خوش گفت چون بيرون شد عايشه گفت يا رسول اللَّه 

ان ابغض «: ى چنان كردى! جواب داد رسول خداى (ص)اين مرد را آن گفتى كه گفتى و چون در آمد با و
  »الناس الى اللَّه من يكرم اتقاء فحشه

» وَ المْنُْكَرِ«بترينه مردمان بنزديك اللَّه تعالى آن كس است كه مردمان او را نيكو دارند از بيم فحشاء زبان وى،  
منكر انست كه  شريعة من شرايع الانبياءبقول مفسران شركست و گواهى بدروغ. و قيل ما لا يعرف فى  منكر اين
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اند هر چه علم و خرد بر آن منكرست آن  هيچ شريعت از شرايع انبيا بآن نيامده و نه هيچ سنّت بوى رفته، و گفته
منكر است، هر گفتارى و كردارى كه پيغام آسمان را بر آن انكارست و آن را از خداى تعالى و رسول نكير، منكر 

و از » بعَضٍْ  بَعضْنُا عَلى  بَغى«ناميست بيداد را و حسد را، از بيدادست آنجا كه گفت:  بغى»: غيِْوَ البَْ «آنست، 
جاى ديگر تفسير كرد  بغى و اين» منَْ يَشاءُ منِْ عبِادِهِ  بَغيْاً أَنْ ينَُزِّلَ اللَّهُ منِْ فضَْلِهِ علَى«: حسد است آنجا كه گفت

يكى : اند و بدان كه مفسران بغى را در همه قرآن بر چهار وجه تفسير كرده» سهِِمْحَسدَاً منِْ عنِدِْ أَنفُْ «گفت: 
وَ لا تُكْرِهوُا فتَيَاتِكُمْ «يعنى زانية كقوله فى النّور: » وَ ما كانتَْ أُمُّكِ بغَيًِّا«بمعنى زنا چنانك در سوره مريم گفت: 

وَ ما تفَرََّقوُا إِلَّا منِْ بَعدِْ ما جاءَهمُُ «ى حسد چنانك گفت: يعنى على الزّنا. وجه دوم بغى است بمعن» عَلىَ البِْغاءِ
فَلمََّا أَنجْاهُمْ إِذا همُْ «يعنى حسدا منهم. وجه سوم بغى است بمعنى معصيت چنان كه گفت: » الْعِلْمُ بغَيْاً بيَنْهَمُْ

اى ضررها عليكم وجه چهارم بغى است » أَنْفُسِكُمْ  بَغيُْكُمْ عَلىيبَْغوُنَ فيِ الْأَرضِْ بِغيَْرِ الحَْقِّ يا أَيُّهاَ النَّاسُ إِنَّما 
إِذا أَصابَهُمُ «يعنى الظلم، و در عسق گفت: » وَ الإِْثْمَ وَ البَْغيَْ بغِيَرِْ الحَْقِّ«: بمعنى ظلم چنانك در اعراف گفت

اى » يعَظُِكُمْ«يعنى الظلم، » منُكْرَِ وَ البْغَيِْعنَِ الفْحَْشاءِ وَ الْ  وَ ينَْهى«يعنى الظلم، و درين آيت گفت: » البَْغيُْ
  ما امرتم به و هو ثلث و نهيتم عنه و هو ثلث فتتّعظوا.» لَعلََّكُمْ تذََكَّرُونَ«يحذّركم و ينهاكم عن هذا كلهّ، 

بن عبد  قال ابن مسعود هذه الآية اجمع آية فى القرآن للخير و الشرّ و اجمع آية لحلال و حرام. و روى انّ عمر
إِنَّ اللَّهَ «روى انّ النبى (ص) قرأ على الوليد: و العزيز رفع لعن بنى هاشم و وضع هذه الآية موضعه على المنابر. 

فقال له يا بن اخى اعد فاعاد عليه، فقال انّ له و اللَّه لحلاوة و انّ له » الى آخر الآية »يأَْمُرُ باِلْعدَْلِ وَ الْإِحْسانِ
  لاه لمثمر و انّ اسفله لمغدق، ما هو بقول البشر.لطلاوة و انّ اع

اى اتموا ما ضمنتم من احكام الدّين. و قيل اوفوا نذوركم اذا نذرتم للَّه نذرا. و » وَ أَوفْوُا بِعَهدِْ اللَّهِ إِذا عاهدَتْمُْ «
تمام بسر آريد و  گويد عهدى كه با خداى تعالى كنيد و پيمانى كه با وى بنديد در كار دين مى قيل هو الايمان

و سوگندان  »وَ لا تنَْقضُوُا الْأَيمْانَ بَعدَْ توَْكيِدِها«نذرى كه كنيد بجاى آريد و سوگندان كه خوريد راست داريد، 
كه خوريد بنام خداى و پيمان كه بنديد و آن را بذكر خداى محكم كنيد مشكنيد، حكم آيت عامست امّا خطاب 

ص) بيعت كردند و احكام دين در پذيرفتند و خداى تعالى را در آن عهد بر با انصار است كه با رسول خدا (
حالست يعنى در  واو اى شاهدا و رقيبا، اين» وَ قدَْ جَعَلتُْمُ اللَّهَ علَيَكْمُْ كَفيِلًا«خود گواه گرفتند اينست كه گفت: 

اى » وَ قدَْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَليَكُْمْ كفَيِلًا«آن حال كه پيمان بستيد خداى را و بر خود گواه گرفتيد كه وفا كنيد. و قيل 
معنى آنست كه ربّ العزهّ ايشان را گفت بيعتى كه با رسول خداى كرديد  ضمينا يعنى ضمن لكم بالجنةّ اذا وفيتم

و سوگند خورديد كه وى را نصرت كنيد و خداى را كفيل و ضمين خود كرديد ببهشت اگر وفا كنيد اكنون آن 
  من نقض العهد و الوفاء به.» إِنَّ اللَّهَ يعَْلَمُ ما تفَعَْلوُنَ «كنيد و سوگندان مغلظّه را دروغ مسازيد، عهد وفا 

اى لا تكونوا فى نقضكم عهود » وَ لا تَكوُنوُا كاَلَّتيِ نَقضَتَْ غَزْلهَا«پس آن گه مثل زد نقض عهد را فقال: 
اى » أَنكْاثاً«اى من بعد قتل و ابرام، » منِْ بَعدِْ قوَُّةٍ«غزلها، النّاس بعد توكيدها كالمرأة الخرقاء الّتى نقضت 

طاقة طاقة، جمع نكث و هو ما نكث و نقض بعد الغزل و القتل، زنى بود در عرب او را ريطة بنت سعد مى 
گر كرد، باز دي شكافت و تافته را ناتافته مى گفتند و عادت وى پشم رشتن بود، آن گه پشم رشته خويش باز مى

معنى آنست كه: لا تستخفّوا باسم اللَّه عزّ و جل بعد ان آمنتم به و عظّمتموه و  شكافت. رشت و باز مى باره مى
پس از آنك ايمان آورديد و تعظيم اسلام و ايمان در دل گرفتيد و  استمسكتم به و بنيتم الدّين على تصديقه

كم كرديد اكنون آن را بمگردانيد و استخفاف بزرگ داشت نام و ذكر حق را عهدها و عقدهاى خود بآن مح
كرد، قومى گفتند اين زن  بنام و ذكر حق بنقض آن عهد مپسنديد و چون آن زن مباشيد كه نقض غزل خويش مى

برين شكل و صورت خود نبودست و معنى آنست كه ربّ العالمين ناقضان عهد را مثل زد گفت چون زنى 
اگر شنويد كه زنى برين صفت و برين فعل هست وى را در آن فعل  مباشيد كه صفت وى اين باشد كه شما
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تتََّخذُِونَ أَيْمانَكُمْ دخَلًَا «بنكوهيد و نپسنديد، نقض عهد همچنين است. اينجا سخن منقطع شد، پس گفت: 
عيب. قيل اى غشّا و غلا، منصوب لانه مفعول له يعنى تتخّذون ايمانكم للغش و الدّخل و كلّ ما دخله » بيَنَْكُمْ

اى قوم اغنى و اعلى من قوم، يعنى لا » منِْ أُمَّةٍ  أُمَّةٌ هيَِ أَربْى«يعنى بان تكون، » أَنْ تَكوُنَ«مدخول و فيه دخل، 
  تغدروا بقوم لقلّتهم و كثرتكم و قد وثقوا بكم.

رتر و عزيزتر مجاهد گفت: اين در شأن قومى است كه با قومى عهد داشتند، پس قومى ديگر را از ايشان توانگ
ديدند نقض عهد آن قوم كردند و كثرت و عزّت اين قوم را با ايشان پيوستند، ربّ العالمين ايشان را ازين نهى 

اى يختبركم باختيار الاحوال بالعزّ و الذل و » إِنَّما يبَْلوُكُمُ اللَّهُ بهِِ«ء يربو اذا كثر،  مأخوذ من ربا الشىّ اربى كرد،
من الوفاء بالعهد و » وَ ليَبُيَِّننََّ لكَمُْ يوَْمَ الْقيِامةَِ ما كنُتُْمْ فيِهِ تخَتْلَفِوُنَ«ل يختبركم بما امر و نهى، الغنى و الفقر. و قي

  نقض العهد.
نه عن دينه بخذلا» وَ لكنِْ يضُلُِّ منَْ يَشاءُ«على ملّة واحدة و دين واحد، » وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ لجََعَلَكُمْ أُمَّةً واحدَِةً«

  فى الدّنيا.» عمََّا كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ«يوم القيامة، » وَ لتَُسىَْٔلنَُّ«لدينه بتوفيقه فضلا منه، » وَ يهَدْيِ منَْ يَشاءُ «عدلا منه، 
بها فتغروا بها النّاس فيسكنوا الى ايمانكم و يأمنوا » بيَنْكَمُْ«اى خديعة و فسادا، » وَ لا تتََّخذُِوا أَيمْانَكُمْ دخَلَاً«

فتهلكوا بعد ما كنتم آمنين. و قيل اتّخاذ الايمان دخلا ان » فتََزِلَّ قدََمٌ بَعدَْ ثبُوُتهِا«ثمّ تنقضونها و تحنثون فيها، 
» فتََزِلَّ قدََمٌ بعَدَْ ثبُوُتِها«يتوصل بها الى الذّهاب باموال النّاس، يعنى انكار الحقوق و الحلف عليها كاذبا. و قوله: 

الحالف بعد امنه من الهلاك، و العرب تقول لكلّ مبتلى بعد عافية او ساقط فى ورطة بعد سلامة اى يهلك هذا 
وَ تذَوُقوُا السُّوءَ بمِا صدََدتُْمْ عنَْ «زلّت قدمه. و قيل هذا وعيد للحالف باسم اللَّه كاذبا بالخروج عن الاسلام، 

يعنى فى » وَ لَكمُْ عذَابٌ عَظيِمٌ«ل حتىّ تصيبه قارعة، يقال لا يحول على صاحب عين الغموس الحو» سبَيِلِ اللَّهِ
  الآخرة و هو نار جهنم.

اى لا تنقضوا العهد لعرض تأخذونه من اعراض الدنّيا و ان كان عندكم كثيرا » وَ لا تَشتَْرُوا بعَِهدِْ اللَّهِ ثمَنَاً قَليِلًا«
  ذلك.» خيَْرٌ لَكُمْ إِنْ كنُتُْمْ تَعْلمَوُنَ«على الوفاء، من الثواب » إِنَّما عنِدَْ اللَّهِ«فهو قليل لانّه يفنى، 

من الثّواب و » وَ ما عنِدَْ اللَّهِ«اى ما عندكم من اعراض الدّنيا ينقضى و يفنى و ان كثر، » ما عنِدَْكُمْ ينَفْدَُ«
وقف كند » ند اللَّه باقىو ما ع«دائم لا ينقطع، اى فلما عنده فاعملوا و عليه فاحرصوا. ابن كثير » باقٍ «الكرامة، 

بنون قراءت مكّى و عاصم و شامى است باقى بيا خوانند، اى و ليثيبن اللَّه » وَ لنَجَْزيِنََّ الَّذيِنَ صبََروُا«بيا، 
من » بأَِحْسنَِ ما كانوُا يَعمَْلوُنَ«اى ثوابهم، » أَجْرَهُمْ«الصّابرين على ما امرهم به و الصّابرين عمّا نهاهم عنه، 

قيد بالايمان » وَ هوَُ مؤُْمنٌِ  منَْ عمَلَِ صالحِاً منِْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى«عمال الحسنة و ليغفرن لهم من الاعمال السيئة الا
قال ابن عباس: حياة طيبة فى الدّنيا بالرزّق الحلال و » فَلنَحُيْيِنََّهُ حيَاةً طيَِّبةًَ«لانّ اعمال الكفّار غير معتد بها، 

عمال و تصفية حياته من الهموم و الآفات، و روى عنه ايضا: قال الحياة الطيّبة القناعة، يقال عنى تيسير صالح الا
بذلك قوت يوم بيوم و هو عيش الرّسول (ص) و الصّالحين. و قال الحسن ليس لاحد حياة طيّبة الّا فى الجنّة، 

  يعنى مضاعفة الجزاء فى الآخرة.» وَ لنَجَْزيِنََّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسنَِ ما كانوُا يَعمَْلوُنَ «
  دون اسوأها و لنغفرنّ سيّآتهم بفضلنا.» لنَجَْزيِنََّهُمْ أَجرْهَُمْ بأَِحسْنَِ ما كانوُا يعَمَْلوُنَ«و قيل: 

و الطّهارة » سِلوُاإِذا قمُتُْمْ إِلىَ الصَّلاةِ فاَغْ«: كقوله» فاَستَْعذِْ «يعين اذا اردت ان تقرأ القرآن، » فإَِذا قَرَأْتَ القْرُْآنَ«
يعنى اذا أردتم » فإَِذا دخََلتْمُْ بيُوُتاً فَسَلِّموُا«مقدّمة على الصلاّة يعنى اذا اردتم القيام الى الصّلاة، و كقوله: 

يعنى من اراد ان يأتى. و كان (ص) اذا » من اتى الجمعة فليغتسل«الدخّول و آتيتم الباب، و كقول النبى (ص): 
يعنى سل اللَّه ان يعيذك و » فَاستَْعذِْ باِللَّهِ«يعنى كان اذا اراد ان يستنجى، قوله:   هم حصنّ فرجىاستنجى قال: اللّ

معنى آنست كه چون قرآن خواهى خواند از  اى من وساوس ابليس و مكايده» منَِ الشَّيْطانِ الرَّجيِمِ«يعصمك، 
يس و ترا معصوم دارد از كيد و ساز بد او، و اين خدا بخواه تا ترا در زينهار و پناه خويش گيرد از وساوس ابل
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پارسى آنست كه باز داشت خواهم و پناه  »اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم«عصمت خواستن آنست كه گويى: 
  گيرم بخداى از آن ديو نفريده رانده.

اعوذ «ا بن امّ عبد قال: قال ابن مسعود: لقد قرأت على رسول اللَّه (ص) فقلت اعوذ بالسّميع العليم، فقال لى ي
  هكذا اقرانيه جبرئيل.» باللَّه من الشيطان الرجيم

و عن جبير بن مطعم قال: رأيت رسول اللَّه (ص) يصلىّ فقال: اللَّه اكبر كبيرا و الحمد للَّه كثيرا و سبحان اللَّه بكرة 
ن مسعود: نفخه الكبر و نفثه الشعر و و اصيلا، اعوذ باللّه من الشيطان الرّجيم، من نفخه و نفثه و همزه، قال اب

  همزه الجنون.
   و عن ابى سعيد الخدرى قال كان رسول اللَّه (ص) يقول: اعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم ثمّ يقرأ، استعاذت

فرض نيست امّا سنتّى مؤكدّ است در نماز و در قراءت قرآن و پيش از قراءت مستحبّست نه بعد از قراءت، 
ظاهر چون داود بن على و مالك و اصحاب ايشان گفتند پس از قراءت مستحبّست و همچنين جماعتى اهل 
و اين قول نه پسنديده » فإَِذا قَرَأْتَ القُْرْآنَ فاَستَْعذِْ«اند:  اند از حمزه و از ظاهر لفظ قرآن بر گرفته روايت كرده

ذت پيش از قراءت مستحبّست چنانك خبر بدان است و بيشترين فقهاء و علماء دين و ائمّه سلف بر آنند كه استعا
  آمده، و معنى الآية: اذا اردت قراءة القرآن فاستعذ كما بيّناه، و الشيطان هو ابليس و الرجّيم المطرود و الملعون.

كلبى گويد: شأن نزول اين آيت استعاذت آن بود كه رسول خداى در مبدأ وحى روزى بر در كعبه ايستاده بود 
أَ فَرأََيتُْمُ اللَّاتَ وَ العُْزَّى وَ منَاةَ «خواند كافران مكهّ بعضى حاضر بودند چون آنجا رسيد كه:  جم همىسوره و النّ

بر زبان وى برفت: تلك الغرانيق العلى منها الشفّاعة ترتجى، كفّار قريش آن از وى بشنيدند »  الثَّالثَِةَ الْأُخْرى
د شاديها كردند و ندانستند كه رسول خداى تعالى آنچ گفت بر سبيل پنداشتند كه محمدّ خدايگان ايشان را ستو

انكار و استخفاف گفت يعنى كه لات و عزىّ و مناة آن بزرگواران باشند كه بشفاعت ايشان اميد بايد داشت كلا 
بودند تا مصطفى (ص) سوره  و حاشا!! لكن اهل مكهّ پنداشتند كه محمدّ (ص) آن سخن بحقيقت گفت شاد مى

النّجم بآخر برد، بآيت سجده رسيد خداى را جلّ جلاله سجود كرد و در كعبه گشاده بود برابر وى و در كعبه و 
بتان نهاده، كافران پنداشتند كه محمدّ (ص) خدايان ايشان را سجود كرد، ايشان نيز همه سجود كردند بر متابعت 

خواند بتان را ستود  اى كه مى آمد كه در ميان سورهو موافقت وى، خبر در مكّه افتاد كه محمدّ (ص) بدين ما باز 
و بآخر سوره ايشان را سجود كرد، و خبر باطراف افتاد كه اهل مكهّ در دين محمدّ (ص) شدند و قرآن وى سماع 
كردند و خداى وى را سجود بردند و مسلمان شدند، جبرئيل (ع) آمد و گفت اى محمدّ آن سخن چه بود كه 

بايست گفت آن سخن؟ جبرئيل  آن در غلط افتادند، رسول (ص) گفت اى جبرئيل نمى گفتى؟! كه خلقى از
وَ ما أَرسْلَنْا «گفت نه، كه آن ديو در افكند تا مردمان را در غلط افكند، رسول از آن اندوهگين شد، آيت آمد كه: 

  ...الآية» طانُ فيِ أُمنْيَِّتِهِمنِْ قبَْلِكَ منِْ رسَوُلٍ وَ لا نبَيٍِّ إِلَّا إِذا تمَنََّى أَلقْىَ الشَّيْ 
  رسول (ص) گفت اى جبرئيل و اگر ديو ازين پس چيزى در افكند من چه كنم؟

چون قرآن  »فإَِذا قَرَأْتَ القُْرْآنَ فاَستْعَذِْ باِللَّهِ منَِ الشَّيطْانِ الرَّجيِمِ«ربّ العالمين اين آيت استعاذت فرو فرستاد: 
  بگوى تا اللَّه تعالى ديو از تو دور كند.» ه من الشيطان الرجيماعوذ باللَّ«خواهى كه خوانى 

و قال رسول اللَّه (ص): اذا قال العبد استعيذ باللّه من الشيّطان الرجّيم ولّى الشّيطان و لطرفيه جلبة فمه و دبره 
اگر كسى گويد ، »منِْ حيَثُْ لا ترَوَنَْهُمْ إِنَّهُ يَراكُمْ هوَُ وَ قبَيِلهُُ «: فاستعيذوا باللهّ و لا تغفلوا فانّه ليس بغافل عنكم

فإَِذا قَرَأْتَ «چونست كه ربّ العزهّ بنده را باستعاذت از شيطان خصوصا در وقت قرآن خواندن فرمود، گفت: 
قرآن و نگفت فاذا صلّيت فاذا صمت فاستعذ باللّه، بعد ما كه وسوسه شيطان چنان كه بوقت » الْقُرآْنَ فاَستْعَذِْ باِللَّهِ

خواندن بود بوقت خيرات و طاعات ديگر هم بود؟ جواب آنست كه شيطان را از هيچيز چندان غيظ نبود كه از 
  ذكر خداى تعالى بود و لهذا
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، و قرآن خواندن فاضلترين ذكرهاست، »ذكر اللَّه فى جنب الشيطان كالآكلة فى جنب ابن آدم«قال النّبي (ص): 
  و وسوسه بيش كند ازين جهة باستعاذت آن را مخصوص كرد.بس شيطان را از آن غيظ بيش آيد 

بايد كرد كه وسوسه معصيت ازوست پس از خداى عزّ و جل نيز  اگر كسى گويد: اگر از شيطان استعاذت مى
بايد كرد كه معصيت بنده بخواست و قضاء اوست تا بگويد كه: اعوذ باللّه من اللَّه، جواب آنست كه  استعاذت مى
و جل هم خواست خير است و هم خواست شرّ و از شيطان جز خواست شرّ نيست ازين جهة ازو  از خداى عزّ

بخدا استعاذت بايد كرد، و نيز وسوسه شيطان مر بنده را از بهر هلاك و فساد بنده است، و ارادت و قضاء 
ه كند هم شايد كه مصطفى معصيت از اللَّه از بهر صلاح و تدبير مملكت است، و اگر كسى استعاذت از اللَّه باللّ

  (ص) گفته: اعوذ بعفوك من عقابك و برضاك من سخطك و اعوذ بك منك.
اى ليس لابليس عليهم تسلطّ اذا استعاذوا باللهّ و توكلوا عليه، يعنى ليس » إِنَّهُ ليَْسَ لهَُ سلُطْانٌ عَلىَ الَّذيِنَ آمنَوُا«

  عليهم سلطان الاغواء.
اند كه با شيطان شود يعنى  گفته ها اين» وَ الَّذيِنَ هُمْ بهِِ «اتّخذوه وليّا فاطاعوه، » الَّذيِنَ يتَوََلَّونَْهُإِنَّما سُلطْانُهُ عَلىَ «

اند كه باللّه شود يعنى و هم باللهّ مشركون. سفيان ثورى  باللّه. و گفته» مُشرْكِوُنَ«بسببه و طاعته فيما يدعوهم اليه، 
ا بر مؤمنان دسترس نيست تا ايشان را بر گناهى دارد كه نيامرزند، دست رس گفت: معنى آيت آنست كه شيطان ر

گيرند. اشراك  وى بر ايشانست كه او را فرمان بردارند و طاعت او مى ورزند و ايشان كه او را با خداى انباز مى
بليس و لم يدعه للَّه و لم يعبد احد ا» لا تَعبْدُُوا الشَّيطْانَ«درين آيت همچون عبادتست در آن آيت كه گفت: 

اتَّخذَُوا أَحبْارَهُمْ وَ رُهبْانهَُمْ أَربْاباً منِْ «: شريكا انمّا عبادته و الاشراك به طاعته و ابتغاؤه رضاه، كقوله عزّ و جل
  لم يسجدوا لاحبارهم و رهبانهم انمّا اطاعوهم و اتّبعوهم و ابتغوا رضاهم فيما احلّوا و حرّموا.» دُونِ اللَّهِ

آيَةٍ وَ« اى اذا نسخنا آية و انزلنا مكانها اخرى، سبب نزول اين آيت آن بود كه مشركان قريش » إِذا بدََّلنْا آيةًَ مكَانَ 
گفتند: انّ محمدّا يسخر باصحابه يأمرهم اليوم بامر و ينهاهم عنه غدا و يأتيهم بما هو اهون عليهم و ما هو الاّ 

د باصحاب خود افسوس ميدارد، امروز ايشان را كارى فرمايد و فردا ايشان گفتند محمّ مفتر يتقولّه من تلقاء نفسه
را از آن باز زند و كارى ديگر از آن آسان تر فرمايد، اين تغيير و تبديل وى از آنست كه اين سخن از بر خويش 

وَ إِذا «تاد: سازد، چون ايشان اين گفتند ربّ العزهّ آيت فرس نهد بر مراد خويش، دروغيست كه خود بر مى مى
آيَةٍ بمصالح العباد فيما ينزّل من النّاسخ » وَ اللَّهُ أَعلَْمُ«رفعناها و انزلنا غيرها لنوع من المصلحة، » بدََّلنْا آيَةً مَكانَ 

آن گه گفت:  در ميان عارضست،» وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بمِا ينَُزِّلُ«است،  اذا اين جواب» قالوُا إِنَّما أَنتَْ مُفتَْرٍ«و المنسوخ، 
حقيقة القرآن و فائدة النّسخ و التبّديل و وجه المصلحة فيه. قراءت مكّى و ابو عمرو و » بلَْ أَكثَْرُهُمْ لا يَعْلمَوُنَ«

  بتخفيف است باقى بتشديد خوانند. ينزل بما زيد از يعقوب
اند، مخففّ  و مخفّف هر دو خوانده مثقلّ القدس روح القدس جبرئيل است و» قلُْ نزََّلهَُ روُحُ القْدُسُِ «لقوله: 

معنى آنست كه اى محمدّ بگوى ايشان را كه اين قرآن از نزديك خدا فرو  قراءت مكّى است و مثقلّ قراءت باقى
آورد جبرئيل آن جان پاك، نه دروغ است و نه بر ساخته مخلوق كه فرو فرستاده اللَّه تعالى است براستى و صدق، 

دارد، در روز فراخى فرمان گرانتر  تا اللَّه باين قرآن دل مؤمنان و قدم ايشان بر جاده دين مى» آمنَوُا ليِثُبَِّتَ الَّذيِنَ«
تر، در تن درستى و حضر نماز تمام بهنگام بر پاى و در سفر نماز نيمى و در بيمارى  و روز تنگى فرمان سبك

من » وَ هُدىً«پايند،  تاوند و بطوع بر آن مى مى نشسته و در ناتوانى خفته و در بيم بر ستور تا مؤمنان با فرمان
  بانّهم من اهل الجنّة.» لِلمُْسْلمِينَِ  وَ بشُرْى«الضّلالة 

آدمى و ما هو من عند اللَّه، كان غلام رومىّ يلازم رسول اللَّه (ص) و » وَ لَقدَْ نعَلَْمُ أَنَّهُمْ يَقوُلوُنَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بشََرٌ«
أ فى الانجيل، فقيل انمّا يأخذ محمدّ ما يأتى به منه و اسم ذلك الغلام يسار و قيل جبر. قال عكرمة يحدثّه بما قر

هو غلام لبنى عامر بن لو يقال له يعيش، و قيل هو عابس مملوك كان لحويطب بن عبد العزى و كان قد اسلم 
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قوال ليست بمتناقضة لانّه يجوز ان و هذه الا: فحسن اسلامه. و قال الضحّاك هو سلمان الفارسى. قال النحاس
 :قرأ حمزة و الكسائى» لِسانُ الَّذيِ يُلحْدُِونَ إِليَْهِ«يكونوا اومأوا الى هؤلاء جميعا و زعموا انهّم يعلّمونه، قوله: 

رب بضمّ الياء و كسر الحاء و المراد بهذا اللّسان اللّغة و الع يلحدون :بفتح الياء و الحاء و قرأ الباقون يلحدون
» أَعجْمَيٌِّ«تسمّى اللّغة و الكلام لسانا، و الالحاد الميل، و المعنى لغة الذّى يميلون اليه و يزعمون انّه يعلّمك، 

  اى يعرف معناه من لفظه بادنى تأمّل.» مبُينٌِ«القرآن منزل بلغة عربيّة، » وَ هذا«غير عربىّ، 
م على الكلام نظما و نثرا و قد عجزتم و عجز جميع و قيل معنى الآية: انتم افصح العرب و ابلغهم و اقدره

  العرب عنه فكيف تنسبونه الى اعجمىّ الكن، يقال العجمى فى النّسب و الاعجمىّ فى الكلام.
رشدهم، هذا لا يوفّقهم و لا ي» لا يَهدْيِهِمُ اللَّهُ«يعنى القرآن و انهّ من عند اللَّه، » إِنَّ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ بآِياتِ اللَّهِ«

لانهّ » وَ لا يلَدُِوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً«و كقول نوح: » هدُاهُمْ فإَِنَّ اللَّهَ لا يَهدْيِ منَْ يضُلُِّ  إِنْ تحَْرصِْ عَلى«كقوله: 
اللَّه،  واقع لا يؤمنون فى علم» لا يؤُْمنِوُنَ بآِياتِ اللَّهِ«كان قد قيل له لن يؤمن من قومك الاّ من قد آمن، فقوله: 

  مولم دائم.» وَ لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ«
إِنَّما يَفتَْريِ «يعنى لست بمفتر، » إِنَّما أَنتَْ مُفتَْرٍ«اين آيت جواب ايشانست كه گفتند: » إِنَّما يَفتَْريِ الْكذَِبَ«

ا الآيات التّى لا يقدر عليها الّا اللَّه عزّ اى انمّا يفترى الكذب الّذين اذا رأو» الْكذَِبَ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ بآِياتِ اللَّهِ
و جل كذبّوا بها فهؤلاء اكذب الكذبة. قال ابن بحر اعلم انّهم هم اهل تلك الصّفة دون رسوله (ص) فردّ عليهم 

لا من يقولون له انت مفتر يعنى النّبي » وَ أُولئكَِ همُُ الكْاذبِوُنَ«بالوصف دون النصّ اولا ثم ردّ نصاّ فقال: 
  (ص).

روى عبد اللَّه بن حدّاد قال: قلت يا رسول اللَّه المؤمن يزنى؟ قال قد يكون ذلك، قال: قلت يا رسول اللَّه المؤمن 
إِنَّما يَفتَْريِ الْكذَبَِ الَّذيِنَ «يسرق؟ قال قد يكون ذلك، قال: قلت يا رسول اللَّه المؤمن يكذب؟ قال لا، ثمّ قرأ: 

  ».هِلا يؤُْمنِوُنَ بآِياتِ اللَّ 
  و عن ابى بكر الصدّيق رضى اللَّه عنه قال: اياّكم و الكذب فانّ الكذب مجانب للايمان.

  النوبة الثالثة
كردگار جهان و جهانيان، خداوند مهربان جلّ جلاله و تقدسّت » إِنَّ اللَّهَ يأَْمرُُ باِلعْدَْلِ وَ الإِْحْسانِ«قوله تعالى: 

مبانى خدمت و معالم معاملت در نسق جمع كرد، و مؤمنان را از پسنديده  اسماؤه و تعالت صفاته، در اين آيت
گاه كرد، و بشناخت اسباب رضاى خود گرامى كرد، و ايشان را نيكو پرستى خود و زندگانى با خلق  اخلاق آ

رت خود تلقين كرد، و ما لختى ازين جمله از روى شريعت بزبان كشف بيان كرديم، اما از روى حقيقت بزبان اشا
آنست كه اللَّه تعالى بنده را بعدل ميفرمايد در معاملت با حق و در معاملت با خلق و در معاملت با نفس، 
معاملت با حق باعترافست و معاملت با خلق بانصافست و معاملت با نفس بخلافست، با حق موافقت بايد و با 

ت پيش از پيدا شدن آن و برخاستن خلق مناصحت و با نفس مخالفت، و معنى موافقت استقبال حكم حق اس
اختيار بنده از ميان تا هر كه آن نادر يافته بشناسد و ناديده دوست دارد، و معنى مناصحت آنست كه با خلق خدا 
بقول و فعل و همتّ و عزم راست رود، انصاف ايشان از خود بدهد، بار خود بر ايشان ننهد، عيب ايشان بپوشد 

باز نگيرد و نيكى خود از ايشان دريغ ندارد و بخلق زندگانى كند، پيرانرا حرمت  و در هر حال كه بيند شفقت
دارد و بر جوانان شفقت برد و بر كودكان رحمت كند، اينست معنى عدل در معاملت با خلق. اما حقيقت عدل 

أَمَّا منَْ خافَ مَقامَ وَ «در معاملت با نفس آنست كه نفس را منع كند از آنچ هلاك وى در آنست، قال اللَّه تعالى: 
  ». ، فإَِنَّ الجْنََّةَ هيَِ المْأَْوى ربَِّهِ وَ نَهىَ النَّفسَْ عنَِ الْهوَى

ابراهيم ادهم گفت: در همه عمر خويش در دنيا سه شادى بدلم رسيد، بآن سه شادى نفس خود را قهر كردم: در 
اين  در من ميكشيد، آخر يكى گفت: هذا عبد آبق اى رفتم هر كسى طعنه شهر انطاكيّه برهنه پاى و برهنه سر مى
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ايست از خداوند خويش گريخته، مرا آن سخن خوش آمد كه بحقيقت چنان بودم، با خود گفتم اى گريخته  بنده
اى در ميان  رميده كى باشد وقت آن كه بطريق صلح در آيى. دوم شادى آن بود كه در كشتى نشسته بودم مسخره

ديد. سوم آن بود كه در  ى آمدى و بر قفاى من سيلى زدى كه در ميان قوم مرا حقيرتر مىآن جماعت بود هر ساعت
شهر مطيهّ در مسجدى سر بر زانوى حسرت خويش نهاده بودم و در وادى كم و كاستى خود افتاده، بى حرمتى 

گشت و دل من بيامد و بند مئزر پاى بگشاد و گفت يا شيخ خذ ماء الورد، نفس من از آن حقارت خود نيست 
  بدان شاد شد، آن شادى از بارگاه عزّت در حق خود تحفه سعادت يافتم.

اند و  اند پيوسته در قهر نفس و مذلتّ شخص خود كوشيده اند، عيوب خلايق پوشيده بزرگان دين چنين بوده
  و محنت. اند، خلق از ايشان پيوسته در آسايش و راحت و نفس ايشان هميشه در رنج معايب صفات خود ديده

اند عدل اعتدال دلست با حق و احسان معاملت است بر ديدار حق.  گفته »إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعدَْلِ وَ الإِْحسْانِ«
  »الاحسان ان تعبد اللَّه كانك تراه«مصطفى (ص) گفت: 

بنده در نور اين حديث اشارتست بملاقات دل با حق و معارضه سرّ با غيب و مشاهده جان و شادى جاودان، 
  مشاهده غرق و نداء لطف بجان وى روان.

پير طريقت گفت: آن ديده كه او را ديد، بديدن غير او كى پردازد؟ آن جان كه با او صحبت يافت، با آب و خاك 
چند سازد؟ خو كرده در حضرت مواصلت، مذلت حجاب چند بر تابد؟ والى بر شهر خويش، در غربت عمر چون 

  بسر آرد؟:
 قوت النّفس ثمّ هجرتهااذا كنت

 ستبقى بقاء الضبّّ فى الماء او كما
 

 فكم تلبث النّفس الّتى انت قوتها 
 يعيش ببيداء المفازة حوتها

 

اللَّه » إِنَّ اللَّهَ يأَْمرُُ باِلْعدَْلِ وَ الْإِحسْانِ«چون زيد در آب ضبّ و در دشت ماهى، قوت جان ما باز مگير الهى. 
اند، و از سه چيز باز ميزند كه آن وى را  فرمايد كه آن وى را منجيات ده را بسه چيز مىتعالى در اين آيت بن

اند، بآن سه چيز كه مهلكاتند چون دست از آن بداشت بنده از دوزخ برست، و بآن سه چيز كه منجياتند  مهلكات
نهى بر شمرد بآخر  چون بجاى آورد بنده ببهشت رسيد و سماع و شراب و ديدار حق ديد، آن گه چون امر و

خواند و كرم  دهد تا مگر بترسيد و پند پذيرد، مى اللَّه تعالى شما را پند مى» يَعِظُكُمْ لعَلََّكُمْ تذََكَّرُونَ«آيت گفت: 
پوشد تا مگر با وى  نمايد تا مگر مهر بر وى نهيد، عيب مى خود عرض ميكند تا مگر اجابت كنيد، لطف خود مى

افروزد تا لطف وى بينيد، بنشان  باراند تا مگر بر درگاه وى بمانيد، دلها مى نايع برّ مىگرائيد، از ابر لطف ص
  فزايد تا نيك خدايى وى دريابيد. كاهد و در بر مى عتاب مى جنباند تا وى را در ياد داريد، از بار مى

صفت عقبى  و ما عند اللَّه باق ت و فناء آنصفت دنيا اس ما عندكم ينفد ،»ما عنِدَْكُمْ ينَفْدَُ وَ ما عنِدَْ اللَّهِ باقٍ«
اى نسازى؟ گفت من سر آن ندارم كه خويشتن را  است و بقاء جاودان. عيسى (ع) را گفتند چرا خويشتن را خانه

يا صفراء : بچيزى مشغول كنم كه تا ابد سر صحبت ما ندارد. امير المؤمنين على (ع) دينارى بر دست نهاد گفت
اى و بانگشت عروسان  اى دنيا و اى نعيم دنيا رو كه تو عروسى آراسته، ابيضىّ و غرّى غيرىاصفرّى و يا بيضاء 

وَ مَا «پنجه شيران نتوان شكست، شو ديگرى را فريب ده كه پسر ابو طالب سر آن ندارد كه در دام غرور تو آيد: 
  ».الحْيَاةُ الدُّنيْا إِلَّا متَاعُ الْغرُوُرِ

 ختن دار السرّورتا كى از دار الغرورى سو
 

 تا كى از دار الفرارى ساختن دار القرار 
 

اى ما عندكم من اشتياقكم الى لقائنا فبعرض الزّوال و قبول الانقضاء و ما وصفنا به نفسنا مماّ » ما عنِدَْكُمْ ينَْفدَُ«
چه از بنده آيد از طاعت و هر » باقٍ«ورد به الاثر، الا طال شوق الأبرار الى لقايى و انا الى لقائهم لاشدّ شوقا، 

خدمت و مهر و محبتّ اگر چه در پيوندد در معرض زوالست كه صفت حدثانست و حدثان را فنا بوى راه است، 
آن اقبال جلال و عزّت الهى است و نواخت رباّنى مر بنده را كه هرگز بنرسد و فنا بوى راه نبرد، هر چه از ما آيد 
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فرقت موصوف، هر چه از خداى تعالى آيد بنعت عزّت و جلال بى نهايت در خور ما آيد، بحظوظ معلول و بت
آيد، حقيقت جمع آنست كه واجب البقاء و الدّوام است، اين الطاف كرم و نواخت بى نهايت و اقبال رباّنى كه 

ن و از جناب جبروت روان گردد جز در سويداى دل دوستان منزل نكند، ايشان كه در دنيا حياة طيّبه حيات ايشا
منَْ عمَلَِ صالحِاً منِْ «: عمل صالح با ايمان سيرت و طريقت ايشان اينست صفت ايشان، كه ربّ العالمين گفت

عمل صالح آنست كه شايسته قبولست و شايسته قبول آنست كه بر » وَ هوَُ مؤُْمنٌِ فَلنَحُيْيِنََّهُ حيَاةً طيَِّبَةً  ذَكَرٍ أَوْ أُنثْى
گويد حياة طيّبه كسى را  اى مصدق بانّ نجاته بفضل اللَّه لا بعلمه. مى» وَ هوَُ مؤُْمنٌِ« وفق فرمانست،آن گه گفت:

سزد كه اعمال وى نيكو بود و سيرت وى پاك و همتّ وى جمع وانگه اعتقاد كند كه نجات وى بفضل الهى 
نسيم قرب و يادگار ازل و فردا در  امروز حلاوت طاعتست و» فَلَنُحيْيِنََّهُ حيَاةً طيَِّبةًَ«است نه بكردار بندگى، 

  حظيره قدس بحضرت عنديتّ طوبى و زلفى و حسنى.
آن روز كه رايت جلال بسم اللَّه از مكمن غيب بيرون دادند » فإَِذا قَرَأْتَ القْرُْآنَ فاَستَْعذِْ باِللَّهِ منَِ الشَّيطْانِ الرَّجيِمِ«

و گوى و جست و جوى در اهل آفرينش افتاد، آن زخم و جبرئيل امين به محمدّ عربى (ص) فرو آورد، گفت 
رسيده قهر ازل كه او را ابليس گويند ديدند در وجد آمده و مقهور سلطان سماع گشته! گفتند اى مهجور مطرود 
ترا ازين خلعت و عزّ اين نام و عشق اين پيغام چه آگاهيست؟ گفت: آرى با آن مقتداى اهل سعادت چنين گفتند 

اعوذ باللَّه من «واندن كلام مجيد ما كنى بر سر كوى آن مهجور مطرود گذرى كن و بگوى: كه چون قصد خ
ما را آن عز نه بس كه پرده دارى در گاه قرآن مجيد بما دادند؟ و ان شرف نه بس كه تا » الشيطان الرجيم

  بقيامت خوانندگان قرآن نام ما در پيش ميدارند؟
  اين قهر خوشست: اگر چه قهرست از درگاه او، ما را با

 از دستت از آتش بود، ما را ز گل مفرش بود
 

  هرچ از تو آيد خوش بود، خواهى شفا خواهى الم 
 

در قرآن نظائر اين آيت فراوانند لختى بر شمريم: از سوره » فإَِذا قَرَأْتَ القُْرْآنَ فاَستَْعذِْ باِللَّهِ منَِ الشَّيطْانِ الرَّجيِمِ«
بيان استعاذت موسى كليم است، از سوره آل عمران خوان: »: ذُ باِللَّهِ أَنْ أَكوُنَ منَِ الجْاهِلينَِأَعوُ«البقرة خوان: 

قصّه حنه و مريم است دختر عمران بن ماثان، از سوره الاعراف »: إِنِّي أُعيِذُها بكَِ وَ ذرُِّيَّتهَا منَِ الشَّيطْانِ الرَّجيِمِ«
خطاب با مصطفى (ص) است خاتم پيغمبران، از سوره » نَ الشَّيطْانِ نَزْغٌ فاَستَْعذِْ باِللَّهِوَ إِمَّا ينَْزغَنََّكَ مِ«خوان: 

قصه نوح است و پسر وى كنعان، از سوره »: رَبِّ إِنِّي أَعوُذُ بِكَ أَنْ أَسىَْٔلَكَ ما ليَْسَ ليِ بِهِ عِلْمٌ«هود خوان: 
قصه يوسف صديّقست و برادران، از سوره »: ا منَْ وجَدَنْا متَاعنَا عنِدَْهُقالَ مَعاذَ اللَّهِ أَنْ نأَْخذَُ إِلَّ«يوسف خوان: 

  »إِنِّي أَعوُذُ باِلرَّحمْنِ منِْكَ إِنْ كنُتَْ تَقيًِّا«مريم خوان: 
نشان »: رَبِّ أَعوُذُ بِكَ منِْ همََزاتِ الشَّياطينِِ«حديث مريم است سيّده زنان آن زمان، از سوره المؤمنون خوان: 

»: إِنِّي عذُْتُ بِربَِّي وَ ربَِّكُمْ منِْ كلُِّ متَُكبَِّرٍ«ايت اللَّه تعالى است در حق دوستان، از سوره المؤمن خوان: عن
»: وَ إِنِّي عذُْتُ بِربَِّي وَ ربَِّكُمْ أَنْ ترَجْمُوُنِ«داستان موسى است از شرّ فرعون بى عون، از سوره الدّخان خوان: 

استعاذت »: قلُْ أَعوُذُ برِبَِّ النَّاسِ قلُْ أَعوُذُ بِربَِّ الفْلََقِ«و مؤمنان، از معوذتين خوان:  قصّه بنى اسرائيل است
  دوستانست و آشنايان و بازگشت ايشان بدرگاه خداوند جهان.

ص و ديگر از دشمن خلا» وَ قَرَّبنْاهُ نجَيًِّا«دو خلعت يافت: يكى قرب و مناجات » أَعوُذُ باِللَّهِ«موسى گفت: 
دو خلعت يافت: يكى سلام و تحيتّ » إِنِّي أَعوُذُ بِكَ أَنْ أَسىَْٔلكََ «: نوح گفت». نجََّينْاكُمْ منِْ آلِ فِرعْوَْنَ«نجات 

يوسف » أُممٍَ ممَِّنْ معَكََ  وَ برَكَاتٍ عَليَكَْ وَ علَى«، ديگر بركات بر وى و بر ذريّت »يا نوُحُ اهبْطِْ بِسلاَمٍ منَِّا«
ديگر شرف » كذَلِكَ لنِصَرْفَِ عنَْهُ السُّوءَ «دو خلعت يافت: يكى حفظ و عصمت » معاذ اللَّه«ت صديّق گف

  ».إِنَّهُ منِْ عبِادنِاَ المْخُْلصَينَِ«اخلاص و تخصيص عبوديّت 
  »إِنِّي أَعوُذُ باِلرَّحمْنِ منِْكَ«مريم گفت 
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  »غلاُماً زَكيًِّا لأَِهبََ لَكِ«دو خلعت يافت: يكى بشارت به عيسى روح اللَّه 
  »إِنَّما أَناَ رَسوُلُ ربَِّكِ«ديگر ديدار جبرئيل روح القدس 

وَ اللَّهُ «دو خلعت يافت: يكى رعايت و عصمت » أَعوُذُ بِكَ منِْ همََزاتِ الشَّياطينِِ«. مصطفى (ص) گفت 
سزد از خداوند كريم كار ساز بنده ».  فتََرْضىوَ لَسوَفَْ يُعطْيِكَ ربَُّكَ «، ديگر كرامت شفاعت »يَعصْمُِكَ منَِ النَّاسِ

در حال او را از دشمن عصمت » اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم«نواز نكو نام حليم كه چون بنده مؤمن گويد: 
فردا بجنّت » جنََّةِوَ أَبشْرُِوا باِلْ«بدر مرگ بشارت دهد كه » إِنَّهُ ليَْسَ لَهُ سُلطْانٌ عَلىَ الَّذيِنَ آمنَوُا«گويد:  دهد كه مى

گويد:  بى واسطه و بى ترجمان سلام و تحيتّ يابد كه مى» وَ أُزْلِفتَِ الجْنََّةُ لِلمْتَُّقينَِ«و زلفت رساند كه ميگويد: 
 اى كه در همه حال او را داند و او را خواند اللَّه تعالى در همه حال او را ، هر آن بنده»سلاَمٌ قوَْلًا منِْ رَبٍّ رحَيِمٍ«

  ».من كان للَّه كان اللَّه له«نوازد و كار وى سازد: 
  النوبة الاولى ۹

إِلَّا منَْ «هر كه كافر شود بخداى خويش پس آنك گرويده بود باو، » منَْ كَفَرَ بِاللَّهِ منِْ بَعدِْ إِيمانِهِ«قوله تعالى: 
و دل وى آرميده » قلَبُْهُ مُطمْئَنٌِّ بِالإِْيمانِ وَ«مگر كسى كه بيم او را بر سخن دارد از زبان بر ناپسند دل، » أُكْرِهَ

بر ايشان » فَعَليَهْمِْ غضَبٌَ منَِ اللَّهِ «اما هر كه دل فراخ فرا داد بكفر » وَ لكنِْ منَْ شرَحََ باِلكُْفرِْ صدَرْاً«بايمان، 
  و ايشانراست عذابى بزرگ.)» ۱۰۶وَ لهَمُْ عذَابٌ عَظيِمٌ («خشمى از اللَّه تعالى، 

وَ «اين جهان برگزيدند بر آن جهان، » استْحَبَُّوا الحْيَاةَ الدُّنيْا عَلىَ الْآخِرَةِ«اين بآنست كه ايشان، » ذلِكَ بأَِنَّهُمُ«
  و اللَّه تعالى راه ننمايد كافران را.)» ۱۰۷أَنَّ اللَّهَ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ الكْافرِيِنَ (

و بر » وَ سمَعْهِِمْ« ،ايشان آنند كه اللَّه تعالى مهر نهاد بر دلهاى ايشان» قُلوُبِهِمْ  ىأُولئِكَ الَّذيِنَ طبََعَ اللَّهُ عَل«
و ايشانند بازماندگانم از )» ۱۰۸وَ أُولئِكَ هُمُ الغْافِلوُنَ (« ،و بر چشمهاى ايشان» وَ أَبصْارِهِمْ« ،گوشهاى ايشان

  راه نجات.
  كارانند. براستى كه ايشان در آن جهان زيان)» ۱۰۹خاسِرُونَ (لا جَرَمَ أَنَّهمُْ فيِ الْآخِرَةِ هُمُ الْ«
پس آن گه خداوند تو ايشان را كه هجرت كردند و از خان و مان و شهر ببريدند، » ثُمَّ إِنَّ ربََّكَ للَِّذيِنَ هاجَرُوا«
وَ «وانگه جهاد كردند، » دُواثُمَّ جاهَ«بر سر اين كه ايشان را عذاب كردند و رنج نمودند، » منِْ بَعدِْ ما فتُنِوُا«

، خداوند تو پس آنك ايشان كردند براستى كه )»۱۱۰إِنَّ ربََّكَ منِْ بَعدِْها لغَفَوُرٌ رحَيِمٌ («شكيبايى كردند،  و» صبََرُوا
  آمرزگارست مهربان.

وَ توُفََّى كلُُّ نَفسٍْ ما « خود راداورى ميدارد » تجُادِلُ عنَْ نَفْسهِا« ،فردا كه آيد هر كسى» يوَْمَ تأَْتيِ كلُُّ نَفْسٍ«
  .و از هيچكس از سزاى او چيزى نكاهند)» ۱۱۱وَ هُمْ لا يُظْلمَوُنَ («و بسپارند بهر كس پاداش كرد او، » عمَِلتَْ

يأَْتيِها « ،ميدهآر» مُطمْئَنَِّةً« ،شهرى كه ايمن بود» قَريَْةً كانتَْ آمنَِةً«و مثل زد اللَّه تعالى، » وَ ضَرَبَ اللَّهُ مثَلًَا«
كافر شدند » فَكَفَرتَْ بأَِنْعُمِ اللَّهِ«آيد بآن فراخ از هر سوى،  روزى اهل آن مى» رزِقْهُا رغَدَاً منِْ كلُِّ مكَانٍ

بچشانيد اللَّه تعالى ايشان را » فأََذاقَهاَ اللَّهُ لبِاسَ الجْوُعِ وَ الخْوَفِْ«بنعمتهاى خداى تعالى و ناسپاس نشستند، 
  بآنچ ميكردند.)» ۱۱۲بمِا كانوُا يصَنَْعوُنَ («گى و در ايشان پوشيد جامه ترس و بيم، گرسن

فأََخذََهُمُ «وى را دروغ زن گرفتند، » فَكذََّبوُهُ«و بايشان آمد رسولى هم از ايشان، » وَ لَقدَْ جاءَهمُْ رَسوُلٌ منِْهُمْ«
  و گناه كار ايشان بودند.)» ۱۱۳نَ (وَ همُْ ظالمِوُ«فرا گرفتند ايشان را عذاب، » الْعذَابُ

وَ اشكْرُوُا «اى پاك،  گشاده» حَلالًا طيَِّباً«خوريد از آنچ اللَّه تعالى شما را روزى داد  مى» فَكُلوُا ممَِّا رزَقََكُمُ اللَّهُ«
اگر او را )» ۱۱۴نَ (إِنْ كنُتُْمْ إِيَّاهُ تعَبْدُُو«باشيد نيكو داشت را از خداى،  و سپاس دار مى» نِعمْتََ اللَّهِ

  پرستكارايد.
آن چيز كه بر شما حرام كرد و بسته آن مردار است و خون و » إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المْيَتَْةَ وَ الدَّمَ وَ لحَْمَ الخْنِْزيِرِ«
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هر كه » فمَنَِ اضطُْرَّ«، و آنچ گشته باشد بر نام بت نه بر نام اللَّه تعالى» وَ ما أُهلَِّ لغِيَْرِ اللَّهِ بِهِ«گوشت خوك، 
اللَّه تعالى )» ۱۱۵فإَِنَّ اللَّهَ غفَوُرٌ رحَيِمٌ («نه افزونى جوى و نه گزاف كار، » غيَْرَ باغٍ وَ لا عادٍ« ،بيچاره ماند

  آمرزگارست مهربان.
هذا حَلالٌ وَ هذا «روغ گوئيد، نه در ايستيد و هر چه فرا زبان آيد بد» وَ لا تَقوُلوُا لمِا تصَفُِ أَلْسنِتَكُُمُ الكْذَِبَ«

تا در ايستيد و دروغ » لتَِفتَْروُا عَلىَ اللَّهِ الْكذَبَِ«كه اين گشاده است و روا و اين بسته است و ناروا، » حَرامٌ
لحِوُنَ لا يُفْ«ايشان كه بر خداى دروغ سازند، » إِنَّ الَّذيِنَ يَفتَْرُونَ عَلىَ اللَّهِ الكْذَِبَ«گوئيد بر خداى تعالى، 

  .رستگارى نيابند)» ۱۱۶(
اين روزگار گذاشت شما و جهان داشتن شما بدروغ ساختن بر خداى فرا سر بريد كه اين روزگارى » متَاعٌ قَليِلٌ«

  و ايشانراست عذابى درد نماى.)» ۱۱۷وَ لهَُمْ عذَابٌ أَليِمٌ (« ،اندكست
حرام كرديم بر ايشان آنچ » حَرَّمنْا ما قصَصَنْا عَليَْكَ منِْ قبَلُْ« ،و بر اينان كه جهود شدند» وَ عَلىَ الَّذيِنَ هادُوا«

لكن )» ۱۱۸وَ لكنِْ كانوُا أَنْفسُهَُمْ يَظْلمِوُنَ («و بر ايشان ستم نكرديم، » وَ ما ظَلمَنْاهُمْ«ايم از پيش،  بر تو خوانده
  ايشان بر خويشتن ستم كردند.

ثُمَّ تابُوا منِْ بَعدِْ ذلِكَ «پس خداوند تو ايشان را كه بدى كردند بنادانى، » ا السُّوءَ بجَِهالَةٍثُمَّ إِنَّ ربََّكَ لِلَّذيِنَ عمَِلوُ«
إِنَّ ربََّكَ منِْ بعَدِْها لغََفوُرٌ «پس آن گه باز گشتند و كار خويش بتوبه باصلاح آوردند و نيكى كردند، » وَ أَصْلحَوُا

  آمرزگارست مهربان. خداوند تو پس آن ايشان را)» ۱۱۹رحَيِمٌ (
» حنَيِفاً«ابراهيم (ع) پيشواى بود خداى تعالى را بپاى ايستاده بفرمان بردارى، » إِنَّ إِبْراهيِمَ كانَ أُمَّةً قانتِاً للَِّهِ «

  و از مشركان نبود.)» ۱۲۰وَ لَمْ يَكُ منَِ المُْشْرِكينَِ («او را باخلاص يكتا گوى، 
بر گزيد اللَّه تعالى او را بپيغام و » اجتْبَاهُ وَ هدَاهُ«ر بود نعمتهاى خداوند خويش را، سپاس دا» شاكِراً لِأَنعْمُهِِ «

  بر راه راست پاينده درست.)» ۱۲۱صِراطٍ مُستْقَيِمٍ (  إِلى« ،دوستى و راه نمود او را
و او در )» ۱۲۲الْآخِرَةِ لمَنَِ الصَّالحِينَِ (وَ إِنَّهُ فيِ «و داديم او را درين جهان نيكويى، » وَ آتيَنْاهُ فيِ الدُّنيْا حَسنََةً«

  آن جهان از نيكانست.
و » حنَيِفاً«كه بر پى دين ابراهيم رو، » أَنِ اتَّبعِْ مِلَّةَ إِبْراهيِمَ«آن گه پس بتو پيغام داديم، » ثُمَّ أَوحْيَنْا إِليَْكَ«

  .و مشرك مباش)» ۱۲۳كينَِ (وَ ما كانَ منَِ المُْشْرِ«همچون او مخلص باش و مسلمان و مختتن، 
بزرگ داشتن شنبه و آزرم داشتن بر آن قوم نبشتند كه مختلف شدند » إِنَّما جُعلَِ السَّبتُْ عَلىَ الَّذيِنَ اختَْلَفوُا فيِهِ«

فيِما كانوُا فِيهِ «ز، و خداوند تو داورى برد ميان ايشان روز رستاخي» وَ إِنَّ ربََّكَ ليَحَْكُمُ بيَنْهَمُْ يوَْمَ الْقيِامةَِ«درو، 
  در آن مخالفت كردن و گفتن كه ايشان در آن بودند.)» ۱۲۴يخَتَْلِفوُنَ (

وَ المْوَعِْظَةِ «بزيركى و بآنچ دانى، » باِلحْكِمَْةِ«با راه خداوند خويش خوان خلق او را، » سبَيِلِ ربَِّكَ  ادْعُ إِلى«
» إِنَّ ربََّكَ هوَُ أَعْلَمُ«و باز پيچ با ايشان بآنچ نيكوتر، » الَّتيِ هيَِ أَحْسنَُوَ جادِلْهُمْ بِ«و باين پند نيكو، » الحَْسنََةِ

و )» ۱۲۵وَ هوَُ أَعْلَمُ باِلمُْهتْدَيِنَ («بهر كه گمراهست، » بمِنَْ ضلََّ عنَْ سبَيِلهِِ «خداوند تو اوست كه داناتر است، 
  اوست كه داناتر است بهر كه بر راه است.

وَ لئَنِْ «بهم چندان پاداش كنيد كه او كرد » فَعاقبِوُا بمِثِلِْ ما عوُقبِتُْمْ بِهِ« و اگر پاداش كنيد كسى را و ان عاقبتم«
  آن به است شكيبايان را.)» ۱۲۶لَهوَُ خيَْرٌ لِلصَّابِريِنَ («و اگر شكيبايى كنيد و فرا گذاريد، » صبََرتُْمْ

و بر ايشان » وَ لا تحَْزَنْ عَليَْهِمْ«و نتوانى كرد صبر مگر بخداى، » لَّا باِللَّهِوَ ما صبَرْكَُ إِ«شكيبايى كن، » وَ اصبِْرْ«
و در تنگى و تنگ دلى مباش از بد كرد كه ايشان )» ۱۲۷وَ لا تَكُ فِي ضيَْقٍ ممَِّا يَمْكُرُونَ (« ،اندوه مخور

  كنند. مى
و با ايشان )» ۱۲۸وَ الَّذيِنَ هُمْ محُْسنِوُنَ («ترسند،  انست كه ازو مىخداى تعالى با ايش» إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذيِنَ اتَّقوَْا«
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  كنند. كه با خلق او نيكويى مى
  النوبة الثانية
اين آيت در شأن عماّر فرو آمد و ياسر : ابن عباس گفت» منَْ كَفَرَ باِللَّهِ منِْ بَعدِْ إِيمانِهِ إِلَّا منَْ أُكْرِهَ«قوله تعالى: 

كردند تا مگر از  ه مادر وى و صهيب و بلال و خباب و سالم، مشركان قريش ايشان را تعذيب مىپدر وى و سميّ
دين اسلام باز گردند ياسر و سميّه را بكشتند، اوّل قتيل در اسلام ايشان بودند و عمّار را در چاهى كردند و 

ن بيعت كرد اما دل وى در اسلام داشتند تا بزبان آن گفت كه ايشان را خوش آمد و بظاهر با ايشا معذبّ همى
: راست بود و بايمان آرميده و آن بيعت را كاره، رسول خداى را (ص) گفتند كه عماّر كافر شد، رسول (ص) گفت

   ء ايمانا من قرنه الى قدمه و اختلط الايمان بلحمه و دمه كلّا ان عمّارا ملى
آميخته، پس از آن عمار رسول خداى را (ص)  همگى عماّر پر است از ايمان و ايمان باز گوشت و پوست وى

ان عادوا لك فعدلهم بما قلت، : آورد و ميگفت گريست، رسول (ص) دست مبارك بچشم وى فرو مى ديد و مى
  فانزل اللَّه تعالى هذه الآية.

كفر مقاتل گفت: غلامى بود نام وى جبر مولى عامر حضرمى، اين عامر او را باكراه بر كفر داشت، غلام كلمه 
بگفت از بيم سيدّ خويش اما دل وى بايمان و اسلام مطمئن بود، اللَّه تعالى در شأن وى اين آيت فرستاد، پس از 

  آن عامر مسلمان شد و غلام و سيدّ هر دو با هم هجرت كردند، و حسن اسلامهما.
وَ «اى قابل للايمان و ساكن اليه، » باِلْإِيمانِ وَ قَلبُْهُ مُطمْئَنٌِّ«اى على التلفظّ بكلمة الكفر، » إِلَّا منَْ أُكرِْهَ... «

» منَْ كفََرَ باِللَّهِ«قوله: ». فَعَليَهِْمْ غضَبٌَ منَِ اللَّهِ«اى فتح صدره لقبول الكفر، » لكنِْ منَْ شرَحََ باِلْكفُرِْ صدَرْاً 
من ارتدّ عن دينه فهو مستحقّ لغضب اللَّه  و المعنى» فَعَليَْهمِْ غضَبٌَ منَِ اللَّهِ«موضعه رفع بالابتداء و خبره قوله: 

و عذابه، و هو عبد اللَّه بن ابى سرح و ابن خطل و مقيس بن صبابة كفروا بعد ايمانهم ثمّ استثنى المكره على 
بونهم و هم المستضعفون الّذين كان مشركو قريش يعذّ» إِلَّا منَْ أُكْرهَِ وَ قَلبُْهُ مُطمْئَنٌِّ بِالْإِيمانِ«الكفر فقال: 

ليفتنوهم عن دينهم، اين آيت دليلست كه حقيقت ايمان و كفر بدل تعلقّ دارد نه بزبان، امّا زبان ترجمانست و 
  معبّر.

آثروها » استْحَبَُّوا الحْيَاةَ الدُّنيْا عَلىَ الْآخرَِةِ«اى ذلك الغضب و العذاب بسبب انّهم، » ذلِكَ بأَِنَّهمُُ استْحَبَُّوا«
إِنَّ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ بآِياتِ اللَّهِ لا «اين همچنانست كه گفت: » اللَّهَ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ الْكافِريِنَ  وَ أَنَّ «عليها، 

گويد مخصوص باعيان ايشان در علم او كه اللَّه تعالى راه نخواهد نمود ايشان را كه در  قومى را مى» يَهدْيِهِمُ اللَّهُ
  علم وى كافرند.

» وَ سمَْعِهِمْ«الطّابع و الخاتم واحد و انمّا يقال الطاّبع لما ليس بكتابة تقرأ، » قُلوُبِهِمْ  لَّذيِنَ طبََعَ اللَّهُ عَلىأُولئِكَ ا«
فلا يبصرون، اى لا يسمعون حجج اللَّه و لا يبصرونها متّعظين بها » وَ أَبصْارهِمِْ«اى و على سمعهم فلا يسمعون، 

  عماّ اعدّ لهم من العذاب.» الغْافلِوُنَ وَ أُولئِكَ همُُ«و معتبرين 
المغبونون. و من جعله فعلا » أَنَّهمُْ فيِ الْآخِرةَِ هُمُ الخْاسِرُونَ«من جعله اسما فهو مفتوح يعنى لا بدّ، » لا جَرَمَ«

  ».أَنَّهُمْ فيِ الْآخرَِةِ هُمُ الخْاسرِوُنَ«اى وجب  جرم رداّ لكلامهم ثمّ قال لا جعل
اى عذبّوا و اوذوا حتّى » منِْ بَعدِْ ما فتُنِوُا«يعنى المستضعفين الّذين كانوا بمكّة، » ربََّكَ للَِّذيِنَ هاجَرُوا ثُمَّ إِنَّ«

اى » إِنَّ ربََّكَ مِنْ بَعدِْها«على الدّين و الجهاد، » وَ صبََرُوا«مع النبّي (ص)، » ثُمَّ جاهدَُوا«تلفّظوا بما يرضيهم، 
بهم حيث لا يعاقبهم » رحَيِمٌ«يغفر لهم ما تلفظّوا به من الكفر تقيّة، » لغََفوُرٌ«تى اصابتهم، من بعد تلك الفتنة الّ

عمار ياسر و اصحاب وى، پس از آنك مشركان : بعضى مفسران گفتند اين آيت هم در شأن مستضعفانست بها.
و در جهاد بكوشيدند و  ايشان را تعذيب كردند و در دين بفتنه افكندند با رسول خداى (ص) هجرت كردند

صبر كردند ربّ العالمين پس از آن فتنه كه بر ايشان رفت، ايشان را بيامرزيد و آن كلمه كه برضاى كافران گفتند از 
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  روى تقيّه بر ايشان بپوشيد و بر ايشان رحمت كرد.
يكى آنك مراد بدان مستضعفانند بفتح فا و تا خواند و بر دو وجه حمل توان كرد: » منِْ بَعدِْ ما فتُنِوُا«ابن عامر 

كه ايشان را ياد كرديم: بلال و صهيب و عمار و خباب يعنى فتنوا انفسهم باظهار ما اكرهوا عليه من الكفر وقاية 
لانفسهم، و فتنوا فعل ايشان باشد. ديگر وجه آنست كه مراد بدين ابو سفيان بن حرب است و حكيم بن حزام و 

گويد ايشان كه  مى المؤمنين المستضعفين، اى عذّبوهم و حملوهم على الكفر اكراهاالحرث بن هشام يعنى فتنوا 
داشتند و مستضعفان را تعذيب مى كردند تا  هجرت كردند پس از آنك رسول خداى (ص) را و مؤمنانرا برنج مى

خداوند تو ايشان را » لغََفوُرٌ رحَيِمٌإِنَّ ربََّكَ منِْ بَعدِْها «كلمه كفر بر زبان براندند، وانگه جهاد كردند و صبر كردند: 
و باين قراءت مفعول محذوفست در هر دو وجه كه گفتيم، باقى  پس آن كردار هاى ايشان آمرزگاريست مهربان

خوانند بضمّ فاو كسر تا و باين قراءت آيت در شأن مستضعفان باشد بى خلاف، اى عذّبوا و حمّلوا  فتنوا قرّاء
وهم على ذلك هم المشركون فالمشركون هم الفاتنون و المستضعفون هم المفتونون، و على الكفر و الّذين حمل

  است بضمّ فا و كسر تا لهذا المعنى. فتنوا قراءت اظهر
روز قيامت  اى تحتجّ عنها» تجُادِلُ عنَْ نَفْسهِا«يعنى يوم القيامة، » كلُُّ نَفْسٍ«اى اذكر يوم تأتى، » يوَْمَ تأَْتِي«

آرد، اهل فترت گويند كه رسول (ص) نديديم، ديوانه گويد خبر  جويد و عذرى مى حجتّى مى هر كسى خود را
خواره گويد علّت داشتم، بى نماز گويد شغل  نداشتم، طفل گويد ببلوغ نرسيدم، جلاد گويد مأمور بودم، مى

  بودم، عاشق گويد نشكيفتم.  داشتم، نادان گويد ندانستم، چاكر و شاگرد گويد مستضعف
ال النّبي (ص): يقول الهالك فى الفترة ربّ لم يأتنى كتاب و لا رسول و يقول المعتوه لم تجعل لى عقلا اعقل ق

به خيرا و لا شرّا و يقول المولود ربّ لم ادرك العمل فتوضع لهم نار فيقال ردّوها او ادخلوها فيردهّا او يدخلها 
عنها من كان فى علم اللَّه شقيّا لو ادركه العمل فيقول اياّى من كان فى علم اللَّه سعيدا لو ادرك العمل و يمسك 

عصيتم فكيف لو رسلى بالغيب اتتكم، و فى رواية اخرى يقول الاصمّ ربّ جاء الاسلام و ما اسمع شيئا، و يقول 
يقول  الاحمق ربّ جاء الاسلام و الصّبيان يحذفوننى بالبعر، و يقول الهرم ربّ جاء الاسلام و ما اعقل شيئا، و

الذّى مات فى الفترة ربّ ما اتانى لك رسول فيأخذ مواثيقهم ليطيعنهّ فيرسل اليهم ان ادخلوا النّار فو الذّى نفس 
  محمدّ بيده لو دخلوها كانت عليهم بردا و سلاما.

ل و فى رواية ابى هريرة: فمن دخلها كانت عليه بردا و سلاما و من لم يدخلها سحب اليها. و روى ان كعبا قا
لعمر بن الخطاّب: تزفر جهنمّ يوم القيامة زفرة لا يبقى ملك مقربّ و لا نبيّ مرسل الّا جثا على ركبتيه يقول يا 
ربّ نفسى نفسى حتىّ انّ ابراهيم خليل الرحّمن ليجثوا على ركبتيه و يقول لا اسئلك الاّ نفسى، ثمّ قال كعب انّ 

و عن ابن عباس فى هذه الآية قال: لا تزال ». لُّ نَفْسٍ تجُادِلُ عنَْ نَفْسهِايَوْمَ تأَْتيِ كُ«هذا لفى كتاب اللَّه فتلا: 
الخصومة بين النّاس يوم القيامة حتىّ يخاصم الرّوح الجسد، فيقول الروّح يا ربّ الرّوح منك و انت خلقته لم 

قتنى كالخشب ليس لى يد تكن لى يد ابطش بها و لا رجل امشى بها و لا عين أبصر بها، و يقول الجسد انمّا خل
ابطش بها و لا رجل امشى بها فجاء هذا كشعاع النّور فيه نطق لسانى و به ابصرت عينى و به بطشت يدى و به 
مشت رجلى فجددّ عليه العذاب، قال فيضرب اللَّه تعالى لهما مثلا اعمى و مقعد دخلا حائطا فيه ثمار فالاعمى 

فنادى المقعد الاعمى ايتنى ها هنا حتىّ تحملنى، قال فدنا منه فحمله فاصابا لا يبصر الثّمار و المقعد لا ينالها 
وَ هُمْ لا «اى جزاء ما قدّمت من طاعة او معصية، » وَ توُفََّى كلُُّ نَفْسٍ ما عمَِلتَْ«من الثّمر فعليهما العذاب، 

  اى لا ينقص من حسناتهم و لا يزاد فى سيّئاتهم.» يُظْلمَوُنَ
قارّة باهلها لا » مُطمْئَنَِّةً«ذات امن لا يغار على اهلها، » كانتَْ آمنَِةً«يعنى مكّة، » هُ مثَلًَا قَريَْةًوَ ضَرَبَ اللَّ«

اى كثيرا واسعا بلا » رغَدَاً«من المأكولات و غيرها، » يأَْتيِها رزِقْهُا«يحتاجون الى الانتقال عنها لخوف او ضيق، 
إِليَهِْ ثمََراتُ كلُِّ   يجُْبى«: ع نواحيها من اليمن و الشاّم و الحبشة، هذا كقولهاى من جمي» منِْ كلُِّ مكَانٍ«عناء، 
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اى جعلت للَّه شركاء عبدوها معه و شكروها على نعم اللَّه الّتى انعم » فَكَفرَتَْ بأَِنْعمُِ اللَّهِ«، »ءٍ رزِقْاً منِْ لدَنَُّا شيَْ
جمع نعماء كبأساء و ابؤس، و قيل جمع نعم كطعم و اطعم، جمع نعمة كشدّة و اشدّ، و قيل  انعم بها عليهم

» بمِا كانوُا يصَنَْعوُنَ«تقديره فاذاقها اللَّه الجوع و البسها لباس الخوف، » فأََذاقَهاَ اللَّهُ لبِاسَ الجْوُعِ وَ الخْوَفِْ«
   من تكذيب النبّيّ و اخراجه من مكّة و ذلك
ا فى اذاه فقال: اللّهم اشدد وطأتك عليهم و اجعل لهم سنين كسنى انّ النّبي (ص) دعا على قريش حين افرطو

يوسف فقطع اللَّه عنهم التجارات و الامطار و قحطوا سبع سنين متوالية حتىّ اكلوا من شدةّ الجوع الجيف و 
ئوا فى بيوتهم العلهز و هو الوبر يعجن بالدمّ و القراد و اوقع اللَّه فى قلوبهم رعب النّبي و المؤمنين حتىّ لا يهد

  خوفا منهم.
اى من نسبهم يعرفونه بأصله و نسبه يدعوهم الى الحقّ، » رَسوُلٌ منِْهُمْ«اى جاء اهل هذه القرية، » وَ لَقدَْ جاءَهمُْ «
الى الجوع مكان الرّزق الواسع و الخوف » فأََخذَهَمُُ الْعذَابُ«و لم يقبلوا ما جاء هم به من عند اللَّه، » فَكذََّبوُهُ«

يعنى قتلوا يوم بدر بالسّيف » فأََخذََهُمُ الْعذَابُ«اى مشركون. و قيل » وَ هُمْ ظالمِوُنَ«مكان الامن و الطّمأنينة، 
الحلال الطيب ما يتناوله العبد على » فَكُلوُا ممَِّا رزَقَكَمُُ اللَّهُ حلاَلًا طيَِّباً«: على الشّرك، ثمّ خاطب المؤمنين فقال

الذّكر على قضيّة الادب فى ترك الشّره، و معنى الآية وسعّنا عليكم ايّها المؤمنون ما ضيّقنا شريطة الاذن بشاهد 
  و لا تشركوا على نعمة اللَّه غيره كما فعل اولئك.» وَ اشْكرُوُا نعِمْتََ اللَّهِ«عليهم فكلوا، 

  فسيره فى سورة البقرة... سبق ت.الآية» إِنَّما حَرَّمَ عَليَْكُمُ المْيَتَْةَ وَ الدَّمَ«و قوله: 
اى لا تقولوا لوصف السنتكم الكذب و المعنى لا تقولوا لاجل » وَ لا تَقوُلوُا لمِا تصَفُِ أَلْسنِتَُكُمُ الكْذَِبَ«

اى يحلّون من غير امر اللَّه و يحرمّون يعنى البحيرة و السّائبة » هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ«الكذب و بسببه لا لغيره، 
فتقولوا انّ اللَّه حرمّ » لتَِفتَْرُوا عَلىَ اللَّهِ الْكذَبَِ«ون هذه الانعام خالصة لذكورنا و محرّم على ازواجنا، و ما فى بط

لا ينجون من » إِنَّ الَّذيِنَ يَفتَْروُنَ عَلىَ اللَّهِ الْكذَبَِ لا يُفْلحِوُنَ«هذا و اللَّه امرنا بها، ثمّ اوعد المفترين فقال: 
  اى لا يخلدون فى الدّنيا.» لا يُفْلحِوُنَ«قيل:  عذاب اللَّه. و

فى الآخرة على كذبهم » وَ لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ«اى هو متاع قليل لا بقاء له لانّ عمر الدّنيا قصير، » متَاعٌ قَليِلٌ«
  على اللَّه.

اى ما بيناه لك قبل هذا فى سورة الانعام » لُحَرَّمنْا ما قصَصَنْا عَليَْكَ منِْ قبَْ«يعنى اليهود، » وَ عَلىَ الَّذيِنَ هادُوا«
وَ لكنِْ كانوُا «بتحريمنا ذلك عليهم، » وَ ما ظَلمَنْاهمُْ .. «.الآية» وَ عَلىَ الَّذيِنَ هادوُا حَرَّمنْا كلَُّ ذيِ ظُفُرٍ«فى قوله: 

قيل انمّا حرّم على بنى  بارتكاب المعاصى فحرّمنا ذلك عليهم عقوبة لهم على معاصيهم.» أَنْفسُهَُمْ يَظْلمِوُنَ
  اسرائيل من المطاعم ما حرّم لمعنيين: حرّم عليهم أشياء عقوبة و حرّم عليهم اشياء لانّ يعقوب حرّمها على نفسه.

ل هذه مذمةّ لا معذرة فانّ اللَّه تعالى لا يعصيه الاّ جاهل به فى حا» ثُمَّ إِنَّ ربََّكَ للَِّذيِنَ عمَِلوُا السُّوءَ بجَِهالَةٍ«
ثمَُّ تابوُا منِْ بعَدِْ «جهالة. قال الفراء: يعنى من عمل سوء او هو جاهل بانهّ سوء فى حال فعله ثمّ تنبهّ عليه، و قوله: 

اى من بعد » إِنَّ ربََّكَ منِْ بعَدِْها«اى تابوا من معصية اللَّه و انتهوا عنها و قاموا للَّه بفرائضه، » ذلِكَ وَ أَصْلحَوُا
يكى بمعنى : اند بدى است و در قرآن آن را بر يازده وجه تفسير كرده سوء پارسى» لَغَفوُرٌ رحَيِمٌ«وبة، الجهالة و التّ
» وَ يخَافوُنَ سوُءَ الحِْسابِ أُولئِكَ لَهُمْ سوُءُ الحِْسابِ«يعنى شدةّ العذاب، » يَسوُموُنَكُمْ سوُءَ الْعذَابِ«شدةّ، كقوله: 

اى بعقر سوم » وَ لا تمَسَُّوها بِسوُءٍ«پى زدن و كشتن ناقه، كقوله:  ى عقر استيعنى شدةّ الحساب ديگر وجه بمعن
ما كانَ أَبوُكِ «اى زنا، » ما جَزاءُ منَْ أَرادَ بأَِهْلِكَ سوُءاً«يعنى من زنا، » ما عَلمِنْا عَليَْهِ منِْ سوُءٍ«بمعنى زنا، كقوله: 

اى من غير برص. پنجم بمعنى عذاب، » خْرُجْ بيَضْاءَ منِْ غيَْرِ سوُءٍتَ«يعنى زانيا. چهارم بمعنى برص: » امْرَأَ سوَءٍْ
وَ ينُجَِّي اللَّهُ الَّذيِنَ اتَّقوَْا «يعنى اللّعنة و العذاب، و كقوله: » إِنَّ الخِْزيَْ اليْوَْمَ وَ السُّوءَ عَلىَ الكْافِريِنَ«: كقوله

ما كنَُّا «يعنى عذابا. ششم بمعنى شرك: » وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بِقوَْمٍ سوُءْاً« اى العذاب،» بمَِفازتَِهِمْ لا يمََسُّهُمُ السُّوءُ
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ليِجَْزيَِ الَّذيِنَ أَساؤُا بمِا «اى الذين اشركوا، »  ثُمَّ كانَ عاقبِةََ الَّذيِنَ أَساؤُا السُّواى«اى شرك، » نَعمْلَُ منِْ سوُءٍ 
وَ يبَسْطُوُا إِليَْكمُْ «اى الشرك. هفتم بمعنى شتم، كقوله: » لَّذيِنَ عمَِلوُا السُّوءَثُمَّ إِنَّ ربََّكَ لِ«اى اشركوا، » عمَِلوُا

يعنى بالشتم. هشتم بمعنى بئس، » لا يحُبُِّ اللَّهُ الجْهَرَْ باِلسُّوءِ منَِ القْوَْلِ«يعنى بالشتم » أَيدْيَِهُمْ وَ أَلسْنِتَهَُمْ باِلسُّوءِ
يوَْمَ لا ينَْفَعُ الظَّالمِينَِ معَذْرِتَُهُمْ وَ لهَمُُ اللَّعنْةَُ وَ لهَمُْ «اى بئس الدّار، نظيره: » سوُءُ الدَّارِ،وَ لَهُمْ «كقوله فى الرعّد: 

يعنى الذّنب فكلّ » لِلَّذيِنَ يَعمَْلوُنَ السُّوءَ بجِهَالَةٍ«اى بئس الدّار. نهم بمعنى ذنب، كقوله فى النسّاء: » سوُءُ الدَّارِ
وَ «اى ذنبا. دهم بمعنى ضرّ، كقوله: » أَنَّهُ منَْ عَملَِ منِْكُمْ سوُءاً«المؤمن فهو جاهل به، و فى الانعام: ذنب يعمله 

يعنى الضرّ. يازدهم بمعنى قتل و هزيمت، كقوله فى » وَ يَكْشفُِ السُّوءَ«اى الضرّ، و فى النّمل: » ما مسََّنيَِ السُّوءُ 
فاَنْقَلبَوُا بنِِعمَْةٍ منَِ اللَّهِ وَ فضَلٍْ لَمْ «يعنى القتل و الهزيمة، و فى آل عمران: » اًإِنْ أَرادَ بكِمُْ سوُء«الاحزاب: 

  يعنى القتل و الهزيمة.» يمَْسَسْهُمْ سوُءٌ
  يعنى معلما للخير يأتم به اهل الدّنيا.» إِنَّ إِبْراهيِمَ كانَ أُمَّةً«قوله: 

فار. و فى الخبر انّه كان يقول زمانئذ اللّهم انّك واحد فى السّماء و قال مجاهد: كان مؤمنا وحده و النّاس كلّهم ك
الامام يؤتم به. ابراهيم (ع) پيشواى شريعت بود و مقتداى خليقت بود  الامّة انا واحد فى الارض اعبدك. و قيل

طاعت و او را امّة خواند از بس كه در وى خصلتهاى خير مجتمع بود يعنى كه او بجاى امّتى است، چندان 
عبادت و خصال خير كه در امتّى جمع شود در وى تنها جمع بود از اين جهت او را امّت خواند. و قيل سمىّ امة 
لانهّ انفرد فى دهره بالتّوحيد، كما قال (ص) فى قسّ بن ساعدة يحشر يوم القيامة امّة. و در قرآن امّتست بمعنى 

اى على » أُمَّةٍ  إِنَّا وجَدَنْا آباءنَا عَلى«بعد حين، و امّتست بمعنى دين، كقوله: اى » وَ ادَّكَرَ بعَدَْ أُمَّةٍ «: حين، كقوله
امّة فيقام الامةّ مقام الديّن، و لهذا قيل للمسلمين امّة : دين، و الاصل انّه يقال للقوم يجتمعون على دين واحد

اى مجتمعة على دين و شريعة، و » كُمْ أُمَّةً واحدَِةًوَ إِنَّ هذِهِ أُمَّتُ«محمدّ (ص) لانّهم على امر واحد، و قال تعالى: 
اى مطيعا للَّه قائما » قانتِاً لِلَّهِ«.. ثمّ قال: .اى مجتمعة على دين الاسلام» لوَْ شاءَ اللَّهُ لجَعَلََكُمْ أُمَّةً واحدَِةً«قال: 

ان بردارى، و اصل قنوت در لغت بجميع امر اللَّه عزّ و جل. معنى قنوت طاعت است يعنى ايستاده خداى را بفرم
تر و نيكوتر؟  كدام نماز فاضل قيام است يعنى ايستادن بپاى. از مصطفى (ص) پرسيدند كه: اىّ الصلاة افضل؟

أَمَّنْ هوَُ قانتٌِ آناءَ «آن نماز كه قيام او درازتر و تمامتر، جاى ديگر گفت:  اى طول القيام ، گفت: طول القنوت
هو مصلّ، نماز را قنوت نام كرد از بهر آنك قيام در آن فرضست و ركن، و دعا را قنوت گويند  يعنى امنّ» اللَّيلِْ

  از بهر آنك ايستاده خوانند.
فقيل غلطت انمّا هو ابراهيم فاعادها ثلثا، ثم قال: انّا » كانَ أُمَّةً قانتِاً لِلَّهِ«روى انّ ابن مسعود قرأ ان معاذا: 

ا نشبّهه بابراهيم، ثمّ قال: أ تدرون ما الامّة و ما القانت؟ قلنا اللَّه اعلم، فقال: الامةّ معاشر اصحاب رسول اللَّه كنّ
الذى يعلم الخير و القانت المطيع للَّه و كذا كان معاذ بن جبل معلما للخير مطيعا للَّه. و فى الخبر انّ معاذ بن جبل 

  على طريق الحقّ.اى مستقيما » حنَيِفاً«يبعث يوم القيامة امّة، و قوله: 
و قيل حنف عن دين ابيه و قومه اى عدل و مال الى الاسلام الذى هو دين اللَّه، و قيل حنيفا اى حاجّا، و قيل 

  مختتنا.
قال ابن عباس انّ ابراهيم (ع) اوّل من اضاف الضيف و اولّ من ثردّ الثريد و اولّ من لبس النعّلين و اولّ من 

ء و اوّل من اختتن على رأس مائة و عشرين سنة، ثمّ عاش بعد ذلك ثمانين سنة  الفىقاتل بالسّيف و اوّل من قسم 
و ذلك انّه كانت وقعة بينه و بين العمالقة فقتل من الفريقين فلم يعرف ابراهيم (ع) اصحابه ان يدفنهم فجعل 

 اصلها» كُ منَِ المُْشرْكِينَِوَ لمَْ يَ «الختان علامة اهل الاسلام و اختتن يومئذ بالقدوم و هو اسم موضع بالشام، 
  و انمّا حذفت النّون لكثرة استعمال هذا الحرف، برّ اللَّه عزّ و جل ابرهيم من الشرك لانّ الملك كلها ادّعته. يكن

اى اصطفاه » جتْبَاهُا«، »الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ وَهبََ ليِ عَلىَ الْكبَِرِ إِسمْاعيِلَ وَ إِسحْاقَ«و هو قوله: » شاكِراً لأَِنْعمُهِِ «
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اى ارشده الى دين الاسلام لا كما زعمت اليهود و » صِراطٍ مُستَْقيِمٍ  وَ هدَاهُ إِلى«لخلّته و اختاره لرسالته، 
  النّصارى.

يعنى الذّكر و الثّناء الحسن فى النّاس كلهّم و القبول فى جميع الامم. و قيل يعنى » وَ آتيَنْاهُ فيِ الدُّنيْا حَسنََةً«
لنّبوّة و الخلّة و الكتاب و الحكمة و على الكبر الولد و الدّعاء و الثّناء فى قول هذه الامّة: اللّهم صلّ على محمدّ ا

اى من جملة المرسلين، » وَ إِنَّهُ فيِ الْآخِرَةِ لمَنَِ الصَّالحِينَِ«و على آل محمد كما صلّيت على ابرهيم و آل ابرهيم، 
  ة.و قيل مع المرسلين فى الجنّ

اى و بعد ابرهيم بالزّمن الطويل امرناك » ثُمَّ أَوحْيَنْا إِليَْكَ أَنِ اتَّبِعْ ملَِّةَ إِبْراهيِمَ حنَيِفاً وَ ما كانَ منَِ المُْشرْكِينَِ«
باتباع طريقته فى عبادة ربّه ليعلم اهل الاديان انّ الذى يدعو محمدّ اليه الناس دين ابرهيم. و قيل امر فى هذه 

  باتباعه فى مناسك الحجّ كما علم ابرهيم.الآية 
گويد  مى و هم اليهود» عَلىَ الَّذيِنَ اختَْلَفوُا فيِهِ«اى تعظيمه و تحريم العمل و الكسب فيه، » إِنَّما جُعلَِ السَّبتُْ«

تعظيم روز شنبه و تحريم كسب و عمل درو فرض كردند بر ايشان كه مختلف شدند درو، قومى بر دين راست 
اند اختلاف  (ع) باز ايستادند بر پى ابرهيم (ع)، و قومى كيش كژ آوردند و بر ابراهيم (ع) بستند، و گفتهموسى 

ايشان آن بود كه ربّ العزهّ ايشان را تعظيم روز آدينه فرمود گفت: ذروا الاعمال فى يوم الجمعة و تفرّغوا فيه 
د و آن را تعظيم نهادند، گفتند روز فراغست و اعظم لعبادتى، ايشان آن نپذيرفتند، قومى روز شنبه اختيار كردن

الايّام آنست، و قومى روز يكشنبه اختيار كردند گفتند درين روز ربّ العزّه ابتداء آفرينش كرد و اولّ روزست كه 
آفريد پس ربّ العالمين ايشان را از فضيلت و شرف روز آدينه محروم كرد و كار روز شنبه بر ايشان سخت كرد و 

يعنى كه بر ايشان عقوبتست نه » جُعلَِ السَّبتُْ عَلىَ الَّذيِنَ«ن بعقوبت آن خلاف كه كردند و از بهر آن گفت: گرا
  و فى ذلك ما .كرامت

روى ابو هريرة انّ النّبي (ص) قال: كتب اللَّه الجمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيها و انّ اللَّه هدانا لها فالنّاس 
  دا و للنّصارى بعد غد.لنا تبع فلليهود غ

وَ إِنَّ ربََّكَ ليَحَكْمُُ بيَنَْهمُْ يوَْمَ القْيِامةَِ فيِما «قال قتادة: اختلافهم فى السّبت انهّ استحلهّ بعضهم و حرمّه بعضهم، 
  فيتبيّن المحقّ من المبطل.» كانوُا فيِهِ يخَتَْلفِوُنَ

اى محمدّ خلق خداى را بر اسلام و دين  س الى الاسلام و الدّيناى ادع يا محمدّ النّا» سبَيِلِ ربَِّكَ  ادْعُ إِلى«
وَ يُريِدُونَ «يعنى غير دين المؤمنين، » وَ يتََّبِعْ غيَرَْ سبَيِلِ المْؤُْمنِينَِ«اينجا بمعنى دين است، كقوله:  سبيل حق خوان،

وَ المْوَعِْظَةِ «يعنى بالسنةّ، » باِلحِْكمَْةِ«ى دينى و ملّتى، ا» قلُْ هذِهِ سبَيِليِ«اى دينا، » أَنْ يتََّخذُِوا بيَنَْ ذلكَِ سبَيِلًا
قرآنست، هر جاى كتاب با » وَ المْوَعِْظَةِ الحَْسنَةَِ«اى القرآن، حكمت اينجا سنّت مصطفى است (ص) » الحَْسنََةِ

. حكمت بهم كرد و اينجا موعظت با حكمت بهم كرد، اين موعظت همان كتابست كه جايهاى ديگر گفت
اند حكمت قرآنست و موعظت آن پندها كه در قرآنست از امر و نهى و حلال و حرام و عبرتها كه نموده و  گفته

آتيَنْا لقُمْانَ الحِْكمَْةَ«بيان كرده و در قرآن حكمتست بمعنى فهم و علم چنانك لقمان را گفت:  اى الفهم » وَ لَقدَْ 
يعنى تفسير القرآن و العلم بما فيه، و » وَ منَْ يؤُْتَ الحْكِمَْةَ«و العلم، و حكمتست بمعنى تفسير قرآن، كقوله: 

يعنى النبّوةّ مع الكتاب، همانست كه در سوره ص » وَ آتاهُ اللَّهُ المُْلْكَ وَ الحِْكمْةََ«حكمتست بمعنى نبوّت كقوله: 
آتيَنْا آلَ إِبْراهيِمَ الكْتِابَ وَ الحِْكمَْةَ« ، و در سوره النّساء گفت:»وَ آتيَنْاهُ الحِْكمَْةَ وَ فصَلَْ الخْطِابِ«گفت:  » فَقدَْ 

  يعنى النّبوة.
وَ لا جدِالَ «در قرآن بر دو وجه است: يكى بمعنى لجاج و ستيز، كقوله:  جدال »وَ جادِلْهُمْ بِالَّتيِ هيَِ أَحسْنَُ... «

ى ماريتنا فاكثرت مراءنا، و در سوره ا» اى لا مراء فى الحجّ، و در سوره هود گفت: قد جادلتنا» فيِ الحَْجِّ
  اى ما يمارى فى آيات اللَّه الاّ الذّين كفروا.» ما يجُادِلُ فيِ آياتِ اللَّهِ«: المؤمن گفت
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اى يخاصمون النّبي » وَ هُمْ يجُادِلوُنَ فيِ اللَّهِ«ديگر وجه جدالست بمعنى خصومت، كقوله فى سورة الرّعد: 
وَ مِنَ «اى يخاصمنا، و در سوره الحجّ گفت: » يُجادِلنُا فيِ قوَْمِ لوُطٍ«گفت:  (ص) فى اللَّه، و در سوره هود

اى » وَ جادلِهْمُْ باِلَّتيِ هيَِ أَحْسنَُ«اى يخاصم فى اللَّه، و در سوره النحل گفت: » النَّاسِ منَْ يجُادِلُ فيِ اللَّهِ
عرض عن اذاهم ايّاك و قل لهم مجادلا اذا خاصمهم غير فظّ و لا غليظ القلب فى ذلك بل الن لهم جانبك و ا

مفسّران گفتند اين  كنتم ترضون بعقولكم قطعا من الحجارة اربابا و آلهة لكم كيف لا ترضون بمثلى رسولا اليكم
پيش از آيت قتال بوده پس بآيت قتال منسوخ شد و معنى مجادلت و اشتقاق آن و تقسيم آن بشرح در سوره 

   ى الآية: ناظر هم على قدر ما يحتملون، و منهالنّساء رفت، و قيل معن
  ».امرنا معاشر الانبياء ان نكلم الناس على قدر عقولهم«قول النّبي (ص): 

اى هو اعلم بالفريقين فهو يأمرك فيهما بما هو » إِنَّ ربََّكَ هوَُ أَعْلَمُ بمِنَْ ضلََّ عنَْ سبَِيلهِِ وَ هوَُ أَعلْمَُ باِلمُْهتْدَيِنَ... «
  لاح.الصّ

العقوبة الاولى فى الآية على المجاز و الثّانية على الحقيقة خرجت » وَ إِنْ عاقبَتْمُْ فَعاقبِوُا بمِثِلِْ ما عوُقبِتُْمْ بِهِ«
 وَ جَزاءُ«و فى الخبر: من سبّ عمّارا سبّه اللَّه، ». فإَِنَّا نَسخَْرُ منِْكُمْ كمَا تسَخَْرُونَ«توسعة للقرينة كقوله عزّ و جل: 

اين در قتل حمزه فرو آمد كه روز  و معنى الآية: و ان جازيتم بالعقوبة فجازوا بمثل ما عوقبتم به» سيَِّىَٔةٍ سيَِّىَٔةٌ مثِْلهُا
احد كشته شد و كافران بر وى مثله كردند گوش و بينى وى ببريدند و شكم وى بشكافتند، هند بنت عتبه بيامد و 

كشته بود جگر وى بيرون كرد و بخائيد، خواست كه فرو برد نتوانست و تشفّى خويش را كه حمزه برادر وى را 
اما انها لو اكلته لم تدخل النار «: بيفكند، رسول خداى را (ص) خبر كردند كه هند چنين كرد! رسول (ص) گفت

  »ابدا، حمزة اكرم على اللَّه من ان يدخل شيئا من جسده النار
: ا بر آن صفت ديد عظيم رنجور دل و غمگين خاطر گشت گفتپس رسول خدا (ص) در حمزه نگرست و او ر

رحمة اللَّه عليك كنت وصولا للرحّم فعولا للخيرات و لو لا حزن من بعدك عليك لسرنى ان ادعك حتّى تحشر «
  ».من امراج شتىّ

ثمّ قال: اما و اللَّه و روى لو لا ان تكون سنّة او يجزع النّساء لتركته حتىّ يحشر من بطون السّباع و حواصل الطّير، 
   مع ذلك لامثلنّ بسبعين منهم مكانك

وَ إِنْ «رسول خدا (ص) سوگند ياد كرد كه بجاى حمزه هفتاد كس از دشمنان مثلت كند، جبرئيل آمد و آيت آورد: 
فاّرت كرد رسول (ص) از سر آن ضجرت برخاست و سوگند خويش را ك» عاقبَتُْمْ فَعاقبِوُا بمِثِلِْ ما عوُقبِتُْمْ بِهِ

  گفت: بل نصبر يا ربّ.
در اين آيت ربّ العزهّ فرمان داد بمساوات در عقوبت يعنى كه زيادت روا نيست، پس ايشان را خواند بر آنچ 

اين ندبست و آن فرمان، اى و لئن صبرتم عن المجازاة » وَ لئَنِْ صبََرتُْمْ لَهوَُ خيَرٌْ لِلصَّابِريِنَ«نيكوترست و بهتر: 
اگر صبر كنيد و فرو گذاريد آن مثلث و نكنيد آن به است و نيكوتر صابران  هو، اى الصبرّ خير للصاّبرينبالمثلة ل

وَ «: آن گه بر بهينه داشت و بآن فرمود گفت». فمَنَْ عَفا وَ أَصْلحََ فأََجْرُهُ علَىَ اللَّهِ«را، اين همچنانست كه گفت: 
  ان صبرت.» وَ ما صبَرُْكَ«للَّه، يا محمدّ على ما اصابك من اذى فى ا» اصبِْرْ

و لا تحزن عليهم فهم شهداء عند  اند: يكى اين را دو معنى گفته» وَ لا تحَْزَنْ عَليَهِْمْ«بمعونة اللَّه و توفيقه، » الا«
ر و اندوه بر اين كشتگان احد غم مخو من القتل و المثلة» وَ لا تَكُ فيِ ضيَقٍْ ممَِّا يمَْكُرُونَ«اللَّه يرزقون فرحين، 

اند بنزديك خداى تعالى روزى خواران و بجوار حضرت حق شادان و نازان. معنى ديگر  مدار كه ايشان شهيدان
آنست كه: لا تحزن على المشركين فى تكذيبهم اياك و افراطهم فى اذاك و لا يضيق صدرك بمكرهم فى ابطال 

برند، دل بتنگ ميار اگر ايشان  ند و راه فرا حق نمىآور اى محمد غم مخور برين كافران كه ايمان نمى دين اللَّه
  مكر سازند در ابطال دين حق. 
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تا آخر سورت مدنى است و باقى سورت مكّى. » وَ إِنْ عاقبَتُْمْ فَعاقبِوُا«معنى اولّ بر قول ايشانست كه گفتند: 
بفتح ضاد  ضيق ت وبكسر ضاد اسم اس ضيق معنى دوم بر قول ايشان است كه گفتند سورت همه مكىّ است.

اند: ضيق بفتح جمع ضيقه است و ضيق  اند بكسر ضاد در همه قرآن، و گفته مصدر و اهل مكّه ضيق خوانده
اند ضيق بفتح بمعنى ضيقّ است كالميّت و الميت و ارادها هنا الامر الضيق، و الضيق  بكسر مصدر است، و گفته

  بالكسر المصدر، و مكر لقب بد كردنست.
و معين الذين يقومون بحقوقه و فرائضه. قيل » وَ الَّذيِنَ هُمْ محُْسنِوُنَ«اى ناصر المتّقين، » هَ مَعَ الَّذيِنَ اتَّقوَْاإِنَّ اللَّ«

  ...الى آخرها» سبَيِلِ ربَِّكَ  ادْعُ إِلى«لهرم بن حيّان اوصنا، قال: اوصيكم بالآيات الاواخر من سورة النّحل: 
  النوبة الثالثة

باصدق دل و عقد درست در » منَْ كَفَرَ باِللَّهِ منِْ بَعدِْ إِيمانِهِ إِلَّا منَْ أُكرْهَِ وَ قَلبُْهُ مُطمْئَنٌِّ بِالإِْيمانِ« قوله تعالى:
توحيد بوقت ضرورت و حالت اكراه، بر زبان كلمه كفر راندن زيان ندارد، و فسخ عهد دين نبود، از روى اشارت 

رادت را رخصتى است اگر گاه گاه بحكم ضرورت بشريّت در تحصيل معلوم جوانمردان طريقت را و محققان ا
بكوشند و باسباب باز نگرند، چون اندازه ضرورت در آن كوش دارند نه در صحتّ ارادت ايشان قدح آرد، نه در 
قصد ايشان فترت افكند، اينست سرّ آن كه پيغامبران مرسل با جلالت منزلت و كمال قربت ايشان حظوظ نفس 

وَ أَلقْيَتُْ عَليَْكَ «اند. موسى كليم (ع) بمقام مكالمت و مناجات رسيد و بر بساط انبساط نواخت:  دست بنداشته
رَبِّ إِنِّي لمِا أَنْزَلتَْ إِليََّ «يافت، با اين همه قربت و زلفت طعام خواست گفت: » عيَنْيِ  محَبََّةً منِِّي وَ لتِصُنَْعَ عَلى

اى انىّ جائع فاطعمنى طعام، خواستن فراموش نكرد كه قوّت حال وى بآن جاى رسيده بود كه آن » منِْ خيَْرٍ فَقيِرٌ
خواستن مرو را هيچ زيان نكرد و در قصد وى فترت نياورد، و اگر بجاى وى پيغامبران ديگر بودى كه او را اين 

تلاشى گشتى كه حظوظ دنيا و قوّت مباسطت در مقام نبوتّ نبودى مانا كه در بيداء كبريا و عظمت حق چنان م
آخرت جمله فراموش كردى و از هيبت حضرت با سؤال نپرداختى، از اينجا گفت امير المؤمنين على (ع): خيار 
هذه الامةّ الّذين لا يشغلهم دنياهم عن آخرتهم و لا آخرتهم عن دنياهم. و اين قوّت خاصيت انبياء است، ربّ 

ته و ايشان را بآن مخصوص كرده، نبينى كه مصطفى (ص) در بدايت كار العزّه دل ايشان معدن اين قوتّ ساخ
همه اشتغال وى بحق بود، همه راز دل وى و انديشه سينه وى با حق بود، و آرام و آسايش وى بذكر حق بود، و 

داشت و نه دل وى  بود و طاقت مجالست اغيار نمى از كمال شوق و مهر و محبتّ حق او را پرواى خلق نمى
وَ اصبِْرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذيِنَ يدَعْوُنَ ربََّهُمْ باِلْغدَاةِ وَ «كرد، تا ربّ العزهّ او را فرمان داد كه:  مال صحبت خلق مىاحت

باشى و سرّ خود هم چنان در حضرت  اى محمدّ كار آن دارد و قوّت آن بود كه در ظاهر با خلق مى» العْشَيِِّ
يب خلق از تو باز دارد، نه صحبت خلق ترا از مشاهدت بگرداند، و فى دارى، نه آن مشاهدت نص مشاهدت مى

  معناه انشد:
 و لقد جعلتك فى الفؤاد محدثّى
 فالجسم منىّ للجليس مؤانس

 

  و ابحت جسمى للمريد جلوسى 
  و حبيب قلبى فى الفؤاد انيسى

 

اى  صحرا تنها طواف كردى و گوشه و هم ازين بابست كه داود پيغامبر (ص) اختيار عزلت كرد، پيوسته در كوه و
  گرفتى، از جبّار كائنات عزّ عزهّ فرمان آمد كه اى داود چرا تنها روى و تنها نشينى؟ و خود جلّ جلاله بوى داناتر.

دارم و با ايشان بود  خداوندا در ياد تو و مهر تو خلق را دشمن مى داود (ع) گفت: قليت المخلوقين فيك
  گفت: يا داود ارجع اليهم فان اتيتنى بعبد آبق كتبتك جهيدا.توانم، ربّ العزهّ  نمى

حقيقت هجرت آنست كه از نهاد خود هجرت كنى، بترك خود و » ثُمَّ إِنَّ ربََّكَ لِلَّذيِنَ هاجَرُوا منِْ بَعدِْ ما فتُنِوُا«
جمال خود بنمايد، مراد بگويى، قدم نيستى بر تارك صفات خود نهى، تا مهر ازل پرده بردارد، و عشق لم يزل 

  نيكو گفت آن جوانمرد كه گفت.
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 نيست عشق لا يزالى را در آن دل هيچ كار
 

 كو هنوز اندر صفات خويش ماندست استوار 
 

آن مهتر عالم و سيد ولد آدم كه مقصود موجودات بود و نقطه دائره حادثات بود، پيوسته اين دعا كردى كه: اللّهم 
بار خدايا، نهادى كه رقم خلقيّت و نسبت مخالفت دارد از پيش  و لا اقلّ من ذلك لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين

ما بردار و بار نفس ما از ما فرو نه تا در عالم توحيد روان گرديم، فرمان آمد كه اى سيد پيش از خواست تو 
اى محمد اگر كسى بخودى  »وَ وَضَعنْا عنَْكَ وزِرَْكَ«خواست ما كار تو بساخت و بار تويى تو از تو فرو نهاد: 

ور كسى براى خود آمد تو نه براى خود آمدى كه رحمت » بِعبَدِْهِ  أَسرْى«: خود آمد تو نه بخود آمدى، كت آوردم
همينست حال ابراهيم خليل (ع)، آدم هنوز در كتم عدم » وَ ما أَرْسَلنْاكَ إِلَّا رحَمْةًَ لِلْعالمَينَِ« :جهانيان را آمدى

لعزّه رقم خلتّ بآن مهتر فرو كشيد و آتش شوق خود در باطن وى نهاد و جمال عشق لم يزل روى بود كه ربّ ا
آتيَنْا إِبْراهيِمَ رُشدْهَُ منِْ قبَلُْ«بوى آورد، و اليه الاشارة بقوله:  پس چون در وجود آمد آن روز كه در آن » وَ لقَدَْ 

شراب نيستى مست گشته، در آن وقت صبوح عاشقان  صحراء تحير ايستاده، دل بمهر سرمديت افروخته و جان از
گفت:  و هاى و هوى مستان و عربده بى دلان از سر خمار شراب نيستى بزبان بيخودى در هر چه نظاره كرد مى

خود را ديد در شهود جلال و جمال حق مستهلك شده، و زبود خلق و بود خود بى خبر گشته لا جرم » هذا ربَِّي«
ابراهيم (ع)  »إِنَّ إِبْراهيِمَ كانَ أُمَّةً قانتِاً لِلَّهِ حنَيِفاً«: خت وى بيفزود و او را يك امّت شمرد، گفتربّ العزهّ در نوا

خود تويى و جمع همه تويى بس، آرى: » امة«گفت خداوندا همه تو بودى و همه تويى، پس اللَّه تعالى گفت: 
  ».من كان للَّه كان اللَّه له«

ابراهيم (ع) شكر نعمت بگزارد كه ولى نعمت را بشناخت، حكم را بى اعتراض » لأَِنْعمُِهِشاكِراً «آن گه گفت: 
راه بندگى بديد و در » صِراطٍ مسُتَْقيِمٍ   اجتْبَاهُ وَ هدَاهُ إِلى«قبول كرد و بهر چه پيش آمد بى كراهيت رضا داد، 

  هد بندگى بآن رسيد كه رسانيدند.بندگى راست رفت، دانست كه آن راه نه بخود ديد كه نمودند، و نه بج
پير طريقت گفت: الهى دانى بچه شادم؟ بآنك نه بخويشتن بتو افتادم، الهى تو خواستى نه من خواستم، دوست 

  بر بالين ديدم چو از خواب برخاستم:
 اتانى هواها قبل ان اعرف الهوى

 

 فصادف قلبا فارغا فتمكّنا 
 

اى محمدّ بر پى ملتّ ابراهيم رو، و كان ملّة ابرهيم (ع) الخلق و » بِعْ ملَِّةَ إِبْراهيِمَ حنَيِفاً ثُمَّ أَوحْيَنْا إِليَكَْ أَنِ اتَّ«
وَ إِنَّكَ «السّخاء و الايثار و الوفاء فاتبعه النّبي (ص) و زاد عليه حتىّ جاد بالكونين عوضا عن الحقّ، فقال تعالى: 

  ».خُلُقٍ عَظيِمٍ  لَعَلى
 »بصَيِرَةٍ أَنَا وَ منَِ اتَّبَعنَيِ  قلُْ هذِهِ سبَيِليِ أَدعْوُا إِلىَ اللَّهِ عَلى«جاى ديگر گفت: » ربَِّكَ باِلحْكِمَْةِ سبَيِلِ  ادْعُ إِلى«

دعوت براه خداى تعالى ديگرست و دعوت بخدا ديگر، آن را واسطه در ميانست و اين را حق ترجمانست، آنچ 
فت، و آنچ بى واسطه گفت ثمره آن تفريد است و ترك تدبير، تفريد بواسطه گفت نتيجه آن طاعتست و ترك مخال

يگانه كردن همّتست هم در ذكر و هم در نظر: در ذكر آنست كه در ياد وى جز وى نخواهى و در ذكر وى جز از 
ن وى ببيم نباشى، و در نظر آنست كه بهر كه نگرى او را بينى و به هيچ كس جز وى سر فرو نيارى، و سرّ اين سخ

گفت زيرا كه نصيب عامّه خلق در آنست، و » رب«آنست كه آنجا كه واسطه سبيل در ميان آورد از نامهاى خود: 
گفت از نصيب خلق تهى و بجلال لم يزل مستغنى، » اللَّه«ذلك معنى التربية. و آنجا كه بى واسطه سبيل است: 

مال نام اللَّه تعالى با استغناء جلال و عزّت اى جوانمرد اگر نه براى انس جان عاشقان بودى اين جلوه گرى ج
ور نه براى مرهم درد سوختگان و رحمت بر ضعف بيچارگان بودى،  خود بر جان و دل عاشقان چرا بودى؟

  چرا گفتى.» سبَيِلِ ربَِّكَ  ادْعُ إِلى«
  پاسخ كند. كند تا خود كه سزاى آن بود كه منادى حق را بجان و دل بپذيرد و خواند و دعوت مى آرى مى

عالميان دو گروهند: قومى در آمده و جان و دل خود در مجمره معرفت عود وار بر آتش محبتّ نهاده و سوخته، 
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ايشانند كه نداء حق نيوشيدند و دعوت رسول بجان و دل پذيرفتند و اجابت كردند و بوفاى عهد روز بلى باز 
ديگر گروه از درگاه ازل طغراى قهر بر جان ايشان كشيدند و  ».ونَ المْيِثاقَيوُفوُنَ بِعَهدِْ اللَّهِ وَ لا ينَْقضُُ«آمدند كه: 

داغ مهجورى بر ايشان نهادند تا دلهاى خود را دار الملك شياطين ساختند، نه نداء حق بگوش دل ايشان 
كَ هوَُ أَعْلمَُ بمِنَْ إِنَّ ربََّ«رسيده، و نه اجابت دعوت رسول را سزا بوده، اين هر دو گروهند كه ربّ العالمين گفت: 

گويد جلّ جلاله من از حال هر دو گروه آگاهم و هر كس را آنچ سزاى  مى »ضلََّ عنَْ سبَيِلهِِ وَ هوَُ أَعْلمَُ باِلمْهُتْدَيِنَ
دانم، فردا هر كس را بسزا و جزاء خود رسانم  بينم، طينت صفات منكران مى وى بود دادم، گوهر نهاد عارفان مى

منزل خود فرود آرم، من آن خداوندم كه فراخ توانم، بى دستور و بى يار، توانا بر هر كار پيش از آن  و بمحلّ و
  كار، نه مرا چيزى دور نه كارى بر من دشوار.

است مر  اين آيت از جوامع قرآنست، هر چه نواخت اللَّه تعالى» إِنَّ اللَّهَ معََ الَّذيِنَ اتَّقوَْا وَ الَّذيِنَ هُمْ محُْسنِوُنَ«
و هر چه انواع خدمتست و » إِنَّ اللَّهَ معََ«بنده را در دو جهان از مثوبات و مكرمات در زير اينست كه گفت: 

و هر چه حقوق خلق » اتَّقوَاْ«فنون طاعت و اصول عبادت كه بنده كند، اللَّه تعالى را همه در تحت اين شود كه: 
متّقيان و محسنان بحقيقت ايشانند كه از » محُْسنِوُنَ«: اينست كهاست بر يكديگر در فنون معاملات همه در زير 

وقت   شان اگر بر زمين افتد نرگس ارادت شكفد، اگر تجلىّ خاك قدم ايشان بوى نسيم محبتّ آيد، اشك ديده
 ايشان بر سنگ آيد عقيق گردد، و اگر بر آب افتد رحيق شود، و اگر آتش شوق ايشان زبانه زند عالم بسوزد، و

شان آرام نبود، عام را در  اگر نور معرفت ايشان اشراقى كند گيتى بيفروزد، در شهرهاشان مقام نبود، با مردمان
سال دو عيد بود، ايشان را هر نفسى عيدى بود، عيد عام از ديدن ماه بود، عيد ايشان بر مشاهده اللَّه بود، عيد 

بود، آن ماه رويان فردوس و حوران بهشت از هزاران سال  عام از گردش سال بود، عيد ايشان با فضال ذو الجلال
اند تا كى بود كه ركاب دولت اين متّقيان و محسنان بعلّيين رسانند و ايشان  باز در آن بازار گرم منتظر ايستاده

  ».فيِ مَقْعدَِ صدِقٍْ عنِدَْ مَليِكٍ مقُتْدَرٍِ«بطفيل اينان قدم در آن موكب دولت نهند كه: 



۱۶۱۸ 

  مكية - بنى اسرائيل سورة -۱۷
  النوبة الاولى ۱
   بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان» بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ«

بنده » بِعبَدِْهِ ليَلًْا«پاكى و بى عيبى و نيكو سزايى آن كس را كه بشب برد، »  سبُحْانَ الَّذيِ أَسْرى«قوله تعالى: 
إِلىَ «از مسجد مكهّ آن مسجد با آزرم با شكوه بزرگ، » منَِ المَْسجْدِِ الحَْرامِ« خويش را در بعضى شب،

آن مسجد كه بركت كرديم بر گرد آن، » الَّذِي بارَكنْا حوَْلَهُ«به بيت مقدّس به مسجد اقصى، » المَْسجْدِِ الْأَقصْىَ
اوست آن خداوند )» ۱إِنَّهُ هوَُ السَّميِعُ البْصَيِرُ (« ،تا با او نمائيم آيتها و نشانه هاى خويش» لنُِريَِهُ منِْ آياتنِا«

  شنواى بينا.
  النوبة الثانية

جمهور مفسران بر آنند كه اين سوره بنى اسرائيل همه مكّى است مگر قتاده كه ميگويد ازين سورت هشت آيت 
وَ قلُْ رَبِّ أَدخِْلنِْي «ين هشت آيت: تا آخر هشت آيتست و آخر ا» وَ إِنْ كادُوا ليََفتْنِوُنكََ «در مدنيّات شمرند: 

ربَُّكَ أَلَّا   وَ قضَى«ميان مكهّ و مدينه فرود آمد، و در همه سورت دو آيت منسوخ است، يكى: » مدُخْلََ صدِْقٍ
هل الشرك و بقى ما نسخ الدعّاء لا» وَ قلُْ رَبِّ ارحْمَْهمُا كمَا ربََّيانيِ صَغيِراً«تا آنجا كه گفت: » تَعبْدُُوا إِلَّا إِيَّاهُ 

بآيت سيف منسوخ است. و بعداد كوفيان اين » وَ ما أَرسْلَنْاكَ عَليَْهمِْ وكَيِلًا«بقى على عموم الآية. آيت دوم: 
  سورت صد و يازده آيتست و هزار و پانصد و سى و سه كلمه و شش هزار و چهار صد و شصت حرف.

أ سورة بنى اسرائيل فرق قلبه عند ذكر الوالدين اعطى فى روى ابى بن كعب قال قال رسول اللَّه (ص): من قر
  الجنّة قنطارين من الاجر، و القنطار الف اوقية و مائتا اوقية و الاوقية منها خير من الدّنيا و ما فيها.

ال: سئل النبى (ص) عن معنى سبحان اللَّه، فقو مصدر كالغفران، و المعنى: اسبحّ اللَّه تسبيحا. » سبُحْانَ «قوله: 
  براءة اللَّه من السوّء و التّقدير.

اى ذهب به ليلا، و السّرى و » بِعبَدِْهِ  أَسْرى«اى انّه منزهّ عن صفات النّقص، »  سبُحْانَ الَّذيِ أَسْرى«قولوا 
ى فالجواب انّ المراد ف ؟»ليَلًْا«الاسراء: الذهاب فى اللّيل، فان قيل اذا كان الاسراء بالليّل فما فائدة قوله: 

بعض الليل لا فى كلّه على تقليل الوقت. و قيل الفائدة من ذكره التوكيد و زيادة البيان، كقول القائل: اخذ بيده و 
اينجا دو قولست مفسران را: يكى آنست كه مسجد حرام جمله شهر مكّه است » منَِ المَْسجْدِِ الحَْرامِ«قال بلسانه، 

قالت امّ هانى: ما اسرى ، بود خواهر على بن ابى طالب (ع) كه رسول خداى (ص) آن شب در خانه امّ هانى
رسول اللَّه (ص) الّا من بيتى و كان فى بيتى نائما عند تلك الليّلة فصلىّ العشاء الآخرة ثمّ نام او نمنا فلمّا كان 

خرة كما رأيت قبيل الفجر اهبّنا هو فلمّا صلّى الصبح و صلّينا معه قال يا امّ هانى لقد صليت معكم العشاء الآ
  بهذا الوادى ثمّ جئت بيت المقدس فصليت فيه ثمّ صلّيت صلاة الغداة معكم كما ترين.

بروايت   قول ديگر آنست كه مسجد حرام خانه كعبه است و رسول را (ص) از مسجد ببردند چنانك در خبر است
معت قائلا يقول قم يا محمدّ فقمت فاذا انس قال قال النّبي (ص): بينا انا عند البيت بين النّائم و اليقظان اذ س

المقدس است، و در  مسجد اقصى مسجد بيت» إِلَى المَْسجْدِِ الْأَقصْىَ«، جبرئيل معه ميكائيل و ذكر الحديث
خبر است كه بعد از بناء كعبه بچهل سال آن را بنا كردند. و قيل له الاقصى لبعد المسافة بينه و بين المسجد 

تر بمسجد دورتر يعنى كه مسجد حرام به مصطفى (ص) و ياران و  دند او را از مسجد نزديكگويد ببر مى الحرام
اند كه مسجد اقصى، سليمان بن داود (ع) بناء آن فرمود،  تر است و بيت المقدس دورتر، و گفته اهل مكّه نزديك

ع جواهر و يواقيت رنگارنگ از عفاريت جن را در اطراف عالم در برّ و بحر منتشر كرد تا زر و سيم فراوان و انوا
معادن و اماكن خويش جمع كردند، وانگه ديوارهاى مسجد از رخام سپيد و زرد و سبز بساختند و ستونهاى آن 
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از بلوار و سقفهاى آن الواح جواهر و بجاى خشت پخته خشتهاى فيروزج در زمين افكنده و در ديوار آن 
شب در آمدى از روشنايى آن جواهر گويى هزاران مشعله و شمع  نگينهاى جواهر رنگارنگ و لؤلؤ نشانده، چون

افروخته اند و از اعجوبها كه سليمان (ع) ساخت در آن مسجد ديوارى بود سبز رنگ آن را صيقل داده، هر 
پارسا مردى نيكوكار كه در آن نگرستى خيال روى وى سپيد و زيبا نمودى، و هر فاجرى بد مرد كه در آن نگرستى 

اى  د سياه و ناخوش ديدى، بدين سبب بسى بد مردان از بد مردى باز گشتند و توبه كردند، و نيز در زاويهروى خو
از زواياى مسجد عصائى ساخته بود كه هر فرزند پيغامبر كه بود اگر دست فرا وى بردى هيچ گزندش نرسيدى و 

  ديگران هر كس كه دست بدو بردى دستش بسوختى.
ء آن فارغ گشت بدرگاه ربّ العزّه دست تضرعّ برداشت گفت: اللّهم انىّ اسئلك لمن سليمان (ع) چون از بنا

دخل هذا المسجد خصالا ان لا يدخله احد يصلىّ فيه ركعتين مخلصا فيهما الّا خرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدته 
لا مجدب الا اخصبته و اغثته،  امّة و لا يدخله مستتيب الا تبت عليه و لا خائف الّا آمنته و لا سقيم الاّ شفيته و

آن گه قربان كرد گفت: بار خدايا اگر آن دعا اجابت كردى قربان من پذيرفته گردان. و در آن روزگار نشان قبول 
قربان آن بود كه آتشى سپيد از آسمان فرود آمدى و آن را برگرفتى، همان ساعت آتش فرود آمد و قربان بر گرفت، 

بود تا  اء وى مستجابست خداى را عزّ و جل شكر كرد، پس مسجد بر آن صفت همىسليمان (ع) بدانست كه دع
نصر كه بر بنى اسرائيل مستولى شد و از ايشان خلقى بكشت و مسجد را خراب كرد و آن زر و سيم  بروزگار بخت

وزگار عمر و جواهر كه در مسجد بكار شده بود همه نقل كرد با زمين بابل، و مسجد هم چنان خراب ماند تا بر
  خطاب كه مسلمانان را فرمود تا باز كردند چنانك امروزست.

آن زمين كه در آن » وَ نجََّينْاهُ وَ لوُطاً إِلىَ الْأَرضِْ الَّتيِ بارَكنْا فيِها«جاى ديگر گفت: » الَّذيِ بارَكنْا حوَْلَهُ... «
طهارت و قدس وى و بركت در  بالوحى بركت كردند زمين مقدسّه است، و انمّا سميت المقدّسة لكثرة ما قدسّ

  وى آنست كه منازل و مقابر انبياء است و مهبط وحى حق جلّ جلاله و جاى تعبد عابدان و مسكن صالحان.
بالمياه و الاشجار و الثمار و جعلنا فيه السعّة فى الرزّق و الرخّص فى السعّر فلا يحتاج الى » بارَكنْا حوَْلَهُ«و قيل 

قال انّ كل ماء عذب فى الارض يخرج من اصل الصخّرة التي فى بيت المقدس يهبط من جلب الميرة. و ي
عن عبادة بن الصّامت قال قال رسول اللَّه (ص): و ». بارَكنْا فيِها«السّماء اليها ثمّ يتفرّق فى الارض فذلك قوله: 

لجنةّ على ذلك النهّر آسية بنت صخرة بيت المقدس على نخلة من نخيل الجنّة و تلك النخلة على نهر من انهار ا
  مزاحم و مريم بنت عمران تنظمان حلى اهل الجنّة الى يوم القيامة.

يعنى به محمدّا (ص) من آياتنا الدّالة » لنِرُيَِهُ منِْ آياتنِا«و قيل تقديره: باركنا ما حوله من قرى الشّام و كفورها، 
ما فيها من العجائب و الآيات و مشاهدته بيت المقدس و ما  على توحيد اللَّه و صدق نبوتّه برؤيته السّماوات و
باعماله. و قيل سمع مقالة » البْصَيِرُ«لدعائه، » إِنَّهُ هوَُ السَّميِعُ«رأى من الانبياء و مقاماتهم و مواضع عباداتهم، 

حتمل انّ السمّيع الكفّار و ابصر مطالبتهم بالآيات و قيل يسمع ما تقولون فى الاسراء و يبصر ما تعملون و ي
  بمعنى المسمع و البصير بمعنى المبصر، اى اسمع النّبي كلامه و ابصره الآيات وارد شده.

جواب  اگر كسى گويد در معراج مصطفى (ص) فايده چيست و در تحت وى چه حكمتست كه اقتضاء آن كرد؟
ديد در  ت و نعمت و مؤمنانرا مىديد در دنيا با راح آنست كه رسول خداى (ص) كافران را و دشمنان دين را مى

آمد، ربّ العالمين او را بآسمان برد و ملكوت  گشت و بر وى دشخوار مى گاه از آن غمگين مى بلا و شدتّ و گاه
بر وى عرضه كرد و عاقبت فريقين بوى نمود، مؤمنانرا نعيم بهشت و كافران را عذاب دوزخ، پس از آن رسول 

اند اندك ديد و نعمت كافران در جنب  جنب نعيم بهشت كه ايشان را ساخته خدا (ص) بلا و مشقّت مؤمنان در
عذاب دوزخ اندك شمرد، دل وى بياراميد و ساكن گشت. ديگر جواب آنست كه تا رسالت كه گزارد از مشاهده 
د و نظر گزارد نه از سماع و خبر: فليس الخبر كالمعاينه، چون صفت كند نعيم بهشت را و عذاب دوزخ را گوي



۱۶۲۰ 

  تر. تر بود و در دل جاى گيرتر و قوى ديدم، نگويد شنيدم، آن در حجتّ بليغ
و روا باشد كه حكمت معراج آن بود كه تا شرف و عزّت مصطفى (ص) پيدا كند و كمال محبتّ و امانت وى 
 بخلق نمايد، عادت ملوك چنانست كه چون يكى را از چاكران خويش خواهند كه بر كشند و او را مرتبتى و

منزلتى دهند كه ديگران را نباشد خبايا و كنوز خويش بوى نمايند، كنوز سراى فنا به مصطفى (ص) نمودند 
  »زويت لى الارض فاريت مشارقها و مغاربها«چنانك گفت:

چون كنوز سراى فنا بديد بعالم بقاش بردند و كنوز عالم بقا بوى نمودند، هم سراى رحمت بوى نمودند، هم  
گنج فضل و عدل، هم گنج رضا و سخط. و بوى نمودند كه رضاء ما را علت نيست و سخط ما  سراى عذاب، هم

را علّت نيست، رضاى ما موجب موافقتست نه موافقت موجب رضا، و سخط ما موجب مخالفتست نه مخالفت 
ا وى موجب سخط، و اين نمودن اسرار و كنوز دليل محبت بود و كمال امانت تا محبت متأكد نگشت اسرار ب

  نگفتند و تا امانت وى بكمال نبود خبايا بوى ننمودند.
جواب آنست كه  اگر كسى گويد كه چه حكمت داشت كه نخست او را به بيت المقدس بردند آن گه بآسمان؟

بيت المقدس قبله پيغامبران بود و منازل و مشاهد و هجرت گاه ايشان، ربّ العالمين خواست سيد (ص) آن را 
آثار انبياء بوى رسد و در هجرت بزمين قدس با انبياء برابر بود. ديگر جواب آنست كه تا بر كافران  ببيند و بركات

تر بود كه ايشان بيت المقدس ديده بودند و شناخته و بعرف و عادت دانسته كه كس را  حجتّ تمامتر و قوى
چون نشانهاى آن بقعه از وى قوّت و قدرت آن نباشد كه بيك شب مسافتى بدان دورى باز برد و باز گردد، 

پرسيدند و راست گفت صدق وى در آن پيدا شد و حجتّ قوى گشت، اگر انكار كنند جز مكابره محض نبود، و 
ايم ندانيم  اگر او را هم از مكه بآسمان بردى ايشان را جاى انكار و جحود بودى گفتندى ما آسمانها نديده

  زم و ثابت نبودى.گويد يا دروغ و حجتّ بر ايشان لا راست مى
اند و گفته كه آن در خواب بوده نه در بيدارى و اين خلاف اخبار صحاح است  امّا قومى در معراج خلاف كرده

و خلاف مذهب اهل سنّت و جماعت، و بدانك اعتقاد درست و مذهب راست آنست كه مصطفى (ص) را به 
بمسجد اقصى و از مسجد اقصى به آسمان بيدارى و هشيارى شخص مبارك وى را بردند بشب از مسجد حرام 

و »  فَكانَ قابَ قوَْسيَنِْ أَوْ أَدنْى«دنيا و از آسمان دنيا بسدره منتهى و از سدره منتهى تا آنجا كه ربّ العزهّ گفت: 
اخبار صحاح بدين ناطقست چنانك ايراد كنيم و شرح دهيم، و اگر معراج بخواب بودى مصطفى (ص) را در آن 

بودى و حجتّ بر منكران لازم و ثابت نشدى و كافران خود انكار نكردندى كه در خواب هر كسى هيچ معجزه ن
بيند يا قيامت و رستاخيز بيند اين  شود و بهشت مى مثل آن بيند، چنانك كسى كه در خواب بيند كه بر آسمان مى

ل آنست كه كافران انكار چنين خواب مدفوع نيست، و آن كس كه حكايت كند بر وى انكار نيست، پس وجه دلي
كردند و گفتند راهى بدان دورى يعنى از مكّه تا بيت المقدس بچهل روز روند و بچهل روز باز گردند، تو 

گويى بيك شب رفتم و باز آمدم اين ممكن نيست و نتواند بود، و اگر گفتى بخواب چنان ديدم ايشان انكار  مى
آنست كه ربّ العزهّ خود را بستود درين آيت و بر خود ثنا گفت  نكردندى و بر ايشان حجتّ نبودى. ديگر دليل

بآنك بنده خويش را از مكّه به بيت المقدس برد اگر حمل آن نه بر صفتى كنند كه خارج عادت بود و نه بر 
 وجهى كه قدرت حق جلّ جلاله بدان متفرد بود آن مدح را معنى نباشد و آن تنزيه را جاى نبود و بى فايده ماند،

  و جلّ كلام الحقّ ان يحمل على ما لا فائدة فيه.
  معراج رسول (ص)

اكنون قصهّ معراج گوئيم از اخبار صحاح روايت انس بن مالك و ابو سعيد خدرى و شدّاد اوس و ابو هريره و 
كنند كه رسول  ابن عباس و عايشه رضى اللَّه عنهم، دخل حديث بعضهم فى بعض، اين بزرگان صحابه روايت مى

دا را (ص) بمعراج بردند شب دوشنبه سيزدهم ربيع الاوّل پيش از هجرت بيك سال، بروايتى ديگر نوزده روز خ
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از ماه رمضان گذشته پيش از هجرت بهژده ماه و او را از خانه امّ هانى بنت ابى طالب بردند، و بروايتى ديگر از 
ب بيدار كرد و بر گرفت و فرا سقايه زمزم برد حجر كعبه. رسول خداى (ص) گفت: جبرئيل (ع) آمد و مرا از خوا

و آنجا بنشاند، شكم مرا بشكافت تا بسينه و بدست خويش باطن من بشست بآب زمزم و با وى ميكائيل بود 
بدست وى طشتى زريّن و در آن طشت تورى زريّن پر از ايمان و حكمت، جبرئيل آن همه در شكم من نهاد و 

آن شكافته فراهم گرفت و بحال خويش باز شد و مرا از آن هيچ رنج نبود، آن گه مرا  سينه من از آن بيا كند وانگه
تا  ء خيز تا رويم، گفتم تا كجا؟ گفت: الى ربّك و ربّ كلّ شى فرمود تا وضو كردم، آن گه گفت: انطلق يا محمدّ

ن برد، و براق را بدرگاه خداوند خويش، خداوند جهان و جهانيان، آن گه دست من بگرفت و از مسجد بيرو
اى از دراز گوش مه و از استر كم، رويش چون روى مردم، گوش چون گوش  ديدم ميان صفا و مروه ايستاده، دابهّ

فيل، عرف چون عرف اسب پاى چون پاى اشتر، ذنب چون ذنب گاو، چشم چون ستاره زهره، پشت وى از 
، دو پر داشت بانواع جواهر مكلّل، بر پشت وى ياقوت سرخ، شكم وى از زمرد سبز، سينه وى از مرواريد سپيد

برنشين، و هى دابة ابرهيم (ع) كان يزور عليها البيت  رحلى از زر و حرير بهشت، جبرئيل گفت: يا محمد اركبه
الحرام. گفتا چون دست بر پشت وى نهادم خويشتن را از زير دست من بجهانيد، جبرئيل عرف وى بگرفت 

گوش من رسيد، آن گه جبرئيل گفت: أ تفعل هذا بمحمد؟ اسكن فو اللَّه ما ركبك خشخشه مرواريد و ياقوت ب
دانى؟ بآن خدايى كه  اى براق بيارام و ساكن باش محمدّ را (ص) نمى احد من الانبياء اكرم على اللَّه منه

رم عرق بگشاد و يكتاست كه هرگز بر تو هيچ پيغامبر ننشست بر خدا گرامى تر از روى، براق چون اين بشنيد از ش
سر در پيش افكند و از تواضع شكم خويش بر زمين نهاد، جبرئيل ركاب من گرفت تا بر نشستم و ميكائيل جامه 

آمد و از چپ ميكائيل و از پيش اسرافيل زمام براق  بر من راست كرد، فرا راه بودم از راست جبرئيل با من مى
رفت  بصر و روش او بر مراد و همتّ من، اگر خواستم كه برود مىنهاد براق بر اندازه مد ال بدست گرفته، گام مى

آرام گير  يا محمدّ على رسلك اسئلك: ايستاد، براه دراز سوى راست ندانى شنيدم كه پريد يا بايستد مى يا بپرد مى
سه بار تا از تو سؤال كنم، سه بار گفت و من او را اجابت نكردم و بر گذشتم، از سوى چپ هم چنان ندا شنيدم 

   كه: يا محمدّ على رسلك اسئلك
و من هم چنان بر گذشتم و خويشتن را با وى ندادم، چون فراتر شدم پير زنى را ديدم كه بر وى زينت بسيار بود و 

   گفت: يا محمدّ الى مى
بود؟ سوى من آى، من التفات نكردم و برفتم، پس گفتم يا جبرئيل آن منادى اوّل كه از سوى راست ندا كرد كه  

گفت داعيه يهود بود اگر از تو اجابت يافتى امّت تو جهودان بودندى و او كه از سوى چپ ندا كرد داعيه 
ترسايان بود اگر تو اجابت كردى امّت تو ترسايان بودندى و آن پير زن كه او را با زينت و بهجت ديدى دنيا بود 

دى. گفتا بنخلستانى رسيدم جبرئيل مرا گفت فرود آى و اگر ترا بوى ميل بودى امتّ تو دنيا بر آخرت اختيار كردن
نماز كن، نماز كردم، آن گه گفت: اين زمين يثرب است، بعد از آن بصحرايى رسيدم هم چنان فرمود تا فرود آمدم 
و نماز كردم، گفت دانى كه اين چه جايست؟ گفتم: اللَّه اعلم، گفت اين مدين است و آن طور سينا و شجره 

از آن بزمينى فراخ رسيدم و در آن زمين كوشكها ديدم، مرا گفت اينجا نماز كن، نماز كردم، آن گه  موسى، بعد
اى را  گفت اين موضع را بيت لحم گويند جاى ولادت عيسى (ع). گفتا و در آن راه تشنگى بر من افتاد فريشته

مرا گفت آنچ خواهى بياشام، شير ديدم سه اناء در دست وى: در يكى عسل و در يكى ديگر شير و در سيم خمر، 
اصبت الفطرة انت و امّتك اما انّك لو شربت الخمر : بياشاميدم و اندكى عسل و خمر نخوردم، جبرئيل گفت

لغوت امتّك و لم تجتمع على الفطرة ابدا. پس از آن زمينى ديدم تاريك و تنگ و ناخوش از آنجا بگذشتم زمينى 
تم اى جبرئيل آن چه بود و اين چيست؟ گفت آن زمين دوزخ بود و اين ديگر ديدم فراخ و روشن و خوش، گف

آيند و مرا بنواخت  زمين بهشت، پس از آن رفتم تا به بيت المقدس فريشتگان را ديدم فراوان كه از آسمان فرو مى
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چه  گفتم اى جبرئيل اين، السلام عليك يا اوّل يا آخر يا حاشر: گويند دهند و مى و كرامت حق بشارت مى
انّك اوّل من تنشقّ عنه الارض و عن امّته و اولّ شافع و اولّ مشفع و انكّ : گفت گويند؟ تحيّتست كه ايشان مى

پس بايشان در گذشتيم تا بدر مسجد رسيديم جبرئيل ، آخر الانبياء و ان الحشر بك و بامّتك يعنى حشر يوم القيامة
  جد استوار كرد، چون در مسجد رفتم انبياء را ديدم فراوان.مرا از براق فرود آورد و زمام براق بحلقه در مس

و فى حديث ابى العاليه قال: ارواح الانبياء الذين بعثهم اللَّه قبلى من لدن ادريس و نوح الى عيسى قد جمعهم 
   نبياءقال: اخوانك الا اللَّه عزّ و جل فسلّموا علىّ و حيوّنى بمثل تحيّة الملائكة، قلت يا جبرئيل من هؤلاء؟

پيغامبران مرا همان تحيتّ گفتند كه فريشتگان گفتند و تقريب و ترحيب كردند و مرا و امّت مرا ببهشت بشارت 
وَ سىَْٔلْ منَْ أَرسَْلنْا منِْ قبَْلكَِ منِْ رُسُلنِا أَ جعَلَنْا منِْ دُونِ الرَّحمْنِ آلِهَةً «دادند، و آن ساعت اين آيت بمن فرود آمد: 

  اين آيت مقدسى گويند: لانّها نزلت ببيت المقدس. ،»يُعبْدَُونَ
پس جبرئيل مرا فرا پيش كرد، پيغامبران و فريشتگان صفها بر كشيده و دو ركعت نماز كردم، پس پيغامبران بهر 
يكى ثنائى گفتند خداى را عزّ و جل، ابراهيم گفت: الحمد للَّه الذى اتخذنى خليلا و اعطانى ملكا عظيما و 

قانتا يؤتم بى و انقذنى من النّار و جعلها علىّ بردا و سلاما. موسى گفت: الحمد للَّه الذى كلّمنى  جعلنى امّة
تكليما و جعل هلاك فرعون على يدىّ و جعل من امّتى قوما يهدون بالحق و به يعدلون. داود گفت: الحمد للَّه 

ر لى الجبال يسبحّن و الطير. سليمان گفت: الذى جعل لى ملكا عظيما و علّمنى الزّبور و الان لى الحديد و سخ
الحمد للَّه الذى سخر لى الريّاح و جنود الشياطين يعملون لى ما شئت من محاريب و تماثيل و علّمنى منطق الطير 

الحمد للَّه الذى جعلنى كلمة منه و علمنى الكتاب و : و جعل ملكى ملكا طيّبا ليس على فيه حساب. عيسى گفت
رية و الانجيل و جعلنى اخلق من الطّين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن اللَّه پس رسول الحكمة و التو

خدا محمدّ عربى (ص) نيز ثنا گفت: الحمد للَّه الذى ارسلنى رحمة للعالمين و كافّة للنّاس بشيرا و نذيرا و انزل 
نّاس و جعل امتى وسطا و شرح لى صدرى و ء و جعل امتّى خير امّة اخرجت لل علىّ القرآن فيه تبيان كلّ شى

  وضع عنىّ و زرى و رفع لى ذكرى و جعلنى فاتحا و خاتما. فقال ابراهيم بهذا فضّلكم محمد.
اى، جبرئيل آواز داد ميكائيل را خواند، ميكائيل آواز داد  برد تا بر صخره پس جبرئيل دست من بگرفت و مى

ا معراج از فردوس بآسمان دنيا آوردند و از آسمان دنيا به بيت جمعى فريشتگان را خواند بنامهاى ايشان ت
المقدس فرو گذاشتند و معراج شبه نردبانى بود يكسر بصخره داشت و يكسر بآسمان دنيا، يك جانب وى از 

هاى آن يكى از زر يكى از سيم، يكى از ياقوت، يكى از زمرّد،  ياقوت سرخ و ديگر جانب از زبرجد سبز و درجه
ز مرواريد، جبرئيل مرا بر درجه اول نشاند هزار فريشته را ديدم بر آن درجه كه خداى را عزّ و جل تسبيح و يكى ا

گفتند و چون مرا ديدند ترحيب و تقريب كردند و امّت مرا ببهشت بشارت دادند، از آن درجه بر درجه  تكبير مى
سه هزار ديدم همچنين تا پنجاه و پنج درجه باز دوم نشاند دو هزار فريشته را ديدم هم بر آن صفت، بسوم درجه 

گذاشتم، بهر درجه كه رسيدم فريشتگان را اضعاف درجه اوّل ديدم تا بآسمان دنيا رسيدم، اهل آسمان آواز 
قال جبرئيل، قالوا و من معك؟ قال: معى محمدّ، قالوا او قد بعث؟ قال نعم، قالوا مرحبا به و  دادند كه: من هذا؟

  ء جاء. لمجىاهلا فنعم ا
گفتند،  دادند و ما را سلام و تحيتّ مى گفتا: فريشتگان از رسيدن ما شادى كردند و يكديگر را بشارت مى

اى عظيم را ديدم نام وى اسماعيل بر ديگران موكل و همه را زير دست وى كرده، با اين فريشته هفتاد  فريشته
صد هزار ديگر بود، همه پاسبانى آسمان دنيا مى كردند و  هزار فريشته ديگر بود و با هر يك از آن هفتاد هزار،

  ».وَ ما يَعْلَمُ جنُوُدَ ربَِّكَ إِلَّا هوَُ«ايشان را فراوان ديدم، جبرئيل گفت: 
پس مردى را ديدم سخت زيبا و نيكو خلقت گفتم اى جبرئيل اين كيست؟ گفت پدرت آدم، بر وى سلام كردم، 

ء جاء. و ارواح ذريت او ديدم كه  بالابن الصّالح و بالنبى الصّالح فنعم المجىسلام را جواب داد و گفت: مرحبا 
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كردند، چون روح مؤمن ديدى گفتى: روح طيّب و ريح طيّبة اجعلوا كتابه فى علّيين، و چون روح  برو عرضه مى
  كافر ديدى گفتى: روح خبيث و ريح خبيثة اجعلوا كتابه فى سجينّ.

كردم قومى را ديدم كه لبها داشتند چون لب شتر، يكى را بر ايشان گماشته تا بدهره گفتا: در آسمان دنيا نظر 
آمد، گفتم اى جبرئيل  نهاد و از زير بيرون مى بريد و سنگ آتشين در دهن ايشان مى آتشين آن لبهاى ايشان مى

  اينان كيانند؟
  ».ونِهِمْ ناراًإِنَّما يأَْكُلوُنَ فيِ بُطُ«گفت ايشان كه مال يتيمان بظلم خورند: 

گفتند: كلوا كما  نهادند و مى گرفتند و در دهنهاى ايشان مى قومى ديگر را ديدم كه از پوست و گوشت ايشان مى
اند ايشان؟ گفت ايشان كه مردمان را غيبت كنند و از پس پشت ايشان بدى گويند.  اكلتم، گفتم اى جبرئيل كه

يكو آراسته، بر آن مائده گوشت بريانى پاكيزه خوش بوى نهاده و اى ن قومى ديگر را ديدم بنزديك ايشان مائده
اند  خورند، گفتم كه گرد بر گرد آن مردارها افكنده و ايشان روى از آن مائده بگردانيده و در آن مردار افتاده و مى

  اند كه حلال دارند و قصد حرام كنند. گفت زانيان اينان؟
ها و انگه در ممرّ آل فرعون  بودند. شكمهاشان از بزرگى چون خانهقومى ديگر را ديدم كه با شكمهاى بزرگ 

افتاده كه ايشان را بامداد و شبانگاه چون بدوزخ برند باينان برگذرند. و ايشان را بپاى فرو گيرند و بكوبند، گفتم 
ن بپاى آويخته، گفت ربا خواران. زنان را ديدم جماعتى بپستان آويخته و جماعتى از ايشان سرنگو اند؟ اينان كه

  گفت ايشان كه زنا كنند و فرزند خود را كشند. اند؟ گفتم اينان كه
باز برند تا بسر دوش پس  هاى آتشين و دهن ايشان مى قومى ديگر را ديدم كه زبانيه در ايشان آويخته با دهره

برند، گفتم  گر باره مىبرند تا بدوش چپ و آن بريده با هم ميشود و باز دي روند و هم چنان مى بديگر جانب مى
  چينان تا مردم را بهم درافكنند. گفت سخن اند؟ اينان كه

گرفتند، گفتم اى  شد و ديگر باره مى گرفتند باز با هم مى گير آتشين لبهاى ايشان مى قومى ديگر را ديدم كه بناخن
  خوانند و بدان عمل نكنند.گفت گويندگان امّت تو كه آنچ خود نكنند گويند، كتاب خدا  اند؟ جبرئيل اينان كه

و بروايت ابن عباس، مصطفى (ص) گفت: در آسمان دنيا خروسى سپيد ديدم سخت سپيد، زير پرهاى وى 
پرهايى سبز بود سخت سبز و شاخ گردن وى فرو آويخته برنگ زمردّ سبز، دو پاى وى در تخوم زمين هفتم و سر 

، دو پر داشت چون از هم باز كردى خافقين بپوشيدى، وى زير عرش عظيم و گردن وى زير عرش دو تا در آمده
لختى از شب گذشته آن دو پر از هم باز كرد و بهم باز زد و آواز تسبيح برآورد گفت: سبحان الملك القدوّس، 
سبحان اللَّه الكبير المتعال، لا اله الاّ هو الحىّ القيوّم، چون وى بآواز آمد همه خروسهاى زمين بآواز آمدند و 

ها بهم باز زدند، چون وى ساكن گشت و خاموش شد همه خروسها ساكن گشتند و خاموش شدند و بعد از آن پر
چون لختى ديگر از شب بگذشت ديگر باره پرها بهم باز زد و اين تسبيح گفت: سبحان اللَّه العلى العظيم، 

سهاى زمين بموافقت وى بآواز آمدند. هم چنان خرو سبحان اللَّه العزيز القهار، سبحان اللَّه ذى العرش الرّفيع
  فلم ازل منذ رأيت ذلك الدّيك مشتاقا اليه ان اراه ثانية.: مصطفى (ص) گفت

رسول (ص) گفت: و از آسمان دنيا جبرئيل مرا بر پر خويش گرفت و بآسمان دوم برد و مسافت آسمان اوّل تا 
من هذا؟ قال : انيان در آسمان دوم بگشايند، گفتندآسمان دوم بيك قول پانصد ساله راه، جبرئيل آواز داد تا آسم

  ء جاء. قال نعم، قيل: مرحبا به فنعم المجى قال محمد، قال: و قد ارسل اليه؟ جبرئيل، قيل: و من معك؟
گفتا: دو جوان ديدم در آسمان دوم، جبرئيل گفت يكى يحيى است و ديگر عيسى، هر دو پسر خاله يكديگر بر 

پس مرا بآسمان سوم ، مرحبا بالاخ الصّالح و النّبي الصاّلح: كردم و جواب شنيدم و گفتند ايشان سلام كن، سلام
مرحبا : و قد اعطى شطر الحسن، سلام كردم و جواب شنيدم و گفت برد، هم بر آن صفت، و يوسف را ديدم

و مصطفى (ص) اين  پس مرا بآسمان چهارم برد، ادريس را ديدم و همان گفت،، بالاخ الصّالح و النبى الصّالح
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پس بر آسمان پنجم برد، هارون را ديدم، سلام كردم و جواب شنيدم و هم » وَ رفََعنْاهُ مَكاناً عَليًِّا«آيت بر خواند: 
  چنان تقريب و ترحيب.

و بروايت محمدّ بن اسحاق، مصطفى (ص) گفت: در آسمان پنجم فريشتگان را ديدم يك نيمه ايشان از برف 
  اللّهم كما الّفت بين الثلج و النّار فكذلك الّف بين عبادك المؤمنين.: گفتند ز آتش و همىبود و يك نيمه ا

پس از آن جبرئيل مرا بآسمان ششم برد، موسى را ديدم، سلام كردم و جواب شنيدم، چون بوى بر گذشتم موسى 
لجنّة من امتّه اكثر ممنّ ابكى لانّ غلاما بعث بعدى يدخل ات گف بگريست، گفتند اى موسى ترا چه گريانيد؟

  يدخلها من امتّى.
گفتند، جاى دبيران و نويسندگان ايشان كه قرآن از  اى ديدم كه آن را بيت العزّه مى گفتا: در آسمان ششم خانه

مرا  پس از آن» بِأَيدْيِ سَفَرَةٍ كرِامٍ بَررََةٍ«گويد:  نبشتند و ربّ العزهّ ايشان را مى گرفتند و مى جبرئيل بتلقين مى
اى بر وى  بآسمان هفتم بر دو از بسيارى فريشته كه در آسمان هفتم ديدم يك قدم جاى نديدم كه نه فريشته

ايستاده يا در ركوع و يا در سجود، و ابراهيم خليل را ديدم، بر وى سلام كردم، جواب داد و گفت: مرحبا بالابن 
من غراس الجنّة فانّ تربتها طيّبة و ارضها واسعة، فقلت له و  الصّالح و النّبي الصّالح، و قال لى: مر امتك فليكثروا

إِنَّ أَوْلىَ النَّاسِ «قال: لا حول و لا قوةّ الّا باللّه، پس مصطفى (ص) اين آيت بر خواند:  ما غراس الجنّة؟
رفتم در آنجا و نماز كردم، و در پيش و در آسمان هفتم بيت المعمور ديدم، » بإِِبْراهيِمَ لَلَّذيِنَ اتَّبَعوُهُ وَ هذاَ النَّبيُِّ

افشاندند و از هر  آمدند و خويشتن را مى شدند و بيرون مى وى دريايى بود فريشتگان جوق جوق در آن دريا مى
  كرد. آفريد كه بيت المعمور را طواف مى اى مى اى ربّ العزهّ فريشته قطره

يوم سبعون الف ملك اذا خرجوا منه لم يعودوا فيه ابدا، بروايتى ديگر جبرئيل گفت: هذا البيت المعمور يدخله كلّ 
اى را ديدم بر كرسى نشسته و مانند طشتى در پيش نهاده و در دست وى لوحى بود  و در آسمان هفتم فريشته
نگريد، همچون كسى انديشناك اندوهگين، گفتم: اين  نگريد و هيچ براست و چپ نمى نبشته از نور در آن مى

بينى پيوسته در كارست كه دائم در قبض ارواح  گفت ملك الموت، يا محمدّ چنانك مى ؟كيست اى جبرئيل
گفت آرى، گفت پس از مرگ بزرگ  ميرد در وى نگرد؟ است. مصطفى (ص) گفت اى جبرئيل هر كه مى

تر، پس جبرئيل  اى، جبرئيل گفت اى محمدّ آنچ بعد از مرگ بود بزرگتر است و صعب كاريست و صعب داهيه
پيش وى شد و گفت: هذا محمدّ نبىّ الرّحمة و رسول العرب، پس بر وى سلام كردم و جواب شنيدم و از  فرا

بينم، رسول (ص)  وى نواخت و كرامت ديدم، گفت اى محمدّ ترا بشارت باد كه همه خير و نيكى در امّت تو مى
گفت: آجال خلايق  نگرى؟ مى  و در آنآن گه گفتم اين چه لوح است كه دارى ، گفت:الحمد للَّه المناّن بالنعّم

نگرم هر كرا اجل رسيده قبض روح وى ميكنم، رسول گفت: سبحان اللَّه  در آن نبشته و تفصيل داده كه در آن مى
كنى؟! گفت آرى اين طشت كه در پيش  چون توانى قبض ارواح خلايق زمين و ازين مقام خويش حركت نمى

بينم و دست من بهمه  اند همه را مى ه خلايق زمين در پيش ديده منبينى بر مثال دنيا است و جمل من مى
  رسد، چنانك خواستم قبض ارواح ميكنم. مى

نبقها مثل قلال : مصطفى (ص) گفت: از آسمان هفتم بر گذشتم تا به سدرة المنتهى رسيدم، درختى عظيم ديدم
هار جوى ديدم از اصل اين درخت روان: دو چ، هجر احلى من العسل و الين من الزّبد و ورقها مثل آذان الفيلة

ظاهر و دو باطن، جبرئيل گفت آن دو نهر كه ظاهراند نيل است و فرات، و آن دو نهر باطن هر دو در بهشت 
اى زريّن زنده و فريشتگان بى شمار كه عدد  درخشد، و پروانه روانند، و نورى عظيم ديدم كه بر آن درخت مى

گه جبرئيل مرا گفت اى محمدّ تو فرا پيش باش، من گفتم: لا بل كه تو در پيش باش، ايشان جز اللَّه نداند آن 
جبرئيل گفت تو نزد خداى عزّ و جل از من گرامى تر بتقدمّ تو سزاوارترى، آن گه من فرا پيش بودم و جبرئيل بر 

گفت منم جبرئيل و محمدّ با  هاى درگاه عزتّ، جبرئيل پرده بجنبانيد آمد تا باول پرده رسيديم از پرده اثر من مى
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پرده بيرون كرد و مرا در درون پرده  اى آواز داد كه: اللَّه اكبر، آن گه دست خويش از زير من، از درون پرده فريشته
گفت: يا محمدّ و ما منّا الّا له مقام معلوم، اين مقام  گرفت و جبرئيل بر در بماند، گفتم اى جبرئيل چرا ماندى؟

  نتهى علوم خلايق است، دانش خلايق تا اينجا بيش نرسد، چون اينجا رسد برنگذرد.معلوم منست و م
گفتا بيك طرفة العين آن فريشته مرا ازين پرده بآن پرده ديگر برد مسافت پانصد ساله راه، هم چنان آواز داد كه 

ه اكبر، و دست از زير پرده منم پرده دار نخستين و محمدّ با من، فريشته اى از درون پرده دوم آواز داد كه: اللَّ
برين نسق مرا   بيرون كرد و مرا در درون گرفت و مرا بيك طرفة العين بپرده سوم رسانيد پانصد ساله راه، و هم

اند كه آن  اى پانصد ساله راه، و ميان دو پرده پانصد ساله راه، گفته بردند تا هفتاد پرده باز بريدم پهناى هر پرده مى
اند مرواريدست و پروانه زر بعضى از آن، و بيك قول جبرئيل با  و ظلمت است و آب و برف، و گفته ها از نور پرده

ها باز گذاشت. آن گه رفرفى سبز ديدم كه از بالا فرو گذاشته، نور روشنايى وى بر نور آفتاب  وى بود تا اين پرده
يرفعنى و يخفضنى حتىّ انتهيت الى عرش  غلبه كرده، جبرئيل مرا بر گرفت و بر آن رفرف نشاند. قال: فلم يزل

  ربى عزّ و جل فبينا انظر الى العرش و الى اللوّح المحفوظ و الى حملة العرش و العجائب.
بر وى آشكارا گشت، » ثُمَّ دنَا فتَدََلَّى«: مصطفى (ص) چون بدين مقام رسيد اقبال درگاه عزّت ديد، نواخت

فى (ص) مقام قربت ديد، ضمير او حالت مكاشفت يافت، دل او ديد آنچ ديد و شنيد آنچ شنيد، نفس مصط
سلوت مشاهدت ديد، جان او حلاوت معاينت چشيد، سر او بدولت مواصلت رسيد، در نگرست عالمى از هيبت 
و عظمت و سياست الوهيت ديد از خود بى خود گشت! متحير ماند! سر در پيش افكند، نه عبارت را زبان ماند، 

و جان، سر گشته و حيران، تا خود چه آيد از جناب جبروت و درگاه عزّت فرمان، ربّ العزهّ نه فكرت را دل 
آمنََ الرَّسوُلُ بمِا أُنزْلَِ إِليَْهِ منِْ «تدارك دل وى كرد و او را دريافت بنظر رحمت و بنواخت بلطف و كرامت، گفت: 

من، مصطفى (ص) چون آن لطف و نداء حق  رسول من ايمان آورد بكتاب من و براستى رسانيد پيغام »ربَِّهِ
شنيد و آن نواخت و كرامت ديد همگى وى بجاى باز آمد، در خود مستقيم گشت، تنش بدل پيوست، دل بجان 

وَ المْؤُْمنِوُنَ كلٌُّ آمنََ باِللَّهِ وَ «پيوست، سرّ بضمير پيوست، بستاخ گشت زبان در كار آمد امتّش با ياد آمد، گفت: 
  كما فرقّت اليهود و النصّارى.» وَ كتُبُهِِ وَ رُسُلِهِ لا نفُرَِّقُ بيَنَْ أَحدٍَ منِْ رُسُلِهِ ملاَئِكتَِهِ

و فى رواية اخرى قال: رأيت ربىّ عزّ و جل بعينى فقرّبنى الى سند العرش و تدلتّ لى قطرة من العرش فوقعت 
ه عزّ و جل بها نبأ الاولين و الآخرين و اطلق اللَّه منها فانبأنى اللَّ  على لسانى فما ذاق الذاّئقون شيئا قطّ احلى

السلام : لسانى بعد ما كل من هيبة الرحّمن فقلت التحياّت للَّه و الصلوات و الطيبات، فقال لى ربىّ عزّ و جل
ى يا محمدّ، عليك ايّها النبى و رحمة اللَّه و بركاته، فقلت السلاّم علينا و على عباد اللَّه الصّالحين ثمّ قال لى ربّ

قلت لبيك، قال فيم يختصم الملأ الاعلى؟ قلت لا ادرى، فوضع يده بين كتفى فوجدت بردها بين ثديىّ فعلمت 
فى مقالته ذلك ما سألنى عنه و ذكر الحديث. و روى انهّ قال عزّ و جل: يا محمدّ هل تعلم فيم اختصم الملأ 

نت علام الغيوب، قال: اختلفوا فى الدّرجات و الحسنات ء و ا فقلت انت اعلم يا رب بذلك و بكل شى الاعلى؟
  فهل تدرى يا محمدّ ما الدّرجات و ما الحسنات؟

ء و انت علام الغيوب، قال: الدّرجات اسباغ الوضوء فى المكروهات و  قلت انت اعلم يا ربّ بذلك و بكلّ شى
و الحسنات افشاء السلاّم و اطعام و المشي على الاقدام الى الجماعات و انتظار الصّلوات بعد الصّلوات، 

  التهجد بالليل و النّاس نيام، ثمّ قال يا محمدّ من يعمل بهنّ يعش بخير و يخرج من خطيئته كيوم ولدته امّه.
  اند در سوره النجّم گوئيم انشاء اللَّه). (باقى آنچ در آن حضرت رفت با مصطفى (ص) از آنچ ناقلان نقل كرده

آنك رازها رفت و نواختها و كرامتها ديدم، فرمان داد جبّار كائنات كه: يا محمدّ  مصطفى (ص) گفت پس از
بزمين باز گرد و آنچ گفتنى است بگوى و پيغام كه رسيدنيست برسان، قال فحملنى  ارجع الى قومك فبلّغهم عنىّ

ا چون بسدره منتهى الرّفرف الاخضر الذى كنت عليه يخفضنى و يرفعنى حتىّ اهوى بى الى سدرة المنتهى، گفت
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باز آمدم جبرئيل گفت اى محمدّ نوشت باد اين نواخت و كرامت و اين عزّ و مرتبت كه از حضرت ذى الجلال 
يافتى، هرگز هيچ ملك مقربّ و هيچ پيغامبر مرسل باين منزلت نرسيد كه تو رسيدى و اين نديد كه تو ديدى، 

ه تعالى شاكران را دوست دارد، قال: فحمدت اللَّه تعالى خداى تعالى را سپاس دارى كن و شاكر باش كه اللَّ
على ذلك. آن گه از آن عجائب قدرت كه در علّيين ديده بودم از آن بحر مسجور و نار و نور غير آن لختى با 

  جبرئيل ميگفتم، جبرئيل گفت: 
نور العرش لولا ذلك  تلك سرادقات عرش ربّ العزهّ التي احاطت بعرشه و هى سترة للخلائق من نور الحجاب و

لاحرق نور العرش و نور الحجب من تحت العرش من خلق اللَّه و ما لم تره اكثر و اعجب. قلت سبحان اللَّه 
  العظيم ما اكثر عجائب خلقه.

» كأََنَّهمُْ بنُيْانٌ مرَصْوُصٌ«گفتم اى جبرئيل آن فريشتگان كه در آن درياهاى عظيم ديدم صفها فراوان بر كشيده: 
يوَْمَ يَقوُمُ الرُّوحُ وَ «گويد:  جبرئيل گفت: ايشان روحانيان بودند كه ربّ العزهّ ايشان را مى ان كه بودند؟ايش

اى جبرئيل جمعى عظيم را ديدم در بحر اعلى بالاى همه صفها صف بر كشيده و گرد عرس » المْلاَئِكةَُ صَفًّا
يانند اشراف فريشتگان و مهينان ايشان، اى محمدّ كار و جبرئيل گفت ايشان كروّب مجيد در آمده ايشان كه بودند؟

  تر است كه من بوصف ايشان رسم يا اسرار ايشان دانم. بار ايشان از آن عظيم
و فى بعض الاخبار انّ اللَّه عزّ و جل خلق من نور العرش مائة الف صف من الملائكة يطوفون حول العرش كما 

و حول العرش اربعة ابحر: بحر من لؤلؤ يتلألأ، و بحر من ثلج يلمع لمعانا، و امر ابن آدم بطواف بيته الحرام، قال 
  بحر من ماء يفور، و بحر من نار تتلظى.

پس آن گه جبرئيل دست من بگرفت و بدر بهشت برد تا بهشت بمن نمايد و درجات و منازل مؤمنان ببينم و مآل 
   عشر امثالها و القرض بثمانية عشرالصدقة ب: و مرجع ايشان. گفتا بر در بهشت نبشته ديدم

گفت از بهر آنك  صدقه يكى ده است و قرض يكى هژده، اى جبرئيل چونست كه قرض بر صدقه فضل دارد؟
سائل هر وقتى صدقه خواهد، اگر حاجت دارد يا نه. اماّ آن كس كه قرض خواهد جز بوقت حاجت و ضرورت 

از درّ و ياقوت و زبرجد، ديوار آن خشتى زريّن و خشتى ها و قصرها ديدم  نخواهد. پس در بهشت شدم غرفه
سيمين، خاك آن زعفران و زمين آن مشك اذفر، درختها ديدم شاخ آن زريّن و برگ آن حرير و ساق آن مرواريد و 
بيخ آن سيم، جويها ديدم يكى آب شير يكى عسل يكى مى، ديگر نهرى عظيم ديدم آب آن سپيدتر از شير، 

تر از مشك، سنگ ريزه آن درّ و ياقوت، جبرئيل گفت اى محمدّ اين آن كوثر است  ، خوش بوىشيرين تر از عسل
اى و  و تسنيم كه ربّ العزّه ترا داده و بآن گرامى كرده و منبع آن زير عرش مجيد است، در هر قصرى و غرفه

ن آميغ كنند، و ذلك قوله: رود تا شراب و عسل و شير و مى از آ هاى بهشتيان شاخى از آن مى اى از خانه خانه
كنيزكى را ديدم سخت زيبا و آراسته و با جمال، گفتم اين آن » عيَنْاً يَشْرَبُ بهِا عبِادُ اللَّهِ يفُجَِّروُنهَا تَفجْيِراً «

گفتند آن زيد حارثه. قصرى ديدم از مرواريد سپيد، ظاهر آن از باطن پيدا و باطن آن از ظاهر پيدا، گفتم  كيست؟
جبرئيل گفت آن عمر خطاب، پس گفت اى عمر اگر نه غيرت تو بودى من در آن قصر رفتمى، عمر  ؟آن كيست

  گفت: أ عليك اغار يا رسول اللَّه.
اى را ديدم ازين كريه  گفتا از بهشت بدر آمدم و خواستم كه به دوزخ نظرى كنم تا خود چونست، فريشته

بسهميدم، گفتم اى جبرئيل اين كيست كه از ديدن وى  رويى، از او المنظرى، شديد البطشى، خشمگينى، ترش
چنين بترسيدم و از وى رعبى در دل من افتاد؟ جبرئيل گفت اين عجبى نيست كه ما همه فريشتگان پيوسته ازو 

اند و هرگز تبسم  همچنين در رعب و ترس باشيم، اين مالك است خازن دوزخ كه شادى و خرّمى در وى نيافريده
اين پيغامبر آخر الزمّانست رسول عرب، آن گه بمن  ئيل گفت: يا مالك هذا محمدّ رسول العربنكرده است، جبر

هزار سال : نگرست و مرا ثنا و تحيت گفت و ببهشت بشارت داد، گفتم يا مالك صفت دوزخ با من بگو، گفت
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اند تا سياه گشت،  تافتهاند تا سپيد گشت، پس هزار سال ديگر  اند تا سرخ گشت، پس هزار سال ديگر تافته تافته
تَكادُ تمَيََّزُ مِنَ «خورد:  زند و يكديگر را مى اكنون سياهست تاريك همچون كوه كوه آتش، خود را بر هم مى

ها از زخم تف آن همچون  هاى دنيا نهند همه كوه اى محمدّ اگر يك حلقه از آن سلسلهاى آتشين بر كوه» الْغيَْظِ
اى از آن  ين سفلى فرو شود، گفتم يا مالك طرفى از آن بمن نماى تا ببينم، گوشهگداخته گردد و بتخوم زم ارزير

تاريك گشت و از آن پر   هاى آتش بيرون آمد، سياه و صعب، از تف و دود آن همه آفاق رها كرد، شاخى از شاخه
جبرئيل مرا در شد، هولى عظيم و كارى فظيع ديدم چنانك از وصف آن درمانم و مرا از ديدن آن غشى رسيد تا 

  خود گرفت و مالك را فرمود تا آن را بحال خود باز برد.
ثمّ عرضت علىّ النّار حتىّ نظرت الى اغلالها و سلاسلها و حياّتها و عقاربها گفت  بروايتى ديگر مصطفى (ص)

ها دماغه و لولا ضحضاح من النّار عليه نعلان من النّار يغلى من  فى و غسّاقها و يحمومها و رأيت عمىّ ابا طالب
ء قليل من النّار و اصل  مكانى لكان فى الدّرك الاسفل، قال اهل اللغة فى ضحضاح من النّار اى فى شى

  الضّحضاح الماء الى الكعبين.
آمد تا به موسى كليم باز  مصطفى (ص) از آنجا باز گشت جبرئيل او را بر پر خود گرفته و از آسمانها فرو مى

  ذا فرض اللَّه عليك و على امّتك؟ما : رسيد، موسى گفت
گفت پنجاه نماز در شبانروزى، موسى گفت اى محمدّ من  اللَّه تعالى ترا چه فرمود و بر امّت تو چه فرض كرد؟ 

اند طاقت پنجاه نماز ندارند، باز گرد و از خداوند خويش  ام و شناخته و آزموده و امّت تو ضعيف مردم را ديده
الى ربىّ. و فى بعض الاخبار فرجعت فاتيت سدرة المنتهى فخررت ساجدا، قلت يا  قال فرجعت، تخفيف خواه

چون مصطفى (ص) ، ربّ فرضت علىّ و على امتّى خمسين صلاة و لن استطيع ان اقوم بها انا و لا امتّى
همان  بازگشت و تخفيف خواست ده نماز از وى فرو نهادند، باز آمد و با موسى (ع) باز گفت، موسى ديگر باره

سخن گفت كه امّت تو طاقت اين ندارند، باز گرد و نيز تخفيف خواه. مصطفى (ص) باز گشت و ده ديگر از وى 
گفت و مصطفى (ص) باز  فرو نهادند، به موسى باز آمد و موسى ديگر بار او را باز فرستاد همچنين موسى مى

عد از آن كه پنج بار باز گشت و نماز بپنج باز خواست تا پنجاه نماز به پنج باز آوردند، ب گشت و تخفيف مى مى
گفت كه باز گرد و زيادت تخفيف خواه تا مصطفى (ص) گفت پس ازين شرم دارم  آورد، موسى (ع) هنوز مى

: كه باز روم، بدين پنج رضا دادم و تسليم كردم. آن گه چون به موسى درگذشتم مناديى از پس ندا كرد كه
ى و انىّ يوم خلقت السمّاوات و الارض فرضت عليك و على امّتك خمسين امضيت امرى و خفّفت عن عباد

  »الحسنة بعشر امثالها«صلاة و لا يبدّل القول لدىّ فخمسة بخمسين: 
اند از شافعى كه گفت: هر بار كه مصطفى (ص) از نزديك موسى (ع) بحضرت عزّت باز گشت خداى را  آورده

محمد  فرا عبد اللَّه عباس گفت كه: سبحان اللَّه نظر محمد الى ربهّ؟ديد جلّ جلاله. و خبر درستست كه عكرمه 
گفت: نعم، جعل الكلام لموسى (ع) و الخلّة لإبراهيم (ع) و النّظر لمحمدّ  در خداوند خويش نگرست؟

گويد كه نديد، ابن عباس گفت رسول خدا احكام حيض و نفاس  (ص). گفتند يا بن عباس، عايشه صديقه مى
  فتى، ما را از ايشان بايد آموخت و احكام اصول دين ما را گفتى، ايشان را از ما بايد آموخت.زنان را گ

و در بعضى روايات مصطفى (ص) گفت: چون باز گشتم، بآسمان دنيا رسيدم، در زير آسمان نگه كردم غبارى و 
اند كه در پيش ديده فرزند  گفت اين شياطين دخانى ديدم و آوازى و شغبى فراوان، گفتم اى جبرئيل اين چيست؟

و لولا ذلك : اند تا در ملكوت آسمان و زمين تفكر نكنند آدم ايستاده اند و راه تفكّر و انديشه بايشان بر بسته
أُمَّةٌ   وَ منِْ قوَْمِ موُسى«گويد:  پس آن گه جبرئيل مرا پيش قوم موسى برد ايشان كه ربّ العزّه مى، لرأوا العجائب

  ايم. و با ايشان سخن گفتم، و ايشان را قصّه ايست مشهور و در سوره الاعراف شرح آن داده» حَقِّيَهدُْونَ باِلْ
بعد از آن به بيت المقدس باز آمدند و براق هم چنان بر در مسجد ايستاده، رسول خدا بر نشست و جبرئيل با 
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اعتها مانده بود. جبرئيل گفت اى وى تا او را به مكهّ باز آورد و بر جامه خواب خود نشاند و هنوز از شب س
محمدّ قوم خود را خبر ده از آنچ ديدى از آيات كبرى و عجائب قدرت حق جلّ جلاله، گفت اى جبرئيل ايشان 
مرا دروغ زن گيرند و استوار ندارند، گفت ترا چه زيان از تكذيب ايشان، ابو بكر صديق ترا استوار دارد و 

  تصديق كند.
يقه روايت كنند از مصطفى (ص) كه گفت: من دانستم كه ايشان مرا دروغ زن گيرند در ابن عباس و عايشه صدّ

اى دلتنگ بودم و غمگين نشسته، بو جهل فراز آمد بر طريق استهزاء گفت يا محمّد  آنچ گويم ازين جهت پاره
ل شگفت بماند! گويى؟ گفتم امشب مرا به بيت المقدس برده بودند، بو جه اى و چه مى امروز از نو چه آورده

اى؟ گفتم آرى چنين است، بو جهل گفت تو  اى و بامداد بنزديك ما باز آمده گفت تو امشب به بيت المقدس رفته
گفتم گويم، بو جهل بر گشت و جمعى را از صناديد قريش فراهم  اين سخن كه با من گفتى با قوم خود بگويى؟

ان همه بانگ بر آوردند كه اين دروغ زن نگر كه چه آورد و رسول خداى همان سخن با ايشان باز گفت، ايش
ميگويد!! در قدرت آدمى چون باشد كه بيك شب از مكهّ به بيت المقدس رود و باز آيد؟! يكى از آن جمله 

اگر گفت  گويد، ابو بكر گفت: لئن قال لقد صدق برفت و ابو بكر صديق را خبر داد كه صاحب تو چنين مى
ن روز صديّق نام نهادند. پس يكى از ايشان كه ببيت المقدس سفر كرده بود و آن بقعت راست گفت، ابو بكر را آ

رسول خدا (ص) و صف مسجد  اى؟ شناخته گفت توانى كه مسجد بيت المقدس را صفت كنى اگر ديده
مود تا گفت، بعضى از آن بر وى بپوشيد كه نديده بود، ربّ العالمين جبرئيل را فر كرد و آنچ ديده بود همى همى

نگرست و از  آن ساعت مسجد اقصى را به مكّه آورد و آنجا كه سراى عقيل است بنهاد، رسول (ص) در آن مى
پرسيدند نشان ميداد، بعاقبت گفتند: امّا النعّت فو اللَّه لقد اصاب، پس گفتند يا محمدّ از كاروان ما كه  هر چه مى
   آيد چه خبر دارى؟ از شام مى

رق عليه كذا و فيها فلان و فلان و تقدم يوم كذا مع طلوع الشمّس فخرجوا فى ذلك اليوم، قال: يقدمها جمل او
فقال قائل منهم هذه الشمّس قد شرقت، فقال آخر و هذه الإبل قد اقبلت يقدمها جمل اورق و فيها فلان و فلان 

  ».ذا إِلَّا سحِْرٌ مبُينٌِإِنْ ه«كما قال محمدّ، فلم يؤمنوا و لم يفلحوا و قالوا ما سمعنا بمثل هذا قطّ
  النوبة الثالثة
اللَّه نام خداوندى كه نامور است بيش از نام بران و راست نام ترست از  »بسِْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ«قوله تعالى: 

همه ناموران، كردگار جهان و جهانيان و خداوند همگان، رحمن است دارنده آفريدگان: دشمنان و دوستان و 
راخ بخشايش در دو جهان، رحيم است مهر نماى و دل گشاى، دوستان را راه نماى و سر آراى عارفان، نكو نام ف

  دار كريم و مهربان، در گفت شيرين و در علم پاك، در صنع زيبا و در فضل بيكران. و رهى
ى و خود ديدنى، پير طريقت گفته در مناجات خويش: اى بوده و هست و بودنى، گفتت شنيدنى، مهرت پيوستن

اى نور ديده و ولايت دل و نعمت جان، عظيم شانى و هميشه مهربان، نه ثناى ترا زبان، نه دريافت ترا درمان، 
اى چند بر ما  اى هم شغل دل و هم غارت جان، بر آر خورشيد شهود يك بار از افق عيان، و از ابر جود قطره

  باران.
خداوند هفت آسمان و هفت زمين جلّ جلاله و تقدّست أسماؤه و تعالت » دِهِبِعبَْ  سبُحْانَ الَّذيِ أَسْرى«قوله: 

صفاته، در صدر اين سورت بر خود ثنا كرد آن گه كرامت مصطفى (ص) جلوه كرد و شرف وى بر خلق پيدا كرد، 
د، حوالت اوّل خود را به بى عيبى گواهى داد و بپاكى ياد كرد، خود را خود ستود و كمال قدرت خود با خلق نمو

معراج رسول (ص) با فعل خود كرد نه با فعل رسول تا مؤمن را شبهت نيفتد و بر منكر حجتّ بود، داند كه 
  عجائب قدرت را نهايت نيست و از كمال قدرت آن قادر اين حال بديع نيست.

د كه مقام ديگر معنى آنست كه تا كرامت مصطفى (ص) و شرف وى بر خلق عالم جلوه كند و تا عالميان بدانن
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وى مقام ربودگانست بر بساط صحبت نه مقام روندگان در منزل خدمت، ربوده در كشش حقّ است و رونده در 
روش خويش، او كه در كشش حقّ است در منزل راز و نازست و سزاى اكرام و اعزاز است، و او كه در روش 

لتى پديد كند، آن مقام مصطفى (ص) جويد تا خود را منز خواند و همى خويش است بر درگاه خدمت بار همى
و مصطفى » لمِيِقاتنِا  جاءَ موُسى«است حبيب حق و اين مقام موسى است كليم حق، نبينى كه موسى را گفت: 

موسى آينده است بخويشتن رونده، محمدّ برده است از خود ربوده: ليس من يمشى » بِعبَدِْهِ  أَسرْى«: را گفت
نوجى بسرّ كمن نودى عليه، او كه رونده باشد در غيبت بعد پس از فصل وصل  برجله كمن يمشى اليه، ليس من

» بِعبَدِْهِ ليَلًْا«يابد، باز آن كس كه برده بود بدايتش رفعت وصل بود، خاتمتش خلعت فضل بود، آن گه گفت: 
و وقت خلوت بنده خود را كه بحضرت راز و ناز برد بشب برد، زيرا كه شب برد، زيرا كه شب موسم عارفانست 

دوستانست، آرام گاه مشتاقانست، هنگام نواخت بندگانست، چون شب در آمد، دوستان را وقت خلوت آمد، 
  رقيبان در خواب و دشمنان دور، خانه خالى و دوست منتظر:

 شب هست و شراب هست و چاكر تنهاست
 

  برخيز و بيا جانا كامشب شب ماست 
 

من ادّعى محبتّى اذا جنهّ اللّيل نام عنىّ، يا محمدّ در راه ما هر كه رنجى  در اخبار داود است كه: يا داود كذب
بشب خيز و نماز كن، هم ما » وَ منَِ اللَّيلِْ فتََهجََّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ«كشد از پس آن گنجى بيند، ترا فرموديم كه: 

  نكنيم و هر كس را بسزاى خود رسانيم. فرموديم كه بشب خيز و بيا و با ما راز كن، تا بدانى كه ما رنج كس ضايع
اند كه ربّ العالمين مصطفى (ص) را فعلى اثبات كرد لايق عبوديّت او، و خود را فعلى گفت  اى ديگر گفته لطيفه

بِعبَدِْهِ ليَلًْا منَِ المَْسجْدِِ الحَْرامِ إِلىَ المَْسجْدِِ   أَسْرى«سزاى ربوبيتّ خويش، فعل مصطفى عروج است: 
، فعل اللَّه تعالى نزول است: ينزل كلّ ليلة الى السمّاء الدّنيا، عروج محمدّ سزاى بشريّت او و نزول اللَّه »صىَالْأَقْ

سزاى الهيتّ او، لايق ذات و صفات او، آن گه نزول خود را هنگام آن شب ساخت، عروج محمدّ را هم بشب 
منَِ المْسَجْدِِ الحَْرامِ إِلىَ المَْسجِْدِ «وافقت نيست، خواست از بهر آنك محمدّ را حبيب خواند و معنى محبتّ جز م

بردند او را از مسجد حرام بمسجد اقصى و از مسجد اقصى بسدره منتهى و منزل اعلى تا احوال و » الْأَقصْىَ
اهوال قيامت معاينه بيند و قواعد شفاعت ممهدّ گرداند، فردا كه رستاخيز بپاى شود و سياست و عظمت جبّارى 

ر خلق پيچد، از بيم و فزع قيامت و هو و سياست در گاه عزّت خلايق همه در خود افتاده متحيّر بمانده رعب د
زده و فزع چشيده كه آن بينند كه هرگز نديده باشند و از شغل و كار خود با كار كس نپردازند، همه گويند: نفسى 

بوى نموده نترسد و هيبت و سياست آن  نفسى، و مصطفى (ص) كه ملكوت ديده و آيات كبرى و عجائب غيب
گويد: امّتى امتّى، و اگر اين حال را مثالى خواهى در  روز در وى اثر نكند و دل خود با شفاعت امتّ دهد، همى

كار موسى (ع) تأمّل كن، چون تقدير اللَّه چنان بود كه موسى و لشكر دشمن روزى بهم آيند و ساحران سحر 
ار گردد تا آن سحر فرو برد، پيش از آن روز در حضرت مناجات ربّ العالمين با وى عظيم آرند و عصاى موسى م

يا موسى عصا بيفكن، موسى عصا بيفكند مار گشت، موسى از آن بترسيد! ربّ العزهّ » أَلْقِ عصَاكَ«گفت: 
ا مار گشت همه اى موسى برگير و مترس، لا جرم آن روز كه برابر فرعون بود و عص »خذُْها وَ لا تخَفَْ«گفت: 

بترسيدند كه نديده بودند و موسى به نترسيد كه يك بار ديده بود، و يقال ارسله الحقّ سبحانه ليتعلّم اهل الارض 
ما »  ما زاغَ البْصََرُ وَ ما طَغى«قال اللَّه تعالى:  منه العبادة ثمّ رقاه الى السمّاء لتتعلّم الملائكة منه آداب العبادة.

  شمالا ما طمع فى مقام و لا فى اكرام تحرّر عن كلّ ارب و طرب. التفت يمينا و لا
اى آدم بزمين فرو رو تا عالم  »اصعد«: مصطفى (ص) را گفتند» فاَهبِْطْ«اى عجب شنو! آدم را گفتند  لطيفه

 خاك به هيئت جلال سلطنت تو قرار گيرد، اى محمدّ تو بآسمان بر آى تا ذروه افلاك بجمال مشاهده تو آراسته
، بر مركب همتّ »اصعد«اين بود كه ترا گوئيم: » فاَهبِْطْ«شود، اى محمدّ سرّ ما در آن كه پدرت را آدم گفتيم: 

نشين و تارك افلاك را اخمص قدم مبارك خود گردان، از جسمانى و روحانى سفر كن آن گه بما نظر كن، هديه 
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آر. قدح مالامال: السلاّم عليك ايّها النّبي و رحمة اللَّه  پاك: التحّياّت المباركات الصّلوات الطيبّات للَّه، بحضرت
اى كريم وار بر ارض دلهاى امتّ ريز كه  كه بر دست ساقى عهد فرستاده شد بانامل قبول بگير و بكش، جرعه

  اند: كريمان چنين گفته
 شربنا و اهرقنا على الارض قسطها
 هر كسى را جام او با جان او هم سان كنيد

 

  من كأس الكرام نصيبو للارض  
 هر كسى را نقل او با عقل او هم بر نهيد

 

قال جعفر الصاّدق (ع): لماّ قرّب الحبيب غاية التقريب نالته غاية الهيبة فالطفه ربهّ غاية اللطّف لانهّ لا تحمل 
   غاية الهيبة الاّ بغاية اللطّف

بت يافت و از غايت قربت غايت جعفر صادق (ع) گفت: شب معراج كه سيد (ص) بحضرت رسيد غايت قر
هيبت ديد، تا ربّ العزهّ تدارك دل وى كرد بغايت لطف و كرامت بى نهايت او را بخود نزديك كرد، الطاف كرم 

يافته، راز شنيده، شراب چشيده، ديدار حق ديده، »  أَوْ أَدنْى«رسيده، خلوت: » ثُمَّ دنَا«گرد وى در آمد، بمنزل: 
با دوست بيارميده، رفت آنچ رفت و شنيد آنچ شنيد و ديد آنچ ديد و كس را از آن اسرار  از هر دو كون رميده، و

خبرته، عقول و اوهام از دريافت آن معزول كرده، رازى در پرده غيرت رفته، بى زحمت اغيار بسمع نبوتّ 
  سرار اعظاما.رسانيده، نور فى نور و سرور فى سرور و حبور فى حبور اخبرنا بالقصّة اكراما و اخفى الا

 رازيست مرا با شب و رازيست عجب
 

  شب داند و من دانم، من دانم و شب 
 

  النوبة الاولى ۲
و آن را رهنمونى » وَ جَعَلنْاهُ هدُىً لبِنَيِ إِسرْائيِلَ«موسى را نامه داديم، » وَ آتيَنْا موُسىَ الْكتِابَ«قوله تعالى: 

  كه جز از من وكيل مگيريد. )»۲وا منِْ دُونيِ وَكيِلًا (أَلَّا تتََّخذُِ«كرديم بنى اسرائيل را، 
نوح ما را )» ۳إِنَّهُ كانَ عبَدْاً شَكوُراً (« اى فرزندان فرزندان نوح كه برداشتيم با او» ذرُِّيَّةَ منَْ حمََلنْا مَعَ نوُحٍ«

  اى سپاس دار بود. بنده
بنى اسرائيل را در نامه » بنَيِ إِسرْائيِلَ فيِ الْكتِابِ  إِلى« و پيغام داديم و سخن رسانيديم و پند داديم،» وَ قضَيَنْا«

وَ لتَعَلْنَُّ عُلوًُّا «كه ناچار فساد خواهيد كرد در زمين مقدس دو بار، » لتَُفْسدِنَُّ فيِ الْأَرضِْ مَرَّتيَنِْ«و پيغام خويش، 
  د از مقام طاعت بر شدنى بزرگ.و بر خواهيد ش و پس بيرون خواهيد شد بيرون شدنى نهمار)» ۴كبَيِراً (

 بينگيزيم بر شما بندگانى» بَعثَنْا عَليَكُْمْ عبِاداً لنَا«چون هنگام پيشين مرّة آيد از آن دو، » فإَِذا جاءَ وعَدُْ أُولاهمُا«
وَ « يهاتا بجست و جوى در آيند در سرا» فجَاسوُا خِلالَ الدِّيارِ«با زور سخت، » أُوليِ بأَْسٍ شدَيِدٍ«از آن ما، 

  و اين وعيديست كردنى.)» ۵كانَ وعَدْاً مفَعْوُلًا (
و شما را پس آن » وَ أَمدَْدنْاكُمْ بأَِموْالٍ وَ بنَينَِ« ،آن گه شما را غلبه دهيم بر ايشان» ثُمَّ رَدَدنْا لَكمُُ الكْرََّةَ علَيَْهِمْ«

  و شما را انبوه سپاه تر كنيم از آنچ بوديد. )»۶وَ جعَلَنْاكُمْ أَكثْرََ نَفيِراً («مالها افزائيم و پسران، 
و اگر بد كنيد » وَ إِنْ أَسأَْتمُْ فَلهَا«نيكويى خود را كنيد، » أَحْسنَتُْمْ لِأَنْفسُكُِمْ«اگر نيكويى كنيد، » إِنْ أَحْسنَتُْمْ«

تا در » ليَِسوُؤُا وجُوُهكَُمْ« چون هنگام عقوبت فساد كردن پسينه آيد،» فإَِذا جاءَ وعَدُْ الْآخِرَةِ«كنيد،  خود را مى
» كمَا دخََلوُهُ أَوَّلَ مرََّةٍ«و تا در مسجد بيت مقدس آيند، » وَ ليِدَخُْلوُا المَْسجْدَِ«رويهاى شما اندوه پيدا كنند، 
انك توانند و بر و تا هلاك كنند و نيست آرند چند)» ۷وَ ليِتُبَِّرُوا ما عَلوَْا تتَبْيِراً («چنانك باوّل بار درآمده بودند، 

  آن غلبه كنند.
و اگر پس باز » وَ إِنْ عدُتُْمْ«چنان ميخواهد خداوند شما كه آخر بر شما ببخشايد، » ربَُّكُمْ أَنْ يَرحْمََكُمْ  عَسى«

را و جاى و ما زندان كافران ساختيم دوزخ )» ۸وَ جَعَلنْا جهَنََّمَ لِلْكافِريِنَ حصَيِراً (« ،ما باز گرديم» عدُنْا« ،گرديد
  .ايشان كرديم

وَ «تر،  آن راه را كه آن راست ترست و پاينده» لِلَّتيِ هِيَ أَقوَْمُ«نمايد،  اين قرآن راه مى» إِنَّ هذَا القُْرآْنَ يَهدْيِ«
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أَنَّ لَهُمْ «و كنند، آن مؤمنان كه كار هاى نيك» الَّذيِنَ يَعمَْلوُنَ الصَّالحِاتِ« ،و مؤمنانرا بشارت ميدهد» يبَُشِّرُ المْؤُْمنِينَِ
  كه ايشانراست مزدى بزرگوار.)» ۹أَجْراً كبَيِراً (

ساختيم )» ۱۰أَعتْدَنْا لَهُمْ عذَاباً أَليِماً («گروند بروز رستاخيز،  و ايشان كه بنمى» وَ أَنَّ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِلآْخِرَةِ«
  ايشان را عذابى دردنماى.

وَ كانَ «در نيك خواستن خويشتن را، » دعُاءَهُ باِلخْيَرِْ «مردم بر خويشتن بد ميخواهند، » شَّرِّوَ يدَْعُ الْإِنسْانُ باِل«
  و آدمى شتاب ز دست تا بود.)» ۱۱الْإِنْسانُ عجَوُلاً (

وَ جَعَلنْا « ،ب بسترديمنشان ش» فمَحَوَنْا آيَةَ اللَّيلِْ« ،شب و روز را دو نشان كرديم» وَ جَعَلنْاَ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ آيتَيَنِْ«
وَ « ،تا فضل خداوند خويش بجوئيد» لتِبَتَْغوُا فضَلًْا منِْ ربَِّكمُْ «و نشان روز روشن كرديم بينا، » آيَةَ النَّهارِ مبُصْرِةًَ

فصََّلنْاهُ تَفصْيِلًا  ءٍ وَ كلَُّ شيَْ«شمار سالها و راست داشتن هنگامها،  و تا بدانيد» لتَِعْلمَوُا عدَدََ السِّنينَِ وَ الحْسِابَ
  و هر چيزى را گشاده و باز نموده از يكديگر پيدا كرديم پيدا كردنى.)» ۱۲(

  النوبة الثانية
  يعنى التّوراة.» وَ جَعَلنْاهُ«اى التوّراة، » وَ آتيَنْا موُسىَ الكْتِابَ«قوله تعالى: 

 ان اى دللناهم به على الهدى فقلنا لا تتّخذوا،» خذُِواهدُىً لبِنَيِ إِسرْائيِلَ أَلَّا تتََّ «و قيل: يعنى موسى (ع)، 
زيادتست و معنى آنست كه موسى را تورات داديم و او را سبب هدايت بنى اسرائيل كرديم و گفتيم كه جز از من 

خطاب با نداء مضافست يعنى كه اين » ذرُِّيَّةَ منَْ حمََلنْا مَعَ نوُحٍ «: وكيلى مگيريد و كارسازى مدانيد، آن گه گفت
اند. و قيل: عنى  اى فرزندان فرزندان نوح، و مراد باين همه خلقست عرب و عجم كه از فرزندان نوح  شما است

نهد و نعمتى كه با  بذلك سام بن نوح لانّ بنى اسرائيل من ولده. و اين منتّى است كه ربّ العالمين بر ايشان مى
و را برداشتيم در كشتى با نوح و از غرق برهانيديم، و روا دهد ميگويد اى فرزندان آن كس كه ا ياد ايشان مى

و معنى آنست كه پيغام بايشان اين بود  مفعول دوم باشد» وَكيِلًا«نهند و » أَلَّا تتََّخذُِوا«مفعول » ذرُِّيَّةَ«باشد كه 
افتاده است و  كه ذريت فرزندان نوح را كاردان و كارساز خود مگيريد جز از من و باين قول وكيل بموقع جمع

بيا خواند يعنى: لان لا يتخّذوا » لا يتخذوا«ابو عمرو » وَ حَسنَُ أُولئِكَ رفَيِقاً«افتد فعيل بمعنى جمع، كقوله: 
تورات را رهنمونى كرديم بنى اسرائيل را تا جز از من وكيلى نگيرند و جز از من خدايى ندانند،  من دونى وكيلا
لَّه عزّ و جل نفسه وكيلا لانهّ هو الذى يلى امر العباد و يتكفلّه و يقوم بما يكلون و سمىّ ال الرّبّ الوكيل ها هنا

بسم «: كنايتست از نوح (ع)، كان شكره انهّ كان اذا اكل قال» إِنَّهُ كانَ عبَدْاً شَكوُراً«اليه و يتوكلون فيه عليه، 
و » الحمد للَّه«و اذا نزعه قال: » بسم اللَّه«ال: و اذا لبس ثوبا ق» الحمد للَّه«و اذا فرغ من الاكل قال: » اللَّه

من خصائص نوح (ع) انّه كان اطول الانبياء عمرا فقيل له كبير الانبياء و شيخ المرسلين، و جعل معجزته فى 
نفسه لانّه عمر الف سنة لم ينغض له سنّ اى لم يتحرّك و لم ينقص له قوةّ و لم يبالغ احد من الرّسل فى الدّعوة 

ما بالغ و كان يدعو قومه ليلا و نهارا اعلانا و اسرارا و لم يبق نبىّ من امتّه من الضرب و الشتّم و انواع  مثل
وَ إِذْ أَخذَنْا منَِ النَّبيِِّينَ «الاذى و الجفاء ما لقى نوح، و جعل ثانى المصطفى فى الميثاق و الوحى، فقال تعالى: 

و فى البعث فهو اولّ من تنشقّ ». نوُحٍ  إِنَّا أَوحْيَنْا إِليَْكَ كمَا أَوحْيَنْا إِلى«قال:  و» ميِثاقَهُمْ وَ منِكَْ وَ منِْ نوُحٍ
يا نوُحُ اهبِْطْ بسِلاَمٍ منَِّا وَ «الارض عنه يوم القيامة بعد محمدّ (ص) و اكرمه اللَّه بالسلاّم و الكرامة، فقال تعالى: 

: فهو ابو البشر و اصل النّسل بعد آدم (ع) و سمّاه شكورا فقال تعالىو جعل ذريّته هم الباقين » بَرَكاتٍ عَليَْكَ
  ».إِنَّهُ كانَ عبَدْاً شَكوُراً«
هذه الآية ردّ صريح على المعتزلة و القدريّة و بيان صريح ان اللَّه يعلم » بنَيِ إِسرْائيِلَ فيِ الْكتِابِ  وَ قضَيَنْا إِلى«

اى » وَ قضَيَنْا إِليَهِْ ذلكَِ الأَْمْرَ«جاى ديگر گفت: » بنَيِ إِسرْائيِلَ  ضيَنْا إِلىوَ قَ«من العباد الفساد قيل ان يأتوه، 
 الى اعلمنا هم و اخبرنا هم و عهدنا اليهم فى الكتاب يعنى فى التورية، و قيل فى اللّوح المحفوظ. و روا باشد كه
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قيل الفساد فى الارض » فيِ الأَْرضِْ مَرَّتيَنِْ لتَُفْسدُِنَّ«بود، اى قضى اللَّه عليهم فى سابق علمه،  على بمعنى
ها هنا البغى و الطّغيان، كقوله:  العلوّ »وَ لتََعْلنَُّ عُلوًُّا كبَيِراً «العمل بالمعاصى اى لتعصنّ اللَّه عصيانا بعد عصيان، 

ديدا، و كانوا يقتلون النّاس ظلما و يغلبون اى بغيا و قهرا ش» عُلُوًّا كبَيِراً«و قوله: » إِنَّ فِرعْوَْنَ علاَ فيِ الْأَرضِْ«
معنى  على اموالهم قهرا و يخرجون الدّيار بغيا و يقتلون الانبياء و فيمن قتلوا من الانبياء زكرياّ و يحيى و شعيبا.

آيت آنست كه ربّ العالمين بنى اسرائيل را خبر داد در تورات موسى كه فرزندان ايشان در زمين تباه كارى كنند و 
معصيت كنند و بر بندگان خدا بظلم و بيداد برترى جويند: دو بار، ربّ العزهّ ايشان را هر بار عقوبت كند كه بر 
ايشان مسلط گرداند كسى كه خون ايشان ريزد و فرزندان ايشان را برده گيرد و مال ايشان بغنيمت برد و ديار 

درين آيت بمعنى وعيد است،  وعد »ءَ وعَدُْ أُولاهمُافإَِذا جا«: ايشان خراب كند، اينست كه ربّ العالمين گفت
فاذا جاء ما وعدنا على المعصية الاولى بعثنا عليكم عبادا لنا. و قيل الوعد بمعنى الموعد و الموعد : يعنى

  ».وَ اقتَْرَبَ الوْعَدُْ الحَْقُّ«الوقت اى وقت اولى المرتين، كقوله: 
د: ابن عباس گفت و قتاده كه جالوت جبارست بقيّه عمالقه كه بدست ان خلاف است ميان علماء كه اين عباد كه

اند كه قومى مؤمنان بودند كه ربّ العالمين ايشان را بر بنى اسرائيل مسلطّ كرد بدليل آنك  داود كشته شد. و گفته
د فرزند زاده نصر بو و اين لفظ جز بر مؤمنان نيفتد، و بيشتر اهل تفسير بر آنند كه بخت» عبِاداً لنَا«گفت: 

سنخاريب ملك بابل، و قصهّ وى آنست كه سنخاريب با ششصد هزار رايت از بابل بيامد به بيت المقدس تا بنى 
پادشاه بنى اسرائيل مردى بود صالح با سداد نام  اسرائيل را مقهور كند و بيت المقدس خراب كند و در آن زمان

مبعث زكريّا و يحيى و عيسى بود و اين شعيا آنست كه بنى  وى صديقه و پيغامبر ايشان شعيا بن امصيا پيش از
  اسرائيل را بشارت داد به عيسى و محمدّ عليهما السلاّم.

فقال: ارى راكبين مقبلين احدهما على حمار و الآخر على جمل، راكب الحمار عيسى (ع) است و راكب 
م السّكينة لباسه و البرّ شعاره و التقّوى الجمل مصطفى (ص) و آن گه مصطفى را صفت كرده كه: له كلّ خلق كري

ضميره و الصّدق و الوفاء طبيعته و العفو و المعروف خلقه و العدل سيرته و الحق شريعته و الهدى امامه و 
  الاسلام ملتّه و احمد (ص) اسمه.

اوند عزّ و چون سنخاريب بدر بيت المقدس رسيد، صديقه گفت مر شعيا پيغامبر را كه هيچ وحى بتو آمد از خد
شعيا گفت نيامد، تا درين حديث بودند وحى آمد از  جل كه بما چه خواهد رسيد از سنخاريب و لشكر وى؟

خداوند تعالى جلّ جلاله به شعيا كه صديقه را گوى عمرت بسر آمد و روزگار ملك تو بآخر رسيد، وصيّت كن و 
صديقه روى بقبله آورد و نماز و دعا و تضرّع بسيار اى گمار، شعيا اين پيغام بگزارد و  از اهل بيت خويش خليفه

كرد و خداى را عزّ و جل ثناها نيكو گفت و توبه كرد، به شعيا وحى آمد كه توبت وى قبول كردم و بر وى رحمت 
كردم و پانزده سال ديگر او را عمر دادم و كار سنخاريب دشمن كفايت كردم، صديقه ديگر بار بسجود افتاد و 

رى كرد و گفت: يا الهى و اله آبائى لك سجدت و سبحّت و عظمت انت الذى تعطى الملك من تشاء تضرّع و زا
تشاء و تعزّ من تشاء و تذلّ من تشاء عالم الغيب و الشهّادة انت الاوّل و الآخر و الظّاهر و   و تنزع الملك ممنّ

رحمت تضرعّى، آن گه صديقه  الباطن و انت ترحم و تستجيب دعوة المضطرّين، انت الذى اجبت دعوتى و
وحى  گفت شعيا را كه از خداوند جلّ جلاله بخواه تا ما را خبر دهد كه با اين دشمن سنخاريب چه خواهد كرد؟

آمد آن ساعت به شعيا كه كار و كفايت كردم و شما را از شرّ وى رهانيدم و بامداد نظاره كنيد تا عجايب ببينيد، 
اى آواز داد كه اى ملك بنى اسرائيل كار دشمن كفايت شد و آن لشكر بيكبار  ويندهديگر روز بامداد بر در شهر گ

نصر بود،  همه هلاك گشتند مگر سنخاريب و پنج كس از دبيران كه با وى بودند، و از آن پنج كس يكى بخت
للَّه ربّ الحمد : روزى چند ايشان را بخوارى و عجز و بيچارگى بداشتند و صديقه چون سنخاريب را ديد گفت

العزّه الذى كفانا كم بما شاء انّ ربّنا لم يبقك و من معك لكرامتك عليه و لكنهّ انمّا ابقاك و من معك لتزدادوا 



۱۶۳۳ 

شقوة فى الدّنيا و عذابا فى الآخرة و لتخبروا من ورائكم بما رأيتم من فعل ربّنا و لدمك و دم من معك اهون 
  على اللَّه من دم قراد لو قتلت.

اند با شهر خويش فرستد، ايشان را با شهر  را وحى آمد كه تا صديقه، سنخاريب را و قوم كه با وى مانده پس شعيا
نصر پسر زاده وى بجاى وى  خويش بابل فرستاد. و پس از آن سنخاريب هفت سال زنده بود و بعد از وى بخت

م. پس تقدير الهى چنان بود كه راند طاغى و باغى و ظال نشست و ملك راند هم بر آن قاعده كه جدّ وى مى
پادشاه بنى اسرائيل: صديقه فرمان يافت و كار بنى اسرائيل در اضطراب افتاد و هرج و قتل در ميان ايشان پديد 

كشتند و سر بباطل و طغيان در نهادند و شعيا پيغامبر در ميان ايشان بود، وحى آمد بوى تا  آمد و يكديگر را مى
ساند و نعمتهاى اللَّه تعالى با ياد ايشان دهد، شعيا زبان وعظ بگشاد و ايشان را پند داد و ايشان را پند دهد و بتر

وعيد گفت و پيغام اللَّه تعالى بوعيد و تهديد بايشان رسانيد، ايشان چون سخن وى شنيدند قصد وى كردند تا او 
از هم شكافته شد شعيا در ميان  را هلاك كنند، شعيا از ميان ايشان بگريخت درختى وى را پيش آمد آن درخت

درخت شد، شيطان بوى در رسيد و يك ريشه جامه وى بگرفت و بيرون بگذاشت تا بنى اسرائيل بنشان آن يك 
ريشه راه بوى بردند، ارّه بر آن درخت نهادند و درخت را و شعيا را بدو نيمه ببريدند، چون ايشان از اندازه 

سر در نهادند و پيغامبر را كشتند، ربّ العالمين بر ايشان خشم گرفت و فرمان در گذشتند و بفساد و طغيان 
نصر را بر ايشان مسلطّ كرد تا از زمين بابل بيامد و بيت المقدس را خراب كرد و خلقى بسيار ازيشان  بخت

و يهودا و  بكشت و هفتاد هزار كودك نارسيده از اولاد پيغامبران از اهل بيت داود و از فرزندان يوسف و بنيامين
روبيل و لاوى و غير ايشان ببردگى ببرد و هر چه زر و سيم بود و پيرايه و جواهر كه سليمان بن داود در مسجد 

  بيت المقدس بكار برده بود همه نقل بابل كرد و تورات آنچ ديد بسوخت.
اى سلّطنا » بَعثَنْا عَليَْكُمْ«رتين، اى اولى الم» فَإِذا جاءَ وعَدُْ أُولاهمُا«اينست وقعه اولى كه ربّ العالمين گفت: 

اى طافوا بين بيوتكم يقتلونكم، و الجوس التردد فى » عبِاداً لنَا أُولِي بأَْسٍ شدَيِدٍ فجَاسوُا خِلالَ الدِّيارِ«عليكم، 
يئين او ء بالاستقصاء. و قيل طافوا ينظرون هل بقى احدكم يقتلوه، و الخلال انفراج ما بين الشّ الدّيار و طلب الشّى

اى هذا الوعيد من اللَّه كائن لا مرد » وَ كانَ وعَدْاً مفَْعوُلاً«اكثر لضرب من الوهن اى قتلوا فى الازقة و الطّرق، 
  له و اللَّه تعالى فاعله.

  اى نصرناكم و رددنا لكم الدوّلة لكم عليهم.» ثُمَّ رَدَدنْا لَكمُُ الْكَرَّةَ علَيَْهِمْ«
و قتل داود، جالوت. و قيل معناه لماّ تابوا و اصلحوا ما افسدوا اعانهم اللَّه فكرّوا على قيل هو غلبة الطاّلوت 

اى اعنّاكم » وَ أَمدَْدنْاكمُْ بأَِموْالٍ وَ بنَينَِ«الذين قتلوا منهم فاستنقذوا من بقى من الاسراء و استرجعوا اموالهم، 
اى اكثر من الاعداء عدادا و انصارا، النّفير النّفر » اكمُْ أَكثْرََ نفَيِراًوَ جَعَلنْ«بالمال و كثرة الاولاد فانّ القوةّ فيهما، 

و هو من ينفر معك و يجوز ان يكون نفير جمع نفر ككلب و كليب و عبد و عبيد و هم المجتمعون للمصير الى 
  الاعداء، و نفيرا منصوب على التّمييز.

اى قلنا لهم و اوحينا اليهم انّكم مجزيوّن على الاحسان و الاساءة فلا تفارقوا » إِنْ أَحْسنَتُْمْ أَحْسنَتُْمْ لِأَنفْسُكِمُْ«
نهند: سقط فلان لفيه اى على فيه،  على بجاى لام اى فعليها، عرب» فَلهَا«الاحسان و لا تقربوا الاساءة، قوله: 

لها اى فلها الجزاء و العقاب. و قيل فلها ربّ اى عليه بالقول. و قيل ف» وَ لا تجَْهَرُوا لَهُ باِلْقوَْلِ«قال اللَّه تعالى: 
  يغفر الاساءة.

نصر آن بود كه مردى از نيك مردان بنى اسرائيل ميخواند از كتاب خدا كه:  سعيد جبير گفت: ابتداء كار بخت
ت: يا رب ارنى هذا الرّجل .. آن مرد بگريست و در اللَّه زاريد گف.الآية» بَعثَنْا عَليَْكُمْ عبِاداً لنَا أُوليِ بأَْسٍ شدَيِدٍ«

بار خدايا بمن نماى آن كس را كه هلاك بنى اسرائيل بر دست او  الذى جعلت هلاك بنى اسرائيل على يديه
نصر، اين مرد  اى، او را بخواب نمودند كه: مسكين ببابل يقال له بخت حكم كرده اى و اين قضا بر وى رانده
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جست و  نواخت و پيوسته ايشان را باز مى شتن ببرد و درويشان را مىبرخاست و به بابل رفت و مال بسيار با خوي
نصر، او را  گفت بخت پرسيد تا روزى بدرويشى خسته بيمار در رسيد او را پرسيد كه نام تو چيست؟ نام ايشان مى

ون آن بر گرفت و بخانه برد و مراعات وى ميكرد تا از آن بيمارى صحت يافت و با وى نيكوئيها كرد، بعاقبت چ
گفت: فعلت بى ما فعلت و لا اجد شيئا اجزيك  گريست و مى نصر مى مرد اسرائيلى قصد خانه خويش كرد بخت

توانى، اگر  دهد كه ترا مكافات كنم، اسرائيلى گفت بلى مكافات من مى با من نيكوئيها كردى و مرا دست نمى به
اى كه اگر ترا روزى دولتى و مملكتى بود،  امهاى دهى و عهد ن كنى آسان كارى است و چيزى اندك، مرا نبشته

گويى و  نصر گفت اين چه سخنست كه مى پادشاهى و فرمان روايى، مرا حرمت دارى و آنچ من گويم كنى. بخت
چه افسوس ميدارى، هر چند كه كوشيد تا اين عهد نامه بستاند، نداد و جز بر استهزاء حمل نكرد، اسرائيلى 

خواهد تا حكمى كه در ازل كرده و قضايى كه  دانم مگر آنچ اللَّه تعالى مى ر نمىبگريست گفت مانع اين كا
  خواسته براند و تمام كند.

  و در آن روزگار ملك بابل و نواحى پارس صنحابين بود، و قيل صيحون.
شد با ايشان  اى از جهت صيحون به شام مى گشت، طليعه نصر طلب روزى را گرد لشكر و حشم وى مى بخت
ت، چون باز آمد از آنچ ديده بود و شنيده لختى با صيحون بگفت، صيحون او را بخود نزديك كرد، كار وى برف

بجايى رسيد كه در ميان قوم محترم و مقرّب گشت، سرور و سالار لشكر شد، صيحون بمرد و بجاى صيحون بر 
ت المقدس باز گشته و مسجد تخت ملك نشست، وهب منبه گفت: چون ملك بر وى مستقيم شد از ديار شام و بي

اقصى خراب كرده و تورات سوخته و چهل هزار مرد از علماء و احبار بنى اسرائيل كشته و هفتاد هزار از اولاد 
اند كه  انبياء ببردگى گرفته، و دانيال حكيم و قومى از اصحاب وى با خود برده. و اين دانيال حكيم، قومى گفته

نصر خوابى عجيب ديد از آن بترسيد و از كهنه و سحره تعبير آن  ، بعد ازين همه بختپيغامبر بود اماّ نه مرسل بود
در خواست، ايشان ندانستند و از تعبير و تفسير آن خواب عاجز ماندند، و را گفتند: دانيال حكيم تعبير خواب 

نصر گفت، ما الذى  نيكو داند، او را بخواند چون بيامد در پيش وى سجود نكرد چنانك عادت ايشان بود، بخت
قال: انّ لى ربّا عظيما آتانى العلم و الحكمة و امرنى ان لا اسجد لغيره فخشيت ان اسجد  منعك من السجّود لى؟

لغيره ان ينزع منىّ علمه الذى آتانى و يهلكنى، فقال: نعم ما عملت حيث وفيت بعهده و اجللت علمه، ثمّ قال: أ 
نصر خواب خود  گفت دانم و پيش از آنك بخت فت: خواب مرا تعبير دانى؟نصر گ بخت عندك علم بهذه الرّؤيا؟

حكايت كرد دانيال حكايت آن خواب كرد گفت: بتى ديدى سر وى از زر سرخ، سينه وى از سيم سپيد، شكم 
وى از مس، هر دو ران وى از آهن، هر دو ساق وى از سفال، آن گه سنگى از آسمان فرو آمد آن را بشكست و 

شد تا ميان مشرق و مغرب از آن سنگ پر شد، آن گه درختى ديدى  افزود و بزرگ مى د و آن سنگ مىخرد كر
كند كه بزن شاخ  اصل آن در زمين و شاخ آن در آسمان، و مردى بر آن درخت تبرى بدست گرفته و منادى ندا مى

دار،  بيخ آن درخت بر جاى مىاين درخت را تا مرغان از بالاى آن و ددان از زير آن بر كنده شوند و اصل و 
  اينست خواب كه ديدى اى ملك.

آن سر صنم كه از زر  آن گه تعبير كرد گفت: امّا الصنّم الذى رأيت فانت الرّأس من الذّهب و انت افضل الملوك
 بود تويى مهينه ملوك جهان و سرور ايشان و آن سينه وى كه از سيم بود، پسر تو است بعد از تو پادشاه باشد و
سرور، و شكم وى كه از مس بود پادشاهى باشد بعد از پسر تو فرود از وى. امّا دوران آهنين آنست كه پس از آن 
دو فرقت شوند و در ملك سخت كوشند و پس از آن كار ملك سست شود چنانك سفال در جنب آهن، و سنگ 

الزّمان كه ملوك جهان را پراكنده كند و  كه از آسمان فرو آمد و جهان از آن پر گشت: پيغامبرى خواهد بود در آخر
ملك ايشان بر دارد و جهانيان را مسخّر خود گرداند و كار وى بلند شود، و آن درخت كه ديدى و آنچ از وى 
بريدند و مرغان و ددان كه در بالا و زير آن بودند زوال ملك تو باشد يك چندى و صورت تو كه مسخ كنند، ربّ 
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ركس گرداند ملك مرغان، پس گاو نر گرداند ملك چهار پايان، پس شير گرداند ملك ددان و العزّه ترا روزگارى ك
لتعلم انّ اللَّه : وحش بيابان، هفت سال برين صفت ممسوخ باشى صورت بگشته و دل همچون دل آدميان بمانده

ماند ملك تو است له ملك السّماوات و الارض و هو يقدر على الارض و من عليها، و اصل درخت كه بر جاى ب
  كه بر جاى بود پس از مسخ.

داشت تا گبران و  چون دانيال خواب وى را تعبير كرد و علم و حكمت وى بشناخت او را گرامى كرد و عزيز همى
نصر، فقالوا انّ دانيال و اصحابه لا يعبدون إلهك و لا  مغان بر وى حسد بردند و او را بدها گفتند بنزديك بخت

گبران كار وى بنزديك ملك بجايى رسانيدند كه بفرمود تا دانيال و اصحاب وى را با شير بهم در  يأكلون ذبيحتك،
غارى كنند تا ايشان را هلاك كند و بخورد، شير چون ايشان را ديد از ايشان برگشت و تواضع نمود، و ايشان 

د چونست كه شش كس آمدند هفت كس بودند!! گفتن شدند شش كس بودند، چون بيرون مى چون در غار مى
اى بود كه اللَّه تعالى بايشان فرستاد تا پاسبانى  هفتمين فريشته  آيند ؟! آن بودند و اكنون هفت كس بيرون مى

نصر زد و ربّ العزّه او را  اى بر روى بخت ايشان كند و بدها از ايشان بگرداند، آن فريشته چون بيرون آمد لطمه
در بيابان و بددان و وحوش بيابان پيوست، هفت سال در آن مسخ بماند  در آن حال ممسوخ كرد، سر در نهاد

پس از هفت سال ربّ العزّه او را  ،روزگارى بصورت كركس ،روزگارى بصورت شير، روزگارى بصورت گاو
بصورت آدميان باز آورد و ملك با وى داد چنانك بود، فآمن و دعا النّاس الى اللَّه، فى قول بعضهم. سئل وهب: 

فقال: وجدت اهل الكتاب قد اختلفوا فيه فمنهم من قال مات مؤمنا و منهم من قال احرق بيت اللَّه  كان مؤمنا؟ أ
  نصر كافر مرد. و كتبه و قتل الانبياء و غضب اللَّه عليه غضبا فلم يقبل منه حينئذ توبة، و قول درست آنست كه بخت

و را هلاك كند پس از آنك از تخريب بيت المقدس باز محمدّ بن اسحاق گفت: چون اللَّه تعالى خواست كه ا
گشته بود و اهل آن كشته و گزاف كاريها كرده، بنى اسرائيل را گفت ايشان كه در تحت قهر و اسر وى بودند: أ 

ام  اى كه من خراب كرده رأيتم هذا البيت الذى خربّت و هؤلاء النّاس الذين قتلتهم من هم و ما هذا؟! اين خانه
گاه بندگان وى و  ايشان گفتند خانه خداست مسجد وى و عبادت ايست و اهل آن كه كشتم چه قومند؟ نهچه خا

آن كشتگان همه فرزندان پيغامبران بودند كه معصيتها كردند و انذارهاى فرمان حق در گذاشتند تا ترا بر ايشان 
كه مرا ديدار در آسمان دهد؟ تا هر نصر گفت: از شما كيست  مسلطّ كرد و بعقوبت گناهان خويش رسيدند، بخت

چه در آسمانست از خلق بردارم و نيست گردانم و بساط ملك خود در آسمان بگسترانم چنانك در زمين كردم، 
اين كاريست كه دست خلائق بدان نرسد و همه كس از آن عاجز  ايشان گفتند: ما يقدر عليه احد من الخلائق

ا را هلاك كنم، ايشان بگريستند و در اللَّه تعالى زاريدند و دعا كردند تا مانند، وى گفت ناچار است و گرنه شم
اى در  گويند پشّه اى هلاك كرد! ايشان مستجاب كرد و از خوارى و حقيرى وى او را به پشّه  ربّ العزهّ دعاى

زدند و  مى بينى وى شد بمغز سر رسيد نيش بر وى ميزد تا بى آرام و بى طاقت گشت و پيوسته بر سر وى لخت
كردند تا مگر بيارامد و هيچ نياراميد تا بهلاك نزديك گشت، فقال لخاصّته من اهله اذا متّ فشقّوا رأسى  زخم مى

و انظروا ما هذا الذى قتلنى فلما مات شقّوا رأسه فوجدوا البعوضة عاضةّ على امّ دماغه ليرى اللَّه العباد قدرته و 
  سلطانه.

سدىّ گفت: چون ربّ العزّه او را پس از مسخ بصورت آدمى باز آورد و  ان مرگ وىاند در بي قولى ديگر گفته
ملك با وى داد، دانيال حكيم را گرامى ميداشت، گبران بر وى حسد بردند گفتند دانيال چون با ملك شراب 

عارى بود خورد قضاء حاجت بول باو تاختن آرد و خويشتن را از آن باز نتواند داشت، و اين در ميان ايشان 
نگر اوّل كسى كه از مجلس شراب بر خيزد قضاء حاجت را او را  نصر دربان را بخواند گفت مى عظيم، بخت

نصرام در اهلاك وى تقصير مكن، پس ربّ العزهّ دانيال را ازين علتّ عافيت  هلاك كن، اگر چه گويد من بخت
ر افتاد، اوّل كسى كه اراقت بول را برخاست نص داد تا وى را با رافت حاجت نبود و اين علّت آن شب بر بخت
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نصرم، دربان گفت: كذبت انّ الملك امرنى ان اقتل  او بود، دربان او را نشناخت قصد وى كرد، گفت من بخت
اينست بيان واقعه اولى و  نصر الفا و خمس مائة سنة و خمسين يوما. اول من يخرج فضربه فقتله، و كان عمر بخت

  ل جمهور اهل تفسير.نصر بر قو قصّه بخت
نصر قومى از بنى  آن بود كه بعد از هلاك بخت» فإَِذا جاءَ وعَدُْ الْآخِرةَِ «امّا واقعه آخر كه ربّ العزهّ گفت: 

اند كه ربّ العزّه  اسرائيل كه در دست وى بودند خلاص يافتند و به ايليا و شام و بيت المقدس باز گشتند، و گفته
هاى خويش باز شدند و تورات را كه سوخته بود و در ميان ايشان  ز زنده كرد تا بخانهكشتگان بنى اسرائيل را ني

نعمت خود بر ايشان فراخ كرد تا بناهاى عظيم كردند و   نمانده به زبان عزيز بن شرحيا بايشان باز داد و اللَّه
وَ أَمدَْدنْاكُمْ بأَِموْالٍ وَ بنَِينَ « قصرهاى نيكو ساختند و ايشان را مال و فرزندان بسيار داد چنانك گفت جلّ جلاله:

ايشان را ديگر باره در نعمت بطر گرفت و سر بمعصيت و طغيان در نهادند و در زمين » وَ جَعَلنْاكُمْ أَكثْرََ نَفيِراً
تباهكارى كردند و ربّ العالمين پيغامبران را بايشان فرستاد و ايشان پيغامبران را بعضى دروغ زن گرفتند و 

  ».فَريِقاً كذََّبوُا وَ فَريِقاً يَقتُْلوُنَ«: ى را كشتند چنان كه اللَّه تعالى گفتبعض
و آخرترين پيغامبران بايشان زكريّا بود و يحيى و عيسى عليهم السّلام و ايشان زكريّا و يحيى هر دو را بكشتند 

ا يحيى را بى خلاف كشتند، و بقول بعضى مفسران و بقول بعضى زكريا را نكشتند بلكه خود فرمان يافت، امّ
سبب قتل وى آن بود كه عيسى (ع) يحيى را فرستاد با دوازده مرد حواريان تا مردم را دين و شريعت آموزند و 
از حرام و ناشايست باز دارند، پادشاه ايشان خواست كه دختر زن را بزنى كند بقول سدىّ، يا دختر برادر بقول 

دو در شريعت حرامند، يحيى (ع) او را از آن نهى كرد و پادشاه را بآن دختر ميل عبد اللَّه بن عباس، و اين هر 
كرد، دختر از پادشاه درخواست تا يحيى را بكشند و سر يحيى را  بود چنانك هر چه از وى ميخواست رد نمى

خواست كه او  ىزد و نم پيش وى آرند در طشت نهاده بستيز آن كه او را از نكاح وى نهى كرد! پادشاه سر باز مى
داد تا آن گه كه از بهر دل وى بفرمود تا يحيى (ع) را شهيد  كرد و تن فرا وى نمى را بكشد و وى الحاح مى

كردند و خون وى بر زمين ريختند، در بيت المقدس آن خون جوشيدن گرفت، خاك بر آن ميريختند و هم چنان 
گرفت و خواست كه غضب خود بر ايشان براند و ايشان  گرفت تا ربّ العزّه بر ايشان خشم جوشيد و بالا مى مى

را عقوبت كند، ملكى را از ملوك بابل بر ايشان انگيخت نام وى خردوس و كانت نكايته فيهم اشد من نكاية 
خردوس با لشكرى انبوه بدر بيت المقدس فرود آمد و بر بنى ». فإَِذا جاءَ وعَدُْ الآْخِرَةِ«نصر، فذلك قوله:  بخت
يل غلبه كرد و يكى را گفت از سروران لشكر خويش نام وى نبوزراذان: انىّ قد كنت حلفت بالهى لئن اسرائ

من  ظهرت على اهل بيت المقدس لاقتلنّهم حتىّ يسيل دماؤهم فى وسط عسكرى الّا ان لا اجد احدا اقتله
يابم بر ايشان ايشان را  سوگند ياد كردم بخداوند خويش كه اگر مرا بر اهل بيت المقدس دست رس بود و ظفر

ميكشم تا خون ايشان روان گردد و بلشگرگاه من رسد، پس نبوزراذان را فرمود تا در بيت المقدس شد بر آن 
جوشيد و بالا گرفت و آن خون يحيى زكريا بود، امّا جهودان از  گاه ايشان بود، خون ديد كه همى بقعت كه قربان

م قربان قرّبناه فلم يقبل منّا فلذلك يغلى هو كما تراه و لقد قربّناه منذ ثمانى نبوزراذان پنهان كردند گفتند: هذا د
 مائة سنة القربان فتقبل منّا الاّ هذا القربان و ذلك لانهّ قد انقطع منّا الملك و النبوة و الوحى فلذلك لم يقبل مناّ

ن كه نپذيرفتند از آنك وحى و نبوّت از آيد مگر اين يك قربا گفتند هشتصد سالست تا قربان ميكنيم و پذيرفته مى
ما منقطع گشته، نبوزراذان بفرمود تا بر سر آن خون قتل نهمار كردند، هزارها كشتند از مهتران و كهتران، خرد و 

گشت، پس گفت: ويلكم يا بنى اسرائيل اصدقونى قبل  بزرگ ايشان تا مگر آن خون ساكن گردد و ساكن نمى
ى و لا ذكر الّا قتلته، چون ايشان را اين تهديد كرد راست بگفتند كه اين خون پيغامبريست ان لا أترك نافخ نار انث

نام او يحيى بن زكريا تا ما را از ناشايست و نابكار نهى ميكرد و ما از نادانى فرمان او نبرديم و رشد خود 
نكرديم و او را كشتيم تا باين روز و داد و تصديق وى  نشناختيم و ما را از كار شما و فتنه قهر و قتل شما خبر مى
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  باين حال رسيديم.
گويند، بفرمود تا در شهر ببستند و لشكر خردوس هر چه با وى بود همه  نبوزراذان بدانست كه ايشان راست مى

بيرون كرد و خالى گشت آن گه روى بر خاك نهاد و تضرعّ و زارى كرد گفت: يا يحيى بن زكريّا قد علم ربىّ و 
قد اصاب قومك من اجلك و ما قتل منهم من اجلك فاهدا باذن اللَّه قبل ان لا ابقى احدا من قومك،  ربّك ما

چون اين سخن بگفت خون يحيى بفرمان اللَّه تعالى ساكن گشت،نبوزراذان چون آن حال ديد ايمان آورد گفت: 
انّ اللَّه تعالى اوحى الى رأس من رؤس  آمنت باللَّه الذى آمنت به بنو اسرائيل و ايقنت انّه لا ربّ غيره. و روى

آن گه گفت اى بنى اسرائيل آن دشمن  ،بالعبرانيّة حديث الايمان الحبور بقيّة الانبياء انّ نبوزراذان حبور صدوق و
خدا خردوس بمن فرموده كه اهل بيت المقدس را چندان بكشم كه خون كشتگان بلشكرگاه وى رسد و من 

آنست كه چهارپايان بسيار بكشيم و آن گه اين كشتگان را بر سر ايشان افكنيم تا آن  طاقت عصيان وى ندارم راه
را بپوشد و خون بلشكرگاه وى رسد، هم چنان كردند و خردوس كس فرستاد به نبوزراذان كه قتل از ايشان بردار 

بابل بازگشت و كه خون ايشان بلشكرگاه ما رسيد و سوگند ما راست شد، پس خردوس از آنجا برخاست و به 
بعد از آن بنى اسرائيل را ملك نبود و ملك شام و نواحى آن با روم و يونانيان افتاد، امّا بقاياى بنى اسرائيل پس 
از آن در زمين قدس قوى گشتند و بسيار شدند و رياست و مهترى يافتند، بقوّت و شوكت و نعمت و اجتماع رأى 

ى، روزگارى چنان بودند تا ديگر باره سر بتباهى و بى راهى در نهادند و كلمت نه بر وجه پادشاهى و فرمان رواي
هاى دين و شريعت در گذاشتند تا ربّ العزّه ططوس بن اسبسيانوس الرّومى را  و استحلال محارم كردند و اندازه

خوارى و  بر ايشان مسلّط كرد و بلاد و ديار ايشان خراب كرد و از آن رياست و نعمت و وطن خويش بيفتادند و
مهانت و مذلت بر ايشان نشست، و پس از آن ايشان را هرگز عزّ و كرامت و رياست و ملك نبود و بر ايشان جز 

  مذلتّ و صغار و جزيت نبود و بيت المقدس هم چنان خراب مانده تا بروزگار عمر خطاب، فعمره المسلمون.
ابن كثير و نافع و » ليَِسوُؤُا وجُوُهَكُمْ«الآخرة و العقوبة الثّانية،  اى وعد المرّة» فإَِذا جاءَ وعَدُْ الآْخِرَةِ«... قوله: 

و فيه » ليسوعوا«خوانند بيا و ضم همزه و وادى بعد از آن على الجمع بوزن  ليسوؤا ابو عمرو و حفص و يعقوب
هون و هو سوق لتفعلوا ما تكر  اضمار يعنى: بعثنا عليكم عبادا لنا ليسوؤا وجوهكم، اى اصحاب الوجوه، يعنى

خوانند بالياى و فتح الهمزه على  ليسوء الاولاد و قتلهم بين يدى الآباء و الامّهات. ابن عامر و حمزه و ابو بكر
بنون خواند  لنسوء :التوّحيد، يعنى ليسوء اللَّه وجوهكم او ليسوء الوعد وجوهكم او ليسوء البعث وجوهكم كسايى

» وَ ليِدَخُْلوُا المَْسجْدَِ«ه است جلّ جلاله، يقول تعالى: لنسوء نحن وجوهكم، و فتح همزه و باين قراءت فاعل اللَّ
وَ «اى كما فعلوا فى المرة الاولى، » كمَا دخََلوُهُ أَوَّلَ مرََّةٍ«يعنى مسجد بيت المقدس للاحراق و التخّريب، 

  ا و ملكوا اهلاكا و افسادا، و التّبار الهلاك و الفساد.ما استطاعو» ما عَلوَْا تتَبْيِراً«اى ليهلكوا و ليفسدوا، » ليِتُبَِّرُوا
ميگويد وز آنچ بنى اسرائيل را در كتاب خبر  اى و هذا ايضا ما اخبر انّه فى الكتاب» ربَُّكُمْ أَنْ يَرحْمََكُمْ  عَسى«

اهد كه پس از چنان ميخو كرديم و آگاهى داديم اينست كه: عسى ربّكم ان يرحمكم بعد ان عاقبكم بذنوبكم اللَّه
آن كه شما را عقوبت كرد آخر بشما ببخشايد و رحمت كند، اين رحمت عمران بيت المقدس است و اهل آن 

اين وعيديست خلق را تا بقيامت هر كه با جنايت گردد » وَ إِنْ عدُتُْمْ عدُنْا«بوى باز گشتن و كار آن با نظام آوردن، 
با كفر  گفت: عادوا الى الكفر بمحمدّ (ص) فعاد اللَّه عليهم بالجزيةاللَّه تعالى با وى با عقوبت گردد. قتاده 

گشتند يعنى جهودان كه به محمدّ (ص) ايمان نياوردند و ربّ العزّه با عقوبت گشت كه خوارى و جزيت بر 
مَ وَ جَعَلنْا جَهنََّ«: ايشان افكند تا بقيامت، اين خود عذاب و عقوبت دنياست، و عقوبت آخرت آنست كه گفت

اى محبسا و سجنا للكفار يحصرون فيها و يحبسون، و الحصر الحبس، الحصير المنسوخ سمىّ » لِلْكافِريِنَ حصَيِراً
  حصيرا لانّه حصرت طاقاته بعضها مع بعض.

و الدّين  يعنى يرشد الى الطرّيقة التي هى اثبت و ادوم و هى الاسلام» إِنَّ هذَا القْرُآْنَ يَهدْيِ لِلَّتيِ هيَِ أَقوَْمُ«
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القيم و قيل يرشد الى الحال التي هى اقوم الحالات و اسدّها و اعدلها و هى توحيد اللَّه جلّ و عزّ و شهادة ان لا 
اند اقوم بمعنى مستقيم است  اله الاّ اللَّه و الايمان برسله و العمل بطاعته و هذه صفة الحال التي هى اقوم، و گفته

بفتح الياء و  يبشر :قرأ حمزة و الكسائى» بَشِّرُ المْؤُْمنِينَِ الَّذيِنَ يَعمَْلوُنَ الصَّالحِاتِوَ يُ«همچون اكبر بمعنى كبير، 
بضم الياء و فتح الباء و تشديد الشّين و كسرها و قد سبق الكلام فيه،  يبشر تخفيف الشّين و ضمّها و قرأ الباقون

  الجنّة.و هو » أَجْراً كبَيِراً«اى بانّ لهم، » أَنَّ لَهُمْ«
من الاعتاد. و قيل هو اعددنا فقلبت الدّال تاء، » لا يؤُْمنِوُنَ باِلْآخِرَةِ أَعتْدَنْا لَهُمْ«اى و بانّ الّذين، » وَ أَنَّ الَّذيِنَ«
  يعنى النّار.» عذَاباً أَليِماً«
المعنى لانّها فى موضع الرّفع  فى اللّفظ و الخطّ و لم تحذف فى يدع حذفت الواو من» وَ يدَْعُ الْإِنْسانُ باِلشَّرِّ«

وَ سوَفَْ يؤُْتِ  سنَدَعُْ الزَّبانيَِةَ وَ يمَْحُ اللَّهُ البْاطلَِ«فكان حذفها فى اللّفظ باستقبالها اللام السّاكنة، كقوله تعالى: 
ند خود دعاء معنى آيت آنست كه مردم بوقت ضجر و غضب بر خود و بر مال خود و بر فرز »فمَا تُغنِْ النُّذرُُ اللَّهُ 

اى كما » دعُاءَهُ بِالخْيَْرِ«بد كنند چنانك خود را يا فرزند خود را مرگ خواهند و هلاك مال خواهند از سر ضجر 
همچنانك خود را و فرزند خود را عافيت و سلامت و نعمت خواهند و اجابت آن دوست  يدعو لنفسه بالخير

آن دوست ندارند و اين از آنست كه آدمى عجولست قليل  دارند هم چنان بوقت ضجر دعاء بد كنند اماّ اجابت
  الحلم و بى صبر در كارها، زود بدعاء بد شتابد بر خويشتن، امّا ربّ العزّه باجابت نشتابد بفضل خويش.

اند سبب نزول اين آيت آن بود كه مصطفى (ص) اسيرى را به سوده بنت زمعه سپرد، آن اسير همه شب  گفته
دل بسوخت و بر وى ببخشود بند وى سست كرد، اسير بگريخت، مصطفى (ص) بامداد كه وى  ناليد، سوده را مى

را طلب كرد گفتند سوده چنين كرد، مصطفى (ص) خشم گرفت گفت: اللهّم اقطع يديها، سوده دست خويش دور 
ى من لا انىّ سألت ان يجعل لعنتى و دعائى عل: داشت كه ناچار دعاء رسول (ص) را اجابت آيد، رسول گفت

  يستحقّ من اهلى رحمة لانىّ بشر اغضب كما يغضب البشر فلتردد سودة يديها.
وَ يدَْعُ «و روى انهّ قال (ص) اللّهم انمّا انا بشر فمن دعوت عليه فاجعل دعائى رحمة له فانزل اللَّه تعالى: 

بالبلاء على نفسه كما يدعو بالعافية لنفسه و هو  و قيل معنى الآية: يدع الانسان».الْإِنْسانُ باِلشَّرِّ دعُاءَهُ بِالخْيَْرِ
  استعجاله لغده، و فى معناه يقول الشّاعر:

 انّا لنفرح بالاياّم ندفعها
 فاعمل لنفسك قبل اليوم مجتهدا

 

  و كلّ يوم مضى نقص من الاجل 
 فانّما الرّبح و الخسران فى العمل

 

اى الى امر الدّنيا، و العجلة طلب » كانَ الْإِنْسانُ عجَوُلًا وَ«و قيل و لهان الانسان على غده سرطان الى اجله، 
اند  ء فى اول وقته و فى الخبر: العجلة من الشّيطان و التّأنّى من اللَّه: و گفته ء قبل وقته و السرعة عمل الشّى الشىّ

قَ الْإِنْسانُ منِْ خُلِ«: ميگويد همه مردمان، جمله بشر عجولند، جاى ديگر گفت انسان اينجا بمعنى ناس است
اى على حب العجلة فى امره، از آدم تا بآخر فرزندان همه را شتابنده آفريدند در كار خويش و عجله » عجَلٍَ

  دوست دارند.
روى عن سلمان الفارسى (رض) قال: اولّ ما خلق اللَّه من آدم رأسه فاقبل ينظر الى سائره يخلق فلمّا دنا المساء 

و قيل لماّ انتهت النفخة الى سرته نظر ». وَ كانَ الْإِنسْانُ عجَوُلًا«: للّيل فقال اللَّه عزّ و جلقال يا ربّ عجل قبل ا
و قيل عجولا ضجورا لا يصبر » وَ كانَ الإِْنْسانُ عجَوُلًا«الى جسده فاعجبه فذهب لينهض فلم يقدر، فذلك قوله: 

  على سرّاء و لا ضرّاء.
اى علامتين دالّتين على وحدانيّتنا و كمال علمنا و قدرتنا. و قيل » آيتَيَنِْ«اى خلقناهما، » هارَوَ جَعَلنْاَ اللَّيلَْ وَ النَّ«

جعلنا هما عبرتين لبعد اختلافهما و دقّة صنعتهما و عظم تفاوتهما و مسّ الحاجة اليهما و تعلّق الانتفاع بهما كما 
ظلمة اللّيل وضوء النّهار و تقديرها: جعلنا اللّيل و النّهار قال ابن كثير الآيتان  نصب على الحال» آيتَيَنِْ«هما، و 
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اى فجعلنا الليّل آية ممحوة مظلمة يعنى لا تبصر بها المرئيّات كما » فمَحَوَنْا آيَةَ اللَّيلِْ«ذوى آيتين، ثمّ فصلّ فقال: 
  ا بها و النّهار لا يبصر لكن يبصر به و فيه.يعنى مبصر» وَ جَعَلنْا آيَةَ النَّهارِ مبُصِْرَةً«ء من الكتاب،  لا يبصر ما يجي

ابن عباس گفت: ربّ العزّه نور آفتاب هفتاد جزء آفريد و نور ماه هفتاد جزء، پس از نور ماه شصت و نه جزء 
محو كرد و اين شصت و نه جزء در نور آفتاب افزود، اكنون آفتاب را صد و سى و نه جزء نور است و قمر را يك 

  جزء.
بن حيّان عن عكرمه عن ابن عباس قال سمعت رسول اللَّه (ص) يقول: انّ اللَّه سبحانه لماّ ابرم خلقه روى مقاتل 

فلم يبق من خلقه غير آدم خلق شمسين من نور عرشه فاماّ ما كان فى سابق علم اللَّه ان يدعها شمسا فانّه خلقها 
ق علمه ان يطمسها و يحوّلها قمرا فانّه خلقها دون مثل الدّنيا ما بين مشارقها و مغاربها، و امّا ما كان فى ساب

الشّمس فى العظم و لكن انمّا يرى صغرهما من شدةّ ارتفاع السّماء و بعدهما من الارض فلو ترك اللَّه الشّمس و 
القمر كما خلقهما لم يعرف الليل من النّهار و لا النّهار من الليل و لا كان يدرى الاجير الى متى يعمل و متى 
يأخذ اجره و لا يدرى الصّائم الى متى يصوم و متى يفطر و لا تدري المرأة كيف تعتدّ و لا يدرى المسلمون متى 
وقت صلاتهم و متى وقت حجّهم و لا يدرى الدّيّان متى يحلّ دينهم و لا يدرى النّاس متى يبذرون و يزرعون 

ر لعباده و ارحم بهم فارسل جبرئيل فامر جناحه لمعاشهم و متى يسكنون راحة لابدانهم فكان الربّ سبحانه انظ
وَ جَعَلنْاَ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ آيتَيَْنِ «على وجه القمر و هو يومئذ شمس فطمس عنه الضّوء و بقى فيه النّور، فذلك قوله: 

  »فمَحَوَنْا آيَةَ اللَّيلِْ وَ جَعَلنْا آيةََ النَّهارِ مبُصِْرَةً
  وف القمر شبه الخطوط فهو اثر المحو.فالسواد الذّى ترونه فى ج

قال ابن عباس: كان فى الزّمن الاوّل لا يعرف الليل من النهّار فبعث اللَّه جبرئيل (ع) فمسح جناحه عليه فذهب 
اى لتطلبوا فى النّهار رزق » لتِبَتَْغوُا فضَلًْا منِْ ربَِّكُمْ«ضوءه و بقيت علامة جناحه و هى السّواد الذّى فى القمر، 

ءٍ فصََّلنْاهُ  وَ كلَُّ شيَْ«بالقمر، » وَ لتِعَْلمَوُا عدََدَ السِّنينَِ وَ الحِْسابَ«اللَّه و تستريحوا بالليل فحذف للدّلالة عليه، 
  اى بيّنّا فى القرآن كلّ ما تحتاجون اليه.» تَفصْيِلًا

  النوبة الثالثة
  ...الآية» دىً لبِنَيِ إِسرْائيِلَوَ آتيَنْا موُسىَ الكْتِابَ وَ جعََلنْاهُ هُ«قوله تعالى: 

كثرة ذكر اللَّه عزّ و جل لموسى (ع) فى القرآن من امارات اكرامه و علامات محبّته، كسى را كه دوست دارند 
  »من احب شيئا اكثر ذكره«ذكر وى بسيار كنند، مصطفى (ص) گفت:

بينى خداوند جهان و كردگار مهربان برد و ذكر وى ميكند ن كسى كه چيزى دوست دارد پيوسته نام آن چيز مى 
من دوستى خود بر تو افكندم، لا  »وَ أَلقْيَتُْ عَليَْكَ محَبََّةً منِِّي«جلّ جلاله و تقدّست اسمائه كه موسى را گفت: 

ميقات موسى، طور موسى، وعده موسى، غربت موسى، : جرم بنگر تا در قرآن چند جايگاه است ذكر موسى
وسى، خواهر موسى، مادر موسى، همراه موسى، درياى موسى، فرعون موسى، رنج مناجات موسى، برادر م

موسى، نواخت موسى هيچيز نگذاشت از احوال و اخلاق موسى كه نه در قرآن ياد كرد و مؤمنان را بسماع آن 
نيِ إِسرْائيِلَ فيِ بَ  وَ قضَيَنْا إِلى«شاد كرد، تا بدانى كه ياد كرد فراوان بار درخت دوستى است و نشان راه دوستى 

.. حكم رانديم و قضا كرديم و كار از غيب بيرون آورديم تا با خلق نمائيم كه آن همه ما بوديم و .الآية» الْكتِابِ
همه مائيم، در ازل ما بوديم و در ابد مائيم، نيك و بد بارادت ماست، نفع و ضرّ بتقدير ماست، كائنات و 

ماست، از ازل تا جاودان علم ما بر همه روان و ما را بر همه حكم و  محدثات محكوم تكليف و مقهور تصريف
ايد و عدم شما بر درگاه جلال ما يكسانست، نه در هستى شما ما را منفعت، نه در  فرمان، وجود شما كه خلايق

  نيستى شما ما را مضرّت، نه كمال عزّت ما را بطاعت شما حاجت.
ان احسنتم فثوابكم اكتسبتم و ان اسأتم فعذابكم اجتلبتم و » نفْسُكُِمْ وَ إِنْ أَسأَْتمُْ فَلهَاإِنْ أَحْسنَتُْمْ أَحْسنَتُْمْ لِأَ«
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جلال عزّت احديتّ و كمال صمديت از آن عزيزتر و پاك  الحقّ اعزّ من ان يعود اليه من افعال عبده زين أو شين
آيد، اگر نيك مرد آيى خود را سود كنى، و  تر كه بطاعت مطيعان او را زينى بود يا از معصيت عاصيان درو شينى

  اگر بد مرد باشى بر خود زيان آرى جلال احديتّ ما را جمال صمديت بس:
 و لوجهها من وجهها قمر

 

  و لعينها من عينها كحل 
 

اعمال و احوال درجه عامه مؤمنان است در اعمال ايشان، باز درجه خواص در » إِنْ أَحْسنَتْمُْ أَحْسنَتُْمْ لأَِنْفسُكِمُْ«
من عمل لنفسه لا يعمل للَّه و من عمل للَّه لا يعمل لنفسه و لا : چنانست كه بو يزيد گفت در اشارت اين آيت

يراها. و قال ابو سليمان الدّارانى: العمّال فى الدّنيا يعملون على وجوه كلّ فى عمله يطلب حظّه فجاهل عمل 
عمل على الرّهبة و متوكل عمل على الفراغة و زاهد عمل على  على الغفلة و عامل عمل على العادة و خائف

  الخلوة و صديّق عمل على المحبّة و عمّال اللَّه اقل من القليل.
اين آيت اميد داران را دست آويزى قوى است و نواختى نيكو، اى عسى من رباّكم » ربَُّكُمْ أَنْ يَرحْمََكُمْ  عَسى«

اوند كه رايگان ترا بفضل خود بيافريد و بنعمت خود بپرورد و بلطف در و بلطفه غذاّكم ان يرحمكم، آن خد
حفظ و عنايت خود بداشت و از آفات و مكاره نگاه داشت، اميدست كه بسرانجام رحمت كند و كارى كه خود 

عدنا الى اخذ  عبد اللَّه: ان عدتم الى الفرار منّا قال سهل بن »وَ إِنْ عدُتْمُْ عدُنْا«در گرفت بفضل خود بسر برد، 
اذا : الطّريق عليكم لترجعوا الينا، اين همچنانست كه مصطفى (ص) گفت حكايت از اللَّه تعالى جلّ جلاله

علمت انّ الغالب على قلب عبدى الاشتغال بى جعلت شهوة عبدى فى مسئلتى و مناجاتى، فاذا كان عبدى 
  كذلك فاراد ان يسهو عنىّ حلت بينه و بين السهّو عنىّ.

قرآن دليلى ظاهرست و رهروان را و چراغى روشن جويندگان را، همى » نَّ هذَا القُْرآْنَ يَهدْيِ لِلَّتيِ هيَِ أَقوَْمُإِ«
اهل حق را دل گشايد و بسوى حق راه نمايد، پس اگر جوينده با تقصير بود و در نظر وى قصور بود و از عنايت 

، نه از آنك »وَ هوَُ عَليَْهِمْ عمَىً«چنانك اللَّه تعالى گفت:  حق دور بود قرآن مرور اسباب ضلالت و عمايت بود،
در دليل قصور آمد كه دليل همانست كه چراغ هدى از نور اعظم تابانست امّا نگرنده قاصر آمد و از ديدار آن 

  محجوب همچون نور روز كه جهان از آن پرست و نابينا از آن محروم: خورشيد نه مجرم ار كسى بينا نيست.
.. قال سهل: اسلم الدعّوات الذكر و ترك الاختيار فى الدّعاء و .الآية» وَ يدَْعُ الْإِنسْانُ باِلشَّرِّ دعُاءهَُ بِالخْيَْرِ«

وَ «السّؤال، لانّ فى الذّكر الكفاية و ربمّا يدعو الانسان و يسئل ما فيه هلاكه و هو لا يشعر الا ترى انّ اللَّه يقول: 
و الذاّكر على الدّوام التّارك للاختيار فى الدّعاء و السؤّال مبذول له افضل » باِلشَّرِّ دعُاءهَُ باِلخْيَْرِيدَْعُ الْإِنْسانُ 

  الرّغائب و ساقط عنه آفات السّؤال و الاختيار.
  قال النّبي (ص) حاكيا عن ربّه: من شغله ذكرى عن مسئلتى اعطيته افضل ما اعطى الساّئلين.

  النوبة الاولى ۳
هر مردمى را در گردن او كرديم بخت او كه از و چه آيد و باو » وَ كلَُّ إِنسانٍ أَلْزمَنْاهُ طائِرَهُ فيِ عنُُقِهِ«تعالى:  قوله

اى  نامه)» ۱۳كتِاباً يَلْقاهُ منَشْوُراً («و بيرون آريم او را روز رستاخيز، » وَ نخُْرِجُ لَهُ يوَْمَ الْقيِامَةِ«چه رسد از كرد او، 
  دست او دهند و بر وى آرند گشاده.كه در 

  امروز تن تو بر تو داورى تمامست.)» ۱۴بنَِفْسِكَ اليْوَْمَ علَيَْكَ حَسيِباً (  كَفى«نامه خويش بر خوان،  »اقْرَأْ كتِابَكَ«
و هر كه در » ما يضَلُِّ عَليَهْاوَ منَْ ضلََّ فإَِنَّ«هر كه بر راه راست رود خود را رود، » فإَِنَّما يَهتْدَيِ لنِفَسِْهِ  منَِ اهتْدَى«

وَ «و هيچ باركش بار بد كس نكشد، »  وَ لا تَزرُِ وازرَِةٌ وزِرَْ أُخْرى«گمراهى رود خود را رود و زيان بر خود آرد، 
  تا پيش رسولى نفرستاديم.)» ۱۵حتََّى نَبْعثََ رَسوُلاً («و ما هرگز عذاب كننده كس نبوديم، » ما كنَُّا معُذَِّبينَِ

بيشتر ايشان » أَمرَنْا متُْرفَيِها«و هر گاه كه خواهيم كه شهرى را و قومى را هلاك كنيم، » وَ إِذا أَردَنْا أَنْ نُهْلِكَ قَريَْةً«
و » فحََقَّ عَليَْهاَ الْقوَْلُ« ،تا در بطر و نخوت فاسق شوند» فَفَسقَوُا فيِها«را انبوه كنيم و توان دهيم و نعمت، 
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  و بر كنيم ايشان را از ديار و وطن و هلاك كنيم.)» ۱۶فدََمَّرنْاها تدَمْيِراً (« واجب گرددعذاب بر ايشان 
  وَ كَفى«و چند هلاك كرديم و تباه گروه گروه از جهانداران از پس نوح، » وَ كَمْ أَهْلَكنْا منَِ القْرُُونِ منِْ بَعدِْ نوُحٍ«

منَْ كانَ يُريِدُ «و بسنده است خداوند تو بديدن جرمهاى بندگان خويش )» ۱۷( بِربَِّكَ بذِنُوُبِ عبِادِهِ خبَيِراً بصَيِراً
فرا » عَجَّلنْا لَهُ فيِها ما نَشاءُ«خواهد و ميجويد،  هر كه اين گيتى شتابنده را و اين جهان پيشين را مى» الْعاجلِةََ

آن گه دوزخ او را » جَعَلنْا لَهُ جَهنََّمَ يصَلاْها ثُمَّ«او را كه خواهيم، » لمِنَْ نُرِيدُ« ،شتابيم او را در آنچ خواهيم
  نكوهيده، رانده.)» ۱۸مذَْموُماً مدَحْوُراً («سرانجام كنيم تا رسد بآتش، 

وَ هوَُ «و آن را كار آن كند، » لهَا سعَيْهَا  وَ سَعى«و هر كه آخرت ميخواهد و سراى پسين، » وَ منَْ أَرادَ الآْخِرَةَ«
ايشان آنند كه كار كه )» ۱۹فأَُولئِكَ كانَ سَعيْهُمُْ مشَكْوُراً («ده بود خداى را تعالى بيكتايى شناسا، گروي و» مؤُْمنٌِ

  كردند آن از ايشان پسنديده آيد و پاداش داده.
هم اينان را كه آشنااند و هم ايشان را كه » هؤُلاءِ وَ هؤَُلاءِ«پيونديم،  همه را عطا فرا عطا مى» كلًُّا نمُدُِّ«

و عطاء خداوند تو از )» ۲۰وَ ما كانَ عطَاءُ ربَِّكَ محَْظوُراً («از عطاء خداوند تو، » منِْ عطَاءِ ربَِّكَ«اند،  بيگانه
   نيست و باز داشته نيست  هيچكس باز گرفته

وَ لَلْآخِرَةُ أَكبَْرُ « فضل داديم ايشان را بر يكديگر، در شگفت نگر كه چون» بَعْضٍ  انْظُرْ كيَفَْ فضََّلنْا بَعضَْهُمْ عَلى«
  و مه در افزونى دادن بر يكديگر.)» ۲۱وَ أَكبَْرُ تفَضْيِلًا («و سراى آن جهانى مه در كما بيشى، » درَجَاتٍ

آخَرَ« مذَْموُماً مخَذُْولًا «كه بنشينى و بمانى، » فتََقْعدَُ«باللَّه خدايى ديگر مگير و مدان، » لا تجَْعلَْ معََ اللَّهِ إِلهاً 
  نكوهيده و فرو گذاشته.)» ۲۲(

  النوبة الثانية
يعنى عمله و جدّه و عاقبته، طائر ناميست كه عرب در موضع فال نهند و » وَ كلَُّ إِنسانٍ أَلْزمَنْاهُ طائِرَهُ«قوله تعالى: 

يِّىَٔةٌ يَطَّيَّروُا وَ إِنْ تصُبِْهُمْ سَ«بيشترين در موضع تشأّم استعمال كنند و قرآن باين معنى فرو آمده آنجا كه گفت: 
و مصطفى (ص) » قالوُا اطَّيَّرنْا بِكَ وَ بمِنَْ مَعَكَ قالَ طائِرُكُمْ عنِدَْ اللَّهِ وَ منَْ معَهَُ أَلا إِنَّما طائِرُهُمْ عنِدَْ اللَّهِ  بمِوُسى
او هر چه خود  لا عدوى و لا طيرة، امّا درين آيت طائر جدّ مردم است بخت او و عمل او و سرانجام كار: گفته

  كند يا كنند با او.
اى حظّه الذّى قضى له من خير او شرّ او سعادة او شقاوة، مشتقّ من قولهم: طار سهمه » طائِرَهُ«ابو عبيده گفت: 

اذا ظهر نصيبه، و فى ذلك حجّة على المعتزلة و القدرية فى الزام الطائره و الطائر ما قضى عليهم من الشّفاء و 
  السّعادة.
اى كتابه الذّى يطير اليه يوم القيامة فى عنقه، يعنى عمله فى عنقه فيكون فى اللزوم » طائِرَهُ«گفت:  سدىّ

  كالطّوق للعنق.
و قال مجاهد: ما من مولود يولد الّا فى عنقه ورقة مكتوب فيها شقى او سعيد، و خصّ العنق لانّه موضع القلادة 

  »رَهُطائِ أَلْزَمنْاهُ«و الغل و السمّة. و قيل 
، قال النبى (ص): اعملوا فكلّ ميسر لما خلق له  يعنى يسرنا له عمله الذّى هو عامله خيرا او شرّا و اغريناه به، و به

خواند بالياى و فتحها و ضمّ الرّاء، يعنى يخرج له ذلك الطائر يوم » و يخرج«يعقوب » وَ نخُْرِجُ لهَُ يوَمَْ القْيِامَةِ«
ميگويد بيرون آيد آن عمل او و بخت او روز  ى حال كونه كتابا و هو نصب على الحالاى ف» كتِاباً «القيامة، 

» وَ نخُْرِجُ«اى مكتوبا او ذا كتاب و الفعل على هذا من خرج، باقى فرّاء » كتِاباً«اى گشته،  قيامت نامه
ه عزّ و جل و الكتاب منصوب اند بالنون و ضمّها و كسر الرّاء، يعنى نخرج نحن له كتابا و المخرج هو اللَّ  خوانده

» يَلْقاهُ«ابن عامر » يلقيه«اى،  ميگويد بيرون آريم او را فردا نامه لانّه مفعول به و الفعل على هذا من اخرج
خواند بضم يا و فتح لام و تشديد قاف و الفعل على هذه القراءة من لقّيته المضعف العين الذّى يتعدّى الى 
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  اى كه در دست او دهند. نامه لك الكتاب يعنى يؤتاهمفعولين اى يلقىّ الانسان ذ
خوانند بفتح يا و سكون لام و تخفيف قاف، و الوجه انّه من لقى الذى يتعدّى الى مفعول » يَلْقاهُ«باقى فرّاء 

را  اى كه آن نامه ء و الهاء ضمير المفعول به، يعنى كتابا يلقاه بعينه و يقرءوه بلسانه واحد، تقول: لقى فلان الشي
ميگويد آن را گشاده بيند و گشاده در دست او داده آيد تا خواندن آن او  غير مطوى ليمكنه قراءته» منَْشوُراً«بيند، 

  بر هر دو قراءت نصب على الحال باشد.» منَْشوُراً«را ممكن گردد، و 
اند كه هر آدمى را صحيفه  هقول اينجا مضمرست يعنى يقال له اقرأ كتابك، اى كتاب اعمالك گفت» اقْرَأْ كتِابَكَ«

اى، چون از دنيا بيرون شود آن صحيفه در نوردند، پس در قيامت  بر مثال قلاده اند كردار وى در گردن وى بسته
قتاده گفت: سيقرأ ». اقْرَأْ كتِابَكَ«كه او را زنده گردانند صحيفه از هم باز كنند و پيش ديده وى آرند و گويند: 

اى » حَسيِباً«اى كفى نفسك و الباء زائدة، » بنَِفْسِكَ اليْوَْمَ عَليَكَْ حَسيِباً  كَفى«فى الدّنيا،  يومئذ من لم يكن قارئا
  حاكما، و قيل شاهدا، و هو منصوب على التّمييز.  محاسبا و قيل

حسن بصرى گفت: اينت عدل راست و انصاف بسزا كه بنده بر خود داور بود و بر خود گواهى دهد و شمار 
اند سياق اين كلمه بر سبيل تهديد است و وعيد چنانك كسى را بيم دهى و گويى:  ود كند، و گفتهخود خ

اى من اهتدى الى الرّشاد فانّ ثواب اهتدائه له، » فإَِنَّما يَهتْدَيِ لنَِفْسِهِ  منَِ اهتْدَى«آرى بكنم شمار تو  ساحاسبك
الوزر »  وَ لا تَزرُِ وازرَِةٌ وزِرَْ أُخرْى«عن الرّشاد فعليا و بال الضّلال،  اى من ضلّ» وَ منَْ ضلََّ فإَِنَّما يضَلُِّ عَليَهْا«

الحمل، يقال: وزرت كذا اى حملته و سمىّ الوزير وزيرا لانهّ يحمل اوزار الملك اى يحمل اعباء ملكه، تأويل اين 
ى نگيرند، چنانك جاى هيچكس را بگناه ديگر آيت بر دو وجه است: يكى آنست كه لا يؤاخذ احد بذنب غيره

وجه ديگر ». ءٌ حمِْلهِا لا يحُمْلَْ منِْهُ شيَْ  وَ إِنْ تدَْعُ مثُْقلَةٌَ إِلى ءٍ وَ ما هُمْ بحِامِلينَِ منِْ خطَاياهمُْ منِْ شيَْ «ديگر گفت: 
ان گناه كس را نسزد و نه روا بود كه گناهى كند كه ديگرى هم آنست كه: ليس لاحد ان يعمل ذنبا لانّ غيره عمله
  ».آثارِهِمْ مهُتْدَُونَ  أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى  إِنَّا وجَدَْنا آباءنَا عَلى«كرده است، و اين چنانست كه كفّار قريش گفتند: 

هذا دليل على انّ الايمان سمعىّ و انمّا يجب الاجابة بالدعوة و » وَ ما كنَُّا معُذَِّبينَِ حتََّى نبَْعثََ رسَوُلاً«... قوله: 
معنى آيت آنست كه هيچ قوم را هرگز عذاب نكنيم نه عذاب استيصال در  لقبول و بالبلاغ و الطّاعة بالرّسالةا

دنيا و نه عذاب دوزخ در عقبى تا نخست پيغامبرى را بايشان فرستيم تا توحيد و شرع مر ايشان را بيان كند و 
  د و از بهر چه او را در دوزخ كنند.بگويد كه بنده را ثواب و عقاب بچيست، بچه او را در بهشت آرن

يقول : اما كسى كه در ايّام فترت از دنيا بيرون شود رسالت باو نارسيده، حكم وى آنست كه مصطفى (ص) گفت
الهالك فى الفترة يوم القيامة ربّ لم يأتنى كتاب و لا رسول و يقول المعتوه ربّ لم تجعل لى عقلا اعقل به خيرا 

ولود ربّ لم ادرك العمل فتوضع لهم نار فيقال ردّوها او ادخلوها فيردّها او يدخلها من كان و لا شرّا و يقول الم
فى علم اللَّه سعيدا لو ادرك العمل و يمسك عنها من كان فى علم اللَّه شقيّا لو ادركه العمل فيقول اياّى عصيتم 

ه فيرسل اليهم ان ادخلوا النّار فو الّذى فكيف لو رسلى بالغيب اتتكم، و فى رواية اخرى فيأخذ مواثيقهم ليطيعنّ 
  نفس محمدّ بيده لو دخلوها كانت عليهم بردا و سلاما.

  »أَمَرنْا متُْرفَيِها«يعنى فى الدّنيا، » وَ إِذا أَردَنْا أَنْ نُهْلِكَ قَريَْةً«
امر متعدىّ امر و قد يكون  يعنى كثّرنا و قوّينا، يقال امر امر بنى فلان اى قوى، و امروا الى كثروا فعلى هذا يكون

  »أَمرَنْا«فعل بالفتح متعدىّ فعل بالكسر كما تقول شتر زيد و شترته انا، اين قراءت عامّه است، و از ابو عمرو: 
خواند » آمرنا«اند، و الوجه انّه منقول بالتّضعيف من امر اذا كثر و المراد كثّرنا، ايضا يعقوب:  بتشديد روايت كرده

و هذا أشهر و أكثر فى العربيةّ و الوجه انّه منقول بالهمزة من امر القوم اذا كثروا و آمرتهم انا اذا بمدّ و تخفيف، 
  »أَمَرنْا متُْرفَيِها«اند:  كثّرتهم فهو على افعلت، و گفته

  »فَفسَقَوُا فيِها«معنى آنست كه: امرنا هم بالطاّعة على لسان رسولهم، 



۱۶۴۳ 

رهم، هذا كقول القائل: امرته فعصى و عنى بالمترفين الجبّارين المتسلّطين و اى خرجوا عن امرنا و تمرّدوا فى كف
  »متُرْفَيِها«بالتّشديد اى سلّطنا، » امرنا«اند:  الملوك و خصّهم بالامر لانّ غيرهم تبع لهم، و گفته

عدا طوره و طغى، و يعنى جعلنا لهم إمرة و سلطانا فعصوا فيها و المترف الذّى ابطره النّعمة و سعة الغذاء حتىّ 
  »فحََقَّ عَليَْهاَ القْوَْلُ«التّرفة النّعمة و غلام مترف ناعم البدن، 

اى ظهر صدق خبر اللَّه عنهم انّهم لا يؤمنون. و قيل وجب عليها ما وعد على الفسق بقول سابق لا يقع فيه 
  »فدََمَّرنْاها تدَْميِراً«خلف، 

ل دمر يدمر دمارا اذا هلك و دمّر اهلك، و فى الحديث: من اطّلع من صير اى اهلكنا النّاس و خرّبنا الدّيار، يقا
باب بغير اذن فقد دمر، اى هلك و الصّير الشقّ و روى من نظر فى صير باب ففقئت عينه فهو هدر و مماّ يتعلّق 

  بالآية. ما
الاّ اللَّه ويل للعرب من شرّ روى معمّر عن الزّهرى قال: دخل رسول اللَّه (ص) يوما على زينب و هو يقول لا اله 

قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج و مأجوج مثل هذا و حلّق ابهامه و الّتى تليها، قالت زينب يا رسول اللَّه 
  قال نعم اذا كثر الخبث. انهلك و فينا الصاّلحون؟

امما كثيرة و القرون اهل كلّ عصر و يقع  نصب، باهلكنا اى كم موضع» وَ كَمْ أَهلْكَنْا منَِ القُْرُونِ منِْ بَعدِْ نوُحٍ«
گويد چند كه ما هلاك كرديم از گروه  مى على الزّمان. فقيل مائة و عشرون سنة. و قيل مائة سنة. و قيل اربعون سنة

اند چون عاد پيشين و چون عاد پسين: ثمود و  گروه از جهانيان و جهان داران از پس نوح از آن هست كه شناخته
طان و هست از آن كه اهل نسب شناسند ايشان را چون جاسم و جديس و طسم و اهل جو و اهل عمالقة و قح

  غمدان و صحار و وبار، فهل ترى لهم من باقية منها قائم و حصيد لا يعلمهم الاّ اللَّه.
 يد العاجلة واينجا صلت است و روا باشد كه بمعنى يكن بود، يعنى: من يكن ير كان »منَْ كانَ يُريِدُ العْاجِلَةَ«

دنيا است، نعت بجاى اسم نهاده و عاجله از آن گفت كه در پيش آخرت افتاده، و المعنى من يكن يريد  عاجلة
» لمِنَْ نُريِدُ«اى القدر الذّى نشاء من البسط و التّقتير، » عجََّلنْا لهَُ فيِها ما نَشاءُ«بعمله و طاعته و اسلامه الدّنيا، 

لزجّاج: عجلّ اللَّه لمن اراد ان يعجلّ له ما يشاء اللَّه ليس ما يشاء هو، اين آيت در شأن ان نعجّل له شيئا. قال ا
منافقان فرو آمد كه با رسول خدا (ص) غزو ميكردند و مقصود ايشان از آن غزو غنيمت اين جهانى بود نه ثواب 

ثُمَّ جَعَلنْا لهَُ «حقاقهم بسهامهم من الغنيمة، على قدر است» عجََّلنْا لَهُ فيِها ما نشَاءُ«آن جهانى، ربّ العزهّ گفت: 
 اى مطرودا مباعدا من رحمة اللَّه، و» مدَحْوُراً«اى ملوما، » مذَْموُماً«يدخلها، » يصَلاْها«لكفره و نفاقه، » جَهنََّمَ
  اذا باعدته عنك.، يقال دحرته ادحره دحرا و دحورا »منِْ كلُِّ جانبٍِ دحُوُراً«و منه قوله تعالى:  الطرّد الدّحر

» فأَُولئِكَ كانَ سَعيْهُمُْ«يريد دين الاسلام، » وَ هوَُ مؤُْمنٌِ«عمل بطاعة اللَّه، » لهَا سَعيْهَا  وَ منَْ أَرادَ الآْخِرَةَ وَ سعَى«
هم اى محفوظا ل» مَشْكوُراً«مقبولا. و قيل: » مَشْكوُراً«مجزياّ عليه جزاء حسنا. و قيل: » مَشْكوُراً«اى عملهم، 

فإَِنَّ اللَّهَ شاكرٌِ «حتىّ يدخلهم اللَّه الجنةّ، الشّكر من اللَّه رضى و مثوبة و هو شكور مثيب. قال اللَّه عزّ و جل: 
فَلنَْ «و قوله: ». فلاَ كفُْرانَ لسِعَيِْهِ«و تقول لاخيك شكر اللَّه سعيك اى رضيه منك و جزاك عليه، و قوله: » عَليِمٌ

  اع على عملكم و لن تحرموا اجره.اى لا ضي» يُكْفَرُوهُ
بدل من كلّا و المعنى نزيد عطاء بعد عطاء و نعطى مرةّ بعد اخرى » وَ هؤَُلاءِ«كلاّ منصوب به نمدّ » كلًُّا نمُدُِّ«

يعنى الدّنيا و هى مقسومة بين البرّ و » منِْ عطَاءِ ربَِّكَ«ء هؤلاء من المؤمنين و هؤلاء من الكافرين،  و شيئا بعد شى
اى لا يحظر » وَ ما كانَ عطَاءُ ربَِّكَ محَْظوُراً«الفاجر، و فى الخبر: الدّنيا عرض حاضر يأكل منها البرّ و الفاجر، 

  الرّزق فى الدنّيا على احد مؤمنا كان او كافرا و انمّا الآخرة هى دار الجزاء.
كَيفَْ فضََّلنْا «يا محمدّ، » انْظُرْ«ه تعالى، كلّ ما فى القرآن، انظر كيف معناه اعجب كيف يقول اللَّ» انْظُرْ كيَفَْ«

وَ للَْآخِرَةُ أَكبْرَُ «فى الخلق و الخلق و سعة الرّزق و ضيقه و النّاس فى ذلك متفاوتون، » بَعْضٍ  بَعضَْهُمْ عَلى
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ما بالجنّة و النّار، و احده: اى التّفاوت هناك اكبر و اعظم لانّ التّفاوت فيها من وجهين» درَجَاتٍ وَ أَكبْرَُ تَفضْيِلًا
فقد روى انّ النّبي (ص) قال: انّ بين اعلى اهل الجنّة و اسفلهم ، الثّاني بالدّرجات فى الجنّة و الدرّكات فى النّار
   درجة كالنّجم ترى فى مشارق الارض و مغاربها
توانگر، يكى اند در خلق و خلق و روزى و احوال معاش، يكى  معنى آيت آنست كه مردم در دنيا متفاوت

درويش، يكى عزيز، يكى ذليل، يكى خوش خوى، يكى بد خوى، يكى مقيم، يكى غريب يكى بيمار، يكى تن 
درست يكى با شادى، يكى با اندوه، يكى با عافيت، يكى با بلا و محنت، اين همه اللَّه تعالى در ازل قسمت 

گر افزونى داده و درجات ايشان زبر يكديگر كرده و بخشيده ميان خلق خويش و ايشان را درين احوال بر يكدي
نحَنُْ قَسمَنْا بيَنَْهُمْ معَيِشتَهَمُْ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ رفََعنْا بَعضَْهُمْ فوَْقَ بَعضٍْ «برداشته. همانست كه آنجا گفت: 

جَعلَكَمُْ خلاَئِفَ  وَ هوَُ الَّذيِ«، جاى ديگر بيان كرد كه اين تفاوت درجات از بهر چه نهاد گفت: »درَجَاتٍ
تا شما را بيازمايد در آنك شما را داد تا شما را » الْأَرضِْ وَ رفََعَ بَعضَْكُمْ فوَْقَ بعَضٍْ درَجَاتٍ ليِبَْلوَُكُمْ فيِ ما آتاكُمْ

اين تفضيل » بعَضٍْ  انْظُرْ كيَفَْ فضََّلنْا بَعضَْهمُْ علَى«مطيع يابد يا عاصى، شاكر بيند يا ناسپاس. ابن جرير گفت: 
لا تجَعْلَْ معََ اللَّهِ «در كار دينست نه در كار دنيا، اى بعضهم آثر الآخرة فوّفقنا للرّشاد و بعضهم آثر الدّنيا فخذلناه 

آخَرَ الخطاب للنّبى (ص) و المراد به امتّه و يجوز ان يكون التقّدير: قل يا محمدّ ايّها الانسان، لا تجعل » إِلهاً 
  يخذلك اللَّه و لا ينصرك.» مخَذُْولًا«يذمّك اللَّه و الملائكة و المؤمنون، » آخر فتقعد مذمومامع اللَّه الها 
  ء اى عاجز عنه، ضد قوله:ساع فى الخير. فتعجز، يقال فلان قاعد عن الشىّ فتقعد و قيل معنى
  النوبة الثالثة
..، هر كس را آنچ سزاى اوست در گردن او بستند و آن .الآية» وَ كلَُّ إِنسانٍ أَلْزمَنْاهُ طائِرَهُ فيِ عنُُقِهِ«قوله تعالى: 

رقم بر وى كشيدند در ازل، يكى را تاج سعادت بر فرق نهاده، درخت اميدش ببر آمده و اشخاص فضل بدر 
آمده، شب جدايى فرو شده و روز وصل بر آمده، يكى بحكم شقاوت گليم ادبار در سر كشيده بتيغ هجران خسته 

ابسته، آرى قسمتى است كه در ازل رفته، نه فزوده و نه كاسته، چتوان كرد قاضى اكبر چنين خواسته، و بميخ رد و
بيچاره آدمى كه از ازل خويش خبر ندارد و از ابد خويش غافل نشيند ميان بوده و بودنى او را خواب غفلت 

وَ نُخْرِجُ لَهُ يوَْمَ الْقيِامَةِ كتِاباً «كه: ميگيرد، از خواب غفلت آن روز بيدار گردد كه نامه كردار وى بدست او دهند 
زبانش قلم او، آب دهنش مداد او، اعضا و مفاصلش كاغذ او، سر تا پاى آن املا كرده   اى كه نامه» يَلْقاهُ منَْشوُراً

  فىاقْرَأْ كتِابَكَ كَ«: او، فريشتگان دبيران و گواهان برو، يك حرف زيادت و نقصان نيست درو، با وى گويند
نامه خود بر خوان و كردار خود ببين، اگر يك حرف آن را منكر شود همان اعضا كه  »بنَِفْسكَِ اليْوَْمَ علَيَْكَ حَسيِباً

يوَمَْ تَشْهدَُ عَليَهِْمْ أَلسْنِتَُهُمْ وَ أَيدْيِهمِْ وَ أَرجْلُهُُمْ «آن كردار بر وى رفت بر وى گواهى دهد. چنانك اللَّه تعالى گفت: 
اند كه  اى شاهدا فيه منك عليك. و گفته» بِنَفْسِكَ اليْوَْمَ علَيَْكَ حَسيِباً  كَفى«اينست كه گفت: » ا كانوُا يَعمَْلوُنَبمِ

نامه دو است: يكى فريشته نبشت بر بنده: گفتار و كردار او، يكى حق نبشت بر خود: عفو و رحمت بر بنده، اگر 
ار از نامه رحمت خود كند نه از نامه كردار بنده. اين چنانست كه در عنايت ازلى بنده را دست گيرد با وى شم

نامه خود بر خوان. بنده در نامه نگرد سطر اولّ  »اقْرَأْ كتِابَكَ«اى را نامه در دست نهند گويند:  آثار بيارند كه بنده
من برگزار و بر من حكم آن گويد بار خدايا نخست شمار اين يك سطر با » بسم اللَّه الرحمن الرحيم«بيند نبشته: 

بران، گويد بنده من اين شمار كردم و ترا بفضل و رحمت خود آمرزيدم كه من در ازل رحمت تو بر خود نبشتم و 
عمر خطّاب گفت: حاسبوا ». بنَِفْسِكَ اليْوَْمَ عَليَكَْ حَسيِباً  كَفى«، »غافِرِ الذَّنبِْ وَ قابلِِ التَّوْبِ«: خود را گفتم
ل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا و تهيّئوا للعرض الاكبر، هر كه از ديوان مظالم و حساب انفسكم قب

اى يافت و داند كه هر چه با روزگار او صحبت كرد از  قيامت خبر دارد و از معرفت احوال و اهوال رستاخيز شمه
ى شمار آن در خواهند، امروز حجاب غفلت از قليل و كثير و نقير و قطمير فردا او را از آن حديث بپرسند و از و
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راه خود بردارد و اعمال و اقوال خود بمعيار شريعت راست دارد و صدق معاملت از روزگار خود در خواهد 
پيش از آنك او را بديوان ملك الملوك حاضر كنند و حركات و سكنات او بميزان عدل مقابله كنند و اگر نقصانى 

قربّ مقدّس زبان شهادت صدق برو بر گشايند كه از خجل راه گريختن طلب كند و هيچ و خسرانى بود صد هزار م
  جاى سامان گريختن نه.

حكايت كنند از آن پدرى كه مر پسر خويش را گفت امروز هر چه با مردم گويى و بر زبان خود رانى نماز شام 
ام بجهدى و رنجى عظيم و همه با من بگوى و سكنات و حركات خويش بر من عرض كن، آن پسر نماز ش

تكلّفى تمام يك روزه گفتار و كردار خويش با پدر بگفت، ديگر روز همين در خواست كرد، پسر گفت زينهار اى 
پدر، هر چه خواهى از رنج و كلفت بر من نه و اين يكى از من مخواه كه طاقت ندارم. پدر گفت اى مسكين مرا 

موقف حساب و عرض قيامت بترسى، امروز حساب يك روزه با پدر  مقصود آنست كه بيدار و هشيار باشى و از
خويش با چندين لطف طاقت ندارى، فردا حساب همه عمر با چندان قهر و مناقشت كه نقير و قطمير فرو 

اى محمدّ اين شگفت نگر و اين عجب » بعَضٍْ  انْظُرْ كيَفَْ فضََّلنْا بَعضَْهمُْ علَى«نگذارند چون طاقت آرى ؟! 
كه ما چون آفريديم اين خلق را بصورت يكسان بمعنى مختلف و در حقايق متفاضل، از آنجا كه صورتست:  نگر

النّاس سواسية كاسنان المشط، وز آنجا كه معنى و حقايقست: النّاس معادن كمعادن الذّهب و الفضّة، كافر هرگز 
مفسد » سلْمِينَِ كاَلمْجُْرِمينَِ، ما لكَُمْ كيَفَْ تحَكْمُوُنَأَ فنَجَْعلَُ المُْ«ميگويد خداى تعالى جلّ جلاله:  چون مؤمن نبود

أَمْ نجَعْلَُ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا «هرگز چون مصلح نبود و نه بد مرد هرگز بدرجه نيك مرد رسد چنانك گفت: 
أَمْ حَسبَِ الَّذيِنَ اجتَْرحَوُا «جاى ديگر گفت: » ارِالصَّالحِاتِ كاَلمُْفْسدِيِنَ فيِ الْأَرضِْ أَمْ نجَعْلَُ المْتَُّقينَِ كاَلفْجَُّ

  »السَّيِّئاتِ أَنْ نجَعَْلَهُمْ كاَلَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ
مرائى هرگز چون مخلص نبود و مخلص چون عارف صادق نبود، اخلاص در اعمال صفت عابدانست و صدق 

شت است و حور و قصور و عارف در بحر عيان غرقه نور، آن گه در احوال صفت عارفانست، عابد در آرزوى به
درجات آخرت برتر و تفاضل در آن جهان عظيم تر و بزرگوارتر، » وَ للَْآخِرَةُ أَكبَْرُ درَجَاتٍ وَ أَكبَْرُ تَفضْيِلًا«گفت: 

أبا بكر و عمر منهم  مصطفى (ص) گفت: انكّم لترون اهل عليّينّ كما ترون الكواكب الذّى فى افق السمّاء و انّ
  و انعمان.

  النوبة الاولى ۴
كه مپرستيد بخدايى مگر او را، » أَلَّا تَعبْدُُوا إِلَّا إِيَّاهُ«خداى تو فرمود و وصيّت كرد، » ربَُّكَ  وَ قضَى«قوله تعالى: 

اگر چنانست كه » غنََّ عنِدَْكَ الْكبَِرَإِمَّا يبَْلُ«نيز بپدر و مادر كه نيكويى كنيد با ايشان،  و» وَ باِلوْالدِيَنِْ إِحسْاناً«
نگر كه ايشان را » فلاَ تَقلُْ لَهمُا أُفٍّ«يكى از ايشان يا هر دو، » أَحدَُهمُا أَوْ كلاِهمُا«بپيرى رسند در زندگانى تو، 

و با ايشان )» ۲۳( وَ قُلْ لَهمُا قوَْلًا كرَيِماً«و بآواز بلند با ايشان سخن نگويى، » وَ لا تنَهْرَْهمُا«نگويى اف، 
   سخنى آزاده نيكو گوى

وَ «و ايشان را بفروتنى و فروترى بر تواضع و خدمتكارى در پاى آر، » وَ اخْفِضْ لهَمُا جنَاحَ الذُّلِّ منَِ الرَّحمَْةِ«
پروردند و چنانك مرا ب)» ۲۴كمَا ربََّيانِي صَغيِراً («بگوى خداوند من ببخشاى بر ايشان،  و» قلُْ رَبِّ ارحْمَْهُما

  من خرد بودم.
اگر » إِنْ تَكوُنوُا صالحِينَِ«خداوند شما داناست بآنچ در تنهاى شماست، » ربَُّكُمْ أَعْلَمُ بمِا فيِ نُفوُسكِمُْ«

  او تائبان را و باز گروندگان را با او آمرزگارست.)» ۲۵فإَِنَّهُ كانَ للِْأَوَّابينَِ غَفوُراً (« ،چنانست كه از نيكانيد
و درويش را و » وَ المِْسْكينَِ وَ ابنَْ السَّبيِلِ«حق خويشاوند از مال خود او را ده، » حَقَّهُ  آتِ ذَا القْرُبْىوَ «

  و مال خويش بيهوده ضايع مكن ضايع كردنى.)» ۲۶وَ لا تبُذَِّرْ تبَذْيِراً («راهگذرى را، 
وَ كانَ «برادران و همكاران ديواند، » خوْانَ الشَّياطينِِكانوُا إِ«ضايع كنندگان مال بيهوده، » إِنَّ المْبُذَِّريِنَ«
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  و ديو خداوند خويش را ناسپاس است.)» ۲۷الشَّيطْانُ لِربَِّهِ كفَوُراً (
و اگر روى گردانى هنگامى از خويشاوندان و درويشان و آنچ خواهند ندارى و نتوانى، » وَ إِمَّا تُعرْضِنََّ عنَْهُمُ«
فَقلُْ لَهُمْ قوَلْاً ميَْسوُراً «بيوسى،  در اميد رحمتى از خداوندى خويش كه مى» منِْ ربَِّكَ تَرجْوُهاابتِْغاءَ رحَمَْةٍ «
  .فرا ايشان سخنى گوى از وعد كه دل ايشان را خوش كند)» ۲۸(
و بگزاف » كلَُّ البْسَطِْوَ لا تبَسْطُهْا «و دست خويش با گردن خويش مبند، » عنُُقِكَ  وَ لا تجَعْلَْ يدََكَ مغَْلوُلةًَ إِلى«

نكوهيده در قسمت، درمانده از )» ۲۹مَلوُماً محَسْوُراً («كه بنشينى و بمانى، » فتََقْعدَُ«فرو مگشاى از همه روى، 
  نفقه.

و فرو » وَ يَقدْرُِ«گشايد روزى او را كه خواهد،  گستراند و مى خداوند تو مى» إِنَّ ربََّكَ يبَْسُطُ الرِّزْقَ لمِنَْ يَشاءُ«
كه اللَّه تعالى از بندگان خويش آگاهست، بايشان دانا و بينا )» ۳۰إِنَّهُ كانَ بِعبِادِهِ خبَيِراً بصَيِراً («گيرد باندازه،  مى

  هميشه.
ما » اكُمْنحَنُْ نَرزْقُُهُمْ وَ إِيَّ«از بيم درويشى، » خَشيْةََ إِملاْقٍ«فرزندان خويش را مكشيد، » وَ لا تَقتُْلوُا أَولاْدكَُمْ«

  بزرگست. فرزند كشتن گناهى)» ۳۱إِنَّ قتَْلَهُمْ كانَ خِطأًْ كبَيِراً («روزى دهيم هم ايشان را و هم شما را، 
و بد راهى كه )» ۳۲وَ ساءَ سبَيِلًا («كه زنا زشتست، » إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً«و گرد زنا مگرديد، »  وَ لا تَقْربَوُا الزِّنى«

  آنست.
مگر بفرمان » إِلَّا باِلحَْقِّ«و مكشيد آن تن كه حرام كرد اللَّه تعالى كشتن آن، » وا النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ اللَّهُوَ لا تقَتُْلُ«

بفرمان   وارث او را كرديم» فَقدَْ جَعَلنْا لوَِليِِّهِ سلُطْاناً« ،و هر كسرا بكشتند به بيداد» وَ منَْ قتُلَِ مَظْلوُماً«خداى، 
إِنَّهُ كانَ منَصْوُراً «تا مردم گزاف نكنند در كشتن، » فلاَ يُسْرفِْ فيِ القْتَلِْ«خويش دست رسى، خويش در دين 

  كه يارى اللَّه تعالى با آن خونست.)» ۳۳(
تَّى حَ«مگر بآن روى كه آن نيكوتر، » إِلَّا باِلَّتيِ هيَِ أَحْسنَُ«و گرد مال يتيم مگرديد، » وَ لا تَقْربَوُا مالَ اليْتَيِمِ«

إِنَّ «و پيمان خويش را باز آئيد، » وَ أَوفْوُا باِلعْهَدِْ«تا آن گه كه يتيم بنگاهداشت مال خود رسد، » يبَْلُغَ أَشدَُّهُ
  كه شما را از پيمان بخواهند پرسيد.)» ۳۴الْعَهدَْ كانَ مسَؤُْلًا (

و بترازوى راست » وَ زنِوُا بِالْقسِطْاسِ المْسُتَْقيِمِ«اييد، و راست پيماييد و تمام كه پيم» وَ أَوفْوُا الْكيَلَْ إِذا كِلتْمُْ«
  تر. شما را آن به است و نيكو سرانجام)» ۳۵ذلِكَ خيَْرٌ وَ أَحْسنَُ تأَْويِلًا («سنجيد، 

  النوبة الثانية
 عنىبم قضى وقّاص فرو آمد، و ابن عباس گفت اين آيت در شأن سعد بن ابى» ربَُّكَ  وَ قضَى«قوله تعالى: 

اى اوصيناه بالرّسالة الى فرعون، » موُسىَ الْأَمْرَ  إِذْ قضَيَنْا إِلى«اوصى است هم چنان كه در سوره القصص گفت: 
اينجا بمعنى امر است، مردى  قضى اند و گفته». و وصى ربك«و دليل برين قراءت ابن مسعود است در شواذ: 

د. حسن گفت: انّك عصيت ربّك و بانت منك پيش حسن بصرى آمد و گفت وى زن خويش را سه طلاق دا
بد كردى كه بخداوند خود عاصى گشتى و زن تو از تو جدا گشت، آن مرد گفت: قضى اللَّه علىّ، فقال  امرأتك

سن كه ح» ربَُّكَ أَلَّا تعَبْدُُوا إِلَّا إِيَّاهُ  وَ قضَى«الحسن و كان فصيحا ما قضى اللَّه، اى ما امر اللَّه و قرأ هذه الآية: 
  اين آيت بر خواند از آن بود كه قضى بمعنى امر نهاد، قومى بغلط افتادند گفتند: تكلّم الحسن فى القدر.

برا بهما و عطفا عليهما، احسان با پدر و مادر قرينه نهاد توحيد را، » أَلَّا تَعبْدُوُا إِلَّا إِيَّاهُ وَ باِلوْالدِيَنِْ إِحسْاناً... «
بالف و كسر نون قراءت حمزه و كسايى است باقى » اما يبلغان» «اشكْرُْ ليِ وَ لوِالدِيَْكَ أَنِ«جاى ديگر گفت: 

بفتح نون خوانند بى الف، فالالف مع النّون مكسورة راجعتان الى الوالدين كليهما و النّون مفردة مفتوحة » يبَْلُغنََّ«
و اكثر ما يقع الفعل بعده يقع مع النوّن التّأكيد و  ان للشرّط و ما للتّأكيد ان ما راجعة الى احدهما، و اصل امّا

» اف«بفتح فا قراءت مكّى است و شامى و يعقوب، » فلاَ تَقلُْ لَهمُا أُفٍّ«اى فى حياتك، » عنِدْكََ «معنى 
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  بكسر فا و تنوين قراءت نافع و حفص است باقى بكسر فا بى تنوين خوانند.
  لمعنى: لا تقل لهما كلاما فيه ادنى تبرمّ.فالتّنوين للتّنكير و حذفه للتّعريف و ا

ء الحقير نحو الشّظية  قال ابو عبيد الافّ و التّفّ وسخ الاصابع اذا فتلته. و قيل الافّ وسخ الظفّر و التّفّ الشىّ
 اى لا تكلّمهما ضجرا صائحا فى وجوههما: يقال نهرته انهره نهرا و انتهرته» وَ لا تنَهْرَْهمُا«يؤخذ من الارض، 

  ».وَ أَمَّا السَّائلَِ فلاَ تنَْهَرْ«انتهارا بمعنى واحد و هو زجر مع صياح. و قيل هو اقصاء و طرد، من قوله: 
وَ قلُْ لَهمُا قوَلْاً «لم تردّ هذه الكلمة لبشر الّا للرّسول فى سورة الحجرات و للوالدين ها هنا، » لا تنَْهرَهْمُا«و قيل 
ا لا شراسة فيه. قال عطاء اى لا تسمّهما و لا تكنّهما و قل لهما يا ابتاه و يا امّاه. حسنا جميلا سهلا سلس» كَريِماً

  ء يريد انّه. و عن عمر بن الخطّاب: لا تمتنع من شى
معنى آيت آنست كه اگر پدر و مادر تو به پيرى رسند در حياة تو خدمت ايشان كن چنانك ايشان كردند در حال 

حرف بجايى رسند كه حاجت بقيمّ دارند در وقت قضاء حاجت تو مرا ايشان را كودكى تو، و اگر از پيرى و 
خدمت كن و پاك كن چنانك در كودكى تو با تو كردند و در آن حال كه اذى بينى اف مگو و روى بمگردان و 

ليعمل البر «: ضجر مشو و رنج منماى و سخن خوش گوى و در مهر و لطف مبالغت نماى. مصطفى (ص) گفت
  »ء فلن يرى النار ابدا و ليعمل العاق ما شاء فلن يرى الجنة ابداما شا

بار خدايا مرا وصيتّ كن، گفت  كه اللَّه تعالى با وى سخن گفت: يا ربّ اوصنى  و در مناجات موسى است آن گه
ترا وصيّت ميكنم كه با مادر خويش نيكويى كنى، هفت بار بگفت، آن گه موسى (ع)  يا موسى: اوصيك بامكّ

ترا وصيّت ميكنم اى موسى كه با پدر نيكويى كنى،  گفت: بار خدايا وصيّت بيفزاى، فقال تعالى اوصيك بابيك
  سه بار بگفت، آن گه گفت جلّ جلاله: الا انّ رضاهما رضايى و سخطهما سخطى.

قال هذا  شك؟و روى انّ موسى يناجى ربّه اذ رأى رجلا تحت ظلّ العرش فقال يا ربّ من هذا الذّى قد اظلّه عر
  كان بارّا بوالديه و لم يمش بالنّميمة.

فقالوا حارثة بن النّعمان، ثمّ قال  و قال النّبي (ص) دخلت الجنّة فرأيت فيها رجلا سبقنى، فقلت من هذا؟
  كذلكم البرّ، كذلكم البرّ. قال ابن عيينة و كان من ابرّ النّاس بامّه.

) فقال انىّ اريد ان اغزو و جئت استشيرك، فقال أ لك والدة؟ قال و جاء رجل من الاعراب الى رسول اللَّه (ص
  نعم تركتها و هى باكية، قال الزمها فانّ الجنّة عند رجليها.

  و قال (ص) انمّا يكفى مع البرّ العمل اليسير.
قال ثمّ برّ  اى؟ّ قال الصّلاة لوقتها، قلت ثمّ و قال ابن مسعود سألت رسول اللَّه (ص) اىّ الاعمال احبّ الى اللَّه؟

  الوالدين.
و عن وهب بن منبه قال: انّ فى الالواح الّتى كتب لموسى وقر والديك فانّ من وقر والديه مددت له فى عمره و 

  وهبت له ولدا يبرهّ و من عقّ والديه بترت عمره و وهبت له ولدا يعقهّ.
فض الجناح كناية عن وضع النفّس موضع الطاعة مع المودة، و خ» وَ اخفْضِْ لهَمُا جنَاحَ الذُّلِّ منَِ الرَّحمَْةِ«قوله: 

ة الاماّت اجنحتها، آن روز كه اين آيت فرو آمد صحابه رسول كه  الاكرام مأخوذ من خفض الفراخ عند زقّ 
مخاطب بودند بيشترين مادران و پدران ايشان بر شرك بودند و اين آيت در حق ايشان بر عموم فرو آمد، بر 

ر مشركان كه ربّ العزّه برّ و احسان در دنيا از فرزندان بر مادر و پدر مشرك دريغ نداشت تا آنجا كه مسلمان و ب
امّا اين رحمت و مغفرت خواستن جز مؤمنانرا نيست. و قال ابن عباس: هو منسوخ » وَ قلُْ رَبِّ ارحْمَْهمُا«گفت: 
  ». ستْغَفْرِوُا لِلمْشُرِْكينَِ وَ لوَْ كانوُا أُوليِ قرُبْىما كانَ لِلنَّبيِِّ وَ الَّذيِنَ آمنَوُا أَنْ يَ «بقوله: 

و قيل هو خطاب للنّبى (ص) و المراد به امتّه من غير ان يكون للنّبى (ص) فيه اشتراك لانهّ (ص) فقد ابويه قبل 
 هذا الخطاب بالاجماع، و المعنى يا ربّ تعطّف عليهما بمغفرتك و رحمتك كما تعطّفا علىّ فى صغرى و
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اذ ليس رحمة اللَّه عزّ و جل كتربية خلقه » صَغيِراً«معناه اذ ربيّانى، » كمَا ربََّيانِي«رحمانى و ربّيانى صغيرا، قوله: 
  ».وَ أَحْسنِْ كمَا أَحسْنََ اللَّهُ إِليَْكَ«و لكنّها كلمة وضعت مكان التوقيت، كقوله عزّ و جلّ: 

ثيابه، ثمّ وقف على امّه فقال السلاّم عليك يا اماّه و رحمة اللَّه و  روى انّ ابا هريرة كان اذا غدا من منزله لبس
بركاته، جزاك اللَّه عنىّ خيرا كما ربيتنى صغيرا، فترد عليه و انت يا بنىّ فجزاك اللَّه خيرا كما بررتنى كسرة، ثمّ 

  يخرج فاذا رجع قال مثل ذلك.
 والديه نظر رحمه الاّ كانت له بكلّ نظرة حجّة مقبولة، و عن ابن عباس عن النّبي (ص) قال: ما من ولد ينظر الى

قالوا يا رسول اللَّه و ان نظر اليهما فى اليوم خمس مائة مرّة قال و ان نظر اليهما فى اليوم خمس مائة مرّة، انّ 
  رحمة اللَّه اكثر و اطيب.

ى من النّار ما لقيت و النّار من و حكى انّ امرأة كانت على عهد النّبي (ص) نزل بها الموت و هى تقول من لق
بين يدىّ و من خلفى و عن يمينى و عن شمالى، فاخبر بذلك النّبي (ص) فاتاها فقال يا امة اللَّه ما هذا الذّى 

قالت امّ عجوز لى لم تكلّمنى منذ عشرين سنة،  قالت بابى و امّى يا رسول اللَّه ذنبى عظيم، قال و ما هو؟ تقولين؟
 يا بلال اطلبها فطلبها فجاءت عجوز بيدها عكّازة فسلّمت، فقال النّبي (ص) من هذه منك؟ فقال النبى (ص)

قالت ابنتى لا غفر اللَّه لها كنت امرها و انهاها فلطمت عينى ففقأتها، فقال ارحمى ابنتك لئلا تنطلق الى النّار، 
 جارية، فقال النبّي (ص) ما اضحكك؟فقالت اشهد اللَّه و اشهدك يا رسول اللَّه انىّ رضيت عنها، فضحكت ال

قالت سرعة رحمة ربىّ لما قالت عفوت فتح اللَّه لى بابا من الجنةّ فاستقبلتنى ريح فاطفأت النّار، فقال النّبي 
  (ص): الحمد اللَّه الذّى اعتق بى نسمة من النّار.

كرْمَُ وَ ربَُّكَ ا«بمعنى عليم است همچون:  اعلم اين» ربَُّكُمْ أَعْلَمُ بمِا« كه بمعنى كريم است، و در تكبير نماز » لأَْ
اى هين. قال المبرّد انمّا يقال اكبر من فلان » وَ هوَُ أَهوَْنُ عَليَْهِ«اى الكبير، و در قرآن است: » اللَّه اكبر«گويى 

لفساد و البرّ و العقوق، من الصلاّح و ا» ربَُّكُمْ أَعْلمَُ بمِا فيِ نُفوُسِكُمْ«اذا عارضه الفلان و لا معارض ها هنا، 
اند صالحان اينجا تائبانند چنانك  اى طايعين للَّه فى برّ الوالدين و ترك العقوق لهما، گفته» إِنْ تَكوُنوُا صالحِينَِ«

فى الفاء دلالة  »فإَِنَّهُ كانَ للِأَْوَّابينَِ غَفوُراً«اى تائبين، » وَ تَكوُنوُا منِْ بَعدْهِِ قوَْماً صالحِينَِ «: در سوره يوسف گفت
انّ الصالحين ها هنا هم التّائبون و الاوّاب بمعنى التّائب و هو الرّاجع الى اللَّه عزّ و جل فى كلّ ما امر به المقلع 

  عن جميع ما نهى عنه.
 اى در وجود آيد در حق مادر و پدر آن گه پشيمان شوند و توبه كنند، يا سخنى اوّابان فرزندانند كه از ايشان نادره

: درشت گويند ايشان را و مقصود ايشان در آن جز خير نباشد، اللَّه تعالى ايشان را بدان نگيرد. و قال ابن عباس
اى سبحّى معه. و قيل هم الّذين يصلوّن بين المغرب و العشاء و » يا جبال او بى معه«الاوّابون المسبحون، لقوله: 

  الضحّى صلاة الاوّابين. قيل يصلوّن صلاة الضحّى و سمىّ النّبي (ص) صلاة
حق پدر و مادر بر فرزندان بيان كرد و ايشان را بر برّ و احسان با ايشان تحريض كرد آن » حَقَّهُ  وَ آتِ ذَا الْقرُبْى«

بمعنى  هدى قرابت است همچون قربى »حَقَّهُ  وَ آتِ ذَا الْقُربْى«گه برّ اقارب وصلت رحم در آن پيوست گفت: 
فطرحت الياء الاولى للتّخفيف، اللَّه تعالى درين آيت بمواسات و مبرتّ ميفرمايد  هدايت، و هى هديى

نهد چون درويش باشند و نيازمند و در سوره  خويشاوندان و نزديكان ترا در نسب، و ايشان را در مال تو حق مى
لا «: و ذلك فى قولهالممتحنه گشاده تر گفت كه خويشاوند مسلمان و مشرك را در مبرتّ و احسان يكسان كرد، 

.. اما خويشاوند مشرك حق صلتست در مال و در خلق، نه حق واجب بحكم دين چون .الآية» ينَْهاكُمُ اللَّهُ
اند و باهل شرك روا نباشد كه دهند اگر چه  زكوات و صدقات و كفّارات واجبات كه مصرف آن مسلمانان

  خويشاوند باشند.
ال السدى يعنى ذا القربى من رسول اللَّه (ص) فى النّسب و اليه ذهب علىّ بن الحسين ق »حَقَّهُ  وَ آتِ ذَا الْقرُبْى«
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  بن على.
قال نعم، قال أ فما قرأت فى سورة بنى  روى انّ علىّ بن الحسين (ع) قال لرجل من اهل الشّام أ قرأت القرآن؟

وَ المْسِكْينَِ وَ ابنَْ «، ر اللَّه ان يؤتى حقّه، قال نعمقال و انّكم للقرابة الذى ام» حَقَّهُ  وَ آتِ ذَا القُْربْى«اسرائيل: 
اى لا تنفقها فى معصية اللَّه » وَ لا تبَُذِّرْ تبَذْيِراً«اينجا سخن تمام شد. آن گه ابتدا كرد بنهى تبذير گفت: » السَّبيِلِ

ذلك الفخر و السمّعة و تذكر ذلك و لا فى الرّياء و السمّعة. و كانت الجاهليّة تنحر الإبل و تبذرّ الاموال تطلب ب
فى اشعارها فامر اللَّه جلّ و عزّ بالنّفقة فى وجهها فيما يقرب منه و يزلف لديه. و سئل ابن مسعود ما التبّذير قال: 

  انفاق المال فى غير حقّه.
  ا.كان تبذير و قال مجاهد لو انفق انسان ماله كلهّ فى الحق ما كان تبذيرا و لو انفق مدا فى باطل

اوليائهم و اعوانهم و كلّ ملازم سنة قوم و تابع امرهم هو اخوهم. و قيل » إِنَّ المْبُذَِّريِنَ كانوُا إِخوْانَ الشَّياطينِِ«
مبالغا فى الكفر، الكفران ها هنا هو » وَ كانَ الشَّيطْانُ لِربَِّهِ كفَوُراً«قرناؤهم فى الناّر و القرينان يقال لهما اخوان، 

  بوبيّة.كفران الرّ
منصوب لانهّ مفعول له و الرحّمة ها هنا » ابتِْغاءَ«الاعراض ها هنا الامهال و الكفّ عن البرّ، » وَ إِمَّا تُعرْضِنََّ «

ء و الغنيمة. درويشان صحابه چون مهجع و بلال و صهيب و سالم و خباب گاه گاه بوقت  رزق الدّنيا، و قيل الفى
زى خواستندى و رسول (ص) نداشتى و نه خواستى كه ايشان را ردّ حاجت و ضرورت از رسول خداى (ص) چي

صريح كند از شرم اعراض كردى و خاموش نشستى بر انتظار رزقى كه اللَّه تعالى فرستد و بايشان دهد، ربّ 
عند يعنى و ان تعرض عن هؤلاء الّذين امرتك ان تؤتيهم حقوقهم » وَ إِمَّا تعُْرِضنََّ«العالمين آيت فرستاد كه: 

اى لانتظار رزق من اللَّه سبحانه ترجوه ان » ابتِْغاءَ رحَمَْةٍ منِْ ربَِّكَ«مسئلتهم اياك مالا تجد اليه سبيلا حياء منهم، 
يعنى در آن حال خاموش منشين و ايشان را وعده جميل  اى عدهم وعدا جميلا» فَقلُْ لَهُمْ قوَْلًا ميَْسوُراً «يأتيك، 

  ده، سخنى نرم و لطيف گوى.
فتأويل ، فكان النّبي (ص) بعد نزول هذه الآية اذا سئل و ليس عنده ما يعطى قال: يرزقنا و اللَّه و ايّاكم من فضله

اند اين در شأن وفد مزينه آمد كه از رسول خداى مركوب  انهّ ييسر عليهم فقرهم بدعائه لهم. و گفته» ميَْسوُراً«
سبب » عنُُقِكَ  وَ لا تجَْعلَْ يدَكََ مغَلْوُلَةً إِلى«قوله: » مِلُكمُْ علَيَْهِلا أَجدُِ ما أَحْ«خواستند و رسول (ص) گفت: 

انّ امّى : نزول اين آيت آن بود كه رسول خداى (ص) نشسته بود در جمع ياران كه كودكى در آمد و گفت
شيده بود، كودك مادر من از تو پيراهنى ميخواهد، و بنزديك رسول هيچ پيراهن نبود مگر آنچ پو تستكسيك درعا

را گفت آرى پديد آيد، وقتى ديگر باز آى، كودك باز گشت و با مادر گفت، مادر ديگر بار او را بفرستاد گفت: قل 
اى، رسول (ص) در خانه شد  بگو آن پيراهن ميخواهد كه پوشيده له انّ امّى تستكسيك القميص الذّى عليك

نماز در آمد بلال بانگ نماز گفت و ياران همه منتظر، چون پيراهن بر كشيد و بوى داد و عريان بنشست، وقت 
رسول (ص) نيامد همه دل مشغول شدند تا يكى از ايشان رفت و رسول را عريان ديد! در آن حال جبرئيل آمد و 

يگويد چنان نه اوّل او را نهى كرد از بخل و امساك از نفقه، م» عنُقُكَِ  وَ لا تجَْعلَْ يدََكَ مَغْلوُلةًَ إِلى«آيت آورد: 
كه يكبارگى دست از انفاق بر بند آرى مانند كسى كه دست خويش با گردن خويش بسته بود و چنان نيز نه كه از 

چنانك جاى ديگر گفت:  ،همه روى دست گشاده دارى و گسترده، يعنى كه راه ميانه گزين نه اسراف و نه تقتير
و اين دليلست كه در انفاق راه اقتصاد رفتن نيكوترست، توانگر بر » ينَْ ذلِكَ قوَاماًلَمْ يُسْرفِوُا وَ لَمْ يَقتُْرُوا وَ كانَ بَ«

ليِنُْفقِْ ذُو سعَةٍَ منِْ سعَتَِهِ وَ منَْ قدُرَِ عَليَْهِ رزِقُْهُ «قدر توانگرى و درويش بر قدر درويشى، چنانك اللَّه تعالى گفت: 
منقطعا » محَْسوُراً «اى مذموما فى القسمة، » مَلوُماً«نصب على جواب النفى، » فتََقْعدَُ «، »فَليْنُْفِقْ ممَِّا آتاهُ اللَّهُ

عن النّفقة، المحسور ها هنا بمعنى الحسير و الحسير المنقطع عن النّفقة او عن المشى و الحسرة تقطعّ القلب من 
يبَْسُطُ الرِّزقَْ لمِنَْ يَشاءُ وَ  إِنَّ ربََّكَ«: الندم. پس ربّ العزهّ تأديب كرد منفق را و انفاق در وى آموخت گفت
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اند كه درويشان  اى يبسط النفّقة فى موضع البسط و يقدّر فى موضع التّقدير فتأدبّ بتأديبه و تعلّم منه. گفته» يَقدْرُِ
را اين آيت ترغيب است در انفاق با قلت و فقر ايشان، يقول البسطان امامك فلا تمسك عن النّفقة و احسن 

ميگويد گستراننده و بخشنده و رساننده روزى اللَّه تعالى است آن را كه خواهد چنانك خواهد رساند  كالظن بربّ
: تو بر قدر وسع خويش انفاق باز مگير و به اللَّه تعالى ظنّ نيكو بر همانست كه مصطفى (ص) بلال را گفت

يعلم مصالح العباد كما قال فى » خبَيِراً بصَيِراً إِنَّهُ كانَ بِعبِادهِِ «، انفق يا بلال و لا تخش من ذى العرش اقلالا
» وَ لا تَقتُْلوُا أَوْلادكَُمْ خَشيْةََ إِمْلاقٍ«قوله: ». وَ لوَْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لعِبِادِهِ لبََغوَْا فيِ الْأَرضِْ«الآية الأخرى: 

ميگويد فرزندان  الفقر على الملق يعنى حمله املق الاملاق قلّة النّفقة و نقص الحال و اصل الملق الخضوع
خويش را مكشيد از بيم درويشى، قتل اينجا كنايتست از نفقه باز گرفتن، اذا امسكت النفّقة عن الولد فقد قتلته و 

  اذا زوّجت كريمتك من فاسق فقد قطعت رحمها.
، و در آن آيت ديگر گفت: نهى در اين آيت كسى راست كه مال دارد و انفاق تواند امّا از بيم درويشى نفقه نكند

كسى راست كه درويش بود و نفقه نتواند كرد. مفسران گفتند اين در شأن » وَ لا تقَتُْلوُا أَوْلادكَُمْ منِْ إِملاْقٍ«
كردند از بيم درويشى، ربّ العالمين ايشان  قومى عرب آمد كه بر عادت اهل جاهليّت دختران را زنده در خاك مى

نَحْنُ « داد كه روزى ايشان و روزى فرزندان ايشان بر خداى تعالى است، اينست كه گفت: را از آن باز زد و خبر
نَحْنُ «: تقديره فى هذه السوّرة: خشية املاق بهم نحن نرزقهم و اياكم، و فى الآية الأخرى» نَرزْقُُهُمْ وَ إِيَّاكمُْ
قرأ ابن عامر خطاء بفتح الخاء و الطّاء » مْ كانَ خِطأًْ كبَيِراًإِنَّ قتَْلَهُ«اى خشية املاق بكم، » نَرزْقُُكُمْ وَ إِيَّاهمُْ

مقصورة و قرأ ابن كثير خطاء بكسر الخاء و فتح الطاء ممدودة و قرأ الباقون خطأ بكسر الخاء و سكون الطّاء غير 
خطأ يخطأ خطأ يقال خطأ يخطأ خطأ مثل اثم يأثم اثما و  ممدودة و المعنى واحد اى انّ قتلهم كان ذنبا عظيما.

  مثل لحج يلحج لحجا. و قيل الخطأ الاسم لا المصدر و كذا الخطاء.
الزنّا وطى المرأة من غير نكاح و لا ملك يمين و فيه اشارة الى انّه اذا شمّ او قبل أو »  وَ لا تقَرْبَوُا الزِّنى«قوله: 

اى انّ الزّنا، » إِنَّهُ«ية الى افعال عادية، صام او رقق الكلام فقد قارب الزّنا و الشهّوة داعية الى اسباب متداع
اى و ساء الزنّا سبيلا، منصوب » وَ ساءَ سبَيِلًا«انه لم يزل محرما،  كان منكرا من المعاصى و افاد» كانَ فاحشِةًَ«

  على التّمييز.
النفّس المسلمة و كذا الذمى و المعاهد،  يعنى حرّم اللَّه قتلها، و هى» وَ لا تقَتُْلوُا النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ اللَّهُ«قوله: 

  يعنى الّا ان يصير قتلها حقّا بكفر بعد ايمان أو زنا بعد احصان او قتل نفس بعمد و ذلك فيما» إِلَّا باِلحَْقِّ«
 روى ابو هريرة قال قال رسول اللَّه (ص): امرت ان اقاتل النّاس حتىّ يقولوا لا اله الّا اللَّه، فاذا قالوها عصموا

  منىّ دمائهم و اموالهم الّا بحقهّا و حسابهم على اللَّه.
من » وَ منَْ قتُلَِ مظَْلوُماً«، قال زنا بعد احصان و كفر بعد ايمان و قتل نفس فيقتل بها و فى رواية قيل و ما حقّها؟

فى قتل القاتل ان شاء او اخذ  اى حجّة» لوَِليِِّهِ سُلطْاناً«اى حكمنا، » فَقدَْ جَعَلنْا«غير ان يأتى احدى هذه الثلث، 
الدّية او العفو و الولىّ فى الآية الوارث و القريب الذّى بينه و بينه قرابة توجب المطالبة بدمه، فان لم يكن له ولىّ 

 روا باشد كه اين ضمير با قاتل شود يعنى آن كس كه بابتدا قتل كند نه با» فلاَ يُسْرفِْ فيِ الْقتَلِْ«فالسّلطان وليهّ، 
ميگويد مبادا  ولىّ دم و باين قول اسراف بمعنى عمد است، يك قطره خون مسلمانان ريختن بنا حق اسراف است

كه مردم بنا حق خون ريزد و بگزاف قصد قتل مسلمان كند كه يارى اللَّه با آن خونست تا از وى قصاص كنند يا 
» لا يسرف«و روا باشد كه  ج من الدّنيا الّا مقتولا.ديت ستانند، و لا يوجد قاتل النّفس الّا مرعوبا و قلّ ما يخر

اين ضمير با ولىّ دم شود، و اسراف آنست كه در قصاص نه آن كس را كشد كه مستوجب قتل باشد بلكه ديگرى 
اى را  را كشد يا افزونى جويد تا جماعتى را بيكى باز كشد و اين عادت عرب بودست كه اگر خسيسى سيد قبيله

  دم بآن راضى نشدندى كه آن قاتل را باز كشتندى يا بر وى اقتصار كردندى.بكشتى اولياء 
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ان من اعتى الناس على اللَّه ثلاثة: رجل قتل غير قاتله او قتل بذحل الجاهلية او قتل فى «مصطفى (ص) گفت: 
  ».حرم اللَّه

يل لولىّ الدّم. و قيل خطاب بتاء المخاطبة فيكون خطايا للقاتل ابتداء. و ق» فلا تسرف«قرأ حمزة و الكسائى: 
بالياى و الوجه انّ الضمّير يجوز ان » فلا يسرف«القيامة، و قرأ الباقون:  للنّبى (ص) و المراد به الامةّ الى يوم

يعود الى القاتل ابتداء و ان لم يجز له ذكر لانّ الحال يدلّ عليه و اسرافه انّه قاتل ظلما و يجوز ان يكون الضمّير 
و اسرافه انّه يقتل غير من قتل او يقتل اكثر من » فَقدَْ جَعَلنْا لوَِليِِّهِ سلُطْاناً«لولىّ المذكور فى قوله: عايدا الى ا

اى ولىّ المقتول هو المنصور بدفع الامام اليه القاتل فان شاء قتل او عفا او » إِنَّهُ كانَ منَصْوُراً«القاتل كما ذكرنا، 
عن المقتول اى انّ المقتول بغير الحقّ منصور فى الدّنيا بالقصاص و فى الآخرة كناية  الهاء اخذ الدّية. و قيل

  بجزيل الثّواب.
الاحسن هو القيام بحفظ ماله و حسن النفقة عليه فى غير تبذير » وَ لا تقَرْبَوُا مالَ اليْتَيِمِ إِلَّا باِلَّتيِ هيَِ أَحْسنَُ «

اى بما يحفظ اصوله و يثمر فروعه. و قيل هى التجّارة، » حْسنَُباِلَّتيِ هِيَ أَ«مترف او تضييق مجحف، و قيل 
يعنى اوامر اللَّه و » وَ أَوفْوُا باِلْعَهدِْ«ثمانى عشرة سنة. و قيل الاحتلام مع ايناس الرشّد، » حتََّى يبَْلُغَ أَشدَُّهُ«

اى مطلوبا. » إِنَّ العَْهدَْ كانَ مَسؤُْلاً«نواهيه. و قيل هو العهد فى الوصيّة بمال اليتيم. و قيل كلّ عقد من متعاقدين، 
  و قيل انّ ناقض العهد كان مسئولا عنه فحذف المضاف و اقيم المضاف اليه مقامه.

وَ زنُِوا «اى لا تبخسوا النّاس فى الكيل و لا تطفّفوا و كذلك الوزن و هو قوله: » وَ أَوفْوُا الْكيَلَْ إِذا كِلتُْمْ«
» باِلقْسِطْاسِ«بكسر القاف و قرأ الباقون » باِلْقسِطْاسِ«: قرأ حمزة و الكسائى و حفص» قيِمِباِلْقِسطْاسِ المْسُتَْ

بضمّ القاف و هما لغتان كالقرطاس و القرطاس، و القسطاس هو الميزان بلغة الرّوم صغر او كبر. و قيل هو القبّان. 
اى الايفاء اكثر » ذلكَِ خيَْرٌ«الدّنانير و غيرهما،  قال الزّجاج هو ميزان العدل اى ميزان كان من موازين الدّراهم و

  اى مآلا و مرجعا فى العقبى.» وَ أَحْسنَُ تأَْويِلًا«بركة فى الدّنيا، 
  النوبة الثالثة
ه و خداوند حكيم، كردگار قديم، نيكوكار مهربان كريم، جلّ جلال» ربَُّكَ أَلَّا تَعبْدُُوا إِلَّا إِيَّاهُ   وَ قضَى«قوله تعالى: 

فرمايد، و عبوديت سه چيز است: رؤيت منّت، و جهد  درين آيت بندگان را بعبوديت مى عظم شأنه، و عزّ كبرياؤه
جهد خدمت حبيب ». الَّذيِ خَلَقنَيِ فَهوَُ يَهدْيِنِ«خدمت، و بيم خاتمت. رؤيت منّت خليل راست كه ميگفت: 

توَفََّنِي «بيم خاتمت يوسف صديّق راست كه گفت: ».  نَ لتِشَقْىما أَنْزَلنْا عَليَْكَ القُْرْآ«راست كه وى را گفت: 
  ».مُسْلمِاً

هر كه در ميدان عبوديت در صف خدمت بايستاد و قدم بر گل مراد نهاد و حضرت عزّت را كعبه آمال خود 
ى ساخت، اللَّه نيز اهل مملكت را بخدمت او بدارد و در دو جهان كار وى بى وى بسازد، اينست كه مصطف

  »من كان للَّه كان اللَّه له«(ص) گفت: 
  هر كرا در عبوديتّ مراقبت نيست بر بساط قربت او را مشاهدت نيست.

دل وى مقهور  نفس وى مقهور خوف عقوبت. يكى عارف و بدانك سالكان راه عبوديت سه مرداند: يكى عابد
تا بند مجاهدت از روزگار خود  جان وى مقهور كشف حقيقت. هر گه كه عابد خواهد سطوت قربت. يكى محبّ

بردارد ناگاه در عنوان نامه عتاب حق نگرد، در مقام خجل سر افكنده گردد، بزبان ندامت عذر خواهد. و هر گه 
كه عارف خواهد تا علم شادى و بسطت بحكم قربت ظاهر كند، ناگاه سلطان هيبت حق پيدا گردد، در وهده 

همه حيرت بر حيرت بيند، گهى نظاره جمال كند از شادى  ،بت بگدازددهشت افتد، گهى نظاره جلال كند از هي
  و طرب بنازد، همه نور و سرور بيند، بزبان حال گويد:
  و حبّك لى من الاديان دينى  جمالك نزهتى و رضاك عيشى
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 با طلعت تو شب نبود نيز بگيتى
 چشمى كه ترا ديد شد از درد معافا

 

  با دولت تو غم نبود نيز بعالم
  انى كه ترا يافت شد از مرگ مسلمّج

 

اينست حال آدمى، گه در روضه اشتياق، گه در حفره افتراق، گه در چنگ قبض اسير خود گشته، گه در قبضه 
  بسط نواخته لطف حق.

يكى از پيران طريقت گفت: با خواص در سفرى بودم بمنزلى فرو آمديم، شيرى بيامد نزد ما بخفت، من از بيم 
بودم، خواص بخفت و از آن شير نينديشيد، روز ديگر  درخت مى  درختى شدم، تا بامداد بر شاخبرخاستم بر 

ناليد، گفتم اى شيخ: دوش از شير بدان  اى برو نشست تا بامداد از اذى پشه مى چون بمنزل ديگر فرو آمديم پشه
جواب داد كه دوش ما را از  اى بدين ضعيفى چرا چندين بنالى؟ عظيمى باك نداشتى و نينديشيدى امشب از پشه

خود فرا گرفته بودند، از خود بربوده و رقم نيستى بر صفات ما كشيده، از خود بى خود گشته و بحق قائم شده، و 
  اى بدين ضعيفى ما را اسير روزگار خود كرد. امشب ما را بما باز دادند تا پشه

انّ الحق جلّ جلاله امر العبد بمراعاة حقّ الوالدين و هما من جنس » نِ إِحسْاناًأَلَّا تَعبْدُُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ باِلوْالدِيَْ... «
العبد فمن عجز عن حقّ جنسه فانىّ يقوم بحقّ ربّه: و سئل ابو عثمان عن برّ الوالدين فقال ان لا ترفع صوتك 

هما ما عاشا و تدعو لهما اذا عليهما و لا تنظر اليهما شزرا و لا يريا منك مخالفة فى ظاهر و لا باطن و ان تحترم
   ماتا و تقوم بخدمة اودّائهما بعد هما

فانّ النّبي (ص) قال: انّ من ابرّ البرّ ان يصل الرّجل اهل ودّ ابيه، و كان النبى (ص) اذا ذبح شاة تتبع بها صدائق 
  خديجة رضى اللَّه عنها.

امّا آن پنج  انى ايشان و چهار بعد از وفات ايشاناند كه نه چيز است، پنج در زندگ بر جمله حق پدر و مادر، گفته
و بمال  و بتن خدمت بليغ كردن و بزبان نيكويى گفتن كه در زندگانى ايشانست: بهمه دل ايشان را دوست داشتن

و فرمان ايشان بردن بآنچ رضاى خدا در آن باشد. امّا آن جهار كه بعد وفات ايشان است: خصمان  عون كردن
و از هر چه روان ايشان از  و ايشان را دعا گفتن و از خيرات خويش ايشان را نصيب كردن كردن ايشان را خشنود

آن بآزار بود پرهيز كردن. درين آيات حق پدر و مادر بر فرزندان واجب كرد و كيفيّت مراعات ايشان در آن بيان 
و مماّ يتعلّق بهذه » حَقَّهُ  ذاَ القُْربْىوَ آتِ «كرد آن گه حق خويشاوندان و نزديكان بر جمله در آن پيوست، گفت: 

الآية من الاخبار و الآثار. ما روى انّ النّبي (ص) قال: الرّاحمون يرحمهم الرّحمن ارحموا من فى الارض 
يرحمكم من فى السّماء، الرحم شجنة من الرّحمن فمن وصلها وصله اللَّه و من قطعها قطعه اللَّه، قال سفيان 

  الملتزق. ء الشّجنة الشىّ
و روى انّه قال اخبرنى جبرئيل عن اللَّه عزّ و جل: انىّ انا اللَّه ذو الرّحمة خلقت الرّحم و اشتققت لهما اسما من 

  اسمى فمن وصلها وصلته و من قطعها قطعته.
هم لفجرة و قال (ص) اعجل الطاعة ثوابا صلة الرّحم حتىّ انّ القوم ينمو اموالهم و يكثر عددهم بصلة الرّحم و انّ 

  و اعجل المعصية قطيعة الرحّم و البغى.
و قال يبعث اللَّه تعالى يوم القيامة الرحّم و الامانة احديهما عن يمين العرش و الأخرى عن يساره و لكلّ واحدة 
منهما عينان تبصران و لسان فصيح و ممرّ الخلق عليهم فلا يمرّ احد الّا و تقول الرّحم و اصل يا ربّ، قاطع يا 

  ربّ، و تقول الامانة امين يا ربّ، خائن يا ربّ. و قال لا تنزل الرّحمة على قوم فيهم قاطع رحم.
و جاء رجل الى رسول اللَّه (ص) فقال يا رسول اللَّه انّ رحمى قد رفضونى و قطعونى فارفضهم كما رفضونى و 

  وك كان معك من اللَّه ظهير عليهم.اقطعهم كما قطعونى، قال اذا يرفضكم اللَّه جميعا و ان انت وصلت و قطع
  و قال (ص) ليس الواصل بالمكافى و لكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها.

و حكى عن معروف الكرخى قال: كان رجل مسرف على نفسه و لكن كان واصلا لرحمه، فلمّا مات رأيته فى 
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يهم نور و من خلفهم نور و عن ايمانهم المنام و بيده لواء من نور فى جمع عظيم عليهم ثياب من نور و بين ايد
حَقَّهُ وَ المِْسْكينَِ   وَ آتِ ذاَ الْقُربْى«نور و عن شمائلهم نور يكاد نورهم يخطف البصر و هم يقولون بصوت رفيع: 

فقال  قال الواصلون للارحام، فقلت بم نلت ما نلت و قد كنت كما كنت؟ فقلت له من هؤلاء؟». وَ ابنَْ السَّبيِلِ
  تى الارحام وصلت الى الانعام فى دار السلاّم بين يدى ذى الحلال و الاكرام.بصل
  النوبة الاولى ۵

إِنَّ السَّمْعَ وَ «و پس هر ظنىّ مرو بنادانى و آنچ ندانى مگوى، » وَ لا تَقفُْ ما ليَْسَ لَكَ بِهِ علِمٌْ«قوله تعالى: 
شما را بخواهند )» ۳۶كلُُّ أُولئكَِ كانَ عنَْهُ مَسؤُْلاً («ديشيدن بدل، كه از نيوشيدن و نگرستن و ان» البْصََرَ وَ الفْؤُادَ 

  پرسيد.
كه نه در زمين فرو خواهى شد » إِنَّكَ لنَْ تخَْرِقَ الْأَرضَْ«و در زمين بكشّى مرو، » وَ لا تمَْشِ فيِ الْأَرضِْ مَرحَاً«

  نه با كوه هم سر خواهى شد اگر بر تنى كنى.و )» ۳۷وَ لنَْ تبَْلُغَ الجْبِالَ طوُلًا («اگر فروتنى كنى، 
  بنزديك خداوند تو ناپسنديده.)» ۳۸عنِدَْ ربَِّكَ مَكْروُهاً («آن همه بد است، » كلُُّ ذلِكَ كانَ سيَِّىُٔهُ«
وَ لا « ،علماز » منَِ الحِْكمَْةِ«آن همه از آن پيغام است كه اللَّه تعالى داد بتو، » إِليَْكَ ربَُّكَ  ذلِكَ ممَِّا أَوحْى«

آخَرَ كه در او كنند ترا در دوزخ، » فيِ جَهنََّمَ  فتَُلْقى«و با اللَّه تعالى خدايى ديگر مخوان، » تجَْعلَْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً 
  نكوهيده و رانده.)» ۳۹مَلوُماً مدَحْوُراً («
و خود را از » اتَّخذََ منَِ المْلاَئِكَةِ إِناثاً وَ«باش خداوند بگزيد شما را پسران، » أَ فأََصْفاكمُْ ربَُّكُمْ باِلبْنَينَِ«

  گوئيد سخنى بزرگ. شما مى)» ۴۰إِنَّكُمْ لتََقوُلوُنَ قوَْلًا عَظيِماً («فريشتگان دختران گرفت، 
ذيرند، تا دريابند و پند پ» ليِذََّكَّرُوا«سخن روى بر روى گردانيديم درين قرآن، » وَ لَقدَْ صَرَّفنْا فيِ هذَا الْقُرآْنِ «
  فزايد ايشان را اين سخن مگر رميدن. و نمى)» ۴۱ما يَزيِدُهُمْ إِلَّا نُفوُراً («
إِذاً «گوييد،  چنانك شما مى» كمَا يَقوُلوُنَ«گوى اگر با اللَّه تعالى خدايان ديگر بودى » قلُْ لوَْ كانَ معََهُ آلِهَةٌ«

  آن خدايان اگر بودندى بخداوند عرش راه جستندى. آن گه)» ۴۲ذيِ الْعرَشِْ سبَيِلًا (  لَابتَْغوَْا إِلى
  برتريى بزرگ.)» ۴۳عُلوًُّا كبَيِراً («گويند  چون پاكست و برتر از آنچ مى» عمََّا يَقوُلوُنَ   سبُحْانَهُ وَ تَعالى«
و هر كه » وَ منَْ فيِهنَِّ«، ستايد او را آسمان ها هر هفت و زمينها بپاكى مى» تُسبَِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَ الْأَرضُْ«

ستايد و بپاكى او را سخن ميگويد  و نيست هيچيز مگر كه او را مى» ءٍ إِلَّا يُسبَِّحُ بحِمَدِْهِ وَ إِنْ منِْ شيَْ «در آنست، 
كه اللَّه تعالى » اًإِنَّهُ كانَ حَليِم«يابيد ستودن ايشان،  لكن شما در نمى» وَ لكنِْ لا تفَقَْهوُنَ تَسبْيِحَهُمْ«بحمد اللَّه، 

  پوشنده است بر آشنايان بآمرزگارى.)» ۴۴غَفوُراً («فرا گذارنده است دشمنان را ببردبارى، 
جَعَلنْا بيَنَْكَ وَ بيَنَْ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِلْآخِرَةِ حجِاباً «و هر گه كه قرآن در خواندن گرى، » وَ إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ«

  اى فرو گذاريم پوشيده. ما ميان تو و ميان ايشان كه بنخواهند گرويد برستاخيز پرده» )۴۵مَستْوُراً (
تا در نيابند آنچ » أَنْ يَفْقَهوُهُ«ها او كنيم،  و بر دلهاى ايشان غلافها و پرده» قُلوُبِهِمْ أَكنَِّةً  وَ جَعَلنْا عَلى«
و هر گه كه ياد » وَ إِذا ذَكرَتَْ ربََّكَ فيِ القُْرآْنِ وحَدَْهُ« ،گران و در گوشهاى ايشان» وَ فيِ آذانهِمِْ وقَرْاً«خواهيم،  مى

  رمند ايشان باز پس. مى)» ۴۶أَدبْارِهِمْ نُفوُراً (  وَلَّوْا عَلى«كنى خداوند خويش را در قرآن به يگانگى، 
نيوشند بتو،  آن گه كه مى» ذْ يَستْمَِعوُنَ إِليَْكَإِ«نيوشند  دانيم كه ايشان بچه مى ما مى» نحَنُْ أَعْلَمُ بمِا يَستْمَِعوُنَ بهِِ«
كه كافران » إِذْ يَقوُلُ الظَّالمِوُنَ«و خدا داناست بايشان بآن راز كه ميكنند با يكديگر، »  وَ إِذْ همُْ نجَوْى«
  ه با او.بريد مگر بمردى جادويى كرد پى نمى)» ۴۷إِنْ تتََّبِعوُنَ إِلَّا رجَلًُا مَسحْوُراً («گويند،  مى
فلاَ يَستَْطيِعوُنَ سبَيِلًا «و گمراه گشتند،  »فضََلُّوا«در نگر كه چند مثلها ترا زدند، » انْظُرْ كيَفَْ ضرَبَوُا لَكَ الأَْمثْالَ«
  توانند كه فرا سامان راهى برند. نمى)» ۴۸(
باش ما » أَ إِنَّا لمَبَعْوُثوُنَ«م و خاك خرد، و گفتند باش كه ما استخوان گردي» وَ قالوُا أَ إِذا كنَُّا عظِاماً وَ رفُاتاً«
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  اى نو بآفرينش نو. آفريده)» ۴۹خَلْقاً جدَيِداً («ايم،  برانگيختنى
  النوبة الثانية
گويد آنچ ندانى در آن  مى ء ما لم لا تعلم اى لا تقولنّ فى شى» وَ لا تَقفُْ ما ليَسَْ لَكَ بِهِ عِلمٌْ «قوله تعالى: 

ول خدا (ص) را نهى ميكنند از گفتن آنچ وى را در آن علم نبود با كمال حكمت او و سخن مگوى، چون رس
توفيق اللَّه تعالى با او، پس با ديگران كه در سخن ايشان گزاف و اسراف رود چتوان گفت؟! يقال قفوت الرجّل 

ميگويد  و كذلك من جميع العمل» عِلْمٌ ما ليَسَْ لكََ بهِِ«اقفوه اذا اتبّعت اثره، فالتأّويل لا تتبعنّ لسانك من القول، 
از گفتار و كردار آنچ ندانى مگوى و مكن. قتاده گفت: اين آنست كه گويد ديدم و نديده باشد، يا گويد شنيدم و 
نشنيده باشد، يا گويد دانستم و ندانسته باشد. مجاهد گفت: اين نهى است از قذف و رومى، اى لا ترم احدا بما 

   اصل القفو البهت و القذف بالباطل، يقال قفوت الرجّل اذا قذفته بريبة و منه ليس لك به علم، و
  قول النّبي (ص): نحن بنو النّضر بن كنانة لا نقفوا امّنا و لا ننتفى من ابينا.

البصر و السمّع امر بحفظ اللّسان ثمّ اعقبه بحفظ » إِنَّ السَّمعَْ وَ البْصََرَ وَ الْفؤُادَ«و قيل هو نهى عن شهادة الزوّر، 
تسأل هذه الاعضاء عماّ قاله و » كانَ عنَهُْ مسَؤُْلًا«اى كلّ هذه فاجراه مجرى العقلاء، » كلُُّ أُولئِكَ«و الفؤاد، 

.. و قيل يسئل اللَّه العباد فيما استعملوا هذه .الآية» يوَْمَ تَشْهدَُ عَليَْهِمْ أَلسْنِتَُهُمْ«عمله و يستشهد بها كما قال تعالى: 
  الحواسّ.

اى لن » إِنَّكَ لنَْ تخَْرِقَ الْأَرضَْ«يعنى بطرا مختالا فخورا لا ترى فوقك مزيدا، » وَ لا تمَْشِ فيِ الْأَرضِْ مَرحَاً«
اى و لا ان تطاول الجبال يعنى انّ قدرتك لا تبلغ » وَ لنَْ تبَْلغَُ الجْبِالَ طوُلاً«تقطعها بكبرك حتى تبلغ آخرها، 

» وَ لنَْ تبَْلُغَ الجْبِالَ طوُلًا«متواضعا، » إِنَّكَ لنَْ تخَْرِقَ الْأَرضَْ«ذلك وصلة الى الاختيال. و قيل  هذا المبلغ فيكون
معنى آيت آنست كه اى آدمى بكشى در زمين مرو كه تو عاجزى و عاجز را نرسد كه كشى كند و كبر آرد و  متجبّرا

  نرسند. رسد برتبت كه ديگران كه كبر ندارند آنجا مى ى مىبزرگى نمايد، و نه آن كس كه كبر آرد بكبر خود جاي
ء من الصّغار  يحشر المتكبرون يوم القيامة امثال الذر فى صور النّاس يعلوهم كلّ شى: مصطفى (ص) گفت

  يقادون الى سجن فى النّار. يقال له بولس تعلوهم نار الانيار يسقون من طينة الجبال عصارة اهل النّار.
على الاضافة، اى كان سيئّ ما ذكرنا و عددنا عليك، » سيَِّىُٔهُ«قرأ ابن عامر و اهل الكوفة: » كانَ سيَِّىُٔهُ كلُُّ ذلِكَ«
الى هذا الموضع، منها حسن و منها » ربَُّكَ  وَ قضَى«قال الحسن انّ اللَّه ذكر امورا فى قوله: » عنِدَْ ربَِّكَ مكَرْوُهاً«

گويد آن همه كه برداديم و بر شمرديم بدانك شما را از آن  مى ربّك مكروهاسيئّ و السيئ من كلّ ذلك كان عند 
بتنوين خوانند يعنى كلّ ما نهى اللَّه » سيَِّىُٔهُ «باز زدند، بنزديك خداوند تو ناشايست است و ناپسنديده، باقى قرّاء 

ة. و قيل رجع الى المعنى و هو عنه كان سيّئة عند ربّك مكروها، فيه تقديم و تأخير اى كلّ ذلك كان مكروها سيّئ
  الذّنب و الذّنب مذكر.

از آن پيغام » إِليَْكَ ربَُّكَ  ممَِّا أَوحْى«با كلّ شود يعنى آن همه كه فرموديم يا از آن باز زديم و نهى كرديم، » ذلِكَ«
در قرآن. قال ابن  از آن سخن درست راست و موعظه نيكو» منَِ الحِْكمَْةِ«و وحى است كه اللَّه تعالى بتو داد، 

عباس هذه الثمّاني عشرة آية كانت فى الواح موسى التي كتب اللَّه سبحانه انزلها على محمدّ (ص)، ابتداؤها: 
آخَرَ« آخَرَ فتَُلْقى«قوله تعالى: » مدَحْوُراً«: و آخرها» لا تجَْعلَْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً  مَ فيِ جَهنََّ  وَ لا تجَْعلَْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً 

اللَّه، هذا خطاب للنّبى  مطرودا مبعّدا من رحمة» مدَحْوُراً«تلوم نفسك و تستحقّ الملامة من غيرك، » مَلوُماً
آخَرَ فتَُلْقى«(ص) و المراد به غيره. و قيل تقدير الآية: قل يا محمّد للكافر:  فيِ جَهنََّمَ   لا تجَْعلَْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً 

  ».مَلوُماً مدَحْوُراً
الملائكة اناث و انّها بنات اللَّه لذلك : گفتند اين خطاب با مشركان عربست كه مى» فأََصْفاكُمْ ربَُّكُمْ بِالبْنَينَِ أَ«

يعنى آثركم، و الاصفاء الايثار و الاختيار تدخل الطّاء » أَ فأََصْفاكُمْ«سترهم، استفهامست بمعنى انكار و توبيخ، 
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إِنَّكمُْ «صطياد، يقول تعالى آثركم و اختصكم بالاجل و جعل لنفسه الادون، فيها كما تدخل فى الاصطبار و الا
  يعظم الاثم فيه و العقوبة عليه.» لتََقوُلوُنَ قوَْلًا عظَيِماً

ما درين قرآن سخن روى بروى  اى كررّنا القول فى القرآن من المواعظ و الاخبار» وَ لَقدَْ صَرَّفنْا فيِ هذَا الْقرُآْنِ «
م، توحيد و صفات، حكم و آيات، وعد و وعيد، امر و نهى، محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، قصص و گردانيدي

يعنى ليتذكر، آن را كرديم تا در يابند و پند پذيرند. » ليِذََّكَّرُوا«اخبار، حكم و امثال، حجج و اعلام، تنبيه و تذكير، 
الكاف و تخفيفها، يعنى ليذكروا الادلةّ فيؤمنوا به و قد  بسكون الذال و ضمّ » ليِذََّكَّرُوا«قرأ حمزة و الكسائى: 

اى تدبّروه و ليس » خُذُوا ما آتيَنْاكُمْ بقِوَُّةٍ وَ اذْكرُوُا ما فيِهِ«يأتى الذّكر و المراد به التذكّر و التدبّر، كما قال تعالى: 
ف و تشديدهما و الاصل ليتذكّروا كما ذكرنا بفتح الذال و الكا» ليِذََّكَّروُا«و قرأ الباقون  يراد به ضدّ النّسيان

وَ لقَدَْ وَصَّلنْا «و قال: ». وَ لَقدَْ صرََّفنْاهُ بيَنَْهُمْ ليِذََّكَّروُا«فادغم التّاء فى الذّال، و المعنى ليتدبّروا، كما قال تعالى: 
  و اراد التدبّر لا ضد النّسيان.» لَهُمُ القْوَْلَ لعََلَّهمُْ يتَذََكَّرُونَ

يعنى اكثرنا صرف جبرئيل اليك به لم ينزله مرة واحدة بل نجوما كثيرة » وَ لَقدَْ صَرَّفنْا فيِ هذَا الْقرُآْنِ«قيل:  و
ذهابا و تباعدا عن الحق و عن النّظر و » إِلَّا نُفوُراً«تصريفنا و تذكّرنا: » وَ ما يَزيِدُهُمْ«، »وَ قُرآْناً فَرقَنْاهُ«كقوله: 

افزود كه اعتقاد نداشتند در قرآن كه  ايشان را نفرت از آن مى». وَ لا يَزيِدُ الظَّالمِينَِ إِلَّا خَساراً«له: الاعتبار به، كقو
كلام حقّ است راست و درست، بلكه اعتقاد داشتند كه باطلست و افسانه پيشينيان، شبه حيل و دستان، پس هر 

  بود. شنيدند نفرت ايشان بيشتر مى چند كه بيشتر مى
خوانند بيا، اى » يَقوُلوُنَ«ابن كثير و حفص: » لوَْ كانَ معَهَُ آلهِةٌَ كمَا يَقوُلوُنَ«يا محمّد لهؤلاء المشركين، » لْقُ«

ذِي   إِذاً لاَبتَْغوَاْ إِلى«بتا خوانند، و قد ذكرنا وجهه، » تقولون«كما يقول المشركون من اثبات آلهة من دونه. باقى 
ا دو وجه است از معنى: يكى لو كان فى الودّ آلهة لطلبوا مغالبة اللَّه و الاستيلاء على ذى اين ر» الْعرَشِْ سبَيِلاً

گوئيد كه كافرانيد ايشان بخداوند  العرش جلّ جلاله، اگر در وجود با اللَّه تعالى خدايان بودى چنانك شما مى
  دى و مغالبه و كاويدن جستندى.عرش كه اللَّه است يكتا و معبود بى همتا راه جستندى، يعنى بهره خواستن

ميگويد آن  »ربَِّهِمُ الوَْسِيلةََ  يبَتَْغوُنَ إِلى«لابتغوا اليه الوسيلة لانّهم عرفوا قدرته و عجزهم، كقوله تعالى:  معنى ديگر
خدايان اگر بودندى بخداوند عرش تقرّب كردندى و نزديكى جستندى از آنك قدرت اللَّه تعالى و عجز خويش 

  ى.شناختند
» عمََّا يَقوُلوُنَ«بتاء مخاطبة حمزه و كسايى خوانند، على مخاطبة القائلين، باقى » سبحانه و تعالى عما تقولون«

» عمََّا يَقوُلوُنَ  سبُحْانَهُ وَ تَعالى«و يجوز ان يكون قوله: » كمَا يَقوُلوُنَ«بيا خوانند، و وجهه ما ذكرناه فى قوله 
اى هو منزّه عن الشّركة فى الالهيةّ و » عمََّا يَقوُلوُنَ  سبُحْانَهُ وَ تَعالى«عن دعويهم فقال:  تنزيه اللَّه نزّه تعالى نفسه

  ».أَنبْتَكَُمْ منَِ الْأَرضِْ نبَاتاً«و كان القياس تعاليا لكن ردّه الى الاصل كقوله: » عُلوًُّا كبَيِراً«عماّ ادعوا من الباطل 
قرأ ابو عمرو و يعقوب و حمزة و الكسائى و حفص بتاء » عُ وَ الْأَرضُْ وَ منَْ فيِهنَِّتُسبَِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْ «

بالياى لانّ فاعله غير حقيقى التأّنيث لانّه جمع و مع ذلك » يسبح«التّأنيث لانّ الفاعل مؤنث و قرأ الباقون 
لالاحة الى حكمته فصار قيامها فالفعل مقدّم، و المعنى قامت السّماوات و الارض بالدّلالة على قدرته و ا

للصّانع تسبيحا، ثمّ هى سبحّت له ناطقة بكلمات التّسبيح انطقها اللَّه عزّ و جلّ بها مقتدرا على انطاقها نطقا 
هفت آسمان و هفت زمين و هر چه در آن دليلند بر كمال قدرت و حكمت و جلال عزّت  مؤيسا للعقول عن فهمها

او را طاعت دار و ستاينده، و ربوبيتّ او را گواهى دهنده، هر چه مؤمنست زبان او و و وحدانيتّ آفريدگار، همه 
دهند، و آنچ كافرست صورت او و دولت او و رزق او و كار و بار او بر توانايى  دل او بپاكى اللَّه تعالى گواهى مى

قومى گفتند اين در حيوانات كه ذوات » حُ بحِمَدِْهِءٍ إِلَّا يسُبَِّ وَ إِنْ منِْ شيَْ«نمايد،  و دانايى اللَّه تعالى راه مى
اند مخصوص است، و قول درست آنست كه عامّ است در حيوانات و ناميات و جمادات، همه اللَّه  الارواح
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گويند، و آدمى را بدر يافت آن راه نه، و بدانستن  كنند و بپاكى وى سخن مى ستايند و تسبيح مى تعالى را مى
لانّه بغير لسانكم و لغتكم. و قيل » وَ لكنِْ لا تَفْقَهوُنَ تسَبْيِحهَُمْ«نه، اينست كه ربّ العزهّ گفت: بخود هيچ سامان 

لا تفَقَْهوُنَ «هذه مخاطبة للكفّار لانهّم لا يستدلون و لا يعرفون، و كيف يعرف الدلّيل من لا يتأمّله. و قيل 
  بعض.لانّها تتكلّم فى بعض الحالات دون » تَسبْيِحَهُمْ

   قال ابو الخطاّب كنّا مع يزيد الرقاشى عند الحسن فى طعام فقدّموا الخوان فقال: كان يسبّح مرّة، فذلك
  قول النّبي (ص) ما عضهت عضاه الّا بتركها التّسبيح.

انّ و عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدى كرب قال: انّ التّراب يسبّح ما لم يبتل فاذا ابتلّ ترك التسّبيح، و 
الورق لتسبّح ما دامت على الشّجر فاذا سقطت تركت التّسبيح، و انّ الماء ليسبّح ما دام جاريا فاذا ركد ترك 
التّسبيح، و انّ الثوب ليسبحّ ما دام جديدا فاذا وسخ ترك التّسبيح، و انّ الوحش اذا صاحت سبحّت و اذا سكتت 

فاذا سكتت تركت التسّبيح، و انّ الثوّاب الخلق ينادى فى اوّل  تركت التّسبيح، و انّ الطيّر لتسبّح ما دامت تصيح
  النّهار: اللّهم اغفر لمن نقّانى و قيل صرير الباب و خفيف الرّيح و رعد السّحاب من التّسبيح للَّه عزّ و جلّ.

  و قال عكرمة الشّجرة تسبحّ و الاسطوانة تسبحّ و الطّعام يسبحّ.
ء امر به نوح ابنه: ان نوحا قال لابنه يا بنىّ  ال رسول اللَّه (ص) الا اخبركم بشىو عن جابر بن عبد اللَّه قال ق

وَ إِنْ مِنْ «آمرك ان تقول سبحان اللَّه و الحمد للَّه، فانّها صلاة الخلق و تسبيحهم و بها يرزقون، قال اللَّه تعالى: 
  ».ءٍ إِلَّا يسُبَِّحُ بحِمَدِْهِ شيَْ

جد الّا و قد كان يسبّح اللَّه ثلاثمائة سنة و عن انس بن مالك قال كناّ عند النّبي و قال وهب ان تبنى بيت مس
(ص) فاخذ كفّا من حصا فسبّحن فى يد رسول اللَّه (ص) حتىّ سمعنا التّسبيح ثمّ صبهنّ فى يد ابى بكر فسبّحن 

هنّ فى يد عثمان فسبّحن حتّى حتىّ سمعنا التّسبيح ثمّ صبهّنّ فى يد عمر فسبّحن حتىّ سمعنا التسّبيح ثمّ صبّ
  سمعنا التّسبيح ثمّ صبّهنّ فى ايدينا فما سبحت فى ايدينا.

و عن جعفر بن محمد (ع) قال مرض رسول اللَّه (ص) فاتاه جبرئيل بطبقة فيها رماّن و عنب، فاكل النبّي (ص) 
» غَفوُراً «عن جهل العباد، » كانَ حَليِماً إِنَّهُ« ، فسبّح ثم دخل الحسن و الحسين فتناولا منه فسبّح العنب و الرمّاّن

  لذنوب المؤمنين.
در معنى اين آيت دو وجه » وَ إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جعَلَنْا بيَنَْكَ وَ بيَنَْ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِلْآخِرَةِ حجِاباً مَستْوُراً«

چون قرآن خواندى، و او را منع ميكردند  نمودند اند: يكى آنست كه قومى كافران رسول خداى را اذى مى گفته
از رفتن بنماز، ربّ العالمين ايشان را از وى در حجاب كرد و رسول (ص) را از چشم ايشان بپوشيد تا او را 

ديدند چون بيرون آمدى يا قرآن خواندى، و آن حجاب بسه آيت است از قرآن چنانك كعب گفت در تفسير  نمى
  إِنَّا جعََلنْا عَلى«: ه (ص) يستتر من المشركين بثلث آيات، الآية الّتى فى الكهفاين آيت، قال: كان رسول اللَّ 

قُلوُبِهِمْ وَ سمَْعهِمِْ   أُولئكَِ الَّذيِنَ طبََعَ اللَّهُ عَلى«، و الآية الّتى فى النحل: »قُلوُبِهِمْ أَكنَِّةً أَنْ يَفقْهَوُهُ وَ فيِ آذانِهِمْ وقَْراً
سمَْعِهِ وَ   عِلْمٍ وَ ختََمَ علَى  أَ فَرَأَيتَْ منَِ اتَّخذََ إِلهَهُ هوَاهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى«و الآية الّتى فى الجاثية:  ،»وَ أَبصْارِهِمْ

قال كعب فحدثّت بهنّ رجلا بالشاّم فاسر بارض الروم فمكث فيهم ما شاء اللَّه ». بصََرِهِ غِشاوةًَ   قَلبِْهِ وَ جَعلََ علَى
  كث ثمّ قرأ بهنّ و خرج هاربا فخرجوا فى طلبه حتىّ يكونوا معه على طريقه و لا يبصرونه.ان يم

  »تبََّتْ يدَا أَبيِ لَهبٍَ«و روى عن عطاء عن سعيد قال لماّ نزلت: 
جاءت امرأة ابى لهب الى النبى (ص) و معه ابو بكر فقال يا رسول اللَّه لو تنحيت عنها الّا تسمعك فانّها بذية، 

ل النّبي (ص) انّه سيحال بينى و بينها فلم تره، فقالت لابى بكر هجانا صاحبك، فقال و اللَّه ما ينطق بالشعر و فقا
قال لا لم يزل ملك بينى و  لا يقوله، قالت انّك لمصدقّ فاندفعت راجعة. فقال ابو بكر يا رسول اللَّه اما رأتك؟

  بينها يسترنى حتىّ ذهبت.
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اى آتيا. و قيل مستورا » إِنَّهُ كانَ وعَدُْهُ مأَْتيًِّا«يعنى ساترا، مفعول بمعنى فاعل، كقوله: » وراًحجِاباً مَستُْ«و قوله: 
  عن اعين النّاس فلا يرونه.

» ةِجَعَلنْا بيَنَْكَ وَ بيَنَْ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِلْآخِرَ«يا محمدّ » إِذا قرَأَْتَ القُْرْآنَ«وجه ديگر در معنى آيت آنست كه: 
يحجب قلوبهم عن فهم ما تقرأه عليهم، باين قول تأويل حجاب » حجِاباً«لا يقرّون بالبعث و الثواب و العقاب، 

: و دليل برين قول آنست كه بر عقب گفت مهر است كه اللَّه تعالى بر دل ايشان نهاد تا حق را در نيابند و بندانند.
وَ «يعنى ان لا يفقهوه او كراهة ان يفقهوه، » أَنْ يَفْقَهوُهُ«و هو ما ستر،  كنان معج» قُلوُبِهِمْ أَكنَِّةً  وَ جَعَلنْا عَلى«

يعنى و اذا قلت لا اله الاّ » وَ إِذا ذكَرَتَْ ربََّكَ فيِ القُْرْآنِ وحَدَْهُ«اى ثقلا يمنع عن الاستماع، » فيِ آذانِهِمْ وقَْراً 
من استماع التوّحيد، و النفّور »نُفوُراً«رجعوا على اعقابهم، » دبْارِهِمْأَ  وَلَّوْا عَلى«اللَّه فى القرآن و انت تتلوه، 

  مثل قاعد و قعود و جالس و جلوس. نافر اذا هرب و يجوز ان يكون جمع نفر مصدر
ى سبب نزول اين آيت آن بود كه امير المؤمنين على (ع) اشراف قريش را بر طعام» نحَنُْ أَعْلَمُ بمِا يَستْمَِعوُنَ بِهِ«

خواند كه ايشان را ساخته بود و رسول خدا (ص) حاضر بود آن ساعت بر ايشان قرآن خواند و بر توحيد دعوت 
گفت  گفت كاهن، يكى مى گفت شاعر، يكى مى گفتند: هذا ساحر، يكى مى كرد ايشان با يكديگر براز مى

إِذْ «يسمع بعضهم بعضا، » ستْمَِعوُنَ بِهِنحَنُْ أَعْلَمُ بمِا يَ«مجنون، ربّ العالمين آيت فرستاد در آن حال كه: 
النّجوى اسم للمصدر، اى و اذ هم ذووا نجوى »  وَ إِذْ هُمْ نجَوْى«يصغون اليك يسمعوا القرآن، » يَستْمَِعوُنَ إِليَكَْ 

إِلَّا «ى ما تتّبعون، ا» إِنْ تتََّبعِوُنَ«اى المشركون، » إِذْ يَقوُلُ الظَّالمِوُنَ«يتناجون بينهم بالتّكذيب و الاستهزاء، 
قال ابو عبيدة المسحور الذى سحر فزال عقله و صار مجنونا. و قيل مسحورا ذو سحر يأكل و » رجَلًُا مَسحْوُراً

يشرب كساير الناّس و السّحر الرّئة. و قيل مسحورا مخدوعا مغرورا مكذوبا و قيل نزل فى قوم اجتمعوا فى دار 
ة اجتمعوا هناك، يعنى و إذ هم نجوى فى دار النّدوة فبعضهم يقول انهّ ساحر و النّدوة و كانوا اذا ارادوا مشور

يعنى نصبوا لك » انْظُرْ كيَفَْ ضَربَوُا لكََ الْأَمثْالَ«: بعضهم يقول انّه مجنون و بعضهم يقول انّه كاهن، فقال تعالى
الكاهن و الشّاعر و المجنون،  الالقاب و تخرصوا لك الاسماء و بينوا لك الاشباه حتىّ شبهوك بالسّاحر و

بى سامان ماندند در كار تو و فرو ماندند، اگر ترا جادو گفتند جادوان را ديدند و جادو  عن الحقّ» فضََلُّوا«
نيافتند ترا، و گر ديوانه گفتند ديوانگان را ديدند و ديوانه نيافتند ترا، و گر شاعر گفتند شاعران را ديدند و شاعر 

نه فرا راستى راه » فَضَلُّوا«گر دروغ زن خواندند دروغ زنان را ديدند و دروغ زن نيافتند ترا،  نيافتند ترا، و
وَ «توانند كه فرا سامان راهى برند  نمى» فلاَ يَسْتَطيِعوُنَ سبَيِلًا«تاوند در ماندند،  يابند نه با باطل كردن تو مى مى
» أَ إِنَّا لمَبَْعوُثوُنَ خلَقْاً جدَيِداً«اى ترابا، » رفُاتاً«بعد الموت، » أَ إِذا كنَُّا عِظاماً«يعنى منكرى البعث، » قالوُا

نبعث و نخلق خلقا مجددا حين صرنا عظاما و رفاتا حطاما، و كلّ مدقوق مبالغ فى الدقّ رفات و مرفوت. و قيل 
  العظم اذا تحطم فهو رفات.

  النوبة الثالثة
.. در اين آيت هم موعظت است هم تذكرت هم تهديد، .الآية» كَ بِهِ علِْمٌوَ لا تَقفُْ ما ليَْسَ لَ«قوله تعالى: 

موعظه بليغ و تذكرت بسزا و تهديد تمام، پند ميدهد تا بنده از كار دين غافل نماند، در ياد ميدهد تا بنده حق را 
وى، سمع گوشدار آنچ ندانى مگ گويد آدمى زبان گوشدار نمايد تا بنده دلير نشود، مى فراموش نكند، بيم مى

بشنيدن باطل مشغول مكن، ديده گوشدار بناشايست منگر، بدل هشيار باش انديشه فاسد مكن كه فردا ترا از آن 
وَ اذْكُروُا «همه خواهند پرسيد، زبان را شاهراه ذكر حق گردان تا بفلاح و پيروزى رسى كه ميگويد جلّ جلاله: 

فَاستْمَِعوُا لَهُ وَ «گويد:  گوش را بر سماع كلام حق دار تا از رحمت بهره يابى كه مى» اللَّهَ كثَيِراً لعََلَّكمُْ تُفْلحِوُنَ
، دل را با »آثارِ رحَمْتَِ اللَّهِ  فاَنْظُرْ إِلى«، چشم را بر نظر عبرت گمار تا برخوردار باشى: »أَنصْتِوُا لَعَلَّكُمْ ترُحْمَوُنَ

  ».هُ ثُمَّ ذرَْهُمْقلُِ اللَّ«مهر او پرداز و غير او فرو گذار: 
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 بو سعيد خرّاز گفت: من استقرّت المعرفة فى قلبه لا يبصر فى الدّارين سواه و لا يسمع الّا منه و لا يشتغل الّا به
هر آن دل كه معرفت درو جاى گرفت انديشه هر دو سراى ازو برخاست، بهر چه نگرد حق را بيند و هر چه شنود 

پردازد و بمهر وى نازد، از اينجا آغاز كند خدمت در خلوت و مكاشفت  از حق شنود، يكبارگى دل با حق
حقيقت و استغراق در مواصلت، خدمت در خلوت از آدميان نهان، مكاشفت حقيقت از فريشتگان نهان، 

  استغراق در مواصلت از خود نهان.
لتست و دوام غفلت از شهود حق باز خيلا و تبختر و تكبر از نتايج غف» وَ لا تمَْشِ فيِ الْأَرضِْ مَرحَاً«قوله: 

  »ء خشع له ان اللَّه تعالى اذا تجلى لشى«ماندن است، مصطفى (ص) گفت: 
وار بنعت انكسار پيش  اگر تجلىّ جلال حق بدل بنده پيوسته بودى، بنده بر درگاه عزّت كمر بسته بودى، و بنده

، زبان در ذكر آيد و دل در فكر، حكم هيبت خدمت بودى، چون تجلىّ سلطان ذو الجلال بر سر بنده اطلاع كند
يَطبَْعُ اللَّهُ «غالب گردد و نعت مرح ساقط آراسته خلعت بندگى گشته و از تجبر و تكبّر باز رسته، يقول اللَّه تعالى: 

  ».كلُِّ قَلبِْ متَُكبَِّرٍ جبََّارٍ  عَلى
.. اتبعنا دليلا بعد دليل و اقمنا برهانا بعد برهان و ازحنا كلّ علّة و .ةالآي» وَ لَقدَْ صَرَّفنْا فيِ هذَا الْقُرْآنِ ليِذََّكَّرُوا«

اوضحنا كلّ حجّة فما ازدادوا فى تمرّدهم الّا عتوا و فى طغيانهم الاّ علواّ و من قبول الحق الّا نبوّا، چه دريابد او 
ست و پاى انكال و سلاسل كه بصارت حقيقت ندارد، چه بيند او كه ديده بينا ندارد، چون رود كسى كه بر د

و اگر خواهى كه باز خواست كنى، روى  دارد، اگر گويى چرا در حكم خداى تعالى چون و چرا نيست؟
  ».لا يُسىَْٔلُ عمََّا يَفْعلَُ«واخواست نيست: 

للَِّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ سبََّحَ «.. جاى ديگر گفت: .الآية» تُسبَِّحُ لهَُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَ الْأَرضُْ وَ منَْ فيِهنَِّ«
بستود اللَّه تعالى را و بپاكى ياد كرد و به بى عيبى گواهى داد و بكمال بر وى ثنا گفت و خداى خواند » الْأَرضِْ

ا نيست هيچيز مگر كه وى ر» ءٍ إِلَّا يسُبَِّحُ بحِمَدِْهِ وَ إِنْ منِْ شيَْ«هر چه در هفت آسمان و هفت زمين چيز است، 
» وَ لكنِْ لا تفَقَْهوُنَ تَسبْيِحَهُمْ«دهد،  كند و از وى آزادى ميكند و بخدايى وى گواهى مى ستايد و حمد مى مى

لكن شما آن را در نيابيد، مؤمنانرا وا تسليم سپرد و از ايشان توقف نپسنديد، و گردن نهادن و پذيرفتن نادريافته 
و آتش و آب دريابيد: صرير الباب تسبيحه، خرير   بيح باد و خاكايشان را درين شمرد گفت شما نتوانيد كه تس

همه » كلٌُّ قدَْ عَلِمَ صلاَتَهُ وَ تَسبْيِحَهُ«الماء تسبيحه، دوىّ الجوّ تسبيحه، معمعة النّار تسبيحها. جاى ديگر گفت: 
بندد كه  كند، مى كه خود مىبيند  مى ،داند كه خود ميراند بيند، مى داند و سجود آن مى آنند كه تسبيح آن خالق مى

گشايد، همه چيز پرداخته، و همه كار ساخته، جز از آن كه آدمى انداخته، خردها در كار وى كند، وهمها  خود مى
از وى دربند، عقلها از دريافت آن دور، مسلمانان اين نادريافته بجان و دل پذيرفتند و تهمت بر عقل و خرد 

و اللَّه تعالى را بآنچ گفت استوار گرفتند، و اين طريق را دين دانستند و  نهادند و عيب از سوى خود ديدند،
  پسنديدند تا ببركت آن بنور هدى و سكينه يقين رسيدند.

يحيى معاذ گفت: تلطّفت لاوليائك فعرفوك و لو تلطّفت لاعدائك ما جحدوك، عبهر لطف و نسرين انس و 
انيدى تا بآن لطائف بسرّ معارف و اداء وظائف رسيدند، ريحان فضل خود در روضه دلهاى دوستان خود بروي

  اگر با بيگانگان و دشمنان همين كردى و همين احسان بودى دار الاسلام و دار الكفر يكسان بودى:
 قومى بفلك رسيده قومى بمغاك

 

  فرياد ز تهديد تو با مشتى خاك 
 

ن ولايت فرو نهد، هر كرا چاشت آشنايى دادند اميد شيخ بو سعيد گفت: هر كه بار از بستان عنايت بر گيرد بميدا
 آمد اى از آن نسيم بود كه نصيب خاك آدم داريم كه شام آمرزش بوى رسانند، العنايات تهدم الجنايات، شمهّ

ادبار باقبال بدل گشت و هجران بوصال خاكى كه معدن ظلمت بود منبع زلال لطائف اسرار و مطلع شموس و 
  ».وَ سَقاهمُْ ربَُّهُمْ شرَاباً طَهوُراً«باين درجه رسيد كه: » لَمْ يَكنُْ شيَئْاً مذَْكوُراً«اقمار انوار گشت: 



۱۶۵۹ 

من تحصنّ بالحقّ او تحصّن » وَ إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جعََلنْا بيَنَْكَ وَ بيَنَْ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِلْآخِرَةِ حجِاباً مَستْوُراً«
  من يتحسن بعمله او بنفسه او بجنسه فيكون هلاكه من مواضع امنه.  و المضيّع لوقتهبكتابه فهو فى حصن حصين 

  النوبة الاولى ۶
   يا آهن)» ۵۰أَوْ حدَيِداً («گرديد،  گوى سنگ» قلُْ كوُنوُا حجِارَةً«قوله تعالى: 

مايد در دلهاى شما زنده كردن آن، اى گرديد كه تا تواند بود ن يا آفريده» أَوْ خَلْقاً ممَِّا يَكبُْرُ فيِ صدُُورِكُمْ«
بگوى آن كس » قلُِ الَّذيِ فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ«زنده خواهد كرد،  ميگويند آن كيست كه ما را» فَسيََقوُلوُنَ منَْ يُعيِدنُا«

گويند  و مى» هوَُ  متَى وَ يَقوُلوُنَ«جنبانند،  سرها در تو مى» فسَيَنُْغضِوُنَ إِليَكَْ رُؤُسَهُمْ« ،كه نخست بيافريد شما را
  بگوى كه مگر نزديك است آن روز بودن آن بشما.)» ۵۱أَنْ يَكوُنَ قَريِباً (  قلُْ عَسى«كى خواهد بود آن، 

او را ستايندگان،  از خاك بيرون آئيد» فتََسْتجَيِبوُنَ بحَِمْدِهِ«آن روز كه خواند اللَّه تعالى شما را، » يوَْمَ يدَْعُوكُمْ«
  كه نبوديد در خاك مگر اندكى.)» ۵۲إِنْ لبَثِتُْمْ إِلَّا قَليِلاً («و چنان پنداريد آن روز، » نُّونَوَ تَظُ«
إِنَّ «كه با يكديگر و يكديگر را سخن نيكو گوئيد، » يَقوُلوُا الَّتيِ هيَِ أَحسْنَُ«بندگان مرا بگوى، » وَ قلُْ لِعبِاديِ«

إِنَّ الشَّيطْانَ كانَ للِْإِنْسانِ عدَُوًّا مبُيِناً «در آغالش ساختن و تباهى است ميان ايشان، الشَّيطْانَ ينَْزَغُ بيَنَْهُمْ كه ديو 
  كه ديو مردم را دشمنى آشكار است.)» ۵۳(
أَوْ إِنْ يشَأَْ «اگر خواهد ببخشايد بر شما » إِنْ يشَأَْ يَرحْمَْكُمْ« ،خداوند شما داناست بشما» ربَُّكُمْ أَعْلَمُ بكُِمْ«
و ترا بر ايشان كوشنده و بدارنده )» ۵۴وَ ما أَرْسَلنْاكَ عَليَهْمِْ وَكيِلاً («يا اگر خواهد عذاب كند شما را، » عذَِّبْكُمْيُ

  ايم و نه دل دار و نه كار توان. نفرستاده
ن و زمينست كه سزا خداوند تو داند سزاى هر كسى كه در آسما» وَ ربَُّكَ أَعْلَمُ بمِنَْ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ «

وَ آتيَنْا داودَُ زبَوُراً «و ما افزونى داديم پيغامبران را يك بر ديگر، » بعَضٍْ  وَ لقَدَْ فضََّلنْا بعَضَْ النَّبيِِّينَ عَلى«چيست، 
  و داود را زبور داديم.)» ۵۵(
فلاَ يمَْلِكوُنَ «ن را خدايان خوانيد فرود از اللَّه، بگوى خوانيد اينان را كه ايشا» قلُِ ادعْوُا الَّذيِنَ زعَمَتُْمْ منِْ دُونِهِ«

و نه گردانيدن سود يا )» ۵۶وَ لا تحَوْيِلًا («تا ببينند كه نه باز برد گزند توانند از شما، » كَشفَْ الضُّرِّ عنَْكُمْ
  نعمت.

بخداى » ربَِّهِمُ الوَْسِيلَةَ  بتَْغوُنَ إِلىيَ«ايشان خود آنند كه اللَّه تعالى را خداى ميخوانند، » أُولئِكَ الَّذيِنَ يدَعْوُنَ«
و » وَ يَرجْوُنَ رَحمْتََهُ«تا كيست از ايشان كه نزديك ترست باو، » أَيُّهُمْ أَقْرَبُ«جويند،  خويش نزديكى مى

محَذُْوراً  إِنَّ عذَابَ ربَِّكَ كانَ «ترسند،  و از عذاب او مى» وَ يخَافوُنَ عذَابَهُ«بيوسند  بخشايش اللَّه تعالى مى
  كه عذاب خداوند تو آنست كه از آن بپرهيزند سزد.)» ۵۷(
قبَلَْ يوَْمِ «و ميراننده اهل آن،  و هيچ شهرى نيست مگر ما هلاك كننده آنيم» وَ إِنْ منِْ قَريَْةٍ إِلَّا نحَنُْ مُهْلِكوُها«

كانَ ذلكَِ «يا خود عذاب كننده آن بعذابى سخت، » أَوْ مُعذَِّبوُها عذَاباً شدَيِداً «پيش از روز رستاخيز، » الْقيِامةَِ
  .آن در علم من كردنى و دانسته و در لوح نبشته)» ۵۸فيِ الْكتِابِ مسَطْوُراً (

كه ما گشاديم و فرستاديم هر معجزه و نشان كه دشمنان از » أَنْ نُرْسلَِ باِلْآياتِ«و باز نداشت ما را، » وَ ما منََعنَا«
وَ آتيَنْا «مگر آنك پيشينيان را نموديم و آن را دروغ شمردند، » إِلَّا أَنْ كذََّبَ بهِاَ الأَْوَّلوُنَ«ند، پيغامبران ما خواست

ستم » فَظَلمَوُا بهِا«ور،  آشكارا و روشن چشمها را ديده» مبُصِْرَةً«و آنك داديم ثمود را ماده شتر، » ثمَوُدَ النَّاقَةَ
مگر بيم دادن و وعيد )» ۵۹إِلَّا تخَوْيِفاً («و ما آيات و معجزات نفرستيم، » آياتِوَ ما نرُسْلُِ باِلْ«كردند بر او، 

  نمودن را.
كه خداوند تو تاود با مردمان هر كرا خواهد گيرد، » إِنَّ ربََّكَ أَحاطَ باِلنَّاسِ«گوييم ترا،  و اينكه مى» وَ إِذْ قُلنْا لَكَ«
مگر آزمايشى مردمان را، » إِلَّا فتِنَْةً لِلنَّاسِ«و نكرديم آن ديدار كه ترا نموديم، » ينْاكَوَ ما جعَلَنْاَ الرُّؤْياَ الَّتيِ أَرَ«



۱۶۶۰ 

ترسانيم ايشان را،  و مى» وَ نخُوَِّفُهُمْ«و آن درخت نفريده نكوهيده در قرآن، » وَ الشَّجَرَةَ المْلَْعوُنَةَ فيِ الْقُرآْنِ«
  فزايد ترسانيدن ايشان را مگر گزاف گويى و گزاف كاريى بزرگ. و نمى)» ۶۰اً (فمَا يَزيِدُهُمْ إِلَّا طُغيْاناً كبَيِر«
سجود » فسَجَدَُوا إِلَّا إِبْليِسَ«و فريشتگان را گفتيم كه سجود كنيد آدم را، » وَ إِذْ قُلنْا لِلمْلاَئِكَةِ اسجْدُُوا لِآدَمَ«

گفت آيا سجود كنم اكنون كسى را كه بيافريدى )» ۶۱يناً (قالَ أَ أَسجْدُُ لمِنَْ خَلَقتَْ طِ«كردند او را مگر ابليس، 
  از گل؟!

» يوَْمِ الْقيِامةَِ  إِلى لئَنِْ أَخَّرتْنَِ«اين را كه برگزيدى بر من، » هذَا الَّذيِ كَرَّمتَْ عَليََّ«و گفت بينى، » قالَ أَ رَأَيتَْكَ«
  مگر اندكى.)» ۶۲إِلَّا قَليِلاً («از بيخ كنم من نژاد او را، » تَهُلَأَحتْنَكِنََّ ذرُِّيَّ«اگر باز دارى مرا تا روز رستاخيز، 

دوزخ » فإَِنَّ جَهنََّمَ جَزاؤُكمُْ«اللَّه تعالى گفت شو هر كه از پى تو بيايد ازيشان، » قالَ اذْهبَْ فمَنَْ تبَِعَكَ منِْهمُْ «
  رده.پاداشى است تمام و سپرى ك)» ۶۳جَزاءً موَفْوُراً («پاداش شما همه، 

و بر » وَ أَجْلبِْ عَليَْهِمْ«هر كه توانى ازيشان ببانگ خويش، » منَِ استَْطَعتَْ منِهُْمْ بصِوَتِْكَ«و بخيزان، » وَ استَْفْززِْ«
فِي «، و با ايشان انبازى كن» وَ شاركِهُْمْ«سواران خويش و پيادگان خويش، » بخِيَْلِكَ وَ رجَِلِكَ«ايشان انگيزان، 

وَ ما يَعدِهُمُُ الشَّيطْانُ إِلَّا «و وعده زندگانى ده،  »وَ عدِْهُمْ«در مالهاى ايشان و در فرزندان، » الأَْولاْدِ الْأَموْالِ وَ 
  و وعده ندهد مردمان را ديو مگر بفريب.)» ۶۴غُروُراً (

بِربَِّكَ وَكيِلاً   وَ كَفى« ،ىبندگان من نيست ترا بر ايشان دسترسى و توان» إِنَّ عبِاديِ ليَْسَ لَكَ عَليَْهِمْ سُلطْانٌ«
  و خداوند تو بسنده و باز پذيرنده است و يار.)» ۶۵(
رواند و نرم كشتى در دريا شما را،  خداوند شما اوست كه خوش مى» ربَُّكُمُ الَّذيِ يُزجْيِ لَكُمُ الْفلُكَْ فيِ البْحَْرِ«
  .كه او بشما مهربان است)» ۶۶إِنَّهُ كانَ بكِمُْ رحَيِماً («، تا فضل او جوييد از روزى خويش» لتِبَتَْغوُا منِْ فضَْلِهِ«
گم شود هر چه » ضلََّ منَْ تدَعْوُنَ إِلَّا إِيَّاهُ«و چون بشما رسد گزند و بيم در دريا، » وَ إِذا مسََّكُمُ الضُّرُّ فيِ البْحَرِْ «
روى » أَعْرَضتُْمْ«شما را وارهاند با خشكى و دشت،  چون» فَلمََّا نجََّاكُمْ إِلىَ البَْرِّ«خوانيد بخدايى مگر او،  مى

  اين آدمى هميشه ناسپاس است.)» ۶۷وَ كانَ الإِْنْسانُ كفَوُراً («گردانيد از شكر او، 
كه شما را از سويى در زمينى فرو » أَنْ يخَْسفَِ بِكُمْ جانبَِ البَْرِّ«باشيد شما كه مشركانيد،  ايمن مى» أَ فأََمنِتُْمْ«
آن گه خود را )» ۶۸ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكيِلاً («يا بر شما سنگ باران فرستد، » أَوْ يُرْسلَِ عَليَْكُمْ حاصبِاً « ،برد

  يارى و پذيرفتگارى و كارسازى نيابيد.
فيَُرْسِلَ «دريا برد، كه شما را باز بارى ديگر در »  أَنْ يُعيِدكَمُْ فيِهِ تارَةً أُخرْى«باشيد،  آيا ايمن مى» أَمْ أَمنِتُْمْ«

بآنك » بمِا كفَرَتُْمْ«تا شما را بآب بكشد، » فيَُغْرقَِكُمْ«و بر شما باد كشتى شكن گشايد، » عَليَْكُمْ قاصفِاً منَِ الرِّيحِ
اورى دار و را بر ما متتبع و د  آن گه خويشتن)» ۶۹ثُمَّ لا تجَدُِوا لَكُمْ عَليَنْا بِهِ تبَيِعاً («بار پيشين ناسپاس گشتيد، 

  كين خواه نيابيد.
  النوبة الثانية
معنى آنست كه اى محمدّ منكران » قلُْ كوُنوُا حجِارَةً أَوْ حدَيِداً، أَوْ خَلْقاً ممَِّا يكَبُْرُ فيِ صدُُورِكُمْ«قوله تعالى: 

نمايد كه  بعث را بگوى اگر بشدت و قوّت سنگ خاره و آهن و پولاد گرديد يا آن خلقى كه در دلهاى شما چنان
زنده كردن آن نتواند بود و آن مرگ است بقول بيشترين مفسران يعنى كه اگر خود مرگ باشيد شما را بميرانم و 

دهيد، هم بآن قدرت شما را باز  باز زنده گردانم به آن قدرت كه شما را در آفرينش اولّ آفريدم و شما اقرار مى
هو السّماء و الارض و » ممَِّا يَكبُْرُ فيِ صدُوُرِكمُْ «مجاهد:  آفرينم و اگر چه سنگ و آهن باشيد يا مرگ. قال

فسَيَنُْغضِوُنَ «اى خلقكم اولّ مرةّ، » قلُِ الَّذيِ فَطرَكَُمْ«خلقا جديدا بعد الموت، » فَسيَقَوُلوُنَ منَْ يعُيِدنُا«الجبال، 
اى متى الاعادة و البعث استبعادا له و » هوَُ  مَتىوَ يَقوُلوُنَ «ء  فعل المستهزئ و المستبعد للشىّ» إِليَْكَ رُؤُسَهُمْ

اى » أَنْ يَكوُنَ قَريِباً  قلُْ عسَى«نفيا، يقال نغضت سنهّ اذا تحرّكت و انغاض الرّجل رأسه تحريكه اياّه مستنكرا، 
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ان قريب، يجوز ان يكون خبر كان و يجوز ان يكون ظرفا اى فى زم» قَريِباً«هو قريب لانّ عسى من اللَّه واجب، و 
» يدَعْوُكُمْ«: من قبوركم الى موقف القيامة و المحاسبة. مقاتل گفت» يوَْمَ يدَعْوُكُمْ«: ثمّ بيّن و عيّن فقال

اى شنوند كه آن صيحه  يكى آنست كه صيحه: اسرافيل و هى النّفخة الاخيرة، و اين دعا را دو وجه است از معنى
: گر معنى آنست كه اسرافيل بر صخره بيت المقدس بايستد و گويدايشان را داعيه اجتماع بود بزمين محشر، دي

ايّتها العظام البالية و اللّحوم المتفرّقة و العروق المتقطّعة اخرجوا من قبوركم فيخرجون من قبورهم، فذلك قوله: 
مقرّين بانّه خالقكم. و » نَ فتََستْجَيِبوُ«اى فتجيبون بامره و تقصدون نحو الدّاعى. و قيل » فتََستْجَيِبوُنَ بِحمَدِْهِ«

و هو انّهم يخرجون من القبور يقولون سبحانك و بحمدك حين لا ينفعهم الحمد و امّا » فتََستْجَيِبُونَ بحِمَدِْهِ«قيل 
  المؤمنون فكما

ه و هم قال النّبي (ص): ليس على اهل لا اله الّا اللَّه وحشة فى قبورهم و لا منشرهم و كانىّ باهل لا اله الّا اللَّ
اى ما » وَ تَظنُُّونَ إِنْ لبَثِتُْمْ إِلَّا قلَيِلًا«، ينفضون التراب عن رؤسهم و يقولون الحمد للَّه الذّى اذهب عنّا الحزن

لبثتم فى القبر الّا قليلا يستقصرون مدة موتهم لانّهم لا يشعرون بالمدّة الّتى مرّت بهم و هم اموات. و قيل 
دّنيا مماّ يعلمون من طول لبثهم فى الآخرة. و قيل بين النّفختين يرفهون عن العذاب و يستقصرون مدةّ لبثهم فى ال

  بينهما اربعون سنة فيرونها لاستراحتهم قليلا.
سبب نزول اين آيت آن بود كه مشركان عرب صحابه رسول را اذى » وَ قلُْ لعِبِاديِ يَقوُلوُا الَّتيِ هيَِ أَحْسنَُ«
رنجانيدند، ايشان برسول خدا ناليدند و دستورى قتال خواستند، جواب  ول و فعل مىنمودند و ايشان را بق مى

يعنى الكلمة الّتى هى » الَّتيِ هيَِ أَحْسنَُ«للكافرين، » يَقوُلوُا«المؤمنين، » وَ قلُْ لِعبِاديِ«: ايشان اين آيت آمد
كلمة الاخلاص: لا اله الاّ اللَّه  الاحسن قيلاحسن و ذلك ان يقولوا يهديكم اللَّه و هذا قبل ان امروا بالجهاد. و 

محمدّ رسول اللَّه. و قيل الامر بالمعروف و النهى عن المنكر. و قيل نزلت فى عمر بن الخطّاب. و قيل فى ابو 
رّ و افساد النّزغ ايقاع الش» إِنَّ الشَّيطْانَ ينَْزَغُ بيَنَْهُمْ«بكر الصديق حين شتمه رجل من العرب فامره اللَّه بالعفو، 

نزغ آنست كه ايشان را بسر سبكى در يكديگر او كند و ميان ايشان آغالش سازد و عداوت در ميان او  ذات البين
  ظاهر العداوة.» إِنَّ الشَّيطْانَ كانَ للِْإِنسْانِ عدَُوًّا مبُيِناً«كند، 

اينجا  اعلم بان يميتكم على الكفر،» أَوْ إِنْ يَشأَْ يُعذَِّبكُْمْ«يوفّقكم لتؤمنوا، » ربَُّكُمْ أَعْلمَُ بكُِمْ إِنْ يشَأَْ يرَحْمَْكُمْ«
ميگويد اللَّه تعالى داناست بشما و سزاى شما، اگر خواهد برحمت خويش شما را توفيق دهد  بمعنى عليم است

ميريد و تا ايمان آريد و بهروز و نيكبخت گرديد، و اگر خواهد بعدل خويش شما را عذاب كند كه بر كفر و شرك ب
  »وَ ما أَرْسَلنْاكَ علَيَْهِمْ وَكيِلاً«بدوزخ شويد، آن گه گفت: 

اى محمدّ ايمان ايشان با تو نيفكنديم و در دست تو و خواست تو  ما وكلّ اليك ايمانهم فليس عليك الّا التبليغ
فينجيكم من » رحْمَْكُمْإِنْ يشَأَْ يَ«نكرديم، بر تو جز ابلاغ نيست و توفيق و هدايت جز كار ما نيست. و قيل 

اى حفيظا كفيلا، قيل نسختها آية » وَ ما أَرسْلَنْاكَ عَليَهِْمْ وكَيِلًا«فيسلطّهم عليكم، » أَوْ إِنْ يَشأَْ يُعذَِّبْكمُْ «اعدائكم، 
  القتال.

و هو اعلم بصلاح كلّ  اى هو عالم باهل السّماوات و اهل الارض» وَ ربَُّكَ أَعْلَمُ بمِنَْ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ «
داند كه  خداوند تو داناست باهل آسمان و اهل زمين از فريشتگان و آدميان و غير ايشان، همه را مى واحد منهم

همه آفريده اواند، رهى و بنده اواند، صلاح و سزاى هر كس داند كه چيست، هر كس را آنچ صلاح وى است 
فجعلهم » ربَُّكَ أَعلْمَُ بمِنَْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ «قيل  رساند. و دهد و بهر كس آنچ سزاى ويست مى مى

فمنهم من كلمّ اللَّه و » بعَضٍْ  بَعْضَ النَّبيِِّينَ عَلى«مختلفين فى اخلاقهم و صورهم و احوالهم و ملكهم كما فضلّ 
لاحد من بعده و منهم من  منهم من اتّخذه خليلا و منهم من ايدّه بروح القدس و منهم من آتاه ملكا لا ينبغى

و هو مائة » وَ آتيَنْا داودَُ زبَوُراً«اصطفاه و غفر له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخرّ و هو محمدّ (ص) و اعطائه القرآن، 
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و خمسون سورة ليس فيها حكم و لا فرض و لا حلال و لا حرام و لا حدود انمّا هو ثناء و وعظ و تحميد و 
  تمجيد.

عظيم تر نواختى كه اللَّه تعالى با بنده كند آنست كه او را كتاب دهد، و هيچ پيغامبر از كرامتى و  تمامتر كرامتى و
معجزتى خالى نبود، امّا كتاب هفت كس را داد از پيغامبران: آدم و شيث و ادريس و ابراهيم و داود و موسى و 

ا هنا انّ اللَّه عزّ و جل اعلم انّ تفضيل عيسى و محمدّ صلوات اللَّه عليهم اجمعين، و المعنى فى ذكر داود ه
بعض النبيّين على بعض مماّ قد فعله اللَّه عزّ و جل عن علم بشأنهم و لا تنكروا تفضيل محمدّ (ص) و اعطائه 

  بضم الزّاى و هو جمع زبر.» وَ آتيَنْا داودَُ زبَوُراً«القرآن فقد اعطى اللَّه داود الزبّور، و قرأ حمزة: 
سبب نزول اين آيت آن بود كه قريش را هفت سال قحط رسيد و اندر آن » وا الَّذيِنَ زعَمَتُْمْ منِْ دُونِهِقلُِ ادعُْ«

قحط در بلائى عظيم بودند تا برسول خدا ناليدند و كشف بلا بدعا از وى خواستند، اين آيت بجواب ايشان 
وى اللَّه، از ايشان خواهيد تا ببينيد و بدانيد كه در دست و توان ادّعيتم انّها آلهة س» قلُِ ادعْوُا الَّذيِنَ زعَمَتْمُْ «بود: 

ايشان هيچيز نيست نه باز برد گزند، نه گردانيدن سود، نه قحط و شدتّ از شما باز برند و نه توانند كه درويشى با 
هم آلهة و يعبدونهم و هم اى يدعون» أُولئكَِ الَّذيِنَ يدَعْوُنَ«: توانگرى گردانند و نه بيمارى با صحتّ، آن گه گفت

الملائكة الّذين عبدوا من دونه. و قيل عزيز و المسيح. و قيل نفر من الجنّ تعبدهم خزاعة فاسلم اولئك النّفر من 
پرستند و او  خوانند خود آنند كه اللَّه تعالى را مى الجن و بقيت خزاعة على كفرهم، اينان كه ايشان را خدايان مى

يتضرّعون الى اللَّه و يطلبون القربة و الزّلفة اليه، » ربَِّهِمُ الوَْسِيلَةَ  يبَتَْغوُنَ إِلى«جويند،  تقرّب مىخوانند و بوى  را مى
ايّهم رفع بالابتداء و الخبر اقرب، و المعنى يطلبون » أَيُّهُمْ أَقْرَبُ«الوسيلة و الطّلبة و السّئول فى معنى واحد، 

اى معبودكم » وَ يَرجْوُنَ رحَمْتََهُ وَ يخَافُونَ عذَابَهُ«اقرب اليه فيتوسلون به، ثمّ قال: الوسيلة الى ربّهم فينظرون ايهّم 
دانيد باللّه تعالى  ميگويد اينان كه شما ايشان را معبود مى طالبوا الزّلفة الى اللَّه و راجوا رحمته و خائفوا عذابه

رسند، جوينده و ترسنده و بيوسنده خدايى را كى ت بيوسند و از عذاب او مى جويند و رحمت او مى نزديكى مى
هم الانبياء الّذين ذكروا فى الآية الاولى، يدعون اللَّه و يدعون النّاس الى » أُولئِكَ الَّذيِنَ يدَعْوُنَ«و قيل  شايد؟

  بصالح الاعمال.» ربَِّهِمُ الوَْسِيلَةَ  يبَتَْغوُنَ إِلى«عبادة اللَّه، 
هيچ شهرى نيست » أَوْ مُعذَِّبوُها عذَاباً شَدِيداً«اى مبيدوها على ممر الايّام، » إِلَّا نحَنُْ مُهْلكِوُهاوَ إِنْ منِْ قَريَْةٍ «

مگر كه ما هلاك كننده اهل آنيم بعذابى زود يا بمرگ بدرنگ. مقاتل گفت: امّا الصّالحة فبالموت و امّا الطالحة 
كانَ ذلكَِ «م و نيكان را بدرنگ و روزگار بآجال خويش، بدان را بعذاب زود فراگيريم و هلاك كني فبالعذاب

  اى مثبتا مكتوبا فى اللوّح المحفوظ.» فيِ الْكتِابِ مسَطْوُراً
هذا على سعة لسان العرب، معناه لم يمتنع و اللَّه عزّ و جل لا يمنع هذا كما جاء فى الخبر: من سرّ » وَ ما منََعنَا«

ء يفرح به اللَّه و اللَّه لا يسرّ و لكنّه يفرح، و قد صحّ فى الخبر الفرح. ابن  بشىمؤمنا فقد سرّ اللَّه، معناه جاء 
عباس گفت سبب نزول اين آيت آن بود كه اهل مكهّ از رسول خدا اقتراح كردند تا كوه صفا زر گرداند و زمين 

جبرئيل كه اى محمدّ اگر مكّه بر ايشان فراخ و هامون گرداند تا ايشان در آن كشت زار كنند، وحى آمد بزبان 
كنند، امّا اگر ايمان نيارند ايشان را زمان ندهيم و همه را هلاك كنيم  خواهى بايشان دهيم آنچ درخواست مى

چنانك با امم پيشين كرديم، و اگر خواهى ايشان را فرو گذاريم و زمان دهيم، رسول خدا (ص) اختيار فرا 
اى ما منعنا » وَ ما منََعنَا أَنْ نُرسْلَِ باِلْآياتِ«باين معنى آيت فرستاد: گذاشتن و زمان دادن كرد و ربّ العالمين 

ارسال الآيات الّتى اقترحوها الّا علمنا انّهم يكذبون رسلى كما كذبّ الاوّلون فاهلكناهم لانّ سنّتنا مضت 
نّ فيهم من يؤمن او باهلاك من كذبّ بالآيات المقترحة فيجب اهلاك قومك و قد قضيت ان لا استأصل امتّك لا

رحمت خدا و فضل خدا بود و بركت دعاء مصطفى (ص) برين امّت كه ربّ العالمين عذاب استيصال  يلد مؤمنا
وَ   بلَِ السَّاعةَُ موَعْدُِهُمْ وَ السَّاعَةُ أَدْهى«از كفّار امتّ او باز داشت و عذاب ايشان با قيامت افكند، چنانك گفت: 
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  ».أَمَرُّ
موضعه رفع بالفاعل اى ما » أَنْ كذََّبَ بهِاَ الْأَوَّلوُنَ«فى موضع المفعول الثّاني، » نْ نُرْسلَِ باِلآْياتِ أَ«... قوله: 

اى آية بينّة ظاهرة مضيئة » مبُصِْرَةً«بسؤالهم و اقتراحهم، » وَ آتيَنْا ثمَوُدَ النَّاقَةَ«منعنا الارسال الّا تكذيب الاوّلين، 
  يل مبصرة متضمنة لبصائر فى الدّين لمن استبصر.خرجت من صخرة صلدة. و ق

و قيل مبصرة يبصر بها كيوم صائم يعنى فصام فيه و ليلة نائمة نيام فيها. و قيل مبصرة جاعلة اياّهم ذوى بصائر، 
ظلموها و فى الباء ثلاثة اقوال: احدها بمعنى كذبّوا بها، و الثّاني ظلموا انفسهم بعقرها، و الثّالث ف» فَظَلمَوُا بهِا«

يعنى و ما نرسل الآيات » وَ ما نرُْسلُِ باِلْآياتِ«اى جحدوا بها انّها من عند اللَّه، » فَظَلمَوُا بهِا«الباء زائدة. و قيل 
و الباء زائدة كالاولى و الآيات المعجزات لا المقترحات. و قيل الآيات القرآن. و قيل الموت الذّريع. و قيل 

ات و المعجزات الّا وعيدا فاذا ظهرت الآية و لم تقبل وقعت العقوبة و حقتّ الحجّة و العبر يقول و ما نرى الآي
للعباد لعلّهم » إِلَّا تخَوْيِفاً«اى العبر و الدّلالات، » وَ ما نُرْسلُِ باِلْآياتِ«انقطعت المعذرة و بطلت المهلة. و قيل 

  يخافون القادر على ما يشاء.
خوفّ النّاس بما شاء من آياته لعلّهم يعتبون او يرجعون رجفت المدينة على عهد ابن قال قتادة: انّ اللَّه تعالى ي

روى محمدّ بن عبد الملك بن مروان قال: انّ الارض و مسعود فقال يا ايّها النّاس ان ربّكم يستعتبكم فاعتبوه. 
ثمّ التفت الى اصحابه فقال  زلزلت على عهد رسول اللَّه (ص) فوضع يده عليها فقال اسكنى فانّه لم يأن لك بعد

الخطاب فقال ايّها النّاس ما كانت هذه الزلزلة الّا  انّ ربّكم تستعتبكم فاعتبوه. ثمّ زلزلت بالناّس فى زمان عمر بن
  عن امر احدثتموه و الذّى نفسى بيده لئن عادت لا اساكنكم فيها ابدا.

اب و الكهولة و الشّيبة و تقلّب الاحوال لعلك تعتبر و سئل احمد بن حنبل عن هذه الآية فقال: الآيات هى الشبّ
  بحال او تتّعظ فى وقت.

اى النّاس فى قبضته و هو مانعك منهم فلا تبال بهم و » إِنَّ ربََّكَ أَحاطَ باِلنَّاسِ«يعنى نقول لك، » وَ إِذْ قُلنْا لكََ «
اين كافران و دشمنان مترس و انديشه مدار  گوييم از بلّغ ما ارسلت به، و معنى آيت آنست كه اى محمدّ ما ترا مى

كه ايشان همه در قبضه مااند و در مشيتّ ما، نتوانند هيچ كه از مشيّت ما بيرون شوند و ما ترا نگهبان و گوشوانيم 
دست ايشان از تو كوتاه داريم تا قصد تو و قتل تو نتوانند كردن تو فرمان و وحى ما بقوت دل برسان و رسالت 

وَ ما جَعَلنْاَ الرُّؤْياَ الَّتيِ «، »وَ اللَّهُ يَعصْمِكَُ منَِ النَّاسِ«ز كس باك مدار، همانست كه جاى ديگر گفت: بگزار و ا
قال سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس انّه قال فى هذه الآية هى رؤيا عين » أَريَنْاكَ

برؤيا منام و تقول العرب رأيت بعينى رؤية و رؤيا و على هذا يحمل  اريها رسول اللَّه (ص) ليلة اسرى به ليست
حديث معاوية انّه كان اذا سئل عن مسرى رسول اللَّه (ص) قال كانت رؤيا من اللَّه صادقة اى رؤيا عيان ارى اللَّه 

  نبيّه (ص).
و معنى فتنه در آن  قول جمهور مفسران آنست كه اين رؤيا ديدن بچشم است در بيدارى مصطفى را شب معراج

آن بود كه قومى آن را منكر شدند و نپذيرفتند ازين ناگرويدگان و خداوندان گمان از مردمان، گفتند چون تواند 
اى از شب بآسمان برند و باز آرند؟! و مسلمانان آن را تصديق كردند و  بود و چه صورت بندد كه يكى را بپاره
اند كه اين رؤيا خوابست يعنى كه آن خواب رسول خدا را نمودند  يت كردهپذيرفتند، قولى ديگر از ابن عباس روا

كه در مكّه شدى و آن سال حديبيه بود كه رسول (ص) از مدينه بيامد بتعجيل تا در مكهّ شود و مشركان او را باز 
رسول فتنه آن قوم گردانيدند تا قومى گفتند: قد ردّ رسول اللَّه (ص) و قد كان حدثنا انّه سيدخلها، آن بازگشت 

گشت كه اين سخن گفتند، چون سال ديگر بود رسول خدا در مكّه شد و فتح بود رسول خدا را، ربّ العزّه آيت 
 وَ«، »إِذْ يرُيِكَهمُُ اللَّهُ فيِ منَامكَِ قلَيِلًا«.. و قيل هو من قوله: .الآية» لقَدَْ صدََقَ اللَّهُ رَسوُلَهُ الرُّؤْيا باِلحْقَِّ «فرستاد: 

مفسران گفتند اين شجره ملعونه درخت زقوم است كه ربّ  فى القرآن هى عطف على الرّؤيا» الشَّجَرَةَ المْلَعْوُنَةَ
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إِنَّ شجََرَةَ الزَّقُّومِ طَعامُ «: جاى ديگر گفت» إِنَّها شجََرَةٌ تخَْرُجُ فيِ أَصلِْ الجْحَيِمِ«العزّه در وصف آن گفت: 
در درخت آنست كه ابو جهل گفت: أ ليس من كذب ابن ابى كبشة انهّ يوعدكم بنار تحرق و فتنه مشركان » الْأَثيِمِ

در آتش درخت بارور چون بود و آتش  الحجارة ثمّ يزعم انّه تنبت فيها شجرة و انتم تعلمون انّ الناّر تحرق الشجّر
قوم چه گوئيد و آن را شما در ز خود درخت سوزد، پس بو جهل اصحاب خود را گفت: فما تقولون فى الزّقوم

الزّبعرى گفت: انّها الزّبد و التمر بلغة بربر، فقال ابو جهل يا جارية زقمينا فآتت بالزّبد و  عبد اللَّه بن چه شناسيد؟
  التّمر، فقال استهزاء يا قوم تزقمّوا فانّ هذا ما يخوّفكم به محمدّ.

إِنَّا جَعَلنْاها «همانست كه جاى ديگر گفت: » ا فتِنَْةً لِلنَّاسِإِلَّ«اينست فتنه مشركان در درخت ملعونه كه اللَّه گفت: 
و روى عن ابن عباس: الشّجرة الملعونة الكشوت الّتى تلتوى ». فتِنَْةً لِلظَّالمِينَِ، إِنَّها شجََرَةٌ تخَرْجُُ فيِ أَصلِْ الجْحَيِمِ

ؤس الشيّاطين و الشّيطان ملعون كانت الشجّرة على الشّجر و فى الملعونة اقوال و احدها انّه لماّ اشبه طلعها ر
كلها ملعون فاجرى اللّعنة عليها، و الثاّلث سميّت ملعونة لضررها و العرب تقول لكلّ طعام  ملعونة، و الثّاني ان آ

فى  مكروه ضارّ ملعون. و قيل فى الآية تقديم و تأخير تقديرها: و ما جعلنا الرّؤيا الّتى اريناك و الشّجرة الملعونة
» إِلَّا طُغيْاناً كبَيِراً«التخّويف، » فمَا يَزيِدُهُمْ«يعنى بالزّقوم فى النّار، » وَ نخُوَِّفُهُمْ«القرآن الاّ فتنة للنّاس، ثمّ قال: 

وَ «: كفرا و مجاوزة حدّ فى العصيان، ثمّ عقّب هذا بحديث آدم و كبر ابليس و عتوه على ربّه، فقال عزّ من قائل
لمِنَْ خَلَقْتَ «استفهام انكار، » قالَ أَ أَسجْدُُ«مضى تفسيره، » لمْلاَئكِةَِ اسجْدُُوا لآِدمََ فَسجَدَُوا إِلَّا إِبْلِيسَإِذْ قُلنْا لِ

  نصب على الحال يعنى انّك انشأته فى حال كونه طينا و يجوز ان يكون تمييزا يعنى من طين.» طيِناً
اين تكريم » هذَا الَّذيِ كَرَّمتَْ عَليََّ«أيت و الكاف توكيد للمخاطبة، اى أ ر» أَ رأََيتَْكَ«يعنى ابليس، » قالَ«

از بهر آن گفت و جواب اين سخن محذوفست: اى اخبرنى عن هذا الذّى » عَليََّ«بمعنى تعظيم و تفضيل است، 
الكلام دليلا  كرّمت علىّ باسجاد الملائكة لم كرّمته علىّ و قد خلقتنى من نار و خلقته من طين، فحذف لانّ فى

اى لاستأصلنهّم » لَأَحتْنَِكنََّ ذرُِّيَّتَهُ«يعنى اخّرت اماتتى و تركتنى حيّا، » يوَْمِ الْقيِامةَِ  لئَنِْ أَخَّرتْنَِ إِلى«عليه، 
بالإغواء و لاستولينّ عليهم، يقال احتنكت الجراد الارض اذا اكلت نباتها كلّه. و قيل معناه لآخذنّ باحناكهم و 

هم الى النّار، حنكت الدّابة و احتنكتها اذا جعلت فى حنكها الاسفل حبلا يقودها به. و قيل لاقودنّهم لاجرنّّ
إِنَّ عبِاديِ ليَْسَ لكََ «اين استثنا از بهر آن كرد كه اللَّه بر وى استثنا كرده بود و گفته: » إِلَّا قَليِلًا«كيف شئت، 
ء  درين كلمه مجى» قالَ اذهْبَْ» «إِنَّهُ ليَْسَ لهَُ سلُطْانٌ عَلىَ الَّذيِنَ آمنَوُا يهْمِْ منِْ سلُطْانٍوَ ما كانَ لَهُ عَلَ عَليَْهِمْ سلُطْانٌ

و ذهاب نيست و جز طرد و ابعاد نيست و باين كلمة او را بلعنت كرد و از رحمت خود دور، اى ابعد، و قيل 
اى » فإَِنَّ جَهنََّمَ جَزاؤُكُمْ«من ذريته، » منِهْمُْ«ى اطاعك، ا» فَمنَْ تبَِعَكَ«تباعد عن جملة اوليائى بعد ان عصيت، 

ء يفر و وفرته  يقال و فرا الشىّ اى موفى مكملاّ» جَزاءً موَفْوُراً«جزاؤك و جزاؤهم فغلب المخاطب على الغائب، 
  افره لازم و متعدّ.

اى » وَ استْفَزْزِْ منَِ استَْطَعتَْ منِْهُمْ«زته قطّعته، اصل الفزّ القطع و منه تفزّز الثّوب اذا تخرقّ و فزّ» وَ استْفَْززِْ«
يعنى اصوات الزّمّارات و النّيّاحات و دعوات دعاه » بصِوَتِْكَ«ازعجه و استدعه استدعاء يحمله الى اجابتك، 

بالاغواء و  و هى شدةّ الصّوت و المعنى احثثهم عليهم الجلبه اى صح عليهم و اصله» وَ أَجلْبِْ عَليَْهِمْ«الفتن، 
اى بركبانك و مشاتك كلّ راكب و ماش فى معصية » بخِيَْلِكَ وَ رجَلِكَِ«الدّعاء الى طاعتك و الصد عن طاعتى، 

اللَّه فهو من اصحاب ابليس. قال قتادة: للشيّطان خيل و رجل من الجن و الانس و هم الذّين يطيعونه، جايز است 
و پيادگان چنانك مفسران گفتند هر سوار كه بمعصيت اللَّه و خلاف كه ابليس را خيل و رجل بود يعنى سواران 

شريعت بر نشيند سوار ابليس است و هر پياده كه بمعصيت اللَّه و خلاف شريعت رود از رجال ابليس است، و 
اند بلكه اين سخن با وى بر سبيل زجر و  جائز است كه ابليس را خيل و رجل نباشد و او را بدين نفرموده

اذهب فاصنع ما بدا لك و استعن : فاف رفت چنانك كسى را تهديد كنى و بر آن تهديد مبالغت نمايى گويىاستخ
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  رو آنچ توانى از مكايد و حيل بكن و بهر كه خواهى استعانت كن. بمن شئت
بكسر جيم است و هو صفة للمبالغة بمعنى راجل كقولك حذر و ندس و يكون » رجَِلِكَ«قراءت حفص تنها 

و هو كلّ » وَ شارِكْهُمْ فيِ الْأَموْالِ وَ الْأَولاْدِ«، »وَ إِنْ تَعدُُّوا نِعمَْةَ اللَّهِ لا تحُصْوُها«فى معنى الجمع كقوله:  واحدا
مال اصيب من حرام او انفق فى سبيل حرام او يعصى اللَّه فيه، و قيل هو الرّبوا. و قيل هو البحيرة و السّائبة و 

يعنى اولاد الزنّا. و قيل الموؤدة. و قيل هو تهويدهم و » وَ الْأَولاْدِ«نوا يذبحونه لآلهتهم. اخواتهما. و قيل ما كا
  تنصيرهم و تمجيسهم.

و قيل تسميتهم اولادهم عبد العزّى و عبد اللّات و عبد شمس و عبد الحرث. و قيل ان يستعملوا اولادهم فى 
يعنى بالمواعيد » وَ عدِْهُمْ«فابليس اللّعين شريكهم فيها، معصية اللَّه و فى الجملة كلّ معصية فى ولد و مال 

الباطله. و قيل عدهم ان لا جنّة و لا نار و لا بعث. و قيل عدهم اى اطل لهم فى العمر و مدّ لهم فى طيلهم، و 
  رأس كلّ فساد فى الدّين طول الامل.

فرمايند و ذلك قوله:  ته از آنچ او را بدان مىبدانك اين امرها را امر تهديد و وعيد گويند كه پيش از اين نهى رف
و اين همچنانست كه كسى را گويى درين سراى مرو، چون » فمَنَْ تبَِعَكَ منِهُْمْ فإَِنَّ جَهنََّمَ جَزاؤُكمُْ جَزاءً موَفْوُراً«

باشد بلكه خواهد كه در رود تو گويى مردى كن و در رو و اين نه فرمان است كه ميدهد تا در رود و طاعت دار 
و قد » اعمَْلوُا ما شىِْٔتُمْ«كند كه اگر در روى بينى كه با تو چه كنم و چه جزا دهم، نظيره قوله تعالى:  تهديد مى

اى خديعة » وَ ما يَعدُِهُمُ الشَّيطْانُ إِلَّا غُروُراً«نهوا قبل ذلك ان يتبعوا أهواهم و ان يعملوا بالمعاصى، قوله تعالى: 
» إِنَّ اللَّهَ وعَدََكُمْ وعَدَْ الحْقَِّ وَ وعَدَتُْكُمْ فأََخْلَفتُْكُمْ«يغني عنهم من عذاب اللَّه شيئا، كقوله: و باطلا لانّه لا 

  .. و قيل الغرور تزيين الخطاء بما يوهم انّه صواب..الآية
لى ان تضلّهم و تحملهم على ذنب ع» ليَْسَ لَكَ عَليَْهِمْ سُلْطانٌ«الّذين خلقتهم لجنتّى، » إِنَّ عبِاديِ«و قوله تعالى: 

» بِربَِّكَ وَكيِلًا  وَ كَفى«لا يغفر. و قيل لا سبيل لك على عبادى سوى وسوستك لهم فى الدّعاء الى المعاصى، 
  حافظا و ناصرا لاوليائه يعصمهم من ابليس.

يعين يبعثكم الذّى فطركم اوّل مرّة، و » مَرَّةٍ قلُِ الَّذيِ فَطَرَكُمْ أَوَّلَ «هذا معطوف على قوله: » ربَُّكُمُ الَّذيِ يُزجْيِ«
يزجى يعنى يسير سيرا هونا، يقال فلان يزجى عيشه بمسكة من القوت و يزجيه بها، » الَّذيِ يُزجْيِ لَكُمُ الفُْلْكَ«
نين رحيما. اين آيت حجّتست اى بالمؤم» إِنَّهُ كانَ بِكُمْ رحَيِماً«يعنى لتطلبوا الرّبح فى التّجارة،» لتِبَتَْغُوا منِْ فضَْلِهِ«

كالاعلام قادر على » فيِ البْحَْرِ«بر منكران بعث: اى انّ الذّى قدر على ابتداء خلقهم و على تسخير الفلك 
  اعادتهم.

» منَْ تدَعْوُنَ«اى بطل و زال و غاب، » فيِ البْحَْرِ ضَلَّ«اى عصوف الرّياح و خوف الغرق، » وَ إِذا مسََّكمُُ الضُّرُّ«
من الغرق، » فَلمََّا نجََّاكُمْ«اى لم تدعوا فى تلك الحالة الّا اللَّه و لم تجدوا مغيثا سواه، » إِلَّا إِيَّاهُ«الآلهة، من 

» وَ كانَ الإِْنْسانُ كَفوُراً«اتّسعتم فى كفران النّعمة، » أَعْرَضتُْمْ«عن الايمان و التوّحيد. و قيل: » إِلىَ البَْرِّ أَعرْضَتُْمْ«
  نعم ربهّ و الانسان ها هنا يعنى به الكفّار خاصّة، ثمّ بيّن انّه قادر ان يهلكهم فى البرّ. جحودا
ان نخسف، او نرسل، ان نعيدكم، فنرسل، «حيث اعرضتم حين سلمتم من هول البحر، » أَ فأََمنِتُْمْ«فقال: 
يعنى يغور » أَنْ يَخْسفَِ بِكُمْ« اين هر پنج بنون قراءت مكّى و ابو عمرو است باقى همه بيا خوانند:» فنغرقكم

ساحل » جانبَِ البَْرِّ «ناحيته من الارض. و قيل » جانبَِ الْبَرِّ«بكم و يغيبكم فى الارض كما فعل بقارون، و 
الرّيح التّى تأتى  الحاصب حجارة من السّماء كما فعل بقوم لوط. و قيل» أَوْ يرُسْلَِ عَليَْكُمْ حاصبِاً«البحر، 

  يعنى من يحفظكم و يخلصكم.» ثُمَّ لا تجَدُِوا لَكمُْ وَكيِلًا«بالحصباء، 
تقصف » فيَُرْسلَِ عَليَْكمُْ قاصِفاً منَِ الرِّيحِ«اى مرّة اخرى، »  تارَةً أُخْرى«اى فى البحر، » أَمْ أَمنِتْمُْ أَنْ يعُِيدَكُمْ فيِهِ«

ان لزما الرّيح مثل حائض و نحوه. و قيل لانّهما الفلك و تكسرها حاصبا قاصفا ذكرا على لفظ التّذكير لانهما نعت
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اى فيغرقكم اللَّه بسبب كفركم، » فيَُغْرقَِكُمْ بمِا كَفَرتُْمْ«نعتان للعذاب. و قيل لانّهما بمعنى ذات حصب و قصف، 
ى ارسال درين آيت بمعن بالتاّء يعنى فتغرقكم الريّح لانها سبب الاغراق» فتغرقكم«و قرأ رويس و ابو عمرو: 

يُرْسلِِ السَّماءَ عَليَْكُمْ  يُرْسلَُ عَليَْكمُا شوُاظٌ منِْ نارٍ«گشادنست چنانك گويى: ارسلت الطائر: و منه قوله تعالى: 
و نظاير اين در قرآن فراوان است اما ارسال كه برسول (ص) پيوندد معنى » لنِرُسْلَِ عَليَْهِمْ حجِارةًَ منِْ طينٍِ مدِرْاراً

فيَُرْسلَِ علَيَْكُمْ قاصفِاً «و آنك بآفريده بى جان پيوندد آن گشادن بود و اين آنست كه اللَّه گفت: آن فرستادن بود 
فرو ميگشايد اللَّه بادها بتدبير بهنگام » اللَّهُ الَّذيِ يُرْسلُِ الرِّياحَ«همانست كه جاى ديگر گفت: » منَِ الرِّيحِ

اى مختلف مخارج مختلف بطبعهاى مختلف در وقتهاى دريايست و باندازه بايست انداخته بتقدير باده
مختلف: يكى راندن ميغ را و ساختن آن را، يكى آبستن كردن ميغ را و باريدن باران را، يكى آبستن كردن درختان 
و شكفتن آن را، يكى باز بر نوشتن ابر را و زدودن هوا را و خشك كردن زمين را، يكى بستن يخها را و تبه كردن 

پالايد، يكى  آرايد، يكى هوا مى زدايد، يكى باغ مى كشتى راند، يكى زمين مى ا و دباغت هوا را، يكى مىآفتها ر
شكند و  باد نرم و خوش: رخاء حيث اصاب، نه خفته را جنباند و نه مورى بيازارد، يكى كوه ميكند و كشتى مى

قل و عين بدان دورى، ميان آسمان و زمين اى بدان صعبى، و سپاهى بدان بزرگى، و از ع در ديده نيايد، آفريده
در كمين، برّ و بحر از و پر، نه در دست آيد و نه در ديده، حمله بران، نعره زنان، بنا شكنان و از چشم نهان، قوله: 

لا من يتبعنا  يعنى من يتبعنا بانكار ما نزل بكم و» تبَيِعاً«اى بالاغراق و الارسال، » ثُمَّ لا تجَدُِوا لَكُمْ عَليَنْا بِهِ«
  اى ثائرا و لا ناصرا. تبيعا :ليصرفه عنكم و لا من يطلبنا بدمائكم. قال ابن عباس

  النوبة الثالثة
..، خداوند ذو الجلال، قادر بر كمال، در ملك ايمن از زوال، در .الآية» قلُْ كوُنوُا حجِارَةً أَوْ حدَيِداً«قوله تعالى: 

دسّت اسماؤه و تعالت صفاته، درين آيت خبر ميدهد بندگان را كه ما مرده ذات و در نعت متعال، جلّ جلاله و تق
را زنده گردانيم بكمال قدرت و جلال عزّت خويش، چنانك در نشئه اولى نبود بيافريدم و از آغاز نو ساختم باز 

، عزّت در نشئه اخرى پس از مردگى باز آفرينم چنانك باوّل آفريدم، من همانم كه بودم، قدرت همان قدرت
  همان عزّت نه نو صفتم، نه نو نعت، نه تغيرّ پذير، خالق و فاطر و جبار و حكيم و قدير.

آن مدبر بد » قلُْ يحُيْيِهاَ الَّذيِ أَنشْأََها أَوَّلَ مَرَّةٍ«همانست كه جاى ديگر گفت: » قلُِ الَّذيِ فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مرََّةٍ... «
 برداشت و گفت: يا محمّد أ ترى اللَّه يحيى هذا بعد ما قد رمّ؟ ه ريزيدهخلف: ابىّ بن خلف استخوانى كهن گشت

مصطفى (ص) گفت:  گويى كه اللَّه آن را زنده گرداند؟ پس از آن كه اين استخوان بريزيد و نيست گشت تو مى
ال آن سرىّ نعم يبعثك و يدخلك النّار، اين خود زبان تفسير است و ظاهر آيت، اما اهل فهم را درين آيت و امث

ديگر است و ذوقى ديگر، ميگويند كه اشارت باحياء دلهاى اهل غفلتست بنور مكاشفت و احياء جانهاى اهل 
هوى و شهوت بنسيم مشاهدت و روح مواصلت و بحقيقت حياة آن حياتست كه روح را فتوح دهد بروح ايمان، 

اى، و اگر هزار سال ترا در خاك نهند  مردهو اگر همه جانهاى عالميان بتو دهند چون روح فتوح ايمان ندارى 
چون ريحان توحيد در روضه روح تو رسته است سر همه زندگان تويى، نشان اين حالت آنست كه بنده از ورطه 
فترت برخيزد و در نجات و نجاح خود كوشد، نعيم باقى بسراى فانى بنفروشد، بزبان بيدارى و بنعت هشيارى 

  گويد:
ى سوختن دار السرّورتا كى از دار الغرور

 

 تا كى از دار الفرارى ساختن دار القرار 
 

اند در خاك نداء كرامت از روى  اند و امناء درگاه عزت مؤمنان كه سعداء ملت» يوَْمَ يدَعْوُكُمْ فتََستْجَيِبوُنَ بحِمَدِْهِ«
سعادت بر روضه جان ايشان لطافت با هزاران عنايت بشنوند، چون آن نداء كرامت بسمع ايشان رسد و نسيم آن 

گويند حمد بسزا و  وزد بحمد جواب دهند و گويند: الحمد للَّه الذّى جعلنا من اهل دعوته، كذا قاله الجنيد
اند كه حمد و  ستايش نيكو خداى را كه ما را بجاى آن كرد كه ما را خواند و بنداى كرامت ما را نواخت. و گفته
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ابت ايشان بحمد آمد از آنست كه در خاك ايشان را نعمت و نواخت شكر دليل نعمت و منت است، چون اج
  بوده.

و فى الخبر: يفسح للمؤمن فى قبره سبعون ذراعا فى سبعين، ثمّ ينوّر له فيه، ثمّ يقال نم كنومة الذّى لا يوقظه الّا 
  احبّ اهله اليه.

ان مرا گوى تا از سخنها آن گويند كه نيكوتر است و راست اى محمدّ بندگ» وَ قلُْ لِعبِاديِ يَقوُلوُا الَّتيِ هيَِ أَحْسنَُ«
  تر و آن ذكر و ثناء خداست و ياد كرد او بر زبان و ياد داشت او در دل. تر و پسنديده

پير طريقت گفت: اى گشاينده زبانهاى مناجات گويان و انس افزاى خلوتهاى ذاكران و حاضر نفسهاى راز 
مراه نيست و جز از ياد داشت تو ما را زاد نيست و جز از تو بتو دليل و رهنماى داران، جز از ياد كرد تو ما را ه

  نيست، خدايا نظر كن در حاجت كس كش جز از يك حاجت نيست.
و يقال: احسن القول من المذنبين الاقرار و بالجرم، و احسن قول العارفين الاقرار بالعجز عن المعرفة. قال (ص) 

اثنيت على نفسك، نيكوتر سخنى كه مرد گنه كار گويد آنست كه بجرم خود اقرار  لا احصى ثناء عليك انت كما
دهد و بگناه خويش معترف شود تا ربّ العزّه او را توفيق توبت كرامت كند و كار توبت بر وى تمام كند و 

ا صالحِاً وَ آخرََ سيَِّئاً عسَىَ اللَّهُ أَنْ وَ آخَرُونَ اعتَْرفَوُا بذِنُوُبِهِمْ خَلَطوُا عمَلًَ«گناهانش بيامرزد كه وعده چنين داده: 
  و نيكوتر سخنى كه مرد عارف گويد آنست كه بعجز خود از معرفت حق اقرار دهد.». يتَوُبَ عَليَْهِمْ

  داند كه كس او را جلّ جلاله بسزاء او، بحقيقت حقّ او، بحدود عزت او، نشناسد و نتواند.
پاكست و بى  ن لم يجعل للخلق طريقا الى معرفته الاّ بالعجز عن معرفتهابو بكر صديّق ازينجا گفت: سبحان م
معرفت انگاشت، ابو على دقّاق گفت: الهى او كه ترا شناخت نشناخت!   عيب آن خداوند كه عجز رهى از معرفت

پس چون بود حال او كه خود ترا نشناخت؟! نصر آبادى و شاه با يكديگر خلاف كردند، يكى گفت كه او را 
توان شناخت و آن ديگر گفت كه نتوان شناخت، شيخ الاسلام انصارى گفت: هر دو راست گفتند، او كه گفت 
نتوان شناخت آن معرفت حقيقت حقّ است كه هيچكس بآن نرسد مگر كه او خود را بحقيقت خود داند و خود 

وى شريك و انباز نيست و شناسد، و او كه گفت توان شناخت شناخت عام است كه جز از وى خداى نيست و با 
نظير و نياز نيست و تشبيه و تعطيل نيست، همانست كه ابو العبّاس عطاء گفت: معرفت دواست: معرفت حق و 

شناسند از اسامى و صفات،  معرفت حقيقت حق، اما معرفت حق شناخت يگانگى و يكتايى اوست كه خلق مى
و كيفيت او كس را بآن ادراك نيست و احاطت  و معرفت حقيقت حق خلق را طاقت آن نيست و حدود عظمت

وَ لَقدَْ فضََّلْنا بَعْضَ .. «.»و ما قدَرَُوا اللَّهَ حَقَّ قدَرِْهِ وَ لا يحُيِطوُنَ بِهِ عِلمْاً«را بآن راه نيست، يقول اللَّه تعالى: 
و يكى را خلّت، يكى را پيغامبران را كرائم احوال و خصائص قربت، يكى را صفوت » بعَضٍْ  النَّبيِِّينَ عَلى

مكالمت و يكى را معراج و شفاعت و رؤيت داد وانگه ايشان را در آن خصايص بر يكديگر افزونى داده، انبياء 
را بر عالميان افزونى داده، و رسل را بر انبياء افزونى داده، و اولوا العزم را بر رسل افزونى داده، و مصطفى 

ه، نهايات مقامات همه بدايت مقام مصطفى است، نهايت مقامات همه (ص) را بر اولوا العزم افزونى داد
پيداست و نهايت مقام وى پيدا نيست، و او را بر سرّ همه اطلاعست و كس را جز از حق بر سرّ وى اطلاع 

عزّ نيست، و لذلك يقول (ص): انا سيدّ ولد آدم و لا فخر، كيف افتخر بهذا و انا بائن منهم بحالى واقف مع اللَّه 
» ثُمَّ دنَا فتَدََلَّى«و جل بحسن الادب لو كنت مفتخرا لافتخرت بالحقّ و القرب و الدّنوّ، فقد قال جلّ جلاله: 

  فلمّا لم افتخر بمحلّ الدّنو و القرب كيف افتخر بسيادة الاجناس.
آن كسوفى بود كه آن مهمتر عالم آفتابى بود كه مشرقش مكه بود و مغربش يثرب بود، كسوفش در غار بود، ليكن 

، بر »لعَمَْرُكَ«در آن كسوف صد هزار ودايع لطايف را كشوف بود، بر پيشانى مجد او اين عصابه اكرام بود كه: 
إِنَّا «، بر در سرا پرده سرّ او اين رايت ولايت بود كه: »محُمََّدٌ رَسوُلُ اللَّهِ«آستين عهد او اين طراز اعزاز بود كه: 
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فرش رسالت آن مهتر از شرق عالم تا بغرب عالم بيفكنده، بساط نبوّت او از قاف تا بقاف » مبُيِناً فتَحَنْا لَكَ فتَحْاً
بگسترده، اعلام ظلام كفر بظهور او نگونسار گشته، سرير سرور سرّ او از عرش بنات النّعش برتر نهاده، در جمله و 

  ت او.تفصيل اوّل همه همتّ او، ميانه همه حرمت او، بآخر همه سوز امّ
آدم عزيز و مكرّم بود لكن ديو او را وسوسه كرد تا در زلّت افكند، باز فرّ و حشمت محمدّ عربى بر ديو جست در 
كارش آورد تا ميگفت: ما من احد الّا و قد وكل به قرينة من الجنّ، قيل و لا انت يا رسول اللَّه، قال و لا انا الّا 

آدم را از در قهر در آوردند سايه قهر او بر ملكى افتاد زنديقى گشت، محمدّ انّ اللَّه تعالى اعاننى عليه فاسلم. 
  عربى را از در لطف در آوردند سايه لطف او بر ديوى افتاد صديّقى گشت.

ما ا» يَدْعوُننَا رغَبَاً وَ رَهبَاً«همانست كه جاى ديگر گفت: » يَرجْوُنَ رحَْمَتَهُ وَ يخَافوُنَ عذَابَهُ«... قوله تعالى: 
خوف و رجا صفت مبتديانست و رغبت و رهبت مقام منتهيان، خوف آن ترس است كه عامهّ مسلمانان را از 
معاصى باز دارد و از حرام دور كند و امل كوتاه كند، و رهبت آن ترس است كه زاهدان را عيش ببرد و از جهان 

بينند، همه كرد خود جنايت بينند، و جهانيان جدا كند، همه نفس خود غرامت بينند، همه سخن خود شكايت 
مؤمن در خوف و رجا و زاهد در رغبت و رهبت معتدل بايد كه مصطفى (ص) گفت: لو وزن رجاء المؤمن و 

ترسد، اينست كه ميگويد:  مؤمن در دنيا اميد بعافيت و نعمت ميدارد و از بلاها و فتنها مى خوفه لاعتدلا
ترسد،  و عارف دل در مواصلت و قربت حق بسته و از عذاب قطعيت مى» ذابَهُيَرجْوُنَ رحَمَْتَهُ وَ يخَافوُنَ عَ «

  ».يدَْعُوننَا رَغبَاً وَ رَهبَاً«اينست كه ميگويد:
  النوبة الاولى ۷

برداشتيم  و» وَ حمََلنْاهُمْ فيِ البَْرِّ وَ البْحَْرِ«گرامى كرديم ما فرزندان آدم را، » وَ لَقدَْ كرََّمنْا بنَيِ آدَمَ«قوله تعالى: 
و » وَ فضََّلنْاهُمْ«و روزى داديم ايشان را از پاكها و خوشها، » وَ رزَقَْناهُمْ منَِ الطَّيِّباتِ«ايشان را در دشت و دريا، 

  افزونى دادنى.)» ۷۰تَفضْيِلًا («بر فراوانى از آنچ آفريديم، » كثَيِرٍ ممَِّنْ خلَقَنْا  علَى«ايشان را افزونى داديم، 
فمَنَْ أُوتِيَ «با پيشوايى ايشان، » بإِِمامهِمِْ«آن روز كه خوانيم هر گروهى را از مردمان، » دْعُوا كلَُّ أُناسٍيوَْمَ نَ«

ايشان آنند كه نامه خويش » فأَُولئِكَ يَقرْؤَُنَ كتِابَهُمْ«هر كس كه نامه او در دست راست دهند، » كتِابَهُ بيِمَيِنِهِ
  و مزد يك فتيل از كردار ايشان نكاهند.)» ۷۱تيِلاً (وَ لا يُظْلمَوُنَ فَ«ميخوانند، 

او در آن »  فَهوَُ فيِ الْآخِرَةِ أَعمْى«و هر كه درين جهان از حق بديدن نابيناست، »  وَ منَْ كانَ فيِ هذِهِ أَعمْى«
  تر. و از نابينا گمراه)» ۷۲وَ أَضلَُّ سبَيِلًا («جهان نابيناست، 

عنَِ الَّذيِ أَوحْيَْنا «خواستندى و نزديك بودى كه بر تو تباه كردندى و باز گردانيدندى، » نَكَوَ إِنْ كادُوا ليَفَتْنِوُ«
وَ إِذاً «تا تو بر ما آن گفتى كه ما نگفتيم، » لتَِفتَْريَِ علَيَنْا غيَْرَهُ«از آنچ بر تو فرو فرستاديم از پيغام، » إِليَْكَ

  نچنين ترا دوست گرفتندى.و گر بودى اي)» ۷۳لَاتَّخذَوُكَ خَليِلاً (
نزديك بودى تو و خواستى، » لَقدَْ كدِْتَ«و اگر نه آن بودى كه ما ترا بر جاى بداشتيمى، » وَ لوَْ لا أَنْ ثبََّتنْاكَ«
  گرائيدنى اندك.)» ۷۴شيَئْاً قَليِلًا («كه بايشان گرائيدى و با ايشان آرميدى، » تَرْكنَُ إِليَْهِمْ«
و » وَ ضِعفَْ المْمَاتِ«توى از عذاب اين جهانى » ضِعفَْ الحْيَاةِ «آن گه بچشانيديمى ما ترا،  »إِذاً لأََذقَنْاكَ«

  آن گه تو بر ما يارى نيافتى.)» ۷۵ثُمَّ لا تجَدُِ لَكَ عَليَنْا نصَيِراً («توى از عذاب آن جهانى، 
تا ترا » ليِخُْرجِوُكَ منِهْا« ،از زمين» نَ الْأَرضِْمِ«و خواستندى كه بشكيزانندى ترا، » وَ إِنْ كادوُا ليََستَْفِزُّونكََ«

إِلَّا قَليِلًا «و آن گه درنگ نيابندى ايشان در آن پس بيرون شد تو، » وَ إِذاً لا يَلبْثَوُنَ خلاِفَكَ«بيرون كنندى از آن، 
  مگر اندكى.)» ۷۶(
وَ لا تجَدُِ لِسنَُّتنِا « ،ر كار پيغامبران كه پيش از تو بودندنهاد خداست د» سنَُّةَ منَْ قدَْ أَرْسَلنْا قبَْلكََ منِْ رُسُلنِا«

  و نتوانى تو كه رسول مايى كه سنّت ما را از جاى بگردانى.)» ۷۷تحَوْيِلًا (
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تا تاريكى شب، » غَسقَِ اللَّيلِْ  إِلى«از هنگام در گشتن خورشيد، » لدُِلوُكِ الشَّمسِْ« ،بپاى دار نماز» أَقِمِ الصَّلاةَ«
فريشتگان )» ۷۸كانَ مشَهْوُداً («كه نماز بامداد، » إِنَّ قُرْآنَ الْفجَرِْ« ،و بپاى دار تو نماز بامداد» قُرْآنَ الفْجَرِْ  وَ«

  روز و فريشتگان شب اندر آن بامداد حاضراند بتو 
  النوبة الثانية
ما فرزندان آدمى  كرامة، و قيل نسبناهم الى الكرماى شرّفناهم و اكثرنا لهم ال» وَ لَقدَْ كرََّمنْا بنَيِ آدَمَ«قوله تعالى: 

را گرامى كرديم كه ايشان را صورت نيكو داديم و قد و قامت راست با عقل و با نطق و با تمييز و آنكه مردان 
ء يتناول مأكوله بفيه من الارض  بمحاسن آراسته و زنان بگيسوان. ابن عباس گفت در تفسير اين آيت: كلّ شى

  م فانهّ يتناول الطعام بيده و يرفعه الى فيه.الّا ابن آد
ابو يوسف قاضى در حضرت هارون الرشّيد بود كه مائده بنهادند و طعامى آوردند كه او را در آن حاجت بملعقه 

كَرَّمنْا «بود، هارون انتظار ملعقه ميكرد، ابو يوسف گفت از جدّ تو عبد اللَّه بن عباس روايت كردند در تفسير: 
اى بدهن خود از زمين خورد مگر فرزند آدم كه بدست بر گيرد و فرا  كه اين تكريم آنست كه هر خورنده» دَمَبنَيِ آ

  دهن برد، هارون چون اين بشنيد ملعقه بشكست و بدست طعام ميخورد.
محمدّ بن جرير گفت: تكريم بنى آدم آنست كه ايشان را بر همه خلق خدا مسلطّ كردند و همه را مسخر ايشان 

  گردانيدند و ايشان را مسخّر هيچيز نكردند تا با عبادت اللَّه پردازند.
وَ رزَقَنْاهُمْ مِنَ «على الإبل و الخيل و البغال و الحمير، و فى البحر على السّفن، » وَ حمََلنْاهمُْ فيِ البَْرِّ... «

از  اى من كسب يده» منَِ الطَّيِّباتِ«قيل  الثمّار و الحبوب و المواشى و السمّن و الزّبد و الحلاوى. و» الطَّيِّباتِ
  وَ فَضَّلنْاهُمْ عَلى«خلق خدا هيچيز نيست كه روزى وى و قوت وى پاكتر است و خوشتر و نيكوتر از فرزند آدم، 

و دواب و  اند و انعام عام است، پس اين كثير بهائم» كَرَّمنْا بنَيِ آدَمَ«اگر گوئيم: » كثَيِرٍ ممَِّنْ خلَقَنْا تَفضْيِلًا
پس » وَ منَْ يُهنِِ اللَّهُ فمَا لَهُ منِْ مكُْرِمٍ«وحوش، و اگر گوئيم خاص است و مؤمنانرا ميخواهد كه جاى ديگر گفت: 

كثير بمعنى عموم است: ملائكه و جن و غير ايشان، و العرب يضع الكثير و الاكثر فى موضع الجميع كقوله 
  كلّهم، و اين قول بنا بر آن اصل است كه: المؤمن افضل من الملائكة. اى» وَ أَكثْرَهُُمْ كاذبِوُنَ«تعالى: 

و روى عن زيد بن اسلم قال: قالت الملائكة ربّنا انّك اعطيت بنى آدم الدّنيا يأكلون فيها و يتنعمون و لم تعطنا 
 اجعل صالح ذلك فاعطناه فى الآخرة، فقال و عزّتى و جلالى لا اجعل ذريّة من خلقت بيدى، و فى رواية: لا

  ذريّة من خلقته بيدىّ كمن قلت له كن فكان.
  و عن ابى هريرة قال سمعت رسول اللَّه (ص) يقول: المؤمن اكرم على اللَّه من الملائكة الذين عنده.

ء اكرم على اللَّه يوم القيامة من ابن آدم، قيل يا رسول  و عن عبد اللَّه بن عمرو قال قال رسول اللَّه (ص): ما شى
  للَّه و لا الملائكة، قال و لا الملائكة انّ الملائكة مجبولون بمنزلة الشمّس و القمر، و روى مجبورون.ا

إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ «قال يا عائشة اما تقرئن:  و عن عائشة قالت قلت يا رسول اللَّه من اكرم الخلق على اللَّه تعالى؟
  ».رُ البَْريَِّةِعمَِلوُا الصَّالحِاتِ أُولئكَِ هُمْ خيَْ

قال  و عن عمر بن عبد العزيز قال: انّ المؤمن افضل عند اللَّه من الملائكة، فقيل يا امير المؤمنين فما حجتّك؟
نْ كلُِّ وَ المْلاَئكِةَُ يدَخُْلوُنَ عَليَْهِمْ مِ«الى قوله: » جنََّاتُ عَدْنٍ يدَخُْلوُنهَا وَ منَْ صَلَحَ منِْ آبائِهِمْ«قول اللَّه تعالى: 

   فالذين يؤتون افضل من الذين يأتون» بابٍ
و مماّ يدلّ على تفضيل المؤمنين على الملائكة انّ اللَّه امرهم بالسّجود لآدم و قد اخذ كلّ واحد من اولاده حظاّ 

  هذا» اسجْدُُوا لآِدمََ  وَ لَقدَْ خَلَقنْاكمُْ ثُمَّ صوََّرنْاكُمْ ثُمَّ قُلنْا لِلمْلاَئكِةَِ«من تلك الكرامة بدليل قوله: 
  »انا لما طغى الماء حملناكم فى الجارية«كقوله لهذه الامّة: 

  »لنِجَْعلَهَا لَكُمْ تذَْكرِةًَ«فاخبر انّه حملنا و نحن فى اصلابهم يومئذ، ثمّ قال: 
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ما لولد فاذا جاز ان يكونوا محمولين بحمل الآباء كذلك ان يكونوا مسجودين بسجدة الآباء، و لذلك صاروا خد
آدم و لم يكن ولد آدم خدما لهم فكان بعضهم حملة الارزاق الينا، و بعضهم على الارواح لقبضها و حملها، و 
بعضهم موكلّون بالاستغفار لهم، و بعضهم موكّلون بالسّحاب و الرّياح، و منهم المعقّبات تحفظ بنى آدم، و منهم 

عات و يحمل الالوية و الرّايات و يكتب اسامى من سبق الى فى الاعياد يحملون الجوائز و منهم من يحضر الجم
الجمعة قبل خروج الامام، و منهم سيّاحون فى الارض يلتمسون مجالس الذّكر، و منهم موكلون باتمام الكلام اذا 

امة ، ثمّ يوم القي»رب العالمين«قالوا » الحمد للَّه«و اذا قال: » و بحمده«قالوا » سبحان اللَّه«قال الآدمى 
يوكّلون ببنى آدم، فمنهم من يصحبه الى الموقف، و منهم من يحمل النجائب، و منهم من يزن الاعمال، و منهم 
من يشيعه الى الصّراط فيقولون نحن اولياؤكم فى الحياة الدنّيا و فى الآخرة حتىّ اذا صاروا الى الجنان، فمنهم 

وَ المْلاَئِكَةُ يدَخُْلوُنَ عَليَْهمِْ مِنْ «عزيز الجباّر. قال اللَّه تعالى: خزّان، و منهم زوار و منهم حملة السلاّم من عند ال
، ثمّ انّ جماعة من اهل السنّةّ اتّفقوا على انّ جملة ولد آدم »كلُِّ بابٍ، سلاَمٌ عَليَْكُمْ بمِا صبََرتُْمْ فنَِعْمَ عقُبْىَ الدَّارِ
ة الملائكة، و لا يقال للعصاة من المؤمنين انّهم خير من جبرئيل مع ابيهم آدم و الانبياء و المرسلين افضل من جمل

  و ميكائيل.
يوم منصوب، على معنى اذكر يوم ندعوا. و قيل منصوب بمعنى يعيدكم الذى فطركم يوم » يوَْمَ ندَعْوُا«قوله: 
وز كه خوانيم هر ميگويد آن خداوند كه شما را بيافريد نخست بار باز آفريند شما را روز رستاخيز آن ر ندعوا

گروهى را از مردمان بامام ايشان. مجاهد گفت امام اينجا پيغامبر است يعنى هر امّتى را آن روز بپيغامبر ايشان باز 
  خوانند.

   قال بنبيّهم» يَوْمَ ندَعْوُا كلَُّ أُناسٍ بإِِمامهِِمْ«روى ابو هريرة عن النّبي (ص) فى قوله: 
، يا امّة صالح، يا امةّ ابراهيم، يا امةّ موسى، يا امةّ عيسى، يا امةّ محمدّ، هر امّتى را گويد: يا امّة نوح، يا امّة هود

بپيغامبران ايشان باز خوانند و ايشان را با پيغامبران بدارند و اللَّه داورى كند ميان ايشان، پيغامبر را گويد كه تو با 
  ».فَلنََسىَْٔلنََّ الَّذيِنَ أُرْسلَِ إِليَْهمِْ وَ لنََسىَْٔلنََّ المْرُسَْلينَِ«: امّت خويش چه گفتى و ايشان با تو چه گفتند؟ فذلك قوله

هر امّتى را بكتاب خويش باز خوانند آن كتاب كه از  اى بكتابهم» بإِِمامهِمِْ«ضحّاك گفت و ابن زيد و جماعتى: 
يا اهل الزّبور، يا اهل القرآن. روى جعفر  آسمان به پيغامبر ايشان فرو آمد، گويند: يا اهل التّوراة، يا اهل الانجيل،

  بن محمدّ عن آبائه عن على (ع) عن النّبي (ص) قال: يدعى كلّ قوم بامام زمانهم و كتاب ربّهم و سنّة نبيّهم.
يعنى امام هدى او امام ضلالة، امروز در دنيا هر كس را پيشوايى است و مقتدايى » بإِِمامِهِمْ«ابن عباس گفت: 

و پيشواى ضلالت را ميگويد: » وَ جَعَلنْاهُمْ أَئمَِّةً يهَدُْونَ بأَِمْرنِا«بضلالت، پيشواى هدايت را ميگويد: بهدايت يا 
هر كه امروز بر پى امام هدايت رود فردا او را بوى باز خوانند، و هر كه بر پى » وَ جَعَلنْاهُمْ أَئمَِّةً يدَعْوُنَ إِلىَ النَّارِ«

  خوانند. امام ضلالت رود بوى باز
اى بامهّاتهم، باين قول امام جمع امّ است كخف و خفاف وقف و قفاف و » بإِِمامِهِمْ«محمدّ بن كعب گفت: 

ميگويد هر كس را بمادر خود باز خوانند، سه معنى را: يكى آنست كه تا عيسى (ع) در آن دعوت  جل و جلال
او را بمادر، ديگر اظهار شرف حسن و حسين را تا  از خلق جدا نشود و خجل نماند كه همه را بپدر باز خوانند و

فاطمة بنت محمدّ، يا حسين بن فاطمة بنت محمدّ، سوم  نسبت ايشان با مصطفى نزديكتر بود، گويند: يا حسن بن
قال يا يعنى بمعبودهم، في» يَوْمَ ندَعْوُا كلَُّ أُناسٍ بإِِمامهِِمْ«تا اولاد زنا را فضيحت نرسد و در ستر بماند. و قيل: 

عبدة النّيران، يا عبدة الاوثان، يا عبدة الصّلبان، يا عبدة الشّيطان، فيلحق كلّ عابد بمعبوده و يبقى المؤمنون مع 
  معبودهم.

روى ابو بردة عن ابى موسى قال قال رسول اللَّه (ص): اذا كان يوم القيامة جمع اللَّه تبارك و تعالى الخلائق فى 
وم آلهتهم الّتى كانوا يعبدون فيوردونهم النّار و يبقى الموحدون فيقال لهم ما تنتظرون، صعيد واحد ثمّ رفع لكلّ ق
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فيقولون ننتظر ربّنا عزّ و جل كنّا نعبده بالغيب، فيقال لهم أ تعرفونه، فيقولون ان شاء عرفّنا نفسه، قال فيتجلّى لهم 
فعوا رؤسكم فقد اوجب اللَّه تعالى لكم الجنّة و تبارك و تعالى فيخرون له سجدّا، فيقال لهم يا اهل التوّحيد ار

  جعل مكان كلّ رجل منكم يهودياّ او نصرانياّ فى النّار.
فردا هر گروهى را بنامه كردار ايشان باز خوانند، هر كه در دنيا طاعت  يعنى بصحائف اعمالهم» بإِِمامهِمِْ«و قيل: 

و نامه او بدست راست او دهند، و هر كه عاصى و بد مرد  دار و نيك مرد بوده او را بنامه طاعت او باز خوانند
» فمَنَْ أُوتيَِ كتِابَهُ«بوده او را بنامه معصيت او باز خوانند و نامه او بدست چپ او دهند، و ذلك قوله عزّ و جل: 

 بما فيه و هذا دأب من مرة بعد اخرى فرحين» فأَُولئِكَ يَقْرؤَُنَ كتِابَهُمْ«و هو المؤمن، » بيِمَيِنِهِ«اى كتاب عمله، 
اى لا ينقصون من جزاء اعمالهم قدر فتيل و هو ما فتلته » وَ لا يُظْلمَوُنَ فتَيِلًا«اتاه كتاب فيه مسرةّ و ابتهاج، 

  باطراف اصابعك و طرحته، و قيل هو اسم لما فى شقّ النوّاة.
ت دهند و بشادى خوانند و كافران را نگفت مؤمنانرا گفت كه نامه شان بدست راس»  وَ منَْ كانَ فيِ هذهِِ أَعمْى«

وَ منَْ كانَ فِي «شان بدست چپ دهند كه اين آيت بر آن معنى دلالت ميكند و بر وى اقتصار كرد گفت:  كه نامه
اى اشدّ عمى منه فى الدّنيا »  فَهوَُ فيِ الآْخِرَةِ أَعمْى«عمى القلب لا يبصر رشده، »  أَعمْى«اى فى الدّنيا، » هذِهِ
نّه كان يبصر فى الدّنيا بعين رأسه و لا يبصر بعين قلبه و يحشر يوم القيامة اعمى لا يبصر بعين رأسه كما لا يبصر لا

 » وَ نَحْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِامَةِ أَعمْى«و قال تعالى: » وجُوُههِِمْ عمُيْاً  وَ نَحْشُرهُمُْ يوَْمَ الْقيِامَةِ عَلى«بعين قلبه، لقوله تعالى: 
تر كه فرا  بيند، فردا نابيناتر است و گمراه يد هر كه امروز درين جهان از ديدار حق نابيناست و حجتّ حق نمىميگو

نگرد هيچ  راه بهشت نبيند، امروز كه وقت عمل يافته و در توبه گشاده و بچشم سر در آيات قدرت اللَّه تعالى مى
يابد و از ديدن حق نابيناست، فردا كه وقت عمل  كند و حق در نمى برد فرا رشد خويش و توبه نمى راه نمى

فائت شده و در توبه فرو بسته و بچشم سرّ نيز نابينا گشته ناچار كه از ديدار حق نابيناتر بود و از راه حق و راستى 
  دورتر.

دوم  هر دو با مالت خوانند و باقى هر دو حرف بتفخيم مگر ابو عمرو كه اوّل با مالت خواند و اعمى اهل كوفه
ابن عباس گفت سبب نزول » وَ إِنْ كادُوا ليَفَتْنِوُنَكَ» «وَ أَضلَُّ سبَيِلًا«بتفخيم، يعنى فهو فى الآخرة اشدّ عمى 

اين آيت آن بود كه وفد ثقيف آمدند گفتند اى محمد ما مسلمان شويم و با تو بيعت كنيم بشرط كه با ما سه كار 
آنك يك سال  بتان را بدست خود نشكنيم. سوم جود نكنيم. دومآنك در نماز پشت خم ندهيم و س كنى: يكى

   »لا خير فى دين لا ركوع فيه و لا سجود«: بت لات را خدمت فرو نگذاريم، مصطفى (ص) گفت
گوئيد كه بتان را بدست خويش نشكنيم  آن دين كه در آن ركوع و سجود نبود در آن هيچ خير نباشد، و آنچ مى

گر ديگرى شكند شايد، اما خدمت لات كه ميخواهيد يك سال آن طغيانست و باطل اين شما راست يعنى كه ا
نگذارم و دستورى ندهم، ايشان گفتند ما ميخواهيم كه بسمع عرب رسد كه تو ما را گرامى كردى و عزيز داشتى و 

ان آن دادى كه بما ترسى كه عرب گويند كه بايش آيد يا مى آنچ ديگران را ندادى ما را دادى و اگر ترا كراهيت مى
كردند تا رسول  گفتند و الحاح مى اللَّه تعالى مرا بآن فرمود، اين چنين مى ندادى تو بگوى كه: اللَّه امرنى بذلك

  ».وَ إِنْ كادُوا ليََفتْنِوُنكََ«(ص) همت كرد كه بعض مراد ايشان بدهد تا بدين اسلام درآيند، فانزل اللَّه تعالى: 
ركان گفتند رسول خداى را كه نگذاريم ترا كه دست به حجر اسود برى و آن را استلام سعيد بن جبير گفت: مش

داند كه من  كنى مگر كه يك بار بتان ما را بپاسى ور همه بسر انگشتان بود، رسول خدا (ص) گفت: اللَّه تعالى مى
سول خدا اين همت كرد آيت آمد: ام اما چه زيان دارد كه آن كنم تا از استلام حجر باز نمانم، چون ر اين را كاره

  ».وَ إِنْ كادوُا ليَفَتْنِوُنَكَ«
گفتند و خود را بوى  قتاده گفت يك شب از رسول خدا (ص) خلوت طلب كردند و تا بامداد با وى سخن مى

نمودند، آن گه گفتند اگر خواهى كه ما بتو ايمان آريم، اين سقاط و رذال كه گرد تو ميگردند و بوى  نزديكى مى
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دمد از آن كه لباس صوف دارند، ايشان را از نزديك خود بران و دور گردان، اگر ترا بما  پشم ميش از ايشان مى
اند؟ تا ما با تو بنشينيم و سخن تو بشنويم آن گه بتو ايمان آريم، رسول (ص) همت كرد كه آنچ در  فرستاده
ه او را از آن همت معصوم گردانيد و اين آيت اند بعضى بجاى آرد تا ايشان مسلمان شوند و ربّ العزّ  خواسته

» عنَِ الَّذيِ أَوحْيَنْا إِليَْكَ«اى ارادوا و قاربوا ليفتنونك يصرفونك و يستزلّونك، » وَ إِنْ كادُوا ليَفَتْنِوُنَكَ«فرستاد: 
وَ إِذاً «هم: قل اللَّه امرنى بذلك، اى لتختلق علينا غير ما اوحينا اليك و هو قول» لتَِفتَْريَِ عَليَنْا غيَْرَهُ«يعنى القرآن، 

اى لو قلت ما قالوه و فعلت ما ارادوه لاحبّوك. قال ابن بحر معناه لاخذوك و انت اليهم » لَاتَّخذَوُكَ خَليِلاً
  محتاج و فقير.

» إِليَْهِمْ شيَئْاً قَليِلًا« اى اردت و هممت تميل،» لَقدَْ كدِْتَ تَرْكنَُ«على الحقّ بعصمتنا ايّاك، » وَ لوَْ لا أَنْ ثبََّتنْاكَ«
  فيه اضمار فانّ الوعيد و العذر لا يجتمعان و المعنى: لقد كدت تركن اليهم و لو ركنت اليهم شيئا قليلا.

لَأَذقَنْاكَ ضِعفَْ الحْيَاةِ وَ ضعِفَْ «اگر تو باندكى بايشان گرائيدى از محابا در حكم من، » إِذاً لأََذقَنْاكَ «
ثُمَّ لا تجَدُِ لكََ عَليَنْا «ف عذاب الدّنيا و ضعف عذاب الآخرة يعنى ضعف ما يعذبّ به غيره، اى ضع» المْمَاتِ
  ناصرا يمنعك من عذابنا.» نصَيِراً

  ».اللهم لا تكلني الى نفسى طرفة عين«قال قتادة فلمّا نزلت هذه الآيات قال رسول اللَّه (ص): 
  مّ و لا غيره.قال اهل المعانى ليقع منه همّ و لم يقع منه ه

قال الحسن همّ و هذا الهمّ مماّ يتجاوز اللَّه عنه و ظاهر الآية تدلّ على انّه (ص) لم يهمّ لانّ لولا يدلّ على 
  ء لوجود غيره و الممتنع فى الآية ارادة الرّكون لوجود تثبيت اللَّه ايّاه. امتناع الشىّ

ابن عباس گفت جهودان در مدينه برسول خدا (ص) حسد بردند كه مقام  »وَ إِنْ كادوُا ليَسَتَْفِزُّونكََ منَِ الْأَرضِْ«
رسول گفت آرى من پيغامبرم، گفتند اگر پيغامبرى چرا مقام  بمدينه داشت آمدند و گفتند اى محمدّ تو پيغامبرى؟

لت و نه در شام داشتى و جايگاه و مسكن آنجا ساختى كه زمين مقدّسه است جاى پيغامبران و مهبط وحى و رسا
اند، و در زمين  اند و جاى خويش آنجا پسنديده زمين محشر و منشر، ابراهيم (ع) و ديگر انبياء همه آنجا بوده

ترسى و  مدينه هرگز هيچ پيغامبر نبوده، اگر تو پيغامبرى آنجا رو و مسكن ساز همچون ايشان، و اگر از روم مى
ان نگه دارد و بى بيم كند و انگه ما را نيز صدق تو گويى كه پيغامبرى خداى عزّ و جل ترا از ايش راست مى

معلوم شود و بتو ايمان آريم، رسول خدا ايشان را بآنچ گفتند راست گوى داشت و بغزاء تبوك رفت و مقصود 
ه و او را فرمودند تا با مدين» وَ إِنْ كادُوا ليَسَتَْفِزُّونكََ«وى شام بود، چون آنجا رسيد جبرئيل آمد و آيت آورد: 

شود، گفتند: فيها محياك و مماتك و منها تبعث. قال مجاهد و قتادة و الحسن: همّ اهل مكّة باخراج النبّي (ص) 
مشركان قريش همت كردند كه رسول خداى را از مكهّ بيرون كنند، و بقول بعضى مفسران همتّ كردند كه او  منها

باز داشت و او را از آن كيد و قصد ايشان نگه داشت، آن را از زمين عرب بيرون كنند، ربّ العالمين ايشان را ازو 
گه او را بهجرت فرمود تا بفرمان حق هجرت كرد بمدينه و اين آيت بمكّه فرو آمد، ربّ العزهّ رسول را از همّت 

ام للتّوكيد، يعنى و المشركون كادوا يستفزّونك، فدخلت ان و اللّ» وَ إِنْ كادُوا ليَسَتَْفِزُّونكََ«ايشان خبر كرد گفت: 
قراءت نافع است و ابن كثير و » منَِ الْأَرضِْ ليِخُْرجِوُكَ منِهْا وَ إِذاً لا يلَبْثَوُنَ خلفك«اى يزعجونك، » ليََستَْفِزُّونكََ«

و له وجهان: احدهما انّه » خلاِفَكَ«ابو عمرو و ابو بكر، اى بعد خروجك و نصبه على الظرف و قرأ الباقون: 
لآخر انّه مصدر خالف يخالف و نصبه على المفعول له يعنى لا يلبثون لخلافك. و قيل نصب بمعنى بعدك و ا

على خلافك فنزع حرف الخفض و المعنى انّهم اذا هموّا باستفزازك و اخراجك من الارض فانّهم لا يلبثون بعد 
النّضير الى الشاّم و عذبّ قريشا بالسّيف  فلم يلبثوا الّا قليلا حتىّ اجلى اللَّه عزّ و جل» إِلَّا قَليِلًا«على خلافك، 

  يوم بدر.
» وَ قالَ الَّذيِنَ كَفَروُا لِرُسُلهِمِْ«بسط هذه الآية فى قوله عزّ و جل: » سنَُّةَ منَْ قدَْ أَرْسَلنْا قبَْلَكَ منِْ رُسُلنِا«قوله: 
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اذا اخرجوا نبيهّم من بين اظهرهم او قتلوه  .. و المعنى انّا سنناّ هذه السنة فيمن ارسلنا قبلك من رسلنا انهّم.الآيتين
ميگويد ما سنّت چنان نهاديم در كار پيغامبران كه پيش از تو بودند و امّتان ايشان:  لم يلبثهم العذاب ان ينزل بهم

چون قصد كردند دشمنان كه پيغامبران را بيرون كنند ما دشمنان را هلاك كرديم و زمين آن دشمنان بپيغامبران 
  و نتوانى تو كه رسول مايى اين نهاد و اين سنّت بگردانيدن.داديم 

اى بعد دلوك الشّمس، كقول العرب لخمس خلون و » لدِلُوُكِ الشَّمْسِ«اى ادمها و اثبت عليها، » أَقِمِ الصَّلاةَ«
در  دلوك شمس لعشر خلون يعنى بعدهما و دلوك الشمّس زوالها و ميلها فى وقت الظّهر و كذلك ميلها للغروب

گشتن خورشيد است هم بوقت زوال و هم بوقت فرو شدن آفتاب و مفسران را خلافست كه اينجا وقت زوال 
خواهد يا وقت غروب، مقاتل حيّان و ضحّاك و سدىّ و جماعتى ميگويند وقت غروبست و حديث عبد اللَّه  مى

فطر ان كان صائما و يحلف باللّه انّه كان اذا غرب حاجب الشّمس صلّى المغرب و ا: بن مسعود بدليل آوردند
أَقِمِ الصَّلاةَ لدُِلوُكِ «: الذى لا اله الاّ هو انّ هذه السّاعة لميقات هذه الصّلاة و هى التي قال اللَّه عزّ و جل

  ».الشَّمْسِ
 وقت دلوك امّا ابن عباس و مجاهد و مقاتل و قتاده و جماعتى از علماء صحابه و تابعين و ائمةّ دين ميگويند

قال قال رسول اللَّه (ص) اتانى جبرئيل لدلوك الشّمس حين : زوال است و حديث عقبة بن عمرو بدليل آرند
أَقِمِ «و قال ابو برزة كان رسول اللَّه (ص) يصلىّ الظّهر اذا زالت الشمّس ثمّ تلا: ، زالت الشمّس فصلى بى الظّهر

  ».الصَّلاةَ لدُِلوُكِ الشَّمْسِ
للَّه دعوت النّبي (ص) و من شاء من اصحابه فطعموا عندى ثمّ خرجوا حين زالت الشمّس و قال جابر بن عبد ا

  فخرج النّبي (ص) فقال اخرج يا با بكر فهذا حين دلكت الشّمس.
كرد ابتدا بنماز پيشين كرد و  و تحقيق اين تأويل آنست كه جبرئيل (ع) چون رسول خدا را مواقيت نماز بيان مى

و » لدُِلوُكِ الشَّمْسِ«از را شامل تر است كه نماز پيشين و ديگر در تحت اين شود كه گفت: اين تأويل اوقات نم
 الى و غسق اللّيل دخول ظلمته و الغاسق هو الليّل، و» غَسَقِ اللَّيلِْ  إِلى«نماز شام و خفتن در آن شود كه گفت: 

و تقول العرب الذّود » و الى الكعبينالى المرافق «اينجا بمعنى مع است چنانك در آيت آبدست كردن گفت: 
منصوب بالاقامة يعنى و اقم قرآن الفجر، سمىّ صلاة الفجر قرآنا » وَ قُرْآنَ الفْجَْرِ«الى الذّود ابل يعنى مع الذوّد، 

ة و بطول القراءة فيها جهرا و يدلّ هذا على انّ الصّلاة لا تصحّ الاّ بقراءة القرآن لانّ قوله جلّ و عزّ اقم الصّلا
  اقم قرآن الفجر قد امر ان يقيم الصّلاة بالقراءة حتى سميّت الصّلاة قرآنا فلا تكون صلاة الّا بقراءة.

تشهده ملائكة اللّيل و ملائكة النّهار ينزل هؤلاء و يصعد هؤلاء فهو فى آخر ديوان » إِنَّ قُرْآنَ الفْجَرِْ كانَ مشَْهوُداً«
  اللّيل و اولّ ديوان النّهار.

النهّار فيجتمعون عند صلاة الصّبح  بو هريرة قال قال رسول اللَّه (ص): تجتمع ملائكة اللّيل و ملائكةروى ا
فتصعد ملائكة اللّيل و تمكث ملائكة النهّار فيسئلهم ربهّم فيقول كيف تركتم عبادى فتقول ربّنا اتيناهم و هم 

  يصلوّن و تركناهم و هم يصلوّن فاغفر لهم يوم الدّين.
قال يشهده اللَّه و ملائكة اللّيل و » إِنَّ قُرْآنَ الفْجَْرِ كانَ مشَْهوُداً«بى الدّرداء قال قرأ رسول اللَّه (ص): و عن ا

  ملائكة النّهار.
  قال ابن بحر هذا التّرغيب فى حضور المساجد لها و شهود الجماعة لاجلها.

احدكم وحده بخمسة و عشرين جزءا و تجتمع و عن ابى هريرة قال قال النبّي (ص): تفضل صلاة الجماعة صلاة 
وَ قُرْآنَ الفْجَْرِ إِنَّ قُرْآنَ الفْجَْرِ كانَ «ثمّ قال ابو هريرة اقرؤا ان شئتم: ، ملائكة اللّيل و ملائكة النّهار فى صلاة الفجر

  ».مَشْهوُداً
  النوبة الثالثة
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و تمام تشريفى و عظيم كرامتى كه اللَّه تعالى جل جلاله با  بزرگوار تهنيتى» وَ لَقدَْ كرََّمنْا بنَيِ آدَمَ«قوله تعالى: 
مؤمنان فرزندان آدم كرد كه در بدو كار و مفتتح وجود روز ميثاق ايشان را در قبضه صفت جاى داد و ايشان را 
بنعت لطف محلّ خطاب خود گردانيد و با ايشان عهد و پيمان دوستى بست، باز چون در دنيا آمدند ايشان را 

ت نيكو و شكل زيبا و خلعت تمام داد و بدانش و عقل و نطق و فهم و فرهنگ بيار است، ظاهر بتوفيق صور
مجاهدت و باطن بتحقيق مشاهدت، و معرفت از ايشان دريغ نداشت، در رحمت و كرامت خود بر ايشان گشاد و 

  اهند و با وى راز گويند.ايشان را بر بساط مناجات بداشت تا هر گه كه خواهند او را خوانند و از وى خو
عبادى سارّونى فان لم تفعلوا فناجونى و حدّثونى فان : اند كه اللَّه تعالى جلّ جلاله گفت در بعضى آثار نقل كرده

لم تفعلوا فاسمعوا منىّ فان لم تفعلوا فانظروا الىّ فان لم تفعلوا فكونوا ببابى و ارفعوا حوائجكم الىّ فانىّ اكرم 
  الاكرمين.

: آن تكريمست كه پيش از سؤال ايشان را عطا داد و پيش از استغفار ايشان را بيامرزيد چنانك در خبر استو از 
  اعطيتكم قبل ان تسألونى و غفرت لكم قبل ان تستغفرونى.

و از آن تكريمست كه در ميان آفريدگان ايشان را بمهر و محبت مخصوص كرد آنچ فريشتگان را نداد و با 
و الذين آمنوا  رضى اللَّه عنهم و رضوا عنه يحبهم و يحبونه«: نيان آسمان نگفت، با ايشان گفتكرّوبيان و روحا

  »فاذكرونى اذكركم اشد حبا للَّه
، فاذكرونى ساقيه ذكر تست، اذكر كم درياى ذكر حق، چون ساقيه ذكر بنده بدرياى ذكر حق رسد آب درياى 

ردد، ساقيه خود هيچ جاى نماند، همانست كه پير طريقت گفت: اذكركم بساقيه فاذكرونى در آيد همه آب دريا گ
  من وقع فى قبضة الحقّ احترق فيها و الحقّ خلفه.

الهى معنى دعوى صادقانى، فروزنده نفسهاى دوستانى، آرام دل غريبانى، چون در ميان جان حاضرى از بى دلى 
جمانى، بحقّ تو بر تو كه ما را در سايه غرور ميگويم كه كجايى، زندگانى جانى و آئين زبانى، بخود از خود تر

  ننشانى و بوصال خود رسانى.
انمّا قال كرمّنا بنى آدم و لم يقل المؤمنين و لا العابدين و لا اصحاب الاجتهاد تقديسا  »وَ لَقدَْ كَرَّمنْا بنَيِ آدَمَ«

كرامت و لطف خود با بندگان  اق بوجه.للتّكريم من ان يكون مقابلا بفعل او معلّلا بوفاق و امر او مسببا باستحق
در اعمال و اجتهاد ايشان نه بست تا بدانى كه نواخت او جلّ جلاله بى علّتست و تكريم او بى عوض، بخواست 
خود نوازد نه طاعت بندگان، بفضل خود عطا دهد نه بجهد ايشان، بنده كه كرامت حق يافت نه از آن يافت كه 

داشت كه كرامت حق يافت، و نه دعاء بنده حق را بر اجابت داشت بلكه  طاعت داشت، بلكه طاعت از آن
و حملنا هم «اجابت حق بنده را بر دعا داشت، و بنده كه حق را يافت نه از طلب يافت كه طلب از يافتن يافت، 

  حمل هو فعل من لم يكن و حمل هو فضل من لم يزل.» فى البر و البحر
مراكب عوام در برّ و بحر ديگرست و مراكب خواص ديگر، مراكب عوام را  »رِّ وَ البْحَْرِوَ حمََلنْاهُمْ فيِ البَْ... «

دوست و دشمن آشنا و بيگانه در آن » ظُهوُرِهِ  وَ جعَلََ لَكمُْ منَِ الفْلُكِْ وَ الْأَنعْامِ ما تَرْكبَوُنَ، لتَِستْوَوُا عَلى«گفت: 
و مصطفى (ص) را » ليَمْانَ الرِّيحَ غدُُوُّها شهَرٌْ وَ رَواحهُا شَهرٌْ وَ لِسُ«يكسان و مراكب خواص را گفت در دنيا: 

سليمان را باد و مصطفى را براق. و در عقبى مراكب دوستان و نزديكان، آنست كه » بِعبَدِْهِ ليَلًْا  أَسْرى«گفت: 
  ».نحَْشُرُ المْتَُّقينَِ إِلىَ الرَّحمْنِ وفَدْاً«گفت: 

هذه الآية: و الذّى نفسى بيده انهم اذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها قال رسول اللَّه (ص) فى 
  البصر فينتهون الى باب الجنّة. اجنحة عليها رحائل الذّهب كلّ خطوة منها مدّ

  و قال (ص): عظّموا و سمنّوا ضحاياكم فانّها مطاياكم على الصّراط.
ى الدّنيا و مات عليها. و منهم من قال: لم يجوزوا على الصّراط و منهم من قال: كلّ يركب اعماله الّتى عملها ف
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  الّا بنور المعرفة.
الرّزق و الطّيب ما كان على ذكر الرّزاق فمن لم يكن غائبا بقلبه و لا غافلا عن ربهّ » وَ رزَقَنْاهُمْ منَِ الطَّيِّباتِ... «

الغيبة من المحبوب شرى. و قال يحيى بن استطاب كلّ رزق فالشرّى على لقاء المحبوب ارى و الارى على 
» كثَيِرٍ ممَِّنْ خَلَقنْا تَفضْيِلًا  وَ فضََّلنْاهُمْ عَلى«معاذ: الرّزق الطيّبّ ما يفتح على الانسان من غير سؤال و لا اشراف، 

  .فضّلنا العلماء على الجهّال بالعلم اللَّه و احكامه و فضّلنا الاولياء بالمعرفة على جميع الخلائق
امت احمد را كه اگر خلق را به : بشارتى عظيم است و تهنيتى تمام اين آيت» يوَْمَ ندَعْوُا كُلَّ أُناسٍ بإِِمامهِمِْ«

پيغامبران باز خوانند، آن روز ايشان را بفاضلترين پيغامبران باز خوانند، و اگر بكتابها باز خوانند، ايشان را 
مبرست محمدّ عربى رسول تهامى كه خلقش عظيم بود و بر خداى كريم بفاضلترين كتابها باز خوانند. اگر پيغا

بود. درجتش رفيع بود و امت را شفيع بود، شرفش ظاهر و حجّتش با هر و نورش زاهر و تنش طاهر، بشير و 
نذير، سراج منير، چراغ عالم و بهترين فرزند آدم، و اگر كتابست قرآن عظيم، هم نور مبين و هم ذكر حكيم و هم 

تنَْزيِلٌ منِْ رَبِّ «اى كريم از خداى كريم برسولى كريم،  كتاب كريم، مؤمنانرا تذكرت و دوستان را تبصرت، نامه
  ».الْعالمَينَِ
اى نوصل كلّ مريد الى مراده و كلّ محبّ الى محبوبه و كلّ مدعّ الى دعواه و » ندَعْوُا كلَُّ أُناسٍ بإِِمامهِِمْ«و قيل 

  ينتمى اليه.كلّ منتم الى من كان 
و يقرب منه ما روى ابو ذر رضى اللَّه عنه قال قال رسول (ص): اذا كان يوم القيامة يجمع اللَّه امّتى على رأس 
قبرى فيجتمع الصدّيقون مع ابى بكر فيدخلون الجنّة معه، و يجتمع الآمرون بالمعروف و النّاهون عن المنكر مع 

جتمع اهل الحياء مع عثمان فيدخلون الجنّة معه، و يجتمع اهل السّخاء عمر بن الخطاّب فيدخلون الجنّة معه، و ي
و حسن الخلق و القائمون للَّه عزّ و جل بالحقّ مع على بن ابى طالب فيدخلون معه الجنةّ، و يجتمع العلماء مع 

لون معهما الجنّة، معاذ بن جبل فيدخلون معه الجنّة، و يجتمع القرّاء مع ابى بن كعب و عبد اللَّه بن مسعود فيدخ
و يجتمع الزّهاد مع ابى ذرّ فيدخلون معه الجنةّ، و يجتمع الفقراء مع ابى الدرداء فيدخلون معه الجنةّ، و يجتمع 

  الشّهداء مع حمزة بن عبد المطّلب فيدخلون معه الجنّة، و يجتمع المؤذّنون مع بلال فيدخلون معه الجنةّ.
اختران آسمان ملت و مهتران محفل : لميان و گزيده جهانيان صحابه رسولندبدانك بعد از انبياء و رسل بهينه عا

دولت، سينه هاشان بمعرفت افروخته و اشخاص ايشان بخدمت و حرمت آراسته، راه صدق رفته و بار امانت 
  بداعى حق سپرده، ايشانند ائمّه اهل دين، و قبله اقتداء خلق صاحب شريعت چنين.

يّهم اقتديتم اهتديتم، هر كجا در عالم صادقى لطيف است امام وى صديّق اكبر است، گفت: اصحابى كالنّجوم با
و هر كجا عادلى شريف است امام وى فاروق انور است، و هر كجا منفقى مشفق است امام وى ذو النوّرين از هر 

رد است يا است، و هر كجا در عالم دين مجاهدى مشاهد است امام وى مرتضى حيدر است، و هر كجا مردى م
آزادى فرد است امام وى ابو ذر پرهنر است، و هر كجا درويشى دلريش است امام وى بو درداء مشتهر است، و 
هر كجا شهيدى دين دار است كه دين را در جهاد كفارست امام وى حمزه منورّ است، و هر كجا مؤذّنى موفقّ 

ه صحابه هر يكى بر مثال اخترى از آسمان دولت داعيى از داعيان حق امام وى بلال مطهّر است، همچنين ائمّ
دارند تا هر يكى از امت بر وفق حالت بوى اقتدا  وى بر سراير اهل ايمان تابش احوال خويش ظاهر همى

رود تا فردا با وى در بهشت شود و  پرورد و در راه دين بر پى وى همى كند و جان و دل بدوستى وى همى همى
  بناز و نعيم ابد رسد.

الصّلاة بالبدن موقّتة و المواصلات بالسرّ و القلب مسرمدة، فانّ » غَسَقِ اللَّيلِْ  قِمِ الصَّلاةَ لدُِلوُكِ الشَّمْسِ إِلىأَ«
المنتظر للصلّوة فى الصّلاة، و الصّلاة فرع باب الرّزق و الوقوف فى محلّ المناجاة و اعتكاف القلب فى مشاهدة 

  جوى و فرّق اوقات الصلاّة ليكون للعبد عود الى البساط فى اليوم و اللّيلة مرّات.التّقدير و الوقوف على بساط النّ
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  النوبة الاولى ۸
أَنْ يبَْعثَكََ   عَسى«اين افزونى است بر تو، » نافِلَةً لَكَ«بشب خيز و نماز كن، » وَ منَِ اللَّيلِْ فتََهجََّدْ بِهِ«قوله تعالى: 

ترا در  از ايستاد نگاهى كه)» ۷۹مَقاماً محَمْوُداً («بر خود كه ترا بر پاى كند، واجب كرد خداى تعالى ترا » ربَُّكَ
  آن بستايند.

وَ أَخْرجِنْيِ «در آر مرا در آورد براستى و نيكويى، » أَدخِْلنْيِ مدُخْلََ صدِْقٍ«و بگوى خداوند من، » وَ قلُْ رَبِّ«
و از )» ۸۰وَ اجعْلَْ ليِ منِْ لدَنُْكَ سلُطْاناً نصَيِراً («نيكويى، و بيرون بر مرا بيرون برد براستى و » مخُْرَجَ صدِْقٍ

  نزديكى خود مرا دست رسى و نشانى ده و نيرويى ده كه مرا يار بود
إِنَّ البْاطلَِ «و كژى شد و نيست گشت، » وَ زَهَقَ البْاطلُِ«و بگوى كه براستى و درستى آمد، » وَ قلُْ جاءَ الحَْقُّ«

  بدرستى كه كژى شدنى بود)» ۸۱( كانَ زَهوُقاً
و » وَ رحَمَْةٌ لِلمْؤُْمنِينَِ«چيزى كه آن آسانى است، » ما هوَُ شفِاءٌ«و فرو ميفرستيم از قرآن، » وَ ننَُزِّلُ منَِ القُْرْآنِ«

  نكارى.مگر زيا)» ۸۲إِلَّا خسَاراً («نفزايد كافران را،  و» وَ لا يَزيِدُ الظَّالمِينَِ«بخشايشى گرويدگان را، 
» بجِانبِِهِ  وَ نأَى« ،روى گرداند» أَعْرضََ«چون نيكويى كنيم و نعمت نهيم بر آدمى، » وَ إِذا أَنْعمَنْا عَلىَ الْإِنْسانِ«

  نوميد نشيند.)» ۸۳كانَ يؤَُساً («و چون باو بدى رسد، » وَ إِذا مسََّهُ الشَّرُّ«و پهلوى خويش در كشد از ما، 
پس » فَربَُّكُمْ أَعْلَمُ«بگو هر كس كار كند و بر سزاى خويش كند و در خور خويش، » شاكلِتَِهِ  لىقلُْ كلٌُّ يَعمْلَُ عَ«

  بهر كه راه راست را سزاست.)» ۸۴سبَيِلًا (  بمِنَْ هوَُ أَهدْى«خداوند تو داناست، 
بگوى جان از امر خداوند من است، » ربَِّيقلُِ الرُّوحُ منِْ أَمْرِ « ،پرسند ترا از جان مى» وَ يَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ الرُّوحِ«
  و ندادند شما را از دانش مگر اندكى.)» ۸۵وَ ما أُوتيِتُمْ منَِ الْعِلمِْ إِلَّا قلَيِلًا («
بِهِ علَيَنْا  ثُمَّ لا تجَدُِ لكََ«ببريم،  و اگر خواهيم آنچ بتو پيغام فرستاديم» وَ لئَنِْ شىِْٔنا لنَذَْهبَنََّ باِلَّذيِ أَوحْيَنْا إِليَْكَ«

  اى نيابى و داورى ندارى. و آن گه تو بر ما بآن نگه دارنده)» ۸۶وَكيِلًا (
كه فضل او بر تو )» ۸۷إِنَّ فضَْلَهُ كانَ عَليَْكَ كبَيِراً («مگر بخشايشى بود از خداوند تو، » إِلَّا رحَمَْةً منِْ ربَِّكَ«

  بزرگست.
بر آنك » أَنْ يأَْتوُا بمِثِلِْ هذَا الْقُرآْنِ  عَلى«بگوى اگر بهم آيند آدميان و پريان، » جنُِّقلُْ لئَنِِ اجتَْمَعتَِ الْإِنسُْ وَ الْ«

و هر چند كه يكديگر )» ۸۸وَ لوَْ كانَ بَعضُْهُمْ لبِعَضٍْ ظَهيِراً («چنان نيارند، » لا يأَْتُونَ بمِثِْلِهِ«تا چنين قرآن آرند، 
  را پشتيوان باشند.

در اين قرآن از هر » فيِ هذَا الْقُرْآنِ منِْ كلُِّ مثَلٍَ«و بر گردانيديم روى بر روى مردمان را، » فنْا لِلنَّاسِوَ لَقدَْ صَرَّ«
  سر باز زد بيشتر مردمان مگر نسپاسى.)» ۸۹أَكثَْرُ النَّاسِ إِلَّا كفُوُراً (  فأََبى«صفت و هر مثل، 

تا ما را در زمين مكهّ )» ۹۰حتََّى تَفجْرَُ لنَا منَِ الأَْرضِْ ينَبْوُعاً («و، گفتند بنگرويم بت» وَ قالوُا لنَْ نؤُْمنَِ لَكَ«
  اى فراخ آب گشايى. چشمه

)» ۹۱فتَُفجَِّرَ الْأَنْهارَ خلاِلهَا تَفجْيِراً (« ،يا ترا رزى بود خرماستان و انگور» أَوْ تَكوُنَ لكََ جنََّةٌ منِْ نخَيِلٍ وَ عنِبٍَ«
  ايى زير درختان آن روانيدنى و گشادنى. روانى و گش جويها مى

يا » أَوْ تأَْتِيَ باِللَّهِ« ،يا فرو افكنى آسمان بر ما پاره پاره چنانك گفتى» أَوْ تُسقْطَِ السَّماءَ كمَا زعَمَْتَ عَليَنْا كِسَفاً«
  و فريشتگان را آرى جوق جوق.)» ۹۲وَ المْلاَئِكَةِ قبَيِلًا (« ،خداى را آرى

  
وَ لنَْ «شوى،  يا بآسمان بر مى» فيِ السَّماءِ  أَوْ تَرقْى«اى بود زريّن،  يا ترا خانه» نَ لَكَ بيَتٌْ منِْ زخُرْفٍُأَوْ يَكوُ«

تا آن گه كه فرود آرى بر » حتََّى تنَُزِّلَ عَليَنْا«شوى،  و بنگرويم بتو هر چند كه بينيم كه بآسمان بر مى» نؤُْمنَِ لِرقُيِِّكَ
هلَْ كنُتُْ إِلَّا « ،بگوى پاكى و بى عيبى خداوند مرا» قُلْ سبُحْانَ ربَِّي«اى كه بر خوانيم،  نامه» رؤَُهُكتِاباً نَقْ«ما، 
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  هستم من مگر مردمى از شما فرستاده بپيغام.)» ۹۳بَشَراً رَسوُلاً (
آن گه كه پيغام بايشان »  مُ الْهدُىإِذْ جاءَهُ«و باز نداشت مردمان را كه بگرويدند، » وَ ما منََعَ النَّاسَ أَنْ يؤُْمنِوُا«

باش اللَّه بما پيغام مردمى همچون ما )» ۹۴أَ بعَثََ اللَّهُ بَشرَاً رَسوُلًا («مگر آنك گفتند، » إِلَّا أَنْ قالوُا«آمد، 
  فرستاد.

رفتندى  كه مى» ئنِِّينَيمَْشوُنَ مُطمَْ«بگوى اگر در زمين فريشتگان بودندى، » قلُْ لوَْ كانَ فيِ الْأَرضِْ ملاَئِكَةٌ«
ما از آسمان بر ايشان بپيغام )» ۹۵لنََزَّلنْا عَليَْهِمْ منَِ السَّماءِ مَلَكاً رَسوُلاً («بنشست آرميده و شهرى و مقيم، 

  اى فرستاديمى. فريشته
إِنَّهُ كانَ «ان من و ميان شما، مي» بيَنْيِ وَ بيَنَْكُمْ«بگوى پسنده است اللَّه تعالى بگواهى، » باِللَّهِ شَهيِداً  قلُْ كَفى«

  كه اللَّه تعالى بر بندگان خويش داناست و بينا.)» ۹۶بِعبِادِهِ خبَيِراً بصَيِراً (
و هر كه گمراه كرد، » وَ منَْ يضُْللِْ« ،است  هر كه اللَّه تعالى راه نمايد آن كس بر راه» وَ منَْ يَهدِْ اللَّهُ فَهوَُ المُْهتْدَِ«
و بينگيزانيم روز رستاخيز » وَ نحَْشرُهُمُْ يوَْمَ الْقيِامَةِ«ايشان را يار نيابى فرود ازو، » لَهُمْ أَوْليِاءَ منِْ دوُنهِِ  فَلنَْ تجَدَِ«

» مأَْواهُمْ جَهنََّمُ«نابينايان و گنگان و كران، » عمُيْاً وَ بُكمْاً وَ صمًُّا«بر رويهاى ايشان، » وجُوُهِهِمْ  عَلى«ايشان را، 
آن را آتش )» ۹۷زِدنْاهُمْ سَعيِراً («هر گه كه آتش آن خواهد كه فرو ميرد، » كُلَّما خبَتَْ«گشتنگاه ايشان دوزخ، باز 

  افزائيم.
و » وَ قالوُا«بآنك ايشان كافر شدند بپيغامهاى ما، » بأَِنَّهمُْ كَفَروُا بآِياتنِا«آن پاداش ايشانست، » ذلِكَ جَزاؤُهمُْ «

بآفرينش نو ما » أَ إِنَّا لمَبَْعوُثوُنَ«باش آن گه كه ما استخوان گرديم و خاك خرد، » ا عظِاماً وَ رفُاتاًأَ إِذا كنَُّ«گفتند، 
  اى نو. آفريده)» ۹۸خَلْقاً جدَيِداً («را بر خواهند انگيخت، 

ها آفريد و زمين،  كه آن خداى كه آسمان »أَنَّ اللَّهَ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ«بينند،  آيا نمى» أَ وَ لمَْ يَرَوْا«
و ايشان را سپرى گشتن نامزد » وَ جَعلََ لهَمُْ أَجلًَا«تواناست كه چون ايشان آفريند، » أَنْ يخَْلُقَ مثِلْهَُمْ  قادرٌِ عَلى«

ابا كردند كافران مگر » )۹۹فأََبىَ الظَّالمِوُنَ إِلَّا كُفوُراً («و در كى و چندى آن هيچ شك نه، » لا ريَبَْ فيِهِ«كرد، 
  نسپاسى.

إِذاً « ،هاى رحمت خداوند مرا خزانه» خَزائنَِ رحَمَْةِ ربَِّي«بگوى اگر شما خداوند بوديد، » قلُْ لوَْ أَنتُْمْ تَمْلِكوُنَ«
و )» ۱۰۰قتَوُراً ( وَ كانَ الْإِنْسانُ «از بيم درويشى، » خَشيَْةَ الْإِنفْاقِ«بستيد،  همانگه شما دستها فرو مى» لَأَمسَْكتُْمْ

  آدمى بخيل است و خسيس.
  النوبة الثانية
الهجود عن نفسه و مثله تحرّج و تأثّم   هجد اذا نام و تهجدّ اذا سهر و القى» وَ منَِ اللَّيلِْ فتَهَجََّدْ بِهِ«قوله تعالى: 

بتهجدّ، و المعنى: قم بعد النّوم اذا القى الحرج و الاثم عن نفسه، و التهجدّ ترك النوّم للصلّوة فان لم يصلّ فليس 
  فصلّ و لا يكون التهجّد الاّ بعد النّوم.

قال الحجّاج بن عمرو المازنى: يحسب احدكم اذا قام من اللّيل فصلّى حتىّ يصبح ان قد تهجدّ انّما التهجّد 
  لتهجّد من اللّيل.الصّلاة بعد رقدة ثم الصّلاة بعد رقدة تلك كانت صلاة رسول اللَّه (ص) و كان (ص) يعجبه ا

اللَّه (ص) فى سفر فقال لانظرن  روى حميد بن عبد الرّحمن بن عوف عن رجل من الانصار انّه كان مع رسول
كيف يصلىّ النبّي (ص) قال فنام رسول اللَّه (ص) ثمّ استيقظ فرفع رأسه الى السّماء فتلا اربع آيات من آخر 

.. ثمّ اهوى بيده الى القربة و اخذ سواكا فاستن به ثمّ .الآية» اتِ وَ الْأَرضِْإِنَّ فيِ خلَقِْ السَّماو«: سورة آل عمران
  توضّأ ثمّ صلّى ثمّ نام ثمّ استيقظ فصنع كصنيعه اوّل مرّة و يرون انّه التهجّد الذّى امره اللَّه عزّ و جل.

آيت مخاطب است كه نماز شب تنها بر وى  رسول خدا تنها باين» نافِلَةً لكََ«اى بالقرآن، » فتََهجََّدْ بِهِ«... قوله: 
معنى آنست كه فريضة فرضها اللَّه عليك فضلا عن الفرائض الّتى فرضها عليك و » نافِلَةً لَكَ«فريضه كردند و 
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زيادة. قتادة گفت نماز شب در ابتداء اسلام بر وى فرض بود، پس منسوخ گشت و او را بترك آن رخصت دادند، 
ميگويد بشب نماز كن و آن ترا تطوّعيست  تطوّع و فضيله است، فانّ النّافلة ما ليس بواجب باين قول نافله بمعنى

  و فضيلتى و غنيمتى نه واجب.
اى زيادة لك فى الدّرجات لانهّ غفر لك ما تقدمّ من ذنبك و ما تأخّر فما عملت من » نافِلَةً لَكَ«قال مجاهد: 

لا تعمل ذلك فى كفّارة الذّنوب و النّاس يعملون ما سوى  عمل سوى المكتوبة فهى نافلة لك من اجل انّه
مجاهد گفت معنى آنست كه بشب خيز و نماز كن و اين  المكتوبة لذنوبهم فى كفاّرتها فليست لهم نافلة و زيادة

اند و ترا حاجت بكفّارت آن نيست، هر  نماز شب ترا زيادت درجاتست كه گناهان تو گذشته و آينده همه آمرزيده
از و عمل كه كنى بيرون از فرائض، آن همه ترا زيادتى است و اين همه معنى خاصّه تر است و مردمان را نه كه نم

رود، پس ايشان را نه نافله  ايشان را حاجت بدانست كفاّرت گناهان را، كه پيوسته خطاها و زلّتها بر ايشان مى
اى خاصةّ لك و كرامة و عطا لك، » نافِلَةً لَكَ«عباس:  اينست معنى قول مقاتل و يك قول از ابن باشد و ترا نافله.

  و يقال لولد الولد نافلة لانهّ زيادة على الولد.
أَنْ   عَسى«و خبر درستست كه رسول خدا (ص) در آخر عمر قيام شب هشت ركعت كردى، و به خرج من الدّنيا، 

يدع ان يفعل بعباده ما اطمعهم فيه من الجزاء على عسى و لعل من اللَّه واجب لانّه تعالى لا » يبَْعثََكَ ربَُّكَ
طاعاتهم لانهّ ليس من صفته الغرور و لو انّ قائلا قال لآخر تعاهدنى و الزمنى لعلّى ان انفعك فلزمه ثمّ لم ينفعه 

اى فى » حمْوُداً مَقاماً مَ«يقيمك ربّك، » يبَْعثََكَ ربَُّكَ«مع اطماعه فيه و وعده لكان غارّا له و تعالى اللَّه عن ذلك، 
  مقام محمود و هو مقام الشّفاعة يحمده فيه الاولون و الآخرون.

روى انس بن مالك عن النبّي (ص) قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون فيقولون لو استشفعنا على ربّنا 
جد لك ملائكته و علمّك اسماء فاراحنا من مكاننا هذا فيأتون فيقولون يا آدم انت ابو النّاس خلقك اللَّه بيده و اس

ء فاشفع لنا الى ربكّ حتىّ يريحنا من مكاننا هذا، فيقول لهم لست هناك و يذكر ذنبه الذى اصابه  كلّ شى
فيستحيى ربّه و لكن ائتوا نوحا فانّه اوّل الرّسل بعثه اللَّه الى اهل الارض فيأتون نوحا فيقول لست هناك و يذكر 

ليس له به علم فيستحيى ربّه من ذلك و لكن ائتوا ابرهيم خليل الرّحمن فيأتون ابرهيم خطيئته و سؤاله ربهّ ما 
فيقول لست هناك و لكن ائتوا موسى عبدا كلّمه اللَّه و اعطاه التورية فيأتون موسى فيقول لست هناك و يذكر لهم 

ه و كلمته و روحه فيأتون عيسى النّفس التي قتل بغير نفس فيستحيى ربّه من ذلك، فيقول ائتوا عيسى عبد اللَّ
فيقول لست هناك و لكن ائتوا محمدّا (ص) عبدا غفر اللَّه له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخر فيأتوننى فاقوم فامشى 
بين سماطين من المؤمنين حتىّ استأذن على ربىّ فيؤذن لى فاذا رأيت ربىّ وقعت او خررت ساجدا لربى فيدعنى 

ثمّ قال ارفع رأسك قل يسمع و سل تعطه و اشفع تشفّع فارفع رأسى فاحمده بتحميده  ما شاء اللَّه ان يدعنى،
يعلّمنيه، ثمّ اشفع فيحدّ لي حداّ فادخلهم الجنة، ثمّ اعود اليه الثّانية فاذا رأيت ربىّ وقعت او خررت ساجدا لربى 

طه و اشفع تشفّع فارفع رأسى فيدعنى ما شاء اللَّه ان يدعنى ثمّ يقال ارفع محمدّ رأسك قل يسمع و سل تع
فاحمده بتحميد يعلّمنيه، ثمّ اشفع فيحدّ لي حداّ فادخلهم الجنّة، ثمّ اعود اليه الثّالثة فاذا رأيت ربىّ وقعت او 
خررت ساجدا لربى فيدعنى ما شاء اللَّه ان يدعنى، ثمّ يقال ارفع محمدّ رأسك قل يسمع و سل تعطه و اشفع 

بتحميد يعلّمنيه، ثمّ اشفع فيحدّ لي حداّ فادخلهم الجنّة، ثمّ اعود الرّابعة فاقول يا ربّ تشفع فارفع رأسى فاحمده 
  ما بقى الاّ من حبسه القرآن.

فحدثّنا انس بن مالك انّ النبّي (ص) قال فيخرج من النّار من قال لا اله الّا اللَّه و كان فى قلبه من الخير ما يزن 
  برّة.

  اتى بالبراق فقال و الذى بعثك بالحقّ لا تركبنى حتىّ تضمن لى الشّفاعة.و عن انس انّ النّبي (ص) 
و عن كعب بن مالك قال قال رسول اللَّه (ص): يجمع اللَّه النّاس يوم القيامة فاكون انا و امّتى يوم القيامة على 
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  مود.تل فيكسونى ربى حلّة خضراء و يؤذن لى فاقول ما شاء اللَّه ان اقول فذلك المقام المح
و فى رواية اخرى قال: فاكون انا اوّل من يدعى و جبرئيل عن يمين الرّحمن و اللَّه ما رآه قبلها، فاقول يا رب ان 

فيقول اللَّه عزّ و جل صدق، ثمّ اشفع فاقول يا ربّ عبادك عبدوك فى اطراف  هذا اخبرنى انكّ ارسلته الى؟ّ
  الارض قال و هو المقام المحمود.

اليمان قال يجمع النّاس فى صعيد واحد فلا تكلّم نفس فيكون اولّ مدعوّ محمدا (ص) فيقول و عن حذيفة بن 
لبّيك و سعديك و الخير فى يديك و الشر ليس اليك و المهدىّ من هديت و عبدك بين يديك و بك و اليك لا 

أَنْ يبَْعثَكََ ربَُّكَ مَقاماً   سىعَ«فذلك قوله: ، ملجاء و لا منجى منك الّا اليك تباركت و تعاليت سبحانك ربّ البيت
  ».محَمْوُداً

قال يدنينى فيقعدنى معه » أَنْ يبَْعثََكَ ربَُّكَ مقَاماً محَمْوُداً  عَسى«و عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللَّه (ص) قرأ: 
  على العرش. و قال ابن فنجويه يجلسنى معه على السرير.

اللَّه عزّ و جل اتخّذ ابرهيم خليلا و انّ صاحبكم خليل اللَّه و اكرم الخلق و عن ابى وائل عن عبد اللَّه قال: انّ 
  ، قال فيقعده على العرش.»أَنْ يبَعْثََكَ ربَُّكَ مَقاماً محَمْوُداً  عَسى«على اللَّه، ثمّ قرأ: 

و جل على  و عن عبد اللَّه بن سلام قال: اذا كان يوم القيامة يؤتى بنبيّكم (ص) فيقعد بين يدى الربّ عزّ
قال يجلسه على » أَنْ يبَْعثَكََ ربَُّكَ مَقاماً محَمْوُداً  عَسى«: الكرسى. و عن ليث عن مجاهد فى قوله عزّ و جل

  العرش.
اعلم انّ اصحاب الحديث الذين هم نقلة الاخبار و خزنة الآثار اتّفقوا على انّ هذا التّأويل صحيح و انّ اللَّه عزّ و 

شياء قائما بذاته ثمّ خلق الاشياء من غير حاجة له اليها بل اظهار قدرته و حكمته ليعرف جل كان قبل خلقه الا
وجوده و توحيده و كمال علمه و قدرته بظهور افعاله المتقنة المحكمة و خلق لنفسه عرشا استوى عليه كما شاء و 

و ليس اقعاده محمدا على  هو الآن مستو على عرشه كما اخبر عن نفسه و ان لم يكن قبل ذلك مستويا عليه
العرش موجبا له صفة الرّبوبيّة او مخرجا ايّاه عن صفة العبوديّة بل هو رفع لمحله و اظهار لشرفه و تفضيل له على 

  غيره من خلقه.
ا الادخال و المخرج: الإخراج هم: المدخل» وَ قلُْ رَبِّ أَدخِْلنْيِ مدُخْلََ صدِْقٍ وَ أَخرْجِنْيِ مخُْرَجَ صدِْقٍ«

مصدران معدولان، مفسران گفتند نزول اين آيت آن گه بود كه رسول خدا را هجرت فرمودند به مدينه از آنك 
كافران قريش قصد هلاك وى كردند و ابو طالب و خديجه هر دو رفته، نه حشمت ابو طالب مانده كه جفاء 

داشتى، پيوسته پيران ايشان استهزاء كافران از وى باز داشتى، نه نعمت و مال خديجه كه اذى كافران ازو دور 
ريختند، وانگه بعاقبت در  انداختند، زنان از بامها خاك مى گفتند، كودكان سنگ مى كردند، شاعران هجو مى مى

دار الندوه سران و سروران ايشان بهم شدند در تدبير آن كه تا او را چگونه هلاك كنند!! جبرئيل آمد و گفت اى 
فرمايد كه تا به مدينه هجرت كنى، رسول خدا  اللَّه تعالى چنين مى ون شو، شهر بمكّيان بگذارسيدّ خيز از مكهّ بير

بفرمان اللَّه تعالى از مكّه بيرون شد، جايى رسيد كه آن را حزوره گويند، آنجا بايستاد روى سوى مكّه كرد گفت: و 
 اللَّه و لو لا انّ المشركين اخرجونى منك ما خرجت، اللَّه انىّ لا علم انّك احبّ البلاد الى اللَّه و احبّ الارض الى
مدُخْلََ صدِْقٍ وَ «يعنى الغار، » وَ قلُْ رَبِّ أَدخِْلنْيِ«پس از آنجا برفت تا به غار ثور، جبرئيل آمد و آيت آورد: 

ويى و بيرون بر مرا خداوند من درآور مرا درين غار در آوردى براستى و نيك» مخُرْجََ صدِْقٍ«من الغار، » أَخْرجِنْيِ
اند كه اين آيت آن گه فرو آمد كه در مدينه  ازين غار بيرون بردى براستى و نيكويى. و جماعتى مفسران گفته

شد، اى ربّ ادخلنى المدينة ادخال صدق اى ادخالا حسنا لا ارى فيه ما اكره و اخرجنى من مكّة اخراج  مى
  صدق لا التفت اليها بقلبى.

ة يعنى عام الفتح و اخرجنى منها آمنا. و قيل دخوله فى الرّسالة و خروجه مماّ يجب عليه فيها و قيل ادخلنى مكّ
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غير مقصر فى تبليغ الرّسالة. و قيل معناه ادخلنى حيث ما ادخلتنى بالصّدق و اخرجنى بالصّدق اى لا تجعلنى 
وَ اجْعلَْ ليِ منِْ لدَنُْكَ سُلطْاناً «عزّ و جل، ممنّ ادخل بوجه و اخرج بوجه فانّ ذا الوجهين لا يكون امينا عند اللَّه 

اى قوةّ القدرة و الحجّة حتىّ اقيم بهما دينك و قد اجاب اللَّه عزّ و جل دعاءه و اعلمه انهّ يعصمه من » نصَيِراً
ليُِظْهِرَهُ «و قال: » المْفُْلحِوُنَ أَلا إِنَّ حزِبَْ اللَّهِ هُمُ«و قال: » وَ اللَّهُ يَعصْمُِكَ منَِ النَّاسِ«النّاس، فقال جلّ و عز: 

  ».عَلىَ الدِّينِ كُلِّهِ وَ لوَْ كَرِهَ المُْشرْكِوُنَ
و قال الكلبى: سلطانه النّصير عتاّب بن اسيد استعمله رسول اللَّه (ص) على اهل مكةّ، و قال انطلق فقد 

مؤمنين، فقال لا و اللَّه لا اعلم متخلّفا يتخلّف المريب ليّنا لل  استعملتك على اهل اللَّه يعنى مكّة فكان شديدا على
فقال اهل مكّة يا رسول اللَّه تستعمل على ، عن الصّلاة فى جماعة الاّ ضربت عنقه فانّه لا يتخلّف عنها الّا منافق

يد اتى اهل اللَّه عتاّب بن اسيد رجلا جافيا، فقال رسول اللَّه (ص) انىّ رأيت فيما يرى النّائم كان عتاّب بن اس
باب الجنّة فاخذ بحلقة الباب فقلقلها قلقالا شديدا حتىّ فتح له فدخلها فاعزّ اللَّه به الاسلام لنصرته المسلمين 

  على من يريد ظلمهم فذلك السّلطان النّصير.
  و قال الحسن: السّلطان السيّف، و قال سهل بن عبد اللَّه: يعنى لسانا ينطلق عنك.

  الكفر و الشرك.» وَ زَهَقَ البْاطلُِ«اى الاسلام و الديّن،  »وَ قلُْ جاءَ الحَْقُّ«
  و قيل جاء القرآن و دين الرحّمن و هلك الشيّطان و بطلت عبادة الاوثان.

روايت كردند از ابن عباس و ابن مسعود كه گفتند روز فتح مكّه رسول خدا (ص) سيصد و شصت بت را ديد گرد 
اى بود فرا  بتان خود را برابر خود داشته و در دست رسول (ص) مخصرهكعبه در نهاده، هر قومى از مشركان 

زد و ميگفت بلفظ شيرين و بيان پر آفرين، بفرمان  شد و آن مخصره بر چشم و شكم ايشان مى پيش بتان مى
كردند و  همى افتادند و مشركان تعجّب و آن بتان بر وى در مى» جاءَ الحَْقُّ وَ زَهَقَ البْاطلُِ«خداى آسمان و زمين: 

  با يكديگر ميگفتند: ما رأينا رجلا اسحر من محمدّ.
  يبطل و يزول و الحقّ يبقى و يدوم، زهق بطل و زهقت نفسه ماتت.» إِنَّ البْاطلَِ كانَ زَهوُقاً... «

وَ «در قرآن باطل بر چهار وجه آيد: يكى بمعنى دروغ گفتن و دروغ زن داشتن چنانك در سوره المؤمن گفت: 
و » يوَْمئَذٍِ يخَْسَرُ المْبُطِْلوُنَ«اى المكذبّون بالعذاب، همانست كه در سوره الجاثيه گفت: » رَ هنُالِكَ المْبُْطِلوُنَخَسِ

اى لا » لا يأَْتيِهِ البْاطلُِ منِْ بيَنِْ يدَيَْهِ وَ لا منِْ خلَْفِهِ«و در سوره المصابيح: » إِذاً لاَرتْابَ المْبُْطِلوُنَ«در عنكبوت: 
ء من بعده كتاب فيكذّبه. وجه دوم ابطال است بمعنى  يأتى القرآن التكّذيب من الكتب التي كانت قبله و لا يجي

اى لا تحبطوها بالمنّ و الاذى، جاى ديگر گفت: » لا تبُْطِلوُا صدَقَاتِكمُْ «احباط چنانك در سوره البقرة گفت: 
لا تأَْكلُوُا أَموْالَكمُْ «وجه سوم باطلست بمعنى ظلم، كقوله: ». تبُطْلِوُا أَعمْالَكُمْأَطيِعوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُا الرَّسوُلَ وَ لا «

يعنى ذهب » جاءَ الحَْقُّ وَ زَهَقَ البْاطلُِ«يعنى بالظّلم. وجه چهارم باطلست بمعنى شرك، كقوله: » بيَنَْكُمْ باِلبْاطلِِ
  الشرّك عبادة الشّيطان.

ليس له اصل فى الارض و لا فرع فى السّماء، فلذلك قال زهوقا » كانَ زَهوُقاً«لشّرك، يعنى ا» إِنَّ البْاطلَِ... «
  ».أَ فبَاِلبْاطلِِ يؤُْمنِوُنَ«و فى النّحل: » وَ الَّذيِنَ آمنَوُا باِلبْاطلِِ وَ كَفرَوُا باِللَّهِ«نظيره فى العنكبوت: 

درآورد تا بدانى كه قرآن كه  من »منَِ القُْرْآنِ«بتخفيف است، » زِّلُوَ ننَُ«قراءت بصرى » وَ ننَُزِّلُ منَِ القُْرآْنِ«قوله: 
ها هنا للتّبيين.  من فرود آمد نجم نجم فرو آمد چيز چيز چنانك بروزگار بوى حاجت بود و لايق وقت بود. و قيل

شرَعََ لَكمُْ مِنَ  فرِْ لكَمُْ منِْ ذنُوُبِكُمْيَغْ وَ اتَّخذُِوا منِْ مقَامِ إِبْراهيِمَ مصُلًَّى«ها هنا زيادة وصلة، كقوله:  من و قيل
آتيَتْنَيِ منَِ المُْلْكِ يَغضُُّوا منِْ أَبصْارِهِمْ الدِّينِ من » ما هوَُ شِفاءٌ«كلّ ذلك صلة فى الكلام و نحوه كثير، » ربَِّ قدَْ 

وَ «يستشف بالقرآن فلا شفاه اللَّه، كلّ داء لما فيه البركات و يدفع اللَّه به كثيرا من المكاره، و فى الخبر: من لم 
لتكذيبهم » وَ لا يَزيِدُ الظَّالمِينَِ إِلَّا خسَاراً «بيان و بركة و هدى و ثواب لا انقطاع له فى تلاوته، » رحَمَْةٌ لِلمْؤُْمنِينَِ
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  ايّاه فيزداد خسارهم.
عن ذكرنا و دعائنا. قيل هو عام، و قيل نزلت » أَعْرضََ«بالمال و الصحة و الامن، » وَ إِذا أَنعْمَنْا عَلىَ الْإِنسْانِ«

اى » بجِانبِِهِ  وَ نأَى«عن ذكر ما كان فيه من السّقم و الضّرر و الفقر قبل ذلك، » أَعرْضََ«فى الوليد بن المغيرة، 
فسه لانّ اعجب بن» بِجانبِِهِ  نأَى«بعد بنفسه عن القيام بحقوق نعم اللَّه و اعرض عن الدّعاء و الابتهال. و قيل 

قنوطا عن » كانَ يؤَُساً«اى اصابه المرض و الفقر و الخوف، » وَ إِذا مسََّهُ الشَّرُّ«المعجب متباعد عن النّاس، 
ممدودا » و ناء بجانبه«الخير و من حمد اللَّه سبحانه لانهّ لا يثق بتفضلّ اللَّه تعالى على عباده. قرأ ابن عامر: 

راى و راء، و قيل من النوء و هو النّهوض و القيام، و قرأ حمزة و الكسائى:  مثل: ناى و هو مقلوب من ناء مثل
بفتح النّون و امالة الهمزة و الباقون » ناى«بكسر النّون و امالة الهمزة، و قرأ ابو عمرو و عاصم و نافع: » ناى«

  بفتح النّون و الهمزة على التفّخيم و هو اللغّة العالية.
اى على دينه و نيّته. و قيل على خليقته و طبيعته. و قيل على مذهبه و » شاكِلتَهِِ  يَعمْلَُ عَلى كلٌُّ«يا محمدّ، » قلُْ«

طريقته، فالكافر يعمل ما يشبه طريقته من الاعراض عند الانعام و اليأس عند الشدّة، و المؤمن يفعل ما يشبه 
  فَربَُّكمُْ أَعْلَمُ بمِنَْ هوَُ أَهدْى«لا ترى انّه قال: طريقته من الشكر عند الرخّاء و الصبر و الاحتساب عند البلاء، ا

  اصوب طريقا و اصحّ مذهبا و هو المؤمن الذى لا يعرض عند النعّمة و لا ييأس عند المحنة.» سبَيِلًا
ت، و شد بتجار سبب نزول اين آيت آن بود كه كاروان قريش از مكّه به شام مى» وَ يَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ الرُّوحِ «قوله: 

گذرگاه ايشان مدينه بود، چون آنجا رسيدند از جهودان مدينه پرسيدند از كار محمدّ و حال او كه شما در وى 
چگوييد و در كتاب شما از نعت وى چيست؟ ايشان گفتند او را از سه چيز پرسيد: از اصحاب كهف و از ذو 

اب دهد پيغامبرست و اگر نگويد پيغامبر القرنين و از روح، اگر قصّه اصحاب كهف و ذو القرنين گويد و جو
نيست، و اگر از روح جواب دهد و بيان آن كند پيغامبر نيست و اگر جواب ندهد و بيان نكند پيغامبرست، پس 
چون بمكه باز آمدند از رسول خدا (ص) هر سه پرسيدند: قصّه اصحاب الكهف و ذو القرنين در سوره الكهف 

وَ يَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ الرُّوحِ «بيان كرد و در روح سخن نگفت تا جبرئيل آمد و آيت آورد، فرو آمد از آسمان و ايشان را 
  ».قلُِ الرُّوحُ منِْ أَمْرِ ربَِّي

قتاده گفت: جبرئيل است بدليل  اكنون علماء دين را خلافست كه مراد باين روح كه از وى پرسيدند چيست؟
، على (ع) و ابن عباس گفتند فريشته ايست در آسمان كه او را هفتاد »قَلبِْكَ  ىنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَْمينُِ،عَل«قوله: 

كند و  هزار رويست، در هر رويى هفتاد هزار زبان، در هر زبانى به هفتاد هزار لغت خداى را عزّ و جل تسبيح مى
امت، مجاهد گفت: روح پرد تا بقي آفريند كه در عالم قدس با فريشتگان مى ربّ العزهّ از هر تسبيحى ملكى مى

اند از خلق خداى عزّ و جل در آسمان بر صورت بنى آدم كه ايشان را دست و پاى و اعضا چنانست كه  خلقى
تأويل » قلُِ الرُّوحُ منِْ أَمْرِ ربَِّي«آدميان، و ايشان را اكل و شرب است اماّ نه آدميانند و نه فريشتگان، باين قولها 

  آنست كه: من خلق ربىّ.
گفت: روح اينجا قرآن است كه مشركان از رسول خدا (ص) پرسيدند كه اين قرآن كه داد بتو و از كجا رسيد  حسن

أَوحْيَنْا إِليَْكَ روُحاً «اى من وحى ربىّ و من عنده، كقوله: » قلُِ الرُّوحُ منِْ أَمْرِ ربَِّي«بتو؟ جواب ايشان اين آمد: 
يى بها البدن سألوه عن ذلك و عن حقيقته و كيفيّته و موضعه من البدن و و قيل هى الروّح التي يح». منِْ أَمرْنِا

اى من علم » قلُِ الرُّوحُ منِْ أَمْرِ ربَِّي«ذلك ما لم يخبر اللَّه سبحانه احدا و لم يعط علمه احدا من عباده، فقال: 
  ربىّ و انّكم لا تعلمونه.

لملائكة و الشّياطين علم الرّوح و لقد مات رسول اللَّه (ص) و قال عبد اللَّه بن بريدة: ما يبلغ الجنّ و الانس و ا
وَ ما أُوتيِتمُْ «بالاضافة الى علم اللَّه عزّ و جل. و قيل » وَ ما أُوتيِتُمْ منَِ العِْلمِْ إِلَّا قَليِلًا«ما يدرى ما الروّح، قوله: 

  يعنى ثمانية و عشرين حرفا.» منَِ العْلِْمِ إِلَّا قلَيِلًا
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يعنى القرآن، اى لو شئنا لمحوناه من القلوب و من الكتب و لذهبنا به » ئنِْ شىِْٔنا لنَذَْهبَنََّ باِلَّذيِ أَوحْيَنْا إِليَْكَوَ لَ«
 الوكيل اى لا تجد من تكل ردّه اليك. و قيل» ثُمَّ لا تجَدُِ لَكَ بهِِ عَليَنْا وَكيِلًا«من الارض حتىّ لا يوجد له اثر، 

  يل، اى لا تجد كفيلا يضمن لك ان يأتيك بما اخذ منك.ها هنا بمعنى الكف
استثناء ليس من الاولّ المعنى لكن رحمة مناّ ادركتك فبقى فى قلبك و فى قلوب المؤمنين » إِلَّا رحَمْةًَ منِْ ربَِّكَ«

حين ارسلك نبيّا و » بيِراًإِنَّ فضَْلَهُ كانَ عَليَكَْ كَ«و قال ابن جرير: معناه لكنه لا يشاء ذلك رحمة من ربّك و تفضّلا، 
  انزل عليك كتابا و جعلك سيدّ ولد آدم و اعطاك المقام المحمود.

روى هشام بن عروة عن ابيه عن عبد اللَّه بن عمرو: انّ رسول اللَّه (ص) خرج و هو معصوب الرأّس من وجع 
ب التي تكتبون اكتاب غير كتاب اللَّه يوشك فصعد المنبر فحمد اللَّه و اثنى عليه ثمّ قال: يا ايّها النّاس ما هذه الكت

ان يغضب اللَّه عزّ و جلّ لكتابه فلا يدع ورقا و لا قلبا الّا اخذ منه، قالوا يا رسول اللَّه فكيف بالمؤمنين و 
  المؤمنات يومئذ؟ قال من اراد اللَّه به خيرا ابقى فى قلبه لا اله الّا اللَّه.

انّ اولّ ما تفقدون من دينكم الامانة و آخر ما تفقدون من دينكم الصلاّة و  و روى عن عبد اللَّه بن عمرو قال:
ء، فقال رجل كيف يكون ذاك يا با  ليصلّين قوم و لا دين لهم و انّ هذا القرآن تصبحون يوما و ما فيكم منه شى

ؤنا ابناءهم الى يوم القيامة، قال عبد الرّحمن و قد اثبتناه فى قلوبنا و اثبتناه فى مصاحفنا نعلمه ابناءنا و يعلمه ابنا
وَ لئَنِْ شىِْٔنا لنَذَْهبَنََّ باِلَّذيِ أَوحْيَنْا «يسرى به فى ليلة فيذهب بما فى المصاحف و بما فى القلوب، ثمّ قرأ عبد اللَّه: 

  ».إِليَْكَ
ان يرفع، قالوا هذه  و قال اكثروا الطّواف بالبيت قبل ان يرفع و ينسى النّاس مكانه و اكثروا تلاوة القرآن قبل

المصاحف ترفع فكيف بما فى صدور الرّجال؟ قال يسرى عليه ليلا فيصبحون منه فقراء و ينسون قول لا اله الّا 
اللَّه فيقولون فى قول اهل الجاهليّة و اشعارهم فذلك حين يقع عليهم القول و قال لا تقوم السّاعة حتّى يرجع 

نحّل فيقول الربّ عزّ و جل ما بالك فيقول يا ربّ منك خرجت و اليك القرآن من حيث نزل له دوىّ كدوى ال
  اعود و اتلى و لا يعمل بى اتلى و لا يعمل بى.

سبب نزول اين آيت آن بود كه احبار يهود گفتند يا محمدّ اگر پيغامبرى بر » قلُْ لئَنِِ اجتَْمَعتَِ الْإِنْسُ وَ الجْنُِّ«
اى بنماى، چنانك موسى نمود از عصا و يد بيضا و غير آن كه اين قرآن  هصحتّ نبوّت خويش نشانى بيار، معجز

اگر از حاضران وقت كسى نيست كه مثل آن بيارد و  اى و دعوى ميكنى كه كسى مثل آن نتواند آورد كه تو آورده
خود از آن عاجز است از غائبان كس باشد كه مثل آن تواند آوردن. اين سخن جهودانست، امّا مشركان قريش 

ما اگر خواهيم مثل اين قرآن بياوريم كه اين نيست مگر اخبار گذشتگان و  لو نشاء لقلنا مثل هذا: ميگفتند
قلُْ «هاى پيشينيان، چنانك ايشان گفتند ما نيز گوئيم و توانيم، رب العالمين بجواب ايشان اين آيت فرستاد:  افسانه

حمدّ ايشان را بگوى اگر جنّ و انس بهم آيند تا مثل اين قرآن بيارند نتوانند، اى م» لئَنِِ اجتْمََعتَِ الإِْنْسُ وَ الجْنُِّ
معينا يعاون بعضهم بعضا. قال السدّى: لا يأتون بمثله لانّه غير مخلوق و لو كان » وَ لوَْ كانَ بَعضُْهُمْ لبَِعْضٍ ظهَيِراً«

  مخلوقا لاتوا بمثله.
اى من كلّ » منِْ كلُِّ مثَلٍَ«للنّاس، يعنى لاهل مكةّ، » فِي هذَا الْقُرْآنِ «بيّنّا  اى ذكرنا و» وَ لَقدَْ صَرَّفنْا لِلنَّاسِ«

صنف من الترغيب و الترهيب و انباء الاولّين و الآخرين و ذكر الجنة و النّار. و قيل ليس المراد بالمثل ها هنا 
اى » أَكثَْرُ النَّاسِ  فأََبى«جب الاعتبار به، ء و نوع من الكلام الذى ي الكلمة السّائرة، انمّا المراد به من كلّ شى

وَ قالوُا لَنْ «: جحودا للحقّ لانّهم اقترحوا الآيات بعد ظهور المعجزات، فذلك قوله» إِلَّا كفُوُراً«اكثر اهل مكّة، 
ران ربيعه و ابو ابن عباس گفت اشراف قريش نزديك كعبه بهم آمدند: عتبه و شيبه پس »نؤُْمنَِ لَكَ حتََّى تَفجُْرَ لنَا

الحرث و ابو البخترى بن هشام و الاسود بن المطّلب و زمعة بن الاسود و الوليد بن  سفيان بن حرب و النّضر بن
المغيرة و ابو جهل بن هشام و عبد اللَّه بن ابى اميّه و اميّة بن خلف و العاص بن وائل و نبيه و منبه پسران 
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د و با يكديگر گفتند محمدّ را حاضر كنيد تا نخست بحجتّ با وى حجّاج، اين صناديد قريش همه بهم آمدن
سخن گوئيم اقامت عذر خويش را، آن گه چون سر باز زند تدبير كار وى ميكنيم، كس فرستادند و رسول را 
خواندند، رسول خدا (ص) بايمان و رشد ايشان عظيم حريص بود، بطمع آنك ايمان آرند زود برخاست و پيش 

باتّفاق گفتند محمدّ دانى كه در ميان قوم خويش آئين نو آوردى و كار نو ساختى و در دين آباءو ايشان رفت، 
اجداد خويش طعن زدى و پيرانرا حرمت نداشتى و خدايان ما را ناسزا گفتى و پراكندگى در ميان جمع ما 

ترا چندان مال دهيم كه افكندى، اكنون سخن ما بتحقيق بشنو، اگر مال ميخواهى و مقصود تو جمع مالست ما 
بر همه افزون شوى در مال، و اگر شرف و رياست و سرورى طلب ميكنى ما ترا سيدّ و سرور خود گردانيم، و اگر 
ملك ميخواهى ترا بر خود پادشاه كنيم و همه فرمان بردار تو شويم، و اگر با تو ديو است كه بر تو غلبه كرده است 

و مال طبيبان حاذق را بدست آريم تا ترا مداومت كنند، رسول خدا (ص)  و ترا رنجه ميكند ما ببذل و جاه
ما بى ما تقولون ما جئتكم بما جئتكم به اطلب اموالكم و لا الشرف فيكم و لا الملك عليكم و لكنّ اللَّه : گفت

   ى و نصحت لكمبعثنى اليكم رسولا و انزل علىّ كتابا و امرنى ان اكون لكن بشيرا و نذيرا فبلّغتكم رسالة ربّ
گوئيد و آنچ آوردم نه بدان آوردم تا بر  پنداريد و در من آن نيست كه شما مى ام كه شما مى اى قوم من آن مرد نه

شما رياست و شرف و ملك جويم، يا مال و نعمت خواهم، من پيغامبر خداام و فرستاده وى بشما، مرا بحق 
جاودان بشارت دهم و دشمنان را بدوزخ و عذاب بيكران بيم  فرستاد و كتاب داد تا دوستان را ببهشت و كرامت

دهم، من پيغام اللَّه تعالى رسانيدم و رسالت گزاردم و نصيحت كردم، اگر قبول كنيد شما را عزّ دو جهان بود و 
 نعيم جاودان، اگر قبول نكنيد من صبر كنم تا اللَّه تعالى حكم كند ميان من و شما و كار برگزار چنانك خود

  خواهد.
پذيرى، پس بدان كه اين مكهّ  شنوى و نمى ايشان گفتند اى محمدّ اگر آنچ ما گفتيم و بر رأى تو عرضه كرديم نمى

هاى مكّه از جاى بر گيرد تا جاى بر  جايى تنگست، تنگ معيشت و تنگ آب از خداوند خويش بخواه تا اين كوه
روانند تا ما كشت زار كنيم و باغ و بستان سازيم چنانك در  ها آب فراخ گشايد و جويها ما فراخ گردد، و از چشمه

، »وَ قالوُا لنَْ نؤُْمنَِ لَكَ حتََّى تَفجْرَُ لنَا منَِ الْأَرضِْ ينَبْوُعاً«كه ربّ العالمين گفت:   شام است و در عراق، اينست
يد چنانك در حرف بفتح تا و تخفيف خوانند، باقى بضم تا و تشد تفجر عاصم و حمزة و كسايى و يعقوب

اللَّه تعالى گفت جلّ جلاله كافران قريش گفتند ما بتو ايمان نياريم اى محمدّ تا آن گه كه چشمه  ثانيست باتّفاق.
عينا ينبع منها » ينَبْوُعاً«تشقق و الفجر الشقّ و التّفجير للمبالغة،  تفجر آب گشايى از بهر ما در زمين مكّه، و معنى

  الماء.
» وَ عنِبٍَ فتَُفجَِّرَ الْأَنهْارَ خلاِلهَا«جمع نخل كعبد و عبيد، » منِْ نخَيِلٍ«اى حائط و بستان، » لَكَ جنََّةٌ أَوْ تَكوُنَ«

  مرةّ بعد اخرى.» تفَجْيِراً«اى وسطها، 
فة و هى بفتح سين قراءت عاصم است و نافع و ابن عامر جمع كس» أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كمَا زعَمَْتَ عَليَنْا كِسَفاً«

ء اذا غطّيته، از اقتراحات ايشان  يعنى طبقا و اشتقاقه من كسفت الشي كسفا القطعة باقى بسكون سين خوانند،
يكى اين بود كه ايمان نياريم تا آن گه كه آسمان فرو افكنى بر ما پاره پاره گشته چنانك گفتى كه برستاخيز چنان 

إِنْ نَشأَْ نخَْسفِْ بِهِمُ الْأَرضَْ «ز آسمان آن آيت فرو آمده بود كه: اند پيش از نزول اين آيت ا خواهد گشت. و گفته
پس ايشان باستهزاء باز گفتند كه ايمان نياريم بتو تا آن گه كه از آسمان طبقى » أَوْ نُسقْطِْ عَليَهْمِْ كِسَفاً منَِ السَّماءِ

گويى كه  ا خداى را آرى تا ترا گواهى دهد چنانك مىي» أَوْ تأَْتيَِ باِللَّهِ«اى،  فرو افكنى بر ما چنانك خود گفته
يعنى تأتى بهم حتىّ نراهم مقابلة و معاينة يشهدون لك » وَ المْلاَئِكةَِ قبَيِلًا«خواهد آمد روز رستاخيز بداورى، 

 اى ضمينا و كفيلا على صدق دعواك و وفائك بالوعد و الوعيد. و قيل قبيلا اى مجتمعين قبيلا بالنّبوة. و قيل
اجتماع القبائل، يقال قبلت به اقبل قبالة كما تقول كفلت به اكفل كفالة و كذلك قول النّاس قد تقبل فلان بهذا 
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  اى تكفل به.
حتََّى إِذا أَخذَتَِ «ء اذا كملت زينته. و قوله:  يعنى من ذهب، يقال زخرفت الشىّ» أَوْ يَكوُنَ لكََ بيَتٌْ منِْ زخُْرفٍُ«

اى زريّن دهد و  اى كمال زينتها، و از اقتراح ايشان اين بود كه از خداوند خود خواه تا ترا خانه» االْأَرضُْ زخُْرفَُه
گنجهاى زر و سيم بر تو گشايد تا بى نياز شوى از آنك ترا ببازار بايد رفت و طلب معاش بايد كرد، چون ايشان 

ما بعثت اليكم بهذا و لكن اللَّه بعثنى بشيرا  ما انا بالذى يسأل ربّه هذا و: اين گفتند رسول خدا (ص) جواب داد
  و نذيرا.

اين يكى حكايتست از قول عبد اللَّه بن ابى امية المخزومى پسر عاتكة بنت عبد المطلب » فيِ السَّماءِ  أَوْ تَرقْى«
حتىّ تأتيها و ابن عمة النبى (ص) فقال: لا اومن بك ابدا حتىّ تتخّذ الى السمّاء سلمّا ثمّ ترقى فيه و انا انظر 

تأتى بكتاب من السّماء فيه من ربّ العالمين الى عبد اللَّه بن ابى امية انىّ قد ارسلت محمدّا نبيّا فآمن به و 
اى لو » قلُْ سبُحْانَ ربَِّي هلَْ كنُتُْ إِلَّا بشَرَاً رَسوُلاً«صدّقه و اللَّه لو آتيتنى به ايضا لما امنت بك و لا صدقّتك، 

ريدون لكنت الها و اللَّه منزهّ عن الشريك و لست انا الاّ آدمياّ مثلكم خصنّى من بينكم بالرّسالة قدرت على ما ت
رسول خدا (ص) جواب  اى قال محمدّ مجيبا لهم» قال سبحان ربى«فارسلنى اليكم. بر قراءت مكىّ و شامى، 

بودى و اللَّه تعالى پاكست از ايشان داد و گفت اگر مرا قدرت و قوّت آن بودى كه شما خواستيد آن خدايى 
  ام همچون شما و آنچ شما ميخواهيد در قدرت و قوّت بشر نيست. شريك و انباز، من بشرى

اى الّا قولهم، » إِلَّا أَنْ قالوُا«اى النّبي و القرآن، »  إِذْ جاءَهُمُ الهْدُى«من الايمان، » وَ ما منََعَ النَّاسَ أَنْ يؤُْمنِوُا«
انكار كردند بآنك اللَّه تعالى بشرى از جنس ايشان برسولى  اى هلا بعث ملكا رسولا» هُ بشََراً رسَوُلًاأَ بَعثََ اللَّ«

اى فرستادى و ندانستند كه تآنس از تجانس خيزد و تنافر از تخالف بود، هر كس را  فرستاد، گفتند چرا نه فريشته
وى انس نبودى بلكه وى را نفرت بودى و نه  انس با جنس خود بود، اگر پيغامبر فريشته بودى آدمى را با

» قلُْ لوَْ كانَ فيِ الْأَرضِْ ملاَئكِةٌَ«: مقتضى حكمت بودى، چون ايشان چنين گفتند ربّ العالمين جواب ايشان داد
لسَّماءِ مَلَكاً لنََزَّلنْا عَليَْهِمْ منَِ ا«مستوطنين الارض، » مُطمْئَنِِّينَ «كما يمشى ابن آدم، » يمَْشوُنَ«بدل الآدميين، 

پس كافران گفتند: و من يشهد  لانهّ لا يرسل الى خلق الاّ ما كان من جنسه ليكونوا منه اقبل و اليه اسرع» رَسوُلًا
: اللَّه تعالى بجواب ايشان اين آيت فرستاد لك انّك رسول اللَّه؟ آن كيست كه گواهى دهد ترا كه رسول خدايى؟

بانىّ رسوله. و قيل المعنى انىّ اشهد اللَّه على انىّ بلّغتكم ما » هِ شَهيِداً بيَنْيِ وَ بيَنَْكُمْباِللَّ  كَفى«يا محمّد، » قلُْ«
 امرنى بتبليغه و اجتهدت و انّكم كفرتم ليشهد لى عليكم يوم القيامة، و انتصاب شهيدا على التّمييز او على الحال

  بما يكون.» بصَيِراً«بما كان، » ادِهِ خبَيِراًإِنَّهُ كانَ بعِبِ«اى كفى اللَّه فى حال الشّهادة، 
يخذله، » وَ منَْ يضُْللِْ«اى من وفقّه اللَّه للايمان فهو الذى اهتدى و اصاب الرّشاد، » وَ منَْ يَهدِْ اللَّهُ فَهوَُ المُْهتْدَِ«
قيل يسحبون عليها، و قيل » وجُوُهِهِمْ  قيِامةَِ عَلىوَ نحَْشُرهُمُْ يوَْمَ الْ«يهدونهم، » فَلنَْ تجَدَِ لَهمُْ أَوْليِاءَ منِْ دوُنهِِ«

عن انس: انّ رجلا قال يا رسول اللَّه كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال انّ الذى و يمشون عليها. 
  امشاه على رجليه قادر ان يمشيه على وجهه.

صنف مشاة و صنف ركبان و : امة ثلاثة اصنافو عن ابى هريرة قال قال رسول اللَّه (ص): يحشر النّاس يوم القي
صنف على وجوههم، قيل يا رسول اللَّه و كيف يمشون على وجوههم؟ قال: انّ الذى امشاهم على اقدامهم قادر 

اگر كسى گويد چونست كه درين آيت ايشان را بكرى و گنگى  »عمُيْاً وَ بُكمْاً وَ صمًُّا«، ان يمشيهم على وجوههم
، »دعَوَْا هنُالكَِ ثبُوُراً سمَِعوُا لهَا تَغيَُّظاً وَ زفَيِراً وَ رَأَى المْجُْرِموُنَ النَّارَ«جاى ديگر گفت:  كرد؟ و نابينايى صفت

لا يسمعون » صمًُّا«لا ينطقون بحجةّ، » بُكمْاً«لا يرون شيئا يسرّهم، » عمُيْاً«جواب آنست كه ابن عباس گفت: 
اخْسؤَُا فيِها وَ لا «خاك بر آيند بينند و گويند و شنوند تا آن گه كه نداء:  شيئا يسرّهم. مقاتل گفت: اول كه از

شنوند پس از آن گنگ و كر و نابينا گردند. ابن جرير بر عكس اين گفته: قال حين يخرجون من قبورهم » تُكَلِّموُنِ
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زِدنْاهُمْ «مع بقاء حرّها و اصلها،  اى عن اللّهب» كُلَّما خبَتَْ«يكونون بهذه الصّفة ثمّ يرون و ينطقون و يسمعون، 
بعض النّيران اشتعلت بهم نار اخرى من جهة اخرى فهم » كُلَّما خبَتَْ«: توقدا فلا يفتر ابدا. و قيل» سَعيِراً

  معذّبون بنار بعد نار. و قيل كلّما خمدت و نضجت جلودهم و لحومهم بدّلهم اللَّه غيرها ليذوقوا العذاب.
بمحمّد (ص) و انكروا » بأَِنَّهُمْ كَفَروُا«اى ذلك العذاب. و قيل العمى و الصّم و الخرس بسبب  »ذلِكَ جَزاؤُهمُْ «

أ «ابن كثير و ابو عمرو و عاصم و حمزة: » وَ قالوُا أَ إِذا كنَُّا عِظاماً وَ رفُاتاً«البعث و النشّور و قد سبق تفسيره، 
بخبر، ابن » انا«باستفهام خوانند و » أ إذا«ايى و يعقوب: هر دو حرف باستفهام خوانند، نافع و كس» إذا، ائنا

باستفهام. و همچنين خلافست در آيت گذشته هم درين سورت و » ائنا«بخبر و » اذا«عامر بعكس اين خواند: 
  هم در سوره الرعّد.

لَّهَ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ أَنَّ ال«يعنى هم يعلمون،  اين جواب منكران بعث است، اى او لم يعلموا» أَ وَ لَمْ يَرَوْا«
اى هم مقرّون بانّ اللَّه خالق السمّاوات و الارض و خالقهم ابتداء و مميتهم » أَنْ يخَْلُقَ مثِلَْهُمْ  الْأَرضَْ قادرٌِ علَى
ميگويد آن خداوندى كه قادرست بر آفرينش آسمان و زمين با شدتّ و قوّت و بزرگى آن،  فلم انكروا الاعادة

لخََلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ «ادرست بر آفرينش آدمى با ضعف و حقارت وى در جنب آن، جاى ديگر گفت: ق
لا ريَْبَ «اى وقتا لعذابهم و اهلاكهم، » وَ جَعلََ لَهُمْ أَجلًَا«، »أَ أَنتُْمْ أَشدَُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ أَكبَْرُ منِْ خَلْقِ النَّاسِ

و قيل فى الآية تقديم و تأخير، تقديره ». أَوْ تُسقْطَِ السَّماءَ كمَا زعَمَتَْ عَليَنْا كسِفَاً«جوابا لقولهم:  انّه آتيهم» فيِهِ
اى » فأََبىَ الظَّالمِوُنَ«خلق السمّاوات و الارض و جعل لهم اجلا لا ريب فيه قادر على ان يخلق مثلهم، 

  هو البعث و القيامة.جحودا بذاك الاجل و » إِلَّا كُفوُراً«المشركون، 
إِذاً لأََمسْكَتُْمْ «قيل خزائن الرزّق، و قيل الرحّمة ها هنا المال، » قلُْ لوَْ أَنتُْمْ تمَْلِكوُنَ خزَائنَِ رحَمَْةِ ربَِّي«قوله: 

الفقر، اى لبخلتم و امسكتم عن الصدّقة و ما جدتم كجود اللَّه سبحانه و تعالى خشية الاملاق و » خَشيَْةَ الْإِنفْاقِ 
لنَْ نؤُْمنَِ لَكَ حتََّى «: املق و انفق و اعدم و اصرم بمعنى واحد. و قيل خشية ان يفنيه الانفاق، هذا جواب لقولهم

اى بخيلا ممسكا، و الانسان ها هنا الكافر خاصّة كما قال » وَ كانَ الْإِنسْانُ قتَوُراً«، »تَفجُْرَ لنَا منَِ الأَْرضِْ ينَبْوُعاً
  اى من اجل حبّ المال بخيل.» وَ إِنَّهُ لحِبُِّ الخْيَْرِ لَشدَيِدٌ«اى كفور » إِنَّ الْإِنْسانَ لِربَِّهِ لكَنَوُدٌ«عزّ و جلّ: 

  النوبة الثالثة
بدان كه از اول نماز شب تا بوقت بام دوازده ساعتست، ربّ » وَ منَِ اللَّيلِْ فتَهَجََّدْ بِهِ نافِلَةً لكََ«قوله تعالى: 

جلّ جلاله و تقدّست اسمائه هر ساعتى وقت وظيفه طاعت فرقتى از فرق اهل خدمت ساخته: اول العالمين 
ساعت از ساعات شب وقت عبادت و طاعت پريان بود، صفها بر كشند و بخدمت بايستند. دوم ساعت وقت 

  نماز جانوران اهل دريا بود. سوم ساعت وقت نماز خلقان زير زمين بود.
صابران بود. پنجم وقت نماز فريشتگان خدا بود. ششم وقت نماز و تسبيح ابر و ميغ چهارم ساعت وقت نماز 

بود. هفتم وقت آرام خلايق و تفكرّ اهل حضرت بود. هشتم وقت آرايش بهشت و تعريف جناّت عدن بود. نهم 
و زجل تسبيح و  وقت نماز كرام الكاتبين بود. دهم آن ساعتست كه درهاى آسمان بگشايند و مقرّبان بدرها برآيند

صياح تهليل و اصوات تكبير و نغمات ذكر ايشان عالم قدس بگيرد، اندرين ساعت هر كه از خداوند جلّ جلاله 
حاجتى خواهد اجابت يابد. يازدهم وقت انتشار بركات بود بر زمين كه ودايع راحت و بدايع قدرت در جواهر 

طلع خويش عاشق وار نفس سرد بر آرد آن ساعت وقت زمين تعبيه كنند. و ساعت دوازدهم كه نسيم سحر از م
نياز دوستان بود و ساعت راز محبّان و هنگام ناز عاشقان، آن ساعت درهاى بهشت گشاده و آن باد سحر گاهى 

  با آن لطافت و راحت و لذت از جانب جنّات عدن روان.
ندانم لكن هر شب بوقت سحر عرش   گفت داود پيغامبر (ع) از جبرئيل پرسيد كه اندر شب كدام وقت فاضلتر؟

  بر خود بجنبد. ملك
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و فى بعض الآثار يقول اللَّه عزّ و جل ان احبّ احباّى الىّ الّذين يستغفرون بالاسحار اولئك الّذين اذا اردت 
خنك مر آن بندگان كه بوقت سحر استغفار كنند و شراب مهر بجام  باهل الارض شيئا ذكرتهم فصرفت به عنهم

  وقت سحر نوش كنند. عشق در آن
اى در گذرد منادى  سفيان ثورى گفت بما رسيد كه از اول شب منادى ندا كند: الا ليقم العابدون، چون شب نيمه

  ندا كند: ليقم القانتون، چون وقت سحر بود مناديى گويد: اين المستغفرون.
ود است و ترا مسلّم است، اما فرمان آمد كه اى محمدّ مقام شفاعت در قيامت مقامى بزرگوار است مقام محم

اى محمدّ اگر خشنودى ما  راهش آنست كه بشب خيزى و نماز كنى، اشرف الاسباب ما ينال به اشرف العطايا
أَنْ يبَعْثََكَ ربَُّكَ   عَسى«گزار، و اگر مقام محمود ميخواهى بشب بيدار باش و نماز كن،  ميخواهى بروز رسالت مى

آيد كه همه شب بيدار بودى، پاس دل داشتى تا صبح صادق بدميدى، آن گه  عدويه را مى رابعه» مَقاماً محَمْوُداً 
  اين بيت گفتى:

 يا نفس قومى فلقد نام الورى
 و انت يا عين اهجرى طيب الكرى

 

  ان تفعلى خيرا فذو العرش يرى 
  عند الصّباح يحمد القوم السّرى

 

أَوْ «هود، مقام محمود خاصّه مصطفى است (ص) در خلوت و قيل المقام المحمود هو المجالسة فى حال الشّ 
بجام قدس نوشيده و » وَ نحَنُْ أَقْرَبُ«بر سرير اصطفا، شراب » وَ هوَُ معََكُمْ«بر بساط انبساط، در خيمه »  أَدنْى

  رسيده.» لم يزل«خلعت وصال پوشيده و بدوست 
بهر نام كه مرا خوانند به بندگى تو معروفم، تا  پير طريقت گفت: الهى بهر صفت كه هستم برخواست تو موقوفم،

جان دارم رخت ازين كوى بر ندارم، او كه تو آن اويى بهشت او را بنده است، او كه تو در زندگانى اويى جاويد 
  زنده است، الهى گفت تو راحت دلست و ديدار تو زندگانى جان، زبان بياد تو نازد و دل بمهر و جان بعيان.

قول ابن عباس در معنى اين آيت آنست كه مصطفى (ص) را اجل نزديك » أَدخِْلنْيِ مدُخْلََ صدِْقٍ وَ قلُْ رَبِّ«
آمد، او را گفتند كه اى مهتر عالم و اى سيدّ ولد آدم، بساط اسلام در عالم گسترده شد، خورشيد نبوّت تمام تافته 

جيد بر گذشت، طراز رايت حشمت تو شد، سرا پرده شريعت از قاف تا قاف برسيد، گوشه تاجت از عرش م
بسدره منتهى رسيد، قدم همتّ تو بقاب قوسين پيوست فريضه و سنّت آموختى، يتيمان را پدرى كردى، مهجوران 
را شفيع بودى، مريدان را دليل بودى، مهاجر و انصار را تربيت دادى، جنّ و انس را خواندى، اكنون وقت 

كه گوشوار مرگ در گوش بندگى كنى، وقتست كه سر ببالين فنا باز نهى،  آنست كه سفر مبارك پيش گيرى، وقتست
  ».كلُُّ منَْ عَليَهْا فانٍ إِنَّكَ ميَِّتٌ وَ إِنَّهُمْ ميَِّتوُنَ«ايم كه:  ما در ازل حكم كرده

ه و در خبرست كه مصطفى (ص) در آن بيمارى باز پسين امير المؤمنين على (ع) را بخواند گفت: يا على يارى د
تا يك بار ديگر بمسجد باز روم و بمنبر بر آيم و ديده بر چهره ياران و درويشان افكنم و ايشان را وداع كنم، 

با دو چشم گريان و جگر سوزان، روى سوى ياران كرد، گفت:  ،مصطفى (ص) بمسجد رفت و بمنبر بر آمد
  چگونه يارى بودم شما را؟ چگونه رسولى بودم شما را؟

بت رفتن آمد، بريد مرگ در رسيد، آن ساعت غريوى و زاريى در مسجد افتاد، ياران همه دلتنگ و اكنون ما را نو
گفتند نيك يارى كه تو بودى، نيك رسولى كه بما آمدى، رسول (ص)  رنجور، گريان و سوزان و خروشان همى

ها برگرفتند و  دميد، پرده ايشان را وداع كرد و بخانه باز آمد، نه بس بر آمد كه بريد حضرت رسيد و نسيم قربت
  »ربّ ادخلنى مدخل صدق«طوبى و زلفى و حسنى بوى نمودند، مصطفى (ص) آن گه گفت: 

بار خدايا مرا كه از دنيا » مخُْرَجَ صدِْقٍ«بعد موتى من قبرى يوم القيامة، » وَ أَخْرجِنْيِ«اى امتنى اماتة صدق، 
  ن عقبه ايست سخت عظيم و كارى سخت با خطر.بيرون برى در لباس سعادت و پيرايه شهادت بر كه آ

و قال جعفر بن محمدّ (ع): ادخلنى القبر و انت عنىّ راض و اخرجنى من القبر الى الوقوف بين يديك على 
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زينّى بزينة جبروتك ليكون الغالب علىّ » وَ اجْعلَْ ليِ منِْ لدَنُْكَ سُلطْاناً نصَيِراً«طريق الصدق مع الصّادقين، 
  ق لا سلطان الهوى.سلطان الح

چهره كائنات و محدثات بظلمت كفر و زحمت شرك پوشيده بود كه ناگاه علم » وَ قلُْ جاءَ الحَْقُّ وَ زَهَقَ البْاطلُِ«
دولت نبوت محمدّ مرسل از مركز خطّه مكهّ سر بر آورد و انوار اشراق صبح دين از كنج حجره آمنه پيدا آمد، 

هر  ،هر كجا نامدارى بود ذليل گشت، هر كجا تاجدارى بود تاجش بتاراج بدادندشادى و خرّمى در ممالك افتاد، 
كجا جبّارى متمرّد بود از تخت بزير آمد هر كجا در عالم بتى بود در قعر چاه بى دولتى افتاد، قاعده قصر قيصرى 

  ».وَ زَهَقَ البْاطلُِجاءَ الحَْقُّ «و ايوان رفعت كسر وى خراب گشت، و از چهار گوشه عالم آواز بر آمد كه: 
كفر و ايمان را هم اندر تيرگى هم در صفا

 

 نيست دار الملك جز رخسار و زلف مصطفى 
 

.. القرآن شفاء من داء الجهل للعلماء، و شفاء من داء الشكّ للمؤمنين، و .الآية» وَ ننَُزِّلُ منَِ القُْرْآنِ ما هوَُ شفِاءٌ«
فاء من داء القنوط للمريدين و القاصدين، و شفاء من لواعج الشوّق للمحبين، و شفاء من داء النّكرة للعارفين، و ش

  انشدوا:
 و كتبك حولى لا تفارق مضجعى

 

  و فيها شفاء للذّى انا كاتم 
 

از آدمى چه آيد، جز از جفا؟ و از آب و گل چه آيد، جز از خطا؟ و از كرم ربوبيّت » شاكِلتَِهِ  قلُْ كلٌُّ يَعمْلَُ عَلى«
: در همه قرآن هيچ آيت اميدوارتر از اين آيت نيست، ميگويد» شاكِلتَهِِ  قُلْ كُلٌّ يَعمْلَُ عَلى«ه بينند، جز از وفا؟ چ

هر كس آن كند كه از او آيد و از هر كس آن آيد كه از او سزد: العبد يعود الى الذّنب و الربّّ يعود الى المغفرة، و 
بن آدم انت العوّاد الى الذّنوب و انا العوّاد الى المغفرة، آن مهجور مملكت  فى بعض الكتب يقول اللَّه تعالى يا

ابليس نوميد را گفتند آدم را سجود كن، گفت نكنم كه آدم از خاكست و من از آتش، گفتند اى بدبخت لا جرم 
هرگز نو  هر كس آن كند كه سزاى اوست و از هر كس آن آيد كه دروست، آتش چون فرو ميرود خاكستر شود كه

نگردد، و خاك اگر چه كهن شود آب بر وى ريزند نو گردد، اى ابليس تو كه از آتشى بيك فرمان كه بگذاشتى 
مردى كه هرگز زنده نشوى، و اى آدم تو كه از خاكى هر چند گناه كردى بيك قطره آب حسرت كه از ديده فرو 

قلُْ كُلٌّ «ه كردى، اى آدم از خاك آن زايد كه ديدى: بارى گناهانت بيامرزم و بنوازم، اى ابليس از آتش آن آيد ك
  ».شاكِلتَِهِ  يَعمْلَُ عَلى

آدمى هم تنست و هم دل و هم روح، تن محلّ امانت است، دل بارگاه خطابست. روح » وَ يَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ الرُّوحِ«
 منّت بود تحفه دل آمد غذاى وى طعام و شراب، هر چه نقطه گاه مشاهدتست، هر چه نعمت بود نثار تن گشت

غذاى وى ديدار دوست، تن در قهر  قوت او ذكر و ياد دوست، آنچه رؤيت و مشاهدت بود نصيب روح آمد
قدرت است، دل در قبضه صفت، روح در كنف عزّت، بساط انس گسترده، شمع عطف افروخته و دوست ازلى 

  پرده بر گرفته.
  النوبة الاولى ۹

آتَ«قوله تعالى:  فَسىَْٔلْ بنَيِ «پيغامهاى روشن، » بيَِّناتٍ«داديم موسى را نه آيت، » تِسْعَ آياتٍ   ينْا موُسىوَ لَقدَْ 
و فرعون گفت او را، » فَقالَ لَهُ فِرعْوَنُْ « ،آن گه كه بايشان آمد» إِذْ جاءهَمُْ«پرس از علماء جهودان،» إِسرْائيِلَ

  اند. دانم اى موسى كه با تو جادويى كرده چنين مىمن )» ۱۰۱مسَحْوُراً (  إِنِّي لَأَظنُُّكَ يا موُسى«
إِلَّا رَبُّ السَّماواتِ وَ «كه نفرستاد اين پيغامها را، » ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ«نيك دانى،  گفت »قالَ لَقدَْ عَلمِتَْ«

و » ۱۰۲فِرعْوَْنُ مثَبْوُراً (وَ إِنِّي لَأَظنُُّكَ يا «پيغامهاى روشن هويدا، » بصَائِرَ«مگر خداوند آسمان و زمين، » الْأَرضِْ
  اند و هلاك از تو بر آورده. پندارم اى فرعون كه ترا تباهى و نيستى داده من مى

بآب بكشتيم » فأََغْرقَنْاهُ« ،خواست فرعون كه ايشان را از زمين مصر بشكيزاند» فأََرادَ أَنْ يسَتْفَِزَّهمُْ منَِ الْأَرضِْ«
  و هر كه با وى بود بيكبار.)» ۱۰۳( وَ منَْ معََهُ جمَيِعاً «او را، 
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اكنون در زمين » اسْكنُوُا الْأَرضَْ«و پس غرق فرعون، بنى اسرائيل را گفتيم، » وَ قُلنْا منِْ بعَدِْهِ لبِنَيِ إِسرْائيِلَ«
آريم شما را )» ۱۰۴(جىِْٔنا بِكُمْ لفَيِفاً «چون هنگام رستاخيز آيد، » فإَِذا جاءَ وعَدُْ الْآخرَِةِ« ،ايشان در مصر بنشينيد

  با ايشان بهم.
وَ ما أَرْسَلنْاكَ إِلَّا مبُشَِّراً «و براستى فرو آمد، » وَ باِلْحَقِّ نَزَلَ«و براستى فرستاديم اين سخن را، » وَ باِلحَْقِّ أَنْزَلنْاهُ«

  و نفرستاديم ترا مگر شادى رسان و بيم نماى.)» ۱۰۵وَ نذَيِراً (
  عَلى«تا بر مردمانى خوانى آن را، » لتِقَرَْأَهُ عَلىَ النَّاسِ «فرستاديم،  و قرآنى كه آن را پراكنده »وَ قُرْآناً فَرقَنْاهُ«

  و فرو فرستاديم آن را فرو فرستادنى.)» ۱۰۶وَ نَزَّلنْاهُ تنَْزيِلًا («بر درنگى، » مُكثٍْ
ايشان كه ايشان » إِنَّ الَّذيِنَ أُوتوُا الْعِلْمَ«يا مگرويد، بگو اى محمدّ بگرويد باين نامه » قلُْ آمنِوُا بِهِ أَوْ لا تؤُْمنِوُا«

يخَِرُّونَ «هر گه كه بر ايشان خوانند اين نامه، » عَليَْهِمْ  إِذا يتُلْى«پيش از آمدن اين نامه، » منِْ قبَْلِهِ«را علم دادند، 
  افتند بسجود. بر روى مى)» ۱۰۷للِْأَذقْانِ سجَُّداً (

نيست )» ۱۰۸إِنْ كانَ وعَدُْ ربَِّنا لمََفْعوُلاً («و ميگويند پاكى و بى عيبى خداوند ما را، » بحْانَ ربَِّناوَ يَقوُلوُنَ سُ«
  وعدهاى خداوند ما مگر كردنى و بودنى.

افزايد و  خشوع مى و ايشان را)» ۱۰۹وَ يَزيِدُهُمْ خُشوُعاً («افتند گريان،  و بر روى مى» وَ يخَِرُّونَ للِأَْذقْانِ يبَْكوُنَ«
  نرمى دل.

أَيًّا ما «و اگر خواهيد او را رحمن خوانيد، » أَوِ ادعْوُا الرَّحمْنَ«او را اللَّه خوانيد، » ادعْوُا اللَّهَ«بگوى،  »قلُِ«
نه  و دعا» وَ لا تجَْهَرْ بصِلاَتِكَ«او راست نامهاى نيكو، »  فَلَهُ الْأَسمْاءُ الحُْسْنى«بهر كدام كه خوانيد، » تدَعْوُا

و ميان آن و اين )» ۱۱۰وَ ابتَْغِ بيَنَْ ذلِكَ سبَيِلاً («كن، » ۱«و نه همه نهان » وَ لا تخُافتِْ بهِا«همه ببانگ كن، 
  راهى گير ميانه.

آن كس كه فرزند » الَّذيِ لَمْ يتََّخذِْ وَلدَاً«و بگوى ستايش و سزاوارى بخدايى اللَّه راست، » وَ قلُِ الحْمَدُْ لِلَّهِ«
و او را » وَ لَمْ يَكنُْ لَهُ وَليٌِّ منَِ الذُّلِّ«و او را انباز نبود در پادشاهى، » وَ لَمْ يَكنُْ لَهُ شرَيِكٌ فيِ المُْلْكِ« ،رفت،نگ

و ببزرگى بستاى او را و بزرگ دار و بزرگ )» ۱۱۱وَ كبَِّرهُْ تَكبْيِراً («هرگز ضعف نبود و سستى كه يارى بايستى، 
  داشتنى.دان او را بزرگ 
  النوبة الثانية
آتيَنْا موُسى«قوله تعالى:  ان لا تشركوا بى شيئا، و لا تسرفوا، و لا «: هؤلاء التّسع هى» تِسْعَ آياتٍ بيَِّناتٍ  وَ لَقدَْ 

ء الى  الا بالحق، و لا تسحروا، و لا تقربوا مال اليتيم، و لا تسعوا ببرى  تزنوا، و لا تقتلوا النفس التي حرمت
جهودى از رسول خداى : صفوان بن غسّان المرادى گفت» ، و لا تعدوا فى السبت، و لا تأكلوا الربواالسلطان

  اند؟ و رسول خدا (ص) همچنين جواب داد كه گفتيم. تعالى پرسيد كه اين نه آيت كدام
فِي : «گويند اين نه آيت همانند كه در آن آيت ديگر گفت ابن عباس و مجاهد و ضحّاك و جماعتى مفسران مى

و هى: العصا، و اليد البيضاء، و الطوفان، و الجراد، و القمل، و الضّفادع، و الدّم، و السنّون لاهل » تِسْعِ آياتٍ
البوادى. قال الحسن السنّون و نقص الثّمرات واحدة، و التاّسعة تلقف العصا ما يأفكون. و قال ابن عباس 

فَسىَْٔلْ «، »أَموْالهِمِْ  ربََّناَ اطْمِسْ عَلى«يل التاسعة الطمّس و هو قوله: التّاسعة ازالة العقدة التي كانت بلسانه، و ق
بپرس اى محمد از  يعنى جاء آباءهم» إِذْ جاءَهُمْ«اى فسئل يا محمدّ المؤمنين من قريظة و النّضير، » بنَيِ إِسرْائيِلَ

و قوم وى چه رفت آن گه كه موسى  اند كه ميان موسى و فرعون مؤمنان قريظه و نضير ايشان كه كتاب خوانده
فَسىَْٔلْ بنَيِ «بايشان آمد؟ يعنى كه تا جهودان صدق قول رسول بدانند از گفتار علماء خويش، قومى گفتند: 

، اين خطاب با موسى است و معنى آنست كه: سل فرعون اطلاق بنى اسرائيل، موسى را نه آيت داديم »إِسرْائيِلَ
إِذْ جاءَهمُْ فَقالَ لَهُ «را از فرعون بخواه، اينجا سخن تمام شد. آن گه بر استيناف گفت: و او را گفتيم بنى اسرائيل 
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اى سحرت فأزيل عقلك، و قيل خدعت و حملت على ما تقول، و قيل » مَسحْوُراً  فِرعْوَْنُ إِنِّي لأََظنُُّكَ يا موُسى
ما «يا فرعون بقلبك، » لَقدَْ عَلمِتَْ«موسى » قالَ«مسحور بمعنى ساحر كميمون بمعنى يا من و مأتىّ بمعنى آت 

وَ جحَدَُوا بِها وَ استْيَْقنَتَهْا «لك، هذا كقوله: » إِلَّا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ بصَائِرَ«الآيات التسع. » أَنْزَلَ هؤُلاءِ
روى انّ عليّا (ع) و اخبر عن نفسه. بالضم على انّ موسى » لقد علمت«و قرأ الكسائى: ». أَنْفسُهُُمْ ظُلمْاً وَ عُلوًُّا

و ، قال و اللَّه ما علم عدوّ اللَّه و انمّا علم موسى و الاوّل اظهر لانّ علم موسى (ع) لا يكون حجّة على فرعون
وَ إِنِّي «اى لتبصّر بها،  اى عبرا و دلائل و نصبها على الحال. و قيل نصبها على المفعول له» بصَائِرَ«قوله: 
ممنوعا من الخير، و قيل مهلكا. و قيل هالكا. قال ابن عباس: المثبور » يا فرِعْوَْنُ مثَبْوُراً«اى لاعلمك » لَأَظنُُّكَ

  الذى لا عقل له فى دينه و معاشه.
فأََغْرقَنْاهُ «يخرجهم و يقلعهم من ارض مصر، يعنى موسى و بنى اسرائيل، » أَنْ يسَتَْفزَِّهُمْ«يعنى فرعون، » فأََرادَ«
  ».نْ معََهُ جمَيِعاًوَ مَ

اى مصر و الشّام، هذا » لِبنَيِ إِسرْائيِلَ اسْكنُوُا الْأَرضَْ «اى من بعد هلاك فرعون و قومه: » وَ قُلنْا منِْ بَعدِْهِ«
آخَريِنَ وَ أَورْثَنْاها بنَيِ إِسْرائيِلَ«كقوله:  امة و الوعد الموعود، اى القي» فإَِذا جاءَ وعَدُْ الْآخِرَةِ«، »وَ أَورْثَنْاها قوَْماً 

مجتمعين مختلطين قد التفّ بعضكم ببعض لا تتعارفون و لا » لَفِيفاً«من قبوركم الى الموقف، » جىِْٔنا بِكُمْ«
ينحاز احد منكم الى قبيلته و حيّه، و هو من قول العرب: لفتّ الجيوش اذا اختلطوا و وحدّ اللّفيف و هو خبر عن 

اى » جىِْٔنا بِكُمْ لَفيِفاً«اى نزول عيسى (ع)، » فإَِذا جاءَ وعَدُْ الآْخِرَةِ«ل: الجمع لانه بمعنى المصدر. و قي
  جماعات من قبائل شتىّ.

سياق اين آيت تسكين و تسليت مصطفى (ص) است و قوّت دادن دل وى، ميگويد چنان كه قرآن بتو فرستاديم و 
فرعون او را دروغ زن گرفت، و چنان كه  مشركان قريش ترا دروغ زن گرفتند همچنين موسى را كتاب داديم و

كفره قريش خواستند كه ترا از مكهّ بيرون كنند همچنين فرعون خواست كه موسى و بنى اسرائيل را از زمين مصر 
بيرون كند، پس من كه خداوندم موسى را و بنى اسرائيل را نصرت دادم و فرعون و قوم وى را هلاك كردم، اى 

ا نصرت دهم و بر دشمنان ظفر دهم و نعمت خود بر تو و بر مؤمنان كه پس رو تواند محمدّ همچنين بعاقبت تر
تمام كنم، ربّ العالمين رسول خويش را اين وعده نصرت داد آن گه بعاقبت وعده وفا كرد و كار نصرت بر وى 

  الاحزاب وحده و له الحمد و المنّة. تمام كرد: فانجز وعده و نصر عبده و قهر
اى انزلنا القرآن بالحقّ غير الباطل. و قيل ما يتضمّنه حقّ اى صدق و عدل يعنى انزلناه بالدّين » أَنْزَلنْاهُ وَ باِلحَْقِّ«

يعنى و بمحمدّ نزل القرآن اى عليه نزل، كما تقول نزلت بزيد يعنى على » وَ باِلحَْقِّ نَزَلَ«القائم و الامر الثّابت، 
  زيد.
وَ «للمؤمنين، » وَ ما أَرسْلَنْاكَ إِلَّا مبُشَِّراً«الثّاني المستحقّ اى اتاكم بما تستحقّونه، الاوّل الحقيقة و  الحقّ :و قيل
  للكافرين.» نذَيِراً

فيِها يُفْرقَُ كلُُّ أَمْرٍ «اى احكمناه، كقوله: » فَرقَنْاهُ«منصوب بفعل مضمر، يعنى و آتيناك قرآنا، » وَ قُرْآناً فَرقَنْاهُ«
يبرم، و قيل فرقناه فيه الحقّ من الباطل، و قيل هو بمعنى المشدّد. و قرأ ابن عباس:  اى يحكم و» حَكيِمٍ

اى على » مُكثٍْ   لتَِقْرَأَهُ عَلىَ النَّاسِ عَلى«بالتّشديد، اى قطّعناه آية آية و سورة سورة فى عشرين سنة، » فَرقَنْاهُ«
  ترسل و تؤدة ليفهموه و ليقفوا على مودعه فيعملوا به.

  الحديث انّ النّبي (ص) كان يقرأ القرآن قراءة لينّة يتلبثّ فيها.و فى 
» وَ نزََّلنْاهُ تنَْزيِلًا«و قال ابن عباس لان اقرأ البقرة و ارتلّها و اتدبّر معانيها احبّ الىّ من ان اقرأ جميع القرآن هذا، 

  ء على حسب الحاجة اليه. شيئا بعد شى
» اعمَْلوُا ما شىِْٔتُمْ فمَنَْ شاءَ فَليْؤُْمِنْ وَ منَْ شاءَ فَليَْكْفُرْ«هذا وعيد من غنىّ، كقوله: » واقلُْ آمنِوُا بِهِ أَوْ لا تؤُْمنُِ«
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يعنى عبد » إِنَّ الَّذيِنَ أُوتوُا العِْلْمَ«ء  استهزءوا، انتظروا، و ارتقبوا، فتربصّوا، كلّ هذا وعيد ليس فيه من الاذن شى
اى » يخَِرُّونَ للِْأَذقْانِ«القرآن، » عَليَْهِمْ  إِذا يتُْلى«اى من قبل نزول القرآن، » قبَْلِهِمنِْ «سلام و اصحابه،  اللَّه بن

  يعنى اذا سمعوا القرآن عرفوا انّه كلام اللَّه و قبلوه و سجدوا تعظيما للَّه.» سجَُّداً«على الاذقان، 
يعنى ما كان وعد ربّنا الّا مفعولا و ان و اللام دخلتا للتّأكيد، » فْعوُلاًوَ يَقوُلوُنَ سبُحْانَ ربَِّنا إِنْ كانَ وعَدُْ ربَِّنا لمََ «

  اى انجزنا ما وعدناه فى التّوراة من ارسال محمدّ (ص) و انزال القرآن عليه.
» شوُعاًخُ«تلاوة القرآن و بكاؤهم، » وَ يَزيِدُهُمْ«كرّر القول لتكررّ الفعل منهم، » وَ يخَِرُّونَ للِْأَذقْانِ يبَْكوُنَ«

  خضوعا و تواضعا لربّهم.
  روى عن النّبي (ص) قال: من قرأ القرآن فى اقلّ من ثلث لم يفقهه اتلوه و ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا.

بكسر » أَوِ ادعْوُا الرَّحمْنَ«بكسر اللّام » قلُِ ادعْوُا اللَّهَ «قراءة عاصم و حمزة: » قلُِ ادعْوُا اللَّهَ أَوِ ادعْوُا الرَّحمْنَ«
كرد، اندر سجود  الواو، و سبب نزول اين آيت بقول ابن عباس آنست كه رسول خدا (ص) در مكّه قيام شب مى

بو  خواند اكنون دو خداى ميخواند! ميگفت: يا رحمن يا رحيم، مشركان گفتند محمد تا امروز يك خداى مى
خداى را مگيريد و مخوانيد، و اكنون خود ميخواند  دو »لا تتََّخذُِوا إِلهيَنِْ اثنْيَنِْ«گويد:  جهل گفت ما را مى

خدايى ديگر با اللَّه، گاه گويد يا اللَّه و گاه گويد يا رحمن، اين رحمن ما ندانيم و نشناسيم مگر رحمن يمامه يعنى 
  مسيلمه كذّاب، فانزل اللَّه هذه الآية.

» باسمك اللهم«جاى آيت تسميت: ميمون ابن مهران گفت رسول خداى (ص) در بدو اسلام و ابتداء وحى ب
پس اين آيت تسميت » إِنَّهُ منِْ سُليَمْانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ «نوشتى تا آن روز كه اين آيت فرو آمد كه: 

  فانزل اللَّه هذه الآية. بنوشت، مشركان گفتند: هذا الرّحيم نعرفه فما الرّحمن؟
گويى و  بينيم و تو كمتر مى آمدند و گفتند اى محمد ما در تورات نام رحمن فراوان مىضحّاك گفت: اهل تورات 
ادعْوُا «يا محمد، » قلُِ«اى كم آمده اين نام، ربّ العالمين بجواب ايشان آيت فرستاد:  در آن كتاب كه تو آورده

أَيًّا ما «ا يا اللَّه و ان شئتم قولوا يا رحمن، ان شئتم، يعنى قولو» أَوِ ادعْوُا الرَّحمْنَ«يا معاشر المؤمنين، » اللَّهَ
اى محمد مؤمنانرا گوى خواهيد مرا بنام اللَّه خوانيد،  » فَلَهُ الْأَسمْاءُ الحُْسْنى«يعنى اى اسماء اللَّه تدعوا، » تدَعْوُا

امها او را بخوانيد. خواهيد بنام رحمن، اللَّه را نود و نه نامست نامهاى نيكوى پاك بسزا، بهر چه خوانيد ازين ن
وَ لا «، »جند ما هنا لك عما قليل«صلت اين سخن، اينست كقوله:  تدعوا راو ايّا صلتست ما »أَيًّا ما تدَعْوُا«

ابن عباس گفت اين آيت بمكّه فرود آمد در ابتداء اسلام كه رسول خدا (ص) در مكهّ مختفى » تجَْهَرْ بصِلاَتِكَ
آمد شنيدن قرآن از  در نماز بآواز بلند خواندى و كافران را دشخوار و صعب مىبود و گاهى كه قرآن خواندى  مى

زدند  كردند و برابر مصطفى دست مى گفتند و طعن مى وى، تا قرآن را و فرستنده آن را و خواننده آن را ناسزا مى
اى » جْهَرْ بصِلاَتِكَوَ لا تَ«: كردند تا قراءت بر وى شوريده گردانند، ربّ العالمين آيت فرستاد و صفير مى

مخافتة لا يسمعها من يصلىّ خلفك من » وَ لا تخُافتِْ بهِا«بقرائتك فى الصلاّة فيسمع المشركون فيوذوك، 
اى محمد چون در نماز قرآن خوانى بآواز بلند مخوان چنانك كافران بشنوند و سبّ كنند و به نهان نيز  اصحابك

  و نماز ميكنند نشنوند، ميان جهر و مخافتة راهى طلب كن ميانه.مخوان چنان كه صحابه و مؤمنان كه با ت
و در خبرست كه قراءت ابو بكر در نماز مخافتة بود و گفتى: اناجى ربىّ و قد علم حاجتى، و قراءت عمر جهر 

بآواز بلند خواندى و گفتى: ازجر الشيّطان و اوقظ الوسنان. پس چون اين آيت فرود آمد رسول خدا (ص)  بود
  خواند وا كم كند. خواند بلندتر خواند و عمر از آنچ مى و بكر را فرمود تا از آنچ مىاب

روى عن على (ع) قال: كان ابو بكر يخافت اذا قرأ و كان عمر يجهر بقراءته و كان عماّر يأخذ من هذه السّورة و 
قال  و قال لعمر لم تجهر قال انىّ اسمع من اناجى، من هذه فذكر ذلك للنّبى (ص) فقال لابى بكر لم تخافت

قال تسمعنى اخلط به ما ليس منه، قال لا،  افزع الشّيطان و اوقظ الوسنان، و قال لعمّار لم تأخذ من هذه و هذه
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  قال فكلّه طيبّ.
  گويد: لا تراء بصلوتك فى العلانية و لا تسئها فى السرّ. حسن گفت اين در عين نماز است نه در قراءت، مى

فانّ الاعرابىّ كان يجهر فيقول التحّيّات للَّه يرفع بها صوته فنزلت الآية. و «ر تشهّد فرو آمد: عائشه گفت اين د
لا ترفع صوتك بالدّعاء عند : گويد اند از مصطفى (ص) كه گفت صلاة اينجا بمعنى دعاست، مى روايت كرده

  ».سبَيِلًا«الجهر و المخافتة، » تَغِ بيَنَْ ذلِكَوَ لا تخُافتِْ بهِا وَ ابْ«استغفارك و ذكر ذنوبك فيسمع منك فتغيرّ بها، 
و صحّ عن ابى موسى الاشعرى انّه قال صعدنا مع رسول اللَّه (ص) ثنيّة فرفعنا اصواتنا بالتّكبير، فقال انّكم لا 

  تدعون اصمّ و لا غائبا انمّا تدعون سميعا قريبا.
قال الحسين بن الفضل معناه: الحمد للَّه الذى عرّفنى انّه لم » داً وَ لمَْ يَكنُْ لَهُوَ قلُِ الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ لَمْ يتََّخذِْ وَلَ«

وَ لَمْ «يتخّذ ولدا، كما قال بعض اليهود فى عزير و النصارى فى عيسى عليهما السلاّم و المشركون فى الملائكة، 
فى خلق » لَمْ يكَنُْ لهَُ شَريِكٌ«لصّنم. و قيل: اى فى الالهيةّ كما زعم عابدوا ا» يَكنُْ لهَُ شرَيِكٌ فيِ المُْلْكِ

اى لم يتخّذ وليّا فيتعزّز به سبحانه و اللَّه ولىّ المؤمنين. قال » وَ لمَْ يَكنُْ لَهُ ولَيٌِّ منَِ الذُّلِّ«السّماوات و الارض، 
ء و  و الكبرياء و انّه اكبر من كلّ شى اى صفه بالعظمة» وَ كبَِّرْهُ تَكبْيِراً «مجاهد: لم يذل فيحتاج الى ولىّ يتعزّز به، 

  المعنى احمدوا من هذه صفته.
  و روى عن النبّي (ص) انّه قال خير الاقوال سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا اله الاّ اللَّه و اللَّه اكبر.

  و عن ابن عباس قال: كان الغلام من بنى هاشم اذا افصح لقن هذه الآية.
صل قال من قرأ آخر بنى اسرائيل كتب اللَّه عزّ و جل له من الاجر ملأ السمّاوات و و عن عبد الحميد بن وا

تَكادُ السَّماواتُ يتََفطََّرْنَ منِهُْ وَ تنَشْقَُّ الْأَرضُْ وَ تخَرُِّ الجْبِالُ «الارض و الجبال و ذلك بانّ اللَّه عزّ و جل يقول: 
  فيكتب له من الاجر على قدر ذلك. قال» هدًَّا، أَنْ دعَوَاْ للِرَّحمْنِ وَلدَاً

  النوبة الثالثة
آتيَنْا موُسى«قوله تعالى:  .. موسى را فرستادند بپيغامبرى باسرائيليان با نشانهاى .الآية» تِسْعَ آياتٍ بيَِّناتٍ  وَ لَقدَْ 

برى روشن و معجزهاى پيدا چون عصا و يد بيضا و غير آن، همچنين مصطفى عربى را (ص) فرستادند بپيغام
بكافه جهانيان و معجزه وى قرآن كلام رحمن، نامه خداوند جهان ببندگان، اما فرقست ميان ايشان، موسى رفت 
و معجزه وى با وى رفت و مصطفى (ص) رفت و معجزه وى ميان مؤمنان ماند تا بقيامت از آنك نبوّت وى هم 

زيز بودند و معجزه ايشان مخلوق، باز محمّد چنان پيوسته و بمانده تا برستاخيز، همه پيغامبران بصفت رسالت ع
عربى (ص) باللّه تعالى عزيز بود و معجزه وى نامخلوق، او كه باللّه عزيز بود معجزتش صفت او بود لا جرم 

  ».وَ إِنَّا لَهُ لحَافظِوُنَ«دست خلق بدو نرسيد و در مأمن حفظ حق بماند كه ميگويد جلّ جلاله: 
وى بعصا بود ببين تا اسرائيليان با وى چه كردند، موسى در خواب شد ايشان عصا را باز موسى كليم (ع) كه عزّ 

بدزديدند و آن را بدو نيم كردند و در زير زمين پنهان كردند، موسى (ع) از خواب در آمد عصا نديد گفت بار 
ند، گفت بار خدايا كجا خدايا عصاء من كو؟ ندا آمد كه يا موسى عصا را بدو نيم كردند و در زير زمين پنهان كرد

پنهان كردند و كه پنهان كرد؟ فرمان آمد كه اى موسى من نگويم كه من پرده بندگان ندرم، لكن اى موسى همانجا 
اى آواز ده تا من عصا را سمع دهم و نطق دهم تا بشنود و جواب دهد، موسى عصا را بر خواند، آن  كه ايستاده

و عصا بلبّيك جواب داد و از زمين هم چنان بدو نيم كرده بر آمد تا موسى  زمين بفرمان اللَّه تعالى شكافته شد
اللَّه تعالى   اى نيكو بشنو: چنانستى كه شكسته بديد آن گه در آن حال درست شد و پيوسته گشت. اينجا لطيفه

گفتى اگر من عصا بموسى درست نمودمى وى عيب شكستگى در وى نديدى شكسته نمودم آن گه درست 
ام نه بآنست كه  تا قدرت و منّت من بيند، همينست حال بنده گناهكار، اين دبيران كه بر وى رقيب گردانيده كردم

تا فردا او را رسوا كنم لكن تا فردا نامه نبشته بوى نمايم و دانند كه بر ما هيچ نرفته است و هيچ بما فرو نشده، 
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و سزاى خود بشناسد، آن گه من بسزاى خود شكسته  كار شكسته وى بوى نمايم تا عيب خود و كردار خود بيند
  وى درست گردانم و فضل خود بوى نمايم تا منّت همه از من بيند.

اى دادم كه دست هيچ  اى دادم كه دست دشمنان بوى رسيد، مصطفى عربى را (ص) معجزه موسى را معجزه
زنديقان و خصمان دين كوشيدند تا دشمن هرگز بوى نرسيد، ششصد و اند سال گذشت تا هزاران دشمنان ازين 

گويد جلّ  در قرآن طعنى زنند و نقصى آرند نتوانستند، همه رفتند و قرآن بى عيب و نقصان بماند، خود مى
القرآن حقّ و نزوله حقّ و منزله حقّ و المنزل عليه حقّ » وَ باِلحَْقِّ أَنْزَلنْاهُ وَ باِلحَْقِّ نزََلَ«جلاله و تقدسّت اسمائه: 

  لقرآن بحقّ نزل و من حقّ نزل و على حقّ نزل.و ا
قرآن نه بيكبار از آسمان فرو آمد بلكه بتضاعيف روزگار و ترادف » مُكثٍْ   وَ قُرْآناً فَرقَنْاهُ لتَِقْرأََهُ عَلىَ النَّاسِ عَلى«

، اين اوقات فرو آمد، آيت آيت و سورت سورت بمدتّ بيست سال يا بيست و سه سال على اختلاف الرّوايات
تفريق از بهر آن كرديم تا گرفتن آن و ياد داشتن آن بر مصطفى (ص) و بر امّت آسان باشد و بر دلهاشان استوار و 
محكم بنشيند و جاى گيرد و نيز تا شرف و كرامت مصطفى (ص) در آن پيدا شود كه پيوسته از حضرت عزّت 

اشد او را اين تخصيص ندهد كه پيوسته بسخنان و پيغام اى نب آيد و تا بزرگوار و شريف بنده بوى پيغام و نامه مى
  نوازد. خود او را مى

باستغناء لم يزل و لا يزال از دربايست   از جناب احديتّ و جلال عزت اشارتست» قلُْ آمنِوُا بِهِ أَوْ لا تؤُْمنِوُا«
واهيد ايمان آريد و ميگويد شما را هيچ قدر نيست كه ما را هيچ دربايست نيست، خ طاعت لم يكن ثمّ كان

خواهيد نه، ما را بايمان شما حاجت نيست و از طاعت حدثان جلال و جمال ازل را حليت نيست، هنوز رقم 
وجود بر هيچ موجود نكشيده بوديم كه جمال ما مشاهد جلال ما بود، خود بخود خود را پسنده بوديم، امروز كه 

  د پيش از سبب، بى نياز بر كمال پيش از طلب.خلق را بيافريديم همانيم كه بوديم، بى نياز بخو
گريستن حال مبتديانست و صفت روندگان، هر كسى بر حسب حال خود و هر » وَ يخَِرُّونَ للِأَْذقْانِ يبَْكوُنَ«

گريد، مطيع در طاعت با فترت خود  نگرد از بيم عقوبت مى اى بر اندازه كردار خود، تائب در گناه خود مى رونده
بيم تقصير ميگريد، عابد از بيم خاتمت ميگريد كه آيا با من فردا چه كنند، عارف در سابقه ازل  نگرد از مى
گريد كه آيا در ازل بر من چه راندند و چه قضا كردند، اين همه بر راه روندگانست و بر ضعف حال  نگرد و مى مى

و در راه ايشان علّت بود، كما يحكى  ايشان نشانست، امّا ربودگان از خويشتن و اهل تمكين را بكاء نقص باشد
عن الجنيد انّه كان قاعدا و عنده امرأته فدخل الشّبلى فارادت امرأته ان تستتر، فقال لها الجنيد لاخبر للشّبلى 
عنك فاقعدى فلم يزل يكلّمه الجنيد، فبكى الشّبلى فلما اخذ الشّبلى فى البكاء، قال الجنيد لامرأته استترى فقد 

  لى من غيبته.افاق الشبّ
.. من عظيم نعمته سبحانه على اوليائه تنزّههم باسرارهم فى رياض ذكره .الآية» قلُِ ادعْوُا اللَّهَ أَوِ ادعْوُا الرَّحمْنَ«

بتعداد اسمائه الحسنى فينتقلون من روضة الى روضة، و من مأنس الى مأنس، و يقال الاغنياء ترددّ هم فى 
رياحينهم و الفقراء تنزّههم فى مشاهد تسبيحهم يستروحون الى ما يلوح لاسرارهم بساتينهم و تنزّههم فى منابت 
الى سيدّ كونين و اى مهتر خافقين با صدّيقان و » قلُِ ادعْوُا اللَّهَ أَوِ ادعْوُا الرَّحمْنَ«من كشوفات جلاله و جماله، 

قدم ما   انيد، با عالمان بگوى كه اسرار علممشتاقان ما بگوى كه همه ما را باشيد، همه ما را خوانيد، همه ما را د
با جبّاران دنيا بگوى كه جباّر هفت آسمان و زمين مائيم و ملك و ». قلُْ إِنَّماَ الْعِلمُْ عنِدَْ اللَّهِ«راست نه شما را: 

بگوى نه كرم جلال با خواجگان و مهتران ». ءٍ قلُْ منَْ بيِدَِهِ مَلَكوُتُ كلُِّ شيَْ«مملكت ما را سزاست نه خلق را: 
قلُْ منَْ ينُجَِّيكُمْ منِْ ظُلمُاتِ البَْرِّ وَ « :دهيم و در روز نگاه ميداريم ماست كه شما را از شب ديجور رستگارى مى

قلُْ مَنْ «اى و خلعتى كه ما فرستاديم؟:  با عارفان بگوى: كه فرستاد از بهر مؤانست دلهاى شما چنين نامه». البْحَْرِ
قلُْ أَمَرَ ربَِّي «: با ظالمان و ناپاكان بگوى طريق عدل كار بنديد چنان كه با شما بعدل كار كرديم». كتِابَأَنْزَلَ الْ
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با عاصيان امت بگوى كه بر درگاه ما باشيد و در ما كوبيد كه اگر باندازه هفت آسمان و هفت زمين ». باِلْقسِطِْ
فردا با همه خلايق كار بعدل كنيم و با گدايان امت محمد گناه داريد نگر كه دل از اميد فضل ما برنداريد كه 

  ».أَنْفسُهِمِْ لا تَقنَْطوُا منِْ رحَمَْةِ اللَّهِ  قلُْ يا عبِاديَِ الَّذيِنَ أَسْرفَوُا عَلى«بفضل و رحمت: 
ام جان اى محمد بر دوستان ما ثناء ما و ستايش ما و ذكر ما تو بر خوان و ما را بپاكى بستاى كه روح دل و آر

  ايشان در ذكر ما است.
اى اشكره على نعمته العظيمة حيث عرفك انّه ليس له ولد و انهّ لا شريك » وَ قلُِ الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ لَمْ يتََّخذِْ وَلدَاً«

هم الّذين يصيرون بعبادته لم يقل لا ولىّ له بل له الاولياء و لكن لا يعتزّ بهم بل » وَ لَمْ يَكنُْ لَهُ وَليٌِّ منَِ الذُّلِّ«له 
  بان تعلم انّك تصل اليه به لا بتكبيرك.» وَ كبَِّرْهُ تكَبْيِراً«اعزّة، 
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  مكية - سورة الكهف -۱۸
  النوبة الاولى ۱
  بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.» بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ«
آن خداى كه فرو فرستاد بر رهى خويش اين » عبَدِْهِ الكْتِابَ  أَنْزلََ عَلىالَّذيِ «ثناء بسزاء اللَّه را، » الحْمَدُْ لِلَّهِ«

  .و آن را هيچ كژى نكرد)» ۱وَ لَمْ يجَْعلَْ لَهُ عوِجَاً («قرآن، 
، تا بيم نمايى بگرفتنى سخت از نزديك او» ليِنُذْرَِ بأَْساً شدَيِداً منِْ لدَنُْهُ«اى راست، روشن، پاينده،  نامه» قيَِّماً«
أَنَّ لَهُمْ «كنند،  ايشان كه نيكيها مى» الَّذيِنَ يَعمَْلوُنَ الصَّالحِاتِ«و بشارت دهاد گرويدگان را، » وَ يبَُشِّرَ المْؤُْمنِينَِ«

  كه ايشانراست مزدى نيكو.)» ۲أَجْراً حَسنَاً (
  و ايشان در آن بدرنگ جاودان.)» ۳ماكثِينَِ فيِهِ أَبدَاً («
  كه اللَّه تعالى فرزندى گرفت.)» ۴اتَّخذََ اللَّهُ ولَدَاً («و بيم نمايد ايشان را كه گفتند، » ينَ قالوُاوَ ينُذْرَِ الَّذِ«
آن » كبَرَُتْ كَلمَِةً« ،و نه پدران ايشان را» وَ لا لآِبائهِمِْ«ايشان را بآن سخن هيچ دانش نه، » ما لَهمُْ بِهِ منِْ عِلْمٍ«

إِنْ «آيد از دهنهاى ايشان،  كه بيرون مى» تخَْرُجُ منِْ أَفوْاههِِمْ«ى است، گفت كه ايشان گفتند چه بزرگ سخن
  گويند مگر دروغى. نمى)» ۵يَقوُلوُنَ إِلَّا كذَبِاً (

إِنْ لَمْ يؤُْمنِوُا بِهذَا «از بهر ايشان، » آثارِهِمْ  عَلى«مگر كه خويشتن را بخواهى كشت، » فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ«
  از اندوه.)» ۶أَسَفاً («اگر ايشان بنگروند باين سخن، » الحْدَيِثِ

تا » لنِبَلْوَُهُمْ«آرايش آن را، » زيِنَةً لهَا«ما آفريديم هر چه بر زمين از كس و از چيز، » إِنَّا جَعَلنْا ما عَلىَ الْأَرضِْ«
  ارتر.كه كيست از ايشان نيكوك)» ۷أَيُّهُمْ أَحسْنَُ عمَلًَا («بيازمائيم ايشان را، 

ناهامونى سخت )» ۸صَعيِداً جُرزُاً («و ما هر چه برين زمين است خواهيم كرد آن را، » وَ إِنَّا لجَاعِلوُنَ ما علَيَهْا«
  بى بنا و بى نبات.

جَباً كانوُا منِْ آياتنِا عَ«كه مردمان آن غار و آن ديه، » أَنَّ أَصحْابَ الكَْهفِْ وَ الرَّقيِمِ «پندارى،  مى» أَمْ حَسبِتَْ«
  از شگفتهاى كارهاى ما شگفتى بود.)» ۹(
و گفتند خداوند ما، » فَقالوُا ربََّنا«آن گه كه باز شد آن جوانى چند با آن كهف، » إِذْ أَوىَ الْفتِيْةَُ إِلىَ الْكَهفِْ«
و بساز كار ما )» ۱۰نا رَشدَاً (وَ هيَِّىْٔ لنَا منِْ أَمْرِ«ببخش ما را از نزديك خويش بخشايشى، » آتنِا منِْ لدَنُْكَ رحَمَْةً«

  را براستى و نيكويى و صواب.
  سالها بشمار.)» ۱۱سنِينَِ عدََداً («بر گوشهاى ايشان مهر نهاديم در آن غار » فضََربَنْا عَلىَ آذانِهِمْ فيِ الكْهَفِْ«
كه از دو گروه »  يُّ الحِْزبْيَْنِ أَحصْىأَ«تا ببينيم، » لنَِعْلَمَ«آن گه از خواب برانگيختيم ايشان را، » ثُمَّ بَعثَنْاهُمْ«

  .آن اندازه را كه ايشان در كهف بودند)» ۱۲لمِا لبَثِوُا أَمدَاً («شمارد،  كيست كه به
  النوبة الثانية

وَ اصبْرِْ نَفْسكََ معََ الَّذيِنَ يدَعْوُنَ «بدانك سوره الكهف جمله به مكهّ فرو آمد مگر يك آيت كه به مدينه فرو آمد: 
.. و جمله سورت شش هزار و سيصد و شصت حرفست، و هزار و پانصد و هفتاد و نه كلمه، و صد .الآية» ربََّهُمْ

  و ده آيت.
مفسران گفتند درين سورت ناسخ و منسوخ نيست مگر سدى و قتاده كه گفتند در آن يك آيت است منسوخ: 

، و قول درست آنست كه »وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ«ا قوله: نسخه» فمَنَْ شاءَ فَليْؤُْمنِْ وَ منَْ شاءَ فَليْكَفُْرْ«
منسوخ نيست كه اين بر سبيل تهديد و وعيد گفته است و نظير اين در قرآن فراوانست و شرح آن جايها داديم، و 

جّال و من من قرأ عشر آيات من سورة الكهف حفظا لم يضرّه فتنة الدّ«: در فضيلت سورت مصطفى (ص) گفته
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  قرأ السّورة كلّها دخل الجنّة.
و عن انس قال قال رسول اللَّه (ص): من قرأ اولّ سورة الكهف و آخرها كانت له نورا من قدمه الى رأسه و من 

  قرأها كلّها كانت له نورا من السّماء الى الارض.
م الجمعة سطع له نور من تحت و عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللَّه (ص): من قرأ سورة الكهف فى يو

  ء به يوم القيامة و غفر له ما بين الجمعتين. قدمه الى عنان السّماء يضي
  الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ أَنْزَلَ عَلى«اى قولوا:  اى المستحقّ للحمد هو سبحانه. و قيل هو تعليم» الحْمَدُْ لِلَّهِ«قوله: 
  اختلافا يناقض بعضه بعضا.» وَ لَمْ يجَعْلَْ لَهُ عوِجَاً«نى القرآن، يع» الْكتِابَ«يعنى محمدّا، ». عبَدِْهِ

  قال ابن جرير ليس فيه ميل عن الحقّ الى الباطل و عن الاستقامة الى الفساد.
و قيل اللام زيادة اى لم يجعله عوجا، قيّما اى مستقيما معتدلا. و قيل قيمّا على الكتب كلّها ناسخا لشرايعها. و 

لمعتمد عليه و المرجوع اليه كقيمّ الدّار، و فى الآية تقديم و تأخير تقديره: انزل على عبده الكتاب » ماًقيَِّ«قيل 
اى انزل عليه الكتاب لينذر الكافرين عذابا شديدا عذاب » ليِنُذْرَِ بأَْساً شدَيِداً«قيّما و لم يجعل له عوجا، 

اى من عنده، قرأ يحيى عن ابى » بأَْساً شدَيِداً منِْ لدَنُْهُ«يل الاستيصال فى الدّنيا و عذاب جهنّم فى الآخرة. و ق
 وَ يبَُشِّرَ«بسكون الدّال و اشمامها الضمّ و كسر النّون و وصل الهاء بياى فى حال الوصل، » من لدنه«بكر: 

بضمّ الياء و فتح الباء و » رَوَ يبَُشِّ«بفتح الياء و صمّ الشين مخفّفة قرأها حمزة و الكسائى و قرأ الباقون » المْؤُْمنِينَِ
  و هو الجنّة.» الَّذيِنَ يَعمَْلوُنَ الصَّالحِاتِ أَنَّ لهَُمْ أَجْراً حَسنَاً«كسر الشين و تشديدها، 

  دائما.» أَبدَاً«اى فى الآخرة و هو الجنّة، » فيِهِ«اى دائمين، » ماكثِينَِ«
  يعنى اليهود و النّصارى و المشركين.» ذَ اللَّهُ وَلدَاًالَّذيِنَ قالوُا اتَّخَ«بعذاب اللَّه، » وَ ينُذْرَِ«
الّذين تقوّلوا هذه » وَ لا لآِبائِهِمْ«لانّهم قالوه جهلا و افتراء على اللَّه، » منِْ عِلْمٍ«اى بذلك القول، » ما لَهمُْ بِهِ«

اى » جُ منِْ أَفوْاههِِمْ إِنْ يقَوُلوُنَ إِلَّا كذَبِاًتخَْرُ«نصب على التّمييز، اى كبرت مقالتهم كلمة، » كبَرُتَْ كَلمَِةً«المقالة، 
  ما يقولون الّا الكذب بقولهم اتخّذ اللَّه ولدا.

على اثر تولّيهم و » آثارِهِمْ  عَلى«اى قاتل نفسك. و قيل معناه النّهى اى لا تبخع نفسك، » فَلَعَلَّكَ باخعٌِ نَفْسَكَ«
حزنا و الفعل منه » أَسَفاً«اى القرآن، » إِنْ لمَْ يؤُْمنِوُا بِهذَا الحْدَيِثِ«اعراضهم عنك لشدةّ حرصك على ايمانهم، 

  اسف بالفتح.
اى غضبا و الفعل منه اسف بالكسر، و التّقدير فلعلكّ باخع نفسك اسفا، و هو نصب على التّمييز، » أَسَفاً«و قيل: 

  و قيل مفعول له.
معنى  ء يعنى النّبات و الاشجار و الانهار، و قيل كلّ ما على الارض من شى» لهَاإِنَّا جَعَلنْا ما عَلىَ الْأَرضِْ زيِنَةً «

آنست كه ما هر چه در زمين چيز است و كس زينت زمين را آفريديم تا بيازمائيم ايشان را كه كيست در دنيا زاهدتر 
است  من اين ما بمعنى» أَرضِْما عَلىَ الْ«و از زينت دنيا دورتر و بخداى تعالى نزديكتر. ضحاك و كلبى گفتند: 

اى لنأمرهم بالطاعة و ننهاهم » لنِبَْلوَُهُمْ«اى من على الارض من الرجّال اى الانبياء و العلماء و حفظة القرآن، 
عن المعصية، ما پيغامبران را و دانشمندان را و حفظه قرآن را زينت دنيا كرديم، دنيا را بايشان بياراستيم تا ايشان 

رمائيم و از معصيت باز زنيم، آن گه خبر داد كه آنچ زينت دنيا ساختيم بعاقبت بفنا بريم و دنيا همه را بطاعت ف
  ميّتا لا ينبت شيئا.» جُرزُاً«مستويا، » وَ إِنَّا لجَاعِلوُنَ ما عَليَهْا صَعيِداً«: خراب كنيم. گفت

  ميتة التي لا تنبت.الارض ال الجرز اسم لما ظهر من اديم الارض دون الاوهاد و الصّعيد 
اى بل حسبت، ترك الكلام الاوّل و استفهم عن الثّاني و المراد النهّى اى لا تتعجبّ من ذلك » أَمْ حَسبِتَْ«

معنى آنست كه اى محمدّ تو شگفت دارى و عجب كار آن جوانمردان اصحاب  فليس ذلك بالبديع من صنعنا
در آفرينش  العجائب فى خلق السّماوات و الارض اكثرالكهف؟! عجب مدار كه آن از صنع ما بديع نيست: ف
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  آسمان و زمين و هر چه در آن عجائب بيشتر است و تمامتر.
قال ابن عباس اى سألوك عن ذلك ليجعلوا جوابك علامة لصدقك و كذبك و سائر آيات القرآن ابلغ و اعجب و 

» أَنَّ أَصحْابَ الْكَهفِْ وَ الرَّقيِمِ«مناك، ادلّ على صدقك. و قيل احسبت معناه أ علمت اى لم تعلمه حتىّ اعل
  الكهف: الغار فى الجبل.

  قال مجاهد تفريج بين جبلين.
ابن عباس گفت نام آن كوه است كه كهف در وى بود، و هم از ابن عباس  مفسران را قولها است در معنى: رقيم

بودند، سعيد جبير گفت نام سگ  روايت كنند بقولى ديگر كه نام آن ديه است كه اصحاب الكهف از آنجا
ايشانست، مجاهد گفت نام آن لوح است كه نام و صفت ايشان و حليت و قصّه ايشان در آن نوشته يافتند و آن 

جماعتى بودند و رسول (ص) ذكر ايشان  رقيم اند از سنگ بود، و در خبر آمده كه لوح از رصاص بود، و گفته
گفت سه مرد بودند در روزگار : ه نعمان بشير روايت كند از مصطفى (ص)كرده و قصّه ايشان گفته در آن خبر ك

رفتند كه باران  پيش كه از خانه بيرون رفتند در طلب روزى از بهر عيال و كسان خويش، در آن صحرا و وادى همى
الاى كوه فرو در باريدن ايستاد، ايشان از بيم باران در ميان كوه شدند و با غارى نشستند، در آن حال سنگى از ب

آمد بر در آن غار و در غار محكم فرو گرفت و مصمت ببست چنانك هيچ روشنايى پيدا نبود، ايشان با يكديگر 
گفتند كه تا هر يكى از ما كه روزى عملى نيكو كرده است اين ساعت در دعا ياد كند و بدرگاه عزّت شفيع برد 

  ر بسته گشاده گرداند.مگر اللَّه تعالى بفضل خود بر ما ببخشايد و اين د
يكى گفت من روزى مزدوران را بكار داشتم بنيمه روز مردى رسيد با وى شرط كردم كه در باقى روز كار كند 
نيكو و مزد وى چون ديگر مزدوران يك روزه تمام بدهم، چون وى را مزد ميدادم ديگرى گفت: أ تعطي هذا مثل 

گفتم اى  را بعمل نيم روزه چندان ميدهى كه ما را بعمل يك روزه؟ما اعطيتنى و لم يعمل الّا نصف النّهار؟ او 
عبد اللَّه از مزد تو هيچ نكاستم ترا چه زيان كه مال خود از وى دريغ نداشتم كه نه از آن تو چيزى بكاستم تا ترا 
ناخوش آيد، مرد خشم گرفت و مزد خويش بجاى بگذاشت و برفت من آن حق وى گوش ميداشتم تا روزى كه 

پروردم و زه ميكرد و جمله از بهر وى ميداشتم، پس از روزگارى باز آمد پير و  اى خريدم و مى بدان گوساله
مرا بر تو حقّيست، با ياد من آورد تا او را  شناختم، گفت: انّ لى عندك حقّا ضعيف گشته و من او را نمى

آن تواند، بروزگار با هم آمده و از بهر تو  بشناختم، گفتم ديرست تا ترا ميجويم و آنك آن گاوان و گوساله همه
دارم و  گفتم و اللَّه كه افسوس نمى ،گوش داشته، مرد خيره بماند گفت: افسوس مكن بر من مسكين و حق من بده

تا  آن همه حقّ تو است و ملك تو، مرا در آن هيچ حق نه، آن گه گفت بار خدايا اگر ميدانى كه آن از بهر تو كردم
اى ما را پيدا كن آن ساعت سنگ از هم شكافته  اين سنگ شكافته گردان و فرجه شد: فافرج لنا فرجةرضاء تو با

  گشت چندانك روشنايى بديدند.
اى بسر آمد و مردم از قحط و نياز و  ديگرى گفت: بار خدايا دانى كه سال قحط بود و مرا از قوت خود فضله

دادم و نيز در وى طمع كردم آن زن تن در نداد و برفت. از گرسنگى بمانده، زنى آمد و از من طعام خواست ن
پيچيدم تا از حال  گرسنگى و بى كامى ديگر باره باز آمد و من هم چنان در وى طمع كردم و بر وى همى

ضرورت تن در داد، چون دست بوى بردم بر خود بلرزيد و آهى كرد، گفتم چه رسيد ترا؟ گفت: اخاف اللَّه ربّ 
ترسم كه اين چنين كار هرگز بر من نرفت، من با خود گفتم زنى ناقص عقل بوقت ضرورت و  خدا مىاز  العالمين

بى كامى از خدا بترسد و من بوقت فراخى و نعمت چون از وى نترسم؟! آن حال در من اثر كرد و برخاستم و او 
كه آن همه از بهر رضاء تو كردم ما  را رها كردم و حقّ وى بشناختم و با وى نيكوئيها كردم، بار خدايا اگر ميدانى

  را فرج فرست و ازين بند رهايى ده، آن سنگ فراخ از هم باز شد و روح تمام از هوا و روشنايى بابشان پيوست.
مردم سوم گفت: بار خدايا دانى كه مرا مادرى و پدرى پير و ضعيف بودند و شكسته و زن داشتم با كودكان خرد 
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د بدوشيدمى و شير نخست بمادر و پدر دادمى آن گه بكودكان، تا روزى كه در صحرا و مرا عادت بود كه گوسپن
دير بماندم چون باز آمدم پدر و مادر خفته بودند، كراهيت داشتم كه ايشان را از خواب بيدار كنم، هم چنان بر سر 

كه ايشان از خواب در  گرسنه فرو گذاشته، تا بوقت بام  ايشان ايستادم قدح شير بر دست نهاده و آن كودكان
آمدند و شير بايشان دادم، بار خدايا اگر دانى كه آن براى تو كردم و بآن وجه رضاء تو خواستم اين كار بر ما تمام 

  كن و ازين بند ما را خلاص ده.
  قال النّعمان بن بشير كانىّ اسمع من رسول اللَّه (ص) قال: قال الجبل طاق ففرج اللَّه عنهم فخرجوا.

   قصه اصحاب الكهف و بدو كار ايشان و بيان سيرت و حليت و روش ايشاناما 
علماء صحابه و تابعين و ائمهّ دين در آن مختلفند و در روايات و اقوال ايشان اختلاف و تفاوت است. قول امير 
المؤمنين على (ع) آنست كه اصحاب الكهف قومى بودند در روزگار ملوك طوايف ميان عيسى (ع) و محمد 

اند كه آن شهر امروز طرسوس است، و اهل آن شهر بر  (ص) و مسكن ايشان زمين روم بود در شهر افسوس گفته
دين عيسى بودند و كتاب ايشان انجيل بود، و ايشان را ملكى بود صالح تا آن ملك بر جاى بود كار ايشان بر 

بر ايشان مضطرب گشت و سر بباطل و نظام بود و بر دين عيسى راست بودند، چون آن ملك از دنيا برفت كار 
ضلالت و تباه كارى در نهادند و بت پرست شدند، و در ميان ايشان قومى اندك بماندند متوارى از بقاياى اهل 

پرست،  توحيد كه بر دين عيسى بودند، و پادشاه اهل ضلالت در آن وقت دقيانوس بود جبّارى متمرّد، كافرى بت
و خلق را بر طاعت خود دعوت كرد، و اين دقيانوس با لشكر و حشم فراوان از قومى گفتند دعوى خدايى كرد 

زمين پارس آمده بود و اين مدينه افسوس دار الملك خود ساخته و هر كس كه سر در چنبر طاعت وى نياوردى و 
  از دين وى بر گشتى او را هلاك كردى.

بر چهار ستون زريّن بداشته و قنديلهاى زريّن از و ميگويند درين شهر افسوس قصرى عظيم ساخته بود از آبگينه 
آن در آويخته بزنجيرهاى سيمين، و از جوانب آن روزنها ساخته بلند چنان كه هر روز آفتاب از روزنى ديگر در 
تافتى و بديگرى بيرون شدى، و در آن قصر تختى زريّن ساخته هشتاد گز طول آن و چهل گز عرض آن بانواع 

رصّع كرده، و بيك جانب تخت هشتاد كرسى زريّن نهاده كه اميران و سالاران لشكر و اركان جواهر و يواقيت م
دولت بر آن نشستندى، و بديگر جانب همچندان كرسى نهاده كه علماء و قضات و احبار بر آن نشستندى، و بر 

تافت،  چون شمع مىاى گوهرى نشانده كه در شب تاريك  سر خود تاجى نهاده كه چهار گوشه داشت در هر گوشه
زادگان با جمال بر سر وى ايستاده، هر يكى را تاجى بر سر و عمودها در دست، شش  و پنجاه غلام از ملك

اند كه  جوان ديگر از فرزندان ملوك با خرد و راى و تدبير تمام ايستاده بر راست و چپ وى، اين شش جوان
محشطلينا، مرطونس، اساطونس، افطونس. و قيل يمليخا اند، نامهاى ايشان: يمليخا، مكسلمينا،  اصحاب الكهف

  و مكسلمينا و مرطوس و ينينوس و سارينوس و ذوانيوانس.
راند و هرگز او را درد سرى نبود و تبى نگرفت تا  آن متكبر متمردّ دقيانوس برين صفت پادشاهى و مملكت مى

وسى كرد و خلق را بر عبادت و خدمت خود از متكبّرى و جبّارى كه بود دعوى خدايى كرد! چنانك فرعون با م
راست كرد، و هر كه بخدايى او اقرار ندادى او را هلاك كردى، روزى دعوتى ساخته بود و اركان دولت و جمله 
خيل و حشم را خوانده، بطريقى در آمد گفت لشكر فلان ملك آمد و قصد ولايت تو دارد، لرزه بر وى افتاد و 

پديد آمد بر صنعتى كه تاج از سر وى بيفتاد و زرد روى گشت، و آن روز نوبت  هراسى و ترسى عظيم در دلش
خدمت يمليخا بود كه آب بر دست ملك ميريخت، و اين شش كس نوبت كرده بودند كه چون از خدمت وى 
فارغ شدندى بدعوت بخانه يكى از ايشان بودندى، و آن روز اتفاق را نوبت يمليخا بود چون خوان بنهادند و 

ست بطعام بردند، يمليخا نخورد و هم چنان متفكر و مضطرب نشسته، گفتند چرا طعام نخورى و بر طبع خود د
اى در دل افتاد كه خورد و خواب و قرار از من ربوده، گفتند آن چه انديشه  گفت، اى برادران مرا انديشه اى؟ نه
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لى ديدم از بيم و ترس كه خدايان چنان كند و من امروز او را بر حا اين ملك دعوى خدايى مى: گفت است؟!
نباشند و چنان نترسند، و نيز انديشه ميكنم كه خدايى را كسى شايد و خداوندى كسى را سزد كه آفريدگار آسمان 

  و زمين و جهان و جهانيان بود.
ين انديشه گفتند ما را هم چون يمليخا اين سرّ بر ايشان آشكارا كرد، ايشان چشم وى را بوسه همى دادند و مى

آمد لكن زهره آن نداشتيم كه اين حال را كشف كنيم، بيكبار آواز بر آوردند كه دقيانوس خداى  بخاطر در مى
  ».ربَُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ«نيست و جز آفريدگار آسمان و زمين خداوند و جبّار نيست: 
قوم نتوانيم داشت، ما را ببايد گريخت در وقت غفلت  يمليخا گفت اكنون يقين دانيد كه ما اين دين در ميان اين

اند، برنشستند و از شهر بيرون  ايشان ببهانه اسب تاختن و گوى زدن، پس چون دانستند كه قوم از ايشان غافل
شدند و سه ميل گرم براندند، آن گه يمليخا گفت از اسب فرو آئيد كه ناز اين جهانى از ما شد و نياز آن جهانى 

ز ستور پياده شدند و قصد رفتن كردند، جوانان بناز و نعمت پرورده همى كلفت و مشقّت اختيار كردند و آمد، ا
محنت بر نعمت گزيدند، پاى برهنه آن روز هفت فرسنگ برفتند تا پايهاشان افكار شده و رنجور گشته، گرسنه و 

گفت: دارم، ليكن رويهاى شما روى  ؟تشنه، شبانى را ديدند گفتند هيچ طعام دارى يا پاره شير كه بما دهى
ايد! قصّه خويش  بينم نه اثر درويشى و چنان دانم كه شما از دقيانوس گريخته ملوكست و بر شما اثر پادشاهى مى

ايم كه اندر آن دين دروغ گفتن روا نيست، اگر قصّه خود با تو راست  با من بگوئيد، ايشان گفتند، ما دينى گرفته
هيچ رنجى و گزندى رسد؟ شبان گفت نه، پس ايشان قصّه خود بگفتند، شبان بپاى ايشان در  گوئيم ما را از تو

گوئيد، چندان صبر كنيد تا من اين گوسفندان را  آيد كه شما مى افتاد و گفت ديرست تا مرا در دل همين مى
وندان باز رسانم كه آن اند بنزديك من، شبان رفت و گوسفندان را بخدا بخداوندان باز رسانم كه آن همه امانت

اند بنزديك من، شبان رفت و گوسفندان باز سپرد و بنزديك ايشان باز آمد و آن سگ با ايشان  همه امانت
  رفت. همى
اند قطمور، و رنگ وى  اند قطفير و گفته اند بسيط و گفته اند صهبا و گفته اند كه نام آن سگ قطمير بود و گفته گفته

اند از سرخى بزردى زدى، و نام شبان كفيشططيونس، جوانان گفتند مر  گون و گفته اناند آسم ابلق بود و گفته
شبان را كه اين سگ را بران كه سگ غماّز باشد، نبايد كه ببانگ خويش ما را فضيحت كند، هر چند كه شبان 

ميدهم كه خدا  رفت، آخر آن سگ بزبانى فصبح آواز داد كه مرا مرانيد كه من نيز گواهى راند نمى وى را همى
يكيست، دست از من بداريد تا بيايم و شما را پاسبانى كنم تا دشمن بر شما ظفر نيابد، و اگر شما را نزد خداوند 

اند كه او را بر  قربتى باشد ما نيز ببركت شما بنعمتى در رسيم، جوانان چون اين بشنيدند او را فرو گذاشتند، و گفته
بردند، پس شبان ايشان را بكوهى برد نام آن كوه بنجلوس و در پيش آن غارى  گردن گرفتند و بنوبت او را همى
اى بود و چشمه آب روان، ايشان از آن ميوه و آب خوردند و در غار شدند،  بود و نزديك آن غار درخت مثمره

و قيل العامل فيه ». وىَ الْفتِيَْةُإِذْ أَ«اى اذكر يا محمد » إِذْ أَوىَ الْفتِيْةَُ إِلىَ الْكَهفِْ«: اينست كه ربّ العزّه گفت
ربََّنا «جمع فتى كصبية و صبى، ايشان در آن غار شدند گفتند:  الفتية صار اليه و جعله مأواه و اوى عجبا و معنى

وَ «ك و قبلك تعطّفا، اى اعطنا من عند» آتنِا منِْ لدَنُْكَ رحَمَْةً«، »آتنِا منِْ لدَنُْكَ رحَمَْةً وَ هيَِّىْٔ لنَا منِْ أَمْرنِا رشَدَاً
  اى صلاحا و فلاحا.» رشَدَاً«ء و شكله،  اى سهّل لنا، و التّهيّئة احداث هيئة الشىّ» هيَِّىْٔ لنَا منِْ أَمرْنِا

يعنى انمناهم، يقال ضرب على اذن فلان اذا نام لانّ النائم ربمّا فتح عينيه او هذى لسانه » فضََربَنْا عَلىَ آذانِهِمْ«
ء من ذوات الروّح يسمع و هو نائم  من اطرافه و من النّاس و غيرهم ما ينام فاتحا عينيه و ليس شى ء او تحرّك شى

اى سلبناهم حواسهم لانّ النائم مسلوب » فضََربَنْا عَلَى آذانِهِمْ«فلذلك قيل للنّوم ضرب على الاذن. و قيل 
عقله و النّائم مسلوب العقل بخلاف  الحواس و خصّ السمّع بالذكر من بين الحواس لانّ من سلب سمعه سلب

ذات » سنِينَِ«نصب على التّمييز و المعنى سنين تعدّونها و لا تحققونها. و قيل » سنِينَِ عدََداً«سائر الحواس، 
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  كثيرة.» سنِينَِ«عدد، و قيل 
يقال هما معا » أَيُّ الحِْزبْيَنِْ« علم مشاهدة و وجود. قال ابن جرير ليعلم عبادى،» لنَِعلْمََ«ايقظناهم، » ثُمَّ بَعثَنْاهُمْ«

گويد چون ايشان را از خواب بينگيختيم دو حزب  مى من اصحاب الكهف تحزبوا حين انتبهوا و اختلفوا كم لبثوا
او بعض » لبَثِنْا يوَْماً«و يك گروه گرفتند: » كَمْ لبَثِتُْمْ«بودند يعنى دو گروه مختلف در سخن، يك گروه گفتند: 

انّ الحزبين احدهما اصحاب الكهف و الحزب الثّاني اهل قريتهم الّتى خرجوا منها و هى سدوم حين  يوم. و يقال
عثروا على اصحاب الكهف فحسبوا مغيبهم عن القرية و مكثهم فى الكهف من كتابهم الذّى وجدوه فى لوح من 

  ».أَنتُْمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ أَ «رصاص عندهم. قال ابن بحر احد الحزبين اللَّه و الثّاني الخلق، كقوله: 
فعل ماض اى احاط »  أَحصْى«نصب على التّمييز، و قيل » أَمدَاً«افعل من الاحصاء و هو العدّ، و »  أَحصْى... «

  نصب لانّه مفعول احصى و الامد الغاية، و قيل العدد.» أَمدَاً«علما بأمد لبثهم و 
د ايشان از تو بگريختند و دينى ديگر گزيدند، وى برنشست با دقيانوس چون ايشان را طلب كرد و نيافت گفتن

لشكر خويش و بر اثر ايشان برفت تا بدر غار رسيد: فوجدوا آثارهم داخلين و لم يجدوا آثارهم خارجين، گفتند 
نشان رفتن ايشان در غار پيداست اما نشان بيرون آمدن پيدا نيست، چون در غار شدند ايشان را نديدند ربّ 

اند كه ايشان  المين ايشان را در حفظ و رعايت خويش بداشت و چشم دشمن از ديدن ايشان نابينا كرد. و گفتهالع
را در غار بديدند خفته اما هيچ كس طاقت آن نداشت كه در غار شود از رعب و فزع كه در دل ايشان افتاد، پس 

پس  ،ستوار تا از تشنگى و گرسنگى بميرنددقيانوس گفت مقصود ما هلاك ايشانست، در غار برآريد بر ايشان ا
  چنان كردند و بازگشتند.

داشتند لوحى ساختند از رصاص و نامهاى ايشان بر آن  دو مرد مسلمان كه ايمان خويش از دقيانوس پنهان مى
 لوح نبشتند كه فلان و فلان و فلان از اولاد ملوك در روزگار مملكت دقيانوس طاغى از وى بگريختند و در غار

كه ايشان مسلمانانند و دين داران، و  شدند و كس ايشان را باز نديد، هر كه بايشان در رسد و ايشان را بيند بداند
تاريخ رفتن ايشان و فقد ايشان فلان ماه بود و فلان سال، آن لوح بردند و بر در غار پنهان كردند و گفتند: لعلّ 

  يوما يعثر منهم على اثر.
  النوبة الثالثة

بسم اللَّه الذّى اسمه لكلّ خائف ملاذ، بسم الذى باسمه من الشّيطان » بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ«تعالى: قوله 
بنام او كه نام اوست همه خيرات را بنياد، بنام او كه بنام او گردد  معاذ، بسم اللَّه الذّى قلب كلّ محبّ بذكره افلاذ

ل عارف جز بنام او نگردد شاد، بنام او كه مشتاق از شراب وصل او گيرد ياد، دل از بند غمان آزاد، بنام او كه د
بنام او كه وفا و كرم هر دو را نام كرد تا نعمت آشنايى بر آب و گل تمام كرد، بنام او كه مهر خود مشتاق را دام كرد 

تا عقد دوستى وى با  و بجاى شراب وصل خود رهى را در جام كرد، بنام او كه خواب بر ديده محب حرام كرد
خود بر نظام كرد، بنام او كه در سرّ بجان منتظر سلام كرد تا دلش بر روح و ريحان كرد، آن گه ظاهر او بدست 
دشمن حيران كرد و باطن معدن اندوهان كرد. اى جوانمرد اگر آسياى بلا بر سرت بگرداند نگر از آستانه 

ميل دو ديده تو گرداند نگر جز برضاى وى برنيارى دم، كه خدمتش در نگذارى قدم، ور طبقات دركات سفلى 
عزت عزت اوست، عزت ديگران همه ذلسّت، و عجز همه فنا و عدم، قضا قضاء اوست، حكم حكم او، حكم 

  است و هوى و ستم.  ديگران همه ميل
ل ديگران چون پير طريقت گفت: الهى ار تو فضل كنى از ديگران چه داد و چه بيداد، ور تو عدل كنى پس فض

  نياسايد. باد، الهى آنچ من از تو ديدم دو گيتى بيارايد، عجب اينست كه جان من از بيم داد تو مى
حمد نفسه بنفسه حين علم عجز الخلق عن بلوغ حمده، خداوند ذو الجلال قادر بر كمال، مفضلّ » الحْمَدُْ لِلَّهِ«

كند و ثناء خود خود ميگويد كه عزت  تايش خود خود مىبانوال، سزاوار ثناء خويش، شكر كننده عطاء خويش، س
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خود خود شناسد و عظمت و جبروت خود خود داند، متعززّ بجلال خويش، متقدسّ بكمال خويش، متكبّر 
بكبرياء خويش، آب و خاك بوصف او كى رسد، لم يكن ثمّ كان، قدر وى چه داند، صفت حدثان در برابر صفت 

يست است، از نيست معرفت هست كى آيد، ربّ العزهّ بفضل و كرم خود خلق را در وى چون آيد، نبود پس بود ن
وجود آورد و كسوت فطرت پوشانيد، و ايشان را پرورش داد و از بلاها نگه داشت، طاعات با تقصير قبول كرد و 

ست، چون جور و جفاى ايشان بپرده فضل بپوشيد، توفيق طاعت ارزانى داشت و دل را بايمان و معرفت بيارا
دانست كه ايشان از گزارد شكر اين نعمت عاجزاند، فضل و كرم خود پيدا كرد و لسان لطف نيابت مفلسان و 

، در راه محبّت دوستان را نيابت داشتن شرط دوستى »الحْمَدُْ لِلَّهِ«: عاجزان بداشت و خود را حمد آورد، گفت
ى تو كردم، چنانك بى تو قسمت كردم بى تو حمد است، گفت آن نعمتها كه دادم همه بى تو دادم و قسمت ب

عبَدِْهِ   الَّذيِ أَنْزَلَ علَى«آوردم، و بحكم دوستى ترا نيابت داشتم تا احسان و انعام خود بر تو تمام كردم، 
عبارتست، اشارت نصيب ارواحست و عبارت نصيب اشباح،  اشارتست، انزل على عبده الكتاب الذّى »الْكتِابَ

در اجتهاد آمد راه » عبَدِْهِ الْكتِابَ  أَنْزَلَ عَلى«بنشاط آمد طرب كرد، اشباح در سماع » الَّذيِ«اع ارواح در سم
طلب گرفت، درين آيت هم تخصيص مصطفى است خاتم پيغمبران و هم تعظيم قرآن است كلام رحمن، اگر 

  انس جان عارفان. مصطفى است امان زمين است و زين آسمان، ور قرآن است يادگار دل مؤمنانست و
مصطفى (ص) رهبان شريعتست و عنوان حقيقت، قرآن دلها را عدتّ است و جانها را تبصرت، مصطفى كلّ 

اى كه در آن هم بشارتست و هم  كمالست و جمله جمال، قرآن نامه است ببندگان از حضرت ذو الجلال، نامه
أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسنَاً، ماكثِينَِ فيِهِ «ميدهد كه: نذارت، دوست را بشارتست و بيگانه را نذارت، دوست را بشارت 

.. يا محمدّ لا تشتغل سركّ .الآية» إِنْ يَقوُلوُنَ إِلَّا كذَبِاً فَلعَلََّكَ باخِعٌ نَفسْكََ«و بيگانه را بيم نمايد كه: » أَبدَاً
  بمخالفاتهم فما عليك الاّ البلاغ و الهدى مناّ لمن نشاء.

اهل المعرفة باللهّ و المحبّة له و المشتاقون اليه هم زينة الارض و نجومها و » ما عَلىَ الْأَرضِْ زيِنَةً لهَا إِنَّا جَعَلنْا«
اقمارها و شموسها اذا تلألأ انوار التوّحيد فى اسرار الموحدين اشرق جميع الآفاق بضيائهم، زينت زمين دوستان 

اشته، دلهاشان بنور معرفت افروخته، سرّهاشان در حضرت اند، عالم بايشان آراسته و جهان بايشان نگ خداى
قربت بسفارت حكمت بار داده، رويهاشان در حضرت قربت بمنهج صواب گردانيده و جاده طريقت و سنّت در 

اند و اوتاد زمين، مصابيح جهان و مفاتيح جنان، ممهدّان قواعد دوستى و مسندّان  پيش ايشان نهاده، اعلام دين
، آزرم خلق از اللَّه بايشان و مقصود از آفريدن كون ايشان، بنام و نشان درويشانند و بحقيقت ملوك ايوان راستى

  زمين ايشانند، ملوك تحت اطمار.
هر كه سيرت و حليت ايشان خواهد كه بداند تا قصّه اصحاب الكهف برخواند كه اللَّه تعالى ايشان را در قرآن 

ايشان را » تيَْةُ إِلىَ الْكَهفِْ فَقالوُا ربََّنا آتنِا منِْ لدَنُْكَ رَحْمَةً وَ هيَِّىْٔ لنَا منِْ أَمْرنِا رَشدَاًإِذْ أَوىَ الفِْ «: كند كه جلوه مى
  گفتند درين غار رويد و خوش بخسبيد و سر ببالين امن باز نهيد كه ما خواب شما بعبادت جهانيان برگرفتيم.

مؤمن را بوقت رفتن از دنيا چهار ديوار   آن كوه آن غار پديد كرد، و بنده اى شنو نيكو: ربّ العزهّ ايشان را در لطيفه
: لحد غار وى كرد، چنانك ايشان را در آن غار ايمن كرد از دشمن، مؤمنانرا درين غار ايمن كند از شيطان، گويد

هم چنان درين ». ربَُّكُمْ منِْ رحَمْتَِهِ ينَْشُرْ لَكُمْ«در آن غار بر ايشان رحمت كرد گفت: » أَلَّا تخَافوُا وَ لا تحَْزنَوُا«
وَ هُمْ «و چنانك آن غار بريشان فراخ كرد گفت: ». فَرَوْحٌ وَ ريَحْانٌ وَ جنََّةُ نعَيِمٍ«غار لحد بر مؤمن رحمت كند كه: 

خبر درستست كه:  و». فلَأَِنْفُسِهمِْ يمَْهدَوُنَ«، لحد بر مؤمن فراخ كند بعمل صالح چنانك گفت: »فيِ فجَوَْةٍ منِْهُ
.. الحديث، بالاى غار بر ايشان گشوده كرد تا روح هوا و نسيم باد صبا ازيشان منقطع نگردد، .يفسخ له فى قبره

گذرد و  همچنين درى از بهشت بر آن روضه مؤمن گشايند تا از جانب جنّات عدن نسيم خوش بوى بر وى همى
  دارد. مضجع وى خوش همى
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  النوبة الاولى ۲
» إِنَّهُمْ فتِيَْةٌ«قصّه ايشان و خبر ايشان براستى، » نبَأََهُمْ باِلحَْقِّ«ما بر تو خوانيم، » نحَنُْ نَقُصُّ علَيَكَْ«الى: قوله تع

و ايشان را راست )» ۱۳وَ زِدنْاهُمْ هدُىً («بگرويدند بخداوند خويش، » آمنَوُا بِربَِّهِمْ«ايشان جوانى چند بودند، 
  راهى فزوديم.

آن گه » إِذْ قاموُا«و بر دل ايشان ربطه تعريف و عصمت نهاديم و بالهام ايمان بند بستيم، » قُلوُبِهِمْ  طنْا عَلىوَ ربََ«
لنَْ ندَعُْوَا «و گفتند خداوند ما خداوند آسمان و زمينست، » فَقالوُا ربَُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ«خاستند،  كه بر

كه اگر خوانيم، كژ و ناسزا و دروغ گفته )» ۱۴لَقدَْ قُلنْا إِذاً شطَطَاً («يم جز ازو خدايى، نخوان» منِْ دوُنهِِ إِلهاً
  باشيم.

لوَْ لا يأَْتوُنَ عَليَْهِمْ « جز از اللَّه خدايان گرفتند» اتَّخذَُوا منِْ دوُنهِِ آلِهَةً«اينان كه كسان مااند، » هؤُلاءِ قوَْمنُاَ«
عَلَى   فَمنَْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افتَْرى«خدايى اين خدا خواندگان خويش حجتّى و عذرى نياورند، چرا بر » بِسُلطْانٍ بيَِّنٍ
  .كيست ستمكارتر از آن كس كه بر اللَّه تعالى دروغ سازد)» ۱۵اللَّهِ كذَبِاً (

و آنچ قوم » دُونَ إِلَّا اللَّهَوَ ما يَعبُْ «هر گه كه از قوم خويش دورى جستيد و جدايى گرفتيد  و» وَ إِذِ اعتْزَلَتْمُوُهُمْ«
تا باز گستراند » يَنْشُرْ لكَمُْ ربَُّكُمْ منِْ رحَمْتَِهِ«با كهف شويد، » فأَْوُوا إِلىَ الكَْهفِْ«پرستند جز از اللَّه تعالى،  مى

از )» ۱۶كُمْ مرِفَقاً (منِْ أَمْرِ«و باز سازد اللَّه تعالى شما را، » وَ يُهَيِّىْٔ لَكُمْ«شما را خداوند شما رحمت خويش، 
  كار شما برگ كاهى.

كه در گردد از تيغ غار ايشان، » تتََزاورَُ عنَْ كَهفْهِِمْ«و آفتاب را بينى آن گه كه برآيد، » وَ تَرىَ الشَّمسَْ إِذا طلََعتَْ«
وا برد از » ذاتَ الشِّمالِتَقْرِضُهُمْ «و آن گه كه آفتاب فرو شود، » وَ إِذا غَربَتَْ«از راست سوى، » ذاتَ اليْمَينِِ«

» ذلِكَ منِْ آياتِ اللَّهِ«و ايشان در گشادى در غارند، » وَ همُْ فيِ فجَوَْةٍ منِهُْ «ايشان و در گردد از سوى چپ دست، 
وَ منَْ «هر كه اللَّه تعالى راه نمايد او را راه يافته اوست، » منَْ يَهدِْ اللَّهُ فهَوَُ المُْهتْدَِ« ،آن از شگفتيهاى خداست

  نيابى او را يارى دهى راه نماى.)» ۱۷فَلنَْ تجَدَِ لَهُ وَليًِّا مُرْشدِاً («و هر كرا بى راه كرد اللَّه تعالى او را، » يضُْللِْ
ا و ايشان ر» وَ نُقَلِّبُهُمْ«و ايشان در خوابند، » وَ هُمْ رقُوُدٌ«پندارى ايشان را كه بيدارانند » وَ تحَْسبَُهُمْ أَيقْاظاً«
و » وَ كَلبُْهمُْ باسطٌِ ذرِاعيَْهِ«از چپ بر راست و از راست بر چپ، » ذاتَ اليْمَينِِ وَ ذاتَ الشِّمالِ«گردانيم،  مى

اگر دريشان فرو نگريدى » لوَِ اطَّلَعتَْ عَليَْهِمْ«بر درگاه غار، » باِلْوَصيِدِ«سگ ايشان دو دست خويش گسترانيده، 
  و بر گرديدى تو از بيم ازيشان.)» ۱۸وَ لمَلُىِْٔتَ منِْهُمْ رعُبْاً («از ايشان،   پيش باز گريزيدى» راراًلوََلَّيتَْ منِْهُمْ فِ«تو، 

قالَ « ،آن را تا يكديگر پرسند» ليِتَسَاىَٔلوُا بيَنَْهُمْ«هم چنان از خواب بينگيزانيديم ايشان را، » وَ كذَلِكَ بعَثَْناهُمْ«
بعضى گفتند از » قالوُا لبَثِنْا يوَْماً أَوْ بعَضَْ يوَْمٍ« ،چند بوديد» كمَْ لبَثِتُْمْ« ،از ايشاناى گفت  گوينده» قائلٌِ منِْهُمْ

آخر گفتند خداوند شما داند كه چند است تا اينجاايد، » قالوُا ربَُّكُمْ أَعْلَمُ بمِا لبَثِتُْمْ« ،ايشان كه يك روز يا نيم روز
فَليْنَْظُرْ أَيُّها «يكى را از آن خويش بشهر فرستيد و اين درم كه داريد، » هذِهِ إِلىَ المْدَيِنَةِ فاَبْعثَوُا أَحدََكُمْ بوِرَقِِكُمْ«

تا شما را خوردنى آرد از آن، » فَليْأَْتِكُمْ بِرزِْقٍ منِْهُ«تر و نيكوتر،  تا بنگرد كه كجاست طعامى پاكيزه» طَعاماً  أَزْكى
و مبادا كه كسى را از حال شما )» ۱۹وَ لا يشُْعرِنََّ بِكُمْ أَحدَاً (« ،ا آزار و رفق كندو تا پنهان رود ت» وَ ليْتََلَطَّفْ«

  آگاه كناد.
شما را ازين غار » يرَجْمُوُكُمْ«كه ايشان اگر آگاهى يابند از شما و دست يابند بر شما، » إِنَّهُمْ إِنْ يَظهْرَوُا عَليَكُْمْ«

و اگر با كيش )» ۲۰وَ لنَْ تُفْلحِوُا إِذاً أَبدَاً («يا شما را با كيش خود برند، » مِلَّتِهِمْأَوْ يُعيِدُوكُمْ فيِ «بيرون آرند، 
  ايشان شويد هرگز نيكى نيابيد.

تا بدانند كه رستاخيز » ليِعَلْمَوُا أَنَّ وعَدَْ اللَّهِ حقٌَّ«آگاهى نموديم ايشان را،  و هم چنان» وَ كذَلِكَ أَعثْرَنْا عَليَْهِمْ«
آن گه كه » إِذْ يتَنَازعَوُنَ بيَنَْهُمْ أَمرْهَُمْ«و در خاست رستاخيز شك نيست، » وَ أَنَّ السَّاعَةَ لا ريَبَْ فيِها«است،  حقّ



۱۷۰۲ 

گفتند اينجا مسجدى كنيد زائر » فَقالوُا ابنْوُا عَليَهْمِْ بنُيْاناً«ستدند،  سخن در ميان خويش از دهن يكديگر فرا مى
آن قوم گفتند كه بر قصّه » أَمْرِهمِْ   قالَ الَّذيِنَ غَلبَوُا عَلى«خداى ايشان داناتر بايشان، » مْ أَعْلَمُ بِهِمْربَُّهُ«و متعبّد را، 

بر غار ايشان مسجد گيريم و جاى )» ۲۱لنَتََّخذَِنَّ عَليَْهِمْ مسَجْدِاً («اصحاب الكهف افتادند و از ايشان آگاه، 
  پرستش.

وَ يقَوُلوُنَ خمَْسَةٌ «اند چهارم ايشان سگ ايشان،  گويند كه ايشان سه تن مى» بعِهُُمْ كلَبْهُمُْسيََقوُلوُنَ ثلاَثَةٌ را«
گويند  بپنداشت مى» رجَمْاً باِلْغيَبِْ«اند ششم ايشان سگ ايشان،  گويند كه پنج تن و گروهى مى» سادسِهُُمْ كَلبْهُمُْ 

اند و هشتم ايشان سگ  و گروهى ميگويند كه هفت تن» ثامنُِهُمْ كلَبُْهُمْ وَ يَقوُلوُنَ سبَعَْةٌ وَ «از چيزى پوشيده ازيشان، 
نداند ايشان را از » ما يَعْلمَهُمُْ إِلَّا قَليِلٌ«بگوى خداوند من داناتر بچندى ايشان، » قلُْ ربَِّي أَعْلَمُ بِعدَِّتِهمِْ «ايشان، 

وَ لا «پيكار مكن در كار ايشان مگر بآنچ قرآن ترا پيدا كند، » اًفلاَ تُمارِ فيِهِمْ إِلَّا مرِاءً ظاهِر«خلق مگر اندكى، 
از جهودان از )» ۲۲منِْهُمْ أَحدَاً («و فتوى مپرس و دانش مجوى در كار اصحاب كهف، » تَستَْفتِْ فيِهمِْ

  هيچكس.
  النوبة الثانية
اى خبرهم بالصّدق. » نبَأََهُمْ باِلحَْقِّ«يقال قصصت القصة اذا تتبّعت الحديث، » نحَنُْ نَقُصُّ عَليَكَْ«قوله تعالى: 

حكم اللَّه لهم بالفتوّة حين آمنوا بلا واسطة، كذلك قال بعضهم رأس الفتوة الايمان، » إِنَّهُمْ فتِيَْةٌ«و قيل باليقين. 
  ايمانا و بصيرة و ايقانا. و قيل ثبّتناهم على ذلك.» آمنَوُا بِربَِّهِمْ وَ زِدنْاهُمْ هدُىً«
اى قوّينا قلوبهم على اتمام ما لووا. و قيل قوّيناهم بنور الايمان حتىّ صبروا على هجران » قُلوُبِهِمْ  طنْا عَلىوَ ربََ«

» إِذْ قاموُا«دار قومهم و فراق ما كانوا فيه من خفض العيش و فروا بدينهم الى الكهف. و قيل الهمناهم الصبر، 
ارجلهم. و قيل قاموا من رقدتهم. و قيل قاموا على ايمانهم و لم  بالدّعوة الى الايمان سراّ. و قيل قاموا على

فَقالوُا ربَُّنا ربَُّ السَّماواتِ «يرتدوا. و قيل قاموا بين يدى دقيانوس الملك الذى كان يفتن اهل الايمان عن دينهم، 
اسم للجور  الشطّط كذبا و جورا و خطأ،» شطَطَاً منِْ دُونِهِ إِلهاً لَقدَْ قُلنْا إِذاً«اى لن نعبد، » وَ الْأَرضِْ لنَْ ندَعْوَُا

  فعلا او قولا اخذ من الشطّوط و هو البعد، يقال شطّ يشطّ اذا بعد.
  قال الشّاعر:

 تشطّ غدا دار جيراننا
 

 و الدّار بعد غد ابعد 
 

ا آن كار كه در معنى آيت آنست كه ايشان را ايمان و بصيرت و يقين افزوديم و بر آن بداشتيم و قوّت دل داديم ت
گرفتند بسر بردند، از خان و مان و كسان خود ببريدند و ناز و نعيم و كام دنيا بگذاشتند و با دين اسلام و توحيد 
با غار گريختند، در دعوت اسلام ايستادگى نمودند و بر آنچ گفتند بايستادند و برنگشتند، و پيش دقيانوس جبّار 

ربَُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ لنَْ ندَعْوَُا منِْ دُونِهِ إِلهاً لقَدَْ قُلنْا إِذاً «: ايمان گفتندبر پاى ايستاده با قوّت دل و نور 
  ».شَططَاً

اى » عَليَْهِمْ«هلّا يأتون، » آلهِةًَ لوَْ لا يأَْتوُنَ«اى من دون اللَّه، » اتَّخذَُوا منِْ دوُنِهِ«فى النّسب، » هؤُلاءِ قوَْمنُاَ«
بحجّة ظاهرة، بكتاب مبين، بعذر واضح. قال قتادة كل سلطان فى القرآن فمعناه » بِسُلطْانٍ بيَِّنٍ«دتهم، على عبا
  فى اشراكه مع اللَّه آلهة، تا اينجا سخن ايشانست.» عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً  فمَنَْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افتْرَى«الحجّة، 

وَ «ت است، همچون عزلت ابراهيم از پدر و قوم خويش كه گفت: اين عزلت، مهاجر» وَ إِذِ اعتْزََلتْمُوُهُمْ«
اى » وَ ما يَعبْدُُونَ إِلَّا اللَّهَ«يعنى اذا بعدتم عن القوم، » وَ إِذِ اعتَْزَلتْمُوُهُمْ». «أَعتَْزِلُكُمْ وَ ما تدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ

پرستيدند و هم  و روا باشد كه آن قوم هم بت مى». و ما يعبدون دون اللَّه«دون اللَّه، و فى مصحف ابن مسعود: 
فانكّم لم تتركوا » وَ ما يَعبْدُُونَ إِلَّا اللَّهَ«اللَّه را جلّ جلاله و آنكه استثناء متصّل باشد يعنى اعتزلتم قومكم، 

اى رزقه. و قيل » منِْ رحَمْتَِهِ«كم، يبسط و يوسّع علي» ينَْشُرْ لكَمُْ ربَُّكُمْ«صيروا اليه، » فأَْووُا إِلىَ الْكَهفِْ«عبادته، 
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رزقا رغدا و » مِرفَقاً«اى يسهل لكم ما تريدون من امر الدّين. و قيل » وَ يُهيَِّىْٔ لَكُمْ منِْ أَمْرِكمُْ مرِفقَاً«من توفيقه، 
مرفق بفتح ميم و كسر فا قراءت مدنى و شامى است، باقى بكسر ميم و فتح فا خوانند، فال مرفقا غذاء تأكلونه،

بفتح الميم مصدر كالمطلع و المرجع و المحيص و المحيض و بكسر الميم اسم لما يرتفق به كالمخيط و المقطع 
  و هو ما يرتفق و يستعان به.

كلمة عربيّة تفتتح بها تضعها موضع العلم. و قيل معناه لو رأيتهم يا محمدّ لرأيتهم بهذه  ترى »وَ تَرىَ الشَّمسَْ«
بالف و تخفيف » تتََزاورَُ«بى الف بر وزن تصفر: قراءت شامى و يعقوب است، » عتَْ تتََزاورَُإِذا طَلَ«الصّفة، 

بتشديد زا و الف خوانند، اى تتزاور من الزّور و هو الميل اى تميل » تزاور«قراءت عاصم و حمزه و كسايى، باقى 
ام الصيف لانّ الكهف فى مقابلة بنات فى اطول ايّام من ايّ» إِذا طَلَعتَْ«و تنحرف الشمّس عن حرف الكهف، 

اى تتركهم و تعدل عنهم، » وَ إِذا غرَبَتَْ تَقْرضِهُُمْ«اى ناحية يمين القائم بباب الكهف، » ذاتَ اليْمَينِِ«النعش، 
معنى آنست كه ربّ العزهّ شخص و صورت ايشان در آن غار از حرارت شعاع آفتاب نگه داشت » ذاتَ الشِّمالِ «

داد و شعاع  رابر بنات النّعش بود، آفتاب بوقت طلوع و غروب از ايشان در ميگذشت، روشنايى مىكه آن غار ب
اى فى متّسع و فضاء من الكهف » وَ هُمْ فيِ فجَوَْةٍ منِْهُ«داشت،  افتاد و اللَّه تعالى ايشان را نگه مى بر ايشان نمى

اى ذلك الذى ذكرت من » ذلِكَ منِْ آياتِ اللَّهِ«و غمومه، ينالهم نسيم الريّح و برد الهؤاء و تنفى عنهم كربة الغار 
من يوفقه فهو الذى » منَْ يهَدِْ اللَّهُ فَهوَُ المُْهتْدَِ«امر الفتية من عجائب صنع اللَّه تعالى و دلالات قدرته و حكمته، 

يضُْللِْ فَلنَْ تجَدَِ لَهُ وَليًِّا وَ منَْ «اهتدى و اصاب اشار الى انّه هو الذى تولى هدايتهم و لو لا ذلك لم يهتدوا، 
  اى من اضلّه فلا هادى له لانّ التوفيق و الخذلان بيد اللَّه.» مُرْشدِاً

اى » وَ هُمْ رقُوُدٌ«جمع يقظ و يقظ مثل قولك رجل نجد و نجد للشّجاع و جمعه انجاد، » وَ تحَْسبَُهُمْ أَيقْاظاً«
رأيتهم مشاهدة لظننت ذلك لانّ عيونهم كان مفتوحة كانّهم احياء نيام، جمع را قد مثل قاعد و قعود، يعنى لو 

يريد فى رقدتهم كى لا تأكل الارض ما يليها من ابدانهم على » وَ نُقَلِّبُهُمْ ذاتَ اليْمَينِِ وَ ذاتَ الشِّمالِ«ينظرون، 
تى تلى شمالهم و هى نصب طول المدّة و ذات اليمين صفة البقعة اى من البقعة الّتى تلى ايمانهم الى البقعة الّ

على ظرف المكان، و يقال انّ يوم عاشوراء كان يوم تقليبهم. و عن قتادة قال انّ التّقليب كان فى الرّقدة الاولى. 
  و قال ابن عباس انّ لهم فى كلّ عام تقليبين ستّة اشهر على ذى الجنب و ستّة اشهر على ذى الجنب.

يديه، يقال يلحسهما فتشبعه احديهما و ترويه الأخرى، و الوصيد موضع العتبة » راعيَْهِوَ كلَبُْهُمْ باسطٌِ ذِ«... قوله: 
» لوَِ اطَّلعَتَْ عَليَْهِمْ«كانت او لم تكن و الايصاد الاغلاق، سميّت العتبة وصيدا لانّ الباب عليها يغلق، قوله: 

» وَ لمَُلىِْٔتَ منِْهُمْ رعُبْاً«لا عرضت عنهم و هربت منهم، » لوََلَّيتَْ منِْهمُْ فِراراً«يعنى لو اشرفت عليهم فنظرت اليهم، 
اى امتلئت منهم خوفا لانّ اظفارهم و شعورهم طالت و اعينهم مفتحة كالمستيقظ الذّى يريد ان يتكلّم و هم نيام. 

احد و لا تمسّهم يد  من وحشة المكان الذّى هم فيه. و قيل انّ اللَّه تعالى منعهم بالرّعب لئلاّ يراهم» رعُبْاً«و قيل 
لامس حتىّ يبلغ الكتاب اجله فيوقظهم اللَّه عزّ و جل من رقدتهم لارادة اللَّه سبحانه ان يجعلهم آية و عبرة لمن 

بالتشديد و » وَ لمَُلىِْٔتَ«قرأ ابن كثير و نافع: ». ليَِعْلمَوُا أَنَّ وعَدَْ اللَّهِ حَقٌّ وَ أَنَّ السَّاعةََ لا ريَبَْ فيِها«شاء من خلقه: 
  السعدىّ: الوجه انّ ملّاء بالتشديد لغة فى ملاء بالتخّفيف و ان كانت لغة قليلة، قال المخبلّ

 و أذقتك النّعمان بالنّاس محرما
 

  فملئّ من كعب بن عوف سلاسله 
 

يت لانّ ء و على هذا يحمل ما فى الب و جائز ان يقال ان المشددّ لكثرة الفعل فيكون المراد منه ملاء بعد مل
مخفّفة و الوجه انّه اللّغة الجيّدة و هى المشهورة عندهم. قال الحسن » وَ لمَُلىِْٔتَ«السلاسل جمع، و قرأ الباقون: 

  الخفيفة اجود فى الكلام العرب يقول ملأني رعبا و لا يكادون يعرفون ملأنى، قال الشاّعر:
 فتملأ بيننا اقطا و سمنا

 

  و حسبك من غنى شبع و رىّ 
 

بتحريك العين قرأها ابن عامر و » رعُبْاً«و هو مطاوع ملأ. » يوَْمَ نَقوُلُ لجَِهنََّمَ هلَِ امتْلََأْتِ«قال اللَّه تعالى:  و
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بتسكين العين و الوجه انّهما لغتان الرّعب و الرعّب كالشّغل و الشّغل و » رعُبْاً«الكسائى و يعقوب و قرأ الباقون 
  كين مخفّفا من الرّعب بالتّحريك.يجوز ان يكون الرّعب بالتّس

روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: غزونا مع معاوية غزوة المضيق نحو الرّوم فمررنا بالكهف الذّى فيه 
اصحاب الكهف، فقال معاوية لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا اليهم، فقال ابن عباس ليس لك ذلك قد منع اللَّه 

، فقال معاوية لا انتهى »وِ اطَّلَعتَْ عَليَْهِمْ لوََلَّيتَْ منِْهُمْ فِراراً وَ لمَُلىِْٔتَ منِْهُمْ رعُبْاًلَ«تعالى من هو خير منك، فقال: 
  حتىّ اعلم علمهم فبعث ناسا فقال اذهبوا فانظروا فلمّا دخلوا الكهف بعث اللَّه عزّ و جل عليهم ريحا فاخرجتهم.

ى الكهف و منعنا هم من الوصول اليهم و حفظنا اجسامهم من البلى على اى كما انمناهم ف» وَ كذَلِكَ بَعثَْناهُمْ«
ليِتََساىَٔلوُا «طول الزّمان و ثيابهم من العفن على مرّ الاياّم بقدرتنا فكذلك بعثنا هم من النّومة التي تشبه الموت، 

ن مدة لبثهم فيعرفوا ما جرى ليتحدثّوا و يسأل بعضهم بعضا يعنى الجأنا هم الى ان يسأل بعضهم بعضا ع» بيَنَْهُمْ
يعنى رئيسهم مكسلمينا، » قالَ قائلٌِ منِْهُمْ«عليهم و يعلموا قدرة اللَّه عزّ و جل و ليعلم سائر النّاس ايضا حالهم، 

فلمّا  لانّهم دخلوا الكهف غدوة،» قالوُا لبَثِنْا يوَْماً«اى كم لبثتم مدةّ، كم مرّ علينا منذ دخلنا الكهف، » كَمْ لبَثِتُْمْ«
توقيّا من الكذب و كان قد بقيت من الشمّس بقيّة، فلماّ نظروا الى اظفارهم و » أَوْ بعَضَْ يوَْمٍ«رأوا الشمّس قالوا، 

» قالوُا ربَُّكُمْ أَعْلَمُ بمِا لبَثِتُْمْ«اشعارهم تيقنّوا انّ لبثهم اكثر من يوم و من بعض يوم فاحالوا على اللَّه معرفة ذلك، 
اى بدراهمكم، » فاَبْعثَوُا أَحدََكمُْ بوِرَقِِكُمْ.. «.»ربَُّكُمْ أَعْلَمُ بمِا لبَثِتُْمْ«ئيسهم لماّ رأى اختلافهم قال: و قيل انّ ر

و كانت دراهم كاخفاف الإبل من ضرب ملكهم دقيانوس، قرأ ابو عمرو و حمزة و ابو بكر و » هذِهِ إِلىَ المْدَيِنَةِ«
بسكون الرّاء و من بقى بكسر الرّاء و هما لغتان مثل كبد و كبد و كتف و كتف. و » بوِرَقِِكُمْ«روح عن يعقوب: 

قيل الورق الفضّة مضروبة كانت او غير مضروبة، دليله ان عرفجة بن اسعد اصيب انفه يوم الكلاب فاتخّذ انفا 
  أَزْكى«اى بايعى اهل المدينة، » فَليْنَظْرُْ أَيُّها«من و رق فانتن عليه فامره النّبي (ص) ان يتخّذ انفا من ذهب، 

»  أَزْكى«اى احلّ طعاما و اطهر و اطيب من جهة انهّ ذبيحة مؤمن او من جهة انهّ غير مغصوب. و قيل » طَعاماً
اى و ليترّفق فى شراه او فى دخول » وَ ليْتََلَطَّفْ«اى بطعام و قوت، » فَليْأَْتِكُمْ بِرزِْقٍ منِْهُ«اى اكثر و ارخص، 

اى لا يفعل ما يكون سببا لمعرفة القوم » وَ لا يشُعْرَِنَّ بِكمُْ أَحدَاً«و يخف نفسه و ما يشتريه لئلاّ يعلم به،  المدينة
  باحوالكم.

يعلوكم و يظفروا بكم، يقال ظهر عليه اذا علاه و غلبه. و قيل: » إِنْ يَظْهَرُوا عَليَكُْمْ«يعنى اهل القرية، » إِنَّهُمْ«
يسبوكم. و قيل يقتلوكم رجما بالحجارة و كان » يَرجْمُوُكُمْ«يشرفوا عليكم فيعلموا بمكانكم، » ليَْكُمْإِنْ يَظْهَرُوا عَ «

وَ لنَْ تُفْلحِوُا «يكلّفوكم العود الى الكفر، » أَوْ يُعيِدُوكُمْ فيِ مِلَّتِهِمْ«من عادتهم القتل بالرّجم و هو اخبث القتل، 
  دائما.» اًأَبدَ«بعد العود الى الكفر، » إِذاً

روى عن النّبي (ص) انّه قال: ثلث من كنّ فيه وجد حلاوة الايمان من كان اللَّه و رسوله احبّ اليه مماّ سواهما و 
  من احبّ عبدا لا يحبّه الاّ اللَّه و من يكره ان يعود فى الكفر بعد اذ انقذه اللَّه منه كما يكره ان يلقى فى النّار.

اصحاب الكهف آنست كه مردى از حواريان عيسى (ع) قصد آن مدينه كرد كه  روايت وهب بن منبه در قصّه
اند و هيچكس را دستورى نيست كه در  اصحاب الكهف از آنجا بودند، او را گفتند بر دروازه اين شهر بتى نهاده

، شهر شود تا اوّل آن بت را سجود كند، اين مرد از خود روا نداشت كه بت را سجود كند و در شهر شود
اى بود نزديك شهر در آن گرمابه رفت و خود را بمزدورى بصاحب گرمابه داد، صاحب گرمابه بعد از آن  گرمابه

باندك روزگار در كسب و كار خود بركت ديد و روزى فراخ و معاش تمام، گفت مبارك مردى است و خجسته پى 
اصحاب الكهف يك يك بوى  كه چندين خير و بركت از آمدن وى بر ما پيدا گشت، پس آن جوانمردان

پيوست تا همه بر وى مجتمع شدند و سخن وى بشنيدند كه از آسمان و زمين و احوال و اهوال قيامت خبر  همى
داد، ايشان او را تصديق كردند و بوى ايمان آوردند و بر دين وى و سيرت و طريقت وى برفتند و ايمان خود  مى
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سر ملك ايشان با زنى در آن گرمابه رفت و هر دو در آن گرمابه هلاك داشتند، پس روزى پ از اهل شهر پنهان مى
شدند، با ملك گفتند صاحب گرمابه پسر ترا هلاك كرد، ملك او را طلب كرد و نيافت، گفت در آن گرمابه يار وى 

ى نو آمدند، كارى نو ساخته و دين گفتند جوانى چند پيوسته باين گرمابه مى ،داشت كه بود و با كه صحبت مى
ايشان از ملك بترسيدند كه از بطش وى ايمن نبودند، بگريختند و  ،گرفته، گفت ايشان را طلب كنيد و بر من آريد

اى رسيدند، صاحب آن مزرعه احوال ايشان پرسيد، ايشان قصّه خود بگفتند، آن  روى بصحرا نهادند، بمزرعه
بود در آن مزرعه آن سگ هم چنان بر پى وى  صاحب مزرعه نيز ايمان آورد و با ايشان برفت، و با وى سگى

رفت تا شب در آمد و ايشان بدان غار رسيده بودند، در غار شدند، بر قصد آنكه شب در غار باشند و بامداد  مى
گفتند كه ناگاه در خواب شدند، و در آن خواب سيصد و نه  تدبير كار خويش كنند، همى با يكديگر سخن مى

  سال بماندند.
آمدند تا بدر غار، هر آن كس كه خواست تا در  بامداد ملك با لشكر و حشم خويش در پى ايشان همىديگر روز 

ماند و طاقت نداشت كه در غار شود، پس ملك بفرمود  افتاد كه هم بر جاى مى غار شود رعبى عظيم در دلش مى
قرن در گذشت، روزى شبانى آنجا  تا در غار بر ايشان بگرفتند و بشهر باز گشت، چون روزگار بر آمد و قرنا بعد

گوسفندان را بچرا داشت باران گرفت، پناه با در غار برد، با خود گفت اينجا غارى بوده و در برآورده، اكنون در 
آن فرا گشايم و در آن نشينم، بجهدى و رنجى بسيار آن در غار بگشاد، و ربّ العالمين ايشان را در آن غار از 

  ل اينست كه گفتيم.يك قو خواب بيدار كرد.
و بقولى ديگر چون مدتّ درنگ ايشان بسر آمد و سيصد و نه سال تمام شد، از خواب در آمدند، گفتند آه كه 

شدند چشمه آب و درختان ديده  وقت نماز بما درگذشت كه در خواب دير بمانديم، و ايشان چون در غار مى
بيرون آمدند آن چشمه را خشك ديدند و از آن درختان  بودند بر در غار، گفتند تا رويم و آب دست كنيم، چون

كردند كه ديروز ما اينجا چشمه آب و درختان ديديم و امروز چنين است!! با  هيچ نمانده، با خود تعجب همى
ن گفت: لا باين سخن در خلاف افتادند، مهتر ايشا» كَمْ لبَثِتُْمْ قالوُا لبَثِنْا يوَْماً أَوْ بَعْضَ يوَْمٍ«: يكديگر گفتند

تختلفوا فانهّ لم يختلف قوم الاّ هلكوا، پس آن درم كه داشتند از ضرب دقيانوس به يمليخا دادند تا بشهر رود و 
طعامى حلال » فَليْأَْتِكُمْ بِرزِقٍْ منِهُْ وَ ليْتََلَطَّفْ وَ لا يُشْعِرَنَّ بكُِمْ أَحدَاً«طعام آورد، اينست كه ربّ العالمين گفت: 

از ذبايح مؤمنان و از آن كه در آن هيچ غصب نرفته كه ايشان در عهد دقيانوس ديده بودند كه گوشت طلب كردند 
كردند، يمليخا درم برداشت و روى بشهر نهاد، همه آن ديد كه  خوردند و پيه خوك در ميان طعامها مى خوك مى

كرد  رفت و تعجب همى كر مىنديده بود! بعضى خرابها بعمارت ديد و بعضى عمارت خراب ديد: هم چنان متف
تا بدروازه شهر رسيد، علمى ديد نصب كرده بر آن علم نبشته كه: لا اله الّا اللَّه عيسى رسول اللَّه، زمانى بايستاد 

خواندند و  شناخت، بقومى بر گذشت كه كتاب انجيل مى كرد پس در آن شهر شد و هيچ كس را نمى و تفكر همى
رفت در بازار تا بدكان خبّاز رسيد، آنجا بنشست و خبّاز را  ه وى ديده بود، همىكردند، نه چنان ك عبادت همى

  گفت: عبد الرّحمن. گفت: افسوس، گفت نام ملك شما چيست؟ گفت اين شهر را چه گويند؟
اى  پس يمليخا درم بوى داد تا بدان طعام خرد، خبّاز در آن نگرست ضرب دقيانوس ديد، گفت تو گنجى يافته

ام، امّا كارى عجبست كار من و  از آن بهره كنى و گرنه ترا بپادشاه شهر سپارم، يمليخا گفت من گنج نيافتهاگر مرا 
حالى طرفه! و بعضى قصّه خويش بگفت، خبّاز دست وى بگرفت و او را بقهر پيش ملك عبد الرّحمن برد، ملك 

هزار كس دانم و نامهاى ايشان بر يمليخا گفت  از حال وى باز پرسيد و گفت درين شهر هيچ كس را دانى؟
گفت دارم، يمليخا  شمرد، ملك گفت اين نامها خود نه نام اهل اين زمانست، درين شهر هيچ سراى دارى؟

تر سرايى نبود،  رفتند تا بدر سرايى رسيدند كه از آن عالى رفت و ملك عبد الرّحمن با اركان دولت با وى همى مى
اى بر پيشانى بسته، گفت چه بوده است كه امير با  سراى بيرون آمد عصابه گفت اين سراى منست، پيرى از آن
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گويد كه اين سراى منست، آن پير گفت من اين سراى بميراث دارم از  لشكر اينجا آمده است، گفتند اين مرد همى
فرزندان گفت آرى از  آبا و اجداد خويش، يمليخا گفت از آن آبا و اجداد خويش هيچكس را نام بدانى گفتن؟

نهاد و  يمليخاام، يمليخا گفت پس بدان كه من يمليخاام، آن پير بوى در افتاد و بوسه بر سر و چشم وى مى
  گويد و اين جدّ منست. ميگفت بآن خداى كه يكتاست كه او راست مى

عى ايم و ايشان از پدران خود شنيده كه جم و قومى از مسلمانان گفتند آرى كه ما از پدران خويش شنيده
مسلمانان در روزگار دقيانوس بگريختند و پنهان شدند، مگر وى از ايشانست و آن لوح نيز با دست آوردند كه 
نامهاى ايشان و سيرت ايشان بر آن نبشته بود و تاريخ آن گفته، پس ايشان را يقين شد كه وى راست ميگويد امير 

تند و اهل شهر با وى برفتند تا ياران خود را بايشان از اسب فرود آمد و بوى تقرّبها كرد و او را بر گردن گرف
نمايد، و اهل شهر در آن زمان دو گروه بودند: گروهى ترسايان صليب پرست، و گروهى مسلمانان بر دين عيسى 
(ع)، پس همه با وى برفتند، مسلمانان و ترسايان چون نزديك غار رسيدند يمليخا گفت تا من از پيش بروم و از 

گاه شوند كه اين جمع دقيانوس نيست و الّا از ترس و بيم دقيانوس  اين احوال ايشان را خبر دهم تا ايشان آ
هلاك شوند، يمليخا رفت و احوال با ايشان بگفت كه روزگار نه آنست و پادشاه نه آن كه شما ديدند، و مردمان 

كنند، دستها برداشتند و دعا كردند كه بار اند كه شما را ببينند، ايشان گفتند پس ما را در فتنه اف شهر جمله آمده
خدايا ما را با آن حال بر كه بوديم، ربّ العزهّ دعاء ايشان اجابت كرد و با آن حال برد كه بودند، و ايشان يمليخا 
را ديدند كه در آن غار شد و نيز ايشان را باز نيافتند و هيچكس زهره نداشت كه در آن غار شود، پس مسلمانان 

ه بر دين ما بودند و ترسايان گفتند ملك زادگان ما بودند، ما بايشان اوليتريم حرب ساختند، و مسلمانان گفتند ك
  ».لنَتََّخذَِنَّ عَليَْهِمْ مسَجْدِاً«آنجا مسجدى بنا كردند، اينست كه ربّ العالمين گفت:  ،غالب گشتند

ى نه منكر بودند لكن ميگفتند بعث ارواح را اند اهل آن شهر سه گروه بودند: بعضى منكران بعث، و بعض و گفته
بود نه اجساد را، بعضى گفتند كه هم اجساد را بعث است و هم ارواح را، و آن ملك ايشان از آن خلاف ضجر 

آمد و مسلمان بود، پس روزى بصحرا شد و بر خاك نشست و دعا كرد گفت  همى شد و او را شبهت پديد همى
انك اين خلاف بر خيزد، ربّ العالمين ايشان را از آن خواب بيدار كرد و آن حال الهى بنماى علامتى ما را چند

وَ كذَلِكَ أَعثْرَنْا عَليَْهِمْ ليِعَْلمَوُا أَنَّ وعَدَْ «: بايشان نمود تا ببعث و نشور يقين شدند، اينست كه ربّ العالمين گفت
بعثنا هم من نومهم اطلعنا عليهم يعنى اعلمنا النّاس بحالهم ليستدلّوا  اى كما» اللَّهِ حَقٌّ وَ أَنَّ السَّاعَةَ لا ريَبَْ فيِها

يعنى ليزداد » ليَِعْلمَوُا أَنَّ وعَدَْ اللَّهِ حَقٌّ«على صحّة البعث، يقال عثر على كذا عثورا اذا علمه و اعثر غيره اعلمه، 
ليعلم اهل القرية اذا رأوا اصحاب  اصحاب الكهف علما بقيام السّاعة و معرفة بقدرة اللَّه عزّ و جل. و قيل

 اذ »وَ أَنَّ السَّاعَةَ لا ريَبَْ فيِها إِذْ يتَنَازعَوُنَ«الكهف بعثوا بعد تسع و ثلاثمائة سنة انّ بعثة يوم القيامة حقّ، 
بعضهم قد ماتوا فى الكهف و بعضهم   منصوب باعثرنا اى فعلنا ذلك اذ وقع التنّازع فى امرهم و تنازعهم ان قال

» ابنْوُا علَيَْهِمْ بنُيْاناً«قال بل هم نيام كما ناموا اولّ مرةّ. و قيل التّنازع هو انهّم لماّ اظهروا عليهم، قال بعضهم 
و قيل تنازعوا فقال المؤمنون نبنى عندهم مسجدا لانهّم على ». عَليَْهمِْ مسَجْدِاً«يعرفون به، و قال آخرون اتخّذوا 

  نى كنيسة لانّهم على ديننا.ديننا، و قالت النّصارى نب
  ».ربَِّي أَعْلَمُ بِعدَِّتِهِمْ«و قوله: » ربَُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ«و قيل كانوا يختلفون فى مدةّ مكثهم و عددهم يدل عليه قوله: 

و ذكر انّه جعل ». سجْدِاًمَ«اى عندهم، » لنَتََّخذَِنَّ عَليَْهِمْ«و هم المؤمنون، » أَمْرِهِمْ  قالَ الَّذيِنَ غَلبَوُا عَلى... «
  على باب الكهف مسجد يصلىّ فيه.

اى هم ثلاثة رجال و كلب، و معنى رابعهم يربعهم بانضمامه اليهم، و كذلك » سيََقوُلوُنَ ثلاَثةٌَ رابعِهُُمْ كلَبُْهمُْ «
 فالمعنى واحد خامس الاربعة و سادس الخمسة الى عاشر التّسعة، و اماّ ثالث ثلاثة و رابع اربعة و ثانى اثنين

  الثّلاثة و واحد الاربعة و واحد الاثنين.
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ابن عباس گفت دو مرد آمدند از ترسايان نجران از دانشمندان ايشان بر مصطفى (ص) نام ايشان سيدّ و عاقب، 
سيد گفت سه مرد بودند چهارم ايشان سگ  رسول خداى ازيشان پرسيد كه عدد اصحاب الكهف چند بود؟

د از ترسايان يعقوبى بود. و عاقب گفت پنج بودند ششم ايشان سگ ايشان، و اين عاقبت، ايشان، و اين سيّ
نسطورى بود، و مسلمانان گفتند هفت تن مرد بودند و هشتم ايشان سگ ايشان، ربّ العالمين از قول ترسايان 

ميگويند بظنّ ميگويند از  آنچ اى قذفا بالظنّ من غير يقين» رجَمْاً باِلْغيَبِْ«حكايت باز كرد و بر عقب گفت: 
راست كرد و بپسنديد كه اگر » سبَْعَةٌ«پوشيدگى نه از يقين. اين دليلست كه ربّ العزهّ قول مسلمانان در آنچ گفتند: 

هذه الواو واو » وَ ثامنِهُمُْ كَلبْهُُمْ«بآخر گفتى، پس گفت: » رجَمْاً باِلْغيَبِْ«سبعة همچون خمسة و ثلاثة بودى، 
و ذلك لانّ العرب تقول، واحد، اثنان، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستةّ، سبعة و ثمانية لانّ العقد كان عندهم الثّمانية 

و » وَ النَّاهوُنَ عنَِ المْنُْكَرِ«الى قوله: » التَّائبِوُنَ الْعابدُِونَ «سبعة كما هو اليوم عندنا عشرة، و نظيره قوله تعالى: 
و قيل هذه واو الحكم و التحّقيق دخلت فى آخرها اعلاما ». وَ أَبْكاراً«قوله: الى » مُسْلمِاتٍ مؤُْمنِاتٍ«: قوله

ء قد تمّ. كأنّ اللَّه سبحانه حقّق قول المسلمين و صدقهم بعد ما حكى قول النصّارى و  بانقطاع القصةّ و انّ الشىّ
و الثّامن لا يكون الّا بعد السبّعة فهذا » مْثامنُِهُمْ كَلبْهُُ«ثمّ حكم بانّ » سبَْعَةٌ«: اختلافهم فتمّ الكلام عند قوله

  تحقيق قول المسلمين.
من النّاس و هو النّبي (ص)، و قيل هم اهل الكتاب. و قال ابن » قلُْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعدَِّتِهِمْ ما يَعْلمَُهُمْ إِلَّا قَليِلٌ... «

اخراج ما فى  المراء »مارِ فيِهِمْ إِلَّا مِراءً ظاهرِاًفلاَ تُ«عباس انا من ذلك القليل ثمّ ذكرهم باساميهم فذكر سبعة، 
قلب المناظر من الخطا بطريق الحجاج و المعنى لا يأت فى امرهم بغير ما اوحى اليك، اى افت فى قصّتهم 

وَ لا «ى، و لا تتعرّف ازيد من ذلك من اليهود و النصّار» ما يَعْلمَُهمُْ إِلَّا قَليِلٌ«بالظاهر الذّى انزل عليك و قل: 
اى من اهل الكتاب، و قيل من » منِْهمُْ أَحدَاً«اى لا تطلب الفتوى فى اصحاب الكهف، » تَستَْفتِْ فيِهِمْ

  المسلمين. قال ابن عباس معناه حسبك ما قصصت عليك.
  النوبة الثالثة
آمنَُ «قوله تعالى:  اينت شرف بزرگوار و كرامت تمام و نواخت » وا بِربَِّهِمْنحَنُْ نَقُصُّ عَليَْكَ نبَأََهُمْ باِلحَْقِّ إِنَّهُمْ فتِيَْةٌ 

با ايشان » إِنَّهُمْ فتِيْةٌَ«كهف نهاد كه ايشان را جوانمردان خواند گفت:  بى نهايت كه ربّ العالمين بر اصحاب
رُهمُْ يُقالُ لهَُ قالوُا سمَعِنْا فتَىً يذَْكُ«همان كرامت كرد كه با خليل خويش ابراهيم (ع) كه او را جوانمرد خواند: 

و سيرت ». تُراوِدُ فتَاها«و يوسف صديّق را كه گفت: » لِفتَاهُ   وَ إِذْ قالَ موُسى«و يوشع بن نون را گفت: » إِبْراهيِمُ
و طريقت جوانمردان آنست كه مصطفى (ص) با على (ع) گفت: يا على جوانمرد راست گوى بود، وفادار و 

  و پر عطا و مهمان نواز و نيكوكار و شرمگين.  امانت گزار و رحيم دل، درويش دار
اند سرور همه جوانمردان يوسف صديّق بود عليه السلام كه از برادران بوى رسيد آنچ رسيد از انواع  و گفته

  ».لا تثَْريِبَ عَليَْكُمُ اليْوَْمَ«بليّات، آن گه چون بر ايشان دست يافت گفت: 
ائلى برخاست و سؤال كرد، رسول (ص) روى سوى ياران كرد و در خبر است كه رسول (ص) نشسته بود س

گفت: با وى جوانمردى كنيد، على (ع) برخاست و رفت، چون باز آمد يك دينار داشت و پنج درم و يك قرص 
گفت يا رسول اللَّه چون سائل سؤال كرد، بر دلم بگذشت كه  طعام، رسول (ص) گفت يا على اين چه حالست؟

ز در دلم آمد كه پنج درم بوى دهم، باز بخاطرم بگذشت كه يك دينار بوى دهم، اكنون روا او را قرصى دهم، با
جوانمرد نيست  »لا فتى الاّ على«: نداشتم كه آنچ بخاطرم فراز آمد و بر دلم بگذشت نكنم، رسول (ص) گفت

  مگر على.
و بيان عنايت ازلى بود كم ازين نشايد كه خلعتى كه بناء آن بر كمال دولت محبتّ بود و در» وَ زِدنْاهُمْ هدُىً... «

  ».وَ زدِنْاهُمْ هدُىً«آن جوانمردان را گفته: 
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ايشان را بربطه عصمت ببستيم و بر بساط معرفت بداشتيم و بقيد محبت استوار كرديم، » قُلوُبِهِمْ  وَ ربََطنْا عَلى«
ب صحبت آموختيم تا در عين قدس روان در وادى عنايت ايشان را شمع رعايت افروختيم و در دبيرستان ازل، اد

گشتند و در خلوت غار با راز حقيقت پرداختند، هر چيزى كه عزتى دارد آن را در نقاب بسته دارند، در حجب 
عزت تا هر نامحرمى بدو ننگرد و دست هر متعنّتى بدو نرسد، آن جوانمردان بر درگاه احديتّ ارجمند بودند، 

هاى اهل آن روزگار برمص كفر و شرك آلوده بود، غيرت دين  وخته بودند و ديدهبنور ايمان و صفاء توحيد افر
  هاى آلوده برمص كفر ايشان را نبيند. ايشان را در حجاب غار برد تا آن ديده

درين غار غيرت رويد، در ظلّ عنايت، در  »فأَْووُا إِلىَ الكْهَفِْ«فرمان آمد از جناب جبروت و درگاه عزت كه: 
تا اللَّه تعالى شما را در پرده عصمت نگه دارد و » ينَْشُرْ لَكمُْ ربَُّكُمْ منِْ رحَمْتَِهِ«در عالم حمايت،  كنف ولايت،

رود، ناگاه موكلّ اين  لباس رحمت بپوشاند، در كنف عزت جاى دهد. اى حبذّا روزگار كسى كه در راهى مى
اگر خواهى و اگر »  وَ أَلزَْمَهمُْ كَلمِةََ التَّقوْى: «كشد كه حديث در آيد و كمندى از طلب در گردن وى افكند و مى

  نه، تو آن منى و من آن تو: كن لى كما لم تكن فاكون لك كما لم ازل.
كسى كه انوار اسرار ازل بباطن وى روى نهد، انوار آفتاب صورت چه زهره آن دارد » وَ تَرىَ الشَّمسَْ إِذا طلَعَتَْ«

سلطنت خود بر وى براند، اين آفتاب صورت كه هست استضائت خلق راست و  يا كه شعاع خود بر وى افكند؟
آن انوار اسرار كه هست معرفت حق راست، اين نور صورتست و آن نور سريرت، اين آفتاب جهان افروز و آن 
رد، انوار دل افروز، اين روشن دارنده جهان تا خلق بدو نگرند، و آن روشن دارنده دل دوستان تا حق بايشان نگ

انوار اسرار آن جوانمردان در آن غار درخشى بيرون داد از بريق شعاع آن انوار اسرار، خورشيد تابنده، دامن در 
و كسى را كه سينه وى محلّ انوار اسرار غيبى كنند، صفت وى » تتََزاورَُ عنَْ كهَفِْهِمْ ذاتَ اليْمَينِِ«خود چيد كه: 

چون ظواهر ايشان نگرى ايشان را » وَ تحَْسبَهُمُْ أَيْقاظاً وَ همُْ رقُوُدٌ«: داناينست كه ربّ العزّه گفت در حقّ جوانمر
بينى مشغول در ميدان اعمال، چون سراير ايشان نگرى ايشان را بينى فارغ در بستان لطف ذو الجلال، بظاهر در 

تاج » إِيَّاكَ نَستْعَينُِ«و از كمر مجاهدت بر ميان بسته، » إِيَّاكَ نَعبْدُُ«عمل، بباطن در نظاره لطف ازل، از 
مشاهدت بر سر نهاده، در زير قرطه تسليم پوشيده، بر زبر درّاعه عمل فرو كشيده، كردارى موافق امر، ديدارى 

  موافق حكم.
نبود كه چون در روش آمدند در حال   پيرى را پرسيدند كه ايمان بى عمل تمام نيست و اصحاب كهف را عمل

بر لسان اهل  ».إِذْ قاموُا«د كه كدام عمل ازين بزرگوارتر كه ربّ العزهّ ايشان را گفت: بخفتند، پير جواب دا
اشارت معنى آنست كه از خود برخاستند، و حاصل اعمال بندگان بدان باز آيد كه از خود برخيزند، چون از خود 

كار ايشان خود سازد چنانك برخاستند بحق رسيدند، آن گه واسطه از ميان برخيزد، تصرّف در ايشان خود كند، 
اى نقلّبهم بين حالتى الفناء و البقاء و الكشف و » وَ نُقَلِّبُهُمْ ذاتَ اليْمَينِِ وَ ذاتَ الشِّمالِ«جوانمردان را گفت: 

  الاحتجاب و التجليّ و الاستتار.
ى و چند پيدا؟ كه الهى چند نهان باش: پير طريقت چند كلمه گفته اشارت بمراتب اين احوال و رموز اين حقائق

  الهى چند خوانى و رانى؟ دلم حيران گشت و جان شيدا، تا كى از استتار و تجلىّ، كى بود آن تجلىّ جاودانى؟
بگداختم در آرزوى روزى كه در آن روز تو مانى، تا كى افكنى و برگيرى؟ اين چه وعدست بدين درازى و بدين 

اى از شادى بر دل ما ريزى؟! تا كى ما را  ز، روزى چه بود كه قطرهسبحان اللَّه ما را برين درگاه همه نيا ديرى؟
  مى آب و آتش بر هم آميزى؟! اى بخت ما از دوست رستخيزى.

چون فرا راه بودند، آن سگ بر پى ايشان افتاد كه شما مهمانان عزيزيد و مهمان عزيز » وَ كَلبُْهُمْ باسِطٌ ذرِاعيَهِْ... «
وافقت گامكى چند برداشت، تا بقيامت مؤمنان در قرآن قصّه وى ميخوانند و او را طفيلى بر تابد، آن سگ در م

، پس چه گويى كسى كه همه عمر خويش در صحبت اولياء »وَ كَلبُْهمُْ باسِطٌ ذرِاعيَهِْ باِلوَْصيِدِ«جلوه ميكنند كه: 
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را از ايشان جدا كند؟ كلّا و لماّ،  بسر آرد و در موافقت ايشان قدم باز پس ننهد، گويى در قيامت اللَّه تعالى او
پاكست و بى عيب آن خداوندى كه آن كند كه خود خواهد. بلعام را كه اسم اعظم دانست و از عرش تا ثرى بديد 
سگ خواند و از درگاه خود راند و با سگ اصحاب الكهف آن همه كرامت كند كه با دوستان خود فرا راه خود 

لوَِ «رب بنواخت ماست نه بعلتّ خدمت و بعد باهانت ماست نه بعلتّ معصيت، نمايد كه ق دارد، بجهانيان مى
مطّلع كسى را گويند كه از زبر نگرد و مقام وى برتر بود، ميگويد اى محمد اگر » اطَّلَعتَْ عَليَهِْمْ لوََلَّيتَْ منِْهُمْ فِراراً

 اشكالست، چه! گويى: حال اصحاب تو بايشان نگرستى ازيشان بگريختى و دل تو بهم بر شدى. اينجا محلّ
الكهف بدان جاى بود كه خاتم النّبيّين را كه: نصرت بالرعّب، عنوان نامه مجد و جلالت او بود ازيشان بيم 

يا أَيُّهاَ النَّبِيُّ «كلّا و حاشا، اين خطاب با مصطفى (ص) است و مراد غير او، و نظاير اين بسيار است:  بودى؟
هذا و اشباهه. و روا باشد كه گويى مراد ازين كلام نه تخويف مصطفى » أَشْرَكتَْ ليَحَبْطَنََّ عمََلُكَ لئَنِْ اتَّقِ اللَّهَ

(ص) است بلكه تعظيم حالت ايشانست، و اين در متعارف هست كه گويند: فلان در بلائى بود كه اگر تو 
ت، و مثال اين آنست كه مصطفى بديدى بيهوش گشتى، و ازين گفت تعظيم آن كار خواهند نه تحقيق اين كلم

  »لا تفضلوني على اخى يونس بن متى«: (ص) گفت
  و قال (ص) من قال انا خير منه فقد كذب.

و خلاف نيست ميان امت كه مصطفى (ص) از يونس (ع) فاضلتر بود، لكن حكمت نبوّت درين كلمه آن بود 
باشد كه بندگان باو گمان بد برند، چنانك  كه حق تعالى در مصحف مجيد در قصّه يونس چيزها ياد كرد كه بيم

رسول (ص) گفت نبايد كه چون امت من اين آيت بشنوند گمان بد برند و » وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهبََ مُغاضبِاً«گفت: 
بوى بچشم حقارت نگرند و آن بدگمانى دين ايشان را زيان دارد. هر چند كه مصطفى (ص) فاضلتر بود از وى 

مرا بر يونس فضل منهيد، نه مراد تحقيق بود بلكه مراد تعظيم يونس  »لا تفضلونى«مبران گفت: و از همه پيغا
  بود تا همگنان بوى بچشم تعظيم نگرند نه بديده تحقير.

همچنين حق تعالى خواست تا اولياء خود را بزرگ گرداند تا خلق بچشم تعظيم بايشان نگرند با پيغامبر خود اين 
تا خلق بديده تعظيم بايشان نگرند و دين ايشان را زيان » اطَّلَعتَْ عَليَْهِمْ لوََلَّيتَْ منِْهُمْ فِراراً لوَِ«خطاب كرد كه: 

  ندارد.
اند و نيك  اند كه بناء كار تصوفّ بر روش و سيرت اصحاب الكهف نهاده علماء طريقت و خداوندان معرفت گفته

ان، از تحقيق قصد و تجريد ارادت و همت و عزلت از ماند آداب طريقت و حليت اينان باحوال و سيرت ايش
خلق و اسقاط علاقت و اخلاص در دعوت و انابت، از خود بيزار و از عالم آزاد و بحق شاد، از تحكم خويش 
و پسند خويش باز رسته و دست نياز ببرّ اللَّه تعالى زده، گهى از صولت هيبت سوزان و گدازان، گهى در نسيم 

  زان.انس شادان و نا
اند ربّ العالمين با اصحاب كهف آن كرد كه مادر مهربان با فرزند كند: اول او را گهواره سازد، پس  و گفته

بخواباند، پس بجنباند، آن گه مگس براند. آن گه شير دهد تا بيارامد: اللَّه تعالى با ايشان همان كرد، اول كار 
فَضَربَنْا عَلىَ «، پس بخوابانيد: »ىْٔ لَكُمْ منِْ أَمرْكُِمْ مرِفَقاًوَ يُهيَِّ«ايشان بساخت غار بر ايشان چون مهد كرد: 

، آن گه رنج آفتاب از ايشان باز »وَ نُقَلِّبُهُمْ ذاتَ اليْمَينِِ وَ ذاتَ الشِّمالِ«، آن گه بجنبانيد: »آذانِهِمْ فيِ الكْهَفِْ
، آن گه ايشان را شربت رحمت فرستاد تا آرام »فهِِمْ ذاتَ اليْمَينِِوَ ترَىَ الشَّمْسَ إِذا طَلَعتَْ تتََزاورَُ عنَْ كَهْ«داشت: 
  ».ينَْشُرْ لَكُمْ ربَُّكُمْ منِْ رحَمْتَِهِ«گرفتند: 

على  فيه اشارتان: احديهما انّ المأخوذ» طَعاماً  فاَبْعثَوُا أَحدََكُمْ بوِرَقِِكُمْ هذِهِ إِلىَ المْدَيِنَةِ فَليْنَْظُرْ أَيُّها أَزْكى«قوله: 
العبد المؤمن و ان بلغ الغاية القصوى فى الحقيقة ان يحفظ احكام الشرّيعة لانّ كلّ حقيقة لا يشهد لها ظاهر 
الشّريعة فهى مكر الشيّطان و غروره و الاصل فى ذلك انّ الفتية بعثوا احدهم ليشترى لهم طعاما و أمروه بالبحث 
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فى محظور، و الأخرى ما قاله يوسف بن الحسين لبعض  و الفحص عن وجهه كى لا تحمله الغفلة على الوقوع
ء و الطفه فانّ  اصحابه اذا حملت الى الفقراء او الى اهل المعرفة شيئا او اشتريت لهم طعاما فليكن اطيب شى

أَيُّها  فلَيْنَْظُرْ«الذّى بلغ المعرفة لا يوافقه الّا كلّ لطيف و لا يستأنس الّا بكلّ مليح. و الاصل فيه قوله تعالى: 
، قال و اذا اشتريت للزهاد و العبّاد فاشتر كلّ ما تجده فانّهم بعد فى تذليل انفسهم و منعها من »طَعاماً  أَزْكى

  الشّهوات.
  النوبة الاولى ۳

د من كه خواهم كر)» ۲۳إِنِّي فاعلٌِ ذلِكَ غدَاً («مگوى هيچيز را و هيچ كار را، » ءٍ وَ لا تَقوُلنََّ لِشيَْ «قوله تعالى: 
  فردا.

و اگر در چيزى فراموش كنى » وَ اذْكُرْ ربََّكَ إِذا نَسيِتَ«مگر كه گويى كه اگر خداى خواهد، » إِلَّا أَنْ يشَاءَ اللَّهُ«
و بگوى كه مگر خداوند من » أَنْ يهَدْيِنَِ ربَِّي  وَ قلُْ عَسى«كه گويى اگر خداى خواهد آن گه كه ياد آيد بگوى، 

پرستيد  پرسيد دانش راست و جواب پاك ازينج مى ازينچ از من مى)» ۲۴أَقْرَبَ منِْ هذا رَشدَاً (لِ« ،مرا راه نمايد
  تر و نيكوتر. راست

و بيفزودند نه )» ۲۵وَ ازْداَدُوا تسِْعاً («و بودند در غار خويش سيصد سال، » وَ لبَثِوُا فيِ كَهْفِهِمْ ثلاَثَ ماِىَٔةٍ سنِينَِ«
  سال.

لَهُ غيَبُْ السَّماواتِ وَ «بگوى اللَّه تعالى داناتر دانائيست بآن درنگ كه ايشان كردند، » لَمُ بمِا لبَثِوُاقلُِ اللَّهُ أَعْ«
ما «چه بينايى كه اوست و چه شنوايى، » أَبصِْرْ بِهِ وَ أَسمِْعْ«او راست دانش ناپيداها در آسمان و زمين، » الْأَرضِْ

و در )» ۲۶وَ لا يُشرْكُِ فيِ حُكمِْهِ أَحدَاً («يست ايشان را جز ازو خداوندى و نه يارى، ن» لَهُمْ منِْ دوُنِهِ منِْ وَليٍِّ
  كار راندن خود از ايشان هيچ انباز نگيرد.

بدل » لا مبُدَِّلَ لِكلَمِاتِهِ«بر خوان آنچ پيغام داده آمد بتو از خداوند تو، » وَ اتلُْ ما أُوحيَِ إِليَْكَ منِْ كتِابِ ربَِّكَ«
  و نيابى جز ازو پناهى و پشتيوانى.)» ۲۷وَ لنَْ تجَدَِ منِْ دُونِهِ مُلتْحَدَاً («ننده نيست سخنان او را، ك
با ايشان كه خداوند خويش » مَعَ الَّذيِنَ يدَعْوُنَ ربََّهُمْ باِلغْدَاةِ وَ العْشَيِِّ«شكيبايى كن خويشتن را » وَ اصبْرِْ نَفسْكََ«

وَ لا تَعْدُ «كنند،  خواهند بآنچ مى و خداوند خويش را مى» يُريِدُونَ وجَْهَهُ« ،بانگاهبامداد و ش خوانند را مى
كه زينت اين جهانى و » تُريِدُ زيِنةََ الحْيَاةِ الدُّنيْا«ايدون بادا كه دو چشم تو جز از ايشان ننگراد، » عيَنْاكَ عنَْهُمْ
» منَْ أَغفَْلنْا قَلبْهَُ عنَْ ذكِرْنِا«سخن نيوش و كار پسند نباشى،  بردار و و نگر فرمان» وَ لا تطُعِْ«خواهى،  آرايش آن

وَ كانَ أَمرْهُُ «و او بر پى بايست خويش ايستاد، » وَ اتَّبعََ هوَاهُ«كسى را كه ما دل او غافل كرديم از ياد خويش، 
  و كار وى تباه گشت و كوشش او و روزگار او ضايع.)» ۲۸فُرطُاً (

هر كه خواهد تا » فمَنَْ شاءَ فَليْؤُْمنِْ«و بگوى آنك پيغام و سخن راست از خداوند شما، » منِْ ربَِّكُمْ وَ قلُِ الحَْقُّ«
ما ساختيم » إِنَّا أَعتْدَنْا لِلظَّالمِينَِ ناراً«و هر كه خواهد تا كافر شود و نگرود، » وَ منَْ شاءَ فَليْكَفُْرْ«گرود، 

و اگر » وَ إِنْ يَستْغَيِثوُا يغُاثوُا بمِاءٍ«گرد ايشان فرو گرفته سرا پرده آن، » سرُادقِهُا أَحاطَ بهِِمْ«ستمكاران را آتشى، 
رويها » يَشوْيِ الوْجُوُهَ«همچون دردى زيت يا مس گداخته، » كاَلمْهُلِْ«آب خواهند ايشان را آبى دهند، 

و بد فرو آمد )» ۲۹وَ ساءتَْ مرُتَْفَقاً (« بد شراب كه آنست» بىِْٔسَ الشَّرابُ«سوزد آن آب كه فرا روى برند،  مى
  گاهى آتش. جايى است و برگ

ما ضايع نكنيم، » إِنَّا لا نضُيِعُ«و نيكيها كردند، » وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ«ايشان كه بگرويدند، » إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا«
  كردار آن كس كه كار نيكو كرد.)» ۳۰أَجْرَ منَْ أَحسْنََ عمَلًَا («
رود زير  مى» تجَْريِ منِْ تحَتْهِِمُ الأَْنهْارُ«ايشانند كه ايشانراست بهشتهاى هميشى، » أُولئِكَ لهَُمْ جنََّاتُ عدَْنٍ«

از دستينهاى زر، » منِْ أَساورَِ منِْ ذَهبٍَ«آرايند ايشان را در آن بهشتها،  مى» يحَُلَّوْنَ فيِها«ايشان جويهاى روان، 
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» متَُّكئِينَِ فيِها«از سندس و استبرق، » منِْ سنُدُْسٍ وَ إِستْبَرْقٍَ«هاى سبز،  پوشند جامه و مى» اً خضُْراًوَ يَلبَْسوُنَ ثيِاب«
وَ حَسنُتَْ «نيك پاداش كه آنست، » نِعْمَ الثَّوابُ«ها بر تختها،  در حجله» عَلىَ الْأَرائِكِ«تكيه زدگان در آن، 

  و برگ جايى كه آنست.و نيك فرو آمدن جايى )» ۳۱مُرتْفَقَاً (
  النوبة الثانية
ربّ العزّه جلّ جلاله اندرين آيت مصطفى (ص) را تأديب » ءٍ إِنِّي فاعلٌِ ذلِكَ غدَاً وَ لا تَقوُلنََّ لشِيَْ«قوله تعالى: 

ان : يدكند تا در هر چه گويد و هر كار كه كند در آن استثنا بجاى آرد، يعنى كه با مشيتّ اللَّه تعالى افكند و گو مى
شاء اللَّه، و سبب نزول اين آيت آن بود كه چون او را از قصّه اصحاب الكهف و ذو القرنين و روح پرسيدند 
وعده جواب بفردا داد و نگفت ان شاء اللَّه تا جبرئيل چهل روز از وى باز ماند، و بروايتى پانزده روز، و بروايتى 

(ع) غمگين و اندوهگن گشت و مشركان گفتند: انّ محمدّا سه روز، و رسول خدا (ص) از وا ايستادن جبرئيل 
ما «قد ودّعه ربهّ و قلاه، پس جبرئيل فرو آمد و تسكين دل مصطفى را (ص) و تسليت وى را اين آيت فرو آورد: 

ءٍ إِنِّي فاعِلٌ  لِشيَْوَ لا تَقوُلنََّ «و او را استثنا فرمود در هر كار كه پيش گيرد باين آيت كه: »  وَدَّعَكَ ربَُّكَ وَ ما قَلى
ء انىّ فاعل غدا فقل ان شاء اللَّه لانكّ لا تدري ايتم ذلك ام  يعنى اذا قلت لشى» ذلِكَ غدَاً، إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ

  يعوق دون وقوعه عائق فيدخل فى ميعادك خلف، و هذا الغد اسم لكل حين تستقبله و لو الى سنين.
  اللَّه (ص): لا يتمّ ايمان العبد حتىّ يستثنى فى كلّ كلامه.روى ابو هريرة قال قال رسول 

و روى انّ سليمان نبىّ اللَّه (ع) قال اطوف اللّيلة على مائة امرأة كلّ امرأة منهنّ تلد غلاما يضرب بالسّيف فى 
ستثنى لولد سبيل اللَّه فطاف ليلتئذ على مائة امرأة فلم تحمل منهنّ امرأة غير واحدة ولدت نصف انسان و لو ا

  مائة غلام كلّ غلام يقاتل فارسا.
چون  قول ابن عباس و حسن آنست كه: اذا نسيت الاستثناء ثمّ تذكرت فاستثن» وَ اذْكُرْ ربََّكَ إِذا نَسيِتَ ... «

استثنا فراموش كنى آن گه كه با ياد آيد استثنا كن، ازينجاست كه بمذهب ابن عباس اگر كسى سوگند ياد كند و 
رود نشسته  ك سال استثنا كند، استثنا درست باشد. و بقول حسن تا در آن مجلس كه در آن سوگند مىپس از ي

باشد استثنا درست بود، چون از آن مجلس برخاست پس از آن درست نباشد، و مذهب فقها و اهل فتوى آنست 
  كه استثنا در سوگند متصل بايد و گرنه درست نباشد.

ع ائمّه سلف است و شعار اهل سنتّ، چنانك گويى: انا مؤمن ان شاء اللَّه، نه آنك در امّا استثناء در ايمان اجما
درآيد و در كمال آن  درآيد كه شك در اصل ايمان كفرست، لكن در خاتمت آن شك مى اصل ايمان بنده شك مى

داند كه كمال ايمان بنده نداند كه خاتمت كار وى و سرانجام ايمان وى چون خواهد بود، و نيز كمال ايمان خود ن
در كمال اعمالست و در براءت از نفاق، و اين هر دو خصلت بر بنده پوشيده است. و قيل انمّا صحّ الاستثناء فى 

وَ لا «الايمان تأدّبا بذكر اللَّه فى كلّ حال و احالة للامور كلهّا الى مشية اللَّه فقد ادّب اللَّه سبحانه نبيّه فقال، 
فتأدّب رسول اللَّه (ص) فى كلّ ما كان يخبر عنه معلوما كان » ءٍ إِنِّي فاعلٌِ ذلِكَ غدَاً، إِلَّا أَنْ يشَاءَ اللَّهُ تَقوُلنََّ لِشيَْ

   او مشكوكا حتىّ
قال لماّ دخل المقابر: السلاّم عليكم اهل دار قوم مؤمنين و انا ان شاء اللَّه بكم لا حقوق، و اللّحوق بهم غير 

  ضى الادب بذكر اللَّه و ربط الامور به.مشكوك فيه و لكن مقت
  قال عكرمة معناه: اذكر ربّك اذا غضبت.» وَ اذْكُرْ ربََّكَ إِذا نسَيِتَ... «

و قال وهب مكتوب فى الانجيل: ابن آدم اذكرنى حين تغضب اذكرك حين اغضب فلا امحقك فيمن امحق و 
  ال السدى و الضحّاك هذا فى الصلاةاذا ظلمت فلا تنتصر فانّ نصرتى لك خير من نصرتك لنفسك. ق

  لقوله (ص): من نسى صلاة او نام عنها فليصلّها اذا ذكرها.
أَنْ يَهدْيِنَِ ربَِّي لِأَقْرَبَ   وَ قلُْ عسَى«و قيل معناه اذكر ربّك اذا نسيت شيئا و سله ان يذكرك ذلك فان ذكرك و الّا 
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د من هذا الذى نسيته و ما هو اصلح لى منه. قال الحسن: اى عسى ان يدلنّى على ما هو ارش» منِْ هذا رَشدَاً 
يعنى من عبادة الاوثان، و قال الزجاج قل عسى ان يعطينى ربىّ من الآيات و الدّلالات » لِأَقْرَبَ منِْ هذا رَشدَاً«

اب على نبوتّى ما يكون اقرب من الرّشد و ادلّ من قصّة اصحاب الكهف و ذلك انّ القوم سألوه عن قصةّ اصح
  الكهف على وجه العباد.

قتادة گفت: اين هم سخن اهل كتابست كه در مدتّ لبث اصحاب كهف » وَ لبَثِوُا فيِ كَهْفِهِمْ ثلاَثَ ماِىَٔةٍ سنِينَِ«
و قومى گفتند: ثلاثمائة و » ثلاَثَ ماِىَٔةٍ«مختلف بودند، همچنانك در عدد ايشان مختلف بودند، تا قومى گفتند: 

يعنى انّهم لم يعلموا و انّ علمها عند اللَّه، » قلُِ اللَّهُ أَعلْمَُ بمِا لبَثِوُا«: المين بجواب ايشان گفتتسع سنين، ربّ الع
امّا قول جمهور مفسران آنست كه اين » و قالوا و لبثوا فى كهفهم«و دليل بر قول قتاده قراءت ابن مسعود است: 
درنگ ايشان در آن غار از آن روز كه در غار شدند تا آن ميگويد  اخبار حقّ است جلّ جلاله از مدت لبث ايشان

معنى آنست كه: قل لمن » قلُِ اللَّهُ أَعلَْمُ بمِا لبَثِوُا«روز كه ايشان را بينگيختند سيصد و نه سال بود، و باين قول 
كه در مدتّ لبث  اى محمدّ ايشان را بگوى جاءك و زعم انّها اكثر او اقلّ اللَّه اعلم بما لبثوا و قد اخبر بذلك

  اند، اللَّه تعالى داناتر است بآن مدتّ و آن چنانست كه اللَّه تعالى خبر داد سيصد و نه سال. ايشان بخلاف افتاده
انّها هو للبثهم بعد موتهم الى زمان محمدّ (ص)، و قال ابن جرير قالت اليهود انّهم » اللَّهُ أَعْلَمُ بمِا لبَثِوُا«و قيل 

ا الكهف الى يومنا ثلاثمائة سنة، فقال اللَّه بل لبثوا فى كهفهم الى يوم موتهم ثلاثمائة سنة و تسع و لبثوا منذ دخلو
  سنين و اللَّه اعلم بما لبثوا بعد موتهم الى يومنا.

بتنوين خوانند، و انمّا حسن التّنوين فى   مضاف است بى تنوين باقى» ثَلاثَ ماِىَٔةٍ سنِينَِ«قراءت حمزة و كسايى: 
لمائة لانّها نزلت و ليس فيها ذكر السنّين فلماّ اشتبه على السّامعين الثلاثمائة انّها اعوام ام شهور ام اياّم نزلت ا

سنين فابقى ذلك مكانه، كما فعل بتنوين القوارير فى سورة الانسان فيكون بدلا من ثلاثمائة و قيل فيه تقديم و 
ن لم ينون جعل ثلاثمائة مضافة الى سنين لانّ الجمع هو الاصل و هو تأخير اى لبثوا فى كهفهم سنين ثلاثمائة و م

المراد اذ المعنى ثلاثمائة من السّنين، و انمّا قيل ثلاثمائة سنة اكتفاء بلفظ الواحد عن لفظ الجمع لانهّ يعلم انّ 
ة يراد به الجمع و المائة لا يضاف الى الواحد فى المعنى و انّ رجلا و امرأة فى قولك مائة رجل و مائة امرأ

اى ازدادوا على ثلاثمائة لبث تسع سنين. قيل انمّا هى ثلاثمائة سنة بالشمّسيّة و ازدادوا » وَ ازدْاَدُوا تسِعْاً«الكثرة، 
تسعا بالقمرية لانّ فى كلّ سنة يتفاوت احد عشر يوما فيكون مجموع ذلك تسع سنين و اشهرا فاضرب عن ذكر 

  السّنين. الاشهر لانّ الكلام فى ذكر
أَبصِْرْ «ما غاب فيها عن العباد، » لَهُ غيَبُْ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ«ممنّ يختلف فى ذلك، » قلُِ اللَّهُ أَعْلمَُ بمِا لبَثِوُا«

اللفظ لفظ الامر و المعنى التعجبّ، اى ما ابصر اللَّه تعالى لكل موجود و ما اسمعه لكل مسموع، » بِهِ وَ أَسمِْعْ
وَ لا يشُرْكُِ فيِ حُكمِْهِ «ناصر، » منِْ وَليٍِّ«دون اللَّه، » منِْ دوُنهِِ«اى لاهل السمّاوات و الارض، » ما لَهُمْ«

بالجزم على النهى اى لا » و لا تشرك«فليس لاحد ان يحكم بحكم لم يحكم به اللَّه، و قرأ شامى: » أَحدَاً
  تشرك ايّها الانسان فى حكمه احدا.

يعنى ما يبدل هذا القرآن مبدل » لا مبُدَِّلَ لكَِلمِاتِهِ«اى اقرأ القرآن يا محمدّ و اتّبع ما فيه » يَ إِليَْكَوَ اتلُْ ما أُوحِ«
إِنَّا نحَنُْ نَزَّلنْاَ الذِّكرَْ وَ إِنَّا لهَُ «يوما كما بدلّ اليهود الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم: قال اللَّه عزّ و جل: 

  ».لحَافِظوُنَ
يعنى وزرا و » وَ لنَْ تجَدَِ منِْ دُونِهِ مُلتْحَدَاً«اى لا كذب فى ميعاده و لا خلف لقوله، » لا مبُدَِّلَ لِكَلمِاتِهِ« و قيل

ملجاء، ملتحد الرّجل ما يعدل اليه من ظهير و الالتحاد الانحراف الى موضع او الى عون منه، سمىّ اللحّد لعدوله 
  عن الصراط المستقيم و كذلك اللاحد و الملتحد.عن سواء السننّ و الملحد المنحرف 

بن حابس و ذو وهم و ذلك انهم اتوا  نزلت فى المؤلّفة و هم عيينة بن حصن الفزارى و الاقرع» وَ اصبِْرْ نَفسْكََ«
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النّبي (ص) قبل ان اسلموا و عنده صهيب و خباب و عماّر و عامر بن فهيرة و مهجع و ابو ذر و سلمان الفارسى، 
ى سلمان شملة قد عرق فيها و بيده خوصة يشقّها ثمّ ينسجها، فقال عيينة اما يوذيك يا محمدّ ريح هؤلاء فو و عل

اللَّه لقد آذانا ريحهم، ثمّ قال نحن سادات مضر و اشرافها فان اسلمنا اسلم النّاس و ان ابينا ابى النّاس و ما 
وَ اصبْرِْ «او اجعل لنا مجلسا و لهم مجلسا، فانزل اللَّه تعالى: يمنعنا من اتّباعك الّا هؤلاء فنح هؤلاء حتىّ نتّبعك 

قال قتادة هذه الآية مدنيّة و قد نزلت فى اصحاب الصفّة و كانوا و .. و قد مضى فى سورة الانعام. .الآية» نَفْسَكَ
لا الى ضرع،  سبع مائة رجل فقراء فى مسجد رسول اللَّه (ص) و لزموه لا يرجعون الى تجارة و لا الى زرع و

يصلوّن صلاة و ينتظرون اخرى فلمّا نزلت هذه الآية اتاهم رسول اللَّه (ص) فقال: المحيا محياكم و الممات 
مماتكم مرحبا بالذين امرت ان اصبر نفسى معهم فجلس اليهم و كان بعد ذلك يأتيهم و يجلس اليهم و كانوا 

  مقالتين بهم و اصله صفىّ فادركت الضمّة الواو.يسمون اضياف الاسلام و سميّت الصّوفيّة فى احدى ال
باِلْغدَاةِ وَ «يعبدون و يذكرون ربّهم، » مَعَ الَّذيِنَ يدَْعُونَ رَبَّهُمْ«اى احبس نفسك يا محمدّ، » وَ اصبِْرْ نَفسْكََ«

و قيل اراد طرفى النّهار يعنى صلاة الصبّح و العصر، و قيل هم الذين يشهدون الصلاة المكتوبة، » العْشَيِِّ
عن ابن عباس قال مرّ النبّي (ص) بعبد اللَّه بن رواحة و هو يذكر اصحابه. فقال رسول اللَّه و الاجتماع للذّكر. 

وَ «الى قوله: » وَ اصبِْرْ نَفسْكََ«(ص) اما انكّم الملأ الذين امرنى اللَّه ان اصبر نفسى معهم، ثمّ تلا هذه الآية: 
اى لا تصرف بصرك الى » وَ لا تعَدُْ عيَنْاكَ عنَْهُمْ«يعنى يريدونه و ما عنده، » ريِدُونَ وجَْهَهُيُ«، »كانَ أَمْرُهُ فرُطُاً

غيرهم من ذوى الهيئات و الزيّنة، تقول عدا كذا اذا جاوزه و عدا عنه اذا انصرف عنه، و هو لازم و متعدّ و النهّى 
اى مريدا مجالسة الاغنياء، حال صرف الى الاستقبال لا انهّ » دُّنيْاتُريِدُ زيِنَةَ الحْيَاةِ ال«للعين و المراد صاحبها، 
اى » أَغْفَلنْا قَلبَْهُ«يعنى امية بن خلف الجمحى، » زيِنَةَ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ لا تُطِعْ منَْ أَغفَْلنْا«حكم على نبيه بارادته، 

اى وجدناه غافلا ساهيا و لم نسمه » أَغْفَلنْا قلَبَْهُ«خذلناه لتركه الطاعة و اخليناه عن الذّكر و هو القرآن. و قيل: 
من قولهم بعير غفل لم يكن » كتَبََ فيِ قُلوُبِهِمُ الْإِيمانَ«بما نسم به قلوب المؤمنين مماّ يبين فلاحهم، كما قال: 

ه و اصله من السبّق و تجاوزا للحقّ و خروجا عن» وَ كانَ أَمرُْهُ فرُطُاً«عليه سمة و كتاب غفل لم يكن عليه اعجام، 
العجله، يقال فرس فرط اى سبقت الخيل و فرط منىّ قول اى سبق. و قيل اراد تفريطا و تضييعا و امر فرط مضيعّ 

  متهاون به و معناه ضيّع امره و عطل ايّامه اذ ترك الايمان و الاستدلال بآيات اللَّه.
فَمَنْ شاءَ فَليْؤُْمنِْ وَ منَْ شاءَ «ربّكم و هذا الكتاب هو الحقّ من ربّكم، اى تبيّن الحقّ من » وَ قلُِ الحَْقُّ مِنْ ربَِّكُمْ«

و قيل معناه قل يا محمدّ لهؤلاء «، »آمنِوُا بِهِ أَوْ لا تؤُْمنِوُا«هذا وعيد و استغناء لا رضا و ادن، كقوله: » فَليَْكْفُرْ
ق و الخذلان و بيده الهدى و الاضلال يهدى من يشاء الذين اغفلنا قلوبهم عن ذكرنا الحقّ من ربكّم و اليه التّوفي
ء و لست بطارد المؤمنين لهواكم فان شئتم فآمنوا و ان  فيؤمن و يضلّ من يشاء فيكفر و ليس الى من ذلك شى

شئتم فاكفروا فانّكم ان كفرتم فقد اعدّ لكم ربّكم على كفركم نارا احاط بكم سرادقها و ان آمنتم و اطعتم فانّ 
  وصف لاهل طاعته. لكم ما

وَ ما «يعنى من شاء اللَّه له الايمان آمن و من شاء له الكفر كفر، و هو قوله: » فمَنَْ شاءَ فَليْؤُْمنِْ«و قال ابن عباس: 
  ».تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّ العْالمَينَِ

ناراً أَحاطَ «الّذين عبدوا غير اللَّه، » لِلظَّالمِينَِ«بت اللازم، اى هيّانا و جعلنا عتادا و العتاد المعدّ الثا» إِنَّا أَعتْدَنْا«
و قيل ». لَهُمْ منِْ جَهنََّمَ مِهادٌ وَ منِْ فوَقِْهِمْ غوَاشٍ«اى احدقت بهم النّار من جميع جوانبهم، كقوله: » بِهِمْ سُرادقِهُا

ظِلٍّ   انْطلَقِوُا إِلى«ذى ذكر اللَّه عزّ و جل فى قوله: الدّخان و اللّهب يحيط بهم قبل وصول النّار اليهم و هو الظلّ الّ
، و قال الكلبى هو عنق يخرج من النّار فيحيط بالكفّار كالحظيرة. و قال ابن عباس هو حائط »ذيِ ثلاَثِ شعُبٍَ

إِنْ «الخدرى قال: سرادق النّار اربعة جدر كثافة كلّ واحد منها مسيرة اربعين سنة،  من نار. و عن ابى سعيد
كدردى الزّيت او النحّاس المذاب، تأويله: و ان » بمِاءٍ كاَلمْهُلِْ«يعنى و ان يستمطروا يمطروا، » يَستَْغيِثوُا يغُاثوُا
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القيح و الدّم. و قال الضحاك: ماء اسود و انّ جهنمّ سوداء و ماؤها اسود و  المهل: يستسقوا يسقوا. قال مجاهد
  اى ينضجها حتىّ يسقط لحمها.» الوْجُوُهَ يشَوْيِ«شجرها سود و اهلها سود، 

قال سعيد بن جبير اذا جاع اهل النّار استغاثوا بشجرة الزّقوم فيأكلون منها ثمّ يصب عليهم العطش فيستغيثون 
فيغاثون بماء المهل و هو الذّى قد انتهى حرّه فاذا ادنوه من افواههم انتثرت من حرهّ لحوم وجوههم التي قد 

اى ساءت النّار متكّأ، تقول ارتفق اى توكّأ » وَ ساءَتْ مُرتْفَقَاً«اى المهل، » بىِْٔسَ الشَّرابُ«لود، سقطت عنها الج
على مرفقه. قال مجاهد ساءت مجتمعا من معنى المرافقة. و قيل ساءت النّار مجلسا و مستقرّا ثمّ ذكر ما وعد 

يعنى اجر من احسن » الحِاتِ إِنَّا لا نضُيِعُ أَجْرَ منَْ أَحْسنََ عمَلًَاإِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّ«: المؤمنين، فقال
  اعتراض و الخبر ما بعده.» إِنَّا لا نضُيِعُ أَجْرَ منَْ أَحسْنََ عمَلًَا«عملا منهم فحذف العائد، و قيل 

اى يلبسون فى الجنة، » الأَْنهْارُ يحَُلَّوْنَ فيِها تجَْريِ منِْ تحَتِْهِمُ«اى اقامة، » أُولئِكَ لَهمُْ جنََّاتُ عدَْنٍ«و هو قوله: 
 جمع اسورة و اسورة جمع سوار. قال سعيد بن جبير: يحلى كلّ واحد منهم ثلاثة من» منِْ أَساورَِ منِْ ذَهبٍَ«

  الاساور: واحد من فضّة و واحد من ذهب و واحد من لؤلؤ و يواقيت و كانت الاساورة من زينة الملوك فى الدّنيا.
قال النّبي (ص) لو انّ رجلا من اهل الجنّة اطّلع فبدت اساوره لطمس ضوئه ضوء الشمس كما تطمس الشمّس 

و السنّدس » منِْ سنُدُْسٍ وَ إِستْبَرْقٍَ«لانهّا فيما قيل احسن الوان الاثواب، » وَ يَلبَْسوُنَ ثيِاباً خضُْراً«، ضوء النّجوم
و قيل السنّدس الرقّيق من الدّيباج و الاستبرق الصفيق العين. و قيل الاستبرق الحرير و الاستبرق الدّيباج الروّمى، 

و هى السرر فى » عَلىَ الْأَرائِكِ«اى فى الجنات، » متَُّكئِينَِ فيِها«ديباج يعمل بالذّهب كانّه عربّ من استبر 
وَ «الجنّة، » نِعْمَ الثَّوابُ«م، اذا اقا ارك و اشتقاقها من اريكة الحجال، و قيل هى السرر عليها حجال، واحدتها

  موضع الارتفاق.» مُرتْفَقَاً«الارائك، » حَسنُتَْ
  النوبة الثالثة
من عرف اللَّه سقط اختياره عند مشيّته و » ءٍ إِنِّي فاعلٌِ ذلِكَ غدَاً، إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ لا تَقوُلنََّ لِشيَْ «قوله تعالى: 

م ربّه، هر كه قدم در كوى معرفت اللَّه تعالى نهاد و بدانست كه خلق همه اسير اندرج احكامه فى شهوده لحك
قدرت اواند در حبس مشيتّ و بر ممر قضا و قدر، او نيز اختيار نكند و خود را كار نسازد و حكم نكند و كار 

اميزد و چنانك حكم اللَّه خود بكليت با مشيّت اللَّه تعالى افكند وانگه تكلّف خويش در آنچ اللَّه تعالى ساخته ني
سازد، و بزبان حال گويد: الهى اين بوده و هست و بودنى، من بقدر  گردد بى معارضه با آن مى تعالى بر وى مى

چنانم، از نگرستن  تو نادانم و سزاى ترا ناتوانم، در بيچارگى خود گردانم، روز بروز بر زيانم، چون منى چون بود
ندانم، چشم بر روزى دارم كه تو مانى و من نمانم، چون من  ر هيچ چيز هستماندنمدر تاريكى بفغانم، كه خود ب

  كيست گر آن روز ببينم، ور ببينم، بجان فداى آنم.
ميگويد چون  قيل اذا نسيت نفسك فاذكر ربّك و اذا نسيت الخلق فاذكر الخالق» وَ اذْكُرْ ربََّكَ إِذا نَسيِتَ... «

ه خلق از دل بيرون كردى، ما را ياد كن و باين ياد پاك جان خود را شاد كن، هواء نفس زير پاى آوردى و جا
  هواى نفس بت است و جاه خلق زناّر، تا از بت بيزار نگردى موحد نشوى و تا زنار نگشايى مسلمان نباشى.
فرى عابدى بود نام وى ابو بكر اشتنجى، جاهى عظيم داشت، ترسيد كه آن جاه او را هلاك كند، برخاست بس

بيرون شد در ماه رمضان، و روزه گشاد بحكم شريعت، آن گه از سفر باز آمد مفطر و خلق را از عذر وى خبر نه، 
زدند كه بى دين است، يكى از محقّقان راه  خورد، تا خلق بر وى گرد آمدند و او را قفا مى و اندر شهر طعام همى

گفت: اى نفس خلق پرستى  ا چه گويد، با خويشتن همىزدند، نزديك او شدم ت گفت آن ساعت كه او را قفا همى
  نه و بجاه خلق مغرور گردى نه، چگونه آوردمت تا خداى پرستى، نه خلق.

وَ اذْكرُْ ربََّكَ «قال الجنيد حقيقة الذكر الفناء بالمذكور عن الذّكر، لذلك قال اللَّه تعالى: » وَ اذكْرُْ ربََّكَ إِذا نَسيِتَ«
اذا نسيت الذّكر يكون المذكور صفتك، ذكر نه همه آنست كه تو باختيار خويش از روى تكلّف اى » إِذا نَسيِتَ
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لب جنبانى، آن خود تذكر است و تذكر تصنعّ است، ذكر حقيقى آنست كه زبان همه دل شود و دل همه سرّ گردد 
مقام پديد آمد: اذا صحّ و سرّ عين مشاهدت شود، اصول تفرقت منقطع گردد، كمال جمعيّت در عالم معيّت ازين 

التجلّي فاللّسان و القلب و السرّ واحد، ذكر در سرّ مذكور شود و جان در سرّ نور خبر عيان گردد و عيان از بيان 
دور. اى حجتّ را ياد و انس را يادگار كه حاضرى اين ياد مرا چه بكار، لطيفا دستورى ده تا بياد تو بر آرم يك 

اند، و الاولى هو الاقدم. اى برون آرنده شير خالص از ميان فرث و دم، بفضل  دم، دوست خوانندگان انبوه
  خويش ما را دست گير مگذار ما را وانشان حوّا و آدم.

.. قال و اصبر نفسك و لم يقل قلبك لانّ قلبه كان مع الحقّ امره .الآية» وَ اصبِْرْ نفَسْكََ معََ الَّذيِنَ يدَعْوُنَ ربََّهُمْ«
راء جهرا بجهر و استخلص قلبه لنفسه سرّا بسرّ، اى محمد بنفس با درويشان باش كه دل در قبضه بصحبة الفق

لو كنت متّخذا : صفت است با صحبت ايشان نپردازد و محبت اغيار در آن نگنجد، ازينجا گفت مصطفى (ص)
   خليلا لاتخّذت أبا بكر خليلا و لكنّ صاحبكم خليل الرحّمن

يا مهر دل بر كسى نهادمى آن كس ابو بكر بودى كه منزل حقيقت جاى قدم صدق ابو اگر من دل بكسى دادمى 
بكر است، متابعت ما فرض عين خود و حلقه انقياد شرع در گوش فرمان كرده و من او را بجاى سمع و بصر 

عوُنَ ربََّهُمْ يدَْ«نشانده، لكن دل بدست ما نيست و ما را در آن تصرفّ نيست و مهر اغيار را در آن مدخل نيست، 
وقت دعا و ذكر معينّ كرد: بامداد و شبانگاه، چون بارادت رسيد بر معنى حال گفت بر دوام، » باِلْغدَاةِ وَ العْشَيِِّ

  »يُريِدُونَ وجَْههَُ «
اى مريدين وجهه، پيوسته و هميشه او را خواهند پاى بدو گيتى فرا نهاده، و از خلق آزاد گشته، و از خود باز 

ايشان دل از ما بنگردانيدند، تو چشم از ايشان » لا تَعدُْ عيَنْاكَ عنَْهُمْ«اند:  اى محمد ايشان كه باين صفترسته. 
جعلنا نظرك اليوم اليهم ذريعة لهم الينا و خلفا مماّ يفوتهم اليوم من نظرهم الينا فلا تقطع اليوم عنهم  بمگردان

  نظرك فانا لا نمنع غدا نظرهم عنّا.
ره ارادت ايشان امروز صحبت و مرافقت و نظر تو و فردا زلفت و قربت و وصلت ما، اينست كه ربّ اى محمد ثم
اولئك هم اصحاب الجنةّ فى رغد العيش و سعادة الجدّ و كمال الرّند » أُولئِكَ لَهمُْ جنََّاتُ عدَْنٍ«: العالمين گفت

لمباسطه يتّكئون على ارائك الروّح يشموّن رياح يلبسون حلل الوصلة و يتوجّون بتيجان القربة و يحلّون بحلىّ ا
الانس يقيمون فى حجال الزّلفة يسقون شراب المحبةّ يأخذون بيد الرأّفة ما يتحفّهم الحق من غير واسطة يسقيهم 
شرابا طهورا يطهّر قلوبهم عن محبة كلّ مخلوق نعم الثوّاب ثوابهم و نعمت الدّار دارهم و نعم الجار جارهم و 

  رّبّ ربّهم.نعم ال
  النوبة الاولى ۴

كرديم و داديم يكى را از » جَعلَنْا لِأَحدَِهمِا«مثل زن ايشان را بدو مرد، » وَ اضرْبِْ لَهمُْ مثَلًَا رجَُليَنِْ«قوله تعالى: 
وَ جعََلنْا «يم، گرد بر گرد آن خرماستان كرد» وَ حفَفَنْاهمُا بنِخَلٍْ«دو رز از انگور، » جنََّتيَنِْ منِْ أَعنْابٍ«ايشان، 

  .و ميان آن دو رز كشت زار)» ۳۲بيَنَْهمُا زرَعْاً (
از چندان كه هرگز تواند بود » وَ لمَْ تَظْلمِْ منِْهُ شيَئْاً«آن هر دو رز بار خود بيرون داد، » كِلتْاَ الجْنََّتيَنِْ آتتَْ أُكلُهَا«

  و زير آن رزها جويها رانديم.)» ۳۳هَراً (وَ فجََّرنْا خلاِلَهمُا نَ«كه از رز بر بيايد هيچ بنكاست، 
پس گفت آن مرد با يار خويش، » فَقالَ لصِاحبِِهِ«و او را جز از آن مالى بود و در آن رزان ميوه، » وَ كانَ لَهُ ثمَرٌَ «
و )» ۳۴أَعزَُّ نفََراً (وَ «من امروز از تو افزون مال ترم، » أَناَ أَكثَْرُ منِكَْ مالًا«و در روى او گفت، » وَ هوَُ يحُاورِهُُ «

  تر. انبوه خادم
» قالَ ما أَظنُُّ«و او بر خويشتن ستمكار، » وَ هوَُ ظالِمٌ لنِفَسِْهِ«آن مرد در آن رز خويش رفت، » وَ دخَلََ جنََّتهَُ «

  كه اين جهان بسر آيد هرگز.)» ۳۵أَنْ تبَيِدَ هذِهِ أَبدَاً («گفت نپندارم، 
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و اگر مرا باز » ربَِّي  وَ لئَنِْ رُدِدْتُ إِلى«و نه پندارم كه رستاخيز هرگز خاستنى است، » ائمَِةًوَ ما أَظنُُّ السَّاعَةَ ق«
  على حال آنجا باز بهتر يابم ازين دو رز ايدر.)» ۳۶لَأَجدَِنَّ خيَْراً منِهْا منُْقَلبَاً (« برند با خداوند من

» أَ كَفَرْتَ باِلَّذيِ خَلَقَكَ منِْ تُرابٍ«و در روى او گفت، » يحُاورُِهُوَ هوَُ «او را گفت آن يار او، » قالَ لَهُ صاحبِهُُ«
آن گه )» ۳۷ثُمَّ سوََّاكَ رجَلًُا («آن گه از آبى، » ثُمَّ منِْ نُطْفَةٍ«كافر شدى بآن آفريدگار كه بيافريد ترا از خاكى، 
  ترا قد بر كشيد و اندامها راست كرد تا مردى كرد.

)» ۳۸وَ لا أُشْركُِ بِربَِّي أَحدَاً («من بارى ميگويم كه اوست كه اللَّه تعالى است خداوند من، » هُ ربَِّيلكنَِّا هوَُ اللَّ«
  و با خداوند خويش انباز نگيرم هيچكس را.

اين » ا باِللَّهِما شاءَ اللَّهُ لا قوَُّةَ إِلَّ«چرا نگفتى آن گه كه در رز خويش آمدى، » وَ لوَْ لا إِذْ دخََلتَْ جنََّتَكَ قلُتَْ«
بينى  اگر مرا مى)» ۳۹إِنْ تَرَنِ أَناَ أَقلََّ منِْكَ مالًا وَ وَلدَاً («توان و تاوست نيست مگر باللّه تعالى،  خداى خواست

  كه منم اندك مال تر از تو و اندك فرزندتر.
و » وَ يُرسْلَِ عَليَهْا« ،مرا به از بهشت تو دهدپس مگر كه خداوند من » ربَِّي أَنْ يؤُْتيِنَِ خيَْراً منِْ جنََّتِكَ  فَعَسى«

فتَصُبِْحَ صعَيِداً زَلَقاً «سنگ باران از آسمان، » حُسبْاناً منَِ السَّماءِ«مگر كه فرو گشايد اللَّه تعالى بر آن بهشت تو، 
  .تا هامون شود هموارى سخت كه پاى برو بخيزد)» ۴۰(
كه نتوانى كه بازجويى يا بر )» ۴۱فلَنَْ تَستَْطيِعَ لَهُ طَلبَاً («در زمين فرو شود،  يا آب آن» أَوْ يصُبِْحَ ماؤُها غوَرْاً«

  روى زمين آرى.
بامداد كرد دست بر دست » فأََصبَْحَ يقَُلِّبُ كفََّيْهِ«تباه كردند و نيست آن ميوه او و آن رز او، » وَ أُحيِطَ بثِمَرَهِِ«
» عُرُوشهِا  وَ هيَِ خاويَِةٌ عَلى«بر آن مال كه نفقه كرده بود بر آن رز خويش، » يهاما أَنفْقََ فِ  عَلى«پيچيد بنفريغ،  مى

گفت او كاشك من با  و مى)» ۴۲وَ يَقوُلُ يا ليَتْنَيِ لَمْ أُشرْكِْ بِربَِّي أَحدَاً («و ديوارهاى آن بر بنا و درخت افتاده، 
  خداوند خويش انباز نگرفتمى.

تا او را يارى دادند  كه آن روز با او گرائيدند» ينَصُْرُونَهُ منِْ دُونِ اللَّهِ« و نبود او را يارى دهى» وَ لَمْ تَكنُْ لَهُ فىَِٔةٌ«
  و خود با اللَّه تعالى بر نيامد.)» ۴۳وَ ما كانَ منُتْصَِراً («فرود از اللَّه تعالى، 

ن و بكار آمدن و بمهربانى باز آمدن خداى را جلّ يارى داد» الوَْلايَةُ للَِّهِ الحَْقِّ«آنكه هن آنجا هن، » هنُالِكَ«
  و به است بسرانجام.)» ۴۴وَ خيَْرٌ عُقبْاً («او به است پاداش را، » هوَُ خيَْرٌ ثوَاباً«جلاله راستست و درست، 

» نْزَلنْاهُ منَِ السَّماءِكمَاءٍ أَ«مثل زن ايشان را و جهان ايشان را و آرايش آن را، » وَ اضْرِبْ لهَمُْ مثَلََ الحْيَاةِ الدُّنيْا«
گوناگون كه از زمين  بر رست از آميغهاى» فاَختَْلَطَ بِهِ نبَاتُ الأَْرضِْ«چون آبى كه فرو فرستاديم آن را از آسمان، 

باد آن را در » تَذرُْوهُ الرِّياحُ« ،پس آنك رست و آراست خشك گشت و گفته» فأََصبَْحَ هَشيِماً«رويد بآن آب، 
و اللَّه تعالى بر همه برد و آورد تواناست، فراخ )» ۴۵ءٍ مُقتْدَرِاً ( كلُِّ شيَْ  وَ كانَ اللَّهُ عَلى«راكنده، هواى برد پ

  توان.
و كارها » وَ البْاقيِاتُ الصَّالحِاتُ«آن همه آرايش اين جهانست،  مال و پسران» المْالُ وَ البْنَوُنَ زيِنَةُ الحْيَاةِ الدُّنيْا«

پاداش آن بنزديك » خيَْرٌ عنِدَْ ربَِّكَ ثوَاباً«ه آن مؤمنان را بماند و پاداش آن او را پيش آيد، و سخنان نيك ك
  و خداوند آن فردا اميدوارتر.)» ۴۶وَ خيَْرٌ أَملًَا («خداوند توبه، 
  النوبة الثانية
بنى هشام بن المغيرة بن عبد اللَّه بن يعنى لابى جهل و لاخيه الحرث ا» وَ اضْربِْ لهَمُْ مثَلًَا رجَُليَنِْ«قوله تعالى: 

عمرو بن مخزوم حين اسلم الحرث و ثبت ابو جهل على كفره. و قيل هما اخوان من اهل مكّة احدهما مؤمن و 
الآخر كافر و اسم المؤمن ابو سلمة عبد اللَّه بن عبد الاسد بن عبد بالليل زوج امّ سلمة قبل النّبي (ص)، و الآخر 

  ميگويد مثل زن اين دو برادران را بآن دو مرد كه در روزگار پيش بودند. بن عبد الاسد كافر و هو الاسود
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زجّاج گفت جهودان گفتند مشركان مكه را كه محمد را پرسيد بر سبيل امتحان از قصهّ آن دو مرد كه در زمان 
ك عن ذلك امتحانا اى حدثّهم اى للذّين سألو» وَ اضرْبِْ لَهُمْ«پيش بودند، اين آيت بجواب امتحان ايشان آمد: 

دو برادر : گيرند ايشان را بگوى قصّه آن دو مرد كه در مثل آن قصّه عبرتست اگر عبرت مى مثله العبرة  بما فى
بودند در بنى اسرائيل يكى مؤمن نام او يهودا، ديگرى كافر نام او قطروس، همان دو برادرند كه در سوره 

  ».قائلٌِ منِهْمُْ إِنِّي كانَ ليِ قَريِنٌ، يَقوُلُ أَ إِنَّكَ لمَنَِ المْصُدَِّقينَِقالَ «الصّافات وصف ايشان گفته: 
دو برادر بودند هشت هزار دينار از پدر ميراث برده هر يكى چهار هزار دينار، قطروس رفت و بهزار دينار بستانى 

بدرويشان داد و گفت: اللّهم ان كان خريد و آن را عمارت كرد و نيكو بپرداخت، يهودا در مقابل آن هزار دينار 
بار خدايا اگر او بستانى خريد  فلان قد اشترى ارضا بالف دينار فانىّ اشترى منك ارضا فى الجنّة بالف دينار

اى بنا  خرم اندر بهشت بهزار دينار كه بصدقه دادم. قطروس بهزار دينار ديگر خانه بهزار دينار من از تو بستانى مى
ها بساخت، يهودا هزار دينار ديگر بصدقه داد بدرويشان و گفت بار خدايا مرا  ها و منظره رفهنهاد و در آن غ

اى در بهشت بساز. قطروس زنى بخواست و هزار دينار مهر وى كرد،  بايد از بهر من خانه اى در بهشت مى خانه
يا اين مهر زنان بهشتى است كه تو يهودا هزار دينار ديگر بخرج درويشان و يتيمان و پير زنان كرد و گفت بار خدا

مرا نام زد كنى. قطروس هزار دينار ديگر كه مانده بود بچاكران و خدمتكاران و لباس و تجملّ خويش خرج كرد، 
يهودا نيز هزار دينار ديگر كه باقى مانده بود بر ارباب حاجات تفرقه كرد و از خداى تعالى لباس و تجملّ بهشتى 

  انى بخواست.و غلمان و ولدان جاود
پس بروزگار يهودا درويش گشت و اختلال حال و اضطرار او را بر آن داشت كه نياز خويش به قطروس برداشت 

آن مال  و از وى چيزى خواست، قطروس گفت: ما فعل مالك فقد اقتسمنا مالا واحدا فاخذت شطره و انا شطره
يهودا گفت آن همه بصدقه بدرويشان دادم، قطروس  را چه كردى نه هر دو برادر بوديم و مال بهم قسمت كرديم؟

اى و از من ميخواهى، اذهب فو اللَّه لا اعطيك  آرى تو مال بصدقه دادى اكنون آمده گفت: ائنّك لمن المصدقين
أَعنْابٍ  منِْ«اى بستانين، » جَعَلنْا لِأَحدَِهمِا جنََّتيَنِْ«شيئا فطرده. اينست كه ربّ العالمين در بيان قصّه ايشان گفته: 

وَ «جعلنا حفافيهما اى جانبيهما نخلا، » حففناهما«اى جعلنا النّخل محيطة بهما. و قيل » وَ حَفَفنْاهمُا بنِخَلٍْ
  يعنى جعلنا حول الاعناب النّخل و وسط الاعناب الزّرع.» جَعَلنْا بيَنَْهمُا زرَعْاً

وَ لمَْ «ادتّ ريعها تاما اى كلّ واحدة منهما، فلذلك لم يقل آتتا، اى اعطت ثمرها و » كِلتْاَ الجْنََّتيَنِْ آتتَْ أُكلُهَا«
اى شققنا فى المكان » وَ فجََّرنْا خلاِلَهمُا نَهَراً«اى لم ينقص مماّ عهد، » شيَئْاً«اى من اكلها، » تَظْلِمْ منِهُْ

تأدية حملهما من نخلهما و  اخبر اللَّه سبحانه و تعالى عن اتّصال عمارتهما و كمال المتخلل بينهما جنب الزّرع
  اعنابهما و اخبر انّ شربهما كان من نهر جار و هو من اغزر الشرب.

وَ «بفتحتين قراءة عاصم و يعقوب برواية روح و بن حساّن و كذلك: » ثمََرٌ«اى لصاحب الجنتّين، » وَ كانَ لَهُ«
ه من النّخيل و الاعناب ثمر كثير، و قرأ ابن كثير و على انّه جمع ثمرة كبقرة و بقر و المعنى كان ل» أُحيِطَ بثِمََرِهِ

وَ «و احيط بثمره بضم الثاّء و الميم فيهما، وافقهم رويس فى  نافع و ابن عامر و حمزة و الكسائى: و كان له ثمر
و يجوز ان  و الثّمر صنوف الاموال من الذّهب و الفضّة و غيرهما، يعنى و كان له مال سوى الجنتين،» أُحيِطَ بثِمََرِهِ

يكون جمع ثمار ككتاب و كتب و يجوز ان يكون جمعا لثمرة كبدنة و بدن و خشبة و خشب و يجوز ان يكون 
واحدا كعنق و طنب، و قرأ ابو عمرو وحده ثمر و بثمره بضم الثاّء و تسكين الميم فيهما جميعا و الوجه انهّ مخفف 

  ء الكثير، قال الشّاعر: لرّجل الغنىّ و الثّامر الشىّمن ثمر بالضّم على اىّ وجه يحمل عليه، و الثّامر ا
 ايّاك ادعو فتقبلّ ملقى

 

  و اغفر خطاياى و ثمرّ ورقى 
 

اذا رجع،  حار اى يراجعه فى الكلام مشتق من» وَ هوَُ يحُاورُِهُ«المؤمن، » فَقالَ لصِاحبِِهِ«اى كثر ابلى و غنمى، 
گفت كه مال را چه كردى؟ و كجا  بجفا و زشتى با وى مى مراجعت در سخن ميان ايشان آن بود كه قطروس
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گفت مال در وجوه خيرات و صدقات  بردى؟ و چرا از دست بدادى؟ تا چنين درويش و درمانده گشتى، وى مى
خرج كردم، از پيش خويش فرستادم تا فردا بثواب آن برسم، قطروس گفت: مال خويش ضايع كردى بظنىّ محال 

ترم بخدمتكار و يار، اينست كه اللَّه تعالى  خواهد بود، اكنون من از تو افزون ترم بمال و انبوهو بعثى و ثوابى كه ن
يعنى انا ذو مال كثير و نفر عزيز، العزّة ها هنا هى الكثرة و النّفر الخدم و » أَناَ أَكثَْرُ منِكَْ مالًا وَ أَعَزُّ نَفرَاً«گفت: 

اى خدما و خولا، آن گه دست برادر مسلمان گرفت و او » جَعَلنْاكُمْ أَكثَْرَ نَفيِراًوَ «النّفير الاعوان، منه قوله تعالى: 
را در آن بستان خويش برد از روى مفاخرت تا بوى نمايد آن عمارت و زراعت و درختان و ثمار، اينست كه ربّ 

اى كافر بربه، » وَ هوَُ ظالِمٌ لنَِفسْهِِ«، وحد الجنّة لاتصال كلّ واحدة منهما بالآخرى» وَ دخَلََ جنََّتَهُ«: العالمين گفت
» أَبدَاً«الجنةّ، » هذِهِ«اى تهلك، » قالَ ما أَظنُُّ أَنْ تبَيِدَ«قال النّابغة: الحمد للَّه لا شريك له من اباها فنفسه ظلما، 

  انكر ان اللَّه يفنى الدّنيا و انّ القيامة تكون.
نشرت بعد موتى الى ربىّ، يعنى ان يك بعث و دار » ربَِّي  وَ لئَنِْ ردُدِْتُ إِلى«ة، كائن» وَ ما أَظنُُّ السَّاعَةَ قائمَِةً«

بزيادة ميم » خيرا منهما«اى من جنّته، قرأ ابن كثير و نافع و ابن عامر: » لَأَجدَِنَّ خيَْراً منِهْا«اخرى كما زعمت، 
جَعَلنْا لِأَحدَِهمِا جنََّتيَنِْ، كِلتْاَ «م من قوله تعالى: للتّثنية، و الوجه انهّ على تثنية الجنّتين المذكورتين فيما تقدّ

بغير ميم و الوجه انهّ على الانفراد لتقدّم ذكر جنةّ مفردة فى قوله تعالى: » خيَْراً منِهْا«و قرأ الباقون: ». الجْنََّتيَنِْ
. و قيل موضع انقلاب يقول كما اعطانى و اى انقلابا» منُْقَلبَاً«فافراد الضّمير يرجع اليها، » وَ دخَلََ جنََّتَهُ«

اكرمنى فى الدنّيا يعطينى فى الآخرة و يكرمنى هناك، اين همانست كه عاص وائل گفت خباب أرت را: 
  ».لَأُوتيَنََّ مالاً وَ وَلدَاً«
ة الصريمة و ترك هذه المحاورة كناية عن الصّلابة فى الدّين و شدّ» وَ هوَُ يحُاورُِهُ«المسلم، » قالَ لَهُ صاحبُِهُ«

يعنى » أَ كَفَرْتَ باِلَّذيِ خَلَقَكَ«المبالاة فى اللَّه، آن برادر مسلمان گفت از قوّت ايمان و يقين و صلابت در دين: 
جعلك معتدل » ثُمَّ سوََّاكَ رجَلًُا«اى خلقك من نطفة ابيك فى رحم امّك، » منِْ تُرابٍ ثُمَّ منِْ نُطْفَةٍ«اباك آدم، 
  قامة ذا عقل و تمييز، ثمّ جهلت امر الاعادة و لم تستدل بالمبدإ على المعاد.الخلق و ال

بالالف فى الوصل قرأها ابن عامر و رويس و ابن حسّان و قرأ الباقون و روح بغير الف فى الوصل و » لكنَِّا«
الها و ادغمت احدى فحذفت الهمزة طلبا للخفّة لكثرة استعم لكن انا :اتّفقوا على الوقف بالالف و اصل الكلمة

النّونين فى الأخرى و اثبتت الف لكنّا كما اثبتت فى الوقف على لغة من يقول انا بالالف فى الوقف و الوصل، 
  ».وَ لا أُشرْكُِ بِربَِّي أَحدَاً«القول ها هنا مضمر معناه: لكن انا اقول هو اللَّه ربىّ، » هوَُ اللَّهُ ربَِّي«
» قُلتَْ ما شاءَ اللَّهُ«ها هنا للتحّضيض و يختصّ بالفعل اى هلا اذ دخلت جنّتك،  لولا »جنََّتَكَوَ لوَْ لا إِذْ دخََلتَْ «

اى ما شاء اللَّه كان فهو رفع بالابتداء و الخبر مضمر. و قيل معناه الامر ما شاء اللَّه فيكون المبتدا مضمرا و 
لا يقوى احد على ما فى يديه من ملك و نعمة الاّ باللّه. و قيل هى » لا قوَُّةَ إِلَّا باِللَّهِ«المعنى الامر بمشيّة اللَّه، 

  معاذ من لقع العين، و فى ذلك ما
  روى انس انّ النّبي (ص) قال من رأى شيئا فاعجبه فقال ما شاء اللَّه لا قوةّ الّا باللّه لم يضرّه.

فهذه ، لا قوةّ الّا باللّه لم يرفيه ما يكره و قال (ص): من اعطى خيرا من اهل و مال فيقول عند ذلك ما شاء اللَّه
إِنْ تَرَنِ أَناَ أَقَلَّ «الآية توبيخ من المسلم للكافر على مقالته و تعليم له ما يحبّ ان يقول، ثمّ رجع الى نفسه فقال: 

  فى الآية عماد فلذلك نصب اقلّ. انا »منِْكَ مالًا وَ ولَدَاً
اى على جنّتك، » خيَْراً منِْ جنََّتِكَ وَ يرُسْلَِ عَليَهْا«فى الآخرة او فى الدنّيا، » يؤُْتيِنَِأَنْ «فلعلّ ربىّ، » ربَِّي  فَعَسى«
اى نارا، و » حُسبْاناً منَِ السَّماءِ«يرميها به من برد او صاعقة. قال ابن عباس: » منَِ السَّماءِ«عذابا، » حُسبْاناً«

فالمعنى و » الشَّمْسُ وَ القْمََرُ بحُِسبْانٍ«ن فى اللّغة الحساب لقوله: قيل قضاء من اللَّه يقضيه. قال الزجاج: الحسبا
الصّعيد التّراب، و قيل » فتَصُْبِحَ صَعيِداً زَلَقاً «يرسل عليها عذاب حسبان و ذلك الحسبان حساب ما كسبت يداك، 
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عيد و الزّلق الطريق الّذى وجه الارض و الزّلق المكان الذى لا يثبت عليه قدم بل تزل عنه. و قال الزجاج الصّ 
ء فيها قد ذهب ما فيها من  لانبات فيه. و قيل الزّلق الخراب، و المعنى يصبح جنّتك هذه ارضا ملساء لا شي

  غرس و نبت.
اى غابرا ذاهبا فى الارض لا تناله الايدى و الرّشاء، الغور مصدر وضع موضع الاسم كما » أَوْ يصُبِْحَ ماؤُها غوَرْاً«

لا يتأتى منك طلبه، و قيل لن تستطيع ردّ الماء الغائر، و قيل لن تستطيع » فَلنَْ تَستَْطِيعَ لهَُ طَلبَاً«ل نوم، يقال رج
  طلب غيره بدلا منه.

اى » وَ أُحيِطَ بثِمََرِهِ«اختلاف قراء درين كلمت و شرح قرءات و وجوه آن از پيش رفت، » وَ أُحيِطَ بثِمََرِهِ«
» يُقَلِّبُ كَفَّيهِْ«اى الكافر، » فأََصبَْحَ«اى الّا ان تهلكوا، » إِلَّا أَنْ يحُاطَ بِكُمْ«وب لبنيه: افسدوا هلك، كقول يعق

  وَ هيَِ خاويَِةٌ عَلى«اى عليها، » ما أَنفَْقَ فيِها  عَلى«ظهرا لبطن، » يُقَلِّبُ كفََّيْهِ«يصفق بيده على الأخرى و 
وَ يَقوُلُ يا «كناية عن الخراب، » عُرُوشهِا  خاويَِةٌ عَلى«ة و الشّجر، و قيل اى وقعت الحيطان على الأبني» عُرُوشهِا

  تمنى انّه كان غير مشرك حين لم ينفعه التّمنّى.» ليَتْنَيِ لَمْ أُشرْكِْ بِربَِّي أَحدَاً
الفئة مؤنثة لفظا اى  بالياى قرأها حمزة و الكسائى لتقدّم الفعل عليه، و قرأ الباقون بالتّاء لانّ» و لم يكن له فئة«

ء اليها  جماعة و المعنى لم ينصره النّفر الذّى قال فيهم مفتخرا و اعزّ نفرا، و الفئة الجماعة تكون ردّا للعسكر يفي
  اى بنفسه لم يقدر على دفعه و لا له اعوان نصروه.» وَ ما كانَ منُتْصَِراً«اللّاجى، و قيل هى جماعة فى تفرقة، 

بكسر واو قراءت حمزه و كسايى است مشتق از » الوَْلايةَُ للَِّهِ«لك الحال يعنى يوم القيامة، اى فى ت» هنُالِكَ«
والى، اى اللَّه منفرد بالملك و السّلطان يومئذ، پادشاهى و فرمان روايى آن روز اللَّه تعالى را راستست و درست، 

نى آنست كه يارى دادن و بكار آمدن و بمهربانى باز بفتح واو خوانند مشتق از ولىّ و مولى، و مع» الوَْلايَةُ«باقى 
اند كه از موالاتست يعنى: يتولّون اللَّه يومئذ و يؤمنون به و  آمدن خداى را جلّ جلاله راستست و درست، و گفته

يت يعنى كه ولا برفع قراءت ابو عمرو است و كسايى على انّه صفة للولاية» الحَْقِّ«يتبرّءون مماّ كانوا يعبدون، 
اللَّه تعالى را راستست و درست، باقى بخفض خوانند بر نعت اللَّه تعالى يعنى كه ولايت خداى حق راست اللَّه 

هُوَ «اى للَّه ذى الحق كما قالوا رجل عدل و رضى اى ذو عدل و ذو رضى، » لِلَّهِ الحَْقِّ«آن خداى براستى و 
اللَّه خير عقبا من طاعة غيره، سكن  اى طاعة» وَ خيَْرٌ عُقبْاً«، اى هو افضل ثوابا ممنّ يرجى ثوابه» خيَْرٌ ثوَاباً

عاصم و حمزة القاف على ان يكون مخفّفا من المثقلّ لانّ ما كان على فعل جاز تخفيفه نحو العنق و الطّنب و 
اى  و عقبه العنق و الطّنب و الباقون بالضّم على الاصل و العقب العاقبة، يقال هذا عاقبة كذا و عقباه و عقبه

  آخره.
اى لقومك، و قيل لهؤلاء المنكرين المترفين الّذين سألوك طرد فقراء المؤمنين، » لَهمُْ «يا محمد، » وَ اضرْبِْ«
وضع يعنى المطر، شبّه اللَّه تعالى الدنّيا بالماء لانّ الماء لا يستقرّ فى م» مثَلََ الحْيَاةِ الدُّنيْا كمَاءٍ أَنْزَلنْاهُ منَِ السَّماءِ«

كذلك الدّنيا لا تبقى على احد و لانّ الماء لا يبقى فكذلك الدّنيا تفنى و لا تبقى و لانّ الماء لا يقدر احد ان 
يدخله و لا يبتل فكذلك الدّنيا لا يسلم من آفتها و فتنتها احد و لانّ الماء اذا كان بقدر كان نافعا مبقيا و اذا 

يعنى فنبت بالماء، » فَاختْلَطََ بِهِ«دّنيا الكفاف منها ينفع و فضولها تضرّ، جاوز المقدار كان ضاراّ مهلكا فكذلك ال
جافا مهشوما مكسورا متفتتّا بعد تمام النبّات و تزيّن » هشَيِماً«اى النّبات، » فأََصبَْحَ«مختلطا، » نبَاتُ الْأَرضِْ «

بغير الف اى » تذروه الريح«حمزة، و الكسائى:  قرأ» تذَرُْوهُ الرِّياحُ «الارض به او قبل تمامه بانقطاع المطر عنه، 
من الانشاء و الافناء، » ءٍ كلُِّ شيَْ  وَ كانَ اللَّهُ عَلى«تنسفه فتفرقه، يقال ذرته الرّيح و اذرته اذا نسفته و طارت به، 

  قادرا انشاء النّبات و لم يكن ثمّ افناه.» مُقتْدَرِاً«
» المْالُ وَ البْنَوُنَ«يتزين بهما الانسان فى دنياه شقيّا كان او سعيدا. و قيل » ةِ الدُّنيْاالمْالُ وَ البْنَوُنَ زيِنَةُ الحْيَا«

مماّ يتزين به فى الحياة الدّنيا لا مماّ » زيِنَةُ الحْيَاةِ الدُّنيْا«التي يفخر بها عيينة و اصحابه من الاشراف و الاغنياء، 
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ما يأتى به سلمان و صهيب و فقراء المسلمين من الصّلوات و الاذكار » تُوَ البْاقيِاتُ الصَّالحِا«ينفع فى الآخرة، 
اى خير ما يأمله » وَ خيَْرٌ أَملًَا«افضل ثوابا، » خيَْرٌ عنِدَْ ربَِّكَ ثوَاباً«و الاعمال الصّالحة و كل عمل يبقى ثوابه، 

د و الضحاك قول العبد: سبحان اللَّه و فى قول ابن عباس و عكرمة و مجاه» وَ البْاقيِاتُ الصَّالحِاتُ«الانسان، 
  الحمد للَّه و لا اله الاّ اللَّه و اللَّه اكبر.

روى انّ النّبي (ص) أخذ غصنا فحرّكه حتىّ سقط ورقه و قال انّ المسلم اذا قال سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا 
ك ابا الدّرداء قبل ان يحال بينك و بينهنّ فهنّ من اله الاّ اللَّه و اللَّه اكبر تحاتت خطاياه كما تحات هذا خذهنّ الي

  كنز الجنّة و صفايا الكلام و هنّ الباقيات الصاّلحات.
و روى انّ النبّي (ص) خرج على قومه فقال خذوا جنتّكم، قالوا يا رسول اللَّه من عدوّ حضر؟ قال بل من النار، 

اللَّه و لا اله الّا اللَّه و اللَّه اكبر و لا حول و لا قوةّ الّا باللّه قالوا و ما جنتّنا من النار؟ قال الحمد للَّه و سبحان 
  فانّهنّ يأتين يوم القيامة مقدمات و مجنبات و معقّبات و هنّ الباقيات الصاّلحات.

و عن ابى سعيد الخدرى انّ رسول اللَّه (ص) قال استكثروا من الباقيات الصّالحات. فقيل و ما هنّ يا رسول 
؟ قال التكّبير و التّهليل و التّسبيح و لا حول و لا قوةّ الّا باللهّ و قال سعيد بن جبير هى الصّلوات الخمس و اللَّه

  هنّ الحسنات يذهبن السّيئات.
و عن ابن عباس قال هى الكلام الطيّب و الاعمال الصاّلحة. و قيل كلمة الشّهادة للَّه و البراءة من الشرك، لقوله: 

  ».كَلمِةًَ باقيَِةً فيِ عَقبِهِِ وَ جَعَلهَا «
و سئل الحسن عن الباقيات الصّالحات، فقال النّيّات و الهماّت لانّ بها تقبل الاعمال و ترفع. و قال ابن جرير 

  الصّلاة الى الصلاّة و الجمعة الى الجمعة و شهر رمضان الى شهر رمضان و الحجّ الى الحجّ.
  النوبة الثالثة
.. حاصل اين آيت و اين قصّه از روى فهم بر ذوق اهل ارادت .الآية» رِبْ لَهُمْ مثَلًَا رجَُليَنِْوَ اضْ«قوله تعالى: 

اشارتست بدو مرد كه در ابتداء ارادت بر بساط كرامت از روى مكاشفت نشانى بينند از لطف حق، دلى تازه و 
حقيقت ميخواهد و كار بر نظام،  وقتى خوش و كارى بنظام و اميدى قوى، ازين دو يكى صاحب آرزو بود، دولت

بى رنج و بى رياضت تمام، راست چون كسى كه آرزوى در شب افروز كند، صعوبت درياى مخطر ناديده و 
زفرات نهنگان جان رباى ناشنيده هرگز كى صورت بندد كه بى رنج و بى خطر دست او بمرواريد مراد رسد، 

سرده بمانده هيچ رياضت ناكرده و هيچ رنج نابرده و بآن همچنين اين مرد صاحب آرزو در راه پندار خود اف
وقت خويش و وجد خويش نقدى كه در بدو ارادت روى بوى نموده غرّه شده و تكيه بر آن كرده و نفس خود را 
با هواء و شهوت الف داده تا بسر انجام از آن وقت و وجد نيز بيفتاده و مرتد طريقت گشته و او را در رشته 

در صحبت چنين كس سود نيست، » فارقت من تهوى فعز الملتقى«مردودان كشيدند و با وى گفتند: مهجوران و 
  و بهره او از آتش جز دود نيست، و بر پى او رفتن جز تاريكى و حسرت نيست.

باز مرد ديگر طالب استقامت است، عنايت ازلى درو رسيده و توفيق الهى همراه او گشته بحسن منازلت و تحقيق 
لت و صدق مجاهدت روز افزون شده و باقصى الامانى رسيده، صحبت اين مرد همه سود است و آتش او معام

  بى دود است و آب او روشن است و بر پى او رفتن اميد زندگانى است.
آن مرد اول از غافلانست، زينت و آرايش وى مال و فرزندانست، و اين مرد ديگر از عارفانست، زينت و آرايش 

المْالُ وَ البْنَوُنَ زيِنَةُ الحْيَاةِ «: ايمان و يقين و فردا نعيم جاودان است، اينست كه ربّ العالمين گفتوى امروز 
شب معراج چون سيدّ (ص) خواست كه باز گردد  »الدُّنيْا وَ البْاقيِاتُ الصَّالحِاتُ خيَْرٌ عنِدَْ ربَِّكَ ثوَاباً وَ خيَْرٌ أَملًَا

اند، ياد مرگ و  سانى رسان كه ايشان دلها از زينت دنيا و صحبت خلق بپرداختهگفتند اى سيدّ سلام ما بك
اند، يعنى بلال و سلمان و خباب و عمار و بو ذر و صهيب و عبد  قناعت بقوّت و صحبت با درويشان اختيار كرده
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ن بنسيم رضا معتبر اللَّه مسعود و امثال ايشان، جوانمردانى كه ظاهر ايشان بحرمت و خدمت آراسته و باطن ايشا
شان كحل تجلىّ يافته، جز بعبرت ننگرند و جز آيات و رايات قدرت نبينند، گوش ايشان و زبان  گردانيده، ديده

ايشان بند حرمت بحكم شريعت بر نهاده، تا جز حق و حكمت نشنوند و جز راستى و درستى نگويند، دست و 
ت و رفت و خواست ايشان جز بر وفق فرمان نبود، پاى ايشان ببند عصمت و رعايت بسته تا نشست و خاس

اينست بيان آن كلمه كه در خبر صحيح است: كنت له سمعا و بصرا، چنانك دوستى مر دوستى را گويد تو ديده 
منى و جان منى و تن منى، همچنين سمع و بصر مؤمن در تحت رايت ولايت حقيقت آيد تا بگوش خرد جز آن 

جز آن ننگرد كه مراد دوست بود و جز آن نگويد كه بفرمان دوست بود، آن گه مر  نشنود كه رضاى دوست بود و
او را از درگاه عزت اين خلعت دهند كه هر چه وى ميكند اندر تقريب لطف بخود حوالت ميكند، نبينى كه 

، » ميَتَْ إِذْ رَميَتَْ وَ لكنَِّ اللَّهَ رَمىفَلَمْ تَقتُْلوُهمُْ وَ لكنَِّ اللَّهَ قتََلَهمُْ وَ ما رَ«(ص) را گفت در تنزيل مجيد:  مصطفى
فعل از رسول (ص) حاصل آمد از روى صورت، لكن چون رسول اندر حمايت عصمت بود و تحت رايت 
ولايت حقيقت بود و فعل وى جز بفرمان نبود، اللَّه تعالى مر آن فعل را بوصف خود حوالت كرد تا معلوم گردد 

مان ننهند و هميشه خود را در دام شريعت و بند حقيقت محكم دارند، نام كه صادقان عاشقان پى جز بفر
خداوند مونس ايشان، و ذكر خداوند پيشه ايشان، و رضاء خداوند قبله ايشان، و مهر خداوند در دل ايشان، 

  ».كَ ثوَاباً وَ خيَْرٌ أَملًَاوَ البْاقيِاتُ الصَّالحِاتُ خيَْرٌ عنِدَْ ربَِّ«اينست كه ربّ العالمين بفضل خود گفت با ايشان كه: 
  النوبة الاولى ۵

و اندرون زمين » وَ تَرىَ الْأَرضَْ بارزَِةً« ،ها را در رفتن آريم ياد كن آن روز كه كوه» وَ يوَْمَ نُسيَِّرُ الجْبِالَ«قوله تعالى: 
و پس نگذاريم كه )» ۴۷رْ منِْهُمْ أَحدَاً (فَلَمْ نُغادِ«و فراهم آريم ايشان را، » وَ حَشَرنْاهُمْ« ،بينى بر روى زمين آمده

  از ايشان در زير زمين كس ماند.
و گويند ايشان را » دْ جىِْٔتمُوُنا«َ ،صفها بر كشيده» اّ«ً ،و عرض كنند ايشان را بر خداوند تو» ربَِّكَ  عُرِضوُا عَلى«

بلكه چنين ميگفتيد بپنداشت، » زعَمَتُْمْ«ْ ز پيشين، چنان كه شما را آفريديم رو» ا خَلَقنْاكمُْ أَوَّلَ مرََّةٍ«آمديد بما، 
  ايم. كه ما شما را روز وعده ننهاده)» ۴۸نْ نجَْعلََ لَكمُْ موَعْدِاً (ّ«َ
كافران را بينى ترسان و لرزان، » فتََرَى المْجُْرِمينَِ مشُفِْقينَِ«و نامه در دست خواننده نهند، » وَ وُضِعَ الْكتِابُ«
و گويند اى واى بر ما، نفرينا » وَ يَقوُلوُنَ يا ويَْلتَنَا«ز آنچ در آن روز است و از آنچ در آن نامه است، ا» ممَِّا فيِهِ«

فرو نميگذارد » لا يُغادرُِ صَغيِرَةً وَ لا كبَيِرَةً«چيست اين نامه را، چه حالست اين نامه؟ » ما لِهذَا الْكتِابِ«بر ما، 
وَ وجَدَوُا ما عمَِلوُا «مگر كه همه را در شمار آورده، » إِلَّا أَحصْاها«رگ، اين نامه از كرد ما نه خرد و نه بز

  .و ستم نكند خداوند تو بر كس)» ۴۹وَ لا يَظلْمُِ ربَُّكَ أَحدَاً (« ،و هر چه كردند همه در پيش خود يابند» حاضِراً
سجود كردند » فَسجَدَُوا إِلَّا إِبْلِيسَ«جود كنيد آدم را، فريشتگان را گفتيم س» وَ إِذْ قُلنْا لِلمْلاَئِكَةِ اسجْدُوُا لِآدَمَ«

از فرمان بردارى خداوند خويش » فَفَسَقَ عنَْ أَمرِْ ربَِّهِ«وى از جن بود در خلقت، » كانَ منَِ الجْنِِّ «مگر ابليس، 
وَ «گيريد فرود از من؟  و را بخدايان و ياران مىاو را و نژاد ا» أَ فتَتََّخذُِونَهُ وَ ذرُِّيَّتَهُ أَوْليِاءَ منِْ دوُنيِ«بيرون شد، 

بد بدلى است ستمكاران را ابليس از )» ۵۰بىِْٔسَ لِلظَّالمِينَِ بدََلًا («و ايشان شما را دشمنانند، » هُمْ لكَُمْ عدَُوٌّ
  خداوند ايشان.

آفريدم و نه آن گه كه زمين  مان را مىحاضر نكردم من ايشان را كه آس» ما أَشْهدَتْهُمُْ خَلْقَ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ«
و )» ۵۱وَ ما كنُتُْ متَُّخذَِ المْضُِلِّينَ عضَدُاً («آفريدم،  و نه آن گه كه ايشان را مى» وَ لا خَلْقَ أَنفُْسهِمِْ«آفريدم،  مى

  هرگز بيراه كنندگان را يار گيرنده نبودم.
اين انبازان من كه ميگفتيد » شُرَكائيَِ الَّذيِنَ زعَمَتُْمْ«و خوانيد  و آن روز كه گويد آواز دهيد» وَ يوَْمَ يَقوُلُ نادُوا«

وَ جَعَلنْا «و ايشان را پاسخ نكنند و بكار نيايند، » فَلَمْ يَستْجَيِبوُا لهَُمْ«خوانند آن انبازان را، » فدََعَوْهُمْ«بدروغ، 
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  آن شوند. و ميان ايشان كارى پديد آيد كه در سر)» ۵۲بيَنَْهُمْ موَبِْقاً (
اند  و بدانند كه در افتادند در آن و شدنى» فَظنَُّوا أَنَّهُمْ موُاقِعوُها«و كافران آتش بينند، » وَ رَأَى المْجُرْمِوُنَ النَّارَ«

  و از آن باز گردانيدن روى را جاى نيابند.)» ۵۳وَ لَمْ يجَدُِوا عنَهْا مصَْرفِاً («بآن، 
اى،  از روى بر وى گردانيديم درين قرآن مردمان را از هر گونه» لقُْرآْنِ لِلنَّاسِ منِْ كلُِّ مثَلٍَوَ لَقدَْ صَرَّفنْا فيِ هذَا ا«
  .و آدمى پيچنده تر همه چيزست و ستيهنده تر)» ۵۴ءٍ جدََلًا ( وَ كانَ الإِْنْسانُ أَكثَْرَ شيَْ«
آن گه كه بايشان آمد »  إِذْ جاءهَمُُ الْهدُى«ويدندى، باز نداشت مردمان را كه بگر» وَ ما منَعََ النَّاسَ أَنْ يؤُْمنِوُا«

مگر تا بايشان آيد هم » إِلَّا أَنْ تأَْتيِهَمُْ سنَُّةُ الأَْوَّلينَِ«و از كفر توبه كردندى، » وَ يَستْغَفِْروُا ربََّهُمْ«پيغام و رساننده، 
يا عذاب بايشان آيد برابر )» ۵۵هُمُ الْعذَابُ قبُلًُا (أَوْ يأَْتيَِ«چنان راست كه بكافران پيشينيان آمد از مثلات و عبر، 

  و روياروى آشكارا.
و بيم نماينده و » وَ منُذْرِيِنَ« ،مگر بشارت دهان» إِلَّا مبُشَِّريِنَ«و نفرستيم ما فرستادگان، » وَ ما نُرْسلُِ المُْرْسَلينَِ«

ليِدُحْضِوُا بِهِ «پيچند كافران بكژ و دروغ،  پيكار ميجويند و مىو » وَ يجُادِلُ الَّذيِنَ كَفَروُا باِلبْاطلِِ « ،ترساننده
و سخنان من و )» ۵۶وَ اتَّخذَُوا آياتيِ وَ ما أُنذْرُِوا هُزوُاً («تا بيوكنند و باطل كنند بپيكار خويش حق را، » الحَْقَّ

  وعيد من بافسوس گرفتند.
از آن كس كه پند دهند او را بسخنان خداوند او، » بآِياتِ ربَِّهِ ممَِّنْ ذُكِّرَ« ،و كيست ستمكارتر» وَ منَْ أَظْلَمُ«
  إِنَّا جَعَلنْا عَلى«هاى خويش،  و فراموش كرد كرده» وَ نَسيَِ ما قدََّمتَْ يَداهُ«و روى گرداند از آن، » فأََعْرضََ عنَهْا«

وَ فِي «ها او كنديم تا اين پيغام و اين سخن در نيابند،  هما بر دلهاى ايشان غلافها و پرد» قُلوُبِهِمْ أَكنَِّةً أَنْ يَفْقَهوُهُ
و اگر ايشان را با راست راهى »  وَ إِنْ تدَعُْهُمْ إِلىَ الْهدُى«و در گوشهاى ايشان بار و كرى افكنديم، » آذانِهِمْ وقَْراً

  راه نيابند ايشان هرگز.)» ۵۷فَلنَْ يَهتْدَُوا إِذاً أَبدَاً («خوانى، 
اگر » لوَْ يؤُاخذُِهُمْ بمِا كسَبَوُا«و خداوند تو است آن آمرزگار عيب پوش با مهربانى، » الغْفَوُرُ ذوُ الرَّحمَْةِ وَ ربَُّكَ«

بلَْ لَهُمْ «ايشان را هم در دنيا بدوزخ شتاباند، » لَعجََّلَ لَهُمُ العْذَابَ«ايشان را درين جهان فرا گيرد بآنچه كردند، 
چون عذاب بايشان رسد از )» ۵۸لنَْ يَجِدُوا منِْ دُونِهِ موَئْلًِا («هنگامى است و روزى،  نه كه ايشان را» موَعْدٌِ

  پيش آن رستنگاهى نيابند.
وَ «هلاك كرديم ايشان را آن گه كه ستم كردند بر خود، » أَهلْكَنْاهمُْ لمََّا ظَلمَوُا« ،آنك آن شهرها»  وَ تِلْكَ الْقُرى«

  و هلاك كردن ايشان را هنگامها نهاديم.)» ۵۹وعْدِاً (جَعَلنْا لمَِهلْكِِهمِْ مَ
  النوبة الثانية
اى و اذكر يوم نسيرّ الجبال عن وجه الارض فنقلعها قلعا و نسيرها كما نسير » وَ يوَْمَ نُسيَِّرُ الجْبِالَ«قوله تعالى: 

م بر كنيم و چنانك ميغ بر هوا هاى عال ياد كن اى محمدّ آن روز كه از هول رستاخيز اين كوه السحّاب فى الدنّيا
» الجْبِالَ«بتا است و ضمّ آن و فتح يا » تسير«ايم آن را روان كنيم، قراءت مكّى و شامى و ابو عمرو  روان كرده

ها روان گردانند،  يعنى آن روز كه كوه برفع لام على اسناد الفعل الى المفعول به و لكونه جماعة انثّ الفعل
اى » وَ ترَىَ الْأَرضَْ بارزَِةً«، »وَ إِذَا الجْبِالُ سيُِّرَتْ وَ سيُِّرتَِ الجْبِالُ فَكانتَْ سرَاباً «چنانك جاى ديگر گفت: 

اى برز الّذين » بارزَِةً«ء يسترها ليرى بعضهم بعضا. و قيل  ء من جبل و لا شجر و لا شى ظاهرة ليس عليها شى
يعنى الموتى من المؤمنين و الكافرين الى الموقف و  »وَ حَشَرنْاهُمْ«كانوا فى بطنها فصاروا على ظهرها، 

  ».منِْهُمْ أَحدَاً«اى لم نترك، » فَلمَْ نُغادرِْ«الحساب، 
» اّ«ًاى اطفالا يعنى كلّ زمرة و امّة صفّ. و قيل » نخُْرجُِكُمْ طِفلًْا«اى صفوفا، كقوله: » ربَِّكَ صَفًّا  عُرِضوُا عَلى«

  »دْ جىِْٔتمُوُنا كمَا خَلَقنْاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ«َلفظ عام است و بمعنى خاص، اى يقال للكفاّر ب» دْ جىِْٔتمُوُنا«َاى قياما، 
آمديد بما چنانك شما را آفريديم روز نخستين يكان يكان، پاى برهنه و سر برهنه بى هيچ پوشش، چنانك در  
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فاة عراة عزلا، همانست كه آنجا ء من كسوة. و روى انّهم يحشرون ح خبرست: ما على احد منهم قشرة، اى شى
  »زعَمَتُْمْ«ْ ثمّ قال: » كمَا خَلَقنْاكمُْ أَوَّلَ مَرَّةٍ  وَ لَقدَْ جىِْٔتمُوُنا فرُادى«گفت: 

، »و زعمتم ان لا نفي بوعدنا فى اعادتكم«بجاى واو عطفست يعنى و زعمتم، منكران بعث را ميگويد:  بل اين
  محاسبة.و قيل الموعد ها هنا مكان الوعد بال

اى اقيم الحساب و نصب الميزان، اين چنانست كه پارسيان گويند ديوان بنهادند آن گه كه » وَ وُضعَِ الكْتِابُ«
يعنى كتاب الاعمال فى يد صاحبه فى يمينه او شماله و هو ما كتبه » وُضِعَ الْكتِابُ«خراج ستدن گيرند، و قيل: 

وَ «من الاعمال السيئّة، » ممَِّا فيِهِ«اى خائفين، » مشُفْقِينَِ «المشركين، اى » فتََرىَ المْجُْرمِينَِ«الحفظة عليه، 
هذه التاّء تزاد فى الويل احيانا كما تزاد فى ثمّ، و اين كلمه تفجع » يا ويَْلتَنَا«عند وقوعهم فى الهلكة، » يَقوُلوُنَ

ما لِهذَا الكْتِابِ لا «ين چه نامه، است سخن درد زدگان و مصيبت رسيدگان، گويند ويل بر ما اين چه حالست و ا
  من ذنوبنا، و قيل بل جميع اعماله مكتوب فيه.» يُغادرُِ صغَيِرَةً وَ لا كبَيِرَةً

قال ابن عباس الصّغيرة التبّسم و الكبيرة القهقهة. و قال سعيد بن جبير الصغّيرة اللمّم و التّجميش و المسيس و 
قال ابن عباس علمها، و قال السدى كتبها و اثبتها، و قال مقاتل » إِلَّا أَحصْاها« القبلة و الكبيرة الزّنا و المواقعة،

  حفظها و عدهّا.
و ضرب رسول اللَّه (ص) لصغائر الذنوب مثلا، فقال: كمثل قوم انطلقوا يسيرون حتىّ نزلوا بفلاة من الارض و 

ى بالعود و يجئ الرّجل بالعودين حتّى حضر صنيع القوم فانطلق كلّ واحد منهم يحتطب فجعل الرجّل منهم يأت
» وَ وجَدَُوا ما عمَلِوُا حاضِراً«، جمعوا سوادا و اججّوا نارا و انّ الذّنب الصّغير يجتمع على صاحبه حتىّ تهلكه

ى الخبر بزيادة العذاب او نقصان الثّواب، و صحّ ف» ما عمَِلوُا حاضِراً وَ لا يظَْلِمُ ربَُّكَ أَحدَاً«مكتوبا. و قيل جزاء 
من نوقش فى الحساب عذب، ثمّ انّ اللَّه سبحانه امر نبيهّ (ص) ان يذكر لهؤلاء المتكبرين عن مجالسة الفقراء 

ابن » وَ إِذْ قُلنْا لِلمْلاَئكِةَِ اسجْدُُوا لآِدَمَ فَسجَدَُوا إِلَّا إِبلْيِسَ كانَ منَِ الجْنِِّ«: قصّة ابليس و ما اورثه من الكبر فقال
اند ايشان را و ديگر فريشتگان را از  : قومى فريشتگانند كه ايشان را جن گويند از نار السّموم آفريدهعباس گفت

اند، ابليس از آن قوم است كه ايشان را از نار السّموم آفريدند. و قيل الملائكة خلقوا من الرّيح و  نور پاك آفريده
يتى ديگر از ابن عباس نسبت وى با جنان است از آنكه هم روحانيّون و ابليس و سائر الجنّ من الناّر. و بروا

روزگارى خازن بهشت بوده يعنى كه جنىّ است چنانك گويند مكّى و مدنى است. شهر بن حوشب گفت: ابليس 
از آن قوم جن بود كه ساكنان زمين بودند، فريشتگان او را با سيرى گرفتند و بآسمان بردند و هرگز وى از 

اند ابليس اصل جن است و پدر ايشان، هم چنان كه آدم اصل انس است و پدر ايشان و  فتهفريشتگان نبود، و گ
اين جن نامى است كه هم بر فريشتگان افتد هم بر جان و هم بر شياطين لاجتنانهم جميعا عن اعين النّاظرين، 

و نام وى بسريانى اند و ابليس پدر ايشان و اصل ايشانست  پس اين جن كه نسبت ابليس با ايشانست شياطين
  ».أَ فتَتََّخذُِونَهُ وَ ذرُِّيَّتهَُ «: عزازيل است و بعربى حارث و له زوجة و ذرية، لقوله

قال مجاهد فمن ذريّة ابليس لاقيس و ولهان و هما صاحبا الطّهارة و الصلاّة و الهفاف و مرّة و به يكنّى و زلنبؤن 
و الاعور و هو صاحب ابواب الرّبوا، و مسوط و هو و هو صاحب الاسواق، و تير و هو صاحب المصائب، 

صاحب الاخبار يأتى بها فيلقيها فى افواه الناّس و لا يجدون لها اصلا، و داسم و هو الذّى اذا دخل الرّجل بيته 
  معه. فلم يسلّم و لم يذكر اسم اللَّه يضرّه من المتاع ما لم يرفع او نجس موضعه و اذا اكل و لم يذكر اسم اللَّه اكل

قال قتادة انهّم يتوالدون كما يتوالد بنو آدم، قال اللَّه تعالى لابليس انى لا اخلق لآدم ذرّيّة الاّ ذرأت لك مثلها 
اى خرج عن طاعة ربّه و الفسوق الخروج » فَفسَقََ عنَْ أَمْرِ ربَِّهِ«فليس من ولد آدم احد الاّ له شيطان قد قرن به، 

ثمّ جعل اسما لكلّ خارج الى سوء عادة و سمىّ رسول اللَّه (ص) سباع الطّير و  و الفاسق الخارج عن الطاعة،
فتطيعونهم فى » أَ فتَتََّخذُِونَهُ وَ ذرُِّيَّتَهُ أَوْليِاءَ منِْ دوُنيِ«ذوات السّموم فسقة و سمىّ الفارة فاسقة و الوزغة فويسقة، 
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بئس البدل من اللَّه ابليس و ذريته و » بىِْٔسَ لِلظَّالمِينَِ بدََلًا« كما كان لابيكم عدوا،» وَ هُمْ لكَمُْ عدَُوٌّ«معصيتى، 
  بئس البدل معصية اللَّه من طاعته و بئس البدل النّار من الجنّة.

خَلقَْ السَّماواتِ وَ «اى ما احضرتهم يعنى ابليس و ذريته. و قيل الكفّار اجمع، و قيل الملائكة، » ما أَشهْدَتُْهُمْ«
و لا استعنت ببعضهم على خلق بعض. » وَ لا خَلْقَ أَنْفسُهِمِْ «استعين بهم على خلقهما او اشاورهم فيه، ف» الْأَرضِْ

و قيل ما اعلمتم خلق انفسهم فكيف يعلمون خلق غيرهم، اخبر جلّ جلاله عن كمال قدرته و استغنائه عن 
اعوانا لاستغنائى بقدرتى عن الاعوان و » عضَدُاً وَ ما كنُتُْ متَُّخذَِ المْضُِلِّينَ«الانصار و الاعوان فيما خلق، 

الانصار لانّ من استغنى عن معونة الاولياء بعظيم سلطانه و كمال قدرته كان اشدّ استغناء عن معونة الاعداء، و در 
اه كنندگان را يار بفتح تا و خا، و معنى آنست كه هرگز بى ر» وَ ما كنُتُْ متَُّخذَِ المْضُِلِّينَ عضَدُاً«اند:  شواذ خوانده

العضد و الظهر و اليد » رَبِّ بمِا أَنْعمَتَْ علَيََّ فَلنَْ أَكوُنَ ظَهيِراً لِلمْجُرْمِينَِ«مباش همچنانك موسى (ع) گفت: 
هذه الثّلاثة كنايات عن العون و الظّهير، يقال عضده يعضده اذا اعانه، و فى الدّعاء: اللّهم انت عضدى و 

  نصيرى.
شُرَكائيَِ الَّذيِنَ «ادعوا بصوت عال، » نادُوا«بالنّون يعنى يقول اللَّه للكفاّر، » نقول«قرأ حمزة » قوُلُوَ يوَْمَ يَ«

فنادوهم لا يمين لهم على اضلالهم اياّهم، » فدَعَوَْهُمْ«اى زعمتم انّها لى شركاء ليمنعوكم من عذابى، » زعَمَتُْمْ
و بين » وَ جَعَلنْا بيَنْهَمُْ«فلم يغيثوهم لكونها جمادا. و قيل لشغلهم بانفسهم،  و استغاثوهم» فَلَمْ يَستْجَيِبوُا لَهُمْ«

يعنى امرا أوبقهم اى اهلكهم، يقال يضرب بينهم واد » موَبِْقاً «الكفار و آلهتهم. و قيل بين اهل الهدى و الضلالة، 
  فيبقى المشركون فى عدوة و الشركاء فى عدوة.

هو واد عميق فى جهنّم يفرق به يوم القيامة بين اهل لا اله الاّ اللَّه و بين من سواهم. و  و قال عبد اللَّه بن عمر: و
قال عكرمة: هو نهر فى النّار يسيل نارا على حافيته حيّات مثل البغال الدّهم فاذا ثاورت اليهم لتأخذهم استغاثوا 

قيل البين ها هنا بمعنى الوصال اى تواصلهم فى  بالاقتحام فى النّار منها. و قيل هو واد فى جهنّم من قيح و دم. و
و اصله من وبق يبق و وبق يوبق » وَ جعَلَنْا لمَِهْلكِهِِمْ موَعْدِاً«الموعد، لقوله:  الموبق الدّنيا صار مهلكا لهم. و قيل

  اذا هلك و أوبقه أي اهلكه، و يقال للكبائر من الذّنوب الموبقات.
وبقات: الشرك باللّه، و السحّر، و قتل النفّس التي حرمّ اللَّه الّا بالحقّ، و اكل و فى الحديث اجتنبوا السّبع الم

  الرّبوا، و اكل مال اليتيم، و التّولى يوم الزحّف، و قذف المحصنات الغافلات.
و داخلوها من وقع اذا  اى واقعون فيها» أَنَّهمُْ موُاقِعوُها«ايقنوا، » فَظنَُّوا«عاينوها، » وَ رَأَى المْجُرْمِوُنَ النَّارَ«

موضعا يعدلون اليه » مصَْرفِاً«اى عن النّار، » عنَهْا«يعنى الكفّار. و قيل الاصنام، » وَ لمَْ يجَدُِوا«سقط، 
  لاحاطتها بهم من كلّ جانب.

  سنة.روى ابو سعيد الخدرى انّ رسول اللَّه (ص) قال انّ الكافر ليرى جهنّم فيظنّ انّها مواقعته من مسيرة اربعين 
يحتاجون اليه ليتذكروا » منِْ كلُِّ مثَلٍَ «اى رددنا القول فيه مرّة بعد اخرى، » وَ لَقدَْ صَرَّفنْا فيِ هذَا القْرُْآنِ لِلنَّاسِ«

اى جدالا و حجاجا و خصاما، قيل اراد به الكافر » جدَلَاً«خلقه اللَّه، » ءٍ وَ كانَ الإِْنْسانُ أَكثَْرَ شيَْ «و يتّعظوا، 
خلف الجمحى، و قيل النضر بن الحارث، و قيل اراد به الانسان على العموم، فان قيل و هل يجادل غير  نابى ب

فالجواب انّ ابليس قد جادل و ان كلّ ما يعقل من  ؟»ءٍ جدََلًا وَ كانَ الْإِنْسانُ أَكثَْرَ شيَْ«الانسان حتىّ قال 
من رواية الزهّرى عن على بن الحسين عن ابيه   دلا و صحّ الملائكة و الجنّ يجادل و الانسان اكثر هذه الاشياء ج

عن على بن ابى طالب (ع) انّ رسول اللَّه (ص) طرقه و فاطمة و قال الا قوما فصليا فقام علىّ و به لوثة من 
 نعاس و هو يقول انفسنا بيد اللَّه فاذا شاء ان يبعثنا بعثنا فانصرف رسول اللَّه (ص) و هو يضرب فخذه و يقول:

  ».ءٍ جدََلًا وَ كانَ الإِْنْسانُ أَكثَْرَ شيَْ«
القرآن و الاسلام و محمدّ »  إِذْ جاءهَُمُ الهْدُى«يعنى من ان يؤمنوا، » أَنْ يؤُْمنِوُا«اهل مكّة » وَ ما منََعَ النَّاسَ«
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اى ما » أَنْ تأَْتيِهَُمْ سنَُّةُ الْأَوَّلينَِ إِلَّا «و يتوبوا من كفرهم، » ربََّهُمْ«يعنى و من ان يستغفروا، » وَ يَستَْغْفرِوُا«(ص)، 
منعهم من الايمان و الاستغفار الّا اتيان سنةّ الاولّين و هو الاستيصال، و قيل الا انتظار العذاب، يعنى انّ اللَّه قرّر 

بضمّتين  قبلا لقتل يوم بدر،عيانا، يعنى ا» أَوْ يأَْتيَِهمُُ الْعذَابُ قبُلًُا«عليهم العذاب فذلك الذّى منعهم من الايمان، 
بكسر القاف و فتح الباء  قبلا كوفىّ جمع قبيل يعنى قبيلا قبيلا اى صنفا صنفا يتلوا بعضها بعضا، و قرأ الباقون

  اى معاينة و مقابلة، و فى الحديث: انّ اللَّه تعالى كلّم آدم قبلا.
وَ يجُادِلُ الَّذيِنَ كَفرَوُا «الكافرين النّار، » وَ منُذْرِيِنَ« بالجنّة، المؤمنين» وَ ما نرُسْلُِ المُْرْسَلينَِ إِلَّا مبَُشِّريِنَ«

  فى طلب الآيات و دفع النّبوّات.» باِلبْاطلِِ
قال ابن جرير جدالهم بالباطل سؤالهم النبّي (ص) عن اصحاب الكهف و ذى القرنين و الروّح تعنتّا. و قيل يريد 

يعنى القرآن و النبّوّة و اصل » الحَْقَّ«ليبطلوا بجدالهم، » ليِدُحْضِوُا بِهِ«قرآن، المستهزئين المقتسمين جادلوا فى ال
الدّحض الزّلق، يقال دحضت رجله اى زلقت و فى الدّعاء: اللّهم ثبّت قدمى يوم تدحض الاقدام، و معنى قوله 

استهزاء و » هُزُواً«من النّار، » وَ ما أُنذْرُِوا«، يعنى القرآن» وَ اتَّخذَُوا آياتيِ«اى باطلة، » حجَُّتُهُمْ داحضَِةٌ«تعالى: 
  باطلا و لعبا.

  »فأََعْرضََ عنَهْا«وعظ و تلى عليه القرآن، » وَ منَْ أَظْلَمُ ممَِّنْ ذُكِّرَ بآِياتِ ربَِّهِ«
، و فى الخبر: اى غفل عن ذنوبه الساّلفة» وَ نسَيَِ ما قدََّمتَْ يدَاهُ«و ترك قبولها و صار عنها فى عرض اى ناحية 

جمع كنان اى غشاوة، » قُلوُبِهِمْ أَكنَِّةً  إِنَّا جَعَلنْا عَلى«هذه يداى و ما جنيت بهما على نفسى. ثمّ ذكر حالهم فقال: 
وَ إِنْ «ثقلا و صمما عن استماع الحقّ، » وَ فيِ آذانِهِمْ وقَرْاً«يعنى كراهة ان يفقهوه و لئلا يفقهوه، » أَنْ يَفْقَهوُهُ«
  اى بعد الاكنةّ و الوقر.» فَلنَْ يَهتْدَُوا إِذاً أَبدَاً«الايمان و القرآن، »  إِلىَ الْهدُى«يا محمدّ، » عُهُمْتدَْ
فى » لعَجََّلَ لَهُمُ الْعذَابَ«بكفرهم، » لوَْ يُؤاخذُِهُمْ بمِا كَسبَوُا«فلا يعجل بالعقوبة، » وَ ربَُّكَ الْغَفوُرُ ذُو الرَّحمَْةِ«

يعنى موضع نجاة، يقال » لنَْ يجَدُِوا مِنْ دُونِهِ موَئْلًِا«يعنى القيامة و البعث و الحساب. » لْ لَهُمْ موَعْدٌِبَ«الدّنيا، 
  وال يئل اى نجا.

و  بفتح الميم» وَ جعَلَنْا لمَِهْلكِهِِمْ«كفروا، » لمََّا ظَلمَوُا«يريد قوم نوح و عادا و ثمود، » أَهلْكَنْاهمُْ  وَ تِلْكَ القُْرى«
: اى جعلنا لوقت هلاكهم موعدا، و قرأ يحيى عن ابى بكر كسر اللّام قراءة حفص على انّه وقت الهلاك و زمانه

بضمّ الميم و فتح » لمِهَلْكِِهِمْ«بفتحتين على انّه مصدر هلك اى جعلنا لهلاكهم موعدا، و قرأ الباقون » لمَِهْلِكِهِمْ«
اى ميقاتا و اجلا عندنا » موَعْدِاً «ا و مهلكا اى جعلنا لاهلاكنا ايّاهم، اللّام و هو الاهلاك، يقال اهلكته اهلاك

  فلمّا بلغوه جاءهم العذاب.
  النوبة الثالثة
ها  آن روز كه مملكت دنيا بردارند و سرا پرده عقبى بزنند و از هول رستاخيز كوه» يوَْمَ نُسيَِّرُ الجْبِالَ «قوله تعالى: 

آيد، آسمانها در گردش آيد، عرش عظيم بصحراى قيامت بيرون آرند و بساط قهر فرا رفتن آيد، زمين فرا جنبش 
بگسترانند و ايوان كبريا بر كشند و ترازوى عدل در آويزند و زمين را فرمان دهند كه اى زمين وديعتها بيرون ده، 

ميان آتش، ديگرى را  زمين بر خود بلرزد، وديعت باز سپارد، يكى را بينى كه از زمين بر آيد چنانك خاكستر از
روند تا بمحشر و عرض دهند ايشان را بر خداوند اكبر چنانك  بينى از لحد برآيد چنانك در از ميان صدف، همى

  »ربَِّكَ صَفًّا  عُرِضوُا علَى«گفت جلّ جلاله: 
كار شما بردارند ، اى پيران ناپاك شرم داريد از آن كه شما را بر اللَّه تعالى عرض كنند و سرپوش زرّاقى از روى 

اى جوانان با جهل پر غفلت بترسيد از آن ساعت كه دوزخ آشفته و زندان عدل ». فكَشََفنْا عنَْكَ غطِاءكََ«كه: 
اى عالمان بى امانت، اى قرّايان بى ديانت بپرهيزيد از آن روز » تَكادُ تمَيََّزُ منَِ الْغيَظِْ«بعرصات حاضر كنند كه: 

، اى خداوندان تخت و جاه و كلاه بينديشيد از آن ترازوى عدل و ديوان »و تكشف الضمائر تبُْلىَ السَّرائِرُ«كه: 
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اى عوانان ناپاك ياد كنيد آن ساعت كه نامه كردار در دست شما نهند و ». وَ وضُعَِ الْكتِابُ«: مظالم قيامت كه
خواجگى ». ةً وَ لا كبَيِرةًَ إِلَّا أَحصْاهالا يُغادرُِ صغَيِرَ«: هاى شما نيك و بد، خرد و بزرگ، بشما نمايند كه كرده

همه خواجگان طوقى سازند و در گردن ايشان افكنند، اميرى همه اميران قيدى گردانند و بر پايهاى ايشان نهند و 
از نهاد هر يكى دوزخى بر آرند و هر يكى را بخود عقوبت كنند، آتش نوميدى در خرمنهاى خلايق زنند و همه 

ا جويند، عاصيان خيمه اندوه و ندامت زنند، آفتاب و ماه و سيّارات را بدود هيبت سياه روى از يكديگر تبرّ
گردانند و بر قدر مايه هر كسى با وى معاملت كنند و داد مظلوم از ظالم بستانند، نه مزد مظلوم از آنچ سزاى 

  ».وَ لا يَظْلِمُ ربَُّكَ أَحدَاً« گفت: اوست بكاهند، نه عقوبت ظالم بر سزاى وى بيفزايند، اينست كه ربّ العالمين
خداوند حكيم پادشاه نامدار عظيم، در اين آيت از » ما أَشْهدَتُْهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ لا خَلْقَ أَنْفسُهِمِْ«

را هست  نمايد كه نيستها استغناء جلال خود خبر ميدهد و فردا نيّت و وحدانيتّ خود بكمال عزّ خود بخلق مى
كننده منم، وز نبود بود آورنده منم، و از آغاز نو سازنده منم، پديد آرنده مايه از هر كار منم، كننده هر هست چنان 
كه سزاوار منم، چون آسمان و زمين و خلق آفريدم، تنها خود بودم بى قلّت، دانا بودم بى علّت، توانا بودم بى 

يار بود، بى نياز از خلق در كردگارى، يكتا بحق در آفريدگارى، اى مرد حيلت، نه مرا انباز بود و نه كس با من 
نشان قدرت ما است و اين  طالب اگر نشانى ميطلبى از ما، اين هفت قبهّ اخضر بر يكديگر بى عمادى برداشته

و  هفت كلّه اغبر بر سر آب بداشته بيان حكمت ما است، اكنون اندرين نشان قدرت و بيان حكمت نظاره ميكن
شناخت جلال عزت و دريافت كنه عظمت ما بر ما حوالت ميكن كه آن نه بر حدّ فهم عاقلانست و نه جاى 
مشورت دانايان است و نه درگاه تأويل عالمان است: اذا تقاصرت علوم الخلق عن العلم بانفسهم فكيف تحيط 

ما أَشهْدَتُْهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ «عالى: علومهم بحقائق الصّمديّة و استحقاقه لنعوت الربّوبيةّ، يقول اللَّه ت
  فلم يملك اللَّه الخليفة علم نفسها فى نفسها فكيف تدرك شيئا من صفات مالكها.» لا خَلْقَ أَنفْسُهِمِْ 

  النوبة الاولى ۶
لا أَبْرحَُ حتََّى أَبْلُغَ «ت: ياد كن اى محمد كه موسى شاگرد خويش را گف» لِفتَاهُ  وَ إِذْ قالَ موُسى«قوله تعالى: 

روم هشتاد  يا مى)» ۶۰أَوْ أَمضْيَِ حقُبُاً («ميخواهم رفت بر دوام تا آن گه كه بدو دريا رسم بهم، » مجَمَْعَ البْحَْريَنِْ 
  سال.

ش را فراموش كردند ماهى خوي» نَسيِا حوُتَهمُا«چون بهم آمدنگاه آن دو دريا رسيدند، » فَلمََّا بَلَغا مجَمَْعَ بيَنِْهمِا«
  و ماهى راه دريا گرفت و در آب شد.)» ۶۱فاَتَّخذََ سبَِيلَهُ فيِ البْحَرِْ سَربَاً («آنجا، 

اين چاشت ما بيار، » آتنِا غدَاءنَا« ،موسى گفت شاگرد خويش را» قالَ لِفتَاهُ« ،چون بر گذشتند» فَلمََّا جاوزَا«
  كه ازين مقدار افزونى كه رفتيم سخت ماندگى ديديم.)» ۶۲( لَقدَْ لَقيِنا منِْ سَفَرنِا هذا نصَبَاً«
من » فإَِنِّي نَسيِتُ الحْوُتَ«گفت ديدى آن گه كه من با پناه سنگ شدم،  »قالَ أَ رَأَيتَْ إِذْ أَويَنْا إِلىَ الصَّخْرَةِ«

و بر من فراموش نكرد كه ترا خبر كردمى مگر » وَ ما أَنْسانيِهُ إِلَّا الشَّيطْانُ أَنْ أَذْكُرَهُ«ماهى را آنجا فراموش كردم، 
  و ماهى در آب راه خويش گرفت راه گرفتنى شگفت.)» ۶۳وَ اتَّخذََ سبَِيلَهُ فيِ البْحَرِْ عجَبَاً («ديو، 

آثارِهمِا   فاَرتْدََّا عَلى«جستيم،  موسى (ع) گفت آنجا كه آن ماهى گذاشتى ما آنجا مى» قالَ ذلكَِ ما كنَُّا نبَْغِ«
  .باز گشتند بر پى پى بپس باز پى جويان)» ۶۴صصَاً (قَ
كه او را دانشى داديم از نزديك » آتيَنْاهُ رحَمَْةً منِْ عنِدْنِا«يافتند رهى را از رهيگان ما، » فوَجَدَا عبَدْاً منِْ عبِادنِا«

  انشى.و در او آموختيم از نزديك خويش د)» ۶۵وَ عَلَّمنْاهُ منِْ لدَنَُّا عِلمْاً («خويش، 
بر آنچ در من » أَنْ تُعَلِّمنَِ  عَلى«موسى گفت وى را ترا پس رو باشم و بتو پى بر، » هلَْ أَتَّبِعُكَ  قالَ لَهُ موُسى«

  از آنچ در تو آموختند بر راستى.)» ۶۶ممَِّا عُلِّمتَْ رُشدْاً («آموزى، 
  ا من شكيبايى نتوانى.تو ب)» ۶۷إِنَّكَ لنَْ تَستْطَيِعَ مَعيَِ صبَْراً (« ،گفت» قالَ«
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بر چيزى و كارى كه بدانش خويش بآن )» ۶۸ما لمَْ تحُِطْ بهِِ خبُْراً (  عَلى«و شكيبايى چون كنى، » وَ كيَفَْ تصَبْرُِ «
   نرسى

وَ لا «موسى (ع) گفت مگر كه مرا شكيبا يابى اگر خداى تعالى خواهد، » قالَ ستَجَدِنُِي إِنْ شاءَ اللَّهُ صابِراً«
  و در هيچ فرمان از تو عاصى نشوم و سر نكشم.)» ۶۹ي لَكَ أَمرْاً (أَعصِْ

نگر از من هيچيز » ءٍ فلاَ تَسىَْٔلنْيِ عنَْ شيَْ«روى،  خضر گفت اگر ميخواهى مرا و بر پى من مى» قالَ فإَِنِ اتَّبَعتْنَيِ«
  يگويم كه چه بود كه من كردم.تا من ترا نو بنو م)» ۷۰حتََّى أُحدِْثَ لَكَ منِْهُ ذكِرْاً («نپرسى البته، 

كشتى  »خَرقَهَا«تا آن گه كه در كشتى نشستند، » حتََّى إِذا رَكبِا فيِ السَّفيِنَةِ«رفت موسى و خضر بهم، » فاَنْطَلَقا«
لَقدَْ «موسى گفت كشتى بشكستى تا مردمان آن را بآب بكشى، » قالَ أَ خَرقَتْهَا لتِغُرِْقَ أَهلْهَا«را سوراخ كرد، 

  كارى آوردى سخت شگفت و بر دل گران.)» ۷۱ىْٔتَ شيَئْاً إِمرْاً (جِ
  كه تو با من شكيبايى نتوانى.)» ۷۲إِنَّكَ لنَْ تَستَْطيِعَ مَعيَِ صبَرْاً («خضر گفت نه گفته بودم » قالَ أَ لَمْ أَقلُْ «
)» ۷۳ ترُهِْقنْيِ منِْ أَمرْيِ عُسرْاً (وَ لا«موسى گفت مگير مرا بآنچه فراموش كردم، » قالَ لا تؤُاخذِنْيِ بمِا نَسيِتُ«

  و در كار من دشوارى فرا سر من منشان.
خضر بكشت او را، » فَقتََلَهُ«تا آن گه كه نوجوانى را ديدند، » حتََّى إِذا لَقيِا غلاُماً«رفتند هر دو، » فاَنْطَلَقا«
لَقدَْ جىِْٔتَ «بى قصاصى بروى، » بِغيَْرِ نَفْسٍ«ب، موسى گفت بكشتى تنى را بى عي» قالَ أَ قتََلتَْ نَفْساً زَكيَِّةً«

  تر از پيشين. باز آوردى چيزى ناپسنديده)» ۷۴شيَئْاً نُكْراً (
  كه تو با من شكيبايى نتوانى.)» ۷۵إِنَّكَ لنَْ تسَتَْطيِعَ معَيَِ صبَْراً («ام ترا،  خضر گفت نه گفته» قالَ أَ لَمْ أَقلُْ لَكَ«
 پس ازين با من» فلاَ تُصاحبِنْيِ«موسى گفت ديگر نپرسم از هيچيز كه تو كنى، » ءٍ بعَدَْها الَ إِنْ سأََلتْكَُ عنَْ شيَْق«

  در برينش خويش از من بعذر خويش رسيدى بنزديك من.)» ۷۶قدَْ بَلَغتَْ منِْ لدَنُِّي عذُرْاً («يار مباش، 
از مردمان آن » استَْطْعمَا أَهْلهَا«تا آن گه كه بشهرى رسيدند، » أَتيَا أَهلَْ قَريَْةٍحَتَّى إِذا «رفتند هر دو، » فاَنْطَلَقا«

در آن » فوَجَدَا فيِها جدِاراً«باز نشستند كه ايشان را مهمان داشتندى، » فأََبوَْا أَنْ يضُيَِّفوُهمُا«خوردنى خواستند، 
خضر دست بآن باز نهاد و با جاى » فأََقامهَُ«كه بيفتد از بيخ، خواست  مى» يُريِدُ أَنْ ينَقْضََّ«شهر ديوارى يافتند، 

برين راست كردن ديوار از ايشان )» ۷۷لَاتَّخذَْتَ عَليَْهِ أَجرْاً («موسى گفت اگر تو خواستى، » قالَ لوَْ شىِْٔتَ«برد، 
  مزدى خواستى.

پس اكنون خبر كنم ترا، » سأَُنبَِّىُٔكَ«و تو،  خضر گفت اينست وقت فراق ميان من» قالَ هذا فِراقُ بيَنْيِ وَ بيَنِْكَ«
  بمعنى آنچ تو بر آن شكيبايى نتوانستى كرد.)» ۷۸بتِأَْويِلِ ما لَمْ تَستَْطِعْ عَليَهِْ صبَرْاً («
ميكردند در كه كار » يَعمَْلوُنَ فيِ البْحَْرِ«امّا آن كشتى از آن قومى درويشان بود، » أَمَّا السَّفيِنَةُ فكَانتَْ لمَِساكينَِ «

و در راه ايشان  »وَ كانَ ورَاءَهُمْ مَلِكٌ«خواستم كه آن را معيب كنم، » فأََرَدْتُ أَنْ أَعيِبهَا«زيستند،  آن و بغلّه آن مى
  بگرفت بناحق. كه هر كشتى كه بى عيب بودى مى)» ۷۹يأَْخذُُ كلَُّ سَفيِنَةٍ غصَبْاً («پادشاهى بود، 

» فخََشيِنا أَنْ يُرْهقِهَمُا«پدر و مادر وى گرويدگان بودند، » فَكانَ أَبوَاهُ مؤُْمنِيَنِْ«آن نوجوان،  و امّا» وَ أَمَّا الغْلاُمُ«
  ناپاكى و ناگرويدگى.)» ۸۰طُغيْاناً وَ كُفرْاً («دانستيم كه اگر آن پسر بماند فرا سر ايشان نشاند، 

فرزندى به از » خيَرْاً منِهُْ زَكاةً«هد اللَّه تعالى ايشان را از آن پسر، خواستيم كه بدل د» فأََرَدنْا أَنْ يبُدْلَِهمُا ربَُّهمُا«
  و نزديكتر ببخشايش.)» ۸۱وَ أَقْرَبَ رحُمْاً («او در هنر، 

آن دو نارسيده پدر مرده بود در آن » فَكانَ لِغُلاميَنِْ يتَِيميَنِْ فيِ المْدَيِنَةِ«و امّا آن ديوار، » وَ أَمَّا الجْدِارُ «
و پدر ايشان » وَ كانَ أَبوُهمُا صالحِاً«و زير آن ديوار آن دو يتيم را گنجى بود، » وَ كانَ تحَتْهَُ كنَزٌْ لهَمُا«ستان، شار

وَ «كه آن دو يتيم بمردى رسند، » أَنْ يبَْلُغا أَشدَُّهمُا«خواست خداوند تو، » فأََرادَ رَبُّكَ«مردى نيكمرد بود، 
وَ ما فَعَلتُْهُ عنَْ « ،بخشايشى بود از خداوند تو »رحَمَْةً منِْ ربَِّكَ«ن گنج خويش بيرون آرند، و آ» يَستْخَْرجِا كنَزهَمُا
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اينست )» ۸۲ذلكَِ تأَْويِلُ ما لَمْ تسَْطعِْ عَليَْهِ صبَرْاً («و هر چه من كردم از اين كه ديدى از كار خود نكردم، » أَمْريِ
  معنى آنك تو بر آن شكيبايى نتوانستى.

  وبة الثانيةالن
يعنى » لِفتَاهُ  قالَ موُسى«اى اذكر اذ قال فان فى ذلك عبرة لمن اعتبر، » لِفتَاهُ  وَ إِذْ قالَ موُسى«قوله تعالى: 

لغلامه و غلام الرّجل تابعه الذى يتخرّج به و هو التّلميذ و هو يوشع بن نون بن افرائيم بن ميشا و ميشا هو موسى 
وشع نبىّ بنى اسرائيل من بعد موسى و هو الذى وقفت عليه الشمّس حتى صلّى بن يوسف بن يعقوب و كان ي

  العصر فى مغزاة كان غزاها حتىّ ادرك الصلاّة. و قال بعضهم فتاه كان مملوكا و هذا قول غريب.
قرّ امّا ابتداء اين قصّه از قول ابن عباس آنست كه موسى (ع) و بنى اسرائيل چون در مصر آرام گرفتند و آنجا م

ايشان را پند ده و آن نعمتها كه بر » ذَكِّرهْمُْ بأَِيَّامِ اللَّهِ«خويش ساختند، از جبّار كائنات فرمان آمد: يا موسى 
  ايشان ريختيم و نواختها كه بر ايشان.

اى بليغ خواند و  تورات و زمين مصر جاى ايشان ساختن و نعمتها بر ايشان روان داشتن، موسى ايشان را خطبه
ى از آن نعمتها و كرامتها كه اللَّه تعالى با وى كرده و با بنى اسرائيل بر شمرد، از مكالمت و اصطفائيّت و لخت

ايم و شناخته، هل من  القاء محبتّ و اصطناع و غير آن، مردى بر پاى خاست گفت يا كليم اللَّه اين همه دانسته
موسى (ع) گفت لا، يعنى كه هيچكس از من  ست؟تر ه احد اعلم منك؟ در زمين هيچكس از تو داناتر و عالم

تر نيست در زمين، از ربّ العزهّ او را عتاب آمد باين سخن و جبرئيل از حق پيغام آورد كه ائت عبدا لى  عالم
بمجمع البحرين فتعلّم منه فانّه اعلم منك اى موسى ما را بنده ايست در مجمع البحرين از تو داناتر، رو و از وى 

گفت: ماهيى مملوح بردار با غلام خويش فرا راه  موسى گفت چه نشانست او را و چگونه بوى رسم؟ علم آموز.
  باش تا بشطّ بحر آنجا كه ماهى باز نيابى، او را آنجا يابى.

از بندگان خود كرا  اىّ عبادك احبّ اليك: اند كه موسى گفت بار خدايا بروايتى ديگر از ابن عباس نقل كرده
اى كه پيوسته مرا ياد كند و ياد من فرو نگذارد،  گفت بنده فقال الذى يذكرنى و لا ينسانى تر دارى؟ دوست

گفت آن كس كه حكم  تر؟ تر و حكم كردن را ميان خلق پسنديده موسى گفت بار خدايا: از بندگان تو كه حاكم
ن تو كه داناتر و علم وى براستى كند بعدل و انصاف و بر پى هواى خود نرود. موسى گفت بار خدايا: از بندگا

اى در رسد كه وى را  گفت آن كس كه پيوسته علم آموزد و علم ديگران فرا علم خويش آرد تا مگر بكلمه تمامتر؟
در دين سود دارد و او را هدى افزايد. گفت بار خدايا: اگر از بندگان تو كسى از من داناترست مرا بر وى 

ى موسى مرا بنده ايست از تو داناتر در مجمع البحرين او را خضر گويند، رهنمون باش تا از او علم گيرم، گفت ا
برو از وى علم بياموز، و نشان آنست كه ماهى مملحّ در ساحل بحر آنجا كه صخره است زنده شود، آنجا كه 

د را ماهى زنده شود او را طلب كن كه او را بيابى، پس موسى و يوشع هر دو فرا راه بودند و ماهيى مملّح زا
  برداشتند.

اى لا ازال، و » لا أَبرَْحُ«سمى فتيه لانهّ كان يلازمه و يخدمه، » لِفتَاهُ  وَ إِذْ قالَ موُسى«فذلك قوله عزّ و جل: 
الخبر محذوف يعنى لا ابرح ما شيئا اى لا ازال اسير اى ادوم عليه و لا افتر. و قيل لا ابرح اى لا ازول يعنى لا 

حيث يلتقى بحر فارس و بحر الرّوم. قال » حتََّى أَبْلُغَ مجَمَْعَ البْحَْريَنِْ«ر حتىّ اصل، ازول عن حالى فى السيّ
محمدّ بن كعب اسمه طنجه، و قال ابى بن كعب افريقيةّ. و قيل هما بحر المشرق و المغرب اللّذان يحيطان 

تقديره » أَوْ أَمضْيَِ حُقبُاً «الخضر، بجميع الارض. و قيل العذب و الملح. و قيل البحران من العلم و هما موسى و 
سبعون سنة، و  الحقب حتىّ يكون اماّ لقاء الخضر بمجمع البحرين و اماّ السيّر حتىّ اصل اليه و ان كان حقبا و

قيل ثمانون سنة، و قيل سنة بلغة قيس، و قيل برهة من الدّهر غير محدودة جمعه احقاب و كذلك الحقبة جمعها 
  حقب.
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انمّا نسى الحوت احدهما و هو يوشع و انمّا » نَسيِا حوُتَهمُا«اى مجمع وصل البحرين، » لَغا مجَمَْعَ بيَنِْهمِافَلمََّا بَ«
دخل موسى فى الكلام للصحّبة كما قال اجيبت دعوتكما و موسى كان يدعو و انمّا دخل هارون فى الكلام 

  قائل موسى و هذا وجه واسع فى العربيةّ.و كان ال» قالا ربََّنا إِنَّنا نخَافُ«للصحبة، و كقوله: 
و قيل نسب النّسيان اليهما لانّ موسى نسى تعرف خبر الحوت و قد بلغ الموضع الموصوف له و نسى الفتى ان 

اى سرب فيها » سَربَاً«اى اتخّذ الحوت طريقا له من البرّ الى البحر، » فاَتَّخذََ سبَِيلَهُ«يخبره بما كان من الحوت، 
لسرّب اسم و مصدر يقال سرب يسرب سروبا و سربا اذا دخل سربا غير عميق. و قيل تقديره فاتخّذه سربا و ا

  ».وَ اتَّخذََ اللَّهُ إِبْراهيِمَ خَليِلاً«سبيله سربا فهما مفعولان، كقوله: 
  سيان.و قيل بقى طريقه كالسّرب و الآية على التّقديم و التّأخير لانّ ذهاب الحوت كان قد تقدمّ على النّ

موسى و يوشع بفرمان اللَّه تعالى قصد مجمع البحرين كردند، زاد بر گرفته قرصى چند و ماهيى مملوح خشك 
اى خورده تا مجمع البحرين رسيدند بنزديك صخره، موسى  اند ماهى تازه بريان كرده، و از آن پاره شده، و گفته

تو باز آيم، موسى (ع) حاجتى كه در پيش داشت ساعتى درنگ كن تا من ب گفت يوشع را كه: امكث حتىّ آتيك
رفت و ماهى كه در زنبيل بود چون نم دريا باو رسيد روح باز يافت و زنده شد و در آب شد، يوشع گفت: اذ حاء 

چون موسى (ع) باز آيد حديث ماهى با وى بگويم، فانساه الشّيطان، چون موسى (ع) باز آمد  نبىّ اللَّه حدّثته
  موش كرد، شيطان از ياد وى ببرد.حديث ماهى فرا

اى نرسيدى كه نه در حال زنده گشتى،  اى از آن بمرده اى بود آن را ماء الحياة ميگفتند، هيچ قطره اند چشمه و گفته
هاى آب بماهى رسيد زنده گشت و در آب  كرد، آن گه دست بيفشاند و قطره يوشع دست بدان برد و وضو مى

  شد.
قال لماّ انتهيا الى الصخّرة وضعا رؤسهما فناما و اضطرب الحوت فى المكتل فخرج  و عن ابى بن كعب مرفوعا

  ».فاَتَّخذََ سبَِيلَهُ فيِ البْحَرِْ سَربَاً«منه فسقط فى البحر 
استيقظ موسى نسى صاحبه ان يخبره بالحوت فانطلقا بقيةّ يومهما و ليلتهما حتىّ اذا كان من الغد، » فَلمََّا«
ماهى چون در آب شد ربّ العالمين بكمال قدرت خويش آن راه ماهى چون » لِفتَاهُ آتنِا غدَاءنَا«موسى، » قالَ«

  طاقى نگه داشت تا در نياميخت.
روى ابىّ بن كعب عن رسول اللَّه (ص) قال انجاب الماء عن مسلك الحوت فصار كوة لم تلتئم فدخل موسى 

الماء تحته، و قيل صار صخرا. و قال وهب ظهر فى الماء من و قيل جمد ، الكوة على اثر الحوت فاذا هو بالخضر
  اثر الحوت شقّ و اخدود شبه نهر من حيث دخلت الى حيث انتهت.

پس ايشان از آن جايگاه كه ماهى در آب شده بود بر گذشتند و رفتند چندانك اللَّه تعالى خواست و آن رفتن 
و بوى رنج رسيد و لم يعى موسى فى سفر قطّ الّا فى  افزونى بود، موسى (ع) در آن رفتن افزونى گرسنه شد

عنآء و تعبا، و ذلك » لَقدَْ لَقيِنا منِْ سَفَرنِا هذا نصَبَاً«ما نأكله بالغداة، » آتنِا غدَاءنَا«ذلك السفّر، يوشع را گفت: 
  انّه القى على موسى الجوع بعد ما جاوز الصخّرة ليتذكّر الحوت و يرجع الى موضع طلبه.

و انمّا كان اوى اليها يوشع لحاجته، يوشع گفت ديدى آن گه » أَ رَأَيْتَ إِذْ أَويَنْا إِلىَ الصَّخْرَةِ«له فتاه و تذكر:  فقال
كه من پناه بسنگ بردم حاجتى را كه در پيش بود ماهى آنجا فراموش كردم آن گه از تيزى موسى (ع) بترسيد 

و قيل اعتذر بانساء الشيّطان لانّه لو ذكر ذلك لموسى (ع) ما جاوز ». أَنْ أَذْكرُهَُ  وَ ما أَنْسانيِهُ إِلَّا الشَّيطْانُ«گفت: 
وَ اتَّخذََ سبَِيلهَُ فيِ البْحَْرِ «ذلك الموضع و ما ناله النصّب، و المعنى شغل الشيّطان قلبى بوسوسته فنسيت ان اذكره، 

سبيله فى البحر اتّخاذا عجبا، و روا باشد كه  اين سخن از يوشع است و فعل از حوت، اى اتّخذ الحوت» عجَبَاً
سخن از يوشع بود و فعل از حوت و تعجبّ از موسى يعنى كه موسى چون قصّه حوت و در شدن وى بآب بر آن 
صفت از يوشع شنيد شگفت بماند و تعجّب كرد، و روا باشد كه فعل موسى نهند: اى اتخّذ موسى سبيل الحوت 
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ء اعجب من حوت كان دهرا من الدهور  من ذلك. قال عبد الرّحمن بن زيد اىّ شىفى البحر عجبا، اى تعجّب 
  يؤكل منه ثمّ صار حيّا وثب فى البحر و كان شقّ حوت.

اى نطلب و نريد من العلامة، آن بود علامت » ذلِكَ ما كنَُّا نبَْغِ«چون يوشع حديث ماهى كرد موسى (ع) گفت: 
يقصاّن الاثر اى » قصَصَاً«الذّى جاء منه، » آثارِهمِا  عَلى«اى رجعا، » دَّافاَرتَْ«جستيم،  و نشان آن كه ما مى

  ء، يقال قصّ اثره و اقتصّ على اثره قصاّ و قصصا. يتبعان اثر المجي
ذكر يوشع اينجا منقطع گشت و علماء دين و اهل تفسير را پس ازين در شأن و قصّه » فوَجَدَا عبَدْاً منِْ عبِادنِا«

نيست، و موسى (ع) بآن سرب در اثر ماهى ميشد تا به خضر رسيد، فاذا هو بالخضر نائما  وى هيچ سخن
مسجّى بثوب عليه الماء كالطاّق او كالقبّة. و قيل كان نائما فوق الماء عليه قطيفة خضراء قد دخلها تحت رأسها و 

فقال انا موسى بنى  ه من انت؟عليه، فقال ل  تحت رجليه. و قيل رآه على طنفسة خضراء على وجه الماء فسلمّ
قال بلى و لكن اللَّه عزّ و جل امرنى ان  اسرائيل، فقال له لقد كان لك فى التّوراة علم و فى بنى اسرائيل شغل؟

آتيك و اصحبك و اتعلم منك. و قيل اسم الخضر: بلياء بن ملكان بن يقطن و الخضر لقب له، انمّا سمىّ خضرا 
فاهتزّت تحته خضراء و القروة كلّ نبات مجتمع اذا يبس، و يقال هى الارض لانّه جلس على فروة بيضاء 

المرتفعة الصّلبة. و قيل انمّا سمىّ خضرا لانّه اذا صلىّ اخضرّ ما حوله. قال سعيد الخضر امهّ روميّة و ابوه 
  فارسىّ.

فى كلّ عام بالموسم. و  و عن عبد اللَّه بن شوذب قال الخضر من ولد فارس و الياس من بنى اسرائيل يلتقيان
روى فى بعض الاخبار انّ رسول اللَّه (ص) ذكر قصةّ الخضر فقال كان ابن ملك من الملوك فاراد ان يستخلفه 
من بعده فلم يقبل منه و لحق بجزاير البحور فطلبه ابوه فلم يقدر عليه و عن ابن ابى لهيعة انّ الخضر ابن فرعون 

العهدة عليه، و اختلفوا فى نبوّته فمنهم من قال هو نبىّ و منهم من قال هو ولىّ موسى حكاه النقّاش فى تفسيره و 
و اختلفوا فى حياته و الجمهور على انّه حىّ بعد فى زماننا فقالوا الخضر نبىّ و الياس نبى و هما فى الاحياء 

  يلتقيان فى كلّ موسم فى عرفات.
و فى الارض ما دام القرآن فى الارض فاذا رفع القرآن ماتا.  و عن عمرو بن دينار قال انّ الخضر و الياس يحييان

فى الخبر عن النّبي (ص) قال انّ اخى الخضر ليقضى ثلث ساعات من النّهار بين امم البحر و يشهد الصّلوات 
  كلّها فى المسجد الحرام و يتهجدّ بالسّحر عند سدّ ياجوج و ماجوج.

يوسف و هذا بعيد، فانّ  الخضر هو موسى بن افرائيم بنو روى عن محمدّ بن اسحاق انّ موسى صاحب 
عباس انّ نوفا البكاليّ يزعم انّ موسى صاحب الخضر  الصّحيح عن البخارى انّ سعيد بن جبير قال قلت لابن

ليس هو موسى بنى اسرائيل، انمّا هو موسى آخر، قال كذب عدوّ اللَّه. و فى بعض القصص انّ الخضر لماّ رأى 
ن شرب من ماء الحياة اخذه و جعله فى تابوت و شدهّ بالرّصاص و رمى به فى موج البحر و هذا بعيد يوشع بن نو

  بل صرفه موسى و ردّه الى بنى اسرائيل و انمّا ذهب الى هذا من ذهب لان ذكره انقطع ها هنا.
وَ عَلَّمنْاهُ منِْ لدَنَُّا «و العلم و الطّاعة و طول الحياة، يعنى النّبوّة » فوَجَدَا عبَدْاً منِْ عبِادنِا آتيَنْاهُ رحَمَْةً منِْ عنِدْنِا«

  اى علم من علم الغيب ما لم يعلم غيره.» عِلمْاً
ممَِّا عُلِّمتَْ «اى هل اصحبك على شرط ان تعلّمنى هدى و صوابا، » أَنْ تُعَلِّمنَِ  هلَْ أَتَّبِعُكَ علَى  قالَ لَهُ موُسى«

بضم الرّاء و اسكان الشينّ و الرشّد و الرشّد » رُشدْاً«بفتح الرّاء و الشينّ و قرأ الباقون  »رُشدْاً«قرأ بصرى » رُشدْاً
على انّه مفعول تعلّمنى، و قيل نصب لانّه مفعول له اى هل اتبّعك » رشدا«لغتان كالبخل و البخل و انتصاب 

  للرّشد.
صنيعى لانىّ علمّت غيب علم ربىّ، ثمّ اعلمه العلّة فى ترك لن تصبر على » قالَ إِنَّكَ لنَْ تَستَْطيِعَ مَعيَِ صبَْراً«

اى على ما لم تعلمه من امر ظاهره منكر » ما لَمْ تحُطِْ بهِِ خبُْراً  وَ كيَفَْ تصَبْرُِ عَلى«: الصبرّ و تدارك قلبه به، فقال
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تخبره خبرا، يقال خبرت  على المصدر لانّ معنى لم تحط به خبرا لم» خبُْراً«و باطنه بخلاف ظاهره، و انتصاب 
  ء اخبره و اخبرته اذا استقصيت علمه و خبره. الشي

اى اتابعك على كلّ » وَ لا أَعصْيِ لَكَ أَمرْاً«عن الانكار. و قيل عن السّؤال، » قالَ ستَجَدِنُِي إِنْ شاءَ اللَّهُ صابِراً«
و » إِنْ شاءَ اللَّهُ«فصبر لماّ استثنى بقوله  »صابِراً«ء. و قيل تمّ الكلام على قوله  ما تريد و لا اخالفك فى شى

حتََّى «مماّ افعله، » ءٍ فَلا تَسىَْٔلنْيِ عنَْ شيَْ«اى صحبتنى، » فإَِنِ اتَّبَعتْنَيِ«عصى حيث لم يستثن، فقال له الخضر: 
بفتح اللاّم و تشديد » سىَْٔلنْيِفلاَ تَ «اى حتىّ اكون انا الذّى افسّره لك، قرأ نافع و ابن عامر » أُحدِْثَ لَكَ منِهُْ ذِكرْاً

باسكان اللّام » فلاَ تَسىَْٔلنْيِ«النّون و الوجه انّ الفعل قد الحق النّون الثّقيلة و بنى معها على الفتح، و قرأ الباقون 
فيِ السَّفيِنَةِ  فاَنْطَلَقا حتََّى إِذا ركَبِا«و تخفيف النّون و الوجه انّ الفعل مجزوم بلا الّتى للنّهى فسكنت اللّام للجزم 

رفتند كشتيى بايشان بر گذشت، اصحاب كشتى كه ايشان را ديدند  موسى و خضر هر دو در ساحل دريا مى» خَرقَهَا
اند كه اصحاب كشتى خضر را بشناختند از  بسيماى نيكان و نيك مردان ايشان را بى مزد در كشتى نشاندند، و گفته

بميان دريا رسيد خضر تبر برداشت و كشتى را سوراخ كرد چنانك آب آن در كشتى نشاندند بى مزد، چون كشتى 
اند بوم كشتى بشكست اما آب برنيامد،  بكشتى برآمد، موسى (ع) بجامه خويش آن سوراخ بگرفت، و گفته

الراّء و  بالياى مفتوحة و بفتح» ليغرق اهلها«، قرأ حمزة و الكسائى »أَ خَرقَتْهَا لتُِغْرقَِ أَهْلَها؟«موسى (ع) گفت: 
بالتّاء مضمومة و بكسر » لتُِغْرِقَ«رفع الاهل و الوجه انّه على اسناد الفعل الى الاهل و ارتفاعه به، و قرأ الباقون 

الرّاء و نصب الاهل و الوجه انّه على اسناد الفعل الى المخاطب و انتصاب الاهل بالفعل و المعنى: لتغرق ايّها 
». لَقدَْ جىِْٔتَ«و لما بعده و هو قوله: » أَ خَرقَتْهَا«قبله لانّه الخطاب و هو قوله: المخاطب اهلها و هذا موافق لما 

بر قراءت حمزه و كسايى گفت كشتى را بشكستى تا مردمان آن بآب غرق شوند، و بر قراءت ديگران گفت كشتى 
لَقدَْ جىِْٔتَ شيَئْاً «الاغراق،  را بشكستى تا مردمان آن را بآب غرق كنى. و قيل معناه هذا الفعل يشبه فعل من يريد

  عظيما منكرا مأخوذ من امر القوم اذا كثروا و اشتدّ امرهم.» إِمْراً
، ايشان در آن سخن »أَ لَمْ أَقلُْ إِنَّكَ لنَْ تَستَْطيِعَ مَعيَِ صبَْراً«چون موسى (ع) بر فعل وى انكار نمود، خضر گفت: 

خويش بر آب دريا زد و باز بپريد، خضر گفت: يا موسى انّ علمى و بودند كه گنجشكى از هوا فرود آمد و منقار 
علمك و علم الخلائق كلّهم فى علم اللَّه كهذه النّقرة التّى اخذها من عرض البحر، موسى چون ديد كه كشتى 

غفلت  اى بما» لا تُؤاخذِنْيِ بمِا نَسيِتُ«: شكسته را آب بر نيامد و اهل كشتى را از آن هيچ زيان نداشت گفت
فانّ النّسيان مرفوع عن الانسان، و قيل هو من النّسيان الذّى هو التّرك يعنى بما تركت من وصيّتك. و عن ابن 

اى لا » وَ لا ترُهْقِنْيِ منِْ أَمْريِ عُسْراً«انّ موسى لم ينس و لكنّه من معاريض الكلام و اراد شيئا آخر نسيه،   عباس
اى لا تغشنى من امرى عسرا، يقال غلام مراهق قارب » لا تُرْهِقنْيِ«. و قيل تضايقني بهذا القدر فتعسر بصاحبك

  ان يغشاه البلوغ.
پس از كشتى بيرون آمدند و در شهر شدند، و جماعتى كودكان را ديدند كه » فاَنْطَلَقا حتََّى إِذا لَقيِا غلاُماً فَقتََلَهُ«

بود و بجامه پاكتر و بطبع خوبتر. بگرفت و سر وى از تن  بازى ميكردند، خضر يكى را از ايشان كه بر وى نيكوتر
جدا كرد، قيل اقتلع رأسه، و قيل ذبحه بالسّكين، و قيل دمغ رأسه بالحجر، و قيل رفسه برجله فقتله، و قيل ضرب 

و بر  ،»نَفْساً زَكيَِّةً«رأسه الجدار فقتله. ابن عباس گفت كودكى بود بحد بلوغ نارسيده بدليل آنكه موسى گفت: 
و هما واحدة اى طاهرة لم تبلغ حدّ التّكليف » زاكية«قراءت ابن كثير و نافع و ابو عمرو و رويس از يعقوب 

فالزّكيّة فعلية و الزّاكية فاعلة و كلتاهما واحدة فى المعنى، و قيل الزّاكية التي لم تذنب قطّ و الزكّيةّ التّى اذنبت 
اى بغير قود و لو كان صغيرا لم يكن عليه قصاص » بِغيَْرِ نفَسٍْ«قال موسى:  ثمّ تابت، قومى گفتند بالغ بود و لهذا

  : و لا تبعة
قال الكلبى كان فتى يقطع الطّريق و يأخذ المتاع و يلخاء الى ابويه فيحلفان دونه و لا يعلمان ذلك. قال الحسن 
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سون و قيل خشنود و اسم ابيه ملاس و كان رجلا كافرا و العرب قد تقول للرجل البالغ غلام، و قيل كان اسمه حي
عن ابىّ بن كعب قال سمعت رسول اللَّه (ص) يقول الغلام الذّى قتله الخضر و اسم امهّ رحمى، و قيل شهوى. 

اى منكرا ينكره العقلاء و النّكر اشدّ و اعظم من الامر، قرأ ابن عامر و نافع » لَقدَْ جىِْٔتَ شيَئْاً نُكْراً«، طبع كافرا
بالتخّفيف و هما لغتان كالعنق و » نُكْراً«بالتّثقيل و الباقون » نُكْراً«ورش و قالون و ابو بكر و يعقوب برواية 

  العنق و الطّنب و الطنب و الشّغل و الشغّل و الاصل التّثقيل و قد مضى مثله.
ن آورد و گوشت اند كه خضر چون انكار موسى ديد بر قتل غلام دست بشانه غلام زد، شانه چپ وى بيرو آورده

  از وى باز كرد، بر استخوان شانه وى نبشته بود: كافر لا يؤمن باللّه ابدا.
  لانّ النّكير فيه اكثر. لك زاد فى هذه الآية» قالَ أَ لَمْ أَقلُْ لَكَ إِنَّكَ لنَْ تسَتَْطيِعَ معَيَِ صبَْراً «
اى بعد هذه المسئلة، و قيل بعد هذه المرّة، و » بَعدَْها«يعنى سؤال توبيخ و انكار، » ءٍ قالَ إِنْ سأََلتْكَُ عنَْ شيَْ«

بالالف مضمومة التّاء قراءة الجمهور الاّ ما رواه ابن حسّان عن » فلاَ تصُاحبِنْيِ«قيل بعد هذه النّفس المقتولة، 
ن تكون من بفتح التاّء و الحاء و اسكان الصاّد بغير الف، فتصاحبنى من المصاحبة و هو ا» فلا تصاحبني«يعقوب 

كلّ واحد صحبة للآخر لانّه من باب المفاعلة فيكون الفعل فيه من الاثنين و تصاحبني من الصحبة و هو مماّ 
قدَْ بَلَغتَْ منِْ لدَنُِّي «يكون الفعل لواحد و المقصود ها هنا هو صحبة المخاطب فاضاف الصّحبة اليه فقط، 

بضم الدّال و تخفيف النّون و قرأ ابو بكر » منِْ لدَنُِّي«رأ نافع اعذرت فيما بينى و بينك فى الفراق، ق» عذُرْاً
مضمومة الدّال مشددّة النّون و » لدَنُِّي«باسكان الدّال و اشمامها الضمّة و تخفيف النّون، و قرأ الباقون » لدَنُِّي«

  هو الاصل الذّى ينبغى ان تكون الكلمة عليه.
ص) اذا ذكر احدا فدعا له بدا بنفسه، فقال ذات يوم رحمة اللَّه على و و عن ابى بن كعب قال كان رسول اللَّه (

على اخى موسى لو لم يحمله الحياء على اخذ ذمامه الاّ يصاحبه بعدها لراى من عجايب غيب اللَّه و علمه شيئا 
  كثيرا.

اند شهر ايله و هى ابعد ارض اللَّه من  هاز آنجا رفتند بشهر انطاكيه، و گفت» فاَنْطَلَقا حتََّى إِذا أَتيَا أَهلَْ قَريَْةٍ«
استطعمهم موسى و دخل الخضر فى الكلام » استْطَعْمَا أَهْلهَا«اند شهر باجروان بزمين ارمنية،  السّماء، و گفته

ضيافتك و كذلك ضيّفته و   يقول ضفته اذا جئته ضيفا و اضفته اذا دعوته الى» فأََبوَْا أَنْ يضُيَِّفوُهمُا«للصّحبة، 
اى فى القرية، » فوَجََدا فيِها«لضيّف و الضّيفوفة الميل و سمىّ الضّيف لانّه عدل من منزله الى منزل غيره، ا

لفظ الارادة ها هنا مجاز و المراد به يقرب و يكاد و هذا واسع فى العربيةّ يقول تريد » جدِاراً يُريِدُ أَنْ ينَقْضََّ«
  الشّمس ان تميل، و قال الشّاعر:
 مح صدر بنى براءيريد الرّ

 

  و يمسك عن دماء بنى عقيل 
 

ء كسرته فانقضّ اى انكسر، و قيل ينقضّ يسقط و منه انقضاض  اى ينكسر، قضضت الشّى» أَنْ ينَْقضََّ ... « 
اى مسّه الخضر بيده فاستوى الجدار، و قيل هدمه و جددّ بناه و اعاده صحيحا. و عن النّبي » فأََقامَهُ«الكواكب، 
موسى و خضر چون بآن شهر رسيدند مهمانى خواستند و ايشان را مهمانى نكردند و  مه ثمّ قعد يبنيه.(ص) هد

طعام ندادند، مصطفى (ص) گفت لئيمان بودند قوم آن شهر كه ايشان را طعام ندادند، پس خضر ديوارى ديد در 
نهاد و راست كرد و يا آن را آن شهر طول آن صد گز و نزديك بود كه آن ديوار بيفتادى، خضر دست بوى باز 

اى لو شئت لاتخّذت على اصلاحه » لوَْ شىِْٔتَ لَاتَّخذَْتَ عَليَْهِ أَجْراً«بكند و باز نيكو و درست كرد، موسى گفت: 
مخفّفة التاّء مكسورة الخاء، و قرأ الباقون » لتخذت«اجرة و جعلا. و قيل قرى و ضيافة، قرأ مكّى و بصرى 

ة التّاء مفتوحة الخاء و الوجه ان اتخّذ على افتعل و تخذ على فعل كلاهما واحد فى المعنى مشدّد» لَاتَّخذَْتَ«
كتبع و اتّبع، يقال اتخّذت مالا اتخّذه اتّخاذا و تخذته اتخّذه تخذا على فعل بكسر العين، و اظهر ابن كثير و 

  تّاء.حفص الذّال و كذلك يعقوب، هذا الحرف وحده و ادغم الباقون الذّال فى ال
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و قيل هذا السؤال منك بعد عهدك و شرطك سبب فراقنا ». بيَنْيِ وَ بيَنِْكَ«اى هذا وقت فراق، » قالَ هذا فِراقُ «
و لا اصحبك بعد هذا و انمّا كرّرتين تأكيدا معناه فراق بيننا كما يقال لعن اللَّه الغادر منىّ و منك اى الغادر منّا، 

اى بمآل ما سألته عنه و لم تصبر عليه، » بتِأَْويِلِ ما لمَْ تسَتْطَعِْ عَليَهِْ صبَرْاً«ن تتفرّق، اى ساخبرك قبل ا» سأَُنبَِّىُٔكَ«
اما كشتى از آن چند درويش : كرد و بر من انكار كردى صبر نتوانستى خضر گفت اكنون تفسير كنم ترا آنچ بر آن

دريا يعنى كه در دريا غوّاصى ميكنند يا كشتى  بود يعنى ده برادر، پنج از ايشان زمن و پنج ازيشان كارگران در
اى اجعلها » فأََرَدتُْ أَنْ أَعيِبهَا«اند كه كشتى وقف بود بر ايشان،  بكرا ميدهند و بغلهّ آن زندگانى ميكنند، و گفته

كافر  »ملَكٌِ«اى امامهم، » وَ كانَ ورَاءَهُمْ«ذات عيب، يقال عبته اذا جعلته ذا عيب فانت عائب و ذلك معيب، 
قيل و امر عثمان فكتب » كل سفينة صالحة«و قرأ عثمان ». غصَبْاً«صالحة، » يأَْخذُُ كلَُّ سَفيِنَةٍ«اسمه جلندى، 

و قال قد قامت عندى البيّنة بها و كان ذلك فى آخر » صالحة«الى بلاد المسلمين بان يكتب فى المصاحف: 
و ان كان يملك شيئا فلا يزول عنه اسم المسكنة اذا كانت به عمره فلم ينتشر. و فى الآية دليل على انّ المسكين 

و سئل ابن عباس كيف كانوا مساكين و السّفينة قد  حاجة الى ما هو زيادة على ملكه و يجوز له اخذ الزّكاة
  تساوى الف دينار، فقال المسافر مسكين و ان كان معه الف دينار.

اى علمنا ان عاش ان يصير سببا لكفر والديه و عصيانهما اللَّه لانّهما » نيَنِْ فخََشيِناوَ أَمَّا الْغلاُمُ فَكانَ أَبوَاهُ مؤُْمِ «
  يغشيهما. و قال الزجاج يحملهما على الرّهق و هو الجهل.» يُرْهِقَهمُا«كانا شديدى الحبّ له، و معنى 

و فى » وَ ليَبُدَِّلنََّهُمْ«بالتّشديد و كذلك فى النّور: » يبُدِْلَهمُا«قرأ نافع و ابو عمرو » فأََرَدنْا أَنْ يبُدِْلَهمُا ربَُّهمُا«
بالتّخفيف و كذلك فى الجميع الّا ابن » يبُدِْلَهمُا«و قرأ الباقون » أَنْ يبُدْلِنَا«: و فى القلم» أَنْ يبُدِْلَهُ«التّحريم: 

و فى الباقى بالتّخفيف، و عامر و حمزة و الكسائى و حفص عن عاصم فانّهم قرءوا فى النّور وحده بالتّشديد 
الوجه انّ بدلّ مثل ابدل و كلاهما قد جاء فى القرآن و التبّديل فيه اكثر من الإبدال و المعنى اردنا ان يرزقهما اللَّه 

مّ بض» رحُمْاً«قرأ ابن عامر و يعقوب » وَ أَقْرَبَ رحُمْاً«اى اتمّ صلاحا و اطهر دينا، » خيَْراً منِْهُ زَكاةً«ولدا يكون، 
بسكون الحاء و الوجه انّ رحما و رحما واحد و المضموم عينه اصل و المسكّن » رحُمْاً«الحاء و قرأ الباقون 

  مخفّف منه و كالشّغل و الشّغل اى رحمة و عطفا الرحّم و الرحّمة و المرحمة بمعنى واحد.
  و قيل هو من الرحّم و القرابة اى ابر بوالديه و اوصل للرّحم.

لَّه تعالى بجاى اين پسر ايشان را دخترى داد كه پيغامبرى او را بزنى كرد و هفتاد پيغامبر از فرزندان كلبى گفت ال
اند اين دختر يونس متىّ را دريافت و بسبب  اند چهار صد پيغامبر از نسل وى بودند، و گفته او پديد آمد، و گفته

شت كافر بود و صلاح پدر و مادر در كشتن وى وى امّتى عظيم بهدايت حق رسيدند و آن پسر كه خضر او را بك
  بود.

قال قتادة قد فرح به ابواه حين ولد و حزنا عليه حين قتل و لو بقى كان فيه هلاكهما فليرض امرؤ بقضاء اللَّه فانّ 
  قضاء اللَّه للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحبّ.

از آن » ۱«خضر گفت اما آن ديوار كه اصلاح آن كردم رايگان » ميَنِْ فيِ الْمَديِنَةِوَ أَمَّا الجْدِارُ فَكانَ لِغلاُميَنِْ يتَيِ«
  و در زير آن گنجى نهاده ايشان را.» وَ كانَ تحَتَْهُ كنَْزٌ لهَمُا«دو يتيم بود در آن شهر نام ايشان اصرم و صريم، 

لوحا من ذهب مكتوب فيه عجبا لمن  روى انّ النّبي (ص) قال: كان ذهبا و فضّة، قال ابن عباس و الحسن كان
يؤمن بالقدر كيف يحزن، و عجبا لمن يوقن بالرّزق كيف يتعب، و عجبا لمن يؤمن بالموت كيف يفرح، و عجبا 
لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل، و عجبا لمن يعرف الدّنيا و تقلّبها باهلها كيف يطمئنّ اليها، لا اله الّا اللَّه محمد 

الشّق الآخر انا اللَّه لا اله الّا انا وحدى لا شريك لى خلقت الخير و الشرّ فطوبى لمن خلقته رسول اللَّه، و فى 
  للخير و اجريته على يديه و الويل لمن خلقته للشرّ و اجريته على يديه.

، ثمّ و قال بعضهم الكنز المطلق عند العرب هو المال الّا ان يقيّد باضافة فيقال كنز علم و كنز حكمة و كنز جود
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ميگويد پدر هفتمين ايشان  قال ابن عباس ابوهما الساّبع و اسمه كاشح و كان سيّاحا» وَ كانَ أَبوُهمُا صالحِاً«قال: 
نيك مرد بوده بصلاح، ربّ العزهّ بركت صلاح آن پدر هفتمين باين دو يتيم در رسانيد و آن گنج ايشان را 

  نگاهداشت.
ل ليحفظ بصلاح الرجّل الصّالح ولده و ولد ولده و مشربته الّتى هو فيها و و فى بعض الآثار انّ اللَّه عزّ و ج

الدّويرات حوله فيما يزالون فى حفظ من اللَّه عزّ و جل و ستر. و عن سعيد بن المسيّب انّه كان اذا راى ابنه قال 
العلوية دخل على  اى بنىّ لازيدن صلاحى من اجلك رجاء ان احفظ فيك و يتلوا هذه الآية. و يحكى انّ بعض

هارون الرشّيد و قد همّ بقتله فلمّا دخل عليه اكرمه و خلىّ سبيله فقيل له بم دعوت حيث نجّاك اللَّه قال قلت يا 
أَنْ يبَْلُغا «يا موسى » فأََرادَ رَبُّكَ«من حفظ الكنز على الصبيين بصلاح ابيهما احفظنى منه بصلاح آبائى، 

» رحَمَْةً منِْ ربَِّكَ «اى و يخرجا مالهما، » وَ يَستْخَْرجِا كنَزَهمُا«العقل و تدبير المعاش،  اى الحلم و وفور» أَشدَُّهمُا
» وَ ما فعََلتْهُُ عنَْ أَمْريِ«قيل هو متصّل باستخراج الكنز، و قيل متصل بفعله يعنى فعلت ما فعلت رحمة من ربكّ، 

حذف التّاء تخفيفا و لماّ » أْويِلُ ما لَمْ تَسطْعِْ عَليَْهِ صبَْراًتَ«اى الاجوبة الثلاثة، » ذلِكَ«اى عن رأيى و تدبيرى، 
اراد موسى ان يفارقه قال له اوصنى فقال كن نفّاعا و لا تكن ضرّارا ارجع عن اللّجاجة و لا تمش فى غير حاجة 

خضر رجع الى و لا تضحك من غير عجب و لا تعيرنّ احدا بخطيئة يا بن عمران. و روى انّه لماّ فارق موسى ال
  قومه و هم فى التّيه.

  النوبة الثالثة
.. موسى را (ع) چهار سفر بود: يكى سفر هرب چنان كه اللَّه تعالى .الآية» لِفتَاهُ  وَ إِذْ قالَ موُسى«قوله تعالى: 

فَلمََّا أَتاها نوُديَِ «دوم سفر طلب ليلة النّار و ذلك قوله: ». فَفَررَْتُ منِكُْمْ لمََّا خِفتُْكُمْ«گفت حكايت از موسى: 
  چهارم سفر تعب.» لمِيِقاتنِا  وَ لمََّا جاءَ موُسى«سوم سفر طرب: ». منِْ شاطئِِ الوْادِ الْأَيمْنَِ

  ».لَقدَْ لَقيِنا منِْ سَفَرنِا هذا نصَبَاً«
نانك ربّ امّا سفر هرب او را در بدو كار بود از دشمن بگريخته و روى به مدين نهاده و آن مرد قبطى كشته چ

آنجا كه عنايت بود فلاح و پيروزى را چه نهايت بود، چون اللَّه تعالى » عَليَْهِ  فَقضَى  فوََكَزَهُ موُسى«العزّه گفت: 
را در كار موسى عنايت بود او را در آن قتل عذر بنهاد گفت موسى دست بوى زد قضاء من درو رسيد، آن گه 

همچنين بنده ». قالَ هذا منِْ عمَلَِ الشَّيطْانِ«را بود و آن فعل از ديو بود: گفت موسى را در آن گناه نبود گناه ديو 
استَْزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ ببَِعْضِ ما كسَبَوُا وَ لَقدَْ عَفاَ «مؤمن را بفضل خود عذر بنهاد و عفو خود در وى رسانيد گفت: 

  سه شيطان بود و عمل ديو.اللَّه تعالى گناه از ايشان در گذاشت آن وسو» اللَّهُ عنَهُْمْ
هر جا  شد، آن چه آتش بود كه همه عالم بر آتش نشاند؟ ديگر سفر طلب بود ليلة الناّر كه موسى بطلب آتش مى

كه حديث آتش موسى رود از شور او همه عالم بوى عشق گيرد، موسى بطلب نار شد نور يافت، اين جوانمرد 
طه حلاوت سماع كلام حق رسد، چه عجب اگر دوستان او را از بطلب نور شد نار يافت، اگر موسى را بى واس

آن بويى رسد، اگر آتش موسى آشكارا بود، آتش اين جوانمردان نهانست، ور آتش موسى در درخت بود، آتش 
اين جوانمردان در جانست، او كه دارد داند كه چنانست، همه آتشها تن سوزد و آتش دوستى جان، با آتش 

  توان.جانسوز شكيبايى ن
  ...الآية» لمِيِقاتنِا  وَ لمََّا جاءَ موُسى«و امّا سفر الطرب فقد سبق ذكره فى قوله: 

سفر چهارم موسى، سفر تعب بود اشارتست بسفر مريدان در بدايت ارادت، سفر رياضت و احتمال مشقّت، 
زادى آوردن، و از غفلت تهذيب نفس سه چيز است: از گله وا آ تهذيب سه چيز را: نفس را، و خوى را، و دل را

وا بيدارى، و از گزاف وا هشيارى. و تهذيب خوى سه چيز است: از ضجر وا صبرآئى، و از بخل وا بذل، و از 
مكافات با عفو. و تهذيب دل سه چيز است: از هلاك امن با ترس آيى، و از شومى نوميدى وا بركت اميد آيى. 
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مادّت اين تهذيب سه چيزست: اتّباع علم، و غذاء حلال، و دوام و از محنت پراكندگى دل با آزادى دل آيى. و 
ورد و ثمره آن سه چيزست: سرّى باطلاع مولى آراسته، و جانى بمهر سرمدّيت افروخته، و علم لدنى بى واسطه 

  يافته.
هر كه صفات خود » وَ عَلَّمنْاهُ منِْ لدَنَُّا عِلمْاً«اينست كه ربّ العالمين با خضر كرامت كرد و در حقّ وى گفت: 

گوينده » وَ عَلَّمنْاهُ منِْ لدَنَُّا عِلمْاً «قربان شرع مقدسّ تواند كرد ما اسرار علوم حقيقت بر دل او نقش گردانيم كه: 
اين علم محققّ است كه از يافت سخن گويد، نور بر سخن وى پيدا و آشنايى بر روى وى پيدا و عبوديت در 

ظم در دل وى تافته و چراغ معرفت وى افروخته و اسرار غيبى او را مكشوف سيرت وى پيدا، برقى از نور اع
شده چنانك خضر را بود در كار كشتى و غلام و ديوار، نگر تا ظنّ نبرى كه موسى كليم با آنكه او را بدبيرستان 

غامبر را آن خضر فرستادند خضر را بر وى مزيد بود كلّا و لماّ كه بر درگاه عزّت بعد از مصطفى (ص) هيچ پي
مباسطت و قربت نبود كه موسى را بود، اماّ خضر را كوره رياضت موسى گردانيد چنانك كسى خواهد تا نقره با 
خلاص برد در كوره آتش نهد آن گه فضل نقره را بود بر كوره آتش نه كوره و آتش را بر نقره، و آنچ خضر گفت: 

عنى فهم اشارت ميكند كه يا موسى سرّ فطرت تو با شواهد الهيتّ چندان بر م» إِنَّكَ لنَْ تَستْطَيِعَ معَيَِ صبَْراً «
و من كه خضرم قدرت و قوتّ آن ندارم كه اين حديث را بر دل خود » أَرنِيِ أَنْظرُْ إِليَْكَ«انبساط دارد كه گويى: 

  ».نْ تَستَْطيِعَ معَيَِ صبَْراًإِنَّكَ لَ «گذر دهم يا انديشه خود با آن پردازم، سلطنت تو با غصّه حرمان من در نسازد: 
امّا شكستن كشتى در دريا و كشتن غلام و باز كردن ديوار، اين هر يكى از روى فهم بر ذوق اهل مواجيد اشارت 

اند كه دريا درياى معرفتست، كه صد هزار و بيست و اند هزار نقطه عصمت هر يكى با  باصلى عظيم دارد، گفته
دريا غوّاصى كردند باميد آنك مگر جواهر توحيد از آن دريا در دامن طلب  امّت خويش و قوم خويش در آن

  »من عرف نفسه فقد عرف ربه«گيرند كه: 
خواست تا بدست شفقت آن را خراب كند و بشكند و خداوندان  و آن كشتى كشتى انسانيّت است كه خضر مى

هوَُ الَّذيِ أَنْزَلَ «شان اين خطاب رفته كه: آن سفينه مساكين بودند، سكينه صفت ايشان، و از بارگاه قدم با اي
اللّهم : و مصطفى (ص) چون اقبال تجلىّ جلال حق ديد بر دلهاى ايشان گفت» السَّكيِنةََ فيِ قُلوُبِ المْؤُْمنِينَِ

خضر چون بدست شفقت كشتى انسانيتّ خراب ، احينى مسكينا و امتنى مسكينا و احشرنى فى زمرة المساكين
؟ خضر »أَ خَرَقْتهَا لتُِغرْقَِ أَهلْهَا«ع) ظاهر آن بپيرايه شريعت و طريقت آراسته و آبادان ديد گفت: كرد، موسى (

از پس اين آبادانى ملكى است شيطانى كه در جوار كشتى كمين قهر ساخته » وَ كانَ ورَاءَهمُْ مَلِكٌ«جواب داد كه: 
راه كند كه: انّ الشّيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدّم، تا بقهر و مكر خود سفينه را بستاند و روز و شب در وى 

  اين آراستگى و آبادانى بدست شفقت برداريم تا چون شيطان بيايد ملك وار ظاهر خراب بيند پيرامن آن نگردد.
و آن غلام كه خضر او را كشت و موسى (ع) بر وى انكار كرد اشارتست به منى و پنداشت كه در ميدان رياضت 

اند تا هر چه نه نسبت ايمانست سرش به تيغ غيرت  جاهدت از نهاد مرد سر بر زند، گفت ما را فرمودهو كوره م
برداريم، نتيجه پنداشت چون در پنداشت خويش ببلوغ رسيد كافر طريقت گردد، ما خود در عالم بدايت راه كفر 

  بر وى زنيم تا بحدّ خويش باز رود.
ارتست بنفس مطمئنّه، چون ديد كه در كوره مجاهدت پاك و پالوده گشته و و امّا ديوار كه آن را عمارت كرد اش

نيست خواهد شد گفت يا موسى مگذار كه نيست گردد كه او را بر آن درگاه حقوق خدمت است، عمارت ظاهر 
اند،  و در تحت وى خزائن اسرار قدم نهاده» ان لنفسك عليك حقا«او و مراعات باطن او فرض عين است كه: 

اين ديوار نفسانى پست شود، خزينه اسرار رباّنى بر صحرا افتد و هر بى قدرى و ناكسى در وى طمع كند، و  اگر
اند، اطوار طينت درويشان پرده آن  سرّ اين كلمات آنست كه گنج حقيقت را در صفات بشريت نهاده

  ساخته،همانست كه آن جوانمرد گفته:
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 دين ز درويشان طلب زيرا كه شاهان را مدام
 

 رسم باشد گنجها در جاى ويران داشتن 
 

و يقال لماّ كانت السّفينة قال الخضر اردت ان عيبها اخبر عن نفسه الانفراد بالارادة فيه حيث قال فاردت ان 
اعيبها مراعاة للادب حين اضاف الى نفسه ارادة العيب فلما انتهى الى حديث الغلام المقتول، قال فاردنا لماّ 

فَأَرادَ ربَُّكَ «: و الخلق القتل منه كسبا و الخلق من اللَّه فضلا و لماّ انتهى الى حديث اليتيمين قال كان فيه القتل
ء. و قال ابن عطاء لماّ قال الخضر فاردت اوحى اليه فى السّرّ من  لانّه لم يكن لتكسبّه فيه شى» أَنْ يبَْلُغا أَشدَُّهمُا

فاردنا فاوحى لها فى السرّ من انت و موسى حتىّ تكون لكما ارادة  انت حتىّ تكون لك ارادة فقال فى الثانية
  ».فأََرادَ ربَُّكَ«فرجع و قال: 

  النوبة الاولى ۷
بگوى )» ۸۳قلُْ سأََتْلوُا عَليَْكمُْ منِْهُ ذكِْراً («پرسند از ذو القرنين  مى» وَ يَسىَْٔلوُنَكَ عنَْ ذيِ الْقَرنْيَنِْ«قوله تعالى: 

ءٍ  وَ آتيَنْاهُ منِْ كلُِّ شيَْ «ما او را دست رس داديم در زمين، » إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فيِ الْأَرضِْ«م قصّه وى آرى بر شما خوان
  اى داديم و دانشى. و از هر چيز وى را چاره)» ۸۴سبَبَاً (

  تا بر آن چاره و دانش برفت راه جويان.)» ۸۵فأََتبَْعَ سبَبَاً («
» وجَدََها تَغْرُبُ فيِ عيَنٍْ حمَىَِٔةٍ«تا آن گه كه رسيد بآنجا كه آفتاب فرو شود، » بَ الشَّمْسِحتََّى إِذا بَلَغَ مَغرِْ «

قُلنْا يا ذاَ «و بنزديك آن چشمه مردمانى يافت، » وَ وجَدََ عنِدَْها قوَْماً«آفتاب را يافت كه در چشمه گرم فرو شد، 
يا آنكه عذاب كنى يا آنكه در )» ۸۶نْ تعُذَِّبَ وَ إِمَّا أَنْ تتََّخذَِ فيِهِمْ حُسنْاً (إِمَّا أَ«ما گفتيم اى ذو القرنين، » الْقَرنْيَنِْ

  ايشان كارى بر دست گيرى آن يا آن.
ثُمَّ يُرَدُّ «آرى عذاب كنيم ما او را، » فَسوَفَْ نُعَذِّبُهُ«ذو القرنين گفت امّا آن كس كه كافرست، » قالَ أَمَّا منَْ ظَلَمَ«
تر و  تا عذاب كند وى را عذابى سخت)» ۸۷فيَُعذَِّبُهُ عذَاباً نُكْراً («آن گه او را با خداوند وى برند، » هِربَِّ  إِلى

  منكرتر.
»  فَلَهُ جَزاءً الحُْسْنى«و امّا آن كس كه بگرود و خداى را جلّ جلاله كار نيك كند، » وَ أَمَّا منَْ آمنََ وَ عمَلَِ صالحِاً«

  نيكويى كنيم با او. و از كار خويش)» ۸۸وَ سنََقوُلُ لهَُ منِْ أَمْرنِا يسُرْاً («ى، او راست پاداش نيكوي
  آن گه بر پى چاره ايستاد و توان جست.)» ۸۹ثُمَّ أَتبَْعَ سبَبَاً («
ب را چنان يافت آفتا» وجَدََها تطَلْعُُ «برآمد،  تا آن گه كه بآنجاى رسيد كه آفتاب مى» حتََّى إِذا بلَغََ مَطْلعَِ الشَّمْسِ«

بر گروهى كه ميان ايشان و ميان )» ۹۰قوَْمٍ لَمْ نجَْعلَْ لَهُمْ منِْ دوُنهِا ستِْراً (  عَلى«تافت،  آمد و بر مى كه بر مى
  آفتاب هيچ پوشش نبود.

باوست  و ما دانا بهر چه با اوست و آن اوست و)» ۹۱وَ قَدْ أَحَطنْا بمِا لَدَيْهِ خبُْراً (« ،چنان هن» كذَلِكَ«
  بآگاهى و دانش خويش.

  پس آن گه بر پى چاره جستن ايستاد.)» ۹۲ثُمَّ أَتبَْعَ سبَبَاً («
جز از آن دو » وجَدََ منِْ دوُنِهمِا قوَْماً«آن دو كوه،  تا آن گه كه رسيد ميان دو او راز» حتََّى إِذا بَلَغَ بيَنَْ السَّدَّينِْ«

  سخن هيچ دريافتندى.  كه هيچ نكاستندى كه)» ۹۳ونَ قوَلْاً (لا يَكادوُنَ يفَقَْهُ«گروهى يافت،  گروه
اين ياجوج و » إِنَّ يأَْجوُجَ وَ مأَْجوُجَ مفُْسدِوُنَ فيِ الْأَرضِْ«آن قوم گفتند اى ذو القرنين، » قالوُا يا ذَا القَْرنْيَنِْ«

أَنْ تجَْعلََ   عَلى«سازيم و خراجى نهيم،  اى ترا ضريبه» فَهلَْ نجَعْلَُ لَكَ خَرجْاً«ماجوج تباهى ميكنند در زمين، 
  بر آن تا ميان ما و ميان ايشان ديوارى سازى.)» ۹۴بيَنْنَا وَ بيَنَْهُمْ سدًَّا (

آن دسترس و توان كه اللَّه تعالى مرا داد اين كار » ما مكََّنِّي فيِهِ ربَِّي خيَْرٌ«جواب داد ذو القرنين و گفت، » قالَ«
تا )» ۹۵أَجْعلَْ بيَنَْكُمْ وَ بيَنَْهُمْ ردَْماً («شما مرا بنيروى تن يارى دهيد، » فأََعيِنوُنيِ بِقوَُّةٍ«شما،  را آن بهتر از خراج

  ميان شما و ميان ايشان ديوارى بر هم نهم.
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گه كه از زمين تا سر كوه تا آن » بيَنَْ الصَّدفَيَنِْ  حتََّى إِذا ساوى«مرا خايها آهن و پولاد دهيد، » آتوُنيِ زبَُرَ الْحدَيِدِ«
گفت دموزنها سازيد برين ديوار و آن را آتش كنيد، » قالَ انْفخُوُا«هموار كرد راست بخايه آهن پولاد برهم، 

گفت مس )» ۹۶قالَ آتوُنيِ أُفْرِغْ عَليَْهِ قِطْراً («تا آن را آتشى كرد آهن گداخته سرخ، » حتََّى إِذا جَعلَهَُ ناراً«
  تا برين ريزم. گداخته دهيد مرا

توانند كه آن را  و نمى)» ۹۷وَ ماَ استْطَاعوُا لَهُ نَقبْاً («توانند كه بر سر ديوار آيند،  نمى» فمَاَ اسطْاعوُا أَنْ يَظْهَروُهُ«
فإَِذا «اين ديوار بخشايشى است بر شما از خداوند من، » هذا رحَْمَةٌ منِْ ربَِّي«گفت ذو القرنين، » قالَ«بسنبند 

اين ديوار را پست كند و نيست و » جَعَلهَُ دكََّاءَ«چون آن هنگام آيد كه خداوند من خواسته است، » وعَدُْ ربَِّيجاءَ 
  و آن بودنى است در كار خداوند من براستى كه خواهد بود.)» ۹۸وَ كانَ وعَدُْ ربَِّي حَقًّا («تباه و خرد، 

وَ «آويزند،  بيرون آيند از آن سدّ بر يكديگر مى  و چنان كنيم آن روز كه» عْضٍوَ تَرَكنْا بعَضَْهُمْ يوَْمئَذٍِ يمَوُجُ فيِ بَ«
  و ايشان را با هم آريم بعرصه با هم آوردنى.)» ۹۹فجَمََعنْاهُمْ جمَْعاً («و در صور آخر دردمند » نُفِخَ فيِ الصُّورِ 

  ا ديدار دهيم دوزخ آن روز كافران را ديدار دادنى.و فر)» ۱۰۰وَ عَرَضنْا جَهنََّمَ يوَْمئَذٍِ لِلكْافرِيِنَ عَرضْاً («
اى بود از شناخت  در پرده» فيِ غطِاءٍ عنَْ ذِكْريِ«آن كافران كه چشمهاى دلهاى ايشان، » الَّذيِنَ كانتَْ أَعيْنُُهُمْ«

  ستند شنيد.توان و گوش دل نداشتند حق نمى)» ۱۰۱وَ كانوُا لا يَستَْطيِعوُنَ سمَْعاً («ما و بدانستن حقّ ما، 
كه بندگان » أَنْ يتََّخذُِوا عبِاديِ منِْ دوُنيِ أَولْيِاءَ«چنين پنداشتند ايشان كه كافر شدند، » أَ فحََسبَِ الَّذيِنَ كَفَروُا«
ايشان ما ساختيم دوزخ كافران را تا نزل )» ۱۰۲إِنَّا أَعتْدَنْا جَهنََّمَ لِلْكافِريِنَ نُزُلًا («بخدايى گيرند فرود از من،  من

  بود.
تر  كه زيانكارتر كارگران و بيهوده)» ۱۰۳بِالأَْخْسرَيِنَ أَعمْالاً («كه شما را خبر دهم،  بگوى» قلُْ هلَْ ننُبَِّىُٔكمُْ«

  ورزان كيست. برتر كردار رنجوران و بى
وَ «ايشان باطل گشت و نيست، بردند درين جهان و رنج  ايشان كه رنج مى» الَّذيِنَ ضلََّ سَعيُْهُمْ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا«

  كنند. پندارند كه بس نيكوكارى مى و مى)» ۱۰۴هُمْ يحَْسبَوُنَ أَنَّهُمْ يحُْسنِوُنَ صنُْعاً (
و بديدار او، » وَ لِقائهِِ«ايشانند كه بآيات و سخنان اللَّه تعالى كافر شدند، » أُولئِكَ الَّذيِنَ كَفَروُا بآِياتِ ربَِّهِمْ«
فردا )» ۱۰۵فلاَ نُقيِمُ لَهُمْ يوَْمَ القْيِامَةِ وزَنْاً («تا كردارهاى ايشان همه تباه گشت و نيست، » عمْالُهُمْفحَبَِطتَْ أَ«

  ايشان را در سخن هيچ سنگ ننهيم.
و )» ۱۰۶( وَ اتَّخذَُوا آياتيِ وَ رُسُليِ هُزوُاً«آنست سزاى ايشان بآنچ كافر شدند، » ذلِكَ جَزاؤُهمُْ جَهنََّمُ بمِا كَفرَوُا«

  پيغام و سخنان من و فرستادگان من بافسوس فرا داشتند.
كانتَْ لهَُمْ جنََّاتُ الفْرِدَْوسِْ نُزُلاً «ايشان كه بگرويدند و نيكيها كردند، » إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ«
  بهشتهاى فردوس نزل ايشانست كه آنجا فرود آيند.)» ۱۰۷(
  از آن بگشتن نبيوسند و بدل نجويند.)» ۱۰۸لا يبَْغوُنَ عنَهْا حوَِلًا («جاويد در آنند، » فيِهاخالدِيِنَ «
لنََفِدَ «نبشتن سخنان خداوند مرا، » لِكَلمِاتِ ربَِّي«مداد بودى،  بگوى كه اگر دريا» قلُْ لوَْ كانَ البْحَْرُ مدِاداً«

وَ لوَْ جىِْٔنا «مداد برسيدى و نيست گشتى پيش از آن كه سخنان خداوند من،  »البْحَْرُ قبَلَْ أَنْ تنَْفدََ كَلمِاتُ ربَِّي
   و گر چند درياى ديگر مدد آريم)» ۱۰۹بمِثِْلِهِ مدََداً (

أَنَّما إِلهُكمُْ إِلهٌ «رسانند،  بمن پيغام مى» إِليََّ  يوُحى«ام چون شما،  بگوى من مردمى» قلُْ إِنَّما أَناَ بشََرٌ مثِْلُكُمْ«
ديدن خداوند خويش اميد ميدارد،  هر كه» فمَنَْ كانَ يَرجُْوا لِقاءَ ربَِّهِ«كه خداوند شما خدايى يكتاست، » احدٌِو
و در كردار كه خداى را كند )» ۱۱۰وَ لا يشُرْكِْ بِعبِادَةِ ربَِّهِ أَحدَاً («تا كار كند كار نيك، » فَليَْعمْلَْ عمَلًَا صالحِاً«

  د مردمان نخواهد.ديدار كس نجويد و پسن
  النوبة الثانية
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انمّا سأله اهل مكّة من تلقين اليهود، مشركان مكّه از تلقين جهودان » وَ يَسىَْٔلوُنَكَ عنَْ ذيِ الْقَرنْيَنِْ«قوله تعالى: 
پرسيدند از مصطفى (ص) كه در گذشتگان و پيشينيان مردى طوّاف بود كه بشرق و غرب رسيد آن مرد كيست و 

  »قلُْ سأََتلْوُا عَليَْكُمْ منِْهُ ذِكْراً«ربّ العالمين بجواب ايشان اين آيت فرستاد:  ت؟قصّه وى چيس
اى محمد ايشان را جواب ده كه آرى بر شما خوانم قصّه او و آگاهى  سأخبركم من اللَّه، و قيل من ذى القرنين

اند عيّاش بود و بعبرانى  د و گفتهدهم شما را از احوال و سر گذشت او اين ذو القرنين نام وى بعربى عمرو بو
اسكندر و اسكندريه بوى باز خوانند كه وى بنا نهاد بر بحر روم و همچنين مدينه جىّ بزمين اصفهان و سمرقند و 
مرو و هرات بزمين خراسان وى بنا نهاده و نام پدر وى فيلقوس بود ملك يونانيان و از روم بود و روميان همه از 

اند. وهب منبه گفت: كان ذو القرنين رجلا من الروّم ابن عجوز من عجائزها  اق بن ابرهيمفرزندان عيص بن اسح
قُلنْا يا ذَا «اند، قومى گفتند پيغامبر بود كه اللَّه تعالى گفت:  ليس لها ولد غيره. و در نبوتّ وى علما مختلف

نبود اما مردى بسامان بود نيك مرد، ناصح، و اين خطاب جز با پيغامبران نبود، قومى گفتند پيغامبر » الْقَرنْيَنِْ
يا  ربَُّكَ إِلىَ النَّحلِْ  أَوحْى«بمعنى الهامست چنانك گفت: » قُلنْا يا ذاَ الْقَرنْيَنِْ«ملكى عادل و فاضل. و خطاب 

  ».مَريَْمُ اقنْتُيِ لِربَِّكِ
است. و در خبرى آمده كه رسول  قومى گفتند پيغامبر بود اما نه مرسل بود و اين قول بصحّت و صواب نزديك تر

خدا (ص) گفت: لا ادرى ا كان ذو القرنين نبيّا ام لا،اگر اين خبر درستست پس خوض كردن در آن تكلفّ و 
  تعسّف است.

سليمان بن داود و ذو القرنين، و دو كافر: نمرود : دو مؤمن اند كه ملك ايشان بهمه جهان برسيد اند چهار كس و گفته
يك قول آنست كه: بلغ قرنى الارض  بب آن كه او را ذو القرنين گفتند علما را در آن اقوالستنصر. و س و بخت

اند او را دو گيسو  بدو گوشه زمين رسيد هم مشرق و هم مغرب چنان كه قرآن بيان كرده، و گفته المشرق و المغرب
ى قرنا. و قيل كان على رأسه شبه قرنين بود سخت تمام و نيكو بمرواريد بافته، اى كانت له ذوابتان و الذّؤابة تسمّ 

  صغيرين تواريهما العمامة. 
  وهب منبه گفت دو گوشه پيشانى وى از مس بود و اين قولى بعيد است.

  عاش مائة سنة فقتل ثمّ احياه اللَّه و عاش مائة اخرى فصحب فى الدّنيا قرنين.: امير المؤمنين على (ع) گفت
، و قيل كان كريم الطّرفين، و قيل لانّه اعطى علم الظاّهر و الباطن، و قيل لانّه دخل و قيل لانّه ملك فارس و الرّوم

  النّور و الظّلمة، و قيل رأى فى المنام كانّه اخذ بقرنى الشمّس فاخبر برؤياه فسمّى ذو القرنين.
قيل سهلنا عليه السيّر فيها و دلّلنا له  اى مكّنّاه من التصّرف فيها على حسب ارادته، و» إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فيِ الْأَرضِْ«

  ء يحتاج اليه الخلق حيلة و علما يتسبّب به اليه. اى آتيناه من كلّ شى» ءٍ سبَبَاً وَ آتيَنْاهُ منِْ كلُِّ شيَْ «طرقها، 
ثمّ اتبع، » بَعَ فأََتْ«ثمّ اتّبع، بوصل الف و تشديد تا قراءت ابن كثير و نافع و ابو عمرو و يعقوب است باقى » فأََتبَْعَ«

بقطع خوانند بى تشديد و معنى قطع ادراك است و معنى وصل اتّباع اثر اگر چه ادراك نبود، تقول العرب اتّبعته 
اى طريقا بين المشرق و المغرب و مسلكا » فأََتبَْعَ سبَبَاً«حتىّ اتبعته اى اتّبعت اثره حتىّ اذا ادركته، و المعنى 

اند معنى تمكين وى در زمين آنست كه آب در زير قدم وى بسته داشتند و زمين  ، گفتهلفتح المدائن و قتل الاعداء
از بهر وى در نوشتند و ميغ در هوا او را مسخّر كردند و او را عمر دراز دادند و در برّ و بحر راهها برو گشاده 

  كردند و اقطار زمين در حقّ وى چنان بود كه باد در حقّ سليمان مسخّر و نرم.
و علم تعبير به يوسف: ». وَ علََّمَ آدَمَ الأَْسمْاءَ «اند كه چهار علم بچهار كس دادند: علم أسماء به آدم، لقوله:  گفتهو 
و علم طلسم به ذو القرنين: ». وَ عَلَّمنْاهُ منِْ لدَنَُّا عِلمْاً«و علم غيب به خضر ». وَ يُعَلِّمُكَ منِْ تأَْويِلِ الْأَحاديِثِ«
  ».ءٍ سبَبَاً منِْ كلُِّ شيَْ وَ آتيَنْاهُ«

لَعلَِّي أَبْلُغُ الْأَسبْابَ، أَسبْابَ «سبب در قرآن بر وجوه است: يكى بمعنى باب چنان كه گفت: » فأََتبَْعَ سبَبَاً ... «
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اى المودّات. سوم بمعنى رسن: » وَ تَقطََّعتَْ بِهِمُ الْأَسبْابُ«اى ابوابها. ديگر بمعنى دوستى: » السَّماواتِ
  اى طريقا الى البلدان.» فأََتبَْعَ سبَبَاً«اى بحبل. چهارم بمعنى طريق چنانك گفت: »فَليْمَدُْدْ بِسبَبٍَ«

روايت كنند از وهب منبه كه ربّ العالمين ذو القرنين را گفت: يا ذا القرنين اين زمين را چهار كرانه است: يكى 
رانه مغرب است امتى دارند كه ايشان را منسك گويند ميان اند كه ايشان را ناسك گويند. ديگر ك مشرق آنجا امتى

اين دو امت طول زمين است. كرانه سوم جابلقا است قومى دارند كه ايشان را هاويل گويند. كرانه چهارم جابرسا 
است در مقابل جابلقا قومى دارند كه ايشان را تاويل گويند و ميان اين دو قوم عرض زمينست، و بيرون ازين 

امتّ امتّهاى ديگرست در ميان زمين كه ايشان را جن و انس گويند و ياجوج و ماجوج، ترا باين زمين  چهار
ميفرستم تا پادشاه باشى و خلق را بر دين حق خوانى و بر سنن صواب رانى، ذو القرنين گفت: الهى انّك قد 

تكلّف نفسا الاّ وسعها و لا تحملها الّا  ندبتنى الى امر عظيم لا يقدر قدره احد و انت الرّءوف الرحّيم الذّى لا
بار  طاقتها بل انت ترحمها باىّ قوة اكاثرهم و باىّ حيلة اكابرهم و باىّ لسان اناطقهم و باىّ حجّة اخاصمهم

فرمايى كاريست عظيم بزرگ و تو خداوندى كريم مهربان كه هر كسى را  خدايا دانى كه من ضعيفم و آنچ مرا مى
برتابد و آن فرمايى كه تواند، خداوندا چون سخن گويم با ايشان؟ و ايشان را لغتها مختلف كه  بار آن بر نهى كه

من در نيابم، بچه حجتّ با ايشان خصومت گيرم؟ بكدام قوّت و عدتّ با ايشان بكاوم؟ بچه حيلت كار از پيش 
رنين تو اندوه مدار و مترس كه من ببرم و در راههاى مختلف چون راه برم؟ اللَّه تعالى گفت جلّ جلاله يا ذا الق

ترا قوّت دل دهم و فصاحت زبان و كمال عقل و حجت روشن و برهان صادق و ساز و عدتّ تمام، و آن گه نور 
كند، آرى  آيد و حياطت همى برد و ظلمت از پى همى رود و راه مى و ظلمت ترا مسخّر گردانم تا نور از پيش همى

شمن قوى و تن ضعيف، لكن چون مولى يار بود، همه كارها چون نگار بود. ولايت عظيم بود و راه صعب و د
ذو القرنين بفرمان اللَّه تعالى فرا راه بود نور در پيش و ظلمت در قفا و با وى هزار هزار و چهار صد هزار مرد 

ا آن گه كه رسيد آنجا كه ت» حتََّى إِذا بَلَغَ مغَْرِبَ الشَّمْسِ«بود جنگى، رفت سوى مغرب چنانك ربّ العزّه گفت: 
شد و آن  اى ديد عظيم، آبى تاريك و گلى سياه كه آفتاب در ميان آن چشمه فرو مى شود، چشمه آفتاب فرو مى

ابن كثير و نافع و » وجَدََها تَغْرُبُ فيِ عيَنٍْ حمَىَِٔةٍ«چشمه همچون ديگ ميجوشيد اينست كه ربّ العالمين گفت: 
خوانند بهمزه بى الف، اى ذات حمأة و هو الطينّ الاسود، و فى ذلك يقول  حمئة ابو عمرو و حفص و يعقوب

  الشّاعر:
 قد كان ذو القرنين عمىّ مسلما
 بلغ المشارق و المغارب ينبغى
 فرأى مغيب الشمّس عند مآبها

 

 ملكا تدين له الملوك و تحشد 
 اسباب امر من حكيم مرشد
 فى عين ذى خلب و ثأط حرمد

 

  بالالف من غير همز اى حارّة.» فى عين حامية«الثأط الحمأة و الحرمد الاسود، و قرأ الباقون الخلب الطّين و 
  روى ابو ذر قال كنت ردف النبّي (ص) فقال يا با ذر اين تغرب هذه؟

  قلت اللَّه و رسوله اعلم، قال فانّها تغرب فى عين حامية.
شود همچون كسى كه در دريا  كه آفتاب بآن چشمه فرو مىاند معنى آيت آنست كه ذو القرنين را چنان نمود  و گفته

شود، يا در بيابان بود چنان نمايد كه آفتاب از  آيد و هم بدريا فرو مى بود چنان نمايد كه آفتاب از دريا بر مى
  آيد و هم ببيابان فرو ميشود، بچشم نگرند چنين نمايد و حقيقت خلاف اين باشد. بيابان بر مى

ذو القرنين كه آنجا رسيد بنزديك آن چشمه قومى يافت يعنى شارستانى عظيم ديد در » عِنْدَها قوَْماًوَ وَجَدَ ... «
آن خلقى عظيم فراوان بودند يعنى ناسك، ايشان را قوت و قامت تمام و سلاح و ساز جنگ ساخته، زبانهاشان 

همه كافر كه در ميان ايشان يك  هاشان پوست صيدى و طعامها صيد دريايى، مختلف و هواهاشان پراكنده، جامه
مؤمن نه، ذو القرنين ايشان را بر توحيد دعوت كرد و دين حق بر ايشان عرضه كرد، قومى بگرويدند و قومى نه، 
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  »يا ذَا القْرَنْيَنِْ إِمَّا أَنْ تُعذَِّبَ«پس ربّ العالمين گفت: 
يعنى اوحى اللَّه اليه بهذا، و آن كس كه گويد  آن كس كه گويد ذو القرنين پيغامبر بود اين قول بمعنى وحى باشد،

كان الهاما و القاء فى  اوحى اللَّه الى نبىّ فامره النّبيّ به، و الثانى اند: يكى پيغامبر نبود، پس آن را دو قول گفته
لى كفرهم و لم يدخلوا فى اى امّا ان تعذبّهم بالسّيف ان اصرّوا ع» قُلنْا يا ذَا القَْرنْيَنِْ إِمَّا أَنْ تُعذَِّبَ«القلب: 

باكرامهم و تعليمهم شرايع الدّين ان آمنوا. و قيل العذاب القتل و اتخّاذ » وَ إِمَّا أَنْ تتََّخذَِ فيِهِمْ حُسنْاً«الاسلام، 
  الحسن الاسر، يعنى تأسرهم فتعلمهم الهدى و تبصرهم الرّشاد.

ربَِّهِ فيَعُذَِّبُهُ عذَاباً   ثمَُّ يُرَدُّ إِلى«انا و من معى بالقتل، » وفَْ نُعذَِّبهُُ فَسَ«اى كفر، » أَمَّا منَْ ظَلَمَ«ذو القرنين، » قالَ«
  فى القيامة لم يعهد مثله.» نُكْراً

اند،  عمل صالح اينجا شهادتست و قربان و ختان كه اعلام دين»  وَ أَمَّا منَْ آمنََ وَ عمَلَِ صالحِاً فَلَهُ جزَاءً الحْسُنْى«
حمزه و كسايى و حفص و يعقوب جزاء بنصب و تنوين خوانند يعنى فله الحسنى جزاء »  زاءً الحْسُْنىفَلَهُ جَ«

يكون مصدرا فى موضع الحال، اى فله الحسنى مجزيا بها و الحسنى صفة و موصوفها الخلال او المكافاة و 
برفع جزاء و اضافته و الوجه انّ جزاء »  جَزاءً الحُْسنْى«التّقدير فله الخلال او المكافاة الحسنى، و قرأ الباقون 

مبتداء و له خبره و الحسنى مضاف اليها و هى صفة الخلال ايضا و تقديره فله جزاء الخلال الحسنى و الخلال 
ها هنا الاعمال الصّالحة، و فى القراءة الاولى انواع الثوّاب. و قيل الحسنى فى القراءة الاولى الجنةّ، و صحّ فى 

اى تلين له القول و تهوّن عليه الامر، و قيل نستعمله ما » وَ سنََقوُلُ لهَُ منِْ أَمْرنِا يسُرْاً«لحسنى الجنّة، الخبر انّ ا
  يتيسّر له، و قيل تأمره بطاعة اللَّه مع احساننا اليه.

  قال ابن عباس ثمّ سلك طريقا آخر يوصله الى المشرق.» ثُمَّ أَتبَْعَ سبَبَاً«
سار من المغرب نحو المشرق حيث ظنّ الشّمس تطلع منه، و قيل حتّى لم يبق بينه » مَطْلِعَ الشَّمْسِ حتََّى إِذا بَلَغَ«

  »قوَْمٍ لَمْ نجَْعلَْ لَهُمْ منِْ دوُنهِا ستِْراً  وجَدََها تَطْلُعُ علَى«و بين مطلع الشمّس احد، 
ن لا يستقرّ عليهم بناء و انهّم كانوا فى قال قتادة لم يكن بينهم و بين الشمّس ستر و ذلك انهّم كانوا فى مكا

اسراب لهم حتىّ اذا زالت الشّمس عنهم خرجوا الى معايشهم و حروثهم. قال الحسن كانت ارضهم ارضا لا 
يحتمل البناء و كانوا اذا طلعت عليهم الشمّس تهوّروا فى الماء فاذا ارتفعت عنهم خرجوا فتراعوا كما تراعى 

  السمّك فيطرحونه فى الشّمس فينضبح فذلك طعامهم. البهائم. و قيل يصطادون
ميگويند اين زمين كه مطلع شمس است و راء چين است و در آن زمين كوه و درخت و نباتيست كه آفتاب ازيشان 
باز دارد، و حرارت آفتاب چنانست كه بر هر كس كه تابد در وقت بسوزد، ربّ العزهّ آنجا خلقى آفريده كه ايشان 

اند: تاريس عراة حفاة عتاة عن الحقّ، سياهانند بر مثال زنج، برهنگانند ميان پوست تن  يند، و گفتهرا منسك گو
ايشان و شعاع آفتاب هيچ حجاب نيست از لباس و غير آن مگر گوشهاى ايشان كه گوشهاى بزرگ دارند و 

اند كه  اس سازند، و گفتهبالاى ايشان كوتاه است، يك گوش خويش بر زمين فرش سازند و يكى بر زبر خويش لب
  از خلق خدا جامه پوشان در جنب ايشان كم از عشر ايشانند.

اى كما بلغ مغرب الشّمس فكذلك بلغ مطلعها، و قيل كما وجد القبيل عند مغرب الشمّس فى الكفر و » كذَلِكَ«
جل لماّ قصّ عليه حكم فيهم كذلك وجد عند مطلع الشمّس فحكم فيهم بحكم اولئك، و قيل انّ اللَّه عزّ و 

» وَ قدَْ أَحَطنْا بمِا لدَيَْهِ«خبرهم قال كذلك اى كذلك امرهم و الخبر عنهم كما قصصنا عليك، ثمّ استأنف فقال: 
 خبرا ء منها لانّا اعطيناه ذلك، و اى علما لم يخف علينا شى» خبُْراً«اى بما عند ذى القرنين من الجنود و العدةّ، 

  معنى خبرناه. احطنا نصب على المصدر لانّ فى
  اى سار عرضا.» ثُمَّ أَتبَْعَ سبَبَاً«
ارمينيّة و آذربيجان، و قيل السداّن   اى المكان الذّى بنى فيه السّدّ و هو بين جبلى» حتََّى إِذا بَلَغَ بيَنَْ السَّدَّينِْ«
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  جبلان منيفان من ورائهما ياجوج و ماجوج.
» سدًَّا وَ منِْ خلَفِْهِمْ سدًَّا«و قرأ فى يس: » بيَنَْهُمْ سدًَّا«السّين، و كذلك:  قرأ ابن كثير و ابو عمرو السدّيّن بفتح

بفتح السين، و قرأ نافع و ابن عامر و ابو بكر و يعقوب بضمّ السينّ فى الاحرف الاربعة، و قرأ حمزة و الكسائى 
قرأ حفص عن عاصم بفتح السينّ فى الاحرف  بضم السينّ و فتح السينّ فى الثلاثة الباقية، و» بيَنَْ السَّدَّينِْ«

الاربعة و السدّ و السدّ لغتان بمعنى واحد كالضّعف و الضّعف و الفقر و الفقر. و قال ابو عبيد ما كان من اللَّه 
كالجبال و الشّعاب فهو سدّ بالضمّ و ما كان من الآدمى فهو سدّ بالفتح. و قال الاخفش السدّ بالفتح اكثر 

السدّ بالضّمّ. و قال ابو على السّدّ بالفتح مصدر سددته و السدّّ بالضم المسدود كالاكل و الاكل،  استعمالا من
اى لا يعلمونه و لا » قوَْماً لا يَكادُونَ يَفْقَهوُنَ قوَْلًا«اى من دون اهل الغرب و اهل الشرق، » وجَدََ منِْ دوُنِهمِا«

  بالضمّ الياء و كسر القاف اى لا يفهمون غيرهم.» نَ يَفْقَهوُ«يفهمون معناه، قرأ حمزة و الكسائى 
هيچ سخن  اگر كسى گويد چونست كه ربّ العزّه ازيشان خبر داد كه: لا يفقهون قولا» قالوُا يا ذَا الْقَرنْيَنِْ«

يشان گفت، يعنى ايشان با ذو القرنين گفتند و ذو القرنين با ا» قالوُا يا ذَا الْقرَنْيَنِْ«دانستند، آن گه گفت:  نمى
معنى آنست كه لا يعلمون خيرا من شرّ و لا ضلالا من هدى. و قيل » لا يكَادوُنَ يَفقْهَوُنَ قوَْلًا«جواب آنست كه: 

اى از ايشان مترجم ايشان بود چنانك در  جز لغت خود ندانستند و در نيافتند و گوينده لا يفقهون غير لغتهم
قرأ هما عاصم مهموزين و » إِنَّ يأَْجوُجَ وَ مأَْجوُجَ«يا ذا القرنين، مصحف ابن مسعود است: قال الذى من دونهم 

بالهمز و الوجه انهما على هذه القراءة عربيّتان فيأجوج على هذا » فتُحِتَْ يأَْجوُجُ وَ مأَْجوُجُ«كذلك فى الانبياء: 
لناّر و هو توقدها فهما من يفعول كيربوع و مأجوج مفعول و هما جميعا من اجّ الظليم اذا اسرع او من اجيح ا

اصل واحد و علّة منع الصرف فيهما التعّريف و التّأنيث فانّ كلّ واحد منهما علم لقبيلة و انمّا شبّهوا باجيج الظلم 
و اجيج النّار لسرعتهم و كثرتهم و شدّتهم و قرأ الباقون ياجوج و ماجوج بغير همز فى السوّرتين و الوجه انّه يجوز 

ما الهمز و هما على ما سبق لكنّ الهمزة خففت بان قلبت الفا كراس و اصله رأس بالهمز و يجوز ان يكون اصله
ان يكون ياجوج فاعولا من ى ج ج و ماجوج فاعولا من م ج ج فهما حينئذ من اصلين مختلفين و ترك صرفهما 

  للتّعريف و التأّنيث.
اروت و علةّ منع الصرف فيهما العجمة و و قيل هما اسمان اعجميان مثل طالوت و جالوت و هاروت و م

  التّعريف و الاظهر ان يكونا اعجميين فلا يشتقّان و لا يوزنان.
  قال ابن عمر انّ اللَّه عزّ و جل جزّأ الانس عشرة اجزاء فتسعة اجزاء ياجوج و ماجوج و ساير النّاس جزء واحد.

م ياجوج كمين است و نام ماجوج معمع. ضحّاك اند، نا اند ياجوج و ماجوج لقب دو پسر يافث بن نوح و گفته
اند نه از حوّا زاده  هاى ايشان از ولد يافث. كعب گفت ايشان فرزند آدم اى از قبيله اند از تركان قبيله گفت گروهى

اى كه از وى جدا شد با خاك آميخته گشت، آدم چون از خواب  كه آدم را عليه السّلام وقتى احتلام رسيد و نطفه
گشت بر آن نطفه كه از وى بيامد غمگين گشت، ربّ العزهّ از آن نطفه ياجوج و ماجوج بيافريد، فهم بيدار 

  يتّصلون بنا من جهة الأب دون الامّ.
عن الاعمش عن شقيق عن عبد و اى ارضنا و بلادنا و كانوا يأكلون لحوم الناّس، » مُفْسدِوُنَ فيِ الْأَرضِْ... «

عن ياجوج و ماجوج فقال ياجوج امّة و ماجوج امةّ كلّ امةّ اربع مائة الف امةّ لا يموت  اللَّه قال سألت النّبي (ص)
الرّجل منهم حتىّ ينظر الى الف ذكر من صلبه كلّهم قد حمل السّلاح، فقيل يا رسول اللَّه صفهم لنا قال هم ثلاثة 

ة بالشّام طول الشجّرة مائة و عشرون قال شجر اصناف: صنف منهم امثال الارز، قيل يا رسول اللَّه و ما الارز؟
ذراعا فى السمّاء، و صنف منهم عرضه و طوله سواء و مائة و عشرون ذراعا و هؤلاء لا يقوم لهم جبل و لا حديد، 
و صنف منهم يفترش احدهم احدى اذنيه و يلتحف بالآخرى لا يمرّون بفيل و لا وحش و لا خنزير الّا اكلوه و 

  م بالشاّم و ساقتهم بخراسان يشربون انهار المشرق و بحيرة الطّبريّة.من مات اكلوه، مقدّمته
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امير المؤمنين علىّ بن ابى طالب (ع) در وصف ياجوج و ماجوج گفته كه ازيشان كس هست كه بالاى ايشان يك 
اى اند لكن موى دارند، بج شبر است و هست كه از حد در گذشته بدرازى و بافراط بالا كشيده، بر صورت آدمى

جامه خويشتن را بآن موى بپوشند همچون بهائم و بجاى ناخن چنگال دارند چون سباع، نيش دارند چون 
پلنگ و شير، آواز دهند چون گرگ، بسرايند چون كبوتر، و هر چه بينند از مردم و چهارپاى و حشرات زمين همه 

بر هم رسند، و گوشها دارند دراز يكى جانور ناپخته بخورند، و با جفت خويش گشنى كنند چون بهائم هر جا كه 
فرش كنند و يكى بر خود افكنند و هيچ كس از ايشان نميرد تا هزار بچه نيارد، چون هزار بچه آورد داند كه وى 

  را مرگ نزديك آمد.
ك خود ذو القرنين چون در اطراف عالم بگشت و امم اطراف در تحت قهر و مل» حتََّى إِذا بَلغََ بيَنَْ السَّدَّينِْ«

آورد از آنجا برگشت تا رسيد ميان دو او راز آن دو كوه، قومى را ديد مسلمانان بسامان نيك مردان مؤمنان كه از 
يا ذاَ القَْرنْيَنِْ إِنَّ يأَْجوُجَ وَ مأَْجوُجَ مفُْسدُِونَ فيِ «ياجوج و ماجوج بناليدند و از رنج و اذى ايشان بزاريدند گفتند: 

بالالف، و كذلك فى المؤمنين  خراجا قرأ حمزة و الكسائى» فَهلَْ نجَْعلَُ لكََ خَرجْاً«و البغى، بالنهّب » الْأَرضِْ
بالالف الّا » فخََراجُ ربَِّكَ«بغير الف فى السوّرتين و كلّهم قرأ فى المؤمنين  خرجا و قرأ الباقون» ام تسئلهم خراجا«

ء او  المعنى واحد كالنّبت و النبات و هو ما يخرج من فى بغير الف و هما فى» فخرج ربك خير«ابن عامر فانه قرأ 
جزية او غلّة او ضريبة. و قيل الخراج على الارض و الذّمة و الخرج المصدر. و قيل الخرج الجعل و الاجر و 

  ».تجَْعلََ بيَنْنَا وَ بيَنَْهُمْ سدًَّا«العطيّة، و المعنى هل نجعل لك عطيّة نخرجها اليك من اموالنا، 
الادغام و لم يعتد باجتماع النوّنين لانّ   بنونين على الاصل و ترك» مَكَّنِّي«قرأ ابن كثير وحده » الَ ما مَكَّنِّيق«

بنون واحدة » مَكَّنِّي«الثّانية غير لازمة الا ترى انكّ تقول مكّنه و مكّنك فلا يثبت هذه النّون الثّانية، و قرأ الباقون 
اجتمعت النّونان و هما المثلان ادغمت احديهما فى الأخرى و المعنى ما اعطانيه اللَّه مشدّدة، و الوجه انّه لماّ 

سبحانه من التمّكّن خير من عطيتكم، و قيل تمكين اللَّه و معونته لى خير مماّ تعرضون علىّ من الاجر و الجعل و 
قوةّ ابدانكم. و قيل بما اتقوّى به على ما اريد من اى ب» فأََعيِنوُنيِ بِقوَُّةٍ«الضّمير فى فيه يعود الى السدّّ المسئول، 

اى سداّ متراكبا بعضه على بعض » أَجْعلَْ بيَنَْكُمْ وَ بيَنَْهُمْ ردَمْاً«الآلة و العملة و الصّنّاع الذين يحسنون البناء، 
ند سر وا زد گفت المردم الثوب الذى وقع فى رقعه الرّقاع على الرّقاع. چون ايشان مال بر ذو القرنين عرضه كرد

اند هفتاد هزار مرد در كار ايستادند  مال گرفتن رشوت باشد و دست يارى خواست كه در آن مثوبت باشد، و گفته
  كندند تا بآب رسيدند. و صد فرسنگ بود ميان آن دو كوه، صد فرسنگ بطول و پنجاه فرسنگ بعرض همى

كسر التنّوين موصولة الالف رواها ابو بكر عن عاصم و اختلف ب» ائتونى«ردما » آتوُنيِ زبَُرَ الحْدَِيدِ«پس گفت: 
جيئونى و الباء محذوف من المفعول به و هو زبر الحديد و التّقدير ائتونى بزبر  ائتونى فيها و الوجه ان معنى

بمدّ الالف على » آتونى«الحديد كما تقول امرتك الخير اى امرتك بالخير، و قرأ الباقون و حفص عن عاصم 
 قطع و الوجه انّ المعنى اعطونى و زبر الحديد منصوب على انّه مفعول ثان، و زبر الحديد قطع الحديدال
نهادند  هاى آهن بر هم مى گويد مرا خايها پولاد و آهن دهيد، اينجا اختصارست يعنى فأتوه فردم جدارا، پاره مى

آن و در ميان همه هيزم تعبيه كردند، و رگى مس و رگى روى و ميانه سنگ، و گويند خشتى ازين و خشتى از 
نهادند كه آن زمين با كنارهاى كوه راست كردند و با سر هر دو  تا آن گه بر هم مى» بيَنَْ الصَّدفَيَنِْ  حتََّى إِذا ساوى«

بفتحتين خوانند باقى بضمتين خوانند مگر ابو » الصَّدفَيَنِْ«كوه برابر ساختند، نافع و حمزه و كسايى و حفص 
ر كه بضم صاد و سكون دال خواند و معنى همه يكسان است، الصدفان و الصدفان و الصدفان واحد و هما بك

حتََّى «اى قال ذو القرنين للعملة انفخوا فى الحديد، » قالَ انفْخُوُا«وجها الجبلين اللّذان يتصادفان اى يتقابلان، 
موصولة » ائتونى«قرأ حمزة » آتوُنيِ«كالنّار بالاحماء، قال: اى » ناراً«اى المنفوخ فيه و هو الحديد، » إِذا جعََلَهُ

الالف و الوجه انّ المعنى جيئونى بقطر افرغه عليه فهو على تقدير حذف الجار كما سبق و العمل انمّا هو للفعل 



۱۷۴۳ 

بكر عن عاصم فانّه  بقطع الالف الاّ أبا» آتوُنيِ«منصوب به، و قرأ الباقون » قِطْراً«و قوله: » أُفْرِغْ«الثّاني و هو 
بالقطع و المدّ على ما قدّمناه من انهّ » آتونى«روى بقصر الالف موصولة كحمزة و قد اختلف عنه و الوجه فى 

افرغه عليه الى اصببه عليه كصبّ » قطرا«من الايتاء و هو منصرف الى معنى المناولة لا العطيّة اى ناولونى، 
و افرغ كما سبق و هو اختيار سيبويه، و القطر النحّاس المذاب حتىّ اذا فرغ الماء و العمل ايضا للفعل الثّاني و ه

  منه جدارا صلدا من حديد و نحاس ترصّص بعضه فى بعض فصار سداّ.
بتشديد الطّاء على الادغام قرأها حمزة وحده و الوجه انّ اصله استطاعوا فادغم التاّء فى الطّاء » فمَاَ اسطْاعوُا«

متقاربان و لم ينقل حركة التّاء الى السينّ بعد الادغام لئلا يحرّك ما لا يتحرّك فى موضع و هو لاجتماعهما و هما 
فنَِعمَِّا «سين استفعل بتشديد الطّاء مع انّ الساكن الذّى قبل المدغم ليس بحرف مدّ و قد جاء فى قوله تعالى: 

بتخفيف الطّاء و الوجه انّ اصله ايضا استطاعوا » افمَاَ اسطْاعوُ«عند من قرأها بسكون العين و قرأ الباقون » هيَِ
على وزن استفعلوا كما سبق الّا انهّم كرهوا اجتماع المتقاربين و هما التاّء و الطاّء فحذفوا التّاء و لم يدغموه فى 

ر حرف مد الطّاء لانهّ كان يؤدى ادغامه الى تحريك السينّ الذّى لم يتحرّك فى موضع او الى تبقيته ساكنا و هو غي
  و كلاهما مكروهان عندهم.

لم يقدروا ان ينقبوه من تحته. » وَ ماَ استْطَاعوُا لهَُ نَقبْاً«اى لم يقدروا ان يعلوا السدّّ، » فمَاَ اسطْاعوُا أَنْ يَظهْرَُوهُ«
حبر طريقة سوداء قال قتادة ذكر لنا انّ رجلا قال يا نبىّ اللَّه قد رأيت سدّ ياجوج و ماجوج، قال انعته لى كالبرد ال

القرنين قال  فلماّ فرغ من بناء السّدّ و جاء كما احبّ ذوا» قالَ هذا رحَمَْةٌ منِْ ربَِّي«و طريقة حمراء، قال قد رأيته 
فإَِذا جاءَ وعَْدُ «هذا رحمة من ربىّ اى هذا العمل نعمة من اللَّه علىّ و على من خاف معرّة ياجوج و ماجوج، 

قرأ عاصم و ». حتََّى إِذا فتُحِتَْ يأَْجوُجُ وَ مأَْجوُجُ وَ همُْ منِْ كلُِّ حدََبٍ ينَْسِلوُنَ«هو قوله تعالى: » اءَربَِّي جَعَلَهُ دَكَّ
ممدودة مهموزة و الوجه انّه على تقدير محذوف لانّ دكّاء على و زن فعلاء، يقال ناقة » دكاء«حمزة و الكسائى 

و هو على حذف المضاف كانّه قال مثل دكّاء او على حذف الموصوف كانهّ  دكّاء لا سنام لها شبّهوه بهذه النّاقة
منونا، و الوجه انّ المعنى جعله ذا دكّ اى » دكا«قال جعله بقعة دكاّء او ارضا دكّاء و هى الملساء، و قرأ الباقون 

كلََّا إِذا دُكَّتِ «و قوله: » دَكَّةً واحدَِةًوَ حمُِلتَِ الْأَرضُْ وَ الجْبِالُ فدَُكَّتا «مدكوكا يعنى مكسورا، من قوله تعالى: 
فهو على حذف المضاف او على تقدير دكّة دكّا فهو على صيغة المصدر لانّ جعل ها هنا » الْأَرضُْ دكًَّا دكًَّا

  يتعدّى الى مفعول واحد مثل خلق.
وا شعاع الشمّس من الجانب روى ابو هريرة عن النّبي (ص) انّ ياجوج و ماجوج يحفرون الردّم كلّ يوم حتىّ ير

الآخر فيقول الذّى عليهم ارجعوا فستخرجون غدا فيعيده اللَّه كاشد ما كان الى حين يريد اللَّه خروجهم فلا يعيده 
فيخرجون على النّاس فيشربون المياه كلهّا حتىّ لا يبقى منها بقيةّ و يتحصنّ النّاس منهم فى حصونهم و يقتلون 

وا احدا رموا بسهامهم نحو السمّاء فيعود عليهم كهيئة الدّم فيقولون قهرنا اهل الارض و من يدركون فاذا لم ير
علونا اهل السمّاء فيبعث اللَّه نغفا عليهم فى اقفيتهم اى دودا فيقتلهم، فقال رسول اللَّه (ص) و الذّى نفسى بيده 

  انّ دوابّ الارض لتسمن و تشكر شكرا من لحومهم.
ون البحار فيشربون ماءها و يأكلون دوابّها ثمّ يأكلون الخشب و الشجّر و من ظفروا به من و قال وهب انّهم يأت

  النّاس و لا يقدرون ان يأتوا مكّة و لا المدينة و لا بيت المقدس.
  اى كائنا.» وَ كانَ وعَدُْ ربَِّي حَقًّا... «

اقوال: احدها عن ابن عباس انّه ترك ياجوج و ماجوج يموج  فيه ثلاثة» وَ تَرَكنْا بَعضْهَُمْ يوَْمئَذٍِ يمَوُجُ فيِ بَعْضٍ«
». وَ تَرَكنْا بَعضْهَمُْ يوَْمئَذٍِ يمَوُجُ فيِ بَعْضٍ«بعضهم فى بعض و فى الآية تقديم و تأخير اى ساوى بين الصدّفين 

ون للّذين قال الزجاج اى تركهم يموجون متعجبّين من السدّّ فيجوز ان يكون لياجوج و ماجوج و يجوز ان يك
اجتمعوا للسدّ، و القول الثاّني انّه ترك يوم بنى ذو القرنين السدّّ بعض ياجوج و ماجوج خارج السدّّ لا حاجز 
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بينهم و بين سائر بنى آدم يموجون ان يختلطون بسائر النّاس، قال و هم الّذين يعرفون بالتّرك و سموّا تركا لترك 
يخف منهم ما خيف من معظمهم، و القول الثاّلث انّ هذا بعد خروج ياجوج  ذى القرنين ايّاهم مع النّاس لانّه لم

و ماجوج لا يمنعهم اللَّه عن النّاس بل يتركهم يموجون فى النّاس اى يختلطون بهم و يفسدون فيهم، يقال ماج 
دّ. و قيل يموج النّاس اذا دخل بعضهم فى بعض حيارى كموج الماء. قال ابن جريح ينسف اللَّه الجبال فيزول السّ

» وَ نفُخَِ فيِ الصُّورِ«متصّل بكلام ذى القرنين، » وَ تَرَكنْا بَعضْهَُمْ«الانس فى الجنّ و الجنّ فى الانس. و قيل 
  فى صعيد واحد للثّواب و العقاب.» فجَمََعنْاهُمْ جمَْعاً«لقيام الساّعة، 

اى اظهرناها لهم يوم القيامة قبل ان يدخلوها زجرا و تهويلا، ثمّ وصفهم » وَ عَرَضنْا جَهنََّمَ يوَْمئَذٍِ لِلكْافرِيِنَ عَرضْاً«
اى فى غشاوة لا يعتبرون بآياتى فيذكرونى بالتّوحيد. و قيل » الَّذيِنَ كانتَْ أَعيْنُُهُمْ فيِ غطِاءٍ عنَْ ذكِْريِ«: فقال

اى لا » وَ كانوُا لا يسَتَْطيِعوُنَ سمَْعاً «، »دُورِوَ لكنِْ تَعمْىَ الْقُلوُبُ الَّتيِ فيِ الصُّ«يريد عيون القلوب كقوله: 
يستطيعون استماع القرآن استثقالا للقرآن و مقتا للنّبى. و قيل حجبوا من السمّع اذا آذوا رسول اللَّه (ص) من 

ه و يتدبّروه و يؤمنوا به لغلبة ..، و قيل لا يطيقون ان يسمعوا كتاب اللَّ.الآية» وَ إِذا قرَأَْتَ الْقرُآْنَ جعَلَنْا بيَنَْكَ«قوله: 
  الشّقاء عليهم.

يعنى الملائكة و عيسى » عبِاديِ«استفهام بمعنى الانكار يقول أ يظن الكفّار اتّخاذهم، » أَ فحََسبَِ الَّذيِنَ كَفرَوُا«
كه ايشان گويد كافران ظن بردند  مى و عزيرا اولياء نافعهم بئس ما ظنّوا و المفعول الثّاني محذوف و هو نافعهم

بندگان من فريشتگان و عيسى و عزيز بخدايى گيرند فرود از من، آن عبادت ايشان را سود خواهد داشت يا 
اند تقدير چنين است: أ فظنّوا ان  برند، و گفته ايشان را بكار آيد به پنداشت كه ايشانراست و بد ظنىّ كه مى

كه ايشان را بخدايى گيرند فرود از من پس من ايشان را پندارند  مى يتّخذوهم اولياء دونى ثمّ لا اعذّبهم كلا
إِنَّا أَعتْدَنْا جَهنََّمَ «ام،  برند بل كه من ايشان را عذاب ساخته عذاب نكنم كلّا نه چنانست كه ايشان ظنّ مى

ن عبادى المخلصين و قيل معنى الآية: أ فظنّوا انّهم مع كفرهم يواليهم بالنّصرة و المعونة احد م» لِلْكافِريِنَ نُزُلًا
پندارند اين كافران كه با كفر و شرك ايشان يكى از بندگان مخلص من ايشان  مى كلّا فانّ عبادى يعادون الكفاّر

اند و  را دوست خواهد داشت يا نصرت خواهد داد كلّا نه چنانست كه ظنّ ايشانست كه مؤمنان كافران را دشمن
اى » نُزُلًا«و قوله: ». لا تتََّخذُِوا عدَُوِّي وَ عدَُوَّكُمْ أَوْليِاءَ «ر گفت: ميان ايشان معاداتست نه موالاة، جاى ديگ

  منزلا.
و قيل مأكولا معدّلا لهم للضيّف، و قيل جمع نازل و نصبه على الحال و يريد بجهنّم ما فيها من الزّقوم و الغسلين 

  و غير ذلك.
الخسران ضدّ الرّبح و اعمالا نصب على التّمييز و القياس ان يكون مفردا » اقلُْ هلَْ ننُبَِّىُٔكُمْ باِلْأَخْسَريِنَ أَعمْالً«

لكنّه جمع لاختلاف اجناس الاعمال اى خسروا فيها كلهّا و الاخسر من اتعب نفسه طلبا للنّجاة فيؤدّيه الى النّار. 
ها باز  در صومعه اين آيت در شأن اصحاب صوامع است از زاهدان ترسايان، قسّيسين و رهبان كه خويشتن را

داشتند و رياضيات و مجاهدات عظيم بر خود نهادند و ايشان را از آن هيچ نفع نه و سرانجام ايشان جز هلاك و 
ناراً   عامِلَةٌ ناصبَِةٌ تصَْلى«عذاب نه كه به محمدّ (ص) نگرويدند و قرآن نپذيرفتند، همانست كه جاى ديگر گفت: 

يحسبون انهّم » فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ هُمْ يحَْسبَوُنَ أَنَّهُمْ يحُْسنِوُنَ صنُْعاً«حبط عملهم، » يُهمُْ الَّذيِنَ ضلََّ سَعْ» «حاميَِةً
اند و بآنچ ميكنند فرمان بردارند، نه چنانست كه ايشان  پندارند كه بر حقّ مى على الحقّ و انّهم بفعلهم مطيعون

اند:  اند و گفته ى گفتند اينان اهل اهوااند، و قومى گفتند خوارجپندارند، پس زيان كار بحقيقت ايشانند. قوم مى
أُولئِكَ «: اند كلّ من دان بدين غير الاسلام فهو من الاخسرين اعمالا فى الآخرة، پس بيان كرد كه ايشان كه

ث و النّشور. و قيل بجزاء اى بالبع» و لقائه«يعنى بدلائل توحيده من القرآن و غيره، » الَّذيِنَ كَفَرُوا بآِياتِ ربَِّهِمْ
اى بطلت اعمالهم الصّالحة لا يثابون عليها، » فحَبَِطتَْ أَعْمالُهُمْ«ء من غير فضل،  اعمالهم و اللّقاء قرب الشىّ



۱۷۴۵ 

اى لا تثقل موازينهم باعمالهم. و قيل معناه لا يكون لهم منزلة و لا جاه من » فلاَ نُقيِمُ لَهمُْ يوَْمَ الْقيِامةَِ وزَنْاً«
  قولهم لا وزن لفلان عند النّاس.

قال ابو سعيد يأتى ناس يوم القيامة باعمال هى عندهم فى العظم كجبال تهامة فاذا وزنوها لم تزن شيئا، فذلك 
فى الخبر انّ رسول اللَّه (ص) قال يجاء يوم القيامة بالرجّل السمّين و ». فلاَ نُقيِمُ لَهمُْ يوَْمَ الْقيِامةَِ وزَنْاً«قوله: 

  العظيم فيوضع فى الميزان فلا يزن جناح بعوضة.
اى ذلك الاستحقاق لهم و هو ان لا يجعل لهم وزن. و قيل ذلك بمعنى اولئك اى اولئك » ذلِكَ جَزاؤُهمُْ «

اللَّه  يعنى جزاؤهم العذاب بكفرهم و استهزائهم برسل» جَهنََّمُ بمِا كَفَروُا وَ اتَّخذَُوا آياتيِ وَ رُسُليِ هُزوُاً«جزاؤهم، 
  و آياته.

ها هنا بمعنى سبق لهم وعد اللَّه بها  كانت »إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ كانتَْ لهَمُْ جنََّاتُ الفِْرْدوَسِْ نُزُلًا«
  البستان يجمع الكرم و النّخل. الفردوس و

ماء و الارض اعلاها الفردوس، و منها تفجّر قال رسول اللَّه (ص) الجنةّ مائة درجة بين كلّ درجتين كما بين السّ
  انهار الجنّة و فوقها عرش الرحّمن فاذا سألتم اللَّه فسئلوه الفردوس.

و عن عبد اللَّه بن قيس عن النّبي (ص) قال: جنّات الفردوس اربع: جنتّان من فضةّ آنيتهما و ما فيهما و جنتّان 
  بين ان ينظروا الى ربّهم الّا رداء الكبرياء على وجهه فى جنّة عدن. من ذهب آنيتهما و ما فيهما و ما بين القوم و

و قال شمر خلق اللَّه جنةّ الفردوس بيده فهو يفتحها فى كلّ يوم خميس فيقول ازدادى طيبا و حسنا لاوليائى. و 
اعلى من جنّة قال قتادة الفردوس ربوة الجنّة و اوسطها و افضلها و ارفعها. و قال كعب ليس فى الجنان جنّة 

الفردوس و فيها الآمرون بالمعروف و الناّهون عن المنكر. قال الضحّاك الفردوس الجنّة الملتفّة الاشجار، و قيل 
  هى الروّضة المستحسنة.

اى لا يطلبون حيلة لينقلوا الى غيرها لانّ فيها ما تشتهى الانفس و تلذّ » خالدِيِنَ فيِها لا يبَْغوُنَ عنَهْا حوَِلًا«
لاعين و ما يخطر بقلب البشر، و الحول الحيلة. و قيل معناه لا يطلبون عنها تحوّلا الى غيرها، مصدر مثل الصّغر ا

  و العوج.
گويى و در كتاب خويش  سبب نزول اين آيت آن بود كه جهودان گفتند يا محمد تو مى» قلُْ لوَْ كانَ البْحَْرُ مدِاداً«

اند و هر كرا  شما را از علم ندادند مگر اندكى و ما را تورات داده »لعِْلْمِ إِلَّا قَليِلًاوَ ما أُوتيِتُمْ منَِ ا«ميخوانى: 
اى البحر » قلُْ لوَْ كانَ البْحَْرُ«: تورات دادند او را خير فراوان و علم تمام دادند، اين آيت بجواب ايشان آمد

ما يكتب به و الكلمات هى وعد اللَّه اهل الجنّة من  المداد» مدِاداً لكِلَمِاتِ ربَِّي«المحيط الذّى عليه الارض، 
النّار من العقاب و العلامة. و قيل كلمات اللَّه ذكر ما خلق و ما يخلق و اللَّه تعالى جلّ  الثّواب و الكرامة و اهل

لنََفدَِ البْحَرُْ «جلاله متكلّم بكلام متى شاء تكلّم به، و تقدير الآية: لو كان البحر مدادا لكلمات ربىّ و كتبت به، 
بالياء لتقدمّ الفعل و لانّ التأنيث » ان ينفد«و حكمه و عجائبه، قرأ حمزة و الكسائى » قبَلَْ أَنْ تنَْفدََ كَلمِاتُ ربَِّي

وَ لَوْ «بالتّاء و الوجه انّ الفاعل مؤنّث لانّه جمع كلمة فالاحسن تأنيث الفعل، » تنَْفدََ«غير حقيقى، و قرأ الباقون 
.. و .الآية» وَ لوَْ أَنَّ ما فيِ الْأَرضِْ منِْ شجََرَةٍ أَقلاْمٌ«اى بمثل البحر مدادا زيادة على البحر نظيره: » نا بمِثِْلِهِجىِْٔ

ء الذّى اوتيتم من علم اللَّه و كلماته  هذا ردّ على اليهود حين ادّعوا انّهم اوتوا العلم الكثير فكانهّ قيل لهم اىّ شى
  كنت بماء البحر. الّتى لو تنفد لو

ابن عباس گفت علّم اللَّه رسوله التّواضع لئلّا يزهى على خلقه فامره ان يقرّ على نفسه » قلُْ إِنَّما أَناَ بَشَرٌ مثِلْكُُمْ«
ا لقِاءَ ربَِّهِ اين إِليََّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحدٌِ فمَنَْ كانَ يَرجْوُ  بانّه آدمىّ كغيره الّا انّه اكرم بالوحى، و هو قوله: يوُحى

دوست  آيت در شأن جندب بن زهير فرو آمد كه گفت: يا رسول اللَّه انىّ اعمل العمل للَّه فاذا اطّلع عليه يسرّنى
دارم كه از بهر خداى تعالى عمل كنم و خداى را طاعت دار باشم امّا اگر كسى آن طاعت از من بداند و آن عمل 
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انّ اللَّه عزّ و جلّ طيّب لا يقبل الّا الطيّبّ و لا يقبل ما شورك : واب داد كهاز من بيند شاد شوم، رسول خدا ج
فيه. و قال طاوس قال رجل يا نبىّ اللَّه انىّ احبّ الجهاد فى سبيل اللَّه و احبّ ان يرى مكانى فانزل اللَّه تعالى: 

   فمَنَْ كانَ يَرجْوُا لِقاءَ ربَِّهِ 
  ...الآية

 النّبي (ص) فقال: انىّ اتصدقّ و اصل الرّحم و لا اصنع ذاك الّا للَّه فيذكر ذلك منىّ و قال مجاهد جاء رجل الى
و احمد عليه فيسرّنى ذلك و اعجب به فسكت و لم يقل شيئا فانزل عزّ و جلّ هذه الآية: قل يا محمدّ إِنَّما أَنَا 

المستحق للعبادة هو وحده لا يتصّف غيره بوصفه، فمَنَْ كانَ يَرجْوُا  إِليََّ أَنَّما إِلهكُُمْ إِلهٌ واحدٌِ اى  بَشَرٌ مثِلْكُُمْ يوُحى
  لِقاءَ ربَِّهِ اى يطمع ثواب ربّه و صالح المنقلب عنده.

بمعنى طمع استعمال كنند و بمعنى بيم و ترس و درين يك بيت هر دو معنى  رجا و قيل يخاف المصير اليه،
  موجود است:

 فلا كلّ ما ترجو من الخير كائن
 

  و لا كلّ ما ترجو من الشرّ واقع 
 

بمعنى خوف الّا در نفى نباشد، فَليَْعمْلَْ عمَلًَا صالحِاً خالصا اى فليكثر من العمل الصّالح و هو  رجا اند و گفته
ت، آن روز كه الطّاعة للَّه، وَ لا يُشرْكِْ بِعبِادةَِ ربَِّهِ أَحدَاً اى لا يراء: معنى آيت نهى است از ريا و ريا شرك خفى اس

ان اخوف ما اخاف عليكم الشرّك الخفىّ و اياّكم و شرك السّرائر فانّ : اين آيت فرو آمد مصطفى (ص) گفت
الشرّك اخفى فى امّتى من دبيب النّمل على الصّفا فى اللّيلة الظّلماء، و من صلّى يرائي فقد اشرك و من صام 

أ فلا ادلّكم : فيشقّ ذلك على القوم، فقال رسول اللَّه (ص) يرائي فقد اشرك و من تصدقّ يرائي فقد اشرك، قال
على ما يذهب عنكم صغير الشرّك و كبيره قالوا بلى يا رسول اللَّه قال قولوا اللّهم انىّ اعوذ بك ان اشرك بك و انا 

  اعلم و استغفرك لما لا اعلم.
 تلا هذه الآية: فمَنَْ كانَ يَرجْوُا لقِاءَ و عن عمرو بن قيس الكندى قال: سمعت معوية بن ابى سفيان على المنبر

  ربَِّهِ فقال انّها آخر آية نزلت من القرآن.
و قال رسول اللَّه (ص) من قرأ سورة الكهف فهو معصوم ثمانية ايّام من كلّ فتنة تكون فان خرج الدجّال فى تلك 

رها: قلُْ إِنَّما أَناَ بَشَرٌ مثِلْكُُمْ الى آخرها حين يأخذ الثّمانية عصمة اللَّه من فتنة الدجاّل، و من قرأ الآية الّتي فى آخ
مضجعه كانت له نورا يتلألأ من مضجعه الى مكّة حشو ذلك النّور ملائكة يصلوّن عليه حتىّ يقوم من مضجعه، 
ون فان كان مضجعه بمكّة فتلاها كانت له نورا يتلألأ من مضجعه الى بيت المعمور حشو ذلك النّور ملائكة يصلّ

  عليه و يستغفرون له حتىّ يستيقظ.
و روى من قرأ اوّل سورة الكهف و آخرها كانا له نورا من قرنه الى قدمه و من قرأها كلّها كانت له نورا من الارض 

  الى السمّاء.
  النوبة الثالثة

ذكِْراً بيان قصّه ذو القرنين دليلى است واضح و قوله تعالى: وَ يَسىَْٔلوُنَكَ عنَْ ذيِ الْقَرنْيَنِْ قلُْ سأََتْلوُا عَليَْكمُْ منِْهُ 
برهانى صادق بر صحتّ نبوّت و رسالت محمدّ عربى (ص). با آنك مردى بود امىّ، نادبير، هرگز بهيچ كتاّب 

داد از قصّه پيشينيان و آئين رفتگان و سيرت و  نرفته و معلّمى را ناديده و كتابى ناخوانده و از كس نشنيده، خبر مى
ت ايشان هم بر آن قاعده و بر آن نسق كه اهل كتاب در كتاب خوانده بودند و در صحف نبشته ديدند، سرگذش

بى هيچ زيادت و نقصان و بى تفاوت و اختلاف در آن، پس هر كه توفيق يافت حقيقت صدق وى بتعريف حق 
را ميل حرمان كشيدند  بشناخت و بر مركب سعادت ببساط قربت رسيد، و هر كه در وهده خذلان افتاد ديده وى

تا بجمال نبوّت مصطفى (ص) بينا نگشت و دل وى را قفل نوميدى بر زدند تا حق در نيافت، آرى كاريست 
دانى، مبادا كه عمر ميگذارى زير  رفته و بوده و قسمتى نه فزوده و نه كاسته، مبادا كه لباس عاريتى دارى و نمى
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  ز حسرت جاودانى.مكر نهانى، آه از پاى بندى نهانى، فغان ا
إِنَّا مَكَّنَّا لهَُ فيِ الْأَرضِْ ذو القرنين را تمكين داديم در زمين تا مشارق و مغارب زير قدم خود آورد و اطراف زمين 
بآسانى در نوشت در برّ و بحر روان چنانك خود خواست گرد عالم گردان، اشارتست كه ما اهل معرفت را و 

لكت ممكّن گردانيم و در كرامت بر ايشان گشائيم و همه جهان ايشان را جوانمردان حضرت را در اطراف مم
مسخّر گردانيم تا بتيسير الهى و تأييد رباّنى اگر خواهند بيك شب باديه درنوردند و دريا باز بُرند و از بعضى 

  كارهاى غيبى نشان باز دهند.
بدلم در آمد كه فردا روز بازار دوستان است و  چنانك حكايت كنند از عبد اللَّه مبارك: گفتا روز ترويه شبانگاه

موسم حاجيان كه بعرفات بايستند و با خداوند هفت آسمان و هفت زمين مناجات كنند، من كه ازين حال محروم 
ام بارى در خانه چرا نشينم؟ خيزم بصحرا روم و از محرومى خويش باللّه تعالى زارم، گفتا بصحرا بيرون  مانده

گفتم اى عاجز كى بود كه چنان گردى كه هر جا كه مرادت بود قدم آنجا  اختيار كردم و با خود مى اى رفتم و گوشه
آمد ميان بسته، بسان سيّاحان عصائى بدست گرفته، چون مرا ديد گفت: يا  درين انديشه بودم كه زنى مى نهى؟

  اى؟ چرا منزل كردهعبد اللَّه دوستان چون از خانه بيرون آيند هم بر در خانه منزل نكنند تو 
 درين ره گرم رو مى باش تا از روى نادانى

 

  مگر ننديشيا هرگز كه اين ره را كران بينى 
 

آيم و منزلگاهم خانه كعبه  گفتا از وطن خود مى گاهت كجا خواهد بود؟ آيى و منزل گفتم اى زن تو از كجا مى
ام و سنّت بلب جيحون  به سپيجاب كردهگفت امشب نماز خفتن  اى؟ است، گفتم از خانه كى بيرون آمده

ام و وتر به مكّه خواهم گزارد، گفتم اى خواهر چون بدان مقام معظّم مقدّس رسى مرا بدعا ياد دار، گفت  گزارده
كند لكن تن مرا اين محل نيست، گفت يا عبد اللَّه دوستان  يا عبد اللَّه موافقت كن، گفتم همتّ من موافقت مى

پنداشتم كه  د، خيز تا رويم، برخاستند و روى براه نهادند، عبد اللَّه گفت همى رفتم و چنان مىرا همتّ بسنده بو
اى آب ديدم، گفت غسلى برآر، غسلى برآوردم، ساعتى  نوردند، گفتا در ساعت چشمه زمين در زير قدم من مى

كه دارى از اللَّه تعالى بخواه ديگر بود صحرايى فراخ ديدم، گفت يا عبد اللَّه صحراء قيامت ياد كن و حاجتى 
چنان كردم، ساعتى ديگر بود خانه كعبه ديدم و من چنان متحيّر بودم كه ندانستم كه آن كعبه است، از آنجا 
بموضعى ديگر شدم، گفت اينجا بياساى و لختى نماز كن كه مقامى بزرگوارست، چند ركعت نماز كردم، از آنجا 

ر آن كوه شدم خلقى عظيم ديدم، گفتم اين چه جاى است و اين قوم چه فراتر شدم، كوهى عظيم ديدم، بر س
گويند و تو بر كوه صفايى، گفتم ما نيز آنجا  اند و دعا مى گفت نميدانى اينان حاجيانند كه بر مروه ايستاده قومند؟

ه بدان غسل آوردى رويم، گفت نه اينجا بنشين كه ما آنچه بايست كرد كرديم، آن گه گفت اى عبد اللَّه آن چشمه ك
سر باديه بود و آن صحرا كه آنجا بايستادى زمين عرفات بود و آن خانه كه دست برو نهادى خانه كعبه بود، چون 

كردم، گفت اى  هوش شدم، چون بهوش بازآمدم در خود تعجب همى اين سخن بشنيدم از هيبت بلرزيدم و بى
و به مكهّ آمدى؟! آن كس كه از مرو بمكّه بساعتى بيايد او را عبد اللَّه چه تعجّب ميكنى بآنك بساعتى چند از مر

بحقيقت باعرفات و خانه چه كار، چنان به كه آن دوستان كه بعرفات ايستند پيش عرش ايستند، و ايشان كه گرد 
  كنند گرد عرش طواف كنند: خانه طواف مى

ارى الحجّاج يزجون المطايا
 اذا ما كعبة الرحّمن حجتّ

 

  ذا مطايا الشوّق ازجى و ها انا 
  فوجهك قبلتى و اليك حجّى

 

آن گه مرا با خود بغارى درآورد، جوانى را ديدم خوب روى لكن ضعيف و نحيف گشته و آن پسر وى بود، 
برخاست و مادر را در كنار گرفت و مر او را بنواخت، پس روى بر روى مادر نهاد و چشم پر آب كرد، مادر گفت 

ها برهان، هاتفى  شبى دلم تنگ شد گفتم الهى تا كى در بند واسطه باشم، مرا ازين واسطه گفت گريى؟ چرا مى
ام و بر  آواز داد كه واسطه تو تويى، از خود بيرون آى اگر ما را ميخواهى، اكنون اى مادر من كارك خويش ساخته
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كت دعاى تو اللَّه تعالى بر من شرف رفتنم، نگر كار من بسازى و مرا بخاك تسليم كنى و مرا دعا گويى مگر ببر
  رحمت كند، پس از آن جوان ديگر باره روى بر روى مادر نهاد و جان تسليم كرد.

گفتا كار آن جوان بساختم و او را دفن كردم و آن پير زن بر سر خاك وى مجاور نشست، گفت اى عبد اللَّه اگر 
  من همين جا بود، مرا زيارت كن. وقتى باز آيى ما را هم اينجا طلب كن، ور مرا نه بينى خاك

اند كه ذو القرنين پس از آنك اهل مشارق و مغارب ديده بود و از آن پس كه سدّ ياجوج  در بعضى آثار نقل كرده
كرد تا بقومى رسيد كه  گشت و قوم قوم را دعوت همى و ماجوج ساخته بود، هم چنان روى نهاد در شهرها همى

ر سيرت و طريقت پسنديده و در اخلاق و اعمال شايسته، بر يكديگر مهربان و همه هم رنگ و هم سان بودند، د
كلمه ايشان يكسان، نه قاضى شان بكار بود نه داور، همه بر يكديگر مشفق چون پدر و برادر، نه يكى درويش و 

تشان يكى توانگر يا يكى شريف و يكى وضيع، بلكه همه يكسان بودند و برابر، در طبعشان جنگ نه، در گف
و جلف و جافى نه، عمرهاشان دراز امّا املشان كوتاه   فحش نه، در كردشان زشت نه و در ميان ايشان بد خوى

سازند، و سراى هاى  نگرند و ساز مرگ مى هاى خود گورها كنده بودند تا پيوسته در آن مى بود كه بر در خانه
ايشان خيره بماند!! گفت اى قوم شما چه قوميد كه در برّ ايشان را در نبود، ذو القرنين چون ايشان را بديد در كار 

و بحر و شرق و غرب بگشتم مثل شما قوم نديدم و چنانك سيرت شما هيچ سيرت نه پسنديدم، مرا خبر كنيد از 
كار و حال خويش و هر چه پرسم مرا جواب دهيد ببيان خويش، چيست اين كه بر در سرايهاى خويش گورهاى 

گفتند تا پيوسته مرگ بياد داريم و چون ما را بازگشت آنجا خواهد بود دل بر آن نهيم. بگفت ايد؟!  خود كنده
گفتند زيرا كه در ميان ما جز امين و  چونست كه بر در سرايهاى شما در نيست و حجاب و بند و قفل نيست؟

  و هيچكس را از كسى ترس و بيم نيست. ،مؤمن نيست
گفتند از بهر آنك در طبع ما جنگ و ظلم نيست تا حاجت  قاضى نيست؟ گفت چونست كه در ميان شما امير و

بشحنه و امير و قاضى بود و كس را با كس خصومت نيست تا حاجت بقاضى و حاكم بود. گفت اين موافقت 
گفتند غلّ و حسد و بغض و عداوت از دل بيرون  شما بظاهر و نزديكى دلهاى شما بباطن از كجا خاسته است؟

  موافق يكديگر گشتيم و دوست يكديگر شديم.كرديم تا 
گفتند از آن كه بحق كوشيم و حق گوئيم و از  گفت چونست كه شما را عمرها دادند دراز و ديگران را كوتاه؟

حق در نگذريم و بعدل و راستى زندگانى كنيم. گفت چونست كه شما را بروزگار آفات نرسد چنانك بمردمان 
  ر چه پيش آيد جز خداى را بپشتى نگيريم و عمل كه كنيم بانوا و نجوم نكنيم.گفتند از آن كه در ه ميرسد؟

يا خود شما  ذو القرنين گفت خبر كنيد مرا از پدران و گذشتگان خويش كه هم برين سيرت زندگانى كردند؟
و خستگان گفتند آرى پدران خود را چنين يافتيم و برين سيرت ديديم، پيوسته درويشان را نواختندى  ايد؟ چنين

را تيمار داشتندى و عاجزان را دست گرفتندى و جانيان را عفو كردندى و پاداش بدى نيكى كردندى، امانت 
گزاردندى و رحم پيوستندى، نماز بوقت خويش گزاردندى و بوفاء عهدها باز آمدندى تا ربّ العزهّ ايشان را 

  ا بجاى ايشان نشاند.بصلاح و سداد بداشت و بنام نيكو از دنيا بيرون برد و ما ر
. از اينجا تا آخر سوره وصف الحال و ذكر سرانجام دو گروه است: گروهى بيگانگان .أَ فحََسبَِ الَّذيِنَ كَفَرُوا الآية

كه آيات عجايب حكمت حق شنيدند و بدايع اسرار فطرت وى در كار موسى و خضر و در بيان قصهّ ذو القرنين 
ب شنو داشتند نه ديده عبرت بين نه دل روشن، تا حق تعالى را دريافتندى و و آن را منكر شدند، نه سمع صوا

پيغام را تصديق كردندى، نه توفيق رفيق بود و نه هدايت را عنايت بود لا جرم حاصل كار ايشان و سرانجام 
.. ضلََّ سَعيْهُمُْ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ هُمْ .اروزگار ايشان اين بود كه ربّ العالمين گفت: إِنَّا أَعتْدَنْا جهَنََّمَ للِكْافِريِنَ نُزلًُ 

  يحَْسبَوُنَ أَنَّهُمْ يحُْسنِوُنَ صنُْعاً توجّه عليهم التّكليف و لكن لم يساعدهم التوّفيق و التّعريف و كانوا كما قيل:
 لقدرو لم تخف سوء ما يأتى به ا  احسنت ظنّك بالايّام اذ حسنت
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 و سالمتك اللّيالى فاعتبرت بها
 

 و عند صفو اللّيالى يحدث الكدر
 

گروهى ديگر مؤمنانند كه عجائب آيات حكمت و رايات قدرت حق از روى عنايت و هدايت بر دلهاى ايشان 
كشف كردند آن را بجان و دل پذيرفتند و گردن نهادند و حلقه بندگى در گوش فرمان كردند تا ربّ العزّه ايشان 

اعزاز مخصوص گردانيد كه: إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ كانتَْ لهَُمْ جنََّاتُ  را تشريف داد و باين اكرام و
الْفرِدَْوْسِ نُزلُاً لهم جنان معجلّة سرّا بسرّ و جنان مؤجّلة جهرا بجهر، اليوم جنان الوصل و غدا جنان الفضل، اليوم 

ن و نيك مردان فردا كه در بهشت آيند ايشان را بمنزل خاص ميگويد مؤمنا جنان العرفان و غدا جنان الرضّوان
فرود آرند و هم در وقت ايشان را نزل دهند، نبينى كسى كه مهمان عزيز بوى فرو آيد تا آن گه كه با وى نشيند و 
خلوت سازد نخست او را نزلى فرمايد، همچنين ربّ العالمين در ابتداء آيت حديث نزل كرد و ذكر لقا و رؤيت 

.. جاى ديگر بيان كرد كه آن نزل چيست: وَ لَكُمْ فيِها ما تَشتَْهيِ .آخر آيات برد كه: فمَنَْ كانَ يرَجْوُا لِقاءَ ربَِّهِ الآيةب
هر چه آرزو كنيد در آن بهشت يابيد و هر چه خواهيد و جوييد بينيد، آن گه گفت:   أَنْفسُكُُمْ وَ لَكمُْ فيِها ما تدََّعوُنَ

  غفَوُرٍ رحَيِمٍ نزلى است اين از خدايى آمرزنده بخشاينده، بمغفرت و رحمت خود داد نه بكردار بنده.نُزُلًا منِْ 
باش اى جوانمرد تا اين بساط لعب و لهو در نوردد و صفت حدثان در گور از تو پاك كند، و هيكل ترا صدُره 

حبُِّونَهُ بر تو كشف كند و بى عناء تعبّد در جناّت ابد پوشاند و در فضاى ربوبيّت بى زحمت فنا، حقايق يحُبُِّهُمْ وَ يُ
فردوس توقيعات: عَلىَ الحْيَِّ الَّذيِ لا يمَوُتُ روان كند، و از بهر رعايت دل تو و ستر كار تو عتاب تو خود كند و 

الجليل جلّ  شكايت تو با تو خود گويد: ما منكم من احد الّا و يكلّمه ربّه ليس بينه و بين اللَّه ترجمان، و يقول
بنده من راه بندگى از خاشاك اغيار پاكست بى زحمت اغيار امروز با ما بگو كه  جلاله عبدى كيف كنت لك ربّا

اين همه عنايت و كرامت نه حق بنده است بر خداى  من ترا چگونه پروردگارى بودم، چگونه خداوندى بودم؟
ه حق تعالى كرم خويش است كه ميگزارد و هرگز روا كه بنده را بر خداى تعالى جلّ جلاله هيچ حق نيست، بلك

  نبود كه كرم او بنهايت رسد.
العمل الصّالح المقيدّ بالسّنّة. و قيل العمل : فمَنَْ كانَ يَرجْوُا لِقاءَ ربَِّهِ فَليْعَمْلَْ عمَلًَا صالحِاً قال سهل بن عبد اللَّه

اب و جزاء. و قيل العمل الصّالح ها هنا اعتقاد جواز الرّؤية الصّالح الذّى ليس للنّفس اليه التفات و لا به طلب ثو
و انتظار وقتئذ، هر كه بديدار اللَّه تعالى طمع دارد تا در دل اعتقاد كند كه اللَّه تعالى جلّ جلاله و عزّ كبرياؤه ديدنى 

ميعاد است كه روزى  است ديدارى عيانى و رازى نهانى و مهرى جاودانى، هر كه ديدار اللَّه تعالى طلبد او را
بدان رسد، من كان يرجو لقاء اللَّه فانّ اجل اللَّه لآت، بزرگ چيزى بيوسيد و عظيم اميدى داشت و همتّ وى 
بلند جايى رسيد كه ديدار خداى تعالى جلّ جلاله بيوسيد، اگر اين اميد نبودى بهشت بدين خوشى چه ارزيدى، 

از دل كى خيزيدى، هر كس را مرادى پيش و وى بر پى، عارف و اگر اين وعده ديدار نبودى رهى را خدمت 
شتابد باوميد  منتظر است تا ديدار كى، همه خلق بر زندگانى عاشقند و مرگ بر ايشان دشوار، عارف بمرگ مى

  ديدار:
 چه باشد گر خورى يك سال تيمار

 

 چو بينى دوست را يك روز ديدار 
 

  



۱۷۵۰ 

 مكيّة - مريم ةسور -۱۹
  النوبة الاولى ۱

  بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.» بسِْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ«قوله تعالى: 
اين » ذِكْرُ رحَمْتَِ ربَِّكَ« ،نماى، زينهار دار داناى راست گوى ) اللَّه، خداوندى، بسنده كار راه۱» (كهيعص« 

  ده خويش را زكريا.) بن۲» (عَبدَْهُ زَكَريَِّا.«يادگار خداوند توست، بمهربانى خويش. 
   ) خواندنى نرم۳» (ندِاءً خَفيًِّا.«بر خواند خداوند خويش را، » ربََّهُ  إِذْ نادى« 
وَ «من آنم كه استخوان من و اندام من سست گشت، » إِنِّي وَهنََ العَْظْمُ منِِّي«گفت اى خداوند من، » قالَ رَبِّ« 

بخواندن تو » بدِعُائِكَ رَبِّ«و هرگز نبودم » وَ لَمْ أَكنُْ«د بسپيدى پيرى، و سر من در ايستي» اشتَْعلََ الرَّأْسُ شيَبْاً
  .) بدبختى۴» (شَقيًِّا.«خداوند من، 

» وَ كانتَِ امرْأََتيِ عاقِراً«از پس مرگ خويش، » منِْ ورَائيِ« ،و من ميترسم از نيازادگان» وَ إِنِّي خِفتُْ المْوَاليَِ« 
  ) پس ببخش مرا از نزديك خويش فرزندى.۵» (بْ ليِ منِْ لدَنُْكَ وَليًِّافهََ «و زن من نازاينده است. 

وَ اجْعلَهُْ رَبِّ «فرزندى كه ميراث برد از من وز همه نژاد و فرزندان يعقوب، » يَرثِنُيِ وَ يَرِثُ منِْ آلِ يعَقْوُبَ « 
  .كن  ) و آن فرزند را اى خداوند من پسنديده۶» (رَضيًِّا

لَمْ نجَْعلَْ لَهُ منِْ «نام او يحيى، »  اسمُْهُ يحَْيى«اى زكريا ما ترا بشارت دهيم بپسرى، » إِنَّا نبَُشِّركَُ بِغلاُمٍ يا زَكَريَِّا« 
  ) كه او را پيش ازين هيچ همنام نكرديم.۷» (قبَلُْ سمَيًِّا

و زن » وَ كانتَِ امْرَأَتيِ عاقرِاً«؟ چون بود مرا پسرى» أَنَّى يَكوُنُ ليِ غلاُمٌ «زكريا گفت خداوند من، » قالَ رَبِّ« 
  )۸» (وَ قدَْ بَلَغتُْ منَِ الْكبَِرِ عتِيًِّا.«من نازاينده 

  و من از پيرى بتباهى رسيده.
وَ «كه آن بر من آسان و خوار است، » هوَُ عَليََّ هيَِّنٌ «چنين گفت خداوند تو. » كذَلِكَ قالَ ربَُّكَ« .گفت» قالَ« 

  ) و خود هيچ نبودى.۹» (وَ لَمْ تَكُ شيَئْاً.«و بيافريديم ترا پيش » قبَلُْ قدَْ خَلَقتُْكَ منِْ
أَلَّا تكَُلِّمَ النَّاسَ «گفت نشان ترا آنست.  »قالَ آيتَُكَ«گفت خداوندا مرا نشانى بنماى، » قالَ رَبِّ اجعْلَْ ليِ آيَةً« 

   وز) كه سخن مگوى با مردمان سه شبانر۱۰» (ثلاَثَ ليَالٍ سوَيًِّا
و بايشان » إِليَْهِمْ  فأََوحْى«از كوشك خويش » منَِ المْحِرْابِ«بر قوم خويش،  بيرون آمد» قوَْمِهِ  فخََرَجَ عَلى« 

  ) كه نماز كنيد بامداد و شبانگاه.۱۱» (أَنْ سبَِّحوُا بُكْرَةً وَ عشَيًِّا«مينمود، 
) و را پيغام و حكم ۱۲» (وَ آتيَنْاهُ الحُْكْمَ صبَيًِّا«ين گير بنيروى اى يحيى پيغام و د» خُذِ الْكتِابَ بِقوَُّةٍ  يا يحَيْى« 

  داديم و نيز كودك.
  ) و پرهيزكار بود.۱۳» (وَ كانَ تَقيًِّا«و از نزديك خويش او را نيكى داديم و پاكى » وَ حنَاناً منِْ لدَنَُّا وَ زَكاةً« 
) و جبارى ۱۴» (وَ لَمْ يكَنُْ جبََّاراً عصَيًِّا«با پدر و مادر خويش، و نوازنده بود و نيكوكار » وَ بَرًّا بوِالدِيَهِْ « 

و آن » وَ يوَْمَ يمَوُتُ«آن روز كه زادند » يوَْمَ وُلِدَ «و سلام بر يحيى » وَ سلاَمٌ عَليَهِْ « و نه عاصى نابخشاينده نبود
  ند وى را زنده.) و آن روز كه بر انگيزان۱۵» (وَ يوَْمَ يبُْعثَُ حيًَّا«روز كه ميرد. 
  النوبة الثانية

اين سوره مريم نود و هشت آيتست و نهصد و هشتاد و دو كلمه و سه هزار و هشتصد و دو حرف، جمله بمكه فرو 
تا » فخََلفََ منِْ بَعدِْهِمْ خلَفٌْ«و بقول بعضى: : آمد مگر يك آيت و آن آيت سجده است بقول بعضى مفسّران

» وَ أَنذْرِْهُمْ يوَْمَ الحَْسْرَةِ«اند درين سوره دو آيت منسوخ است: يكى:  و گفته». ونَ شيَئْاًوَ لا يُظْلمَُ«آنجا كه گفت 
اين قدر از آيت منسوخست بآيت سيف. و در » فلاَ تَعجْلَْ عَليَْهِمْ«معنى نذارت بآيت سيف منسوخ گشت، ديگر 



۱۷۵۱ 

  فضليت سوره، ابىّ كعب روايت كرد از
ورة مريم اعطى من الاجر بعدد من صدقّ بزكريا و كذبّ به و بيحيى و مريم و من قرأ س«مصطفى (ص) قال: « 

عيسى و موسى و هارون و ابراهيم و اسحاق و يعقوب و اسماعيل عشر حسنات و بعدد من دعا اللَّه ولدا و بعدد 
  »من لم يدع له ولدا

ايد تا سخن تمام شود و محكم گردد، بسم اللَّه، اين باء بسم اللَّه حرف الصاق است و الصاق را ملصق به در ب
آن گه  سخن ناقص بود اما اگر گويد: كتبت بالقلم، قطعت بالسّكين» بالقلم، بالّسكين«نبينى كه اگر كسى گويد: 

بنام خدا  گويد سخن تمام شود، و ملصق به اينجا ضمير است چنان كه ابن عباس گفت: معناه ابدأ بسم اللَّه مى
بوى تبرك گيرم بهمه حال، آن فراخ بخشايش بروزى دادن بر همه جانوران درين جهان، و  آغاز كنم در همه كار و

مهربان بر مؤمنان در آن جهان. اگر كسى گويد، باء بسم اللَّه چرا بلند كنند و بديگر جايها بلند نكنند؟ جواب 
حذف كردند و طول آن بباء دادند تا دليل  ، الف را از آن»اقرْأَْ باِسْمِ ربَِّكَ«آنست كه اين در اصل چنان بوده كه در 

بود بر حذف الف. مذكّران گويند اين باء بلند كردند، لانّها صحبت اسم اللَّه فطالت و ارتفعت، اشار الى انّ من 
صحب اسم المولى طال و ارتفع فى الدارين. باء كه با نام مولى صحبت كرد سر افراز با ها گشت. مؤمن كه همه 

لى صحبت دارد چه عجب اگر سرافراز دو جهان گردد؟!. و اسم در اصل سمو بوده است اين و او عمر با نام مو
است و  سمت از آخر وى طرح كردند و الف در اول وى افزودند تمامى كلمه را، تا بوى ابتدا كنند. و اشتقاق آن از

و هو الارتفاع و «موّ است، اند اشتقاق اسم از س سمت نشان است يعنى كه اسم نشانى بود مسمى را. و گفته
  ان الاسم يعلو. المسمى و الاسم ما علا و ظهر فصار علما للدلالة على ما تحته من المعنى. العلوّ، يعنى

. عبد عبادة. و يقال تألهّ الرجل اذا تنسكّ، و  است اى اله الاهة بر قول بيشترين مفسّران از اللَّه اما اشتقاق نام
دة، و ذو العبادة الذي اليه توجّه العباد و بها يقصد. و قال ابو الهيثم الرازى: اللَّه اصله المعنى هو المستحق للعبا
و لا يكون الها حتى يكون لعباده » وَ ما كانَ معَهَُ منِْ إِلهٍ، إِذاً لذََهبََ كلُُّ إِلهٍ بمِا خلَقََ«اله و قال اللَّه عز و جلّ: 

ن لم يكن كذلك فليس بآله. و ان عبد ظلما، بل هو مخلوق و متعبد. و خالقا و رازقا و مدبرا و عليه مقتدرا فم
و معنى الولاه ان الخلق يولهون اليه بحوايجهم و  اشاح فقلبت الواو الهمزة كما قالوا للوشاح ولاه يقال: اصل اله

از خاصيتهاى نام اللَّه يتضرّعون اليه فى ما ينوبهم، و يفزعون اليه فى كلّ ما يصيبهم كما يوله كلّ طفل الى امه. و 
الف بيفكنى للَّه بماند تمام باشد و فايده دهد:  :يكى آنست كه هر حرفى كه از وى بيفكنى باقى كه بماند تمام بود

اگر لام اوّل بيفكنى له بماند تمام بود و معنى دهد » لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ.«چنان كه گفت 
هوَُ الْأَوَّلُ وَ الْآخرُِ وَ الظَّاهِرُ وَ «و اگر لام دومّ بيفكنى هو بماند: » هُ ملُكُْ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ.لَ«كقوله تعالى: 

  ».البْاطنُِ
اند از رحمة. لكن رحمن رحمت و روزى و نعمت فايده دهد، و رحيم رحمت و  اما رحمن و رحيم هر دو مشتق

فايده نيست، و  جداست و عفو و مغفرت جدا، پس اين تكرار بى عفو و مغفرت فايده دهد، و روزى و نعمت
كما انّ الرحم تشتمل على الجنين بالوقاية و الحماية فكذلك الرحّمة تشتمل  اشتقاق رحمت از رحم است يعنى
اند ميان رحمن و رحيم فرق نيست از روى معنى، چنان كه گويند ندمان و  على العبد بالرعاية و الكفاية. و گفته

  نديم، و جمع ميان هر دو تأكيد راست چنان كه گويند فلان جاد مجدّ.
و در شأن نزول آيت تسميت مفسّران را دو قول است: گروهى گفتند: اين آيت بسه نجم آمده و سبب آن بود كه 

  »باسمك اللّهم« كهمصطفى (ص) پيش از وحى عادت داشت 
 بسم اللَّه رسول خدا بفرمود تا» مِ اللَّهِ مجَْراها وَ مرُسْاهابِسْ«گفتى بر عادت عرب در جاهليت، چون آيت آمد كه 

نوشتند،  مى بسم اللَّه الرحمن بفرمود تا» قلُِ ادعْوُا اللَّهَ أَوِ ادعْوُا الرَّحمْنَ«نوشتند، بعد از آن چون آيت آمد.  مى
  »الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بِسْمِ اللَّهِ إِنَّهُ منِْ سُليَمْانَ وَ إِنَّهُ«پس از آن چون آيت آمد. 



۱۷۵۲ 

  »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ.«بفرمود، تمام بنوشتند و گفتند  
قول دوّم آنست كه بيكبار از آسمان فرو آمد در بدو بعثت، ابن عباس گفت جبرئيل (ع) مصطفى (ص) را تلقين 

و اين قصه در سوره علق گفته آيد انشاء اللَّه. » حيِمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّ «كرد بر كوه حرا و او را گفت: بگوى 
مذهب شافعى و اصحاب حديث آنست كه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ در هر سر سورتى آيتى است از آن سوره، 

جبرئيل از آسمان فرو آورده و بر مصطفى (ص) خوانده و خبر درست است كه ابن عباس گفت: كان رسول اللَّه 
اند از  لا يعرف ختم سورة حتى ينزل عليه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ. و در فضيلت آيت تسميت آورده (ص)

مصطفى (ص) كه گفت: اگر آدمى و پرى همه بهم آيند چهار هزار سال تا تفسير و فضيلت آن بدانند چهار هزار 
بِسْمِ اللَّهِ «. و هر كه يك بار بصدق دل بگويد سال بآخر برسد و از فضل آن و تفسير آن عشرى ندانسته باشند

اللَّه تعالى بهر حرفى چهار هزار نيكى در ديوان وى باز كند و بنويسد، و چهار هزار بدى از » الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 
  كند. ديوان وى محو كند و چهار هزار درجه در بهشت بنام وى باز

اند كه رب العزة اين حروف تهجى در اوايل سور بدان  دهدر بعضى تفسيرها آور »كهيعص«قوله عز و جل: 
تكرار  فرستاده است تا خلق را دلالت كند بر مدت بقاء اسلام، يعنى كه اين حروف بحساب جمل بر گيرند بى

چندان كه بر آيد روزگار اسلام و بقاء اين امت چندان باشد و اين مدت ششصد و نود و سه سالست چون اين 
امت برخيزد و رستاخيز پديد آيد، و اين قول بنزديك اهل تحقيق ضعيف است از سه وجه: يكى مدت بسر آيد قي

». قُلْ إِنَّما عِلمْهُا عنِدَْ اللَّهِ«آنكه اين دعوى علم قيامتست و علم قيامت نزديك خلق نيست، اللَّه تعالى ميگويد: 
إِنَّا جعََلنْاهُ «نبوده، يقول اللَّه تعالى:  اند و عادت ايشان ديگر وجه آنست كه عرب هرگز حساب جمل نشناخته

  ».قُرْآناً عَربَيًِّا
سه ديگر وجه آنست كه رب العزة اين حروف در اوايل سور مكرر باز ». بِلِسانٍ عرَبَيٍِّ مبُينٍِ«جايى ديگر گفت: 

ن حروف مقطعه در گفته و ايشان اين حساب نه مكرّر بر گرفته و اگر مكررّ كنند اضعاف آن باشد. و بدانكه اي
چون الم، الر، طسم، و  :چون طه، يس، حم، و ثلاثى :چون ص، ق، ن، و ثنائى :قرآن بر پنج وجه است: وحدانى

نامهاى  :اند چون كهيعص و لحَْمَ عسق. قومى گفتند: نام سورتهااند و گفته چون المص، المر و خماسى :رباعى
  لهذا روى عن على انه كان يقول: يا كهيعص، اغفر لى. اند و اند: نامهاى اللَّه تعالى قرآنند و گفته

امير المؤمنين على (ع) باين حروف سوگند ياد كرد از آن كه اعتقاد داشت كه اين  ، و كان يحلف بكهيعص
حروفها نامهاى خدااند يا صفات وى، و معلوم است كه سوگند جز بنام و صفت اللَّه بسته نشود. و درست است 

گفت: الكاف من كاف، و الهاء من هاد و الياء من حليم، و العين من عليم، و الصاد من صادق.  از ابن عبّاس كه
كبير، هاد، امين، عزيز، صادق. معنى آنست كه خلق را بسنده كارست و ايشان را : و بروايتى ديگر از ابن عباس

در صفت بزرگوار و در وعد  راه نما است، بگفتار و كردار از ايشان دانا و در وعد و گفت خود راست گوى،
استوار، راست گوى و راست كار، كلبى گفت: كاف لخلقه، هاد لعباده، يده فوق ايديهم، عالم بتربيته، صادق فى 

ها را كافى است و وعده را وافى و راه نماى بندگان و دل گشاى ايشان، بقدر از همه برتر، بذات و  وعده. مهم
  سازنده كار ايشان در دو جهان، راست گوى و راست كار و راست دان.عالم باسرار بندگان و  ،صفات زور

كسايى و ابو بكر هاء و ياء هر دو بامالت خوانند ابو عمرو هاء بامالت خواند و ياء نه، ابن عامر و ». كهيعص« 
قى همه به حمزه ياء بامالت خوانند و هاء نه، نافع هر دو بين الفتح و الكسر خواند على مذهبه فى الامالة، با

  تفخيم خوانند بى امالت.
هذا الذّى نتلوه عليك ذكر ربك عبده  خبر مبتداء محذوفست و در آيت تقديم و تأخير است، اى» ذِكْرُ رحَمْتَِ « 

اين قصه كه بر تو ميخوانيم ياد كرد : گويد زكريا برحمته. باين قول رب فاعل ذكر است و عبده مفعول است مى
برحمت خويش ذكر وى كرد و قصه وى گفت. و  د را زكريا برحمت خويش، يعنى كهخداوند تو است بنده خو
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گويد:  دعاء زكريا ربه كان من رحمة ربك و الهامه ايّاه، مى بود، اى» ربََّهُ  إِذْ نادى«روا باشد كه تمامى سخن در 
وى را داد. انگه قصه در  دعاء زكريا و اجابت كه از حق يافت رحمتى بود كه خداوند تو بر وى كرد، و الهام كه

بر خواند خداوند خود را در  دعا سرّا اى» ندِاءً خَفيًِّا«اى دعا ربه فى محرابه،.  »ربََّهُ  إِذْ نادى« گرفت و گفت:
گويد:  سرّ، بآوازى نه بلند. بجاى آورد كه در دعا اخفاء سنت است: فرموده و پسنديده اللَّه تعالى است كه مى

  »خير الدعا الخفى و خير الرزق ما يكفى« :و پيغامبر (ص) گفته» تضََرُّعاً وَ خُفيَْةً ادعْوُا ربََّكُمْ«
انكم لا تدعون اصمّ و لا غايبا، انكم « :و خبر درستست كه قومى دعا كردند بآواز بلند و پيغامبر (ص) گفت

  تدعون سميعا قريبا.
ان داشته كه از ايشان شرم داشت كه گويند به پيرانه سر زكريا از بهر آن در سرّ دعا كرد از قوم خود پنه اند و گفته

زكريا دانست كه آواز بلند و آواز نرم بنزديك حق سبحانه و تعالى  :اند فرزند ميخواهد از زنى نازاينده. و گفته
يكسانست، اما آواز نرم بخضوع و خشوع نزديكترست و از ريا دورتر، از آن نرم گفت، آن گاه تفسير دعا كرد و 

و اين آن گاه بود كه در محراب پيش مريم در زمستان ميوه » قالَ رَبِّ« :از نمود كه دعاء چه كرد و چه خواستب
تابستانى ديد نه بوقت خويش، گفت آن خداوند كه قادرست كه در زمستان ميوه تابستانى دهد نه بوقت خويش، 

پديد آمد، بمحراب باز شد و نماز كرد و در  قادرست كه پيرانه سر فرزند دهد، آن روز رغبت فرزند خواستن بوى
ضعف بدنى لكبر سنىّ، بار خدايا، تن  اى» ربَِّ إِنِّي وَهنََ العَْظْمُ منِِّي«اللَّه تعالى زاريد، و در سرّ اين دعا كرد: 

من از پيرى ضعيف گشت و استخوان من سست شد! خص العظم بالذكر لانه اقوى ما فى الانسان و اذا وهن لا 
اند: زكريا آن وقت هفتاد  اند استخوان كنايتست از دندان. شكا ذهاب اضراسه. گفته ى عود القوةّ اليه. و گفتهيرج

  وهن بمعنى وهى. :اذا ضعف. و قيل وهن يهن و وهن يوهن وهنا و وهنا و پنج ساله بود. يقال
چنان كه در قصه موسى (ع) و برادر گفت: رأس اينجا كنايتست از موى سر و محاسن. » وَ اشتَْعلََ الرَّأْسُ شيَبْاً« 

اشتعل فيه الشيب اشتعال  اخذ بشعر رأسه و لحيته، و الاشتعال انتشار شعاع النار، اى يعنى» أَخذََ بِرَأْسِ أَخيِهِ«
شعاع النار. اين بر سبيل استعارت گفت. چنان كه شعلهاى آتش در وقت التهاب متفرّق شود و پيدا گردد، هم 

  نصب على التمييز.» شيبا«يرى در موى سر و محاسن من پيدا گشت و منتشر شد چنان سپيدى پ
  و قال عطاء: اول من شاب رأسه ابراهيم (ع) فقال: يا رب ما هذا؟ قال هذا الوقار، قال رب زدنى وقارا.

ادراك  فيه. و السّعادةكنت مستجاب الدعوة قبل اليوم سعيدا به غير شقى  اى» وَ لَمْ أَكنُْ بدِعُائِكَ رَبِّ شقَيًِّا« 
و الشّقاوة حرمانه. و قيل معناه: انا ممن دعاك مخلصا موحدا و من دعاك مخلصا موحدا لم يكن بعبادتك  الخير

شقيّا. و قيل: الدعاء مصدر يضاف مرّة الى الداعى و مرّة الى المدعوّ، فاذا اضيف الى الداعى فالمعنى لم اكن 
الاجابة، و إذا اضيف الى المدعوّ فالمعنى لم اكن بدعائك اياّى و هدايتك  بدعايى ايّاك خائبا، لانك وعدتنى

  لى و معونتك اياّى شقيا.
وَ لِكلٍُّ جَعَلنْا «اند چنان كه در سورة النساء گفت:  عصبه موالى اينجا» وَ إِنِّي خِفتُْ المْوَاليَِ منِْ ورَائيِ.« 

و المولى كل من يليك نسبه و كل من يليك جانبه، و  الزوج و المولى الناصر العصبة، و المولى يعنى »موَاليَِ
ربهم و  اى» اللَّه تعالى مولى الذين آمنوا«و » مأَْواكمُُ النَّارُ هيَِ موَْلاكُمْ«المولى ما لا يفارقك. قال اللَّه تعالى: 

و عصبات خويش كه بعد از وفات  ترسم از قرابات گويد: من مى مى» وَ إِنِّي خِفتُْ المْوَاليَِ منِْ ورَائيِ«سيدهم. 
من شايستگى خلافت من ندارند و كار دين ضايع فرو گذارند، و بنا خلفى ايشان علم و نبوت از خاندان ما 

كردند. و انبياء را  گفت كه بنى اسرائيل را ديده بود كه تبديل دين مى بريده شود. و زكريا اين سخن از بهر آن مى
كردند، ترسيد كه نيازادگان وى همان كنند و همان راه سپرند ازين  تباه كارى مى كشتند، و در زمين فساد و مى

و انى خفت الموالى من «اند  جهت فرزندى خواست كه شايسته نبوت و خلافت باشد، و در شواذ خوانده
النبوة ماتوا و لم يبق لى ابن عم يرثنى  قلّ بنو عمى اى :گويد و اين قراءت ضد قرءات اول است مى». ورائى
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گويد: زن من هميشه  فيما مضى من الزمان كانت عاقرا لم تلد لي. مى يعنى» كانتَِ امرْأََتيِ عاقِراً«من ورائى. و 
عاقر بود كه هيچ فرزند نياورد. در ضمن اين سخن سؤال است يعنى كه آن علت از وى زايل گردان تا بفرزند بار 

  ن كون حال است يعنى كه اكنون عاقر گشت از پيرى.اي» وَ كانتَِ امرْأََتيِ«اند  گيرد. و گفته
  انقطاع الولادة. و العقر

من قدرتك  يعنى» منِْ لدَنُْكَ«پس ببخش مرا از نزديك خويش يارى يعنى فرزندى، » فَهبَْ ليِ منِْ لدَنُْكَ وَليًِّا« 
ه او را هفتاد و پنج سال از و فضلك. و اين از بهر آن گفت كه در معقول و عادت مستبعد بود فرزند از زكريّا ك

يعنى ابنا » وَليًِّا«عمر گذشته و زن وى عاقر بود، و در چنين حال اگر فرزند آيد بقدرت و فضل اللَّه تعالى آيد. 
  صالحا تقيا.

  اين وراثت نبوت است نه وراثت مال. فان الانبياء لا يورثون.» يَرثِنُيِ« 
  »رّث ما تركنا صدقة،نحن معشر الانبياء لا نو«النبى (ص):   قال

و معنى وراثة النبوة ان تقوم مقامه فيها الا انّها تنتقل اليه بالموت كما ينتقل المـال، يقـال ورث فـلان شـرف ابيـه 
   اذا قام مقامه فيه، و ذلك معنى

  »العلماء ورثة الانبياء«قوله (ص): 
 بكسب و جهـد و توفيـق. و لكـن معنـاه انهـم و معلوم: انّ العلم لا يورث كما يورّث المال و انه لا يوصل اليه الا

بجزم خوانند، و باقى برفـع خواننـد، » يَرثِنُيِ وَ يَرِثُ«قاموا مقام الانبياء فى علمهم و حكمهم. ابو عمرو و كسايى 
مرا فرزندى بخش كه از من و از همه نژاد اولاد يعقوب  :جزم بر جواب دعا و رفع بر نعت. ولى بمعنى آنست كه

اين يعقوب بن اسحاق است پدر يوسـف، و زكريـا از  :م و نبوّت و حكمت برد. بيشترين مفسّران گفتندميراث عل
آل يعقوب بود از نژاد و فرزندان وى. كلبى گفت اين نه يعقوب بن اسحاق است بلكـه يعقـوب بـن ماثـان اسـت 

اجعلـه نبيـا كمـا جعلـت  ا بحكمـك، و قيـلمرضيا ترضاه انت. و قيل راضـي اى» وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضيًِّا«برادر زكريا. 
  آبائه نبيا.

اند، مقصور قراءت حمزه و كسايى و حفص اسـت، و ممـدود قـراءت  ممدود و مقصور هر دو خوانده» يا زَكَريَِّا« 
رُكَ بِغـُ«فاجيب يا زكريا، دعاء وى اجابـت كردنـد و گفتنـد:  باقى. و اينجا اضمارست يعنى ا نبَُشِّـ ا إِنَّـ لامٍ يـا زَكَريَِّـ

رب العزة در اين آيت يحيى را دو تشريف داد كـه او را بـدان دو تشـريف » لَمْ نجَْعلَْ لَهُ منِْ قبَلُْ سمَيًِّا  اسمُْهُ يحَْيى
گرامى كرد و بر وى منت نهاد، يكى آنست كه نام وى حق نهـاد جـل جلالـه، و بـا پـدر و مـادر نگذاشـت، ديگـر 

لَمْ نجَْعـَلْ لـَهُ مـِنْ «در دنيا هيچكس را آن نام ننهاد، و هو المعنى بقوله:  آنست كه او را نامى نهاد كه پيش از وى
مـثلا و  اى» لَمْ نجَْعلَْ لَهُ منِْ قبَلُْ سـَميًِّا«لم نسم يحيى احدا قبله. و روى عن ابن عباس انه قال:  اى». قبَلُْ سمَيًِّا

   شبها، لانه لم يعص و لم يهم بمعصية قط. و به
  »ما اذنب يحيى بن زكريا ذنبا و لا هم بامرأة: «قال النبى (ص)

  و العرب تسمى الولد سميا. ولدا لزكريا من قبل سميا اى اى» لَمْ نجَْعلَْ لَهُ«و قيل لم تلد العواقر مثله. و قيل: 
و  معناه سميناه قبل العلوق و قبل الولادة و لم تسـم احـدا قبلـه علـى هـذا الوجـه. :ذكره النقاش فى تفسيره و قيل

روى عن وهب قال: نادى مناد من السماء ان يحيى بن زكريا سيد من ولدت النساء، و ان جرجيس سيد الشّهداء! 
لان اللَّه احياه مـن بـين مسـنين فـى حكـم  لان رحم امه حى به، و قيل و سمى يحيى لانه يحيى به دين اللَّه و قيل

ى « :فرشـتگان او را بشـارت دادنـد بفرزنـد گفـتلانه استشهد و الشّهداء احياء. پس چون  الولادة، و قيل رَبِّ أَنَّـ
لم تلد فى حـال شـبابها؟ خداونـدا » وَ امْرَأَتيِ عاقِرٌ«و انا شيخ كبير لم يولد لى و انا شاب قوى » يَكوُنُ ليِ غلاُمٌ

رزنـد نيامـده؟ مرا فرزند چون بود؟ و من مردى پير بزاد در آمده و زن من نازاينده؟ و در جوانى هرگز از ما هيچ ف
اين سخن نه بر سبيل استنكار و استبعاد گفت كه وى از قدرت اللَّه تعالى بعيد ميداشت كه بـه پيـرى فرزنـد توانـد 
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داد! لكن بر سبيل تعجب و تعظيم قدرت اللَّه بـاز گفـت. و از بـس كـه شـادى بـدل وى رسـيده بـود تعجيـل كـرد 
انـد نيـز كـه سـياق ايـن سـخن بـر وجـه  در خواسـتن. و گفتـهبشناخت كيفيت آن فرزند دادن، و نشان و علامـت آن 

استفهام است نه بر وجه استنكار، ميخواست تا بداند كه اين فرزنـد هـم از ايـن زن عـاقر خواهـد بـود؟ بـر هيـأت 
پيرى ايشان خواهد بود؟ يا ايشان را با حال جوانى بر دو فرزنـد دهـد؟ و قيـل: لمـا سـمع نـداء جبرئيـل بالبشـارة 

وَ قـَدْ بَلَغـْتُ مـِنَ الْكبِـَرِ «دفعـا للوسوسـة.  الشيطان انه ليس من اللَّه و انما هو من الشيطان. فذكر ذلك وسوس اليه
معنـاه  اذا يبس شـيبا. و قيـل عتا يعتو عتوا عتيا و عسى يعسو عسوا و عسيا يبسا و انتهاء فى السن. يقال اى» عتِيًِّا

قرأ حمزه و الكسائى و حفص عتيا بكسر العين و البـاقون بـالرفع و  ى صلبىحالة جفّ الماء ف» بَلَغتُْ منَِ الْكبَِرِ«
  هما لغتان.

قال جبريل كذلك انت و امرأتك شيخان كبير ان على هذه الحالة ترزقـان الولـد و لا تـردّان الى  اى» قالَ كذَلِكَ« 
 و ضعيفى چنين كـه هسـتند اكنون چنين است كه شما را فرزند دهد در حال پيرى حالة الشباب. جبريل (ع) گفت

لا يلحقنـى فيـه نصـب و لا  سـهل اعطاء الولد على هذه الحالـة منكمـا، علـىّ هـينّ اى» قالَ ربَُّكَ هوَُ عَليََّ هيَِّنٌ«
  تعب و لا مشقة.

هـاين و هان يهون هونـا فهـو  يقال». هوَُ عَليََّ هيَِّنٌ«يعنى كما قيل لك قال ربّك » كذَلِكَ قالَ ربَُّكَ«تقديره  و قيل
  هيّن و هين.

  و فى خبر: المؤمنون هيّنون ليّنون.
قرأ حمزه و الكسائى و قد خلقناك بالنون على الجمع و الباقون بالتاء علـى الوحـده، و المعنـى واحـد لان الفعـل 

» وَ لـَمْ تـَكُ«ى. مـن قبـل يحيـ  اى» وَ قدَْ خَلَقتُْكَ منِْ قبَلُْ«ء. يقول تعالى:  فيهما اللَّه عزّ و جلّ لانّه خالق كل شي
اصلا فاوجدتك من العدم، كذلك اقدر على خلق الولد و انتما على هذه الحالة، لان الايجاد من العـدم ابلـغ فـى 

  القدرة من ايجاد الولد من الشيخين الكبيرين.
فافرح به. اين قال زكريا، رب اجعل لى علامة اعرف بها حدوث الولد قبل الولادة  اى» قالَ رَبِّ اجْعلَْ ليِ آيَةً« 

باز سؤالى ديگر است كه از شادى بشارت بيرون داد و گفت: خداوندا مرا علامتى نماى بر حدوث و علـوق ايـن 
آية ذلك ان لا تقدر على  اى» قالَ آيتَُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ«فرزند تا مر شادى افزايد و يقين، كه اجابت دعا كردى. 

صحيحا سليما من غير بكم و لا خرس، فتعلم بذلك ان اللَّه وهب » سوَيًِّا«مع ايامها  »ثلاَثَ ليَالٍ«مكالمة الناس 
الا تكلم الناس سوياّ ثلاث ليـال. و عـن ابـن  نصب على الحال و فيه تقديم و تأخير، تقديره» سوَيًِّا«لك الولد. و 

برد و معنى آيد: يكى بمعنى  آيت ر قرآنثلث ليال متتابعات، جعله وصفا لثلاث. د اى» ثلاَثَ ليَالٍ سوَيًِّا«عباس 
وَ «عبرة. و در سورة العنكبوت گفت:  اى» وَ جَعَلنْاَ ابنَْ مَريَْمَ وَ أُمَّهُ آيَةً«عبرت، چنان كه در سوره المؤمنين گفت: 

عـبرة و در  اى» هلَْ منِْ مدَُّكِرٍوَ لَقدَْ تَرَكنْاها آيَةً فَ«عبرة للعالمين و در سورة القمر گفت:  اى» جَعَلنْاها آيَةً لِلْعالمَينَِ
لعبرة. ديگر بمعنى علامتسـت. چنـان كـه دريـن سـوره  اى». إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآيَةً لِقوَْمٍ يتََفَكَّرُونَ« :سورة النحل گفت

تَهُمْوَ آيَةٌ لَهُمْ «و در سورة يس گفت: » رَبِّ اجْعلَْ ليِ آيَةً، قالَ آيتَُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ«گفت:  ا حمََلنْـا ذرُِّيَّـ وَ » «أَنَّـ
و من علامات الرّب  اى» وَ منِْ آياتِهِ«و علامة لهم، و در سورة الرّوم گفت:  يعنى». آيَةٌ لَهُمُ اللَّيلُْ نَسْلَخُ منِْهُ النَّهارَ

  و امثال اين در قرآن بسيارست.» أَنْ خَلَقَكُمْ منِْ تُرابٍ«انه واحد. 
فخرج فى تلك الايّام الّتى اراه اللَّه تعالى فيها تلـك الايـة، مـن المحـراب.  اى» مِهِ منَِ المْحِْرابِقوَْ  فخََرَجَ عَلى« 

يـدل علـى انـه » قوَْمـِهِ  عَلـى« نزل من الغرفة، و المحراب اشرف موضع فى البيت. و قولـه و قيل من المصلى اى
  ».إِليَْهِمْ  فأََوحْى«اشرف عليهم. 

الهـام، يقـال وحـى و اوحـى اذا  كلاما كان او ايماء و كتابة، و هو فى قصة النحل علامالا الوحى فى كلام العرب
فى ذكر البكرة دليل على انّ الليـالى كانـت مـع الايّـام، و السـبحة » أَنْ سبَِّحوُا بُكْرَةً وَ عَشيًِّا«اشار بحاجب أو يد، 
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، و العشيّ ما بعد قائم الظهيـرة. و فـى الايـة تقـديم و الصلاة النافلة، و البكرة اول النهار، يقال بكر و بكّر و ابتكر
، زكريـا را »فى الليالى الثلاث فاشار اليهم ان صـلوا» فخرج على قومه من المحراب بكرة و عشيّا«تأخير، تقديره 

 عادت بود كه هر روز بامداد و شبانگاه قوم خود را پند دادى و ايشان را بتسبيح و نمـاز و تهليـل فرمـودى، تـا در
ه تعـالى داشـتى، پـس در ايـن سـه روز كـه او را از سـخن  هر دو طرف روز ايشان را بر طاعت و عبادت و ذكر اللَّـ
گفتن باز داشتند، با مردم هم چنان بر عادت بامداد و شبانگاه همى آمد و باشارت همى نمود كه، بـر سـر ذكـر و 

كتـب لهـم فـى كتـاب، و قيـل علـى  اسـت، اى بـتكتا اند كه وحى اينجـا بمعنـى تسبيح و نماز خود باشيد. و گفته
  الارض، مفسّران را خلافست، كه سخن ناگفتن زكريا با مردم بر چه وجه بود؟

خواستند كه آن  گفت، از بهر آنكه او را نهى كرده بودند از آن، و مى قومى گفتند: بر سخن گفتن توانا بود، اما نمى
كرد  خواند و تهليل و تسبيح مى و دليل بر اين قول آنست، كه زبور مى سه روز بكليت با عبادت اللَّه تعالى پردازد،

توانسـت  و قومى گفتند، سـخن بـا مـردم نمـى». وَ اذْكُرْ ربََّكَ كثَيِراً وَ سبَِّحْ باِلْعَشيِِّ وَ الْإِبْكارِ«و بوى خطاب آمد: 
  ؤال كرد و آيت خواست.گفت، كه زبان وى دربسته بودند، بعقوبت آن كه بعد از مشافهه فريشتگان، س

ورة و الوجـه، لـينّ الجنـاح، » خذُِ الْكتِابَ بِقوَُّةٍ  يا يحَيْى«  قال كعب الاحبار، كان يحيى بن زكريا نبيـا حسـن الصّـ
ه عـز و  قليل الشعر، قصير الاصابع، طويل الانف، مقرون الحاجبين، رقيق الصوت، كثير العبادة، قوياّ فى طاعـة اللَّـ

  د الناس فى عبادة ربه و طاعته.جلّ. و كان قد سا
روى ابو هريره قال: سمعت رسول اللَّه (ص) يقول: كلّ ابن آدم يلقى اللَّه عز و جلّ بذنب قـد أذنبـه، يعذّبـه عليـه 

  ان شاء او يرحمه الا يحيى بن زكريا.
  فانه كان سيدا و حصورا و نبيا من الصالحين.

وَ يـَزِدْكُمْ «عدد. چنان كـه در سـورة هـود گفـت:  ر پنج وجه آيد: يكى بمعنىدر قرآن قوةّ ب». خذُِ الْكتِابَ بِقوَُّةٍ« 
بعـدد مـن  اى» فـَأَعيِنوُنيِ بِقـُوَّةٍ«عددا الى عـددكم، همانسـت كـه در سـورة الكهـف گفـت،  اى» قوَُّتِكُمْ  قوَُّةً إِلى

اسـت، چنـان كـه در  بطـش م قوةّ بمعنىعدد كثير. وجه دو اى» نحَنُْ أُولوُا قوَُّةٍ«الرّجال، و در سورة النمل گفت: 
بطشـا.  اى» لـَوْ أَنَّ لـِي بِكـُمْ قـُوَّةً« :بطشا، و در سورة هـود گفـت يعنى» منَْ أَشدَُّ منَِّا قوَُّةً«سورة المصابيح گفت: 
ديد الـذى لا الش اى» إِنَّ ربََّكَ هوَُ الْقوَيُِّ الْعَزيِزُ«است، چنان كه در سورة هود گفت:  شدتّ وجه سوم قوةّ بمعنى

لتَنَوُأُ بِالْعصُـْبَةِ أُولـِي «، و در سورة القصص گفت: »يَرزُْقُ منَْ يَشاءُ وَ هوَُ الْقوَيُِّ الْعَزيِزُ«يضعف، جاى ديگر گفت: 
وَ أَعدُِّوا لَهُمْ ماَ «چنان كه در سورة الانفال گفت:  سلاح و رمى ، وجه چهارم قوة بمعنى اولى الشدة يعنى» الْقوَُّةِ
است، چنان كـه در سـورة البقـرة و  جدّ و مواظبت السّلاح و الرّمى، وجه پنجم قوةّ بمعنى يعنى» تَطَعتُْمْ منِْ قوَُّةٍاسْ

يعنى خذوا ما فى التّوراة بالجد و المواظبة عليه، همانسـت كـه » خذُُوا ما آتيَنْاكُمْ بِقوَُّةٍ«در سورة الاعراف گفت: 
هاهنـا التوريـة. و » خذُِ الْكتِابَ بِقوَُّةٍ«بالجد و المواظبة، عليه  اى» الْكتِابَ بِقوَُّةٍ خذُِ  يا يحَْيى«درين سورة گفت: 

  قيل الوحى و الدّين و الحكم.
ه«قال رسول اللَّه (ص) للّذين تحاكما اليه فى حدّ الزنا:  و لـيس ، ثـمّ امـر بـالرّجم» نعم اقضى بينكما بكتاب اللَّـ

ه (ص) و منـه قولـه تعـالى:  فى القرآن ذكر الرّجم و لكن فى ثـُمَّ أَورْثَنْـَا «القرآن توليـة الرّسـول و حكـم رسـول اللَّـ
  »ورَثُِوا الْكتِابَ.«يعنى الدّين و الحكم و كذلك قوله: » الْكتِابَ

يحيى زكريا پيغامبرى بود مرسل به بنى اسرائيل. هفت ساله بود كه او را نبوّت دادند و بوى وحى آمد، بر انجمن 
بر توحيد و بر نماز و بر روزه و بر صدقه و بر ذكر خـداى  :رائيل بييستاد و ايشان را بر پنج چيز دعوت كردبنى اس

  اذهب بنا نلعب، فقال ما للعب خلقت.: عزّ و جل. در خبرست كه كودكان با وى گفتند
حكمت و نبوّت داديـم. الحكـم و  ، در كودكى او را دين و»وَ آتيَنْاهُ الحُْكْمَ صبَيًِّا«اينست كه رب العالمين گفت: 

الاصــابة بــالرأى و وضــع الاشــياء  الحكمــة الفهــم بكتــاب اللَّــه، و الحكمــة واحــد، كالقــلّ و القلــة و قيــل الحكــم



۱۷۵۷ 

  من قرأ القرآن قبل ان يحتلم فهو ممن اوتى الحكم صبيا. موضعها. و قال ابن عباس
حيى اذا واليت عبدى انبتت الحكمة فى صدره لم يسكن و روى ان اللَّه عزّ و جلّ اوحى الى يحيى بن زكريا. يا ي

الى غيرى و كيف يسكن و انا جليسه، يا يحيى اذا واليت عبـدى، انيتـت الحكمـة فـى صـدره، فنبـت الاصـل فـى 
  القلب و نطق الفرع باللسان.

لناه رحيمـا علـى الخلـق، جع و اعطيناه مع الحكمة رحمة و عطفا من عندنا. و قيل معناه يعنى» وَ حنَاناً منِْ لدَنَُّا«
مشتق من حنّ اليه حنينا، اذا مالت اليه نفسـه حتـى  العطف و الشّفقة يدعوهم الى الهدى، و يعلمهم العلم. الحنان

ان ان المـترّحم اظهر الجزع من انقطاع رؤيته عنه و اشـتياقه اليـه. و الحنّـ المعتـق. قـال الشـاعر: حنانـك ذا  و المنّـ
  قد يثنى فى الدعاء كقول طرفة: و ارحم يا رحيم اى  الحنان

ـــذر افنيـــت فاســـتبق بعضـــنا ـــا من  اب
 

 حنانيك بعض الشّـراهون مـن بعـض 
 

اقامة بامرك بعد اقامة، و اسـعادا لـك بعـد  اى» لبيك و سعديك«تحنن مرّة بعد اخرى، و مثله فى التثنية  كانه قال
  اسعاد.

ال الكلبى: صدقة تصدق اللَّه بهـا علـى ابويـه، و قيـل اعطيناه طهارة و صلاحا، فلم يعمل بذنب. ق اى» وَ زَكاةً« 
وَ كـانَ «عطفا على الحكم، و قيل نصب علـى المفعـول لـه و الـواو زائـدة. » حنانا و زكاة«بركة و نماء. و نصب 

  مسلما مخلصا مطيعا.». تَقيًِّا
وَ آتيَنْـاهُ «ند بكسر باء، معطوفا على قولـه ا بارّا بهما يتعطّف و لا يخالفهم. و در شواذ خوانده اى» وَ بَرًّا بوِالدِيَْهِ«

وَ «الاسراع الى الطاعة و المبالغـة فـى الخدمـة.  و قيل الحبّ و البرّ» .. وَ بَرًّا بوِالدِيَْهِ... وَ زَكاةً... وَ حنَاناً.الحُْكْمَ
ذى يقتـل و الجبار الذاهب فى نفسه، العاتى فى فعله، الغليظ علـى غيـ» لَمْ يَكنُْ جبََّاراً عصَيًِّا ره. و قيـل الجبـار الّـ

  يصرب على الغضب و العاصى و العصى واحد، و العصى فى المعنى اكثر و ابلغ.
اين ثنائيست كه اللَّه تعالى بر يحيى زكريا كـرد، و كرامتـى كـه او  سلام له منّا حين ولد اى» وَ سلاَمٌ عَليَْهِ يوَْمَ وُلدَِ« 

ر و پناه خود گرفـت، در سـه جايگـاه بسـه وقـت: يكـى بوقـت زادن او را را بدان مخصوص كرد، و او را در زينها
نگاه داشت از همز و طعن شيطان، ديگر بوقت وفات از هول مطلع و ضغطه قبر، سديگر روز قيامت از فزع اكبر. 

  قال سفيان بن عيينه: اوحش ما يكون المرء فى ثلاثة مواطن: يوم ولد، فيرى نفسه خارجا مما كان فيه.
م يموت، فيرى قوما لم يكن عاينهم و احكاما ليس له عهد، و يوم يبعث، فيرى نفسه فى هول عظـيم. فخـص و يو

  اللَّه يحيى بن زكريا بالكرامة و السّلام و السّلامة فى المواطن 
  الثلاثة. 

ه تـو از اى عيسى از بهر من آمرزش خواه از حق جلّ جلاله كـ :اند يحيى و عيسى بهم رسيدند، يحيى گفت و گفته
لا، بل تو از من بهى، آمرزش خواه از حق جلّ جلاله تو از بهر من، نه بينى كـه رب العـزّه  :من بهى! عيسى گفت

ا«بر تو ثنا كرد، و من بر خود ثنا كردم، من خود را گفتم:  » وَ السَّلامُ عَليََّ يوَْمَ وُلدِْتُ وَ يوَْمَ أَموُتُ وَ يوَْمَ أُبْعثَُ حيًَـّ
  »وَ سلاَمٌ عَليَْهِ يوَْمَ وُلدَِ وَ يوَْمَ يمَوُتُ وَ يوَْمَ يبُْعثَُ حيًَّا«از بهر تو گفت:  و رب العزّة

  النوبة الثالثة
بسم اللَّه احسن الاسماء، رب الورى و الارض و السّماء، مسخر الظلمة و ». بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ«قوله تعالى: 

ياء، الواحد الفرد بلا اكفاء، الدّائم الباقى بلا فنـاء. نـام خداونـدى كـه محـدثات و الضياء، مالك الاموات و الاح
مكوّنات نمودگار فطرت او، جهانيان و جهانداران پرورده نعمت او، گردنهاى گردنكشـان در كمنـد جـلال و قهـر 

در حجـب هيبـت، او، دلهاى دوستان و آشنايان در روضه جمال و لطف او، مسبحان عالم علوى بر درگـاه عـزّت 
كمر بسته و گوش بفرمان او، اگر جن است و اگر انس محكوم تكليـف و مقهـور تصـريف او، در آسـمان سـلطان 

ايست از دريـاى  عيب، خداوندى كه اين همه صنع از او جمله قطره او، در زمين برهان او، پاكست و بزرگوار و بى
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حار عظمته، و حارت الالباب دون ادراك عزّتـه و كلـت كبرياء و عظمت او، فسبحانه من عزيز ضلّت العقول فى ب
هاى عقول در ادراك جلال او خيره، آبهـاى روى متعـزّزان  الالسن عن استيفاء مدح جلاله، و وصف جماله. ديده

در آب جمال او تيره، فهمهاى خداوندان فطنـت در بحـار عظمـت او غريـق، زبانهـاى اهـل فصـاحت از اسـتيفاء 
ل او كليل، در هر گوشه هزاران جريح است و قتيل. اى عـزّ تـو همـه عزيـزان را نعـت دل مدح جلال و وصف جما

كشيده، اى جلال تو همه جلالها را داغ صغر بر نهاده، اى كمال تو همه كمالها را رقم نقصان بـرزده، اى الهيـت 
اوهـام خلـق پـاك، اى  تو همه عالم را طراز بندگى بر كشيده، اى ارادت و مشيت و قضـاى تـو از آلايـش افهـام و

صفات و نعوت قدم تو از ادراك هواجس و خواطر و ضماير آب و گـل منـزّه، اى همـه عـالم جانهـا بـر مـن يزيـد 
اى از جام  عشق نهاده و جز حسرت و حيرت سود ناكرده، همه عالم را ببوى و گفت و گوى خشنود كرده، و جرعه

  عزّت به كس ناداده:
 اى گشـــــته اســـــير در بـــــلاى تــــــو

ــــ ــــه عشّ ــــه شــــده وال ــــان هم اق جه
ــــر زن ــــر قصــــه عاشــــقان خــــود ب  ب

 

ــــو  ــــد دم ولاى ت ــــه زن ــــس ك  آن ك
 در عــــــالم عــــــزّ و كبريــــــاى تــــــو
 توقيـــــع نعـــــم و گرنـــــه لاى تـــــو

 

محبــة اللَّــه بعبــاده التــائبين و  ســلام اللَّــه علــى المــؤمنين. المــيم بقــاء اللَّــه رب العــالمين. السّــين البــاء» بســم اللَّــه«
  وَ يبَْقى«ست ببقاء اللَّه تعالى، خداوند جهان و جهانيان، و دارنده همگان، يقول اللَّه تعالى: المتّطهرين. باء اشارت

ه تعـالى: »وجَْهُ ربَِّكَ تُهُمْ يـَوْمَ «، سين اشارتست بسلام اللَّه بر دوستان و نواختن ايشان در دو جهان، يقـول اللَّـ تحَيَِّـ
ه ميم اشارتست بمحبت خدا». يَلْقوَنَْهُ سلاَمٌ وند مهربان، كه بلطف خود مهر و محبت خود داد ببنـدگان، يقـول اللَّـ

اينست شـگرف كـارى، و بـزرگ حـالى، كـه قاصـد بمقصـود ». إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ التَّوَّابينَِ وَ يحُبُِّ المْتَُطَهِّريِنَ« :تعالى
ال دميده، و دوسـت بدوسـت رسد، و عابد بمعبود، و طالب بمطلوب، و محبّ بمحبوب، نسيم وصال از مهبّ اقب

رسيده، طغراى عزّت بر منشور دولت كشيده، گوى انتظار بپاى ميدان ابد انداخته، علم قبول و وصول بر افراختـه، 
 :واسـطه و ترجمـان، ببنـده ضـعيف پيوسـته رسول مقصود بدر آمده، روزگار فراق بسر آمده، سلام و كلام حـق بـى

، سماع هذى الحـروف شـراب يسـقيه الحـق قلـوب اوليائـه، »كهيعص«قوله تعالى:  »سلاَمٌ قوَْلًا منِْ رَبٍّ رحَيِمٍ«
فاذا شربوا طربوا، و اذا طربوا طلبوا، و اذا طلبوا طاروا، و اذا طاروا و صلوا، اذا و صلوا اتصلوا، فعقولهم مستغرقة 

ى است در قدح فرح فى لطفه، و قلوبهم مستهلكة فى كشفه، سماع حروف مقطعات در مفتتح سور و آيات، شراب
ريخته، در كاس استيناس كرده، جلال احديتّ بنعت صمديتّ دوستان خود را داده، چون دوستان حق در بوستان 
لطف اين شراب انس از جـام قـدس بياشـامند در طـرب آينـد، چـون در طـرب آينـد، در طلـب آينـد، قفـس كـون 

سـند، چـون رسـيدند، در خـود برسـيدند، عقلهاشـان بشكنند، به پر عشق بر افق غيب پرواز كنند، تا بكعبه وصـل ر
مستغرق لطف گشته، دلهاشان مستهلك كشف شده، نسيم ازليّت از جانب قربـت دميـده خـود را گـم كـرده و او را 

  يافته.
يـابم، اى حجـت را  يافتم، اكنون خود را ميجـويم او را مـى جستم، خود را مى پير طريقت گفت روزگارى او را مى

ور ميگـويم، كـه دارم چـه  يادگار. چون حاضرى اين جستن بچه كـار، الهـى يافتـه ميجـويم، بـا ديـده ياد، و انس را
بينم چه گويم، شيفته اين جست و جويم، گرفتار اين گفت و گويم، اى پيش از هر روز، و جـدا از هـر  جويم، كه مى

  كس، مرا در اين سور هزار مطرب نه بس.
ه بر خود ميكند، باين حروف اسماء و صفات خود با ياد خلق ميدهد، ثنائى است كه حق جلّ جلال» كهيعص« 

  ستايد، ميگويد كه: انا الكبير، انا الكريم. و خود را مى
منم خداوند بزرگوار، جبّار كردگـار، نامـدار رهـى دار. كبيـر اشارتسـت بجـلال و كبريـاء احـديتّ، كـريم اشارتسـت 

ان در مشـاهده جمـالا بجمال و كرم صمديت. عارفان در مكاشـفه جـلال انـد، چـون بجلالـش نظـر كنـى  نـد، محبّـ



۱۷۵۹ 

جگرها در ميان خونست، چون بجمالش نظر كنى راحت دلهاى محزونسـت. آن يكـى آتـش عـالم سوزسـت، ايـن 
  افروز است، آن يكى غارت دلهاست، اين يكى راحت جانهاست. يكى نور جهان

ل، عيان راحت جان. بناء محبتّ كه نهادند بـرين پير طريقت گفت نامش زاد رهى، سخن آئين زبان، خبر غارت د
قاعده نهادند، اوّل خطر جان و آخر سرور جاودان، اول خـروش و نالـه و زارى، آخـر سـلوت و خلـوت و شـادى. 
باش اى جوانمرد تا اين سيل بدريا رسد، و اين بضاعت بخريا رسد، ابر برّ گريان شود و گل قبول خندان شـود، و 

يعينـى مـا تحمـّل «جلال نداء كرامت آيد كه: عبادى بندگان من، رهيگان من، دوستان من، از حضرت عزت ذو ال
 :شـنيدم، پيغـامبر (ص) گفـت هاى شما را مـى آن رنجها كه بشما رسيد من ميديدم، آن ناله» المتحمّلون من اجلى

   الهادى منمانا اللَّه  تملأ الأبصار من النظر فى وجهه و يحدّثهم كما يحدثّ الرجل جليسه، ها«
خداى راهنماى، دلگشاى حـق آراى، مـنم كـه در روضـه دل تـو درخـت هـدايت و معرفـت رويانيـدم، مـنم كـه در 
مرغزار سينه تو نسيم طهارت و صفا وزانيدم، منم كه خورشيد سعادت از فلك ارادت تو تابـان كـردم، مـنم كـه راه 

ك و پوى عمل بنواختم، منم كه بى تو كـار تـو بسـاختم، دراز بر تو سهل و آسان كردم، منم كه ترا در ازل پيش از ت
  ».وَ ما كنَُّا لنَِهتْدَيَِ لوَْ لا أَنْ هدَاناَ اللَّهُ«منم كه دل تو براى خود از كونين پرداختم، قوله تعالى: 

اده خرقانى گويد: او در تو آويخته است نه تو در وى آويخته. فسطاط كرم زده، و بسـاط نعـم گسـترده، و نـدا در د
  اى گدايان بمن آئيد، نه بشما نيازى دارم، بلكه با شما رازى دارم.». أَجيِبوُا داعيَِ اللَّهِ«كه: 

  جست در غلبات وجد خويش. شدم يكى ديدم بيك پا مى آن عزيزى گويد: در باديه مى
وَ «ت، تـو معـذورى. گفـت: گفـتم تـرا چـه جـاى حـج اسـ». وَ لِلَّهِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ البْيَـْتِ«گفتم تا كجا؟ گفت: 

دارد. چون بمكه رسيدم او را ديدم پيش از من رسـيده.  گفتم همانا سوداش رنجه مى». حمََلنْاهُمْ فيِ البَْرِّ وَ البْحَْرِ
اى كه تو آمدى بتكلف كسبى، و من آمدم بجذبات غيبى. كسبى  ندانسته: گفتم چگونه رسيدى پيش از من؟ گفت

اى خداوندى كـه بـر همـه » يا من يجير و لا يجار عليه«قول ربيع انس معنى آنست كه: بغيبى هرگز كى رسد. يا ب
زينهار دارى و كس بر تو زينهار ندارد، از همه برهانى و كس از تو نرهاند، همه در امان توانـد و تـو در امـان كـس 

ار، همـه كـرده و تـو كردگـار جـارك و جـلّ ثنـاؤك و لا الـه عـزّ  نه، همه مقهورند و تو قهار، همه مجبورند و تو جبّـ
  غيرك.

منم تاونده بـا هـر كاونـده، بهـيچ هسـت نماننـده، بصـفات خـود پاينـده، » انا العزيز و انا العلى«ميگويد » عين« 
بزرگوارى برتر از هر چه خوردنشان داد، و پاك از هر چه پنداشت بآن افتاد. فرد فـى وصـفه تضـل الافكـار، وتـر 

ار، پاينـده من شيعن ذاته تكلّ الأبصار، ما  ه العزيـز الجبّـ يـار،  اى بـى زوال، فـردى بـى ء الّا و فيه آثار، تشـهد بانّـ
  داننده هر چه در ضماير و اسرار، گرداننده چرخ دوار، خالق الليل و النّهار، قهار و قوى و عزيز و جبّار.

ت كـار، نگارنـده رويهـا، منم خداى راست گوى، راست حكـم، راسـ» انا الصّادق انا المصورّ«ميگويد، » صاد« 
صد هـزار بـدايع و عجايـب و صـنايع در كـون و » وَ صوََّرَكُمْ فأََحْسنََ صوُرََكُمْ«آراينده نيكوئيها. يقول اللَّه تعالى: 

كاينات از كتم عدم در عالم وجود آورد و در حق هيچ موجود ايـن خطـاب نكـرد و هـيچ آفريـده را ايـن تشـريف 
  »رَكُمْفأََحْسنََ صوَُ«نداد كه: 

مگر اين مشتى خاك را، تا بدانى كه خاكيان نواختگان لطفند، بر كشيدگان عطفنـد، نـرگس روضـه جودنـد، سـرو  
نظيـر، او خـالق  باغ وجودند، حقه درّ حكمتند، نور حدقه عالم قدرتنـد، نـور حديقـه فطرتنـد، ايشـان مخلـوق بـى

  ».فيِ أَحْسنَِ تَقوْيِمٍ«گفت: ايشان را ». أَحْسنَُ الخْالِقينَِ« :نظير، خود را گفت بى
پير طريقت گفت: الهى بعنايت ازلى تخم هـدايت كاشـتى، برسـالت انبيـا آب دادى، بمعونـت و توفيـق پـروردى، 
بنظر خود ببر آوردى، خداوندا سزد كه اكنون سـموم قهـر از آن بـاز دارى، و كشـته عنايـت ازلى را برعايـت ابـدى 

  مدد كنى.
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اينت نثار رحمت خداوند بر بنده خويش، اينت غايت لطـف و كمـال و كـرم كـه » كَ عبَدَْهُ زَكَريَِّاذِكْرُ رحَمْتَِ ربَِّ« 
نمود بمهربانى خويش، رحمتى كه گمان بوى راه نـبرد، لطفـى كـه انديشـه در وى نرسـد، رحمتـى عطـائى بفضـل 

لّ جلالـه بسـتر خـود الهى، بعنايت ربانى، نـه بعبـادت و كسـب بنـدگى، هـر چنـد بنـده بمعصـيت ميكوشـد، او جـ
كوشد، و نعمت خود بر وى ميريزد. اينست كه آن پير طريقت گفته: اصبحت و فى مـن  پوشد و از فضيحت مى مى

  نعم اللَّه ما لا احصيه من كثرة ما اعصيه، فلا ادرى على ما ذا اشكره، على جميل ما يسرّ او على قبيح ما ستر.
أَنْفُسِهِمْ لا تَقنَْطوُا مـِنْ   قلُْ يا عبِاديَِ الَّذيِنَ أَسْرفَوُا عَلى«واندند: در خبر است كه پيش رسول (ص) اين آيت بر خ

  »لعن اللَّه المنفّرين ثلاثا«ثم قال: » بلى و لا يبالى« :رسول (ص) گفت». رحَمَْةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَيِعاً
  يعنى الّذين يقنطون النّاس من رحمة اللَّه.

اى صد سال عبادت كرد پس هوى بر وى غلبه كـرد. معصـيتى بـر  اند كه زاهدى در روزگار گذشته در صومعه آورده
وى برفت و پس از آن پشيمان شد، خواست كه بسرورد خود بمحراب عبـادت بـاز شـود، چـون قـدم در محـراب 

آيى؟  اكنون بحضرت جلال حق مىنهاد، شيطان بيامد و او را گفت: اى مرد شرم ندارى؟ كه چنان كار كردى؟ و 
عبـدى «خواست كه او را از حق نوميد گرداند تا نوميدى زيادت گناهان وى باشد، در آن حالت ندايى شـنيد كـه: 

  ». انت لى و انا لك قل للفضولى ما لك
اگـر از اجابـت كـه  نشان اجابت دعا ثباتست بر دعا، چون بـر دعـا ثبـات كـردى». ربََّهُ ندِاءً خَفيًِّا  إِذْ نادى«قوله: 

نصيب تست محروم مانى، بعبادت كه حق اللَّه تعالى است مشرّف گردى، و اين قدم وراى آن قـدم اسـت، و ايـن 
  مقام مه از آن مقام.

  ».الدعاء هو العبادة«پيغامبر (ص) گفت: 
استغاثت بايد كه ميگويد: ». دعَاهُأَمَّنْ يجُيِبُ المْضُْطَرَّ إِذا «و بدان كه در دعا اضطرار بايد، كه حق تعالى ميگويد: 

گويـد:  رغبت و رهبت بايد كـه مـى». ادعْوُا ربََّكُمْ تضََرُّعاً وَ خُفيَْةً«گويد:  تضرّع بايد كه مى». إِذْ تَستَْغيِثوُنَ ربََّكُمْ«
اخـلاص بايـد كـه ». غـَداةِ وَ الْعَشـِيِّيدَعْوُنَ ربََّهُمْ باِلْ«پيوسته بايد نه گسسته كه ميگويد: ». وَ يدَعْوُننَا رغَبَاً وَ رَهبَاً«

  ».ان اللَّه لا يستجيب دعاء من قلب لاه«و در خبر است: ». فاَدعْوُهُ مخُْلصِينَِ لَهُ الدِّينَ«ميگويد: 
  ».و ملبسه حرام و مطعمه حرام فانىّ يستجاب له«لقمه حلال بايد كه گفت: 

لعالمين آواز وى دوست دارد. عادت خلق چنانسـت بنده چون شرايط دعا بجاى آرد، مرغ قفصى است كه رب ا
كه مرغى بگيرند و او را قفسى سازند و آب و علف معدّ دارند، تا آن مرغ بوقت سحر ببانگ آيد، همچنـين رب 
العزة عابدان و عارفان را در وجود آورد و دنيا قفص ايشان ساخت و منافع و مصالح ايشـان در دنيـا مهيّـا كـرد و 

بنده بعجز خود در وقت سـحر ». وَ باِلْأَسحْارِ هُمْ يَستَْغْفِرُونَ«كرد، آن گه در محكم تنزيل گفت: كارهاشان راست 
  نيوشد. زارد، و ميخروشد و حق بلطف خود ميشنود و مى مى

دان طريقـت، ايـن از روى اشـارت بـر ذوق جـوانمر». قالَ رَبِّ إِنِّي وَهنََ الْعَظْمُ منِِّي وَ اشتَْعلََ الـرَّأْسُ شـَيبْاً«قوله: 
كلمات دعوى پختگى است كه از نهاد زكريا بيامد، جلال عزت احديت آن نقد دعوى وى بـر محـك بـلازد، تـا 
سرّ معنى در آن دعوى پديد آيد، آن بلاها كه از قوم خود ديد سبب اين بود. زكريا چون بلا روى بـوى نهـاد پنـاه 

ت در رسيد، ريشه طيلسان وى بيـرون بمانـد، نشـانى شـد وا درخت داد، چنان كه در قصه است، غيرت درگاه عزّ
گاه وى شد. بسرش ندا آمد يا زكريا اكنون كه پشت وا درخـت دادى و پنـاه بـا  تا قوم وى بدانستند كه درخت پناه

ن وى بردى، نگر كه چه بلا بر تو گماريم، اره بر نهادند و او را با درخت بدو نيم كردند. تا عالميان بدانند كه هـر آ
كس كه پناه وا غير حق برد، اژدهاى غيرت حق دمار از جان وى برآرد. اى مسلمانان در راه آئيد تـا حسـرت آدم 
بينيد، نوحه نوح شنويد، بى كامى خليل بينيد، مصيبت يعقوب بينيد، چاه و زندان يوسف بينيد، ارّه بر فرق زكريـا 

محمـد عربـى (ص) بينيـد، زخمهـاى بـدان سـختى و و تيغ بر گردن يحيى بينيد، جگـر سـوخته و دل كبـاب گشـته 
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  عشقهاى بدان تيزى.
 گــــر زهــــر دهــــى بنــــوش بــــردارم

 بيــنم جــز جــان و دل و جگــر نمــى
 

 بـــى راى خـــودم مـــن از بـــراى تـــو 
 در گــــــردش چــــــرخ آســــــياى تــــــو

 

فرزنـد خواسـت، و تا آخر ورد قصه زكريا است كه از حق سبحانه و تعـالى » إِنِّي خِفتُْ المْوَاليَِ منِْ ورَائيِ«قوله: 
حق تعالى دعاء وى اجابت كـرد و او را فرزنـدى داد، شايسـته، پسـنديده، هـنرى، بـه روز، پيغـامبر، نـام او يحيـى. 

ه و مـن ». لا ينبغى لاحد ان يكون خيرا من يحيى بـن زكريـا« :پيغامبر (ص) در حق وى گفته قيـل يـا رسـول اللَّـ
  اين؟

  ».خذُِ الْكتِابَ بِقوَُّةٍ وَ آتيَْناهُ الحُْكْمَ صبَيًِّا  يا يحَيْى«رآن: قال: الم تسمعوا كيف وصفه اللَّه فى الق
آن گه پيغامبر (ص) سيرت و زهد وى حكايت كرد، گفت: در مسجد بيت المقدس شـد، احبـار و رهبـان را ديـد، 

مجاهـدت  پشمينها پوشيده و كلاههاى صوف بر سر نهاده و خويشتن را بر ستونهاى مسجد بسته، بـاين رياضـت و
اى سـاز تـا  كردند، يحيى چون ايشان را ديد، بخانه باز گشت مادر را گفت: براى من پشـمينه خداى را عبادت مى

در پوشم و با احبار و رهبان در مسجد خداى را عبادت كنم. مادر گفت تا نخست از پيغامبر خدا زكريـا بپرسـم و 
كريا گفت، زكريا يحيـى را خوانـد و گفـت: يـا بنـيّ مـا از وى دستورى خواهم. آن گه چون حال و قصه يحيى با ز

يدعوك الى هذا و انت صبى صغير؟ اين چه آرزو است كه ترا خاسته است و تو كودكى نارسيده، روزگار رياضـت 
اى پدر بكودكى من چه بسته است، مرگ چون آيد بسن از من كمتر گيرد و : اى. يحيى گفت و مجاهدت در نيافته
رگ بيند، زكريا چـون ايـن سـخن از وى بشـنيد مـادرش را گفـت: كـلاه پشـمينه كـه ميخواهـد سكرات و عقبات م

راست كن كه رواست. يحيى بسان زاهدان پشمينه در پوشيد و كـلاه بـر سـر نهـاد و بمسـجد رفـت و بـا احبـار در 
ه عبادت شد. چندان رياضت و مجاهدت بر خـود نهـاد كـه تـن وى نحيـف گشـت و ضـعيف و نـزار، و از بـس كـ

بگريست پوست از روى وى برفت و بر رخسار وى مغاكها پديد آمد. زكريا چون او را بر آن صـفت ديـد دلتنـگ 
شد بگريست، گفت: اى پسر، من ترا از حق تعالى بدعا خواسـتم تـا چشـمم بتـو روشـن باشـد و دل شـاد و خـرم، 

ت: اى پدر تو مـرا بـدين فرمـودى. اى؟ يحيى گف اكنون اين همه رنج چيست كه بر خود نهاده و درد دل من گشته
گفت كجا بدين فرمودم؟ يحيى گفت: الست القائل انّ بين الجنّة و النار لعقبة لا يجوزها الا البكّاءون مـن خيفـة 

ايست ميان بهشت و دوزخ، كه جز گريندگان و زارندگان از بيم خداى تعالى آن عقبه بـاز  گويى عقبه اللَّه. نه تو مى
  نگذارند.
اى بر روى وى نهاد و اشـك وى بـا خـون آميختـه، در آن  كريا برخاست و رفت و مادر وى بيامد، پنبه پارهآن گه ز

  چكيد. فشارد اشك و خون از آن پنبه مى پنبه ميگرفت و مى
اللهـمّ انّ هـذا ابنـى و هـذه دمـوع عينيـه و «زكريا در آن نگريست دلش بسوخت، روى سوى آسمان كرد و گفت: 

بار خدايا بر اين بيچاره ببخشاى كه آرام و قرارش نيست و بروز و شب آسايش را بـوى راه » ينانت ارحم الراحم
انـد كـه خطـاب آمـد: اى  تر همه بخشايندگان و مرهم نهنده بـر درد و سـوز خسـتگان. گفتـه نيست، تويى بخشاينده

از و لذت دوستان مـا جـايى دگـر زكريا! تو شفقت خويش دور دار كه بر درگاه ما چنين نازك و نازنين نتوان بود. ن
يـا يحيـى أ تبكـي «و همان ساعت يحيى را وحى آمد كـه: ». مَقْعدَِ صدِْقٍ عنِدَْ مَليِكٍ مُقتْدَرٍِ«خواهد بود، فردا در 

مما قد نحل من جسمك و عزّتى و جلالى لو اطّلعت على النّار اطّلاعة لتـدرعت مدرعـة مـن الحديـد فضـلا عـن 
اى از مـوى بافتـه  مادر وى وى بوى خواهش كرد تا او را يك شب بخانه برد، يحيى مدرعـهاند  و گفته». المنسوج

تر باشد، چه بـود كـه  اى از صوف در وى پوشيد. گفت: آخر اين يكى نرم پوشيده بود، آن از وى بر كشيد و مدرعه
شـب بگذاشـت و يك امشب در اين صوف بياسايى. و عدسى پخته بود بخـورد و از بهـر دل مـادر آن شـب قيـام 

جنب فرا داد، در خواب نداء هيبت آمد كه: يا يحيى اردت دارا خيرا من دارى و جوارا خيرا مـن جـوارى. يحيـى 
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فلـبس مدرعـة ». يا رب اقلنى عثرتى فـو عزتـك لا اسـتظل بظـل سـوى بيـت المقـدس« :از خواب در آمد، گفت
  لَّه مع الاحبار حتى كان من امره ما كان.الشعر و وضع البرنس على رأسه و اتى بيت المقدس فجعل يعبد ال

و روى ان اللَّه عز و جلّ اوحى الى يحيى بن زكريا: يا يحيى انىّ قضيت على نفسى ان لا يحبنّى عبد من عبـادى 
اعلم ذلك من نيته الا كنت سمعه الذّى يسمع به، و بصره الذّى يبصر به، و لسانه الذّى يتكلم به، و قلبه الذّى يعى 

اذا كنت كذلك بغضت اليه الاشتغال باحد غيرى و ادمت فكره و اسهرت ليله و اظمـأت نهـاره و اطّلـع اليـه به، و 
فى كل يوم سبعين الف مرّة، يتقرب منى و اتقرّب منه، اسمع كلامه و احبّ تضرعه، فو عزتى و جلالى لا بعثنـه يـوم 

  القيامة مبعثا يغبطه النبيون و المرسلون.
حيى عليهما السلام يمشيان، فصدم يحيى امرأة، فقال عيسى: يا ابن خالتى لقد اصبت اليـوم و روى انّ عيسى و ي

خطيئة ما ارى اللَّه تعالى يغفرها لك ابدا. قال: و ما هى يا ابن خالتى؟ قال: امرأة صدمتها، قال: و اللَّه ما شـعرت 
لو ان قلبى اطمأن الى جبرئيل لظننت انى بها. قال: سبحانك اللَّه! بدنك معى فاين روحك؟ قال: معلق بالعرش و 

  ما عرفت اللَّه تعالى طرفة عين قط.
  النوبة الاولى ۲

آن گه كه بيكسو شـد دور » إِذِ انتْبَذََتْ منِْ أَهْلهِا«ياد كن در قرآن مريم را، » وَ اذْكُرْ فيِ الْكتِابِ مَريَْمَ«قوله تعالى: 
  از كسان خويش، مكَاناً شَرقْيًِّا.

  جايگاهى از سوى برآمدن آفتاب.) ب۱٦( 
بـوى » فأََرْسـَلنْا إِليَْهـا رُوحنَـا«فاَتَّخذََتْ منِْ دُونِهِمْ حجِاباً در پيش خويش از سوى مردمـان خـويش پـرده گرفـت. 

) جوانى تمـام نيكـو ۱۷بَشَراً سوَيًِّا. («تا بسان مردمى پيش وى بپاى ايستاد، » فتَمَثََّلَ لهَا« ،فرستاديم روح خويش
  وى.ر
» إِنْ كنُتَْ تَقيًِّا«از تو،  شوم من در زينهار و پناه رحمن مى» إِنِّي أَعوُذُ باِلرَّحمْنِ منِْكَ«گفت مريم: » مريم  قالتَْ« 
   ) اگر پرهيزگارى تو۱۸(
  »لِأَهبََ لَكِ«من فرستاده خداوند توام،  »إِنَّما أَناَ رَسوُلُ ربَِّكِ« :گفت»قالَ«
  .) پسرى هنرى پاك۱۹» (زَكيًِّا غلاُماً«تا ترا بخشم،  
وَ لـَمْ « ،و هيچ مردم مـرا بنسـاويد» وَ لَمْ يمَْسَسنْيِ بَشَرٌ«گفت مرا چون بود پسرى؟ » قالتَْ أَنَّى يَكوُنُ ليِ غلاُمٌ« 

  ) و من زانيه نبودم.۲۰» (أَكُ بَغيًِّا
وَ «كه آن بر من آسان و خوار اسـت. » يَّ هيَِّنٌهوَُ عَلَ«چنين گفت خداوند تو. » كذَلِكِ قالَ ربَُّكِ«گفت:  »قالَ« 

» وَ كـانَ أَمـْراً مَقضْـِيًّا«و بخشايشى از مـا بتـو، » وَ رحَمَْةً منَِّا«مردمان را.  و تا او را نشانى كنم» لنِجَْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ
  ) و آن كارى بود از ما خواسته و گزارده و كردنى.۲۱(
  ) دور شد و آن بار خود در شكم، دور برد.۲۲» (فاَنتْبَذََتْ بِهِ مكَاناً قصَيًِّا«عيسى،  به بار گرفت» فحَمََلتَْهُ« 
قالتَْ يـا ليَتْنَـِي « .كه با تنه خرما بن شد» جذِْعِ النَّخْلَةِ  إِلى«درد زه خاستن او را باز آورد، » فأََجاءَهاَ المْخَاضُ« 

) و من چيزى بودمى گذاشته و فرامـوش ۲۳» (كنُتُْ نَسيْاً منَْسيًِّا وَ«كاشك من بمردمى پيش ازين،  »متُِّ قبَلَْ هذا
  شده.

قدَْ جَعلََ ربَُّكِ تحَتْـَكِ «كه اندوهگن مباش. » أَلَّا تحَْزنَيِ«كه در زير وى بود  آواز داد او را» فنَاداها منِْ تحَتْهِا« 
  ) خداوند تو زير تو جويى كرد.۲٤» (سَريًِّا

تا فرو افتد بر افتد بر تـو بـر او، » تُساقِطْ عَليَْكِ«بجنبان بسوى خويش خرما بن را » بجِذِْعِ النَّخْلَةِ وَ هُزِّي إِليَْكِ« 
  ) خرماى تر و تازه در هنگام رسيده.۲٥» (رطُبَاً جنَيًِّا«
اگـر » ينَِّ منَِ البَْشَرِ أَحـَداًفإَِمَّا تَرَ«چشم روش ميدار،  و» وَ قَرِّي عيَنْاً«آشام،  خور و آب مى مى »فَكُليِ وَ اشْربَيِ« 
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ام خـداى را تعـالى  ام و پيمـان كـرده بگوى من پذيرفتـه» فَقوُليِ إِنِّي نذَرَْتُ لِلرَّحمْنِ صوَْماً«از مردمان كسى بينى. 
  ) امروز با هيچ مردم سخن نخواهم گفت.۲٦» (فَلنَْ أُكَلِّمَ اليْوَْمَ إِنْسيًِّا«خاموشى، 

  عيسى را بر گرفت و آورد او را بقوم خويش.» مهَا تحَمِْلُهُفأََتتَْ بِهِ قوَْ« 
  ) چيزى آوردى سخت شگفت و منكر.۲۷» (لَقدَْ جىِْٔتِ شيَئْاً فَريًِّا«گفتند اى مريم! » قالوُا يا مَريَْمُ«
اوَ مـ«پدر تو مردى بد نبـود، » ما كانَ أَبوُكِ امْرَأَ سوَءٍْ«اى خواهر هارون! » يا أُختَْ هارُونَ«  كِ بَغيًِـّ » ا كانـَتْ أُمُّـ
  ) و مادر تو زانيه نبود و پليدكار.۲۸(
» منَْ كانَ فيِ المَْهـْدِ صـَبيًِّا«گفتند چون سخن گوئيم؟ » قالوُا كيَفَْ نُكَلِّمُ«اشارت بعيسى نمود.  »فأََشارَتْ إِليَْهِ« 
  ) با كسى كه در گهواره است كودكى خرد.۲۹(
ا«مرا دين داد و كتـاب، » آتانيَِ الْكتِابَ«ام،  من بنده اللَّه تعالى عيسى گفت »قالَ إِنِّي عبَدُْ اللَّهِ«  » وَ جَعَلنَـِي نبَيًِـّ
  ) و مرا پيغامبر كرد.۳۰(
و مـرا انـدرز » وَ أَوصْانيِ باِلصَّلاةِ وَ الزَّكـاةِ«و مرا با بركت كرد هر جا كه باشم. » وَ جَعَلنَيِ مبُارَكاً أَينَْ ما كنُتُْ« 

  ) تا زنده باشم.۳۱» (ما دُمتُْ حيًَّا«نماز و زكاة، كرد ب
  اى بدبخت نكرد. ) و مرا نابخشاينده۳۲» (وَ لَمْ يجَْعَلنْيِ جبََّاراً شَقيًِّا«و مهربان بمادر خويش، » وَ بَرًّا بوِالدِتَيِ« 
وَ يـَوْمَ أُبْعـَثُ «و آن روز كه ميرم، » أَموُتُ وَ يوَْمَ«بآن روز كه زيم، » يوَْمَ وُلدِْتُ«بر من.  و درود» وَ السَّلامُ عَليََّ« 

  ) و آن روز كه مرا انگيزانند زنده.۳۳» (حيًَّا
  سخن خداى.» قوَْلَ الحَْقِّ«اينست عيسى مريم، » ذلِكَ عيِسىَ ابنُْ مَريَْمَ« 
  سخن جدا جد ميگويند. ) آن عيسى كه در و به پيكار۳٤» (الَّذيِ فيِهِ يمَتَْرُونَ« 
  إِذا قضَى«پاكى و بى عيبى او را » سبُحْانَهُ«نيست خداى را كه هيچ فرزند گيرد. » نَ لِلَّهِ أَنْ يتََّخذَِ منِْ وَلدٍَما كا« 

  بود. ) جز زان نبود كه گويد باش تا مى۳٥» (كنُْ فيََكوُنُ» «فإَِنَّما يَقوُلُ لَهُ«چون كارى خواهد كه كند » أَمْراً
) او را ۳٦» (فاَعبْدُُوهُ هـذا صـِراطٌ مُسـْتَقيِمٌ«اللَّه تعالى خداوند منست و خداوند شما. » وَ ربَُّكُمْوَ إِنَّ اللَّهَ ربَِّي « 

  بپرستيد كه راه راست اينست.
ذيِنَ كَفـَرُوا« ،جوقهاى ترسايان مختلف سخن شـدند» فَاختَْلفََ الْأَحْزابُ منِْ بيَنِْهِمْ«  ويـل ايشـان را و » فوَيَـْلٌ لِلَّـ

  ) از حاضر شدن در روزى بزرگوار.۳۷» (منِْ مَشْهدَِ يوَْمٍ عَظيِمٍ«نفريغ ايشان را كه كافر شدند،  نفرين و
المِوُنَ اليْـَوْمَ «آن روز كه بما آيند، » يوَْمَ يأَْتوُننَا«چون شنوا و بينا كه ايشان باشند،  »أَسمِْعْ بِهِمْ وَ أَبصِْرْ«  لكـِنِ الظَّـ

  كن آن ستمكاران امروز بارى در گمراهى آشكارند.) ل۳۸» (فيِ ضَلالٍ مبُينٍِ
  النوبة الثانية

  »وَ اذْكُرْ فيِ الْكتِابِ مَريَْمَ«قوله تعالى: 
و اذكر فى الكتاب يا محمد! المنزل عليك و هو القرآن، و قيل معناه من الكتاب. مريم اسم اعجمـى، و قيـل  اى 

مـد علـى امتـك خـبر مـريم و قصـتها و صـلاحها و تعبّـدها اتل يا مح عربى و هى بنت عمران بن ماثان، و المعنى
ليقتدى النّاس بها. و لم يذكر اللَّه امرأة باسم العلم فى الكتاب دون مريم لانّها لم ترد الرّجال و كانت عذراء بتولا 

  » إِذِ انتْبَذََتْ منِْ أَهْلهِا«منقطعة، فصارت حرمتها كحرمة الرّجال. 
الطـرح، و منـه يقـال للقـيط  الناحيـة. و اصـل النبـذة رض، بعيدة من قومها. و النبـذةبعدت و اتت نبذة من الا اى

  منبوذ، لانه طرح بمعزل من النّاس، و انتبذ لازم نبذ.
  »مكَاناً شَرقْيًِّا« 
  فى مكان يقابل المشرق تستدفئى بالشمس و من ثمّ اتخذت النصارى المشرق قبلة لانّه ميلاد عيسى (ع). اى 

الضحّى قال: ذكر ابن عباس عيسى بن مريم و عنده شاب من النصـارى فـدمعت عينـاه، فقـال ابـن روى عن ابى 
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عباس، لم اتخّذت النصارى المشرق قبلة؟ فقال امروا بذلك، فقال ابن عباس: لا، و لكن لما امرت مريم ان تتخذ 
  »مكَاناً شَرقْيًِّا«
شاسعا بعيدا. و قيل انمّا دخل الشرقى فى الكـلام  يّا، اىقلتم لا جهة افضل منها فاستقبلتموها. و قيل مكانا شرق 

حفظا لباج الآيات، و ان لم تكن الى ذكر الشرق حاجة. و خلاف است ميان علماى تفسير، كه سبب اعتزال مريم 
خلوت و عزلت اختيار كرد، يكبارگى روى بطاعت اللَّه تعـالى نهـاد و  و از مردم گوشه گرفتن چه بود؟ قومى گفتند

اى سـاخت و  خلق بكليت اعراض كرد و حلاوت فكرت و خدمت در خلوت ديد، تا در آن گوشه مسجد زاويه از
  »إِذِ انتْبَذََتْ منِْ أَهْلهِا مكَاناً شَرقْيًِّا«آنجا معتكف نشست، اينست كه رب العزة گفت: 

ه و هـو المشـار و قيل لما لك بن دينار اما تستوحش فى الدار وحدك؟ قال: ما احسب ان احدا يستوح  ش مع اللَّـ
ه. قـومى گفتنـد سـبب  اى» وَ تبَتََّلْ إِليَْهِ تبَتْيِلًا«اليه بقوله تعالى:  انقطع اليه بطاعتـك و اقطـع مـن يشـغلك عـن اللَّـ

اعتزال وى آن بود كه از حيض پـاك شـده بـود و طهـر يافتـه، ميخواسـت كـه غسـل كنـد، بحكـم ديانـت و مـروت 
  اى، تا مردم او را نبينند و غسل كند. هاى باز شد، در پس پرد بگوشه

  »فاَتَّخذََتْ منِْ دُونِهِمْ حجِاباً«فذلك قوله: 
اى بـود  انـد پـرده اند ديوارست، يعنى كه در پس ديوارى شد تا از چشم مردم غايب شود، و گفته اين حجاب گفته 

بادت اللَّه تعالى مشـغول، مـا دام فرو گذاشته و در پس آن پرده شد. عكرمه گفت مريم پيوسته در مسجد بودى، بع
تا در طهر بودى، چون نشان حيض درو پديد آمدى از مسجد با خانه شدى، و آنجا همى بودى تا بوقت طهر، آن 
گه بعد از غسل بمسجد بازگشتى. گفتا در خانه خاله بود خواست كه غسل كند از حيض، و روزگار زمسـتان بـود 

فأََرْسـَلنْا « :ى شد تا غسل كند. جبرئيـل آن سـاعت برابـر وى آمـد. و ذلـك قولـها فى اقصر يوم من السنة. با مشرقه
هاهنا جبرئيل (ع) و سميّت الملائكة ارواحا اذ ليس لهم اجساد يشاهد و انما هـم يتلطفـون  الروح». إِليَهْا رُوحنَا

ه خلـق مـن ريـح. و اضـافه الى نفسـه، تعظيمـا  فيدخلون سموم الإبر يملئون الهواء، و قيل سمىّ جبرئيل روحا، لانّـ
  »فتَمَثََّلَ لهَا بَشَراً سوَيًِّا«لامره و تفخيما لشأنه. 

تصور لها بشرا تام الخلق حسن الصّورة قائما بين يديها. قال ابىّ بن كعب: لماّ اخذ اللَّه من آدم ذريته، كانـت  اى 
مـريم فـى صـورة بشـر، فتمثـّل لهـا فحملـت  روح عيسى (ع) بين تلك الارواح التي اخذ ميثاقها. فارسلها اللَّه الى

  الذّى خاطبها و هو روح عيسى.
مريم كه جبرئيل را ديد در آن خلوتگاه جوانى زيبا نيكو روى، ظن برد كـه وى ». قالتَْ إِنِّي أَعوُذُ باِلرَّحمْنِ منِْكَ« 

  »أَعوُذُ باِلرَّحمْنِ منِْكَ«طالب فسادست. گفت: 
  »إِنْ كنُتَْ تَقيًِّا«ان يعيننى مماّ اخاف من جهتك. آن گه گفت:  ألتجي الى اللَّه و اسأله اى 
ان كنت مسلما مطيعا للَّه فاخرج عنىّ و لا تتعرض بى. و روا باشـد كـه ان  جزاء شرط اينجا محذوف است. يعنى 

ه در بدخولك علىّ و نظرك الىّ، تـو مـردى پرهيزكـار خـدا تـرس نبـودى كـ» ما كنت تقيا« بمعنى ماء نفى بود اى
  »إِنْ كنُتَْ تَقيًِّا«پيش من آمدى و بمن نظر كردى. و قيل 

  
فستتعظ بتعوذى باللّه منك. اين همچنانست كه كسى قصد تو كند خواهـد كـه تـرا بزنـد و برنجانـد، تـو گـويى اگـر  

ر تقـوى مسلمانى مرا نرنجانى و از من باز گردى، همچنين مريم دانست كه تقوى مرد را از بدى باز دارد، گفت اگ
گويم بترسى و پند پذيرى و باز گردى. و هذا كقول موسى (ع) حين دخل علـى  دارى از كلمه استعاذت كه من مى

  »قالَ إِنَّما أَناَ رَسوُلُ ربَِّكِ«، »وَ إِنِّي عذُْتُ بِربَِّي وَ ربَِّكُمْ أَنْ تَرجْمُوُنِ«فرعون: 
» ليهـب لـك«ترسى، من فرستاده خداوند تـوام.  رى و ازو مىپندا جبرئيل او را جواب داد كه من آن نيم كه تو مى 

ه  ليهب لك ربّك. من فرستاده خداونـد تـوام ببشـارت آمـده بياء قرأت بصرى است و ورش و قالون يعنى ام تـا اللَّـ
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  »لِأَهبََ لَكِ«تعالى ترا فرزندى بخشد پاك هنرى روز افزون، باقى بهمزه خوانند 
ه نفـخ فيهـا روح عيسـى. از و آن را دو وجه است: يكى آنك  ه جبرئيل اضافت بخشيدن فرزند با خويشتن كرد لانّـ

  بهر آنكه روح عيسى جبرئيل در وى دميد بفرمان حق، بخشنده فرزند اللَّه بود و سبب جبرئيل.
  »إِنَّما أَناَ رَسوُلُ ربَِّكِ«وجه دوم قول در آن مضمر است، يعنى 

  »يًّالِأَهبََ لَكِ غلاُماً زَكِ«قال ربّك  
  طاهرا من الذنوب، ناميا على الخير. 
هـذا المسـيس كنايـة عـن » وَ لـَمْ يمَْسَسـْنيِ بَشـَرٌ«كيـف و مـن ايـن لى غـلام؟  اى» قالتَْ أَنَّى يَكوُنُ لـِي غـُلامٌ« 

هـذين، و فاجرة تتعاطى الزّنا. و الولد يكون من احد  اى» وَ لَمْ أَكُ بَغيًِّا«لم يباشرنى زوج، بالنكاح،  الجماع، اى
  النساء اللاتى ينكحن بغير ولى. فى الخبر، البغاياو  الزّنا و البغاء الزوانى البغايا

و فى حذف التاء من البغى قولان: احد هما ان وزنه فعـول، و فعـول يسـتوى فيـه المـذكر و المؤنـث، و الثـانى انّ 
  تخفيفا.» أَكُ«، و حذف النون من لفظ البغى خاص فى النساء، كالحائض و الطالق، و انمّا يقال للرجال باغ

الامر كمـا قلـت لـم يمسسـك رجـل، لا بالنكـاح و لا بالسـفاح، و لكـن  قال جبرئيل كذلك. اى اى» قالَ كذَلِكِ« 
خلق الولد من غير أب علىّ سهل، كما خلقت آدم و حوا من غيـر اب و ام و لـيس  ، اى»قالَ ربَُّكَ هوَُ عَليََّ هيَِّنٌ«

» وَ لنِجَْعَلـَهُ». «قالَ ربَُّكِ هوَُ عَليََّ هيَِّنٌ«هكذا  . و قيل معناه قال جبرئيل كذلك قال ربّك اىهذا باعجب من ذلك
اسِ«الولد من غير مسيس  اى ه معجـزة عيسـى (ع) فـى نفسـه و  اى» آيَةً لِلنَّـ دلالـة و حجـة لهـم. و قـد جعـل اللَّـ

نعمة منا على الخلق ليـدعوهم الى الهـدى، فيهتـدوا بـه و  اى» وَ رحَمَْةً منَِّا«معجزة سائر الانبياء فى غير انفسهم. 
خلق عيسـى علـى هـذه الصـفة و جعلـه رحمـة للنـاس كـان امـرا كائنـا لا محالـة  اى» وَ كانَ أَمْراً مَقضْيًِّا«ينفعهم. 

انـه  ، و قيـل»ليهـب«عطـف علـى قولـه: » وَ لنِجَْعَلـَهُ«محكوما به فى الازل، مقضيا فى اللـوح المحفـوظ. قولـه: 
بعد ما نفخ جبرئيـل فيهـا روح عيسـى و  يعنى» فحَمََلتَْهُ«للاستيناف، و اللام، لام القسم كسر لما لم يصحبه النون 

در كيفيت نفخ جبرئيل علما مختلفند، قومى گفتند درع نهـاده بـود، جبرئيـل برداشـت و در جيـب آن دميـد و بـاز 
گفتند مريم درع پوشيده بود جبرئيل فرا نزديك وى شد  گشت پس مريم درع در پوشيد و بعيسى بار گرفت. قومى

  و بدست خويش جيب وى بگرفت و نفخه در وى دميد، آن نفخه برحم وى رسيد و بعيسى بار گرفت.
سدىّ گفت: درع دو شاخ بود از بر سينه، و جبرئيل دو آسـتين وى بگرفـت و در سـينه وى دميـد، و بـاد آن نفخـه 

انـد كـه  دخل الرّوح فى فيها، فدخل بطنها فولدته. و گفتـه: گرفت. قال ابىّ بن كعبجبرئيل بجوف وى رسيد و بار 
جبرئيل از دور بوى دميد، و باد آن نفخه بوى رسانيد و از آن بـار گرفـت. قـال ابـن عبـاس: مـا هـو الا ان حملـت 

ه تعـالى لـم يـذكر بين  :همـا فصـلا، فقـال تعـالىفوضعت و لم يكن بين الحمل و الانتباذ الّا ساعة واحـدة، لان اللَّـ
ساله بود، و بقولى سيزده ساله و دو حـيض بريـده پـيش از حمـل.  اند مريم آن وقت ده و گفته». فحَمََلتَْهُ فاَنتْبَذََتْ«

مقاتل گفت: مدت حمل و وضع سه ساعت بيش نبود، حملته فى ساعة و صورّ فـى سـاعة. و وضـعته فـى سـاعة، 
ه لـم يعـش مولـود وضـع حين زالت الشّمس من يومها. و قيل  مدة حملها ثمانية اشهر، و كـان ذلـك آيـة اخـرى لانّـ

اند عيسى (ع) پـس از آنكـه  لثمانية اشهر غير عيسى (ع)، و قيل سنة اشهر، و قيل تسعة اشهر كسائر النساء. و گفته
بزيست، فماتت در وجود آمد سى و سه سال با مادر بود و بعد از آنكه او را بآسمان بردند، مادر شش سال ديگر 

  و لها اثنتان و خمسون سنة.
 اى» مكَانـاً قصَـِيًّا«لما تبيّن بها الحمل استحيت و خافت فبعـدت بحملهـا و اتـت.  يعنى» فحَمََلتَْهُ فاَنتْبَذََتْ بِهِ« 

و القصى و القاصى واحد. چون بر مـريم حمـل پيـدا شـد از شـرم مـردم و نيـز از بـيم طعـن و تعييـر ايشـان،  بعيدا
تن را از ميان مردم بيرون برد و روى بزمين مصر نهاد، تا آنجا رسيد كه مقطع زمين شام بود و اول زمين مصر. خويش

دهـى بـود كـه آن را بيـت لحـم گوينـد، » مكَاناً قصَـِيًّا«بر قول مفسران. وهب گفت: » مكَاناً قصَيًِّا«اينست تفسير 
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نام وى يوسف النجار صاحب و رفيق وى در خدمت مسجد  شش ميل از شهر ايليا برفته. گفتا ابن عمى بود او را
اند كه بـراه در،  بود و تيمار بردى در همه حال، او را بر خرى نشاند و از ميان قوم. بيرون برد تا بيت اللحم. و گفته

شيطان در دل يوسف افكند كه اين حمل مريم از زناست، قصد قتل وى كرد تا جبرئيل آمد و يوسف را گفت: انّه 
  من روح القدس فلا تقتلها. مكش او را كه او عذراء بتول است و فرزند وى از روح القدس.

  و يقال ألجأني اليه. جاء بى اليه يقال اجاءنى الى كذا اى» فأََجاءَهاَ المْخَاضُ« 
و  اسـه سـعفساقتها لـم يكـن علـى ر يعنى» جذِْعِ النَّخْلَةِ  إِلى«تحرّك الجنين و اشتداد وجع الولادة.  و المخاض

ء به ليبتنى به بيت فى بيت لحم. و قيل صارت الى النّخلة ليتفياء بـه، و قيـل التجـأت  قيل كان جذعا يابسا قد جى
الى النخلة لتستند البه و تتقوى به على ما هو عادة المرأة الحامل اذا اخذها الطلق فتطلـب موضـعا تسـتند اليـه، و 

اصـابها الطلـق فجـأة.  اى» فأََجاءَهـَا المْخَـاضُ«ا. قـرئ فـى الشـواذ قيل احتوشتها الملائكة محـدقين بهـا صـفوف
افزود، نگـاه  اند كه يوسف، مريم را بگذاشت و خود برفت، مريم تنها و متحير بماند، همى گريست و درد مى گفته

 طـاقتى پشـت بـآن درخـت كرد خرما بنى ديد خشك شده از قديم الدهر باز، مريم نزديك آن درخت شـد و از بـى
بازنهاد و فريشتگان گرد وى درآمده صفها بركشيده و شراب از بهشت آورده، از سر دلتنگى و ضجر در آن حالت 

آن  اين ضـجر نمـودن، و آرزوى مـرگ كـردن نـه از قبل هذا اليوم و هذا الامر اى» يا ليَتْنَيِ متُِّ قبَلَْ هذا«گفت: 
پدر آورده بود و دانست كـه مـردم او  م ميگفت، كه فرزند بىبود كه بحكم اللَّه تعالى راضى نبود، لكن از شرم مرد

را طعن كنند و بناشايست نسبت كنند. گفت كاشك من بدين روز نرسيدمى كه قومى بسبب من در معصيت افتنـد. 
قرأ حمزه و حفص نسيا بفتح النون و الباقون، نسيا بالكسر و هما لغتان: كالرطل و الرطل و » نسيا منسيا«و گفت: 

ء بالكسر، اسم لما ينسى، مثل النقض، اسم لما يـنقض، و السـقى، اسـم لمـا  سر و الجسر و نحوهما قيل النسيالج
و كنـت شـيئا متروكـا لا  ء نسيانا نسـيا. و قيـل انـه مشـتق مـن الـترك اى يسقى، و الفتح المصدر، يقال نسيت الشي

  هى خرقة الحيض. حيضة ملقاة و يعرف و لا يذكر لحقارته و عن مجاهد و الضحاك يعنى
مـِنْ «قرأ نافع و حمزه و الكسائى و حفص عن عاصـم و روح و ابـن حسـان عـن يعقـوب: » فنَاداها منِْ تحَتْهِا« 

بكسر الميم و جر التاء بعد الحاء، و قرأ الباقون بفتح الميم و نصب التـاء، فمـن قـرأ بـالفتح و نصـب كـان » تحَتْهِا
الجر. فمعنـاه مـن جهـة تحتهـا، ثـم اختلفـوا فـى المنـادى، فقـال بعضـهم، ذلك صفة للمنادى، و من قرأ بالكسر و 

و قيل من دون موضعها. يعنى انّ موقفه كان تحـت موقفهـا و اسـفل  من تحت النخلة ناداها جبرئيل من تحتها اى
را نـدا كـرد از لا تتمنى المـوت. جبرئيـل او  اى» أَلَّا تحَْزنَيِ«منه. و قيل ناداه عيسى من تحتها، و قيل، من بطنها 

  آن گوشه وادى، يا از زير آن درخت خرما، كه اندوهگين مباش و آرزوى مرگ مكن.
ه  اى» قدَْ جَعلََ ربَُّكِ تحَتَْكِ سَريًِّا«  ولدا شريفا كريما صالحا رضـيّا. اينـك فرزنـدى شـريف كـريم پسـنديده كـه اللَّـ

حسـن اسـت و جمـاعتى از اهـل تفسـير. امـا تعالى ترا داد چـرا انـدوهگن باشـى و آرزوى مـرگ كنـى، ايـن قـول 
بيشترين مفسران بر آنند كه: السرى النهر الصغير. جويى خرد باشد آب در آن روان، و اين آن بـود كـه مـريم بوقـت 
ولادت تشنه گشت و در آن صحرا آب نبود. چون عيسى در وجود آمد پاى بـر زمـين زد چشـمه آب خـوش در آن 

و قيـل » سـَريًِّا«بـين يـديك و دونـك  اى» أَلَّا تحَْزنَيِ قدَْ جَعلََ ربَُّكِ تحَتَْكِ«بمادر صحرا روان پديد آمد، ندا كرد 
تحت امرك ان امرته ان يجرى جرى، و ان امرته بالامساك امسك كقولـه فيهـا اخـبر عـن  اى» جَعلََ ربَُّكِ تحَتَْكِ«

  و قيل ساق اللَّه اليها نهرا من اردن كان قد يبس.  مرىمن تحت ا اى» وَ هذِهِ الْأَنهْارُ تجَْريِ منِْ تحَتْيِ«فرعون: 
، يقـال اخـذه و اخـذ بـه. »أَخـَذَ بـِرَأْسِ أَخيِـهِ«، يقال هزّ كذا و هزّ بكـذا، كمـا قـال: »وَ هُزِّي إِليَْكِ بجِذِْعِ النَّخْلَةِ«
كثير است و نافع و ابن عـامر ، اينجا چهار قرأت است: تساقط بفتح تاء و تشديد سين قرائت ابن »تُساقِطْ عَليَْكِ«

و ابو عمرو و كسايى و ابو بكر، تساقط بفتح تاء و تخفيف سين قرائت حمزه است تنهـا، تسـاقط بضـم تـاء و كسـر 
  قاف و تخفيف سين قرائت حفص، يساقط بياء و فتح و تشديد سين قرائت يعقوب و نصير.
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 النخلـة و تفاعـل بمعنـى فعـل اى تسـقط النخلـة فمن قرأ تساقط بالتاء و فتحها و تخفيف سين فالفعـل مسـند الى
تسقط النّخلة عليك ثمر النخلة، فخذف المضاف و اقيم المضاف اليه مقامه. و انتصاب  يعنى» عَليَْكِ رطُبَاً جنَيًِّا«

ء رطبا على التفسير او على الحال. و من قرأ بالتاء مفتوحة و تشديد السّين فالاصـل فيـه تتسـاقط بتـائين. الاولى تـا
التأنيث لتانيت النخلة. و الثانية تاء تفاعل، فالتّشديد على الادغـام و التخفيـف علـى الحـذف. و مـن قـرأ تسـاقط 

تسـقط النخلـة عليـك رطبـا، علـى ان فاعـل بمعنـى افعـل  بالتاء و ضمها و تخفيف السّين و كسر القـاف، فـالمعنى
نصب مفعول به، و من قرأ باليـاء و فتحهـا و تشـديد  كقولهم: ناساتك البيع بمعنى انساتك و الفعل للنخلة، و رطبا

السين فكمعنى التاء فى الادغام، الّا ان الفعل للجذع، و اسـند الفعـل الى الجـذع، لانـه معظمهـا. و معنـى الايـة 
لم يغيّره السـقوط. همـان منـادى آواز  كانّه جنى، اى مجنيا غضا طريا ساعة جنى، يعنى تتناثر عليك رطبا جنيا اى

حرّكى الى نفسك بجذع النخلة. روزگار زمستان بود نـه نـه وقـت رطـب، امـا رب العـزّة  اى» وَ هُزِّي إِليَْكِ« :داد
شـاخ. قـال عمـر بـن ميمـون: مـا  سر بى معجزه عيسى را و كرامت مريم را رطب پديد آورد از آن درخت خشك بى

  ..».وَ هُزِّي إِليَْكِ بجِذِْعِ النَّخْلَةِ الاية: «ادرى للمرأة اذا عسر ولدها خيرا من الرّطب. يقول اللَّه عزّ و جلّ
ه (ص) يمضـغ التّمـر و  و قالت عايشه: من السّنة ان يمضغ التمر و يـدلّك بـه فـم المولـود و كـذلك كـان رسـول اللَّـ

  يحنّك به اولاد الصحابة
الذّى خلق منه آدم. و لـيس اكرموا عمّتكم النّخله فانّها خلقت من الطين «و عن على (ع) قال رسول اللَّه (ص): 

من الشجر يلقح غيرها، و اطعموا نساءكم الولد الرّطب. و ان لم يكن رطب فالتمر، و ليس من الشّجر شجرة اكـرم 
وَ قـَرِّي «مـن النّهـر، » وَ اشـْربَيِ«يا مريم من الرطـب، » فَكُليِ«  على اللَّه من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران

الماء البارد، و دمعة السّرور باردة، و دمعة الحزن  البرد، و القرور ه قولان: احدهما من القرّ و هوبعيسى، و في» عيَنْاً
صادفت  حارّة، و لهذا قيل لضدّها سخنة العين، و الفعل منه قررت بالكسر اقرّ بالفتح. و القول الثّاني من لقرار اى

صادفت سرورا فذهب سـهره فنامـت و قـرّت، و الفعـل العين ما ترضاه فقرّت و سكنت من النظر الى غيره، و قيل 
اصل الكلام فانّ و ما للصلة، و هى الّتي جلبت النّون » فإَِمَّا تَريَنَِّ«منه بالكسر و الفتح، و عينا نصب على التمييز. 

ا رأيـت آدميّـا يسـئلك عـن اذ هاهنـا ضـمير اى» منَِ البَْشَرِ أَحـَداً فَقـُوليِ«و قوله: » وَ إِمَّا تخَافنََّ«المشدّدة كقوله: 
وم فـى اللغـة هـو الامسـاك، اى قـولى انـّى  صـمتا اى» فَقوُليِ إِنِّي نذَرَْتُ لِلـرَّحمْنِ صـَوْماً«ولدك و قصته،  و الصّـ

آدميّا فلن اكلّمه بعد ان اخبرت بنذرى و صـومى، » فَلنَْ أُكَلِّمَ اليْوَْمَ إِنْسيًِّا«اوجبت على نفسى للَّه سبحانه و تعالى 
ه تعـالى امرهـا ان تقـول هـذا اشـارة لا نطقـا، و قيـل كانـت تكلـم ب ه و الـدّعاء. و قيـل انّ اللَّـ ل اشتغل بالعبادة للَّـ

الملائكة و لا تكلّم الانس. ربّ العزّة او را بسكوت فرمود تـا سـخن نگويـد كـه اگـر وى بـبراءت خـويش سـخن 
ت گفتى ايشان او را راستگوى نداشتندى كه وى به نزديـك ايشـان  مـتهم بـود، و آن گـه عيسـى را در حـال طفوليّـ

بسخن آورد تا پاكى مادر و برائت ساحت وى ايشان را معلوم گـردد از گفتـار عيسـى، كـه آن بقبـول نـزديكتر و از 
  لماّ فرغت من الولادة، اقبلت نحوهم حاملة ايّاه. اى» فأََتتَْ بِهِ قوَْمهَا تحَمِْلُهُ«تهمت دورتر 

ما حين طهرت من النّفاس، و قيل لماّ ولدته ذهب الشـيطان فـاخبر بنـى اسـرائيل انّ مـريم قـد و قيل بعد اربعين يو
بعد از چهل روز مريم از نفاس پاك شده بود، عيسى را بر گرفـت و بـاز » فأََتتَْ بِهِ قوَْمهَا تحَمِْلُهُ«ولدت. فدعوها، 

چه گويند و ايشـان را چـه جـواب دهـد؟ در آن ميان قوم خويش آورد، براه در غمگين و متفكّر بود كه تا قوم وى 
حال عيسى (ع) بآواز آمد و گفت: يا امّاه ابشرى فانىّ عبد اللَّه و مسيحه. پس چون در ميان قـوم خـويش شـد و 

ا«ايشان اهل بيت صلاح بودند، بگريستند و زارى كردند گفتند:  تِ شـَيئْاً فَريًِـّ فظيعـا منكـرا  اى» يا مـَريَْمُ لَقـَدْ جىِْـٔ
  العظيم من الامر يستعمل فى الخير و الشرّ. پدر. الفرّى يما چيزى عظيم است منكر، اين فرزند كه آوردى بىعظ

  فلم ار عبقريا يفرى فريّة.«قال النبى (ص) فى عمر بن الخّطاب: 
  اى يعمل عمله العجيب.
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وسى (ع) است و سياق اين سخن اند: يكى آنست كه هارون برادر م مفسّران اينجا قولها گفته» يا أُختَْ هارُونَ« 
يا أخا تميم، اذا كان من نسلهم و صـلبهم. يعنـى كـه مـريم از اولاد و نـژاد هـارون اسـت بـرادر  چنانست كه گويند

  موسى، از اين جهت او را بوى باز خواندند نه از اين جهت كه خواهر او بود بحقيقت، و يدل عليه ما
و قد كان بـين موسـى (ع) و عيسـى (ع) » يا أُختَْ هارُونَ«ران، قوله: روى المغيرة بن شعبة قال: قال لى اهل نج

ه (ص) فقـال.  الا اخـبرتهم «من السنين ما قد كان، يعنى الف سنة، و قيل ستمائة سنة، قال فذكرت ذلـك لرسـول اللَّـ
  ».انّهم كانوا يسمّون بالانبياء و الصالحين من قبلهم

نيك مردان و زاهدان بنى اسرائيل، و ميگويند آن روز كه اين هارون از  قول دوّم آنست كه اين هارون مردى بود از
دنيا رفته بود با جنازه وى چهل هزار مرد بيرون شده بودند كه نام ايشان همه هارون بوده. باين قول اخت بمعنـى 

و معنى آنست كـه يـا شـبيه هـارون فـى  ههاشبي اى» وَ ما نُريِهِمْ منِْ آيَةٍ إِلَّا هيَِ أَكبَْرُ منِْ أُختْهِا«شبيه است، كقوله: 
العفاف، اى آنكه ما تو را در پارسايى و پرهيزگارى چون هارون ميدانستيم! و قيل انّ هارون كان مـن افسـق بنـى 
اسرائيل و اظهر هم فسادا، فشتموها بانّك مثله، و قيل كان هارون اخا مريم من ابيهـا لـيس مـن امّهـا، و كـان امثـل 

 و ضـدهّ رجـل صـدق، اى طـالح تقول رجـل سـوء اى طالحا اى» ما كانَ أَبوُكِ امْرَأَ سوَءٍْ«ئيل. رجل من بنى اسرا
طالبـة الشّـهوة مـن اىّ رجـل كـان. معنـى آن  فـاجرة، البغـى» وَ ما كانتَْ أُمُّكِ بَغيًِّا«و هذه اضافة تخصيص  صالح

ر تو حنّه زانيه و پليد كار نبود، چـون اسـت است كه اى خواهر هارون! پدر تو عمران بد مرد و بد فعل نبود. و ماد
  كه از تو اين فرزند پديد آمد و او را پدر نه؟

الى عيسى، بان تجعلوا الكلام معه. سخن نگفت از بهر آنكه نذر كرده بود كه سـخن بگويـد،  اى» فأََشارَتْ إِليَْهِ«
عيسـى وى را گفتـه بـود: لا تحزنـى و امّا اشاره فرا عيسى كرد كه جواب شما عيسى دهد، و ايـن از آن گفـت كـه 

احيلى بالجواب علىّ، و قيل امرها جبرئيل بذلك. چون مريم حوالت جواب بر عيسى كرد، ايشان بتعجـب گفتنـد: 
و قيـل المـراد بالمهـد هاهنـا، حجـر  سرير الصـّبى رضيعا فى المهد، المهد» كيَفَْ نُكَلِّمُ منَْ كانَ فيِ المَْهدِْ صبَيًِّا«

هلَْ كنُتُْ إِلَّا بَشَراً «من هو فى المهد. كقوله:  ما سمّاه مهدا لانّه مؤطأ للولد، و كان هاهنا صلة زائدة، يعنىو انّ الامّ
مـن يكـن فـى المهـد  هاهنا فى معنى الشرط و كـان بمعنـى الاسـتقبال، اى هل انا الا بشر. و قيل من اى» رَسوُلًا

ر مادر شير خوردن را، با وى سخن چون گوئيم؟ و هـب گفـت: كيف نكلّم. يعنى هر كه در گهواره باشد و در حج
آن گه زكريا حاضر شد، چون مناظره با جهودان رفت گفت: يا عيسى، انطق بحجتـك ان كنـت امـرت بهـا. سـخن 

اند. عيسى (ع) بر چپ خويش تكيـه زد و انگشـت سـبابه  گوى و حجت خويش آشكارا كن اگر ترا باين فرموده
اند كه عيسى ايـن سـخن همـان  گفته» إِنِّي عبَدُْ اللَّهِ«ند گفت چنان كه حاضران همه بشنيدند: بيرون كرد و بآواز بل

روز گفت كه از مادر در وجود آمد بيك قول، و بقولى ديگر چهل روزه بود كه اين سـخن گفـت و بعـد از آن هـيچ 
  سخن نگفت تا بدان حد رسيد كه كودكان سخن گويند.

لّموا قبل ابـان الكـلام، شـاهد يوسـف، و ولـد ماشـطة فرعـون، و عيسـى، و صـاحب خمسة تك«قال النّبي (ص): 
  ».جريح، و ولد المرأة الّتى احرقت فى الاخدود

عيسـى بـن مـريم، و صـاحب يوسـف، و صـاحب : و روى عن هلال بن يساف، قال: لم يتكلم فى المهد الّا ثلاثة
  جريح.

را جلّ جلاله عبادت كردى، مادر او بدر صومعه وى شـد ابن جريح مردى بود زاهد، در صومعه نشستى و خداى 
و او را بــر خوانــد و وى در نمــاز بــود، مــادر را جــواب نــداد، مــادر گفــت: اللّهــم لا تمتــه حتّــى ينظــر الى وجــوه 
المومسات. بار خدايا مميران او را تـا در روى مومسـات نگـرد يعنـى زنـان نابكـار. پـس روزى جمـاعتى از بنـى 

ده بودند و تعجب هميكردند از زهد جريح و عبادت وى. زنى بود پليدكار بغايت حسن و جمـال، اسرائيل بهم آم
گفت اگر شما خواهيد من او را بفتنـه افكـنم، بنزديـك وى رفـت و خويشـتن را بـر وى عرضـه كـرد، جـريح بـوى 
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ى، خويشـتن را بشـبان ننگريست و تن فرا وى نداد، آن زن از نزديك وى بيرون آمد، شبانى بود كه بصومعه او رفتـ
داد تا از وى بار گرفت، چون از وى فرزند آمد گفت اين فرزند از جريح است، بنو اسرائيل رفتند و آن صومعه وى 

رنجانيدند، جريح گفت: ما شأنكم؟ چه رسيد شما را؟ چه بود كه  خراب كردند و او را بخوارى بزير آوردند و مى
بغىّ فولدت منك. اين فاجره ميگويـد از تـو فرزنـدى دارم! گفـت بياريـد آن رنجانيد؟ گفتند: زنيت بهذه ال مرا مى

فرزند را، بياوردند. جريح دو ركعت نماز كرد آن گه دست بدان طفل زد، گفت: باللّه يا غلام، من ابـوك؟ بخـداى 
جـريح كه راست بگوى اى غلام كه پدر تو كيست؟ گفت: پدر من فلان است، يعنى آن مـرد شـبان. فـاقبلوا علـى 

  يقبّلونه و يتمسحون به و قالوا: نبنى لك صومعتك من ذهب.
  قال لا، اعيدوها من طين كما كانت، ففعلوا.

  رسولا. »وَ جَعَلنَيِ نبَيًِّا«علمنى الانجيل و انزله علىّ.  اى» آتانيَِ الْكتِابَ« 
اب و نبوّت داد و در شكم مـادر قول حسن است كه عيسى در طفوليّت اللَّه تعالى او را عقل داد و بلوغ داد و كت

ف و مبعـوث بخلـق. عيسـى (ع)  كتاب انجيل بر خواند همچون آدم كه اللَّه تعالى او را بيافريد پيغامبر بود، مكلّـ
هم چنان بود. قال بعضهم انّ اللَّه تعالى خلق عيسى على صفة آدم، لا من جهة القامة و الصّورة و لكن مـن جهـة 

قلا، عالما لم يحتج الى تلقين و تعليم. و روى انّ مريم (ع) قالت:كنت اذا خلوت انـا و العلم و الحكمة، خلقه عا
  عيسى. حدثّنى و حدّثته و اذا شغلنى عنه انسان، سبّح فى بطنى و انا اسمع.

وظ خـبر از نبشته لـوح محفـ» آتانيَِ الْكتِابَ وَ جَعَلنَيِ نبَيًِّا«و قول بيشترين مفسّران آن است كه عيسى آنچه گفت: 
  متى كنت نبيّا؟ قال:كنت نبيّا و آدم بين الرّوح و الجسد.: داد، چنان كه پيغامبر را گفتند

كه پيغامبر خواهم بود و اللَّه تعالى مرا كتـاب خواهـد داد، چنـان كـه در لـوح محفـوظ حكـم كـرد و نبشـت.  يعنى
  قضى ذلك فيما قضى ان يؤتينى الكتاب. عكرمه در آيت همين گفت. اى

ه. و  آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر. معلما للخير و قيل اى »جَعَلنَيِ مبُارَكاً أَينَْ ما كنُتُْ وَ«  ثابتـا علـى ديـن اللَّـ
  الثبات، و قيل بركته انه كان يحيى الموتى و يشفى المرضى حيث كان. اصل البركة

  ».قال: جعلنى نفاعا اين اتجهت» ينَْ ما كنُتُْوَ جَعَلنَيِ مبُارَكاً أَ«و عن ابى هريره قال: قال رسول اللَّه (ص): 
امرنـى  و قيـل، تطهيـر البـدن مـن دنـس الـذّنوب، اى صـدقة الفطـر قيـل، الزكـاة» وَ أَوصْانيِ باِلصَّلاةِ وَ الزَّكـاةِ« 

  بالطّاعة و اجتناب المعاصى مدةّ عمرى، و يحتمل، و اوصانى بان آمركم بالصّلاة و الزّكاة، فانىّ نبى.
  جعلنى مطيعا لامى. معنى برّ در اين آيت طاعت است. اى» رًّا بوِالدِتَيِوَ بَ« 

  »بَرًّا بوِالدِيَْهِ«همان است كه يحيى را گفت: 
  ».كِرامٍ بَررََةٍ«على الطّاعة و التّقوى.  ، اى» وَ تَعاونَوُا عَلىَ البِْرِّ وَ التَّقوْى«جاى ديگر گفت:  مطيعا بوالديه اى 

انّ المطيعين للَّه لفى  اى» لَفيِ عِلِّيِّينَ، إِنَّ الْأَبرْارَ لَفيِ نَعيِمٍ«كتاب المطيعين،  ، اى»كتِابَ الْأَبرْارِ إِنَّ«مطيعين.  اى
صـلت رحـم خواهـد، چنـان كـه در سـورة » وَ لا تجَْعَلوُا اللَّهَ عُرْضـَةً لِأَيمْـانِكُمْ أَنْ تبَـَرُّوا«نعيم، امّا آنجا كه گفت: 

جبّار در قران بر چهار وجـه » وَ لَمْ يجَْعَلنْيِ جبََّاراً شَقيًِّا«و قوله تعالى:  تصلوهم اى» أَنْ تبََرُّوهُمْ«الامتحان گفت: 
  القهّار لخلقه لما اراد. اى» الْعَزيِزُ الجْبََّارُ«آيد: يكى بمعنى قهار. چنان كه گفت: 

ال، بمسيط يعنى» وَ ما أَنتَْ عَليَْهِمْ بجِبََّارٍ«و قال تعالى:  ار اسـت بمعنـى قتّـ ر فتقهرهم على الاسلام. وجه دوّم جبّـ
اريِنَ«چنان كه گفت:  كشنده به بى حق اذا اخـذتم فقتلـتم فـى غيـر حـقّ، كفعـل  يعنـى» وَ إِذا بَطَشتُْمْ بَطَشـْتُمْ جبََّـ

كـُلِّ قَلـْبِ   يَطبَْعُ اللَّهُ عَلـى«و كذلك قوله:  قتّالا الجبابرة. و قال تعالى: إِنْ تُريِدُ إِلَّا أَنْ تَكوُنَ جبََّاراً فيِ الْأَرضِْ، اى
قتّال فى غير حق. وجه سوم جبّار است بمعنى متكبّر، كه سر بعبادت حق تعالى فرو نيارد، چنـان  اى» متَُكبَِّرٍ جبََّارٍ

عبـارت اسـت از قامـت و  متكبّرا عن عبادة اللَّه شقيّا. وجه چهارم كه در اين سوره گفت: وَ لَمْ يجَْعَلنْيِ جبََّاراً اى
لامُ «فـى الطـول و العظـم و القـوّة قولـه:  قوّت، چنان كه در سورة المائدة گفت: إِنَّ فيِها قوَْماً جبََّاريِنَ يعنى وَ السَّـ
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وقات. و قيل كانّه رزقنى اللَّه السّلامة و الكرامة منه فى هذه الا اى» عَليََّ يوَْمَ وُلدِْتُ وَ يوَْمَ أَموُتُ وَ يوَْمَ أُبْعثَُ حيًَّا
دعا و سأل السّلامة على احواله من يوم ولادته الى يوم موته ثم بعته، و قيل سلّم على نفسه بامر اللَّه، و قيـل يريـد 

  سلام جبرئيل عليه يوم الولادة، و سلام عزرائيل عليه يوم الموت، و سلام الملائكة عليه يوم البعث.
الذّى تقدّم ذكره بالصفة المذكورة، هو عيسى بن مريم لا كما تصـفه النصـارى. ايـن  اى» ذلِكَ عيِسىَ ابنُْ مَريَْمَ« 

كننـد.  است عيسى مريم كه گفت: من بنده خدايم و پيغامبر او و پرستنده او، نـه چنـان كـه ترسـايان صـفت او مـى
وَ كَلمِتَـُهُ «ن كـه گفـت: قول كلمة است و حق نام اللَّه تعالى، عيسى را سخن خويش خواند هم چنـا» قوَْلَ الحَْقِّ«

  پدر. از بهر آنكه وى بسخن خداى تعالى و فرمان او زاده بود از مادر، بى» مَريَْمَ  أَلْقاها إِلى
  قول الحق بنصب لام، شامى و عاصم و يعقوب خوانند، و نصب او بفعلى مضمر بود.

قال اللَّه قول الحق بما  ، و قيل معناه»ي عبَدُْ اللَّهِإِنِّ«قوله:  يعنى» قوَْلَ الحَْقِّ«ذلك عيسى بن مريم الذّى قال:  اى
ذلـك عيسـى بـن مـريم  برفع لام خوانند بـر نعـت عيسـى، اى» قوَْلَ الحَْقِّ«اخبر عن قصة عيسى و امّه. باقى قرّاء 

ذيِ قوَْلَ الحَْ«هو يرد  كلمة اللَّه. اين است عيسى مريم سخن خدا. و روا باشد كه خبر مبتدا محذوف بود، اى قِّ الَّـ
ي :يشكّون فى امره و فى نبوّته و هم اليهود يقولون اى» فيِهِ يمَتَْرُونَ ء  انّه عن غير رشدة، من قولهم. مريت فى الشّـ

يختصمون. فصاروا فيه فرقا و احزابـا. روايـت كننـد  و فيل: يمترون الشّك و امتريت فيه، اذا شككت فيه، و المرية
در عيسى مختلف شدند، پس از آنكه او را بآسمان بردند همه بهم آمدند و چهار از ابن عباس كه گفت: ترسايان 

كس را برگزيدند از علما و احبار خويش، و بر اتّباع ايشان و بر قبول سخن ايشان و مذهب ايشان متفق شدند، و 
گويى در عيسى؟  يعقوب است، ديگر نسطور، سوّم اسرائيل، چهارم ملكا يعقوب را گفتند: تو چه  اين چهار: يكى

تو چه گويى؟ گفت: هو ابن اللَّه اظهـره مـا : گفت: هو اللَّه هبط الى الارض ثمّ صعد الى السّماء. نسطور را گفتند
شاء ثمّ رفعه الى عنده. اسرائيل را گفتند: تو چه گويى؟ گفت: هو آله و امّه آله و اللَّه آلـه. ملكـا را گفتنـد: تـو چـه 

كان عبدا مخلوقا نبيّا. پس آن قوم چهار گروه شدند. هـر گروهـى اتّبـاع بيكـى كردنـد،  كذبوا و انمّا: گويى؟ گفت
، ايشـانند كـه »منِْهُمْ أُمَّةٌ مُقتْصَـِدَةٌ«يعقوبيّه، و سطوريه، و اسرائيليه، و ملكانيه. ربّ العالمين گروه ملكانيه را گفت: 

  گفتند عيسى روح اللَّه و كلمته و عبده و نبيّه.
پس ربّ العالمين پاكى و تقـدس خـويش از زن ». فَاختَْلفََ الْأَحْزابُ منِْ بيَنِْهِمْ«ربّ العالمين گفت: آن است كه 

ام  اى» ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يتََّخذَِ منِْ وَلدٍَ« :و فرزند و شريك ياد كرد و گفت ما كان مـن صـفته اتّخـاذ الولـد. و قيـل اللّـ
فإَِنَّمـا يَقـُولُ لـَهُ كـُنْ «كان فى علمـه، » أَمْراً  إِذا قضَى«ولدا فقدّم اللّام سبحانه  ما كان اللَّه ليتخّذ منقولة و تقديره

  فكان من غير اب.» كنُْ«كما قال لعيسى » فيََكوُنُ
قراءت حجازى و ابو عمـرو و رويـس از يعقـوب فـتح الف اسـت تمـامى سـخن عيسـى، » وَ إِنَّ اللَّهَ ربَِّي وَ ربَُّكُمْ« 

بـاقى قـرّاء، ». و قضى وَ إِنَّ اللَّهَ ربَِّي وَ ربَُّكـُمْ«و قيل، » و لانّ اللَّه«بانّ اللَّه ربىّ و ربّكم. و قيل،  يعنى و وصانى
قال انىّ عبد اللَّه، و قال انّ اللَّه ربىّ و ربّكـم، و  يعنى» إِنِّي عبَدُْ اللَّهِ« :انّ اللَّه بكسر الف خوانند معطوفا على قوله

  ».هذا صِراطٌ مُستَْقيِمٌ«عبده فانتم عبيده و علىّ و عليكم ان نعبده،  كما انا المعنى
من بين النّاس، و قيل من بين امم عيسى و قيل، مـن زيـادة، و قيـل، هـو مـن  يعنى» فَاختَْلفََ الْأَحْزابُ منِْ بيَنِْهِمْ« 

منِْ مَشْهدَِ يوَْمٍ «فشدّة عذاب لهم. » ينَ كَفَرُوافوَيَلٌْ لِلَّذِ«اختلفوا فيه لبعدهم عن الحق.  البين الذّى معناه البعد، اى
مشهدهم فى يـوم عظـيم، و هـو اعظـم  مصدر مضاف الى ظرف، اى من حضور يوم القيامة. و المشهد اى» عَظيِمٍ

  يوم على الخلق.
نّ عيسـى لـيس بـابن ما ابصرهم بالهدى يوم القيامة و اطوعهم للهدى و اعلمهم با اى» أَسمِْعْ بِهِمْ وَ أَبصِْرْ«قوله: 

لكنِِ الظَّالمُِونَ اليْـَوْمَ فـِي ضـَلالٍ «اللَّه و لا ثالث ثلاثة، و لكن لا ينفعهم ذلك مع ضلالتهم فى الدّنيا. و هو قوله: 
تقديره، هؤلاء الظالمون، و ان كانوا فى الدنيا صماّ و بكما و عميا، فما اسمعهم و ابصرهم يـوم القيامـة اذا » مبُينٍِ
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  ء.كشف الغطا
  النوبة الثالثة

  »وَ اذْكُرْ فيِ الْكتِابِ مَريَْمَ«قوله: 
.. ايـن قصــه مـريم و داســتان ولادت عيسـى، دل دادن شكستگانســت و سـبب آســايش .الآيـات الى آخـر القصــة 

غمگنان، و اشارت بنواختن غريبان. و مرهم نهادن بر دل سوختگان، و اميد دادن درماندگان. هر چند كه اوّل همه 
مودند و محنت، بآخر همه و لا ديدند و آثار محبتّ، اوّل كه بآن خلوتگاه بـاز رفتـه بـود و پـرده بـروى خـود بلا ن

فرو گذاشته تا كس او را نبيند، جبرئيل آمد بصورت جوانى ظريف زيبا برابر بايستاد، مريم بترسيد كه تنها بود، مرد 
ه تعـالى بـاز شـد و او را بحـق اجنبى ديد و جاى خالى و راه گريز نه، تدبير و حيلت هما ن دانست كـه بـه پنـاه اللَّـ

  »أَعوُذُ باِلرَّحمْنِ منِْكَ إِنْ كنُتَْ تَقيًِّا« :ترسانيد و گفت
دارى، آن خداوند كه رحمن نام اوست و رحمت او بهمه عـالم و بهمـه كـس رسـيده،  اى مرد كه قصد من ضعيفه 

يمن كند! جبرئيل گفت: مترس! من نـه آنـم كـه تـو پنداشـتى! مـن دانم كه مرا در زينهار خود بدارد و از قصد تو ا
ام، مريم پنداشت كه فريشته مرگ اسـت اسـت و بقـبض روح وى آمـده، گفـت: عمـرم  رسول خدايم، بكارى آمده

ام تا ترا بشارت دهم بفرزندى نيكـو، پـاك،  اى؟ گفت: نه، كه آمده بسر آمده و اجل در رسيده كه بقبض روح آمده
از كجا مرا فرزندى بـود!؟ » أَنَّى يَكوُنُ ليِ غلاُمٌ وَ لَمْ يمَْسَسنْيِ بَشَر؟ٌ«م را اين سخن عجب آمد، گفت: هنرى، مري

و هرگز هيچ بشرى بمن نرسيده و هيچ صحبت نرفته!؟ جبرئيل گفت: بارى بدان كـه آفـرينش فرزنـد نـه بمـدت و 
تخم از زمين برآمد!؟ جبرئيل گفت:  ه نباتى بىصحبت است، كه بقدرت و مشيّت است. مريم گفت: هرگز كه ديد ك

تخم بقدرت اللَّه تعالى آمد. پس جبرئيل روح عيسى در وى دميد، از آن بـار گرفـت. چـون  اوّل نباتى كه بر آمد بى
كام، گرسنه و هيچ طعام نـه، تشـنه و هـيچ قطـره  نوا و بى وقت زادن آمد، در آن بيابان تنها و غريب و بيكس و بى

فأََجاءَهاَ المْخَـاضُ «يك رفيق سازگار نه، درد ره خاسته و زادن بعيسى نزديك گشته، ربّ العزّة ميگويد:  آب نه، و
كـامى  از بى طاقتى و رنجورى پشت بآن درخت خرما بـن بازنهـاد، بـر غريبـى و تنهـايى و بـى» جذِْعِ النَّخْلَةِ  إِلى

رم و چه گويم؟ كه اين كودك از كجا آوردم؟ و از كجا بار گرييد كه: اكنون پيش مردم چه عذر آ ناليد و مى خود مى
  گرفتم؟ و كودك را بچه شويم؟ و او را چه پوشم؟
 تنهــا خـــورد ايـــن دل غــم و تنهـــا كشـــدا

 

ــــد آنچــــه دل مــــا كشــــدا  ــــردون نكش  گ
 

ندوه بغايت رسيد، سـخن پس چون درد و ا». يا ليَتْنَيِ متُِّ قبَلَْ هذا وَ كنُتُْ نَسيْاً منَْسيًِّا«گفت:  همى گريست و مى
بريده گشت، و چشم پر آب شد و دل پر حسرت، و مرگ بآرزو خواست، فرمان آمد بجبرئيـل كـه مـريم را دريـاب 

قدَْ جَعـَلَ «كه در غرقا بست. جبرئيل (ع) آمد و از بالاى سر وى ندا كرد، اى مريم! دلتنگى مكن و اندوه مدار، 
يّدا شريفا و بقولى ديگر عيسى كه از مادر جدا شـد در زيـر آن درخـت دانسـت كـه ولدا س اى»: ربَُّكِ تحَتَْكِ سَريًِّا

اى مادر دلتنگ و غمگين مباش و مرگ مخواه بآرزو، چـه » أَلَّا تحَْزنَيِ«مادرش دلتنگ است و رنجور، آواز داد 
مـا كـلّ  للَّه و سـبحانهتبارك ا«دانى كه در اين كار چه تعبيه است و چه دولت؟ آخر بگشايد اين كار گشاينده كار! 

مريم گفت اى پسر چون دلتنگ نباشم، در اين بيابان خشك شربتى آب نه كـه بياشـامم يـا بـدان » همّ هو بالسّرمد
  »قدَْ جَعلََ ربَُّكِ تحَتَْكِ سَريًِّا«طهارت كنم، عيسى (ع) پاى بر زمين ماليد چشمه آب پديد آمد گفت: گفت: يا امّاه 

ان و آب زلال. مـريم از آن آب شـربتى بياشـاميد، و بـآن طهـارت كـرد، سـكونى در وى اى مادر! اينك جوى رو 
انـد هفتصـد سـال بـود كـه آن  گفتـه». هُزِّي إِليَْكِ بجِذِْعِ النَّخْلَةِ« :پديد آمد، آرزوى طعامش خاست، عيسى گفت

ه تعـالى آن را نگـاه ميداشـت  تـا روز ولادت عيسـى درخت خشك بى سـروى شـاخ در آن بيابـان مانـده بـود، اللَّـ
معجزه وى گرداند، و فرا عالميان نمايد كه آن خداوندى كه قادر است از چوب خشك رطـب آرد، قـادر اسـت كـه 
بى پدر عيسى را از مادر در وجود آرد. مريم با آن ضعيفى برخاست، و دسـت فـرا آن درخـت خشـك بـرد، چـون 
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ت و بار آورد، و هم در آن حالت رطب شد و پيش برد، دست وى بآن چوب خشك رسيد، تر شد و تازه و سبز گش
  وى بباريد بسر وى.

آنكه تو دست فـرا درخـت بـرى و بجنبـانى، رطـب پـيش تـو بيـاريم، لكـن  الهام آمد كه ما قدرت آن داشتيم كه بى
يـم يكى آنكه در زادن و ضعيفى و بيمارى تـرا آن قـوّت داد: خواستيم كه ترا در آن جنبانيدن دو كرامت پديد كنيم

كه درخت بجنبانى، آن ترا نشان كرامت و صدق بود. ديگر آنكه خواستيم كه تا بركـت دسـت تـو بـدرخت رسـد، 
درخت بر آور گردد، تا عالميان بدانند كه هر كه در غم و اندوه ما بود، دست وى شفاء دردها بود. مريم گفت: اى 

زند از كجا آمد؟ چه جواب دهـم؟ عيسـى گفـت: پسر، اكنون طعام و شراب راست شد، امّا چون مرا گويند اين فر
إِنِّي عبَدُْ اللَّـهِ آتـانيَِ الْكتِـابَ وَ جَعَلنَـِي «تو دل مشغول مدار كه اين جواب من خود دهم. جواب آن بود كه گفت: 

لث ثلاثه گويند، ربّ العالمين در ازل عالم بود و دانا، كه ترسايان در كار عيسى غلو كنند و او را ابن اللَّه و ثا» نبَيًِّا
تا بر ايشـان حجـّت باشـد و بـر فسـاد قـول » إِنِّي عبَدُْ اللَّهِ«در حال طفوليّت بر خرق عادت بر زبان وى براند كه: 

از دو بيـرون نيسـت: » إِنِّي عبَدُْ اللَّهِ«ايشان دليل واضح، و از روى مجادلت با ترسايان گويند، عيسى بآنچه گفت 
هِ«راست گفت قول ترسـايان باطـل اسـت كـه هـو  يا راست گفت يا دروغ، اگر ه و اگـر دروغ » ابـْنُ اللَّـ و هـو اللَّـ

بر قول ايشان كه گفتند پيغامبر بود » آتانيَِ الْكتِابَ وَ جَعَلنَيِ نبَيًِّا«گفت، آن كس كه دروغ گويد، خدايى را نشايد 
  . استحقاق نبوّت بكثرت طاعت است.و در حال طفوليّت مكلف و مبعوث. اين آيت ردّ است بر ايشان كه گويند

از بهر آنكه از عيسى هيچ طاعت و عبادت نيامده بود و ربّ العزّة او را نبوت داد. تا بـدانى كـه ربّ العـزّة آن را 
كه نواخت و كتاب و حكم و نبوّت داد، بفضل خود داد نه بعلت طاعت، و آن را كـه رقـم سـعادت كشـيد و اهـل 

ايت خود گردانيد نه بوسيلت عبادت. آن را كـه قـدم بـر بسـاط تقـدم ثابـت كـرد اگـر محبتّ گردانيد، بلطف و عن
جهانيان خواهند كه خلاف آن بود جز خيبت نصيب ايشان نبود، و آن را كه بسياط سياست از بساط دين بيفكنـد 

  اگر عالميان خواهند كه بضدّ آن پيدا كنند نتوانند.
كان مـن بركاتـه، اغاثـة الملهـوف و اعانـة الضـعيف و نصـرة المظلـوم و مواسـاة  »تُوَ جَعَلنَيِ مبُارَكاً أَينَْ ما كنُْ« 

  الفقير و ارشاد الضّال و النّصيحة للخلق و كفّ الاذى عنهم و تحملّ الاذى منهم.
. عيسى چند فرق است ميان محمد مصطفى حبيب اللَّه و ميان عيسى روح اللَّه» وَ السَّلامُ عَليََّ يوَْمَ وُلدِْتُ«قوله: 

و مصطفى عربى (ص) شب قرب و كرامت، بر مقام قاب قوسين از حضـرت ذى » وَ السَّلامُ عَليََّ«خود را گفت: 
و ». السّــلام عليــك ايّهــا النّبــي و رحمــة اللَّــه و بركاتــه«الجــلال، بنعــت اكــرام و افضــال ايــن كرامــت يافــت كــه: 

سـلامة لى يـوم الـولادة ممـّا نسـبته الىّ  اى اينجـا بمعنـى سلامتسـت سـلام» وَ السَّلامُ عَليََّ يوَْمَ وُلـِدْتُ«اند: گفته
النصارى فى مجاوزة الحدّ فى المدح، و مماّ وصفتنى به اليهود من الذّم، فلست كما قالت الطائفتان جميعا. تبرئه 

د، و از گفتـار ساحت خويش ميكند كه از گفتار دو طايفه بيزارم و پاك، از گفتار ترسايان كه در مدح مـن غلـوّ كردنـ
، و روز مرگ اميدوارم كه دين سلامت بپايان بـرم، و فضـل و »وَ يوَْمَ أَموُتُ«جهودان كه در ذمّ من شروع كردند. 

و روز رستاخيز بجاى ملامت سلامت بينم، و از اهوال رسـتاخيز » وَ يوَْمَ أُبْعثَُ حيًَّا«نعمت اللَّه بر خود تمام بينم. 
  خلاص و نجات يابم.

: إنّ عيسى بن مريم ارسلته امّه الى الكتّاب، فقال له المعلـم«قال رسول اللَّه (ص): : بو سعيد الخدرى، قالروى ا
  ».ملك اللَّه سناء اللَّه، و الميم بهاء اللَّه و السين قل بسم اللَّه. فقال عيسى، الباء

شهر، فلمّا كان ابن تسعة اشهر، اخـذت و عن محمد بن علىّ الباقر (ع) قال: لماّ ولد عيسى كان ابن يوم كأنه ابن 
ه الـرّحمن الـرّحيم.  والدته بيده و جاءت به الى الكتّاب و اقعدته بين يدى المؤدب فقال له المؤدب: قـل بسـم اللَّـ

ه.  آلاء اللَّه، الباء فقال عيسى: بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم، فقال له المؤدب: قل ابجد. فقال عيسى: الالف بهجة اللَّـ
  ويل لا هل النّار و الزاء. هوة جهنّم و هى الهاوية، و الواو الهاء دين اللَّه. هوزّ جلال اللَّه، و الدّال لجيمو ا
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  كلام اللَّه لا مبدّل لكلماته. حطّت الخطايا عن المستغفرين كلمن زفير جهنّم. حطّى
  له الى المؤدب. صاع بصاع. و الجزاء بالجزاء. فقال المؤدب لامّه: خذى بيده فلا حاجة سعفص

  ».ليخرجنّ اللَّه تعالى من النّار بشفاعة عيسى مثل اهل الجنة«و عن يعلى بن شداد عن النبى (ص) قال: 
و عن سفيان قال: قال عيسى بن مريم: تقرّبوا الى اللَّه، ببغض اهل المعاصـى، و التمسـوا رضـوانه بالتباعـد مـنهم، 

  رؤيته و يرغبكم فى الآخرة عمله و يزيد فى فهمكم منطقه. قالوا: فمن نجالس؟ قال: من يذكر كم اللَّه
اند كه عيسى (ع) سياحى كردى. وقتى در بيابانى ميشد، باران در ايستاد، خود را جاى پوشش طلـب  روايت كرده

كرد نيافت، روباهى را ديد كه از زخم باران در سوراخ خويش ميشد، عيسى بگريست گفت: يـا رب جعلـت لهـذا 
ا و لم تجعل لى! بار خدايا اين روباه را جاى پوشش و آرامگاه دادى اين ساعت و مـرا نـدادى! وحـى الثعلب كنّ

آمد كه يا عيسى ميخواهى جايى كه بدو باز شوى؟ گفت خواهم، گفت در اين وادى شو كه آنچه ميخـواهى يـابى، 
ماز خويش تمام كرد. آن گه بدست عيسى در وادى شد، پيرى را ديد كه در نماز بود، آن پير چون عيسى را بديد، ن

اشارت كرد كه ما ذا تريد؟ چه ميخواهى؟ عيسى گفـت مـرا بـاران گرفـت، جـايى طلـب كـردم كـه بـدو بـاز شـوم. 
اينجايم نشان دادند، پير خطى گرد خود در كشيده بود و در آن دايره نماز ميكرد و هيچ قطرة باران بوى نميرسيد. 

نه تا باران بتو نرسد. هم چنان كرد، پير بسر نماز باز شد. عيسـى در كـار آن پيـر عيسى را گفت: قدم در اين دايره 
رسيد از آن تعجب همى كرد. چون سلام باز داد گفت: يا شيخ ما قصـتك؟ قصـه  تأمل ميكرد و باران كه بوى نمى

از آن گنـاه خويش بگو و از حال خويش مرا خبر ده پير گفت: من وقتى گناهى كردم، اكنون چهـل سـال اسـت تـا 
ه تعـالى بـر مـن  توبه ميكنم و از حق تعالى عذر مى خواهم. عيسى گفت: آن چه گناهست؟ پير گفت: گناهى كه اللَّـ

بپوشيد و ستر كرد تو چه پرسى از آن؟ من آن گناه با كس نگويم مگر كه پيغامبرى را بينم از پيغـامبران خـداى و بـا 
با من بگوى! گفت: اى عيسـى وقتـى بـر درگـاه ربّ  عيسى مريموى بگويم. عيسى گفت: پس من پيغامبر خدايم 

ام. كارى را كه اللَّه تعالى خواسته بود و رانده و كرده، گفتم ليته لم يكن، فانا استغفر اللَّه منه منذ  العزّة فضولى كرده
  ببال. اربعين سنة. فارسل عيسى عينيه بالدّموع فقال: انىّ ارى اخى هذا يستغفر من ذنب لم يخطر لى

  النوبة الاولى ۳
  قوله تعالى: وَ أَنذْرِْهُمْ يوَْمَ الحَْسْرَةِ بيم نماى ايشان را از روز نفريغ. 

) و ۳۹» (وَ هـُمْ لا يؤُْمنِـُونَ« و ايشـان در غفلتنـد» وَ هـُمْ فـِي غَفْلـَةٍ«برگزارنـد.  كـار آن گه كه» إِذْ قضُيَِ الْأَمْرُ« 
  ايشان نميگروند.

) و ٤۰» (وَ إِليَنْا يُرجَْعـُونَ« و باز ماندگان را» وَ منَْ عَليَهْا«ميراث بريم  مائيم كه زمين را» نَرِثُ الْأَرضَْإِنَّا نحَنُْ « 
  همه را با ما آرند.

ا«و ياد كن در اين نامه ابراهيم را، » وَ اذْكُرْ فيِ الْكتِابِ إِبْراهيِمَ«  هُ كـانَ صـِدِّيقاً نبَيًِـّ ى بـود ) كـه او راسـت٤۱» (إِنَّـ
  راست رو، راست كار، راستگوى پيغامبر.

چـرا » لـِمَ تَعبْـُدُ مـا لا يَسـْمَعُ وَ لا يبُصْـِر؟ُ«اى پـدر » يـا أَبـَتِ«آن گه كـه پـدر خـويش را گفـت:  »إِذْ قالَ لِأَبيِهِ« 
يـا «نيايد هيچيز؟  ) و ترا سود ندارد و بكار٤۲»(وَ لا يُغنْيِ عنَْكَ شيَئْا؟ً«پرستى چيزى را كه نشنود و نه بيند؟  مى
بر پـى مـن » فاَتَّبِعنْيِ«بمن آمد از دانش آنچه بتو نيامد » إِنِّي قدَْ جاءنَيِ منَِ الْعِلْمِ ما لَمْ يأَْتِكَ«اى پدر اى » أَبتَِ
  ) تا راه نمايم ترا براه راست درست.٤۳». (أَهدِْكَ صرِاطاً سوَيًِّا« رو

) كـه ديـو در ٤٤». (إِنَّ الشَّيطْانَ كانَ لِلرَّحمْنِ عصَـِيًّا«ديو را مپرست، » يطْانَلا تَعبْدُِ الشَّ«اى پدر اى! » يا أَبتَِ« 
  رحمن عاصى است.

فتََكوُنَ «كه بتو رسد عذابى از رحمن » أَنْ يمََسَّكَ عذَابٌ منَِ الرَّحمْنِ«اى پدر ميترسم من » يا أَبتَِ إِنِّي أَخافُ« 
  م ديو شوى و از كسان وى.) تا بكا٤٥». (لِلشَّيْطانِ وَليًِّا
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لـَئنِْ «خواهى ايستاد از خدايان من اى ابراهيم؟  باز مى» أَ راغبٌِ أَنتَْ عنَْ آلِهتَيِ يا إِبْراهيِم؟ُ«گفت پدر » قالَ« 
ا«دشنام دهم ترا و سنگسار كـنم » لَأَرجْمُنََّكَ« اگر باز نايستى» لَمْ تنَتَْهِ زمـن يـك ) فـرا بـر ا٤٦». (وَ اهجُْرنْـِي مَليًِـّ
  چندى.

ي«ابراهيم گفت بريدم، اينك رفـتم » قالَ سلاَمٌ عَليَْكَ«  آرى هنگـامى آمـرزش خـواهم تـرا از » سأََسـْتَغْفِرُ لـَكَ ربَِّـ
  ) او بمن مهربانست و مرا نيكخواه.٤۷». (إِنَّهُ كانَ بيِ حَفيًِّا«خداوند خويش، 

ه تعـالى  و از آنچه مى» ونَ منِْ دُونِ اللَّهِوَ ما تدَعُْ« جدايى جويم از شما،» وَ أَعتَْزِلُكُمْ«  خداى خوانيـد فـرو از اللَّـ
) مگـر كـه مـن بـا پرسـتيدن ٤۸». (أَلَّا أَكوُنَ بدِعُاءِ ربَِّي شـَقيًِّا  عَسى«و خداوند خويش را خوانم » وَ أَدعْوُا ربَِّي«

  خداوند خويش و خواندن وى بدبخت نمانم.
هِ«ران گرفت از ايشان، چون ك» فَلمََّا اعتَْزَلَهُمْ«  ه  و از آنچـه مـى» وَ ما يَعبْدُُونَ مـِنْ دُونِ اللَّـ پرسـتيدند فـرود از اللَّـ

ا«بخشـيديم او را اسـحاق و يعقـوب، » وَهبَنْـا لـَهُ إِسْـحاقَ وَ يَعْقـُوبَ«تعالى،  ا جَعَلنْـا نبَيًِـّ ) و همـه را ٤۹». (وَ كلًُـّ
   پيغامبران كرديم

  »وَ جَعَلنْا لَهُمْ لِسانَ صدِْقٍ عَليًِّا«و ايشان را از رحمت خويش بخشيديم » رحَمْتَنِا وَ وَهبَنْا لَهُمْ منِْ« 
  .) و ايشان را سخن نيكو و ستايش و آواء بلند داديم٥۰( 
وَ « ار،اى بود پاك ك كه او گزيده» إِنَّهُ كانَ مخُْلصَاً«و ياد كن در اين نامه موسى را، »  وَ اذْكُرْ فيِ الْكتِابِ موُسى« 

  اى بود پيغامبر. ) و ما را فرستاده٥۱». (كانَ رَسوُلًا نبَيًِّا
وَ قَرَّبنْـاهُ «از سـوى راسـت،  از سـوى طـور» منِْ جانبِِ الطُّورِ الـْأَيمْنَِ«خوانديم او را و آواز داديم، » وَ ناديَنْاهُ« 

و بخشـيديم او را از رحمـت خـويش » رحَمْتَنِـا أَخـاهُوَ وَهبَنْا لَهُ مـِنْ «) و نزديك كرديم او را بهمرازى ٥۲» (نجَيًِّا
  پيغامبر. ) هارون٥۳». (هارُونَ نبَيًِّا«برادر او، 

كه او مـردى راسـت » إِنَّهُ كانَ صادِقَ الوْعَدِْ«و ياد كن در اين نامه اسماعيل را، » وَ اذْكُرْ فيِ الْكتِابِ إِسمْاعيِلَ« 
  اى بود پيغامبر. ) و فرستاده٥٤. (»وَ كانَ رَسوُلًا نبَيًِّا«وعده بود، 

) ٥٥». (وَ كانَ عنِدَْ ربَِّهِ مَرْضيًِّا«و كسان خويش را بنماز و زكاة همى فرمود، » وَ كانَ يأَْمُرُ أَهْلَهُ باِلصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ« 
  و او نزديك خداوند خويش پسنديده بود.

ا«ن نامه ادريس را، و ياد كن در اي» وَ اذْكُرْ فيِ الْكتِابِ إِدرْيِسَ«  ) كـه او راسـتى بـود ٥٦». (إِنَّهُ كانَ صـِدِّيقاً نبَيًِـّ
  راست رو راست گوى، پيغامبر.

  ) برداشتيم او را جايگاهى بلند.٥۷». (وَ رفََعنْاهُ مكَاناً عَليًِّا« 
مـِنَ « يكـويى كـرد و بـر ايشـان نعمـت نهـاد،ايشان آنند كه اللَّه تعالى بـا ايشـان ن» أُولئِكَ الَّذيِنَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَليَْهِمْ« 

و از ايشان كه برداشتيم ايشان را بـا نـوح، » وَ ممَِّنْ حمََلنْا مَعَ نوُحٍ«از پيغامبران از نژاد آدم، » النَّبيِِّينَ منِْ ذرُِّيَّةِ آدَمَ
نْ هـَديَنْا وَ اجتْبَيَنْـاوَ مِ«و از نـژاد ابـراهيم و اسـرائيل، » وَ منِْ ذرُِّيَّةِ إِبْراهيِمَ وَ إِسرْائيِلَ« و از ايشـان كـه مـا راه » مَّـ

چون بـر ايشـان خواندنديـد سـخنان رحمـن و پيغامهـاى او. » عَليَْهِمْ آياتُ الرَّحمْنِ  إِذا تتُْلى«نموديم و برگزيديم، 
  ) بسجود افتادندى سجود بر آن و گريان.٥۸». (خَرُّوا سجَُّداً وَ بُكيًِّا«
  .و در رسيد از پس ايشان پسينها» دِهِمْ خَلفٌْفخََلفََ منِْ بَعْ« 
هوَاتِ« نماز بگذاشتند» أَضاعوُا الصَّلاةَ«  فَسـَوفَْ يَلْقـَوْنَ «و بـر پـى آرزوهـاى خـويش ايسـتادند. » وَ اتَّبَعوُا الشَّـ

  .) آرى بينند كار تباه٥۹». (غيًَّا
» فأَُولئِكَ يدَخُْلوُنَ الجْنََّةَ«ا پس آيد و بگرود و نيكى كند، مگر آن كس كه ب» إِلَّا منَْ تابَ وَ آمنََ وَ عمَلَِ صالحِاً« 

  ) و از پاداش ايشان چيزى نكاهد.٦۰» (وَ لا يُظْلمَوُنَ شيَئْاً«ايشان آنند كه ايشان را در بهشت آرند، 
  النوبة الثانية
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النّدامة علـى الفائـت. معنـى حسـرت  الحسرة اعلام مع التخّويف، و الانذار» وَ أَنذْرِْهُمْ يوَْمَ الحَْسْرَةِ«قوله تعالى: 
يـدع القلـب حسـيرا. روز قيامـت روز حسـرت  غايت اندوه و كمال غم است، كه دل را شكسته و كوفته كند، يعنـى

خواند لانّه يتحسّر فيه كلّ مفرط فى الطاعة على تفريطه، و كلّ من كب المعصية على معصيته. معنى آنست كه اى 
ده و بترسان از روز قيامت، كه خلـق در آن روز بغايـت انـدوه و شكسـتگى و درمانـدگى  محمد! امت خود را بيم

، هذا من اسماء يـوم »يوَْمَ الحَْسْرَةِ«باشند، يكى بتقصير در طاعت، يكى بارتكاب معصيت. قال ابن عباس: قوله 
ار، فرغ من الحساب و » إِذْ قضُيَِ الْأَمْرُ«القيامة عظّمه اللَّه و حذرّه عباده.  ادخل اهل الجنّة الجنّة و اهل النّار النّـ

  و ذبح الموت.
ار «روى ابو سعيد الخدرى رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه (ص):  ة و اهـل النّـ ة فـى الجنّـ اذا استقرّ اهل الجنّـ

شرئبون و ينظرون، ء بالموت فى صورة كبش املح، فيوقف بين الجنّة و النّار، فينادى يا اهل الجنّة، في فى النّار، جي
ثم ينادى يا اهل النّار، فيشرئبون و ينظرون، فيقال أ تعرفون هذا؟ هذا الموت. و ليس فـيهم الا مـن يعرفـه، فيـذبح 
ه  ار خلـود لا مـوت فيـه. ثـم قـرأ رسـول اللَّـ بين الجنّة و النّار، ثم يقال يا اهل الجنّة خلود لا موت فيه و يا اهل النّـ

  ».وْمَ الحَْسْرَةِوَ أَنذْرِْهُمْ يَ«(ص) 
راط فيقـال يـا اهـل «و فى رواية ابو هريره قال: قال رسول اللَّه (ص).  يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصّـ

الجنة! فيطلعون خائفين وجلين ان يخرجوا من مكانهم الذّى هم فيه، فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم يـا ربّنـا 
ذى هـم فيـه، فيقـال هذا الموت، ثم يقال يا اهل النّ ار! فيطلعون فرحين مستبشرين رجاء ان يخرجوا من مكانهم الّـ

  هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم يا ربّنا هذا الموت، فيذبح على الصّراط، ثم يقال، خلود فلا موت.
  ».فيزداد اهل الجنّة فرحا الى فرحهم و يزداد اهل النّار حزنا الى حزنهم

و » يـَوْمَ الحَْسـْرَةِ«نفس الّا و هى تنظر الى بيت فى الجنّة و بيت فى النّار، و هـو  و عن ابن مسعود قال: ليس من
ذى فـى  ة البيـت الّـ يرى اهل النّار البيت الذّى فى الجنّة، ثم يقال لو عملتم، فتأخـذهم الحسـرة. و يـرى اهـل الجنّـ

هم اليوم فـى غفلـة. ايـن غفلـت بمعنـى تغافـل  اى» وَ هُمْ فيِ غَفْلَةٍ«النّار، فيقولون لو لا ان منّ اللَّه عليكم قوله: 
  است.

وَ هـُمْ لا «نيارنـد، فـذلك قولـه:  ميگويد امروز در دنيا خويشتن را غافل ميسازند از كـار آخـرت و بـدان ايمـان مـى
  ».لا يصدقّون به اى» يؤُْمنِوُنَ

  سبحانه فيرثهم. نميتهم فيبقى الرّب اى» إِنَّا نحَنُْ نَرِثُ الْأَرضَْ وَ منَْ عَليَهْا« 
معنى وراثت در لغت آنست كه ملك مورث بوفات وى با وارث نشيند، و وراثت حق تعالى نـه بـاين معنـى اسـت 
كه آسمان و زمين و هر چه در آن همه ملك و ملك اللَّه تعالى است، همه آفريده و نو كرده و ساخته او، نـه از كسـى 

نـى آيـت آنسـت كـه جهانيـان و جهانـداران را بـرداريم و خلـق را خريده و يافته يا از ديگرى بوى رسيده، پس مع
جمله بميرانيم و ولايت داشت و امر و نهى ايشان بمرگ بريده گردانيم، تا دنيـا از خلـق خـالى شـود و جـر مالـك 

تح اليـاء بف» يرجعون«يردّون فنجازيهم جزاء وفاقا. و قرأ يعقوب » وَ إِليَنْا يُرجَْعوُنَ«حقيقى و خداى باقى نماند، 
  و كسر الجيم.

اذكر يا محمدّ لقومك و امتك فى القران الذّى انزل عليك قصّة ابراهيم مع ابيه ليكون  اى» وَ اذْكُرْ فيِ الْكتِابِ« 
  كثير الصّدق. نبَيًِّا رسولا ينبئ عن اللَّه بالوحى.» إِنَّهُ كانَ صدِِّيقاً«دليلا على صحّة نبوّتك. 

  »إِذْ قالَ لِأَبيِهِ« 
  »يا أَبتَِ لِمَ تَعبْدُُ ما لا يَسمَْعُ«و هو يعبد الصّنم:  
  »وَ لا يبُصِْرُ«الدّعا،  
العبادة و لا يدفع عنك مضرّة و لا مكروها. رب العالمين ابراهيم (ع) را بپسنديد و او را بستود بانكار كه نمود بر  
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صّه ابراهيم، آن مـرد پيغـامبر راسـتگوى بت پرستى پدر. معنى آنست كه: اى محمد (ص) قوم خود را خبر ده از ق
  »لِمَ تَعبْدُُ ما لا يَسمَْعُ وَ لا يبُصِْرُ«راست رو كه پدر خود را گفت، آزر بت پرست: 

  چرا پرستى بتى كه سمع ندارد و بصر ندارد؟ 
معبـود نه سمع دارد كه دعاى تو شنود. نه بصر دارد كه عبادت تو بيند. اين دليلى ظـاهر اسـت كـه خداونـد عـالم 

جهانيان و آفريدگار همگان، او را سمعست و بصر. سميع بسـمعه، بصـير، ببصـره. شـنوايى اسـت كـه همـه آوازهـا 
  شنود و بشنوايى خود بهمه رازها رسد.

  »وَ لا يُغنْيِ عنَْكَ شيَئْاً«بينائيست كه بهيچ بيننده نماند، پوشيده و دور چون آشكار او نزديك بيند. 
  ب اللَّه. چرا بت پرستى كه فردا عذاب اللَّه تعالى از تو بار نتواند داشت؟قيل لا يدفع عنك عذا 
ه مـن علـم التوّحيـد و معرفـة » ما لَمْ يأَْتِكَ«يعنى من الوحى. » يا أَبتَِ إِنِّي قدَْ جاءنَيِ منَِ الْعِلْمِ«  و قيل اتـانى اللَّـ

  اللَّه. اللَّه، و من علم ما يكون بعد الموت و من استحقاق الكافر عذاب
اى پدر از وحى خداى تعالى بمن آن آمد كه بتو نيامد، و من آن دانم كه تو ندانى از علم توحيد و » ما لَمْ يأَْتِكَ« 

ندانى. بـارى بـر پـى مـن رو و اتّبـاع  معرفت خدا، و من دانم كه فردا كافر را و بت پرست را عذاب كنند و تو مى
يعنـى دينـا عـدلا و » أَهدِْكَ صرِاطاً سوَيًِّا«و راه دين پسنديده بتو نمايم.  من كن تا دلائل توحيد بر تو روشن كنم،

ا عَلـى«هو الاسلام. معنى سوى در آيت عدلست هم چنان كه در سورة الملـك گفـت:  وجَْهـِهِ   أَ فمَـَنْ يمَْشـِي مُكبًِـّ
  عدلا مهتديا على صراط مستقيم. اى» أَمَّنْ يمَْشيِ سوَيًِّا  أَهدْى

  »فتَمَثََّلَ لهَا بَشَراً سوَيًِّا«در اول سورة گفت حكايت از جبرئيل  اما آنچه
 اى». ثـُمَّ سـَوَّاهُ وَ نَفـَخَ فيِـهِ مـِنْ رُوحـِهِ«آن تسويت خلق است بر صورت بشر، هم چنان كه در صفت آدم گفت:  

  سوىّ خلقه.
يطْانَ «و اضلاله، يقول لا تطعه فيما يـأمرك، طاعته فى تكفيره  عبادة الشّيطان» يا أَبتَِ لا تَعبْدُِ الشَّيطْانَ«  إِنَّ الشَّـ

العصى و العاصى واحد، العصيّ فى المعنـى اكثـر و كـان اينجـا زيـادت اسـت آن را معنـى ». كانَ لِلرَّحمْنِ عصَيًِّا
  اند كان بمعنى صار است. نيست، و گفته

ي «ه آن در سـورة يوسـف رفـت. بفتح در هر چهـار حـرف، قـراءت شـامى اسـت و شـرح آن و وجـ» يا أَبتَِ«  إِنِّـ
ك اعلـم » فإَِنْ خِفتُْمْ أَلَّا يُقيِما حدُوُدَ اللَّهِ«اين خوف بمعنى علم است چنان كه آنجا گفت: » أَخافُ و المعنـى انّـ

بك و قيل معناه اخاف ان لا تقبل منىّ نصيحتى فيعذّ». أَنْ يمََسَّكَ عذَابٌ منَِ الرَّحمْنِ«ان متّ على ما أنت عليه، 
  قرينا فى النّار تليه و يليك.» فتََكوُنَ لِلشَّيْطانِ وَليًِّا«اللَّه. 

ترسم نصيحت من نپذيرى وانگه للَّه تعالى ترا عذاب كند و در دوزخ قرين شيطان باشى. آن گه پدر او  اى پدر مى
انكار است، يعنى أ ترغب عـن عبادتهـا  اين استفهام بمعنى» أَ راغبٌِ أَنتَْ عنَْ آلِهتَيِ يا إِبْراهيِم؟ُ« :را جواب داد

لـَئنِْ «ننگ دارى و طعن كنى و مرا امر و نهى ميكنى؟  برگردى و مى و تميل عنها؟ اى ابراهيم از عبادت بتان مى
و اگر ازين سخن برنگردى و اين امر در بـاقى نكنـى مـن تـرا » لَأَرجْمُنََّكَ«عن مقالتك و امرى و نهيى، » لَمْ تنَتَْهِ

كَ«كنم و هلاك و قيـل سنگسار  لأشـتمنّك يقـال فـلان يرمـى فلانـا و يـرجم اذا شـتمه، و منـه قولـه  اى» لَأَرجْمُنََّـ
  سبحانه.

  ».وَ الَّذيِنَ يَرْموُنَ المْحُصْنَاتِ« 
يعنـى لنقتلـنّكم، و در » لنََرجْمُنََّكُمْ« :رجم در قرآن بر پنج وجه آيد: يكى بمعنى قتل، چنان كه در سورة يس گفت

ي وَ ربَِّكـُمْ أَنْ تَرجْمُـُونِ«ة الدّخان گفت: سور وَ لـَوْ لا «يعنـى تقتلـون، و در سـورة هـود گفـت: » وَ إِنِّي عذُْتُ بِربَِّـ
وَ جَعَلنْاهـا رجُوُمـاً «قتلناك. وجه دون رجم است بمعنى شتم، چنان كه درين سـورة گفـت:  اى» رَهْطُكَ لَرجَمَنْاكَ

  لاشتمنّك.» لِلشَّياطينِِ
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  يرمون بها.» وَ جَعَلنْاها رجُوُماً لِلشَّياطينِِ«م رجم است بمعنى رمى، چنان كه گفت: وجه سو
يعنى رميا بالظن وجه پنجم » رجَمْاً باِلْغيَبِْ«وجه چهارم رجم است بمعنى ظن، چنان كه در سورة الكهف گفت: 

  »الرَّجيِمِ. فاَستَْعذِْ بِاللَّهِ منَِ الشَّيطْانِ«رجم است بمعنى لعن در صفت شيطان 
  الملعون. اى

  عش معه دهرا. يعنى زمانا طويلا، يقال تملّ حبيبك اى» وَ اهجُْرنْيِ مَليًِّا«قوله: 
  سليما صحيحا قبل ان يلحقك مكروه. اى» وَ اهجُْرنْيِ مَليًِّا«و منه قيل الليل و النّهار ملوان، و قيل 

ز بيزارى و جدايى و هجرت، چنان كه تو از كسـى فـرا بـبرى و اين سلام توديع است كنايت ا» قالَ سلاَمٌ عَليَْكَ« 
سـلمّت منـى لا لصـيبك بمكـروه، و  از وى برگردى گويى، سلمت على فلان و كبّرت عليه. و قيل سلام عليـك اى

  ».وَ إِذا خاطبََهُمُ الجْاهِلوُنَ قالوُا سلاَماً« :هذا جواب الجاهل كقوله
ان تبت و آمنت. معنى آنست كه آمرزش خـواهم تـرا از خداونـد خـويش اگـر شـرايط  يعنى» سأََستَْغْفِرُ لَكَ ربَِّي« 

اند ابراهيم (ع) كه اين  استغفار بجاى آورى، يعنى كه از شرك توبه كنى و بوحدانيت اللَّه تعالى ايمان آرى، و گفته
پـدر را وعـده  دانست كه استغفار از بهر مشـرك محظـور اسـت و هنـوز آيـت نهـى نيامـده بـود سخن ميگفت نمى

استغفار داد بر اميد اجابت، پس تا پدر زنده بود اميد داشت كه اللَّه تعالى وى را ايمان دهد، بدان اميد از بهر او 
  آمرزش ميخواست، پس چون كافر مرد استغفار بگذاشت و نيز آمرزش نخواست.

ء استخبارا. يقال تحفـى بـه  م، المستقصى عن الشيالعال بارّا لطيفا محسنا. و قيل الحفى اى» إِنَّهُ كانَ بيِ حَفيًِّا« 
  كان يجيبنى اذا دعوته. اذا كرمه. اى

الدعاء فى هذه الاية بمعنى العبادة. يقول افارقكم » وَ ما تدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ«هذا تفسير السّلام. » وَ أَعتَْزِلُكُمْ« 
بعبـادة  اى» أَلَّا أَكوُنَ بدِعُاءِ ربَِّي  عَسى«اتفرد بعبادة ربىّ.  اى» وَ أَدعْوُا ربَِّي«و افارق ما تعبدون من اصنامكم، 

ترك اجابة  كما شقيتم انتم بعبادة الاصنام و يريد انّه يتقبّل عبادتى و يثيبنى عليها، و الشقاء بالدّعاء» شَقيًِّا«ربىّ. 
  الداعى.

چون ابراهيم از قوم خويش و از بتان و بت » وَهبَنْا لَهُ إِسحْاقَ وَ يَعْقوُبَ فَلمََّا اعتَْزَلَهُمْ وَ ما يَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ« 
پرستان هجرت كرد و روى بما نهاد او را فرزنـد بخشـيديم: اسـحاق و از پـس اسـحاق يعقـوب و همـه را پيغـامبر 

  كرديم. ابراهيم و اسحاق و يعقوب.
  د و مزد هيچ نيكوكار ضايع نكند.تا عالميان بدانند كه بر اللَّه تعالى هيچكس زيان نكن

ربّ العالمين در اين آيت منّت نهاد بر ابراهيم (ع) كـه او را فرزنـد بخشـيديم، دليلسـت كـه فرزنـد صـالح نعمتـى 
  »أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْلادُكُمْ فتِنَْةٌ«باشد از اللَّه تعالى بر بنده، و آنچه گفت: 

ه بـر ابـراهيم اگر چه مخرج آن عامّست معنى آن خاصّ  ست، كه فرزند طالح خواهد نه صـالح محـال باشـد كـه اللَّـ
نعـم الولـد الصـالح « :منّت نهد به بخشيدن فرزند وانگه فرزند بر وى فتنه باشـد، و از اينجـا گفـت پيغـامبر (ص)

  ».للرّجل الصالح
سوى شام، و اول كه بشـام فـرو آمـد اين عزلت ابراهيم هجرت وى است از زمين عراق از كوثى ب» فَلمََّا اعتَْزَلَهُمْ« 

بشهر حرّان فرو آمد، و آنجا ساره را بزنى كرد، و ساره دختر ملك حران بود بقول سدىّ، و بقـول بعضـى مفسّـران 
دختر هاران بود عمّ ابراهيم، و ابراهيم مدتى در حران بماند پس قصد مصر كرد و با وى لوط پيغامبر بود و ساره. 

پس از مصر بيرون آمد و » ربَِّي  إِنِّي مُهاجِرٌ إِلى«و قال: » فآَمنََ لَهُ لوُطٌ«للَّه تعالى گفت: و اين هجرت آنست كه ا
  جعلنا كلّ واحد منهم نبيّا. اى» وَ كلًُّا جَعَلنْا نبَيًِّا«لوط بمؤتفكات فرو آمد و ابراهيم بزمين فلسطين. 

بقينا لهـم الثنـاء الحسـن، و  اى» وَ جَعَلنْا لَهُمْ لِسانَ صدِْقٍ عَليًِّا«النبوّة  المال و الولد و» وَ وَهبَنْا لَهُمْ منِْ رحَمْتَنِا« 
الذكر الرفيع فى كلّ الاديان. اين آنست كـه هـر گروهـى بـر هـر ديـن كـه باشـند ابـراهيم (ع) را ثنـا گوينـد، و او را 
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» ليِ لِسانَ صـِدْقٍ فـِي الـْآخِريِنَ وَ اجْعلَْ«دوست دارند، و بنبوّت وى اقرار دهند، همانست كه جايى ديگر گفت: 
  القول بالحكمة و الخير، و سمىّ القول لسانا لانّه باللسان يكون. اى

ون، مخلصـا » إِنَّهُ كانَ مخُْلصَاً  وَ اذْكُرْ فيِ الْكتِابِ موُسى«  مسلما موحدّا مطيعا للَّه، خالصا غير مراء. و قرأ الكوفيّـ
  مرسلا بالوحى رفيع الشأن.» وَ كانَ رَسوُلًا نبَيًِّا«لصه اللَّه. نبيّا مختارا اخ بفتح اللّام، اى

 جبل بين مصر و مدين. و الايمـن الطّور» منِْ جانبِِ الطُّورِ الْأَيمْنَِ«دعوناه و كلّمناه ليلة الجمعة.  اى» وَ ناديَنْاهُ« 
الشـجرة و كانـت فـى جانـب اليمين. و هو يمين موسى و ذلك حين اقبل موسى من مـدين يريـد مصـر، فنـودى مـن 

  الجبل على يمين موسى.
موسى از مدين برفته و روى بمصر نهاده كه نداء حق شنيد از جانب درخت از كران كوه از سـوى راسـت موسـى. 

قال ابن عباس: ادنى حتى سمع صوت القلم. و فى رواية، حتى سمع صريف القلم الذّى كتب به » وَ قَرَّبنْاهُ نجَيًِّا«
  التّوراة.

  و فى رواية، قرّبه الربّ اليه حتى سمع صرير القلم حين كتب التّوراة فى الالواح.
رفعناه مـن سـماء الى سـماء و مـن حجـاب الى  اى» وَ قَرَّبنْاهُ نجَيًِّا«و قال السّدى: ادخل فى السماء فكلّم. و قيل 

قال بين السّماء » وَ قَرَّبنْاهُ نجَيًِّا« :حجاب حتى لم يكن بينه و بين العرش الّا حجاب واحد. و عن مجاهد فى قوله
السّابعة و بين العرش سبعون الف حجاب: حجاب نور، و حجاب ظلمة، و حجاب نـور، و حجـاب ظلمـة، فمـا زال 

، و »رَبِّ أَرنِيِ أَنْظـُرْ إِليَـْكَ«موسى يقرب حتى كان بينه و بينه حجاب. فلمّا رأى مكانه و سمع صريف القلم قال: 
ن انس قال: مكث على الطّور اربعين ليلة و انزل عليه التوراة فـى الالـواح، و كانـت الالـواح مـن بـرد. عن الربيع ب

ور. و  فقرّبه الرّب نجيّا و كلّمه و سمع صريف القلم، و ذكر انّه لم يحدث حدثا فى الاربعين ليلة حتى هبط من الطّـ
ا«اء. قال اللَّه تعـالى: النجّى هو الذّى يناجيك و تناجيه، الواحد و الجماعة فيه سو يقـال ناجيتـه و ». خَلصَـُوا نجَيًِـّ

و قيل هو مشـتق مـن النجـوة و هـى ».  وَ إِذْ هُمْ نجَوْى«نجّيته و انتجيته، قوم نجى و قوم نجوى. يقول اللَّه تعالى: 
  الارتفاع. و نجيّا نصب على الحال.

وَ اجْعلَْ لـِي «است كه وزارت هارون بدعا خواسته بود و گفته: اين اجابت دعاء موسى » وَ وَهبَنْا لَهُ منِْ رحَمْتَنِا« 
  جعلنا اخاه هارون نبيّا نعمة منّا على موسى.« اى» وزَيِراً منِْ أَهْليِ هارُونَ أَخيِ

ادق يصـدق اذا وعـد و يفـى اذا ضـمن، و قيـل الصـّ يعنـى» وَ اذْكُرْ فيِ الْكتِابِ إِسمْاعيِلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الوْعَدِْ« 
كان مصدوق الوعد، مفسّران گفتند: پيغامبران همه راست وعـده بودنـد، امـا تخصـيص وى  بمعنى المصدوق اى

وَ كـانَ «بذكر از آن بود كه با كسى وعده نهاده و سه روز در آن مقام در انتظار بنشسـت و بقـول كلبـى يـك سـال. 
  بعثه اللَّه الى جرهم.»رَسوُلًا نبَيًِّا

اى بـود از قبائـل عـرب و قـوم وى  پيغامبرى بود مرسل، فرستاده اللَّه تعـالى بـه جـرهم، قبيلـه اسماعيل بن ابراهيم
بودند، و از ايشان زن خواست و زبان ايشان داشت. قال عطاء بن ابى ربـاح: لـم يـتكلم بالعربيّـة مـن الانبيـاء الا 

ه عـزّ و و خمسة: هود و صالح و اسماعيل و شعيب و محمد صلى اللَّه عليهم اجمعين.  عن ابى جعفر قـال: انّ اللَّـ
  جلّ الهم اسماعيل العربيّة و ترك اسحاق على لسان ابيه.

رَبِّ «الاهل هاهنا هم القوم الّذين آمنوا به من ذوى القربى و غيرهم، كقوله مخبرا عـن لـوط: » وَ كانَ يأَْمُرُ أَهْلَهُ« 
و يقـال ». قُلنْاَ احمْلِْ فيِها منِْ كـُلٍّ زَوجْـَينِْ اثنْـَينِْ وَ أَهْلـَكَ: «يعنى و من آمن بى، و كذلك فى قوله» نجَِّنيِ وَ أَهْليِ

ء هو الذّى يسـتحقّه،  لاهل مكة اهل اللَّه لانّهم سكّان حرمه و بيته، و يقال لحفظة القران اهل اللَّه. و اهل كلّ شي
  ».وَ أَهلُْ المَْغْفِرَةِ  هوَُ أَهلُْ التَّقوْى«قال اللَّه تعالى: 

  بالصلاة و الزّكاة المفروضة عليهم فى شريعته. اى» باِلصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ« 
  لانّه قام بطاعته.» وَ كانَ عنِدَْ ربَِّهِ مَرْضيًِّا« 
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ادريس جدّ پـدر نـوح اسـت، نـوح بـن ملـك بـن متوشـلخ بـن ». وَ اذْكُرْ فيِ الْكتِابِ إِدرْيِسَ إِنَّهُ كانَ صدِِّيقاً نبَيًِّا« 
اخنوخ بن يارد بن مهلائيل بن قينان بن يانش بن شيث بـن : ميان ادريس و ميان آدم پنج پدرست و هو اخنوخ و

  آدم. بقولى ديگر چهار پدر است ميان ايشان: اخنوخ بن مهلائيل بن انوش بن شيث بن آدم.
حف المنزلـة و نام ادريس بيك قول الياس است بيك قول اخنوخ و هو الاصح. و سمىّ ادريس لكثرة درسـه الصـّ

عليه. و قيل ادراسين. رب العزّة سى صحيفه بوى فرو فرستاد و بروايتى پنجـاه صـحيفه، و از بـس كـه آن را درس 
كرد او را ادريس گفتند. اوّل كسـى كـه خياطـت كـرد و جامـه دوختـه پوشـيد او بـود. و كـانوا يكتسـون قبـل ذلـك 

سى كه در نجـوم و علـم حسـاب نظـر كـرد او بـود. سـدىّ الجلود. و اوّل كسى كه خط نبشت بقلم او بود. و اوّل ك
گفت: اوّل پيغامبرى كه رب العزّة بخلق فرستاد از زمين پس از آدم و شـيث ادريـس بـود. و عمـل وى در طاعـت 
ه ربّ العـالمين كمـا ينبغـى  اللَّه تعالى هر روز چندانى بود كه اعمال همه خلق، و تحميـد وى ايـن بـود: الحمـد للَّـ

  و عزّ جلاله. لكرم وجهه،
و او را بآسمان برد زنده، چنان كه عيسى را بآسمان بردند، بقول بعضى مفسّران در آسمان چهارم اسـت زنـده، و 

ماء « :بقول بعضى در بهشت است. مصطفى (ص) گفت ماء اتيـت علـى ادريـس فـى السّـ لماّ عـرج بـى الى السّـ
  ».الرّابعة
در زمين و دو در آسمان: الياس و خضر در زمين، و عيسى و ادريس در  اند، دو اند چهار پيغامبر اكنون زنده و گفته

آسمان. و علماء تفسير را خلافست كه: سبب رفع وى بآسمان چه بود؟ ابن عباس گفت و جماعتى مفسّـران كـه: 
ادريس وقتى بصحرا رفت بوقت هاجره، آفتاب بر وى تافت و از حرارت و تيزى گرمـا رنجـور گشـت گفـت: مـن 

دارد، شـفقت بـرد  طاقت نميدارم، آن فريشته كه پيوسته آن را بر ميدارد و با وى است چون طاقت مـى يك ساعت
يا ربّ خفّف عمنّ يحملها من حرّها و ثقلها. رب العزّة دعاء وى در حق فريشته اجابت كرد و آن بار گران : گفت

و از كجا اين قضا كـردى؟ گفـت:  بر وى سبك شد و تبش آن كم گشت، فريشته گفت: بار خدايا اين حكم چيست
بدعاء بنده من ادريس. گفت بار خدايا مرا بنزديك وى فرود آر و ميان ما دوستى پديد كن. فريشته دستورى يافت 
و بر ادريس آمد، ادريس گفت من دانم كه تو از مهينان فريشتگانى و ترا بنزديك ملك الموت آبرويسـت، و سـخن 

عت كن تا قبض روح من در تـأخير نهـد و روزگـارى مـرا فروگـذارد تـا در شـكر و تو بر وى روان، از بهر من شفا
عبادت اللَّه تعالى بيفزايم. فريشته او را بر پر خويش گرفت و بر آسمان برد و او را بنشاند آنجا كه مطلع آفتابست، 

ريس مرا بتو شـفيع و خود پيش ملك الموت رفت و گفت مرا بتو حاجتى است، دوستى از فرزندان آدم نام وى اد
آورده كه اجل وى روزگارى در تأخير نهى. ملك الموت گفت اين حكم در مـن نيسـت و در اجـل خلـق تقـديم و 
تأخير نيست، اما اگر خواهى او را از مرگ خويش خبر دهم تـا بـارى بسـاز كـار آن روز مشـغول شـود. پـس ملـك 

گويى كه از عمر وى بـس چيـزى  حق كسى سخن مىالموت در ديوان عمر وى نظر كرد و بآن فريشته گفت تو در 
نمانده و وفات وى آنجا رسد كه مطلع آفتابست. فريشته گفت او در مطلع آفتاب نشسته است و اين ساعت من از 
نزديك وى آمدم، ملك الموت گفت چون تو باز گردى او را زنده نيابى چون فريشته باز آمد، ادريـس (ع) را ديـد 

م لى ملـك رفته و روح وى باللّ ه تعالى رسيده. و عن كعب: انّ ادريس كان لـه صـديق مـن الملائكـة فقـال لـه، كلّـ
ماء الرابعـة لقـى ملـك المـوت  ا بلـغ السّـ الموت حتى يؤخّر قبض روحى، فحمله الملك تحـت طـرف جناحـه فلمّـ

لرابعـة. فقـبض فكلّمه فقال: اين هو؟ قال: ها هو ذا. فقال من العجب انـّى امـرت ان اقـبض روحـه فـى السـماء ا
هناك. وهب گفت: ادريس در روزگار خويش عابدترين فرد بود، بدنيا التفات نكردى و پيوسته در آرزوى بهشـت 
بودى و يك سـاعت از عبـادت نياسـودى و هـر روز عمـل وى بآسـمان بردنـد چنـدان كـه عمـل هـر كـه در زمـين، 

از اللَّه تعالى دستورى خواسـت تـا بزيـارت  فريشتگان از آن تعجب ميكردند، و ملك الموت مشتاق ديدار وى شد
وى شود. دستورى يافت بيامد بصورت آدمى و او را زيارت كرد. ادريس صائم الـدهر بـود، نمـاز شـام كـه افطـار 
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كرد، ملك الموت بر آن صورت آدمى حاضر بود او را بطعام خواند نخورد، ادريس گفت: انىّ احبّ ان اعلم من 
ه تعـالى دسـتورى خواسـتم تـا بزيـارت و  ه تـو كـهانت؟ من ميخواهم بدانم ك اى؟ گفـت: مـن ملـك المـوت، از اللَّـ

  صحبت تو آيم. ادريس گفت: مرا بتو حاجتى است.
ه  گفت: چه حاجت؟ گفت: آنكه قبض روح من كنى. ملك الموت گفت. اين بفرمان اللَّه تعالى توانم كـرد، از اللَّـ

د روح او قبض كن، ملك الموت قـبض روح او كـرد، ربّ العـالمين تعالى فرمان آمد كه: اقبض روحه چون ميخواه
  همان ساعت او را زنده كرد.

اى سـخت. گفـت:  ملك الموت گفت: اى ادريس چون ديدى؟ گفت: صعب ديدم و هائل، كارى دشخوار و عقبه
فـت. مـرا بتـو چه فايده را اين سؤال كردى؟ گفت: لا ذوق كرب الموت فاكون له اشدّ استعدادا، آن گه ادريـس گ

ه  حاجتى ديگر است، خواهم كه مرا بآسمان بـرى تـا بهشـت و دوزخ ببيـنم. ملـك المـوت بدسـتورى و فرمـان اللَّـ
تعالى او را بآسمان برد، آن گه گفت از مالك در خواه تا درهاى دوزخ بگشايد و لختى از آن انكـال و سلاسـل و 

  نم. هم چنان كرد.انواع عقوبات كه ربّ العزة بيگانگان را ساخته به بي
ادريس (ع) چون آن ديد از هول آن و شدتّ و صعوبت آن بيفتاد و بيهوش شد. چون بهوش باز آمد گفت: چنان 
ه تعـالى. ادريـس سـاعتى در بهشـت طـواف  كه دوزخ نمودى بهشت نيز بمن نماى. بهشت بوى نمود بفرمان اللَّـ

ك المـوت گفـت: بيـرون آى از بهشـت تـا بمقـرّ خـود بـاز ميكرد و در آن ناز و نعيم و فوز مقيم نظاره ميكـرد. ملـ
  گرديم.

ادريس در درخت بهشت آويخت و گفت: لا اخرج منها. فقال انطلق فليس هذا باوانها. بيرون آى كه هنـوز وقـت 
آن نيست كه اينجا قرارگاه سازى. ربّ العزّة فريشته ديگر فرستاد تا ميان ايشان حكم كند فريشته گفت: مـا لـك لا 

اى؟ ادريس گفـت. حكـم الهـى و قضـاى ربـّانى  آيى؟ بچه حجت اينجا قرار گرفته رج؟ چونست كه بيرون نمىتخ
وَ إِنْ «هر تنى كه آفريد ناچار مرگ بچشد و مـن چشـيدم. و گفتـه اسـت: ». كلُُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ المْوَْتِ«چنانست كه: 

رسد و به ببند، و مـن رسـيدم و ديـدم. و گفتـه اسـت جـلّ  هيچكس نيست از شما كه نه بدوزخ» منِْكُمْ إِلَّا وارِدُها
كسى كه در بهشت شد بيرون نيايد، پس باين حجت من بيـرون نيـايم. فـاوحى » وَ ما هُمْ منِهْا بمِخُْرجَينَِ«جلاله: 

هُ مكَانـاً وَ رفََعنْـا« :اللَّه تعالى الى ملك الموت: باذنى دخل الجنّة و بامرى يخرج هو حىّ هناك، فذلك قوله تعالى
  ».عَليًِّا

اين كنايـت اسـت از بعثـت و تنبئـت. ميگويـد ايشـان » أَنْعَمَ اللَّهُ عَليَْهِمْ«الّذين تقدّم ذكرهم.  اى» أُولئِكَ الَّذيِنَ« 
آنانند كه ما ايشان را پيغامبران كرديم و بكرامت و رسالت مخصوص كرديم تا خلق بايشان اقتدا كنند و راه ايشـان 

ةِ آدَمَ«گفت پيغامبران كيستند.  روند. آن گه يعنـى ادريـس، كـه ازيـن پيغـامبران نـامبرده هـيچكس بـآدم » مـِنْ ذرُِّيَّـ
يعنى ابراهيم كه از فرزندان سـام » مَعَ نوُحٍ«يعنى و من ذرّية من حملنا » وَ ممَِّنْ حمََلنْا«تر از ادريس نبود.  نزديك

» وَ إِسـْرائيِلَ«يعنى اسـماعيل و اسـحاق و يعقـوب. » رِّيَّةِ إِبْراهيِمَوَ منِْ ذُ«نوح است و سام با نوح در كشتى بود. 
  يعنى و من ذرّية اسرائيل و از فرزندان يعقوب، موسى و هارون و زكريا و يحيى و عيسى.

 نجا ضميرى است يعنىاي» عَليَْهِمْ  إِذا تتُْلى«المؤمنين.  من بين النّاس يعنى» وَ اجتْبَيَنْا«الى ديننا » وَ ممَِّنْ هدَيَنْا« 
  كتب اللَّه المنزلة. اى» عَليَْهِمْ آياتُ الرَّحمْنِ  إِذا تتُْلى«كانوا 

ه و كلامـه.  اى» خَرُّوا سجَُّداً«  ا«سقطوا لوجوههم ساجدين، تعظيمـا للَّـ بـاكين خوفـا منـه و طمعـا، و  اى» وَ بُكيًِـّ
ك، و اصله بكويا على وزن فعول، كشاهد و شهود و حاضـر منصوبان على الحال، و بكيّا جمع با» سجَُّداً وَ بُكيًِّا«

  و حضور.
انقـرض هـؤلاء الانبيـاء و جـاء بعـدهم قـوم لا خيـر فـيهم، و الخلـف اذا اضـفته  اى» فخََلفََ منِْ بَعدِْهِمْ خَلفٌْ« 

ايضا  سكنت اللّام، تقول خلف صدق و خلف سوء. و اذا لم تضفه، سكنته فى الشرّ و فتحته فى الخير. و الخلف
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ميگويـد چـون پيغـامبران و دينـداران و » فخََلـَفَ مـِنْ بَعـْدِهِمْ خَلـْفٌ«اسم للقرن. يقال انقرضت قرون و خلـوف. 
صالحان و مؤمنان بسر رسيدند، از پس ايشان در رسيدند، يعنى در روزگار فترت قومى بد نابكار يعنى جهودان و 

ا مـَنْ «وا الصّلاة المفروضة و لـم يعتقـدوا وجوبهـا لقولـه تعـالى: يعنى ترك» أَضاعوُا الصَّلاةَ«ترسايان و گبران.  إِلَّـ
انـد بـدان و عاصـيان از امـت  فدل على كفرهم. مجاهد و قتاده و جماعتى گفتنـد ايـن خلـف قـومى» تابَ وَ آمنََ

هَ«يعنى اخروها عن مواقيتها و صـلّوها لغيـر وقتهـا. » أَضاعوُا الصَّلاةَ«احمد:  يعنـى اللـذات، » واتِوَ اتَّبَعـُوا الشَّـ
شرب الخمر و الزّنا و غير ذلك. نماز باول وقت نگزارند و در آن تقصير كنند و بر پى شهوتها روند. خمر خورند و 
زنا كنند، قال وهب: شرابون للقهوات، لعابون بالكعبات، ركـابون للشـهوات، متّبعـون للـذّات، تـاركون للجمعـات. 

شهوت رانند و جمع و جماعت بگذارند. مجاهد گفت هذا عند قيـام السـاعة و  خمر خوارانند، نرد بازانند، بحرام
  ذهاب صالحى امّة محمد (ص) ينروا بعضهم على بعض فى الأزفة.

  يكون فى امّتى من يقتل على الغضب فى الأزفة.«روى ابن عمر قال: قال النبى (ص): 
ى الغضب و يرتشى فى الحكم و يضيع الصلاة يكون فى أمّتي من يقتل عل«روى ابن عمر قال: قال النبى (ص): 

  ».بالايمان يقرّون«قيل يا رسول اللَّه: أ مؤمنون هم؟ قال: ». و يتبع الشّهوات و لا تردّ له راية
انّها ستكون فى بعدى ائمة فسقة يصلون الصـلاة لغيـر وقتهـا فـاذا كـان ذلـك «و عن انس قال: قال النبى (ص): 

  ا الصلاة معهم نافلة.فصلوا الصلاة لوقتها و اجعلو
  جزاء غيهم. اى» يَلْقوَْنَ غيًَّا«هلاكا و شرّا و عذابا طويلا، و قيل  اى» فَسوَفَْ يَلْقوَْنَ غيًَّا« 

و قيل الغى واد في جهنّم بعيد القعر منتن الرّيح، فيه بئر يقال لها الهبهب كلما خبـت جهـنّم سـعّرت منهـا، فـذلك. 
و قيل هو نهر حميم فى النّار بعيد القعر، خبيث الطعم، يقذف فيه الّذين اتّبعـوا » مْ سَعيِراًكُلَّما خبَتَْ زِدنْاهُ«قوله: 

الشّهوات. و قال ابن عباس: الغيّ اسم و واد في جهـنّم، و انّ اوديـة جهـنّم لتسـتعيذ مـن حـرّه، عـدّ ذلـك الـوادى 
ذى لا ينـزع عنـه، و لاهـل العقـوق، و لشـاهد  للزانى المصر عليه، و لشارب الخمر المصر عليه، و لأكـل الربـوا الّـ

  الزور، و لامرأة ادخلت على زوجها ولدا.
ادّى » وَ عمَـِلَ صـالحِاً«بلسـانه و قلبـه و صـدّق النبيـين » وَ آمـَنَ«مـن الشّـرك و رجـع عـن ذنبـه » إِلَّا منَْ تابَ« 

لا ينقصون من ثواب اعمالهم شيئا. قرأ ابن كثيـر و ابـو  ىا» فأَُولئِكَ يدَخُْلوُنَ الجْنََّةَ وَ لا يُظْلمَوُنَ شيَئْاً«الفرائض، 
عمرو و ابو بكر و يعقوب، يدخلون بضم الياء و فتح الخاء، و البـاقون بفـتح اليـاء و ضـمّ الخـاء. و وجـه القـرائتين 

  ظاهر لا خفاء به.
  النوبة الثالثة
يامـة سـبق لقـوم الشـقاوة مـن غيـر ان يرتكبـوا معصـية، و يوم الق يوم الحسرة» وَ أَنذْرِْهُمْ يوَْمَ الحَْسْرَةِ«قوله تعالى: 

لآخرين السعادة قبل ان يقترفوا حسنة. روز حسرت روز اول است در عهد ازل، كه حكـم كردنـد و قضـا راندنـد و 
جرم و جريمت، نواخته بى وسيلت طاعت. يكى را خلعـت رفعـت  هر كس را آنچه سزاى وى بود دادند، رانده بى

  دوختند و ميل نه.
» فاَستْبَْشـِرُوا ببِـَيْعِكُمُ« :يكى را بآتش قطيعت سوختند و جور نـه. آن يكـى بـر بسـاط لطـف پـر از نـاز و خطـاب

  »قلُْ موُتوُا بِغيَْظِكُمْ«شنيده. اين يكى در وهده خذلان بنعت حرمان زهر 
ه از بشـريّت تيـرى اى رانده، چنـان كـه خـود دانسـته. عـاقبتى نهـاده چنـان كـه خـود خواسـت چشانيده، آرى سابقه 

ضعيف تركيب در وجود آورده، و آن تير در كمان علم ازل نهاده و در هدف حكم انداخته. اگر راست رود، ثنـا و 
  احسنت اندازنده را، اگر كژ رود طعن و لعن تير را. شعر:
 حيــرت انــدر حيرتســت و تشــنگى در تشــنگى

 

 گه گمـان گـردد يقـين و گـه يقـين گـردد گمـان. 
 

  منقطع گشته درين ره صد هزاران كاروان. جلال و بى نيازى فرش او حضرت عزّ و
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ميگويد مـائيم ميـراث بـر جهـان از جهانيـان، و بـاقى پـس جهانيـان و » إِنَّا نحَنُْ نَرِثُ الْأَرضَْ وَ منَْ عَليَهْا«قوله: 
كـه اطـلال و رسـوم جهان، و باز گشت كار خلق با ماست جاودان. اشارتست ببقاء احديت و فناء خلقيـت آن روز 

كون را آتش بى نيازى در زند و عالم را هباء منثور گرداند و تيغ قهر بر هياكل افـلاك بگذرانـد، و غبـار اغيـار از 
كرا زهره آن » لمِنَِ المُْلْكُ اليْوَْمَ«دامن قدرت بيفشاند، و زمام اعدام بر سر مركب وجود كند. پس ندا در دهد كه: 

ب پيش آيد، تا هم جلال احديت جمال صمديت را پاسـخ كنـد. و عـزّ قدوسـى كمـال بود كه اين خطاب را بجوا
  ».اللَّهُ الوْاحدُِ الْقَهَّارُ«سبوحى را جواب دهد كه: 

ديق» وَ اذْكُرْ فيِ الْكتِابِ إِبْراهيِمَ إِنَّهُ كانَ صدِِّيقاً نبَيًِّا«قوله:  ه فـى عمـوم الاوقـات علـى  الصّـ هـو الواقـف مـع اللَّـ
كسى را صديّق گويند كه با اللَّه تعالى بهمه حال و در همه وقت راست رود. بنفس در مجاهدت. بـدل در الصّدق 

مشاهدت. بروح در مكاشفت، بسرّ در ملاطفت، مراد خود فداء مراد حق كرده، ظاهر بخلـق داده، بـاطن بـا حـق 
ا باللّه تعالى سپرده و بهر چـه آسوده، همه كس دست در دامن وى زده و دل وى بكس التفات ناكرده، خويشتن ر

پيش آيد رضا داده، اينست حال خليل (ع) بگاه بلا و محنت. جبرئيل او را پيش آمـد كـه: هـل لـك مـن حاجـة؟ 
  روى از جبرئيل گردانيد و گفت: امّا اليك فلا.

ه و نعـم حسـبى اللَّـ«آن گه دست تسليم از آستين رضا بيـرون كـرد و بـر وى اسـباب بـاز زد و بزبـان تفريـد گفـت: 
  ».الوكيل

ه مـن لـم يصـبر  عزيزى ميگويد: در عيادت درويشى شدم او را در بلاى عظيم ديدم، گفتم: ليس بصـادق فـى حبّـ
على ضربه. در دوستى اللَّه تعالى صادق نيست آن كس كه در زخم بلاء او صابر نيست، درويش سر برآورد گفـت: 

يتلذذ بضربه. در دوستى او صادق نيست كسى كش با زخم اى جوانمرد غلط كردى، ليس بصادق فى حبّه من لم 
  او خوش نيست.

معاذ در سكرات مرگ افتاده و آن شدت نزع و هول مطلع پديـد آمـده ميگفـت: اخنقنـى خنقـك فـو عزّتـك انـّى 
آزرم كـه تـرا  فشارى، معاذ گفت بيفشار چندان كه خواهى بـى لاحبكّ، و خنق آن باشد، كه حلق كسى بگيرى و مى

اى  دارم. اى جوانمرد دلى كه قدر حق در آن دل نزول كرد قدر همه عالم رخت از دل وى برگرفـت، ديـده دوست
كه مشاهدت حق در آن ديده جاى گرفـت همـه مشـاهدتها در آن مشـاهدت متلاشـى گشـت. يكـى در كـار خليـل 

گشـت، بقصـور و ابراهيم (ع) انديشه كن كه بر بساط صدق، در مجامع جمعيـت، در محـراب فردانيـت معتكـف 
تقصير خود معترف شد، از طلب نصيب خود غايب گشت، در ميدان قـرب حـق قـدم زد، آفـت زمـان و مكـان، و 
ى از پـيش خـويش برداشـت، گهـى از خلـق تـبرّا  آثار و اعيان، و اطلال و اشـكال، و موجـودات و معلومـات بكلّـ

ا رَبَّ الْعـالمَينَِ«جست كه:  ا كـرد كـه:  ،»فإَِنَّهُمْ عدَُوٌّ ليِ إِلَّـ ، لا جـرم از »أَسـْلمَتُْ لـِرَبِّ الْعـالمَينَِ«گهـى بحـق تولّـ
وَ اتَّخذََ اللَّهُ إِبْراهيِمَ خَليِلًا و ابـراهيم الـذى و «حضرت عزّت او را خلعت و نعمت دادند و رقم خلّت كشيدند كه: 

اند و بكسر لام، اگر  بفتح لام خوانده» مخُْلصَاً إِنَّهُ كانَ  وَ اذْكُرْ فيِ الْكتِابِ موُسى«قوله: » فى انه كان صديقا نبيا
بكسر خوانى بدايت كار موسى است آنكه كـه در روش خـويش بـود، و اگـر بفـتح خـوانى اشـارت بنهايـت حـال 
اوست آن گه كه در كشش حق افتاد، يعنى كـان موسـى مخلصـا فـى سـلوكه مـنهج النّبـوة عنـد عنفـوان دولتـه، ثـمّ 

ا«ه و اخلصـناه. خلّصناه عن سلوكه فجـذبنا   جـاءَ موُسـى«موسـى را هـم روش بـود و هـم كشـش. » وَ قَرَّبنْـاهُ نجَيًِـّ
  ».وَ قَرَّبنْاهُ نجَيًِّا«هم چنان است كه: » رب«اشارت است بتفرقت وى در حال روش و كلمه » لمِيِقاتنِا

 خطر باشـد چنـان كـه باين كلمه حق او را در نقطه جمع ميكشد، و مرد تا در روش خويش است قدم وى بر زمين
  »و المخلصون على خطر عظيم« :اند گفته

باز كه بنقطه جمع رسد و كشش حق در رسد. ارض خطر را با قدم او كار نباشـد، و قـدم خـود چنـدان بـود كـه در 
ا«روش باشد، چون كشش آمد قدم را پى كنند، نه قدم ماند نه قدمگاه، اينجا سرّ  ردد و آشـكارا گـ» وَ قَرَّبنْـاهُ نجَيًِـّ



۱۷۸۳ 

  قوّت دل وى همه ذكر حق بود، غذاى جان وى سماع كلام حق بود، آرام وى همه با صفات و نام حق بود.
وحى آمد بموسى كه اى موسى دانى كه از بهر چه با تو سخن گفتم و بخلوتگاه مناجات بردم؟ اى موسى اطّلاع 

تر از دل تو، يا موسى اسمع كلامى و  ت صافىكردم بر دلهاى جهانيان، نديدم دلى مشتاقتر و متواضع تر و در محبّ
احفظ وصيّتى، و ارع عهدى، فانىّ قد وقفتك اليوم منـّى موقفـا لا ينبغـى لبشـر بعـدك ان يقـوم مقامـك منـى، يـا 
موسى اسمع نعتى، و لا نعت لنعتى الّا ما نعت لك من نعتى، انّ من نعتى انّه لا ينبغى ان ينعت نعتى الّا انا، فانا 

رف نعتى، فلا اله الّـا انـا، لـيس لى شـبيه و لا نـدّ و لا نظيـر و لا عـديل و لا وزيـر يـوازرنى. كنـت قبـل الذّى اع
الاشياء و اكون بعد الاشياء، معروف بالدّوام و البقاء و العز و السناء فلا الـه غيـرى، و لا ينبغـى ان يكـون كـذلك 

  غيرى.
، لختى پيغامبران را نام برد درين سورة، و مؤمنان و صالحان امّت »هِمْ منَِ النَّبيِِّينَأُولئِكَ الَّذيِنَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَليَْ«قوله: 

گفت ايشان را بفضل خود نواختم، بلطف خود را هشـام نمـودم، » وَ ممَِّنْ هدَيَنْا وَ اجتْبَيَنْا«در ايشان پيوست كه: 
يدم، بكرم خود نـه بجهـد ايشـان پسـنديدم. بعنايت ازلى رقم دوستى كشيدم، بخواست خود نه بكردار ايشان برگز

ا  إِذا تتُْلى«آن گه در لطف و كرم بيفزود و ايشان را بستود كه:  ظـاهر ». عَلـَيْهِمْ آيـاتُ الـرَّحمْنِ خـَرُّوا سـُجَّداً وَ بُكيًِـّ
هـاى ايشـان بـر خـدمت داشـته، دلهـا  عنوان باطن است، سجود ظاهرشان بر وجود سرائر دليل واضـح اسـت. تـن

  مت آراسته، نور دلهاى ايشان بآسمان پيوسته.بحر
. آن دور در گذشت و آن قرن بسر رسيد باز قـومى ديگـر رسـيدند بعكـس .الايه» فخََلفََ منِْ بَعدِْهِمْ خَلفٌْ«قوله: 

ايشان و سيرتشان، بر پى شهوتها رفتند و دل در آشيانه شيطان بستند، حريص چون خوكـان، متكـبر چـون پلنگـان، 
  روبهان شرير چون سگان، بظاهر آدمى و بباطن شيطان. محتال چون

اى جوانمرد خاصيّت آدمـى نـه بتغـذّى و تناسـل اسـت كـه نبـات را همـين هسـت نـه بحـسّ و حركـت اسـت كـه 
ا خطـر گـاهى داده انـد او را كـه بيـك  حيوانات ديگر را همين هست، بلكه خاصيّت آدمى بعلم و معرفت است، امّـ

اى سبعى گردد بلاقيمت، اگر  ائيل رسد، بلكه از ايشان در گذرد، و بيك خطرت بهيمهلحظه بدرجه جبرئيل و ميك
او را در پرده عصمت خويش گيرد، و اگـر بعـدل جبـّارى » أَنْعَمَ اللَّهُ عَليَْهِمْ منَِ النَّبيِِّينَ«نظر فضل الهى بدو رسد، 
  ».فَسوَفَْ يَلْقوَْنَ غيًَّا«در وهده غىّ افكند كه: او را » فخََلفََ منِْ بَعدِْهِمْ خَلفٌْ«بحكم سياست بدو نگرد، 

  ، فاولئك الّذين تداركتهم الرّحمة الازلية و يسبقون فى النّعم السّرمدية.»إِلَّا منَْ تابَ وَ آمنََ وَ عمَلَِ صالحِاً«قوله: 
  النوبة الاولى ٤

عبِـادَهُ « آن بهشـتها كـه رحمـن وعـده داد» حمْنُالَّتـِي وعَـَدَ الـرَّ«بهشـتهاى هميشـى، » جنََّاتِ عـَدْنٍ«قوله تعالى: 
  .وعده اللَّه تعالى آمدنى است)» ٦۱إِنَّهُ كانَ وعَدُْهُ مأَْتيًِّا («بندگان خويش را ناديده، » باِلْغيَبِْ

ا سـَلاماً«نشنوند در آن هيچ سخن نابكار بيهـوده، » لا يَسمَْعوُنَ فيِها لَغوْاً«  هـُمْ وَ لَ« .مگـر سـخنى بسـلامت» إِلَّـ
  ) بامداد و شبانگاه. ٦۲» (بُكْرَةً وَ عَشيًِّا«و روزى ايشان در آن ميرسد، » رزِقُْهُمْ فيِها

) او ٦۳» (منَْ كانَ تَقيًِّا«آن بهشت كه ما ميراث رسانيديم از بندگان خويش، » تِلْكَ الجْنََّةُ الَّتيِ نوُرِثُ منِْ عبِادنِا«
  را كه پرهيزگار است.

وَ «او راست آنچـه پـيش مـا، » لَهُ ما بيَنَْ أَيدْيِنا«مگر بفرمان خداوند تو  آئيم فرو نمى» لُ إِلَّا بأَِمْرِ ربَِّكَوَ ما نتَنََزَّ« 
) و خداونـد تـو هرگـز ٦٤» (وَ ما كانَ ربَُّكَ نَسـِيًّا«و آنچه ميان ماست » وَ ما بيَنَْ ذلِكَ«و آنچه پس ما، » ما خَلْفنَا

  فراموش كار نبود و نيست.
و هــر چــه ميــان آســمان و زمــين اســت، » وَ مــا بيَنَْهمُــا«خداونــد آســمانها و زمــين، » رَبُّ السَّــماواتِ وَ الْــأَرضِْ« 

) هـيچ دانـى ٦٥» (هلَْ تَعْلَمُ لَهُ سـَميًِّا«و بر پرستش وى شكيبا باش. » وَ اصْطبَِرْ لِعبِادتَِهِ«او را پرست، » فاَعبْدُْهُ«
  او را همنامى و مانندى؟



۱۷۸۴ 

  باشد كه من بميرم؟» أَ إِذا ما متُِّ«و ميگويد مردم، » وَ يَقوُلُ الْإِنْسانُ« 
  ) آرى براستى مرا از خاك زنده بيرون آرند؟٦٦» (لَسوَفَْ أُخْرَجُ حيًَّا« 
وَ «بيافريـديم او را كه ما از نخست » أَنَّا خَلَقنْاهُ منِْ قبَلُْ«نينديشد مردم و در ياد ندارد، » أَ وَ لا يذَْكُرُ الْإِنْسانُ« 

  ) و خود هيچ چيز نبود؟٦۷» (لَمْ يَكُ شيَئْاً
آن گـه » ثـُمَّ لنَحُضْـِرنََّهُمْ« و ديـوان،» وَ الشَّياطينَِ«كه ايشان را فراهم آريم » لنَحَْشُرنََّهُمْ«بخداوند تو، » فوََ ربَِّكَ« 

  ) بزانوها در نشسته.٦۸» (اجثِيًِّ«گرد بر گرد دوزخ، » حوَْلَ جَهنََّمَ«ايشان را حاضر آريم 
ا«از هـر گروهـى،  آن گه پس بيرون ستانيم و جدا كنيم» ثُمَّ لنَنَْزعِنََّ منِْ كلُِّ شيِعَةٍ«  » أَيُّهـُمْ أَشـَدُّ عَلـَى الـرَّحمْنِ عتِيًِـّ
  تر. تر است و دليرتر و گردن كش ) كيست از ايشان كه بر رحمن شوخ٦۹(
  ) بايشان كه سزاترند بسوختن بآن.۷۰» (بهِا صِليًِّا  باِلَّذيِنَ هُمْ أَوْلى«ه ما دانائيم، آن گ» ثُمَّ لنَحَنُْ أَعْلَمُ« 
كَ حتَمْـاً مَقضْـِيًّا  كـانَ عَلـى« مگر بـدوزخ رسـيدنى،» إِلَّا وارِدُها«و نيست از شما هيچكس » وَ إِنْ منِْكُمْ«  » ربَِّـ
ايشان را كه از شرك بپرهيزيدنـد.  رهانيم» نجَِّي الَّذيِنَ اتَّقوَْاثُمَّ نُ« درواخ كرده ) بر خداوند تو بريدنى است و۷۱(
  ) و فرو گذاريم كافران را در آن بر وى در افتاده.۷۲» (وَ نذَرَُ الظَّالمِينَِ فيِها جثِيًِّا«
ذيِنَ كَفـَرُوا « ،اسخنان ما چنان روشن و پيد» آياتنُا بيَِّناتٍ«و چون بر ايشان خوانند، » عَليَْهِمْ  وَ إِذا تتُْلى«  قـالَ الَّـ

بجايگاه » خيَْرٌ مَقاماً«كه از ما دو گروه كدامست؟ » أَيُّ الْفَريِقيَنِْ«جواب دهند كافران گرويدگان را » لِلَّذيِنَ آمنَوُا
  ) و كه را بنا و منزل نيكوتر؟۷۳» (وَ أَحْسنَُ ندَيًِّا«به؟ 

) ۷٤» (هـُمْ أَحْسـَنُ أَثاثـاً وَ رءِيْـاً«پيش از ايشان از گروه گروه،  چند هلاك كرديمو » وَ كَمْ أَهْلَكنْا قبَْلَهُمْ منِْ قَرْنٍ« 
  .كه با رخت تر بودند و با سازتر از ايشان

كنـد  رحمن وى را مدد مـى» فَليْمَدُْدْ لَهُ الرَّحمْنُ مدًَّا«گوى هر كه در بى راهى است، » قلُْ منَْ كانَ فيِ الضَّلالَةِ« 
ا الْعـَذابَ «تا آن گه كه بينند آنچه ايشان را همى وعده دهد » حتََّى إِذا رَأَوْا ما يوُعدَُونَ«وستنى. پيوندد پي مى و إِمَّـ

گـاه شـوند و بداننـد » فَسيََعْلمَوُنَ«يا رستخيز بمرگ.  يا عذاب» وَ إِمَّا السَّاعَةَ كـه آن » مـَنْ هـُوَ شـَرٌّ مكَانـاً«آرى آ
  تر و فروتر. ) و سپاه او سست۷٥» (عفَُ جنُدْاًوَ أَضْ«كيست كه جايگاه او بتر، 

الحِاتُ«فزايـد  و اللَّه تعـالى راسـت راهـانرا راهنمـايى مـى» وَ يَزيِدُ اللَّهُ الَّذيِنَ اهتْدََوْا هدُىً«  و » وَ البْاقيِـاتُ الصَّـ
) و ۷٦» (وَ خيَْرٌ مَرَدًّا«به است، بنزديك خداوند تو در پاداش » خيَْرٌ عنِدَْ ربَِّكَ ثوَاباً«كارها و سخنان پاينده نيك، 

  .بازگشت را به است
 ) و گفت مرا۷۷» (وَ قالَ لَأُوتيَنََّ مالًا وَ وَلدَاً«كه كافر شد بآيات ما؟  ديدى آن مرد» أَ فَرَأَيتَْ الَّذيِ كَفَرَ بآِياتنِا« 

  مال دهند و فرزند.
) يـا بنزديـك ۷۸» (أَمِ اتَّخذََ عنِدَْ الرَّحمْنِ عَهـْداً«پوشيده بدانست؟ او را بر ناديده ديدار افتاد كه » أَطَّلَعَ الْغيَبَْ« 

  رحمن دست افكند كه پيمان نهاد؟
) و ۷۹» (وَ نمَدُُّ لَهُ منَِ الْعذَابِ مدًَّا«آرى بنويسيم بر وى آنچه ميگويد، » سنََكتْبُُ ما يَقوُلُ«نه چنانست. » كلََّا« 

  ستنى.او را عذاب پيونديم فرا عذاب پيو
) تـا آيـد ۸۰» (وَ يأَْتيِنا فَرْداً«آن مال و فرزند كه امروز داديم و آنچه بدو رسيد فردا باز ستانيم، » وَ نَرثُِهُ ما يَقوُلُ« 

  بى مال و بى فرزند تنها.
) تا ايشان را انبـوهى ۸۱» (عِزًّاليَِكوُنوُا لَهُمْ «و فرود از اللَّه تعالى خدايان گرفتند، » وَ اتَّخذَُوا منِْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً« 

  باشند و يار.
وَ «آرى كـافر شـوند فـردا بـه پرسـتگارى ايشـان، » سـَيَكْفُرُونَ بِعبِـادتَِهِمْ«نه عـزّ باشـند ايشـان را نـه يـار. » كلََّا« 

  ) و فردا بر ايشان جز زآن باشد كه بيوسند.۸۲» (يَكوُنوُنَ عَليَْهِمْ ضدًِّا
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» تـَؤُزُّهُمْ أَزًّا«كـه بـر گماشـتيم شـياطين را بـر كـافران، » أَنَّا أَرْسَلنْاَ الشَّياطينَِ عَلـَى الْكـافِريِنَ« ،بينى نمى» أَ لَمْ تَرَ« 
  ) تا ايشان را ميخيزانند ببدكارى خيزايندنى.۸۳(
  شمردنى. يشان ميشماريم) كه ما روزگار عمر ا۸٤» (إِنَّما نَعدُُّ لَهُمْ عدًَّا«مشتاب بر ايشان، » فلاَ تَعجْلَْ عَليَْهِمْ« 
) تا با رحمن برند ايشان را، ۸٥» (إِلىَ الرَّحمْنِ وفَدْاً«آن روز كه فراهم آريم پرهيزگاران را، » يوَْمَ نحَْشُرُ المْتَُّقينَِ« 

  سواران، ايمن و شاد.
  بسوى دوزخ، پيادگان، تشنگان. )۸٦» (جَهنََّمَ ورِْداً  إِلى«و رانيم ناگرويدگان بدكار را » وَ نَسُوقُ المْجُْرِمينَِ« 
  »إِلَّا منَِ اتَّخذََ عنِدَْ الرَّحمْنِ عَهدْاً«نتوانند و ندارند و نياوند شفاعت، » لا يمَْلِكوُنَ الشَّفاعَةَ« 
  .) مگر او كه نزديك رحمن پيمان گرفت۸۷( 
  ) گفتند كه رحمن فرزند گرفت.۸۸» (وَ قالوُا اتَّخذََ الرَّحمْنُ وَلدَاً« 
  ) چيزى آورديد سخت بيگانه و بزرگ.۸۹» (قدَْ جىِْٔتُمْ شيَئْاً إِدًّالَ« 
و » وَ تنَْشـَقُّ الـْأَرضُْ« .كه بشكافد و پاره شـود» يتََفَطَّرْنَ منِْهُ«نزديك باشيد و كاميد آسمانها » تَكادُ السَّماواتُ« 

  اره پاره درهم اوفتند.ها شكسته و پ ) و كوه۹۰» (وَ تخَِرُّ الجْبِالُ هدًَّا«زمين باشكافيد، 
  .) كه ايشان خداى تعالى را فرزند گفتند۹۱» (أَنْ دعَوَْا لِلرَّحمْنِ وَلدَاً« 
  ) و نسزد رحمن را كه فرزند گيرد.۹۲» (وَ ما ينَبَْغيِ لِلرَّحمْنِ أَنْ يتََّخذَِ وَلدَاً« 
) مگـر آمـدنى ۹۳» (إِلَّا آتيِ الرَّحمْنِ عبَـْداً«نيست هر كه در آسمان و زمين كسست، » إِنْ كلُُّ منَْ فيِ السَّماواتِ« 

  فردا برحمن بر بندگى.
  ) و همه را شمرده است شمردنى.۹٤» (وَ عدََّهُمْ عدًَّا«همه را دانسته است و با همه تاوسته، » لَقدَْ أَحصْاهُمْ« 
  ) روز رستخيز تنها.۹٥» (يوَْمَ الْقيِامَةِ فَرْداً«اند باو،  و همگان آمدنى» وَ كُلُّهُمْ آتيِهِ« 
» سـَيجَْعلَُ لَهـُمُ الـرَّحمْنُ وُدًّا«ايشان كه بگرويدنـد و كارهـاى نيـك كردنـد » إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ« 
  ) دوست دارد رحمن ايشان را بدلها.۹٦(
تـا بشـارت دهـى بـآن » لتِبَُشِّرَ بـِهِ المْتَُّقـِينَ« ،تو اين قرآن آسان كرديم خواندن آن بر زبان» فإَِنَّما يَسَّرنْاهُ بِلِسانِكَ« 

) و آگـاه كنـى و بـيم نمـايى بـاين قـرآن گروهـى پيچنـدگان و سـتيزه ۹۷» (وَ تنُذْرَِ بـِهِ قوَْمـاً لـُدًّا«و  ،پرهيزگاران را
  كشان را. گردن

» هلَْ تحُِسُّ منِْهُمْ منِْ أَحـَدٍ«ز ايشان از گروه گروه. و چند كنديم و تباه كرديم پيش ا» وَ كَمْ أَهْلَكنْا قبَْلَهُمْ منِْ قَرْنٍ« 
  ) يا هيچ آوازى و حسى و حركتى از ايشان ميشنوى.۹۸» (أَوْ تَسمَْعُ لَهُمْ رِكْزاً«بينى از ايشان  هيچكس مى
  النوبة الثانية

عدن فى معنى اقامة، يقـال نصب بدل من قوله الجنّة، و قيل هو نصب على المدح، و » جنََّاتِ عدَْنٍ«قوله تعالى: 
انـد  عدن بالمكان، اذا اقام به. جنّات بجمع گفت از بهر آن كه هر مؤمنى را جدا گانه بهشتى خواهـد بـود، و گفتـه

» وَ لمِنَْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ جنََّتانِ«هر مؤمنى را چهار بهشت است چنان كه در سورة الرّحمن آن را بيان كرد و گفت: 
جنتان من ذهـب آنيتهمـا و مـا « :، و پيغامبر (ص) آن را بيان كرده و گفته»وَ منِْ دوُنِهمِا جنََّتانِ«پس از آن گفت: 

فيها، و جنتان من فضة آنيتها و ما فيها. و ما بين القوم و بين ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبرياء على وجهـه فـى 
  ».جنة عدن

ر الجنـان محدقـة بهـا، و فيهـا عـين التسـنيم، ينزلهـا الصـدّيقون و و قيل العدن بطنان الجنّة و ذلـك وسـطها و سـائ
  الشّهداء و و الصّالحون. مجاهد گفت: از ابن عباس پرسيدم كه بهشت خداوند كجاست؟ گفت.

ا فـردا در  ه مسـعود گفـت: امـروز بـالاى هفـت آسـمان اسـت امّـ فوق سبع سماوات. بالاى هفت آسمان. عبد اللَّـ
هـم  بالمغيب عنهم و لم يروهـا، اى اى» الَّتيِ وعَدََ الرَّحمْنُ عبِادَهُ باِلْغيَبِْ«ه تعالى خواهد. قيامت آنجا بود كه اللَّ
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ه تعـالى وعـده يافتـه كـه بـآن  فى الدّنيا و الموعود فى حال غيبة عنهم، يعنى در دنيااند بهشـت را ناديـده و از اللَّـ
اند، و روا باشـد  ده لا محالة، بندگان بآنچه اللَّه تعالى وعده داد رسيدنىيؤتى ما وع» إِنَّهُ كانَ وعَدُْهُ مأَْتيًِّا«رسند، 

  وعده آت لا محالة. آنچه اللَّه تعالى وعده داد آمدنى است لا محالة. كه مفعول بمعنى فاعل باشد اى
سـخن نابكـار اسـت و ما يلقـى مـن الكـلام و يـؤثم فيـه. لغـو  قبيحا من القول. اللّغو اى» لا يَسمَْعوُنَ فيِها لَغوْاً« 

اند كـه لغـو آن اسـت كـه آن را معنـى نباشـد و از شـنيدن آن هـيچ  سخن فحش كه مردم بآن گناهكار شوند، و گفته
  ».إِلَّا سلاَماً«فايده نگويند و نشنوند.  ميگويد در بهشت اين چنين سخنهاى بيهوده بى فايده نبود، ربّ العالمين

عون قولا حسنا يسلمون منه. هر چه گويند و شـنوند در بهشـت از عيـب و اين استثنا منقطع است تقديره لكن يسم
سلام است كه بهشتيان بـر يكـديگر ميكننـد و » إِلَّا سلاَماً«اند  طعن رسته، و شنونده از گناه و ملامت ايمن و گفته

و » مـِنْ كـُلِّ بـابٍ سـَلامٌ عَلـَيْكُمْ وَ المْلاَئِكَةُ يدَخُْلوُنَ عَليَْهِمْ«نيز فريشتگان بر ايشان سلام ميكنند چنان كه گفت: 
وَ لَهُمْ رزِقُْهُمْ فيِها بُكـْرَةً وَ ». «سلاَمٌ قوَْلًا منِْ رَبٍّ رحَيِمٍ«اند سلام ملك است جلّ جلاله بر بنده كه ميگويد:  گفته
خَلَــقَ «تعــالى: فــى الاوقــات التّــى لـو كانــت ايامــا و ليــالى معتـادة، لكــان ذلــك بكــرة و عشـيّا، كقولــه  اى» عَشـِيًّا

و لم يكن هناك ايّام و لا زمان، لكن بمعنى انّه خلقها فى مـدة لـو كانـت مـدة » السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ فيِ ستَِّةِ أَيَّامٍ
وقت و زمان لكان ذلك ستة ايّام. و قيل ليس فى الجنّة ليل، هم فى نور ابدا و انمّـا يعرفـون مقـدار الليـل بارخـاء 

  ار برفع الحجب. و قيل تخدمهم باللّيل الجوارى و بالنّهار الغلمان، فذاك آية اللّيل و النهار.الحجب و مقدار النه
هـا  هـا فـرو گذارنـد، بجـاى آرنـد كـه شبسـت، گهـى پـرده در بهشت شب نيست همه نورست و روشنايى. گهى پرده

ايشـان پيرايهـاى شـراب گرداننـد  اند چون كنيزكان ايشان را خدمت كنند و بر سر بردارند، دانند كه روزست. و گفته
آن را شب شمرند، و چون غلمان و ولدان ايشان را خدمت كنند آن را روز شـمردند. و چـون معلـوم گشـت كـه در 
بهشت شب نيست پس بامداد و شبانگاه را معنى آنست كه ايشان را طعام و شـراب دهنـد بـدو وقـت، بـر مقـدار 

م است. و قيل معناه الدّوام، و ذكر طرفى النّهار و اراد به كله، كقولـه: بامداد و شامگاه، چنان كه عادت مردم متنعّ
و بهـذا المعنـى قولـه: » أُكُلهُا دائِمٌ وَ ظِلُّهـا«و يريد به الدّنيا كلّها، يدلّ على هذا قوله: » رَبُّ المَْشْرِقِ وَ المَْغْرِبِ«
تلك الجنة الّتـى وصـفت، هـى  اى» تِلْكَ الجْنََّةُ الَّتيِ نوُرِثُ منِْ عبِادنِا« قوله:» النَّارُ يُعْرَضوُنَ عَليَهْا غدُُوًّا وَ عَشيًِّا«

التى نعطى المتّقين الّذين يتقون الشّرك. قرأ رويس عن يعقوب نورّث بالتّشديد، و هما لغتان مثل وصـى و اوصـى 
و الوراثة اقوى لفظة تسـتعمل فـى هـذا » منَِ الجْنََّةِاورثتموها وَ أَورْثَنَاَ الْأَرضَْ نتَبَوََّأُ «و الاختيار التخفيف، كقوله: 

الباب لا تعقب بفسخ و نقض و استرجاع. و قيل المؤمنون يرثونها من الكفار. فانّ اللَّه تعالى خلـق لكـلّ مكلـف 
  قصرا فى الجنّة فمن آمن سكن قصره و من كفر جعل قصره لمؤمن زيادة فى درجته و كرامته.

ما من غداة من غدوات الجنـة و كـل الجنـة غـدوات «قال رسول اللَّه (ص): «ه عنه قال: روى ابو هريره رضي اللَّ
  »الّا ترفّ الى ولّى اللَّه حوراء، و انّ من الحور العين ادنا هنّ الّتى خلقت من خالص المسك و الزعفران

  ».ى ثيابه و لا يفنى شبابهمن يدخل الجنّة ينعم لا يبؤس يحيى لا يموت لا تبل«و قال صلى اللَّه عليه و سلّم: 
و قال الحسن: نخل الجنّة جذوعها ذهب » الجنّة سجسج ليس فيها برد و لا حرّ، ترابها الزّعفران«و قالت عائشة: 

  و كربها زمرد و ياقوت و سعفها حلل، تخرج الرّطب امثال القلال احلى من العسل و ابيض من اللّبن.
سبب نزول اين آيت آن بود كه مدتى بگذشـت كـه جبرئيـل (ع) برسـول خـداى » مْرِ ربَِّكَوَ ما نتَنََزَّلُ إِلَّا بأَِ«قوله: 

اند چهل روز بود و بروايتى پـانزده روز و بروايتـى دوازده روز، و كـافران ظـنّ بـد  (ص) نيامد و وحى نياورد، گفته
ئيل دلتنگ و رنجور گشـت و و رسول خداى (ص) از ناآمدن جبر» انّ محمدّا و دعه ربّه و قلاه«بردند و گفتند: 

كَ وَ   وَ اللَّيلِْ إِذا سجَى  وَ الضُّحى«بر وى دشخوار آمد. تا ربّ العزة جبرئيل را فرستاد و آيت آورد:  مـا وَدَّعـَكَ ربَُّـ
  »ابطأت علىّ حتى ساء ظنى و اشتقت اليك« :رسول (ص) گفت»  ما قَلى

كَ«المين بجواب وى آيت فرستاد دير آمدى اى جبرئيل و مشتاق بودم بآمدن تو. ربّ الع » وَ ما نتَنََزَّلُ إِلَّا بأَِمْرِ ربَِّـ
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اللَّه تعالى جبرئيل را گفت كه محمدّ را جواب ده كه مـا كـه » وَ ما نتَنََزَّلُ إِلَّا بأَِمْرِ ربَِّكَ«قل يا جبرئيل لمحمد:  اى
  كه فرمايد و فرستد.آئيم. مگر بفرمان خداى تو، آن گه توانيم آمدن  فريشتگانيم فرو نمى

و خلافست ميان علما كه بازماندن جبرئيل را سبب چه بـود؟ مقاتـل و كلبـى و قتـاده و ضـحاك و عكرمـه گفتنـد: 
ه اصـحاب الكهـف و ذو القـرنين و از روح. و رسـول گفـت ارجعـوا غـدا « :قريش از رسول خداى پرسـيدند قصّـ

  »اخبركم
  نزل عليه الى اربعين يوما.و لم يقل ان شاء اللَّه، فابطأ جبرئيل و لم ي

و قال مجاهد: ابطأ الملك على رسول (ص) ثم اتاه فقال لعلى ابطأت؟ قال قد فعلت قال و لم لا افعل و انتم لا 
  ».وَ ما نتَنََزَّلُ إِلَّا بأَِمْرِ ربَِّكَ«تتسوّكون و لا تقصّون اظفار كم و لا تنقّون براجمكم و لا تأخذون براجمكم، و قال: 

لـَهُ مـا بـَينَْ «هذا اخبار عن اهل الجنّة انّهم يقولون عند دخولها: و ما نتنزّل هذه الجنان الّا بامر اللَّه، قولـه: و قيل 
من وقتنا هذا الى يوم القيامـة. » وَ ما بيَنَْ ذلِكَ«ما مضى من امر الدنيا،  اى» وَ ما خَلْفنَا«من امر الآخرة، » أَيدْيِنا

وَ ما بـَينَْ «ما كان، » وَ ما خَلْفنَا«ما سيكون، » لَهُ ما بيَنَْ أَيدْيِنا«ما بين نفختين. و قيل  اى »وَ ما بيَنَْ ذلِكَ«و قيل 
وَ «ما يكون بعد فنائنا،  اى» وَ ما خَلْفنَا«ما تقدّمنا قبل ان نخلق،  اى» لَهُ ما بيَنَْ أَيدْيِنا«فى الحال. و قيل » ذلِكَ

ما نسيك ربّك يـا محمـد و ان تـأخر عنـك  اى» وَ ما كانَ ربَُّكَ نَسيًِّا«ان نموت.  من وقت خلقنا الى» ما بيَنَْ ذلِكَ
  الوحى.

ما احلّ اللَّه فى كتابه فهو حلال، و ما حرّم فهو حرام و ما سكت عنـه «و عن ابى الدرداء قال: قال رسول (ص): 
  ».وَ ما كانَ ربَُّكَ نَسيًِّا«م تلا هذه الاية: فهو عافية، فاقبلوا من اللَّه عافيته فانّ اللَّه لم يكن لينسى شيئا، ث

  وحدّه. اى» فاَعبْدُْهُ«خالقها و مالكها  اى» رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ ما بيَنَْهمُا«قوله: 
» وَ اصـْطبَِرْ لِعبِادتَـِهِ« و يقـال،» وَ اعبْدُْ ربََّكَ حتََّى يأَْتيِـَكَ اليَْقـِينُ«حتى يأتيك الموت كقوله: » وَ اصْطبَِرْ لِعبِادتَِهِ« 

دليل علـى انّ العبـادة ثقيلـة مملولـة و المـؤمن مـأمور بالصـبر عليهـا لانّ الصـبر لا يكـون الّـا مقرونـا بالكراهـة و 
  الصعوبة.

علـى مثلا و قيل احدا يسمّى اللَّه، و قيل احد يسمّى الرحمن فانّهما اسمان ممتنعان  اى» هلَْ تَعْلَمُ لَهُ سمَيًِّا«قوله: 
الخليقة، و قيل معناه هل تعلم احدا يستحقّ ان يوصف بصفات اللَّه عزّ و جل، فيقال له خالق و قـادر و عـالم بمـا 

  كان و ما يكون فذلك لا يكون الّا من صفة اللَّه عزّ و جل.
ر قراءت ابن عامر كه وى اذا قراءت عامّه أ اذا بهمزتين است بر استفهام، مگ» وَ يَقوُلُ الْإِنْسانُ أَ إِذا ما متُِّ«قوله: 

ايـن لام، لام مجـازاة » لَسـَوفَْ«خواند بيك همزه بر لفظ خبر ما متّ، ما صله است و اصل سخن اذا متّ است. 
است و معارضه نه لام تأكيد، و انسان درين آية ابىّ بن خلف الجمحى است كه بعث را منكـر بـود و ايـن سـخن 

گفت: يزعم لكم  اى بر دست نهاد و ريزه ريزه ميكرد و مى ان ريزيده پارهبر سبيل استهزاء و تكذيب گفت. استخو
گويد كه پس از آنكه بميريم ما را زنده خواهند كرد، همانست كـه  محمدا انّا نبعث بعد ما نموت. محمدّ (ص) مى

أَ وَ لا « :حجـّت آورد كـهربّ العـزّة او را جـواب داد و بـر وى » منَْ يحُيِْ الْعظِامَ وَ هيَِ رَمـِيمٌ«جاى ديگر گفت: 
بـر ». أَنَّا خَلَقنْـاهُ مـِنْ قبَـْلُ«دارد مردم  مخفف بر قراءت مدنى و شامى و عاصم. ميگويد ياد نمى» يذَْكُرُ الْإِنْسانُ
بتشـديد، اصـله يتـذكر، فانـدرج التـاء فـى الـذّال. ميگويـد نينديشـد و در يـاد » أ و لا يذّكر الانسان«قراءت باقى 
ف كه ما او را نخست بيافريديم و خود هيچيز نبود، آن كس كه بر نشأت اولى قـادر بـود بـر نشـأت نياورد ابى خل

جـاى ديگـر گفـت: » وَ هوَُ الَّذيِ يبَدَْؤُا الخَْلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ هوَُ أَهوَْنُ عَليَْهِ«اخرى هم قادر باشد، همانست كه گفت: 
  ».مَرَّةٍ قلُْ يحُيْيِهاَ الَّذيِ أَنْشأََها أَوَّلَ«

ء فى حال عدمه. آن گه ربّ العـزّة سـوگند يـاد كـرد كـه بـر  دليل على انّ المعدوم ليس بشي» وَ لَمْ يَكُ شيَئْاً«قوله: 
انگيزم اين كافران را روز قيامت ناچار با شياطين، كه همسر و همراه ايشـانند، هـر كـافرى بـا شـيطان خـود در يـك 
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  اللَّه تعالى گفت.سلسله بسته و حاضر كرده، اينست كه 
لنحشرنّهم مـع الشـياطين،  لنجمعنّهم فى المعاد و الشياطين. اين واو بمعنى مع است اى اى» فوََ ربَِّكَ لنَحَْشُرنََّهُمْ« 

حبسوا حولها فأحدقوا بها جثيـا علـى ركـبهم  اى» ثُمَّ لنَحُضِْرنََّهُمْ حوَْلَ جَهنََّمَ جثِيًِّا«و هم قرناؤهم الّذين اضلوهم. 
  حتىّ يدفعوا فيها الاوّل فالاوّل.

آن كافران را همه گردن بسته و بزانوهـا در نشسـته گـرد دوزخ در نشـانند، همـه بهـم آرنـد، و آن گـه الاول فـالاوّل 
  جاثية على ركبهم. و قيل جماعات جماعات جمع جثوة. اى» جثِيًِّا«اندازند.  بدوزخ مى

  جماعة متعاونة على الشّرك و المعصية. اى» ةٍثُمَّ لنَنَْزعِنََّ منِْ كلُِّ شيِعَ«قوله. 
عتوا و تجبّرا فى الكفر و غلوّا، و المعنـى نبـدأ فـى التّعـذيب  اى» عتِيًِّا«ابتداء و خبر على الرّحمن » أَيُّهُمْ أَشدَُّ« 

  بالاعتى فالاعتى و الاكبر فالاكبر جرما برؤساء الضّلالة اولا، ثم باتباعهم و اشياعهم.
ثمّ هاهنا ليست مما توجب تعقيبا، هذا كقولك فلان فاجر مارد ثم هـو مـع هـذا مـن غيـر رشـدة » حنُْ أَعْلَمُثُمَّ لنََ« 

دخولا و لزوما. يقال صلى يصلى  اى» بهِا صِليًِّا  هُمْ أَوْلى«انّ الّذين هم اشدّ عتيّا، » ثُمَّ لنَحَنُْ أَعْلَمُ«يقول تعالى: 
  نصب على التمييز.صليّا مثل لقى يلقى لقيّا، و صليا 

يخرج من النار عنق اشدّ سوادا من القار فيقـول انـّى وكّلـت «روى ابو سعيد الخدرى قال: قال رسول اللَّه (ص): 
  بثلاثة نفر: بكلّ جبّار عنيد. و من دعا مع اللَّه الها آخر.

  ».و من قتل نفسا بغير نفس. قال فتنطبق عليهم النّار بمقدار خمس مائة سنة
ار، » ربَِّكَ  عَلى«ما منكم احد الّا وارد جهنّم،  اى» وَ إِنْ منِْكُمْ إِلَّا وارِدُها«: قوله تعالى   عَلـى«كـان ورود كـم النّـ

حـتم ذلـك و قضـى قضـاء لا محـيص عنـه. در معنـى ورود اهـل علـم مختلفنـد قـومى گفتنـد » ربَِّكَ حتَمْاً مَقضْيًِّا
عنى كه فرا سر آن رسند و بگذرند و در آنجـا نشـوند. و منشـأ دخول ي دخولست، قومى گفتند اشرافست و مرور بى

خلاف آنست كه وعيديه معتزله گويند: من دخل النّار من الموحدّين لا يخرج منها ابدا. گفتند موحدّ كـه در آتـش 
شود هرگز بيرون نيايد، و مرجيان گويند: لا يدخلها مؤمن. مؤمن خـود در آتـش نشـود. و اهـل سـنتّ گوينـد جـايز 

اند عقوبت كنند، آن گه از آتش بيـرون آرنـد، و بقـول  ست كه مؤمنان در آتش شوند و ايشان را بمعصيت كه كردها
ارَ وَ بـِىْٔسَ «اهل سنّت ورود، دخول است و حجتّ ايشان از قران قوله تعالى:  يَقدُْمُ قوَْمَهُ يوَْمَ الْقيِامـَةِ فـَأَورَْدَهُمُ النَّـ

إِنَّكُمْ وَ ما تَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ حصَبَُ جَهنََّمَ أَنتُْمْ لهَا وارِدُونَ لوَْ كانَ هؤُلاءِ آلِهَةً ما «ل تعالى: و قا» الوْرِْدُ المْوَرْوُدُ
خلاف نيست كه فرعون و بتان و بت پرستان كه اندر اين آيات از ايشان خبر ميدهد در دوزخ شـوند نـه » ورََدُوها

در بهشت شدندى كه بعد از دنيا جز دوزخ و بهشت سراى ديگر نيست، و شـك  آنجا بگذرند، كه اگر بگذشتندى
  نيست كه ايشان هرگز به بهشت نشوند و جز دوزخ جاى ايشان نيست و معنى ورود جز دخول نيست.

يـان و نجات بعد از دخـول باشـد، نخسـت در م» ثُمَّ ننُجَِّي الَّذيِنَ اتَّقوَْا« :و دليل برين قول سياق آيتست كه گفت
و خـبر » وَ نجََّينْاهُ منَِ الْغَمِّ وَ كذَلِكَ ننُجْيِ المْؤُْمنِينَِ«كار شوند آن گه بيرون آمدن را نجات گويند، چنان كه گفت: 

الورود الدخّول لا يبقى برّ و لا فـاجر الّـا دخلهـا فتكـون علـى المـؤمنين « :درست است از پيغمبر (ص) كه گفت
  ».راهيم حتىّ انّ للنّار او لجهنم ضجيجا من بردهابردا و سلاما كما كانت على اب

  »ثُمَّ ننُجَِّي الَّذيِنَ اتَّقوَْا وَ نذَرَُ الظَّالمِينَِ فيِها جثِيًِّا« 
يرد النّاس النّار و يصدوّن عنها باعمالهم، فاوّلهم كلمـع الـبرق ثـمّ كـالرّيح «عن ابن مسعود قال: قال النبىّ (ص): 

  ».لرجل ثم كمشيهثم كخضر الغرس ثم كشدّ ا
هُ«يخرج من النّار من قال: «و عن انس قال: قال النّبي (ص):  و كـان فـى قلبـه مـن الخيـر مـا يـزن » لا إِلهَ إِلَّا اللَّـ
ار مـن » لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ«شعيرة، ثمّ يخرج من النّار من قال  و كان فى قلبه من الخير ما يـزن بـرّة، ثـمّ يخـرج مـن النّـ

  ».و كان فى قلبه من الخير ما يزن ذرة» إِلَّا اللَّهُ لا إِلهَ«قال: 



۱۷۸۹ 

ار الّـا تحلـة «و عن ابى هريرة قال: قال رسول اللَّه (ص):  ما من مسلم يموت له ثلاثـة مـن الولـد الّـا لـم يلـج النّـ
  »القسم، ثم قرأ وَ إِنْ منِْكُمْ إِلَّا وارِدُها

ع بن الازرق، فقال نافع ليس الورود الدخول، فقـال ابـن تمارى ابن عباس و ناف«و روى عن عمرو بن دينار قال: 
  عباس: هو الدخول، أ رأيت قول اللَّه تعالى؟

» وَ بىِْٔسَ الوْرِْدُ المْـَورْوُدُ« :ادخلوا ام لا؟ و قوله» إِنَّكُمْ وَ ما تَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ حصَبَُ جَهنََّمَ أَنتُْمْ لهَا وارِدُونَ« 
  ».اما و اللَّه انا و انت سنردها و انا ارجو ان يخرجنى اللَّه منها و لا يخرجك منها لتكذيبك ؟ادخل هؤلاء ام لا

من «و روى انّ النّبيّ (ص) سئل عن معنى هذه الاية و عن كيفيت الورود فقال:  ه تعـالى يجعـل النـار كالسّـ انّ اللَّـ
ذى  الجامد و يجمع عليها خلق الاولين و الآخرين ثمّ ينادى المنادى ان خـذى اصـحابك و درى اصـحابى فـو الّـ

  ».نفس محمدّ بيده لهى اعرف باصحابها من الوالدة بولدها
يعود الى يوم القيامة. و قال مجاهد: هـو الحمـّى و الامـراض » إِلَّا وارِدُها«و حكى عن ابى جعفر النحاس قال: 

المِينَِوَ نـَ«الشّرك، » ثُمَّ ننُجَِّي الَّذيِنَ اتَّقوَْا«تأخذ المؤمن  ا«المشـركين،  اى» ذرَُ الظَّـ بـاركين علـى  ، اى»فيِهـا جثِيًِـّ
  ركبهم صاغرين.

فى مسيرهم على الصّراط من الوقوع فيها و التأذى بحرها، و من دخـل الصـراط فقـد » ننُجَِّي الَّذيِنَ اتَّقوَْا«و قيل 
ال الحسـين بـن الفضـل: تفكـرت فـى دخل النّار قال ابن عباس: الورود على الصّراط و الصّراط على جهـنم. و قـ

راط فـى النـار شـبه  ار و كيفيتـه سـنين، فلـم يتصـورّ ذلـك الى ان وقـع لى ذات يـوم انّ الصّـ راط علـى النّـ كون الصّـ
  ».الارجوحة فى الدّار

  س.جميعا. و قال ابن زيد الجثى شرّ الجلو» جثِيًِّا«نترك الكفّار فى النار،  اى» وَ نذَرَُ الظَّالمِينَِ فيِها« 
اذا قرئت على هؤلاء الكفّار آيات القرآن بيّنات واضحات الـدلائل و فيهـا ذكـر  اى» عَليَْهِمْ آياتنُا  إِذا تتُْلى«قوله. 

 اى» يعنـى النضـر بـن الحـارث و اصـحابه، للـّذين آمنـوا» قالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا«المؤمنين و انّ اللَّه وليهم و ناصرهم، 
ازيـن » وَ أَحْسـَنُ نـَديًِّا«منـزلا و حـالا » خيَـْرٌ مَقامـاً«المـؤمنين و الكـافرين.  يعنى» ريِقيَنِْأَيُّ الْفَ«لفقراء لصحابة 
  مجلسا و مكانا.

مشركان قريش اصحاب مـال و زينـت دنيـا و عـيش فـراخ و جـاى خـوش تـنعّم و نـاز بودنـد و درويشـان صـحابه 
درويشـان صـحابه فضـل ديدنـد و افتخـار  اصحاب فقر و فاقت و خشونت بودند و بآن مـال و زينـت خـود را بـر

آوردند. پس معنى آيت آنست كه چون ما آيات قرآن فرو فرستيم، كه در آن ذكر مؤمنان بود و نـواختن ايشـان و در 
آن دلايل و عبر بود ايشان در آن تدبّر و تفكّر نكنند بلكه از آن افتخار و مكاثرت بمـال و ثـروت كردنـد و گوينـد 

و شما كدام گروهست كه جاى و منزل وى خوشتر و مال وى بيشـتر و نعمـت و جـاه وى تمـامتر، بنگريد، كه از ما 
ذى يجمـع  يعنى كه ما به از شمائيم و حال ما بنزديك اللَّه تعالى از حال شما نيكوتر. النّدى و النادى المجلـس الّـ

ا و يتشـاورون فـى امـورهم. و قـرأ مكـى القوم لحادثة او مشورة و منه دار الندوة، لانّ المشركين كانوا يجلسون فيه
  مقاما بضمّ الميم و هما لغتان فى المعنى واحد لانّهما يرجعان الى اسم المكان.

قـد اهلكنـا  اى» وَ كـَمْ أَهْلَكنْـا قـَبْلَهُمْ مـِنْ قـَرْنٍ هـُمْ أَحْسـَنُ أَثاثـاً وَ رءِيْـاً« :پس ربّ العالمين ايشان را جـواب داد
نيا اكثر نعمة و اوفر زينة فلم ينفعهم من اللَّه و لم يقرّبهم من رحمته و و النّجاة من عذابـه. اسلافهم و كانوا فى الدّ
ا  قال اهل اللّغة: الاثاث متاع البيت ما يتمتّع به الانسان من اداة لا غنى عنها، مشتقّ من اثيـث و هـو الكثيـر و ريّـ

قرّاء رئيا خوانند بهمز و هو المنظر، مشتقّ من رأيت بتشديد قراءت شامى است، و قالون و اسماعيل از نافع. باقى 
انّ عليه نضـارة. و  ما يرى فى صورة الانسان و لباسه. و قيل هو من قولك رويت اى منظره مرتو من النعمة اى اى

  انتصاب اثاثا و رئيا على التفسير.
من كان فـى الشّـرك و الجهالـة  و المعنى الخبر، اى الصيغة، صيغة الامر». قلُْ منَْ كانَ فيِ الضَّلالَةِ فَليْمَدُْدْ«قوله: 
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مدهّ اللَّه فى كفره و متّعه بطول عمره ليزداد طغيانا و ضلالا، يعنى جعل اللَّه جزاء ضـلالته ان يتركـه و يمـدهّ فيهـا. 
ه  و قيل». منَْ يضُْللِِ اللَّهُ فلاَ هاديَِ لَهُ وَ يذَرَُهُمْ فيِ طُغيْانِهِمْ يَعمَْهوُنَ«كقوله:  لالة زاده اللَّـ معناه من كـان فـى الضّـ

  ضلالا. و قيل معناه فليعش ما شاء فانّ مصيره الى النّار.
ا «الى ان يأتيهم ما يوعـدون مـن الجـزاء علـى كفـرهم، ثـمّ فصـّل فقـال:  اى» حتََّى إِذا رَأَوْا ما يوُعدَُونَ«قوله:  إِمَّـ

و المعنـى حتـّى اذا رأوا العـذاب او رأوا » مـا يوُعـَدُونَ«لبـدل مـن فهمـا منصـوبان علـى ا» الْعذَابَ وَ إِمَّا السَّاعَةَ
القيامـة و مـا  السّاعة، فالعذاب ما وعدوا به من نصر المؤمنين عليهم بانهم يعذّبونهم قتلا و اسـرا. و السـاعة يعنـى
ء كفـر وى او را وعدوا فيها من الخلود فى النّار. معنى آيت آنست كه هر كه در ضلالت و كفرسـت ربّ العـزّة بجـزا

افزايد، آن گه يـا در دنيـا عـذاب قتـل و سـبى بـوى رسـد يـا در  روزگار دراز فرا گذارد تا طغيان و ضلالت وى مى
وَ أَضـْعفَُ ». «خيَـْرٌ مَقامـاً«جـواب آنسـت كـه گفتنـد: » فَسيََعْلمَوُنَ منَْ هوَُ شَرٌّ مكَاناً«قيامت بدوزخ شود جاويد. 

  ».وَ أَحْسنَُ ندَيًِّا«د: جواب آنست كه گفتن» جنُدْاً
بالنّاسخ، و قيل يجعل جزاهم ان يزيـدهم فـى يقيـنهم » هدى«بالمنسوخ، » وَ يَزيِدُ اللَّهُ الَّذيِنَ اهتْدََوْا«قوله تعالى: 

  هدى كما أضلّ الفاسق بفسقه.
لَّه و الحمد للَّه و لا الـه سبحان ال«قيل الصلوات الخمس، و قيل اداء الفرائض، و قيل » وَ البْاقيِاتُ الصَّالحِاتُ« 

خير مماّ فيه الكفّار  اى» خيَْرٌ عنِدَْ ربَِّكَ ثوَاباً«هى الباقيات الصّالحات لانّ ثوابها يبقى ابدا. » الا اللَّه و اللَّه اكبر
  عاقبة و مرجعا.» وَ خيَْرٌ مَرَدًّا«من المال و حسن الحال. 

ين كافر العاص بـن وائـل السـهمى اسـت. مـردى بـود زنـديق منكـر بعـث از جملـه ا» أَ فَرَأَيتَْ الَّذيِ كَفَرَ بآِياتنِا« 
گوئيد كه در بهشت زر و سيم  مستهزءان. خباب را برو دينى بود بتقاضا شد جواب وى داد باستهزا كه: نه شما مى

ت گوئيم و در كتاب خداست. عاص گفت باستهزا اكنون صـبر كـن تـا ببهشـ بلى ما مى: و حريرست؟ خباب گفت
أَ « :رسيم كه اللَّه تعالى مرا آنجا مال و فرزند دهد ديـن تـو بگـزارم، ربّ العـالمين در شـأن وى ايـن آيـت فرسـتاد

ي   وَ لـَئنِْ رُدِدْتُ إِلى«جـاى ديگـر گفـت: » مالًا وَ وَلدَاً«فَرَأَيتَْ الَّذيِ كَفَرَ بآِياتنِا وَ قالَ لَأُوتيَنََّ يعنى فى الجنّة،  ربَِّـ
قرأ حمـزه و الكسـائى، و ولـدا بالضـمّ و »  ربَِّي إِنَّ ليِ عنِدَْهُ لَلحُْسنْى  وَ لئَنِْ رجُِعتُْ إِلى« »خيَْراً منِهْا منُْقَلبَاً لَأَجدَِنَّ

الاسكان و قرأ الآخرون. و ولدا بفتح الواو و اللام و هما لغتان مثل العرب و العرب، و العجـم و العجـم، و مـنهم 
معا و الولد بالفتح واحدا، مثل اسد و اسد، و قيل الولد بالفتح الابـن و الابنـة و بالضـم من يحعل الولد بالضمّ ج

  الاهل و الولد.
ة هـو، ام لا،  يعنى» أَطَّلَعَ الْغيَبَْ«قوله:  أَمِ «انظر فى اللوح المحفوظ. و قيل اعلم علم الغيب حتىّ يعلم فـى الجنّـ

ه اليـه ان يدخلـه » لا آله الا اللَّه«قال: يعنى ام » اتَّخذََ عنِدَْ الرَّحمْنِ عَهدْاً و قـدّم عمـلا صـالحا. و قيـل اعهـد اللَّـ
  الجنّة.

من ادخل على مؤمن سرورا فقـد سـرنّى، و مـن سـرنّى فقـد اتخّـذ «قال رسول اللَّه (ص): «روى ابن عباس قال: 
  ».إِنَّ اللَّهَ لا يخُْلفُِ المْيِعادَ«عند اللَّه عهدا فلا تمسّه النّار، 

يقول اللَّه عزّ و جلّ يوم القيامة من كان له عندى عهـد فلـيقم، فقـالوا يـا : عن الاسود بن يزيد قال: قال عبد اللَّهو 
اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ، عالِمَ الْغيَبِْ وَ الشَّهادَةِ، انىّ اعهد اليـك فـى «قولوا: : ابا عبد الرحمن فعلمنا قال

ك ان هذه الحياة الدّني ا بانىّ اشهد انّك لا اله الّا انت وحدك لا شـريك لـك و انّ محمـدا عبـدك و رسـولك و انّـ
تكلنى الى نفسى تقربنى من الشرّ و تباعدنى من الخير، و انىّ لا اثق الّا برحمتك، فاجعل لى عندك عهـدا تؤديـه 

  ».الىّ يوم القيامة انّك لا تخلف الميعاد
فنجازيـه بـه » ما يَقـُولُ«سنحفظ عليه  اى» سنََكتْبُُ ما يَقوُلُ«ليس الامر كما يقول،  رد لقول العاص، اى» كلََّا« 

نزيـده عـذابا فـوق  نزيـد لـه مـن العـذاب زيـادة لا انقطـاع لهـا، اى اى» وَ نمَدُُّ لَهُ منَِ الْعذَابِ مـَدًّا«فى الآخرة. 
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 اى» وَ يأَْتيِنـا«ال و النّعمة، و نعطيه غيره من المـؤمنين، نسلبه ما يفتخر به من الم يعنى» وَ نَرثُِهُ ما يَقوُلُ«العذاب، 
ه فـى » نَرثُِهُ ما يَقـُولُ«ء من امواله و لا ينفعه احد من اولاده، و قيل التقدير  لا يصحبه شي» فَرْداً«فى الآخرة،  انّـ

  فى الآخرة افضل نصيبا.الدنيا يملكه و يعطى فى الآخرة مثله و ذلك انّه قال لخباب، لئن كان ما تقول حقا فانىّ 
عبد الكفار الاصنام و الشّياطين و الملائكة و عيسى، ليتعززوا  اى» وَ اتَّخذَُوا منِْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً ليَِكوُنوُا لَهُمْ عِزًّا« 

هـؤُلاءِ «فى الدّنيا. و يصيروا الى العزّ الدائم فى العقبى، و قيل ليكونوا لهم عدة فى القيامة و شفعاء لهـم كقولـه: 
ه  كافران پرستيده».  ما نَعبْدُُهُمْ إِلَّا ليُِقَرِّبوُنا إِلىَ اللَّهِ زُلْفى«، و قوله: »شُفَعاؤُنا عنِدَْ اللَّهِ ها كه پرسـتيدند فـرود از اللَّـ

 تعالى بآن پرستيدند تا ايشان را از آن عزّ باشد و جاه و انبوهى در دنيا و بقيامت يارايشان باشـند در دفـع عـذاب
پندارند كه ايشـان نـه عزّنـد و  نه چنان است كه ايشان مى» كلََّا«خدا از ايشان و شفيع ايشان. رب العالمين گفت: 

  نه يار و نه شفيع، نه در دنيا بكار آيند نه در عقبى.
عبود و هم معبود فردا در قيامت همه از يكديگر بيزار شوند و بيكديگر كافر، هم عابد از م» سيََكْفُرُونَ بِعبِادتَِهِمْ« 

  »وَ قالَ شُرَكاؤُهُمْ ما كنُتُْمْ إِيَّانا تَعبْدُُونَ«از عابد، و در قرآن از اين نمط فراوانست 
ثُمَّ يـَوْمَ « »عوُاإِذْ تبََرَّأَ الَّذيِنَ اتُّبِعوُا منَِ الَّذيِنَ اتَّبَ« »قالوُا سبُحْانَكَ ما كانَ ينَبَْغيِ لنَا أَنْ نتََّخذَِ منِْ دوُنِكَ منِْ أَوْليِاءَ« 

  ».وَ يوَْمَ الْقيِامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ« »الْقيِامَةِ يَكْفُرُ بَعضُْكُمْ ببَِعْضٍ
اعوانا علـيهم و اعـداء ارادوا ان يكونـوا لهـم شـفعاء فيصـيرون لهـم خصـماء.  اى» وَ يَكوُنوُنَ عَليَْهِمْ ضدًِّا«قوله: 

اى قيامت رب العزّة بتان را با كافران حشر كند و ايشان را عقل و نطـق دهـد الضدّ يقع على الواحد و الجمع. فرد
يَكوُنـُونَ «تا در دوزخ عابدان خود را خصمى كنند و گويند: ربّنا عذبّ هـؤلاء الـّذين عبـدونا مـن دونـك. و قيـل 

عَليَهْا فيِ نـارِ   يوَْمَ يحُمْى« :لزّكاةقرناء فى النّار على هيئة يعذّبون بها، كما قال تعالى فى مانعى ا اى» عَليَْهِمْ ضدًِّا
  ».بهِا جبِاهُهُمْ وَ جنُوُبُهُمْ وَ ظُهوُرُهُمْ  جَهنََّمَ فتَُكوْى

وَ «سـلطناهم علـيهم بـالاغواء و ذلـك قولـه:  ، اى»أَنَّا أَرْسَلنْاَ الشَّياطينَِ عَلىَ الْكافِريِنَ«يا محمد: » أَ لَمْ تَرَ«قوله: 
وَ قيََّضـْنا لَهـُمْ قُرنَـاءَ «.. و قيل قيضنا لهم الشّياطين مجـازاة علـى كفـرهم كقولـه: .الايه» تَطَعتَْ منِْهُمْاستَْفْززِْ منَِ اسْ

ياطين و ايـاهم فلـم نعصـمهم. قولـه اى» ارسلنا الشياطين عليهم«و قيل » نُقيَِّضْ لَهُ شيَطْاناً فَهوَُ لَهُ قَريِنٌ  :خلينا الشّـ
الغليان، و منه  جهم ازعاجا حتى يركبوا المعاصى. و الازّ و الهزّ واحد و هو التحريك و الازيزتزع اى» تؤَُزُّهُمْ أَزًّا«

  الخبر
  كان النبى (ص) يصلىّ و لجوفه ازيز كازيز المرجل من البكاء.

  و معنى الاية مكنّا الشياطين من دعاء الكفّار بالوساوس الى الكفر و الشرك و تزيّن المعاصى بالتّمويهات.
اين درشان قومى است كه اسـتهزامى كردنـد بمؤمنـان و بقـرآن و رسـول خـداى از آن ضـجر » لا تَعجْلَْ عَليَْهِمْفَ« 

  ميشد ميخواست كه ايشان را بزودى عذاب رسد و هلاك شوند.
نقضى آجالهم فينقلوا الايام و السنين حتى ت» إِنَّما نَعدُُّ لَهُمْ«العقوبة لهم، » فلاَ تَعجْلَْ عَليَْهِمْ«ربّ العالمين گفت: 

  الى النّار، و قيل نعد اعمالهم نحصى انفاسهم و نمهلهم، ليزدادوا اثما، فنجازيهم على جميع ذلك.
التفـت الى محمـد بـن السـماك  حكى انّ المأمون كان يقرأ سورة مريم و عنده العلماء فلما انتهـى الى هـذه الايـة

  لعدد و لم يكن لها مدد فما اسرع ما ينفد.مشيرا اليه بان يعظه فقال: اذا كانت الانفاس با
راكبين على النوق، و قيل على نجايب. و الوفد مصدر، وفـد وفـدا و » يوَْمَ نحَْشُرُ المْتَُّقينَِ إِلىَ الرَّحمْنِ وفَدْاً«قوله: 

  وفودا و وفادة اذا زار الملوك و الاشراف. و قيل جمع وافد كصاحب و صحب.
قال سبحانه فى مقابلة الحشـر، السـوق لمـا فـى ذلـك مـن » جَهنََّمَ  إِلى«كما تساق البهائم، » وَ نَسوُقُ المْجُْرِمينَِ« 

مشـاة  اى» ورِْداً«يساقون بعنف الى ذلّ، كما تساق الإبل العطـاش الى المـاء.  الكرامة و فى هذا من الاهانة، اى
ذوى ورد، و قيـل وردا بمعنـى  صدر، و التقـديرافرادا عطاشا، لانّ الوارد يرد لازالة العطش. قال اهل اللغة وردا م
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  واردين.
هم نصيب جهنم، و المؤمنون نصيب الجنة. قال  نصيبا و حظا، اى يكونون وردا لها، اى النصيب، اى و قيل الورد

الربيع بن انس: امّا المتّقون فيفدون الى ربهم فيكرمون و يعطون و يحيوّن و يشفعون. و المجرمين يسـاقون رجـالا 
  شا قد تقطعت اعناقهم من العطش.عطا

روى انّ على بن ابى طالب (ع) قال: لماّ نزلت هذه الاية، قلت يا رسول اللَّه انىّ رأيـت الملـوك و وفـودهم، فلـم 
ه تعـالى تلقّـت  ه يـا علـى اذا حـان المنصـرف مـن بـين يـدى اللَّـ ه؟ فقـال رسـول اللَّـ ار وفدا الّا ركبانا فما وفد اللَّـ

 بنوق بيض، رحالها و ازمّتها الذهب، على كلّ مركب حلة لا تساويها الـدّنيا، فيلـبس كـلّ مـؤمن الملائكة المؤمنين
ة، فتتلقـاهم الملائكـة  سـَلامٌ عَلـَيْكُمْ «حلة، ثم يستوون على مراكبهم فتهوى بهم النّوق حتى تنتهـى بهـم الى الجنّـ

  ».طبِتُْمْ فاَدخُْلوُها خالدِيِنَ
على و الذّى نفسى بيده، انّهم اذا خرجوا من قبورهم، اسـتقبلوا بنـوق عليهـا رحـال يا «روى انّ النبى (ص) قال: 

  ».الذهب، شراك نعالهم نور يتلألأ، فيسيرون عليها، فينطلقون حتى ينتهوا الى باب الجنّة
ن عنـد خروجـه مـن قـبره قـال: يسـتقبل المـؤم» يوَْمَ نحَْشُرُ المْتَُّقينَِ إِلىَ الرَّحمْنِ وفَدْاً«و عن ابى مرزوق فى قوله: 

ه طيـّب ريحـك و  احسن صورة وجها و اطيبها ريحا، فيقول، من انت؟ فيقول، أما تعرفنـى؟ فيقـول، لا، الّـا انّ اللَّـ
حسن وجهك، فيقول انا عملك الصّالح، هكذا كنت فى الدّنيا حسن العمـل طيّبـه، طالمـا ركبتـك فـى الـدّنيا فهلـم 

  ».نحَْشُرُ المْتَُّقينَِ إِلىَ الرَّحمْنِ وفَدْاً يوَْمَ«فاركبنى، فيركبه، فذلك قوله: 
، العهد هاهنا توحيـد »إِلَّا منَِ اتَّخذََ عنِدَْ الرَّحمْنِ عَهدْاً«لا يملك الشفاعة،  اى» لا يمَْلِكوُنَ الشَّفاعَةَ«قوله تعالى: 

لّا مؤمن موحدّ. يعنى كه مؤمن اللَّه عزّ و جلّ و الايمان به معنى آن است كه شفاعت نتواند كرد در حق هيچكس ا
» لا يمَْلِكـُونَ«موحّدهم خود شفاعت كند از بهر ديگران و هم براى وى شفاعت كنند باللّه تعالى، و روا باشد كـه 

لا يملك المجرمون الشفاعة، يعنى لا يشـفعون لا حـد و لا يشـفع لهـم احـد، كمـا يشـفع  ضمير مجرمان نهند، اى
لكن منَِ اتَّخـَذَ عنِـْدَ الـرَّحمْنِ عَهـْداً،  باين قول استثناء منقطع است، اى» ا منَِ اتَّخذََإِلَّ«المؤمنون بعضهم لبعض، 

  انّه يملك الشّفاعة.
سميّت شفاعة شفاعة، لانّ الشفيع يأتى فردا و ينصرف شفعا. پارسى شفاعت جفت شدن است، و منه الشّفعه فى 

ه عـزّ و  الرّباع. قال ابن عباس: لا يشفع الّا من شهد ان لا اله الّا اللَّه، و تبرا من الحول و القـوّة، لا يرجـو الّـا اللَّـ
  جلّ.

روى ابن مسعود قال: سمعت النّبي (ص) يقول لاصحابه ذات يوم: أ يعجـز احـدكم ان يتخّـذ كـلّ صـباح و مسـاء 
هُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الـْأَرضِْ اللَّ«عند اللَّه عهدا؟ قالوا: و كيف ذلك يا رسول اللَّه؟ قال: يقول كلّ صباح و مساء: 

عالِمَ الْغيَبِْ وَ الشَّهادَةِ انى اعهد اليك فى هذه الحياة الدنيا بانى اشهد انك لا آله الا انت، وحدك لا شريك لـك 
و ان محمدا عبدك و رسولك و انك ان تكلنى الى نفسى تقربنى من الشر، و تباعدنى من الخير، و انى لا اثق الا 

فاذا قال ذلك طبع عليه طابع، و وضع ». تك فاجعل لى عندك عهدا توفينه يوم القيامة انك لا نخلف الميعادبرحم
  تحت العرش، فاذا كان يوم القيامة نادى مناد: اين الّذين لهم عند اللَّه عهد؟ فيدخلون الجنّة.

ها و لم يذرها استخفافا بها، لقينى من صلى صلاة لوقت«عن كعب بن عجزة عن النّبي (ص) قال: قال اللَّه تعالى: 
يوم القيامة و له عندى عهد ان ادخله الجنة، و من لم يصلها لوقتهـا و تركهـا اسـتخفافا بهـا، لقينـى يـوم القيامـة و 

  ».ليس له عندى عهد، ان شئت عذبته و ان شئت غفرت له
ن العرب كانوا يزعمون انّ الملائكة بنات اللَّه لـذلك يعنى النصارى و قبائل م» وَ قالوُا اتَّخذََ الرَّحمْنُ وَلدَاً«قوله: 

  سترهم عن العيون.
كفـرا  آتيـتم امـرا منكـرا و قلـتم قـولا عظيمـا، اى» إِدًّا«قل لهم يا محمـّد لقـد جئـتم شـيئا  اى» لَقدَْ جىِْٔتُمْ شيَئْاً« 



۱۷۹۳ 

  ادّ الامر يئد اذا عظم.: الدّاهية، و هى الامر الشّديد، يقال عظيما. و الاد
قرأ نافع و الكسائى، يكاد بالياء لتقدّم الفعل، و البـاقون بالتـاء لتأنيـث السّـماوات » تَكادُ السَّماواتُ«له تعالى: قو
بالتاء، حجازى و الكسائى و حفص و هو من التفطّر، يقال: فطرته فتفطّر، مثل صدعته فتصـدعّ. و قـرأ » يتََفَطَّرْنَ«

 اى» وَ تخَِرُّ الجْبِالُ هدًَّا«يعنى تنصدع، » وَ تنَْشَقُّ الْأَرضُْ«معناهما واحد. الباقون ينفطرن بالنّون، من الانفطار و 
  صوت الصّاعقة. انهداما بشدّة، و الهدّة تسقط الجبال كسرا. و قيل

قـال ابـن عبـاس: فزعـت السّـماوات و الارض و الجبـال و جميـع ». لِلـرَّحمْنِ وَلـَداً«لان دعـوا،  اى» أَنْ دعَوَْا« 
ئق الّا الثقلين و كادت ان تزول، و غضبت الملائكة و استعرت جهنّم حين قالوا اللَّه سبحانه ولد. و عن عون الخلا

  بن عبد اللَّه قال: انّ الجبل لينادى الجبل باسمه، يا فلان هل مرّ بك اليوم ذاكر للَّه؟ فيقول، نعم، فيستر به.
  طل و لا يسمعن غيره؟ ثم قرأ هذه الاية.ثم قال عون: هى للخير اسمع أ فيسمعن الزّور و البا

ه  و روى ابو موسى قال: قال رسول اللَّه (ص): ما احد اصبر على اذى يسمعه من اللَّه، انّهـم يـدعون لـه ولـدا و انّـ
لا يفعل ذلـك  اى» وَ ما ينَبَْغيِ لِلرَّحمْنِ أَنْ يتََّخذَِ وَلدَاً«يعافيهم و يرزقهم، ثم نزّه نفسه عزّ و جلّ عن الولد، فقال: 

ه غنـيّ غيـر محتـاج الى  و لا يحتاج اليه و لا يوصف به لانّه لا يليق به الولد اذ لا مجانسـة بينـه و بـين احـد، لانّـ
  معونة الاولاد و الانس معهم و التزيّن بهم.

ة و الانـس. ممـّن و الارض من الملائك ما كلّ من فى السماوات اى» إِنْ كلُُّ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ«قوله: 
ه سـبحانه  اى» إِلَّا آتيِ الرَّحمْنِ عبَدْاً«اتّخذوه الها و ممنّ سموّه ولدا كعيسى و عزير و غيرهما،  الّا و هو يـأتى اللَّـ

يوم القيامة مقرّا له بالعبوديّة، و انمّا ذكر ذلك لانّه كان فى الدّنيا من يدعّى الربوبيّه لنفسه و يستكبر عن الاعتراف 
بالعبوديّة، فاذا كان يوم القيامة استووا كلّهم فى الإقرار للَّه بالعبوديّـة و تـبرؤا اليـه مـن كـلّ كفـر و شـرك. قولـه:  للَّه
  اسم فاعل من اتى و هو للاستقبال، و التقدير يأتيه.» آتيِ«

  احصى مبلغ جميعهم فى اللّوح المحفوظ. اى» لَقدَْ أَحصْاهُمْ«قوله: 
كُلُّهـُمْ آتيِـهِ يـَوْمَ «علم عددهم و انفاسـهم و اقـوالهم و افعـالهم، حركـاتهم و سـكناتهم قولـه:  اى» وَ عدََّهُمْ عدًَّا« 

  وحيدا بلا مال و لا ولد و لا ناصر و لا معين.» الْقيِامَةِ فَرْداً
  و حدّ لفظه جملا على لفظ الكلّ.» آتيِهِ«و قوله: 

يحبهم و يحببهم الى عباده المؤمنين مـن  اى» حاتِ سيَجَْعلَُ لَهُمُ الرَّحمْنُ وُدًّاإِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالِ«قوله: 
اهل السماء و الارض. قومى گفتند اين محبتّ فردا در قيامت خواهد بود كه ربّ العزّة غـلّ از دل مؤمنـان بيـرون 

ميـان ايشـان برخيـزد و محبـّت محـض و  ، تبـاغض از»وَ نَزعَنْا مـا فـِي صـُدُورِهِمْ مـِنْ غـِلٍّ« :كند، چنان كه گفت
ه، هـل  دوستى خالص بماند، و گفته اند كه منادى ندا كند در عرصات قيامت كه: انّ اللَّه يحبّ فلانا فـاحبوه، فيحبّـ

  القيامة.
ن امّا بيشترين مفسّران بر آنند كه اين محبتّ در دنياست. سلمان فارسى گفت: اذا اراد اللَّه بعبد خيرا فقه فى الـدّي

  و حبّبه الى الناس.
اى را دوست دارد، بجبرئيل خطاب كند كه من فلان را دوست ميدارم،  و پيغامبر (ص) گفت: چون اللَّه تعالى بنده

شما كه اهل آسمانهائيد او را دوست داريد، اهل آسمانها او را دوست دارنـد، آن گـه در زمـين محبـّت وى در دل 
  رند، و در بغض همچنين.خلق افكند تا زمينيان او را دوست دا

يا على قل اللّهـم اجعـل لى عنـدك عهـدا، و فـى صـدور «براء عازب گفت كه: پيغامبر (ص) على (ع) را گفت: 
  ، فانزل اللَّه تعالى هذه الآية، فما من مؤمن الّا و هو يحبّ عليّا.»المؤمنين ودا

ه الّـا اقبـ ه بقلـوب المـؤمنين اليـه حتـى يرزقـه مـودّتهم و و كان هرم بن حيّان يقول: ما اقبل عبد بقلبه الى اللَّـ ل اللَّـ
  رحمتهم.
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رَ بـِهِ المْتَُّقـِينَ«سهّلنا القران على لسانك و انزلناه بلغتك،  اى» فإَِنَّما يَسَّرنْاهُ بِلِسانِكَ«قوله:  المـؤمنين.  يعنـى» لتِبَُشِّـ
اذا كـان مـن عـادتهم مخاصـمة  الخصومة. و رجال لـدّشديد  شدادا فى الخصومة. رجل الدّ» وَ تنُذْرَِ بِهِ قوَْماً لدًُّا«

ه تعـالى:  النّاس. و اللدد شدةّ الخصومة و قيـل الالـدّ ذى لا يقبـل الحـقّ و يـدعّى الباطـل. قـال اللَّـ وَ هـُوَ أَلـَدُّ «الّـ
  ».الخْصِامِ

  ».ابغض الرّجال الى اللَّه، الا لدّ الخصم«و قال النّبي (ص): 
 »هلَْ تحُِسُّ منِْهُمْ منِْ أَحدٍَ«قبل قريش من امة كافرة.  اى» كَمْ أَهْلَكنْا قبَْلَهُمْ منِْ قَرْنٍوَ «ثم خوفّ اهل مكة فقال: 

الصـوت الخفـى، و الحركـة  الركـز الادراك بالحاسـة صوتا الاحسـاس» أَوْ تَسمَْعُ لَهُمْ رِكْزاً«هل ترى منهم احدا؟ 
  الّتى لا تفهم.

  شخص يرى، و لا صوت يسمع. و قيل ماتوا و نسى ذكرهم.لماّ اتاهم عذابنا لم يبق منهم  اى
روى انّ ابا بكر الصدّيق، كان يقول فى خطبته: اين الوضـاء الحسـنة وجـوههم المعجبـون بشـبابهم؟ ايـن الملـوك 
الّذين ساروا بالزخرف الى الزخرف و اعطوا الغلبة فى مـواطن القتـال؟ ايـن الملـوك الـّذين سـاروا بـالزخرف الى 

اعطوا الغلبة فى مواطن القتال؟ اين الملوك الذّين اتخّـذوا المـدائن و حصـنوها بـالحوائط، و اتخـذوا الزخرف و 
  فيها العجائب؟ اين الشباب النّاعمون اصبحوا فى بطون الارض؟ هل تحسّ منهم من احد؟ او تسمع لهم ركزا؟

  النوبة الثالثة
خداوند زمين و آسمان، كردگار نيكوكـار رهـى دار مهربـان، » دَهُ باِلْغيَبِْجنََّاتِ عدَْنٍ الَّتيِ وعَدََ الرَّحمْنُ عبِا«قوله: 

  لطيف نشان و كريم پيمان و قديم احسان.
دولت مينهد، وعـده راز و نـاز  نوازد، بناء حجره دهد، بفضل و لطف خود ايشان را مى بندگان خود را تشريف مى

ام، فضلى بى نهايت، همه قديسان آسمان خواستند كـه اى نيكو، تشريفى بكمال، خلعتى تم و نعمت ميدهد، وعده
اتِ «نهايـت كـه روى بخـاك نهـاد، يكـى  تقديس خود بغارت بدادندى از اين خلعت و كرامت و نواخـت بـى جنََّـ

ا سـَلاماً«ديگر ». عدَْنٍ الَّتيِ وعَدََ الرَّحمْنُ عبِادَهُ باِلْغيَبِْ لَهـُمْ رزِقُْهـُمْ فيِهـا  وَ«سـديگر ». لا يَسمَْعوُنَ فيِهـا لَغـْواً إِلَّـ
نگر تـا بچشـم حقـارت در نهـاد خاكيـان ننگـرى، كـه » تِلْكَ الجْنََّةُ الَّتيِ نوُرِثُ منِْ عبِادنِا«چهارم ». بُكْرَةً وَ عَشيًِّا

ايشان مقبول شواهد الهيتند و منبع اسرار فطرت ازل، اول مشتى خاك بود آلوده، در ظلمت كثافـت خـود بمانـده، 
نهاد خود متحيّر شده، همى از آسمان اسرار باران انوار باريدن گرفت خاك عنبر گشت و سـنگ گـوهر  در تاريكى

گشت، شب روز شد، و روز نوروز شد، و بخت فيروز شد. تقاضايى از پرده غيـب بصـحراى ظهـور آمـد، بـر همـه 
ل دلربـاى برداشـت و عالم بگذشت بكس التفات نكرد، چون بسر خاك آدم رسيد عنان باز كشيد، نقـاب از جمـا

  ام، سرمادارى. شعر: گفت اى خاك افتاده و خويشتن را بيفكنده، منت آمده
 و كــــــــم باســــــــطين الى وصــــــــلنا

 

ـــــيبا.  ـــــالوا نص ـــــن ين ـــــم ل  اكفه
 

  ».خلقت قلوب عبادى من رضوانى« :ها است، حقّ ميگويد جلّ جلاله كه داند كه درين خاك چه تعبيه
خــود سرشـتيم، آن گــه كالبــد را بــر فــتراك دل بســتيم و بعــالم صــورت مـا گــل دل دوســتان خــود را بــزلال رضــاى 
اى از تكليف خطاب شرع گماشـتيم، گفتـيم اى چشـم تـو در تصـرفّ  فرستاديم، آن گه برين كالبد پر فضول شحنه

ه لا ينظـر الى صـوركم و لا الى اعمـالكم و لكـن  شحنه تكليف باش، اى دل تو نديم سلطان غيب بـاش،. انّ اللَّـ
  الى قلوبكم.ينظر 
دارنده آسمان و زمين و عرش و فرش و بر و بحر اوست، غالـب بـر » رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ ما بيَنَْهمُا«قوله: 

همه امر او، نافذ بر همه مشيت او، جهان و جهانيان همه رهى و چاكر او، هفت آسمان و هفت زمين و هر چه در 
ملكش را عزل نيست، عزّش را ذلّ نيست، جدشّ را هزل نيست، حكمش را آن همه ملك و ملك او، پادشاهى كه 

  رد نيست، و از وى بدّ نيست.



۱۷۹۵ 

يا موسى. انا بدّك اللازم فالزم بدك. اى موسى من ناگزير توام، از همه گريزست و از من  :بموسى (ع) وحى كرد
ى بـه از بنـدگى نيسـت، اينسـت كـه ربّ گريز نيست، از همه چاره و از من چاره نيست، بندگى كن كه بنده را حيلت

بار بندگى بـارى گرانسـت و راه تكليـف راهـى دشـخوار، » فاَعبْدُْهُ وَ اصْطبَِرْ لِعبِادتَِهِ«العالمين فرمود در اين آيت: 
  چون ميدانى كه نهنده اين بار كيست، و تعبيه اين بار در اين راه چيست؟

ت، و مقصد اين راه بدانست، دست تصرفّ وى از كونين كوتـاه شكيبايى كن و هيچ منال. هر كه جلال حق بشناخ
  بود، و پاى عشق وى هميشه در راه بود، قعر چاه بنزديك وى چون صدر و جاه بود.

پير طريقت گفت: الهى گاه گويم كه در قبضه ديوم از بس پوشش كه بينم، باز ناگاه نورى تابد كه جمله بشريّت در 
ن عين هنوز منتظر عيانست، اين بلاى دل چيست؟ چـون ايـن طريـق همـه بلاسـت جنب آن ناپديد بود، الهى چو

  چندين لذتّ چيست؟
انديشيدم، كشيدم آنچـه كشـيدم، همـه نـوش  نيوشيدم، ميان جرم خود لطف تو مى گفتم و گاه مى الهى گاه از تو مى

  گشت چون آواى قبول شنيدم.
.. ربّ العزّة در اين آيت شكايت از بيگانگان بـا دوسـتان ميكنـد، كـه .الآية» وَ يَقوُلُ الْإِنْسانُ أَ إِذا ما متُِّ«قوله: 

كذبّنى ابن آدم و ليس «دارند، همانست كه در خبر صحيح گفت:  ايشان بعث خلق از جلال قدرت ما مستبعد مى
  »له ذلك

لـن يعيـد نـى كمـا «فرزند آدم مرا دروغ زن گرفت و نرسد او را و نه سزد كه مـرا دروغ زن گيـرد، و همـى گويـد: 
چنان كه از نخست مرا بيافريد باز نيافريند مرا بعد از مرگ، و نه چنانست كه ميگويد، كه من همان قادرم » بدأنى

كه در اوّل بودم، در اوّل نبود و بيافريدم، در آخر پس از آن كه بود و نيست گشت، باز آفـرينم، بجـلال حكمـت و 
يكـى : قسم در قرآن بر سه قسم است »فوََ ربَِّكَ لنَحَْشُرنََّهُمْ«و گفت:  كمال قدرت خويش، پس سوگند بر سر نهاد

 »فوََ ربَِّكَ لنَحَْشُرنََّهُمْ«بذات بارى جلّ و جلاله، ديگر بصفات او، سوم بافعال او. امّا قسم بذات آنست كه گفت: 
ص «و قسم بصفات آنست كه گفت: ». لْ إِي وَ ربَِّي إِنَّهُ لحََقٌّقُ« »فوََ ربَِّكَ لنََسىَْٔلنََّهُمْ« »فوََ رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ«

: و قسم بافعال قسم بمخلوقاتست و آن چهار ضرب است» فبَِعِزَّتِكَ« »ق وَ الْقُرْآنِ المْجَيِدِ« »وَ الْقُرْآنِ ذيِ الذِّكْرِ
و » وَ النَّازعِاتِ غَرقْاً« »المُْرْسلاَتِ عُرفْاًوَ « »يكى تنبيه خلق بر معرفت قدرت چنان كه گفت: (وَ الذَّاريِاتِ ذرَْواً

اقسم بالقيامة لـيعلم هيبتـه  »لا أُقْسِمُ بيِوَْمِ الْقيِمَةِ«مانند آن، ديگر تعريف ايشانست بجلال هيبت، چنان كه گفت: 
ينِ وَ الزَّيتْـُونِ«فيها. سوّم تذكير نعمت چنان كه گفت:  العبـاد. چهـارم بيـان  اقسـم بهمـا لـيعلم نعمتـه علـى». وَ التِّـ

اقسـم بـذلك لـيعلم شـرفه و تخصيصـه ». لعمـرك«تشريفست، چنان كه ربّ العـزّة گفـت در حـق مصـطفى (س): 
بالقربة و الزّلفة. و فائده سوگند آنست كه تا مؤمن را در دين يقين افزايد و در وى هيچ تهمـت و شـبهت نمانـد، و 

كَ لنَحَْشـُرنََّهُمْ وَ «تر بـود.  تر گردد و عقوبت وى صعب بليغ تر و كافر در انكار بيفزايد، تا حجت بر وى قوى فـَوَ ربَِّـ
مؤمنان و كافران، مؤمنان بهمه حال قرين ايشـان فريشـتگانند هـم در دنيـا چنـان كـه : آدميان دو گروهند »الشَّياطينَِ

تتَنََزَّلُ عَليَْهِمُ المْلاَئِكَةُ «قت مرگ چنان كه گفت: هم بو». لَهُ مُعَقِّباتٌ منِْ بيَنِْ يدَيَْهِ وَ منِْ خَلْفِهِ«گفت جلّ جلاله: 
هـم در بهشـت، چنـان كـه گفـت: ». وَ تتََلَقَّاهُمُ المْلاَئِكَةُ« :هم. در قيامت، چنان كه گفت» أَلَّا تخَافوُا وَ لا تحَْزنَوُا

  ».وَ المْلاَئِكَةُ يدَخُْلوُنَ عَليَْهِمْ منِْ كلُِّ بابٍ«
در قيامـت ». أَ لَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلنْاَ الشَّياطينَِ عَلىَ الْكافِريِنَ«اند بهمه حال، در دنيا گفت:  ن شياطينو كافران قرين ايشا

كـلّ  اى» وَ تَرىَ المْجُْرِمينَِ يوَْمئَذٍِ مُقَرَّنينَِ فيِ الْأَصْفادِ«در دوزخ گفت: ». فوََ ربَِّكَ لنَحَْشُرنََّهُمْ وَ الشَّياطينَِ«گفت: 
  د من الكفار يكون مقرّنا مع شيطان بالسّلاسل فى النّار.واح

ورود بر دو ضربست دو گروه را، يكى ورود ادب و تهذيب، ديگر ورود غضـب و  »وَ إِنْ منِْكُمْ إِلَّا وارِدُها«قوله: 
اى پـر تعذيب، ادب و تهذيب مؤمنانرا است، غضب و تعذيب كافران را. مؤمن بگناه آلوده گشته از آن كه دنيا سـر
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اى سـاختند او را، تـا از اوسـاخ مطهّـر گـردد و مهـذّب  غبارست درن و وسخ معاصى برو نشسته، از دوزخ گرمابـه
قيمـت بـود، چـون بـآتش  شود، آن گه بمحلّ كرامت و منزل سعادت رسد، و نيز جوهر آب و گـل تـا خـام بـود بـى

اند حكمـت ربـّانى بـآوردن مؤمنـان  گفته بگذشت آن گه قيمت گيرد پيرايه شراب شود، حضرت ملوك را بشايد. و
در آتش، آنست كه تا جودت عنصر و قوت حال موحدّان بمشركان نمايد، كه جوهر چون اصـلى بـود، آتـش آن را 

تر گردد، چنانسـتى كـه بـا  تباه نكند، زر خالص چون كه در آتش نهى آتش آن را تباه نكند، بلكه روشنتر و افروخته
، اكنون در نگر تا شرف طينت بينى، »أَ أَسجْدُُ لمِنَْ خَلَقتَْ طيِناً« :ت آدم تكبّر آوردى كهابليس ميگويد: تو بر طين

جـز يـا مـؤمن فقـد اطفـأ نـورك «آن طينت بتمكين و تربيت احديتّ بآنجا رسد كـه دوزخ از وى بفريـاد آيـد، كـه: 
  ».لهبى

  ان نرد النّار؟و روى ان بعض المؤمنين اذا دخل الجنّة قال أ ليس قد وعدنا ربّنا 
فتقول له الملائكة انّكم قد وردتموها و هى خامدة. و قيل يورد اللَّه الخلق النّار ثم يجعلهم فرقتين، فرقة يستغيثون 

  من النّار، و فرقة تستغيث النّار منهم، ليتبيّن انّ النّار مأمورة لا تحرق الّا بامر.
محمدّ سوى دوزخ رانند، چون بدر دوزخ رسند مالك ايشان  در بعضى اخبار آمده كه روز قيامت قومى را از امّت

بينم؟ نشـان بيگانگـان  را گويد شما چه قوميد؟ چون افتاديد باين راه كه بر شما آثار شقاوت و داغ بيگانگى نمى
آنست كه رويهاى سياه دارند و چشمهاى ازرق، سلسله بر دست و پاى و غـل بـر گـردن شـما را ايـن حـال نيسـت، 

  يند: نحن العصاة من امّة محمدّ (ص).ايشان گو
مالك گويد اكنون خود در آتش شويد كه مرا از محمدّ پيغامبر شرم آيد كه امت وى را بقهر و عنف بدوزخ انـدازم، 

بگذار يك ساعت كه ما بر خود بگرئيم و ماتم خود بداريم، كه  ،ايشان گويند: يا مالك دعنا نبك على انفسنا ساعة
و ظنّ نبرديم كه ما را باين راه در آرند و بدين حال رسيم. پـس ايشـان چنـدان بگرينـد، كـه اگـر  ما هرگز ندانستيم

  كشتى بر اشك ايشان نهند روان گردد، پس ندا آيد از بطنان عرش مجيد 
  يا مالك الى متى تعاتب العصاة ادخلهم النار.

  النّار. ادخلوا: تا كى ايشان را عتاب كنى بآتش انداز ايشان را، مالك گويد
  بسم اللَّه.: در دوزخ شويد ايشان قدم بر دارند گويند

  آتش از زير قدم ايشان چهل ساله راه بگريزد مالك گويد.
  يا نار خذيهم.

   بسم اللَّه، اى آتش بگير ايشان را، آتش روى باز كند تا ايشان را بپاى فرو گيرد، ايشان ديگر بار گويند
  كيف لا تأخذين العصاة؟: يشان، مالك يكباره خشمگين شود گويدگريزد از گفتار ا آتش هم چنان مى

  كيف آخذ قوما يعرفون ربىّ و يذكرون ربىّ.، چونست كه عاصيان را نگيرى؟ آتش گويد
چون گيرم قومى را كه بر زبان ايشان ذكر خداوند جلّ و جلاله و در دلشان مهر خداونـد، بـر زبانشـان نـام و ذكـر 

ار كاينـاتاو، و در دلشان ياد و م يـا مالـك، دع هـؤلاء القـوم : هر او، ايشان در آن مناظره باشند كه نـدا آيـد از جبّـ
  يرجعوا من طريق الجحيم الى طريق دار النعيم فانى اوردتهم للعتاب لا للعذاب.

ب خـواص المحبـين. فـانّهم لا ، لم يقل الى الجنان وفدا، تطييبا لقلو»يوَْمَ نحَْشُرُ المْتَُّقينَِ إِلىَ الرَّحمْنِ وفَدْاً«قوله: 
ه يحشـرهم اليـه. بهشـت جويـان ديگرنـد، و  يعبدونه رجاء الجنة و لا خوف النار، بل يعبدونه لاجلـه، فوعـدهم انّـ

  خداى تعالى جويان ديگر.
يـَوْمَ « و خـدا جويـان را گفـت:» إِنَّ أَصحْابَ الجْنََّةِ اليْوَْمَ فيِ شُغلٍُ فاكِهوُنَ«جويان را بهشت اضافت كرد،  بهشت

  ».نحَْشُرُ المْتَُّقينَِ إِلىَ الرَّحمْنِ وفَدْاً
ممشاد دينورى در نزع بود درويشى پيش وى استاده، و دعا ميكرد، بار خدايا بر وى رحمـت كـن و بهشـت او را 
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كرامت كن، ممشاد در او نگرست بانگى بر وى زد اى غافل سى سال است تا بهشت را پرطرف غرف و حـور و 
كنند فما اعرتها طرفى. اكنون بسر مشرب حقيقت ميرسم تو زحمت آورده و مرا بهشت و رحمـت  مىقصور جلوه 

ميخواهى. اى جـوانمرد ايـن حـديث در حوصـله هـر كسـى نگنجـد، ايـن جـوانمردانى را رسـد، كـه در سـرادقات 
هى در سـكر مطالعات و در مقامات كرامات عين طلبند، زمانى در حله مجاهدت زمانى، در قرطـه مشـاهدت، گـا

شكر، گاهى در صحو محو، هم نيست و هم هست، هم هشيار و هم مست، دلهاشان حريق نار غيـرت، جانهاشـان 
غريق بحر حيرت، ساكنان پوينده. خاموشان گوينده، فردا كه خلق را بحضرت ذى الجلال حشر كنند، هـر كسـى را 

ارواح كـه قبضه عزّت احديتّ، در خـبر آمـده مركبى باشد، يكى را نجيب طاعت، يكى را براق همتّ و ايشان را 
  الشهداء فى اجواف طير خضر.

انـد در  جانهاى شهيدان چون از اين عالم حكم رحيل كنند در حوصله مرغان سبز نهند و در قناديل نور، نيـز گفتـه
آيد، ايشـان تر است كه بحوصله مرغى در فرو  مرغزار بهشت. امّا اين جوانمردان حوصله محبتّ ايشان از آن فراخ

را مقام چيست؟ ارواح الاحباب فى قبضة العزّة يكاشفهم بذاته و يلاطفهم بصفاته. سيرت ايشان چيست؟ آنكـه 
خود را بكلّ بمحبوب مشغول دارند، جان و دل و تن در راه او بذل كنند، در سرّ و جهر و در علانيـت و سـريرت 

د، و آن گـه خـود را افكنـده عجـز، و شكسـته تقصـير موافقت او طلب كنند، نصيب او بر نصـيب خـود مقـدّم كننـ
  شناسند. نواخت ايشان از حضرت ذى الجلال چيست؟

نحَنُْ أَوْليِاؤُكُمْ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ فيِ الـْآخِرَةِ و « »إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ سيَجَْعلَُ لَهُمُ الرَّحمْنُ وُدًّا« 
  »ونه.يحبّهم و يحبّ

ت محبـّت خـاك  پير طريقت گفته كه اين محبتّ تعلق بخاك نـدارد، و محبـّت وى تعلـق بنظـر ازلى دارد، اگـر علّـ
اى از قدرت خود بزد ما بـر آمـديم، فـالى از  بودى در عالم خاك بسيارست و نه هر جاى محبتّ است. لكن قرعه

  ل نگرد نه بحكم حال.حكمت بياورد آن ما بوديم، او جلّ جلاله كه بتو نگرد بحكم از
بـو  بو سليمان دارانى ببويزيد نوشت كه: كسى كه ازو غافل باشد و بشب بخسبد هيچ تواند بـود كـه بمنـزل رسـد؟

ت ». اذا هبّت رياح العناية بلغ المنزل مـن غيـر كلفـة«يزيد جواب نبشت:  ت از هـواى فردانيّـ اگـر بـاد لطـف ازليّـ
بيند و ميدانـد كـه توبـه  كلفت. او جلّ جلاله بندگان را در معصيت مىبحكم عنايت بر دل او وزد، بمنزل رسد بى 

ا  بينـد كـه گنـاه مـى خواهند كرد. ايشان را حكم از آن توبه كند، نـه از ايـن معصـيت، بنـده را در حـال مـى كنـد، امّـ
زمين زد، داند كه نيك خواهد شد، او را از صالحان شمرد نه از مفسدان. موسى (ع) در غضب الواح توراة بر  مى

جرم را پى كرد با وى خطاب نكرد، زيـرا كـه بكـرد ظـاهر ننگرسـت بسـابقه  با وى عتاب نكرد، سليمان اسبان بى
ازلى نگرست، گاه بكاهى بگيرد، گاه بكوهى عفو كند، بكاهى بگيرد قدرت را، بكوهى عفو كند رحمت را، ما كه 

اگر معصوم بايستى، معصوم آفريدمى، چنان كه بايست  در ازل ترا دوستى اثبات كرديم، خطّى بگرد تو بر كشيديم،
آفريديم، اعتماد كن بر دوستى كسى كه ترا جز معصوم دوست ندارد، اگر ترا عصـمت دادمـى و از تـو همـه پـاكى 

نيـاز. هـر كـه را رقـم  نظيـر و بـى شريكم و بى انبـاز و بـى بودى جلال وحدانيتّ را شريك بودى، و من خداوند بى
ر آينه كار وى بسازم، و خصمان او را كفايت كنم. و هر كه بخصمى دوستى از دوسـتان مـا بيـرون دوستى كشيدم ه

آيد، ما خصم اوئيم. من آذى لى وليّا فقد بارزنى بالمحاربة. ابليس را ديدى كه در حق تو يك سخن گفت ملعـون 
دل خليـل را، در عصـر نـوح  ابد گشت، نمرود با آن همه طول و عرض بينم پشه او را هـلاك كـرديم مكافـات درد

يك جهان خلق را در آب بكشتيم مجازات درد دل نوح از آن جفاها كه ازيشان بوى رسيد. آرى هر كـه مختـار مـا 
  بود و محل اسرار ما بود، و منبع انوار ما بود، دل وى آراسته بيادگار ما بود، اصلاح كار او كار ما بود.
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  مكيّة -سورة طه -۲۰
  النوبة الاولى ۱

  بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.». بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ«قوله تعالى: 
  ) اى محمدّ اى مرد پاك راست راه.۱» (طه« 
   خواب ) قرآن بر تو نه از براى آن فرو فرستاديم تا تو رنجور تن باشى بى۲» ( ما أَنْزَلنْا عَليَْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْقى« 
  مگر در ياد دادنى آن كس را كه مرا داند و از من ترسد. )۳» ( رَةً لمِنَْ يخَْشىإِلَّا تذَْكِ« 
ماواتِ الْعُلـى«فرو فرستاده از آن كس كه بيافريد زمين را، » تنَْزيِلًا ممَِّنْ خَلَقَ الْأَرضَْ«  ) و آسـمانهاى ٤» ( وَ السَّـ

  زبرين را.
  بر عرش مستوى شد. ) رحمن٥» ( الرَّحمْنُ عَلىَ الْعَرْشِ استْوَى« 
و آنچـه ميـان هـر » وَ ما بيَنَْهمُا«او راست هر چه در آسمانهاى و زمينها، » لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ« 

  ) و آنچه در زير زمين.٦» ( وَ ما تحَتَْ الثَّرى«دو، 
دانـد نهـان و آنچـه نهـان تـر  ) او مـى۷» ( مُ السِّرَّ وَ أَخْفىفإَِنَّهُ يَعْلَ«و اگر بلند گويى سخن، » وَ إِنْ تجَْهَرْ باِلْقوَْلِ« 

  نهان.
  ) او راست نامهاى نيكو.۸» ( لَهُ الْأَسمْاءُ الحُْسْنى«اوست كه نيست جز او خدا، » اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ« 
  ) آمد بتو سخن از موسى و قصّه او.۹» ( وَ هلَْ أَتاكَ حدَيِثُ موُسى« 

كـه » إِنِّي آنَسـْتُ نـاراً«زن خويش را گفت درنگ كنيد. » فَقالَ لِأَهْلِهِ امْكثُوُا«آنكه كه آتش ديد. » ناراً  إِذْ رَأى«
ارِ «اى آتـش آورم،  تـا مگـر مـن شـما را پـاره» لَعَلِّي آتيِكُمْ منِهْا بِقـَبَسٍ«من از دور آتشى ديدم،  أَوْ أَجـِدُ عَلـَى النَّـ

  آتش راه يابم.) يا بر روشنايى آن ۱۰» (هدُىً
  ) آواز دادند او را كه يا موسى.۱۱» ( نوُديَِ يا موُسى«چون آمد بآن آتش. » فَلمََّا أَتاها« 
) تو ۱۲» (إِنَّكَ باِلوْادِ المُْقدََّسِ طوُىً«نعلين از پاى بيرون كن، » فاَخْلَعْ نَعْليَْكَ«من خداوند توام، » إِنِّي أَناَ ربَُّكَ« 

  .بوادى مقدسى،
) گوش ميدار سخنى كه با تو گفته آيد و بگـوش تـو ۱۳» ( فاَستْمَِعْ لمِا يوُحى« و من بگزيدم ترا،» أَناَ اختَْرتُْكَوَ « 

  رسانيده آيد.
لاةَ «نيسـت خـدا مگـر مـن مـرا پرسـت، » لا إِلهَ إِلَّا أَنـَا فاَعبْـُدنْيِ«ام،  من كه منم اللّه» إِنَّنيِ أَناَ اللَّهُ«  وَ أَقـِمِ الصَّـ
  .دار ياد كرد مرا ) و نماز بپاى مى۱٤» (كْريِلذِِ
آتيَِةٌ«  كـُلُّ نَفـْسٍ بمِـا   لتِجُـْزى« كاميد من كـه آن پنهـان داريـد» أَكادُ أُخْفيِها«رستاخيز آمدنى است، » إِنَّ السَّاعَةَ 

  ) تا پاداش دهند هر تنى را بآنچه ميكرد.۱٥» ( تَسْعى
آن كـس كـه ناگرويـده اسـت بـآن، » منَْ لا يؤُْمنُِ بهِا«د ترا از گرويدن برستاخيز، باز مگردان» فلاَ يصَدَُّنَّكَ عنَهْا« 

   ) كه تباه شوى۱٦» ( فتََرْدى«و بر پى دل آورد خويشست » وَ اتَّبَعَ هوَاهُ«
  ) و آن چه چيز است بدست راست تو اى موسى؟۱۷» ( وَ ما تِلْكَ بيِمَيِنِكَ يا موُسى« 
و » غنَمَـِي  وَ أَهـُشُّ بِهـا عَلـى«ايستاده بر آن خسبم » أَتوََكَّؤُا عَليَهْا«آن عصاى منست، گفت » قالَ هيَِ عصَايَ« 

) و مرا درين عصا كارها اسـت و بـآن ۱۸» ( وَ ليَِ فيِها مآَرِبُ أُخْرى«باين عصا برگ درخت بر گله خويش ريزم، 
  .نيازها

) ۲۰» ( فإَِذا هيَِ حيََّةٌ تَسـْعى«بيفكند آن را، » فأََلْقاها« را بيفكن ) اللَّه تعالى فرمود او۱۹» ( قالَ أَلْقهِا يا موُسى« 
گفـت بگيـر عصـاى خـويش و » قـالَ خـُذْها وَ لا تخَـَفْ« ،بـرد پس چون در نگرست آن را مارى ديد نهيـب مـى
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  ) باز بريم آن را بسان پيش.۲۱» ( سنَُعيِدُها سِيرتََهاَ الْأُولى«مترس، 
تـا » تخَْرُجْ بيَضْاءَ منِْ غيَْرِ سوُءٍ«دست خويش را با بر خويش آر و بازوى خويش، » جنَاحِكَ  لىوَ اضمُْمْ يدََكَ إِ« 

  .) نشان ديگر۲۲» ( آيَةً أُخْرى«پيسى،  بيرون آيد سپيد روشن بى
  هاى بزرگ خويش. ) تا ترا نمائيم و دهيم از نشان۲۳» ( لنُِريَِكَ منِْ آياتنِاَ الْكبُْرى« 
  راه و ناپاكست. ) بفرعون شوكه او بس شوخ و بى۲٤» ( فِرعْوَْنَ إِنَّهُ طَغى  لىاذْهبَْ إِ« 

  النوبة الثانية
اين سورة طه بعدد كوفيان صد و سى و دو آيتست، و بعدد بصريان صد و سى و پنج آيت است، و هزار و سيصـد 

ه فـر وَ لا «و آمـده مگـر يـك آيـت و چهل و يك كلمه و پنج هزار و دويست و چهل و دو حرف است. جمله بمكّـ
، بقول بعضى مفسّران اين يك آيت در مدنيات شمرند كه بدر مدينه فرو آمد و درين سورة سه آيـت »تمَدَُّنَّ عيَنْيَْكَ
ديگـر  ». فـَلا تنَْسـى سـَنُقْرىُِٔكَ«نسـخها قولـه: » إِليَـْكَ وحَيْـُهُ  وَ لا تَعجْلَْ بِالْقُرْآنِ منِْ قبَـْلِ أَنْ يُقضْـى«منسوخست: 

اين هر دو آيت منسوخند بآيت سـيف. و در فضـيلت ». قلُْ كلٌُّ متَُربَِّصٌ فتََربََّصوُا«سوّم ». ما يَقوُلوُنَ  فاَصبِْرْ عَلى«
انّ اللَّه عـزّ و جـلّ قـرأ طـه و يـس قبـل ان خلـق آدم « :اين سوره ابو هريره روايت كند از مصطفى (ص) كه گفت

لقرآن قالوا طوبى لامّة ينزل هذا عليها و طوبى لاجـواف تحمـل هـذا، و طـوبى بالف عام فلمّا سمعت الملائكة ا
  ».لالسن تكلّم بهذا

  ».لا يقرأ اهل الجنّة من القرآن الّا طه و يس«و عن الحسن ان النّبي (ص) قال: 
  »ةو روى كلّ القرآن موضوع عن اهل الجنة فلا يقرءون منه الّا سورة يس و طه فانّهم يقرءونهما فى الجنّ

من قـرأ سـورة طـه، اعطـى يـوم القيامـة ثـواب المهـاجرين و «قال رسول اللَّه (ص): «و روى عن ابى امامة قال: 
  »الانصار

  »اعطيت طه و الطّواسين من الواح موسى«قال رسول اللَّه (ص): «و عن معقل بن يسار قال: 
و كسر هاء، قراءت ابو عمرو و بضـمتين  بكسر طا و هاء، قراءت حمزه و كسايى و ابو بكر است، و بفتح طا» طه« 

يـا رجـل. ايـن  قراءت باقى! و اقوال مفسّران در تفسير اين مختلف است. مجاهد گفت و حسن و عطا: طـه يعنـى
لغت حبشه است و لغت سـريانيان بقـول قتـاده، و لغـت نبطيـه بقـول سـعيد بـن جبيـر، و مـراد بـاين رجـل محمـّد 

ل و النضر بـن الحـارث فـرو آمـد كـه مصـطفى را در كثـرت عبـادت و مصطفى (ص) است. و اين بجواب بو جه
ديـن مـا ، »يا محمدّ انّك لتشقى بترك ديننـا«ديدند پيوسته در قيام شب و عبادت روز گفتند:  شدتّ مجاهدت مى

رْآنَ مـا أَنْزَلنْـا عَليَـْكَ الْقـُ«بگذاشتى لا جرم بدبخت و رنجور تن گشتى، ربّ العـالمين گفـت: يـا رجـل يـا محمـّد 
قومى گفتند طه ناميست از نامهاى خداوند عزّ و جلّ. قومى گفتند نام قرآنست قـومى گفتنـد نـام سـورة ».  لتَِشْقى

  ».انّ اللَّه عزّ و جلّ قرأ طه و يس« :است بدليل آن خبر كه
  عطا گفت نامى است از نامهاى مصطفى (ص) در قرآن. 

  محمدّ و احمد و طه و يس و المزمّل و المدّثر و عبد اللَّه.: تو روايت كنند كه پيغامبر را در قرآن هفت نامس
اند طـه  اند طا در حساب جمل نه است و ها پنج، جمله چهارده باشد يعنى يا ايّها البدر، و در شواذ خوانده و گفته

اك، و المعنـى طـا الارض بقـ اك و ايّـ دميك. خـبر بسكون هاء و هو امر من وطئى الّا انّ الهمزة قلبت هاء نحو هيّـ
درست است از مغيرة بن شعبه كه: رسول خدا (ص) چندان نماز كرد كه بشـب پايهـاى مبـاركش آمـاس گرفـت. و 

اند كه بر يك پاى بايستادى و نماز كردى و اين در ابتداء اسلام بود پيش از نزول فرائض و تعيـين نمـاز پـنج  آورده
  ما تقدم من ذنبك و ما تأخره؟ لم تفعل ذلك و قد غفر اللَّه لك: گانه، او را گفتند

ا فـلا اكـون عبـدا : چرا اين ميكنى و اللَّه تعالى گناهان تو آمرزيده است گذشته و آينده؟ رسول (ص) جـواب داد
  شكورا؟
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طئى الارض بقدميك.  اى» طه«من وى را بنده سپاس دار نباشم؟ پس ربّ العالمين تخفيف وى را آيت فرستاد 
طاقت از بنده نخواهيم، طاعـت معروفـه   نه و اين همه رنج بر خود منه كه ما رنج بىاى محمد هر دو پاى بر زمين

وَ عَلىَ اللَّهِ « »وَ ابتَْغِ بيَنَْ ذلِكَ سبَيِلًا«راهى ميانه نه افراط و نه تفريط. همانست كه گفت:  خواهيم، خدمتى بچم
  ميانه بپسند اللَّه تعالى است.راه ميانه را روى باللّه تعالى است و كردار » قصَدُْ السَّبيِلِ

  لتتعب و لتتكلّف ما لا طاقة لك به من العمل. اى»  ما أَنْزَلنْا عَليَْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْقى« 
كرد لختى بر پاى ايستاده لختى نشسـته لختـى دراز لختـى  پس از آنكه اين آيت فرو آمد رسول خدا نماز شب مى

  سبك.
لِكلُِّ عبَدٍْ   تبَصِْرَةً وَ ذِكْرى«لكن انزلناه تذكرة و موعظة للمؤمنين. جايى ديگر گفت:  اى»  شىإِلَّا تذَْكِرَةً لمِنَْ يخَْ« 

يادگار را تذكره » وَ إِنَّهُ لتَذَْكِرَةٌ لِلمْتَُّقينَِ«تذكره در ياد دادنست و تبصره فرا ديدار دادن. جايى ديگر گفت: » منُيِبٍ
يد. و بسبب آن فراموش در ياد آيد، اللَّه تعالى جايها قرآن را يادگـار خوانـد، گويند يرا كه بسبب آن غايب در ياد آ

يعنى تذكره و اين بر سه وجه است: يا از عقوبت چيزى ياد ميكند، يا اميد در ياد بنده دهد، يـا از كـرم و لطـف و 
ى اللَّه فينتفـع بـه و خـص يعنى لمن يخش»  لمِنَْ يخَْشى«عطف خود چيزى ياد كند، تا مهر خود در ياد بنده دهد. 

  من يخشى بالذّكر لانتفاعه به.
نْ خَلـَقَ «نزّله اللَّه تنزيلا. و قيل بدل من التذكرة، و هو مصدر اريد بـه الاسـم يعنـى منـزلا.  اى» تنَْزيِلًا«قوله:  ممَِّـ

ا و سـماوات علـى. و العليـا قيل و هو جمع العليا كالكبرى و الكبر يقال و سـماء عليـ » الْأَرضَْ وَ السَّماواتِ الْعُلى
وقف بعضهم على العرش ثمّ استأنف، فقال استوى له ما فـى »  الرَّحمْنُ عَلىَ الْعَرْشِ استْوَى«تأنيث الاعلى قوله: 

  العلوّ و الاستقرار. السماوات و ما فى الارض، و الاستواء فى اللغة
للَّه عزّ و جلّ على قول مالك بـن انـس حـين سـئل علا و لا يزاد فى تفسيره من فعل ا و قال ابو عبيده: استوى اى

عنه فقال: الاستواء معلوم و الكيف مجهول و الايمان به واجب و السّؤال عنه بدعة. و عن محمد بن نعمان قال: 
كيف استوى؟ فـاطرق مالـك و »  الرَّحمْنُ عَلىَ الْعَرْشِ استْوَى«دخل رجل على مالك بن انس فقال يا با عبد اللَّه 

يعرق. ثمّ قال: الاستواء منه غير مجهول، و الكيف فيه غير معقول، و الايمان به واجب، و السؤال عنه بدعـة  جعل
و لا احسبك الّا ضالا، اخرجوه عنىّ. و عن ابن عباس قال: العرش لا يقدر قدره احد. و عن ابن مسعود قال: مـا 

ه فـوق العـرش، لا يخفـى عليـه مـن بين الكرسى الى المـاء مسـيرة خمـس مائـة عـام، و العـرش فـوق ال مـاء، و اللَّـ
  ء. اعمالكم شي

انا اللَّه فوق عبادى و عرشى فوق جميع خلقى و انـا علـى عرشـى، «و عن كعب الاحبار قال: قال اللَّه عزّ و جلّ: 
ء مـن امـر عبـادى فـى سـمائى و ارضـى، و ان حجبـوا عنـّى فـلا يغيـب عـنهم  ادبر امر عبادى لا يخفى علىّ شـي

ه بـن المبـارك، كيـف نعـرف ربّنـا؟ قـال: فـوق سـبع : و عن على بن حسن بن شـقيق قـال» علمى. قلـت لعبـد اللَّـ
  سماوات على العرش بائن من خلقه.

و فى الخبر الصّحيح انّ اعرابيّا قال يا رسول اللَّه جهدت الانفس و جاعت العيال، و هلكت الانعام، فاستسق لنـا 
  نستشفع باللّه عليك. ربّك فانا نستشفع بك على اللَّه و

و يحك تدرى ما تقول؟ و سبّح رسول اللَّه فمـا زال يسـبّح حتـى عـرف ذلـك فـى وجـوه «فقال رسول اللَّه (ص): 
ه اعظـم مـن ذلـك. و يحـك أ تـدرى مـا  اصحابه. ثمّ قال و يحك انّه لا يستشفع باللّه على احد من خلقه، شأن اللَّـ

و انّ عرشه على سماواته، و انّ سماواته على ارضيه هكذا، و قال باصبعه مثـل  اللَّه؟ انّ اللَّه عزّ و جلّ على عرشه،
  ».القبه

ه الخلـق كتـب فـى كتـاب فهـو عنـده فـوق العـرش، انّ «و عن ابى هريره انّ رسول اللَّه (ص) قال:  لمـّا قضـى اللَّـ
  ».رحمتى غلبت غضبى
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، ثـم ينطلقـون الى محمـّد (ص) فيقولـون يـا محمـد: و عن انس قال: يلقى الناس يوم القيامة ما شاء اللَّه ان يلقوا
اشفع لنا الى ربّنا، فيقول انا لها و صاحبها، قال فانطلق حتى استفتح باب الجنّة فيفتح لى فادخل و ربىّ تبـارك و 
تعالى على عرشه. و عن ابن عباس قال: ما بين السّماء السابعة الى كرسيه سبعة آلاف نور و هو فوق ذلـك. و عـن 

ن بن موسى الطرسوسى قال: قلت لسنيد بن داود، هو على عرشه بائن من خلقه. قال: نعم الم تر الى قوله عزّ عمرا
، و عن الاوزاعى قال: قال موسى (ع): يـا ربّ مـن معـك فـى »وَ تَرىَ المْلاَئِكَةَ حاَفِّينَ منِْ حوَْلِ الْعَرْشِ«و جلّ: 

  ل اثنا عشر سبطا. قال و كم عدد كل سبط؟ قال عدد التّراب.السماء؟ قال ملائكتى. قال و كم هم يا ربّ؟ قا
  من الملائكة و الشمس و القمر و النجوم و غيرها.» لَهُ ما فيِ السَّماواتِ«قوله. 

مـا بـين السـماء و الارض،  اى» وَ ما بيَنَْهمُا«من الجنّ و الانس و الجبال و البحار و غيرها. » وَ ما فيِ الْأَرضِْ« 
رى«الرّياح و السحاب و الامطـار و غيرهـا.  من الهواء و هـو  و مـا تحـت سـبع ارضـين. و الثـرى»  وَ مـا تحَـْتَ الثَّـ

التراب الندى. و قيل الثرى اسم لاسفل الارض. قال ابن عباس: الارض على ظهر النّون، و النّون على بحر، و انّ 
ضراء، و خضرة السماء منها، و هى الصـخرة طرفى النّون رأسه و ذنبه يلتقيان تحت العرش، و البحر على صخرة خ

و الصخرة على قرن ثـور، و الثـور علـى » فتََكنُْ فيِ صخَْرَةٍ«الّتى ذكرها اللَّه عزّ و جلّ فى القران فى قصة لقمان: 
  الثّرى. و ما تحت الثرى لا يعلمه الا اللَّه عزّ و جلّ.

ا سالت فى جوف ذلك الثور، فاذا وقعت فى جوفـه يبسـت و ذلك الثور فاتح فاه فاذا جعل اللَّه البحار بحرا واحد
  البحار. و روى انّ كعبا سئل، فقيل له و ما تحت هذه الارض؟

قال الماء، قيل و ما تحت الماء؟ قال صخرة، قيل ما تحت الصخرة؟ قال ملك، قيل و ما تحت الملك؟ قال حوت 
لمـة و انقطـع العلـم. و روى عـن ابـن عبـاس قـال: معلق طرفاه بالعرش، قيل و ما تحت الحوت؟ قال الهواء و الظّ

  الارضون على الثور، و الثور فى سلسلة، و السلسلة فى اذن الحوت، و الحوت بيد الرّحمن عزّ و جلّ.
ر ممـّا تسـره. و ان تجهر بالقول لم يكن عنده اظه تقديره»  وَ إِنْ تجَْهَرْ باِلْقوَْلِ فإَِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفى«قوله تعالى: 

معنى آنست كه اگر تو سخن بلند گويى يا نرم گويى بلند گفتن بنزديك اللَّه تعـالى ظـاهر تـر نخواهـد بـود از آن نـرم 
» وَ إِنْ تجَْهـَرْ بـِالْقوَْلِ«تر از نهان داند فكيف آشكارا و قيـل معنـاه  گفتن، او خداوندى است كه نهان داند و نهان

فانه لا يحتاج الى الجهر ليسمع اگر بجهر گويى شايد كه ترا بدان حاجتست، امّا ربّ العزّه فلحاجتك اليه، فاما اللَّه 
  كه سرّ و اخفى داند چه حاجت دارد بجهر گفتن تو تا شنود.

اند كه سرّ آنست كه امروز در خود پنهان دارى و اخفى آن اسـت كـه فـردا پنهـان خـواهى داشـت از خلـق. و  گفته
داند و  داند و پنهان ميدارد و اخفى آنست كه اللَّه تعالى از بنده مى كه بنده در نفس خود مى اند كه سرّ آنست گفته

  داند. بنده از خود نمى
ابن عباس گفت: السّر ما اسررت فى نفسك و اخفى ما لم يكن و هو كائن. سرّ اسرار بندگان است كه اللَّه ميدانـد 

ه مـى و از وى هيچيز از آن پوشيده نه، و اخفى آنست دانـد كـه در وجـود خواهـد  كه از عدم در وجود نيامده و اللَّـ
يعلـم اسـرار عبـاده. و اخفـى سـرّ  آمد، و داند كه كى آيد، و چون آيد، و روا باشد كه اخفى فعل ماضى بود، يعنـى

  نفسه عن خلقه. اسرار بندگان همه داند و سرّ خود خود داند با كس بنگويد و كس را بر آن اطلاع ندهد.
الرحمن الذى فعل هذه الاشياء، هو الا لـه علـى الحقيقـة لا يسـتحق الالهيّـة  اى» اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ«وله تعالى: ق

غيره. رحمن كه اين همه فعل اوست و محدثات و مكوّنات نمودار قدرت اوست، خداى بندگان و معبود همگان 
لانّ سـماعها يـدلّ علـى »  لـَهُ الْأَسـْماءُ الحُْسـْنى«بحقيقت اوسـت، و خـدايى و خـداكارى سـراى اوسـت. قولـه: 

توحيده، وجوده، و كرمه، و كلّ اسمائه مدح و ثناء لايق بذاته و صفاته و لا يستحقّ انّ يسمّى بها غيره. نامهاى اللَّه 
وحيـد تعالى همه نيكواند، پاك و بزرگوار و درست. همه مدح و ثناء او، همه سزاى ذات و صفات او، دليـل بـر ت

وجود و كرم او، هر كه آن را ياد كند و بدان توحيد و تعظيم اللَّه تعالى خواهد در بهشت شـود اينسـت كـه مصـطفى 
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  ».انّ للَّه تسعة و تسعون اسما من احصاها دخل الجنّة« :(ص) گفت
و اذى كـه از  سياق اين آيت تسليت مصطفى است و تسكين دل وى بآن رنـج»  وَ هلَْ أَتاكَ حدَيِثُ موُسى«قوله: 

شنيد، ربّ العزّة او را بديدن و شنيدن آن مكاره صبر ميفرمايد و وعـده  قوم خود ميديد، و طعنها كه از مشركان مى
درجات و كرامات ميدهد، و از قصه و سرگذشت موسـى او را خـبر ميكنـد كـه از دشـمنان چـه رنـج بـوى رسـيد و 

قـد اتيـك حـديث موسـى و  اى»  هـَلْ أَتـاكَ حـَديِثُ موُسـىوَ «بعاقبت از حق چه كرامت ديد، گفت جلّ جلالـه: 
  قصته.

و اين آن گه بود كه موسى (ع) روزگار مزدورى شعيب تمامى ده سال بسر بـرده بـود و از شـعيب » ناراً  إِذْ رَأى« 
ن دستورى خواسته بود تا بنزديك مادر بـاز شـود و عيـال را بـا خـود بـبرد. و شـعيب او را دسـتورى داد و از مـدي

بيرون آمد عيال و اسباب با وى و چند سر گوسپند كه شعيب وى را داده بود. روى نهادند بمصر و موسـى (ع) را 
كلاهى نمدين بر سر و ازار كى پشمين بر تـن و نعلينـى از پوسـت خـر ناپيراسـته در پـاى و عصـا در دسـت، همـى 

د. شـبى تاريـك سـهمگين، جهـان همـه اى پـيش آمـ رفتند تا رسيدند بوادى طوى، آنجـا كـه طورسـت. شـب آدينـه
تاريكى ظلمت فرو گرفته، ابر و باد و باران و رعد و برق و صاعقه همه در هم پيوسته و موسـى (ع) از جـاده راه 
بيفتاده و سرگشته شده، و گرگى در گله افتاده و گله پراكنده كرده. در آن حال اهل موسى در ناله آمد و وقـت زادن 

اقت برسيد و آرام از دل وى برميد، از جان خـويش بفريـاد آمـد مضـطر مانـد. آتـش زنـه گشته موسى را ط نزديك
برداشت سنگ بر آن زد هيچ شرر آتش بيرون نداد، درين ميانه باز نگرست بسوى چپ از دور آتشى ديد. اينست 

) با زن خويش و دو فرزند كه با لامرأته و ولديه. موسى (ع اى» ناراً فَقالَ لِأَهْلِهِ  إِذْ رَأى«كه ربّ العالمين گفت: 
اقيمـوا  اى» امْكثُـُوا«گويند آن شب او را پسرى آمد. موسى (ع) چون آتش ديد ايشان را گفت  وى بودند، و مى

ي آتـِيكُمْ منِْهـا بِقـَبَسٍ«ء من بعيد مماّ يسـكن اليـه آنسـه.  يقال للذّى ابصر الشي» إِنِّي آنَستُْ ناراً«مكانكم،  » لَعَلِّـ
هاديـا يـدلنّى علـى الطريـق و المـاء. موسـى راه گـم  اى» أَوْ أَجدُِ عَلىَ النَّارِ هـُدىً«النّار فى طرف عود، شعلة من 

كرده بود و راه بسراب نميبرد و سرماى سخت بود و آتش زنه آتش نميـداد، چـون از دور آتـش ديـد گفـت روم و 
راهنمونى كند، و از آنجا كه موسى بود تا بـآتش  آتش بيارم يا كسى را بينم كه راه داند و جاى آب شناسد و ما را

ا أَتاهـا« :ميگويند سيصد فرسنگ بود، موسى بيك طرفة العين آنجا رسيد. اينست كه اللَّه تعالى گفـت چـون » فَلمََّـ
اند درخت سدره بود، درختى سبز و تازه سر تا پاى آن  رسيد آنجا درختى ديد، ميگويند درخت عنّاب بود، و گفته

دود، و هر شاخ كه آتش در وى ميافتـاد سـبز  فروخته و هيچ شاخ آن ناسوخته، آتشى بود برنگ سپيد و بىبآتش ا
و تازه تر ميشد. موسى (ع) در آن حال تسبيح فريشـتگان شـنيد و نـورى عظـيم ديـد، موسـى از شـگفتى آن حـال 

كرّر  »إِنِّي أَناَ ربَُّكَ  يا موُسى« تنگ دل بيستاد پشت بدرخت باز نهاد و چشم پر آب كرد. و آن ساعت ندا آمد كه:
  ».وَ قلُْ إِنِّي أَنَا النَّذيِرُ المْبُينُِ«الكناية لتحقيق المعرفة و توكيد الدّلالة. و ازالة الشبهة، نظيره قوله للنّبى (ص): 

  نودى بانىّ انا ربّك. قراءت مكّى و ابو عمرو، انىّ بفتح الف است. يعنى
  نىّ بكسر الف خوانند بر اضمار قول نودى.و موضع انىّ نصب. باقى ا

گويند، و بر  اين آيت حجتى قاطع و دليلى روشن است بر معتزله كه بخلق قرآن مى »إِنِّي أَناَ ربَُّكَ  يا موُسى«فقيل 
ايـن نـدا از كيسـت؟ اگـر گوينـد از » نوُديَِ«ايشان كه سخن گفتن بر خداى تعالى روا نمى دارند، ايشان را گويند، 

  شته است گوئيم.فري
گويد، اگر گويند فريشته ميگويد كفر صريح است كـه فريشـته خـداى موسـى نيسـت، و اگـر  كه مى» إِنِّي أَناَ ربَُّكَ« 

ه تعـالى مـتكلّم اسـت و گويـا، » إِنِّي أَناَ ربَُّكَ« :گويد خدا ميگويد و جز او كس را نرسد كه گويد اقرار دادند كه اللَّـ
نعلـين از پـاى بيـرون كـن. » فاَخْلَعْ نَعْليَـْكَ«ق. بموسى گفت منم كه خداوند توام سخن وى صفت ويست نامخلو

كانتـا مـن « :خلافست ميان علما كه از بهر چه او را خلع نعلين فرمودند؟ روايت كنند از مصطفى (ص) كه گفت
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  ».جلد حمار ميّت غير مدبوغ
و كانت عليه جبة صوف و كسـآء صـوف و سـراويل  و كلم اللَّه موسى«قال النبى (ص): : روى عن ابن مسعود قال

  ».صوف و عمامة صوف و نعلاه جلد حمار غير زكى
او را فرمودند كه نعلين از پاى بيرون كن كه از پوست خر بود ناپيراسته و ناپاك. چون اين فرمان بوى رسـيد نعلـين 

ا او را از پاى بيرون كرد واپس وادى افكند. حسن و عكرمه و مجاهد گفتند كه: نعل ين از پوسـت گـاو بـود پـاك امّـ
اند تهـى كـردن پـاى از  بخلع آن فرمودند تشريف زمين مقدّسه را، يعنى كه بركت زمين مقدّسه بپاى تو رسد. و گفته

نعلين نشان تواضع است و خشوع و تأديـب. موسـى را فرمودنـد تـا ادب گيـرد و در تواضـع و خشـوع بيفزايـد، و 
نه كعبه كه پاى برهنه در خانه كعبه شدندى. قال ابن الزبير: حـج هـذا البيـت سـبع عادت سلف بوده در تعظيم خا

فـرغ  مائة الف من بنى اسرائيل، يضعون نعالهم بالتنعيم يدخلون حفـاة تعظيمـا للكعبـة. و فقيـل فـَاخْلَعْ نَعْليَـْكَ. اى
ذى نـودى قلبك عن شغل الاهل و الولد. روى اشعث بن اسحاق عن جعفر قال: تركهم اربعين س نة فى المكان الّـ

  فيه، و مضى لامر اللَّه حتىّ قضى ما امر به.
المبارك، طوى قرأ اهل الكوفـة  المطهر لكلام اللَّه عزّ و جل. و قيل المقدس اى اى» إِنَّكَ باِلوْادِ المُْقدََّسِ«قوله: 

منصرف على وزن فعل، مثل صـرد و  و ابن عامر بالتنوين. و قرأ الآخرون، طوى بغير تنوين، فوجه التنوين انّه اسم
حطم. سمى به الوادى و هو مذكر، فيكون منصرفا لخلوه مما يمنع الصرف، و من لم ينّونه ترك صرفه مـن جهتـين. 
ه اسـم للبقعـه او  احديهما ان يكون معدولا عن طاو، فيصير مثل عمر المعدول عن عامر فـلا ينصـرف و الثانيـة انّـ

فمنع الصّرف لاجتماع التأنيث و التعريف فيه. و قيل طـوى مصـدر مثـل هـدى، و الارض، فهى مؤنثة فى المعنى 
ا بعـد  مرّتين مشتق من الطى، اى المعنى نودى طوى او قدسّ طوى، اى طويت عليه البركة و التقديس و النّداء طيّـ

  طى.
ا بفـتح الالـف و ت اى» وَ أَناَ اختَْرتُْكَ«قوله:  شـديد النـون. اخترنـاك، بـالنّون و اصطفيتك للنّبوة. و قرأ حمـزة و انّـ

ي أَنـَا «عطف علـى قولـه: » أَناَ«الالف على لفظ الجمع، دون معناه للعظمة، لانّه من خطاب الملوك. و قوله:  إِنِّـ
  نودى بانىّ انا ربّك و بانا اخترناك. ، و الكلّ من صلة نودى، و المعنى»ربَُّكَ

ا أَنـَا فاَعبْـُدنْيِ«يوحى اليك منىّ  استمع لما اى»  فاَستْمَِعْ لمِا يوُحى«قوله:  وحـدنى و  اى» إِنَّنيِ أَناَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّـ
اند: يكى آنست كه نمـاز بپـاى دار لتـذكرنى  اينجا سه قول گفته». وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لذِِكْريِ«اطعنى و لا تعبد غيرى، 

ز بـود. قـول ديگـر اقـم الصـلاة طلبـا لـذكرى حتـّى تر ذكرى آنست كه در نمـا فيها. تا مرا ياد كنى در آن كه شريف
فـَاذْكُرُونيِ «اذكرك. نماز بپاى دار طلب ذكر مرا، كه هر كه مـرا يـاد كنـد مـن او را يـاد كـنم، هـم چنـان كـه گفـت: 

اك بهـا. ميگويـد هـر گـه كـه ». أَذْكُرْكُمْ قول سوم اقم الصلاة متى ذكـرت ان عليـك صـلاة، و المعنـى لتـذكيرى ايّـ
   ود بر تو نماز چون ياد آيد نماز كن در هنگام، يا پس هنگام، كه آن من بياد تو دادم و منهفراموش ش

ه عـزّ و جـلّ يقـول «قول النّبـي (ص):  لاةَ «مـن نسـى صـلاة او نـام عنهـا فليصـلها اذا ذكرهـا، انّ اللَّـ وَ أَقـِمِ الصَّـ
  ».لذِِكْريِ

وَ أَقـِمِ « :ذلك وقتها، لا وقت لهـا الّـا ذلـك و تـلا قولـه و روى من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فان
  ».الصَّلاةَ لذِِكْريِ

  و روى من نسى صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الّا ذاك.
ذى «و فى رواية ابى قتادة قال:  ه: مـا الّـ خطبنا رسول اللَّه (ص): فذكر قصة نـومهم عـن الصـلاة فقـال رسـول اللَّـ

تفريطنا عن الصلاة. قال اما لكم فى اسوة انّه ليس فى النوم تفريط، و لكن التفريط على من تهمسون دونى؟ قلنا 
ء وقت صلاة اخرى، فمن فعـل ذلـك فليصـلها حـين ينتبـه فـاذا كـان الغـد فليصـلها عنـد  لم يصل صلاة حتى يجي

  ».وقتها
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  بقصه موسى باز ميشود.، آن گه » فتََردْى«اند اين خطاب با مصطفى (ص) است تا آنجا كه گفت:  گفته
آتيَِةٌ«قوله:  اس فـلا اطلـع » أَكادُ أُخْفيِهـا«القيامة كائنة لا محالة،  اى» إِنَّ السَّاعَةَ  اريـد ان اسـترها عـن جميـع النّـ

 بل تأتيهم بغتة فيبهتهم. ميگويد رسـتخيزا مـدنى» لا تأَْتيِكُمْ إِلَّا بَغتَْةً«عليها احدا بل تأتيهم على غرة منهم كقوله: 
انـد از ابـن  است ميخواهم كه كى آن وقت از خلق بپوشم تهويل و تعظيم آن را، تا آيد بايشان ناگاه، روايـت كـرده

عباس كه گفت در تفسير اين آيت: اكاد استرها عن نفسـى فكيـف يعلمهـا مخلـوق. ايـن سـخن بـر مخـرج سـخن 
  ن.عرب بيرون آمد و بر عادت ايشان و مبالغت در كتمان و جدّ نمودن در آ

وَ أَسَرُّوا النَّدامَةَ لمََّا «ء بمعنى الاظهار فى قوله:  اظهرها و هو من الاضداد، كما انّ الاسرار يجي و قيل أُخْفيِها اى
ت الخفـا عنهـا، كمـا يقـال اى» رَأَوُا الْعذَابَ اشـكيته: اى ازلـت  اظهروها، و يحتمل ان يكون اخفيهـا بمعنـى ازلّـ

  هو قريب و عسى زيادة. اى» أَنْ يَكوُنَ قَريِباً  قلُْ عَسى«ست هم چنان كه گفت: شكواه، باين قول اكاد، زيادت ا
تعلق باخفا دارد، هر كه اخفاء بمعنى اظهار نهند. و معنى آنست كه رستخيز آمدنى و بـودنى » كلُُّ نَفْسٍ  لتِجُْزى« 

ويش بينـد، و روا باشـد كـه است، آن را بوقت خويش اظهار كنم تا هر كس بجزاء كـردار خـويش رسـد و سـزاى خـ
آتيَِةٌ«لتجزى تعلق باتيان دارد يعنى  دارد، » ب أَقِمِ الصَّلاةَ لذِِكْريِ«، و محتملست كه تعلق » .. لتِجُْزى.إِنَّ السَّاعَةَ 

  اقم الصلاة لذكرى لتجزى كلّ نفس على ما عملت من خير او شر. اى
ف عن الخير، تقول صدهّ عـن الخيـر و لا تقـول صـدهّ عـن الشّـر، و الصدّ يستعمل فى الصر» فَلا يصَدَُّنَّكَ عنَهْا« 

الهـوى » منَْ لا يؤُْمنُِ بِهـا وَ اتَّبـَعَ هـَواهُ«المعنى لا يمنعك عن الايمان بالقيامة و التّأهب لها و عن اقامة الصلاة، 
ار. فتهلك ف اى»  فتََرْدى«ء للشهوة.  يستعمل فى المعاصى و حقيقته ميل النّفس الى الشّي ى القيامـة و تعـذّب بالنّـ

  قيل الخطاب للنّبى (ص) و المراد به امته.
استفهام است بمعنى تنبيه و تقريـر، ربّ العـزّه خواسـت كـه بـر وى مقـرّر كنـد »  وَ ما تِلْكَ بيِمَيِنِكَ يا موُسى«قوله: 

را باقرار خـود فـرا گيـرد  باقرار وى كه آنچه در دست دارد عصاست، تا چون مار گردد نترسد، و نيز خواست كه او
و بر وى حجتّ آرد كه آن عصاست تا چون مار گردد انكار نكند، كـه هميشـه چـوب بـود و دعـوى نتوانـد كـرد كـه 

گردانـد و بـا كـلام حـق انـس گيـرد و از  اند مراد باين خطاب آنست كه تا موسى را گستاخ هميشه مار بود، و گفته
از بهر آن گفـت كـه عصـا » وَ ما تِلْكَ«دارد بهر چه او را فرمايد،  هيبت ديدن عجايب مدهوش نگردد و قوّت دل

از بهر آن گفت كه عصا در دسـت راسـت داشـت، و محتملسـت كـه در » بيِمَيِنِكَ«مؤنث است و اشاره بآنست، و 
  دست چپ چيزى ديگر داشت تا جواب بر وى ملتبس نشود.

گز بود سر آن دو شاخ و زير آن سنان، و نام آن عليّق و قيل  اند كه عصاى موسى ببالا ده گفته» قالَ هيَِ عصَايَ« 
اند از مورد بهشت بود. و عن محمدّ بن قيس قال: اعطى آدم من الجنّة ياقوتـة و عصـا  نبعه از چوب بادام، و گفته

صا موسـى موسى و شيئا من زرع: فامّا الياقوتة فهى الركن كانت بيضا فاسودّ من ايدى الخطائين، و امّا العصا، فع
ؤُا عَليَْهـا«تناسخها القرون، و امّا الزرع فما اعطى بنو آدم. قولـه:  اعتمـد عليهـا اذا اعييـت، و ذلـك انّ  اى» أَتوََكَّـ

الغنم عند » غنَمَيِ  عَلى«اضرب بها الاغصان الورق،  اى» وَ أَهُشُّ بهِا«الرّعاء يستريحون على عصيهم بالاتكاء، 
الحـوائج واحـدتها  المـآرب»  وَ ليَِ فيِهـا مـَآرِبُ أُخـْرى«ص من مائة فصاعدا قوله. العرب لعدد من الضّان لا ينق

   ماربة و مأربة و الارب و الاربة ايضا الحاجة. و ارب الانسان عضوه، جمعه اراب و صحّ
  ».امرت ان اسجد على سبعة آراب«فى الحديث: 

ى لانّ المـآرب جماعـة و اصـلها اخـر، فاجراهـا علـى و الا ريب لهو العاقل الذّى يقوم لحوائجه، و انمّا قال اخر
آيات السورة على الياء. گفته وَ «اند كه موسى بقدر سؤال جواب داد، چون خطاب آمـد كـه:  الوحدة كالحسنى لانّ 

لمـن هـى، ايـن عصـا آن كيسـت؟ : موسى جواب داد كه عصا، ديگر بار خطاب آمد كـه»  ما تِلْكَ بيِمَيِنِكَ يا موُسى
ؤُا «بهـا. چكنـى بـاين عصـا؟ موسـى گفـت:   عصاى من. خطاب آمـد. و مـا تصـنع» عصَايَ: «موسى گفت أَتوََكَّـ
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ا موسـى در جـواب بيفـزود كـه » ما تِلْكَ بيِمَيِنِكَ«اند خطاب هم آن بود كه:  و آن منافع بر شمرد، و گفته» عَليَهْا امّـ
ن عباس قال: كان موسى (ع) يحمل علـى ميخواست تا منافع آن بر شمرد و شكر نعمت حق بگزارد. روى عن اب

عصاه زاده و سقاه و تماشيه و تحدثّه و كان يضرب بها الارض فيخرج ما يأكل يومه و يركزها فيخرج المـاء، فـاذا 
رفعها ذهب الماء و اذا ظهر له عدوّ حاربت و ناضلت عنه. و اذا اراد الاستقاء من البئر ادلاها فكانت على طـول 

ء لـه و يهتـدى بـه، و اذا  تاها كالدّلو حتىّ يستقى، و كان يظهر على شعبتيها كالشمع باللّيل يضيالبئر، و صارت شعب
انـد ايـن همـه  اشتهى ثمرة من الثمار، ركرها فتغصّنت غصن تلك الشـجرة و اورقـت ورقهـا و اثمـرت ثمرهـا، گفتـه

در عصا پيـدا شـد زيـرا كـه آن همـه معجـزه » وَ ما تِلْكَ بيِمَيِنِكَ«منافع كه ابن عباس بر شمرده است پس از سؤال 
  است و موسى را پيش از آن شب معجزه نبود.

تمشى مسرعة على بطنها.  » فإَِذا هيَِ حيََّةٌ تَسْعى«فأََلْقاها من يده. »  يا موُسى«قال الربّ الق العصا » قالَ أَلْقهِا« 
اسب، از اوّل كه پيـدا گشـت جـانّ  چون موسى عصا از دست بيفكند مارى زرد گشت آن را عرف بود چون عرف

بود باريك و كوچك پس همى افزود تا ثعبان گشـت، مـارى بـزرگ صـعب، چنـان كـه بـدرختى رسـيد آن درخـت 
اند پاره پاره كوه ميكند و فرو  بخورد، و خاييدن درخت و دندانها كه بر هم ميزد موسى پر خوان آن ميشنيد، و گفته

ة ميبرد. يقال الجانّ اوّل حالة الح يّة، و هـى الصـغيرة منهـا، و الثعبـان آخـر حالهـا و هـى اعظـم مـا تكـون، و الحيّـ
بـرد بترسـيد و  للجنس يعم الكلّ. و قيل كانت فى عظم الثعبان و سرعة الجان. موسى چون مار ديد كـه نهيـب مـى

بْ«برميد، جـايى ديگـر گفـت:  ى مـُدبِْراً وَ لـَمْ يُعَقِّـ ن، بـاز نيامـد و بـاز پـس برگشـت و پشـت برگردانيـد گريـزا» وَلَّـ
خـُذْها وَ لا «ننگريست، تا خطاب آمد از حق جلّ جلاله كه اى موسى بجاى خود باز آى، باز آمد. وى را گفت: 

سـنردها الى خلقتهـا و هيئتهـا كمـا  تقديره سنعيدها الى سيرتها، فحذف الجـار أي»  تخَفَْ سنَُعيِدُها سيِرتََهاَ الْأُولى
اند كه موسى پشمينه پوشيده بود چـون  ه الى قرنيها فعادا شعبتين و صارت عصا. و گفتهكانت عصا، فمدّ موسى يد

دست بآستين مدرعه فرا برد تا بر گيرد، خطاب آمد كه موسى اگر از اين مـار ». خذُْها وَ لا تخَفَْ«خطاب آمد كه: 
دا مـرا بـاين مگيـر كـه مـرا گزندى بتو خواهد رسيد، آستين بچه كار آيد ترا و چـه دفـع كنـد؟ موسـى گفـت خداونـ

كنم، پـس موسـى دسـت برهنـه در دهـن وى فـرو بـرد چـون  اى و آنچه ميكنم از ضعف و عجز مى ضعيف آفريده
دست وى برسيد عصا گشت و دست خود در ميان دو شاخ عصا ديد، پس خطاب آمد كه يا موسى ادن، فلم يـزل 

  لرّعدة و جمع يديه فى العصا و خضع برأسه و عنقه.يدينه حتىّ شدّ ظهره بجذع الشجرة فاستقرّ و ذهبت عنه ا
  جناح الانسان ما بين المرفق و الإبط. »جنَاحِكَ  وَ اضمُْمْ يدََكَ إِلى«قوله: 

آيـَةً «يعنى تخرج و لها نـور و شـعاع كشـعاع الشـمس مـن غيـر مـرض و لا بـرص، » تخَْرُجْ بيَضْاءَ منِْ غيَْرِ سوُءٍ« 
  لنبوّتك سوى آية العصا. و انتصابها على الحال. يعنى هذه آية اخرى»  أُخْرى
  من المعجزات العظام التي نعطيكها. » لنُِريَِكَ منِْ آياتنِاَ الْكبُْرى«قوله: 

  و هى اليد البيضاء، و لهذا قال: ابن عباس كانت يد موسى اكبر آياته.» لنراك الكبرى من آياتنا«و قيل تقديره 
اذهب بهاتين الآيتين فى الحال اليـه و ادعـه الى عبـادتى و وحـدانيتى و الى اقامـة  اى» فِرعْوَْنَ  اذْهبَْ إِلى«قوله: 

عصى و علا و تكبّر و جاوز الحد فـى الشـرك و المعصـية. قـال ابـن عبـاس: لـم  اى»  إِنَّهُ طَغى«الصلاة. لذكرى، 
  ن الريان القبطى.يرجع موسى الى اهله الّا بعد حول، و القبط تسمى الطاغى فرعون و اسمه الوليد ب

ه موسـى الى فرعـون،  و قيل الوليد بن مصعب و قيل كان فرعون من اصطخر و عن علقمة بن مرثد قـال: بعـث اللَّـ
ه لـن  فلمّا ولىّ موسى ناداه يا موسى امّا انّ فرعون لن يؤمن، قال موسى يا ربّ ففيم ترسلنى اليـه، و قـد علمـت انّـ

  ، فقالوا يا موسى امض لما امرت به، فقد اعنى علم هذا القرون هن قبلكم.يؤمن، فبعث اللَّه اليه بثمانية املاك
  النوبة الثالثة
ه مـا اشـرف ذكـره و مـا ». بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ«قوله تعالى:  ذكر اللَّه حبذا ذكراه جل الملك الحق تعـالى اللَّـ
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له، اللَّه اسـت قـديم و آفريـدگار رحمـن اسـت عظـيم و  اعلاه و ما اطيب وصفه و ما احلاه، فهو العزيز الصمّد الا
دار، دسـتگير و  پروردگار، رحيم اسـت و حلـيم و آمرزگـار، كريمسـت و لطيـف، عيـب پـوش و عـذر پـوش و رهـى

كارساز، عذر پذير و سپاس دار، نغز كردار و خوش گفتار و لطيف ديدار، جمال نام امروز نصيب كفتار، جمال نام 
الهى در ازل تومان بر گرفتى و كس نگفت كـه بـردار، اكنـون كـه بـر گرفتـى بمگـذار و در سـايه فردا نصيب ديدار، 

نظير، اينست سخن پر آفرين و بر دلهـا شـيرين، دل  اينست خطاب خطير و نظام بى» طه«لطف خود ميدار، قوله: 
م تعريـف، هـم مـدح، و هم نامست و ه» طه«را انس و جان را پيغام، از دوست يادگار و بر جان عاشقان سلام. 

كنـد  هم پيغام، نام راست و تعريف درست، مدح بسزا پيغام تمام. قومى گفتند سوگنديست كـه ربّ العـزّة يـاد مـى
گويد بطول خداوند بر بندگان، بپـاكى حـق از گفـت ناسـزايان، بطهـارت دل محمـّد  بصفات و افعال خويش، مى

بان، بطهارت دل عارفان و سوز سرّ والهان. بـدرخت طـوبى خاتم پيغمبران، بطهارت اهل بيت محمدّ شمعهاى تا
مـا أَنْزَلنْـا عَليَـْكَ «جاى ناز بهشتيان، بطرب اهل بهشت و يافـت روح و ريحـان، بـاين جملـه سـوگند يـاد ميكنـد: 

فتسـت، سعيد جبير گفت. طا از طيّب است و ها از هادى، طا اشارتست بپاكى، و پاكى اللَّه را ص».  الْقُرْآنَ لتَِشْقى
انّ اللَّه تعالى طيب لا يقبل الّا : و ها اشارتست بهدايت، و اللَّه ولى هدايتست، طا آنست كه مصطفى (ص) گفت

  ».الطيب
  »وَ إِنَّ اللَّهَ لَهادِ الَّذيِنَ آمنَوُا«ها آنست كه قرآن مجيد از آن خبر داد: 

زاى رهيگانسـت، طيـب از عيـب پـاك، صـمد از . اللَّه بحقيقت راه نماى و دل گشاى مؤمنانست، سراراى و مهر ف
دريافت پاك، برتر از دورى پاك، نزديك از آميغ پاك، قيوم از تغيّـر پـاك، احـد از انبـاز و جفـت و فرزنـد و كفـو و 
ار از جـور پـاك،  همتا پاك، يافته از دريافت پاك، صبور از عجز پاك، مانع از بخل پـاك، منـتقم از حقـد پـاك، جبّـ

  ».اك، غضبان از ضجر پاك، شناختنى از اوهام پاك، صانع از حاجت پاكمتكبّر از بغى پ
: تر خلق بود چنان كه گفت تسكين روعة مصطفى (ص) است كه او ترسنده»  ما أَنْزَلنْا عَليَْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْقى«قوله: 

  »انىّ ارجو ان اكون اخشاكم للَّه
جوشـيدى چنـان كـه آب گـرم  ى چندان تـرس بـودى كـه مـىياران گفتند، رسول خدا نماز كردى و در دل مبارك و

: گريسـت، چـون مـرا ديـد گفـت جوشيدى بر آتش. عمر خطّاب گفت: وى را ديدم در ملتزم ايستاده و زار زار مـى
  هاهنا تسكب العبرات.

ه ، قرآن يادگار ترسندگانست و خشيت ترس زنده دلان و عالمـان ا» إِلَّا تذَْكِرَةً لمِنَْ يخَْشى«قوله:  سـت، يقـول اللَّـ
ترسى كه خاطر را از حرمت مركب كنـد، و اخـلاق را مهـذب كنـد، و » إِنَّما يخَْشىَ اللَّهَ منِْ عبِادِهِ الْعُلمَاءُ«تعالى: 

  اطراف را ادب كند.
ه محـروم و از تبصـره  هر دل كه در آن از خداى عزّ و جلّ ترس نيست آن دل خرابست و معدن فتنـه، و از نظـر اللَّـ

حرمتى و ناپاكى را باللّه چه رويست، و با وى چه سر و كار، اين چنانست كـه  حق محجوب، دليرى و بى شناخت
  »و الشرّ ليس اليك« :مصطفى (ص) گفت در قنوت

  شر را بتو چه راه و اهل آن را با تو چه روى.
و فرسـتاده خـالق زمـين و آسمانسـت، انـس دل اين قـرآن فـر»  تنَْزيِلًا ممَِّنْ خَلَقَ الْأَرضَْ وَ السَّماواتِ الْعُلى«قوله: 

الّا من اشتاق الى « :دوستان و مرهم درد سوختگانست، شفاى درد و طبيب بيمار دلانست، مصطفى (ص) گفت
  ».اللَّه فليسمع كلام اللَّه فان مثل القرآن كمثل جراب مسك، اىّ وقت فتحته فاح ريحه

فرو فرستاده آن عزيز است كه او را هم نور عزّت است و هم نـار عـزّت. » يمِالرَّحِ تنَْزيِلَ الْعَزيِزِ«جايى ديگر گفت: 
هُ لتَنَْزيِـلُ رَبِّ الْعـالمَينَِ«آشنا را بيفروخت و بنار عزّت بيگانه را بسوخت، جاى ديگر گفت:  بنور عزّت فـرو » وَ إِنَّـ

عمـت و دل پـرورد بمحبـّت، آن فرستاده خداوند جهانيان است، پروردگار و دارنده همگانست، يكى تن پـرورد بن
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نعمت، آن بر درگاه شريعت است در خدمت و رياضت، اين در پيشگاه حقيقت  در ناز و نعمت، و اين در راز ولى
  سزاى صحبت و قربت.

  هفت جاى در قرآن ياد كرد كه من بر عرش مستويم.»  الرَّحمْنُ عَلىَ الْعَرْشِ استْوَى«قوله: 
اللَّه روحه، استواء خداوند بر عرش در قرآنسـت و مـرا بـدين ايمانسـت، تأويـل  شيخ الاسلام انصارى گفت قدس

نجويم كه تأويل درين باب طغيانست، ظاهر قبول كنم و باطن تسـليم، ايـن اعتقـاد سنيّانسـت، و نـادر يافتـه بجـان 
ا پذيرفته طريقت ايشانست، ايمان مـن سـمعى اسـت، شـرع مـن خـبرى اسـت، معرفـت مـن يـافتنى اسـت، خـبر ر

مصدقم يافت را محققم، سمع را متبعّم، بآلت عقل، بگواهى صنع، بدلالت نور، باشارت تنزيل، به پيغـام رسـول، 
ه تعـالى  بشرط تسليم، امّا هميدانم كه نه جايگير است بحاجت، كه جاى نمايست بحجت، نه عرش بـر دارنـده اللَّـ

ساخته، نه خداشناسان را، خـداجوى ديگرسـت  است، كه اللَّه دارنده و نگهدارنده عرشست، عرش خداجويان را
بـر » وَ هـُوَ مَعَكـُمْ«خداشناسان را گفـت »  الرَّحمْنُ عَلىَ الْعَرْشِ استْوَى«شناس ديگر، خداجوى را گفت:  و خدا

رخت فـرو » وَ هوَُ مَعَكُمْ«عرش بذات، بعلم هر جاى، بصحبت در جان، بقرب در نفس. اى جوانمرد در خلوت 
هَ حـَقَّ «آرام مگيـر كـه » وَ نحَنُْ أَقـْرَبُ«با وى روانست، بر بساط » عالىَ اللَّهُ المَْلِكُ الحَْقُّفتََ«منه كه  مـا قـَدرَُوا اللَّـ
از بر آنست، هر » لا تدُرِْكُهُ الْأَبصْارُ«گستاخ مباش كه » ربَِّها ناظِرَةٌ  وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ ناضِرَةٌ إِلى«زبر آنست، با » قدَرِْهِ
كنـد،  محـو مـى» هو البـاطن«نشان ميكند، » هو الظاهر«ربايد، هر چه  مى» هو الآخر«دهد  مى» وَ الْأَوَّلُهُ«چه 

كنند، نميتوان گفت كه نميتوان  اين همه چيست، تا مؤمن ميان خوف و رجا و عارف ميان قبض و بسط طوف مى
ضـا نميدهـد، عزيـز عظـيم لا يعـرف يافت، كه شريعت خصمى ميكند، و نميتوان گفت كه توان يافت، كـه عـزّت ر

  قدره و لا يدرك حقه، لطيف ودود يحبهم و يحبّونه.
النفسى لا تقف علـى مـا فـى القلـب، و القلـب لا يقـف علـى »  وَ إِنْ تجَْهَرْ باِلْقوَْلِ فإَِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفى«قوله: 

ى هو اخفى فما لا يطّلع عليه الّا الحق. نفـس چـه دانـد اسرار الروح، و الروح لا سبيل له الى حقائق السر، و الّذ
كه در كنج خانه دل چه تعبيه است، دل چه داند كه در حرم روح چه لطائف است، روح چه دانـد كـه در سـراپرده 
سرّ چه ودايع است، سرّ چه داند كه در اخفـى چـه حقايقسـت، نفـس محـلّ امانتسـت، دل خانـه معرفتسـت، روح 

سرّ محط رحل عشق است، اخفى حق داند كه چيست، و داننده آن كيست، و هم و فهـم خلـق نشانه مشاهدتست، 
  از دانش آن تهيست.

هر منزل كه سلطان آنجا فرو خواهد آمد فراش بايد كه از پيش برود و آن منزل بروبد، از » اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ«قوله: 
چـون سـلطان در رود، كارهـا سـاخته بـود و منـزل پرداختـه،  خاشاك و خس پاك كند، چهار بالش سلطان بنهد، تا

چون سلطان عزت الّا اللَّه بسينه بنده نزول كند فرّاش لا اله از پيش بيايد، و ساحت سينه بجاروب تجريد و تفريد 
بروبد و خس و خاشاك بشريّت و آدميّت و شيطنت نيست كند و بيرون او كند آب رضا بزنـد، فـرش وفـا بيفكنـد، 

ه در رسـد، در  عود صفا بر مجمره و لا بسوزد، چهار بالش سعادت و دست سيادت بنهد، تا چون سـلطان الا اللَّـ
  مهد عهد بر سرير سر تكيه زند. شعر:

ــرا بــاد فــدا ــر جــان رهــى كــن كــه ت ــه ب  تكي
 

ـــا  ـــر آن گوشـــه دار افزبن ـــه ب ـــى تكي  چكن
 

ش نشان جودست، و دليـل سـخا، عـرب آتـش افـروزد تـا بـدان آت» ناراً  إِذْ رَأى  وَ هلَْ أَتاكَ حدَيِثُ موُسى«قوله: 
مهمان گيرد، هيچكس بآتش مهمانى چون موسى (ع) نيافت و هيچكس از آتش ميزبانى چون اللَّه تعالى نديـد، 
موسى آتشى ميجست كه خانه افروزد. آتشى يافت كه جان و دل سوزد، همه آتشها تن سوزد و آتش دوستى جان، 

ايى نتوان. آتشها بر تفاوتست، آتش شرم و آتش شوق و آتش مهر، آتش شـرم تفـرّق سـوزد، بآتش جان سوز شكيب
آتش شوق صبر سوزد، آتش مهر دو گيتى سوزد، تا جز از حق نماند، دليل يافت دوستى دو گيتـى بسـوختن اسـت، 

د برسـيد، در نشان محقق با غير حق نپرداختن است، علامت نيستى در خود برسيدن اسـت، بـاران كـه بـدريا رسـي
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شنيد، » إِنِّي أَناَ ربَُّكَ« :خود برسيد آن كس كه بمولى رسيد، موسى (ع) بسر مشرب توحيد رسيده بود، كه خطاب
  او را فرمودند كه قدم در عالم تفريد نه، پاى بر دو گيتى نهاد و مولى را همتّ يگانه كرد.

رين، و تجرّد للحق بنعت الانفراد، اى موسى يگانه را يگانـه اى فرّغ قلبك عن حديث الدّا» فاَخْلَعْ نَعْليَْكَ«قوله: 
باش، اوّل در تجريد قصد، آن گاه در نسيم انس، از دو گيتى بيزار شو تا نسيم انس از صحراء لم يزل دميدن گيرد، 

ي أَنـَا إِ«چـون خطـاب »  وَ ما تِلْكَ بيِمَيِنِكَ يا موُسى«حجاب تقسيم از پيش برخاسته و نداء لطف بجان رسيده  نِّـ
  بسمع موسى رسيد.» ربَُّكَ

سلطان هيبت بر او تاختن آورد در حيرت و دهشت افتاد، از صولت آن هيبت آرام را جاى نمانـد نـه تـن صـبر بـر 
تافت، نه دل با عقل پرداخت، تا ربّ العالمين بنداء لطف تدارك دل وى كرد، حديث عصا در ميـان آورد گفـت: 

عصـاى منسـت. » هـِيَ عصَـايَ«چيست اينكه در دسـت دارى اى موسـى؟ گفـت: »  يا موُسى وَ ما تِلْكَ بيِمَيِنِكَ«
گويى عصاى منست. موسى بيفكند آن عصـا مـار گشـت.  بيفكن اين عصا كه مى»  أَلْقهِا يا موُسى« :فرمان آمد كه

اى موسـى » تخَـَفْخـُذْها وَ لا «موسى چون آهنگ مار ديد كه قصد وى كرد، بترسيد و بهزيمت شد، ندا آمد كه: 
بر گير و مترس، اين همان عصاست كه تو گفتى و دعوى كردى كه عصاى منست، اى موسى ترا با دعوى چـه كـار 
بود، مردان راه دعوى نكنند و هيچ چيز بخود اضافت نكنند، آن صفت هستى و آثار دعوى موسى بـود كـه در آن 

بى مانده بود، آن شـوب بـاين دعـوى پديـد آمـد كـه حضرت روى بوى آورد، كه از دعوت بشريّت با فطرت او شو
گفتند اى موسى هنوز ازين انيتّ چيزى با تو مانـده اسـت. رحمتـى بـود از حـق جـلّ جلالـه بموسـى ». عصَايَ«

تا آن همه دعوى از نهـاد موسـى سـر بـر زد و موسـى (ع) را بـر آن اطـلاع » وَ ما تِلْكَ بيِمَيِنِكَ«عمران كه گفت: 
  دعوى برخاست و دامن عصمت خويش از آن گرد بيفشاند.دادند تا از آن 

معجزه موسى يكى بيـرون از نفـس وى بـود عصـا، » جنَاحِكَ تخَْرُجْ بيَضْاءَ منِْ غيَْرِ سوُءٍ  وَ اضمُْمْ يدََكَ إِلى«قوله: 
انفس. ديگر در نفس وى بوديد بيضا. عصا نمود كارى است از آيات آفاق، و يد بيضا نمود كارى است از آيات 

سـَنُريِهِمْ آياتنِـا فـِي الْآفـاقِ وَ «و ربّ العالمين راه توحيد خود بر شناخت اين دو طرف نهاده ميگويد جل جلالـه. 
  ».فيِ أَنْفُسِهِمْ حتََّى يتَبَيََّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحَْقُّ

الشهود و الوجود و ما لا يكون بتكلّف  الاية الكبرى و هى ما كان يجده من اى»  لنُِريَِكَ منِْ آياتنِاَ الْكبُْرى«قوله: 
العبد و تصرفه من فنون الاحوال التي يدركها صاحبها ذوقا. آيت كبرى بحقيقت آنست كه از ديده خلق پوشيده و 
از تكلّف و تصرف بنده رسته، شرابى از غيب روى نهاده ناخواسته، بسرّ بنده رسيده و چاشنى آن آن بجان يافته، 

هزار طبل نهانى، رستاخيز جاودانى، نفسى بصـحبت آميختـه، جـانى در آرزو آويختـه، دلى  عيشى روحانى با صد
تواند، در آتش  داند. و از شعاع وجود عبارت نمى بنور يافت غرق گشته، از غرق كه هست طلب از يافت باز نمى

  پردازد. سوزد و از ناز باز نمى مهر مى
ست، خواهنده بدان كيست؟ و آنچه از پاداش برتر است سـؤال در پير طريقت گفت: الهى آنچه ناخواسته يافتنى ا

جنب آن چيست؟ پس هر چه از باران منت است بهار آن دمى است، و هر چه از تعـرض و سـؤال اسـت از رهـى 
  مستمدّيست، الهى دانش و كوشش محنت آدميست، و بهره هر يكى از تو بسزا كرد ازليست.

  النوبة الاولى ۲
  ) گفت خداوند من فراخ بگشاى دل من.٥» (رَبِّ اشْرَحْ ليِ صدَرْيِ قالَ«قوله تعالى: 

  ) و آسان كن مرا كار من.۲٦» (وَ يَسِّرْ ليِ أَمْريِ« 
  ) و بگشاى گره از زبان من.۲۷» (وَ احْللُْ عُقدَْةً منِْ لِسانيِ« 
  ) تا در بيابند سخن من.۲۸» (يَفْقَهوُا قوَْليِ« 
  ) و مرا از كسان من مردى بار كش ده.۲۹» (منِْ أَهْليِ وَ اجْعلَْ ليِ وزَيِراً« 
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  ) و آن هارون است برادر من.۳۰» (هارُونَ أَخيِ« 
  ) پشت من و نيروى من باو سخت كن.۳۱» (اشدُْدْ بِهِ أَزرْيِ« 
  انباز من كن. ) و او را در كار۳۲» (وَ أَشْرِكْهُ فيِ أَمْريِ« 
  ا بپاكى ترا ياد كنيم.) ت۳۳» (كيَْ نُسبَِّحَكَ كثَيِراً« 
  ) و ترا در ياد داريم بياد فراوان.۳٤» (وَ نذَْكُرَكَ كثَيِراً« 
  .) تو بما بينايى۳٥» (إِنَّكَ كنُتَْ بنِا بصَيِراً« 
  ) فرمود آنچه خواستى ترا داديم اى موسى.۳٦» ( قالَ قدَْ أُوتيِتَ سؤُْلَكَ يا موُسى« 
  ) و بر تو سپاس نهاديم بارى ديگر.۳۷» ( أُخْرى وَ لَقدَْ منَنََّا عَليَْكَ مَرَّةً« 
  ) آن آگاهى كه افكنده آمد باو.۳۸» ( ما يُوحى«آن گه كه آگاهى افكنديم بما در تو. » أُمِّكَ  إِذْ أَوحْيَنْا إِلى« 
فَليُْلْقِهِ اليَْمُّ «در دريا افكن.  و آن تابوت» فاَقذْفِيِهِ فيِ اليَْمِّ«كه موسى را در تابوت كن، » أَنِ اقذْفِيِهِ فيِ التَّابوُتِ« 

  تا دريا او را با كران افكند.» باِلسَّاحلِِ
  تا بگيرد او را كسى دشمنست مرا و دشمنست او را.» يأَْخذُْهُ عدَُوٌّ ليِ وَ عدَُوٌّ لَهُ«
  و بر تو افكندم دوستى از خويشتن.» وَ أَلْقيَتُْ عَليَْكَ محَبََّةً منِِّي« 
  پرورند ترا بر ديدار چشم من. ) و مى۳۹» (عيَنْيِ  عَ عَلىوَ لتِصُنَْ« 
مـَنْ   عَلـى«ميگفـت خواهيـد شـما را نشـانى دهـم. » فتََقـُولُ هـَلْ أَدُلُّكـُمْ«ميرفت خواهر تو. » إِذْ تمَْشيِ أُختُْكَ« 

تـا روشـن » كـَيْ تَقـَرَّ عيَنُْهـا«ر تـو، داديم ترا با ماد» أُمِّكَ  فَرجََعنْاكَ إِلى«بر كسى كه او را بدايگى بدارد، » يَكْفُلُهُ
ــزَنَ«گــردد چشــم او.  ــتَ نَفْســاً«و انــدوهگن مبــادا » وَ لا تحَْ ــمِّ«و كســى را بكشــتى، » وَ قتََلْ ــنَ الْغَ ــاكَ مِ » فنَجََّينْ

سـالها درنـگ » مـَديْنََ فَلبَثِتَْ سـِنينَِ فـِي أَهـْلِ«و ترا بيازموديم آزمودنى، » وَ فتَنََّاكَ فتُوُناً«برهانيديم ترا از اندوه، 
  اى. ) و آن گه آمدى اى موسى بر هنگامى و اندازه٤۰» ( قدَرٍَ يا موُسى  ثُمَّ جىِْٔتَ عَلى«كردى و بودى در مدين. 

  ) و ترا بگزيدم خويشتن را.٤۱» (وَ اصْطنََعتُْكَ لنَِفْسيِ« 
) و هيچ سست مشويد ٤۲» (وَ لا تنَيِا فيِ ذِكْريِ« شو تو و برادر تو بنشانهاى من.» اذْهبَْ أَنتَْ وَ أَخوُكَ بآِياتيِ« 

  در ياد من.
  ) كه او بس شوخ شد.٤۳» ( إِنَّهُ طَغى«برويد هر دو بفرعون » فِرعْوَْنَ  اذْهبَا إِلى« 
  .گوئيد او را سخنى نرم بمدارا» فَقوُلا لَهُ قوَْلًا ليَِّناً« 
  ر او پند پذيرد و بترسد.). تا مگ٤٤» ( لَعَلَّهُ يتَذََكَّرُ أَوْ يخَْشى« 
أَوْ أَنْ «ترسيم كـه فرعـون بـر مـا بسـر در افتـد،  ما مى» إِنَّنا نخَافُ أَنْ يَفْرطَُ عَليَنْا«گفتند خداوند ما، » قالا ربََّنا« 

  ) يا گزاف و شوخى در گيرد و بر حال بكشد.٤٥» ( يَطْغى
  بينم. شنوم و مى ) مى٤٦» ( أَسمَْعُ وَ أَرى« شما ام.گفت مترسيد كه من با » قالَ لا تخَافا إِنَّنيِ مَعَكمُا« 
فأََرْسلِْ مَعنَا بنَـِي إِسـْرائيِلَ وَ لا «ما فرستادگان خداى توايم، » إِنَّا رَسوُلا ربَِّكَ«باو رويد و گوئيد، » فأَْتيِاهُ فَقوُلا« 

ايم بتـو از خداونـد تـو،  نشانى آورده» ةٍ منِْ ربَِّكَقدَْ جىِْٔناكَ بآِيَ«و بنى اسرائيل را بما ده و عذاب مكن. » تُعذَِّبْهُمْ
  بر آن كس كه براه راست پى برد. ) درود و سلام٤۷» ( منَِ اتَّبَعَ الْهدُى  وَ السَّلامُ عَلى«
) كـه عـذاب بـر آن ٤۸» (منَْ كـَذَّبَ وَ تـَوَلَّى  أَنَّ الْعذَابَ عَلى«اند و بما رسانيده،  ما را گفته» إِنَّا قدَْ أُوحيَِ إِليَنْا« 

  كس است كه راستى را دروغ شمرد و از پذيرفتن آن بر گردد.
  گفت كيست خداوند شما اى موسى؟ )٤۹» ( قالَ فمَنَْ ربَُّكمُا يا موُسى« 
»  ثـُمَّ هـَدى« .گفت خداوند ما اوست كه هر چيـزى را آفـرينش او بـداد» ءٍ خَلْقَهُ كلَُّ شيَْ  قالَ ربَُّناَ الَّذيِ أَعْطى« 
  ) و آن چيز را در دل افكند كه قوت از كجا جويد و از دشمن چون پرهيزد و بمادر چون رسد.٥۰(
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  ) گفت كار و بار گروهان پيش چيست؟٥۱» ( قالَ فمَا بالُ الْقُرُونِ الْأُولى« 
»  ربَِّي وَ لا ينَْسى لا يضَلُِّ«گفت دانش آن بنزديك خداوند منست در نسختى، » قالَ عِلمْهُا عنِدَْ ربَِّي فيِ كتِابٍ« 
  نه فراموش كند. ) خداوند من فرو نگذارد٥۲(
و شـما را » وَ سَلَكَ لَكُمْ فيِهـا سـُبلًُا«او كه شما را از زمين آرامگاه و بنگاه كرد، » الَّذيِ جَعلََ لَكُمُ الْأَرضَْ مَهدْاً« 

تا بيـرون آوريـم » فأََخْرجَنْا بِهِ أَزوْاجاً«از آسمان آبى  و فرو فرستاده» وَ أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ ماءً«در آن راهها ساخت 
   ) از رستها از زمين پراكنده٥۳» (منِْ نبَاتٍ شتََّى«بآن آب همتاها، 

دريـن كردهـا » إِنَّ فـِي ذلـِكَ لَآيـاتٍ«خورانيـد،  خوريـد و سـتوران خـويش را مـى مـى» كُلوُا وَ ارعْـَوْا أَنْعـامَكُمْ« 
  ) زير كان و خداوندان خر را.٥٤» ( لنُّهىلِأُوليِ ا«نشانهاست 

  النوبة الثانية
فِرعْوَْنَ إِنَّهُ   اذْهبَْ إِلى«چون فرمان آمد از جبّار كائنات بموسى (ع) كليم كه: ». قالَ رَبِّ اشْرَحْ ليِ صدَرْيِ«قوله: 
ز و اهبّـت آن كـار، گفـت: و موسى دل بر آن نهاد كه پيش فرعون رود، از اللَّه تعالى تمكـين خواسـت و سـا»  طَغى

و اين از بهر آن گفت كه موسـى را آن سـاعت دل بتنـگ آمـده بـود و بـارى بـر دل وى » رَبِّ اشْرَحْ ليِ صدَرْيِ«
بايست گفت. پس از آن كـه بـا حـق تعـالى  بايست شدن و با دشمن سخن مى نشسته كه از چنان مقام مناجات مى

بايد گفت نخست اين بار از دل من فرو نـه و  ون با دشمن سخن مىجلّ جلاله سخن گفته بود. گفت بار خدايا چ
 دلم بر گشاى و فراخ گردان تا رسالت بتوانم گزارد و جواب بتوانم شنيد. قال ابن جـريح: اشـْرَحْ لـِي صـَدرْيِ، اى

  وسع و ليّن قلبى بالايمان و النبوّة لاعى عنك ما تودعه من وحيك و اجترى على خطاب فرعون.
  سهّل علىّ ما امرتنى من تبليغ الرّسالة الى فرعون.» رْ ليِ أَمْريِوَ يَسِّ« 
  لكلّ ما لم ينطق بحرف مثل التمتمه و الفأفأة. العقدة» وَ احْللُْ عُقدَْةً منِْ لِسانيِ« 

كه عقده زبان وى از آن بود : يقول افتح لسانى و ازل ما به من الرّتة يفهموا كلامى و ما اخاطبهم به، مجاهد گفت
ربّ العزّة محبتّ وى در دل آسيه و فرعون افكنده بود چنان كه يك ساعت ايشان را از ديدار وى شكيبايى نبـود، 

خنديد و بازى ميكرد، موسى دست فرا كـرد و مـوى  فرعون روزى او را بر كنار خود نشانده بود و در روى وى مى
يّاف را بخواند تا او را هـلاك كنـد. آسـيه گفـت روى وى بگرفت و تايى چند از آن بركند، فرعون خشم گرفت، س

كودكى چه داند كه چه كند آتش و ياقوت از هم نشناسد، پس آزمودن را ياقوت و آتش بهم جمع كردنـد. موسـى 
خواست كه دست بياقوت برد، جبرئيل بيامد و دست وى فرا آتـش بـرد، آتـش بـر گرفـت و در دهـن نهـاد دسـتش 

بدست بر كنده بود، زبانش بسوخت كه روزى فرعون را پدر خوانـده بـود، ايـن  نسوخت از آنكه موى روى فرعون
  عقده زبان وى از آن بود.

و سمى الوزير وزيرا لانه يزر اوزار الملك و  الحمل الوزير مشتق من الوزر، و الوزر» وَ اجْعلَْ ليِ وزَيِراً منِْ أَهْليِ« 
ا لا وزَرََ«جـأ، و منـه قولـه: يحمل أعباء ملكه. و قيل مشتق من الوزر و هـو المل لا ملجـأ، فعليهـذا سـمىّ  اى» كلََّـ

  الوزير وزير الانّ الامير يلجئ اليه فيما يعرض له من الامور.
  اجعل اخى هارون وزيرا لى من بين اهل بيتى، و انمّا قال من اهلى لتكامل شفقته. اى» هارُونَ أَخيِ«قوله: 
اجعلـه معاونـا لى اسـتعين برأيـه و  ه ظهرى. و قيل ازرى قـوتّى، و قيـل ضـعفى اىقوّ ب اى» اشدُْدْ بِهِ أَزرْيِ«قوله: 

مشورته. قرأ ابن عامر اخى اشدد به ازرى و اشركه فى امرى، بسكون الياء مـن اخـى و قطـع الالـف مـن اشـدد و 
نّهمـا علـى قطع الالف من اشركه، و الوجه انّ قوله اشدد و اشركه على الخـبر لا علـى الامـر، و همـا مجزومـان لا

و جـواب الـدعاء مجـزوم لان الشـرط فيـه مقـدر، و » وَ اجْعلَْ ليِ وزَيِراً مـِنْ أَهْلـِي«جواب الدّعاء الذّى هو قوله: 
اجعل لى اخى وزيرا فانك ان تجعله وزيرا لى اشدد به ازرى، فاشـدد فـى المعنـى جـواب الشـرط المقـدّر  المعنى

ه فى الجزم. و قرأ الباقون اشدد بوصل الالف و اشركه بفتح الالـف، فهو مجزوم و اشركه معطوف عليه فهو تابع ل
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و الوجه انّهما على الدّعاء الذّى هو بلفظ الامر، فقوله اشدد بوصل الالف صـيغة امـر يـراد بـه الـدّعاء فهـو مبنـى 
رَبِّ «هـو قولـه:  على السّكون، و اشركه مثله و هو معطوف عليه و هذا وجه القرائتين لانّه اشدّ موافقـة لمـا قبلـه و

  ، و فتح ابن كثير و ابو عمرو، الياء من اخى، و اسكنتها الباقون.»اشْرَحْ ليِ صدَرْيِ وَ يَسِّرْ ليِ أَمْريِ
  ننزهك عما لا يليق بك و نقول سبحان اللَّه و نصلىّ لك.» كيَْ نُسبَِّحَكَ كثَيِراً«قوله: 

  كلّ حال.بالدّعاء و الثناء على » وَ نذَْكُرَكَ كثَيِراً«
  عليما باحوالنا و صفتنا. هذا كون الحال، يعنى لم تزل كنت بنا بصيرا. اى» إِنَّكَ كنُتَْ بنِا بصَيِراً« 

موسى (ع) از حقّ جلّ جلاله بدعا و مسألت خواست مشاركت برادر خويش هارون در نبوّت، تا او را يارى دهد 
يشتن، تا او را فـراغ تسـبيح و تعظـيم ذكـر حـق بـود و كثـرت بر تبليغ رسالت و اداء امانت و آسان كردن كار بر خو

عبادت بقدر امكان، و ربّ العزّة دعاء وى مستجاب كرد و هـارون را در نبـوّت شـريك وى كـرد و پشـت وى بـاو 
  قوى كرد.

اعطيـت سـؤلك و مـرادك يـا موسـى، مـن شـرح  اى»  قدَْ أُوتيِتَ سـُؤْلَكَ يـا موُسـى«آن گه منّت بر وى نهاد گفت: 
  الصدر و تيسير الامر و ازالة العقدة عن اللسان و تقوية الظهر بنبوة الاخ.

  انعمنا عليك فى زمان آخر، قبل هذه المرّة. اى»  وَ لَقدَْ منَنََّا عَليَْكَ مَرَّةً أُخْرى« 
كَ إِلـَى النَّحـْلِرَ  وَ أَوحْـى« :وحى اينجا بمعنى الهامست. چنان كـه گفـت»  أُمِّكَ ما يوُحى  إِذْ أَوحْيَنْا إِلى«   اى» بُّـ

أَنِ «اريناهـا فـى المنـام  الهمناها ما يلهم من الصواب حتىّ فعلت ما فعلت. و روا باشـد كـه بمعنـى رؤيـا بـود، اى
نـام مـادر موسـى بـو خايـد اسـت و از ». فإَِذا خِفتِْ عَليَْهِ فأََلْقيِهِ فيِ اليَْمِّ«، جايى ديگر گفت: »اقذْفِيِهِ فيِ التَّابوُتِ

فرزندان لاوى بن يعقوب بود ويم نامى است نيل را على الخصوص. اما قصه ولادت موسـى بـر شـرط اختصـار 
آنست كه فرعون خوابى ديد هائل، معبّران گفتند تعبير اين خواب آنست كه در بنى اسرائيل كـودكى پديـد آيـد كـه 

تـدبير چيسـت؟ گفتنـد تـدبير آن  بدست وى قاعده ملك تو خراب شود و نظام كار تو گسسته گـردد، فرعـون گفـت
است كه هر كودك نرينه كه در وجود آيد از بنى اسرائيل آن را هلاك كنى. روزگارى بگذشت كـه اطفـال ايشـان را 

رفتند، پس سروران آل فرعون همه بهم آمدنـد گفتنـد، مهينـان بنـى  ميكشتند و پيران و جوانان كه بودند از دنيا مى
ا ميكشند، نه بس روزگار كسى از ايشان نمانـد و مـا را مـزدور و كـارگر نباشـد، و بـرنج اسرائيل نماندند و كهينان ر

آئيم، تدبير آنست كه يك سال كشيم و يك سال نه. پس تقدير الهى چنان بود كه هارون بـرادر موسـى آن سـال كـه 
وسـى نزديـك آمـد كشتند بموسـى بـارور گشـت. چـون زادن م كشتند از مادر در وجود آمد و ديگر سال كه مى نمى

زنى بود قابله و بر باروران زنان موكلّ بود از جهت فرعـون تـا هـر كـودكى را كـه زادنـدى بفرعـون گفتـى و او را 
هلاك كردى، اين قابله دوست مادر موسى بود، در وقت زادن او را بخواند و گفت: دوستى تو امـروز بكـار آيـد، 

ستر كن. چون موسى از مـادر بوجـود آمـد قابلـه در وى نگريسـت  ما را همى بينى كه در چه حاليم، مرا يارى ده و
نورى ديد ميان ذو چشم وى، شيفته آن نور و آن جمال وى گشت گفت: اى فلانه تا ايـن سـاعت بـر آن بـودم كـه 
فرزندت در دست فرعون نهم تا او را بكشد، اكنون از آن نيّت بگشتم، كه اين فرزند چشم و چـراغ منسـت، ميـوه 

  منست. دل و جان
پس قابله چون از آن كار فارغ گشت از خانه بيرون شد، يكى از آن ذبّاحان او را ديد كه از آن سراى بيرون ميآمد 
بدانست كه آنجا فرزندى آمده است، رفت و ياران خود را خبر كرد، چون بدر سراى آمدنـد خـواهر موسـى ايشـان 

الحرس بالباب: اينك اعوان و كسان فرعون آمدند، مادر موسى را بديد، نام آن خواهر مريم بود گفت: يا امّاه هذا 
اى پيچيـد و از دسـت بيفكنـد، تنـورى تافتـه بـود در آن تنـور افتـاد،  بيخود گشت، از سر آشفتگى موسـى را خرقـه

اعوان فرعون چون در شدند مادر موسى را برنگ و حـال خـود ديدنـد هـيچ نشـان ولادت در وى پيدانـه و گونـه 
ر نگشته، گفتند قابله اينجا چه كار داشت اگر فرزندى نيامده است؟! مادر موسـى گفـت او دوسـت روى وى متغي
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بي؟  منست، گاه گاه بپرسش من آيد چنان كه در دوستان شوند، ايشان باز گشتند، و مادر ميگويد يا مـريم ايـن الصّـ
د كـه آواز گريسـتن آمـد از آن كودك كجا است؟ مريم گفت. چه دانم من ازو بيخبر بودم، همى در سـخن وى بودنـ

تنور تافته، مادر فرا سر وى رفت و او را برداشت يك تاى موى وى ناسوخته، فجعل اللَّه عليه النار بردا و سـلاما. 
پس خلافست ميان علما كه او را هم در آن حال در تابوت كردند و بدريا افكندند يا نه، قومى گفتنـد كـه او را در 

داد بروز يك بار و شب يك بار، آن گه او را بدريا افكند. قومى گفتند.  هار ماه او را شير مىبستانى پنهان كرد و چ
هم روز ولادت از وى بترسيد از قهر فرعون، و ربّ العزّة در دل وى افكند كه او را در تابوت كند و بدريا افكنـد، 

 اقذفى التّابوت و هو فيه فى الـيمّ اى اى» ذفِيِهِ فيِ اليَْمِّأَنِ اقذْفِيِهِ فيِ التَّابوُتِ فاَقْ«اينست كه ربّ العالمين گفت: 
فى البحر، و مادر موسى كس فرستاد بنجاّر، مردى مصرى بود از كسان فرعون و از وى تابوت خواست تـا بخـرد، 
 نجاّر گفت: تابوت را چه ميكنى؟ كراهيّت داشت كه دروغ گويد، و نيز دانست كه پسر وى را نزديك خداى تعالى

ام و از بـيم  كرامت و منزلت است كه او را در ميان آتش ديده بـود چنـان، براسـتى بيـرون آمـد گفـت پسـرى آورده
فرعون و كيد وى او را در تابوت پنهان ميكنم. نجاّر برفت تا ذباحان را خبر دهـد از آن قصـه، چـون خواسـت كـه 

ستند كه چه ميگويـد او را بـدر كردنـد، نجـّار دان كرد، ذباحان نمى سخن گويد زبانش بسته شد. بدست اشارت مى
بخانه باز شد زبان وى نيك گشت، ديگر بار بازگشت تـا ايشـان را خـبر دهـد. ربّ العـالمين زبـان وى لال كـرد و 
چشم وى نابينا، ايشان او را بزدند و بيرون كردند، گنگ و نابينا بيرون آمد، براه در چـاهى بـود در آن چـاه افتـاد، 

ت كه خداى را عزّ و جلّ را در آن سريست نيّت كرد كه اگر بحال صحتّ و سلامت باز شود، آن حال نجاّر بدانس
بپوشد و مادر موسى را يارى دهد در حفـظ موسـى، ربّ العـالمين صـدق وى دانسـت در آن نيـت كـه كـرد، او را 

ن كرد، اوست كه رب العـزّة در چشم روشن و زبان گويا باز داد، بيامد و ايمان آورد و از فرعون ايمان خويش پنها
قرآن او را مؤمن آل فرعون خواند نام او حزبيل. پس تابوتى ساخت بقدّ موسى، خمسة اشبار فى خمسـة، و مـادر 

  موسى موسى را در آن تابوت كرد در ميان پنبه زده، و سر آن و شقوق آن بقير بيندود و استوار كرد.
عـون را دخـترى بـود كـه علـت بـرص داشـت و اطبـاء مصـر از معالجـه وى و بفرمان اللَّه تعالى بدريا افكند، و فر

نمايـد، شخصـى پديـد آيـد، خيـوء آن  درمانده بودند، ساحران و كاهنان گفتند كه شفاء علـت وى از روى دريـا مـى
شخص بر وى مالند شفا يابد، پس روز دوشنبه چاشتگاه فرعون بـر شـط نيـل بـر آن نزهتگـاه و تماشـاگاه نشسـته 

ن وى آسيه بنت مزاحم و آن دختر كه علت برص داشت بر آن گوشه ديگر بر شط با كنيزكـان نظـاره ميكـرد، بود، ز
ه تعـالى گفـت:  فَليُْلْقـِهِ الـْيَمُّ «ناگاه آن تابوت از ميان دريا پديد آمد، مـوج آب آن را بسـاحل افكنـد چنـان كـه اللَّـ

يأَْخـُذْهُ عـَدُوٌّ لـِي وَ «را فرمان آمد كه تابوت را بساحل افكنـد، فليرده الماء الى الشط يعنى كه دريا  اى» باِلسَّاحلِِ
انمّا قال ذلك لانّ فرعون كان عدوّ اللَّه و لانبيائه، و الفراعنة ثلاثة: فرعـون ابـراهيم و فرعـون يوسـف و » عدَُوٌّ لَهُ

  هو جدّ فرعون موسى، و فرعون موسى و هو الوليد بن مصعب.
د و تابوت بنزديـك فرعـون و آسـيه آوردنـد و هـر چنـد كوشـيدند در تـابوت برگيرنـد يـا پس غلامان و كنيزكان رفتن

بشكنند، هيچكس طاقت آن نداشت و بدست هيچكس گشاده نشد، مگر بدست آسيه، چون سر تابوت بر گرفتند، 
روى وى كودكى را ديدند در آن تابوت، من اصبح الناس وجها. با روى چون ماه و دو چشم نرگسين و ميان دو اب

نورى تابان و انگشت ابهام خويش در دهن گرفته و از آن شير ميخورد. فرعون در وى نگريست محبتّ و مهر وى 
فعلت ذلك بك ليحبك فرعون  اى» وَ أَلْقيَتُْ عَليَْكَ محَبََّةً منِِّي«در دل او جاى گرفت، اينست كه ربّ العزة گفت: 

بّبه الى خلقه، و قال قتاده: ملاحة كانت فى عينى موسى لا يكـاد يصـبر فلا يقتلك. قال ابن عباس: احبه اللَّه و ح
ي«عنه من رآه. و قيل  وَ «لتحبـك امـرأة فرعـون و تحسـن تربيتـك. و هـو معنـى قولـه.  اى» أَلْقيَتُْ عَليَْكَ محَبََّةً منِِّـ

اذا احسـن  بتّى، يقال صـنع الصـبىو لتربىّ على ارادتى بمرئى منى. و قيل لتغذى على مح اى» عيَنْيِ  لتِصُنَْعَ عَلى
ت دخـتر خـويش  غدائه. چون موسى را از آن تابوت بيرون آوردند فرعون پـاره اى خيـوء وى بگرفـت و بـر آن علّـ



۱۸۱۳ 

ايّهـا : بوسـيد، غاويـان قـوم فرعـون گفتنـد ماليد، دختر از آن علّت برص پاك گشت. دختر او را در بر گرفـت و مـى
فرقا منك، فاقتله. اى ملـك آن كـودك  ى تحذر منه من بنى اسرائيل هو هذا، رمى بهالملك انّا نظنّ انّ المولود الذ

ترسى بر ملك خويش، مگر اوست نكش او را تا ايمـن شـوى، فرعـون بقتـل وى همـت  اسرائيلى كه تو از وى مى
تسـت او را كرد، آسيه گفت. قرة عين لى و لك لا تقتله. ما را هيچ فرزند نيست و اين كودك روشنايى چشم من و 

  مكش تا او را فرزند گيريم و نفع او بما رسد.
ه «قال النّبي (ص):  انّ فرعون قال امّا انا فلا حاجة لى فيه، و لو قال يومئذ هو قرة عين لى كما هو لـك لهـداه اللَّـ

فـت، ، رسول خدا گفت اگر فرعون آن روز گفتى قرة عين لى، راه يافتى چنـان كـه آسـيه گفـت و راه يا»كما هداها
اند چون فرعون قصد قتـل  امّا فرعون گفت مرا بدو حاجت نيست. لا جرم از هدايت و ايمان محروم ماند، و گفته

وى كرد، آسيه گفت اين كودك نه از بنى اسرائيل است بلكه از زمينى ديگـر و قـومى ديگـر اسـت از كشـتن او چـه 
داشـت  داد كه او را بكشد كه او را دوست مى دل نمىآيد، بگذار تا او را فرزند خويش گيريم و فرعون را خود نيز 

و مهر وى در دل داشت. پس آسيه او را موشا نام بر نهاد، بزبان عبرى، موسـى موشـا اسـت. مـو آب اسـت و شـا 
اى را طلب كردند كه او را شير دهد هر چند كه زنان  درخت يعنى كه او را در ميان آب و درخت يافتيم. آن گه دايه

تان بر وى عرض كردند شير نگرفت و مادر موسى آن ساعت با مريم خواهر موسـى ميگويـد قصـيه بـر آمدند و پس
  خيز و بر پى برادر برو و دانشى بكن كه خود زنده است يا مرده، خواهر بيامد تا بداند.

علـى مـن يضـمن القيـام  اى» فُلـُهُمـَنْ يَكْ  إِذْ تمَْشيِ أُختُْكَ فتََقوُلُ هلَْ أَدُلُّكُمْ عَلـى«اينست كه ربّ العالمين گفت: 
كنند، گفت من شما را نشان دهم بكسى كه او را دايگى كنـد  بارضاعه و تربيته. خواهر بيامد ديد كه دايه طلب مى

اند و اگر او را بدايگى خوانيد بيايد، آسـيه گفـت بيـار او را تـا دايكـى  و شير دهد، زنى است كه او را فرزند كشته
گر شير وى بگيرد با وى نيكيها كنم، مريم رفت و و مـادر را بيـاورد، موسـى چـون بـوى مـادر اين پسر من بكند، ا

اى موسـى » أُمِّكَ  فَرجََعنْاكَ إِلى«شنيد بجست و پستان وى در دهن گرفت و و بمزيد، اينست كه اللَّه تعالى گفت: 
ايـن بـآن » كـَيْ تَقـَرَّ عيَنُْهـا وَ لا تحَـْزَنَ«ه: چنان كه با وى وعده كرده بوديم انّا رادوه اليك قولـ ترا وا مادر داديم

يعنـى قبطيـا كـافرا. » وَ قتََلـْتَ نَفْسـاً«كرديم تا چشم وى روشن باشد ببقاء و لقاء تو و اندوهگن نباشد بفراق تو، 
نَ فنَجََّينْـاكَ مـِ«موسى چون آن قبطى را كشت دوازده ساله بود و اين قصه در سورة القصص بشرح گـوئيم. قولـه: 

من خوف القتل. يعنى سهلنا لك الخروج من مصر الى مدين سالما من فرعون، و قيل نجينـاك مـن غـم  اى» الْغَمِّ
التابوت و البحر و كربه، قال وهب: اوحى اللَّه الى موسى (ع) لو انّ النفس الّتـى قتلـت اقـرت سـاعة مـن ليـل او 

وَ «عفـوت عنـك امرهـا لانّهـا لـم تقـر لى سـاعة. قولـه: نهار بانى خالقها و رازقها لا ذقتك طعم العذاب و لكـن 
اختبرناك اختبارا و امتحنـاك محنـة بعـد محنـة، و قيـل خلصـناك مـرة بعـد مـرة. احـديها انّ امـه  اى» فتَنََّاكَ فتُوُناً

م جرّه حملت به فى السنة التي كان فرعون تذبح فيها الاطفال، القاؤه فى اليمّ، ثم منعه الرّضاع الا من ثدى امه، ث
لحية فرعون حتىّ هم بقتله، ثم تناول الجمرة بدل التمرة، ثم و كزه القبطى حين استغاثه الاسرائيلى، ثم خروجه من 
البلدة حين اخبره رجل يسعى من شيعته بما عزموا عليه من قتلـه. و قيـل الفتـون مـا لحقـه مـن الفـزع، و الهـرب و 

يعنى عشر سنين فى اهـل مـدين » فَلبَثِتَْ سنِينَِ«لكرامة و النّبوة، الاغتراب الى ارض مدين، و ما ادركه هناك من ا
و هو بلدة شعيب، على ثمانى مراحل من مصر وهب گفت موسى كه از فرعون بگريخت دوازده ساله بـود بمـدين 

كرد  شد ده سال مزدور شعيب بود بر مهر دختر وى صفيرا، و پس از آن هژده سال ديگر بنزديك شعيب شبانى مى
قـَدرٍَ يـا   ثُمَّ جىِْٔتَ عَلـى«ا او را فرزند زاد، چون سن وى بچهل رسيد وحى آمد بوى، اينست كه ربّ العزّة گفت: ت

  على مقدار مقدور قدرناه لرسالتك. يعنى جئت للوقت الذّى اردنا ارسالك فيه الى فرعون. على قد راى»  موُسى
انـد  مدى بر سـر آن وعـده كـه تـرا نهـاده بـوديم. گفتـهعلى موعد وعدناك. پس آن گه آ مقاتل گفت: على قدر اى
اى نرفته بود، پس احتمال كند كه اين وعده بخواب بود كه ربّ العزّة او را بخواب نمـود  بظاهر با وى بقول وعده
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ه  كه ترا برسالت بفرعون و قوم وى خواهم فرستاد، و قيل: معناه جئت على موعـد و عـدنا الرّسـل. و ذلـك انّ اللَّـ
   اخبر الرّسل الماضية انّه سيبعث موسى الى خلقه و سينزل عليه التّوراة.تعالى
اتخـذتك صـنيعة، و المعنـى  الاصطناع افتعال من الصنعة. و هو اتخـاذ الصـنيعة اى» وَ اصْطنََعتُْكَ لنَِفْسيِ«قوله: 

و  يــد. اىاصــطفيتك برســالتى و اختصصــتك بــوحيى الّــذى هــو خــاص امــرى. و يحتمــل انّ الــنفس هــا هنــا تأك
اصطفيتك لى نفسى. و قيل معناه اخترتك لإقامة حجتى و جعلتك بينى و بين خلقى، حتى صرت فى الخطـاب و 

  التبليغ عنىّ بمنزلتى الّتى انا بها لو خاطبتهم و احتججت عليهم.
لا  اى» لا تنَيِا فـِي ذِكـْريِوَ «امضيا بالتورية. قيل بآياتى باليد و العصا،  اى» اذْهبَْ أَنتَْ وَ أَخوُكَ بآِياتيِ«قوله: 

تضعفانى ان تذكرانى فانّ ذكر كما اياّى يقوى عزمكما. و قيل معناه لا تفترا و لا تقصرا فى تبليـغ ذكـرى النـاس. 
  يقال ونى و توانى فى الامر، اذا و هن فيه.

هُ طَغـى«اعاد لانّ الأوّل مطلق و الثانى مقيّد. » فِرعْوَْنَ  اذْهبَا إِلى«  كفـر و جـاوز الحـدّ فـى الكفـر. مفسـران »  إِنَّـ
گفتند موسى با اهل خويش از مدين برفت و روى بمصر نهاد و هارون آن وقت بمصر بود نزديك مـادر خـويش، 
وحى آمد بهرون كه موسى را استقبال كن، يك مرحله باستقبال موسى آمد و موسى را گفت مرا چنين وحى آمد و 

ت آرى كه رب العزّة مرا برسالت بر فرعون ميفرستاد، درخواستم تـا تـو بـا بفرمان حق جل جلاله آمدم، موسى گف
فِرعْوَْنَ   اذْهبَا إِلى«من باشى و مرا يارى دهى تا رسالت حق بهم بگزاريم، پس رب العالمين با ايشان خطاب كرد 

  ». إِنَّهُ طَغى
چون بر فرعون شـويد بتلطـف شـويد، سـخن نـرم گوئيـد، تلطفا له فى القول و لا تغلظا.  اى» فَقوُلا لَهُ قوَْلًا ليَِّناً« 

بمدارا و رفق گوييد، درشتى مكنيد، و اين از بهر آن گفت كه مرد متمرّد طاغى چون او را دعوت كنند، اگر بعنف 
و خشونت با وى سخن كنند، خشم گيرد و در حجتّ خصم تأمّل نكند و پند نپذيرد، و نيز قصد قتـل خصـم كنـد، 

لطف با وى گويند سخن بسمع خود راه دهد و در حجتّ خصم تأمل كند و منقـاد گـردد. ازينجـا  باز چون برفق و
  ».ء الّا شانه ء الّا زانه و ما دخل العنف فى شى ما دخل الرفق فى شي« :گفت مصطفى (ص)

اند معنى  و گفتهاند او را برفق فرمود يعنى حق تربيت وى بجاى آر كه او ترا پرورده، حق تربيت دارد بر تو،  و گفته
انـد ابـو مـرّة. بـا  اند ابو الوليد و گفته اين تلطف آنست كه او را بكنيت خوان و كنيت وى ابو العباس است، و گفته

زيرا كه طبع و خلقت موسى بر حـدتّ و صـلابت » وَ اغْلُظْ عَليَْهِمْ«موسى چنين گفت و با مصطفى (ص) گفت: 
. موسى را گفت از آن درشتى و تيزى لختى باز كم كن با دشـمن، و بود و طبع و خلقت مصطفى بر رفق و رحمت

روى انّ عائشـة قالـت: يـا رسـول ، مصطفى (ص) را گفت بر آن رفق و مدارا لختى درشتى و تيزى بيار با دشـمن
  اللَّه كيف اجترأ موسى على الرؤية و سؤاله ايّاها؟ قال علم اللَّه حدّته فحلم عنه.

فان قيل كان فى علم اللَّه انّه لا يتذكّر و لا يخشى فمـا معنـى لعلّـه يتـذكّر؟ قيـل هـو »  كَّرُ أَوْ يخَْشىلَعَلَّهُ يتَذََ«قوله: 
مصروف الى غير فرعون و مجازه لعلّه يتذكّر او يخشى خاش اذا رأى برّى و الطافى بمن خلقته و رزقته و انعمـت 

ه واجـب، و لقـد تـذكّر فرعـون و خشـى حـين لـم ينفعـه عليه ثم ادّعى الرّبوبية. و قال ابو بكر الورّاق: لعلّ  مـن اللَّـ
ذيِ آمنَـَتْ بـِهِ بنَـُوا إِسـْرائيِلَ . و الذّكرى و الخشية، و ذلك حين ألجمه الغرق فى البحر، فقال آمنَتُْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّـ

اذهبـا انتمـا علـى  . اىقال اهل المعانى، لعلّ حـرف تـرج و طمـع، و هـو هاهنـا يعـود الى حـال موسـى و هـارون
رجائكما و طمعكما، و قد علم اللَّه سبحانه ما يكون منه. حقّ جلالـه خـود دانـا بـود كـه عاقبـت كـار فرعـون چـه 
خواهد بود امّا موسى و هارون را گفت شما او را دعوت كنيد بـر اميـد و طمـع آن كـه وى ايمـان آرد و سـرّى كـه 

ا در ايشان فترت نيايد و در دعوت جدّ نمايند تـا ثـواب ايشـان در آن خود دانست از كار فرعون با ايشان نگفت ت
  يسلم. جدّ نمودن تمامتر و عظيم تر بود، و معنى يتذكّر يتّعظ و يعتبر، و يخشى اى

 إِنَّنـا نخَـافُ أَنْ يَفـْرطَُ«گوينده موسى بود امّا اضافت با هر دو كرد كه هارون با او در كار بـود قولـه: » قالا ربََّنا« 
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يعنى ان يعجل بالعقوبة و يبادر الى قتلنا قبل ان يتأمـل حجتّنـا فـرط اذا تقـدم و سـبق، و الفـارط و الفـرط » عَليَنْا
   الذّى يتقدّم القوم فى طلب الماء. و منه

  ».انا فرطكم على الحوض«قوله صلى اللَّه عليه و سلّم: 
  را الى كفره بردّنا.ان يتكبّر عن قبول الحقّ و يزداد كف»  أَوْ أَنْ يَطْغى« 

بالعون و النصرة و الدفع عنكما، اسمع قولكما و قوله، ارى فعلكمـا » لا تخَافا إِنَّنيِ مَعَكمُا«فقال اللَّه عزّ و جلّ: 
، دليلست كه خداى را جلّ جلاله سمع است و بصر، سـميع اسـت بسـمع نـامخلوق، بصـير » أَسمَْعُ وَ أَرى«و فعله 

نى سمع و بصرنه علم و احاطتست چنان كه معتزله گويند، كه اگر چنان بـودى أَسـْمَعُ وَ است ببصر نامخلوق، و مع
بى فايده و بى معنى بودى، كه معنى علم و احاطت در اننّى معكما موجود اسـت و سـخن تمـام اسـت، هـم   أَرى

چون بعد از كمال آن معنى، » مْ أَينَْ ما كانوُامنِْ ذلِكَ وَ لا أَكثَْرَ إِلَّا هوَُ مَعَهُ  وَ لا أَدنْى«چنان كه جايى ديگر گفت: 
  نه علم است و احاطت كه سمع و بصر نامخلوقست.  گفت معلوم شد كه أَسمَْعُ وَ أَرى  أَسمَْعُ وَ أَرى

اللّهـم ربّ السّـماوات السّـبع و ربّ : روى عن عبد اللَّه قال: اذا كان على احدكم امام يخاف بطشه او ظلمه فليقل
ظيم كن لى جارا من فلان بن فلان و اشياعه و احزابه من خليقتك ان يفرطوا علىّ او يطغوا، عزّ جـارك العرش الع

  و جلّ ثناؤك و لا اله غيرك و لا آله الّا انت.
  اطلقهم. اى» فأَْتيِاهُ فَقوُلا إِنَّا رَسوُلا ربَِّكَ فأََرْسلِْ مَعنَا بنَيِ إِسرْائيِلَ«قوله: 

اى لا تتعبهم فى العمل. و كان بنو اسرائيل عند آل فرعون فى تعب. و نصب و عذاب شديد مـن » وَ لا تُعذَِّبْهُمْ« 
قتل الانبياء و استخدام النساء و كانوا يكلفونهم الاعمال الشاقة من ضرب اللّبن و بناء المدائن و نقل الحجـر مـن 

و اخيـك و انتمـا محتسـبان بجهـاده جاهـده بنفسـك «غير اجرة. و فى بعض القصص قال اللَّه عزّ و جل لموسى: 
فانىّ لو شئت ان آتيه بجنود لا قبل له بها لفعلت، و لكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذّى قد اعجبته قوته و جنوده 

اگر من خواستمى اى موسى بايشان سـپاهى فرسـتادمى » انّ الفئة القليلة و لا قليل منىّ تغلب الفئة الكثيرة باذنى
دندى و طاقت نداشتندى لكن خواستم كه اين بنده بيچاره مغرور بقـوّت و سـپاه خـود غـرّه شـده كه با آن بر نيام

ةٍ «بداند كه سپاه اندك با معونت من به آيد و غلبه كند بر سپاه فراوان. همانست كه جايى ديگر گفـت:  كـَمْ مـِنْ فىِٔـَ
  ».قَلِيلَةٍ غَلبَتَْ فىَِٔةً كثَيِرَةً بإِِذْنِ اللَّهِ

ون بفرمان اللَّه تعالى رفتند تا بدرگاه قصر فرعون و آن قصر را دربندهاى عظيم ساخته و پاسـبانان و موسى و هار
نوبت داران فراوان نشسته. سدىّ گفت شب بود كه موسى بر فرعون شد و آن پاسبانان و دربانان همـه در خـواب 

بچنين درگاه آمده و در مى زنـد؟ بودند كه ناگاه موسى بعصاى خويش در بزد. بواب گفت كيست كه اين ساعت 
موسى (ع) گفت: انا رسول ربّ العالمين. منم فرستاده خداوند جهانيان، بـوّاب بترسـيد رعبـى در دل وى افتـاد، 

بيـنم  بشتاب رفت تا پيش فرعون گفت انّ هاهنا انسانا مجنونا يزعم انّه رسول ربّ العـالمين. مـردى ديوانـه را مـى
ميگويد من رسول خداى جهانيانم. فرعون نيز بترسيد، ازين سخن كه شنيد، گفت تا  اين ساعت بدرگاه ملك آمده
  درآيد و به بينم كه كيست؟

  چون در شد فرعون در وى تأمّل ميكرد تا او را بشناخت، آن گه گفت: من انت؟
  تو كيستى؟ گفت من موسى عمرانم. گفت: فما شأنك؟ چه كار دارى و بچه آمدى؟

بّ العالمين. آفريدگار جهان و جهانيان مرا برسولى بتو فرسـتاد. گفـت هـيچ حجـّت و نشـان گفت: ارسلنى اليك ر
آوردم بتو نشانى از خداوند تـو. گفـت آن چـه » قدَْ جىِْٔناكَ بآِيَةٍ منِْ ربَِّكَ« :گويى؟ گفت دارى بر درستى آنچه مى

  نشانست؟
زد، چنان كه همـه خانـه از  وى اشراق مىموسى دست در جيب خويش كرد بيرون آورد سپيد روشن شعاع نور از 

آن روشن گشت. قومى گفتند از اهل تفسير روز بود نه شب، كه موسـى بـر فرعـون رفـت و ايـن دعـوت كـرد و يـد 
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بيضاء كه بيرون آورد چندان نور داشت كه بر شعاع آفتاب غلبه كرد، و گفتند آن روز معجزه عصـا بـوى ننمـود كـه 
لامُ عَلـى« :سـحره مجتمـع بودنـد. آن گـه موسـى گفـتمعجزه عصا روز زينت نمود كه  »  مـَنِ اتَّبـَعَ الْهـُدى  وَ السَّـ

 جمع السـلامة و السلام» فَقوُلا لَهُ قوَْلًا ليَِّناً«اند كه اين تفسير قول ليّن است كه اللَّه تعالى ايشان را گفته بود:  گفته
من اتّبع الاسلام، و قيل معناه من اسلم و تبع الهدى فله كالملام جمع الملامة، و المعنى السّلامة من عذاب اللَّه ل

  التحية و السلام، و لم يكن موسى يحيى فرعون بالسّلام انمّا قرأ السلام على من اجابه و صدّقه.
عن الايمان. قيل » ىوَ توََلَّ«الانبياء » منَْ كذََّبَ  عَلى«فى الدنيا و الآخرة، » إِنَّا قدَْ أُوحيَِ إِليَنْا أَنَّ الْعذَابَ«قوله: 

فمَـَنْ ربَُّكمُـا يـا «هذه ارجى آية للمؤمنين و الموحدين فى القرآن. آن گه فرعون با موسى مناظره در گرفت، گفت: 
من ربّكما الذّى تدعوننى اليه يا موسى؟ فوحد لانّ المتكلّم كان موسى وحده. و قيل معناه يا موسـى  اى»  موُسى

  ون لرؤس الآى.و هارون، فذكر موسى دون هار
ء خلقه ثم هداه لما يصلحه من مطعمـه و  تمم لكل شي اى»  ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هدَى كلَُّ شيَْ  قالَ ربَُّناَ الَّذيِ أَعْطى«قوله. 

ملبسه و مسكنه و منكحه و امور معاشه. فرعون گفت كيسـت خداونـد شـما كـه مـرا بـوى ميخوانيـد؟ موسـى (ع) 
را آفرينش آن تمام بداد چنان كه در بايست بود و سزا بود، دست را گيرايـى و گفت خداوند ماست كه هر چيزى 

پاى را روايى، و زبان را گويايى و چشم را بينايى و دل را دانايى، آنكه هر چيـزى را جفـت وى آفريـد، هـم نظيـر 
دشمن چون  وى، هم جنس وى، هم صوت وى، و هر چيزى را راه نمود و در دل افكند كه بمادر چون رسد، و از

  پرهيزد و قوت از كجا جويد.
كلّ ما خلقه. مـا  و قرأ نصير خلقه بفتح اللام اى» ءٍ فَقدََّرَهُ تَقدْيِراً وَ خَلَقَ كلَُّ شيَْ«همانست كه جايى ديگر گفت: 

ء و المفعـول الثـانى محـذوف لعلـم  هو اصلح فى معاشه و الانتفاع به علـى انّ خلقـه فعـل مـاض مـن صـلة شـي
ء مـن الـنعم.  ها با خداست يعنى اعطى خلقه كلّ شـي  بموضعه. بعضى مفسران گفتند خلقه، اضافه اينالمخاطبين

بندگان خود را همه چيز بداد از نعمت و آلات خدمت، و دنيا و نعمت كه آفريد براى ايشان آفريد چنان كه جايى 
يعنـى دلّـه الى معرفـة توحيـده. پـس فرعـون »  مَّ اسـْتوَىهوَُ الَّذيِ خَلَقَ لَكُمْ ما فيِ الْأَرضِْ جمَيِعـاً ثـُ«ديگر گفت: 

ما حالهم و شأنهم  اى»  فمَا بالُ الْقُرُونِ الْأُولى«پرسيد از موسى كه كار و بار پيشينيان و احوال رفتگان چيست؟! 
يگويد امّتهاى فانهم لم يكونوا على ما تدعونى اليه و لم يقروا بما تقول، ثم لم ينلهم ما توعدنى به من العذاب. م

  گويى و آن گه ايشان را اين عذاب نرسيد كه تو مرا بيم دهى بدان. گذشته برين نبودند كه تو مى
گوييد، احوال گذشتگان و رفتگان بگوئيـد  معنى ديگر احتمال كند كه فرعون گفت اگر شما پيغامبريد چنان كه مى

  كه چون بوده است، و اسماء ايشان چه بوده است؟
  ست كه ما حال القرون متى يبعثون و كيف يبعثون و هم رميم بالية؟يا معنى آن

ه پيشـينيان و اخبـار  موسى (ع) بحكم آنكه هنوز تورية نگرفته بود. كه تورة بعد از هلاك فرعون بوى دادنـد، قصّـ
ي فـِي «گذشتگان نخوانده بود و ندانسته، لا جرم حوالت آن با علم حق كرد گفت:  يعنـى » كتِـابٍعِلمُْها عنِدَْ ربَِّـ

ه  اللّوح المحفوظ. گفت علم ان بنزديك خداوند منست و در لوح محفوظ نبشته و مثبت كرده، آن گه بى نيازى اللَّـ
لفظـان معنـا همـا واحـد، ضـلّ الرجـل كـذا اذا »  لا يضَلُِّ ربَِّي وَ لا ينَْسى«تعالى از كتاب و نسخت ياد كرد گفت: 

فرو نگذارد هيچيز و نه فراموش كند. ضلال و نسيان بر وى روا نبـود و او را  و خداوند من نسيه و اضلّه اذا انساه
حاجت بكتاب و نسخت نه، امّا اثبات كرد در لوح ترغيب و ترهيب بندگان را، و تا بنمايد كه مخـبر بـر وفـق خـبر 

ه تعـالى محاجـت در گر آمد، و گفته فـت، پـس از آن اند فرعون اوّل حجت جست بر موسى (ع) بر پيكار و در اللَّـ
محاجت بگريخت و عدول كرد، با ذكر قرون و امم گذشته گفت: اعمال ايشان چيست و آن را چه كردند؟ موسى 

اند و نگه داشته در صحيفه اعمال ايشان، تا فرداى قيامـت جـزاء ايشـان  (ع) گفت اعمال ايشان بر ايشان شمرده
لا يترك من كفره حتـى ينـتقم  اى» لا يضَلُِّ ربَِّي«قوبت. بتمامى بايشان رسانند، موحدان را مثوبت، مشركان را ع
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  منه و لا ينسى من وحده حتى يجازيه. باين قول كتاب صحيفه اعمال ايشانست نه لوح محفوظ.
ممهودا موطأ، و هو مصدرا قيم مقام المفعول و هـو قـراءة الكـوفيين و  اى» الَّذيِ جَعلََ لَكُمُ الْأَرضَْ مَهدْاً«قوله: 
ذى يهيـأ للصـبى لينـام فيـه. معنـى قرأ ا لباقون مهادا، و المهاد يصلح للواحد كالفراش للجمع، و هو جمع المهـد الّـ

آنست كه اين زمين شما را آرامگاه و بنگاه كرد چنان كه در آن مسكن و منزل توانيد ساخت و حرث و حفر توانيد 
اوضح لكم  اى» وَ سَلَكَ لَكُمْ فيِها سبُلًُا«نبود،  كرد، نه شكسته و ناهموار كه در آن استقرار و حرث و حفر ممكن

فيها طرقا تسلكونها. و قيل معناه ادخل لأجلكم فيها طرقا تبلغون الى منافعها فانّها متفرقة فيها فما فقد فى مكان 
  ».ما سَلَكَكُمْ فيِ سَقَرَ«جلب من مكان. من قوله: 

ماءِ«السماء  من ناحية اى» وَ أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ«قوله:  مطـرا. اينجـا جـواب موسـى تمـام شـد. پـس خطـاب » السَّـ
مختلـف الالـوان و » مـِنْ نبَـاتٍ شـَتَّى«اصـنافا،  اى» فأََخْرجَنْا بـِهِ أَزْواجـاً«بگشت، ربّ العزّة. گفت جلّ جلاله: 

اس و منهـا للـدّ كُلـُوا وَ «واب. الطّعوم و المنافع من بين ابيض و اخضر و اصفر و احمر، كل صـنف زوج منهـا للنّـ
اسـرحوها فيمـا هـو ارزاق  كلوا من طيّبات ما اخرجنا من الارض، و ارعوا فيهـا انعـامكم اى اى» ارعْوَْا أَنْعامَكُمْ

ه. »  لَآياتٍ لِأُوليِ النُّهى«فيما وصفت  اى» إِنَّ فيِ ذلِكَ«بهائمكم،  لعـبرا لـذوى العقـول تـدلّ علـى وحدانيـة اللَّـ
ن ذو نهية. معناه ذو عقل، ينتهى الى رأيه و معرفته، و قيل سمىّ العقل نهيـة لانّهـا تنهـى النهى جمع نهية يقال فلا

  صاحبها ما لا يجوده و لا يحسن.
  النوبة الثالثة

فِرعْوَْنَ   اذْهبَْ إِلى«كه يا موسى:  فرمان آمد از جبّار كائنات بموسى كليم (ع)» قالَ رَبِّ اشْرَحْ ليِ صدَرْيِ«قوله: 
فَقـُلْ «برو بر آن مرد طاغى شوخ گردنكش كه بر معاصى دلير گشته. چگويم خداونـدا فرمـان چيسـت؟ »  طَغىإِنَّهُ 

اى موسى هر چند كه او كافروار بامامى زند تو او را كه دعوت كنـى، بلطـف دعـوت كـن و » أَنْ تَزَكَّى  هلَْ لَكَ إِلى
  برفق سخن گوى.

گير، من رفيق و لطيفم، رفـق و لطـف دوسـت دارم، برفـق بـا وى اى موسى تو رسول منى، فرستاده منى خلق من 
افتدت كه با ما صلح كنى، مسلمان شوى و از راه جنـگ و مخالفـت بـر خيـزى، اى » أَنْ تَزَكَّى  هلَْ لَكَ إِلى«گو: 

موسى با وى بگوى چهار صد سال در كفر بسر آوردى، اگر مسلمان شوى و ما را به يگانگى ياد كنى چهـار صـد 
ل ديگر عمرت دهم درين جهان بجـوانى و تندرسـتى و شـادى و پيـروزى، و در آن جهـان بهشـت جـاودانى و سا

وَ «كـرد او را برفـق فرمـود گفـت:  سعادت ابدى. با مصطفى (ص) همين گفت چون كفره قـريش را دعـوت مـى
ادلت كنند تو پاسخ ايشان بنيكويى اى محمدّ با ايشان بلطف سخن گوى اگر با تو مج» جادِلْهُمْ باِلَّتيِ هيَِ أَحْسنَُ

هِ مثَنْـى«دهم بيـك چيـز  من شما را پند مى» إِنَّما أَعِظُكُمْ بوِاحدَِةٍ«كن بگو:  كـه خيزيـد »  وَ فـُرادى  أَنْ تَقوُمـُوا لِلَّـ
 خداى را يگانه و دو گانه، پس با خود بينديشيد و با يكديگر باز گوئيد من كه رسول خدايم ديوانه و پوشيده خـرد

خوانم. لطيفا سخنا كه اينست ولى چه سود كه بايسـته نبودنـد در ازل، كـار  نيم، شما را بملك ابد و نعيم سرمد مى
نه آن دارد كه از كسى عمل آيد و از كسى كسل، كار آن دارد كه تا خود شايسـته كـه آمـد در ازل، تلـخ را چـه سـود 

گل در جوارست. يكى از بزرگان دين گفته اذا كش آب خوش در كنارست، و خار را چه حاصل از آن كش بوى 
با وى خطـاب »  أَناَ ربَُّكُمُ الْأَعْلى«كان هذا رفقه مع الكفار فكيف رفقه بالابرار. فرعون كه چندين سال ميگفت 

گـويى كـه در گـور بـا وى » سبحان ربـى الاعلـى«گويد  كند بدين لطيفى، مؤمنى كه هفتاد سال در سجود مى مى
ه تعـالى خود چه خطاب ك ند و بر وى چه نواخت نهد. موسى (ع) چون دل بر آن نهاد كـه بـر فرعـون شـود از اللَّـ

از بهر موسى چنـين گفـت بـاز از بهـر » رَبِّ اشْرَحْ ليِ صدَرْيِ«تمكين خواست و تهيّه اسباب اداء رسالت، گفت: 
فمَنَْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدْيِـَهُ يَشـْرَحْ صـَدرَْهُ : «باز مؤمنان امت را گفت» أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صدَرَْكَ«مصطفى (ص) گفت: 

ا منـّت بـر وى » للِْإِسلاْمِ موسى بخواست، پس از آنكه بخواست او را بداد مصطفى (ص) را ناخواسته بداد، امّـ
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 فضـلى و منّت اين نعمت در كنار نهاد، نه از آن كه ايشـان را بـر پيغـامبر خواست و بى نهاد، باز مؤمنان امّت را بى
شرفى است لكن ضعيفانند و گناهكاران و مفلسان، و ضعيفان را بيشتر نوازند و عاصيان را بيشتر خواننـد، نبينـى 
پدرى كه فرزندان دارد و يكى از ايشان ناخلف بود، آن ناخلف را بيشتر خواند و بـه نگـرد، پيوسـته دلـش بـا وى 

را عزّ و جـلّ بـر روى زمـين چنـدين صـدّيقان و زاهـدان و  ترسد، خداى گرايد، و از حوادث روزگار بر وى مى مى
عارفانند و هر شب در سيك باز پسين كه بخودى خود بندگان را تعهد كند همـه عاصـيان و مفلسـان را خوانـد كـه: 

ميگويد جلّ جلاله: نعم المولى انا، نيك خداوندى كه مـنم، نيـك » هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر؟«
ان عصيتنى سـترتك و ان سـألتنى أعطيتـك و ان اسـتغفرتنى غفـرت لـك و ان دعـوتنى «انى كه منم، يارى و مهرب

  ».لبيتك و ان اعرضت عنىّ ناديتك
نكته لطيف بشنو، گفت، اشْرَحْ ليِ صدَرْيِ، نگفت قلبى، از آنكه حـرج و ضـيق بصـدر » رَبِّ اشْرَحْ ليِ صدَرْيِ« 

صدر در خبرست و قلب در نظر، صدر در هيبت است و قلـب در  رسد بقلب نرسد، صدر ديگرست و قلب ديگر،
سرور مشاهدت، بـا دوام انـس و لـذتّ نظـر و حصـول مشـاهدت حـرج و ضـيق كجـا در گنجـد، موسـى در مقـام 
مناجات مست شراب شوق گشته بود، درياى مهر در باطن وى بموج آمـده، همـى ترسـيد كـه مناجـات بسـر آيـد و 

رَبِّ اشـْرَحْ لـِي «كـرد، از  و سؤال آويخته بود از پس هر سؤالى سؤالى ديگر مـى سخن بريده گردد همى در سخن
، تا ربّ العزّة درد عشق و سوز عشق و شوق وى را اين مرهم بر »وَ أَشْرِكْهُ فيِ أَمْريِ«تا آنجا كه: گفت: » صدَرْيِ

دهم. ربّ العزّة همـين  و هر چه خواهى مىاى موسى هر چه خواستى دادم »  قدَْ أُوتيِتَ سؤُْلَكَ يا موُسى«نهاد كه: 
اى محمدّ امّت ترا گرامى كـردم، » وَ آتاكُمْ منِْ كلُِّ ما سأََلتْمُوُهُ«كرامت كه با موسى كرد با امّت محمدّ كرد گفت: 

كه بر وى نهادم، با امّت تو بقدر ايشان همان كردم، با موسى گفتم:  كه هر كرامت كه با موسى كردم، و هر نواخت
كَ مـِنَ الـْآمنِينَِ«با موسى گفتم: » يحُبُِّهُمْ وَ يحُبُِّونَهُ«، با امّت تو گفتم: »أَلْقيَتُْ عَليَْكَ محَبََّةً منِِّي« بـا » لا تخَفَْ إِنَّـ

و نحـن  و اسـجد و اقـترب« :، با امّت تو گفتم»وَ قَرَّبنْاهُ نجَيًِّا«با موسى گفتم: » أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمنُْ«امّت تو گفتم: 
لا تخَافـا «بـا موسـى گفـتم: » فاَستْجَابَ لَهُمْ ربَُّهُمْ« :با امّت تو گفتم» أُجيِبتَْ دعَوْتَُكمُا«، با موسى گفتم. »اقرب

ت تـرا »وَ منَْ مَعَهُ  وَ أَنجْيَنْا موُسى«، موسى را گفتم: »إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذيِنَ اتَّقوَْا«، با امّت تو گفتم: »إِنَّنيِ مَعَكمُا ، امّـ
ت تـو گفـتم: » وَ عجَِلـْتُ إِليَـْكَ رَبِّ لتَِرْضـى«، موسى با ما گفـت: »وَ كذَلِكَ ننُجْيِ المْؤُْمنِينَِ«گفتم:  لَقـَدْ «، بـا امّـ

  ».رَضيَِ اللَّهُ عنَِ المْؤُْمنِينَِ
ك لنـا حتـّى لا تكـون لغيرنـا. طبخناك بالبلاء طبخا حتىّ صرت صافيا نقيّا فاستخلصـنا اى» وَ فتَنََّاكَ فتُوُناً«قوله: 

اى موسى ترا در كوره بلا برديم و باخلاص نهاديم، تا در دلت جز مهر ما و بر زبانت جز ذكر ما نماند، آن بلاها 
نـوا، و  چـراغ، بـى و فتنها كه بر سر وى نشست چه بود، اوّل كـه وى را زادنـد متـوارى زادنـد در خانـه تاريـك بـى

كشت، او را در تابوت كـرد و بـدريا افكنـد،  كه پسر بود از بيم فرعون كه پسران را مىبايست  كام، مادر را نمى بى
منزل اولش دريا بود دشمن او را برگرفت چون چشم باز كرد شمشير و نطع ديد، منزل اوّل دريا، منزل دوم شمشير 

گريختـه بـپس وا نگـران، دل و نطع و ديدار دشمن، منزل سوم بيم از قبطيان كه ازيشان يكى را كشته بود، وانگه ب
رود تا رسيد بمـدين، بمـزدورى شـعيب و  آشفته و جان حيران، پاى برهنه و شكم گرسنه، هيچ ندانست كه كجا مى

  شبانى، از سر سور و حسرت بر توالى محنت گفت:
 بهــــر كــــويى مــــرا تــــا كــــى دوانــــى
 بـــــرود انـــــدازى اوّل تـــــو رهـــــى را
 و زان پـــــس افكنـــــى او را بغربـــــت

ـــــدر باشـــــدشـــــبانى را كجـــــا   آن ق
 پـــــس او را اورى بـــــر طـــــور ســـــينا

ـــانى  ـــا كـــى چش ـــرا ت ـــرى م ـــر زه   زه
  پـــس آن گـــه بربــــر دشـــمن نشــــانى
  بمـــــــزدورى شـــــــعيب و بشـــــــبانى
 كـــه تـــو بـــى واســـطه وى را بخـــوانى
 هـــزاران تـــو ســـخن بـــا وى برانـــى
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ــــواهم ــــدار خ ــــو دي ــــد زت ــــر گوي  و گ
 

 جـــواب آيـــد كـــه موســـى لـــن ترانـــى
 

شسـت، آن همـه از  پيراست، و بانواع بليّات مـى شت، و بزخم شفقت آميز مىدا او را چنين در بلاء لطف آميغ مى
بايسـتى كـم  اى موسى نه در مى» وَ اصْطنََعتُْكَ لنَِفْسيِ«بايست، همانست كه گفت:  چه بود، از آن كش خود را مى

بخود كشيد و ازو نگفت بايستى ترا بگزيدم، نه ترا بلكه خويشتن را. از آن بود كه سر برادر گرفت و او را بقهر  مى
چرا كردى، بيك مشت چشم عزرائيل بر افكند، نگفت چرا كردى، الواح تورية بر زمين زد نگفـت چـرا زدى، آرى 

  در پرده دوستى كارها رود كه آن همه بيرون از پرده دوستى تاوان بود، و در پناه دوستى محتمل بود. شعر:
 و اذا الحبيــــب اتــــى بــــذنب واحــــد

 

ــــ  ــــنه ب ــــاءت محاس ــــفيعج   الف ش
 

.. عن وهب بن منبه. قال: لما بعث اللَّه موسى (ع) الى فرعـون قـال لـه و اسـمع .الاية» فَقوُلا لَهُ قوَْلًا ليَِّناً«قوله: 
كلامى و احفظ وصيّتى و ارع عهدى، فانى قد وقفتك اليوم منىّ موقفا لا ينبغى لبشر بعدك ان يقوم مقامك منّى 

لامى و كنت باقرب الامكنة منىّ فانطلق برسالتى فانك بعينى و سمعى و انّ معـك ادنيتك و قرّبتك حتىّ سمعت ك
نصرى و انىّ قد البستك جبّة من سلطانى، تستكمل بها القوة فى امرى، فانت جند عظـيم مـن جنـدى بعثتـك الى 

ه لا يعرفنـى و انـّى اقسـم  خلق ضعيف من خلقى، بطر نعمتى و امن مكرى و انكر ربوبيتى و عبد دونى و زعم انّـ
بعزّتى لو لا الحجة و العذر الذّى وضعته بينى و بين خلقى لبطشت به بطشة جبّار يغضب لغضبه السماء و الارض 
و الجبال و البحار فان اذنت للسّماء حصبته، و ان اذنـت لـلارض ابتلعتـه و ان اذنـت للجبـال دمّرتـه، و ان اذنـت 

نى و وسعه حلمى و استغنيت بما عندى و حقّ لى انا الغنيّ لا غنى للحبار غرّقته، و لكنّه هان علىّ و سقط من عي
ء لغضـبى و  غيرى، فبلغه رسالتى و ادعه الى عبادتى و توحيدى، و حذرّه نقمتى و بأسى، و اخبره انه لا يقوم شـي

انـّى الى العفـو و المغفـرة اسـرع الى و اخـبر »  قوَْلًا ليَِّناً لَعَلَّهُ يتَـَذَكَّرُ أَوْ يخَْشـى«ذكّره إياي و قل له فيما بين ذلك 
الغضب و العقوبة و لا يروعنك ما البسته من لباس الدنيا، فان ناصيته بيدى لـيس يطـرف و لا ينطـق و لا يتـنفس 
الّا بعلمى و اذنى، و قال له اجب ربّك فانّه واسع المغفرة امهلك اربع مائة سنة و فى كلّها كنت تبارزه بالمحاربة و 

السّماء و ينبت لك الارض و يلبسك العافية لا تسقم و لا تهرم و لم تفتقر و لم تغلب و لو شـاء ان  هو يمطر عليك
  يخلعك من ذلك او يسلبكه فعل، و لكنّه ذو أناة و ذو حلم عظيم.

  النوبة الاولى ۳
و باز » وَ منِهْا نخُْرجُِكُمْ«بريم،  او باز شما ر» وَ فيِها نُعِيدُكُمْ«آفريديم شما را  از آن» منِهْا خَلَقنْاكُمْ«قوله تعالى: 

  ) بارى ديگر.٥٥» ( تارَةً أُخْرى«بيرون آريم شما را،  از آن
) دروغ زن گرفت او را و سـر بـاز ٥٦» ( فَكذََّبَ وَ أَبى«همه،  نموديم نشانهاى خويش »وَ لَقدَْ أَريَنْاهُ آياتنِا كُلَّها« 

  زد.
بِسـِحْرِكَ «تا اين زمين ما بگيرى و ما را از آن بيرون كنى. » تخُْرجِنَا منِْ أَرْضنِالِ«گفت بما آمدى، » قالَ أَ جىِْٔتنَا« 

  ) بجادويى خويش اى موسى.٥۷» ( يا موُسى
يـان ميان ما و م» فَاجْعلَْ بيَنْنَا وَ بيَنَْكَ موَعْدِاً«ما بتو جادويى آريم هم چنان كه تو آوردى، » فَلنَأَْتيِنََّكَ بِسحِْرٍ مثِْلِهِ« 

) ٥۸» (مكَانـاً سـُوىً«كه ما آن را خلاف نكنيم و نه تو، » لا نخُْلِفُهُ نحَنُْ وَ لا أَنتَْ«خويش هنگامى نامزد ساز، 
  .جايى ميان ما و تو

» وَ أَنْ يحُْشَرَ النَّاسُ ضحُىً«موسى گفت هنگام نامزد كرده مرا با شما روز آرايشست، » قالَ موَعْدُِكُمْ يوَْمُ الزِّينَةِ« 
  ) آن گه كه مردمان با هم آيند چاشتگاه.٥۹(
  ) و گرد كرد يار خويش و آن گه آمد.٦۰» ( فجَمََعَ كيَدَْهُ ثُمَّ أَتى« ،برگشت فرعون» فتَوََلَّى فِرعْوَْنُ« 
اى تعـالى دروغ ويل بر شـما بـر خـد» ويَْلَكُمْ لا تَفتَْرُوا عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً«ايشان را گفت موسى: »  قالَ لَهُمْ موُسى« 

) و هر كه دروغ سـازد نوميـد ٦۱» ( وَ قدَْ خابَ منَِ افتَْرى«بعذاب،  كه بيخ شما كند» فيَُسحْتَِكُمْ بِعذَابٍ« ،مسازيد
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  ماند.
) و راز در ٦۲» ( وَ أَسـَرُّوا النَّجـْوى« ،جاودان در كار خويش با يكديگر مشـورت كردنـد» فتَنَازعَوُا أَمْرَهُمْ بيَنَْهُمْ« 
  فتند با يكديگر.گر

أَنْ يخُْرجِـاكُمْ مـِنْ أَرْضـِكُمْ «ميخواهنـد » يُريِـدانِ«گفتنـد ايـن دو مـرد دو جادوانـد، » قالوُا إِنْ هذانِ لَساحِرانِ« 
) و پيـران و ٦۳» ( وَ يـَذْهبَا بِطـَريِقتَِكُمُ المْثُْلـى«كه بيرون آرند شما را از زمين شما بجادويى خـويش، » بِسحِْرِهمِا
  شما ببرند مهتران

  هم سخن و همدل و هم آهنگ باشيد در ساز خويش.» فأََجمِْعوُا كيَدَْكُمْ« 
) و پيروز آمد امروز او ٦٤» ( وَ قدَْ أَفْلَحَ اليْوَْمَ منَِ استَْعْلى«بر كنار،  آن گه همه با هم بهامون آئيد،» ثُمَّ اىْٔتوُا صَفًّا« 

  .كه به آمد
ا أَنْ نَكـُونَ أَوَّلَ مـَنْ «تو عصاى خويش بيفكنـى پـيش، » إِمَّا أَنْ تُلْقيَِ«سى: گفتند اى مو»  قالوُا يا موُسى«  وَ إِمَّـ

  ) يا ما آن خود بيفكنيم پيش.٦٥» ( أَلْقى
لُ إِليَـْهِ مـِنْ «آن رسـنها و چوبهـاى ايشـان » فإَِذا حبِالُهُمْ وَ عصِـِيُّهُمْ«گفت نه شما بيفكنيد.  »قالَ بلَْ أَلْقوُا«  يخُيََّـ
  آورند. اند نهيب باو مى ) كه آن همه زنده٦٦» ( أَنَّها تَسْعى«نمودند بموسى از جادويى ايشان  مى» حْرِهِمْسِ
  ) موسى در دل خويش از جادويى ايشان بيم يافت و نهان داشت.٦۷» ( فأََوجَْسَ فيِ نَفْسِهِ خِيفَةً موُسى« 
  ) كه دست ترا و نصرت و غلبه ترا.٦۸» ( أَعْلىإِنَّكَ أَنتَْ الْ«گفتيم، مترس، » قُلنْا لا تخَفَْ« 
انـد،  تا فروبرد آنچه ايشان سـاخته» تَلْقفَْ ما صنََعوُا«بيفكن آنچه در دست راست دارى، » وَ أَلْقِ ما فيِ يمَيِنِكَ« 

) و پر ديو كن به ٦۹» ( أَتى وَ لا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حيَثُْ«آنچه ايشان كردند ساز پر ديو است » إِنَّما صنََعوُا كيَدُْ ساحِرٍ«
  نماند هر جا كه پديد آيد.

ا بـِرَبِّ هـارُونَ وَ موُسـى«جادوان را ساجد افكندند و بفرمان آوردند. » فأَُلْقيَِ السَّحَرَةُ سجَُّداً«  ) ۷۰» ( قـالوُا آمنََّـ
  گفتند بگرويديم بخداى هارون و موسى.

آذَنَ لَكُمْقبَْ« گفت بگرويديد باو »قالَ آمنَتُْمْ لَهُ«  إِنَّهُ لَكبَيِرُكُمُ الَّذيِ «پيش از آنكه شما را دستورى دادم، » لَ أَنْ 
بـبرم » فلََأُقَطِّعنََّ أَيْـديَِكُمْ وَ أَرجُْلَكـُمْ«او استاد شما است و مه شما كه جادويى آموخت در شما، » عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ

وَ لَأُصَـلِّبنََّكُمْ فـِي جـُذوُعِ «يكـى از راسـت يكـى از چـپ، » مـِنْ خـِلافٍ«ناچاره دستهاى شـما و پايهـاى شـما، 
 ) و بدانيـد كـه آن كيسـت از مـا۷۱» ( وَ لتََعْلمَنَُّ أَيُّنا أَشدَُّ عذَاباً وَ أَبْقى«و شما را بر ساق خرمابنان آويزم، » النَّخلِْ

  كه سخت عذاب تر است و پاينده عذاب تر.
وَ «بر اين كه بمـا آمـد از نشـانهاى راسـت، » ما جاءنَا منَِ البْيَِّناتِ  عَلى«ترا بر نگزينيم  گفتند »قالوُا لنَْ نؤُْثِرَكَ« 

إِنَّما تَقضْـِي هـذِهِ الحْيَـاةَ «ميكن هر چه توانى. » فاَقْضِ ما أَنتَْ قاضٍ«بآن آفريدگار كه ما را آفريد. » الَّذيِ فَطَرنَا
   ) آنچه كنى و توانى درين جهان۷۲» (الدُّنيْا

وَ ما أَكْرَهتْنَا عَليَْهِ «تا بيامرزد كردارهاى بد ما » ليَِغْفِرَ لنَا خطَايانا«ما بگرويديم بخداوند خويش، » إِنَّا آمنََّا بِربَِّنا« 
هُ خيَـْرٌ وَ أَبْقـى«از جـادويى  و آنچه بر آن ميداشتى مـا را» منَِ السِّحْرِ ه تعـالى خـدايى را بهـتر و۷۳» ( وَ اللَّـ  ) اللَّـ

  تر. پاينده
  النوبة الثانية

مردودة الى الارض المسمّاة فى الآية قبل. ميگويد شما را كه آفريدم از زمين آفريدم يعنـى » منِهْا خَلَقنْاكُمْ«قوله: 
  آدم كه اصل شما است و پدر شما او را از خاك و گل آفريدم.

خواهد از بهر آنكه در آفرينش هـر بشـرى  عطاء خراسانى گفت: روا باشد كه آيت بر عموم رانند و همه فرزند آدم
فرمان آيد بملك رحم تا لختى خاك از موضع دفن وى بردارد و بر ان نطفه ريزد كه اصل وى خواهـد بـود و ربّ 
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آفريند. قومى گفتنـد نطفـه كـه در تركيـب اصـلاب اسـت تكـوّن آن از انـواع  العزّة او را از آن خاك و آن نطفه مى
وَ فيِهـا «ه از زمين و خاك بحاصـل آمـده، ازيـن جهـت گفـت: شـما را از زمـين آفريـدم. اغذيه است و انواع اغذي

  عند الموت و الدفن.» نُعِيدُكُمْ
روى البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول اللَّه (ص) فى جنازة رجل من الانصار فانتهينا الى القـبر و لمـّا يلحـد 

ش كتب كتابه فى عليّين و يقول الـرّب تبـارك و تعـالى ردّوا عبـدى فذكر حديثا طويلا فقال فيه، اذا انتهى الى العر
  الى مضجعه فانىّ وعدته انىّ منها خلقتهم و فيها اعيدهم و منها اخرجهم تارة اخرى، فيرد الى مضجعه.

قـبر و فى رواية فيعرجان به فيقولان ربّنا هذا عبدك المؤمن فيقول الرّب اروه مقعده من كرامتى، ثمّ اعيدوه فـى ال
  فانىّ قضيت منها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم تارة اخرى.

و عن على (ع) قال: انّ المؤمن اذا قبض الملك روحه انتهـى بـه الى السـماء و قـال يـا ربّ عبـدك فـلان قبضـنا 
  نعالهم اذا ولّوا مدبرين. فانّه ليسمع خفق» منِهْا خَلَقْناكُمْ وَ فيِها نُعِيدُكُمْ«نفسه، فيقول ارجعوه فانىّ قد وعدته 

  و كان عمر يقول فى خطبته ايّاكم و الفخور و ما فخور عبد خلق من التراب و فى التراب يعود.
ثُمَّ اللَّهُ ينُْشىُِٔ النَّشأَْةَ الْآخِرَةَ وَ أَنَّ «نخلقكم عند البعث مرة اخرى، كقوله:  اى»  وَ منِهْا نخُْرجُِكُمْ تارَةً أُخْرى«قوله: 
  ». هِ النَّشأَْةَ الْأُخْرىعَليَْ

ارينـا فرعـون الآيـات التسـع الّتـى اصـحبناها موسـى و هـى اليـد و العصـا و  اى» وَ لَقدَْ أَريَنْاهُ آياتنِـا كُلَّهـا«قوله: 
ل و  الطوفان و الجراد و القمّل و الضفادع و الدم و السّنون و نقص الثمرات، و قيل هى الطوفان و الجراد و القمّـ

الدّم و اليد و العصا و البحر رهوا و التاسعة هى المحبّة الّتى القيت على موسـى حتـّى امسـك فرعـون  الضفادع و
  امتنع من طاعة اللَّه و الايمان به.»  وَ أَبى«فرعون موسى » فَكذََّبَ«عن قتله. 

فَلنَأَْتيِنََّكَ بِسحِْرٍ «قد عرفنا خداعك،  ىا»  بِسحِْرِكَ يا موُسى«يعنى ارض مصر، » قالَ أَ جىِْٔتنَا لتِخُْرجِنَا منِْ أَرْضنِا« 
واعدنا مكانا يجتمع فيه  اى» فَاجْعلَْ بيَنْنَا وَ بيَنَْكَ موَعْدِاً لا نخُْلِفُهُ نحَنُْ وَ لا أَنتَْ«نقابلك بمثل فعلك،  اى» مثِْلِهِ

قـرأ » مكَانـاً سـُوىً«قولـه:  للمغالبة فيتبين صدقك فى دعوى النبوّة، ثم لا نخلف ذلك الموعد لا نحن و لا انـت.
ابن عامر و عاصم و حمزة و يعقوب سوى بضم السّين، و الباقون بكسرها، و هما لغتان مثل عدى و عدى و طوى 
طوى، و المعنى مكانا سواء، فاذا كسر او ضم قصر و اذا فتح مدّ، يعنـى مكانـا نصـفا وسـطا تسـتوى مسـافته علـى 

يعنى يوم عيد لهم، يقـال كـان يـوم النيـروز » قالَ موَعْدُِكُمْ يوَْمُ الزِّينَةِ«تر فيه. سوياّ لا سا الفريقين، و قيل سوى اى
  وافق عاشوراء، و قيل يوم السّبت.

و ان يساق النّاس وقت الضـحوة نهـارا جهـارا ليكـون ابلـغ فـى الحجـة و ابعـد مـن » وَ أَنْ يحُْشَرَ النَّاسُ ضحُىً« 
  موعدكم يوم الزّينة و حشر النّاس. الزّينة اى الريبه و ان يحشر موضعه خفض عطف على

  حيله و سحرته. اى» فجَمََعَ كيَدَْهُ«ادبر فرعون و اعرض، » فتَوََلَّى فِرعْوَْنُ« 
انـد و هفتـاد  جاء للميعاد. ابن عباس گفت: سحره فرعون هفتاد و دو مرد بودند و چهار صـد نيـز گفتـه»  ثُمَّ أَتى« 

نهصد بودند. سيصد از پارس و سيصـد از روم : ى و سه هزار بودند، ابن جريح گفتاند، وهب گفت: س هزار گفته
و سيصد از اسكندريه. اما محتملست كه هفتاد و كه ابن عباس گفـت مهـتران و سـروران ايشـان بودنـد و ديگـران 

ر هـامون انـد سيصـد اشـتر و از عصـا و رسـن د اتباع و تلامذه بودند و با هر يكـى عصـائى و رسـنى بـود، و گفتـه
نگرست با خاصـگيان و  بيفكندند، و فرعون خيمه اى زد بران بالا بر كه ارتفاع آن هفتاد گز بود، و بايشان فرو مى

  اى فرو آمده باقى حشم و لشكر بگوشه ديگر، و موسى و هارون بجانبى ديگر. مقربان خويش، سحره بگوشه
لا تشركوا باللّه احـدا و لا تقولـوا لمـا  اى» وا عَلىَ اللَّهِ كذَبِاًويَْلَكُمْ لا تَفتَْرُ«موسى روى سوى سحره كرد و گفت: 

ام دروغ و سـحر مشـمريد و بـا خـداى  جئت به سحر، واى بر شما بر اللَّه تعـالى دروغ مسـازيد و آنچـه مـن آورده
ما نكنـد. قـرأ حمـزه و كه اللَّه تعالى شما را بعذاب هلاك كند و بـيخ شـ» فيَُسحْتَِكُمْ بِعذَابٍ«تعالى انباز مگيريد. 
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الكسائى و حفص عن عاصم و رويس عن يعقوب، فيسحتكم بصم الياء و كسر الحاء و الباقون بفتح الياء و الحاء 
يعنـى مـن كـذبّ لينـال رغيبـة »  وَ قدَْ خابَ مـَنِ افتْـَرى«و هما لغتان، يقال: سحته و اسحته اذا اهلكه و استأصله. 

  خسر من ادعى مع اللَّه إلها آخر. ىخاب اجرا، و قيل خاب من افترى. ا
ــنَهُمْ«  ــرَهُمْ بيَْ ســحره چــون ســخن موســى بشــنيدند در تنــازع افتادنــد در كــار موســى، قــومى گفتنــد » فتَنَــازعَوُا أَمْ

بسخن ساحران نماند، قـومى » لا تَفتَْرُوا عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً«ساحرست همچون ما، قومى گفتند اين سخن كه ميگويد 
آنچه موسى آورد سحرست ما به آئيم و بر وى غلبه كنيم كه از ما ساحرتر كس نيست و اگر نه سحرست  گفتند اگر

پس او را كارى عظيم در گيرد، آن گه با يكديگر براز گفتند: ان غلبنا موسى نتبعه، اگر موسى بر ما غلبه كنـد بـوى 
اى تشـاوروا فـى امـر  ون و قومه و السّحرة جميعالفرع ايمان آريم و او را پس رو باشيم، و قيل الضّمير فى تنازعوا

  موسى و فيما يخافون من قبله.
ابن كثير و حفص، ان بتخفيف نون خوانند، هذان بالف يعنى ما هـذان الّـا سـاحران » قالوُا إِنْ هذانِ لَساحِرانِ« 

  ما نظنك الّا من الكاذبين. اى» إِنْ نَظنُُّكَ لمَنَِ الْكاذبِينَِ«كقوله: 
رو به تنها ان به تشديد نون خواند، هذين بياء و اعراب درست و لغت عاليه اين است اما خلاف مصحف ابو عم

  است، ابو عمرو گفت اكتبه فى المصحف بالالف و اقرأه بالياء.
و يروى انّ عثمان كان يقرأ من المصحف فلمّا انتهى الى هذا الموضع قال انىّ لارى فيـه لحنـا و سـتقوّمه العـرب 

  ها. فقرأ ابو عمرو هذين و قال انا من العرب و قد قوّمته.بالسنت
باقى قراء انّ بتشديد خوانند هذان بالف و درين قولها است و يكى آنست كـه ايـن لغـت كنانـه اسـت و لغـت بـو 

  الحرث بن كعب كه تثنيه بهر سه حال بالف گويند، هذان اخواك، و رايت اخواك، و مررت باخواك. قال الشّاعر:
 اطـراق الشـجاع و لـو يـرىفاطرق 

 

ـــجاع لصـــمما.   مســـاغا لنابـــاه الشّ
 

  يريد لنابيه. و قال آخر:
 كــــــان صــــــريف نابــــــاه اذا مــــــا

 

  اصـــــــرّهما تـــــــرنم اخطبـــــــان 
 

  اراد نابيه و اخطبين. و قال آخر:
 تـــــزوّد منّـــــا بـــــين اذنـــــاه ضـــــربة

 

ــا  ــتراب عقيم ــابى ال ــه الى ه  دعت
 

  اراد اذنيه. و قال آخر:
ـــــــــــا ابا  هـــــــــــاانّ اباهـــــــــــا و اب

 

 قــــد بلغــــا فــــى المجــــد غايتاهــــا 
 

  اراد غايتيها. و امّا اباها فانه اجراه مجرى عصاها.
ه يـدخل فـى خـبر » هذانِ«فقوله:  فى موضع النصب لانّه اسم انّ و لساحران خبرها و حسن دخول اللّام فيـه لانّـ

انّ  تقدير انّه هذان لساحران اىانّ. قول ديگر آنست كه قومى نحويان گفتند كه كه اين بر اضمار امر و شأنست و ال
  الامر او الشأن هذان لساحران فاضمر الامر كما اضمر الشاعر فى قوله:

ـــان ـــت حسّ ـــى بن ـــى بن  انّ مـــن لام ف
 

ـــــه و اعصـــــه فـــــى الخطـــــوب.   المّ
 

انّ الامر فعليهذا يكون الامر اسم انّ و هذان لساحران مبتداء و خبرا و هما خـبران و قـد دخلـت الـلام هاهنـا  اى
لى خبر المتبدأ و يضعف هذا الوجه من جهت دخول اللام فى خبر المبتدا و هو بعيد. قول سوم انّ بمعنـى نعـم ع

  باشد كما قيل شعر:
 بكر العواذل فى الصباح يلمننى و الومهنّه

 

ه.   يقلن شيب قد علاك و قد كبرت فقلت انّـ
 

ام خبره» لَساحِرانِ«على هذا مبتداء و » هذانِ«اراد نعم، فيكون  ، و هذا الوجه ايضا ضعيف من جهـة دخـول اللّـ
  فى خبر المبتدا و هو انمّا جاء فى الشعر. قال الشاعر:
 ينــــل العــــلا و يكــــرم الاخــــوالا  خــالى لانــت و مــن جريــر خالــه
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اى خالى انت. فزاد اللام. و قول چهارم آنست كه زجّاج گفته كه در آن اضمار امرست چنان كه گفته آمد الّا آنكه 
ه هـذان فحـذف  در ه قـال: انّـ آن اضمارى ديگرست، و هو انّ التقدير انّ هذان لهما سـاحران، فاضـمر الشـأن كانّـ

المضمر ثمّ اضمر المتبدأ و هو هما فقال لهما ساحران فيكون اسم انّ مضمرا و هو الامر او الشّأن، و هـذان مبتـدا 
ة اعنى لهما، و ساحران خبر المتبدأ الأوّل و هو هـذان و و لهما مبتداء ثان، و ساحران خبر المتبدأ الثانى، و الجمل

ذى هـو همـا  الكلّ خبر انّ و اللام فى هذا التقدير داخلة على المتبدأ لا على الخـبر، لكنّـه لمـا حـذف المبتـدا الّـ
  انتقل اللام الى خبره و هو ساحران.

ذى  لكم، يقال للرّجل الفاضل هذا طريقة قومه اىباشرافكم و افاض اى»  وَ يذَْهبَا بِطَريِقتَِكُمُ المْثُْلى«قوله:  هذا الّـ
هذا الذّى ينبغى ان ينظر اليه قومـه و يتّبعـوه، و المثلـى  ينبغى ان يجعله قومه قدوة يسلكوا طريقته، نظيرة قومه اى

معنى تأنيث الامثل و هو الاحسن الافضل و قيل الطريقة المثلى هى السّمت الاحسن و الهدى المستقيم و بهذا ال
اهل القرية. و قيل معناه و يذهبا  اى» وَ سىَْٔلِ الْقَريَْةَ«فى الاية اضمار، يعنى و يذهبا باهل طريقتكم المثلى كقوله: 

بدينكم الاجود و الا قوم. قال قتادة طريقتهم المثلى يومئذ بنو اسرائيل كانوا اكثر القوم عددا و اموالا، فقال عدوّ 
اند اين آيت تفسير نجوى اسـت، يعنـى كـه فرعـون و قـوم او همـه بـا هـم  لانفسهم. گفته اللَّه يريدان ان يذهبا بهم

شدند و با يكديگر راز كردند گفتند اين موسى و هارون دو جادواند ميخواهند كه بسحر خـويش ابطـال ديـن شـما 
در كيـد و سـحر  كنند، و عادت و سيرت پسنديده شما بردارند و بر اشراف و خيار شـما مسـتولى گردنـد، شـما نيـز

». فـَأَجمِْعوُا كيَـْدَكُمْ«اند باطل كنيد. اينست كه گفت:  خويش بكوشيد و بجهد و طاقت خويش آنچه ايشان آورده
لا تـدعوا شـيئا مـن كيـدكم الّـا  قرأ ابو عمرو وحده فاجمعوا بوصل الالف و فتح الميم، امر مـن جمـع بجمـع، اى

  .»فجَمََعَ كيَدَْهُ«جئتم به، بدليل قوله: 
ء و  و قرأ الباقون فاجمعوا بقطع الالف و كسر المـيم، فقـد قيـل معنـاه الجمـع ايضـا، تقـول العـرب اجمعـت الشـي

جمعته، و الصّحيح انّ معناه العزم، و الاحكام يقال اجمعت الامر و ازمعته، و اجمعت على الامر ازمعت عليه اذا 
مجمعـا. و  اى» ثُمَّ اىْٔتوُا صـَفًّا«تختلفوا فيختلّ امركم. اعز مواكلكم على كيدكم مجتمعين له و لا  عزمت عليه. اى

ف: مجتمعين ليكون انظم لاموركم و اشدّ لهيبتكم. قال ابـو عبيـده مصطفين اى: قيل المجمـع، مثـل مصـلى  الصّـ
نـال  اى»  سـْتَعْلىوَ قدَْ أَفْلَحَ اليْـَوْمَ مـَنِ ا«اهل البلد يجتمعون فيه فى الاعياد، و المعنى ثمّ ائتوا المكان الموعود. 

  البغية و فاز من غلب.
ا ان نبـدأ فنطـرح مـا معنـا، جـادوان  اى» إِمَّا أَنْ تُلْقيَِ  قالوُا يا موُسى«  امّا ان تبدأ فتطرح ما معك من العصا و امّـ

همه بهم آمدند در آن مجمع صفها بركشيدند و گفتند اى موسى تو پيشتر عصا بيفكنى يا ما پيشـتر بيفكنـيم آنچـه 
اريم، موسى را مخيّر كردند از بهر آنكه بخود مستظهر بودند كه بـر وى غلبـه كننـد و موسـى ابتـدا بايشـان داد كـه د

واثق بود باللّه كه كيد و سحر ايشان باطل كند. اگر كسى گويد كه القـاء ايشـان كفـر بـود موسـى چـرا فرمـود و چـرا 
يـا معنـى آن ». اعمَْلـُوا مـا شـِىْٔتُمْ«گفت، چنان كـه:  گفت القوا؟ جواب آن است كه موسى بر سبيل تقريع و تهديد

  است كه: ان كنتم محقّين كما تزعموا فالقوا ما انتم ملقون.
أَلْقـُوا فـَإِذا حبِـالُهُمْ وَ «اينجا مضمرى اسـت يعنـى فـالقوا فـاذا حبـالهم، جـاى ديگـر گفـت: » فإَِذا حبِالُهُمْ«قوله: 

من خال يخال اذا ظنّ، يقال خلت مخيلة، و المخيلـة مـا تخالـه شـيئا و لا  التصاوير ائيلالتخ». عصِيُِّهُمْ يخُيََّلُ إِليَْهِ
ء ما يتصور فى النفس على مثاله و ليس به فى الحقيقة، و المعنى يرى من  تتبينّه و منه سمىّ الخيال، و خيال الشي

ر آن وادى بيفكندنـد و زيبـق چـون آن چوبهـا و رسـنها بزيبـق بيـالوده د تمشـى سـريعا اى»  أَنَّها تَسـْعى«سحرهم 
حرارت آفتاب بآن رسيد در جنبش آمد، بموسى چنان نمودند از جادويى ايشان كه همه مارانند بسـر يكـديگر در 

  ميشوند و بموسى نهيب ميدارند.
الى  قرأ ابن عامر و الرّوح عن يعقوب تخيـل بالتـاء. ردا الى الحبـال و العصـيّ، و قـرأ الآخـرون يخيـّل باليـاء، ردا
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  الكيد و السحر.
موسى در دل خـويش از سـحر ايشـان ترسـى و  اضمر فى نفسه مخافة اى»  فأََوجَْسَ فيِ نَفْسِهِ خِيفَةً موُسى«قوله: 

بيمى يافت بطبع بشرى امّا نهان داشت و آشـكارا نكـرد، و مـردم كـه چيـزى صـعب سـهمگين بينـد و پـيش از آن 
اند موسى دانست كه فعل ايشـان باطـل اسـت و آن را حقيقتـى  . و گفتهنديده باشد ناچار بطبع بشرى از آن بترسد

نيست و از آن ترسيد، بلى ترس وى از آن بود كه فعل ايشان مردم را بفتنه افكند و كار موسى بشك افتـد و اتّبـاع 
اگر بر اند سبب خوف وى تأخير وحى بود بالقاء عصا، چون وحى ديرتر ميآمد موسى ترسيد كه  وى نكنند. و گفته
  ايشان غلبه نكند.

  القاهر الغالب. اى»  لا تخَفَْ إِنَّكَ أَنتَْ الْأَعْلى«تا ربّ العزّة او را گفت:
يعنى العصا. قيل هذا قول جبرئيل لموسى عن اللَّه عزّ و جـلّ و هـى علـى يمينـه فـى » وَ أَلْقِ ما فيِ يمَيِنِكَ«قوله: 

السحر. قرأ ابن عامر تلقّف بفتح اللّام و تشديد القـاف و رفـع الفـاء  تبلع ما صنعوا من اى» تَلْقفَْ«تلك الساعة. 
ه كـان عصـا و العصـا » ما صنََعوُا«على معنى الحال يعنى متلقّفة.  و انمّا انثّ ما فى يمينه حمـلا علـى المعنـى انّـ

كون اللّام و تخفيف مؤنثة. و قرأ الباقون بجزم الفاء و كلّهم شددّ القاف الّا حفصا فانّه روى عن عاصم تلقف بس
ء على فعلت بكسر العين بمعنى تلقفته، و شددّ التاء ابن كثيـر  القاف و وجه سكون اللّام انّ الفعل من لقفت الشي

و مـا كـان جوابـا للامـر كـان » وَ أَلـْقِ«و خفّفها الباقون و جزم الفاء من اجل انّه جواب الامـر و هـو قولـه تعـالى: 
  اب الشّرط كانّه قال و الق ما فى يمينك فانّك ان تلقه تلقف.مجزوما، لانّه على تقدير جو

يكتب انمّا موصولا اتّباعا لخط المصحف، و الاصل فيه الفصـل و مـا فـى موضـع النصـب، » إِنَّما صنََعوُا«قوله: 
و قـرأ  حيلة السّاحر. قـرأ حمـزة و الكسـائى، كيـد سـحر بكسـر السّـين بـلا الف، لانّه اسم انّ و خبرها كيد ساحر، اى

الباقون كيد ساحر، و هذا هو الظاهر لانّ اضافة الكيد الى الفاعل اولى مـن اضـافته الى الفعـل و ان كـان ذلـك لا 
  حيث كان، و اين كان يقتل حيث يوجد. اى»  وَ لا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حيَثُْ أَتى«يمتنع فى العربيّة. 

  » وَ لا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حيَثُْ أَتى« قال النبى (ص): اذا رأيتم السّاحر فاقتلوه ثمّ قرأ:
ا الشـافعى فيقـول: يقتـل  و الى هذا ذهبت عائشة و جماعة عظيمة من الأئمة انّ السّاحر يقتـل حيـث يوجـد. و امّـ

  السّاحر اذا تبيّن منه القتل بسحره.
است. ديگـر قسـم  اند سحر سه قسم است: يك قسم از آن سبكدستى است چنان كه مشعبدان كنند آن نه كفر گفته

دانستن خاصيّت چيزهاست تا كارهاى عجب كند چنان كه سنگ مغناطيس بدست دارنـد تـا آهـن بخـود كشـد، و 
طلق در خويشتن مالند تا ايشان را زيان ندارد چون در آتش شوند، ايـن نيـز نـه كفـر اسـت. سـديگر ديـو پرسـتيدن 

مراد ايشان كارها كند، اين يك قسم كفـر اسـت. و قيـل: است چنان كه ثنائى كه خداى را سزد ديو را كنند تا ديو ب
لا ينال الظفر لانّه باطل. چون وحى آمد كه عصا بـيفكن موسـى عصـا بيفكنـد،  اى»  لا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حيَثُْ أَتى«

اندك اندك بزرگ ميشد تا همه وادى از آن پر شد و شكم وى چنان شد كه همه در آن گنجد، آن گه دهن باز كـرد 
ه فرعـون كـرد،  يك لب بر زمين نهاده و آن ديگر برداشته و آن چوبها و رسنها همه بيكبـار فروبـرد آن گـه قصـد قبّـ
فرعون بفرياد آمد موسى دست فراز كرد و بر گرفت عصا شد چنان كه بود. سحره چون آن بديدند، گفتنـد اى قـوم 

كه اگر سحر بودى با غلبه وى آلات سـحر  اين نه فعل بشرى است، كه اين صنع الهى است ساخته آسمانى است
ما بماندى كه جادوان غلبه كنند بر يكديگر و آلات سحر ايشان بر جاى بماند، اينجـا نمانـد از آنكـه صـنع الهـى 

  است و دليل صدق نبوّت موسى (ع) و هارون.
قدمّ هارون لـرؤس الآى و لأنّ الـواو  » آمنََّا بِرَبِّ هارُونَ وَ موُسى« :آن گه همه بسجود در افتادند و آواز بر آوردند

لا يوجب الترتيب و قيل قدمّ هارون على موسى كى لا بتوهم متوهّم انّهم آمنوا بفرعون فانّه هو الذى ربىّ موسـى 
 اى» قالَ آمنَتُْمْ لَهُ«فى حال صغره. و عن ابن عباس انّه قال: سبحان اللَّه اصبح السحرة كفرة و امسوا شهداء بررة 
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ام يتضـمنّ معنـى الاتّبـاع و التصـديق و البـاء يتضـمنّ التصـديق دون  لموسى يقال آمنت له و آمنت به. و قيل اللّـ
آذَنَ لَكُمْ«الاتّباع.  انّ موسـى امـامكم و انـتم اشـياعه و اتباعـه مـا  اى» إِنَّهُ لَكبَيِرُكُمُ«قبل ان آمركم به. » قبَلَْ أَنْ 

ه احتشاما له و احتراما و قيل تواطأتم علـى مـا فعلـتم لتصـرفوا وجـوه عجزتم عن معارضته و لكنّكم تركتم معارضت
اليـد اليمنـى و الرجـل اليسـرى. و » فلََأُقَطِّعنََّ أَيدْيَِكُمْ وَ أَرجُْلَكُمْ مـِنْ خـِلافٍ«النّاس اليكم، و لتصير الرّئاسة لكم 

لاجعلنّكم علـى الخشـب  اى» ذوُعِ النَّخلِْوَ لَأُصَلِّبنََّكُمْ فيِ جُ«قيل من خلاف يعنى من اجل خلاف ظهر منكم. 
ليب  حتى تموتوا عليها جوعا و عطشا. و قيل التصليب ان هو يترك المصلوب على الخشب الى ان يسيل منـه الصّـ

علـى، لانّ المصـلوب اذا علـى الخشـب صـار الخشـب  و هو الودك. و فرعون اول من صلب. و فى هاهنا بمعنـى
انـا؟ ام ربّ »  وَ لتََعْلمَنَُّ أَيُّنـا أَشـَدُّ عـَذاباً وَ أَبْقـى«وف الجر ينوب بعضها عن بعض. ظرفا له و مستقرّا، و لانّ حر

  ادوم. موسى؟ الذّى آمنتم به خوفا من عذابه. ابقى اى
ذيِ  وَ«اليقـين و العلـم. » ما جاءنَا منَِ البْيَِّنـاتِ  عَلى«لن نختار دينك  اى» لنَْ نؤُْثِرَكَ«السحرة،  يعنى» قالوُا«  الَّـ

اقسـموا باللّـه انّهـم لا  و لا نختارك على الذّى خلقنا، فيكـون معطوفـا علـى مـا، و قيـل هـو قسـم، اى اى» فَطَرنَا
  يؤثرونه.
اند: بيّنات آنست كه چون ايشان را بسجود افكندند حجابها از پيش ديده ايشان برداشتند تا بهشـت و دوزخ  گفته

ساخته در بهشت بايشان نمودنـد، و منـازل و درجـات خـويش بديدنـد، آن گـه  بديدند، و آنچه ربّ العزّة مؤمنانرا
ترا و دين ترا بر نگزينيم برين منازل و درجـات كـه بمـا نمودنـد، و » ما جاءنَا منَِ البْيَِّناتِ  لنَْ نؤُْثِرَكَ عَلى«گفتند: 

، تو هر چه خـواهى كـن، »ما أَنتَْ قاضٍفاَقْضِ «سوگند برين ياد كردند، كه بآن خداى كه ما را آفريد كه بر نگزينم 
 :اند كه زن فرعون پرسيد كـه دسـت كـرا بـود و غلبـه كـه كـرد؟ گفتنـد موسـى، وى گفـت فاصنع ما انت صانع. گفته

فرعون بفرمود كه او را بخوابانيد و سنگى عظيم بسر وى فرو گذاريد، اگر از دين ». آمنت برب موسى و هارون«
ة فرمود تا حجابها از پيش ديده وى برداشتند و جاى خـويش در بهشـت بديـد، و هـم موسى باز نگردد، ربّ العزّ

چنان بر ايمان خويش برفت و از دين حق باز نگشت. چون خواستند كه سـنگ بسـر وى فـرو گذارنـد، ربّ العـزة 
» هِ الحْيَـاةَ الـدُّنيْاإِنَّما تَقضْـِي هـذِ« :روح آمد و در وى اثر نكرد، قوله روح از كالبد وى بستد تا سنگ بر جسد بى

  امرك و سلطانك فى الدّنيا و سيزول عن قريب. اى
تحميل ما لا يطـاق، و  الاكراه» ما أَكْرَهتْنَا عَليَْهِ منَِ السِّحْرِ«ذنوبنا و شركنا،  اى» إِنَّا آمنََّا بِربَِّنا ليَِغْفِرَ لنَا خطَايانا« 

مىّ استكراها. و يجوز ان يكونوا فيما مضى كارهين للسّحر لمـا التحامل فى الامر، و تعسف التأويل يس الاستكراه
ذخر لهم من الهدى. مقاتل گفت سحره هفتاد و دو مرد بودند دو از قبط، هفتاد از بنى اسرائيل، فرعون آن هفتاد 

ا در كـار وى اند، سحره فرعون را گفتند كه موسى را خفته بما نماى ت مرد را باكراه بر تعلّم سحر داشته بود. و گفته
كرد، ايشان گفتند اين نـه سـحر اسـت كـه سـاحر  تأمل كنيم، موسى را خفته ديدند و عصاى وى او را پاسبانى مى

چون بخسبد سحر وى باطل شود، و ما طاقت وى نداريم و معارضت وى نكنيم، فرعون باكراه ايشان را بر عمـل 
هُ خيَـْرٌ وَ أَبْقـى وَ ما أَكْرَهتْنَا عَليَْهِ«سحر داشت، اينست كه گفت:  خيـرا لهيّـة و ابقـى عـذابا،  اى»  منَِ السِّحْرِ وَ اللَّـ

  ». أَيُّنا أَشدَُّ عذَاباً وَ أَبْقى«جوابا لقوله: 
  النوبة الثالثة

، بدان كه آدمى دو چيزست: جانست و تن جان از نورست و نور علوى، تن »منِهْا خَلَقنْاكُمْ وَ فيِها نُعِيدُكُمْ«قوله: 
اك و خاك سفلى، جان خواست كه بر شود كه علوى بود، تن خواست كه فرورود كه سفلى بود، ملك تعالى و از خ

  تقدّس بكمال قدرت خويش هر دو را بند يكديگر ساخت، جان بند تن شد و تن بند جان، هر دو در بند.
اين بند گشاده گـردد، چنـان كـه  جان و تن با يكديگر قرار گرفتند تا روز مرگ كه عمر بنده بسر آيد و اجل در رسد

مرغ از قفس بيرون آيد جان از تن بر آيد، سوى هوا شود، بآشيان خـويش، تـن راه زمـين گيـرد. تـا شـود بـا مركـز 
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خويش، جان را در قنديل نور نهند و از درخت طوبى بياويزند، تن را در كفن پيچند و بخاك سپارند، اينسـت كـه 
روزى چند بر آيد جان بنظاره تن آيد. حال تن ديگرگون بيند » قنْاكُمْ وَ فيِها نُعِيدُكُمْمنِهْا خَلَ«ربّ العالمين گفت: 

بنالد، گويد اى چشم عبرت بين! اى ديده نرگسين! آن ديدن تو كو؟ اى زبـان حكمـت گـوى! آن گفتـار شـيرين تـو 
و روزى يافتـه از خـاك و  كو؟ اى روى پرنگار زيبا! آن زيب و جمالت كو؟ اى بيامده از خاك و داشـته بـر خـاك

  باز گردانيده بخاك و نيست گشته بخاك! شعر:
ـــــراب ابـــــا تـــــراب  أ لـــــيس مـــــن التّ
ــــــا ــــــف ان دفن ــــــى التّأس ــــــا معن  فم

 

  خلقنــــــا و المصــــــير الى الــــــتراب 
ـــــراب ابـــــا تـــــراب   ترابـــــا فـــــى التّ

 

الميان بدانند كـه چنانستى كه ملك ميگويد جلّ جلاله: يك بار خاك را سبب هستى كنم، يك بار سبب نيستى، تا ع
  قادر بر كمال منم، و هر بوده راهست كننده منم.

اى جوانمرد اگـر زانكـه تـرا در گورسـتان گـذرى باشـد، نگـر تـا بچشـم عـبرت نگـرى در آن لشـكرگاه، كـه آن نـه 
بينى، آن تن عزيزانست، گوشت و پوست جوانانست، قـد و بـالاى بنـاز پروردگانسـت، مـوى و  خاكست كه تو مى

  رانست، شعر:محاسن پي
ــــا و مــــا تبلــــى النجــــوم الطّوالــــع  بلين

 

 و تبقـــــى الجبـــــال بعـــــدنا و المصـــــانع 
 

اى آواز داد كـه: يـا ثابـت! لا يغرّنّـك صـموت  ثابت بنانى گفت: كه بگورستان بيرون آمدم بقصد زيـارت، گوينـده
  فكم من نفس مغمومة فيها. اهلها

ن آيد، گويـد: انـا بيـت الـدّود و بيـت الوحـدة و بيـت مجاهد گفت: چون بنده را در خاك نهند، خاك با وى بسخ
الغربة و بيت الظلمة هذا ما اعددت لك فما ذا اعددت لى؟ اگر بنده در دنيا ذاكـر بـوده باشـد ربّ العـزة گويـد: 
ملائكتى غريب قد نأى عنه الاهلون، وحيـد قـد جفـاه الاقربـون، قـد كـان فـى الـدّنيا لى ذاكـرا. اى بنـده بيچـاره 

اى لشكر اميدت راه هزيمت گرفته! اى رخت عمرت تاراج شده! اى اسباب و كارت معطل مانـده! اى درمانده! 
در سكرات مرگ جانت بلب رسيده! اى زبان گويايت خاموش شده! اى دل دانايت از فزع ساعت خـون گشـته! 

دى تركـوك و عزتـى و همه رفتند و ما مانديم، همه برگشـتند و مـا بـر وفـائيم، همـه بگذاشـتند و مـا برداشـتيم. عبـ
  جلالى لأنشرن عليك رحمتى.

آدمى هم قوالب است، هم ودايع، اجسـاد قوالبسـت، و ارواح ودايـع، فالقوالـب » منِهْا خَلَقنْاكُمْ وَ فيِها نُعِيدُكُمْ« 
ه، نسبتها التربة، و الودايع صفتها القربة فالقوالب يربيها بافضـاله، و الودايـع يربيهـا بكشـف جلالـه و لطـف جمالـ

فللقوالب اليوم اعتكاف على بساط عبادته، و للودايع اتصّاف بدوام معرفته. عمل قوالب روزه و نمازست، تحفـه 
كَ فاَرغْـَبْ  وَ إِلى«، ودايـع را گفـت: »فـَإِذا فَرغَـْتَ فاَنصْـَبْ«ودايع راز و نازست، قوالب را گفـت:  نواخـت » ربَِّـ

ةَ هـِيَ   وَ أَمَّا منَْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ وَ نَهىَ الـنَّفْسَ عـَنِ الْهـَوى«گويد عزّ جلاله:  قوالب در نسيه نهاد كه مى فـَإِنَّ الجْنََّـ
انا جليس من ذكرنى، انا عند ظنّ عبـدى بـى « ، ودايع جز به نقد وقت تن در نداد، تا گفت جلّ جلاله:» المْأَْوى

  ».و هو معكم اينما كنتم
وار گفت: من دوستم آن اظهار ربوبيـّت و قـدرت  ايم، با ودايع دوستدر عهد ازل با قوالب قادروار گفت: من خد

  است، و اين اظهار مهر و محبتّ، با قوالب گفت شما آن منيد، با ودايع گفت من آن شماام.
ا ديـده سـرّ وى از ديـدن » أَريَنْاهُ آياتنِا كُلَّها«قوله:  فرعون را آيات قدرت و عجايب فطرت بظاهر وى نموديم، امّـ
ق آن بدوختيم تا بما راه نبرد، و گرد در ما نگردد، كه او شايسته بارگاه ما و سزاى حضـرت مـا نيسـت، مـا آن حقاي

دانيم، و برضا و سخط كس ننگريم، هـر كـرا خـواهيم، بهـر چـه  كنيم كه خود خواهيم، آنچه مراد مشيّت ماست مى
آمد كه اى خليل تـو نمـرود را دعـوت كـن! اى  خواهيم قهر كنيم، و كس را باسرار الهيّت خويش راه ندهيم. فرمان

موسى تو فرعون را دعوت كن! اى محمدّ (ص) تـو صـناديد قـريش را دعـوت كـن! شـما همـى خوانيـد و آيـات 
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نمائيد، من آن را هدايت دهم كه خود خواهم، اى نمرود لعين! اى مـردود شـقى كـه دعـوى خـدايى  معجزات مى
أَناَ ربَُّكـُمُ «تو در كنار تو نهد. اى فرعون طاغى باغى خويشتن بين! كه نعره اى فرستادم تا سزاى  ميكنى، اينك پشه

اى چوب از حضـرت خـود بدسـت موسـى فرسـتاديم، تـا قـدر تـو پـيش تـو نهـد، اى  زنى! اينك پاره مى»  الْأَعْلى
انديشه هـلاك او ايد و ب ايد و او را از وطن خود بتاخته صناديد قريش! و اى سروران كفر! كه قصد حبيب ما كرده

ايد، و دوست ما با صديّق در آن غار غيرت رفته، مـا عنكبـوت ضـعيف را از غيـب بشـحنگى وى  از پى وى آمده
فرستاديم، تا دست دعاوى شما را فروبندد و سياست قهر رباّنى بر سـر شـما برانـد، آرى در راه مـا گـاه عنكبـوتى 

ئى در صحرايى اژدهايى كند، گاه آبى فرمان بردارى كند، گاه اى سپاه سالارى كند، گاه عصا مبارزى كند، گاه پشه
آتشى مونسى كند، گاه درختى سـبز مشـعله دارى كنـد، موسـى فرعـون را دعـوت كـرد، عصـاويد بيضـا در وى اثـر 
نكرد، كه ناخواسته و نابايسته بود، باز سحره فرعون مست جادويى گشته و بعزّت فرعون سوگند يـاد كـرده بامـداد 

اند سحره فرعون با  و گفته». إِنَّا آمنََّا بِربَِّنا«گفتند:  و نماز ديگر مى» إِنَّا لنَحَنُْ الْغالبِوُنَ«ند: بعرت فرعون همى گفت
ا چـون بـاد  آنكه در عين كفر بودند، با خبث جنابت نيز بودند، زيرا كه سحر جايگير نيفتد تا ساحر جنب نبـود، امّـ

سحر گذاشت نه ساحرى، نه كفر ماند نه كافرى، بامـداد در جنابـت كفـر و  دولت از مهب لطف و كرامت بوزيد نه
  انكار، شبانگاه بر جنيبت ايمان و استغفار.

اهمّ الاشياء على من عرفه مغفرته له خطاياه، هـذا آدم لمـّا استكشـف عـن » إِنَّا آمنََّا بِربَِّنا ليَِغْفِرَ لنَا خطَايانا«قوله: 
و هذا نـوح (ع) » ربََّنا ظَلمَنْا أَنْفُسنَا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لنَا وَ تَرحْمَنْا لنََكوُننََّ منَِ الخْاسِريِنَ«حاله و حلّ به ما حلّ قال: 

ي «و هذا موسى (ع) قال: ». وَ إِلَّا تَغْفِرْ ليِ وَ تَرحْمَنْيِ أَكنُْ منَِ الخْاسِريِنَ«بعد مقاساته طول البلاء قال:  رَبِّ إِنِّـ
ه ليغـان علـى »وَ استَْغْفِرْ لذِنَبِْكَ«و قال لنبينا (ص): » سيِ فاَغْفِرْ ليِظَلمَتُْ نَفْ ه عليـه و سـلّم: انّـ ، و قال صـلى اللَّـ

  ليَِغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقدََّمَ منِْ ذنَبِْكَ وَ ما تأََخَّرَ.«قلبى و استغفر اللَّه فى اليوم سبعين مرّة و منّ عليه بقوله: 
  النوبة الاولى ٤

او را دوزخسـت، » فـَإِنَّ لـَهُ جَهـَنَّمَ«هر كه بخداوند خويش آيد و كـافر آيـد، » إِنَّهُ منَْ يأَْتِ ربََّهُ مجُْرِماً«قوله تعالى: 
  ) و نه زندگانى خوش زيد.۷٤» ( وَ لا يحَْيى« نميرد در ان دوزخ» لا يمَوُتُ فيِها«
الحِاتِ«آيـد و گرويـده آيـد و هر كه باللّه تعالى » وَ منَْ يأَْتِهِ مؤُْمنِاً«  فأَُولئـِكَ لَهـُمُ «نيكيهـا كـرده، » قـَدْ عمَـِلَ الصَّـ

  ) ايشان راست او راز هاى بلند۷٥» ( الدَّرجَاتُ الْعُلى
جاويـدان » خالـِديِنَ فيِهـا«آن جويهـا،  رود زير مى» تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ«بهشتهاى هميشى، » جنََّاتُ عدَْنٍ« 

  آمد. ) و آنست پاداش آن كس كه پاك۷٦» (وَ ذلِكَ جَزاءُ منَْ تَزَكَّى«در آن، 
فاَضْرِبْ لَهُمْ طَريِقاً «كه بشب بر، رهيگان مرا » أَنْ أَسْرِ بِعبِاديِ«بموسى،  پيغام داديم»  موُسى  وَ لَقدَْ أَوحْيَنْا إِلى« 

»  وَ لا تخَْشـى« نترسـى از در رسـيدن». خـافُ درََكـاًلا تَ«خشك،  »يبََساً«ايشان را راهى زن در دريا » فيِ البْحَْرِ
  ) و نه بيم دارى.۷۷(
در بـر )» ۷۸فَغَشـِيَهُمْ مـِنَ الـْيَمِّ مـا غَشـِيَهُمْ («فرعون ايشان را جست با سپاه خويش، » فأََتبَْعَهُمْ فِرعْوَْنُ بجِنُوُدِهِ« 

  ايشان آمد از دريا آنچه آمد.
  ) و بيرون نياورد.۷۹» ( وَ ما هدَى«و فرعون قوم خود را در آب برد، » هُوَ أَضلََّ فِرعْوَْنُ قوَْمَ« 
» وَ واعـَدنْاكُمْ«، رهانيديم شما را از دشمن، »قدَْ أَنجْيَنْاكُمْ منِْ عدَُوِّكُمْ«اى فرزندان يعقوب! » يا بنَيِ إِسرْائيِلَ« 

) و فـرو ۸۰» ( وَ نَزَّلنْا عَليَْكُمُ المْنََّ وَ السَّلوْى« ه طور.، بآن سوى كو»جانبَِ الطُّورِ الْأَيمْنََ«و شما را وعده داديم، 
  فرستاديم بر شما، ترنجبين و مرغ سلوى.

در آنچـه داديـم » وَ لا تَطْغـَوْا فيِـهِ«كه شما را روزى داديم،  ، ميخوريد ازين پاكها»كُلوُا منِْ طيَِّباتِ ما رزَقَنْاكُمْ« 
وَ «گـردد خشـم مـن  كه بر شما گشاده» فيَحَلَِّ عَليَْكُمْ غضَبَيِ«و ناپاك مباشيد،  شما را از نعمت ناآزرم و نافرمان
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  ) فرو شد او.۸۱» ( فَقدَْ هوَى«گردد خشم من،  و هر كه برو گشاده» منَْ يحَْللِْ عَليَْهِ غضَبَيِ
و ». وَ عمَـِلَ صـالحِاً« ،، و بگـرود»وَ آمـَنَ«، آن كس را كه بـاز گـردد، »لمِنَْ تابَ« من آمرزگارم،» وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ« 

  .)، آن گه براه راست رود۸۲» ( ثُمَّ اهتْدَى«كردار نيك كند، 
  ). چه شتابانيد ترا از قوم تو اى موسى؟۸۳» ( وَ ما أَعجَْلَكَ عنَْ قوَْمِكَ يا موُسى« 
و مـن بتـو شـتابيدم خداونـد » إِليَْكَ رَبِّ وَ عجَِلتُْ«اند در پى من،  گفت ايشان اينك »أَثَريِ  قالَ هُمْ أُولاءِ عَلى« 

  ) تا بپسندى و خشنود باشى.۸٤» ( لتَِرْضى«من، 
وَ أَضـَلَّهُمُ « تـو، از پـس» مـِنْ بَعـْدِكَ«قـوم تـرا،  گفـت بيـازموديم و در فتنـه افكنـديم» قالَ فإَِنَّا قدَْ فتَنََّا قوَْمـَكَ« 

  .) و بى راه كرد سامرى ايشان را۸٥» (السَّامِريُِّ
گفت » قالَ يا قوَْمِ«و غمگين.  خشمگين» غضَبْانَ أَسِفاً«بازگشت موسى بقوم خويش » قوَْمِهِ  إِلى  فَرجََعَ موُسى« 

» أَ فطَالَ عَليَْكُمُ الْعَهـْدُ«نه وعده داد شما را خداوند شما وعده نيكو؟ » أَ لَمْ يَعدِْكُمْ ربَُّكُمْ وعَدْاً حَسنَاً«اى قوم! 
يا خود خواستيد كه بر شما فـرود » أَمْ أَرَدتُْمْ أَنْ يحَلَِّ عَليَْكُمْ غضَبٌَ منِْ ربَِّكُمْ« ما درنگ آن وعدهدراز گشت بر ش

  )، كه خلاف كرديد وعده من؟۸٦» (فأََخْلَفتُْمْ موَعْدِيِ«آيد خشمى از خداوند شما؟ 
لكـن مـا » وَ لكنَِّا حمُِّلنْا أَوزْاراً«ده تو بتوان خويش، گفتند خلاف نكرديم وع» قالوُا ما أَخْلَفنْا موَعْدَِكَ بمَِلْكنِا« 

فَكـَذلِكَ أَلْقـَى « در آتـش انـداختيم آن را،» فَقـَذفَنْاها« لختى بـار از آرايـش قـوم،» منِْ زيِنَةِ الْقوَْمِ« بارى داشتيم
   ) همچنين سامرى در افكند،۸۷» (السَّامِريُِّ

آن را بـانگى گـاو،  كالبـدى» جَسـَداً لـَهُ خُـوارٌ«اى بيـرون آورد،  گوسـاله را از آن ، و ايشـان»فأََخْرَجَ لَهُمْ عجِلًْا« 
  و ندانست. )۸۸» (فنََسيَِ«خداى شماست و خداى موسى،  گفتند اين»  فَقالوُا هذا إِلهُكُمْ وَ إِلهُ موُسى«
وَ لا يمَْلـِكُ لَهـُمْ ضـَرًّا وَ لا «ن ايشان پاسـخ نكنـد، هيچ سخ كه» أَلَّا يَرجِْعُ إِليَْهِمْ قوَْلًا«بينند؟  نمى» أَ فلاَ يَرَوْنَ« 

  ) و ايشان را نه گزند تواند و نه سود رساند.۸۹» (نَفْعاً
اى قوم ايـن آنسـت » يا قوَْمِ إِنَّما فتُنِتُْمْ بِهِ« پيش،» منِْ قبَلُْ«و گفته بود ايشان را هارون » وَ لَقدَْ قالَ لَهُمْ هارُونُ« 

) ۹۰» (فـَاتَّبِعوُنيِ وَ أَطيِعـُوا أَمـْريِ«و خداوند شما رحمن است » وَ إِنَّ ربََّكُمُ الرَّحمْنُ« ،يازمودندكه شما را باين ب
  بر پى من رويد و فرمان من بريد.

تا آن گه كه ) ۹۱» ( حتََّى يَرجِْعَ إِليَنْا موُسى«باشيم.  نشسته مى گفتند بنشويم و برين» قالوُا لنَْ نبَْرَحَ عَليَْهِ عاكِفينَِ« 
  .موسى بما باز آيد

) چون ديدى كه ايشان ۹۲» (إِذْ رَأَيتَْهُمْ ضَلُّوا«چه بازداشت ترا؟ » ما منََعَكَ«گفت اى هارون،  »قالَ يا هارُونُ« 
  شوند. راه مى بى

لَ ياَ «ى از فرمان من؟ ) سر كشيد۹۳» (أَ فَعصَيَتَْ أَمْريِ«كه بر پى من رفتى و ايشان را باز نزدى؟ » أَلَّا تتََّبِعنَِ« 
من » ي خَشيِتُ أَنْ تَقوُلَّ«ِمگير ريش من و سر من، » تأَْخذُْ بِلحِيْتَيِ وَ لا بِرَأْسيِ«گفت اى پسر مادر من، » بنَْ أُمَّ
ر سـخن ) و د۹٤( »لَمْ تَرقْبُْ قـَوْليِ«دو گروه كردى بنى اسرائيل را، » قتَْ بيَنَْ بنَيِ إِسرْائيِلَّ◌◌َ »تو گويى،  ترسيدم

  من نگه نكردى.
موسى (ع) گفت اى سامرى اين چيست كه كردى؟ قالَ بصَـُرْتُ بمِـا «) آن گه ۹٥» (قالَ فمَا خَطبُْكَ يا سامِريُِّ« 

مـِنْ أَثـَرِ «مشـتى گـرفتم از خـاك، » فَقبَضَـْتُ قبَضْـَةً« ، گفت آن بديدم و بدانسـتم كـه شـما نديديـد»لَمْ يبَصُْرُوا بِهِ
) چنان بر آراست مرا تـن ۹٦» (وَ كذَلِكَ سوََّلتَْ ليِ نَفْسيِ« ،، آن را در افكندم»فنَبَذَتْهُا«جبرئيل،  ىاز پ» الرَّسوُلِ

  من.
ترا تا زنـده باشـى ان اسـت از مـردم دور » فإَِنَّ لَكَ فيِ الحْيَاةِ أَنْ تَقوُلَ لا مِساسَ«كه برو  گفت ،»قالَ فاَذْهبَْ« 

ذيِ ظَلـْتَ   وَ انْظـُرْ إِلى«، و ترا وعده گاهى كه آن با تو خلاف نكننـد »لنَْ تخُْلَفَهُوَ إِنَّ لَكَ موَعْدِاً «باشى  إِلهـِكَ الَّـ
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هُ«نگـر،  و درين خداى خود كه باو باز نشستى مـى ،»عَليَْهِ عاكِفاً ثـُمَّ لنَنَْسـِفنََّهُ فـِي الـْيَمِّ « ،، بسـوزيم آن را»لنَحَُرِّقنََّـ
  ر دريا پراكنيم پراكندنى.)، آن گه آن را د۹۷» (نَسْفاً

وَسـِعَ كـُلَّ «خداوند شما اللَّه تعالى است، آن خدا كـه نيسـت خـدا جـز او، » إِنَّما إِلهُكُمُ اللَّهُ الَّذيِ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ« 
  ) رسيده بهمه چيز دانش او.۹۸» (ءٍ عِلمْاً شيَْ

وَ قـَدْ «از خبر هـاى آنچـه گذشـته اسـت، » نبْاءِ ما قدَْ سبََقَمنِْ أَ«همچنين ميخوانيم بر تو، » كذَلِكَ نَقُصُّ عَليَْكَ« 
  .) داديم ترا از نزديك خويش يادى۹۹» (آتيَنْاكَ منِْ لدَنَُّا ذِكْراً

 ) او بـردارد روز رسـتاخيز بـارى۱۰۰» (فإَِنَّهُ يحَمْلُِ يوَْمَ الْقيِامـَةِ وزِرْاً« ، هر كه روى گرداند از آن»منَْ أَعْرضََ عنَْهُ« 
  بد.

) و آن روز رسـتاخيز ايشـان را بـد ۱۰۱» (وَ ساءَ لَهُمْ يوَْمَ الْقيِامَةِ حمِلًْا«جاويد در آن بار بد باشد. » خالدِيِنَ فيِهِ« 
  بارى.

  النوبة الثانية
ند هر كـه كـافر بـدو گويد، روز رستاخيز كه بندگان بر اللَّه تعالى رس كافرا. مى يعنى» إِنَّهُ منَْ يأَْتِ ربََّهُ مجُْرِماً«قوله: 

جزاء وى دوزخست. اين هاء كنايتسـت از » فإَِنَّ لَهُ جَهنََّمَ«رسد و چون باو آيد كافر آيد. يعنى در دنيا بر كفر ميرد، 
ه بـود يعنـى كـه خـداى تعـالى را دوزخيسـت كـه مجـرم را بـدان » ربََّهُ«مجرم و اگر با  شود روا باشد كنايت از اللَّـ

لا يموت المجرم فيهـا فيسـتريح و لا يحيـى حيـاة يلـذّها. جانهاشـان  اى»  فيِها وَ لا يحَْيى لا يمَوُتُ«عذاب كند. 
بحنجره رسيده، نه بر آيد تا برهد، نه بمقرّ خود بود تا خوش زيد، اين عذاب كـافران و مشركانسـت در دوزخ، كـه 

ويـد در دوزخ نباشـند، عـذاب جاويد در دوزخ باشند. امّا عاصيان اهل توحيد كه بمعصـيت در دوزخ شـوند و جا
خـبر باشـند، تـا ربّ  ايشان نه چون عذاب كافران باشد، بلكه اللَّه تعالى ايشان را در آتش بميراند، تا از عذاب بى

  العزة شفيع انگيزد و ايشان را بنهر الحيوان زنده گرداند.
ه (ص اس فـاتى علـى و باين معنى خبر مصطفى (ص) است، روى ابو سعيد الخدرى، انّ رسـول اللَّـ ) خطـب النّـ

فقال صلّى اللَّه عليه و سلّم: امّا اهلها، »  إِنَّهُ منَْ يأَْتِ ربََّهُ مجُْرِماً فإَِنَّ لَهُ جَهنََّمَ لا يمَوُتُ فيِها وَ لا يحَْيى«هذه الآية 
ا ا الـّذين ليسـوا باهلهـا فـانّ النّـ ر تميـتهم اماتـة، ثـمّ يقـوم الّذين هم اهلها، فانّهم لا يموتون فيها و لا يحيون، و امّـ

الشفعاء فيشفعون لهم فيجعلون ضبائر فيؤتى بهم نهر، يقال له نهر الحياة او الحيوان فينبتون كمـا ينبـت الغثـاء فـى 
و فى رواية امّا ناس يريد اللَّه بهم الرّحمة و فى رواية و لكن اناس تصيبهم النّار بـذنوبهم فيميـتهم ». جميل السيل
ة: فيقـال لاهـل  ى اذا صاروا فحما اذن، فى الشّفاعة فجياللَّه اماتة، حتّ ء بهم ضبائر ضبائر فبثـوا علـى انهـار الجنّـ

  الجنة افيضوا عليهم. قال: فينبتون كما تنبت الحبة البذر يسقط من الشّجر فتصيبه السّيول فينبت.
  ؟» هاَ المْوَْتَ إِلَّا المْوَتَْةَ الْأُولىلا يذَوُقوُنَ فيِ«فان قيل كيف الجمع بين هذا الحديث و بين قوله عزّ و جلّ: 

  فيقال ذاك فى اهل الجنّة ممنّ لم تمسه النّار الّا تحلة القسم، لا فيمن تمسه النّار ببعض عذابها.
يعنى مات على » مؤمنا«بكسر الهاء غير مشبعة قرأها ابو جعفر و قالون، و قرأ الباقون يأتهى مشبعة » وَ منَْ يأَْتِهِ« 

الرّفيعة فى الجنّة. و العلـى  اى»  فأَُولئِكَ لَهُمُ الدَّرجَاتُ الْعُلى«قد أدى الفرائض » قدَْ عمَلَِ الصَّالحِاتِ«ان، الايم
  جمع العليا، و العليا تأنيث الاعلى.

خالـِديِنَ «ار، من تحت اشجارها و قصورها الانه اى» تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ«جنّات اقامة  اى» جنََّاتُ عدَْنٍ« 
تطهّر من الكفر و المعاصى و قيل تزكىّ اى اعطـى زكـاة نفسـه و قـال لا الـه الا  اى» فيِها وَ ذلِكَ جَزاءُ منَْ تَزَكَّى

  اللَّه.
ه (ص):  انّ اهـل الـدّرجات العلـى ليـريهم مـن تحـتهم كمـا تـرون «روى ابو سعيد الخـدرى قـال: قـال رسـول اللَّـ

  ».اق السماء، و انّ ابا بكر و عمر منهم و انعماالكوكب الدرّى فى افق من آف



۱۸۳۰ 

قال عطيّة انعما اخصبا. و عن ابن محيريز يرفعه قال: ما بين الدّرجة الى الدّرجة جرى الفرس المضمر سـتينّ سـنة. 
قال الضّحاك: الجنّة درجات، بعضها فـوق بعـض، هكـذا فيـرى الاعلـى فضـيلته علـى مـن اسـفل منـه، و لا يـرى 

  ضل عليه.الاسفل احدا ف
قرأ ابن كثير و نافع، ان اسر بوصل الالف مـن اسـر و كسـر النـون » أَنْ أَسْرِ بِعبِاديِ  موُسى  وَ لَقدَْ أَوحْيَنْا إِلى«قوله: 

  بقطع الالف و الوجه ان سرى و اسرى لغتان. من ان. و قرأ الباقون ان اسر
خواسـت كـه او را هـلاك كنـد، بموسـى وحـى چون روزگار فرعون بسر آمد و طغيان وى بغايت رسيد، رب العـزة 

اى سـربهم لـيلا مـن ارض مصـر. بنـدگان مـرا بشـب بيـرون بـر از زمـين مصـر، ايشـان در » أَنْ أَسـْرِ بِعبِـاديِ«آمد، 
ها و مركوبها از قبطيان بعاريت خواستند، گفتند ان لنا يوم عيد نريد الخروج اليه: ما را  ها و جامه ايستادند و پيرايه

ها بعاريـت سـتدند چـون شـب در آمـد راه گـم  خواهيم كه آنجا رويم، آن پيرايه ست در مقامى معلوم، مىروز عيدي
كردند و تا تابوت يوسف (ع) بـا خـود برنداشـتند راه بـر ايشـان گشـاده نگشـت، بامـداد فرعـون را از رفـتن بنـى 

انـد بيـرون از ميمنـه و ميسـره و  فتـهاسرائيل خبر كردند، تا با لشكر و قوم خويش بر نشست و از پى ايشان برفت. گ
قلب و مقدمه لشكر وى دو هزار هزار بود، و پنج هزار ديگر، فرعون با اين لشكر عظيم از پى ايشان برفتنـد چـون 

ا إِنَّ «نزديك رسيدند بنى اسرائيل آثار غبار ايشان ديدند، گفتند: يا موسى انـا لمـدركون، موسـى (ع) گفـت:  كلََّـ
گفتند يا موسى اين نمضى؟ البحر امامنا و فرعون خلفنا دريا از پـيش و دشـمن از پـس كجـا » ديِنِمَعيِ ربَِّي سيََهْ

اجعـل لهـم طريقـا  اى» فاَضْرِبْ لَهُمْ طَريِقاً فيِ البْحَـْرِ يبََسـاً«رويم چكنيم؟ فرمان آمد از جبار كائنات بموسى كه: 
»  وَ لا تخَْشـى«دركـا مـن فرعـون خلفـك، »  تخَـافُلا«فى البحر بالضرب بالعصا يابسا ليس فيه ماء و لا طـين، 

و التقــدير » فاَضْــرِبْ«بــالجزم علــى جــواب الامــر و هــو قولــه: » لا تخــف«غرقــا مــن البحــر امامــك. قــرأ حمــزة 
فانك ان تضرب لا تخف.قرأ الباقون لا تخاف بالالف مرفوعة على انـه حـال مـن الفاعـل » فاَضْرِبْ لَهُمْ طَريِقاً«

لهم طريقا غير خائف و لا خاش، و يجوز ان يكون مقطوعا من الاول، بتقدير و انت لا تخـاف و  تقديره، اضرب
  رفعا.»  وَ لا تخَْشى«لا تخشى. و اختار ابو عبيده هذه القراءة لقوله: 

». مـا غَشـِيَهُمْ«البحـر،  اى» مـِنَ الـْيَمِّ«نالهم و اصـابهم،  اى» فِرعْوَْنُ بجِنُوُدِهِ فَغَشيَِهُمْ«يعنى نلحقهم » فأََتبَْعَهُمْ« 
  تهويلا و تعظيما.» ما«غرقهم، ذكره بلفظ  »غَشيَِهُمْ«يعنى الماء، و قيل الغرق، و قيل 

بن فـى المـاء، يعنـى  اى»  وَ ما هدَى«ادخل فرعون قومه البحر  اى» وَ أَضلََّ فِرعْوَْنُ«  ما اخرجهم، يقـال ضـلّ اللّـ
يقال هـديت العـروس اذا جلوتهـا و اخرجتهـا مـن خـدرها. و قيـل »  ا فَهدَىوَ وجَدََكَ ضاَلًّ«خفى فيه و منه قوله: 

ما أُريِكـُمْ «اى ما هداهم الى مراشدهم، و هو جواب لقول فرعون: »  وَ ما هدَى«عن الدين » أَضلََّ فِرعْوَْنُ قوَْمَهُ«
  تعالى و قال بل اضلّهم و ما هداهم.فكذّبه اللَّه ». وَ ما أَهدْيِكُمْ إِلَّا سبَيِلَ الرَّشادِ  إِلَّا ما أَرى

  ايم. و تمامى قصّه غرق در سورة البقرة و سورة يونس مستوفى گفته
قول اينجا مضمر است، ثم قلنا و اوحينا يا بنى اسرائيل و كـانوا يومئـذ الف الف سـتمائة الف، » يا بنَيِ إِسرْائيِلَ«قوله: 

قـرأ حمـزة و » قـَدْ أَنجْيَنْـاكُمْ مـِنْ عـَدُوِّكُمْ«عظيمـا. قولـه:  مع كثرة ما كان يذبح فرعون مـن ذكـور اولادهـم دهـرا
الكسائى، انجيتكم و واعدتكم ما رزقتكم بالتاء فيهن على التوحيد. و الوجه انّه على اخبار اللَّه تعـالى عـن نفسـه 

فـيهن علـى لفـظ  بانه فعل بهم هذه الاشياء. و قرأ الآخرون انجيناكم و واعـدناكم مـا رزقنـاكم، بـالنون و الالـف
ه مكتـوب بـالالف و  الجمع، و الوجه انّه اخبار عن النفس ايضا على سـبيل التعظـيم و لـم يختلفـوا فـى نزلنـا لانّـ

اذكر و انعمتى عليكم بانىّ قد انجيتكم من عدوكم و وعدت نبيكم ان يأتى الجانب الايمن من الطور لا  المعنى
مـن  اى» كُلوُا منِْ طيَِّباتِ«لطعامكم و ادامكم فى التيه »  مُ المْنََّ وَ السَّلوْىوَ نَزَّلنْا عَليَْكُ«كلّمه و هذا شرف لكم، 

ه لا » وَ لا تَطْغوَْا فيِهِ«حلال ما رزقناكم،  بتحريم الحلال و تحليل الحرام. و قيل معناه استعينوا به علـى طاعـة اللَّـ
ام الاولى،  قرأ» فيَحَلَِّ عَليَْكُمْ غضَبَيِ«نستعينوا به على معصيته،  الكسائى فيحل بضم الحاء و من يحلل بضـم اللّـ
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من قولهم حلّ بالمكان اذا نزل يحل بضم الحاء و يستعمل فى العذاب، فيقال حلّ بـه العـذاب كمـا يسـتعمل فيـه 
العـذاب  و اجرى الغضب مجرى العذاب مـا كـان يتبعـه مـن» أَوْ تحَلُُّ قَريِباً منِْ دارِهِمْ«لفظ نزل، قال اللَّه تعالى: 

فاستعمل فيه لفظ الحلول. و قرأ الآخرون فيحل: بكسر الحـاء و مـن يحلـل بكسـر الـلام الاولى، مـن قـولهم حـل 
ء اذا وجب يحل بالكسر قال ابو زيد: يقال حلّ عليه امر اللَّه يحل بالكسر حلولا، و حل الدار يحلهـا بالضـم  الشي

» وَ يحَلُِّ عَليَْهِ عذَابٌ مُقيِمٌ«و فى قوله: » أَنْ يحَلَِّ عَليَْكُمْ«له: حلولا، اذا نزلها و يقوى وجه الكسر اتفاقهم فى قو
  هلك و صار الى الهاوية و هى قعر جهنم. اى»  وَ منَْ يحَْللِْ عَليَْهِ غضَبَيِ فَقدَْ هوَى«على الكسر. 

بنفسـه و » وَ عمَلَِ صـالحِاً«صدق، » وَ آمنََ« اقرّ،» لمِنَْ تابَ«هذه الاية بيان ابنية الايمان. » وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ«قوله: 
اتبع السّنة. قال سفيان الثورى: الايمان، اقرار و تصديق و عمل و اتبـاع السـنة لا يـتم الايمـان »  ثُمَّ اهتْدَى«ماله، 

  الا بها.
على الطور فى الكـرّة  ؟ قيل له هذا و هو» عنَْ قوَْمِكَ يا موُسى«ما حملك على العجلة،  اى» وَ ما أَعجَْلَكَ«قوله: 

الثانية حين اعطى التوراة، لا ليلة النار، فقد مضت قصة ليلة النار فى اوّل السورة. سياق اين ايت بر سبيل معاتبه و 
زجرست و استفهام بمعنى انكار است، و سبب آن بود كه رب العزة موسى را فرمود تا بطور آيد بـا هفتـاد مـرد از 

رب العزّة او را گفته بـود كـه بـا » قوَْمَهُ سبَْعينَِ رجَلًُا لمِيِقاتنِا  وَ اختْارَ موُسى«لك قوله: نيكمردان بنى اسرائيل، و ذ
واسطه بشنوند و تورتة از حق قبول كنند، موسـى (ع) چـون بطـور نزديـك  ايشان بميعاد آيد تا ايشان كلام حق بى

  گشت ايشان را بگذاشت و خود بشتافت.
ــا وى گفــت: لــ ــرا بشــتابانيد و ايشــان را رب العــالمين ب ــز ت م ســبقتهم و تقــدمت و اخــرتهم؟ اى موســى چــه چي

بگذاشتى؟ موسى عذر آورد كه نه ترفع و تطاول مرا بـرين عجلـه داشـت، بلكـه شـوق سـماع كـلام تـو مـرا بـرين 
، فاتى داشت و طلب رضاء تو، و ايشان اينك بر پى من ميآيند. و قيل امره اللَّه ان يحضر الميقات فى وقت معلوم

  قبل ذلك الوقت فعاتبه.
وَ عجَِلـْتُ إِليَـْكَ رَبِّ «يعنى انهم ينتظرون ما آتيهم بـه مـن عنـدك » أَثَريِ  هُمْ أُولاءِ عَلى«و قال الحسن فى قوله: 

  لتزداد عنىّ رضا. اى»  لتَِرْضى
مـع هـارون و كـانوا سـتمأئة الف، فتنـوا بالعجـل  ابتلينا قومك الّذين خلفتهم اى» فإَِنَّا قدَْ فتَنََّا قوَْمَكَ«اللَّه، » قالَ«و 

بدعائـه ايـاهم الى » وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِريُِّ«من بعد انطلاقك من الجبل.  اى» منِْ بَعدِْكَ«غير اثنى عشر الفا و قوله: 
امرى عبادة العجل و اجابتهم له. قيل اضاف الفتنة التي هى الامتحان الى نفسه قضاء و اضاف الاضلال الى السـ

ء من ذلك و السّامرى كان من قوم يعبـدون البقـر و هـو اوّل منـافق  رعاء، فامّا فى الحقيقة فليس الى السامرى شي
ه كـان عظيمـا  يعرف من بنى آدم و كان من قرية باجروان. و قيل كان علجا من اهل كرمان، و الاكثر فى التفسير انّـ

و قيل بينه و بين موسى نسب و قيل لم يكن اسـمه سـامريا لكنّـه  من عظماء بنى اسرائيل من قبيلة يقال لها سامرة.
  كان من قرية يقال لها سامرة، اسمه موسى بن ظفر.

  شديد الغضب.» قوَْمِهِ غضَبْانَ  إِلى«يعنى من مناجاة ربّه، »  فَرجََعَ موُسى«قوله: 
ربَُّكُمْ وعَدْاً حَسنَا؟ً يعنى الجنّة فى الآخرة ان تمسكتم  قالَ يا قوَْمِ أَ لَمْ يَعدِْكُمْ«حزينا متلهفا على ما فاته » أَسِفاً« 

أَ فطَالَ عَليَْكُمُ «صدقا انّه يعطيكم التورية.  اى» وعَدْاً حَسنَاً«بالدين فى الدنيا. و قيل يعنى النصر و الظفر، و قيل 
ه علـى لسـانى؟  اى» الْعَهدُْ ان يجـب  اى» تـُمْ أَنْ يحَـِلَّ عَلـَيْكُمْأَمْ أَرَدْ«فبعد عليكم العهـد فنسـيتم مـا وعـدكم اللَّـ

  خالفتمونى فيما تواعدنا عليه؟» فأََخْلَفتُْمْ موَعْدِيِ«بعبادتكم العجل. » غضَبٌَ منِْ ربَِّكُمْ«عليكم. 
كسـائى بفـتح المـيم و قـرأ حمـزة و ال» بمَِلْكنِـا«قرأ نافع و ابو جعفر و عاصـم » قالوُا ما أَخْلَفنْا موَعْدَِكَ بمَِلْكنِا« 

ء ملكا و ملكا و  بضمها. و قرأ الآخرون بكسرها، و الوجه فى القراءات الثلاث انّها كلّها لغات. يقال ملكت الشي
ملكا، بالحركات الثلاث فى الميم، و المعنى ما اخلفنـا موعـدك و نحـن نملـك امرنـا، و قيـل مـا اخلفنـا موعـدك 
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  باختيارنا.
نا، و ذلك انّ المرء اذا وقع فى البلية و الفتنة لم يملك نفسه. پارسى آنسـت و من قرأ بالضمّ معناه بقدرتنا و سلطان

كه ما خلاف نكـرديم وعـده تـو بدسـت رس خـويش، و ايـن چنانسـت كـه گوينـد فـلان كـس بـر كـار خـويش نـه 
  پادشاهست، يعنى كار او نه بدست اوست.

عـن عاصـم و روح و ابـن حسـان عـن يعقـوب،  قـرأ ابـو عمـرو و حمـزة و الكسـائى و ابـو بكـر» وَ لكنَِّا حمُِّلنْا« 
جعلونـا نحملهـا و  بضمّ الحـاء و تشـديد المـيم، اى» حملنا«بفتح الحاء و تخفيف الميم، قرأ الآخرون » حملنا«

من حلى قوم فرعون، سماها اوزارا لانّهم اخذوها على وجه العاريـة فلـم  اى» أَوزْاراً منِْ زيِنَةِ الْقوَْمِ«كلفنا حملها 
، و قيل انّ اللَّه تعالى لماّ اغرق فرعون و قومه نبذ البحر حليهم فاخذوها و كانت غنيمة، و لـم تكـن الغنيمـة يردوها

لهم حلالا فى ذلك الزمان فسمّا اوزارا باين هر دو قول اوزار بمعنى اثام است و بعضى مفسران گفتند اين پيرايـه 
ان اللَّه و آن حلال بـود ايشـان را، بـاين قـول اوزار بمعنـى خواستن بعاريت از قبطيان، موسى فرمود ايشان را بفرم

اثقال است يعنى كه پيرايه بسيار بود و برداشتن آن برايشان گران بود مفسران گفتند موسى كه كه بميعـاد حقتعـالى 
رفت با ايشان وعده كرده بود كه بچهل روز باز گردد سامرى روز و شب هر دومى شـمرد چـون بيسـت روز گذشـته 

د گفت وعده بسر آمد و چهل گذشت بيست روز و بيست شب، اما موسـى (ع) وعـده خـلاف كـرد و نيامـد از بو
آنكه شما پيرايه حرام داريد از قبطان بعاريت ستده، ايشان گفتند اكنـون چـه تدبيرسـت و راى تـو در آن چيسـت، 

ت و آنچـه داشـت از پيرايـه در اى بكند و آتش بر افروخـ گفت آتشى سازيم و همه در آتش افكنيم. سامرى حفره
آتش افكند، و بنو اسرائيل آنچه داشتند همه در آتش افكندنـد، اينسـت كـه رب العـالمين از ايشـان حكايـت كـرد 

پس چون ايشان برگشتند سامرى آن زر گداخته بيرون آورد و صنعت زرگـرى ». فَقذَفَنْاها فَكذَلِكَ أَلْقىَ السَّامِريُِّ«
روح، ابـن عبـاس گفـت هـارون  اى بساخت، بجواهر مرصع كرد جسدى بى صورت گوسالهدانست و از آن سبيكه 

ساخت، گفت چيست اين كه ميكنى اى سامرى؟ گفت: اصنع ما ينفـع و لا  بوى بر گذشت آن وقت كه گوساله مى
للّهـم كنم كه درو نفعست و ضرر نه اى هارون! و خواهم كه دعائى كنى در كار من، هارون گفت ا يضرّ. چيزى مى

اعطه ما يسأل كما يحبّ. بار خدايا آنچه ميخواهد چنان كه ميخواهد بدو ده، چون هارون از وى بر گذشت گفت: 
اللهم انىّ اسئلك ان يخور. خداوندا آن خواهم كه ازين گوساله بانگى آيـد، پـس يـك بانـگ از وى بيامـد بـدعاء 

فتنه افتادند و آن را سجود بردند. حسن گفت سـامرى هارون، و نيز هيچ بانگ ديگر نكرد و بنو اسرائيل در وى ب
شد از پيش فرعون، سامرى آن قبضه خاك بـا  اى خاك از پى اسب جبرئيل بر گرفته بود آن گه كه در دريا مى قبضه

داشت، تـا آن روز كـه گوسـاله سـاخت آن قبضـه خـاك در آن فكنـد، جسـدى گشـت بـا گوشـت و پوسـت  خود مى
  ».فَكذَلِكَ أَلْقىَ السَّامِريُِّ«و بانگ گاو همى كرد. نام وى بهيوث و ذلك قوله: حيوانى همى رفت با روح، 

قـال السـامرى و مـن تبعـه مـن السـفلة و  اى»  فأََخْرَجَ لَهُمْ عجِلًْا جَسدَاً لَهُ خوُارٌ فَقالوُا هذا إِلهُكُمْ وَ إِلـهُ موُسـى« 
رك موسى طريق الوصول الى ربّه و انا ما تركته. و قيل نسى ت اى» فنََسيَِ«العوام، هذا العجل الهكم و اله موسى. 

موسى ان يذكر لكم انّه الهه. تا اينجا سخن سامرى است. و روا باشد كه فنسى استيناف كلام است از حـق تعـالى 
  فنسى السامرى اللَّه و الايمان و الاستدلال على ان العجل لا يجوز ان يكون الها. جلّ جلاله. يعنى

ا يَرجْـِعُ«لعالمين ايشان را توبيخ كرد گفـت: پس ربّ ا الا  يعنـى» إِلـَيْهِمْ قوَْلـًا«انـه لا يرجـع  اى» أَ فـَلا يـَرَوْنَ أَلَّـ
ا يَرجْـِعُ إِلـَيْهِمْ قوَْلـًا«و قيل ». أَ لَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ«يكلّمهم العجل و لا يحيهم. كقوله:  لا يرجـع الى  اى» أَلَّـ

وَ لَقـَدْ قـالَ لَهـُمْ «فكيـف يكـون إلهـا » وَ لا يمَْلِكُ لَهـُمْ ضـَرًّا وَ لا نَفْعـاً«الصوت، انمّا خار مرة واحدة. الخوار و 
اختبركم اللَّه بهذا العجل ليعلم بـه الصـحيح  اى» يا قوَْمِ إِنَّما فتُنِتُْمْ بِهِ«من قبل رجوع موسى  اى» هارُونُ منِْ قبَلُْ

  ى دينه.الايمان من الشاك منكم ف
  ».وَ أَطيِعوُا أَمْريِ«على دينى، » فاَتَّبِعوُنيِ«لا العجل، » وَ إِنَّ ربََّكُمُ الرَّحمْنُ« 
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ى يَرجْـِعَ إِليَنْـا موُسـى«لن بانزال مقيمـين علـى العجـل و عبادتـه، » قالوُا لنَْ نبَْرَحَ عَليَْهِ عاكِفينَِ«  فـاعتزلهم ».  حتََّـ
  لذّين لم يعبدوا العجل.و هم ا هارون فى اثنى عشر الفا،

مفسّران گفتند هفت روز عبادت گوساله كردند و سبب آن بود كه موسـى ايشـان را وعـده داده بـود كـه از ميقـات 
پس ربّ العزة ده روز در افـزود » ثلاَثينَِ ليَْلَةً  وَ واعدَنْا موُسى« :گردم، ربّ العزّة گفت حق تعالى بسى روز باز مى

پس چون سى روز گذشته بود و موسى نيامد ايشـان » ممَنْاها بِعَشْرٍ فتََمَّ ميِقاتُ ربَِّهِ أَربَْعينَِ ليَْلَةًوَ أَتْ«چنان كه گفت: 
بعبادت گوساله همت كردند. هارون سه روز زمان خواست، ايشان سه روز در انتظار موسـى بودنـد، چـون موسـى 

را عبادت ميكردند، پس از چهل روز موسى بـاز  نيامد سامرى ايشان را بعبادت گوساله دعوت كرد. هفت روز او
كردنـد. موسـى (ع) بـا آن  آمد و آشوب و شغب و مشغله ايشان شنيد كه گرد گوساله بـر آمـده بودنـد و رقـص مـى

  اند. هفتاد مرد كه با وى بودند گفت هذا صرت الفتنة، اين آشوب و جلبه گوساله پرستانست كه بفتنه افتاده
  خذ شعره بيمينه و لحيته بشماله غضبا و انكارا عليه.آن گه هارون را ديد فا

مـا «زائدة، و التأويل ان تتبعنـى كقولـه:  لا» أَلَّا تتََّبِعنَِ«بعبادة العجل، » قالَ يا هارُونُ ما منََعَكَ إِذْ رَأَيتَْهُمْ ضَلُّوا« 
اخبـارى بضـلالتهم فيكـون مفارقتـك ء منعك مـن اللحـوق بـى و  يعنى ان تسجد. يقول اى شي» منََعَكَ أَلَّا تَسجْدَُ

هلّا اتبعت عـادتى فـى مـنعهم و الانكـار علـيهم و مقـاتلتهم علـى  ايّاهم تقريعا و زجرا لهم عماّ اتوه. و قيل معناه
  حيث اقمت فيما بينهم و هم يعبدون غير اللَّه.» أَ فَعصَيَتَْ أَمْريِ«كفرهم. 

بيه و امّه لكنّه اراد بقوله ان يرفقـه و يسـتعطفه عليـه فيتركـه. و قيـل و كان هارون اخاه لا »بنَْ أُمَّ« هارون » قالَ« 
كان اخاه لامّه دون ابيه و قيل لانّ كون ولد من الامّ على التحقيق و للاب من جهة الحكم قرأ حجازى و بصرى 

فـا. و مـن فـتح بفتح الميم و الباقون بكسرها، فمن كسر اضـافها الى نفسـه فحـذف اليـاء تخفي» بنَْ أُمَّ« و حفص 
ذوائبـى و شـعر رأسـى، اذ همـا عضـوان  يعنى» تأَْخذُْ بِلحِيْتَيِ وَ لا بِرَأْسيِ«جعل ابن ام شيئا واحدا كخمسة عشر. 

ه  مصونان يقصدان بالاكرام و الاعظام من بين سائر الاعضاء يقال انّ موسى حدث فيه من الغضـب فـى ذات اللَّـ
ه قـال:  ما يوهم القصد الى اخذ الرأس و اللحية تأَْخـُذْ «فظنّ هـارون قصـد اخـذ رأسـه و لحيتـه و الـدّليل عليـه انّـ

  »بِلحِيْتَيِ وَ لا بِرَأْسيِ
و لو كان آخذ رأسه و لحيته لكان الاليق باللفظ ان يقـول ارفـع يـدك عـن لحيتـى، و قيـل اخـذ برأسـه علـى وجـه  

وَ أَخذََ بِرَأْسِ أَخيِـهِ يجَـُرُّهُ «و هو الاظهر لقوله: التأديب و السياسة بحكم الاخوة و الرئاسة. ثم رفع يده على لحيته 
  »ي خَشيِتُ أَنْ تَقوُلَ فَرَّقتَْ بيَنَْ بنَيِ إِسرْائيِلَّ«ِثمّ ذكر هارون عذره فقال: » إِليَْهِ

خفت ان خرجت و فارقتهم، لحق بى فريق، و تبع السامرى على عبادة العجل فريق، و توقف فريق، و لم آمن  اى 
  »لَمْ تَرقْبُْ قوَْليِ«اوقعت الفرقة فيما بينهم،  اتلتهم، ان توبخنى فتقول لى فرقت بين بنى اسرائيل، اىان ق

  لم تحفظ وصيّتى حين قلت لك اخْلُفنْيِ فيِ قوَْميِ وَ أَصْلِحْ. 
  ملك على ما فعلت.ما شأنك، و ما الذى ح اى» قالَ فمَا خَطبُْكَ يا سامِريُِّ«ثمّ اقبل على السامرى منكرا عليه، و 

قرأ حمزة و الكسائي بالتاء على الخطاب ادخالا للجمع فى الخبر و قرأ البـاقون » قالَ بصَُرْتُ بمِا لَمْ يبَصُْرُوا بِهِ« 
ء و بصـرت بـه تـدخل البـاء فيـه،  لم يبصر به بنو اسرائيل. يقال ابصرت الشي بالياء على الغيبة و المعنى» يبصره«
سـامرى : يوم دخول البحر. موسى گفت علمت بما لم يعلم به بنو اسرائيل يعنى و التّأويل» جنُبٍُ فبَصَُرَتْ بِهِ عنَْ«

را كه چه چيز ترا برين داشت كه كردى؟ گفـت: مـن آن بديـدم و بدانسـتم كـه شـما نديديـد و بندانسـتيد و نـه بنـو 
ة، در دل من افتاد كه از خاك پـى اسـب اسرائيل دانستند، آن روز كه در دريا ميشديم جبرئيل را بديدم بر اسب حيا

اى خاك بردارم و بر هر چه افكـنم حيـوانى گـردد بـا گوشـت و پوسـت و روح، آن را در زر گداختـه  جبرئيل قبضه
يعنى طرحتها فيما ذاب من الحلـى، و قيـل طرحتهـا » فنَبَذَتْهُا«اى زنده گشت. اينست كه گفت:  افكندم تا گوساله

فم العجل حتى خار، و قيل حتىّ صار لحما و دما. موسى گفت: چـرا چنـين كـردى؟  فى جوف العجل، و قيل فى



۱۸۳۴ 

حين رأيت قومك سألوك ان تجعـل لهـم الهـا. چـون قـوم تـرا ديـدم كـى بـت » وَ كذَلِكَ سوََّلتَْ ليِ نَفْسيِ«گفت: 
سـاله كـردم و آن قبضـه پرستان را ديدند گفتند: اجعل لنا الها كما لهم آلهة. نفس من مرا چنان بر آراست كه آن گو

فـان قيـل كيـف » فإَِنَّ لَكَ فـِي الحْيَـاةِ أَنْ تَقـُولَ لا مِسـاسَ«اعزب عنى  اى» فاَذْهبَْ«بر وى افكندم موسى گفته 
عرف السامرى جبرئيل من سائر النّاس يوم دخول البحر؟ قيل لانّ امّه لما ولدته فى السنة الّتـى يقتـل فيهـا البنـون 

ن القتل، فبعث اللَّه عزّ و جل جبرئيل ليربّيه لمـا قضـى علـى بديـه مـن الفتنـة فكـان فـى وضعته فى كهف حذرا م
صغره يمص من احـدى ابهـامى جبرئيـل العسـل و مـن الأخـرى السـمن، فلمـا رآه فـى كـبره عرفـه. و قيـل نـاقض 

فنسـبه الى » سـَوَّلتَْ لـِي نَفْسـِي«فادعى العلم، ثم قـال: » بصَُرْتُ بمِا لَمْ يبَصُْرُوا بِهِ«السامرى فى جوابه لانّه قال: 
انك لا تمس احدا و لا يمسك احد فى  اى» قالَ فاَذْهبَْ فإَِنَّ لَكَ فيِ الحْيَاةِ أَنْ تَقوُلَ لا مِساسَ«حديث النفس. 

حياتك و لا يكون بينك و بين احد مماسة. فامر موسى بنى اسـرائيل ان لا يؤاكلـوه و لا يجالسـوه و لا يبـايعوه. و 
انك تعيش فى البرية مع السباع و الوحوش، فلا تمس و لا مس. و قيل ما مس احدا و لا  »لا مِساسَ«معنى قيل 

  مسه احد الا حما جميعا.
و من اراد ان يمسه جهلا بحاله، قال له السامرى لا مساس خوفا من الحمى و تنبيها للغير. و يقـال ذلـك بـاق فـى 

  تله فمنعه اللَّه من قبله و قال لا تقتله فانه سخى.عقبه الى اليوم، و قيل اراد موسى ان يق
لـن «قرأ ابـن كثيـر و ابـو عمـرو و يعقـوب » لنَْ تخُْلَفَهُ«موعد العذاب يوم القيامة،  يعنى» وَ إِنَّ لَكَ موَعْدِاً«قوله: 
بفـتح » خْلَفـَهُتُ«لن يغيب عنه و لا مذهب لك عنه بل توافيـه يـوم القيامـة. و قـرأ البـاقون  بكسر اللام اى» تخلفه

» إِلهـِكَ  وَ انْظـُرْ إِلى«ان اللَّه تعالى يكافئـك فعلـك لا يفوتـه.  لن تكذبه و لن يخلفك اللَّه اياه، و المعنى اللام اى
، دمت عليه مقيما تعبـده، ظلـت اصـله ظللـت و »الَّذيِ ظَلتَْ عَليَْهِ عاكِفاً«العجل  بزعمك، اى الى معبودك، يعنى

ه خـبر » عاكِفـاً«فت لثقل التضعيف و الكسر، و بقيـت الظـاء علـى فتحهـا، و لكن اللام الاولى حذ منصـوب لانّـ
قال ابـن عبـاس: احرقـه بالنـار ثـم ». فيِ اليَْمِّ نَسْفاً«لنثيرن رماده  اى» ثُمَّ لنَنَْسِفنََّهُ«بالنار،  يعنى» لنَحَُرِّقنََّهُ«ظلّت. 

بردهيم و پراكنده كنيم بروى دريـا، و ايـن از آيـات و عجايـب  ذراه فى البحر. معنى آنست كه بسوزيم آن را و بباد
دنيا يكيست كه آتش هرگز زر را نسوخت و نسوزد مگر گوسـاله سـامرى، بـر قـول ايشـان كـه گفتنـد گوسـاله باصـل 

بفـتح » لنحرّقنـه«انـد  خويش زرين مانده بود و لحم و دم نگشته و ازو يك بانگ گاو بيامده، و در شـواذ خوانـده
لنبردنه بالمبرد، ميگويد آن را بسوهان بسائيم، آن گه بدريا افكنيم. و على قول الحسن يروى ان  ضم راء اى نون و

موسى اخذ العجل فذبحه فسال منه دم، لانّه كان قد صار لحما و دما، ثـم حرقـه بالنـار، ثـم ذراه فـى الـيم. و عـن 
لوا الجرية فجعلوا يشربون منه لحبهم العجل، قـال عكرمة قال لما جاء موسى و حرق العجل و نسفه فى اليم استقب

  ».وَ أُشْربِوُا فيِ قُلُوبِهِمُ الْعجِلَْ«اللَّه عزّ و جل: 
ا هـُوَ«معبود كم المستحق للعبادة.  اى» إِنَّما إِلهُكُمُ اللَّهُ«قوله:  ءٍ  وَسـِعَ كـُلَّ شـَيْ«لا العجـل » اللَّهُ الَّذيِ لا إِلـهَ إِلَّـ
  ء و لم يعبدوا العجل الا بعلمه. علمه عن شيلا يضيق » عِلمْاً

بعـض اخبـار  اى» نَقُصُّ عَليَْكَ منِْ أَنبْاءِ ما قدَْ سـَبَقَ«كما قصصنا عليك قصة موسى،  اى» كذَلِكَ نَقُصُّ عَليَْكَ« 
آتيَنْاكَ منِْ لدَنَُّا ذِكْراً«من سبق زمانه زمانك.    القرآن. يعنى» وَ قدَْ 

  حملا ثقيلا من الكفر.» فإَِنَّهُ يحَمْلُِ يوَْمَ الْقيِامَةِ وزِرْاً«فلم يؤمن به و لم يعمل بما فيه » منَْ أَعْرضََ عنَْهُ« 
بئس مـا حملـوا » وَ ساءَ لَهُمْ يوَْمَ الْقيِامَةِ حمِلًْا«فى الوزر لا نغفر لهم ذلك و لا نكفر عنهم شيئا، » خالدِيِنَ فيِهِ« 

  ، و حملا منصوب على التمييز.على انفسهم من المآثم كفرا بالقران
  النوبة الثالثة

وَ منَْ يأَْتِهِ مؤُْمنِاً قدَْ عمَلَِ الصَّالحِاتِ فأَُولئِكَ   إِنَّهُ منَْ يأَْتِ ربََّهُ مجُْرِماً فإَِنَّ لَهُ جَهنََّمَ لا يمَوُتُ فيِها وَ لا يحَْيى«قوله: 
وانمردان طريقت اين دو آيت اشارت بدو گـروه اسـت: گروهـى بر ذوق ارباب معرفت و ج»  لَهُمُ الدَّرجَاتُ الْعُلى



۱۸۳۵ 

كه صفت انتقام درگاه عزت ذى الجلال بايشان روى نمايد تا بحكم قهر پرده تجمل از روى كار ايشـان بردارنـد 
و نقاب حشمت از روى جاه ايشان فرو گشايند و رقم مهجورى بر حاشيه وقت ايشان كشـند و قبلـه رد همـه عـالم 

هى در چنك قبض اسير تحير گشته، گهى از بيم قهر عين فزع شده، نه نواختى كه دل را زندگى دهد، نه گردانند، گ
نه روى آنكه باز گردد، نه زهره آن كـه فـرا پـيش شـود، »  لا يمَوُتُ فيِها وَ لا يحَيْى«زهرى كه نفس باو كشته شود، 

  بزبان بيچارگى از سر درماندگى گويد:
 م نــه نــيماز جــام وجــود خــود نــه مســت

 نه راحت جـان نـه درد دل و اى بمـن
 

ـــيم  ـــه ن ـــه پســـتم ن ـــر لگـــد فلـــك ن   زي
  يا رب چه كسم من كه نه هستم نه نـيم

 

باز گروهيند كه تجلى نظر جمال لطف حق بدلهاى ايشان پيوسته، نواختهاى ايشان يكى امروز يكى فردا، امروز بر 
اى جامهاى مالامـال از  راب خانه محبتّ هر ساعتى و لحظهبساط انبساط، در روضه انس و ناز آرام گرفته و از ش

بهر ايشان روان كرده، و فردا در جنات مأوى و درجـات علـى صـدره بقـاى ابـد و خلّـه ملـك سـرمد پوشـيده، بـر 
متكاى اقبال در مشاهده ملك ذو الجلال نشانده، كاسات وصال متواتر، و خلعت افضال متوالى هر دمى نـواختى 

خالـِديِنَ فيِهـا وَ ذلـِكَ جـَزاءُ مـَنْ «حظه فتوحى و وصلى، اينست كه رب العالمين جل جلالـه گفـت: و قبولى، هر ل
امّا نشان استقبال اين دولت و آثار يافت اين رتبت و منزلت آنسـت كـه بنـده حجـاب غفلـت از راه خـود » تَزَكَّى

اضت دهد و داد ديـن از روزگـار بردارد و دامن خويش از ساق جدّ كشف كند و نفس خود را بآداب شريعت ري
خرد بستاند و جهد كند كه اعمال و اقوال خود را بمعيار شريعت و مقتضى حقيقت راست كند، و حكم ايـن آيـت 

»  وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لمِـَنْ تـابَ وَ آمـَنَ وَ عمَـِلَ صـالحِاً ثـُمَّ اهتْـَدى«گويد:  بر خود لازم گرداند و بداند كه ربّ العزة مى
فعل بنده است و فعل » لمِنَْ تابَ«بناء مبالغتست، اقتضاى كثرت كند، يعنى كه اللَّه فراخ بخشايش است، و غفّار 

اقتضاء كثرت نكند، اشارت آيت آنست كه اگر بنده از روى نـدامت. يـك بـار بحـق بـاز گـردد، ربّ العـزة از روى 
ه تعـالى هـزار كـرم بحكـم عنايـت،  لطف و رحمت بارها بوى باز گردد، از بنده يك قدم در راه مجاهدت، و از اللَّـ

عبدى منك قليل طاعة و منى جليل رحمة، منك يسير خدمته و منى كبير نعمـة همانسـت كـه مصـطفى (ص) گفتـه 
من تقرّب الى شبرا تقربت اليه ذراعا و مـن تقـرّب الىّ ذراعـا تقربـت « :است حكايت از كردگار قديم جلّ جلاله

  ».اليه باعا
دهـد  اينجا چه فايـده مـى» آمنََ«ايمان درست نيست، پس  معلومست كه توبه بى» لَغَفَّارٌ لمِنَْ تابَ وَ آمنََوَ إِنِّي « 

يعنى و آمن بانه ليس نجاته بتوبته و طاعته، انمّا نجاته برحمته. داند كه نجات وى نه بطاعت و جهد و بندگيست، 
فر پوشيدنست و ستر بر وى نگاه داشتن، و پرده عفو بلكه بفضل و لطف الهى است، غفار از غفر است و معنى غ

و رحمت بر اعمال و اقوال وى داشتن، هم طاعت و هم معصيت، كه نه خود معاصى بنده را بسـتر حاجتسـت كـه 
طاعت وى را هم بستر حاجتست، اگر آفات طاعت بنده پـيش وى آرنـد از طاعـت خـود بـيش از آن ترسـد كـه از 

ذيِنَ يؤُْتـُونَ مـا آتـَوْا وَ قُلـُوبُهُمْ «از: مصـطفى (ص) پرسـيدم معنـى ايـن آيـت،  معصيت. عائشة روايت كند كـه وَ الَّـ
  »وجَِلَةٌ

  هو الرّجل يزنى و يسرق و يشرب الخمر؟ قال لا هو الرجـل يصـلى و يصـوم و يتصـدقّ و يخـاف ان لا يقبـل منـه
ه، بـدان اى جـوانمرد كـه پـرده دواسـت رابعه عدويه بسيار گفتى: استغفر اللَّه من قلّة صدقى، فى قولى اسـتغف ر اللَّـ

يكى برداشته، و هرگز مبادا كه فرو گذارند. يكى فرو گذاشته و هرگز مبادا كه بر گيرنـد. آن پـرده برداشـته، حجـاب 
هاى مؤمنان برداشته، و آن پرده فرو گذاشته، ستر كرم است پيش اقوال  فكرت است از پيش دلهاى موحدان و سينه

ان و مطيعان و صدّيقان و متقيان، پرده كرم بحكم قهر قدم از پـيش طاعـت ابلـيس برداشـتند همـه و اعمال عاصي
  معصيت آمده.

 مــــن لــــم يكــــن للوصــــال اهــــلا
 

 فكـــــــــل احســـــــــانه ذنــــــــــوب 
 



۱۸۳۶ 

  ».فنََسيَِ وَ لَمْ نجَدِْ لَهُ عَزْماً«پرده عفو بحكم لطف و كرم پيش زلّت آدم فرو گذاشتند عنايت ازل زبان بر گشاد كه: 
 ن لـــم يكـــن للفـــراق اهـــلامـــ

 

  فكـــــــــلّ اعضـــــــــائه قلـــــــــوب 
 

عتاب موسى است كه قوم را واپس گذاشـت و از پـيش ايشـان برفـت، »  وَ ما أَعجَْلَكَ عنَْ قوَْمِكَ يا موُسى«قوله: 
بميعاد حق تعالى شتافت، گفت: اى موسى! ندانستى كه من ضعيفان را دوست دارم؟ شكستگان را بيش نـوازم! 

هـُمْ أُولاءِ «نگرم؟ هر كرا بينم در دل ايشان او را بدوست گيرم؟ تـا موسـى عـذرى داد كـه.  شان مىپيوسته در دلها
خداوندا! تو خود دانايى و از سرّ ايـن بنـده »  عجَِلتُْ إِليَْكَ رَبِّ لتَِرْضى«ما خلفتهم لتضييعى و لكنى » أَثَريِ  عَلى

ك رعايت حق صحبت ايشان قصد داشتم. لكن رضاى تـو آگاهى، كه باين عجله نه تضييع ايشان خواستم و نه تر
انـا عنـد المنكسـرة « ،خواستم و زيادت خشنودى تو جستم، گفت اى موسى رضاء من در مراعـات دل ايشانسـت

  »قلوبهم من اجلى، انا جليس من ذكرنى
م، مـونس دل بـا ذاكـران نشـين» وَ هـُوَ مَعَكـُمْ«اى موسى! چون مرا جويى در دل ايشـان جـو، كـه مـن در خلـوت 

انم، نــور ديـده آشــنايانم، مايــه رميـدگان و زاد مضــطران و پنــاه  درويشـانم، يادگــار جـان عارفــانم، حاضــر راز محبّـ
ضعيفانم، اى موسى، هر كجا درويشى بينى افكنده جور روزگار، خسته دهر او را غلامى كـن، تـا بتـوانى مفارقـت 

ينه اسرار ازلست و تعبيـه بـازار ابـد، بـا مصـطفى (ص) وى مجو، صحبت او را خريدارى كن، كه آن نهاد وى خز
اى محمد! نگر تا دو چشم خـويش از ايشـان بنگردانـى، و ايشـان را » وَ لا تَعدُْ عيَنْاكَ عنَْهُمْ«همين وصيّت رفت 

بديگران نفروشى، كه ايشان بر كشيدگان ذكر مااند، نام نهادگان فضل ماانـد، آراسـتگان لطـف ماانـد، برداشـتگان 
يتّ مااند، از علم آمده، بر تقدير عـرض كـرده، از ارادت نشـان يافتـه، از حكـم توقيـع بـر كشـيده، در ازل پديـد مش

آورده علم من، امروز موجود امر من، فردا نگاه داشته حكم مـن، علـم ولايـت ازل دارد. امـر ولايـت وقـت دارد، 
دهد، ولايت سه است: ولايت ازل، ولايـت حكم ولايت ابد دارد، سلطان كه خاصگيان دارد هر يكى را ولايتى 

وقت، ولايت ابد. اى علم تو جانب ازل گير، اى امر تو راه وقت گير، اى حكم تو دامن ابد گير، اى آدمى ترا سـه 
صفت دادم و آخر بخودت رسانيدم: اول بسلطان علم سپردم، پس بپادشاه امر دادم، پس بشاهنشـاه حكـم تسـليم 

كَ المْنُتَْهـى  وَ أَنَّ إِلى«م دادم كـه: كردم، پس اين ندا در عال اى علـم تـو بـامر ده، اى امـر تـو بحكـم ده، اى »  ربَِّـ
  هاست. حكم تو بمن ده، علم همه صفاست، امر همه بلاست، حكم همه بقاست، كه داند كه درين اسرار چه تعبيه

  النوبة الاولى ٥
آن روز  و بـا هـم آريـم» وَ نحَْشـُرُ المْجُـْرِمينَِ يوَْمئَـِذٍ«در صور دمنـد، آن روز كه » يوَْمَ ينُْفَخُ فيِ الصُّورِ«قوله تعالى: 
  ) سبز چشمان.۱۰۲» (زرُقْاً«بدكاران را، 

  مگر ده روز. ) نبوديد۱۰۳» (إِنْ لبَثِتُْمْ إِلَّا عَشْراً«گويند،  با يكديگر براز مى» يتَخَافتَوُنَ بيَنَْهُمْ« 
گوينـد ايشـان كـه پـاك  انگـه كـه مـى» إِذْ يَقوُلُ أَمثَْلُهُمْ طَريِقـَةً«گويند،  ما دانيم آنچه مى» نحَنُْ أَعْلَمُ بمِا يَقوُلوُنَ« 

  ) نبوديد مگر يك روز.۱۰٤» (إِنْ لبَثِتُْمْ إِلَّا يوَْماً«تراند  سيرت و راست سخن
بركند آن را خداوند من از  ) گو مى۱۰٥» (نَسْفاً فَقلُْ ينَْسِفهُا ربَِّي« ها پرسند ترا از كوه مى» وَ يَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ الجْبِالِ«

  زمين بركندنى.
» وَ لا أَمتْـاً«نـه در آن كـژى بينـى » فيِها عوِجَاً  لا تَرى«  ) آن را گذارد هامونى راغ۱۰٦» (فيَذَرَُها قاعاً صَفصَْفاً« 
  ) و نه بالايى.۱۰۷(
وَ «در آن كژى و غلط نـه، » لا عوَِجَ لَهُ«آيند  ان آن باز خواننده مىآن روز كه خلق بر نش» يوَْمئَذٍِ يتََّبِعوُنَ الدَّاعيَِ« 

ا همَْسـاً«و آوازها همه فروشده تا رحمن سخن گويد: » خَشَعتَِ الْأَصوْاتُ لِلرَّحمْنِ ) نشـنوى ۱۰۸» (فلاَ تَسـْمَعُ إِلَّـ
  مگر آوازى نرم.

مگـر آن كـس را كـه » إِلَّا منَْ أَذِنَ لَهُ الرَّحمْنُ«ردى و خواهش، آن روز سود ندارد پايم» يوَْمئَذٍِ لا تنَْفَعُ الشَّفاعَةُ« 



۱۸۳۷ 

  ) و او را سخن گفتن بپسندند.۱۰۹» (وَ رَضيَِ لَهُ قوَْلًا«دستورى دهد او را رحمن 
يطوُنَ بـِهِ وَ لا يحُِ« و آنچه واپس ايشانست» وَ ما خَلْفَهُمْ« داند آنچه پيش ايشانست او مى» يَعْلَمُ ما بيَنَْ أَيدْيِهِمْ« 

  دانند. ) و ايشان او را نيك نمى۱۱۰» (عِلمْاً
وَ قـَدْ خـابَ مـَنْ «آن زنده پاينـده را، » لِلحْيَِّ الْقيَُّومِ«درماند و اسير و بسته گشت همه رويها، » وَ عنَتَِ الوْجُوُهُ« 

  ) و باز نوميدى كشيد آن كس كه بار كفر كشيد.۱۱۱» (حمَلََ ظُلمْاً
نترسـد » فلاَ يخَافُ ظُلمْاً« ،و او گرويده است» وَ هوَُ مؤُْمنٌِ«و هر كه كار نيك كند، » ملَْ منَِ الصَّالحِاتِوَ منَْ يَعْ« 

  ) و نه شكستى.۱۱۲» (وَ لا هضَمْاً«از خداى ستمى، 
و » رَّفنْا فيِهِ منَِ الوْعَيِـدِوَ صَ«قرآنى تازى، » قُرْآناً عَربَيًِّا«هم چنان فرو فرستاديم اين سخن را، » وَ كذَلِكَ أَنْزَلنْاهُ« 

) يـا قـرآن ۱۱۳» (أَوْ يحُـْدِثُ لَهـُمْ ذِكـْراً«تـا مگـر بترسـند، » لَعَلَّهُمْ يتََّقوُنَ«بيم دادن در آن از گونه گونه گردانيديم 
  ايشان را بيدارى و ياد كردنى و پند پذيرفتنى نو پديد آرد.

مشـتاب » وَ لا تَعجْـَلْ بـِالْقُرْآنِ« ست و بى عيب و برتر آن خداى پادشاه براسـتىپاك» فتََعالىَ اللَّهُ المَْلِكُ الحَْقُّ« 
) و ۱۱٤» (وَ قلُْ رَبِّ زِدنْـِي عِلمْـاً«پيش از آن كه بتو گزارده آيد پيغام بان، » إِليَْكَ وحَيُْهُ  منِْ قبَلِْ أَنْ يُقضْى«بقران 

  بگوى خداوند من مرا حفظ افزاى.
» وَ لـَمْ نجَـِدْ لـَهُ عَزْمـاً«پيمـان بگذاشـت » فنََسـِيَ«پيمان كرديم بـآدم از پـيش، » آدَمَ منِْ قبَلُْ  ا إِلىوَ لَقدَْ عَهدِنْ« 
  ) وى را در دل كردن معصيت نيافتيم.۱۱٥(
ا إِبْلـِ«سـجود كنيـد آدم را » اسـْجدُُوا لـِآدَمَ«گفتيم فريشتگان را » وَ إِذْ قُلنْا لِلمْلاَئِكَةِ«  سـجود » يسَفَسـَجدَُوا إِلَّـ

  ) سر باز زد.۱۱٦» ( أَبى«كردند مگر ابليس 
فـَلا «اين ابليس دشمن است تـرا و جفـت تـرا. » إِنَّ هذا عدَُوٌّ لَكَ وَ لِزَوجِْكَ«پس گفتيم اى آدم » فَقُلنْا يا آدَمُ« 

  برنج افتيد. )۱۱۷» ( فتََشْقى«بيرون نكناد هان شما را هر دو از بهشت. » يخُْرجِنََّكمُا منَِ الجْنََّةِ
كَ لا «  ) و نه برهنـه مـانى۱۱۸(  ترا درين بهشت آنست كه گرسنه نباشى وَ لا تَعْرى» إِنَّ لَكَ أَلَّا تجَوُعَ فيِها«  وَ أَنَّـ

   ) و نه در آفتاب باشى۱۱۹» ( وَ لا تضَحْى«و تو تشنه نباشى در آن، » تَظمْؤَُا فيِها
كَ عَلـى«گفت اى آدم » قالَ يا آدَمُ«وى داشت شيطان  فرادل» فوََسوَْسَ إِليَْهِ الشَّيطْانُ«  » شَـجَرَةِ الخُْلـْدِ  هلَْ أَدُلُّـ

بـر پادشـاهى كـه تبـاه  ) و۱۲۰» ( وَ مُلـْكٍ لا يبَْلـى«ترا نشانى دهم بر درختى كه بار آن خورى اينجا جاويد مانى؟ 
  .نگردد

  پيدا شد.» مافبَدََتْ لَهمُا سوَْآتُهُ«بخورند از آن، » فأََكلاَ منِهْا« 
در ايسـتادند و بـر هـم مـى نهادنـد بـر عـورت » وَ طَفِقـا يخَصْـِفانِ عَليَْهمِـا«ايشان را و پديد آمد عورتهاى ايشان 

هُ  وَ عصَى«ازين بركهاى درخت بهشت، » منِْ ورََقِ الجْنََّةِ«خويش،  عاصـى شـد آدم در خـداى خـويش، » آدَمُ ربََّـ
  بيفتاد. ) و از راه۱۲۱» ( فَغوَى«
   ) توبه داد او را و راه نمود۱۲۲» ( فتَابَ عَليَْهِ وَ هدَى«پس آن اللَّه تعالى بگزيد او را، » ثُمَّ اجتْبَاهُ ربَُّهُ« 
آدم و حوا ابلـيس را دشـمن، » بَعضُْكُمْ لبَِعْضٍ عدَُوٌّ«گفت فرورويد از آسمان همگان، » قالَ اهبْطِا منِهْا جمَيِعاً« 

» فمَـَنِ اتَّبـَعَ هـُدايَ«اگر بشما آيد از من پيغامى براهنمونى، » فإَِمَّا يأَْتيِنََّكُمْ منِِّي هدُىً«، و ابليس ايشان را دشمن
  بدبخت. گمراه گردد نه ) نه۱۲۳» ( فلاَ يضَلُِّ وَ لا يَشْقى« ،هر كه پى برد براهنمونى من

  النوبة الثانية
فخ بالنون و فتحها و ضمّ الفاء كقوله، و نحشر، و قـرأ الآخـرون يـنفخ قرأ بو عمرو ين» يوَْمَ ينُْفَخُ فيِ الصُّورِ«قوله: 

بالياء و ضمها و فتح الفاء على غير تسمية الفاعل. خلافست ميان علماء تفسـير كـه صـور چيسـت؟ قـول حسـن بـا 
جماعتى آنست كه صور جمع صورتست و معنى نفخ صور آنست كه فردا در قيامت ربّ العزّة صورتهاى خلق بـاز 



۱۸۳۸ 

ريند چنان كه در دنيا بود، آن گه روحها در وى دمند چنان كه در دنيا در رحـم مـادر صـورت بيافريـد و روح در آف
گويند كه صور شبيه قرنى است و اسرافيل در دهن گرفته و گوش بر فرمان حق  وى دميدند. باز جمهور مفسران مى

ورِ فَفـَزِعَ «كه ربّ العزّة گفت: نهاده تا كى فرمايد او را كه در آن دمد: اوّل نفخه فزع چنان  وَ يوَْمَ يـُنْفَخُ فـِي الصُّـ
ماواتِ وَ مـَنْ فـِي «پس نفخه صعق چنـان كـه گفـت: ». منَْ فيِ السَّماواتِ وَ منَْ فيِ الْأَرضِْ فصَـَعِقَ مـَنْ فـِي السَّـ

  ».مٌ ينَْظُرُونَفإَِذا هُمْ قيِا  ثُمَّ نُفِخَ فيِهِ أُخْرى«سوم نفخه بعث چنان كه گفت: ». الْأَرضِْ
اى ديگر صاحب صور است كه عائشة روايت ميكند از مصـطفى  قومى گفتند اسرافيل صاحب صور نيست فريشته

(ص) كه گفت: انّ اسرافيل له جناح بالمشرق، و جناح بالمغرب، و جناح متسرول به، و القلم على اذنه فاذا نـزل 
ظهـره و الصـّور علـى فمـه و ينظـر الى اسـرافيل و قـد امـر الوحى جرى القلم، و صاحب الصّور اسفل منه قد حنا 

   قالت عائشة: هكذا سمعت رسول اللَّه يقول» صاحب الصّور اذا رأيت اسرافيل ضم جناحه فانفخ.
  و عن ابى سعيد قال: ذكر النّبي، صاحب الصور فقال عن يمينه جبرئيل و عن يساره ميكائيل.

  اء و الارض فينفخ فيه.و عن ابن مسعود قال يقوم ملك بين السّم
هى الخضرة فى سواد العين و هى اقبح نعـوت العـين و  الزرقة» يوَْمئَذٍِ زرُقْاً«المشركين.  اى» وَ نحَْشُرُ المْجُْرِمينَِ« 

العرب يتشأم بها، و من علامة اهل النّار زرقة العيون و سواد الوجوه و قيل تصير أعينهم من العطش زرقا، و كذلك 
  فى شدة العطش.تصير العين 

لانّ » زرُقْاً«عميا يخرجون من قبورهم بصراء كما خلقوا اوّل مرة و يعمون فى المحشر. و انمّا قال  و قيل زرقا اى
  السواد يزرق اذا ذهبت نواظرهم.

ما من غادر الّا له لواء يوم القيمة يعـرف بـه وصـائح يصـيح معـه هـذا لـواء «قال رسول اللَّه: : و عن ابن عمر قال
  ».در بنى فلان مسود وجهه و زرقة عيناه، مصفودة يداه، معقولة رجلاه على رقبته مثل الطود العظم من ذنوبهغا

ما مكثتم فى الدّنيا الّا عشر ليـال.  اى» إِنْ لبَثِتُْمْ إِلَّا عَشْراً«يتناجون و يتكلمون خفية  اى» يتَخَافتَوُنَ بيَنَْهُمْ«قوله: 
بين النفختين و هو اربعون سنة، لانّ العذاب يرفع عنهم بين النفختين، استقصـروا مـدّة و قيل فى القبور، و قيل ما «

لبثهم لهول ما عاينوا. معنى آنست كه مجرمان در قيامت از هول رستاخيز و صعوبت عذاب مدتّ درنگ خـويش 
بآوازى نرم در خفيـه  در دنيا اندك شمرند و نعيم دنيا در جنب آن عذاب ناچيز دانند و فراموش كنند، با يكديگر

لبَثِنْـا يوَْمـاً «مذاكره همى كنند: قومى گويند در دنيا چند بوديد ديگران جواب دهند كه ده روز، جايى ديگر گفت: 
  اى از روزى. روزى يا پاره» أَوْ بَعْضَ يوَْمٍ

اصوبهم جوابا و  اى» لُ أَمثَْلُهُمْ طَريِقَةًإِذْ يَقوُ«گويند:  ما دانيم آنچه مى» نحَنُْ أَعْلَمُ بمِا يَقوُلوُنَ«ربّ العزة گفت: 
و انمّا قال ذلك لانّ اليوم الواحد اقرب الى الصّدق مـن العشـرة، لان العشـرة و » إِنْ لبَثِتُْمْ إِلَّا يوَْماً«اعدلهم قولا. 

روا باشـد كـه ايـن  اليوم الواحد اذا قوبلا بمدة القيامة و بايامهم كان اليوم الواحد اقرب الى الصّدق من العشرة. و
مدت اندك بين النفختين خواهد كه عذاب گور از ايشان بردارند، و اين آنست كه كافران و بيگانگـان را روزگـارى 
در گور عذاب كنند پس ايشان را بـين النفختـين از عـذاب فـرو گذارنـد و بخسـبند. بـاز بنفخـه بعـث ايشـان را بـر 

پس از هول و صعوبت رسـتاخيز، آن مـدت كـه عـذاب گـور از ». ثنَا منِْ مَرقْدَنِايا ويَْلنَا منَْ بَعَ«انگيزانند و گويند: 
  ».إِنْ لبَثِتُْمْ إِلَّا يوَْماً«اند بدانش ايشان يك روز نمايد گويند:  ايشان برداشته

خلافـا لاخواتهـا فـى » لْفَقـُ« :ان قيل ما العلّة للفـاء التـي فـى قولـه» وَ يَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ الجْبِالِ فَقلُْ ينَْسِفهُا«قوله: 
القرآن؟ فالجواب انّ تلك اسؤلة تقدمت سألوا عنها رسول اللَّه (ص)، فجاء الجواب عقيب السّؤال، و هـذا سـؤال 
لم يسألوه بعد و قد علم اللَّه سبحانه انّهم سائلوه عنه فاجاب قبل السّؤال، و مجازه و ان سألوك عن الجبال، فقـل 

  ينسفها.
بودند از قبيله ثقيف منكران بعث، تعجب همى كردنـد كـه حـديث فنادينـا همـى شـنيدند،  ابن عباس گفت: قومى
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هـا بـدين عظيمـى و  گـويى ايـن كـوه گفتند كيف تكون هذه الجبال الرّاسيات يومئذ؟ در آن روز رستاخيز كه تو مـى
ي «بزرگى چون شود و حاصل آن بچه باز آيد؟ ربّ العالمين گفت:   :جـايى ديگـر گفـت». نَسـْفاًفَقـُلْ ينَْسـِفهُا ربَِّـ

وَ تَكوُنُ الجْبِالُ كـَالْعِهنِْ « :جايى ديگر گفت» وَ كانتَِ الجْبِالُ كثَيِباً مَهيِلًا«جايى ديگر گفت: » تَسيِرُ الجْبِالُ سيَْراً«
ا«جايى ديگر گفت: ». المْنَْفوُشِ ا فَكانـَتْ هبَـاءً منُبْثًَـّ ي نَسـْفاًيَ«اول گفـت: ». وَ بُسَّتِ الجْبِـالُ بَسًـّ  اى» نْسـِفهُا ربَِّـ

وَ يَــوْمَ نُسَــيِّرُ «يقلعهــا عــن اماكنهــا قلعــا و يســيرها خداونــد آن را از بــيخ بــر كنــد و روان گردانــد چنــان كــه گفــت: 
پس باد را فرمايد تا آن را در هوا پراكنـده كنـد ». كثَيِباً مَهيِلًا«، پس آن را ريگ گرداند، چنان كه گفت: »الجْبِالَ

، پـس آن را در هـوا هبـا گردانـد همچـون آثـار آفتـاب در »كـَالْعِهنِْ المْنَْفـُوشِ«م زده، چنان كه گفت: همچون پش
  ».وَ بُسَّتِ الجْبِالُ بَسًّا فَكانتَْ هبَاءً منُبْثًَّا«روزن، چنان كه گفت: 

مـا  ت فيهـا، و القـاعارضـا ملسـاء مسـتوية لانبـا» قاعـاً صَفصْـَفاً«يدع مكان الجبال من الارض،  اى» فيَذَرَُها« 
انخفاضـا و ارتفاعـا. قـال الحسـن:  اى» فيِها عوِجَاً وَ لا أَمتْاً  لا تَرى«الا ملس.  انبسط من الارض، و الصّفصف

  لا ترى فيها واديا و لا رابية. ما نشز من الرّوابى، اى ما انخفض من الارض، و الامت العوج
ذى يـدعوهم الى الموقـف و هـو اسـرافيل فيسـرع المؤمنـون و يتثافـل داعـ اى» يوَْمئَذٍِ يتََّبِعوُنَ الدَّاعيَِ«  ه الّـ ى اللَّـ

  المجرمون. فيرسل اللَّه نارا او دخانا عليهم فيسوقهم الى ارض المحشر.
روى حذيفة بن اسيد الغفارى قال: اطّلع النبى (ص) علينا و نحن نتذاكر، فقـال مـا تـذكرون؟ قلنـا نـذكر السّـاعة، 

حتى تروا قبلها عشر آيات: فذكر، الدّخان، و الدجال، و الدابة، و طلـوع الشـمس مـن مغربهـا، و  قال انّها لن تقوم
نزول عيسى بن مريم، و يأجوج و مأجوج، و ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، و خسف بالمغرب، و خسف بجزيرة 

قعر عدن، تسوق الناس  العرب، و آخر ذلك نار تخرج من اليمن، تطرد النّاس الى محشرهم، و يروى نار تخرج من
ايتها : يقول» وَ استْمَِعْ يوَْمَ ينُادِ المْنُادِ«و قيل يدعوهم اسرافيل من صخرة بيت المقدس، و هو قوله:  ،الى المحشر

  العظام النخرة و الاوصال المتفرقة، و اللحوم المتمزقة، و الشعور السّاقطة.
گويد آن نه آوازى است كه كسى گويـد  لا غلط فيه. مى اى» هُلا عوَِجَ لَ«قومى الى ربّك ليجزيك باعمالك. قوله: 

لا معـدل عنـه لا يقـدر احـد ان يعـدل  اى» لا عوَِجَ لَهُ«آيد، و قيل  كه ازين سومى آيد و كسى گويد از آن سو مى
يعنـى » عُ إِلَّا همَْساًفلاَ تَسمَْ«سكنت اصوات الخلائق لمهابة اللَّه.  اى» وَ خَشَعتَِ الْأَصوْاتُ لِلرَّحمْنِ«عنه. قوله: 

  صوت وطئى الاقدام الى المحشر. قال ابن عباس: الهمس تحريك الشّفاه من غير منطق.
ه » إِلَّا منَْ أَذِنَ لَهُ الـرَّحمْنُ«احدا » يوَْمئَذٍِ لا تنَْفَعُ الشَّفاعَةُ«  فـى آن يشـفع لـه، و هـم المسـلمون الـّذين رضـى اللَّـ

ه لا يشـفع لغيـر » وَ رَضيَِ لَهُ قوَْلًا« آله الّا اللَّه و هو معنى قوله: سبحانه قولهم، لانّهم قالوا لا و هذا يـدلّ علـى انّـ
  المؤمنين.

من امر الدّنيا، و قيل ما قدّموا و مـا » وَ ما خَلْفَهُمْ«ما بين ايدى الخلق من امر الآخرة.  اى» يَعْلَمُ ما بيَنَْ أَيدْيِهِمْ« 
هـو يعلـم مـا بـين  فيه قولان: احدهما انّ الكناية راجعة الى مـا، اى »يحُيِطوُنَ بِهِ عِلمْاًوَ لا «خلّفوا من خير و شرّ. 

  ايديهم و ما خلفهم و هم لا يعلمونه.
وَ «لا يحيط علمهم باللّه عزّ و جل. قوله:  اى» لا يحُيِطوُنَ بِهِ عِلمْاً«و الثّاني انّها راجعة الى اللَّه تعالى لانّ عباده 

  ذلت و خضعت و استأسرت. اى» جوُهُ لِلحْيَِّ الْقيَُّومِعنَتَِ الوُْ
  ».انمّا النساء عندكم عوان«و فى الحديث: ، و منه قيل للاسير عان

  و قال امية بن ابى الصلت:
ــيمن ــماء مه ــى عــرش السّ ــك عل  ملي

 

ــــجد.  ــــوه و تس ــــو الوج ــــه تعن  لعزّت
 

هِوَ ما آتيَتُْمْ مِ«المراد بالوجوه، الانفس كقوله عز و جل:  ه اى» نْ زَكاةٍ تُريِدُونَ وجَْهَ اللَّـ كـُلُّ «و قـال:  تريـدون اللَّـ
ه  اى» وجَْهُ ربَِّكَ  وَ يبَْقى«الّا هو. و قال:  اى» ءٍ هالِكٌ إِلَّا وجَْهَهُ شيَْ و يبقى ربّك و انت تقسـم و تقـول بوجـه اللَّـ
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   تريد باللّه، و من هذا الباب
  »شاهت الوجوه«و قوله للكفّار يوم بدر: ». افلحت الوجوه«ف: قول رسول اللَّه لقتلة كعب بن الاشر

ومِ«و عن طلق بن حبيب فى قوله:  قـال: هـو وضـعك جبهتـك و كفيـك و ركبتيـك و » وَ عنَتَِ الوْجُـُوهُ لِلحْـَيِّ الْقيَُّـ
الشّـرك، و منـه قـول  خسر من اشرك باللّه، و الظّلـم اى» وَ قدَْ خابَ منَْ حمَلََ ظُلمْاً«اطراف قدميك فى السّجود. 

  الشاعر.
ـــــــه ـــــــه لا شـــــــريك ل  الحمـــــــد للَّ

 

ـــــــا.  ـــــــه ظلم ـــــــا فنفس ـــــــن اباه  م
 

مجزومـا علـى النهـى » فلا يخف«، قرأ ابن كثير وحده »وَ منَْ يَعمْلَْ منَِ الصَّالحِاتِ وَ هوَُ مؤُْمنٌِ فلاَ يخَافُ ظُلمْاً«
و من يعمل من الصالحات و هو مـؤمن فـلا «انه قال: و المراد به الخبر ك» وَ منَْ يَعمْلَْ«جوابا للشرط: و هو قوله: 

و قرأ الآخرون فلا يخاف بالالف و رفع الفاء على تقدير مبتداء محذوف يراد بعد الفـاء، كانـه قـال » خوف عليه
  فهو لا يخاف ظلما.

لمعنـى لا الكسر، و ا ان يزاد على سيآته و لا ان ينقص من حسناته. و اصل الهضم» فلاَ يخَافُ«قال ابن عباس: 
  يظلم بحرمان الثواب و لا يهضم بنقصان الجزاء.

و قـال ، كما انزلنا التّوراة على موسى بلغة قومه، انزلنا عليك هذا القران بلغة قومك ليفهموه اى» وَ كذَلِكَ أَنْزَلنْاهُ«
  ».احبوّا العرب لثلاث: لانىّ عربىّ، و القرآن عربىّ، و كلام اهل الجنّة عربىّ«النبى (ص): 

كررنـا القـول فيـه مـن الوعيـد، و هـو ذكـر الطوفـان و الصـيحة و الرّجفـة و المسـخ.  اى» صَرَّفنْا فيِهِ منَِ الوْعَيِدِ« 
يحدث لهم القرآن عبرة وعظـة،  اى» أَوْ يحُدِْثُ لَهُمْ ذِكْراً«ان ينزل بهم مثل ما نزّل بمن تقدّمهم، » لَعَلَّهُمْ يتََّقوُنَ«

  عقاب اللَّه الامم. فيعتبروا و يتعظوا بذكر
ء و  جل اللَّه عن الحاد الملحدين، و عماّ يقوله المشركون، و تعالى فوق كـلّ شـي» فتََعالىَ اللَّهُ المَْلِكُ الحَْقُّ«قوله: 

  هو الملك حقّا، لا يزول ملكه و هو المالك للاشياء على الحقيقة.
بغير همز و هو اسم لكتابنـا كالتّوريـة و الانجيـل و الزّبـور، لكتـب قال الشّافعى: هو القرآن » وَ لا تَعجْلَْ بِالْقُرْآنِ« 

منِْ قبَلِْ أَنْ «ء غيره.  بنى اسرائيل، و لو كان من القراءة لكان يسمّى كلّ مقروء قرآنا و لا يسمّى باسم كتاب اللَّه شي
ل ان يفـرغ جبرئيـل مـن إلقـاء الـوحى كان رسول اللَّه يتعجّل بقراءة القـرآن سـاعة الـوحى قبـ» إِليَْكَ وحَيُْهُ  يُقضْى

خشية النّسيان، فامر بالانصات و حسن الاستماع الى ان يفرغ جبرئيل من البلاغ هر بار كه جبرئيل آمدى و وحـى 
گزاردى مصطفى بشتاب خواندن گرفتى با جبرئيل و صبر نكرديد تا جبرئيل از تلاوت و ابلاغ آن فارغ شدى از 

ربّ العزّة او را از آن نهى كرد و فرمود كه تا آن ساعت كه جبرئيل وحى پاك همـى  بيم آنكه بر وى فراموش شود،
لا تحُـَرِّكْ بـِهِ لِسـانَكَ «شنود. همانست كه جايى ديگر گفـت:  گزارد و قرآن همى خواند وى خاموش ميباشد و مى

قبل ان يفرغ جبرئيل من تلاوته عليـك. قـرأ يعقـوب يعنى من » إِليَْكَ وحَيُْهُ  منِْ قبَلِْ أَنْ يُقضْى«قوله: ». لتَِعجْلََ بِهِ
نقضى، بالنون و فتحها و كسر الضّاد و نصب الياء وحيه منصوبا، و الوجه انّ الفعل للَّه تعالى ذكره بلفظ التعظيم و 

وَ لَقـَدْ « :ولـه، و لمـا بعـده و هـو ق».. وَ صـَرَّفنْا.أَنْزَلنْـاهُ«هذا موافق لما قبله الذّى جاء بلفظ التعظيم و هـو قولـه: 
ه » عَهدِنْا فى انّ كليهما على لفظ التعظيم. و قرأ الباقون يقضى بضم الياء و فتح الضّاد، وحيه بـالرّفع، و الوجـه انّـ

على اسناد الفعل الى المفعول به و هو الوحى و معلوم انّ اللَّه تعالى هو الموحى فلذلك وقـع الاسـتغناء عـن ذكـر 
دة لا تقرءه اصحابك و لا تمله علـيهم حتـّى تبـين لـك معانيـه و قـال السـدّى لا تسـأل الفاعل. و قال مجاهد و قتا

  انزاله قبل ان يأتيك و قيل معناه لا تلتمس انزال القران جملة فانّا ننزل عليك لوقت الحاجة.
علمـا، بـالقران و  زدنى حفظا حتى لا انسى ما اوحـى الىّ. و قيـل معنـاه ربّ زدنـى اى» وَ قلُْ رَبِّ زِدنْيِ عِلمْاً« 

  معانيه، قيل علما الى ما علمت. و كان ابن مسعود اذا قرأ هذه الاية قال: اللّهم زدنى ايمانا و يقينا.
من قبل هؤلاء الّذين تركـوا امـرى و نقضـوا  اى» منِْ قبَلُْ«امرناه و اوصينا اليه،  اى» آدَمَ  وَ لَقدَْ عَهدِنْا إِلى«قوله: 
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ترك ما امر به، معنى آنست كه اگر كفـره قـريش نقـض عهـد كردنـد و فرمـان مـا  اى» يَفنََسِ«عهدى فى تكذيبك. 
بگذاشتند، بس عجب نيست كه پدر ايشان آدم ازين پيش همين كرد، با وى عهد بستيم و او را فرموديم كه هر چه 

ذاشـت و از آن در بهشت ترا مباحست مگر درخت گندم، و گرد آن مگـرد و از آن مخـور، آن عهـد و آن فرمـان بگ
انـد نهـى بـر  تركوا امر اللَّه فتركهم فى النّار. گفتـه اى» نَسوُا اللَّهَ فنََسيَِهُمْ« :ترك امر ربّه كقوله اى» فنََسيَِ«بخورد، 

دو وجه است نهى تنزيه، و نهى تحريم، و فرق ميان تحريم و تنزيه آنست كه با تحريم وعيد باشد، و با تنزيه نـه، و 
ردن آن درخت نهى تحريم بود كه وعيد قرينه آن بـود، آدم وعيـد بگذاشـت و نهـى تنزيـه پنداشـت نهى آدم از خو

نسى الوعيد المقرون بالنهى لا العهد، فحمله على التنزيـه لا علـى التحـريم، و قيـل  اى» فنََسيَِ«ربّ العزة گفت: 
وَ «كان مؤاخذا به و انمّا رفع عنـا. نسى العهد و سهى و لم يكن النسيان فى ذلك الوقت مرفوعا عن الانسان، بل 

قيل لم نجد له عزما على الذّنب لانّه اخطأ و لم يتعمّد العصيان، انمّا استزله الشّيطان. و قيل لـم » لَمْ نجَدِْ لَهُ عَزْماً
ظا نجد له قوة استقامة على العهد. قال الحسن: لم نجد له صبرا عماّ نهى عنه. و قال عطية العوفى. لم نجد له حف

  لما امر به.
توطين النّفس على الفعـل و  قال ابن كيسان: لم نجد له اصرارا على العود الى الذّنب ثانيا. و اصل العزم فى اللّغة

ء، و قيل محافظة على امر اللَّه. و روى عن ابى امامة قال لو وزنـت احـلام بنـى آدم بحلـم آدم  اعتقاد القلب الشي
ا «قوله: » وَ لَمْ نجَدِْ لَهُ عَزْماً«: و جل لرجح حلمه. و قد قال اللَّه عزّ وَ إِذْ قُلنْا لِلمْلاَئِكَةِ اسجْدُُوا لـِآدَمَ فَسـَجدَُوا إِلَّـ

ةِ «ان يسـجد، »  أَبـى«، سبق شرحه. »إِبْلِيسَ فَقُلنْـا يـا آدَمُ إِنَّ هـذا عـَدُوٌّ لـَكَ وَ لِزَوجْـِكَ فـَلا يخُْرجِنََّكمُـا مـِنَ الجْنََّـ
تتعب و تنصب و يكون عيشك من كدّ يمينـك بعـرق جبينـك. قـال السـدى يعنـى الحـرث و الـزرع و  اى»  فتََشْقى

الحصد و الطحن. و عن سعيد بن جبير قـال: اهـبط الى آدم ثـورا احمـر فكـان يحـرث عليـه و يمسـح العـرق عـن 
صـبا. و قيـل لمـا اخـرج جبينه، فذلك شقاؤه. و عن الحسن قال: عنى به شقاء الدّنيا فلا تلقى ابن آدم الا شـقيّا نا

اللَّه آدم من الجنة اوحى اليه يا آدم اعمل و ازرع و كل من عمل يديك فعمل، فلما اكـل الخبـز احتـاج الى قضـاء 
ة، و كـان فـى  الحاجة، فلمّا خرج منه الطعام و شم منه رائحة، حزن حزنا كان اشدّ من حزنـه حـين اخـرج مـن الجنّـ

و لم يقل فتشقيا رجوعا به الى آدم لان تعبه »   يخُْرجِنََّكمُا منَِ الجْنََّةِ فتََشْقىفلاَ«الجنة لا يعرف هذا و ذلك قوله: 
اكثر، فانّ الرّجل هو السّاعى على زوجته و عليه نفقتها، فهو يحتاج الى الاكتساب دونها. و قيل اراد فتشقيا لكنـه 

  و حدّ لمشاكلة رؤس الاى.
ان بزمين آمد برهنه آمد سرما و گرما در وى اثر كرد، بناليد تا ربّ العزة اند كه آدم (ع) چون از آسم در قصص آورده

جبرئيل را بفرستاد و او را فرمود تا نـر ميشـى را قربـان كنـد. آدم نـر ميشـى را قربـان كـرد و پشـم آن بحـوا داد تـا 
  د.اى از آن ببافت، و آدم و حوا هر دو خويشتن را بآن پشمينه بپوشانيدن برشت، و آدم پشمينه

ه چگـويى در حرفـت مـن يعنـى  جابر بن عبد اللَّه روايت كرد كه مردى آمد بمصطفى (ص) و گفت: يا رسـول اللَّـ
حرفتك حرفة ابينا آدم و كان اول من نسج آدم، و كان جبرئيل معلمه و آدم تلميـذه « :جامه بافتن؟ رسول خدا گفت

يحتاج اليها الاحياء و الامـوات، فمـن انـف مـنكم فقـد ثلاثة ايّام و انّ اللَّه عز و جل يحب حرفتك و انّ حرفتك 
آدم خصـمه يـوم القيامـة فـلا تخـافوا و  انف من آدم و من لعنكم فقد لعن آدم، و مـن آذاكـم فقـد اذى آدم، فـانّ 

  ».ابشروا فانّ حرفتكم حرفة مباركة و يكون آدم قائدكم الى الجنة
ديد كه عبـارت وى بوصـف آن راه  ابى و آشفتگى مىآدم پس از آن كه عورت پوشيده بود در باطن خويش اضطر

برد، كه هرگز مثل آن اضطراب در خود نديـده بـود، تـا جبرئيـل بجـاى آورد گفـت: اى آدم آن رنـج گرسـنگى  نمى
دارد، آدم گفت اكنون تدبير چيست؟ جبرئيـل گفـت آرى مـن كـار تـو را بسـازم، رفـت و  است كه ترا مضطرب مى

هاى گندم، و ارشاد كرد او را بتخم كشتن، گفـت بـا  د و آلات حراثت و زراعت و دانهبفرمان حق دو گاو سرخ آور
آدم خذ فانّها سبب سدّ جوعك و بها تحيى فى الدّنيا و بها تلقى الفتنة انت و اولادك الى قيام الساعة. چـون آدم 
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صبر كن تـا بـدروى و  تخم در زمين افكند همان ساعت برست و خوشه بياورد. گفت اى جبرئيل بخورم؟ گفت نه
پاك كنى؟ چون بدرود و پاك كرد، گفت اكنون خورم؟ گفت نه، تا آرد كنى، جبرئيل او را فرمود تا دو سنگ آورد 

انـد آدم آن  و آن دانها همه آرد كرد، آدم گفت اكنون خورم؟ گفت نه تا خمير كنى و بآتش او را پخته گردانى، گفته
 افكنـد كـه گنـدم از آن دروده بـود، جـو بررسـت. پـس چـون آدم آن را بپخـت را بيخت و نخاله آن باز بر آن زمين

ذى وعـدك و ذلـك فـى قولـه:  بگريست گفت يا جبرئيل ما هذا التعب و النصب؟ فقال جبرئيل هـذا وعـد اللَّـه الّـ
  ». فلاَ يخُْرجِنََّكمُا منَِ الجْنََّةِ فتََشْقى«
  لا يلحقك فى الجنّة جوع و لا عرى. اى»  ىإِنَّ لَكَ أَلَّا تجَوُعَ فيِها وَ لا تَعْر« 
لا يلحقك فيها عطش و لا حرّ. و قيل لا يلحقك اذى الشمس اذ لـيس  اى»  وَ أَنَّكَ لا تَظمْؤَُا فيِها وَ لا تضَحْى« 

مـدود و مـاء بـل اهلهـا فـى ظـلّ م» لا يَرَوْنَ فيِها شمَْساً وَ لا زَمْهَريِـراً«فى الجنّة شمس كما اخبر اللَّه به فى قوله: 
ا «مسكوب. قرأ نافع و ابو بكر و انّك بكسر الالف على الاستيناف، و قرأ الآخـرون بـالفتح نسـقا علـى قولـه:  أَلَّـ

عطشان. و ضحى الرجـل يضـحى ضـحى، و ضـحا يضـحو ضـحوا و  يقال ظمئ يظمأ ظمأ فهو ظمآن اى» تجَوُعَ
  ها.ضحوا و ضحى يضحى و ضحاء و ضحيا، اذا برز للشّمس فاصابه حرّ

يعنـى علـى شـجرة ان اكلـت منهـا بقيـت » شَـجَرَةِ الخُْلـْدِ  فوََسوَْسَ إِليَْهِ الشَّيطْانُ قالَ يا آدَمُ هلَْ أَدُلُّكَ عَلـى«قوله: 
انكشـفت » فبَـَدَتْ لَهمُـا سـَوْآتُهمُا«مـن الشـجرة.  اى» فأََكلاَ منِهْا«لا يبيد و لا يفنى. »  وَ مُلْكٍ لا يبَْلى«مخلّدا. 
راتهما، و كانت مستورة عن اعينهما. و قيل عوقبا بازالة السّتر عنهما و كشف ما كانا يستران بـه مـن اللبـاس لهما عو

اقبلا و جعلا يلصقان عليهما من ورقة تين الجنة يسـتران بـه عوراتهمـا.  اى» وَ طَفِقا يخَصِْفانِ عَليَْهمِا«فى الجنّة. 
لم يكن فعله، و قيـل اخطـأ طريـق الحـق و ضـلّ حيـث طلـب فعل ما  اى» و عصى آدم ربه باكل الشجرة فغوى«

الخلد باكل ما نهى عن اكله، فخاب و لم ينل مراده، و قال ابن الاعرابى: فسـدّ عليـه عيشـه و صـار مـن العـزّ إلى 
الذلّ، و من الرّاحة الى التعب. قال ابن قتيبة: لم يكن ذنب آدم مـن اعتقـاد متقـدّم و نيـة صـحيحة فـنحن نقـول و 

و غوى، كما قال اللَّه، و لا نقول آدم عاص و غاو كما تقول لرجل قطع ثوبه و خاطه قد قطعه و خاطه، و لا عصى 
تقول هو خيّاط حتى يكون معاودا لذلك الفعل معروفا به. و فى الخبر الصحيح عن ابـى هريـره قـال: قـال رسـول 

ة فقـال آدم انـت موسـى احتج آدم و موسى، فقال موسى يا آدم انت ابونا خيبت«اللَّه (ص):  نا و اخرجتنا من الجنّـ
اصطفاك اللَّه بكلامه و خط لك التّوراة بيده أ تلومنى على امر قدرّه اللَّه على قبل ان خلقنى باربعين سنة؟ فحجج 

و فى رواية اخرى قال آدم بكم وجدت اللَّه كتب التورية قبل ان اخلق؟ قال موسى بـاربعين سـنة. قـال ، آدم موسى
ه علـىّ ان آدم، ف هل وجدت فيها، فعصى آدم ربّه فغوى؟ قال نعم، قـال ا فتلـومنى علـى ان عملـت عمـلا كتبـه اللَّـ

  ».فحجج آدم موسى«اعمله قبل ان يخلقنى باربعين سنة؟ قال: رسول اللَّه (ص) 
يهديه الى التوبة حتـّى قـال ربََّنـا  اى»  وَ هدَى«بالعفو » فتَابَ عَليَْهِ«اختاره و اصطفاه،  اى» ثُمَّ اجتْبَاهُ ربَُّهُ«قوله: 

  ظَلمَنْا أَنْفُسنَا.
» فإَِمَّـا يَـأْتيِنََّكُمْ«انتما عدوّ ابليس و هو عدو كما و عدو ذريتكمـا. » قالَ اهبْطِا منِهْا جمَيِعاً بَعضُْكُمْ لبَِعْضٍ عدَُوٌّ« 

  كتاب و رسول. اى» منِِّي هدُىً«يعنى: يأتكم، 
فـى الآخـرة بالعـذاب. روى »  وَ لا يَشـْقى«لا يزول عن الحق، » فلاَ يضَلُِّ«كتابى و رسولى،  »فمَنَِ اتَّبَعَ هدُايَ« 

لالة و وقـاه يـوم القيامـة سـوء  ه مـن الضّـ سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من قرأ القران و اتبع ما فيه، هـداه اللَّـ
ه ».  لُّ وَ لا يَشْقىفمَنَِ اتَّبَعَ هدُايَ فلاَ يضَِ«الحساب و ذلك بانّ اللَّه يقول:  و قال الشّعبى عن ابن عباس: اجار اللَّـ

  تابع القرآن من ان يضلّ فى الدّنيا و يشقى فى الآخرة، و قرأ هذه الاية.
  النوبة الثالثة
الاية. نفخ اسرافيل در صور نشان قيامتست، و اظهار سياست و هيبت الهيـت. » يوَْمَ ينُْفَخُ فيِ الصُّورِ«قوله تعالى: 
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ك بار بدمد همه زندگان مرده شوند، بار ديگر بدمد همه مردگان زنده شوند، صور يكـى، و دمنـده يكـى، و آواز ي
  يكى، گاه زنده مرده شود، گاه مرده زنده شود، تا بدانى كه احيا و افناء خلق بقدرت ملكست نه بنفخه ملك.

رسد كه بمشرق، شرقيان هم چنـان شـوند آن صيحه اسرافيل بمشرق هم چنان رسد كه بمغرب، و بمغرب هم چنان 
كه غربيان، غربيان هم چنان شوند كه مشرقيان، خلق را در سماع آن صيحه تفاوت نه، يكى را دورتر و ديگرى را 
نزديكتر نه، اين چنانست كه قديسان ملأ اعلى حافين، و صافين كروبيان و روحانيان خداى را ميخواننـد و آن ذرّه 

در تحت الثرى او را ميخواند، نه خواندن آن ذرّه از سمع اللَّه دورتر، نـه خوانـدن عرشـيان  كه زير اطباق زمينست
بسمع او نزديكتر. از اين عجبتر مردى بود در صدر اين امت نام او ساريه. بصـحراى نهاونـد جنـگ ميكـرد عمـر 

ا سارية الجبل الجبـل، رب كرد و اين قصّه معروفست، تا آنجا كه گفت ي خطاب در مسجد مدينه بر منبر خطبه مى
العزة از مدينه تا نهاوند حجابها برداشت، تا ساريه آواز عمر بشيند دور چون نزديك و نزديك چون دور. همچنـين 
اسرافيل و صور، از آدميان دور لكن نفخه وى بايشان نزديك تـا بـدانى كـه كـار در رسانيدنسـت نـه در دميـدن. و 

و اظهار سياست، و بنفخه هيبت كسى را زنـده كننـد كـه ببعـث و نشـور ايمـان  اند كه آواز صور نفخه هيبتست گفته
ندارد و از قيامت و هول رستاخيز نترسـد، امـا بنـده مسـلمان كـه ببعـث و نشـور ايمـان دارد و از احـوال و اهـوال 

بيدار كننـد. هـر رستاخيز پيوسته ترسان و لرزان بود، او را كه بيدار كنند بآواز فريشته رحمت، بنعت لطف و كرامت 
اى آيد بسر خاك وى با هزاران لطف و رحمت و انواع كرامت كه يا ولى اللَّه خيز، كه اللَّه تعـالى  مؤمنى را فريشته

  ترا ميخواند.
الايـة. از روى ظـاهر هيبـت و سـطوت عـزت خـود بخلـق » وَ يَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ الجْبِالِ فَقلُْ ينَْسِفهُا ربَِّي نَسـْفاً«قوله: 
ايد، و از روى باطن بندگان و دوستان خود را تشـريف ميدهـد كـه مـا ايـن زمـين را فـراش شـما گردانيـديم، و مينم

بساط شما ساختيم. چون شما نباشيد بساط بچه كار آيد، آسـمان سـقف شـما سـاختم، سـتاره دليـل شـما، آفتـاب 
كنـد، بسـاطى كـه بـراى دوسـت  طباخ شما، ماه شمع رخشان شما، چون شما رفتيد شمع بچه كار آيد، و دليل چـه

هـُوَ «كردند چون برفت ناچار برچينند، چون شما رفتيد ما اين بساط بر گيريم كه نه كسى ديگر را خـواهيم آفريـد. 
آسمان و زمين و ماه و آفتاب و جبال راسيات و بحـار زاخـرات دلالـه راه » الَّذيِ خَلَقَ لَكُمْ ما فيِ الْأَرضِْ جمَيِعاً

اى در دست نهاده و فراراه شما داشته. فـردا كـه وقـت نظـر بـود همـه را از پـيش تـو  كى را مشعلهشما بودند هر ي
برگيريم، گوئيم خبر رفت و نظر آمد، برهان وقتى بايد كه عيان نبود، چون عيان آمد برهان چـه كنـد، دلالـه چنـدان 

چكنـد، چـون روزگـار روزگـار بكار آيد كه دوست بدوست نرسيده است، اما چون دوست بدوست رسيد دلاله را 
ه بـود  خبر بود هدهد در ميان بايد تا خبر دهد، امّا چون عهد نظر آمد هدهد بكار نيايـد. مصـطفى (ص) تـا بمكّـ

داشت چون بسدره منتهى رسـيد جبرئيـل بايسـتاد، گفـت مـا اكنـون حجـاب گشـتيم دوسـت  جبرئيل آمد شدى مى
ا مـَنْ أَذِنَ لـَهُ «حجـاب نيسـت.  بدوست رسيد واسطه بكار نيست، و دلاله اكنون جـز فاعَةُ إِلَّـ يوَْمئَـِذٍ لا تنَْفـَعُ الشَّـ

ة بشـفاعته. و « :الاية. مصطفى (ص) گفت» الرَّحمْنُ انّ الرّجل من امتى ليشفع للفئام من النـاس فيـدخلون الجنّـ
  »و للرّجلين و للرّجل انّ الرّجل ليشفع للقبيلة و انّ الرّجل ليشفع للعصبة، و انّ الرّجل ليشفع لثلاثة نفر،

  و روى انّ من هذه الامّة لمن يشفع يوم القيامة لاكثر من ربيعة و مضر، فيشفع كل رجل على قدر عمله.
م آدم «و عن جابر قال: كنا حول رسول اللَّه فقال:  الا انّه مثّلت لى امّتـى: فـى الطـين و علّمـت أسـماءهم كمـا علّـ

انّ الفقير من الفقراء ليشفع لعدد مثل ربيعة و مضر، فلا تزهدوا فى فقـراء الاسماء كلها، و عرضت على الرايات و 
  ».المؤمنين

گويد در امت من كس باشد كه فرداى قيامت بعد در بيعة و مضر بشفاعت وى در بهشت روند، چـون عظمـت  مى
ر مقـام چاكران اينست و شرف ايشان بدرگاه عزت چنين است، حشمت و حرمت و شرف سيد اولـين و آخـرين د

ه عليـه  شفاعت خود چونست؟ گويى در آن مى نگرم كه فردا در ان عرصه عظمى و انجمن كبرى سيدّ صلوات اللَّـ
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طيلسان شفاعت بر سفت شفقت افكنده و آن بيچارگان و عاصيان امت دست در دامن شفاعت وى زده: و سـيد 
و از حضـرت عـزت ذى الجـلال ايـن  ، (ص) همى گويد تا يكى مانده من نروم، شفاعتى لاهل الكبائر من امتـى

گـويى  بخشـم و آنچـه مـى اى محمد چندان كـه ميخـواهى مـى»  وَ لَسوَفَْ يُعْطيِكَ ربَُّكَ فتََرْضى«نداء لطف روان: 
پذيرم، اى محمد سوختگان درگاه ما را گوى تـا دسـت تهـى آريـد بـر مـا، كـه مـا دسـت تهـى دوسـت داريـم،  مى

دگان دست تهى، اى محمدّ در ازل همه احسان من، در حال همـه انعـام مـن، فروشندگان دست پر خواهند، بخشن
در ابد همه افضال من، اشارت بدرگاه بى نهايت بحكم رأفت و رحمت اين است كه اگـر صـد سـال جفـا كنـى، 

اى آن روز كه مرا شـفيع بايـد مـن خـود  چون عذرخواهى گويم كس را در ميان شفيع مكن، تا نداند كه تو چه كرده
آن روز كه شفيع انگيزم، عدد جفاهاى تو با وى بنگويم، و گرنـه » منَْ ذَا الَّذيِ يَشْفَعُ عنِدَْهُ إِلَّا بإِِذنِْهِ«فيع انگيزم ش

شفاعت نكند زان كه حلم من كشد بار جفاى تو شفيع نكشد، كرم من پوشد عيبهاى تو شفيع نپوشد. در خبرسـت 
  ، مصطفى (ص) او را ببيند گويد: يا رب امّتى امّتى.برند اى را بدوزخ مى كه روز قيامت بنده

خطاب آيد كه اى محمد ندانى كه وى چه كرده است؟ عدد جفاهاى بنده بـا وى بگويـد، مصـطفى (ص) گويـد: 
سحقا سحقا، او كه شفيع تو است چون بداند جفاهاى تو، چنين گويد. پس بدان كه آلـوده ملـوث را نپـذيرد كسـى 

، علـوه كبريـاؤه، و كبريـاؤه سـناؤه، و عـلاؤه »فتََعالىَ اللَّهُ المَْلِكُ الحْـَقُّ«ازد كسى جز از من مگر من، معيوب را ننو
مجده، و عزّته عظمته، كسى كه علوّ و كبرياء جلّ جلاله بدانست و اعتقاد كـرد، نشـانش آنسـت كـه همـه قـدرها در 

مه كمالها نقصان، و همه دعويهـا تـاوان دانـد، جنب قدر او غدر بيند، همه جلالها در عالم جلال او زوال بيند، ه
  كه با كمال او كس را كمال مسلّم نيست و با جمال او كس را جمال مسلم نيست.

  ء ما خلا اللَّه باطل. الا كلّ شي
ت سـزاى شـما،  اگر عزت مى طلبى ترا در آن نصيب نيست، كه عزّت صفت خاص ماست و ذبـول و خمـول و قلّـ

دست در دامن تكبّر زد، بنگر كه با وى چه كرديم. فرعـون خـود را در صـفت علـو جلـوه ابليس دعوى عزّت كرد، 
كرد، بنگر كه او را بآب چون كشتيم، قارون بكنوز خود تفاخر كرد، بنگر كه او را بزمين چون فـرو بـرديم، بـو جهـل 

كَ أَنـْتَ الْعَزيِـزُ  ذُقْ«دعوى عزّت كرد، گفت در ميان قـوم خـود مطـاع و عزيـزم فـردا در دوزخ بـا وى گوينـد:  إِنَّـ
  آرى من تواضع للَّه رفعه اللَّه، و من تكبّر وضعه اللَّه.». الْكَريِمُ

مصـطفى عربـى، رسـول قرشـى، كـه » إِليَْكَ وحَيُْهُ وَ قـُلْ رَبِّ زِدنْـِي عِلمْـاً  وَ لا تَعجْلَْ بِالْقُرْآنِ منِْ قبَلِْ أَنْ يُقضْى« 
ل و افضـال و عصـمت و حرمـت وى آراسـتند، خطبـه سـلطنت در كـونين بنـام وى آسمان و زمين كه آراستند باقبـا

  كردند، اسم او را شطر سطر توحيد ساختند.
  »وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكنُْ تَعْلَمُ«علم اوّلين و آخرين در وى آموختند و منّت بر وى ننهادند كه: 

تـا » وَ قـُلْ رَبِّ زِدنْـِي عِلمْـاً«شين زيادتى طلب كـن. با اين همه منقبت و مرتبت او را گفتند: از طلب علم فرو من 
انّ مـن العلـم كهيئـة المكنـون لا يعرفـه «بدانى كه لطايف و حقايق علوم را نهايتى نيست، مصطفى (ص) گفت: 

  الّا العلماء باللّه فاذا نطقوا به لم ينكره الّا اهل الغرة باللّه.
  ».منتهاه الجنّةو قال (ص): لا يشبع عالم من علم حتى يكون 

، و اين كلمه اگر چـه »انا اعلمكم باللَّه و اخشاكم«اند كه بر زبان سيدّ صلوات اللَّه عليه اين كلمه برفت كه:  و گفته
سيدّ (ع) از روى تواضع گفت شكر نعمت معرفت رنگ دعوى داشت، ربّ العزة آن نكته از وى در نگذاشت و 

اى محمـد بـر مقـام افتقـار بنعـت » قـُلْ رَبِّ زِدنْـِي عِلمْـاً«شـت گفـت: بحكم غيرت او را از سر آن دعوى فرا دا
انكسار دعا كن و از ما زيادتى علم خواه، چه جاى دعوى است و دعوى كردن خويشتن ديدنست، و بنده بايد كـه 

ه تعـالى  در همه احوال نظاره الطاف رباّنى كند نه نه نظاره خود، كه هلاك در خويشتن ديدنسـت و نجـات در اللَّـ
ديدن. و فرقست ميان مصطفى (ص) و موسى كليم، موسى چون دعوى علم كرد، ربّ العزة حوالـت او بـر خضـر 
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و مصـطفى (ص) را ». أَنْ تُعَلِّمنَِ ممَِّا عُلِّمـْتَ رُشـْداً  هلَْ أَتَّبِعُكَ عَلى«كرد و بدبيرستان خضر فرستاد، تا ميگفت: 
  ».نيِ عِلمْاًقلُْ رَبِّ زِدْ«حوالت بر خود كرد گفت: 

ه آدم اسـت و عهـد نامـه خلافـت وى، اوّل بـا وى خطـاب » آدَمَ منِْ قبَلُْ  وَ لَقدَْ عَهدِنْا إِلى«قوله:  تا آخر ورد قصّـ
هيبت رفت، تازيانه عتاب ديد قدم در كوى خوف نهاد و زارى كرد، بـاز او را بزبـر لطـف نشـاند عنايـت ازلى در 

شـادى كـرد، آرى كاريسـت رفتـه و حكمـى در ازل پرداختـه، هنـوز آدم زلـت  رسيد، تاج اصطفا ديد بر بساط رجا
نياورده كه خيّاط لطف صدره توبة او دوخته، هنوز ابليس قدم در معصيت ننهاده بود كـه پيلـور قهـر معجـون زهـر 
لعنت وى آميخته. ابتداء آثار عنايت ازلى در حـق آدم صـفى آن بـود كـه جـلال عـزّت احـديت بكمـال صـمديت 

ان اللَّه تعالى خلـق آدم مـن قبضـة قبضـها مـن جميـع «اى خاك بخودى خود از روى زمين برگرفت،  ش قبضهخوي
  ».اديم الارض

، پـس آن را در »لَقدَْ خَلَقنْـَا الْإِنْسـانَ فـِي أَحْسـَنِ تَقـْويِمٍ«آن گه آن را نخست در قالب تقويم نهاد چنان كه گفت: 
پس شاه روح را در چهـار بـالش نهـاد او بنشـاند كـه: ، »يده اربعين صباحاخمّر طينة آدم ب«تخمير تكوين آورد كه:

ي جاعـِلٌ فـِي «پس منشور خلافـت و سـلطنت او در دار الملـك ازل برخوانـد كـه: ». وَ نَفخَتُْ فيِهِ منِْ رُوحيِ« إِنِّـ
مَ آدَمَ الْأَسـْماءَ كُلَّهـاوَ عَ«اسامى جمله موجودات بقلم لطف قدم بر لوح دل او ثبت كرد كه: ». الْأَرضِْ خَلِيفَةً » لَّـ

وَ إِذْ قُلنْـا لِلمْلاَئِكـَةِ «مسبحان و مقدسان حظائر قدس و رياض انس را در پيش تخت دولت او سجده فرمود كه: 
دان كـه نـه در شـأن گـل را بـود، كـه آن سـلطان دل را بـود،  اين همه مرتبت و منقبت و منزلت مى» اسجْدُُوا لِآدَمَ

قـُلِ الـرُّوحُ مـِنْ أَمـْرِ «ائف الهى، سرّى از اسرار پادشاهى، معنيى از معنيهاى غيبى، كه در سـتر سـرّ اى از لط لطيفه
بود، در سويداى دل آدم وديعت نهاد، و بر زبان مطهر مصطفى (ص) از آن سرّ سر بسته اين نشان بـاز داد » ربَِّي
لاء وى ديدند، ارواح خود را نثار آستانه مقدّس ملاء اعلى چون آن بزرگى و ع» خلق اللَّه آدم على صورته«كه: 

خاك كردند. اى جوانمرد آدم خاك بود، چندان كه قالب قدرت نديده بود، و در پرده صنع لطيـف نيامـده بـود، و 
نور سرّ علم بر وى نتافته بود، و سر مواصلت و حقيقت معيت محبت روى ننموده بود. اكنون كه اين معانى ظاهر 

حقايق در درج دل وى نهادند، او را خاك مگو، كه او را پاك گو، او را حماء مسنون مگو، كـه او گشت و اين در 
شايد كه مس را زر كند، محبتّى كه صفت حقست چرا نشـايد  را لؤلؤ مكنون گو. اگر كيمياء كه مصنوع خلقست مى

و است گل آيد، چـه عجـب گـر از كه خاك را از كدورت پاك كند، و تاج تارك افلاك كند، اگر از گلى كه سرشته ت
گلى كه سرشته اوست دل آيد پيرى را پرسيدند از پيران طريقت كـه آدم صـفى (ع) بـا آن همـه دولـت و رتبـت و 

بـر وى زدن چـه حكمـت داشـت. پيـر » آدَمُ  وَ عصَـى«منزلت و قربت كه او را بود نزديك حق جلّ جلالـه، نـداء 
خم محبتّ در زمين دل آدم افكندند و از كاريز ديدگان آب حسـرت بزبان حكمت بر ذوق معرفت جواب داد كه: ت

بـر آن تافـت، طينتـى خـوش بـود قابـل تخـم درد آمـد، شـجره » وَ أَشْرقَتَِ الْأَرضُْ بنِوُرِ ربَِّهـا«برو گشادند، آفتاب 
آن را خشـك كـرد، » ماًوَ لَمْ نجَدِْ لَهُ عَزْ«آن را در صحراى بهشت بپرورد، آفتاب » فنََسيَِ«محبتّ بر رست، هواى 

پـاك كـرد، آن گـه خواسـت كـه آن را بـآتش »  فتَابَ عَليَْهِ وَ هـَدى«بدرود، آن گه بباد » ثُمَّ اجتْبَاهُ ربَُّهُ«پس بداس 
بتافت و آن قوت عشق در آن تنور پخته كرد هنـوز طعـم آن طعـام » آدَمُ  وَ عصَى«پخته گرداند، تنورى از سياست 

انـد كـه آدم را دو وجـود بـود: وجـود  و گفته» ربََّنا ظَلمَنْا أَنْفُسنَا«كه زبان نياز بر گشاد گفت: بمذاق آدم نرسيده بود 
اول دنيا را بود نه بهشت، وجود دوم بهشت را. فرمان آمد كه اى آدم از بهشت بيرون شو بدنيا رو و تاج و كـلاه و 

ين وطن عزيز و مستقرّ بقا باز رسـانيم بـا صـد هـزار كمر در راه عشق در باز، و با درد و محنت بساز. آن گه ترا بد
خلعت لطف و انواع كرامت على رؤس الاشهاد بمشهد صد هزار و بيست و اند هزار نقطه نبوّت و ذات طهارت 

ب مـى نگرنـد و  و منبع صفوت. فـردا آدم را بينـى بـا ذريـّت خـود كـه در بهشـت ميـرود و ملائكـه ملكـوت بتعجّـ
نوا و بى برگ از فـردوس رخـت برداشـت. اى آدم بيـرون آوردن تـو از بهشـت  ت، كه بىگويند: اين مرد فردس مى
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  پرده كارها و سرّ رازها است، زيرا كه صلب تو بحر صد هزار و بيست و اند هزار نقطه درّ نبوّت است.
ا بـر رنجى بر گير، و تا روزى چند گنجى بر گير، همچنين مصـطفى عربـى (ص) را گفتنـد اى محمـد! مـا مكيـان ر

گماشتيم تا ترا از مكّه بيرون كردند، و فرموديم كه بمدينه هجرت كن، لباس غربت در پـوش و بزاويـه حسـرت بـو 
ايوب انصارى رو، اين همه تعبيه آنست كه روز فتح مكّه ترا با ده هزار مرد مبارز تيغ زن بمكّه باز آريم تا صناديد 

ست كه تنها بگريخـت اكنـون بنگريـد كـه كـارش بكجـا رسـيد. قريش و رؤساء مكّة تعجب همى كنند كه اين مرد ا
همچنين روح پاك مقدس را گفتيم: تو معدن لطافتى و منبع روح و راحتـى تـرا كـه بـوطن غربـت فرسـتاديم، و در 
صحبت نفس شور انگيز بداشتيم، و درين خاكدان محبوس كرديم، مقصود آن بود كه بآخر كار با صد هـزار خلـع 

». ربَِّكِ  يا أَيَّتُهاَ النَّفْسُ المُْطمْئَنَِّةُ ارجِْعيِ إِلى«ر و هداياى اسرار بحضرت خود باز خوانيم، كه: الطاف و تحف مبا
اى آدم اگر ترا از بهشت در صحبت مار و ابليس بدنيا فرستاديم، در صحبت رحمت و مغفـرت و بدرقـه اقبـال و 

بيرون آورديـم، بـا فـتح و ظفـر و نصـرت بصـفت عـزّ بـاز  دولت باز آورديم. اى محمدّ اگر ترا از مكّه بصفت ذلّ
آورديم. اى روح! عزيز اگر ترا درين خاكدان و منزل اندوهان و بيت الاحـزان فـراق روزى چنـد مبـتلا كـرديم، و 

كِ  ارجِْعيِ إِلى«مدتى در صحبت نفس اماره بداشتيم، بآخر در صحبت رضا و بدرقه خطاب  بجـوار كرامـت » ربَِّـ
  .باز آورديم

  النوبة الاولى ٦
او راسـت » فإَِنَّ لـَهُ مَعيِشـَةً ضـَنْكاً« هر كه روى گرداند از باد و سخن من،» وَ منَْ أَعْرضََ عنَْ ذِكْريِ«قوله تعالى: 

) و بينگيزيم فردا او را چنان كه نه حجـّت بينـد خـود ۱۲٤» ( وَ نحَْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِامَةِ أَعمْى«زيستى بتنگى و سختى، 
  نه عذر.را 

  گويد خداوند من چرا مرا چنين انگيختى؟»  قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرتْنَيِ أَعمْى« 
  چاره خويش و حجت و دسترس خويش ديدمى. ) و من۱۲٥» (وَ قدَْ كنُتُْ بصَيِراً« 
وَ كـَذلِكَ «اشـتى آن را، پيغامهـا و بگذ» آياتنُـا فنََسـِيتهَا«اللَّه گويد او را هم چنان كه بتو آمد، » قالَ كذَلِكَ أَتتَْكَ« 

  ) امروز هم چنان ترا بگذاريم.۱۲٦» ( اليْوَْمَ تنُْسى
هِ«و هم چنان پاداش دهيم آن كس را كـه بگـزاف رود، » وَ كذَلِكَ نجَْزيِ منَْ أَسْرفََ«  و » وَ لـَمْ يـُؤْمنِْ بآِيـاتِ ربَِّـ

تـر از  تر پاينـده ) و عذاب آن جهان سخت۱۲۷» ( بْقىوَ لَعذَابُ الْآخِرَةِ أَشدَُّ وَ أَ«بنگرود بسخنان خداوند خويش، 
  عذاب اين جهان.

كه چند هلاك كرديم پـيش از ايشـان از گـروه » كَمْ أَهْلَكنْا قبَْلَهُمْ منَِ الْقُرُونِ«باز ننمود بايشان، » أَ فَلَمْ يَهدِْ لَهُمْ« 
»  إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآيـاتٍ لـِأُوليِ النُّهـى«پس ايشان.  روند در جايگاه هاى گذاشته مى» يمَْشوُنَ فيِ مَساكنِِهِمْ«گروه، 

گرنه سخنى بـودى » وَ لوَْ لا كَلمَِةٌ سبََقتَْ منِْ ربَِّكَ«) درين كه نموديم نشانهاست زيركان را و خردمندان را. ۱۲۸(
عذاب خداوند تو،  در پيچيدندى در ايشان و در رسيدندى و فرو گرفتندى،» لَكانَ لِزاماً« پيش رفته از خداوند تو

  ) و اگر نه روزهاى پسين نام زد كرده بودى.۱۲۹» (وَ أَجلٌَ مُسمًَّى«
بپاكى بستاى و بسزاوارى يـاد » وَ سبَِّحْ بحِمَدِْ ربَِّكَ«شكيبايى كن بر آنچه ترا ميگويند، » ما يَقوُلوُنَ  فاَصبِْرْ عَلى« 

پـيش از بـر آمـدن آفتـاب و پـيش از فـرو » سِ وَ قبَلَْ غُروُبِهـاقبَلَْ طُلوُعِ الشَّمْ«كن و پاك دان خداوند خويش را، 
و بـر » وَ أَطـْرافَ النَّهـارِ«و از سـاعتهاى شـب هـم بسـتاى او را و نمـاز كـن، » وَ منِْ آنـاءِ اللَّيـْلِ فَسـَبِّحْ«شدن آن، 

  ) تا مگر ترا خشنود كند تا خشنود شوى.۱۳۰» ( لَعَلَّكَ تَرْضى«هاى روز،  گوشه
بآنچـه بـر خـود دار كـرديم و فـرا » مـا متََّعنْـا بـِهِ  إِلى«و مكش نگرستن دو چشم خويش را، » تمَدَُّنَّ عيَنْيَْكَ وَ لا« 

شكوفه اين جهانى كه بيفروزد » زَهْرَةَ الحْيَاةِ الدُّنيْا«مردى چند وزنى چند از ايشان، » أَزوْاجاً منِْهُمْ«داشتيم بآن، 
كَ خيَـْرٌ وَ أَبْقـى«آزمائيم،  كنيم و مى تا ايشان را بآن فنته مى» يهِلنَِفتْنَِهُمْ فِ«و به نپايد،  ) و روزى ۱۳۱» ( وَ رزِْقُ ربَِّـ
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  تر. خداوند تو روز بروز به و بركت آن پاينده
كـن، و خـود بـر نمـاز كـردن شـكيبايى » وَ اصْطبَِرْ عَليَهْا«و كسان خويش را بنماز فرماى، » وَ أْمُرْ أَهْلَكَ باِلصَّلاةِ« 

ما خـود تـرا داريـم و » نحَنُْ نَرزْقُُكَ«خواهيم كه داشت خودساز و خود را روزى ده،  از تو نمى» لا نَسىَْٔلُكَ رزِقْاً«
  ) و سرانجام پيروزى بپرهيزگارى است.۱۳۲» ( وَ الْعاقبَِةُ لِلتَّقوْى«روزى رسانيم، 

» أَ وَ لـَمْ تـَأْتِهِمْ«اى نيارد از خداوند خويش،  د چرا بما نشانى و معجزهميگوين» وَ قالوُا لوَْ لا يأَْتيِنا بآِيَةٍ منِْ ربَِّهِ« 
  .) خبر درست من از كتابهاى پيشين،۱۳۳» ( بيَِّنَةُ ما فيِ الصُّحفُِ الْأُولى«نرسيد بايشان، 

» لَقـالوُا ربََّنـا«پـيش از پيغـام، و اگر مـا ايشـان را هـلاك كرديمـى بعـذابى » وَ لوَْ أَنَّا أَهْلَكنْاهُمْ بِعذَابٍ منِْ قبَْلِهِ« 
تــا مــا » فنَتََّبِــعَ آياتِــكَ«چــرا رســولى نفرســتادى بمــا؟ » لَــوْ لا أَرْسَــلتَْ إِليَنْــا رَسُــولًا«ايشــان گفتنــدى خداونــد مــا، 

 ) پـيش از آنكـه مـا خـوار گشـتيمى و۱۳٤» ( منِْ قبَـْلِ أَنْ نـَذِلَّ وَ نخَـْزى«پذيرفتيمى و متابعت كرديمى سخنان تو، 
  رسوا؟

مـَنْ أَصـْحابُ «آرى بدانيـد، » فَسـَتَعْلمَوُنَ«داريـد  بگوى مـا چشـم داريـم و شـما مـى» قلُْ كلٌُّ متَُربَِّصٌ فتََربََّصوُا« 
  اند. ) و بدانيد كه راهبران بصواب كه۱۳٥» ( وَ منَِ اهتْدَى«اند،  كه خداوندان راه راست كه» الصِّراطِ السَّويِِّ
  النوبة الثانية

فـَإِنَّ «الجحود و التكذيب. فيكون هذا وعيدا للكفار.  عن القران. اعراض يعنى» وَ منَْ أَعْرضََ عنَْ ذِكْريِ«قوله: 
فى نار جهنم الزّقوم و الغسلين و الضّريع. باين قول اين آيت وعيد كافرانست و اعراض جحود و » لَهُ مَعِيشَةً ضنَْكاً

ا أَسـاطيِرُ الـْأَوَّلينَِ«و گـاهى ميگفتنـد: » سـْتمَِرٌّهـذا سـِحْرٌ مُ«گفتند:  تكذيب است. گاهى مى گـاهى ». إِنْ هـذا إِلَّـ
زن گيرند، فردا در  ميگويد آنان كه قرآن را دروغ شمرند و پيغام رسان را دروغ». إِنْ هذا إِلَّا قوَْلُ البَْشَرِ«ميگفتند: 

و هر چند كه ايشان را در دنيـا فراخـى  دوزخ ايشان را عيشى است با تنگى و سختى ميان زقوم و غسلين و ضريع،
وسعت باشد اما از اللَّه تعالى ايشان را خذلان باشد تا همه حرام گيرند و حرام خورند، و سرانجام كار ايشان فردا 

  تنگ عيشى باشد و ناخوش عذاب و عقوبت و سخط اللَّه تعالى.
ظُلمْاً إِنَّما يأَْكُلوُنَ فيِ   الَّذيِنَ يأَْكُلوُنَ أَموْالَ اليْتَامى إِنَّ«اين همچنانست كه ربّ العزة خورندگان مال يتيم را گفت: 

قومى آيت بر عموم براندنـد و گفتنـد اعـراض هـم از كافرانسـت هـم از مـؤمن، اعـراض كـافر تـرك ». بُطوُنِهِمْ ناراً
إِنَّ لـَهُ مَعيِشـَةً فـَ«ايمانست، و اعراض مؤمن ترك عمل و عقوبت ايشان باين اعراض كه كردنـد اينسـت كـه گفـت: 

  ».ضنَْكاً
ابن مسعود و ابو هريره و ابو سعيد خدرى و جماعتى مفسران گفتند كه عيش ضنك عذاب قـبر اسـت، كـافر را بـر 

  اندازه كفر و مؤمن را بر اندازه معصيت.
يس ينفعنى و خبرى درستست كه عايشه گفت: يا رسول اللَّه انىّ منذ حدثتنى بصوت منكر و نكير و ضغطة القبر ل

يا عائشة انّ صوت منكر و نكير فى اسـماع المـؤمنين كالاثمـد فـى العـين، و انّ ضـغطة القـبر علـى «ء، فقال:  شي
المؤمن كالامّ الشّفيقة يشكو اليها ابنها الصداع فتقوم اليه فتغمّز رأسه غمزا رفيقا، و لكن يا عائشـة ويـل للشـاكين 

  ».بيض على الصّخرةفى اللَّه كيف يضغطون فى قبورهم ضغطة ال
يسلب القناعة حتىّ لا يشبع، و قيل كسبا خبيثا و عملا سيّئا فى الدّنيا، و قيل  اى» مَعِيشَةً ضنَْكاً«و قال ابن جرير: 

  اراد به عيش الدّنيا، لانّ عيش الدنيا ضنك ضيق لانقضائه و قصر مدّته و كثرة توابعه.
  ».وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهيَِ الحْيَوَانُ لوَْ كانوُا يَعْلمَوُنَ«تعالى:  و انمّا العيش الواسع عيش الآخرة، قال اللَّه

اختلفوا فيه، فقال بعضهم اعمى عن الحجّة و الاعتذار، لانّه لا يكون حجّة يحتج »  وَ نحَْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِامَةِ أَعمْى« 
فى القيمة ما يسره و ينتفع به، و لا عذر يعتـذر بـه، و لـذلك بها، و لا عذر يعتذر به، و انمّا قال اعمى لانّه لا يرى 

يسمّى الكفار عميا لانّهم لا ينتفعون بابصارهم. و قيل يحشرهم اللَّه القيامة اعمى البصر، فـان قيـل كيـف يقـرءون 
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  الكتب؟
ى، قال ابن عبـاس: يحشـر قلنا انّ اللَّه تعالى يزد عليهم البصر ليقرءوا الكتب فاذا فرغوا من القراءة يرد عليهم العم

  ء الّا عن جهنم. بصيرا ثم اذا سيق الى المحشر عمى. و قيل اعمى عن كل شي
  ».بصَيِراً«فى دار الدّنيا، » وَ قدَْ كنُتُْ  قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرتْنَيِ أَعمْى« 
آياتنُا فنََسيِتهَا«  ه فتركتها و لم تعمل بهـا، فيلحـق الكـافر يعنى فتركتها و لم تؤمن بها، و قيل معنا» قالَ كذَلِكَ أَتتَْكَ 

»  وَ كذَلِكَ اليْوَْمَ تنُْسى«الوعيد على ترك الايمان بها، و المؤمن على ترك العمل بها، و قيل على نسيان آيات اللَّه. 
ا كمـا جازينـ اى» وَ كـَذلِكَ نجَـْزيِ مـَنْ أَسـْرفََ«تترك فى العمى و العـذاب، و قيـل نعاملـك معاملـة المنسـى.  اى

ممـّا نعـذّبهم بـه فـى » لَمْ يؤُْمنِْ بآِياتِ ربَِّهِ وَ لَعذَابُ الـْآخِرَةِ أَشـَدُّ«المعرض، نجزى المسرف و هو المشرك الذّى 
  ادوم. اى»  وَ أَبْقى«الدّنيا و القبر، 

هم الامـر اهـلاك مـن قـبلهم أ فلم يبين لهم القرآن، يريد كفّار مكة، و قيل معناه أ فلم يبين ل يعنى» أَ فَلَمْ يَهدِْ لَهُمْ« 
اهلكنـاهم و هـم  يعنـى» يمَْشـُونَ فـِي مَسـاكنِِهِمْ«من القرون السّالفة و الامم الماضية فـلا يتعظـون و لا يعتـبرون. 

باين قول معنى آنست كه بـاز ننمـود قـرآن و پيـدا نكـرد ». تأَْخذُُهُمْ وَ هُمْ يخَصِِّموُنَ«يمشون فى مساكنهم، كقوله: 
كه چند هلاك كرديم ازين گروه گروه پيشـينيان كـه در جايگـاه و خانـه خـويش آمـن ميرفتنـد و غافـل  كفّار مكّه را

پذيرند با هلاك ايشـان؟  بودند كه ناگاه گرفتيم ايشان را و هلاك كرديم؟ چون كه اينان عبرت نميگيرند و پند نمى
كـانوا يسـافرون الى الشّـام فيـرون ديـار  و قيل معناه اهلكناهم و انّ قومك يمشون فى مسـاكنهم، و ذلـك انّ قريشـا

ذيِنَ ظَلمَـُوا «المهلكين من اصحاب الحجر ثمود و قريات قـوم لـوط، و هـو نظيـر قولـه:  وَ سـَكنَتُْمْ فـِي مَسـاكنِِ الَّـ
دّة قـوّتهم و انّ فى اهلاكنا ايّاهم مع كثرة عددهم و عدّتهم و ش اى»  إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآياتٍ لِأُوليِ النُّهى». «أَنْفُسَهُمْ

  شوكتهم لدلالات لذوى العقول.
و لـو لا كلمـة سـبقت «فيها تقديم و تأخير، و تقديره: ». وَ لوَْ لا كَلمَِةٌ سبََقتَْ منِْ ربَِّكَ لَكانَ لِزاماً وَ أَجلٌَ مُسمًَّى« 

الكتـاب. و  يعنى للزمهم العذاب عاجلا، و الكلمـة قولـه ينـالهم نصـيبهم مـن» من ربك و اجل مسمى لكان لزاما
المعنى لو لا ما قضاه اللَّه لكلّ احد من عمر و رزق لا يموت حتىّ يستوفيه، لكان العذاب و هو القتل ببدر لازمـا 
لهم، حتىّ لا يبقى منهم احد اى لو لا انّه سبق لكلّ واحد منهم رزق لا بدّ ان يستوفيه، و عمـر لا بـدّ ان يعيشـه و 

يـه، و هـو يـوم القيامـة، لكـان العـذاب لازمهـم لزامـا. و قيـل المـراد بالاجـل انّه اجل لهم اجلا مسـمى يعـاقبهم ف
المسمى الموت، و قيل المراد به عذاب القبر، و قيل الكلمة التي سبقت، هى انّه لا يعذبهم و محمد (ص) بينهم، 

آيد. خلاصه يك قول آنست كه اگر نـه  ز مىمعنى آيت بدو قول با». وَ ما كانَ اللَّهُ ليُِعذَِّبَهُمْ وَ أَنتَْ فيِهِمْ«لانّه قال: 
آن بودى كه اللَّه تعالى حكـم كـرده و گفتـه هـر كسـى را عمـر چنـد اسـت و روزى چنـد و زمـان عقوبـت وى كـى، 
مشركان را روز بدر همه هلاك كردمى و بيخ ايشان بر آوردمى تا ازيشان كس نماندى، لكن زمـان عقوبـت ايشـان 

اعَةُ أَدْهـىبَ«روز قيامتست چنان كه گفت:  اعَةُ موَعْـِدُهُمْ وَ السَّـ خلاصـه قـول ديگـر آنسـت كـه اى ». وَ أَمـَرُّ  لِ السَّـ
هُ ليُِعـَذِّبَهُمْ وَ «ام و گفته كه:  محمد اگر نه حرمت و حشمت و شرف و جاه تو بودى و حكمى كه كرده وَ ما كانَ اللَّـ

  ايشان بر آورديمى. ما ايشان را هم در دنيا عذاب كرديمى و بيخ» أَنتَْ فيِهِمْ
يف. » ما يَقوُلوُنَ  فاَصبِْرْ عَلى«قوله:  وَ سـَبِّحْ «من الافتراء بانّك مجنون و انّك ساحر، و قيل هـو منسـوخ بآيـة السّـ

ه  السبحة من أسماء الصّلاة اى» بحِمَدِْ ربَِّكَ صل بامر ربّك، و قيل صل بمنة ربّك و منه يقال فى المثل. بحمد اللَّـ
بح و صـلاة العصـر. و فـى الخـبر:  يعنى» قبَلَْ طُلوُعِ الشَّمْسِ وَ قبَلَْ غُروُبهِا«لا بحمدك.  مـن صـلى «صـلاة الصّـ

  ».البردين دخل الجنة
وَ أَطـْرافَ «من ساعاته. و واحد الآناء انى و انـّى و هـى صـلاة المغـرب و العشـاء.  اى» وَ منِْ آناءِ اللَّيلِْ فَسبَِّحْ« 

ظهر، و سمىّ وقت الظهر اطـراف النّهـار لانّ وقتـه عنـد الـزوال و هـو طـرف النصـف الاوّل صلاة ال يعنى» النَّهارِ
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  انتهاء، و طرف النصف الآخر ابتداء.
رف  و قيل المراد من آناء الليل صلاة العشاء و من اطراف النّهار، صلاة الظّهر و المغرب، لانّ الظهر فـى آخـر الطّـ

، فهو فى طرفين منه، و الطرف الثالث غروب الشّمس و عند ذلك يصـلىّ الاول من النّهار و فى اول الطرف الآخر
»  وَ لَسوَفَْ يُعْطيِكَ ربَُّكَ فتََرْضـى«ثوابه فى الميعاد، و قيل مرضى بالشّفاعة و مثله قوله: »  لَعَلَّكَ تَرْضى«المغرب. 

فى الخبر الصّحيح عن جرير بن و ه. يرضيك اللَّه بكرامت و قرأ الكسائى و ابو بكر عن عاصم. ترضى بضم التّاء اى
انّكم ترون ربّكم كما ترون هذا القمر «عبد اللَّه قال: كنا جلوسا عند رسول اللَّه (ص) فرأى القمر ليلة البدر فقال: 

وَ «لا تضامون فى رؤيته، فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاة، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، فافعلوا، ثم قـرأ 
  ».بحِمَدِْ ربَِّكَ قبَلَْ طُلوُعِ الشَّمْسِ وَ قبَلَْ غُروُبهِاسبَِّحْ 

و قال بعض اهل العلم من تهاون بالصلاة عاقبه اللَّه بخمس عشرة عقوبة: ستّ فى الدّنيا و ثلاث عند المـوت، و 
ه البركة، و الثـانى يرفـع ثلاث فى القبر، و ثلاث يوم القيامة. فامّا اللواتى فى الدنيا فاحديهنّ ان يرفع اللَّه من حيات

ه لـه نصـيبا فـى  اللَّه من وجهه سيما الصّالحين، و الثالثة لا يأجره اللَّه على شى ء من طاعته، و الرابعة لا يجعـل اللَّـ
دعاء الصّالحين، و الخامسة. لا يسمع له دعاء. و السّادسة لا تدفع عنه البلايا. و اما اللّاتى عند الموت، فاحديهنّ 

يه شدة، و الثانية لو سقى ماء البحر مات و هو عطشان. و الثالثة لو اطعم ما فـى الارض مـات جائعـا. و ان تقع عل
اما اللاتى فى القبر، فاحديهن ان يقع فى غمّ طويـل، و الثانيـة ان يخـرج مـن قـبره فيبقـى فـى ظلمـة لا يبصـره، و 

ار، و الثالثـة الثّالثة ان يضيق عليه لحده، و امّا اللاتـى فـى القيامـة فـاوليهن  شـدة الحسـاب، و الثانيـة غضـب الجبّـ
  عذاب النار.

ه (ص) گفـت: مهمـانى » وَ لا تمَدَُّنَّ عيَنْيَْكَ«قوله:  در سبب نزول اين آيت ابو رافع روايـت كنـد مـولى رسـول اللَّـ
ا مـاه برسول خداى فرود آمد و در خانه رسول هيچ طعام نبود مرا فرستاد بجهودى تا طعام خـرم از وى بسـلف تـ

رجب، جهود گفت لا ابيعه و لا اسلفه الا برهن. طعام بسلف نفروشم مگر بـرهن، بـو رافـع بازگشـت و رسـول را 
و اللَّه لـئن بـاعنى او اسـلفنى لقضـيته و انـّى لامـين فـى گفت  گفت كه جهود گرو ميخواهد تا طعام بدهد. رسول
ما   إِلى«لا تنظر،  اى» وَ لا تمَدَُّنَّ عيَنْيَْكَ« :هذه الاية فنزلت ، السّماء، امين فى الارض، اذهب بدرعى الحديد اليه

و هم الرّجـال و النسـاء، و قيـل ازواجـا مـنهم اشـكالا مـنهم لانّهـم اشـكال فـى  اصنافا اى» متََّعنْا بِهِ أَزوْاجاً منِْهُمْ
  الذّهاب عن الصّواب.

  بزهرة الشّجرة لانّها تروق و لا تبقى. زينتها و بهجتها، شبّهها اى» زَهْرَةَ الحْيَاةِ الدُّنيْا« 
لنجعل ذلك فتنة لهم بان ازيد لهم  اى» لنَِفتْنَِهُمْ فيِهِ«قرأ يعقوب زهرة بفتح الهاء، و الباقون بسكونها و هما لغتان. 

مـا فيهـا قليـل، لقولـه و ذلك بانّ الدّنيا ب»  خيَْرٌ وَ أَبْقى«فى الجنة، » وَ رزِْقُ ربَِّكَ«النعمة و يزيدوا كفرانا و طغيانا 
و نصيب الواحد منها قليل عن قليل، ثمّ يؤخذ عنـه كلّـه و يسـئل عـن كـلّ ذرة بعـد » قلُْ متَاعُ الدُّنيْا قَليِلٌ«تعالى: 

ذرة، بخلاف نعيم الآخرة فانّها مع كثرتها و تمامها و صفائها و خلوها عما ينغّصها و يكدّرها، لا يخاف نقصـانها 
  خاف عليها حساب و لا عقاب.و لا فناؤها، و لا ي

ه لا ينبغـى لاحـد ان  اى» وَ أْمُرْ أَهْلَكَ باِلصَّلاةِ وَ اصْطبَِرْ عَليَهْا« ه انّـ واظب عليها، حتىّ يأخذ عنك اهلك، بيّن اللَّـ
ه رازق الجميـع. فالتمس منّا فانّ اللَّـ» نحَنُْ نَرزْقُُكَ«لخلقنا و لا لنفسك » لا نَسىَْٔلُكَ رزِقْاً«يأمر غيره بما لا يفعل. 

الّذين صدقوك و اتبعوك و  العاقبة الجميلة المحمودة لاهل التّقوى. قال ابن عباس: يعنى اى»  وَ الْعاقبَِةُ لِلتَّقوْى«
  اتقونى. و فى بعض المسانيد انّ النبى (ص) كان اذا اصاب اهله ضرّ، امرهم بالصّلاة و تلا هذه الآية.

اذا اصابت اهله خصاصة يقول قوموا فصلّوا، ثمّ يقول بهذا امر اللَّه و رسوله، و يتلوا و كان بكر بن عبد اللَّه المزنى 
لاطين، دخـل داره فقـرأ.  وَ «الى قولـه » وَ لا تمَـُدَّنَّ عيَنْيَـْكَ«هذه الآية. و كان هشام بن عروة اذا رأى ما عنـد السّـ

  .» الْعاقبَِةُ لِلتَّقوْى
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  ثمّ ينادى الصلاة يرحمكم اللَّه.
يعنى آية تدلّ على صـدق محمـّد (ص). قـال الزجـاج: قـد » لوَْ لا يأَْتيِنا بآِيَةٍ منِْ ربَِّهِ«المشركين،  يعنى» وَ قالوُا« 

اتتهم الآيات و البيّنات و لكنّهم طلبوا ان يؤتوا ما كانوا يقترحون فى سورة بنى اسرائيل و هـو قولـه تعـالى اخبـارا 
؟ قرأ »أَ وَ لَمْ تأَْتِهِمْ«الآيات. فقال اللَّه عز و جل: » كَ حتََّى تَفجُْرَ لنَا منَِ الْأَرضِْ ينَبْوُعاًوَ قالوُا لنَْ نؤُْمنَِ لَ«عنهم: 

اهل المدينة و البصرة و حفص عن عاصم: تأتهم بالتّاء لتأنيـث البيّنـة و قـرأ الآخـرون باليـاء لتقـدم الفعـل، و لانّ 
»  بيَِّنَةُ ما فيِ الصُّحفُِ الـْأُولى«فى القرآن  يعنى» أَ وَ لَمْ تأَْتِهِمْ«لَّه تعالى: البينة هى البيان، فردّ الى المعنى يقول ال

بيان ما فى التوراة و الانجيل و الزّبور من انباء الامم انهم اقترحوا الآيات فلمـا اتـتهم و لـم يؤمنـوا بهـا كيـف  اى
  ون حالهم كحال اولئك.عجلنا لهم العذاب و الهلاك فما يؤمنهم ان اتتهم الآية، ان يك

» لَقـالوُا«مـن قبـل نـزول القـران،  اى» بِعذَابٍ منِْ قبَْلـِهِ«اهلكنا المكذبين بهذا القرآن.  اى» وَ لوَْ أَنَّا أَهْلَكنْاهُمْ« 
ا ارسـلت،  اى» ربََّنا لـَوْ لا أَرْسـَلتَْ«يوم القيامة اذا عذبوا.  يعنى فنَتََّبـِعَ «يـدعونا الى طاعتـك، » إِليَنْـا رَسـُولًا«هلّـ
  فى جهنّم.»  وَ نخَْزى«بالعذاب، » منِْ قبَلِْ أَنْ نذَِلَّ«اى امرك و نهيك،  »آياتِكَ

قل يا محمد كل منتظر لمن يكون النّصر و الغلبة، و قيـل معنـاه كـلّ منتظـر دوائـر الزّمـان، و  اى» قلُْ كلٌُّ متَُربَِّصٌ« 
ه: ذلك انّ المشركين قالوا نتربّص بمحمد حوادث الـدّ فـانتظروا.  اى» فتََربََّصـُوا«هر، فـاذا مـات تخلصـنا، قـال اللَّـ

ويِِّ«اذا جاء امر اللَّه و قامت القيامة. » فَستََعْلمَوُنَ« راطِ السَّـ مـن »  وَ مـَنِ اهتْـَدى«المسـتقيم، » منَْ أَصحْابُ الصِّـ
  الضّلالة أ نحن ام انتم؟

  النوبة الثالثة
  الاية.» ريِ فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضنَْكاًوَ منَْ أَعْرضََ عنَْ ذِكْ«قوله: 

قال جعفر الصادق (ع) فى هذه الاية: لو عرفونى ما اعرضوا عنىّ و من اعرض عنىّ رددته الى الاقبـال علـى مـا 
  يليق به من الاجناس و الالوان.

او را دانـد پيوسـته ذاكـر هر كه او را شناسد در همه حال او را ياد كند و ز همه يادها جز ياد او اعراض كند، هر كه 
او بود و بر اداء فرايض و نوافل مواظب بود، و قدم خود را بگذارد، حقوق او مطالب بود، و هر كه در همـه عمـر 
يك طرفة العين روى از ذكر حق بگرداند و بذكر خلق آرد مخدرّه معرفت روى از وى بپوشد كه هرگز از آن جمـال 

فى جميع عمره طرفة عين فكيف حـال مـن لـم يقبـل علـى ذكـر الحـق فـى بهره نيابد. هذا لمن اعرض عن ذكره 
  جميع عمره طرفة عين.

خطاب آمد از جبّار كاينات با آن مهتر عالم نقطه دايره حادثات كه: اى سيدّ من نپسندم كه در دو كـون اعتمـاد تـو 
و بيـرون آريـم و همـه را خصـمان تـو جز بر ما بود يا بر زبان تو جز ذكر ما و در دل تو جز مهر ما بود، همه را بر ت

كنيم تا در دو كون جز از مات يـاد نيايـد، اول خويشـان و تبـار و نزديكـان وى را بـر وى بيـرون آورد تـا چـون از 
نزديكان جفا بيند بر دوران خود دل ننهد، ميخواست جلّ جلاله تا روى دل وى از خلق بگرداند و سر وى از كل 

د، فانّ الاتّصال بالحق على قدر الانفصال عن الخلق. واسطى گويد: هر كه بدو نگـرد عالم باز بندد و بخود پيوند
بخود ننگرد، هر كه ياد او كند ياد خود فراموش كند، ياد خود و ياد خلق تخم غمانست، ياد ياد حقّست ديگر همه 

وقيع رفيع از حضرت عـزّت روان تاوانست، اگر نه در ازل ترا ياد كردى ترا زهره ياد كرد او كى بودى، اگر نه اين ت
كه يارستى ذكر وى بخواب اندر بديدن يـا نـام وى بخـاطر بگذرانيـدن، خلقـى » فاَذْكُروُنيِ أَذْكُرْكُمْ«گشتى كه: 

بودند در مهامه حيرت و در ظلمات فكرت، همى لطف رباّنى و مـدد يزدانـى سـفرى كـرد بعـالم خـاك، يتـيم بـو 
آن سيدّ كونين چون در آمد سفره بيفكند و صـلا آواز در داد، خواجگـان قـريش طالب درّ يتيم هر طالب گردانيد، 

چون بو جهل و بو لهب و امثال ايشان اجابت نكردند، گفتند خواجگان و مهتران ننگ دارند كه بـدعوت گـدايان 
لال حبشـى اى بـود اجابـت كـرد، بـ حاضر آيند، آن صلا گفتن مهتر كونين در اقطار عالم طوافى كرد هر كجا سوخته
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وار  صلاى مهتر بشنيد روى براه آورد، صهيب در روم بشنيد، سرگردان در تك و پوى افتاد. سلمان از فارس عاشق
روى بحضرت نهاد، چون در رسيدند بر سفره نشستند و آن دولت دسـت در هـم زد و آفتـاب سـعادت در آسـمان 

تى خود در جنـب دولـت ايشـان بديدنـد، حسـد دول ارادت بكمال رسيد، آن صناديد و گردنكشان در نگرستند بى
بردند خواستند كه ايشان را از آن سفره بر انگيزانند گفتند اى محمدّ ايشان را بر ان تا ما با تو همسايگى كنـيم، مـا 

آيد كه با گدايان نشينيم. مهتر از غايت حرص كـه بـر اسـلام داشـت خواسـت كـه آن كـار پـيش گيـرد، از  را عار مى
اب آمد كه: گرد آزار دل سوختگان مگرد كه كريمـان را عـادت نبـود كـه گـدايان را از سـفره بـر حضرت عزّت خط

اى محمد اين درويشان را مر ان كه زندگانى ايشان بذكر ماست. وَ لا » وَ لا تَطْرُدِ الَّذيِنَ يدَعْوُنَ ربََّهُمْ«انگيزانند. 
  خواجگان را فرمان مبر كه دل ايشان از ذكر ما خاليست.تُطِعْ منَْ أَغْفَلنْا قَلبَْهُ عنَْ ذِكْرنِا. و آن 

». يدَعْوُنَ ربََّهُمْ باِلْغدَاةِ وَ الْعَشيِِّ«عادتشان اينست كه » يذَْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعوُداً«درويشان را صفت اينست كه: 
بـاز خواجگـان قـريش را ». حـِبُّهُمْ وَ يحُبُِّونـَهُيُ«حاصلشان اينست كه ». أَنْفُسِهِمْ  وَ يؤُْثِرُونَ عَلى«سيرتشان اينست: 

ليِثُبْتِـُوكَ أَوْ يَقتُْلـُوكَ أَوْ «همتشان اينسـت كـه: » يحُاربِوُنَ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ وَ يَسْعوَْنَ فيِ الْأَرضِْ فَساداً«صفت اينست. 
  ». حْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِامَةِ أَعمْىوَ نَ«اينست » وَ منَْ أَعْرضََ عنَْ ذِكْريِ«حاصلشان اينست، » يخُْرجِوُكَ

.. هر كرا نواخت در ازل نواخـت بفضـل خـود نـه بطاعـت او، هـر كـرا .الاية» وَ لوَْ لا كَلمَِةٌ سبََقتَْ منِْ ربَِّكَ«قوله: 
انداخت در ازل انداخت بعدل خود نه بمعصيت او، هر كرا قبول كرد از وى هيچ سرمايه نخواهد، و هر كرا رد كرد 

هاى خود بباد بر دهند كه: ما عبـدناك حـقّ عبادتـك.  وى هيچ سرمايه نپذيرد. باش تا فردا كه فريشتگان سرمايهاز 
آدميان خرمنهاى طاعت خود آتش در زنند كه: ما عرفناك حقّ معرفتك انبياء و رسل از علم و دانش خـويش پـاك 

راست كند از آن خود راست كند، هيچيز از كرد تو پيوند بيرون آيند كه: لا عِلْمَ لنَا. تا بدانى حق جلّ جلاله هر چه 
كرد او نشايد اگر روا بودى كه طاعت پيوند رحمت وى آمـدى در خـدايى درسـت نبـودى، و اگـر روا بـودى كـه 
معصيت تو پيوند عقوبت او آمدى ترازو برابر آمدى، اگر رحمت كرد بفضل خود كرد نه بطاعـت تـو، ور عقوبـت 

  ه بمعصيت تو.كرد بعدل خود كرد ن
وَ لَقدَْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يضَيِقُ صدَرُْكَ بمِا يَقوُلوُنَ فَسـَبِّحْ «جاى ديگر گفت: » ما يَقوُلوُنَ وَ سبَِّحْ بحِمَدِْ ربَِّكَ  فاَصبِْرْ عَلى« 

بر كـن و دل حرمتـان، تـو صـ دانيم كه دل تو بتنك ميآيد از گفتار ناسزايان و جهل بى اى محمد ما مى» بحِمَدِْ ربَِّكَ
حرمتى نهند، تو قدم در حضرت نماز نه، تا  خود را بحمد و ثنا و تسبيح ما تسلّى ده، هر گه ايشان قدم در كوى بى

  راز نماز بار اذى ايشان از دل تو فرو نهد.
 بامداد و شبانگاه و در اطراف روز همه وقت، در همه حال خواهم كه حلقه در ما كوبى و در ذكر و ثناء ما باشـى

نويسيم، چـون ايشـان  اى محمدّ اگر مكيّان ترا ناسزا گويند، باك مدار كه ما لوح مدح و ثناء تو بقلم لطف قدم مى
اى كـه در وى  اى محمدّ سـينه» فَسبَِّحْ بحِمَدِْ ربَِّكَ«تخته هجو تو خواندن گيرند، تو سورة مدح و ثناء ما آغاز كن. 

ذكر ما بود. دلى كه حريق مهر و محبتّ مـا بـود، جـانى كـه غريـق سوز عشق ما بود، سرى كه در وى خمار شربت 
نظر لطف ما بود، تنى كه پيوسته در ناز و راز ما بود، از كجا به اسماع گفت و گوى بيگانگان پـردازد، يـا جهـل و 

  بيهوده ايشان در وى چه اثر كند.
نهد، حقـارت و مهانـت دنيـا فـرا  بر دل درويشان مى .. اين باز مرهمى ديگر است كه.الاية» وَ لا تمَدَُّنَّ عيَنْيَْكَ« 

كنـد،  كنـد و دوسـتان خـود را از ديـدن و دوسـت داشـتن آن منـع مـى خلق نمايد، و عيب و عـوار آن آشـكارا مـى
د، آن ايست، ترى و تازگى و زيبايى وى روزى چند بـو اين دنيا شكوفه» زَهْرَةَ الحْيَاةِ الدُّنيْا لنَِفتْنَِهُمْ فيِهِ«گويد:  مى

  گه پژمرده شود و نيست گردد و فتنه وى در دل بماند.
 جان شـد اسـكندرچه دارى مهر بى مهرى كز و بى

 

 ملــك شــد دارا. چــه بــازى عشــق بــا يــارى كــزو بــى 
 

رجوع الاغنياء الى الدنيا و رجوع الفقراء الى المولى، شتّان بين ذا و ذا. توانگران بهر چه شان پـيش آيـد رجـوع 
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  د، درويشان بهمه حال دل با مولى دارند، ازينجا معلوم شود شرف درويشان بر توانگران.با دنيا كنن
جنيد رحمة اللَّه عليه، درويشى را بر توانگرى فضل نهادى، و ابـن عطـا بـر خـلاف وى تـوانگرى را بـر درويشـى 

ة شرف نهادى، روزى ميان ايشان مناظره رفت جنيد حجتّ آورد كه رسول خدا ميگويد: يدخل ف قـراء امتـى الجنّـ
  قبل اغنيائها بنصف يوم و ذلك خمس مائة عام.

گفت كسى كه در بهشت شود فاضلتر از آن كه پانصد سال در شمار بماند. ابن عطا گفت لا بل اين فاضلتر كـه در 
شمار بماند از بهر آنكه آن كس كه در بهشت است در لذت نعمتست و آن كس كه در شمارسـت در لـذت عتـاب 

با دوست سخن گفتن اگر چه در مقام عتاب بود وراء آنست كه بغير دوسـت مشـغول شـدن ور چـه در  حقست، و
مقام نعمت بود، زيرا كه در بلاء دوست بودن خوشتر از آن كه در نعمت دوست بى دوسـت بـودن. جنيـد جـواب 

مالـك عـن النبـى  داد كه اگر توانگر را لذتّ عتابست درويش را لذت اعتذار اسـت. و ذلـك فيمـا روى انـس بـن
انّ اللَّه ليؤتى بالعبد الفقير يوم القيامة فيستره من النّاس فى كنف منه ثم يعتذر اليـه كمـا كـان الرّجـل «(ص) قال: 

يعتذر الى الرجل فى الدّنيا، فيقول عبدى و عزّتى و جلالى ما زويت عنك الدّنيا لهوانك علىّ و لكن لما اعـددت 
ج يا عبدى الى هذه الصفوف فانظر من اطعمك و سقاك او كساك لا يريـد بـذلك لك من الكرامة و الفضيلة، اخر

اس،  الا وجهى فخذ بيده فهو لك و النّاس يومئذ قد ألجمهم العرق، فيخرج فيتخلل الصفوف و يتصفح وجـوه النّـ
  »فازا رأى رجلا قد صنع به شيئا من ذلك اخذ بيده فيقال قد وهب له.

كند از درويش عذر ميخواهـد، و لـذت عـذر وراء لـذت  فت اگر با توانگر عتاب مىجنيد اين خبر بدليل آورد و گ
عتابست، زيرا كه عتاب با دوست و دشمن رود و عذر جز با دوستان نرود، اين منع دنيا از درويشان نـه از آنسـت 

بـه از عقبـى، مقصـود كه دنيا از ايشان دريغ است، لكن ايشان از دنيا دريغند، همت ايشان به از دنيا، مراد ايشان 
  ايشان ديدار مولى.

بـودى كـه بگرمـا بـه شـدى و  لقمان سرخسى را وقتى موى دراز گشته بود بر خاطر او بگذشت كه كاشـكى در مـى
موى باز كردى هنوز اين در خاطر تمام در نياورده بود كه يك صحرا همه زر ديد، لقمان ديده فراز كـرد و بـا خـود 

  گفت:
 ر مســتىگــر مــن ســخنى بگفــتم انــد

 

 اشـــتر بقطـــار مـــا چـــرا دربســـتى. 
 

دارد،  بنده را آموخت ميفرمايد و بر اظهار عبوديت و ملازمت طاعـت مـى» وَ أْمُرْ أَهْلَكَ باِلصَّلاةِ وَ اصْطبَِرْ عَليَهْا«
، و تا بنده شايسته و پسنديده نباشد او را بر درگاه خود بخـدمت بنـدارد، و بحضـرت راز در نمـاز او را راه ندهـد

چه دولتست وراء آن كه در روزى پنج بار، بار گير بارگاه وصل بحكم فضل در دست ركابى لطف بكلبه عجز بنده 
  فرستد، و اين طغراى عزت بر منشور دولت او ثبت كند كه: قسمت الصلاة بينى و بين عبدى نصفين الحديث.

باين امت رسيد مائده انتظـار برداشـت، موسى كليم را در وعده مناجات چهل روز در انتظار بداشت، چون نوبت 
و ايـن نـه تفضـيل » وَ اسـْجدُْ وَ اقتْـَرِبْ«در شبانروزى پنج بار قدح مناجات بر دست ساقى لطف دمادم كرد كه: 

اعم است بر انبياء لكن من كان اضعف فالرب به الطف. رب الارباب كار ضعيفان چنان سازد كه جمله اقويـا از 
زار ملك مقرب در بحر ركوع و سجود غوص كردند و كس حديث ايشـان نكنـد و ايـن آن در تعجب آيند، صد ه

نوا از خواب در آيد و گويد آه كه بيگاه شد، ربّ العالمين در مصحف مجـد رقـم اعـزاز از بـر كسـوة راز  گداى بى
  الاية.» جنُوُبُهُمْ عنَِ المْضَاجِعِ  تتَجَافى«وى كشد كه: 

هر كه اعتقاد كرد كه رازق بحقيقت خداوند اسـت و رزق همـه ازوسـت و اسـباب » نُ نَرزْقُُكَلا نَسىَْٔلُكَ رزِقْاً نحَْ« 
بتقدير اوست، نشان وى آن بود كه بهمگى دل بر وى توكل كند و از اغيار تبتل كند، تا ربّ العزة كـار وى ميسـازد 

گفــت بچــه چيــز روزگــار نــوازد، مــردى بنزديــك حــاتم اصــم آمــد اصــم آمــد  و هــر دمــى بــانواع كرامــت او را مــى
گذرانى كه ضياعى و عقارى ندارى؟ حاتم گفت من خزانته. از خزانه حق ميخورم. مرد گفـت نـان از آسـمان  مى
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بتو فرو اندازد؟ حاتم گفت لو لم تكن له الارض لكان يلقى على الخبز من السماء. اگر زمين آن او نبودى نان از 
  آسمان فرو انداختى.
ولون بالكلام، فقال حاتم لانه لم ينزل من السّماء الا الكلام فقـال الرّجـل انـا لا اقـوى علـى فقال الرّجل، انتم تق

تر از بيمـارى ضـعف يقـين نيسـت،  مجادلتك. فقال لان الباطل لا يقوى مع الحق. اى مسكين هيچ بيمارى صعب
يقينسـت و حقيقـت  يقين با حق درست كن و دست ترا. اسم يقين است، علم يقين اسـت، و عـين يقينسـت و حـق

حق يقينست، اسم يقين عوام راست، علم يقين خواص راست، عين يقين خاص الخاص راسـت، حـق يقـين انبيـاء 
راست، حقيقت حق يقين مصطفى راست، مرد كه مرد گردد بيقين گردد، يقين بايد كه بزبـان رسـد تـا گوينـده آيـد، 

  ت رسد تا گيرنده آيد، بپاى رسد تا رونده آيد.بچشم رسد تا بيننده آيد، بگوش رسد تا شنونده آيد، بدس
مصطفى (ص) گفت: عيسى (ع) بر روى آب برفت و گر يقينش زيادت بودى بر هوا برفتى. استاد ابو على دقاق 

  گفت اين اشارت بخود كرد يعنى شب معراج ما كه بر هوا ميرفتيم از كمال يقين بود.
ذى الا» قلُْ كلٌُّ متَُربَِّصٌ فتََربََّصوُا«  ية. ارباب التفرقة ينتظرون نوب الايام، كيـف يقتضـيه حكـم الافـلاك و مـا الّـ

يوجبه الطبائع و النجوم. و المسلمون ينتظرون ما يبدو من المقادير فهم فـى روح التوحيـد و البـاقون فـى ظلمـات 
  الشّرك.
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  مكية - سورة الانبياء -۲۱
  النوبة الاولى ۱

  بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.» الرَّحيِمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ «قوله: 
) و ايشـان ۱» (وَ هُمْ فيِ غَفْلـَةٍ مُعْرِضـُونَ«نزديك آمد مردمان را حساب كردن با ايشان، » اقتَْرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ«

  .در بى آگاهى روى گردانندگانند.
إِلَّا «بنو فرستاده بايشان » محُدَْثٍ«يچ سخن از خداوند ايشان، ه» منِْ ذِكْرٍ منِْ ربَِّهِمْ«نايد بايشان، » ما يأَْتيِهِمْ« 

  ) و ايشان بازى ميكنند.۲» (وَ هُمْ يَلْعبَوُنَ«مگر ميشنوند آن را، » استْمََعوُهُ
ذيِنَ ظَ«و بـا يكـديگر گفتنـد بـر از، » وَ أَسـَرُّوا النَّجـْوىَ«دلهاى ايشان در كارى ديگر، » لاهيَِةً قُلوُبُهُمْ«  » لمَـُواالَّـ

حْرَ«نيسـت ايـن مگـر مـردى همچـون شـما، » هلَْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مثِْلُكُمْ«ايشان كه ستم كردند،  شـما » أَ فتَـَأْتوُنَ السِّـ
  ) و شما چشم داريد كه مينگريد.۳» (وَ أَنتُْمْ تبُصِْرُونَ«خواهيد شد و شما جادويى او خواهيد پذيرفت، 

وَ هوَُ «بگو خداوند من ميداند هر گفت كه در آسمان و زمين گويند، » فيِ السَّماءِ وَ الْأَرضِْقالَ ربَِّي يَعْلَمُ الْقوَْلَ « 
  ) و او شنواست و دانا.٤» (السَّمِيعُ الْعَليِمُ

كـه ايـن  »بـَلِ افتْـَراهُ«گفتند جادويى نيست كه از خاشاك خوابست كه آدمـى گويـد، » بلَْ قالوُا أَضْغاثُ أَحلاْمٍ« 
تـا نشـانى » فَليْأَْتنِا بآِيَةٍ«فرا نهاده نيست كه او شعر گويى است. » بلَْ هوَُ شاعِرٌ«سازد و خود مينهد، سخن خود مي

  ) چنان كه فرستادگان پيشينيان آوردند.٥» (كمَا أُرْسلَِ الْأَوَّلوُنَ«آرد بما، 
أَ «هيچ اهل شهرى كه ايشان را هلاك كـرديم، » هامنِْ قَريَْةٍ أَهْلَكنْا«بنگرويدند پيش از ايشان، » ما آمنَتَْ قبَْلَهُمْ« 

  بآن نشان كه ازو ميخواهند بخواهند گرويد؟ )٦» (فَهُمْ يؤُْمنِوُنَ
  نفرستاديم پيش از تو پيغام را مگر مردانى كه بايشان پيغام آمد.» وَ ما أَرْسَلنْا قبَْلَكَ إِلَّا رجِالًا نوُحيِ إِليَْهِمْ« 
  ) پرسيد از اهل پيغام و سخن و دانش اگر نميدانيد.۷» (كْرِ إِنْ كنُتُْمْ لا تَعْلمَوُنَفَسىَْٔلوُا أَهلَْ الذِّ« 
وَ مـا كـانوُا «و مـا فرسـتادگان پيشـينيان را كالبـدى ناخورنـده نكـرديم، » ما جَعَلنْاهُمْ جَسـَداً لا يـَأْكُلوُنَ الطَّعـامَ« 

  ) و پيشينيان فرستادگان جاويد نماندند.۸» (خالدِيِنَ
و هر » وَ منَْ نَشاءُ«و ايشان را برهانيديم، » فأََنجْيَنْاهُمْ«پس ايشان را وعده داديم راست، » ثُمَّ صدَقَنْاهُمُ الوْعَدَْ« 

  ) و هلاك كرديم گزاف كاران را و گزاف گويان را.۹» (وَ أَهْلَكنْاَ المُْسْرفِينَِ«كه را بخواهيم رهانيم، 
أَ فلاَ «كه در آن آواى شما و شرف شماست، » فيِهِ ذِكْرُكُمْ«اى،  فرو فرستاديم بشما نامه» تاباًلَقدَْ أَنْزَلنْا إِليَْكُمْ كِ« 

  ) اين منت از من در نيابيد و بآن بننازيد؟۱۰» (تَعْقِلوُنَ
ان را بـود از آن مردان كه گنـاه ايشـ» كانتَْ ظالمَِةً«و چند كه پشت بشكستيم از شهر شهر، » كَمْ قصَمَنْا منِْ قَريَْةٍ« 

آخَريِنَ«   ) و گروهى ساختيم از پس ايشان ديگران.۱۱» (وَ أَنْشأَْنا بَعدَْها قوَْماً 
) تـك و گريـز در ۱۲» (إِذا هُمْ منِهْا يَرْكضُـُونَ«چون بجا آوردند گرفتن ما و بديدند عذاب ما، » فَلمََّا أَحَسُّوا بأَْسنَا«

  گرفتند از آن و پاى جنبانيدند.
وَ «و بـاز گرديـد بـا نـاز و تـنعم خـويش، » مـا أُتـْرفِتُْمْ فيِـهِ  وَ ارجِْعـُوا إِلى«مدويد و پـاى مجنبانيـد » والا تَرْكضُُ« 

  ) تا مگر پرسند شما را.۱۳» (لَعَلَّكُمْ تُسىَْٔلوُنَ«و با نشستگاههاى خويش، » مَساكنِِكُمْ
  ) گناه ما را بود و ظالم ما بوديم.۱٤» (إِنَّا كنَُّا ظالمِينَِ«گفتند اى واى بر ما، » قالوُا يا ويَْلنَا« 
) تـا ايشـان را ۱٥» (حتََّى جَعَلنْـاهُمْ حصَـِيداً خامـِديِنَ«همان ويل ميخواندند بر خود، » فمَا زالتَْ تِلْكَ دعَوْاهُمْ« 

  ريزيده كرديم چون كاه دروده.
) و چـون آسـمان و زمـين بيافريـديم و آنچـه در ميـان آن ۱٦(» وَ ما خَلَقنْاَ السَّماءَ وَ الْأَرضَْ وَ ما بيَنَْهمُـا لاعبِـِينَ« 



۱۸۵۵ 

  است بازيگر نبوديم.
مـا آن » لَاتَّخذَنْاهُ منِْ لدَنَُّا«اگر ما خواستيمى كه باز گرديمى، و جفت و فرزند گيريمى، » لوَْ أَرَدنْا أَنْ نتََّخذَِ لَهوْاً« 

  ما خواستيمى كه كنيمى.) اگر ۱۷» (إِنْ كنَُّا فاعِلينَِ«از نزديك خود گرفتيمى، 
تـا آن را فـرو » فيَدَْمَغـُهُ«افكنـيم،  بل بـازى كـن نيسـتيم، راسـتى را بـر كـژى مـى» بلَْ نَقذْفُِ باِلحَْقِّ عَلىَ البْاطلِِ« 

ن ) ويل شـما را و هـلاك ازيـ۱۸» (وَ لَكُمُ الوْيَلُْ ممَِّا تصَِفوُنَ«رمد،  تا كژى از راستى مى» فإَِذا هوَُ زاهِقٌ«شكند، 
  .صفت كه خداوند خويش را ميكنيد

  النوبة الثانية
سورة الانبياء مكّيست چهار هزار و هشتصد و نود حرفست و هزار و صـد و شصـت و هشـت كلمتسـت، و صـد و 

هِ حصَـَبُ « :دوازده آيتست و درين سـورة سـه آيـت منسوخسـت متصـل يكـديگر إِنَّكـُمْ وَ مـا تَعبْـُدُونَ مـِنْ دُونِ اللَّـ
ذيِنَ سـَبَقتَْ لَهـُمْ «و ناسخ آن سه آيتست متصل يكديگر: » وَ هُمْ فيِها لا يَسمَْعوُنَ«تا آنجا كه گفت: » جَهنََّمَ إِنَّ الَّـ

  »الَّذيِ كنُتُْمْ توُعدَُونَ«تا آنجا كه گفت: »  منَِّا الحُْسنْى
ابه اللَّه حسابا يسـيرا و من قرأ سورة اقترب للناس حسابهم، حس«و روى ابىّ بن كعب قال: قال رسول اللَّه (ص): 
  ».صافحه و سلم عليه كل نبى ذكر اسمه فى القرآن

  و قال ابن مسعود: سورة بنى اسرائيل و الكهف و مريم و طه و الانبياء من العتاق الاول و هن من تلادى.
اسِ حِسـابُهُمْ«قوله:  اعَةُ وَ انْشـَقَّ الْقمَـَرُ اقتَْربَـَتِ« :يـوم حسـابهم و هـو يـوم القيامـة. كقولـه اى» اقتَْرَبَ لِلنَّـ ». السَّـ

انـد و منكـران بعـث، و روا باشـد كـه بـر عمـوم راننـد و بـدان جملـه مردمـان  مفسران گفتند ناس اينجا اهـل مكـه
خواهند، يعنى قرب و دنا محاسبة اللَّه ايّاهم و مجازاته لهم على اعمالهم و انمّا قال ذلك لانّ مـا هـو آت قريـب. 

وقت محاسبت بندگان و مجازات ايشان بر اعمال نيك و بد ايشان، يعنى قيامت آمدنيست و گويد نزديك آمد  مى
انـد معنـى اقـتراب آنسـت كـه آنچـه مانـده اسـت از دنيـا باضـافت آنچـه  آمدنى آمده گير و نزديك شده گير، و گفته

ا حرصـا و لا اقتربـت السـاعة و لا يـزداد النـاس علـى الـدنيا ا«بگذشت كمست و اندك. مصطفى (ص) گفته:  لّـ
  تزداد منهم الّا بعدا.

معرضون عن امر الآخرة و الاستعداد للحسـاب و  اى» وَ هُمْ فيِ غَفْلَةٍ مُعْرِضوُنَ«همانست كه رب العالمين گفت: 
الجزاء. اين واو حالست، و معنى آنست كه خلق از كار آخـرت غافلنـد، همچـون ناآگاهـان روى از آن گردانيـده و 

بلَْ تأَْتيِهِمْ «امشغول شده تا آن گه كه ناگاه آيد بايشان و ايشان را در غفلت گيرد، چنان كه گفت: بساز و برگ آن ن
وَ هـُمْ فِـي غَفْلـَةٍ «و اگر گوئيم آيت در شأن مشركانست پس اعراض، اعـراض از ايمانسـت، يعنـى ». بَغتَْةً فتَبَْهتَُهُمْ
  عن الايمان و الهدى.» مُعْرِضوُنَ

، و در »وَ هذا ذِكْرٌ مبُارَكٌ أَنْزَلنْاهُ«ذكر اينجا قرآنست چنان كه آنجا گفت: » مْ منِْ ذِكْرٍ منِْ ربَِّهِمْ محُدَْثٍما يأَْتيِهِ« 
شود نه با قرآن، كه  يعنى القرآن و لفظ محدث با تنزيل مى» أَ فنَضَْرِبُ عنَْكُمُ الذِّكْرَ صَفحْاً«سورة الزخرف گفت: 

فرو آمد آيت پس از آيت و سورة پس از سورة بوقتهاى مختلف، چنان كـه حاجـت بـود، و قرآن كه فرو آمد نو بنو 
و مقاتل گفـت » إِلَّا استْمََعوُهُ وَ هُمْ يَلْعبَوُنَ«ء من القرآن يذكرهم و يعظهم به،  المعنى ما يحدث اللَّه من تنزيل شي

، حرب بـن اسـماعيل »لَّ اللَّهَ يحُدِْثُ بَعدَْ ذلِكَ أَمْراًلَعَ«يحدث اللَّه تعالى الامر بعد الامر، همانست كه اللَّه گفت: 
ا اسـْتمََعوُهُ وَ هـُمْ يَلْعبَـُونَ«الحنظلى گفت امام اهل سنت: قديم من رب العزة محـدث الى الارض.  يعنـى لا » إِلَّـ

انـد ذكـر  اء. و گفتـهيستمعون اليه، استماع تدبر و تفكر و قبول و انقياد، و انما يستمعون اليه استماع لهـو و اسـتهز
ا ذِكـْرٌ «اينجا محمدّ است صلّى اللَّه عليه و سلم. چنان كه در سورة القلم گفت:  وَ يَقوُلوُنَ إِنَّهُ لمَجَنْوُنٌ وَ ما هـُوَ إِلَّـ

ا بَشـَرٌ «يعنى محمدّ (ص). دليل برين تأويل آنسـت كـه بـر عقـب گفـت حكايـت از كفـار: » لِلْعالمَينَِ هـَلْ هـذا إِلَّـ
و باين قول محدث بـه مـا ارسـال ». هل هذا الا اساطير الاولين«و اگر مراد قرآن بودى كافران گفتندى: » كُمْمثِْلُ
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  شود.
  ما يأتيهم من ذكر ربّهم محدث بالارسال الا استمعوه و هم يلعبون مستهزءون به. يعنى

قلوبهم، و قيل مشتغلة بالباطل عن الحق، ساهية غافلة  رفع لانّه فاعل، اى» قُلوُبُهُمْ«نصب على الحال، » لاهيَِةً« 
ــوىَ«ء يلهــى، اذا اشــتغل عنــه بغيــره. قولــه:  و بــاللّهو عــن الــذكر، تقــول هــى عــن الشــي ــرُّوا النَّجْ صــفت آن » أَسَ

مستمعانست كه قرآن بلعب و استهزاء شنيدند، يعنى. و هـم يلعبـون و اسـروا النجـوى. آن گـه بيـان كـرد كـه ايشـان 
 هم الّذين ظلموا. و روا باشد كه الـّذين در موضـع نصـب بـود بـر تقـدير، اعنـى يعنى» ينَ ظَلمَوُاالَّذِ«اند گفت:  كه

انـد، الـّذين  الّذين ظلموا. كسايى گفت، درين آيت تقديم و تأخير است يعنى و الذين ظلموا اسروا النجوى. و گفته
  لناس الّذين ظلموا حسابهم.در موضع خفض است، لانّه نعت الناس فى اوّل السورة، تقديره اقترب ل

قومى نحويان گفتند اين در لغت بعض عرب سائغ است كه فعل پيش اسم بجمع گويد اكلونى البراغيـث. و علـى 
و اسـرّوا  اين تفسير نجـوى اسـت يعنـى» هلَْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مثِْلُكُمْ«قوله: ». ثُمَّ عمَوُا وَ صمَُّوا كثَيِرٌ منِْهُمْ«هذا قوله. 
آنست كه كافران با يكديگر بـراز ميگفتنـد كـه ايـن محمـد بشـرى اسـت  معنى» هلَْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مثِْلُكُمْ« النجوى،

همچون شما آدمى مانند گوشت و پوست، چه تخصيص است او را كه ديگران را نيست كه اتّبـاع وى بايـد كـرد و 
تقبلون سحره و انتم ترون انه رجل مثلكم. و قيل أ  اى» بصِْرُونَأَ فتَأَْتوُنَ السِّحْرَ وَ أَنتُْمْ تُ«سخن وى بايد پذيرفت؟ 

پذيريــد و ســحر وى  تقبلونــه و انــتم تعلمــون انّــه ســحر؟ يعنــى القــرآن، و قيــل أ تقبلونــه و انــتم عقــلاء؟ او را مــى
  نگريد. پسنديد و شما عاقلان چشم داريد كه مى مى
رب العزة مصـطفى (ص) را خـبر داد از آنچـه ايشـان بـا يكـديگر » الْأَرضِْ قالَ ربَِّي يَعْلَمُ الْقوَْلَ فيِ السَّماءِ وَ: «

داند هر چه در هفت آسـمان  گفتند، آن گه گفت: اى محمد ايشان را جواب ده و بگوى خداوند من مى پنهان مى
آن گـه  و هفت زمين گويند پنهان يا آشكارا بر وى هيچ گفت پوشـيده نـه، آنچـه بـا يكـديگر بـر از گفتيـد ميدانـد و

ي«صدق من و دروغ شما ميداند. قرأ اهل الكوفة غير ابى بكر:  بـالالف علـى انـه اخبـار عـن الرسـول » قالَ ربَِّـ
ا بَشـَرٌ مـِثْلُكُمْ«صلّى اللَّه عليه و سلّم بالقول، و القول مسند الى الرسول و هو بشر فى قوله تعالى:  ، و »هلَْ هذا إِلَّـ

لف، و الوجه انّه على الامر للرسول (ص) بان يقول لهم انّ ربى يعلم القول، يعنى بغير الا» قل ربىّ«قرأ الباقون: 
  السر و النجوى.

مبرّد گفت: بل در كلام عرب برد و وجه استعمال كنند: يكى آنست كه از سخنى » بلَْ قالوُا أَضْغاثُ أَحلاْمٍ«قوله: 
ه تعـالى روا نيسـت تعـالى عـن ذلـك. ديگـر با سخنى گردد كه دومى غلطى آيد يا بر وى نسيانى رود، و اين  بر اللَّـ

وجه آنست كه سخنى درست تمام بسر برد آن گاه ابتدا كند بسخنى ديگر، و اين بر اللَّه تعالى جـائز اسـت و بـاين 
ةٍ  بلَْ قالوُا إِنَّا وجَدَنْا آباءنَا عَلـى بلَْ عجَبِتَْ وَ يَسخَْرُونَ«معنى رب العالمين گفت:  » وا أَضـْغاثُ أَحـْلامٍبـَلْ قـالُ أُمَّـ
گوينـد و از بهـر آن كـه سـخن ايشـان همـه  كنـد كـه در قـرآن سـخنهاى مختلـف بباطـل مـى حكايت از كـافران مـى

دروغست تناقض در آنست و صورت دروغ همين باشد كه بر يك حالت و بر يـك صـفت بنايسـتد، يـك بـار گفتنـد 
اباطيل يراها النائم فى نومه ليس  يست. اضغاث احلامست، اى، پس گفتند سحر ن»أَ فتَأَْتوُنَ السِّحْرَ« :سحر است

نهد و اضـافت  اين محمد مفتريست، از بر خويش مى» بلَِ افتَْراهُ«لها حقيقة. پس گفتند اضغاث و احلام نيست: 
عر فـرا نهـاده و فريـت نيسـت، كـه محمـد شـ» بلَْ هـُوَ شـاعِرٌ«كند. پس اين نيز نقض كردند گفتند:  باللّه تعالى مى

گوئيست، و الشعر معناه العلم، و انما سمىّ شعرا لانّه خاص برأسه لاهله، لا يسـتطيعه غيـرهم، يقـال شـعر بمعنـى 
اى ظـاهر  معجـزه» فَليْأَْتنِـا بآِيـَةٍ«علم، و شعر اذا قال الشعر. آن گه گفتند اگر محمد بآنچه ميگويد راست گويست 

اقه صالح و عصا و يد بيضاء موسى و ابراء اكمـه و ابـرص و مـرده نمايد چنان كه پيغامبران پيشين نمودند، چون ن
  زنده گردانيدن عيسى.

اهـل قريـة اتـتهم الآيـات اهلكناهـا، حكمنـا  اى» مـا آمنَـَتْ قـَبْلَهُمْ مـِنْ قَريْـَةٍ«رب العالمين بجواب ايشان گفـت: 
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م اذ قضينا فى السـابق ان لا نعـذب امّـة محمـد استفهام تبعيد و انكار يعنى فلا تأتيه» أَ فَهُمْ يؤُْمنِوُنَ«باهلاكهم، 
بالاستيصال، بل الساعة موعدهم، و الساعة ادهى و امر. معنى آيت آنسـت كـه اى محمـد مشـركان قـريش اقـتراح 

خواهند از آيات بايشان نماييم ايمان نيارند و نگروند، چنان كـه جـاى ديگـر گفـت:  كنند و اگر آنچه مى آيات مى
و آن گه چون نگروند عـذاب استيصـال ايشـان را واجـب آيـد چنـان كـه پيشـينيان را » تْ لا يؤُْمنِوُنَأَنَّها إِذا جاءَ«

مـا يبُـَدَّلُ الْقـَوْلُ «ايـم نگـردانيم.  ايم، و حكمى كه در ازل كرده واجب آمد، و ما عذاب اين امت با قيامت افكنده
  ».لدَيََّ
د از ظهور آيات ايمان نياورند آنست كه اگر ظهور آيات سـبب اند وجه احتجاج بر ايشان بآنكه پيشينيان بع و گفته

ايمان بندگان بودى، پيشينيان را بودى، چون پيشينيان را نبود پسينيان را هم نباشد، و اگر آيات سبب ايمان بودى 
ديم: قريش را آيات نموديم، كه ايشان را قرآن معجز فرسـتاديم فعجـزوا ان يـأتوا بسـورة مثلـه، و انشـقاق قمـر نمـو

ا رجِالـًا نـُوحيِ «الى غير ذلك مـن الآيـات و المعجـزات. » اقتَْربَتَِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقمََرُ« وَ مـا أَرْسـَلنْا قبَْلـَكَ إِلَّـ
وَ مـا «قرأ حفص عن عاصم نوحى بالنون و كسر الحاء علـى لفـظ التعظـيم لموافقـة مـا تقدمـه مـن قولـه: ». إِليَْهِمْ
ه و قرأ ». أَرْسَلنْا الباقون يوحى بالياء و فتح الحاء على بناء الفعل لما لم يسم فاعلـه، و معلـوم انّ المـوحى هـو اللَّـ

ا بَشـَرٌ مـِثْلُكُمْ«تعالى على كل حال. اين آيت جواب ايشانست كه گفتند:  علـت تـرك ايمـان خـويش » هلَْ هـذا إِلَّـ
اى؟ رب العـالمين بـر ايشـان  نـه فريشـته بشريت مصطفى (ص) مينهادند كه چرا بما بشـرى فرسـتادند همچـون مـا

حجت آورد كه رسول پيشينيان هم بشر فرستاديم از بهر آنكه هـر كسـى بـا جـنس خـويش انـس گيـرد، و بطبـع وى 
نزديكتر بود، و از وى سخن بهتر فهم كنـد، و لانّ الانسـان كـنفس واحـدة و لا يـأنف الانسـان مـن نفسـه. آن گـه 

ان » إِنْ كنُـْتُمْ لا تَعْلمَـُونَ«اسئلوا كل من يقر برسول من اهل التوريـة و الانجيـل.  اى» كْرِفَسىَْٔلوُا أَهلَْ الذِّ«گفت: 
  الرسل بشر.

اند و  اند و اخبار پيشينيان دانسته گويد از اهل دانش بپرسيد ايشان كه كتب خوانده اين خطاب با قريش است، مى
اند. قال ابن زيـد: اراد بالـذكر القـرآن، يعنـى فسـئلوا  ن بشر بودهدانيد كه پيغامبرا اند، اگر شما نمى برسل اقرار داده

  المؤمنين العالمين من اهل القرآن، و هذا ما قال على (ع) لماّ نزلت هذه الآية نحن اهل الذكر يعنى المؤمنين.
  و فى الخبر انما شفاء العىّ السؤال.

و الجسـد واحـد » عجِلًْا جَسـَداً« :فيه روح، قال اللَّه تعالىاكثر ما يقال الجسد لما ليس » وَ ما جَعَلنْاهُمْ جَسدَاً« 
و هذه جواب قـولهم، مـا لِهـذَا الرَّسـُولِ يأَْكـُلُ » لا يأَْكُلوُنَ الطَّعامَ«ما جعلناهم ذوى اجساد.  ينبئ عن جماعة اى

فـاعلموا ان ». إِنَّمـا أَنـْتَ مـِنَ المُْسـَحَّريِنَ«. و قولهم: الطَّعامَ، و قولهم يأَْكلُُ ممَِّا تأَْكُلوُنَ منِْهُ، وَ يَشْرَبُ ممَِّا تَشْربَوُنَ
نتَـَربََّصُ بـِهِ « :و هذا جواب قـولهم» وَ ما كانوُا خالدِيِنَ«الرسل اجمعين يأكلون الطعام و انهم يموتون و هو قوله: 

  و شرف المنزلة.، و المعنى، هم من جميع الوجوه كسائر بنى آدم الا فى رتبة النبوة »ريَبَْ المْنَوُنِ
مـن » فأََنجْيَنْاهُمْ وَ مـَنْ نَشـاءُ«صدقنا رسلنا الوعد الذى وعدناهم باهلاك من كذّبهم،  اى» ثُمَّ صدَقَنْاهُمُ الوْعَدَْ« 

  المشركين. اى» وَ أَهْلَكنْاَ المُْسْرفِينَِ«المؤمنين، 
ان يمنع الوقوع فيه، و نجـاة الانبيـاء و  و النجاة على وجهين: احدهما ان ينجى بعد الوقوع فى العذاب. و الثانى

  المؤمنين من الوقوع فى العذاب.
شرفكم، فـان القـرآن نـزل بلغـتهم، و  اى» فيِهِ ذِكْرُكُمْ«يعنى القرآن، » كتِاباً«يا معشر قريش، » لَقدَْ أَنْزَلنْا إِليَْكُمْ« 

ان هذا القرآن شرف لك و لقومك، و قال  يعنى» وْمِكَوَ إِنَّهُ لذَِكْرٌ لَكَ وَ لِقَ«فى ارضهم و على رجل منهم، كقوله: 
أَ فـَلا «شـرفكم، ان عملـتم بمـا فيـه.  اى» فيِـهِ ذِكـْرُكُمْ«يعنى بشرفهم. و قيل معناه » بلَْ أَتيَنْاهُمْ بذِِكْرِهِمْ«تعالى: 
  يركم.انّ فيه شرفكم ان تمسّكتم بما فيه، و قيل أ فلا تعقلون ما فضّلتكم به على غ» تَعْقِلوُنَ

ه عمـر الكـافر اى» وَ كَمْ قصَمَنْا«   كم فى موضع نصب بقصمنا، و معنى قصمنا اهلكنـا و اذهبنـا، يقـال قصـم اللَّـ
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، يعنـى »منِْ قَريَْةٍ كانتَْ ظالمِـَةً«ء الصلب حتى يلين. و يقال للذاهبة قاصمة الظهر،  كسر الشي اذهبه، و قيل القصم
  من اهل قرية كانوا ظالمين.

آخَريِنَ«و حدثنا بعد اهلاكها،  اى» أْنا بَعدَْهاوَ أَنْشَ« يقال انشأه فنشأ، و هو ناشـئ و الجمـع نشـأ كخـدم و » قوَْماً 
من القرية،  اى» إِذا هُمْ منِهْا«اهل القرية المهلكة.  ادركوا بحواسهم عذابنا. يعنى اى» فَلمََّا أَحَسُّوا بأَْسنَا«حرس. 

  يسرعون هاربين. اى» يَرْكضُوُنَ«
وَ «لا تهربـوا فـان هـربكم لا يـنفعكم و سـعيكم لا يغنـيكم مـن القـدر.  اى» لا تَرْكضُـُوا«و يقول لهم الملائكة: 

الى تنعمكم الذّى لاجله عصيتم اللَّه فاحفظوه ان قدرتم عليه، هذا امر تبكيت علـى  اى» ما أُتْرفِتُْمْ فيِهِ  ارجِْعوُا إِلى
يعنى تسئلون هل » وَ مَساكنِِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسىَْٔلوُنَ«نبيه على ان هربهم لا ينفعهم. ما كانوا يكذّبون به من العذاب، او ت

وجدتم ما وعد ربكم حقا. و قيل لعلكم تسئلون من دنياكم شيئا. قالت الملائكة لهم هـذا علـى طريـق الاسـتهزاء 
ن فـانكم اغنيـاء تملكـون المـال. قـال بهم كانّهم قيل لهم ارجعوا الى ما كنتم فيه من المال و النعمـة لعلكـم تسـئلو

الحسن: لعلكم تسئلون معناه لكى تعذبوا فيها و يحكى عن العرب انهم يقولون قـدمّ الىّ فلانـا لا سـأله، يعنـى لا 
عذبه. كلبى گفت: اين در شأن قـومى آمـد از اهـل حصـورا ديهـى از ديههـاى يمـن، رب العـزة بايشـان پيغـامبرى 

نصـر را بـر انگيخـت و قصـد قتـل و  را دروغ زن داشتند و بكشتند تا رب العـزة بخـتفرستاد و ايشان آن پيغامبر 
ه  استيصال ايشان كرد، ايشان از بخت نصر و قصد وى آگاهى يافتند، همه از ديه بيرون شدند گريزان و ترسـان، اللَّـ

لا «گفتنـد:  و فريشتگان مى تعالى فريشتگان را فرستاد تا ايشان را بقهر باز گردانيدند با خانها و مسكنهاى ايشان
نصر در پى ايشـان نشسـت تـا همـه را بكشـت، مـردان و  و بخت» ما أُتْرفِتُْمْ فيِهِ وَ مَساكنِِكُمْ  تَرْكضُوُا وَ ارجِْعوُا إِلى

زنان ايشان خرد و بزرگ، و چهار پاى و مرغ ايشان تا در آن ديه ازيشان يك چشـم نگرنـده نمانـد و در آن حـال 
لا تهربـوا و : ندا ميكرد: يا آل ثارات الانبيـاء. يـك قـول آنسـت كـه ايشـان خـود گفتنـد بـا يكـديگر منادى از هوا

  نصر فلا يتعرض للقتل و القتال. مالا و خراجا يرضى به بخت» لَعَلَّكُمْ تُسىَْٔلوُنَ«ارجعوا الى منازلكم و اموالكم. 
هلكنـا  اى» يا ويَْلنَا«اه خويش معترف شدند و گفتند: آن گه كه اعتراف ايشان سود نداشت بگن» قالوُا يا ويَْلنَا« 

ه. چـون بـأس و » إِنَّا كنَُّا ظالمِينَِ«و وقعنا فى اشد البلاء.  اقرّوا علـى انفسـهم بظلمهـم بالاشـراك باللّـه و قتـل نبيّـ
  لت دعويهم بالويل.يعنى فما زا» فمَا زالتَْ تِلْكَ دعَْواهُمْ«بطش حق بديدند گفتند اى ويل بر ما گناه ما را بود. 

، يعنى و قالوا للويل، تعـال فهـذا اوانـك »يا ويَْلنَا«خواندند بر خود كه:  و الدعوى و الدعا واحد. همه آن ويل مى
  كقولهم يا عجبا، فيدعون العجب معناه يا عجب.

حتََّى «وا اسفا، وا عجبا  يقال فهذا اوانك، و كقولهم يا اسفا معناه يا اسف تعال و ربمّا قلبوا ياء النداء واوا فقالوا
  ميّتين حصدهم الموت حصدا قال الشاعر:» خامدِيِنَ«محصودا بالسيف، مستأصلا بالعذاب » جَعَلْناهُمْ حصَيِداً

ـــــــدت اولادهـــــــا  اذا الرجـــــــال ول
 و جعلـــــــت اســـــــقامها تعتادهـــــــا

 

ـــادها.  ـــبر اعض ـــن ك ـــطربت م  و اض
ــــا حصــــادها.  فهــــى زروع قــــد دن

 

عبثا و باطلا. اللعب يدعو اليه الجهل يروق اوّله و لا ثبات لـه. » الْأَرضَْ وَ ما بيَنَْهمُا لاعبِينَِ وَ ما خَلَقنْاَ السَّماءَ وَ«
ء و يستدل بهما على وحدانية اللَّه عز و جل و قدرته. و قيل ما خلقنـا  و انما خلقنا هما لتجازى المحسن و المسي

يتمتعوا و يفعلوا ما يريدون ثم، يموتوا و لا يحشروا. و قيـل  السماء و الارض و ما بينهما، ليأكل الناس و يشربوا و
بحيث لا » لوَْ أَرَدنْا أَنْ نتََّخذَِ لَهوْاً لَاتَّخذَنْاهُ منِْ لدَنَُّا«ما خلقنا هما لنتخذ الزوجة و الولد و الشركاء. ثم قال تعالى: 

يعنى من السماء من الحور العين فانهن اطهـر » لدَنَُّا لَاتَّخذَنْاهُ منِْ«يطلع عليه احد لانّه نقص و ستره اولى، و قيل 
و اطيب، لا من الارض، و هذا رد على النصارى اذ جعلـوا لـه مـريم بـزعمهم زوجـة، و قيـل اللهـو الولـد فـى لغـة 

ا يخَْلـُقُ مـ  لَاصـْطَفى«كقولـه: » لَاتَّخذَنْاهُ منِْ لـَدنَُّا«حضرموت، فيكون ردا على من قال عيسى ابنه،  » ا يَشـاءُممَِّـ
معنى آنست كه ما آسمان و زمين كه آفريديم نه بدان آفريديم تا جفت و فرزند و انباز گيـريم، آن گـه گفـت اگـر مـا 
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خواستيمى كه جفت و فرزند گيريم از نزديك خود گرفتيمى چنان كه كس را بر ان اطلاع نبودى و از خلق خويش 
اگر ما خواستيمى چنـين كرديمـى لكـن نخواسـتيم و نكـرديم و از » ينَإِنْ كنَُّا فاعِلِ«آن برگزيديم كه خود خواستيم 

و ان شئت. جعلت ان كلمـة نفـى، » تعالى اللَّه عن ذلك علوا كبيرا«جفت و فرزند و انباز پاكيم و منزه و مقدس، 
ابـن بحـر: لـيس فـى  عندنا بحيث لا يصل اليـه علمكـم. قـال اى» لَاتَّخذَنْاهُ منِْ لدَنَُّا«يعنى ما كنّا فاعلين، و قيل 

لو كان اللعب يليق بنا لاتخذنا منه مـا يكـون فـى  الاية ذكر الولد و الزوجة، انمّا هى عطف على الاية الاولى، اى
  علمنا و قدرنا.

نفى اللهو و اللعب بقوله بل. نه نه بازى كن نيستيم و فرزنـد گيـر و جفـت گيـر و » بلَْ نَقذْفُِ باِلحَْقِّ عَلىَ البْاطلِِ« 
ايم. آن گه گفت نقذف بالحق على الباطل يعنى بالاسلام على الشرك و بالحجة على الشبهة و بالوعظ  باز گير نهان

فيكسـره » فيَدَْمَغـُهُ«على المعاصى. و قيل الحق القرآن و و الباطل ابليس، و التقدير فـى اللغـة علـى ذى الباطـل، 
هالك ذاهب و المعنى نرمـى بـالحق علـى الباطـل  اى» وَ زاهِقٌفإَِذا هُ«فلا يحيى و لا يبقى بعده،  فيبلغ ام دماغه

ا تصَـِفوُنَ«اى شـدة العـذاب » وَ لَكُمُ الوْيَلُْ«بالانبياء و الكتب فيبطله حتى لا بقاله بعدها.  ه بـه ممـا لا » ممَِّـ اللَّـ
  يليق به من الصاحبة و الولد.

  النوبة الثالثة
اسم من لـه الثبـوت الاحـدى و الكـون الصـمدى، اسـم مـن لـه البقـاء الازلى و » مِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِ«قوله: 

البهاء الأبدى، اسـم مـن لـه العلـم و الحلـم و الارادة و الطـول و العـز و السـيادة، اسـم مـن لـه القـدرة و الحيـاة و 
ه الك بيـر المتعـال. بنـام الاسامى و الصفات، اسم من لـه الوجـه ذو الجمـال و القـدر ذو الجـلال، سـبحانه هـو اللَّـ

گشتن حال، در ذات و صفات متعال،  خداوند ذو الجلال، قادر بر كمال، مفضل بانوال، صانع بى احتيال، قيوم بى
موصوف بوصل جمال، منعوت بنعت جلال، كردگارست و بزرگوار، رسنده بهر چيز و دانا بهـر كـار، پـاك از انبـاز 

لم را يار، آنجا كه دورست ديده يقين پر دودست، و آنجا كه ناپيداست يار و همه عا نياز از يار، خود بى است و بى
روى توحيد گرد آلودست، پس آن را كه بكرم نزديكست روزگـار او همـه سـور و سـرور اسـت، و آن را كـه بفضـل 

  پيداست كار او نور على نور است.
 يــــا حبيبــــى و مونســــى و عمــــادى
ــــرادى ــــأملى و م ــــلاذى و م ــــا م  ي

 

ـــــى  ـــــاثى و معقل ـــــائى.و غي  و رج
ـــــوم ذلتـــــى و بكـــــايى   ارحـــــم الي

 

اى خداوند اعلم! اى مهيمن اكرم، اى صمد ارحم، هر انس كه نه با تو همه در دسـت و غـم، صـحبت كـه نـه در 
جوار تو همه اندوهست و ماتم. جز ياد حديث تو همه وزر است و ماتم، بـادا روزى كـه بـاز رهـم از لـوح و قلـم، 

شوم از بند وجود و عدم، از دل بيرون كـرده حسـرت و نـدم، در مجلـس انـس  بيابم صرف قدم بصدق قدم، آزاد
قدح شادى بـر دسـت نهـاده دمـادم. بـداود وحـى آمـد كـه يـا داود ذكـرى للـذاكرين و جنتـى للمطيعـين و كفـايتى 

بان و للمتوكلين و زيادتى للشاكرين، و رحمتى للمحسنين و انسى للمشتاقين، و انا خاصة للمحبين. اى داود هم طال
قاصدان حضرت ما مختلفست و ما رنج كسى ضايع نكنيم هر كس را آنچه سزاى اوست و همت او بدو دهيم، انا 
عند ظن عبدى فليظن بى ما شاء، ذاكران را گفتيم سلام و تحيت شما را، مطيعان را گفتـيم نعمـت جنـت شـما را 

نعمـت شـما را، محسـنان را گفتـيم فضـل و متوكلان را گفتيم كرامـت كفايـت شـما را، شـاكران را گفتـيم زيـادت 
رحمت شما را، مشتاقان را گفتيم انس و سلوت شما را، محبان را گفتيم شما مرا من شما را. من آن خداوندم كـه 
ببنده خود بفضل خود نزديكم، ناخوانـده بـوى نـزديكم، ناجسـته و نـادر يافتـه بـوى نـزديكم، بعلـم نـزديكم و از 

دم و بهره رسان من دور، ياد من عيشست و مهر من سور، شـناخت مـن ملـك اسـت و وهمها دور، بهره محبان خو
  يافت من سرور، صحبت من روح است و قرب من نور.

قال يحيى بن معاذ: حان لك ان تحاسب نفسك فقد مضـى اكثـر عمـرك و تنزجـر » اقتَْرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ«قوله: 
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اسِ حِسـابُهُمْ«ه نداء لم يبق لاحد معه عـذر. و هـو قولـه: عن الغفلة، فقد نوديت و دعيت الى الانتبا » اقتْـَرَبَ لِلنَّـ
  فرحم اللَّه عبدا حاسب نفسه قبل ان يحاسب، و وزن اعماله قبل ان توزن و انتبه من غفلته قبل ان ينتبه.

بت روى نهـاد اولئك هم الأبرار. نزديك آمد وقت حساب بندگان، و بندگان در خواب غفلتند اينك رستاخيز با هي
بآفريدگان و ايشان مست شهوت، نه ديده آن كه صورت روزگار خويش به بينند، نه همت آن كه روزى شمار خود 
برگيرند، نيكمردان و جوانمردان بحقيقت ايشانند كه از عرض گاه و خطرگاه قيامت بترسند، و از بيم حساب فـردا 

پوشند و گوش باقوال و اعمـال و احـوال خـود دارنـد و  امروز حركات و سكنات خود بشمارند، لباس مراقبت در
ساحت سينه خود را از لوث غفلت مطهر دارند، چون ميدانند كه اللَّه تعالى محصى انفاسست، و عالم بحواسست 

اذن حقيقـت يـك قـدم ننهنـد، و فقـر و  اجازت شريعت يـك دم نزننـد. و بـى و آن را روز شمار باز خواستست، بى
ند، و اين كلمات را مطالعت كردند، كه طوبى للفقير فى الدنيا و الآخرة، اما فى الـدنيا فـلا مؤنـة فاقت اختيار كرد

گويد خوشا عيشا كه عيش درويشانست هـم در  عليه و لا خراج، و اما فى الآخرة فلا عتاب معه و لا حساب. مى
سـاب و بـاز خواسـت نـه، و ازيـن دنيا و هم در آخرت، در دنيا شغل طلب خراج و مؤنت نه، و در عقبى اندوه ح

آيد: يؤتى بالرجـل  عجيبتر و بزرگوارتر كه ايشان را لذت اعتذار است از حضرت ذى الجلال، چنان كه در خبر مى
وَ «يوم القيامة فيقول اللَّه عز و جل له عبدى لم ازو عنك الدنيا لهوانك زويتها عنـك لصـلاحك و صـلاح دينـك، 

الغفلة على قسمين: غافل عـن حسـابه لاسـتغراقه فـى دنيـاه و هـواه. و غافـل عـن حسـابه » هُمْ فيِ غَفْلَةٍ مُعْرِضوُنَ
لاستهلاكه فى مولاه فالغفلة الاولى سمة الهجر، و الغفلة الثانية صفة الوصل، فالاولون لا يستفيقون مـن غفلـتهم 

الحـق جـل و عـلا. غـافلان الا فى عسكر الموتى و هؤلاء لا يرجعون من غيبتهم ابـد الابـد، لفنـائهم فـى وجـود 
دواند: يكى در كار دنيا و هواى نفس مستغرق، از شغل دنيا با كـار ديـن نپرداختـه و در غرقـاب شـهوت بمانـده، 
يَعْلمَوُنَ ظاهِراً منَِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ هُمْ عنَِ الْآخِرَةِ هُمْ غـافِلوُنَ. ديگـر مرديسـت در مشـاهدت جـلال و جمـال حـق 

خبر گشته حق او را از بود خود بيزار كرده نفايه حدث بينداختـه و صـفت  ه كه از وجود خود بىچنان مستهلك شد
قدم برداشته، يحول بين المرء و قلبه. اين حالت مصطفى (ص) است شب قرب و كرامت كـه او را بـر گلشـن بلنـد 

  ناء عليك.خرام دادند چون بمنزل قاب قوسين رسيد و كبريا و عظمت آلهيت ديد گفت: لا احصى ث
ه تعـالى از وى مـى آموزنـد و او بعجـز خـود از ثنـاء وى مقـر آمـد، ايـن چگونـه باشـد  اين عجب نگر همه ثناء اللَّـ

چنانستى كه سيد گفتى ما چون با خلق باشيم علم ايشان در جنب علم ما جهـل نمايـد، ايشـان را شـرط خاموشـى 
م، علم ما و علم عالميان در جنب علم قديم حـق باشد و مرا شرط گفتن، باز چون بحضرت عزت ذو الجلال رسي

جهل نمايد، آنجا مرا خاموشى سزد و اقرار بعجز دادن. فرمان آمد كه اى محمد لا احصى اقرار بعجز است چنان 
اى و تـا از نظـر صـفات خـويش پـاك  كه اعوذ بك منك: لا احصى ثناء عليك: هنوز در بند صفات خويش مانده

  ن گه سيد گفت: انت كما اثنيت على نفسك.برنخيزى ما را نيابى. آ
تو چنانى كه خود خود را ستايى، مر ترا وصف كردن هم تو توانى، آنى كه خود گفتى و چنان كه خود گفتى. انـى 
لا احصى تجريدست، انت كما اثنيت على نفسك، تفريد است. و تا بنـده از غيـر حـق مجـرد نگـردد حـق را فـرد 

  نگردد.
 ردى بايــدجوينــده تــو همچــو تــو فــ

 

 آزاد زهـــــــر علـــــــت و دردى بايـــــــد. 
 

، در هفت آسمان و هفت زمين خداست خوانندگان را پاسخ كننده و »قالَ ربَِّي يَعْلَمُ الْقوَْلَ فيِ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ«
يكى نعمت دنيا خواست يكـى نعمـت  آوازها را نيوشنده و بشنوايى خود برازها رسنده، و خواهندگان را بخشنده

، دنيا چهار چيز است: صحت و عافيت، و امن و فراغت، نعمت دين هم چهار چيزسـت: در تـن طاعـت، بـر دين
زبان شهادت، در دل معرفت، در سر محبت، رب العزة بفضل و كرم خويش اين نعمتها از تو دريغ نداشت، تو نيز 

  ».لَأَزيِدنََّكُمْلئَنِْ شَكَرتُْمْ «بطمع زيادت شكر از وى دريغ مدار، كه ميگويد جل جلاله 
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اشارتست بعلم شـريعت كـه آدميـان بـآن مكرمنـد و دانايـان در دو گيتـى » فَسىَْٔلوُا أَهلَْ الذِّكْرِ إِنْ كنُتُْمْ لا تَعْلمَوُنَ« 
عزيز، از حق شنيده در تنزيل، وز مصطفى شنيده در بلاغ. و زاستادان آموختـه بتلقـين، و گذشـت از علـم شـريعت 

علم شريعت آمـوختنى اسـت. علـم حقيقـت يـافتنى، علـم شـريعت ». عَلَّمنْاهُ منِْ لدَنَُّا عِلمْاً وَ«علم حقيقتست كه: 
بتلقينست، علم حقيقت از نور يقينست، اين علم حقيقت آفتابى است كه مرد بنور عزت از آفاق دل بينـد، و ذات 

عـه وى در گوشـه پـرده خـود نبوت و صفات رسالت بشناسد، چون اين شناخت پديد آمد جلال نبـوت دامـن ذرّا
اند اهل الذكر اهل قرآنند، ايشان كه در معانى و مبانى قرآن نظـر كردنـد، و  و گفته» العلماء خلفاء الانبياء«بندد كه 

بلطايف و حقايق آن راه بردند و باحكام و مواعظ و زواجر آن كار كردند، تا رب العزة دلهاى ايشان بنور حكمت 
رفت در باطن ايشان بيفروخـت و مؤمنـانرا بچـراغ علـم ايشـان راه ديـن حـق نمـود، تـا روشن گردانيد و چراغ مع

اعلام قدرت و شواهد عزت و دلائل حكمت بر ايشان كشف گشت، و باين تشريف و اعزاز حق رسـيدند كـه رب 
ى اسـت بزرگـوار و تهنيتـى مهربـار و اين آيت اهل قرآن را تشريف» لَقدَْ أَنْزَلنْا إِليَْكُمْ كتِاباً فيِهِ ذِكْرُكُمْ«العزة گفت: 

بعزت عزيز كه خاك جهان غلام اقدام اهل قرآنست، عرصه قيامت و صعيد سياست در آرزوى روى اهل قرآنست، 
اقداح شراب كوثر مشـتاق لبـان اهـل قرآنسـت، درجـات جنـات مـأوى و حـور عـين و اشـجار و انهـار سلسـبيل و 

همه عزيزتر و بزرگوارتر ذات صمدى و صـفات سـرمدى در اشـتياق  زنجبيل، در بند انتظار اهل قرآنست، و ازين
  گويد جل جلاله: ديدار اهل قرآنست، خود مى

ــــايى ــــرار الى لق  الا طــــال شــــوق الأب
 

 و انّـــــــى الـــــــيهم لا شـــــــد شـــــــوقا. 
 

بيتـا فـى لـو كـان الظلـم « :نتيجه ظلم خرابى وطنست، مصطفى (ص) گفـت» وَ كَمْ قصَمَنْا منِْ قَريَْةٍ كانتَْ ظالمَِةً«
  »الجنّة لسلط اللَّه عليه الخراب

و ظلم صعب آنست كه بنده بر خويشتن كند كه بجاى طاعـت معصـيت نهـد تـا رب العـزة بـاطن وى خـراب كنـد، 
بجاى توفيق خذلان نشيند، شواهد معرفت رخت بردارد وسواس شيطان بجـاى وى رخـت فـرو نهـد، اينسـت كـه 

آخَريِنَ وَ أَنْشأَْنا بَعدَْها«رب العزة گفت:  وَ كَمْ «اند درين آيت محو و اثباتست، محو آنست كه گفت:  و گفته» قوَْماً 
آخـَريِنَ«اثبات آنست كه گفت: » قصَمَنْا منِْ قَريَْةٍ كانتَْ ظالمَِةً قـومى جهـان داران را زيـن » وَ أَنْشأَْنا بَعـْدَها قوَْمـاً 

هُ مـا «نند، آن اثباتست. و ذلك معنى قوله: نشا برند آن محو است، ديگران را بجاى ايشان مى جهان مى يمَحْوُا اللَّـ
بـَلْ «فى قول بعض المفسرين، و قيل يمحو ما يشاء من الباطل، و يثبت ما يشاء من الحـق. كقولـه: » يَشاءُ وَ يثُبْتُِ

قشـع سـحاب الغيبـة و ينجلـى ندخل نهار التحقيق على ليالى الاوهام، فيت اى» نَقذْفُِ باِلحَْقِّ عَلىَ البْاطلِِ فيَدَْمَغُهُ
  صباب الإبهام و تبرز شمس اليقين عن خفاء الظنون.

پير طريقت باين معنى اشارت كرده گفته بر خبر همى رفتم جويان يقين، ترس، مايـه و اميـد قـرين، مقصـود از مـن 
  .نهان و من كوشنده دين، ناگاه برق تجلى تافت از كمين، از ظن چنان روز بينند و از دوست چنين

  النوبة الاولى ۲
و » وَ مـَنْ عنِـْدَهُ«هر كه در آسمان و زمين كس است،  و او راست» وَ لَهُ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ«قوله تعالى: 

دارنـد و از بنـده بـودن او را ننـگ  خويشـتن را بـزرگ نمـى» لا يَستَْكبِْرُونَ عنَْ عبِادتَـِهِ« اند، ايشان كه نزديك وى
  مانند. ) و از پرستش هيچ فرو نمى۱۹» (وَ لا يَستْحَْسِرُونَ«كشند.  از پرستش او سر نمى دارند و نمى

  ) سست نميشوند.۲۰» (لا يَفتُْرُونَ«پرستند و نماز ميكنند شب و روز،  ستايند و مى مى» يُسبَِّحوُنَ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ« 
) كـه مردگـان را از گـور. ۲۱» (مـِنَ الـْأَرضِْ هـُمْ ينُْشـِرُونَ«نـد آننـد. اين خدايان كه ايشان گرفت» أَمِ اتَّخذَُوا آلِهَةً« 

  برانگيزانند.
هم كار آسمان تباه » لَفَسدَتَا«اگر در آسمان و زمين خدايان بودى جز از اللَّه تعالى، » لوَْ كانَ فيِهمِا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ« 

) از آنكـه ۲۲» (عمََّا يصَِفوُنَ«پاكى اللَّه تعالى را خداوند عرش. » عَرْشِفَسبُحْانَ اللَّهِ رَبِّ الْ«گشتى هم كار زمين، 
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  كنند. مشركان صفت مى
) و ايشـان را ۲۳» (وَ هـُمْ يُسـْىَٔلوُنَ«كنـد كـه چـرا كـردى،  نپرسند اللَّه تعالى را از آنچـه مـى» لا يُسىَْٔلُ عمََّا يَفْعلَُ« 

  پرسند.
بگوى حجت و برهان خود بياريـد در » قلُْ هاتوُا بُرْهانَكُمْ«جز از او خدايان گرفتند، » ةًأَمِ اتَّخذَُوا منِْ دُونِهِ آلِهَ« 

درين نامه ياد كرد و قصه هر كس است كه با منند و سخن اللَّه تعـالى بـا ايـن » هذا ذِكْرُ منَْ مَعيَِ«پرستش ايشان، 
بلكه بيشتر ايشان آننـد كـه » لْ أَكثَْرُهُمْ لا يَعْلمَوُنَ الحَْقَّبَ«و ياد و قصه هر كه پيش از من، » وَ ذِكْرُ منَْ قبَْليِ«مت، 

  باشند. ) ايشان روى گردانيده مى۲٤» (فَهُمْ مُعْرِضوُنَ«دانند،  كار راست و سخن راست نمى
مگر پيغام داديم باو. » هِإِلَّا نوُحيِ إِليَْ«اى،  نفرستاديم پيش از تو هيچ فرستاده» وَ ما أَرْسَلنْا منِْ قبَْلِكَ منِْ رَسوُلٍ« 

  ) كه نيست خداى مگر من مرا پرستيد.۲٥» (أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَناَ فاَعبْدُُونِ«
بـَلْ عبِـادٌ «پـاكى و بـى عيبـى او را، » سـُبحْانَهُ«گفتند كه رحمن فرزنـدى گرفـت، » وَ قالوُا اتَّخذََ الرَّحمْنُ وَلدَاً« 

  واختگان.بلكه بندگانند ن )۲٦» (مُكْرَموُنَ
  ) و بفرمان او كار كنند.۲۷» (وَ هُمْ بأَِمْرِهِ يَعمَْلوُنَ«بى دستورى او سخن نگويند، » لا يَسبِْقوُنَهُ باِلْقوَْلِ« 
» وَ لا يَشـْفَعوُنَ«و كرده آن كه خواهند كـرد، » وَ ما خَلْفَهُمْ«داند اللَّه تعالى كرده ايشان  مى» يَعْلَمُ ما بيَنَْ أَيدْيِهِمْ« 

وَ هـُمْ مـِنْ خَشـْيتَِهِ «مگر آن كس را كه اللَّه تعالى پسندد، »  إِلَّا لمِنَِ ارتْضَى«و شفاعت نكنند و آمرزش نخواهند، 
  ) و ايشان از بيم او ترسندگانند.۲۸» (مُشْفِقوُنَ

» فذَلِكَ نجَْزيِهِ جَهنََّمَ«رود از اللَّه. من خدايم ف» إِنِّي إِلهٌ منِْ دُونِهِ«و هر كه از فريشتگان گويد، » وَ منَْ يَقلُْ منِْهُمْ« 
  ) چنان كنيم پاداش ستمكاران.۲۹» (كذَلِكَ نجَْزيِ الظَّالمِينَِ«او آنست كه او را پاداش كنيم دوزخ، 

انها و زمـين بسـته كـه آسـم» أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ كانتَا رتَْقـاً«بينند ناگرويدگان،  نمى» أَ وَ لَمْ يَرَ الَّذيِنَ كَفَرُوا« 
و بيافريديم از آب هر چيزى زنده، » ءٍ حيٍَّ وَ جَعَلنْا منَِ المْاءِ كلَُّ شيَْ«بگشاديم آن را هر دو، » فَفتََقنْاهمُا«بودند، 

أَنْ «، هـا بلنـد كـرديم و در زمـين كـوه» وَ جَعَلنْا فيِ الْأَرضِْ رَواسيَِ«) بنگروند كه ما تواناييم؟ ۳۰» (أَ فلاَ يؤُْمنِوُنَ«
» لَعَلَّهُمْ يَهتْدَُونَ«و در زمين راهها فراخ ساختيم، » جَعَلنْا فيِها فجِاجاً سبُلًُا«تا زمين ايشان را بنگرداند » تمَيِدَ بِهِمْ

  ) تا ايشان راه دانند كه روند.۳۱(
» وَ هـُمْ عـَنْ آياتِهـا مُعْرِضـُونَ«بى ستون نگـاه داشـته » محَْفوُظاً«و آسمان كازى كرديم » وَ جَعَلنْاَ السَّماءَ سَقْفاً« 
  ) و ايشان از چندان نشانهاى توانايى روى گردانندگان.۳۲(
مْسَ وَ الْقمَـَرَ«او آنست كـه بيافريـد شـب و روز، » وَ هوَُ الَّذيِ خَلَقَ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ«  و خورشـيد و مـاه را، » وَ الشَّـ

  برند. چرخ آسمان شنا و مى ) همه در۳۳» (كلٌُّ فيِ فَلَكٍ يَسبْحَوُنَ«
  النوبة الثانية

خلقا و ملكا فكيف يكون ولـدا و بينهمـا تنـاف. ملـك و ولادت هرگـز » وَ لَهُ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ«قوله: 
بهم جمع نيايد و همچنين ملك و نكاح كه ميان ايشان منافاتست، كسى كه فرزندى دارد نتوانـد بـود كـه آن فرزنـد 

باشد، و نه كسى كه زنى دارد آن زن در آن حال كه منكوحه ويست مملوكه وى تواند بود، پس ميدان كه  ملك وى
اند خداى را عزّ و جل، همه مملـوك و مصـنوع وينـد، دعـوى ولادت بـر  هر كه در آسمان و زمين همه رهى و بنده

  وى باطل و او جل جلاله از آن مقدس و منزه.
وَ جَعَلـُوا المْلاَئِكـَةَ « :لملائكة الّذين عنده، الّذين جعلتهم العرب بناته، كما قـال عـزّ و جـليعنى ا» وَ منَْ عنِدَْهُ« 

حجتست بر معتزله و جهميـه در اثبـات جهـت و مكـان بـارى جـلّ ». وَ منَْ عنِدَْهُ». «الَّذيِنَ هُمْ عبِادُ الرَّحمْنِ إِناثاً
لا يَسْـتَكبِْرُونَ «معنـى » وَ منَْ عنِـْدَهُ«موضع، لما كان لقوله: جلاله، اذ لو لم يكن بذاته فى موضع و علمه فى كل 

لا  اى» وَ لا يَستْحَْسـِرُونَ«لا يتعظمون و لا يسـتنكفون عـن عبادتـه، و لا يخرجـون عـن طاعتـه.  اى» عنَْ عبِادتَِهِ
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  ى مجرى النفس.يعيون. يقال حسر الرجل و استحسر، اذا لغب و اعيى، و الملائكة لا يعيون فان تسبيحهم يجر
» لا يَفتْـُرُونَ«ينزهون اللَّه عن الولد و الزوجة و الشريك و عماّ لا يليق به على الـدوام، » يُسبَِّحوُنَ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ« 

ا  لا يضعفون عنه، و قيل لا يفترون اى اى لا يشغلهم عن التسبيح رسالة، و يجرى التسبيح منهم مجرى الـنفس منّـ
  ء فلذلك تسبيحهم دائم. لنفس شيلا يشغلنا عن ا

يعنى اهم اتخـذوا آلهـة ينشـرون المـوتى مـن الارض؟ اسـتفهام اسـت » أَمِ اتَّخذَُوا آلِهَةً منَِ الْأَرضِْ هُمْ ينُْشِرُونَ« 
انگيزاننـد و  گويد مشركان قريش كه، بتان را خدايان گرفتند اين خدايان مردگان را از گور بر مـى بمعنى انكار، مى

گردانند تا ايشان را بان شبهت افتد و ايشان را انبازان اللَّه تعالى گوينـد، معنـى آنسـت كـه آنكـه  را زنده مى ايشان
  قدرت آن ندارد كه مرده زنده كند خدايى را نشايد.

سـت و همچنـين در يعنى غير اللَّه. الّا اينجا بمعنى غير» آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ«فى السّماء و الارض.  اى» لوَْ كانَ فيِهمِا« 
  يعنى لا اله غيره.» لا إِلهَ إِلَّا هوَُ«همه قرآن هر جا كه گفت: 

  قال الشاعر:
 و كــــــــــل اخ مفارقــــــــــه اخــــــــــوه

 

ــــــدان.  ــــــا الفرق ــــــك الّ ــــــر ابي  لعم
 

المعنى و كل اخ غير الفرقدين مفارقه اخوه و معنى الآية لو كان فى السّماوات و الارض، ارباب غير اللَّه لخربتـا و 
لـه السّـماوات و الارض و  اى» فَسبُحْانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عمََّا يصَـِفوُنَ«يهما بوقوع التنازع بين الآلهة. هلك من ف

  ما فوقها من الكرسى و العرش، و هو منزه عن الوصف بالشريك و الصاحبة و الولد.
اذ لا احد مثله و فوقـه فيسـأله عـن فعلـه و ليس عليه اعتراض فى فعله و لا فى حكمه  اى» لا يُسىَْٔلُ عمََّا يَفْعلَُ« 

العباد مسئولون عن افعالهم. او خداوندست آفريدگار و كردگار، گفت وى همه  اى» وَ هُمْ يُسىَْٔلوُنَ«حكمه بعباده. 
راست، حكم وى همه صواب، فعل وى همه پاك، امر و نهى وى محكم، كس را نرسد كه بـر حكـم وى اعـتراض 

ةُ البْالِغـَةُ. و بنـدگان را پرسـند از  كند، يا بر فعل وى چون و چرا گويد بحجت خداوندى و آفريدگارى، فَلِلَّهِ الحْجَُّـ
انـد  نه بدان پرسيد تا بداند كه ايشان چه كرده» وَ قِفوُهُمْ إِنَّهُمْ مَسؤُْلوُنَ« :اقوال و اعمال ايشان چنان كه آنجا گفت

چه آيد از اعمال و اقوال و حركات و سكنات، دانست كه ايشان  كه حق جلّ جلاله دانا بود در ازل كه از بندگان
چه كنند و كى كنند و چون كنند، پس سؤال ايشان از طريق ايجاب حجتّ است بر ايشـان، نـه از طريـق اسـتعلام، 
يكى اهل توبيخ باشد از وى پرسد تا حجتّ بر وى درست شود و او را تـوبيخ كنـد، يكـى اهـل مغفـرت باشـد از 

تا جزاء كردار وى بتمامى بدو رساند، ضحاك گفت: سبب نـزول ايـن آيـت آن بـود كـه مشـركان قـريش وى پرسد 
گفتند: يا محمدّ ربّنا يكتب علينا الذنب ثم يعذّبنا عليه، و باين سـخن تكـذيب قـدر خواسـتند، تـا ربّ العـزة ايـن 

واضح بر بطلان دعـوى ايشـان. و ايت فرو فرستاد بجواب ايشان و اين آيت حجتّى قاطع است بر قدريه و دليلى 
  ».القدرية مجوس هذه الامّة ان مرضوا فلا تعودهم و ان ماتوا فلا تشهدوهم« :مصطفى (ص) گفته

  ».صنفان من امّتى ليس لهما فى الاسلام نصيب، المرجئة و القدرية«و قال صلّى اللَّه عليه و سلّم. 
  ».و مسخ و ذلك فى المكذبين بالقدر يكون فى امّتى خسف«و قال صلّى اللَّه عليه و سلّم: 

ه و انـّى «و عن على (ع) قال: قال رسول اللَّه (ص):  لا يؤمن عبـد حتـى يـؤمن بـاربع، يشـهد بـان لا الـه الّـا اللَّـ
  ».رسول اللَّه بعثنى بالحق، و يؤمن بالموت و بالبعث، و يؤمن بالقدر

ستة لعنتهم لعنهم اللَّه و كل نبى، مجاب الزائد فى كتاب «م: و عن عائشة قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و سلّ
ه و  ه، و المسـتحل لحـرم اللَّـ ه، و يـذل مـن اعـز اللَّـ اللَّه و المكذب بقدر اللَّه و المتسلط بالجبروت ليعز من اذل اللَّـ

  المستحل من عترتى ما حرم اللَّه و التارك لسنتى.
قربوا حجتكم علـى » قلُْ هاتوُا بُرْهانَكُمْ«امرهم اللَّه بعبادتها فى كتاب من كتبه. » هَةًأَمِ اتَّخذَُوا منِْ دُونِهِ آلِ«قوله: 
هذا القرآن فيه ذكر امّتى و ذكر الامم المتقدمة و ليس فيه جـواز ذلـك و لا الامـر  اى» هذا ذِكْرُ منَْ مَعيَِ«ذلك. 
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  بعبادة الاوثان.
يعنى التورية و الانجيل، و ليس فيها كلها » ذِكْرُ منَْ قبَْليِ«القرآن، و هذا يعنى » هذا ذِكْرُ منَْ مَعيَِ«و قيل تقديره 

ه تعـالى خـدايان گرفتنـد و پرسـتيدند، اى محمـّد تـو ايشـان را گـوى  اباحه ذلك. معنى آنست كه ايشـان جـز از اللَّـ
ى خويش، اينك قـرآن كتـاب حجتّ خود بياريد بآن كه اللَّه تعالى شما را پرستش ايشان فرموده در كتابى از كتابها

اند، و درين كتابها ازيـن معنـى هـيچ چيـز نيسـت تـا  او كه با من، و اينك تورية و انجيل كه پيش از من فرو فرستاده
در آيـت » أَمِ اتَّخذَُوا آلِهَةً«اند.  اى جز اللَّه تعالى. و گفته بدانيد كه هرگز هيچ كس حجتّى نداشت بپرستش پرستيده

فايده نيست از بهر آنكـه آنچـه در آيـت  درين آيت گفت، و اين تكرار بى» اتَّخذَُوا منِْ دُونِهِ آلِهَةً أَمِ«پيش گفت و 
أَمِ اتَّخـَذُوا آلِهـَةً مـِنَ الـْأَرضِْ «پيش گفت قياسى است و اين كه درين آيت گفت تقليدى. فقال فى الآية الاولى: 

أَمِ «مـن الارض فاتخـذوهم آلهـة قياسـا؟ و قـال فـى هـذه الآيـة:  يعنى اوجدوا آلهة ينشرون الموتى» هُمْ ينُْشِرُونَ
  معناه اوجدوا فى كتاب اللَّه الامر باتخاذ الآلهة فاتخذوهم آلهة تقليدا؟». اتَّخذَُوا منِْ دُونِهِ آلِهَةً

على اسـتحقاقها الالهيـة » كُمْأَمِ اتَّخذَُوا منِْ دُونِهِ آلِهَةً قلُْ هاتوُا بُرْهانَ«و هذا معنى مفيد حسن، و قيل معنى الآية 
ه لهـم و مـا  اى» ذِكْرُ منَْ مَعيَِ«القرآن،  اى» هذا«و قد تم الكلام. ثم استأنف فقال  خبر من معى و مـا احـل اللَّـ

خبر من قبلى من الامم السالفة ما فعل اللَّه بهم  اى» وَ ذِكْرُ منَْ قبَْليِ«حرم عليهم و ما لهم من الثواب و العقاب. 
فَهـُمْ «فـلا يتـأملون حجـة التوحيـد. » بـَلْ أَكثْـَرُهُمْ لا يَعْلمَـُونَ الحْـَقَّ«دنيا و ما هو فاعـل بهـم فـى الآخـرة. فى ال

بسبب جهلهم. قيل انما عدموا العلم لاعراضهم عن النظر، و لو وضعوا النظر موضعه لعلمـوا لا محالـة، » مُعْرِضوُنَ
  دينية كلها كسبيّة.و هذا دليل على وجوب النظر، و ان العلوم ال

قرأ حمزة و الكسائى و حفص عن عاصم. نوحى بالنون و كسر ». وَ ما أَرْسَلنْا منِْ قبَْلِكَ منِْ رَسوُلٍ إِلَّا نوُحيِ إِليَْهِ« 
، و قرأ الباقون يوحى بالياء و فتح الحاء علـى مـا لـم يسـمّ فاعلـه. »وَ ما أَرْسَلنْا«الحاء اعتبارا بما تقدمه من قوله: 

  »أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَناَ فاَعبْدُُونِ«
  يريد لم يبعث رسولا الا بتوحيد اللَّه و لم يأت رسول بان لهم الها غير اللَّه. 
الاتّخاذ و التبني واحد، لكنه اذا استحال ان يكون له ولد، فالتبنى بولد الغير ابعـد، » وَ قالوُا اتَّخذََ الرَّحمْنُ وَلدَاً« 

غنى عن ذلك. اين آيت رد است بر مشـركان » سبُحْانَهُ«يطلب به التعزز و الاعتضاد بمكانه، و اللَّه  لان ذلك انمّا
ه، و بـر ترسـايان كـه گفتنـد  كه گفتند الملائكة بنات اللَّه، و هم خزاعة. و بر طايفه جهودان كه گفتنـد عزيـر بـن اللَّـ

ه عـز و جـل منـزه  هو منزه عن اتخاذ اى المسيح بن اللَّه سبحانه كلمة تنزيه الولد لان ذلك يقتضى المجانسـة و اللَّـ
ه بطاعتـه و ليسـوا  اى» بـَلْ عبِـادٌ مُكْرَمـُونَ«عن الوصف بـالجنس و النـوع.  بـل هـم عبـاد مكرمـون، اكـرمهم اللَّـ
دون الّا مـا امـروا لا يتكلمون الا بما امرهم به، و لا يتعب اى» لا يَسبِْقوُنَهُ باِلْقوَْلِ« :بالاولاد، ثم اثنى عليهم فقال

قال سهل » لا يَعصْوُنَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلوُنَ ما يؤُْمَرُونَ«ما يعملون بامره. نظيره قوله: » وَ هُمْ بأَِمْرِهِ يَعمَْلوُنَ«به. 
مراقبة اللَّه فـى لا اختيار لهم مع اختياره، و هم بامره يعملون اتباع السنة فى الظاهر و  بن عبد اللَّه: لا يسبقونه اى

  الباطن.
و قيل ما كان قبل خلقهـم و مـا : ما عملوا و ما هم عاملون. قال ابن عباس اى» يَعْلَمُ ما بيَنَْ أَيدْيِهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ« 

وَ «رسول اللَّه. لمن رضيه اللَّه. و قال لا اله الّا اللَّه محمدّ  اى»  وَ لا يَشْفَعوُنَ إِلَّا لمِنَِ ارتْضَى«يكون بعد خلقهم. 
مـن العلـم  اند خشيت اينجا بمعنى علم است اى خائفون و من مكره لا يأمنون، گفته اى» هُمْ منِْ خَشيْتَِهِ مُشْفِقوُنَ

الخـوف للجهـال و الخشـية : داننـد ازو ميترسـند. قـال الواسـطى گويد ايشـان از آن كـه وى را مـى به مشفقون. مى
و فيه دليل على انّه سبحانه لو » وَ هُمْ منِْ خَشيْتَِهِ مُشْفِقوُنَ«قد ذكر اللَّه الملائكة، فال للعلماء، و الرّهبة للانبياء، و 

عذّبهم لكان ذلك جائزا اذ لو لم يجز ان يعذب البرئ لكانوا لا يخافونه لعلمهم اللَّه انهم لـم يرتكبـوا ازلـة. قولـه: 
ه. من الملائكة و ممن عبـدو اى» وَ منَْ يَقلُْ منِْهُمْ« ي إِلـهٌ مـِنْ دوُنـِهِ فـَذلِكَ«ا مـن دون اللَّـ ذلـك القائـل.  اى» إِنِّـ
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الكـافرين. قـال قتـادة: اراد بـه ابلـيس حيـث ادعـى الشـركة و دعـا الى  اى» نجَْزيِهِ جَهنََّمَ كذَلِكَ نجَْزيِ الظَّالمِينَِ«
  ».منِْ دُونِهِإِنِّي إِلهٌ «عبادة نفسه و امر بطاعته، قال لانّه لم يقل اجد من الملائكة 

قرأ ابن كثير وحده الم ير بغير الواو، و قرأ الباقون ا و لم بالواو و هما فى المعنـى سـواء، » أَ وَ لَمْ يَرَ الَّذيِنَ كَفَرُوا« 
ماواتِ وَ الـْأَرضَْ كانتَـا رتَْقـاً«و الرؤية هاهنا بمعنى العلم. و قيل هى من رؤية البصر.  منسـدتين و لـم  اى» أَنَّ السَّـ

يقل رتقين لان الرتق مصدر، و المعنى كانتا ذواتى رتق فجعلنا هما ذواتـى فتـق، و الفتـق هـو الفصـل بـين شـيئين، 
  كانتا ملتئمتين.

و فيها اربعة اقوال: احدها انّ السّماوات كانت متّصلة بالارض، ففتقنا هما بان جعلنـا بينهمـا الهـواء. و الثـانى انّ 
بان جعلناها سبعا. و الثالث كانت السّماوات رتقـا لـيس فيهمـا فتـق و لا فـروج  السّماوات كانت واحدة، ففتقناها

ينزل منها المطر، و كانت الارض رتقا ليس فيها فتق يخرج منه النبات. ففتقنا السّماوات لا بانزال الغيث، و فتقنـا 
القـول الرابـع كانتـا رتقـا  الارض لإخراج النبات، و على هذا القول المراد بالسّموات، السـماء الـدنيا فجمعـت، و

بينند ناگرويدگان و ننگرنـد كـه  بالظلمة لا يرى ما فيهما، ففتقنا هما بخلق الاجرام النيّرة. معنى آيت آنست كه نمى
آسمانها يك طبقه بود و ما بقدرت و حكمت خويش آن را هفت طبقه كرديم و زمين يك طبقه بود هفـت كـرديم، 

كه هر دو درهم بسته بود ما از هم جدا كرديم، آسمان بر هوا بقـدرت بداشـتيم، و  در ميان آسمان و زمين هوا نبود
زمين بر آب نهاديم آسمان بسته بود از باران، و زمين از نبات، ما آن را بگشاديم و فرجها پديد كرديم تا از آسـمان 

م«باران آمد و از زمين نبات مصالح و منافع آدميان را. همانست كـه گفـت:  اءِ ذاتِ الرَّجـْعِ وَ الـْأَرضِْ ذاتِ وَ السَّـ
هــا را  هــا را كردگــارى هســت و ايــن آفريــده ايــن همــه بــآن كــرديم تــا در نگريــد و بدانيــد كــه ايــن كــرده» الصَّــدْعِ

ء لـه حيـاة  خلقنا كـل شـي اى» ءٍ حيٍَّ وَ جَعَلنْا منَِ المْاءِ كلَُّ شيَْ«آفريدگارى، آن گه در دلايل توحيد بيفزود گفت: 
كـل  اى» وَ اللَّهُ خَلَقَ كلَُّ دَابَّةٍ مـِنْ مـاءٍ«لماء، و هو النطفة التي تخرج من بين الصلب و الترائب، نظيره قوله: من ا

حيوان يدبّ من عاقل و بهيمة، و قيل يريد به الماء المشروب، لان اللَّه سبحانه خلق الماء اولا ثم قلب الماء نـارا 
  ق منها الملائكة ثم احاله طينا و خلق منه آدم.و خلق منها الجنّ و قلبه ريحا و خل

  ».منَِ المْاءِ«و سأل ابو هريره رسول اللَّه (ص). ممّ خلق اللَّه الخلق؟ فقال عليه السلم: 
ء بالماء، و فيه اضمار، تقديره و جعلنا الماء حيـاة  و قيل جعلنا، هاهنا يتعدى الى مفعولين و المعنى يعيش كل شي

  مع ظهور الآيات.» أَ فلاَ يؤُْمنِوُنَ«ضاف و اقيم المضاف اليه مقامه. ثم قال تعالى: ء، فخذف الم كل شي
أَنْ «جبالا ثوابت، من رسا اذا ثبت، و سميّت رواسى لانّ الارض رسّت بهـا.  اى» وَ جَعَلنْا فيِ الْأَرضِْ رَواسيَِ« 

ه يعنى لأن لا تميد بهم، قال قتادة: كانت الارض تمي» تمَيِدَ بِهِمْ د و لا يثبت عليها بناء فاصـبحت و قـد خلـق اللَّـ
  الجبال اوتادا لها حتى لا تميد.

طرقا. جمع  اى» فجِاجاً«فى الارض. و قيل فى الجبال  اى» وَ جَعَلنْا فيِها«و الميد فى اللغة التحرك و الدوران. 
  فج و هو الطريق الواسع. و قيل هو الطريق بين الجبلين.

الى ديارهم و اوطانهم، و قيـل يهتـدون بالاعتبـار، يقـال انّ مـا بـين المشـرق و المغـرب مسـيرة ». دُونَلَعَلَّهُمْ يَهتَْ« 
خمس ماتة عام، اكثرها مفاوز و جبال و بحار، و القليل منها العمران ثم اكثر العمـران اهـل الكفـر، و القليـل منـه 

حيط بالدنيا، و هو من زمرّد اخضـر و اطـراف الاسلام، و حول الدنيا ظلمة و وراء الظلمة جبل قاف، و هو جبل م
السماء ملتصقة به، و يقال ما من جبل فى الدنيا الا و عرق من عروقه يتصّل بقاف، و قد سلّط اللَّه ملكـا بالقـاف 

  فاذا اراد اللَّه هلاك قوم، امر الملك فحرك عرقا من عروقه، فانخسف بهم.
حفظه اللَّه جل و عز من الوقـوع علـى الارض » محَْفوُظاً«ى سقفا فى الارض. يعن» وَ جَعَلنْاَ السَّماءَ سَقْفاً«قوله: 

و قيل محفوظا من الشـياطين بالشـهب كقولـه: ». وَ يمُْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلىَ الْأَرضِْ إِلَّا بإِِذنِْهِ«الّا باذنه، كقوله: 
 اى» وَ هـُمْ عـَنْ آياتِهـا«بـالهواء مـن غيـر علاقـة و لا عمـاد. و قيل محفوظـا » وَ حَفِظنْاها منِْ كلُِّ شيَطْانٍ رجَيِمٍ«
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  غير متفكرين فيها.» مُعْرِضوُنَ«الكفّار عن الادلة التي فيها كالشمس و القمر و النجوم، 
  و لا معتبرين بها.

لشـمس تقطـع مـن المشـرق الى الليل و النهار خلقان للَّه عزّ و جل فما دامـت ا» وَ هوَُ الَّذيِ خَلَقَ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ« 
المغرب فهو نهار، و ما دامت تقطع من المغرب الى المشرق فهو ليل، و لو لا تعاقبهما لما كـان بشـر و لا نبـات و 

مْسَ وَ «لا للحيوان قرار كما كان فى الاماكن الّتى لا تزول عنهـا الشـمس و الامـاكن التـي لا تطلـع عليهـا،  وَ الشَّـ
انما قال هذا لان الفلك يدور فى بحر مسكوب، و قـال يسـبحون كنـى عـنهم بكنايـة » لَكٍ يَسبْحَوُنَالْقمََرَ كلٌُّ فيِ فَ

روى عن ابـن عبـاس انـه » وَ الشَّمْسَ وَ الْقمََرَ رَأَيتُْهُمْ ليِ ساجدِيِنَ«العقلاء لانه اضاف اليهم فعل العقلاء كقوله: 
رسخا، و كل نجم مثل جبل عظيم فى الدنيا، و قال بعضـهم اربعون فرسخا فى اربعين فرسخا فى ستين ف قال: القمر

فقـال  الشمس مثل عرض الدنيا و لو لا ذلك لكانت لا ترى من جميع الدنيا، و كذلك القمر، و اختلفوا فى الفلـك
ابن عباس: الفلك السّماء. و اكثر المفسرين على انّ الفلك موج مكفوف تحت السّماء تجرى فيه الشمس و القمر 

ماء و و الن جوم. و قال الحسن: الفلك شبه الطاحونة تجرى تحت السّماء. و قال قتادة: الفلك لـه اسـتدارة بـين السّـ
الارض يدور بالنجوم مع ثبوت السّماء، و قيل انه يدور دور الكرة، و قيل يدور دور الرحى، و قيـل الفلـك القطـب 

يعنى فى دوران، و قيل » فيِ فَلَكٍ«ها النجوم، و قيل الذى تدور عليه النجوم، و قيل الفلك المواضع التي ركبت في
الفلك جرم مستدير و الاستدراة سمىّ فلكا و لكل واحـد مـن السّـيّارات فلـك، و فلـك الافـلاك يحركهـا كـل يـوم 
حركة واحدة من المشرق الى المغرب، و اللَّه اعلم، و من المفسرين من قال ان اللَّـه عـزّ و جـل هـو العـالم بكيفيّـة 

  يها، يجريها كيف يشاء و كما يشاء.جر
  النوبة الثالثة

.. له الحادثات ملكا و الكائنات حكما و تعالى ان يتجمل بوفاق .الآية» وَ لَهُ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ«قوله: 
او ينتقص بخلاف، كائنات و محدثات موجودات و متلاشيات در زمين و در سماوات همه ملـك و ملـك اوسـت، 

ى و بنده و چاكر اوست حقيقت ملك بنزديك ارباب معانى قدرت است بر ابـداع و اخـتراع، و ايـن حقيقـت ره
خيل و خدم و بى طبل و علم و بى سپاه و حشم، شـاهان جهـان چـون  صفت اوست و ملك بسزا ملك اوست، بى

ت و تـنعم و سـوار و لشكر عرض دهند خدم و حشم بر نشانند، خيل و خول آشكارا كنند پس بملك و ملك و نعم
نيـازى در  پياده و درگاه و بارگاه خود سر افتخار بر افرازند، و حق سبحانه و تعالى اطلال و رسوم كون را آتش بى

زند و عالم هباء منثور گرداند و غبار اغيار از دامن قدرت بيفشاند و زمام اعلام بر سر مركـب وجـود كنـد، آن گـه 
هِ الوْاحـِدِ «پس هم خود بجلال عزّت خويش خـود را جـواب دهـد » مُلْكُ اليْوَْم؟َلمِنَِ الْ«ندا در عالم دهد كه:  لِلَّـ

مؤمن چون اعتقاد كند كه همه حق و ملك اوست و عزّت عزّت اوست، سزاى وى آنست كـه لـوح دعـوى » الْقَهَّارِ
 در كشد، ننگش آيـد كـه بشكند و بساط هوس در پيچد و سوداى انيتّ از سر بيرون كند و دامن از كونين و عالمين

  و من قصد البحر استقل السواقيا.: بمخلوق همچون خود سر فرود آرد، يا دل در كسى بندد
غواص بلند همت كه با درياى مغرق بجان ستد و داد كند تا گوهر شب افروز بدست آورد كى بشبه سياه رنگ تن 

  ل اذلال الخلق.من عرف الحق لم يحتم: در دهد، نيكو سخنى گفت آن عزيز عهد كه
ه تعـالى خـدايان بـودى ميـان ايشـان » لوَْ كانَ فيِهمِا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسدَتَا«قوله:  تا اگر در آسمان و زمين جـز از اللَّـ

تنازع بودى و عالم همه خراب گشتى، اين بر ذوق جوانمردان طريقت اشارتست بقطع علاقه و رفـض اسـباب و 
هذه الاية على الرجوع اليه و الاعتماد عليه و قطع العلائق و الاسباب عـن قلبـك. هـر به قال السيارى: حثك فى 

كرا ديده بر اسرار اين آيت افتاد و توفيق رفيـق خـود يافـت ديـده از نظـر اغيـار بـر دوزد و خـرمن اطمـاع بخلـق 
جلالـه بلطـف خودكـار او اى بى بار منتظر الطاف و مبار الهى بنشيند تا حق جل  بسوزد و با دلى بى غبار و سينه

گويد: من مثلى ولى الـه  دست در آستان كعبه زده و مى دارد، اعرابى را ديدند ميسازد و دل او را در مهد عهد مى
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  ان اذنبت مثانى، و ان تبت رجانى و ان اقبلت ادنانى، و ان ادبرت نادانى، إِنَّ ربََّنا لَغَفوُرٌ شَكوُرٌ.
رد قدريانست و ارشاد سنّيان، قدريان گفتند اگر كل حوادث باو حوالت » علَُ وَ هُمْ يُسىَْٔلوُنَلا يُسىَْٔلُ عمََّا يَفْ«قوله: 

كنيم خداى تعالى معيوب گردد گفتند شر از ما است و خير ازو، هم چنان كه گبران گوينـد خيـر از يـزدان و شـر از 
تـا او نخواهـد چـون مسـلمان شـوم؟ اهرمن، القدرية مجوس هذه الامة. قدرى مر گبرى را گفت مسلمان شو گفت 

خواهد، گبر گفت پس من با خصم قوى ترم ضعيف را چه خـواهم كـرد.  قدرى گفت او ميخواهد لكن ابليس نمى
اما ارشاد سنيان از آن رويست كه حق جل جلاله مالك بر اطلاقست او را رسد كه در ملك خود چنـان كـه خواهـد 

  »بن مريم لعذبنا غير ظالملو عذبنى و ا«تصرف كند. مصطفى (ص) گفت: 
ه  بترس از خداى كه هر چه خواهد كند و كس را زهره اعتراضى نه، و بر حكم وى چون و چرا نه. استحيى من اللَّـ
لقربه منك و خف اللَّه لقدرته عليك. از خداى شرم دار كه بتو نزديكست و ز خـداى بـترس كـه بـر تـو قادرسـت و 

هـر كـس را بمنـزل خـود رسـانيده و موضـع وى پديـد كـرده، آن گـه بسـر راه بدان كه اين كارى است رفتـه و بـوده 
معاملت باز آورده. انبياء كه آمدند نه كارى نو درين عالم آوردند يا خبرى نـو در سـينه تـو نهادنـد، بلكـه آنچـه در 

هُوَ ما كنَُّا لنَِهْ«سينه تو بود بجنبانيدند و آنچه در حق تو نهاده بود ترا سوى آن خواندند.  » تدَيَِ لوَْ لا أَنْ هدَاناَ اللَّـ
  سرّ اللَّه فلا نكشفه. بحر عظيم فلا تلجه.: امير المؤمنين على (ع) را پرسيدند از قدر گفت

علم بشريت طاقت كشش وى ندارد، فهم و وهم آدمى هرگز بدان نرسد، و نداند هر چند پيش رود متحيرتـر بـود، 
  تر آيد. هر چند بيش تصرف كند افتاده

 رخ تو كيست جان جـز كـه يكـى بلفضـول با
 

 با لب تو كيست عقل جـز كـه يكـى بلهـوس. 
 

الاية. الاشارة فيه الى التوحيـد الحـق و افـراد الـرّب بوصـف » أَمِ اتَّخذَُوا منِْ دُونِهِ آلِهَةً قلُْ هاتوُا بُرْهانَكُمْ«قوله: 
ريـد و الاقامـة عنـد احكامـه بالتفريـد، و قطـع التفرّد و نعت الوحدانيـة و اصـل التوحيـد الطيـران فـى ميـدان التج

الخوف و الرجاء عن القريب و البعيد، و تسليم الامر الى اللَّه ليحكم كيف يريـد. و قـال الشـبلى: الواحـد يكفيـك 
من الكل، و الكل لا يكفيك من الواحد. شبلى گفت حق جل جلاله واحدست اگـر تـو هـزار خصـم دارى چـون 

كفايت كند، و اگر تقديرا هزار يار و معين دارى چون حق تعالى با تو نباشد بدسـت تـو  حق تعالى با تو باشد همه
  »لا تحَْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعنَا«گفت:  باد بود، رسول خداى (ص) در غار با صديّق مى

دشـمن پنهـان اندوه مدار كه اللَّه تعالى با ماست و عنكبوتى را گفتند مهتر پيغـامبران و سـر صـدّيقان را در غـار از 
ايم رو زاويه عجز و فقر خود بر در آن غار بزن، تا بدرقه ايشان باشد، هيچ چيز در عالم از عنكبوت عـاجزتر  كرده

چون خواهد كه هلاك كنـد دشـمنى » وَ إِنَّ أَوْهنََ البْيُوُتِ لبَيَتُْ الْعنَْكبَوُتِ«نيست و از خانه وى ضعيف تر نيست. 
، او خداوندى است كه هر چه خواهد كن دو قـدرت خـود بهـر چـه خواهـد نمايـد، را چون نمرود بپشه هلاك كند

ذيِنَ كَفـَرُوا أَنَّ «گويد جل جلاله:  يكى نظاره كن در كمال قدرت او در آفرينش آسمان و زمين كه مى أَ وَ لـَمْ يـَرَ الَّـ
و جعلنا و جعلنا و جعلنا، تا آخر آيـات » ءٍ حيٍَّ ماءِ كلَُّ شيَْالسَّماواتِ وَ الْأَرضَْ كانتَا رتَْقاً فَفتََقنْاهمُا وَ جَعَلنْا منَِ الْ

همه اشارتست بكمال قدرت او بيان حكمت او، چون بقدرت نگـرى همـه معـدومات رنـگ وجـود گيـرد. چـون 
بعزت نگرى همه موجودات رنگ عدم گيرد، و تا ظن نبرى كه هر چه دانست بگفت، هـر چـه توانسـت بكـرد، و 

ايسـت از علـم او،  ، موجودات و مخلوقات نمـود كاريسـت از قـدرت او، وحيهـا و الهامهـا ذرههر چه داشت بداد
چنان كه حكمى چند از علم خويش بخلق فرستاد، و علم بته نرسيد همچنين كلوخى چند بهم بـاز نهـاد و قـدرت 

ت خود پيدا نكرده باشد، اى از قدر او بپايان نرسيد، اگر هزاران عرش و كرسى و آسمان و زمين بيافريند هنوز ذره
آن قدرت تو است كه متقاصر است و متناهى، اما قدرت او جل جلاله متعالى است و نامتناهى، هر چـه در عقـل 

احتيال است و در قيّوميّت بى گشتن حالست، و در  محالست، اللَّه عز و جل بر ان قادر بر كمالست، و در قدرت بى
  ذات و صفات جاويد متعال است.
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بر ذوق اهل معرفت اين شب و روز نشان قبض و بسط عارفانست و ايـن » وَ هوَُ الَّذيِ خَلَقَ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ«قوله: 
قبض و بسط حكم الهى و تقدير پادشاهى است، گاه در قبضه قبضش نهـد تـا سـلطان جمـال او را بحكـم نـوال 

و بـى اعـتراض بـود، و بـر بسـاط بسـط  بنوازد، و آن گه شرط مرد صاحب درد آنست كـه در قبضـه قـبض مهـذب
اند: لا يجد العبد حـلاوة الايمـان حتـى يأتيـه الـبلاء مـن كـلّ  مؤدب بى اعراض باشد، كه بزرگان دين چنين گفته

شمس و قمر بيافريـد در بـروج آسـمان و بـر ذروه افـلاك روان. » وَ الشَّمْسَ وَ الْقمََرَ كلٌُّ فيِ فَلَكٍ يَسبْحَوُنَ«مكان 
وجهى آفريد كه بيفزايد و نكاهد، و قمر بر وجهى كه افزايد و كاهد. گاه در محاق بـود و گـاه در اشـراق.  آفتاب بر

  گويد: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. آفتاب نشان صاحب توحيد است كه بنعت تمكين در حضرت شهود مى
دلال در آمـده و ديـده در طاعـت و و قمر نشان صاحب علم است كه در ميدان اجتهاد قدم دارد از راه نظر و است

اعمال داشته ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم صـاحب توحيـد خداونـد درد اسـت و صـاحب علـم خداونـد كـرد اسـت، 
انـد سـبب  صاحب كرد در نظاره سبب، و صاحب درد در نظاره مسبب از سبب فارغ اسـت. و بزرگـان ديـن گفتـه

را ديدند كه بر لب دجله گفت: سيدى انا عطشان و مضـى و نديدن جهلست اما با سبب بماندن شركست. عارفى 
لم يشرب. آن عزيز در نظاره مسبب چنان مستغرق بود كه پرواى سبب نداشت در مشاهده حق نه دجله ديـد و نـه 

  آب دجله. كسى كه مشغول كارى بود اگر حوراء بهشت بر وى بگذرد خبر ندارد،
ــارا شــب ز روز ــم نگ ــى دان ــر هم ــه گ ــم اللَّ  يعل

 

 زانكه هستم روز و شب مدهوش و سرگردان عشـق 
 

  النوبة الاولى ۳
أَ فـَإِنْ «هيچ مردم را پيش از تو پايندگى و جاويدى نداديم ايـدر. » وَ ما جَعَلنْا لبَِشَرٍ منِْ قبَْلِكَ الخُْلدَْ«قوله تعالى: 

  ) كه تو بميرى ايشان جاويد مانند.۳٤» (متَِّ فَهُمُ الخْالدُِونَ
رِّ وَ الخْيَـْرِ « ،آزمـائيم شـما را مـى» وَ نبَْلوُكُمْ«هر كسى چشنده مرگست و هر تنى، » فْسٍ ذائِقَةُ المْوَْتِكلُُّ نَ«  باِلشَّـ

  ) و پس شما را با ما آرند.۳٥» (وَ إِليَنْا تُرجَْعوُنَ«ببد اين جهان و نيك اين جهان برسيدن را از شما، » فتِنَْةً
أَ «دارند،  ترا جز بافسوس فرا نمى» إِنْ يتََّخذِوُنَكَ إِلَّا هُزُواً«آن گه كه كافران ترا بينند، » رُواوَ إِذا رَآكَ الَّذيِنَ كَفَ« 

» وَ هـُمْ بـِذِكْرِ الـرَّحمْنِ هـُمْ كـافِرُونَ«آرد،  گويند اينست كه خدايان شما را بزبان مـى مى» هذَا الَّذيِ يذَْكُرُ آلِهتََكُمْ
  خن او كافرند.) و ايشان بنام رحمن و س۳٦(
بـا شـما نمـائيم بـاز نمـودنى نشـانهاى » سـَأُريِكُمْ آيـاتيِ«مردم را از شتاب آفريدنـد، » خُلِقَ الْإِنْسانُ منِْ عجَلٍَ« 

  ) مشتابانيد مرا.۳۷» (فلاَ تَستَْعجِْلوُنِ«خويش، 
  بودن اين وعده كى، اگر راست گويند؟ گويند كه ) و مى۳۸» (هذَا الوْعَدُْ إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ  وَ يَقوُلوُنَ متَى« 
در آن هنگام » حينَِ لا يَكُفُّونَ عنَْ وجُوُهِهِمُ النَّارَ«دانستندى كافران حال خويش،  اگر مى» لوَْ يَعْلَمُ الَّذيِنَ كَفَرُوا« 

وَ لا هـُمْ «و نـه از پـس پشـتهاى خـويش. » وَ لا عـَنْ ظُهـُورِهِمْ«توانند برد از رويهـاى خـويش آتـش،  كه باز نمى
  ) و نه ايشان را يارى دهند و فرياد رسند.۳۹» (ينُصَْرُونَ

نـه بـاز پـس » فلاَ يَستَْطيِعوُنَ رَدَّهـا«تا در آن درمانند، » فتَبَْهتَُهُمْ«بلكه آتش بايشان آيد ناگاه، » بلَْ تأَْتيِهِمْ بَغتَْةً« 
  و زارى ايشان نگرند. ) و نه در ايشان٤۰» (وَ لا هُمْ ينُْظَرُونَ«برد آن توانند، 

ذيِنَ سـَخِرُوا مـِنْهُمْ«افسوس كردند برسولانى پيش از تـو، » وَ لَقدَِ استُْهْزىَِٔ بِرُسلٍُ منِْ قبَْلِكَ«  فـرا سـر » فحَـاقَ باِلَّـ
) سـرانجام آن افسـوس ٤۱» (ما كانوُا بـِهِ يَسـْتَهْزِؤُنَ«نشست ايشان را كه آن افسوس كردند از آن افسوس كنندگان، 

  كردند و پاداش آن. مى كه
از » مـِنَ الـرَّحمْنِ«دارد بشـب و روز،  بگـوى آن كيسـت كـه شـما را نگـاه مـى» قلُْ منَْ يَكْلؤَُكُمْ بِاللَّيلِْ وَ النَّهـارِ« 

انـد از سـخن خداونـد  ) بلكـه ايشـان روى گردانيـده٤۲» (بلَْ هـُمْ عـَنْ ذِكـْرِ ربَِّهـِمْ مُعْرِضـُونَ«رحمن و عذاب او، 
  خويش.
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لا يَسـْتَطيِعوُنَ نصَـْرَ «يا ايشان را خدايانست كه ايشـان را نگـاه دارد جـز از مـا؟ » أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تمَنَْعُهُمْ منِْ دوُننِا« 
  آن خدايان خود خويش را بكار نيايند.» أَنْفُسِهِمْ

  .) و نه از ما بايشان صحبت و نگاه داشت و يارى٤۳» (وَ لا هُمْ منَِّا يصُحْبَوُنَ« 
نه جز آنكه ما ايشان را درين جهان بر خوردار كـرديم، و پـدران ايشـان را يـك چنـد، » بلَْ متََّعنْا هؤُلاءِ وَ آباءَهُمْ« 

بينيـد كـه  نمـى» أَ فلاَ يَرَوْنَ أَنَّا نأَْتيِ الـْأَرضَْ«تا بودن درين جهان و رايشان دراز گشت، » حتََّى طالَ عَليَْهِمُ الْعمُُرُ«
) كفره ٤٤» (أَ فَهُمُ الْغالبِوُنَ« ،كنيم و ميكاهيم از كرانهاى آن كم مى» ننَْقصُهُا منِْ أَطرْافهِا«آيد،  مين مىفرمان ما بز

  قريش ما را ور خود كم توانند آورد.
مُّ  وَ لا يَسـْمَعُ«ترسـانم،  كـنم و مـى بگوى من به پيغام آسـمان شـما را آگـاه مـى» قلُْ إِنَّما أُنذْرُِكُمْ باِلوْحَيِْ«  الصُّـ

  ) آن گاه كه ايشان را ترسانند.٤٥» (إِذا ما ينُذْرَُونَ«و كران باز خواندن نشنوند، » الدُّعاءَ
سـخن » ليََقوُلنَُّ يا ويَْلنَـا«و اگر بايشان رسد زخمى از عذاب خداوند تو، » وَ لئَنِْ مَسَّتْهُمْ نَفحَْةٌ منِْ عذَابِ ربَِّكَ« 

  ) گناهكار بوديم و ستمكار بر خويشتن.٤٦» (إِنَّا كنَُّا ظالمِينَِ«، اين گويند كه اين هلاك بر ما
از » فلاَ تُظْلَمُ نَفـْسٌ شـَيئْاً«و ترازوهاى داد و راستى روز رستاخير بنهيم، » وَ نضََعُ المْوَازيِنَ الْقِسْطَ ليِوَْمِ الْقيِامَةِ« 

اگـر همـه همسـنگ يـك دانـه » حبََّةٍ منِْ خـَرْدَلٍ أَتيَنْـا بِهـا وَ إِنْ كانَ مثِْقالَ«هيچ كس هيچ چيز نكاهد از كردار او، 
) و بسنده شمارندگان كه مائيم كردار خلـق را ذرّه ٤۷» (بنِا حاسبِينَِ  وَ كَفى«خردل بود از كردار آريم آن را بترازو، 

  ذرّه.
آتيَنْا موُسى« وَ «ه كه در آن جداست ميان راستى و كـژى. و داديم موسى و هارون را نام» وَ هارُونَ الْفُرقْانَ  وَ لَقدَْ 

ذيِنَ يخَْشـَوْنَ ربََّهـُمْ بِالْغيَـْبِ« ،) و روشنايى و يادگارى پرهيزكاران را٤۸» (ضيِاءً وَ ذِكْراً لِلمْتَُّقينَِ ايشـان را كـه » الَّـ
اعَةِ مُشـْفِقوُنَ«دانند ناديده و از وى ميترسـند،  خداوند خويش را مى ) و از رسـتاخيز بـر بـيم ٤۹(» وَ هـُمْ مـِنَ السَّـ

أَ «فـرو فرسـتاديم آن را، » أَنْزَلنْـاهُ«و اين قرآن سخنى است بركت بر وى پيوسته، » وَ هذا ذِكْرٌ مبُارَكٌ« ،باشند مى
  ايد. ) شما بآن ناگرويده٥۰» (فأََنتُْمْ لَهُ منُْكِرُونَ
  النوبة الثانية

فهم الخالدون  اى» أَ فإَِنْ متَِّ فَهُمُ الخْالدُِونَ«دوام البقاء فى الدنيا،  اى» خُلدَْوَ ما جَعَلنْا لبَِشَرٍ منِْ قبَْلِكَ الْ«قوله: 
» نتَـَربََّصُ بـِهِ ريَـْبَ المْنَـُونِ«ان متّ، اين جواب مشركان قريش است كه هلاك پيغمبر بآرزو ميخواستند ميگفتند: 

ت تـو بميـرى نـه ايشـان خواهنـد بـود كـه ايشـان هـم ايم بآن كه او بميرد و باز رهيم ازو، رب العزة گف چشم نهاده
يعنى كـه در مـرگ شـماتت نيسـت كـه بهمـه كـس خواهـد ». إِنَّكَ ميَِّتٌ وَ إِنَّهُمْ ميَِّتوُنَ«بميرند. همانست كه گفت: 

كـلّ ذى جسـد و روح  اى» كلُُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ المْوَْتِ« :رسيد و هر كسى خواهد چشيد، اينست كه گفت جل جلاله
يذوق و يقاسى مرارة الموت، در آفرينش كسى نيست كه شربت مـرگ نچشـد هـم فريشـته مقـرب و هـم پيغـامبر س

  مرسل.
ـــــــوم ـــــــرّ ق ـــــــى فس ـــــــيت تحنب  قض
ــــــــا ــــــــىّ حتم ــــــــومى عل  كــــــــانّ ي

 

  حمقـــــــى بهـــــــم غفلـــــــة و نـــــــوم 
ــــــــــوم ــــــــــامتين ي ــــــــــيس للش   و ل

 

 خلقست مرگ بر ايشان روانسـت و فنـا از آسمان فرو آمد يعنى كه هر چه در زمين» كلُُّ منَْ عَليَهْا فانٍ«آن روز كه 
حاصل ايشان است، فريشتگان آسمان طمع داشتند كه چون اهل زمين را مخصوص كرد بفنا، ايشان را بقا باشد بر 

آن گه ايشان دل بر مرگ نهادند و دانستند كه در آسمان و زمين » ءٍ هالِكٌ إِلَّا وجَْهَهُ كلُُّ شيَْ«دوام، تا آيت آمد كه: 
نيست از مخلوقان كه بر عقبه مرگ گذر نكند، و آن شربت قهر نچشد اگر در كـل عـالم كسـى را از قهـر هيچكس 

مرگ خلاص بودى مصطفى عربى بودى كه سيدّ و سرور كاينات و نقطه دايره حادثات بود، و بنزديك اللَّه تعـالى 
مـن اصـيب مـنكم «ى كـه گفـت: عزيز و مكرم بود، و با وى ميگويد انّك ميـّت. عائشـه روايـت ميكنـد از مصـطف
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  »بمصيبة بعدى فليتعز بمصيبته بى
هر كرا بعد از من مصيبتى رسد بوفات عزيزى تا وفات من ياد كند و خود را بآن تعزيـت و تسـليت دهـد. از اينجـا 
آغاز كنم قصه وفات مصطفى (ص) چنان كه نقله اخبار و حمله آثار روايت كردند باسناد درست از جابر بن عبـد 

ه و عبد اللَّه بن عباس كه گفتند: كه آن روز كه جبرئيل امين پيك حضرت، بريـد رحمـت سـوره النصـر از آسـمان اللَّ
انـد مانـا كـه  اى جبرئيـل مـا را از قهـر مـرگ خـبر داده  عزت فرود آورد مصطفى گفت: يا جبرئيل نفسى قد نعيت

وَ   وَ للَْآخِرَةُ خيَْرٌ لَكَ منَِ الـْأُولى«: يا محمدّ هنگام رفتن نزديك گشت و آفتاب عمر بسر ديوار رسيد، جبرئيل گفت
آن گه رسول خدا بلال را فرمود تا ندا كـرد گفـت الصـلاة جامعـة. مهـاجر و انصـار »  لَسوَفَْ يُعْطيِكَ ربَُّكَ فتََرْضى

چـون اى بليـغ خوانـدن گرفـت  جمله حاضر شدند در مسجد، رسول خدا نماز بگزارد آن گه بـر منـبر شـد و خطبـه
  »يا ايّها الناس اىّ نبى كنت لكم؟«كسى كه وداع كند گفت: 

چگونه پيغامبرى بودم شما را وحى حق چگونه گزاردم و پيغام و نامه ملـك چـون رسـانيدم؟ يـاران گفتنـد جـزاك 
و دعـوت اللَّه من نبى خيرا فلقد كنت لنا كالاب الرحيم و كالاخ الناصح المشفق ادّيت رسالات اللَّه و بلغتنا وحيه 

الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة. اى سيد چه گوئيم بكدام زبان تو را ستائيم و ثنـاء تـو بسـزاى تـو كـى 
توانيم، تو ما را چون پدر مهربان بودى و چون برادر مشفق نصيحت كردى، مهجـوران را شـفيع بـودى مريـدان را 

ت گـزاردى، خلـق را بـدين اسـلام و  دليل بودى، درويشان را مونس بودى، وحى پاك و رسالت حق بشـرط و رمّـ
ملت درست خواندى. آن گه رسول خدا سوگند نهاد بر ياران كه به يگانگى خدا و بحق من بر شما كه هـر كـرا بـر 
من قصاصى است برخيزد و همين ساعت از من قصاص خواهـد پـيش از قصـاص قيامـت، و ايـن سـخن سـه بـار 

نهاد تا نزديك مصطفى رسيد گفت يا  نام وى عكاشه پاى بسر مردم در مى گفت آخر پيرى برخاست از ميان قوم،
رسول اللَّه اگر نه آن بودى كه سه بار سوگند دادى و درخواستى من برنخاستمى، پدر و مادر من فداء تو بـاد ايـن 

آمـد، چـون بـاز سخن كه خواهم گفت نه گفتمى، وقتى من با تو در غزائى بودم و اللَّه ما را نصرت داد و فـتح بـر 
گشتيم ناقه من پيش ناقه تو برآمد من از ناقه فرو آمدم تا پاى مبارك ترا بوسه دهم قضيت خود را برآهيختى و بـر 

يـا عكاشـة اعيـذك : پهلوى من زدى، ندانم مرا بقصد زدى يا بقصد ناقه زدى و بـر مـن آمـد. رسـول خـدا گفـت
  بجلال اللَّه ان يتعمدك رسول اللَّه بالضرب.

ه بلال را فرمود تا بسراى فاطمه رود و قضيب ممشوق بيارد، بلال از مسجد بيرون شد دست بر سـر نهـاده و آن گ
ندا ميزند كه اينك رسول خداى از نفس خويش قصاص ميدهد، آمد تا در حجره فاطمه و در بزد و گفت اى دختر 

چـه ميخواهـد؟ و امـروز نـه روز  رسول خدا قضيت ممشوق بمن ده، فاطمه گفت، اى بلال پدر من قضيب از بهر
حج است و نه روز عزا. بلال گفت: يا فاطمة ما اغفلك عماّ فيه ابوك انّ رسول اللَّه يودّع الدّين و يفارق الدّنيا و 

اى كـه دنيـا را وداع  يعطى القصاص من نفسه. اى فاطمه سخت غافل نشسته و از حال و كار پدر بـى خـبر مانـده
يسازد، و از نفس خود قصاص ميدهد، فاطمه گفت اى بلال كرا دل دهد كـه از رسـول ميكند و ساز سفر آخرت م

  خدا قصاص خواهد؟
اى بلال اگر ناچارست بارى حسن و حسين را گوى تا حوالت آن قصاص بـا خـود گيرنـد، و آن حكـم بـر ايشـان 

، ابو بكر و عمر چـون برانند نه بر رسول خدا. بلال قضيب آورد و بدست رسول داد، و رسول بدست عكاشه داد
ا و لا تقـتص مـن رسـول  آن حال ديدند برخاستند گريان و سوزان گفتند: يا عكاشة ها نحن بين يديك فاقتص منّـ

ه مكانكمـا و گفت  اللَّه. رسول خدا چون ايشان را بر آن صفت ديد امض يا با بكر و انت يـا عمـر فقـد عـرف اللَّـ
يا عكاشة انا فى الحياة بين يدى رسول اللَّه و لا تطيـب نفسـى گفت  على بن ابى طالب (ع) برخاست، مقامكما

  ان تضرب رسول اللَّه فهذا ظهرى و بطنى اقتص منىّ بيدك و اجلدنى مائة و لا تقتص من رسول اللَّه.
، حسن و حسين بزارى پـيش آمدنـد و خويشـتن  يا على اقعد، فقد عرف اللَّه مقامك و نيّتك  رسول خدا او را گفت
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بر عكاشه عرض كردند و گفتند يا عكاشة أ ليس تعلم انّا سبطا رسول اللَّه فالقصاص منّا كالقصاص من رسـول را 
  اللَّه.

  هم چنان رسول خداى ايشان را دلخوشى داد و ساكن كرد و گفت: 
  اقعدا يا قرّتى عينى لانسى اللَّه لكما هذا المقام.

رسول اللَّه آن روز كه آن قضيب بر من آمد پهلوى من برهنـه  پس گفت اى عكاشه بزن اگر ميزنى، عكاشه گفت يا
بود، رسول جامه از پهلو باز گرفت چنان كه خورشيد شعاع و نور خود بر زمين افكند تا تلألؤ نور از پهلوى رسول 
 بر قوم افتاد ياران همه فرياد و غريو در گرفتند. عكاشه برجست و روى بـر پهلـوى رسـول ماليـد و ميگفـت فـداك
ابى و امّى، پدر و مادر من فداى تو باد چه جاى آنست كه من از تو قصاص خواهم و كرا خود دل دهـد كـه از تـو 

امـا ان تضـرب و امـا : قصاص خواهد عكاشه را هزار جان بايستى كه فداى اين ساعت كردى، رسول خدا گفـت
ه عنـّى فـى القيامـة. فقـ مـن اراد ان ينظـر الى «ال النبـى (ص): ان تعفو؟ فقال قد عفوت عنك رجاء ان يعفو اللَّـ

  »رفيقى فى الجنّة فلينظر الى هذا الشيخ
ه.  فقام المسلمون يقبلون ما بين عينى عكاشه و يقولون طوباك ثم طوباك نلت الدرجات العلى و مرافقة رسول اللَّـ

ماز گفـت آن گـه بـدر پس رسول خدا همان روز بيمارى بوى در آمد هژده روز بيمار بود. در بيمارى بلال بانگ ن
رسول خدا آواز بـلال شـنيد، فاطمـه  حجره آمد گفت: السلام عليك يا رسول اللَّه و رحمة اللَّه الصّلاة يرحمك اللَّه

  يا بلال انّ رسول اللَّه اليوم مشغول بنفسه.  (ع) گفت
ه كـه مـن اقامـت  رسول خداى امروز بخود مشغول است، بلال در مسجد شد چون اسـفار صـبح ببـود گفـت و اللَّـ

نگويم و نماز نكنم تا از سيد خود رسول خداى دستورى نخواهم، باز گشت و بـر در بايسـتاد و نـدا كـرد و گفـت: 
ادخل يا بلال انّ رسول : السّلام عليك يا رسول اللَّه و رحمة اللَّه الصّلاة يرحمك اللَّه. رسول آواز بلال بشنيد گفت

  بكر يصلّ بالنّاس. اللَّه اليوم مشغول بنفسه، مرّ أبا
اى بلال بگو تا قوم نماز كنند و ابو بكر پيش رود بجاى من، كه من طاقت بيـرون آمـدن نـدارم، بـلال بيـرون آمـد 

ى و اذ  دست بر سر نهاده و مى گويد وا غوثـاه باللّـه، وا انقطـاع رجـائى، وا انقصـام ظهـرى، ليتنـى لـم تلـدنى امّـ
  يوم.ولدتنى لم اشهد من رسول اللَّه هذا ال

پس گفت يا ابا بكر رسول خداى فرمود تا تو بجاى وى نماز بجماعت بگزارى و ابـو بكـر مـردى رقيـق دل بـود 
چون پيش شد و مقام رسول ديد از رسول خالى، بيفتاد و بيهوش گشت، ياران همه گريسـتن در گرفتنـد خـروش و 

آشـوب و شـور و چـه خـروش و زارى زارى عظيم در مسجد افتاد، آواز ايشان بسمع رسـول رسـيد گفـت ايـن چـه 
  صيحة المسلمين لفقدك يا رسول اللَّه.گفتند  است؟

پس رسول خداى على را و ابن عباس را بخواند، و تكيه بر ايشان كرد تا بمسجد آمد و نماز جماعت بگـزارد دو 
ى رجاء اللَّه و امانـه و معاشر المسلمين استودعكم اللَّه انتم ف« :ركعت سبك، آن گه روى مليح با ياران كرد و گفت

اللَّه خليفتى عليكم، معاشر المسلمين عليكم باتّقاء اللَّه و حفظ طاعته من بعدى فانىّ مفارق الـدنيا هـذا اول بـوم 
  ».من الآخرة و آخر يوم من الدنيا

الاثنـين و  پس رسول خدا بخانه باز شد و روز دوشنبه كار بر وى سخت شد و كان صلّى اللَّه عليه و سلّم ولد يـوم
بعث يوم الاثنين و قبض فى يوم الاثنين، و اوحى اللَّه عز و جل الى ملـك المـوت ان اهـبط الى حبيبـى و صـفيّى 

  محمدّ. فى احسن صورة و ارفق به فى قبض روحه.
السّـلام علـيكم يـا اهـل بيـت : ملك الموت از آسمان فرو آمد مانند اعرابى بر در حجره رسول بايستاد، پس گفت

وّة و معدن الرّسالة و مختلف الملائكة أ ادخل؟ عايشه گفت يا فاطمة اجيبى الرّجل. مـردى بـر در اسـت او را النب
  : آجرك اللَّه فى ممشاك يا عبد اللَّه انّ رسول اللَّه مشغول بنفسه. جواب ده و باز گردان، فاطمه گفت
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گفـت: السّـلام علـيكم يـا اهـل بيـت النبـوّة و  يك بار ديگر همان ندا كرد و همان جواب شنيد، سوم بار ندا كرد و
و مختلف الملائكة أ ادخل فلا بدّ من الدخول؟ در آيـم كـه ناچارسـت در آمـدن، رسـول خـدا آواز  معدن الرسالة

ملك الموت بشنيد گفت اى فاطمه كيست كه بر در است؟ گفت يا رسول اللَّه مـردى بـر در اسـت كـه دسـتورى در 
ر و دو بار او را جواب داديم سوم بار آوازى داد كه از آن موى بر اندام من برخاست و آمدن ميخواهد و ما يك با

  ام بلرزيد، رسول خدا او را گفت اى فاطمه اى جان پدر دانى كيست كه بر در است؟ شانه
ايـن  ،هذا هادم اللّذات و مفرّق الجماعات، هذا مرمّل الازواج و مؤتم الاولاد هذا مخـرب الـدور و عـامر القبـور

هـا  شكننده كامهاست جدا كننده جمعها است، قطع كننده پيوندها است، زنان را بيوه كند طفلان را يتيم كند خانه
  را خراب كند گورها را آباد كند، دوستان را از يكديگر جدا كند اين ملك الموت است.

  : ادخل يرحمك اللَّه يا ملك الموت. آن گه گفت
  ون او را ديد گفت: جئتنى زائرا ام قابضا؟ملك الموت در آمد رسول خدا چ

ام و هم بقبض روح اگر دستورى دهـى  بزيارت آمدى يا بقبض روح؟ گفت جئت زائرا و قابضا، هم بزيارت آمده
كه اللَّه تعالى مرا چنين فرمود كه بحضرت تو آيم بدستورى تو آيـم و قـبض روح بدسـتورى تـو كـنم اگـر دسـتورى 

يـا ملـك المـوت ايـن خلفـت حبيبـى : حضـرت خداونـد خـويش بـاز شـوم. رسـول گفـتدهى اگر نه باز گردم و ب
  جبرئيل.

دهنـد، تـا دريـن سـخن  آن دوست من را جبرئيل كجا گذاشتى گفت در آسمان دنيـا و فريشـتگان او را تعزيـت مـى
رنى يا جبرئيل هـذا الرحيـل مـن الـدنيا ف: بودند جبرئيل در آمد و بر بالين مصطفى بنشست. رسول (ص) گفت بشّـ

  بمالى عند اللَّه.
اى جبرئيل اينك طومار عمر ما در نوشتند و گوشوار مرگ در گوش بنـدگى مـا كردنـد و سـفر قيامـت در پـيش مـا 
نهادند از لطف الهى و ذخاير غيبى ما را نشانى ده و در آن نشان ما را بشارتى ده تا بخوشدلى ما وديعـت غيبـى 

ة و بسپاريم. قال ابشرك يا حبيب اللَّه ا نىّ تركـت ابـواب السـماء قـد فتحـت و الملائكـة قـد قـاموا صـفوفا بالتحيّـ
الريحان يحيوّن روحك يا محمدّ. گفت يا حبيب اللَّه درهاى آسمان جمله گشاده و مقربان صف صف ايسـتاده بـا 

رنى يـا كشند، اى محمدّ فقال لوجه ربىّ الحمـد فبشّـ نثار روح و ريحان و تحف رضوان و انتظار روح پاك تو مى
  جبرئيل.

پرسم، مرا بشارت ده. گفـت بشـارت  گفت حمد خداوند مرا كه با من اين همه كرامت كرد و عطا داد نه ازين مى
ات مـأوى را  مى دهم ترا بآن كـه درهـاى دوزخ اسـتوار ببسـتند و درهـاى بهشـت گشـادند و فـراديس اعلـى و جنّـ

تان آن متدلى شـد و حـوران خويشـتن را بياراسـتند قـدوم بياراستند و آذين بستند و جويهاى آن مطرّد گشت و درخ
  روح ترا اى محمدّ.

  قال لوجه ربىّ الحمد فبشرنى يا جبرئيل.
كران، اما نـه ازيـن  گفت اى جبرئيل خداى را ثنا ميگويم و سپاس دارى ميكنم بر نعمتهاى ريزان و نواختهاى بى

تو باشى و اول كسى كه در حضـرت عـزت بنـدگان را  پرسم، مرا بشارت ده. گفت اول كسى كه از خاك بر آيد مى
  شفاعت كند تو باشى و اول كسى كه شفاعت او قبول كنند و مرادش در كنار نهند تو باشى.

  قال لوجه ربىّ الحمد فبشرنى يا جبرئيل.
گفت اى جبرئيل حمـد خـداى را بـر نعمتهـاى وى نـه ازيـن پرسـم مـرا بشـارت ده. قـال جبرئيـل يـا حبيبـى عمـّا 

  پرسى؟ ئلنى؟ گفت اى دوست مرا از چه مىتس
قال اسئلك عن غمىّ و همىّ فمن لقرّاء القرآن من بعدى، من لصواّم شهر رمضان من بعدى، من لحجاّج بيت اللَّه 

  الحرام من بعدى، من لامّتى المصطفاة من بعدى.
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درويشـان و بيچارگـان كـه در پرسم اندوه من همه براى امّت اسـت، مشـتى  اى جبرئيل ترا از غم و اندوه خود مى
متابعت ما كمر وفادارى بر ميـان بسـتند حلقـه بنـدگى شـرع در گـوش فرمـان بـردارى كردنـد ديـن اسـلام و ملـت 
شريعت بپاى داشتند و بجان و دل پذيرفتند و بدوستى ما و اميد شفاعت ما روز بسر آوردند، گويى سـرانجام كـار 

ه عـز و جـل يقـول قـد حرّمـت  ايشان بچه رسد و فردا با ايشان چه كنند؟ جبرئيل گفتا، ابشر يا حبيب اللَّه فـان اللَّـ
  الجنّة على جميع الانبياء و الامم حتى تدخلها انت و امتك يا محمدّ.

ه از مـا كـه   قال الآن طابت نفسى ادن يا ملك الموت فانته الى ما امرت على (ع) حاضر بود گفت: يـا رسـول اللَّـ
د و بر تو كفن كند و بر تو نماز كند و ترا در خاك نهد مگـر كـه تـو دسـتورى دهـى و آنچـه زهره آن دارد كه ترا شوي

فرمودنى است فرمايى، ما را خبر كن كه چون روح تو مقبوض شود كه ترا شويد و در چه جامه ترا كفـن كنـد و بـر 
  تو كه نماز كند و كه در قبر شود؟

برئيل سوم شما باشد، آن گه چـون از غسـل فـارغ شـويد گفت يا على شستن تو و آب ريختن فضل بن عباس و ج
مرا در سه جامه نو كفن كنيد و حنوط بهشتى كه جبرئيل از بهشت آورد بر ان پراكنيد آن گه چون فـارغ شـويد مـرا 

فانّ اول من يصلى علىّ الرّب من فوق عرشه ثمّ جبرئيل ، در مسجد بر سرير نهيد و شما همه از مسجد بيرون رويد
  كائيل ثمّ اسرافيل ثمّ الملائكة زمرا زمرا ثمّ ادخلوا فقوموا صفوفا لا يتقدّم علىّ احد.ثمّ مي

  اليوم الفراق فمتى القاك؟  فاطمه آن ساعت بر فراق پدر زار بگريست و گفت
يا فقال لها يا بنيّة تلقيننى يوم القيامة عند الحوض و انا اسقى من يرد على الحوض من امتى، قالت فان لم القك 

رسول اللَّه؟ قال تلقينى عند الميزان و انا اشفع لامّتى، قالت فان لم القك يا رسول اللَّه؟ قال تلقيننى عند الصراط 
  و انا انادى ربّ سلم امّتى من النار.

پس چون كار تمام شد و قبض روح پاك او كردند و وصيت او چنان كه فرموده بود بجـاى آوردنـد سـرير در ميـان 
لقد سمعنا فى المسـجد همهمـة و لـم نـر لهـم شخصـا : ند خالى و خود بيرون رفتند. على (ع) گفتمسجد بنهاد

ه  فسمعنا هاتفا يهتف و هو يقول، ادخلوا رحمكم اللَّه فصلّوا على نبيّكم فدخلنا و قمنا صفوفا كما امرنا رسول اللَّـ
ه و دخـل القـبر ابـو فكبّرنا بتكبير جبرئيل و صلّينا على رسول اللَّه بصلاة جبرئيل، ما  تقدّم منا احد على رسول اللَّـ

  بكر الصديّق و على بن ابى طالب و ابن عباس.
  و دفن رسول اللَّه فلمّا انصرف الناس قالت فاطمة لعلى: يا ابا الحسن دفنتم رسول اللَّه؟

ه امـا كـان فـى صـدور ه قال نعم، قالت فاطمة كيف طابت انفسكم ان تحثوا التراب على رسـول اللَّـ كم لرسـول اللَّـ
ذى لا مـردّ لـه، فجعلـت تبكـى و تنـدب و هـى  ه الّـ الرحمة اما كان معكم الخير؟ قال بلى يا فاطمة و لكن امر اللَّـ

  تقول يا ابتاه الآن انقطع عنّا جبرئيل و كان يأتينا بالوحى من السّماء.
من افضل ايّامكم يوم الجمعة فيه انّ «روى ابو الاشعث الصنعانى عن اوس بن اوس قال: قال رسول اللَّه (ص): 

خلق آدم و فيه قبض و فيه النفخة و فيه الصعقة، فاكثروا من الصلاة علىّ فيه فانّ صلوتكم معروضة على قـالوا يـا 
  رسول اللَّه و كيف تعرض صلاتنا عليك و قد ارمت؟ قال اللَّه عز و جل حرّم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء.

ارممت فادغمت احدى الميمين فى التّاء، يقال رمّ العظم اذا بلـى، و ارم الرجـل اذا صـارت  اصله» ارمت«قوله: 
حة و السـقم و الغنـى و  اى» باِلشَّرِّ وَ الخْيَْرِ«اى نختبركم، » وَ نبَْلوُكُمْ«عظامه بالية، قوله:  بالشدّة و الرخـاء و الصّـ

امتحانا لننظر كيف شكركم فيما تحبوّن و صبركم فيمـا تكرهـون، ابتلاء و » فتِنَْةً«الفقر و بما تحبوّن و ما تكرهون، 
آزمائيم گاه بيمارى و گاه تندرستى و گـاه درويشـى و گـاه  ايد شما را مى يعنى ما دمتم احياء. معنى آنست كه تا زنده

گهـى  توانگرى، گاه بلا و شدت و گاه آسانى و راحت، گاهى با نشاط و شادى همه آن بينيد كـه دل شـما خواهـد،
با خروش و زارى همه آن بينيد كه شما را كراهت آيد، اين همه بآن كنيم تا بنگريم كه از شما صابر بر بلا و شـاكر 
بر عطا كيست. و آن گه از همه بپرسيم، شاكر را بر شكر جزا دهيم و صابر را بر صبر، اينست كه اللَّه تعـالى گفـت: 
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اء و كسـر الجـيم، و قـرأ يعنى للحساب و ا» وَ إِليَنْا تُرجَْعوُنَ« لثواب و العقاب. قرأ يعقوب وحده ترجعون بفتح التّـ
  الباقون ترجعون بضم التّاء و كسر الجيم.

سبب نزول اين آيت آن بود كه ابو جهل و ابو سفيان در انجمن » وَ إِذا رَآكَ الَّذيِنَ كَفَرُوا إِنْ يتََّخذِوُنَكَ إِلَّا هُزُواً« 
خدا بايشان بر گذشت بـو جهـل باسـتهزاء گفـت بـابو سـفيان: انظـر الى نبـىّ بنـى عبـد  قريش نشسته بودند رسول

  مناف. درنگر باين پيغامبر بنى عبد مناف، بو سفيان گفت چه بود اگر پيغامبرى از بنى عبد مناف بود.
زل بعمّك رسول خداى سخن هر دو بشنيد، آن گه روى به ابو جهل كرد و گفت: ما اريك تنتهى حتى ينزل بك ما ن

  انمّا قلت الذّى قلته حميّة. و بابو سفيان نگريست و گفت:، الوليد بن المغيرة
ا هـُزُواً«فانزل اللَّه عز و جل  مـا يتخـذونك الّـا بالاسـتهزاء، و قيـل  اى» وَ إِذا رَآكَ الَّذيِنَ كَفـَرُوا إِنْ يتََّخـِذوُنَكَ إِلَّـ

ذيِ يـَذْكُرُ آلِهـَتَكُمْ اى«هزوا و قالوا:  تقديره و اذا رأوك داعيا الى رفض آلهتهم اتخذوك يعيـب آلهـتكم.  أَ هذَا الَّـ
ه اى يصـفه بالعظمـة و يثنـى عليـه و  يقال فلان يذكر الناس، اى يغتابهم و يذكرهم بالعيوب. و يقال فلان يذكر اللَّـ

ذي» هـُمْ كـافِرُونَ«باسـم الـرّحمن،  اى» وَ هُمْ بذِِكْرِ الـرَّحمْنِ«يوحدّه.  ن قـالوا، و مـا الـرّحمن، لا نعـرف يعنـى الّـ
الرّحمن الّا رحمن اليمامة مسـيلمة، و قيـل ذكـر الـرحمن هاهنـا القـرآن و التوحيـد، يعنـى هـم بالتوحيـد و القـرآن 

  كافرون.
معنى آيت آنست كه رب العزة گفت اى محمد چون تو ايشان را گويى كه بتان را مپرستيد كه ايشان سزاى پرستش 

نشايند، ايشان با يكديگر گويند بر طريق استهزاء، اينست كه عيـب بتـان مـا ميكنـد و ايشـان را نيستند و خدايى را 
گويد ايشان را سزاوارى الهيت نيسـت، تـا مـا را از پرسـتش ايشـان بـاز دارد. آن گـه رب العـزة  آرد و مى بزبان مى

و تنبيه بر جهل ايشان، يعنى كـه بـر رسـول مـا  اين بر سبيل تعجب گفت» وَ هُمْ بذِِكْرِ الرَّحمْنِ هُمْ كافِرُونَ«گفت: 
انكار كردند كه عيب بتان گفت و ايشان را از آنان منع كرد، و آن گه خود بنام رحمن و سخن وى كـافر ميشـوند، و 

  كنند، اين غايت جهل و حماقت است. رسول را بر عبادت اللَّه تعالى عيب مى
من الامثال، كما تقول خلق فلان من الغضب، و عجـن فـلان مـن الجـود، و هذا » خُلِقَ الْإِنْسانُ منِْ عجَلٍَ«قوله: 

 »عجَِّلْ لنَا قِطَّنـا« »اىْٔتنِا بمِا تَعدِنُا«قطع فلان من القمر. و انمّا اراد بهذا استعجال الكفار بالعذاب، و هو قولهم: 
خُلـِقَ « :منين بالعذاب للكفّـار، فقـال للطـائفتينو كذلك استعجل طائفة من المؤ» فأََمْطِرْ عَليَنْا حجِارَةً منَِ السَّماءِ«

، و قيـل »وَ كانَ الْإِنْسانُ عجَوُلًا« :يعنى خلق الانسان عجولا. كما قال فى سورة بنى اسرائيل» الْإِنْسانُ منِْ عجَلٍَ
سـانه و عينيـه، المراد به آدم، (ع) قال مجاهد: لماّ خلق اللَّه آدم فى آخر ما خلق عند آخر النهار فصار الروح فى ل

رأى الشمس قاربت الغروب، فقال: يا رب عجل تمام خلقى قبل ان تغيب الشـمس، فقيـل لـه خلـق الانسـان مـن 
عجل. و قال سعيد بن جبير: لماّ دخل الروح فى رأس آدم و عينيه نظر الى ثمار الجنّة فلمّا دخل فى جوفه اشتهى 

و قيـل » خُلِقَ الْإِنْسانُ منِْ عجَـَلٍ«لى ثمار الجنّة فذلك قوله: الطعام فوثب قبل ان تبلغ الروح الى رجليه عجلان ا
معناه خلق الانسان بسرعة، و تعجيل على غير ترتيب، خلق سائر الآدميّين من النطفة و العلقة و المضـغة و غيرهـا، 

مـا توعـدون بـه مـن يعنـى » سـَأُريِكُمْ آيـاتيِ«و قيل العجل الطين بلغة الحمير، يعنى خلق الانسان من طـين قولـه: 
ايـن در شـأن النضـر بـن الحـارث فـرو آمـد كـه عـذاب بتعجيـل ميخواسـت باسـتهزاء » فـَلا تَسـْتَعجِْلوُنِ«العذاب، 

ماء او ائتنـا بعـذاب الـيم. و همچنـين  مى گفته، اللّهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجـارة مـن السّـ
استند، ربّ العزّة گفت مرا مشتابانيد بعذاب فرو گشادن بـر ايشـان جماعتى مؤمنان كه عذاب كافران بتعجيل ميخو

انـد كـه  كه ما بوقت خويش مواعيد خويش بشـما نمـائيم، پـس آن بـود كـه روز بـدر ايشـان را هـلاك كـرد، و گفتـه
لـَوْ «ب ايشـان: ربّ العالمين گفت بجـوا» هذَا الوْعَدُْ إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ  متَى« :گفتند استعجال قيامت ميكردند مى

جواب لو محذوفست يعنى لو علموا ما استعجلوا و لا قالوا متى هذا الوعـد، و قيـل لـو علمـوا » يَعْلَمُ الَّذيِنَ كَفَرُوا
  لما اقاموا على كفرهم و لسارعوا الى الايمان.
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ار فــلا يــدفعون اى» حـِينَ لا يَكُفُّــونَ عـَنْ وجُُــوهِهِمُ النَّــارَ«  وَ لا عَــنْ «ها عـن وجــوههم، حـين تلفــح وجــوههم النّـ
و لا هم يمنعون من عذاب اللَّه. و قيل معنـاه ليـت الـّذين كفـروا  اى» وَ لا هُمْ ينُصَْرُونَ«يعنى السياط، » ظُهوُرِهِمْ

تواننـد بـرد از رويهـاى خـويش  يعلمون حين لا يكفّون. كاشك بدانند كافران حال خويش در آن هنگام كه باز نمى
  وجُوُهَهُمُ النَّارُ.  وَ تَغْشى«شتهاى خويش چنان كه جاى ديگر گفت: آتش، و نه از پس پ

  ».لوََّاحَةٌ لِلبَْشَرِ
رهم، » فتَبَْهـَتُهُمْ«فجأة، و قيل تأتيهم العقوبة بغتة على غرّة منهم.  اى» بَغتَْةً«السّاعة،  اى» بلَْ تأَْتيِهِمْ«قوله:  فتحيّـ

  يمهلون.» وَ لا هُمْ ينُْظَرُونَ«ون على دفعها، لا يقدر اى» فلاَ يَستَْطيِعوُنَ رَدَّها«
  »فحَاقَ باِلَّذيِنَ سخَِرُوا منِْهُمْ ما كانوُا بِهِ يَستَْهْزِؤُنَ«يعزى بهذا نبيّه، » وَ لَقدَِ استُْهْزىَِٔ بِرُسلٍُ منِْ قبَْلِكَ« 
را تسـلى ميدهـد ميگويـد، ايـن  فحل بهم جزاء استهزائهم، و عاد عليهم ما ارادوا بالرّسل. بـاين آيـت پيغـامبر اى 

كنند كه كافران پيش با پيغامبران كردند، اى محمدّ تو دل بتنـگ ميـار و ضـجر مشـو از  كفره قريش با تو همان مى
ايذا و استهزاء ايشان كه ما هم چنان كه پيشينيان ترا جزاء استهزاء بداديم ايشان را هم جزاء خـود بـدهيم، كـافران 

ان را خواستند خود فراسر ايشان نشست، اينان را هم آن بد كه بتو ميخواهند فراسر ايشـان پيش را آن بد كه پيغامبر
  نشيند.

» مـِنَ الـرَّحمْنِ«اذا تصـرفتم، » وَ النَّهـارِ«اذا نمتم، » بِاللَّيلِْ«قل لهم يا محمدّ من يحفظكم، » قلُْ منَْ يَكْلؤَُكُمْ« 
هِ إِنْ عصَـَيتُْهُ«هذا كقولـه:  من بأس الرّحمن، و من عذابه، و قيل من امره اى ، و قيـل هـذا »فمَـَنْ ينَصْـُرنُيِ مـِنَ اللَّـ

  حفظه. لا كالى لكم من عذابه ان اتاكم ليلا او نهارا، نقول كلاه كلاة اى استفهام معناه النفى، اى
لا يلتفتون اليهـا، » رِضوُنَمُعْ«عن علم قدرته عليهم معرضين و قيل عن مواعظ ربّهم  اى» بلَْ هُمْ عنَْ ذِكْرِ ربَِّهِمْ« 

  و قيل عن القرآن معرضون لا يتدبّرونه.
معناه ام لهم آلهة تجعلهم فى منعة و عزّ من ان ينالهم مكروه و عذاب من جهتنا، » أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تمَنَْعُهُمْ منِْ دوُننِا« 

عف، فقـال: و قال ابن عباس: فيه تقديم و تأخير، و المعنى ام لهم آلهة من دوننا تمن عهم، ثمّ وصـف الآلهـة بالضّـ
ا يصُـْحبَوُنَ«لا يستطيعون دفع ذباب عنها فكيف يرجون نصـرها،  اى» لا يَستَْطيِعوُنَ نصَْرَ أَنْفُسِهِمْ« » وَ لا هـُمْ منَِّـ

ا  قيل الكناية للآلهة اى يجـارون و لا يصحبها اللَّه معونة على النصر، و قيل الكناية للكفار، يعنـى و لا الكفـار منّـ
  حفظك و نصرك. يحفظون، من قولهم صحبك اللَّه اى اى

ليس لهم آلهة يرجون نصرها بل وسّعنا عليهم مـا يعيشـون  اى» بلَْ متََّعنْا هؤُلاءِ وَ آباءَهُمْ حتََّى طالَ عَليَْهِمُ الْعمُُرُ« 
اروا كفارا. معنى آيت آنست كه اين به و على آبائهم من قبلهم و طوّلنا اعمارهم فغرهم ذلك و تركوا تدبرّ آياتنا فص

پرستند ايشان را از آن بتان عزى و نصرتيست و بازداشتى از عـذاب، تـا ايشـان را بطمـع آن  كافران كه بتان را مى
نصرت و معونت پرستند، آن بتان از ضعيفى چنانند كه يك مگس از خود دفع نتوانند كرد، و خـود را بكـار نياينـد 

ند و نصرت كنند. آن گه گفت نه كه ايشان را اميـد نصـرت و منعـت بتـان نيسـت لكـن مـا ديگران را چون بكار آي
ايشان را و پدران ايشان را در دنيا برخوردارى و نعمت و عمر دراز داديم، تا بدان غرّه شدند و دلهاشان در تـنعم 

  كردند و كافر شدند.سخت گشت تا در آيات و سخنان ما تفكر نكردند و در دلايل وحدانيت و قدرت ما نظر ن
  ».ما احد اصبر على اذى يسمعه من اللَّه يدعون له الولد ثمّ يعافيهم و يرزقهم«و فى الخبر الصحيح: 

نفتحها لمحمدّ و يخرجها من ايـدى المشـركين. و يزيـدها فـى » أَ فلاَ يَرَوْنَ أَنَّا نأَْتيِ الْأَرضَْ ننَْقصُهُا منِْ أَطرْافهِا« 
نميت الواحـد بعـد الواحـد و القـرن بعـد القـرن. قـال ابـن عبـاس: » ننَْقصُهُا منِْ أَطرْافهِا«ل ارض المسلمين، و قي

نقصانها موت العلماء و الفقهاء و خيار النّاس لانّ عمارة الارض بحيـاة العلمـاء و الخيـار، و المعنـى اذا لـم يبـق 
تها، و قيل نقصانها ذهاب البركة عن ثمارهـا و الخيار و العلماء لم يبق، الاشرار و الكفار. و قيل نقصانها جور ولا

  ام محمدّ و اصحابه، و المعنى ليس ذلك كما يظنه المشركون بل حزبنا هم الغالبون.» أَ فَهُمُ الْغالبِوُنَ«نباتها. 
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  أنذركم عذاب اللَّه بامره و بما اوحى الىّ. اى» قلُْ إِنَّما أُنذْرُِكُمْ باِلوْحَيِْ« 
قرأ ابن عامر وحده و لا تسمع الصم بالتّاء و ضمّها و كسـر المـيم مـن تسـمع و نصـب » لصُّمُّ الدُّعاءَوَ لا يَسمَْعُ ا« 

» قلُْ إِنَّما أُنذْرُِكُمْ باِلوْحَيِْ«الصم و الوجه انه على مخاطبة النّبي حملا على ما قبله و هو خطاب له، و ذلك قوله. 
م معاندون فاذا اسـمعتهم لـم يعلمـوا بمـا سـمعوا كـانّهم صـم لـم انّك لا تقدر على اسماع الصم، و المراد انه اى

يسمعوا، و قرأ الباقون يسمع بالتّاء مفتوحة، الصم رفعا، و الوجه انه على الـذّم و التـوبيخ بـترك اسـتماع مـا يجـب 
 عليهم استماعه، فكانّهم صم لا يسـمعون. و ارتفـاع الصـم بانـه فاعـل و تـذكير الفعـل مـن اجـل تقدمـه، و يكـون

يعنى » إِنْ تدَعْوُهُمْ لا يَسمَْعوُا دعُاءَكُمْ«التأنيث غير حقيقى. دعا اينجا نداست چنان كه در سورة الملائكة گفت: 
  يناديكم جبرئيل. اى» يوَْمَ يدَعُْوكُمْ فتََستْجَيِبوُنَ بحِمَدِْهِ«ان تنادوهم لا يسمعوا نداءكم. همانست كه گفت: 

  يخوفون. اى» إِذا ما ينُذْرَُونَ«ينادى المنادى.  اى» الدَّاعِيوَْمَ يدَْعُ «جاى ديگر گفت: 
من قولهم نفحـت الدابـة اذا رمحـت، و قيـل النفحـة الدفعـة » منِْ عذَابِ ربَِّكَ«ضربة  اى» وَ لئَنِْ مَسَّتْهُمْ نَفحَْةٌ« 

النفحـة الزمهريـر، و معنـى  ء، من قولهم نفح فلان لفلان، اذا اعطاه قدرا يسيرا من المـال، و قيـل اليسيرة من الشي
  ».ظالمِينَِ«الآية لو عاينوا ادنى عذاب من اللَّه دلوا و خضعوا و دعوا بالويل على انفسهم مقرّين بانهم كانوا 

هذا الوضع يراد به النصب. يقال وضـع صـاحب الـديوان الميـزان، اذا اخـذ فـى » وَ نضََعُ المْوَازيِنَ الْقِسْطَ«قوله: 
و المـراد بـه النّبـي (ص) وحـده، و العـرب تـذكر » يا أَيُّهاَ الرُّسلُُ«اد بالموازين الميزان كقوله: اخذ الخراج و المر

  الجمع و تريد به الواحد، كما قال الاعشى:
 و وجــــه نقــــى اللــــون صــــاف يزينــــه

 

ـــــم  ـــــا و معاص ـــــات له ـــــد لب ـــــع الجي   م
 

به الواحد و الجمع، يقال ميزان قسـط، اراد بذلك لبة و معصما. قال الزّجاج: القسط، العدل، و هو مصدر يوصف 
لاهل يوم القيامه، و قيـل فـى يـوم القيامـة، و  اى» ليِوَْمِ الْقيِامَةِ«ذات قسط، و موازين قسط، اى ذوات قسط.  اى

قيل لجزاء يوم القيامة، و فى الخبر الميـزان لـه لسـان و كفّتـان، تـوزن بـه صـحايف الحسـنات و السـيّئات فيثقـل و 
الطاعات و المعاصى. و عن ابن عباس قال: ينصب الميزان فيكون العمود منه كما بـين المشـرق يخيف على قدر 
اند: كطباق الدنيا جميعا فى طولها و عرضها، فاحدى كفتيه من نور و هى الكفة التـي تـوزن بهـا  و المغرب. و گفته

لتي توزن بها السيئات و موضعها الحسنات و موضعها عن يمين العرش، و الكفّة الأخرى من الظلمة و هى الكفة ا
  لا ينقص من ثواب حسناته و لا يزاد على سيآته. اى» فلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شيَئْاً«عن يسار العرش. 

قراءت اهل مدينه مثقال حبّة برفع لام است و باين قراءت كان بمعنى وقع است، يعنى و » وَ إِنْ كانَ مثِْقالَ حبََّةٍ« 
ة ان وقع و حصل للعبد مث گويـد از كـردار هـيچكس هـيچ چيـز نكاهنـد و اگـر آن چيـز  مـى» مـِنْ خـَرْدَلٍ«قال حبّـ

ة  همسنگ يك دانه خردل بود، و اگر بنصب خوانى بر قراءت باقى، تقدير آنست كه، و ان كـان العمـل مثقـال حبّـ
بر كان اسـت و من خردل زيرا كه كان برين قراءت ناقص بود و محتاج اسم و خبر باشد مثقال كه منصوب است خ

ة مـن خـردل.  » أَتيَنْـا بِهـا«اسم در وى مضمر، و اگر اين سخن مستأنف نهى، رواست گويى: و ان كان مثقال حبّـ
بنِـا   وَ كَفـى«يعنى و اگر همسنگ يك دانه خردل بود از كردار او بترازو آريـم آن را و وى را بـدان پـاداش دهـيم، 

لانّ من حسب شيئا علمه و حفظه، قيل دخلت الباء لان معناه معنى  محصلين و قيل عالمين حافظين اى» حاسبِينَِ
  الامر، كانّه قال اكتفوا باللّه محاسبا، و انتصابه على التمييز.

اخذته » بنِا حاسبِينَِ  وَ كَفى«روى انّ رسول اللَّه (ص) صلّى صلاة الصبح يوما فقرأ فيها هذه السورة فلمّا بلغ قوله 
  سعلة فركع.

آتيَنْا موُسىوَ لَقَ«  يعنـى الكتـاب المفـرق بـين الحـق الباطـل و هـو الترويـة، و قـال ابـن زيـد » وَ هارُونَ الْفُرقْانَ  دْ 
ه قـال: » عبَـْدنِا يـَوْمَ الْفُرقْـانِ  وَ مـا أَنْزَلنْـا عَلـى«الفرقان، النصر على الاعداء. كما قال:  وَ «يعنـى يـوم بـدر. و لانّـ

ا موسى و هارون النصر و الضّياء، و هو التورية، و من قال المـراد بالفرقـان التوريـة، آتين ادخل الواو فيه اى» ضيِاءً
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زائدة معجمة، معناه آتينا هما التورية ضياء، و قيل هو صفة اخرى للتورية، مثـل قولـه » وَ ضيِاءً«قال الواو فى قوله 
خصّ المؤمنين بالذكر لانّهم هم المنتفعون » لمْتَُّقينَِفيِهِ هدُىً وَ نوُرٌ وَ ذِكْراً لِ«فى سورة المائدة فى صفة الانجيل: 

 اى يخافونه و لم يروه بعد، و قيل يخشون ربّهم اى» الَّذيِنَ يخَْشوَْنَ ربََّهُمْ باِلْغيَبِْ«به و المتبعون له، ثمّ فسّر فقال: 
اعَةِ«يطيعونه فى خلواتهم مستترين عن اعين الخلـق.  وَ «خـائفون. » مُشـْفِقوُنَ«يامـة. مـن الق اى» وَ هـُمْ مـِنَ السَّـ

أَ «علـى محمـّد » أَنْزَلنْـاهُ«كثير الخير دائم النفع يتبرك بـه و يطلـب منـه الخيـر، » ذِكْرٌ مبُارَكٌ«يعنى القرآن » هذا
  جاحدون؟ و هذا استفهام توبيخ و تعيير.» لَهُ منُْكِرُونَ«يا اهل مكّة، » فأََنتُْمْ

  النوبة الثالثة
آن را كـه در دل يـك » عَلنْا لبَِشَرٍ منِْ قبَْلِكَ الخُْلدَْ أَ فإَِنْ متَِّ فَهُمُ الخْالـِدُونَ كـُلُّ نَفـْسٍ ذائِقـَةُ المْـَوْتِوَ ما جَ«قوله: 

نقطه صدق پيدا گردد حقيقت عشق مرگ سر از جان وى بر زند زيرا كه وعده لقا آنجاست، آن چه جانى بود كـه 
كه ارتياحى كه جز بمشاهده حق نتواند بود جايى ديگر طلب كنـد، لا راحـة  وعده لقا فراموش كند يا چه دلى بود

للمؤمن دون لقاء ربه. اى درويش هيچ دولت عزيزتر از مرگ نيسـت، ديـن داران را تـاج كبريـا و كرامـت بـدروازه 
است، مرگ مرگ بر سر نهند بر خورداران شريعت توقيع دولت بدر مرگ خواهند يافت، مرگ حرم لا اله الا اللَّه 

آستانه دار الملك قيامت است، و ممر زوار حق است، مـرگ مركـز عـزّ عارفانسـت، و مظنـه ارواح مقربـان، مـرگ 
طليعه عنايت ازلست و مقدمه رعايت ابد، در دو عالم هـيچكس را آن راحـت نيسـت كـه مـرد موحـّد در لحـد بـا 

م اسلام و كوس ايمان بقيامت در آيد، چنان كـه احد، علم اسلام و كوس ايمان بقيامت با خود بخاك برد، تا با عل
  پادشاهان بشهر خويش در آيند.

داود طائى از كبار فقها بود در علم ظاهر، و در صدق چنان بود كه آن شب كه از دنيا بيرون شـد از بطنـان آسـمان 
ميگويـد داود را ديـدم ندا آمد كه يا اهل الارض انّ داود الطائى قدم على ربّه، و هو عنه راض. مريدى از آن وى 

در حال نزع در خانه خراب در شدت گرما بر خاك افتاده و نيم خشتى در زير سر نهاده و قرآن ميخواند. گفتم يـا 
داود لو خرجت الى الصحراء ما ذا كان. چه بود اگر اين ساعت با خود رفقى كنى و و بصحرا بيرون شوى تا اين 

انـّى لأشـتهيه و لكـن اسـتحيى مـن ربـّى، ان انقـل قـدمى الى مـا فيـه راحـة  گرما در تو اثر كمتر كند گفت: يا فلان
نفسى. هرگز اين نفس مرا بر من دست نبوده است درين حال اوليتر كه نباشد، و هم در آن حال بر آن خاك كالبـد 

لاصـل و هـو الحيـاة خالى كرد رحمه اللَّه. قال الجنيد كلّ من كانت حياته بربّه فانه ينقل من حياة الطبع الى حياة ا
  ».فَلنَحُيْيِنََّهُ حيَاةً طيَِّبَةً«على الحقيقة. قال اللَّه تعالى: 

عجله ديگرست و مسارعه ديگر، عجله ناپسنديده است و نكوهيده و در آن نهى » خُلِقَ الْإِنْسانُ منِْ عجَلٍَ«قوله: 
عجلـه اسـتقبال ». سـارعِوُا«بـدان امـر آمـده كـه:  و مسارعه پسنديده است و ستوده و». فلاَ تَستَْعجِْلوُنِ«آمده كه: 

كارى است نه بوقت خويش و مسارعة شتافتن است بكـارى فرمـوده بـاوّل وقـت خـويش، عجلـه نتيجـه وسـواس 
شيطان است و مسارعه قضيه توفيقسـت و تعظـيم فرمـان، از عجلـه نـدامت آيـد و شـور دل، و از مسـارعه سـكينه 

أَنْزَلَ السَّكيِنَةَ فيِ قُلوُبِ المْؤُْمنِينَِ. حق جلّ جلاله آرامى فرو فرستد بر دل مؤمنـان تـا پيوندد بجان و دل. هوَُ الَّذيِ 
او را بشناسند نادريافته و دوست دارند ناديده، از كار خود با كار وى پرداخته و از ياد خود بـا يـاد وى آمـده و از 

. همه مرادها جز مـراد وى همـه لهـو اسـت، همـه مهر خود با مهر وى شده، همه يادها جز باد وى همه سهو است
  مهرها جز مهر وى همه لغو است.

انـد: مـن  ارباب طريقت و اهل معرفت بر زبان اشارت در معنى اين آيـت گفتـه» قلُْ منَْ يَكْلؤَُكُمْ بِاللَّيلِْ وَ النَّهارِ« 
نفيذ ما قدرّه و اجراء ما قضـاه يأخذكم عن تصاريف القدرة و من يحجبكم عن سوابق القضية و من يمنعكم من ت

فسائر يسير بانوار رحمته و آخر يسير بنيران سخطته، برداشـتن تهمـت از سـوابق قسـمت در ديـن ركنـى غظيمسـت 
تكيه بـر تقـدير حـق و اعـراض از تـدبير خـود صـراط مستقيمسـت، بگذاشـتن اختيـار بصـدق افتقـار نقطـه پرگـار 
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د بضمان وى زدن مدار اسرار حقيقت است، دار و گير و نواخـت طريقتست، خويشتن را باو سپردن و دست اعتما
نشاند، يكى  و سياست و تاج و تاراج همه بدست اوست و بحكم اوست، يكى را در صدر عزّت بنعت رفعت مى

آورد، آدم  نشاند، يكى را در زير سياط قهر مى دارد، يكى را بر بساط لطف مى را در صف نعال در عين مذلتّ مى
نهـد، ابلـيس مهجـور را از عـالم علـوى در  كشد و بحكم افضال بر هامه همتّ مى از خاك مذلتّ بر مىخاكى را 

» فاَستْبَْشـِرُوا ببِـَيْعِكُمُ«آويزد، قومى را ميگويد:  علت از عقابين عقوبت مى كشد و بر سر چهار سوى ارادت بى مى
شد شبانى بود با گليم، چـون بـاز آمـد  ن بطلب آتش مىموسى عمران چو». قلُْ موُتوُا بِغيَْظِكُمْ« :قومى را ميگويد

شد وليّى بود بحكم صـورت، چـون بـاز آمـد سـگى بـود بحكـم  پيغامبرى بود كليم، بلعام باعور كه با آن كوه برمى
صفت، او جلّ جلاله اسرار ربوبيتّ خود جايى آشكار كند كه عنقاء عقول آنجا پر وهم نزنـد، تـرازوى عـدل دريـد 

  عدل اوست.اوست و حكم 
مثـل و قضـايى  حكم كرد بر آن كه خواست بآنچه خواسـت، حكمـى بـى» وَ نضََعُ المْوَازيِنَ الْقِسْطَ ليِوَْمِ الْقيِامَةِ« 

ها آب گشت، و جگرها خون شد و دلها بسوخت از نهيب  جور كه همه اعزه طريقت را از خوف اين مقام زهره بى
ار انّ الرّجل ليعمل بعمل اه«اين حكم كه:  ل الجنّة و هو عند اللَّه من اهل النّار، و انّ الرّجل ليعمل بعمل اهل النّـ

اى رانده چنان كه خود دانسته، عـاقبتى نهـاده چنـان كـه خـود خواسـته: قـوم  سابقه» و هو عند اللَّه من اهل الجنّة
و الطلـب ردّ و  طلبوه فخذلهم، و قـوم هربـوا منـه فـادركهم، قـومى شـب و روز در رياضـت و مجاهـدت گذاشـته:

  الطريق سدّ، در گوش ايشان فرو خوانده.
قومى در بتكده معتكف گشته لات و هبل را مسجود خود كرده و نداء عزّت پياپى شده كه انا لكم شئتم ام ابيـتم 

  و انتم لى شئتم ام ابيتم.
ازى آن رومى را چنـان اند و نظرى از نظرهاى لطف بتو رسيده غ اى جوانمرد اگر مددى از غيب بنام تو فرستاده

دان كه بهيچ علت فرو نيايد و در هيچ سبب نياويزد، نظر عزّت چون در آمـد  اسير نبرد كه آن نظر ترا برد، لكن مى
بدان ». وَ نضََعُ المْوَازيِنَ الْقِسْطَ ليِوَْمِ الْقيِامَةِ«بيك لحظه از گبرى صاحب صدرى كند، و از راهزنى راهروى سازد 

وَ «روهند مؤمنانند و كافران، فرداى قيامت كـه عالميـان را حشـر كننـد چنـان كـه ربّ العـزّه گفـت: كه آدميان دو گ
  »حَشَرنْاهُمْ فَلَمْ نُغادرِْ منِْهُمْ أَحدَاً

كافران را يكسر بدوزخ برند و اعمال ايشان در ترازو نهند كه اعمال ايشان هباء منثور بود، و هباء منثور در تحـت  
اما مؤمنان، هم مطيعان را و هم عاصيان را در مقام ترازو » فلاَ نُقيِمُ لَهُمْ يوَْمَ الْقيِامَةِ وزَنْاً«قوله:  وزن نيايد، فذلك

بدارند قومى را حسنات بر سيئات افزون آيد ايشان را ببهشت فرستند و قـومى را سـيئات بـر حسـنات افـزون آيـد 
، و قـومى را حسـنات »بآِياتنِا يَظْلمِوُنَ«الى قوله: » يوَْمئَذٍِ الحَْقُّوَ الوْزَْنُ «ايشان را بدوزخ فرستند چنان كه گفت: 

و سيئات در ترازو برابر آيد ازيشان كس باشد كه در دين برادرى دارد كـه در دنيـا بـا يكـديگر صـحبت و در ديـن 
كفـه حسـنات  موافقت داشتند ربّ العزّة آن برادر را بر گمارد تا از حسنات خويش چيزى بـوى بخشـد چنـدان كـه

وى بر سيئات راجح شود و باين سبب اللَّه تعالى او را ببهشت رساند و كس باشد كه در دنيا در ميانه شـب وقتـى 
بيدار بود و مصطفى را عليه الصّلاة و السّلام درود داده چنان كه اللَّه تعـالى از وى دانسـت و ديگـر هـيچكس از 

ت، ربّ العزّه آن درود وى برداشت و در خزينه غيب بنهـاد تـا وى آن حال ندانست و از آن خلوت وى خبر نداش
روز قيامت آن ساعت كه او را حاجت بود از غيب آن صحيفه در آيد و كفه حسنات بـدان راجـح آيـد، ربّ العـزّه 
ة سـالما. و از ايشـان كـس  گويد عبدى اين امانت تو بود بنزديك من بوقت حاجت با تـو رسـانيدم، فادخـل الجنّـ

ه تعـالى بـود، او را در آن مقـام  باشد كه نه آن برادر دارد كـه بـوى طاعـت بخشـد، و نـه او را وديعـت بنزديـك اللَّـ
سياست و هيبت رستاخيز بدارند تـا بـيم و تـرس و انـدوه وى بغايـت رسـد آن بـيم و تـرس و انـدوه كفـاره لختـى 

شود فرمان آيد كه در بهشـت شـو گناهان وى شود، آن كفه سيئات وى بآن كفاره سبك گردد و كفه حسنات راجح 
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كه كفه حسنات راجح گشت و بحكم ازلى و عنايت سرمدى كار تو سره شد زبان حال وى اين ساعت اين گويد، 
من چه دانستم كه آرزو بريد وصالست و زيـرا بـر جـود نوميـدى محالسـت، مـن چـه دانسـتم كـه آن مهربـان چنـان 

  شمارست. ىبردبارست كه كه لطف و مهربانى او بگناهكار ب
  النوبة الاولى ٤

آتيَنْا إِبْراهيِمَ رُشدَْهُ منِْ قبَلُْ«قوله تعالى:  ا «و داديم ابراهيم را راه شناسى او و بهى دانستن از پـيش، » وَ لَقدَْ  وَ كنَُّـ
  ) و دانستيم ما كه كى بايد داد او را آن.٥۱» (بِهِ عالمِينَِ

الَّتيِ أَنتُْمْ «اين چه تنديسهاست، » ما هذِهِ التَّماثيِلُ«ش را گفت و قوم خويش را پدر خوي» إِذْ قالَ لِأَبيِهِ وَ قوَْمِهِ« 
  ) كه شما آن را پرستگارانيد؟٥۲» (لهَا عاكِفوُنَ

  ) گفتند پدران خويش را پرستگاران آن يافتيم.٥۳» (قالوُا وجَدَنْا آباءنَا لهَا عابدِيِنَ« 
) در گمراهـى ٥٤» (فـِي ضـَلالٍ مبُـِينٍ«گفت تـا بوديـد شـما و پـدران شـما همـه، » ؤُكُمْقالَ لَقدَْ كنُتُْمْ أَنتُْمْ وَ آبا« 

  آشكارا بوديد.
  ) گفتند اين راستست كه بما آوردى يا تو از بازيگرانى.٥٥» (قالوُا أَ جىِْٔتنَا باِلحَْقِّ أَمْ أَنتَْ منَِ اللَّاعبِينَِ« 
او » الَّذيِ فَطَرَهنَُّ«كه خداوند شما خداوند آسمان و زمينست،  گفت» أَرضِْقالَ بلَْ ربَُّكُمْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْ« 

  ) و من بر آن شما را از گواهى دهانم.٥٦» (ذلِكُمْ منَِ الشَّاهدِيِنَ  وَ أَناَ عَلى«كه بتان شما را او آفريد، 
كيِدَنَّ أَصْنامَكُمْ«  وا مـُدبِْريِنَ«ان شـما، و بخداى كه من سازى سازم برين بتـ» وَ تاَللَّهِ لَأَ ) پـس ٥۷» (بَعـْدَ أَنْ توَُلُّـ

  هنگامى كه شما شويد جايى پشت بر ايشان.
لَعَلَّهـُمْ «مگر آن بزرگتر بتى كه ايشان را بـود، » إِلَّا كبَيِراً لَهُمْ«آن بتان ايشان را ريزه ريزه كرد، » فجََعَلَهُمْ جذُاذاً« 

  اهيم گروند.با ابر ) مگر٥۸» (إِليَْهِ يَرجِْعوُنَ
  ) كه او از ستمكارانست.٥۹» (إِنَّهُ لمَنَِ الظَّالمِينَِ«گفتند اين با خدايان ما كه كرد، » قالوُا منَْ فَعلََ هذا بآِلِهتَنِا« 
اهيم ابـر)» ٦۰يُقالُ لَهُ إِبْراهيِمُ («گفتند ميشنيديم از جوانى كه ايشان را بد ميگفت، » قالوُا سمَِعنْا فتَىً يذَْكُرُهُمْ« 

  گويند او را.
» لَعَلَّهـُمْ يَشـْهدَُونَ«گفتند او را بر ديدار چشمهاى مردمان آريد و بـاز نمائيـد، » أَعيْنُِ النَّاسِ  قالوُا فأَْتوُا بِهِ عَلى« 
  .) تا گواهى دهند،٦۱(
  دان ما اى ابراهيم؟) گفتند انى تو كردى بخداون٦۲» (قالوُا أَ أَنتَْ فَعَلتَْ هذا بآِلِهتَنِا يا إِبْراهيِمُ« 
) بپرسـيد از ٦۳» (فَسـْىَٔلوُهُمْ إِنْ كـانوُا ينَْطِقـُونَ«گفت ايـن بـزرگ ايشـان كـرد آنـك، » قالَ بلَْ فَعَلَهُ كبَِيرُهُمْ هذا« 

  ايشان اگر سخن گويند.
المِوُنَ«با يكديگر گشـتند. » أَنْفُسِهِمْ  فَرجََعوُا إِلى«  شـمائيد كـه  ) و يكـديگر را گفتنـد٦٤» (فَقـالوُا إِنَّكـُمْ أَنـْتُمُ الظَّـ

  .ستمكاريد
) ٦٥» (لَقـَدْ عَلمِـْتَ مـا هـؤُلاءِ ينَْطِقـُونَ« ،پـس برگردانـد ايشـان را و بـر سـر افكندنـد» رُؤُسِهِمْ  ثُمَّ نُكِسوُا عَلى« 

  اى تو كه بتان آن نيستند كه سخن گويند. ابراهيم را گفتند دانسته
ه تعـالى،  ابراهيم گفت مى» اللَّهِ قالَ أَ فتََعبْدُُونَ منِْ دُونِ«  » مـا لا يـَنْفَعُكُمْ شـَيئْاً وَ لا يضَـُرُّكُمْ«پرسـتيد جـز از اللَّـ
  .و گزندى نكند شما را ) چيزى كه سود ندارد و بكار نيايد شما را هيچ٦٦(
) ٦۷» (أَ فلاَ تَعْقِلوُنَ«از اللَّه تعالى،  پرستيد جز اف شما را و آن را كه مى» أُفٍّ لَكُمْ وَ لمِا تَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ« 

  يابند. كه خوارى و ناتوانى ايشان بديدند ناسزايى ايشان در نمى
و خـدايان خـويش را بكـار آييـد و يـارى » وَ انصْـُرُوا آلِهـَتَكُمْ«گفتند بآتش بسـوزيد ابـراهيم را، » قالوُا حَرِّقوُهُ« 

  ر هيچيز خواهيد كرد.) اگ٦۸» (إِنْ كنُتُْمْ فاعِلينَِ«دهيد، 
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  ) سرد گرد و سلامت بر ابراهيم.٦۹» (إِبْراهيِمَ  كوُنيِ بَرْداً وَ سلاَماً عَلى«گفتيم اى آتش، » قُلنْا يا نارُ« 
ايشـان را زيـان كـارتر و  ) و مـا۷۰» (فجََعَلنْـاهُمُ الْأَخْسـَريِنَ«و سـازى خواسـتند ابـراهيم را، » وَ أَرادُوا بِهِ كيَـْداً« 

  ر همه زيان كاران و نوميدان كرديم.نوميدت
) و بـرديم ايشـان را ۷۱» (إِلىَ الْأَرضِْ الَّتيِ بارَكنْا فيِها لِلْعالمَينَِ«رهانيديم ابراهيم و لوط را، » وَ نجََّينْاهُ وَ لوُطاً« 

  بآن زمين كه بركت كرديم در آن جهانيان را.
وَ كلًُّــا جَعَلنْــا «و يعقــوب بــافزونى، » وَ يَعْقُــوبَ نافِلَــةً«خشــيديم، و ابــراهيم را اســحاق ب» وَ وَهبَنْــا لَــهُ إِسْــحاقَ« 

  ) و همه را نيكان كرديم.۷۲» (صالحِينَِ
وَ «نمودند خلق را بفرمان و پيغـام مـا،  تا راه مى» يَهدُْونَ بأَِمْرنِا«و ايشان را پيشوايان كرديم، » وَ جَعَلْناهُمْ أَئمَِّةً« 

وَ «و نماز بپاى داشـتن » وَ إِقامَ الصَّلاةِ«و فرمان داديم و پيغام بايشان نيكيها كردن، » علَْ الخْيَْراتِأَوحْيَنْا إِليَْهِمْ فِ
  ) و ما را پرستگاران بودند.۷۳» (وَ كانوُا لنَا عابدِيِنَ«و زكاة دادن، » إِيتاءَ الزَّكاةِ

آتيَنْاهُ حُكمْاً وَ عِلمْاً«  و » وَ نجََّينْـاهُ مـِنَ الْقَريْـَةِ«دانـى و باريـك دانـى و دانـش، و داديم لوط را راست » وَ لوُطاً 
كه » إِنَّهُمْ كانوُا قوَْمَ سوَءٍْ«كه مردمان آن بدها ميكردند، » الَّتيِ كانتَْ تَعمْلَُ الخْبَائثَِ«برهانيديم او را از آن شهر، 

  ) از فرمان بردارى بيرون.۷٤» (فاسِقينَِ«ايشان گروهى بد بودند، 
الحِينَِ«و او را در آورديم در بخشايش خويش، » أَدخَْلنْاهُ فيِ رحَمْتَنِا وَ«    وَ نوُحـاً إِذْ نـادى) «۷٥» (إِنَّهُ مـِنَ الصَّـ

فنَجََّينْـاهُ وَ أَهْلـَهُ مـِنَ «پاسـخ كـرديم او را، » فاَسـْتجَبَنْا لـَهُ«و ياد كن نوح را كه آواز داد پيش از ابراهيم، » منِْ قبَلُْ
  ) برهانيديم او را و كسان او را از آن اندوه بزرگ.۷٦» (الْعَظيِمِ الْكَرْبِ

شـمردند سـخنان مـا را،  و يـارى داديـم او را بـر آن قـوم كـه دروغ مـى» وَ نصََرنْاهُ منَِ الْقوَْمِ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا« 
  ) بآب بكشتيم ايشان را همه.۷۷» (مْ أَجمَْعينَِفأََغْرقَنْاهُ«ايشان قومى بد بودند، » إِنَّهُمْ كانوُا قوَْمَ سوَءٍْ«

  النوبة الثانية
آتيَنْا إِبْراهيِمَ رُشدَْهُ منِْ قبَلُْ«قوله:  حسن گفت رشـد اينجـا نبوّتسـت، و مـن قبـل يعنـى مـن قبـل موسـى و » وَ لَقدَْ 

وفيـق خيرسـت و راسـت اند رشـد ت هارون. معنى آنست كه ابراهيم را نبوّت داديم پيش از موسى و هارون، و گفته
گويد او را توفيق داديم تـا  راهى بشناختن، و صلاح دين خود بدانستن، و من قبل يعنى فى صغره قبل البلوغ. مى

راست راهى يافت و بهى كار خويش بدانست از كودكى پيش از بلـوغ، آن گـه كـه از سـرب بيـرون آمـد و گفـت: 
و قيـل معنـاه كتبـت لـه » وَ آتيَنْاهُ الحُْكـْمَ صـَبيًِّا«كه يحيى زكريا را گفت: .. هم چنان .الايه» إِنِّي وجََّهتُْ وجَْهيَِ«

  السعادة من قبل ان خلق.
و قولـه: » عِلـْمٍ عَلـَى الْعـالمَينَِ  وَ لَقدَِ اختَْرنْاهُمْ عَلى«انّه اهل للهداية و النبوّة و هو نظير قوله: » وَ كنَُّا بِهِ عالمِينَِ« 

  ».يثُْ يجَْعلَُ رِسالتََهُاللَّهُ أَعْلَمُ حَ«
يقال اسم » وَ قوَْمِهِ ما هذِهِ التَّماثيِلُ الَّتيِ أَنتُْمْ لهَا عاكِفوُنَ«معناه آتينا ابراهيم رشده اذ قال لابيه، » إِذْ قالَ لِأَبيِهِ« 

بن ارفخشد بن سـام ابيه آزر و قيل آزرى، و ذكر النسّابون انّ له اسما آخر و هو التارخ بن ناخور بن ارغو بن فالغ 
  بن نوح.

ء يعمل مشبّها بغيره فى الشكل. و العكوف اطالة الاقامـة، و يقـال كانـت تماثيـل  و التّماثيل جمع تمثال و هو شي
على صور السّباع و الطيور و الانسان، و قيل على صور هياكل الكواكب يعبدون اللَّه بوسـاطة العبـادة للكواكـب، 

  ا آلهة.ثمّ اعتقدوا انّها فى انفسه
لها فاقتدينا بهم. اين اشارتست بعجز ايشان از اقامت بيّنت و اظهار حجـّت ». عابدِيِنَ«اسلافنا، » قالوُا وجَدَنْا« 

  بر عبادت بتان، چون از حجتّ و بيّنت درماندند دست در تقليد زدند، در ضمن آيت ذم تقليد و اهل تقليدست.
انـتم و اسـلافكم فـى خسـار بـينّ بعبـادتكم  هذا كـون الحـال. اى» كُمْ فيِ ضَلالٍ مبُينٍِقالَ لَقدَْ كنُتُْمْ أَنتُْمْ وَ آباؤُ« 
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  ايّاها.
  أ بجدّ منك هذا الكلام ام تلعب بهذا المقال. اى» قالوُا أَ جىِْٔتنَا باِلحَْقِّ أَمْ أَنتَْ منَِ اللَّاعبِينَِ« 
ذى يجـب  اى» ي فَطَرَهنَُّقالَ بلَْ ربَُّكُمْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ الَّذِ«  لست بلاعب و انمّـا ربّكـم و خـالقكم الّـ

وَ أَناَ «عليكم عبادته هو ربّ السّماوات و الارض، و فاطرهما و يحتمل انّ الضمير فى فطرهن يعود الى التّماثيل. 
اهدين » ذلِكُمْ منَِ الشَّاهدِيِنَ  عَلى كيِـدَنَّ أَصـْنامَكُمْ«بانّه ربّكم، تقديره و انا شاهد على ذلكم من الشّـ هِ لَأَ » وَ تاَللَّـ

اصله و اللَّه فقلبت الواو تاء، و لا تصلح التاء فى القسم الّا فى اسم اللَّه، تقول تاللّه و لا تقول تا الرّحمن، و تقول 
كيِدَنَّ أَصنْامَكُمْ بَعدَْ أَنْ توَُلُّ«و حقّ اللَّه لأفعلن كذا و لا يجوز تحقّ اللَّه لأفعلن.  لاكسـرنّها بعـد  اى» وا مدُبِْريِنَلَأَ

  ذهابكم عنها الى عيد لكم، و سمّاه كيدا لانّه مكر بذلك عابديها.
شدند چون از  مفسران گفتند ايشان را عيدى بود كه هر سال يك بار اهل شهر در مجمعى بيرون از شهر حاضر مى

بخانه خويش باز گشتندى، آن روز كه ميرفتنـد  آنجا باز گشتندى در بتخانه رفتندى و بتان را سجود كردندى، آن گه
آزر گفت ابراهيم را كه اگر رغبت كنى درين عيد ما مگر ترا دين ما و كار و بـار مـا خـوش آيـد، ابـراهيم بـا ايشـان 

ناليد، ايشان كه سـران و سـروران بودنـد  بيرون رفت در راه خويشتن را بيفكند و گفت من بيمارم و از درد پاى مى
كيِـدَنَّ أَصـْنامَكُمْ«شتند، بآخر كه ضعيفان و كمينان بـر گذشـتند از پـى ايشـان برفـت، و گفـت: همه در گذ هِ لَأَ » تاَللَّـ

بخداى كه در بتخانه شما روم و بتان را بشكنم، ضعيفان و واپـس مانـدگان مردمـان آن سـخن از وى بشـنيدند، و 
شان بعيد خويش رفتند، ابراهيم از آنجا باز گشـت و اند كه يك مرد بشنيد و بر ديگران آشكار كرد پس چون اي گفته

در بتخانه رفت، بهويى عظيم بود، در آن بهو هفتـاد و دو صـنم بـر افراشـته بودنـد. بعضـى زريـن بعضـى سـيمين، 
بعضى از آهن، بعضى از شبه و ارزيز، و بعضى از چوب و سنگ، و برابر بهو صنمى عظيم افراشـته بودنـد مهينـه 

بجــواهر مرصــع كــرده، و در دو چشــم وى دو يــاقوت روشــن نشــانده، و در پــيش آن بتــان  ايشــان، صــنمى زريــن
طعامهاى الوان نهاده، يعنى تا آن بتان در آن طعامها بركت افزايند و مشركان چون از عيـد گـاه بـاز آينـد بخورنـد، 

اند؟  ين طعامها كه پيش شما نهادهخوريد از أَ لا تأَْكُلوُنَ. نمى: ابراهيم چون آن ديد بر طريق استهزاء بتان را گفت
بتان جواب نميدادند از آن كه جماد بودند. ابراهيم گفت هم بر طريق استهزاء: ما لَكُمْ لا تنَْطِقوُنَ. چه بوده است 

دهيد؟ آن گـه تـبر درنهـاد و همـه را خـرد كـرد، چنـان كـه ربّ العـزّه  گوئيد و مرا جواب نمى شما را كه سخن نمى
ايشان را ريزه ريزه كرد، جذاذ بكسر جيم قراءت كسايى است يعنى كسرا و قطعـا، جمـع » مْ جذُاذاًفجََعَلَهُ« :گفت

جذيذ، و هو الهشيم مثل خفيف و خفاف، و ثقيل و ثقال و طويل و طوال. باقى قرّاء جـذاذا بضـم جـيم خواننـد، 
ا كبَيِـراً لَهـُ«المقطـوع.  مثل الحطام و الرّقات و معنـاه المجـذوذ، اى ه لـم  اى» مْإِلَّـ للكفّـار، و قيـل للاصـنام، فانّـ

يكسره. همه را بشكست و بر آن نكال كرد، مگـر آن بـت مهينـه ايشـان كـه در جثـه و صـورت مهينـه بـود، از روى 
تعظيم و عبادت ايشان كه آن مهينه را نشكست و تبر بر دست وى بست، و بقول بعضى از گـردن وى در آويخـت، 

لعلّهم اذا راوا ما باصنامهم مـن العجـز و الهـو ان يرجعـون الى ابـراهيم بـالاقرار لـه و  يعنى» جِعوُنَلَعَلَّهُمْ إِليَْهِ يَرْ«
  بالتوبة. و قيل يرجعون الى اللَّه بالايمان و الاقرار بوحدانيته.

هـذا مـَنْ فَعـَلَ «پس آن قوم چون از عيد خويش باز گشتند و در بتخانه شدند و بتان را بدان صفت ديدند گفتنـد: 
لمن المجرمين. كه كرد اين نكال بر خدايان ما ظلم كرد بر ايشان كـه بجـاى عبـادت  اى» بآِلِهتَنِا إِنَّهُ لمَنَِ الظَّالمِينَِ

كيِـدَنَّ أَصـْنامَكُمْ«ايشان مذلتّ نهاد، آن قوم كه از ابراهيم شنيده بودند كه گفت:  سـَمِعنْا فتَـًى «گفتنـد: ». تاَللَّهِ لَأَ
شـنيديم از وى  آن جوانى هست كه او را ابراهيم گويند، و ما مى» يُقالُ لَهُ إِبْراهيِمُ«يعيبهم و يسبّهم،  اى» يذَْكُرُهُمْ

  بريم كه اين فعل اوست. كه عيب خدايان ما ميكرد و ايشان را ناسزا ميگفت، ظن مى
جيئوا به ظاهرا بمرئى مـن  اى» ينُِ النَّاسِأَعْ  فأَْتوُا بِهِ عَلى«اين خبر با نمرود جبّار افتاد و اشراف قوم وى گفتند: 

عليه بفعله و قوله، فيكون حجّة عليه، كرهوا ان يأخذوه بغير بيّنة، خواستند كه او را چون » لَعَلَّهُمْ يَشْهدَُونَ«النّاس. 
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اسِ   فـَأْتوُا بـِهِ عَلـى«گيرند عقوبت كنند بحجت و بيّنت كنند. ايـن معنـى را گفتنـد:  و » لَعَلَّهـُمْ يَشـْهدَُونَأَعـْينُِ النَّـ
  اند معنى آنست كه او را بر ديدار قوم عقوبت كنيد، تا ديگران عبرت گيرند و چنين كار نكنند. گفته

اين تو كردى بخدايان ما اى ابراهيم؟ » أَ أَنتَْ فَعَلتَْ هذا بآِلِهتَنِا يا إِبْراهيِمُ«ابراهيم را حاضر كردند و او را گفتند: 
غضب من ان تعبدوا معه هـذه الصـغار، » فَعَلَهُ كبَِيرُهُمْ هذا«يعنى نه من كردم، » بلَْ«داد و گفت: ابراهيم جواب 

و هو اكبر منها فكسرها، آن بزرگ و مهينه ايشان كرد، كه خشم آمد وى را بآن كه اين كهينان را با وى پرسـتيدند. 
گـر سـخن گوينـد تـا جـواب دهنـد كـه ايـن فعـل بايشـان كـه كـرد، و بپرسيد اينان را ا» فَسىَْٔلوُهُمْ إِنْ كانوُا ينَْطِقوُنَ«

مقصود ابراهيم آن بود تا عجز و خوارى و ناتوانى بتان بايشان نمايد، و حجـّت بـر ايشـان درسـت شـود كـه بتـان 
سزاى عبادت نيستند، از آن جهت كه سخن نگويند و جواب ندهند. و اين دليلـى روشـن اسـت كـه ربّ العـالمين 

گوياست و نطق بر وى رواست سخن گويد و از وى سـخن شـنوند و او جـلّ جلالـه از ديگـران سـخن جلّ جلاله 
إِنْ تدَعْوُهُمْ لا يَسـْمَعوُا دعُـاءَكُمْ «شنود و جواب دهد، و در قرآن عيب بتان كرد كه نشنوند و جواب ندهند گفت: 

فعله كبيرهم هذا ان كـانوا ينطقـون فسـئلوهم. جعـل اضـافة قال القتيبى: تقديره بل » وَ لوَْ سمَِعوُا ماَ استْجَابوُا لَكُمْ
الفعل اليه مشروطا بنطقهم، و لم يقع الشرط فلم يقع الجزاء. و قال فى ضمنه انا فعلت ذلـك. معنـى سـخن قتيبـى 
آنست كه ابراهيم اضافت فعل كه با صنم كرد بشرط نطق كرد، يعنى كه اگـر صـنم قـدرت نطـق را داشـتى قـدرت 

ى و اين فعل وى كرده بودى، اكنون معلومست كه وى قدرت نطق ندارد و چون قدرت نطـق نـدارد فعل نيز داشت
قدرت فعل هم ندارد، و مقصود ابراهيم آن بود تا عجز بتان بايشان نمايد و در ضـمن ايـن سـخن آنسـت كـه ايـن 

ل اگـر چـه نيكوسـت بعضـى يعنـى فعلـه، و ايـن تأويـ». بلَْ فَعَلـَهُ«فعل من كردم و اين معنى را كسايى وقف كند 
اند اين تأويل بر خلاف قول رسول (ع) است كه رسول بر ابراهيم تقدير كرد كه سه  اند و گفته علماء دين نپسنديده

   جاى سخن گفت بر خلاف راستى، و ذلك
ه قولـه:  لـم يكـذب ابـراهيم الّـا ثـلاث كـذبات«ما روى ابو هريره انّ رسول اللَّه (ص) قـال:  ي إِ«فـى ذات اللَّـ نِّـ

  ».هذه اختى«و قوله. لسارة: » بلَْ فَعَلَهُ كبَِيرُهُمْ«و قوله: » سَقيِمٌ
مغـتمّ بضـلالتكم و  ساسقم، يعنى عند الموت، و قيل انىّ سـقيم اى اى» إِنِّي سَقيِمٌ«هر چند كه اهل تأويل گفتند 

آن را كذب دانند چنان كه رسـول  اند لكن آن نيكوتر كه فى الدين، اين تأويل گفته يعنى» هذه، اختى«قوله لسارة 
تقدير كرد بر وى، و بيش از آن نيست كه اين زلّتى است از صغاير، و ربّ العالمين در قرآن جايها زلّات صغاير بـا 
انبياء اضافت كرده، و روا باشد كه ربّ العزه ابراهيم را در آن كذب رخصت داد قصد صلاح را و اقامـت حجـّت 

  إِنَّكُمْ لَسارقِوُنَ و لم يكونوا سرقوا.«يوسف را رخصت داد در آنچه با برادران گفت:  را بر مشركان هم چنان كه
إِنَّكـُمْ «ما تراه الّا كما قـال. » فَقالوُا«فتفكروا فى قلوبهم، و رجعوا الى عقولهم  اى» أَنْفُسِهِمْ  فَرجََعوُا إِلى«قوله: 

قيل انتم الظّالمون لابراهيم فى سؤالكم اياه، و هـذه آلهـتكم الّتـى فعـل بعبادتكم من لا يتكلّم، و » أَنتُْمُ الظَّالمِوُنَ
  بها ما فعل حاضرة فسئلوها.

قال اهل التفسير اجرى اللَّه الحق على لسانهم فـى القـول الاوّل ثـمّ ادركـتهم الشـقاوة » رُؤُسِهِمْ  ثُمَّ نُكِسوُا عَلى« 
مّ ردّوا الى الكفـر بعـد ان اقـرّوا علـى انفسـهم بـالظلم. يقـال نكـس ث اى». رُؤُسِهِمْ  نُكِسوُا عَلى«فهو معنى قوله: 

المريض اذا رجع الى حالته الاولى، ربّ العزّه بر زبان ايشان سخنى راست بر صواب رانـد، و گنـاه سـوى خـويش 
ه تعـالى گفـت:    سـُوا عَلـىثـُمَّ نُكِ«نهادند، اما شقاوت ازلى در رسيد، و ايشان را با كفر خويش برد، اينست كه اللَّـ

اينجا قول مضمر است، يعنـى فقـالوا لقـد » لَقدَْ عَلمِتَْ«ردّوا الى غيّهم و اركسوا فيه فركبوا رؤسهم،  اى» رُؤُسِهِمْ
  فكيف تأمرنا بسؤالهم.» ما هؤُلاءِ ينَْطِقوُنَ«علمت، 

ا لا يـَنْفَعُكُمْ شـَيئْاً وَ لا يضَـُرُّكُمْ أُفٍّ أَ فتََعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ مـ«آن گه حجت بر ايشان متوجه گشت ابراهيم گفت: 
ا فـلا » أَ فلاَ تَعْقِلوُنَ«احجار لا صنع لها، و لا نطق و لا بيان، » وَ لمِا تَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ«تبا لكم و نتنا » لَكُمْ
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  تستحيون من عبادة من كان بهذه الصفة؟
» إِنْ كنُتُْمْ فاعِلينَِ«باهلاك من يعيبها. » الوُا حَرِّقوُهُ وَ انصُْرُوا آلِهتََكُمْق«فلمّا لزمتهم الحجة و عجزوا عن الجواب. 

امرا فى اهلاكه. روايت كردند از ابن عمر كه گفت آن كس كه ايشان را ارشاد كـرد بتحريـق ابـراهيم مـردى بـود از 
رود تـا  او را بزمين فرو برد، هنوز مـىاعراب فارس ازين كردان دشت نشين، نام وى هيزن، و قيل هيون. ربّ العزّه 

اى ساختند گرد آن ديوار بر آوردند طول آن شصت گز، و ذلك قوله تعـالى:  قيامت، پس نمرود جبّار گفت تا حظيره
 و گفت تا هر كسى از هر جانب هيمه كشيدند هم شريف و هم وضيع يك» قالوُا ابنْوُا لَهُ بنُيْاناً، فأََلْقوُهُ فيِ الجْحَيِمِ«

گفـت:  دانستند، تا آن حد كه زن بيمـار مـى اند يك سال، و آن را بزرگ طاعتى مى اند چهل روز، و گفته ماه، و گفته
لئن عوفيت لأجمعن الحطب لابراهيم. بعد از يك سال كه هيمه جمـع كردنـد آتـش در آن زدنـد، آتشـى عظـيم بـر 

در منجنيق نهادند تا بآتش افكنند، روايت كننـد كـه افروختند و ابراهيم را دست و پاى بستند و غل بر گردن نهاده 
آن ساعت فريشتگان آسمان آواز بر آوردند و هر چه در زمينست بيرون از ثقلـين، و گفتنـد: ربّنـا لـيس فـى ارضـك 
احد يعبدك غير ابراهيم يحرّق فيك فاذن لنا فى نصرته، فقال اللَّه تعالى انّه خليلى ليس لى خليل غيره و انّا الهـه، 
ليس له اله غيرى. فان استغاث بكم فاغيثوه و ان استنصركم فانصروه، و ان لم يدع غيرى، و لم يستنصر سـواى و 

  لم يستغث الّا بى فخلّوا بينه و بينى.
و روى ان خازن الماء اتاه فقال يا ابراهيم ان اردت اخمدت النّار فانّ خزائن المياه و الامطار بيدى، و اتاه خازن 

  ان شئت طيرت النّار في الهواء فانّ خزائن الرّياح بيدى، فقال ابراهيم لا حاجة بى اليكم. الرياح فقال
ماء و انـا الواحـد فـى الارض لـيس فـى الارض احـد  ثم رفع رأسه الى السماء فقال: الهى انـت الواحـد فـى السّـ

عليك اتوكلّ لا الـه الّـا انـت  يعبدك غيرى، حسبى اللَّه و نعم الوكيل. يا احد يا صمد بك استعين و بك استغيث و
  سبحانك ربّ العالمين لك الحمد و لك الملك، لا شريك لك.

يا ابراهيم أ لك الحاجة؟ فقال اما اليك فلا. قال جبرئيـل گفت  پس چون او را بيفكندند جبرئيل او را پيش آمد و
كونى ذات  اى» رُ كوُنيِ بَرْداً وَ سلاَماًيا نا«فسئل ربّك فقال، حسبى من سؤالى علمه بحالى، فقال اللَّه عزّ و جل: 

لا يكون فيها برد مضـرّ و لا حـرّ مـوذ، قـال ابـن عبـاس: لـو لـم يقـل سـلاما لمـات » إِبْراهيِمَ  عَلى«برد و سلامة، 
ابراهيم من بردها، و من المعروف فى الآثار انّه لم تبق يومئذ نار فى الارض الّا طفئت فلم ينتفع فـى ذلـك اليـوم 

هـو » وَ سلاَماً«فى العالم ظنت انّها تغنى و لو لم يقل على ابراهيم بقيت ذات برد ابدا. و قال الحسن: قوله: بنار 
ه سـلاما علـى ابـراهيم كقولـه تعـالى:   اى» قـالوُا سـَلاماً«تسليم من اللَّه عزّ و جل على ابراهيم. و المعنى سلّم اللَّـ

ء  قال كعب الاحبـار: جعـل كـل شـي». إِبْراهيِمَ  سلاَمٌ عَلى«افات، سلّموا سلاما، و مثله فى المعنى، فى سورة الص
يطفئ عنه النّار الّا الوزغ، فانّه كان ينفخ فى النّار، و لهذا امر النبىّ صلّى اللَّه عليه و سلّم بقتل الوزغ، و قال كـان 

را فرسـتاد تـا هـر دو بـازوى  ينفخ على ابراهيم. سدىّ گفت: چون ابراهيم را بآتش افكندند ربّ العزّه فريشـتگان
ابراهيم را بگرفتند و او را بآهستگى بر زمين نشاندند، آنجا چشمه آب خوش پديد آمد و گل سرخ و نرگس بويـا، 
اى  و ربّ العزّه فريشته ظلّ را بفرستاد بصورت ابراهيم تا با وى بنشست و مونس وى بود، و جبرئيل آمد و طنفسه

نيد و پيراهنى از حرير بهشت در وى پوشانيد و او را بر آن طنفسه نشـاند و جبرئيـل آورد از بهشت، و آنجا بگسترا
ار لا تضـر احبـائىّ. اى ابـراهيم ملـك تعـالى  با وى حديث مـى ك يقـول امـا علمـت انّ النّـ كنـد و ميگويـد: انّ ربّـ

النّار من ابـراهيم الّـا  ميگويد، ندانستى كه آتش دوستان مرا نسوزد و ايشان را گزند نرساند. قال كعب: ما احرقت
ام الّتـى كنـت فيهـا فـى  وثاقه. و قال المنهال بن عمرو: قال ابراهيم خليل اللَّه ما كنت ايّاما قطّ انعم منىّ مـن الايّـ
النّار، ابراهيم گفت: در همه عمر خويش مرا وقتى خوشتر از آن نبود و روزگارى خـوب تـر از آن چنـد روز كـه در 

اند كه در آتش بود بقول بيشترين مفسران. پس نمرود بر بام قصر خويش نظـاره كـرد تـا  هآتش بودم، هفت روز گفت
خود كار ابراهيم بچه رسيده است او را ديد در آن روضه ميان گل و نرگس و چشـمه آب نشسـته و گـرد بـر گـرد آن 
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ذى بلغـت قدرتـه ان حـال  بينـك و بـين مـا ارى. اى روضه آتش زبانه ميزد. آواز داد كه يـا ابـراهيم! كبيـر إلهـك الّـ
بينم و با تو اين صنع نموده، اى ابـراهيم هـيچ تـوانى كـه  ابراهيم بزرگ خدايى دارى كه قدرت وى اينست كه مى

ترسى كه همانجـا بمـانى تـرا از آتـش  ازين موضع بيرون آيى ناسوخته و رنج نارسيده؟ گفت توانم، گفت هيچ مى
با تو سخن گويم، و بروايتى ديگر نمرود گفـت وزيـران خـويش را، گزندى رسد؟ گفت نه، گفت پس بيرون آى تا 

هـيچ گمـان آتشـى  برويد و ابراهيم را بنگريد تا حالش بچه رسيد ايشان گفتند چه نگريم سوخته و نيست گشته بـى
  بدان عظيمى كه كوه بدان بگدازد وى در آن نسوزد؟

سـت. بخـواب نمودنـد مـرا كـه ديوارهـاى نمرود گفـت: مـن خـوابى عجيـب ديـدم چنـان دانـم كـه وى نسـوخته ا
رنج بيرون آمدى، و پس ما او را طلب كرديم و نيافتيم پس نمـرود  اى كه ما بنا كرديم بيفتادى و ابراهيم بى حظيره

از بام قصر خويش بوى نظر كرد و او را چنان ديد و بيرون خواند، و ابراهيم بيرون آمـد نمـرود گفـت: مـن الرجـل 
نشسته بود مردى هم بصورت تو؟ ابراهيم  مثل صورتك قاعدا الى جنبك؟ آن كه بود كه با تو الذّى رأيته معك فى

گفت فريشته ظلّ بود خداوند من فرستاد او را بر من تا مرا مونس باشد، گفت اى ابـراهيم مهربـان خـدايى دارى 
ميخواهم كـه چهـار هـزار گـاو از  پرستى. اى ابراهيم من و كريم، كه با تو اين همه نيكويى كرد بآن كه تو وى را مى

بهر وى قربان كنم، ابراهيم گفت: اذا لا يقبل اللَّه منك ما كنت على دينك حتى تفارقه الى دينى. خداى من از تو 
قربان نپذيرد تا بر دين خويشى پس اگر با دين من آيى و او را توحيد گويى بپذيرد، نمرود گفـت: لا اسـتطيع تـرك 

حهاله، فذبحها، پس نمرود دست از ابراهيم بداشت و نيز تعرض وى نكرد، و وبال كيـد ملكى، و لكن سوف اذ ب
خسـروا السـعى و النفقـة و لـم  اى» وَ أَرادُوا بـِهِ كيَـْداً فجََعَلْنـاهُمُ الْأَخْسـَريِنَ«وى هم بوى بازگشت و ذلك قولـه: 

عوض فاكلـت لحـومهم و شـربت دمـاء هـم و يحصل لهم مرادهم. و قيل معناه انّ اللَّه ارسل على نمرود و قومه الب
  دخلت واحدة فى دماغه فاهلكته.

محمد بن اسحاق بن يسار گفت: پس از آن كه اللَّه تعالى با ابراهيم آن كرامـت كـرد و دشـمن » وَ نجََّينْاهُ وَ لوُطاً« 
ان بـن تـارخ، و وى نوميد و خاكسار گشت جماعتى بوى ايمان آوردند يكى از ايشان لوط بود و هو لوط بـن هـار

  هاران هو اخو ابراهيم.
و قيل لهما كان اخ ثالث و هو ناخور بن تارخ و هو ابو توبيل و توبيل ابو لايان، و رتقا بنت توبيل امـرأة اسـحاق 
بن ابراهيم ام يعقوب، و ليّان و راحيل زوجتا يعقوب ابنتا لايان، و همچنين ساره بوى ايمان آورد و ابـراهيم او را 

بوحى آسمان. و اوّل وحى كه بابراهيم آمد اين بود، و ساره دختر مهين هاران بود عمّ ابراهيم. و بعضـى  بزنى كرد
مفسران گفتند كه ساره دختر ملك حرّان بود، مفسّران گفتند ابـراهيم برفـت از زمـين عـراق بجـايى كـه آن را كـوثى 

ي مُهـاجِرٌ إِلى«ه گفـت: گويند بزمين شام، و با وى لوط بود و ساره، اينست كه ربّ العـزّ   فـَآمنََ لـَهُ لـُوطٌ وَ قـالَ إِنِّـ
» إِلىَ الْأَرضِْ الَّتيِ بارَكنْا فيِهـا لِلْعـالمَينَِ«يعنى نجيناه من نمرود و قومه. » وَ نجََّينْاهُ وَ لوُطاً«و قال تعالى: ». ربَِّي

  يعنى الشام.
هار و منها بعث اكثر الانبيـاء. قـال ابـىّ بـن كعـب: سـمّاها بارك اللَّه فيها بالخصب و كثرة الاشجار و الثمار و الان

  مباركة لانّه ما من ماء عذب الّا و ينبع اصله من تحت الصخرة التي هى ببيت المقدس.
انّها سـتكون هجـرة بعـد هجـرة فخيـار «و عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول اللَّه (ص) يقول: 

  .»النّاس الى مهاجر ابراهيم
و عن معمّر عن قتاده انّ عمر بن الخطاب قال لكعب: الّا تتحول الى المدينة فيها مهاجر رسول اللَّه و قبره؟ فقال 
له كعب يا امير المؤمنين انىّ وجدت فى كتاب اللَّه المنزل انّ الشام كنز اللَّه فى ارضه و بها كنزه من عبـاده. و عـن 

ا نقص من الارض زيد فى الشام و ما نقص مـن الشـام زيـد فـى فلسـطين و قتاده قال: الشام دار عقار الهجرة و م
  هى ارض المحشر و المنشر و بها يجمع النّاس و بها ينزل عيسى بن مريم و بها يهلك اللَّه الدجّال.
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رأيت فيما يرى النائم كان الملائكة حملـت عمـود الكتـاب فوضـعه «و حدث ابو قلابة ان رسول اللَّه (ص) قال: 
  ام فادلّته ان الفتنة اذا وقعت كان الايمان بالشام.بالش

ه (ص)  ه؟ قـال لانّ ملائكـة «و عن زيد بن ثابت قال: قال رسول اللَّـ طـوبى للشـام، قلنـا لاىّ ذلـك يـا رسـول اللَّـ
  الرّحمن باسطة اجنحتها عليها.

ه تعـالى اعطـاه النافلة هاهنا ولد ال» وَ وَهبَنْا لَهُ إِسحْاقَ وَ يَعْقوُبَ نافِلَةً«قوله:  ولد يعنى به خاصة يعقـوب، لان اللَّـ
اسحاق بدعائه حيث قال رَبِّ هبَْ ليِ منَِ الصَّالحِينَِ، و زاده يعقوب ولد الولد، و النافلة الزّيادة. و قـال مجاهـد و 

ود النافلـة عطـاء. فعلـى هـذا، لقـول تعـ عطاء معنى النافلة، العطية و هما جميعا من عطاء اللَّه عزّ و جـلّ نافلـة اى
ابراهيم و لوطا و اسحاق و  اى» وَ كلًُّا جَعَلنْا صالحِينَِ«اليهما جميعا و على القول الاوّل تعود الى يعقوب وحده. 
يعنـى انبيـاء يقتـدى بهـم فـى الخيـر » وَ جَعَلْناهُمْ أَئمَِّةً«يعقوب جعلناهم انبياء، و قيل امرنا هم بالصلاح فصلحوا 

اوحينـا الـيهم ان  اى» وَ أَوحْيَنْا إِليَْهِمْ فِعـْلَ الخْيَـْراتِ«يدعون النّاس الى ديننا بوحينا و اذننا.  اى »يَهدُْونَ بأَِمْرنِا«
لاة » وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ«افعلوا الخيرات، قيل ما فيه رضا اللَّه فانّه من الخيرات،  يعنى و ان اقيمـوا الصّـ

خاشـعين غيـر » وَ كـانوُا لنَـا عابـِديِنَ«اء الاقامـة لمـا فـى الاضـافة مـن الدلالـة عليهـا. و آتوا الزّكاة، و حـذفت هـ
  مستكبرين.

آتيَنْاهُ« و قيل و اذكر لوطـا آتينـاه حكمـا. الحكـم فـى القـرآن علـى ». حُكمْاً وَ عِلمْاً«يعنى و آتينا لوطا، » وَ لوُطاً 
و الثانى بمعنى الحكمة تجده فى مواضع من القرآن ». لحُِكمِْهِلا مُعَقِّبَ «وجهين: احديهما بمعنى القضيّة كقوله: 

ه، و قيـل  و هو هاهنا من هذه الوجه، تقول حكم و حكمة كمـا تقـول نعـم و نعمـة. و علمـا بمعنـى فقهـا بـدين اللَّـ
اى » أَيِّنْ منِْ قَريَْةٍ عتَـَتْوَ كَ« :من اهل القرية كقوله اى» وَ نجََّينْاهُ منَِ الْقَريَْةِ«النبوّة و الكتاب.  حكما و علما، اى

ما كره اللَّه، من اللواط و قطع السبيل، و اتيان المنكر مـن » الَّتيِ كانتَْ تَعمْلَُ الخْبَائثَِ«عتى اهلها، و القرية سدوم 
ه، خارجين ع» فاسِقينَِ«شرارا، » إِنَّهُمْ كانوُا قوَْمَ سوَءٍْ«التضارط فى الاندية، و خذف النّاس بالبنادق.  ن طاعـة اللَّـ

هُ مـِنَ «فنجّيناه بها، و قيـل ادخلنـاه فـى النجـاة و الخـلاص مـن قومـه. » فيِ رحَمْتَنِا«يعنى لوطا، » وَ أَدخَْلنْاهُ« إِنَّـ
  المطيعين لامر اللَّه.» الصَّالحِينَِ

لا «بناه الى مـا سـأل. يعنـى قولـه: اج اى» فاَستْجَبَنْا لَهُ«من قبل ابراهيم و لوطا،  اى» منِْ قبَلُْ  وَ نوُحاً إِذْ نادى« 
قال ابن عباس: من ». منَِ الْكَرْبِ الْعَظيِمِ«اى اهل بيته. » فنَجََّينْاهُ وَ أَهْلَهُ». «تذَرَْ عَلىَ الْأَرضِْ منَِ الْكافِريِنَ ديََّاراً

هم بلاء. و الكـرب، اشـدّ الغرق و تكذيب قومه و اذاهم، و قيل من شدةّ البلاء لانّه كان اطول الانبياء عمرا و اشدّ
  الغم.

الَّذيِنَ كذََّبوُا «نصرناه على القوم.  انجيناه من القوم، و قيل من هاهنا بمعنى على اى يعنى» وَ نصََرنْاهُ منَِ الْقوَْمِ« 
  م، ذكرهم و انثاهم.صغيرهم و كبيره» أَجمَْعينَِ«فاهلكناهم بالماء. » بآِياتنِا إِنَّهُمْ كانوُا قوَْمَ سوَءٍْ فأََغْرقَنْاهُمْ

  النوبة الثالثة
آتيَنْا إِبْراهيِمَ رُشدَْهُ منِْ قبَلُْ«  در معنـى ايـن آيـت، رشـده مـا  ،انـد ، خداوند ان معرفت بزبان اشـارت گفتـه»وَ لَقدَْ 

  كاشف به روحه قبل ابداعها قالبه، من تجلى الحقيقة.
وى دوخته بود، هنوز قدم در دائره وجود ننهاده  ابراهيم خليل هنوز در كتم عدم بود كه خياط لطف صدره توحيد

ت  بود كه پيلور فضل شربت نوشاگين وى آميخته بود، لا جرم چون در وجود آمد هم در بدايت نشو او آفتاب خلّـ
تابيدن گرفت ينابيع علوم و حكم در صحن سينه او گشادند، نور هدايت در حال صبى تحفه نقطه وى گردانيدنـد، 

ان او بستند او را بمحلى رسانيدند كه مقدّسان ملأ اعلـى انامـل تعجـب در دهـن حيـرت گرفتنـد كمر كرامت بر مي
گفتند: الهنا جانهاى ما در غرقابست از آن الطاف كرم و انواع تخصيص كه از جناب جبروت روى بخليل نهاده، 

ايـم  ن جـان خليـل نهـان كـردهتا از درگاه عزّت ذى الجلال ندا آمد كه: اى ملأ اعلى اگر مـا آن آتـش كـه در كـانو
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ت  بصحرا آريم از شرر آن كونين و عالمين بسوزيم، آن مهجور درگاه عزّت نمـرود خاكسـار خواسـت كـه ملـك خلّـ
خليل بر هم شكند و سپاه عصمت وى را منهزم كند، آتشى افروخت كه تا خليل را بسوزد و جـز جـان و دل خـود 

ويش خراب نكرد، آن ساعت كه خليل را بآتش انداختند و آتش را در آن آتش كباب نكرد، و جز قاعده دولت خ
برو بستان گشت او در ميان آن رياض و انوار و ازهار تكيه زده و نظاره صنع الهى ميكرد كه دخترى از آن نمـرود 
بر بام كوشك آمد اطلاع بگيرد خليل را ديد بر آن هيأت در آن تنعم آسوده نشسته، روى سوى آسمان كرده گفـت 

اى بلطـف خـود  اله الخيل ما الطفك بخليلك كن بى لطيفا. اى خـداى خليـل در خليـل خـود نظـر لطـف كـرده يا
اى يك نظر لطف نيز در كار من بيچاره كن و نعمت خود بـر مـن تمـام كـن، آن مخـدرّه را بـر  نواخت بر وى نهاده

غلتيـد و بـا  خاك حسـرت مـى ديدار خليل وقت خوش گشت درد عشق دين ناگاه سر از نقطه جان وى بر زد، در
كرد، هرگز كسى از حواشى آن سراى آواز آن مخدرّه نشنيده بود خدم و حواشى دويدند و  وقت خويش ترنّمى مى

غلتـد  تعجيل كن كه دخترت ديوانه گشته در خاك مـى نمرود را خبر كردند گفتند: ايها الملك جنّت الحرّة. اى ملك
ميكند نمرود پاى تهى از تخت خويش بيامد تا ببالين دختر، چون بر بـالين او  كند و جامه بر خود پاره و فرياد مى

نشست دختر بگوشه مقنعه روى خويش از پدر بپوشيد گفت: اى پدر سر و طلعت تو جنابت كفر دارد و اين ديـده 
ه كيسـت؟  من طهارت يافته از مشاهده خليل اللَّه، نبايد كه ديگر بآن ملوّث شود. گفت اى ماهروى پـدر خليـل اللَّـ

گفت: ابراهيم. نمرود چون اين سخن بشنيد دو دست بر فرق خويش زد گفت ما آتشى برافروختيم كه ابـراهيم را 
اى تا بغل و  در آن بسوزيم، ندانستيم كه دل و جان خويش را در آن كباب ميكنيم. گفت اى دختر اگر ديوانه گشته

خ نجات يافتم بغل آهنين تو اندوه نخورم، گفت اى دختر اگر زنجيرت ببندند؟ گفت چون از اغلال و انكال دوز
جز ز من خدايى ديگر گيرى ترا هلاك كنم. گفت: الذّى خلقنى فهو الهى. خداى من اوست كه مـرا آفريـد، نسـب 

و مشتى خاكست اگر خواهى بكش و اگر خواهى بگذار اين جان پاك از اين مشكاة آلوده بنسب نمرودى بل  تو
يابـد. اى جـوانمرد كسـى كـه در حـرم عنايـت ازلى شـد هرگـز  او مرغيست تا بر كدام درخت آشـيانه مـىتا بر آيد، 

غوغاى محنت ابدى گرد دولت سرمدى او نگردد. دختر همان نظاره ميكرد كه پدر كـرد، دخـتر را سـبب هـدايت 
  منِْ نوُرٍ. بود و پدر را شقاوت بيفزود. وَ منَْ لَمْ يجَْعلَِ اللَّهُ لَهُ نوُراً فمَا لَهُ

اصحاب معارف و ارباب حقايق را درين آيت رمزى ديگر است، گفتنـد ايـن نـدا آتشـى » قُلنْا يا نارُ كوُنيِ بَرْداً« 
است كه در كانون جـان خليـل تعبيـه بـود چـون نمـرود او را در منجنيـق نهـاد خليـل نيـز سـرّ خـويش در منجنيـق 

از سوز شهود حق خواسـت كـه آه كنـد و آتـش نمـرود را تبـاه مشاهدت نهاد، راست كه بنزديك آتش نمرود رسيد 
بر آتش نمرودى سرد باش سلطنت خود بـر وى مـران » كوُنيِ بَرْداً«اى آتش شهودى! » يا نارُ«كند، ندا آمد كه: 
و  ايم كه از ميان آتش بستانى پر از هار و انوار بر آريم كرامت خليل خود را و اظهار معجزه وى را كه ما قضا كرده

بستان نباشد و معجزه پيدا نگردد، سرد باش بر آتش نمرودى تا بسـتان پديـد آيـد، سـلامت   اگر تو آن را تباه كنى
باش بر ابراهيم تا معجزه پديد آيد. لطيفه ديگر شنو ازين عجبتر، نفس تو بر مثال نمرود است و هواء نفس آتـش 

  است و آن دل سوخته تو خليلست.
ه و دل را با سلاسل مكر و اغـلال شـهوت در منجنيـق معاصـى نهـاده و بـآتش هـوى نفس آتش هوى بر افروخت

آيـد بچـاكرى دل كـه: هـل لـك مـن حاجـة؟ دل جـواب  انداخته هنوز يك گام نارفته كه عقل چـون شـيفتگان مـى
مانـدى؟ آن ميدهد: امّا اليك فلا. اى عقل ياد دارى كه ترا گفتند بيا بيامدى گفتند برو برفتى گفتند تو كيستى فرو 
يا نارُ كوُنيِ «روز راه بخود ندانستى امروز بمن چون دانى راست؟ چون دل بآتش هوى فرو آيد فرمان در آيد كه: 

  اى آتش هوى سرد باش بر دل كه او خود سوخته محنت ماست، ففى فؤاد المحبّ نار هوى.» بَرْداً
ر سـاعت فـرو ميـرد و از ميـان جـان عـارف سوخته را ديگر باره نسـوزند. چـون آتـش هـوى را ايـن فرمـان آيـد د

بوستانى عجب پديد آيد با صد هزار بدايع و لطائف انواع ازهـار و اشـجار پـر ثمـار، بـر هـواى بوسـتان سـحاب 
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ريزد باران اقبال، بر نفس باران كفايت تا ازو طاعت و وفا رويد، بـر دل بـاران هـدايت تـا ازو شـوق و  افضال مى
  طافت تا ازو حمد و ثنا رويد، بر چشم باران كرامت تا ازو رؤيت و لقا رويد.صفا رويد، بر زبان باران ل

  النوبة الاولى ٥
بريدنـد در  كه داورى مـى» إِذْ يحَْكمُانِ فيِ الحَْرْثِ«و ياد كن داود و سليمان را، » وَ داوُدَ وَ سُليَمْانَ«قوله تعالى: 
ا لحُِكمِْهـِمْ «گلـه گوسـفند قـومى ديگـر، » غنََمُ الْقوَْمِ«بشب. كه چرا كرد در آن » إِذْ نَفَشتَْ فيِهِ«آن كشتزار،  وَ كنَُّـ
  ) و ما داورى بريدن ايشان را آنجا بوديم بآگاهى و دانش.۷۸» (شاهدِيِنَ

 و هـر دو را حكمـت و علـم» وَ كلًُّا آتيَنْا حُكمْـاً وَ عِلمْـاً«دريافت داورى سليمان را داديم، » فَفَهَّمنْاها سُليَمْانَ« 
تا كـوه و مـرغ » يُسبَِّحنَْ وَ الطَّيْرَ«ها را با داود،  و نرم كرديم و فرمان بردار كوه» وَ سخََّرنْا مَعَ داوُدَ الجْبِالَ«داديم، 

) و كرديم از نيكوكارى آنچه كرديم و توانايان بوديم بـر كـرد ۷۹» (وَ كنَُّا فاعِلينَِ«ستودند با داود كه مرا ميشود،  مى
  آنچه كرديم.

تا نگه داريم » لتِحُصْنَِكُمْ منِْ بأَْسِكُمْ«و در آموختيم داود را زره كردن از بهر شما، » وَ عَلَّمنْاهُ صنَْعَةَ لبَوُسٍ لَكُمْ« 
  ) مرا سپاس دار هستيد؟۸۰» (فَهلَْ أَنتُْمْ شاكِرُونَ«شما را بآن از گزند سخت شما، 

بـرد  رفـت و مـى مـى» تجَْريِ بـِأَمْرِهِ«ديم و فرمانبردار سليمان را باد عاصفه، و نرم كر» وَ لِسُليَمْانَ الرِّيحَ عاصِفَةً« 
» ءٍ عـالمِينَِ وَ كنَُّا بِكلُِّ شيَْ«اى كه ما بركت كرديم در آن،  بزمين مقدسه» الْأَرضِْ الَّتيِ بارَكنْا فيِها  إِلى« بفرمان او،

  ) و ما بهمه چيز دانائيم هميشه.۸۱(
و جـز از آن هـر » وَ يَعمَْلوُنَ عمَلًَا دُونَ ذلـِكَ« و از ديوان او را غواصان داديم» ينِ منَْ يَغوُصوُنَ لَهُوَ منَِ الشَّياطِ« 

  كوشيديم ايشان را تا آنچه ميكردند تباه نكردند. ) و مى۸۲» (وَ كنَُّا لَهُمْ حافِظينَِ«كار كه ميخواست ميكردند. 
رُّ«كن ايوب را كه آواز داد خداونـد خـويش را،  و ياد» ربََّهُ  وَ أَيُّوبَ إِذْ نادى«  نيَِ الضُّـ ي مَسَّـ كـه گزنـد رسـيد » أَنِّـ

  تر بخشايندگانى. ) و تو بخشاينده۸۳» (وَ أَنتَْ أَرحَْمُ الرَّاحمِينَِ«بمن. 
وَ آتيَنْاهُ أَهْلـَهُ وَ مـِثْلَهُمْ «او. گزند كه بود ب  باز برديم آن » فَكَشَفنْا ما بِهِ منِْ ضُرٍّ«پاسخ كرديم او را، » فاَستْجَبَنْا لَهُ« 

  وَ ذِكـْرى«بخشايشى از نزديك مـا، » رحَمَْةً منِْ عنِدْنِا«و باو داديم. كسان او و هم چندان ديگر با ايشان، » مَعَهُمْ
  ) و يادگارى امّت محمدّ را.۸٤» (لِلْعابدِيِنَ

ابِريِنَ«ن اسـماعيل را و ادريـس را و ذا الكفـل را، و يـاد كـ» وَ إِسمْاعيِلَ وَ إِدرْيِسَ وَ ذَا الْكِفلِْ«  » كـُلٌّ مـِنَ الصَّـ
  ) همه از شكيبايان بودند.۸٥(
الحِينَِ«و در آورديم ايشـان را در نبـوّت خـويش. » وَ أَدخَْلنْاهُمْ فيِ رحَمْتَنِا«  ) كـه ايشـان از ۸٦» (إِنَّهـُمْ مـِنَ الصَّـ

  نيكان بودند.
  النوبة الثانية

داود بن ايشا از فرزندان يهود ابن يعقوب بود، مردى كوتاه زرد روى باريـك تـن دلاور » دَ وَ سُليَمْانَوَ داوُ«قوله: 
اى بى فتح و بى ظفر باز نگشـته، و قـوّت وى چنـان  لشكر شكن، هرگز روى از دشمن بنگردانيده و در هيچ وقعه

و دهن وى از هم بـر دريـدى. عمـر وى صـد بود كه در روزگار شبانى در ابتداء جوانى شير را و پلنگ را بگرفتى 
سال بود ملك وى چهل سال بود، و ابتداء ملك وى بعد از قتل جـالوت بـود هفـت سـال، و بنـو اسـرائيل بعـد از 

  يوشع بن نون هيچكس را چنان مجتمع نشدند كه او را شدند.
ربّ العزّه با وى كرامتها كرد او را ، »الزرقة يمن و كان داود (ع) ازرق«روى ابو هريره قال قال رسول اللَّه (ص): 

ملك داد و علم و حكمت و نبوّت، و او را كتاب زبور داد صد و پنجاه سوره بلغت عبرانـى، در آن ذكـر حـلال و 
حرام نبود و حدود و احكام نبـود، پنجـاه سـوره همـه موعظـت و حكمـت بـود، و صـد سـوره بيـان وقـايع و ذكـر 

ايشان بود، و داود را صوتى خوش بود و نعمتى دلرباى، هر گـه كـه زبـور  حوادث و سرگذشت بنى اسرائيل و غير
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خواندى بصحرا رفتى و علماء بنى اسرائيل با وى صف كشيده و ديگر مردمان از پس علما صـف كشـيده و جـن 
از پس مردمان و شياطين از پس جن و از پس ايشان وحوش و ددان بيابان گوشها فرا داشته و مـرغ در هـوا پـروا 

ر زده، چون داود زبور خواندن گرفتى ايشان همه سماع كردندى و آب روان در جوى بايستادى و باد فرو گشاده پ
ساكن گشتى از لذت نغمه داود. قال ابن مسعود: اعطاه اللَّه علم الحكم و البصر فى القضاء و كان لا يتتعتـع فـى 

مردم بصيرت بر كمال بود و دانش تمام، و ربّ العزّه  القضاء بين النّاس. او را در حكم كردن و داورى بريدن ميان
  ».يا داوُدُ إِنَّا جَعَلنْاكَ خَلِيفَةً فيِ الْأَرضِْ فَاحْكُمْ بيَنَْ النَّاسِ باِلحَْقِّ«بر وى منّت نهاده و گفته: 

ار، و ابن عباس و قتاده و زهرى گفتند: دو مرد آمدنـد و از داود حكـم خواسـتند يكـى برزگـر بـود صـاحب كشـتز
ديگر شبان بود صاحب گوسفندان. برزيگر گفت اين شبان گوسفندان خويش را فرا گشـتزار مـن گذاشـت تـا همـه 
تباه كرد و از آن هيچيز بنماند، داود ميان ايشان داورى بر بريد گوسفند بـه برزگـر داد بعـوض آنكـه زرع وى تبـاه 

ن بـر گذشـتند و سـليمان هنـوز كـودك بـود يـازده سـاله، كرده بود، آن دو مرد از پيش داود بيرون آمدند و بر سليما
گفت داود شما را چون حكم كرد؟ ايشان سليمان را خبر كردند از آن حكم كه داود كرد، سليمان گفـت اگـر ايـن 
حكم من كردمى و ولايت قضا مرا بودى من جز زان حكم كردمى داود او را بخواند گفت تو حكم ايشـان چـون 

ك چندى بصاحب زرع دهم تا بآن روز رسد كه زرع وى تباه كرده بودند تـا بـدرّ و نسـل كنى؟ گفت گوسفندان ي
شود و صاحب غنم تخم كارد از بهر صاحب زرع تا بحال خود بـاز آيـد بـا صـاحب خـويش دهـد و  آن منتفع مى

ى اصبت. صواب اينست كه تو گفتى، پس داود همان حكـم كـرد كـه و: گوسفندان با خداوند خويش، داود گفت
اند كه بعاقبت چون گوسفندان با خداوند رسيد منافع آنكه صـاحب زرع برداشـته بـود و زرع متلـف  گفت، آورده

وَ داوُدَ وَ سُليَمْانَ إِذْ يحَْكمُانِ فيِ الحَْرْثِ إِذْ نَفَشتَْ «هر دو قيمت كردند برابر آمد، اينست كه ربّ العالمين گفت: 
ر داود و سليمان حين حكما فـى الحـرث. قـال اهـل اللغـة: الحـرث القـاء الحـبّ فـى يعنى و اذك» فيِهِ غنََمُ الْقوَْمِ

إِذْ «الارض للزرع. و قال مسروق: الحرث هاهنا، الكرم. و قال ابن مسعود. فى جماعة كان كرما تدلتّ عنا قيـده. 
راع، و المعنى اذ دخلت غنم القوم فـى  النفش. الرعى باللّيل بلا راع، و الهمل بالنهار بلا» نَفَشتَْ فيِهِ غنََمُ الْقوَْمِ

، الضمير يعود الى داود و سليمان و الخصـمين، و قيـل »وَ كنَُّا لحُِكمِْهِمْ شاهدِيِنَ«حرث قوم ليلا فرعته و افسدته. 
 ، اما حكم اهل اسـلام دريـن مسـأله»فإَِنْ كانَ لَهُ إِخوَْةٌ يريد اخوين«الى داود و سليمان فجمع كما جمع فى قوله: 

امروز آنست كه هر چه ماشيه فرا گذاشته بروز تباه كند از مال غيرى، بر خداوند ماشيه ضمان نبود و هر چه بشـب 
تباه كند بر وى ضمان بود از بهر آن كه بعرف و عادت اصحاب زرع بـروز زرع خـويش نگـه دارنـد، و اصـحاب 

روى الزهـرى عـن حـزام بـن بحيصـة انّ  و فى ذلك مـا، مواشى بشب ماشيه خويش بچرا نگذارند و با مراح برند
ه (ص) فقـرأ هـذه الآيـة ثـمّ  ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا لبعض الانصار فافسدته فرفع ذلـك الى رسـول اللَّـ

  قضى على البراء بما افسدت الناقة.
علــى اصــحاب الماشــية حفــظ الماشــية باللّيــل، و علــى اصــحاب الحــوائط حفــظ حيطــانهم و زروعهــم «و قــال: 

  ».لنّهاربا
و امّا اصحاب الرأى فانّهم ذهبوا الى انّ المالك اذا لم يكن معها فلا ضمان عليه فيما اتلفت ماشـيته لـيلا كـان او 

  نهارا.
  علّمنا القضية و الهمناها سليمان دون داود. اى» فَفَهَّمنْاها سُليَمْانَ«قوله: 

قال الحسن: لو لا هذه الآية لرأيـت الحكـام قـد هلكـوا و ». لمْاًآتيَنْا حُكمْاً وَ عِ«يعنى داود و سليمان، » وَ كلًُّا« 
  لكن اللَّه تعالى حمد هذا بصوابه و اثنى على هذا باجتهاده.

  خلاف است ميان علما كه داود و سليمان حكم كه كردند باجتهاد كردند يا بنصّ.
اجتهاد داود اگر چه خطا آمـد خطـا  قومى گفتند باجتهاد كردند و پيغامبران را اجتهاد رواست همچون ديگران، و
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بر ايشان رود، الّا انّهم لا يقرّون عليه. قومى ديگر گفتند داود و سليمان حكم كه كردند بـنص كردنـد و بـوحى نـه 
وَ «اند از اجتهاد بوحى منزل، و به قال تعـالى:  باجتهاد، ايشان را حكم كردن باجتهاد روا نباشد كه ايشان مستغنى

حكـم بـنصّ كـرد نصـّى  ، اجتهاد كسى كند كه نصّ نيابد و وحى بوى نيايـد، و داود اگـر چـه» نِ الْهوَىما ينَْطِقُ عَ
ا علمـاء ديـن بيـرون از  ديگر بسليمان فرو آمد كه آن را منسوخ كـرد و حكـم سـليمان ناسـخ حكـم داود گشـت، امّـ

ت نيابند و اگر در اجتهاد ايشـان پيغامبران روا باشد كه اجتهاد كنند در حوادث، چون در حوادث نص كتاب و سنّ
ه (ص) يقـول:  خطا رود آن خطا از ايشان موضوع است و فى ذلك ما روى عمرو بن العاص انّه سـمع رسـول اللَّـ

اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران، و اذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر لم يرد به انّه يؤجر على الخطاء «
  ».الحق لانّ اجتهاده عبادة و الاثم فى الخطاء عنه موضوع اذا لم يأل جهدهبل يؤجر على اجتهاده فى طلب 

كانـت امرأتـان معهمـا ابناهمـا، جـاء «روى عبد الرحمن الاعرج عن ابى هريره انّه سمع رسول اللَّه (ص) يقـول: 
حاكمـا الى الذئب فذهب بابن احديهما فقالت صاحبتها انمّا ذهب بابنك و قالت الأخـرى انمّـا ذهـب بابنـك، فت

داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان و اخبرتاه فقال ائتونى بالسّكين اشقّه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل 
  يرحمك اللَّه هو ابنها، فقضى به للصغرى.

  ».فَفَهَّمنْاها سُليَمْانَ وَ كلًُّا آتيَنْا حُكمْاً وَ عِلمْاً«فذلك قوله: 
يسـبّحن مـع داود » وَ الطَّيـْرَ«فيـه تقـديم و تـأخير، تقـديره و سـخّر الجبـال، » لجْبِالَ يُسـَبِّحنَْوَ سخََّرنْا مَعَ داوُدَ ا« 

ه گفتـى، كـوه بـا وى هـم چنـان تسـبيح » يا جبِالُ أَوِّبيِ مَعَهُ«كقوله:  معنى آنست كه داود تسبيح كـردى و ثنـاء اللَّـ
شان ميرسيد، ابـن عبـاس گفـت: كـان يفهـم تسـبيح شنيدند و بسمع اي ميكردى و ثنا ميگفتى، تسبيحى كه مردم مى

انـد كـه داود را فترتـى بـود در تسـبيح ربّ العـزّة او را  الحجر و الشجر. داود تسبيح كـوه و درخـت دانسـتى و گفتـه
تسبيح كوه و مرغ بشنوانيد تا او را نشاط تسبيح خاستى و بعشق پيش شدى، و قيل تسخير الجبـال لـه انّهـا كانـت 

ه مـن تسير معه اذا  سار و تقف اذا وقف، و قيل تسير اذا شاء، و تقف اذا شاء، و قال الحسـن: جميـع مـا خلـق اللَّـ
انمّا قال ذلك لانّه مماّ لا يدخل تحت قدرة » وَ كنَُّا فاعِلينَِ«الجبال و الطير كانت تسبّح مع داود بالغداة و العشىّ. 
وَ سخََّرنْا مَعَ داوُدَ «حزونين و انسا للمكروبين الا تراه يقول: البشر، قال محمد بن على: جعل اللَّه الجبال تسلية للم

قال و الانس الذّى فى الجبال هو انّها خالية عن صنع الخلائق فيها باقية على صـنع الخـالق لا ». الجْبِالَ يُسبَِّحنَْ
  تحويل.اثر فيها المخلوق فيوحش، و الآثار التي فيها آثار الصنع الحقيقى من غير تبديل و لا 

المراد باللبوس هاهنا الدرع، لانّها تلـبس، و هـو فـى اللغـة اسـم لكـلّ مـا يلـبس و » وَ عَلَّمنْاهُ صنَْعَةَ لبَوُسٍ لَكُمْ« 
يستعمل فى الاسـلحة كلّهـا درعـا كـان او سـيفا او رمحـا، و هـو بمعنـى الملبـوس، كـالحلوب بمعنـى المحلـوب و 

ن صنع الدّرع داود و انّها كانت من قبل صفائح فهو اوّل من سـردها و الركوب بمعنى المركوب. قال قتادة: اوّل م
  حلّقها فجمعت الخفّة و التحصين.

گـرى داود آن بـودى كـه داود پيغـامبر بـود و پادشـاه، و او را عمـال و متصـرفان و گماشـتگان بودنـد در  سبب زره
ال عمال و گماشتگان خويش كردى اطراف و نواحى خويش، و پيوسته متفكروار بشب طواف كردى و تعرّف احو

كنند يا جور، و نيز هر كسى را پرسيدى، داود چه مردى است  تا بر چه سيرت زندگانى ميكنند و با رعيت عدل مى
و بر خلق خداى پادشاهى چون ميراند؟ شبى از شبها جبرئيل او را پيش آمد بصورت بشر، داود از وى پرسـيد كـه 

  او را؟ داود چه مردى است؟ و چون شناسى
جبرئيل گفت نيك مردى اسـت و پسـنديده سـيرتى دارد لكـن در وى خصـلتى اسـت كـه اگـر آن خصـلت در وى 
نبودى به بـودى، گفـت چيسـت آن خصـلت؟ گفـت: يأكـل مـن بيـت المـال المسـلمين. از بيـت المـال مسـلمانان 

ه تعـالى حرفـت خواسـت و ميخورد، داود از آنجا بازگشت و بمحراب خويش باز شد و دعا و تضرع كرد و از اللَّ
  كسب كردن تا از كسب دست خويش خورد، ربّ العزّه دعاء وى اجابت كرد و او را زره گرى در آموخت.
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معنى آنست كه آهن او را مسـخر » وَ أَلنََّا لَهُ الحْدَيِدَ«، جاى ديگر گفت: »وَ عَلَّمنْاهُ صنَْعَةَ لبَوُسٍ لَكُمْ«فذلك قوله: 
ن كه خواست بى آلـت و عـدتّ آهنگـران بدسـت خـويش در آن تصـرف ميكـرد، و از آن زره و نرم كرديم، تا چنا

دانست كـه آن چيسـت كـه پـيش از  ميساخت. روزى لقمان حكيم پيش وى نشسته بود و او زره ميكرد لقمان نمى
فـارغ پرسـيد تـا داود از آن  دانسـت و نمـى داود كس زره نكرده بود و كس نديده، لقمـان صـبر همـى كـرد و نمـى

گشت، برخاست و در پوشيد و گفت: نعم القميص هذا للرجل المحارب. فعلم لقمان ما يـراد بـه، فقـال الصـّمت 
  حكم و قليل فاعله.

بنــون قـراءت ابــو بكــر اسـت از عاصــم، اضــافت فعـل بــا حـق اســت جــلّ جلالـه يعنــى و علّمنــاه » لتِحُصْـِنَكُمْ« 
  عدائكم من القتل.لنحرزكم و نحفظكم به عند ملاقاة ا لنحصنكم اى

انــد مــن اينجــا بمعنــى فــى اســت، يعنــى لنــدفع الســلاح عــنكم فــى حالــة الحــرب. ابــن عــامر و حفــص،  و گفتــه
بتاء خوانند و باين قراءت فعل لبوس راست و التأنيث لاجل المعنى لانّ اللبوس، الدّرع، و الـدرع » لتحصنكم«

بيـاء » ليحصـنكم«صـنعة. بـاقى قـرّاء و روح از يعقـوب، لتحصـنكم ال مؤنثة. و روا باشد كه فعل صنعة را بود، اى
خوانند و فعل باين قراءت خدا را بود، اى علّمه اللَّه ليحصنكم. و روا بود كه فعل لبوس را بود، و اللبـوس فعـول 

ليحصنكم الملبوس، فذكر الفعل على اللفظ. و روا بود كه فعل داود را بـود لانّ  بمعنى مفعول اراد الملبوس، اى
و روا بـود ». منِْ بأَْسـِكُمْ«علّمناه داود صنعة لبوس ليحصنكم بمصنوعه  راجعة اليه. اى» عَلَّمنْاهُ«لهاء فى قوله: ا

نعمـى بطاعـة الرسـول و هـذا نـوع مـن » فَهلَْ أَنتُْمْ شـاكِرُونَ«علّمناه ليحصنكم التعليم.  كه فعل تعليم را بود. اى
و اسـلموا.  اى» فَهـَلْ أَنـْتُمْ مُسـْلمِوُنَ«انتهوا. و كقولـه:  اى» هلَْ أَنتُْمْ منُتَْهوُنَفَ«انواع الامر، معناه اشكروا، كقوله: 

  اتركوا لى اذاهم. فى الحديث. هل انتم تاركو لى اصحابى. اى
ض يعنى و سخّرنا لسليمان الرّيح، الرّيح هواء متحرّك و هو جسم لطيف يمتنع بلطفه من القـب» وَ لِسُليَمْانَ الرِّيحَ« 

نصـب علـى الحـال و العصـف شـدةّ حركـة الـريح يقـال، » عاصـفة«عليه و يظهر المحسّ بحركته، يذّكر و يؤنث. 
الـْأَرضِْ الَّتـِي بارَكنْـا   إِلى«بـامر سـليمان.  اى» تجَـْريِ بـِأَمْرِهِ«عصفت الريح فهى عاصفة و عاصف اذا اشتدت، 

و اصحابه حيث شـاء سـليمان ثـمّ تعـود الى منزلـه بالشـام.  يعنى الشام، و ذلك انّها قد كانت تجرى لسليمان» فيِها
وهب منبه گفت: سليمان بن داود پيغامبرى غازى بود پيوسته در غزات بودى تـا شـهرها بگشـاد و ملـوك عـالم را 
همه در تحت قهر خويش آورد و ملك وى بهمه جهـان برسـيد. مقاتـل گفـت شـياطين از بهـر وى بسـاطى سـاخته 

ل آن و يـك فرسـنگ عـرض آن، زر و ابريشـم درهـم بافتـه و تختـى زريـن سـاخته در ميـان بودند يك فرسنگ طو
بساط، و گرد بر گرد آن تخت سه هـزار كرسـى زريـن و سـيمين نهـاده. سـليمان بـر آن تخـت نشسـتى و انبيـاء بـر آن 

اطين صفها بـر كرسيهاى زرين و علما بر كرسيهاى سيمين و از پس ايشان عامه مردم و از پس عامه مردم جن و شي
كشيده و مرغان در هوا جمع آمده و پر در پر كشيده چنان كه آفتاب بـر سـليمان و اصـحاب وى نتـافتى. ابـن زيـد 
گفت: سليمان را مركبى بود از چوب ساخته و آن مركب را هزار ركن بود و در هر ركنى هزار خانه، جـن و انـس 

وزيـر هـر ركنـى هـزار شـيطان بداشـته تـا آن مركـب بـر  ها نشسـته و عـدتّ و آلـت حـرب در آن نهـاده در آن خانه
داشتند، سليمان چون خواستى كه بر نشيند با دعا صف را فرمودى تا آن مركب و آن بساط و مملكـت وى بـر  مى

دارد و بر هوا برد، چون بر هوار است بيستادى باد رخا را فرمودى تا در روش آرد بامداد يـك ماهـه راه برفتـى و 
  ».غدُُوُّها شَهْرٌ وَ رَواحهُا شَهْرٌ«اهه، چنان كه در قرآنست: شبانگاه يك م

اى يافتند كه كسى از اصحاب سليمان  وهب منبه گفت ما را خبر كردند كه در نواحى دجله در منزلى از منزلها نبشته
و مبنيا وجدناه غدونا نبشته بود، اما من الجن و اما من الانس. يا جنى نوشته بود يا انسى: نحن نزّلناه و ما بنيناه 

من اصطخر فقلناه و نحن رائحون منه فبائتون بالشام ان شاء اللَّه. معنى آنست كه ما درين منـزل فـرو آمـديم و بنـا 
نكرديم و خود بنا ساخته ديديم بامداد از اصطخر برفته و درين منزل قيلولـه كـرده و بـر عـزم آنـيم كـه شـبانگاه از 
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شيم. و روى انّ سليمان سار من ارض العراق غاديا فقال بمدينة مرو و صـلّى العصـر اينجا برويم و شب را بشام با
بمدينة بلخ، تحمله و جنوده الريح و تظلّهم الطير، ثم سار من مدينة بلخ متخللا بـلاد الـترك ثـم جـازهم الى ارض 

ل البحـر حتـى الصين يغدو على مسيرة شهر و يروح على مثل ذلك، ثم عطف يمنة عن مطلـع الشـمس علـى سـاح
اتى ارض القندهار و خرج منها الى مكران و كرمان ثم جاوزها حتى ارض فارس فنزلها ايّاما و غـدا منهـا بعسـكر 
ثم راح الى الشام و كان مستقره بمدينة تدمر و كان امـر الشـياطين قبـل شخوصـه مـن الشـام الى العـراق فبنوهـا لـه 

  بالصفاح و العمد و الرّخام الأبيض و الاصفر.
ء عالمين، فقدّرناها و دبّرناها على ما توجبه الحكمة، و اعطينا  كنا فى الاوّل بكلّ شي ءٍ عالمِينَِ اى وَ كنَُّا بِكلُِّ شيَْ

كل نبىّ ما تقوم به الحجّة و تنقطع به المعذرة و ما هـو داع الى الايمـان و ابلـغ فـى الانقيـاد و الاذعـان. و قيـل 
ياطينِِ«ان مـن تسـخير الـريح و غيـره يـدعوه الى الخضـوع لربّـه معناه، علّمنا ان ما نعطـى سـليم و  اى» وَ مـِنَ الشَّـ

يـدخلون تحـت  يقال من للواحد و الجمع و الذكر و الانثى، يغوصـون اى» منَْ يَغوُصوُنَ لَهُ«سخّرنا من الشياطين، 
ه تعـالى  ىالماء فتخرجون له من قعر البحر الجواهر. وَ يَعمَْلوُنَ عمَلًَا دُونَ ذلـِكَ ا دون الغـوص. و هـو مـا ذكـر اللَّـ

ا لَهـُمْ حـافِظينَِ«الايـة. » يَعمَْلوُنَ لَهُ مـا يَشـاءُ مـِنْ محَاريِـبَ وَ تمَاثيِـلَ« حتـى لا يخرجـوا مـن امـره، و قيـل » وَ كنَُّـ
قال له  حفظناهم من ان يفسدوا ما عملوا. و فى القصة انّ سليمان كان اذا بعث شيطانا مع الانسان ليعمل له عملا

اذا فرغ من عمله، اشغله بعمل آخر لئلّا يفسد ما عمل و كان مـن عـادة الشـياطين انّهـم اذا فرغـوا مـن عمـل و لـم 
  يشغلوا بعمل آخر حربوا ما عملوا و افسدوه.

د ايوب بن آموص بن تارخ بن روم بن عيص بن اسحاق بن ابراهيم و كانـت امّـه مـن ولـ» ربََّهُ  وَ أَيُّوبَ إِذْ نادى« 
لوط بن هاران و زوجته رحمة بنت افرائيم بن يوسف بن يعقوب. وهب بن منبه گفت: ايوب پادشاه بود و پيغامبر 
در نواحى شام، و او را ملك و مال فراوان بود از هـر صـنفى و از هـر جنسـى ازيـن ضـياع و عقـار نهمـار و ازيـن 

فرزندان داشت ازيـن جوانـان و نورسـيدگان و بـا چهارپايان چرندگان و باركيران و ازين غلامان و خدمتكاران، و 
دار. بـا درويشـان نشسـتى و  نـواز، مهمـان اين همه مال و نعمت مردى بود پارسا و متورع و نيكـو سـيرت درويـش

غريبان را نواختى نعمت اللَّه تعالى تعالى را شكر كردى و بر درگاه حق جل جلاله بـر طاعـت و عبـادت مواظبـت 
ديد، بر وى حسد  وى را در ميان كام و نعمت دنيا بر صفت و سيرت پاكان و پارسايان مىنمودى. ابليس مهجور 

يافـت و كـار از  برد خواست كه او را در غرّت و غفلت كشد چنان كه دنيا داران و مترفان باشند بر وى دست نمـى
باز داشتند و ببعث مصطفى  پيش نميشد، و ابليس را آن گه بر آسمان راه بود و او را برفع عيسى از چهارم آسمان

  (ص) از آن سه ديگر باز داشتند.
مْعَ فأََتبَْعـَهُ شـِهابٌ مبُـِينٌ. امـا  اكنون از همه آسمانها محجوبست هم او و هم لشكر و حشم او، إِلَّا مـَنِ اسـْتَرَقَ السَّـ

ن از جبرئيـل شـنيده شـنيد، و فريشـتگا بروزگار ايوب محجوب نبود و در آسمانها از فريشتگان ثا و مدح ايوب مى
بودند و جبرئيل از حق جل جلاله شنيده بود. ابليس آن گه حسد برد بر ايوب گفت بار خدايا اگر مـرا بـر مـال او 

  مسلط كنى او را بغفلت و كفران در كشم، فرمان آمد از جبار كاينات: انطلق فقد سلّطك على ماله.
مرده شـياطين ديـوان سـتنبه را بـر انگيخـت تـا آن مـال وى را رو كه ترا بر مال وى مسلط كردم، ابليس بيامد و آن 

جمله نيست كردند و بتلف بردند و بعضى را بسوختند و بعضى را بصيحه بكشـتند و بعضـى را ببـاد بـر دادنـد و 
ه حـين اعطـانى و حـين نـزع  نيست كردند چون خبر بايوب رسيد گفت هو الذّى اعطى و هو الذى اخذ الحمـد للَّـ

ه عـز و جـل. ابلـيس نوميـد و  منىّ، عريانا خرجت من بطن امّى و عريانا اعود فى التراب، و عريانـا احشـر الى اللَّـ
خاسر بازگشت و بآسمان باز شد گفت: بار خدايا ايوب چنان داند كه او را بفرزندان و بنفس خويش برخوردارى 

مسلط كنى او را بفتنه مضله افكنم، گفت: است و تو مال بوى باز دهى از آن بفتنه نيفتاد، اگر مرا بر فرزندان وى 
رو كه ترا بر فرزندان وى مسلط كردم، هفت پسر داشت و هفت دختر جمع شده در قصر خويش، ابلـيس و حشـم 
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وى آمدند و آن قصر بسر ايشان فرو آوردند و همه را هلاك كردند ايـوب چـون خـبر هـلاك فرزنـدان بـوى رسـيد 
اى خاك بر سر ريخت، پس همان سـاعت پشـيمانى بـوى  ر بگريست و قبضهطاقتش برسيد و صبر از وى برميد زا

در آمد توبه كرد و عذر خواست و اللَّه تعالى او را عفو كرد، ابليس نوميد از وى بازگشـت و گفـت بـار خـدايا اگـر 
مسـلط  مرا بر تن وى مسلط كنى او را از راه صواب بگردانم تا نعمت ترا جحود آرد، گفت: رو كه ترا بـر تـن وى

كردم مگر بر دل كه محل معرفت و فكر است و بر زبان كه محل تسبيح و ذكرست، ابليس بيامـد و او را در نمـاز 
ها و بثرها در اندام وى پديد آمد حكه و خارش بر وى  يافت بادى در بينى وى دميد كه بهمه تن او برسيد و قرحه

و خونابه و صـديد از وى روان شـد، پـس خورنـده  افتاد همى خاريد و مى خراشيد تا همه تن وى مجروح گشت
در وى افتاد و بوى نـاخوش از وى دميـدن گرفـت مـردم از وى نفـرت گرفتنـد و او را از شـهر بيـرون بردنـد و در 

اى بيفكندند. سه كس بوى ايمان آورده بودند نام ايشان يفن و يلدد و صافر، اين سه كس چون او را بر آن  كناسه
بودند و بـا وى هـيچكس بنمانـد  بتهمت افتادند بشخص از وى برگشتند، اما بر دين وى مىصفت ديدند در وى 

اند هفت سـال و  اند سه سال و گفته اند هفت سال و گفته مگر رحمه عيال وى. و درين بلا هژده سال بماند، و گفته
دند و ايـوب را تعييـر كردنـد اند آن سه مرد از اصحاب وى كه از وى برگشتند كهل بو هفت ماه و هفت روز. و گفته

گفتند: تب الى اللَّه سبحانه من الذنب الذّى عوقبت به. يكى ديگر بـا ايشـان بـود جـوانى حـديث السـن، بـايوب 
حرمـت ايـوب را نداشـتيد و : ايمان آورده و او را تصديق كرده، آن كهول را ملامت كرد بان تعيير كه كردند، گفـت

راى صائب از دست بداديد بآن تغييـر كـه كرديـد نـه بوقـت خـويش و نـه  راستى و صواب در سخن بگذاشتيد، و
بجاى خويش، نميدانيد كه ايوب پيغامبر خدايست، گزيده و صفوت و پسـنديده خـداى تعـالى اسـت، هرگـز كـارى 
بخلاف فرمان نكرده و از جاده دين قدم بيرون ننهاده بيش از آن نيست كه بلائى عظـيم روى بـوى نهـاده و ايـن 

عيب دين وى نيست، و نشان سخط اللَّه نيست. پيغـامبران و صـدّيقان و شـهيدان كـه بودنـد و رفتنـد بـى بـلا بلا 
اند چون انبياء و اولياء را دليل سـخط و هـوان  اند و خيرت در آن ديده اند، و آن از اللَّه تعالى كرامتى دانسته نبوده

. سزاى شما چنان بودى كه اگـر ايـن صـاحب بلانـه ايـوب نبوده، ايوب را هم دليل سخط اللَّه تعالى تعالى نباشد
پيغامبر صاحب منزلت بودى كه برادرى از برادران مسلمان بودى صحبت شـما يافتـه، واجـب كـردى دريـن حـال 
زبان ملامت و تعيير فرو بستن و در بلاء وى حزين و اندوهگن بودن و بهمه حال موافقت وى نمودن و تسكين و 

ين مجازات در حضرت ايوب ميرفت، ايوب گفت كلمات حكمت كـه بـر زبـان بنـده مـؤمن تسليت وى دادن. و ا
رود نه از بسيارى تجربت رود يـا از روى شـباب و شـيبت بلكـه رب العـزه اقبـال كنـد بـر دل وى بنعـت رأفـت و 

وان رحمت و در دل وى افكند نور هدايت و تخم حكمت، آن گه بر زبان افتد و از آن عبـارت كنـد، ايـوب آن جـ
نورسيده را بستود و بپسنديد آن گه روى بآن سه مرد كهل نهاد و ايشـان را عتـابى بليـغ كـرد، آن گـه روى ازيشـان 

اى سرگشته و والهى درمانده بزبان تضـرع  بگردانيد و در اللَّه زاريد و از درد دل خويش بحق ناليد همچون شيفته
ى يـا ليتنـى  ء خلقتنى ليتنى اذ كرهتنى ربّ لاىّ شى: و حسرت گفت لم تخلقنى يـا ليتنـى كنـت حيضـة القتنـى امّـ

عرفت الذنب الذّى اذنبت و العمل الذّى عملت فصرفت وجهك الكـريم عنـّى لـو كنـت امتنـى فـالحقنى بآبـائى، 
فالموت كان اجمل بى الم اكن للغريب دارا و للمسلمين قرارا و لليتيم وليا و للارملة قيّما. الهى انـا عبـد ذليـل ان 

ت فالمنّ لك و ان اسأت فبيدك عقوبتى جعلتنى للبلاء عرضا و للفتنة نصبا و قد وقع على بـلاء لـو سـلّطت احسن
على جبل ضعف عن حمله فكيف يحمله ضعفى، الهى قضاؤك هو الذّى اذلنى و سلطانك هـو الـذى اسـقمنى و 

ملى فمى ثم كـان ينبغـى للعبـد انحل جسمى و لو انّ ربى نزع الهيبة التي فى صدرى و اطلق لسانى حتى اتكلّم ب
أن يحاج عن نفسه لرجوت ان يعافينى عند ذلك و لكنّه القانى و تعالى عنىّ فهو يرانـى و لا اراه و يسـمعنى و لا 
ا  اسمعه لا نظر الىّ فرحمنى و لا رثى منىّ و لا ادنانى، فادلى بعذرى و اتكلّم ببرائـى و اخاصـم عـن نفسـى. فلمّـ

ه تعـالى قال ذلك ايوب و اصحابه ع نده، اظله غمام حتى ظن اصحابه انّه عـذاب، ثـمّ نـودى منـه يـا ايـّوب انّ اللَّـ
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يقول ها انا قد دنوت منك قريبا قم فادلّ بعذرك و تكلم ببرائك و خاصم عـن نفسـك و اشـدد ازارك و قـم مقـام 
ن يخاصمنى الا من يجعل جبار يخاصم جبارا ان استطعت فانّه لا ينبغى ان يخاصمنى الّا جبار مثلى و لا ينبغى ا

ين و يكيـل مكيـالا مـن النـور و يـزن مثقـالا مـن  الزيار فى فم الاسد و السحال فى فم العنقاء و اللجام فى فم التنّـ
الريح و يصرّ صرّة من الشمس و يرد امس لقد منتك نفسك، يا ايّوب امرا ما تبلغ بمثل قوتّـك و لـو كنـت اذ منتـك 

رام رامت لك اردت ان تخاصمنى بغيّك ام اردت ان تحاجنى بخطابك ام اردت ذلك، و دعتك اليه تذكرت اىّ م
آن تكابرنى بضعفك، اين انت منىّ يوم خلقت الارض فوضعتها على اساسها، هل كنت معى تمدّ باطرافهـا؟ هـل 

 ء وضعت اكنافها؟ أ بطاعتك حمل الارض الماء؟ ام بحكمتـك كانـت علمت باىّ مقدار قدرتها؟ ام على اىّ شي
الارض للماء غطاء؟ اين انت معى يوم رفعت السماء سقفا فى الهواء لا تعلق بسبب مـن فوقهـا، و لا يقلهـا دعـم 
من تحتها هل تبلغ من حكمتك ان تجرى نورها او تسير نجومها او يختلف بامرك ليلها و نهارها؟ ايـن انـت منـّى 

ء ارسيتها؟ ام باىّ مثقال وزنتها؟ ام  اىّ شي يوم صببت الماء على التراب و نصبت شوامخ الجبال هل تدرى على
ء أنشـئ  هل لك من ذراع تطيق حملهـا؟ ام هـل تـدرى مـن ايـن المـاء الـذى انزلـت؟ ام هـل تـدرى مـن اىّ شـى

  السحاب؟ ام هل تدرى من اين خزانة الثلج؟ اين خزانة الريح؟ اين جبال البرد؟
باىّ لغة تتكلم الاشجار؟ من جعل العقول فى اجـواف الرجـال و  اين خزانة الليل بالنّهار و خزانة النهار باللّيل؟ و

من شق الاسماع و الأبصار؟ و من ذلت الملائكة لملكه، و فهر الجبّارين بجبروته، و قسم الارزاق بحكمته. فقال 
 ايوب صغر شأنى و كلّ لسانى و عقلى ورائى و ضعفت قوتّى عن هذا الامر تعرض علىّ يا الهى قد علمت ان كلّ

ء و لا تخفـى عليـك  الذّى ذكرت صنع يديك و تدبير حكمتك و اعظم من هذا ما شـئت، علمـت لا يعجـزك شـي
ء يسـخط  خافية، اذ لقتنى البلايا، الهى فتكلمت و لم املك فليت الارض انشقت لى فذهبت فيها و لم اتكلّم بشي

سكت حين سـكت لترحمنـى كلمـة زلـت  ربى و ليتنى متّ بغمّى فى اشد بلائى قبل ذلك انمّا تكلمت لتعذرنى و
منى فلن اعود و قد وضعت يدى على فمى و عضضت علـى لسـانى و الصـقت بـالتراب خـدىّ، اعـوذ بـك اليـوم 
منك و استجيرك من جهد البلاء فاجرنى و استغيث بك من عقابك فاغثنى و استعين بك فـاعنىّ. و اتوكـل عليـك 

ه تعـالى و تقـدس  ر لى، فلن اعود لشيفاكفنى، و اعتصم بك فاعصمنى، و استغفرك فاغف ء تكرهه منىّ. فقـال اللَّـ
نفذ فيك علمى و سبقت رحمتى غضبى اذ خطئت فقد غفرت لك و رددت عليك اهلـك و مالـك و مـثلهم معهـم 
لتكون لمن خلفك آية و تكون عبرة لاهل البلاء و عز الصابرين، فاركض برجلـك هـذا مغتسـل بـارد و شـراب فيـه 

اصحابك قربانا و استغفر لهم فانّهم قد عصونى فيك فركض برجله فـانفجرت لـه عـين فـدخل  شفاؤك و قرب عن
  فيها فاغتسل فاذهب اللَّه كل ما كان به من البلاء.

، حسن گفت: ايوب هفت سال و اند مـاه در آن كناسـه گرفتـار گشـته و »مَسَّنيَِ الضُّرُّ وَ أَنتَْ أَرحَْمُ الرَّاحمِينَِ«قوله: 
آورد و  بود و گاه گاه طعام بـوى مـى وى افتاده و مردم از وى بگريخته مگر زن وى رحمه كه با وى مى خورنده در

ايوب در آن بلاء يك لحظه از ذكر اللَّه تعالى باز نماند پيوسته در ذكر و تسبيح بودى و در آن بلا صبر همـى كـرد 
ها شد كه هر هر جـا لشـكر وى بـود در اقطـار و ابليس از وى در ماند و حيلت وى برسيد، بانگى و زعقه از وى ر

عالم همه بشنيدند و بنزديك وى آمدند او را غمگين و دلتنگ يافتند گفتند مهتر ما را چه رسيد كه چنين غمنـاك و 
دلتنگ است؟ ابليس گفت درماندم در كار ايوب و صبر كردن وى بر بلا و هر چـه دانسـتم از تلبـيس و تـدليس و 

مله بكـار داشـتم و پـيش وى بـردم و هـيچ بـر وى ظفـر نيـافتم. گفتنـد آن چـه دام بـود از فنون حيل و وساوس ج
دامهاى مكر كه بر راه آدم نهادى تا او را از بهشت بيرون كردى؟ گفت زن وى را حوا واسطه ساختم تا مكر خود 

بـرد، و از راه بيفتـد، در وى براندم، گفتند اينجا تدبير همانست مكـرى بسـاز بـا زن وى كـه او زن خـود را فرمـان 
ابليس بصورت مردى پير فرا پيش رحمه شد گفت: يا امة اللَّه شوهرت كجاست؟ گفت آنكه در آن مزبله افكنده و 
خورندگان در وى افتاده، گفت آن ايوبست آن جوان زيبا تن نيكو روى و فرزندان داشت بدان جوانى و زيبايى و 
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چ نمانده است و همه نيست گشته نپندارم كه هرگـز بـآن بـاز رسـيد مگـر مال فراوان و نعمت تمام اكنون از آن هي
ايوب يك گوسفند بنام من قربان كند تا من او را بحال صحت باز آرم و آن جوانى و زيبايى وى باز بينـى، رحمـه 
ك ايـن المـال؟ ايـن  بگريست و جزع كرد آن گه بيامد و بانك بر ايوب زد گفـت يـا ايـوب حتـى متـى يعـذبك ربّـ

لولد؟ اين الصديق؟ اين لونك الحسن؟ اين جسمك الحسن؟ اذبح هذه السخلة و استرح. ايوب كه اين سـخن از ا
گويى  وى بشنيد دانست كه ابليس وى را فريفته است و باد در وى دميده. گفت اى زن مال و فرزند كه تو بآن مى

، گفت چند سال ما را در آن برخوردارى بود؟ و بنا يافت آن تحسر ميخورى آن بما كه داده بود؟ گفت: اللَّه تعالى
گفت هشتاد سال، گفت اكنون چند است كه ما در بلاييم؟ گفت هفت سال، گفت ويلك ما انصـفت الّـا صـبرت 
ه لاجلـدنك مائـة جلـدة امرتنـى ان اذبـح  فى البلاء ثمانين سنة كما كنّا فى الرّخاء ثمانين سنة و اللَّه لئن شفانى اللَّـ

فرمايى تا  ايوب از سر دلتنگى و ضجر سوگند ياد كرد كه اگر شفا يابم ترا صد تازيانه بزنم بآن كه مرا مى لغير اللَّه.
قربان كنم بغير نام اللَّه. رو بيرون شو از نزديك من كه من ازين طعـام و شـراب كـه تـو آرى نخـورم و تـرا نـه بيـنم. 

مـونس، طـاقتش برسـيد روى  يار و بى شراب و بى و بى طعام رحمه را از نزديك خويش بيرون كرد و تنها بماند بى
يا ايـوب   ، فرمان آمد از جبّار عالم آن ساعت كه»ربََّهُ أَنِّي مَسَّنيَِ الضُّرُّ وَ أَنتَْ أَرحَْمُ الرَّاحمِينَِ«بر خاك نهاد گفت: 

اى آب پديـد آمـد  چشمهسر بردار اى ايوب و پاى بزمين زن. ايوب پاى بر زمين زد  ، ارفع رأسك و اركض برجلك
غسلى بر آورد آن درد و اذى پاك از وى فرو ريخت بحال تندرستى و جوانى و زيبايى خـويش بـاز شـد، يـك بـار 

اى ديگر پيدا شد شربتى خورد از آن و در باطن وى هيچ درد و رنج نماند، برخاست  ديگر پاى بر زمين زد چشمه
ند او را، آن ساعت رحمـه آنجـا كـه بـود در دل وى افتـاد كـه كـار آن اى زيبا پوشانيد و بر آن بالايى نشست و حلّه

مسكين بيمار گويى بچه رسيد، تنها و عاجز است در آن كناسه، و دانم كه هـيچكس وى را طعـامى و شـرابى نـبرد 
در آن  بروم و او را باز بينم نبايد كه از گرسـنگى بميـرد يـا دد بيابـانى او را هـلاك كنـد، برخاسـت و بيامـد و او را

موضع نديد ازين گوشه بدان گوشه طواف ميكرد و او را ميجست و ميگريست، و ايـوب او را ميديـد كـه جسـت و 
اى نيكو پوشيده شرمش ميآمد كه فرا نزديك وى شود، آخر ايـوب  جوى ميكرد، و رحمه او را جوانى زيبا ديد حلّه
  او را بخود خواند گفت ما تريدين يا امة اللَّه؟

بيـنم او را و ميترسـم كـه هـلاك  ميخواهى و چه ميجويى؟ گفت آن بيمار مبتلى كه اينجا افتاده بود نمىاى زن چه 
گشت، ايوب گفت او ترا كه باشد؟ گفت شوهر منست: گفت اگر او را ببينى باز شناسى؟ پس رحمه نيك در وى 

ندرسـت بـود بتـو سـخت ماننـده بـود، تأمل كرد گفت: اما انّه اشبه خلق اللَّه بك اذ كان صحيحا. گفت آن گه كـه ت
مى كـرد دنـدان ضـواحك وى پيـدا شـد رحمـه او را بـآن  گفت پس اندوه مدار كه من ايوبم. و گفته اند ايوب تبسّـ

شناخت برخاست و دست در گردن وى آورد. ابن عباس گفت: و الذّى نفس عبد اللَّه بيـده مـا فارقتـه مـن عناقـه 
يروى انّ ابليس قال لها اسجدى لى سجدة حتى اردّ عليك المال و الاولاد و  حتى مر بهما كلّ مال لهما و ولد. و

اعافى زوجك، فرجعت الى ايوب فاخبرته بما قال لها فقال قد اتاك عدوّ اللَّه ليفتنك عن دينك ثم اقسم ان عافاه 
و دعائـه ايّاهـا و ايـّاى اللَّه ليضربها مائة جلدة، و قال عند ذلك مسّنى الضّر من طمع ابليس فى سجود حرمتى لـه 

الى الكفر. و قال وهب: كانت امرأة ايوب تعمل للناس و تجيئه بقوته فلمّا طال عليها الـبلاء و سـئمها النـاس فلـم 
تستعملها احد التمست له يوما من الايام ما تطعمه فما وجدت شيئا فجزّت قرنا من رأسها فباعته برغيف فاتته به، 

ه فحينئذ قال مسّنى الضّر. و قيـل بلغـت الاكلـة لسـانه و قلبـه فخـاف ان يضـعف عـن فقال لها اين قرنك؟ فاخبرت
ه طعامـك  الذكر و الفكر، فقال مسّنى الضّر. و قيل سقطت منه دودة فردّها الى موضعها فقال: كلى قـد جعلنـى اللَّـ

ر فعضته عضة زاد المها على جميع ما قاسى من عضّ الدّيدان فقال مسّنى الضّر. فنودى من  اختيـارك مسّـك الضّـ
ر، لا قـرار  نى الضّـ لا من اختيارى، و قيل نودى يا ايوب تظهر الرجولية من نفسك عند تزول بلائنا عليك فقال مسّـ
ر، و قيـل اراد الصـلاة فلـم يقـدر عليهـا فقـال  معك و لا فرار منك، و قيل انقطع عنه الوحى ايّاما فقال مسّنى الضّـ
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الشيطان، لقوله مسّنى الشيطان بنصب و عذاب، فان قيل انّ اللَّه سمّاه صابرا و قـد  مسّنى الضّر، و قيل الضّر هاهنا
اظهر الشكوى و الجزع بقوله مسّنى الضّر و مسّنى الشيطان بنصب؟ قيل ليس هذا شـكاية، انمّـا هـو دعـاء بـدليل 

ه عـزّ و جـل على ان الجزع انمّا هو فى الشكوى الى الخلق » فاَستْجَبَنْا لَهُ«قوله عزّ و جل:  ا الشـكوى الى اللَّـ فامّـ
   فلا يكون جزعا و لا ترك صبر، كما قال يعقوب:نَّما أَشْكوُا بثَِّي وَ حُزنْيِ إِلىَ اللَّهِ

  . قال سفيان بن عيينة: و كذلك من اظهر الشكوى الى الناس و هو راض بقضاء اللَّه لا يكون ذلك جزعا، كما
  مرضه فقال: كيف تجدك؟ قال اجدنى مغموما، اجدنى مكروبا. روى انّ جبرئيل دخل على النبى (ص) فى

  و قال لعائشة حين قالت وا رأساه بل انا وا رأساه.
اولاده و  اى» آتيَنْاهُ أَهْلـَهُ«، ازلنا عنه البلاء الذّى كان فيه، »فَكَشَفنْا ما بِهِ منِْ ضُرٍّ«استجبنا دعاه،  فاَستْجَبَنْا لَهُ اى

ه هم عشرة بنين، و قيل  سبعة بنين و ثلاث بنات، و قيل سـبعة و سـبع. وَ مـِثْلَهُمْ مَعَهـُمْ، قـال ابـن عبـاس: احيـى اللَّـ
اولاده باعيانهم و امواله و مواشيه و مثلها و مثلهم معهم، و قيل ردّ اولاده و ابقاهم حتى جعل مـن نسـلهم مـثلهم. 

  ت له ستة و عشرين ذكرا.روى عن ابن عباس انّ اللَّه تعالى ردّ الى المرأة شبابها فولد
لِلْعابـِديِنَ يقتـدون بـه فـى الصـبر علـى الـبلاء و الشـكر علـى   نعمة عليـه مـن عنـدنا. وَ ذِكـْرى رحَمَْةً منِْ عنِدْنِا اى

  النعماء.
روى عقبة بن عامر عن النبى (ص) قال: اوحى اللَّه تعالى الى ايوب، تدرى ما ذنبك عندى حتىّ ابتليتك؟ قال لا 

  ل دخلت على فرعون فادهنت له بكلمتين.يا رب، قا
  و قيل استعان رجل ايوب على ظلم يدرؤه عنه فلم يعنه فابتلى.

و روى انّه مطر على ايوب جراد من ذهب فجعل يجمعه و يجعله فى ثوبه فقال يـا ايـوب امـا تشـبع؟ فقـال و مـن 
  يشبع من رحمتك.

  هو اخنوخ.» وَ إِدرْيِسَ«م. يعنى و اذكر اسماعيل، هو ابن ابراهي» وَ إِسمْاعيِلَ« 
سمى ذا الكفل لانّه تكفل بامر فوفى به، و ذلك ما روى انّ نبيا من انبياء بنى اسرائيل اوحى اللَّه » وَ ذَا الْكِفلِْ« 

اليه انىّ اريد قبض روحك. فاعرض ملكك على بنى اسرائيل، فمن تكفل لك انـه يصـلىّ باللّيـل لا يفـتر و يصـوم 
طر و يقضى بين الناس و لا يغضب فادفع ملكك اليه، ففعل ذلك. فقام شاب فقال اتكفل لك بهذا بالنّهار و لا يف

  فتكفل و وفى به، فشكر اللَّه له و نبأه، فعلى هذا القول الكفل بمعنى الكفالة.
يُـؤْتِكُمْ «و قيل سمىّ ذا الكفل لعظم حظّه من عبادة اللَّه و من ثوابـه، و الكفـل الحـظّ العظـيم. مـن قولـه تعـالى: 

  ».كِفْليَنِْ منِْ رحَمْتَِهِ
و قيل كان رجلا صالحا عبد اللَّه فى غار جبل، و الكفل الجبل، و اختلفوا فى انّه هل كان نبيّا. و قيل هو الياس و 
قيل هو زكريا، و قيل هو يوشع بن نون. و قال الحسن: هو نبيّ اسمه ذو الكفـل. و قـال ابـو موسـى الاشـعرى: لـم 

و لكن كان عبدا صالحا اسمه ذو الكفل. و فى ذلك ما روى ابن عمر قال: سمعت النبـى (ص) يحـدثّ  يكن نبيّا
كـان فـى بنـى اسـرائيل «لو لم اسمعه الّا مرّة او مرّتين لم احدث به، سمعته منه اكثر من سـبع مـرّات قـال:  حديثا

ا قعـد رجل يقال له ذو الكفل لا ينزع عن ذنب عمله فاتبع امرأة فاعطاها ستين  دينارا على ان تعطيـه نفسـها، فلمّـ
منها مقعد الرجل من المرأة ارعدت و بكت فقال ما يبكيك؟ قالت من هذا العمل ما عملتـه قـطّ، قـال اكرهتـك؟ 
ه ابـدا فمـات مـن ليلتـه  ه لا اعصـى اللَّـ قالت لا و لكن حملتنى عليه الحاجة، فقال اذهبى فهو لك. ثم قـال: و اللَّـ

  ».فوجدوا على باب داره مكتوبا انّ اللَّه غفر لذى الكفل فقيل مات ذو الكفل،
  كل هؤلاء المذكورين موصوفون بالصبر. اى» كلٌُّ منَِ الصَّابِريِنَ« 
إِنَّهـُمْ «غمرتهم الرحمة فيكون هذا ابلغ من رحمناهم، و قيل الرحمة هاهنـا النبـوّة.  اى» وَ أَدخَْلنْاهُمْ فيِ رحَمْتَنِا« 

من الانبياء سمّوا صالحين لانّ صلاحهم لا يشوبه كـدر الفسـاد، و قيـل بـين الحكـم و المعنـى  اى» منَِ الصَّالحِينَِ
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الحكم صبرهم و صلاحهم، و المعنى ادخاله ايّاهم فى الرحمة و قد تضمنت الاية تسلية النبى (ص) و المؤمنين و 
  الدنيا و الآخرة. تقوية قلوبهم على البليّة و الحثّ على الصبر عليها لينالوا بذلك خير

  النوبة الثالثة
الايـه، داود و سـليمان بحكـم نبـوّت مشـتركند لكـن در » وَ داوُدَ وَ سُليَمْانَ إِذْ يحَْكمُانِ فـِي الحْـَرْثِ«قوله تعالى: 

درجه و فضيلت متفاوتند، نبينى كه سليمان را درين يك مسأله افزونى داد بعلم، فهم او را مخصوص كرد و گفـت: 
، ملكى بدان عظيمى بوى داد بر وى منت ننهاد بلكـه حقـارت آن بـوى نمـود بآنچـه گفـت: »منْاها سُليَمْانَفَفَهَّ«
اعط من شئت لحقارته و خسته. چون بعلم و فهم رسيد تشريف داد و منت بر نهـاد كـه:  اى» هذا عطَاؤُنا فَامنْنُْ«
ت، تفسير بواسـطه تعلـيم و تلقـين اسـت، تأويـل بارشـاد و ، علم فهم وراء علم تفسير و تأويلس»فَفَهَّمنْاها سُليَمْانَ«

اجتهـاد راسـت نيسـت، و  واسطه بالهام ربّانيسـت، و تفسـير بـى اسـتاد بكـار نيسـت، تأويـل بـى توفيقست، فهم بى
صاحب فهم را معلم جز حق نيست، تفسير و تأويل بدانش است و كوشش، و فهم يافتست و كشش. حسن بصـرى 

سيدم از علم باطن يعنى علم فهم، حذيفه گفت: از رسول خدا پرسـيدم و گفـت: علـم بـين گفت حذيفه يمان را پر
  اللَّه و بين اوليائه لم يطّلع عليه ملك مقرّب و لا احد من خلقه.

فهم اين مردان در اسرار كتاب و سنت بجايى رسيدست كه وهم ارباب ظواهر زهره ندارد كه گـرد آن حـرم محـترم 
  حرفى مقامى است. گردد، ايشان را در هر

اى پيغامى، از هر آيتى ولايتى، و از هر سورتى سـوزى و سـورى، وعيـد در راه ايشـان وعـد اسـت، و  و از هر كلمه
وعد در حق ايشان نقد است، بهشت و دوزخ بر راه ايشان منزل است، و هر چـه دون حـق بنزديـك ايشـان باطـل 

روز در منزل را زند و شب در محمـل نازنـد، روز در نظـر  است، دنيا و آخرت در باديه وقت ايشان دو ميل است،
صنايعند و شب در مشاهده جمال صانعند، روز با خلق در خلقند و شب با حق در قـدم صـدقند، روز در كارنـد و 

  شب در خمارند، بروز راه جويند و بشب راز گويند.
 ليلـــى مـــن وجهـــك شـــمس الضـــحى
 و النّــــاس فــــى الظلمــــة مــــن لــــيلهم

 

 لظلمـــــــة فـــــــى الجـــــــوّو انمّـــــــا ا 
 و نحــــــن مــــــن وجهــــــك بالضــــــوء.

 

، سليمان پيغامبر با آن همه مرتبت و منزلت او را گفتند اى سليمان بدست تو جز بادى »وَ لِسُليَمْانَ الرِّيحَ عاصِفَةً«
بريـد و  نيست و آن باد نيز بدست سليمان نبود، بلكه بامر خداوند جهـان بـود، بامـداد مسـافت يـك ماهـه راه مـى

اه هم چنان، و اگر سليمان خواستى كه بر آن مسافت بقدر يك گز بيفزايـد نتوانسـتى و بدسـت وى نبـودى، شبانگ
برد و بكشتزارى بر گذشتى يـك پـره  زيرا كه آن تقدير الهى بود نه تدبير سليمانى، مملكتى بدان عظيمى بر هوا مى

بر گذشت كه در مزرعه خويش كشاورزى ميكـرد  اند كه سليمان بر مركب باد، روزى به پيرى كاه نجنبانيدى. و گفته
، بـاد آن سـخن بگـوش سـليمان افكنـد »لقد اوتى آل داود ملكا عظيمـا«آن پير چون مملكت سليمان ديد گفت: 

سليمان فرو آمد و پير را گفت من سخن تو شنيدم و بدان آمـدم تـا بـا تـو بگـويم ايـن ملـك بـدين عظيمـى كـه تـو 
آن را قدرى و محلى نيست. لتسبيحة واحدة يقبّلها اللَّه تعالى خيـر ممـّا اوتـى آل داود.  بينى بنزديك اللَّه تعالى مى

يك تسبيح راست كه از بنده مؤمن بيايد و اللَّه تعالى آن را بپـذيرد بـه اسـت ازيـن ملـك و مملكـت كـه آل داود را 
  دادند.

  پير گفت: اذهب اللَّه همكّ كما اذهبت همىّ.
، عادت خلق چنانست كـه هـر كـه را بدوسـتى اختيـار كننـد همـه راحـت آن دوسـت خـود »ربََّهُ  ىوَ أَيُّوبَ إِذْ ناد« 

خواهند و روا ندارند كه باد هوا بر وى گذر كند، لكـن سـنت الهـى بخـلاف اينسـت هـر كـرا بدوسـتى اختيـار كـرد 
تر، اينست كـه  عظيمتر، بلاى او  شربت محنت با خلعت محبت بوى فرستد، هر كرا درجه وى در مقام محبت عالى

  ».انّ اشد الناس بلاء الانبياء ثم الاولياء ثم الامثل فالامثل«مصطفى (ص) گفت: 
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و بر وفق اين قاعده قضيه ايوب پيغامبر عليه السلام است، هرگز هيچكس بلا چنان بر نداشت كه ايوب برداشت، 
د ايوب چون سنگ بلا نيكو برداشـت گفتند كسى كه پيش سلطانى سنگى نيكو بردارد چكنند خلعتى درو پوشانن

جلال احديت اين خلعت درو پوشانيد كه: نعم العبد. صد هزار هزاران جام زهر بلا بر دست ايوب نهادند گفتنـد: 
اين جامهاى زهر بلا نوش كن، گفت ما جام زهر بى ترياق صبر نوش نتوانيم كرد، تا هم از وجود او جـام پـا زهـر 

اى كه قصه ايوب است، در سراى عافيـت آرام گرفتـه  اينت عجب قصه» ناهُ صابِراً نِعْمَ الْعبَدُْإِنَّا وجَدَْ«ساختند كه: 
حله ناز پوشيده. سلسله نعمت وى منتظم، اسباب دنيا مهيّا در راحت و انس بر وى گشاده، قبله اقبال قبول گشته. 

افتـاد احـوال همـه مـنعكس. گشـت ناگاه متقاضى اين حديث بدر سينه وى آمد شورى و آشـوبى در روزگـار وى 
نعمت از ساخت وى بار بر بست لشكر محنت خيمه بزد و نام و ننگ برفت، سلامت بـا ملامـت گشـت، عافيـت 
هزيمت شـد، بـلا روى نهـاد، مهجـور قـوم گشـت تـا او را از شـهر بيـرون كردنـد و در همـه عـالم يـك تـن بـا وى 

كه در قصص منقول چنين است كه آن سرپوشـيده هـر روز بگذاشتند عيال وى رحمه، و آن نيز هم سبب بلا گشت 
در آن ديه رفتى و مردمان آن ديه را كار كردى تا دو قرص بوى دادندى و بايوب بردى، ابليس در آن ميان تلبيسى 

هـا مگذاريـد كـه وى تعهـد بيمـارى ميكنـد مشـكل  اهل ديه را گفت شما او را بخود راه مدهيد و در خانه بر آورد
آن علت بشما تولدّ كنـد پـس از آن چنـان گشـت كـه كـس را بـر وى رحمـت نيامـد و هـيچكس او را كـار نبايد كه 

نفرمود و هيچ چيز نداد، دلتنگ و تهـى دسـت از ديـه بيـرون آمـد، ابلـيس را ديـد بـر سـر راه نشسـته، گفـت چـرا 
نيامد ابلـيس گفـت اگـر آن و كس را بر ما رحمت  دلتنگى؟ گفت از بهر آنكه امروز از بهر بيمار هيچ پديد نكردم

رحمه گيسو بفروخت و دو قرص بستد ابليس  ،دو گيسوى خويش بمن فروشى ترا دو قرص دهم تا بسر بيمار برى
بتعجيل نزد ايوب رفت گفت خبر دارى كه رحمه را چه واقعه افتـاد، او را بناسـزايى گرفتنـد و هـر دو گيسـوى وى 

اه برخاستى دست بگيسوى وى زدى تا بـر توانسـتى خاسـتن، آن روز ببريدند، و ايوب را عادت چنان بود كه هر گ
گيسو نديد تلبيس ابليس باور كرد و رحمه را مهجور كرد، آن ساعت رنج دلش بيفـزود بيـت المـال صـبرش تهـى 

رُّ وَ أَنـْتَ أَرحْـَمُ الـرَّاحمِينَِ«گشت فرياد برآورد كه:  نيَِ الضُّـ وت شـربتى اى جـوانمرد ايـوب آن همـه بـلا بقـ». مَسَّـ
ميتوانست كشد كه از حضرت عزت ذو الجلال بامداد و شبانگاه پياپى ميرسيد كه: دوش شب بـر بـلاء مـا چگونـه 

  گذاشتى؟ امروز در بلاء ما چون بسر آوردى.
 خرســند شــدم بــدان كــه گــويى يــك بــار

 

ـــود؟   اى خســـته روزگـــار دوشـــت چـــون ب
 

  النوبة الاولى ٦
فَظـَنَّ أَنْ لـَنْ نَقـْدرَِ «كـه خشـمگين برفـت، » إِذْ ذَهبََ مُغاضبِاً«د كن آن مرد ماهى را، يا» وَ ذَا النُّونِ«قوله تعالى: 

تـا بانـگ در گرفـت در » فـِي الظُّلمُـاتِ  فنَـادى«ايـم.  پنداشت و ندانست كه ما بر او چـه چيـز تقـدير كـرده» عَليَْهِ
المِينَِ« ،تـرا  پـاكى» سـُبحْانَكَ« كه نيست خدايى جز تو،» أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنتَْ« تاريكى شب، ي كنُـْتُ مـِنَ الظَّـ » إِنِّـ

  ) من از ستمكارانم.۸۷(
وَ «و برهانيـديم او را از آن تنگـى و دشـوارى. » وَ نجََّينْاهُ منَِ الْغَمِّ«آواز دادن او را پاسخ كرديم، » فاَستْجَبَنْا لَهُ« 

  يدگان را رهانيم.) و هم چنان گرو۸۸» (كذَلِكَ ننُجْيِ المْؤُْمنِينَِ
گفت خداوند مـن » رَبِّ لا تذَرَنْيِ فَرْداً«ياد كن زكريا را كه آواز داد خداوند خويش را، » ربََّهُ  وَ زَكَريَِّا إِذْ نادى« 

  ) بهتر كسى كه باز مانده دارد آن تويى.۸۹» (وَ أَنتَْ خيَْرُ الوْارثِينَِ«مرا تنها و بى فرزند مگذار، 
و جفـت او را » وَ أَصْلحَنْا لـَهُ زَوجْـَهُ«و او را يحيى داديم »  وَ وَهبَنْا لَهُ يحَْيى«پاسخ كرديم او را، » لَهُفاَستْجَبَنْا « 

و مـا را » وَ يدَعْوُننَا رغَبَاً وَ رَهبَـاً« ،در نيكيها شتابندگان بودند» إِنَّهُمْ كانوُا يُسارعِوُنَ فيِ الخْيَْراتِ«زاينده كرديم، 
وَ الَّتيِ « ،) و ما را فرو تنان بودند و فرمان پذير و حكم پسند۹۰» (وَ كانوُا لنَا خاشِعينَِ«ه نياز و بيم، خواندند ب مى

تـا درو دميـديم جـان » فنََفخَنْـا فيِهـا مـِنْ رُوحنِـا«و ياد كن آن زن كه پاك داشـت فـرج خـويش، » أَحصْنَتَْ فَرجْهَا
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  ) و او را و پسر او را شگفتى كرديم جهانيان را.۹۱» (عالمَينَِوَ جَعَلنْاها وَ ابنْهَا آيَةً لِلْ«خويش، 
ت اينسـت، » إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحدَِةً«  ) و ۹۲» (وَ أَنـَا ربَُّكـُمْ فاَعبْـُدُونِ«اين گروه شما تا بر يك دين باشند، امّـ

  من خداوند شمايم مرا پرستيد.
  ) و همه با ما آيند.۹۳» (كلٌُّ إِليَنْا راجِعوُنَ« ،كار دين خويش پاره پاره ببريدند» وَ تَقَطَّعوُا أَمْرَهُمْ بيَنَْهُمْ« 
فـَلا كُفـْرانَ «و باللّه تعالى گرويـده بـود. » وَ هوَُ مؤُْمنٌِ«پس هر كس كه نيكيها كرد، » فمَنَْ يَعمْلَْ منَِ الصَّالحِاتِ« 

  ) و ما كردار او را نويسندگانيم.۹٤» (هُ كاتبِوُنَوَ إِنَّا لَ« ،كردار او را ناسپاسى نيست» لِسَعيِْهِ
» أَنَّهـُمْ لا يَرجِْعـُونَ« ،هـلاك خـواهيم كـرد و حرام است بر هر شهرى كـه مـا آن را» قَريَْةٍ أَهْلَكنْاها  وَ حَرامٌ عَلى« 
  ) كه هرگز ايشان با ايمان آيند و از كفر خويش توبه كنند.۹٥(
» وَ هـُمْ مـِنْ كـُلِّ حـَدَبٍ ينَْسـِلوُنَ«تا آن گه كه باز گشايند يأجوج و مـأجوج. » وجُ وَ مأَْجوُجُحتََّى إِذا فتُحِتَْ يأَْجُ« 
  دوند. ) و ايشان از هر تلى و بالايى مى۹٦(
آن آن گه » فإَِذا هيَِ شاخصَِةٌ أَبصْارُ الَّذيِنَ كَفَرُوا«و بنزديك آمد هنگام آن وعده راست، » وَ اقتَْرَبَ الوْعَدُْ الحَْقُّ« 

ا فـِي غَفْلـَةٍ مـِنْ هـذا«اى ويل هـلاك بـر مـا،  »يا ويَْلنَا« .آنست كه چشمهاى كافران گشاده مانده، مـا در » قـَدْ كنَُّـ
گاه نبوديم كه ستمكاران بوديم.۹۷» (بلَْ كنَُّا ظالمِينَِ«ناآگاهى بوديم از اين روزگار،    ) بل ناآ

همه در آتـش » حصَبَُ جَهنََّمَ«پرستيد جز از اللَّه تعالى،  شما و اين بتان كه مى» للَّهِإِنَّكُمْ وَ ما تَعبْدُُونَ منِْ دُونِ ا« 
  ) كه همه بآن خواهيد رسيد.۹۸» (أَنتُْمْ لهَا وارِدُونَ«اند،  انداختنى

) و شـما و ۹۹» (وَ كـُلٌّ فيِهـا خالـِدُونَ« اگر بتان خدايان بودند بـآتش نشـدندى» لوَْ كانَ هؤُلاءِ آلِهَةً ما ورََدوُها« 
  ايشان همه در آتشيد.

) و در آن هـيچ سـخن خـويش ۱۰۰» (وَ هـُمْ فيِهـا لا يَسـْمَعوُنَ«اى زار،  ايشان را است در آن ناله» لَهُمْ فيِها زفَيِرٌ« 
  نشنوند.

  النوبة الثانية
كصَاحبِِ «قال فى موضع آخر: ، النّون الحوت الذّى التقم يونس، قال هاهنا ذو النّون و »وَ ذَا النُّونِ«قوله تعالى: 

انـد كـه متـى نـام مـادر وى بـوده و هـيچكس از  اذكر صاحب الحـوت و هـو يـونس بـن متـى، گفتـه اى». الحْوُتِ
اند كه متى نام پدر وى بوده و مادرش  پيغامبران نسبت با مادر نكنند مگر عيسى بن مريم را و يونس متى را و گفته

لا ينبغى لاحد ان يقول انـا خيـر مـن «در حق وى گفته: » ص«ه مصطفى تنخيس نام بوده و اين يونس آنست ك
  »لا تفضّلونى على يونس بن متى«و بروايتى ديگر گفت: ، »يونس بن متى

مصـطفى (ص) گفـت » إِذْ ذَهبََ مُغاضـِباً«حكمت نبوت درين كلمه آن بود كه رب العزه در حق يونس گفته كه. 
د بوى ظن بد برند و بچشم حقارت درو نگرند و آن بد گمـانى ديـن ايشـان نبايد كه چون امّت من اين آيت بشنون

لونى علـى يـونس بـن «را زيان دارد، هر چند كه مصطفى فاضـلتر بـود از وى و از همـه پيغـامبران گفـت:  لا تفضّـ
  »متى

م تعظـيم مرا بر يونس فضل منهيد، نه مراد تحقيق اين كلمه بود بلكه مراد تعظيم يونس بود تا همگان بـوى بچشـ
د خـوش آواز، چـون كتـاب  نگرند، و قصّه وى بگوش تعظيم شنوند. اصحاب اخبار گفتند يونس مـردى بـود متعبّـ
خواندى وحوش بيابان بسماع آمدندى چنان كه داود را بود در زمان خويش، اما قليل الصبر بود و تنگ خوى با 

ــ«حــدتّ و عجلــت، ازينجــا بــود كــه خــداى تعــالى بــا مصــطفى گفــت:  بِرْ لحُِكْــمِ ربَِّــكَ وَ لا تَكُــنْ كصَــاحبِِ فاَصْ
  ».الحْوُتِ

، اى محمد تو چون آن مرد مـاهى بـى صـبر و زود خشـم و »فاَصبِْرْ كمَا صبََرَ أُولوُا الْعَزْمِ منَِ الرُّسلُِ«و قال تعالى: 
  كردند. شتابنده در كار مباش، تو صبر كن در كارها و در بلاها چنان كه اولو العزم من الرّسل صبر
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يونس پيغامبر خدا بوده باهل نينوا، دهى بود از دههاى موصل، و خلافست ميان علماء كه ابتداء رسالت وى كـى 
بود؟ ابن عباس گفت بعد از آنكه از شكم ماهى بيرون آمد رسالت و وحى بـوى پيوسـت بـدليل آنكـه رب العـزه 

ةِ أَلـْفٍ أَوْ يَزيِـدُونَ  لنْاهُ إِلىوَ أَرْسـَ«ثمّ ذكر بعـده، » فنَبَذَنْاهُ بِالْعَراءِ«گفت،  قـومى گفتنـد: از اهـل تفسـير كـه ». ماِىٔـَ
وَ إِنَّ يوُنُسَ لمَنَِ المُْرْسَلينَِ إِذْ أَبَقَ إِلىَ الْفُلْكِ «رسالت وى پيش از آن بود كه در شكم ماهى شد بدليل قوله تعالى: 

  »المَْشحْوُنِ
او را بقوم فرستاد و سى و سه سال دعوت كرد و درين مدت جز از دو مرد  اند سى ساله بود كه اللَّه تعالى . و گفته

بوى ايمان نياورد. عبد اللَّه مسعود گفت، پس از آن كه نوميد گشت از ايمان قوم خويش دعاء بـد كـرد و ايشـان را 
بـس زود  عذاب خواست، فرمان آمد كه اى يونس شتاب كردى كه بر بندگان من دعاء بد كردى و ايشان را عذاب

خواستى، باز گرد و چهل روز ديگر ايشان را دعوت كـن پـس اگـر نگرونـد فـرو گشـايم بـر ايشـان عـذاب. يـونس 
بحكم فرمان دعوت ميكرد تا سى و هفت روز بگذشت، و ايشان اجابت نكردند، پس ايشان را بـيم داد و وعـده 

شان و تمرد و عصيان ايشان ديد بخشـم از نهاد كه تا سه روز بشما عذاب رسد اگر نگرويد، يونس چون آن كفر اي
ميان ايشان بيرون رفت آن شب كه ديگر روز وعده عذاب بود پيش از آنكه اللَّه تعالى او را برفتن فرمـود، اينسـت 

يعنى مغاضبا لقومه قبل امرنا له، قيل لماّ لم يقبلـوا منـه كفـروا فوجـب » إِذْ ذَهبََ مُغاضبِاً«كه رب العالمين گفت: 
ه. ابـن عبـاس گفـت يـونس و قـوم وى از بنـى اسـرائيل ان يغا ضبهم و على كـلّ احـد ان يغاضـب مـن عصـى اللَّـ

بفلسطين مسكن داشتند، و پادشاه ايشـان حزقيـا بـود، لشـگرى بيگانـه بيامـد و نـه سـبط و نصـفى از اسـباط بنـى 
يگر پيغـامبران نيـز بودنـد امـا اسرائيل برده گرفت دو سبط و نصفى بماندند، و در آن روزگار شعيا پيغامبر بود و د

بشعيا وحى آمد از حق جلّ جلاله كه حزقياى ملك را گو تا پيغامبرى قوى امين بآن لشگر بيگانه فرستد تا مـن در 
اند از اسر خويش رها كنند و باز فرستند. حزقيا گفت مر شعيا را كه  دل ايشان افكنم كه بنى اسرائيل كه برده گرفته

  راى تو چيست؟
مزد كنيم و فرستيم؟ و در مملكت وى آن گاه پنج پيغامبر بودند. شعيا گفت يونس مردى قوى اسـت و امـين كرا نا

و سزاى اين كار، حزقيا او را بخواند تا فرستند، يونس گفت اللَّه تعالى مرا نامزد كرده است باين كـار؟ گفتنـد نـه، 
ا فرستيد كه نه كار من است. پس ايشان بوى الحاح گفت پس اينجا پيغامبران ديگر هستند اقويا و امناء، ديگرى ر

كردند و كوشيدند تا آن گه كه يونس بخشم برخاست و بيرون شد تا رسيد بدرياى روم و در كشتى نشست، فـذلك 
، يعنى مغاضبا للنبى و للملك و لقومه فاتى بحر الروم فركبه. و قال عروة بن الزبير »إِذْ ذَهبََ مُغاضبِاً«قوله تعالى: 

و سعيد بن جبير و جماعة: مغاضبا لربّه اذ كشف عن قومه العذاب بعد ما و عدهم و ان يكون بين قوم جرّبوا عليه 
الخلف فيما و عدهم و استحيى منهم و لم يعلم السّبب الذّى به رفع العذاب و كان غضـبه انفـة مـن ظهـور خلـف 

  وعده، و ان يسمّى كذاّبا لا كراهية لحكم اللَّه عزّ و جل.
  غضبان. اى» مُغاضبِاً«و المغاضبة هاهنا من المفاعلة الّتى تكون من واحد كالمسافرة و المعاقبة، فمعنى قوله: 

ظن ان لن نقضى عليه ما قضينا من حبسه فى بطـن الحـوت، فعليهـذا نقـدر بمعنـى  اى» فَظنََّ أَنْ لنَْ نَقدْرَِ عَليَْهِ« 
، اى قدرّنا فنعم »فَقدَرَنْا فنَِعْمَ الْقادرُِونَ« :قدره يقدره قدرا، و منه قوله تعالىء تقديرا، و  نقدّر، يقال قدرّ اللَّه الشي

يضـيق قـرأ  اى» يبَْسُطُ الـرِّزْقَ لمِـَنْ يَشـاءُ وَ يَقـْدرُِ«المقدّرون، و قيل معناه فظنّ ان لن نضيق عليه الامر من قوله: 
م يسم فاعله تعظيما و تفخيما للشـأن و فاعلـه حقيقـة هـو يعقوب ان لن يقدر بالياء و ضمّها و فتح الدال على ما ل

اللَّه. و قرأ الباقون ان لن نقدر بالنون و فتحها و كسر الدال على الاخبار عن الجماعة علـى مـا يكـون مـن خطـاب 
الملوك. معنى آنست كه يونس ندانست كه حبس او در شكم ماهى حكمى است كرده و تقدير الهـى بـدان رفتـه، 

فـِي   فنَـادى«ما كار برو تنگ نخـواهيم كـرد كـه پـيش از فرمـان مـا بيـرون شـد از ميـان قـوم خـويش،  پنداشت كه
، ذهب من قومه فسار حتى بلغ السفينة فركبها فساهم فسهم و القـى نفسـه فـى البحـر فالتقمـه الحـوت. »الظُّلمُاتِ
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يشتن را از ميان قـوم بيـرون بـرد روى بـدريا ، ظلمة اللّيل و ظلمة البحر و ظلمة الحوت. خو»فيِ الظُّلمُاتِ  فنَادى«
نهاد در كشتى نشست. چون كشتى بميان دريا رسيد بايستاد نميرفت ملاحان گفتند در ميان ما بنده ايسـت از سـيدّ 

اى گريختـه در كشـتى باشـد كشـتى نـرود و بايسـتد. يـونس  خود گريخته، رسم و آئين كشتى چنينست كه چـون بنـده
  نى فيه فانا المجرم فيما بينكم.گفت: انا الابق اطرحو
كار، بيفكنيد مرا بدريا، ايشـان گفتنـد لا تسـمح نفوسـنا بالقائـك فـى البحـر نـرى فيـك سـيما  منم بنده گريخته گنه

الصّلاح. ما را دل ندهد كه ترا بدريا افكنيم كه تو سيماى نيكان و نيك مـردان دارى. گفتنـد تـا قرعـه زنـيم. قرعـه 
 اند مـاهى ديگـر ر بر يونس افتاد، يونس خويشتن را بدريا افكند، ماهى وى را فرو برد. گفتهزدند سه بار هر سه با

خـذه و لا تخـدش «از آن عظيم تر آمد و آن ماهى را فرو برد، در آن حال ماهى را وحى آمد از جبار كاينات كـه: 
  ».و مسجداله لحما و لا تكسر له عظما انا لم نجعل يونس لك رزقا انمّا جعلناك له حرزا 

اند سـه روز، و در شـكم  اند هفت روز و گفته ماهى او را بقعر دريا برد و چهل شبانروز در شكم وى بماند، و گفته
ماهى يك موى وى آزرده نشد و از حال خود بنگشت هر چند كه حبس وى بر سـبيل تأديـب بـود بقـاء وى بـر آن 

ه تعـالى صفت اظهار معجزه وى بود. يونس در آن حال با خود افتا د از آن كرده پشيمان شد و توبـه كـرد و در اللَّـ
إِنِّــي كنُْــتُ مِــنَ «اى تنزيهــا لــك و تقديســا. » لا إِلــهَ إِلَّــا أَنْــتَ سُــبحْانَكَ«زاريــد در آن تاريكيهــا آواز بــر آورد كــه: 

  لنفسى فى مغاضبتى لقومى و الخروج من بينهم قبل الاذن.» الظَّالمِينَِ
اسم اللَّه الذّى اذا دعى به اجاب و اذا سئل بـه اعطـى «قال: » ص«رفعه، انّ رسول اللَّه روى سعيد بن المسيب ي

دعوة يونس النّبي، قال الراوى قلت يا رسول اللَّه له خاصة؟ فقال له خاصة و لجميع المؤمنين عامة اذا دعـوا بهـا، 
انىّ لا علم كلمـة لا يقولهـا مكـروب «ال النبى (ص): و ق» وَ كذَلِكَ ننُجْيِ المْؤُْمنِينَِ«الم تسمع قول اللَّه سبحانه: 

ا أَنـْتَ  فنَادى«الّا فرّج عنه كلمة اخى يونس،  الايـه، و روى انّ النّبـي (ص) قـال: انّ » فيِ الظُّلمُاتِ أَنْ لا إِلـهَ إِلَّـ
ذت لـك مسـجدا يونس لما استقرّ به الحوت فى قرار البحر حرّك رجليه فلمّا تحرّكتا سجد مكانه و قال: ربّ اتخـ

  فى موضع ما اتخذه احد.
اند يونس اندر شكم ماهى در قعر دريا آوازى و حسى بسمع وى رسيد با خود گفت مـا هـذا؟ ايـن چيسـت  و گفته

گويى و چه تواند بود؟ ربّ العزه وحى فرستاد بـوى در شـكم مـاهى كـه ايـن آواز تسـبيح اهـل درياسـت، يـونس 
رب العزه فريشتگان آسمان را تسـبيح وى شـنوانيد تـا گفتنـد: يـا ربّنـا نسـمع  بموافقت ايشان آواز بتسبيح بر آورد،

  صوتا معروفا من مكان مجهول. خداوندا آوازى معروف ميشنويم از جايى مجهول.
  قال: ذاك عبدى يونس عصانى فحبسته فى بطن الحوت فى البحر.

تى را كه از وى بيامده، فريشـتگان گفتنـد ام در شكم ماهى معصي آواز بنده من است يونس كه او را در حبس كرده
بار خدايا آن بنده شايسته نيكمرد نيك عهد كه پيوسته ازو عمل صالح ببالا آمدى؟ گفت آرى آن بنده صالحسـت، 
فريشتگان زبان شفاعت بگشادند و از بهر وى آمرزش خواستند، و رب العالمين برحمت خود دعاء يونس اجابت 

  ل كرد، و او را از آن غم برهانيد چنان كه گفت تعالى و تقدس.كرد و شفاعت فريشتگان قبو
يقال انّ الحوت لماّ التقمه سار به الى بحر النيل ثم الى بحر فارس ثم الى بحـر » فاَستْجَبَنْا لَهُ وَ نجََّينْاهُ منَِ الْغَمِّ« 

  نطلق حتى القاه فى نينوى.دجلة ثم القاه بنصيبين، و قيل مرّ به على الابلّة، ثم مرّ به على دجلة ثم ا
كما ننجى به من اقتدى به و دعا اللَّه باخلاص. قرأ ابـن عـامر  ، اى»وَ نجََّينْاهُ منَِ الْغَمِّ وَ كذَلِكَ ننُجْيِ المْؤُْمنِينَِ« 

ة و ابو بكر عن عاصم نجىّ المؤمنين بنون واحدة مشدّدة الجيم و الوجه انّ الاصل ننجى بنونين لكنّ النـون الثانيـ
اخفيت مع الجيم لانّ النون تخفى مع حروف الفم و تبيينها معها لحن فلمّا كانـت هـذه النـون مخفـاة فـى الجـيم 
ظنّها السامع جميعا مدغمة فى الجيم و جعل الكلمة فعلا ما ضيا على فعل بتشديد العين مبنيا لما لم يسم فاعله و 

المـؤمنين رفعـا، فسـكون اليـاء و انتصـاب المـؤمنين يـدلّان هذا خطاء لانّه لو كان كذلك كان مفتوح الآخر و لكان 
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على انّ الكلمة فعل مستقبل و انّ المؤمنين نصب به و المعنى ننجى نحن المؤمنين و مـن النجـاة مـن صـوّب هـذا 
الوجه، و ذكر انّه على اضمار المصدر و التقدير نجى المنجا المؤمنين على ان يكون نجى فعلا ماضيا مبنيا لما لم 
يسم فاعله و اسند الى مصدره و هو المنجا ثم نصب لفظ المـؤمنين بعـده كقولـك ضـرب الضـرب زيـدا ثـم تقـول 
ضرب زيدا بالنصب على اضمار المصدر و سكن الياء فى ننجى كما سكنوها فى بقى فقـالوا بقـى علـى اجرائهـا 

  رة الشعر كما قال جرير:فى الوصل مجرى الوقف و مصوبّ هذا الوجه مخطّا لانّ ذلك انما يجوز فى ضرو
ــــب ــــرو كل ــــرة ج ــــدت فقي ــــو ول  فل

 

 لســــــبّ بــــــذلك الجــــــرو الكلابــــــا. 
 

لسبّ السبّ، فلما اسند الفعل الى المصدر فرفعه به نصـب الكـلاب. و قـال القيتبيـى مـن قـرأ بنـون واحـدة و  اى
ون التّشديد انمّا اراد ننجى من التنجية الّا انّه ادغم و حذف نونا طلبا للخفة و لم يرضه  النحويون لبعد مخـرج النّـ

ه  من الجيم، و الادغام يكون عند قرب المخرج. و قرأ الباقون ننجى بنونين مخففة الجيم من الانجاء، و الوجه انّـ
هو الاصل لانّ الاولى من النونين حرف المضارعة و الثانية فاء الفعل لانّ وزنه نفعل مثـل نكـرم، و امـا كتبـه فـى 

النون الثانية ساكنة غير ظاهرة على اللسان فحذفت كمـا فعلـوا فـى الا حـذفوا النـون  المصحف بنون واحدة فلانّ
من ان لخفائها اذ كانت مدغمة فى اللام، و قيل كتب بنون واحدة كراهة لاجتماع مثلين فـى الخـط و هـذا الوجـه 

  احسن.
وحيدا بـلا ولـد يعيننـى  اى» رَبِّ لا تذَرَنْيِ فَرْداً«و اذكر لهم قصّة زكريا اذ دعا ربه،  اى» ربََّهُ  وَ زَكَريَِّا إِذْ نادى« 

خير من يرث لانّك لا يزول ملكـك و مـن سـواك  اى» وَ أَنتَْ خيَْرُ الوْارثِينَِ«على دينك و يكون لى خلفا صالحا. 
ا «ا لقولـه: اذا ورثوا زالت املاكهم. و قيل معناه هب لى وارثا من صلبى يا خير الوارثين. و انمّا سمىّ اللَّه وارثـ إِنَّـ

، و قيل و كل الامر فى سؤال الولد من اللَّه اليـه، فقـال ان لـم تجعـل وارثـا سـواك »نحَنُْ نَرِثُ الْأَرضَْ وَ منَْ عَليَهْا
  فانىّ اعلم انّك خير الوارثين.

روى و علناها ولودا بعد ما كانت عقيما. ج اى» وَ أَصْلحَنْا لَهُ زَوجَْهُ  وَ وَهبَنْا لَهُ يحَْيى«لدعائه،  اى» فاَستْجَبَنْا لَهُ« 
و قيل كانت عجوزا فردّ اليهـا مـاء الشـباب، و قيـل كانـت ، انّها ولدت و هى ابنة سبع و تسعين، و هو ابن مائة سنة

كـانوُا «يعنـى الانبيـاء الـّذين سـمّاهم فـى هـذه السـورة، » إِنَّهُمْ«سيئة الخلق فاصلحها له بان رزقها حسن الخلق. 
يعنى خصصناهم بما خصصناهم من المناقب لاجل انّهـم كـانوا يسـارعون الى الطاعـات » ونَ فيِ الخْيَْراتِيُسارعُِ

رغبة فـى ثوابنـا و  اى» رغَبَاً وَ رَهبَاً«كانوا يدعوننا.  اى» وَ يدَعْوُننَا«مخافة ان يعرض لهم بما يمنعهم عن فعلها، 
ا و رهب يرهب رهبة و رهبا و رهبا و انتصابهما علـى انّهمـا رهبة من عذابنا. يقال رغب يرغب رغبة و رغبا و رغب

ثـُمَّ «يـدعوننا راغبـين راهبـين كمـا قـال تعـالى:  فى موضع المفعول له، و قيل هما مصدران وقعا موقع الحـال، اى
يمنى على اليسـرى و متواضعين خائفين، قيل هو وضع ال» وَ كانوُا لنَا خاشِعينَِ«ساعيات.  اى» ادعُْهنَُّ يأَْتيِنَكَ سَعيْاً

  النّظر الى موضع السجود فى الصّلاة.
من الفاحشة و هى مريم عليها السلام. و قيل حفظت فرجها و منعته من الازواج و قيل » وَ الَّتيِ أَحصْنَتَْ فَرجْهَا« 

ه. و قيـل فرجهـا اى جيـب قمي صـها حفظتـه و منعته من جبرئيل لماّ قرب منها لينفخ فيه قبل ان تعلم انّه رسول اللَّـ
امرنا جبرئيل حتى نفخ فى جيب درعها و احدثنا بـذلك الـنفخ المسـيح فـى  اى» فنََفخَنْا فيِها منِْ رُوحنِا«ضيّقته. 

  بطنها.
وَ كـَذلِكَ أَوحْيَنْـا إِليَـْكَ رُوحـاً « :من امرنا يعنى نفخ جبرئيل فيها من امرنا، و هو نظير قولـه اى» منِْ رُوحنِا«قوله: 
امـرا مـن امرنـا، و اضـافه سـبحانه الى ذاتـه تشـريفا لعيسـى، و قيـل معنـاه اجرينـا فيهـا روح عيسـى  اى» نامنِْ أَمْرِ

دلالة على قدرتنا على خلق ولد من غير اب و لم يقـل آيتـين و  اى» وَ جَعَلنْاها وَ ابنْهَا آيَةً لِلْعالمَينَِ«المخلوقة لنا. 
امرهما آية و لانّ الاية كانت فيها واحدة و هى انّها اتت به من غير  هما اثنان لانّ معنى الكلام و جعلنا شأنهما و

  اب.
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اين خطاب با جمله اهل اسلامست، و سخن بر معرض مـدح اسـت. ميگويـد ايـن ». إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحدَِةً« 
ت اينست يعنى امت پسنديده تفرق امّ گروه شما كه مسلمانانيد تا بر يك دين باشيد يعنى بر دين اسلام مجتمع بى

تُكُمْ«اينست. و امّت نصب على الحال اسـت، و قيـل  ةً واحـِدَةً«ملّـتكم و ديـنكم،  اى» إِنَّ هـذِهِ أُمَّـ دينـا  اى» أُمَّـ
واحدا و و هو الاسلام فابطل ما سوى الاسلام من الاديان و اصل الامّة الجماعة الّتى هـى علـى مقصـد واحـد، 

  تماع اهلها على مقصد واحد و نصب امّة على القطع.فجعلت الشريعة امّة لاج
فاعبدونى دون غيرى، و قيـل معنـاه انّ ديـنكم و ديـن مـن قـبلكم واحـد. و ملـتكم و  اى» وَ أَناَ ربَُّكُمْ فاَعبْدُُونِ« 

  ملّتهم و ربّكم و ربّهم واحد، فاعبدوه كما عبدوه لتستحقوا من الثواب ما استحقوه.
اختلفوا فى الـدين فصـاروا فرقـا و احزابـا. قـال الكلبـى: فرقـوا ديـنهم بيـنهم يلعـن  اى» رَهُمْ بيَنَْهُمْوَ تَقَطَّعُوا أَمْ« 

بعضهم بعضا و يتبرأ بعضهم من بعض و يقول كلّ فريق الحقّ معى، و التقطع هاهنا بمعنى التقطيع، و هـذا ابتـداء 
و قـد امـروا بالموافقـة، و يحتمـل ان يكـون معنـاه اخبار من اللَّه عـز و جـل عـن الامـم، يعنـى تفرّقـوا فيمـا بيـنهم 

كـُلٌّ إِليَنْـا «ثم اوعد فقـال: » ستفترق امّتى اثنتين و سبعين فرقة«سيفترقون فى مذاهبهم كما روى عن النّبي (ص) 
  كلّ هؤلاء مرجعهم الينا فنجازيهم على اعمالهم. اى» راجِعوُنَ

الحات،  من ها هنا» فمَنَْ يَعمْلَْ منَِ الصَّالحِاتِ«  بمحمـّد و القـرآن، » وَ هـُوَ مـُؤْمنٌِ«زيادة، يعنى فمن يعمـل الصّـ
و اللَّه عزّ و جل شاكر عليهم و هو شكور » فَلنَْ يُكْفَرُوهُ«كقوله: » فلاَ كُفْرانَ لِسَعيِْهِ«لانّ البرّ من غير ايمان باطل. 

و معنـى الكفـران تـرك المجـازاة. يقـال كفـر و حليم و شكره رضاه باليسير. و قيل معنى الشكر من اللَّه المجـازاة، 
وَ «لا نبطل عمله و لا نجحده بل نجازيه احسـن الجـزاء.  اى» فلاَ كُفْرانَ لِسَعيِْهِ«كفران و شكر و شكران، و قيل 

را  آمرون الكرام الكاتبين بكتبة اعماله، و قيـل حـافظون مـا عمـل الى يـوم، الجـزاء. نيكوكـاران اى» إِنَّا لَهُ كاتبِوُنَ
نيكيشان مضاعف كنيم، يكى ده نويسيم و بد كردارانرا يكى، يكى نويسيم و در آن نيفزائيم، چنان كه جـاى ديگـر 

  إِلَّا مثِْلهَا.  منَْ جاءَ باِلحَْسنََةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمثْالهِا وَ منَْ جاءَ بِالسَّيِّىَٔةِ فلاَ يجُْزى«گفت: 
الكسائى و ابو بكر، حرم بكسر الحاء بغير الف، و قرأ الباقون و حـرام بـالالف و  ، قرأ حمزة و»قَريَْةٍ  وَ حَرامٌ عَلى« 

  »وَ أَنتَْ حلٌِّ بِهذَا البَْلدَِ«هما لغتان، مثل حلّ و حلال. قال اللَّه عزّ و جل: 
و قـال ابـن عبـاس: معنـى الآيـة، ، »لا احلّها لمغتسل و هى لشارب حلّ و بلّ«و قال رسول اللَّه (ص) فى زمزم: 

حرام على اهل قرية اهلكنا هم بعذاب الاستيصال ان يرجعوا الى الدّنيا ابدا فعلى هذا يكون لا، صلة، و فى ذلك 
ابطال قول اهل التراجع و التناسخ، و قيل الحرام هاهنا بمعنى الواجب، فعلى هذا يكون لا، ثابتا و المعنى واجب 

گويد حرامست بر اهل شهرى كه مـا ايشـان را بعـذاب  الى الدّنيا. مى» أَنَّهُمْ لا يَرجِْعوُنَ«على اهل قرية اهلكناهم 
انـد ايـن آيـت بآيـت  استيصال هلاك كرديم كه هرگز با دنيا آيند، ابطال قول تناسخيانست و رد اهل تراجع، و گفته

لانّهـم اول متصلست و تقديره، فمن يعمل من الصّالحات و هو مؤمن فلا كفران لسعيه و حرام ذلك علـى الكفـار 
گويد اعمال مؤمنان پذيرفته است و سعى ايشان مشكور و اين بر كافران حرامست، نـه  لا يرجعون الى الايمان. مى

سعى ايشان مشكور و نه عمل ايشان مقبـول كـه ايشـان هرگـز توبـه نكننـد و بـا ايمـان نياينـد ربّ العـزّه از ايشـان 
د و ايشان را هلاك كرد. ابن عباس از اينجـا گفـت در معنـى شناخت و دانست كه ايمان نيارند و از كفر باز نگردن

  آيت: وجب على اهل قرية حكمنا بهلاكهم انّه لا يرجع منهم راجع، و لا يتوب منهم تائب.
اء علـى التكثيـر، و قـرأ الآخـرون »حتََّى إِذا فتُحِتَْ«قوله:  ، قرأ ابن عامر و ابو جعفر و يعقوب فتحّـت بتشـديد التّـ

بالهمز فيهما، قرأها عاصـم وحـده و كـذلك فـى سـورة الكهـف. و قـرأ » يأَْجوُجُ وَ مأَْجوُجُ«لتّاء. فتحت بتخفيف ا
فـتح  الآخرون ياجوج و ماجوج بغير همز فى السورتين و قد مرّ شرحه فيما مضى، و هذا على حذف المضاف اى

  دب، المكان المرتفع.من كلّ نشر و تل. الح اى» وَ هُمْ منِْ كلُِّ حدََبٍ«ردمهم و و دكّ عنهم. 
  يسرعون النزول من الآكام و التلاع كنسلان الذئب و هو سرعة مشيه. اى» ينَْسِلوُنَ« 
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روى عبد اللَّه بن مسعود قال: لماّ اسرى بالنبىّ ليلة اسرى لقى ابراهيم و موسى و عيسى فتـذاكروا السّـاعة، فبـدؤا 
موسـى فلـم يكـن عنـده منهـا علـم، فرجعـوا الى عيسـى، فقـال بابراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم. ثمّ ب

عيسى عهد اللَّه الىّ فيما دون وجبتها فامّا وجبتها فلا يعلمها الّا اللَّه فـذكر خـروج الـدجّال فقـال فـاهبط فاقتلـه و 
ون بماء الّا شـربوه و فلا يمرّ» وَ هُمْ منِْ كلُِّ حدََبٍ ينَْسِلوُنَ«يرجع النّاس الى بلادهم فيستقبلهم يأجوج و مأجوج، 

ء الّا افسدوه فيجارون الىّ فادعوا اللَّه فيميتهم فيجتوون الارض من ريحهـم و يجـارون الىّ فـادعوا  لا يمرّون بشي
اللَّه فيرسل السّماء بالماء فيحمل اجسادهم فيقذفها فى البحر ثمّ ينسف الجبـال و يمـدّ الارض مـدّ الاديـم، فعهـد 

ك انّ الساعة من النّاس كالحامل المتم لا يدرى اهلها متى تفجأهم بولادها أ ليلا ام نهارا. قال اللَّه الىّ اذا كان ذل
  ».حتََّى إِذا فتُحِتَْ يأَْجُوجُ وَ مأَْجُوجُ وَ هُمْ منِْ كلُِّ حدََبٍ ينَْسِلوُنَ«عبد اللَّه: وجدت تصديق ذلك فى كتاب اللَّه 
لنبى (ص) علينا و نحن نتذاكر، فقال ما تـذكرون؟ قلنـا نـذكر السّـاعة، و عن حذيفة بن اسيد الغفارى قال: اطلع ا

ة، و طلـوع الشـمس مـن مغربهـا، و  قال انّها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات: فذكر الـدخّان و الـدجّال و الدابّـ
نزول عيسى بن مريم، و يأجوج و مأجوج، و ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسـف بجزيـرة 

  العرب و آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد النّاس الى محشرهم.
و عن ام سلمه انّ النبى (ص) كان نائما فى بيتى فاستيقظ محمرّا عيناه فقال لا اله الّا اللَّه ثلاثا ويـل للعـرب مـن 

انّ ملـك الـروم امر قد اقترب، قد فتح اليوم من ردم يأجوج و مأجوج مثل هذا و اشار بيده الى عقد تسعين. و قيل 
يبعث كل يوم خيلا يحرسون الردم، فاذا عادوا قالوا ما زلنا نسمع من وراء السدّ جلبة و امرا شديدا كانّهم يسمعون 

الضمير يعود الى جميع الخلق و ذلك حين يخرجون من قبـورهم. يـدلّ » وَ هُمْ منِْ كلُِّ حدََبٍ«، و قيل  قرع فؤسهم
  ».ربَِّهِمْ ينَْسِلوُنَ  فإَِذا هُمْ منَِ الْأَجدْاثِ إِلى«دث بالجيم و الثاء كما قال تعالى: عليه قراءت مجاهد و هم من كل ج

وَ «القيامة و الحقّ الذّى لا خلف فيـه، قـال الفـرّاء و جماعـة، الـواو فـى قولـه:  اى» وَ اقتَْرَبَ الوْعَدُْ الحَْقُّ«قوله: 
ناه حتى اذا فتحت يأجوج و مأجوج اقترب و عد الحـقّ كمـا قـال تعـالى: مقحمة زائدة و مع» اقتَْرَبَ الوْعَدُْ الحَْقُّ

يعنى و تله للجبين ناديناه. و الدليل عليه ما روى عن حذيفة قال: لو انّ رجلا » فَلمََّا أَسْلمَا وَ تَلَّهُ لِلجْبَينِِ وَ ناديَنْاهُ«
قال قوم لا يجوز طرح الواو و جعلوا جواب اقتنى فلوا بعد خروج يأجوج و مأجوج لم يركبه حتى تقوم الساعة، و 

فيكون مجاز الآية حتى اذا فتحت يـاجوج و مـأجوج و اقـترب الوعـد الحـق » يا ويَْلنَا«حتى اذا فتحت فى قوله: 
  ».يا ويَْلنَا قدَْ كنَُّا فيِ غَفْلَةٍ منِْ هذا«قالوا: 

كناية عن الأبصار ثمّ اظهر الأبصار بيانا، معناه فاذا احدها انّها «فى هى ثلاثة اوجه: » فإَِذا هيَِ شاخصَِةٌ«و قوله: 
و الثالـث ». فإَِنَّهـا لا تَعمْـَى الْأَبصْـارُ«الأبصار شاخصة، ابصار الذين كفروا. و الثّاني ان هى تكون عمادا كقوله: 

اعة، يعنـى: و لهذا وقف بعض القرّاء على هى كانّه جعلها كنايـة عـن السّـ» هيَِ«ان يكون تمام الكلام عند قوله: 
من قربها كانّها حاضرة ثم ابتداء فقال شاخصة ابصار الـّذين كفـروا علـى تقـدير خـبر الابتـداء،  فاذا هى قائمة اى

يـا «مجازها ابصار الّذين كفروا شاخصة و شخوصها امتدادها فلا تطرف من شدةّ ذلك اليوم و هـو قولـه يقولـون: 
  لأنفسنا بترك الايمان به.» بلَْ كنَُّا ظالمِينَِ«لم نعلم انّه حقّ  اى» ويَْلنَا قدَْ كنَُّا فيِ غَفْلَةٍ منِْ هذا

ه يعنـى  اى» إِنَّكُمْ وَ ما تَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ«  قل لهم يا محمـّد انّكـم ايّهـا المشـركون و مـا تعبـدون مـن دون اللَّـ
ه تعـالى:  وقودها، و قيل خطبها بلغة الحبشة و اى» حصَبَُ جَهنََّمَ«الاصنام،  ا «اصل الحصـب الرّمـى، قـال اللَّـ إِنَّـ

فيها داخلون. و قيل الّلام هاهنـا بمعنـى  اى» أَنتُْمْ لهَا وارِدُونَ«ريحا ترميهم بالحجارة.  اى» أَرْسَلنْا عَليَْهِمْ حاصبِاً
  اوحى اليها. اى» لهَا  بأَِنَّ ربََّكَ أَوحْى«الى، كقوله: 

» وَ كلٌُّ فيِها خالدُِونَ«ما دخل عابدوها النّار.  اى» ما ورََدوُها«على الحقيقة، » آلِهَةً«الاصنام، » لوَْ كانَ هؤُلاءِ« 
يعنى العابدين و المعبودين. فان قيل و اىّ حكمة فى ادخال الاصنام النّار و هى جماد لا تعقل ليس لها ثـواب و 

ليكون ذلك اشدّ و اشقّ علـيهم و ابلـغ فـى الحسـرة لا عليها عقاب؟ قلنا انّها تحمى بالنّار فتلزق بهم فيعذّبون بها 
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  اذ عذبّوا بما كانوا يعبدون و يرجون النجاة و الشفاعة من قبله.
حين صاروا صماّ بكمـا. و قيـل لا » وَ هُمْ فيِها لا يَسمَْعوُنَ«انين و تنفّس شديد و بكاء و عويل. » لَهُمْ فيِها زفَيِرٌ« 

قال ابن مسعود فى هذا الآية: اذا بقى فى النّار من يخلدّ جعلوا توابيت من نار يسمعون لانّهم فى توابيت من نار. 
ثم جعلت تلك التوابيت فى توابيت اخرى، ثم تلك التوابيت فى توابيت اخرى عليها مسامير من نار فـلا يسـمعون 

  شيئا و لا يرى احد منهم انّ فى النّار احدا يعذب غيره.
  النوبة الثالثة

اند كه اگر يك طرفة العين مدد لشكر بـلا  الآية. خداى را جلّ جلاله دوستانى» النُّونِ إِذْ ذَهبََ مُغاضبِاًوَ ذَا «قوله: 
نعمتى غريوناك گردند ايشان از بى بلائى بفرياد آينـد، هـر  از روزگار ايشان گسسته گردد چنان كه اهل عالم از بى

ترند، هر چند زبانه آتش عشق ايشان تيزتر، ايشان چـون  چند كه آسيب دهر و بلا بيش بينند بر بلاى خويش عاشق
  ترند. پروانه شمع بر فتنه خويش هر روز فتنه

پير طريقت گفته: الهى درديست مرا كه بهى مباد، اين درد مرا صوابست، با دردمنـدى بـدرد خرسـند كسـى را چـه 
آن عزيـز راه و بـر گزيـده پادشـاه  حسابست، الهى قصه اينست كه برداشـتم ايـن بيچـاره درد زده را چـه جوابسـت.

رود روزگار و حال او همين صفت داشت، مردى بود در بوته بلا پالوده زيـر آسـياى  يونس پيغامبر كه قصه وى مى
محابا بر سر وى فرو گذاشته، و هر چنـد كـه در مجمـره بـلا جگـر او بـيش كبـاب  محنت فرسوده، تازيانه عتاب بى
بود كه ماه روى عشق حقيقـت را كـه نشـان دادنـد در كـوى بـلا نشـان دادنـد در كردند او بر بلاى خود عاشق تر 

حجره محنت. در آثار منقولست، اذا احبّ اللَّه عبدا صبّت عليه البلاء صبّا. رضـوان بـا همـه غلمـان چـاكر خـاك 
ست. لطف قدم اهل بلاست، اقبال ازلى و تقاضاى غيبى معدّ بنام اهل بلاست محبتّ الهى غذاى اسرار اهل بلا

و رحمت رباّنى وكيل در خاص اهـل بلاسـت. صـفات قـديم زاد و توشـه اهـل بلاسـت، ذات پـاك منـزّه مشـهود 
سرانجام » وَ سَقاهُمْ ربَُّهُمْ«از سرا پرده غيب هديه و تحف اهل بلاست. » يحُبُِّهُمْ وَ يحُبُِّونَهُ«دلهاى اهل بلاست، 

  و عاقبت اهل بلاست.
دهد از روى اشارت كه هـر آن بنـده كـه  خبر مى» أَنتَْ سبُحْانَكَ إِنِّي كنُتُْ منَِ الظَّالمِينَِ فاَستْجَبَنْا لَهُأَنْ لا إِلهَ إِلَّا « 

دعا كند، دعائى كه در وى سه چيـز موجـود اسـت آن دعـا باجابـت مقـرون بـود، يكـى توحيـد، دوم تنزيـه، ديگـر 
پـس تنزيـه در آن پيوسـت » لا إِلهَ إِلَّا أَنتَْ«كرد گفت:  اعتراف بگناه خويش، همچنين يونس پيغامبر ابتدا بتوحيد

چون اين سه خصـلت مجتمـع ». إِنِّي كنُتُْ منَِ الظَّالمِينَِ«پس بگناه خويش معترف شد گفت: » سبُحْانَكَ«گفت: 
وحيد آنست كه خـداى ت». فاَستْجَبَنْا لَهُ وَ نجََّينْاهُ منَِ الْغَمِّ«گشت در دعاى وى، از حضرت الهيت اجابت آمد كه: 

تعالى را بزبان يكتا گويى و بدل يكتا دانى، يكتا در ذات، يكتـا در صـفات، بـرى از علاقـات، مقـدّس از آفـات، 
منزه از مزاجات، نه كس را جز از وى شكر و منت، نه بكس جز بوى حول و قوّت، نه ديگرى را جـز ز وى مـنح 

اى خـالى، نـه صـيد  كه دلى دارد صافى و همتّـى عـالى و سـينهو منحت، و بدان كه اين توحيد از كسى درست آيد 
دنيا شده نه قيد عقبى گشته، نه چيزى ازو در آويخته، نه او با چيـزى آميختـه، تـا جمـال توحيـد بـر وى مكشـوف 

  گردد و بادراك سرّ آن موصوف شود.
ون حالت چون بود و روزگارت يا ذو الن: ذو النون مصرى را بخواب ديدند پسنديده حال و ستوده روزگار، گفتند

بچه رسيد؟ جانت كجاست و دوست را با خود چگونه يافتى؟ جواب داد كه از دوست سه آرزو خواسته بودم دو 
از آن بداد و اميدم در آن وفا كرد، سوم را منتظرم، يكى آنست كه گفتم ملكا پيش از آنكه ملك الموت از كـار مـن 

گير و مرا باو مگذار، اميدم وفا كرد و مرا با او نگذاشت، ديگـر گفـتم ملكـا با خبر شود تو بلطف خود جان من بر 
منّت رضوان در روضه رضا بنشان و مرا بكس حوالت نكن هم چنان كرد و بفضل خـود آن نعمـت بـر مـن  مرا بى

و تمام كرد، و آرزوى سوم كـه آن را منتظـرم، گفـتم ملكـا دسـتورى ده تـا در ميـدان جـلال تـو در صـف صـدّيقان 
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اى همـى زنـم و گـرد  پويم و در مجمع عارفـان تـو نعـره گويم و در دار الجلال كلّ وصال تو مى موحدان نام نو مى
  كعبه وصل تو طوافى همى كنم اميدوارم كه اين نيز اجابت كند.

آنسـت كـه لا تـذرنى خاليـا  بر مذاق عارفان و اشارت محققان معنى» ربََّهُ رَبِّ لا تذَرَنْيِ فَرْداً  وَ زَكَريَِّا إِذْ نادى« 
  ء سواك. عن عصمتك معرضا عن ذكرك مشتغلا بشي

  دار و مرا از خود بديگرى مشغول مدار. خداوندا پرده عصمت از من باز مگير و بر ياد كرد و ياد داشت خود مى
راى بنـدگان پير طريقت گفت: اللَّه تعالى را جلّ جلاله خزانه بكار نيست و بهيچ چيز حاجت نيست هر چه دارد ب

دارد، فردا خزانه رحمت بعاصيان دهد و خزانه فضل بدرماندگان دهد، تا هم از خزانـه وى حـق وى بگزارنـد كـه 
بندگان از آن خود بگزاردن حق وى نرسند. سلطان كه دختر بگدايى دهد گدا را كاوين بسزاى دختر سـلطان نبـود 

كنـد بتوفيـق  د از خزينه وى بدهد، بنده كه طاعت وى مىهم از خزانه خود كاوين بگدا فرستد تا كاوين كريمه خو
گـزارد، آن گـه بنـده را بفضـل طاعـت بفضـل خـود  و عصمت اللَّه تعالى ميكند، بتأييد و تقويت وى حقّ وى مـى

عوُننَا إِنَّهـُمْ كـانوُا يُسـارعِوُنَ فـِي الخْيَـْراتِ وَ يـَدْ«كند كـه:  پسندد و بر جهانيان جلوه مى ستايد، و بكرم خود مى مى
كوشـند برغبـت و رهبـت مـا را ميخواننـد همـه مـا را  بنـدگان مـن بطاعـت مـى» رغَبَاً وَ رَهبَاً وَ كانوُا لنَـا خاشـِعينَِ

گردند، سوختگان حضرت مااند، برداشتگان لطف مااند. هداهم حتـّى عرفـوه و وفّقهـم  دانند و گرد در ما مى مى
  م حتى احبوّه. بنواخت تا بشناختند، توفيق داد تا پرسيدند.حتى عبدوه و لقّنهم حتى سألوه و نورّ قلوبه

ة و يكـرم بغيـر  تلقين كرد تا بخواستند، دل معدن نور كرد تا دوسـت داشـتند، يحـبّ بغيـر رشـوة، و يعطـى بغيـر منّـ
منّت عطا دهد، بى وسيلت گرامـى گردانـد، صـد نعمـت بـر سـر تـو نثـار كنـد و  وسيلة. بى رشوت دوست دارد، بى

ى شمرد، و كاهى از تو كوهى انگارد، نبينى كه بهشتى بدان عظيمى و فراخى بتو داد و آن را بغرفه باز خواند ا ذرّه
اى پـيش مهمـان نهـاد ربّ العـزّه آن از وى  ابـراهيم خليـل عليـه السـلام گوسـاله». أُوْلئِكَ يجُـْزَوْنَ الْغُرفْـَةَ«گفت: 

، او خداونديست كه هر كه نياز بـاو بـر دارد »جاءَ بِعجِلٍْ حنَيِذٍ: «بپسنديد و گرامى كرد و بر جهانيان جلوه كرد، كه
توانگرش كند هر كه ناز باو كند عزيزش گرداند، اگر تقديرا صد سال بنده معصيت كند آن گه كه گويد: تبت. گويـد 

الهى تجـد مـن كرد و دعاى ايشان بو العجب بود گفت:  قبلت، و هو الذّى يقبل التوبة عن عباده. اعرابى دعا مى
  تعذّبه غيرى و لا اجد من يرحمنى غيرك. خداوندا تو.

  ديگرى را يابى كه عذاب كنى جز از من، و من ديگرى را نيابم كه بر من رحمت كند جز از تو.
طبحـوا معبود كم واحد، نبيّكم واحد، و شرعكم واحد، فلا تسلكوا بنيـات الطـرق فت» إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحدَِةً« 

و اعرفـوا » وَ أَنـَا ربَُّكـُمْ فاَعبْـُدُونِ«فى اودية الضّلالة و عليكم باتّباع سلفكم و احذروا موافقـة ابتـداع خلفكـم. 
وا بجميـل  قدرى و احفظوا فى جريان التقدير سرّى و استديموا بقلوبكم ذكرى، تجدوا فى مـآلكم غفـرى و تحظّـ

نت و جماعـت رفـتن و در ديـن اقتـدا بسـلف كـردن و از تأويـل و برّى. مفهوم اين آيت حثّ مؤمنانست بـر راه سـ
  تصرفّ اهل بدعت پرهيز كردن.

پير طريقت گفت: ايمان ما از راه سمعست نه بحيلت عقل، بقبول و تسليمست نه بتأويل و تصـرف، گـر دل گويـد 
اهر قبـول كـن و بـاطن ام، ظـ ام، اگر عقل گويد كه چون؟ جـواب ده كـه مـن بنـده چرا؟ گويى من امر را سر افكنده

گويـد مـرا پرسـتيد كـه  مـى» وَ أَناَ ربَُّكُمْ فاَعبْدُُونِ«بسپار، هر چه محدث است بگذار، و طريق سلف دست بمدار. 
نيازم كه بهيچ چيز و بهـيچ كـس حاجـت نـدارم،  معبود منم، مرا خوانيد كه مجيب منم، من آن خداوند بى انباز بى

سمان و زمين عـرش و كرسـى لـوح و قلـم طفيـل وجـود شـمايند، آنچـه مصـطفى هر چه آفريدم براى شما آفريدم آ
ار قدمـه « :(ص) گفت ينزل اللَّه كلّ ليلة الى السّماء الدنيا بنى جنة عدن بيده غرس شجرة طوبى بيـده يضـع الجبّـ

  فى النّار لا تسبّوا الدهر فانّ اللَّه هو الدهر.
د ازين خلعتها نـه اعيـان آسـمان و زمـين عـرش و كرسـى و بهشـت و دوزخ مقصو»  الرَّحمْنُ عَلىَ الْعَرْشِ استْوَى« 
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است و نه مقصود نواخت و تشريف آنست ليكن در حكم قدم رفته كه شما را درين منـازل گـذرى باشـد و دريـن 
مواضع نظرى، در هر منزلى ازين منازل مـا از لطـف خـود نـزلى بيفكنـديم تـا چـون دوسـتان مـا در رسـند حـظّ و 

  از نواخت و تشريف ما بر گيرند. نصيب خود
  النوبة الاولى ۷

أُولئـِكَ عنَْهـا «ايشان كه پيشى كرد ايشان را از ما خواست نيكـو، »  إِنَّ الَّذيِنَ سبََقتَْ لَهُمْ منَِّا الحُْسْنى«قوله تعالى: 
  ) ايشان از آن آتش دور داشتگانند.۱۰۱» (مبُْعدَُونَ

) و ايشـان در آنچـه ۱۰۲» (وَ هُمْ فيِ ماَ اشتَْهتَْ أَنْفُسـُهُمْ خالـِدُونَ«تش نشنوند فردا، آواز آ» لا يَسمَْعوُنَ حَسيِسهَا«
  دلهاى ايشان آرزو خواهد جاويدانند.

كبَْرُ«  اهُمُ المْلاَئِكـَةُ«بيم مهين ايشان را اندوهگن نكنـد، » لا يحَْزنُُهُمُ الْفَزَعُ الْأَ آينـد  و در بـر ايشـان مـى» وَ تتََلَقَّـ
  دادند شما را. اين آن روز نيكوى شما است كه وعده مى )۱۰۳» (هذا يوَْمُكُمُ الَّذيِ كنُتُْمْ توُعدَُونَ«تگان، فريش

كمَا «چون بر نوشتن سجل نامه را، » كَطيَِّ السِّجلِِّ لِلْكتُبُِ«آن روز كه بر نورديم آسمان را، » يوَْمَ نَطوْيِ السَّماءَ« 
كردن اين كـه مـا گفتـيم » وعَدْاً عَليَنْا«چنان كه مردم را بيافريديم باز ديگر باره باز آفرينم، » يدُهُبدََأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِ

  ) كه ما آن را خواهيم كرد.۱۰٤» (إِنَّا كنَُّا فاعِلينَِ«بر ماست، 
أَنَّ «پـس آن يادهـا كـه در آن نوشـتيم، » منِْ بَعـْدِ الـذِّكْرِ«نبشتيم در آن نبشته كه نبشتيم، » وَ لَقدَْ كتَبَنْا فيِ الزَّبوُرِ« 

  ) بندگان من آن گروه نيكان.۱۰٥» (عبِاديَِ الصَّالحِوُنَ«كه اين جهان از جهانيان ميراث برند، » الْأَرضَْ يَرثِهُا
) ۱۰٦» (لِقـَوْمٍ عابـِديِنَ«دريـن سـخن شـرف وصـيت و مـدح بسـنده اسـت و آگـاهى داد، » إِنَّ فيِ هذا لبَلاَغـاً« 

  كه خداى پرستانند. گروهى را
  ) و نفرستاديم ترا مگر بخشايشى جهانيان را.۱۰۷» (وَ ما أَرْسَلنْاكَ إِلَّا رحَمَْةً لِلْعالمَينَِ« 
كـه خـداى » أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحدٌِ«افكنند،  گوى بمن پيغام و فرمان ميدهند و آگاهى مى» إِليََّ  قلُْ إِنَّما يوُحى« 

  ) گردن نهيد و بگرويد؟۱۰۸» (هلَْ أَنتُْمْ مُسْلمِوُنَفَ«شما خداى يكتاست، 
» وَ إِنْ أَدرْيِ« ،بگو آگاه كردم شما را همسانى را» سوَاءٍ  فَقلُْ آذنَتُْكُمْ عَلى«اگر بر گردند از اسلام، » فإَِنْ توََلَّوْا« 

) آنچه شما را وعده ۱۰۹» (ما توُعدَُونَ«كه سخت نزديكست يا دورتر يا ديرتر، » أَ قَريِبٌ أَمْ بَعيِدٌ«و من نميدانم، 
) و ۱۱۰» (وَ يَعْلـَمُ مـا تَكتْمُـُونَ«دانـد بلنـد گفـتن از هـر سـخن،  خداونـد مـى» إِنَّهُ يَعْلَمُ الجَْهْرَ منَِ الْقوَْلِ« دهند مى
آزمايشى است شـما  مگر كه اين »لَعَلَّهُ فتِنَْةٌ لَكُمْ«و گوى كه من ندانم » وَ إِنْ أَدرْيِ« ،داريد داند آنچه پنهان مى مى
  ) و بر خوردارى اندك تا يك چندى.۱۱۱» (حينٍِ  وَ متَاعٌ إِلى«را، 

و خداونـد مـا كـه رحمـن » وَ ربَُّناَ الـرَّحمْنُ المُْسـْتَعانُ«گوى خداوندا كار برگزار بسزا، » قالَ رَبِّ احْكُمْ باِلحَْقِّ« 
  گوييد. ) بر كشيدن بار اين ناسزاها و دروغها كه مى۱۱۲( »ما تصَِفوُنَ  عَلى«است يارى خواستن ازوست، 

  النوبة الثانية
، ابن عباس و جماعتى از مفسّران گفتند كه سبب نزول اين آيت آن بـود » إِنَّ الَّذيِنَ سبََقتَْ لَهُمْ منَِّا الحُْسْنى«قوله: 

نهاده و آن را ميپرستيدند رسول كه صناديد قريش در حطيم حاضر بودند و گرد كعبه مقدّسه سيصد و شصت بت 
هِ حصَـَبُ جَهـَنَّمَ أَنـْتُمْ لَهـا وارِدُونَ« :خدا (ص) بر ايشان خواند ، كـافران را ايـن »إِنَّكُمْ وَ ما تَعبْدُُونَ مـِنْ دُونِ اللَّـ

سخن دشخوار آمد بانگ برآوردند گفتند: ميبينيد اين محمدّ كه خدايان ما را زشـت گويـد و دشـنام دهـد؟ رسـول 
خدا برفت و ايشان هم چنان در گفت و گوى بودند و در تحير، عبد اللَّه بن الزبعرى فراز آمد و گفت چه بودسـت 

ايد؟ گفتند: محمدّ خدايان ما را دشـنام داد و ناسـزا  ايد و در گفت و گوى رفته شما را كه چنين متحيّر و متغيّر گشته
گفت او را باز خوانيد تا من با وى سخن گويم، رسول » اللَّهِ حصَبَُ جَهنََّمَ إِنَّكُمْ وَ ما تَعبْدُُونَ منِْ دُونِ« :گفت كه

ء لآلهتنا خاصّة او لكلّ من عبد من دون اللَّه؟ اين خدايان مـا راسـت علـى  خدا باز آمد، گفت: يا محمدّ هذا شي
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زبعرى گفـت: خصـمت و الخصوص يا هر معبودى كه فرود از اللَّه تعالى است؟ گفت همه راست بر عموم، ابن ال
پرسـتند،  ربّ هذه البنيّة يعنى الكعبـة. دسـت بـردم و خصـم را شكسـتم، بخـداى ايـن كعبـه جهـودان عزيـر را مـى

بـل «پرستند، پس ايشان همه بدوزخند؟ رسول خـدا گفـت:  پرستند، بنو مليح فرشتگان را مى ترسايان مسيح را مى
ا الحُْسـْنى«ل اللَّه عز و جل، فنز ،»هم يعبدون الشياطين هى الّتى امرتهم بذلك ذيِنَ سـَبَقتَْ لَهـُمْ منَِّـ ، و هـم » إِنَّ الَّـ

لانّهم عبدوا من دون اللَّه و هم لذلك كارهون. و انزل فى ابن » أُولئِكَ عنَهْا مبُْعدَُونَ«عزير و المسيح و الملائكة. 
دليلسـت كـه مـراد » إِنَّكـُمْ وَ مـا تَعبْـُدُونَ«انـد كـه:  گفته». ونَما ضَربَوُهُ لَكَ إِلَّا جدََلًا بلَْ هُمْ قوَْمٌ خصَمُِ«الزبعرى، 

سـَبَقتَْ لَهـُمْ « :اصنام است نه فريشتگان و نه مردم، كه اگر ايشان مراد بودند من تعبدون گفتى. و قيل اراد بقولـه
  جميع المؤمنين، و الحسنى السعادة و العدّة الجميلة بالجنّة.»  منَِّا الحُْسنْى

ا الحُْسـْنى«لنعمان بـن بشـير قـال: تـلا علـى (ع) ليلـة هـذه الآيـة: و عن ا ذيِنَ سـَبَقتَْ لَهـُمْ منَِّـ أُولئـِكَ عنَهْـا   إِنَّ الَّـ
قال: انا منهم و ابو بكر و عمر و عثمان و طلحة و الزبيـر و سـعد و عبـد الـرحمن بـن عـوف مـنهم، ثـم ». مبُْعدَُونَ

  يعنى صوتها اذا نزلوا منازلهم فى الجنّة.» لا يَسمَْعوُنَ حَسيِسهَا« :يقول اقيمت الصلاة فقام علىّ يجرّ رداه، و هو
  ».وَ فيِها ما تَشتَْهيِهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلذَُّ الْأَعيْنُُ«، كقوله: »وَ هُمْ فيِ ماَ اشتَْهتَْ أَنْفُسُهُمْ خالدُِونَ« 
كبَْرُ«  اهل الايمان من النّار حتى اذا لم يبق فيها واحد منهم اطبقت قال ابن عباس: يخرج » لا يحَْزنُُهُمُ الْفَزَعُ الْأَ

النّار على اهلها اطباقا فيلحقهم عند ذلك فزع لـم يلحقهـم مثلـه قبلـه فـذلك الفـرع الاكـبر، و قيـل الفـزع الاكـبر 
النفخة الاخيرة الّتى يبعث عندها الخلـق، و قيـل حـين يـذبح المـوت علـى صـورة كـبش املـح علـى الاعـراف، و 

  ريقان ينظران و ينادى يا اهل الجنّة خلود فلا موت، و با اهل النّار خلود فلا موت.الف
اند فزع مهين آنست كه بنده را بدوزخ برند زبانيه درو آويخته و خشم ملك بدو رسيده، و انواع عذاب گـرد  و گفته

اكـبر ايمـن گشـته و بـيم  او در آمده. مصطفى (ص) گفت: روز قيامت سه كس را بر تل مشك اذفر بدارند از فزع
كنـد در نمـاز قـومى را كـه بـوى راضـى  ريا برضـاء خـدا امـا مـى مردى كه قرآن خواند بى: حساب بايشان نرسيده

باشند. ديگر مردى كه در مسجد مؤذّنى كند بى مزد در طلب رضاء خداى. سديگر مردى كه در دنيـا بـرقّ بنـدگى 
  از نماند.مبتلا بود و در گزارد حق سيدّ از طلب آخرت ب

فى الدنيا. آنان كه فزع اكبر ايشان را اندوهگين نكند » وَ تتََلَقَّاهُمُ المْلاَئِكَةُ هذا يوَْمُكُمُ الَّذيِ كنُتُْمْ توُعدَُونَ«قوله: 
فريشتگان رحمت باستقبال ايشان آيند بر در بهشت، و ايشان را تهنيت كننـد و گوينـد: بشـارت بـاد شـما را بنعـيم 

بيكران، اين آن روزست كه شما را وعـده داده بودنـد در دنيـا كـه بكرامـت رسـيد و ثـواب طاعـت  جاويدان و عزّ
  ببينيد.

اذكر يوم نطوى السّماء. و قيـل تقـديره، و تتلقـاهم الملائكـة يـوم نطـوى السـماء. يعنـى  اى» يوَْمَ نَطوْيِ السَّماءَ« 
اتٌ بِ«تطويها بعد نشرها كقوله:  ماواتُ مَطوْيَِّـ ، و قيـل طيّهـا ابطالهـا و افناؤهـا، و قيـل طيّهـا تبـديلها »يمَيِنـِهِوَ السَّـ

، قرأ حمزة و الكسائى و حفص و عاصم. للكتـب علـى الجمـع، و قـرأ الآخـرون للكتـاب »كَطيَِّ السِّجلِِّ لِلْكتُبُِ«
اسـت على الواحد، علماء، تفسير در معنى سجلّ مختلفند ابن عباس گفت و جماعتى مفسران كه: سجل صـحيفه 

ماء علـى مـا  مشتق من المساجلة، و هى المكاتبة و لام بمعنى على است. و كتاب بمعنى كتابتست. اى نطوى السّـ
ام زائـدة للتوكيـد، و الكتـاب بـدل مـن  فيها من النّجوم كما تطوى الصحيفة على مـا فيهـا مـن الكتابـة. و قيـل اللّـ

كطى الصحيفة لاجل الكتاب الذّى فيها  ام لام العلّة اىالسجلّ و المعنى، نطوى السّماء كطىّ الكتاب. و قيل اللّ
كى لا يطلع عليه. سدىّ و جماعتى ديگر از مفسران گفتند: سجلّ نام كاتب است كه نويسنده صحيفه است آن گه 

ايسـت كـه  خلاف كردند كه آن كاتب كيست؟ قومى گفتند نام كاتب رسـول (ص) اسـت، قـومى گفتنـد نـام فريشـته
ايست كه صحايف اعمال بنده در دست وى اسـت و  نويسد بمداد نور، قومى گفتند نام آن فريشته استغفار بندگان

پس از مرگ وى آن را در نوردد. ربّ العالمين طى آسمان بروز قيامت ماننده كرد بطى كاتب مر صـحيفه خـويش 
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ى بقـدرت در نـورديم رنج و دشوارى كاتب صحيفه در نـوردد، مـا آسـمان بـدان عظيمـ را يعنى چنان كه آسان بى
الكـاف نصـيب » كمَـا بـَدَأْنا أَوَّلَ خَلـْقٍ نُعيِـدُهُ«تعذّر و تكلّف، اينجا سخن تمام شد آن گه بر استيناف گفـت:  بى

قدرتنا فى الاعادة كقدرتنا فى الابتداء. و قيل خلقناهم من الماء ثم  اذا افنينا الخلق اعدناهم خلقا اى بنعيده، اى
قيل كما بداناهم فى بطون امّهاتهم حفاة عراة غرلا، كذلك نعيدهم يوم القيمـة نظيـره قولـه:  نعيدهم من التراب. و

انّكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدانا «قال النبى (ص):   و به» كمَا خَلَقنْاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ  وَ لَقدَْ جىِْٔتمُوُنا فرُادى«
ل اللَّه (ص) و عنـدى عجـوز مـن بنـى عـامر فقـال مـن هـذه و عن عائشة قالت: دخل علىّ رسو» اول خلق نعبده

ة لا تـدخلها العجـز،  ة، فقـال انّ الجنّـ ه انّ يـدخلنى الجنّـ العجوز يا عائشة؟ فقلت احدى خالاتى، فقالـت ادع اللَّـ
» شـَأْناهنَُّ إِنْشـاءًإِنَّا أَنْ«فاخذ العجوز ما اخذها فقال عليه السّلام ان اللَّه ينشئهنّ خلقا غير خلقهنّ قال اللَّه تعالى: 

الآية. ثم قال: يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غلفا، فاول من يكسى ابراهيم خليل اللَّه، فقالت: عائشة واسواتاه و 
ق كما بدانا اول خل« :ثمّ قرأ رسول اللَّه» لِكلُِّ امْرئٍِ منِْهُمْ يوَْمئَذٍِ شأَْنٌ يُغنْيِهِ«لا يحتشم النّاس بعضهم بعضا، قال: 

  ».نعيده كيوم ولدته امه
لا خلف لوعـدنا و قولنـا، و » إِنَّا كنَُّا فاعِلينَِ«نصب على المصدر يعنى وعدناه وعدا علينا انجازه، » وعَدْاً عَليَنْا« 

  قيل معناه انّا كنّا فاعلين لما يريد اوّلا و آخرا لا فاعل للخلق سوانا.
كتبتـه. زبـور نـامى  ء اى الزبور المزبور و هو المكتوب، يقال زبرت الشـي» دِ الذِّكْرِوَ لَقدَْ كتَبَنْا فيِ الزَّبوُرِ منِْ بَعْ« 

گويد ما نوشتيم و حكـم كـرديم در  است هر كتابى را كه به پيغامبرى فرو آمد، و ذكر اينجا لوح محفوظ است. مى
بضـمّ الـزّاء » فيِ الزَّبـُورِ«زه كتابهاى منزل به پيغامبران پس آن كه در لوح محفوظ مثبت كرده بوديم و نوشته، حم

خواند، جمع زبر، و هى الكتب المنزلة، و قيل معناه قضينا و بينّا فى الكتب المنزلة الى الارض من بعد مـا ذكرنـا 
فيها من الوحى. شعبى گفت زبور كتاب داودست و ذكر تورات موسى، و قيل الزبور كتاب داود، و الذكر القـرآن، 

ه يكـون بمعنـى  اى» وَ الْأَرضَْ بَعدَْ ذلِكَ دحَاها«ه: و بعد بمعنى قبل كقول قبل ذلك و مثله فى الظروف وراء، فانّـ
» أَنَّ الـْأَرضَْ«خلف و بمعنى امام و يستعمل لهما. معنى آنست كه ما در زبور داود نوشتيم پيش از قـرآن محمـد. 

» أُولئِكَ هُمُ الوْارثِوُنَ الَّذيِنَ يَرثِوُنَ الْفـِرْدَوْسَ«يله قوله: المؤمنون، دل» يَرثِهُا عبِاديَِ الصَّالحِوُنَ«يعنى ارض الجنّة. 
ة. و گفتـه» الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ صدَقَنَا وعَدَْهُ وَ أَورْثَنَـَا الـْأَرضَْ« :و قال تعالى انـد زمـين اينجـا زمـين  يعنـى ارض الجنّـ

ين مقدسـه اسـت و عبـادى الصـالحون بنـى دنياست آن گه خلاف كردند كـه كـدام زمـين اسـت؟ قـومى گفتنـد زمـ
اند كه ميراث بردند از جبّاران. قومى گفتند زمين مصر است كه ميراث بردند از قبطيان. قومى گفتنـد همـه  اسرائيل

ه سـبحانه  زمين دنيا خواهد كه امت محمد ميراث بردند از جهانيان كه پيش از ايشان بودند، و هـذا حكـم مـن اللَّـ
، و »ليُِظْهِرَهُ عَلىَ الدِّينِ كُلِّهِ وَ لوَْ كـَرِهَ المُْشـْرِكوُنَ«عزاز المسلمين و قهر الكافرين. قال اللَّه تعالى: باظهار الدّين و ا

الحين«قال وهب قرأت فى عدة كتب من كتب اللَّه سبحانه قال اللَّه عز و جل:  » انىّ لاورث الارض عبـادى الصّـ
  من امّة محمدّ.

وصولا الى البغية، من اتّبع القرآن و عمل به وصل الى مـا يرجـو  اى» لبَلاَغاً«هذا القرآن.  اى فى» إِنَّ فيِ هذا« 
ة كـبلاغ  ء بـلاغ و بلغـة، اى كفايـة. يقـال فـى هـذا الشـي من الثواب. و قيل بلاغا اى كفايـة، و القـرآن زاد الجنّـ

مطيعـين » لِقـَوْمٍ عابـِديِنَ«ية فـى المجـازاة. فى توريثنا الجنّة الصالحين لبلاغا و كفا المسافر، و قيل انّ فى هذا اى
عالمين. و قال كعب هم امة محمد (ص) اهل الصّلوات الخمس و شهر رمضان  للَّه سبحانه، و قال ابن عباس: اى

  سمّاهم اللَّه عابدين.
هـى «، قـال: »بـِديِنَلبَلاَغـاً لِقـَوْمٍ عا«روى سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى صلّى اللَّه عليه و سلّم انـه قـرأ 

  ».الصّلوات الخمس فى المسجد الحرام جماعة
نعمة تشملهم قيل هـى للمـؤمنين خاصـة و اليـه ذهـب ابـن » إِلَّا رحَمَْةً لِلْعالمَينَِ«يا محمد. » وَ ما أَرْسَلنْاكَ«قوله: 
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ى الـدنيا و الآخـرة و عباس. و قيل عام فيهم امنو الخسف و المسخ و العذاب يعنى من آمن به كتبت له الرّحمة فـ
  الامم قبله من الخسف و الغرق و نحوهما. من لم يؤمن به عوفى مماّ اصاب
  ».انمّا انا رحمة مهداة«و قد قال صلّى اللَّه عليه و سلّم: 

بودكم معبود واحد اخبر قومك يا محمد بانّ اللَّه اوحى الىّ انّ مع اى» إِليََّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحدٌِ  قلُْ إِنَّما يوُحى« 
فاسلموا لـه و اعبـدوه و لا تشـركوا بـه شـيئا، و  ، لفظه الاستفهام و معناه الامر، اى»فَهلَْ أَنتُْمْ مُسْلمِوُنَ«و هو اللَّه. 

هـذا  ،»سوَاءٍ  فَقلُْ آذنَتُْكُمْ عَلى«اعرضوا عن الاسلام،  اى» فإَِنْ توََلَّوْا«الاسلام الانقياد لامر اللَّه و ترك مخالفته 
من فصيحات القرآن و احسنه اختصارا، معناه اعلمتكم لنستوى نحن و انتم فـى العلـم، و قيـل معنـاه اعلمـتكم مـا 
امرت به و سويت بينكم فى الاعلام لم اخف عن بعضكم شيئا و اظهرته لغيركم، و قيل معنـاه آذنـتكم علـى انـّى 

الحرب على سواء لا يكون فيه خداع، و قيل على سواء حرب لكم و ان لا صلح بيننا لا كون انا و انتم فى العلم ب
وَ «آذنتكم ايذانا على سواء و قيل هو حال من الفاعل او من المفعول او منهمـا جميعـا  صفة مصدر محذوف اى

خ بقولـه: لا ادرى متى تكون يوم القيمة أ قريب ام بعيد، يقال هو منسـو اى» إِنْ أَدرْيِ أَ قَريِبٌ أَمْ بَعيِدٌ ما توُعدَُونَ
  ، و قيل معنى الآية، لا ادرى متى يحلّ بكم العذاب ان لم تؤمنوا.»وَ اقتَْرَبَ الوْعَدُْ الحَْقُّ«
ذى  اى» إِنَّهُ يَعْلَمُ الجَْهْرَ منَِ الْقوَْلِ وَ يَعْلَمُ ما تَكتْمُوُنَ«  يعلم ما تجهرون به مـن الكفـر و مـا تخفـون، و قيـل انّ الّـ

  هو الذّى يعلم وقت قيام السّاعة.يعلم السرّ و العلانية 
ما ادرى لم اخّر عقابه عنكم فى الـدنيا فلعـلّ تـأخيره ذلـك اختبـار لكـم، لانّهـم  اى» وَ إِنْ أَدرْيِ لَعَلَّهُ فتِنَْةٌ لَكُمْ« 

كم على كانوا يقولون لو كان حقا لنزل بنا، و قيل معناه ما ادرى ما آذنتكم به اختبار لكم، و قيل ما ادرى لعلّ ابقاؤ
  ما انتم عليه فى الدّنيا.

وَ «يعنـى عـذابكم. » ذوُقـُوا فتِنْـَتَكُمْ«عذاب لكم و قد يطلق لفظ الفتنة بمعنى العذاب. كقولـه:  اى» فتِنَْةٌ لَكُمْ« 
لتتمتّعوا بحيوتكم الى الاجل المعلوم و هو الموت، و قيل الى يوم بدر و قيـل الى يـوم القيامـة، و » حينٍِ  متَاعٌ إِلى

  قيل لتتمتّعوا بحيوتكم الى اجل قد ضربه لكم لتزدادوا اثما فتستوجبوا زيادة العذاب.
قرأ حفص عن عاصم، قالَ رَبِّ احْكُمْ بالالف على الاخبار عن الرسول (ص) بانّه دعا » قل رب احكم بالحق« 

  الى اللَّه تعالى ان يحكم بينه و بين قومه بالحقّ.
 قالوا ربّنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق. و قرأ الآخرون قل ربّ احكم على الامـر، كما دعت الرّسل الّتى قبله حين

ه  قل يا محمدّ رب احكم بالحقّ. اى اى اقض بيننا و بين اهل مكّة بالحقّ. فان قيل كيف قال احكـم بـالحقّ و اللَّـ
  لا يحكم الّا بالحق؟

ومه، فقيل يا محمدّ اترك اختيارك فى امر الكفار و فوضّ قيل الحقّ هاهنا بمعنى العذاب كانّه استعجل العذاب لق
الامر فى ذلك الى حكم اللَّه بالحقّ بينك و بينهم و لا تستعجل عليهم بذلك و سلنى الحكـم بـالحقّ و لا تتعـرّض 
 لما لا تعلم عاقبته، و قيل معناه ربّ احكم بحكمك الحقّ، فحذف الحكم و اقيم الحقّ مقامه، امـر ان يقـول كمـا

  قالت الرّسل قبله: ربّنا افتح بيننا و بين قومنا بالحقّ.
المطلوب منه المعونة و النصر، » المُْستَْعانُ«و قل ربّنا الرحمن العاطف على خلقه بالرزق،  اى» وَ ربَُّناَ الرَّحمْنُ« 

و اسـاطير الاوّلـين و  من الكذب و الباطل، و تقولون ما هذا الّا بشر مـثلكم و اضـغاث احـلام» ما تصَِفوُنَ  عَلى«
  اشباه ذلك.

  النوبة الثالثة
الآية. سبقت لهم من اللَّه العناية فى البداية فظهرت الولاية فى النهايـة. »  إِنَّ الَّذيِنَ سبََقتَْ لَهُمْ منَِّا الحُْسنْى«قوله: 

، او را كـه نواختنـد در در بدايت عنايت بايد تا در نهايت ولايت بود، يك ذره عنايت ازلى به از نعـيم دو جهـانى
ازل نواختند، و او را كه خواندند در ازل خواندند، دوستان او در ازل كاس لطف نوشيدند و لباس فضل پوشيدند 
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شـنواند، خلعتهـا بنـام دوسـتان در  نمايد. سخنها در ازل گفته و امروز گفته مـى كارها در ازل كرده و امروز كرده مى
سوق المقادير الى المواقيـت. ديرسـت تـا بـا تـو » كلَُّ يوَْمٍ هوَُ فيِ شأَْنٍ«رساند.  ىازل دوخته و پرداخته و امروز م

دانـى، علـم ازلى در ازل نيابـت تـو  شـنوى، جـلال عـزت او قـديم اسـت تـو امـروز مـى گويند تو اكنون مى راز مى
قيّم كه مال كودكى داشت در سماع كلام ازلى،  ميداشت در دانست صفات ازلى، سمع قديم در ازل نيابت تو مى

در دست دارد بنيابت او دارد، پس چون كودك بالغ شود بوى دهد. ميگويد از روى اشارت كه شما اطفـال عـدم 
داشت، چه ماند از فضل و كرم كه آن با تو نكـرد، بلطـف  ساخت و نيابت شما مى بوديد كه لطف قدم كار شما مى

جان گفت، رقم طاعت بر اطـراف كشـيد، تـرا منتظـر واردات  قدم تكليف بسمع رسانيد، حكم بدل فرستاد، راز با
غيب گردانيد كه اى منتظر وارد لطف ما! اى نظاره شاهد غيب مـا! ولايـت نرانـد در دل تـو مگـر سـلطان سـرما، 
حلقه در دل تو نكوبد مگر رسول برّما، اينست حقيقت حسن ازلى كه دوستان را سابق شد، و ربّ العزّه بر ايشـان 

ذيِنَ «، و ثمره آن حسنى ابديست كه ربّ العزّه وعـده داده و گفتـه كـه: » سبََقتَْ لَهُمْ منَِّا الحُْسْنى«كه:  منت نهاد لِلَّـ
آن گـه عاقبـت و سـرانجام اهـل سـعادت بيـان كـرد و سـابقه ازلى را لاحقـه ابـدى در ». وَ زيِادَةٌ  أَحْسنَوُا الحُْسنْى

كبَْرُلا يحَْزنُُهُمُ الْفَزَعُ ا«پيوست كه:  لا «روز رسـتاخيز در انجمـن كـبرى و عرصـه عظمـى از فريشـتگان نـداء » لـْأَ
، نـه آواز »اخْسؤَُا فيِهـا وَ لا تُكَلِّمـُونِ«نه آواز سياست » وَ امتْازُوا اليْوَْمَ أَيُّهاَ المْجُْرِموُنَ«شنوند نه خطاب »  بُشْرى

هـذا «دهنـد كـه:  و ايشـان را بشـارت مـى ق جـوقدرد فراق، نه نوميدى از رحمت، بلكه فريشتگان همى آيند جـو
هذا يومكم الذّى وعدتم بالثواب، فمنهم من يتلقّاه الملـك و مـنهم مـن يـردّ عليـه  اى» يوَْمُكُمُ الَّذيِ كنُتُْمْ توُعدَُونَ

ه: الخطاب و التعريف من الملك، فيقول جلّ جلاله: عبادى هل اشتقتم الىّ، قومى را بواسطه فريشته سلام كنند كـ
تُهُمْ يـَوْمَ «و ترجمـان سـلام ملـك شـنوانند كـه:   سلام عليكم ادخلوا الجنّة بما كنتم تعملون، قـومى بيواسـطه« تحَيَِّـ

، گويد جلّ جلاله: عبادى هل اشـتقتم الىّ. بنـدگان مـن بمنتـان آرزو ميبـود، ايـن كرامتـى و نـواختى »يَلْقوَنَْهُ سلاَمٌ
، اما امروز دلهاى ايشان چنانست كه آن عزيز راه گفتـه: قلـوب المشـتاقين است كه فردا برستاخيز ببنده مؤمن رسد

منوّرة بنور اللَّه فاذا تحرّك اشتياقهم اضاء النور ما بين السّماء و الارض فيعرضهم اللَّه على الملائكة و يقول هؤلاء 
الهـى چـون آتـش شـوق ايشـان  گويد دلهاى مشتاقان منورّ است بنور المشتاقون الىّ اشهدكم انىّ اليهم اشوق. مى

آسمان و زمين و عرش و كرسى را روشن كند، حق جلّ جلاله خطاب كند كه اى مقرّبـان حضـرت، اينـان مشـتاقان 
  جمال و جلال منند گواه ميكنم شما را كه شوق من بايشان بيش از آنست كه شوق ايشان بمن.

قفا مرفوعا حـين كـان الاوليـاء تحتهـا، و الارض كانـت فراشـا اذ الآية. انمّا كانت السّماء س» يوَْمَ نَطوْيِ السَّماءَ« 
كانوا عليها فاذا ارتحل الاحباب عنها تخرّب ديارهم على العادة فيما بين الخلق فى تخريـب الـدّيار بعـد مفارقـة 

و نبـدّل  الاحباب، و قيل نطوى السّماء الّتى فيها عرجت بدواوين العصاة من المسلمين لئلّا تشهد عليهم بالاجرام
ماء ليقـرب قطـع المسـافة علـى  الارض الّتى عصوا عليها غير تلك الارض حتىّ لا تشهد عليهم. و قيل نطوى السّـ

  الاحباب.
ت محمدّنـد. » وَ لَقدَْ كتَبَنْـا فـِي الزَّبـُورِ«  كتـب اينجـا بمعنـى اخبـار اسـت، و ذكـر تـورات اسـت، و صـالحون امّـ

ان را خبر داديم كه امّت محمدّ شايستگان و بر گزيدگان مااند، خاصـگيان گويد موسى را و داود را و امّت ايش مى
حضرت مااند هر چند بصورت بيگاه خاستند اما بمعنى بگـاه خاسـتند، نحـن الآخـرون السّـابقون. بيگـاه خيـزان 

بودنـد،  بودند در عالم قدرت، اما بگاه خيزان بودند در عالم مشيّت، صبح مشيّت سر بر ميزد كه ايشان بـر خاسـته
شد كه پيراهن عدم را چاك كردند، در خلقت مـؤخّر بودنـد امـا در خلعـت مقـدّم  لكن آفتاب اظهار قدرت فرو مى

وَ «بنگـوئيم،  بودند، همه را باوّل آورديم و ايشان را بآخر، تا ذلّت همه با ايشان بگوئيم و رازهاى ايشان بـا كـس
همه را اندك داديم و ايشان را مالامال، نبينـى در مجلـس شـراب چـون قـومى » لِكلًُّا نَقُصُّ عَليَْكَ منِْ أَنبْاءِ الرُّسُ

  بآخر رسند ساقى را گويند ايشان را قدح مالامال ده تا بمادر رسانى.
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  ».مثل امتى مثل القطر لا يدرى اوله خير ام آخره، كيف تهلك امة انا فى اولها و عيسى فى آخرها« 
در روزگار فترت پيش از مبعث مصطفى عربى جمـال اسـلام روى در نقـاب » مَةً لِلْعالمَينَِوَ ما أَرْسَلنْاكَ إِلَّا رحَْ« 

عزّت كشيده بود، قومى بودند كه طبع را مؤثّر و محدث نهادنـد راهـى بـر گرفتنـد كـه نهايـت آن راه جـز عمايـت و 
ات عقل را شريعت سـاخته ضلالت نبود، عقل را خداى نهاده، طبع را رسول ساخته، فلك را مقدّر گفته، مستحسن

مستنكرات طبع را مناهى گفته، باشكال و هيآت مشغول شده، بتـدويرات و تزويـرات روزگـار ببـاد بـرداده، همـى 
ا رحَمْـَةً لِلْعـالمَينَِ«ناگاه آفتاب دولت شرع محمدّى (ص) از آفاق اقبال احدى پديد آمد كه:  ». وَ ما أَرْسـَلنْاكَ إِلَّـ

خود را گفت: هل تجد ملكا يزيد على ملكى؟ هيچ ملك دانـى كـه افزونـى دارد بـر ملـك تبّع ملك حمير مر كاهن 
  من؟

كاهن گفت كه آرى پيغامبرى در راه است كه ملك او بر ملـك عالميـان بيفزايـد، سـيدّى و مهـترى سـرورى كـه در 
نـور عـبرت  پيشانى وى نور سجود بود در ابروى وى نور خضوع بود، در موى وى نور جمال بـود. در چشـم وى

بود. در روى وى نور رحمت بود. در ميان دو كتف وى نور نبوّت بـود، در دل وى نـور معرفـت بـود، در سـرّ وى 
نور محبتّ بود، در كلام وى نور حكمت بود، در حكمت وى نور غيرت بود، در غيرت وى نور حضرت بود، انّه 

ته فى السـفور. مفـرّج الظلـم بـالنّور. احمـد النبـىّ طـوبى لبارّ مبرور ايدّ بالظهور، و وصف فى الزّبور، و حصّلت امّ
  لامّته حين يجئ و انشدوا.

ـــه  انّ الرســـول لســـيف يستضـــاء ب
ـــدنى ـــه اوع ـــول اللَّ ـــت انّ رس  نبّئ

 

ــه مســـلول    مهنـّــد مـــن ســـيوف اللَّـ
ـــه مـــأمول   و العفـــو عنـــد رســـول اللَّ

 

ر اصلاب بشرى رفته لكن از غيب مددى در آمده مردى بود از زير دامن عبد اللَّه بن عبد المطّلب بيرون آمده و د
، خلق بشريت برداشـتند و خلـق قـرآن بنهادنـد، نطـق »عَظيِمٍ خُلُقٍ  وَ إِنَّكَ لَعَلى«و احوال و اقوالش مبدّل كرد كه: 

لا جـرم گوينـده  ». إِنْ هوَُ إِلَّا وحَـْيٌ يـُوحى  وَ ما ينَْطِقُ عنَِ الْهوَى«بشريت بستدند و نطق از وحى پاك بدادند كه: 
بشرع آمد، رونده بحق آمـد، متحـرّك بـامر آمـد، شـب معـراج بهشـتها بـر وى عـرض كردنـد طـرف و غـرف بـوى 

بـاز ».  مـا زاغَ البْصَـَرُ وَ مـا طَغـى«اى بآن التفات نكرد، اين طراز وفا بر كسوه صفاء وى كشيدند كـه:  نمودند، ذرّه
، روشـنايى چشـم مـا در نمازسـت زيـرا كـه »ة عينى فى الصّلاةجعلت قرّ« چون قدم بر بساط راز نماز نهاد گفت:

از رحمـت وى بـود كـه تـرا در هـيچ مقـام » وَ ما أَرْسَلنْاكَ إِلَّا رحَمْـَةً لِلْعـالمَينَِ«مقام رازست المصلىّ يناجى ربّه. 
وه عـرش و قـاب فراموش نكرد، اگر در مكّه بود و اگر در مدينه، گر در مسجد بود و گر در حجره، همچنين بـر ذر

هَ مَعنَـا«گفت:  و در غار مى». وَ اعفُْ عنََّا« :گفت قوسين ترا فراموش نكرد، در مكّه مى ، در صـدر قـاب »إِنَّ اللَّـ
  ».اللَّه خليفتى عليكم« گفت: در وقت وفات مى ،»السّلام علينا و على عباد اللَّه الصّالحين« گفت: قوسين مى

  گويد: امّتى، امّتى. سترده مىفردا در مقام محمود بساط شفاعت گ
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  مدنيّة -سورة الحجّ  -۲۲
  النوبة الاولى ۱
  بنام خداوند بخشاينده مهربان.» بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ« 
) ۱» (عَظـِيمٌ ءٌ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شـَيْ«اى مردمان بپرهيزيد از عذاب خداوند خويش، » يا أَيُّهاَ النَّاسُ اتَّقوُا ربََّكُمْ« 

  بدرستى كه جنبش رستاخيز چيزى بزرگست.
اى از آن فرزنـد كـه  باز ماند هر شير دهنـده» تذَْهلَُ كلُُّ مُرْضِعَةٍ عمََّا أَرْضَعتَْ«آن روز كه زلزله بينيد، » يوَْمَ تَرَونْهَا« 

ــلٍ حمَْلَهــا«شــير ميــداد،  ــعُ كُــلُّ ذاتِ حمَْ ــرىَ النَّــاسَ «د از بــار خــويش، و بنهــد هــر بــارورى آنچــه دار» وَ تضََ وَ تَ
وَ لكـِنَّ عـَذابَ «و ايشان مسـتان نيسـتند، »  وَ ما هُمْ بِسكُارى« ،و مردمان را در ديدار چشم مستان بينى» سكُارى
  بينند سختست. ) لكن عذاب خداى كه مى۲( »اللَّهِ شدَيِدٌ

دانـش،  و از مردمان كس است كه مى پيكار كند در خداى تعالى بـى» وَ منَِ النَّاسِ منَْ يجُادِلُ فيِ اللَّهِ بِغيَْرِ عِلْمٍ« 
  ) و بر پى ميرود هر ديوى را شوخ پليد.۳» (وَ يتََّبِعُ كلَُّ شيَطْانٍ مَريِدٍ«
وَ «بى راه كنـد، كه هر كه باو گويد او آن كس را » أَنَّهُ منَْ توََلَّاهُ فأََنَّهُ يضُِلُّهُ«اند،  كه بر آن ديو نوشته» كتُبَِ عَليَْهِ« 

  ) و راه نمايد او را بعذاب آتش.٤» (عذَابِ السَّعيِرِ  يَهدْيِهِ إِلى
فإَِنَّا خَلَقنْاكُمْ منِْ «اى مردمان اگر در گمانيد از انگيخت پس مرگ، » يا أَيُّهاَ النَّاسُ إِنْ كنُتُْمْ فيِ ريَبٍْ منَِ البَْعثِْ« 

ثـُمَّ «پـس از خـون بسـته، » ثُمَّ منِْ عَلَقـَةٍ«پس از نطفه، » ثُمَّ منِْ نُطْفَةٍ« ما بيافريديم شما را از خاك، پس» تُرابٍ
تـا پيـدا » لنِبُـَيِّنَ لَكـُمْ«تمام آفريده يا نه تمـام آفريـده، » مخَُلَّقَةٍ وَ غيَْرِ مخَُلَّقَةٍ«اى گوشت،  پس از پاره» منِْ مضُْغَةٍ

تـا » أَجـَلٍ مُسـَمًّى  إِلى« ،آنكـه خـواهيم» مـا نَشـاءُ«آرامـانيم در رحمهـا  ىو مـ» وَ نُقِرُّ فيِ الْأَرحْامِ« ،كنيم شما را
تـا آن گـه » لتِبَْلُغوُا أَشـُدَّكُمْ«آريم شما را خرد خرد،  آن گه بيرون مى» ثُمَّ نخُْرجُِكُمْ طِفلًْا« ،هنگامى كه نامزد كرده

وَ منِْكُمْ مـَنْ «ميرانند بجوانى،  كس است كه او را مى و از شما» وَ منِْكُمْ منَْ يتُوَفََّى« ،كه بزورمندى خويش رسيد
آن را تا مگـر چيـزى » لِكيَلاْ يَعْلَمَ«برند تا بتر عمر،  و از شما كس است كه او را پس باز مى» أَرْذَلِ الْعمُُرِ  يُرَدُّ إِلى
و زمين را بينى مرده و فرو » أَرضَْ هامدَِةًوَ تَرىَ الْ«پس آن كه دانسته است بجوانى، » منِْ بَعدِْ عِلْمٍ شيَئْاً« ،بنداند
وَ « ،زنـده گشـت و بجنبيـد و بخنديـد» اهتَْزَّتْ وَ ربَـَتْ«چون آب بران فرستاديم، » فإَِذا أَنْزَلنْا عَليَْهاَ المْاءَ«شده، 

  ) و بر رويانيد از هر صنفى نيكو.٥» (أَنبْتَتَْ منِْ كلُِّ زَوْجٍ بَهيِجٍ
و اوسـت »  وَ أَنَّهُ يحُيِْ المْـَوتْى«بودن آن و اين بآنست كه اللَّه تعالى خداى بسزاست، » هَ هوَُ الحَْقُّذلِكَ بأَِنَّ اللَّ« 
  ) و اوست كه بر همه چيزها تواناست.٦» (ءٍ قدَيِرٌ كلُِّ شيَْ  وَ أَنَّهُ عَلى«مردگان را زنده كند،  كه

آتيَِةٌ لا ريَـْبَ فيِهـا«  هَ يبَْعـَثُ مـَنْ فـِي «در آن،   تاخيز روز آمـدنى اسـت گمـان نيسـتو رسـ» وَ أَنَّ السَّاعَةَ  وَ أَنَّ اللَّـ
  ) و اللَّه تعالى بر خواهد انگيخت هر كه در گورها.۷» (الْقبُوُرِ

بِغيَـْرِ عِلـْمٍ وَ لا «و از مردمان كس اسـت كـه پيكـار ميكنـد در خـداى تعـالى، » وَ منَِ النَّاسِ منَْ يجُادِلُ فيِ اللَّهِ« 
  نامه روشن. ) و بى۸» (وَ لا كتِابٍ منُيِرٍ«بيانى،  بى دانشى و بى» دىًهُ
تا گم شـود از » ليِضُلَِّ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ«سر بگردن باز نهاده بيكسو بيرون شود خويشتن در ميكشد، » ثانيَِ عِطْفِهِ« 

» وَ نذُيِقـُهُ يـَوْمَ الْقيِامـَةِ عـَذابَ الحَْريِـقِ«، او راست در اين جهان خوارى» لَهُ فيِ الدُّنيْا خِزيٌْ«راه خداى تعالى، 
  ) و بچشانيم او را رستاخيز عذاب آتش.۹(
وَ أَنَّ اللَّهَ ليَْسَ بِظلََّامٍ «و گويند او را اين ترا بآنست كه دستهاى تو ترا پيش فرا فرستاد، » ذلِكَ بمِا قدََّمتَْ يدَاكَ« 

  كار نيست رهيگان را.) و اللَّه تعالى ستم۱۰» (لِلْعبَيِدِ
فـَإِنْ « ،اى پرستد بـر گوشـه و از مردمان كس است كه خداى تعالى را مى» حَرفٍْ  وَ منَِ النَّاسِ منَْ يَعبْدُُ اللَّهَ عَلى« 



۱۹۱۳ 

بـاو رسـد و اگـر » وَ إِنْ أَصـابتَْهُ فتِنْـَةٌ«بآن نيكى در دين آرام گيرد، » اطمْأََنَّ بِهِ«اگر باو رسد نيكى، » أَصابَهُ خيَْرٌ
ذلـِكَ هـُوَ « كـار دو جهـان زيـان» خَسِرَ الـدُّنيْا وَ الـْآخِرَةَ«بر روى خويش باز گردد، » وجَْهِهِ  انْقَلبََ عَلى« آزمونى،

  كارى آشكارا. آنست زيان)» ۱۱الخُْسْرانُ المْبُينُِ (
چيزى كه او را زيان » ضُرُّهُ وَ ما لا ينَْفَعُهُما لا يَ«پرستد جز از خداى تعالى،  ميخواند و مى» يدَعْوُا منِْ دُونِ اللَّهِ« 

  ) آنست گمراهى دور.۱۲» (ذلِكَ هوَُ الضَّلالُ البَْعيِدُ«نكند اگر نپرستد و اگر بپرستد سود نكند، 
بد خداوندى »  لبَىِْٔسَ المْوَْلى«پرستد چيزى كه گزند او نزديكتر از سود او،  مى» يدَعْوُا لمَنَْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ منِْ نَفْعِهِ« 

  ) و بد همسازى.۱۳» (وَ لبَىِْٔسَ الْعَشيِرُ«كاو بت است، 
الحِاتِ«  ذيِنَ آمنَـُوا وَ عمَِلـُوا الصَّـ ه تعـالى در آرد ايشـان را كـه بگرويدنـد و نيكيهـا كردنـد، » إِنَّ اللَّهَ يدُخْلُِ الَّـ اللَّـ

) اللَّه تعالى ۱٤» (إِنَّ اللَّهَ يَفْعلَُ ما يُريِدُ«رود زير آن جويها،  مىدر بهشتهايى كه » جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ«
  آن كند كه خود خواهد.

كه اللَّه تعالى پيغـامبر خـويش را يـارى نخواهـد داد، » أَنْ لنَْ ينَصُْرَهُ اللَّهُ« «هر كه چنان پندارد، » منَْ كانَ يَظنُُّ« 
ماءِ«ن و در آن جهان، درين جها» فيِ الدُّنيْا وَ الْآخِرَةِ« ثـُمَّ «تـا فـرو كشـد رسـنى از كـاز » فَليْمَدُْدْ بِسبَبٍَ إِلـَى السَّـ

) پـس تـا بنگـرد كـه آن سـاز كـه او سـاخت و ۱٥» (فَليْنَْظُرْ هلَْ يذُْهبِنََّ كيَدُْهُ ما يَغيِظُ« پس تا بگسلد آن را» ليَْقْطَعْ
  ببرد غيظ او. كوشش كه كوشيد هيچ مى

هَ يَهـْديِ مـَنْ «سـخنهاى درسـت پـاك روشـن، » آياتٍ بيَِّنـاتٍ«و چنان فرو فرستاديم، » نْزَلنْاهُوَ كذَلِكَ أَ«  وَ أَنَّ اللَّـ
  ) و اللَّه تعالى راه مينمايد او را كه خواهد.۱٦» (يُريِدُ

ابئِينَِ وَ النَّصـارىوَ «و ايشـان كـه جهـود شـدند، » وَ الَّذيِنَ هادُوا«ايشان كه بگرويدند، » إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا«  وَ   الصَّـ
إِنَّ اللَّهَ يَفصْلُِ بيَـْنَهُمْ «و ايشان كه بت را انباز گرفتند، » وَ الَّذيِنَ أَشْرَكوُا«و صابيان و ترسايان و گبران، » المْجَوُسَ
هَ عَلـى«اللَّه برگزارد كار و حكم كند ميان ايشـان روز رسـتاخيز، » يوَْمَ الْقيِامَةِ ه ۱۷» (ءٍ شـَهيِدٌ كـُلِّ شـَيْ  إِنَّ اللَّـ ) اللَّـ

  تعالى بر هر چيزى گواه است بآن دانا و از آن آگاه.
  النوبة الثانية

اين سوره بعدد كوفيان هفتاد و هشت آيتست، و بعدد بصريان هفتاد و پنج آيـت، و هـزار و دويسـت و نـود و يـك 
هـذانِ خصَـْمانِ «ه در مـدنيّات شـمرند، كلمت و پنج هزار و هفتاد حرف. جمله بمكه فرو آمـد مگـر سـه آيـت كـ

، بعضى مفسّـران گفتنـد سـوره همـه مـدنى اسـت مگـر چهـار »صِراطِ الحْمَيِدِ  إِلى«الى قوله » اختْصَمَوُا فيِ ربَِّهِمْ
ة الّـا اربـ» وَ ما أَرْسَلنْا منِْ قبَْلِكَ منِْ رَسوُلٍ وَ لا نبَيٍِّ« :آيت وَ مـِنَ «ع آيـات: الى آخر اربع آيات. و قيل كلّهـا مكّيّـ

ذيِنَ يُقـاتَلوُنَ بـِأَنَّهُمْ ظُلمِـُوا« :الى آخـر الآيتـين، و قولـه تعـالى» حـَرفٍْ  النَّاسِ منَْ يَعبْدُُ اللَّهَ عَلى الى آخـر » أُذِنَ لِلَّـ
، ديگر »نذَيِرٌ مبُينٌِ قلُْ يا أَيُّهاَ النَّاسُ إِنَّما أَناَ لَكُمْ«الآيتين. و در اين سوره سه آيت منسوخ است بآيت سيف، اوّل: 

هِ «اين هر دو آيت منسوخ است بآيت سيف، سـوّم » وَ إِنْ جادَلوُكَ فَقلُِ اللَّهُ أَعْلَمُ بمِا تَعمَْلوُنَ« وَ جاهـِدُوا فـِي اللَّـ
ه (ص): ابىّ بن كعب قـال قـا  و عن». فاَتَّقوُا اللَّهَ ماَ استَْطَعتُْمْ«نسخها اللَّه تعالى بقوله: » حَقَّ جِهادِهِ ل رسـول اللَّـ

  من قرأ سورة الحجّ اعطى من الاجر كحجّة حجّها و عمرة اعتمرها بعدد من حجّ و اعتمر فيما مضى و فيما بقى.«
» ءٌ عَظـِيمٌ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شـَيْ«اطيعوه و احذروا عقابه » اتَّقوُا ربََّكُمْ«خطاب لاهل مكّة، » يا أَيُّهاَ النَّاسُ«قوله: 

زلزلة و الزلزال شدة الحركة و شدةّ الاضطراب و ليس يريد به اضطراب السّاعة و انمّا يريد به اضـطراب الارض ال
انـد كـه: ايـن زلزلـه كـى  بما فيها من الجبال و اضيف الى السّاعة لانّها من اشـراطها. مفسّـران اينجـا دو قـول گفتـه

دنيـا خواهـد بـود در آخـر الزمـان بوقـت قـرب قيامـت خواهد بود، قومى گفتند اين زلزله از اشـراط ساعتسـت در 
ه. آواز وى  بنفخه اولى كه آن را نفخه فزع گويند، گفتند فريشته اى از آسمان ندا كند كه: يا ايّها النّاس اتـى امـر اللَّـ

بـار فـرو نهنـد و  بجمله اهل زمين رسد همه در فزع افتند فزعـى عظـيم كـه از آن هيبـت و فـزع همـه زنـان حاملـه
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ها را بشدت و عنف بجنبانند و از پس ايـن زلزلـه و  ورده شراب بسان مستان افتان خيزان شوند، زمين را و كوهناخ
فزع آفتاب از مغرب بر آيد، و بقول سدىّ و حسن: اين زلزله روز قيامـت خواهـد بـود وقـت خاسـت رسـتاخيز. و 

  رض لخروج من فيها.قال ابن عباس: هى الزلزلة الّتى تكون معها السّاعة و هى رجعة الا
لو، ذهلـت » تذَْهلَُ«يعنى الزلزلة، و قيل السّاعة، » يوَْمَ تَرَونْهَا«  يعنى تغفل، و الذهول الغفلـة، و قيـل الـذهول السّـ

كلّ امرأة معها ولد ترضعه، يقال امرأة مرضع بلاهاء اذا اريد به الصّـفة  اى» كلُُّ مُرْضِعَةٍ«عن كذا اذا سلوت عنه. 
تسقط ولدها  اى» وَ تضََعُ كلُُّ ذاتِ حمَلٍْ حمَْلهَا«امل، فاذا ارادوا الفعل فى الحال ادخلوا الهاء. مثل حائض و ح

من هول ذلك اليوم. قال الحسن: تذهل المرضعة عن ولدها بغير فطام، و تضع الحامل ما فى بطنها لغير تمام. اين 
تاخيز، زيرا كه حبل و وضع حمـل و رضـاع بعـد از دليل قول ايشانست كه گفتند اين زلزله در دنياست پيش از رس

بعث نباشد، و بقول ايشان كه گفتند زلزله در قيامتست سياق اين سخن بر تعظيم كار رستاخيز است و شدت هـول 
وَ «و سعوبت آن نه بر تحقيق حمل و رضاع، هذا كقول القائل:اصابنا امر يشيب فيه الوليد، يريد شدّته و صعوبته. 

  » وَ ما هُمْ بِسكُارى  اسَ سكُارىتَرىَ النَّ
سـكارى و مـا هـم «بفتح السين من غير الف فيهما، و قرأ الباقون » سكرى و ما هم بسكرى«قرأ حمزة و الكسائى  

بضمّ السين و بالالف فيهما، و هما لغتان كلاهمـا جمـع سـكران، و المعنـى اذا نظـرت الـيهم تحسـبهم » بسكارى
 كذلك فى الحقيقة و لكن هول القيامة صيّرهم كذلك. عمران حصين و ابو سـعيد سكارى من زوال عقلهم و ليسوا

خدرى گفتند: اين دو آيت از اول سوره در غزات بنـى المصـطلق فـرو آمـد در ميانـه شـب، جمـع يـاران در روش 
رسـول  بودند كه رسول خداى ندا كرد همه را باز خواند، ياران همه راحلها سوى وى راندند و گـرد وى در آمدنـد

(ص) اين هر دو آيت بر ايشان خواند ياران بسيار بگريستند و زارى كردند آن گه جايى كه فرو آمدنـد از دلتنگـى 
ها نزدند و ديگها نپختند هم چنـان انـدوهگين و متفكّـر نشسـته  و رنجورى زينها از چهارپايان باز نگرفتند و خيمه

هيچ دانيد كـه آن روز چـه روزسـت؟ گفتنـد » اى يوم ذلك؟ أ تدرون«گريان و سوزان، رسول خدا ياران را گفت: 
اللَّه و رسوله اعلم، اللَّه تعالى داناتر دانايى است بآن روز و پس رسول وى، رسول گفـت آن روز ربّ العـزّه آدم را 

ود نصيب آتش بيرون كن، گويد بار خدايا چند بيرون كنم؟ گويد از هزار نهصد و نـ گويد برخيز و از فرزندان خود
و نه بيرون كن و يكى را بگذار كه سزاى بهشتست، آن سخن بر ياران صعب آمد و در زاريدن و گريسـتن بيفزودنـد 
 و گفتند: فمن ينجو يا رسول اللَّه؟ پس از ما خـود كـه رهـد و كـه اميـد دارد كـه نجـات يابـد؟ رسـول خـدا گفـت:

  ».ابشروا و سدّدوا و قاربوا«
ن گرديد و اين اندوه و گريستن فراوان فراهم گيريد و بدانيد كه آن نهصد و نـود بشارت پذيريد راست باشيد و ساك

و نه از يأجوج و مأجوج باشند و از شما يكى، شما كه ياران منيد و امّت من بقيامت مسلمانان و مؤمنان در ميـان 
چـون يكتـا مـوى سـپيد كفار، و يأجوج و مأجوج فردا در قيامت همچون يكتا موى سياه باشند در گاو سپيد يا هم

در گاو سياه. آن گه گفت من چنان اميدوارم كه امّت من ثلث اهل بهشت باشند، ياران همه از شادى تكبيـر گفتنـد 
و خداى تعالى را سپاسدارى كردند، رسول خدا بر آن بيفزود و گفت: چنان دانم كه شما اعنى امّت من نيمه اهل 

عالى گفتند و شادى نمودند، رسول بر آن بيفزود گفت چنان دانم كه دو بهشت باشيد، ياران هم چنان ثناء خداى ت
سيك اهل بهشت شما باشيد، آن گه گفت اهل بهشت صد و بيست صف باشند، هشتاد صف از ايشان امّت منند، 

   ثم
قال نعم و  فقال عمر سبعون الفا؟». و يدخل من امّتى الجنّة سبعون الفا بغير حساب«قال صلّى اللَّه عليه و سلّم: 

ه  مع كل واحد سبعون الفا، فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول اللَّه ادع اللَّه ان يجعلنى منهم، فقال رسـول اللَّـ
ه سـبقك  صلّى اللَّه عليه و سلّم انت منهم، فقال رجل من الانصار فقال ادع اللَّه ان يجعلنى منهم، فقال رسول اللَّـ

  بها عكاشة.
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النبىّ (ص) فى حجرتى فقطـرت دمـوعى علـى خـدهّ، فاسـتيقظ فقـال مـا يبكيـك؟ فقلـت و عن عائشة قالت نام 
ذكرت القيامة و هو لها فهل تذكرون اهاليكم يا رسول اللَّه؟ فقال يا عائشـة ثلاثـة مـواطن لا يـذكر فيهـا احـد الّـا 

فته، و عنـد الصـراط نفسه: عند الميزان حتىّ يعلم أ يخف ميزانه ام يثقل، و عند الصحف حتىّ يعلم ما فـى صـحي
  حتىّ يجاوزه.

اين آيت در شأن النضر بـن الحـارث فـرو آمـد، مـردى كـافر دل » وَ منَِ النَّاسِ منَْ يجُادِلُ فيِ اللَّهِ بِغيَْرِ عِلْمٍ«قوله: 
بود سخت خصومت، ملائكه را بنات اللَّه گفت، و قرآن را اساطير الاوّلين گفت، و بعـث و نشـور را منكـر بـود و 

ت وى در اللَّه تعالى آن بود كه بجهل و كفر خويش ميگفت، اللَّه تعالى قادر نيست بر زنـده گردانيـدن مـرده مجادل
، و بـا رسـول خـداى بـاين معنـى »منَْ يحُيِْ الْعظِامَ وَ هيَِ رَميِمٌ«پس از آن كه خاك گشت و ذلك فى قوله تعالى: 

  ».شيَطْانٍ مَريِدٍوَ يتََّبِعُ كلَُّ «خصومت ميگرفت، ربّ العزّه گفت: 
ذى لا يبقـى مـن الشـرّ  اى يتّبع فى جداله ذلك كلّ شيطان مريد، متمرد عات خبيث. يقال فى الغاية مريد و هـو الّـ

  شيئا الّا اتاه لا يتحاشى عنه، و قيل للحدث امرد لانّه لا شعر عليه و ارض مرداء لا نبات عليها.
ه يضـلّ اتباعـه و يـدعوهم  اى» منَْ توََلَّاهُ فأََنَّهُ يضُِلُّهُ أَنَّهُ«على الشّيطان.  اى» كتُبَِ عَليَْهِ«  قضى على الشّـيطان انّـ

  و هذا مماّ يستحسن فى العربيّة ان نقول انّ فلانا انّه فصيح. قال الشاعر:» انّ«الى النّار. كرّر 
ـــه ســــر بلــــه  انّ الخليفــــة انّ اللَّـ

 

ــواتيم.  ــى الخ ــه يزج ــك ب ــربال مل  س
 

يا «يدعوه الى النّار بما يزيّن له من الباطل. ثمّ الزم الحجّة منكرى البعث فقال:  اى» عذَابِ السَّعيِرِ  لىوَ يَهدْيِهِ إِ«
فى شكّ فى قدرة اللَّه على البعث، و فى شكّ  اى» إِنْ كنُتُْمْ فيِ ريَبٍْ«يعنى ايّها الشاكّون فى البعث، » أَيُّهاَ النَّاسُ

ثـمّ » مـِنْ تـُرابٍ«يعنـى آدم، » فإَِنَّا خَلَقنْاكُمْ«فانظروا فى ابتداء خلقناكم،  اى» ناكُمْفإَِنَّا خَلَقْ«من صدق محمدّ، 
النطف الصبّ، و النطفة المصبوب، و قيل هى الماء القليل، قيل و هى الماء الصافى و جمعها » منِْ نُطْفَةٍ«ذريته، 
و هى لحمة قليلة قدر ما يمضغ، » ثُمَّ منِْ مضُْغَةٍ«ا علق، و هى الدّم العبيط الجامد و جمعه» ثُمَّ منِْ عَلَقَةٍ«نطف. 

يعنى مخلوقـة و التّشـديد لتكـرار الفعـل مـن السـمع و » مخَُلَّقَةٍ«و ذلك انّ النطفة تصير دما غليظا ثم تصير لحما، 
» غيَـْرِ مخَُلَّقـَةٍ وَ«تامّة الخلق و الاعضـاء،  البصر، و الاكف و الفم و غير ذلك. قال ابن عباس و قتادة: مخلّقة اى

غير تامّة يعنى ناقصة الخلق و الاعضاء، و قال مجاهد: مصورّة و غير مصورّة، يعنى السّقط و ذلك انّ اللَّه اذا اراد 
ذى تـأتى بـه المـرأة  ان يخلق الحياة فى الولد اظهر فيه خطوطا، ثم يصير كلّ خط عضوا، و قيل المخلّقة، الولـد الّـ

السّقط يسقط قبل وقته روى عن علقمة عن عبد اللَّه بن مسعود قال: انّ النطفة اذا استقرّت لوقت، و غير المخلّقة 
فى الرّحم اخذها ملك بكفه فقال اىّ ربّ مخلّقة او غير مخلّقة، فان قال غير مخلّقه قذفها الرّحمن دما و لم يكن 

الاجـل و مـا العمـل؟ و مـا الـرّزق؟ و بـاىّ نسمة، و ان قال مخلّقة قال الملك أ ذكر ام انثى؟ أ شقي ام سعيد؟ ما 
ارض يموت؟ فيقال له اذهب الى امّ الكتاب فانّك تجد فيها كلّ ذلك، فيذهب فيجـد فـى الكتـاب فينسـخها فـلا 

  يزال معه حتىّ يأتى على آخر صفته.
، ثـمّ يكـون انّ خلق احدكم يجمع فى بطن امّة اربعين يوما، ثـمّ يكـون علقـة مثـل ذلـك«و قال رسول اللَّه (ص): 

مضغة مثل ذلك، ثم يبعث اللَّه اليه ملكا باربع كلمات، فيكتب عمله و اجله و رزقه و شقىّ او سعيد، ثـمّ يـنفخ فيـه 
  الرّوح.

اللّام متعلقة بترتيب الخلق كانّه قال: فقلناكم فى ابتداء الخلق من حال الى حال مـع قـدرتنا » لنِبُيَِّنَ لَكُمْ«و قوله: 
ة واحدة، لنبيّن لكم قدرتنا على ما نشاء. معنى آنست كه شما را در بد و آفـرينش بگردانيـدم در على انشائكم دفع

اطوار خلقيّت ازين حال بدان حال و ازين طور بدان طور، روزگارى نطفه و روزگارى علقه و روزگـارى مضـغه و 
بـا شـما نمـائيم كمـال قـدرت  بر ما آسان بود و قدرت بود كه ما شما را بيـك دفعـه آفريـديمى لكـن خواسـتيم كـه

يعنى لنظهـر لكـم قـدرتنا » لنِبُيَِّنَ لَكُمْ«خويش بر آنچه خواهيم چنان كه خواهيم آفرينيم و قدرت آن داريم، و قيل 
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نماييم كه هم چنان كه  على اعادة الخلق، بيافريديم شما را تا بآفرينش اوّل دليل گيريد بر آفرينش ثانى، با شما مى
قادريم بر اعادت و بعث قادريم، و قيل معناه، لنبيّن لكم ما تأتون و ما تدرون و مـا تحتـاجون اليـه  بر آفرينش اوّل

فى العبادة، شما را بيافريديم تا نيك و بد خود بدانيد و آنچه شما را در پرستش اللَّه تعالى بكار آيد بشناسيد و در 
خواهى بمعنى من گويى خواهى بمعنى مدّت، اگر بمعنى من گـويى،  اين ما،» وَ نُقِرُّ فيِ الْأَرحْامِ ما نَشاءُ«يابيد. 

معنى آنست كه ما آن كس كه خواهيم از فرزندان در رحمها ميداريم و آرام ميدهيم چنان كه رحـم او را نيفكنـد و 
سم مـدّت ، ا»ما«تا بوقت خويش تمام خلق و تمام مدت بيرون آيد، و اگر گوئيم » أَجلٍَ مُسمًَّى  إِلى«سقط نبود، 

است معنى آنست كه ما چندان كه خواهيم فرزند را در رحم ميداريم، خواهيم چهار سـال كـه اكثـر مـدت الحمـل 
ثـُمَّ نخُـْرجُِكُمْ «است، خواهيم شش ماه كه اقلّ المدّت است، خـواهيم نـه مـاه كـه غالـب عـادت بـاروران اسـت، 

ذيِنَ لـَمْ يَظْهـَرُوا«قع على الجمع كقوله: يعنى اطفالا، يدلّ عليه ذكر الجماعة، و الطفل ي» طِفلًْا ، و »أَوِ الطِّفـْلِ الَّـ
قيل معناه نخرج كلّ واحد منكم من بطن امّه طفلا، و قيل انّه مشبّه بالمصدر مثل عدل و زور، و طفلا نصب على 

اهنا فعل مضمر تقـديره، ثـمّ ه» ثُمَّ لتِبَْلُغوُا أَشدَُّكُمْ«الحال، يعنى نخرجكم من بطون امّهاتكم فى حال طفوليّتكم. 
نربّيكم لتبلغوا اشدّكم، الاشدّ جمع الشدّة مثل نعمة و انعم، و هو من البلوغ الى الاربعين سمىّ الاشد لانّها حالـة 

وَ «عنـد بلـوغ الاشـدّ او قبلـه او بعـده، » وَ مـِنْكُمْ مـَنْ يتُـَوفََّى«اجتماع الشدّة و القوّة، و كمال العقل و التجارب. 
الهرم و الخرف و هو اهونه و اخسّه عند اهله، لانّه يصير كلا عليهم و افاد قوله:  اى» أَرْذَلِ الْعمُُرِ  مْ منَْ يُرَدُّ إِلىمنِْكُ

لِكـَيلاْ يَعْلـَمَ مـِنْ بَعـْدِ عِلـْمٍ «الرجوع الى حالة كان عليها قبل، و هى الضعف زمـن الطفوليـة و قلّـة الفهـم، » يُرَدُّ«
يد علما و ينسى ما كان عالما به، و قيل لا يعقل بعد ما عقل شيئا، و قيل لا يعمل بعد عمله شيئا، و لا يستف» شيَئْاً

المعنى رددناه الى حالة الاولى فى حياته ليعلم قدرتنا علـى ردّه بعـد موتـه، ثـمّ بـينّ دلالـة اخـرى للبعـث و لنفـى 
ار اذا صـارت رمـادا لـم تبـق يابسة ميتة لا اى» وَ تَرىَ الْأَرضَْ هامدَِةً« :الريب، فقال  نبات فيها، يقال همـدت النّـ

تحرّكت لاخراج النبات منها، » اهتَْزَّتْ«المطر،  اى» فإَِذا أَنْزَلنْا عَليَْهاَ المْاءَ«دارسة.  فيها حرارة، و قيل هامدة اى
أَنبْتَـَتْ مـِنْ كـُلِّ زَوْجٍ  وَ«ربت و اهتـزّت،  زادت و انتفخت و نمت، قال الحسن: فيه تقديم و تأخير، اى» وَ ربَتَْ«

من كل صنف و لون حسن رائق يبهج به، و المعنى حياة الارض بنباتها بعد موتها بهمودهـا دالّـة علـى  اى» بَهيِجٍ
  قدرتنا على احياء الموتى منها.

هَ«ذلك الذّى تقدّم ذكره من اختلاف احوال خلق الانسان و احياء الارض،  اى» ذلِكَ«  بسـبب انّ  اى »بـِأَنَّ اللَّـ
هُ «الثّابت الدّائم الموجود، و قيل فعل اللَّه ذلك لانّه هو الحق المسـتحق لكمـال الصـفات، » هوَُ الحَْقُّ«اللَّه،  وَ أَنَّـ

آتيِـَةٌ لا رَ«ذو قدرة تامّـة، » ءٍ قدَيِرٌ كلُِّ شيَْ  وَ أَنَّهُ عَلى«كما احيى الارض، »  يحُيِْ المْوَتْى اعَةَ  » يـْبَ فيِهـاوَ أَنَّ السَّـ
فقد قام الدّليل على ذلك، و فى خـبر » وَ أَنَّ اللَّهَ يبَْعثَُ منَْ فيِ الْقبُوُرِ«لا ترتابوا فيها،  لفظه نفى و معناه نهى، اى

لقيط بن عامر بن المنتفق فى امر البعث. قال: فقلت يا رسول اللَّه كيف يجمعنا بعـد مـا تمزّقنـا الرّيـاح و البلـى و 
نبئك بمثل ذلك فى الّ اللَّه الارض اشرقت عليها مدرة بالية، فقلت انى تحيى ابـدا ثـم ارسـل ربـك السباع؟ قال ا

عليها السّماء فلن تلبث عليها الّا اياما حتى اشرقت عليها فاذا هى شربة واحـدة و لعمـر إلهـك لهـو اقـدر علـى ان 
لقبـور و مـن مصـارعكم، فتنظـرون يجمعكم من الماء على ان يجمع نبات الارض فتخرجون من الاصـواء و مـن ا

ء الارض و هو واحد ينظر الينا و تنظر اليه؟ قـال  اليه ساعة و تنظر اليكم، قال قلت يا رسول اللَّه و كيف و نحن مل
انبئك بمثل ذلك فى الّ اللَّه الشمس و القمـر آيـة منـه صـغيرة فترونهمـا سـاعة واحـدة و يريـانكم لا تضـامون فـى 

اللَّه فما يفعل بنا اذا لقيناه؟ قال تعرضون عليه بادية صفاحكم لا تخفى عليه منكم خافيـة  رؤيتهما، قلت يا رسول
ا المسـلم  فيأخذ ربّك بيده غرفة من الماء فينضح به قبلكم فلعمر إلهك ما يخطـئ بـه وجـه احـد مـنكم قطـرة، فامّـ

  فيدع وجهه مثال الريطة البيضاء و امّا الكافر فيخطمه بمثل المخطم الاسود.
فى صفاته فيصفه بغير ما هو له، نزلت فى النضر بن الحـارث، و قيـل  اى» وَ منَِ النَّاسِ منَْ يجُادِلُ فيِ اللَّهِ«قوله: 
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وَ لا كتِابٍ «سنّة متّبعه،  اى» وَ لا هدُىً«حجّة و برهان عقل،  اى» بِغيَْرِ عِلْمٍ«فى ابى جهل، و قيل فى المشركين. 
عند اللَّه، علمى كه حاصل آيد بنده را ازين سه وجه حاصل آيد: با از كتابى منزل يـا از واضح مبين انزل من » منُيِرٍ

سنتّى متّبع يا از برهان عقل، چون اين سه هيچ نباشـد جـز جهـل محـض نبـود، ربّ العـالمين بـو جهـل را و نضـر 
خصـومت  گوينـد و بـا رسـول گويـد: كـه بجهـل محـض در خـداى تعـالى سـخن مـى حارث را و مشـتركان را مـى

  گيرند. مى
  وَ إِذا تتُْلـى«متكبروار سر بيرون گردن وانهاده و پيچ در خود داده هم چنان كه جايى ديگـر گفـت: » ثانيَِ عِطْفِهِ«

النّصب فى الياء للحـال، يقـال ثنـى » ثانيَِ عِطْفِهِ«و در حق منافقان گفت لووا رؤسهم. » عَليَْهِ آياتنُا وَلَّى مُستَْكبِْراً
ه، و ثنى خدهّ و نأى بجانبه. ايـن همـه بـر يـك نسـق اسـت و بـر يـك معنـى و جملـه كسـى را گوينـد كـه فلان عطف

خويشتن را بزرگ دارد و بچشم استخفاف بمردم نگرد و از راستى بر گردد و حق نپـذيرد و عطـف الرّجـل ناحيـة 
اء، عطاف لانّ الرّجل يلبسـه فـى جانبيـه، و يقال للرّد» بجِانبِِهِ  وَ نأَى«من منكبه الى كعبه و هو الجانب، فى قوله: 

الحـديث:   ارتدى به كقولـه لـبس المجـد و فـى اى» سبحان الذّى تعطف العزّ«قوله صلّى اللَّه عليه و سلّم:   و منه
  الكبرياء رد آيى و العظمة ازارى فمن نازعنى فيهما القيته فى النّار. 

ودى لكعب و هو كعب بن مانع بن متيح يقال له الحبر و قد يعظـم و قال يه ، و فى الخبر: من نازع اللَّه رداه قصمه
فيقال الاحبار يكنّى ابا اسحاق. قال له يهودى يا باسحق ما كسوة ربّ العالمين؟ قـال رداؤه العـزّ و ازاره العظمـة. 

ه يلابسـها و هـذا زوج الرّجـل لانـّ» هـُنَّ لبِـاسٌ لَكـُمْ«ء صفته، و فـى القـرآن  فقال صدقت و اسلم و كسوة كل شي
  تلابسه، قال الشّاعر:

 اذا مـــــا الضّـــــجيع ثنـــــى عطفهـــــا
 

ـــــا  ـــــت لباس ـــــه فكان ـــــت علي  ثن
 

لال و الفعـل منـه » ليِضُلَِّ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ« ه مـن الضّـ بفتح الياء مكّى و ابو عمرو و رويس عن يعقوب، و الوجه انّـ
ياء و الوجه انّه من اضـلّ يضـلّ اضـلالا و هـو ضلّ يضلّ و هو لازم، و قرأ الباقون، روح عن يعقوب ليضلّ بضم ال

وَ جادَلوُا باِلبْاطلِِ ليِدُحْضِـُوا «يجادل ليضلّ الناس من طاعة اللَّه كما قال:  متعدى ضلّ و اللام متعلقة بالجدال اى
  ».بِهِ الحَْقَّ

امر به فضربت عنقه، و لم يقتـل يعنى القتل ببدر، قتل النبيّ (ص) النضر بن الحارث صبرا » لَهُ فيِ الدُّنيْا خِزيٌْ« 
هذه القتلة سواه و سوى عقبة بن ابى معيط، و قيل له فى الدّنيا خزى يعنى الجزية و الهوان، فقد قال عزّ و جـلّ و 

  عذاب النّار. اى» وَ نذُيِقُهُ يوَْمَ الْقيِامَةِ عذَابَ الحَْريِقِ«للَّه العزّة و لرسوله و للمؤمنين يعنى عزّ الاسلام. 
العرب، » يدَاكَ«القول هاهنا مضمر يعنى يقال له اذا عذبّ فى النّار، هذا العذاب بما كسبت » ذلِكَ بمِا قدََّمتَْ« 

فيعذّبهم بغير ذنب و هو جـلّ » وَ أَنَّ اللَّهَ ليَْسَ بِظلََّامٍ لِلْعبَيِدِ«تدخل اليد فى هذا الباب كثيرا و نزل بكثرتها القرآن 
ف فى عبده فحكمه عدل و هو غير ظالم، و ذكر الظلّام بلفظ المبالغة لما اقترن بالعبيـد جلاله على اىّ وجه تصرّ

  و هو اسم الجمع.
، ابن عباس گفت: اين آيت در شأن قومى آمـد از اعـراب بنـى اسـد بـن »حَرفٍْ  وَ منَِ النَّاسِ منَْ يَعبْدُُ اللَّهَ عَلى« 

ال و هجـرت كردنـد بمدينـه چـون ايشـان را نعمـت و راحـت و خزيمة. بيابان نشين بودند برخاستند با اهـل و عيـ
صحتّ تن و افزونى مال پيش آمد گفتند: هذا دين حسن و قد اصبنا فيه خيرا. نيكو دينى كه دين اسلام اسـت كـه 
ما بخير و نعمت رسيديم، باز چون ايشـان را بيمـارى و رنـج و درويشـى رسـيد، شـيطان ايشـان را بـر كفـر و ردّت 

: بئس الدّين هذا. بد دينى كه اين دين است كه ما درين دين ببدى افتاديم، و نزلـت هـذا الايـة. ابـو داشت گفتند
مردى جهود مسلمان شد و بعد از اسلام بينايى وى برفت و مال و فرزند وى هيچ نماند دين : سعيد خدرى گفت

اين اقالت كه تو ميخواهى در  اسلام بشوم داشت گفت: اقلنى يا محمدّ، مرا اقالت كن. رسول خداى (ص) گفت
 :بينم، بينايى و مال و فرزند همه برفت، رسول (ص) گفت اسلام نيست، جهود گفت من درين دين هيچ خير نمى
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، اسلام مردان را بگدازد »يا يهودى انّ الاسلام ليسبك الرّجال كما تسبك النّار خبث الحديد و الفضّة و الذهب«
و سيم و زر و اخلاص بر دو خبث از آن بيرون كند، ربّ العـالمين در شـأن وى و اخلاص برد چنان كه آتش آهن 

ء و هـو طرفـه،  على شكّ، و اصـله مـن حـرف الشـي اى» حَرفٍْ  وَ منَِ النَّاسِ منَْ يَعبْدُُ اللَّهَ عَلى«اين آيت فرستاد. 
ه نحو حرف الجبل و الحائط الذّى القائم عليه غير مستقرّ، فقيل للشاكّ فى الـدّي ه علـى حـرف لانّـ ه يعبـد اللَّـ ن انّـ

على طرف و جانب من الدّين غير متوغّل و لا متمكّن كالقائم على حرف الجبل فانّه مضـطرب غيـر مسـتقرّ. قـال 
  الحسن: هو المنافق يعبد اللَّه على حرف، يعنى بلسانه دون قلبه، و المؤمن يعبد اللَّه على حرفين، بلسانه و قلبه.

بـلاء » وَ إِنْ أَصابتَْهُ فتِنَْةٌ«رضى و سكن اليه، » اطمْأََنَّ بِهِ«، صحّة فى جسمه وسعة فى معيشته، »خيَْرٌ فإَِنْ أَصابَهُ« 
ذى كـان عليـه مـن  اى» وجَْهِهِ  انْقَلبََ عَلى«فى جسده و ضيق فى معيشته،  ارتدّ و رجـع علـى عقبـه الى الوجـه الّـ

حيـث لا ينـال نعيمـا و يخلـّد فـى » وَ الْآخِرَةَ«يرا وفاته ما كان يؤمل، حيث لم يعمل فيها خ» خَسِرَ الدُّنيْا«الكفر. 
قتل فى الدنيا و حرم الجنّة، و قرئ خاسر الدّنيا منصـوب علـى الحـال و  ، اى»خَسِرَ الدُّنيْا وَ الْآخِرَةَ«النّار، و قيل 

الظـاهر لا خسـران » لخُْسـْرانُ المْبُـِينُهـُوَ ا«خسران الدّنيا و الآخـرة،  اى» ذلِكَ«الآخرة جرّ معطوف على الدّنيا، 
  اخسر منه.

يعبد الصّنم الذّى لا نفع فيه و لا ضرّ، و قيل معناه يـدعوا مـا  اى» يدَعْوُا منِْ دُونِ اللَّهِ ما لا يضَُرُّهُ وَ ما لا ينَْفَعُهُ« 
لالُ البَْعيِـدُ«لا يضرّ ترك عبادتـه و لا ينفعـه عبادتـه و طاعتـه.  ذلـك الفعـل هـو العـدول عـن  اى» ذلـِكَ هـُوَ الضَّـ

  الصّواب.
ار فـى الآخـرة.  اى» يدَعْوُا لمَنَْ ضَرُّهُ«  لمن ضرّ دعائه و عبادته اقرب من نفعه لانّه يوجب القتل فى الـدّنيا و النّـ

العـرب فـانّهم و لا نفع فى عبادة الصّنم اصلا؟ قيل هذا على عـادة » لمَنَْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ منِْ نَفْعِهِ«فان قيل لم قال: 
  يقولون فما لا يكون اصلا بعيد.

لا رجع اصلا. فلمّا كان نفع الصّنم بعيدا على معنى انّه لا نفع فيه اصلا، قيل ضـرّه  اى» ذلِكَ رجَْعٌ بَعيِدٌ«كقوله: 
مـن  اقرب لانّه كائن، و امّا اللّام فهى لام قسم و من فى موضع النصب، تأويله. يدعوا بعزّتى معبـودا ضـرّه اقـرب

احب و الخلـيط، و العـرب تسـمّى الـزوج » وَ لبَـِىْٔسَ الْعَشـِيرُ«لبئس النّاصر الصّنم،  اى»  لبَىِْٔسَ المْوَْلى«نفعه.  الصّـ
  عشيرا لاجل المخالطة.

ا بطاعتـه، اى سيدخل يوم القيامة من آمن به و عمل فـى الـدنّي». إِنَّ اللَّهَ يدُخْلُِ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ« 
هَ يَفْعـَلُ مـا «بساتين تجرى من تحـت قصـورها و اشـجارها الانهـار.  اى» جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ« إِنَّ اللَّـ

 ، الهـاء راجعـة الى الرّسـول،»منَْ كانَ يَظنُُّ أَنْ لنَْ ينَصُْرَهُ اللَّهُ«يدخل من شاء الجنّة و يدخل من شاء النّار. ». يُريِدُ
ماء هاهنـا  اى» إِلىَ السَّماءِ«بحبل،  اى» فيِ الدُّنيْا وَ الْآخِرَةِ فَليْمَدُْدْ بِسبَبٍَ« سقف البيت و السبب الحبـل، و السّـ

ليختنق، تقول العرب قطع فلان اذا اختنق،  اى» ليَْقْطَعْ«ء فهو سماء، و قوله:  سقف البيت، و كلّ ما علاك من شي
، مـا، »فَليْنَْظـُرْ هـَلْ يُـذْهبِنََّ كيَـْدُهُ مـا يَغـِيظُ«ليتعلّق بعنقه بالحبل و ليثقله بها حتـى ينقطـع،  ىا» ثُمَّ ليَْقْطَعْ«و قيل 

هل يذهبنّ كيده و حيلته غيظ، و المعنى من كان يظنّ ان لن ينصر اللَّه نبيّه فى الـدّنيا بالغلبـة و  بمعنى المصدر اى
جّة و الشفاعة و الثواب فليشـدد حبـالا فـى سـقف بيتـه و ليختنـق بـه الحجّة و الظفر و الغنيمة، و فى الآخرة بالح

حتىّ يموت. اين آيت در شأن قومى از غطفان و بنى اسد فرو آمد، رسول خداى ايشان را بر اسـلام دعـوت كـرد 
ايشان سروا زدند گفتند ميان ما و جهودان عهد و پيمان و سوگند است و ما ترسيم كـه محمـّد را نصـرت نباشـد و 

ين وى قوّت نگيرد و آن گه آن عهد و پيمـان مـا بـا جهـودان منقطـع گـردد از آن بـاز مـانيم و بـاين نرسـيم، ربّ د
پندارد كه اللَّه تعالى پيغامبر خويش را نصرت نخواهد داد  العالمين اين آيت بجواب ايشان فرستاد گفت: هر كه مى

بالا در آويـز و خبـه كـن و پـس بنگـر تـا آن كيـد و  و در دنيا و آخرت دين وى بالا نخواهد گرفت بگوى رسنى از
حيلت غيظ تو با رسول و با اسلام هيچ بخواهد برد يا نه، اين چنانست كه بعادت مردم گويند: من لم يحبّ هـذا 
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زن يـا خويشـتن را  فليختنق، و من لم يرض هذا فرأسه و الجدار، هر كه اين نپسندد و نخواهد گـو سـر بـر ديـوار مـى
ه معنى آنست كه هر كه گويد و پندارد كه اللَّه تعالى رسول خود را نصرت نخواهد داد و ايـن از آن ميكش. خلاص

مير كه آن نصرت خواهد بود هم در دنيا و هم  آيد از آن نصرت دادن، گوى بخشم خود مى گويد كه او را خشم مى
طـورة، و تقـول العـرب مـن مم در آخرت. مجاهد گفـت: نصـر اينجـا بمعنـى رزق اسـت، يقـال ارض منصـورة اى

شود و معنـى آنسـت » من«اين هاء با » أَنْ لنَْ ينَصُْرَهُ«من اعطانى اعطاه اللَّه، و باين قول  نصرنى نصره اللَّه، اى
كه هر كه پندارد كه اللَّه تعالى او را روزى نخواهد داد بگوى خبه كن و خويشتن را بكش و پس بنگر تا ايـن فعـل 

گفتنـد مـا را از حلـف يهـود مـال و نعمـت و  د يا نه، و سبب هم آن بود كه قوم غطفـان مـىترس از تو بخواهد بر
روزى فراوان ميرسد و اگر آن عهد و پيمان بشكنيم از آن نعمت و روزى درمانيم، اين آيت جواب ايشانست. قـرأ 

ام. و البـاقون ، بكسـر اللّـ»ثـم ليقطـع ثـم ليقضـوا«ابو عمرو ورش عن نـافع، و ابـن عـامر و رويـس عـن يعقـوب 
ام فيهمـا و ذلـك لانّ الاصـل فـى لامـات الامـر الكسـر » و ليوفوا و ليطوفوا«باسكانها و زاد ابن عامر  بكسر اللّـ

، و انمّا كسرت للفرق بينهـا و بـين لام التّأكيـد »ليستأذنكم لينفق ذو سعة«بدلالة انّك اذا ابتدأتها كسرتها، كقوله: 
  ».ليَحَْكُمُ وَ إِنَّ ربََّكَ«فى نحو قوله: 

  و امّا الاسكان فى الجميع فلطلب الخفة استثقالا لتوالى الحركات.
واضحات، يريد جميـع القـرآن، » آياتٍ بيَِّناتٍ«كما بينّا ابتداء الخلق و المعاد انزلناه،  اى» وَ كذَلِكَ أَنْزَلنْاهُ«قوله: 

» وَ أَنَّ اللَّهَ يَهدْيِ منَْ يُريِـدُ«واضحات بصحّة ذلك، و قيل كما بينّا قدرتنا على الخلق عقلا انزلنا فى القرآن آيات 
  وَ لَقدَِ اختَْرنْاهُمْ عَلـى«و لانّ اللَّه يهدى الى النبوّة من يريد على ما يوجبه الحكمة لا من تريدون، نظيره قوله:  اى
  يوفقّ للصّواب من يريد هدايته. ، و قيل يهدى من يريد، اى»عِلْمٍ

ذيِنَ هـادُوا«، هم المؤمنون مـن امّـة محمـّد (ص)، »آمنَوُا إِنَّ الَّذيِنَ«  ابئِينَِ«هـم اليهـود، » وَ الَّـ ، هـم مـن »وَ الصَّـ
هـم »  وَ النَّصـارى«اليهود، و قيل هم عبدة النجوم، و قرأ نافع الصـابين بـلا همـز و قـرأ البـاقون الصـابئين بـالهمز، 

ار فهـم  هم عبدة النّيران،» وَ المْجَوُسَ«الّذين تنصروا،  مس و لا يعبـدون النّـ و امّا البها فريدية الّذين يعبـدون الشّـ
هم عبدة الاصنام، قال قتـادة: الاديـان خمسـة، » وَ الَّذيِنَ أَشْرَكوُا«زنادقة. الحقوا بالمجوس قوم يدعون ابراهيم، 

، و الفصل »يوَْمَ الْقيِامَةِ«منوا و بين هؤلاء، بين الّذين آ اى» إِنَّ اللَّهَ يَفصْلُِ بيَنَْهُمْ«اربعة للشيطان و واحد للرّحمن. 
ه قـد حكـم بـين العبـاد.  ان يدخل المؤمنين الجنّة و يدخل الآخرين النّار، كقول اهل النّار بعد ان يـدخلوها، انّ اللَّـ

الثانى كما تقول انّ زيـدا ء و خبر انّ الاوّل انّ  عالم به حافظ له لا يخفى عليه شي» ءٍ شَهيِدٌ كلُِّ شيَْ  إِنَّ اللَّهَ عَلى«
  انّ اباه قائم، و كقول الشاعر:

ـــــه ـــــر بل ـــــه س ـــــة انّ اللَّ  انّ الخليف
 

ــه يزجــى الخــواتيم  ــك ب  ســربال مل
 

  النوبة الثالثة
، استنارت الارواح بذكر الحبيب و انشـقت الاكبـاد بشـوق الحبيـب، فـلا راحـة »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ«قوله: 

  لحبيب، و لا سكون للحبيب الى غير الحبيب، حتى يصل الى الحبيب:للحبيب بدون ا
ركبــت بحــار الحـــبّ جهــلا بقـــدرها
 فســــرت علــــى ريــــح تــــدلّ علــــيكم
ــاة و لا ارى ــوا النج ــم ارج ــيكم بك  ال

 

 و تلـــك بحـــار لـــيس يطفـــوا غريقهـــا 
 و لاح قلــــيلا ثــــم غــــاب طريقهــــا
 لنفســـــى دلـــــيلا غيـــــركم فيســـــوقها

 

ان، سـور دل نام خداوند كريم مهربان، پنا ه درويشان و ذخيره مفلسان، همـراه بـاز پـس مانـدگان و قـرّة العـين محبّـ
دوستان، و سرور نزديكان. خداوندى كه آئين بهشت در آئـين دوسـتى او كجـا پديـد آيـد، نعـيم دو گيتـى در تجلـى 

ه بسـتوه نيـاورد، لطف او چه نمايد، كريمى كه ناپاكى ناپاكان او را ضجر نكند، جوادى كـه الحـاح سـائلان او را
مهربانى كه ببد كرد رهى بخشيده وانستاند، آمرزگارى كه بجرم امروزينه از عفو ديگينه واپس نيايد نيك عهدى كه 
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ببد عهدى بنده از گفته پشيمان نشود، لطيفى كه ناشايسته بفضل خود شايسته كند، كريمـى كـه رهـى را از جنايـت 
ان را پـيش از خـاطر ايشـان بـبر حاضـر آيـد، عظـيم پادشـاهى، نيـك شويد و پـاك بيـرون آرد، قرينـى كـه دوسـت مى

خداوندى، مهر پيوندى، معيوب پسندى، راحت نمايى، دل گشايى، سرّ آرايى، مهر افزايى. آن عزيزى در مناجـات 
خويش گويد: الهى سمع العابدون عظمتك فخشعوا، و سمع الجبابرة سلطانك فخضعوا، و سمع المذنبون رحمتك 

علاء تو شنيدند از بيم   خداوندا عابدان وصف بزرگوارى تو شنودند گردنها بسته كردند، سلطانان وصففطمعوا، 
  قهر تو گردن نهادند، عاصيان صفت رحمت تو شنيدند اميدها دربستند.

دست مايه بنـدگانت گـنج خانـه فضـل تسـت
 

 كيســــه اميــــد از آن دوزد همــــى اميــــدوار 
 

ذيِنَ آمنَـُوا«لامتست، ، نداء ع»يا أَيُّهاَ النَّاسُ« ، نـداء كرامـت. نـداء علامـت عامـه مـردم راسـت، نـداء »يا أَيُّهاَ الَّـ
كرامت اهل خصوص را. نداء علامت تخويف است و تحذير، نداء كرامت تشريف است و تبشـير. آن گـه گفـت: 

» ربََّكـُمْ«بعـدل خـويش، رانـد  قهـر اسـت كـه مـى» اتَّقـُوا«دو كلمتست يكى قهر، و يكـى لطـف. » اتَّقوُا ربََّكُمْ«
دارد تا در خوف و رجا زندگى ميكند، چـون در  نمايد بفضل خويش. بنده را ميان قهر و لطف مى لطفست كه مى

خوف باشد بفعل خود مينگرد و ميزارد، چون در رجا بود بلطف اللَّه تعالى مينگـرد و مينـازد، چـون بخـود نگـرد 
  از و ناز شود.همه سوز و نياز شود، چون بحق نگرد همه ر

پير طريقت گفت: الهى گاهى بخود نگرم گويم از من زارتر كيست؟ گاهى بتو نگرم گويم از من بزرگوارتر كيسـت؟ 
  بنده چون بفعل خود نگرد بزبان تحقير از كوفتگى و شكستگى گويد:

 پـــر آب دو ديـــده و پـــر آتـــش جگـــرم
 

 پــر بــاد دو دســتم و پــر از خــاك ســرم. 
 

  رباّنى نگرد بزبان شادى و نعمت آزادى گويد: چون بلطف الهى و فضل
 چه كند عـرش كـه او غاشـيه مـن نكشـد
 بوى جان آيدم از لب چو حديث تو كـنم

 

  چون بـدل غاشـيه حكـم و قضـاء تـو كشـم 
 شاخ عزّ رويـدم از دل چـو بـلاء تـو كشـم.

 

آن را چه شرح و چه نشان توان داد كه ربّ العـزّه  ، زلزله رستاخيز و سياست قيامت»ءٌ عَظيِمٌ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شيَْ«
چيزى عظيم است، روزى و چه روزى، كارى، و چه كارى، روز بازارى، و چـه روز بـازارى، » ءٌ عَظيِمٌ شيَْ«گفت. 

سرا پرده عزت بصـحراء قـدرت زده، بسـاط عظمـت گسـترده، تـرازوى عـدل آويختـه، صـراط راسـتى بـاز كشـيده، 
،  لا ينَْطِقوُنَ وَ لا يـُؤْذَنُ لَهـُمْ فيََعتْـَذرُِونَ و لال گشته، عذرها همه باطل كرده كه: هذا يوَْمُ زبانهاى فصيح همه گنگ

ها كه آن روز دريده گردد، بسا نسبها كه بريده شود، بسا سپيد رويان كه سياه روى شوند، بسا پارسايان كـه  بسا پرده
وَ «ند، و منشور سلاطين كـه آن را توقيـع عـزل بـر كشـند، كـه: رسوا گردند، بسا كلاه دولت كه در خاك مذلتّ افكن

بسا پدران كه در قعر دوزخ فرياد ميكشند و فرزندان در مرغزار بهشت ميخرامند، لا يجَْزيِ والدٌِ ». الْأَمْرُ يوَْمئَذٍِ لِلَّهِ
آدم در پيش آيد كـه بـار خـدايا آدم را بگـذار و بـا عنَْ وَلدَِهِ وَ لا موَْلوُدٌ هوَُ جازٍ عنَْ والدِِهِ شيَئْاً. از سياست آن روز 

فرزندان تو دانى كه چه كنى، نوح نوحه ميكند كه بار خدايا بر ضعف و درماندگى من رحمت كن، ابـراهيم خليـل 
و موسى كليم و عيسى روح اللَّه هر يكـى بخـود درمانـده و بزبـان افتقـار در حالـت انكسـار همـى گوينـد: نفسـى 

وّلين و آخرين چراغ آسمان و زمين گزيـده و پسـنديده ربّ العـالمين محمـّد (ص) در آن صـحراء نفسى، باز سيدّ ا
قيامت بر آيد هم چنان كه ماه دو هفته، عالم همه روشن شود و فكل گلشن گردد چـون سـيدّ جمـال و كمـال خـود 

د آيد، چنان كه ماه اندر فلـك بنمايد و تلألؤ نور رخسار وى با عالم قيامت افتد، اهل ايمان را سعادت و امان پدي
بستارگان گذر همى كند، آن مهتر عالم آن روز بمؤمنان گذر همـى كنـد، و برخسـار ايشـان نظـر همـى كنـد، و اهـل 

  ». وَ لَسوَفَْ يُعْطيِكَ ربَُّكَ فتََرْضى«ايمان را بشفاعت همى دارد، 
الايـه، تركيـب جسـد آدمـى در آفـرينش اوّل » فإَِنَّا خَلَقنْاكُمْ منِْ تُرابٍ يا أَيُّهاَ النَّاسُ إِنْ كنُتُْمْ فيِ ريَبٍْ منَِ البَْعثِْ« 

. من آن خداوندم كه جسدى و هيكلى بدين زيبـايى، قـد و قـامتى و .حجتى روشن است بر منكران بعث، ميگويد
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قْكُمْ مـِنْ مـاءٍ مَهـِينٍ أَ لَمْ نخَْلُ«صورتى بدين نيكويى بيافريدم از آن نطفه مهين در آن قرار مكين، جاى ديگر گفت: 
؟ جسدى كه هر چه مخلوقاتست و محدثات در عالم علوى و در عالم سفلى نمودگار آن »فجََعَلنْاهُ فيِ قرَارٍ مَكينٍِ

درين جسد يابى اگر تأمل كنى چنان كه در آسمان هفت فلك مرتب ساخته، درين جسد هفت عضـو مركـب كـرده 
رگ و پى و استخوان، و چنان كه فلك بخشيده بر دوازده برج، در ايـن  از آب و خاك آن گه از گوشت و پوست و

بنيت ساخته دوازده ثقبه بر مثال دوازده برج، دو چشم و دو گوش و دو بينى و دو پستان و دو راه معروف و دهن 
ب و ناف، و چنان كه فريشتگان را روش است در اطباق سماوات، همچنين قواى نفس را روش است در اين تركي

هـا در جسـد لختـى سـوى يميننـد و  اند و لختى شمالى، ايـن ثقبـه آدمى، و چنان كه برجها در آسمان لختى جنوبى
لختى سوى شمال، و چنان كه بر فلك آسمان هفت كوكبست كه آن را سيارات گويند و بر زعـم قـومى نحوسـت و 

جسد در آن بسته، قوّت باصره و  سعادت در نواصى ايشان بسته، همچنين در جسد تو هفت قوّت است كه صلاح
  قوّت سامعه و قوّت ذائقه و شامّه و لامسه و ناطقه و عاقله، و اصل اين شاخها در دل است و اليه الاشارة

  »انّ فى جسد ابن آدم لمضغة اذا صلحت صلح لها سائر الجسد«يقوله صلّى اللَّه عليه و سلّم: 
، امّا اعتبار جسد بعالم سفلى آنست كه جسد همچون زمينست، . اين خود اعتبار جسد است بعالم علوى.الحديث

عظام همچون جبال، مخ چون معادن، جوف چون دريا، امعاء و عروق چون جـداول، گوشـت چـون خـاك، مـوى 
چون نبات، روى چون عامر، پشت چون غامر، پيش روى چون مشرق، پس پشت چون مغرب، يمين چون جنوب، 

، سخن چون رعد، اصوات چون صـواعق، خنـده چـون نـور، غـم و انـدوه چـون يسار چون شمال، نفس چون باد
ام كهولـت چـون ايـام خريـف،  ظلمت، گريه چون باران، ايّام صبى چون ايّام ربيع، ايّام شباب چون ايام صيف، ايّـ
 ايام شيخوخت چون ايام شتاء، در جمله هميدان كه هيچ حيوان و نبات و صامت و ناطق نيست كه نه خاصيت او

اند بزرگان دين كه: همه چيز در آدمى بازيابى و آدمى را در هـيچ چيـز بـاز  درين نقطه خاكى بازيابى ازينجا گفته
نيابى، اين جسد بدين صفت كه شنيدى بر مثال تختى است شـاهى بـرو نشسـته كـه او را دل گوينـد، او را بـا ايـن 

رام و قـرار نـه، شـب و روز در انديشـه آن كـه تـا خاك كثيف قرابتى نه و همچون زندانى او را با وحشت زنـدان آ
كى بار شود، همچون مرغى در قفص پيوسته سر » ربَِّكِ  ارجِْعيِ إِلى«ازين زندان كى خلاص يابد، و بعالم لطف 

  كند كه:  از دريچه نفس فراز مى
ـــپردازم  كـــى باشـــد كـــاين قفـــص ب

 

 در بـــــاغ الهـــــى آشـــــيان ســـــازم. 
 

الاية. اين اختلاف احوال خلق كه نمود. بآن نمـود كـه وى براسـتى »  الحَْقُّ وَ أَنَّهُ يحُيِْ المْوَتْىذلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ هوَُ «
خداست و خدايى را سزاست، و بقدر خود بجاست موجودى كـه فنـا را بـدو راه نـه، موصـوفى كـه صـفات او را 

، در آفريـدن از شـركت مقـدس، بعقل دريافت نه، خلق را آفريـد چنـان كـه خواسـت، و برگزيـد آن را كـه خواسـت
درگزيدن از تهمت منزّه. در وجود آورد بتقاضاء قدرت، بداشت بتقاضاء رحمـت، بـا عـدم بـرد بتقاضـاء غيـرت، 
حشر كرد بتقاضاء حكمت، خلقكم لاظهار القـدرة ثـمّ رزقكـم لاظهـار الكـرم ثـمّ يميـتكم لاظهـار الجـبروت، ثـم 

ى بـود، بقـدرت خـود علقـه گردانيـد، بمشـيّت خـود مضـغه سـاخت، ا يحييكم للثواب و العقاب. آدمى اوّل نطفـه
بارادت خود عظام پديد آورد، بجود خود كسوت لحم در عظام پوشـانيد، حكمـت دريـن آن بـود كـه تـا آراسـته و 
پرداخته در صدف رحم نگاه داشته، او را بر پدر و مادر جلوه كنـد، همچنـين فـرداى قيامـت آراسـته و پيراسـته در 

گاه داشته لؤلؤ وار بيرون آرد و بر فريشتگان و پيغامبران جلوه كند، اينست كـه ربّ العـالمين گفـت. صدف خاك ن
  ».وَ أَنَّ اللَّهَ يبَْعثَُ منَْ فيِ الْقبُوُرِ«
  النوبة الاولى ۲

ماواتِ «د. بر دانى كه خداى را سجود ميكند و فرمان مى نمى» أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسجْدُُ لَهُ«قوله تعالى:  منَْ فـِي السَّـ
و خورشيد و ماه و سـتارگان، » وَ الشَّمْسُ وَ الْقمََرُ وَ النُّجوُمُ«هر كه در آسمان و هر كه در زمين، » وَ منَْ فيِ الْأَرضِْ
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اسِ«ها و درختان و جنبنـدگان،  و كوه» وَ الجْبِالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ« وَ «ى از مردمـان، و فراوانـ» وَ كثَيِـرٌ مـِنَ النَّـ
وَ مـَنْ يُهـِنِ «و فراوانست باز از مردمان كه برايشان حكـم رفتـه كـه ايشـان اهـل عذابنـد: » كثَيِرٌ حَقَّ عَليَْهِ الْعذَابُ

) ۱۸» (شـاءُإِنَّ اللَّهَ يَفْعلَُ ما يَ«اى نيست  او را نوازنده» فمَا لَهُ منِْ مُكْرِمٍ«و هر كه اللَّه تعالى او را خوار كرد، » اللَّهُ
  كه اللَّه تعالى آن كند كه خود خواهد.

كـه بـا هـم بـر آويختنـد در خـدايى خداونـد » اختْصَـَموُا فـِي ربَِّهـِمْ«كنان،  اين دو گروه جنگ» هذانِ خصَمْانِ« 
اند ايشان را از آتش.  ها بريده جامه» قُطِّعتَْ لَهُمْ ثيِابٌ منِْ نارٍ«امّا ايشان كه كافر شدند، » فاَلَّذيِنَ كَفَرُوا« ،خويش

  ريزند از زبر سرهاى ايشان فرو آب گرم. ) مى۱۹» (يصُبَُّ منِْ فوَْقِ رُؤُسِهِمُ الحْمَيِمُ«
گدازنـد بـآن  ) و مـى۲۰» (وَ الجُْلوُدُ«گدازند بآن حميم آنچه در شكمهاى ايشان،  مى» يصُْهَرُ بِهِ ما فيِ بُطوُنِهِمْ« 

  پوستهاى ايشان.
  ) و ايشانراست مقمعها از آهن.۲۱» (منِْ حدَيِدٍ لَهُمْ مَقامِعُ« 
فرو گذارنـد » أُعيِدُوا فيِها«هر گه كه خواهند كه بيرون آيند از آن از غمى، » كُلَّما أَرادُوا أَنْ يخَْرجُوُا منِهْا منِْ غَمٍّ« 

  آتش. گويند بچشيد عذاب ) و ايشان را مى۲۲» (وَ ذوُقوُا عذَابَ الحَْريِقِ«ايشان را در آن، 
الحِاتِ«  ذيِنَ آمنَـُوا وَ عمَِلـُوا الصَّـ ه تعـالى ايشـان را كـه بگرويدنـد و نيكيهـا كردنـد، » إِنَّ اللَّهَ يدُخْلُِ الَّـ در آرد اللَّـ

آراينـد ايشـان  مـى» يحَُلَّوْنَ فيِها«در بهشتهايى كه ميرود زير درختان آن جويها، » جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهَا الْأَنهْارُ«
) و ۲۳» (وَ لبِاسـُهُمْ فيِهـا حَريِـرٌ«هـايى از زر و مرواريـد،  ازيـن دسـتينه» منِْ أَسـاورَِ مـِنْ ذَهـَبٍ وَ لؤُْلـُؤاً«را در آن، 

  پوشش ايشان در آن حرير.
) و راه ۲٤» (صـِراطِ الحْمَيِـدِ  وَ هدُُوا إِلى«راه نمودند ايشان را بآن سخن پاك، » وَ هدُُوا إِلىَ الطَّيِّبِ منَِ الْقوَْلِ« 

  نمودند ايشان را براه خداوند ستوده ستودنى.
وَ المَْسـْجدِِ «و بر ميگرداننـد از راه خـداى، » وَ يصَدُُّونَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ«ايشان كه كافر شدند، » إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا« 

» سوَاءً الْعاكفُِ فيِـهِ وَ البْـادِ«رديم آن را و داديم، آنكه مردمان را ك و از مسجد حرام» الحَْرامِ الَّذيِ جَعَلنْاهُ لِلنَّاسِ
و هـر كـه در آن كژكـارى خواهـد و » وَ منَْ يُرِدْ فيِهِ بإِِلحْادٍ بِظُلـْمٍ«يكسانست در آن شهرى و دشتى، مقيم و غريب، 

  ) بچشانيم او را عذاب سخت.۲٥» (نذُقِْهُ منِْ عذَابٍ أَليِمٍ«جويد ستمكارى، 
  النوبة الثانية

ماواتِ«الم تعلم، و قيل الم تـر بقلبـك،  اى» أَ لَمْ تَرَ«قوله:  هَ يَسـْجدُُ لـَهُ مـَنْ فـِي السَّـ هـو علـى العمـوم و » أَنَّ اللَّـ
جَرُ وَ «خصوص فى المؤمنين، » وَ منَْ فيِ الْأَرضِْ«سجودهم طاعة،  وَ الشَّمْسُ وَ الْقمََرُ وَ النُّجـُومُ وَ الجْبِـالُ وَ الشَّـ

ا يُسـَبِّحُ  وَ إِنْ مـِنْ شـَيْ«، مفسران گفتند وجه اين سجود همان وجه تسبيحست كه در آن آيت گفت: »الدَّوَابُّ ءٍ إِلَّـ
دانيم كه سجودست بحقيقت لكن عقل را بدريافت آن راه نيست، همچنين ربّ العـزّه آسـمان و زمـين را » بحِمَدِْهِ
هِ«، و سنگ را خشيت گفت: »ا طائِعينَِاىْٔتيِا طوَعْاً أَوْ كَرْها؟ً قالتَا أَتيَنْ«گفت:  ، »وَ إِنَّ منِهْا لمَا يَهبِْطُ منِْ خَشـْيَةِ اللَّـ

و در آثار سلف است ما فى السّماء نجم و لا شمس و لا قمر الّا يقع ساجدا حين يغيب ثم لا ينصرف حتى يؤذن 
ؤُا «ظـلال اسـت كقولـه: له فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع الى مطلعه. مجاهد گفت: سـجود جمـادات تحـولّ  يتََفيََّـ

هِ مائلِِ سـُجَّداً لِلَّـ اسِ«، و شـرح آن در موضـع خـويش رفـت. »ظِلالُهُ عنَِ اليْمَينِِ وَ الشَّـ ايـن نـاس » وَ كثَيِـرٌ مـِنَ النَّـ
هذه الاشياء كلّها تسجد للَّه و كثير مـن المسـلمين، اينجـا سـخن تمـام  مسلمانانند و معطوف است بر اوّل آيت، اى

اس حـقّ عليـه العـذاب بكفـره و ابائـه » وَ كثَيِـرٌ حـَقَّ عَليَـْهِ الْعـَذابُ«پس بر اسـتيناف گفـت:  شد يعنـى و كثيـر النّـ
  السّجود. اين معنى بر قول ايشان است كه گفتند: سجود طاعت و عبادت است.

سخن پيوسته، و كثير امّا بر قول ايشان كه گفتند، سجود ظلال است، و او استيناف نيست بلكه و او عطف است و 
ه.  هُ«من النّاس و كثير حقّ عليه العذاب و ان سجد ظله للَّـ فمَـا لـَهُ مـِنْ «مـن يهنـه بالخـذلان،  اى» وَ مـَنْ يُهـِنِ اللَّـ
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يكرم من يشاء بالايمان، و يذلّ مـن يشـاء بـالكفر. فالسّـعادة و الشّـقاوة » إِنَّ اللَّهَ يَفْعلَُ ما يَشاءُ«بالتوفيق، » مُكْرِمٍ
  بمشيّته و ارادته.

فـى  اى» اختْصَـَموُا فـِي ربَِّهـِمْ«بتشديد النّون، و قرأ البـاقون بتخفيفهـا، » هذانّ«، قرأ ابن كثير »هذانِ خصَمْانِ« 
دينـه و فــى امــره، و انمّـا قــال خصــمان لانّهمــا فريقـان، و قــال اختصــموا لانّهــا جمعـان، جمــع المــؤمنين و جمــع 

اند؟ بخارى آورده در صحيح كه: ابو ذر غفارى سوگند ياد  ء كه اين دو جمع كهالكافرين، خلاف است ميان علما
كرده كه اين آيت در شأن مبـارزان روز بـدر فـرو آمـد، شـش كـس بودنـد از قـريش سـه مسـلمان: حمـزة بـن عبـد 

عه و الوليد المطّلب و علىّ بن ابى طالب و عبيدة بن الحارث بن المطّلب و سه كافر: عتبة بن ربيعه و شيبة بن ربي
بن عتبه. محمد بن اسحاق گفت: روز بـدر عتبـة بـن ربيعـه و پسـر وى وليـد بـن عتبـه و شـيبة بـن ربيعـه از صـف 
مشركان بيرون آمدند و مبارزت خواستند، از صف مسلمانان سه جوان انصارى بيرون شـدند عـوّذ و معـوذ پسـران 

ند: من انتم؟ شما كه باشيد؟ گفتند ما انصاريانيم فـلان حارث بن رفاعة بن سواد و عبد اللَّه بن رواحه، ايشان گفت
و فلان و فلان، ايشان گفتند: يا محمدّ اخرج الينا اكفانا من قومنا. ما كفو خويش خواهيم از قوم خويش يعنى از 

  قريش، مصطفى (ص) گفت: قم يا عبيدة بن الحارث و يا حمزة بن عبد المطّلب و يا على بن ابى طالب.
ايشان را ديدند گفتند اكفاء كرام شمائيد كريمان و بزرگـان و همسـران مـا، آن گـه عبيـده بـا عتبـه بـر  مشركان چون

آويخت، و حمزه با شيبه و على با وليد كوشيدند تا آن گه كه مشركان هر سـه كشـته شـدند، و در شـأن ايشـان آيـت 
  ه عزّ و جلّ وحدّه هؤلاء، و اشرك به هؤلاء.اقتلوا فى اللَّ اى» هذانِ خصَمْانِ اختْصَمَوُا فيِ ربَِّهِمْ«آمد، 

انا اوّل من يجثوا للخصومة بـين يـدى «ابى طالب (ع) يقول:  و يروى عن قيس بن عبّاد انّه قال سمعت على بن
ذى قتلـه علـى بـن ابـى طالـب  اللَّه عز و جل يوم القيامة و هذا الكلام يؤمى الى انّ اوّل قتيل يوم بدر كان عتبة الّـ

من مجاثاة على معاوية بن ابى سفيان انمّا هى مجاثاة على عتبة بـن ربيعـة. ابـن عبـاس گفـت: ايـن دو ليس هذا 
گفتنـد: نحـن اولى  خصم يكى گروه مؤمنانند و ديگر گروه اهل كتاب و خصومت ايشان آن بود كه اهل كتـاب مـى

باللّه آمنّا نبيّنا محمدّ و نبـيّكم و بمـا انـزل  باللّه و اقدم منكم به كتابا و نبيّنا قبل نبيّكم، و قال المؤمنون نحن احقّ
اللَّه من كتاب و انّكم تعرفون نبيّنا و كتابنا و كفرتم به حسدا. و قيل هم المؤمنون و الكافرون اختصموا فى البعـث، 

ة، .. فجعـل خمسـة ل.الاية» إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ الَّذيِنَ هادُوا«و قيل جعل الاديان ستّة فى قوله:  ار، و واحـدا للجنّـ لنّـ
ينصرف اليهم فالمؤمنون خصم، و سائر الخمسة خصم اختصموا فـى ديـن ربّهـم. و قـال » هذانِ خصَمْانِ«فقوله: 

ار، فقالـت «عكرمة. هما الجنّة و النّار اختصمتا كما روى ابو هريرة قـال قـال رسـول (ص):  ة و النّـ تحاجـّت الجنّـ
رين، و قالت الجنّة فما لى لا يدخلنى الا ضعفاء النّاس و سقطهم و عـزّتهم، قـال النّار أوثرت بالمتكبّرين و المتجبّ

اللَّه للجنّة انمّا انت رحمتى ارحم بك من اشاء من عبادى، و قال للنّار انمّا انت عذابى اعذب بـك مـن اشـاء مـن 
له فتقول قطّ قطّ فهنا لـك تملـئ و عبادى و لكلّ واحدة منكما ملؤها، فامّا النّار فلا تمتلئ حتى يضع اللَّه فيها رج

  ».تزوى بعضها الى بعض و لا يظلم اللَّه من خلقه احدا و امّا الجنّة فانّ اللَّه ينشئ لها خلقا
انـد، و  اين بيان سرانجام و مآل و مرجع كافرانست، كه احـد الخصـمين» فاَلَّذيِنَ كَفَرُوا قُطِّعتَْ لَهُمْ ثيِابٌ منِْ نارٍ« 

ار احاطـت بهـم كاحاطـة الثيـاب المقطوعـة.  قدّرت و جعلت و سويّت لهم ثياب مـن نـار، اى» تْقُطِّعَ«معنى  النّـ
ميگويد هم چنان كه جامه پوشيدنى گرد مردم در آيد و همه اندام وى فرو گيرد، آتش گرد ايشان در آيـد در دوزخ 

ء اشـدّ حـرّا منـه اذا  مـذاب، و لـيس شـيمن نحاس  اى» ثيِابٌ منِْ نارٍ«و ايشان را فرو گيرد. قال سعيد بن جبير: 
ار » سرَابِيلُهُمْ منِْ قَطِرانٍ«احمى و مثله قوله:  و هـو النحـاس، و قيـل يلبسـون سـرابيل مـن حديـد قـد احميـت بالنّـ

ذى انتهـت  الحمـيم» يصُبَُّ منِْ فوَْقِ رُؤُسـِهِمُ الحْمَـِيمُ«ليكون جمعا بين ثقل الحديد و حرارة النّار.  مـاء الحـار الّـ
  حرارته.

ذى يصـبّ مـن فـوق رؤسـهم،  اى» يصُْهَرُ بِهِ« وَ «مـن الشـحوم و الاحشـاء. » مـا فـِي بُطـُونِهِمْ«يذاب بالحميم الّـ
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  يعنى يشوى حرّه جلودهم فيتساقط.» الجُْلوُدُ
انّ الحميم ليصبّ على رؤسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص الى جوفـه فيسـلت مـا فـى جوفـه «قال النّبي (ص): 

  من قدميه و هو الصهر ثمّ يعاد كما كان.حتى يمرق 
وَ لا «، و فـى الشـعراء »وَ لا يَسىَْٔلُ حمَـِيمٌ حمَيِمـاً«الحميم فى القرآن على وجهين: احدهما بمعنى القرابة كقوله: 

يصُـَبُّ «له: قريب. و الوجه الثانى الحميم الماء الحارّ كقو اى» كأََنَّهُ وَليٌِّ حمَيِمٌ«، و فى المصابيح »صدَيِقٍ حمَيِمٍ
 اى» يَطوُفوُنَ بيَنْهَا وَ بيَنَْ حمَِيمٍ آنٍ«، و فى الرحمن »لَشوَبْاً منِْ حمَيِمٍ«، و فى الصافات »منِْ فوَْقِ رُؤُسِهِمُ الحْمَيِمُ

  حار قد انتهى حرّه.
مـن الحديـد مـن  سياط من حديـد، واحـدتها مقمعـة، و قيـل هـى شـبه الجـرز اى» وَ لَهُمْ مَقامِعُ منِْ حدَيِدٍ«قوله: 

قولهم: قمعت رأسه اذا ضربته ضربا عنيفا. و فـى الخـبر لـو وضـع مقمـع مـن حديـد فـى الارض ثـم اجتمـع عليـه 
الثقلان ما اقلّوه من الارض، و قيل فى الآية تقديم، تقديره و لهم مقامع من حديـد يثقـب بهـا رؤسـهم ثـم يصـبّ 

  فيها من فوق رؤسهم الحميم.
ذى  اى» يخَْرجُوُا منِهْا منِْ غَمٍّ كُلَّما أَرادُوا أَنْ«  كلّما حاولوا الخروج من النّار لما يلحقهم مـن الغـمّ و الكـرب الّـ

ردّوا اليها بالمقامع. و روى انّ جهنم يجيش بمن فيها كما يجيش المرجل بما  اى» أُعيِدُوا فيِها«يأخذ بانفاسهم. 
وَ «الزبانيـة بمقـامع الحديـد فيهـوون فيهـا سـبعين خريفـا، فيه، فاذا رفعتهم الى اعلى طبقة طلبوا الخروج فضربهم 

ار، ثـم ذكـر حسـن حـال الآخـرين مـن الخصـمين  اى» ذوُقوُا عذَابَ الحَْريِقِ تقول لهم الملائكة ذوقوا عـذاب النّـ
بسـاتين تجـرى مـن  اى» ا الْأَنْهـارُإِنَّ اللَّهَ يدُخْلُِ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ جنََّاتٍ تجَـْريِ مـِنْ تحَتِْهـَ« :فقال

جمـع اسـورة، و اسـورة » يحَُلَّوْنَ فيِها منِْ أَسـاورَِ«تحت اشجارها و قصورها انهار العسل و الخمر و اللبن و الماء. 
قرأ اهـل المدينـة و عاصـم هاهنـا و فـى سـورة » وَ لؤُْلُؤاً«الذراع من ذهب او فضّة.  جمع سوار و هو ما يلبس فى

ون لؤلـؤا و لانّهـا مكتوبـة فـى المصـاحف » و لؤلؤا«الملائكة  بالنصب وافقهما يعقوب هاهنا علـى معنـى و يحلّـ
بالالف و اختلف عن عاصم فى الهمز، فقرأ ابو بكر عنه بهمزة واحدة و هى الثانية، و قرأ حفص عنه بهمـزتين، و 

مـِنْ «لؤلؤ. يعنى مرصّـعة. قولـه: من ذهب و من  قرأ الآخرون و لؤلؤ، بالخفض فى السورتين عطفا على ذهب، اى
و فى الخبر: لو انّ رجلا من اهل الجنّة اطلع فبـدت اسـاوره لطمـس ، للتبيين» منِْ ذَهبٍَ«للتبعيض » منِْ» «أَساورَِ

  ضوئه ضوء الشّمس، كما تطمس الشّمس ضوء النّجوم.
ذهب المـؤمن فيأخـذ بـين اصـبعيه و عن ابى هريره قال: دار المؤمن فى الجنّة من لؤلؤ فيهـا شـجر تثمـر الحلـل فيـ

ة ثيـاب الأبريسـم و  اى» وَ لبِاسُهُمْ فيِها حَريِرٌ«سبعين حلّة كل حلّة منظّمة بالدرّ و المرجان.  انّهم يلبسون فـى الجنّـ
مـن لـبس الحريـر فـى «و روى ابو سعيد الخدرى قال قال رسول اللَّه: ، هو الذّى حرم لبسه فى الدّنيا على الرّجال

  ».م يلبسه اللَّه فى الآخرة فان دخل الجنّة لبسه اهل الجنة لم يلبسه هوالدّنيا ل
ه. قـال  اى» وَ هدُُوا إِلىَ الطَّيِّبِ منَِ الْقوَْلِ«  ارشدوا فى الدّنيا الى شهادة ان لا اله الّا اللَّه و انّ محمدّا رسـول اللَّـ

» إِليَْهِ يصَْعدَُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ«و سبحان اللَّه و الحمد للَّه، نظيره ابن زيد: الطيّب من القول لا اله الّا اللَّه و اللَّه اكبر، 
ه. كقولـه:  و قيل طيّب من القول القرآن، و قيل هو البشارة الّتى تأتيهم من اللَّه فى الجنّة و التحيّة و السّـلام مـن اللَّـ

صـراط « :الى دين اللَّه و هـو الاسـلام، و قيـل هـو كقولـه اى» صِراطِ الحْمَيِدِ  وَ هدُُوا إِلى». «تحَيَِّتُهُمْ فيِها سلاَمٌ«
سمىّ اللَّه عزّ و جلّ نفسه فى القرآن حميدا سبعة عشر موضعا، و الحميد فى اسماء تعالى مـن لا يـتكلّم فيـه » اللَّه

  الّا بالمدح، و لا يسمّى الا بالمدح، و لا ينسب اليه الّا الشّكر، و لا يوصف الّا بالمجد.
، نزلت فى كفّار قريش حين صدّوا النّبي (ص) عن المسجد الحرام يوم الحديبيّة، يصدون لفظ »نَّ الَّذيِنَ كَفَرُواإِ« 

ذيِنَ كَفـَرُوا وَ «مستقبل عطف به على الماضى لانّ المراد من لفظ المستقبل الماضى كما قال فى موضع آخـر،  الَّـ
هِ«الذين كفروا فيما تقـدّم ، قيل معناه انّ »صدَُّوا عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ و هـم  فـى الحـال، اى» وَ يصَـُدُّونَ عـَنْ سـَبيِلِ اللَّـ
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يصدوّن يعنى يمنعون و يمتنعون عن الدخّول فى الاسلام، و يصدوّن المؤمنين عن المسجد الحرام و الـدّخول فيـه 
اسِ«و الطّواف بالبيت،  وُضـِعَ «دا كمـا قـال فـى موضـع آخـر: قبلـة لصـلوتهم و منسـكا و متعبّـ» الَّذيِ جَعَلنْـاهُ لِلنَّـ

اند اين مسجد حرام صحرا بود و فضا از بهر طوّافان تا روزگار عمر چـون مـردم بسـيار گشـت آن را  گفته». لِلنَّاسِ
فروختند سرايهاى ايشان فـرود آورد و بهـاى  زيادت كرد و سرايى چند بخريد و اندر مسجد افزود و تنى چند نمى

ارى ساخت كم از قامتى، و باز عثمان سرايى چند در افزود و مسجد را رواقها ساخت، و آن بداد و مسجد را ديو
قـرأ حفـص عـن عاصـم، سـواء » سـواء«پس ابو جعفر المنصـور زيـادت كـرد، و پـس از آن مهـدى زيـادت كـرد. 

بـادى و قـرأ بالنصب بايقاع الجعل عليه لانّ الجعل يتعدّى الى مفعـولين. و قيـل معنـاه، مسـتويا فيـه العـاكف و ال
الآخرون سواء بالرفع على انّه خبر مبتداء تقدّم على المبتدا و التقدير، العاكف و البادى فيه سـواء، فالعـاكف هـو 

ثـمّ » لِلنَّاسِ«المبتدا و البادى معطوف عليه، سواء هو خبر تقدّم على المبتدا، و بهذه القراءة تمّ الكلام عند قوله: 
المقيم و من كان مـن اهـل مكّـة، و البـادى كـان مـن غيـر اهلهـا،  و الباد، العاكف يبتدئ فتقول سواء العاكف فيه

البادى من البادية فلا يسلك الى مكّة الا فى البوادى من الوجوه كلّها، يقال بدأ الرجل اذا خـرج الى الصـحراء، و 
سـواء العـاكف فيـه و البـادى فـى تعظـيم ، و اختلفوا فى معنى الاية فقال قـوم: »وَ جاءَ بِكُمْ منَِ البْدَْوِ«منه قوله: 

حرمته و قضاء النسك فيه، و حق اللَّه الواجب عليهما فيه فليس اهل مكّة باحق بـه مـن النـازع اليـه، و اليـه ذهـب 
مجاهد و الحسن و جماعة، و قالوا المراد منه نفس المسجد الحرام لا الحرم كلّه، و معنى التسوية هو التسوية فـى 

فى فضل الصّلاة فى المسجد الحرام و الطواف بالبيت، و قال آخرون: المراد منه جميـع الحـرم و تعظيم الكعبة و 
ه لا  معنى التسوية ان المقيم، و البادى سواء فى النزول به ليس احدهما احقّ بالمنزل يكون فيه مـن الآخـر غيـر انّـ

ر و قتادة و ابن زيد قالوا: مماّ سواء فى يزعج احد اذا كان فيه سبق الى منزل و هو قول ابن عباس و سعيد بن جبي
البيوت و المنازل، قال عبد الرحمن بن سابط: كان الحجّاج اذا قـدموا مكّـة لـم يكـن احـد مـن اهـل مكّـة بـاحقّ 
بمنزله. و كان عمر بن الخطاب ينهى النّاس ان يغلقوا ابوابهم فى الموسم و على هذا القول لا يجوز بيع دور مكّـة 

القول الاوّل و هو اقرب الى الصّواب يجوز لانّ اللَّه قـال للفقـراء المهـاجرين الـّذين اخرجـوا مـن  و اجارتها على
فنسب الدّيار اليهم نسبة ملك، و اشترى عمـر   ديارهم، و قال النبىّ يوم فتح مكّة: من دخل دار ابى سفيان فهو آمن
ا قـول طـاوس و عمـرو بـن دينـار، و بـه قـال دار السجن بمكّة باربعـة آلاف درهـم فـدلّ علـى جـواز بيعهـا، و هـذ

قيل هاهنـا ضـمير. يعنـى و مـن يـردّ فيـه سـواء » بإِِلحْادٍ بِظُلْمٍ«فى المسجد الحرام،  اى» وَ منَْ يُرِدْ فيِهِ«الشافعى. 
: ميل عن الحق. ثم فسرّ الالحاد بظلم اذ قد يكون الحاد و ميل بغير ظلم، و قيل الباء فيـه زائـدة كقولـه بالحاد اى

و المعنى من يردّ فيه إلحادا بظلم، و اختلفوا فى هذه الالحاد، فقال مجاهد و قتادة: هو الشّرك و » تنَبْتُُ باِلدُّهنِْ«
ء كان منهيا عنه من قول او فعل حتىّ شتم الخادم. و قال عطاء: هو دخول الحـرم  عبادة غير اللَّه، و قيل هو كلّ شي

ات الحرم من قتل صيد او قطع شجرة، و قال ابن عباس: هـو ان تقتـل فيـه ء من محظور غير محرم او ارتكاب شي
من لا يقتلك او تظلم من لا يظلمك و قال حبيب بن ابى ثابت: هو احتكار الطّعام بمكّة. روى انّ ابـن عمـر جـاء 

  يع؟يطلب رجلا بمكّة فى منزله، فقالوا ذهب الى السّوق يشترى طعاما، قال ابن عمر لاهله يشترى او للب
  انّ رسول اللَّه قال: احتكار الطّعام بمكّة الحاد.  قالوا لاهله و للبيع، قال ابن عمر فاذا جاء فاخبروه

  و قال مجاهد: تضاعف السيّئات بمكّة كما تضاعف الحسنات.
هـمّ فـى ان قال عبد اللَّه ابن مسعود: من همّ بسيئة فى غير مكّة فلم يعملها لا يكتب عليه و لو انّ رجلا ببلد آخـر ي

يقتل رجلا بمكّة أو يهمّ فيها بسيئة و لم يعملها لا ذاقه اللَّه العذاب الاليم. قال السـدّى: الّـا ان يتـوب. و روى انّ 
عبد اللَّه بن عمر كان له فسطاطان احدهما فى الحلّ و الآخر فى الحـرم فـاذا اراد ان يصـلىّ صـلىّ فـى الفسـطاط 

اتب اهله عاتبهم فى الفسطاط الذّى فى الحلّ، فسئل عن ذلك فقال كنّا نتحدّث الذّى فى الحرم، و اذا اراد ان يع
ه. و اختلـف النحـاة فـى جـواب  ذيِنَ كَفـَرُوا«انّ من الالحاد فيه ان يقول الرّجل لا و اللَّه بلى و اللَّـ ، فقـال »إِنَّ الَّـ
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روا يصـدوّن، و قيـل جوابـه مخـدوف و بعضهم الواو فى يصدوّن زيادة و هو الخبر و الجواب، يعنى، انّ الّذين كفـ
  تقديره، انّ الّذين هذه صفتهم هلكوا.

  النوبة الثالثة
.. بدانكـه هـر چـه در هفـت آسـمان و .الآية» أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسجْدُُ لَهُ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ منَْ فيِ الْأَرضِْ«قوله: 

اى را جلّ جلاله ميخوانند و او را سجود ميكنند، و بـه بـى هفت زمين است حيوانات و جمادات همه آنند كه خد
رسـد و از  كنند، امّا بعضى آنست كه آدمى بعقل خـود فـرا دريافـت آن مـى دهند، و بپاكى ياد مى عيبى گواهى مى

ادراك آن عاجز نه و بر دانش وى پوشيده نه، سجود فريشـتگان در آسـمان و مؤمنـان در زمـين از آن نمـط اسـت، 
كنـد و دل در  ، أمّا بعضى آنست كه عقل آن را رد مـى»يَسجْدُُ لَهُ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ منَْ فيِ الْأَرضِْ«ه: ذلك قول
دهـد، سـجود آفتـاب و مـاه و سـتارگان و  پذيرد و اللَّه تعـالى بدرسـتى آن گـواهى مـى شورد و دين آن را مى آن مى

وَ أُمِرنْـا « :در قرآن ياد كرد و مؤمنانرا باقرار و تسليم فرمود كـهدرختان و جنبندگان از اين بابست، رب العزه آن را 
، هر كه اللَّه تعالى بوى نيكويى خواست و دل روشن داد و توفيق رفيـق كـرد كـه آنچـه كـه در »لنُِسْلِمَ لِرَبِّ الْعالمَينَِ

ت و مقتـدر، فـاطر و مـدبرّ، نـه خرد محال است اللَّه تعالى بر آن قادر بر كمال است معقول و نامعقول را مقدّر اس
باوّل عاجز نه بآخر، از كيف باطن است و بقدرت ظاهر. اى جوانمرد حيلت در رزق محنت بار آورد و تكلّف در 
دين حيرت بر دهد، نه رزق بدست ماست نه دين بخرد ما، هر دو را گردن بايد نهادن و كار با خداوندگار سپردن، 

ديوار را ارادت در خود معلوم نگشت، و خالق بآنچه گفـت راسـتگوى و » أَنْ ينَْقَضَّ جدِاراً يُريِدُ«آنجا كه گفت: 
إِنَّهـا «از آتش پيراهن بريده در عقل معلوم نگشت و خالق استوار، » ثيِابٌ منِْ نارٍ«استوار است و آنجا كه گفت: 
د و بر ميدهد، در عقل معلوم نگشت، و خالق بال در آتش درخت آتشين رسته مى». شجََرَةٌ تخَْرُجُ فيِ أَصلِْ الجْحَيِمِ

تَكـادُ «از زمين و آسمان بى جان سخن گفتن در عقل معلوم نگشت و خالق اسـتوار، » قالتَا أَتيَنْا طائِعينَِ«استوار، 
» زيِـدٍوَ تَقـُولُ هـَلْ مـِنْ مَ«جان خشم راندن در عقل معلـوم نگشـت و خـالق اسـتوار،  از آتش بى» تمَيََّزُ منَِ الْغيَْظِ

وَ يُسـَبِّحُ الرَّعـْدُ «سخن گفتن دوزخ فردا در عقل معلوم نگشـت و خـالق اسـتوار، گويـايى رعـد و دانـايى وى كـه: 
وَ «در عقل معلوم نگشت و خالق استوار، ماه در منازل مقادير روان بدو نيم گشته و رد و نيمـه كـوه كـه: » بحِمَدِْهِ

عيان آن را گواه و خالق بآنچه گفت اسـتوار. مسـلمانان ايـن جملـه را بنـور  در عقل معلوم نگشت و» انْشَقَّ الْقمََرُ
هدى پذيرفتند و بسكينه ايمان پسنديدند، و بقوّت اخلاص بياراميدند و بر مايه بصيرت وا ايستادند و آن را ديـن 

  فته.دانستند، تهمت بر عقل خود نهاده و عيب از سوى خود ديده و اللَّه تعالى را بهمه استوار گر
، مسكين آن بيچاره رانده كه در ازل داغ خسار بر رخسار وى نهادند و بتازيانه »وَ منَْ يُهنِِ اللَّهُ فمَا لَهُ منِْ مُكْرِمٍ« 

اى رانده چنان كه خود دانسته، عـاقبتى  ، سابقه»وَ منَْ يُهنِِ اللَّهُ فمَا لَهُ منِْ مُكْرِمٍ«انتقام از مقام قربش براندند كه: 
چنان كه خود خواسته، و كس را بر آن اطلاع نداده، يكى را امروز لباس شـرك داد و طـراز حرمـان، و فـردا  نهاده

يكـى را امـروز لبـاس ». قُطِّعتَْ لَهُمْ ثيِابٌ منِْ نارٍ يصُبَُّ مـِنْ فـَوْقِ رُؤُسـِهِمُ الحْمَـِيمُ«لباس قطران با طراز هجران، 
  بستان و آب روان، و جفت جوان و تن درست و دل شاد و جان خرّم.تقوى داد و فردا لباس حرير در آن باغ و 

، چنان كه امروز اهل معرفت در معرفـت متفاوتنـد »يحَُلَّوْنَ فيِها منِْ أَساورَِ منِْ ذَهبٍَ وَ لؤُْلُؤاً وَ لبِاسُهُمْ فيِها حَريِرٌ« 
ل خويش و بر اندازه معرفت خويش و مؤمنان در زيادت و نقصان ايمان، فردا در سراى بقا هر كسى بر حسب حا

هاى زر و مرواريد با حور و قصور، و عارفان را لباس تفريد  نواخت و كرامت بيند، عابدان را لباس حرير و دستينه
  در بحر عيان غرقه نور، قومى را بزيور بهشت بيارايند باز قوميند كه بهشت را بنور جمال ايشان بيارايند.

ــــــدرّ زاد حســــــن وجــــــوه  و اذا ال
 

 كــــان للــــدرّ حســــن وجهــــك زينــــا. 
 

  ، قيل هو الاعتراف بالذنب و الاقرار بقوله: »وَ هدُُوا إِلىَ الطَّيِّبِ منَِ الْقوَْلِ«
، سخن راست و كلمه پاك آنست كه از دعـوى پـاك اسـت و از عجـب دور و بـه نيـاز نزديـك، »ربََّنا ظَلمَنْا أَنْفُسنَا«
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اقتداء بآدم كـردن. » ظَلمَنْا أَنْفُسنَا«عترف بودن و بسوز و نياز در گفت: بعجز خويش اقرار دادن و بگناه خويش م
سهل تسترى گفت: نظرت فى هذا لامر فلم ار طريقا اقرب الى اللَّه من الافتقار و لا حجابـا اغلـظ مـن الـدعّوى. 

يـافتم، بـراه گفت درين كار نظر كردم هيچ راه بحق نـزديكتر از نيـاز نديـدم و هـيچ حجـاب صـعب تـر از دعـوى ن
، اى »أَنـَا خيَـْرٌ«گـويى:  ابليس فرونگر تا همه دعوى بينى، براه آدم فرونگر تا همه نياز بينى. اى ابليس تو چه مى

، همه موجودات از كتم عدم بفضاء قضا آوردند از هيچ چيز، نبـات نيـاز »ربََّنا ظَلمَنْا أَنْفُسنَا«گويى:  آدم تو چه مى
ود فريشتگانش كردند و بر تخت پادشاهى و خلافـت نشـاندند، و مقرّبـان را پـيش نرست مگر از خاك آدم، مسج

ربََّنـا «خداوندا آن همه فضل تست و حق ما اينسـت كـه: : اى كم نشد گفت تخت وى بپاى كردند و از نياز او ذرّه
آن عزيـزى ميگويـد ». ا أَنْفُسـَناربََّنـا ظَلمَنْـ«، مسند خلافت عطاء تست امّا داد نهاد مـا اينسـت كـه: »ظَلمَنْا أَنْفُسنَا

بيـنم، اى مسـكين مـردان  روزى گناهى كردم سيصد هزار بار توبت كردم از آن گناه هنوز خود را در قدم خطـر مـى
اين راه با نفس خود جنگى كردند، اين جنگ را هرگز روى صلح نيست زيرا كه نفس خود را ضدّ ديـن يافتنـد و 

اى صفت گردند، گاه بسگى، گاه بخـوكى، هـر نقـش  د بود، گاه نفس را بهيمهمرد دين با ضدّ دين بصلح كى توان
  كه برو كردند راست آمد مگر نقش دين،

ــودايى ــت س ــيس همّ ــس خس  اى نف
 

  بر هـر سـنگى كـه بـر زنـم قلـب آيـى 
 

ة ان يسـتوى عنـدك ، قال محمد بن على الترمذى: هذا اشارة الى الفتوّة، فـالفتوّ»سوَاءً الْعاكفُِ فيِهِ وَ البْادِ«قوله: 
الطارى و المقيم، و كذا يكون بيوت الفتيان من نزل فيها فقد تحرّم باعظم حرمة و اجل ذريعة الا ترى اللَّه كيف و 

اى را بسراى جـوانمردان و پنـاه كريمـان  ، هر زينهارى و هر خواهنده»سوَاءً الْعاكفُِ فيِهِ وَ البْادِ« :صف بيته فقال
از گردانند هر كه شكسته تر او را بيشتر نوازند و هـر كـه دورتـر او را نـزديكتر دارنـد، و بـاين جاى بود، و آن گه كه ب

معنى حكايت كنند كه در بغداد مردى بود خداوند كام و نعمت، روزگـاريى وفـا تجمـّل از روى وى فـرو كشـيد آن 
بر شطّ دجله نشست و در كام و نعمت همه از دست وى برفت و بد حال گشت، روزى از سر دلتنگى و بى كامى 

كار خويش انديشه ميكرد ملاحى فراز آمد و زورقى بياورد، در آن زورق نشست چـون بميـان دجلـه رسـيد مـلاح 
پرسيد از وى كه كجا خواهى رفت؟ گفت ندانم، ملاح عاقل بود، گفت اين مرد يا مفلس است يا بيدل يا گرفتار، 

، ملاح گفت ترا بدان جانب برم باشد كـه فرجـى پديـد آيـد او آن گه گفت حال خود با من بگو، حال خود بگفت
را بدان جانب برد، مرد از كشتى بيرون آمد و بر شط دجله مسجدى بود در آن مسجد رفت، بعد از ساعتى قاضى 
شهر با جماعتى عدول در آمدند و نشستند خادمى در آمد از سراى خليفه ايشان را گفت، امير المؤمنين را اجابت 

، قاضى و جماعت عدول رفتند و اين مرد خود را در ميان ايشان تعبيه كـرد و رفـت، چـون در سـراى خليفـه كنيد
رفتند فرمان آمد كه امير المؤمنين فلانه را بفلان ميدهد عقد ببنديد، عقد بستند، آن گه خادم آمد بـاده طبـق پـر از 

مرد را طبق نبود خـادم اميـر المـؤمنين را گفـت  زر و بر سر هر يك نافه مشك نهاده هر طبقى پيش يكى بنهاد اين
مردى مانده است كه وى را طبق نبود، گفت نه نامها نبشته بودم؟ گفت بلى مـا ده تـن را خوانـديم يـازده آمدنـد، 
امير المؤمنين گفت آن مرد را پيش من آريد چون پيش تخت رسيد دعائى لطيف بگفت، اميـر المـؤمنين گفـت مـا 

  كه در حرم ما ناخوانده آمدى؟ ترا نخوانديم چونست
گفت يا امير المؤمنين ناخوانده نيامدم، گفت ترا كه خواند؟ گفت ايشان را كـه خوانـد؟ گفـت ايشـان را خـدم مـا 

  خواند، گفت مرا كرم تو خواند. مى
 امچنان مدان كه من اينجايگه خود آمده

 

  مـــرا مكـــارم تـــو شـــهريار گفـــت تعـــال 
 

بداعيك. آن گه اميـر المـؤمنين دوات و قلـم بخواسـت و بخـط خـويش منشـور ولايتـى امير المؤمنين گفت: مرحبا 
نبشت و بوى داد و خلعتى نيكو فرمود و مركب خاص بوى داد آن گه گفت كـه: هـر كـرا خـدم مـا خوانـد خلعـت 

  كرم ما خواند خلعت چنين بيند. چنان يافت و هر كرا
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  النوبة الاولى ۳
أَنْ لا تُشـْرِكْ «آن گه كه ما جاى ساختيم ابراهيم را جايگـاه خانـه،  »لِإِبْراهيِمَ مَكانَ البْيَتِْ وَ إِذْ بوََّأْنا«قوله تعالى: 

حاجيان را كه گـرد آن » لِلطَّائِفينَِ« و خانه من پاك دار» وَ طَهِّرْ بيَتْيَِ«گفتيم با من انباز مگير هيچ چيز، » بيِ شيَئْاً
  ) و نمازگزاران را.۲٦» (وَ الرُّكَّعِ السُّجوُدِ«را كه آنجا مقيمند،  و ايشان» وَ الْقائمِينَِ«طواف كنند، 

تـا آينـد بتـو » يـَأْتوُكَ رجِالـًا«و بانگ زن در مردمان و آگاه كن بآهنگ خانه كردن، » وَ أَذِّنْ فيِ النَّاسِ باِلحَْجِّ« 
» يـَأْتينَِ مـِنْ كـُلِّ فـَجٍّ عمَيِـقٍ«شسـته پهلـوى، اى در ن و بر هر اشترى نزار باريك گشـته» كلُِّ ضامِرٍ  وَ عَلى«پيادگان، 

وَ «رسـند كـه ايشـان را روا داشـتم آن،  تـا بمنفعتهـا مـى» ليَِشـْهدَُوا منَـافِعَ لَهـُمْ« ،) ميايند از هر شاهراهى دور۲۷(
  عَلـى« كه دانسته جهانيانسـتدر شبانروزهايى » فيِ أَيَّامٍ مَعْلوُماتٍ«و خداى را ياد كنند بتلبيه، » يذَْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ

خوريـد از  مـى» فَكُلـُوا منِْهـا«بر آنچه ايشان را روزى داد اللَّه تعالى از بسته زبانـان، » ما رزَقََهُمْ منِْ بَهيِمَةِ الْأَنْعامِ
  ) و خورانيد مستمند درويش را.۲۸» (وَ أَطْعمِوُا البْائِسَ الْفَقيِرَ«آن. 

و بگزارنـد » وَ ليْوُفـُوا نـُذُورَهُمْ«پس تا بگزارنـد آنچـه نشـانهاى بيـرون آمدنسـت از احـرام، » ثُمَّ ليَْقضْوُا تَفثََهُمْ« 
) و تا طواف كنند گـرد آن خانـه كـه از ۲۹» (وَ ليَْطَّوَّفوُا بِالبْيَتِْ الْعتَيِقِ«اند،  كارهاى خويش در حجّ كه آن شمردنى

  دعوى جباران آزاد است.
  »حُرُماتِ اللَّهِ ،وَ منَْ يُعَظِّمْ«ل و احكام حجّ دين خداست. آنچه گفتيم از اعما» ذلِكَ« 
تْ «آن بهست او را بنزديك خداوند او، » فَهوَُ خيَْرٌ لَهُ عنِدَْ ربَِّهِ«و هر كه بزرگ دارد آزرمهاى خداى خود،   وَ أُحِلَّـ

خواننـد  مگر آنچه مـى» عَليَْكُمْ  ا ما يتُْلىإِلَّ« و شما را گشاده و حلال كرده آمد خوردن چهار پايان،» لَكُمُ الْأَنْعامُ
) و دور ۳۰» (وَ اجتْنَبِوُا قـَوْلَ الـزُّورِ«دور شويد و بپرهيزيد ازين بتان پليد، » فَاجتْنَبِوُا الرِّجْسَ منَِ الْأَوثْانِ« بر شما

  شويد و بپرهيزيد از سخن دروغ ساخته و كژ نهاده.
و هر كه انباز گيرد با » وَ منَْ يُشْرِكْ باِللَّهِ«خداى را مخلصان نه با وى انباز گيرندگان، »  بِهِحنَُفاءَ لِلَّهِ غيَْرَ مُشْرِكينَِ« 

تـا مـرغ ربايـد او را در » فتَخَْطَفُهُ الطَّيـْرُ«همچنانست كه در افتاد از آسمان، » فَكأََنَّما خَرَّ منَِ السَّماءِ« ،اللَّه تعالى
  ) يا باد او را ببرد و جايى دور اندازد.۳۱» (يحُ فيِ مَكانٍ سحَيِقٍأَوْ تَهوْيِ بِهِ الرِّ«هوا، 

و هـر كـه بـزرگ دارد نشـانهاى خـداى، » وَ منَْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ«آن پرهيزيدن از رجس و سخن دروغ، » ذلِكَ« 
  ) آن همه آزرم دارى دلهاست.۳۲» (فإَِنَّها منِْ تَقوْىَ الْقُلوُبِ«
ثـُمَّ محَِلُّهـا إِلـَى البْيَـْتِ «تا زمانى نـامزد كـرده، » أَجلٍَ مُسمًَّى  إِلى«منفعتهاست،  شما را در آن» منَافِعُلَكُمْ فيِها « 

  ) آن گه جاى كشتن و خوردن آن آن گه بود كه بآن خانه آزاد رسيد.۳۳» (الْعتَيِقِ
تـا يـاد كننـد » ليِذَْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ«و جاى قربان ساختيم، و هر گروهى را قربانى داديم » وَ لِكلُِّ أُمَّةٍ جَعَلنْا منَْسَكاً« 

ه تعـالى ايشـان را ازيـن چهارپايـان بسـته زبانـان» ما رزَقََهُمْ منِْ بَهيِمَةِ الْأَنْعامِ«نام خداى،   بر آنچـه روزى داد اللَّـ
رِ «ان باشـيد و او را گـردن نهيـد، مسـلم» فَلـَهُ أَسـْلمِوُا«خداوند شـما خدائيسـت يكتـا، » فإَِلهُكُمْ إِلهٌ واحدٌِ« وَ بَشِّـ

  ) و شاد كن فروتنان را.۳٤» (المْخُبْتِينَِ
ه تعـالى را پـيش ايشـان، » الَّذيِنَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ«  بترسـد دلهـاى » وجَِلـَتْ قُلـُوبُهُمْ«ايشان كه آن گه كه يـاد كننـد اللَّـ

وَ المُْقيِمـِي «ايانند بر آنچه بايشان رسـد از ناخوشـيها و دشـواريها. و شكيب» ما أَصابَهُمْ  وَ الصَّابِريِنَ عَلى«ايشان، 
  ) و از آنچه ايشان را روزى داديم نفقه ميكنند.۳٥» (وَ ممَِّا رزَقَنْاهُمْ ينُْفِقوُنَ«و بپاى دارندگان نماز، » الصَّلاةِ

لَكـُمْ فيِهـا «آن شما را از نشانهاى دين كـرديم، » لَّهِجَعَلنْاها لَكُمْ منِْ شَعائِرِ ال«آن شتران كشتنى بمنا، » وَ البْدُْنَ« 
نام بريد اللَّه تعالى را بـر آن كـه ميكشـيد، » فاَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَليَهْا«شما را در آن نيكنامى و پاداش است، » خيَْرٌ

» فَكُلـُوا منِْهـا«پهلوهـاى آن،  آن گـه كـه بـزمين افتـد» فـَإِذا وجَبَـَتْ جنُوُبُهـا«و آن شتر ايستاده بر پاى، » صوَافَّ«
و خواهنده را دهيد هم آنكه بتصـريح خواهـد و هـم آنكـه بتعـريض، » وَ أَطْعمِوُا الْقانِعَ وَ المُْعتَْرَّ«ميخوريد از آن، 
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لـَنْ « ،) تـا مگـر آزادى كنيـد۳٦» (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ«چنان نرم كرديم شما را و بساختيم، » كذَلِكَ سخََّرنْاها لَكُمْ«
لكن باو راستى » منِْكُمْ  نرسد باللّه گوشتهاى آن و خونهاى آن، وَ لكنِْ ينَالُهُ التَّقوْى» ينَالَ اللَّهَ لحُوُمهُا وَ لا دِماؤُها

هَ «چنان است شما را نرم كرده و ساخته وزيـر دسـت » كذَلِكَ سخََّرَها لَكُمْ«و پاكى دل رسد از شما،  رُوا اللَّـ لتُِكبَِّـ
رِ المْحُْسـِنينَِ«تا اللَّه تعالى را ببزرگى ياد كنيد بر آنچه شما را راه نمود، » ما هدَاكُمْ  عَلى ) و شـاد كـن ۳۷» (وَ بَشِّـ

  نيكوكاران را.
  النوبة الثانية

مضـمر تقـديره، و اذكر يا محمدّ كيف كان بدؤا بناء البيت، و قيل فيه  اى» وَ إِذْ بوََّأْنا لِإِبْراهيِمَ مَكانَ البْيَتِْ«قوله: 
، يقال تبوء الرّجل منزلا اتخّذه و بوّأه غيره منـزلا اعطـاه و »أَنْ لا تُشْرِكْ«و اوحينا اذ بوّأنا لإبراهيم مكان البيت. 

بوََّأْنـا بنَـِي إِسـْرائيِلَ تبُـَوِّىُٔ «اصله باء اذا رجع و بوّأته جعلت له منزلا يرجع اليه، و اللّام فى الإبرهيم زيادة لقوله: 
ه حـرم الى » مَكانَ البْيَتِْ«، و المبوّأ و المباة، المنزل، »مؤُْمنِينَِالْ اصل شرف البيت شرف مكانه الذّى بنى فيه فانّـ

ه تعـالى  الارض السابعة، قيل انمّا ذكر مكان البيت لانّ الكعبة رفعـت الى السـماء زمـن الطوفـان، ثـم لمـّا امـر اللَّـ
ة لهـا رأس و جناحـان ابرهيم ببناء البيت لم يدر اين يبنى،  فبعث اللَّه تعالى ريحا يقال له الحجـوج فـى صـورة حيّـ

ه سـحابة : فكنست لإبراهيم ما حول الكعبة عن اساس البيت الاوّل الـذى بنـاه آدم (ع). و قـال الكلبـى بعـث اللَّـ
» تُشْرِكْ بـِي شـَيئْاً أَنْ لا«بقدر البيت فقامت بحيال البيت و فيها رأس يتكلم يا ابرهيم اين على قدرى فبنى عليه. 

وَ «عهدنا اليه و امرناه ان لا تشرك بي شيئا، قيل تأويله انصب البيت قبلة للمصلّين الّذين لا يسجدون الّا اللَّه،  اى
عن الاصنام و عبادة الاوثان، و ذلك انّ المشركين كانوا يضعون الاصنام و يعلّقونها فى البيـت، و قيـل » طَهِّرْ بيَتْيَِ
ذبحون باسم الاصنام و يلطخون البيت بدمائها كما تلطخ المساجد بالخلوق، و قيل طهّر بيتى مـن الاقـذار كانوا ي

المقيمـين فيـه، و  اى» وَ الْقـائمِينَِ«الّذين يطوفون بالبيت، » لِلطَّائِفينَِ«و ان يجرى فيه ما يجرى فى سائر البيوت، 
جود يعنى ا» وَ الرُّكَّعِ السُّجوُدِ«قيل القائمين،  لمصلينّ فانّ الصّلاة قيام و ركوع و سجود، الرّكّع جمع راكـع و السّـ

لاة قاعـدا جـائزة و لا  جمع ساجد و لم يذكر الواو بين الرّكّع و السّجود و ذكر بين القيـام و بـين الرّكـوع لانّ الصّـ
فـرينش خلـق تـا بروزگـار تجوز بغير الركوع و السّجود. سخن در بناء كعبه مقدسه و اختلاف احوال آن از ابتـداء آ

  ايم كسى كه خواهد تا بداند كيفيت و قصّه آن آنجا مطالعه كند. آخر در سورة البقرة مستوفى گفته
حسن گفت: اين سخن مستأنف است و خطاب با مصطفى است او را فرمودند تا در » وَ أَذِّنْ فيِ النَّاسِ باِلحَْجِّ« 

ه ص: حجّة الوداع اين ندا كند، و فى ذلك ما رو اس قـد فـرض علـيكم «ى ابو هريره قال قال رسـول اللَّـ ايّهـا النّـ
امّا جمهور مفسران بر آنند كه اين خطاب با ابراهيم (ع) است و سخن پيوسته است نـه مسـتأنف، » الحجّ فحجوّا

نـادى منـادى بيـنهم.  اى» فـَأَذَّنَ مـُؤَذِّنٌ بيَـْنَهُمْ«ناد فـيهم بـالحج كقولـه:  يعنى و قلنا له اذّن فى الناس بالحجّ، اى
ابراهيم چون از بناء خانه فارغ شد فرمان آمد از جبّار عالم بوى كه عالميـان را بـر حـج خـوان، قـال ابـن عبـاس: 

  عنى بالنّاس فى هذه الاية اهل القبلة. ابراهيم گفت بار خدايا آواز من تا كجا رسد و كه شنود؟
اهيم بر مقام ايستاد آن سنگ كه آن را مقام ابراهيم گويند، چـون ابر  رب العزه گفت: عليك الاذان و علىّ الإبلاغ

انـد كـه بـر بـو قبـيس شـد، و  ابراهيم عليه السّلام بر آن مقام بايستاد بالا گرفت چندان كه كوهى عظيم شد، و گفتـه
  گفت. اند كه بر كوه صفا شد و انگشت در كوش نهاد و روى با شرق و غرب گردانيد و با يمين و شمال، و گفته

يا ايّها النّاس انّ اللَّه بنى لكم هذا البيت و امر كم ان تحجوّه فاطيعوه و اعبدوه و لا تشـركوا بـه شـيئا، فاجابـه كـلّ 
من يحجّ من اصلاب الآباء و الارحام الامّهات لبيّك اللّهم لبيّك. و قال ابن عباس: فـاوّل مـن اجابـه اهـل الـيمن 

مشـاة علـى ارجلهـم جمـع راجـل مثـل قـائم و قيـام و صـاحب و  اى» وكَ رجِالًايأَْتُ« :فهم اكثر الناس حجاّ. قوله
يأَْتينَِ مـِنْ كـُلِّ «ركبانا على كل بعير مهزول اتعبه السّفر لبعده،  اى» كلُِّ ضامِرٍ  وَ عَلى«صحاب، و راكب و ركاب، 

  بعيدة القعر. ةاىيأتى تلك النّوق الضّوامر من كلّ طريق بعيد، يقال بئر عميق اى» فَجٍّ عمَيِقٍ
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و قال سعيد بـن المسـيب و محمـد بـن علـى ، ليشهدوا مكّة و مشاهدها للحجّ و العمرة اى» ليَِشْهدَُوا منَافِعَ لَهُمْ« 
  الباقر (ع): ليشهدوا العفو و المغفرة.

، هـم تجـارت »مـِنْ ربَِّكـُمْ ليَْسَ عَليَْكُمْ جنُاحٌ أَنْ تبَتَْغوُا فضَـْلًا«اند منافع درين آيت همانست كه آنجا گفت:  گفته
ذكر اينجا تلبيه اسـت و » وَ يذَْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فيِ أَيَّامٍ مَعْلوُماتٍ«دنياست و طلب روزى حلال و هم ثواب آخرت. 

ايّام معلومات دهه ذى الحجة و انمّا قيل لها معلومات للحرص على علمهـا بحسـابها مـن اجـل وقـت الحـجّ فـى 
 از على (ع) كه گفت: ايام معلومات روز نحر است و ايام تشريق و اين اختيـار زجـاج اسـتآخرها روايت كردند 

ام.  فَكُلـُوا «قال لانّ الذكر على بهيمة الانعام يدلّ على التسمية علـى نحرهـا و نحـر الهـدايا يكـون فـى هـذه الايّـ
را مبـاح اسـت خـوردن آن نـه امر اباحت است نه امر وجوب، ميگويد بخوريد ازين قربان خويش كه شـما » منِهْا

خوردند و بر خود حرام كرده بودند، علماء دين متفقند كه هـدايا و ضـحايا چـون  چون اهل جاهليت كه آن را نمى
ة  ة حجّـ ه قـال فـى قصّـ بر سبيل تطوّع باشد نه واجب، روا باشد كه خود از آن خورد، لمـا روى جـابر بـن عبـد اللَّـ

و ساق رسول اللَّه مائة بدنة فنحر منها رسول اللَّه ثلاثا و سـتينّ بدنـة بيـده، ثـم الوداع: و قدم علىّ ببدن من اليمن 
اعطى الشفرة عليّا فنحر ما غبر و اشركه فى هديه و امر من كلّ بدنة ببضـعة فجعلهـا فـى قـدر فطبخـت فاكـل مـن 

  لحمها و شرب من مرقها و فى رواية فاكلا من لحمها و حسّوا من مرقها.
شرع واجب آيد چون دم تمتع و قران و جزاء صيد و آنچه با فساد حج واجب شود و آنچه بنذر بر اما قربانى كه ب

خود واجب كند علما در آن مختلفند قومى گفتند نه روا باشد كه خود از آن خورد، و اين مذهب شـافعى اسـت و 
ى همه خورد و اين مـذهب جماعتى فقها، ابن عمر گفت آنچه واجب شود بجزاء و صيد و نذر از آن نخورد و باق

احمدست و اسحاق، امّا مذهب اصحاب رأى آنست كه دم تمتع و قران خورد و آنچه بيرون از آنست از واجبات 
ء له، البائس الذّى فى بـؤس و شـدّة مـن  يعنى الزمن الفقير الذّى لا شي» وَ أَطْعمِوُا البْائِسَ الْفَقيِرَ«نخورد. قوله: 

  انه اصيب فقاره.العيش، و الفقير الذّى ك
، التفث الوسخ و القذارة من طول الشعر و الاظفار و الشعث، يقول العرب لمـن تسـتقذره مـا »ثُمَّ ليَْقضْوُا تَفثََهُمْ« 

ما اوسخك و الحاجّ اشعث اغبر لم يحلق شـعره و لـم يقلـم ظفـره فقضـاء التفـث ازالـة هـذه الاشـياء،  اتفثك، اى
و المــراد منــه الخــروج عــن الاحــرام بــالحلق و قــصّ الشــارب و نتــف الإبــط و  ليزيلــوا ادرانهــم اى» ليَْقضُْــوا«

الاستحداد و تقليم الاظفار و لبس الثياب المخيطة و قال ابن عمر و ابن عباس: قضاء التفث مناسك الحجّ كلّها، 
قرأ ابو » يوُفوُا نذُُورَهُمْوَ لْ«و قيل التفث هاهنا رمى الجمار، و قال الزجّاج لا تعرف التفث و معناه الّا من القرآن، 
بسكون الواو و » وَ ليْوُفوُا«بكر عن عاصم و ليوفّوا بفتح الواو و تشديد الفاء، و قرأ الآخرون و حفص عن عاصم 

تخفيف الفاء و هما لغتان، وفى و اوفى مثل وصى، و اوصى قال مجاهد: اراد به نذر الحـج و الهـدى و مـا ينـذر 
ليتمّوها بقضائها و قيل المراد منه الوفاء بما نذر على ظـاهر، و قيـل اراد بـه  الحجّ اى ء يكون فى الانسان من شي

الخروج عماّ وجب عليه نذرا و لم ينذر، و العرب تقول لكلّ من خرج عن الواجب عليه و فى بنذره، و قال مالـك 
وَ ليَْطَّوَّفـُوا «سبعا و الرمى سبعا، بن انس: وفاء النذر فى هذه الآية قضاء كلّ نسك معدود كالطّواف سبعا و السعى 

اين طواف واجبست و فرض روز نحر بعد رمى و حلـق آن را طـواف افاضـت گوينـد، و بـر جملـه » بِالبْيَتِْ الْعتَيِقِ
حجّ النّبـي (ص) : اند، طواف قدوم اول كه حاج در مكّه شود نخست طواف كند، عايشه گفت بدان كه طواف سه

، و اين طواف قدوم سنّت است اگر بگذارد بر وى هيچ  به حين قدم انّه توضأ، ثم طاف البيتء بدأ  و انّه اوّل شي
چيز نيست، و رمل خاصيت اين يك طوافست. طـواف دوم طـواف افاضـت اسـت روز نحـر و ايـن طـواف ركنـى 

ام حاصـل است از اركان حجّ كه حجّ و عمره بى طواف افاضت درست نيايد، و تا اين طواف نكند تحلّل از احـر
نشود روى عن عائشة قالت: حاضت حفصة ليلة النفر فقالت مـا ارانـى الّـا حابسـكم فقـال النبـىّ (ص): عقـرى 
حلقى اطافت يوم النحر، قيل نعم قال فانفرى، و هذا دليل انّ من لم يطف يوم النحر طواف الافاضة لا يجـوز لـه 
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طـواف  تا بمسافت قصر او را رخصت نيست كه بىان ينفر. سوم طواف وداع كسى كه خواهد از مكه بيرون شود 
وداع بيرون شود و اگر بگذارد قربانى واجب شود بر وى. مگر زن حائض كه او را رواست ترك وداع. قـال ابـن 

انمّا شـدّد الطـاء لانّ » وَ ليَْطَّوَّفوُا«امر النّاس ان يكون آخر عهدهم بالبيت الّا انّه رخص للمرأة الحائض. : عباس
مندرجة فيه بالبيت العتيق، سمىّ عتيقا لانّ اللَّه تعالى اعتقه من ايدى الجبابرة ان يصلوا الى تخريبه فلم يظهر التاء 

عليه جبّار قطّ و هذا قول ابن عباس و مجاهد و قتادة، و قيل سمىّ به لانّه قديم و هو اوّل بيت وضع للنّاس، بنـاه 
ه رفـع ايـام قدي آدم و جدّده ابرهيم، يقال دينار عتيق اى م، و قيل سمىّ عتيقا لانّ اللَّه تعالى اعتقـه مـن الغـرق فانّـ

ه عتيـق  الطّوفان فلم يهدمه، و قيل العتيق الكريم، يقال لكرام الخيل العتاق، و سمىّ ابو بكر الصـديق العتيـق، لأنّـ
  من النّار، و يقال لعتاقة وجهه و هى حسنه.

تم بها الكلام، و كذلك هذا يخـتم بهـا الكـلام فـى مواضـع مـن القـرآن هذه كلمة لها تزداد فى القرآن يخ» ذلِكَ« 
قال ابـن زيـد: الحرمـات هـا هنـا البيـت الحـرام و البلـد » وَ منَْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللَّهِ« »ما لَهُ منِْ نَفادٍ هذا«كقوله: 

مـات الحـجّ و العمـرة و سـائر الحرام و المسجد الحرام و المشعر الحرام و الشهر الحـرام، و الاحـرام، و قيـل الحر
هِ«التعظـيم خيـر لـه،  اى» فَهوَُ خيَـْرٌ لـَهُ«المناسك، و معنى الحرمة ما وجب القيام به و حرّم التفريط فيه  » عنِـْدَ ربَِّـ

ا مـا يُ«ان تأكلوهـا اذا ذبحتموهـا و هـى الإبـل و البقـر و الغـنم، » وَ أُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ«ثواب له مدخّر.    تْلـىإِلَّـ
فـى » عَلـَيْكُمْ  إِلَّا مـا يتُْلـى«الآية. و قيل » حُرِّمتَْ عَليَْكُمُ المْيَتَْةُ وَ الدَّمُ وَ لحَْمُ الخْنِْزيِرِ«تحريمه فى قوله: » عَليَْكُمْ
كونـوا مـن عبـادة  اى» مـِنَ الْأَوثْـانِ فـَاجتْنَبِوُا الـرِّجْسَ». «يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تَقتُْلوُا الصَّيدَْ وَ أَنتُْمْ حـُرُمٌ«قوله: 

ذى » منَْ«الاوثان على جانب. و  هاهنا لتلخيص جنس من الاجناس لا للتبعيض، و المعنـى فـاجتنبوا الـرّجس الّـ
هو وثن، و انمّا سمّاها رجسا لانّها فى وجوب اجتنابها كالرّجس و لانّهم كانوا يلطخون الاصنام بدم الاضـاحى و 

و انمّا اراد به خبـث الاعتقـاد، و قيـل تقـديره اجتنبـوا الاوثـان الّتـى هـى » نَّماَ المُْشْرِكوُنَ نجََسٌإِ«هو نظير قوله: 
يعنـى الكـذب و » وَ اجتْنَبِـُوا قـَوْلَ الـزُّورِ«هى سبب رجس، و الـرّجس بمعنـى الرجـز و هـو العـذاب،  رجس، اى

اس عـدلت شـهادة الـزّور بالشّـرك «قال: البهتان، و قيل شهادة الزّور، روى انّ النبى (ص) قام خطيبا ف يـا ايّهـا النّـ
، ثمّ قرأ هذه الآية. و قيل الزّور هاهنا الشّرك باللّه عـزّ و جـلّ. قـال الزجـاج: الآيـة تـدلّ علـى انّهـم نهـوا ان »باللّه

جنـا، و يحرّموا ما حرّم اصحاب الاوثان، نحو قولهم. ما فى بطون هذه الانعام خالصة لـذكورنا و محـرّم علـى ازوا
  نحو تحريمهم البحيرة و السائبة.

فاعلمهم اللَّه عزّ و جلّ انّ الانعام محلّلة الّا ما حرّم اللَّه منها. و نهاهم اللَّه عن قول الزّور، ان يقولوا هذه حـلال و 
  هذا حرام ليفتروا على اللَّه الكذب.

الملة، و المسلم اسم سمىّ بـه ابـرهيم نفسـه و اهـل الحنفاء جمع حنيف، و الحنيف اسم لمتّبع هذه » حنَُفاءَ لِلَّهِ« 
لانّهم كانوا يقولـون لبّيـك لا شـريك » غيَْرَ مُشْرِكينَِ بِهِ«دينه، و المعنى حنفاء للَّه على ملّة ابرهيم مخلصين بالتلبية، 

مّهـات و لك الّا شريك هو لك تملكه و ما ملـك. قـال قتـادة: كـانوا فـى الشّـرك يحجـّون و يحرّمـون البنـات و الا
حجاّجا للَّه مسـلمين موحـّدين، يعنـى مـن  اى» حنَُفاءَ لِلَّهِ غيَْرَ مُشْرِكينَِ بِهِ«الاخوات و كانوا يسمّون حنفاء، فنزلت، 

ماء،  اى» وَ منَْ يُشْرِكْ باِللَّهِ فَكأََنَّما خَرَّ منَِ السَّماءِ«اشرك لا يكون حنيفا،  قـرأ ، »فتَخَْطَفـُهُ الطَّيـْرُ«سـقط مـن السّـ
بفتح الخاء و الطاء مشدّده الطاء، و الوجه انّه تتخطفـه بتـائين، فحـذف تـاء التفعـل » فتخطّفه الطّير«اهل المدينة 

لاجتماع التاءين، فبقى تخطفه، و قرأ الباقون فتَخَْطَفُهُ باسكان الخاء و فتح الطاء و تخفيفها، و الوجه انّه مضارع 
تان: خطف يخطف. كعلم يعلم، و خطف يخطـف كضـرب يضـرب، و خطف بكسر الطاء يخطف بفتحها و فيه لغ

، »أَوْ تَهـْويِ بـِهِ الـرِّيحُ فـِي مَكـانٍ سـَحيِقٍ«ء بسـرعة،  الاوّل اعلى. و الخطف و الاختطاف و التخطف سلب الشي
 البعيد. يقال سحق بالضّم بعد، و سحق بالفتح ابعد، و سحق بالكسر هلك، و هذا مثـل السقوط، و السحيق الهوى

ضربه اللَّه سبحانه للكافر شبّه حاله حال من خرّ من السّماء فكما لا يرجى لهذا الخارّ من السّماء الحياة، لا يرجى 
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ا ان يهلـك قبـل ان يصـل الى  للمشرك الخلاص، و قيل شبّه حاله حال من خرّ من السّماء فـانّ عاقبتـه الهـلاك، امّـ
الارض فيتقطّع، كذلك الكافر امّا ان يعاجل بالعقوبة به قبل وصوله الارض يتخطف الطّير ايّاه، و امّا ان يصل الى 

الى الآخرة، و امّا ان يمهل حتى يهلك فى الآخرة قال الحسن: شبّه اعمال الكفار بهذا الحـال فـى انّهـا تـذهب و 
  ء منها. تبطل فلا يقدرون على شي

  م شعائر اللَّه.يعنى الذّى ذكرت من اجتناب الرّجس و قول الزّور و تعظي» ذلِكَ«
من اخلاص القلوب. قال ابن عباس: شعائر اللَّه، البدن و الهدى، و اصلها مـن الاشـعار  اى» منِْ تَقوْىَ الْقُلوُبِ« 

و هو اعلامها بوجاء المشقص فى سنامها حتى يسيل الدّم، فيكون الدّم شعارا لها او قلدت بلحاء الشجر او النعـل 
  تسمانها و استحسانها.لتعرف انّها هدى و تعظيمها اس

فى البدن قبل تسميتها للهدى منافع فـى درّهـا و نسـلها و اصـوافها و اوبارهـا و ركـوب ظهرهـا،  اى» لَكُمْ فيِها« 
ء مـن منافعهـا،  يعنى الى ان يسمّيها و يشعرها و يوجبها هديا، فاذا فعل ذلك لـم يكـن لـه شـي» أَجلٍَ مُسمًَّى  إِلى«
يريد ارض الحرم كلّها كما قال فلا يقربوا المسجد الحرام، يعنى » البْيَتِْ الْعتَيِقِ« عند«حرها موضع ن» ثُمَّ محَِلُّها«

فى الهدايا منافع بعد ايجابها و تسميتها هدايا بان تركبوها و تشربوا البانها  اى» لَكُمْ فيِها«الحرم كلّه، و قيل معناه 
  تنحروها. يعنى الى ان» أَجلٍَ مُسمًَّى  إِلى«عند الحاجة، 

ه انّهـا بدنـة، فقـال  روى ابو هريره انّ رسول اللَّه (ص) رأى رجلا يسوق بدنة فقال لـه: اركبهـا فقـال يـا رسـول اللَّـ
  اركبها ويلك فى الثانية و الثالثة.

يعنـى » لَكـُمْ فيِهـا منَـافِعُ«و قال بعض المفسّرين اراد بالشـعائر مناسـك الحـجّ و مشـاهد مكّـة و مواضـع النسـك. 
لَكـُمْ فيِهـا «يعنى الى وقت الخـروج مـن مكّـة، و قيـل » أَجلٍَ مُسمًَّى  إِلى«تجارات و المعاملات فى الاسواق، بال

ام الحـجّ.  اى» أَجلٍَ مُسـَمًّى  إِلى«بالاجر و الثواب فى قضاء المناسك، » منَافِعُ ثـُمَّ محَِلُّهـا إِلـَى «علـى انقضـاء ايّـ
  س من احرامهم الى البيت العتيق ان يطوفوا طواف الزيارة يوم النحر.محلّ النّا اى» البْيَتِْ الْعتَيِقِ

، قرأ حمزة و الكسائى منسكا بكسر السين هاهنا و »جَعَلنْا منَْسَكاً«جماعة مؤمنة سلفت قبلكم،  اى» وَ لِكلُِّ أُمَّةٍ« 
المصـدر مثـل المـدخل و  مذبحا و هو موضع القربان و قرأ الآخرون منسكا بفتح السـين علـى فى آخر السّورة، اى

، عنـد نحرهـا و »مـا رزَقََهـُمْ مـِنْ بَهيِمـَةِ الْأَنْعـامِ  ليِذَْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلى«اراقة الدماء و ذبح القرابين،  المخرج، اى
نّ ذبحها، سميّت بهيمة الانعام لانّها لا يتكلّم يعنى لاستبهامها عن الكلام، و قـال بهيمـة الانعـام قيـّد بالانعـام لا

 اى» فـَإِلهُكُمْ إِلـهٌ واحـِدٌ«من البهائم ما ليس من الانعام كالخيل و البغال و الحمير لا يجوز ذبحها فـى القـرابين. 
انقادوا و اطيعـوا و اسـجدوا لوجهـه و اذبحـوا » فَلَهُ أَسْلمِوُا«سمّوا على الذبائح اسم اللَّه وحده فانّ الهكم واحد، 

  على اسمه.
الخاشعين المتواضعين المطمئنين الى اللَّه، و قيل هم المخلصون الرّقيقـة قلـوبهم، و قيـل هـم  اى» تينَِبَشِّرِ المْخُبِْ« 

ابِريِنَ عَلـى«الّذين لا يظلمون و اذا ظلموا لم ينتصروا.  مـن » مـا أَصـابَهُمْ  الَّذيِنَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وجَِلتَْ قُلوُبُهُمْ وَ الصَّـ
ين لهـا بوضـوئها و ركوعهـا و  اى» قيِميِ الصَّلاةِوَ المُْ«البلاء و المصائب،  لاة فـى اوقاتهـا و المتمّـ المقيمين الصّـ

جمـع » وَ البْـُدْنَ«الزكاة و يتصدقّون،  مماّ اعطينا هم من الاموال يخرجون اى» وَ ممَِّا رزَقَنْاهُمْ ينُْفِقوُنَ«سجودها، 
بدن كفاره و فره و اصـلها مـن الضـخامة. يقـال بـدن بدنة كخشبة و خشب، و اصله الضّم ثم خفّف، و قيل بادن و 

» جَعَلنْاها لَكُمْ منِْ شَعائِرِ اللَّهِ«بدانة، اذا ضخم ضخامة، و البدن، الإبل. و قيل الإبل و البقر و لا يسمّ الغنم بدنة، 
ه. اى جمع شعيرة و هى العلامة، اى لَكـُمْ فيِهـا «ه، مـن معـالم ديـن اللَّـ هى علامة لطاعتكم، و قيل من شـعائر اللَّـ

اى لكم فى نحرها و ذبحها ثواب، و قيل فيها خير من احتاج الى ظهرها ركب و ان احتاج الى لبنها شرب. » خيَْرٌ
ه  اى» فاَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَليَهْا« ه و اللَّـ على نحرها. قال ابن عباس: هو ان يقول بسم اللَّه و اللَّه اكبر لا الـه الا اللَّـ

قياما على ثلث قوائم جمع صـافة و هـى الّتـى صـفت رجليهـا واحـدى يـديها و يـده اليسـرى  اى» وافَّصَ«اكبر. 



۱۹۳۳ 

معقولة فينحرها كذلك، عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر اتى على رجل قد اناخ بدنة ينحرها قال ابعثها قيامـا 
امـت علـى ثلـث قـوائم. و قـرأ ابـن مقيدة سنّة محمدّ (ص)، و قال مجاهد: الصواف اذا عقلت رجلها اليسرى و ق

مسعود صوافن و هى ان تعقل منها يد و تنحر على ثلث و هو مثل صوافّ، و قرأ ابىّ و الحسن و مجاهـد صـوافى 
مصطفة واقعة بعضها الى جنـب  بالياى اى. صافية خالصة للَّه عزّ و جل لا شريك له فيها، و قيل معنى صواف اى

ذيِنَ «و جل هذا الصـفّ كمـا مـدح صـفّ القتـال فـى قولـه. بعض فى صف واحد مدح اللَّه عزّ  هَ يحُـِبُّ الَّـ إِنَّ اللَّـ
» فَكُلوُا منِهْا«سقطت بعد النحر فوقعت جنوبها على الارض،  اى» فإَِذا وجَبَتَْ جنُوُبهُا« »يُقاتِلوُنَ فيِ سبَِيلِهِ صَفًّا

هذا ترغيب و امـر، و القـانع مـن القنـوع و هـو السـؤال، لـيس مـن  »وَ أَطْعمِوُا الْقانِعَ وَ المُْعتَْرَّ«هذا توسيع و اذن، 
  القناعة و منه قول الشاعر:

 لمــــال المــــرء يصــــلحه فيغنــــى
 

ـــــوع    مغـــــافره اعـــــف مـــــن القن
 

قال ابن عباس و سعيد بن جبير و الحسن و الكلبى: القانع الذّى يسأل، و المعترّ الذّى يتعرض و لا يسـأل، و قـال 
و ان كان غنيّا، و قيل القانع كالتّابع و الخادم لاهل البيت، و قيل القانع الذّى يأتيك سائلا  المجاهد: القانع جارك

نعمة منّا لتتمكّنوا مـن » سخََّرنْاها لَكُمْ«مثل ما وصفنا من نحرها قياما،  اى» كذَلِكَ«و المعترّ الذّى ينتظر الهدية. 
  .لكى تشكروا نعمتى» لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ«نحرها، 

و قال ابن عباس: كانوا فى الجاهليّة اذا ذبحوا القرابين لطخوا جـدار الكعبـة » لنَْ ينَالَ اللَّهَ لحُوُمهُا وَ لا دِماؤُها« 
ه:  هَ لحُوُمُهـا وَ لا دِماؤُهـا«بدمائها قربة الى اللَّه عزّ و جلّ فهمّ المسلمون بمثل ذلك فـانزل اللَّـ قـرأ ». لـَنْ ينَـالَ اللَّـ

ا الاوّل و هـو  يعقوب وحده، لن تنال و لكن تناله بالتاء فيهما، و الوجه انّه انـّث الفعـل فيهمـا لتأنيـث الفاعـل، امّـ
  ، و امّا الثانى.»لحُوُمهُا«فانّها انثّ تنال لانّ فاعله جماعة و هى قوله: » لنَْ ينَالَ اللَّهَ لحُوُمهُا«قوله: 

فاعله التقوى و هى مصدر مؤنث لكونه على فعلى، و قـرأ البـاقون باليـاى  فانّما انّثه لانّ»  ينَالُهُ التَّقوْى«هو قوله: 
فيهما و الوجه انّ تذكير الفعل انمّا هو للفصل بين الفعل و فاعله، امّا الاوّل فقد فصل بين الفعل منه و هـو ينـال و 

ا الثـانى فقـد بين فاعله و هو اللّحوم بلفظ اللَّه و اكّد التذكير لانّ تأنيث اللّحوم تأنيـث جمـع ف يجـوز تـذكيره، و امّـ
، و التأنيث فى الفـاعلين غيـر » ينَالُهُ التَّقوْى«فصل بين الفعل منه و بين فاعله بالهاء و هو ضمير المفعول فى قوله: 

حقيقى فالامر فيه اسهل، و المعنى لن ينال اللَّه النفع فيما امركم به من ذبح البدن بـل نفـع ذلـك راجـع الـيكم، و 
صل اليه اخلاصكم و نيّاتكم و مقاصدكم، و قال مقاتل: لن برفع الى اللَّه لحومها و لا دماؤهـا و لكـن يرفـع انمّا ب

  ».إِليَْهِ يصَْعدَُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ«اللَّه منكم الاعمال الصالحة و التقوى و الاخلاص و ما اريد به وجه اللَّه نظيره قوله: 
لانّ الاوّل ايجاب الشّكر و الثّاني بيان انّ التكبير مـن » كذَلِكَ سخََّرنْاها لَكُمْ«قوله:  اعاد» كذَلِكَ سخََّرَها لَكُمْ« 

، يريد به التسمية عنـد الـذبح، و قيـل يريـد بـه التكبيـر »ما هدَاكُمْ  لتُِكبَِّرُوا اللَّهَ عَلى«الشكر للَّه، يعنى سخرها لكم 
  المطيعين للَّه بالجنّة. اى» وَ بَشِّرِ المْحُْسنِينَِ«ايّام التشريق، 
  النوبة الثالثة

اه عليـه و قلنـا » وَ إِذْ بوََّأْنا لِإِبْراهيِمَ مَكانَ البْيَتِْ«قوله:  الآية. قال ابن عطاء: وفّقنا لبناء البيت و مكنّاه منـه و اعنّـ
را تمكين كرديم و ساز و آلت گويد ابراهيم  لا تلاحظ البيت و لا تنظر الى بنائك. مى اى» لا تُشْرِكْ بيِ شيَئْاً«له: 

و قوّت و مهارت و قدرت و معونت داديم تا خانه كعبه را بنا كرد چنان كه خواستيم و فرموديم، آن گه او را گفتيم 
كرده و ساخته خود منگر توفيق و معونت ما نگر، و جهد خود مبين ارادت و عنايت ما بين. اى جـوانمرد بنـده را 

ديده صفات آفات نفس خود بيند و بيك ديده صفات الطاف كرم حـق بينـد، بيـك ديـده اند تا بيك  دو ديده داده
فضل او بيند، بيك ديده فعل خود بيند، چون فضل او بيند افتخار كند، چون فعل خود بيند افتقار آورد، چون كـرم 

اق شـبلى گـاهى قدم بيند در ناز آيد، چون قدم عدم خـاك بينـد در نيـاز آيـد، آن شـوريده عـراق سـوخته آتـش فـر
  گفت: ليتنى كنت اين نباذ لم اعرف هذا الحديث. مى
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كاشكى مرا خراباتى بودى و مرا با اين حديث سر و كار نبودى، و گـاه گفتـى كجاينـد ملائكـه ملكـوت و سـكّان 
  حظاير قدس تا پيش تخت دولت و سرير عزت ما سماطين بركشد.

ــه درويشــم ــف پرســيمم و گ ــه بــا ك  گ
ــ ــق و گه ــس خل ــاز پ ــه ب ــمگ  ى در پيش

 

ــر نشــاط و گــه دل ريشــم  ــا دل پ   گــه ب
  مـــــن بوقلمـــــون روزگـــــار خويشـــــم

 

ه. » وَ طَهِّرْ بيَتْيَِ« يعنى الكعبة على لسان العلم، و على بيان الاشارة معناه فرّغ قلبـك عـن الاشـياء سـوى ذكـر اللَّـ
ده كـه دل پيرايـه شـراب مهـر و گويد دل خويش را يكبارگى با ذكر من پرداز هيچ بيگانه و غيرى را بدو راه م مى

ه اصـفاها و ارقهـا و اصـلبها. هـر دلى كـه از  محبت ماست. القلوب اوانى اللَّه فى الارض فاحبّ الاوانـى الى اللَّـ
تر، دل سلطان نهاد تست زينهار تا  تر و بر مؤمنان رحيم تر آن دل بحضرت عزت عزيزتر و محبوب مكوّنات صافى

كدورت هوى و شهوت نگاه دارى و بظلمت و شهوت دنيا آلوده نگردانى. بـداود  او را عزيز دارى و روى وى از
  (ع) وحى آمد كه: يا داود طهّر لي بيتا اسكنه.

اى داود خانه پاك گردان تا خداوند خانه بخانه فرو آيد، گفت بار خدايا و اىّ بيت يسعك؟ آن كدام خانـه اسـت 
ن است، گفت بـار خـدايا چگونـه پـاك گـردانم؟ گفـت آتـش كه عظمت و جلال ترا شايد؟ گفت آن دل بنده مؤم

عشق درو زن تا هر چه نسب ما ندارد سوخته گردد، و آن گه بجاروب حسرت بروب تا اگر بقيّتى مانده بـود پـاك 
اى بينى در راه طلب ما آنجاش نشان ده كه خرگـاه قـدس مـا آنجاسـت،انا  بروبد، اى داود از آن پس اگر سرگشته

  محمومة.عند القلوب ال
حج دو حرفست حاء و جيم، حاء اشارتست بحلم خداوند، جيم اشارتست بجرم » وَ أَذِّنْ فيِ النَّاسِ باِلحَْجِّ«قوله: 

بنده، فكانّه قال جئت بجرمى الى حلمك فاغفر لى، خداونـدا آمـدم بـا جـرم خـويش بيـامرز مـرا بفضـل خـويش. 
د: من مثلى ولى اله ان اذنبـت منـّانى و ان تبـت رجـّانى و ان گوي اعرابيى را ديدند دست در استار كعبه زده و مى

اقبلت ادنانى، و ان ادبرت نادانى. چو من كيست و مرا خداوندى است كه اگر گناه كنم نراند و نعمت بـاز نگيـرد 
د. در و اگر باز آيم بپذيرد و بنوازد و اگر روى بدرگاه وى آرم نزديك كند، و اگر بر گردم باز خواند و خشـم نگيـر

تورات موسى است يا بن آدم اكلت رزقى و لم تشكرنى و بارزتنى و لم تستحى منـّى عبـدى ان لـم تسـتحى منـّى 
پيادگـان را در راه حـج بـر سـواران رتبـت بيشـى داد و بـاين » كلُِّ ضـامِرٍ  يأَْتوُكَ رجِالًا وَ عَلى«فانا استحى منك. 

ان بيش از رنج سوارانست پايهاشان آبلـه كـرده غبـار راه بـر كرامت ايشان را مخصوص كرد از بهر آن كه رنج ايش
روى و محاسن ايشان نشسته بر اميد مشاهده كعبه مقدّسه بار رنج بر خود نهاده و بترك راحت و آسايش بگفته، و 

، از بهـر »كـُلِّ ضـامِرٍ  وَ عَلـى«ازين عجيبتر كه چون ذكر سواران كرد مركوب بذكر مخصوص كرد نه راكب، گفت: 
آن كه رنج رفتن و گرانى بار بر مركوبست نه بر راكب. آرى كسى كه خواهد كه تـا آن حجـر مبـارك كـه بـر وى رقـم 
تخصيص كشيده و خلعت يمين اللَّه فى الارض يافته آن را مصافحت كند و بناز آن را در بر گيـرد كـم از آن نباشـد 

بينـى هـزاران سـال بتخانـه  شرّفه مقدسه كـه تـو مـىكه در راه طلب او بارى بر خود نهد و رنجى بكشد، آن كعبه م
تـرين بقـاع گردانيـدى و  كافران كرده بودند تا از غيرت نظر اغيـار بخداونـد خـود بناليـد كـه پادشـاها مـرا شـريف

ترين مواضع ساختى آن گه ببلاء وجود اصنام مرا مبتلا كردى، از بارگاه جبروت بدو خطاب رسيد آرى چـون  رفيع
صد و بيست و اند هزار نقطه طهارت باشى و خواهى كه همـه اوليـاء و صـدّيقان و طالبـان را  خواهى كه معشوق

در راه جست خود بينى و ايشان را بناز در كنار گيرى و هزاران ولى وصفى را جان و دل در عشق خـود بسـوزى و 
لا و محنت بكشـى و صـفات جان كنى كم از آن نباشد كه روزى چند اين ب بگدازى، يا در ان باديه مردم خوار بى

  صفا و مروه خود در بطش قهر غيرت فرو گذارى.
روندگان در راه حق مختلفند و منافع هـر يكـى بـر انـدازه روش اوسـت و بقـدر همـت او، » ليَِشْهدَُوا منَافِعَ لَهُمْ« 

ال را منـافع ارباب اموال را منافع مال و معاش است، ارباب اعمال را، منافع حلاوت طاعات است، اربـاب احـو
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صفاء انفاس است، بو شعيب سقا بقصد حج از شهر نيشابور بيرون آمد احرام گرفته، چون قدم در باديه نهاد بهـر 
و هـذا » ليَِشْهدَُوا منَافِعَ لَهـُمْ« :گويد ميل كه رسيد دو ركعت نماز كرد تا بمقصد رسيد. آن گه گفت: رب العزّه مى

آينـد تـا  انـد بـدان مـى ان كه از اقطار عالم روى بـدين كعبـه شـريف نهـادهمنافعى فى حجىّ، گفت حاجيان و زائر
  گويد، و منافع من درين حج آن ركعتهاى نماز است كه مقام رازست. بمنافع خويش رسند، چنان كه اللَّه تعالى مى

ه الى اذا كـان يـوم عرفـة ينـزل «اند منافع ايشـان آنسـت كـه مصـطفى (ص) گفـت:  المصلىّ يناجى ربّه. و گفته اللَّـ
السّماء الدّنيا فيباهى بهم الملائكة فيقول انظروا الى عبادى ائتونى شعثا غبرا من كلّ فجّ عميق، اشهدكم انـّى قـد 

  ».غفرت لهم، فتقول الملائكة يا ربّ فلان كان يرهق و فلان و فلانة، قال يقول اللَّه عز و جل، قد غفرت لهم
هِذلِكَ وَ منَْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ ا«  ، تعظـيم حرمـات كـار جوانمردانسـت و سـيرت صـدّيقان، »للَّهِ فَهوَُ خيَـْرٌ لـَهُ عنِـْدَ ربَِّـ

اصحاب خدمت ديگرند و ارباب حرمت ديگـر، تـرك خـدمت عقوبـت بـار آورد، تـرك حرمـت داغ فرقـت نهـد، 
كنـد نتيجه خدمت ثوابست و درجه ثمره حرمت لذتّ صحبتست و انس خلـوت، او كـه بـر مقـام شـريعت خـدمت 

ناظر بمقام است، و او كه در عالم حقيقت حرمت شناسد ناظر بحق است، رسول خدا محمدّ مصـطفى (ص) كـه 
خورشيد فلك سعادت بود و ماه آسمان سيادت در صدف شرف و طراز كسوت وجود، شب معراج اطنـاب خيمـه 

ه در مقامات مانـده و سـيدّ از سرّ خود از همه مقامات روندگان بكند ناظر بحق گشت نه ناظر بمقام، عالميان هم
ما زاغَ البْصََرُ وَ مـا «همه بر گذشته و نظر بحق داشته، لا جرم از بارگاه عزت جبروت اين خلعت كرامت يافته كه: 

  ». طَغى
اى ديگر ازين عجبتر شنو. اهل خدمت چون نالند از غير دوست بدوست نالنـد، و از غيـر دوسـت بدوسـت  لطيفه

ننالـد، بـاز اهـل حرمـت چـون نالنـد از  نبيند ازو بدوست مـى ردان شرك است كه تا غيرى مىناليدن در راه جوانم
ا از روى  دوست بدوست نالند و از دوست بدوست ناليدن عـين توحيدسـت، از روى ظـاهر شـكوى مـى نمايـد امّـ

لـق پندارنـد كـه وى باز نمايد كه جز تو كسى ندارم با كه گويم، جز تو كسى را نبينم بكه نـالم، خ باطن شكرست. مى
كند از اينجاست كه حق جلّ جلاله از ناله ايوب خـبر  گله ميكند و او خود باين سخن اخلاص محبت عرضه مى

، اگر شكوى بـودى او را »إِنَّا وجَدَنْاهُ صابِراً نِعْمَ الْعبَدُْ«و با اين ناله او را صابر خواند كه: » مَسَّنيَِ الضُّرُّ«داد كه: 
، باز نمود كه شكوى آن گه بود كه بغير ما نالد، امّا چون بما نالد آن شكوى نبود، ايوب نگفت: صابر كى خواندى

رُّ«بلكه گفت: » مَسَّنيَِ الضُّرُّ«اى عالميان:  نيَِ الضُّـ عجـز و فقـر خـويش بحضـرت مـولى بنهـاد ذلّ » ربََّهُ أَنِّي مَسَّـ
ورد، اينسـت بيـان تعظـيم حرمـت و شـرط آداب نياز عرنه كرد و ادب حضرت بنعت حرمت بجاى آ خويش بر بى

  عبوديت.
  النوبة الاولى ٤

) ۳۸» (إِنَّ اللَّهَ لا يحُبُِّ كلَُّ خوََّانٍ كَفـُورٍ« ،اللَّه باز دارد از گرويدگان» إِنَّ اللَّهَ يدُافِعُ عنَِ الَّذيِنَ آمنَوُا«قوله تعالى: 
دستورى دادند ايشان را كـه جنـگ كننـد بـا دشـمن، » ينَ يُقاتَلوُنَأُذِنَ لِلَّذِ« ،اللَّه دوست ندارد هركژ كارى ناسپاس

هَ عَلـى«از بهر آن بيداد كه بر ايشان كردند، » بأَِنَّهُمْ ظُلمِوُا« ه بـر يـارى دادن ۳۹» (نصَـْرِهِمْ لَقـَديِرٌ  وَ إِنَّ اللَّـ ) و اللَّـ
  ايشان براستى كه تواناست.

ايشان كه بيرون كردند ايشان را از خان و مان ايشان به نشايست بـى هـيچ » بِغيَْرِ حَقٍّالَّذيِنَ أُخْرجِوُا منِْ ديِارِهِمْ « 
» وَ لوَْ لا دفَْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعضَْهُمْ ببَِعْضٍ«جز زان كه ميگفتند خداوند ما اللَّه است، » إِلَّا أَنْ يَقوُلوُا ربَُّناَ اللَّهُ«چيز، 

هـاى  فروهشـتندى صـومعه» لَهـُدِّمتَْ صَـوامِعُ«ايشـان را از يكـديگر بـاز داشـت،  و اگر نه بازداشت اللَّه بودى كه
» وَ مَساجدُِ يذُْكَرُ فيِهاَ اسْمُ اللَّهِ كثَيِـراً«هاى جهودان،  و كنيسه» وَ صَلوَاتٌ«و كليسياهاى ترسايان، » وَ بيَِعٌ«راهبان، 

هُ مـَنْ ينَصْـُرُهُ«ببانـك نمـاز و نمـاز،  و مسجدهاى مسلمانان كه اللَّه را خواننـد و يـاد كننـد در آن و » وَ ليَنَصْـُرَنَّ اللَّـ
) كه اللَّه براستى با نيرو ٤۰» (إِنَّ اللَّهَ لَقوَيٌِّ عَزيِزٌ«براستى كه اللَّه يارى دهد آن كسانى را كه دين او را يارى دهند، 
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  است با هر كس تاونده.
ايشان كه اگـر ايشـان را در زمـين دسـترس دهـيم و پايگـاه، و سـلطانان نشـانيم، » الَّذيِنَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فيِ الْأَرضِْ« 

و نيكوكارى فرمايند، » وَ أَمَرُوا بِالمَْعْرُوفِ«و زكاة مال دهند، » وَ آتوَُا الزَّكاةَ«نماز بپاى دارند، » أَقاموُا الصَّلاةَ«
وَ إِنْ « ) و اللَّه راسـت سـرانجام همـه كارهـا،٤۱» (هِ عاقبَِةُ الْأُموُرِوَ لِلَّ«و از ناپسند باز زنند، » وَ نَهوَْا عنَِ المْنُْكَرِ«

قـَوْمُ نـُوحٍ وَ عـادٌ وَ « دروغ زن گرفـت پـيش از ايشـان» فَقدَْ كذََّبتَْ قـَبْلَهُمْ«و اگر دروغ زن گيرند ترا، » يُكذَِّبوُكَ
) و قـوم ٤۳» (وَ قوَْمُ لـُوطٍ«نمرود و اصحاب او، » يمَوَ قوَْمُ إِبْراهِ«  ) قوم نوح و قوم هود و قوم صالح٤۲» (ثمَوُدُ
فـرو » فأََمْليَتُْ لِلْكافِريِنَ«و دروغ زن گرفتند موسى را، »  وَ كذُِّبَ موُسى«و قوم شعيب، » وَ أَصحْابُ مدَيْنََ«لوط 

) چون ديدى ٤٤» (كانَ نَكيِرِ فَكيَفَْ«آن گه فرا گرفتم ايشان را، » ثُمَّ أَخذَتُْهُمْ«گذاشتم كافران را و درنگ دادم، 
  و چون بود ناپسنديدن من.

فَهـِيَ «و ستمكار ايشان بودند، » وَ هيَِ ظالمَِةٌ«اى بسا شهرا كه هلاك كرديم آن را، » فَكأََيِّنْ منِْ قَريَْةٍ أَهْلَكنْاها« 
و آنكه چاه باز مانده » وَ بىِْٔرٍ مُعَطَّلَةٍ«آنكه آن شهر از مردمان خالى، ديوارها افتاده بر كازها. » عُرُوشهِا  خاويَِةٌ عَلى

  .) و كوشك استوار رفيع٤٥» (وَ قصَْرٍ مَشيِدٍ« ،از
و ايشان را دلهـايى بـودى هشـيار » فتََكوُنَ لَهُمْ قُلوُبٌ يَعْقِلوُنَ بهِا«به نروند در زمين، » أَ فَلَمْ يَسيِرُوا فيِ الْأَرضِْ« 

» فإَِنَّهـا لا تَعمْـَى الْأَبصْـارُ«گوشهايى بودى شنوا تا صواب بشنيدند بآن، » ونَ بهِاأَوْ آذانٌ يَسمَْعُ«كه دريافتندى، 
دُورِ«كه آن جاى چشمهاى سـر نابينـا نيسـت،  ) لكـن چشـمهاى دل ٤٦» (وَ لكـِنْ تَعمْـَى الْقُلـُوبُ الَّتـِي فـِي الصُّـ

  نابيناست كه در برهاست.
ه گفـت خـود مخالفـت نكنـد و » وَ لنَْ يخُْلفَِ اللَّهُ وعَدَْهُ«د ترا بعذاب، شتابن مى» وَ يَستَْعجِْلوُنَكَ باِلْعذَابِ«  و اللَّـ

ا تَعـُدُّونَ«و روزى بنزديك خداوند تو، » وَ إِنَّ يوَْماً عنِدَْ ربَِّكَ«وعده بنگرداند،  ) چـون هـزار ٤۷» (كأََلفِْ سنََةٍ ممَِّـ
  شمريد. سالست از آنچه شما مى

ايشـان بـر سـتمكارى » وَ هـِيَ ظالمِـَةٌ«كـه درنـگ دادم آن را، » أَمْليَتُْ لهَا«و اى بسا شهرا، » يَةٍوَ كأََيِّنْ منِْ قَرْ« 
  ) آن گه فرا گرفتم آن را و باز گشت با من.٤۸» (ثُمَّ أَخذَتْهُا وَ إِليََّ المْصَيِرُ«خويش، 

ام  ) مـن شـما را بـيم نمـايى آگـاه كننـده٤۹» (يرٌ مبُـِينٌإِنَّما أَنـَا لَكـُمْ نـَذِ«بگوى اى مردمان، » قلُْ يا أَيُّهاَ النَّاسُ« 
  آشكارا.

) ٥۰» (لَهـُمْ مَغْفـِرَةٌ وَ رزِْقٌ كـَريِمٌ«ايشان كه بگرويدند و كارهاى نيك كردند، » فاَلَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ« 
ذيِنَ سـَعوَْا فـِي آياتنِـا « ،ايشان را آمرزش است و روزى نيكو و ايشـان كـه بـر سـخنان و پيغـام مـا » مُعـاجِزيِنَوَ الَّـ

  ) ايشان فردا آتشييانند.٥۱» (أُولئِكَ أَصحْابُ الجْحَيِمِ« عاجز آرند خاستند كه ما را
ا إِذا«اى و نه هيچ پيغـامبرى،  نفرستاديم پيش از تو هرگز فرستاده» وَ ما أَرْسَلنْا منِْ قبَْلِكَ منِْ رَسوُلٍ وَ لا نبَيٍِّ«   إِلَّـ

يطْانُ فـِي أُمنْيَِّتـِهِ«خوانـد،  مگر آن گه كه كتاب اللَّه مى» تمَنََّى ديـو چيـزى در افكنـد در خوانـدن وى، » أَلْقـَى الشَّـ
پس محكم گردانـد و روشـن » ثُمَّ يحُْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ« اللَّه آنچه ديو درافكند بيفكند» فيَنَْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقيِ الشَّيطْانُ«

  ) و اللَّه داناست و راست دان.٥۲» (وَ اللَّهُ عَليِمٌ حَكيِمٌ«فرستاده بود از سخنان خويش،  آنچه خود
ذيِنَ فـِي قُلـُوبِهِمْ «آن را كنـد تـا آنچـه ديـو در افكنـد تبـاهى و آزمايشـى كنـد، » ليِجَْعلََ ما يُلْقيِ الشَّيطْانُ فتِنَْةً«  لِلَّـ

وَ «و ايشان را كه سخت دلاننـد، » وَ الْقاسيَِةِ قُلوُبُهُمْ«ى است و گمان، ايشان را كه در دلهاى ايشان بيمار» مَرضٌَ
  دور. ) و كافران در ستيز و خلافند٥۳» (إِنَّ الظَّالمِينَِ لَفيِ شِقاقٍ بَعيِدٍ

كَ«تا بداننـد ايشـان كـه داناياننـد، » وَ ليَِعْلَمَ الَّذيِنَ أُوتوُا الْعِلْمَ«  هُ الحْـَقُّ مـِنْ ربَِّـ كـه آن حكـم حـق اسـت از » أَنَّـ
  و بدان ايمان آرند.» فيَؤُْمنِوُا بِهِ«خداوند تو، 

ذيِنَ آمنَـُوا إِلى«، و دلهاى ايشان آن را نرم گردد، »فتَخُبْتَِ لَهُ قُلوُبُهُمْ«  ) و ٥٤» (صـِراطٍ مُسـْتَقيِمٍ  وَ إِنَّ اللَّهَ لَهادِ الَّـ
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  راست.اللَّه تعالى براستى كه راه نماى مؤمنانست براه 
اعَةُ «هميشه ناگرويدگان در گمانند ازين نامه كه بتو آمد، » وَ لا يَزالُ الَّذيِنَ كَفَرُوا فيِ مِريَْةٍ منِْهُ«  ى تـَأْتيَِهُمُ السَّـ حتََّـ

  بدر. ) يا بايشان مرگ روز٥٥» (أَوْ يأَْتيَِهُمْ عذَابُ يوَْمٍ عَقيِمٍ«تا آن گه كه رستاخيز با ايشان آيد ناگاه، » بَغتَْةً
ذيِنَ آمنَـُوا وَ «داورى بر دميان ايشـان، » يحَْكُمُ بيَنَْهُمْ«پادشاهى آن روز اللَّه تعالى راست » المُْلْكُ يوَْمئَذٍِ لِلَّهِ«  فاَلَّـ

  ) در بهشتهاى نازند.٥٦» (فيِ جنََّاتِ النَّعيِمِ«ايشان كه بگرويدند و كارهاى نيك كردند، » عمَِلوُا الصَّالحِاتِ
فأَُولئـِكَ لَهـُمْ عـَذابٌ «و ايشان كه كـافر شـدند و بـدروغ داشـتند پيغامهـاى مـا، » ذيِنَ كَفَرُوا وَ كذََّبوُا بآِياتنِاوَ الَّ« 

  ) ايشانند كه ايشان راست عذابى خوار كننده.٥۷» (مُهينٌِ
  النوبة الثانية

الف، و بـاقى يـدافع بـالف، و معنـى هـر دو  بـىابـن كثيـر و قـرّاء بصـره يـدفع خواننـد  »إِنَّ اللَّهَ يدُافِعُ«قوله تعالى. 
يكسانست يعنى يدفع عن المؤمنين كيد عدوّهم و و شرّهم. اين آيت بساط آيت ثانى است از بهر آن كه اوّل آيـت 

 ، رسول را و ياران را فرمودند تا با اهل زمين جنگ كنند»أُذِنَ لِلَّذيِنَ يُقاتَلوُنَ«كه بقتال فرو آمد اين آيت بود كه: 
قياصره و اكاسره و اقيال و غير ايشان، و در آن عصر اهل زمين همه كفّار بودند و مؤمنان در جنـب ايشـان انـدك، 
ه شـر  ربّ العزّه ايشان را وعده نصرت داد و دفاع، و ايشان را درين آيت بر قتال داشت و دليـر گردانيـد گفـت اللَّـ

 انـد معنـى آيـت بـر عمـوم اسـت، اى ن اگر چه اندكنـد، و گفتـهايشان و كيد ايشان گر چه بسيارند باز دارد از مؤمنا
  يدفع عن المؤمنين بنور السنّة ظلمة البدعة، و بنور الايمان ظلمة الكفر.

كلّ خوّان فى امانة اللَّه، كفور لنعمتـه،  هذان اسمان يشملان كلّ كافر باللّه، اى »إِنَّ اللَّهَ لا يحُبُِّ كلَُّ خوََّانٍ كَفوُرٍ«
لخوّان الذّى عادته و سنّته الخيانة، و الكفور الذّى عادته الكفران، بيّن اللَّه سبحانه انّه انمّا يدفع عمن ليس يقال ا

  بخوّان و لا كفور.
بضم الف قراءت نافع و ابو عمرو و عاصم و يعقوب اسـت بـر فعـل مجهـول، بـاقى اذن بفـتح الف خواننـد » أُذِنَ« 

، و اذن گفت نه امر يعنى كه اللَّه تعالى حرص ايشان ديد بر قتـال دشـمن و اعـلاء »اتَلوُنَلِلَّذيِنَ يُق«يعنى اذن اللَّه 
» يُقاتَلوُنَ«كلمه حقّ آن از ايشان بپسنديد و ايشان را بقتال دستورى داد و تولىّ نصرت ايشان كرد و دفاع ايشان 

ذي ن قـاتلهم المشـركون، بـاقى بكسـر تـاء بفتح تاء قراءت نافع است و ابن عامر و حفـص. يعنـى اذن للمـؤمنين الّـ
ار،  يعنـى بسـبب ان ظلمـوا او » بـِأَنَّهُمْ ظُلمِـُوا«خوانند، يعنى اذن للمؤمنين الّذين يصلحون للقتـال فـى قتـال الكفّـ

هَ عَلـى«لانّهم ظلموا او من اجل انّهم ظلموا او جزاء بان ظلمـوا فـاخرجوا مـن ديـارهم فـاوذوا.  نصَـْرِهِمْ   وَ إِنَّ اللَّـ
قضى للمجاهدين انّهم ربمّا هزموا او قتلوا احيانـا مـع  اى» أُذِنَ لِلَّذيِنَ يُقاتَلوُنَ«هذا تفسير الدّفاع، و قيل » لَقدَيِرٌ

ان اللَّه على نصرهم لقادر. باين قول معنى آنست كه اللَّه تعـالى حكـم رانـد و قضـا كـرد و خواسـت ايشـان را كـه 
گاه با آنكه اللَّه تعالى بر يارى دادن ايشان براستى كه قادر است  ستم آيد گاهجنگ كنند با دشمن دين كه بر ايشان 

و منها » بإِِذْنِ اللَّهِ«الى قوله: » فمَنِْهُمْ ظالِمٌ لنَِفْسِهِ«در قرآن جايها بيايد بمعنى قضاء، منها قوله: » اذن«و توانا، و 
ذيِنَ أُخْرجِـُوا مـِنْ «آن گـه تغريـت كـرد گفـت: ». ىَٔةِ الطَّيْرِ بـِإِذنْيِوَ إِذْ تخَْلُقُ منَِ الطِّينِ كَهيَْ«ما خاطب به عيسى:  الَّـ

مـن غيـر  اى» بِغيَـْرِ حـَقٍّ«بغير جزم اوجب اخراجهم، و قيل  ، اى»بِغيَْرِ حَقٍّ«اخرجوا من مكّة ظلما  اى» ديِارِهِمْ
ه جـرّ ، هذا استثن»إِلَّا أَنْ يَقوُلوُا ربَُّناَ اللَّهُ«حقّ استحقوا ذلك،  ه، و قيـل محلّـ اء منقطع يعنى لكنّهم يقولون ربّنـا اللَّـ

روى عن الحسن انّه قال: اما و اللَّه ما سفكوا دمـا » ربَُّناَ اللَّهُ«اخرجوا بان يقولوا:  اى» بِغيَْرِ حَقٍّ«بدلا من قوله: 
وَ مـانَقمَوُا «و هو نظير قوله: ». ناَ اللَّهُربَُّ«و لا اخذوا مالا و لا قطعوا لهم رحما و انمّا فعلوا ما فعلوا لانّهم قالوا: 

، سبب نزول اين آيت آن بود كه مشـركان مكّـة پيوسـته اصـحاب رسـول را »منِْهُمْ إِلَّا أَنْ يؤُْمنِوُا باِللَّهِ الْعَزيِزِ الحْمَيِدِ
خويش بدو برداشتند و رنجانيدند و ايشان را ناسزا ميگفتند و زخم ميكردند، ياران برسول خدا ناليدند و رنج  مى

اند، پس كار بدانجاى  دستورى قتال خواستند، رسول گفت، صبر كنيد كه جز صبر روى نيست. و مرا بقتال نفرموده



۱۹۳۸ 

ه سـيكون قتـال، آن روز  رسيد كه كافران و مشركان رسول را از مكّه بيرون كردند ابو بكـر صـديّق گفـت. عرفـت انّـ
سول خداى را بيرون كردند، پس چون بمدينه هجرت كرد اين آيت آمد و دانستم كه قتال و جهاد خواهد بود كه ر

نزلـت هـذه الآيـة فـى : هى اوّل آية نزلت فى القتال نسخت بها كلّ آية امر فيها بالكف عن القتال. و قال مجاهـد
ه لهـم فـى القتـال الكفّـا ر الـّذين قوم باعيانهم خرجـوا مهـاجرين مـن مكّـة الى المدينـة فكـانوا يمنعـون فـاذن اللَّـ

  يمنعونهم من الهجرة.
، قرأ ابـن كثيـر »لَهدُِّمتَْ صوَامِعُ«بالجهاد و اقامة الحدود و كفّ الظلم، » وَ لوَْ لا دفَْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعضَْهُمْ ببَِعْضٍ« 

و و نافع لهدمت بتخفيف الدّال، و قرأ الآخـرون بتشـديدها، فـالتخفيف اصـل الكلمـة و يصـلح للقليـل و الكثيـر، 
التشديد يختص بالكثير، لهدمت، يعنى لخربت و قيل لعطّلت و تهديمها تعطيلها، صوامع، يعنى صوامع الرهبان، و 

  قيل صوامع الصّابئين و قيل صوامع المؤمنين.
  »نعم صومعة المؤمن بيته«لقوله عليه السلام. 

يعنى بيع النصارى، واحـدتها بيعـة. » يَعٌوَ بِ«و اشتقاقها من الصمع و هو الصغر فى الاذن، يقال اذن صماء، قوله: 
  يعنى كنائس اليهود، و يسمّونها بالعبرانيّة صلوتا.» وَ صَلوَاتٌ«
يعنى مساجد المسلمين من امّة محمدّ (ص) معنى آيـت آنسـت كـه اگـر نـه » وَ مَساجدُِ يذُْكَرُ فيِهاَ اسْمُ اللَّهِ كثَيِراً« 

راننـد و شـرّ بـدان از  كنند و حدها مـى ه كه بفرمان وى جهاد و قتال مىواليان و سلطانان بودندى و گماشتگان اللَّ
دارند. لهدّم معبد اهل كلّ زمان، فى زمن موسى الكنائس، و فى زمن عيسى البيع و الصوامع، و فـى  نيكان باز مى

زمن محمدّ (ص) المساجد، فروهشتندى خراب و معطل، در عهد موسـى صـلوتاهاى جهـودان و در عهـد عيسـى 
هاى راهبان، و در عهـد محمـّد مصـطفى مسـجدهاى مؤمنـان. و قـال ابـن زيـد: اراد  كليساهاى ترسايان و صومعه

بالصلوات، صلوات اهل الاسلام فانّها تنقطع اذا دخل العدوّ عليهم، و قيل معنى الآية، لو لا انىّ اذنت للمـؤمنين 
مـن اقـام شـريعة  اى »وَ ليَنَصُْرَنَّ اللَّهُ مـَنْ ينَصْـُرُهُ«فساد. فى قتال الكفّار لغلب الكفّار على البلاد و اظهروا فيها ال

من شرايعه نصر على اقامة ذلك الّا انّه لا يقام فى شريعة نبىّ الّا ما اتى بـه ذلـك النبـىّ و ينتهـى عمـّا نهـى عنـه. 
  منيع فى سلطانه.» عَزيِزٌ«على خلقه، » إِنَّ اللَّهَ لَقوَيٌِّ«
ه مـن ينصـره. ثـم » من«، الّذين فى موضع نصب على تفسير »نَّاهُمْ فيِ الْأَرضِْالَّذيِنَ إِنْ مَكَّ«  يعنى و لينصرنّ اللَّـ

الْأَرضِْ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتوَُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالمَْعْرُوفِ وَ نَهوَْا عـَنِ  الَّذيِنَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فيِ«بيّن صفة ناصر به فقال: 
، تأويل الآية انّ اللَّه عزّ و جل ينصر الّذين يمكّنهم و يؤمرهم و يستخلفهم و يـولّيهم فينصـرونه و ينصـرون »المْنُْكَرِ

دينه و يجاهدون عدوّه و يقيمون صلوات الجمعة و الاعياد و الصّلوات بعرفات و منى و ينصبون المؤذنين ثـمّ لـم 
لمعروف اقامة حقوق الدّين و جهاد العدوّ و ينهون عن المنكر يفرّق بين الصلاة و قرينتها و هى الزّكاة و يأمرون با

ه الميثـاق علـى الامـراء اذ تمكّنـوا فـى الارض ان  يكفّون ايدى العتاة و البغاة. روى عن الحسن انه قال: اخذ اللَّـ
كتابـه و احكامـه  يقيموا الصّلاة و يؤتوا الزّكاة يأمروا بالمعروف و ينهوا عن المنكر، كما اخذ على العلماء ان يتلوا

هُ «، و فـى قولـه: »الَّذيِنَ آتيَنْاهُمُ الْكتِابَ يتَْلوُنَهُ حَقَّ تلاِوتَِهِ أُولئِكَ يؤُْمنِوُنَ بـِهِ«فلا يكتموه، فى قوله:  وَ إِذْ أَخـَذَ اللَّـ
لانّهـم كـانوا مـن  . و فـى الآيـة دليـل علـى صـحّة خلافـة الخلفـاء الرّاشـدين،.الآيـة» ميِثاقَ الَّذيِنَ أُوتـُوا الْكتِـابَ

لاة و آتـوا الزّكـاة و امـروا بـالمعروف و نهـوا عـن المنكـر، و قيـل  المهاجرين و تمكّنوا فـى الارض و اقـاموا الصّـ
هِ عاقبِـَةُ «ثـمّ قـال: » فَهـَلْ عَسـَيتُْمْ إِنْ تـَوَلَّيتُْمْ«التمكّن فى هذه الآية هو التولّى الذّى قال فى قوله عزّ و جـلّ:  وَ لِلَّـ

ه بـلا منـازع و لا  ، اى»ورِالْأُمُ آخر امور الخلق و مصيرهم اليه، يعنى يبطل كلّ ملك سوى ملكه فتصـير الامـور للَّـ
  مدعّ.

اه، اى» وَ إِنْ يُكذَِّبوُكَ«  لسـت بـاوّل مـن نسـب الى  فى هذه الآية تسلية محمدّ (ص) مـن تكـذيب اهـل مكّـة ايّـ
  ك.الكذب من الانبياء بل كذبّ كلّ قوم نبيّهم قبل قوم



۱۹۳۹ 

وَ «لوطـا، » وَ قـَوْمُ لـُوطٍ«ابـرهيم، » وَ قوَْمُ إِبْراهيِمَ«صالحا، » وَ ثمَوُدُ«هودا، » وَ عادٌ«نوحا » كذََّبتَْ قوَْمُ نوُحٍ« 
كذّبه فرعون و قوم فرعون فلم يقل و قـوم موسـى لانّ قـوم موسـى بنـو »  وَ كذُِّبَ موُسى«شعيبا، » أَصحْابُ مدَيْنََ

 ، اى»فأََمْليَـْتُ لِلْكـافِريِنَ«آمنوا به فى الآية مضمر تقديره، و ان يكـذّبوك فـلا تحـزن. و قولـه: اسرائيل و كانوا قد 
، اى عاقبتهم على كفرهم، و اهلكتهم قـوم نـوح بالطوفـان، و عـادا بـالريح، و ثمـود »ثُمَّ أَخذَتُْهُمْ«اخّرت آجالهم، 

جـارة علـيهم، و اصـحاب مـدين بالظلّـة، و اعـداء بالصيحة، و نمرود ببعوضة، و قـوم لـوط بالخسـف و امطـار الح
انكارى يعنى انكرت علـيهم مـا فعلـوا مـن التكـذيب بالعـذاب و الهـلاك  اى» فَكيَفَْ كانَ نَكيِرِ«موسى بالغرق، 

  يخوف به من يخالف النبىّ (ص) و يكذّبه.
ه بالتّاء على الوحد» اهلكتها«كم من اهل قرية،  اى» فَكأََيِّنْ منِْ قَريَْةٍ«  ه فعـل اللَّـ ة قرأها اهل البصرة و الوجـه انّـ

، و قرأ الآخـرون: »فأََمْليَتُْ لِلْكافِريِنَ ثُمَّ أَخذَتُْهُمْ«تعالى فجاء على اصله من الافراد لانّ ما قبله كذلك و هو قوله: 
وَ كـَمْ مـِنْ قَريْـَةٍ «له: اهلكنا بالنّون و الالف على التعظيم و الوجه انّه قد جاء فى التنزيل كثير بهذا اللفظ نحو قو«

و اهلهـا ظـالمون  اى» فَكـَأَيِّنْ مـِنْ قَريْـَةٍ أَهْلَكنْاهـا وَ هـِيَ ظالمِـَةٌ«، »وَ لَقدَْ أَهْلَكنْاَ الْقُرُونَ منِْ قبَْلِكُمْ«، »أَهْلَكنْاها
طت عليها الجـدران. ساقطة على سقوفها. يعنى سقطت السقوف ثمّ سق اى» عُرُوشهِا  فَهيَِ خاويَِةٌ عَلى«كافرون، 

خالية عن اهلها باقية على حالها، يقال خـوت الـدّار و الارض، تخـوى خـواء و خـوى بطنـه مـن  و قيل خاوية اى
و كم مـن بئـر متروكـة مخـلاة عـن  اى» وَ بىِْٔرٍ مُعَطَّلَةٍ«الطعام، يخوى خوى و خوى النهر يخوى خوى و النهر خو. 

نافع و ابو عمرو، و اذا ادرج و الوجه انّه على تخفيف الهمزة و تخفيفهـا اهلها، و بير غير مهموزة قرأها ورش عن 
ه هـو الاصـل » وَ بىِْٔرٍ«هاهنا يقلّبها ياء لسكونها و انكسار ما قبلها كذيب و نحوه، و قرأ الباقون  بالهمز و الوجـه انّـ

 نـاه اذا رفعـه، و قيـل مشـيد اى، رفيـع طويـل مـن قـولهم: شـاد ب»وَ قصَْرٍ مَشـِيدٍ«التحقيق.  لانّ الاصل فى الهمزة
مجصصّ بالشّيد و هو الجص و الكلس، تأويل الآية، انّ كلهم فـى الارض صـنفان سـكن و نـزل فـلا يـزال النـزل 
يموتون و يعطّلون بئرهم، و السكن يموتون و يعطّلون قصرهم. خلاف است ميان علما كه اين بئر و قصر اينجـا بـر 

اين بر عموم است و مراد آنست كه اهل زمين جمله دو گروهند: دشـتيان و  عموم رانند يا بر خصوص قومى گفتند
شهريان از دشتيان كه بميرند چاه باز ماند معطّل و از شهريان كوشك و خانه بازماند معطّل بـاز قـومى گفتنـد ايـن 

خته بودند بئر و قصر معلومند و مخصوص و موضوع آن پيدا، در ديار يمن كوهى است بر سر آن كوه اين قصر سا
قومى ازين كردان و دشت نشينان در عصر عاد، آخر شـيطان بـر ايشـان ظفـر يافتـه و از راه بـبرده و بـه پيغـامبر آن 
عصر كافر گشته و بت پرست شده بتعليم شيطان بر سر آن كوه قصرى ساختند از سنگ و گچ دويست گز بالاى آن، 

ا، يكـى گـاوان را، يكـى گوسـفندان را، يكـى طعـام و صد خانـه در آن سـاخته بـر پـنج طبقـه، يـك طبقـه شـتران ر
خوردنى خويش را، يكى نشستنگاه خويش را، و در دامـن آن كـوه چـاهى فـرو بردنـد و آن را آبشـخور خـويش و 
چهار پايان ساختند. روزگار بر آمد و كفر ايشان و طغيان ايشـان بغايـت رسـيد و از پـذيرفتن حـق سـر بـاز زدنـد و 

ر داشتند تا پيغامبر دعا كرد بر ايشان گفت: اللّهم اهلكهم بما شئت، فغاز ماء بئـرهم فبقيـت پيغامبر خويش را خوا
ه علـى ابلهـم وجعـا فماتـت عـن  معطّلة و بقيت اغنامهم عطّاشا ثلاثة ايّام ثمّ ماتت فلمّا كان يـوم الرّابـع بعـث اللَّـ

هم خامدين فبقيـت البئـر معطّلـة مـن المـاء، و آخرها، و بعث اللَّه عليهم يوم السابع جبرئيل فصاح فيهم فصاروا كلّ
القصر معطّلا عن السكّان لم يسكنه احد الى يومنا هذا. ضحاك گفت: اين چاه بحضـرموت اسـت در شـهرى كـه 
آن را حاصور گويند و سبب آن بود كه چون قوم صالح را عذاب رسيد جمـاعتى بـوى ايمـان آوردنـد و بـا صـالح 

د صالح فرمان يافت از آن حضرموت خواندند، لانّ صالحا لمـا حضـر مـات. بحضرموت شدند چون آنجا رسيدن
پس آن قوم كه بصالح ايمان آورده بودند و عدد ايشان چهار هزار بود اين شـهر حاصـور را بنـا نهادنـد بـر سـر آن 

بسـيار  چاه و آنجا وطن گرفتند و از قوم خويش يكى را بر خود اميـر كردنـد پـس بروزگـار فرزنـدان و نـژاد ايشـان
شدند و در نعمت و كام ايشان را بطر گرفت كافر گشتند و بت پرست، تا ربّ العزّه بايشان پيغامبرى فرستاد نام وى 
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حنظلة بن صفوان و قيل شريح بن صفوان و كان حمّالا فيهم، ايشان پيغامبر را بكشتند و در طغيان و كفر بيفزودند 
اند كه از آن چاه  ار و وطن ايشان خراب گشت و چاه معطل ماند، گفتهربّ العزه ايشان را جمله هلاك كرد و آن دي

اى بگـوش وى رسـد. و روى عـن ابـن  پيوسته دودى سياه منتن ميآيد كسى كه بنزديك آن چاه و آن قصر شود نالـه
ه عـز و ذى قـال اللَّـ وَ «جـل:  عباس انّه قال: امّا البئر المعطّلة فانّها كانت لاهل عـدن مـن الـيمن و هـى الـرّس الّـ

  و قال كعب الاحبار: انّ القصر بناه عاد الثانى و هو عاد بن منذر بن ارم بن عاد.». أَصحْابَ الرَّسِّ
يعنى كفار مكّة فينظـروا الى مصـارع المكـذّبين فـى الامـم الخاليـة و هـو قولـه: » أَ فَلَمْ يَسيِرُوا فيِ الْأَرضِْ«قوله: 

، فيتفكروا و يعتبروا، ثمّ ذكر انّ الأبصار لا تعمـى عـن رؤيـة »بهِا أَوْ آذانٌ يَسمَْعوُنَ بِها فتََكوُنَ لَهُمْ قُلوُبٌ يَعْقِلوُنَ«
هـذه الهـاء تسـمّى عمـادا و » فإَِنَّهـا لا تَعمْـَى الْأَبصْـارُ«الآيات و لكن القلوب تعمى فلا تتفكر و لا تعتبر، قوله: 
البصـر الظـاهر : صر فليس بضارّ فى امر الـديّن. قـال قتـادةالمعنى انّ العمى الضّار، هو عمى القلب، فامّا عمى الب

بلغة و متعة و بصر القلب هو البصر النافع، و ذكر القلوب الّتى فـى صـدور و القلـب لا يكـون الّـا فـى الصـدر، و 
العقـل و و فـى الآيـة دليـل علـى انّ القلـب محـلّ » وَ لا طائِرٍ يَطيِرُ بجِنَاحيَـْهِ« :لكن جرى هذا على التوكيد كقوله

العلم لا الدّماغ، و قيل العقل علم غريزى يكتسب به العلم الاختيارى. آن روز كه اين آيت از آسمان فـرو آمـد كـه: 
، عبد اللَّه بن زائده كه او را أمّ ابن مكتوم گويند پيش مصـطفى » فَهوَُ فيِ الْآخِرَةِ أَعمْى  وَ منَْ كانَ فيِ هذِهِ أَعمْى«

اللَّه انا فى الدّنيا اعمى ا فـاكون فـى الآخـرة اعمـى؟ مـن كـه در دنيـا نابينـايم فـردا در  (ص) آمد گفت: يا رسول
الْأَبصْـارُ وَ لكـِنْ تَعمْـَى  فإَِنَّها لا تَعمْىَ«قيامت نابينا خواهم بود؟ ربّ العالمين بجواب وى اين آيت فرو فرستاد: 

ى ظاهر در كار دين زيان ندارد و فردا در قيامت بينايى بـه نـبرد، ، معنى آنست كه نابيناي»الْقُلوُبُ الَّتيِ فيِ الصُّدُورِ
  نابينايى دلست كه در كار دين زيان دارد و فردا در قيامت بينايى ببرد.

اين در شأن مشركان مكّـه فـرو آمـد النضـر بـن الحـارث و غيـر او كـه بـر سـبيل انكـار » وَ يَستَْعجِْلوُنَكَ باِلْعذَابِ« 
ربّ العزه بجواب ايشان ايـن ». فأََمْطِرْ عَليَنْا حجِارَةً منَِ السَّماءِ عجَِّلْ لنَا قِطَّنا، اىْٔتنِا بمِا تَعدِنُا«باستهزاء ميگفتند:، 

شـتابانند تـرا بعـذاب و آن عـذاب بوقـت  ، مى»وَ يَستَْعجِْلوُنَكَ باِلْعذَابِ وَ لنَْ يخُْلفَِ اللَّهُ وعَدَْهُ«آيت فرو فرستاد: 
ه اللَّه تعالى خواسته و تقدير كرده كه اللَّه تعالى وعده خلاف نكند و گفته خود بنگردانـد، آن خويش برسد چنان ك

كننـد و روزى از روزگـار  يعنى ايـن چـه شتابسـت كـه مـى» وَ إِنَّ يوَْماً عنِدَْ ربَِّكَ كأََلفِْ سنََةٍ ممَِّا تَعدُُّونَ«گه گفت: 
شمرند آن را كه صـفت ايـن بـود شـتاب در آن چـون كننـد، و  عذاب اخرت هزار سالست ازين روزها كه امروز مى

ه تعـالى  قيل معناه انّه لا يفوته شى ء و انّ يوما عنده و الف سنة فى قدرته واحد، شتاب ميكنند در چيزى كـه بـر اللَّـ
فوت نخواهد شد، و روزى و هزار سال در قدرت او يكسانست يعنى كه در مهلـت دادن ايشـان چـه روزى و چـه 

سال كه نه برو فوت خواهد شد، نحـاس گفـت: معنـى آيـت آنسـت كـه اى محمـّد كـافران اسـتعجال عـذاب  هزار
ام كه ترا نصرت دهم و ايشان را هـلاك كـنم ايـن وعـده خـلاف  اى كه با تو كرده كنند و من كه خداوندم وعده مى

وَ إِنَّ «لاك كـرد آن گـه گفـت: نكنم، پس انجاز وعده آن بود كه روز بدر مسـلمانان را نصـرت داد و كـافران را هـ
ايشان را خبر كن كه عذاب دنيا اينست كه ديدند و عذاب آخرت چنانست ». يوَْماً عنِدَْ ربَِّكَ كأََلفِْ سنََةٍ ممَِّا تَعدُُّونَ

ام  كه روزى از آن روزگار عذاب چون هزار سالست ازين روزگار كه شما مى شمريد ابن زيـد گفـت ايـن روزگـار ايّـ
آن گه كه مؤمن در نعيم بهشت باشد و كافر در عذاب دوزخ روزى از روزهاى ايشان بر اندازه هزار سال آخرتست 

   دنيا باشد، و دليل برين خبر مصطفى است
اس «قال النبى (ص):  ة قبـل اغنيـاء النّـ ابشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالفوز التّام يوم القيامة تـدخلون الجنّـ

» فيِ يوَْمٍ كانَ مِقـْدارُهُ خمَْسـِينَ أَلـْفَ سـَنَةٍ«، اما آنچه ربّ العزّه گفت: »خمس مائة سنة بنصف يوم و ذلك مقدار
صفت روز قيامتست على الخصوص، و عن ابن عباس فى جماعة: انّ كل يوم من الايّام الستة الّتى خلق اللَّه فيها 

باليـاء هاهنـا لقولـه: » يعـدون«الكسـائى  السّماوات و الارض كـالف سـنة ممـّا تعـدون. قـرأ حمـزة و ابـن كثيـر و
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، و قرأ الباقون بالتاء لانّه اعم لانّه خطاب للمستعجلين و للمؤمنين و اتفقوا فى سورة المضاجع انّه »يَستَْعجِْلوُنَكَ«
  بالتّاء.

وَ إِلـَيَّ «بالعقوبـة، » ثـُمَّ أَخـَذتْهُا«كـافرة، » وَ هـِيَ ظالمِـَةٌ«امهلتها بتأخير عقوبتهـا، » وَ كأََيِّنْ منِْ قَريَْةٍ أَمْليَتُْ لهَا«
  ء. مرجع الجميع فلا يفوتنى شي» المْصَيِرُ

فاَلَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلـُوا «بشير و نذير ثمّ بشّر فقال:  اى» إِنَّما أَناَ لَكُمْ نذَيِرٌ مبُينٌِ«يا اهل مكّة، » قلُْ يا أَيُّهاَ النَّاسُ« 
ذى لا يكتسـب بالـدنيّات مـن التـذلل للخلـق و الاخـذ مـن » وَ رزِْقٌ كَريِمٌ الصَّالحِاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ الـرّزق الكـريم الّـ

  المنّان و ارتكاب الظّلم، و قيل الرّزق الكريم الذّى لا ينقطع ابدا و هو الجنّة.
رين ظـانّين انّهـم يعجزوننـا مقـدّ اى» مُعاجِزيِنَ«يجتهدون فى ردّ القرآن و ابطاله،  اى» وَ الَّذيِنَ سَعوَْا فيِ آياتنِا« 

ون انّهـم يسـبقوننا و يفوتوننـا فـلا تقـدر علـيهم هـذا،  بزعمهم ان لا بعث و لا نشور و لا جنّة و لا نـار، يعنـى يظنّـ
بـو مشاقين معاندين، و قرأ ابن كثير و ا ، و قيل معاجزين اى»أَمْ حَسبَِ الَّذيِنَ يَعمَْلوُنَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسبِْقوُنا«كقوله: 

اس علـى الايمـان بمحمـّد و قيـل  عمرو معجّزين بتشديد الجيم من غير الف هاهنا و فى سورة سـبا، اى مثبّطـين النّـ
ار الموقـدة، و قيـل الجحـيم احـدى  اى» أُولئِكَ أَصحْابُ الجْحَيِمِ«ناسبين من اتّبع النبىّ الى العجز.  اصـحاب النّـ

  الطبقات.
من زيادة لعمـوم النفـى و اختلفـوا فـى » منِْ رَسوُلٍ«هاهنا لابتداء الغاية و قوله: » من«، »وَ ما أَرْسَلنْا منِْ قبَْلِكَ« 

الرّسول و النبى فقال بعضهم كلّ رسول نبىّ و كلّ نبىّ رسول، و قال بعضهم الرسول اعلى شأنا لانّ كلّ رسول نبىّ 
ظ شريعة غيره، و قال بعضهم الرّسول الذّى و ليس كلّ نبىّ رسولا، و قال بعضهم الرّسول هو الشّارع و النبىّ الحاف

 ، فيهـا قـولان: احـدهما تمنـّى اى»إِلَّا إِذا تمَنََّى«اليه،  يأتيه الملك بالوحى و النبىّ الذّى يرى فى المنام ما يوحى
  حدثّ نفسه، و الثانى تمنىّ اى تلا، و منه قول الشاعر:
ـــه آخــــر ليلــــة  تمنـّـــى كتــــاب اللَّـ

 

ـــ  ـــور عل ـــى داود الزّب ـــلتمنّ   ى رس
 

و اصل الكلمة من منى اللَّه كذا اذا قدرّه و تمنىّ الانسان تقديره بلوغه، و التمنّى التلاوة لانّ التالى يقدّر الحروف 
فى تلاوته، مفسّران گفتند رسول خدا در انجمن قـريش  اى» أَلْقىَ الشَّيطْانُ فيِ أُمنْيَِّتِهِ«و يذكرها شيئا فشيئا. قوله: 

فروآورد، رسول خداى بـر خوانـد چـون اينجـا   ئيل از آسمان فرود آمد و سورة وَ النَّجْمِ إِذا هَوىنشسته بود كه جبر
بر زبان وى برفت بالقاء شيطان بـر سـبيل سـهو و نسـيان: »  أَ فَرَأَيتُْمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى وَ منَاةَ الثَّالثَِةَ الْأُخْرى«رسيد: 

  ».لترتجىتلك الغرانيق العلى و ان شفاعتهنّ «
قريش آن بشنيدند شاد شدند و رسول خدا هم چنان ميخواند تا سوره بآخر برد و سجود كـرد مؤمنـان و يـاران بـا 
وى سجود كردند و همچنين مشركان كه حاضر بودند بموافقت همه سجود كردند تا آن حد كه وليد مغيره و سـعيد 

اى خـاك برداشـتند و بـر  زمين نهنـد هـر يكـى قبضـه بن العاص هر دو سخت پير بودند و طاقت نداشتند كه سر بر
گفتنـد كـه  پيشانى خويش نهادند و باشارت سجود كردند، پس قريش متفرق گشتند شادان و خرم بـا يكـديگر مـى

محمدّ امروز خدايان ما را سخن نيك گفت و ما نيك دانيم كه خداى آسمان جـلّ جلالـه آفريـدگار اسـت و روزى 
پرستيم تا فـردا از بهـر مـا بنزديـك وى شـفاعت  زنده ميراند، لكن اين خدايان ما بدان مىگمار، مرده زنده كند و 

كنند اكنون كه محمدّ ايشان را اين سخن گفت ما با اوييم و ازو جدا نه ايم، شـبانگاه جبرئيـل فـرو آمـد گفـت: يـا 
اس مـا لـم آتـك بـه  ه، بـر مـردم چيـزى محمدّ ما ذا صنعت؟ اين چه بود كه تو كردى؟ لقد تلوت علـى النّـ عـن اللَّـ

خواندى كه من نياوردم و در پيغام و كلام حق نبود، رسول خدا از آن عظيم دلتنگ شد و رنجـور گشـت و از قهـر 
وَ ما أَرْسـَلنْا مـِنْ «حق بترسيد، پس جبرئيل فرو آمد و تسكين روعت وى را و تسلّى دل وى را اين آيت فرو آورد: 

  ».نبَيٍِّ إِلَّا إِذا تمَنََّى أَلْقىَ الشَّيطْانُ فيِ أُمنْيَِّتِهِقبَْلِكَ منِْ رَسوُلٍ وَ لا 
قومى گفتند رسول خدا در مسجد حرام بود در نماز كه سورة و النجم خواند و اين قصه القاء شـيطان برفـت، اگـر 
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وى  كسى گويد رسول خدا معصوم بود از غلط و سهو در اصل دين و تبليغ رسالت پس ايـن غلـط در تـلاوت بـر
، يعنى ابليس، و قـال »لا يأَْتيِهِ البْاطلُِ منِْ بيَنِْ يدَيَْهِ وَ لا منِْ خَلْفِهِ«چون روا باشد؟ و نيز رب العزه گفت قرآن را: 

لفنـد، يعنى من التغيير و التبديل. علماء تفسير در جواب ايـن مخت» إِنَّا نحَنُْ نَزَّلنْاَ الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لحَافِظوُنَ«تعالى: 
قتاده گفت: القى الشيطان فى تلاوته و هو ناعش يعنى اغفى النبىّ اغفاة فجرى ذلك على لسانه بالقـاء الشّـيطان 
ه مـن قـراءة النبـىّ  و لم يكن له خبر، و قيل القى الشّيطان فى تلاوته بقراءة الشّيطان رافعا صوته فظنّ السامعون انّـ

نّ محمـدا قـد قتـل، حتـى انكسـرت قلـوب المـؤمنين و قويـت قلـوب هذا كمـا انّ الشـيطان نـادى يـوم احـد: الا ا
المشركين. و قال ابن عيسى: لماّ انتهى النبىّ الى هذه الآية تلاه منافق من شياطين الانس و القى فـى صـوته هـذه 

الاخبـار  الكلمة فخيلّ الى النّاس انّه من تلاوة النبىّ و قال الحسن: انمّا قال النبـىّ ذلـك علـى وجـه الانكـار دون
فكانّه حكى كلامهم ثم انكر عليهم. و تقديره تلك الغرانيق العلى بزعمكم ايّها المشركون امنها شفاعتهن ترتجى، 

فيَنَْسَخُ اللَّهُ ما «و كم من ملك فى السّماوات لا تغنى شفاعتهم شيئا، هذا ما ذكره المفسّرون و اللَّه اعلم بالصواب. 
ينزلهـا محكمـة مبيّنـة لا  اى» ثُمَّ يحُْكِمُ اللَّهُ آياتـِهِ«بطلان ذلك و يخبر انّه من من الشّيطان، فيبيّن » يُلْقيِ الشَّيطْانُ

هـذه الـلام تسـمّى لام العاقبـة، » ليِجَْعـَلَ«بخلقـه، » حَكـِيمٌ«بوحيه، » وَ اللَّهُ عَليِمٌ«يجد احد الى بطلانها سبيلا، 
يطْانُ فتِنْـَةً،«كى يجعل.  ، و قيل هى لام كى، اى»لَهُمْ عدَُوًّا فاَلتَْقَطَهُ آلُ فِرعْوَْنَ ليَِكوُنَ«كقوله:   اى» ما يُلْقـِي الشَّـ

عن قبول الحقّ و هـم » وَ الْقاسيَِةِ قُلوُبُهُمْ«، شك و نفاق و هم المنافقون، »لِلَّذيِنَ فيِ قُلوُبِهِمْ مَرضٌَ«محنة و بليّة، 
ثمّ نسخ و رفع فازداد و عتوّا و ظنّوا انّ محمدّا كـان يقولـه مـن عنـد المشركون و ذلك انّهم افتتنوا لماّ سمعوا ذلك 

فى خلاف شديد، الشّقاق غاية الخلاف، يقال شاقنى  اى» وَ إِنَّ الظَّالمِينَِ لَفيِ شِقاقٍ بَعيِدٍ«نفسه ثم يندم فيبطل، 
  كنت فى شقّ و هو فى شقّ آخر. فلان، اى

كَ«التوحيد و القرآن و التصديق بالنسخ،  اى» لْمَوَ ليَِعْلَمَ الَّذيِنَ أُوتوُا الْعِ«  تأويـل الآيـة ليجعـل » أَنَّهُ الحَْقُّ منِْ ربَِّـ
ه مـن آياتـه هـو الحـق مـن ربـّك،  ما يلقى الشّيطان و ينسخه اللَّه فتنة، و ليعلم الّذين اوتوا العلم انّ الذّى احكم اللَّـ

ذيِنَ آمنَـُوا إِلى«فتسكن اليه قلوبهم،  اى» خبْتَِ لَهُ قُلوُبُهُمْفتَُ«يعتقدوا انّه من اللَّه، » فيَؤُْمنِوُا بِهِ« هَ لَهـادِ الَّـ   وَ إِنَّ اللَّـ
  دين قيّم و هو الاسلام يثبتهم عليه. اى» صِراطٍ مُستَْقيِمٍ

يقولون ما باله ذكرها  فى شك مماّ القى الشيطان على لسان رسول اللَّه اى» وَ لا يَزالُ الَّذيِنَ كَفَرُوا فيِ مِريَْةٍ منِْهُ« 
راط المسـتقيم.  اى» منه«بخير ثمّ ارتدّ عنها، و قال ابن جريح:  ى «مـن القـرآن، و قيـل مـن الـديّن و هـو الصّـ حتََّـ

يـوم  عذاب يوم لا ليلة له و هو اى» أَوْ يأَْتيَِهُمْ عذَابُ يوَْمٍ عَقيِمٍ«يعنى القيامة، و قيل الموت، » تأَْتيَِهُمُ السَّاعَةُ بَغتَْةً
القيمة، و قيل عقيم على الكفّار فلا يكون لهم فيه خير و لا راحة كما انّ الرّيح العقيم هى الّتى لا سحاب معهـا و 
ذى لا  لا مطر، و العذاب العقيم هو الذّى لا مخرج منه، اخذ ذلك من عقم المـرأة الّتـى لا تلـد و عقـم الرّجـل الّـ

ه يولد له، و قيل يوم عقيم يوم بدر و انمّا  سمىّ عقيما لانّ نسلهم انقطع فيه، و لم يكن للكفّار فيه خير، و قيـل لانّـ
  لا مثل له فى عظم امره لقتال الملائكة فيه و لم يقاتلوا بعد ذلك.

كـُمُ يحَْ». «لمِـَنِ المُْلـْكُ اليْـَوْمَ«وحده من غير منازع و لا مـدعّ، كقولـه » لِلَّهِ«يعنى يوم القيامة، » المُْلْكُ يوَْمئَذٍِ« 
اتِ «يقضى بين الفريقين، ثمّ بين الحكم، فقال عزّ من قائل:  اى» بيَنَْهُمْ الحِاتِ فـِي جنََّـ فاَلَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّـ

يعنـى » مئَذٍِيوَْ«عذاب معه ذلة و هوان، و قيل  اى» النَّعيِمِ، وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ كذََّبوُا بآِياتنِا فأَُولئِكَ لَهُمْ عذَابٌ مُهينٌِ
  يوم بدر، فحكم لنبيّه بالنّصر، و للمؤمنين بالجنّة و لاعدائه بالقتل و الهزيمة و النّار.

  النوبة الثالثة
يدفع عن صدورهم نزعات الشيطان و عن قلوبهم خطـرات العصـيان » إِنَّ اللَّهَ يدُافِعُ عنَِ الَّذيِنَ آمنَوُا«قوله تعالى: 

، رب العـزه جـل جلالـه و تقدّسـت اسـماؤه و تعالـت صـفاته دوسـتان خـود را و و عن ارواحهـم طـوارق النسـيان
هاشـان از نزعـات شـيطان، دلهاشـان از خطـرات  مؤمنانرا پيوسته در پرده عصـمت و حمايـت خـويش دارد، سـينه
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عصيان، جانهاشان از طوارق نسيان پاك دارد و در امان و حفظ خويش دارد، چندان كه كه بر غيب خـود غيـرت 
پـرورد، وقتـى بيايـد كـه پـرده از ميـان  د بر سرّ مؤمن غير دارد، زيرا كه اين براى آن ميدارد، و آن براى ايـن مـىدار

برخيزد اين سرّ در آن غيب نظر كند و آن غيب درين سرّ نظر كند، اى جوانمرد آن سـاعت نعـيم بهشـت كجـا پديـد 
  آيد و جمال حورا و عينا بكدام حساب بر آيد.

ه: وقتى خواهد آمد كه زبان در دل برسد و دل در جـان برسـد و جـان در سـرّ برسـد و سـرّ در حـق پير طريقت گفت
برسد، دل با زبان گويد خاموش، سرّ با جان گويد خاموش، نور با سرّ گويد خاموش، اللَّه تعالى گويد بنده من ديـر 

سـت بـر سـرّ فطـرت بشـريت كـه هـر شـنو، آرى و از غيـرت الهيـت ا گفتى اكنون من ميگويم، تو مـى بود تا تو مى
وَ «عضوى از اعضاء بنده بسرّى از اسرار خود مشغول كرده، سمع را گفت اى سـمع تـو در سـماع ذكـرش بـاش، 

، اى زبـان تـو در »فاَعتْبَِرُوا يا أُولـِي الْأَبصْـارِ«، اى بصر تو با بصيرت و عبرت باش »إِذا قُرىَِٔ الْقُرْآنُ فاَستْمَِعوُا لَهُ
، اى انف تو از شم نتن اغيـار بـا انفـه بـاش، اى دسـت تـو گيرنـده »فاَذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ«و نعماء من باش ذكر آلاء 

هَ «اقداح لطف باش، اى پاى تو رونده در رياض رياضت باش، اى بنده همه مرا باش، قل اللَّه ثـم ذرهـم.  إِنَّ اللَّـ
ت ندارد هر خيانـت كـارى ناسـپاس، خيانـت هـم در امـوال رود هـم در اللَّه تعالى دوس» لا يحُبُِّ كلَُّ خوََّانٍ كَفوُرٍ

باختزال رود، و در اعمال بريا و تصنّع و در احوال بملاحظت اغيار، ربّ العزه در   اعمال هم در احوال، در اموال
س برين اين خيانتها فرو بندد بر مؤمن عارف، روى دل وى با خود گرداند و او را بهيچ غيرى ندهد ور همه فردو

اند الزّاهد صـيد الحـقّ مـن الـدّنيا و  باشد، هر كه غارت سلطان غيرت حق گشت او را پرواى هيچ غير نماند، گفته
  العارف صيد الحق من الجنة.

زاهد صيد حق است از دنيا بجسته، عارف صيد حق اسـت از بهشـت بـر بـوده، دلى بعشـق سـوخته بمـرغ بريـان 
  و نيارامد.نياسايد، جانى بحق زنده با غير ا

يتجاوز عن الاصاغر لقدر الاكابر و يعفوا عن العوام لاحترام الكرام، و » وَ لوَْ لا دفَْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعضَْهُمْ ببَِعْضٍ« 
تلك سنّة اجراها اللَّه سبحانه لاسـتيفاء منـازل العبـادة و استصـفاء مناهـل العرفـان و لا تحويـل لسـنّته و لا تبـديل 

فى بعض الكتب انّ اللَّه عزّ و جل يقول: انىّ لا هـمّ باهـل الارض عـذابا فـاذا نظـرت الى عمـّار  و، لكريم عادته
  بيوتى و الى المتهجدين و الى المتحابين فىّ و الى المستغفرين بالاسحار صرّفت ذلك عنهم.

بّ العزه نظام كار عـالم در ناصـيه ايشـان الآية. اهل تمكين از زمين ايشانند كه ر» الَّذيِنَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فيِ الْأَرضِْ« 
بسته و ايشان هفت گروهند كما روى فى بعض الآثار، انّ قوام الدّنيا بسبعة: بالملوك و الوزراء و نوّابهم و القضـاة 
ه بهـم الغيـث و انبـت بـدعائهم العشـب و  و الشهود و العلماء و الفقراء، اذا استقام رأيهم و لم يخـالفوا اسـقى اللَّـ

  هم الارض و كشف بهم البلاء با من الخلق.احى ب
معنى آنست كه ربّ العالمين جلّ جلاله نظـام كـار عـالم و آرايـش جهـان و صـلاح كـار خلـق و معـاش بنـدگان و 
استقامت ايشان در هفت گروه بسته. چون اين هفت گروه بر سنن صواب و بر استقامت رونـد و در شـرايع ديـن و 

اشـند و دل بـا خـدا و بـا خلـق راسـت دارنـد و مخالفـت بخـود راه ندهنـد ربّ امر معروف و نهـى منكـر متفـق ب
العالمين ببركت همت راست و اسـتقامت راى ايشـان از آسـمان بـاران رحمـت فرسـتد و از زمـين نبـات و نعمـت 
روياند و درهاى خيـر و راحـت بـر خلـق گشـايد و بلاهـا و فتنهـا بگردانـد، اوّل پادشـاهانند كـه بنـدگان خـداى را 

و خلق در امان و زينهار ايشانند، السّلطان ظلّ اللَّه فى الارض يأوى اليه كـلّ مظلـوم. ديگـر وزيراننـد كـه  گهبانندن
رانند، ان نسى ذكره و ان ذكر اعانه، لفظ خبرست. سوم  دارند و بر سنن صواب مى كار مملكت پادشاه راست مى

هـا بـاز  دهند و ضـعيفان و مظلومـان را در گوشـه ا خبر مىنوّاب ايشانند در اطراف عالم تا از احوال خلق ايشان ر
اى بماند كه آن را روغن نمالند و شـفقت نبرنـد نخسـت ان  ميجويند و اگر در همه عالم گوسفندى گرگن در گوشه

دارنـد و دسـتهاى  نوّاب بآن گرفتار شوند، پس وزراء پس ملوك چهارم قاضيانند كه حقوق خلق بر خلق نگـاه مـى
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دارند. پنجم گواهان عدولند كه بگفتار و گواهى ايشـان  متمرّدان بقوت و عدل پادشاه از ضعفا كوتاه مىمتغلبان و 
رسانند، و فى الخبر: اكرموا الشّهود فانّ اللَّه يستخرج بهـم الحقـوق  كنند و حق بمستحق مى حق از باطل جدا مى

  و يدفع بهم الظّلم.
و تحملّ و قبول چنان كه درين امّت است در هيچ امّت نبوده و  و اين خاصيت امّت محمدّ است كه اداء شهادت

عـدلا. ششـم عالماننـد كـه پيغـامبران را وارثاننـد و  اى» وَ كذَلِكَ جَعَلنْاكُمْ أُمَّةً وَسـَطاً«اللَّه تعالى عزّ و جلّ يقول: 
شانند و صـوفيان كـه در ازل رانند هفتم دروي نايبان و دين اسلام را دلّالانند و بر جاده دين خلق را سوى حق مى

و فى الخبر: ، گزيدگان بودند و در ابد رستگارانند امروز خاصگيان و نزديكانند و فردا ملوك مقعد صدق ايشانند
  انّ ملوك الجنّة كلّ اشعث اغبر لو قسم نور احدهم على اهل الارض لوسعهم.

يطْانُ فـِي أُمنْيَِّتـِهِوَ ما أَرْسَلنْا منِْ قبَْلِكَ منِْ رَسوُلٍ وَ لا نبَـِيٍّ «  ى أَلْقـَى الشَّـ ا إِذا تمَنََّـ الآيـة. الشـياطين يتعرّضـون » إِلَّـ
ه عليـه و سـلّم افضـل الجماعـة و انمّـا  للانبياء و لكن لا سلطان لهم و لا تأثير فى احوالهم منهم و نبيّنـا صـلىّ اللَّـ

تات فـى خـلال قراءتـه القـرآن عنـد انقضـاء ء من التضليل و كان لنبيّنا سك يكون من لشيطان تخييل و ليس به شي
الآيات فتلفظ بهمهمته الشّيطان ببعض الالفاظ فمن لم يكن له تحصيل توهّم انّه كان من الفـاظ الرّسـول و صـار 
ز بحسـن البصـيرة و قـوّة النحيـزة  فتنة لقوم و الذّى اراد اللَّه به خيرا امدّه بنور التحقيق و ايدّه بحسن العصمة فيميّـ

مس بين ال حقّ و الباطل فلا يظلّه غمام الرّيب و ينجلى عنه غطاء الغفلة و لا تأثير لضـباب الغـداة فـى شـعاع الشّـ
». وَ ليَِعْلَمَ الَّذيِنَ أُوتوُا الْعِلْمَ أَنَّهُ الحَْقُّ منِْ ربَِّكَ فيَؤُْمنِوُا بـِهِ فتَخُبْـِتَ لـَهُ قُلـُوبُهُمْ«عند متوع النهار و هذا معنى قوله: 

هاى ايشان نصب كرده و مفاتيح كنـوز خيـرات و خـزائن  اء و رسل كه علم سعادت و رايت اقبال بر درگاه سينهانبي
إِنَّ عبِاديِ ليَْسَ لـَكَ «طاعات در كف كفايت ايشان نهاده و اين حايط عصمت بگرد روزگار ايشان در كشيده كه: 

طين راه بساحات اقبال ايشان برد، يـا سـطوت مكـر كى صورت بندد كه صولت غوغاى لشكر شيا» عَليَْهِمْ سُلطْانٌ
ابليس پيرامن دل ايشان گردد، بلى آن مهتر عالم و سيدّ ولد آدم او را در قراءت قرآن سكتها بود كه در آن سـكتها 
در بحار عزّت معانى قرآن غوص كردى، شيطان در آن ميان همى درجست و بلفظ خويش آن كلمـات در افكنـد، 

طانى بود نه لفظ نبوى، ربّ العزه خواست كه قومى را در آن بفتنه افكند، و له جـلّ جلالـه ان آن كلمات لفظ شي
يمتحن من شاء بما شاء و لا يسئل عماّ يفعل. منافقان و مشركان در آن بفتنه افتادند و در نفاق و شقاق بيفزودند 

هَ لَهـادِ «مستقيم راست رفتند، و مؤمنان بتوفيق الهى و عصمت رباّنى حق از باطل بشناختند و در صراط  وَ إِنَّ اللَّـ
  ».صِراطٍ مُستَْقيِمٍ  الَّذيِنَ آمنَوُا إِلى

  النوبة الاولى ٥
» ثُمَّ قتُِلُـوا أَوْ مـاتوُا«و ايشان كه هجرت كردند از بهر خداى تعالى، » وَ الَّذيِنَ هاجَرُوا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ«قوله تعالى: 

براستى كه اللَّه تعالى ايشان را روزى دهـد روزى نيكـو، » ليََرزْقُنََّهُمُ اللَّهُ رزِقْاً حَسنَاً«ند، و ايشان را بكشتند يا بمرد
» ليَـُدخِْلنََّهُمْ«) و اللَّه تعالى است كه بهتر روزى كننـدگان و نـزل سازندگانسـت، ٥۸» (وَ إِنَّ اللَّهَ لَهوَُ خيَْرُ الرَّازقِينَِ«

هَ «در آوردنى كه ايشـان را آن خـوش آيـد و پسـنديده هـر كسـى بـود، » ا يَرْضوَنَْهُمدُخْلًَ«در آرد ايشان را،  وَ إِنَّ اللَّـ
  ) و اللَّه تعالى داناست فرا گذار.٥۹» (لَعَليِمٌ حَليِمٌ

و هر كس كه عقوبـت كنـد بهمـان كـه كـرده بودنـد بـآن، او را » وَ منَْ عاقبََ بمِثِلِْ ما عوُقبَِ بِهِ« ،اينست» ذلِكَ« 
إِنَّ اللَّهَ لَعَفوٌُّ «پس افزونى جويند برو براستى كه اللَّه تعالى او را يارى دهد، » ثُمَّ بُغيَِ عَليَْهِ ليَنَصُْرنََّهُ اللَّهُ«سد آن، ر

هَ يـُولِجُ اللَّيـْلَ فـِي النَّهـارِ وَ يـُو«ايست آمرزگار،  ) كه اللَّه تعالى فرا گذارنده٦۰» (غَفوُرٌ لِجُ النَّهـارَ فـِي ذلِكَ بـِأَنَّ اللَّـ
) و بآن كه اللَّه تعـالى شنوايسـت و ٦۱» (وَ أَنَّ اللَّهَ سمَيِعٌ بصَيِرٌ«آرد،  آرد و روز در شب مى شب در روز مى »اللَّيلِْ
  بينا.

و آنچـه » نـِهِوَ أَنَّ مـا يـَدعْوُنَ مـِنْ دُو«آن بآن است كه اللَّه تعـالى اوسـت هسـت بسـزا، » ذلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ هوَُ الحَْقُّ«
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) و اللَّه است كه برتـر ٦۲» (وَ أَنَّ اللَّهَ هوَُ الْعَليُِّ الْكبَيِرُ«آن ناچيزست، » هوَُ البْاطلُِ«خداى خوانند بجز اللَّه تعالى 
فتَصُـْبِحُ الـْأَرضُْ «بينى كه اللَّه فرو فرسـتاد از آسـمان آبـى،  نمى» أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ ماءً«و مهترست، 

  ) اللَّه تعالى باريك دانى است دوربين از نهان آگاه.٦۳» (إِنَّ اللَّهَ لَطيِفٌ خبَيِرٌ«تا زمين سبز گشته بينى، » مخُضَْرَّةً
هَ لَهـُوَ الْغَ«او راسـت هـر چـه در آسـمان و زمـين چيزسـت، » لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فـِي الـْأَرضِْ«  نـِيُّ وَ إِنَّ اللَّـ

هَ سـَخَّرَ لَكـُمْ مـا فـِي الـْأَرضِْ«  نيازسـت و راد و سـتوده ) و اللَّه تعالى اوست كه بى٦٤» (الحْمَيِدُ » أَ لـَمْ تـَرَ أَنَّ اللَّـ
بينـى  و نمـى» وَ الْفُلـْكَ تجَـْريِ فـِي البْحَـْرِ بـِأَمْرِهِ«بينى كه اللَّه تعالى نرم كرد شما را هر چه در زمين چيزست،  نمى
أَنْ تَقَعَ عَلىَ الْأَرضِْ إِلَّا «دارد آسمان را ايستاده،  و نگاه مى» وَ يمُْسِكُ السَّماءَ«رود در دريا بفرمان او،  ى مىكشت
) اللَّه تعـالى بمردمـان ٦٥» (إِنَّ اللَّهَ باِلنَّاسِ لَرَؤُفٌ رحَيِمٌ«نخواهد كه بر زمين افتد مگر بدستورى او،  كه مى» بإِِذنِْهِ

  است سخت بخشاينده.مهربانى 
» ثـُمَّ يحُيْـِيكُمْ«پـس آن گـه بميرانـد شـما را، » ثُمَّ يمُيِتُكُمْ« ،اوست آنكه شما را زنده كرد» وَ هوَُ الَّذيِ أَحيْاكُمْ« 

  ) اين مردم براستى كه ناسپاس است.٦٦» (إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفوُرٌ«پس زنده گرداند شما را، 
كَ فـِي الـْأَمْرِ«هر گروهى را دينى ساختيم تا بر ان دين باشند، » منَْسَكاً هُمْ ناسِكوُهُلِكلُِّ أُمَّةٍ جَعَلنْا «  » فلاَ ينُازعِنَُّـ

كَ لَعَلـى«و با خداوند خويش خوان ايشـان را، » ربَِّكَ  وَ ادْعُ إِلى«مبادا كه با ايشان پيكار كنى در دين ايشان،    إِنَّـ
  ى بر راه راستى.) كه تو براست٦۷» (هدُىً مُستَْقيِمٍ

ه تعـالى بكـردار شـما ٦۸» (فَقلُِ اللَّهُ أَعْلَمُ بمِا تَعمَْلـُونَ«و اگر پيكار كنند با تو، » وَ إِنْ جادَلوُكَ«  ) پـس بگـو اللَّـ
  داناست.

) در آنچـه ٦۹» (هِ تخَتَْلِفوُنَفيِما كنُتُْمْ فيِ«اللَّه داورى برد ميان شما روز رستاخيز، » اللَّهُ يحَْكُمُ بيَنَْكُمْ يوَْمَ الْقيِامَةِ« 
  گوييد از خلاف. رويد و مى باشيد و مى شما مى

إِنَّ «دانى كه اللَّه ميداند هر چـه در آسـمان و زمـين اسـت،  نمى» أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فيِ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ« 
هِ يَسـِيرٌ«نسـخت او، آن در دانش خداى تعالى است و در » ذلِكَ فيِ كتِابٍ ) دانـش آن و ۷۰» (إِنَّ ذلـِكَ عَلـَى اللَّـ

  آگاهى از آن بر اللَّه تعالى آسانست.
چيزى كه اللَّه تعالى نه پرسـتيده را » ما لَمْ ينَُزِّلْ بِهِ سُلطْاناً«پرستند جز از خداى،  و مى» وَ يَعبْدُُونَ، منِْ دُونِ اللَّهِ« 

وَ مـا «چيزى كـه ايشـان را بـآن هـيچ دانـش نيسـت، » وَ ما ليَْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ«عذر، سزاوارى فرستاد نه پرستند را 
و چـون بـر » عَلـَيْهِمْ آياتنُـا بيَِّنـاتٍ  وَ إِذا تتُْلى«)و كافران را هرگز هيچ يارى دهنده نيست، ۷۱» (لِلظَّالمِينَِ منِْ نصَيِرٍ

ذيِنَ كَفـَرُوا المْنُْكـَرَتَعْ«ايشان خوانند سخنان ما پيغامهاى راست پيدا،  شناسـى در  آشـكارا مـى» رفُِ فيِ وجُـُوهِ الَّـ
خواسـتندى كـه فـرا » آياتنُـا» يَكادُونَ يَسْطوُنَ باِلَّذيِنَ يتَْلـُونَ عَلـَيْهِمْ«روى كافران ناپسند و ناشناختن و ناخواستن، 

بگو شما را خبر كنم به بتر از آن كه » بِشَرٍّ منِْ ذلِكُمُ قلُْ أَ فأَُنبَِّىُٔكُمْ«ايشان افتندى كه سخنان ما بر ايشان ميخوانند، 
ه تعـالى بـآن » النَّارُ وعَدََهاَ اللَّهُ الَّذيِنَ كَفَرُوا«شما ما را ميخواهيد و در دل داريد،  آتش است آن كه وعـده داد اللَّـ

  ) و بد جايى كه آنست.۷۲» (وَ بىِْٔسَ المْصَيِرُ«كافران را، 
هِ» اسُ ضُرِبَ مثَلٌَ فاَستْمَِعوُا لَهُيا أَيُّهاَ النَّ«  » اى اهل مكّه مثلى زده آمد گوش داريد، إِنَّ الَّذيِنَ تدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّـ

مگسى نيافرينند ور » لنَْ يخَْلُقوُا ذبُاباً وَ لوَِ اجتْمََعوُا لَهُ«پرستيد و بخدايى ميخوانيد فرود از اللَّه،  اين چيزها كه مى
لا يَسـْتنَْقذُِوهُ «و اگر مگس چيـزى ربايـد از ايشـان، » وَ إِنْ يَسْلبُْهُمُ الذُّبابُ شيَئْاً«آيند آفرينش مگس را، همه بهم 

  ) سست پرستگار و سست پرستيده.۷۳» (ضَعفَُ الطَّالبُِ وَ المَْطْلوُبُ«باز نستانند آن را ازو، » منِْهُ
هَ لَقـَويٌِّ عَزيِـزٌ«لَّه تعالى بندانستند چنان كه بايسـت، سزاى ال» ما قدَرَُوا اللَّهَ حَقَّ قدَرِْهِ«  ه يـارى ۷٤» (إِنَّ اللَّـ ) اللَّـ

  قوى است تاونده هر چيز را كم آورنده.
و از مردمان هم » وَ منَِ النَّاسِ«گزيند از فريشتگان فرستادگان،  اللَّه تعالى مى» اللَّهُ يصَْطَفيِ منَِ المْلاَئِكَةِ رُسلًُا« 



۱۹۴۶ 

داند آنچه پـيش و  مى» يَعْلَمُ ما بيَنَْ أَيدْيِهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ« ،) اللَّه شنوايست و بينا۷٥» (إِنَّ اللَّهَ سمَيِعٌ بصَيِرٌ«چنان، 
  ) و همه كارها با خواست اللَّه گردد.۷٦» (وَ إِلىَ اللَّهِ تُرجَْعُ الْأُموُرُ«پس خلق است از بوده و بودنى، 

ركوع كنيد و سجود كنيد خداوند خويش را، » ارْكَعوُا وَ اسجْدُُوا«اى ايشان كه بگرويدند، » نَ آمنَوُايا أَيُّهاَ الَّذيِ« 
) و نيكـى كنيـد تـا بنيكـى ۷۷» (وَ افْعَلوُا الخْيَـْرَ لَعَلَّكـُمْ تُفْلحِـُونَ«و خداى خويش را پرستيد، » وَ اعبْدُُوا ربََّكُمْ«

  افتيد.
او گزيـد شـما را، » هوَُ اجتْبَـاكُمْ« ،و باز كوشيد بآن سزا كه اللَّه را باز كوشيد بآن» جِهادِهِ وَ جاهدُِوا فيِ اللَّهِ حَقَّ« 

نگـاه داريـد و » مِلَّةَ أَبيِكُمْ إِبـْراهيِمَ«شما را درين دين هيچ تنگى ننهاد، » وَ ما جَعلََ عَليَْكُمْ فيِ الدِّينِ منِْ حَرَجٍ«
او شما را مسلمان نـام نهـاد از » هوَُ سمََّاكُمُ المُْسْلمِينَِ منِْ قبَلُْ وَ فيِ هذا« محكم داريد كيش پدر خويش ابراهيم،

وَ تَكوُنـُوا شـُهدَاءَ عَلـَى «تا اين رسول گواه بود بر شـما فـردا، » ليَِكوُنَ الرَّسوُلُ شَهيِداً عَليَْكُمْ«پيش و درين قرآن، 
پس شما نمـاز بپـاى داريـد و زكـاة » أَقيِموُا الصَّلاةَ وَ آتوُا الزَّكاةَفَ«و شما گواهان باشيد فردا بر ديگران، » النَّاسِ

وَ   فنَِعْمَ المْوَْلى«اوست آن خداوند شما، » هوَُ موَْلاكُمْ« ،و دست باللّه تعالى زنيد» وَ اعتْصَمِوُا باِللَّهِ«مال بدهيد، 
  ) نيك خداوندست و نيك يار.۷۸نِعْمَ النَّصيِرُ (
  ةالنوبة الثاني

فارقوا اوطانهم و عشائرهم فى طاعة اللَّه و طلـب رضـاه مهـاجرين الى  اى» وَ الَّذيِنَ هاجَرُوا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ«قوله: 
ه بـن جحـش.  ثـُمَّ «المدينة، يعنى المهاجرة الاولى، رأسهم حمزة بن عبد المطّلب و مصعب بـن عميـر و عبـد اللَّـ

اكثر فيهم القتل، و التفعيل لكثرة الفعل و كثر ايضا لكونهم جميعـا، و قـرأ  اىبتشديد التاء قراءت ابن عامر » قتُِلوُا
الباقون قتلوا بتخفيف التّاء، و التخفيف يصلح للقليل و الكثير، و هو هاهنا للكثرة اراد قتلى احد قتلوا ثم مثل بهم 

يعنى الجنّة و نعيمها، و قيل الشهادة ثم الجنّة، و » سنَاًليََرزْقُنََّهُمُ اللَّهُ رزِقْاً حَ«حنف انفهم، » أَوْ ماتوُا«و بقر حمزة، 
قيل العلم و الحكمة فى الدّنيا، و قيل الرّزق الحسن الذّى يأتى من غير سؤال و مـن غيـر شـره الـنّفس اليـه، و فـى 

ددتهـا؟ ذلك ما روى عبد اللَّه السعدى قال: قدّمت على عمر بن الخطاب فارسل الىّ بالف دينار فرددتها فقال: ر
فقلت انا عنها غنيّ و ستجد من هو احوج اليها منىّ، فقال لى خذها فانّ رسول اللَّه اعطانى عطاء فقلت يا رسول 
اللَّه انا عنه غنيّ و ستجدنى من هوا احوج اليه منىّ فقال لى خذه هذا رزق اللَّه اذا ساق اليك رزقا لم تسئله و لـم 

لانّ كلّ معط يفنى عطاؤه الّا اللَّه و » وَ إِنَّ اللَّهَ لَهوَُ خيَْرُ الرَّازقِينَِ«،  اليك فخذهتشره اليه نفسك فهو رزق اللَّه ساقه 
  لانّ المخلوق اذا غضب حرّم رزقه و انّ اللَّه تعالى لا يحرم.

فس و تلذّ الاعين و هـو او مكانا يرضونه لانّ لهم فيه ما تشتهى الا ن» يَرْضوَنَْهُ«ادخالا،  اى» ليَدُخِْلنََّهُمْ مدُخْلًَا« 
دخولا او موضعا يدخل كما  الجنّة، على انّ المدخل مصدر ادخل او مفعول له، و قرأ نافع مدخلا بفتح الميم، اى

انّ المخرج كذلك فان حملته على المصدر اضمرت لـه فعـلا دلّ عليـه و انتصـابه يكـون بـذلك الفعـل، و تقـديره 
على المكان لم تحتج الى الاضـمار و تقـديره ليـدخلنّهم مكانـا مرضـيّا، و ليدخلنّهم فيدخلون دخولا، و ان حملته 

ه.  هَ لَعَلـِيمٌ«قيل معناه لينزلنّهم منزلا يرضونه عوضا عن انفسهم الّتى بذلوها فـى اللَّـ اتهم، » وَ إِنَّ اللَّـ بـاحوالهم و نيّـ
ذى قصصـنا موصول بما قبله يعنى ذلك حكـم ال» ذلِكَ«لا يعاجلهم بالعقوبة، » حَليِمٌ« ه و قيـل الامـر، ذلـك الّـ لَّـ

العقوبة الاولى مجاز و العقوبة الثانية حقيقة، خرجت الاولى على لفظة » وَ منَْ عاقبََ بمِثِلِْ ما عوُقبَِ بِهِ«عليكم، 
حقيقـة و ، الاولى »جـَزاءُ سـَيِّىَٔةٍ سـَيِّىَٔةٌ مثِْلُهـا«ما قابلها لازدواج الكلام و هى فى الحقيقة جزاء كقوله عـز و جـل: 

و انمّا سمىّ عقوبة لانّ صاحبها قاساها بعقب جنايته و » وَ إِنْ عاقبَتُْمْ فَعاقبِوُا«الثانية مجاز و من هذا الباب قوله: 
، لانّ المؤمن ينالها بعقب طاعته. سبب نزول اين آيت آن بـود »تِلْكَ عُقبْىَ الَّذيِنَ اتَّقوَْا«قال اللَّه عزّ و جلّ للجنّة: 

مشركان در ماه محرم قصد قتال مسلمانان كردند و مسلمانان را كراهيـت آمـد آن قتـال از بهـر آنكـه مـاه كه قومى 
محرّم بود گفتند كه: ماه حرام است ما قتال نكنـيم و روا نـداريم، شـما نيـز قتـال مكنيـد دريـن مـاه و روا مداريـد، 
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» وَ منَْ عاقبََ بمِثِلِْ ما عوُقبَِ بـِهِ«آيت:  كافران نشنيدند و جنگ كردند پس مسلمانان را رخصت آمد بقتال باين
  قاتل المشركين كما قاتلوه. اى

ظلم با خراجه من منزله، معنى آنست كه هر كه با مشركان قتال كنـد چنـان كـه مشـركان بـا وى  اى» ثُمَّ بُغيَِ عَليَْهِ« 
و مـان و اوطـان خـود بيـرون كردنـد، كردند ور چه ماه حرام بود و آنكه بر وى ظلم و بغى رفته كـه او را از خـان 

ه تعـالى او را نصـرت كنـد، » ليَنَصُْرنََّهُ اللَّهُ« هَ لَعَفـُوٌّ«براستى كه اللَّـ ذو صـفح لمـن انتصـر مـن ظالمـه،  اى» إِنَّ اللَّـ
المُْلْكُ يوَْمئَذٍِ «آيت پيش متصل است ب» ذلِكَ«اند كه اين  گفته» ذلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ يوُلِجُ اللَّيلَْ فيِ النَّهارِ«له، » غَفوُرٌ«
انـد  و معنى آنست كه پادشـاهى فـردا هـم او راسـت كـه امـروز شـب مـى در روز آرد و روز در شـب، و گفتـه». لِلَّهِ
ه يـولج اللّيـل فـى  كنايت است از نصرت مظلوم، اى» ذلِكَ« ذلك النّصر بانّه القادر على ما يشـاء فمـن قدرتـه انّـ

  اللّيل. النّهار و يولج النّهار فى
الآخـر اى هَ «ء اراده،  ء فيهمـا و لا يعجـز عـن شـي لا يخفـى عليـه شـي يزيد فى احدهما و يـنقص مـن آ  وَ أَنَّ اللَّـ

بما يعامل بـه قـادر علـى نصـره، و قيـل سـميع يسـمع مـا يجـرى بـين الظّـالم و » بصَيِرٌ«لما يقال للمظلوم، » سمَيِعٌ
  لمبغى عليه، فيجزيهم بما يستحقّونه.المنتصر، بصير يبصر ما يجرى بين الباغى و ا

ذو الحقّ فى قولـه و فعلـه يعـدل  ذلك الفعل من اللَّه من اجل انّ اللَّه هو الحقّ، اى اى» ذلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ هوَُ الحَْقُّ« 
وَ أَنَّ ما «هو المستحقّ للعبادة، و قيل هو الثابت الموجود لا اوّل لوجوده و لا آخر،  بين خلقه، و قيل هو الحقّ اى

باليـاء، و قـرأ الآخـرون » يـَدعْوُنَ«قرأ اهـل البصـرة و حمـزة و الكسـائى و حفـص عـن عاصـم » يدَعْوُنَ منِْ دُونِهِ
النبـىّ (ص): و  بالتاء، و الوجه للياى انّ المراد الاخبار عـن المشـركين و هـم غيبـت لانّ الخطـاب مـع» تدعون«

، او علـى معنـى القـول »هوَُ البْاطـِلُ«قال: انّ ما تدعون ايّها المشركون  الوجه للتاء انّه على خطاب المشركين كانّه
و المعنى انّ القدرة على ذلك له لا لغيره بانّه الا له الحقّ و مـا سـواه » أَنَّ ما يدَعْوُنَ«كانّه قال: قل لهم يا محمدّ 

ء دونه يغلب لا يغلـب و يقضـى و لا  الذّى كلّ شي» بيِرُالْكَ«ء،  العالى على كلّ شي» وَ أَنَّ اللَّهَ هوَُ الْعَليُِّ«الباطل. 
فتصـبح رفـع لانّ ظـاهرا » فتَصُبِْحُ الـْأَرضُْ مخُضْـَرَّةً«مطرا،  اى» أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ ماءً«يقضى عليه 

السماء ماء فتصبح الارض مخضرّة بالنبـات. الآية استفهام و معناها الخبر، مجازها اعلم يا محمدّ انّ اللَّه ينزل من 
  بما فى قلوب العباد اذا تأخّر المطر عنهم.» خبَيِرٌ«بارزاق عباده و استخراج النبات من الارض، » إِنَّ اللَّهَ لَطيِفٌ«
ء و  عبـاده لا يحتـاج الى شـيعـن » وَ إِنَّ اللَّهَ لَهوَُ الْغنَيُِّ«عبيدا او ملكا، » لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ« 

فى افعاله، و قيل الحميد هاهنا فى موضع الجواد لان الجود محمود علـى كـلّ » الحْمَيِدُ«كلّ الخلق محتاج اليه، 
  لسان و فى كلّ ملّة. و قال المفسرون الحميد المحمود عند خلقه كلّهم.

يعنـى الـدّواب و المعـادن و غيـر » مـا فـِي الـْأَرضِْ«اللَّه ذلك لكـم،  الم تعلم انّ اى» أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سخََّرَ لَكُمْ« 
و سـخّر الفلـك الجاريـة  اى» وَ الْفُلْكَ تجَْريِ فيِ البْحَْرِ«ذلك، تركبون الدّواب و تستخرجون المنافع من المعادن، 

و » عَلىَ الْأَرضِْ«ان تقع، و قيل لئلّا تقع، يعنى يحفظها من » وَ يمُْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ» «بأَِمْرِهِ«على ظهر الماء، 
بامره، و اراد به يوم تنفطر و تنشقّ. معنى آنست كه آسمانى ثقيل،  اى» إِلَّا بإِِذنِْهِ«قيل كراهة ان تقع على الارض، 

وز نخواهد كه بر زمين افتد و آن ر عمادى كه مى دارد بر هواى لطيف ايستاده بى علاقه و بى جسمى كثيف نگه مى
اسِ لـَرَؤُفٌ رحَـِيمٌ«كه خواهد يعنى روز قيامت بشكافد و بيفتد،  لرأفتـه بهـم و رحمتـه امسـكها عـن » إِنَّ اللَّهَ باِلنَّـ

  الوقوع.
يـوم » ثـُمَّ يحُيْـِيكُمْ«عنـد انقضـاء آجـالكم و فنـاء اعمـالكم، » ثـُمَّ يمُيِـتُكُمْ«فى الارحام، » وَ هوَُ الَّذيِ أَحيْاكُمْ« 

قيل هـو عـام و المـراد بـه كفـران النعمـة، و قيـل اراد بـه » إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفوُرٌ«ور للثواب و العقاب، البعث و النش
  الكفار الّذين يجحدون الآيات الدّالة على وحدانيّة اللَّه عزّ و جلّ.

ئى، و البـاقون منسـكا بفـتح بكسر السين قراءت حمزة و الكسـا» جَعَلنْا منَْسَكاً«لكل اهل الديّن،  اى» لِكلُِّ أُمَّةٍ« 
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جعلنا لكلّ امّة شريعة هم عـاملون بهـا، قالـه ابـن عبـاس و روى  السين فبالفتح المصدر و بالكسر اسم المكان اى
عيدا يتعبّدون فيه، و المنسك فى كلام العرب الموضع المعتاد لعمل خير او شرّ و منه مناسك  عنه ايضا، منسكا اى

فى امر الذبائح. اين در شـأن بـديل بـن  اى» فلاَ ينُازعِنَُّكَ فيِ الْأَمْرِ«اكن اعمال الحجّ. الحجّ لترّدد النّاس الى ام
ورقا و بشر بن سفيان و يزيد بن خنيس فرو آمد كه بـا صـحابه رسـول گفتنـد بـر سـبيل طعـن مـا لكـم تـأكلون ممـّا 

خوريـد؟  خوريـد و كشـته خـداى نمـى تقتلون بايديكم و لا تأكلون مماّ قتله اللَّه. چونست كه كشته دست خود مـى
رب العزه گفت نرسد ايشان را كه با تو منازعت كنند در كار ذبايح، معنى آنست كه فلا تنـازعهم ان نـازعوك، اگـر 
ايشان با تو پيكار كنند تو با ايشان پيكار مكن. منازعت بناء مفاعلتست ميـان دو كـس رود چـون گوينـد مبـادا كـه 

عنى تو مكن با وى تا او نكند با تو، هذا لانّ المنازعة لا تتمّ الّـا بـاثنين فـاذا تـرك احـد فلان با تو منازعت كند ي
فى امر الشريعة، و ذلك انّ اليهود كانوا ينكرون النسخ.  اى» فلاَ ينُازعِنَُّكَ فيِ الْأَمْرِ«هما فلا منازعة هاهنا، و قيل 

» وَ إِنْ جـادَلوُكَ«ديـن مسـتقيم.  اى» هـُدىً مُسـْتَقيِمٍ  إِنَّكَ لَعَلى« الى دين ربّك و الايمان، اى» ربَِّكَ  وَ ادْعُ إِلى«
من التكذيب و الكفر، فان قيـل كيـف وجـه الجمـع » اللَّهُ أَعْلَمُ بمِا تَعمَْلوُنَ«بباطلهم مراء و تعنّتا فادفعهم بقولك: 

  ؟»وَ جادِلْهُمْ بِالَّتيِ هيَِ أَحْسنَُ«بين هذه الآية و بين قوله: 
ه لا يجـوز مجادلـة قل نا انّهم كانوا يجادلون مجادلة شعب و تعنّت، و كان ذلـك يـزرى بـالنبىّ فيبـيّن بهـذه الآيـة انّـ

  المتعنّت المتعسف، و بيّن بتلك الآية جواز مجادلة المسترشد المستمع.
المبطل اوعـدهم بحكمـه فـيهم، و يجـوز ان يعنى بين الفريقين فيتبيّن المحقّ من » اللَّهُ يحَْكُمُ بيَنَْكُمْ يوَْمَ الْقيِامَةِ« 

القيامة فيما هم فيه مختلفون و يتبيّن لهم الحـقّ و الباطـل حتـى  يقضى اللَّه بين الخلق يوم يكون ذلك استينافا اى
  يعرفوهما اضطرارا كما عرفوهما فى الدّنيا استدلالا.

 اى» إِنَّ ذلـِكَ فـِي كتِـابٍ«يعلم اعمالكم فيجازيكم على ذلـك، » أَرضِْأَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فيِ السَّماءِ وَ الْ«
يكونـه بقولـه كـن، بـاين قـول » إِنَّ ذلِكَ عَلىَ اللَّهِ يَسـِيرٌ«انّ ما فى السّماء و الارض مكتوب فى اللوح المحفوظ، 

نبشته و در علم اللَّه تعالى  معنى آنست كه هر چه در آسمان و زمين است اللَّه تعالى ميداند و همه در لوح محفوظ
حاصل، و آفريدن همه بر اللَّه تعالى آسان كه گويد آن را كه خواهد تا بود، كن فيكون، و قيـل انّ ذلـك الاخـتلاف 

انّ علمه بجميع ذلك على اللَّه يسير. سـهل  اى» إِنَّ ذلِكَ عَلىَ اللَّهِ يَسيِرٌ«الذّى فيه الخلق فى علم اللَّه و فى لوحه. 
ويد اين اختلاف كه در ميان خلق است در علم خداى تعالى حاصل است و در لوح مثبـت، در ازل دانسـته و ميگ

هِ يَسـِيرٌ«علم وى بهمه رسيده و بر اللَّه تعالى آسانست دانش آن و آگاه بودن از آن، و قيل   اى» إِنَّ ذلـِكَ عَلـَى اللَّـ
ت بآيات پيش آنست كه رب العزه باز نمود و بيان كـرد كـه آن انّ الحكم بينكم يسير على اللَّه. وجه اتصال اين آي

رسـد صـلاح و فسـاد بنـدگان هـم  داند و علـم وى بهمـه مـى خداوند كه هر چه در آسمان و زمين چيزست همه مى
داند، چون فرمايد بصلاح بندگان فرمايد، چون نهى كند از آن كند كه فساد بنـدگان در آن بـود، پـس روا نباشـد و 

  بندگان با رسول وى منازعت كنند در كار دين و شريعت و در كار امر و نهى. نسزد كه
رب العزّه جلّ جلاله دلائل قدرت خويش و نشـانهاى وحـدانيت خـويش در آفـرينش » وَ يَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ« 

نعمـت و رأفـت و رحمـت آسمانها و زمين و برّ و بحر و احياء و افناء بندگان و رسيدن علم وى بهمگان و اظهـار 
خود بر ايشان اين همه در اين آيات كه رفت ياد كـرد، آن گـه جهـل مشـركان بـر عبـادت اصـنام در پـى آن داشـت 

گويـد ايـن مشـركان و ناگرويـدگان از  حجّة و برهانا مى اى» وَ يَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ ما لَمْ ينَُزِّلْ بِهِ سُلطْاناً«گفت: 
گردنـد و چيـزى  كه اين همه حجتهاى روشن و دلائل قدرت و وحدانيت وى پيداست بـر مـىپرستش آن خداوند 

حجّة و برهانا على عبادتـه و  اى» ما لَمْ ينَُزِّلْ بِهِ سُلطْاناً«پرستند كه ايشان را در پرستش آن هيچ حجتّ نيست،  مى
بـَلْ نَقـْذفُِ بـِالحَْقِّ عَلـَى «و نظيـر قولـه: الحجّة سلطانا لانها تتسلّط على الباطل فتمحقـه و تزهقـه و هـ انمّا سمىّ

، و سمىّ السلطان سلطانا لتسلّطه على رعيته، و قيـل مـا لـم ينصـب عليـه دلالـة مـن »البْاطلِِ فيَدَْمَغُهُ فإَِذا هوَُ زاهِقٌ
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وَ مـا «قـل و سـمع، يعبدونه تقليدا و جهلا لا عن ع اى» وَ ما ليَْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ«جهة العقل و لا من جهة السمع، 
  من ولىّ يلى امرهم و لا حافظ يحفظهم و لا مانع يمنعهم من عذاب اللَّه.» منِْ نصَيِرٍ«المشركين  اى» لِلظَّالمِينَِ

بالفرائض و الاحكام و الحـلال و الحـرام يعنـى القـرآن، » آياتنُا بيَِّناتٍ«اى على اهل مكّة، » عَليَْهِمْ  وَ إِذا تتُْلى« 
ذيِنَ «الكراهية و العبوس و الانكـار علـى تاليـه،  اى» ي وجُوُهِ الَّذيِنَ كَفَرُوا المْنُْكَرَتَعْرفُِ فِ« يَكـادُونَ يَسـْطوُنَ باِلَّـ

يقربون من الوثوب عليهم بالقتل و الضّرب، يقال سطابه و عليه يسطو سطوا و سطوة اذا حمل » يتَْلوُنَ عَليَْهِمْ آياتنِا
وة اظهار الحال الهائلة للاخافـة، و منـه يقـال فـى الـدّعاء، اللّهـم انـّى اعـوذ بـك مـن عليه و بطش به، و قيل السط

بشـرّ علـيكم و اكـره الـيكم مـن هـذا  اى» بِشـَرٍّ مـِنْ ذلِكـُمُ» «قلُْ أَ فَـأُنبَِّىُٔكُمْ«سطواتك يعنى من الاحوال الهائلة. 
بِشَرٍّ منِْ «ينكم و حسبتموه شرا لكم فانا آتيكم ان ساءكم سماع كلام اللَّه و فيه ابطال د القرآن الذّى تسمعون. اى

  النّار.» وعَدََهاَ اللَّهُ الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ بىِْٔسَ المْصَيِرُ«هو النّار،  اى» النَّارُ«، ثم فسّر فقال: »ذلِكُمُ
اس و معنى ضرب جعـل، كقـولهم ضـرب السّـلطان البعـ» ضُرِبَ مثَلٌَ«يا اهل مكّة. » يا أَيُّهاَ النَّاسُ«  ث علـى النّـ

ةُ وَ المَْسـْكنََةُ«ضرب الجزية على اهل الذّمة و منه قوله تعالى:  جعـل ذلـك علـيهم، قـال  اى» ضـُربِتَْ عَلـَيْهِمُ الذِّلَّـ
جعل المشركون الاصـنام شـركاى فعبـدوها.  مثل و شبه، اى الاخفش: ليس هاهنا مثل و المعنى جعل لى مثل اى

ذيِنَ تـَدعْوُنَ «يقال استمعه و سمعه و سمع له و استمع له، ثمّ بيّن ذلـك فقـال:  حالها و صفتها،» فاَستْمَِعوُا« إِنَّ الَّـ
واحدا فى صـغره » لنَْ يخَْلُقوُا ذبُاباً«بالياى، و الباقون بالتاء. » يدعون«يعنى الاصنام. قرأ يعقوب » منِْ دُونِ اللَّهِ

معنى لانّه ضرب مثل من يعبد الاصنام بمن يعبد مالا يخلـق و قلّته لانّها لا تقدر عليه، و قيل هو مثل من حيث ال
ه يـذبّ  ان، مثـل غـراب و اغربـة و غربـان، و سـمىّ ذبابـا لانّـ ذبابا، الذباب واحد و جمعه القليل اذبّة و الكثير ذبّـ

وَ إِنْ «خلـق الـذباب، يعنى اجتمع الاوثان، و قيل الشّياطين و قيل الرؤسا ل» وَ لوَِ اجتْمََعوُا لَهُ«استقذارا و احتقارا، 
، الاستنقاذ و الانقاذ واحد، قال ابن عباس: كانوا يطلون الاصنام بالزعفران »يَسْلبُْهُمُ الذُّبابُ شيَئْاً لا يَستْنَْقذُِوهُ منِْهُ

فاذا جف جاء الذّباب فاستلب منه، و قال السدىّ: كانوا يضعون الطعام بين يدى الاصنام فتقع الذبان عليه فتأكل 
ه، و قال ابن زيد: كانوا يحلّون الاصنام باليواقيت و اللئـالي و انـواع الجـواهر و يطيّبونهـا بـالوان الطيـب فربّمـا من

وَ إِنْ يَسـْلبُْهُمُ الـذُّبابُ «تسقط منها واحدة فيأخذها طائر او ذباب فلا يقدر الالهـة علـى اسـتردادها، فـذلك قولـه: 
لا  اى» لا يَسـْتنَْقذُِوهُ منِـْهُ«مماّ جعلوه باسم الاصنام من الحرث و الانعـام،  ، و قيل ان يسلبهم الذّباب شيئا»شيَئْاً

يستخلصوه، و قيل هو الالم الذّى يمسّ الانسان فى عضّ الذّباب او قرصه، لم يتهيأ لهـم تخليصـه منـه، و المعنـى 
الطالـب » بُ وَ المَْطْلـُوبُضـَعفَُ الطَّالـِ«كيف يصلح للالهيّة ما لا يقدر على دفع اذية ذبـاب ضـعيف عـن نفسـه 

عابد الصّنم يطلب منه الشفاعة، و المطلوب الصّنم العاجز عجز عن يخلـق اضـعف الخلـق و هـو الـذّباب، و قيـل 
الطالب الصنم يطلب ما سلبه، و المطلوب الذّباب يطلب منه ما سلب، و قيل على العكس الطالب الذّباب يطلـب 

  لوب الصّنم يطلب منه الذباب السّلب.ما يسلب من الطيب عن الصنم، و المط
ما عظّموه حق عظمته لما جعلوا الصّنم شريكا له، و قيل ما عرفوه حقّ معرفته و لو  اى» ما قدَرَُوا اللَّهَ حَقَّ قدَرِْهِ« 

لا يمتنـع مـن  لا يغلـب. و الصـنم» عَزيِـزٌ«على خلق ما يريـد، » إِنَّ اللَّهَ لَقوَيٌِّ«عرفوه لما سوّوا بينه و بين الصنم. 
  ذباب و لا ينتصر منه.

وَ منَِ «و هم جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل و غيرهم، » منَِ المْلاَئِكَةِ رُسلًُا«يختار،  اى» اللَّهُ يصَْطَفيِ« 
ه  اى» النَّاسِ يختار من النّاس رسلا مثـل ابـراهيم و موسـى و عيسـى و محمـّد و غيـرهم مـن الانبيـاء صـلوات اللَّـ

ليهم. فالملائكة سفراء اللَّه الى الانبياء، و الانبياء سفراؤه الى الخلق، نزلت هذه الآية حين قال المشركون أ أنزل ع
بمـن » بصَـِيرٌ«لقولهم، » إِنَّ اللَّهَ سمَيِعٌ«خلقه،  عليه الذّكر من بيننا؟ فاخبر اللَّه انّ الاختيار اليه يختار من يشاء من

  يختاره لرسالته.
قال ابن عباس: يعنى ما قدّموا و ما خلفوا، و قال الحسن: مـا بـين ايـديهم مـا » مُ ما بيَنَْ أَيدْيِهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْيَعْلَ« 
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» وَ ما خَلْفَهُمْ«عملوا و ما خلفهم ما هم عاملون من بعد، و قيل يعلم ما بين ايدى ملائكته و رسله قبل ان خلقهم. 
  يعلم ما هو كائن بعد فنائهم.

هِ تُرجْـَعُ الـْأُموُرُ«ل يعلم ما بين ايديهم من امر الدّنيا و ما خلفهم من امر الآخرة، و قي مرجـع جميـع  اى» وَ إِلىَ اللَّـ
جود بالـذكر لانّهمـا معظـم  اى» يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا ارْكَعوُا وَ اسجْدُُوا«الامور اليه.  صلّوا، و خـص الرّكـوع و السّـ

ه وحـده، يعنـى لا  اى» وَ اعبْدُُوا ربََّكُمْ«لاة الّا بالرّكوع و السجود، الصّلاة و لا تكون الصّ اخلصـوا عبـادتكم للَّـ
يعنى لا تقتصروا علـى هـذا القـدر بـل افعلـوا الخيـر مـن » وَ افْعَلُوا الخْيَْرَ«تقصدوا بركوعكم و سجود كم الّا للَّه، 

يعنى رجا ان تفلحـوا، و قيـل كـى » لَعَلَّكُمْ تُفْلحِوُنَ«ف، صلة الرّحم و كف الظّالم و اغاثة الملهوف و اعانة الضعي
  تفلحوا و تفوزوا و تبقوا فى الجنة.

  قال على (ع): معناه اذا فعلتم ذلك ظفرتم بالمراد.
خلاف است ميان علماء دين در سجود تلاوت باين آيت، مذهب شـافعى و احمـد و اسـحاق و ابـن المبـارك آن 

نند و هو قول عمر و على (ع) و ابن عمـر و ابـن مسـعود و ابـن عبـاس، و حجـّت است كه اينجا سجود تلاوت ك
ايشان خبر مصطفى (ص) است روايت كنند از عقبة بن عامر كه گفت: يا رسول للَّه سورة الحجّ فضـيلتى دارد كـه 

  در وى دو سجده است، رسول خداى گفت: نعم و. من لم يسجدهما فلا يقرأها.
ضّلت سورة الحج بان فيها سجدتين، امّا مذهب سفيان ثورى و اصحاب رأى آنست كـه و قال عمر بن الخطاب: ف

در اين آيت سجود تلاوت نيست، و در جمله بدان كه عدد سجود قرآن چهارده است بقول بيشترين اهـل علـم، و 
هب سجده تلاوت نهند تـا همـان چهـارده باشـد، و بمـذ» ص«ايشان كه در سورة الحجّ يك سجده گويند سجده 

سجده شكر است نه سجده تلاوت، و بمـذهب احمـد و اسـحاق و ابـن المبـارك جملـه سـجدات » ص«شافعى 
يكـى، و احتجـوا بمـا روى عـن عمـرو بـن » ص«اند كه ايشان در سورة الحج دو شـمرند، و در سـورة  قرآن پانزده

ى سورة الحجّ سجدتين. و بـدان العاص انّ النبىّ اقرأه خمس عشرة سجدة، فى القرآن، منها ثلاثا فى المفصّل و ف
كه سجود تلاوت بمذهب سفيان و اسحاق و اصحاب رأى واجبست بر خواننده و شنونده تـا آن حـد كـه شـنونده 
ا بمـذهب شـافعى و احمـد واجـب نيسـت بلكـه سـنتّى مؤكـّد  اگر بر وضوء نباشد چون وضو كند قضا بـاز آرد. امّـ

نجم بـر مصـطفى خوانـد و سـجود نكـرد. و رسـول خـدا او را است، و خبر درستست كه زيد بن ثابت سـورة و الـ
نفرمود و اگر واجب بودى رسول او را فرمودى، و عمر گفت: انّ اللَّه لم يكتبها علينـا الّـا ان نشـاء و كيفيـت ايـن 
سجود آنست كه چون آيت سجده بر خواند يا شنود هر دو دست بر دارد با نيّت و با تكبير پس ديگـر بـاره تكبيـر 

و دست بر ندارد، و در سجود شود و يك سجود كند و در سجود گويد سجد وجهى للذّى خلقه و شقّ سـمعه  كند
و بصره و بحوله و قوّته، و اگر خواهد گويـد اللّهـم اكتـب لى بهـا عنـدك اجـرا وضـع عنـّى بهـا وزرا و اجعلهـا لى 

عباس كه گفـت: شـنيدم از رسـول خـدا كـه روايتست از ابن  ،عندك ذخرا و تقلّبها منى كما تقلّبها من عبدك داود
ذى خلقـه، خوانـدى. آن گـه چـون  اين دعا ميخواند در سجود تلاوت. و روايت عايشه آنست كه: سجد وجهى للّـ

  سر از سجود بردارد سلام باز دهد و اتلتها وضع الجبهة على الارض بلا شروع فى التشّهد و لا سلام.
ه، جاهدوا  اى» وَ جاهدُِوا فيِ اللَّهِ«  ه اعـداء اللَّـ هـو اسـتفراغ الطاقـة فيـه قالـه ابـن » حـَقَّ جِهـادِهِ«فى سبيل اللَّـ

هِ وَ لا «عباس: و عنه ايضا انّه قال: لا تخافوا فى اللَّه لومة لائم فهو حق الجهاد كما قال:  يجُاهدُِونَ فيِ سـَبيِلِ اللَّـ
ة صـ»يخَافوُنَ لوَْمَةَ لائِمٍ ه عـز و جـلّ، و قـال ابـن المبـارك: هـو ، و قيل حقّ الجهـاد ان يكـون بنيّـ ادقة خالصـة للَّـ

و قد روى انّ رسول اللَّه لماّ رجع من غزوة تبوك ، مجاهدة النفس و الهوى و هو الجهاد الاكبر، و هو حقّ الجهاد
ه جاهدوا فى دين اللَّ و قيل جاهدوا فى اللَّه حق جهاده اى ،»رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر«قال: 

  ».اتَّقوُا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ«كما يجب ان يجاهد فى دينه فتدخل فيه جميع الطاعات و هو نظير قوله: 
اى اختاركم لدينه و لجهاد عدوّه » هوَُ اجتْبَاكُمْ». «فاَتَّقوُا اللَّهَ ماَ استَْطَعتُْمْ«و قال مقاتل بن سليمان: نسخها قوله: 
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ضـيق معنـاه انّ المـؤمن لا  اى» وَ ما جَعلََ عَليَْكُمْ فـِي الـدِّينِ مـِنْ حـَرَجٍ«ر الامم، و نصرة نبيّه و اختاركم من سائ
ء من الذنوب الّا جعل اللَّه له منه مخرجا بعضها بالتوبة و بعضـها بـرد المظـالم و القصـاص، و بعضـها  يبتلى بشي

خلاص من العقـاب فيـه، فـلا عـذر لاحـد بانواع الكفّارات، فليس فى دين الاسلام ما لا يجد العبد سبيلا الى ال
فى ترك الاستعداد للقيامة، و قال مقاتل: يعنى بذلك الرخص عند الضرورات كقصر الصّلاة فى السفر و التيمم و 
لاة قاعـدا عنـد العجـز عـن القيـام. و قـال ابـن  اكل الميتة عند الضرورة، و الافطار فى السـفر و بـالمرض، و الصّـ

ةَ أَبـِيكُمْ«بنى اسرائيل من الآصار الّتى كانت عليهم وضعها اللَّه عـن هـذه الامّـة.  عباس: الحرج ما كان على » مِلَّـ
ع عليـه، و قيـل نصـب علـى الاغـراء اى نصب بنزع حرف الصفة اى  كملّة ابيكم و المعنى وسّع علـيكم كمـا وسّـ

  لة فى ملّة محمدّ.، و انمّا امر باتّباع ملة ابرهيم لانّها داخ»إِبْراهيِمَ«اتبعوا ملّة ابيكم 
اگر كسى گويد كه چونست كه گفت: مِلَّةَ أَبِيكُمْ و نه همه مسلمانان نسب بـا ابـراهيم برنـد؟ جـواب آنسـت كـه ايـن 

اند و روا باشد كه خطاب با عموم مسلمانان بود بـر معنـى  خطاب با عربست و ايشان از نسل اسماعيل بن ابراهيم
شــناخت او بــر همــه مســلمانان چنانســت كــه حرمــت پــدران، ايــن  وجــوب احــترام او يعنــى كــه حرمــت داشــت و

، يعنى كه حـق و »وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ«همچنانست كه زنان رسول خداى را امهات المؤمنين گويند. قال اللَّه تعالى: 
الوالـد  انمّـا انـا لكـم مثـل«حرمت ايشان بنزديك شما واجبست چنان كه حق و حرمت مادران شما و قال النبـىّ، 

  ».لولده
يعنى يوم القسمة و القضاء، و قيل » منِْ قبَلُْ«اللَّه سبحانه و تعالى سمّاكم المسلمين،  اى» هوَُ سمََّاكُمُ المُْسْلمِينَِ« 

هـو : و فى هذا القرآن، و قيل فى هذا الزّمـان، و قـال الحسـن اى» وَ فيِ هذا«من قبل نزول القرآن فى المتقدمة. 
و على هذا التأويل يحتمل ان » وَ منِْ ذرُِّيَّتنِا أُمَّةً مُسْلمَِةً لَكَ«يم سمّاكم المسلمين، يعنى فى قوله: ابراه سمّاكم اى

ةً مُسـْلمَِةً «و فى القرآن بيان تسمية ايّاكم مسلمين و هـو قولـه:  اى» وَ فيِ هذا«يكون تقدير قوله:  وَ مـِنْ ذرُِّيَّتنِـا أُمَّـ
، و ذلك انّه يشهد لمن صدّقه و على من كذبّه، و قيل شهيدا عليكم يـزكّيكم، »شَهيِداً عَليَْكُمْ ليَِكوُنَ الرَّسوُلُ» «لَكَ
ةً وَسـَطاً «تشـهدون علـيهم انّ رسـلهم قـد بلغـتهم، و هـو نظيـر قولـه: » وَ تَكوُنوُا شُهدَاءَ عَلىَ النَّاسِ« جَعَلنْـاكُمْ أُمَّـ

اسِ وَ يَكـُو لاةَ». «نَ الرَّسـُولُ عَلـَيْكُمْ شـَهيِداًلتَِكوُنـُوا شـُهدَاءَ عَلـَى النَّـ » وَ آتـُوا الزَّكـاةَ«بشـرائطها، » فـَأَقيِموُا الصَّـ
تمسّكوا بدينه و امتنعوا بطاعته عن معصيته و اجعلوه عصمة لكم ممـا تحـذرون، و » وَ اعتْصَمِوُا باِللَّهِ«بفرائضها، 

خـالقكم و » هـُوَ مـَوْلاكُمْ«لّه هو التمسّك بالكتاب و السّـنة. قيل تمسّكوا بقول لا اله الّا اللَّه، و قيل الاعتصام بال
ك بطاعتـه، »  فنَِعْمَ المْـَوْلى«حافظكم و ناصركم و متولى اموركم،  الناصـر لـه اذا » وَ نِعـْمَ النَّصـِيرُ«لعبـده اذا تمسّـ

ا الّا الانبيـاء، جعلـت شـهيدة استنصره بلزوم عبادته، يروى انّ اللَّه عز و جل اعطى هذه الامّة ثلاثة اشياء لم يعطه
على سائر الامم و الشهادة لكلّ نبىّ على امّة و انّه يقال للنبىّ اذهب فلا حرج عليك و قال لهـذه الامّـة مـا جعـل 

  عليكم فى الدّين من حرج و انّه قال: لكلّ نبىّ سل تعط، و قال لهذه الامّة: وَ قالَ ربَُّكُمُ ادعْوُنيِ أَستْجَبِْ لَكُمْ.
  وبة الثالثةالن

الآية. هجرت دو است هجرت ظاهر و هجرت باطن، هجرت ظاهر آنست » وَ الَّذيِنَ هاجَرُوا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ«قوله: 
كه خانه و شهر خويش را وداع كند، هجرت باطن آنست كه كونين و عالمين را وداع كنـد، هجـرت ظـاهر موقـت 

م و شراب است، در هجرت باطن زاد لطف رب الارباب است و هجرت باطن مستدام، در هجرت ظاهر زاد طعا
است، در هجرت ظاهر منزل غارست، در هجرت باطن منـزل تـرك اختيارسـت، هجـرت ظـاهر از مكـه تـا مدينـه، 

  هجرت باطن از اضطراب نفس شور انگيز تا سكينه سينه.
  قال النبىّ المهاجر من هجر ما نهى اللَّه عنه.

ه عليـه ميگويـد: صدر نبوّت و رسالت در صدف شـر ف سـيدّ اوّلـين و آخـرين و رسـول ربّ العـالمين صـلوات اللَّـ
مهاجر اوست كه از كوى جفا هجرت كند راه صفا و وفا پيش گيرد، از بدى و بدان ببرد بنيكـى و نيكـان پيونـدد، 
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حسـرت  نهى شريعت بر كار گيرد و از مواضع تهمت بپرهيـزد، در دل پيوسـته حـزن و نـدامت دارد، از ديـده اشـك
هُ رزِقْـاً حَسـَناً«بارد، اين چنين كس را خلعت چه دهند نـزل چـه سـازند.  رزقـى نيكـو نـزلى سـاخته » ليَـَرزْقُنََّهُمُ اللَّـ

پرداخته يكى امروز يكى فردا، امروز حلاوت معرفت. فردا لذتّ مشاهدت، امروز در راه دوست خطوتى، فردا با 
ليَدُخِْلنََّهُمْ « :دا معاينه ميان جسم و جان، اينست كه گفت جل جلالهدوست خلوتى، امروز مهر دل و ذكر زبان، فر

ذى يهوونـه. ايشـان را در درون پـرده آورده و  اى» مدُخْلًَا يَرْضوَنَْهُ ادخالا فوق ما يتمنونه و ابقاء على الوصف الّـ
شنوانيده كـه: يعينـى  آرزوى ديرينه ايشان بر آورده و خلعت رضا پوشانيده و خطاب كرامت بنعت رأفت و رحمت

ديدم، گامها كـه در راه مـن برداشـتيد  ما تحملّ المتحملون من اجلى. آن رنجها كه از بهر من بتمامى رسيد من مى
هاى اشك حسرت كه از ديده باران كرديد ميديدم آن گه داود را فرمان آيد كه: قم يا داود فمجدنى  ميشمردم، قطره

د و دوستان ما را در بوستان لطف بآواز خوش خويش ميزبانى كـن، سـبحان بذلك الصوت الرحيم، برخيز اى داو
اللَّه آن مائده چنان و آن دعوت چنان و ضيافت رحمن، مريد بمراد رسيده مرغ سوى آشيان شتافته، دوسـت ازلى 

مفهوم آيـت هـم اظهـار عـدل » ذلِكَ وَ منَْ عاقبََ بمِثِلِْ ما عوُقبَِ بِهِ«پرده برگرفته، الربّ و العبد و العبد و الرّب. 
  است بنعت سياست در قهر اعداء، هم اظهار اظهار فضل بنعت رأفت در نصرت اولياء.

الآيـة. بيـان قـدرت اسـت بنعـت عـزت در آفـرينش روز و شـب و نـور و » ذلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ يوُلِجُ اللَّيـْلَ فـِي النَّهـارِ« 
أَ لـَمْ تـَرَ أَنَّ «ثبات وحدانيتّ است بصفات الهيّت و ابطـال شـركاء و شـركت. ا» ذلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ هوَُ الحَْقُّ«ظلمت. 

مضمون اين آيت و آنچه بر عقب اين آيد از آيات تذكير نعمت است و اظهـار حكمـت » اللَّهَ أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ ماءً
نهاد بر جاى خود نهاد و هـر  در آفرينش منافع خليقت، هر چه آفريد بسزاى خود چنان كه بايست آفريد، و هر چه

چه داد باهل خود داد، قادرست كه هر چه خواهد كند، حكيم است نه هر چه تواند بكند، درين عالم پـاى مـورى 
اى نيافريد مگر بتقاضاء قدرت، بر قضيتّ حكمت، بر وفق مشيّت، حكمت و قدرت دست درهم داده تا  و پر پشه

با قدرت نبودى عالم زير و زبر شدى، خداى را جلّ جلاله صفاتى است رود، اگر حكمت  كار الهيّت بر نظام مى
كه آن صفات خصم وجود و افعال خلقند، آن صفت عزتست و عظمت و جبروت و كبريا و استغناء لم يزل، باز او 
را صفتى است كه شفيع وجـود و افعـال خلقنـد چـون حكمـت و رحمـت و لطـف و رأفـت وجـود و كـرم، و ايـن 

حكمت عنان آن صفات عزّت و غنا فرو گرفته تا اين مشتى بيچارگان در سايه لطـف و رحمـت صفات رحمت و 
اى  بمقتضاى حكمت عمر بسر آرند، و رنه اين شفيعان بودندى از عرش و كرسى درگيـر تـا بپـاى مـورى و پريشـه

لم تـا كـافران و همه نيست گشتى و با عدم شدى، يـك كلمـه بـود از غنـا و اسـتغناء لـم يـزل كـه روى داد بـاين عـا
ه نشـناختند و بسـزاى وى راه  بيگانگان را روز هجران پيش آمد، بيگانه وار سـر بفكـر خـويش در نهادنـد قـدر اللَّـ

صفات را بـا وى انبـاز كردنـد و آن را پرسـتيدند و بدوسـت گرفتنـد تـا رب العـزه از  نبردند، بتى عاجز جمادى بى
  ضعيفست و بيچاره هم پرستگار و هم پرستيده.». مَطْلوُبُضَعفَُ الطَّالبُِ وَ الْ«ايشان باز گفت كه: 

  قال الواسطى: لا يعرف حق قدره الخلق الّا الحقّ.» ما قدَرَُوا اللَّهَ حَقَّ قدَرِْهِ« 
قدر او كس نداند مگر او، بسزا معرفت او كس نداند مگر او، عقلها مدهوش گردد و فهما حيران در مبادى اشراق 

رسل بقدم عجز باز گشتند از درگاه حقيقت معرفت او، اى جوانمرد فردا كه بندگان بعـزّ وصـال  جلال او، انبياء و
او رسند و شواهد قرب بينند ديدار خود كه عطا دهد بقدر طاقت تو دهد نه بقدر عظمت و جلال خود، از اينجـا 

  اند: كلّم موسى من حيث موسى، و لو كلّم موسى بعظمته لذاب موسى. گفته
پير طريقت از روى فهم بر زبان اشارت گفت: مؤمنـانرا ركـوع و سـجود » يُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا ارْكَعوُا وَ اسجْدُُوايا أَ« 

ه مـن اهـل خدمتـه، و  اى» وَ اعبْدُُوا ربََّكُمْ«فرمود آن گه گفت:  احتملوا البلايا بالدّين و الدّنيا بعد ان جعلكم اللَّـ
تـا  اگر بلاء روزگار و محنت دنيا شربتى سـازند و بـر دسـت عجـز تـو نهنـد گويد رزقكم حلاوة مذاق صفوته، مى

روى ترش نكنى و آن بار بلا بجان و دل بكشى و شربت محنت بنوشى بشكر آن كه ترا خدمت خود فرمود و بـر 
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حضرت نماز و مقام راز بداشت، و نگر تا باين طاعت و عبادت خود منتى بر ننهـى و بحقيقـت دانـى كـه جملـه 
ات و عبادات و اعمال و اقوال اولاد آدم از ابتداء وجـود تـا آخـر عهـد در مقابلـه كمـال و جمـال الهـى جـز طاع

جرست دوك پير زنان نيست، و رنه آن بودى كه او جل جلاله بكرم و فضل خـويش ايـن مشـتى خـاك را بـدرگاه 
ين سيه گلـيم وجـود را و ايـن قدم خود دعوت كرد و بساط انبساط در سراى هدايت بلطف خود بسط كرد و الّا ا

ذرّه خاك ناپاك را كى زهره آن بودى كه قدم بر حاشيه بساط ملـوك نهـادى، پـس سـزاى خـاك آنسـت كـه بنعـت 
  انكسار بزبان عجز و افتقار گويد:

ــده ــگ آم ــويش نن ــود خ ــأخوذ زو ج ــمم  اي
ـــــــدبختى را ـــــــيم ب ـــــــيلان گل ـــــــدر ك  ان

 

  ايـــم وز روى قضـــا بـــر ســـر ســـنگ آمـــده 
ـــا از ســـيهى بجـــاى  ـــدهم ـــم رنـــگ آم   اي

 

، جهاد بر سه قسم است: يكى بنفس يكى بدل يكى بمال. جهـاد بـنفس آنسـت »وَ جاهدُِوا فيِ اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ«
كه از خدمت و رياضت نياسايى و گرد رخص و تأويلات نگردى و امر و نهى را بتعظيم پيش روى، و جهاد بـدل 

  خالفت عزم مصمم ندارى و از تفكر در آلاء و نعماء نياسايى.آنست كه خواطر ردى را بخود راه ندهى و بر م
و جهاد بمال ببذل است و سخا وجود و ايثار. سخا آنست كه بعضـى بـذل كنـد و بعضـى خـود را بگـذارد، جـود 
آنست كه بيشترين بذل كند و اندكى خود را بگذارد، ايثار آنست كه همه بدهد و بر فقر و فاقـت زنـدگانى كنـد، و 

  صديّق اكبر است كه مصطفى وى را گفت: ما ذا ابقيت لا هلك. اين حال
  قال اللَّه و رسوله. و قيل حق الجهاد ان لا تفتر عن مجاهدة النفس لحظة قال قائلهم:

 يـــا ربّ انّ جهـــادى غيـــر منقطـــع
 

 فكــل ارضــك لى ثغــر و طرســوس. 
 

ديــد و بــا عيــب  گزيــد عيــب مــى چــون مــىهــو ســمّاكم مــوليكم هــو اجتبــاكم، برگزيــد شــما را و » هُــوَ اجتْبَــاكُمْ«
نه آسمان بود و نه زمين نه عرش نه كرسـى نـه، آدم نـه حـوا كـه تـو در علـم او مسـلمان » هوَُ سمََّاكُمُ«پسنديد.  مى

ا الحُْسـْنى«كشيد، كه:  نهاد و بر تو رقم خصوصيت مى بودى، و ترا مسلمان نام مى هـو اجتبـاكم »  سـَبَقتَْ لَهـُمْ منَِّـ
الاعمـال، هـو سـمّاكم باسـم  هو سمّاكم باسم الولاية، هو موليكم باظهـار العنايـة، هـو اجتبـاكم لافضـل بالهداية،

الإبدال، هو موليكم فى جميع الاحوال، هو اجتباكم فمـن يضـلّكم، هـو سـمّيكم فمـن يـدلّكم، هـو مـوليكم فمـن 
او مـولاى شماسـت بحقيقـت، يخذلكم. برگزيد شـما را بهـدايت نـام مسـلمانى نهـاد بعنايـت، ايـن بـآن كـرد كـه 

يستر العيوب و يكشف الكـروب و يغفـر »  فنَِعْمَ المْوَْلى«دلگشاى شماست برحمت، سرّ اراى شما است بمحبتّ. 
تا عذرت بپـذيرد، بوقـت شـهادت تـرا عـالم » يَعمَْلوُنَ السُّوءَ بجَِهالَةٍ«الذنوب، بوقت گناه ترا جاهل خواند گفت: 

وَ «تا گواهيت بپذيرد، بوقت تقصـير تـرا ضـعيف خوانـد گفـت: » هدَِ باِلحَْقِّ وَ هُمْ يَعْلمَوُنَإِلَّا منَْ شَ«خواند گفت: 
مولاك ان دعوته لبّاك و ان ولّيت عنـه نـاداك، فـنعم »  فنَِعْمَ المْوَْلى«تا تقصيرت محو كند. » خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعيِفاً

ان اردتــه، نيــك خداونــدى، مهــر پيونــدى معيــوب پســندى، المــولى بــداك بالمحبــة قبــل ان احببتــه، و ارادك قبــل 
نيازسـت، ور در گـذارد  گذارد تا در گذارد، اگر فرو گذارد بـى بردبارى، فرا گذارى، فرا گذارد تا فرو گذارد، يا مى

بنده نوازست، عظيم المنّ و قديم الاحسان، و جهانيان را نوبت سازست، از نيك خداوندى اوست كه عطاء خود 
شستم ناگاه  بنده باز نگيرد و نعمت بجفوت قطع نكند. ذو النون مصرى گفت: وقتى بر شط نيل جامه مىبخطاء 

رفتم تـا بكنـاره آب  آيد فاستعذت باللّه من شرّها فكفانى اللَّه شرّها، گفت از پى وى مى عقربى ديدم عظيم كه مى
ت وى نشسـت از نيـل بگذشـت ذو رسيد ضفدعى از آب بر آمد و پشت خويش فرا داشـت تـا آن عقـرب بـر پشـ

النون بتعجب گفت: انّ لهذا شأنا. ازارى بر ميان بست و بآن جانب عبره كرد ضـفدع را ديـد كـه عقـرب بنهـاد و 
رفت تا رسيد بدرختى عظيم، ذو النون گفت نگاه كردم غلامى را ديـدم تـازه  بموضع خويش بازگشت، عقرب مى

گفتم انّا للَّه، همـين سـاعت آن جـوان را هـلاك كنـد، دريـن انديشـه جوانى، مست و خراب افتاده و خوابش برده 
بودم كه مارى عظيم از آن گوشه بر آمد بقصد آن غلام تا او را هلاك كند، آن عقرب را ديدم كه بـر پشـت آن مـار 
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فـت جست و دماغ او بزد و او را بكشت و از آنجا با كنار آب آمد تا ضفدع باز آمد و بر پشـت وى عـبره كـرد. گ
  من از آنجا بازگشتم و آن جوان هنوز در خواب غفلت بود آواز بر آوردم گفتم:

ـــــه ـــــل يحفظ ـــــدا و الجلي ـــــا راق  ي
 كيــــف تنــــام العيــــون عــــن ملــــك

 

  ء يـــدبّ فـــى الظّلـــم مـــن كـــلّ شـــي 
  يأتيــــــك منــــــه فوائــــــد الــــــنعم

 

ه عنـك آن گـه آن جوان بيدار گشت و آن حال ديد، ذو النون گفت: انظر الى ما صرف اللَّه عنـك بمـاذا صـ رف اللَّـ
قصه با وى بگفت جوان چون آن سخن بشـنيد از درون دل وى دردى و انـدوهى سـر بـرزد و خـوش بناليـد روى 
سوى آسمان كرد و در اللَّه تعالى زاريد گفت: يا سيدّى و مـولايى هـذا فعلـك بمـن عصـاك البارحـة فـو عزّتـك لا 

  خير و الرشد.اعصيك حتى القاك، فخلع ثياب بطالته و لبس ثياب ال
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  مكيّة -سورة المؤمنون - ۲۳
  النوبة الاولى ۱
  بنام خداوند بزرگ بخشايش مهربان.» بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ«
  ) جاويد پيروز آمد گرويدگان.۱» (قدَْ أَفْلَحَ المْؤُْمنِوُنَ«
  راميدگان و فرو شكستگانند.) ايشان كه در نماز خويش آ۲» (الَّذيِنَ هُمْ فيِ صلاَتِهِمْ خاشِعوُنَ«
) و ٤» (وَ الَّذيِنَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلوُنَ« ،) و ايشان كه از نابكار روى برگردانند۳» (وَ الَّذيِنَ هُمْ عنَِ اللَّغوِْ مُعْرِضوُنَ«

  ايشان كه زكاة مال دهند.
  گه دارند.) و ايشان كه فرجهاى خويش ن٥» (وَ الَّذيِنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظوُنَ«
» فـَإِنَّهُمْ غيَـْرُ مَلـُومينَِ«يا بر بردگان خويش، » أَوْ ما مَلَكتَْ أَيمْانُهُمْ«مگر بر جفتان خويش، » أَزْواجِهِمْ  إِلَّا عَلى«
  ) كه ايشان كه زنان دارند يا كنيزكان نكوهيده نيستند.٦(
) ايشـان از انـدازه پسـند در ۷» (أُولئـِكَ هـُمُ العـادُونَفَ«هر كه بيرون از آن چيزى جويد، » ورَاءَ ذلِكَ  فمَنَِ ابتَْغى«

  گذشتگانند.
  خويش را گوشوانانند. ) و ايشان كه امانتها و عهدهاى۸» (وَ الَّذيِنَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهدِْهِمْ راعوُنَ«
  خويش بر ايستادگانند. ) و ايشان كه بر هنگام نمازهاى۹» (صَلوَاتِهِمْ يحُافِظوُنَ  وَ الَّذيِنَ هُمْ عَلى«
  ) ايشانند كه بهشت را ميراث برانند.۱۰» (أُولئِكَ هُمُ الوْارثِوُنَ«
وَ لَقـَدْ « ،) ايشـان در آن جاويداننـد۱۱» (هـُمْ فيِهـا خالـِدُونَ« ،ايشان كه بيافتند بهشـت» الَّذيِنَ يَرثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ«

ثـُمَّ جَعَلنْـاهُ « ،) از گلـى سـاخته كشـيده۱۲» (منِْ سـُلالَةٍ مـِنْ طـِينٍ«م را، بدرستى كه بيافريديم مرد» خَلَقنْاَ الْإِنْسانَ
  ) آن گه او را نخست نطفه كرديم در آرامگاهى استوار.۱۳» (نُطْفَةً فيِ قرَارٍ مَكينٍِ

آن گـه آن خـون را پـاره » ضـْغَةًفخََلَقنْـَا الْعَلَقـَةَ مُ«پس آن نطفـه را خـونى بسـته كـرديم، » ثُمَّ خَلَقنْاَ النُّطْفَةَ عَلَقَةً« 
آن گـه آن » فَكَسوَنْاَ الْعظِـامَ لحَمْـاً«آن گه آن مضغه را استخوانها كرديم، » فخََلَقنْاَ المْضُْغَةَ عظِاماً«گوشت كرديم، 

آخَرَ«استخوان و اندامها را گوشت پوشانيديم،  هُ فَ«پس او را آفريديم آفريدنى ديگر، » ثُمَّ أَنْشأَْناهُ خَلْقاً  تبَـارَكَ اللَّـ
ه تعـالى كـه نيكونگـارتر همـه نگارندگانسـت و نيكـو آفريـدگارتر همـه ۱٤» (أَحْسنَُ الخْالِقينَِ ) با آفرين خـداى اللَّـ

  آفرينندگان است.
  ) پس آن گه شما پس آن مردگانيد.۱٥» (ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعدَْ ذلِكَ لمَيَِّتوُنَ« 
  ) پس آن گه شما را روز رستاخيز از خاك بر انگيزانيم.۱٦» (تبُْعثَوُنَثُمَّ إِنَّكُمْ يوَْمَ الْقيِامَةِ « 

  النوبة الثانية
بدانكه اين سوره چهار هزار و هشتصد و دو حرف است و هزار و هشتصد و چهل كلمه و صد و هژده آيت بعـدد 

ى حـِينٍفذَرَْهُمْ فيِ غمَـْ«كوفيان، جمله بمكه فرو آمد، و درين سوره دو آيت منسوخ است: يكى  بآيـت » رتَِهِمْ حتََّـ
اين قدر از آيت منسوخ است بآيت سيف و باقى آيت » ادفَْعْ باِلَّتيِ هيَِ أَحْسنَُ السَّيِّىَٔةَ«سيف منسوخ است ديگر. 

  محكم، و در فضيلت سوره ابىّ بن كعب روايت كند
الرّيحان و ما تقرّ به عينـه عنـد نـزول  من قرأ سورة المؤمنون بشّرته الملائكة بالروح و«قال قال رسول اللَّه (ص): 

  ملك الموت.
و عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارى قـال سـمعت عمـر بـن الخطـاب يقـول: كـان اذا نـزل علـى 

  رسول اللَّه (ص) الوحى يسمع عند وجهه كدوىّ النحل فمكثنا ساعة.
رفع يديـه و قـال اللّهـم زدنـا و لا تنقصـنا و اكرمنـا و لا  و فى رواية فنزل عليه يوما فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة و
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تهنّا و اعطنا و لا تحرّمنا و آثرنا و لا تؤثر علينا و ارضنا و ارض عنّا، ثم قال لقد انزلنا علينا عشر آيات من اقامهنّ 
  دخل الجنّة، ثم قرأ قدَْ أَفْلَحَ المْؤُْمنِوُنَ عشر آيات.

قد فى اللغة لتزيين الكلام و تحسينه، و قيل هو حرف تأكيد، و قال المحققـون، معنـى » نوُنَقدَْ أَفْلَحَ المْؤُْمِ«قوله: 
قد تقريب الماضى من الحال، يدلّ على انّ الفلاح قد حصل لهم و هم عليه فى الحال، و هذا ابلغ فى الصفة من 

بن عباس: الفلاح البقاء و النجاح، تجريد ذكر الفعل، و معنى الفلاح نيل المأمول و النجاة من المحذور. و قال ا
  و معنى الآية قد سعد المصدقّون بالتوحيد و نالوا دوام البقاء فى الجنّة.

لماّ خلق اللَّه جنّة عـدن خلـق فيهـا مـا لا عـين رأت و لا اذن سـمعت و لا «و عن ابن عباس قال قال رسول اللَّه: 
  خطر على قلب بشر.

  لَحَ المْؤُْمنِوُنَ ثلاثا، ثمّ قالت انا حرام على كلّ بخيل و مراء.ثمّ قال لها تكلمى، قالت قدَْ أَفْ
الخشوع فى الصّلاة غـض الطـرف و ضـبط السـرّ و تسـكين الاطـراف. معنـى » الَّذيِنَ هُمْ فيِ صلاَتِهِمْ خاشِعوُنَ«

موضـع خشوع در نماز آنست كه سر در پيش افكند متواضع وار دسـت بـر يكـديگر نهـاده زبـر سـينه و چشـم فـرا 
سجود داشته، مصطفى پيش از نزول اين آيت براست و چپ نگاه كردى در نماز و بآسمان نظر كردى، پس از آن 
كه اين آيت فرو آمد سر در پيش افكند و نيز التفات نكرد. ابو هريره گفت. ياران رسول هـم چنـان بآسـمان نظـر 

  داشتند در نماز و رسول (ص) ايشان را از آن باززد و نهى كرد.
  لا يزال اللَّه عز و جل مقبلا على العبد ما كان فى صلاته ما لم يلتفت فاذا التفت اعرض عنه.«قال النبى: 

لاة فقـال: هـو اخـتلاس يختلسـه الشّـيطان مـن صـلاة  و عن عائشة قالت: سألت رسول اللَّه عن الالتفات فى الصّـ
  العبد.

اقام الى الصّلاة فانّه بين عينى الرّحمن عزّ و جـل فـاذا التفـت انّ العبد اذا «و عن ابى هريره قال قال رسول اللَّه: 
  قال له الرّب الى من تلتفت الى من هو خير لك منىّ ابن آدم اقبل الىّ فانا خير ممنّ تلتفت اليه.

علما گفتند اگر در مكه باشد مستحبّ است او را بخانه كعبه نگرستن اگر چه در نماز بود. و قال عطاء: الخشـوع 
  ء من جسدك فيها الصّلاة ان لا تعبث بشيفى 

  فانّ النبى عليه السلام أبصر رجلا يعبث بلحيته فى الصّلاة فقال: لو خشع قلب هذا الخشعت جوارحه.
  ».اذا قام احدكم الى الصّلاة فلا يمسح الحصا فإن الرّحمة يواجهه«و قال صلّى اللَّه عليه و سلّم: 

لاة جمع الهمة لتدبّر افعال الصّلاة و اذكارها، و اصـل الخشـوع فـى اللغـة و قال بعضهم حقيقة الخشوع فى الصّ
  ».وَ خَشَعتَِ الْأَصوْاتُ لِلرَّحمْنِ فلاَ تَسمَْعُ إِلَّا همَْساً«الخضوع و التواضع من قوله: 

  قال ابن عباس: عن الشّرك. و قال الحسن.» وَ الَّذيِنَ هُمْ عنَِ اللَّغوِْ مُعْرِضوُنَ« 
صى. و قال الزجّاج: كلّ باطل و لهو و ما لا يحمل من القول و الفعل، و قيل يعنى عن معارضـة الكفّـار عن المعا

اذا سـمعوا الكـلام القبـيح اكرمـوا  اى» وَ إِذا مـَرُّوا بـِاللَّغوِْ مـَرُّوا كِرامـاً«بالشتم و السّب معرضون. قال اللَّه تعالى: 
  تدعين.انفسهم عن الدخول فيه، و قيل هو مجالس المب

للزكاة الواجبة مؤدّون فعبر عن التأدية بالفعل لانّه فعل، و قيـل الزكـاة هاهنـا هـو  اى» وَ الَّذيِنَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلوُنَ«
  العمل الصّالح، يعنى و الّذين هم للعمل الصّالح فاعلون.

ذه اللّام لام العلة و المعنى يفعلون ما قال اميّة: المطعمون الطّعام فى السنة الازمة، و الفاعلون للزكوات، و يقال ه
  ليصيروا عند اللَّه ازكياء. يفعلون للزّكوة اى

  الفرج اسم يجمع سوأة الرّجل و المرأة.» وَ الَّذيِنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظوُنَ« 
هاهنا » على«م و قيل يعنى لا يطلقونها الّا على ازواجه» أَزْواجِهِمْ  إِلَّا عَلى«و حفظ الفرج التعفف عن الحرام، 

يحفظونها الّا من الازواج و الاماء. و دلّ الكتاب و السنّة و اجماع الفقهاء انّ  بمعنى من اى» ما«بمعنى من، و 
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و المـرأة » أَوْ ما مَلَكتَْ أَيمْانُهُمْ«ملك اليمين هاهنا هم الاناث دون الذّكور و الآية فى الرّجال خاصة بدليل قوله: 
ه لا يـلام » فإَِنَّهُمْ غيَْرُ مَلوُمينَِ«تمتاع بفرج مملوكها. لا يجوز لها اس يعنى يحفظ فرجه الّـا مـن امرأتـه او امتـه فانّـ

على ذلك و انمّا لا يلام فيهما اذا كان على وجه اذن فيه الشرع دون الإتيان فى غير المأتى و فى حال الحيض و 
  الامة يسميان ملك اليمين دون العقار و الدّار.النفاس فانّه محظور و هو على فعله ملوم. و العبد و 

» فأَُولئِــكَ هُــمُ العــادُونَ«مــن الــتمس و طلــب ســوى الازواج و الولايــد المملوكــة  اى» ورَاءَ ذلِــكَ  فمََــنِ ابتَْغــى« 
يـة، الظالمون المتجاوزون من الحلال الى الحرام حرّمت هذه الآية كلّ مأتى فى الدّنيا الّا ما كان مـن زوج او جار

سئل مالك بن انس عن الاستمناء باليد فدلّ على تحريمه بهذه الآية. و قال ابن جـريح: سـألت عطـاء عنـه فقـال: 
مكروه، سمعت انّ قوما يحشرون و ايديهم حبالى فاظن انّهم هؤلاء. و عن سعيد بن جبير قال: عذبّ اللَّه امّة كانوا 

  يعبثون بمذاكيرهم.
، و قـرأ »وَ عَهـْدِهِمْ«قرأ ابن كثير لامانتهم علـى التوّحيـد هاهنـا و فـى المعـارج لقولـه: » تِهِمْوَ الَّذيِنَ هُمْ لِأَمانا« 

و اعلم انّ الامانة ثـلاث: اوليهـا الطّاعـة و ». إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُكُمْ أَنْ تؤَُدُّوا الْأَماناتِ«الباقون لِأَماناتِهِمْ بالجمع لقوله: 
  ، و الامانة ما ائتمنت عليه من مال او حديث.»ا عَرَضنْاَ الْأَمانَةَإِنَّ«الدّين و هو قوله تعالى: 

  و فى الحديث عن النبى انه قال: اذا حدثّك الرّجل بحديث فالتفت فهو امانة، و النساء عند الرّجال امانة.
  ».اخذتموهنّ بامانة اللَّه«و فى الخبر: 

اهم عهـود، و النـذور و المواعيـد و الـذمم عهـود، و  و امّا العهود فكثيرة مواثيق اللَّه على عباده عهـود و اوامـره ايّـ
  العقود بين النّاس عهود، و عهود الصّحبة عهود، و منه قول الشّاعر:

لا كــــان هــــذا العهــــد آخــــر عهــــدنا
 

ـــــــال زوالا   بكـــــــم و لا كـــــــان الزّب
 

   مور، و ذلك معنىاصل الرّعى فى اللغة القيام باصلاح ما يتولّاه من الا» وَ عَهدِْهِمْ راعوُنَ«
  ».كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيّته«قوله صلّى اللَّه عليه و سلّم: 

قرأ حمزة و الكسـائى صـلوتهم علـى التوّحيـد، و قـرأ الآخـرون صـَلوَاتِهِمْ » صَلوَاتِهِمْ يحُافِظوُنَ  وَ الَّذيِنَ هُمْ عَلى« 
معنـى المحافظـة المداومـة علـى حفظهـا و مراعـاة على الجمع لانّها خمـس لا يجـوز الاخـلال بواحـدة منهـا، و 

لاة، و قيـل  اوقاتها و اتمام ركوعها و سجودها و اعاد ذكر الصّلاة و قد ذكرها فى اوّل السورة تاكيدا لحفـظ الصّـ
لانّ الخشوع فيها غير المحافظة عليها فتبيّن بتلك الآية وجوب الخشوع و بهذه الآية وجوب المحافظـة عليهـا، و 

  يرثون منازل اهل النّار من الجنّة.» هُمُ الوْارثِوُنَ«يعنى اهل هذه الصفة، » أُولئِكَ«هاهنا التطوع.  قيل يريد
ار «روى عن ابى هريرة قال رسول اللَّه (ص):  ة و منـزل فـى النّـ ما منكم من احد الّا و له منزلان، منـزل فـى الجنّـ

و قـال مجاهـد. لكـلّ واحـد » أُولئـِكَ هـُمُ الوْارثِـُونَ: «فان مات و دخل النّار ورث اهل الجنّة منزلـه و ذلـك قولـه
ار، و  منزلان منزل فى الجنّة و منزل فى النّار، فامّا المؤمن فيبنى منزله الذّى له فى الجنّة و يهدم منزله الذّى فى النّـ

ة امّا الكافر فيهدم منزله الذّى فى الجنّة و يبنى منزله الذّى فى النّار. و قيل معنى الورا ه يـؤل امـرهم الى الجنّـ ثة انّـ
ء لا يتعقّبه ردّ و لا فسـخ و لا  كما يؤل امر الميراث الى الوارث. و قيل لانّ الوراثة اقوى سبب يقع فى ملك الشي

  نقض و لا اقالة.
العـرب تسـمّى الفردوس البستان يجمع محاسن النبـات و الاشـجار، و » الَّذيِنَ يَرثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فيِها خالدُِونَ«

البستان الذّى فيه الكرم فردوسا، و قيل اصله روميّ عرّب و هو البستان الذّى فيه الاعناب بالروميّة، و قال عكرمة: 
اذا «قـال النبـى (ص): ، هو الجنّة بلسان الحبشة، و قال قتاده: الفردوس ربوة الجنّة و اوسطها و افضلها و ارفعهـا

  نّه اوسط الجنّة و اعلى الجنّة و فوقه عرش الرّحمن و منه تفجر انهار الجنّة.سألتم اللَّه فسألوه الفردوس فا
  و قال كعب: ليس فى الجنان جنّة اعلى من جنّة الفردوس فيها الآمرون بالمعروف و النّاهون عن المنكر.

  ت طوبى لمن رضيت عنه.و روى انّ اللَّه تعالى لماّ خلق الفردوس قال لها تزيّنى فتزيّنت، ثم قال لها تكلّمى، فقال
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   و روى انّ اللَّه تعالى بنى جنة الفردوس بيده ثم قال و عزّتى و جلالى لا يدخلها مدمن خمر و لا ديّوث
  ، و روى انّ اللَّه بنى الجنة الفردوس لبنة من ذهب و لبنة من فضة، و جعل حبالها المسك الاذفر

نة من ذهب مصفى و لبنة من مسك مدراء، و غرس فيها مـن و فى رواية اخرى كنس جنة الفردوس بيده و بناها لب
  حيد الفاكهة و جيد الرّيحان.

ه عـام فـى بنـى آدم و هـو اسـم الجـنس يقـع علـى » وَ لَقدَْ خَلَقنْاَ الْإِنْسانَ«  فى الانسان هاهنا قـولان احـدهما انّـ
الماء، و قال مجاهد: منـى ابـن آدم، و قـال السلالة صفوة : قال ابن عباس» منِْ سُلالَةٍ منِْ طينٍِ«الواحد و الجمع. 

 :عكرمة: هو الماء سل من الظهر، و العرب تسمّى النطفة سلالة و الولد سليلا و سلالة لانّهما مسـلولان منـه. قولـه
يعنى من آدم لانّه خلق منه، و تقديره خلقنا بنى آدم من نطفة آدم، و القول الثانى انّ الانسان يريـد بـه » منِْ طينٍِ«
ء اذا عصـّر، و قيـل  دم، و السلالة كلّ لطيف استخرج من كثيف، و قيل السلالة ما يخرج بين الاصبعين مـن الشـيآ

مـن  ء الّتى تخرج منه كانّها تسل منه، و المعنى خلقنا آدم من تربة سلّت و نزعت من طـين، اى السلالة صفوة الشي
انّ اللَّه عزّ و جل خلق آدم من تراب، و اختلفوا فى  هاهنا و هاهنا، و قيل اخذت قبضة من الارض و اجمعوا على

  حواء، و الجمهور على انها خلقت من ضلع من اضلاعه، و قيل خلقت من بقية طين آدم.
آدم لم يصـير  اى» ثُمَّ جَعَلنْاهُ نُطْفَةً فيِ قرَارٍ مَكينٍِ«  جعلنا نسله، فحذف المضاف و اقيم المضاف اليه مقامه لانّ 

معنى قول اوّل آنست ». ثُمَّ جَعلََ نَسْلَهُ منِْ سُلالَةٍ منِْ ماءٍ مَهينٍِ« :نى خلقنا نسله من نطفة، و مثله قولهنطفة، و المع
اى روشن كه از پشت آدم بيرون آمده، و معنى قول دوم آنست كه آدم  كه فرزند آدم را از آبى صافى آفريديم سلاله

اى لطيف از خاكى كثيف بدر آورده و بـا صـفا بـرده  بر گرفته سلاله اى خاك آفريديم از همه روى زمين را از قبضه
جعلنا الانسان  اى» جَعَلنْاهُ«اى كرديم در آرامگاهى استوار بجايى يعنى رحم المرأة. و قيل  پس ازو نسل او نطفه

  ة.بعد كونه فى ظهر ابيه و لا يسمّى نطفة الا بعد ان يخرج من الرّجل، و قيل معناه جعلنا السّلال
ذى يقـر فيـه قـرارا، و قولـه: » نُطْفَةً فيِ قرَارٍ مَكينٍِ«   اى» مَكـِينٍ«القرار مصدر قرّ يقر قرارا ثم يسمّى الموضـع الّـ

صيّرنا النطفة البيضاء علقـة حمـراء، و  اى» ثُمَّ خَلَقنْاَ النُّطْفَةَ عَلَقَةً«مكّن لاستقراره فيه الى التّمام  حصين منيع اى
فخََلَقنْـَا «احلناها و صيّرناها مضغة من اللّحم مقدار ما يمضغ،  اى» فخََلَقنْاَ الْعَلَقَةَ مضُْغَةً«الدم.  العلقة القطعة من
انبتنا عليها اللّحم فصار لها كاللبـاس، قـرأ » فَكَسوَنْاَ الْعظِامَ لحَمْاً«احلناها و صيّرناها عظاما.  اى» المْضُْغَةَ عظِاماً

عظما، فكسونا العظم على التوّحيد فيهما، و الوجه انّ العظم اسم جنس يؤدى معنـى  ابن عامر و ابو بكر و عاصم
الجمع، كما يقال اهلك الانسان الدّينار و الـدرهم، و قـرأ الآخـرون عظِامـاً. فَكَسـَونْاَ الْعظِـامَ بـالالف فيهمـا علـى 

به اولى، و لانّ الانسـان ذو عظـام  الجمع فلفظ الجمع الجمع لانّه اذا كان التوّحيد فى هذا الموضع محمولا على
كثيرة، و قيل معناه فكسونا العظم لحما و عصبا و عروقا و قد تمّ الجسم و ليس حيوانا حتى يجعل اللَّه فيه الـروح 

آخَرَ«و هو قوله:  جعلنـاه ذكـرا او انثـى بعـد ان لـم  يريد به نفخ الروح فيـه، و قـال الحسـن: اى» ثُمَّ أَنْشأَْناهُ خَلْقاً 
انّ ذلك تصريف احواله بعد الولاد مـن الاسـتهلال الى الارتضـاع، الى القعـود «ن، و عن ابن عباس انّه قال: يك

الفطام، الى ان يأكل و يشرب الى ان يبلغ الحلم و يتقلّب فى البلاد الى مـا بعـدها مـن  الى القيام، الى المشى الى
تحق التعظيم و الثناء بانّه لم يزل و لا يزال، و هو من البروك و هـو اس اى» فتَبَارَكَ اللَّهُ«احوال الاحياء فى الدّنيا. 

المصورّين و المقدّرين، و الخلق فى اللغة التقدير، قال مجاهد: تصـنعون و يصـنع  اى» أَحْسنَُ الخْالِقينَِ«الثبوت. 
ريح: انمّا جمع الخالقين لانّ اللَّه و اللَّه خير الصّانعين و احسن الصّانعين، يقال رجل خالق اى صانع، و قال ابن ج

  فاخبر اللَّه عن نفسه انّه احسن الخالقين.» أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ منَِ الطِّينِ«عيسى (ع) كان يخلق كما قال تعالى: 
لنبـى: روى انّ عمر كان حاضرا فلمّا سمع الآية قال فتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسنَُ الخْالِقينَِ فوافق قراءته وحى جبرئيل، فقال ا

  هكذا انزل، و يقال كان قائل هذا الكلام معاذ بن جبل.
ه (ص) فلمـا انتهـى الى قولـه:  و روى عن ابن عباس قال: كان عبد اللَّه بن ابى سرح يكتب هذه الآية لرسـول اللَّـ
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آخَرَ«    بى اكتب هكذا انزلتعجب من تفصيل خلق الانسان فقال، فتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسنَُ الخْالِقينَِ، فقال الن» خَلْقاً 
، فشك عند ذلك و قال ان كان محمدّ صادقا يقول انّه يوحى اليه فقد اوحـى الىّ كمـا يـوحى اليـه، و ان قـال مـن 
ذات نفسه فقد قلت مثل ما قال فكفر باللّه، و قيل هذه الآية غير صحيحة لانّ ارتداده كان بالمدينة و هذه السّورة 

صـائرون اليـه فنـزل منزلـة  اى» لمَيَِّتـُونَ«بعد الخلق، و قيل بعد ما ذكرنا من امرنا،  اى» ذلِكَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعدَْ«مكيّة 
الكائن اذ لا بدّ من كونه، و يقال الميّت بالتّشديد و المائت الذّى لم يمت بعد و سيموت، و الميت بالتخفيف من 

  ».إِنَّهُمْ ميَِّتوُنَ إِنَّكَ ميَِّتٌ وَ«مات، و لذلك لم يجرّ التخفيف هاهنا كقوله: 
  تحيون بعد الممات للحساب و الجزاء.» ثُمَّ إِنَّكُمْ يوَْمَ الْقيِامَةِ تبُْعثَوُنَ« 

ـــــــــوث ـــــــــة محث  كـــــــــلّ الى الغاي
فكــــــن حــــــديثا حســــــنا ســــــائرا 

 

ـــــوث.  ـــــوروث و مبع ـــــرء م  و الم
 فانمّـــــــا النـّــــــاس احاديـــــــث.

 

  النوبة الثالثة
باسم من تفرّد بالقوّة و القدرة و الجلال، باسم مـن توحـّد بالرحمـة و النصـرة و » يمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِ«قوله: 

حسان، متقدس عن شركة الاوثان، متعطف بالعزّ فهو ازاره ثم  الافضال، سبحانه سبحانه ذى المنّ و الاكرام و الا
، كـريم و مهربـان لطيـف و همتاسـت ارتدى بالكبرياء و السّلطان. نام خداوندى كه در ذات يكتا و در صـفات بـى

رحيم و نيك خداست، در آزمـايش باعطـا و در ضـمانها بـا وفاسـت، داعـى را پـيش از دعـا و راجـى را پـيش از 
رجاست، آن را كه هسـت مهـر نمـاى و مهـر افزاسـت، كـار آن دارد كـه تـا خـود كـر اسـت، يـاد وى دلهـا را شـمع 

م را روح و ريحانسـت، و عـارف را غـارت جانسـت. تابانست، و مهر وى زندگانى دوسـتان اسـت و نـام وى عـال
ا  حسين منصور را پرسيدند كه معنى نام اللَّه تعالى چيست؟ گفت گدازنده تن، رباينـده دل، غـارت كننـده جـان، امّـ
اين معاملت نه با هر خسى و دون همتى رود كه اين جز بـا جـوانمردان طريقـت و راضـيان حضـرت نـرود. و جـز 

ندوه عشق دين بجان و دل خرند هـر چـه دارنـد فـداى درد و غـم خـويش كننـد بزبـان حـال حال ايشان نبود كه ا
  گويند:

 اكنـــــــون بـــــــارى بعشـــــــق دردى دارم
 

ـــدهم  ـــان ن   كـــان درد بصـــد هـــزار درم
 

  پير طريقت گفت: من چه دانستم كه بر كشته دوستى قصاص است. چون بنگرستم اين معاملت ترا با خاص است.
المؤمن من يكون بضاعته مولاه و حبيبتـه ذكـراه و بغيضـته دنيـاه و زاده تقـواه، مـؤمن » لمْؤُْمنِوُنَقدَْ أَفْلَحَ ا«قوله: 

اوست كه همتى دارد به از دنيا، مرادى به از عقبى، اشتياقى بديدار مولى. گهى در برّ برّ او سر گشته، گهى در بحر 
ايسـتاده، گهـى در ميـدان حقيقـت بنعـت  لطف او غرق شده، گهى بر وفق شريعت در حضرت نمـاز بـر مقـام راز

ذيِنَ هـُمْ فـِي صـَلاتِهِمْ خاشـِعوُنَ« :خشوع تن در داده و دل برده و جان بسته، اينست كه ربّ العـالمين گفـت » الَّـ
خشوع در نماز گوهرى است نفيس، كيميايى است كه هر چـه فسـاد بـود باصـلاح آرد، تفرقـه بجمـع بـدل كنـد از 

ند، سيآت محو كند، حسنات ثبت كند، حجابى است از خلق، حسابى است با حـق، در قبض باز رهاند ببسط رسا
معركه مرگ مبشر است، در ظلمت گور مونس است، در وحشت لحد انيس است، در عرصه قيامت عـديل اسـت، 

  در وقت عرض شفيع است، از دوزخ ستر و ببهشت دليلست.
ه فهـو حشـو، و مـا لـيس بمسـموع او » وَ الَّذيِنَ هُمْ عنَِ اللَّغوِْ مُعْرِضوُنَ«  ما يشغل عن اللَّه فهو سهو، و ما ليس للَّـ

ه  منقول فهو لغو، و ما هو غير الحق سبحانه فهو لهو، هر چه ترا از اللَّه تعالى باز دارد آن سهوست، هـر چـه نـه اللَّـ
حـق اسـت جـل جلالـه تعالى را بود حشو است، هر چه نه كتاب مسموع و سنّت منقول بود لغو است، هر چه نـه 

  باطل و لهوست.
  ء ما خلا اللَّه باطل. الا كلّ شي

پير طريقت گفت: طرح كلّ قـرب دوسـت را نشانسـت، بـود تـو بـر تـو همـه تاوانسـت، از بـود خـود در گـذر آنـت 
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سعادت جاودانست. اى جوانمرد شـغل طلـب بنـد جانسـت، او كـه شـغل او را كرانسـت كـار او آسانسـت، كـار او 
  كرانست. مطلوب او بى دشخوارست كه

صـفت و سـيرت آن مؤمنانسـت كـه رب » أُولئـِكَ هـُمُ الوْارثِـُونَ«تا آنجا كه گفـت: » وَ الَّذيِنَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلوُنَ« 
شادكامند و نازنين و روز افزون در سراى پيروزى نزول كرده، بر بسـاط » قدَْ أَفْلَحَ المْؤُْمنِوُنَ«العزه ايشان را گفت: 

ه انبس اط آرام گرفته، در حظيره قدس خلعت فضل پوشيده، در روضه انـس شـربت وصـل نوشـيده، اينسـت كـه اللَّـ
وانگه بلفظ وراثت گفت تا نسب درسـت كنـى و انگـه ميـراث بـردارى، و » الَّذيِنَ يَرثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ«تعالى گفت: 

حقاق ارث تفاوتست هم در فرض و هـم نسب دو چيزست ايمان در اصل، و طاعات در فضل، و چنان كه در است
در تعصيب، هم چنان مؤمنان امروز در طاعـات متفاوتنـد، و فـردا در درجـات و منـازل متفـاوت، و مهينـه ايشـان 

ة «قـال النبـىّ (ص): ، اصحاب عليين اند درجات ايشان از همه برتـر و بزرگـوارتر و بحـق نـزديكتر انّ اهـل الجنّـ
  ».ب الدرّى فى افق السّماء و ان ابا بكر و عمر منهم و انعمايرون اهل عليين كما ترون الكوك

اند كه تخم ارادت بكشتند و بر دوستى بر گرفتند، دو گيتى بـدريا انداختنـد و هرگـز بـا غيـر  اصحاب عليين مردانى
حق نپرداختند نه هر چه بهشـت را شـايد مهـر و صـحبت را شـايد، تنـى بحـلال پـرورده بهشـت را شـايد، دلى در 

  وى دوست بسوخته مهر را شايد، جانى بآب قدس شسته صحبت دوست را شايد.آرز
پير طريقت گفت: در جستن بهشت جان كندن بايد، در گـريختن از دوزخ رياضـت كـردن بايـد، در جسـتن دوسـت 
جان بذل كردن بايد، عزيز من بجفاء دوست از دوست دور بودن جفاسـت، در شـريعت دوسـتى جـان از دوسـت 

  طاست.بسر آوردن خ
. بـدان كـه ربّ الاربـاب خداونـد حكـيم، كردگـار عظـيم جـل .الآيـة» وَ لَقدَْ خَلَقنْاَ الْإِنْسانَ منِْ سُلالَةٍ منِْ طينٍِ« 

جلاله بكمال قدرت خويش نهاد آدمى بحكم جود در وجود آورد، از آب و گل چندان جواهر مختلف شكل پيدا 
بينا دو گوش شنوا، دو دست گيرا، دو پـاى روا. دمـاغى كـه كرد، يكى عظام يكى اعصاب يكى عروق، دو چشم 

درو تخيلّ محسوساتست و تحفظ معلومات، دلى كه در و علم است و ارادت و شجاعت و قدرت و حقد و خـرد 
و فكر، وانگه اين جواهر بحر قدرت را بكمال حكمـت خـويش در سـلك تركيـب كشـيد تـا چـون سـراى سـاخت 

ست بداشته اين عمودها عظامند، و آن گه آن را به هفتصـد و هشـت بنـد مسـتمر آراسته بدويست و چهل عمود را
هـاى روان در ان گشـاد، آن عروقنـد،  كرد آن اعصابند، و انگه سيصد و شصـت جـدول بـر مثـال جويهـا و چشـمه

وانگه از آن نهاد روزنها بيرون گشاده چون چشم و گوش و بينى و دهن، و آن گه شش خادم بخـدمت ايـن سـراى 
راز كرده چون قوّت جاذبه و ماسكه و هاضمه و دافعه و ناميه و غاذيـه، و آن گـه پـنج حـارس بحفـظ وى موكـّل ف

كرده چون حواس پنجگانه، و آن گه دل بر مثـال شـاه دريـن سـراى بـر تخـت نشـانده و زمـام تصـرفات و ترتيـب 
 :ه عليه بوى اشارت كرده كهكدخدايى درين سراى بكلّيت در دست دل نهاد، اينست كه صاحب شرع صلوات اللَّ

فسـدت فسـدلها سـائر الجسـد الا و هـى  انّ فى جسد ابن آدم لمضغة اذا صلحت صـلح لهـا سـائر الجسـد و اذا«
  ».القلب

اى جوانمرد اين بنيت انسان هر چند از آنجا كه ديده تو است مختصر مينمايد امّا از روى معانى و معالى آن كنوز 
اند، و ايـن  برآراسته م اكبرست اين كواكب و اختران كه درين عالم بلند مواكب خودرموز كه درو مودع است عال

نوردنـد، همـه نـور كـه گيرنـد از دل مـؤمن گيرنـد و دل  ماه و آفتاب كه رايت نور نصب ميكنند و بساط ظلمت مى
  گويد: فهو نور من ربّه. مؤمن كه نور گيرد از نظر حق گيرد كه مى

آخَرَثُمَّ أَنْشأَْن«قوله:  بزبان اشارت بر ذوق ارباب مواجيد و معرفت اين باز خاصيتى ديگرست و خلعتـى » اهُ خَلْقاً 
ديگر كه بنده مؤمن را داد پس از كمال عقل و تمييز، و آن آنست كه چون نقطه خاك را قرطه وجود بر قضيت كرم 

بـر لـوح روح وى بمـداد » هُمْ وَ يحُبُِّونَهُيحُبُِّ«در پوشيد آن سرّ محبت كه در ستر غيرت بود بر وى آشكارا كرد كه: 
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، و برين اقتصار نكرد كه نداء كرم روان »كتَبََ فيِ قُلوُبِهِمُ الْإِيمانَ«كرم بقلم لطف قدم عهدنامه ايمان نبشت كه: 
د، از روح كرد كه: انا الملك ادعوكم لتصيروا ملوكا، انا الحىّ ادعوكم لتكونوا احياء. ترا پادشاه كرد و پادشاهى دا

تو عرشى ساخته و از دل تو كرسى نهاده و از دماغ تو لوح المحفوظى پيش تو نهـاده، حـواس خمـس را ملائكـه 
ملكوت نهاد تو گردانيده، از عقل تو ماهى و از علم تو آفتابى بر فكل پيكر تو رخشان كرده، و ترا بر همـه پادشـاه 

  ».كلّكم راع كلّكم مسئول عن رعيته« :كرده و عبارت از اين حال بر لسان نبوت رفته كه
هُ أَحْسـَنُ الخْـالِقينَِ«اكنون كه درين عجايب فطرت و بدايع خلقت نگرى بزبان شكر و ثنا بگو:  ، لمـا »فتَبَارَكَ اللَّـ

ذكر نعتك و تارات حالك فى ابتداء خلقك و لم يكن منك لسان شكر ينطق، و لا بيـان مـدح ينطلـق، نـاب عنـك 
آخر الامر ما ترى القـبر و » ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعدَْ ذلِكَ لمَيَِّتوُنَ» «فتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسنَُ الخْالِقينَِ«سه، فقال: فى الثناء على نف

  اللحد و الثرى، و لقد انشدوا.
 حياتنــــــــا عنــــــــدنا قــــــــروض
ـــــا اقترضـــــنا ـــــن ردّ م ـــــد م  لا ب

 

  و المــوت مــن بعــد فــى التقاضــى 
ـــــــذاك راض. ـــــــريم ب ـــــــلّ غ  ك

 

فعند ذلـك يتصـل الحسـاب و العقـاب و الثـواب و يتبـيّن المقبـول مـن المـردود و » كُمْ يوَْمَ الْقيِامَةِ تبُْعثَوُنَثُمَّ إِنَّ«
  الموصول من المهجور

  النوبة الاولى ۲
ا عـَنِ الْ«بيافريـديم زبـر شـما هفـت طبـق آسـمان، » وَ لَقدَْ خَلَقنْا فـَوقَْكُمْ سـَبْعَ طرَائـِقَ«قوله تعالى:  خَلـْقِ وَ مـا كنَُّـ

  ايم. از آفريده خويش هرگز ناآگاه نبوده ) و۱۷» (غافِلينَِ
» فأََسْكنََّاهُ فـِي الـْأَرضِْ«و فرو فرستاديم از آسمان آبى باندازه حاجت خلق بدو، » وَ أَنْزَلنْا منَِ السَّماءِ ماءً بِقدَرٍَ« 

فأََنْشـَأْنا لَكـُمْ بـِهِ « ،تواناييم ) و ما بر بردن آن آب۱۸( »ذَهابٍ بِهِ لَقادرُِونَ  وَ إِنَّا عَلى«آن را در زمين جاى داديم، 
لَكـُمْ فيِهـا فوَاكـِهُ «از خرما بنـان و انگورهـا، » منِْ نخَيِلٍ وَ أَعنْابٍ«بيافريديم شما را بآن آب بهشتهايى، » جنََّاتٍ
  خوريد. مى ) و از آن۱۹» (وَ منِهْا تأَْكُلوُنَ«هاى فراوان،  شما را در آن ميوه» كثَيِرَةٌ

» تنَبْـُتُ باِلـدُّهنِْ«و بيافريديم درختى كه بيرون آيد از سنگ كوه، آن كوه نيكـو، » وَ شجََرَةً تخَْرُجُ منِْ طوُرِ سيَنْاءَ« 
  ) و نان خواران را نان خورش ميآرد.۲۰» (وَ صبِْغٍ للِْآكِلينَِ«آرد،  بيرون آيد و با خود روغن مى

ا فـِي بُطوُنِهـا« ،و شما را درين چهارپايان عبرتى است،» عامِ لَعبِْرَةًوَ إِنَّ لَكُمْ فيِ الْأَنْ«  ميآشـامانيم » نُسـْقيِكُمْ ممَِّـ
و شـما را در آن سـودها و بكـار آمـدهاى » وَ لَكُمْ فيِها منَـافِعُ كثَيِـرَةٌ«شما را از آن شير كه در شكمهاى ايشانست، 

  خوريد. ن مى) و از آ۲۱» (وَ منِهْا تأَْكُلوُنَ«فراوانست، 
  »عَليَهْا وَ عَلىَ الْفُلْكِ تحُمَْلوُنَ« 
  ) و شما را بر پشتهاى ايشان و بر كشتيها بردارند.۲۲( 
تا گفت اى قوم اللَّه » فَقالَ يا قوَْمِ اعبْدُُوا اللَّهَ«به پيغام فرستاديم نوح را بقوم او، » قوَْمِهِ  وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا نوُحاً إِلى« 

) بـه نپرهيزيـد از جـز ازو ۲۳» (أَ فـَلا تتََّقـُونَ«نيسـت شـما را خـدايى جـز ازو، » ما لَكُمْ منِْ إِلهٍ غيَْرُهُ«را پرستيد، 
نيست اين مـرد مگـر مردمـى » ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مثِْلُكُمْ«پيشوايان قوم او گفتند، » فَقالَ المْلََأُ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ قوَْمِهِ«

ه » وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ ملاَئِكـَةً«ميخواهد كه افزونى يابد بر شما، » أَنْ يتََفضََّلَ عَليَْكُمْيُريِدُ «چون شما،  و اگـر اللَّـ
) در ۲٤» (فـِي آبائنِـَا الـْأَوَّلينَِ« هرگز نشنيديم ايـن،» ما سمَِعنْا بِهذا«خواستى به پيغام از فرشتگان فرو فرستادى، 

  ا.روزگار پدران پيشينيان م
ى حـِينٍ«نيست اين مگر مردى كـه در او ديوانگيسـت، » إِنْ هوَُ إِلَّا رجَلٌُ بِهِ جنَِّةٌ«  ) درنـك ۲٥» (فتََربََّصـُوا بـِهِ حتََّـ

  داريد او را يك چندى. مى
  گفت خداوند من يارى ده مرا بآنچه ايشان مرا دروغزن گرفتند. )۲٦» (قالَ رَبِّ انصُْرنْيِ بمِا كذََّبوُنِ« 



۱۹۶۲ 

و » وَ وحَيْنِـا«كه كشـتى كـن بـر ديـدار چشـمهاى مـا، » أَنِ اصنَْعِ الْفُلْكَ بأَِعيْنُنِا«پيغام داديم باو، » أَوحْيَنْا إِليَْهِفَ« 
فاَسـْلُكْ «و از ميان تنور تافتـه آب بـر آيـد، » وَ فارَ التَّنُّورُ«چون فرمان ما آيد، » فإَِذا جاءَ أَمْرنُا«پيغام و فرمان ما، 

و كسـان » وَ أَهْلـَكَ«جفت جفت،  از هر جفتى و از هر جنسى،» منِْ كلٍُّ زَوجْيَنِْ اثنْيَنِْ«آور در آن كشتى، در» فيِها
وَ لا تخُاطبِنْيِ «مگر كسى كه پيشى كرد برو سخن اللَّه ببدبختى، » إِلَّا منَْ سبََقَ عَليَْهِ الْقوَْلُ منِْهُمْ«خويش را در آر، 
  اند بآب. ) كه ايشان كشتنى۲۷» (إِنَّهُمْ مُغْرقَوُنَ«و با من سخن مگو در آن ستمكاران، » فيِ الَّذيِنَ ظَلمَوُا

چون راست نشستى بر كشتى و آرام گرفتى تو و ايشان كـه بـا توانـد، » فإَِذَا استْوَيَتَْ أَنتَْ وَ منَْ مَعَكَ عَلىَ الْفُلْكِ« 
) بگو ستايش نيكو آن خداى را كـه بـاز رهانـد مـا را ازيـن ۲۸» (قوَْمِ الظَّالمِينَِفَقلُِ الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ نجََّانا منَِ الْ«

  قوم ستمكاران.
» وَ أَنتَْ خيَْرُ المْنُْزِلينَِ«و بگوى خداوند من فرود آر مرا فرود آوردنى با بركت، » وَ قلُْ رَبِّ أَنْزِلنْيِ منُْزَلًا مبُارَكاً« 
  ) و تو بهتر فرود آورندگانى.۲۹(
  درين قصه نوح نشانها و پندهاى نيكوست.» إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآياتٍ«
  ) و نبوديم ما مگر آزمايندگان.۳۰» (وَ إِنْ كنَُّا لمَبُتَْلينَِ«
آخَريِنَ« » هُمْفأََرْسَلنْا فيِهِمْ رَسـُولًا مـِنْ«، ) آن گه بيافريديم پس ايشان گروهى ديگر۳۱» (ثُمَّ أَنْشأَْنا منِْ بَعدِْهِمْ قَرنْاً 

ايشان را گفت اللَّه را پرستيد » أَنِ اعبْدُُوا اللَّهَ ما لَكُمْ منِْ إِلهٍ غيَْرُهُ«به پيغام فرستاديم بايشان رسولى هم از ايشان، 
  ) به نپرهيزيد از جز او.۳۲» (أَ فلاَ تتََّقوُنَ«نيست شما را خدايى جز زو، 

ايشان كه كـافر شـدند و » الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ كذََّبوُا بِلِقاءِ الْآخِرَةِ«م او گفتند، روى شناسان قو» وَ قالَ المْلََأُ منِْ قوَْمِهِ« 
و دريـن جهـان ايشـان را در فراخـى و نعمـت » وَ أَتْرفَْنـاهُمْ فـِي الحْيَـاةِ الـدُّنيْا«ديدار رستاخيز را دروغ شمردند، 

ميخـورد از آنچـه » يأَْكلُُ ممَِّا تأَْكُلوُنَ منِْهُ«مى همچون شما، نيست اين مگر مرد» ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مثِْلُكُمْ«داشتيم، 
  آشامد از آنچه شما ميآشاميد. ) و مى۳۳» (وَ يَشْرَبُ ممَِّا تَشْربَوُنَ«شما ميخوريد، 

) شـما آن ۳٤» (رُونَإِنَّكُمْ إِذاً لخَاسِ«و اگر فرمان بريد شما مردمى را همچون خود، » وَ لئَنِْ أَطَعتُْمْ بَشَراً مثِْلَكُمْ« 
  گه براستى كه زيان كارانيد.

كه شما آن گـه كـه بميريـد و خـاك » أَنَّكُمْ إِذا متُِّمْ وَ كنُتُْمْ ترُاباً وَ عظِاماً«اين مرد شما را وعده دهد، » أَ يَعدُِكُمْ« 
  ) شما بيرون آوردنى ايد از زمين.۳٥» (أَنَّكُمْ مخُْرجَوُنَ«گرديد و استخوان، 

) دورى اين وعـده ۳٦» (لمِا توُعدَُونَ«چون دور است و نابودنى چون دور است و نابودنى، » هاتَ هيَْهاتَهيَْ« 
  دهد شما را. مى راست كه

هم ايدر ميـرييم و هـم ايـدر » نمَوُتُ وَ نحَيْا«نيست اين مگر زندگانى ما اين جهانى، » إِنْ هيَِ إِلَّا حيَاتنُاَ الدُّنيْا« 
  ) و ما انگيختنى نيستيم.۳۷» (نحَنُْ بمِبَْعوُثينَِ وَ ما«ميزيم،  مى

وَ ما نحَنُْ لَهُ «سازد بر اللَّه از خويشتن،  نيست او مگر مردى كه دروغ مى» عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً  إِنْ هوَُ إِلَّا رجَلٌُ افتَْرى« 
گفـت خداونـد مـن  )۳۹» (نيِ بمِـا كـَذَّبوُنِقـالَ رَبِّ انصْـُرْ« ،) و ما او را استوار دارندگان نيسـتيم۳۸» (بمِؤُْمنِينَِ

ه گفـت چنـد بيشـتر، بـدرنگى ٤۰» (قالَ عمََّا قَليِلٍ ليَصُـْبحِنَُّ نـادِمينَِ« ،يارى ده مرا بآنچه مرا دروغزن گرفتند ) اللَّـ
  تر از گفت خويش پشيمان شوند. اندك

ايشـان را چـون خاشـاك » فجََعَلْنـاهُمْ غثُـاءً«ئيل بداد، فرا گرفت ايشان را بانگ جبر» فأََخذَتَْهُمُ الصَّيحَْةُ باِلحَْقِّ« 
  ) دورى بادا گروه ستمكاران را و فرو ترى.٤۱» (فبَُعدْاً لِلْقوَْمِ الظَّالمِينَِ«سر سبك كرديم، 

آخَريِنَ«    ) پس آن گه باز بيافريديم پس ايشان قرنهاى ديگران.٤۲» (ثُمَّ أَنْشأَْنا منِْ بَعدِْهِمْ قُروُناً 
ثـُمَّ « ،) هيچ گروه از هنگام خويش پيش نشد و نه بـا پـس ماندنـد٤۳» (ما تَسبِْقُ منِْ أُمَّةٍ أَجَلهَا وَ ما يَستْأَْخِرُونَ« 

هـر گـه كـه بگروهـى » كلَُّ ما جاءَ أُمَّةً رَسوُلهُا كـَذَّبوُهُ«پس رسولان خويش را فرستاديم دمادم، » أَرْسَلنْا رُسُلنَا تتَْرا



۱۹۶۳ 

وَ «در پـى يكـديگر پيوسـتيم پيغـامبران خـويش را، » فأََتبَْعنْـا بَعضْـَهُمْ بَعضْـاً«وغزن گرفتنـد او را، رسول ما آمد در
  ) دورترى بادا گروه ناگرويدگان را.٤٤» (فبَُعدْاً لِقوَْمٍ لا يؤُْمنِوُنَ«و دشمنان را سمرى كرديم، » جَعَلْناهُمْ أَحاديِثَ

» بآِياتنِـا وَ سـُلطْانٍ مبُـِينٍ«پس ايشان فرستاديم موسى را و بـرادر وى هـارون، » رُونَوَ أَخاهُ ها  ثُمَّ أَرْسَلنْا موُسى« 
فاَسـْتَكبَْرُوا وَ كـانوُا «بفرعـون و كسـان او، » فِرعْوَْنَ وَ ملََائـِهِ  إِلى« ،) به پيغامها و نشانهاى ما و حجتّ آشكارا٤٥(

  يشتن بر افراشتگان.) گردن كشيدند و قومى بودند در خو٤٦» (قوَْماً عالينَِ
) و قـوم ٤۷» (وَ قوَْمُهمُـا لنَـا عابـِدُونَ«گفتند ما بگرويم دو مـردم را همچـون مـا، » فَقالوُا أَ نؤُْمنُِ لبَِشَريَنِْ مثِْلنِا« 

  ايشان هر دو ما را پرستگاران.
  ا از هلاك كردگان گشتند.) دروغزن گرفتند ايشان را هر دو، ت٤۸» (فَكذََّبوُهمُا فَكانوُا منَِ المُْهْلَكينَِ« 
آتيَنْا موُسىَ الْكتِابَ«  وَ « ،) تـا او و قـوم او بـآن راه برنـد٤۹» (لَعَلَّهـُمْ يَهتْـَدُونَ«و موسى را نامه داديم، » وَ لَقدَْ 

ز آورديـم ايشـان را و با» وَ آويَنْاهمُا«و پسر مريم را و مادر او را شگفت جهان كرديم، » جَعَلنْاَ ابنَْ مَريَْمَ وَ أُمَّهُ آيَةً
  ) آرامگاه و آب روان.٥۰» (ذاتِ قرَارٍ وَ مَعينٍِ«بر بالايى » ربَوَْةٍ  إِلى«

  النوبة الثانية
سبع سماوات، سميّت طرائق لتطارقهـا و هـو ان بعضـها فـوق بعـض،  اى» وَ لَقدَْ خَلَقنْا فوَقَْكُمْ سبَْعَ طرَائِقَ«قوله: 

بعض، و قيل سميّت طرائق لانّها طرائق الملائكة يسيرون فيها و يقفون  يقال طارقت النعل اذ جعلت بعضها فوق
وَ « :اى كنّا لهم حافظين من ان تسقط السّماء عليهم فهلكهم كمـا قـال تعـالى» وَ ما كنَُّا عنَِ الخَْلْقِ غافِلينَِ«عليها. 

ا عـن خلـق السّـماوات غـافلين فيقـع فيهـا التفـات و و قيل ». يمُْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلىَ الْأَرضِْ إِلَّا بإِِذنِْهِ و ما كنّـ
  ».فيِ خَلْقِ الرَّحمْنِ منِْ تَفاوُتٍ  ما تَرى«الفطور كقوله: 
، و قيل و ما كنّا عن ارزاق »وَ جَعَلنْاَ السَّماءَ سَقْفاً محَْفوُظاً«لم يكن لتغفّل عن حفظهنّ كما قال.  قال الزجّاج: اى

  م و كفرهم، و قيل ما تركناهم سدى بغير امر و نهى.الخلق غافلين و عن شكره
ماء،  اى» وَ أَنْزَلنْا منَِ السَّماءِ«  حاب، و قيـل مـن عـين السّـ ماءِ«من جانب السّماء، و قيل من السّـ مطـرا،  اى» السَّـ

ه لا يزيـد عليـه و  اى» بِقدَرٍَ« لا يـنقص. قـال قدر ما يكفيهم لشربهم و زرعهم، و قيل معناه بمقدار معلوم عند اللَّـ
ه : ابن مسعود فأََسـْكنََّاهُ «ليست سنة با مطر من سنة و لكن اللَّه يصرفه حيث يشاء. و قيل بقـدر او بـوزن يعلمـه اللَّـ
اس فـى الصـيف عنـد انقطـاع المطـر، و قيـل » فيِ الْأَرضِْ يعنى ما يبقى فى الغدران و المستنقعات ينتفع بـه النّـ

ا عَلـى«ا ما نبع فماء الارض كلّه من السّماء، فاسكنّاه فى الارض ثم اخرجنا منه حتـى » ذَهـابٍ بـِهِ لَقـادرُِونَ  وَ إِنَّـ
ة سـيحان ، تهلكوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب اراضيكم و فى الخبر: انّ اللَّه تعالى انزل اربعة انهار من الجنّـ

  ».و جيحان و دجلة و الفرات
لَّه تعالى انزل من الجنّة خمسة انهار جيحون و سيحون و دجلة و عن عكرمة عن ابن عباس عن النّبي (ص): انّ ال

ة مـن اسـفل درجـة مـن درجاتهـا علـى جنـاحى جبرئيـل  الفرات و النيل انزلها، اللَّه من عين واحدة من عيون الجنّـ
وَ « :استودعها الجبال و اجراها فى الارض و جعل فيها منافع للناس فى اصناف معائشهم فذلك قولـه عـز و جـل

ه جبرئيـل فيرفـع »أَنْزَلنْا منَِ السَّماءِ ماءً بِقدَرٍَ فأََسْكنََّاهُ فيِ الْأَرضِْ ، فاذا كان عند خروج يأجوج و مأجوج ارسل اللَّـ
من الارض القرآن و العلم كلّه و الحجر الاسود من ركـن البيـت و مقـام ابـراهيم و تـابوت موسـى بمـا فيـه و هـذه 

، فـاذا رفعـت هـذه الاشـياء »ذَهابٍ بِهِ لَقادرُِونَ  وَ إِنَّا عَلى«الى السماء فذلك قوله  الانهار الخمسة فيرفع كلّه ذلك
  فقد اهلها خير الدّين و الدنيا.

اتٍ مـِنْ نخَيِـلٍ وَ أَعنْـابٍ لَكـُمْ فيِهـا«بالمـاء،  اى» فأََنْشأَْنا لَكُمْ بِهِ«  ات  اى» جنََّـ فوَاكـِهُ كثَيِـرَةٌ وَ منِْهـا «فـى الجنّـ
شتاء و صيفا، و خصّ النخيل و الاعناب بالذكر لانّهما اكثر فواكه العرب، فالنخيل لاهل مكة و المدينة » لوُنَتأَْكُ

  و الاعناب لاهل الطائف.
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و هـى الزيتـون، قـرأ ابـن كثيـر و نـافع و ابـو عمـر و » تخَْرُجُ منِْ طوُرِ سيَنْاءَ«و انشأنا لكم شجرة،  اى» وَ شجََرَةً« 
قال مجاهـد: » وَ طوُرِ سيِنينَِ«، و قرأ الآخرون بفتحها و اختلفوا فى معناه و فى سينين فى قوله: سيناء بكسر السّين
من جبل حسن، و قال مقاتل: كلّ جبل فيـه  تخرج من جبل مبارك، و قال قتادة معناه: الحسن اى معناه البركة. اى

ذى نودى منه موسى و هـو مـا بـين مصـر و ايلـة، و اشجار مثمرة فهو سيناء و سينين بلغة النبط. قال ابن زيد: هو الّ
ور بـالزيتون لانّ اول  قيل سيناء اسم حجارة بعينها اضيف الجبل اليهـا بوجودهـا عنـده، و قـال مقاتـل: خـصّ الطّـ

ابـو قـرأ ابـن كثيـر و » تنَبْـُتُ باِلـدُّهنِْ«ء نبت فى الدّنيا بعد الطّوفـان.  الزيتون نبت فيه، و يقال انّ الزيتون اوّل شي
عمرو و رويس و ابن حسان عن يعقوب، تنبت بضم التاء و كسر الباء، و قرأ الآخرون و و روح عن يعقوب، تنبـت 
بفتح التّاء و ضم الباء، فمن قرأ بفتح التّاء معناه تنبت بثمر الدهن و هو الزيتون، و قيل تنبت و معها الـدهن، و مـن 

اء فيه زائدة و معناه تنبت الدهن كما يقال اخذت ثوبه و اخذت بثوبه، قرأ بضمّ التاء، اختلفوا فيه منهم، من قال الب
  و منهم من قال نبت و انبت لغتان بمعنى واحد، قال زهير:

ـــوتهم  رأيـــت ذوى الحاجـــات حـــول بي
 

  قطينــــا لهــــم حتــــى اذا انبــــت البقــــل 
 

غمس فيـه و ينصـبغ بـه و الادام كـلّ مـا  الصبغ و الصّباغ الادام الذّى يلون الخبز اذا» وَ صبِْغٍ للِْآكِلينَِ«نبت.  اى
ه فـى هـذه الشـجرة ادمـا و دهنـا، فـالادم  يؤكل مع الخبز سواء ينصبغ به الخبز اولا ينصبغ، قـال مقاتـل: جعـل اللَّـ

  الزيتون، و الدّهن الزيت، و خصّ بالذّكر لبركته و كثرة الانتفاع به من الاستصباح به و الاصطباغ.
» نُسْقيِكُمْ ممَِّا فيِ بُطوُنِهـا«ء  آية تعتبرون بها، و قيل العبرة الاتعاظ بالشي اى» ي الْأَنْعامِ لَعبِْرَةًوَ إِنَّ لَكُمْ فِ«قوله: 

، قرأ نافع و ابن عامر و ابو بكـر عـن عاصـم و يعقـوب، نسـقيكم بفـتح »منِْ بيَنِْ فَرْثٍ وَ دَمٍ لبَنَاً«من اللّبن، كقوله: 
اصم نُسْقيِكُمْ بضم النّون، قرأ ابو جعفر تسقيكم بالتاء و فتحها، فيكـون الفعـل النون، و قرأ الباقون و حفص عن ع

فى ظهورها و ركوبها و اوبار ها و اصوافها و اشـعارها، » وَ لَكُمْ فيِها منَافِعُ كثَيِرَةٌ«للانعام، و سقى و اسقى لغتان. 
  يعنى لحومها.» وَ منِهْا تأَْكُلوُنَ«
يقـال حملـه حملانـا اركبـه، قيـل و مـن » مَلـُونَ«ْفـى البحـر، » عَلىَ الْفُلْكِ«ام فى البرّ، و على الانع اى» عَليَهْا« 

  العبرة بها تسخير اللَّه ايّاها لنا مع قوّتها لنتصرّف فيها كيف نشاء.
هَ  وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا نوُحاً إِلى«  أَ فـَلا «معبـود سـواه، » إِلـهٍ غيَـْرُهُمـا لَكـُمْ مـِنْ «وحـده، » قوَْمِهِ فَقالَ يا قـَوْمِ اعبْـُدُوا اللَّـ

  أ فلا تخافون عقوبته اذ عبدتم غيره.» تتََّقوُنَ
  »ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مثِْلُكُمْ يُريِدُ أَنْ يتََفضََّلَ عَليَْكُمْ«اشرافهم لعوامهم،  اى» فَقالَ المْلََأُ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ قوَْمِهِ« 
هُ«عليكم فيصير متبوعا و انتم له تبع، يتشرّف بان يكون له الفضل  اى  لـَأَنْزَلَ «ان لا تعبـد سـواه، » وَ لـَوْ شـاءَ اللَّـ

الذّى يدعونا اليه نوح من التوّحيد، و قيل ما سـمعنا آدميّـا بعثـه » ما سمَِعنْا بِهذا«يعنى لا بلاغ الوحى، » ملاَئِكَةً
  الماضية، و قيل معناه ما ارسل بشر فى آبائنا الاوّلين.فى القرون  اى» فيِ آبائنِاَ الْأَوَّلينَِ«اللَّه رسولا، 

ما هو الّا رجل به جنون سوداء لغلب على دماغه فتنقص من عقله و رأيه و لجنونه  اى» إِنْ هوَُ إِلَّا رجَلٌُ بِهِ جنَِّةٌ« 
نجـوا منـه و لا تقتلـوه يفيـق انتظروا حتى يمـوت فت اى» فتََربََّصوُا بِهِ حتََّى حينٍِ«يأتى بمثل هذا و طمع فيما طمع، 

لماّ ايس نوح مـن ايمـانهم قـال ربّ » قالَ رَبِّ انصُْرنْيِ بمِا كذََّبوُنِ«من جنونه فيدع هذا، او يستبين جنونه فيعذر، 
  انتقم لى و اهلكهم بسبب تكذيبهم اياّى.

و امرناه ان يصنع سفينة بمراى منّا و منظر و تعليمنا ايّاه استجبنا دعاءه  اى» فأََوحْيَنْا إِليَْهِ أَنِ اصنَْعِ الْفُلْكَ بأَِعيْنُنِا« 
ذى كـان فـى ». وَ فارَ التَّنُّورُ«قضاؤنا فى قومك بهلاكهم،  اى» فإَِذا جاءَ أَمْرنُا«صنعتها و اتخاذها.  يعنى التنور الّـ

   طلع الصبح التَّنُّورُ اى و قال على بن ابى طالب (ع): فارَ، دار نوح جعل اللَّه خروج الماء منه علامة لهلاك القوم
ادخل فى السفينة  اى» ما سَلَكَكُمْ فيِ سَقَرَ«سلك متعدّ كقوله: » فاَسْلُكْ فيِها،«، و قد سبق شرحه فى سورة هود. 

» إِلَّا منَْ سبََقَ عَليَْهِ الْقوَْلُ«نسلك و اولادك و من آمن معك،  اى» وَ أَهْلَكَ«من كلّ نوع من الحيوان ذكرا و انثى 



۱۹۶۵ 

ذيِنَ ظَلمَـُوا إِنَّهـُمْ «بانّه هالك فلا تحمله معك و هو ابنه كنعان و إحدى زوجتيه اسمها واغلة.  وَ لا تخُاطبِنْيِ فيِ الَّـ
  لا تسئلنى انجاهم فانىّ اغرقهم. اى» مُغْرقَوُنَ

معنى آيد: يكى بمعنى محـاذات چنـان  ، در قرآن لفظ استواء بر پنج»فإَِذَا استْوَيَتَْ أَنتَْ وَ منَْ مَعَكَ عَلىَ الْفُلْكِ« 
ذيِنَ لا يَعْلمَـُونَ«كه گفت:  وجـه دوم بمعنـى ». وَ البْصَـِيرُ  هـَلْ يَسـْتوَيِ الـْأَعمْى« »هلَْ يَستْوَيِ الَّذيِنَ يَعْلمَوُنَ وَ الَّـ

تـدل بحيـث لا يزيـد اسـتوى قـدهّ و اع اى»  وَ لمََّا بَلـَغَ أَشـُدَّهُ وَ اسـْتوَى«اعتدال چنان كه در وصف موسى گفت: 
وقفت. چهـارم بمعنـى  اى» وَ استْوََتْ عَلىَ الجْوُديِِّ«عليه. وجه سوم بمعنى وقوف چنان كه كشتى نوح را گفت: 

  قصد و عمد. اى» إِلىَ السَّماءِ  ثُمَّ استْوَى«قصد كقوله: 
أَنتَْ وَ منَْ مَعـَكَ «استقررت.  اى» استْوَيَتَْ فإَِذَا«، و كقوله: »عَلىَ الْعَرْشِ  ثُمَّ استْوَى«پنجم بمعنى استقرار كقوله. 

  الكافرين. اى» عَلىَ الْفُلْكِ فَقلُِ الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ نجََّانا منَِ الْقوَْمِ الظَّالمِينَِ
وضـع النـزول لانّ قرأ ابو بكر عن عاصم، منزلا بفتح الميم و كسر الزاى، يريـد م» وَ قلُْ رَبِّ أَنْزِلنْيِ منُْزَلًا مبُارَكاً« 

مفعلا قد يكون للمكان. و هو القياس فيه لانّه من نزل ينزل بكسر الزاء، فيكون المنزل على هذا مفعولا بـه و هـو 
السفينة بعد الركوب، و قيل هو الارض بعد النزول، و يجوز ان يكون مصدرا و يكون المفعول به محذوفا و يكون 

يه، انزلنى كانّه قال: انزلنـى مكـانى لأنزلـه نـزولا مباركـا، فـانّ النـزول لا الفعل العامل فى المصدر مضمرا يدلّ عل
يكون مصدرا لا نزل بل يكون مصدرا لنزل و المنزل و النزول واحد، و الوجه الاوّل اظهر و هو انّ المنـزل موضـع 

ان يكون موضـع انـزال النزول، و قرأ الباقون و حفص عن عاصم منزلا بضم الميم و فتح الزاى، و الوجه انّه يجوز 
و ان يكون مصدرا فان كان موضعا للانزال كان مفعولا، و المعنى انزلنى موضع انزال مباركا، فيكون المنـزل علـى 
هذا اسما للمكان من انزل، و ان كان مصـدرا فـالمفعول بـه محـذوف و التقـدير، انزلنـى مكـانى انـزالا مباركـا، و 

بالبركة فى السفينة النجاة و فى النزول » مبُارَكاً«و يحتمل بعد الخروج. قوله: الانزال يحتمل انّه اراد فى السفينة، 
ه » وَ أَنتَْ خيَْرُ المْنُْزِلينَِ«بعد الخروج كثرة النسل من اولاده الثلاثة.  اى خير من انزل عباده المنازل، فاستجاب اللَّـ

انزالهم من السفينة حين كان جميع الخلق من  دعاءه حيث قال: اهبط بسلام منّا و بركات عليك، و بارك فهيم بعد
  نسل نوح، و قيل اراد بهذه الآية تعليم الخلق ان يقولوا هذا اذا ارادوا النزول بمكان ليبارك لهم فيه.

لعبرا و دلالات على قـدرتنا،  اى» لَآياتٍ«الذّى ذكرت من امر نوح و السفنية و اهلاك الاعداء، » إِنَّ فيِ ذلِكَ«
  مختبرين طاعتهم بارسال نوح اليهم. اى» لمَبُتَْلينَِ«يعنى و ما كنّا، و قيل و قد كنّا، » نَّاوَ إِنْ كُ«
آخـَريِنَ«مـن بعـد قـوم نـوح،  اى» منِْ بَعدِْهِمْ«اهلكناهم و احدثنا.  اى» ثُمَّ أَنْشأَْنا منِْ بَعدِْهِمْ«  عـادا  اى» قَرنْـاً 

  الاولى.
فأََرْسـَلنْا فـِيهِمْ رَسـُولًا «ثمـود و هـى عـاد الآخـرة،  و هو هود، و قيل قرنا آخـرين اى» نْهُمْفأََرْسَلنْا فيِهِمْ رَسوُلًا مِ« 

و هو صالح بن عابر، و كان صالح عربىّ اللسان و كان اشدّ زهدا مـن عيسـى بـن مـريم. و كـان يمشـى عمـره » منِْهُمْ
م يأتهم من مكان غير مكانهم، و انمّا اوحى الـيهم و هـو اليهم و افاد فيهم انّه ل اى» فأََرْسَلنْا فيِهِمْ«حافيا حاسرا، 

أَ فـَلا «معبود سواه،  اى» ما لَكُمْ منِْ إِلهٍ غيَْرُهُ«وحده، » أَنِ اعبْدُُوا اللَّهَ«من قومه،  اى» رَسوُلًا منِْهُمْ«فيما بينهم، 
  أ فلا تخافون عقابه.» تتََّقوُنَ

ذيِ«  ه،  اى» نَ كَفـَرُواوَ قالَ المْلََأُ منِْ قوَْمـِهِ الَّـ  اى» وَ كـَذَّبوُا بِلِقـاءِ الـْآخِرَةِ«الاشـراف الـّذين جحـدوا توحيـد اللَّـ
» مـا هـذا«حتى بطـروا و عتـوا، » فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا«نعّمناهم و وسّعنا عليهم،  اى» وَ أَتْرفَْناهُمْ«بالبعث و النشور، 

ا تَشـْربَوُنَإِلَّا بَشَرٌ مثِْلُكُمْ يأَْكُ«ما هذا النبىّ،  اى ه مـن » لُ ممَِّا تأَْكُلوُنَ منِْهُ وَ يَشْرَبُ ممَِّـ فمـن ايـن يـدعّى رسـالة اللَّـ
  بينكم و ليس هو با ولى بها من غيره.

  عقولكم و مغبونون رأيكم.» إِنَّكُمْ إِذاً لخَاسِرُونَ«فيما يأمركم به و ينهاكم عنه، » وَ لئَنِْ أَطَعتُْمْ بَشَراً مثِْلَكُمْ« 
انّ الاولى فـى موضـع نصـب مفعـول يعـدكم، و » يَعدُِكُمْ أَنَّكُمْ إِذا متُِّمْ وَ كنُتُْمْ ترُابـاً وَ عظِامـاً أَنَّكـُمْ مخُْرجَـُونَ أَ« 
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  الثانية بدل منها، و المعنى أ يعدكم الخروج من من قبوركم احياء بعد كونكم ترابا و عظاما رميمة.
بعيد بعيد ما توعدون، اصل هـذه الكلمـة مـن المهاهـاة، يقـال هـاهى يهـاهى  اى »هيَْهاتَ هيَْهاتَ لمِا توُعدَُونَ« 

مهاهاة، و العرب تقولها فى الاستبعاد و الاستنكار و تستحسن فيها التكرار و تـدخل فيهـا الـلام و تحـذفها تقـول 
  سر التّاء.بعدا، و قرأ ابو جعفر هيهات هيهات بك هو بعيد، و هيهات لهذا الامر اى هيهات هذا الامر اى

و قرئ بالضم ايضا و كلّها لغات صحيحة، فمن فتحه جعله مثل اين و كيـف، و مـن ضـمّه جعلـه مثـل منـذ و قـطّ و 
اء لا غيـر، و اذا فتحتهـا جـاز أن يقـف  حيث، و من كسره جعله مثل امس و هؤلاء، و الوقف عليها اذا كسرتها بالتّـ

  عليها بالهاء.
ما الحياة الّا حياتنـا الـدّنيا الّتـى نحـن فيهـا و دنـت  قيل هى كناية عن الحياة اى» ا الدُّنيْاإِنْ هيَِ إِلَّا حيَاتنَُ«قوله: 

ا «مـا نهايتنـا و مـدة بقائنـا  منّا، و الحياة الّتى تدعى بعد الموت باطلة، و قيل هى كناية عن النهايـة اى إِنْ هـِيَ إِلَّـ
ما احوالنا الّا حياتنا الّتـى نحـن فيهـا  هى كناية عن الاحوال، اى و لا بعث بعدها و لا حياة. و قيل» حيَاتنُاَ الدُّنيْا

يمـوت الآبـاء و يحيـى الاولاد ثـمّ يموتـون، و  اى» نمَوُتُ وَ نحَيْا«ثمّ نموت و قد انقضى الامر و انقطع النظام. 
  بعد الموت. قيل فيه تقديم و تأخير، و تقديره، ان هى الّا حياتنا الدنيا نحيا و نموت و ما نحن بمبعوثين

وَ ما نحَنُْ لَهُ «فى دعواه الرسالة و البعث بعد الموت، » عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً  افتَْرى«يعنون الرّسول. » إِنْ هوَُ إِلَّا رجَلٌُ« 
  بمصدقّين فيما يدعيه و لا نؤمن به.» بمِؤُْمنِينَِ

جلّ هلاكهم بتكذيبهم اياّى، دعا عليهم حـين قال الرّسول و هو صالح، ربّ انصرنى و ع اى» قالَ رَبِّ انصُْرنْيِ« 
ينـدمون اذا نـزل بهـم » ليَصُبْحِنَُّ نـادِمينَِ«عن قريب،  اى» قالَ عمََّا قَليِلٍ«ايس من ايمانهم، فاستجاب اللَّه دعاه، 

  العذاب على التكذيب.
جبرئيـل صـيحة هائلـة تصـدعت قلـوبهم بهـا بالامر الحق من اللَّه، قيل صاح بهم  اى» فأََخذَتَْهُمُ الصَّيحَْةُ باِلحَْقِّ« 

و هو ما يحمله السيل من حشيش و عيدان شـجر، معنـاه صـيّرناهم هلكـى فيبسـوا يـبس » فجََعَلنْاهُمْ غثُاءً«فماتوا، 
 هذا كلام من لا يغلط فى فعله و لا يندم على امره و تجـده فـى» فبَُعدْاً لِلْقوَْمِ الظَّالمِينَِ«الغثاء من نبات الارض، 

  لقرآن فى مواضع.ا
آخَريِنَ« فاورثناهم دورهم و اموالهم ففعلوا مثـل افعـالهم فعـذّبناهم كتعـذيبهم، مـنهم » ثُمَّ أَنْشأَْنا منِْ بَعدِْهِمْ قُروُناً 

ى قيـل يعنـ» ما تَسبِْقُ منِْ أُمَّةٍ أَجَلهَا وَ ما يَسـْتأَْخِرُونَ«العمالقة و سدوم و طسم و جديس و وبار و صغار و غيرهم. 
  بذلك اجل الموت و قيل اجل العذاب.

  تواترت الرّسل بعدهم الى زمن موسى (ع). اى» ثُمَّ أَرْسَلنْا رُسُلنَا تتَْرا« 
و فى تترى قولان: احدهما يتلوا بعضهم بعضا و بين كلّ اثنين فترة، و الثانى متتابعة لا فتور فيها، و اصله من الـوتر 

و هو اسم واحد وضع للجمع، مثل شتىّ، و التّاء مبدّلة من الواو، و الاصل و  واحدا بعد واحد، الذّى هو الفرد، اى
ترى، قلبت الواو تاء مثل التقوى و التراث، و التكلان، و الالف الّتى فى آخره قيل هى للالحاق بمنزلة الالف فى 

بـى جعفـر، و قيـل الالـف ارطى و علقى و معرى و فعلى هذا يجوز ان تنوّنه و هو قراءة ابن كثير و ابـى عمـرو و ا
ةً رَسـُولهُا كـَذَّبوُهُ«للتأنيث وزنه فعلى مثل سكرى فلا يدخله التنوين، و هو قراءة البـاقين.  مـا  اى» كـُلَّ مـا جـاءَ أُمَّـ

هم سـمرا و مـثلا لمـن بعـد اى» وَ جَعَلنْاهُمْ أَحاديِثَ«بالاهلاك، » فأََتبَْعنْا بَعضَْهُمْ بَعضْاً«يأتيهم رسول الّا كذبوه، 
يتحدّث بهم تعجبا، و هى جمع احدوثة و يجوز ان يكون جمع حديث. قال الاخفش: انمّا يقال هذا فـى الشـرّ، و 

 اى» فبَُعـْداً لِقـَوْمٍ لا يؤُْمنِـُونَ«امّا فى الخير فلا يقال جعلناهم احاديث و احدوثة، و انمّا يقال صار فـلان حـديثا. 
  اهلاكا على معنى الدعاء عليهم. ن بمعنى اللعنة، و قيل بعدا اىبعدا من رحمة اللَّه لقوم لا يؤمنون فيكو

  حجة ظاهرة.» وَ سُلطْانٍ مبُينٍِ«التسع، و قيل بالتورية، » وَ أَخاهُ هارُونَ بآِياتنِا  ثُمَّ أَرْسَلنْا موُسى« 
متكبرين قاهرين غيـرهم » كانوُا قوَْماً عالينَِوَ «عن قبول الايمان تعظّما و ترفعا، » فِرعْوَْنَ وَ ملََائِهِ فَاستَْكبَْرُوا  إِلى« 
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وَ «فتبعهمـا، » أَ نؤُْمنُِ لبَِشـَريَنِْ مثِْلنِـا«يعنى فرعون و قومه، » فَقالوُا» «إِنَّ فِرعْوَْنَ علاَ فيِ الْأَرضِْ«بالظلم، كقوله: 
نا طـائعين خاضـعين، و العـرب هـم لنـا كـالخول و العبيـد يخـدمون اى» لنَـا عابـِدُونَ«يعنى بنى اسرائيل، » قوَْمُهمُا

نم، و قيـل  تسمّى كلّ من دان لملك عابدا له، قال الحسن: كانت بنو اسـرائيل يعبـدون فرعـون و فرعـون يعبـد الصّـ
  يعبد العجل.

  بالغرق فى بحر قلزم.» فَكانوُا منَِ المُْهْلَكينَِ«اقاموا على تكذيبهما،  اى» فَكذََّبوُهمُا«قوله: 
آتيَنْا «    لكى يهتدى به قومه.» لَعَلَّهُمْ يَهتْدَُونَ«التورية بعد هلاك فرعون و قومه،  اى» موُسىَ الْكتِابَوَ لَقدَْ 
دلالة على قدرتنا، و لم يقل آيتين لانّ المعنى و جعلنا كلّ واحد منهما آية، كما  اى» وَ جَعَلنْاَ ابنَْ مَريَْمَ وَ أُمَّهُ آيَةً« 

اتت كلّ واحدة منهما اكلها، و قيل و جعلنـا شـأنهما آيـة لانّ  اى» جنََّتيَنِْ آتتَْ أُكُلهَاكِلتْاَ الْ«قال سبحانه و تعالى: 
جعلنـا  اى» وَ آويَنْاهمُـا«عيسى ولد من غير اب و امّه ولدت من غير مسيس ذكر فكانت الأعجوبة فيهما واحدة، 

رأ الباقون ربوة بضمّ الرّاء، و هى بيـت المقـدس، و قرأ ابن عامر و عاصم ربوة بفتح الرّاء، و ق» ربَوَْةٍ  إِلى«مأواهما 
السّماء بثمانية عشر ميلا، و قيل هى دمشق، و قيل هى مصر، و لو لا ان قربهـا  سميّت ربوة لانّها اقرب الارض من

على ربى لغرقت تلك القرى، و الربوة النشز من الارض، و فيها خمس لغات، ربوة و ربوة و ربوة و و رباوة و هـى 
  فى نسب و نصاب شريف. قاع من الارض، و يقال فلان فى ربوة من قومه اىالب
مستوية بسيطة يمكن الاستقرار عليهـا، و قيـل فيهـا منـازل يسـتقرّون فيهـا، و قيـل القـرار مسـتقر  اى» ذاتِ قرَارٍ« 

ز ان يكون فعـيلا مـن الماء، و معين ماء ظاهر يرى بالعين، و هو مفعول من عانه يعينه اذا ادركه البصرور آه، و يجو
معن الماء يمعن اذا جرى و كثر فهو معين و كلاء و ممعون جرى فيه الماء، و الماعون من اسماء الماء. اهـل تـاريخ 
گفتند مولد عيسى (ع) بعد از ملـك اشـكانيان بـود بـه پنجـاه و يـك سـال و در آن روزگـار مملكـت زمـين ملـوك 

هيـردوس الملـك بـر بنـى اسـرائيل پادشـاه بـود از جهـت قيصـر، و  طوايف را بود و ملك شام قيصر روم را بـود و
اى برآيـد و طلـوع آن سـتاره  هيردوس از قوم بنى اسرائيل كه كتاب دانيال را خوانده بودند شـنيده بـود كـه سـتاره

نشانست مر فرزندى را كه از مادر در وجود آيد و در عهد خويش سيدّ جهانيان بـود و دسـت وى بـالاى همگـان 
و بتقدير و اراده اللَّه تعالى مرده زنده كند و بيمار را شفا دهد و از نهانيها خبر دهد، و بعاقبت بآسمان شود. بود، 

پس چون آن ستاره بر آمد و عيسى از مادر در وجود آمد و خبر بهيردوس رسيد هيردوس قصد قتـل وى كـرد رب 
د او را و مادر او را از زمين شام بزمين مصر بـر، العزه ملكى فرستاد بيوسف نجاّر كه هيردوس قصد قتل عيسى دار

  وَ آويَنْاهمُـا إِلى«يوسف مريم را و عيسى را بر خر نشاند و روى سوى مصر نهادنـد اينسـت كـه ربّ العـزه گفـت: 
چيـد و فرزنـد  دوازده سال در مصـر بماندنـد مـادر در آن صـحرا و كشـت زار خوشـه مـى». ربَوَْةٍ ذاتِ قرَارٍ وَ مَعينٍِ

برد هـر جـا كـه ميرفـت از يـك دوش گهـواره در آويختـه و از  اند كه مريم گهواره عيسى با خود مى پرورد، آورده ىم
اول : كرد تا عيسى دوازده ساله گشت، وهب منبـه گفـت ديگر دوش زنبيل كه در آن خوشه بود چنان زندگانى مى

و آمده بودند، شبى از شبها دزد در آن رفت و اى كه در مصر بر وى پيدا گشت آن بود كه بخانه دهقانى فر اعجوبه
مال دهقان از خزينه وى ببرد دهقان دلتنگ شد و مريم نيز بسبب وى دلتنگ شد، عيسى مادر را گفت چيست كه 

  بينم؟ ترا دلتنگ مى
گفت از آن كه شب دزد آمد و مال دهقان ببرد، عيسى گفت خواهى كه من آن دزد را پيدا كنم و مال بـا خداونـد 

گويى اى پسرك من چنين كن اگر توانى، گفت دهقان را بگوى تا فـلان نابينـا  سانم؟ گفت: نعم يا بنىّ، نيك مىر
را و فلان مقعد را بنزديك من آرد چون آمدند مقعد را گفت تو بر گردن نابينا نشين چون بر نشست نابينا را گفـت 

گفت چنان كه دوش برخاستى برخيز، آن قوّت كه  تو برخيز، گفت من ضعيف تر از آنم كه بر توانم خاست. عيسى
ترا دوش بود امروز هنوز هست برخيز، چون برخاست دست مقعد بر وزن خزينه رسيد كه در آن مـال بـود، عيسـى 
گفت نابينا بقوّت يارى داد و مقعد بچشم بديد و بر گرفت، ايشان هر دو اقرار دادنـد و او را بـر اسـت داشـتند و 
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دند، دهقان گفت مريم را كه اين مال يك نيمه بتو دادم، مريم گفت من نخواهم كه مرا نـه بـراى مال با خداوند دا
تـر كـه بمـال دنيـا رغبـت  اند، گفت بپسرت دادم گفت كار او از آن عظيم ترست و همـّت او از آن عـالى اين آفريده

ه  كند، و آن وقت عيسى دوازده ساله بود، و بعد از آن خبر هلاك هيردوس بايشان رسيد ايشان بفرمان و وحى اللَّـ
تعالى از آنجا بشام بازگشتند مـريم و عيسـى و يوسـف نجـار بـدهى فـرو آمدنـد، نـام آن ده ناصـره، و بهـا سـميّت 
ا تمـت لـه ثلاثـون  النصارى و كان عيسى يتعلّم فى السّاعة علم يوم و فى اليوم علم شهر و فى الشّهر علم سنة، فلمّـ

  جل اليه و بعثه الى النّاس، و تمام بيان هذه القصّة ذكرناه فيما مضى و اللَّه اعلم.سنة اوحى اللَّه عزّ و 
  النوبة الثالثة

باشارت ارباب معارف و استنباط اهل فهـم ايـن سـبع طرائـق اشارتسـت » وَ لَقدَْ خَلَقنْا فوَقَْكُمْ سبَْعَ طرَائِقَ«قوله: 
و را بآن محجـوب داشـته از ديـدن لطـائف و يافـت حقـايق، بهفت حجاب كه ربّ العزّه در نهاد آدمى آفريده و ا

يكى حجاب عقل ديگر حجاب علم، سديگر قلب، چهارم نفس، پنجم حس، ششم ارادت، هفتم مشيّت، عقل او 
را بر شغل دنيا و تدبير معاش داشت تا از حق باز ماند، علم او را در ميدان مباهات كشيد با اقران خـويش تـا در 

اثر بماند، دل او را بر مقام دليرى و دلاورى بداشت تـا در معـارك ابطـال بطمـع صـيت دنيـوى وهده تفاخر و تك
چنان بفتنه افتاد كه پرواى دين و نصرت دينش نبود، نفس خود حجاب مهين است و دشمن دين، اعـدى عـدوّك 

جـا حـس شـهوت، و ، اگر بر وى دست يابى دست ببرى و رنه افتادى كه هرگـز نخيـزى اين نفسك الّتى بين جنبيك
ارادت معصيت، و مشيّت فترت، شهوت و معصيت حجاب عامه خلق است، و فترت حجاب خواص حضرتسـت 

  از راه حقيقت.
 بهر چه از راه بازافتى چه كفر آن حرف و چه ايمـان

 

  
 بهر چه از دوست وا مانى چه زشت آن نقش و چه زيبـا

 

با اين همـه حجـاب، كـه در پـيش بنـده » كنَُّا عنَِ الخَْلْقِ غافِلينَِ وَ ما«اين حجابها ياد كرد و آن گه بر عقب گفت: 
ايم، بنده را باول آيت بيم داد از قهر و عدل خويش و بـآخر آيـت اميـدوار  است او را فرو نگذاريم و ازو غافل نه

درويـش كرد بفضل و كرم خويش، و روش سالكان برين قاعده بنا نهادند اول خوف و آخر رجا، خائف باش اى 
ة.  تا روزى ترا گويند: لا تخَفَْ وَ لا تحَْزَنْ، و در ميدان رجا بعفـو او چشـم دار تـا هنگـامى كـه گوينـد ابشـر بالجنّـ
سهل عبد اللَّه تسترى گفت: الخوف ذكر و الرّجا انثـى و منهـا تتولـد حقـائق الايمـان، خـوف و رجـا يكـديگر را 

د، رجا را صفت انوثت داد و خوف را صـفت ذكـورت زيـرا كـه جفتند چون بهم رسند از ايشان حقائق ايمان زاي
غلبه رجا كاهلى و فترت بـار آرد و آن صـفت انـاث اسـت، و غلبـه خـوف تشـمر و تجلـّد بـار دهـد و ايـن صـفت 

اند چون اين دو معنى از منش برخيزد يا امـن حاصـل آيـد  ذكورست، و كمال ايمان در بقاء اين هر دو معنى نهاده
ه  يا قنوط، و اين هر دو صفت كفارست زيرا كه امن از عاجزانست و قنوط از لئيمان، و اعتقاد لـؤم و عجـز در اللَّـ

  تعالى داشتن كفر محض است.
نهـد بـر بنـدگان كـه مـا  الآية. ربّ العزه جل جلالـه و تقدسـت اسـماؤه منـّت مـى» وَ أَنْزَلنْا منَِ السَّماءِ ماءً بِقدَرٍَ« 

حمت فرستاديم بوقت بهار و تلقيح اشجار تا زمين مـرده بـدان زنـده گشـت، صـد بكمال قدرت از آسمان باران ر
هزاران بدايع و ودايع كه درو تعبيه بود از انواع نبات و ثمار و رياحين بيرون داد چنان كه گفت تعـالى و تقـدس: 

و سـالكان راه حقيقـت گفتنـد ظـاهر آيـت . مستنبطان طريقـت .الآية» فأََنْشأَْنا لَكُمْ بِهِ جنََّاتٍ منِْ نخَيِلٍ وَ أَعنْابٍ«
  اشارتست ببهار عموم، و باطن آيت اشارتست ببهار خصوص، و لكل آية ظهر و بطن.

ه تعـالى عـز و جـلّ يقـول:  سـَنُريِهِمْ آياتنِـا فـِي «بهار عموم آيات آفاق است، و بهار خصـوص آيـات انفـس، و اللَّـ
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ابر بارنده است بهار خصوص را چشم گرينده است، اگـر بهـار عمـوم را اگر بهار عموم را » الْآفاقِ وَ فيِ أَنْفُسِهِمْ
رعد با صولتست بهار خصوص را ناله و حسرتست، اگر بهار عمـوم را بـرق بـا حرقتسـت، بهـار خصـوص را نـور 
فراستست، در بهار عموم چشم عبرت باز كن تا گـل بينـى، در بهـار خصـوص ديـده فكـرت بـر گمـار تـا دل بينـى، 

سر فرو برده وقت بهار، گفتند اى درويش سر بردار تا گل بينى، درويش گفت اى جوانمرد سـر  يدنددرويشى را د
  فرو بر تا دل بينى.

، نوح را نام يشكر بود لكن از بس كه بگريست و در طلب رضاء حق نوحه كرد و »قوَْمِهِ  وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا نوُحاً إِلى« 
اى نـوح تـا كـى نوحـه كنـى و چنـد گريـى؟ نـوح گفـت   نـوح كـم تنـوحزارى وحى آمد از حق جل جلاله كـه: يـا 

خداوندا كريما لطيفا بآن ميگريم تا تو گويى چند گريى، و اين خسته روانم را مرهم نهى، خداوندا اگر تا امـروز از 
  حسرت و نياز گريستم اكنون تا جان دارم از شادى و ناز گريم.

م دراز، ندانم كه از حسرت گريم يا از ناز، گريستن يتيم از حسرتسـت و پير طريقت گفت: الهى در سرّ گريستنى دار
ايست دراز، اى جوانمرد ايـن نـاز در چنـين حـال كسـى را  گريستن شمع بهره ناز، از ناز گريستن چون بود اين قصّه

بـلا تـنش رسد كه ناز پدران و مادران نديده باشد و نه در حجـر شـفقت دوسـتان آرام داشـته بـود، بلكـه در بوتـه 
گداخته باشد وزير آسياى محنت فرسوده، نبينى كه با سيدّ اوّلـين و آخـرين و خـاتم النبيـين اول چـه كردنـد پـدر و 
مادر را از پيش وى برداشتند تا ناز مادران نبيند و در حجر شفقت پدران ننشـيند، چـون بغـار حـرا آمـد گفتنـد اى 

است، بدر خانه بو جهـل ميبايـد شـد و در زيـر شـكنبه شـتر اى در پيش  محمدّ خلوتگاهى نيكو ساختى لكن عقبه
ببايد نازيد، و دندان عزيز خويش فداى سنگ سنگدلان ميبايد كرد و رخساره را بخون دل خلـق ميبايـد زد كـه  مى

  بر درگاه ما چنان نازك و نازنين نتوان بود.
 خــون صـــدّيقان بپالودنــد و زان ره ســـاختند

 

  م را بار نيسـتجز بجان رفتن درين ره يك قد 
 

، همـه دسـت در »فاَستَْقِمْ كمَا أُمـِرْتَ«اى محمدّ از ما ميبايد ستد و بخلق ميبايد رسانيد و در ميانه راست باشى، 
دامن تو زده و تو بدل بكس التفات ناكرده، بظاهر با خلق آميختـه و ببـاطن از خلـق مجـرد و آزاد گشـته، و لسـان 

  الحال بنعت التمكين يقول:
 بيــــان الحــــق انــــت بيانــــهبيــــان 

 

  و كـــلّ معـــانى الغيـــب انـــت لســـانه 
 

فيه مـن هـواجس الـنفس و وسـاوس  قال ابن عطا: اكبر المنازل بركة منزل تسلم» وَ قلُْ رَبِّ أَنْزِلنْيِ منُْزَلًا مبُارَكاً«
البـدع و  الشيطان و موبقات الهوى و تصل فيه الى محـل القربـة و منـزل القـدس و سـلامة القلـب مـن الاهـواء و

  الضلالات و الفتن.
  النوبة الاولى ۳

و » وَ اعمَْلـُوا صـالحِاً«اى پيغامبران، پاك خوريد و حلال خوريـد، » يا أَيُّهاَ الرُّسلُُ كُلوُا منَِ الطَّيِّباتِ«قوله تعالى: 
  ) كه من بكردار شما دانايم.٥۱» (إِنِّي بمِا تَعمَْلوُنَ عَليِمٌ«كار نيكو كنيد، 

و مـنم » وَ أَنـَا ربَُّكـُمْ«اين ديـن شـما اسـت يـك ديـن كـه جـز از آن ديـن نيسـت، » هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحدَِةً وَ إِنَّ« 
   ) بپرهيزيد،٥۲» (فاَتَّقوُنِ«خداوند شما 

صه قصـه جـوك ق» زبُُراً«گوناگون گروه گروه كردند خويشتن را و پاره پاره دين خويش، » فتََقَطَّعوُا أَمْرَهُمْ بيَنَْهُمْ« 
) هر جوكى بآنچه در پيش ايشانست و بر دست دارند شادند و پسـند ٥۳» (كلُُّ حِزْبٍ بمِا لدَيَْهِمْ فَرحِوُنَ«جوك، 
  دارند. مى

تـا هنگـامى، تـا يـك  ) گذار ايشان را تـا در آن غرقـاب كـه هسـتند ميباشـند٥٤» (فذَرَْهُمْ فيِ غمَْرتَِهِمْ حتََّى حينٍِ« 
  چندى.

) از ٥٥» (مـِنْ مـالٍ وَ بنَـِينَ«فـزاييم ايشـان را،  كه آنچه فرا مى» أَنَّما نمُدُِّهُمْ بِهِ«پندارند ايشان،  مى» سبَوُنَأَ يحَْ« 
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  مال و پسران.
  ) نه كه ايشان نادانند.٥٦» (بلَْ لا يَشْعُرُونَ«ايشان را بآن همى شتابيم، » نُسارِعُ لَهُمْ فيِ الخْيَْراتِ« 
  ) ايشان كه از ترس خداوند خود ترسانند.٥۷» (هُمْ منِْ خَشيَْةِ ربَِّهِمْ مُشْفِقوُنَإِنَّ الَّذيِنَ « 

  گروند. ) و ايشان كه بسخنان خداوند خود مى٥۸» (وَ الَّذيِنَ هُمْ بآِياتِ ربَِّهِمْ يؤُْمنِوُنَ«
  نيارند. ) و ايشان كه با خداوند انباز٥۹» (وَ الَّذيِنَ هُمْ بِربَِّهِمْ لا يُشْرِكوُنَ« 
و ايشان كه ميارند و مينمايند و ميدهند، آنچه كه دادند مينمايند و ميدهنـد در كوشـش و » وَ الَّذيِنَ يؤُْتوُنَ ما آتوَْا« 

كـه آخـر بـا خداونـد خـويش  )٦۰» (ربَِّهـِمْ راجِعـُونَ  أَنَّهـُمْ إِلى« و دلهاى ايشان ترسـان» وَ قُلوُبُهُمْ وجَِلَةٌ«پرستش 
  شوند.

  ). و آن را پيشوايانند.٦۱» (وَ هُمْ لهَا سابِقوُنَ«شتابند،  ايشانند كه به نيكيها مى» كَ يُسارعِوُنَ فيِ الخْيَْراتِأُولئِ« 
» وَ لدَيَنْا كتِابٌ ينَْطِقُ باِلحَْقِّ«و بر ننهيم بر هيچكس از بار مگر طاقت و توان او، » وَ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعهَا« 

  ) و بر ايشان ستم نيايد.٦۲» (وَ هُمْ لا يُظْلمَوُنَ« ،اى كه براستى گواهى دهد ما است نامهو بنزديك 
وَ لَهـُمْ أَعمْـالٌ مـِنْ دُونِ «گوئيم،  دلهاى ايشان در غفلت است ازين سخن كه مى» بلَْ قُلوُبُهُمْ فيِ غمَْرَةٍ منِْ هذا« 

  ) ايشان آن را كنندگانند ناچار.٦۳» (هُمْ لهَا عامِلوُنَ« .آنو ايشان را كردهاست ناكرده كرده آن نيز جز ز» ذلِكَ
) ايشـان از آن ٦٤» (إِذا هـُمْ يجَـْأَرُونَ«تا فرا گيريم نازنينان ايشان را بعـذابها » حتََّى إِذا أَخذَنْا متُْرفَيِهِمْ باِلْعذَابِ«

  ) شما را از ما كس نرهاند.٦٥» (منَِّا لا تنُصَْرُونَ إِنَّكُمْ« امروز بانك مكنيد» لا تجَأَْرُوا اليْوَْمَ« ،بانك درگيرند
) و شـما از ٦٦» (أَعْقابِكُمْ تنَْكصِـُونَ  فَكنُتُْمْ عَلى«خواندند،  سخنان ما بر شما مى» عَليَْكُمْ  قدَْ كانتَْ آياتيِ تتُْلى« 

  پذيرفتن آن باز گشتيد بپس.
  .نشينيد و نابكار گفتن را بهم باز مى )٦۷» (راً تَهجُْرُونَسامِ« سرها بگردن باز نهاده» مُستَْكبِْريِنَ بِهِ« 
أَمْ جـاءَهُمْ مـا لـَمْ «در سخن بهتر نينديشند و بهتر در ننگرند و بانديشه پس آن فرا نشـوند، » أَ فَلَمْ يدََّبَّرُوا الْقوَْلَ« 

  ايشان نيامده بود. ) يا بايشان خبرى آمد كه بپدران پيشينيان٦۸» (يأَْتِ آباءَهُمُ الْأَوَّلينَِ
) ايشـان او را بيگانـه ٦۹» (فَهـُمْ لـَهُ منُْكـِرُونَ«يا بايشان پيغمبرى آمد كه نشناختند او را، » أَمْ لَمْ يَعْرفِوُا رَسوُلَهُمْ« 

  ديدند نشناخته.
اى كـه بايشـان آمـد و  ديوانـهنيسـت » بلَْ جاءَهُمْ باِلحَْقِّ«يا ميگويند كه درو ديوانگى است، » أَمْ يَقوُلوُنَ بِهِ جنَِّةٌ« 

  ) و بيشتر ايشان آنند كه راستى را دشوار ميدارند.۷۰» (وَ أَكثَْرُهُمْ لِلحَْقِّ كارِهوُنَ«راستى آورد، 
 ه گرددتبا» لَفَسدََتِ السَّماواتُ وَ الْأَرضُْ وَ منَْ فيِهنَِّ« و اگر بر پى پسند ايشان ايستد» وَ لوَِ اتَّبَعَ الحَْقُّ أَهوْاءَهُمْ« 

اى كه  نيست كه ما بايشان سخنى آورديم و دين و نامه» بلَْ أَتيَْناهُمْ بذِِكْرِهِمْ«زمين و هر چه در آن است،  آسمان و
  ) و ايشان از آن روى ميگردانند.۷۱» (فَهُمْ عنَْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضوُنَ«در آن نامدارى ايشانست و مهترى و بهترى، 

كَ خيَـْرٌ«جعلى خواهى خواست و مزدى،  يا پندارند كه از ايشان» اًأَمْ تَسأَْلُهُمْ خَرجْ«  روزى خداونـد » فخََراجُ ربَِّـ
  ) و او بهتر روزى رسانان است.۷۲» (وَ هوَُ خيَْرُ الرَّازقِينَِ«تو به از آن، 

  ست.) و تو ايشان را ميخوانى با راهى را۷۳» (صِراطٍ مُستَْقيِمٍ  وَ إِنَّكَ لتَدَعْوُهُمْ إِلى« 
راطِ لنَـاكبِوُنَ«و ايشان كه ناگرويدگاننـد برسـتاخيز، » وَ إِنَّ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِلْآخِرَةِ«  ) از آن راه ۷٤» (عـَنِ الصِّـ

  بگردند. مى
لَلجَُّوا «ان، و اگر ما بر ايشان ببخشائيم و باز بريم گزندى كه رسيد بايش» وَ لوَْ رحَمِنْاهُمْ وَ كَشَفنْا ما بِهِمْ منِْ ضُرٍّ« 

  روند.  سامان مى ) بستيهند در افسار گسستن خويش، بر ناپسند بى۷٥» (فيِ طُغيْانِهِمْ يَعمَْهوُنَ
) تـن بـه ۷٦» (فمَـَا اسـْتَكانوُا لـِربَِّهِمْ وَ مـا يتَضَـَرَّعوُنَ«فرا گرفتيم ايشـان را بعـذاب، » وَ لَقدَْ أَخذَنْاهُمْ باِلْعذَابِ« 

  به نيوكندند خداوند خويش را و درو نزاريدند.ندادند و خويشتن را 
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إِذا هـُمْ فيِـهِ «تا آن گه كه بگشاديم بر ايشان درى از عذاب سخت، » حتََّى إِذا فتَحَنْا عَليَْهِمْ باباً ذا عذَابٍ شدَيِدٍ« 
  ) تا ايشان در آن فرو ماندند نوميد و اندوهگين و خاموش.۷۷» (مبُْلِسوُنَ

اوست كه شما را آفريد و ساخت شنوائيها و بينائيهـا و دلهـا. » شأََ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبصْارَ وَ الْأَفئْدَِةَوَ هوَُ الَّذيِ أَنْ« 
  كنيد. ) چون اندك سپاسدارى مى۷۸» (قَليِلًا ما تَشْكُرُونَ«
) و آخـر ۷۹» (وَ إِليَْهِ تحُْشَرُونَ«، و او آنست كه بيافريد شما را در زمين از زمين» وَ هوَُ الَّذيِ ذرََأَكُمْ فيِ الْأَرضِْ« 

  شما را بر خواهند انگيخت و با او خواهند برد.
و او » وَ لَهُ اخـْتلاِفُ اللَّيـْلِ وَ النَّهـارِ«ميراند،  و او آنست كه مرده زنده كند و زنده مى» هوَُ الَّذيِ يحُيْيِ وَ يمُيِتُ« 

  يابيد. ) در نمى۸۰(» أَ فلاَ تَعْقِلوُنَ«راست شد آمد شب و روز، 
  كه گفتند هم چنان كه پدران پيشينيان ايشان گفتند. ) بل۸۱» (بلَْ قالوُا مثِلَْ ما قالَ الْأَوَّلوُنَ« 
ا «گفتنـد آن گـه كـه مـا بميـريم و خـاك گـرديم و و اسـتخوانها بپوسـد، » قالوُا أَ إِذا متِنْا وَ كنَُّا ترُاباً وَ عظِاماً«  أَ إِنَّـ

  ايم. ) ما از زمين انگيختنى۸۲» (لمَبَْعوُثوُنَ
ا «وعده دادند ما را اين، هم ما را و هم پـدران مـا را پـيش، » لَقدَْ وعُدِنْا نحَنُْ وَ آباؤُنا هذا منِْ قبَلُْ«  إِنْ هـذا إِلَّـ

  ) نيست اين مگر افسانه پيشينيان.۸۳» (أَساطيِرُ الْأَوَّلينَِ
  اگر دانيد. )۸٤» (إِنْ كنُتُْمْ تَعْلمَوُنَ«و كراست زمين و هر كه در آن، بگ» قلُْ لمِنَِ الْأَرضُْ وَ منَْ فيِها« 
  ) بگوى پس پند نپذيريد و درنيابيد.۸٥» (قلُْ أَ فلاَ تذََكَّرُونَ«گويند اللَّه تعالى را، » سيََقوُلوُنَ لِلَّهِ« 
) و خداونـد ۸٦» (رَبُّ الْعـَرْشِ الْعَظـِيمِ وَ«بگوى كيست خداوند هفت آسـمان، » قلُْ منَْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ« 

  عرش بزرگوار.
  ) بگوى پس بنپرهيزيد از ديگر گفتن با او.۸۷» (قلُْ أَ فلاَ تتََّقوُنَ«گويند اللَّه، » سيََقوُلوُنَ لِلَّهِ« 
وَ هوَُ يجُيِرُ وَ لا «، بگوى آن كيست كه بدست اوست داشت و پادشاهى هر چيز» ءٍ قلُْ منَْ بيِدَِهِ مَلَكوُتُ كلُِّ شيَْ« 

   ) اگر ميدانيد،۸۸» (إِنْ كنُتُْمْ تَعْلمَوُنَ«و بر همه زينهار دارد و كس برو زينهار ندارد، » يجُارُ عَليَْهِ
كننـد  ) بگوى پس شما را چه پر ديو مى۸۹» (قلُْ فأََنَّى تُسحَْرُونَ«گويند ايشان كه اللَّه است آن، » سيََقوُلوُنَ لِلَّهِ« 

  چه فريبند و چه باطل بر شما روا ميكنند.و ب
) و ايشـان ۹۰» (وَ إِنَّهـُمْ لَكـاذبِوُنَ«و پـر ديـو نيسـت و باطـل كـه بايشـان راسـتى آورديـم، » بلَْ أَتيَنْـاهُمْ بـِالحَْقِّ« 

  دروغزنانند.
و بـا او هرگـز خـدايى دگـر نبـود، » نْ إِلهٍوَ ما كانَ مَعَهُ مِ«هرگز فرزند نگرفت اللَّه تعالى، » ماَ اتَّخذََ اللَّهُ منِْ وَلدٍَ« 

كه اگر ازين هر دو چيزى بودى بر يكديگر خاستندى و هر يك با سپاه خود با يـك » إِذاً لذََهبََ كلُُّ إِلهٍ بمِا خَلَقَ«
) پاكى و ۹۱» (نَسبُحْانَ اللَّهِ عمََّا يصَِفوُ«و بر يكديگر برترى جستندى، » بَعْضٍ  وَ لَعلاَ بَعضُْهُمْ عَلى«سو جستيد. 

  بى عيبى اللَّه را از آنچه ايشان او را بآن صفت ميكنند.
تر از آن كه  ) برتر از آنست و پاك۹۲» (عمََّا يُشْرِكوُنَ  فتََعالى«داناى نهان آشكار است، » عالِمِ الْغيَبِْ وَ الشَّهادَةِ« 

  .با او انباز بود،
) اگر با من نمايى چون نمايى هنگـام آنچـه ايشـان را ۹۳» (ي ما يوُعدَُونَإِمَّا تُريِنَِّ«بگو خداوند من، » قلُْ رَبِّ« 

ــالمِينَِ«بهــم افكنــى بــآن.  ــوْمِ الظَّ ) خداونــد مــن پــس مــرا آن روز در جملــه قــوم ۹٤» (رَبِّ فَــلا تجَْعَلنِْــي فِــي الْقَ
  ستمكاران مكن.

و ما بر بـاز نمـودن بـا تـو كـه بايشـان چـه خواهـد بـود از عـذاب  )۹٥» (أَنْ نُريَِكَ ما نَعدُِهُمْ لَقادرُِونَ  وَ إِنَّا عَلى« 
  تواناييم.

  النوبة الثانية
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اند: يكى آنست كه اين خطاب با مصطفى است و  مفسران در معنى اين آيت سه قول گفته» يا أَيُّهاَ الرُّسلُُ«قوله: 
ا اذاكـم. و نظيـر  تشريف و تعظيم وى را بلفظ جمع گفت و بر عادت عرب كه يكى را گويند: ايّها القوم كفـوا عنّـ

كُلـُوا «اين در قرآن و در كلام عرب فراوانست و در ضمن اين خطابست كه پيغامبران را همه چنـين فرمـوديم كـه: 
پاك خوريد و كار نيك كنيد، اى محمدّ خطاب با تو همان است بايشـان اقتـدا كـن » منَِ الطَّيِّباتِ وَ اعمَْلوُا صالحِاً

  ، و كان النبىّ ياكل من الغنائم.و راه ايشان رو
قول دوم آنست كه اين خطاب با عيسى است كه آيت بذكر وى متصل است و كان يأكل من غزل امّه و هو اطيـب 
الطيّبات. قول سوم آنست كه اين خطاب با پيغامبران است كه ذكر ايشان در مقدمه اين آيت رفت، و معنى آنست 

كلوا من الحلال، و كلّ مأكول حلال مسـتطاب  اى» ا أَيُّهاَ الرُّسلُُ كُلوُا منَِ الطَّيِّباتِي«كه: ارسلنا الرّسل و قلنا لهم 
لاح الاسـتقامة علـى مـا  اى» وَ اعمَْلوُا صالحِاً«فهو داخل فيه.  اعملوا بطاعة اللَّه و مـا يوافـق رضـاه، و قيـل الصّـ
  اعلم الجميع فاجازى عليه. ب فى فعل الخير و ترك الشرّ، اىهذا ترغي» إِنِّي بمِا تَعمَْلوُنَ عَليِمٌ«توجبه الشّريعة. 

  بكسر الف و تشديد نون قراءت اهل كوفه است بر معنى استيناف.» وَ إِنَّ هذِهِ« 
مخففـة مـن الثقيلـة و هـى اذا خففـت » ان«بفتح الف و تخفيف نون خوانـد، و الوجـه انّ » و ان هذه«ابن عامر، 

فـى موضـع نصـب لانّهـا اسـم انّ المخففـة و مـا » هذِهِ«ى اذا لم تخفف، و قوله: اقتضت ما يتعلّق بها كما تقتض
رفعا على ان تكون مع ما بعدها جملة فى موضع الخبر و » هذِهِ«بعدها جملة هى للخبر، و يجوز ان يكون موضع 

تُكُمْ«اسم انّ مضمر و هو ضمير الامر و الشأن، و التقدير ان الامر او الشـأن  و تعلـق انّ بمـا يتصـل بهـا » هـذِهِ أُمَّـ
بفـتح الف و » و انّ«، بـاقى قـراء »و هذه امتكم«على ما قدّمناه من الوجهين، و يجوز ان تكون انّ صلة، و تقديره 

تشديد نون خوانند، و باين قرائت اضمارست، يعنى: و اعملوا انّ هذه امّتكم. و قيل معناه و لانّ هذه امّـتكم امّـة 
لاجل هذه النعمة فاتقون، كذا قال الخليل و سـيبويه و مثـل ذلـك عنـدهما قولـه  اى» كُمْ فاَتَّقوُنِوَ أَناَ ربَُّ«واحدة. 
ه احـدا. و كـذلك قولـه اى» وَ أَنَّ المَْساجدَِ لِلَّهِ فلاَ تدَعْوُا«تعالى:  لـِإِيلافِ « :لانّ المساجد للَّه فلا تـدعوا مـع اللَّـ
ليقابلوا هذه النعمة بالشكر و العبادة للمنعم علـيهم  ت لايلاف قريش. اىكانّه قال: فليعبدوا رب هذا البي» قُريَْشٍ

بها. امّت اينجا بمعنى دين است و ملّت، معنى آنست، كه شما را همان فرمـودم كـه پيغـامبران گذشـته را فرمـودم، 
لـدِّينَ عنِـْدَ إِنَّ ا«دين شما و ملّت شما يكى و خداوند شما يكى، دين دين اسلام است و جـز ازيـن ديـن نيسـت، 

بپرهيزيـد از آن كـه بـا مـن » وَ أَنـَا ربَُّكـُمْ فـَاتَّقوُنِ«، و من خداوند شمايم جز از من خداوند نيست، »اللَّهِ الْإِسْلامُ
جمـاعتكم و  ديگرى پرستيد، كلمة يخرج بها عيسى من عزّ الربوبية. و روا باشد كه امّت بمعنـى جماعـت بـود، اى

ادى و انـا ربّكـم، و المعنـى انّهـا مـا دامـت متوحـدة فهـى مرضـية، فـاذا تفرقـت فـلا، جماعة من قبلكم كلّهـم عبـ
خافونى فى شقّ العصا و تفريق كلمتكم. آن گه خبر داد از قومى كه دين اسلام بگذاشتند و در دين  اى» فاَتَّقوُنِ«

دينهم و فرّقوا ما امروا بـه ان يكـون  قطّعوا امر اى» فتََقَطَّعوُا أَمْرَهُمْ«خويش و در كلمت خويش تفرقت راه دادند 
فرقا مختلفة، واحدها زبر و هو الفرقة و الطائفة، و قرأ بعـض اهـل الشـام زبـرا بفـتح البـاء  اى» زبُُراً«دينا واحدا، 

الحديد، ميگويد گروه گروه گشتند هر گروهى جـز از ديـن اسـلام  صاروا فرقا كزبر جمع زبرة، و منه زبر الحديد، اى
هـاى مختلـف احـزاب  هبى گرفتند، يعنى مشركان و جهودان و ترسايان، و محتمـل اسـت كـه ايـن گـروهدينى و مذ

تحزبـوا علـى عيسـى علـى ثلاثـة » فَاختَْلفََ الْأَحْزابُ منِْ بيَـْنِهِمْ«ترسايانند كه در كار عيسى مختلف شدند كقوله: 
ان كلّ فريق بكتاب غير الكتاب الذّى دان بـه اند زبر جمع زبورست و مراد باين كتب است، يعنى د اقاويل. و گفته

الآخر، و ذلك انّ اليهود اخذوا بالتورية و تركوا الانجيل و القرآن، و كـذلك النصـارى، و قيـل معنـاه جعلـوا كتـبهم 
و  بما عندهم من الـديّن اى» كلُُّ حِزْبٍ بمِا لدَيَْهِمْ«قطعا مختلفة آمنوا بالبعض و كفروا بالبعض و حرّفوا البعض، 

  مسرورون معجبون و المحق واحد.» فَرحِوُنَ«الكتاب، و قيل بالاموال و الاولاد 
هذا كنايـة عـن الخـذلان، يعنـى دعهـم يـا محمـّد فـى جهـالتهم و ضـلالتهم السّـاترة وجـه » فذَرَْهُمْ فيِ غمَْرتَِهِمْ« 
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ى حـِ«الصّواب، و اصله الستر، و قيل معناه دعهم فيما غمرهم مـن دنيـا هـم،  انّ  ء اجلهـم، اى حتـى يجـي» ينٍحتََّـ
  امهالنا ايّاهم لا ينجيهم.

، جزاء على حسـن صـنيعهم، بـل لـيس الامـر »أَ يحَْسبَوُنَ أَنَّما نمُدُِّهُمْ بِهِ منِْ مالٍ وَ بنَينَِ نُسارِعُ لَهُمْ فيِ الخْيَْراتِ« 
ة، أ يحسبون امدادنا ايّاهم بالمال و البنين انّ ذلك امتحان و استدراج، و تقدير الآي» لا يَشْعُرُونَ«على ما توهموا، 

إِنَّ الَّذيِنَ هُمْ منِْ خَشـْيَةِ « :مسارعتنا لهم فى الخيرات، سارع و اسرع واحد، ثمّ ذكر المسارعين فى الخيرات فقال
المـؤمنين  الخشية الخوف مع التعظيم المخشى منه، و الاشفاق الخوف من المكروه، و المعنى انّ» ربَِّهِمْ مُشْفِقوُنَ

بما هم عليه من خشية اللَّه خائفون من عقابه. قال الحسن البصرى: المؤمن جمع احسانا و خشية، و المنافق جمع 
  اساءة و امنا.

  ه الها.لا يدعون مع اى» وَ الَّذيِنَ هُمْ بِربَِّهِمْ لا يُشْرِكوُنَ» «يؤُْمنِوُنَ«بكتب اللَّه،  اى» وَ الَّذيِنَ هُمْ بآِياتِ ربَِّهِمْ« 
  »فخَذُُوهُ ما آتاكُمُ الرَّسوُلُ«يؤدون ما ادّوا، كقوله:  اى» وَ الَّذيِنَ يؤُْتوُنَ ما آتوَْا« 
دقات و الزكـوات.  اى» فآَتـَتْ أُكُلَهـا ضـِعْفيَنِْ«اديكم و كقوله:  اى  وَ «ادت، و قيـل يعطـون مـا اعطـوا مـن الصّـ

  صيرهم.خائفة ان لا تقبل منهم لتق» قُلوُبُهُمْ وجَِلَةٌ
كنند و دلهاى ايشان ترسان كه نپذيرند از ايشان، از بهر آن كـه  دهند و اعمال بر مى ميگويد صدقات و زكوات مى

   خود را در آن مقصر دانند و باين معنى خبر عايشه است
ى و يشـرب الخمـر و يسـرق؟ قـال: هو الذّى يزن» وَ الَّذيِنَ يؤُْتوُنَ ما آتوَْا وَ قُلوُبُهُمْ وجَِلَةٌ«قالت: قلت يا رسول اللَّه 

  لا يا بنت الصديّق و لكنه الرّجل يصوم و يصلىّ و يتصدّق و يخاف ان لا يقبل منه.
وجلة للرجوع الى اللَّه، و قيل قلوبهم وجلة لانّهم الى ربّهـم  قيل هو مفعول الوجل، اى» ربَِّهِمْ راجِعوُنَ  أَنَّهُمْ إِلى« 

نهم، قال الحسن: لقد ادركت اقواما كان خوفهم على طاعاتهم ان لا تقبل مـنهم راجعون، فيرد عملهم و لا يقبل م
  اكثر من خوفكم على معاصيكم ان تعذّبوا عليها.

الّذين هذه صفاتهم هـم الـّذين يبـادرون الى الطاعـات و يسـتكثرون، و هـذا  اى» أُولئِكَ يُسارعِوُنَ فيِ الخْيَْراتِ« 
ام بمعنـى الى اى اى» وَ هُمْ لهَا سابِقوُنَ«خبر انّ،  الى الخيـرات  لاجل الخيرات سابقون الى الجنّات، و قيـل اللّـ

الى ما نهوا عنه، قال الكلبى:  اى» لمِا نُهوُا عنَْهُ«اوحى اليها. و كقوله:  اى» لهَا  بأَِنَّ ربََّكَ أَوحْى«سابقون، كقوله: 
ه السّعادة فلـذلك سـارعوا فـى الخيـرات. و قيـل و سبقوا الامم الى الخيرات، و قال ابن عباس: سبقت لهم من اللَّ

فمـن » وَ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسـْعهَا« :هم للسعادة سابقون الى الجنّة ثمّ ذكر انّه لم يكلّف العبد الا ما يسعه فقال
مصـدر وسـع  لم يستطع ان يصلىّ قائما فليصل جالسا، و من لم يستطع الصوم فليفطر، و الوسع ما فى القدرة و هو

ا وُسـْعهَا« :نظيره قوله يبـيّن » ينَْطـِقُ بـِالحَْقِّ«يعنـى اللـوح المحفـوظ، » وَ لـَديَنْا كتِـابٌ». «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّـ
بالصدق، و المعنى لا نكلف نفسا الّا ما اطاقت من العمل و قد اثبتنا عمله فى اللوح المحفـوظ فهـو ينطـق بـه و 

لا » وَ هـُمْ لا يُظْلمَـُونَ«يعنى كتاب اعمال الخلق لا يشهد على احـد الا بمـا عمـل. » لدَيَنْا كتِابٌ وَ«يبيّنه، و قيل 
قلـوب الكفّـار فـى  اى» بلَْ قُلـُوبُهُمْ فـِي غمَـْرَةٍ« :ينقص من حسناتهم و لا يزاد على سيئاتهم،ثمّ ذكر الكفّار فقال

الحقّ،  قيل من كتاب الحفظة، و قيل من القرآن، و قيل من من هذا الذّى وصف به المؤمنون، و غطاء من هذا، اى
ليس الامر كما يحسبون، نه چنانسـت  اى» أَ يحَْسبَوُنَ أَنَّما نمُدُِّهُمْ«مفسران گفتند اين آيت متصلست بآنچه گفت: 

كـن دلهـاى ايـم، ل پندارند كه آن مال و پسران كه بايشـان ميـدهيم بايشـان خيـر خواسـته كه مشركان و بيگانگان مى
ايشان در غفلتست و در نادانى و در پوشش ازين طاعات و اعمال برّ كه اوصـاف مؤمنانسـت، روشـنايى قـرآن در 

للكفار اعمال  اى» وَ لَهُمْ أَعمْالٌ«نويسند غافل مانده. آن گه گفت:  دل ايشان نتافته و از آنچه حفظه بر ايشان مى
ه فـى  اى» منِْ دُونِ ذلِكَ«خبيثة من المعاصى و الخطايا محكومة عليهم.  من دون اعمال المؤمنين الّتى ذكرها اللَّـ

  لا بدّ لهم من ان يعملوها فيدخلوا بها النّار لما سبقت لهم من الشقوة.» هُمْ لهَا عامِلوُنَ«هذه الآيات، 
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اصـى كـه بـر گويد اين كافران را عملهاست كردنى جز از آن اعمال كـه مؤمنـانرا يـاد كـرديم ازيـن خبائـث و مع مى
مـِنْ دُونِ «ايم و در ازل رانده كـه ناچـار آن كننـد و بـان مسـتوجب دوزخ شـوند، و روا باشـد كـه  ايشان حكم كرده

كنايت نهند از اعمال كفار و بهذا قال الزجاج: اخبر اللَّه عز و جل بما سيكون منهم و اعلم انّهم سيعملون » ذلِكَ
ايـن ضـمير بـا مؤمنـان » بلَْ قُلـُوبُهُمْ«عمال الّتى ذكروا بها. مفسران گفتند: اعمالا تباعد من اللَّه عز و جل غير الا

يريد » أَعمْالٌ منِْ دُونِ ذلِكَ«و للمؤمنين  اى» وَ لَهُمْ«قلوبهم مغمورة بالاشفاق مع هذه الافعال الحسنة،  شود، اى
  ون.و عليها مقيم» هُمْ لهَا عامِلوُنَ«بالاوّل الفرائض و بالثانى النوافل، 

لا تنقطع اعمالهم السيئة الى ان نأخـذ متنعمـيهم بالعـذاب. قـال ابـن عبـاس: هـو  اى» حتََّى إِذا أَخذَنْا متُْرفَيِهِمْ« 
دعا عليهم رسول اللَّه و قـال: اللّهـم اشـدد وطأتـك علـى   السيف يوم بدر، و قال الضحاك: بالقحط و الجوع حين

  مضر و اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف.
يضـجوّن و » إِذا هـُمْ يجَـْأَرُونَ«هم اللَّه سبع سنين حتىّ اكلوا الجيف و الكلاب و العظـام المحرقـة و القـد. فابتلا

  الصوت بالتضرع. يجزعون و يستغيثون و اصل الجؤار رفع
نَّكُمْ منَِّا لا إِ«لا تتضرعوا و هذا يأس لهم من النجاة لا نهى،  ، اى»اليْوَْمَ«يقال لهم لا تجأروا،  اى» لا تجَأَْرُوا« 

  بقبول التوبة.» لا تنُصَْرُونَ«من جهتنا.  اى» إِنَّكُمْ منَِّا«انكم من عذاب اللَّه لا تمنعون، و قيل  اى» تنُصَْرُونَ
 ترجعـون قهقـرى، تتـأخرون عـن» أَعْقـابِكُمْ تنَْكصِـُونَ  فَكنُتُْمْ عَلـى«يعنى القرآن، » عَليَْكُمْ  قدَْ كانتَْ آياتيِ تتُْلى« 

  الايمان.
و اختلفوا فى هذه الكناية فاظهر الاقاويل انهـا تعـود الى البيـت الحـرام كنايـة عـن غيـر مـذكور، » مُستَْكبِْريِنَ بِهِ« 

ه و جيـران بيتـه فـلا  اى» مُستَْكبِْريِنَ« متعظمين بالبيت الحرام و تعظمهم به انهم كانوا يقولون نحن اهـل حـرم اللَّـ
حدا فيأمنون فيه و سائر النّاس فى الخوف، هذا قول ابن عباس و مجاهد و جماعـة، يظهر علينا احد و لا نخاف ا

نصب علـى الحـال » سامِراً«بالقرآن فلم يؤمنوا به، يعنى بحضرهم عند قراءته استكبار  اى» مُستَْكبِْريِنَ بِهِ«و قيل 
مار ه وضـع موضـع الوقـت اراد  يعنى يسمرون باللّيل فى مجالسهم حول البيت، و حدّ سامرا و هـو بمعنـى السّـ لانّـ

اء و كسـر الجـيم مـن » تهجـرون«قرأ نافع » يخُْرجُِكُمْ طِفلًْا«ليلا و قيل و حدّ سامرا كقوله: » تَهجُْرُونَ« بضـم التّـ
يفحشون القول، و ذكر انّهم كانوا يسبون النبـى و اصـحابه، و قـرأ الآخـرون تَهجْـُرُونَ  الإهجار و هو الافحاش اى

تعرضون عن النبى و عن الايمان و عن القـرآن و ترفضـونها، و قيـل مـن الهجـر و هـو  ضم الجيم، اىبفتح التّاء و 
القول القبيح يقال هجر يهجر هجرا اذا مال عن الحقّ، و قيل تهـدون، و تقولـون مـا لا تعلمـون مـن قـولهم، هجـر 

  هذى. منامه، اى الرّجل فى
يتفكروا فى القرآن فينظروا فى لفظه و نظمـه و معانيـه و كثـرة فوائـده و سـلامته  يعنى أ فلم» أَ فَلَمْ يدََّبَّرُوا الْقوَْلَ« 

  عن التناقض و الاختلاف فيستدلوا انّه من عند اللَّه.
  يعنى انزال الكتاب و ارسال الرسول.» لَمْ يأَْتِ آباءَهُمُ الْأَوَّلينَِ«امر بديع عجيب، » أَمْ جاءَهُمْ« 
فَهـُمْ «بالصّدق و الامانة قبل اظهار الدعوة فيورث ذلك تهمة فى حاله و ريبة فـى امـره، » ولَهُمْأَمْ لَمْ يَعْرفِوُا رَسُ« 

  فلذلك انكروه فلم يؤمنوا به. اى» لَهُ منُْكِرُونَ
ن عنـد ليس الامر كما يقولون، جاء هم الرّسول بالحقّ مـ اى» بلَْ جاءَهُمْ باِلحَْقِّ«جنون.  اى» أَمْ يَقوُلوُنَ بِهِ جنَِّةٌ« 

معنى آنست كه اين كافران خود هيچ تفكر نكنند دريـن قـرآن در اعجـاز لفـظ و ». وَ أَكثَْرُهُمْ لِلحَْقِّ كارِهوُنَ«اللَّه، 
كران، از تناقض آزاد و از اختلاف پاك، تا بدانند كه كلام خداسـت و نامـه  حسن نظم و معانى فراوان و فوايد بى
نه كه اين پيغـامبر كـه بايشـان آمـد چيـزى بـديع اسـت و كـارى غريـب كـه بـر  او براستى و رسول آورده بدرستى، يا

دهند كه پيشينيان ايشـان را پيغـامبر و كتـاب  دانند و اقرار مى پيشينيان و گذشتگان ايشان نيامده و نبوده، و خود مى
ر وقتـى تهمتـى يـا انـد و د فرستاديم، يا نه كه ايشان اين رسول را پيش از اظهار دعوت بصـدق و امانـت نشـناخته
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گوينـد ايـن محمـّد ديوانـه  اند تا آن خود را عذرى سازند بانكار و تكذيب وى كه ميكنند، يا نه كه مى ريبتى ديده
گويد سخنان بيهوده نامفهوم نه نه كه اين جمله هيچيز نيسـت و ايشـان را هـيچ عـذر  است كه سخن ديوانگان مى

  نيست، امّا ايشان را حق دشوار آيد و شنيدن حق نتوانند. نيست و آنچه رسول آورد بايشان جز حق و صدق
قال مقاتل و السّدى و جماعة: الحقّ هو اللَّه عز و جل و المعنى لو عمل الرب تعالى » وَ لوَِ اتَّبَعَ الحَْقُّ أَهوْاءَهُمْ« 

ماواتُ وَ لَ«و تقدس بهوى المشركين و اجرى على التدبير مشيّتهم فترك الحقّ الذّى هـم لـه كـارهون.  فَسـَدَتِ السَّـ
لايثارهم الباطل على الحقّ فهلك الخلق اجمعون. و قيل المراد بالحقّ القرآن، يعنى لو نـزل القـرآن بمـا » الْأَرضُْ

، و ذلك انها خلقت دالّة على »لَفَسدََتِ السَّماواتُ وَ الْأَرضُْ«يحبوّن من جعل الشريك و الولد على ما يعتقدونه، 
عز و جل و لو كان القرآن على مرادهم لكان يدعوا الى الشرك و ذلـك يـؤدى الى فسـاد ادلّـة التوحيـد. توحيد اللَّه 

قـال ابـن عبـاس: بمـا فيـه فخـرهم و » بـَلْ أَتيَنْـاهُمْ بِـذِكْرِهِمْ«لانّهم حينئذ يشركون باللّه عز و جل. » وَ منَْ فيِهنَِّ«
هُ لـَذِكْرٌ لـَكَ وَ لِقوَْمـِكَ«شـرفكم،  اى» لـَيْكُمْ كتِابـاً فيِـهِ ذِكـْرُكُمْلَقدَْ أَنْزَلنْا إِ«شرفهم، يعنى القرآن كقوله:   اى» وَ إِنَّـ

ذى  اى» بِـذِكْرِهِمْ«، و قيل معنـاه »مُعْرِضوُنَ«عن شرفهم،  اى» فَهُمْ عنَْ ذِكْرِهِمْ«شرف لك و لقومك.  بالـذكر الّـ
  ».ضُونَمُعْرِ«عن القرآن،  فيه حظهم لو اتّبعوه، فهم عن ذكرهم اى

جعـلا و اجـرا فيعرضـوا عنـك » خَرجْـاً«يعنى ام يظنون انّك يا محمدّ تسئلهم علـى مـا جئـتهم بـه، » أَمْ تَسأَْلُهُمْ« 
ادومهم عطاء، قرأ حمزة  اى» وَ هوَُ خيَْرُ الرَّازقِينَِ«مماّ فى ايديهم، » خيَْرٌ«فعطاء ربّك  اى» فخََراجُ ربَِّكَ«كذلك. 

ربك، كلاهما بالالف، و قـرأ ابـن عـامر كلاهمـا بغيـر الف، و قـرأ البـاقون خرجـا بغيـر الف  و الكسائى خراجا فخراج
  فخراج بالالف و الخرج و الخراج ما يخرج من ريع ما يقاسيه، و قيل الخرج الجعل، و الخراج العطاء.

اليه صراط مسـتقيم. مـن سـلكه ادّاه الى  ان الذّى تدعوا و هو الاسلام اى» صِراطٍ مُستَْقيِمٍ  وَ إِنَّكَ لتَدَعْوُهُمْ إِلى« 
  مقصده.

عــن ديــن الحــقّ،  اى» عَــنِ الصِّــراطِ«لا يصــدقّون بالبعــث و الحســاب.  اى» وَ إِنَّ الَّــذيِنَ لا يؤُْمنُِــونَ باِلْــآخِرَةِ« 
 اى» بِهـِمْ مـِنْ ضـُرٍّ وَ لوَْ رحَمِنْـاهُمْ وَ كَشـَفنْا مـا«ء اذا عدل عنه،  عادلون مائلون، يقال نكب عن الشي» لنَاكبِوُنَ«

و لم ينزعوا عنـه، و قيـل معنـاه لـو رددنـاهم عـن طريـق » فيِ طُغيْانِهِمْ يَعمَْهوُنَ«تمادوا، » لَلجَُّوا«قحط و جدوبة، 
  ».وَ لوَْ رُدُّوا لَعادُوا لمِا نُهوُا عنَْهُ«الدّنيا للجّوا فى طغيانهم يعمهون. كقوله:  النّار الى

   و ذلك» مْ باِلْعذَابِوَ لَقدَْ أَخذَنْاهُ« 
انّ النبىّ دعا على قريش ان يجعل عليهم سنين كسنى يوسف، فاصابهم القحط، فجاء ابو سـفيان الى النبـى فقـال 
انشدك اللَّه و الرحم الست تزعم انّك بعثت رحمة للعالمين؟ فقال بلى، قال قـد قتلـت الآبـاء بالسـيف و و الأبنـاء 

  ا هذا القحط، فدعا فكشف عنهم فانزل اللَّه هذه الآية.بالجوع فادع اللَّه ان يكشف عنّ
  لم يتضرعوا الى ربّهم بل مضوا على تمرّدهم. اى» فمَاَ استَْكانوُا لِربَِّهِمْ وَ ما يتَضََرَّعوُنَ« 
وت، و قيـل هـو قال ابن عباس: يعنى القتل يوم بدر، و قيل هو المـ» حتََّى إِذا فتَحَنْا عَليَْهِمْ باباً ذا عذَابٍ شدَيِدٍ« 

  آيسون من كلّ خير.» إِذا هُمْ فيِهِ مبُْلِسوُنَ«العذاب فى القيامة، 
مْعَ«  قَليِلـًا مـا «لتسـمعوا و تبصـروا و تعقلـوا. » وَ الْأَبصْـارَ وَ الْأَفئْـِدَةَ«الاسـماع،  اى» وَ هوَُ الَّذيِ أَنْشأََ لَكُمُ السَّـ

  فتوحدونه فتستيقنون بانّه واحد.» تَشْكُرُونَ
ة بعـض،  اى» وَ هوَُ الَّذيِ ذرََأَكُمْ فـِي الـْأَرضِْ«  تجمعـون للحسـاب و  اى» وَ إِليَـْهِ تحُْشـَرُونَ«صـيّر بعضـكم ذريّـ

  الجزاء.
وَ لـَهُ اخـْتلاِفُ اللَّيـْلِ وَ «يحيـى المـوتى للبعـث، و يميـت الاحيـاء فـى الـدّنيا،  اى» وَ هوَُ الَّذيِ يحُيْيِ وَ يمُيِـتُ« 

يتعاقبـان و يختلفـان فـى السـواد و  بير اللّيل و النهار فى الزّيادة و النقصان. و قيل جعلهما مختلفـينتد اى» النَّهارِ
  ما ترون من صنعه فتعتبروا، أ فلا تعقلون انّه لا يقدر على ذلك الا اللَّه عز و جل.» أَ فلاَ تَعْقِلوُنَ«البياض، 
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مثل من كـان قـبلهم مـن المكـذّبين بالبعـث، قـالوا يعنـى  اى» لوُنَمثِلَْ ما قالَ الْأَوَّ«قالت قريش،  اى» بلَْ قالوُا« 
أَ «خالية عن اللّحوم و العروق و الاعصاب باليـة، » أَ إِذا متِنْا وَ كنَُّا ترُاباً وَ عظِاماً«على طريق الانكار و التعجب، 

صم و حمزة ء إذا أ انّا بالاستفهام فيهما، و مخرجون من قبورنا احياء، قرأ ابن كثير و ابو عمرو و عا» إِنَّا لمَبَْعوُثوُنَ
ا «بالخبر » أَ إِذا كنَُّا ترُاباً«قرأ نافع و الكسائى و يعقوب ء اذا بالاستفهام أ إنّا بالخبر، و قرأ ابن عامر بضدّهم  أَ إِنَّـ

  بالاستفهام.» لمَبَْعوُثوُنَ
ه رسـلا اى اى وعدهم» آباؤُنا«هذا الوعد، و وعد » لَقدَْ وعُدِنْا نحَنُْ«  قيـل لنـا و لآبائنـا هـذا  قـوم ذكـروا انّ للَّـ

ما هذا الذّى تخوفنـا بـه الّـا  اى» إِنْ هذا إِلَّا أَساطيِرُ الْأَوَّلينَِ«ء،  الحديث من قبل مجيئك و لم يكن من ذلك شي
  ما سطره الاوّلون فى كتبهم مماّ لا حقيقة له.

  »لمِنَِ الْأَرضُْ وَ منَْ فيِها«لمنكرى البعث قل يا محمدّ مجيبا  اى» قلُْ لمِنَِ الْأَرضُْ« 
  خالقها و مالكها.» إِنْ كنُتُْمْ تَعْلمَوُنَ«من الخلق،  
و لا بدّ لهم من ذلك لانّهم يقرّون انّها مخلوقة. معنى آنست كه مشركان مكه چون بر طريق انكار » سيََقوُلوُنَ لِلَّهِ« 

بعث و نشور را منكر شدند فرمان آمد كه يا محمدّ ايشان را جـواب ده كـه » ترُاباًأَ إِذا متِنْا وَ كنَُّا «و تعجب گفتند. 
دانيد كه مملـوك كيسـت  اين زمين و هر كه در آن كراست و ملك و ملك كيست؟ مصرفّ و مدبرّ آن كيست؟ اگر مى

كـه ايشـان  دانيد كى مخلوق است بگوئيد خـالق آن كيسـت؟ يـا محمـّد و ناچـار بگوئيد مالك آن كيست؟ چون مى
گويند خدايراست ملك و ملك زمين و هر چه در آنست كه ايشان بمخلـوقى و مملـوكى همـه مقرنـد، چـون ايشـان 

فتعلموا ان من قدر على خلـق الارض و مـن فيهـا ابتـداء يقـدر » أَ فلاَ تذََكَّرُونَ«چنين گويند و اقرار دهند تو بگو 
ذيريد و دليل نگيريد كه آن خداوند كـه بـاوّل قـادر بـود بـآفرينش على احياءهم بعد الموت، چرا در نيابيد و پند نپ

  خلق بآخر قادرست كه باز آفريند و بر انگيزد.
ه بـى الف ». قلُْ منَْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ سيََقوُلوُنَ لِلَّهِ«  در حـرف اوّل خـلاف نيسـت كـه للَّـ

ه قـل است. امّا در حرف دوم و  سوم خلافست قراءت ابو عمرو و يعقوب سيقولون اللَّه أ فلا تتّقون، سيقولون اللَّـ
، هر دو حرف بالف خوانند جوابا على معنى و اللفظ و هو ظاهر، باقى للَّه خوانند همچون حرف »فانىّ تسحرون

انـا لفـلان و هـو مـولاى.  اول جوابا على المعنى دون اللفظ كقول القائل للرّجل: من مولاك؟ فيقـول لفـلان. اى
  يعنى أ فلا تتقون عقابه على انكار البعث و النشور، على اضافة الشريك و الولد اليه سبحانه.» قلُْ أَ فلاَ تتََّقوُنَ«
اء للمبالغـة كـالرحموت مـن الرحمـة، و الرهبـوت مـن » ءٍ قلُْ منَْ بيِدَِهِ مَلَكوُتُ كـُلِّ شـَيْ«  الملكـوت الملـك، و التّـ

يعقد الايمان لمن شاء و لا ينقض امانـه و لا يعقـد عليـه الامـان، يعنـى  اى» وَ هوَُ يجُيِرُ وَ لا يجُارُ عَليَْهِ«الرهبة، 
ى «يؤمن من يشاء و لا يؤمن من اخافه اللَّه و منه قوله عزّ و جـل:  وَ إِنْ أَحـَدٌ مـِنَ المُْشـْرِكينَِ اسـْتجَارَكَ فـَأَجِرْهُ حتََّـ

» إِنْ كنُـْتُمْ تَعْلمَـُونَ«آمنه، و قيل يمتنع هو من السوء من يشاء و لا يمتنع منه مـن اراده بسـوء.  اى» يَسمَْعَ كلاَمَ اللَّهِ
  اجيبوا ان كنتم تعلمون.

يعنى كيف تخدعون و تصرّفون عن توحيده و طاعته، و قيل كيف يخيلّ الـيكم » سيََقوُلوُنَ لِلَّهِ قلُْ فأََنَّى تُسحَْرُونَ« 
  و لا حقيقة، و السّحر تخييل ما ليس له اصل.ما ليس له اصل 

  فيما يدعونه من الشريك و الولد.» وَ إِنَّهُمْ لَكاذبِوُنَ«جئناهم بالحقّ الصّدق،  اى» بلَْ أَتيَنْاهُمْ باِلحَْقِّ« 
بعـض المشـركين كـانوا ما اتخذ اللَّه ولدا، و مـن هاهنـا زائـدة، و انمّـا قـال ذلـك لانّ  اى» ماَ اتَّخذََ اللَّهُ منِْ وَلدٍَ« 

ه، و بعضـهم  يقولون الملائكة بنات اللَّه، و بعض اليهود قالوا عزير بن اللَّه، و بعض النصارى قالوا المسيح ابن اللَّـ
وَ مـا كـانَ «قالوا اتخذ المسيح ابنا فبيّن اللَّه تعالى انّه لم يتخذ ولدا لا من جهة الاستيلاد و لا من جهة الاضـافة. 

كنايـة عـن ضـمير طويـل، » إِذاً«قولـه: » إِذاً لذََهبََ كلُُّ إِلهٍ بمِـا خَلـَقَ«لم يشرك فى الهيّته احدا،  اى» لهٍمَعَهُ منِْ إِ
لانفرد كلّ اله بخلقه و لم يرض ان يشـاركه فيـه  اى» لذََهبََ كلُُّ إِلهٍ بمِا خَلَقَ«يعنى و لو اتخذ ولدا و كان معه اله، 
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لم ينتظم امرهمـا كمـا لـم ينـتظم امـر  اى» لوَْ كانَ فيِهمِا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسدَتَا« :قولهغيره و لوقع التنازع و هو نظير 
طلـب بعضـهم مغالبـة بعـض كفعـل ملـوك الـدّنيا فيمـا  اى» بَعـْضٍ  وَ لَعلاَ بَعضُْهُمْ عَلـى«ملك فيه ملكان قاهران. 

و لا ينبغى للمقهور ان يكون الها، ثمّ نزّه نفسه فقـال:  بينهم، و قيل لعلا القوى منهم على الضعيف بالقهر و الغلبة
يعلـم  اى» عالِمِ الْغيَبِْ وَ الشَّهادَةِ«تقدّس من ان يكون له شريك او ان يتخذ ولدا  اى» سبُحْانَ اللَّهِ عمََّا يصَِفوُنَ«

الكوفـة غيـر حفـص، ما سيكون و ما هو كائن حاضر، و هو معنى الشهادة يقال شهد اذا حضـر، قـرأ اهـل مدينـة و 
» عمََّا يُشْرِكوُنَ  فتََعالى«عالم الغيب برفع الميم على الابتداء، و قرأ الآخرون بجرّها على نعت اللَّه فى سبحان اللَّه 

  تعظم عن ان يكون له شريك او نظير.  اى
قد اعترض النداء بين الشرط و الجواب، و ، و »فلاَ تجَْعَلنْيِ«هذا شرط و جوابه، » قلُْ رَبِّ إِمَّا تُريِنَِّي ما يوُعدَُونَ«

المعنى قل يا محمدّ ان ترنى فى هؤلاء الكفار ما تعدهم من العذاب، فاجعلنى خارجا منه و نجنّى من سخطك و 
ه و » أَنْ نُريَِكَ  وَ إِنَّا عَلى«عذابك،  هذا اخبار من اللَّه عزّ و جل عن انزال العذاب الذّى اوعدهم بـه فـى حيـاة نبيّـ

ا عَلـى«ار عن قدرته على ذلك، و قد حقق هذا الخبر يوم بدر، و ارى ذلك رسوله (ص)، و قيـل المعنـى اخب   وَ إِنَّـ
  فحذف.» لَقادرُِونَ«فى حياتك او نعاقبهم بعد وفاتك، » أَنْ نُريَِكَ ما نَعدُِهُمْ

  النوبة الثالثة
فرزنـد بـود كـه سـلاله نبـوت بودنـد يكـى اسـحاق پـدر ابـراهيم خليـل را عليـه السـلام دو » يا أَيُّهاَ الرُّسلُُ«قوله: 

عبرانيان، ديگر اسماعيل پدر عرب، از اسحاق عليه السلام پيغامبران آمدنـد هـزاران، و از اسـماعيل عليـه السـلام 
يك پيغامبر آمد محمدّ عربى (ص) آن قوّت نبوت كه در نهاد اسحاق تعبيه بود بهزاران پيغامبر قسمت كردنـد هـر 

آن جزوى نصيب آمد، باز قوّت نبوت و كمال رسالت كه در نهـاد اسـماعيل تعبيـه بـود همـه بمصـطفى يكى را از 
» يـا أَيُّهـَا الرُّسـُلُ«عربى دادند لا جرم بر همه افزون آمد و قوّت جمله انبياء در وى موجود آمد تا بـا وى گفتنـد: 

ه، هر پيغـامبرى را بخصـلتى نواختنـد و از همه اخلاق پيغامبران در تو جمع آمده و بهمه اوصاف حميده ستود اى
اى فرستادند كه بدان مخصوص گشـت، بـاز محمـّد عربـى و مصـطفى هاشـمى كـه  حضرت ذو الجلال او را تحفه

طراز كسوت وجود بود درّ صدف شرف بود او را بهمه بر گذاشـتند، و بصـفات همگـان بنگاشـتند، چنـان كـه ابـن 
د خلق آدم و معرفة شيث و شجاعة نوح و وفاء ابـرهيم و رضـاء اسـحاق و عباس گفت: انّ اللَّه تعالى اعطى محمّ

قوة يعقوب و حسن يوسف و شدة موسى و وقار اليـاس و صـبر ايـوب و طاعـة يـونس و صـوت داود و فصـاحت 
  صالح و زهد يحيى و عصمة عيسى و حب دانيال و جهاد يوشع.
م كن بصحراء فيكون آمدند هيچ ذات را آن كمـال و على القطع و التحقيق. ميدان كه از جمله موجودات كه بحك

هيچ صفات را آن جلال نيامد كه ذات احمد و صـفات محمـّد را آمـد، آدم صـفى هـر چنـد عزيـز و مكـرم بـود و 
وَ «بتخاصيص قربت مخصوص و مقرّب بود، لكـن او را عتـاب از پـيش آمـد و عقوبـت از عقـب نخسـت گفـت 

پس » عَفاَ اللَّهُ عنَْكَ«باز مصطفى را عفو از پيش آمد و عتاب از عقب: » باهُ ربَُّهُثُمَّ اجتَْ«پس گفت: » آدَمُ  عصَى
ميان اين و آن دورست و آن كس كه بدين بصر نـدارد معذورسـت. اگـر ابـراهيم را قـوت » لِمَ أَذنِتَْ لَهُمْ«گفت: 

ه «گفـت:  امتر بود كه مىيقين مصطفى از يقين ابراهيم تم» اما اليك فلا«يقين بود تا جبرئيل را گفت:  لى مـع اللَّـ
يعنـى ابـراهيم. ور سـليمان را ملـك دنيـا داد » و لا نبـى مرسـل«  يعنـى جبرئيـل» وقت لا يسعنى فيه ملك مقـرب
  »لواء الحمد بيدى و لا فخر« گويد: مصطفى را ملك قيامت داد، مى

ت او و اگر با موسى كرامت كرد تا قوم او بدريا بگذشتند و دامن ايشان تر نگ شت، با مصطفى كرامت كـرد تـا امّـ
بقـاب قوسـين او «بدوزخ بگذرند و دامن ايشان خشك نگردد. و اگر عيسى را بآسمان چهارم بردند مصطفى را 

بردند، اين همه معانى و معالى و فضائل و شـمائل در ذات مطهـر مصـطفى جمـع كـرد آن گـه بـا وى ايـن » ادنى
از روى اشارت ميگويـد ديـن » إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحدَِةً وَ أَناَ ربَُّكُمْ فاَتَّقوُنِ«وله: ، ق»يا أَيُّهاَ الرُّسلُُ«خطاب كرد 
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اسلام دينى يگانه و شما امتى يگانه و من خداوند شما خداوند يگانه، بپرهيزيد از خشم من كه دينى ديگر گزينيد 
جبار همتّى بايد تا جمال اسلام بـر وى اقبـال كنـد و و خدايى ديگر گيريد، اين اسلام كه هست جبار صفت است 

جبار همتّ آنست كه سر بدنيا و عقبى فرو نيارد، خليل را گفتند: يا خليل اسلم. اسلام را باش و با اسلام در ساز 
اسلام جبّار صفت است متعلقان را بخود راه ندهد از بند علاقـت بيـرون آيـم، مـال بمهمـان داد و فرزنـد : گفت
اكنون كه از همه برگشتم ترا گشتم تا از » أَسْلمَتُْ لِرَبِّ الْعالمَينَِ«، و نفس خود بآتش سوزان، آن گه گفت: بقربان

ايـن خواجگـان » أَ يحَْسبَوُنَ أَنَّما نمُدُِّهُمْ بِهِ منِْ مالٍ وَ بنَينَِ نُسـارِعُ لَهـُمْ فـِي الخْيَـْراتِ«همه بازماندم و ترا ماندم، 
خلق پرست رداء تكبر بر دوش نهاده و مست شهوت گشته چه پندارند كه دنيا ايشان را كرامتـى  دنيادار نفس پرور

است يا كثرت مال و فرزند ايشان را سعادتى است كلا و لماّ، خبر ندارند كه طليعه لشكر نعمت كـه در رسـد همـه 
يعـت لشـكر محنـت كـه در رسـد نهد. باز طل درگاه بيگانگان طلبد، علم شقاوت با خود ميبرد و داغ بيگانگى مى

همه زاويه عزيزان طلبد گرد سراى دوستان گردد، از بهر آنكه محنت و محبتّ بشـكل هـر دو چـون همنـد، همـبر و 
اند ور نه بشكل و صورت از يكديگر جدا نه اند، فرعون مـدبر را چهـار صـد  همسر بنقطه سرّ زير آن را تمييز كرده

اى نرفـت، لكـن اگـر سـاعتى درد و سـوز موسـى  در آن بـا وى مضـايقه سال ملـك و عافيـت و نعمـت دنيـا داد و
خواستى بوى ندادى كه سزاى جمال آن درد نبود، و اگر تقديرا در آن ساعت كه ارّه بـر فـرق زكريـا بـود كسـى از 
وى پرسيدى كه چه خواهى؟ از ذرّات و اجزاى وى نعره عشق روان گشتى و گفتى آن خواهم كه تا ابد بر فرق مـا 

  من احبّنا فليلبس للبلاء تجفافا فانّ البلاء اسرع الى محبّينا من السّيل الى قرار.كه راند. در خبرست  مىه
 تـــازيم بنـــدگى بنـــد قبـــاء تـــو كـــنم

 

  وين سـلامت همـه در كـار بـلاء تـو كـنم 
 

عاقل كه در معنى اين » رعِوُنَ فيِ الخْيَْراتِأُولئِكَ يُسا«تا آنجا كه گفت: » إِنَّ الَّذيِنَ هُمْ منِْ خَشيَْةِ ربَِّهِمْ مُشْفِقوُنَ«
آيات تأمل كند داند كه مطيع بر طاعت خويش ترسان ترست از عاصى بر معصيت خويش. و چنان كـه عاصـى را 

هِ جمَيِعـاً أَيُّهـَا «گويـد:  حاجتست بستر او. مطيع را هم حاجتست بستر او، و حق تعـالى چنـين مـى وَ توُبـُوا إِلـَى اللَّـ
اى مؤمنان شما كه مطيعانيد و شما كه عاصيانيد همـه بنعـت تضـرعّ بـدرگاه مـا بـاز آئيـد و بـر حالـت » منِوُنَالمْؤُْ

افتقار و انكسار از ما آمرزش خواهيد تا شما را در پرده رحمت خود بپوشيم. عجب آيد مرا از آن قـراء تهـى مغـز 
افكنده و منّت هستى خويش بر آسـمان و زمـين  كه شبى دو ركعت نماز كند روز ديگر گره خويشتن بينى بر پيشانى

دلا كه تويى اينجا از كعبه بت خانه ميسازند و از عابد هفتصـد هـزار سـاله  ذرّات وجود با وى ميگويد سليم نهد و
بندند، و تـو  آورند و بلعم باعور را كه اسم اعظم دانست و دعاى مستجاب داشت بر طويله سگان مى لعين ابد مى

ت نماز گزاردى روز ديگر خواهى كه عالم از حديث نمـاز تـو پـر شـود، اى مسـكين! مـرد محقـق يك شب دو ركع
نيازى فرو گذارد و با دو دست تهى بسر كوى شـفاعت  شرق و غرب پر از سجده اخلاص كند آن گه همه بآب بى

  وَ جىِْٔنا ببِضِاعَةٍ مُزجْاةٍ.محمدّ مصطفى باز گردد و گويد: يا أَيُّهاَ الْعَزيِزُ مَسَّنا وَ أَهْلنَاَ الضُّرُّ 
پير طريقت گفت: الهى آمدم با دو دست تهى، بسوختم بر اميد روز بهى، چه بود اگر از فضل خود بر ايـن خسـته 

  دلم مرهم نهى.
شاهراه دين را بدايتى و نهـايتى: بـدايت اهـل شـريعت راسـت، و نهايـت اربـاب » وَ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعهَا« 

قت را، عمل اهل شريعت خدمت است بـر شـريعت، صـفت اربـاب حقيقـت غربتسـت بـر مشـاهدت، قاعـده حقي
  اعمال شريعت بر سهولت نهادند مصطفى گفت: بعثت بالحنيفية السهلة السمحة.

مستضعفانند و اهل رخص طاقت بار گران ندارند. ربّ العزه در شرع رخصـتها از بهـر ايشـان نهـاد و بـار گـران از 
ما جَعلََ عَليَْكُمْ فيِ الدِّينِ منِْ حَرَجٍ، يُريِدُ «همانست كه گفت: » لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعهَا« :و نهاد گفتايشان فر

اما روش ارباب حقيقت بر رياضت و صعوبت نهاد و با ايشان خطاب رفت » اللَّهُ بِكُمُ اليُْسْرَ وَ لا يُريِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
  ».اللَّهُي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ اتَّقوُا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ، إِنْ تبُدُْوا ما فيِ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تخُْفوُهُ يحُاسبِْكُمْ بِهِ جاهدُِوا فِ«كه: 
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پير طريقت را از حقيقت تصوف پرسيدند، گفـت: مـا هـو الّـا بـذل الـروح فـلا تشـتغل بترّهـات المـدّعين. و قـال 
ه  ا «العبـاد معرفتـه علـى قـدره و انمّـا كلّفهـم علـى مقـدارهم. فقـال الجريرى: لم يكلف اللَّـ فُ نَفْسـاً إِلَّـ وَ لا نُكَلِّـ

و لو كلّفهم على قدره لجهلوه و ما عرفوه لانّه لا يعرف قدره سواه و لا يعرفه على الحقيقة غيره اللَّه جـلّ » وُسْعهَا
يشان تكليـف كـرد نـه بـر قـدر جـلال و عـزت جلاله. خلق را بمعرفت خويش بر قدر طاعت و اندازه استطاعت ا

ه  خويش، هر كسى بر قدر خويش او را تواند شناخت، و چنان كه اوست خود داند و خود را خود شناسد، قال اللَّـ
  »وَ لا يحُيِطوُنَ بِهِ عِلمْاً الرَّحمْنُ فَسىَْٔلْ بِهِ خبَيِراً«تعالى: 

  غيره.و قال على (ع): يا من لا يعلم احد من خلقه كيف هو 
اى از آن معرفت حقيقت كه او را بخود است بر خلق آشـكارا كنـد همـه متمـرّدان جهـان و شـياطين عـالم  اگر ذره

  موحدّ گردند همه زنارها كمر عشق دين گردد، همه خارهاى عالم رياحين شود.
  خاكها مشك و عبير شود، اوصاف بشريت همه بشرات نسيم معرفت گردد.

 نگـرىگر يـك نظـرت چنـان كـه هسـتى
 

  نه بت ماند نـه بـت پرسـت و نـه پـرى 
 

الهى وصف تو نه كار زبانست، عبارت از حقيقت يافت تو بهتانست، با صـولت وصـال دل و ديـدار را چـه تـوان 
  است.

ـــن ـــن تـــو فزونســـت زبينـــايى م  حس
 

ــــايى مــــن  ــــو برونســــت ز دان   راز ت
 

  النوبة الاولى ٤
) ۹٦» (نحَنُْ أَعْلَمُ بمِـا يصَـِفوُنَ«بديشان پاسخ ده بهر چه آن نيكوتر،  »السَّيِّىَٔةَ ادفَْعْ باِلَّتيِ هيَِ أَحْسنَُ«قوله تعالى: 

  ما دانائيم بآنچه ايشان گويند.
  فرياد خواهم بتو.» أَعوُذُ بِكَ«و بگوى خداوند من، » وَ قلُْ رَبِّ« 
  ) از بد در انداختن ديوان.۹۷» (منِْ همََزاتِ الشَّياطينِِ« 
  ) و فرياد خواهم بتو خداوند من كه هيچ با من باشند.۹۸» (بِكَ رَبِّ أَنْ يحَضُْرُونِوَ أَعوُذُ « 
) گويـد خداونـد ۹۹» (قالَ رَبِّ ارجِْعـُونِ«تا آن گه كه مرگ بيكى آيد از ايشان، » حتََّى إِذا جاءَ أَحدََهُمُ المْوَْتُ« 

  من مرا باز گذاريد.
ام و  از آن كردارهــاى نيــك كــه نكــرده» فيِمــا تَرَكْــتُ«مــن كــردار نيــك كــنم،  تــا مگــر كــه» لَعَلِّــي أَعمَْــلُ صــالحِاً« 

براستى كـه آن سـخنى اسـت كـه او ميخواهـد » إِنَّها كَلمَِةٌ هوَُ قائِلهُا«بودن اين را روى نيست، » كلََّا«ام،  بگذاشته
  گفت.

) تا آن روز كـه ايشـان را ۱۰۰» (يوَْمِ يبُْعثَوُنَ  لىإِ«و پيش ايشان با گور است و درنك در آن، » وَ منِْ ورَائِهِمْ بَرزَْخٌ« 
  بر انگيزانند.

وَ لا « ميان خلق آن روز هيچ نـژاد نـه» فلاَ أَنْسابَ بيَنَْهُمْ يوَْمئَذٍِ«آن گه كه در صور دمند، » فإَِذا نُفِخَ فيِ الصُّورِ« 
  ) و نه يكديگر را پرسند هيچ.۱۰۱» (يتََساءَلوُنَ

) ايشـان آننـد كـه جاويـد پيـروز ۱۰۲» (فأَُولئِكَ هـُمُ المُْفْلحِـُونَ« هر كرا گران آيد ترازوى وى» موَازيِنُهُ فمَنَْ ثَقُلتَْ« 
  آمدگانند.

ايشـان آننـد كـه از خويشـتن » فأَُولئِكَ الَّذيِنَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ« و هر كرا سبك آيد ترازوى او» وَ منَْ خَفَّتْ موَازيِنُهُ« 
  ) در دوزخند جاويدان.۱۰۳» (جَهنََّمَ خالدُِونَ فيِ«درماندند، 

  ) و ايشان در آن تباه رويانند.۱۰٤» (وَ هُمْ فيِها كالحِوُنَ«و افروزد آتش رويهاى ايشان را، » تَلْفَحُ وجُوُهَهُمُ النَّارُ« 
فَكنُـْتُمْ بِهـا «ما ميخواندنـد؟ ايشـان را گوينـد نـه سـخنان و پيغامهـاى مـن بـر شـ» عَلـَيْكُمْ  أَ لَمْ تَكنُْ آياتيِ تتُْلى« 

  داشتيد. ) و شما آن را بدروغ مى۱۰٥» (تُكذَِّبوُنَ
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ا قوَْمـاً «زور كرد بـر مـا بـيش شـد بـدبخت بـودن مـا، » غَلبَتَْ عَليَنْا شِقوْتَنُا«گويند خداوند ما، » قالوُا ربََّنا«  وَ كنَُّـ
ا «خداونـد مـا بيـرون آر مـا را از ايـدر » نا منِهْاربََّنا أَخْرجِْ«  ) و قومى بوديم گمراهان۱۰٦» (ضالِّينَ فـَإِنْ عـُدنْا فإَِنَّـ
وَ لا «دريـن سـراى،  گويد دور شويد و خاموش» قالَ اخْسؤَُا فيِها« ،) اگر باز گرديم ستمكار مائيم۱۰۷» (ظالمِوُنَ
  ) هيچ سخن مگوييد با من.۱۰۸» (تُكَلِّموُنِ

ا فـَاغْفِرْ «ميگفتند خداوند ما، » يَقوُلوُنَ ربََّنا«، »گروهى بودند از رهيگان من كه» إِنَّهُ كانَ فَريِقٌ منِْ عبِاديِ«  آمنََّـ
  ) كه تو بهتر بخشايندگانى.۱۰۹» (وَ أَنتَْ خيَْرُ الرَّاحمِينَِ«بگرويديم بيامرز ما را و ببخشاى ما را، » لنَا وَ ارحْمَنْا

تا فراموش كردند بر شـما يـاد » حتََّى أَنْسوَْكُمْ ذِكْريِ«افسوس گرفتيد،  پس شما ايشان را» فاَتَّخذَتْمُوُهُمْ سخِْريًِّا« 
امروز من ايشـان » إِنِّي جَزيَتُْهُمُ اليْوَْمَ بمِا صبََرُوا«خنديديد  ) و شما ازيشان مى۱۱۰» (وَ كنُتُْمْ منِْهُمْ تضَحَْكوُنَ«من، 

  ) ايشان امروز رستگارانند.۱۱۱» (الْفائِزُونَ أَنَّهُمْ هُمُ«كردند،  را پاداش دادم بپاداش آنكه صبر مى
بـر شـمار  )۱۱۲» (عدََدَ سـِنينَِ«خود چند بود؟  گويد ايشان را اين بودن شما در دنيا »قالَ كَمْ لبَثِتُْمْ فيِ الْأَرضِْ« 

  سالها؟
) از فريشتگان پرس كه شمار ۱۱۳» (ينَفَسىَْٔلِ الْعادِّ«گويند روزى يا بعض روزى، » قالوُا لبَثِنْا يوَْماً أَوْ بَعْضَ يوَْمٍ« 

  گيران تواند.
) چـون نيـك بـودى ۱۱٤» (لوَْ أَنَّكُمْ كنُـْتُمْ تَعْلمَـُونَ«گويد آنچه بوديد جز اندكى نبوديد، » قالَ إِنْ لبَثِتُْمْ إِلَّا قَليِلًا« 

  شما را اگر شمار دانستيد.
) ۱۱٥» (وَ أَنَّكـُمْ إِليَنْـا لا تُرجَْعـُونَ«پنداشتيد كه ما شما را ببازيگرى آفريـديم،  مى» أَ فحََسبِتُْمْ أَنَّما خَلَقنْاكُمْ عبَثَاً« 

  پنداشتيد كه شما با ما نخواهيد آمد. مى
ا هـُوَ«اللَّه آن خداى كه پادشاه است براستى و سزا،  چون برترست» فتََعالىَ اللَّهُ المَْلِكُ الحَْقُّ«  نيسـت » لا إِلهَ إِلَّـ

  ) خداوند عرش كريم بزرگوار نيكو.۱۱٦» (رَبُّ الْعَرْشِ الْكَريِمِ«، خدايى جز زو
آخَرَ«  او را نـه عذرسـت  كه در آن »لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ«و هر كه خداى ديگر خواند با اللَّه، » وَ منَْ يدَْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً 

) كه ناگرويـدگان ۱۱۷»(إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ« ،داوند اوشمار او بنزديك خ» فإَِنَّما حِسابُهُ عنِدَْ ربَِّهِ«و نه حجت، 
» وَ أَنتَْ خيَـْرُ الـرَّاحمِينَِ«و ببخشاى، » وَ ارحَْمْ«و بگوى خداوند من بيامرز، » وَ قلُْ رَبِّ اغْفِرْ«هرگز نيك نيابند. 

  ) و تو بهتر بخشايندگانى.۱۱۸(
  النوبة الثانية

ادفع بالخصلة الّتى هى احسن الخصال و هى الحلم و الصفح و الاغضاء عن  اى» يَ أَحْسنَُادفَْعْ باِلَّتيِ هِ«قوله: 
يعنى اذا هم ايّاك و تكذيبهم لك. نزول ايـن آيـت پـيش از آن بـود » السَّيِّىَٔةَ«جهلهم، و الصبرّ على اذاهم، و قوله: 

خن بدو كرد بد ايشان را بحلم و صفح كه فرمان آمد بقتال، رب العزّه مصطفى را بعفو و صفح فرمود گفت آن س
، و بر وىّ نيكو ازيشان فرا بر، پس اين »وَ اهجُْرْهُمْ هجَْراً جمَيِلًا«خويش دفع و بر اذى و تكذيب ايشان صبر كن، 

اند معنى آنست كه عظهم برفـق و لـين و لا تعظهـم بشـدّة و عنـف. اى محمـد  آيت منسوخ شد بآيت قتال. و گفته
ت كنى و پند دهى برفق و لطف و آسـانى دعـوت كـن و پنـد ده نـه بسـختى و درشـتى چنـان كـه ايشان را كه دعو

فَقـُولا لـَهُ «الآية. و موسى كليم را در دعوت فرعـون همـين فرمـود: » قلُْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بوِاحدَِةٍ«جايى ديگر گفت: 
ه، و السـ»قوَْلًا ليَِّناً يقولـون مـن  اى» نحَـْنُ أَعْلـَمُ بمِـا يصَـِفوُنَ«يئة، الشـرك. ، و قيل الّتى هى احسن، لا اله الّا اللَّـ

  الشرك، فنجزيهم ما يستحقون.
من نزعـاتهم،  قال ابن عباس: اى» منِْ همََزاتِ الشَّياطينِِ«استجير بك و امتنع بعزّتك،  اى» وَ قلُْ رَبِّ أَعوُذُ بِكَ« 

و قال مجاهد: همـزات الشـياطين نفخهـم و نفـثهم، و و نزع الشيطان وسوسته. حتى يشغل عن امر اللَّه عز و جل. 
اصل الهمز شدةّ الدفع، يعنى دفعهم بالاغواء الى المعاصى. همزات الشياطين آنست كه بدها و معصيتها در پـيش 
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بنده افكنند و او را با معاصـى دهنـد و بـآن مشـغول دارنـد تـا از كـار خـدا و طاعـت دارى وى بـاز مانـد، و قـال 
  عوذ بك من الجنون.الحسن: معناه ا

ل ثلاثـا فكبّـر ثلاثـا و قـال  روى عن رجل من اهل بيت رسول اللَّه (ص) قال: قام رسول اللَّه الى صلاة اللّيل فهلّـ
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم من همزه و نفثه و نفخه، قال: فسألته من الغد عن همزه، فقال: هو الموتة، قلت مـا 

طان للانسان يشير به الى ان يفعل فعلا يحدث عنده الجنون، و سألته عن نفثه، فقال: الموتة؟ قال الموتة اخذ الشي
  انه الشعر، و عن نفخه، فقال انّه الكبر.

ء مــن امــورى و انّمــا ذكــر الحضــور لانّ الشــيطان اذا حضــر ابــن آدم  فــى شــي» وَ أَعُــوذُ بِــكَ رَبِّ أَنْ يحَضْـُـرُونِ« 
  و دنياه.يوسوسه و يجلب اليه شرّا فى دينه 

وقت الموت و انقضاء اجله. اين آيت متصلست بآيت پيش، و التقدير: ادفَْعْ  اى» حتََّى إِذا جاءَ أَحدََهُمُ المْوَْتُ« 
باِلَّتيِ هيَِ أَحْسنَُ السَّيِّىَٔةَ حتََّى إِذا جاءَ أَحدََهُمُ المْوَْتُ، و قيل بل قلوبهم فى غمرة مـن هـذا حتـى اذا جـاء احـدهم 

وَ مـا كـانَ « :قيل التأويل لا نريك ما نعدهم بل نمهلهم حتى اذا جاء احدهم الموت. كقولـه عـز و جـلالموت، و 
، معنى آنست كه يا محمدّ مـا توانـاييم كـه بـا تـو نمـائيم كـه بايشـان چـه خواهـد بـود از »اللَّهُ ليُِعذَِّبَهُمْ وَ أَنتَْ فيِهِمْ

اذا  اى» قـالَ رَبِّ ارجِْعـُونِ«تا آن روز كـه مرگـى آيـد بايشـان. گذاريم  ننمائيم و حرمت ترا فرا مى عذاب لكن مى
عاين احدهم الآخرة قبل ان يذوق الموت ادركته النّدامة على التقصير، و قال تحسرا علـى مـا فاتـه، ربّ ارددنـى 

يمانى الى الدّنيا. معنى آنست كه چون يكى از ايشان مخائل مرگ بر وى پيدا شود و آخرت او را عيان گـردد، پشـ
  بوى اندر آيد و بر گذشته تحسر خورد و گويد.

بلفظ جمع گفت بر عـادت عـرب كـه بـا يكـى خطـاب » ارجِْعوُنِ«خداوند من مرا با دنيا فرست تا كار نيك كنم. 
و نظيـر ايـن » كْرَإِنَّا نحَنُْ نَزَّلنْاَ الذِّ« »إِنَّا نحَنُْ نحُيْيِ وَ نمُيِتُ«جمع كنند بر وجه تعظيم، چنان كه ربّ العزه گفت: 

كننـد، يعنـى كـه اوّل  خطاب با فريشتگان بود كه قبض روح وى مـى» ارجِْعوُنِ«در قرآن فراوانست و روا باشد كه 
خداوند من، آن گه خطاب بـا فريشـتگان گردانـد گويـد:  اى» رَبِّ«خداى را خواند و بوى استعانت كند و گويد: 

  ».ارجعون الى الدنيا«
الملائكة قالوا له نرجعك الى الدّنيا؟ فيقول الى دار الهموم و الأحزان لا بل قدما الى اللَّه،  روى اذا عاين المؤمن

  و اما الكافر فيقول رَبِّ ارجِْعوُنِ.
ه حـين كنـت فـى » فيِما تَرَكـْتُ«اقول لا اله الا اللَّه و اعمل بطاعة اللَّه،  اى» لَعَلِّي أَعمْلَُ صالحِاً«  مـن طاعـة اللَّـ

كَلمِـَةٌ هـُوَ «يعنـى سـؤاله الرجعـة، » إِنَّهـا«لا يرجـع اليهـا و لا يكـون ذلـك،  كلمـة ردع و زجـر اى» كلََّا« الدّنيا،
ء لا حقيقة له لـو ردّ، كقولـه:  هو شي اى» لَعَلِّي أَعمْلَُ صالحِاً«يعنى قوله: » إِنَّها كَلمَِةٌ«و لا ينالها، و قيل » قائِلهُا

البرزخ، الحاجز ما بين الـدنيا و الآخـرة، » بَرزَْخٌ«يعنى امامهم، » وَ منِْ ورَائِهِمْ». «نُهوُا عنَْهُ وَ لوَْ رُدُّوا لَعادُوا لمِا«
و هو المكث فى القبر، و البرزخ فى سورة الفرقان هو ما يحجز بين العذاب و الملح فى البحـر، سـمّاه فـى موضـع 

  ».انّ الوسوسة برازخ الايمان«، و فى الخبر. »زاًوَ جَعلََ بيَنَْ البْحَْريَنِْ حاجِ«آخر حاجزا فى قوله: 
و من بعد موتهم حاجز بينهم  اى» يوَْمِ يبُْعثَوُنَ  وَ منِْ ورَائِهِمْ بَرزَْخٌ إِلى«هو عارض بين الكفر و الايمان، و قيل  اى

  و بين الرجوع الى الدّنيا الى يوم البعث.
هى النفخة الاولى، نفـخ فـى : اختلفوا فى هذه النفخة، فقال ابن عباس» نَهُمْفإَِذا نُفِخَ فيِ الصُّورِ فلاَ أَنْسابَ بيَْ« 

  ثـُمَّ نُفـِخَ فيِـهِ أُخـْرى» فلاَ أَنْسابَ بيَنَْهُمْ يوَْمئَذٍِ وَ لا يتََسـاءَلوُنَ«الصور فصعق من فى السماوات و من فى الارض. 
بَعْضٍ يتََساءَلوُنَ، و قال ابن مسعود: هـى النفخـة الثانيـة، قـال يؤخـذ بيـد   فإَِذا هُمْ قيِامٌ ينَْظُرُونَ وَ أَقبْلََ بَعضُْهُمْ عَلى

العبد او الامة يوم القيامة فينصب على رؤس الاوّلين و الآخرين ثم ينادى مناد هذا فـلان بـن فـلان فمـن كـان لـه 
خيه فيأخذه منـه، ثـمّ قـرأ قبله حق فليأت الى حقه فيفرح المرء ان يكون له الحقّ على والده او ولده او زوجته او ا
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اند اينجا اضمارست يعنى لا انساب بينهم تنفـع. ميـان  گفته». فلاَ أَنْسابَ بيَنَْهُمْ يوَْمئَذٍِ وَ لا يتََساءَلوُنَ«ابن مسعود 
حسـن قـال: امـا و  ايشان هيچ نسب نماند كه بكار آيد ايشان را و سود دارد، و بر وفق اين معنى روايت كردنـد از

هِ وَ أَبيِـهِ«نّ انسابهم لقائمة بينهم، بدليل قولـه: اللَّه ا و لكـن لا ينتفعـون بهـا و لا » يـَوْمَ يَفـِرُّ المْـَرءُْ مـِنْ أَخيِـهِ وَ أُمِّـ
قوله صلّى اللَّه عليه   يتعاطفون، و هو المقصود بالنسب فاذا ذهب ذلك صار كان الانساب قد ذهبت، و كذلك معنى

  »الّا سببى و نسبىكل سبب و نسب ينقطع «و سلّم: 
لا ينفع يوم القيمة سبب و لا نسـب الا سـببه و نسـبه و هـو الايمـان و القـرآن. و قيـل يـوم القيامـة يـوم طويـل  اى

فى ذلك الوقـت. قـال  مختلف الاحايين لا يتساءلون فى حين الفزع و يتساءلون فى حين الامن، و معنى يومئذ اى
الف سنة، و فيه ازمنة و احوال، و انمّا قيل يومئذ كما تقول نحن اليوم نفعـل الزّجاج: انّ يوم القيامة مقداره خمسون 

كذا و كذا، ليس تريد به يومك، انمّا تريد نحن فى هذا الزّمان فيوم يقع للقطعة من الزمـان، معنـى آيـت آنسـت كـه 
كـه ايشـان را  روز رستاخيز چون در صور دمند بوقت هيبت و سياست و هنگام فزع، ميان خلق هـيچ نسـب نمانـد

كردنـد و هـيچ از احـوال يكـديگر نپرسـند  بكار آيد و هيچ با يكديگر تفاخر در نسب نكنند چنان كه در دنيـا مـى
  پرسيدند، هر كس بخود درمانده و بخود مشغول گشته. چنان كه در دنيا مى

ما خرج الموازين جمعا لانّ من اريـد فى الكلام اختصار، يعنى موازين عمله الصالح، و انّ» فمَنَْ ثَقُلتَْ موَازيِنُهُ« 
  ».فأَُولئِكَ هُمُ المُْفْلحِوُنَ«به الجماعة و لهذا قال تعالى: 

  ».فأَُولئِكَ الَّذيِنَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ«من العمل الصّالح، » وَ منَْ خَفَّتْ موَازيِنُهُ« 
تلفح و تنفح » تَلْفَحُ وجُوُهَهُمُ النَّارُ«اقون لا يموتون دائمون ب» فيِ جَهنََّمَ خالدُِونَ«غبنوا انفسهم باهلاكهم ايّاها، 

ار،  فى معنى واحد الّا انّ اللفح اعظم تأثيرا، و المعنى يأخذ لهب النّار وجوههم بشدة، و قيـل تأكـل وجـوههم النّـ
اج الكالح الذّى قـد تشـمرت عابسة، قال الزّج اى» وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ باسِرَةٌ«عابسون كقوله:  اى» وَ هُمْ فيِها كالحِوُنَ«

شفته عن اسنانه فبرزت، و سئل ابن مسعود عن معنى الآية او ما رأيت الرأس المشوى كيف تقلص شفتاه و خرج 
ار فـتقلص شـفته «قـال: » وَ هُمْ فيِها كـالحِوُنَ«روى ابو سعيد الخدرى عن النبىّ (ص) فى قوله:   انيابه تشـويه النّـ

  »تسترخى شفته السفلى حتى تبلغ سرتهالعليا حتى تبلغ وسط رأسه و 
  ».تلفحهم النّار لفحة فتسيل لحومهم على اعقابهم«و فى رواية اخرى قال (ص): 

، و قيـل الـم تكـن »عَلـَيْكُمْ  تتُْلى«يقال لهم الم تكن آياتى، يعنى القرآن،  القول فيه مضمر اى» أَ لَمْ تَكنُْ آياتيِ« 
بما اخـبرتكم  اى» فَكنُتُْمْ بهِا تُكذَِّبوُنَ«ياتى الّتى فيها و عدى و وعيدى. رسلى يقرءون عليكم كتبى، و يسمعكم آ

  »ان رحمتى غلبت غضبى«و فى الحديث، » شِقوْتَنُا«سبقت علينا،  اى». قالوُا ربََّنا غَلبَتَْ عَليَنْا«فيها، 
شقوتنا بكسر الشين من غير  سبقت غضبى، قرأ حمزة و الكسائى، شقاوتنا بالالف و فتح الشين، و قرأ الآخرون اى

الف، و هما لغتان، يقال شقى يشقى شقاوة على فعالة كالسعادة، و شقوة على فعلـة كـالرّدة و الفتنـة. يقـال الشـقاوة 
ا قوَْمـاً ضـالِّينَ«المضرّة اللاحقة فى العاقبة، و السعادة المنفعة اللاحقة فـى العاقبـة.  عـن الحـقّ فـى الـدّنيا » وَ كنَُّـ

  ب علينا من الشقاء، اقرّوا على انفسهم بالضّلال.لاجل ما كت
  ».فإَِنَّا ظالمِوُنَ«الى شركنا و الى ما تكره، » فإَِنْ عدُنْا«من النّار بفضلك،  اى» ربََّنا أَخْرجِنْا منِهْا« 
لكـلاب، و كما يقال للكلب اذا طرد اخسأ، و قيل معناه انطردوا فيهـا انطـراد ا» فيها«ابعدوا،  اى» قالَ اخْسؤَُا« 

فى رفع العذاب فانىّ لا ارفعـه عـنكم و لا اخـرجكم منهـا، فعنـد ذلـك » وَ لا تُكَلِّموُنِ«ابعدوا فيها بعد الكلاب 
  ايس الكفّار من الفرج.

ا ظـالمِوُنَ«مفسّران گفتند آخرتر سخنى كه دوزخيان گويند اينست كه:   و پـس از» ربََّنا أَخْرجِنْا منِهْا فـَإِنْ عـُدنْا فإَِنَّـ
پس از آن هيچ سخن نگوينـد كـه كسـى فهـم كنـد » اخْسؤَُا فيِها وَ لا تُكَلِّموُنِ«هزار سال ايشان را جواب دهند كه: 

ه (ص): ، مگر شهيق و زفير بانگى همى كنند چون بانگ خر يلقـى علـى «و عن ابى الدرداء قال قـال رسـول اللَّـ
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ة فيـذكرون انّهـم كـانوا  اهل النّار الجوع فيعدل ما هم فيه مـن العـذاب فيسـتغيثون بالطعـام فيؤتـون بطعـام ذا غصّـ
من نار فاذا ادنيت مـن وجـوههم قشـرت وجـوههم فـاذا  يستغيثون فى الدّنيا بالشراب فيؤتون بالحميم فى كلاليب

دخلت بطونهم قطعت ما فى بطونهم فيستغيثون عند ذلك، فيقال لهم او لم تك تأتيكم رسلكم بالبيّنات؟ فيقولـون 
ال لهم فادعوا و ما دعاء الكافرين الّا فى ضلال، فيقولون ادعوا لنا مالكا فيقولون يا مالـك لـيقض علينـا بلى، فيق

ا «ربّك، قال انكم ماكثون، فيقولون:  ا قوَْمـاً ضـالِّينَ ربََّنـا أَخْرجِنْـا منِْهـا فـَإِنْ عـُدنْا فإَِنَّـ ربََّنا غَلبَتَْ عَليَنْا شِقوْتَُنا وَ كنَُّـ
، هذا تعليل لاسـتحقاق العـذاب يعنـى طائفـة »إِنَّهُ كانَ فَريِقٌ منِْ عبِاديِ» «الَ اخْسؤَُا فيِها وَ لا تُكَلِّموُنِظالمِوُنَ. ق

من عبادى هذه صفتهم يريد به الانبياء و المرسلين، قال الربيع: هم اصحاب الصّفة، و قيل هم اصحاب رسول اللَّه 
  ».رْ لنَا وَ ارحْمَنْا وَ أَنتَْ خيَْرُ الرَّاحمِينَِيَقوُلوُنَ ربََّنا آمنََّا فاَغْفِ«(ص)، 

قرأ اهل المدينة و حمزة و الكسـائى سـخريا بضـم السّـين هاهنـا و فـى سـورة ص. و قـرأ ». فاَتَّخذَتْمُوُهُمْ سخِْريًِّا« 
ى، و الباقون بكسرهما و اتفقوا على الضمّ فى سورة الزخـرف، قـال الخليـل همـا لغتـان كقـولهم بحـر لجـى و لجـ

كوكب درى و درى و قال الكسائى و الفراء: الكسر بمعنى الاستهزاء بالقول و الضمّ بمعنى التسـخير و الاسـتبعاد 
تأويلـه انسـاكم شـؤم » حتََّى أَنْسـَوْكُمْ ذِكـْريِ«بالفعل و اتفقوا فى سورة الزخرف على الضمّ لانّه بمعنى التسخير، 

ذيِنَ «يان و كنتم منهم تضحكون كقولـه: اذا كم ايّاهم ذكرى، يعنى كانوا سبب النس ذيِنَ أَجْرَمـُوا كـانوُا مـِنَ الَّـ إِنَّ الَّـ
گذشـتند بـلال و عمـار و  مقاتل گفت: اين در شأن كفار قريش فرو آمد كه بفقراء صحابه بر مى». آمنَوُا يضَحَْكوُنَ

ي جـَزيَتُْهُمُ اليْـَوْمَ « :العزه گفتگفتند ربّ  كردند و ناسزا مى خباب و صهيب و غير ايشان و بايشان استهزاء مى إِنِّـ
أَنَّهـُمْ هـُمُ «جازيتهم اليوم بما يستحقون من الثواب لصبرهم على اذا كـم و قيـامهم علـى طـاعتى،  اى» بمِا صبََرُوا
قرأ حمزة و الكسائى انّهم بكسر الالف على الاسـتيناف، و قـرأ الآخـرون بفتحهـا فتكـون فـى موضـع ». الْفائِزُونَ
ول الثانى، و المفعول الاوّل هم من جزيتهم لانّ جزى يتعدى الى مفعولين، و التقدير جزيتهم اليـوم بصـبرهم المفع

ام و التقـدير، جـزيتهم  و» وَ جَزاهُمْ بمِا صبََرُوا جنََّةً وَ حَريِراً«الفوز بالجنّة كقوله:  يجوز ان يكون علـى اضـمار اللّـ
  لانّهم هم الفائزون.

قـرأ، حمـزة و الكسـائى، قـل كـم لبثـتم علـى الامـر، و كـذلك قـل ان لبثـتم و المعنـى، قولـوا ايّهـا » تُمْقالَ كَمْ لبَثِْ« 
الكافرون، فاخرج الكلام مخرج الواحد، و المراد منه الجماعة اذ كان معناه مفهوما، و يجوز ان يكـون المعنـى يـا 

ه تعالى بسؤالهم و قرأ ابن كثيـر قـل كـم لبثـتم من يسأل عن بعثهم قل لهم كم لبثتم، و هو على خطاب من يأمره اللَّ
بغير الالف على الامر، قال: ان لبثتم بالالف على الخبر لانّه جواب، و قرأ البـاقون، قـال كـم لبثـتم، قـال ان لبثـتم 

ه عـزّ و جـل للكفـار  على الخبر فى الحرفين و الوجه انّه على الاخبار عن السائل فى الكلامين كليهما، اى قال اللَّـ
نسـوا » عدََدَ سنِينَِ، قالوُا لبَثِنْا يوَْمـاً أَوْ بَعـْضَ يـَوْمٍ«فى الدّنيا و فى القبور،  اى» كَمْ لبَثِتُْمْ فيِ الْأَرضِْ«يوم البعث: 

الملائكة الـّذين يحفظـون اعمـال بنـى  اى» فَسىَْٔلِ الْعادِّينَ«مدةّ لبثهم فى الدّنيا لعظم ما هم بصدره من العذاب، 
و قيامت را  ها عليهم. اين خطاب با منكران بعث فردا كه رب العزّة جلّ جلاله ايشان را بر انگيزاندآدم و يحصون

كـَمْ لبَثِـْتُمْ فـِي « :معاينه ببينند ايشان را سؤال توبيخ كنند بآنچه دنياء اندك فانى بر آخرت باقى اختيار كردند گويد
، قـومى ديگـر گوينـد: »أَوْ بَعْضَ يوَْمٍ«قومى، ديگر جواب دهند كه:  »لبَثِنْا يوَْماً«؟ قومى جواب دهند كه: »الْأَرضِْ

ما لبثتم فى الدنيا الا قليلا، سمّاه قليلا لانّ الواحـد و  اى» إِنْ لبَثِتُْمْ إِلَّا قَليِلًا« :اللَّه، تعالى گويد» فَسىَْٔلِ الْعادِّينَ«
لـَوْ «فى الآخرة، لانّ لبثه فى الدّنيا و فـى القـبر متنـاه، ان طال مكثه فى الدّنيا فانّه يكون قليلا فى جنب ما يلبث 

  قصر اعماركم فى الدّنيا و طول مكثكم فى العذاب لما اشتغلتم بالكفر و المعاصى.» أَنَّكُمْ كنُتُْمْ تَعْلمَوُنَ
ب العاصى، و هو مصـدر فـى لعبا و باطلا لا لحكمة من ثواب المطيع و عقا اى» أَ فحََسبِتُْمْ أَنَّما خَلَقنْاكُمْ عبَثَاً« 

للعبث، و المعنـى، أ فحسـبتم انمـا خلقنـاكم للعبـث تلعبـون و  عابثين، و قيل نصب مفعول له اى موضع الحال اى
   تأكلون و تشربون
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  و تفعلون ما تريدون ثم لا تموتون للحساب و الجزاء، بيّن اللَّه تعالى انّه لو خلقهم لهذه الاشياء لكان ذلك عبثا.
أَ يحَْسـَبُ الْإِنْسـانُ أَنْ يتُـْرَكَ «من ان يخلق الخلق للعبث و الباطل. نظيره قوله تعالى: » ى اللَّهُ المَْلِكُ الحَْقُّفتََعالَ« 

ه تعـالى: » سدُىً ه عـزّ و جـل، يقـول اللَّـ وَ مـا خَلَقـْتُ «لم يخلقهم للعبث، و انمّا خلقهم للعبادة و اقامة او امـر اللَّـ
و سئل بعض العلماء لم خلق اللَّه الخلق؟ فقال: ليعبدوه فانّه يحبّ عبـادة العابـدين ». إِلَّا ليَِعبْدُُونِالجْنَِّ وَ الْإِنْسَ 

ه محسـن  و يثيبهم على قدر افضاله لا علـى قـدر افعـالهم، و ان كـان غنيـا عـن عبـادة خلقـه و ليظهـر احسـانه لانّـ
عضا بالفضل و خلق المؤمنين خاصة للرحمة، قـال فاوجدهم ليحسن اليهم و يتفضّل عليهم فعامل بعضا بالعدل و ب

كَ« :، و قال تعالى»وَ كانَ باِلمْؤُْمنِينَِ رحَيِماً«اللَّه تعالى:  و قـال اميـر المـؤمنين ، و لـذلك خلقهـم» إِلَّا منَْ رحَِمَ ربَُّـ
لـربّ لا يقضـى على (ع) فى خطبته: أ فحسبتم انّ الموت لا يعمكم و القبر لا يضمكم و القيامة لا تجمعكـم و ا

و عن عبد اللَّه بن مسعود انـه مـرّ بمصـاب مبتلـى ، »أَ فحََسبِتُْمْ أَنَّما خَلَقنْاكُمْ عبَثَاً وَ أَنَّكُمْ إِليَنْا لا تُرجَْعوُنَ« ، بينكم
ه (ص) مـ» أَ فحََسبِتُْمْ أَنَّما خَلَقنْاكُمْ عبَثَاً«فقرأ فى اذنه  ا ذا قـرأت فـى حتى ختم السورة فبـوأ فقـال لـه رسـول اللَّـ

  اذنه؟ فاخبره، فقال: و الذّى نفسى بيده و لو انّ رجلا موقنا قرأها على جبل لزال.
و عن الاوزاعى قال: بلغنى انّ فى السماء الدّنيا ملكا ينـادى كـلّ يـوم: الا ليـت الخلـق لـم يخلقـوا و يـا ليـتهم اذ 

ه نفسه عماّ وصفه بـه المشـركون مـن اتخـاذ الاولاد خلقوا عرفوا ما خلقوا له و جلسوا فذكروا ما عملوا. ثم نزه اللَّ
الذّى لا يزول ملكه و لا يفنى سلطانه الحـقّ بنعـوت جلالـه متوحـد، » فتََعالىَ اللَّهُ المَْلِكُ الحَْقُّ«فقال جلّ ذكره: 

لا إِلـهَ « فى عز آزاله و علوّ اوصافه متفرد، فذاته حق و و صفاته حقّ و قوله صدق، و لا يتوجه لمخلوق عليه حق،
يعنى السرير الحسن المرتفع، قيل كرمه عظمتـه و جلالتـه و ارتفاعـه و امتناعـه مـن ان » إِلَّا هوَُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَريِمِ

يملكه غيره، و قيل كرمه رفع اللَّه ايّاه على اعناق الملائكة و كـواهلهم و حفـوف الملائكـة بـه، و الكـريم فـى لغـة 
  ل.الرعب الحسن السهل المنا

آخَرَ لا بُرْهـانَ لـَهُ بـِهِ«  ة فـى دعـوى الشـرك، » وَ منَْ يدَْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً  ه لا حجّـ ة و لا بيّنـة لـه لانّـ فإَِنَّمـا «لا حجّـ
إِنْ «جـزاهم، و قـال فـى الشـعراء:  اى» إِنَّ عَليَنْـا حِسـابَهُمْ«جزاؤه عند ربّه يجازيـه بعملـه كمـا قـال:  اى» حِسابُهُ

لا سعد الجاحدون المكذّبون. قال » إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ«ما جزاؤهم الّا على ربىّ.  اى» ربَِّي  لَّا عَلىحِسابُهُمْ إِ
و نفاه فـى آخرهـا » قدَْ أَفْلَحَ المْؤُْمنِوُنَ«الحسين بن الفضل: اثبت اللَّه الفلاح فى اول سورة للمؤمنين فقال تعالى. 

ــهُ«عــن الكــافرين. فقــال:  ــحُ الْكــافِرُونَ إِنَّ ــرْ«يــا محمــد، » قــل«و » لا يُفْلِ ــمْ«ذنــوبى،  اى» رَبِّ اغْفِ  اى» وَ ارحَْ
لا يرحم احد رحمتك، قيل، اذا رحم عبدا لم يوبخـه علـى ذنبـه، و هـذا الـدّعاء » وَ أَنتَْ خيَْرُ الرَّاحمِينَِ«تضرعّى، 

  ».عوُذُ بِكَ منِْ همََزاتِ الشَّياطينِِوَ قلُْ رَبِّ أَ«معطوف على ما علّمه من الدعاء قبله فى قوله: 
  النوبة الثالثة

خداوند كريم كردگار نامدار حكيم جل جلاله و تقدست اسماؤه درين آيـت » ادفَْعْ باِلَّتيِ هيَِ أَحْسنَُ السَّيِّىَٔةَ«قوله: 
خـوش فرمايد بمكارم اخلاق و محاسن عـادات، روى تـازه و سـخنى چـرب و دلى نـرم و خلقـى  مصطفى را مى

بدكاران را عفو كردن، و عيب معيوبان پوشيدن، و بجاى بـدى نيكـى كـردن. بزبـان طريقـت احسـن دريـن موضـع 
آنست كه دلى فتوى دهد باملاء حق، و سيئة آنست كه نفس فرمايد بهواى خود، گفتنـد اى سـيد فرمـوده نفـس را 

يِّىَٔةَ«بنموده حق دفع كن  ه عليـه پيوسـته گفتـى: » ادفَْعْ باِلَّتيِ هيَِ أَحْسـَنُ السَّـ ربنـا لا تكلنـا الى «سـيد صـلوات اللَّـ
بار خدايا اين پرده نفس ما از پيش دل ما بردار تا اين مرغ دل يك ره ازين ، »انفسنا طرفة عين و لا اقل من ذلك

قفص نفس خلاص يابد. و بر هواء رضاء مولى پرواز كند، بار خدايا اين بار نفس بار خودى است بار خـودى از 
ه عليـه م ا فرو نه تا از خود برهيم و با تـو پـردازيم. اى جـوانمرد نگـر تـا نگـويى كـه نفـس مبـارك او صـلوات اللَّـ

همچون نفس ديگران بوده كه اگر يك ذرّه از تابش نفـس او بـر جـان و دل صـديقان عـالم تـافتى همـه در عـالم 
گويـد: خداونـد ايـن حجـاب راه  ىو بمقعد صدق فرو آمدندى با ايـن همـه مـ قدس و رياض انس روان گشتندى
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أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صدَرَْكَ «حقيقت ماست از راه ما بردار، فرمان آمد كه اى محمد ناخواسته خود در كنار تو نهاديم: 
، اى محمد آن بار تويى از تو فرو نهاديم، ارادت ما كـار تـو سـاخت، عنايـت مـا چـراغ تـو »وَ وَضَعنْا عنَْكَ وزِرَْكَ

نـه بـراى خـود ». بِعبَـْدِهِ  أَسْرى«تو نه بخود آمدى و نه براى خود آمدى، نه بخود آمدى كه ترا آورديم  بيفروخت،
  ».وَ ما أَرْسَلنْاكَ إِلَّا رحَمَْةً لِلْعالمَينَِ«آمدى كه رحمت جهانيان را آمدى. 

  »وَ قلُْ رَبِّ أَعوُذُ بِكَ منِْ همََزاتِ الشَّياطينِِ« 
  ».عظيم«استعاذ باللّه فقد اتكأ على متكإ من «قال النبى (ص): 

  ».اغلقوا ابواب المعاصى بالاستعاذة و افتحوا ابواب الطاعات بالتسمية«و قال (ص): 
مفهوم خبر آنست كه بنده معصيت كه ميكند بتهييج شيطان ميكند و يارى دادن وى، چون كلمه اسـتعاذت بگويـد 

ه تعـالى  ته شود، و بنده طاعت كـه مـىشيطان از وى رميده گردد و در معاصى بر وى بس آرد بتوفيـق و معونـت اللَّـ
دان كه اعوذ باللّـه گفـتن  آرد چون نام اللَّه گويد مدد عنايت در پيوندد و در طاعت بر وى گشاده گردد، پس مى مى

  سبب رستگارى بنده است از آتش سوزان، و بسم اللَّه گفتن سبب رسيدن وى ببهشت جاويدان.
  يا ابليس كم اعداؤك من امتى؟گفت  د درگاه، ابليس مهجور بر مصطفى آشكارا گشت، رسولروزى آن مطرو

ه پـانزده كـس: امـام عـادل، تـوانگر متواضـع، بازرگـان  از امت من چنـد كـس دشـمن توانـد؟ گفـت يـا رسـول اللَّـ
ه از حـرام بپرهيـزد، راستگوى، عالم خاشع، مؤمن ناصح، تائب كه بر توبه بايستد، مؤمن كه رحيم دل بود، پارسا كـ

اى كه پيوسته بر طهارت بود، مالدارى كـه زكـاة از مـال بيـرون كنـد و بدهـد، جـوانمردى كـه دسـت سـخاوت  بنده
گشاده دارد، درويش نوازى كه پيوسته صدقه دهد، متعبّدى كه قرآن داند و خواند، متهجـدى كـه همـه شـب نمـاز 

  من امّتى؟ يا ابليس كم احبّاؤكگفت  كند و خدا را ياد كند.
از امّت من چند كس دوست تواند گفت ده كس، يا رسول اللَّه اول سلطان جائر دوم بازرگان خائن، سـوم تـوانگر 
متكبر، چهارم خمر خوار، پنجم زناكار، ششم ربا خوار، هفتم مرد قتّال، هشتم هر كه مال يتيم خـورد و بـاك نـدارد 

  مل دراز دارد و هيچ از مرگ ياد نكند.نهم او كه دارد مال و زكاة بندهد، دهم آنكه ا
مرگ دواست مرگ كرامت و مرگ اهانـت، مـرگ كرامـت مؤمنانراسـت و مـرگ » حتََّى إِذا جاءَ أَحدََهُمُ المْوَْتُ« 

كـافران را ». يَّةًربَِّكِ راضيَِةً مَرْضـِ  يا أَيَّتُهاَ النَّفْسُ المُْطمْئَنَِّةُ ارجِْعيِ إِلى«اهانت كافران را، مؤمنانرا بدر مرگ گويد: 
هِ غيَـْرَ الحْـَقِّ وَ كنُـْتُ«گويند:  مْ عـَنْ آياتـِهِ أَخْرجِوُا أَنْفُسَكُمُ اليْـَوْمَ تجُـْزَوْنَ عـَذابَ الْهـُونِ بمِـا كنُـْتُمْ تَقوُلـُونَ عَلـَى اللَّـ

ا تخَافوُا وَ لا تحَْزنَوُا أَلَّ«مؤمنانرا فريشته رحمت آيد با صد هزار روح و راحت و بشرى و كرامت كه: ». تَستَْكبِْرُونَ
يضَـْربِوُنَ «، كـافران را فريشـته عـذاب آيـد بـا سـياط سياسـت و عمـود آتـش »وَ أَبْشِرُوا بِالجْنََّةِ الَّتيِ كنُتُْمْ توُعـَدُونَ

ار منزلت بـدر ، اگر كسى گويد مؤمن با آن همه كرامت و رفعت و اظه»وجُوُهَهُمْ وَ أَدبْارَهُمْ وَ ذوُقوُا عذَابَ الحَْريِقِ
مرگ از چه كراهيت دارد مرگ را؟ جواب آنست كه كراهيت وى نه از مرك است كه از فوت لـذت خـدمت حـقّ 
است، و بر مؤمنان هيچ كرامت و نعمت چـون خـدمت و ذكـر حـق نيسـت، پيغـامبرى از پيغـامبران خـداى تعـالى 

لا يـا ربّ، و لكـن غيـرة   هى.؟ گفـتنخـوا نالى و مرك مـى گريست، وحى آمد بوى كه از مرگ مى بوقت مرك مى
  على من يذكرك بعدى و لست اقدر على ذلك.

اند نفس مؤمن را روزگارى با روح مخالطت افتاده و بوى استيناس گرفته بوقت مرگ آن كراهيـت نفـس را  و گفته
نالـد بلكـه  رگ مـىنالد نـه از مـ اند نفس كه مى تر گفته بود بر فراق روح، نه روح را بود بر فراق نفس، ازين لطيف

آيد كه نقدى بسر مشرب وصل ميشود، شب فراقش بآخر رسيده و صبح وصال دميـده، و  وى را بر روح غيرت مى
  ».منِهْا خَلَقْناكُمْ وَ فيِها نُعِيدُكُمْ«دهند كه:  سوز عشق را مرهم ديده، و نفس را وقتى با خاك مى

، ابو بكر واسطى اين آيت بر خوانـد و گفـت: اظهـر الالـوان و خلـق الخلـق »ثاًأَ فحََسبِتُْمْ أَنَّما خَلَقنْاكُمْ عبََ«قوله: 
ليظهر وجوده فلو لم يخلق لما عرف انّه موجود و ليظهـر كمـال علمـه و قدرتـه بظهـور افعالـه المتقنـة المحكمـة و 
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بر كمـال بجـلال و ليظهر آيات الولاية على الاولياء و آيات الشقاوة على الاشقياء. گفت خداوند ذو الجلال قادر 
عزت خويش و كمال قـدرت خـويش كاينـات و محـدثات در وجـود آورد تـا هسـتى وى بداننـد و خداونـدى وى 
بشناسند، و از صنع وى بكمال علم و قدرت وى دليل گيرند، و چنان كه علـم وى بايشـان رفتـه نشـان دوسـتى بـر 

تم عدم در وجود آورد بر وفق علم خويش كه وى دوستان پيدا كرده و رقم دشمنى بر دشمنان كشيده ايشان را از ك
در ازل دانست كه خلق را آفريند خواست كه خلق وى با وفق علم وى برابر آيد. داود پيغامبر در مناجات خـويش 

موصوف بصفت استغناء از همه مستغنى و بنعت خود باقى، نه ترا   الهى جلال لم يزل منعوت بنعت كمال: گفت
ز كسى يارى و معونت، اين خلق چرا آفريدى؟ و در وجود ايشان حكمت چيست؟ جواب بكس حاجت و نه ترا ا

  ».كنت كنزا مخفيّا فاجبت ان اعرف«آمد كه يا داود 
گنجى بودم نهان، كس مرا ندانسته و نشناخته خواستم كه مرا بدانند و دوست داشتم كه مـرا بشناسـند احببـت ان 

ت هر جا كه محبتست معرفتست، و هر جا كه محبت نيسـت معرفـت اعرف اشارتست كه بناء معرفت بر محبت اس
اند: لا يعرفه الّا من تعرّف اليه و لا يوحدّه الا من توحدّ له، و لا يصفه الا من  نيست، بزرگان دين و طريقت گفته

ن كـس تجلى لسرّه. نشناسد او را مگر كسى كه حق جل جلاله خود را باو يكتا نمايد، و او را صفت نكنـد مگـر آ
كه حق جلّ جلاله خود را بر سرّ او پيدا كند، عبارت ترجمان سرّ است. و سـرّ نظـاره حـق، نخسـت ببيننـد آن گـه 
زبان از آنچه سرّ ديد عبارت كند زبان نشان اهل معاملتست اما اهل حقيقت را عبـارت و اشـارت نيسـت، ايشـان 

ر كرا تجلىّ سرّ در حـقّ حقيقـت حاصلسـت سـرّ او در اند كه: من عرفه لم يصفه و من وصفه لم يعرفه، ه چنين گفته
  عين مشاهدت و جان او در بحر معاينت غرقست چون دوست حاضر بودنشان دادن از دوست ترك حرمت بود.

پير طريقت گفت: هر كرا مشاهدت باطن درست گشت نخواهد كه زبـان از آن عبـارت كنـد. يـا ظـاهر وى از آن بـا 
ه حسين منصور را كشته بودند همه شب با حق مناجات داشتم تا سـحرگاه، پـس خبر شود، شبلى گفت: آن شب ك

اى بود از آن تو مؤمن و موحدّ و معتقد در عداد اولياء اين چه بلا بـود كـه  سر بر سجده نهادم گفتم خداوندا بنده
داء عزت بسـمع بوى فرو آوردى و از كجا مستوجب اين فتنه گشت؟ گفتا بخواب اندر شدم چنان نمودند مرا كه ن

من رسيدى كه: هذا عبد من عبادنا اطّلعناه على سرّ من اسرارنا فافشاه فانزلنا به ما ترى. آن تـره فـروش اسـت كـه 
  او را بر بقله خود ندا كردن مسلم است اما جوهرى را بر جوهر شب افروزند كردن محال است.
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  مدنيّة -سورة النّور -۲۴
  النوبة الاولى ۱
  بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.» الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بِسْمِ اللَّهِ« 
وَ أَنْزَلنْـا فيِهـا «آن را،  و واجـب كـرديم» وَ فَرَضـْناها«سورتى است اين كه فرو فرستاديم آن را، » سوُرَةٌ أَنْزَلنْاها« 

) تـا مگـر شـما پنـد ۱» (ذَكَّرُونَلَعَلَّكـُمْ تـَ«و فرو فرستاديم در آن سخنها و پيغامهاى پيداى روشـن، » آياتٍ بيَِّناتٍ
  پذيريد.

ةَ جَلـْدَةٍ«زن زانيه شوى نداشته و مرد زانى زن نداشته، » الزَّانيَِةُ وَ الزَّانيِ«  چـون » فاَجْلدُِوا كلَُّ واحـِدٍ منِْهمُـا ماِىٔـَ
يش و مهربـانى مگيـراد. و شـما را هـيچ بخشـا» وَ لا تأَْخذُْكُمْ بِهمِـا رَأْفـَةٌ«زنيد هر يك را ازيشان صد زخم زنيد، 

ايد بخـداى و روز  اگر بگرويده» إِنْ كنُتُْمْ تؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ«در فرمان بردارى خداى را، » فيِ ديِنِ اللَّهِ«
) ۲» (المْـُؤْمنِينَِطائِفـَةٌ مـِنَ «و ايدون بادا كه حاضر باد آن گه كه ايشـان را ميزننـد، » وَ ليَْشْهدَْ عذَابَهمُا«رستاخيز، 

  گروهى از مسلمانان.
وَ الزَّانيِـَةُ لا «مرد پليد كار برنى نكند مگر زن پليـدكار را يـا زن مشـركه را، » الزَّانيِ لا ينَْكِحُ إِلَّا زانيَِةً أَوْ مُشْرِكَةً« 

وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلىَ «كار و يا مرد مشرك،  و زن پليدكار را زناشويى نبندد مگر با مرد پليد» ينَْكحِهُا إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
  ) و حرام كرده آمد و بسته آن بر گرويدگان.۳» (المْؤُْمنِينَِ

و آن گه بر آنچه » ثُمَّ لَمْ يأَْتوُا بأَِربَْعَةِ شُهدَاءَ«و ايشان كه دشنام دهند زنان پاك را، » وَ الَّذيِنَ يَرْموُنَ المْحُصْنَاتِ« 
وَ لا تَقبَْلـُوا لَهـُمْ «زنيـد ايشـان را هشـتاد زخـم. » فاَجْلـِدُوهُمْ ثمَـانينَِ جَلـْدَةً«يده آزاد نيارنـد، گفتند چهار گواه رس

) و ايشان از حال ٤» (أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقوُنَ«پس آن گواهى كه دادند گواهى ايشان را مپذيريد هرگز، » شَهادَةً أَبدَاً
  و نعت نيكان بيرونند.

و كـار خـويش را » وَ أَصـْلحَوُا«پـس از آن گـواهى، » مـِنْ بَعـْدِ ذلـِكَ«مگر ايشان كه توبه كنند » نَ تابوُاإِلَّا الَّذيِ« 
  ) كه اللَّه آمرزگارست بخشاينده.٥» (فإَِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ« باصلاح آرند،

و » وَ لَمْ يَكنُْ لَهُمْ شُهدَاءُ إِلَّا أَنْفُسـُهُمْ«زنا، و ايشان كه گواهى دهند بر زنان خويش ب» وَ الَّذيِنَ يَرْموُنَ أَزْواجَهُمْ« 
آن گواهى كه ايشان دادند آنست كه گواهى دهنـد » گواه ندارند مگر خويشتن، فَشَهادَةُ أَحدَِهِمْ أَربَْعُ شَهاداتٍ باِللَّهِ

  چه گفت از راستگويان است.) كه او در آن٦» (إِنَّهُ لمَنَِ الصَّادقِينَِ«چهار بار و هم سوگند و هم گواهى، 
) اگـر او را ۷» (إِنْ كانَ مـِنَ الْكـاذبِينَِ«و پنجم سخن اين گويد كه لعنت خداى برو، » وَ الخْامِسَةُ أَنَّ لَعنْتََ اللَّهِ« 

  در آن سخن كه گفت از دروغزنان است.
كه آن زن چهار سوگند خورد » أَربَْعَ شَهاداتٍ باِللَّهِأَنْ تَشْهدََ «و رجم از آن زن باز دارد، » وَ يدَرَْؤُا عنَْهاَ الْعذَابَ« 

  ) كه آن مرد در آنچه گفت از دروغزنان است.۸» (إِنَّهُ لمَنَِ الْكاذبِينَِ«با گواهى گويد گواهى دهم بخداى، 
) اگر ۹» (نَ الصَّادقِينَِإِنْ كانَ مِ«و پنجم سخن اين گويد كه خشم خداى برو، » وَ الخْامِسَةَ أَنَّ غضَبََ اللَّهِ عَليَهْا« 

و گر نه فضل خداى بودى و مهربانى او بر شما، » وَ لوَْ لا فضَلُْ اللَّهِ عَليَْكُمْ وَ رحَمْتَُهُ« ،آن مرد بر وى راست گويد
  ) و آن كه اللَّه راست دانش است پاك داورى، بنده را باز پذير و عذر نيوش.۱۰» (وَ أَنَّ اللَّهَ توََّابٌ حَكيِمٌ«

  النوبة الثانية
اين سورة النّور در مدنيات شمرند، جمله بمدينه فرو آمد از آسمان بمصطفى عليـه السّـلام، شصـت و چهـار آيـت 
است و هزار و سيصد و شانزده كلمه و پنجهزار و ششصد و هشتاد حرف. عايشه روايت كند از مصطفى كه (ص) 

  ».ة و اغروهنّ يلزمن الحجال و علموهنّ المغزل و سورة النورلا تنزلوا النساء الغرف و لا تعلموهنّ الكتاب« :گفت
  و درين سوره شش آيت منسوخ است چنان كه بآن رسيم شرح دهيم.
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ورة المنزلـة المتضـمّنة الآيـات متصـلة سـميّت بـذلك تشـبيها  اى» سوُرَةٌ أَنْزَلنْاها«قوله:  هذه السورة انزلناها و السّـ
انزلناها على لسـان الملـك الكـريم اليـك يـا  معان كاحاطة سور المدينة بها، اى بسورة المدينة لا حاطتها بالفاظ و

قـرأ ابـن كثيـر و ابـو عمـرو فرّضـناها بتشـديد الـرّاء و قـرأ الآخـرون » وَ فَرَضـْناها«ايّها الرسول من الذكر الحكيم. 
هـا، و مـن قـرأ بالتشـديد بالتخفيف، فمعنى التخفيف اوجبنا ما فيها من الاحكام و الزمنـاكم العمـل بمـا فـرض في

فعلى وجهين: احدهما بمعنى الفرض الذّى هو بمعنى الايجاب، و التّشديد للتكثير، لكثرة ما فيهـا مـن الفـرائض، 
بيّناها و فصّلناها مـا  أوجبناها عليكم و على من بعدكم الى قيام السّاعة. و الثانى بمعنى التفصيل و التبيين، اى اى

. مفسران گفتند فرض در قرآن بر پنج معنى آيد: يكى بمعنى ايجاب چنـان كـه در سـورة فيها من الحلال و الحرام
» فنَصِفُْ ما فَرَضتُْمْ«اوجب فيهن الحجّ فاحرم به، همانست كه گفت:  اى» فمَنَْ فَرضََ فيِهنَِّ الحَْجَّ«البقره گفت: 

اوجبنا عليهم.  اى» رَضنْا عَليَْهِمْ فيِ أَزْواجِهِمْقدَْ عَلمِنْا ما فَ«اوجبتم على انفسكم. و در سورة الاحزاب گفت:  اى
اوجبنا احكامهـا و العمـل بمـا فيهـا. وجـه دوم فـرض  اى» وَ فَرَضنْاها«و در سورة النّور گفت بر قراءت تخفيف: 

لكـم كفـارة ايمـانكم. و در  يعنى بيّن اللَّه» قدَْ فَرضََ اللَّهُ لَكُمْ تحَِلَّةَ أَيمْانِكُمْ« :بمعنى بيّن كقوله فى سورة التحريم
بـر قـراءت تشـديد يعنـى بيّناهـا. وجـه سـوم فـرض بمعنـى احـل كقولـه فـى سـورة » فَرَضـْناها«سورة النور گفت: 

يعنى فيما احل اللَّه له. وجه چهـارم فـرض بمعنـى انـزل » ما كانَ عَلىَ النَّبيِِّ منِْ حَرَجٍ فيِما فَرضََ اللَّهُ«الاحزاب: 
انزل. وجه پنجم هو الفريضة بعينها كقوله عز و جل  اى» إِنَّ الَّذيِ فَرضََ عَليَْكَ الْقُرْآنَ«ص: كقوله فى سورة القص

ه فـى هـذه الآيـات، و قـال فـى » فَريِضَةً منَِ اللَّهِ«فى سورة النساء:  يعنى قسمة المواريث لاهلها الّذين ذكرهم اللَّـ
دلالات » وَ أَنْزَلنْـا فيِهـا آيـاتٍ بيَِّنـاتٍ«قولـه: » هِ وَ اللَّهُ عَليِمٌ حَكيِمٌفَريِضَةً منَِ اللَّ«سورة التوبة فى امر الصّدقات: 

لكى تتّعظـوا فتعملـوا بمـا » لَعَلَّكُمْ تذََكَّرُونَ«واضحات على وحدانيتنا و حكمتنا و على ما بينّا فيها من الاحكام. 
  فيها.

مائة ضربة،  اى» فاَجْلدُِوا كلَُّ واحدٍِ منِْهمُا ماِىَٔةَ جَلدَْةٍ«ة و الزانى، و فيما فرض عليكم الزاني اى» الزَّانيَِةُ وَ الزَّانيِ«
و ذكر بلفظ الجلد لئلا يـبرح و لا يضـرب بحيـث يبلـغ اللحـم، يعنـى فاضـربوا جلـدهما، تقـول جلـدت فلانـا اذا 

كمهـا كـه مـا بـر ضربت جلده، و رأسته اذا ضربت رأسه، و جبهته اذا ضربت جبهته. معنى آيت آنست كـه از آن ح
شما واجب كرديم يكى آنست كه زن زانيه را و مرد زانى را صد زخم زنيد چون هر دو آزاد باشند و هر دو بالغ و 
هر دو عاقل و هر دو بكر زن شوى ناديده و مرد زن حلال ناداشته، پس اگر هر دو مملوك باشند حدّ ايشان نيمـه 

فَعَلَــيْهنَِّ نصِـْفُ مــا عَلَــى «، كـه رب العــالمين جــاى ديگـر گفــت: حـد آزاد مــردان و آزاد زنــان باشـد پنجــاه ضــربه
، و اگر هر دو محصن باشند زن شوى حلال ديده و مرد زن حلال ديده حدّ ايشان رجم »المْحُصْنَاتِ منَِ الْعذَابِ
غريـب عـام، و خذوا عنىّ خذوا عنىّ قد جعل اللَّه لهنّ سبيلا البكر بالبكر جلد مائـة و ت« :باشد كه مصطفى گفت

الزَّانيَِةُ وَ الزَّانيِ فاَجْلدُِوا كـُلَّ «، و شرح اين مسئله در سورة النساء مستوفى رفت. »الثيب بالثيب جلد مائة و الرّجم
الخطاب من اللَّه عز و جـل فـى هـذا الحكـم جـرى علـى بـاب الغالـب مـن العـادة فبـدأ » واحدٍِ منِْهمُا ماِىَٔةَ جَلدَْةٍ

بخلاف السرقة فانّه بدأ فيها » الزَّانيَِةُ وَ الزَّانيِ«ال لانّ الزّنا فيهن اغلب و حيلتهم فيه اكثر، فقال بالنساء قبل الرّج
وَ لا تأَْخـُذْكُمْ بِهمِـا «لانّ السرقة فى الرّجـال اغلـب و حيلـتهم فيهـا اكثـر. » وَ السَّارِقُ وَ السَّارقَِةُ«بالرّجال، فقال: 

بن كثير رأفة بفتح الهمزة مثل رعفة، و قرأ الآخرون رأفة بسكون الهمزة غيـر ابـى عمـرو رحمة رقة، قرأ ا اى» رَأْفَةٌ
ه مصـدر رأف بـه و رءوف بـه يـرأف و بـرءوف، رأفـة  فانّه لا يهمزها اذا ادرج القراءة، و الوجه فى فتح الهمـزة انّـ

هذه هى قراءة ابن كثير، و الوجـه بتسكين الهمزة، و رافة بتخفيفها و رآفة على وزن رعافة و رأفة على وزن رعفة و 
ا  فى الهمزة الساكنة انّ الكلمة على وزن فعلة بسكون العين و الهمزة عين الفعل فاصلها ان تبقى همزه ساكنة و امّـ
ا تخصيصـه ذلـك  ترك ابى عمرو الهمز فيها فى حال الادراج فانّه خفف الهمـزة و تخفيفهـا ان يقلّبهـا الفـا، و امّـ

ها حاله تجوز فيها، فكان يقرأ فيها ما يستجيزه و تخفيف الهمز جائز، و الرأفة معنى فى القلـب بحال الادراج فلانّ
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ه فتعطّلوهـا و  لا ينهى عنه لانّه لا يكون باختيار الانسان، و المعنى لا يمنعكم الشفقة و الرّقة من اقامة حـدود اللَّـ
بهمـا رأفـة فتخفّفـوا الضـرب و لكـن اوجعوهمـا  لا تقيموها. و قال الحسن و سعيد بن المسيب: معناه لا تأخذكم

ف فـى الشـرب و  ضربا. قال الزهرى: يجتهد فى حد الزّنا و السرقة و يخفف فى حد الشـرب، و قـال قتـاده: يخفّـ
مـا كـانَ ليِأَْخـُذَ أَخـاهُ «فى حكم اللَّه الذّى حكم على الزّانى كقولـه:  اى» فيِ ديِنِ اللَّهِ«الفرية و يجتهد فى الزّنا، 

هِ وَ اليْـَوْمِ الـْآخِرِ«فى حكم الملك،  اى» فيِ ديِنِ المَْلِكِ ه لـيس مـن صـفة المـؤمن » إِنْ كنُتُْمْ تؤُْمنِـُونَ باِللَّـ بـينّ اللَّـ
ه،  ه و لا تأخـذه الرّأفـه اذا احيـا امـر اللَّـ و ليحضـر حـدّهما طائفـة مـن  اى» وَ ليَْشـْهدَْ عـَذابَهمُا«تضييع حـدود اللَّـ

نخعى و مجاهد: اقلّه رجل واحد، و قال عطاء و عكرمة: رجلان فصاعدا. و قال الزهرى و قتـاده: المؤمنين، قال ال
الون الـّذين يحملونهـا اذا  ثلاثة فصاعدا. و قال مالك و ابن زيد: اربعة بعدد شهود الزّنا، و قيل الطائفـة هـم الحمّـ

دليل انّه لا يقام حدّ على مسلم بازاء العـدوّ. روى » منَِ المْؤُْمنِينَِ«جلد او لا يتركان تنكيلا بعد الجلد و فى قوله: 
  عن ابى هريرة قال: اقامة حدّ بارض خير لاهلها من مطر اربعين ليلة.

من حالت شفاعته دون حدّ من حدود اللَّه فقد ضاد اللَّه، و من خاصم فى باطل هو يعلمه لم «و قال النبى (ص): 
  ».فى مؤمن ما ليس فيه اسكنه اللَّه ردعة الخبال حتى يخرج مماّ قاليزل فى سخط اللَّه حتى ينزع، و من قال 

اند: يكى آنست كه در زنان بغايـاء  در معنى و نزول اين آيت سه قول گفته». الزَّانيِ لا ينَْكِحُ إِلَّا زانيَِةً أَوْ مُشْرِكَةً« 
ه خـود نصـب كـرده تـا هـر كسـى مشركات فرو آمد. جماعتى زنان بودند بسفاح معروف و مشهور رايات بدر خانـ

ايشان شناسد و بايشان راه برد، هم در مكه بودند و هم در مدينه از ايشان يكى امّ مهـزول بـود و يكـى عنـاق، در 
مكه از ايشان بجمالتر هيچ زن نبود، در مدينه جماعتى بودند از ايشان از اهل كتاب و در جاهليت مردمان ايشـان 

آوردنـد و بـر شـوهر خـويش  مأكله و مكسبه خويش سازند، مـال بسـفاح بدسـت مـى را بزنى ميكردند تا ايشان را
هزينه ميكردند و اين بود عادت اهل جاهليّت، پس چون مهاجرين بمدينه آمدند قومى بودند ازيشـان كـه نـه مـال 

سـتند تـا آن داشتند كه بر خود هزينه كنند و نه قبيله و عشيره كه در معاش يارى دهند، از رسول خـدا دسـتورى خوا
بغايا را بزنى كنند كه اهل خصب و نعمت ايشان بودند، رب العالمين در شأن ايشان اين آيت فرسـتاد و هـذا قـول 

  مجاهد و عطاء و قتادة و الزهرى و الشعبى و رواية العوفى عن ابن عباس.
  اند اين آيت على الخصوص در شأن مرثد بن ابى مرثد الغنوى فرو آمد و مردى. و گفته

ه ب ود از بدويان قوى دل دلاور، تنها بمكّه رفتى و اسيران مسلمان را از مكّـه بمدينـه بـردى وقتـى رفتـه بـود بمكّـ
بطلب اسيران، عناق فاجره را ديد و اين عناق دوست وى بوده در جاهليت، آن ساعتى كه وى را ديد پنداشت كه 

ه مرثد هم بر سر آنست كه در جاهليت بود گفت: يا مرثد الى الب يت. تا بخانه رويم و بياساى، مرثد گفت: حرّم اللَّـ
الزنا يا عناق. اللَّه بر ما زنا حرام كرد، عناق گفت اكنون مرا بزنى كن، مرثد گفت تـا از رسـول خـدا بپرسـم، چـون 
 بمدينه باز آمد گفت يا رسول اللَّه روا باشد كه عناق را بزنى كنم؟ رسول خدا جواب نداد و خاموش همى بـود تـا
جبرئيل آمد و اين آيت آورد، و قيل استأذن رجل من المسلمين نبى اللَّه فى نكاح ام مهزول و اشترطت له ان تنفق 
عليه فانزل اللَّه هذه الآية فى نهى المؤمنين عن ذلك و حرّمه عليهم. بر قول اين مفسران كه ياد كـرديم ايـن تحـريم 

اين خطاب با ايشان رفت نه بـا همـه مـردم. در جاهليـت زنـا  خاص بود بر ايشان كه نكاح بغايا طلب ميكردند و
بعادت كرده بودنـد و بـر آن عظـيم حـريص و مولـع شـده و خويشـتن فـا آن داده، و رب العـزه دانسـت كـه ايشـان 
خويشتن را از آن صيانت نكند مگر بمبالغتى تمام در ردع و زجر هم چنان كه در شرب خمر و اقتناء كلاب عظيم 

تا ايشان را به تهديد و تشديد از آن بار داشت، در كار سفاح و زنا هم بر سبيل زجر و تهديد گفت: حريص بودند 
مرد زانى بزنى نكند مگر زن زانيه و مشركه را، و زن زانيه را زناشويى نبندد مگر با مرد زانى و مشـرك، يعنـى كـه 

الخْبَيِثـاتُ لِلخْبَيِثـِينَ وَ «جـاى ديگـر گفـت:  مرد پليد سزاى زن پليد است و زن پليد سزاى مرد پليد، هـم چنـان كـه
و هر چند كه صيغت صيغت خبر است امّا مراد باين نهى است، يعنى كه زانيـات و مشـركات  »الخْبَيِثوُنَ لِلخْبَيِثاتِ
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را بزنى مكنيد، قول دوم آنست كه حكم اين آيت منسوخ است، در ابتداء اسلام نكاح زانيه حرام بود بحكم ايـن 
ــنْكُمْ  وَ أَنْكحُِــوا الْأَيــامى« :پــس رب العــزّه آن را منســوخ كــرد بقولــه تعــالى آيــت فــدخلت الزّانيــة فــى ايــامى » مِ

  المسلمين، و من زنى بامرأة فله ان يتزوّجها و لغيره ان يتزوّجها و الدليل على جواز نكاح الزانية
يد لا مس، قال: طلّقها، قال انـّى احبّهـا و هـى جميلـة، انّ رجلا اتى النبىّ فقال: يا رسول اللَّه انّ امرأتى لا تدفع 

الزانى لا يطأ الّا  قال استمتع بها و فى رواية فامسكها اذا قول سوم آنست كه نكاح اينجا بمعنى جماع است: اى
لا  زانية، و الزانية لا يطأها الّا زان، و انمّا اخرج الخطـاب مخـرج الاعـم الاغلـب، و ذلـك انّ الغالـب انّ الزانـى

يزنى الا بزانية، و الزانية لا يزنى بها الّا زان و احتجوا بانّ الزانية من المسلمين لا يجوز لها ان يتزوج مشركا بحال 
روى ابـو » عَلـَى المْـُؤْمنِينَِ«الزنـا،  اى» وَ حُرِّمَ ذلـِكَ«و كذلك الزّانى من المشركين لا يجوز له ان يتزوج بمسلمة. 

اذا زنى العبد خرج منه الايمان فكان فوق رأسـه كالظلـة فـاذا خـرج مـن ذلـك «ه (ص): هريرة قال قال رسول اللَّ
  »العمل رجع اليه الايمان.

الرّمى القذف بالزّنا، و المحصنات المسلمات الحرائر العفائف، و التقـدير يرمـون » وَ الَّذيِنَ يَرْموُنَ المْحُصْنَاتِ« 
ثُمَّ لـَمْ يـَأْتوُا «تدلّ عليه، و الرّجال داخلون فى حكم الآية بالاجماع.  المحصنات بالزّنا فحذف، لأنّ الآية الاولى

لم يأتوا على تصديقهم الى الامام باربعـة شـهود رجـال عـدول يشـهدون علـى زنـا المقـذوف،  اى» بأَِربَْعَةِ شُهدَاءَ
صـف اربعـون، و الخطـاب للامـام و يعنى الاحـرار مـنهم، فـان حـدّ المملـوك علـى النّ» فاَجْلدُِوهُمْ ثمَانينَِ جَلدَْةً«

الحكام، و جلدة نصب على التمييز. معنى رمى آنست كه كسى را نسبت با زنا كند نسبتى صريح چنان كه گويد: يا 
زانى، يا گويد تو زنا كردى، پس اگر مردى محصن را گويد يا زنى محصنه را كه تو زنا كردى و بر تصديق خويش 

ديم نيارد واجب است كه او را هشتاد زخم زنند اگر آزاد باشـد آن قـاذف، و اگـر چهار گواه بدان صفت كه ياد كر
مملوك بود چهل زخم و اگر مقذوف كه نسبت زنا با وى كرده محصن نباشد جـز تعزيـر واجـب نيايـد، و شـرائط 

عنفـوان  احصان پنج است اسلام و عقل و بلوغ و حرّيت و عفت از زنا تا آن حد كه اگر مردى در ابتداء بلـوغ و
شباب وقتى يك بار زنا كرده باشد و از آن توبه كرده و پاك گشته و بعد از آن روزگار بپارسـايى و پرهيزگـارى بسـر 
آورده اگر درين حال كسى او را قذف كند براى قاذف حد واجب نيايد از بهر آن كه عفت از زنا از اول بلـوغ تـا 

خود اقرار دهد يا چهار مرد گواه استوار رسيده آزاد بر زنـا آخر عمر شرط احصان است، پس اگر مقذوف بزنا بر 
وى گواهى دهند هر چهار همسخن كه ديدند بچشم خـويش از آن مـرد و از آن زن آنچـه فرزنـد آيـد از آن، آن گـه 
حد از قاذف بيفتد زيرا كه اين حد فريه گويند يعنى كه بر پاكان دروغ بست و دروغ گفت و چون گواهان گواهى 

يعنى ما ثبتوا على قذفهم و » وَ لا تَقبَْلوُا لَهُمْ شَهادَةً أَبدَاً«صدق وى درست گشت و حد فريه واجب نيايد.  دادند
  ».وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقوُنَ«لم يكذّبوا انفسهم، 

هادته و يزول فسقه، و عرض توبة القاذف تكذيبه نفسه، فحينئذ تقبل ش» إِلَّا الَّذيِنَ تابوُا منِْ بَعدِْ ذلِكَ وَ أَصْلحَوُا«
عمر بن الخطاب التوبة على قذفة المغيرة بن شعبه فكذب خالد و شبل و صاحبهما انفسهم. و ثبت ابو بكر علـى 

ء  ء و كـان اذا اتـاه انسـان ليشـهده علـى شـى قذفة المغيرة و لم يكذّب نفسه فلم تقبل شهادته ما دام حيّا على شى
ا. قال له اطلب شاهدا غيرى فانّ ال ذيِنَ «مسلمين فسقونى، و جلد عمر بن الخطاب قذفـة المغيـرة حـداّ تامّـ إِلَّـا الَّـ

اختلف العلمـاء فـى قبـول شـهادة القـاذف و فـى حكـم هـذا ». تابوُا منِْ بَعدِْ ذلِكَ وَ أَصْلحَوُا فإَِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ
، و اذا تاب و نـدم علـى مـا قـال و حسـنت حالتـه الاستثناء، فذهب قوم الى انّ القاذف تردّ شهادته بنفس القذف

ذيِنَ تـابوُا«قبلت شهادته سواء تاب بعد اقامة الحدّ عليه او قبلـه لقولـه:  ا الَّـ ، قـالوا و الاسـتثناء يرجـع الى ردّ »إِلَّـ
ال الشهادة و الى الفسق فبعد التوبة تقبل شهادته و يزول عنه اسم الفسق. يروى ذلك عن عمر و ابن عباس و به قـ

مالك و الشافعى، و ذهب قوم الى انّ شهادة المحدود فى القذف لا تقبل ابدا و ان تاب، قالوا و الاستثناء يرجـع 
يعنى توبته تزيل عنه اسم الفسق فحسب و هو قول النخعى و شـريح و اصـحاب » أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقوُنَ«الى قوله: 
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م يحد، قال الشـافعى: و هـو قبـل ان يحـد شـر منـه حـين حـد لانّ الرّأى، و قالوا بنفس القذف لا ترد شهادته ما ل
الحدود كفارات فكيف تردّونها فى احسن حالته و تقبلونها فـى شـر حالتـه، و ذهـب الشـعبى الى انّ حـد القـذف 
يســقط بالتوبــة، و قــال الاســتثناء يرجــع الى الكــلّ، و عامــة العلمــاء علــى انّــه لا يســقط بالتوبــة الّــا ان يعفــو عنــه 

مقذوف فيسقط كالقصاص يسقط بالعفو و لا يسقط بالتوبة، فـان قيـل اذا قبلـتم شـهادته بعـد التوبـة فمـا معنـى ال
  ؟»أَبدَاً«قوله: 

قيل معناه لا تقبل ابدا ما دام هو مصرّ على قذفه، لانّ ابدا كل انسان مدته على ما يليق بحاله كمـا يقـال لا تقبـل 
  شهادة الكافر ابدا يعنى ما دام كافرا.

إِلَّا «يشهدون على صحّة ما قالوا، » وَ لَمْ يَكنُْ لَهُمْ شُهدَاءُ«يقذفون نساء هم بالزنا،  اى» الَّذيِنَ يَرْموُنَ أَزْواجَهُمْ« 
ادقِينَِ«غير انفسهم، » أَنْفُسُهُمْ و حفـص قـرأ حمـزة و الكسـائى » فَشَهادَةُ أَحدَِهِمْ أَربَْعُ شَهاداتٍ باِللَّهِ إِنَّهُ لمَـِنَ الصَّـ

فشهادة احدهم الّتى تدر الحد اربع شهادات باللّه، و قرأ الآخرون  اربع شهادات برفع العين على خبر الابتداء، اى
  ..فشهادة احدهم ان يشهد اربع شهادات باللّه انّه لمن الصادقين اربع بالنصب اى

يهما بالتخفيف لعنة اللَّه بالرفع، و قرأ رويـس عـن يعقـوب قرأ نافع و يعقوب ان كل» الخْامِسَةُ أَنَّ لَعنْتََ اللَّهِ عَليَْهِ« 
مخففة من الثقيلة و الامـر او الشـأن » ان«بفتح الضاد و رفع الباء و الجر فى اسم اللَّه، و الوجه انّ » غضب اللَّه«

ملـة التـي مضمر فيها لانّ اذا خففت اضمر بعدها الامر او الشأن فى الاغلب، فيكون الامر او الشأن اسـمها و الج
على انّ كل واحد منهما مبتداء و الجار مع المجرور الذّى بعده » لعنة اللَّه و غضب اللَّه«بعده خبرها، و رفع قوله: 

انّ الامر لعنة اللَّه عليه، و ان الشأن غضب اللَّه عليهـا  خبره، و المبتدا مع الخبر جملة هى خبر انّ، و التقدير انّه اى
، عند من خفف، و التقدير انّه الحمد للَّه على معنى ان الامـر »وَ آخِرُ دعَوْاهُمْ أَنِ الحْمَدُْ لِلَّهِ« كما قال اللَّه تعالى:

ه و الوجـه  او الشأن الحمد للَّه. و قرأ نافع غضب اللَّه بكسر الضاد و فتح الباء على الفعل الماضى و رفـع اسـم اللَّـ
ه عليهـا. و انّ ان مخففة من الثقيلة كما ذكرنا و اسمها م ضمر و هو ضمير الامر او الشأن و التقـدير انـه غضـب اللَّـ

ه، و الوجـه انـه غضـب  روى ابن حسان عن يعقوب ان غضب اللَّه بفتح الضّاد و و نصب الباء و الجر فى اسم اللَّـ
افة غضـب اسما لا فعلا فنصبه بان المخففة و جعل عملها مخففة كعملها مشددة و هذا قليل، و جر اسم اللَّه باضـ

ه و الوجـه  اليه. و قرأ الباقون انّ بالتشديد فى الحرفين و لعنة اللَّه و غضب اللَّه بالنصب فيهمـا و اضـافتهما الى اللَّـ
ه اسـم » انّ«انّ  ه و غضـب اللَّـ مشدّدة على اصلها، و هى تنصب الاسماء و ترفع الاخبار و كلّ واحد مـن لعنـة اللَّـ

بالنصب اعنى الثانيـة، و الوجـه » و الخامسة«عده خبر انّ، و قرأ حفص عن عاصم انّ، و الجار و المجرور الذّى ب
  ».أَربَْعُ شَهاداتٍ«انه عطف على قوله: 

الشهادة الخامسة، و قرأ الباقون و  ، و تشهد الخامسة اى»وَ يدَرَْؤُا عنَْهاَ الْعذَابَ أَنْ تَشْهدََ أَربَْعَ شَهاداتٍ«من قوله: 
بالرفع و لم يختلفوا فـى الخامسـة الاولى انّهـا بـالرفع و الوجـه فـى الثانيـة انهـا » الخْامِسَةَ وَ«ابو بكر عن عاصم، 
لانّ موضعه رفع بانه فاعل يدرءوا و التقدير، و يدرءوا عنها العذاب، شهادة اربـع » أَنْ تَشْهدََ«معطوفة على موضع 

ن يكون رفعا بالابتداء و انّ غضب اللَّه فى شهادات و الشهادة الخامسة، فهى عطف على موضع الفاعل و يجوز ا
موضع الخبر، و التقدير و الشهادة الخامسة حصول الغضب عليها، و امـا الرفـع المتفـق عليـه فـى الخامسـة الاولى 

من ان يكون رفعا او نصـبا علـى مـا سـبق، فـان كـان » أَربَْعُ شَهاداتٍ«فوجهه انّه لا يخلو ما قبل الكلمة من قوله: 
ت الخامسة معطوفة عليه، و ان كان نصبا قطعها عنه و لم يجعلها محمولة عليـه بـل حملهـا علـى المعنـى، رفعا كان

عليهم اربع شهادات، او حكمهم اربع شهادات فعطف الخامسة » فَشَهادَةُ أَحدَِهِمْ أَربَْعُ شَهاداتٍ«لانّ معنى قوله: 
ذيِنَ يَرْمـُونَ «باس و مقاتل آن بود كه چون آيت على هذا الموضع. اما سبب نزول اين آيت لعان، بقول ابن ع وَ الَّـ

بعد از آن فرو آمد رسول خدا روز آدينه بمنـبر برخوانـد، عاصـم بـن عـدى » المْحُصْنَاتِ ثُمَّ لَمْ يأَْتوُا بأَِربَْعَةِ شُهدَاءَ
اجنبـى بينـد بخلـوت  العجلانى الانصارى برخاست گفت يا رسول اللَّه جعلنى اللَّه فداك. اگر كسى با اهـل خـود
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اگر باز گويد او را هشتاد ضربت زنند و فاسق نام كنند و گواهى وى هرگز نپذيرند و اگر خاموش نشـيند بانـدوه و 
غم بميرد و اگر بطلب گواهان شود چون باز آيد مرد رفته باشد و فارغ شده پس تدبير چيست؟ و رسول خدا اين 

ى عاصم بر روى رسول اثر كراهيت ديد و از سر آن فراز شـد، بعـد از چنين سؤال كراهيت داشتى و از آن نهى كرد
اى قضاء الهى چنان بود كه عويمر عجلانى كه ابن عم عاصم بود او را اين واقعه بيفتـاد در خانـه شـد  آن به هفته

صم شريك بن سحما را ديد، و قيل بشر بن سحما، با زن وى خوله بنت قيس بن محصن گرد آمده، اين قصه با عا
اى گذشت كه من آن سؤال كردم و خود بدان مبتلا  بگفت عاصم دلتنگ شد استرجاع كرد گفت انا للَّه هنوز هفته

گشتم كه در اهل بيت خويش بديدم و اين از آن گفت كه عويمر و خوله و شريك همه خويش و پيوند وى بودنـد، 
ق ال: عاصم با رسول خدا بگفت، رسـول عـويمر را بـر خوانـد گفـت ه فـى زوجتـك و ابنـة عمـّك فـلا تقـذفها اتّـ لَّـ

، عويمر سوگند ياد كرد گفت: و اللَّه الذّى لا اله الّا هو انىّ لصادق. و اللَّه كه من راست گويم شريك را بـا  بالبهتان
گذشت كه بوى نرسيدم، و خوله فرزند دارد در اشكم نـه از مـن، رسـول خـدا  خوله بر ناسزا ديدم و من چهار ماه

  اتقى اللَّه و لا تخبرينى الّا بما صنعت.: گفت خوله را
آيد و ميـرود  خوله سوگند ياد كرد كه عويمر دروغ ميگويد بيش از آن نيست كه اين شريك روزگاريست تا در ما مى

و شبها بنزديك ما باشد، و عويمر او را بر آن رخصت داده و فرا گذاشته تا چنين بستاخ گشت اكنون مرا ديد كه با 
ن ميگفتم غيرت او را بدان داشت كه بهتان بر من نهاد، رسول خدا شريك را حاضر كـرد و از وى پرسـيد وى سخ

شريك سوگند ياد كرد و همان گفت، عويمر به كار خود درماند چون دانست كه او را حد فريه خواهند زد گفـت: و 
ضرت عزت و آيات لعان فرو آورد رسـول اللَّه انى لصادق و يجعل اللَّه لى مخرجا، همان ساعت جبرئيل آمد از ح

  يا عويمر قد نزلت فيك و فى زوجتك و فى صاحبك فقرا عليه الآيات.: گفت
پس رسول خدا بفرمود تا ندا زدند كه الصّلاة جامعة، ايشان را بمسجد حاضر كرد بعد از نماز ديگر، آن گـه گفـت 

عـويمر چنـان بگفـت، دوم بـار رسـول او را ، مـن الصـادقيناشهد باللّه انّ خولة لزانية و انىّ لو برخيز يا عويمر بگ
عويمر چنان بگفـت، سـوم بـار او ، اشهد باللّه انىّ رأيت شريكا على بطنها و انىّ لمن الصادقينو تلقين كرد كه بگ

   را تلقين كرد كه بگوى
، را تلقـين كـرد كـه بگـوعويمر چنان بگفـت، چهـارم بـار او ، اشهد باللّه انها حبلى من غيرى و انىّ لمن الصادقين

عويمر چنان بگفت: پنجم بار او را تلقين كرد كـه ، اشهد باللّه انىّ ما قربتها منذ اربعة اشهر و و انىّ لمن الصادقين
عويمر چنان بگفت، پس رسول بفرمود تا عـويمر بنشسـت و خولـه ، لعنة اللَّه على عويمر ان كان من الكاذبينو بگ

  دوم بار، اشهد باللّه ما انا بزانية و انّ عويمرا لمن الكاذبينو برخيز و بگ را گفت تو مى
  سوم بار، اشهد باللّه انّه ما رأى شريكا على بطنى و انّه لمن الكاذبين

  چهارم بار، اشهد باللّه انىّ حبلى منه و انّه لمن الكاذبين
  پنجم بار، اشهد باللّه انّه مار آنى قطّ على فاحشة و انّه لمن الكاذبين

  ضب اللَّه على خولة ان كان من الصّادقين.غ
  پس رسول خدا ميان ايشان فرقت افكند فرقتى مؤبدّ

ثم قال: انظروا فان جاءت بولد اسحم ادعج العينـين عظـيم الاليتـين خـداج السـاقين فـلا احسـب عـويمرا الّـا قـد 
ها، فجاءت به على النعت الذّى صدق عليها، و ان جاءت به احيمر كانه و حرة فلا احسب عويمرا الّا قد كذب علي

و لقد رأى ذلك الولـد اميـرا » لو لا الايمان لكان لى و لها شأن«نعت رسول اللَّه من تصديق عويمر فقال (ص): 
  من امراء الامصار و ما يدرى احد من ابوه.

  فصل
عويمر و خوله بدانك در لعان حضور حاكم يا نايب حاكم شرطست و تلقين كلمات لعان هم چنان كه رسول خدا 
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تلقين امام محسوب نباشد و تغليظ در لعان بمكـان و  را تلقين كرد شرطست، تا آن كه اگر يك كلمه خود بگويد بى
زمان شرطست، امّا المكان فبين الرّكن و المقام ان كان بمكّة و عند المنبر ان كان بالمدينة و فى المسجد الجـامع 

زّمان ان يكون بعد صلواة العصر، چون مـرد از لعـان فـارغ گشـت فرقـت افتـاد عند المنبر فى سائر البلاد، و امّا ال
ميان مرد و زن و آن زن برو حرام گشت حرمتى مؤبدّ و نسب فرزند از وى بريده گشت و حد قـذف از وى بيفتـاد 

حـد  و بر زن حدّ زنا واجب گشت، اگر محصنه باشد رجم و اگر بنا شد جلد و تغريب، پس اگر زن خواهد كـه آن
، اين عذاب بمذهب شافعى »وَ يدَرَْؤُا عنَْهاَ الْعذَابَ«از خويشتن بيفكند او نيز لعان كند چنان كه ربّ العزه گفت: 

حدّ است و بمذهب بو حنيفه حبس، فعند ابى حنيفـة لا حـدّ علـى مـن قـذف زوجتـه بـل موجبـه اللعـان فـان لـم 
دقه، و القاذف اذا قعد عن اقامة الحجّة على صدقه لا يلاعن يحبس حتى يلاعن، و عند الشافعى اللعان حجّة ص

  يحبس بل يحدّ كقاذف الاجنبى اذا قعد عن اقامة البيّنة.
، الجواب مضمر لدلالة القصة عليه، تأويله و لو لا فضل اللّـه علـيكم و »وَ لوَْ لا فضَلُْ اللَّهِ عَليَْكُمْ وَ رحَمْتَُهُ«قوله: 

على الكاذب منهما و لو لا انه تواب حكيم لم يجـد الكـاذب منهمـا سـبيلا الى رحمته لقامت الفضيحة و النكال 
  التّوبة و لا نجاة من النار.

  النوبة الثالثة
اسم من لم يزل حامدا لنفسه محمودا، اسم من لم يزل واحدا فى عزّه موجودا، اسم من لم يزل احدا فردا معبـودا، 

اوندى نكو نام در هر نام، و ستوده بهر هنگام، سـتوده خـود بـى اسم من لم يزل صمدا بالطلبات مقصودا، نام خد
ستاينده، و بزرگ عز بى پرستش بنده. خداوندى حكـيم راسـت دان، علـيم پـاك دان مهربـان كـاردان، بخشـاينده 
روزى رسان. خداوندى كه در آمد هر چيز از وى و باز گشت همه چيز با وى، نه كسـى منـازع بـا وى، نـه ديگـرى 

ى، قوام هفت آسمان و هفت زمين بداشت وى. كار آن بحكم وى تدبير آن بعلم وى، غالب بـر آن امـر غالب بر و
وى، نافذ در آن مشيت وى، داشت آن بحفظ وى، توان آن بعون وى، پادشاهى كـه از حـال رهـى آگـاه اسـت، و 

اسـت، آفريننـده و  رهى را نيك پشت و پناه است، خود دارنـده و خـود سـازنده كـه خـود كردگـار و خـود پادشـاه
رواننده آفتاب و ماه است، روشن كننده دلهاى سياهست، خداوندى كه ياد وى راحـت روح اسـت و آسـايش دل 
مجروح است، اسرار عارفان بيـاد وصـال وى مشـروح اسـت، ارواح عاشـقان گـوى وار در خـم چوگـان ذكـر وى 

است، و گر در خمار شـرابى هـين كـه پرتـو  مطروح است. اى راد مرد چند كه در خوابى بيدار شود كه وقت صباح
  حق صبوح است.

ــارين ديرســت ــد اى نگ ــر آم ــاب ب  آفت
 

ــد از ادبارســت  ــو نتاب ــر ت ــر س ــر ب   گ
 

دريغا كه از همه جانب بساحت حق راه است و هيچ رونده نه، بستان عزت پر ثمار لطـايف اسـت و خورنـده نـه، 
  عالم يوسف دلبرست و يعقوب دلشده نه:همه عالم پر صدف دعوى است و يك جوهر معنى نه، همه 

ـــرد ـــد ب ـــوى دان ـــه ب ـــد ك ـــرد باي  م
 

  و رنه عالم پر از نسيم صباسـت 
 

درويشـى را » سوُرَةٌ أَنْزَلنْاها وَ فَرَضنْاها وَ أَنْزَلنْا فيِها آيـاتٍ بيَِّنـاتٍ لَعَلَّكـُمْ تـَذَكَّرُونَ«اينست كه رب العالمين گفت: 
داى؟ گفت: لقد اغنى الصباح عن المصباح، آفتـاب بـر آمـد بچـراغ حاجـت پرسيدند چه دليل است بر هستى خ

نيست، همه عالم دليل است نگرنده ميبايد، همه عالم ريـاحين اسـت بوينـده ميبايـد، همـه عـالم تريـاق اسـت مـار 
گزيده ميبايد، همه عـالم آيـات و رايـات قـدرت اوسـت، امـارات و دلالات حكمـت اوسـت، دليـل وحـدانيت و 

  اوست.فردانيت 
ـــــى كـــــل شـــــي ـــــةو ف ـــــه آي ء ل

 

ــــــه واحــــــد  ــــــى انّ ــــــدلّ عل  ت
 

اى جوانمرد اگرت روزى آفتاب معرفت از فلك كبريا بتا بدو ديده همتت آيات و رايات جـلال عـزت ببينـد ايـن 
اى سـازند و در  اى نعلى كنند و برسم سمند همتت زنند، و آن عقبى كه قيد تو شده حلقه دنيا كه تو صيد وى گشته
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فـِي مَقْعـَدِ صـِدْقٍ عنِـْدَ مَليِـكٍ «ان حضرتت كنند، و آن گه ترا ملك وار ببارگاه خـاص جـلال در آرنـد گوش چاكر
  ».مُقتْدَرٍِ
ةَ جَلـْدَةٍ«قوله:  عامـه خلقنـد و خـواص : انـد عالميـان سـه گـروه» الزَّانيِـَةُ وَ الزَّانـِي فاَجْلـِدُوا كـُلَّ واحـِدٍ منِْهمُـا ماِىٔـَ

عامه خلق اگر زنا كنند حدّ ايشان بزبان شـريعت تازيانـه اسـت يـا رجـم، مصـطفى  حضرتند، و خاص الخواصند،
خذوا عنىّ خذوا عنىّ قد جعل اللَّه لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عـام، و الثيـب « :عليه السلام گفت

  ».اتهم الّا الحدودأقيلوا ذوى الهيئات عثر«و قال صلّى اللَّه عليه و سلّم:  ،»بالثيب جلد مائة و الرجم
  »زنا العيون النّظر«اما زنا خاصگيان منظر چشم است، مصطفى عليه السلام گفت: 

و حد ايشان غضّ البصر است چشم فرو گرفتن از هر چه ملاذ و شهوات نفس است اگر چه مباح بود، قال النبـى 
  ».غضوّا ابصاركم و احفظوا فروجكم و كفّوا ايديكم«(ص) 

زنا ايشان انديشه دل باشد فيما دون الحق، اگر غيرى را بسرّ خـود راه دهنـد در طريقـت آن و خاص الخواص را 
هُ ثـُمَّ ذرَْهـُمْ«ازيشان زنا شمردند حد ايشان انقطاع است از علائق و اعتزال از خلائق، قال اللَّه تعالى:  ». قـُلِ اللَّـ

ان كنتم من اهل مودتّى و محبتـى  ، قال بعضهم»إِنْ كنُتُْمْ تؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ لا تأَْخذُْكُمْ بِهمِا رَأْفَةٌ فيِ ديِنِ اللَّهِ«قوله: 
فخالفوا من يخالف امرى و يرتكب نهيى فلا يكون محبّا من يصبر على مخالفة حبيبه قال. الجنيد: الشـفقة علـى 

نـان اسـت كـه در المخالفين كالاعراض عن الموافقين، جنيد گفت در وقت مخالفت بر مخالفـان شـفقت بـردن چ
حـال موافقـت از موافقــان اعـراض كــردن، رحمـت كــردن بـر موجــب شـريعت نيكوســت و پسـنديده و الراحمــون 
يرحمهم الرحمن. امّا بر قضيت طبع و عادت بوقت مخالفت رحمت كردن شرط نيست و بر اقامت حـدود تهـاون 

، و اعجب آنست كه ميفرمايد ما را كه: رحمت »فيِ ديِنِ اللَّهِوَ لا تأَْخذُْكُمْ بِهمِا رَأْفَةٌ «روا نيست يقول اللَّه تعالى: 
برد و توبه و عفـو بـر  مكنيد و آن گه خود رحمت ميكند كه بر وى ايمان نگه ميدارد و بجفا و معاصى از وى نمى

كـار چنـين  گنـهچـون بـا عاصـى » يدَعُْوكُمْ ليَِغْفِرَ لَكـُمْ مـِنْ ذنُـُوبِكُمْ«وى عرض ميكند و وعده مغفرت ميدهد كه: 
  است چگويم كه با مطيع فرمان بردار چون است.

پير طريقت گفت: اى كارنده غم پشيمانى در دلهاى آشنايان، اى افكننده سوز در دلهاى تائبان، اى پذيرنـده گنـاه 
ر كاران و معترفان، كس باز نيامد تا باز نياوردى، و كس راه نيافت تا دست نگرفتى، دست گير كه جـز زتـو دسـتگي

نيست، درياب كه جز ز تو پناه نيست و سؤال ما را جز ز تو جواب نيست، و درد ما را جز ز تـو دارو نيسـت، و از 
، ميگويـد در آن مشـهد كـه حـدود »وَ ليَْشْهدَْ عـَذابَهمُا طائِفـَةٌ مـِنَ المْـُؤْمنِينَِ«اين غم ما را جز از تو راحت نيست. 

ؤمنان حاضر باشند كه از دو بيرون نيست حال آن طائفه، يا مثل آن گناه هرگـز اى م شرع بفرمان اللَّه رانند تا طايفه
ه ايشـان را بسـتر خـود نگـاه  بريشان نرفته و اللَّه ايشان را از آن معصوم داشته، يا نه كه وقتى بـر ايشـان رفتـه و اللَّـ

بر خـود بداننـد و در شـكر و داشته و على رؤس الاشهاد فضيحت نگردانيده، در هر دو حال نعمتى عظيم از اللَّه 
سپاسدارى بيفزايند و بزبان تضرع گويند الهى هر چند ناپاكيم و نامعذور و درستر حلم تو مغـرور، خداونـد ابـذل 

عيبى خود بناتوانى ما نگر، و به بردبارى خود بدرويشى ما نگر، و بمهربانى خود ببدبندگى  عيب ما نگر و بعزّ بى
يى و فضل خود فرو گذار سزاى ما در سزاى خـود، و جفـاء مـا در وفـاء خـود، و آن و عجز ما نگر، و به نيك خدا

  ما، در آن خود.
  . الناس اشكال فكلّ يطير مع شكله و كلّ يساكن مع مثله، و انشد..الاية» الزَّانيِ لا ينَْكِحُ إِلَّا زانيَِةً«

ــه ــأل و ابصــر قرين ــرء لا تس  عــن الم
 

ـــــدى  ـــــارن يقت ـــــرين بالمق  فكـــــلّ ق
 

  الفساد فالفساد يجمعهم و ان تنأت ديارهم، و اهل السداد فالسّداد يجمعهم و ان تباعد مزارهم.اهل 
  النوبة الاولى ۲

لا «گروهـى از شـما، » عصُـْبَةٌ مـِنْكُمْ«ايشان كه ايـن دروغ بـزرگ آوردنـد » إِنَّ الَّذيِنَ جاؤُ بِالْإِفْكِ«قوله تعالى: 
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لِكـُلِّ امـْرئٍِ « «كـه آن بهـتر بـود شـما را، » بـَلْ هـُوَ خيَـْرٌ لَكـُمْ«ه آن بتر بود شما را مپنداريد ك» تحَْسبَوُهُ شَرًّا لَكُمْ
وَ الَّذيِ توََلَّى كبِـْرَهُ «پاداش آنچه كرد از بدو گفت از دروغ، » ماَ اكتَْسبََ منَِ الْإِثْمِ«هر مردى را از ايشان، » منِْهُمْ
) او ۱۱لَهُ عذَابٌ عَظيِمٌ («فت مهينه آن كار و برزيدن آن قصه از ايشان، و آن مرد كه بپذيرفت و بر دست گر» منِْهُمْ

  راست عذابى بزرگ.
مؤمنـان و » ظـَنَّ المْؤُْمنِـُونَ وَ المْؤُْمنِـاتُ بأَِنْفُسـِهِمْ خيَـْراً«چرا نه آن گاه كه اين سخن شـنيديد، » لوَْ لا إِذْ سمَِعتْمُوُهُ

مدينان خـويش ظـنّ نيـك بردنـدى آن پنداشـت و آن ظـن كـه بمـادر مؤمنات بخويشتن خويش و مادر خويش و ه
) و چـرا نگفتنـد ايـن دروغـى اسـت بـزرگ و ۱۲» (وَ قـالوُا هـذا إِفـْكٌ مبُـِينٌ«خويش برنـد و بهمـدينان خـويش، 

  آشكارا.
هدَاءِ فـَإِذْ لـَمْ«چرا بر آنچـه گفتنـد چهـار گـواه نياوردنـد، » لوَْ لا جاؤُ عَليَْهِ بأَِربَْعَةِ شُهدَاءَ«  اكنـون كـه » يـَأْتوُا باِلشُّـ

  ) ايشان نزديك خدا دروغزنانند.۱۳» (فأَُولئِكَ عنِدَْ اللَّهِ هُمُ الْكاذبِوُنَ«گواهان نياوردند، 
ن و اگر نه فضل خدا بودى بر شـما و بخشـايش او دريـ» وَ لوَْ لا فضَلُْ اللَّهِ عَليَْكُمْ وَ رحَمْتَُهُ فيِ الدُّنيْا وَ الْآخِرَةِ« 

برديـد و  ) بشـما رسـيدى در آنچـه پـيش مـى۱٤» (لمََسَّكُمْ فيِما أَفضَـْتُمْ فيِـهِ عـَذابٌ عَظـِيمٌ«جهان و در آن جهان، 
  ميرانديد آن سخن عذابى بزرگ.

كُمْ مـا لـَيْسَ وَ تَقوُلوُنَ بأَِفوْاهِ«بر زبانهاى خويش،  ستديد آن گه كه از دهن يكديگر فرا مى» إِذْ تَلَقَّونَْهُ بأَِلْسنِتَِكُمْ« 
پنداشتيد  و مى» وَ تحَْسبَوُنَهُ هيَِّناً«دانستيد كه آن چيست،  گفتيد بدهنهاى خويش چيزى كه نمى و مى» لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ

  ) و آن بنزديك خداى سخنى بود بزرگ.۱٥» (وَ هوَُ عنِدَْ اللَّهِ عَظيِمٌ«چيزى اندك است و كارى سهل سبك.  كه
گفتيد نرسد مـا » قُلتُْمْ ما يَكوُنُ لَنا أَنْ نتََكَلَّمَ بِهذا«و چرا نه آن گاه كه اين سخن شنيديد، » مِعتْمُوُهُوَ لوَْ لا إِذْ سَ« 

) پاكـا خداونـدا، ايـن ۱٦» (سـُبحْانَكَ هـذا بُهتْـانٌ عَظـِيمٌ«را نيايد و نه سزد ما را كه در سخن آريم ايـن دروغ را 
  دروغى بزرگ است ناتواند بود.

) كـه بـا چنـين سـخن گرديـد ۱۷» (أَنْ تَعوُدُوا لمِثِْلِهِ أَبدَاً إِنْ كنُـْتُمْ مـُؤْمنِينَِ«پند ميدهد اللَّه شما را، » كُمُ اللَّهُيَعِظُ« 
  هرگز اگر گرويدگانيد.

ه شـما را بسـخنان خـويش نشـانهاى پسـند خـويش. » وَ يبُيَِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيـاتِ«  هُ عَلـِيمٌ وَ اللَّـ«و پيـدا ميكنـد اللَّـ
  ) و اللَّه داناست پاك دانش راست دان.۱۸» (حَكيِمٌ

كه آشكار گـردد و پديـد آيـد » أَنْ تَشيِعَ الْفاحِشَةُ فيِ الَّذيِنَ آمنَوُا«دوست دارند،  ايشان كه مى» إِنَّ الَّذيِنَ يحُبُِّونَ« 
ايشان راست عذابى دردناك » نيْا وَ الْآخِرَةِلَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ فيِ الدُّ«در ميان گرويدگان زشت نامى و زشت كارى، 

  ) و اللَّه داند و شما ندانيد.۱۹» (وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنتُْمْ لا تَعْلمَوُنَ«درين جهان و در آن جهان، 
هَ«و گر نه فضل خـداى و رحمـت او بـودى، » وَ لوَْ لا فضَلُْ اللَّهِ عَليَْكُمْ وَ رحَمْتَُهُ«  ) و ۲۰» (رَؤُفٌ رحَـِيمٌ وَ أَنَّ اللَّـ

   آنچه اللَّه سخت مهربانست و بخشانيده
وَ مـَنْ يتََّبـِعْ «بر پى ديـو مايسـتيد، » لا تتََّبِعوُا خُطوُاتِ الشَّيطْانِ«اند،  اى ايشان كه بگرويده» يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا« 

ديو او را بزشتكارى فرمايد و ناپسند، » رُ باِلْفحَْشاءِ وَ المْنُْكَرِفإَِنَّهُ يأَْمُ«و هر كه در پى ديو رود، » خُطوُاتِ الشَّيطْانِ
مـِنْكُمْ مـِنْ أَحـَدٍ   مـا زَكـى«و گرنه فضل اللَّه بـودى بـر شـما و بخشـايش او، » وَ لوَْ لا فضَلُْ اللَّهِ عَليَْكُمْ وَ رحَمْتَُهُ«

لكن اللَّه پـاك » وَ لكنَِّ اللَّهَ يُزَكِّي منَْ يَشاءُ«، از شما هيچكس هنرى نيامدى و پاك و خداى را يكتا شناس» أَبدَاً
  ) و اللَّه شنواست دانا.۲۱» (وَ اللَّهُ سمَيِعٌ عَليِمٌ«ميكند او را كه خواهد، 

عَةِ«  مبـادا كـه سـوگند خـوراد يـا سسـتى كنـاد خداونـدان فضـل از شـما و » وَ لا يأَْتلَِ أُولـُوا الْفضَـْلِ مـِنْكُمْ وَ السَّـ
وَ المَْسـاكينَِ وَ المُْهـاجِريِنَ «كه چيزى دهند خويشـاوندان را، »  أَنْ يؤُْتوُا أُوليِ الْقُربْى«ان دستگاه و توان، خداوند

و ايدون بـاد كـه در گذارنـد و » وَ ليَْعْفوُا وَ ليْصَْفحَوُا«و درويشان و هجرت كنندگان از بهر خداى، » فيِ سبَيِلِ اللَّهِ
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هُ غَفـُورٌ «دوسـت نداريـد كـه بيـامرزد خـداى شـما را، » لا تحُبُِّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ أَ«از پاداش رو گردانند،  وَ اللَّـ
  ) و اللَّه آمرزگارست و بخشاينده.۲۲» (رحَيِمٌ

ا و از بـدى و دشـنام دهنـد آزاد زنـان پاكـان ر ايشان كـه مـى» إِنَّ الَّذيِنَ يَرْموُنَ المْحُصْنَاتِ الْغافلاِتِ المْؤُْمنِاتِ« 
» وَ لَهُمْ عذَابٌ عَظيِمٌ«لعنت بر ايشان درين جهان و در ان جهان، » لُعنِوُا فيِ الدُّنيْا وَ الْآخِرَةِ«بدان ناآگاهان را، 

  ) و ايشانراست عذابى بزرگ.۲۳(
و دسـتها و » أَيـْديِهِمْ وَ أَرجُْلُهـُمْ وَ«آن روز كه گواهى دهد بر ايشان زبانهـاى ايشـان، » يوَْمَ تَشْهدَُ عَليَْهِمْ أَلْسنِتَُهُمْ« 

  ) بآنچه ميكردند.۲٤» (بمِا كانوُا يَعمَْلوُنَ«پايهاى ايشان، 
وَ «خـداى بسـزا پـاداش ايشـان بسـزا،   آن روز آنست كه تمام بايشـان گـزارد آن» يوَْمئَذٍِ يوُفَِّيهِمُ اللَّهُ ديِنَهُمُ الحَْقَّ« 

ه اسـت براسـتى خـداى و بخـدايى سـزا و خـدايى را  ) و فردا بدانند۲٥» (حَقُّ المْبُينُِيَعْلمَوُنَ أَنَّ اللَّهَ هوَُ الْ كـه اللَّـ
  آشكارا.

و مردان پليد سـخنان پليـد را » وَ الخْبَيِثوُنَ لِلخْبَيِثاتِ« ،سخنان پليد مردان پليد را سزاست،» الخْبَيِثاتُ لِلخْبَيِثينَِ« 
وَ الطَّيِّبـُونَ « ،و سـخنان پـاك مـردان پـاك را سزاسـت،» الطَّيِّبـاتُ لِلطَّيِّبـِينَ وَ«اندو ايشان سزااند كـه آن را گوينـد. 

ا يَقوُلـُونَ«و مردان پاك سخنان پاك را اندو آن ايشان را سزد. » لِلطَّيِّباتِ گناهنـد و  ايشـان بـى» أُولئِكَ مبُـَرَّؤُنَ ممَِّـ
  پاك بگواهى اللَّه از آنچه ميگويند.

اى ايشـان » يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا«) ايشانراست آمرزش و روزى آزاده بى رنج نيكو ۲٦» (وَ رزِْقٌ كَريِمٌ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ« 
تـا » حتََّى تَستْأَْنِسوُا«هاى خويش،  در هيچ خانه مرويد مگر در خانه» لا تدَخُْلوُا بيُوُتاً غيَْرَ بيُوُتِكُمْ«كه بگرويدند، 

و در هيچ خانه مرويد تا پيش سلام نكنيـد بـر اهـل » أَهْلهِا  وَ تُسَلِّموُا عَلى«مردم هست، آن گه كه بر رسيد كه هيچ 
  تا مگر پند پذيريد. ) آن به است شما را۲۷» (ذلِكُمْ خيَْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تذََكَّرُونَ«آن، 

در مرويد در آن تا آن گه كـه » خُلوُها حتََّى يؤُْذَنَفلاَ تدَْ«اگر در آن خانه كسى نيابيد. » فإَِنْ لَمْ تجَدُِوا فيِها أَحدَاً« 
بـاز » لَكـُمْ  فـَارجِْعوُا هـُوَ أَزْكـى«و اگر شما را گويند باز گرديـد، » وَ إِنْ قيِلَ لَكُمُ ارجِْعوُا«شما را دستورى دهند، 

) و خداى بآنچـه ۲۸» (مَلوُنَ عَليِمٌوَ اللَّهُ بمِا تَعْ«تر،  تر و پاك گرديد اين چه شما را گفتم شما را به و اين پسنديده
  ميكنيد دانا است.

هـايى رويـد و جايهـايى  كـه در خانـه» أَنْ تدَخُْلوُا بيُوُتاً غيَْرَ مَسْكوُنَةٍ«بر شما ننگى نيست، » ليَْسَ عَليَْكُمْ جنُاحٌ« 
وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مـا تبُـْدُونَ وَ مـا « كه شما را در آن حاجتى بود و نفعى،» فيِها متَاعٌ لَكُمْ«نشيننده در آن،  بگذاشته بى

  ) و اللَّه ميداند آشكاراى كار شما كه ميكنيد و نهان كه در دل ميداريد.۲۹» (تَكتْمُوُنَ
  النوبة الثانية
شـة اند باسناد درست از مادر مؤمنان عائ نقله اخبار و حمله آثار روايت كرده» إِنَّ الَّذيِنَ جاؤُ بِالْإِفْكِ«قوله تعالى: 

الصّديقة بنت الصدّيق جيبة حبيب اللَّه المبرّاة من فوق سبع سماوات، گفتا رسول خدا (ص) هر گـه كـه بـر جنـاح 
سفر بودى ميان زنان خويش قرعه زدى آن يكى كه قرعه وى بر آمدى با خود بسفر بردى. غزوى پيش آمد قرعـه 

 ،ده بود از آسمان و زنان آن گه در پـرده بودنـدىبزد قرعه من برآمد مرا با خود ببرد پس از آن كه آيت حجاب آم
آوردند و برميداشـتند، تـا رسـول خـدا از آن  مرا در هودجى نشاندند و مسافروار بوقت نزول و وقت رحيل فرو مى

غزاة فارغ گشت فتح بر آمده و باز گشته و نزديك مدينه رسيده، شبى از شبها بمنزل فرو آمده بوديم مـن از هـودج 
و از قافله در گذشتم حاجتى را كه در پيش داشتم، چون باز آمدم عقدى كه در برداشتم از جزع ظفار  بيرون آمدم

گم كرده بودم هم در آن حال بطلب جزع بازگشتم و درنگ من در جست و جوى آن دراز گشت، چون بـاز آمـدم 
ام و در سـبكى هـودج انديشـه  خبر بودند همى پنداشتند كه مـن در هـودج نشسـته لشكر رفته بود و از نزول من بى

گوشت. انمّا يأكلن العلقـة مـن الطعـام و لـم يغشـهنّ اللحـم. چـون عقـد  نكردند كه زنان آن گه سبك تن بودند بى
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خويش بازيافتم و باز گشتم قوم رفته بودند و منزل خالى گشته، ليس بها داع و لا مجيب. تنها و غمگين بنشستم و 
ب شد، صفوان بن المعطل السلمى المـرادى بـا پـس مانـده لشـكر بـود بامـداد از دلتنگى و اندوه چشمم در خوا

رسيد بآن منزل، سواد شخصى ديد آنجا تنها خفته چون فراز آمد مرا بشناخت كـه ديـده بـود پـيش از نـزول آيـت 
م حال؟، من باسترجاع وى از خواب درآمـد  حجاب، همى استرجاع كرد بتعجب كه انا للَّه، اين چه كارست و چه

ه كـه بـا  و بآستين پيراهن روى خويش بپوشيدم، فو اللَّه ما كلّمنى بكلمة و لا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، و اللَّـ
من يك سخن نگفت و نه از وى هيچ سخن شنيدم مگر آن كلمه استرجاع، آن گه راحله خويش بخوابانيـد و پـاى 

ميراند تا بلشـكر در رسـيديم بجمعـى منافقـان بـر  بر دست وى نهاد تا من برنشستم، صفوان مهار بدست گرفت و
اى گرفتنــدى و در ميــان مــردم  گذشــتيم دور از لشــكر فــرو آمــده، و عــادت منافقــان چنــين بــود كــه پيوســته گوشــه

نيامدندى، عبد اللَّه ابىّ رئيس منافقان كـه ايشـان را ديـد گفـت مـن هـذه؟ كيسـت ايـن زن؟ گفتنـد عايشـه، همـان 
يش طعن زد و حديث افك در ميان افكند، قالـت عائشـة و هلـك مـن هلـك فـىّ و كـان ساعت باعتقاد خبيث خو

الذّى فولى كبره منهم عبد اللَّه بن ابىّ بن سلول. عايشـه گفـت چـون بمدينـه آمـديم بيمـار شـدم مـدت يـك مـاه و 
رسـول خـدا آن اصحاب افك در گفت و گوى آمده و من از آن بى خبر و ناآگاه، و رنج من از آن بيشتر بود كـه از 

دانستم كه گمان بد نمـى بـردم، از رسـول بـيش از  لطف كه هر بار ديدمى به بيمارى اين بار نميديدم و سبب نمى
  ديدم كه گاه گاه در آمدى و سلام كردى و گفتى:كيف تيكم؟ آن نمى

لـب بـن عبـد آخر چون از آن بيمارى به شدم و صحت يافتم شبى بيرون آمدم با ام مسطح بنت ابى رهم بـن المطّ
هـا  رفتيم قضاء حاجت را و دست و روى شسـتن را كـه آن گـه عـادت عـرب نبـود در خانـه مناف سوى صحرا مى

طهارت جاى ساختن، چون فارغ شديم و روى بخانه نهاديم ام مسطح را پاى در چادر افتاد بر وى در آمد نفرين 
ين رجلا قد شهد بـدرا، بـد گفتـى و ناسـزا كرد بر پسر خويش، گفت تعس مسطح، عايشه گفت بئس ما قلت أ تسب

مى دشنام دهى كسى را كه به بدر حاضر بود، ام مسطح گفت اى هنتاه خبر ندارى و نشنيدى كه وى چه گفت در 
حق تو و اصحاب افك چه ميگويند، عايشه گفت چه ميگويند مرا خبر كن و آگاهى ده، ام مسطح قصـه در گرفـت 

گشت و بيمارى يكى   ايشه گفت چون آن سخن شنيدم جهان بر من تاريكو سخن اصحاب افك با وى بگفت، ع
ده شد، اندوهگين و متحير بخانه باز آمدم با چشم گريان و دل بريان، رسول خدا در آمد و هم بر آن قاعده گفت: 

  كيف تيكم؟
و مقصود من آن بـود تـا گفتم يا رسول اللَّه تأذن لى ان آتى ابوىّ، مرا دستورى دهى تا در پيش پدر و مادر شوم، 

ازيشان خبر درست پرسم از احوال خويش و آنچه در حق من ميگويند، رسول مرا دستورى داد و آمدم و مـادر را 
گفتم يا امه ما يتحدّث الناس؟ مردم چه ميگويند و در كار من سخن چه ميرانند؟ مادر گفت يا بنيـة هـونّى عليـك 

عند رجل لها ضرائر الّا اكثرن عليهـا حسـدا. سـخن كوتـاه كـن اى دخـترك و  فو اللَّه لقل ما كانت امرأة قطّ رضيّة
آسان فرا گير و اللَّه كه كم افتد زنى پسنديده و دوست داشته شوهر خويش و او را ضرائر بود كـه نـه بـر وى حسـد 

ه او قـد يتحـدثّ النـاس بهـذا؟ مـ ردم دريـن برند و در كار وى گفت و گوى كنند، عايشه بتعجب گفت سـبحان اللَّـ
  سخن ميگويند و تواند بود كه گويند؟

گفتا پس از آن همه شب گريستم و خواب نكردم كار بجايى رسيد كه رسول خدا مشورت كرد با اسامة بـن زيـد و 
على بن ابى طالب (ع) در فراق اهل خويش ايشان آنچه دانستند از برائت و پاكى گفتند و على بـن ابـى طالـب 

رس بريره كه وى با تو راست گويد، رسول از بريره پرسيد بريره گفت: لا اعلم عليها الّـا گفت حال وى از كنيزك پ
  ما يعلم الصّائغ فى تبر الذهب غير انها جارية حديثة السنّ تنام عن عجينها فيأكله الدّاجن.

ث نكرد، عايشه گفت رسول خدا در آن روزها كه اين گفت و گوى ميكردند يك بار پيش من ننشست و با من حدي
و مرا نه در شب خواب بود و نه در روز آرام، پيوسته سوزان و گريان و حيران. يك ماه بدين صفت بگذشـت آخـر 
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ه : روزى رسول خدا در آمد و نزديك من بنشست گفت يا عائشة بلّغنى عنك كذا و كذا فان كنت بريئة فسيبرئك اللَّـ
  فانّ العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب اللَّه عليه.و ان كنت الممت بذنب فاستغفرى اللَّه و توبى اليه 

عايشه چون اين سخن از رسول بشنيد گفتا زار بگريستم و همچون ديگ بر سر آتش جوشيدم، روى بـا پـدر كـردم 
گفتم اجب عنىّ رسول اللَّه فيما قال، رسول خدا را در آنچه ميگويد جواب ده از بهر من و در كار من، پـدر گفـت 

ما ادرى ما اقول لرسول اللَّه، روى با مادر كردم گفتم تو او را جواب ده، ما در همـان گفـت كـه پـدر گفـت،  و اللَّه
پس چون درماندم گفتم آرى بدانستم و اين حديث چنان بسمع شما رسيده كه در نفس شما مقرر گشته و اگر من 

ه خـود  ف آرم بگناهى كه نكردهسخن گويم ببراءت و پاكى خويش شما مرا راستگوى نداريد و اگر اعترا ام و اللَّـ
گناه، شما مرا راستگوى داريد، مثل من اين سـاعت مثـل پـدر يوسـف اسـت كـه گفـت:  ميداند كه از آن بريم و بى

ما تصَِفوُنَ، اين سخن بگفتم و در جامه خواب شدم كه خود باللّه تفويض كرده   فصَبَْرٌ جمَيِلٌ وَ اللَّهُ المُْستَْعانُ عَلى
ه كـه گمـان نـبردم كـه در شـأن مـن و  در دل يقين داشتم كه اللَّه مرا مبرا كند و رسول را از حال من خبر دهد، و اللَّـ

آيات قرآن و وحى پاك فرستد كه خود را از آن حقيرتر دانستم، بلى اميد داشـتم كـه رسـول را در خـواب بنمايـد و 
ه كـه رسـول خـدا هـ م در آن مجلـس نشسـته بـود و هـيچكس از اهـل بيـت پاكى من بر وى پيـدا كنـد، گفتـا و اللَّـ

برنخاسته بود كه آثار نزول وحى بر رسول خدا پيدا گشت، بروز زمستانى عـرق از وى روان گشـت، از گـران بـارى 
افتـاد، چـون فـارغ گشـت بمـن  وحى منزل همچون عقد مرواريد كه بگسلد از پيشانى مبارك وى قطرات عرق مـى

  »إِنَّ الَّذيِنَ جاؤُ بِالْإِفْكِ«: ابشرى يا عائشة اما و اللَّه فقد براك اللَّه، و قرأ نگريست خندان و شادان گفت
ء اذا قلبه عن وجهه و ذلك انّ عائشـة كانـت  بالكذب، و سمىّ افكا لكونه مصروفا عن الحق، يقال افك الشّي اى

 اى» عصُـْبَةٌ مـِنْكُمْ«الامر عن وجهـه. تستحق الثناء بما كانت عليه من الحصانة و الشرف فمن رماها بالسّوء قلب 
هم جماعة من المسلمين منهم عبد اللَّه بن ابىّ بن سلول و مسطح بن اثاثة بن عباد بن المطلب و حسان بن ثابت 

انـد و ايشـان را  الانصارى و حمنة بنت جحش زوجه طلحة بن عبيد اللَّه، از اصحاب افك اين چهـار را نـام بـرده
لا تحَْسـَبوُهُ «بعد از نزول آيات برائت عايشه ايشان را حدّ فريه زد هـر يكـى هشـتاد ضـربه.  شناسند و رسول خدا

انـد خطـاب بـا عايشـه  ان خطاب با عايشه است و با صفوان كه اين نسبت دروغ با وى كردند، و گفتـه» شَرًّا لَكُمْ
كـه آن دروغ كـه بـر ايشـان بسـتند و  است و با پدر و مادر وى و با رسول خدا و با صفوان، ميگويد مپنداريد شما

اين اندوه صعب كه بشما همگان رسيد شما را بتر بود بلكه آن شما را بهـتر بـود كـه رب العـزه دروغ ايشـان پيـدا 
كرد و بآيات تنزيل و وحى حق عايشه را عزيز كرد و گرامى و همه را بپـاكى وى شـاد كـرد و چشـم روشـن، امـروز 

  ن و مزد بى كران، وانشد.درين جهان و فردا بهشت جاودا
 اذا اهـــــل الكرامــــــة اكرمــــــونى
ـــا ـــدى هوان ـــم عن ـــيس هـــو انه  فل

 

  فـــلا اخشـــى الهـــوان مـــن اللئـــام 
ـــــرام ـــــن الك ـــــوان م ـــــن اله   و لك

 

جزاء ما اجترح مـن الـذنب علـى قـدر مـا  اى» ماَ اكتَْسبََ منَِ الْإِثْمِ«من العصبة الكاذبة.  اى» لِكلُِّ امْرئٍِ منِْهُمْ«
م،  خاض فيه لانّ ذيِ تـَوَلَّى كبِـْرَهُ«بعضهم ضحك و بعضهم سكت و بعضـهم تكلّـ تحمـّل معظمـه فبـدأ  اى» وَ الَّـ
قرأ يعقوب كبره بضم الكاف، و قراءة العامة كبره بكسـر الكـاف، و همـا لغتـان، » لَهُ عذَابٌ عَظيِمٌ«بالخوض فيه، 

ن التكبير بالكسر لا غير، و قيل معناه الذّى قـام يقال كبر سياسة النّاس فى المال بالكسر و الضمّ جميعا، و الكبر م
ه » لَهُ عذَابٌ عَظيِمٌ«باشاعة الحديث و بالغ فيه، و هو عبد اللَّه بن ابىّ،  يعنى يوم القيامة و انمّـا سـمّاه عظيمـا لانّـ

بصـره و شـلّت يـداه، هو حسان بن ثابت عذاب فى الدّنيا بـان ذهـب » وَ الَّذيِ توََلَّى كبِْرَهُ«يخلد فى النّار، و قيل 
روى عن مسروق قال: كنت عند عائشة فدخل حسان بن ثابت فامرت فالقى لـه وسـادة فلمـا خـرج قلـت لعائشـة، 

ه فيـه،  ذيِ تـَوَلَّى كبِـْرَهُ مـِنْهُمْ لـَهُ عـَذابٌ عَظـِيمٌ«تدعين هذا الرّجل يدخل عليك و قد قال ما قال و انزل اللَّـ ، »وَ الَّـ
العمى و لعلّ اللَّه يجعل ذلك العذاب العظيم ذهاب بصره، و قالت انّه كان يـدفع عـن فقالت رأى عذاب اشدّ من 
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  النبىّ، و قيل هو مسطح بن اثاثه و العذاب العظيم ذهاب بصره فى الدّنيا.
بأَِنْفُسـِهِمْ «يعنى حمنـة بنـت جحـش، » وَ المْؤُْمنِاتُ«يعنى مسطحا و حسّان، » لوَْ لا إِذْ سمَِعتْمُوُهُ ظنََّ المْؤُْمنِوُنَ« 

يعنى بامثالهم من المؤمنين و المؤمنون كلّهم كنفس واحدة، و قيل معناه هلّا ظنوا بهما ما يظـنّ بالرّجـل لـو » خيَْراً
و  خلا بامّه و بالمرأة لو خلت بابنها لانّ ازواج النبىّ امّهات المؤمنين، و قيل اراد بهذه الاية ابا ايـوب الانصـارى

لك فيما روى محمد بن اسحاق بن يسار عن رجاله انّ ابا ايوب خالد بن زيد قالت لـه امرأتـه امرأته ام ايوب، و ذ
  ام ايوب يا ابا ايوب اما تسمع ما يقول النّاس فى عائشة؟

ه خيـر  قال بلى و ذلك الكذب أ كنت فاعلة ذلك يا ام ايوب؟ قالت لا و اللَّه مـا كنـت لا فعلـه، قـال فعائشـة و اللَّـ
كمـا » لوَْ لا إِذْ سمَِعتْمُوُهُ ظنََّ المْؤُْمنِوُنَ وَ المْؤُْمنِـاتُ بأَِنْفُسـِهِمْ خيَـْراً«ه هذا بهتان عظيم، فانزل اللَّه منك سبحان اللَّ

  كذب بيّن. اى» وَ قالوُا هذا إِفْكٌ مبُينٌِ«فعل ابو ايوب و صاحبته، 
هِبأَِربَْعَ«هلّا جاءوا على ما زعموا،  اى» لوَْ لا جاؤُ عَليَْهِ«  فـى  اى» ةِ شُهدَاءَ فإَِذْ لَمْ يأَْتوُا باِلشُّهدَاءِ فأَُولئِكَ عنِدَْ اللَّـ

فيه دليل على ان من قذفها بعد نزول هذه الاية صار كافرا باللّه عزّ و جل لمـا فيـه مـن » هُمُ الْكاذبِوُنَ«حكم اللَّه، 
كُمْ فيِمـا أَفضَـْتُمْ فيِـهِوَ لوَْ لا فضَلُْ اللَّهِ عَليَْ«رد شهادة اللَّه لها بالبراءة   اى» كُمْ وَ رحَمْتَُهُ فيِ الـدُّنيْا وَ الـْآخِرَةِ لمََسَّـ

ه  قال ابن عباس: اى» عذَابٌ عَظيِمٌ«خضتم فيه من حديث القذف،  عذاب لا انقطاع لـه يعنـى فـى الآخـرة لانّـ
  فقد اصابه فانه جلد و حدّ.» عذَابٌ عَظيِمٌ وَ الَّذيِ توََلَّى كبِْرَهُ منِْهُمْ لَهُ«ذكر عذاب الدنيا من قبل، فقال: 

ه بـن ابـىّ و حسّـان بـن ثابـت و  روت عمرة عن عائشة انّ النبى (ص) لماّ نزلت هذه الاية حدّ اربعة نفر: عبد اللَّـ
  مسطح بن اثاثة و حمنة بنت حجش.

ها، و قـال مجاهـد و مقاتـل: يرويـه بعضـكم التلقى و التلقف واحد و هو اخذ الكلام شفا» إِذْ تَلَقَّونَْهُ بأَِلْسنِتَِكُمْ« 
عن بعض، و قال الكلبى: كان الرّجل منهم يلقى الرّجل فيقول بلّغنى كذا و كذا يتلقونه تلقيا. ميگويد آن گـه كـه از 

بكسر » تَلَقَّونَْهُ«ستديد بزبانهاى خويش و با يكديگر ميرانديد، و بر قراءت عايشه  دهن يكديگر اين سخن فرا مى
شـتابيديد بزبانهـاى  تخفيف قاف من الولق و هو الاسراع الى الكذب آن گه كه چنان دروغ زود فرا آن مـىلام و 

تتجـرؤن علـى النطـق بـه فـى اهـل النبـىّ،  مـن الفريـة اى» وَ تَقوُلـُونَ بـِأَفوْاهِكُمْ مـا لـَيْسَ لَكـُمْ بـِهِ عِلـْمٌ«خويش، 
فى الوزر، و قيل و تحسبون ذلك امـرا خفيفـا » وَ هوَُ عنِدَْ اللَّهِ عَظيِمٌ«ه، تظنّون انه سهل لا اثم في» تحَْسبَوُنَهُ هيَِّناً«

  يسيرا و ذلك عند اللَّه ذنب عظيم فيه اذى رسول اللَّه و رمى البرئ.
نـا ان نخـوض فـى لا يحـلّ ل اى» قُلتُْمْ ما يَكوُنُ لنَا أَنْ نتََكَلَّمَ بِهذا«هلّا اذ سمعتموه،  اى» وَ لوَْ لا إِذْ سمَِعتْمُوُهُ« 

العجـب ممـّن يقـول ذلـك هـذا  اى، هلّا قلتم عند ذلك، سبحانك اى» سبُحْانَكَ هذا بُهتْانٌ عَظيِمٌ«هذا الحديث، 
كذب عظيم، يبهت من سمعه، و البهتان الكذب يواجه به المؤمن فتحير منه، و قيل معنى سبحانك هاهنـا تعاليـت 

  عن ان يقال فى رسولك هذا البهتان العظيم.
  ».البهتان على البرئ اثقل من السماوات«وى عن النبى (ص) قال: ر

انّ الرّجل ليقول لاخيه يا مرائى فيهدم عمله اربعين عاما فـان «قيل معناه وزر الباهت اثقل من السماوات، و قال: 
هدم عمـل سـبعين لم يكن له عمل اربعين عاما أوقر وزر اربعين عاما، و ان الرّجل ليقذف المرأة المحصنة البريئة في

  ».عاما فان لم يكن له عمل سبعين عاما اوقر وزر سبعين عاما
الى مثـل هـذا الحـديث مـن  اى» لمِثِْلـِهِ«يعنى كى لا تعودوا، و قيل كراهة ان تعـودوا، » يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعوُدُوا« 

فـاتّعظوا  جزاؤه مضـمر اى» نتُْمْ مؤُْمنِينَِأَبدَاً إِنْ كُ«القذف و الخوض فيه و الجلوس مع القاذف و استماع حديثه، 
  و لا تعودوا.

هُ عَلـِيمٌ«الـدّلالات الواضـحات، و قيـل الفـرائض و الاحكـام، » وَ يبُيَِّنُ اللَّهُ لَكـُمُ الْآيـاتِ«  بمصـالحكم، » وَ اللَّـ
  بتدبيركم.» حَكيِمٌ«
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اين آيت در قذف عايشه فرو آمد اما حكـم آن عـام اسـت ». ينَ آمنَوُاإِنَّ الَّذيِنَ يحُبُِّونَ أَنْ تَشيِعَ الْفاحِشَةُ فيِ الَّذِ« 
در زانى و قاذف و مظهر و هر كس كه عيب مؤمنان جويد و زشت نامى ايشان طلب كند، فاحشه فا نام ايشان كند 
ى و در آن كوشد و سعى كند بفعـل يـا بقـول يـا بعـزم الفاحشـة مـا قـبح جـدا، و المـراد بهـا هاهنـا الزنـا كقولـه فـ

يعنى حرّم الزنا فى العلانية و السرّ، و فى النسـاء » قلُْ إِنَّما حَرَّمَ ربَِّيَ الْفوَاحِشَ ما ظَهَرَ منِهْا وَ ما بَطنََ«الاعراف: 
يمٌ فـِي لَهـُمْ عـَذابٌ أَلـِ«يعنـى الزّنـا، » منَْ يأَْتِ منِْكنَُّ بِفاحِشـَةٍ«يعنى الزنا، و بالاحزاب » اللَّاتيِ يأَْتينَِ الْفاحِشَةَ«

يعنى عبد اللَّه بن ابىّ و اصحابه المنافقين و هم الّذين بدءوا بالافك و اتـوا بـه، و العـذاب فـى » الدُّنيْا، وَ الْآخِرَةِ
هِ«لانـه غيـب. » وَ أَنـْتُمْ لا تَعْلمَـُونَ«كاذبون،  انّهم» وَ اللَّهُ يَعْلَمُ«الدنيا الحدّ و فى الآخرة نار،   وَ لـَوْ لا فضَـْلُ اللَّـ

جواب لـو لا محـذوف يعنـى لعـاجلكم بالعقوبـة، قـال ابـن عبـاس: يريـد » عَليَْكُمْ وَ رحَمْتَُهُ وَ أَنَّ اللَّهَ رَؤُفٌ رحَيِمٌ
  مسطح و حسّان و حمنة.

اوسه، و قيل باشاعة الفاحشة فى الّذين آمنوا، و قيل خطواته وس» يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تتََّبِعوُا خُطوُاتِ الشَّيطْانِ« 
هُ يـَأْمُرُ باِلْفحَْشـاءِ«هى النذور بالمعاصى و سلوك سبيل الشيطان و اقتفاء آثاره،  يطْانِ فإَِنَّـ » وَ منَْ يتََّبِعْ خُطوُاتِ الشَّـ

، قيل المنكر فكلّ ما يكره اللَّه عز و جل، و قيل المنكر ما لا يعرفـه الشـرع »وَ المْنُْكَرِ«بالقبائح من الاعمال،  اى
هـذا الخطـاب للـّذين خاضـوا فـى » منِْكُمْ منِْ أَحـَدٍ أَبـَداً  وَ لوَْ لا فضَلُْ اللَّهِ عَليَْكُمْ وَ رحَمْتَُهُ ما زَكى«لا العقل، و 

الافك. و المعنى ما طهر من هذا الذنب و لا صلح امره بعد الذّى فعل، و قيل ما قبل توبة احد منكم ابدا، و قيـل 
  تدى.ما اسلم احد منكم و ما اه

يحمله علـى مـا يصـير بـه زاكيـا، و قيـل يطهـر مـا يشـاء مـن الـذنب بالرحمـة و  اى» وَ لكنَِّ اللَّهَ يُزَكِّي منَْ يَشاءُ« 
  بنيّاتكم و اعمالكم.» عَليِمٌ«لمقالتكم، » وَ اللَّهُ سمَيِعٌ«المغفرة، 

اء و تـأخير لا يحلف و هو يفتعل من الالية و هى القسم، و قـرأ ابـ اى» وَ لا يأَْتلَِ«  و جعفـر و لا يتـأل بتقـديم التّـ
الفضل فـى » أُولوُا الْفضَلِْ منِْكُمْ وَ السَّعَةِ«الهمزة، و التالى الحلف و التحكم، يقال آلى و تالى و ائتلى اذا حلف، 

يعنـى مسـطح و »  أُولِـي الْقُربْـى«يعنى ان لا يؤتـوا، » أَنْ يؤُْتوُا«الديّن، و السعة فى المال، و هو ابو بكر الصدّيق، 
ابن اثاثة و كان ابن خالة ابى بكر، و قال من صعاليك المهاجرين. اين آيت در شـأن ابـو بكـر صـديّق فـرو آمـد كـه 
مسطح را هميشه نفقه دادى از بهر درويشى و خويشاوندى كه ابن خاله ابو بكر بود و از جمله مهاجرين بـود و از 

فت ابو بكر خشم گرفـت و سـوگند يـاد كـرد كـه بعـد از آن او را اهل بدر بود، چون مسطح در افك عايشه سخن گ
ه لا امنـع  هيچ چيز ندهد، و بر وى نفقه نكند، چون اين آيت فرو آمد ابـو بكـر كفـارت سـوگند كـرد، و گفـت و اللَّـ

هُ أَ لا تحُبُِّونَ أَ«النفقة عنه ابدا. مصطفى عليه السلام اين آيت بر ابو بكر ميخواند چون اينجا رسيد كه:  نْ يَغْفِرَ اللَّـ
لا يقصر من قولهم، لا يألوا فلان جهده  اى» وَ لا يأَْتلَِ«ابو بكر گفت بلى انا احبّ ان يغفر اللَّه لى، و قيل » لَكُمْ

ــا«و منــه قولــه تعــالى:  ــأْلوُنَكُمْ خبَالً ــوا«، فعلــى هــذا قولــه: »لا يَ ــوا وَ «لا يحتــاج الى اضــمار لا. » أَنْ يؤُْتُ وَ ليَْعْفُ
العفو السّتر و الصفح الاعراض، و قيل العفو عن الافعال و الصفح عن الاقـوال، و قـال ابـن عبـاس و » يصَْفحَوُالْ

ء مـن الافـك و لا ينفقـوهم،  الضحاك: اقسم ناس من الصحابة منهم ابو بكر ان لا يتصدقوا على رجل تكلّم بشي
معناه ان احببتم ان يغفر اللَّه لكـم ذنـوبكم فـاغفروا ذنـوبكم » للَّهُ لَكُمْأَ لا تحُبُِّونَ أَنْ يَغْفِرَ ا«فانزل اللَّه هذه الآية 

  ».وَ اللَّهُ غَفوُرٌ رحَيِمٌ«فيما بينكم، 
الغافلـة عـن الفاحشـة ان لا يقـع فـى قلبهـا، و كانـت عائشـة » إِنَّ الَّذيِنَ يَرْموُنَ المْحُصْنَاتِ الْغافلاِتِ المْؤُْمنِـاتِ« 

قال مقاتل هذا خاص فى عبد اللَّه بن ابىّ و كـان منافقـا، » لدُّنيْا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عذَابٌ عَظيِمٌلُعنِوُا فيِ ا«كذلك، 
ه فـى الـدّنيا و الآخـرة، فقـال ذلـك لعائشـة  و روى عن خصيف قال: قلت لسعيد بن جبير من قذف مؤمنة لعنه اللَّـ

منات، و روى عن ابن عباس قال: هذه فى شأن عائشة خاصة، و قال قوم هى لعائشة و ازواج النبىّ دون ساير المؤ
ه لـه توبـة ثـم قـرأ  ذيِنَ يَرْمـُونَ «و ازواج النبىّ خاصّة ليس فيها توبة، و من قـذف امـرأة مؤمنـة فقـد جعـل اللَّـ وَ الَّـ
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لهؤلاء توبة و لم يجعل لاولئك توبة، و ، فجعل »إِلَّا الَّذيِنَ تابوُا«الى قوله: » المْحُصْنَاتِ ثُمَّ لَمْ يأَْتوُا بأَِربَْعَةِ شُهدَاءَ
وَ «قال الآخرون نزلت هذه الاية فى ازواج النبى (ص) و كان ذلك كذلك حتى نزلت الاية الّتى فـى اول السـورة 

ه الجلـد و التوبـة. » فإَِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ«الى قوله: » الَّذيِنَ يَرْموُنَ المْحُصْنَاتِ ثُمَّ لَمْ يأَْتوُا بأَِربَْعَةِ شُهدَاءَ فـانزل اللَّـ
وَ أَيـْديِهِمْ وَ «يعنى بالقذف بالزّنـا، » أَلْسنِتَُهُمْ«قرأ حمزة و الكسائى يشهد بالياء لتقدم الفعل، » يوَْمَ تَشْهدَُ عَليَْهِمْ«

الاعضـاء بـان يصـيرها  و سائر الاعضاء بسائر المعاصى الّتى اعملوا بهـا، و شـهادة اى» أَرجُْلُهُمْ بمِا كانوُا يَعمَْلوُنَ
؟ »أَفْـواهِهِمْ  اليْوَْمَ نخَتِْمُ عَلى«اللَّه كاللسان فى امكان النطق. فان قيل كيف وجه الجمع بين هذه الاية و بين قوله: 

ه يخـتم علـى افـواههم و ينطـق ايـديهم و  قلنا اختلفوا فيه، فقال بعضهم انّهم يجحدون فى بعـض الاوقـات، و اللَّـ
ه ارجلهم فاذا علمو ا انّ الجحود لا ينفعهم رفع اللَّه الختم عن افواههم فيشهدون بجميـع مـا عملـوا، و قيـل ان اللَّـ

  يخرج السنتهم عن افواههم ثم يطبق شفاههم فيشهدون بالسنتهم و هى خارجة من الفم ليكون ابدع.
يعنى كما تفعل تجـازى، و فـى  ، كما تدين تدان  ه قولهمالدّين هاهنا الجزاء و من» يوَْمئَذٍِ يوُفَِّيهِمُ اللَّهُ ديِنَهُمُ الحَْقَّ« 

الجزاء الواجب، و قرئ فى الشـواذ الحـقّ  ، و المعنى يوفيهم اللَّه الجزاء الحقّ اى الخبر، يوم يدان النّاس باعمالهم
يقضى بحـق » ونَ أَنَّ اللَّهَ هوَُ الحَْقُّ المْبُينُِيوَْمئَذٍِ يوُفَِّيهِمُ اللَّهُ ديِنَهُمُ الحَْقَّ وَ يَعْلمَُ«بالرفع فيكون صفة للَّه عز و جل، 

و ذلك انّ عبد اللَّه بن ابىّ كان يشكّ فى الدّين فيعلم يوم القيامـة انّ «و يأخذ بحق و يعطى بحق قال ابن عباس: 
  اللَّه هو الحق المبين.

ــينَ«  ــاتُ لِلخْبَيِثِ ــين مــن  اى» الخْبَيِث ــول و الكــلام للخبيث ــات مــن الق ــاس، الخبيث ــونَ«النّ ــاس، » وَ الخْبَيِثُ مــن النّ
مـن » لِلطَّيِّباتِ«من النّاس، » وَ الطَّيِّبوُنَ«من النّاس، » لِلطَّيِّبينَِ«من القول، » وَ الطَّيِّباتُ«من القول، » لِلخْبَيِثاتِ«

ة فتضـاف اليهـا الطّيبـات القول، و الطيب لا يليق الّا با الطيّب فعائشة لا يليق بها الخبيثات من القول، لانّها طيّبـ
من الكلام من الثناء الحسن، و قال الزجاج معناه لا يتكلم بالخبيثات الّا الخبيث من الرجال و النساء. و لا يتكلّم 
بالطّيبات الا الطيّب من الرجال و النساء، و هذا ذم للّذين قذفوا عائشة و مدح للّذين برؤها بالطّهـارة. و قـال ابـن 

يثات من النساء للخبيثين من الرّجال و الخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء امثال عبد اللَّه بـن زيد: معناه الخب
ابىّ و الشاكّين فى الديّن، و الطّيبات من النساء للطيّبين من الرّجال و الطيّبون من الرّجال للطيبات من النساء يريـد 

يعنى عائشـة، و قيـل عائشـة، و » أُولئِكَ مبَُرَّؤُنَ ممَِّا يَقوُلوُنَ«يه و سلّم. عائشة طيّبها اللَّه لرسوله الطيّب صلّى اللَّه عل
ه (ص) بخيـر، شـهيد بـدرا و  صفوان بن المعطل المرادى الذّى رميت به عائشة كان رجلا صالحا ذكره رسـول اللَّـ

اولئـك موقـع التثنيـة  خرج من الدّنيا شهيدا و لم يكشف عن انثى قـطّ، يقـال كـان حصـورا لا يـأتى النسـاء، فوقـع
يعنـى الطّيبـين و الطّيبـات منزهـون ممـا » أُولئـِكَ مبُـَرَّؤُنَ«و المراد بـه اخـوان، و قيـل » فإَِنْ كانَ لَهُ إِخوَْةٌ«كقوله: 

  »بلَْ هوَُ خيَْرٌ لَكُمْ«هذا تأويل قوله، » لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رزِْقٌ كَريِمٌ«يقولون، 
رزقها بلا علاج و لا زرع و لا تلقيح و لا زوال و لا رنق، روى انّ ابـن عبـاس دخـل و الرزق الكريم الجنّة. لانّ  

ذى  على عائشة فى مرضها الذّى ماتت فيه، فبكت و قالت اخاف ما اقدم عليه، فقال ابن عباس: لا تخافى فـو الّـ
ء انبـأك بـه رسـول  ا شـيانزل الكتاب على محمدّ لا تقدمين الّا على مغفرة و رزق كريم، فقالت رحمك اللَّه أ هـذ

وَ الطَّيِّبوُنَ لِلطَّيِّباتِ أُولئِكَ مبَُرَّؤُنَ ممَِّا يَقوُلوُنَ لَهُمْ «ء نبأنيه كتاب اللَّه، قالت و اتل علىّ، فتلا  اللَّه؟ فقال بل هو شي
تلوت. و روى انّ عائشة  فخرج من عندها، فصيح عليها، فقال ما بالها؟ قالوا غشى عليها مما» مَغْفِرَةٌ وَ رزِْقٌ كَريِمٌ

كانت تفتخر باشياء اعطيتها لم تعطها امرأة غيرها، منها انّ جبرئيل اتى بصورتها فى سـرقة مـن حريـر و قـال هـذه 
ه (ص) و رأسـه  زوجتك، و روى انه اتى بصورتها فى راحته، و انّ النبى لم يتزوج بكرا غيرها، و قـبض رسـول اللَّـ

ماء، و انّهـا ابنـة فى حجرها و دفن فى بيتها و كان  ينزل عليه الوحى و هو معها فى لحافه. و نزلت براءتها مـن السّـ
خليفة رسول اللَّه و صديقه، و انّها حبيبة رسول اللَّه و خلقت طيبة و وعدت مغفرة و رزقا كريما. و كان مسـروق اذا 

من فـوق سـبع سـماوات. و اجمعـوا  روى عن عائشة قال: حدثتنى الصدّيقة بنت الصديّق حبيبة حبيب اللَّه المبرّاة
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  انّ من قذف عائشة ضربت عنقه لتبرئة اللَّه عزّ و جلّ اياها كرم اللَّه وجهها.
ى تَستْأَْنِسـُوا«بيوتـا لسـتم تملكونهـا و لا تسـكنونها،  اى» يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تدَخُْلوُا بيُوُتاً غيَْرَ بيُـُوتِكُمْ«  ». حتََّـ

ه مـن در خانـه خـويش گـاه گـاه بـر حـالى باشـم كـه عدى بن ثابت گف ت: زنى انصاريه آمد و گفـت يـا رسـول اللَّـ
نخواهم كه هيچكس مرا بيند در آن حال نه پدر و نه فرزند اگر در آن حال مردى ازيـن كسـان و خويشـان مـن در 

يعنـى تسـتأذنوا، و » سـُواتَستْأَْنِ«آيد من چكنم حال من چون بود؟ رب العالمين اين آيت بجواب وى فرو فرستاد، 
، و قيل الاستيناس طلب الانس و هو ان ينظر هـل فـى البيـت انسـان »حتى تستأذنوا«قرأ غير واحد من الصّحابة 

فيؤذنه انّه داخل، معنى آنست كه در هيچ خانه مرويد كه سكناى شما در آن نبود و ملـك شـما نبـود تـا نخسـت بـر 
آوازى دهيد تسبيح و تكبيـر يـا تنحنحـى : ستورى بخواهيد، مجاهد گفترسيد كه هيچ مردم در آن خانه هست و د

كنيد، تا اهل بيت را آگاهى دهيد، ابن عباس گفت: در آيت تقديم و تأخير است يعنى حتى تسـلّموا و تسـتأذنوا، 
  حتى تقولوا السّلام عليكم ادخل، سلام مستحبّ است و استيذان واجب. اى

على النبىّ (ص) و لم اسلم و لـم اسـتأذن، فقـال النبـىّ: ارجـع فقـل السّـلام  روى عن كلدة بن حنبل قال: دخلت
  عليكم أ ادخل؟

قـال الحسـن: الاوّل اعـلام، و  ،»ثلاثـا فـان اذن لـك و الا فراجـع«و فى حديث ابى موسى الاشعرى عـن النبـىّ 
حارم استيذان واجب نيست الثانى مؤامرة و الثالث استيذان بالرجوع. و اگر در خانه خويش شود يا در ذوات الم

  اما مستحبّ است كه تنحنح كند يا ادنى حركتى، ابراهيم نخعى گفت: استأذن على امّك لعلها تكون عريانة.
و عن عطاء بن يسار، انّ رجلا قال للنبىّ استأذن على امّى؟ قال: نعم، قال انّها ليس لهـا خـادم غيـرى ا فاسـتأذن 

  ريها عريانة؟ قال الرجل لا، قال فاستأذن عليها.عليها كلما دخلت؟ قال: أ تحبّ ان ت
هذا واقع على الاستيناس غير واقع على التسليم، التأويل لا تدخلوا بيوتا غيـر بيـوتكم حتـى » غيَْرَ بيُوُتِكُمْ«و قيل 

  تستأنسوا، و لا تدخلوا بيوتا حتىّ تسلّموا على اهلها.
  على اهلك فسلّم عليهم يكثر خير بيتك.و فى وصيّة رسول اللَّه انس بن مالك، و اذا دخلت 

  فى البيوت احدا يأذن لكم فى دخولها. اى» فإَِنْ لَمْ تجَدُِوا فيِها« 
يعنى اذا كان فى البيت قوم فقالوا ارجع فليرجع، » فلاَ تدَخُْلوُها حتََّى يؤُْذَنَ لَكُمْ وَ إِنْ قيِلَ لَكُمُ ارجِْعوُا فاَرجِْعوُا« 

الرجوع اطهر لكم و اصلح لكم، قـال قتـادة: اذا لـم يـؤذن لـه  اى» لَكُمْ  هوَُ أَزْكى«ملازما، و لا يقعد على الباب 
فلا يقعد على الباب فانّ للناس حاجات و اذا حضر فلم يستأذن و قعد على الباب منتظـرا جـاز، كـان ابـن عبـاس 

ج الرّجـل فيقـول يـا بـن عـم يأتى باب الانصار لطلب الحديث فيقعد على الباب حتىّ يخـرج و لا يسـتأذن فيخـر
رسول اللَّه لو اخبرتنى، فيقول هكذا امرنا ان نطلب العلم، و اذا وقف فـلا ينظـر مـن شـق البـاب اذا كـان مـردودا. 

لو ان امرأ اطّلع عليك بغير اذن فحذفته عصـاة ففقـأت عينـه مـا كـان «روى ابو هريرة قال: قال رسول اللَّه (ص): 
مـن » وَ اللَّهُ بمِـا تَعمَْلـُونَ عَلـِيمٌ«ر، و هل حصول الاستيذان الا من اجل البصر، و فى بعض الاخبا ،»عليك جناح

الدخول بالاذن و غير الاذن، و لماّ نزلت آية الاستيذان، قالوا كيف بالبيوت الّتى بين مكة و المدينة و الشـام علـى 
بغيـر  اى» جنُاحٌ أَنْ تدَخُْلوُا بيُوُتـاً غيَـْرَ مَسـْكوُنَةٍ ليَْسَ عَليَْكُمْ«ظهر الطريق ليس فيها ساكن؟ فانزل اللَّه عزّ و جل، 

منفعة لكـم، و اختلفـوا فـى هـذه البيـوت، قـال قتـادة: هـى الخانـات و البيـوت و  اى» فيِها متَاعٌ لَكُمْ«استيذان، 
» فيِها متَـاعٌ لَكـُمْ«، و قيل المنازل المبنيّة للسائلة، و المنفعة فيها بالنزول و ايواء المتاع و الاتّقاء من الحرّ و البرد

فيها حاجة لكم كانوا يضعون فيها الاسلحة اذا ثقلت عليهم، و قـال ابـن زيـد: هـى بيـوت التّجـار و حـوانيتهم  اى
الّتى بالاسواق يدخلونها للبيع و الشرى و هو المنفعة، و قال النخعى: ليس على حوانيـت السـوق اذن، و كـان ابـن 

السوق يقول السـلام علـيكم أ ادخـل؟ ثـم يلـج. و قـال عطـاء: هـى البيـوت الخربـة و سيرين اذا جاء الى حانوت 
المتاع هى قضاء الحاجة فيها من البول و الغائط، و قيل هى جميع البيوت للّتى لا ساكن لها، لانّ الاستيذان انمّا 
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 اى» يَعْلَمُ ما تبُدُْونَ وَ ما تَكتْمُوُنَوَ اللَّهُ «جاء لئلّا يطلع على عورة فان لم يخف ذلك فله الدخول بغير الاستيذان. 
  اذا دخلتم بيوت غيركم فاتقوا اللَّه فانه يعلم خائنة الاعين و ما تخفى الصّدور.

  النوبة الثالثة
الآية. اعلم ان اللَّه سـبحانه غيـور علـى قلـوب خـواص عبـاده فـاذا حصـلت » إِنَّ الَّذيِنَ جاؤُ باِلْإِفْكِ«قوله تعالى: 
  عض الى بعض اجرى اللَّه ما يرد كلّ واحد منهم عن صاحبه و يرده الى نفسه كذلك انشدوا مساكنة لب

ــــــا  اذا علقــــــت روحــــــى حبيب
 

 تعلّقـــت بـــه غيـــر الايـــام تســـتلبنّه. 
 

بدان اى جوانمرد كه دلهاى دوستان حق در پرده غيرت، است امروز در پرده غيرت شنيده و فردا در پـرده غيـرت 
له دل تو بكس ننمايد از آنست كه در پرده غيرت ميدارد، در قبضه صفت در بساط نـاز ديده، آن كه حق جل جلا

بيند و حق با او مينگرد اگر بغيرى بـاز نكـرد در حـال تازيانـه ادب  اندر حضرت شهود و خلوت عيان حق را مى
ام و كـارى بيند چنان كه آن عزيز وقت را افتاد، جـوانى بـود در ارادتـى عظـيم وقتـى خـوش داشـت و وجـدى تمـ

برونق، همى ناگاه آواز مرغى بگوش وى آمد بآواز آن مرغ باز نگريست زير آن درخت آمد در انتظار آن كه مرغ 
  ديگر بار بانگ كند، هاتفى آواز داد كه: فسخت عقد اللَّه، كليد عهد ما باز دادى كه ترا با غير ما انس افتاد.

م تا مگر دوستى از دوسـتان حـق بيـنم از آن عزيـزان كـه آنجـا محمد بن حسان گويد: روزگارى بكوه لبنان ميگشت
اى بيرون آمد باد سموم او را زده و سوخته و ريخته گشـته، چـون ديـده وى  مسكن دارند، گفتا جوانى از آن گوشه

بر من افتاد روى بگردانيـد ميـان درختـان بلـوط در شـد تـا خويشـتن را از مـن بپوشـد، مـن هـم چنـان از پـى وى 
ام، جواب داد كه احذر فانّه غيور لا يحب ان يرى  گفتم اى جوانمرد مرا كلمتى فايده كن كه باميدى آمده رفتم، مى

فى قلب عبده سواه، باز گرد و از قهر حق بترس و بدان كه او غيورست در يك دلى دو دوستى نپسندد. آدم صـفى 
بر نعـيم بهشـت نهـاد و خويشـتن را وا آن كه نقطه پرگار وجود بود و مايه خلقت بشر بود وصفى مملكت بود دل 

داد تا از حضرت عزت پيك غيرت آمد كه: يا آدم دريغت نيايد كه سر همت خويش بدولتخانه رضوان فرود آرى و 
بغير ما بچيزى باز نگرى، اكنون كه بغير ما باز نگرستى رخت بردار و بسراى حكـم شـو افكنـده عجـز و شكسـته 

ما. همچنين ديده خليل صلوات اللَّه عليه باسماعيل باز نگرسـت نجابـت و رشـد  تقصير در معدن بلا منتظر حكم
وى ديد عزيز افتاده بود سلاسه خلّت بود صدف درّ محمد مختار بود، دلش بدو مشغول گشت، فرمان آمد كـه اى 

و هـر چـه دون خليل ما ترا از بتان آزرى نگاه داشتيم تا نظاره جمال اسماعيل كنى؟! اكنـون كـارد و رسـن بـردار 
ماست در راه ما قربان كن كه در يك دل دو دوستى نگنجد، همين حال افتاد مصطفى عربى را سيدّ ولد آدم صدر 

  انبياء و رسل، گوشه دل خود چنان بعايشه مشغول كرد كه از وى پرسيدند اىّ الناس احبّ اليك؟ فقال عائشة.
ه گفتند اى سيدّ ازين مردمان كرا دوستر دارى؟ گفت عا يشه، و در بعضى اخبارست كه عايشه گفت: يا رسـول اللَّـ

انىّ احبك و احبّ قربك، چون ايشان هر دو دل وا دوستى يكديگر پرداختند سلطان غيـرت نقـاب عـزت بگشـاد 
اى از سلطنت خويش فرا ايشان نمود، شياطين الانس و الجن دست در هم دادند تـا حـديث  بنعت سياست شظيه
و دروغ منافقان و بر ساخته ايشان بالا گرفت، و ازين عجبـتر كـه مسـالك فراسـت بـر مصـطفى افك در ميان افتاد 

(ص) ببستند آن روزگار تا برائت ساحت عايشه برو پيدا نگشت و حقيقت آن كار بندانست تا غيرت قهر خـويش 
ه عيون الفراسـة اكمـالا للـبلاء، براند و نوبت بلا بسر رسيد، و السبب فيه انّ فى اوقات البلاء يسدّ اللَّه على اوليائ

لذلك ابراهيم لم يميز و لم يعرف ملائكة حيث قدم الـيهم العجـل الحنيـذ و تـوهمهم اضـيافا، و لـوط لـم يعـرفهم 
ملائكة الى ان اخبروه انهم ملائكة. كار بجايى رسيد كه آن ناز و آن راز و آن لطف كه مصطفى را با عايشه بودى 

، و عايشـه بيمـار و  كيـف تـيكم  كه او را از طريق ناز حميرا گفتى اين همى گفت كـههمه در باقى شد و بجاى آن 
نالان و سوزان و گريان از قرب مصطفى باز مانده بخانه پدر باز شد با دلى پـر درد و جـانى پـر حسـرت بـزارى و 

د كسـى بـر زبـان نگرد و ميگويد كه هرگز نپنداشتم كه كسى بمن اين گمان برد يا چنـين گفـت خـو خوارى خود مى
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  آرد.
 الى ســامع الاصــوات مــع بعــد المســرى
 فيــــا ليــــت شــــعرى و الامــــانى كثيــــرة
ـــويى ـــدارد گ ـــبر ن ـــن خ ـــم م ـــار از غ  ي
 تاريـــك ترســـت هـــر زمـــانى شـــب مـــن

 

ذى القـاه مـن الـم الـذكرى    شـكوت الّـ
  أ يشعر بى من بـت ارعـى لـه الشـعرى
  يــا خــواب بمــن گــذر نــدارد گــويى
ــا رب شــب مــن ســحر نــدارد گــويى  ي

 

ه : پس چون آيات برائت فرو آمد و نوبت بلا بسر آمد رسول خدا عايشـه را بشـارت داد كـه ابشـرى فقـد انـزل اللَّـ
، مادر و پدر او را گفتند يا عائشة قومى الى رسول اللَّه و احمدته، فقالت لا و اللَّه لا اقوم اليه و لا احمـده  برائتك

برائتى، آن دل كـه همگـى وى بـا قـرب و محبـّت رسـول داده بـود تـا و لا احمد كما و لكن احمد اللَّه الذّى انزل 
ميگفت: احبك و احبّ قربك. پس از آن كه غوطه خورد جملـه بـا مهـر احـديت داد و بـا خـدمت درگـاه الهيـت 
پرداخت تا همى گفت بحمد اللَّه لا بحمدك. اى جوانمرد اگر قذفه عائشه صديقه آن افك نگفتندى اين چنـدين 

هِ«عايشه از آسمان نيامدى، و اگر ترسايان نگفتندى: آيت بتشريف  ، عيسـى ايـن كرامـت نيـافتى »المَْسيِحُ ابنُْ اللَّـ
لا «، و گر مؤمن گناه نكردى باين خطاب عزيز گرامى نگشتى كه: »إِنِّي عبَدُْ اللَّهِ آتانيَِ الْكتِابَ وَ جَعَلنَيِ نبَيًِّا«كه: 

اى عايشه مپنـدار » لا تحَْسبَوُهُ شَرًّا لَكُمْ بلَْ هوَُ خيَْرٌ لَكُمْ«اينست كه در ابتداء قصه گفت: ، »تَقنَْطوُا منِْ رحَمَْةِ اللَّهِ
كه بآنچه گفتند ترا بد افتاد، اگر بد افتادى است ايشانراست كه باين سـبب مسـتوجب عـذاب عظـيم گشـتند، تـرا 

  همه خير است و كرامت، كمال مثوبت و ارتفاع درجت.
اند كه بر در بهشت ربضى است فردا رب العزه مؤمنانرا در آن ربـض جمـع آورد و پـيش از آنكـه  در قصص آورده

در بهشت شوند ايشـان را ميزبـانى كنـد، دعـوتى بـر كمـال و تشـريفى بسـزا و نـواختى تمـام، آن گـه منـت نهـد بـر 
مزاحم، يا محمـد مـن مصطفى كه يا محمدّ اين دعوت وليمه عقد نكاح تو است با مريم بنت عمران و آسيه بنت 

مريم را از صحبت مردان نگاه داشتم و از وى فرزند بى مرد آوردم حرمت و غيرت ترا، و آسيه را در كنار فرعـون 
عيـب دسـت كـس بـوى  بداشتم لكن مردى از فرعون بستدم و هرگز فرعون را فـرا وى نگذاشـتم او را پـاك و بـى

مريم و آسيه كه فـردا در آخـرت جفـت مصـطفى خواهنـد بـود در  اى نيكو بشنو، نرسيده بتو رسانيدم، اينجا لطيفه
دنيا ايشان را گرامى كرد و بپاكى بستود و از خلق نگاه داشت، عايشه صديقه كه در دنيا جفت وى بـود پسـنديده 
و صحبت وى يافته و مهر وى در دل داشته و فردا در بهشت نامزد وى شـده، چـه عجـب اگـر او را گرامـى كنـد، 

الطَّيِّبـاتُ «و وحى منزل در برائت وى فرسـتد و بپـاكى خـود جـل جلالـه گـواهى دهـد و بپسـندد كـه:  آيات قرآن
، رزق كريم بر ذوق ارباب معارف نه »لِلطَّيِّبينَِ وَ الطَّيِّبوُنَ لِلطَّيِّباتِ أُولئِكَ مبَُرَّؤُنَ ممَِّا يَقوُلوُنَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رزِْقٌ كَريِمٌ

كه وقتى باشد و وقتى نه، آن رزق روح است و غـذاء جـان كـه هرگـز بريـده نگـردد و پيوسـته  آن رزق نفس است
بادرار ميرسد، لا مقطوعة و لا ممنوعة، پرورده نان و آب ديگرست و پرورده نور ناب ديگر، آن كه مصطفى عليـه 

  »اظل عند ربىّ يطعمنى و يسقينى«السلام گفت: 
ى را، برف با آتش چنان ضد نيست كه روحانى با جسمانى، دو خصم صفت روحانى را ميگويد نه صفت جسمان

يكديگر در يك خانه بداشته بظاهر با هم ساخته و بباطن دشمن يكديگر شده. آن عزيزى را ديدند در آن وقت كه 
حال بر وى تنگ شده بود طرب و شادى ميكرد، گفتند اين چه طرب است؟ گفت درين طرب چه عجب اسـت، 

ل الحبيب و فراق العدو، و كدام روز خواهد بود خوشتر از آن روز كه على الفتـوح بصـبوح شـربتى و قد قرب وصا
در رسد و ضربتى در رسد، آن كدام شربت و ضربت بود، كه اين گبر را بردار كنند و اين سلطان را از وثاق تاريـك 

ة العزّة يكاشفهم بذاته و يلاطفهم نجات دهند و بر براق اقبال بحضرت ذى الجلال برند، ارواح الاخيار فى قبض
  بصفاته.

  النوبة الاولى ۳
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وَ يحَْفَظـُوا « ،تا چشـمها فـرو گيرنـد» يَغضُُّوا منِْ أَبصْارِهِمْ«مردان گرويدگان را گوى، » قلُْ لِلمْؤُْمنِينَِ«قوله تعالى: 
) و ۳۰» (إِنَّ اللَّهَ خبَيِرٌ بمِا يصَـْنَعوُنَ«تر،  كايشان را آن بهتر و پا» لَهُمْ  ذلِكَ أَزْكى« ،و فرجها نگه دارند» فُرُوجَهُمْ

  اللَّه آگاه است و دانا بآنچه ميكنند.
وَ يحَْفَظـْنَ « تـا چشـمها فـرو گيرنـد،» يَغضْضُـْنَ مـِنْ أَبصْـارِهنَِّ«و زنـان گرويـدگان را گـوى، » وَ قلُْ لِلمْؤُْمنِـاتِ« 

إِلَّا ما ظَهَرَ «و فرماى تا پيدا نكنند آرايش خويش، » يبُدْيِنَ زيِنتََهنَُّ وَ لا«و فرجها را گوشند از حرامها، » فُروُجَهنَُّ
وَ لا « ،ها فرو گذارند بجيبها و گوى تا مقنعه» جيُوُبِهنَِّ  وَ ليْضَْربِنَْ بخِمُُرِهنَِّ عَلى«مگر آنچه از آن پيدا شود، » منِهْا

ا لبُِعـُولتَِهنَِّ«خـويش،  و فرماى تا پيدا نكنند آرايش» يبُدْيِنَ زيِنتََهنَُّ يـا » أَوْ آبـائِهنَِّ«مگـر شـويان خـويش را، » إِلَّـ
أَوْ أَبنْـاءِ «يـا پسـران خـويش را، » أَوْ أَبنْـائِهنَِّ«يـا پـدران شـويان خـويش را، » أَوْ آباءِ بُعوُلتَِهنَِّ«پدران خويش را، 

يا پسـران بـرادران » أَوْ بنَيِ إِخوْانِهنَِّ«ا برادران خويش را، ي» أَوْ إِخوْانِهنَِّ«يا پسران شويان خويش را، » بُعوُلتَِهنَِّ
أَوْ مـا «يـا زنـان همـدينان خـويش را، » أَوْ نِسائِهنَِّ«يا پسران خواهران خويش را، » أَوْ بنَيِ أَخوَاتِهنَِّ«خويش را، 

يـا ايـن پسـينان مـردن كـه » ي الْإِربْـَةِ مـِنَ الرِّجـالِأَوِ التَّابِعينَِ غيَْرِ أُولِ«يا درم خريدان خويش را، » مَلَكتَْ أَيمْانُهنَُّ
اند بـر  يا آن كودكان كه هنوز چيره نگشته» عوَرْاتِ النِّساءِ  أَوِ الطِّفلِْ الَّذيِنَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى«كارى ندارند با زنان، 

كـه تـا بداننـد كـه » عْلَمَ مـا يخُْفـِينَ مـِنْ زيِنـَتِهنَِّلـِيُ« و فرماى تا پاى بـر زمـين نزننـد» وَ لا يضَْربِنَْ بأَِرجُْلِهنَِّ«زنان، 
لَعَلَّكـُمْ «اى گرويـدگان، » أَيُّهـَا المْؤُْمنِـُونَ«و باز گرديد با خداى همگان » وَ توُبوُا إِلىَ اللَّهِ جمَيِعاً«خلخال دارند، 

  ) تا مگر پيروز آئيد جاويد.۳۱» (تُفْلحِوُنَ
الحِينَِ مـِنْ عبِـادِكُمْ وَ إِمـائِكُمْ«كنيـد بيوگـان خـويش را،  نكـاح» كُمْمنِْ  وَ أَنْكحِوُا الْأَيامى«  و پارسـايان » وَ الصَّـ

هُ مـِنْ فضَـْلِهِ«اگر درويش باشند، » إِنْ يَكوُنوُا فُقَراءَ«بندگان و پرستاران خويش را،  ه » يُغنِْهِمُ اللَّـ بـى نيـاز كنـد اللَّـ
  نياز بحال خلق دانا. ) و اللَّه تواناست بى۳۲» (عَليِمٌ وَ اللَّهُ واسِعٌ«ايشان را از فضل خويش، 

ايشـان كـه زن نياونـد و » الَّذيِنَ لا يجَـِدُونَ نِكاحـاً«و ايدون بادا كه از زنا باز ايستند و پاك زيند، » وَ ليَْستَْعْففِِ«
وَ الَّذيِنَ «نياز كند از فضل خويش،  ايشان را بى تا آن گه كه اللَّه» حتََّى يُغنْيَِهُمُ اللَّهُ منِْ فضَْلِهِ«بهاى كنيزك ندارند، 

ا مَلَكـَتْ أَيمْـانُكُمْ«و ايشـان كـه مكاتبـت جوينـد و نبشـته بـاز فروخـت، » يبَتَْغوُنَ الْكتِـابَ از بردگـان شـما، » ممَِّـ
ونـد و بـا كـار خـويش اگـر دانيـد كـه داشـت خـود يا» إِنْ عَلمِتُْمْ فيِهِمْ خيَـْراً«ايشان را مكاتب كنيد، » فَكاتبِوُهُمْ«

وَ لا تُكْرِهـُوا «و ايشان را از آن مال كه اللَّه شما را داد چيـزى دهيـد، » وَ آتوُهُمْ منِْ مالِ اللَّهِ الَّذيِ آتاكُمْ«برآيند، 
ميخواهند،  چون پاكى و پرهيزگارى» إِنْ أَرَدْنَ تحَصَُّناً«و پرستاران خويش را بر زنا مداريد، » فتَيَاتِكُمْ عَلىَ البِْغاءِ

و هر كه ايشان را ناكـام » وَ منَْ يُكْرِهْهنَُّ«تا چيزى بدست آريد از چيز اين جهانى، » لتِبَتَْغوُا عَرضََ الحْيَاةِ الدُّنيْا«
مرزگارسـت ) اللَّه آن پرستاران بناكام بربدى داشته را آ۳۳» (فإَِنَّ اللَّهَ منِْ بَعدِْ إِكْراهِهنَِّ غَفوُرٌ رحَيِمٌ«بر زنا دارد، 
   و بخشاينده

وَ «پيغامها و سخنان پيدا كرده حـق و صـواب درو، » آياتٍ مبُيَِّناتٍ«و فرو فرستاديم بشما، » وَ لَقدَْ أَنْزَلنْا إِليَْكُمْ« 
) ۳٤» (متَُّقـِينَموَعِْظَةً لِلْ«و عبرتى و تنبيهى از حال ايشان كه پيش از شما بودند، » مثَلًَا منَِ الَّذيِنَ خَلوَْا منِْ قبَْلِكُمْ

  و پندى پرهيزگاران و و آزرم داران را.
  النوبة الثانية

وا مـِنْ أَبصْـارِهِمْ«قوله تعالى:  ه علـيهم، و الغـض و  اى» قـُلْ لِلمْـُؤْمنِينَِ يَغضُُّـ ينقضـوا مـن نظـرهم الى مـا حـرّم اللَّـ
وَ يحَْفَظـُوا «ا ابصارهم بدليل قولـه: الاغضاض ان يدانى بين جفنيه من غير ملاقاة، و من هاهنا زائدة يعنى يغضّو

، و قيل من هاهنا للتبعيض و هو تـرك النظـر الى مـا لا يحـلّ، لانّ المـؤمنين غيـر مـأمورين بغـضّ البصـر »فُرُوجَهُمْ
مـن ان يراهـا احـد و هـى مـن العانـة الى اعلـى » وَ يحَْفَظـُوا فـُرُوجَهُمْ«اصلا انما امروا بغضّ البصر عن الحرام، 

قال ابو العالية: كلّ موضع فى القرآن ذكر فيه الفرج فالمراد به الزنـا الّـا فـى هـذا الموضـع فـانّ المـراد بـه الركبة، 



۲۰۰۶ 

اطهر لهم و انفع لدينهم » لَهُمْ  أَزْكى«غضّ البصر و حفظ الفرج،  اى» ذلِكَ«الستر، حتى لا يقع بصر الغير عليه، 
يـا «روى عن بريدة قال قال رسول اللَّه (ص) لعلىّ: ، لا يخفى عليه فعلهم» نَإِنَّ اللَّهَ خبَيِرٌ بمِا يصَنَْعوُ«و دنياهم، 

  »علىّ لا تتبع النظرة فان لك الاولى و ليست لك الآخرة
لا ينظر الرّجل الى عـورة الرجـل، و «و عن عبد الرحمن بن ابى سعيد الخدرى عن ابيه انّ رسول اللَّه (ص) قال: 

يغضى الرّجل الى الرجل فى ثوب واحد. و لا تغضى المرأة الى المرأة فـى الثـوب  لا المرأة الى عورة المرأة و لا
ة، اذا حـدثّ احـدكم فـلا يكـذب، و اذا «و قال صلى اللَّه عليه و سلم: ، الواحد اكفلوا لى بستّ اكفل لكم بالجنّـ

  »وعد فلا يخلف، و اذا ائتمن فلا يخن غضوا ابصاركم و احفظوا فروجكم و كفّوا ايديكم.
  يسترنها حتى لا يراها احد. اى» وَ يحَْفَظنَْ فُرُوجَهنَُّ«عماّ لا بحلّ، » وَ قلُْ لِلمْؤُْمنِاتِ يَغضْضُنَْ منِْ أَبصْارِهنَِّ« 

روى عن ام سلمة انّها كانت عند رسول اللَّه (ص) و ميمونة اذ اقبل ابن ام مكتوم فدخل عليه و ذلك بعد ما امرنا 
ه أ بالحجاب، فقال رسول اللَّ ه (ص): احتجبا عنه، فقلنا يا رسول اللَّه أ ليس هو اعمى لا يبصرنا؟ فقال رسول اللَّـ

  فعمياوان انتما الستما تبصر انه.
يريد بالزينة موضع الزينة، يعنى لا يظهـرن موضـع زينـتهنّ لغيـر محـرم، معنـى آنسـت كـه يـا » وَ لا يبُدْيِنَ زيِنتََهنَُّ« 

فرو گيرند از نامحرم و ناپسـند، و فرجهـا نگـه دارنـد از حـرام، و عـورت خـويش محمد زنان را فرماى تا چشمها 
پوشيده دارند چنان كه ديده كس بر آن نيفتد، و آرايش خويش و آنچه بر ان زيور و زينـت اسـت بـر نـامحرم پيـدا 

در دست و  نكنند، و مراد باين زينت خفى است نه زينت ظاهر، قلاده است در گردن و گوشوار در گوش و دستينه
خلخال و خضاب بر پاى، اين زينت و زيور خفى روا نيست ايشان را كه پيدا كنند بر نامحرم و اجنبى، امـا زينـت 

اهل علـم مختلفنـد در آن كـه چيسـت؟ ابـن مسـعود » إِلَّا ما ظَهَرَ منِهْا«ظاهر كه رب العالمين مستثنى كرد و گفت: 
، و اراد بهـا الثيـاب، ابـن عبـاس گفـت »ا زيِنتََكُمْ عنِدَْ كلُِّ مَسـْجدٍِخذُُو«گفت: جامه است بر تن وى بدليل قوله: 

سرمه است در چشم، و انگشترى در انگشت و خضاب دست، سعيد جبير و ضحاك و اوزاعى گفتند: روى اسـت 
و هر دو كف، رب العزه رخصت داد كه زنان اين قدر از تن خويش پيدا كنند از بهر آن كـه عـورت نيسـت در حـق 

زاد زنان و كشف آن در نماز روا و مرد اجنبى را جايز است كه در آن زينت ظاهر نگرد هر گه كه از فتنه و شـهوت آ
ه گفـت وا مـِنْ « :نترسد، و اگر از فتنه ترسد پس جايز نيست او را كه نگـرد و غـضّ بصـر بايـد چنـان كـه اللَّـ يَغضُُّـ

ى الطيب و الثياب المصبوغة الملوّنة و الخمر الرقـاق الّتـى تحكـى طـول ه» لا يبُدْيِنَ زيِنتََهنَُّ«، و قيل »أَبصْارِهِمْ
يعنى اصوات الخلاخيل. روى عـن ابـن سـيرين قـال: كانـت النسـاء يخـرجن » إِلَّا ما ظَهَرَ منِهْا«الذوائب و قوله: 

  متنقّبات لا يبدين الّا نصف عين واحدة فاذا انتهين الى الرّجال وقفن.
ليلقــين مقــالعهنّ علــى جيــوبهنّ و صــدورهنّ ليســترن بــذلك شــعورهنّ و صــدورهنّ و  اى» مُــرِهنَِّوَ ليْضَـْـربِنَْ بخُِ« 

ه تعـالى:  ه نسـاء المهـاجرات لمـّا انـزل اللَّـ   وَ ليْضَـْربِنَْ بخِمُـُرِهنَِّ عَلـى«اعناقهنّ و قرطتهنّ، قالت عائشة: رحـم اللَّـ
هن مفروجة الجيب كالدراعة تبدو منها صـدورهن فـامرن شققن مروطهن فاختمرن به، و قيل كانت قمص» جيُوُبِهنَِّ
لاة و لا » وَ لا يبُدْيِنَ زيِنـَتَهنَُّ«بسترها،  يعنـى الزّينـة الخفيـة التـي امـرن بتغطيتهـا و لـم يـبح لهـن كشـفها فـى الصّـ

و لعن النبـى السـلتاء و  جمع بعل و هو المقصود بالزّينة،» إِلَّا لبُِعوُلتَِهنَِّ«للاجنبيين، و هى ما عدا الوجه و الكفين، 
هى التي لا تختضب، و المرهاء و هـى الّتـى لا تكتحـل. قـال ابـن عبـاس و مقاتـل: معنـاه لا يضـعن الجلبـاب و 

، و قيـل البعولـة »وَ هـذا بَعْلـِي شـَيخْاً«الخمار الّا لازواجهن، البعولة جمع البعل و هو الـزوج، و منـه قـول سـارة: 
بارّ بزوجته. اما بعل قوم الياس فهو اسم صنم و به سمىّ بعلبك،  سن البعولة اىالحالة و هى المصدر يقال فلان ح

و فى الخبر: ايام منا ايام اكـل و شـرب ، و يقال اسم مطبخ سليمان و منزل الياس، و المباعلة مباشرة الرّجل المرأة
  ».و بعال

   قال الشاعر:



۲۰۰۷ 

ـــا  و كـــم مـــن حصـــان ذات بعـــل تركته
 

ــ  ــم تجــد م ــل ادجــى ل ــه.اذا اللّي  ن تباعل
 

فيجـوز » انِهنَِّ أَوْ بنَـِي أَخـَواتِهنَِّأَوْ آبائِهنَِّ أَوْ آباءِ بُعوُلتَِهنَِّ أَوْ أَبنْـائِهنَِّ أَوْ أَبنْـاءِ بُعـُولتَِهنَِّ أَوْ إِخـْوانِهنَِّ أَوْ بنَـِي إِخـْو«
يجوز للزوج ان ينظر الى جميعها غيـر  لهؤلاء ان ينظروا الى الزينة الباطنة و لا ينظرون الى ما بين السرّة و الركبة، و

  انّه يكره له النظر الى فرجها.
اراد به يجوز للمرأة ان تنظر الى بدن المرأة الّا ما بين السرّة و الركبة. كالرّجل المحرم هـذا اذا » أَوْ نِسائِهنَِّ«قوله: 

هل العلم فيه فقال بعضهم يجوز كانت المرأة مسلمة فان كانت كافرة فهل يجوز للمسلمة ان تنكشف لها، اختلف ا
ه تعـالى قـال أَوْ « :كما يجوز ان تنكشف للمرأة المسلمة لانّها من جملـة النسـاء، و قـال بعضـهم لا يجـوز لانّ اللَّـ

و الكافرة ليست من نسائنا و لانّها اجنبيّة فى الدّين فكانـت ابعـد مـن الرجـل الاجنبـى، كتـب عمـر بـن » نِسائِهنَِّ
أَوْ مـا مَلَكـَتْ «يدة بن الجراح، ان يمنع نساء اهل الكتاب ان يدخلن الحمّام مع المسـلمات، الخطاب الى ابى عب

، اختلفوا فيه فقال قوم عبد المرأة محرم لها فيجوز له الدخول عليها اذا كـان عفيفـا فيجـوز ان ينظـر الى »أَيمْانُهنَُّ
النبى (ص) دخـل علـى  و فى بعض الاخبار انّ، القرآنبدن مولاته الّا ما بين السرّة و الركبة كالمحارم و هو ظاهر 

فاطمة و معه غلام و هبه منها، و على فاطمه ثوب اذا قنعت به رأسها لم يبلـغ رجليهـا و اذا غطـت بـه رجليهـا لـم 
  ».ليس عليك بأس انمّا هو ابوك و غلامك«يبلغ رأسها، فقال النبىّ لفاطمة: 

عيد بن المسيب و قال: المراد من الاية الامـاء دون العبيـد، و عـن ابـن و قال قوم هو كالاجنبى معها، و هو قول س
انّه لا يحل لامرأة مسلمة ان يتجرد بين يدى امرأة مشركة الّا ان » أَوْ نِسائِهنَِّ أَوْ ما مَلَكتَْ أَيمْانُهنَُّ«جريح انه قال: 

قرأ ابـو جعفـر و ابـن عـامر و ابـو بكـر غيـر » ربَْةِ منَِ الرِّجالِأَوِ التَّابِعينَِ غيَْرِ أُوليِ الْإِ«تكون تلك المشركة امة لها. 
بالنصب على الاستثناء و المعنى يبدين زينتهن للتابعين الّا ذوى الاربة منهم، فانّهن لا يبـدين لهـم الزّينـة و يجـوز 

، و قـرأ البـاقون غيـر ان يكون حالا و ذو الحال ما فى التّابعين من الذكر، و المعنى او التابعين لهن عاجزين عـنهن
بالجرّ و الوجه انّه صفة للتابعين، فلذلك انجرّ و انمّا جاز وصف التابعين و فيه لام التعريـف بغيـر و هـو نكـرة لانّ 
التّابعين غير مقصودين باعيانهم فاجروا لذلك مجرى النكرات و نكر وصـفهم يغيـر، و الاربـة و الارب الحاجـة و 

لاربة الّذين يتبعون النساء يخـدمونهن ليصـيبوا شـيئا و لا حاجـة لهـم فـيهن كالخصـىّ و المراد بالتابعين غير اولى ا
الخنثى و الشيخ الهرم و الاحمق العنّين، و قيل هو المعتوه الذّى لا يميز بين عـورة الرجـال و عـورة النّسـاء، و قيـل 

كـان رجـل يـدخل علـى ازواج : هو الصغير الذّى لا ارب له فى النساء لصغره، روى عن عـروة عـن عائشـة قالـت
النبىّ (ص) مخنث و كانوا يعدونه من غير اولى الاربة، فدخل النبىّ يوما و هو عند بعض نسائه و هو ينعـت امـرأة 

  فقال انّها اذا اقبلت اقبلت باربع و اذا ادبرت ادبرت بثمان، فقال النبى لا يدخلنّ عليكم هذا فحجبوه.
اراد بالطفل الاطفال يكون واحدا و جمعا، و هو اسم للمولـود » عوَرْاتِ النِّساءِ  ظْهَرُوا عَلىأَوِ الطِّفلِْ الَّذيِنَ لَمْ يَ« 

 اى» فأََصـْبحَوُا ظـاهِريِنَ«الى ان يراهق، و معنى لم يظهروا لم يقووا و لم يقدروا و لم يطيقوا النّكاح و منه قولـه: 
ر، و قيل لم يبلغوا حد الشهوة و لا رغبة لهـم فـى النسـاء، غالبين، قال مجاهد: لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغ

   فاما اذا كانت لهم رغبة فحكمهم حكم البالغين
مرّوهم بالصّلاة اذا بلغوا سبعا و اضربوهم عليها اذا بلغـوا عشـرا و فرّقـوا بيـنهم فـى «لقوله صلّى اللَّه عليه و سلّم: 

  »المضاجع
، قال الحسن: كانت المرأة تمرّ فـى السـوق و عليهـا خلخـال، »يُعْلَمَ ما يخُْفينَِ منِْ زيِنتَِهنَِّوَ لا يضَْربِنَْ بأَِرجُْلِهنَِّ لِ« 

فاذا مرّت على الرّجال ضربت احدى الرجلين بالآخرى ليعلموا انّها ذات خلخـال و زينـة و هـذا يحـرّك الشـهوة و 
وَ «ا، و منـه سـمىّ صـوت الحلـى وسواسـا. يؤدّى الى الفتنة فمنعت من ذلك، و قيل اسماع صوت الزّينة كاظهاره

من التقصير الواقع فى امره و نهيه، و قيل راجعوا طاعة اللَّه فيما امركم و نهاكم من الاداب » توُبوُا إِلىَ اللَّهِ جمَيِعاً
بضم الهاء فـى الوصـل » نونايّه المؤم«، قرأ ابن عامر، »أَيُّهاَ المْؤُْمنِوُنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلحِوُنَ«المذكورة فى هذه السورة، 
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، و يقف بلا الف، و قرأ الآخرون، بفـتح الهـاء »أَيُّهَ الثَّقلاَنِ«و فى الرّحمن، » يا ايّه الساحر«و كذلك فى الزخرف، 
فى الاحرف الثلاثة على الاصل فى الوصل، و ذكر جماعة انّ ابا عمرو و الكسائى و يعقوب كـانوا يقفـون عليهـا 

ه ، ن يقفون بغير الف، و ليس فـى المصـاحف الالـفبالالف، و كان الباقو ه سـمع رسـول اللَّـ روى عـن ابـن عمـر انّـ
  ».يا ايها الناس توبوا الى ربّكم فانىّ اتوب الى ربىّ كلّ يوم مائة مرّة«يقول: 

رب اغفـر لى و تـب علـى انـك «و عن نافع عن ابن عمر قال: ان كنّا لنعد لرسول اللَّه (ص) فى المجلس يقـول: 
  مائه مرة.» التواب الغفورانت 

، الايامى جمع الايم، يقال رجل ايّم لا زوجة له و امرأة ايّم و ايّمة لا بعل لهـا، سـواء »منِْكُمْ  وَ أَنْكحِوُا الْأَيامى« 
كانت مطلّقة او متوفى عنها الزوج، او بكرا لم تتزوج، و الفعل آمـت تئـيم ايمـا و ايمـة و ايامـا و ايومـا و ايومـة و 

تتأيم. و الايامى عند الكوفيين على وزن فعالى مثـل يتـامى جمـع علـى المعنـى لانّ الايـم كـاليتيم، و عنـد  تأيمت
البصريين ايّم فيعل جمع على فعالى تشبيها باسير و اسارى، و قيل جمع على ايائم ثم قدمّ و اخرّ فصـار ايـامى ثـم 

الحِينَِ «لا زوج له احـرار رجـالكم و نسـائكم، قلبت فصارت ايامى، و معنى الآية زوّجوا ايّها المؤمنون من  وَ الصَّـ
معنى آنست كه اى مؤمنان! آزاد مردان را زن دهيد و آزاد زنان را بشوى دهيد، و شـما كـه » منِْ عبِادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ

امـر در  درم خريدان داريد بندگان را زن دهيد، و اين امر ندب و استحباب است نه امر حتم و ايجاب، و مثل اين
كسـى كـه نفـس : شـافعى گفـت» وَ ذرَُوا البْيَْعَ فَكاتبِوُهُمْ إِنْ عَلمِتُْمْ فيِهِمْ خيَـْراً«قرآن فراوان است منه قوله تعالى: 

وى آرزوى نكاح كند و استطاعت و اهبـت نكـاح دارد مسـتحبّ اسـت او را كـه زن خواهـد و زن خواسـتن او را 
تناكحوا تكثروا فانىّ اباهى بكم الامـم حتـى «بقول النّبي (ص):   يتأيّد ذلكفاضلتر از اشتغال بنوافل عبادات، و 

  »بالسّقط
ذى يريـد العفـاف، و المجاهـد فـى «و قال:  ثلاثة حق على اللَّه عونهم: المكاتب الذّى يريـد الاداء، و النـاكح الّـ

  »سبيل اللَّه.
تفعلــوه تكــن فتنــة فــى الارض و فســاد  اذا خطــب الــيكم مــن ترضــون دينــه و خلقــه فزوّجــوه الّــا«و قــال (ص): 

  ».عريض
و قـال ، »ثلاث لا يؤخّرها: الصّلاة اذا آنت، و الجنازة اذا حضـرت، و الايـم اذا وجـدت لهـا كفـوا«و قال لعلىّ: 
، اما اگر توقـان نفـس و غلبـه شـهوت بـود و »م ادرك ولده و عنده ما يزوّجه فاحدث فالاثم بينهما«عليه السلم: 

يـا معشـر « :تطاعت نبود دفع توقان و كسـر شـهوت خـويش بـروزه كنـد كـه مصـطفى (ص) گفتـهاهبت نكاح و اس
الشباب من استطاع منكم الباه فيلتزوج فانّه اغضّ للبصر و احصن للفرج، و من لم يستطع فليصم فانّ الصّوم له و 

  ».جاء
عبـادات او را فاضـلتر، و بـو اما كسى كه او را غلمت و شهوت نرنجاند و آرزوى نكاح نكند شافعى گفت نوافل 

، و الحصـور »وَ سـَيِّداً وَ حصَُـوراً«حنيفه گفت نكاح او را فاضلتر، قال الشافعى: و قد ذكر اللَّه عبدا اكرمه فقال: 
الذّى لا يأتى النساء و ذكر القواعد، من النساء و لم يندبهنّ الى النكاح فدلّ انّ المندوب الى النكاح مـن يحتـاج 

لآية دليل ان تزويج النّساء الايامى الى الاولياء لانّ اللَّه تعالى خاطبهم به كما انّ تزويج العبيد و الاماء اليه، و فى ا
، و هو قول اكثر اهل العلم من الصّحابة و مـن »وَ الصَّالحِينَِ منِْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ« :الى السادات بقوله عز و جل

بن مسعود و ابن عباس و ابى هريرة و عائشة و به قال سعيد بـن المسـيب و بعدهم. روى عن ذلك عمر و علىّ و ا
الحسن و شريح و النخعى و عمر بن عبد العزيز و اليه ذهب الثورى و الاوزاعى و عبد اللَّه بن المبارك و الشافعى 

يجـوز لهـا تـزويج  و احمد و اسحاق و جوز اصحاب الرأى للمرأة تزويج نفسها، و قال مالك: ان كانت المرأة دنيّة
نفسها، و ان كانت شريفة فلا، و الدّليل على ان الولى شـرط مـن جهـة الخـبر مـا روى ابـو موسـى قـال قـال النبـى 

ه عليـه و سـلّم قـال:  ،»لا نكاح الّا بولى«(ص):  ايمّـا امـرأة نكحـت «و عن عروة عن عائشة، انّ النبىّ صلى اللَّـ
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فان مسّها فلها المهر بما اسـتحل مـن فرجهـا، فـان اشـتجروا فالسـلطان بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، 
  ولى من لا وليّ له.

ه مـن  اى» إِنْ يَكوُنوُا فُقَراءَ يُغنِْهِمُ اللَّهُ منِْ فضَْلِهِ«  ه يغنـيهم اللَّـ لا تمتنعوا من تـزويج هـؤلاء لاجـل الفقـر فـان اللَّـ
يغنيهم باجتماع الرزقين، رزق الـزوج و رزق الزوجـة و كـان رسـول فضله، قيل يغنيهم اللَّه بقناعة الصالحين، و قيل 

ه عـز و »اطلبوا الغنى فى هذه الآية«اللَّه (ص) يقول:  ، و قال عمر: عجبت لمن يبتغى الغنـى بغيـر النكـاح، و اللَّـ
و جل وعد الغنى بالنكاح و بالتفرق  و عن بعضهم انّ اللَّه عز». إِنْ يَكوُنوُا فُقَراءَ يُغنِْهِمُ اللَّهُ منِْ فضَْلِهِ«جل يقول: 

هُ واسـِعٌ «، و قال و ان يتفرقا يغن اللَّه كلا مـن سـعته ثـم قـال: »إِنْ يَكوُنوُا فُقَراءَ يُغنِْهِمُ اللَّهُ منِْ فضَْلِهِ«فقال:  وَ اللَّـ
  ، يوسع على من يشاء، عليم بمن يستحقه.»عَليِمٌ

اسباب النكاح  اى» الَّذيِنَ لا يجَدُِونَ نِكاحاً«كف واحد و هو الامتناع، العفة و الاستعفاف و ال» وَ ليَْستَْعْففِِ« 
من المهر و النفقة، فحذف المضاف و اقيم المضاف اليه مقامـه، و المعنـى فليعـف و ليكـف عـن الحـرام مـن لا 

يوسّع عليهم و يعطيهم ما لا  اى». حتََّى يُغنْيَِهُمُ اللَّهُ منِْ فضَْلِهِ«يقدر على تزوج امرأة بان لا يملك المهر و النفقة، 
ممَِّا مَلَكتَْ أَيمْـانُكُمْ «يطلبون المكاتبة،  اى» وَ الَّذيِنَ يبَتَْغوُنَ الْكتِابَ«يتزوجون به، و قيل يغنيهم اللَّه بقلة الرغبة. 

را گويـد: ، كتاب و مكاتبت هر دو يكسانست چون قتال و مقاتلت، و مكاتبت آنست كه مملـوك خـود »فَكاتبِوُهُمْ
ك اذا ادّيتهـا فانـت حـرّ، گويـد تـرا  كاتبتك على ان تعطينى كذا دينـارا فـى نجمـين او فـى نجـوم معلومـة علـى انّـ
مكاتبت كردم بصد دينار مثلا كه بمن گزارى بدو نجم يا بسه نجم يا چندان كه بود از نجوم، چون اين مال دريـن 

رفتم پس چون آن مال بگـزارد وى آزاد گـردد و اولاد او كـه نجوم گزاردى بمن تو آزاد باشى، مملوك گويد من پذي
در حال كتابت در وجود آمده باشند تبع وى باشند در آزادى، و كسبى كه كند بعد از كتابـت همـه آن وى باشـد تـا 
حق سيدّ از آن بگزارد و اگر در ميانه از اداء مال عاجز آيـد سـيدّ را رسـد كـه كتابـت وى فسـخ كنـد و او را بـارق 

ويش برد و آنچه در دست وى باشد از مال و كسب وى همه آن سيد باشد، عبد اللَّه عمـر گفـت: المكاتـب عبـد خ
و شرط است كه مملوك بالغ باشد و عاقل اگر كودك بود يـا ديوانـه كتابـت ايشـان : ما بقى عليه من مكاتبته درهم

فت باشد و از سيدّ خويش كتابت خواهد روا نباشد، كه ابتغاء ايشان درست نيست در شرع، چون مملوك برين ص
، و ايـن امـر »فَكاتبِوُهُمْ إِنْ عَلمِتُْمْ فيِهِمْ خيَـْراً«مستحبّ است و مندوب كه او را اجابت كند كه رب العزّه ميگويد: 

ندب و استحباب است نه امر حتم و ايجاب، و سبب نزول اين آيت آن بود كه حويطـب بـن عبـد العـزّى غلامـى 
ى صيح از سيدّ خويش كتابت خواست سـيد سـر وازد و او را بآنچـه خواسـت اجابـت نكـرد تـا رب داشت نام و

بينيد ايشان را مكاتبت كنيد، فكاتبـه  اگر در ايشان خيرى مى» فَكاتبِوُهُمْ إِنْ عَلمِتُْمْ فيِهِمْ خيَْراً«العزه آيت فرستاد، 
  ا و قتل يوم حنين فى الحرب.حويطب على مائة دينار و وهب له منها عشرين دينارا، فاداه

ه عليـه و سـلّم:  ذى يريـد الاداء، و «روى ابو هريرة قال قال النبىّ صـلىّ اللَّـ ه عـونهم: المكاتـب الّـ ثلاثـة علـى اللَّـ
  »الناكح يريد العفاف، و المجاهد فى سبيل اللَّه

فـيهم الصـدق و الامانـة و الوفـاء، و قيـل ان  اختلفوا فيه، فقال الحسن: ان علمـتم» إِنْ عَلمِتُْمْ فيِهِمْ خيَْراً«، قوله: 
علمتم فيهم الرشد و الصلاح و اقامة الصّلاة، و قيل هو ان يكون بالغا عاقلا، و قال ابـن عبـاس: ان علمـتم فـيهم 
ه اذا لـم يقـدر  القدرة على الاحتراف و الاكتساب لاداء ما كوتبوا عليه و رغبة فى الكتابـة، و انمّـا قـال ذلـك لانّـ

وَ «سب او قدر عليه و لكنّه لا يرغب فيه فكاتبه انقطع حق المولى عنه من غير نفع يرجع اليه فيتضرّر به. على الك
، قول عثمان و علـى و زبيـر و جمـاعتى آنسـت كـه ايـن خطـاب بـا مـوالى اسـت، »آتوُهُمْ منِْ مالِ اللَّهِ الَّذيِ آتاكُمْ

ايد چيزى فاكم كنيد علـى گفـت  ال كتابت كه نام زد كردهايشان كه بندگان خويش را مكاتب كنند ميگويد از آن م
ربعى فاكم كند، ابن عباس گفت ثلثى فاكم كند، شـافعى گفـت آنچـه فـاكم كنـد مقـدور و معـين نيسـت بلـى بـرو 
واجب است و لازم كه چيزى فاكم كند بمعروف چندان كه لايق آن مال باشد. كاتب عبد اللَّه بن عمـر غلامـا لـه 
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ثين الف درهم فوضع من آخر كتابته خمسة آلاف درهم، و قال سعيد بـن جبيـر: كـان ابـن عمـر اذا على خمسة و ثلا
كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئا من اول نجومه مخافة ان يعجز فرجع اليه صدقته و وضع من آخر كتابته ما احبّ، و 

اتاه باوّل نجم فدفعه اليه عمـر و قـال يروى ان عمر كاتب عبدا له يكنى ابا امية و هو اول عبد كوتب فى الاسلام ف
له استعن به على مكاتبتك فقال لو اخرته الى آخر نجم، فقال اخـاف ان لا ادرك ذلـك، قـال الحسـن اراد بقولـه: 

، و قـال »وَ فـِي الرِّقـابِ«سهمهم الذّى جعل اللَّه لهم من الصدقات المفروضـات بقولـه: » وَ آتوُهُمْ منِْ مالِ اللَّهِ«
من اعان مكاتبا فى رقبته او مجاهـدا فـى سـبيل «قال النّبي (ص): ، هو حث لجميع الناس على معونتهم  النخعى

  ».اللَّه اظلّه اللَّه فى ظل عرشه يوم لا ظلّ الاظله
ا بناكام اين در شأن عبد اللَّه بن ابىّ سلول منافق فرو آمد كه كنيزكان خويش ر» وَ لا تُكْرِهوُا فتَيَاتِكُمْ عَلىَ البِْغاءِ« 

بستدند و بـوى ميدادنـد، شـش كنيـزك داشـت نـام ايشـان  بر زنا ميداشت بر عادت اهل جاهليت، چيزى را كه مى
معاذه و مسيكه و عمره و اروى و اميمه و قتيله، و اين كنيزكان عفايف بودند كراهيت ميداشتند زنا كردن، گفتنـد و 

الزنا، و اللَّه كه اين كار نكنيم پس از آن كه اللَّه ما را باسـلام گرامـى  اللَّه لا تفعل و قد جاءنا اللَّه بالاسلام و حرّم
كرد و زنا حرام كرد، و حال خود با مصطفى عليه السلام بگفتند و از اكراه عبد اللَّه بناليدند، تا رب العزه از بهـر 

يعنى اذ » إِنْ أَرَدْنَ تحَصَُّناً«الزناء النساء خاصة.  ء، البغا»وَ لا تُكْرِهوُا فتَيَاتِكُمْ عَلىَ البِْغاءِ«ايشان اين آيت فرستاد 
وَ أَنـْتُمُ «اردن تحصنا، و ليس معناه الشرط لانه لا يجوز اكراههنّ علـى الزنـا و ان لـم يـردن تحصـنا هـذا كقولـه: 

نّ الاكراه انمّا يكون عنـد ارادة ، يعنى اذ كنتم مؤمنين، و قيل انمّا شرط ارادة التحصن لا»الْأَعْلوَْنَ إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ
التحصن فان لم ترد التحصن بغت طوعا، و التحصن التعفف. و قال الحسين بن الفضل: فى الاية تقديم و تأخير، 

لتطلبوا من اموال الـدّنيا، يعنـى كسـبهن و  تقديرها و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء، لتبتغوا عرض الحياة الدّنيا اى
، للمكرهـات و الـوزر علـى المكـره، و كـان »منَْ يُكْرِهْهنَُّ فإَِنَّ اللَّهَ منِْ بَعدِْ إِكْراهِهنَِّ غَفوُرٌ رحَـِيمٌ وَ«بيع اولادهن، 

  الحسن اذا قرأ هذه الآية قال: لهن و اللَّه لهن و اللَّه.
، بفتح الياء قرأها ابو عمـرو و ابـن كثيـر و »مبُيَِّناتٍ«من القرآن، » آياتٍ«يا معشر المؤمنين، » وَ لَقدَْ أَنْزَلنْا إِليَْكُمْ« 

نافع و يعقوب و ابو بكر يعنى مبينات بالدلائل و البرهان و الفرائض و الاحكـام، و قـرأ الآخـرون بكسـر اليـاء، و 
ن قصـص مـن و انزلنـا بـانزال القـرآ اى» وَ مثَلًَا منَِ الَّذيِنَ خَلوَْا منِْ قـَبْلِكُمْ«المعنى انها تبيّن الحلال من الحرام، 

و زجـرا عـن » وَ موَعِْظـَةً«تقدمكم و ذكر احوالهم لتجتنبوا ما سخطنا به عليهم. و تقبلوا على ما رضينا بـه عـنهم، 
  فانّهم ينتفعون بها.» لِلمْتَُّقينَِ«المعاصى، 

  النوبة الثالثة
لمحارم و ابصار القلوب عماّ سـواه، مؤمنـانرا ، ابصار الرؤس عن ا»قلُْ لِلمْؤُْمنِينَِ يَغضُُّوا منِْ أَبصْارِهِمْ«قوله تعالى: 

ميفرمايد تا ديده سر از محارم فرو گيرند و ديده سرّ از هر چه دون حق فرو گيرنـد، خـاك نيسـتى در چشـم هسـتى 
خود افكنده و از لوح وجود خود هجو نفس مكاره بر خواند. محمدّ عربى كه درّ يتيم بحار رسالت بود و واسطه 

و ايشـان كـه » ليـت ربّ محمـّد لـم يخلـق محمـّدا«درد هستى خود ايـن فريـاد همـى كنـد كـه: عقد دلالت از سر 
اى التفات نكردند و از هستى خـود شـاد نبودنـد و بچشـم  سابقان و صادقان و سالكان راه بودند هرگز بخود ذره

ست چون سخن جنيد پسند بخود ننگرستند، روزى جنيد با رويم نشسته بود شبلى در آمد، و شبلى عظيم كريم بود
تمام شد رويم روى فرا جنيـد كـرد گفـت كـريم مـردى اسـت ايـن شـبلى، جنيـد گفـت حـديث كسـى ميكنـى كـه او 

وار برخاسـت و از پـيش ايشـان بيـرون  مطرودى است از مطرودان درگاه، شبلى چون اين بشنيد بشكست و خجل
ال او تـرا معلومسـت در پـاكى و راسـتى؟ شد، رويم گفت اى جنيد اين چه كلمه بود كه در حق شبلى راندى و ح

جنيد گفت بلى شبلى عزيزى است از عزيزان درگاه، اذا كلّمتم الشـبلى فـلا تكلمـوه مـن دون العـرش و ان سـيوفه 
تقطر دما، لكن اى رويم آن كلمت كه بر زبان تو برفت در تزكيت او تيغى بود كـه قصـد روزگـار او كـرد تـا مركـب 
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، قـوم »قلُْ لِلمْؤُْمنِينَِ يَغضُُّوا مـِنْ أَبصْـارِهِمْ«زين كلمه سپرى ساختيم تا آن تيغ را رد كرد. معاملت او را پى كند ما ا
لا ينظرون الى الدّنيا و هم الزّهاد، و قوم لا ينظرون الى الكون و هم اهل العرفان، و قوم هم اصـحاب الحفـاظ و 

م اهلا للشهود، ثم الحق سبحانه يكاشفهم من غير اختيار الهيبة كما لا ينظرون بقلوبهم الى الاغيار لا يرون نفوسه
ننگرند، ديده همت بكس باز نكننـد خويشـتن را  منهم او تعرّض او تكلف. جوانمردان طريقت ايشانند كه بغير مى

در بيداء كبرياء احديت گم كرده آتش حسرت در كلبه وجود خود زده در درياى هيبت بموج دهشـت غـرق گشـته، 
  نشان. نام و بى سامان بى سر و بى دلها ياوان، بى خردها حيران

 پويــان و دواننــد و غريــوان بجهــان در
ـــر ـــدرياى تحي ـــد ب ـــه محون ـــر هم  يكس

 

ــــان    در صــــومعه كوهــــان در غــــار بياب
 بر خوانده بخود بر همه لاخان و لا مان

 

بشراب انـس مسـتان  پير طريقت گفت در مناجات خويش: الهى تو دوستان خود را بلطف پيدا گشتى تا قومى را
كردى قومى را بدرياى دهشت غرق كردى، ندا از نزديك شنوانيدى و نشان از دور دادى، رهى را باز خواندى و 
آن گه خود نهان گشتى، از وراء پرده خود را عرضه كردى و بنشان عظمت خود را جلوه كردى، تـا آن جـوانمردان 

قتى سرگردان كردى، اين چيسـت كـه بـا آن بيچارگـان كـردى؟ طا را در وادى دهشت گم كردى؟ و ايشان را در بى
داور آن نفير خواهان تويى، و داد ده آن فرياد جويان تويى، و ديت آن كشتگان تويى، و دستگير آن غـرق شـدگان 
تويى، و دليل آن گم شدگان تويى، تا آن گم شده كجا با راه آيد و آن غرق شده كجا بـا كـران افتـد، و آن جانهـاى 

  ه كى بياسايد و آن قصه نهانى را كى جواب آيد، و آن شب انتظار ايشان را كى بامداد آيد.خست
اشارة الى انّ فيـه زينـة للعبـد لا يجـوز اظهـاره فكمـا انّ النسـاء عـورة و لا » وَ لا يبُدْيِنَ زيِنتََهنَُّ إِلَّا ما ظَهَرَ منِهْا« 

و زينة سرائره من صفاء احواله و زكاء اعماله انقلب زينـه شـينا يجوز لهنّ ابداء زينتهنّ كذلك من اظهر للخلق ما ه
وَ «ء لا يتعمّله و تكلّفه فذلك مستثنى لانّه غير مؤاخـذ بمـا لـم يكـن بتصـرفه و تكلفـه.  الّا اذا ظهر على احد شي

ت عـوام از زلـت و توبـت خـواص از مؤمنانرا بر عمـوم تبوبـه ميفرمايـد، توبـ» توُبوُا إِلىَ اللَّهِ جمَيِعاً أَيُّهاَ المْؤُْمنِوُنَ
غفلت، و توبت خاص الخاص از ملاحظه اوصاف بشريت، توبه عوام آنست كه از معصـيت بـا طاعـت گردنـد، و 
توبه خواص آنست كه از رؤيت طاعت با رؤيت توفيق آيند طاعت خود نه بينند همه توفيق حق بينند، توبه خـاص 

موفق گردند، حد نظر عوام تا بافعال اسـت، ميـدان نظـر خـواص الخاص آنست كه از مشاهده توفيق با مشاهدت 
  صفات است، محل نظر خاص الخاص جلال ذات است، اعوذ بعفوك من عقابك.

اشارت بنظر عوام است. اعوذ برضاك من سخطك، اشـارت بنظـر خـواص اسـت. اعـوذ بـك منـك اشـارت بنظـر 
صى فى الرجوع بانفراده، كذلك فى القيامة يـدخل خاص الخاص است، و يقال امرا لكلّ بالتوبة لئلا يخجل العا

  ، ليست العاصين بالمطيعين و لا يصير عيبهم مكشوفا.»وَ إِنْ منِْكُمْ إِلَّا وارِدُها«النّار المطيعين و العاصين لقوله: 
  النوبة الاولى ٤

 صـفت نـور او» مثَلَُ نـُورِهِ«نها و زمين، اللَّه است روشن دارنده آسما» اللَّهُ نوُرُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ«قوله تعالى: 
آن » المْصِـْباحُ فـِي زجُاجـَةٍ«در سر تولـه آن قنـديل چراغـى، » فيِها مصِبْاحٌ«چون توله قنديل است، » كمَِشْكاةٍ«

» وقـَدُيُ«اى است روشـن،  آن آبگينه راست گويى كه ستاره» الزُّجاجَةُ كأََنَّها كوَْكبٌَ درُِّيٌّ«چراغ در آبگينه قنديل، 
درخـت زيتـون نـه همـه » زيَتْوُنـَةٍ لا شـَرقْيَِّةٍ«از روغن درختى بركت كـرده در آن، » منِْ شجََرَةٍ مبُارَكَةٍ« ،فروزند مى

كه آن روغـن خانـه روشـن داريـد،  كاميد و نزديك بيد» ءُ يَكادُ زيَتْهُا يضُيِ« و نه همه غربى» وَ لا غَربْيَِّةٍ« .شرقى
روشـنايى آتـش بـآن روشـنايى روغـن، » نـُورٍ  نـُورٌ عَلـى«و هر چند آتش بآن روغن نرسـيد » سْهُ نارٌوَ لوَْ لَمْ تمَْسَ«
اسِ«نمايد اللَّه بروشنايى خويش او را كه خواهد.  راه مى» يَهدْيِ اللَّهُ لنِوُرِهِ منَْ يَشاءُ« » وَ يضَْرِبُ اللَّهُ الْأَمثْـالَ لِلنَّـ

  ) و اللَّه بهمه چيز داناست.۳٥» (ءٍ عَليِمٌ اللَّهُ بِكلُِّ شيَْ وَ«و مثال ميزند اللَّه مردمان را، 
وَ «كه فرمود اللَّه كه آن را بزرگ دارنـد، و قـدر آن بلنـد دارنـد، » أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرفَْعَ«هايى،  در خانه »فيِ بيُوُتٍ« 
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سـتايد او را در آن  نمـاز ميكنـد او را و مـى» حُ لـَهُ فيِهـايُسـَبِّ«و او را در آن نام برند و ياد كننـد، » يذُْكَرَ فيِهاَ اسمُْهُ
  ) ببامدادها و شبانگاه.۳٦» (بِالْغدُُوِّ وَ الْآصالِ«مسجدها، 

هِ«مردانى كه مشغول ندارد ايشـان را بازرگـانى، » رجِالٌ لا تُلْهيِهِمْ تجِارَةٌ«  و نـه سـتد و » وَ لا بيَـْعٌ عـَنْ ذِكـْرِ اللَّـ
ترسـند  مـى» يخَافوُنَ يوَْمـاً«و از بپاى داشتن نماز و دادن زكاة، » إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِيتاءِ الزَّكاةِ وَ«دادى از ياد خدا، 

هُ« گـردد، هـا در آن مـى ) كـه دلهـا و ديـده۳۷» (تتََقَلَّبُ فيِهِ الْقُلوُبُ وَ الْأَبصْـارُ«از روزى  آن را تـا » ليِجَـْزيَِهُمُ اللَّـ
و بيفزايد ايشان را » وَ يَزيِدَهُمْ منِْ فضَْلِهِ«به نيكوتر كردار كه كردند، » أَحْسنََ ما عمَِلوُا« پاداش دهد اللَّه ايشان را.
  اندازه. ) و اللَّه روزى دهد او را كه خواهد بى۳۸» (وَ اللَّهُ يَرزُْقُ منَْ يَشاءُ بِغيَْرِ حِسابٍ«افزونى از فضل خويش، 

كردارهـاى ايشـان كـه ميكننـد راسـت چـون » أَعمْالُهُمْ كَسَرابٍ بِقيِعـَةٍ«افر شدند، و ايشان كه ك» وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا« 
تـا آن گـه كـه آيـد بـآن. » حتََّى إِذا جاءَهُ«كه تشنه آن را آب پندارد، » يحَْسبَُهُ الظَّمآْنُ ماءً«گورابى است بهامون، 

ه را داور يافـت نزديـك كـردار » وَ وجَدََ اللَّهَ عنِدَْهُ«بيوسد،  آن را هيچ چيز نيابد از آنچه مى» لَمْ يجَدِْهُ شيَئْاً« و اللَّـ
هُ سـَريِعُ الحِْسـابِ«باو گزارد اللَّه شما ر او و پـاداش او تمـام، » فوَفََّاهُ حِسابَهُ«خويش،  ه آسـان ۳۹» (وَ اللَّـ ) و اللَّـ

  كارست زود توان.
» يَغْشـاهُ مـَوْجٌ«در دريـايى ژرف دور قعـر پـر آب، » يٍّفـِي بحَـْرٍ لجُِّـ«چون تاريكيهايى اسـت،  يا» أَوْ كَظُلمُاتٍ« 

از بر آن مـوج ميغـى، » منِْ فوَقِْهِ سحَابٌ«بر زبر آن موج موجى ديگر، » منِْ فوَقِْهِ موَْجٌ«پيچيده در سر آن موجى، 
خـود از جامـه خـود بيـرون  اگر دست »إِذا أَخْرَجَ يدََهُ«تاريكيهايى بر زبر يكديگر، » ظُلمُاتٌ بَعضْهُا فوَْقَ بَعْضٍ«

ه او » وَ منَْ لَمْ يجَْعلَِ اللَّهُ لَهُ نوُراً«نه كاميد كه فرا دست خويش بيند از تاريكى. » لَمْ يَكدَْ يَراها«آريد  و هر كـه اللَّـ
  نيست. ) او را روشنايى٤۰» (فمَا لَهُ منِْ نوُرٍ«روشنايى ننهاد،  را
ه را مـى» نَّ اللَّهَ يُسبَِّحُ لَهُ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْأَ«بينى و نميدانى،  نمى» أَ لَمْ تَرَ«  سـتايد هـر چـه در  كه اللَّـ

نمـاز و » كلٌُّ قدَْ عَلِمَ صلاَتَهُ وَ تَسـْبيِحَهُ«و مرغ در پرواز خويش، » وَ الطَّيْرُ صاَفَّاتٍ«آسمانها و زمينها كس است، 
ه داناسـت بهـر چـه ٤۱» (وَ اللَّهُ عَليِمٌ بمِا يَفْعَلوُنَ«دانسته، سجود همه دانسته است و ستايش همه شنيده و  ) و اللَّـ

  ميكنند.
هِ المْصَـِيرُ«اللَّه راست پادشـاهى آسـمانها و زمـين » وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ«  ه ٤۲» (وَ إِلـَى اللَّـ ) و بـا اللَّـ

  است بازگشت همگان.
  النوبة الثانية
ذو نور السّماوات و الارض، فحـذف المضـاف كمـا يقـال رجـل  اى» اللَّهُ نوُرُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ«قوله تعالى: 
ذو عدل. قال ابن عباس: معناه اللَّه هادى السّماوات و الارض، يعنى من فى السّماوات و الارض فهـم  عدل، اى

اهنمــاى بنــدگان در زمــين و در آســمان بنــوره الى الحــق يهتــدون، و بهــداه مــن حيــرة الضــلالة ينجــون. ميگويــد ر
پذيرنـد و از  بينند، و براهنمـونى او بـر جـاده سـنتّ ميرونـد و حـق مـى خداست، مؤمنان بنور او فرا راه صواب مى

حيرت ضلالت باز ميرهند، و فى بعض كتب اللَّه، نورى هداى و لا اله الا اللَّه كلمتى و انا هو، حسـن گفـت: نـور 
انـد و معنـى  نور السّماوات و الارض، و همچنين در شواذ خوانده جاى فعل افتاده، اىدرين موضع مصدر است ب

هُ نـُورُ « :آنست كه آسمان روشن كرد بآفتاب و ماه و ستارگان و زمـين بعلمـاء و انبيـاء و مؤمنـان، مجاهـد گفـت اللَّـ
عنـاه الانـوار كلّهـا منـه كمـا يقـال فـلان مدبّر امورها بحكمة بالغة و بحجّة نيرة و قيـل م اى» السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ

منه الرحمة، قال عبد اللَّه بن مسعود: انّ ربّك ليس عنده نهار و لا ليل، نور السّماوات و الارض من نور  رحمة اى
ه كـان يفـتح صـلوته باللّيـل فيقـول اللّهـم لـك   وجهه. و صحّ عن رسول اللَّه (ص) فى رواية عبد اللَّه بن مسـعود انّـ

  نت نور السّماوات و الارض و من فيهن، و لك الحمد انت ضياء السّماوات و الارض و من فيهن.الحمد ا
: ، قال ابىّ بن كعب»مثَلَُ نوُرِهِ«قال بدأ بنور نفسه، » اللَّهُ نوُرُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ«و عن ابىّ بن كعب فى قوله: 



۲۰۱۳ 

هِ  فَهوَُ عَلى«دى به كما قال عزّ و جل: مثل نور اللَّه فى قلب المؤمن و هو النّور الذّى يهت ، و كـان ابـن »نوُرٍ مـِنْ ربَِّـ
ذى اعطـى المـؤمن، » مثَـَلُ نـُورِهِ«مسعود يقرأ مثل نوره فى قلب المؤمن. و قال سعيد بن جبير عن ابن عباس،  الّـ

قـال الحسـن  قال محمدّ بن ابراهيم البوسنجى: من قال انّ الذّى فـى قلـب المـؤمن هـو المخلـوق فهـو جهمـى. و
ميگويد مثل نور خدا در دل مـؤمن، يعنـى ايمـان كـه » و نور الذى انزلنا«البصرى: هو نور القرآن، قال اللَّه تعالى: 

المشكاة عند العرب الكـوّة غيـر النافـذة و هـو هاهنـا قصـبة » كمَِشْكاةٍ«در دل وى است و قرآن كه در سينه وى، 
، بعضى مفسّران گفتند مشكاة روزن اسـت، و مصـباح قنـديل، بعضـى القنديل، و قال مجاهد: هى حدائد القنديل

اند مشكاة قصبه قنديل است و مصباح شعله چراغ بر سر قصبه، بعضى گفتند مشكاة زنجير است كـه قنـديل  گفته
از آن بياويختــه. و مصــباح قنــديل، بعضــى گفتنــد مشــكاة قنــديل اســت و مصــباح روشــنايى كــه ميدهــد از چــراغ 

و خصّ الزجاجة » المْصِبْاحُ فيِ زجُاجَةٍ«يعنى كمصباح فى مشكاة و هو قوله: » مِشْكاةٍ فيِها مصِبْاحٌكَ«افروخته، 
الزُّجاجـَةُ «ء وضوءه يزيد فى زجاجة، ثمّ وصف الزجاجة فقـال:  بالذكر لانّ النور وضوء النار فيها ابين من كل شي

درئ بكسر الدّال و الهمز مع المدّ و هو فعيل من الدّرء و هو الدفع،  قرأ ابو عمرو و الكسائى،» كأََنَّها كوَْكبٌَ درُِّيٌّ
لانّ الكوكب يدفع الشياطين من السّماء و شبّهها بحالة الدفع لانّه بكون فى تلك الحالة اضوء و انور، و قيـل درىّ 

ابـو بكـر درئ بضـم  طلع و ارتفع، و درأ علينـا فـلان اذا طلـع و ظهـر، و قـرأ حمـزة و طالع يقال درأ النجم اى اى
الدّال و الهمز مع المدّ و الوجه انه فعيل بضمّ الفاء و تشديد العين من الدّرء ايضا و هو الدفع على مـا قـدّمناه مـن 
الاشتقاق، و فعيل فى الصفات على ما حكاه سيبويه عن ابى الخطّاب قد جاء هذا و فـى الاسـماء المريـق و هـو 

شـديد الانـارة نسـب الى الـدّر فـى صـفائه و  لدّال و تشديد اليـاء بـلا همـز، اىالعصفر، و قرأ الباقون درىّ بضم ا
حسنه و ان كان الكوكب اكثر ضوء من الدرّ لكنّه يفضل الكوكب بضيائه كما يفضل الدرّ سائر الحبـوب بتلألـؤه و 

عطارد، و قيل  قيل الكوكب الدرىّ واحد من الكوكب الخمسة العظام و هى زحل و المريخ و المشترى و الزهرة و
مس و القمـر يلحقهمـا الخسـوف و الكواكـب لا يحلقهـا  شبهها بالكوكب و لم يشبهها بالشّمس و القمـر لانّ الشّـ

ــاء و الــواو و الــدال و مشــدّدة القــاف علــى الماضــى قرأهــا مكّــى و بصــرى يعنــون » توقّــد«الخســوف،  بفــتح التّ
مضـمومة و ضـم الـدّال و تخفيـف » توقـد«اتقدت و  اى اتقد، يقال توقدت النّار المصباح، و المصباح مذكّر اى

القاف قرأها كوفى غير حفص، و الوجه انّه فعل مضارع لما لم يسم فاعلـه و ماضـيه أوقـدت و انـث الفعـل علـى 
بالياء مضمومة و تخفيف القـاف و » يوُقدَُ«الاسناد الى الزجاجة، و المعنى مصباح الزجاجة فحذف المضاف، و 

» منِْ شجََرَةٍ«مدنى و شامى و حفص، على اسناد الفعل الى المصباح، و المعنى يوقد المصباح،  ضم الدّال قرأها
فزيتونة بدل من شـجرة و وصـفها بالمباركـة لكثـرة مـا » مبُارَكَةٍ زيَتْوُنَةٍ«من دهن شجرة على حذف المضاف،  اى

لا يحتاج فـى اسـتخراجه الى عصـّار بـل فيها من المنافع هى ادام و فاكهة و دهنها اضوء و اصفى من الادهان و 
كلّ احد يستخرجه، و هى شجرة تورق من اعلاها الى اسفلها، و هى اوّل شجرة نبتـت فـى الـدّنيا بعـد الطوفـان و 
منبتها الارض المقدّسة منازل الانبياء و الاولياء، و بارك فيها سبعون نبيا مـنهم ابـراهيم و لـيس فـى الـدّنيا شـجرة 

اللّهـم بـارك فـى الزيـت و «و جـاء فـى الحـديث انّ النبـىّ (ص) قـال: « ،نها ترف بعـد الف سـنةاطول بقاء منها ا
  ».كلوا الزيت و ادهنوا به فانّه شجرة مباركة«و قال صلّى اللَّه عليه و سلّم: ، »الزيتون

يبها الشّمس عنـد الغـروب، و معناه انّها ليست شرقية وحدها حتى لا تص: قال ابن عباس». لا شَرقْيَِّةٍ وَ لا غَربْيَِّةٍ« 
لا غربية وحدها حتى لا تصيبها الشّمس بالغداة عند الطلوع، بل هى ضاحية للشمس طول النهار تصيبها الشمس 

ا مـن الامـرين فيكـون  عند طلوعها و غروبها ليس يسترها فى وقت من النهار شي ء فهى شرقية و غربيّة تأخـذ حظّـ
لـيس بحلـو خـالص و لا  كما يقـال هـذا الرمـان لـيس بحلـو و لا حـامض، اىزيتها اضوء و زيتونها اجود، و هذا 

بحامض خالص بل اجتمع فيه الحلاوة و الحموضة، و قيل معنـاه ليسـت مـن المشـرق و لا مـن المغـرب بـل فـى 
ر هى مـن شـج الوسط منهما و هو الشام، و قال، الحسن: تأويل لا شرقيّة و لا غربيّة انّها ليست من شجر الدّنيا اى
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دهنهـا،  اى» يَكـادُ زيَتُْهـا«الجنّة و لو كانت من الدّنيا لكانت شرقيّة او غربيّة. قال و انمّا هو مثل ضربه اللَّه لنـوره، 
ار و ان لـم تمسسـه  اى» وَ لوَْ لَمْ تمَْسَسْهُ نارٌ«من صفائه، » ءُ يضُيِ« قبل ان تصيبه النّار، يعنى ضوء زيتها كضوء النّـ

  نور النار على نور الزّيت.» ورٍنُ  نوُرٌ عَلى«نار، 
قومى مفسّران گفتند اين مثلى است كه رب العالمين زد مصطفى را، مشكاة ابراهيم خليل است زجاجه اسماعيل، 

» يوُقدَُ منِْ شجََرَةٍ مبُارَكَةٍ«مصباح محمدّ (ص)، او را مصباح خواند چنان كه جاى ديگر او را سراج منير خواند، 
ابراهيم » لا شَرقْيَِّةٍ وَ لا غَربْيَِّةٍ«خليل است، او را مبارك خواند كه معظم انبياء از صلب او بيند،  اين شجره ابراهيم

نه شرقى بود نه غربى، يعنى نه ترسا بود كه قبله ايشان جانب شرقى است، و نه جهود كه قبله ايشان جانب غربـى 
ا وَ لا نصَـْرانيًِّا وَ لكـِنْ كـانَ حنَيِفـاً مُسـْلمِاًما كانَ إِبـْراهيِمُ يَهوُدِ«است، همانست كه آنجا گفت:  يَكـادُ زيَتُْهـا ». «يًـّ

يعنى يكاد محاسن محمدّ تظهر للناس قبل ان اوحى اليه، و قيل يكاد نور محمدّ و امره يتبيّن للناس و لو » ءُ يضُيِ
نـور ابـراهيم، و عـن ابـن عمـر قـال: نبـىّ مـن نسـل نبـىّ، نـور محمـّد علـى » نـُورٍ  نـُورٌ عَلـى«لم يـتكلّم انـه نبـىّ، 

لا » لا شَرقْيَِّةٍ وَ لا غَربْيَِّةٍ«النور الذّى جعله اللَّه فيه، » المصباح«قلبه، و » و الزجاجة«جوف محمدّ ». المشكوة«
 هو ابراهيم و نـور قلـب محمـّد. و عـن الضـحاك قـال: شـبه عبـد» يوُقدَُ منِْ شجََرَةٍ مبُارَكَةٍ«يهودىّ و لا نصرانى، 

المطلب بالمشكوة و عبد اللَّه بالزجاجة و النبى بالمصباح، كان فى صلبهما فلمّا خرج مـن صـلبهما بقـى صـلبهما 
يوُقـَدُ مـِنْ شَـجَرَةٍ «مظلما كما تبقى الكوّة مظلمة حين تخرج منهـا القنـديل، و ورث النّبـوّة مـن ابـراهيم كمـا قـال. 

المين زد بنده مومن را، مشكاة مثل نفس مؤمن است، زجاجة مثل ابىّ كعب گفت: مثلى است كه ربّ الع» مبُارَكَةٍ
دل بنده مؤمن است آن را تشبيه بزجاجه كرد از بهر آنكه زجاجه صافى و روشن بود عيبهاى خويش پنهان نكنـد، 

  همچنين دل بنده مؤمن عيبهاى نفس پنهان نكند منافع و مضارّ خويش در آن بنمايد.
فى الارض أواني و هى القلوب فاحب اوانيه اليه اصفاها و اصـلبها و ارقّهـا، فاصـفاها  انّ للَّه«قال النبىّ (ص): 

  ».من العيوب و اصلبها فى الدّين و ارقها على الاخوان
بيمار كه در طلب دارو بود راه وى آنست كه دليل خويش در قاروره بطبيب بـردارد تـا طبيـب در آن نگـرد و او را 

من را مثل بزجاجه زد از روى اشارت ميگويد، بنده گنه كار را، بيمار معصـيت را راه مداواة كند، رب العزه دل مؤ
آنست كه آب حسرت در قاروره دل بخداوند حكيم مهربان بـردارد تـا بفضـل و كـرم خـويش در آن نگـرد و او را 

ت اسـت در مصـباح چـراغ ايمـان و نـور معرفـ» المْصِـْباحُ فـِي زجُاجـَةٍ«برحمت و مغفرت خويش مـداواة كنـد. 
سويداء دل مؤمن و آن را بچراغ تشبيه كرد كه هر خانه در آن چراغ بود ظاهر و باطن آن روشن بـود، و دزد شـبرو 
گرد آن نگردد، از روى اشارت ميگويد تا چراغ ايمان در دل مؤمن است باطن وى بمعرفت و ظاهر وى بخدمت 

و هـى » يوُقدَُ منِْ شَـجَرَةٍ مبُارَكـَةٍ«اوس وى باز رسته، آراسته و روشن است راه شيطان دزد بوى فرو بسته و از وس
مس لا اذا طلعـت و لا  اخلاص للَّه وحده فمثله مثل الشجرة التف بها الشجر فهى خضـراء ناعمـة لا تصـيبها الشّـ

ء من الفتن فهو بين اربع خلال: ان اعطى شـكر، و ان ابتلـى  اذا غربت، فكذلك المؤمن قد اجير من ان يصيبه شي
  صبر، و ان حكم عدل، و ان قال صدق.

قـال ابـىّ: » نـُورٍ  نوُرٌ عَلى«يكاد قلب المؤمن يعرف الحق قبل ان يبيّن له لموافقته ايّاه،  اى» ءُ يَكادُ زيَتْهُا يضُيِ«
 فهو يتقلب فى خمسة انوار: قوله نور، و عمله نور، و مدخله نور، و مخرجه نور، و مصيره الى النور يـوم القيامـة. و

و «هـو القـرآن فكمـا يستضـاء بالمصـباح، يهتـدى بـالقرآن، » فالمصباح«قال الحسن و ابن زيد هذا مثل للقرآن، 
يعنـى » يَكـادُ زيَتُْهـا«شـجرة الـوحى، » و الشـجرة المباركـة«فمه و لسانه، » و المشكوة«قلب المؤمن، » الزجاجة

ى القرآن نور من اللَّه عزّ و جل لخلقـه مـع مـا اقـام لهـم يعن» نوُرٍ  نوُرٌ عَلى«تكاد حجج القرآن تتضح فان لم يقرأ. 
من الدلائل و الاعلام قبل نزول القرآن، فازدادوا بذلك نورا، و قيل يكاد قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل ان يأتيـه 

قال ابـن عبـاس: » اءُيَهدْيِ اللَّهُ لنِوُرِهِ منَْ يَش«العلم، فاذا جاءه العلم ازداد هدى على هدى و نورا على نور. قوله: 
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ه  يعنى لدينه الاسلام و هو نور البصيرة، و قيل يهدى الى الايمان و الى محمدّ و القرآن مـن يشـاء، يقـال هـداه اللَّـ
، انّ هـداكم للايمـان و يهـديك صـراطا »صـِراطٍ مُسـْتَقيِمٍ  وَ هـَداهُ إِلى«لدينه و هداه الى دينه، قال اللَّه عزّ و جل: 

  ».ءٍ عَليِمٌ وَ اللَّهُ بِكلُِّ شيَْ«، تقريبا الى الافهام و تسهيلا لسبيل الادراك. »رِبُ اللَّهُ الْأَمثْالَ لِلنَّاسِوَ يضَْ«مستقيما، 
ذلك المصباح فى بيـوت، و قيـل يوقـد فـى بيـوت، و البيـوت هـى المسـاجد، قـال ابـن عبـاس:  اى» فيِ بيُوُتٍ« 

ماء كمـا تضـئ النجـوم لاهـل الارض، و خـصّ المصـابيح المساجد بيوت اللَّه فى الارض و هى تضئ لاهل  السّـ
للمساجد لانّها اكرم ما تكون و احسن اذا كانت فيها. قال ابـن بريـدة: هـى اربعـة مسـاجد لـم يبنهـا الّـا الانبيـاء: 
اه الكعبة بناها ابراهيم و اسماعيل. فجعلاها قبلة، و مسجد بيت المقدّس بناه داود و سليمان، و مسجد المدينة بنـ

اذن اينجـا بمعنـى امـر اسـت » أَذِنَ اللَّهُ«بناه رسول اللَّه (ص)،   رسول اللَّه (ص)، و مسجد قبا أُسِّسَ عَلىَ التَّقوْى
بامر ربّهم. و در قرآن  اى» لتِخُْرِجَ النَّاسَ منَِ الظُّلمُاتِ إِلىَ النُّورِ بإِِذْنِ ربَِّهِمْ«يعنى امر اللَّه و رضى چنان كه گفت: 

يعنى بارادته و مشيّته، و بمعنى قضـا » وَ ما هُمْ بضِارِّينَ بِهِ منِْ أَحدٍَ إِلَّا بإِِذْنِ اللَّهِ«است بمعنى ارادت كقوله: اذن 
وَ مـا «فبقضائه و قدره، و بمعنى هدايت كقوله:  اى» وَ ما أَصابَكُمْ يوَْمَ التَْقىَ الجْمَْعانِ فبَإِِذْنِ اللَّهِ«و قدر، كقوله: 

هِ«بهدايته و بمعنى توفيق كقوله:  اى» نَفْسٍ أَنْ تؤُْمنَِ إِلَّا بإِِذْنِ اللَّهِكانَ لِ  ، اى»وَ مـِنْهُمْ سـابِقٌ بـِالخْيَْراتِ بـِإِذْنِ اللَّـ
ةٍ  كَمْ مـِنْ«، و بمعنى تكوين كقوله: »ما كانَ لنَِفْسٍ أَنْ تمَوُتَ إِلَّا بإِِذْنِ اللَّهِ«بتوفيقه، و بمعنى اتمام اجل كقوله  فىِٔـَ

اين » أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرفَْعَ«قوله: » فاَنْكحِوُهنَُّ بإِِذْنِ أَهْلِهنَِّ«، و بمعنى اباحت كقوله: »قَلِيلَةٍ غَلبَتَْ فىَِٔةً كثَيِرَةً بإِِذْنِ اللَّهِ
الخبر امرنا  رفع اقدارست نه رفع ابنيه از بهر آنكه در شرع ديوار مسجد بلند كردن و بالا دادن مكروه است، و فى

ان نبنى المساجد جماّ، و رفع اقدار آنست كه بزرگ دارند و سخن بيهوده در آن نگويند و جز از نـام خـدا در آن 
ه»وَ يذُْكَرَ فيِهاَ اسمُْهُ«نبرند چنان كه گفت:  قـال النبـى ، ، قال ابن عباس: يتلى فيه كتابه و يصان عن غيـر ذكـر اللَّـ

  ».سمعتموه ينشد ضالة فى المسجد فقولوا لا رد اللَّه عليك من«صلّى اللَّه عليه و سلّم: 
و فى رواية فقولوا لا وجدت، و طرح رجل نعليه فـى المسـجد ليلبسـهما، فصـاح بـه عمـر بـن الخطـاب و قـال: أ 
ه و تـلاوة القـرآ ن، تدرى أين انت؟ و قيل ترفع فيها الحوائج الى اللَّه سبحانه، و قيل ترفع فيها الاصوات بـذكر اللَّـ

قرأ ابن عامر و ابو بكر يسبّح بفتح الياء على ما لم يسم فاعله و الوقف على هذه القـراءة و عنـد ». يُسبَِّحُ لَهُ فيِها«
باِلْغدُُوِّ وَ «يصلى له،  اى» يُسبَِّحُ«و قرأ الآخرون يسبّح بكسر الياء جعلوا لتسبيح فعلا للرجال، » وَ الْآصالِ«قوله: 
و العشى. قال اهل التفسير اراد به الصلوات المفروضات فالّتى تؤدّى بالغداة صـلاة الفجـر، بالغداة  اى» الْآصالِ

و الّتى تؤدى بالاصال صلاة الظهر و العشائين، لانّ اسم الاصيل بجمعها، و قيل اراد به صلاة الصـبح و العصـر و 
   اليه

قـال ، : التسبيح بالغدو و صـلاة الضـّحىو عن ابن عباس قال ،»من صلى البردين دخل الجنّة«اشار النبىّ (ص): 
من مشى الى صلاة مكتوبة و هو متطهّر فاجره كاجر الحاج المحرم، و من مشى الى تسبيح الضّحى «النبىّ (ص): 

و عن ابى هريـرة قـال  ، لا ينصبه الّا هو فاجره كاجر المعتمر، و صلاة على اثر صلاة لا لغو بينهما كتاب فى علّيين
ما من احب يغدو و يروح الى المسجد و يؤثره على ما سواه الّا و له عند اللَّه عزّ و جلّ نزل يعدّ «ه: قال رسول اللَّ

  »رجِالٌ«له فى الجنّة كلّما غدا و راح كما انّ احدكم لو زاره من يحب زيارته لاجتهد فى كرامته ثمّ قال: 
و لا جماعـة فـى المسـاجد، و خـص التّجـارة خص الرّجال بالذّكر فى هذه البيوت لانّه ليس علـى النسـاء جمعـة 

بالذّكر لانّها اعظم ما يشتغل بها الانسـان عـن الصـلوات و الطاعـات، و اراد بالتّجـارة الشـرى فيكـون المعنـى لا 
هِ«يشغلهم شرى.  ه، و قيـل يبيعـون و يشـترون و اذا  اى» وَ لا بيَـْعٌ عـَنْ ذِكـْرِ اللَّـ رفضـوا الـدّنيا و اشـتغلوا بـذكر اللَّـ

اس و حض رت الصلاة قاموا اليها متثاقلين، روى سالم عن ابن عمر انّه كـان فـى السـوق فاقيمـت الصـلاة فقـام النّـ
  ».رجِالٌ لا تُلْهيِهِمْ تجِارَةٌ وَ لا بيَْعٌ عنَْ ذِكْرِ اللَّهِ«اغلقوا حوانيتهم فدخلوا المسجد فقال ابن عمر: فيهم نزلت. 

الصلاة فحذف الهاء الزائدة لانّ الاضافة تنوب عنه و اراد اداها فى وقتها لانّ  و عن اقامة اى» وَ إِقامِ الصَّلاةِ« 
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ه  من أخّر الصلاة عن وقتها لا يكون من مقيمـى الصـلاة و اعـاد ذكـره اقامـة الصـلاة مـع انّ المـراد مـن ذكـر اللَّـ
و عـن ايتـاء الزكـاة المفروضـة اذا يعنـى » وَ إِيتاءِ الزَّكاةِ«الصلاة الخمس لانّه اراد باقام الصلاة حفظ المواقيت. 

  حضر وقت ادائها لم يحبسوها، و قيل ايتاء الزكاة اخلاص الطاعة للَّه قال مقاتل بن حيان: هم اهل الصفة
انّ للمساجد اوتادا الملائكة جلساؤهم يتفقّدونهم و ان مرضوا عادوهم و ان «روى ابو هريرة قال قال رسول اللَّه: 

  »كانوا فى حاجة اعانوهم
  و قال جليس المسجد على ثلاث خصال: اخ مستفاد. او كلمة محكمة، او رحمة منتظرة.

و فى بعض الاخبار ينادى مناد يوم القيامة: سيعلم اهل الجمع لمن الكرم، اليوم ثلاث مرّات، ثم يقول اين الّذين 
  ...الى آخر الآية» صَّلاةِلا تُلْهيِهِمْ تجِارَةٌ وَ لا بيَْعٌ عنَْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ ال«كانت 

يعنى يتحيرون فيه و تضطرب » تتََقَلَّبُ فيِهِ الْقُلوُبُ وَ الْأَبصْارُ«يعنى يفعلون ذلك من خوف يوم، » يخَافوُنَ يوَْماً« 
اند تقلب القلوب آنست كه از بيم رستاخير و هـول قيامـت دلهـا بچنـبر گـردن رسـد نـه  فيه القلوب و الأبصار، گفته

و تقلّـب الأبصـار آنسـت كـه » إِذِ الْقُلوُبُ لدَىَ الحْنَـاجِرِ،«از تن نه در بر آرام گيرد، هم چنان كه گفت:  بيرون آيد
انـد تقلـب الأبصـار  ، و گفته»تَشخَْصُ فيِهِ الْأَبصْارُ«چشم از جاى بر آيد و خيره بماند چنان كه جايى ديگر گفت: 

هـاى كـردار از كـدام.  ان را سوى بهشت يـا سـوى دوزخ، و نامـهآنست كه چشمها ميگردانند تا خود كجا رانند ايش
اند تقلّب آنست كـه ايشـان را در دوزخ در عـذاب از  جهت ايشان را دهند از سوى راست يا از سوى چپ، و گفته

يُسـْحبَوُنَ «، گهى »شَرِلوََّاحَةٌ لِلبَْ«، گهى »يَشوْيِ الوْجُوُهَ«، گهى »تَلْفَحُ وجُوُهَهُمُ النَّارُ«گردانند گهى  حال بحال مى
، قال الزجاج فى معنى الآية: من كان قلبه موقنا بالبعث و القيامة ازداد بصـيرة و رأى مـا »وجُوُهِهِمْ  فيِ النَّارِ عَلى

وعد به. و من كان قلبه على غير ذلك رأى ما يـوقن معـه بـامر القيامـة و البعـث فعلـم ذلـك بقلبـه و شـاهد ببصـره 
  و الأبصار.فلذلك تقلب القلوب 

باحسن ما عملـوا، يريـد يجـزيهم  اى» أَحْسنََ ما عمَِلوُا«يعنى يفعلون ذلك رجاء ان يجزيهم اللَّه، » ليِجَْزيَِهُمُ اللَّهُ« 
وَ اللَّهُ «ما لم يستحقوه باعمالهم، » وَ يَزيِدَهُمْ منِْ فضَْلِهِ«بحسناتهم، و ما كان من مساوى اعمالهم، لا يجزيهم بها، 

معناه تفضلا، لانّ الجزاء يكون بالحساب و يكون التفضل بغير حساب. و قيل يعطيه » منَْ يَشاءُ بِغيَْرِ حِسابٍ يَرزُْقُ
من حيث لا يحتسب، ثم ضرب لاعمـال الكفـار مـثلا فقـال:  ما لا يأتى عليه الحساب، و قيل من غير حساب اى

السراب شعاع يتخيل كالماء على الارض نصف النهار حين يشـتد الحـرّ، » وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا أَعمْالُهُمْ كَسَرابٍ بِقيِعَةٍ«
يجرى كالماء، و قيل السراب بخار يرتفع من قعور القيعان فيتكثـف فـاذا اتصـل بهـا  و سمىّ سرابا لانّه يسرب اى

جمـع القـاع  ضوء الشمس اشبه الماء من بعيد فاذا دنا منه الانسان لم يره كما كان يـراه و هـو منـه بعيـد، و القيعـة
  كالجيرة جمع الجار، و هو ما انبسط من الارض و لم يكن فيه نبات.

الظمـاء العطـش و خـص الظمـآن بالـذكر لشـدة حاجتـه الى المـاء، و اذا انتهـى الى ذلـك » يحَْسبَُهُ الظَّمآْنُ مـاءً« 
لـَمْ يجَـِدْهُ كمـا ظنـه، و «سـراب، جاء ال اى» حتََّى إِذا جاءَهُ«المواضع فلم يجد الماء كانت الدّهشة و الحيرة اكثر، 

اه،  ، اى»وَ وجَدََ اللَّهَ عنِدَْهُ«قيل لَمْ يجَدِْهُ شيَئْاً ينفعه  اهُ حِسـابَهُ«عند عمله و محاسبا ايّـ حاسـبه و اعطـاه  اى» فوَفََّـ
زاء، و جزاء اعماله وافيا غير مبخوس و لا منقوص، و قيل وجد اللَّه بالمرصاد، فوفـاه حسـابه الحسـاب هاهنـا الجـ

اذا حاسب فحسابه سريع، روى ان عليّا عنه » وَ اللَّهُ سَريِعُ، الحِْسابِ«هذا من قول الموبخ سأفرغن الى محاسبتك، 
  سئل كيف يحاسبهم فى حالة واحدة، فقال كما يرزقهم فى حالة واحدة.

دى در صـومعه تنهـا اين آيت در شأن شيبة بن ربيعه فرو آمد مـردى بـود كـه در جاهليـت بسـان راهبـان ترهـب كـر
نشستى، و صوف پوشيدى در كفـر راه ديـن طلـب ميكـرد، پـس چـون اسـلام بـه پيغـامبر آمـد وى كـافر شـد. ربّ 

اى كه سراب بيند بگرمگاه باميد آب بشتابد بآن سراب چون آنجا رسد آب نيابـد و  العالمين او را مثل زد به تشنه
ه بيند نوميد و پر حسرت بـاز گـردد، اعمـال كـافر همچنـين اسـت بيوسيد هيچ چيز ن برد و آنچه مى از آن ظنّ كه مى
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حاصـل و  نفع و بـى اى خواهد ديد در قيامت، چون بآن رسد هباء منثورا بيند بى پندارد كه از آن نفغى و فايده مى
 حاصل، قال اهل اللغة، الحساب على ثلاثـة معـان: احـدها المجـازاة بمعنـى ان برد باطل و اميد بى آن ظن كه مى

» عطَـاءً حسِـاباً«كفانى و منـه قولـه:  يأخذ الرّجل حقه و يعطى غيره حقه، و الثانى الكفاية من قولهم: حسبى اى
  كافيا، و الثالث القليل كما يقال للبخيل هو يعطى بحساب. اى

التهم فيهـا، هذا مثل آخر ضربه اللَّه لاعمال الكفار، يقول تعالى مثـل اعمـالهم فـى فسـادها و جهـ» أَوْ كَظُلمُاتٍ« 
و هو العميق الكثير الماء و لجّة البحر المكان الذّى يكثر فيه ماؤه و يسـتدير، قـال ابـن » كَظُلمُاتٍ فيِ بحَْرٍ لجُِّيٍّ«

مـتراكم » مـِنْ فوَقْـِهِ مـَوْجٌ«و هو ما ارتفع من المـاء، » يَغْشاهُ موَْجٌ«عيسى: هو البحر الواسع الذى لا يرى ساحله، 
مـوج  ن فوق الموج سحاب، قيل الموج الثانى الرّيح، و قيل تقديره مـوج مـن بعـده مـوج اىبعضه على بعض، م

من فوق الموج الثانى سحاب قد غطى النجوم التي يهتدى بها. قرأ ابن  اى» منِْ فوَقِْهِ سحَابٌ«يتبع بعضه بعضا، 
ل من فوقـه او كظلمـات، و روى البـزى بالجرّ على البد» كَظُلمُاتٍ«كثير برواية قنبل عنه سحاب بالرفع و التنوين، 

عن ابن كثير، سحاب ظلمات باضافة السحاب الى الظلمات كمـا تقـول سـحاب رحمـه، و سـحاب عـذاب، و قـرأ 
ظُلمُـاتٌ «ثـم ابتـدأ » سـَحابٌ«الآخرون سحاب ظلمات كليهما بالرفع و التنوين فيكون تمـام الكـلام عنـد قولـه: 

ت بعضها فوق بعض، ظلمة السحاب و ظلمة الموج و ظلمة البحر، ظلمات مثل هذه ظلما اى» بَعضْهُا فوَْقَ بَعْضٍ
دل كافر است، موج من فوقه موج شك است و حيرت كـه فـرا دل كـافر نشسـته و » بحَْرٍ لجُِّيٍّ«اعمال كفار است، 

ر حق از وى بپوشيده، سحاب مهرست بر دل وى نهاده. ابن عباس گفت: كه اين همانست كـه رب العـزه گفـت د
، فهـذه الظلمـات الـثلاث كظلمـات »أَبصْـارِهِمْ غِشـاوَةٌ  سمَْعِهِمْ وَ عَلى  قُلوُبِهِمْ وَ عَلى  ختََمَ اللَّهُ عَلى«صفت كافر: 

البحر، و قال ابىّ بن كعب فى هذه الآية: الكافر بتقلب فى خمس من الظلم. كلامه ظلمة، و عمله ظلمة و مدخلـه 
لى ظلمات النار يوم القيامـة. و قيـل تقـدير الآيـة او كصـاحب ظلمـات فـى بحـر ظلمة، و مخرجه ظلمة، و مصيره ا

، »لَمْ يَكدَْ يَراها«صاحب الظلمات اذا اخرج يده و هى اقرب الاشياء اليه،  اى» إِذا أَخْرَجَ يدََهُ«لجىّ، دليله حتى 
الخطـر انـه  ا و تضـعه موضـعلم يرها، و العرب تضع لم يكد موضع الاياس انه لم يره صلة اى» يكد«قال الفراء 

قال ابن عباس من لم يجعل اللَّه له دينـا و ايمانـا ». وَ منَْ لَمْ يجَْعلَِ اللَّهُ لَهُ نوُراً فمَا لَهُ منِْ نوُرٍ«قارب ان لا يراها، 
  فلا دين له، و قيل من لم يهده اللَّه فلا ايمان له و لا يهديه احد.

باسـطات اجنحـتهن فـى » اللَّهَ يُسبَِّحُ لَهُ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ الطَّيْرُ صاَفَّاتٍ أَنَّ«الم تعلم،  اى» أَ لَمْ تَرَ« 
الهواء، خص الطير بالذّكر من جملة الحيوان لانّها يكون بين السماء و الارض فتكون خارجة عـن حكـم مـن فـى 

قال مجاهد: الصلاة لبنى آدم و التسبيح لسائر الخلق للنّاس » كلٌُّ قدَْ عَلِمَ صلاَتَهُ وَ تَسبْيِحَهُ«السماوات و الارض، 
ه، و  و لغير النّاس، و قيل انّ ضرب الاجنحة صلاة الطير و صوته تسبيحه، و قيل صلوته علـى رسـوله و تسـبيحه لربّـ

بّح و مصـلّ فى معنى الآية ثلاثة اوجه: احدها كلّ مسبّح و مصلّ قد علم اللَّه صـلوته و تسـبيحه، و الثـانى كـلّ مسـ
ه و تسـبيحه، و الاوّل اظهـر  منهم قد علم صلاة نفسه و تسبيحه الذّى كلّفه، و الثالث قـد علـم كـل مـنهم صـلاة اللَّـ

  ».وَ اللَّهُ عَليِمٌ بمِا يَفْعَلوُنَ«لقوله: 
اه، خالقهما و مكوّنهما، و من ملك فى الدّنيا امرا ف اى» وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ«  هِ «تمليكه ايّـ وَ إِلـَى اللَّـ

  مرجع كلّ مملك و مخلوق.» المْصَيِرُ
  النوبة الثالثة
اللَّه نور، و النور فى الحقيقة ما ينورّ غيـره، نـور حقيقـت آن باشـد كـه » اللَّهُ نوُرُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ«قوله تعالى: 

وينـد، آفتـاب نورسـت و مـاه نورسـت و چـراغ غيرى را روشن كنـد، هـر چـه غيـرى را روشـن نكنـد آن را نـور نگ
نورست. نه بآن معنى كه بنفس خود روشنند لكن بآن معنى كه منورّ غيرند، آئينـه و آب و جـوهر امثـال آن را نـور 

هُ نـُورُ «نگويند اگر چه بذات خود روشنند زيرا كه منور غير نه اند، چون حقيقت اين معلـوم گشـت بـدان كـه:  اللَّـ
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اللَّه است روشن كننده آسمانها و زمينها بر مؤمنـان و دوسـتان مصـور اشـباح اسـت و منـور » الْأَرضِْالسَّماواتِ وَ 
ارواح، جميع الانوار منه، و همه نورها ازوست، و قوام همه بدوست، بعضى ظاهر و بعضى باطن، ظاهر را گفت: 

نـور ظـاهر اگـر » نوُرٍ منِْ ربَِّهِ  هُ صدَرَْهُ للِْإِسلاْمِ فَهوَُ عَلىأَ فمَنَْ شَرَحَ اللَّ«، باطن را گفت: »وَ جَعَلنْا سرِاجاً وَهَّاجاً«
چه روشن است و نيكو تبع و چاكر نور باطن است، نور ظاهر نور شـمس و قمرسـت، و نـور بـاطن نـور توحيـد و 
 معرفت، نور شمس و قمر اگر چه زيبا و روشن اسـت آخـر روزى آن را كسـوف و خسـوف بـود و فـردا در قيامـت

، اما آفتاب معرفت و نور توحيد كه از مطلع دلهاى مؤمنـان »إِذَا الشَّمْسُ كوُِّرَتْ«مكدّر و مكوّر گردد، لقوله تعالى: 
غــروب، كشــوفى  ســر بزنــد آن را هرگــز كســوف و خســوف نبــود و تكــدير گــرد او نگــردد، طلــوعى اســت آن را بــى

  كسوف، اشراقى از مقام اشتياق. وا نشد: بى
ـــــ ـــــلانّ شـــــمس النه ـــــرب باللي  ار تغ

 

ـــت تغيـــب  ـــوب ليس ـــمس القل   و ش
 

و بدان كه انوار باطن در مراتب خويش مختلف است، اوّل نور اسلام است و با اسلام نـور اخـلاص. ديگـر نـور 
احسـان نـور يقـين. روشـنايى اسـلام در نـور اخـلاص  ايمانست و با ايمان نور صدق، سديگر نور احسانست و بـا

نور صدق، و روشنايى احسان در نور يقين، اينست منازل راه شريعت و مقامات عامـه  است، و روشنايى ايمان در
مؤمنان. باز اهل حقيقت را و جوانمردان طريقت را نور ديگرست و حال ديگر، نـور فراسـت اسـت و بـا فراسـت 

در حضـرت نور مكاشفت، باز نور استقامت و با استقامت نور مشاهدت، باز نور توحيـد و بـا توحيـد نـور قربـت 
عنديتّ، بنده تا درين مقامات بود بسته روش خوبش باشد، از ايدر باز كشش حق آغاز كند جذبه الهى در پيونـدد 
نورها دست در هم دهد، نور عظمت و جلال، نور لطف و جمال، نور هيبت، نور غيرت، نور قربت نـور الوهيـت، 

رٍ كار بجايى رسد كه عبوديت در نور ربوبيت ناپديد گـردد، و نوُ  نور هويتّ، اينست كه ربّ العالمين گفت: نوُرٌ عَلى
اين انوار بر كمال، و قربت ذى الجلال در كلّ عالم جز مصطفى عربى را نيست، هر كسى را ازين بعضـى اسـت و 

روى ابـو سـعيد الخـدرى قـال: كنـت فـى ، او را كلّ است زيرا كه او كـلّ كمالسـت، و جملـه جمـال و قبلـه افضـال
ها ضعفاء المهاجرين و انّ بعضهم يستر بعضا مـن العـرى و قـارئ يقـرأ علينـا و نحـن نسـتمع الى قراءتـه عصابة في

فجاء النبى صلّى اللَّه عليه و سلّم حتى قام علينا فلما رآه القـارئ سـكت فسـلّم فقـال: مـا كنـتم تصـنعون؟ قلنـا يـا 
ل اللَّه الحمد للَّه الذّى جعل فى امّتى من امرت ان رسول اللَّه قارئ يقرأ علينا و نحن نستمع الى قراءته، فقال رسو

اصبر نفسى معهم، ثم جلس وسطنا ليجعل نفسه فينا، ثم قال بيده هكذا فخلق القوم و نورت وجوههم فلم يعـرف 
رسول اللَّه احد، قال و كانوا ضعفاء المهاجرين، فقال: النبـىّ (ص) ابشـروا صـعاليك المهـاجرين بـالنّور التـام يـوم 

  ».يامة تدخلون الجنّة قبل اغنياء المؤمنين بنصف يوم مقداره خمس مائة عامالق
  ».خلق اللَّه الخلق فى ظلمة ثم رشّ عليهم من نوره  مثل اين نور همانست كه مصطفى گفته

عالميان مشتى خاك بودند در ظلمت خود بمانده، در تاريكى نهاد متحير شده، در غشاوه خلقيـت ناآگـاه مانـده، 
آسمان ازليّت باران انوار سرمديت باريدن گرفت خاك عبهر گشت و سنگ گـوهر گشـت، رنـگ آسـمان و  همى از

بايـد همـه صـفا و صـفوت،  قدم او ديگر گشت، گفتند خاكى است همه تاريكى و ظلمت، نهادى مـى زمين بقدوم
  رش عليهم من نوره.  اى پيوند آن نهاد گشت، عبارت از آن لطيفه اين آمد كه لطيفه
، چون رايت سلطان »اذا ادخل النور القلب انشرح الصدر« :تند يا رسول اللَّه اين نور را چه نشانهاست؟ گفتگف

عادل بشهر در آيد غوغا را جايى نماند، چون سينه گشاده شود بنور الهى همت عالى گردد، غمگين آسـوده شـود، 
فنا درنوردد، زاويه اندوه را در ببندد باغ دشمن دوست گردد، پراكندگى بجمع بدل شود، بساط بقا بگسترد فرش 
ما چراغ خود افروختى بمهربانى، بى مـا  وصال را در بگشايد، بزبان فقر گويد: الهى كار تو در گرفتى بنيكويى، بى

ما چون رهى را بلطف خود باين روز آوردى، چه بود كه بلطف  نوازى، بى خلعت نور از غيب تو فرستادى به بنده
  ما. بىخود بسر برى 



۲۰۱۹ 

معروف است و منقول در آثار كه يكى از علمـاء تـابعين بـا لشـكر اسـلام بغـزاة روم رفـت و او را باسـيرى گرفتنـد 
مدتى در آنجا بماند، روميـان را ديـد روزى كـه در آن صـحراى گـرد آمـده بودنـد، سـبب آن پرسـيد، گفتنـد اينجـا 

يرون آيد و خلـق را پنـد دهـد، امـروز ميعـاد بيـرون اسقفى است امام اساقفه كه در چهار سال يك بار از صومعه ب
آمدن اوست، آن مرد مسلمان بآن مجلس حاضر شد. و گويند كه سـى هـزار كـس از روميـان حاضـر بودنـد اسـقف 

گفت و خلق تشنه سخن گفتن وى، آن گه گفت سخن گفتن من بسته  بمنبر بر شد خاموش نشسته و هيچ سخن نمى
شناسـيم، اسـقف بـآواز  اسلام در ميان شماست، گفتند ما نميـدانيم و كـس را نمـىشد بنگريد مگر غريبى از اهل 

بلند گفت هر كه در ميان اين جمع است از اهل ملت و كيش محمدّ تا برخيـزد، آن مسـلمان گفـت مـن ترسـيدم كـه 
ان شـاء شناسـد مـن او را شناسـم  شناسيد و او خـود را نمـى برخيزم تغافل كردم، اسقف گفت اگر شما او را نمى

نگرست گفتا چشمش بر من افتاد و بتعجيـل گفـت: هـذا هـو ادن  اللَّه. پس تأمل ميكرد و در رويهاى مردم تيز مى
جويم، برخيز اى جوانمرد و نزديك من آى تا با تو سخن گويم، مرا گفـت تـو  منى. اينست آن كس كه من او را مى

ز جهـال، گفـتم بآنچـه دانـم عـالمم و آن را كـه نـدانم مسلمانى؟ گفتم آرى مسلمانم، گفـت از علمـاء ايشـانى يـا ا
ام، گفت من ترا سه مسأله خواهم پرسيد مرا جواب ده، گفـتم تـرا جـواب دهـم بـدو  متعلمم و در شمار جاهلان نه

شرط يكى آنكه با من بگويى كه مرا بچه شناختى، و شرط ديگر آنست كه من نيز از تـو سـه مسـأله پرسـم، هـر دو 
و پيمان بستند، آن گه اسقف دهـن بـر گـوش مـن نهـاد و نرمـك بگـوش مـن فـرو گفـت پنهـان از  بدين عهد كردند

روميان كه: عرفتك بنور ايمانك، ترا بنور ايمان و توحيد بشناختم كه از روى تو اشراق ميـزد، آن گـه بـآواز بلنـد از 
اى از آن درخـت  غرفـه من سؤال كرد كه رسول شما با شما گفته كه در بهشـت درختـى اسـت كـه در هـر قصـرى و

شاخى است آن را در دنيا مثال چيست؟ گفتم مثال آن درخت در دنيا آفتاب است قرص او يكى و در هر سـرايى 
اى از شعاع وى شاخى است، اسقف گفت صدقت، دوم مسأله پرسـيد كـه رسـول شـما خـبر داد كـه اهـل  و حجره

در دنيا مثال چيسـت؟ گفـتم الجنـين فـى بطـن امـه بهشت طعام و شراب خورند و ازيشان هيچ حدث نيايد آن را 
  يتعذّى و لا يتغوّط.

اى صـدقات  اى و حبه اى و ذره اسقف گفت صدقت، سوم مسأله پرسيد كه رسول خدا خبر داد كه روز قيامت لقمه
  در ميزان چون كوهى عظيم باشد آن را در دنيا مثال چيست؟

شود طللى كه بذات خويش كوتاه بود چون پيش آفتاب بـدارى  مى گفتم بامداد كه آفتاب بر آيد يا شبانگاه كه فرو
دراز بود و بسيار نمايد، اسقف گفت صدقت، پس مسلمان از وى پرسيد مـا عـدد ابـواب الجنـان؟ فقـال ثمانيـة، 
قال و ما عدد ابواب النيران فقال سبعة؟ قال ما الذّى هو مكتوب على ابواب الجنّة؟ مسلمان گفـت چـون از وى 

ال كردم كه بر در بهشت چه نوشته است اسقف فرو ماند جواب نميـداد روميـان گفتنـد جـواب ده تـا ايـن اين سؤ
مرد غريب نگويد كه اسقف نميداند، اسقف گفت اگر اين جواب ناچارست با زنار و صليب راست نميآيد، زنـار 

اللَّه محمدّ رسول اللَّه. روميان اين  بگشاد و صليب بيفكند و بآواز بلند گفت: المكتوب على باب الجنّة لا اله الّا
سخن شنيدند سنگ انداختند و دشنام دادند، اسقف روى بآن غريب كرد گفت از قرآن هـيچ چيـز حفـظ دارى؟ 

هُ يـَدعْوُا إِلى«گفت دارم و اين آيت بـر خوانـد  لامِ  وَ اللَّـ اسـقف بگريسـت آن گـه بـآواز بلنـد گفـت اى » دارِ السَّـ
اب برداشتند آنك از آسمان ميآيند هفتصد ملك با هفتصد هودج آراسته كه در آن هودجها مردمان از ديده ما حج

ارواح شهداء بآسمان برند و من يقين ميدانم كه از شما هفتصد كـس بـا مـن موافقـت كننـد اكنـون دريـن كرامـت 
ار بگسسـتند و نگريد تا از هيچ خصم نترسيد و باك نداريد، آن گـه جمعـى بسـيار ازيشـان صـليب بشكسـتند و زنـ

كشــتند و اســقف را نيــز بكشــتند، آن گــه كشــتگان را  مســلمان شــدند، و آن منكــران و ناگرويــدگان ايشــان را مــى
بشمردند هفتصد كس بودند يكى بيش نه و يكى كم نه. مقصود از اين حكايت آنست كه نور آن مؤمن موحـد در 

. اى جـوانمرد اگـر مـددى از نـور غيـب بنـام تـو ميان مشتى جاحد و كافر ميتافت تا اسقف بديد و آن كار برفـت
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فرستد غازى از روم چنان اسير نبرد كه آن مدد نور ترا اسير برد، لكـن بهـيچ علـت فـرو نيايـد و بهـيچ سـبب سـفر 
اشارت است بمصطفى صلوات اللَّه عليـه كـه خلقـتش نـور » ها«جماعتى مفسران گفتند اين » مثَلَُ نوُرِهِ«نكند، 

بود و نسبتش نور بود، ولادتش نور بود و مشاهدتش نور بود و معاملتش نور بـود و معجـزتش بود و خلعتش نور 
نور بود، و او خود در ذات خود نور على نور بود، مهترى كه در روى او نور رحمت، در چشـم او نـور عـبرت، در 

خـدمت، در مـوى او  زبان او نور حكمت، در ميان كتف وى نور نبوّت، در كف او نور سـخاوت، در قـدم او نـور
نور جمال، در خوى او نور تواضع، در صدر او نور رضا، در سرّ او نور صفا، در ذات او نور طاعت، در طاعت او 
نور توحيد، در توحيد او نور تحقيق، در تحقيق او نور توفيق در سكوت او نـور تعظـيم، در تعظـيم او نـور تسـليم. 

  شعر:
 انّ الرســــول لســــيف يستضــــاء بــــه

 

ــد  ــه مســـلولمهنّـ ـــن ســـيوف اللَّـ   م
 

قال الحسين بن منصور: فى الرأس نور الوحى و بين العينين نور المناجاة، و فى السـمع نـور اليقـين، و فـى اللسـان 
ء من هذه الانوار غلب على النـور  نور البيان، و فى الصدر نور الايمان، و فى الطبائع نور التسبيح، فاذا التهب شي

ه، فاذا سكن عاد سلطان ذلك النّور اوفر و اتمّ مما كان، فاذا التهب جميعا صار نورا على الآخر فادخله فى سلطان
يهدى من يشاء بنوره الى قدرته، و بقدرته الى غيبه، و بغيبـه الى قدمـه، و بقدمـه » يَهدْيِ اللَّهُ لنِوُرِهِ منَْ يَشاءُ«نور. 

  الى ازله و ابده، و بازله و ابده الى وحدانيته.
يك قول آنست كه ترفع فيها الحوائج الى اللَّه، اين بيوت مسجدهاسـت كـه بنـدگان » بيُوُتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرفَْعَفيِ « 

در آن دعا كنند قصه نياز خويش باللّه بردارند و حاجتها عرضه كنند، نيكو نبود كه بنـده خـود را دسـتمال اطمـاع 
ست و دربايست اوست او را ضـمان كـرده بشـر حـافى گفـت: هر كس كند و حق جلّ جلاله بخودى خود آنچه باي

امير المؤمنين على (ع) را بخواب ديدم گفتم مرا پنـدى ده گفـت: مـا احسـن عطـف الاغنيـاء علـى الفقـراء طلبـا 
لثواب اللَّه، و احسن من ذلك تيه الفقراء على الاغنياء ثقة باللّه چه نيكوست شفقت توانگران بر درويشان بر اميد 

يعنـى فـى » يُسـَبِّحُ لـَهُ فيِهـا«و از آن نيكوتر تكبّر درويشانست بر توانگران اعتماد بـر كـرم حـق جـلّ جلالـه ثواب 
ه،  المساجد، فان المساجد بيـوت العبـادة كمـا انّ القلـوب بيـوت الارادة، ثـمّ العابـد يصـل بعبادتـه الى ثـواب اللَّـ

  معرفة و الارواح مشاهد المحبّة و الاسرار مجال التجلى.القاصد يصل بارادته الى اللَّه، و يقال القلوب بيوت ال
لا تُلْهـِيهِمْ «لم يقل لا يتجرون و لا يشترون و لا يبيعون بل قـال: » رجِالٌ لا تُلْهيِهِمْ تجِارَةٌ وَ لا بيَْعٌ عنَْ ذِكْرِ اللَّهِ« 

أس و لكنّه كالمتعـذّر الّـا علـى الاكـابر الـّذين تجـرى فانّ امكن الجمع بينهما فلا ب» تجِارَةٌ وَ لا بيَْعٌ عنَْ ذِكْرِ اللَّهِ
  عليهم الامور و هم عنها مأخوذون.

صفت آن مردانست كه كسب ظاهر ايشان را باز ندارد از ذكر اللَّه، ظاهرشان با خلق باطنشـان در شـهود اسـماء و 
سـبيل، دنيـا در چشـم ايشـان صفات حق، مردانى كه طلب ايشان را عديل، و ذكر ايشان را دليل. و مهر ايشـان را 

قليل. مردانى كه ذكر اللَّه ايشان را شعار، مهر اللَّه ايشان را دثار، درگاه لطف اللَّه ايشان را جاى و قـرار، همتشـان 
منزه از اغيار، جمال فردوسند وزين دار القرار، مغبوط مهاجرانند و محسود انصار، بر زمين همى روند و همى كند 

جال مردانى كه بر سرشان تاج و كلاه نه در دلشان جز دوستى اللَّه نه، در كـوى دوسـت ايشـان را بايشان افتخار. ر
رفيق و همراه نه، اذا عظم المطلوب قلّ المساعد، چه زيان دارد ايشان را چون در دنيا نفايه بازارهااند، قلب همه 

تان، بـر داشـتگان لطفنـد، و نواختگـان نقدهااند. عيب خواجگانند و ردّ همسايگان. لكن نامشان در جريده دوسـ
شـان مسـجد، چـه  رحمان، دلشان پيوسته بحق نگران، نشستنشان بر خاك، خفتنشان بر زمين، دستشان بـالين، خانـه

زيان دارد ايشان را اين فقر و فاقت چون بيك اشارت چشم ايشان جهانيان را باران دهند، و بيك نظـر دل ايشـان 
يك اندوه دل ايشان جبرئيل را فرا راه كنند كه: وَ لا تَعدُْ عيَنْاكَ عنَْهُمْ. ذو النون مصـرى كافران را هزيمت كنند، و ب

گفت: وقتى باران نميامد و مردم بغايت رنجور بودنـد و قحـط رسـيده، جمـاعتى باستسـقا بيـرون رفتنـد مـن نيـز 
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آمـده و دسـتهاى نيـاز سـوى او بينـى گـرد  موافقت كردم سعدون مجنون را ديدم گفتم: خلقى بدين انبوهى كه مى
برداشته چه بود كه تو اشارتى كنى؟ گفتار وى بآسمان كـرد همـين كلمـه گفـت: بحـقّ مـا جـرى البارحـة. بحـق آن 
رازى كه شب دوشين رفت، هنوز كلمه تمام نگفته بود كـه بـاران باريـدن گرفـت تـا بـدانى كـه اشـارت دوسـت بـر 

  دوست عزيز بود.
ضرب اللَّه مثل المـؤمن » وَ منَْ لَمْ يجَْعلَِ اللَّهُ لَهُ نوُراً فمَا لَهُ منِْ نوُرٍ«الى قوله: » عمْالُهُمْ كَسَرابٍوَ الَّذيِنَ كَفَرُوا أَ« 

و ». نـُورٍ  نـُورٌ عَلـى«و الكافر فجعل اعتقاد المؤمن نورا و فعله نورا و مآله فى القيامة الى النور، كما قـال تعـالى: 
ظُلمُـاتٌ بَعضْـُها فـَوْقَ «فعلـه ظلمـة و مآلـه فـى القيامـة الى الظلمـة، كمـا قـال تعـالى: جعل اعتقاد الكافر ظلمة و 

قال الواسطى: انّ اللَّه لا يقرّب فقيـرا لاجـل فقـره و » وَ منَْ لَمْ يجَْعلَِ اللَّهُ لَهُ نوُراً فمَا لَهُ منِْ نوُرٍ«ثم قال: » بَعْضٍ
خطر حتى بها يصل و بها يقطع و لو بذلت له الدّنيا و الآخرة ما  لا يبعد غنيا لا جل غناه، و ليس للاعراض عنده

وصلك به و لو اخذتها كلّها ما قطعك به قرب من قرب من غير علّة و بعد من بعد من غير علّة كما قال عزّ و جـل: 
  ».وَ منَْ لَمْ يجَْعلَِ اللَّهُ لَهُ نوُراً فمَا لَهُ منِْ نوُرٍ«
  النوبة الاولى ٥

» ثُمَّ يؤَُلِّفُ بيَنَْهُ«كه اللَّه چون آسان و خوش ميراند ميغ، » أَنَّ اللَّهَ يُزجْيِ سحَاباً«بينى،  نمى» أَ لَمْ تَرَ: «قوله تعالى
» فتَـَرىَ الـْوَدْقَ«افكنـد،  آن گه آن را توى بر توى مى» ثُمَّ يجَْعَلُهُ رُكاماً«هاى آن،  پيوندد پاره آن گه پس فراهم مى

ماءِ«هـاى آن،  بيرون آيـد از رشـحه كه مى» يخَْرُجُ منِْ خِلالِهِ«بينى،  رگهاى باران مى فـرو  و مـى» وَ ينُـَزِّلُ مـِنَ السَّـ
ميرساند آن را » فيَصُيِبُ بِهِ منَْ يَشاءُ«ها تگرگ كه در آنست،  از آن كوه» منِْ جبِالٍ فيِها منِْ بَرَدٍ«فرستد از آسمان، 

 كاميـد و نزديـك بيـد» يَكادُ سنَا بَرقِْهِ«گرداند آن را ازو كه خواهد،  و مى» منَْ يَشاءُ وَ يصَْرفُِهُ عنَْ«باو كه خواهد، 
  ها از سرها رباييد. ) ديده٤۳» (يذَْهبَُ بِالْأَبصْارِ«كه باريدن آن ميغ، 

ه شـبانروز ميـبرد و ميـآرد» يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيـْلَ وَ النَّهـارَ«  ) در آنچـه ٤٤» (ةً لـِأُوليِ الْأَبصْـارِإِنَّ فـِي ذلـِكَ لَعبِـْرَ« اللَّـ
  نمايد و ميكند ديدور كردنى است خردمندان را. مى

هسـت از آن كـه » بَطنْـِهِ  فمَنِْهُمْ منَْ يمَْشيِ عَلـى«اى از آب،  اللَّه بيافريد هر جنبنده» وَ اللَّهُ خَلَقَ كلَُّ دَابَّةٍ منِْ ماءٍ« 
وَ مـِنْهُمْ مـَنْ يمَْشـِي «و هست از آن كه بر دو پاى ميرود، » رجِْليَنِْ  يمَْشيِ عَلى وَ منِْهُمْ منَْ«بر شكم خويش ميرود، 

ه هـر چـه خواهـد چنـان كـه  مـى» يخَْلُقُ اللَّهُ ما يَشاءُ«و هست از آن كه بر چهار پاى ميرود، » أَربَْعٍ  عَلى آفرينـد اللَّـ
  كه اللَّه تواناست بر همه چيز. )٤٥» (ءٍ قدَيِرٌ كلُِّ شيَْ  إِنَّ اللَّهَ عَلى«خواهد، 

هُ يَهـْديِ مـَنْ يَشـاءُ إِلى« ،فرو فرسـتاديم سـخنان و پيغامهـاى روشـن كـرده و پيـدا» لَقدَْ أَنْزَلنْا آياتٍ مبُيَِّناتٍ«   وَ اللَّـ
  نمايد او را كه خواهد براه راست درست. ) و اللَّه راه مى٤٦» (صِراطٍ مُستَْقيِمٍ

و فرمـان » وَ أَطَعنْا«ايمان آورديم و گرويديم بخداى و به پيغامبر، » آمنََّا باِللَّهِ وَ باِلرَّسوُلِ« يندو ميگو» وَ يَقوُلوُنَ« 
وَ مـا « ،از پس آن،» منِْ بَعدِْ ذلِكَ«آن گه برگردد از فرمانبردارى گروهى ازيشان، » ثُمَّ يتَوََلَّى فَريِقٌ منِْهُمْ«برداريم، 

  اند. ) و هرگز ايشان گرونده نه٤۷( »أُولئِكَ باِلمْؤُْمنِينَِ
لـِيحَْكُمَ «و هر گـه كـه ايشـان را بـاز خواننـد بـا حكـم خـداى و حكـم رسـول او، » وَ إِذا دعُوُا إِلىَ اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ« 

  گردانند.) گروهى ازيشان روى مي٤۸» (إِذا فَريِقٌ منِْهُمْ مُعْرِضوُنَ«تا رسول خداى داورى برد ميان ايشان، » بيَنَْهُمْ
يـَأْتوُا إِليَـْهِ «واجـب آيـد،  پـيش شـود و مـى و اگر ايشـان را چيـزى نـاحق يـا دعـويى مـى» وَ إِنْ يَكنُْ لَهُمُ الحَْقُّ« 

  ) بحكم رسول خدا آيند شتابان فرمانبردار بكام.٤۹» (مذُعْنِينَِ
يـا در دسـتورى تـو ميشـورند و دلهـاى » بوُاأَمِ ارتْا«در دلهاى ايشان بيماريى گمان است، » أَ فيِ قُلوُبِهِمْ مَرضٌَ« 

ترسند كه ستم كند اللَّه بر ايشـان و رسـول او و  يا مى» أَمْ يخَافوُنَ أَنْ يحَيِفَ اللَّهُ عَليَْهِمْ وَ رَسوُلُهُ«آرامد،  ايشان نمى
  ) آن همه نه كه ايشان ستمكارانند.٥۰» (بلَْ أُولئِكَ هُمُ الظَّالمِوُنَ«داورى گر، 
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هِ وَ رَسـُولِهِ«اينست جز زين نه گفتار و پاسخ گرويـدگان، » ما كانَ قوَْلَ المْؤُْمنِينَِإِنَّ«  آن گـه كـه » إِذا دعُـُوا إِلـَى اللَّـ
» أَنْ يَقوُلوُا سمَِعنْا وَ أَطَعنْا«تا داورى كند ميان ايشان، » ليِحَْكُمَ بيَنَْهُمْ«ايشان را باز خوانند با خداى و رسول او، 

  ) و ايشانند پيروز آمدگان جاويدان.٥۱» (وَ أُولئِكَ هُمُ المُْفْلحِوُنَ«يند شنيديم و فرمانبرداريم، آنست كه گو
و بترسد از خـداى و » وَ يخَْشَ اللَّهَ وَ يتََّقْهِ«و هر كه فرمان برد خداى را و رسول او را، » وَ منَْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ«

  ) رستگاران ايشانند.٥۲» (هُمُ الْفائِزُونَ فأَُولئِكَ«بپرهيزد از خشم او، 
 اگـر ايشـان را فرمـايى» لـَئنِْ أَمـَرتَْهُمْ«سوگندان ميخورند بخدا چندان كه توانند، » وَ أَقْسمَوُا باِللَّهِ جَهدَْ أَيمْانِهِمْ« 

 ،فرمـانبردارى بايـد بچـم» روُفـَةٌطاعـَةٌ مَعْ«گوى سوگند نخوريـد، » قلُْ لا تُقْسمِوُا«لا بد بيرون آيند، » ليَخَْرجُنَُّ«
گاه و داناست بآنچه كنيد.٥۳» (إِنَّ اللَّهَ خبَيِرٌ بمِا تَعمَْلوُنَ«   ) اللَّه آ
ه را و فرسـتاده او را، » قلُْ أَطيِعوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُا الرَّسوُلَ«  وْا«گوى فرمـان بريـد اللَّـ پـس اگـر برگردنـد، » فـَإِنْ توََلَّـ

و بر شما آنست كه بر شـما » وَ عَليَْكُمْ ما حمُِّلتُْمْ«برو آنست كه برو نهادند از بار و واجب، » ما حمُِّلَ فإَِنَّما عَليَْهِ«
وَ ما عَلىَ الرَّسـُولِ «و اگر فرمان بريد رسول را بر راه راست افتيد، » وَ إِنْ تُطيِعوُهُ تَهتْدَُوا«نهادند از بار و واجب، 

  ) و نيست بر رساننده مگر رسانيدن آشكارا.٥٤» (إِلَّا البْلاَغُ المْبُينُِ
الحِاتِ«  ه ايشـان را كـه كـه بگرويدنـد از شـما و نيكيهـا » وعَدََ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا منِْكُمْ وَ عمَِلوُا الصَّـ وعـده داد اللَّـ

ذيِنَ مـِنْ قـَبْلِهِمْ«كه لا بد ايشان را خليفت نشاند در زمين، » ليََستْخَْلِفنََّهُمْ فيِ الْأَرضِْ«كردند،  » كمَاَ استْخَْلفََ الَّـ
و دين ايشان ايشان را باز گستراند و » وَ ليَمَُكِّننََّ لَهُمْ ديِنَهُمُ«چنان كه خليفت نشاند ايشان را كه پيش ازين بودند، 

يبُـَدِّلنََّهُمْ مـِنْ بَعـْدِ وَ لَ«آن ديـن ايشـان كـه ايشـان را بپسـنديد، » لَهـُمْ  الَّذيِ ارتْضَـى«دست دهد و كار و بار سازد، 
چنين » يَعبْدُُوننَيِ لا يُشْرِكوُنَ بيِ شيَئْاً«و ايشان را بجاى بيم ايشان از دشمن بى بيمى دهد و آمنى، » خوَفِْهِمْ أَمنْاً

شود پـس از آن، و هر كه كافر » وَ منَْ كَفَرَ بَعدَْ ذلِكَ«پرستند و انباز نگيرند با من هيچ چيز،  بود تا آن گه كه مرا مى
  ) ايشان آنند كه از دين بيرونند.٥٥» (فأَُولئِكَ هُمُ الْفاسِقوُنَ«
و فرمان بريد رسول را، » وَ أَطيِعوُا الرَّسوُلَ«بپاى داريد نماز و بدهيد زكاة مال، » وَ أَقيِموُا الصَّلاةَ وَ آتوُا الزَّكاةَ« 

  شما. ) تا مگر ببخشايند بر٥٦» (لَعَلَّكُمْ تُرحْمَوُنَ«
و نپنداريد كه ناگرويدگان كه در زمينند، با من بر آيند يا تواننـد كـه » لا تحَْسبَنََّ الَّذيِنَ كَفَرُوا مُعجِْزيِنَ فيِ الْأَرضِْ« 

ارُ«با من كاوند و مرا كم آرند يا در زمين تواننـد كـه از دسـت بشـوند،  وَ «آتـش،  و جايگـاه ايشـان» وَ مـَأْواهُمُ النَّـ
  ) و براستى كه بد جايگاه است.٥۷» (مصَِيرُلبَىِْٔسَ الْ

فرمود تا دستورى خواهنـد از » ليَِستْأَْذنِْكُمُ الَّذيِنَ مَلَكتَْ أَيمْانُكُمْ«اى ايشان كه بگرويدند، » يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا« 
 »ثـَلاثَ مـَرَّاتٍ«اند از شـما،  ى مردى نرسيدهو ايشان كه بجا» وَ الَّذيِنَ لَمْ يبَْلُغوُا الحُْلُمَ منِْكُمْ«شما بردگان شما، 

و آن گـه كـه جامـه » وَ حـِينَ تضَـَعوُنَ ثيِـابَكُمْ مـِنَ الظَّهيِـرَةِ«پيش از تمـام بـام، » منِْ قبَلِْ صلاَةِ الْفجَْرِ« سه هنگام
كه آن سـه » عوَرْاتٍ لَكُمْثَلاثُ «و از پس نماز خفتن، » منِْ بَعدِْ صَلاةِ الْعِشاءِ«خويش از تن بيرون كنيد نيم روز، 

پـس آن سـه  و نـه بـر ايشـان نيست بر شما تنگـى» ليَْسَ عَليَْكُمْ وَ لا عَليَْهِمْ جنُاحٌ بَعدَْهنَُّ«هنگام عورتند شما را، 
بـار بـر هـم  زيييـد و بـى بيرون از آن سـه هنگـام بسـتاخ بـا هـم مـى» بَعْضٍ  طوََّافوُنَ عَليَْكُمْ بَعضُْكُمْ عَلى«ساعت، 

هُ عَلـِيمٌ حَكـِيمٌ«همچنين پيدا ميكند اللَّه شما را سخنان خويش، » كذَلِكَ يبُيَِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ«يگرديد، م » وَ اللَّـ
  ) و اللَّه دانائيست راست دان راستكار.٥۸(
فرمـودم كـه دسـتورى » سـْتأَْذنِوُافَليَْ«و آن گه كـه كودكـان شـما بمـردى رسـند، » وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ منِْكُمُ الحُْلُمَ« 

چنان كه ايشان كه كودك بودند پـيش از ايـن دسـتورى » كمَاَ استْأَْذَنَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ«خواهند در آمد را بر شما، 
  )٥۹» (كذَلِكَ يبُيَِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ وَ اللَّهُ عَليِمٌ حَكيِمٌ«خواستند آن گه كه مرد شدند، 

ايشــان كــه » اللَّــاتيِ لا يَرجُْــونَ نكِاحــاً«و بازمانــدگان و نشســتگان از حــيض و حبــل، » لْقوَاعِــدُ مِــنَ النِّســاءِوَ ا« 
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كه چادرها » أَنْ يضََعنَْ ثيِابَهنَُّ«نيست بر ايشان تنگى، » فَليَْسَ عَليَْهنَِّ جنُاحٌ«بيوسند،  كدبانويى و شويدارى نمى
و اگر با چادر رونـد هـم » وَ أَنْ يَستَْعْفِفنَْ خيَْرٌ لَهنَُّ«آن گه كه آرايش خود پيدا نكند، » ينَةٍغيَْرَ متُبََرِّجاتٍ بِزِ« بنهند

  ) و اللَّه شنوائيست دانا.٦۰» (وَ اللَّهُ سمَيِعٌ عَليِمٌ«بهشت ايشان را، 
و نـه بـر » جٌ وَ لا عَلـَى المْـَريِضِ حـَرَجٌوَ لا عَلىَ الْأَعْرَجِ حَرَ«نيست بر نابينا تنگى. » حَرَجٌ  ليَْسَ عَلىَ الْأَعمْى« 

و نيسـت تنگـى » أَنْفُسِكُمْ أَنْ تأَْكُلوُا منِْ بيُوُتِكُمْ  وَ لا عَلى«لنگ و نه بر بيمار تنگى از همخورد بودن با مردمان، 
أَوْ «خـويش،  هـاى پـدران يـا خانـه» أَوْ بيُـُوتِ آبـائِكُمْ«بر شما كه چيزى خوريد از خانه عيال و فرزندان خويش، 

أَوْ بيُـُوتِ «هـاى بـرادران خـويش،  يـا خانـه» أَوْ بيُـُوتِ أَخـَواتِكُمْ«هاى مادران خـويش،  يا خانه» بيُوُتِ أَعمْامِكُمْ
أَوْ بيُـُوتِ «هـاى بـرادران پـدران خـويش،  يا خانه» أَوْ بيُوُتِ أَعمْامِكُمْ«هاى خواهران خويش،  يا خانه» أَخوَاتِكُمْ
أَوْ «هـاى بـرادران مـادران خـويش،  يا خانـه» أَوْ بيُوُتِ أَخوْالِكُمْ«هاى خواهران پدران خويش،  يا خانه» عمََّاتِكُمْ

أَوْ «هاى بردگـان خـويش،  يا خانه» أَوْ ما مَلَكتُْمْ مَفاتحَِهُ«هاى خواهران مادران خويش،  يا خانه» بيُوُتِ خالاتِكُمْ
أَنْ تـَأْكُلوُا «نيسـت بـر شـما تنگـى، » لـَيْسَ عَلـَيْكُمْ جنُـاحٌ«ويش، با چيزى خوريد از خانه دوسـت خـ» صدَيِقِكُمْ

  فَسـَلِّموُا عَلـى«ها شـويد  زمانى كه در خانه» فإَِذا دخََلتُْمْ بيُوُتاً«كه با هم نان خوريد يا پراكنده، » جمَيِعاً أَوْ أَشتْاتاً
مبُارَكـَةً «اين سلام نـواختى اسـت از نزديـك خـداى، » اللَّهِ تحَيَِّةً منِْ عنِدِْ«سلام كنيد بر كسان خويش، » أَنْفُسِكُمْ
ه شـما را » كذَلِكَ يبُيَِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيـاتِ«بركت كرده در آن سخن پاك نيكو خوش، » طيَِّبَةً چنـين پيـدا ميكنـد اللَّـ

  ) تا مگر شما دريابيد.٦۱» (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ«سخنان خويش، 
وَ إِذا كانوُا مَعـَهُ «گرويدگان ايشانند كه بگرويدند بخداى و رسول او، » منِوُنَ الَّذيِنَ آمنَوُا باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِإِنَّماَ المْؤُْ« 

ى يَسـْتأَْذنِوُهُ«ايشـان را بهـم آورد،   و آن گه كه با او باشند بـر كـارى كـه» أَمْرٍ جامِعٍ  عَلى نرونـد از » لـَمْ يـَذْهبَوُا حتََّـ
ذيِنَ يَسـْتأَْذنِوُنَكَ«دسـتورى خواهنـد از او،  نزديك او تا ايشـان كـه دسـتورى ميخواهنـد از تـو پـس برونـد، » إِنَّ الَّـ

هِ وَ رَسـُولِهِ« هـر گـه كـه » فـَإِذَا اسـْتأَْذنَوُكَ«انـد بخـداى و رسـول او  ايشـانند كـه گرويـده» أُولئِكَ الَّذيِنَ يؤُْمنِوُنَ باِللَّـ
دسـتورى ده آن » فـَأْذَنْ لمِـَنْ شـِىْٔتَ مـِنْهُمْ«كارى را از كارهاى خـويش، » شأَْنِهِمْ لبَِعْضِ«دستورى خواهند از تو. 

هَ«كس را كه خواهى از ايشان،  هَ غَفـُورٌ رحَـِيمٌ«و آمـرزش خـواه ايشـان را از خـداى، » وَ استَْغْفِرْ لَهُمُ اللَّـ » إِنَّ اللَّـ
  ) كه خداى آمرزگارست و مهربان.٦۲(
چـون بـاز » كدَعُاءِ بَعضِْكُمْ بَعضْـاً«مكنيد باز خواندن پيغامبر در ميان خويش، » عاءَ الرَّسوُلِ بيَنَْكُمْلا تجَْعَلوُا دُ« 

فـراز  ميداند اللَّه ايشان را كه در ميان شـما بيـرون مـى» قدَْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذيِنَ يتََسَلَّلوُنَ منِْكُمْ لوِاذاً«خواندن يكديگر، 
ذيِنَ يخُـالِفوُنَ عـَنْ أَمـْرِهِ«ايستند،  نشينند و پيش يكديگر بر مى مى شوند و بيكديگر باز فرمانسـت تـا » فَليْحَـْذرَِ الَّـ

أَوْ «اى،  كـه بايشـان رسـد فتنـه» أَنْ تصُـِيبَهُمْ فتِنْـَةٌ«كننـد  خلاف روند از رسول و جدا مـى حذر كنند ايشان كه مى
  عذابى دردنماى. ) يا بايشان رسد٦۳» (يصُيِبَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ

قـَدْ «و بدانيد كه اللَّه راست هر چـه در آسـمانها و زمينهـا،  و آگاه باشيد» أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ« 
ىُٔهُمْ بمِـا «برنـد، و آن روز كه ايشان را با او » وَ يوَْمَ يُرجَْعوُنَ إِليَْهِ«ايد،  ميداند كه شما بر چه» يَعْلَمُ ما أَنتُْمْ عَليَْهِ فيَنُبَِّـ

  ) و اللَّه بهمه چيز داناست.٦٤» (ءٍ عَليِمٌ وَ اللَّهُ بِكلُِّ شيَْ«ايشان را خبر كند بآنچه ميكردند، » عمَِلوُا
  النوبة الثانية

يجمع بـين قطـع  اى» ينَْهُثُمَّ يؤَُلِّفُ بَ«يسوق سحابا الى حيث يريد،  اى» أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزجْيِ سحَاباً«قوله تعالى: 
متراكما بعضه فوق بعض، يقال ركمت المتاع و غيـره اذا » ثُمَّ يجَْعَلُهُ رُكاماً«السحاب المتفرّقة بعضها الى بعض، 

المطر، و قيل الودق البرق، و قيل هو المصدر، تقول و دق السّحاب  اى» فتََرىَ الوَْدْقَ«وضعت بعضه فوق بعض، 
وسطه، و هو جمع الخلل كالجبال جمع الجبل، معنى آنست كه يا محمدّ نبينى  اى» منِْ خِلالِهِ يخَْرُجُ«يدق و دقا، 

بنـدد، آن گـه تـا بـر تـا  اللَّه را كه ميراند ميغ آهسته و با درنگ آن گه پاره پاره با هم ميسازد و طبق طبق درهـم مـى
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مجـرا راسـت ميكنـد تـا قطـره راه يابـد، و بـر آن  افكند، و توى بر توى برمينهد تا آب برتابد، و آن گه مجرا در مى
  مجراها موكلان بر گمارد تا بى فرمان نبارد.

روى انّ اللَّه تعالى خلق السّحاب على هيئة الغربال ثم يصب الماء عليه من السّماء صبّا ثـم ينـزل منـه قطـرة قطـرة 
  ليكون اقرب الى النفع و انفى للضرر

الجبال بـدل مـن » منِْ جبِالٍ«من هاهنا لابتداء الغاية لانّ ابتداء الانزال من السّماء، » ماءِوَ ينَُزِّلُ منَِ السَّ«، قوله: 
» منِْ بـَرَدٍ«هاهنا ايضا لابتداء الغاية و الضمير فى فيها يعود الى السّماء، » من«السّماء، بدل البعض من الكلّ، و 

ء جبال من برد ينحدر منهـا الـبرد علـى السـحاب ثـمّ علـى من هاهنا ليبين انّ الجبال من البرد، و المعنى فى السّما
هـا  ينزّل من جبال السّماء بردا، حاصل ايـن قـول آنسـت كـه در آسـمان كـوه الارض، فيكون المفعول محذوفا، اى
فرستد بر ميغ و از ميغ بر زمين، قـول ديگـر آنسـت كـه مـراد ازيـن  ها برد فرو مى است از برد و رب العزه از آن كوه

تكثير و تعظيم است نه عين جبال، چنان كه كسى گويد عند فلان جبال مال، يريد مقدار جبـال مـن كثرتـه، و جبال 
صلت است يعنى ينزّل من السماء جبالا من برد، و قيـل الـبرد مـاء جامـد خلقـه » من«اين » منِْ جبِالٍ«باين قول 

بـالبرد،  اى» فيَصُـِيبُ بـِهِ«ابـن عبـاس: الـبرد الـثلج،  اللَّه فى السّحاب ثمّ ينزل، و قيل يصير فى الهواء بردا، و قال
يعنى يصيب بنفعه من يشاء، و يصرف نفعه عن من يشاء، و قيل يصيب بضرره من يشاء فيهلك زرعـه » منَْ يَشاءُ«

» لْأَبصْارِيذَْهبَُ باِ«السنا عضوء البرق و لمعانه، » يَكادُ سنَا بَرقِْهِ«و ماله، و يصرف ضرره عن من يشاء فلا يضرّه، 
من شدةّ ضوء و بريقه، انمّا قال ذلك لانّ من نظر الى البرق خيف عليه ذهاب البصر، و قرأ ابو جعفر يذهب بضم 

  الياء و كسر الهاء من اذهب على انّ الباء زائدة للتوكيد كما يقال مددت ثوبه و مددت بثوبه.
اختلافهمـا و تعاقبهمـا يـأتى باللّيـل و يـذهب بالنهـار و يـأتى بالنهـار و يصرفهما فـى » يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ« 

   يذهب باللّيل
يوذينى ابن آدم يسب الدّهر و انا الـدهر بيـدى الامـر اقلـب «روى ابو هريرة قال قال النبى صلّى اللَّه عليه و سلّم: 

  »اللّيل و النّهار
دلالة لاهل العقول  اى» لَعبِْرَةً لِأُوليِ الْأَبصْارِ«هذه الاشياء، فى ذلك الذّى ذكرت من  اى» إِنَّ فيِ ذلِكَ«: قوله: 

  و البصائر على قدرة اللَّه و توحيده.
مـن نطفـة و اراد بـه كـلّ  اى» مـِنْ مـاءٍ«قرأ حمزة و الكسائى خـالق كـل دابـة بالاضـافة، » وَ اللَّهُ خَلَقَ كلَُّ دَابَّةٍ« 

الملائكة و الجن لانّ لا نشاهدهم، و قيـل يريـد بـه جميـع المخلوقـات، و حيوان يشاهد فى الدّنيا و لا يدخل فيه 
اصل جميع الخلق من الماء، و ذلك انّ اللَّه تعالى خلق ماء ثم جعل بعضه ريحا فخلق منها الملائكة و بعضه نـارا 

ه ، فخلق منها الجن و بعضه طينا فخلق منه آدم الخلـق؟ فقـال عليـه و سأل ابو هريرة رسول اللَّه (ص) مم خلق اللَّـ
  »من الماء فمنهم من يمشى«السلام: 

» بَطنْـِهِ  مـَنْ يمَْشـِي عَلـى«لما اجتمع العاقل مع غير العاقل جعل الغلبة للعاقل، فقال فمنهم بلفـظ جمـع العقـلاء، 
  مـِنْهُمْ مـَنْ يمَْشـِي عَلـىوَ «كالانسـان و الطّيـر، » رجِْلـَينِْ  وَ منِْهُمْ منَْ يمَْشيِ عَلى«كالحيّات و الحيتان و الديدان، 

كالبهائم و السباع، و لم يذكر من يمشى على اكثر من اربع، مثل حشرات الارض لانّها فـى الصـورة كـالتى » أَربَْعٍ
يريد به ما يمشى علـى اكثـر مـن اربـع، و قيـل مـا زاد رجلـه علـى » يخَْلُقُ اللَّهُ ما يَشاءُ«تمشى على الاربع، و قيل 

قـادر » قـَديِرٌ«مماّ ذكـر و بـينّ، » ءٍ كلُِّ شيَْ  إِنَّ اللَّهَ عَلى«فى مشيه على اربع فى الجهات الاربع، الاربع فاعتماده 
  على الكمال.

  منَْ يَشـاءُ إِلى«يرشد، » وَ اللَّهُ يَهدْيِ«احكاما و فرائض، و قيل علامات و دلائل،  اى» لَقدَْ أَنْزَلنْا آياتٍ مبُيَِّناتٍ« 
  الى دين الاسلام، و قيل الى طريق الجنّة.» يمٍصِراطٍ مُستَْقِ

آمنََّا باِللَّهِ وَ باِلرَّسوُلِ وَ أَطَعنْا« ه و رسـوله، » ثـُمَّ يتَـَوَلَّى«يعنى المنافقين يقولونه، » وَ يَقوُلوُنَ  يعـرض عـن طاعـة اللَّـ
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ه عـزّ و جـل: و يـدعوا الى غ» آمنََّا«من بعد قولهم،  اى» فَريِقٌ منِْهُمْ منِْ بَعدِْ ذلِكَ« ه، قـال اللَّـ وَ مـا «يـر حكـم اللَّـ
قيل نزلت هذه الآية فى بشر المنافق كان بينه و بين يهـودى خصـومة فـى ارض فقـال اليهـودى » أُولئِكَ باِلمْؤُْمنِينَِ

 نتحاكم الى محمدّ و قال المنافق نتحاكم الى كعب الاشرف فان محمدّا يحيف علنيا، فانزل اللَّه هذه الآية و قال:
عن الحكم، و قيـل » إِذا فَريِقٌ منِْهُمْ مُعْرِضوُنَ«و الرسول بحكم اللَّه، » وَ إِذا دعُوُا إِلىَ اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ ليِحَْكُمَ بيَنَْهُمْ«

  عن الاجابة.
ن، الاذعـان الاسـراع الى طـائعين منقـادي» يأَْتوُا إِليَْهِ مـُذعْنِينَِ«القضاء لهم لا عليهم،  اى» وَ إِنْ يَكنُْ لَهُمُ الحَْقُّ« 

أَمْ يخَافوُنَ أَنْ يحَيِفَ اللَّهُ عَليَْهِمْ «شكّوا بعد آن آمنوا، » أَمِ ارتْابوُا«كفر و نفاق،  اى» أَ فيِ قُلوُبِهِمْ مَرضٌَ«الطاعة 
ة، فى هذين الموضعين بدل بل، و هذا يأتى فى القرآن فى غير موضـع و معنـى الآيـ» ام«وضعت كلمة » وَ رَسوُلُهُ

ه » بلَْ أُولئِكَ«انّهم كذلك. و جاء بلفظ الاستفهام لانّه اشدّ فى الذّم و التوبيخ.  الضّرب عـن ان يكـون رسـول اللَّـ
المنافقون الكافرون، و قيل معناه ليس مـن جهـة الرسـول مـا » أُولئِكَ هُمُ الظَّالمِوُنَ«يحيف على احد فى حكمه، 

  م حين امتنعوا من الاذعان لحكم اللَّه و رسوله.يرتاب به و لكنّهم كافرون ظالمون لانفسه
اى لـيحكم النبـى بيـنهم » ليِحَْكُمَ بيَنَْهُمْ«الى كتاب اللَّه و رسوله،  اى» إِنَّما كانَ قوَْلَ المْؤُْمنِينَِ إِذا دعُوُا إِلىَ اللَّهِ« 

امره، هـذا لـيس علـى طريـق الخـبر » وَ أَطَعنْا«قول النبى، » أَنْ يَقوُلوُا سمَِعنْا«بحكم اللَّه الذّى امر به فى القرآن، 
لكنّه تعليم اداب الشرع، و على معنى انّ المؤمنين كذا ينبغى ان يكونوا، و قول منصوب على انّه خبر كان و اسـمه 

  المقيم. الفائزون الباقون فى النعيم» وَ أُولئِكَ هُمُ المُْفْلحِوُنَ». «أَنْ يَقوُلوُا سمَِعنْا وَ أَطَعنْا«فى قوله: 
» وَ يتََّقـْهِ«على ما عمل من الذنوب، » وَ يخَْشَ اللَّهَ«قال ابن عباس فيما ساءه و ستره، » وَ منَْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ«

فيما بعد، و قيل الخشية خوف مع اعتقاد عظم المخشى، و الاتقاء الاحتراز من العصيان و التقصـير فـى المـأمور، 
بكسـر القـاف و اسـكان » يتّقـه«بالثواب و الناجون من العقاب، قرأ ابو عمرو و ابو بكـر » فائِزُونَفأَُولئِكَ هُمُ الْ«

» و يتقـه«بكسر القاف و اختلاس الهاء، و قرأ حفص » و يتقه«الهاء، و قرأ ابو جعفر و يعقوب و قالون عن نافع 
اشـباع الهـاء، ثـمّ رجـع الى حـديث  بكسـر القـاف و» و يتقهـى«باسكان القاف و اختلاس الهاء، و قـرأ البـاقون 

  »وَ أَقْسمَوُا بِاللَّهِ جَهدَْ أَيمْانِهِمْ«المنافقين فقال: 
جهد اليمين ان يحلف باللّه و لا حلف فوق الحلف باللّه يعنى بذلوا فيها مجهود هم لـئن امرنـا محمـّد بـالخروج  

ه اينمـا تكـن نكـن معـك، لـئن خرجـت خرجنـا و ان الى الغزو لغزونا و ذلك انّ المنافقين كانوا يقولون لرسول اللَّـ
  »لا تُقْسمِوُا«لهم، » قلُْ« :اقمت اقمنا و ان امرتنا بالجهاد جاهدنا، فقال اللَّه تعالى

  »طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ«لا تحلفوا، تمّ الكلام ثم قال:  
لـون مـا لا تفعلـون، هـذا امر عرف منكم انكم تكذبون فيـه و تقو هذه طاعة معروفة بالقول دون الاعتقاد اى اى 

معنى قول مجاهد، و قيل معناه طاعة بينة خالصة افضل و امثل من يمين باللسان لا يوافقها الفعـل، و قـال مقاتـل 
  »إِنَّ اللَّهَ خبَيِرٌ بمِا تَعمَْلوُنَ«بن سليمان: ليكن منكم طاعة معروفة، 

  م.ء من اعمالك عالم بما تظهرون و ما تضمرون، لا يخفى عليه شي 
لَ«علـى الرسـول،  اى» فإَِنَّمـا عَليَـْهِ«تعرضوا عن طاعتـه، » قلُْ أَطيِعوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُا الرَّسوُلَ فإَِنْ توََلَّوْا«  » مـا حمُِّـ

 من الاجابة و الطاعة، و قيل انمّا عليه ما حمـّل» وَ عَليَْكُمْ ما حمُِّلتُْمْ«كلّف و امر به من تبليغ الرسالة و قد بلغها، 
الى الحـقّ و الرشـد و » تَهتْـَدُوا«فيمـا يـأمركم و ينهـاكم، » وَ إِنْ تُطيِعوُهُ«و عليكم ما حملتم منسوخ بآية السيف، 

  التبليغ البيّن. اى» وَ ما عَلىَ الرَّسوُلِ إِلَّا البْلاَغُ المْبُينُِ«الجنة، 
ه عليـه و سـلّم  روى عن علقمة، بن وائل الحضرمى عن ابيه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفى ه صـلىّ اللَّـ رسـول اللَّـ

فقال يا نبيّ اللَّه ا رأيت ان اقام علينا امراء سألونا حقهم و منعونا حقنا فما تأمرنا، فاعرض عنه، ثم سـأله فـاعرض 
ه (ص):  اسـمعوا و اطيعـوا فانّمـا «عنه، ثم قال فى الثالثة او فى الثانية فجدبه الاشعث بن قيس، فقـال رسـول اللَّـ
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  »ما حمّلوا و عليكم ما حمّلتم عليهم
، و قال ابو عثمان الحيرى: من امر السّنّة على نفسه قولا و فعلا نطق بالحكمة، و من امر الهوى على نفسه قولا و 

  ».وَ إِنْ تُطيِعوُهُ تَهتْدَُوا«فعلا نطق بالبدعة، لقول اللَّه عز و جل: 
ابو العاليه گفت سبب نزول ايـن آيـت » مِلوُا الصَّالحِاتِ ليََستْخَْلِفنََّهُمْ فيِ الْأَرضِْوعَدََ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا منِْكُمْ وَ عَ« 

آن بود كه رسول خدا و ياران او پيش از هجـرت روزگـارى در مكـه رنجـور بودنـد و نـاآمن از دشـمن، رب العـزه 
آشـكارا بـر ديـن اسـلام دعـوت  ايشان را بر اذى كفار صبر ميفرمود و دستورى قتال نبود و رسـول (ص) پنهـان و

ميكرد و بر اذى كافران صبر همى كرد تا او را بهجرت فرمودند، چون بمدينه هجـرت كـرد مهـاجران و مسـلمانان 
هم چنان ناآمن بودند از دشمنان و پيوسته سلاح داشتندى آخر يكى از مهاجران گفت: ما يـأتى علينـا يـوم تـأمن 

نبود كه ايمن رويم در زمين مكّه و سلاحها از دست بنهـاده، ربّ العـزه در  فيه و نضع السلاح. و خود روزى ما را
ذيِنَ آمنَـُوا «شأن ايشان اين آيت فرستاد و ايشان را بنصرت و امن و تمكين وعـده داد فقـال تعـالى:  هُ الَّـ وعَـَدَ اللَّـ

اين ارض زمين مكه است، و روا » ي الْأَرضِْليََستْخَْلِفنََّهُمْ فِ«اشارت بمهاجران است، » منِْكُمْ«، باين قول »منِْكُمْ
باشد كه آيت بر عموم رانند و مراد باين ارض همه زمين باشـد در ديـار اسـلام كـه رب العـزه بسـاط اسـلام در آن 
بگستراند و دود شرك و كفر باطل ادبار خويش برد و مسلمانان را انبوهى دهد، چنان كـه گفـت تعـالى و تقـدس: 

ه كلمـة «قال النّبي (ص):   و به» الدِّينِ كُلِّهِ ليُِظْهِرَهُ عَلىَ« لا يبقى على الارض بيت مـدر و لا و بـر الا ادخلـه اللَّـ
  »الاسلام بعز عزيز او ذل ذليل، امّا ان يعزهم اللَّه فيجعلهم من اهلها، و امّا ان يذلهم فيدينوا لها.

ه و قـال و ادخل اللام لجو» ليََستْخَْلِفنََّهُمْ فيِ الْأَرضِْ«قوله:  اب اليمين المضمرة و تقدير القول فيه يعنـى وعـد اللَّـ
ليورثنّهم ارض الكفار من العرب و العجـم، فـيجعلهم ملوكهـا و سـكّانها و خلفـاء  اللَّه يستخلفنهم فى الارض، اى

و الشـام، و اورثهـم  يعنـى بنـى اسـرائيل حيـث اهلـك الجبـابرة بمصـر» كمَاَ استْخَْلفََ الَّذيِنَ منِْ قـَبْلِهِمْ«هم فيها، 
بضم التّاء و كسر اللام على ما لم يسم فاعله، و الباقون » كما استخلف«ارضهم و ديارهم، قرأ ابو بكر عن عاصم 

هُ«بفتح التّاء و اللام لقولـه:  و المعنـى » كمَـَا اسـْتخَْلفََ«، يعـود اليـه، فكـذلك »ليََسـْتخَْلِفنََّهُمْ«فقولـه: » وعَـَدَ اللَّـ
ذيِ ارتْضَـى«ستخلافا كاستخلافة الّذين من قبلهم. يستخلفنهم، ا قـال ابـن عبـاس: » لَهـُمْ  وَ ليَمَُكِّننََّ لَهُمْ ديِـنَهُمُ الَّـ

قرأ ابن كثير و ابو بكر » وَ ليَبُدَِّلنََّهُمْ«يوسّع لهم فى البلاد حتى يملكوها و يظهر دينهم الاسلام على سائر الاديان، 
بالتشديد من التبديل، و همـا لغتـان، و » وَ ليَبُدَِّلنََّهُمْ«ف من الإبدال، و قرأ الباقون بالتخفي» و ليبدلنهم«و يعقوب 

قـومى » مـِنْ بَعـْدِ خـَوفِْهِمْ أَمنْـاً«ء،  ء مكـان الشـي قيل التبديل تغيير الحال مع بقاء الاصل، و الإبدال جعـل الشـي
خوف در دنياست و امن در قيامت، و فى ذلك  اند كه گفتند اين خوف و امن هر دو در دنياست، و جماعتى گفته

يقول اللَّه عزّ و جل انىّ لا اجمع على عبدى خوفين و لا امنـين ان «ما روى عن النبىّ صلّى اللَّه عليه و سلّم قال: 
  ».خافنى في الدّنيا آمنته فى الآخرة و ان امننى فى الدّنيا اخفته فى الآخرة

هذا نعت حال يراد به الشرط، سياق اين سـخن بـر سـبيل شـرط اسـت ميگويـد » ي شيَئْاًيَعبْدُُوننَيِ لا يُشْرِكوُنَ بِ« 
ةٍ «پرستند و انباز نگيرند اين همچنانست كه گفته:  ايشان را پس از بيم امن دهيم تا آن گه كه مرا مى كنُـْتُمْ خيَـْرَ أُمَّـ

يعنـى مـا دمـتم تـأمرون بـالمعروف و » بِالمَْعْرُوفِ تأَْمُرُونَ«ثم شرط على ذكر نعت الحال فقال: » أُخْرجِتَْ لِلنَّاسِ
تنهون عن المنكر، رب العالمين جل جلاله اين وعده داد پس وعده وفا كرد و دين اسلام را بـر همـه دينهـا غلبـه 
داد و مسلمانان را نصرت داد و مؤمنان و دوستان را از دشمنان آمن كرد، و فى ذلك ما روى عدى بن حاتم قال: 

عند النّبي (ص) إذ أتاه رجل فشكا اليه الفاقة ثم اتاه آخر فشكا اليه قطع السبيل، فقال: يا عدى هل رأيت  بينا انا
  الحيرة؟

قلت لم ارها، قال فان طالت بك حياة فلترينّ الظّعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبـة لا تخـاف احـدا الا 
لت كسرى بن هرمز؟ قال: كسـرى بـن هرمـز، و لـئن طالـت بـك للَّه، و لئن طالت بك الحياة لتفتحن كنوز كسرى. ق
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ه  الحياة لترين الرجل يخرج مل ء كفه من ذهب او فضّة يطلب من يقبله منه و لا يجد احـدا يقبلـه منـه و ليلقـين اللَّـ
  احدكم يوم القيامة و ليس بينه و بينه ترجمان يترجم له فليقولن الم نبعث اليك رسولا فبلغك؟

قول ا لم اعطك مالا و افضل عليك؟ فيقول بلى، فينظر عن يمينـه فـلا يـرى الّـا جهـنم و ينظـر عـن فيقول بلى، في
اتقوا النار و لو بشق تمرة فمن لم يجد شقّ تمرة «، قال: عدى سمعت رسول اللَّه يقول: »يساره فلا يرى الّا جهنم

ه، و كنـت فـيمن ، قال: عدى فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بال»فبكلمة طيبة كعبة لا تخاف الا اللَّـ
  ء كفه. افتتح كنوز كسرى بن هرمز و لئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبىّ يخرج مل

اند درين آيت دلالت روشن است بر خلافت صديّق و امامت خلفاء راشدين، لانه بالاجمـاع لـم يتقـدمهم  و گفته
يهم فاولئك مقطوع بامامتهم و صدق وعد اللَّه فيهم و هم على فى الفضيلة الى يومنا احد و من بعدهم، مختلف ف

الدين المرضى من قبل اللَّه تعالى و لقد آمنوا بعد خوفهم و قاموا بسياسة المسـلمين و الـذبّ عـن حـوزة الاسـلام 
 الخلافة بعدى ثلاثـون سـنة«احسن قيام. و فى ذلك ما روى سعيد بن جمهان عن سفينة قال سمعت النبىّ يقول: 

  »ثم يكون ملكا
ثم قال سفينة لسعيد: امسك خلافة ابى بكر سنتين و خلافة عمر عشرا و خلافة عثمان اثنتى عشـرة و خلافـة عليـا 

  ستا.
الخلافة بعدى فى امّتى فى اربعة: ابى بكر و عمر و عثمان و «و عن جابر بن عبد اللَّه قال قال رسول اللَّه (ص): 

  »علىّ
و داود فى ». إِنِّي جاعلٌِ فيِ الْأَرضِْ خَلِيفَةً«ه عز و جل فى الارض ثلاثة: آدم فى قوله: ، و قال بعضهم خلفاء اللَّ

وَ منَْ كَفـَرَ «قوله: ». ليََستْخَْلِفنََّهُمْ فيِ الْأَرضِْ«، و ابو بكر فى قوله: »يا داوُدُ إِنَّا جَعَلنْاكَ خَلِيفَةً فيِ الْأَرضِْ«قوله: 
ه، قـال اهـل » فأَُولئِكَ هُمُ الْفاسِقوُنَ«ران النعمة و لم يزد الكفر باللّه عز و جل، اراد به كف» بَعدَْ ذلِكَ العاصـون للَّـ

ه مـا بهـم و ادخـل علـيهم  ر اللَّـ التفسير اول من كفر بهذه النعمة و جحد حقّها، الّذين قتلـوا عثمـان فلمـا قتلـوه غيّـ
بن هلال قال قال عبد اللَّه بن سلام فـى عثمـان: انّ الخوف حتى صاروا يقتتلون بعد ان كانوا اخوانا. روى حميد 

ه لـئن قتلتمـوه ليـذهبن ثـم لا  الملائكة لم تزل محيطة بمدينتكم هذه منذ قدمها رسول اللَّه (ص) حتى اليوم فو اللَّـ
ه لـئن  يعودون ابدا، فو اللَّه لا يقتله رجل منهم الّا لقى اللَّه أجذم لا يد له ران سيفه لـم يـزل مغمـودا عـنكم، و اللَّـ

قتلتموه ليسلنّه اللَّه عز و جل عليكم ثم لا يغمده عنكم، امّا قال ابدا و امّا قال الى يوم القيامة فما قتل نبى قطّ الا 
يريـد بـه مسـيلمة بـن » منَْ كَفـَرَ بَعـْدَ ذلـِكَ«قتل به سبعون الفا، و لا خليفة الا قتل به خمسة و ثلاثون الفا، و قيل 

ه قـال: ، مة و المرتدين من هذه الامّةحبيب و اهل اليما بشـرت هـذه الامـة «و عن ابـىّ بـن كعـب عـن رسـول اللَّـ
  ».بالسناء و الرفعة و التمكين فى الديّن، فمن طلب منهم الدّنيا بعمل الآخرة لم يكن له فى الآخرة نصيب

باجابتـه الى مـا دعـاكم » وَ أَطيِعـُوا الرَّسـُولَ«الواجبة، » وَ آتوُا الزَّكاةَ«يعنى المفروضة، » وَ أَقيِموُا الصَّلاةَ«قوله: 
  فانها من موجبات الرحمة.» لَعَلَّكُمْ تُرحْمَوُنَ«اليه، 

لا يحسبن الّذين كفروا انفسـهم معجـزين،  بالياء اى» لا يحسبنّ«قرأ ابن عامر و حمزة » لا تحَْسبَنََّ الَّذيِنَ كَفَرُوا« 
بالتـاء، يعنـى » لا تحَْسبَنََّ«مفعولا ثانيا، و قرأ الآخرون » مُعجِْزيِنَ«له: فيكون المفعول الاوّل محذوفا و يكون قو
  لا تحسبنّ يا محمدّ، الّذين كفروا معجزين.

مفعـول ثـان، و ابـن عـامر و حمـزة و عاصـم يفتحـون » مُعجِْزيِنَ«على هذه القراءة مفعول اول و » الَّذيِنَ كَفَرُوا« 
فائتين، و قيل سابقين، تقول اعجزه جعلـه عـاجزا او  اى» مُعجِْزيِنَ«لغتان. قوله: السين، و الباقون يكسرونها و هما 

» وَ لبَىِْٔسَ المْصَـِيرُ«مرجعهم و منقلبهم و هو استيناف كلام،  اى» وَ مأَْواهُمُ النَّارُ«وجده عاجزا و نسبه الى العجز. 
  لبئس المرجع النّار. اى

قال ابن عباس: وجّه رسول اللَّه (ص) غلاما من الانصار » تأَْذنِْكُمُ الَّذيِنَ مَلَكتَْ أَيمْانُكُمْيا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا ليَِسْ« 



۲۰۲۸ 

يقال له مدلج بن عمرو الى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوا، فرأى عمر بحالة كره عمر رؤيته ذلك فقـال: يـا 
يذان، فانزل اللَّه عز و جل هذه الآية، و قـال مقاتـل نزلـت رسول اللَّه وددت لو انّ اللَّه امرنا و نهانا فى حال الاست

فقالت: ان خدمنا و غلماننـا  فى اسماء بنت مرشد كان لها غلام كبير فدخل عليها فى وقت كرهته فاتت رسول اللَّه
ذيِنَ مَلَكـَتْ أَيمْـانُكُمْيا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَـُوا ليَِسْـتأَْذنِْكُمُ ا«يدخلون علينا فى حال نكرهها، فانزل اللَّه تعالى  ، يعنـى »لَّـ

العبيد و الاماء و انمّا اضيف الملك الى اليد لانّ العـرب الاولى يتبـايعون بالايـدى و انمـا خـصّ بـاليمين تخييـرا 
لـّذين لـم من الاحـرار، لـيس المـراد مـنهم الاطفـال ا» وَ الَّذيِنَ لَمْ يبَْلُغوُا الحُْلُمَ منِْكُمْ«للكلام و استدراكا لليمين. 

يسـتأذنوا فـى ثلاثـة  اى» ثـَلاثَ مـَرَّاتٍ«يظهروا على عورات النساء بل الّذين عرفوا امر النساء و لكن لم يبلغـوا، 
» وَ حـِينَ تضَـَعوُنَ ثيِـابَكُمْ مـِنَ الظَّهيِـرَةِ«وقت مفارقة الفراش و القيام مـن النـوم، » منِْ قبَلِْ صلاَةِ الْفجَْرِ«اوقات، 

وقـت النـوم و الاوى الى الفـراش و انمّـا خـصّ هـذه الاوقـات لانهـا » وَ منِْ بَعـْدِ صـَلاةِ الْعِشـاءِ«وقت القيلولة، 
ا غيـرهم  ساعات الخلوة و وضـع الثيـاب و التكشـف، فـامر العبيـد و الصـبيان بالاسـتيذان فـى هـذه الاوقـات فامّـ

و بكر ثلاث بنصب الثّاء بدلا من قوله: قرأ حمزة و الكسائى و اب» ثلاَثُ عوَرْاتٍ«فيستاذنون فى جميع الاوقات، 
و قرأ الآخرون ثلاث بالرفع على انّه خبر مبتداء محذوف و تقديره هذه الاوقات المذكورة ثـلاث » ثلاَثَ مَرَّاتٍ«

عورات لكم، سميّت هذه الاوقات عورات لانّ الانسان يضع فيها ثيابه فتبدوا عورته، و قيل هذه الاوقات اوقات 
العورة، فصارت من عورات الزمان فجرى مجرى عورات الأبدان، و قيل هى على اضـمار الوقـت  التجرد و ظهور

ليَْسَ عَلـَيْكُمْ وَ «و تقديره ثلاثة اوقات عورات فحذف المضاف و اقام المضاف اليه مقامه، فلذلك انث الثلاث، 
بعـد هـذه  اى» بَعـْدَهنَُّ«بغيـر اسـتيذان،  فى الدخول عليكم» جنُاحٌ«يعنى العبيد و الخدم و الصبيان، » لا عَليَْهِمْ

تأويله فبعضكم بعد تلـك السـاعات طوّافـون علـى بعـض » بَعْضٍ  طوََّافوُنَ عَليَْكُمْ بَعضُْكُمْ عَلى«الاوقات الثلاثة، 
تتباسطون و تتلاقون و تتعاشرون و لا تحتشمون، و هذه اشارة الى انه تكثر الحاجة اليهم فلو شرط الاستيذان فـى 

ل مرّة لشق ذلك عليهم، و صحّ فى الخبر: ان الهرّة ليست بنجسة انمّا هى من الطوافين عليكم و الطوافات، يعنى ك
انّها تصحبك اذا خلوت و من صحبك فى خلوتك و اسـتخلى بـك فهـو طـواّف عليـك شـبّهها بالمماليـك و خـدم 

الهرّة كبعض اهل البيت، و قال ابن عباس: انمّـا البيت، الّذين يطوفون على اهلهم للخدمة، و منه قول ابراهيم انمّا 
هى من متاع البيت، و قيل شبّهها بمن يطوف للحاجة و المسألة يريد ان الاجر فى مواسـاتها كـالاجر فـى مواسـاة 

هُ لَكـُمُ الْآيـاتِ«كبيان الاحكـام فـى هـذه الآيـة،  اى» كذَلِكَ«من يطوف للحاجة و المسألة،  الامـر و » يبُـَيِّنُ اللَّـ
فيما يدبّر. اختلف العلماء فى حكم هذه الآية، فقال قوم هو منسـوخ لا » حَكيِمٌ«فيما يأمر، » وَ اللَّهُ عَليِمٌ«النهى، 

يعمل به. اليوم قيل لابن عباس، كيف ترى فى هذه الآيـة امرنـا فيهـا بمـا امرنـا و لا يعمـل بهـا احـد؟ فقـال ابـن 
لقوم ستور و لا حجاب فكان الخدم و الولايد يدخلون فربّمـا يـرون عباس: انّه رفيق حليم يحبّ الستر و لم يكن ل

منهم ما لا يحبّون، فامروا بالاستيذان فى تلك العورات و قد بسط اللَّه الرزق و اتخذ الناس الستور فرأى انّ ذلـك 
ى عـن اغنى عن الاستيذان، و ذهب قوم الى انها غير منسوخة، روى عن موسى بن ابى عائشـة قـال سـألت الشـعب

أ منسوخة هى؟ قال لا و اللَّه ما نسخت، قلت انّ الناس لا يعملـون » ليَِستْأَْذنِْكُمُ الَّذيِنَ مَلَكتَْ أَيمْانُكُمْ«هذه الآية 
بها، قال اللَّه المستعان، و عن سعيد بن جبير فى هذه الآية انّ ناسا يقولون نسخت و اللَّه ما نسـخت و لكنّهـا ممـا 

  يتهاون به الناس.
يريد الاحرار الّذين بلغوا، و الحلم رؤيا البالغ و منه سـمىّ البلـوغ حلمـا و » وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ منِْكُمُ الحُْلُمَ«وله: ق

المحتلم و الحالم البالغ، و الحالم النّائم و المتحلم الذّى يرى الرؤيا، و فى الخبر، من تحلّم فـى منامـه فـلا يخبرنـا 
معنى الآيـة اذا بلـغ الاطفـال مـن احـراركم و ارادوا الـدخول علـيكم فليسـتأذنوا فـى جميـع  ، و بتلعب الشيطان به

كما استأذن الّذين بلغوا و دخلوا من قبلهم، و قيل يعنى الّذين كانوا  اى» كمَاَ استْأَْذَنَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ«الاوقات، 
  مع ابراهيم و موسى و عيسى عليهم السّلام.



۲۰۲۹ 

قال سعيد بن المسيب يستأذن الرّجل على » وَ اللَّهُ عَليِمٌ حَكيِمٌ«دلالاته و احكامه، » بيَِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِكذَلِكَ يُ« 
امّه انما انزلت هذه الآية فى ذلك و سئل حذيفة أ يستأذن الرّجل على والديه؟ قال نعم، ان لم تفعل رأيـت منهمـا 

يعنى العجائز اللاتى قعدن على الولد و الحيض مـن الكـبر فـلا يلـدن و لا » لنِّساءِوَ الْقوَاعدُِ منَِ ا«ما تكره قوله: 
يحضن، واحدتها قاعد بلاهاء ليدل بحذف الهاء على انّه قعود كبر، كما قالوا امرأة حامل ليدلّ بحذف الهاء علـى 

بة: سـميّت المـرأة قاعـدا اذا انه حمل حبل، و قالوا فى غير ذلك قاعدة فى بيتها و حاملة على ظهرها، قال ابن قتي
كبرت لانّها تكثر القعود، و قيل هنّ العجائز اللواتى اذا رآهن الرّجال استقذروهنّ، فامّا مـن كانـت فيهـا بقيـة مـن 

اتيِ لا يَرجْـُونَ نِكاحـاً«جمال و هى محل الشهوة فلا تدخل فى هذه الآيـة،  لا يطمعـن فـى ان تتـزوجن  اى» اللَّـ
عند الرجال و هى الجلباب و الرداء الذّى فوق الثياب و القنـاع » ليَْهنَِّ جنُاحٌ أَنْ يضََعنَْ ثيِابَهنَُّفَليَْسَ عَ«لكبرهن، 

فاما الخمار لا يجوز وضعه، و قيل الثيـاب، و فـى هـذه الآيـة هـى الملاحـف و الاسـتعفاف » الذّى فوق الخمار،
غير مبديات بزينة و التـبرج اظهـار محاسـنها الّتـى ينبغـى ان  اى» غيَْرَ متُبََرِّجاتٍ بِزيِنَةٍ«هاهنا الاستتار بالملاحف، 

تسرها، كالشعر و الذراع و النحر و السّاق اى لا يقصـدن بوضـعها ان يظهـرن زينـتهن، و قيـل التـبرج هاهنـا و فـى 
التلبس  اى» أَنْ يَستَْعْفِفنَْ خيَْرٌ لَهنَُّوَ «الخروج من البيت ظاهرة الزّينة. »  وَ لا تبََرَّجنَْ تبََرُّجَ الجْاهِليَِّةِ الْأُولى«قوله: 

علمـاء » حـَرَجٌ  لـَيْسَ عَلـَى الـْأَعمْى«بما يقصـد و ينـوى » عَليِمٌ«لما يقال، » وَ اللَّهُ سمَيِعٌ«خير لها من التكشف، 
والَكُمْ بيَـْنَكُمْ وَ لا تأَْكُلوُا أَمـْ«تفسير مختلفند در سبب نزول اين آيت، ابن عباس گفت: چون اين آيت فرو آمد كه: 

مسلمانان تحرّج نمودند از مواكلت نابينا و لنگ و بيمار گفتند ما را نهى كردند از خوردن مال بباطل و » باِلبْاطلِِ
بهينه اموال طعام است كه در پيش نهنـد و خورنـد و ايشـان عاجزاننـد و ضـعفااند و در خـوردن مقاومـت اصـحا 

و آن گه خوردن مال بباطل باشد، ازين سبب تحرج كردند تا رب العـزّة ايـن نتوانند و بر ايشان حيف رود و ضيق 
لـيس  اسـت اى» فـى«بمعنـى » علـى«آيت فرستاد و ايشـان را رخصـت داد در مواكلـت ايشـان، و بـاين تأويـل 

عليكم فى مواكلة الاعمى و الاعرج و المريض حرج، سعيد بن جبير گفت و ضحاك: ضعيفان تحرج مينمودند از 
ت اصحّا از بيم آن كه ايشان را كراهيت آيد خوردن با ما و ايشان را از آن رنج بود، و معنى آنست كـه بـرين مواكل

اند درين آيت. مجاهد گفت اصـحاب رسـول (ص)  هاى ايشان كه نام برده ضعيفان حرج نيست كه خورند از خانه
نه ايشان شدى بطلـب طعـام و در خانـه بر يكديگر مهربان و مشفق بودند، وقت بود كه ازين ضعيفان يكى در خا

هـاى خـويش و پيونـد ميرفتنـد و  ايشان طعام نبودى و رد كردن ايشان بى طعام روى نبود همى برخاستند و بخانـه
نمودنـد يعنـى كـه نـه  بردنـد و تحـرج مـى ايشان را با خود ميبردند طعام خوردن را، ضعيفان دست بآن طعام نمى

  عام آورد تا رب العزه ايشان را درين آيت رخصت داد.مالك طعام ما را خواند و سر ط
ها باين ضـعيفان و خويشـان سـپردند و  سعيد مسيب گفت. جماعتى صحابه با رسول خدا بغزا رفتند و كليد گنجينه

خوردن طعام ايشان را مباح كردند ايشان خود تحرج نمودند و نخوردند يعنى كه ايشان غايبند و در غيبت ايشـان 
ن نخوريم تا رب العزة ايشان را باين آيت رخصت داد. حسن گفت: معنـى آيـت آنسـت كـه بـر نابينـا و طعام ايشا

لنگ و بيمار حرج نيست چون تخلف كند از جهاد، ايشان را تخلف از جهاد ايـن آيـت رخصـت اسـت، و بقـول 
حرج  اى» أَنْفُسِكُمْ  لا عَلى وَ«پس بر استيناف گفت: » وَ لا عَلىَ المَْريِضِ حَرَجٌ«حسن سخن اينجا تمام شد كه: 

تا آخر آيـه منسـوخ اسـت، در ابتـدا در » أَنْفُسِكُمْ  وَ لا عَلى«فى ان تأكلوا من بيوتكم الى آخر الآية. قومى گفتند 
لا تـَدخُْلوُا بيُوُتـاً غيَـْرَ «حجاب ميرفتند و طعام كه مييافتند ميخوردند پس چون آيـه آمـد كـه:  هاى يكديگر بى خانه
ا أَنْ يـُؤْذَنَ لَكـُمْ إِلى«و » وتِكُمْ حتََّى تَستْأَْنِسوُابيُُ ايـن منسـوخ گشـت، و بيشـترين » طَعـامٍ  لا تدَخُْلُوا بيُوُتَ النَّبيِِّ إِلَّـ

لا حـرج  علما بر آنند كه اينجا نسخ نيسـت و معنـى آن اسـت كـه: و لا علـى انفسـكم ان تـأكلوا مـن بيـوتكم، اى
بيـوت  اى» مـِنْ بيُـُوتِكُمْ«يـالكم و ازواجكـم، و بيـت المـرأة كبيـت الـزّوج، و قيـل عليكم ان تأكلوا مـن امـوال ع

انـت و مالـك لا «اولادكم، جعل بيوت اولادهم بيوتهم لانّ ولد الرّجل من كسـبه و مالـه كمالـه، و فـى الحـديث: 
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كسر الالف و الميم جميعا. و قرأ الكسائى قرأ حمزة وحده امّهاتكم ب» أَوْ بيُوُتِ آبائِكُمْ أَوْ بيُوُتِ أُمَّهاتِكُمْ» «بيك
أَوْ بيُوُتِ إِخوْانِكُمْ أَوْ بيُوُتِ أَخوَاتِكُمْ «امّهاتكم بكسر الالف و فتح الميم، و قرأ الباقون بضمّ الالف و فتح الميم. 

  »لاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكتُْمْ مَفاتحَِهُأَوْ بيُوُتِ أَعمْامِكُمْ أَوْ بيُوُتِ عمََّاتِكُمْ أَوْ بيُوُتِ أَخوْالِكُمْ أَوْ بيُوُتِ خا
بيوت ما ملكتم مفاتحه. قال ابن عباس: عنى بذلك وكيل الرّجل و قيّمه فى ضيعته او ماشيته لا بأس عليه ان  اى 

يأكل من ثمر ضيعته و يشرب من لبن ماشيته و لا يحمل و لا يدخّر. و قال الضـحاك: يعنـى مـن بيـوت عبيـدكم و 
قال عكرمـة: اذا ». وَ عنِدَْهُ مَفاتِحُ الْغيَبِْ«ن السيّد يملك منزل عبده، و المفاتح الخزائن لقوله: مماليككم و ذلك ا

ء اليسير. و قال السدى: الرجل يولى طعامه غيره يقوم عليه  ملك الرّجل المفتاح فهو خازن فلا بأس ان يطعم الشي
وَ منَْ كانَ فَقيِراً فَليْأَْكـُلْ بـِالمَْعْرُوفِ «من ماله ما قال اللَّه:  فلا بأس ان يأكل منه. و قيل هو ولى اليتيم له ان يتناول

ذى يوافقـك فـى ظـاهره و » أَوْ صدَيِقِكُمْ». «و مفاتحه بيده ذى صـدقك فـى مودّتـه، و قيـل هـو الّـ الصديق هو الّـ
الآباء و الامّهات بل قالوا فما باطنه. قال ابن عباس: الصديق اكبر من الوالدين الا ترى انّ اهل النّار لم يستغيثوا ب

ه لـه ان يأكـل مـن بيتـه بغيـر اذنـه، و قيـل هـو اذا دعـاك الى وليمـة  لنا من شافعين و لا صديق حميم. فرخص اللَّـ
  فحسب.

و كان الحسن و قتادة بريان دخول الرّجل بيت صديقه و التحرم بطعامه من غير استيذان منه فى الاكل بهذه الآية، 
ه بن ادريس على الاعمش منصرفا من املاك و فى كمّه سكر فادخل الاعمش يده فى كمّه و اخذ و دخل عبد اللَّ

ابن عباس گفت اين در شأن حارث بن عمرو فـرو آمـد كـه بـا رسـول خـدا (ص) » أَوْ صدَيِقِكُمْ«من الشكر و قرأ 
يف ديد، گفـت چـه رسـيد تـرا بغزا شد و مالك بن زيد را خليفه كرد بر اهل خويش، چون باز آمد او را نزار و ضع

ء و تحرجت ان اكل من طعامك بغير اذنك فانزل اللَّه تعـالى  اى؟ گفت: لم يكن عندى شي كه چنين ضعيف گشته
ها روند كه نام ايشـان دريـن  معنى آنست كه بر مسلمانان تنگى نيست و بزهى نيست كه درين خانه» أَوْ صدَيِقِكُمْ«

د اگر چه ايشان حاضر نباشند بشرط آنكـه از آن طعـام چيـزى بـر نگيرنـد كـه بـا آيت بردند و از طعام ايشان خورن
خود بيرون آرند و نه از آن زادى سازند، اين رخصتى است كه اللَّه نهاد ميان بندگان و لطفى كه بفضل خـود كـرد 

  با ايشان تا از دنائت اخلاق و تنگى نظر دور باشند و بخصال حميده آراسته.
، قومى بودند از عرب بنو ليث بن بكر از بنى كنانه عادت داشتند »مْ جنُاحٌ أَنْ تأَْكُلوُا جمَيِعاً أَوْ أَشتْاتاًليَْسَ عَليَْكُ«

مهمان، كس بود از ايشان كه بامداد تا شـبانگاه منتظـر مهمـان نشسـتى يـا كسـى كـه بـا وى  كه تنها نخوردندى بى
م خوردندى، اين آيـت ايشـان را رخصـت آمـد كـه اگـر طعام خوردى پس اگر در شبانگاه هيچكس نيافتندى طعا

خواهيد با هم طعام خوريد خواهيد پراكنده. عكرمه گفت در شان قومى از انصار فرو آمد كه چون بايشان مهمـان 
رسيدى طعام نميخورند مگر با مهمان، و قومى ديگر طعام بـا هـم نميخوردنـد از بـيم آنكـه يكـى بيشـتر خـورد و 

ى از ايشان اجحاف رود، رب العزه ايشان را باين آيت رخصت داد كه هر دو حالت ايشان را يكى كمتر و بر بعض
متفرقين، و شتّى  مباح است و در آن حرج نه، اگر خواهند تنها خورند و اگر خواهند بجمع، اشتات جمع شت اى

نصـب علـى المصـدر و ء شتا و شتاتا، و شتّان اسـم الفعـل بنـى علـى الفـتح، و قيـل  جمع شتيت، تقول شت الشي
  حكى فيه الكسر ايضا.

هاى خويش رويـد  يعنى على اهاليكم و اولادكم، ميگويد چون در خانه» أَنْفُسِكُمْ  فإَِذا دخََلتُْمْ بيُوُتاً فَسَلِّموُا عَلى« 
و فى ذلك ما روى انس قال اوصانى رسول اللَّه (ص) فقـال: ، بر كسان خويش و عيال و اولاد خويش سلام كنيد

يا انس اسبغ الوضوء يزد فى عمرك، و سلّم على من لقيت من امّتى تكثر حسناتك و اذا دخلت بيتك فسلّم على «
اهل بيتك يكثر خير بيتك، و صلى الصّلاة الضحى فانّها صلاة الاوّابين، و ارحـم الصـغير و وقـر الكبيـر تكـن مـن 

  ».رفقايى يوم القيامة
ه الصـالحين،  فيه فسلّموا على انفسكم اىو قيل اذا دخلتم بيوتا خالية لا احد  قولوا السّلام علينا و علـى عبـاد اللَّـ
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ذكره قتادة و قال: حدثنا انّ الملائكة ترد عليه، و قال ابن عباس: هو المسجد اذ دخلته فقل السّلام علينـا و علـى 
د فليقل السّلام علينا من ربّنـا ان لم يكن فى البيت اح: عباد اللَّه الصالحين. و فى رواية اخرى عن ابن عباس قال

  و على عباد اللَّه الصالحين، السلام على اهل البيت و رحمة اللَّه.
اذا دخلتم بيوتكم فسلّموا على اهلها و اذا طعم احدكم طعاما فليـذكر اسـم «روى جابر قال قال رسول اللَّه (ص): 

اسم اللَّه على طعامه فقال لا مبيت لكم و لا عشاء و ان اللَّه فانّ الشيطان اذا سلّم احدكم لم يدخل بيته و اذا ذكر 
  لم يسلم حين يدخل بيته و لم يذكر اسم اللَّه على طعامه قال ادركتم العشاء و المبيت.

» المؤمنون كلّهم كنفس واحـدة«يعنى على من فيها من المؤمنين. » أَنْفُسِكُمْ  فإَِذا دخََلتُْمْ بيُوُتاً فَسَلِّموُا عَلى«و قيل 
  ».وَ لا تَقتُْلوُا أَنْفُسَكُمْ«هذا كقوله: 

السّلام اسم من اسماء اللَّه تعالى فافشوه بينكم فان الرجـل المسـلم «و عن ابن مسعود قال قال رسول اللَّه (ص): 
هـو  اذا مرّ بالقوم فسلّم عليهم فردّوا عليه كان له عليهم فضل و درجة بذكره ايّاهم بالسلام فان لـم يـردّوا عليـه مـن

  ».خير منهم و اطيب
اذا وقف احدكم على المجلس فليسلم فان بدا له ان يقعد فليقعد، و «و عن ابى هريرة قال قال رسول اللَّه (ص): 

  ».اذا قام فليسلم فان الاولى ليست باحق من الآخرة
  و قيل السلام و آمين فى الدعاء و الصف فى الصّلاة تكرمة هذه الامّة.

  كم السلامة منىّ، و قيل السلام اسم من اسماء اللَّه عز و جل و المعنى اللَّه حفيظ عليكم.ل و معنى السلام اى
ة،  نصب علـى المصـدر اى» تحَيَِّةً منِْ عنِدِْ اللَّهِ«  مباركـة بـالاجر طيبـة » مبُارَكـَةً طيَِّبـَةً«تحيـون انفسـكم بمـا تحيّـ

» لَعَلَّكـُمْ تَعْقِلـُونَ«ء عليكم بيّنة هذا البيان،  يعنى اذا اراد اللَّه فرض شي »كذَلِكَ يبُيَِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ«بالمغفرة. 
  لكى تعقلوا و تفهموا، و قيل لتكونوا عقلاء صالحين.

الامـر المؤمن من آمن باللّه و رسوله و اطاع رسوله فى جليل  اى» إِنَّماَ المْؤُْمنِوُنَ الَّذيِنَ آمنَوُا باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ«قوله: 
كالحجّة و العيدين و كلّ اجتماع فيه، و قيل هو الجهاد، و قيل مجلـس » أَمْرٍ جامِعٍ  وَ إِذا كانوُا مَعَهُ عَلى«و دقيقه، 

ه تعظيمـا قـال  اى» حتََّى يَستْأَْذنِوُهُ«يعنى لم تخرجوا عنه، » لَمْ يذَْهبَوُا«تشاور و تدبير حرب،  يسـتأذنوا رسـول اللَّـ
ل اللَّه اذا صعد المنـبر يـوم الجمعـة و اراد الرّجـل ان يخـرج مـن المسـجد لحاجـة او عـذر لـم المفسرون كان رسو

يخرج حتى تقوم بحيال رسول اللَّه بحيث يراه فيعرف انّه انمّا قام يستأذن، فيأذن لمن شـاء مـنهم، قـال مجاهـد: و 
المقـام فـان حـدث سـبب يمنعـه مـن  اذن الامام يوم الجمعة ان يشير بيده، و قيل هذا اذا لم يكن سبب يمنعه من

: المقام بان يكونوا فى المسجد، فتحيض منهم امرأة او يجنب رجل او عرض له مرض فلا يحتاج الى الاسـتيذان
مفسران گفتند سبب نزول اين آيت آن بود كه روز خندق رسول خدا و ياوران در حفر خنـدق مجتمـع بودنـد و آن 

اذن وى بيرون شدند رب العالمين ايـن آيـت فرسـتاد  ان رسول (ص) و بىفرم كارى جامع بود، بعضى منافقان بى
دسـتورى  گفت مؤمنان ايشانند كه مطيع خدا و رسولند بهمه كار و در همه حال و چون در كارى جـامع باشـند بـى

ذيِنَ يؤُْمِ«رسول (ص) از آن باز نگردند آن گه گفت:  هِ وَ رَسـُولِهِإِنَّ الَّذيِنَ يَسـْتأَْذنِوُنَكَ أُولئـِكَ الَّـ اصـلى » نـُونَ باِللَّـ
  عظيم است در اصول تعظيم سنّت و بزرگداشت آن و متابعت آن.

اب اسـت كـه بـا  اى» فإَِذَا استْأَْذنَوُكَ لبَِعْضِ شأَْنِهِمْ فأَْذَنْ لمِنَْ شىِْٔتَ منِْهُمْ«  لمن علمت انّ له عذرا، اين عمر خطّـ
ه : تا باز گردد با اهل خويش رسول خدا او را گفترسول خدا بود در غزاة تبوك دستورى خواست  انطلـق فـو اللَّـ

  ما انت بمنافق و لا مر تاب.
لمن اذنت له ليزول عنهم بالاسـتغفار ملامـة الانصـراف، قـال قتـادة هـذا ناسـخة لقولـه  اى» وَ استَْغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ« 

  ».لِمَ أَذنِتَْ لَهُمْ«تعالى: 
قال ابـن عبـاس معنـاه احـذروا دعـاء الرّسـول علـيكم اذا » سوُلِ بيَنَْكُمْ كدَعُاءِ بَعضِْكُمْ بَعضْاًلا تجَْعَلوُا دعُاءَ الرَّ« 



۲۰۳۲ 

اسخطتموه فانّ دعاءه موجب ليس كدعاء غيره، ميگويد تعرض سخط رسـول مكنيـد و او را بخشـم ميآوريـد و از 
ن مپنداريـد، و حقيقـت دانيـد كـه دعـاء دعاء وى بر خود بترسيد، اگر او را بخشم آريد دعاء وى چون دعاء ديگرا

وى موجب است و در حال اجابت آيد و چون تيرى سوى نشانه شود. مجاهد گفـت معنـى آنسـت كـه: لا تـدعوه 
باسمه كما يدعوا بعضكم بعضا، رسول را بنام خويش مخوانيد كه گوئيد يا محمدّ يا ابا القاسم، لكن بنام تعظيم و 

ه، اى پـدر، ديگـران فرزنـدان و تبجيل خوانيد كه يا نبىّ اللَّ ه يا رسول اللَّه، فاطمه زهرا او را ميگفـت يـا رسـول اللَّـ
زنان و خويشان همچنين ميگفتند يا رسول اللَّه، و قيل معناه اذا دعاكم لامر فعجلوا الاجابة و بـادروا اليـه كقولـه: 

ذيِنَ يتََسـَلَّلوُنَ مـِنْكُمْ «ديث المنافقين فقـال: ثم رجع الى ح». استْجَيِبوُا لِلَّهِ وَ لِلرَّسوُلِ إِذا دعَاكُمْ« هُ الَّـ قـَدْ يَعْلـَمُ اللَّـ
ء يلوذ به لياذا و لاوذ يلاوذ مـلاوذة  ء، يقال لاذ بالشي التّسلل خروج خفيا متلطفا، و اللّواذ، الاستتار بالشى» لوِاذاً

گفت رسول خدا (ص) بـروز آدينـه خطبـه  يخالفون خلافا، كلبى و لواذا، قال الازهرى معنى اللواذ، الخلاف، اى
كردى و در خطبه عيب منافقان گفتى، ايشان چون آن شنيدندى از راست و چپ نظر كردندى تـا خـود هـيچكس 

اى بيـرون شـدندى، رب  بيند يا نه، چون كسى ايشـان را نديـدى پوشـيده از مسـجد بگوشـه از مؤمنان ايشان را مى
ميداند اللَّه ايشان را كـه پنهـان در » قدَْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذيِنَ يتََسَلَّلوُنَ منِْكُمْ لوِاذاً«العالمين از روى تهديد و وعيد گفت: 

  پوشيدگى بيرون ميشوند و فردا جزاء ايشان دهد.
قيـل بعـد  زيادة، و قيل معناه يعرضون عن امره، و» و عن«يخالفون امره  اى» فَليْحَذْرَِ الَّذيِنَ يخُالِفوُنَ عنَْ أَمْرِهِ« 

بعد جوع، و الهاء يعود الى اللَّه و قيل الى النبىّ، و الامر هو من امر الـدّنيا،  اى» أَطْعمََهُمْ منِْ جوُعٍ«امره، كقوله: 
كفر بعد ايمان، و قيل بليّة تظهـر مـا فـى قلـوبهم مـن النفـاق، و قيـل  اى» أَنْ تصُيِبَهُمْ فتِنَْةٌ«و قيل من امر الآخرة، 

لّط عليهم، و قيل الفتنة للعوام و البلاء للخواصّ و قيل الفتنة مأخوذ بها و البلاء معفوّ عنه و مثاب سلطان جائر يس
  عقوبة شديدة فى الآخرة.» أَوْ يصُيِبَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ«عليه، 

ة على وجوده و توحيـده و ملكا و عبيدا، و قيل دلال» أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ«ثم عظّم نفسه فقال: 
وَ يـَوْمَ يُرجَْعـُونَ «من الخيـر و الشـر و الايمـان و النفـاق فاحـذروا مخالفتـه، » قدَْ يَعْلَمُ ما أَنتُْمْ عَليَْهِ«كمال قدرته، 

يعنى يوم البعث، قرأ يعقوب وحده يرجعون بفتح الياء و كسر الجيم، و قرأ الباقون يرجعون بضم الياء و فـتح » إِليَْهِ
لا يخفى عليه خافية » ءٍ عَليِمٌ وَ اللَّهُ بِكلُِّ شيَْ«اى يجزيهم باعمالهم و يعاقبهم عليها، » فيَنُبَِّىُٔهُمْ بمِا عمَِلوُا«الجيم، 

ور علـى المنـبر و  فيهما، روى الاعمش عن شقيق بن سلمة قال: شـهدت ابـن عبـاس فـى الموسـم فقـرأ سـورة النّـ
  فسّرها فلو سمعت الرّوم لأسلمت.

  لنوبة الثالثةا
. يزجى سحاب عطفه ثمّ يمطر غيث جوده على اوليائه بلطفه، و .الآية» أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزجْيِ سحَاباً«قوله تعالى: 

يطوى بساط الحشمة عن ساحات قربه و يضرب قباب الهيبة بمشاهد كشفه و ينشر علـيهم ازهـار انسـه ثـمّ يتجلـّى 
ه و بعـد مـا محـاهم عـن اوصـافهم اصـحاهم لا بهـم و لكـن بنفسـه، لهم بحقائق قدسه و يسقيهم ب يده شراب حبّـ

فالعبارات عن ذلك خرس و الاشارات دونها طمس. بر ذوق جوانمردان طريقت سحاب سحاب عطـف اسـت و 
ن بارد، از تربت وفا ريحان صفا بر دميده، آفتاب لطف ازلى برا باران باران برّ كه بلطف خود بر اسرار دوستان مى

تافته، در روضه قدس گل انس بشكفيده از افق تجلىّ باد شادى وزيـده، رهـى را از دسـت آب و خـاك بـر بـوده. 
  تأخير و درنك از پاى لطف برخاسته نسيم ازليّت از جانب قربت دميده.

روان  هاى مهر در سرّهاى ايشان پير طريقت گفت: الهى تو آنى كه نور تجلىّ بر دلهاى دوستان تابان كردى چشمه
كردى، و آن دلها را آينه خود و محل صفا كردى، تو در ان پيدا و به پيدايى خود در ان دو گيتى ناپيدا كردى، اى 
نور ديده آشنايان و سور دل دوستان و سرور جان نزديكان همه تو بودى و تويى، نه دورى تا جويند، نه غايتى تـا 

للَّه ما اهتدينا، آبى و خاكى را چه زهره آن بود كه حديث قدم كند اگر نه پرسند، نه ترا جز بتو ياوند، و اللَّه لو لا ا
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عنايت و ارادت قديم بود، اگر نه او بكرم و فضل خود ايـن مشـتى خـاك را بـدرگاه قـدم خـود دعـوت كـردى و 
آن  بساط انبساط در سراى هدايت بسط كردى و الّا اين سيه گليم وجـود را و ايـن ذرّه خـاك ناپـاك را كـى زهـره

خوانـد و پـرده  بودى كه قدم بر حاشيه بساط ملوك نهادى سـزاى خـاك آنسـت كـه پيوسـته منشـور عجـز خـود مـى
  نوايى خود ميزند كه:  بى

 ايـمما خود ز وجود خـويش تنـگ آمـده
 انــــــدر گــــــيلان گلــــــيم بــــــدبختى را

 

ــده  ــر ســر ســنگ آم ــم وز روى قضــا ب   اي
  ايـــم مـــا از ســـيهى بجـــاى رنـــگ آمـــده

 

قال الواسطى: ما خالفه احد قطّ و لا وافقـه و كلّهـم مسـتعملون بمشـيته و قدرتـه انـّى » هُ اللَّيلَْ وَ النَّهارَيُقَلِّبُ اللَّ«
يكون الوفاق و الخلاف و هو يقلب اللّيل و النّهار بما فيهما و هو قائم على الاشياء و بالاشياء فى بقائها و فنائها 

  لا يؤنسه وجد و لا يوحشه فقد.
ء گفتند خبرى است و هر چه مشايخ گفتند اثرى است و حقيقة الحقّ وراء الخـبر و الاثـر، ميـدانى در هر چه علما

رويد هيچ مدانيد كه كجا ميرويد،  پيش خلق نهاده و ندا كرده كه اى اهل عالم قدم در ميدان نهيد و در حجاب مى
م ما فرو آييد، كمر بنديـد خـدمت مـا را، نظـاره و ميدانيد كه از كجا ميآييد، از درگاه علم ما برخيزيد و ببارگاه حك

كنيد مشيّت ما را، ساخته باشيد قدرت ما را، يا عفو و مغفرت ما را، يا قهر و عقوبت مـا را، قـدرة القـدير تعطّـل 
كلّ تدبير، كسى كه سرّ او معدن راز بود، و دل او در در قبضه ناز بود، و بر پيشانى او نشان اقبال بـود، و در ديـده 

قينش نور اعتبار افعال ذى الجلال بود، از اسرار و رموز اين كلمات درين آيـات آگـاهى دارد، و واقـف بـر ايـن ي
  إِنَّ فيِ ذلِكَ لذَِكْرى«جايى ديگر ميگويد: » إِنَّ فيِ ذلِكَ لَعبِْرَةً لِأُوليِ الْأَبصْارِ«احوال بود، كه ربّ العزّه ميگويد: 

  ».لمِنَْ كانَ لَهُ قَلبٌْ
فـى الآيـة اشـارة الى ائمـة الـّذين هـم » عدََ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا منِْكُمْ وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ ليََستْخَْلِفنََّهُمْ فيِ الْأَرضِْوَ« 

اركان الملّة و دعائم الاسلام و الناصحون لدين اللَّه و هم اصناف ثلاثة: صـنف هـم العلمـاء و الفقهـاء المرجـوع 
شّـريعة مـن العبـادات و المعـاملات و غيرهـا قـائمون بـالحقّ فـى توحيـدهم بشـواهد نفوسـهم و اليهم فى علـوم ال

ة دنيـاهم محجوبـون عـن حقـائق  حظوظهم يتصـرّفون فـى الاسـباب بـالحقّ لكـنّهم بنفوسـهم و حظـوظهم و محبّـ
  التوّحيد.

لص الارادة و و صنف هم اهل المعرفة و اصـحاب الحقـائق و هـم فـى الـديّن كخـواص الملـوك موصـوفون بخـا
يتصرّفون فى الاسباب كلّها بالحقّ لكـنّهم  حسن القصد و صدق النيّة، قائمون بالحقّ مع شاهد احوالهم و ارادتهم

برؤية احـوالهم و ارادتهـم و شـواهد قصـودهم محجوبـون عـن تجريـد التوحيـد. و صـنف هـم المخصوصـون مـن 
تجريـد التوحيـد و تحقيـق التفريـد فالـدّين معمـور المخصوصين بالمعرفة قائمون بالحق يشـاهد الحـقّ علـى نهـج 

بهؤلاء على اختلافهم الى يوم القيامـة. بدانكـه خلفـاء زمـين كـه ربّ العـزه دريـن آيـت بايشـان اشـارت كـرده سـه 
گروهند هر گروهى را در توحيد مقامى معلوم است و در اظهار بندگى حدىّ محدود، اول علمـاء ديـن اسـلامند و 

ان ملّت و ناصحان امّت، حدّ ايشان در اظهار بندگى تا طمع معرفت و خوف عقوبـت بيشـتر فقهاء شريعت، حافظ
نباشد و ثمره توحيد ايشان مقصـور اسـت بـر سـلامت ايـن جهـان و عافيـت آن جهـان، اسـلام و ايمـان ايشـان از 
الطاف و امداد حق است لكن بشوائب اغـراض و شـواهد حظـوظ نفـس ممـزوج اسـت، فطـرت ايشـان مغلـوب 

وصاف بشريّت حيات ايشان در معرض رسوم و عادت، و در عالم عبوديّت ايشان را مترسمان اهل لا اله الا اللَّه ا
گويند، باوصاف بشريّت از عالم حقايق محجوب باشند، بهشتيانند لكن حال ايشان چنان است كه جنيد گفـت بـا 

ا گـروه نورى كه هؤلاء حشو الجنّة و لها اصحاب غير هؤلاء، حشو الجنـة ا سـراؤها و اصـحاب الجنـة امراؤهـا، امّـ
ديگر كه ايشان را خاصگيان مملكت گويند قوام ايشان باخلاص طاعت است و صحتّ ارادت و صـدق افتقـار و 
نيتّ، از شوائب اغراض و حظوظ نفس دورند و از فتور و تراجع محروس، لكن دست بشريت آينه صفات ايشان 
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بيننـد آن ديـدن ايشـان در آئينـه صـفا  م خويش بامداد حقّ بـر بسـاط توحيـد مـىبر ديده ايشان عرضه ميكند تا قيا
اوقات خويش، ايشان را بر بساط هستى ميـدارد معذورنـد لكـن از عـالم نيسـتى دورنـد، رؤيـت صـدق و مطالعـه 
 شواهد اخلاص سدىّ كشت ميان ايشان و ميان عالم نيستى، و مرد تا بعالم نيستى نرسد حقايق توحيد روى بـوى
ننمايد. گروه سوّم خاص الخاصند با قامت حق قائمند نه بقيام خويش، حيات ايشان بفتوح تجريد است نه بروح 
تجنيد، از حول و قوّت خويش محررّند و از ارادت و قصد خويش مجرّد، در دايره اعمال و احـوال ننماينـد و در 

از سـراپرده غيبشـان بيـرون نيارنـد و در جرايـد  اند، و منشور سعادت و شقاوت نخوانند و اسر تصرفّ و اختيار نه
محو و اثباتشان ثبت نكنند. مثل ايشان با قهر ربوبيتّ مثل گوى است در خم چوگان سلطان، گويند آن بايد كـه در 
خم چوگان سلطان باشيم، آن گه خواه گوى براست اندازد و خواه بچپ، آن گروه اوّل مخلصانند همه از او بينند، 

ارفانند باو بينند، گروه سوّم موحدّانند همه او را بينند، آن دو گروه در شواهد خدمتند از زحمت تفرقه گروه دوم ع
باز نرسته، سومين گروه در عين صحبتند بنقطه جمـع رسـيده، و يـك نفـس در صـحبت بـودن بـه از هـزار سـال در 

بنامه درخواست تا بران نمـاز كنـد بـو اى فرستاد بر بو يزيد بسطامى و از او  خدمت زيستن. احمد خضرويه سجاده
يزيد در جواب نامه نبشت كه: جمعت عبادة الاوّلين و الآخرين و جعلتها فى مخدةّ و امرت بوضـع الـرأس عليهـا 
ليكون نومى جوازا لها. و هم از اين باب است حكايت جنيد و شبلى كه براهى ميرفتند، جنيد گفـت را شـبلى كـه 

بتو باز آيم، جنيد برفت و شبلى در قران خواندن ايستاد، جنيـد بـاز آمـد بـانگى بـر يك ساعت با خدا باش تا من 
وى زد كه ترا گفتم بخداى مشغول باش؟ شبلى گفت من چنـان دانسـته بـودم كـه چـون قـرآن خـوانم بـاو مشـغول 

جـواب از  باشم، جنيد گفت ندانى كه هر كه با خدا بود دم نتواند زد؟ شبلى آنچه گفت از تفرقـت گفـت، و جنيـد
نقطه جمع داد، همچنين نامه احمد خضرويه كه به بو يزيد نبشت از تفرقت نبشت و بو يزيد از نقطه جمع جـواب 
كرد، در خبر است كه موسى عمران چون خواست كه بمناجات حق رود در محلتهاى بنى اسرائيل طواف ميكـرد 

نـه بـا حـق مناجـات ميكنـد و خطـاب ازلى ها استدعا ميكرد تـا در حضـرت عـزّت عرضـه ميكنـد و بـآن بها قصّه
شنود هر چند كه غبار تفرقت موسى عزيزتر بود از نقطه جمع همه اولياء و صدّيقان، امّا در اضافت برسـول مـا  مى

بايست كرد تا بدان بهانه با حق سـخن بسـيار  ها دريوزه مى صلوات اللَّه عليه در عين تفرقت بود تا از محلتها قصّه
ها حاجت نبود بلكه عزت  نقطه جمع مريد سدة وى بود او را باستدعاء قصّه  صلوات اللَّه عليه كهكند و رسول ما 

  الآية.» وَ كلًُّا نَقُصُّ عَليَْكَ منِْ أَنبْاءِ الرُّسلُِ«خود با عصمت او ميگفت: 
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 مكية -سورة الفرقان - ۲۵
  النوبة الاولى ۱

  يمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِ
آن تبَارَكَ با بركت است عبَدِْهِ بر بنده خويش، ليَِكوُنَ   عَلى كه فرو فرستاد اين نامه جدا كننده الَّذيِ نَزَّلَ الْفُرقْانَ 

  اى بود بيم نماى. ) تا جهانيان را آگاه كننده۱لِلْعالمَينَِ نذَيِراً (
زمين، وَ لَمْ يتََّخذِْ وَلَداً و هيچ  آسمان و اواتِ وَ الأَْرضِْ آن خداوندى كه او راست پادشاهىالَّذيِ لَهُ مُلْكُ السَّم

ءٍ و بيافريد  فرزندى نگرفت، وَ لَمْ يَكنُْ لَهُ شَريِكٌ فيِ المُْلْكِ و او را هرگز در پادشاهى انباز نبود، وَ خَلَقَ كلَُّ شيَْ
  اى نهاد و هنگام. ) آن را اندازه۲هر چيز را، فقَدََّرَهُ تَقدْيِراً (

افرينند وَ اتَّخذَُوا منِْ دُونِهِ آلهِةًَ و خدايان گرفتند فرود ازو، لا يخَْلقُوُنَ شيَئْاً وَ هُمْ يخُْلَقوُنَ خدايانى كه هيچ چيز ني
نيست گزندى و نه سودى، وَ لا  اند، وَ لا يمَْلِكوُنَ لِأَنفْسُِهِمْ ضَرًّا وَ لا نَفْعاً و بدست ايشان و ايشان خود آفريده

  ) و نه باز انگيختن پس از مرگى.۳وَ لا نُشوُراً ( يمَْلِكوُنَ موَتْاً وَ لا حيَاةً و بدست ايشان نيست مرگى و زندگانى
أَعانهَُ عَليَْهِ قوَْمٌ وَ  نيست مگر دروغى كه او نهاده وَ قالَ الَّذيِنَ كفَرَُوا ناگرويدگان گفتند: إِنْ هذَا إِلَّا إِفكٌْ افتَْراهُ اين

  و دروغ است كه آوردند. ) ناگفتنى۴آخَرُونَ و يارى داده او را بر ان گروهى ديگران، فَقدَْ جاؤُ ظلُمْاً وَ زوُراً (
هِ بُكرَْةً عَليَْ  نوشتن آن خواست، فَهيَِ تمُْلى وَ قالوُا أَساطيِرُ الْأَوَّلينَِ و گفتند اين افسانهاى پيشينيان است، اكتْتَبَهَا كه

  بامداد و شبانگاه. تا آن را بر وى خوانند)» ۵وَ أَصيِلًا (
آن كس كه نهان داند در آسمانها  قلُْ أَنْزَلَهُ گوى فرو فرستاد اين نامه را، الَّذيِ يَعْلَمُ السِّرَّ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ

  يشه آمرزگار بود و بخشاينده.) و اوست كه هم۶و زمينها، إِنَّهُ كانَ غَفوُراً رحَيِماً (
چيست اين فرستاده را، يأَْكلُُ الطَّعامَ كه خورش ميخورد، وَ يمَْشيِ فِي الْأَسوْاقِ و  وَ قالوُا ما لِهذَا الرَّسوُلِ و گفتند

گاه ۷يراً (با او فرستاده نيست، فيََكوُنَ معََهُ نذَِ رود، لوَْ لا أُنْزِلَ إِليَْهِ ملََكٌ چرا فريشته در بازارها مى ) تا با وى هم آ
  كننده بود و ترساننده.

خورديد، وَ  إِليَْهِ كنَزٌْ، يا گنجى باو افكندندى، أَوْ تَكوُنُ لَهُ جنََّةٌ يأَْكلُُ منِهْا يا او را رزى بودى كه از آن مى  أَوْ يُلْقى
  بريد بمردى جادويى كرده با وى. ) پى نمى۸مسَحْوُراً (إِنْ تتََّبعِوُنَ إِلَّا رجَلًُا  :آن ستمكاران قالَ الظَّالمِوُنَ و گفتند

درماندند. فلاَ يَستَْطيِعوُنَ سبَيِلاً  انْظُرْ كيَفَْ ضَربَوُا لَكَ الْأَمثْالَ اين شگفت نگر كه چون ترا مثلها زدند، فضََلُّوا كه
  .) و راه نيافتند۹(

جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ  جَعلََ لَكَ خيَرْاً منِْ ذلِكَ ترا به دهد و كند تبَارَكَ الَّذيِ إِنْ شاءَ با بركت آن خداى كه اگر خواهد،
  كند. ) و ترا كوشكها۱۰آن جويها وَ يجَْعلَْ لكََ قصُوُراً ( تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ بهشتهايى كه ميرود زير

) و ساختيم ما ۱۱كذََّبَ باِلسَّاعةَِ سَعيِراً ( دروغ شمرند، وَ أَعتْدَنْا لمَِنْ  كه ايشان خبر رستخيز مى بلَْ كذََّبوُا بِالسَّاعَةِ
  آن كس را كه دروغ شمرد خبر رستخيز آتشى سوزان.

آن شنوند و  ) آواز۱۲كه آن گه كه ايشان را بيند از جايى دور، سمَعِوُا لهَا تَغيَُّظاً وَ زفَيِراً ( إِذا رَأَتهُْمْ منِْ مكَانٍ بعَيِدٍ
  بانگ و زفير.
گردن بسته، دعَوَْا  منِهْا مكَاناً ضيَِّقاً و چون ايشان را در دوزخ افكنند در آن جايگاه تنك، مقُرََّنينَِوَ إِذا أُلقْوُا 

  .بر خويشتن از آن جاى بزارند)» ۱۳هنُالِكَ ثبُوُراً (
) كه هلاك فراوان ۱۴ثيِراً (امروز بر خويشتن هلاك نه يك بار خوانيد، وَ ادعْوُا ثبُوُراً كَ لا تدَعْوُا اليْوَْمَ ثبُوُراً واحدِاً

  خوانيد.
آن قلُْ أَ ذلِكَ خيَْرٌ پيغامبر من گوى آن كه وعده دادند  به، أَمْ جَنَّةُ الخُْلدِْ يا آن بهشت جاويدى، الَّتيِ وعُِدَ المْتَُّقوُنَ 
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  پرهيزگاران را؟.
  ) اين ايشان را پاداش است و جايگاه.۱۵كانتَْ لَهُمْ جزَاءً وَ مصَيِراً (

) اين ۱۶ربَِّكَ وعَدْاً مَسؤُْلًا (  مْ فيِها ما يشَاؤُنَ خالدِيِنَ، ايشانراست در آن هر چه ميخواهند جاويدان، كانَ عَلىلَهُ
  از اللَّه درخواستنى است و بازخواستنى. ايست وعده

پرستند فرود از اللَّه از مردمان  و آنچه مىوَ يوَْمَ يحَْشرُهُمُْ وَ ما يَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ روز رستخيز بينگيزيم ايشان را 
آن شما بوديد كه بى راه كرديد بندگان من؟ أَمْ همُْ ضَلُّوا  و فريشتگان، فيََقوُلُ أَ أَنتْمُْ أَضْلَلتُْمْ عبِاديِ هؤُلاءِ گويد

ما كانَ ينَبَْغيِ لنَا أَنْ نتََّخِذَ  عيبى ترا گويند پاكى و بى ) يا ايشان خود از راه بيفتادند؟ قالوُا سبُحْانَك۱۷َالسَّبيِلَ (
ر منِْ دوُنكَِ منِْ أَوْليِاءَ سزا نبود ما را كه ما را بخدايى گرفتند فرود از تو وَ لكنِْ متََّعتْهَمُْ وَ آباءَهمُْ لكن برخوردا

) و قومى بودند ۱۸ماً بوُراً (فراموش كردند، وَ كانوُا قوَْ ايشان را و پدران ايشان را، حتََّى نَسوُا الذِّكْرَ تا ياد كردى
  نيست شده.

از  فمَا تَستَْطيِعوُنَ صَرفْاً نتوانند كه ،گفتيد دروغ زن كردند شما را در آنچه شما مى پس فَقدَْ كذََّبوُكُمْ بمِا تَقوُلوُنَ
  خويشتن باز گردانند.

) ۱۹مْ و هر كه كافر شود از شما، نذُقِْهُ عذَاباً كبَيِراً (وَ لا نصَْراً و نتوانند كه يكديگر را به كار آيند وَ منَْ يظَلِْمْ منِْكُ
  بچشانيم او را عذابى بزرگ.

  النوبة الثانية
اين سوره الفرقان مكّى است مگر سه آيت كه بمدينه فرو آمد بقول ابن عبّاس و قتاده: وَ الَّذيِنَ لا يدَعْوُنَ مَعَ اللَّهِ 

آخَرَ تا آخر سه آيت. و اين سوره سه هزار و هفتصد و سى و سه حرف است، و هشتصد و نود و دو كلمه و  إِلهاً 
هفتاد و هفت آيت. و درين سوره دو آيت منسوخ است بآيت سيف بقول بعضى از مفسران يكى: وَ إِذا خاطبََهُمُ 

اين سوره ابىّ كعب روايت كند از  الجْاهِلوُنَ قالوُا سلاَماً. ديگر آنست: وَ إِذا مرَُّوا باِللَّغوِْ مَرُّوا كِراماً. و در فضيلت
من قرأ سورة الفرقان بعث يوم القيمة و هو مومن، انّ الساعة آتية لا ريب فيها و انّ اللَّه «مصطفى (ص) قال: 

  ».يبعث من فى القبور و دخل الجنّة بغير حساب
ه و البركة هى الكثرة فى كل ء البركة من قبل تعالى و ارتفع و تكبر، قال الحسن: هو الذى تجى تبَارَكَ اى :قوله

و منه البركة لدوام الماء فيها و بقائه. معنى  الثبوت من لم يزل و لا يزال، و البروك دام و ثبت خير. و قيل معناه
آنست كه بزرگ است و بزرگوار، هميشه بود و هست و خواهد بود، لم يزل و لا يزال. تبارك لفظى است كه جز 

  ظ ماضى استعمال نكنند. اذ لم يرد التوقيف.اللَّه را نگويند و جز بلف
عبَدِْهِ الفرقان هاهنا القرآن الفارق بين الحق و الباطل و الحلال و الحرام و الهدى و   الَّذيِ نَزَّلَ الْفرُقْانَ عَلى

لَّه الضلال و الخطاء و الثواب، و هذا الاسم لا يختص بالقرآن فيجوز اطلاقه على جميع كتب اللَّه و قد سمى ال
آتيَنْا موُسى ء فرّق بين شيئين فهو فرقان. مصدر جعل  وَ هارُونَ الفُْرقْانَ، و كل شى  التورية فرقانا فى قوله: وَ لقَدَْ 

يبين لكم  اسما، و يوم الفرقان هو يوم بدر فرق السيف فيه بين الحق و الباطل. و قوله: يجَْعلَْ لَكُمْ فُرقْاناً معناه
  و يؤتكم فتحا يفرّق بين الحق و الباطل.سبيلا و ينصركم نصرا 

اينجا مصطفى (ص) است و فرقان قرآن و عالمين جن و انس كه مصطفى (ص) بايشان  عبد مفسّران گفتند
بزرگوار است و با بركت و با عظمت آن خداوندى كه قرآن فرو : ضمير عبد است، ميگويد مبعوث است. ليكون

گاه كند از بعثت و نشور و عاقبت كار دنيا، و قيلفرستاد بر بنده خويش محمد (ص)، جن و  النذير و  :انس را آ
اند ليكون ضمير اللَّه است اى ليكون الذى نزّل الفرقان على عبده، و هو اللَّه  المخبر بوقوع مكروه. و گفته المنذر

ا كنَُّا منُذْرِيِنَ. جاى سبحانه للخلايق كلّها منذرا. و در وصف اللَّه منذر رواست كه خود ميگويد جل جلاله: إِنَّ
ديگر گفت:نَّا أَنذْرَنْاكُمْ عذَاباً قَريِباً، و باين تأويل بلفظ عبد جنس بندگان خواهد يعنى جمله رسولهاى وى، و 
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  بفرقان جمله كتابهاى او خواهد.
ا، وَ لَمْ يتََّخذِْ وَلدَاً كما زعم الَّذيِ لهَُ ملُكُْ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ، لانهّ الذى اوجدهما و خلقهما و اخرج منافعهم

معنى لمَْ يتََّخذِْ وَلدَاً لم ينزّل احدا  النصارى، وَ لمَْ يَكنُْ لهَُ شَريِكٌ فيِ المْلُكِْ كما قال المشركون و الثنويّة. و قيل
ء  كل شى ءٍ اى شيَْ منزلة الولد، لانّ ما لا يجوز على اللَّه على الحقيقة لا يجوز عليه على التشبيه. وَ خَلقََ كلَُّ

ءٍ. فَقدََّرَهُ تقَدْيِراً على  اللفظ عام و المعنى ليس بعام، كقوله: وَ أُوتيِتَْ منِْ كلُِّ شيَْ يجوز وصفه بالخلق. و قيل
  مقتضى الحكمة و تناسب بعضه الى بعض على اعتدال.

بين مدة بقائه و منتهى اجله.  و قيل خلق ما خلق على مقدار يعرفه و لم يخلق شيئا على سبيل سهو و غفلة. و قيل
كتبه فى اللوح المحفوظ لطفا بالملائكة و ذلك انّهم ينظرون فيه فيصرفون فيما وكلّوا به على حسب ما  و قيل

  يجدونه فيه.
هُمْ يخُْلَقوُنَ لانّها  الواو ضمير الكفار و هم مندرجون فى قوله للعالمين. آلهَِةً لا يخَْلُقوُنَ شيَئْاً وَ وَ اتَّخذَُوا منِْ دُونِهِ

 موات و جمادات منحوتة مصنوعة وَ لا يمَلْكِوُنَ لِأَنفُْسهِمِْ ضرًَّا وَ لا نفَعْاً اى دفع ضرّ و لا جرّ منفعة، وَ لا يمَْلِكوُنَ 
يملك هذه كيف تركوا عبادة اللَّه الذى  موَتْاً اماتة وَ لا حيَاةً اى احياء وَ لا نشُوُراً احياء بعد الموت و المعنى

  الاشياء و اشتغلوا بعبادة من لا يملك شيئا منها.
وَ قالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا يعنى النضر بن الحارث: إِنْ هذَا إِلَّا إِفْكٌ افتَْراهُ، اى ما هذا القرآن الّا كذب اختلقه محمد 

اليه و هو يكسوها عبارته. و قيل هم جبر و (ص)، وَ أَعانَهُ عَليَْهِ قوَْمٌ آخَرُونَ يعنى اليهود اى هم يلقون اخبار الامم 
يسار و عداس عبيد كانوا بمكة من اهل الكتاب، فزعم المشركون انّ محمدا (ص) ياخذ منهم. قال اللَّه تعالى فقَدَْ 
جاؤُ يعنى قائلى هذه المقالة ظُلمْاً وَ زوُراً اى بظلم و زور، فلمّا حذف الباء انتصب و قيل فقد جاءوا بهذا القول 

و قيل المزوّر من الكتاب ما  الكذب فى الشهادة و الحديث ظلما و زورا اى ظلموا فيما قالوا و زوروا، فالتزوير
  زيد فيه و نقص.

النضر بن الحارث كان يقول انّ هذا القرآن ليس من اللَّه و انمّا هو مما سطره الاولون  وَ قالوُا أَساطيِرُ الْأَوَّلينَِ يعنى
 انتسخها محمد (ص) من جبر و يسار و عداس، و معنى اكتتب سفنديار، اكتْتَبَهَا يعنىمثل حديث رستم و ا

ما مات النبى (ص) حتى «اى طلب ان يكتب له لانهّ كان (ص) لا يكتب. و روى عن الشعبى قال:  استكتب
  و لا بعد الوحى.اراد به قبل الوحى و الصحيح انّه لم يكن يكتب قبل الوحى   كتب وَ لا تخَطُُّهُ بيِمَيِنِكَ

عَليَْهِ اى تقرء عليه بكُرَْةً وَ أَصيِلًا يعنون   ء اى جمعته، فَهيَِ تمُْلى و قيل اكتتبها يعنى جمعها من قولهم: كتبت الشي
  انه يختلف الى من يعلمه بالغداة و العشىّ، قال اللَّه عزّ و جل ردّا عليهم.

لسِّرَّ اى الغيب فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ، يعلم بواطن الامور. فقد انزله يعنى قلُْ أَنْزَلَهُ يعنى القرآن الَّذيِ يَعْلَمُ ا
  القرآن على ما يقتضيه علمه بباطن الامور، إِنَّهُ كانَ غفَوُراً لمن تاب رحَيِماً بمن آمن.

شيِ فيِ الأَْسوْاقِ، يلتمس المعاش وَ قالوُا ما لهِذاَ الرَّسوُلِ يعنون محمدا (ص) يأَْكلُُ الطَّعامَ كما نأكل نحن، وَ يمَْ
كما نمشى، فلا يجوز ان يمتاز عنّا بالنبوّة، و كانوا يقولون له: لست انت بملك و لا ملك: لست بملك لانك تأكل 
و الملك لا يأكل، و لست بملك لانّ الملك لا يتسوّق و انت تتسوّق و تتبذل. و ما قالوه فاسد، لانّ اكله الطعام 

  ء من ذلك لا ينافى النبوّة. مشيه فى الاسواق لتواضعه و كان ذلك صفة له و شى لكونه آدميا و
  لوَْ لا أُنْزِلَ إِليَْهِ مَلَكٌ يصدقّه فيَكَوُنَ معََهُ نذَيِراً داعيا.

  إِليَْهِ كنَزٌْ من السماء ينفقه فلا يحتاج الى التصرّف فى طلب المعاش.  أَوْ يُلْقى
ا عن نبيّه الا اختيارا و لا بسطها لغيره الا اغترارا. أَوْ تَكوُنُ لَهُ جنََّةٌ اى بستان يأَْكلُُ قال الحسن: و اللَّه ما زواه

  منِهْا. قرأ حمزه و الكسائى ناكل بالنون اى ناكل نحن منها لتكون له علينا فضيلة بان ناكل من جنة.
بعد من الريب. و قرأ الباقون ياكل منها تظهر له جنّة فى مكة مثمرة نأكل من ثمرها فنكون ياكلنا منها ا و قيل
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بالياء. و الوجه ان الضمير فيه يعود الى النبى (ص)، اى ياكل منها، فهو يختص باكله منها، فيكون له تميز فى 
ا مَسحْوُراً المأكل. وَ قالَ الظَّالمِوُنَ يعنى كفار قريش، و قيل عبد اللَّه بن زبعرى: إِنْ تتََّبِعوُنَ اى ما تطيعون إِلَّا رجَلًُ

المسحور هاهنا هو المسحرّ و المسحّر هو المعلّل  . و قيل مخدوعا مصروفا عن الحق سحر فجنّ، و قيل مسحورا
  بالطعام و الشراب. و قيل مسحورا يعنى بشرا له سحر اى رئة يعنى بشرا مثلكم.

لُّوا الهدى، فلاَ يَستَْطيِعوُنَ سبَيِلًا الى الرشاد. و وصفوك بغير وصفك، فضََ قوله: انْظُرْ كيَفَْ ضَربَوُا لَكَ الْأَمثْالَ اى
فضلّوا اى اخطاؤا فى التشبيه حيث ناقضوا، فمرّة يقولون هو بليغ فصيح يتقولّ القرآن من نفسه و يفتريه و مرّة  قيل

  يقولون. مالا حجة و برهان على  يقولون مجنون، و مرّة ساحر، و مرّة مسحور، فلاَ يَستَْطيِعوُنَ سبَيِلًا اى
فاخبر اللَّه سبحانه انّهم متمسّكون بالجهل و الضلال، عادلون عن الرشد و الصواب، و هم مع ذلك كانوا مكلّفين 

  الاستطاعة التي يحصل بها الهدى و الايمان. بقبول الحق. فثبت انّ الاستطاعة التي يحصل بها الضلال غير
لَكَ خيَرْاً منِْ ذلِكَ الذى قالوا و افضل من الكنز و البستان الذى ذكروا. و  قوله تعالى تبَاركََ الَّذيِ إِنْ شاءَ جَعلََ

قيل خيرا من المشى فى الاسواق و طلب المعاش. ثم بيّن ذلك الخير فقال: جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتْهِاَ الْأَنهْارُ وَ 
  يجَْعلَْ لَكَ قصُوُراً.

كائنا ما كان. قرأ ابن  قصر كل بناء مطول من الحجارة عند العربروى انّها الف قصر من لؤلؤ على شط الكوثر و 
كثير و ابن عامر و ابو بكر و يجعل برفع اللام على الاستيناف و القطع عماّ قبله، و لا يمتنع ان يكون ما يعطف 

قوله على جواب الشرط جملة مستانفه، لانّ الجمل التي تكون من الابتداء و الخبر تقع فى جواب الشرط نحو 
الباقون و يجعل  تعالى: منَْ يضُلْلِِ اللَّهُ فلاَ هاديَِ لهَُ و قوله: وَ إِنْ تخُْفوُها وَ تؤُْتوُهاَ الفْقَُراءَ فَهوَُ خيَرٌْ لكَمُْ، و قرأ

بجزم اللام، و الوجه انهّ عطف على موضع جعل و هو جواب قوله: إِنْ شاءَ، و موضع جواب الشرط جزم، فجزم 
ان شاء  ان يشأ يجعل لك خيرا من ذلك و يجعل لك قصورا. و قيل حملا على الموضع، كانّه قالالمعطوف عليه 

ان شاء بمعنى قد شاء، و هو جل  هاهنا واجب كقوله فى سورة الفتح لتَدَخُْلنَُّ المَْسجْدَِ الحَْرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ و قيل
  فناه.جلاله فاعله فتكون الجنات و القصور فى الجنة على ما وص

ابن عباس گفت: چون كافران گفتند: ما لهِذَا الرَّسوُلِ يأَْكلُُ الطَّعامَ الايه، رضوان خازن بهشت از آسمان فرو آمد 
بفرمان اللَّه و با وى سفطى بودى از نور، گفت: يا محمد (ص) اللَّه ميگويد اينك كليد خزائن دنيا بتو فرستادم با 

ام از نعيم بهشت بدان كه در آن نقصان  چه تراست به نزديك من و ترا ساختهرضوان، اگر خواهى اختيار كن و آن
الفقر «اى. مصطفى (ص) گفت با رضوان: مرا بخزاين دنيا و زينت دنيا حاجت نيست،  نيارم باندازه پر پشه

  احبّ الىّ و ان اكون عبدا شكورا صابرا.
گفت: چون كافران از بهر وى كنز و قصر  خيثمة بن عبد الرحمن». اصبت اصاب اللَّه بك«فقال رضوان: 

، بار خدايا اين كنزها و قصرها در بهشت خواهم. پس اين »اللّهم اعطنيها فى الآخرة« :خواستند، مصطفى گفت
عرض علىّ ربىّ ليجعل لى بطحاء مكة ذهبا «آيت بر وفق سؤال وى فرو آمد. و عن ابى امامة عن النبي قال: 

يوما و اجوع يوما، فاذا جعت تضرعّت اليك و ذكرتك و اذا شبعت حمدتك و لا يا رب و لكن اشبع  فقلت
  شكرتك.

لو شئت لسارت معى جبال الذهب جاءنى ملك فقال انّ ربك يقرئك «و عن عايشه قالت قال رسول اللَّه (ص): 
». لت نبيا عبداالسلام و يقول: ان شئت نبيا عبدا و ان نبيا ملكا فنظرت الى جبرئيل فاشار الىّ ان ضع نفسك. ق

  ».أ أكل كما يأكل العبد و اجلس كما يجلس العبد«قالت فكان رسول اللَّه (ص) بعد ذلك لا يأكل متكئا يقول: 
بلَْ كذََّبوُا بِالسَّاعَةِ اى ما يمنعهم من الايمان بك ما ذكروه من فقرك و مشيك فى السوق، انمّا يمنعهم تكذيبهم 

وعدهم فقال: وَ أَعتْدَنْا اى هيّأنا لمِنَْ كذََّبَ باِلسَّاعةَِ بالبعث و النشور و الثواب و بالقيامة و البعث و النشور. ثم ا
  العقاب سَعيِراً نارا موقدة، فعيل بمعنى مفعول.
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  إِذا رَأَتْهمُْ منِْ مكَانٍ بَعيِدٍ، قال الكلبى و السدىّ من مسيرة عام. و قيل من مسيرة مائة سنة.
من كذبّ علىّ متعمدا فليتبوّء بين عينى جهنم مقعده. فشقّ ذلك على اصحابه «قال: روى عن رسول اللَّه انه 

ليس ذا اعنى انمّا اعنى الذى يكذّب علىّ «قال: »: يا رسول اللَّه نحدثّ عنك الحديث نزيد و ننقص«فقالوا: 
  ».متجرّئا يطلب به شين الاسلام

نعم أ لم تسمعوا قال اللَّه تعالى: إِذا «؟ قال: »لها من عين يا رسول اللَّه انّك قلت بين عينى جهنم و هل«قالوا: 
  رَأَتْهُمْ منِْ مَكانٍ بَعيِدٍ.

معناه سمعوا لها  غليانا، كالغضبان اذا غلى صدره من الغضب، و قيل اذا رأتهم زبانيتها سمعوا لها تغيّظا و قيل
  زفيرا و رأوا لها تغيّظا كقول الشاعر:

 و رأيت زوجك فى الوغى
 

 تقلدا سيفا و رمحام
 

انّ جهنم لتزفّر زفرة لا ينفى ملك و لا «اى حاملا رمحا. و قيل سمعوا صوت لهبها و اشتعالها. و فى الحديث: 
  ».نبى الّا يخرّ ترعد فرائصه، حتى انّ ابراهيم (ع) ليجثو على ركبته، و يقول يا رب، لا اسألك اليوم الاّ نفسى

  .و هو صوتها حسيس النار و الزفير
  و قيل الزفير صوت يسمع من جوف المتغيّظ كصوت الحمار اذا همّ بالنهيق.

وَ إِذا أُلقْوُا منِهْا. اى من النار مكَاناً ضيَِّقاً يعنى من مكان ضيّق. قال ابن عباس: يضيق عليهم كما يضيق الزجّ فى 
فى النار كما يستكره الوتد  الرمح، و سئل رسول (ص) عن هذه الاية فقال: و الذى نفسى بيده انهم يستكرهون

  فى الحائط.
و عن ابن عباس اذا القوا فى باب من ابواب جهنم تضايق عليهم كتضايق الزجّ فى الرمح. فالاسفلون يرفعهم 
اللهب، و الاعلون يخفضهم اللهب. فيزدحمون فى تلك الأبواب الضيّقة. قرأ ابن كثير ضيقا ساكنة الياء، و الوجه 

بالتثقيل كهين و لين اذا خفّفا من هيّن و ليّن و لهما لغتان. و قرأ الباقون ضيّقا مشدّدة الياء و انّه مخفّف من ضيق 
هو فيعل من الضيق و هو وصف للمكان و هو الاصل الذى خفّف منه ضيق. مُقَرَّنينَِ يعنى مصفدّين، قد قرنت 

ضلوّهم ليكونوا قرناءهم فى العذاب كما كانوا ايديهم الى اعناقهم فى الاغلال. و قيل مقرّنين مع الشياطين الذين ا
اى يقولون ثبرنا ثبورا. و قيل هو دعاؤهم بالنّدم: يا ثبوراه!  المصدر قرناء هم فى الكفر. دعَوَاْ هنُالكَِ ثبُوُراً الثبور

ثوبا من  اول من يكسى من اهل النار ابليس«كانّهم قالوا يا هلاكاه. و فى الحديث:  الهلاك يا ويلتاه! و الثبور
نار يوضع على حاجبيه فيقدم حزبه و هو يقول و اثبوراه و يجيبونه واثبورهم فتقول لهم الملايكة: لا تدَعْوُا اليْوَمَْ 

  فادعوا ادعية كثيرة. ثبُوُراً واحدِاً وَ ادعْوُا ثبُوُراً كثَيِراً، اى هلاككم اكثر من ان تدعوا مرة واحدة
رت من صفة النار و اهلها خير؟ أَمْ جنََّةُ الخُْلدِْ الَّتيِ وعُدَِ المْتَُّقوُنَ كانتَْ لَهمُْ جَزاءً ثوابا قلُْ أَ ذلِكَ خيَرٌْ اى الذى ذك

  وَ مصَيِراً مرجعا.
ربَِّكَ وعَدْاً مَسؤُْلًا. اى مسئولا انجازه و ذلك انّ المؤمنين سألوا   لَهُمْ فيِها ما يشَاؤُنَ من النعيم خالدِيِنَ كانَ علَى

رُسُلِكَ، كان اعطا اللَّه المؤمنين جنة الخلد، وعدا وعدهم على   فى الدنيا حين قالوا: آتنِا ما وعَدَتْنَا عَلى ربهم
  طاعتهم ايّاه فى الدنيا و مسئلتهم ايّاه.

ي وعَدَتْهَُمْ. و قيل تسئله الملائكة لهم، لانّ الملائكة قالوا: ربََّنا وَ أَدخِْلْهُمْ جنََّاتِ عدَْنٍ الَّتِ وعدا مسئولا اى و قيل
وعدهم الجزاء فسألوه الوفاء و كل واجب  :مسئولا واجبا لانّ الكريم اذا سئل يرى الاجابة واجبة. قال ابن عباس

  مسئول و ان لم يسئل.
وَ يوَْمَ يحَْشُرُهمُْ اى اذكر يوم نحشرهم. قرأ ابن كثير و ابو جعفر و يعقوب و حفص يحشرهم بالياء و الباقون 

قرأ ابن عامر » فيقول«يعنى الاصنام.  ن. وَ ما يعَبْدُُونَ منِْ دوُنِ اللَّهِ. يعنى عزيرا و المسيح و الملايكة. و قيلبالنو
فنقول بالنون، و الآخرون بالياء. أَ أَنتُْمْ أَضْلَلتُْمْ عبِاديِ هؤُلاءِ أَمْ همُْ ضَلُّوا السَّبيِل؟َ اخطاؤا الطريق، و هذا 
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  عابدين كقوله لعيسى (ع) أ أنت قلت للناس؟.الاستفهام توبيخ لل
قالوُا سبُحْانَكَ تنزيها لك عن ان يعبد ملك غيرك، و فيه قولان: احدهما انّ هذا كلام الاصنام، ينطقها اللَّه كما 

ى اين آيت دو قول ينطق الاعضاء فيقولون: ما كانَ ينَبَْغيِ لنَا أَنْ نتََّخذَِ منِْ دوُنِكَ منِْ أَوْليِاءَ. مفسران را در معن
اند. رب العزة ايشان را زنده گرداند  است: يك قول آنست كه اين خطاب برستخيز با اصنام بود كه معبود مشركان

آلت كلام سخن گويند، هم چنان كه در اعضاى آدمى نطق آفريند تا  و در ايشان نطق آفريند بقدرت خويش، تا بى
أَنتُْمْ أَضلْلَتُْمْ عبِاديِ هؤُلاءِ و معنى اين سؤال توبيخ عابدان است و  آلت كلام گويا شوند. با ايشان گويد: أَ بى

مشركان، تا چون معبودان خويش را بينند كه از ايشان بيزارى جويند، و تبرىّ نمايند و بريشان لعنت كنند، حسرت 
» سبحانك«گويند:  تر. چون رب العزة با ايشان اين خطاب كند ايشان ايشان بيشتر باشد و عذاب ايشان سخت

عيبى ترا. ما كانَ ينَبَْغيِ لنَا أَنْ نتََّخذَِ منِْ دوُنكَِ منِْ أَوْليِاءَ اى ما كان لنا كلام فكيف امرناهم بطاعتنا. و  پاكى و بى
ما كان ينبغى لنا ان نعبد غيرك لانّا تحت قبضك، فكيف ندعوا غيرنا الى عبادتنا. سزا نبود ما را كه  قيل

سخن بوديم، چون توانستيمى  زبان و بى اشتيمى و ما معبود بوديمى فرود از تو. ما جماد بوديم. بىپرستگاران د
: كسى را بر طاعت و عبادت خويش داشتن؟ قول ديگر آنست كه اين خطاب با عزير و مسيح و فريشتگان رود

سبُحْانَكَ ما كانَ ينَبَْغيِ لنَا : ضَلُّوا السَّبيِلَ. ايشان گويند اللَّه ميگويد ايشان را: أَ أَنتُْمْ أَضْلَلتُْمْ عبِاديِ هؤُلاءِ أَمْ هُمْ
يعنى للملائكة و عبدة الملايكة و الانبياء و عبدة الانبياء، و لا لاحد من الخلق ان يتخّذ من دون اللَّه وليا. هذا 

معنى آنست كه سزا ليس لنا ان نشتمك، فيدخل البرى على الجانى.  شتمنى اخوك فتقول :كما يقول لك الرجل
نبود ما را و نه فريشتگان و نه عبده ايشان نه پيغامبران و نه عبده ايشان و نه هيچكس از عالميان كه فرود از اللَّه 

اينجا عبده باشند، يعنى ما كانَ ينَبَْغيِ لنَا أَنْ نتََّخذَِ عبادا يعبدوننا  اولياء خداوندى و يارى گيرند. و روا باشد كه
كَ او نرضى هذا. سزا نبود ما را كه پرستگاران گيريم و داريم فرود از تو، يا خود را پسنديم كه معبود منِْ دوُنِ

 ايشان باشيم. و قرأ ابو جعفر ان نتخّذ بضم النون و فتح الخاء على ما لم يسمّ فاعله، فيكون من الثانى صلة، يعنى
ما  ول و لا تدخل على المفعول الثاني، يقالان نتخذ من دونك اولياء و العرب تدخل من على المفعول الا

ما اتخذت احدا من ولىّ. وَ لكنِْ متََّعتَْهُمْ وَ آباءهَمُْ فى الدنيا بطول العمر و  اتخذت من احد وليّا، و لا يقال
بها ذكرك.  ابطرتهم نعمتك فنسوا الصحة و النعمة، حتََّى نَسوُا الذِّكْرَ اى تركوا الموعظة و الايمان و القرآن. و قيل

الشقاوة و الخذلان، يقال رجل بائر و قوم بور و  وَ كانوُا قوَْماً بوُراً هلكى، غلب عليهم، ء دوام اللذة بالشى و التمتّع
نعوذ باللّه من بوار «قول النبي (ص)   و هو كسادها، و منه بوار السلعة اصله من البوار و هو الكساد و الفساد و منه

  الايم.
  مصدر كالزور يستوى فيه الواحد و الاثنان و الجمع و المذكر و المؤنث.و قيل هو اسم 

كـذبكم المعبـودون بمِـا تَقوُلـُونَ انّهـم آلهـة. و قيـل  فَقدَْ كذََّبوُكُمْ، هذا خطاب مع المشركين العابدين الاوثـان، اى
لون فما يستطيعون بالياء فيهمـا، و كذّبوكم فيما تدعون من قولكم ربّنا هؤلاء اضلّونا. قرأ قنبل عن ابن كثير بما يقو

كذّبكم شركاؤكم الذين كنتم تعبدونهم بما يقولون، اى بقولهم، و مـا مصـدرية،  الوجه انّ الفعل للشركاء، و المعنى
و قولهم هو الذى اجابوا به الكفار و هو ما كنـتم ايانـا تعبـدون. و قولـه: فمَـا تَسـْتَطيِعوُنَ اى فمـا يسـتطيع الشـركاء 

لعذاب اللَّه عنكم وَ لا نصَْراً لكم، و قرأ الباقون و ابو بكر عن عاصـم بمـا تقولـون بالتـاء فمـا » صرفا«ن المعبودو
فى قولكم ربّنا هؤلاء اضلّونا و  يستطيعون بالياء، اى كذّبوكم بقولكم اى فى قولكم انّهم شركاء و انّهم آلهة. و قيل

ق. قول اينجا مضمرست يعنى كه اللَّه گويد مشركان را كـه بـت اخبار عن المعبودين على ما سب فما يستطيعون قوله
انـد و ايشـان مــا را گـم راه كردنـد، فمَــا  زن كردنـد بآنچـه گفتيــد كـه اينـان خــدايان پرسـتيدند اكنـون شــما را دروغ

كـار آينـد. و قـرأ تَستَْطيِعوُنَ صَرفْاً وَ لا نصَْراً اكنون آن معبودان نتوانند كه عـذاب از شـما بگرداننـد و نـه شـما را ب
بالتـاء فيهمـا يعنـى فمـا تسـتطيعون ايّهـا المشـركون ان تصـرفوا عـن  حفص عن عاصم: بما تقولون فما تستطيعون
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انفسكم ما يحلّ بكم من العذاب، و لا ان تنصروا انفسكم بمنعـه عنهـا. و قـال بعـض المفسّـرين فـى قولـه: فَقـَدْ 
كفار كذّبوكم بما تقولون من التوحيد و نبوّة محمد و ساير الانبياء فمـا كذََّبوُكُمْ هذا خطاب للنبى و المؤمنين اى ال

هؤلاء الكفّار يا محمد صَرفْاً لك عن الحقّ الذى انت عليه وَ لا نصَـْراً لانفسـهم مـن الـبلاء الـذى  يستطيعون، اى
  اباً كبَيِراً اى نعذّبه عذابا شديدا.منِْكُمْ نذُقِْهُ عذَ  اى من يشرك» وَ منَْ يَظْلِمْ :استوجبوه بتكذيبهم ايّاك. قوله

  النوبة الثالثة
ه القـادر ال قـاهر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بسم اللَّه الخالق البارئ المصورّ، بسم اللَّه الواحد الفاطر المدبّر، بسـم اللَّـ

  المقتدر السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر.
بد فى هذه الاية بـين صـحو و محـو، كاشـفه بنعـت الالهيـة فاشـهده جلالـه، ثـم كاشـفه بنعـت فسبحان من ردّد الع

الرحمة فاشهده جماله. نام خداوندى مقدّر و مقتدر، فاطر و مدبرّ، خالق و مصورّ، اولسـت و آخـر، بـاطن اسـت و 
ياسـود بسـماع نـام او، ظاهر، نه باوّل عاجز و نه بآخر، از كيف باطن است و بقدرت ظـاهر. خداونـدى كـه دلهـا ب

سرها بيفروخت بيافت نشان او، جانها آرام گرفت بشهود جلال او و جمال او. خداوندى كه هر كـه بـا او پيوسـت 
  از ديگران ببريد، هر كه قرب او طلبيد چه گويم كه از محنتها و بليّتها چه ديد. شعر:

ـــــــــتهام ـــــــــة مس ـــــــــى الطبيع  فوحش
ـــــــــراد ـــــــــالف ذو انف ـــــــــاليّ الت  جب

 

 تأبـــــــاه الـــــــديارنفـــــــور القلـــــــب 
ـــــــه مـــــــأواه القفـــــــار  غريـــــــب اللَّ

 

اى جلالى، كه هر كه بحضرت تو روى نهاد عالميان خاك قدم او توتياى حدقه حقيقت خود ساختند. اى عزيزى، 
كه هر كه بدرگاه عزت تو باز آمد همه آفريدگان خود را علاقه فتراك حضرت او گردانيدند. غلام آن مشتاقم كه بر 

بيفروزد! حبّذا روزى كه خورشيد جلال تو بما نظر كند! عزيزا وقتى كه مشتاقى از مشـاهده  سر كوى حقيقت آتشى
جمال تو خبرى دهد، جان طعمه سازم بازى را كه در فضاى طلب تو پروازى كند. دل نثار كنم محبىّ را كه بر سـر 

ك بريم بر چشمى كه از درد كوى تو آوازى دهد. غاليه گرديم مر عارضى را كه از شراب شوق تو رنگى گيرد! رش
نـه آن مفلسـان ميگـويم كـه تـو دانـى.  سرمايه زننـد نايافت تو اشكى ببارد. غلام آن لافيم كه هر وقتى مفلسان بى

جوانمردانى را ميگويم كه ايشان را در بـدو ارادت مجاهـدت عظـيم بـود، خواسـتى گـرم و رياضـتى تمـام، سـرى 
ها بدست آورده، آن گه همـه بـر كـف صـدق نهـاده و  ت، اين سرمايهمعصي اى بى خصومت و سينه صافى و دلى بى

  وار در پس زانوى حسرت نشسته و بزبان شكستگى ميگويد: نيازى برداده، و مفلس بباد بى
 پــــرآب دو ديــــده و پــــرآتش جگــــرم

 

  پربــاد دو دســتم و پــر از خــاك ســرم
 

نوبت دوم شرح داديم و وجوه ثنا بـر حـق جـلّ  اند چنان كه در مفسران تفسير اين كلمه بر سه وجه كرده» تبارك«
دام و ثبت من لم يزل و لا يزال، ثنايى است بـذكر ذات او  تبارك اى جلاله بر آن سه وجه منحصرست: اگر گوئيم

  و حق او جلّ جلاله.
كـة مـن ء البر هـو الـذى يجـي تعالى و ارتفع و تكبر، ثنايى است بذكر وصف او و عزّ او. و اگـر گـوئيم و اگر گوئيم

قبله، ثنايى است بذكر احسان او و فضل او با بندگان او: اول اشـارت اسـت بوجـود احـدى و كـون صـمدى، دوم 
نوازى و مهربانى. و شـرط بنـده  اشارت است بصفات سرمدى و عزت ازلى، سوم اشارت است بكارسازى و بنده

ايد مجـرّد و منفـرد گـردد، نـه بـر دل آنست كه چون ثناء حق جلّ جلاله آغاز كند و زبان خويش بسـتايش او بگشـ
غبارى، نه بر پشت بارى، نه در سينه آزارى، نه با كس شمارى. تخته خود از غبار اغيار سترده، نهاد خـود را زهـر 
قهر چشانيده و همت خود از ذروه عرش گذرانيده. گوى طرب در ميدان طلب انداخته، تيغ قهر از نيـام رجوليـّت 

باختـه، جامـه جفـا چـاك كـرده، لبـاس وفـا  بجملگى واپرداخته، بر نطـع عشـق مهـره دل آخته، خان و مان بشريّت
  دوخته، از دو كون رميده و با دوست آرميده.

  پير طريقت گفت: دانى كه دل كى خوش شود؟ كه حق ناظر بود. دانى كه كى خوش بود؟ كه حق حاضر بود. 



۲۰۴۲ 

ـــــافية، ـــــرّوح ص ـــــة، و ال ـــــدار خالي  ال
 

ـــنفس صـــادية، و الو  صـــل مـــامول.و ال
 

عبده الاخلص و نبيّه الاخص و حبيبه الادنـى و صـفيّه الاولى، ليَِكـُونَ لِلْعـالمَينَِ  عبَدِْهِ اى  الَّذيِ نَزَّلَ الْفُرقْانَ عَلى
نذَيِراً اى ليكون للخلق سراجا و نورا يهتـدون بـه الى احكـام القـرآن، و يسـتدلّون بـه علـى طريـق الحـق و منهـاج 

ارد مصطفى عربى را بعد از آن كه خورشيد فلك سعادت بـود و مـاه آسـمان سـيادت، مشـترى الصدق. چه زيان د
عالم علم، درّ صدف شرف، طراز كسوت وجود، مفتاح در رشـاد، مصـباح سـراى سـداد اگـر آن مـدبران صـناديد 

عزّت اينـك نـدا ميگويـد إِنْ هذَا إِلَّا إِفْكٌ افتَْراهُ و منادى : قريش از سر سبكبارى و سبكسارى و طيش خود گويند
عبَدِْهِ ليَِكوُنَ لِلْعالمَينَِ نذَيِراً. سيدّى كه منشور تقدّم كونين در كمر كمال داشت، و خـال اقبـال   كه: نَزَّلَ الْفُرقْانَ عَلى

ميزدنـد و » طرّقـوا طرّقـوا«برخسار جمال داشت، صد هزار و بيست و اند هزار نقطه نبوّت در پـيش بـراق عـزّ او 
غايت تواضع در عالم بندگى بر خركى مختصر نشستيد، ور غلامـى سـياه او را بـدعوت خوانديـد اجابـت  خود از

كرديد. گهى مركب وى براق انور، و گهى مركـب وى حمـارى مختصـر، افسـار وى از ليـف و پـالان وى از ليـف. 
گر بر بـراق بـود در آرى مركب مختلف بود امّا در هر دو حالت راكب يك صفت و يك همت و يك ارادت بود، ا

سرش نخوت نبود، و اگر بر حمار بود بر رخسار عزّ نبوتش عار و مذلتّ نبود، كسى كه بر منشور سعادت وى اين 
طغراء سيادت و عزّت كشيده باشند كه: وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسوُلِهِ، غبار مذلت بر اسارير جبين او كى نشيند؟ در صـفات 

كان طلق الوجه بسّاما من غير ضحك، محزونا من غير عبوسة، متواضـعا مـن غيـر «آيد كه:  مى او صلوات اللَّه عليه
  رفتند. . در بندگى افكندگى داشت و خلايق اولين و آخرين كيمياى كمال عزّت از آستانه مجد او فراز مى.»مذلة

ــــوت مجــــدا ــــوت تواضــــعا و عل دن
ــــدان تســــامى ــــمس تبع  كــــذاك الشّ

 

  عفشــــــــأناك انحــــــــدار و ارتفــــــــا
 و يــــدنو الضــــوء منهــــا و الشــــعاع

 

آفتاب كه خسرو سيّارگان و شاه ستارگان است چون از برج شرف خويش سر برزنـد، اگـر اهـل عـالم دامـن همـم 
اى از عين انوار او بدست آرند نتوانند، لكن او خود بحكم كرم و تواضع چنـان كـه در كوشـك  درهم بندند. تا ذرّه

ر كلبه ادبار گدايان و زاويه اندوه درويشان هم بتابـد. و از كمـال تواضـع او بـود سلطان و سراى خواجگان بتابد، د
چيست اين » ما لِهذَا الرَّسوُلِ يأَْكلُُ الطَّعامَ وَ يمَْشيِ فيِ الْأَسوْاق؟ِ«صلوات اللَّه عليه كه مشركان مكه بتعيير گفتند: 

بـرد و بـا درويشـان و گـدايان  طعـام بـا خانـه مـى پيغامبر را كه طعام ميخورد و در بازارها ميرود و بدسـت خـويش
نشيند؟ و كذا كان السّيّد صلوات اللَّه عليـه كـان يعلـف البعيـر و يقـم البيـت و يخصـف النعـل و يرفـع الثـوب و  مى

يحلب الشاة و يأكل مع الخادم و يطحن معه اذا اعيى، و كان لا يمنعه الحيـاء ان يحمـل بضـاعته مـن السـوق الى 
يصافح الغنى و الفقير و يسلّم مبتدء و لا يحقر ما دعى اليه و لو الى حشف التّمر، و كان يعود المريض اهله. و كان 

و يشيع الجنازة و يركب الحمار و يجيب دعوة العبيد، و كان يوم قريظة و النضير على حمار مخطوم بحبل من ليف 
عيـب كردنـد و طعـن زدنـد از آنكـه  وده مـىعليه اكاف من ليف. مشركان او را باين خصال پسنديده و اخلاق ست

هاى ايشان خيره شده انكار بود، برمص كفر آلوده، هرگز توتياى صدق نيافتـه لا جـرم جمـال نبـوّت و عـزّت  ديده
ه  رسالت از ديده هاى نامحرم ايشان در پرده غيرت شد، تا هرگز او را به نديدند و چنان كه سـيدّ بـود صـلوات اللَّـ

  عليه به نشناختند.
ديـده صـديق اكـبر زدوده اسـتغفار،  اى بايـد چـون وَ تَراهُمْ ينَْظُرُونَ إِليَْكَ وَ هُمْ لا يبُصِْرُونَ. جمـال نبـوّت را ديـده

اى چون  اى چون ديده عثمان باز كرده اقبال غيب، ديده اى چون ديده عمر روشن كرده صبح قبول ازل، ديده ديده
را بخـود بـار دهـد و جـلال عـزّت نبـوت بحكـم لطـف ازل بـر ايشـان ديده على سرمه كشيده حكم حقّ تا ايشان 

  ».انمّا انا لكم مثل الوالد لولده« :مكشوف گردد، و سيدّ (ص) ايشان را از روى تعطّف و تلطّف گويد
  النوبة الاولى ۲

ا إِنَّهـُمْ ليَـَأْكُلوُنَ الطَّعـامَ مگـر  و نه فرستاديم پيش از تـو فرسـتادگان قوله تعالى: وَ ما أَرْسَلنْا قبَْلَكَ منَِ المُْرْسَلينَِ، إِلَّـ
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رفتنـد، وَ جَعَلنْـا بَعضْـَكُمْ لـِبَعْضٍ فتِنْـَةً و شـما را  ايشان خورش ميخوردند، وَ يمَْشوُنَ فيِ الْأَسوْاقِ و در بازارها مـى
  .بود ) و خداوند تو بينا۲۰يكديگر را فتنه و آزمايش كرديم، أَ تصَبِْرُونَ شكيبا باشيد! وَ كانَ ربَُّكَ بصَيِراً. (

بيوسـيدند لـَوْ لا أُنـْزِلَ عَليَنْـَا  ترسـيدند و آن را نمـى از ديدار ما نمى وَ قالَ الَّذيِنَ لا يَرجْوُنَ لِقاءنَا و گفتند ايشان كه
لَقـَدِ اسـْتَكبَْرُوا  ،ى خود چرا نـه بينـيمربََّنا يا ما خدا  المْلاَئِكَةُ چرا بر ما فريشتگان فرو نفرستيدند به پيغام، أَوْ نَرى

) و از انـدازه برگذشـتند بشـوخى ۲۱كشى، وَ عتَوَْا عتُوًُّا كبَيِراً. ( منشى آوردند و گردن فيِ أَنْفُسِهِمْ در خويشتن بزرگ
  بزرگ.

آن روز كه فريشتگان را بينند، لا بُشْرى مينَِ هيچ بشارت نيست آن روز كافران را، وَ يوَْمئَذٍِ لِلمْجُْرِ  يوَْمَ يَرَوْنَ المْلاَئِكَةَ 
  اى است از شما باز داشته. ) بهشت بر شما بسته۲۲يَقوُلوُنَ و ميگويند فريشتگان ايشان را: حجِْراً محَجْوُراً. (

) و آن را ۲۳نثُْـوراً (ما عمَِلوُا منِْ عمَلٍَ و بسر كردار ايشان آئـيم از هـر گونـه كـه كردنـد، فجََعَلنْـاهُ هبَـاءً مَ  وَ قدَِمنْا إِلى
  گردى كنيم پراكنده.

) و با نيكـوتر فروآمـدن ۲۴اند وَ أَحْسنَُ مَقيِلًا. ( أَصحْابُ الجْنََّةِ يوَْمئَذٍِ بهشتيان آن روز، خيَْرٌ مُستَْقَرًّا با به آرامگاهى
  گاهى.

ماءُ باِلْغمَـامِ و آن روز كـه بازشـكافد آسـمان از ابـر ) و فـرو فرسـتند ۲۵وَ نـُزِّلَ المْلاَئِكـَةُ تنَْزيِلـًا. ( وَ يوَْمَ تَشَقَّقُ السَّـ
  فريشتگان فرو فرستادنى.

) و آن ۲۶المُْلْكُ يوَْمئَذٍِ الحَْقُّ لِلرَّحمْنِ پادشاهى براستى آن روز رحمن راست، وَ كانَ يوَْماً عَلـَى الْكـافِريِنَ عَسـِيراً (
  روزى است بر كافران دشخوار.

خايد، يَقوُلُ يا ليَتْنَيِ ميگويد اى كاشك، اتَّخذَْتُ مَعَ  يدَيَْهِ و آن روز كافر دو دست خود مى  الِمُ عَلىوَ يوَْمَ يَعَضُّ الظَّ
  ) با رسول راهى برگرفتمى.۲۷الرَّسوُلِ سبَيِلًا (

  گرفتيمى.) كاشك من بهمان كس بدوست ن۲۸نفرينا بر من، ليَتْنَيِ لَمْ أَتَّخذِْ فلاُناً خَليِلًا (  يا ويَْلتَى
لَقدَْ أَضَلَّنيِ عنَِ الذِّكْرِ كه مرا از توحيد بازگردانيد و بگمراهى برد، بَعدَْ إِذْ جاءنَيِ پس آنكه آمده بود بمـن، وَ كـانَ 

  خواركننده. ) و ديو مردم را۲۹الشَّيطْانُ للِْإِنْسانِ خذَُولًا (
) اين قوم من ايـن قـرآن ۳۰ميِ اتَّخذَُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهجْوُراً (وَ قالَ الرَّسوُلُ يا رَبِّ رسول گفت: خداوند من! إِنَّ قَوْ

  .فرو گذاشتند را
بِربَِّكَ هاديِاً وَ   دشمنى كرديم از بدان، وَ كَفى وَ كذَلِكَ جَعَلنْا لِكلُِّ نبَيٍِّ عدَُوًّا منَِ المْجُْرِمينَِ هم چنان هر پيغامبرى را

  نمايى و كارسازى و بيارى. تو براه ) و بسنده است خداوند۳۱نصَيِراً. (
ادنديد؟ وَ قالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا ناگرويدگان گفتند: لوَْ لا نُزِّلَ عَليَْهِ الْقُرْآنُ جمُْلـَةً واحـِدَةً چـرا قـرآن نـه بيكبـار فروفرسـت

آن را پراكنده فرستاديم تا دل ترا بآن نيرو ميدهيم. وَ رَ ) و آن را گشاده بتو ۳۲تَّلنْاهُ تَرتْيِلًا (كذَلِكَ لنِثُبَِّتَ بِهِ فؤُادَكَ 
  رسانيديم و بر تو خوانديم.

إِلَّا جىِْٔنـاكَ بـِالحَْقِّ مگـر جـواب آريـم از آن تـرا براسـتى، وَ أَحْسـَنَ تَفْسـِيراً  وَ لا يأَْتوُنَكَ بمِثَلٍَ هيچ مثلى نيارند بتو
   ) و جواب آريم نيكو تفسير ترا۳۳(

آرند روز رستخيز روان بـر رويهـا بـدوزخ،  روانند و با هم مى جَهنََّمَ ايشان كه مى  وجُوُهِهِمْ إِلى  لىالَّذيِنَ يحُْشَرُونَ عَ
  تر راهى. راه اند و گم ) ايشان به بتر جايگاهى۳۴أُوْلئِكَ شَرٌّ مكَاناً وَ أَضلَُّ سبَيِلًا (

آتيَنْا موُسىَ الْكتِابَ و داديم موسى را نامه، وَ جَعَلْ ) و هارون با او او را دستور ۲۵نا مَعَهُ أَخاهُ هارُونَ وزَيِراً (وَ لَقدَْ 
  كرديم و كارساز و يار.

ناهُمْ فَقُلنْاَ اذْهبَا گفتيم كه هر دو رويد! إِلىَ الْقوَْمِ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا بايشـان كـه دروغ شـمردند سـخنان مـا، فـَدَمَّرْ
  ن را به نيست دادنى.) به نيست بداديم ايشا۳۶تدَْميِراً (
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زن گرفتند بآب بكشتيم ايشان را، وَ  وَ قوَْمَ نوُحٍ لمََّا كذََّبوُا الرُّسلَُ أَغْرقَْناهُمْ و قوم نوح را آن گه كه رسولان را دروغ
المِينَِ عـَذاباً أَ مردمـان را نشـانى جَعَلْناهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً و ايشـان ) و نيـز آن ۳۷ليِمـاً (تـا عـبرت گيرنـد، وَ أَعتْـَدنْا لِلظَّـ

  ستمكاران را عذابى ساختيم دردنماى.
وَ عاداً وَ ثمَوُدَ وَ أَصحْابَ الرَّسِّ و عاد و ثمود را و اصحاب رس را هم عبرت كرديم مردمان را، وَ قُروُناً بيَنَْ ذلِكَ 

   ) و گمراهان فراوان ميان۳۸كثَيِراً (
) و همه را تباه كرديم و فـرو بـرديم ۳۹وَ كلًُّا تبََّرنْا تتَبْيِراً ( ،ا مثلها زديم و بداستانهاوَ كلًُّا ضَربَنْا لَهُ الْأَمثْالَ و همه ر

  فرو بردنى.
لـَمْ يَكوُنـُوا وَ لَقدَْ أَتوَْا عَلىَ الْقَريَْةِ و برگذشتند بر آن شهر، الَّتيِ أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوءِْ كه بـر آن بـاران بـد باريدنـد، أَ فَ

  ؟ ديدند آن را نمى يَرَونْهَا
  .ترسند از برانگيخت ) بلكه نمى۴۰بلَْ كانوُا لا يَرجْوُنَ نُشوُراً (

هُ رَسـُولًا؟  إِنْ يتََّخذِوُنَكَ إِلَّا هُزُواً ترا جز بافسوس نمى وَ إِذا رَأَوْكَ و آن گه كه ترا بينند گيرند، أَ هذَا الَّذيِ بَعثََ اللَّـ
  پيغامبرى فرستاد؟اينست آن كسى كه اللَّه به  )۴۱(

راه كرديد و دور او كنديد ما را از خدايان مـا، لـَوْ لا أَنْ صـَبَرنْا  إِنْ كادَ ليَضُِلُّنا عنَْ آلِهتَنِا نه كامستيد مگر كه ما را بى
وند و بداننـد عَليَهْا اگر نه آن بودى كه ما شكيبايى كرديم بر آن، وَ سوَفَْ يَعْلمَوُنَ حينَِ يَرَوْنَ الْعذَابَ آرى آگـاه شـ

  تر. راه بى ) آن كيست۴۲آن گه كه عذاب بينند، منَْ أَضلَُّ سبَيِلًا. (
) تو بـر ۴۳خويشتن را بخدايى گرفت؟ أَ فأََنتَْ تَكوُنُ عَليَْهِ وَكيِلًا؟ ( كه أَ رَأَيتَْ منَِ اتَّخذََ إِلهَهُ هوَاه؟ُ ديدى آن مرد
 بشـنوند؟ أَوْ يَعْقِلـُونَ يـا پندارى كـه بيشـتر ايشـان كثَْرَهُمْ يَسمَْعوُن؟َ يا مىسر او كوشنده نگاه دارى؟ أَمْ تحَْسبَُ أَنَّ أَ

و  ) بلكـه ايشـان۴۴بـَلْ هـُمْ أَضـَلُّ سـَبيِلًا ( ،حق دريابند؟ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعـامِ نيسـتند ايشـان مگـر چـون سـتوران،
  تر. سامان بى

  النوبة الثانية
ا إِنَّهـُمْ يعنـى الا هـم يـأكلون الطعـام و انّ هاهنـا زيـادة وَ قوله تعالى: وَ ما أَرْسَلنْا  قبَْلَكَ منَِ المُْرْسَلينَِ يـا محمـد إِلَّـ
  لطلب المعاش. يمَْشوُنَ فيِ الْأَسوْاقِ اى

ي ما لِهذَا الرَّسـُولِ يأَْكـُلُ الطَّعـامَ وَ يمَْشـِي فـِ«ابن عباس گفت: مشركان قريش رسول خدا را تعيير كردند و گفتند: 
ما انا الّا رسول و ما كنت بدعا من الرسل و هم كانوا بشرا يأكلون :  ، اين آيت بجواب ايشان آمد يعنى»الْأَسوْاقِ

كل من خلا من الرسل كان بهذه الصّفة. معنى آنست كـه يـا محمـد ايشـان تـرا  الطعام و يمشون فى الأسواق. اى
نيارنـد، و  عاش خـويش، و بـاين سـبب بتـو ايمـان مـىعيب ميكنند بآن كه خورش خورى و ببازارها روى بطلب م

ايشان نيك ميدانند كه پيغامبران گذشته همه برين صـفت بودنـد، در نبـوّت ايشـان اقـرار ميدهنـد و هـيچكس ايـن 
صفات منافى نبوّت و رسالت نشمرد و نه عذرى بترك ايمان آوردن بايشان، نيست اين سـخن ايشـان جـز مكـابره 

ة، اى جَعَلنْـا بَعضْـَكُمْ لـِبَعْضٍ فتِنْـَةً و الفتنـةمحض و عنـاد ظـاهر، وَ  اذا رأى  ابتلـى الشـريف بالوضـيع، يعنـى البليّـ
  الشّريف الوضيع قد اسلم قبله انف ان يسلم.

مقاتل گفت در شأن بو جهل فرو آمد. و العاص بن وايـل و النضـر بـن الحـارث و الوليـد بـن عتبـة، كـه درويشـان 
و ابن مسعود و عمار و بلال و صهيب و عامر بن فهيره و مهجع و غير ايشان كـه در  صحابه را ديدند چون: بو ذر

اسلام آمدند، ايشان از اسلام ننگ داشتند، حميتّ و انفه جاهليّت ايشان را بر آن داشـت كـه گفتنـد: مـا مسـلمان 
بّ العزّه خطاب كرد پس ر ؟شويم! تا پس چون اين گدايان و درويشان باشيم؟ كه همه زيردستان و چاكران مااند

اصبروا على هذه الحالة من الفقر و الشدة و الاذى. و قيل  با مؤمنان كه: أَ تصَبِْرُونَ استفهام است بمعنى امر يعنى
معناه ا تصبرون على هذا فتكون لكم الجنة. وَ كانَ ربَُّكَ بصَيِراً بمـن صـبر و بمـن جـزع. و قيـل و جعلنـا بعضـكم 
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رف و لبعض فتنة، هو ان جعل الا نبياء فقراء و صبّ عليهم البلاء و اعداءهم ينظرون اليهم من رأس السـرف و التّـ
النّعماء. و قيل كان الفقير يقول لم لم اجعل بمنزلة الغنى؟ و يقول ذو البلاء نحـو الاعمـى و الـزّمن لـم لـم اجعـل 

و الفقراء ابتلاء للاغنيـاء، أَ تصَـْبِرُونَ امتحانا و ابتلاء للفقراء  و قيل جعلنا بعضكم لبعض فتنة، اى بمنزلة المعافى
كـان عليمـا بالاغنيـاء و الفقـراء فـاغنى مـن  ايّها الفقراء فلا تجعلون الفقر سببا لمعصيتنا. وَ كانَ ربَُّكَ بصَيِراً يعنى

  اوجب الحكمة اغناءه و افقر من اوجب الحكمة افقاره.
انّ مـن عبـادى المـؤمنين مـن لا يصـلح : جلاله قـالروى انس بن مالك عن النبي (ص) عن جبرئيل عن ربّه جل 

ايمانه الّا الغنى و لو افقرته لافسده ذلك و انّ من المؤمنين من لا يصلح ايمانه الّا الفقر و لو اغنيته لافسده ذلـك 
لا و انّ من عبادى من لا يصلح ايمانه الا الصحة و لو اسقمته لافسده ذلك: و انّ من عبادى من لا يصلح ايمانه ا

  »السّقم و لو اصححته لافسده ذلك، انى ادبّر عبادى بعلمى بقلوبهم انىّ بهم عليم خبير.
و روى ابو هريرة قال: قال رسول اللَّه (ص): اذا نظر احدكم الى من فضلّ عليه فى المال و الجسم فلينظر الى من 

  ».دونه فى المال و الجسم
چنان كه  لا يخافون البعث. رجا، اينجا بمعنى خوف است، لغة اهل تهامه نا، اىقوله: وَ قالَ الَّذيِنَ لا يَرجْوُنَ لِقاءَ

ه عظمـة. لـَوْ لا أُنـْزِلَ عَليَنْـَا المْلاَئِكـَةُ فتخبرنـا انّ  جاى ديگر گفت: ما لَكُمْ لا تَرجْوُنَ لِلَّهِ وقَاراً، اى لا تخـافون اللَّـ
تعظّموا فى  له: أَوْ تأَْتيَِ باِللَّهِ وَ المْلاَئِكَةِ قبَيِلًا. لَقدَِ استَْكبَْرُوا اىربََّنا فيخبرنا بذلك. هذا كقو  محمدا صادق أَوْ نَرى

اشـدّ الكفـر و افحـش الظّلـم. قـال مقاتـل:  افرطوا فى الفسـاد و العتـو انفسهم بهذه المقاله. وَ عتَوَْا عتُوًُّا كبَيِراً اى
  من الملائكة رؤية الرّبّ عزّ و جلّ.غلوّا فى القول، حيث ارادوا لانفسهم الرسل  عتوّا، اى

اذكر يوم يرون الملائكة و هو يوم الموت و قيل يوم البعث. ايـن جـواب ايشـان اسـت كـه  يوَْمَ يَرَوْنَ المْلاَئِكَةَ، اى
و عذاب سخت. لا   ديدار فريشته خواستند، يعنى كه ايشان فريشته روز مرگ بينند يا روز قيامت، با نداى لا بُشْرى

يعنى للكافرين. آن روز فريشتگان مومنان را بشـارت دهنـد بـه بهشـت و كـافران را بشـارت  يوَْمئَذٍِ لِلمْجُْرِمينَِ  ىبُشْر
ندهند و ايشان را گويند: حجِْراً محَجْوُراً. فيـه قـولان: احـدهما انّ الملائكـة يَقوُلـُونَ للكفّـار حجِـْراً محَجُْـوراً اى 

  الجنّة حرام محرّم عليكم.
ن گويند فراكافران كه بهشت بر شما حرام است، بسته از شما بازداشته قـول ديگـر آنسـت كـه ايـن سـخن فريشتگا

كافران گويند فرا فريشتگان و از ايشـان بـاين سـخن زينهـار خواهنـد، گوينـد: حجِـْراً محَجُْـوراً، مـا از شـما زينهـار 
عـوذا معـاذا.  نـد: حجِـْراً محَجُْـوراً. اىميخواهيم كوشيده. و اين بر عادت عرب است كه چون از كسـى ترسـند گوي

  يستعيذون منه. قال الشاعر. يعنى
ـــا ســـلفت ـــا بارحـــام لن ـــى دعون  حتّ

 

ــــى لحــــاجور.  و قــــال قــــائلهم انّ
 

  يقال: احتجر فلان اذا امتنع و منه سميّت الحجرة. المنعة و الامان الحاجور
ه تعـالى و يعتقدونـه طاعـة  ما عمَِلـُوا مـِنْ عمَـَلٍ ممـّا  قصدنا إِلى وَ قدَِمنْا، يعنى كـانوا يقصـدون بـه التّقـرّب الى اللَّـ

  المتفرّق. ، و المنثور دقاق التّراب فجََعَلنْاهُ هبَاءً منَثْوُراً باطلا، لا ثواب له، لانّهم عملوه للشيطان. و الهباء
  ى و لا يرى فى الظّل.الهباء، ما تراه وسط شعاع الكوّة كالغبار فلا يمسّ بالايد«قال على بن ابى طالب (ع): 

  و قال مقاتل هو ما يسطح من حوافر الدّواب عند المسير. و يقال هبا التراب يهبوا و هيبته اهبا.
أَيُّ الْفـَريِقيَنِْ خيَـْرٌ «گفتنـد:  أَصحْابُ الجْنََّةِ يوَْمئَذٍِ خيَْرٌ مُستَْقَرًّا وَ أَحْسنَُ مَقيِلًا. اين جـواب كفـره قـريش اسـت كـه

المنـزل  القيلولة و مكان القيلولة ايضا، و المقيل المصدر و المكان ايضا، و المقيل ، المستقرّ»أَحْسنَُ ندَيًِّا مَقاماً وَ
انّ اهل الجنّة لا يمرّ بهم يوم القيمة الّا قدر النّهار من اوّله  ايضا. تقول العرب: قلنا بمكان كذا اى نزّلنا. و المعنى

لا ينتصف النّهار يـوم القيمـة حتـّى يقيـل اهـل  كنهم فى الجنّة. قال ابن مسعودالى وقت القائله حتىّ يسكنوا مسا
القيلولة و المقيل الاستراحة نصـف النّهـار، و ان لـم يكـن مـع  الجنّة فى الجنّة و اهل النّار فى النّار. قال الازهريّ
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يـروى انّ يـوم القيمـة يقصـر علـى المـؤمنين و . ذلك نوم، لانّ اللَّه تعالى قال: وَ أَحْسنَُ مَقيِلًا، و الجنّة لا نوم فيهـا
  حتىّ يكون كما بين العصر الى غروب الشّمس.

ة «و عن انس عن النّبيّ (ص) قال:  يخرج اللَّه رجلا من اهل النّار و رجلا من اهل الجنّة، فيقول للرّجل مـن الجنّـ
ارجع إلى منزلك فـانّ لـك  قول اللَّهكيف وجدت مقيلك؟ فيقول يا رب خير مقيل و خير مصير صار اليه العباد! في

  عندى الزّيادة من الكرامة.
و يسأل اللَّه الذّى اخرج من النّار فيقول كيف وجدت مقيلك؟ فيقول يا ربّ شرّ مقيل و شرّ مصير صار اليه العباد! 

اعطيك مـا  قول لهثمّ يصيح هنالك يا ربّ لا ترجعنى اليها! فيقول له ربّه ما تجعل لى ان انا اخرجتك منها؟ قال ي
سألتنى، قال يقول له فانىّ اسألك ملأ الارض ذهبا، فيقول له يا ربّ، نعم ان قدرت عليها. قال يقول لـه كـذبت و 
عزّتى و عظمتى لقـد سـألتك مـا هـو اهـون مـن هـذا فلـم تعطنـى. سـألتك ان تـدعونى فاسـتجيب لـك، و تسـألنى 

  ».مقيلك فانّ لك عندى الزّيادة من الهوان فاعطيك، و تستغفرنى فاغفر لك، فلم تفعل، ارجع الى
معناه خير من مستقرّهم و مقيلهم فى الدّنيا. و قيل خير مـن » خيَْرٌ مُستَْقَرًّا وَ أَحْسنَُ مَقيِلًا« :و قال بعض المفسّرين

  .خير مستقرّا و احسن مقيلا ممنّ فى مستقرّه و مقيله خير مستقرّ الكفّار و منازلهم فى الدّنيا. و قيل
يتعاقبان كما يقال رميت عن القـوس و بـالقوس.  الباء و عن عن الغمام. و .. وَ يوَْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ باِلْغمَامِ، اى.قوله

اء الثّانيـة. و  قرأ اهل الكوفة و ابو عمرو تشقق بتخفيف الشّين هاهنا و فى سورة ق، و الأصل تتشـقّق فحـذفت التّـ
لسّورتين ادغموا هذه التّاء اعنى التّاء الثّانية فى الشّين و الصّيغتان كلتاهمـا للخفّـة، قرأ الآخرون بتشديد الشّين فى ا

  و الحذف اخف من الادغام، فلهذا كان الحذف فى مثل هذه الكلمة اكثر من الادغام.
  و هو غمام ابيض يأتى اللَّه عزّ و جلّ فى ظلل منه. »بالغمام« 

ون لها كعوب ككعوب القنا، ما بين اخمص احدهم و كعبه مسيرة خمس مائـة قال ابن عباس: مع الكرّوبيّين لهم قر
عام. قال ابن عمر: يهبط اللَّه سبحانه حين يهبط و بينه و بين خلقه سبعون الف حجاب منها النّور و الظّلمة و المـاء، 

قرأ ابن كثيـر وحـده و ننـزل بنـونين و  زيِلًافيصوّت اللَّه فى تلك الظّلمة صوتا قد خلع له القلوب. وَ نُزِّلَ المْلاَئِكَةُ تنَْ
ننزل نحـن  تخفيف الزّاى و رفع اللّام و نصب الملائكة، و الوجه انّه مضارع انزلنا، و الملائكة مفعول. و المعنى

معنـى مصدر نزّل بالتّشديد و ليس بمصدر انزل بالالف، و لكن لمـّا كـان نـزّل و انـزل ب المْلاَئِكَةُ تنَْزيِلًا. و التّنزيل
واحد وضع مصدر احدهما موضع مصدر الآخر. و قرأ الآخرون نزّل الملائكة بنون واحـد و تشـديد الـزّاى و فـتح 

ينتصـب بـه » تنـزيلا«ان نـزّل فعـل مـاض مبنـىّ للمفعـول مسـند الى الملائكـة و  اللّام و رفع الملائكـة. و الوجـه
ماء نـزل منهـا الملائكـة اكثـر مـن  اذا انتصاب المصادر، و فى المصحف يكتب بنون واحد و المعنى انشقّت السّـ

كَ وَ المَْلـَكُ صـَفًّا  الجنّ و الانس، و هو يوم التّلاق يلتقى اهل السّماء و اهل الارض و هو قوله تعـالى: وَ جـاءَ ربَُّـ
مّ تنشـقّ صَفًّا. قال ابن عباس: تنشقّ السماء و الدّنيا فينزل اهلها و هم اكثر ممنّ فى الارض من الجنّ و الانـس ثـ

ماء  السّماء الثّانية فينزل اهلها و هم اكثر ممنّ فى السّماء الدّنيا و من الجنّ و الانس، ثـمّ كـذلك، حتـّى تنشـقّ السّـ
السّابعة و اهل كلّ سماء يزيدون على اهل السّماء الّتى قبلها. ثمّ ينزل الكرّوبيّون ثمّ حملـة العـرش و فـى الحـديث 

  طول ذكرناه فى سورة البقرة.
الملك الذّى هو الملك حقّا ملك اللَّه جلّ و عـزّ فـى يـوم القيمـة كمـا قـال  .. اى.المُْلْكُ يوَْمئَذٍِ الحَْقُّ لِلرَّحمْنِ الاية

تعالى: لمِنَِ المُْلْكُ اليْوَْمَ لانّ الملك الزّائل كانّه ليس بملك. و قال ابن عباس: يريد أنّ يوم القيمـة لا ملـك يقضـى 
كان ذلك اليـوم يومـا، عَلـَى الْكـافِريِنَ عَسـِيراً. شـديدا كقولـه: فـَذلِكَ يوَْمئَـِذٍ يـَوْمٌ عَسـِيرٌ عَلـَى  وْماً اىغيره. وَ كانَ يَ

ه يهـوّن يـوم  الْكافِريِنَ غيَْرُ يَسيِرٍ. فهذا الخطاب يدلّ على انّه لا يكون على المؤمنين عسيرا. و فى هذا الحديث. انّـ
  اخفّ عليه من صلاة مكتوبة صلّاها فى الدّنيا.القيمة على المؤمنين حتىّ يكون 
هذا كقوله: عضَُّوا عَليَْكُمُ الْأَناملَِ منَِ الْغـَيْظِ. ايـن ظـالم عقبـة بـن ابـىّ معـيط  يدَيَْهِ  قوله: وَ يوَْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى
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ول خـدا (ص) القرشى است مجالست رسول خدا و سماع كلام او دوست داشتى و بـا وى بسـيار نشسـتى و رسـ
  اسلام وى اميد ميداشت.

اين عقبه از سفرى بيامده بود و دعوتى ساخته، اشراف قوم خويش را و رسول خـدا را نيـز در آن دعـوت حاضـر 
انا لا آكل من طعام المشركين الّا ان تشـهد ان لا الـه «كرد. چون طعام بنهادند رسول خدا طعام نخورد و گفت: 

گفت من طعام مشركان نخورم مگر كه ايمان آرى و كلمه شهادت بگـويى. عقبـه  ».اللَّه الّا اللَّه و ان محمدا رسول
كلمه شهادت بگفت و رسول طعام وى بخورد. اميّة بن خلف دوست عقبه بود، خبر بوى رسيد كه عقبـه مسـلمان 

كـردى؟ صابى شدى! و از دين خويشتن برگشتى! اين چه بود كه تـو  »صبوت«شد، برخاست و پيش عقبه گفت: 
اى بگفـتم نـه از دل و اعتقـاد تـا  خورد كلمـه عقبه گفت: بس كارى نيفتاده است مردى بر طعام من نشست و نمى

طعام بخورد، اكنون من هم بر آن دينم كه بودم. اميه گفت: آن گه از تو راضى شوم كه خيو بر روى محمد افكنـى 
  ود.زن دارى. عقبه رفت و همان كرد كه اميه فرم و او را دروغ

صعب آمد و دشوار آن حال بر رسول خدا، تا جبرئيل آمد و در شأن ايشان اين آيات فرو آورد. قال الضحاك: لماّ 
بزق عقبة فى النّبيّ (ص) عاد بزاقه فى وجهه و انشعب شعبتين فاحرق خدّيه و كان اثر ذلك فيه حتىّ الموت. روز 

سول خدا آوردند. رسول علـى (ع) را فرمـود تـا او را هـلاك بدر عقبه با جمع كافران بود او را بگرفتند و پيش ر
  كند. چون عقبه ميدانست كه كشتنى است گفت: منّ للصّبية يا محمد!

  قال: انت و الصّبية الى النّار!.
ا نبتـت يـداه ، قال عطاء: يأكل يديه حتىّ يبلغ مرفقيه ثمّ تنبتان، ثمّ يأكل هكذا كلم»يدَيَْهِ  يوَْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى« 

، ليتنـى اتّبعـت محمـدا و »مـَعَ الرَّسـُولِ سـَبيِلًا«فى الـدّنيا » يا ليَتْنَيِ اتَّخذَْتُ«أكلها تحسّرا على ما فعل، و يقول: 
  اتخّذت معه سبيلا الى الهدى. قرأ ابو عمرو يا ليتنى اتخّذت بفتح الياء و الآخرون باسكانها.

، الفلان هاهنا امية ابن خلف الجمحى اخـو ابـىّ »لَمْ أَتَّخذِْ فلاُناً خَليِلًا«تنى يا حسرتى يا اسفى، لي !» يا ويَْلتَى« 
  بن خلف عليهما لعنة اللَّه.

يطْانُ«الذّكر مع الرّسول : يعنى» بَعدَْ إِذْ جاءنَيِ«عن الايمان و القرآن  اى »لَقدَْ أَضَلَّنيِ عنَِ الذِّكْرِ«  » وَ كـانَ الشَّـ
تاركـا يتركـه  ، اى»للِْإِنْسانِ خذَُولًا«نس و الجنّ و كلّ من صدّ عن سبيل اللَّه فهو شيطان و هو متمرّد عات من الا

ه. و منـه   و يتبرّأ منه عند نزول البلاء و العذاب. و حكم هذه الآيات عامّ فى كلّ متحابّين اجتمعـا علـى معصـية اللَّـ
ا  مثل جليس الصّالح و السّوء كحامل المسك و«قول النّبيّ (ص):  نافخ الكير فحامل المسك امّا ان يحذيك و امّـ

  ».ان تبتاع منه و امّا ان تجد منه ريحا طيبة و نافخ الكير امّا ان يحرق ثيابك و امّا ان تجد ريحا خبيثة
  ».لا تصاحب الّا مومنا و لا يأكل طعامك الّا تقىّ«و عن ابى سعيد قال: قال النّبيّ (ص) 

  ».المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل«نبّيّ (ص). و عن ابى هريرة: قال: قال ال
لـئن وجـدتكّ خارجـا مـن جبـال مكـة «و فى بعض التّفاسير: انّ عقبة لماّ بزق فى وجـه النّبـيّ (ص) قـال النّبـيّ: 

  ».لاضربنّ عنقك، صبرا
ان يخـرج خوفـا مـن رسـول فقال عقبة و اللَّه لا اخرج من جبال مكة ابدا. فما كان يبرح و اذا خرج اصحابه أبـى 

ا هـزم المشـركون زلّ بـه جملـة فـى  اللَّه (ص). فقالوا لك جمل احمر يطير بك ان كانت هزيمـة فخـرج معهـم فلمّـ
  اخدود من الارض فاخذه رسول اللَّه (ص) اسيرا فقتله.

» اتَّخـَذُوا هـذَا الْقـُرْآنَ مَهجُْـوراً يا رَبِّ إِنَّ قـَوْميِ«و يقول الرّسول فى ذلك اليوم:  .. يعنى.الآية» وَ قالَ الرَّسوُلُ« 
هجروا فـى  متروكا، فاعرضوا عنه و هجروه و لم يؤمنوا به و لم يعملوا بما فيه. و ان شئت جعلته من الهجر اى اى

  القرآن فقالوا هو كذب و سحر و اساطير و مفترى.
لم ينظـر فيـه جـاء يـوم القيمـة متعلّقـا بـه من تعلّم القرآن و علّق مصحفه لم يتعاهده و «روى انّ النّبيّ (ص) قال: 
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  ».يا ربّ عبدك هذا اتخّذنى مهجورا اقض بينى و بينه يقول
و قيل قال الرّسول يعنى فى الدّنيا شكى قومه الى اللَّه فقال: يا ربّ انّ قومى اتخّـذوا هـذا القـرآن مهجـورا فعـزاه 

لِكُــلِّ نبَِــيٍّ عَــدُوًّا مِــنَ «ن مشــركى قومــك كــذلك جعلنــا كمــا جعلنــا لــك اعــداء مــ وَ كَــذلِكَ جَعَلنْــا اى: اللَّــه فقــال
المشركين. قال مقاتل يقول لا يكبرنّ عليك فانّ الانبياء قبلك قـد لقيـت هـذا مـن قـومهم، فاصـبر  اى». المْجُْرِمينَِ

ديـك و يهـديك الى بِربَِّكَ هاديِـاً وَ نصَـِيراً يكفيـك معـرّة مـن يعا  لامرى كما صبروا فانىّ ناصرك و هاديك، وَ كَفى
نصب على الحال و قيل على التّمييز. و الاية، نزلت » هاديِاً وَ نصَيِراً«الرّشاد و ينصرك على اعدائك نصرا عزيزا. 

  فى ابى جهل، و قيل فى بنى امية و بنى المغيرة و هم اعدى قريش لرسول اللَّه (ص).
دفعـة » عَليَْهِ الْقُرْآنُ جمُْلَةً واحـِدَةً«يهود قالوا: لوَْ لا نُزِّلَ هلّا نزّل وَ قالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا و هم كفّار قريش و قيل هم ال

تَ  واحدة كالتورية على موسى و الانجيل على عيسى و الزبور على داود فقال تعالى: كذَلِكَ اى كذلك فعلـت لنِثُبَِّـ
اذى قومك بما نقصّ عليك من تحملّ الانبياء و نشجّع به قلبك فى  بِهِ فؤُادَكَ اى انزلناه مفرّقا لنقوّى به قلبك اى

هم يكتبون و يقرءون. و انزل القرآن على محمد و هو نبىّ امـىّ لا يكتـب و لا يقـرأ. و قيـل فـرّق لانّ فـى القـرآن 
ء و الآخر يوجب ترك العمل بـه، و لانّ فـى  ناسخاو منسوخا، و ذلك لا يجتمعان لانّ احدهما يوجب العمل بشى

كذلك متصّل بما قبله من قول المشركين و  للسّائلين و الجواب لا يتقدّم السّؤال. قال بعض المفسّرين القرآن اجوبة
انزلنـاه متفرّقـا بـه  ، اى»لنِثُبَِّتَ بِهِ فؤُادَكَ«هو الوقف على تقدير جملة واحدة. كذلك اى كساير كتب اللَّه ثمّ تبتدى 

ت، و قيـل  س بيّنّاه بيانا بعضه فى اثر بعـض. و التّرتيـلفؤادك وَ رتََّلنْاهُ تَرتْيِلًا. قال ابن عبا ل و تثبّـ التّبيـين فـى ترسّـ
ء زمانا ليس بالكثير، من قولهم، ثغـر رتـل، اذا كـان بينهـا فرجـة و  رتّلناه ترتيلا، جعلنا بين انزاله فرجا شيئا بعد شي

  بل تثبّت فيها.رتَِّلِ الْقُرْآنَ تَرتْيِلًا على هذا القول معناه لا تعجل فى قراءته 
 رتّلنـاه تـرتيلا لكـيلا يـأتوك بمثـل اى: .. حسن گفت اين آيت متصّل است بآيت پيش، تقـديره.وَ لا يأَْتوُنَكَ بمِثَلٍَ

الذّى يدحض شبهة اهل الجهـل و يبطـل كـلام اهـل » جىِْٔناكَ باِلحَْقِّ«اجبنا عنك و » الّا«شبهة فى ابطال امرك. 
ميگويد قرآن كه بترتيل و ترسيل فرو فرستاديم بمدتّ بيست سـال پراكنـده نـه  من مثلهم.» وَ أَحْسنََ تَفْسيِراً«الزّيغ 

بيك دفعه، آن را بود تا ايشان هيچ شبهت در ابطال كار تو و جستن عيب تو نيارنـد، كـه نـه مـا آن را جـوابى آريـم 
 يعنى» وَ أَحْسنََ تَفْسيِراً«كند. براستى و بسزا جوابى كه خصم را فروشكند و شبهت وى تباه كند و باطل وى پيدا 

مماّ يلتمسه و يبغيه الخصم، فاختصر لدلالة الكلام عليه. جـوابى نيكـو تفسـيرتر از آن كـه تـو خـود درخـواهى، يـا 
درخواهد. و اگر ما قرآن بيك دفعه فرو فرستاديمى اين معنى حاصل نيامدى. و شبهت ايشان آن بود كه  خصم مى

قّا لانزل عليه جملة واحدة كما انزلت التورية على موسى جملة واحدة. فبيّن اللَّه تعـالى انّ گفتند: لو كان القرآن ح
 ضـَربَوُا لـَكَ ذلك ليس بشبهة و لكن لنِثُبَِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رتََّلنْاهُ تَرتْيِلـًا. وَ لا يأَْتوُنـَكَ بمِثَـَلٍ، هـذا كقولـه: انْظـُرْ كيَـْفَ

ء. و سمىّ اللَّه تعـالى مـا يـوردون مـن الشّـبه مـثلا و  هو طلب الاشباه لقصد نقض الشّىالْأَمثْالَ، و ضرب الامثال 
الكشـف، معنـى تفسـير از طريـق لغـت  تبيين التّأويل، و الفسر فى اللّغة سمىّ ما يدفع به الشّبهة حقّا، و التّفسير هو

است، و هـى نظـر الطّبيـب  تفسره از ايضاح است و تبيين، يقال فسّرت الحديث اى اوضحته و بيّنته. و اشتقاق آن
في البول لاستخراج الدّاء و العلّة، فكذلك المفسّر ينظر فى الاية لاستخراج الحكم و المعانى و اين قول ضـعيف 
است از بهر آنكه تفسره لفظى رومى است و تفسير لفظى عربى است، و لفظ عربى از لفظ رومى مشتقّ نباشد. و 

ر اصل تفسير بوده و فا بر سين مقدّم كردند، چنان كـه در لغـت گوينـد جـذب جبـذ، قول درست آنست كه تفسير د
  عميق معيق، صاعقة صاقعه و آنچه بدين ماند.

يحتمل ان يكون معناه يسحبون على وجـوههم كقولـه: يـَوْمَ يُسـْحبَوُنَ فـِي  جَهنََّمَ  وجُوُهِهِمْ إِلى  الَّذيِنَ يحُْشَرُونَ عَلى
  وهِهِمْ، و يحتمل ان يكون معناه يمشون على وجوههم كماوجُُ  النَّارِ عَلى

اس يحشـرون يـوم القيمـة ثلاثـة اثـلاث: ركبانـا، و مشـاة و علـى  ه (ص): انّ النّـ روى فى الحديث عـن رسـول اللَّـ
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  وجوههم.
ه! كيـف يحشـرون علـى وجـوههم؟ قـال: الـذى امشـاهم علـى ارجلهـم قـادر علـى ان  قال انس: قيل يا رسول اللَّـ

كلّ مكان شرّ فمكان اولئك شرّ منه و ليس معناه انّ مكانهم شـرّ مـن  اولئك شرّ مكانا، اى على وجوههم.يمشيهم 
  مكان اهل الجنّة، لانّ مكان اهل الجنّة خير كلّه.

رفع لانّه ابتداء ثـان، » اولئك«رفع بالابتداء و » الّذين«من المؤمنين فى الدّنيا. قال الزّجاج  و قيل شرّ مكانا، اى
منصوبان علـى التّمييـز، و » السّبيل«و » المكان«، و »الّذين«خبر » شر«مع » اولئك«، و »اولئك«خبر » شرّ و«

  ».أَيُّ الْفَريِقيَنِْ خيَْرٌ مَقاماً وَ أَحْسنَُ ندَيًِّا«هذا جواب عن قولهم: 
آتيَنْا موُسىَ الْكتِابَ وَ جَعَلنْا مَعَهُ أَخاهُ هارُونَ وزَيِـراً.  ذى يرجـع اليـه و  اى معينـا ظهيـرا. الـوزير فـى اللّغـةوَ لَقدَْ  الّـ

لا ملجأ يوم القيمة و لا منجى الّا مـن  ما يلتجأ اليه و يعتصم به، و منه قوله: كلََّا لا وزَرََ اى يتحصنّ برأيه، و الوزر
  رحم اللَّه.

» تـَدْميِراً«فكـذّبوهما فـدمّرناهم  فدََمَّرنْاهُمْ هاهنا اضمار اىيعنى القبط  فَقُلنْاَ اذْهبَا إِلىَ الْقوَْمِ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا،
  الدخّول بالمكروه. استيصال بالهلاك و الدّمور اهلكناهم اشدّ الهلاك، و الدّمار
» تــدميرا«فكــذّبوهما فــدمّرناهم  هاهنــا اضــمار اى» فــدمّرناهم«.. يعنــى القــبط، .وَ قَــوْمَ نُــوحٍ لمََّــا كَــذَّبوُا الرُّسـُـلَ

  الدخّول بالمكروه. استيصال بالهلاك و الدّمور لكناهم اشدّ الهلاك، و الدّماراه
ا واحـدا فقـد كـذّب  .. يعنى.»وَ قوَْمَ نوُحٍ لمََّا كذََّبوُا الرُّسلَُ كذبّوا نوحا، و انمّا ذكر بلفظ الجمع لانّ من كـذبّ نبيّـ

و قيل الرّسل نـوح و الملائكـة الـّذين كـانوا يأتونـه جميع الرّسل. و يحتمل انّهم كذبّوا نوحا و من قبله من الرّسل، 
اى اهلكنـاهم بالمـاء وَ » اغرقنـاهم«ء الرّسـل و انكـروا بعـث الرّسـل اصـلا.  بالوحى. و قيل اخبرهم نـوح بمجـى

ا حـلّ بهـم مـن عاجـل جَعَلنْاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً و عبرة يتعظّون بها وَ أَعتْدَنْا لِلظَّالمِينَِ فى الآخرة عـَذاباً أَليِمـاً. سـوى مـ
  العذاب.

وَ عاداً وَ ثمَوُدَ و اهلكنا عادا و ثمود يعنى هود و قوم صالح وَ أَصحْابَ الرَّسِّ. اختلفوا فيهم: قال وهب بـن منبـه: 
ه الـيهم شـعيبا يـدعوهم الى الاسـلام.  ه اللَّـ كانوا اهل بئر قعودا عليها و اصـحاب مـواش، يعبـدون الاصـنام، فوجّـ

نهم و فى اذى شعيب (ع)، فبيناهم حول البئر فى منازلهم انهارت البئر، فخسف بهـم و بـديارهم فتمادوا فى طغيا
البئـر، و كـلّ ركيّـة لـم تطـو بالحجـارة و الآجـر فهـو رس. و قيـل هـم اصـحاب  و رباعهم، فهلكوا جميعا. و الـرّس

البئر بانطاكية، قتلوا فيهـا حبيبـا  هو الاخدود الذّى حفره. و قال كعب و مقاتل و السدىّ: الرّس الاخدود. و الرس
النجار و هم الّذين ذكرهم اللَّه فى سورة يس. و قيل هم بقيّة ثمود قوم صالح و هم اصـحاب البئـر الـّذين ذكـرهم 

اب قرية باليمامة يقال لهـا فلـج. و كـانوا قومـا اصـح و قيل الرس». وَ بىِْٔرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قصَْرٍ مَشيِدٍ«اللَّه تعالى فى قوله: 
مصـدر  اى رسّوه فيها. و الرّس آبار قتلوا نبيّا أتاهم. و قيل كانوا قوما بين المدينة و وادى القرى رسّوا نبيّهم فى بئر

وجد حنظلة فى بئر بعد دهر طويل يـده علـى شـجّته  :فنسبوا الى فعلهم بنبيّهم و نبيّهم هو حنظلة بن صفوان، يقال
على الشـجة. و قيـل اصـحاب الـرّسّ قـوم نسـاؤهم سـاحقات. ذكـر انّ فرفعت يده فسالت دما فتركت يده فعادت 

الدلهاث ابنة ابليس اتتهنّ فشبّهت الى النّساء ذلك و علّمتهنّ، فسلّط اللَّه عليهم صاعقة من اوّل اللّيل و خسفا فـى 
جـال بالرّجـال و انّ من اشراط السّاعة ان يستكفى الرّ«آخره و صيحة مع الشّمس فلم يبق منهم احد. و فى الخبر: 

  ».النّساء بالنّساء، و ذلك السّحق
و قال سعيد بن جبير: كان بارضهم جبل عظيم يقال له دمخ و كان عليه من الطّير ما شاء اللَّه، ثمّ ظهرت طير كأعظم 

ومـا ما يكون من الطّير و فيها من كلّ لون و سمّوها عنقاء لطول عنقها و كانت تنقضّ على الطّير تأكلها، فجاعـت ي
فاعوزته الطّير فانقضّت على صبىّ فذهبت به، فسمّيت عنقاء مغرب لانّها اغربت بما اخذته فطارت به فشكوا الى 
نبيّهم، فقال: اللّهمّ خذها و اقطع نسلها! فاصابتها صـاعقة فاحرقتهـا و لـم يـر لهـا اثـر، فضـربتها العـرب مـثلا فـى 
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ه. و قيل هم قوم كذبّوا نبيّا اتاهم، فحبسوه فى بئر ضيّقة القعر، و وضعوا اشعارهم. ثمّ انّهم قتلوا نبيّهم، فاهلكهم اللَّ
على رأس البئر صخرة عظيمة لا يقدر على حملها الّا جماعة من النّاس و قـد كـان آمـن بـه مـن بـين الجميـع عبـد 

ى البئـر فيلقـى اليـه اسود، و كان العبد يأتى الجبل فيحتطب على ظهره و يبيع الحزمة و يشترى بثمنها طعاما ثمّ يـأت
الطّعام من خروق الصّخرة فكان على ذلك سنين. ثمّ انّ اللَّه تعالى اهلك القوم و ارسل ملكا فرفع الحجر و اخـرج 
النّبيّ من البئر. و قيل بل الاسود عالج الصّخرة فقوّاه اللَّه برفعها فرفعها و القى حـبلا اليـه و اسـتخرجه مـن البئـر، 

ه قـال:  فاوحى اللَّه الى ذلك اس دخـولا «النّبيّ انّه يكون رفيقه فى الجنّة. و روى عـن النّبـي (ص) انّـ انّ اوّل النّـ
  ، يريد هذا العبد.»الجنّة لعبد اسود

مـردى آمـد «علىّ بن الحسين بن علىّ، زين العابدين (ع) روايت كند از پدر خويش الحسين بن علـىّ (ع) گفتـا: 
(ع) و گفت: يا امير المؤمنين، خـبر ده مـا را از اصـحاب رسّ در كـدام عصـر از بنى تميم پيش امير المؤمنين على 

  بودند و چه قوم بودند؟
ديار و مسكن ايشان كجا بود؟ پادشاه ايشان كه بود؟ ربّ العزّه پيغامبر بايشان فرستاد يا نفرستاد؟ و ايشان را بچه 

سِّ نه قصّه ايشان بيان كرده نه احوال ايشـان گفتـه. هلاك كرد؟ ما در قرآن ذكر ايشان ميخوانيم كه: وَ أَصحْابَ الرَّ
امير المؤمنين (ع) گفت: يا اخا تميم، سؤالى كردى كه پيش از تو هيچكس از من اين سؤال نكـرده و بعـد از مـن 

درخت صـنوبر  پيش از سليمان بن داود قصّه ايشان از هيچكس نشنوى: ايشان قومى بودند در عصر بنى اسرائيل
اى معـروف. و بيـرون از آن چشـمه نهـرى بـود  د، آن درخت كه يافث بن نوح كشته بود بر شفير چشـمهپرستيدن مى

آن نهر، و نام آن نهر رسّ بود در بلاد مشرق. و در آن روزگار هـيچ  روان، و ايشان را دوازده باره شهر بود بر شطّ 
اى  ن شـهرهاى ايشـان. و مهينـه آن شـهرها مدينـهتر از آ تر از آن نهر نبود و نه هيچ شهر آبادان تر و بزرگ نهر عظيم

بود نام آن اسفندآباد و پادشاه ايشان از نژاد نمـرود بـن كنعـان بـود، و در آن مدينـه مسـكن داشـت، و آن درخـت 
صنوبر در آن مدينه بود، و ايشان تخم آن درخت بردند بآن دوازده باره شهر تا در هر شهرى درختى صنوبر برآمـد 

ل آن شهر آن را معبود خود ساختند و آن چشمه كه در زير صنوبر اصـل بـود. هـيچكس را دسـتورى و بباليد، و اه
گفتند: هى حياة آلهتنا فلا ينبغى لاحـد ان يـنقص مـن حياتهـا. پـس  نبود كه از آن آب خوردى يا برگرفتى، كه مى

ان بـود در هـر مـاهى اهـل هـر خوردند و رسم و آئين ايش مردمان و چهارپايان آب كه ميخوردند از آن نهر رس مى
هاى الوان بياراستن، و قربانهـا كـردن، و آتشـى  شهرى گرد آن درخت صنوبر خويش برآمدن، و آن را بزيور و جامه

عظيم افروختن، و آن قربانى بـر آن آتـش نهـادن، تـا دخـان و قتـار آن بـالا گرفتـى چنـدان كـه در آن تـاريكى دود 
تيد. ايشان آن ساعت بسجود درافتادنديد، و تضـرعّ و زارى فـرا درخـت هاى ايشان از آسمان محجوب بگش ديده

كردنديد تا از ميان آن درخت شيطان آواز دادى كه: انىّ قد رضيت عنكم فطيبوا نفسا و قـرّوا عينـا. ايشـان چـون 
آواز شيطان بگوش ايشان رسيدى سر برداشتندى شادان و نازان، و يك شـبانروز بطـرب و نشـاط و خمـر خـوردن 
بسر آوردنديد، يعنى كه معبود ما از ما راضى است. برين صفت روزگار دراز بسر آوردنـد، تـا كفـر و شـرك ايشـان 

  بغايت رسيد و تمرّد و طغيان ايشان بالا گرفت.
ربّ العالمين با ايشان پيغامبرى فرستاد از بنى اسرائيل از نژاد يهود ابن يعقوب، روزگار دراز ايشان را دعوت كرد 

د بر ايشان عرضه كرد و از عذاب اللَّه بيم داد، ايشان هيچ بنگرويدند و در شرك و كفر بيفزودند، تا پيغامبر و توحي
در اللَّه زاريد و بر ايشان دعاء بد كرد، گفت: يا ربّ انّ عبادك أبـوا الّـا تكـذيبى و الكفـر بـك، يعبـدون شـجرة لا 

  تضرّ و لا تنفع، فأرهم قدرتك و سلطانك.
 اين دعا كرد، درختهاى ايشان همه خشك گشت. ايشان گفتند اين همه از شـومى ايـن مـرد اسـت كـه چون پيغامبر

ه كـه  جويد او را بگرفتند و در چاهى عظيم كردند. آورده دعوى پيغامبرى ميكند و عيب خدايان ما مى اند در قصّـ
رميكشيدند تـا بخشـك رسـيد آن گـه از ها ب ها بساختند فراخ و آن را بقعر آب فرو بردند، و آب از آن انبوب انبوب
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هـا از  آنجا در چاهى دور فرو بردند و او را در آن چاه كردند و سنگى عظيم بر سر آن چاه استوار نهادنـد، انبـوب
جوى ايشان را هلاك كرديم. پيغامبر در  قعر آب برداشتند گفتند اكنون دانيم خدايان ما از ما خشنود شوند كه عيب

سيدّى و مولاى، قد ترى ضيق مكانى و شـدةّ كربـى، فـارحم ضـعف ركنـى و « :لَّه ناليد گفتآن وحشت چاه به ال
انّ عبـادى هـؤلاء «قلّة حيلتى و عجلّ قبض روحى و لا تؤخّر اجابة دعوتى حتىّ مات. فقال اللَّه تعالى لجبرئيل: 

ى و لـم يخـش عقـابى و انـّى غرّهم حلمى و امنوا مكرى و عبدوا غيرى و قتلوا رسولى فانـا المنـتقم ممـّن عصـان
  ».حلفت لاجعلنّهم عبرة و نكالا للعالمين

پس ربّ العالمين باد عاصف گرم بايشان فرو گشاد تا همه بيكديگر شدند و فراهم پيوسـتند. آن گـه زمـين در زيـر 
ر آتـش ايشان همچون سنگ كبريت گشت، و از بالا ابرى سياه بر آمد و آتش فرو باريد و ايشان چنان كـه ارزيـر د

  نعوذ باللّه من غضبه و درك نقمته. فرو گدازد، فرو گداختند
هُ و لـذلك قـالوا  ا اللَّـ  و القـرن». كـذب النسـابون«و قوله تعالى: وَ قُروُناً بيَنَْ ذلِكَ كثَيِراً. هذا كقوله: لا يَعْلمَُهـُمْ إِلَّـ

و  ة عند هلاك يزيد بـن معويـة و المعنـىاربعون سنة، و يقال مائة و عشرون سنة فيكمل القرن الاوّل من هذه الامّ
  اهلكنا امما بين هذه الامم كثيرا لا يعلمها الّا اللَّه، ارسل اليهم الرّسل فكذّبوهم فاهلكوا.

ا. و قيـل وَ كلًُّا ضَربَنْا لَهُ الْأَمثْالَ، كلّا منصوب بفعل مضمر، يعنى ا  ضـمير النّبـيّ (ص) اى الهـاء و انذرنا كلّـ و كلّـ
لا للنّبى لينذر بهم قومه. و قيل معناه: و كلّا قد احذر اللَّه تعالى اليهم و وعظهم بقصص مـن كـان قـبلهم ضربنا امثا

ا تبََّرنْـا : لينزجروا و يتّعظوا، فلمّا لم ينفعهم ذلك و لجوّا فى الاصرار انتقم منهم بان تبرهم تتبيرا. فـذلك قولـه وَ كلًُـّ
  قطيع و لهذا قيل لمكسّر الزّجاج التّبر و كذلك تبر الذّهب.التّكسير و التّ تتَبْيِراً. و التّتبير

ه اربعـا منهـا و  وَ لَقدَْ أَتوَْا يعنى مشركى مكة عَلىَ الْقَريَْةِ و هى قريّات قوم لوط، و كانت خمـس قـرى، و اهلـك اللَّـ
جيل. و نجت واحدة. و هى صغير كان اهلها لا يعملون العمل الخبيث، الَّتيِ أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّ وءِْ يعنـى رمـيهم بالسّـ

البلاء. و مطر يستعمل فى الخير و امطر فى الشّرّ. و قيـل همـا لغتـان. أَ فَلـَمْ  قيل امطرت كبريتا و نارا. و مطر السّوء
يَكوُنوُا يَرَونْهَا اذا مرّوا بها فى اسفارهم فيعتـبروا و يتـذكّروا لانّ مـدائن قـوم لـوط علـى طـريقهم عنـد ممـرّهم الى 

حملهـم علـى الكفـر و  شام، هذا كقوله وَ إِنَّها لبَِسبَيِلٍ مُقيِمٍ وَ إِنَّهمُـا لبَإِِمـامٍ مبُـِينٍ. بـَلْ كـانوُا لا يَرجْـُونَ نُشُـوراً اىال
انّهـم لـم يتّعظـوا و لـم ينزجـروا لانّهـم لا يخـافون عـذاب الآخـرة و لا  المعاصى، انكارهم البعث و النّشور، يعنى

  يرجون ثوابها.
هزأة، و هو الذّى يهزؤ  ما يتّخذونك، إِلَّا هُزُواً اى و اذا ابصروك يا محمد إِنْ يتََّخذِوُنَكَ اى يعنى وَ إِذا رَأَوْكَ قوله:

منه كالسّخرة لما يسخر منه، و الضّحكة لما يضحك منه أَ هذَا الَّذيِ بَعثََ اللَّهُ رَسوُلًا، اين آيـات در شـأن بـو جهـل 
ه بعثـه فرو آمد كه رسول را و ي اران را ديد و گفت بر طريق استهزاء از روى انكار و استحقار: أ هذا الذّى يـزعم انّـ

  اللَّه الينا رسولا.
لو لم نصبر عليهـا لصـرفنا عنهـا  قد قارب ان يصدنّا عن عبادة آلهتنا لو لا أَنْ صبََرنْا عَليَْها، يعنى إِنْ كادَ ليَضُِلُّنا اى

عنـد رؤيـة العـذاب  وَ سوَفَْ يَعْلمَُونَ فى القيمة حينَِ يَرَوْنَ الْعـَذابَ اى: اللَّه و قال بسحره و طلاوة كلامه. فاجابهم
  منَْ أَضلَُّ سبَيِلًا، من اخطاء طريقا. و وصف السّبيل بالضّلال مجازا و المراد سالكوها.

هر گـه كـه ايشـان را سـنگى نيكـو بچشـم  پرستيدند، أَ رَأَيتَْ منَِ اتَّخذََ إِلهَهُ هوَاهُ، قومى بودند از عرب كه سنگ مى
آمدى و دل ايشان آن خواستى آن را سجود بردنديد و آنچه داشتندى بيفكندنديد. حارث بن قـيس ازيشـان بـود، 
كاروانى ميرفت و آن سنگ كه داشتند از شتر بيفتاد، آواز در قافله افتاد كـه: سـنگ معبـود از شـتر بيفتـاد. توقـّف 

اى از ايشان آواز داد كه: وجدت حجرا احسن منه فسيروا. يكـى  جستند و نيافتند. گويندهكنيد، تا بجوييم، ساعتى 
سنگ از آن بهتر يافتم كاروان برانيد و رفتن را باشيد. و ميگويند در روم قومى هسـتند كـه هـر چـه ايشـان را نيكـو 

و هواء خويش رفتنـد، هـر چـه بچشم آيد آن را سجود برند. اين آيت در شأن ايشان فرو آمد كه بر پى دل خواست 
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دل ايشان خواست آن را معبود ساختند. و لهذا قال الحسن فى تفسير الايه: لا يهوى شيئا الا اتبعه. أَ فأََنتَْ تَكوُنُ 
حفيظا تمنعه من ذلك و تردّه الى الايمان. و قيل كفيلا يهديه مع اتّباعه هواه. و ليس هذا نهيا عـن  عَليَْهِ وَكيِلًا اى

ايّاهم بل اعلام بانّه قد قضى ما عليه من الانـذار و الاعـذار. و قـال بعـض المفسّـرين: هـذه منسـوخة بآيـة  دعائه
  السيف.

فـيهم مـن  أَمْ تحَْسبَُ أَنَّ أَكثَْرَهُمْ يَسمَْعوُن؟َ سماع تفهّم، أَوْ يَعْقِلوُن؟َ بقلوبهم ما تقول لهم و انمّا قـال أَكثْـَرَهُمْ لانّ
ما هم إِلَّا كَالْأَنْعامِ فى جهل الآيـات و تـرك الانتفـاع بمـا يسـمعونه بـَلْ هـُمْ أَضـَلُّ سـَبيِلًا. لانّ  ىآمن. إِنْ هُمْ يعن

البهائم ان لم تعتقد صحّة التوّحيد لم تعتقـد بطلانـه و هـم يعتقـدون بطلانـه و لانّ البهـائم تسـجد و تسـبّح و هـم 
نقاد لاربابها و هم لا يهتدون لمنافعهم و لا يطيعون ربّهـم، يجحدون و يشركون، و لانّ البهائم تهتدى لمراعيها و ت

  و لانّ البهائم لا تخاطب و هم يخاطبون و لا يعذرون و نظير الاية قوله: فَهيَِ كاَلحْجِارَةِ أَوْ أَشدَُّ قَسوَْةً.
  النوبة الثالثة

ر بن محمد (ع) فى هذه الاية: ان اللَّه تعالى و تقـدس قال جعف، قوله تعالى: وَ ما أَرْسَلنْا قبَْلَكَ منَِ المُْرْسَلينَِ الآية
لم يبعث رسولا الا اباح ظاهره للخلق يأكل معهم على شـروط البشـرية و منـع سـره عـن ملاحظـاتهم و الاشـتغال 

  بهم، لان اسرار الانبياء فى روح المشاهدة لا يفارقها بحال.
اى كه تابـد در سـعادت و  ز مشرق ازل برآيد، بر هر سينهآفتابى است، اى جوانمرد، كه آن را آفتاب عنايت گويند ا

  كرامت برو گشايد.
ه بـود. دسـت تصـرّفش از  سرّ او معدن راز پادشاه گردد، بهر حالى كه بود و بهر كويى كه رود مقصـدش درگـاه اللَّـ

ر اعتبـار افعـال كونين كوتاه بود، پاى عشقش هميشه در راه بود، بر پيشانيش نشان اقبال بود، در ديـده يقيـنش نـو
ذو الجلال بود، بر رخسارش گل نوال بود، در مشامش روايح نفحات روضه وصال بود. بـر سـرش تـاج وقـار، در 
برش حلّه افتقار. بر ظاهرش كسوت عبوديّت، در باطنش نظر ربوبيتّ. اينست صفت پيغامبران و رسولان كه خيار 

انـد و بـر لـب چشـمه  انـد، بـر سـر كـوى شـريعت داعيـان اناند و امـان جهـ اند و صفوت بشراند، اعلام اسلام خلق
  اند. حقيقت ساقيان

انـد  اند بحكم بشريّت، در خورد و خواب و در بـاطن بـا حـقّ از روى اشارت مفهوم آيه آنست كه در ظاهر با خلق
حجاب مصطفى (ص) چون فا بشريّت خودنگرست خود را چون ايشان ديـد،  بنعت مشاهدت در انس وصال بى

إِنَّما أَناَ بَشَرٌ مثِْلُكُمْ، چون فا خصوصيتّ نبوّت و عزّ رسالت نگرست گفت: لسـت كاحـدكم و چنـان كـه بـر  گفت:
عالميان فضل داشت بر پيغامبران و رسولان هم فضل داشت، نه ديگر پيغامبران چون وى بودند نه برهـان نبـوّت 

ها درآمد و برهان نبـوّت محمـد عربـى از راه دلهـا  يدهايشان چون برهان نبوّت وى بود. برهان نبوّت انبيا از راه د
درآمد. برهان نبوّت ابراهيم و معجزه وى آتش اعدا بود، معجزه موسى يد بيضا بود، معجـزه عيسـى احيـاء مـوتى 

ا معجـزه مصـطفى بوسـتان دوسـتان بـود، مسـتان  بود. اين همه ظاهر و آشكارا بود و محلّ اطّلاع ديده ها بود. امّـ
ت را گلستان بود. يقول اللَّه تعالى: بلَْ هوَُ آياتٌ بيَِّناتٌ فيِ صدُُورِ الَّذيِنَ أُوتوُا الْعِلـْمَ. بلـى مصـطفى را شربت محبّ

ها بود، چون انشقاق قمر و تسبيح حجـر و كـلام ذئـب و اسـلام ضـبّ و  معجزات بسيار بود كه محلّ اطّلاع ديده
رد و عيسى تحدىّ بدم خود كرد و مصطفى تحدىّ بـه كـلام غير آن، لكن مقصود آنست كه موسى تحدىّ بعصا ك

حقّ كرد كه: فأَْتوُا بِسوُرَةٍ منِْ مثِْلِهِ. اى محمد تو چون بامّت روى دمى و عصايى با خود مبر كه دم نصيب بيمـاران 
، تا بود، عصا راندن خران را شايد. تو صفت قدم ما بشحنگى با خود ببر تا معجزت تو صفت ما بود نه صفت تو

  اند معجزت ايشان نيز چون معجزت تو نباشد. چنان كه پيغامبران چون تو نه
يوَْمئَذٍِ لِلمْجُْرِمينَِ آن مدبران و بدبختان بحكم آن كه زخم خوردگان عـدل ازل بودنـد،   يوَْمَ يَرَوْنَ المْلاَئِكَةَ لا بُشْرى

لائكه، ديگر رؤيت حقّ جلّ جلاله. و ذلك فـى بر رسول خدا اقتراح آيات كردند، دو چيز خواستند: يكى رؤيت م
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ربََّنا. ايشان را جواب دادنـد كـه يكـى فريشـتگان را بينيـد روز مـرگ و روز   لوَْ لا أُنْزِلَ عَليَنْاَ المْلاَئِكَةُ أَوْ نَرى: قوله
حجِْــراً فريشــتگان رحمـت، آن گـه گفــت: وَ يَقوُلـُونَ،   نـه يعنـى» لا بشــرى«قيامـت بـا عــذاب و عقـاب، و گفـت: 

رؤية اللَّه تعالى عليكم. ديدار حقّ جلّ جلاله كه خواستند، ايشان را جـواب دهنـد  حراما محرّما يعنى محَجْوُراً اى
كه آن بر شما حرام است، كه ديدار اللَّه بصفت رضا نه سزاى كافرانست، چه كافران را يـك ديـدار اسـت بصـفت 

آن كه مؤمنان در بهشت شوند. همانست كه جاى ديگر گفت: غضب در عرصه قيامت در وقت تجلىّ عامّ پيش از 
  كلََّا إِنَّهُمْ عنَْ ربَِّهِمْ يوَْمئَذٍِ لمَحَجْوُبوُنَ.

يعنى عن رؤية الرّضا، لانّ لهم رؤية السخط و الغضب. اين آيت دليلى ظاهر است كه مؤمنان را حجـاب نيسـت و 
  حساب با ايشان بجز عتاب نيست.

ز دوست محجوب است در عين بليّت است ور چه كليد خزاين ملك در آستين دارد، و هر كـه اى جوانمرد! هر كه ا
بلطف دوست مجذوب است در عين عطيّت است ور چه نان شـبانگاه نـدارد. سـرى سـقطى گفـت: اللّهـمّ مهمـا 

ا بحجـاب عـذابم  مكـن كـه عذبّتنى فلا تعذّبنى بذلّ الحجاب! بار خدايا بهر چـه عـذابم كنـى فرمـان تراسـت امّـ
  طاقت حجاب تو ندارم.

.. يكى از پيران طريقت اين آيت ميخواند گفت: مرا در همـه قـرآن ايـن آيـت .ما عمَِلوُا منِْ عمَلٍَ الآية  وَ قدَِمنْا إِلى
مال آلوده ما بباد ما عمَِلوُا منِْ عمَلٍَ فجََعَلنْاهُ هبَاءً منَثْوُراً. چون اين اع  خوش آيد كه ربّ العزّة ميگويد: وَ قدَِمنْا إِلى

نيازى بردهد معاملت با ما جز بمحض فضل خود نكند، و آنچه بفضل خـود كنـد سـزاى كـرم او بـود و سـزاى  بى
كرم او ما را به از سزاى اعمال ما آن گه گفت: او را جلّ جلاله بر ما حقّها اسـت از طاعـت و عبـادت، لكـن مـا 

ما حكم كرده و حاكم چون بافلاس كسى حكم كند خصـم را خود در نهاد خود مفلسيم و او جلّ جلاله بافلاس 
ميَْسَرَةٍ، هر كه مفلس است واجب است كه وى را مهلت دهند تا   از وى چيزى نيايد، وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فنََظِرَةٌ إِلى

مـا نثـار كنـد. آن گه كه سرمايه بدست آرد، و ما سرمايه جز بآن جهان بدست نخواهيم آورد كه گنج فضل او بر سر 
ما بهستى خويش توانگر نيستيم، بصفت وى توانگريم، از ما و عمل ما چيزى نيايد، كارى كه گشايد از فضـل وى 
گشايد و ما را كه پذيرفت نه بصورت معاملت پذيرفت، بآن تعبيه گاهى پذيرفت كه منظور نظر علم ازل است. هر 

هـا بـاز نهـد، خزانـه  دا كـه آن تعبيـه آشـكارا كنـد و در خزانـهچه در عالم چيز است تبع آن تعبيه است. باش تا فـر
رحمت بعاصيان دهد خزينه فضل بمفلسان دهد. تا هم از خزينه وى حقّ وى بگزارد، زيرا كه بنـدگان از آن خـود 

  حقّ وى نتوانند گزارد.
. الهـى يـك بـار ايـن مايه دانسـتم بيهـده بـود نشان شمردم پرده بود و هر چه مى پير طريقت گفت: الهى هر چه مى

پرده من از من بردار و عيب هستى من از من وادار! و مرا در دست كوشش بمگذار! الهى كرد ما كرد ما در ميار، 
  ما راست دار! و آنچه تو برتاوى بما مسپار !. ما ساختى بى و زيان ما از ما وادار! اى كردگار نيكوكار آنچه بى

  النوبة الاولى ۳
؟ وَ لـَوْ شـاءَ لجََعَلـَهُ  بخداوند خويش، كيَفَْ مدََّ الظِّلَّ؟ كه چـون سـايه كشـيد بينى ربَِّكَ نمى  مْ تَرَ إِلىقوله تعالى: أَ لَ

مْسَ عَليَـْهِ دَليِلـًا ( ساكنِاً و اگر خواستى آن ) آن گـه آفتـاب را بـر آن سـايه ۴۵كردى ايستاده آرميده ثُمَّ جَعَلنْـَا الشَّـ
  رونده. نشان نماى كرديم و بر پى او
  .گيريم آن سايه را باز گرفتنى آسان ) آن گه ما خود مى۴۶ثُمَّ قبَضَنْاهُ إِليَنْا قبَضْاً يَسيِراً (

وَ هوَُ الَّذيِ جَعلََ لَكُمُ اللَّيلَْ لبِاساً او آن كس است كه شب در شما پوشيد و آن را پوشش شما كرد، وَ النَّوْمَ سبُاتاً و 
  .) و بامداد روز ماننده رستخيز كرد،۴۷جَعلََ النَّهارَ نُشوُراً ( خواب شما را آسايش كرد، وَ

ببخشـايش خـويش، وَ أَنْزَلنْـا  وَ هوَُ الَّذيِ أَرْسلََ الرِّياحَ بُشْراً بيَنَْ يدَيَْ رحَمْتَِهِ او آنست كه بادها گشاد در هـوا پـيش
  .پاك) و فرو فرستاديم از آسمان آبى ۴۸منَِ السَّماءِ ماءً طَهوُراً (
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ا خَلَقنْـا أَنْعامـاً از آنچـ ه آفريـديم لنِحُيْيَِ بِهِ بَلدَْةً ميَتْاً تا زنده كنيم بآن شـهرى مـرده، وَ نُسـْقيَِهُ بياشـامانيم آن را، ممَِّـ
  ) و مردمان فراوان را.۴۹را، وَ أَناسيَِّ كثَيِراً ( چهارپايان

) پس سـر بـاز ۵۰أَكثَْرُ النَّاسِ إِلَّا كُفوُراً (  پند ما پذيرند، فأََبى يذََّكَّرُوا تالِ ميان ايشان وَ لَقدَْ صَرَّفنْاهُ بيَنَْهُمْ ميگردانيم
  زد بيشتر مردمان كه نه مگر ناسپاسى.

  آگاه كننده. ) ما فرستاديد در هر شهرى۵۱وَ لوَْ شىِْٔنا و اگر ما خواستيد، لبََعثَنْا فيِ كلُِّ قَريَْةٍ نذَيِراً (
) بـاز كوشـيدنى ۵۲جِهـاداً كبَيِـراً ( ينَ نگر تا فرمان كافران نبرى، وَ جاهدِْهُمْ بِهِ و باز كوش با ايشـانفلاَ تُطِعِ الْكافِرِ

  .بزرگ
آبـى سـخت  هـذا عـَذْبٌ فـُراتٌ ايـن: وَ هوَُ الَّذيِ مَرَجَ البْحَْريَنِْ او آنست كه فـراهم گذاشـت دو شـاخ آب در دريـا

وَ  ،سـخت تلـخ وَ جَعـَلَ بيَنَْهمُـا بَرزْخَـاً و ميـان آن دو دريـا جـدايى سـاخته شورابى خوش وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌ و اين
  بازداشته. اى ) بسته۵۳حجِْراً محَجْوُراً (

آن را نـژاد كـرد و خـويش  و وَ هوَُ الَّذيِ خَلَقَ منَِ المْاءِ بَشَراً او آنست كه از آب مردم آفريـد، فجََعَلـَهُ نَسـَباً وَ صـِهْراً 
  ) و خداوند تو تواناى است هميشى.۵۴ربَُّكَ قدَيِراً (پيوند وَ كانَ 

پرستند فرود از اللَّه ما لا ينَْفَعُهُمْ وَ لا يضَُرُّهُمْ چيـزى كـه نـه سـود كنـد ايشـان را و نـه  وَ يَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ و مى
  پشت است و بر اللَّه ياور و پشت برو گردانيده.) كافر هميشه ديو را هم ۵۵ربَِّهِ ظَهيِراً (  زيان، وَ كانَ الْكافِرُ عَلى

  .) و نفرستاديم ترا مگر بشارت دهى بيم نمايى،۵۶وَ ما أَرْسَلنْاكَ إِلَّا مبَُشِّراً وَ نذَيِراً (
ا مـَنْ شـاءَ أَنْ يتََّخـِذَ  قلُْ ما أَسىَْٔلُكُمْ عَليَْهِ منِْ أَجْرٍ گوى نمى هِ سـَبيِلًا   إِلىخواهم از شما برين پيغام هيچ مزدى إِلَّـ ربَِّـ

  مگر آن را تا هر كه خواهد بخداوند خويش راه جويد. )۵۷(
و وَ توََكَّلْ عَلىَ الحْيَِّ الَّذيِ لا يمَوُتُ كار بسپار و پشت باز كن بآن زنده كه هرگز نميرد، وَ سـَبِّحْ بحِمَـْدِهِ و بسـتاى ا

  ) و آگاه و بسنده دان او را و دانا بگناه بندگان او.۵۸( بِهِ بذِنُوُبِ عبِادِهِ خبَيِراً  را بپاكى او وَ كَفى
 الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ او كه بيافريد آسمانها را و زمينها را وَ ما بيَنَْهمُـا و آنچـه در ميـان آنسـت فـِي سـِتَّةِ

) خـبر او ۵۹د بر عرش رحمن، فَسىَْٔلْ بِهِ خبَيِراً (عَلىَ الْعَرْشِ الرَّحمْنُ آن گه مستوى ش  أَيَّامٍ در شش روز، ثُمَّ استْوَى
  ازو پرس كه او آگاه ازو.

وَ إِذا قيِلَ لَهُمُ اسجْدُُوا لِلرَّحمْنِ و آن گه كه ايشان را گويند كه سجود كنيد رحمن را، قالوُا وَ ماَ الـرَّحمْنُ گوينـد چـه 
 )۶۰فرمـايى مـا را؟ وَ زادَهـُمْ نُفُـوراً ( م ما از بهر آنكـه مـىچيز است رحمن؟ أَ نَسجْدُُ لمِا تأَْمُرنُا باش تا سجود كني

  ايشان را رميدن ميفزايد.
  النوبة الثانية

ذى مـدّ  . الآيه هذا من رؤية القلب و هى العلـم، و المعنـى.ربَِّك؟َ  قوله تعالى: أَ لَمْ تَرَ إِلى ه هـو الّـ الـم تعلـم انّ اللَّـ
كَ و المعنـى  تكون الرّؤية بمعنى النّظر و لذلك قال: إِلىالظّل؟ و يجوز ان يكون من رؤية العين ف الـم تنظـر الى  ربَِّـ

ة ظـلّ  صنع ربّك كيَفَْ مدََّ الظِّلَّ؟ فيه قولان: احدهما انّ الظّلّ ما بين طلوع الفجر و طلوع الشّمس مثل ظـلّ الجنّـ
، و يعـم الـدّنيا كلّهـا، وَ لـَوْ شـاءَ لجََعَلـَهُ ممدود لا شمس فيه و لا ظلمة. و القول الثّاني، هو اللّيل لانّه ظـلّ الارض

مْسَ عَليَـْهِ اى ساكنِاً اى مس يعـرف  دائما ثابتا لا يزول كما فى الجنّة. ثـُمَّ جَعَلنْـَا الشَّـ لّ دَليِلـًا لانّ بالشّـ علـى الظّـ
لّ تبيع اى الظّلّ، لو لا الشّمس ما عرف الظّلّ. و قيل جَعَلنْاَ الشَّمْسَ عَليَْهِ دَليِلًا ا يتّبعه فينسخه. قال ابو عبيـدة: الظّـ

ء ما نسخ الشّمس و هو بعد الزّوال، سمىّ فيئا لانّه فاء من جانب المغـرب  ما نسخته الشّمس و هو بالغداة، و الفى
جعلنا الشّمس مع الظّلّ دليلا على وحدانيّة اللَّه عزّ و جـل و كمـال قدرتـه. و قيـل  الى جانب المشرق. و قيل معناه

  اهما دليلا على اوقات الصّلاة و ذلك انّ اللَّه عزّ و جلّ علّق اوقات الصّلاة بالشّمس و الظّلّ.جعلن
مس الّتـى تـأتى عليـه  اى ثُمَّ قبَضَنْاهُ إِليَنْا قبَضْاً يَسيِراً ل فيـه بالشّـ قبضنا الظّلّ الى الموضع الذّى حكمنا بكـون الظّـ
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يسيرا خفيّا لا يستدرك بالمشاهدة. و المعنى انّ الظّلّ يعمّ جميـع العـرض  قبَضْاً يَسيِراً يعنى غير عسير. و قيل قبضا
الم تـر الى  قبل طلوع الشّمس. فاذا طلعت الشّمس قبض اللَّه الظّلّ جزء فجزء قبَضْاً يَسيِراً خفيّا. و قيل معنى الايه

ر فجعلـه دلـيلا علـى اللّيـل اذ بضـدّها ربّك كيف اتى باللّيل ثمّ لم يجعله دائما سرمدا ثمّ اتى بالشّمس و هو النّهـا
هُ  تتبيّن الاشياء و لم يجعل النّهار سرمدا بل قبضه و اتى باللّيل ثانيا، و نظيره قوله تعـالى: قـُلْ أَ رَأَيـْتُمْ إِنْ جَعـَلَ اللَّـ

  عَليَْكُمُ اللَّيلَْ سَرْمدَا؟ً الى آخر الايتين.
اً انمّا سمىّ اللّيل لباسا لانّه يستر جميع الاشياء بالظّلام كمـا سـمىّ اللّبـاس لباسـا وَ هوَُ الَّذيِ جَعلََ لَكُمُ اللَّيلَْ لبِاس

بت، لانّ اليهـود كـانوا  راحة لابدانكم، و السّبت اى لانّه يعمّ البدن بالسّتر، وَ النَّوْمَ سبُاتاً الاستراحة، و منه يوم السّـ
القطع، و منه يوم السّبت لانّ اليهود يقطعون فيه العمل و  قطعا لاعمالكم و السّبت يستريحون فيه. و قيل سباتا اى

ائم  لانقطاع الايّام عنده. و قيل سباتا اى مسبوتا فيه. يقال سبت المريض فهو مسبوت اذا غشى عليه، فكـذلك النّـ
  فى نومه كالمغشى عليه لزوال عقله و تمييزه.

له: اللَّهُ يتَوَفََّى الْأَنْفُسَ حينَِ موَتْهِا وَ الَّتيِ لَمْ تمَتُْ فيِ منَامهِا سـمىّ وَ جَعلََ النَّهارَ نُشوُراً لماّ سمىّ النّوم وفاة فى قو
  اى ذا نشور. اليقظة نشورا مصدر، نشر الميّت اذا عاد حيّا، و قيل لانتشار النّاس للمعاش سمّاه نشورا

الوحده، و قرأ الباقون الرّياح على الجمع، من جمـع وَ هوَُ الَّذيِ أَرْسلََ الرِّياحَ قرأ ابن كثير وحده ارسل الريح، على 
فلانّها اربع، و من وحدّ فلانّ الالف و اللام فيها للجنس، بُشْراً بالباء و ضمّها و سكون السّين قرأها عاصـم وحـده 

و فتحها و سكون الشين، و  من البشارة، كقوله: وَ منِْ آياتِهِ أَنْ يُرْسلَِ الرِّياحَ مبَُشِّراتٍ، و قرأ حمزه و الكسائى بالنون
تهـب مـن كـل صـوب، مـن  قرأ ابن عامر بضم النون و سكون الشين، و قرأ الباقون بضم النون و الشين جميعـا، اى

  قوله: وَ النَّاشِراتِ نَشْراً.
تنشر السحاب بين يدى رحمته امـام المطـر  رائحة طيبة. و قيل من النشر الذى هو ضدّ الطى اى اى و قيل لها نشر

ف الشـين فيقـال: نشـر، و و  قدّامه، لانّه ريح ثمّ سحاب ثمّ مطر. و قيـل نشـرا جمـع نشـور كرسـول و رسـل، و يخفّـ
  الذّى يجمع السّحاب فيمطر. النشور

وَ هوَُ الَّذيِ أَرْسلََ الرِّياحَ، ارسال اينجا بمعنى گشادن است، چنان كه گويى: ارسلت الطائر، ارسلت الكلب المعلم، 
ماءَ عَلـَيْكُمْ مـِدرْاراً. ميگويـد: او آن خداونـد  لنُِرْسلَِ عَليَْهِمْ حجِارَةً، يُرْسلَُ عَليَْكمُـا شـُواظٌو فى القرآن:  يُرْسـِلِ السَّـ

است كه فرو گشايد بادهاى بشارت دهنده خلق را بباران فراهم آرنده ميغ. همانست كه جاى ديگر گفت: وَ ينُْشـِىُٔ 
بار: يكى از آب، يكى از برف، يكى از تگرگ، ميراند آنجا كه خواهد تـا  غهاى گرانالسَّحابَ الثِّقالَ فراهم آرد مي

  بارد بفرمان چنان كه وى خواهد، و اگر نفرمايد كه بارد هم چنان بر هوا گران بارش ميدارد. مى
آثارِ   انْظُرْ إِلىو ذلك فى قوله: فاَلحْاملاِتِ وقِْراً، آن همه آثار رحمت اوست و دلالات قدرت او، چنان كه گفت: فَ

رحَمْتَِ اللَّهِ بنگر بنشانهاى رحمت او و مهربانى او در جهـان كـه چـون كـرد و آنچـه كـرد چـون نيكـو كـرد. بـاران 
امـام  فرستد. اينسـت كـه گفـت جـلّ جلالـه: بـَينَْ يـَديَْ رحَمْتَـِهِ، اى آسمان را رحمت نام كرد، از آنكه برحمت مى

منَِ السَّماءِ ماءً طَهوُراً. طهور آن آبست كه بنفس خود پاك است و غير خود را پاك كننـده،  المطر و قدّامه. وَ أَنْزَلنْا
فهو اسم لما يتطهّر به، كالسحور اسم لما يتسحّر به و الفطور اسم لما يفطر به. و دليل بر آن كه طهـور مطهّـر اسـت 

و اراد به المطهّر لانّه قـال ذلـك فـى » ههو الطهور ماؤه الحلّ ميتت«خبر درست از مصطفى (ص) قال فى البحر: 
ه يطهّـر الانسـان مـن الحـدث و  جواب السائل الذّى سأله عن تطهير ماء البحر لا عن طهارتـه، و المـاء مطهّـر لانّـ

يت آب است النجاسة، كما قال فى آية اخرى: وَ ينَُزِّلُ عَليَْكُمْ منَِ السَّماءِ ماءً ليُِطَهِّرَكُمْ بِهِ. معلوم شد كه تطهير خاص
و چيزى ديگر از مايعات باين معنى مشارك وى نيست، لانّ اللَّه تعالى منّ علينا بانزال الماء للتطهير، فلو كان غيره 
يشاركه فى التطهير لبطلت فايدة الامتنـان. و مـذهب اصـحاب راى آنسـت كـه طهـور طـاهر اسـت، فجـوّزوا ازالـة 

الورد و غيرهما، و نحن نقول لو جاز ازالة النجاسة بها لجاز ازالـة  النجاسات بالمائعات الطاهره، مثل الخل و ماء
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الحدث بها. و مذهب مالك آنست كه طهور آن بود كه تطهير ازو متكرّر بود، كالصّبور اسم لمن يتكرّر منـه الصـبر، 
  و الشكور، اسم لمن يتكرّر منه التّشكّر. فجوزّ الوضوء بالماء المستعمل الذّى توضّأ به مرّة.

انزلناه لننبت بـه ارضـا لا نبـات فيهـا فـذاك  بالمطر بَلدَْةً ميَتْاً و لم يقل ميتة لانّه اراد البلد، و المعنى لنِحُيْيَِ بِهِ اى
حياتها و موتها. و قيل لماّ نبت فيها ما فيه حياة الحيوان جعل ذلك حياة لها، وَ نُسْقيَِهُ الاسقاء و السّقى واحد عند 

اس. و قيـل  ائل من العرب ممَِّا خَلَقنْا أَنْعاماً وَ أَناسيَِّ كثَيِـراً، اىعامر بن صعصعة و قب و نسـقى المـاء البهـائم و النّـ
مكّنّاهم من ان يشربوه و يسقوا منه انعامهم، و قال وَ أَناسيَِّ كثَيِراً و لم يقل مطلقا لانّه ليس كل الناس يعيش بمـاء 

سى. و يجـوز ان يكـون جمـع انسـان و اصـله اناسـين مثـل: بسـتان و جمع انسى مثل: كرسى و كرا المطر. و اناسى
  بساتين، فجعل الياء عوضا عن النون.

  راجعة الى المطر المسمّى رحمه فى الاية المتقدّمة. وَ لَقدَْ صَرَّفنْاهُ بيَنَْهُمْ الهاء
بامطر من عام و لكن اللَّه يصرفه  صرّفنا المطر بينهم مرّة ببلدة و مرّة ببلدة اخرى. قال ابن عباس: ما عام و المعنى

ماء تمطـر فيهـا يصـرفه  و هذا كما روى فى الارض. و قرأ هذه الاية مرفوعا ما من ساعة من ليل و لا نهار الّا السّـ
  اللَّه حيث يشاء.

ما ء و روى عن ابن مسعود يرفعه قال: ليس من سنة بامطر من اخرى و لكنّ اللَّه قسّم هذه الارزاق فجعلها فى السّـ
ه ذلـك الى  الدنيا فى هذه القطر، ينزل منه كل سنة بكيل معلوم و وزن معلوم، و اذا عمل قوم بالمعاصـى حـولّ اللَّـ

  غيرهم، فاذا عصوا جميعا صرف ذلك الى الفيافى و البحار.
قيـل  و قيل المراد من تصريف المطر تصريفه وابلا و طلا و رذاذا و نحوها. و قيـل التّصـريف راجـع الى الـرّيح، و

أَكثَْرُ النَّاسِ إِلَّا كُفوُراً جحودا، و كفرانهم هـو   ليتذكّروا و يتفكّروا فى قدرة اللَّه تعالى. فأََبى الى القرآن. ليِذََّكَّرُوا اى
لسقوط كوكب كذا، كما يقول المنجمّون، فجعلهم اللَّه بذلك كافرين. و عن  انّهم اذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا اى

ا  الد الجهنى قال: صلّى رسول اللَّه (ص) صلاة الصـبح بالحديبيـةزيد بن خ فـى اثـر سـماء كانـت مـن الليـل، فلمّـ
انصرف اقبل على النّاس، فقال: هل تدرون ما ذا قال ربّكم؟ قالوا: اللَّه و رسـوله اعلـم. قـال: اصـبح مـن عبـادى 

ن بى كافر بالكوكب، و اما من قال مطرنـا بنـوء مؤمن بى و كافر، فامّا من قال مطرنا بفضل اللَّه و رحمته فذلك مؤم
  ».كذا و كذا فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب

فى كل مصر و مدينة نبيا ينذرهم فيخف عنك اعباء النبـوة و لكـن لـم يفعـل ذلـك  وَ لوَْ شىِْٔنا لبََعثَنْا فيِ كلُِّ قَريَْةٍ اى
يات المقترحه و لبعثنا فى كل قريـة نـَذيِراً زيـادة علـى ليعظم شأنك و يكثر اجرك. و قيل معناه و لو شئنا لانزلنا الآ

ا أَنْزَ لنْـا ما يقترحون و لكنّا نعلم انّهم يسألون عنادا و تعنّتا و نعلم انّهم لا يؤمنون و هو نظير قوله: أَ وَ لَمْ يَكْفِهـِمْ أَنَّـ
  عَليَْهِمْ.  عَليَْكَ الْكتِابَ يتُْلى

بالقرآن. و قيل بالاسلام و قيل بالسيف، جِهاداً كبَيِراً لا يخالطه  ونك وَ جاهدِْهُمْ بِهِ اىفلاَ تُطِعِ الْكافِريِنَ فيما يسئل
  اقتلهم او يسلموا. فتور. قال الحسن معناه

خلـّى بينهمـا. يقـال مرجـت الدابـة و امرجتهـا اذا خيّلتهـا ترعـى، و  وَ هوَُ الَّذيِ مَرَجَ البْحَْريَنِْ معنى مـرج البحـرين
مختلط.  ا سمىّ، و يقال مرجت عهودهم و اماناتهم اذا اختلطت، و منه قوله تعالى: فيِ أَمْرٍ مَريِجٍ اىالمرج من هذ

و كيف بك يا عبد اللَّه اذا كنت فى حثالة من الناس قد مرجـت عهـودهم و «قال النبي (ص) لعبد اللَّه بن عمر: و 
  ، و شبك بين اصابعه.»اماناتهم و صاروا هكذا

، »هذا عذب اشدّ العذوبة، و هذا ملح اجاج فرات صفة للعذب و الفرات اشد العذوبه يعنى» هذا عذب فرات« 
حاجزا من قدرتـه  و هذا ملح اشدّ الملوحة، وَ جَعلََ بيَنَْهمُا بَرزْخَاً اى الاجاج صفة للملح و هو اشدّ الملوحة، يعنى

البحر فيكـون العـذب اسـفل و الملـح اعلـى، لا  يلتقيان لا يختلطان. قيل الماء العذب و الماء الملح يجتمعان فى
حراما محرّما ان يغلب احدهما علـى  يغلب احدهما على الآخر، و هو معنى قوله: وَ حجِْراً محَجْوُراً قال الفراء اى
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صاحبه. و قيل العذب جيحان و سيحان و دجلة و الفرات و النيل، و الملح ساير البحار، و البرزخ بينهمـا الـبلاد و 
ذيِ خَلـَقَ مـِنَ القف ار فلا يختلطان، فاذا كان يوم القيمة اختلطا بزوال الحاجز، كقوله: وَ إِذَا البْحِارُ فجُِّرَتْ. وَ هوَُ الَّـ

 يعـود الى المـاء. و قيـل الى البشـر، نَسـَباً وَ صـِهْراً يعنـى الهـاء انسانا، فجََعَلَهُ من النطفة بشرا، اى المْاءِ بَشَراً، يعنى
  و ذا صهر. جعله ذا نسب

النسب ما لا يحلّ نكاحه، و الصهر ما يحلّ نكاحه، فالنسـب مـا يوجـب الحرمـة و الصـهر مـا لا «قال على (ع): 
و قيل النسب من القرابة و الصـهر الخلطـة التـي تشـبه القرابـة و هـو السـبب المحـرّم للنكـاح. قـال ابـن ، »يوجبها

ما النسب فقوله تعالى: حُرِّمتَْ عَليَْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ الى قوله: وَ بنَـاتُ عباس: حرّم اللَّه تعالى سبعا نسبا و سبعا صهرا: ا
تمـام السّـبع قولـه الْأُختِْ، و اما الصّهر فقوله: وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتيِ أَرْضَعنَْكُمْ الى قوله: وَ أَنْ تجَمَْعوُا بيَنَْ الـْأُختْيَنِْ و 

البنات، لانّ مـن قـبلهنّ تكـون الاصـهار، و  البنون و الصهر منَِ النِّساءِ، و قيل النسبو: لا تنَْكحِوُا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ 
و  نزلت هذه الاية فى النّبـيّ (ص) و علـى (ع)، زوّج فاطمـة عليـا«المتزوّج بابنة الرجل. قال ابن سيرين:  الصّهر

أن مصـطفى (ص) و علـى (ع)، ابن سيرين گفـت: ايـن آيـت در شـ» و زوّج ابنته فكان نسبا و صهرا هو ابن عمّه
بزنى بعلى داد. على پسر عمّ وى بود و شوهر دخترش، هم نسب بود  فاطمه فرود آمد كه مصطفى دختر خويش را

السلام روزى در مسجد آمد شاخى ريحان بدست گرفتـه  و هم صهر. و قصّه تزويج فاطمه آنست كه مصطفى عليه
ت و گفت: يا على! اجب رسول اللَّه. على گفت: يا سلمان رسـول سلمان را گفت: يا سلمان رو على را بخوان. رف

خدا را اين ساعت چون ديدى و چون او را گذاشتى؟ گفت: يا على سخت شادمان و خنـدان چـون مـاه تابـان و 
شمع رخشان. على آمد بنزديك مصطفى و مصطفى آن شاخ ريحان فرادست علـى داد، عظـيم خـوش بـوى بـود. 

اند بـر  اين چه بويست بدين خوشى؟ گفت: يا على از آن نثارها است كه حوريان بهشت كردهگفت: يا رسول اللَّه 
درآمـد بـر   اى گفت: با كه يا رسول اللَّه؟ گفت: با تو يا على، در مسـجد نشسـته بـودم فريشـته فاطمه تزويج دخترم

ا، در مقـام معلـوم خـودم صفتى كه هرگز چنان نديده بودم، گفت نام من محمود است و مقـام مـن در آسـمان دنيـ
بودم ثلثى از شب گذشته كه ندايى شنيدم از طبقات آسمان كه: اى فريشتگان مقربان و روحانيـان و كروبيـان همـه 
جمع شويد در آسمان چهارم. همه جمع شدند و همچنين سكان مقعد صدق و اهل فراديس اعلى در جنات عدن 

عَلـَى الْإِنْسـانِ برخوانيـد.   اى خاصگيان پادشـاه! سـوره: هـَلْ أَتـىحاضر گشتند. فرمان آمد كه اى مقربان درگاه و 
افزاى سورة هل اتى خواندن گرفتند. آن گه درخت طوبى را فرمان آمـد كـه  ايشان همه بآواز دلرباى و الحان طرب

ر تو نثار كن بر بهشتها بر تزويج فاطمه زهرا با على مرتضـى. و درخـت طـوبى در بهشـت همچـون آفتـاب اسـت د
دنيا، چون آفتاب در دنيا بالا گرفت هيچ خانه نماند كه از وى شعاع در آن نيفتد، همچنين در بهشت هيچ قصـر و 

اى نيست كه از درخت طوبى در آنجا شاخى نيست. پس طوبى بر خود بلرزيد و در بهشـت گـوهر و  غرفه و درجه
انه مرواريد سپيد در زير درخت طـوبى بنهادنـد، ها باريدن گرفت، پس فرمان آمد تا منبرى از يك د مرواريد و حله

تـر و گويـاتر نيسـت بـآن منـبر برآمـد و  اى كه نام وى راحيل است و در هفت طبقه آسمان فرشـته ازو فصـيح فرشته
ار كائنـات خداونـد ذو الجـلال قـادر بـر كمـال  خداى را جل جلاله ثنا گفت و بـر پيغـامبران درود داده آن گـه جبّـ

كه: اى جبرئيل و اى ميكائيـل شـماها دو گـواه معرفـت فاطمـه باشـيد و مـن كـه خداونـدم ولىّ  واسطه ندا كرد بى
ام، و اى كروبيان و اى روحانيان آسمان شما همه گواه باشيد كه من فاطمه زهرا را بزنى بعلى مرتضى دادم.  فاطمه

 كه در آن تيرگى و گرفتگى نـهآن ساعت كه رب العزة اين ندا كرد ابرى برآمد زبر جنات عدن، ابرى روشن خوش 
و بوى خوش و جواهر نثار كرد و رضوان و ولدان و حوران بهشت برين نمط نثار كردند. پس رب العزّة مـرا بـدين 
بشارت بتو فرستاد يا محمد و گفت: حبيب مرا بشارت ده و با وى بگو كه ما اين عقد در آسمان بستيم تـو نيـز در 

و انصار را حاضر كرد، آن گه روى فرا على كرد گفت: يا على چنين حكمى  زمين ببند. پس مصطفى (ص) مهاجر
يا رسول اللَّه : در آسمان رفت، اكنون من فاطمه دختر را بچهارصد درم كاوين بزنى بتو دادم پذيرفتى؟ على گفت
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  من پذيرفتم نكاح وى، رسول گفت: بارك اللَّه فيكما.
هؤلاء المشركين ما لا يـَنْفَعُهُمْ ان عبـدوه وَ لا يضَُـرُّهُمْ ان تركـوه، وَ كـانَ الْكـافِرُ  يعنى قوله: وَ يَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ

ه لانّ  ربَِّهِ ظَهيِراً، اى  عَلى معينا للشيطان على ربّه بالمعاصـى. قـال الزجـاج: اى يعـاون الشـيطان علـى معصـية اللَّـ
هيّنا ذليلا. من قول العرب جعلنـى  ربَِّهِ ظَهيِراً اى  الْكافِرُ عَلى عبادتهم الاصنام معاونة الشيطان. و قيل معناه وَ كانَ

نزلـت الايـة فـى ابـى : بظهر اى جعلنى هيّنا. و يقال ظهر به اذا جعله خلف ظهره فلم يلتفت اليه. قال ابن عبـاس
  جهل فصار عاما فى الكفّار.

 بالثواب وَ نـَذيِراً للكـافرين بالعقـاب. قـُلْ مـا أَسـْىَٔلُكُمْ عَليَـْهِ، اىوَ ما أَرْسَلنْاكَ يا محمد (ص)، إِلَّا مبَُشِّراً للمؤمنين 
على تبليغ الرسالة منِْ أَجْرٍ، اى رزق و جعل فيقولوا انمّا يطلب محمد اموالنا بما يدعونا اليه فلا نتبعه إِلَّا منَْ شـاءَ 

ربَِّهِ سـَبيِلًا بانفـاق مالـه   لكن منَْ شاءَ أَنْ يتََّخذَِ إِلى جمهور، اىربَِّهِ سبَيِلًا، هذا الاستثناء منقطع عند ال  أَنْ يتََّخذَِ إِلى
لا اسألكم على ما ادعوكم اليه اجرا الّا اتخاذ المـدعوّ سـبيلا  :فى سبيله، فليفعل. و قيل الاستثناء متصّل و تقديره

  الى ربّه بطاعته، فذلك اجرى لانّ اللَّه يأجرنى عليه.
فوضّ امرك اليه وثق به، فانه حىّ لا يموت و سينتقم منهم و لو بعد حين،  :حيَِّ الَّذيِ لا يمَوُتُ اىوَ توََكَّلْ عَلىَ الْ

وَ سبَِّحْ بحِمَدِْهِ، نزّهه عماّ لا يليق به و باوصافه، و قيل صلّ له شكرا على نعمه. و قيل قل سبحان اللَّه و الحمد للَّه 
  الما بذِنُوُبِ عبِادِهِ فيجازيهم بها.كفى باللّه خبَيِراً ع بِهِ اى  وَ كَفى

خلقها فى اسرع من لمحـة خلقهـا فـى  انه مع قدرته الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ وَ ما بيَنَْهمُا فيِ ستَِّةِ أَيَّامٍ، اى
  ستة ايام لتعلموا انّ التأنى مستحبّ فى الامور.

ذيِ مبتـداء و الـرَّحمْنُ خـبره. و عَلىَ الْعَرْشِ مضى تفسيره الرّ  ثُمَّ استْوَى حمن اى هو الرّحمن، و يجوز ان يكون الَّـ
يجوز ان يكون وصفا له و قوله فَسىَْٔلْ بِهِ خبره و يجوز ان يقف علـى ايـام و يرتفـع الـرحمن بقولـه اسـتوى و قولـه 

ماوات و الارضين على خلاف مـا عائد الى الخلق و ذلك انّ اليهود وصفوا خلق الس فَسىَْٔلْ بِهِ خبَيِراً. و قيل: الهاء
فسئل الرحمن خبيرا به فانّه خالقه و مكوّنه. و قيل فسئل به يعود الى اللَّه، و قيل الى الاسـتواء  :خلق اللَّه و التقدير

فسئل عنه خبيرا و هو اللَّه عزّ و جلّ، و قيـل جبرئيـل (ع).  فيمن جعل الرحمن رفعا به، و قيل الباء بمعنى عن، اى
ايّها الانسان لا ترجع فى طلب العلم بهذا  :لخطاب للرسول و المراد منه غيره لانّه كان مصدقّا به و المعنىو قيل ا

  الى غيرى.
وَ إِذا قيِلَ لَهُمُ لكفّار مكّة اسجْدُُوا لِلرَّحمْنِ قالوا ماَ الرَّحمْنُ ما نعرف الرحمن الّـا رحمـن اليمامـة، يعنـون مسـيلمة 

حمن اليمامة، أَ نَسجْدُُ لمِا تأَْمُرنُا قرأ حمزة و الكسائى يأمرنا باليـاء، اى لمـا يأمرنـا محمـد الكذاب كانوا يسمّونه ر
قـول القائـل لهـم: اسـْجدُُوا » و زادهـم«(ص) بالسجود له، و قرأ الآخرون بالتـاء، اى لمـا تأمرنـا انـت يـا محمـد 

مْ يَزِدْهُمْ دعُائيِ إِلَّا فِراراً، وَ لا يَزيِدُ الظَّالمِينَِ إِلَّا خَساراً، و لِلرَّحمْنِ، نُفوُراً عن الدين و الايمان، و هو نظير قوله: فَلَ
  ».نفورا«كان سفيان الثورى اذا قرأ هذه الاية، رفع راسه الى السّماء و قال: الهى زادنى خضوعا ما زاد اعداك 

  النوبة الثالثة
بيـان معجـزه مصـطفى (ص) اسـت و بـر معنـى فهـم اهـل حقـايق، اين آيت از روى ظاهر  ربَِّكَ،  قوله: أَ لَمْ تَرَ إِلى

اشارت بتخاصيص قربت و تضاعيف كرامت او. امّا بيان معجـزه آنسـت كـه رسـول خـدا عليـه السـلام در بعضـى 
سفرها وقت قيلوله زير درختى فرود آمد. يـاران جملـه بـا وى و سـايه درخـت انـدك بـود، ربّ العـزّة جـلّ جلالـه 

عجزه مصطفى (ص) را سايه آن درخت بكشيد چندان كه همه لشكر اسلام را در سايه آن بقدرت خويش اظهار م
درخت جاى بود. در آن حال ربّ العزّة اين آيت فرو فرستاد و اين معجزه ظاهر گشت. اما بيان تخصيص قربت و 

) بر مقام مناجات طمـع ربَِّكَ خطاب با حاضرانست و تشريف مقربانست. موسى (ع  زلفت آنست كه: أَ لَمْ تَرَ إِلى
در ديدار حق كرد گفت: أَرنِيِ أَنْظُرْ إِليَْكَ جلال عزّت احديت ميل قهر در ديده قدس او كشيد كـه: لـَنْ ترَانـِي و بـا 
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  بينى و در من نگرى؟ ديگر چه خواهى؟ ربَِّك؟َ اى محمد نه مرا مى  مصطفى گفت: أَ لَمْ تَرَ إِلى
اى از عشـق و شـوق او كـم گـردد. در  ه بمشاهدت عزّت ذو الجـلال رسـد ذرّهاى جوانمرد! گمان مبر كه آن كس ك

اى از آن تپش بننشاند. دلى كه آن دلست امروز در  جگر ماهى تپشى است كه اگر همه بحار عالم را جمع كنى ذرّه
آنسـت كـه   إِلى كار است و فردا هم در كار، امروز در عين شوق و فردا در عين ذوق، يك سرّ از اسرار أَ لَمْ تَرَ ربَِّكَ 

بشر اگر چه مخصوص بود بتخاصيص قربت، او را هرگز نرسد كه تقاضاى ديدار عـزّت ذى الجـلال كنـد مگـر كـه 
اذا دخل اهل الجنّة الجنة «هم ديدار، خود بتقاضاى جمال آيد. بيان اين رمز در آن خبر است كه مصطفى گفت: 

  »عدا يريد ان ينجز ينجزكموهنودوا يا اهل الجنّة انّ لكم عند اللَّه مو
الحديث الى آخره، اين خود درجه عامّه مؤمنان است كه بدرجات و منازل خويش آيند، و با اتبـاع و قهرمانـان و 
خدم و اهل مملكت خويش الف گيرند، آن گه بتقاضاى عزّت بمشـاهده احـديتّ رسـند. بـاز قـومى كـه خداونـدان 

ين فطرت خويش رسيده. پيش از آن كه بمراقى دولت بهشـت پيوندنـد، اند از صفات خويش مجرّد گشته و بع عين
جمال ربوبيت راه ايشان بگيرد رداء كبريا را كشف كند، فيشهدهم بجماله و يتجلّى لهم بجلاله قبـل وصـولهم الى 

لَّ اى  المنازل و الدرجات، فذلك قوله عزّ و جل: إِنَّ ربََّكَ لبَاِلمِْرصْادِ، و يقال: أَ لَمْ تَرَ إِلى كَ كيَـْفَ مـَدَّ الظِّـ مـد  ربَِّـ
  العصمه قبل ان ارسلك الى الخلق. ظل

  جعلك مهملا و لم يفعل، بل جعل الشمس التي طلعت من صدرك عَليَْهِ دَليِلًا. وَ لوَْ شاءَ لجََعَلَهُ ساكنِاً اى
  ئط.ثُمَّ قبَضَنْاهُ إِليَنْا قبَضْاً يَسيِراً هذا خطاب من اسقط عنه الرسوم و الوسا

قوله: وَ هوَُ الَّذيِ أَرْسلََ الرِّياحَ بُشْراً بيَنَْ يدَيَْ رحَمْتَِهِ اشارت است بباد رعايت كه از مهـبّ عنايـت وزد بـر دلهـاى 
مؤمنان تا هر چه خاشاك مخالفت بود و انواع كدورت از آن دلها پاك بروبـد و شايسـته قبـول كرامـات و ارادات 

آن رياح بسينه وى رسد زوائد موارد طلبد و روائح آن سعادت و عنايت جويـد، حق گرداند. بنده چون نسيم روح 
ربّ العزة بمهربانى و لطف خويش چهار در بر وى گشايد: در احسان و در نعمت و در طاعت و در محبت، بنده 

بر خـود بـه بنـدد، حـق جـل الْإِنْسانَ لِربَِّهِ لَكنَوُدٌ و آن در احسان  بحكم بشريت از راه كنودى خويش درآيد كه: إِنَّ
جلاله رسول كرامت فرستد با كليد تجـاوز و عفـو كـه: انـا اسـتر اسـائتك برحمتـى فـانى سـيدّ لطيـف و انـت عبـد 

بنـده  ضعيف، فذلك قوله: وَ هوَُ الَّذيِ يَقبْلَُ التَّوبَْةَ عنَْ عبِادِهِ وَ يَعْفوُا عنَِ السَّيِّئاتِ. همچنين رب العزة در نعمت بر
نده بكفران پيش آيد كه: إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفوُرٌ مبُينٌِ، و آن در بـر خـود بـه بنـدد بتقصـير در شـكر. حـق جـل گشايد، ب

قـُلْ : جلاله رسول فضل فرستد با كليد منّت و گويد: ان قصرت انت فى شكرى فلا اقصر انا فى برى، فذلك قولـه
بر بنده گشايد اللَّه و بنده بمعصيت آن در بر خود ببندد. حق تعالى بِفضَلِْ اللَّهِ وَ بِرحَمْتَِهِ، سوم در طاعت است كه 

هَ يَغْفـِرُ الـذُّنوُبَ  رسول مغفرت فرستد با كليد توبت كه: ان اذنبت ذنبا فانا اغفر لك و لا ابالى فذلك قولـه: إِنَّ اللَّـ
آيد، بدليرى و بـد عهـدى آن در جمَيِعاً، چهارم در محبت است كه اللَّه بلطف خود بر بنده گشايد بنده بجفا پيش 

بر خود به بندد، رب العزّة رسول حلم فرستد با كليد ستر كه: عبدى! ان اجترأت علـى سـوء المعاملـة تجـاوز عنـك 
  لانى حبيبك و انا الذى قلت: يحُبُِّهُمْ وَ يحُبُِّونَهُ.

ة علـى قلـوب العـارفين قوله: وَ أَنْزَلنْا منَِ السَّماءِ ماءً طَهوُراً قال النصرآبادي: هو الرّ ش الذى يرشّ مـن ميـاه المحبّـ
فتحيا به نفوسهم باماتة الطبع فيها ثم يجعل قلبه اماما للخلق يفـيض بركاتـه علـيهم فتصـيب بركـات نـور قلبـه كـل 

  ء من ذوات الارواح. شى
  قال اللَّه تعالى: وَ نُسْقيَِهُ ممَِّا خَلَقنْا أَنْعاماً وَ أَناسيَِّ كثَيِراً.

ينْا إِليَـْكَ، و شىِْٔنا لبََعثَنْا فيِ كلُِّ قَريَْةٍ نذَيِراً. اين همچنانست كه جايى ديگر گفت: وَ لئَنِْ شىِْٔنا لنَذَْهبَنََّ باِلَّذيِ أَوحَْ وَ لوَْ
خواهد تا دوستان و خواص بندگان خود را پيوسته معصوم دارد از آنكـه ايشـان را  مقصود آنست كه رب العزة مى

بود يا با روش خويش نظرى كنند. موسى كلـيم (ع) وقتـى ضـجرتى نمـود و متـبرّم گشـت از بنـى  با خود التفاتى
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اسرائيل از آنكه سؤال بسيار ميكردند از وى. رب العزة تأديب وى را آن شـب بهـزار نبـى وحـى فرسـتاد از انبيـاء 
روى بايشان نهادنـد و موسـى بنى اسرائيل. بامدادان همه رسولان بودند، وحى گزاران و پيغام رسانان، خلق همه 

را تنها بگذاشتند، موسى در خود افتاد تنگدل و غمگين، در اللَّه زاريـد و تضـرعّ كـرد، گفـت: بـار خـدايا! طـاقتم 
نماند فرياد من رس و بر من ببخشاى. رب العـزّة مراعـات دل موسـى را هـم در آن روز قـبض ارواح آن رسـولان 

  كرد و موسى بسر وقت خويش بازگشت.
هوَُ الَّذيِ مَرَجَ البْحَْريَنِْ، هو يك حرف است فرد است اشارت فرا خداونـد فـرد. نـه نـام اسـت و نـه صـفت امـا  وَ

اشارت است فرا خداوندى كه او را نام است و صفت، و آن يـك حـرف، هـا اسـت، و واو قرارگـاه نفـس اسـت. 
يك حرف اسـت تنهـا دليـل بـر خداونـد يكتـا،  بينى كه چون تثنيه كنى هما گويى نه هو ما؟ تا بدانى كه آن خود نه

همه اسامى و صفات كه گويى، از سر زبان گويى، مگر هو كـه از ميـان جـان برآيـد از صـميم سـينه و قعـر دل رود. 
زبان و لب را با وى كارى نيست مردان راه دين و خداوندان عين اليقين كه دلهاى صافى دارند و همتهـاى عـالى 

از قعر سينه ايشان اين كلمه سر برزند مقصود و مفهوم ايشان جز حق جل جلالـه نبـود، و هاى خالى، چون  و سينه
  تا چنين جوانمردى نبود خود حقيقت هويت بر وى مكشوف نگردد.

  آيى؟ آن عزيزى در راهى ميرفت درويشى پيش وى باز آمد، گفت: از كجا مى
ت: هـو، از هـر چـه سـؤال ميكـرد وى روى؟ گفت: هو، گفت: مقصـودت چيسـت؟ گفـ گفت: هو، گفت: كجا مى

  اند: ميگفت هو. اين چنانست كه گفته
 از بـــس كـــه دو ديـــده در خيالـــت دارم

 

ـــدارم ـــويى پن   در هـــر چـــه نگـــه كـــنم ت
 

البحر الملـح لا عذوبـة فيـه و العـذب لا ملوحـة فيـه و همـا فـى  مَرَجَ البْحَْريَنِْ هذا عذَْبٌ فُراتٌ وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌ،
احد و لكنّه سبحانه بقدرته غاير بينهما فى الصّفة، كذلك خلق القلوب بعضها معدن اليقين و العرفان و الجوهريّة و

  بعضها محل الشك و الكفران.
عذَْبٌ فُراتٌ اشارت است فرا دل دوستان كه بنور هدى روشن است، بزيور ايمان آراسـته و شـعاع آفتـاب توحيـد 

فرا دل بيگانگان كه بظلمات كفر و كدورات شك تاريك گشـته و در حيـرت درو تافته، و مِلْحٌ أُجاجٌ اشارت است 
جهل بمانده. آن يكى را خلعت رفعت پوشيده بلا ميل و آن يكى را قيد مذلتّ و اهانت بر پاى نهـاده بـلا جـور. 

بـر وى  اى را تاج اعـزاز بـر سـر نهـد بـر بسـاط راز او را راه دهـد و راه ايمـان آرى چون رب العزة خواهد كه بنده
روشن دارد، و چون خواهد كه داغ خسار بر رخسارش نهد، بسوط انتقام از مقام قربش براند. وَ منَْ لَمْ يجَْعلَِ اللَّهُ 

  لَهُ نوُراً فمَا لَهُ منِْ نوُرٍ وَ توََكَّلْ عَلىَ الحْيَِّ الَّذيِ لا يمَوُتُ.
ه و الكسـب  سأل رجل ابن سالم: أ نحن مستعبدون بالكسب او بالتوكل؟ فقال ابن سالم: التوكـل حـال رسـول اللَّـ

ا  سنة رسول اللَّه (ص). و انما استنّ لهم الكسب لضـعفهم حـين اسـقطوا عـن درجـة التوكـل الـذى هـو حالـه. فلمّـ
سقطوا عنه لم يسقطهم عن درجة طلب المعاش بالمكاسب الذى هو سنته و لو لا ذلك لهلكوا. و عن محمـد بـن 

ل: سمعت ابا جعفر الحداد يقـول: مكثـت تسـع عشـر سـنة اعتقـد التوكـل و انـا اعمـل فـى عبد اللَّه الفرغانى يقو
ام فـاتنظّف بهـا، و كنـت اجـى ء  السوق فآخذ كل يوم اجرتـى و لا اسـتريح منهـا الى شـربة مـاء و لا الى دخلـة حمّـ

ام المتـوكلين: اذا اعطـوا و غيرها و اكون انا على حالى. و يقال عو بأجرتى الى الفقراء فأواسيهم بها فى الشونيزية
شكروا و اذا منعوا صبروا، و خواصهم اذا اعطوا آثروا و اذا منعوا شكروا، و يقال: الحـقّ يجـود علـى الاوليـاء اذا 
توكلوا بتيسير السبب من حيـث يحتسـبون و لا يحتسـبون، و يجـود علـى الاصـفياء بسـقوط الادب و اذا لـم يكـن 

ان يكـون مثـل الطفـل لا يعـرف شـيئا يـأوى اليـه الّـا ثـدى امّـه. كـذلك  ادب، فمتى يكون طلب؟ و يقال التوكـل
  المتوكلون يجب ان لا يرى لنفسه مأوى الّا اللَّه عز و جل.

  النوبة الاولى ۴
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 قوله تعالى: تبَارَكَ الَّذيِ جَعلََ فيِ السَّماءِ بُروُجاً با بركت آن خداى كه در آسمان برجها كرد وَ جَعلََ فيِها سـِراجاً و
  .) و ماهى تابنده۶۱وَ قمََراً منُيِراً ( ،در آن چراغى نهاد

أَنْ وَ هوَُ الَّذيِ جَعلََ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ خِلْفَةً او آنست كه شب و روز را روان پياپى كرد گذرنده پس يكديگر، لمِنَْ أَرادَ 
  دارد. خواهد داشت ) يا سپاس۶۲أَوْ أَرادَ شُكوُراً ( ،يذََّكَّرَ آن را تا هر كه خواهد.

آننـد كـه ميرونـد در زمـين بكـم آزارى، وَ إِذا  ،وَ عبِادُ الرَّحمْنِ و بندگان رحمـن ذيِنَ يمَْشـُونَ عَلـَى الـْأَرضِْ هوَنْـاً  الَّـ
) گوينـد مـا از سـخن نادانـان ۶۳خاطبََهُمُ الجْاهِلوُنَ و چون نادانان در روى ايشـان نـادانى گوينـد، قـالوُا سـَلاماً (

  .بيزاريم
  ) بسجود باشند و بپاى.۶۴وَ الَّذيِنَ يبَيِتوُنَ لِربَِّهِمْ، و ايشان كه در شبها خداوند خويش را سجَُّداً وَ قيِاماً (

ابهَا وَ الَّذيِنَ يَقوُلوُنَ ربََّناَ و ايشان كه گويند خداوند ما اصْرفِْ عنََّا عذَابَ جَهنََّمَ بگردان از ما عذاب دوزخ، إِنَّ عذَ
  ) كه عذاب آن كافر را ستوهى نماى است جاويد.۶۵راماً (كانَ غَ

  ) و آن بد آرامگاهى است و بودنى جاى.۶۶إِنَّها ساءَتْ مُستَْقَرًّا وَ مُقاماً (
نـد، وَ لَمْ يُسْرفِوُا وَ لَمْ يَقتُْرُوا نه گزاف كنند و نه بـه تنگـى زي ،كنند وَ الَّذيِنَ إِذا أَنْفَقوُا و ايشان كه آن گه كه نفقه مى

  ) و ميان اين و آن راست باز ايستند.۶۷كانَ بيَنَْ ذلِكَ قوَاماً (
آخَرَ و اينان كه با اللَّه خدايى ديگر نخوانند، وَ لا يَقتُْلوُنَ النَّفْسَ الَّ ا وَ الَّذيِنَ لا يدَعْوُنَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً  هُ إِلَّـ تيِ حَرَّمَ اللَّـ

وَ لا يَزنْوُنَ و زنا نكنند، وَ منَْ يَفْعلَْ ذلِكَ و هر كه از اين  ،خون آن حرام كرد مگر بحقّباِلحَْقِّ و نكشند تنى كه اللَّه 
  كارى خويش بيند. ) پاداش بزه۶۸افعال چيزى كند، يَلْقَ أَثاماً (

)، و در آن ۶۹هانـاً (يضُاعفَْ لَهُ الْعذَابُ يوَْمَ الْقيِامـَةِ تـوى بـر تـوى كنـد او را عـذاب روز رسـتخيز، وَ يخَْلـُدْ فيِـهِ مُ
عذاب جاويد ماند خوار كرده بنوميدى.إِلَّا منَْ تابَ وَ آمنََ مگر او كه بـاز گـردد و بگـرود، وَ عمَـِلَ عمَلَـًا صـالحِاً و 

 نيكيهـا ايشـان اند كه اللَّه تعالى ايشان را بجـاى بـديهاى كردار نيك كند، فأَُوْلئِكَ يبُدَِّلُ اللَّهُ سيَِّئاتِهِمْ حَسنَاتٍ ايشان
  ) و اللَّه آمرزگار است مهربان هميشى.۷۰دهد، وَ كانَ اللَّهُ غَفوُراً رحَيِماً (

هِ متَابـاً ( ) او ۷۱وَ منَْ تابَ وَ عمَلَِ صالحِاً و هر كه باز گردد با خداوند خويش و كردار نيك كند، فإَِنَّهُ يتَوُبُ إِلـَى اللَّـ
  ر گه بازگردد.گاه است ه را به نزديك خداوند خويش بازگشتن

وَ إِذا مَرُّوا باِللَّغوِْ و هر گـه كـه بناپسـند و سـخن بيهـوده  ،وَ الَّذيِنَ لا يَشْهدَُونَ الزُّورَ و ايشان كه گواهى دروغ ندهند
  ) آزاد و نيكو برگذرند.۷۲بگذرند، مَرُّوا كِراماً (

هند ايشان را بسخنان خداوند ايشان، لَمْ يخَِرُّوا عَليَْهـا صـُمًّا وَ الَّذيِنَ إِذا ذُكِّرُوا بآِياتِ ربَِّهِمْ و ايشان كه چون پند د
  .و نابينا ) بر وى نيفتد چون كر۷۳وَ عمُيْاناً (

و  وَ الَّذيِنَ يَقوُلوُنَ ربََّنا و ايشان كه ميگويند خداوند ما هـَبْ لنَـا مـِنْ أَزْواجنِـا وَ ذرُِّيَّاتنِـا بخـش مـا را از جفتـان مـا
  ) و ما را پيشوايان پرهيزگاران كن.۷۴ةَ أَعيْنٍُ روشنايى چشمها وَ اجْعَلنْا لِلمْتَُّقينَِ إِماماً (فرزندان ما قُرَّ

وْنَ فيِهـا  أُوْلئِكَ يجُْزَوْنَ الْغُرفَْةَ بمِا صبََرُوا ايشانند كه پاداش دهند ايشـان را بهشـت، بشـكيبايى كـه ميكردنـد. وَ يُلَقَّـ
  نمايند، در بهشت نواخت و درود. آرند و مى ان را بروى مى) و ايش۷۵تحَيَِّةً وَ سلاَماً (

  ) چون نيكوسراى آرامش را و بنگاه بودن را.۷۶خالدِيِنَ فيِها جاويد ايشان در آن، حَسنُتَْ مُستَْقَرًّا وَ مُقاماً (
 اگر نه از بهر آنيد كه شما خداوند من، لوَْ لا دعُاؤُكُمْ بشما ما يَعبْؤَُا بِكُمْ ربَِّي چه سازد قلُْ بگوى اى محمد (ص)

) با هم بـر آويختنيـى بـود تـا از ۷۷فَسوَفَْ يَكوُنُ لِزاماً ( ،فَقدَْ كذََّبتُْمْ اكنون پس كه پيغام بدروغ فرا داشتيد گوئيد
  آن چه بينيد.
  النوبة الثانية

الـبروج هـى النّجـوم الكبـار مثـل : ادةقوله تعالى: تبَارَكَ الَّذيِ جَعلََ فيِ السَّماءِ بُروُجاً قال الحسـن و مجاهـد و قتـ



۲۰۶۲ 

 الزهرة و سهيل و المشترى و السماك و العيوق و اشباهها، سميّت بروجا لاستنارتها و حسـنها وضـوءها، و الأبـرج
ماء فيهـا الحـرس مـن الملائكـة، دليلـه  الواسع ما بين الحاجبين، و قال عطية بن العوفى بروجا اى قصورا فـى السّـ

مْ فيِ بُرُوجٍ مُشيََّدَةٍ. و قيل المراد بها قصور الجنّة و قال ابن عبـاس هـى الـبروج المعروفـة الّتـى هـى وَ لوَْ كنُتُْ: قوله
منازل الكواكب السّبعة السّيّارة و هى اثنا عشر بروجا: الحمل و الثور و الجـوزاء و السـرطان و الاسـد و السـنبله و 

فالحمـل و العقـرب بيتـا المـريخ، و الثـور و الميـزان بيتـا  الميزان و العقرب و القوس و الجدى و الدلو و الحوت.
الشـمس، و القـوس و الحـوت بيتـا  الزهرة، و الجوزاء و السنبلة بيتا عطارد، و السرطان بيـت القمـر و الاسـد بيـت

المشترى و الجدى و الدلو بيتا زحل، و هذه البروج مقسومة على الطبائع الاربـع، فيكـون نصـيب كـل واحـد منهـا 
ة، و الثـور و السـنبلة و الجـدى مثلّثـة ارضـيّة، و : بروج تسمّى المثلثات ثلاثة فالحمل و الاسد و القوس مثلّثـة ناريّـ

ة، وَ جَعـَلَ فيِهـا سـِراجاً، يعنـى  الجوزاء و الميزان و الدلو مثلّثة هوائيّة، و السرطان و العقـرب و الحـوت مثلّثـة مائيّـ
جاً، و قرأ حمزة و الكسائى سرجا بالجمع يعنى النّجوم العظام وَ قمََراً منُيِـراً، الشمس كما قال: وَ جَعلََ الشَّمْسَ سِرا

القمر قد دخل فى السّرج على قراءة من قرأ بالجمع، غير انّه خصّه بالذّكر لنوع فضيلة، كمـا قـال: فيِهمِـا فاكِهـَةٌ وَ 
ة، و الهلال بعد ثلث قمر لابيضاض الارض بـه نخَلٌْ وَ رُمَّانٌ، خص النّخل و الرمان بالذكر مع دخولهما فى الفاكه

  و لا قمر الأبيض.
ء هذا حينا و  مختلفين الى الخلق، يجي وَ هوَُ الَّذيِ جَعلََ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ خِلْفَةً، الخلفة مصدر بمعنى الاختلاف، اى

ن عبـاس و الحسـن و قتـادة: مختلفين فى اللون احدهما ابيض و الآخر اسود. و قال ابـ هذا حينا، و قيل خلفة اى
خلفا و عوضا يقوم احدهما مقام صاحبه، فمن فاته عمله فى احـدهما قضـاه فـى الآخـر فيكـون فيـه توسـعة  يعنى

  على العباد فى نوافل العبادات و الطاعات.
  قال شقيق بن سلمة: جاء رجل الى عمر بن الخطاب و قال: فاتتنى الصلاة اللّيلة.

لتك فى نهارك، فانّ اللَّه عز و جل جَعلََ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ خِلْفـَةً لمِـَنْ أَرادَ أَنْ يـَذَّكَّرَ. و قـال قال: ادرك ما فاتك من لي
يخلف احدهما صاحبه، اذا ذهب احدهما جاء الآخر، فهما يتعاقبان فى الضّياء و الظلام و الزيادة  ابن زيد: يعنى

  و النقصان، يدل عليه قول زهير:
 لآرام يمشــــين خلفــــةبهــــا العــــين و ا

 

 و اطلاؤهـــا ينهضـــن مـــن كـــلّ مجـــثم.
 

لمن اراد ان يذكر اللَّه  لمِنَْ أَرادَ أَنْ يذََّكَّرَ، قرأ حمزة يذكر باسكان الذال و تخفيف الكاف و ضمّها من الذّكر يعنى
 أَرادَ شـُكوُراً. يعنـى بصلاة و تسبيح و قراءة، و قرأ الآخرون يذّكّر بتشـديد الـذّال و الكـاف، اى يتـذكر و يـتعظ أَوْ

  يشكر اللَّه عز و جلّ على تراخى المستدرك. و قيل يشكر نعم اللَّه المذكورة فى الآية.
كقول القائل: هذا البار ابنى لا هذا  و ان كان الخلق كلّهم عباده وَ عبِادُ الرَّحمْنِ نسبهم اليه للتّخصيص و التّفضيل

و خواص عبِادُ الرَّحمْنِ الَّذيِنَ يمَْشـُونَ،  نّهم اهل الخصوص، و المعنىالعاق. و قيل: اضافهم الى اسمه الخاص لا
الّذين يعبدونه حقّ عبادته،  و قيل: العباد هاهنا جمع عابد كصاحب و صحاب و تاجر و تجار و راجل و رجال، اى

ذيِنَ يمَْشـُونَ، و مـن  جعـل خـبر المبتـدا: أُوْلئـِكَ يجُـْزَوْنَ هم الَّذيِنَ يمَْشوُنَ، هذا على قول من جعل خبر المبتدا: الَّـ
  الْغُرفَْةَ، جعل الَّذيِنَ يمَْشوُنَ و ما بعده وصفا لعباد الرّحمن.

بالسكينة و الوقار و التواضع غير اشرين و لا مرحين، كقولـه: وَ لا تمَـْشِ فـِي  و قوله: يمَْشوُنَ عَلىَ الْأَرضِْ هوَنْاً اى
ين و هـو مصـدر يقـوم مقـام الحـال، اىالرّف الْأَرضِْ مَرحَاً. و الهون هينـين لينـين، كمـا وصـف النبـى (ص)  ق و اللّـ

  المؤمنين، فقال: المؤمنون هيّنون ليّنون كالجمل الانف ان قيد انقاد و ان انيخ على صخرة استناخ.
  .هيّنون لينون بالتّخفيف يستعمل فى المدح لا غير، و بالتّشديد قد يستعمل فى غير المدح: قال بعضهم

اجـابوهم بالحسـن و  اذا كلّمهم السّـفهاء بمـا يكرهـون فـى القـول، قـالوُا سـَلاماً، اى وَ إِذا خاطبََهُمُ الجْاهِلوُنَ، اى
سدادا، و تقديره: قالوا قولا سلاما يسلمون مـن عقبـاه و  صانوا انفسهم عن مسافهتهم و مشاتمتهم. و معنى سلاما
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يقولـون سـلام  لـو لا نـدعوا الى السـلم و هـو الصـلح. و قيـل معنـاه يسلمون فيه من الاثم. و قال بعضـهم يقولـون
مٌ عَلـَيْكُمْ، قـال عليكم، دليله قوله عزّ و جل: وَ إِذا سمَِعوُا اللَّغوَْ أَعْرَضوُا عنَْهُ وَ قالوُا لنَا أَعمْالنُا وَ لَكُمْ أَعمْالُكُمْ سلاَ

ذيِنَ يبَيِتـُونَ لـِربَِّهِمْ سـُجَّداً وَ قيِامـاً، كـان الكلبى و ابو العالية هذا قبل ان يؤمر بالقتال، ثـم نسـخ تها آيـة القتـال وَ الَّـ
الحسن البصرى اذا قرأ الآية الاولى قال: هذا وصف نهارهم، و اذا قرأ هذه قال: هـذا وصـف لـيلهم. و روى عـن 

لم ينم. يقال بات  الحسن ايضا انه قال: نهارهم فى خشوع و ليلهم فى خضوع يقال لمن ادرك الليل بات، نام او
فلان قلقا، و المعنى يبيتون لربهم بالليل فى الصلاة سجدا على وجوههم و قياما على اقـدامهم. قـال ابـن عبـاس: 
ه  من صلّى بعد العشاء الآخرة ركعتين او اكثر فقد بات للَّه ساجدا و قائما. و عثمان بن عفان قـال: قـال رسـول اللَّـ

لىّ العشاء فى جماعة كان كقيام نصف ليله و من صلّى الفجر فى جماعة كان كقيام من ص«صلّى اللَّه عليه و سلّم: 
  ».ليلة

يجوز ان يكون مصدرا و يجوز ان يكون جمع قـائم كصـاحب و صـحاب، و قولـه: سـُجَّداً، جمـع » قياما«و قوله: 
  ساجد، و قدمّ السجود و اخّر القيام لروىّ الآية، و ليعلم انّ القيام فى الصّلاة.

تر يا كثرت ركوع و سجود، قومى گفتند: كثرت ركـوع و سـجود  فست ميان علما كه در نماز طول القيام فاضلخلا
تر، كه اللَّه تعالى گفت: وَ اسجْدُْ وَ اقتَْرِبْ، بنده هر بار كه سجود كنـد در نمـاز بحـقّ نزديـك گـردد. مصـطفى  فاضل

  ».وا الدّعااقرب ما يكون العبد من ربه و هو ساجد فاكثر«(ص) گفت: 
ابن عمر يكى را ديد كه در نماز قيام دراز داشت، گفت: اگر من او را شناختمى من او را بكثرت ركوع و سـجود 

انّ العبد اذا قام يصلىّ، اتى بذنوبه فجعلت علـى رأسـه «كه از رسول خدا شنيدم عليه السلام كه گفت:  ،فرمودمى
  ».و عاتقيه، فكلّما ركع او سجد تساقطت عنه

ة. فقـال: و  ه بـه الجنّـ قال معدان بن طلحة: لقيت ثوبان مولى رسول اللَّه (ص) فقلت: اخبرنـى بعمـل يـدخلنى اللَّـ
ه بهـا درجـة و «سألت عن ذلك رسول اللَّه فقال:  عليك بكثرة السّجود للَّه فانك لا تسجد للَّه سجدة الّا رفعك اللَّـ

  ».حط عنك بها خطيئة
ه فأتيتـه بوضـوئه و حاجتـه، فقـال لي: و قال ربيعة بن كعب الاسلمى: ك فقلـت: » سـل!«نت ابيـت مـع رسـول اللَّـ
  قلت: هى حاجتى يا رسول اللَّه.». او غير ذلك«اسألك مرافقتك فى الجنّة. قال: 

  ».فاعنّى على نفسك بكثرة السّجود«قال: 
لصـلاة افضـل؟ قـال: اىّ ا: تر، كه، خـبر درسـت اسـت كـه از رسـول خـدا پرسـيدند قومى گفتند طول القيام فاضل

  ».طول القنوت«
و قال اسحاق: امّا بالنّهار فكثرة الرّكوع و السّجود، و امّا باللّيل فطول القيام. قال ابو عيسى: و انما قـال اسـحاق 
ا بالنّهـار فلـم يوصـف مـن طـول القيـام مـا وصـف  هذا لانه وصف صلاة النبى بالليل و وصف طول القيـام، و امّـ

  باللّيل.
ملحا دائمـا لازمـا  نَ يَقوُلوُنَ بعد الفراغ من الصلاة: ربََّناَ اصْرفِْ عنََّا عذَابَ جَهنََّمَ إِنَّ عذَابهَا كانَ غَراماً، اىوَ الَّذيِ

اه، و فـلان  غير مفارق من عذبّ به من الكفّار، و منه سمىّ الغريم لطلبه حقّه و الحاحه على صاحبه و ملازمتـه ايّـ
به لا يصبر عنه و لا يفارقه. و قال الحسـن: قـد علمـوا انّ كـلّ غـريم يفـارق غريمـه الّـا مغرم بفلان اذا كان مولعا 

  غريم جهنّم. و قيل الغرام، اشدّ العذاب و هو مصدر غرم غرما و غراما.
  قال محمد بن كعب: انّ اللَّه تعالى سأل الكفّار ثمن نعمته فلم يؤدّوه اليه فاغرمهم فادخلهم النّار.

  بئست موضع قرار و اقامة، منصوبان على التّمييز. انّ جهنّم ساءت مُستَْقَرًّا وَ مُقاماً، اى يعنى إِنَّها ساءَتْ
مجاوزة الحدّ الذّى اباحه اللَّه تعالى لعباده الى مـا فوقـه،  وَ الَّذيِنَ إِذا أَنْفَقوُا لَمْ يُسْرفِوُا وَ لَمْ يَقتُْرُوا، قيل: الاسراف

  اللَّه به، و القوام بين الامرين، و المسرف مذموم و كذلك المقتر. القصور عماّ امر و الاقتار
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روى عن معاذ انه قال: لماّ نزلت هذه الآية سألت رسول اللَّه (ص) عن النفقه فى السرف و الاقتار ما هو؟ فقال: 
  ».من منع من حقّ فقد قتر، و من اعطى فى غير حقّ فقد اسرف«

 الاقتصـاد و هـو مصـدر و قيـل: القـوام منع حقّ اللَّه، و القـوام اللَّه، و الاقتارالانفاق فى معصية  و قيل: الاسراف
و كان الانفاق قوامـا. و قـال الزجـاج: تفسـير  ، اى»كان«العدل و هما واحد و الكسر فيه لغة و هو منصوب بخبر 

ه فقـال: وَ لا تجَْعـَلْ يـَدَكَ عنُُقـِكَ وَ لا تبَْسـُطهْا كـُلَّ   مَغْلوُلـَةً إِلى هذه الآية على الحقيقة ما ادّب اللَّه سبحانه به نبيّـ
 يقـتروا بفتح الياء و كسر التّاء و قرأ نافع و ابن عامر يقتروا البَْسْطِ فتََقْعدَُ مَلوُماً محَْسوُراً. قرأ ابن كثير و اهل البصرة

لتّاء و كلّها لغات صحيحة. يقـال: اقـتر و بفتح الياء و ضمّ ا يقتروا بضمّ الياء و كسر التّاء من اقتر يقتر، و قرأ الباقون
قتر بالتّشديد و قتر يقتّر و يقتر، قال يزيد بن حبيب فى هذه الآية: اولئـك اصـحاب محمـد (ص) كـانوا لا يـأكلون 
طعاما للتّنعم و اللّذة و لا يلبسون ثيابا للجمال و لكن كانوا يريدون من الطعام ما يسدّ عنهم الجوع و يقوّيهم على 

  ربّهم و من الثياب ما يستر عوراتهم و يكنّهم من الحرّ و القرّ. عبادة
ليس لابن آدم حقّ فيما سوى هذه الخصال: بيت يكنّه و ثوب يوارى عورته و جـرف الخبـز و «قال النبي (ص): 

  الماء.
  كسر الخبز واحدتها جرفة. و قال عمر: كفى سرفا ان لا يشتهى الرّجل شيئا الا اشتراه فاكله. يعنى

ه بـن مسـعود: سـألت رسـول (ص): اىّ الـذنب اعظـم؟ قـال: ان  آخَرَ قال عبـد اللَّـ وَ الَّذيِنَ لا يدَعْوُنَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً 
قـال قلـت: ثـمّ اى؟ّ » ان تقتل ولدك مخافـة ان يطعـم معـك«تجعل للَّه نداّ و هو خلقك. قال قلت: ثمّ اى؟ّ قال: 

آخـَرَ فانزل اللَّه» ان تزنى بحليلة جارك«قال:  هِ إِلهـاً  ذيِنَ لا يـَدعْوُنَ مـَعَ اللَّـ لا يعبـدون  اى، تعالى تصـديقها: وَ الَّـ
الصنم و لا يجعلون للَّه شريكا و لا يقتلون النفس التي حرّم اللَّه قتلها و هى نفس المؤمن و المتعاهـد الا بـالحق، 

لسـعى فـى الارض بالفسـاد. وَ مـَنْ يَفْعـَلْ بحق يبيح قتلها، و هو الشرك و الزنا، و قتل الـنفس بغيـر حـق، و ا يعنى
  عقوبة. تقول اثم الرجل بالكسر اذنب و اثمه جازاه. شيئا من هذه الافعال يَلْقَ أَثاماً. يعنى ذلِكَ، اى

  قال الشاعر:
ـــا ـــى ان ذكرته ـــه ف ـــأثمنى اللَّ ـــل ي  و ه

 

 و عللــت اصــحابى بهــا ليلــة النّفــر
 

ان الغـى و الآثـام بئـران يسـيل فيهمـا «اء الاثم و يـروى فـى الحـديث: و قيل اثاما اثما و قال ابن عباس يريد جز
  »صديد اهل النار.

  و قيل الآثام واد فى جهنم فيه الزناة.
ذلـيلا » مهانـا«فى العذاب  يضُاعفَْ لَهُ الْعذَابُ يوَْمَ الْقيِامَةِ وقتا بعد وقت، يعذب بالوان العذاب وَ يخَْلدُْ فيِهِ، اى

برفـع الفـاء و الـدّال. علـى ابتـداء، و » يخلد«و » يضاعف«يغاث. قرأ ابن عامر و ابو بكر:  صاغرا مستخفا به لا
  شددّ ابن عامر: يضعّف.

  و قرأ الآخرون بجزم الفاء و الدّال على جواب الشرط.
فـى ايمانـه. قـال  ثمّ قال: إِلَّا منَْ تابَ من الشرك و الذنوب وَ آمنََ باللّه و نبيّه محمد (ص) وَ عمَـِلَ عمَلَـًا صـالحِاً

ا مـَنْ : ابن عباس: قرأناها على عهد النبي (ص) سنتين آخـَرَ الآيـة، ثـمّ نزلـت: إِلَّـ هِ إِلهـاً  وَ الَّذيِنَ لا يدَعْوُنَ مـَعَ اللَّـ
هـذه  ء قط، فرحه بها و فرحه به: إِنَّا فتَحَنْا لَكَ فتَحْاً مبُيِناً الاية. و قيل نزلت تابَ، فما رأيت النّبي (ص) فرح بشى

روى عطاء عن ابن عباس، قال: اتى وحشـى النّبـي (ص) فقـال: أتيتـك مسـتجيرا، : الآية فى الوحشى قاتل حمزة
قد كنت احبّ ان اراك على غير جوار فامّا اذا اتيتنى مستجيرا «فاجرنى حتى اسمع كلام اللَّه. فقال رسول (ص): 

  فانت فى جوارى.
و قتلت النفس التي حرم اللَّه و زنيت فهل يقبل اللَّه منىّ توبة؟ فصمت  قال: فانى اشركت». حتى تسمع كلام اللَّه

آخَرَ الآية، فتلاها عليه، فقـال: ارى شـرطا فلعلـى لا  رسول اللَّه (ص) حتى انزلت: وَ الَّذيِنَ لا يدَعْوُنَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً 
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هَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مـا دُونَ ذلـِكَ لمِـَنْ اعمل صالحا، انا فى جوارك حتى اسمع كلام اللَّه. فنزلت: إِنَّ اللَّ
  يَشاءُ، فدعاه فتلا عليه. فقال: و لعلّى ممنّ لا يشاء انا فى جوارك حتى اسمع كلام اللَّه.

اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَيِعاً. فقـال نعـم الآن  أَنْفُسِهِمْ لا تَقنَْطوُا منِْ رحَمَْةِ اللَّهِ إِنَّ  فنزلت: يا عبِاديَِ الَّذيِنَ أَسْرفَوُا عَلى
  لا ارى شرطا، فاسلم.

داً فجَـَزاؤُهُ جَهـَنَّمُ. و ق يـل و هذه الآية نزلت بالمدينة و هى ناسخة لما فى النساء فى قوله: وَ منَْ يَقتْلُْ مؤُْمنِـاً متَُعمَِّـ
ارٌ لمِـَنْ تـابَ وَ  هذه منسوخة بها. و قيل هذه فى الشرك، و الصحيح انّ هذه هى ي لَغَفَّـ الناسخة بـدليل قولـه: وَ إِنِّـ

  آمنََ، و هذا محكم بالاجماع.
  ذهب جماعة الى ان هذا التبديل فى الدنيا. فأَُوْلئِكَ يبُدَِّلُ اللَّهُ سيَِّئاتِهِمْ حَسنَاتٍ

قبائح اعمالهم فـى الشـرك قال ابن عباس و سعيد بن جبير و الحسن و مجاهد و السدىّ و الضحاك: يبدلهم اللَّه ب
محاسن الاعمال فى الاسلام فيبدلهم بالشرك ايمانا، و بقتل المؤمنين قتـل المشـركين، و بالزّنـا عفّـة و احصـانا. و 

الاسلام، حسنات يوم القيمة و هو قول سعيد بن المسـيب و مكحـول،  قال قوم يبدل اللَّه سيئاتهم التي عملوها فى
يـوم القيامـة،  انىّ لاعلم آخر رجل يخرج من النّار يؤتى بالرّجـل«: رسول اللَّه (ص): يدل عليه ما روى ابو ذر قال

و هـو مشـفق  و هو مقرّ لا ينكـر فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه و يخبؤ عنه كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا كذا
قال ابو ذر: فلقد رأيت رسول ، »اهنامن كبارها، فيقال: اعطوه مكان كل سيئة حسنة فيقول: انّ لى ذنوبا ما اريها ه

اللَّه (ص) ضحك حتى بدت نواجذه. و قال بعضهم: انّ اللَّه يمحوا بالندم جميع السيئات ثمّ يثبت مكان كلّ سيّئة 
حسنة. قال الزجاج: ليس انّ السيئة بعينها تصير حسنة و لكنّ التأويل انّ السيئة تمحى بالتوبة و تكتب الحسـنة مـع 

كافر يحبط اللَّه عمله و يثبت له السيئات. و قيل: إِلَّا منَْ تابَ وَ آمنََ وَ عمَلَِ صـالحِاً هـذه الثلـث بحـذاء التوبة و ال
امّا من دعى مع اللَّه الها آخر، فآمن، و امـا مـن زنـى، فتـاب، و امـا مـن قتـل، فعمـل عمـلا صـالحا. : تلك الثلاث

اللَّهُ سيَِّئاتِهِمْ حَسنَاتٍ وَ كانَ اللَّهُ غَفوُراً لما تقدم قبل التوبة رحَيِمـاً لمـا  اجاب الى القصاص او الدّية، فأَُوْلئِكَ يبُدَِّلُ
  بعدها.

وَ منَْ تابَ وَ عمَلَِ صالحِاً قال بعض اهل العلم: هذا فى التوبة من غير ما سبق ذكره فى الآية الاولى مـن القتـل و 
هِ اد من تاب من الشرك و عمل صالحا، يعنى الزنا، يعنى هُ يتَـُوبُ إِلـَى اللَّـ ى الفرائض ممنّ لم يقتل و لم يـزن، فإَِنَّـ
يعود اليه بعد الموت متابا حسنا، يفضّل على غيره ممن قتـل و زنـى، فالتوبـة الاولى و هـى قولـه: وَ مـَنْ  متَاباً، اى

  تابَ، رجوع عن الشرك و الثانية رجوع الى اللَّه للجزاء و المكافاة.
رجع من الشرك و عمل بطاعته، فانّ ذلك يرجع الى اللَّه. و مثلـه قولـه: وَ مـا تَفْعَلـُوا مـِنْ خيَـْرٍ من تاب و  و المعنى

من اراد  هذه الآية ايضا فى التوبة عن جميع السيئات و معناه: يجازى عليه اذا علمه. و قال بعضهم يَعْلمَْهُ اللَّهُ، اى
ه لا لغيـره. فقولـه اللَّه. و قيل معناه التوبة و عزم عليها فليبادر اليها و يوجه بها الى يتـوب الى « :من تاب فليتب للَّـ

ه يتـوب الى مـن  اللَّه خبر بمعنى الامر، و قيل معناه فليعلم انّ توبته و مصيره الى اللَّه، و قيل من تاب من ذنوبه فانّـ
ه. ثم قيده بالمصدر فقـال: متَابـاً يقبل التوبة عن عباده و يعفو عن السيئات، فلا تهتم لذنوبك اذا تبت عنها الى اللَّ

  يتوب الى اللَّه حقا. تأكيدا، اى
 الشرك و تعظيم الانداد، قالـه اكثـر المفسـرين.و قـال علـى بـن ابـى طلحـة، يعنـى وَ الَّذيِنَ لا يَشْهدَُونَ الزُّورَ يعنى

وف به فى السوق. و قـال شهادة الزور، و كان عمر بن الخطاب يجلد شاهد الزور اربعين جلدة و يسحم وجهه و يط
  لا يساعدون اهل الباطل على باطلهم. مجاهد يعنى اعياد المشركين من المجوس و النصارى. و قال قتادة معناه

وح و الغنـاء بالباطـل. روى عـن  و قيل معناه لا يشهدون مجلس الزور، فيدخل فيه اللّهو و اللّعـب و الكـذب و النّـ
لَّه عز و جل يقوم يوم القيمة اين الذين كانوا ينزهون انفسهم و اسـماعهم عـن محمد بن المنكدر قال: بلغنى انّ ال

ه و مـن مزاميـر الشــيطان ادخلـوهم ريـاض المســك. ثـمّ يقـول للملائكـة: اســمعوا عبـادى تحميـدى و ثنــائى و  اللَّـ
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ه حـقّ وَ إِذا مـَرُّوا تمجيدى و اخبروهم أَلَّا خوَفٌْ عَليَْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ. و اصل الزور تمويه البا طل بمـا يـوهم انّـ
مرّوا بجميع ما ينبغى ان يلغى و يطرح، مَرُّوا كِراماً. اى اعرضوا عنه مسرعين كقوله: وَ إِذا سمَِعوُا اللَّغوَْ  باِللَّغوِْ، يعنى
  أَعْرَضوُا عنَْهُ.

اذا  المعاصـى كلّهـا، يعنـى اللّغـو و يقال تكرم فلان عما يشينه اذا تنزه و اكرم نفسه عنها. قـال الحسـن و الكلبـي:
مروا بمجالس اللّهو و الباطل مرّوا كراما و قال مقاتل: اذا سمعوا من الكفّار الشتم و الاذى، اعرضوا و صفحوا. و 

هى منسوخة بآية القتـال. و قيـل اذا ارادوا ذكـر النّكـاح و ذكـر الفـروج كنواعنـه، فـالكرم هاهنـا هـو : قال السدي
ه عـز و جـل فـى الكناية و التعري ض و قوله عز و جلّ: كانا يأَْكلاُنِ الطَّعامَ، كناية عن البول و الخلاء، و قد كنـى اللَّـ

القران عن الجماع بلفظ الغشيان و التلبس و النكاح و السر و الإتيان و الافضاء و اللمس و المـس و الـدخول و 
  فى قوله: لَمْ يَطمْثِْهنَُّ و هذا باب واسع فى العربيّة. المباشرة و المقاربة فى قوله: وَ لا تَقْربَوُهنَُّ و الطمث

و قيل نزلت هذه الآية فى قوم مرّوا لما دخلوا مكـة بـابواب بيـوتهم التـي عبـدوا فيهـا الصـنم، مـرّوا متكـرمين لـم 
  يلاحظوها و لم يلتفتوا اليها، فشكرهم اللَّه ذلك.

اذا قرى عليهم القرآن او وعظـوا بـالقرآن و خوفـوا بمـا فيـه لـم يتغـافلوا عنهـا  وَ الَّذيِنَ إِذا ذُكِّرُوا بآِياتِ ربَِّهِمْ، اى
كأنهم صمّ لم يسمعوها و عمى كانّهم لم يروها اى لم يكونوا على حالهم الاولى كان لم يسمعوا بل خروا سجدا و 

  لرَّحمْنِ خَرُّوا سجَُّداً وَ بُكيًِّا.عَليَْهِمْ آياتُ ا  بكيا سامعين مبصرين لما امروا به و نهوا عنه، كقوله: إِذا تتُْلى
ير الف، علـى وَ الَّذيِنَ يَقوُلوُنَ ربََّنا هبَْ لنَا منِْ أَزْواجنِا وَ ذرُِّيَّاتنِا قرأ ابو عمرو و حمزة و الكسائى و ابو بكر ذرّيتنا بغ

رهـط، و مـن جمـع فكانّـه يجمـع الوحدة، و قرأ الباقون ذرّيّاتنا بالالف على الجمع، و الذّرّيّة اسم للجمع كقـوم و 
القوم اقواما، و فى معناه قولان: احدهما اجعل لنا ازواج خير و اولاد خير، و الثانى هب لنـا مـن الازواج اولادا، 

اولاد الاولاد و الاعقاب، لتقرّ أعيننا برؤيتنا ايّاهم على طاعة اللَّه و  اولاد الصّلب، و من ذرّيّتنا اولادا، يعنى يعنى
ه عـز طاعة رس وله. سألوا اللَّه عز و جل ان يريهم ازواجهم و ذرّيّاتهم فى طاعته. و قال الزجاج: سألوا ان يلحق اللَّـ

ء اقرّ لعين المؤمن من ان يرى زوجته و اولاده مطيعين للَّه عز  و جل بهم ذرّيّتهم فى الجنة، و قال القرظى ليس شي
يجمع. و قرئ فى الشواذ قرات اعين و اشتقاقه من القـرّ و هـو الـبرد لانّ و جل، و قوله: قُرَّةَ أَعيْنٍُ مصدر فلهذا لم 

  ».سخنة العين«دمعة السرور باردة، و ضده 
ائمّة يقتدون فى الخير بنا. و وحدّ  و قيل من القرار اى يقر البصر به فلا ينظر الى غيره. وَ اجْعَلنْا لِلمْتَُّقينَِ إِماماً، اى

و القيام، يقال: امّ اماما كما يقال صام صياما و قـام قيامـا. و قيـل هـو جمـع امّ كـراع و  اماما لانّه مصدر، كالصيام
  رعاء و تاجر و تجار.

اطفـالا، فـَإِنَّهُمْ  اجعل كلّ واحد منّا اماما. و قيل واحد اراد به الجمع، كقوله: ثُمَّ يخُـْرجُِكُمْ طِفلْـًا، اى و قيل معناه
امراؤنا. و قال الحسن اجعلنا نقتدى بالمتقين و يقتدى بنا المتقون و  ميرنا هؤلاء، اىاعداء. و يقال ا عدَُوٌّ ليِ، اى

ة ضـلالة، كمـا قـال: وَ  قال ابن عباس: اجعلنا ائمّة هداية كما قال: وَ جَعَلْناهُمْ أَئمَِّةً يَهدُْونَ بأَِمْرنِا، و لا تجعلنـا ائمّـ
المفسرين: هـذه الآيـة دليـل علـى انّ طلـب الرئاسـة فـى  قال القفال و جماعة من جَعَلْناهُمْ أَئمَِّةً يدَعْوُنَ إِلىَ النَّارِ.

پيش امير المؤمنين على (ع) حاضر بودم كـه مـردى آمـد بـه نزديـك وى و : الدين واجب. جابر بن عبد اللَّه گفت
ناً نزول اين آيت در شأن كيست؟ و ايشان پرسيد كه يا امير المؤمنين: وَ عبِادُ الرَّحمْنِ الَّذيِنَ يمَْشوُنَ عَلىَ الْأَرضِْ هوَْ

چه قومند كه رب العالمين ايشان را باخلاق پسنديده و خصال ستوده ياد كرد، و آن گه بخصائص قربت و لطـايف 
كرامت مخصوص كرد و طرف و غرف در جنّات النّعيم ايشـان را نـامزد كـرد؟ جـابر گفـت آن سـاعت علـى روى 

  اند و اين آيت كجا فرود آمد؟ ى من هؤلاء؟هيچ دانى كه ايشان كهيا جابر! تدر«وامن كرد و گفت: 
نه يا جابر كه اين آيت بمكه فـرو آمـد. يـا «گفتم: يا امير المؤمنين: نزلت بالمدينة، بمدينه فرو آمد اين آيت گفت: 

گفتند در بدو كار كه رب العزّه  جابر! الَّذيِنَ يمَْشوُنَ عَلىَ الْأَرضِْ هوَنْاً بو بكر بو قحافه است او را حليم قريش مى
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او را بعزّ اسلام گرامى كرد، او را ديدم در مسجد مكه از هوش برفته از بس كه كفّار بنى مخزوم و بنـى اميـه او را 
زده بودند، و بنو تيم از بهر او خصومت كردند با بنى مخزوم، او را بخانه بردند هم چنان از هوش برفته. چون بـا 

را ديد بر بالين وى نشسته، گفت: يا امّه ايـن محمـد (ص)؟ اى مـادر محمـد كجاسـت و كـار  هوش آمد مادر خود
وى بچه رسيد؟ پدرش بو قحافه گفت: و ما سؤالك عنه و لقد اصابك من اجله ما لا يصـيب احـدا لاجـل احـد؟ 

چـه ميـرود از  بينى كه بـر تـو اى پسر چه جاى آنست كه تو از حال محمد پرسى و دل بوى چنين مشغول دارى؟ نه
بينى بنو تيم كه بتعصّب تـو برخاسـته و ميگوينـد اگـر تـو از ديـن محمـد بـاز گـردى و بـدين  بهر وى؟ اى پسر نمى

پدران خويش بازآيى ما ثار تو از بنى مخزوم طلب كنيم و ايشان را به پيچانيم و كم آريم تا تشفّى تو پديد كنيم. ابو 
ر برداشت و گفت: اللّهم اهد بنى مخزوم لا يعلمون، يأمروننى بالرجوع بكر سخت حليم بود و بردبار و متواضع س

ذيِنَ  من الحـقّ الى الباطـل. رب العـزه او را بسـتود در آن حلـم و وقـار و سـخنان آزادوار و در حـقّ وى گفـت: الَّـ
! وَ الَّذيِنَ يبَيِتوُنَ لِربَِّهِمْ سجَُّداً وَ قيِاماً سـالم يمَْشوُنَ عَلىَ الْأَرضِْ هوَنْاً وَ إِذا خاطبََهُمُ الجْاهِلوُنَ قالوُا سلاَماً. يا جابر

ا عـَذابَ جَهـَنَّمَ  است مولى بو حذيفه كه همه شب در قيام بودى متعبد و متهجد، وَ الَّذيِنَ يَقوُلوُنَ ربََّناَ اصـْرفِْ عنََّـ
قطيعت تا رسول خدا او را گفت: الآية ابو ذر غفارى است كه پيوسته با بكا و حزن بودى از بيم دوزخ و از آتش 

ذيِنَ إِذا أَنْفَقـُوا لـَمْ يُسـْرفِوُا الآيـه ابـو عبيـده ، »يا با ذر! هذا جبرئيل يخبرنى انّ اللَّه تعالى اجارك مـن النـار« وَ الَّـ
آخـَرَ الآيـه علـى جراح است، انفق ماله على نفسه و على اقربائه، فرضى اللَّه فعله، وَ الَّذيِنَ لا يدَعْوُنَ مَعَ اللَّهِ إِ لهاً 

بن ابى طالب است كه هرگز بت نپرستيد و شرك نياورد و هرگز زنا نكرد و قتل بناحق نكرد، وَ الَّذيِنَ لا يَشـْهدَُونَ 
خطاب بن نفيل درعى بفروخت پس پشيمان شد سعيد را گفـت: تـو : الزُّورَ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل است

عمرو بن نفيل و خطاب را در آن حقّى نه تا ترا رشوتى دهـم سـعيد گفـت: مـرا  دعوى كن كه آن درع جدّ مرا بود
برشوت تو حاجتى نيست و دروغ گفتن كار من نيست. فرضى اللَّه فعله، وَ الَّذيِنَ إِذا ذُكِّرُوا بآِياتِ ربَِّهِمْ الآيه سعد 

اجنِـا الآيـه عمـر خطـاب اسـت. ايشـان را جملـه بـاين بن ابى وقاص است وَ الَّذيِنَ يَقوُلوُنَ ربََّنا هـَبْ لنَـا مـِنْ أَزْو
  صفات ستوده و اخلاق پسنديده كه نتايج اخلاق مصطفى (ص) است، ياد كرد.

يثـابون الدرجـة  اولئك الذين استجمعوا هذه الخصال، يجُْزَوْنَ الْغُرفَْةَ بمِـا صـَبَرُوا، يعنـى آن گه گفت: اولئك، يعنى
  ناء مرتفع عال.كلّ ب الرفيعة فى الجنة. و الغرفة

قال عطاء يريد غرف الدّرّ و الزبرجد و الياقوت فى الجنة بمِا صبََرُوا على امر اللَّه و طاعته و على الفقـر و الفاقـه. 
عن الحسن قال: قـال النبـي (ص): انّ فـى و و قيل بما صبروا على اذى المشركين. و قيل بصبرهم عن الشهوات. 

علاقة من فوقها و لا عماد لها من تحتها لا يأتيها اهلها الا شبه الطيـر لا ينالهـا الا الجنة لغرفا مبنية فى الهواء لا 
  ».اهل البلاء

وَ يُلَقَّوْنَ فيِها قرأ حمزة و الكسائى و ابو بكر يلقون بفتح الياء و اسكان اللام و تخفيف القاف كمـا قـال: فَسـَوفَْ 
 :و فتح اللام و تشديد القاف، كما قال: وَ لَقَّاهُمْ نضَْرَةً وَ سُروُراً و قولـه يَلْقوَْنَ غيًَّا، و قرأ الآخرون يلقون بضم الياء

ملكا. و قيل بقاء دائما. و قوله: سلاَماً، قال الكلبى: يحيىّ بعضهم بعضا بالسلام و يرسل الرب اليهم  ، اى»تحيّة«
  مة فيها من الآفات.السلا البشارة لهم بالخلود فى الجنان، و السّلام بالسلام، و قيل: التحية

فى الجنّة لا يموتون و لا يخرجون منها حَسنُتَْ مُستَْقَرًّا وَ مُقامـاً. هـذه فـى مقابلـة قولـه: سـاءَتْ  خالدِيِنَ فيِها، اى
  مُستَْقَرًّا وَ مُقاماً.

ه ولدا و شريكا، يدلّك على صحّة ما يبالى بكم و ما يكترث و ما يصنع لوَْ لا دعُاؤُكُمْ للَّ قلُْ ما يَعبْؤَُا بِكُمْ ربَِّي، اى
هذا التأويل قوله: فَقدَْ كذََّبتُْمْ، ميگويد چه كار دارد بشما و عـذاب كـردن شـما خداونـد مـن اگـر نـه آنيـد كـه شـما 

  فرزند و انباز گوئيد. هذا كقوله: ما يَفْعلَُ اللَّهُ بِعذَابِكُمْ إِنْ شَكَرتُْمْ وَ آمنَتُْمْ. خداوند خويش را مى
انه خلقكـم لعبادتـه، چـه كـار  قل ما يعبوء بخلقكم ربى لو لا عبادتكم و طاعتكم ايّاه يعنى بن عباس: معناهقال ا
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داشت خداوند من بآفريدن شما اگر نه طاعت و عبادت وى را بودى؟ او جل جلاله خلق را كه آفريـد عبـادت و 
ا ليَِعبْـُدُونِ. و قيـل معنـاهمعرفت خود را آفريد. همانست كه گفت: وَ ما خَلَقتُْ الجْنَِّ وَ ا اىّ وزن يكـون  لـْإِنْسَ إِلَّـ

لكم عنده لو لا توحيدكم ايّاه: چه وزن بودى و چـه قـدر شـما را بنزديـك او اگـر نـه عبـادت شـما و توحيـد شـما 
بودى؟ وزنى و قدرى كه هست توحيد راست و اهل توحيد را، آن گه خطاب بـا كفّـار مكـه گردانيـد، گفـت: فقـد 

انّ اللَّه دعاكم بالرسول الى توحيـده و عبادتـه، فَقـَدْ كـَذَّبتُْمْ الرّسـول و لـم تجيبـوه. اى  ا الكافرون، يعنىكذبتم ايه
زن گرفتيـد و پيغـام او  كافران مكه اللَّه شما را به پيغام و رسـول خـويش بـا توحيـد خوانـد، شـما پيغـامبر را دروغ

دائما لازما و هلاكا مفنيا يلحق بعضكم ببعض. اكنون كه تكـذيب  عذابا دروغ شمرديد، فَسوَفَْ يَكوُنُ لِزاماً، اى
كرديد گوش داريد عذابى دائم لازم كه شما را نيست گرداند و بيخ برآرد. قال عبد اللَّه بـن مسـعود: هـو يـوم بـدر 
ن قتل منهم سبعون و اسر سبعون ثم اتصل به عذاب الآخرة لازما لهم. قال ابن مسعود: خمس قد مضـيق: الـدخا

و الدخان هو ان صبّ على قريش جدب سـبع كسـبع يوسـف حتـى اكلـوا : و القمر و الروم و البطشة و اللزام، قال
فسـوف  معنـاه: القدّ و العظم و نبشوا عن الموتى و رأى الناس مثل الدخان فى الهـواء مـن الجـوع. قـال الزجـاج

وبة فيدخل فى هذا يوم بدر و غيـره ممـا يلـزمهم يكون تكذيبكم لزاما يلزمكم فلا تعطون التوبة و تلزمكم فيه العق
من العذاب. و قيل هذا اللزام هو الاختصام المذكور فى سورة الحج فى قوله: هذانِ خصَمْانِ اختْصَمَوُا فيِ ربَِّهِمْ. 

  ذاك الاختصام هو هذا الالتزام.
  النوبة الثالثة

يه، پاكست و بزرگوار و با بركت خداوندى كه آسمان بـر بـالاى سـر قوله: تبَارَكَ الَّذيِ جَعلََ فيِ السَّماءِ بُروُجاً الآ
ما بقدرت معلّق بداشت و مرانرا به بروج و ستارگان بپاداشت و بنگاشت. سـمكى كـه در جـرمش فطـور نـه و در 
دورش فتور نه و در گردش قصور نه، سمكى عظيم بآن كثيفى بداشته بـر هـواى بـاين لطيفـى، سـمكى محـروس، 

در قبّه قدرت محبوس، يقول تعالى: وَ جَعَلنْاَ السَّماءَ سَقْفاً محَْفوُظـاً سـمكى نهـاده طبـق بـر طبـق، سقفى محفوظ 
آفريده و ساخته خداوند حق، برده از همه مقدّران مهندسان سبق، يقول تعالى: خَلَقَ سبَْعَ سـَماواتٍ طبِاقـاً آفريـده 

هر خانه ايشان را اثرى، بهر روزن ايشان را نظرى، بر  بر اين سقف شمسى و قمرى، بهر منزل ايشان را گذرى، در
ميان قمر از سياهى شـررى، نيسـت او را از آن سـياهى ضـررى، راسـت بخـالى مانـد بـر روى نيكـو پسـرى، و ازو 
بگوى: يا قمر من دوّرك و من نوّرك؟ و صوّرك و على البروج كوّرك؟ اى ماه ترا كه ماه كرد و اين رنـگ كـه داد 

كشيد؟ طرازت كه بست؟ زلفت كه گشاد؟ شب چارده نور كه تمام كـرد؟ بـاوّل كـه فـزود؟ بـآخر كـه  و اين خط كه
كاست؟ اين صنع كه نمود و اين قدرت كه خواست؟ اى شمس در ذات بعيدى در نور قريبـى، چـون سـر بـرآرى 

ن فـرو شـوى عالم را چراغى، چون گرم گردى داغى، چون راست گردى ميزانـى، نـه افزايـى نـه در نقصـانى، چـو
دارانى، كرامت سليمانى معجزه سيدّ پيغامبرانى. اى زحل گران رو در فلك هفتمـى هـر روز نـيم دقيقـه  مبشّر روزه

  روى، برجى بسى ماه گذارى، فلك بسى سال برى، وَ علاَماتٍ وَ باِلنَّجْمِ هُمْ يَهتْدَُونَ.
ها روشن كنند. روا نـدارد عقـل كـه از  اجرام آبگينهاى كه بالاى وى بروشنايى  اى جوانمرد! نظاره كن اندر آن قبّه

  صانعى اندر محل خويش آرام گيرد. آن يكى بى
  جبر قاهرى؟ صنع قادرى و بى پس اين مواكب كواكب و اين اختران ثواقب اندر مراتب فلك كى روا بود بى

آسمان قرآن است كـه جملـه اهـل ايمـان در ظـل  اند مراد از اين آسمان، تبَارَكَ الَّذيِ جَعلََ فيِ السَّماءِ بُروُجاً. گفته
اند و اندر حمايت دولت وى. روزگار دين ميگذرانند، هر سورتى چون برجى هر آيتى چـون درجـى، هـر  بيان وى
اى، هر حرفى بر مثال ثوانى اندر آسمان مثانى، آنجا در عالم صور سبع مبـانى اسـت و اينجـا  اى چون دقيقه كلمه

ى. چنان كه در شب هر كه چشم بر ستاره دارد راه زمين وى گم نشود، هر كه اندر شـب فتنـه در عالم سور سبع مثان
از بيم شك و شبهت چشم دل بر ستاره آيت قرآن دارد، راه دينش گم نشود. آن آسـمان صـورت بچشـم سـر همـين 
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  اك گم نشود.بين تا راه قدم بر خاك گم نشود و اين آسمان سورت بچشم سرّ همى بين تا راه همم بحضرت پ
او آن خداوندست كه فلك آفريد و مدت دور وى دو قسم گردانيد: يك قسـم  وَ هوَُ الَّذيِ جَعلََ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ خِلْفَةً

از آن شب ديجور نهاد كه اندر آن وقت، روى زمين بسان قير شود، و قسم ديگر روز با نور نهاد كه روى زمين بسان 
هاى نور شود. آن شب تاريك را بماه منورّ كرد، و ايـن روز روشـن را بچـراغ  مانند شعله كافور شود، و هواى عالم

خورشيد مطهّر و معطر كرد. شب تاريك مثال روزگار محنت است و ايـن روز روشـن نشـان عهـد دولـت اسـت. از 
ى شب محنت بـر اى كسانى كه اندر روشنايى روز دولت آرام داريد ايمن مباشيد كه تاريك«روى اشارت ميگويد: 

ايد نوميد مباشـيد كـه روشـنايى روز دولـت بـر اثـر  آرام بوده اثر است، و اى كسانى كه اندر تاريكى شب محنت بى
  است.
اند كه تاريكى شب نشان روز حشر و نشر است كه احوال و اهوال آن روز عالم قيامـت سـياه كـرده. شـرق و  و گفته

تابـد، مجـره انـدر هـوا بـر  ه رويهاى مؤمنان در آن ظلمت قيامت مىغرب دود دوزخ گرفته. رخسار ستارگان مانند
مثال نهر كوثر روان و شتابان. پس ظلمت شب نشان قيامت دان و ستارگان نشان رخسار مؤمنان و مجره نشان نهر 
كوثر و جمال ماه نشان رخسار محمد رسول اللَّه، چنان كه در شب تاريك چـون مـاه رخسـار بنمايـد عـالم روشـن 

د و فلك گلشن گردد. خلق قيامت در ظلمت و زحمت باشند چون جمال آن مهتر عالم (ص) پيـدا گـردد اهـل شو
  ايمان را سعادت و امان پديد آيد.

   قوله تعالى: وَ عبِادُ الرَّحمْنِ الَّذيِنَ يمَْشوُنَ عَلىَ الْأَرضِْ هوَنْاً،
مـا مـن امتـى مـا خلقـوا بعـد و سـيكونون فيمـا بعـد رأيت قو«روى ابو برزة الاسلمى قال: قال رسول اللَّه (ص): 

اليوم، احبّهم و يحبوّننى يتناصحون و يتباذلون و يمشون بنور اللَّه فى الناس رويدا فى خفيّـة و تقيّـة، يسـلمون مـن 
ه تطمـئنّ و مسـاجدهم بصـلاتهم يعمـرون، يرحمـون  الناس و يسلم الناس منهم بصبرهم و حلمهم، قلوبهم بذكر اللَّـ

و يجلوّن كبيرهم و يتواسون بينهم يعود غنيّهم على فقيرهم و قـويّهم علـى ضـعيفهم، يعـودون مرضـاهم و  صغيرهم
كلّا انه لا «، فقال رجل من القوم فى ذلك يرفقون برفيقهم. فالتفت اليه رسول اللَّه (ص) فقال: »يتّبعون جنائزهم

ه  رفيق لهم، هم خدّام انفسهم، هم اكرم على اللَّه من ان يوسّع عليهم لهـوان الـدنيا عنـد ربهـم، ثـم تلـى رسـول اللَّـ
  (ص): وَ عبِادُ الرَّحمْنِ الَّذيِنَ يمَْشوُنَ عَلىَ الْأَرضِْ هوَنْاً.

در مكاشـفات و منـازلات  قومى را ديدم از امت خويش، يعنى: پارسى خبر آنست كه مصطفى عليه السّلام گفت
ان هنوز در بنـد خلقـت نيامـده بـود، پرگـار قـدرت در دائـره خويش يا در خواب، قومى كه اشخاص و اشباح ايش

وجود ايشان هنوز بنگرديده، امروز وقت ظهور ايشان نيست تا روزگارى ديگر و زمانى ديگر كه ارادت در رسـد و 
مقادير در مواقيت پيوندد، قومى كه من ايشان را دوست دارم و ايشان مرا دوست دارند يود احدهم لو رآنى باهله 

اند كه پيوسته يكديگر را نيكى خواهند و آنچه دارند اگر مال بود و اگر جاه از يكديگر دريـغ  اله، جوانمردانىو م
ه ميرونـد، بچـراغ  ندارند و حق و حظّ خود بگذارند و حقوق برادران فرا پيش دارند، راهبرانند بحق كه بنـور اللَّـ

آزار ميان خلق ميروند، دلهاشـان بـذكر  نرم نرم و آسان بى هدى و شمع ايمان و نور يقين راه دين را گذاره ميكنند،
اللَّه آرام گرفته مسجدهاشان بنماز و عبادت آبادان داشته با پيران بحرمت و اجـلال زينـد، بـا كودكـان برحمـت و 
رأفت با همگان بمواسات و مراعـات، توانگرشـان ننـگ نـدارد بعيـادت درويـش شـود، ضـعيفان را بازجوينـد و 

ها بيرون شوند. مردى گفت: يا رسول اللَّه ايشان كه برين صفت و سيرت باشند  ا واپرسند و بتشييع جنازهبيماران ر
مگر كه بر بردگان و درم خريدگان خويش رفق كنند و آزرم دارند. رسول خدا گفت: كلّا نه چنانست كه تـو گفتـى، 

پسـندند،  بـر خـدمت خـويش ندارنـد، و نـهكه ايشان خود بردگان و درم خريدگان ندارند، و جز خويشـتن كـس را 
تر از آنند كه ايشان را فرا دنياى دنى خسيس دهد. آن گه رسـول (ص) ايـن آيـت  ايشان بر خداى عز و جل گرامى

انـد كـه خـار  وَ عبِادُ الرَّحمْنِ الَّذيِنَ يمَْشوُنَ عَلىَ الْأَرضِْ هوَنْاً، خواص بنـدگان و رهيگـان رحمـان ايشـان: برخواند
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گاه خويش بركندند و سر نفس نصيب طلب بصمصام تواضـع بيفكندنـد. لا جـرم  ر در مجارى اقدار از قدماختيا
بمقام عبوديّت رسيدند. بندگان او بحقيقت ايشانند كه پيوسته در گزارد فرمانند. از نصيب پـاك و از اختيـار دور و 

ه را از خواست خود بيزار. در اين عالم صد هزار عبد الرحمن و عبد الرزا ق و عبد الوهاب بينى كه يكى عبـد اللَّـ
نبينى، بلى بنام بينى بمعنى كم بينى، بندگى ايشان بنصيب آميخته و بحـظ خـود آلـوده، او كـه حـق را جـل جلالـه 

  بنصيب طلبد يا پرستد بنده نصيب است نه بنده او.
عـت نمـاز، تـو بهشـت اختيـار مكـن پير بو على سياه قدس اللَّه روحه گفت: اگر ترا گويند بهشت خواهى يا دو رك

  نماز اختيار كن زيرا كه بهشت نصيب تو است و نماز خدمت او.
موسى عمران (ع) كه مكلّم حق بود و مكرّم حضرت عزت بود چون بنزديك خضر آمـد دو بـار بـر وى اعـتراض 

ر صـبر همـى كـرد كرد: يكى از بهر آن غلام كشتن، ديگر از بهر آن كشتى شكستن. چون نصيب در ميان نبود خضـ
، »هذا فـِراقُ بيَنْـِي وَ بيَنْـِكَ«خضر گفت: » لوَْ شىِْٔتَ لَاتَّخذَْتَ عَليَْهِ أَجْراً«باز چون موسى بنصيب بجنبيد و گفت: 

  اكنون كه بنصيب خود بازديد آمدى ما را با تو روى صحبت نيست، زيرا كه در صحبت مزد شرط نيست.
ر است. و مزدور بحقيقت مغرور است. تا مرد مزدور است از صـحبت پير طريقت گفت: خداوند صحبت نه مزدو

دور است، و تا مدعى است ممكورست، و تا امر را معظم است و نهى را محترم غرقـه نورسـت. وَ عبِـادُ الـرَّحمْنِ 
ن بندگان رحمن بحقيقت ايشانند كه بر ظاهر ايشان بند فرمانست در باطن ايشان نثار لطف رحمن است. بند فرما

  بر ظاهر نشان خائفان است و نثار لطف رحمن در باطن نشان مقرّبان است.
اند كه عيسى (ع) بسه كس برگذشت ايشان را ديد ضعيف و نحيف گشته: ذبولى و نحـولى بـر ايشـان ظـاهر  آورده

ه گفـت:  حـق شده، ايشان را پرسيد كه سبب اين نحول و نحافت شما چيست؟ گفتند: الخوف مـن النـار. روح اللَّـ
  على اللَّه ان يؤمن الخائف.

ها از نـور. گفـت:  تر رويهايشان چون آيينه تر و ضعيف چون ازيشان درگذشت سه كس ديگر را ديد ازيشان نحيف
  چه چيز شما را باين حال آورد و چنين ضعيف كرد؟

يگر، شـما مقربـان و گفتند: حبّ اللَّه عز و جل. روح اللَّه گفت: انتم المقربون، حال شما ديگرست و عشق شما د
يا داود ذكـرى للـذاكرين و جنتـى للمطيعـين و زيـارتى « :دوستانيد، گزيدگان و نزديكانيد. در اخبار وارد است كه

در پرده دوستى كارها رود كه آن همه بيرون از پرده دوستى تاوان بود، چنانسـتى ». للشاكرين و انا خاصة للمحبين
وجود آورديم و دانستيم كه از ايشان عثرات و زلات بود نخست بسـاط محبـت كه اللَّه گفتى ما ايشان را چون در 

تا آنچه ايشان كنند بحكم محبت ازيشـان مرفـوع و » يحبهم و يحبونه«بگسترانيديم و اين نداء كرامت داديم كه: 
ستقيم، مدفوع بود. آن روز كه جمال صفوت آدم (ع) از عالم غيب سر برآورد قدىّ الفى، شكلى راست، نهادى م

هاى فريشتگان از ظاهر جرم جسـم وى  ظاهر و باطن بهم پيوسته، اواصر عناصر او را بيد قدرت بهم دربسته، ديده
اندر نگذشت و ندانستند كه اندر قعر بحر سينه وى چه صدف است و در آن صدف چه درّ است. بحكم اختصار 

سدُِ فيِها، تا نداء غيب درآمد كه شما ظاهر و صورت بينيد و مـا نظر در ظاهر وى كردند، گفتند: أَ تجَْعلَُ فيِها منَْ يُفْ
نهايت كار دانيم، شما را نظر بر ظاهر معصيت است و حكم ما بـر موجـب بـاطن معرفـت اسـت، اگـر ظـاهر ايـن 
خليفه بزلتى گردى پذيرد يا فرزندان وى در دام كام گامى نهند، باطن آراسته ايشان و زبان پيراسـته ايشـان بحكـم 

عتذار و استغفار عذر آن جرم بخواهد و ما بشفاعت دلى مخلص بايمان، و زبانى مخلص بذكر رحمن، آن ظـاهر ا
  ايشان از آن زلت فرو شوييم.

 و اذا الحبيــــب اتــــى بــــذنب واحــــد
 

ـــــالف شـــــفيع   جـــــاءت محاســـــنه ب
 

ه حلا و قال بعضهم فى صفة ه لـذتهم و عباد الرحمن: العبادة حليتهم و الفقر كرامتهم و طاعة اللَّـ وتهـم و حـبّ اللَّـ
الى اللَّه حاجتهم و التقوى زادهم و الهدى مـركبهم و القـرآن حـديثهم و الـذكر زينـتهم و القناعـة مـالهم و العبـادة 
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كسبهم و الشيطان عدوّهم و الحق حارسهم و النهار عبرتهم و الليل فكرتهم و الحياة مرحلتهم و الموت منزلتهم و 
الذين قال اللَّه تعالى: وَ عبِادُ  مسكنم و النظر الى رب العالمين منيتهم، هو خواص عبادهالقبر حصنهم و الفردوس 

عطائـه و يعـده الرَّحمْنِ الَّذيِنَ يمَْشوُنَ عَلىَ الْأَرضِْ هوَنْاً. قوله: أُوْلئِكَ يجُْزَوْنَ الْغُرفَْةَ بمِا صبََرُوا، يعطى الكثيـر مـن 
د فيعدّه كثيرا عظيما يعطيهم فى الجنة القصور و مـا فيهـا مـن الحـور، ثـمّ يقـول: قليلا و يقبل اليسير من طاعة العب

وْنَ فيِهـا تحَِ ةً وَ سـَلاماً. و أُوْلئِكَ يجُْزَوْنَ الْغُرفَْةَ بمِا صبََرُوا و يقبل اليسير من العبد فقال: فجَاءَ بِعجِلٍْ سمَينٍِ. وَ يُلَقَّـ يَّـ
ا جل جلاله بيننـد ابتـدا حـق بـر ايشـان سـلام كنـد، دو دوسـت بعـد از در آثار منقول است كه مؤمنان چون حق ر

فرقت دراز چون بر هم رسند ابتدا آن يكى سلام كند كه شوقش زيادت بـود و الحـق جـل جلالـه يقـول: الا طـال 
  شوق الأبرار الى لقايى و انا الى لقائهم لاشدّ شوقا.
 الالـــــف لا يصـــــبر عـــــن الفـــــه
ــــــدةّ ــــــنكم م ــــــبرنا ع ــــــد ص  و ق

 

ــــــر  ــــــيناكث ــــــة الع ــــــن طريف  م
ــــــين ــــــل محبّ ــــــذا فع ــــــا هك   م
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  مكية -سورة الشعرا -۲۶
  النوبة الاولى ۱

  قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ، بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
آياتُ الْكتِابِ المْبُينِِ ( )۱طسم (   )، اين طسم آيتهاى نامه روشن پيداست.۲تِلْكَ 

كَ بـاخِعٌ  بــه  آنكـه ) از۳نَفْسَــكَ تـو مگــر خويشـتن تبــاه خـواهى كـرد و بخــواهى كشـت، أَلَّــا يَكوُنـُوا مُــؤْمنِينَِ (لَعَلَّـ
  گروند. نمى

تْ أَعنْـاقُ هُمْ لَهـا إِنْ نَشأَْ اگر ما خواهيم، ننَُزِّلْ عَليَْهِمْ فرو فرستيم بر ايشان، منَِ السَّماءِ آيَةً از آسـمان يـك آيـت، فَظَلَّـ
  ايشان آن را نرم شوند و گردن نهاده. تا همه )،۴خاضِعينَِ (

وَ ما يأَْتيِهِمْ منِْ ذِكْرٍ نيايد بايشان هيچ سخنى و يادى، منَِ الـرَّحمْنِ از خداونـد رحمـن نـام، محُـْدَثٍ بنـو فرسـتاده 
  باشند. ) مگر از آن روى گردانيده مى۵بايشان، إِلَّا كانوُا عنَْهُ مُعْرِضينَِ (

) ۶كنون كه بدروغ فرا داشتند آن را فَسيَأَْتيِهِمْ آرى بايشـان رسـد و آيـد، أَنْبـؤُا مـا كـانوُا بـِهِ يَسـْتَهْزِؤُنَ (فَقدَْ كذََّبوُا ا
  خبرهاى آن افسوس كه ميكردند.

)، از هـر ۷كَريِمٍ ( رويانيديم در آن، منِْ كلُِّ زَوْجٍ نگرند در زمين؟ كَمْ أَنبْتَنْا فيِها كه چند أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلىَ الْأَرضِْ نمى
  اى. اى، نيكو از هر گونه نوعى آزاده

  ) و بيشتر ايشان ناگرويدگانند.۸وَ ما كانَ أَكثَْرُهُمْ مؤُْمنِينَِ ( ،لَآيَةً نشانى است ،إِنَّ فيِ ذلِكَ در آن
  .وَ إِنَّ ربََّكَ لَهوَُ الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ و خداوند تو براستى كه او تواناست و مهربان،

المِينَِ (  ربَُّكَ موُسى  وَ إِذْ نادى تِ الْقـَوْمَ الظَّـ ). كـه بـآن گـروه ۱۰ياد كن آن گه كه خواند خداوند تو موسى را، أَنِ اىْـٔ
  كاران شود. ستم

  )، بنترسند و بنپرهيزند؟۱۱أَ لا يتََّقوُنَ ( .قوَْمَ فِرعْوَْنَ گروه فرعون
  ).۱۲فُ أَنْ يُكذَِّبوُنِ (قالَ: رَبِّ موسى گفت: خداوند من، إِنِّي أَخا

  زن گيرند مرا. ترسم كه دروغ مى
). بـه ۱۳هارُونَ (  وَ يضَيِقُ صدَرْيِ، و آن گه دل من تنگ گردد، وَ لا ينَْطَلِقُ لِسانيِ و زبان من بنگشايد، فأََرْسلِْ إِلى

  هارون پيغام فرست تا با من بيايد.
  ترسم كه بكشند مرا. ) مى۱۴است بگناهى، فأََخافُ أَنْ يَقتُْلوُنِ ( وَ لَهُمْ عَليََّ ذنَبٌْ و ايشان را بمن دعوى

) مـا ۱۵قالَ كلََّا خداوند گفت جاى ترس نيست شما را، فاَذْهبَا بآِياتنِا رويد به پيغامهاى ما، إِنَّا مَعَكـُمْ مُسـْتمَِعوُنَ (
  با شمائيم شنوا.

  ) گوئيد ما فرستاده خداوند جهانيانيم.۱۶(  ولُ رَبِّ الْعالمَينَِآييد بر فرعون،قوُلا إِنَّا رَسُ  فاتْيِا فِرعْوَْنَ
  ) كه بنى اسرائيل را بگشاى و با ما گسيل كن.۱۷أَنْ أَرْسلِْ مَعنَا بنَيِ إِسرْائيِلَ (

ثـْتَ فيِنـا و در قالَ أَ لَمْ نُربَِّكَ فيِنا وَليِداً فرعون گفت نه ما ترا پرورديم در ميان خويش آن وقت كه تـرا زادنـد؟ وَ لبَِ
  ) از روزگار خويش سالها؟۱۸بودى؟ منِْ عمُُرِكَ سنِينَِ ( ميان ما مى

) و اكنـون تـو بنعمـت مـن و ۱۹وَ فَعَلتَْ فَعْلتََكَ الَّتيِ فَعَلتَْ و كردى كرده خويش كه كردى، وَ أَنتَْ مـِنَ الْكـافِريِنَ (
  نيكو داشت من از نسپاسانى.

  بودم از ناآگاهان. ). گفت كردم من آنچه ميگويى و۲۰ناَ منَِ الضَّالِّينَ (قالَ فَعَلتْهُا إِذاً وَ أَ
 فَفَررَْتُ منِْكُمْ لمََّا خِفتُْكُمْ تا گريختم از شما آن گه كه ترسيدم از شما، فوََهبََ ليِ ربَِّي حُكمْاً خداوند من مرا دانش

  .از پيغامبران كرد ) و مرا۲۱المُْرْسَلينَِ ( بخشيد و پيغام، وَ جَعَلنَيِ منَِ
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  النوبة الثانية
اين سورة الشعرا دويست و بيست و هفت آيت است و هزار و دويست و نود و هفت كلمه و پنج هزار و پانصـد و 
عَراءُ  بيست و دو حرف. جمله به مكه فرو آمد مگر سه آيت در آخر سورة كه به مدينه فرو آمد، و ذلك قولـه: وَ الشُّـ

ونَ الى آخر السورة و در اين سورة ناسخ و منسوخ نيست مگر يك آيت: وَ الشُّعَراءُ يتََّبِعُهُمُ الْغاوُونَ كـه يتََّبِعُهُمُ الْغاوُ
سياق آن بر عموم است، پس رب العالمين شعراى مؤمنان از آن مستثنى كرد: حسان بن ثابت و كعـب بـن مالـك و 

عمَِلوُا الصَّالحِاتِ وَ ذَكَرُوا اللَّهَ كثَيِراً، ذكر اينجا انشـاد شـعر اسـت در  عبد اللَّه بن رواحه، گفت: إِلَّا الَّذيِنَ آمنَوُا وَ
طاعت حق، پس اين استثنا ناسخ آن آيت گشت. و در بيان فضـيلت جملـه طواسـين مصـطفى گفـت بروايـت ابـن 

مـن الـواح  اعطيت السورة التي تذكر فيها البقرة من الـذكر الاول، و اعطيـت طـه و الطواسـين«عباس: قال (ص) 
موسى (ع)، و اعطيت فواتح القرآن و خواتيم السورة التي تذكر فيها البقرة من تحت العرش، و اعطيـت المفصـل 

  ».نافلة
ــه اعطــانى الســبع و اعطــانى الطواســيم مكــان الزبــور و فصّــلنى «و بروايــت انــس مصــطفى (ص) گفــت:  انّ اللَّ
  ».بالحواميم و المفصل، ما قرأهنّ نبى قبلى

من قرأ سورة الشعراء كان له من الاجر عشر حسنات بعدد من صـدّق بنـوح «ت ابىّ بن كعب رسول گفت: و برواي
  ».و كذبّ به و هود و شعيب و صالح و ابراهيم و بعدد من كذبّ بعيسى و صدق بمحمد عليهم السّلام

يان كسر و فتح، و باقى بكسر خوانند بر اماله، و اهل مدينه م طا حمزه و كسايى و عاصم ببعضى روايات» طسم« 
ى و معنـى آنسـت كـه: هـذه  قرّاء بفتح خوانند بر تفخيم و گفته اند اين هر سه حرف كنايتند از جملـه حـروف تهجّـ

الحروف هى اصل آيات الكتاب المبين. اين حروف بيست و نه اصل آيات كتاب خـدا اسـت، كمـا تقـول للغـلام 
هـذه تلـك الآيـات التـي وعـدنا  و قيل: معناه الحروف كلّها المراد فيم اخذت فى الكتّاب، فيقول: فى الف با تا، و

  انزالها عليك فى الكتب على السنة الرسل.
  ».ابن عباس گفت: طسم نامى است از نامهاى حق جل جلاله و سوگند بدان ياد كرده
  ابو روق گفت: قسم ياد ميكند بطول و سنا و ملك خويش جل جلاله و عظم شأنه.

قرآن است. مجاهد گفت: نام سورة است. روايت كنند از علـى مرتضـى (ع) كـه گفـت آن گـه كـه  قتاده گفت: نام
طسم از آسمان فرو آمد رسول خدا گفت: طا طور سينا است، و سين اسكندريه، و ميم مكه، معنـى آنسـت كـه رب 

فـت: الطـاء طـوبى، و السـين سـدرة العزة سوگند ياد كرد باين بقاع شريف، چنان كه: لا أُقْسِمُ بِهـذَا البَْلـَدِ. جعفـر گ
  المنتهى، و الميم محمد المصطفى (ص).

آياتُ الْكتِابِ المْبُينِِ، اى هذه الآيات، آيات الكتاب المبـين، ابـان هـم لازم اسـت و هـم متعـدى: اگـر لازم  تِلْكَ 
بـينّ مـا  دى است يعنـىانه كلام اللَّه و وحيه، و اگر متع انه الكتاب الواضح الظاهر فى نفسه باعجازه است معناه

  فيه من امره و نهيه و حلاله و حرامه.
اى لعلّك يا محمد قاتل نفسك حزنا، أَلَّا يَكوُنوُا مـُؤْمنِينَِ، مصـدقّين بـانّ  المهلك القاتل الباخع لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ،

اى بآن كه وليد و بو جهـل  ادهالقرآن من اللَّه عز و جل، يا محمد خويشتن را بخواهى كشت از اندوه كه بر خود نه
شـمرند، همانسـت كـه در سـورة الكهـف گفـت:  گروند برسالت تو و قرآن كـه كـلام ماسـت دروغ مـى و اميه بنمى

  آثارِهِمْ الآيه.  فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى
لو شاء اللَّه لانـزل ملائكـة يـذلون  مْ لهَا خاضِعينَِ، اىآن گه گفت: إِنْ نَشأَْ ننَُزِّلْ عَليَْهِمْ منَِ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعنْاقُهُ

لها فينقادوا للحق لا يلوى احد منهم عنقه الى معصية اللَّه عز و جل. اين تسليت مصطفى (ص) است بآن انـدوه 
كه ميكشيد و بخاطر وى ميگذشت كه: ترك ايمان ايشان مگر از قصورى است در بيان ما يا تقصـيرى در دعـوت 

كه اين نه از تقصير تو است در دعوت كـه  رسالت ما تا رب العزه اين انديشه از خاطر وى برداشت، يعنى و تبليغ
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از تو تقصير نيست، اين از ناخواست ماست كه اگر ما خواسـتيمى مـا بنمـوديمى ايشـان را آيتـى كـه ايشـان آن را 
راهم امرا من امره لا يعمل احد منهم بعده گردن نهادندى و با معصيت اللَّه نگشتندى. قال ابن جريح: لو شاء لا 

  معصية.
اند از ابن عباس كه گفت: نزلت هذه الآية فينا و فـى بنـى اميـة، قـال: سـتكون لنـا علـيهم الدولـة فيـذل لنـا  آورده

  اعناقهم بعد صعوبة و هو ان بعد عزة.
 نـاق. و قيـل: اعنـاقهم، اىاصـحاب الاع قوله: خاضِعينَِ ذكـره بجمـع السـلامة، لانّ الاصـحاب فيهـا مضـمر، اى

طوائف و عصبا. و قيل: انما قـال خاضـعين لـرؤس  رؤساؤهم و كبراؤهم. و قيل: فرقهم، يقال: جاء القوم عنقا، اى
: الآى ليكون على نسق واحد. ظلّ در قرآن بر دو معنى اسـت: يكـى بمعنـى مـال، چنـان كـه دريـن موضـع گفـت

وا فيِـهِ يَعْرجُـُونَ، اىفمالت، و در سو فَظَلَّتْ أَعنْاقُهُمْ، اى ماءِ فَظَلُّـ  رة الحجر گفت: وَ لوَْ فتَحَنْـا عَلـَيْهِمْ بابـاً مـِنَ السَّـ
 إِلهِكَ الَّذيِ ظَلتَْ عَليَْهِ، اى  فمالوا فيه يعرجون، وجه ديگر ظلّ بمعنى اقام چنان كه در سورة طه گفت: وَ انْظُرْ إِلى

اقمـتم تعجبـون و در سـورة النحـل گفـت: ظـَلَّ  ظَلـْتُمْ تَفَكَّهـُونَ، اىاقمت عليه عاكفا. و در سورة الواقعه گفـت: فَ
  نقيم لها عابدين. اقام و در سورة الشعرا گفت: نَعبْدُُ أَصنْاماً فنََظلَُّ لهَا عاكِفينَِ، اى وجَْهُهُ مُسوَْدًّا، اى

چنـان كـه جـاى ديگـر گفـت: وَ هـذا ذِكـْرٌ مبُـارَكٌ  وَ ما يأَْتيِهِمْ منِْ ذِكْرٍ منَِ الرَّحمْنِ محُدَْثٍ ذكر اينجـا قـرآن اسـت
القرآن و قال فـى سـورة الانبيـاء: مـا يـَأْتيِهِمْ  القرآن و قال تعالى: أَ فنَضَْرِبُ عنَْكُمُ الذِّكْرَ صَفحْاً يعنى أَنْزَلنْاهُ، يعنى

احدثوا  رض إِلَّا كانوُا عنَْهُ مُعْرِضينَِ، اىهو قديم من رب العزة محدث تنزيله الى الا منِْ ذِكْرٍ منِْ ربَِّهِمْ محُدَْثٍ، اى
  اعراضا، لانهم كانوا فى علم اللَّه معرضين.

فَقدَْ كذََّبوُا. اينجا وقف است تمام، پس بر سبيل تهديد گفت، و وعيد بر آن تكـذيب: فَسـَيأَْتيِهِمْ أَنْبـؤُا مـا كـانوُا بـِهِ 
اند: يا بن  و ذلك عند الموت، و قيل يوم بدر، اين چنان است كه گفته فسيأتيهم خبر نتيجة فعالهم، يَستَْهْزِؤُنَ. يعنى

  آدم عند الموت يأتيك الخبر، بوقت مرگ بخبر آيى و بدانى كه كار بر چه جملت است.
ثم وعظهم ليعتـبروا فقـال: أَ وَ لـَمْ يـَرَوْا إِلـَى الـْأَرضِْ اذا كانـت الرؤيـة لا يـراد بهـا الادراك بالحاسـة بالبصـر فـى 

ه سـبحانه و  ء عديته بالى، و المعنى حقيقة، بل يراد بها التعجيب من شىال الا تتفكرون فى الاشياء الدالة على اللَّـ
منِْ كلُِّ : تعالى حتى انتهت بكم الرؤية الى الارض و انواع نباتها، فتعلموا فيها من العجائب! ثم بيّن النبات، فقال

من النبات مما يأكل الناس و الانعام. و قيل نوع يكرم على اهله. قال نوع محمود و صنف حسن  زَوْجٍ كَريِمٍ، اى
الشعبى: الناس من نبات الارض فمن دخل الجنة فهو كريم و من دخل النار فهو لئيم. در همه قرآن لفـظ كـريم بـر 

: فإَِنَّ ربَِّي غنَـِيٌّ كـَريِمٌ. شش وجه آيد: اول نام خداوند است جل جلاله كقوله: ما غَرَّكَ بِربَِّكَ الْكَريِمِ، و قال تعالى
كَ أَنـْتَ الْعَزيِـزُ الْكـَريِمُ، اى المتكـرم، سـوم كـريم : يعفو و يصفح، دوم كريم است بمعنى متكرم، كقولـه اى ذُقْ إِنَّـ

يمٍ بمعنى آن كه منزلت وى گران و بزرگ بود به نزديك اللَّه، چنان كه گفت در صفت جبرئيل: إِنَّهُ لَقوَْلُ رَسـُولٍ كـَرِ
فى المنزلة، چهارم كـريم اسـت بمعنـى مسـلم، كقولـه: وَ إِنَّ عَلـَيْكُمْ  و فى معناه إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عنِدَْ اللَّهِ أَتْقاكُمْ، يعنى

مسـلمين، پـنجم بمعنـى فضـيلت كقولـه: هـذَا  مسلمين، و كقوله: بأَِيدْيِ سـَفَرَةٍ، كـِرامٍ، اى كِراماً كاتبِينَِ. اى لحَافِظينَِ
له. ششـم كـريم اسـت بمعنـى  فأََكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ، اى فضلنا فضلت علىّ كَرَّمنْا بنَيِ آدَمَ، اى ذيِ كَرَّمتَْ عَليََّ، اىالَّ فضّـ

  حسن. حسن كقوله: منِْ كلُِّ زَوْجٍ كَريِمٍ، اى
علـى ربوبيتـه و انـه واحـد لا  انّ فى انباته الازواج الكريمة من الارض الميتة لدلالة ظـاهرة إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآيَةً، اى

و مع كثرة الآيات لـم يـؤمن اكثـرهم لكـن ربـك عزيـز لا يضـرّه تـرك ايمـان  شريك له وَ ما كانَ أَكثَْرُهُمْ مؤُْمنِينَِ اى
  الاكثر، و دخول كانَ على معنى: كان ذلك فى علم اللَّه السابق.

  م بالعزيز هاهنا ترحم بالمؤمنين الذين هم الاقل بعد الاكثر.وَ إِنَّ ربََّكَ لَهوَُ الْعَزيِزُ الرَّحيِمُ. اتصال الرحي
و اذكر لقومك ايها الرسول قصة موسى اذ كلّمـه ربـك، اى محمـد (ص) قـوم خـود را  ، اى ربَُّكَ موُسى  وَ إِذْ نادى
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خبر كن و ايشان را آگاهى ده از قصه موسى و سـخن گفـتن بـا وى ليلـة النـار آن شـب كـه آتـش ديـد و درخـت و 
داوند تو با وى گفت: اىْٔتِ الْقوَْمَ الظَّالمِينَِ لانفسهم بـالكفر و المعصـية و لبنـى اسـرائيل باسـتعبادهم و سـومهم خ

ه  سوء العذاب، قوم فرعـون بـدل مـن القـوم الظـالمين. أَ لا يتََّقـُونَ الا تخصـيص علـى الفعـل، اى الا يخـافون اللَّـ
قــل لهــم الا تتقــون الا تعبــدون اللَّــه و   تتقــون بالتــاء، و المعنــىانــد: الا ســبحانه فيؤمنــوا بــه. و در شــواذ خوانــده

  توحدونه.
فرمان آمد كه يا موسى! تو رسول منى بفرعون و قوم وى كه بر خود ستم كردند بكفر و معصيت و بر بنى اسـرائيل 

 يتََّقـُونَ بنپرهيزنـد از ستم كردند باستعباد و انواع عذاب، پيغام ما برسان و ايشان را بر توحيد خوان و بگوى: أَ لا
  خشم و عذاب خداى؟

  موسى گفت: رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكذَِّبوُنِ وَ يضَيِقُ صدَرْيِ وَ لا ينَْطَلِقُ لِسانيِ.
زن گيرنـد و دل مـن تنـگ گـردد، و  ترسم كه مـرا دروغ سخن تا اينجا پيوسته است. موسى گفت: خداوند من! مى

شد كه در يُكذَِّبوُنِ سخن بريـده شـود وَ يضَـِيقُ صـَدرْيِ مسـتأنف بـود. و قـرأ يعقـوب وَ زبان من بنگشايد، و روا با
يضيق صدرى فى تكذيبهم اياى وَ  يضَيِقُ صدَرْيِ وَ لا ينَْطَلِقُ بفتح القافين على معنى: و ان يضيق و لا ينطلق، اى

ارسلنى اليه لآمره منك بان يذهب معى الى فرعون و قيل  اى هارُونَ،  لا ينَْطَلِقُ لِسانيِ للعقدة التي فيه. فأََرْسلِْ إِلى
منَْ : ارسل معى هارون كقوله بمعنى مع، اى أوحى اليه ان يكون معى عونا لى. و قيل: الى ارسل جبرئيل اليه، اى
خـويش ترسـم كـه اداء رسـالت و بيـان حجـّت بشـرط  مع اللَّه. موسى گفت: خداوند من مى أَنصْاريِ إِلىَ اللَّهِ، اى

تـر  زن گيرد. هـارون از مـن گويـاتر و فصـيح نتوانم كرد ازين لثغه و عقده كه بر زبان دارم و آن گه دشمن مرا دروغ
تا بفصاحت خويش مرا در اداء رسالت و ابانت حجت يارى دهد، همانسـت كـه جـاى  است او را با من بفرست

  ديگر گفت: فأََرْسِلْهُ مَعيِ رِدءْاً يصُدَِّقنُيِ.
عندى ذنب و قيل: لهم على دعوى ذنب، فأََخافُ أَنْ يَقتُْلوُنِ هـو قتـل القبطـى الـذى و  وَ لَهُمْ عَليََّ ذنَبٌْ اى قوله:

  كزه و اسمه قايشون و كان خباز فرعون.
ارتدع عن الاقامة على هـذا الظـن  لن يقتلوك، اين سخن بر سبيل ردع و زجر گفت، اى قالَ اللَّه سبحانه كلََّا، اى

ا مَعَكـُمْ و توك ل على اللَّه فاَذْهبَا بآِياتنِا و هـى العلامـات الدالـة علـى صـدقهما و هـى: العصـا و اليـد البيضـاء. إِنَّـ
ا  ه تعـالى يسـمع و قـال انّـ مُستْمَِعوُنَ ما تقول لهم و يقال لك. و اتى به على لفظ الجمع لانّهما كانـا يسـمعان و اللَّـ

. و يحتمل ان يكون موسى و هارون و من ارسل اليه.معكم و هما اثنان لانّ الاثنين جمع كق   وله: فإَِنْ كانَ لَهُ إِخوَْةٌ
، قيل: انّ اسم فرعون مغيث و كنيته ابو مرة، و قيل: اسمه الوليد بن مصعب و كنيته ابو العباس، و عاش  فاتيِا فِرعْوَْنَ

ا ذو  يقل رسولا، لانّ الرسـول هاهنـا بمعنـى الرسـالة، اى و لم  اربعمائة و ستين سنة.قوُلا إِنَّا رَسوُلُ رَبِّ الْعالمَينَِ انّـ
  رسالة رب العالمين كقول كثير.

ــدهم ــا بحــت عن  لقــد كــذب الواشــون م
 

  بســــــــرّ و لا ارســــــــلتهم برســــــــول
 

  برسالته، و قيل الرسول يقع على الواحد و الجمع المذكر و المؤنث، كالصديق و العدوّ. اى
  . عدَُوٌّ ليِ. و قيل تقديره: انا كل واحد منّاسوُلُ رَبِّ الْعالمَينَِقال اللَّه تعالى: فإَِنَّهُمْ 

  بان ارسل معنا بنى اسرائيل الى فلسطين و لا تستعبدهم. أَنْ أَرْسلِْ، يعنى
خـلّ بنـى اسـرائيل مـن انـواع  كمـا تقـول ارسـلت الكـلاب للصـيد، و المعنـى التخليه و الاطـلاق الارسال هاهنا

  بها.العذاب التي تعذبهم 
در آن وقت كه اين رسالت از حق جل جلاله بموسى (ع) پيوست، بنى اسرائيل ششصد و سـى هـزار كـس بودنـد 
در مصر، بدست فرعون گرفتار شده، چهار صد سال، و ايشان را ببردگى گرفته و انـواع عـذاب بايشـان رسـانيده. 

و هر دو بيكديگر رفتند بدرگاه فرعون، يك سـال  موسى بفرمان اللَّه بمصر رفت و هارون را خبر كرد از پيغام اللَّه،
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نداد. تا آخر روزى دربان فرعون گفت: مردى را همـى بيـنم  خواستند و فرعون بار مى تردد همى كردند و بار همى
آيد و ميگويد: من پيغامبر خداى جهانيانم. فرعون گفـت: در آر او را تـا خـود كيسـت و چـه  كه پيوسته بدرگاه مى

  ميگويد.
و هارون هر دو در شدند و رسالت حق بگزاردند. فرعون بشناخت موسى را، كه خود او را پـرورده بـود، و  موسى

  در خانه وى برآمده بود.
اى عـاش.  مصدر عمـر ثلاثين سنة، و العمر صبيّا وَ لبَثِتَْ فيِنا منِْ عمُُرِكَ سنِينَِ، اى گفت: أَ لَمْ نُربَِّكَ فيِنا وَليِداً، اى

فيهم ثلاثين سنة و اقام بمدين عشر سنينا و بعثه اللَّه و هو ابن اربعين سنة و دعا فرعون الى اللَّه ثلاثين  و قيل: اقام
  سنة، و عاش بعد غرق فرعون خمسين سنة، فقبض و هو ابن مائة و عشرين سنة.

كفرت نعمتى حين قتلته بغير اذنـى  افِريِنَ، اىوَ فَعَلتَْ فَعْلتََكَ الَّتيِ فَعَلتَْ، يعنى بالفعلة قتل القبطى وَ أَنتَْ منَِ الْك
نازلت حشمتى و قدحت فى سياستى. فرعون موسى را عتاب كرد كه تو حقّ تربيت و احسان ما بجاى نياوردى و 

دستورى من، تا در سياسـت و ملـك  شكر نعمت ما نگزاردى و حرمت و حشمت ما برداشتى و قبطى را كشتى بى
  جحود آرى. اى و ربوبيتّ ما را مى آمدهمن قدح آوردى و نيز امروز 
الين  وَ أَناَ منَِ الضَّالِّينَ، فيه تقديم و تأخير، اى قتل القبطى موسى گفت: فَعَلتْهُا إِذاً، يعنى فعلتهـا و انـا اذا مـن الضّـ

ا خِفـْتُكُمْ الى  الجاهلين، بانّ و كزى ايّاه يؤدّى الى القتل. يقال ضلّ فلان الطريق اى اخطأه. فَفَررَْتُ مـِنْكُمْ اى لمََّـ
الفهم و العلـم، و كقولـه  فهما و علما بالتورية، كقوله: وَ آتيَنْاهُ الحُْكْمَ صبَيًِّا، يعنى مدين، فوََهبََ ليِ ربَِّي حُكمْاً، اى

ورة لقمـان: وَ لَقـَدْ العلم و الفهـم، و كقولـه فـى سـ فى سورة الانعام: أُولئِكَ الَّذيِنَ آتيَنْاهُمُ الْكتِابَ وَ الحُْكْمَ، يعنى
العلم و الفهم، فالحكم و الحكمة واحد و هو مقتضـى العقـل و الحلـم و الـرّأى، و هـو  آتيَنْا لُقمْانَ الحِْكمَْةَ، يعنى

النبـوة  النبوة كقوله فى ص: وَ آتيَْناهُ الحِْكمَْةَ وَ فصَلَْ الخْطِابِ، يعنـى الحكم هاهنا: علم ما يدعو الى الحقّ. و قيل
آتيَنْـا آلَ إِبـْراهيِمَ  كتاب. و قال تعالى: وَ آتاهُ اللَّهُ المُْلـْكَ وَ الحِْكمْـَةَ، يعنـىمع ال النبـوة، و فـى سـورة النسـاء: فَقـَدْ 

اصطفانى ربـى برسـالته و كلامـه، و وهـب لى حكمـة و جعلنـى مـن  الآية النبوة، و معنى الْكتِابَ وَ الحِْكمَْةَ، يعنى
  المرسلين.

  النوبة الثالثة
وله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ، اسم من قرت به العيون، و تحقّقت به الظنـون، لـه مـن العـرش الى النـون، و ق

إِذا أَرادَ شيَئْاً أَنْ يَقوُلَ لَهُ كنُْ فيََكوُنُ اسم لمن لم يزل و لا يزال، موصوفا بوصف الجلال و نعت الجمـال، سـبحانه 
عال. نام خداوند ذو الجلال، قادر بر كمـال، مفضـل بـانوال، موصـوف بوصـف جـلال، منعـوت هو اللَّه الكبير المت

خدمت او تـن را  لطف او سجود نه، بى فضل او شهود نه، بى وجود او وجود نه، بى بنعت جمال. خداوندى كه بى
گى نه. خداوندى كـه تـاريخ توفيق او تن را بند نظر او دل را زندگى نه، بى نعت او جان را قوام نه، بى نظام نه، بى

ازل و ابد كم از بدايت اقبال او، و نعمت هر دو سراى كم از يك ذرّه شـعاع آفتـاب افضـال او. انـوار سـعادت در 
بوســتان بهشــت يــك قطــره از دريــاى نــوال او و آثــار شــقاوت در زنــدان جحــيم يــك شــرر از آتــش جــلال او. اى 

ه نهـد، پنداشـت جوانمرد! اگر تو پندارى كه هر كس را مسلّم ا ست كه به بستاخى قدم در سراپرده عـزّت بسـم اللَّـ
خطاست. بجلال قدر بار خدا كه صدق همه صدّيقان و اخلاص همه مخلصان و معرفت همـه عارفـان بـر درگـاه 
ن نقطه باء بسم اللَّه بحيرت ايستاده و چون حلقه بر در بمانده، كه تا مگر اشراف دهند ايشان را بر انوار اسرار ايـ

  نام، و هرگز ندادند و دست رد بسينه ايشان باز نهادند، كه:
 الـــذات و النّعـــت و الاســـماء و الكلـــم

 

ـــو علمـــوا ـــت عـــن الفهـــم و الادراك ل  جلّ
 

دلالة على مجد جلالـه  دلالة على سناء جبروته، و الميم اشارة الى طهارة عزه و تقدس علوه، و السين طسم، الطاء
اشـارت اسـت بمجـد جـلال  اشارتست بسناء جبروت او، و ميم هارت عز او، و سيناشارت است بط فى آزاله. طا



۲۰۷۷ 

او، خداوندى كه روح دلها مهر او، آيين زمانها ذكر او، سور گوشها گفتار او، عيد چشمها ديدار او، ميعاد نواختهـا 
يم وصـل دمـان از ضمان او، آسايش جانها عيان او، منزل جوانمردان كوى او، مقصود عارفان گفت و گوى او، نس

  سوى او، همه ازو و همه باو، و خود همه او. قلُِ اللَّهُ ثُمَّ ذرَْهُمْ.
اى سيدّ! اين مشتى بيگانگان كه مقهور سطوت و سياست مااند و مطـرود درگـاه عـزت  قوله: لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ،

چـرا رنـج نهـى؟ ايشـان را بحكـم مـا  مااند تو دل خويش چرا بايشان مشغول دارى و از ناگرويدن ايشان بر خود
تسليم كن و دل خويش وا مهر و صحبت ما پرداز، هر آن دل كه با مهر و صحبت ما آرام گرفت نيز غيرى را در آن 
دل جاى نبود. از سهل على مروزى پرسيدند كه از كرامات كه اللَّه با بنده كند كدام مه است، گفت: آن كه دل او از 

  جنيد را پرسيدند كه دل كى خوش بود؟ گفت: آن وقت كه او در دل بود.غير خود خالى دارد. 
شيخ الاسلام گفت: او نه بذات در دل بود بلكه در دل ياد او بود و در سر مهر او بـود و در جـان نظـاره او بـود. 
 اول مشاهده است ديدار دل، پس آن قرب دل، پس آن وجود دل، پـس آن معاينـه دل، پـس آن اسـتيلاء قـرب بـر

  دل، پس آن استهلاك دل در عيان و از وراء آن عبارت نتوان.
ـــلا بقـــدرها ـــت بحـــار الحـــبّ جه  ركب

 

 و تلـــك بحـــار لـــيس يطفـــوا غريقهـــا
 

ما يأَْتيِهِمْ منِْ ذِكْرٍ منَِ الرَّحمْنِ محُدَْثٍ، ما يجدد لهم شرعا و ما يرسل اليهم رسولا الا اعرضوا عن تأمّل برهانـه و 
و انهم امعنوا النظر فى آياتهم لاتّضح لهـم صـدقهم، و لكـن المقسـوم لهـم مـن الخـذلان فـى قابلوه بالتكذيب و ل

سابق الحكم، يمنعهم من الايمان و التصديق. اگر كافران نظـر كردنـدى دريـن آيـات، و در ايـات قـدرت و دلائـل 
تاده، صـدق انبيـا بـر نبوت و لطائف حكمت كه رب العزة در آسمان و زمين پيـدا كـرده و پيغـامبران را بـدان فرسـ

ايشان ظاهر گشتى و از راه خلاف و گمـان برخاسـتندى، لكـن چـه سـود كـه حكـم ازلى و نبايسـت الهـى راه نظـر 
زن گرفتند و پيغـام بـدروغ داشـتند، از آن كـه  بايشان فروبست تا بيكبارگى اعراض كردند و پيغام رسانان را دروغ

  سزاى درگاه نبودند و شايستگى وصال نداشتند.
تر ازو نيست كه پندارد كـه  تر از او نيست كه پندارد كه بايسته است و ناپاك پير طريقت گفت: در روى زمين نبايسته

دربايد: نيازى از تو و ياريى ازو. نيازمند را ردّ نيسـت و در پـس ديـوار نيـاز مگـر نيسـت.  شسته است. دو چيز مى
  اوست. عزيز اوست كه بداغ اوست، و بر راه اوست كه با چراغ

ت و فنـون أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلىَ الْأَرضِْ كَمْ أَنبْتَنْا فيِها منِْ كلُِّ زَوْجٍ كَريِمٍ چند كه مـا رويانيـديم دريـن زمـين از انـواع نبـا
هـاى رنگارنـگ و بلگهـاى  هـاى الـوان بـا طعمهـاى مختلـف شـكوفه رياحين، گل نسرين و بنفشه و ياسمين، ميـوه

فـى  رت اوست و آثار رحمت او و بيان حكمت او. آن گه گفت: إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآيـَةً، اىقد گوناگون آن همه نشان
  لِكلُِّ عبَدٍْ منُيِبٍ.  همانست كه جاى ديگر گفت: تبَصِْرَةً وَ ذِكْرى ذلك آيات لمن استبصر و نظر و فكر

  .(ع) تا آخر ورد قصه موسى است و فرستادن بفرعون  ربَُّكَ موُسى  وَ إِذْ نادى
ترسيد كه با وى كـارى از پـيش نشـود،  موسى دانست كه فرعون مردى است مغرور، ناپاك، سخت خصومت، و مى

آويخت، مانند كسى كه از كـارى اسـتعفا جويـد و اسـتقالت خواهـد، همـى  اى در پيش ميآورد و در سخن مى بهانه
زن  ترسـم كـه مـرا دروغ  ينَْطَلـِقُ لِسـانيِ. خداونـد مـن مـىگفت: رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكذَِّبوُنِ وَ يضَيِقُ صـَدرْيِ وَ لا

گيرند، آن گه دل من بتنگ آيد و زبانم بسخن نرود. آن گه گفت: بار خدايا اكنون كـه ناچارسـت رفـتن و حكمـى 
كشـيم و انـدوه و  است محتوم برادرم هارون شريك من ساز درين رسالت تا اگر اندوهى بايد كشـيد بيكـديگر مـى

گوييم. بار خدايا و در حكم فرعون او را بر من خـونى اسـت و ترسـم كـه مـرا بكشـند،  با يكديگر مى شادى خود
آورد و ترس و بيم خويش اظهار ميكرد تا رب العـزة او  ها مى اينست كه گفت: فأََخافُ أَنْ يَقتُْلوُنِ. برين نسق بهانه

ا فاَذْهبَـا را ايمن كرد، و از معونت و نصرت خود او را خبر داد و دل وى  را بتأييد و نصرت قوت داد. گفـت: كلََّـ
انى معكما بالنصـرة و القـوة و الكفايـة و الرحمـة، و اليـد تكـون لكمـا و السـلطان  بآِياتنِا إِنَّا مَعَكُمْ مُستْمَِعوُنَ، اى
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  لكما دون غيركما و انا اسمع ما تقولون و ما يقال لكم و ابصر ما يبصرون و ما تبصرون انتم.
  وبة الاولىالن ۲

دْتَ بنَـِي  قوله تعالى: وَ تِلْكَ نِعمَْةٌ تمَنُُّها عَليََّ و اين انيز دستى است ترا بر من كـه سـپاس نهـى بـآن بـر مـن أَنْ عبََّـ
  قوم مرا به بندگى گرفتى تا من در ميان شما باليدم و در دست تو برآمدم. ) كه۲۲إِسرْائيِلَ (

  ؟ ) فرعون گفت: خداى جهانيان خود چه چيزست۲۳مينَِ (قالَ فِرعْوَْنُ وَ ما رَبُّ الْعالَ
(ع) گفـت: خداونـد آسـمانها و زمينهـا و هـر چـه در ميـان آن، إِنْ كنُـْتُمْ  قالَ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ ما بيَنَْهمُاَ

  گمان خواهيد بود. ). اگر اين سخن را بى۲۴موُقنِينَِ (
  نيوشيد؟ )، ايشان را گفت كه گرد او بودند: نمى۲۵مِعوُنَ (قالَ لمِنَْ حوَْلَهُ أَ لا تَستَْ

  گفت: خداوند شما و خداوند پدران پيشينيان شما. )۲۶قالَ ربَُّكُمْ وَ رَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلينَِ (
براسـتى كـه ديوانـه  گفت: اين رسـول شـما كـه بشـما فرسـتادند )۲۷قالَ إِنَّ رَسوُلَكُمُ الَّذيِ أُرْسلَِ إِليَْكُمْ لمَجَنْوُنٌ (

  است.
گفت: خداوند دو نيمه جهان، جاى برآمد روز و فروشدن آن و آنچه ميان  قالَ رَبُّ المَْشْرِقِ وَ المَْغْرِبِ وَ ما بيَنَْهمُا

  دريابيد. ) اگر مى۲۸آن، إِنْ كنُتُْمْ تَعْقِلوُنَ (
كَ مـِنَ المَْسـْجوُنينَِ (گفت: اگر خدايى گيرى جز ز قالَ لئَنِِ اتَّخذَْتَ إِلهاًَ غيَْريِ ) چنـان كـنم كـه از ۲۹مـن، لَأَجْعَلنََّـ

  زندانيان باشى.
  چيزى پيدا آشكارا. و اگر چيزى آرم بتو گفت: )۳۰ءٍ مبُينٍِ ( قالَ أَ وَ لوَْ جىِْٔتُكَ بِشيَْ

  .گويانى گفت: پس بيار آن را اگر از راست )۳۱قالَ فأَْتِ بِهِ إِنْ كنُتَْ منَِ الصَّادقِينَِ (
  ) چون بنگريست آن مارى بود بزرگ آشكارا.۳۲عصَاهُ عصاى خويش را بيوكند فإَِذا هيَِ ثُعبْانٌ مبُينٌِ (  فأََلْقى

اظِريِنَ ( وَ نَزَعَ يدََهُ و دست راست خويش ) آن دسـت او را ديـد سـپيد روشـن ۳۳بيرون كشيد فإَِذا هـِيَ بيَضْـاءُ لِلنَّـ
  تاونده نگرندگانرا.

) آن مرد براستى جادويى ۳۴گفت: مهينان ايشان را كه گرد بر گرد او بودند: إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَليِمٌ ( حوَْلَهُ قالَ لِلمْلََإِ
  است استاد دانا.

 يُريِدُ أَنْ يخُْرجَِكُمْ منِْ أَرْضِكُمْ بِسحِْرِهِ ميخواهد كه بيرون كند شما را از زمين شما بجادويى خويش فمَـا ذا تـَأْمُرُونَ
  چه فرمائيد شما در كار او.). ۳۵(

هـاى  ) و در شارسـتان۳۶وَ ابْعـَثْ فـِي المْـَدائنِِ حاشـِريِنَ ( .قالوُا أَرجِْهْ وَ أَخاهُ گفتند با پس كن او را و برادر او را
  خويش فراهم آورندگان فرست.

  ) تا بتو آرند هر جادويى دانا كه هست.۳۷يأَْتوُكَ بِكلُِّ سحََّارٍ عَليِمٍ (
  ) هنگام روزى را دانسته و نامزد كرده.۳۸السَّحَرَةُ فراهم آورند جادوان، لمِيِقاتِ يوَْمٍ مَعْلوُمٍ ( فجَمُِعَ

  ) هستيد شما آن را كه فراهم آئيد؟۳۹وَ قيِلَ لِلنَّاسِ و مردمان را گفتند هلَْ أَنتُْمْ مجُتْمَِعوُنَ (
  ) اگر ايشان به آيند.۴۰ه جادوان از آن سويند، إِنْ كانوُا هُمُ الْغالبِينَِ (لَعَلَّنا نتََّبِعُ السَّحَرَةَ تا ما از آن سوى باشيم ك

) مـا ۴۱أَ إِنَّ لنَا لَأَجْراً إِنْ كنَُّا نحَـْنُ الْغـالبِينَِ (: فَلمََّا جاءَ السَّحَرَةُ چون جادوان آمدند قالوُا لِفِرعْوَْنَ فرعون را گفتند
  را مزدى هست اگر ما به آييم؟

  .وانگه شما براستى كه از نزديك كردگان باشيد گفت: آرى )۴۲مْ وَ إِنَّكُمْ إِذاً لمَنَِ المُْقَرَّبينَِ (قالَ نَعَ
  ) موسى گفت: ايشان را بيفكنيد آنچه بخواهيد افكند.۴۳أَلْقوُا ما أَنتُْمْ مُلْقوُنَ (  قالَ لَهُمْ موُسى

 ) و گفتنـد۴۴و چوبهاى خويش، وَ قالوُا بِعِزَّةِ فِرعْوَْنَ إِنَّا لنَحَنُْ الْغـالبِوُنَ ( فأََلْقوَْا حبِالَهُمْ وَ عصِيَِّهُمْ بيفكندند رسنها
  بخدايى فرعون كه ما به آييم.
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فروبـرد تيـز آنچـه  ) تـا كـه مـى۴۵عصَاهُ بيوكند موسى عصاى خويش، فإَِذا هيَِ تَلْقـَفُ مـا يـَأْفِكوُنَ (  موُسى  فأََلْقى
  .ايشان ساختند

  بر روى سجده بران. ) جادوان را بيفكندند۴۶لسَّحَرَةُ ساجدِيِنَ (فأَُلْقيَِ ا
  ).۴۷قالُوا آمنََّا بِرَبِّ الْعالمَينَِ (

  ). گفتند بگرويديم بخداوند جهانيان خداوند موسى و هارون.۴۸وَ هارُونَ (  رَبِّ موُسى
آذَنَ لَكُمْ ذيِ گفت ايمان آورديد او را پ قالَ آمنَتُْمْ لَهُ قبَلَْ أَنْ  هُ لَكبَيِـرُكُمُ الَّـ يش از آن كه دستورى دادم شما را؟، إِنَّـ

  عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ جز زان نيست كه مهتر و استادتر شما آمد و جادويى آموخت شما را، فَلَسوَفَْ تَعْلمَوُنَ.
و پاهـاى شـما را بـبرم چـپ و راسـت. وَ كه زود باشد كه بدانيد. لَأُقَطِّعنََّ أَيدْيَِكُمْ وَ أَرجُْلَكُمْ مـِنْ خـِلافٍ دسـتها  

  ) و شما را بياويزم همگان.۴۹لَأُصَلِّبنََّكُمْ أَجمَْعينَِ (
  ) ما با خداوند خويش گشتيم.۵۰ربَِّنا منُْقَلبِوُنَ (  قالوُا لا ضيَْرَ گفتند. گزند نيست، باك نيست. إِنَّا إِلى

ا أَوَّلَ المْـُؤْمنِينَِ (إِنَّا نَطمَْعُ أَنْ يَغْفِرَ لنَا ربَُّنا خطَايانا  ) ۵۱ما اميدواريم كه بيامرزد ما را خداوند ما گناهـان مـا. أَنْ كنَُّـ
  .آن گه كه ما اوّل گرويدگان باشيم

) تا ايشـان از ۵۲إِنَّكُمْ متَُّبَعوُنَ ( و پيغام كرديم بموسى، أَنْ أَسْرِ بِعبِاديِ كه بشب ببر بندگان مرا  موُسى  وَ أَوحْيَنْا إِلى
  .پس شما بيايند

  ) فرعون در شارستانها مردم انگيزندگان فرستاد.۵۳فأََرْسلََ فِرعْوَْنُ فيِ المْدَائنِِ حاشِريِنَ (
) و ايشان ما را بدرد ۵۵وَ إِنَّهُمْ لنَا لَغائِظوُنَ (، ) گفت: اينان تنى چندند سخت اندك۵۴إِنَّ هؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَليِلوُنَ (

  اند. خشم آورده
  .) و ما انبوهيم هام پشت بهم ساخته۵۶إِنَّا لجَمَيِعٌ حاذرُِونَ ( وَ

   هاى روان ) بيرون آورديم ايشان را از بهشتها و چشمه۵۷فأََخْرجَنْاهُمْ منِْ جنََّاتٍ وَ عيُوُنٍ، وَ كنُوُزٍ (
  )، كذَلِكَ و جايگاههاى بناز۵۸و گنجها وَ مَقامٍ كَريِمٍ (
  ) و فرا بنى اسرائيل داديم از كشته بازمانده.۵۹إِسرْائيِلَ ( چنان وَ أَورْثَنْاها بنَيِ
  ) در پى ايشان نشستند تا برآمد آفتاب.۶۰فأََتبَْعوُهُمْ مُشْرقِينَِ (

ا لمَـُدرَْكوُنَ (  فَلمََّا تَراءَا الجْمَْعانِ چون هام ديدار شد هر دو گروه بـا يكـديگر، قـالَ أَصـْحابُ موُسـى ) يـاران ۶۱إِنَّـ
  تند در ما رسيدند.موسى گف

  نمايد. ) خداوند من با من مرا راه مى۶۲كلََّا گفت موسى نه نه چنين نرسند، إِنَّ مَعيِ ربَِّي سيََهدْيِنِ ( قالَ
أَنِ اضْرِبْ بِعصَاكَ البْحَْرَ پيغام داديم بموسى و فرمـان كـه بعصـاى خـويش دريـا بـزن! فـَانْفَلَقَ   موُسى  فأََوحْيَنْا إِلى
  اى ازو چون كوهى بگشت بزرگ. ) تا هر پاره۶۳يا، فَكانَ كلُُّ فِرْقٍ كاَلطَّوْدِ الْعَظيِمِ (بشكافت در

  ) و تنگ درآورديم آنجا ديگران را.۶۴وَ أَزْلَفنْا ثَمَّ الْآخَريِنَ (
  ) و رهانيديم موسى را و هر كه با وى بود همگان.۶۵وَ منَْ مَعَهُ أَجمَْعينَِ (  وَ أَنجْيَنْا موُسى

  ) پس بآب بكشتيم ديگران را.۶۶مَّ أَغْرقَنْاَ الْآخَريِنَ (ثُ
  ) و بيشتر مردمان گرونده نيستند.۶۷وَ ما كانَ أَكثَْرُهُمْ مؤُْمنِينَِ ( ،عبرتى است إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآيَةً در آن

  .) و خداوند تو تواناى است مهربان۶۸وَ إِنَّ ربََّكَ لَهوَُ الْعَزيِزُ الرَّحيِمُ (
  وبة الثانيةالن

يكـى آنسـت كـه در : انـد ايـن آيـت را دو تأويـل گفتـه قوله تعالى: وَ تِلْكَ نِعمَْةٌ تمَنُُّها عَليََّ أَنْ عبََّدْتَ بنَيِ إِسـْرائيِلَ،
دت بنـى  ة نعمـة لـك علـى فـى ان عبّـ نوبت اول رفت كه موسى (ع) بر وجه تهكم و انكار با فرعون گفـت: و ايّـ

ظلما و استعبدت ابوى حتى نشأت فيكم و لـو لـم تسـتعبدهم و لـم تقـتلهم كـان لى مـن  اسرائيل و قتلت اولادهم
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او  اهلى من يربينى و لم يلقونى فى اليم، فاى نعمة لك على؟ّ باين قول وَ تِلْكَ نِعمَْةٌ بر طريق استفهام است، يعنى
  خالدون.أ فهم ال تلك نعمة، فحذف الف الاستفهام، كقوله: فَهُمُ الخْالدُِونَ. يعنى

  و قال الشاعر:
 لــــم انــــس يــــوم الرّحيــــل وقفتهــــا
ـــــــة ـــــــاب واقف ـــــــا و الرّك  و قوله

 

ــــرق ــــا غ ــــى دموعه ــــا ف   و طرفه
  تتركنـــــــى هكـــــــذا و تنطلـــــــق

 

تمنّ علىّ بالتربية، و قد استعبدت قومى و من اهين قومـه ذل. فتعبيـدك بنـى اسـرائيل  أ تتركنى؟ و قيل معناه يعنى
  قد احبط احسانك الىّ.

آنست كه موسى نعمت شناخت از فرعون بر خود و منّت پذيرفت و اقرار كرد، گفت: لعمرى هى نعمة تأويل ديگر 
ان عبّدت بنى اسرائيل و ربيتنى و لم تستعبدنى كاستعبادهم، لعمرى كه اين نعمتى است و ترا بـر مـن منـّت اسـت 

ه اين نعمت است و تـرا بـر مـن منـّت اند ك كه بنى اسرائيل را بردگان گرفتى و مرا برده نگرفتى. وجهى ديگر گفته
است كه بنى اسرائيل را بردگان گرفتى تا من گريختم و باين روز دولت و نبوت افتادم. فبهـت فرعـون و انقطـع و 

  اخذ فى كلام آخر.
مـا صـفته الـرّب، هـو المالـك المـدبر، و اذا اطلـق يقتضـى مالـك الخلـق اجمـع، و  فقال: وَ مـا رَبُّ الْعـالمَينَِ، اى

العلم من المخلـوقين دون الجمـادات. فرعـون گفـت: ايـن  المون اسم لما سوى اللَّه، و قيل اسم يقع على ذوىالع
  گويى من رسول اويم، صفت وى بگو تا خود چيست و از چه جنس است؟ خداى جهانيان كه تو مى

السـماوات و الارض اجسـام مصـنوعة لا  ينَ، بـانّموسى گفت: رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ ما بيَنَْهمُاَ إِنْ كنُتُْمْ موُقنِِ
  بدّ لها من رب، و الذى ادعوكم اليه ذلك الرب.

موسى در بيان جنسيّت نشد، دانست كه اللَّه تعالى نـه جنسـى اسـت از اجنـاس، بلكـه در بيـان ربوبيـّت و صـفات 
آسمان و هفـت زمـين اسـت، و  خوانم خداوند هفت الاهيّت شد، گفت: آن خداوند كه من شما را بر توحيد او مى
  بايد آن كردگار اوست جل جلاله. هر چه در آن. اگر يقين ميدانيد كه آن را ناچار كردگارى مى

قال فرعون لمن حوله من اشراف قومه و هم خمس مائة رجل اصحاب الاسورة: أَ لا تَستْمَِعوُنَ، فرعون با اشراف 
  نيوشيد؟ قوم خود نگرست، گفت: نمى

اسـت، » من«بمعنى » ما«اند كه: وَ ما رَبُّ الْعالمَينَِ، اين  نيد از اين محال كه موسى ميگويد؟ و گفتهك تعجّب نمى
فرعـون   و من بناها، معنى همچنانست كه جاى ديگر گفت: فمَنَْ ربَُّكمُـا يـا موُسـى كقوله: وَ السَّماءِ وَ ما بنَاها، اى

نام او برند. جواب وى در سورة الدخان آمـد بـر قرائـت  بر طريق استخفاف گفت: اين خداى شما خود كيست تا
كـارى از  گـويى، گـزاف بو جعفر: منِْ فِرعْوَْنَ إِنَّهُ كانَ عاليِاً منَِ المُْسْرفِينَِ فرعون خود كيست؟ ازين ناپـاكى، گـزاف

  كاران. جمله گزاف
لينَِ فرعون را گفت: تو كه دعوى ربوبيتّ ميكنى پس موسى در بيان حجتّ بيفزود، گفت: ربَُّكُمْ وَ رَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّ

پرستند همه آنيد كه گرفتار بليّات و آفاتيد، و بر شما سمات حدوث است، چنان كه بر پدران شما  و اينان كه ترا مى
ات بـود و بـروى سـمات  بود، و آن گه ايشان دعوى ربوبيتّ نكردند، دانستند كه آن كس كه در معرض آفات و بليّـ

ود، او خدايى را نشايد، تو از كجا دعوى ربوبيتّ ميكنى و همچون ايشـانى و ازيشـانى؟ نـه كـه خداونـد حدوث ب
شما و خداوندان پدران شما يكى است جل جلاله و عظم شأنه؟. و قيل انّ فرعون كان يدعى الربوبيّة على اهـل 

للربوبيـة مـن هـو رب اهـل كـلّ عصـر و  عصره و زمانه فلم يدع ذلك على من قبله، فبيّن بهذه الآيـة انّ المسـتحقّ
  زمان.

پس فرعون از جواب درماند، روى با قوم خود كرد، گفت: إِنَّ رَسوُلَكُمُ الَّذيِ أُرْسلَِ إِليَْكُمْ لمَجَنْوُنٌ اين رسـول كـه 
  حاصل، از عقل دور. بشما فرستادند ديوانه است سخنى ميگويد بى
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المَْشْرِقِ وَ المَْغْرِبِ وَ ما بيَنَْهمُا إِنْ كنُتُْمْ تَعْقِلوُنَ اگر شما عقل داريد  موسى در بيان عظمت حقّ بيفزود، گفت: رَبُّ
آيـد و بمغـرب فـرو شـود آن را صـانعى بايـد و كردگـارى، آن  دريابيد بدانيد كه اين آفتاب كه از مشرق برمـى و مى

  پرسيد. صانع رب العالمين است، كه شما صفت وى از من مى
بر خود لازم ديد در آن منـاظره از عجـز خـود بترسـيد، سـخن بـا تهديـد گردانيـد، گفـت: لـَئنِِ  فرعون چون حجتّ

اتَّخذَْتَ إِلهاًَ غيَْريِ لَأَجْعَلنََّكَ منَِ المَْسـْجوُنينَِ، و كـان سـجنه اشـد مـن قتلـه، لانـه كـان يعـذّب المسـجونين بـانواع 
  التعذيب.

او  ءٍ مبُينٍِ، يعنى ف و بيان حجتّ خواند، گفت: أَ وَ لوَْ جىِْٔتُكَ بِشيَْموسى چون تهدّد فرعون ديد او را برفق با انصا
تفعل ذلك، و ان اتيتك على ما اقول بحجة بيّنة، و اگر من حجتى روشن آرم بر درسـتى قـول خـويش و معجزتـى 

نَ الصَّادقِينَِ بأنّك رسول آشكارا نمايم كه بر عقلها غلبه كند مرا هم محبوس كنى؟ فرعون گفت: فأَْتِ بِهِ إِنْ كنُتَْ مِ
رب العالمين الينا. و فى يد موسى عصا من شجر الآس من الجنة. قال ابن عباس: كان آدم جاء بالعصا من الجنـة 

  فلما مات آدم قبضها جبرئيل و دفعها الى موسى بالليل حين توجه الى مدين.
ة ا موسى من يده فإَِذا هيَِ ثُعبْـانٌ مبُـِينٌ، يعنـىقال موسى لفرعون: ما هذه بيدى قال فرعون: هذه عصا، فأََلْقاه  حيّـ

ذكرا اصفرا شعر العنق عظيما، ملأ الدار، قائما على ذنبه، يتلمظ على فرعون و قومه يرعبهم. يقال الثعبان العظـيم 
قض فيـه، لانّ الطويل و هو اعظم الحيّات. و قال فى موضع آخر: كأََنَّها جاَنٌّ، و الجان الصغير من الحيات و لا تنا

بـينّ ظـاهر انـه ثعبـان لا  خلقها خلق الثعبان العظيم و اهتزازها و حركتها و خفّتها كاهتزاز الجانّ. و قوله مبُـِينٌ، اى
  لبس فيه و يحتمل ان يكون مبيّنا صحة دعواه.

وى  فرعون چون ديد كه عصا مار گشت و قصد آن دارد كه فرعون را فرو برد، موسى ذنب وى گرفـت و در دسـت
هل من آية غيرها بيرون ازين ديگر آيت دارى؟ موسى دسـت راسـت : عصا گشت، هم چنان كه بود. فرعون گفت

خويش بيرون كرد و فرا فرعون نمود. گفت: اين چيست؟ گفت: دست. آن گه زير بازوى چپ خـويش كـرد و بـاز 
  بيرون آورد روشن و سپيد آن را شعاع بود همچون آفتاب رخشان و درفشان.

المحتـال بمـا  عون با اشراف قوم خود نگرست. گفت: إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَليِمٌ. اينست جادوى استاد دانا. السـاحرفر
اينجا گفت: قالَ لِلمْلََإِ حوَْلَهُ، يعنى فرعون با اشـراف قـوم گفـت: إِنَّ هـذا لَسـاحِرٌ عَلـِيمٌ و در سـورة  يوهم الاعجاز

مِ فِرعْوَْنَ، يعنى اشراف قوم فرعون گفتند: إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَليِمٌ وجه جمـع آنسـت الاعراف گفت: قالَ المْلََأُ منِْ قوَْ
كه نخست فرعون گفت: با ايشان كه حاضر بودند در مجلس وى، و ايشان همـان بـاز گفتنـد بـا قـومى كـه غائـب 

  بودند.
عداوة و الفرقـة بيـنكم حتـى يحـارب بعضـكم بعضـا، و يريد ان يوقع ال يُريِدُ أَنْ يخُْرجَِكُمْ منِْ أَرْضِكُمْ بِسحِْرِهِ، اى

  حتى يخرجكم من دياركم و يتغلب عليكم.
و قيل لم يرد اخراج القبط انما اراد اخراج بنى اسرائيل، الا تـراه يقـول: أَنْ أَرْسـِلْ مَعنَـا بنَـِي إِسـْرائيِلَ و تقـديره: 

شام، و اذا اخرجهم فكانمـا اخـرجكم. فمَـا يخرج خدمكم و مهّانكم من بنى اسرائيل من ارض مصر الى ارض ال
ما ذا تشيرون به علىّ. فرعون در كار موسـى بـا مهينـان قـوم خـويش  ذا تأَْمُرُونَ، هذا من المؤامرة لا من الامر، اى

مشاورت كرد و ندانست آن بدبخت كه آن كـس كـه دعـوى ربوبيـّت كنـد از مشـاورت ديگـران مسـتغنى بايـد، كـه 
  راست نيايند. ربوبيتّ و مشاورت بهم

اخرهمـا و لا تقتلهمــا حتـى تنظـر مـا امرهمـا: وَ ابْعـَثْ فـِي المْـَـدائنِِ  ايشـان جـواب دادنـد كـه: أَرجْـِهْ وَ أَخـاهُ، اى
فـرق الشـرط فـى الاعصـار و البلـدان و اقطـار مملكتـك، فيجمعـوا لـك السـحرة و العلمـاء مـنهم،  حاشِريِنَ، يعنى

او : كذبه. فرعون قصد آن داشت كه موسى را بكشد، اشراف قوم وى گفتندفيعارضوه بمثل سحره و يتّضح للعامة 
زن است، جادوان را گرد كـن تـا همچـون سـحر وى سـحر  را مكش تا آن گه كه مردمان را معلوم گردد كه او دروغ
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وان آرند و بر وى غلبه كنند و دروغ و سحر وى پيدا گردد و آن گه تو معذور باشى در قتـل وى، در آن زمـان جـاد
سخت فراخ بود كه فرعون در ممالك خويش در هر شهرى جادوان داشت ايشان را ساخته از بهـر كارهـاى معظـم 

  كه در پيش آيد.
فجَمُِعَ السَّحَرَةُ لمِيِقاتِ يوَْمٍ مَعْلوُمٍ، و هو يوم الزينة. قال ابن عباس: وافق ذلك يوم السبت فى اوّل يوم مـن السـنة، 

ابن زيد: اجتماعهم للميقات بالاسكندرية و اختلاف الروايات فـى عـدد السـحرة و بيـان  و هذا يوم النيروز و قال
  للعامة والدهما و الرعاع من اهل مملكته. هذه القصه سبق فى سورة طه و الاعراف. و قيل للناس، يعنى

اذا  لسحرة لعلنا نتّبـع السـحرة، اىهلَْ أَنتُْمْ مجُتْمَِعوُنَ لتنظروا الى ما يفعل الفريقان و لمن يكون الغلبة لموسى او ل
غلبناه و اطلع الناس على سحره و ظهرت فضيحته حينئذ نتّبـع السـحرة، و نقتـل موسـى و فرعـون و هكـذا غالـب 
ظنّنا. آن گه كه سحره حاضر شدند و فريقتين بر هم رسيدند فرعون رعاياى خود همه جمـع كـرد و ظـنّ وى چنـان 

كه تا مردم او را بينند و سحر و دروغ وى معلوم گردد و آن گه بر ديدار  نىبود كه موسى مغلوب خواهد گشت، يع
  مردم، موسى و برادر را بكشد، چنان كه جادوان گفتند و حكم كردند.

 فَلمََّا جاءَ السَّحَرَةُ فرعون للموعد قالوُا له: أَ إِنَّ لنَا العطاء عندك و الجزاء على اعمالنا بالخير ان كنّا نحـن الغـالبين
  لموسى؟

قالَ: نَعَمْ، ان غلبتم اعطيناكم الاجر الذى سألتموه و نريدكم ما لم تسألوه ان تكونوا من المختصين الـذين يقربـون 
  من مجالسنا، و كان ذلك عنده من اعظم المراتب.

هاون فـى الامـر و تـرك المبـالاة التّ أَلْقوُا ما أَنتُْمْ مُلْقوُنَ، تريدون ان تلقوا، ظاهر الكلام امر و معناه  قالَ لَهُمْ موُسى
  . بهم و بافعالهم

فأََلْقوَْا حبِالَهُمْ وَ عصِيَِّهُمْ. قيل كان مع كلّ واحد منهم حبل و عصا ملطخة بالزيبق، فجعلت ترتهش و تتحرك حتـى 
  خيّل الى موسى من سحرهم انها تسعى.

ا لـَنحَنُْ  ه تعـالى: وَ مـا أَنـْتَ عَليَنْـا بِعَزيِـزٍ، اىبعظمة فرعون. هذا كقولـ وَ قالوُا مقسمين بِعِزَّةِ فِرعْوَْنَ، اى بعظـيم. إِنَّـ
نمود كـه آن همـه  الْغالبِوُنَ لموسى. ايشان عصاها و رسنها بر ان صفت بيوكندند، بچشم موسى و ديگران چنان مى

اع فنسـى بردند. موسى در خويشتن بترسيد از آن سحر ايشان و انمـا خـاف خـوف طبـ مارانند و بموسى نهيب مى
الوحى فذكره جبرئيل (ع)، و هو على يمينه تلك الساعة، جبرئيل او را گفـت: يـا موسـى چـه ترسـى؟ الـق مـا فـى 

  اند فرو برد. يمينك تلقف ما صنعوا. عصاى خويش بيفكن تا آن همه ساز و كيد ايشان كه ساخته
مـا يوهمـون بـه  ء بالفم بسـرعة، مـا يـَأْفِكوُنَ اى تناول الشي عصَاهُ فإَِذا هيَِ تَلْقفَُ ما يأَْفِكوُنَ التلقف  موُسى  فأََلْقى

  الانقلاب زورا و بطلانا.
الخضـوع بإلقـاء الوجـه  فألقى الذين كانوا سحرة قبل سجودهم ساجدين، و السـجود فأَُلْقيَِ السَّحَرَةُ ساجدِيِنَ، اى

  القاهم عرفان الحق. على الارض
حْرَ   بِّ موُسىقالوُا آمنََّا بِرَبِّ الْعالمَينَِ، رَ ذيِ عَلَّمَكـُمُ السِّـ هُ لَكبَيِـرُكُمُ الَّـ آذَنَ لَكـُمْ إِنَّـ وَ هارُونَ، قالَ: آمنَتُْمْ لَهُ قبَلَْ أَنْ 

قوله فَلَسوَفَْ تَعْلمَوُنَ، هذه اللام التي فى سوف لام التوكيـد و القسـم التـي يـدخل  فَلَسوَفَْ تَعْلمَوُنَ. مضى تفسيره
ه: إِنَّ ربََّكَ ليَحَْكُمُ و يدل على قسم مضمر، و انمّا دخلت علـى سـوف لان سـوف لمـّا لزمـت على الفعل، مثل قول

التوكيد تفيد الحال و سوف للاستقبال فكيف  الفعل صار دخول اللام عليها كانه على الفعل، و يقال: انّ اللام مع
ما قال: لَأُقَطِّعنََّ بلفـظ التفعيـل لكثـرة المستقبل حتى كانه فى الحال، و ان جمعت بينهما؟ فالجواب: لتقريب هذه

الايدى و الارجل، كما تقول: فتحت الباب و فتحت الأبـواب، و قطـع الخـلاف ان يقطـع اليـد اليمنـى و الرجـل 
  اليسرى، و ذلك زمانة من جانبى البدن، وَ لَأُصَلِّبنََّكُمْ أَجمَْعينَِ.

هاهنا و فى طه: وَ لَأُصَلِّبنََّكُمْ علـى معنـى اجمـع علـيكم  قال المفسرون: علقهم عن جذوع النخل حتى ماتوا. قال
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  التقطيع و التصليب. و قال فى الاعراف: ثُمَّ لَأُصَلِّبنََّكُمْ فوقتّ و اوقع المهلة ليكون هذا التصليب لعذابهم اشد.
ا إِلى ضرّه، اى ربَِّنا منُْقَلبِوُنَ، لا ضير مصدر ضاره يضيره ضيرا. اذا  قالوُا لا ضيَْرَ إِنَّا إِلى   لا يضرنّا مـا صـنعت بنـا إِنَّـ

ربَِّنا راجعون يجازينا بصبرنا على عقوبتك ايّانا و ثباتنا على التوحيد. و فى الآية دلالة علـى ان الانسـان ان يظهـر 
  الحق و ان خاف القتل.

لاجـل ان كنـا اول المـؤمنين مـن  ا أَوَّلَ المْـُؤْمنِينَِ، اىنرجو أَنْ يَغْفِرَ لنَا ربَُّنـا خطَايانـا السـالفة أَنْ كنَُّـ إِنَّا نَطمَْعُ، اى 
  القبط قومك. و قيل اول المؤمنين فى هذه الحالة عند ظهور الآية.

ابن جريح گفت حق تعالى جبرئيل را فرستاد بموسى كه بنى اسرائيل را جمع  أَنْ أَسْرِ بِعبِاديِ،  موُسى  وَ أَوحْيَنْا إِلى
ا هر چهار خاندان با يك خانه شوند و آن گه بر در آن خانه نشانى كنند از خون جدا يا كه كن و ايشان را فرماى ت

اى كـه بـر در وى ايـن علامـت  فريشتگان از آسمان خواهند آمد باهل مصر تا ابكار ايشان را بكشـند، و هـر خانـه
بدفن ايشان مشغول شـوند و خون باشد در آنجا نشوند، و حق جل جلاله اين قتل بآن فرمود تا ديگر روز قبطيان 

اند در پيش افتند، و نيز فرمود: اخبزوا خبزا فطيرا فانه اسرع لكم، نان كه پزيد از  بنى اسرائيل كه از مقام برخاسته
بهر زاد راه فطير پزيد تا زودتر بر آيد و واپس نمايند، بنى اسرائيل بفرمان اللَّه آن شب برفتند سـوى بحـر، و عـدد 

و هفتاد هزار بود، هارون بر مقدّمه لشكر و موسى بر ساقه ايشان، بامداد روز يكشـنبه قبطيـان  ايشان ششصد هزار
بدفن ابكار مشغول شدند، و فرعون آن روز فرمود تا خيل و حشم وى همه جمـع آمدنـد و ديگـر روز روز دوشـنبه 

فرعـون در كوكبـه خـويش بـا پـنج  فرا پى بنى اسرائيل نشستند. هامان بر مقدمه لشكر با دو هزار بار هزار سـوار و
: هزار بار هزار سوار، اينست كه رب العالمين گفت: إِنَّكُمْ متَُّبَعوُنَ شـما آنيـد كـه ايشـان از پـس شـما بخواهنـد آمـد

بعث فرعون فى بلاد مملكته نقباء يحشرون العساكر و يجمعون الجيوش  فأََرْسلََ فِرعْوَْنُ فيِ المْدَائنِِ حاشِريِنَ، اى
طائفـة  بنى اسرائيل، لَشِرْذِمَةٌ، اى موسى (ع) و من معه من بنى اسرائيل، فلما حضروا قال: إِنَّ هؤُلاءِ، يعنى لطلب

قَليِلوُنَ و هم ستمائة الف و سبعون الفا و جمع قليل كما يجمع الواحد فيقال هؤلاء الواحدون. وَ إِنَّهُمْ لنَـا لَغـائِظوُنَ، 
بغيـر اذن  قتلهم ابكارنا و ذهابهم باموالنا التي استعاروها و خـروجهم مـن ارضـنامغضوبون بمخالفتهم ديننا و  اى
  منا.

وَ إِنَّا لجَمَيِعٌ حاذرُِونَ، بالالف كوفى و شامى من بقى حذرون بغير الف، و هما لغتان، يقـال رجـل حـاذر و حـذر، و 
نحـن  أداة و قـوة و سـلاح، و المعنـىالمسـتعد ذو  المتيقّظ المتحفّظ الذى لا يـترك الحـزم، و الحـاذر قيل الحذر

  جميع اذا اتبعناهم وثقنا بغلبتهم.
  ارض ذات بساتين و انهار جارية. فأََخْرجَنْاهُمْ من مصر منِْ جنََّاتٍ، اى

الاموال الظاهرة من الذهب و الفضة، انما سمى كنزا لانه لم يعط حق اللَّه منـه و كـل مـال لا يعطـى  وَ كنُوُزٍ، يعنى
المسـاكن الحسـان و المجـالس الرفيعـه مـن مجـالس  نه فهو كنز، و ان كـان ظـاهرا، وَ مَقـامٍ كـَريِمٍ، يعنـىحق اللَّه م

فانهم رجعوا بعد غرق العدوّ الى مصر  كذلك حالهم، و اورثنا ارضهم و ديارهم بنَيِ إِسرْائيِلَ الملوك. كذَلِكَ، يعنى
  و سكنوا ديارهم و اخذوا اموالهم.

اتبعهم و لحقهم فرعون و قومه وقت شـروق الشـمس،  مْ مُشْرقِينَِ، راجع الى قوله: إِنَّكُمْ متَُّبَعوُنَ، يعنىقوله: فأََتبَْعُوهُ
داخلين فى وقت شروق الشمس و  يقال اتبعه و تبعه اذا خرج خلفه مقتصّا اثره و اتبعه اذا جعله قدوة مُشْرقِينَِ، اى

اذا حصل فـى الشـروق و  يقال: اشرق و اصبح و امسى و اظهر ، إضاءتها وقت الضحا شروقها طلوعها، و اشراقها
  الصباح و المساء و الظهيرة.
بنـى اسـرائيل و  اما صار احدهما مرأى من الآخر فوقعت الاعين على الاعين، يعنى قوله: فَلمََّا تَراءَا الجْمَْعانِ، اى

قد لحقونا من ورائنا و هـذا البحـر امامنـا لا منفـذ لنـا  القبط. قالَ بنو اسرائيل: إِنَّا لمَدُرَْكوُنَ، هذا فرعون و جنوده
  فيه.
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ي ناصـرى و حـافظى و  قالَ موسى كلََّا، يعنى ارتدعوا و انزجروا عن هذه المقالـة فـانهم لا يـدركوننا إِنَّ مَعـِي ربَِّـ
جبرئيـل شـنيده منجينى من فرعون و قومه سيََهدْيِنِ الى طريق النجاة منهم. موسى اين سخن از بهر آن گفت كـه از 

گاه ما شط بحر نيل اسـت. دانسـت كـه  بود آن گه كه از مصر بيرون آمد، گفت: موعد ما بينى و بينك البحر، وعده
يـا مـن كـان «رب العزه مخرج وى آنجا پديد كند. روى عن عبد اللَّه بن سلام انّ موسى لما انتهى الى البحر قال: 

  ء اجعل لنا مخرجا. عد كل شىء و الكائن ب ء و المكون لكل شى قبل كل شى
ه (ص): : فاوحى اللَّه اليه: أَنِ اضْرِبْ بِعصَاكَ البْحَْرَ. و عن عبد اللَّه بـن مسـعود قـال الا اعلمـك «قـال رسـول اللَّـ

قـل اللهـم لـك الحمـد و اليـك المشـتكى و بـك «؟ قلت بلى قال: »الكلمات التي قالهن موسى حين انفلق البحر
  ».ان و لا حول و لا قوة الا باللّهالمستغاث و انت المستع

  قال ابن مسعود: فما تركتهن منذ سمعتهن من النبى (ص).
ابن جريح گفت: چون موسى بشط بحر رسيد بادى عظيم برخاست و موج در دريا افتاد چندان كه كوه كوه يوشع 

خـواهى رفـت و كجـات گفت: يا مكلم اللَّه اين امرت؟ اى آن كس كه حق جل جلاله با تـو سـخن گفتـه تـا كجـا 
  اند كه باشى؟ فرموده

گفت: تا اينجا. يوشع گفت: اينك دريا در پيش و دشمن از پس، كـار مـا چـون خواهـد بـود؟ موسـى گفـت: آرى 
بگشايد كار ما گشاينده كار، و يوشع آن ساعت اسب خويش در آب راند و سنب اسب تر نشد اما ديگـرى در آب 

درمانـد، جبرئيـل آمـد و گفـت: اضـْرِبْ بِعصَـاكَ البْحَـْرَ دريـا بـزن بعصـاى راند و بآب فرو شد. موسى آن ساعت 
  خويش.

موسى عصا بزد و دريا شكافته شـد. و دوازده راه در ميـان دريـا پيـدا شـد، هـر راهـى دو فرسـنگ طـول آن و دو 
ن الماء كالجبل العظيم. كل مفروق م ، اى فرسنگ عرض آن، اينست كه رب العالمين گفت: فاَنْفَلَقَ فَكانَ كلُُّ فِرْقٍ

هاى عظيم، و در ميان آن روزنها گشاده تا همه يكـديگر را  از راست و چپ آن راهها آب ايستاده بود همچون كوه
ميديدند. موسى ايشان را گفت: ادخلوا البحر فى هذه الطرق در رويد در دريا باين راهها ايشـان گفتنـد راههـا تـر 

شود، رب العالمين باد صبا فرو گشاد تا آن راهها خشـك كردنـد، فـذلك قولـه: است ترسيم كه پايهاى ما بگل فرو 
فاَضْرِبْ لَهُمْ طَريِقاً فيِ البْحَْرِ يبََساً. پس چون موسى و بنى اسرائيل همه از دريا بيرون آمدند موسى ميخواست كـه 

ن در رسند، فرمان آمد كه: يا موسى دريا بحال خود باز شود از بيم آنكه فرعون و قبطيان بآن راهها درآيند و بايشا
اند كـه فرعـون چـون آن راههـا ديـد در ميـان  اترك البحر رهوا صفوفا ساكنة فانّ فرعون و قومه جند مغرقون: گفته

ايم اگـر در  دريا خواست كه در شود دليل وى گفت: مرو كه اين راه پرخطر است و ما هرگز در دريا اين راه نديده
  ه روزه است و هم بايشان رسيم.خشك زمين برويم راه س

بينيـد كـه ايـن  . نمى فرعون گفت: الا ترون هذا الدليل ما يقول؟ و انّ البحر انما يبس فرقا منىّ و أَناَ ربَُّكُمُ الْأَعْلى
دليل چه ميگويد مگر نميدانيد كه اين دريا خود از بيم من چنين شكافته شد و خشـك گشـت، و ايـن كلمـه آن روز 

، دليل همان سخن ديگر بار باز گفت و او را بترسانيد. فرعون همت كرد كه بازگردد.  ناَ ربَُّكُمُ الْأَعْلىميگفت كه: أَ
جبرئيل بر اسب ماديان در پيش ايستاد و در دريا راند و اسب فرعون سر بكشـيد و قبطيـان هـم چنـان درشـدند و 

  و دريا بفرمان حق بهم باز افتاد. راند ايشان را تا همه در دريا شدند ميكائيل از پس ايشان همى
و منـه ليلـة المزدلفـة اى الجمـع. و قيـل  جمعنـا اينست كه رب العالمين گفت: وَ أَزْلَفنْا ثَمَّ الـْآخَريِنَ، معنـى ازلفنـا

  قربناهم الى الهلاك و قدّمناهم الى البحر. ازلفنا، اى
انـد كـه آن روز كـه موسـى نجـات يافـت و دشـمن وى  رقَنْاَ الْآخَريِنَ. آوردهوَ منَْ مَعَهُ أَجمَْعينَِ ثُمَّ أَغْ  وَ أَنجْيَنْا موُسى

  غرق گشت روز دوشنبه بود دهم ماه محرّم و موسى آن روز روزه داشت شكران نعمت را.
لهـم و انّ فيما فعل اللَّه بموسى و قومه و انجائه ايّاهم من فرعون و قومه و فى انفراق البحر  إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآيَةً، اى
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امساك اجزاء الماء فى الهواء و تغريق فرعون و قومه لَآيَةً بينة على توحيد اللَّه و قدرتـه علـى مـا يشـاء. وَ مـا كـانَ 
  أَكثَْرُهُمْ مؤُْمنِينَِ، اى الناس مع هذا البرهان الظاهر و السلطان القاهر و الامر المعجز ما آمن اكثرهم.

 منين. قال مقاتل: لم يؤمن من اهل مصر غير آسية امرأة فرعون و جزبيـلو قيل فى سابق علمى لم يكن اكثرهم مؤ
  المؤمن و مريم بنت ناموشا التي دلّت على عظام يوسف.

. وَ إِنَّ ربََّكَ لَهوَُ الْعَزيِزُ لا يمتنع عليه من اراد الانتقام منه، الرَّحيِمُ لمن تاب اليه ان يعاقبه على ما سلف قبـل توبتـه
ن سليمان قال كان موسى (ع) فى مصر ثلاثين سنة فلما قتل النفس خرج الى مدين هاربـا علـى روى عن مقاتل ب

رجليه فى الصيف بغير زاد، فكان راعيا فى مدين عشر سنين، ثمّ بعثه اللَّه رسـولا و هـو ابـن اربعـين سـنة، ثـمّ دعـا 
  ائة سنة.قومه ثلاثين سنة، ثم قطع البحر فعاش خمسين سنة، فمات و هو ابن عشرين و م

  النوبة الثالثة
..، موسى (ع) چون بفرعون رسيد و او را بر توحيد دعوت كرد و لختـى .قوله تعالى: وَ تِلْكَ نِعمَْةٌ تمَنُُّها عَليََّ الاية

آيات و معجزات برو ظاهر كرد فرعون سر وازد از توحيد و آن گـه بـر موسـى سـپاس و منـّت نهـاد كـه: تـرا نـه مـن 
ببزرگى رسانيدم؟ موسـى از روى انكـار جـواب داد كـه بـر مـن سـپاس چـه نهـى بآنكـه بنـى پروردم و از كودكى 

و خود كرا رسد كه بنـده گيـرد و خداونـدى كنـد مگـر خـداى عالميـان كردگـار جهـان و  اسرائيل را بندگان گرفتى
وار كـرد  ادب ؤال بـىجهانيان. فرعون گفت: وَ ما رَبُّ الْعالمَينَِ اين خداى عالميان چيست و كيست؟ فرعون اين سـ

و موسى در تعظيم شد، گفت: رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ ما بيَنَْهمُاَ اى فرعون اگر تو نميـدانى و بتوحيـد وى راه 
برى هفت آسمان و هفت زمين، و هر چه در ميان آن، نشانست و گواه بر خداونـدى و يگـانگى او، كائنـات و  نمى

  رت او.محدثات همه آيات و رايات قد
 ء لــــــه آيــــــةو فــــــى كــــــلّ شــــــى

 

 تـــــــدلّ علـــــــى انـّــــــه واحـــــــد
 

اى در شـعاع آفتـاب افضـال او،  تاريخ ازل و ابد كم از لحظتى در بدايت اقبال او، نعمت هر دو سـراى كـم از ذره
ســاختگان خدمتنــد ســوختگان محبــت او، خســتگان محنتنــد عزيــزان حضــرت او، خداونــدى كــه همــه ثناهــا را 

اختبارست، عاصيان  يارست، در كامرانى با اختيار و در كارسازى بى نظير و در صفات بى سزاوارست، در ذات بى
  را آمرزگار و با مفلسان نيكوكار است، آرنده ظلمات و برآرنده انوار است، بيننده احوال و داننده اسرار است.

 مقدارسـتبا رنـگ رخ تـو لالـه بـى
 

  با بوى سر زلـف تـو عنـبر خوارسـت
 

ل جلاله و تقدسـت اسـمائه در ايـن آيـات چهـار جايگـه خـود را بخلـق اضـافت كـرد، گفـت: رَبُّ بدانكه حق ج
وَ المَْغْرِبِ وَ ما بيَنَْهمُا: و  الْعالمَينَِ، رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ ما بيَنَْهمُاَ، ربَُّكُمْ وَ رَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلينَِ، رَبُّ المَْشْرِقِ

ذات البارئ جل جلاله الى خلقه در قرآن بر دو وجه بود: يكى اضافت جزوى، ديگر اضـافت  اين اضافت، اعنى
كلّى. اما اضافت جزوى تشريف مضاف اليه، چنان كه مصطفى (ص) گفت: وَ اذْكُرْ ربََّكَ، وَ اعبْدُْ ربََّكَ، وَ إِذْ قالَ 

كَ يخَْلُقُ، ازين نمط در قرآن بسيارست و همـه تشـريف و تكـريم مصـطفى ربَُّكَ، وَ لِربَِّكَ فاَصبِْرْ، وَ ربََّكَ فَكبَِّرْ وَ ربَُّ
(ص) است و حق جل جلاله خداوند همه مخلوقات و محدثات است. امـا مصـطفى (ص) را بـذكر مخصـوص 
كرد بزرگ گردانيدن او را بر دل بندگان، هم چنان كه همه بقعتها را پادشاهست و خداوند جل جلاله آن گه مكه 

بـزرگ گردانيـدن   بذكر مخصوص كرد، گفت: إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعبْدَُ رَبَّ هذِهِ البَْلدَْةِ،ليَْعبْدُُوا رَبَّ هذَا البْيَتِْ و كعبه را
آن را بر دل خلق. اما اضافت كلّى آنست كه درين آيات گفت، و امثـال ايـن در قـرآن فراوانسـت، و مقصـود بيـان 

ست. و بزرگوار آن خداوند را كه در هر جايى صـنعى خبـى دارد و در هـر قدرتست و اظهار هيبت و عزت كريم ا
  امرى لطفى خفى مينمايد.

  بنگر كه صنع خبى با فرعون دشمن چه كرد و لطف خفى موسى كليم را چه ساخت.
موسى از دشمن بشب بگريخته و روى سوى دريا نهاده و فرعون با خيل و حشم بر پى وى ايستاده. بنى اسـرائيل 
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  د: يا موسى البحر امامنا و العدو خلفنا، فما الحيلة؟گفتن
ا لمَـُدرَْكوُنَ مـا را دريافتنـد اينـك بمـا  يا موسى از پيش دريا و از پس دشـمن حيلـت چيسـت و راه گريـز كجـا؟ إِنَّـ

بى فرعـون رسيدند. موسى گفت: كلََّا، إِنَّ مَعيِ ربَِّي سيََهدْيِنِ نوميد مباشيد كه لطف خفى ما را رهبرست و صنع خ
  را بر گذرست.

قوله: إِنَّ مَعيِ ربَِّي سيََهدْيِنِ موسى (ع) خود را درين حكم مفرد كرد، گفت: مَعيِ ربَِّي و نگفت: معنا ربنا زيرا كه 
در سابقه حكم رفته بود كه قومى از بنى اسرائيل بعد از هلاك فرعون و قبطيـان گوسـاله پرسـت خواهنـد شـد، از 

ن حكم مفرد كرد. باز مصطفى (ص) چون در غار بود، با صديق اكبر از احـوال صـديق، اين جهت خود را در اي
هَ مَعنَا.لطيفـة:  آن حقائق معانى شناخت كه او را بـا نفـس خـود قـرين كـرد و در حكـم معيّـت آورد، گفـت: إِنَّ اللَّـ

ش داشـت گفـت: فراپي» اللَّه«فرا پيش داشت كه از خود بحق نگريست، باز مصطفى (ص) » معى«موسى (ع) 
  »انّ اللَّه معنا«

  ربَِّكَ كيَفَْ مدََّ الظِّلَّ و لم يقل: الى الظل كيف مه الرب.  كه از حق بخود نگريست. هذا كقوله تعالى. أَ لَمْ تَرَ إِلى
اند كه فرعون چون بكنـار دريـا  آن حال مريدست و اين حال مراد، آن راه روندگانست و اين صفت ربودگان. گفته

اين دريا از بيم من شكافته گشت و أَناَ ربَُّكـُمُ «دريا ديد شكافته و راهها پيدا گشته، با قوم خويش گفت:  رسيد، و
آن روز گفت: جبرئيل خواست كه او را عذاب كند پر خويش بگسترانيد تا او را بزمين فرو برد فرمـان آمـد   الْأَعْلى

انـد موسـى خـود را گفـت: إِنَّ مَعـِي  ة من يخاف الموت. و گفتهاز جبّار عالم كه: مه يا جبرئيل فانما يعجل بالعقوب
كرد، ربَِّي سيََهدْيِنِ و رب العزّة امّت احمد را گفت: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذيِنَ اتَّقوَْا. موسى آنچه خود را گفت اللَّه برو رد ن

ت احمـد را او را راه نجات نمود و كيد دشمن از پيش برداشت. چه گويى آنچه حق جل جلال ه بخـودى خـود امّـ
  گفت، و وعده كه داد اوليتر كه وفا كند، از غم گناه برهاند و برحمت و مغفرت خود رساند.

  النوبة الاولى ۳
  ). برخوان بر ايشان خبر ابراهيم.۶۹قوله تعالى: وَ اتلُْ عَليَْهِمْ نبَأََ إِبْراهيِمَ (
  پرستيد؟ ) چيست كه مى۷۰پدر خويش را ما تَعبْدُُونَ (إِذْ قالَ لِأَبيِهِ وَ قوَْمِهِ آن گاه كه گفت 
  ايم. ) هميشه بآن بازنشسته۷۱پرستيم فنََظلَُّ لهَا عاكِفينَِ ( قالوُا نَعبْدُُ أَصنْاماً گفتند بتان مى
  گفت هيچ بشما نيوشند چون خوانيد. )۷۲قالَ هلَْ يَسمَْعوُنَكُمْ إِذْ تدَعْوُنَ (

  )، يا بكار آيند شما را يا گزايند.۷۳يضَُرُّونَ (أَوْ ينَْفَعوُنَكُمْ أَوْ 
كردنـد  ) گفتند نـه آنسـت كـه مـا پـدران خـويش را چنـان يـافتيم كـه مـى۷۴قالوُا بلَْ وجَدَنْا آباءنَا كذَلِكَ يَفْعَلوُنَ (

  پرستيدند. تراشيدند و مى مى
  رستيد.پ ) بينيد آنچه مى۷۵گفت أَ فَرَأَيتُْمْ ما كنُتُْمْ تَعبْدُُونَ ( قالَ

  ) شما و پدران شما.۷۶أَنتُْمْ وَ آباؤُكُمُ الْأَقدَْموُنَ (
  اى مگر خداوند جهانيان. ) ايشان دشمن منند و هر پرستنده۷۷فإَِنَّهُمْ عدَُوٌّ ليِ إِلَّا رَبَّ الْعالمَينَِ (

  .) آن خداوند كه او آفريد مرا و راه مينمايد۷۸الَّذيِ خَلَقنَيِ فَهوَُ يَهدْيِنِ (
  آشاماند مرا. خوراند و مى ) و او كه مى۷۹الَّذيِ هوَُ يُطْعمِنُيِ وَ يَسْقينِِ ( وَ

  ) و چون بيمار شوم آسان ميرهاند مرا.۸۰وَ إِذا مَرِضتُْ فَهوَُ يَشْفينِِ (
  ميراند مرا و باز زنده كند مرا. ) و اوست كه مى۸۱وَ الَّذيِ يمُيِتنُيِ ثُمَّ يحُيْينِِ (

بيوسم كـه بيـامرزد مـرا گنـاه مـن روز پـاداش و  ) و اوست كه مى۸۲عُ أَنْ يَغْفِرَ ليِ خَطيِىَٔتيِ يوَْمَ الدِّينِ (وَ الَّذيِ أَطمَْ
  شمار و داورى.

اى بخـش و دينـى كـه درآمـوزم و بـآن كـار رانـم وَ أَلحِْقنِْــي  رَبِّ هـَبْ لـِي حُكمْـاً خداونـد مـن مـرا دانـش و نامــه
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  كان دررسان.) و مرا بني۸۳باِلصَّالحِينَِ (
  ) و مرا نام نيكو و ستايش راست ده در پسينان.۸۴وَ اجْعلَْ ليِ لِسانَ صدِْقٍ فيِ الْآخِريِنَ (

  ) و مرا از ميراث بران بهشت با ناز كن.۸۵وَ اجْعَلنْيِ منِْ ورَثََةِ جنََّةِ النَّعيِمِ (
  راهان بود. ) كه از گمشدگان و بى۸۶ (وَ اغْفِرْ لِأَبيِ و بيامرز پدر مرا إِنَّهُ كانَ منَِ الضَّالِّينَ

  برانگيزانند. ) و مرا شرم زده مكن آن روز كه۸۷وَ لا تخُْزنِيِ يوَْمَ يبُْعثَوُنَ (
  ) آن روز كه كار نيايد نه مال و نه پسران.۸۸يوَْمَ لا ينَْفَعُ مالٌ وَ لا بنَوُنَ (

  او باللّه آيد يا دلى رسته از شرك.) مگر كه ۸۹إِلَّا منَْ أَتىَ اللَّهَ بِقَلبٍْ سَليِمٍ (
  ) آن روز كه نزديك آرند بهشت پرهيزكاران را.۹۰وَ أُزْلِفتَِ الجْنََّةُ لِلمْتَُّقينَِ (

  راهان را و نافرمانبرداران را. ) و آن روز كه بيرون آرند آشكارا آتش بى۹۱وَ بُرِّزَتِ الجْحَيِمُ لِلْغاويِنَ (
  پرستيديد ) منِْ دُونِ اللَّهِ كجااند آنچه مى۹۲ويند أَينَْ ما كنُتُْمْ تَعبْدُُونَ (وَ قيِلَ لَهُمْ و ايشان را گ

  ) يا خود با ما تازيد.۹۳فرود از اللَّه هلَْ ينَصُْرُونَكُمْ شما را امروز بكار آيند، يارى دهنده أَوْ ينَتْصَِرُونَ (
ــمْ وَ الْغــا ــوا فيِهــا نگونســار در افكننــد در آتــش هُ ) آن پرســتيدگان را و آن بيراهــان كــه ايشــان را ۹۴وُونَ (فَكبُْكبُِ

  پرستيدند. مى
  ) و سپاه ابليس همگان.۹۵وَ جنُوُدُ إِبْلِيسَ أَجمَْعوُنَ (

  ) و گويند يكديگر را در آتش بچنگو گرى.۹۶قالوُا وَ هُمْ فيِها يخَتْصَمِوُنَ (
  بوديم ما مگر در گمراهى آشكارا.) بخدا كه ن۹۷تَاللَّهِ إِنْ كنَُّا لَفيِ ضَلالٍ مبُينٍِ (

  سان داشتيم با خداوند جهانيان. هم ) كه شما را كه بتانيد مى۹۸إِذْ نُسوَِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالمَينَِ (
  راه نكرد ما را مگر بدان پدران و مهتران. ) و بى۹۹وَ ما أَضَلَّنا إِلَّا المْجُْرِموُنَ (

  را از شفيعان كسى.) نه ما ۱۰۰فمَا لنَا منِْ شافِعينَِ (
  ) و نه دوستى با ما گرم.۱۰۱وَ لا صدَيِقٍ حمَيِمٍ (

  فَلوَْ أَنَّ لنَا كَرَّةً چه بودى ما را اگر ما را بازگشت بودى با دنيا.
  ) ما از گرويدگان بوديمى.۱۰۲فنََكوُنَ منَِ المْؤُْمنِينَِ (

  عبرتى پيداست و پندى آشكارا. درين إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآيَةً
  ) و بيشتر ايشان گرويده نبودند.۱۰۳ما كانَ أَكثَْرُهُمْ مؤُْمنِينَِ ( وَ

  .) و خداوند تو تواناست مهربان۱۰۴وَ إِنَّ ربََّكَ لَهوَُ الْعَزيِزُ الرَّحيِمُ (
  النوبة الثانية

ء  هِ وَ قوَْمِهِ ما تَعبْدُُونَ و اىّ شىاتل يا محمد على اهل مكه، خبر ابراهيم إِذْ قالَ لِأَبيِ قوله تعالى: وَ اتلُْ عَليَْهِمْ يعنى
  تعبدون؟

قالوُا نَعبْدُُ هذه الاصنام التي ترانا مقيمين على عبادتها و هى اثنان و سـبعون صـنما مـن ذهـب و فضـة و حديـد و 
  نحاس و خشب و انمّا قال: فنََظلَُّ لانهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل.

  هل يسمعون دعائكم و هل يجيبكم اذ تدعونها. عوُنَكُمْ اىقالَ لهم ابراهيم: هلَْ يَسمَْ
  ء اذ لم تعبدونها. ء اذ عبدتموها او يضرّونكم بشى أَوْ هل ينَْفَعُونَكُمْ فى شي

قالوُا بلَْ وجَدَنْا آباءنَا كذَلِكَ يَفْعَلوُنَ يعبدون الاصنام فاتبعناهم، انمّا كنى عنهم بكناية العقلاء لانّه كان فـى جملـة 
  لمعبودين من يعقل كالملائكة و شياطين الانس و الجنّ.ا

  قالَ ابراهيم منكرا على آبائهم فى عبادتها أَ فَرَأَيتُْمْ ما كنُتُْمْ تَعبْدُُونَ.
فـانّ  ء، يريـد بالعـدوّ الاصـنام و عبادهـا لتصـحّ العـداوة، أَنتُْمْ وَ آباؤُكُمُ الْأَقدَْموُنَ فإَِنَّهُمْ عدَُوٌّ لـِي و انـا مـنهم بـرى
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العداوة لا تصحّ من الجماد. و قيل انّهم عدوّ لى. يريد الاصنام، و المعنى انّهم عدوّ لى لو عبدتهم فى القيامة كما 
انـّى عـدوّ لهـم  قال تعالى: كلََّا سيََكْفُرُونَ بِعبِادتَِهِمْ وَ يَكوُنوُنَ عَليَْهِمْ ضدًِّا. قال الفرّاء: هذا من المقلوب و المعنـى

  لا اعبدهم لانّ من عادينه عاداك و وحدّ عدوّا لانّ فعولا صنعت للمبالغة و الكثرة فقام مقام الجمع. اعاديهم و
و قيل معناه كلّ معبود لكم عدوّ لى الا ربّ العالمين يجوز ان يكون الاستثناء منقطعـا بمعنـى لكـن، فيـتمّ الكـلام 

ا أَنْ تَكـُونَ تجِـارَةً عـَنْ تـَراضٍ مـنكم  عند قوله فانّهم عدوّ لى ثم قال لكن رب العالمين لـيس بعـدوّ لى كقولـه: إِلَّـ
فكلوا. قال الزجاج الاستثناء صحيح متصل لانّهم و ان انكروا العبادة المعروفة لم ينكروا انّه خالقهم و رازقهـم و 

  دين فصحّ الاستثناء.لهذا قال تعالى: وَ لئَنِْ سأََلتَْهُمْ منَْ خَلَقَهُمْ ليََقوُلنَُّ اللَّهُ فكانوا بهذا عاب
  و قيل من كان جاحدا للَّه عابد له من حيث انّ اثر العبودية فيه ظاهر، فالاستثناء صحيح.

  . و قيل الا بمعنى دون كقوله: لا يذَوُقوُنَ فيِهاَ المْوَْتَ إِلَّا المْوَتَْةَ الْأُولى
فطرتـه فَهـُوَ يَهـْديِنِ فـى الآخـرة الى جنتـه. و قيـل ثم ذكر ابراهيم رب العالمين فقال الَّذيِ خَلَقنَيِ فى الدنيا علـى 

  الَّذيِ خَلَقنَيِ و لم اك شيئا فهو يهدينى الى الرشاد اذ عبدته و لم اشرك به شيئا.
فى » هو«وَ الَّذيِ هوَُ يُطْعمِنُيِ وَ يَسْقينِِ يرزقنى و يربّينى، يطعمنى اى طعام شاء و يسقينى اى شراب شاء. و دخل 

  للتخصيص كما يقول: زيد هو الضارب عمروا اذا كان هناك من يدعّى انّ غير زيد ضربه.هذه الكلمات 
وَ إِذا مَرِضتُْ فَهوَُ يَشْفينِِ يبرؤنى من المرض اضاف ابراهيم المرض الى نفسه و ان كان من اللَّه سـبحانه لانّ قومـه 

أَعيِبهَا و قال: فأََرادَ ربَُّكَ أَنْ يبَْلُغـا أَشـُدَّهمُا. و  كانوا يعدّونه عيبا، فاستعمل حسن الادب كقول الخضر: فأََرَدْتُ أَنْ
قال جعفر الصادق و قيل يشبه هذا ان يكون شاكيا للَّه عزّ و جلّ لو اضاف المرض اليه، فلذلك اضاف الى نفسه. 

  (ع) اذا مرضت بالذنوب شفانى بالتوبة.
د بعد الممات. ادخل ثُمَّ لانّ بينهما تراخيا، و انمّـا اراد بـذلك الاحتجـاج وَ الَّذيِ يمُيِتنُيِ اذا شاء ثُمَّ يحُيْينِِ اذا ارا

  عليهم لانّ الالاهية لا تصلح الا لمن يقدر على هذه الاشياء.
وَ الَّذيِ أَطمَْعُ أَنْ يَغْفِرَ ليِ خَطيِىَٔتيِ يوَْمَ الدِّينِ، اى الذى ارجو ان يستر لى خطيئتى يوم الحساب، و المجـازاة. ايـن 

يت دليليست كه بر انبيا صغائر زلات رود اگر چه از كبائر معصوم باشند. و زلّت ابراهيم سه كلمه بود يكى آنست آ
إِنِّي سَقيِمٌ ديگر: بلَْ فَعَلَهُ كبَِيرُهُمْ سوم: ساره را گفت: هذه اختى. قال مقاتـل: ان ابـراهيم كـذب ثـلاث : كه گفت

  اسقط سقطة.كذبات و اخطأ ثلاث خطيات و ابتلى ثلاث و 
امّا الكذب فحين قال: هذه اختى و حين قال: إِنِّي سَقيِمٌ و حين قال: بلَْ فَعَلَهُ كبَِيرُهُمْ و امّا الخطيئات الثلاث قوله 
للزهرة: هذا ربَِّي و للقمر: هذا ربَِّي و للشمس: هذا ربَِّي، و امّا البليات فحين قذف فى النّار و الختان و ذبـح ابنـه، 

ت ميخواهـد  طة حين قال: اغْفِرْ لِأَبيِ إِنَّهُ كانَ منَِ الضَّالِّينَ. و گفتهو اسقط سق اند أَنْ يَغْفـِرَ لـِي خَطيِىَٔتـِي گناهـان امّـ
  كقوله تعالى: ليَِغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقدََّمَ منِْ ذنَبِْكَ وَ ما تأََخَّرَ.
  وَ لا تخُْزنِيِ يوَْمَ يبُْعثَوُنَ. و قيل تعبد ابراهيم بان يدعو بهذا الدعاء كما تعبد بقوله:

و معلوم قطعا انّه لا يخزى لكنّه دعا اللَّه بهذه الادعية اظهارا للعبوديّة و ليقتـدى بـه غيـره. قـال اهـل التوحيـد ان 
لـه ابراهيم حكم بهذه الاشياء حتى اذا انتهى الى المغفرة لم يحكم عليها فقال وَ الَّذيِ أَطمَْعُ ليعلم ان العبد ليس 

  ان يحكم لنفسه بالامان و يكون بين الخوف و الرجاء.
روى عن عائشة انها قالت: يا رسول اللَّه انّ عبد اللَّه بن جدعان كان يقرى الضيف و يصل الرحم و يفكّ العـانى، 

  و هل ينفعه ذلك؟ قال لا، لانّه لم يقل يوما قط: أَنْ يَغْفِرَ ليِ خَطيِىَٔتيِ يوَْمَ الدِّينِ.
وفّقنـى للـذى يـؤدى  نبوة، و قيل فهما و علما و اصابة فى القول وَ أَلحِْقنْيِ باِلصَّالحِينَِ اى بْ ليِ حُكمْاً اىرَبِّ هَ

  الى الاجتماع مع الصالحين يعنى النبيين فى الثواب.
الـدنيا وَ فـى  قال الحسن: لا مدح ابلغ من الصلاح و لا حالة اشرف عند اللَّه من الصلاح. و قيل هبَْ ليِ حُكمْـاً



۲۰۸۹ 

  أَلحِْقنْيِ باِلصَّالحِينَِ فى العقبى.
د، و سـمى لسـانا لانـه بـه يكـون  وَ اجْعلَْ ليِ لِسانَ صدِْقٍ فيِ الْآخِريِنَ اكثر المفسرين على انه الثناء الحسـن الجيّـ

تـولاه اهـل اجعل لى ثناء جميلا و دعاء حسنا على لسان الخلق الى يوم القيامة، فاستجاب اللَّه دعائه حتى ي يعنى
  الاديان كلّها فيقرون برسالته و يؤمنون به.

و قيل اراد ان لا ينقطع النبوّة من نسله. و قيل اراد ان يجعل من ولده من يقوم بالحقّ فى آخر الزّمـان، فاسـتجاب 
ةِ اللَّه دعائه و جعله شجرة الانبياء و بعث محمدا عليه السّلام فى آخر الزّمـان مـن ذرّيّتـه. وَ اجْعَلنْـِ ي مـِنْ ورَثَـَةِ جنََّـ

امتنى على الحالة الّتى استوجب بها منك ان تدخلنى جنّة النعيم. و جاء لفظ الوراثة فى القرآن فى غير  النَّعيِمِ، اى
موضع لانّ المؤمنين يرثون منازل الكفّار. و قيل لانّ الوراثة اقوى سبب يقع به الملك. و قيـل لانّهـا تقـع مـن غيـر 

  كسب.
على شريطة الاسلام، و كذلك قال فـى قـوم  غْفِرْ لِأَبيِ إِنَّهُ كانَ منَِ الضَّالِّينَ. قال الحسين بن الفضل: يعنىقوله: وَ ا

لوط: هؤُلاءِ بنَاتيِ هنَُّ أَطْهَرُ لَكُمْ، على شريطة الاسلام يؤيّده قوله. و ما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عـن موعـدة 
  ى له وفاء بعهده و وعده الذّى وعده ايّاه من قوله: سأََستَْغْفِرُ لَكَ ربَِّي.وعدها ايّاه، و قيل انمّا دع

ا  و ان كان كافرا و جايز ان يدعو لابيه فى حال حياته ا عنـه، فلمّـ لانّه لا يعلم انّه يموت على كفره و لم يكـن منهيّـ
  تبيّن له انّه عدوّ للَّه تبرأّ منه.

من توضّأ فاسبغ الوضوء ثم خرج من بيته يريد المسـجد فقـال «ه (ص): روى سمرة بن جندب قال: قال رسول اللَّ
اطمعـه حين يخرج: بسم اللَّه الَّذيِ خَلَقنَيِ فَهوَُ يَهدْيِنِ الا هداه لصواب الاعمال، وَ الَّذيِ هوَُ يُطْعمِنُيِ وَ يَسْقينِِ الا 

يَشْفينِِ الا شفاه اللَّه، وَ الَّذيِ يمُيِتنُيِ ثـُمَّ يحُيْـِينِ الا احيـاه  اللَّه من طعام الجنّة و سقاه من شرابها وَ إِذا مَرِضتُْ فَهوَُ
ه خط ايـاه و لـو اللَّه حياة الشّهداء و اماته ميتة الشهداء، وَ الَّذيِ أَطمَْعُ أَنْ يَغْفِرَ ليِ خَطيِىَٔتـِي يـَوْمَ الـدِّينِ الا غفـر اللَّـ

اً وَ أَلحِْقنْيِ باِلصَّالحِينَِ الّا وهب اللَّه لـه حكمـا و الحقـه بصـالح مـن كانت اكثر من زبد البحر، رَبِّ هبَْ ليِ حُكمْ
ةِ  مضى و صالح من بقى وَ اجْعلَْ ليِ لِسانَ صدِْقٍ فيِ الْآخِريِنَ الا كتب عند اللَّه صـدّيقا، وَ اجْعَلنْـِي مـِنْ ورَثَـَةِ جنََّـ

ه (ص) غيـر مـرّة و لا  النَّعيِمِ الا جعل اللَّه له القصور و المنازل فى الجنّة قال سـمرة و لقـد سـمعته مـن رسـول اللَّـ
  مرّتين و لا ثلاثا حتىّ عدّ عشرا و كان الحسن يزيد فيه و اغفر لوالدى كمَا ربََّيانيِ صَغيِراً.

مه بانّه لا لا تفضحنى و لا تهتك سترى يوم القيامة و انمّا قال ذلك مع عل قوله تعالى: وَ لا تخُْزنِيِ يوَْمَ يبُْعثَوُنَ اى
كَ مـَنْ تـُدخْلِِ  يخزيه حثّا لغيره على الاقتداء به و قيل لا تخزنى، اى لا تدخلنى النّار يدلّ عليه قولـه ربّنـا: ربََّنـا إِنَّـ

لـّذى لا ينفـع ذا مـال مالـه ا النَّارَ فَقدَْ أَخْزيَتَْهُ، ثمّ فسّر يوم البعث و وصفه بانّه يوم لا ينفع فيه مالٌ وَ لا بنَوُنَ يعنـى
  ء من معاصيه. ء من طاعتهم و لا بحمل شى كان له فى الدّنيا و لا ينفعه بنوه بمواساة شى

بنفس سـليم  الا امرءا صار الى اللَّه و له قلب سليم لا شرك فيه و لا كفر، و المعنى إِلَّا منَْ أَتىَ اللَّهَ بِقَلبٍْ سَليِمٍ اى
فـى و لانّ الجوارح تابعة للقلب فتسـلم بسـلامته و تفسـد بفسـاده. عن الكفر و المعاصى و انمّا اضافه الى القلب 

انّ فى جسد ابن آدم لمضغة اذا صلحت صلح لها ساير الجسد و اذا فسدت فسد لها سـاير الجسـد، الا و «الخبر: 
  ».هى القلب

الا  متصّـل، و المعنـىقال المبرد: الاستثناء هاهنا منقطع لانّ القلوب السّليمة ليست من المال و البنين، و قيل هـو 
فانّه ينفعه ماله الذى انفقه فى طاعة اللَّه و ينفعه بنوه لانّهم يشفعون فيه. و قيل ينفعونه بسروره بهـم.  من سلم قلبه

ه. و قـال ابـن المسـيب: القلـب السـليم: قال ابن عباس هـو الصـحيح ضـدّ  سلامة القلـب شـهادة ان لا الـه الا اللَّـ
فـِي قُلـُوبِهِمْ مـَرضٌَ و قيـل : نّ قلب الكافر و المنافق مريض. قال اللَّه سـبحانه تعـالىو هو قلب المؤمن لا المريض

 القلب السّليم الخالى من البدعة و المطمئنّ على السّنّة. و قيل سليم من آفة المال و البنين. و قيل السّليم فـى اللّغـة
  اللديغ فمعناه اللديغ من خوف اللَّه سبحانه.



۲۰۹۰ 

ه بطـاعتهم لينظـروا اليهـا و وَ أُزْلِفتَِ ا لجْنََّةُ لِلمْتَُّقينَِ اى ادنيت الجنّة من الـّذين ينفـون الشـرك و يتّقـون عقـاب اللَّـ
  يدخلوا آمنين.

وَ بُرِّزَتِ الجْحَيِمُ لِلْغاويِنَ، اى اظهرت جهنّم للكفّار الضّالين عن الهدى لينظروا اليها و الى ما ما اعدّ اللَّه لهـم مـن 
  فيزدادوا بذلك حسرة الى حسرة. العذاب فيها
هِ مـن الاصـنام و  فـى ذلـك الوقـت تقريعـا و تبكيتـا: أَيـْنَ مـا كنُـْتُمْ تَعبْـُدُونَ للكافرين يعنى وَ قيِلَ لَهُمْ مـِنْ دُونِ اللَّـ

  تزعمون انّها تشفق لكم و تقرّبكم الى اللَّه زلفى.
  فى النار معكم. هلَْ ينَصُْرُونَكُمْ فتدفع عنكم او ينتصرون لانفسهم فهى

على دفع الشّرّ و السّوء عن غيره و الانتصار ان يدفع عن نفسه. و انمّا قال: أَوْ ينَتْصَـِرُونَ بعـد قولـه:  المعونة النّصر
هلَْ ينَصُْرُونَكُمْ. لانّ رتبة النّصر بعد رتبة الانتصار، لانّ من نصر غيـره فـلا شـكّ فـى انتصـاره و قـد ينتصـر مـن لا 

منكوسـين علـى  قـذفوا فيهـا و طـرح بعضـهم علـى بعـض فَكبُْكبِوُا فيِهـا هـُمْ وَ الْغـاوُونَ، اى: غيره يقدر على نصر
  رؤسهم و اصله كبّوا ثمّ ضوعف كرّر للمبالغة و مثله. قولهم كففت و كفكفت.

  و ذكّروا حملا على اللفظ و يعنى بالغاوين الكفّار. الاصنام و قوله: هُمْ يعنى
  العامل بما يوجب الخيبة من الخير. لغاوىو قيل الشّياطين و ا

  وَ جنُوُدُ إِبْلِيسَ أَجمَْعوُنَ، اى متّبعوه من ولده و ولد آدم.
العابدون غير اللَّه و الاتباع و المتبوعون، مفعول قالوا تاللَّه الى آخر القصّـة وَ هـُمْ فيِهـا يخَتْصَـِموُنَ حـال  قالوُا اى

يختصمون: انّ الاتباع يقولون للمتبوعين غزرتمونا و كذبّتمونا و اهلكتمونا. عرضت بين الفاعل و المفعول و معنى 
و يقول المتبوعون: بل ضللتم باختياركم و كنتم عاقلين فهلا نظرتم لانفسكم فما ارينا لانفسنا، يقال اختصم القـوم 

ذيِنَ اتُّبِعـُوا مـِنَ أَهـْلِ ا و تخاصموا بمعنى واحد. و نظير الآية قوله: إِنَّ ذلِكَ لحَـَقٌّ تخَاصـُمُ ارِ. و قولـه: إِذْ تبَـَرَّأَ الَّـ لنَّـ
  الَّذيِنَ اتَّبَعوُا.

ا الا فـى ذهـاب  و قوله: تاَللَّهِ إِنْ كنَُّا لَفيِ ضَلالٍ مبُينٍِ، هذا من كلام التابعين و اكّدوا قولهم بالقسم، اى تاللّه ما كنّـ
ى فى العبادة و التّسمية يقال سـويّت الشـي عن الصّواب بيّن اذ سويّنا بينكم و بين ربّ العالمين ء اى جعلتـه  ء بالشّـ

  يساويه عملا و حكما و تسمية.
  وَ ما أَضَلَّنا إِلَّا المْجُْرِموُنَ. اى كبراؤنا الذين دعونا الى الضلال و امرونا به.

  معاصى.و قيل ابن آدم القاتل لانّه اوّل من سنّ القتل و انواع ال ابليس و جنده و قيل المجرمون
  فمَا لنَا منِْ شافِعينَِ شافع من الأباعد وَ لا صدَيِقٍ حمَيِمٍ من الاقارب، ينفعنا و يشفع لنا.

ء يوم القيامة عبد يحاسب فيستوى حسناته و سـيّآته و يحتـاج الى حسـنة واحـدة  روى فى بعض الاخبار: انّه يجي
اس لعـلّ ترضى عنه خصومه. فيقول اللَّه: عبدى بقيت لـك حسـنة ان كانـت  ة انظـروا طلـب مـن النّـ ادخلتـك الجنّـ

واحدا يهب منك حسنة واحدة، فياتى و يدخل فى الصفّين من ابيه و امّه ثمّ من اصحابه. فيقـول لكـلّ واحـد فـى 
بابه فلا يجيبه احد، و كلّ يقول له: انا اليـوم فقيـر الى حسـنة واحـدة فيرجـع الى مكانـه. فيسـأله الحـقّ، سـبحانه و 

جئت به؟ فيقول، يا ربّ لم يعطنى احد حسنة من حسناته. فيقول اللَّه: عبدى لم يكن لك صديق فىّ. يقول: ما ذا 
فيذكر العبد و يقول: فلان كان صديقا لى. فيدلّه الحق عليه فياتيه فيكلّمه فى بابه، فيقول: بلـى، لى عبـادات كثيـرة 

لى موضعه و يخبر بذلك ربّه فيقول اللَّه. قد قبلتهـا منـه ء ا قبلها اليوم عنىّ فقد وهبتها منك، فيسرّ هذا العبد و يجي
  ».و لم انقص من حقّه شيئا و قد غفرت لك و له

قـرب. و قيـل  ء اى القريب من قولهم حمّ الشي و هذا معنى قوله: فمَا لنَا منِْ شافِعينَِ وَ لا صدَيِقٍ حمَيِمٍ. و الحميم
افران اين سخن آن گه گويند كه فريشتگان را و پيغامبران و مؤمنـان سمىّ الصدّيق حميما لانّه يحميه و يدفع عنه. ك

را بينند كه اهل توحيد را شفاعت ميكنند و ايشان خود را شـفيعى نبيننـد و نـه هـيچ فريـادرس. و در خبرسـت كـه 
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بهشتى گويد: ربّ ما فعل صديقى فـلان و صـديقه فـى الجحـيم. بـار خـدايا كـار آن دوسـت مـن بچـه رسـيد چـه 
ربّ العزّة اكرام آن بهشتى را گويـد: اخرجـوا لـه  او را و چه كردند با وى؟ و آن دوست وى بدوزخ باشدحالست 

صديقه الى الجنّة آن دوست وى را از دوزخ بيرون آريد كه او را بآن بهشتى بخشيديم. كـافران در دوزخ چـون آن 
نـا مـِنْ شـافِعينَِ وَ لا صـَديِقٍ حمَـِيمٍ. و قـال حال بينند و مؤمنان كه شـفاعت از بهـر يكـديگر ميكننـد گوينـد: فمَـا لَ

ه فـيهم، و انّ اهـل الايمـان  الحسن: ما اجتمع ملاء على ذكر اللَّه عزّ و جلّ فيهم عبد من اهل الجنّة الا شـفّعه اللَّـ
ه (ص):  ه قـال قـال رسـول اللَّـ نّ ا«شفعاء بعضهم لبعض و هم عند اللَّه شافعون مشفعون. و عن جابر بن عبـد اللَّـ

الناس يمرّون يوم القيامة على الصراط و الصّراط دحض مزّلة يتكفأ باهله و النّار تاخـذ مـنهم و انّ جهـنّم لتنطـف 
عليهم اى تمطر عليهم مثل الثلج اذا وقع لها زفير و شهيق فبيناهم كذلك اذ جاءهم نداء من الـرّحمن: عبـادى مـن 

م انّا ايّاك كنّا نعبد فيجيبهم بصوت لم يسمع الخلائق مثله قطّ: كنتم تعبدون فى دار الدنيا؟ فيقولون ربّ انت تعل
عبادى حقّ علىّ ان لا اكلكم اليوم الى احد غيرى فقد غفرت لكم و رضيت عـنكم، فتقـوم الملايكـة عنـد ذلـك 

  بالشّفاعة فنجوا من ذلك المكان.
  حمَيِمٍ.فيقول الذين تحتهم فى النّار: فمَا لنَا منِْ شافِعينَِ وَ لا صدَيِقٍ 

  قوله: فَلوَْ أَنَّ لنَا كَرَّةً اى رجعة و عودة الى الدنيا لآمنّا باللّه و صدقّنا رسوله.
بـر و قال اللَّه سبحانه: وَ لوَْ رُدُّوا لَعادُوا لمِا نُهوُا عنَْهُ، و انتصاب فنََكوُنَ لانّه جواب التّمنّى. اندر همه قرآن حمـيم 

كه دريـن موضـع گفـت: وَ لا صـَديِقٍ حمَـِيمٍ اى قريـب، ديگـر گفـت: وَ لا  دو وجه است: يكى بمعنى قريب چنان
قريب. وجـه ديگـر حمـيم آب گـرم  قريب قريبا من الكفّار، و قال تعالى كأََنَّهُ وَليٌِّ حمَيِمٌ اى يَسىَْٔلُ حمَيِمٌ حمَيِماً اى

لحمـيم. و قـال تعـالى: ثـُمَّ إِنَّ لَهـُمْ عَليَْهـا است كقوله تعالى: وَ سُقوُا ماءً حمَيِماً، اى حارّا يصبّ من فوق رؤسهم ا
انّ فى اخبارنا باختصام اهل  قوله: إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآيَةً اى ماء حارّ يَطوُفوُنَ بيَنْهَا وَ بيَنَْ حمَيِمٍ آنٍ اى لَشوَبْاً منِْ حمَيِمٍ

  مْ مؤُْمنِينَِ مع وضوح الحجّة و انتفاء الشبهة.و تبرّؤ بعضهم عن البعض لعظة و عبرة للعقلاء، وَ ما كانَ أَكثَْرُهُ النّار
  وَ إِنَّ ربََّكَ لَهوَُ الْعَزيِزُ المقتدر على اعدائه بالانتقام منهم، المنعم على اوليائه بالاحسان اليهم.

  النوبة الثالثة
جّة على ما عابهم به و قال: لم تعبدون قوله تعالى: وَ اتلُْ عَليَْهِمْ نبَأََ إِبْراهيِمَ الآية، عاتب اباه و قومه و طالبهم بالح

ما لا يسمع و لا يبصر و لا ينفع و لا يضرّ و لا يحسّ و لا يشعر. ابراهيم (ع) پدر خود را و قـوم خـود را ديـد كـه 
پرستيدند، ايشان را به پرستش بتان عتاب كرد و عيب بتان بر ايشان پيدا كرد وانگه حجـّت و بيّنـت بـر آن  بت مى

درخواست كرد، گفت: بارى بدانيد كه معبود شنوا و بينا و دانا بايد تا عابد را نفع و ضر بكار آيد.  عبادت ازيشان
داننـد و نـه بهـيچ وقـت هـيچكس را بكـار آينـد؟  بيننـد و نمـى شنوند نمـى پرستيد شما اين بتان را كه نمى بچه مى

آگاه است. او را چه بانگ بلنـد چـه سـرّ دل،  سزاى معبودى اللَّه است كه شنوا و بينا و دانا است و از همه كارها
پرستان چون از ابراهيم اين سـخن شـنيدند از جـواب درماندنـد دسـت در  چه روز روشن چه شب سياه است. بت

تقليد پدران زدند گفتند: ما ميدانيم كه درين بتان نفع و ضرّ نيست امّا پدران خود را و اسلاف خود را ديـديم كـه 
تُكُمْ بأَِهـْدىپرستيدند ما نيز پر ا   ستيديم و بر پى ايشان رفتيم. ربّ العالمين بجواب ايشان گفت: قالَ أَ وَ لوَْ جىِْـٔ ممَِّـ

تر از آن چيز كه پدران خـويش بـر  وجَدَتُْمْ عَليَْهِ آباءَكُمْ يا محمد ايشان را بگوى باش، و اگر من بشما آوردم راست
آورده من نخواهيد پـذيرفت؟ ابـراهيم چـون حجـّت خـود بريشـان آن يافتيد شما هم بر پى پدران خواهيد رفت و 

ثابت ديد و عجز ايشان در جواب ظاهر گشت از ذكر ايشان و معبود ايشان اعراض كرد و مدح مـولى آغـاز كـرد و 
ذيِ خَلَقنَـِي فَ ا رَبَّ الْعـالمَينَِ، الَّـ هـُوَ يَهـْديِنِ. نشـان در وصف او جلّ جلاله اطناب كرد، گفت: فـَإِنَّهُمْ عـَدُوٌّ لـِي إِلَّـ

همـه ذكـر محبـوب كنـد، همـه ثنـاى  ،محبتّ آنست كه محبّ چون در وصف محبوب آيد دل از ديگران واپـردازد
محبوب گويد، از ذكر و ثناء و شكر او سير نشود و خاموشى نتواند، چنان كه خليل (ع) چون در ذكر و مدح اللَّه 
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خت و دعا و خواهش بسيار كرد. بسا فرقا كه ميان دو قوم اسـت يكـى آمد، بنگر كه چون در ذكر و ثناء فراوان آوي
ارباب حوايج ديگر اصحاب حقايق ارباب حوايج جهد كنند و طاعت آرند و اوراد شمرند وانگه حاجتهاى خـود 
بر پى آن عرضه كند و دل در پاداش بسته و الحاح در دعا و حاجت خواست كرده. و فى الخبر: ان اللَّه عز و جل 

  حب الملحين فى الدعاء.ي
رْ لـِي  اين مقام ارباب شريعت است، و موسى (ع) برين مقام بود آن گه كه ميگفت رَبِّ اشـْرَحْ لـِي صـَدرْيِ وَ يَسِّـ
أَمْريِ الى آخر الاية. و برتر ازين مقام اصحاب حقايق اسـت كـه از ذكـر و ثنـاء محبـوب و احاجـت خواسـت نـه 

ه گهى دل در مشاهده آميخته و سرّ بمواصلت رسيده در خود فانى گشـته و بحـقّ پردازند. گهى زبان در ثناء آويخت
فـانى محـو فـى  يهـدينى منـّى اليـه باقى شده، اينست حال خليل آن گه كه ميگفت: الَّذيِ خَلَقنَيِ فَهوَُ يَهـْديِنِ، اى

  وجودى لا اهتدى فى نفسى الى معبودى.
و باز رهان مرا از بند خود، اى رساننده! بخـود برسـانم كـه كـس پير طريقت ازينجا گفت: الهى راهم نماى بخود 

نرسيد بخود، الهى ياد تو عيش است و مهر تو سور است، شناخت تو ملك اسـت و يافـت تـو سـرور، صـحبت تـو 
  صور.  روح روح است و قرب تو نور، جوينده تو كشته با جانست و يافت تو رستخيز بى

سْقينِِ. خليل از طعامهاى لذيذ با راحت و شرابهاى روشن مروّق نفـور گشـت. گفتنـد چـرا وَ الَّذيِ هوَُ يُطْعمِنُيِ وَ يَ
ازو نخواهى و نخورى جواب داد كه: الا له الخلق و الامر. اين صورت ما فرموده خلق اوست و اين تن ما فرمان 

م تا ما را بى قوت نگـذارد. امر اوست. ما دامن بدامن ارادت از ان وابستيم و خود را در طويله تطوّل وى كشيدي
هنوز پركار قدرت در دايره وجود نگشته بود كه هر كسى را آنچه سزاى وى بود داده و از آن پرداخته. فرغ اللَّه من 
الخلق و الخلق و الاجل و الرّزق. يكى در بند قوت نفس اسـت يكـى در آرزوى قـوت دل. قـوت نفـس طعـام و 

يكى زنده بنفس، زنـدگى وى بقـوت اسـت و ببـاد، يكـى زنـده بحـقّ، شراب است و قوت دل معرفت و محبتّ. 
زندگى وى بمهر است و بياد. ذو النون مصرى هر گه كه اين آيت خواندى گفتى: يُطْعمِنُيِ طعام المعرفـة وَ يَسـْقينِِ 

  شراب المحبّة ثمّ انشأ يقول:
ـــراب ـــة خيــــر الشّـ  شــــراب المحبّـ

 

 و كــــلّ شــــراب ســــواه ســــراب.
 

لوراق: يُطْعمِنُيِ بلا طعام و يَسْقينِِ بلا شراب، مجازها يشبعنى و يروينـى مـن غيـر علاقـة. يـدل عليـه قال ابو بكر ا
ا  ةٍ فـِي الـْأَرضِْ إِلَّـ حديث السّقا فى عهد رسول اللَّه (ص) حين تبع النبى عليه السّلام ثلاثة ايّام يقرأ: وَ ما منِْ دَابَّـ

ه آت فى منامه بقدح من شراب الجنّة فسقاه. قال انـس فعـاش بعـد ذلـك نيّفـا و عَلىَ اللَّهِ رزِقْهُا فرمى بقربته فاتا
  عشرين سنة لم يأكل و لم يشرب على شهوة.

وَ إِذا مَرِضتُْ فَهوَُ يَشْفينِِ خليل گفت: اگر روزى بيمار شوم شفاء درد خود هم ازو جويم كه درد داد. مـا عـلاج از 
خود كرد، گفـت: مرضـت و  زهر او ساخت. خليل (ع) اضافت مرض باطبيبى خواهيم كه در مغز افعى داروخانه 

  نگفت امرضنى.
هر چند كه همه ازوست لكن خواست كه ادب خطاب در آن حضرت بجاى آورد، و اين نه مرضى معلـوم بـود در 

  طمعا فى العيادة كما قال الشاعر شعر:  آن وقت بلكه نوعى بود از تمارض كما يتمارض الاحباب
ــــان ي ــــودّ ب ــــاي ــــقيما لعله ــــى س  مس

 

ــــله ــــليمى يراس ــــه س ــــمعت من   اذا س
 

  و قال بعضهم:
ـــارتى ـــاة زي ـــك الوش ـــان يمنع  و ان ك

 

ـــــــــة العـــــــــوّاد  فادخـــــــــل الىّ بعل
 

آن شفاء دل خليل كه بوى اشارت ميكند آنست كه جبرئيل گاه گاه آمدى بفرمان حقّ جـلّ و علـى و گفتـى: يقـول 
  اب ميگويد:مولاك كيف كنت البارحة؟ و زبان حال خليل بجو
 خرســند شــدم بدانكــه گــويى يــك بــار

 

ــود ــت چــون ب ــته روزگــار دوش  اى خس
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و الَّذيِ يمُيِتنُيِ ثُمَّ يحُيْينِِ اضاف الموت اليه و هو فوق المرض لان الموت لهم غنيمة و نعمـة لانهـم يصـلون اليـه 
  بارواحهم. و فى الخبر: تحفة المؤمن الموت.

  و قيل يميتنى عنىّ و يحيينى به. وقت تعزّزه و يحيينى باقباله علىّ حين تفضّله يميتنى باعراضه عنىّ و قيل معناه
 هر كونه باو باقى است بحقيقت فانى اسـت

 

  هر كه نه باو زنده او مرده جـاودانى اسـت
 

الهى نه جز از شناخت تو شادى است نه جز از يافت تو زندگانى، زندگانى بى تو مردگـى اسـت و زنـده بتـو هـم 
  و هم زندگانى است. زنده

  پير طريقت گفت: كسى كه او زندگانى وى بود ازو لحظتى و حركتى بسر نيايد مگر كه همه درو مستغرق بود.
ــويى ــادمانيش ت ــه ش ــم كــى خــورد آنك  غ
ـــــدد  در نســـــيه آن جهـــــان كجـــــا دل بن

 

ـــويى ـــدگانيش ت ـــه زن ـــرد او ك ـــى م ـــا ك   ي
ــن جهــانيش تــويى ــس كــه بنقــد اي   آن ك

 

او را دلى سليم بود چنان كه اللَّه گفت: إِلَّا منَْ أَتىَ اللَّهَ بِقَلبٍْ سَليِمٍ سلم من الضلالة ثمّ مـن  اين حال كسى بود كه
البدعة ثمّ من الغيبة ثمّ من الحجبة ثمّ من المساكنة ثمّ مـن الملاحظـة. هـذه كلّهـا آفـات و الاكـابر سـلموا منهـا و 

  سلم من ارادة سلامة نفسه. الاصاغر امتحنوا بها. و يقال القلب السليم الذى
قـرار گشـته،  پيرى را گفتند كه قلب سليم كدام است؟ گفت: سليم در لغت عرب لديغ باشد، مار گزيده و در خود بى

آرام بوده، چنانك ذو النون مصرى كان يصيح ليلة الى الصباح فيقول: المستغاث ايّها المسـلمون المسـتغاث،  و بى
اصابك البارحة؟ قال كيف لا يستغيث من لا يجد القرار و لا الفرار؟ فرياد باو كـه نـه فلما اصبح قال له جيرانه ما 

شود و نه با او كار فراسر شود. اگر بروم گويند اين بيگانگى چيست و اگر بيايم گويند اين ديوانـه بمـا  ازو بسر مى
گريزد غرق شود. بر زبر سـرش كيست؟ اين درويش را ميان آب و آتش ميبايد زيست، اگر مقام كند بسوزد و گر ب

ابر آتش بيز، زير قدم دريا موج انگيز، پيش روى تيغ خون ريز، پس پشت تيـر جـان آويـز، نـه روى پرهيـز نـه تـوان 
  گريز.

امـــــــامى ســـــــيوف و خلفـــــــى ســـــــهام
 فـــــــــلا لي اليـــــــــك بوجـــــــــه قـــــــــرار

 

 و فــــــوقى شــــــرار و تحتــــــى بحــــــار
 و لالى منـــــــــــك بحـــــــــــال فـــــــــــرار

 

  است: قلب منيب قلب شهيد و قلب سليم. جرير بغدادى گويد: دلها سه قسم
اى كـه او ترسـيد و عيـب خـود  قلب منيب آنست كه گفت: منَْ خَشيَِ الرَّحمْنَ باِلْغيَبِْ وَ جاءَ بِقَلبٍْ منُيِبٍ، هر بنـده

هُ لمِـَنْ كـانَ لـَ  ديد و با مولاى خود گرديد دل وى منيب است، و قلب شهيد آنست كه گفت: إِنَّ فيِ ذلـِكَ لـَذِكْرى
قَلبٌْ أَوْ أَلْقىَ السَّمْعَ وَ هوَُ شَهيِدٌ. ميگويد اين پيغام كه دادم و اين در كه گشادم يادگار اوست كـه دلى دارد زنـده و 

إِلَّا منَْ أَتىَ اللَّهَ بِقَلبٍْ سَليِمٍ. طـوبى او را كـه : گوشى گشاده و آن دل مرا حاضر گشته، و قلب سليم آنست كه گفت
انـد: دل سـليم بـا  ز شكّ شسته و با مولى پيوسته و از دنيا و خلق آسوده و از غير او رسـته. و گفتـهدلى دارد سليم ا

سلامت بود هر چه بدو دهند قبول كند و بآن قانع شود، امّا دل منيب معدن درد است، نه هيچ چيز قبول كند و نه 
ل منيـب در دزدگـان ولايـت طريقتنـد، بهيچ خلعت قانع شود، دل سليم در مقام لطف دارند ولى منيـب در قيـد د

اند. اگر بهر چه در كونين خلعت است اين دل بيارايند هر  اند، و هيچ خبر باز نداده ايشانند كه بقعر بحر فقر رسيده
اى سازند و پيش دل منيب نهند او را از آن نـزل چاشـنى نيايـد،  تر بود، و اگر كلّ كونين مائده لحظه كه برآيد برهنه

نوشش باد، بو يزيد بسطامى كـه هـر دو » اجوع يوما و اشبع يوما«آن لقمه طالب فقر و فاقت گردد كه:  در امتلاء
ديـد فريـاد ميداشـت كـه: هـَلْ مـِنْ  اى ساختند و بر حوصله دل پردرد وى نهادند هنوز روى سيرى نمـى كون لقمه

ى حتـى وصـلت الى الملكـوت و قطعـت مَزيِدٍ. قال ابو يزيد: قطعت المفاوز حتى بلغت البوادى و قطعـت البـواد
ك تعلـم انـّى لـم ار  الملكوت حتى بلغت الى الملك فقلت: الجائزة. قال: قد وهبت لك جميع ما رأيت، قلـت: انّـ

  شيئا من ذلك قال: فما تريد؟ قلت: اريد ان لا اريد. قال: قد اعطيناك.



۲۰۹۴ 

  النوبة الاولى ۴
  .زن شمرد قوم نوح فرستادگان را ) دروغ۱۰۵ينَ (قوله تعالى: كذََّبتَْ قوَْمُ نُوحٍ المُْرْسَلِ

  ). بنپرهيزيد؟۱۰۶إِذْ قالَ لَهُمْ أَخوُهُمْ نوُحٌ آن گه كه فرا ايشان گفت مرد ايشان نوح أَ لا تتََّقوُنَ (
  اى استوارم. ) من شما را فرستاده۱۰۷إِنِّي لَكُمْ رَسوُلٌ أَمينٌِ (
  پرهيزيد از عذاب خداى و مرا فرمان بريد.) ب۱۰۸فاَتَّقوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُنِ (

) نيست مزد من مگر ۱۰۹رَبِّ الْعالمَينَِ (  وَ ما أَسىَْٔلُكُمْ عَليَْهِ منِْ أَجْرٍ نميخواهم از شما هيچ مزدى إِنْ أَجْريَِ إِلَّا عَلى
  بر خداوند جهانيان.

  ان بريد. خداى و مرا فرم ) بپرهيزيد از۱۱۰فاَتَّقوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُنِ (
  تر از مردمانند. ) پس روان تو كه نبوده۱۱۱قالوُا أَ نؤُْمنُِ لَكَ گفتند: بگرويم بتو ايمان آريم ترا؟، وَ اتَّبَعَكَ الْأَرْذَلوُنَ (

  .بآنچه ايشان ميكنند؟ ) گفت: من چه دانم؟۱۱۲قالَ وَ ما عِلمْيِ بمِا كانوُا يَعمَْلوُنَ (
  ) مگر بر خداوند من اگر ميدانيد.۱۱۳ربَِّي لوَْ تَشْعُرُونَ (  إِلَّا عَلى ،انإِنْ حِسابُهُمْ نيست شمار ايش

  ) و من راننده گرويدگان نيستم.۱۱۴وَ ما أَناَ بطِارِدِ المْؤُْمنِينَِ (
  اى آشكارا. ) نيستم من مگر ترساننده۱۱۵إِنْ أَناَ إِلَّا نذَيِرٌ مبُينٌِ (

) ناچـار از ۱۱۶ايسـتى ازيـن سـخن، لتََكـُوننََّ مـِنَ المَْرجْـُومينَِ ( گفتند اى نـوح اگـر بـاز نـه قالوُا لئَنِْ لَمْ تنَتَْهِ يا نوُحُ
  راندگان باشى و كشتگان بسنگ.

  زن گرفتند. ). اين قوم مرا دروغ۱۱۷قالَ رَبِّ گفت خداوند من، إِنَّ قوَْميِ كذََّبوُنِ (
) و بـاز ۱۱۸برگشادنى وَ نجَِّنيِ وَ منَْ مَعيَِ مـِنَ المْـُؤْمنِينَِ ( من و ميان ايشانفاَفتَْحْ بيَنْيِ وَ بيَنَْهُمْ فتَحْاً برگشاى ميان 

  رهان مرا و ايشان كه با منند از گرويدگان.
  ) در آن كشتى گران بار كرده پر.۱۱۹فأََنجْيَنْاهُ وَ منَْ مَعَهُ برهانيديم او را و هر كه با او بود، فيِ الْفُلْكِ المَْشحْوُنِ (

  ) آن گه بآب بكشتيم پس همه بازماندگان را از كشتى.۱۲۰أَغْرقَنْا بَعدُْ البْاقينَِ ( ثُمَّ
  است. نشانى درين إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآيَةً

  ) و بيشتر ايشان گرويده نبودند.۱۲۱وَ ما كانَ أَكثَْرُهُمْ مؤُْمنِينَِ (
  .تو است آن تواناى مهربان) و خداوند ۱۲۲وَ إِنَّ ربََّكَ لَهوَُ الْعَزيِزُ الرَّحيِمُ (

  زن گرفتند عاد فرستادگان ما را. ) دروغ۱۲۳كذََّبتَْ عادٌ المُْرْسَلينَِ (
  خداى؟ ) بنترسيد از۱۲۴إِذْ قالَ لَهُمْ أَخوُهُمْ هوُدٌ آن گه كه ايشان را گفت مرد ايشان هود أَ لا تتََّقوُنَ (

   استوارم.) من شما را رسولى۱۲۵إِنِّي لَكُمْ رَسوُلٌ أَمينٌِ (
  خداى و مرا فرمان بريد. ) بپرهيزيد از۱۲۶فاَتَّقوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُنِ (

ا عَلـى خواهم از شما برين وَ ما أَسىَْٔلُكُمْ عَليَْهِ منِْ أَجْرٍ و نمى ) نيسـت ۱۲۷رَبِّ الْعـالمَينَِ (  هيچ مزدى. إِنْ أَجْريَِ إِلَّـ
  مزد من مگر بر خداوند جهانيان.

): بــازى ميكنيــد و ۱۲۸اى؟ تَعبْثَُــونَ ( آريــد بــر هــر بــالايى، آيــة كبــوتر خانــه ســازيد و برمــى نَ بِكُــلِّ ريِــعٍ مــىأَ تبَنُْــو
  كبوتردارى.

  ) تا مگر جاويد مانيد.۱۲۹لَعَلَّكُمْ تخَْلدُُونَ ( كنيد كارگاهها وَ تتََّخذُِونَ مصَانِعَ و مى
  ) نابخشاينده برميكوبيد.۱۳۰جبََّاريِنَ (وَ إِذا بَطَشتُْمْ و چون برميكوبيد، بَطَشتُْمْ 

  خداى و مرا فرمان بريد. ) بپرهيزيد از۱۳۱فاَتَّقوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُنِ (
  كه شما را در هم پيوست، اينچه ميدانيد. ). بترسيد از آن۱۳۲وَ اتَّقوُا الَّذيِ أَمدََّكُمْ بمِا تَعْلمَوُنَ (

  ) شما را پيوسته داد ستوران و پسران.۱۳۳أَمدََّكُمْ بأَِنْعامٍ وَ بنَينَِ (
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  .ها ) و رزان و چشمه۱۳۴وَ جنََّاتٍ وَ عيُوُنٍ (
  ترسم بر شما از عذاب روزى بزرگ. ) كه من مى۱۳۵إِنِّي أَخافُ عَليَْكُمْ عذَابَ يوَْمٍ عَظيِمٍ (

  بر ما. قالوُا سوَاءٌ عَليَنْا گفتند يكسانست
  ) كه پند دهى يا از پند دهندگان نباشى.۱۳۶الوْاعِظينَِ ( أَ وعََظتَْ أَمْ لَمْ تَكنُْ منَِ

  مگر دروغ ساختن پيشينان. ) نيست اين۱۳۷إِنْ هذا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلينَِ (
  ) و هرگز ما را عذاب نخواهند كرد.۱۳۸وَ ما نحَنُْ بمُِعذََّبينَِ (

  رديم ايشان را.زن گرفتند او را و هلاك ك فَكذََّبوُهُ فأََهْلَكنْاهُمْ دروغ
) و بيشـتر ۱۳۹درين گفت نشانى و عبرتى پيداست و پندى آشـكارا، وَ مـا كـانَ أَكثْـَرُهُمْ مـُؤْمنِينَِ ( إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآيَةً

  ايشان گرويده نبودند.
  .) و خداوند تو آن تواناى مهربان۱۴۰وَ إِنَّ ربََّكَ لَهوَُ الْعَزيِزُ الرَّحيِمُ (

  زن گرفت ثمود پيغامبران را. ) دروغ۱۴۱لمُْرْسَلينَِ (كذََّبتَْ ثمَوُدُ ا
  خداى بنپرهيزيد؟ ) كه از۱۴۲أَ لا تتََّقوُنَ (: إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صالِحٌ آن گه كه ايشان را گفت مرد ايشان صالح

  ) من شما را فرستاده استوارم.۱۴۳إِنِّي لَكُمْ رَسوُلٌ أَمينٌِ (
  خداى و مرا فرمان بريد. ) بپرهيزيد از۱۴۴طيِعوُنِ (فاَتَّقوُا اللَّهَ وَ أَ

ا عَلـى خواهم از شما برين وَ ما أَسىَْٔلُكُمْ عَليَْهِ منِْ أَجْرٍ و نمى ) نيسـت ۱۴۵رَبِّ الْعـالمَينَِ (  هيچ مزدى، إِنْ أَجْريَِ إِلَّـ
  مزد من مگر بر خداوند جهانيان.

  بيم. بى )۱۴۶اهنُا در اينجه اندرست درين جهان، آمنِينَِ (أَ تتُْرَكوُنَ شما را ميخواهند گذاشت فيِ ما ه
) و خرمـا بنـان ۱۴۸زارهـا، وَ نخَـْلٍ طَلْعُهـا هضَـِيمٌ ( ها و كشت ) وَ زرُوُعٍ در رزان و چشمه۱۴۷فيِ جنََّاتٍ وَ عيُوُنٍ (

  خوشه آن نرم و پخته.
  ) استادان و تيزكاران.۱۴۹هايى فارِهينَِ ( بيُوُتاً خانهها و سنگ خاره  تراشيد از كوه وَ تنَحْتِوُنَ منَِ الجْبِالِ و مى

) و فرمـان بـردار ۱۵۱خداى و فرمان بريد مرا وَ لا تُطيِعـُوا أَمـْرَ المُْسـْرفِينَِ ( ) بپرهيزيد از۱۵۰فاَتَّقوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُنِ (
) و كـار ۱۵۲كارى ميروند وَ لا يصُْلحِوُنَ (  به تباهكاران را الَّذيِنَ يُفْسدُِونَ فيِ الْأَرضِْ ايشان كه بزمين گزاف مباشيد

  دارند. و كرد خويش نيك نمى
  ) گفتند چه اى تو مگر يكى از خورندگان كرده و از آشامندگان.۱۵۳قالوُا إِنَّما أَنتَْ منَِ المُْسحََّريِنَ (

ادقِينَِ (ما أَنتَْ إِلَّا بَشَرٌ مثِْلنُا نيستى مگـر مردمـى همچـون مـا فـَأْتِ بآِيـَةٍ   ) بيـار نشـانى اگـر۱۵۴إِنْ كنُـْتَ مـِنَ الصَّـ
  گويانى. راست

) و شـما را آبشـخور ۱۵۵وَ لَكُمْ شِرْبُ يوَْمٍ مَعْلـُومٍ ( لهَا شِرْبٌ او را آبشخور .گفت اينك آن ماده شتر قالَ هذِهِ ناقَةٌ
  دانسته. روزى

) كـه بگيـرد شـما را عـذابى روزى ۱۵۶مْ عـَذابُ يـَوْمٍ عَظـِيمٍ (وَ لا تمََسُّوها بِسوُءٍ و هيچ بـد مرسـانيد بـاو فيَأَْخـُذَكُ
  بزرگ.

  ) پس بامداد كردند پشيمانان.۱۵۷زدند او را و بكشتند فأََصبْحَوُا نادِمينَِ ( فَعَقَرُوها پى
) و ۱۵۸رُهُمْ مؤُْمنِينَِ (وَ ما كانَ أَكثَْ ست نشانى درين إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآيَةً ،فأََخذََهُمُ الْعذَابُ فرا گرفت ايشان را عذاب

  بيشتر ايشان گرويده نبودند.
  .) و خداوند تو توانا است مهربان۱۵۹وَ إِنَّ ربََّكَ لَهوَُ الْعَزيِزُ الرَّحيِمُ (

  زن گرفتند قوم لوط پيغامبران را. ) دروغ۱۶۰كذََّبتَْ قوَْمُ لوُطٍ المُْرْسَلينَِ (
آن گه   خداى؟ ) بنپرهيزيد از۱۶۱كه گفت ايشان را مرد ايشان لوط أَ لا تتََّقوُنَ ( إِذْ قالَ لَهُمْ أَخوُهُمْ لوُطٌ 
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  ) من شما را پيغامبرى استوارم.۱۶۲إِنِّي لَكُمْ رَسوُلٌ أَمينٌِ (
  خداى و مرا فرمان بريد. ) بپرهيزيد از۱۶۳فاَتَّقوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُنِ (

) نيسـت مـزد مـن ۱۶۴رَبِّ الْعـالمَينَِ (  هيچ مزدى إِنْ أَجْريَِ إِلَّا عَلـى خواهم برين وَ ما أَسىَْٔلُكُمْ عَليَْهِ منِْ أَجْرٍ و نمى
  مگر بر خداوند جهانيان.

   آييد با نران از مردمان ) گرد مى۱۶۵أَ تأَْتوُنَ الذُّكْرانَ منَِ الْعالمَينَِ (
آنچـه آفريـد خداونـد شـما از جفتـان شـما؟ بـَلْ أَنـْتُمْ قـَوْمٌ  وَ تذَرَُونَ و ميگذاريد ما خَلَقَ لَكُمْ ربَُّكُمْ منِْ أَزْواجِكـُمْ

  ) نيستيد شما مگر قومى از اندازه در گذارندگان.۱۶۶عادُونَ (
) ۱۶۷ايسـتى ازيـن سـخن لتََكـُوننََّ مـِنَ المْخُـْرجَينَِ ( قالوُا لئَنِْ لَمْ تنَتَْهِ يا لوُطُ گفتند اى لوط اگر باز نشوى و باز نـه

، دارانـم ) لوط گفت: من كرد شما را از زشت۱۶۸قالَ إِنِّي لِعمََلِكُمْ منَِ الْقالينَِ ( ،يرون كردگان باشىناچاره كه از ب
  ) خداوند من باز رهان مرا و كسان مرا از آنچه ايشان ميكنند.۱۶۹رَبِّ نجَِّنيِ وَ أَهْليِ ممَِّا يَعمَْلوُنَ (

  ز رهانيديم او را و كسان او را همگان.) با۱۷۰فنَجََّينْاهُ وَ أَهْلَهُ أَجمَْعينَِ (
  .) مگر پير زنى از بازماندگان در شارستان۱۷۱إِلَّا عجَوُزاً فيِ الْغابِريِنَ (

  ) آن گه دمار برآورديم و نيست كرديم ديگران را.۱۷۲ثُمَّ دَمَّرنْاَ الْآخَريِنَ (
) چون بد بارانى ترسـانيدگان و تهديـد ۱۷۳ساءَ مَطَرُ المْنُذْرَيِنَ (وَ أَمْطَرنْا عَليَْهِمْ مَطَراً بر ايشان ببارانيديم بارانى، فَ

  نيوشندگان را.
  ) و بيشتر ايشان گرويده نبودند.۱۷۴وَ ما كانَ أَكثَْرُهُمْ مؤُْمنِينَِ ( ،ست نشانى و درين إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآيَةً

  .اناست مهربان) خداوند تو تو۱۷۵وَ إِنَّ ربََّكَ لَهوَُ الْعَزيِزُ الرَّحيِمُ (
  زن گرفت مردمان ايكة پيغامبران را ) دروغ۱۷۶كذََّبَ أَصحْابُ الْأَيْكَةِ المُْرْسَلينَِ (

   ) بنپرهيزيد از عذاب خداى۱۷۷إِذْ قالَ لَهُمْ شُعيَبٌْ آن گه كه شعيب گفت ايشان را أَ لا تتََّقوُنَ (
   توارم) من شما را رسولى اس۱۷۸إِنِّي لَكُمْ رَسوُلٌ أَمينٌِ (
  ) بپرهيزيد از عذاب خداى و فرمان بريد مرا.۱۷۹فاَتَّقوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُنِ (

ا عَلـى خواهم برين وَ ما أَسىَْٔلُكُمْ عَليَْهِ منِْ أَجْرٍ و نمى ) نيسـت ۱۸۰رَبِّ الْعـالمَينَِ (  از شما هيچ مزدى، إِنْ أَجـْريَِ إِلَّـ
  مزد من مگر بر خداوند جهانيان.

) و از كاهنــدگان و زيــان نماينــدگان مباشــيد وَ زنُِــوا ۱۸۱وَ لا تَكوُنُــوا مِــنَ المْخُْسِــريِنَ ( الْكيَْــلَ تمــام پيماييــدأَوفُْــوا 
  ) و بقپان راست سنجيد.۱۸۲باِلْقِسطْاسِ المُْستَْقيِمِ (

كارى در  ) و به تباه۱۸۳رضِْ مُفْسدِيِنَ (وَ لا تبَخَْسوُا النَّاسَ أَشيْاءَهُمْ و چيزهاى مردمان مكاهيد، وَ لا تَعثْوَْا فيِ الْأَ
  زمين مرويد دليروار.

) و گروهــان ۱۸۴وَ اتَّقُــوا الَّــذيِ خَلَقَكُــمْ و بپرهيزيــد از عــذاب آن خــداى كــه شــما را بيافريــد، وَ الجْبِِلَّــةَ الْــأَوَّلينَِ (
  .پيشينيان

  اى خوردن و آشاميدن را مگر آفريده ) گفتند تو نيستى۱۸۵قالوُا إِنَّما أَنتَْ منَِ المُْسحََّريِنَ (
پنـداريم تـرا مگـر از  ) و نمى۱۸۶ما أَنتَْ إِلَّا بَشَرٌ مثِْلنُا و نيستى مگر مردمى همچون ما وَ إِنْ نَظنُُّكَ لمَنَِ الْكاذبِينَِ (

  زنان. دروغ
ماءِ پـاره ه برسـتخيز خواهـد بـود، إِنْ كنُـْتَ مـِنَ اى از آسـمان، چنـان كـ فأََسْقِطْ عَليَنْا فرو افكن بر ما كِسَفاً مـِنَ السَّـ

  گويانى. ) اگر از راست۱۸۷الصَّادقِينَِ (
  .قالَ ربَِّي أَعْلَمُ بمِا تَعمَْلوُنَ گفت خداوند من به داند آنچه شما ميكنيد از

  .ظلة زن گرفتند او را فأََخذََهُمْ عذَابُ يوَْمِ الظُّلَّةِ فرا گرفت ايشان را عذاب روز فَكذََّبوُهُ دروغ
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) و بيشـتر آناننـد كـه گرويـده ۱۹۰بود و پنـدى آشـكارا وَ مـا كـانَ أَكثْـَرُهُمْ مـُؤْمنِينَِ ( نشانى و درين إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآيَةً
  نبودند.

  .مهربان وَ إِنَّ ربََّكَ لَهوَُ الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ و خداوند تواناست
  النوبة الثانية

اى كذبّت جماعة قوم نوح، فانّث للجماعة كقوله: قالتَِ الـْأَعْرابُ، و قـال المـبرّد  رْسَلينَِ،قوله: كذََّبتَْ قوَْمُ نوُحٍ المُْ
  انثّ لانّ القوم و القبيلة واحد، فترك اللفظ و اعمل المعنى و عنى بالمرسلين نوحا وحده، نظيره: يا أَيُّهاَ الرُّسلُُ.

د: كذََّبتَْ قـَوْمُ نـُوحٍ المُْرْسـَلينَِ، كـَذَّبتَْ عـادٌ، كـَذَّبتَْ حسن بصرى را پرسيدند: چونست اين كه ربّ العالمين ميگوي
ثمَوُدُ المُْرْسَلينَِ و رسول بايشان زيادت از يكى نبود؟ گفت: پيغامبر كه بايشان آمـد، و نفـى شـرك و تصـديق رسـل 

رسـتادند. و قيـل: كـذبّوا اند، كه همه را باين معنى ف زن گرفته زن گرفتند چنانست كه همه را دروغ چون او را دروغ
لانّه كان على لسانهم و من جنسهم لا من طريق الدّين. حقّ تعالى هر » اخوهم«آدم و ادريس و نوحا. و انمّا قال 

پيغامبر كه بقومى فرستاد هم از عشيره و قبيله ايشان فرستاد و بر زبان و لغت ايشان، از بهر آنكه چون بوى معرفت 
أ فـلا تتّقـون  شناسند آن بقبول نزديكتر باشد و سخن او به درگيرد. أَ لا تتََّقـُونَ يعنـىدارند و صدق و امانت وى 

  عقاب اللَّه بعد وضوح الحجّة و انتفاء الشبهة؟
دٌ  إِنِّي لَكُمْ رَسوُلٌ أَمينٌِ انىّ رسول اللَّه الـيكم و قـد يضـاف الرّسـول الى المرسـل اليـه و الى المرسـل كقولـه: محُمََّـ

ذيِ أُرْسِــلَ إِلـَيْكُمْ لمَجَنُْــونٌ و قولـه أَمـِـينٌ يعنـىرَسـُولُ ال علــى الـوحى و الرســالة لانّكــم  لَّــهِ و قولـه: إِنَّ رَسُــولَكُمُ الَّـ
عرفتمونى قبل هذا فيما بينكم بالصّدق و الامانة. معنى آنست كه مرا پـيش ازيـن در ميـان قـوم خـويش بصـدق و 

  است گويم پس بدانيد كه بر وحى و رسالت حقّ هم راست گويم.ايد چون با شما در كار شما ر امانت شناخته
جـْرٍ فاَتَّقوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُنِ فيما آمركم به فانىّ لا اخونكم و لا اريد بكم سوء وَ ما أَسىَْٔلُكُمْ على ما ادعوكم اليه منِْ أَ

  رَبِّ الْعالمَينَِ، و ذلك اريده.  و ثوابا إِنْ أَجْريَِ إِلَّا عَلى
سـببان. و قيـل اتَّقوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُنِ كرّر لانّ الاوّل متصل بقوله أَمينٌِ و الثّاني بقوله ما أَسىَْٔلُكُمْ عَليَْهِ منِْ أَجْرٍ فهمـا فَ

  كرّر لانّه فى الانذار ابلغ.
صـلة الذميمـة الّتـى يمتنـع عنـه العقـل و هـى الخ قالوُا أَ نؤُْمنُِ لَكَ وَ اتَّبَعَكَ الْأَرْذَلوُنَ الاقلّون مالا و جاها: الرّذيلـة

لا نؤمن لك  ، و ضدهّ الخصلة الحميدة الّتى يدعو اليها العقل و الشّرع. قرأ يعقوب و اتباعك الارذلون اى الشّرع
و السّفلة اصـحابك، و قـرأ  و هذه حالك كما تقول: لا نصحبك و اصحابك السّفلة، اى و من اتّبعك الارذلون، اى

و قـد اتّبعـك الارذلـون، اى و هـذه حالـك كمـا تقـول: لا  لا نـؤمن لـك عك على الفعل الماضـى، اىالباقون و اتبّ
نصحبك و صحبك السّفلة. و الاتباع جمع تبع و التبع جمع تابع مثل طالب و طلب و حارس و حرس، و يجوز ان 

  يكون جمع تابع كصاحب و اصحاب.
و حجّام و امثال ايشان، معنى آنست كه بتو چون ايمان آريـم و ورانند: كفشگر و جولاه  ارذلون بقول مفسّران پيشه

ورانند نه خواجگان و محتشمان، و ايـن سـخن از روى جهـل و حماقـت گفتنـد از  پسروان تو اهل صناعت و پيشه
انـد  بهر آنكه صناعت و حرفت چون مباح باشد در باب ديانات پسـنديده اسـت و قـدحى در مـردم نيـارد، و گفتـه

  اند اهل خساست و مكاسب دنى. هارذلون سفل
نوح گفت: وَ ما عِلمْيِ بمِا كانوُا يَعمَْلوُنَ انمّا لى منهم ظاهر امـرهم و علـىّ ان ادعـوهم و لـيس علـىّ مـن خساسـة 

ء و لم اكلّف ذلك انمّا كلّفت ان ادعـوهم. معنـى آنسـت كـه از خساسـت احـوال و  احوالهم و دنائة مكاسبهم شي
انـد، مـرا  بايد دانست كه نه دانـش آن مـرا تكليـف كـرده گردد و مرا چه مى چه باز مى دنائت مكاسب ايشان بمن

اند كه ايشان را دعوت كنم بتوحيد و مردم كه بر يكديگر تفاضل دارند بايمان و توحيـد و طاعـت  تكليف آن كرده
اء كننـد، گفتنـد: انّهـم گوييد. پس خواسـتند كـه نـوح را بـر اتبـاع خـود بيـرون آرنـد و اغـر دارند نه بآنچه شما مى
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يضمرون الكفر و يظهرون لك الايمان. ايشان منافقانند، در دل بيرون از آن دارند كه بزبان ميگوينـد، بزبـان ايمـان 
  .شوند آرند و بدل كافر مى مى

بـر  بهم على ما فى قلـوبهمظاهرهم و اللَّه يحاس  الىّ ربَِّي لوَْ تَشْعُرُونَ يعنى  نوح جواب داد كه: إِنْ حِسابُهُمْ إِلَّا عَلى
من نيست كه دل ايشان بازجويم و بدانم بر من آنست كه ظاهر ايشان قبول كنم و اللَّه تعالى خـود مطلـع اسـت بـر 

فاذا : دلهاى ايشان و خود حساب باطن و اسرار ايشان كند. همانست كه مصطفى (ص) گفت در آن خبر معروف
  دماءهم و اموالهم الا بحقّها و حسابهم على اللَّه عزّ و جل.شهدوا ان لا اله الا اللَّه عصموا منىّ 

  و قال سفيان الثورى: لا نحاسب الاحياء و نحكم على الاموات.
ا نـَذيِرٌ مبُـِينٌ اى مـا انـا الا معلـم  وَ ما أَناَ بطِارِدِ المْؤُْمنِينَِ يعنى لا اطردهم بقولكم انهم يضـمرون الكفـر إِنْ أَنـَا إِلَّـ

  فة لتحذروها و لم اكلّف ما فى الضّمائر.بمواضع المخا
  المشتومين و قيل من المقتولين بالحجارة. قالوُا لئَنِْ لَمْ تنَتَْهِ يا نوُحُ عن هذه المقالة لتكوننّ من المرجومين. يعنى
  قالَ رَبِّ إِنَّ قوَْميِ كذََّبوُنِ تكذيبا لا يرجى معه ايمانهم و لا اجابتهم.

ذى  ينَْهُمْ فتَحْاً اىفاَفتَْحْ بيَنْيِ وَ بَ اقض بينى و بينهم قضـاء تنجينـى بـه مـنهم و نجَِّنـِي وَ مـَنْ مَعـِيَ مـن العـذاب الّـ
  تهلكهم به.

خلّصناه مع المؤمنين فيِ الْفُلْكِ المَْشحْوُنِ المملوّ من الانس و الجنّ و السّباع و الطيور مـن  فأََنجْيَنْاهُ وَ منَْ مَعَهُ اى
  .كلّ صنف ذكر و انثى

ثُمَّ أَغْرقَنْا بعد انجاء نوح و من معه البْاقينَِ من قومه. و فى الآية تنبيه على انّ نوحا (ع) كان مبعوثـا الى مـن علـى 
 و وجه الارض. الا ترى انّه قال فى قصّة موسى و فرعون: ثُمَّ أَغْرقَنْاَ الْآخَريِنَ و قال هاهنا: ثُمَّ أَغْرقَنْـا بَعـْدُ البْـاقينَِ

ن فى دعائه حيث قال: رَبِّ لا تذَرَْ عَلىَ الْأَرضِْ منَِ الْكافِريِنَ ديََّاراً و قـال سـبحانه: وَ جَعَلنْـا ذرُِّيَّتـَهُ هـُمُ كذلك تبيّ
  البْاقينَِ.

فى الذّى فعل بقوم نوح لعبرة لمن بعدهم من هذه الامّة، فيحذرون مثل عقـوبتهم و مـا كـان اكثـر  إِنَّ فيِ ذلِكَ اى
   قومك مصدقّين.

يعنى قـوم نـوح وَ إِنَّ ربََّكَ لَهوَُ الْعَزيِزُ فى انتقام من كفر به الرَّحيِمُ بعباده المؤمنين. و قيل وَ ما كانَ أَكثَْرُهُمْ مؤُْمنِينَِ  
  يقول كان اكثرهم كافرين بالتّوحيد و لو كان اكثرهم مؤمنين لم يعذّبوا فى الدّنيا.

  عاد اسم قبيلة، و لهذا انثّ و هو فى الاصل اسم رجل هو ابو القبيلة.قوله: كذََّبتَْ عادٌ المُْرْسَلينَِ 
  أَ لا تتََّقوُنَ عقاب اللَّه على كذبكم به. فى النّسب لا فى الدّين إِذْ قالَ لَهُمْ أَخوُهُمْ يعنى

  إِنِّي لَكُمْ رَسوُلٌ أَمينٌِ على وحى اللَّه و رسالاته.
ه و الحـذر مـن فاَتَّقوُا اللَّهَ بطاعته و الانتهاء  الى ما يأمركم به و ينهاكم عنه وَ أَطيِعوُنِ فيما آمركم بـه مـن تقـوى اللَّـ

  سطوته.
على امرى ايّاكم بتقوى اللَّه جزاء و ثوابـا. فـان جزائـى و ثـوابى علـى  اطلب منكم وَ ما أَسىَْٔلُكُمْ عَليَْهِ منِْ أَجْرٍ، اى

عليـه. و قيـل انمّـا قـال ذلـك لانّ المسـتحقّ علـى تبليـغ الرسـالة ربّ العالمين. لانّه هو الذّى ارسلنى فكان اجرى 
  ثواب دائم و لم يكن ذلك اليهم.
المرتفع من الارض و جمعـه اريـاع، و الريـع بـالفتح فيـه لغـة و اصـله فـى اللغـة  أَ تبَنْوُنَ بِكلُِّ ريِعٍ آيَةً تَعبْثَوُنَ الرّيع

» آية«م لم يسلك. و قيل هو الطريق الذّى يكون بين الجبلين، و قيل هو الطريق المرتفع عن الارض سلك ا الزيادة
يعنى بناء متميزا عن ساير الأبنية و قيل آية اى علامة يجتمعون اليها للعبث بمن يمـرّ فـى الطريـق و قيـل هـو بـرج 

لافسـت ميـان الحمام، تَعبْثَوُنَ يعنى عابثين و هذا كقول القائل: خرج فلان من البلد يقول كذا يعنـى قـائلا كـذا. خ
كردنـد؟ قـومى گفتنـد اسـراف ميكردنـد در آن فـوق  علما كه از بهر چه ايشان را عابث خواند بدان بناهـا كـه مـى
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الحاجة قصرهاى عظيم و منظرهاى بلند، و هر چه اسراف باشد و فوق الحاجة همه عبث بود. قومى گفتند غرض 
شد كه آن را محصولى نبود. قومى گفتنـد كـه قصـد ايشـان ايشان در آن تفاخر و تكاثر بود و تفاخر در ابنيه عبث با

در آن بناها آن بود كه تا از مكاره زمان و نوائب روزگار ايمن باشند و اين عبث باشد، قومى گفتند كه كبـوتر خانـه 
، و قيل كانوا يبنون بنـاء مـن يطمـع الخلـود و ذلـك  و اين خود بازى كودكان باشد كردند و كبوتردارى بود كه مى

بردند پس خواستند كه راه بردن بر خود آسان كنند و بر  عبث. مقاتل گفت ايشان سفر ميكردند و بستارگان راه مى
راهها قصرهاى عظيم و بناهاى بلند بساختند تا علمى باشد ايشـان را و نشـانى در راه بـردن و آن گـه بـآن تفـاخر 

 ربّ العالمين گفت: آيَةً تَعبْثَوُنَ وَ تتََّخذُِونَ مصَـانِعَ اى ميكردند كه هذا منزل فلان و هذا منزل بنى فلان، اينست كه
حصونا و كلّ بناء مصنعة و قيل المصنعة البناء على الماء و لعلّكم تخلدون اى كانّ هذه الأبنية تخلّدكم فى الـدّنيا 

علـى البنـاء و » تبنـون«، فـدلّ غير مذكور لدلالة الكلام عليه» أَ تبَنْوُنَ«و انتصب آية على انّه مفعول له، و مفعول 
  على عظم البناء.» آية«دلّت 

اذا انتقمتم انتقمتم انتقام الجبّارين بـلا رأفـة و لا ابقـاء. و قيـل معنـاه إِذا بَطَشـْتُمْ  وَ إِذا بَطَشتُْمْ بَطَشتُْمْ جبََّاريِنَ اى
ذى يقتـل و يضـرب علـى الغضـب، و اصـل بمن دونكم بَطَشتُْمْ متكبّرين قتلا بالسّيف و ضربا بالسوط و الجبّار الّ

ار هـو الغـالى بالقـدرة و هـو  الجبّار ممتنع، مشتق من جبّار النخل، هو الذّى قد ارتفع عن ان تناله يـد. و قيـل الجبّـ
  مدح للَّه عزّ و جل لانّه حقيقة فيه و ذمّ لغيره لانّه كذب.

  كم اليه.فاَتَّقوُا اللَّهَ بترك هذه الاشياء وَ أَطيِعوُنِ فيما ادعو
. ثـمّ فسّـر  ء على انتظـام اتباع الثانى بما قبله شيئا بعد شى وَ اتَّقوُا الَّذيِ أَمدََّكُمْ اى اعطاكم ما تعلمون. و الامداد

ل فـى الآخـرة يـفقال: أَمدََّكُمْ بأَِنْعامٍ وَ بنَينَِ وَ جنََّاتٍ وَ عيُوُنٍ. إِنِّي أَخافُ عَليَْكُمْ عـَذابَ يـَوْمٍ عَظـِيمٍ فـى الـدّنيا و ق
  باصراركم على ما انتم عليه.

  لا نقبل كلامك و دعوتك و عظت ام سكتّ. قالوُا سوَاءٌ عَليَنْا أَ وعََظتَْ أَمْ لَمْ تَكنُْ منَِ الوْاعِظينَِ اى
ى آنسـت إِنْ هذا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلينَِ بفتح خا و سكون لام قرائت ابن كثير و نافع و ابو عمرو و يعقوب و علـى، معنـ

كه ما هذا الذّى جئتنا به الا كذب الاوّلين الّذين ادّعوا النبوّة و لم يكونوا انبياء، و باين قول خلق بمعنى اخـتلاق 
و هو الكذب. همانست كه جاى ديگر گفت: إِنْ هذا إِلَّا اختِْلاقٌ، إِنْ هذا إِلَّا أَساطيِرُ الْأَوَّلينَِ، و روا باشد كـه  است

ش بود و وجه اين قرائت آنست كه خلقنا كما خلق من كان قبلنا نحيـى كمـا حيـوا و نمـوت كمـا خلق بمعنى آفرين
إِنْ هيَِ إِلَّا حيَاتنُاَ الدُّنيْا نمَوُتُ وَ نحَيْا وَ ما نحَنُْ بمِبَْعوُثينَِ، باقى قرّاء: إِنْ هذا إِلَّا خُلُقُ : ماتوا و لا نبعث، كما قالوا

د: ضمّ خا و ضمّ لام و آن قراءة را دو وجه است: يكى آنست كه نيست ايـن كـه تـو آوردى الْأَوَّلينَِ بضمتّين خوانن
ذى  مگر خوى و عادت پيشينان كه ميگفتند كه ما پيغمبرانيم و دروغ ميگفتند، و وجه ديگـر آنسـت كـه مـا هـذا الّـ

  ذه العادة بقولك.نحن فيه الّا عادة الاوّلين من تشييد البناء و البطش على وجه التّكبّر فلا نترك ه
 فـى ذلـك وَ ما نحَنُْ بمُِعذََّبينَِ على ما نحن عليه من الاقوال و الافعال فَكذََّبوُهُ فأََهْلَكنْاهُمْ، بِريِحٍ صَرْصَرٍ عاتيِـَةٍ، انّ

فى اهلاكنا ايّاهم مع شدةّ قوّتهم و شوكتهم باضعف الاشياء و هو الرّيح لدلالـة علـى وحـدانيّتنا و صـدق  لآية اى
عـاد و ثمـود ابـن : بوّته، و ما كان اكثرهم مؤمنين وَ إِنَّ ربََّكَ لَهوَُ الْعَزيِزُ الرَّحيِمُ. كذََّبتَْ ثمَوُدُ المُْرْسَلينَِ مقاتل گفـتن

عم يكديگر بودند، عاد قوم هود بودند و ثمود قوم صالح و ميان مهلك عاد و مهلك ثمود پانصد سال بود. قومى 
عاد و ثمود دو برادر بودند از فرزندان ارم بن سام بن نوح و سام بن نوح را پنج پسر بـود  گفتند از اهل تاريخ كه

ارم و ارفخشد و عالم و اليفر و الاسود، و ارم مهينه فرزندان بود و او را هفت پسر بـود: عـاد و ثمـود و صـحار و 
فرزنـدان وى حجـاز و شـام طسم و جديس و جاسم و باز. مسكن عاد و فرزندان وى يمن بـود و مسـكن ثمـود و 

بود و مسكن طسم، عمان و بحرين و مسكن جديس زمين يمامه و مسكن صحار ما بين الطائف الى جبال طيئ و 
مسكن جاسم ما بين الحرم الى سفوان و مسكن وبار زمينى است كه آن را وبـار گوينـد، بنـام وى بازخواننـد اينـان 
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  عن آخرهم فلم يبق لهم نسل.همه زبان و لغت عربى داشتند، و قد انقرضوا 
  رَبِّ الْعالمَينَِ.  إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صالِحٌ أَ لا تتََّقوُنَ الى قوله: إِلَّا عَلى

أ تظنّون ان ربّكم يترككم فى هذه الدّنيا آمنين من الموت و الحدثان؟ تأكلون و تشربون و تتمتّعـون  أَ تتُْرَكوُنَ يعنى
  ون و لا تبعثون.لا تخافون شيئا ثمّ تموت

فيِ جنََّاتٍ وَ عيُوُنٍ. وَ زرُوُعٍ وَ نخَلٍْ كانوا يسكنون الحجر و هى ذات نخل و زرع و مياه طَلْعهُا هضَيِمٌ اختلفوا فيـه 
ضامر لطيف و منه  لطيف فى جسمه ما دام فى كفّراه و منه هضيم الكشح و الحشا، اى قال ابن عباس: هضيم اى
مـا دام فـى كفّـراه هضـيم، لانّ الهضـيم  تحال الى مشـاكلة البـدن. قـال المـبرد: الطّلـعهضم الطعام اذا لطف و اس

متراكم حتـّى  نضيج مدرك يانع. و قال مقاتل: هضيم، اى اللاصق بعضه ببعض. فاذا خرج منها فليس بهضيم اى
  هضم بعضه بعضا و اصله الكسر، و قيل هضيم رطب لين ليس فيه نواة.

  ها. هاى سنگ خاره خانه تراشيد از كوه جبِالِ بيُوُتاً و مىو تنَحْتِوُنَ منَِ الْ
هـا، ربّ  اند كه در وادى حجر دو هزار بار هزار سراى و هفتصد سراى تراشيدند از سنگ سخت در ميان كوه گفته

ــرهين،  ــتادان. ف ــد و اس ــارِهينَِ تيزكارانن ــرد گفــت ف ــارى وصــف ك ــار باســتادى و تيزك ــان را در آن ك ــالمين ايش الع
كاران و زيباكاران. فارهين، بالف قرائت كوفى است و شامى و فرهين بى الف قرائت باقى و هما لغتان، مثل  چست

  القوىّ. الحاذق العالم، و الفره الاشر البطر. و قيل الفره حاذر و حذر. و قيل: الفاره
  احذروا عقابه، و اطيعون فى نصحى. فاَتَّقوُا اللَّهَ اى
المُْسْرفِينَِ على انفسهم فى تماديهم فى معصية اللَّه و اجترائهم علـى سـخطه و هـم الـرّهط التسـعه  وَ لا تُطيِعوُا أَمْرَ

  الَّذيِنَ يُفْسدُِونَ فيِ الْأَرضِْ وَ لا يصُْلحِوُنَ.
حر و هـو الرّئـة و  قالوُا إِنَّما أَنتَْ منَِ المُْسحََّريِنَ اى انت من المعلّلين بالطعام و الشّراب فلا نؤمن بك اخذ من السّـ

  انت بشر مثلنا و لست من الملائكة. المعنى
ممنّ سحر مرّة بعد اخـرى حتـّى اختـلّ عقلـه و اضـطرب رأيـه، و يقـول العـرب هـو  و قيل انت من المسحّرين اى

  من المخدوعين يعنى تخدع من السّحر. مسحور و مجنون و مطبوب. و قيل من المسحّرين اى
ة ما أَنتَْ إِلَّا بَشَرٌ مثِْلُ نا سوقة لا فضل لك علينا فأَْتِ بآِيَةٍ إِنْ كنُتَْ صادقا فى قولك انىّ مرسل، فأتنـا بدلالـة و حجّـ

  على ذلك.
اند كه ايشان از صالح درخواستند كـه هـر پيغـامبر كـه آمـد بقـوم خـويش بـا وى معجزتـى بـود كـه  و در تفسير آورده

بيـرون آرى  و اشـارت بـآن سـنگ كردنـد گ معـروفخواهيم كه ازين سـن دلالت كرد بر صدق وى و ما از تو مى
ماده شترى آبستن. صالح ايشان را نزديـك آن سـنگ جمـع كـرد و دعـا كـرد، و ربّ العـزّة دعـاء وى اجابـت كـرد. 
ليجعل تلك النّاقة فتنة لهم. ايشان در آن سنگ نظر ميكردند كه همچون زن آبستن شكم باز كـرد درد زه خاسـت و 

بر آن صفت كه ايشان ميخواستند، حمراء دعجاء عشراء. از سه روى معجزه بود: يكـى آنكـه ناقه از آن بيرون آمد 
فحل آبسـتن گشـت، سـوم آنكـه ناقـه بـر آن صـفت كـه  و اين معتاد نيست، ديگر آن كه بى ناقه از سنگ بيرون آمد

خرة: جـز بـي ايشان ميخواستند بيرون آمد. يقال كان عاد الاوّل مرّ بتلك الصّخرة يوما راكبا فسمع م ن جوف الصّـ
  فانّ فىّ هلاك خلق من ولدك.

  پس آن ناقه را نيز درد زه خاست و بچّه آورد.
، نصـيب يـوم  اى صالح آن گه ايشان را گفت: هذِهِ ناقَةٌ لكم آية بانىّ رسول اللَّه لها شرب يوم و لكـم شـرب يـوم

ن الماء كانوا فى لبن ما شاءوا و ليس لهم مـاء و اذا معلوم. فكان للنّاقة يوم و لهم يوم. فاذا كان يوم شرب النّاقة م
  كان يومهم لم يكن للنّاقة ماء. قال ابن عباس: اذا كان يوم وردها اعطتهم من اللّبن ما شاءوا.

قال لهم صالح: لا تعقروها و لا تتعرّضوا لها بمكروه و لا تمنعوها من الماء و الرّعى فيحلّ  وَ لا تمََسُّوها بِسوُءٍ اى
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يريـد بـه المسـرفين الـّذين سـبق ذكـرهم فـى قولـه: وَ لا تُطيِعـُوا أَمـْرَ » فَعَقَروُها«م عذَابُ يوَْمٍ عَظيِمٍ فى الدنيا. بك
المُْسْرفِينَِ. و قيل العاقر قدار بن سالف و نسب الفعل الى جماعتهم لانّهـم رضـوا بـذلك، و كـان قـدار رجـل ازرق 

  و و صاحب له بالسّيف فقتلاها. و يقال عقروها يوم الاربعا.اشقر الى القصر ما هو. ثمّ رجع اليها ه
  فماتت فأََصبْحَوُا نادِمينَِ على عقرهم ايّاها بعد ظهور العذاب لانّهم لو ندموا قبل ذلك لتنفعهم ذلك.

يف و مـا ي فأََخذََهُمُ الْعذَابُ يوم السّبت من صيحة جبرئيل. فماتوا اجمعين، و اصل العقر جـرى ضرب السـاق بالسّـ
  الجرح. مجراه. و قيل العقر
فى اخراج النّاقة من الصخرة على تلك الصفة و فى اهلاكهم، لعبرة لمن بعدهم من هذه الامّة. وَ  إِنَّ فيِ ذلِكَ اى

  ما كانَ أَكثَْرُهُمْ مؤُْمنِينَِ.
فلمّا مات ارتدّوا فبعثه ثانيـا الـيهم فكـذّبوه وَ إِنَّ ربََّكَ لَهوَُ الْعَزيِزُ الرَّحيِمُ. و قيل اتاهم صالح بالمعجزات فآمنوا به 

  فاتاهم بالنّاقة.
أ تصـيبون الـذكور  رَبِّ الْعالمَينَِ. أَ تأَْتوُنَ الذُّكْرانَ مـِنَ الْعـالمَينِ؟َ يعنـى  كذََّبتَْ قوَْمُ لوُطٍ المُْرْسَلينَِ الى قوله إِلَّا عَلى
ه لا عـذر لهـم فيـه. بـَلْ أَنـْتُمْ قـَوْمٌ من النّاس حراما وَ تذَرَُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ ربَُّ ه انّـ كُمْ منِْ أَزْواجِكُمْ حلالا؟ بـينّ اللَّـ

  من الغرباء. عادُونَ متجاوزون عن الحدّ فى الظلم باختيار الحرام على الحلال. و قيل من العالمين اى
فـى و ازواجكم و كانوا يـأتون ادبـار النسـاء. ايضـا وَ تذَرَُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ ربَُّكُمْ منِْ أَزْواجِكُمْ يعنى و تذرون فروج 

  ء مما انزل على محمد (ص) و لا ينظر اللَّه اليه. الخبر: ان من اتى امرأة فى دبرها فهو برى
  و قال بعض الصحابة: قد كفر، و قال بعضهم هل يفعله الا الكافر؟

  علينا و عن تقبيح فعلنا لتََكوُننََّ منَِ المْخُْرجَينَِ من بلدنا. قالوُا لئَنِْ لَمْ تنَتَْهِ يا لوُطُ عن دعواك النبوّة و الانكار
 ء بغضا له. رَبِّ نجَِّنيِ وَ أَهْليِ ممَِّا يَعمَْلوُنَ اى التارك للشي قالَ إِنِّي لِعمََلِكُمْ اللّواط من القالين المبغضين، و القالى

  ارى عملهم و نجنّى من مقاساة مخالطتهم. من عذاب عملهم، و قيل اخرجنى من بينهم حتىّ لا اراهم و لا
  فنَجََّينْاهُ وَ أَهْلَهُ يعنى بناته و من آمن معه.

إِلَّا عجَوُزاً فيِ الْغابِريِنَ هى امرأة لوط غبرت فلم تخرج مع لوط. و قيل غبرت فلم تهلـك مـع قومهـا ثـمّ اصـحابها 
  مشركين على اضيافه.الحجر بعد ما خرجت من القرية. و انمّا اهلكت لانّها تدلّ ال

ه  ثُمَّ دَمَّرنْاَ الْآخَريِنَ الدّمار الهلاك على وجه هائل عجيـب. و اختلفـوا فـى سـبب اهلاكهـم: فقـال بعضـهم انّ اللَّـ
تعالى خسف بهم الارض، و قال بعضهم انّ جبرئيل رفعهم ببلادهم على قوادمه. و قيل على ريشة واحدة حملهـم 

فجََعَلنْا : سمع اهل السّماء صوت الطير و نباح الكلاب. ثمّ نكسهم على رؤسهم كما قالبامر اللَّه الى السّماء حتىّ 
  عاليِهَا سافِلهَا.

وَ أَمْطَرنْا عَليَْهِمْ مَطَراً يعنى على الغائبين منهم فى البلاد. مطرا، يريد به مطر الحجارة كما بـينّ فـى قولـه: وَ أَمْطَرنْـا 
بئس مطر الكافرين الـّذين  كبريتا و نارا فَساءَ مَطَرُ المْنُذْرَيِنَ اى أَمْطَرنْا عَليَْهِمْ مَطَراً اى عَليَْهِمْ حجِارَةً. قال وهب وَ

  كذبّوا نبيّهم.
فى اهلاكنا ايّاهم لدلالة لمن بعدهم مزجرهم عن قبيح فعلهم وَ ما كانَ أَكثْـَرُهُمْ مـُؤْمنِينَِ و لـو  إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآيَةً اى

  لم يعذّبوا فى الدّنيا.كانوا مؤمنين 
  وَ إِنَّ ربََّكَ لَهوَُ الْعَزيِزُ فى نقمته من اعدائه الرَّحيِمُ بالمؤمنين من عباده.

جر  غيضة، تنبت ناعم الشّجر كالسّدر و الاراك. و قال الزّجاج: الايكة كذََّبَ أَصحْابُ الْأَيْكَةِ المُْرْسَلينَِ الايكة الشّـ
يقال اجمة و اجم. و كان اصحاب الايكة اصحاب شجر ملتفّـة، و شـجرهم الـدّوم و  الملتفّ يقال ايكة و ايك كما

  بفتح اللام و هو اسم علم لتلك المدينة و البقعة.» ايكة«هو المقل، و قرأ حرمىّ و شامىّ 
ين بـود إِذْ قالَ لَهُمْ شُعيَبٌْ. اينجا اخوهم نگفت از بهر آنكه شعيب نه از نسب اصحاب ايكه بود بلكه از نسب مد
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مدَيْنََ أَخاهُمْ شُعيَبْاً. مدين پسر ابراهيم خليل بود. ابراهيم بعد از سـاره زنـى بخواسـت از   و لهذا قال تعالى: وَ إِلى
  كنعانيان، و مدين از وى بود و مدين جدّ شعيب بود، هو شعيب بن نويب بن مدين بن ابراهيم (ع).

اند، امّا جمهور مفسّران بـر آننـد  اصحاب مدين هر دو يكى روايت كردند از ابن عباس كه گفت: اصحاب ايكة و
كه اصحاب ايكه ديگرند و اصحاب مدين ديگر و حقّ جلّ جلاله شعيب را بهر دو قوم فرستاد به پيغامبرى. قـال 

  ابن زيد: بعث اللَّه عزّ و جل شعيبا الى قومه اهل مدين و الى البادية و هم اصحاب الايكة.
ه عـنهم إِذْ قالَ لَهُمْ شُ عيَبٌْ أَ لا تتََّقوُنَ الى قوله: رَبِّ الْعالمَينَِ انمّا كانت دعوة هؤلاء و الانبياء كلّهم فيما حكى اللَّـ

ذى يـدعون اليـه واحـد و انّهـم متّفقـون علـى الامـر بـالتّقوى و الطّاعـة و  عن صيغة واحدة للاخبار، بانّ الحـقّ الّـ
  جر على الدّعوة و تبليغ الرّسالة.الاخلاص فى العبادة و الامتناع من اخذ الا

  أتموّه وَ لا تَكوُنوُا منَِ المْخُْسِريِنَ حقوق النّاس، تقول خسر حقّه و اخسره. قوله: أَوفُْوا الْكيَلَْ، اى
ميـزان. اقوم الموازين، و هو الشّاهين، و قيل القبان، و قيل المعيار، و قيـل ال وَ زنِوُا باِلْقِسطْاسِ المُْستَْقيِمِ القسطاس

و قيل هو رومىّ، و قيل هو عربىّ و اصله من القسط. قال المبرّد: اراد بالقسطاس العـدل و الوفـاء، مكـيلا كـان او 
  موزونا، صغيرا او كبيرا.

اس و المحصـى و  وَ لا تبَخَْسوُا النَّاسَ أَشيْاءَهُمْ حقوقهم، و ذكر باعمّ الالفاظ يخاطب بـه القافـة و الـوزّان و النخّـ
اس  اسراع الفساد، اى ، وَ لا تَعثْوَْا فيِ الْأَرضِْ مُفْسدِيِنَ العثىالصيرفىّ لا تفسدوا فـى معـاملتكم بيـنكم و بـين النّـ

  فتكونوا فى الارض مفسدين بذلك، و قيل اراد لا تغيّروا على ما حولكم نهبا و قتلا.
ة اتّق وَ اتَّقوُا الَّذيِ خَلَقَكُمْ وَ الجْبِِلَّةَ الْأَوَّلينَِ. اى ة الاوّلـين، و فـى الجبلّـ وا عقاب ربّكم الذّى خلقكم و خلق الجبلّـ

للعرب لغتان: كسر الجيم و الباء و تشديد اللام، و كذلك ضمّ الجيم و الباء و تشديد الـلام، فـاذا نزعـت الهـاء مـن 
يراً. و ربمّا سكنوا الباء مـن الجبـل، و آخرها كان الضمّ فى الباء و الجيم كما قال تعالى: وَ لَقدَْ أَضلََّ منِْكُمْ جبِلًِّا كثَِ

مأخوذ من الجبل. و معنى ذكر الجبلّة إنذارهم ما اوقع اللَّه بهم من العقوبـات،  الخلق المتجسّد الغليظ قيل الجبلّة
  روى عن ابن عباس انّه قال: الجبلّة عشرة الاف. خلقكم و خلق الاوّلين و قد رأيتم وقايعه بهم اى

  ما نظنّك الّا كاذبا. تَ منَِ المُْسحََّريِنَ. وَ ما أَنتَْ إِلَّا بَشَرٌ مثِْلنُا وَ إِنْ نَظنُُّكَ لمَنَِ الْكاذبِينَِ. اىقالوُا إِنَّما أَنْ
القطع. يقال كسـفة و كسـف، نظيـره قولـه: أَوْ تُسـْقِطَ  فأََسْقِطْ عَليَنْا كِسَفاً بفتح سين قرائت حفص است، و الكسف

قطعة. باقى قرّاء كسفا بسكون سين خوانند، و  تَ عَليَنْا كِسَفاً. و يقال كسفت له كسفة من المال اىالسَّماءَ كمَا زعَمَْ
اسقط علينا جانبا من السّماء. اين سخن بـر سـبيل اسـتهزاء گفتنـد و تكـذيب، هـم چنـان كـه  الجانب اى الكسف

  تنِا بِعذَابٍ أَليِمٍ.جاى ديگر گفت: فأََمْطِرْ عَليَنْا حجِارَةً منَِ السَّماءِ أَوِ اىْٔ
ربىّ اعلم بعملكم و ما تستحقّون مـن العـذاب و بوقـت  شعيب ايشان را جواب داد كه: ربَِّي أَعْلَمُ بمِا تَعمَْلوُنَ، اى

  الاستحقاق: فينزل بكم العذاب على ما يوجبه الحكمة.
هُمْ عذَابُ يوَْمِ الظُّلَّةِ اصابهم فى بيـوتهم غـمّ و كذبّوا شعيبا بعد وضوح الحجّة و انتفاء الشّبهة، فأََخذََ فَكذََّبوُهُ، اى

ا دخلـوا تحتهـا  حرّ فخرجوا الى الصحراء يتنفّسون فلجاؤا الى حضـيض جبـل يسـتظلّون بسـحابة عرضـت بـه. فلمّـ
 انضجتهم، و قيل سلّط اللَّه عليهم الحرّ سبعة ايّام و لياليها حتى غلت انهارهم ثمّ رفع لهم جبل من بعيد تحتـه مـاء
بارد فاستظلّوا به فسقط عليهم. قال قتادة: بعث اللَّه شعيبا الى امتين: اصحاب الايكة و اهل مدين، و امّا اصحاب 
الايكة فاهلكوا بالظّلة، و امّا اهل مدين فاخذتهم الصّيحة صاح بهم جبرئيل فهلكوا. و عن ابـن عبـاس قـال: مـن 

ه حدثّك ما عذاب يوم الضلّة فكذّبه، لعلّه اراد لم  ينج منهم احد فيخبر به. إِنَّهُ كانَ عذَابَ يوَْمٍ عَظيِمٍ، انمّا عظم اللَّـ
  ذلك اليوم لعظم العذاب فيه.

  إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآيَةً وَ ما كانَ أَكثَْرُهُمْ مؤُْمنِينَِ وَ إِنَّ ربََّكَ لَهوَُ الْعَزيِزُ الرَّحيِمُ.
  النوبة الثالثة
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إِذْ قالَ لِقوَْمِهِ أَ لا تتََّقوُنَ. مضمون اين آيت بيان كيفيّت دعوت است و بيان صفت  مُرْسَلينَِ،قوله: كذََّبتَْ قوَْمُ نُوحٍ الْ
داعى. هر آن كس كه دعوت كند و ديگرى را بر اللَّه خواند راه وى آنست كه نخست او را بتقوى فرمايد چنان كه 

قوُنَ. آن گه سخن كه گويد بغايت تلطّف گويد تا سخن در ربّ العزة گفت حكايت از پيغامبران كه گفتند كه: أَ لا تتََّ
ف  ايشان گيرد و بقبول نزديكتر بود. نه بينى كه ربّ العزّة موسى و هارون را كـه بـر فرعـون فرسـتاد ايشـان را بتلطّـ

فرمـود كـه: قـُلْ إِنَّمـا أَعِظُكـُمْ . و مصـطفى (ص) هـم چنـين  فرمود، گفت: فَقوُلا لَهُ قوَْلًا ليَِّناً لَعَلَّهُ يتَذََكَّرُ أَوْ يخَْشـى
ها كه با امّت خويش بلطف گفتند كه أَ لا تتََّقوُنَ نگفتند: اتّقوا اللَّه و اتّقـوا  .. الآية، و پيغامبران درين قصه.بوِاحدَِةٍ

دلهاى قومى از آن نفرت گيرد. اين چنان است كه گويـد فـرا ديگـرى كـه:  عقابه، كه در آن نوعى خشونت است و
ا بلطـف و رفـق افع ل كذا! فرمانى است جزم از رفق و لطف خالى، چون گويد: الا تفعل كذا همان فرمانسـت امّـ

آميخته و در دل شنونده آويخته. أَ لا تتََّقوُنَ فرمانست بتقوى، و تقوى اصل همـه هنرهاسـت و مايـه همـه طاعتهـا، 
و عورت پـوش قيامـت را   وَّدُوا فإَِنَّ خيَْرَ الزَّادِ التَّقوْىخداوندان يقين را ميعاد معاد را جز از تقوى زاد نيست، وَ تَزَ

ذلِكَ خيَْرٌ. لباسها انواع است، آن لباس كـه خـود در تـوان پوشـيد و   جز لباس تقوى لباسى نيست، وَ لبِاسُ التَّقوْى
س اسلام پوشند، خود بيرون توان كرد سهل است، كار لباس تقوى دارد كه حقّ تعالى در كسى پوشد: يكى را بلبا

ا كـم افتـد و  گه افتان بود و گه خيزان، آخر بعاقبت رسته شود، يكى را لباس ايمان دهند هم افتد و هـم خيـزد، امّـ
بيش خيزد و زود رسته شود، يكى را لباس تقوى پوشند شاد زيـد و شـاد ميـرد و شـاد خيـزد، يكـى را لبـاس مهـر 

  قرار زيد مشتاق ميرد و مست خيزد. پوشند بى
بدان كه وجوه تقوى در قرآن بسيار است و مرجع آن با پنج معنى است: اوّل تقوى است بتوحيد از شرك، چنان و 

ذيِنَ يتََّقـُونَ فسـأوحيها يعنـى الرّحمـة فـى الآخـرة للـّذين يتّقـون الشّـرك،  كه اللَّه گفت با موسى كليم: فَسـَأَكتْبُهُا لِلَّـ
هَ اى شـما كـه ايمـان آورديـد ديگرى تقوى است باخلاص از نفاق چنان كه گف ذيِنَ آمنَـُوا اتَّقـُوا اللَّـ ت: يـا أَيُّهـَا الَّـ

بپرهيزيد از آن كه بر آزار من خيزيد، يا اخلاص در كردار خويش بنفاق و شكّ بياميزيـد، از آزار مـن گريزيـد، قـدر 
ادِ قينَِ بـا راسـتان و راسـتگويان خويش بدانيد و از راه غرور برخيزيد تا بآتش قطيعـت بنسـوزيد وَ كوُنـُوا مـَعَ الصَّـ

باشيد، سديگر تقوى است بصدق از ريا چنان كه ربّ العزّة گفت در قصّه هابيل: إِنَّما يتََقبََّلُ اللَّهُ منَِ المْتَُّقينَِ. آرى 
كار از شايستگان شايسته است و از شستگان شسته. چه پسنديده آيد از مجتهدى كه او را نخواهنـد؟! كجـا رسـد 

ببندند؟! نه مشك بوى خريده و نه عسل حلاوت جسته. حنظل و خرما در يـك تربـت   پاى او به بند نبايستاو كه 
و بيك آب رسته، پس كار در عنايت بسته، نه در طاعت بسته، آن كند كه خود خواهد و آنچه خواسـت نـه فزايـد و 

شاءُ و يحَْكُمُ ما يُريِدُ، چهارم تقوى اسـت بسـنّت نه كاهد، ارادت ارادت اوست و مشيّت مشيّت او: يَفْعلَُ اللَّهُ ما يَ
خالص كرد و پاك اللَّه دلهاى سنّيان پرهيزگارى را،   از بدعت، چنان كه ربّ العزّة گفت: امتْحَنََ اللَّهُ قُلوُبَهُمْ لِلتَّقوْى

كـرده از بهـر دلهايى از بدعت زدوده و بسنّت آراسته، بخشيت دباغـت داده، بشـرم زنـده كـرده، بـاخلاص روشـن 
صحبت خويش را، پنجم تقوى است باجتناب از معاصى چنان كه در قصّه يوسف گفت: إِنَّهُ منَْ يتََّقِ وَ يصَبِْرْ. اين 
تقوى اشارت است بروز خلوت راعيل و اين صبر اشارت است بروز در چاه افكنـدن يوسـف، هـر كـه از معاصـى 

   يضُيِعُ أَجْرَ المْحُْسنِينَِ اللَّه ضايع نكند مزد نيكوكاران.بپرهيزد و بر محنت صبر كند، فإَِنَّ اللَّهَ لا
قوله: إِنِّي لَكُمْ رَسوُلٌ أَمينٌِ در قصه پيغامبران گفت كه ايشان صفت امانت و استوارى خويش بر امّت اظهار كردند 

سـت كـه در ميـان قـوم خـويش هر يكى ازيشان گفت با قوم خويش: إِنِّي لَكُمْ رَسوُلٌ أَمينٌِ، زيرا كه شـرط داعـى آن
بينى  بامانت و ديانت معروف باشد تا دلها بوى گرايد و آن راستى و استوارى وى ايشان را بر قبول پيغام دارد. نه

مصطفى (ص) پيش از مبعث وى او را محمد الامين ميخواندند؟ از آن كه او را بامانت و ديانت شـناخته بودنـد 
نهادنـد و در همـه كارهـا اعتمـاد بـر كـرد و گفـت وى  مانتهـا بنزديـك وى مـىو براستى و استوارى معروف گشـته ا

داشتند. بلى بعد از مبعث قومى كه زخم خورده عدل ازل بودند ازو برگشتند نه از آنكه در راستى و استوارى وى 
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  بشك افتادند كه ربّ العزة ميگويد: يَعْرفِوُنَهُ كمَا يَعْرفِوُنَ أَبنْاءَهُمْ.
افتـاد طاعـت او همـه هبـا بـود و دل وى » نبايسـت«ه السّوابق لم تنعشه اللّواحق. هر كه در وهـده لكن من اسقطت

خبر عن  رَبِّ الْعالمَينَِ،  وَ ما أَسىَْٔلُكُمْ عَليَْهِ منِْ أَجْرٍ إِنْ أَجْريَِ إِلَّا عَلى همه هوا بود. يقول اللَّه تعالى: وَ أَفئْدِتَُهُمْ هوَاءٌ
اء: انّه قال: ما أَسىَْٔلُكُمْ عَليَْهِ منِْ أَجْرٍ ليعلم الكافّة انّ من عمل للَّه فـلا ينبغـى ان يطلـب الاجـر كلّ واحد من الانبي

من غير اللَّه، هر كه در راه خدا روزى قدمى بردارد مبادا كه اگر طمع ثواب دارد بغير او دارد يا حاجت خود بغيـر 
د بمن بردار و هر چه خواهى از من خواه حتى ملح عجينك او بردارد. بموسى وحى آمد كه: يا موسى حاجت خو

و علف شاتك. اين خود درجه مزدورانست كه عمل كنند و گوش بپاداش دارند، باز عارفـان را حـال ديگرسـت و 
  كار ديگر. ايشان عمل كه كنند نه از بهر پاداش كنند و پاداش بر روى عمل تاش دانند.

با مزدوران است با عارف چه شمارست؟ عارف خـود مهمـان اسـت. مـزد پير طريقت گفت: شمار على كلّ حال 
مزدور و نزل مهمان در خور، ميزوانست. مايه مزدور حيرت و مايـه عـارف عيانسـت. جـان عـارف در سـر مهـر او 
تاوانست جان او همه چشم و سرّ او همه زبان است، آن چشم و زبان در نور عيان ناتوانست، مـزدور را نـور اميـد 

ل تاود و عارف را نور عيان در جان، مزدور در ميـان نعمـت گـردان و از عـارف خـود عبـارت نتـوان. نفـس در د
عارف را قيمت پيدا نيست، دانى چرا؟، كه آن نفس از حضرت جدا نيسـت. قالـب چـون صـدف اسـت و نفـس 

دى، و اگـر چون جوهر، مبدأ ان از حضرت است و مرجع آن با حضرت، گـر آن نفـس ازينجـا بـودى نفسـانى بـو
نفسانى بودى حجاب تفرّق بسوختى. آنچه نفس عارف سوزد آتش دوزخ نسوزد از بهر آن كه آن آتشى است كـه 

  افروزد. دوستى آن را مى
ــــوى ــــار ه ــــبّ ن ــــؤاد المح ــــى ف  فف

 

ــــــيم ابردهــــــا. ــــــار الجح ــــــرّ ن  اح
 

گاه شود يا هول رستخيز او را مشغول دارد، يا دو د دوزخ بدو رسـد يـا نعـيم عارف كى بود؟ او، كه از آواز صور آ
بهشت برو آويزد امروز همه جهان در شغلند و ايشان با يكى، و فردا همه خلق در نعـيم غـرق و ايشـان هـم بـا آن 

  يكى. 
ــو بسســت ــال ت  تســبيح رهــى وصــف جم
 انـــدر دل هـــر كســـى جـــدا مقصوديســـت

 

  و ز هشــت بهشــتمان وصــال تــو بسســت
  مقصـــود دل رهـــى خيـــال تـــو بسســـت

 

  ولىالنوبة الا ۵
  ) اين نامه فرو فرستاده خداوند جهانيانست.۱۹۲قوله: وَ إِنَّهُ لتَنَْزيِلُ رَبِّ الْعالمَينَِ (

  .) آن روح استوار۱۹۳نَزَلَ بِهِ فرود آورد آن را الرُّوحُ الْأَمينُِ (
  شى و از ترسانندگان.) آن را تا تو از آگاه كنندگان با۱۹۴قَلبِْكَ بر دل تو لتَِكوُنَ منَِ المْنُذْرِيِنَ (  عَلى

  پيدا. ) بزبان تازى۱۹۵بِلِسانٍ عَربَيٍِّ مبُينٍِ (
  .در كتابهاى پيشينيان است ) و اين۱۹۶وَ إِنَّهُ لَفيِ زبُُرِ الْأَوَّلينَِ (

  .شناسند نى اسرائيل مى) كه دانايان ب۱۹۷اين نشان روشن نبود أَنْ يَعْلمََهُ عُلمَاءُ بنَيِ إِسرْائيِلَ ( أَ وَ لَمْ يَكنُْ لَهُمْ آيَةً
بر كسى فرستاديمى نه تازى زبان، فَقَرَأَهُ عَليَْهِمْ و آن كس آن  ) و اگر ما اين۱۹۸بَعْضِ الْأَعجْمَينَِ (  وَ لوَْ نَزَّلنْاهُ عَلى

فـِي   ديم ايـنكذَلِكَ سـَلَكنْاهُ چنـان نهـاديم و كـر، ) بنگرويدندى بآن۱۹۹ما كانوُا بِهِ مؤُْمنِينَِ ( ،را بر قريش خواندى
  ) در دلهاى كافران.۲۰۰قُلُوبِ المْجُْرِمينَِ (

  ) تا آن گه كه بينند عذاب دردنماى.۲۰۱لا يؤُْمنِوُنَ بِهِ بنپذيرند و بنگروند بآن. حتََّى يَرَوُا الْعذَابَ الْأَليِمَ (
  ن نادان و ناآگاه.) كه بايشان آيد ناگاه و ايشا۲۰۲فيَأَْتيَِهُمْ بَغتَْةً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ (

  ما را هيچ درنگ دهند؟ ) و گويند۲۰۳فيََقوُلوُا هلَْ نحَنُْ منُْظَرُونَ (
  شتابند؟ ) بعذاب ما مى۲۰۴أَ فبَِعذَابنِا يَستَْعجِْلوُنَ (
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  سالها. ) چه بينى اگر ما ايشان را برخوردار كنيم۲۰۵أَ فَرَأَيتَْ إِنْ متََّعنْاهُمْ سنِينَِ (
  دهند. ) پس بايشان آيد آنچه ايشان را وعده مى۲۰۶كانوُا يوُعدَُونَ ( ثُمَّ جاءَهُمْ ما

) آن برخـوردارى كـه ۲۰۷عـَنْهُمْ چـه بكـار آيـد ايشـان را و چـه سـود دارد ايشـان را؟ مـا كـانوُا يمُتََّعـُونَ (  ما أَغنْى
  دادند ايشان را. مى

گاه كنندگان و بيم نمايـان ۲۰۸لَّا لهَا منُذْرُِونَ (إِ وَ ما أَهْلَكنْا منِْ قَريَْةٍ و هلاك نكرديم ما هيچ شهر را ) مگر آن را آ
  .بود

   ) و ما هرگز ستمكار نبوديم۲۰۹بياد كردن و در ياد دادن وَ ما كنَُّا ظالمِينَِ (  ذِكْرى
  ) و هرگز ديوان اين فرو نياوردند.۲۱۰وَ ما تنََزَّلتَْ بِهِ الشَّياطينُِ (

  ) و خود نتوانند.۲۱۱د نسزد ايشان را وَ ما يَستَْطيِعوُنَ (وَ ما ينَبَْغيِ لَهُمْ و خو
  اند. دور كرده ) كه ايشان را از نيوشيدن و سخن شنيدن۲۱۲إِنَّهُمْ عنَِ السَّمْعِ لمََعْزُولوُنَ (

آخَرَ با اللَّه خدايى ديگر مخوان فتََكوُنَ منَِ المُْعذََّبينَِ (   ه از عذاب كردگان باشى.) ك۲۱۳فلاَ تدَْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً 
  تران خويش را. ) و بيم نماى و آگاه كن خاندان نزديك۲۱۴وَ أَنذْرِْ عَشيِرتََكَ الْأَقْربَينَِ (

  ) ايشان را كه بر پى تو روند از مؤمنان.۲۱۵لمِنَِ اتَّبَعَكَ منَِ المْؤُْمنِينَِ ( وَ اخْفِضْ جنَاحَكَ و پر خويش فرو دار
  بيزارم از آن كه شما ميكنيد. ) گوى مى۲۱۶ءٌ ممَِّا تَعمَْلوُنَ ( ركشند از تو فَقلُْ إِنِّي بَريِفإَِنْ عصَوَْكَ اگر س

  ) و پشت باز كن و كار خود بسپار و پشتى دار بآن تواناى مهربان.۲۱۷وَ توََكَّلْ عَلىَ الْعَزيِزِ الرَّحيِمِ (
   الَّذيِ يَراكَ حينَِ تَقوُمُ

  .كه بر نماز خيزىبيند ترا  ) او كه مى۲۱۸( 
  .بيند گشتن ترا در ركوع و سجود ) و مى۲۱۹وَ تَقَلُّبَكَ فيِ السَّاجدِيِنَ (

  ) كه اللَّه شنواست دانا.۲۲۰إِنَّهُ هوَُ السَّمِيعُ الْعَليِمُ (
  ود آيند؟) شما را خبر كنم كه ديوان بوحى خويش بر كه فر۲۲۱منَْ تنََزَّلُ الشَّياطينُِ (  هلَْ أُنبَِّىُٔكُمْ عَلى

  زنى بزهمندى. ) فرود آيند بر هر كژ سخنى دروغ۲۲۲كلُِّ أَفَّاكٍ أَثيِمٍ (  تنََزَّلُ عَلى
  زنانند. ) و بيشتر ايشان دروغ۲۲۳دارند وَ أَكثَْرُهُمْ كاذبِوُنَ ( يُلْقوُنَ السَّمْعَ كه گوش فرا

  .راهان و در پى ايشانست بى ) و شاعران آنانند كه۲۲۴وَ الشُّعَراءُ يتََّبِعُهُمُ الْغاوُونَ (
  ميروند. راهى اى و هامونى بگم رود كده بينى كه ايشان در هر ) نمى۲۲۵أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فيِ كلُِّ وادٍ يَهيِموُنَ (

ا :) و آنچه نكنند ميگويند۲۲۶وَ أَنَّهُمْ يَقوُلوُنَ ما لا يَفْعَلوُنَ ( ذيِنَ آمنَـُوا وَ عمَِلـُوا الصَّـ لحِاتِ مگـر ايشـان كـه إِلَّا الَّـ
وَ ذَكَرُوا اللَّهَ كثَيِراً و بر خداوند خويش ستايش فراوان كردند، وَ انتْصََرُوا مـِنْ بَعـْدِ  بگرويدند و كارهاى نيك كردند

تمها سـ پس آنكه بر ايشان ستم كردند، وَ سيََعْلَمُ الَّذيِنَ ظَلمَوُا و آرى بدانند ايشان كه بزيان كين كشيدند ما ظُلمِوُا و
  .) كه با كدام گشتگان گردند۲۲۷كردند أَيَّ منُْقَلبٍَ ينَْقَلبِوُنَ (

  النوبة الثانية
ورة، و التّنزيـل الهاء قوله: وَ إِنَّهُ لتَنَْزيِلُ رَبِّ الْعالمَينَِ، اسـم للقـرآن. و قيـل  راجعة الى الكتاب المذكور فى اوّل السّـ

انزلـه مـرّة  مضروبه. ثمّ بيّن كيف نزّلـه، اى الدينار ضرب الامير اى اقيم مقام المفعول كما يقال! هذا مصدر تنزيل
قَلبْـِكَ يـا محمـد. سـمىّ جبرئيـل روحـا لانّ جسـمه روح   بعد اخرى شيئا فشيئا مع جبرئيل و هو الرّوح الامين عَلى

ء. و قيل سمىّ روحا لطيف روحانىّ و كذا الملائكة روحانيّون خلقوا من الرّيح، و قيل خلقوا من الرّوح و هو الهوا
ه  لانّ حياة الاديان و بقاؤها به و بما ينزل به كما بالرّوح حياة الأبدان و بقاؤها، و قيل لانّ الحياة اغلب عليـه كانّـ
روح كلّه. و قيل الرّوح اسم علم له لا صفة و سمّاه امينا لانّ اللَّه تعالى ائتمنه على مـا يؤدّيـه عنـه الى عبـاده و لـم 

  ا امر اللَّه به، يدلّ عليه قوله: مطُاعٍ ثَمَّ أَمينٍِ.يخن قطّ فيم
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  عليك، و خصّ القلب بالذّكر لانّه محل الوعى و التثبيت. قَلبِْكَ يعنى  عَلى
قرائت حجازيان و ابو عمرو نَزَلَ بِهِ بتخفيف است و الرُّوحُ الْأَمينُِ برفع، و معنى آنست كه: فرو آورد آن را جبرئيل 

ل به بتشديد و الرّوح الامين بنصب قرائت باقى است، و معنى آنست كه: فرو فرستاد اللَّه جبرئيـل را بر دل تو و نزّ
   بفرمان بر دل تو. همانست كه جاى ديگر گفت: إِنَّ عَليَنْا جمَْعَهُ وَ قُرْآنَهُ

الخلـق اجمعـين. تخـوّفهم بـه  لتكـون رسـولى بـه الى يعنى لك علينا ان جمعه فى قلبك، لتَِكوُنَ منَِ المْنُذْرِيِنَ، اى 
رف الآخـر لدلالـة  يذكر فيه احد طرفى الشّى عذاب النّار ان لم يوحدّونى و هذا من الجنس الذى ء و يحذف الطّـ

  المذكور على المحذوف و ذلك انّه انزله ليكون من المبشّرين و المنذرين.
يعنى لغـة قـريش و جـرهم و فيـه تشـريف لغـة العـرب علـى بلغة العرب و كلامهم البيّن، قيل  بِلِسانٍ عَربَيٍِّ مبُينٍِ اى

  غيرها لانّه سبحانه سمّاه مبينا و لذلك اختار هذه اللغة لاهل الجنّة و اختار لغة العجم لاهل النّار.
 بـُرِ الـْأَوَّلينَِ اىذكر انزال اللَّه تعالى القران على محمد و ارساله الى كافة الخلـق، لَفـِي زُ وَ إِنَّهُ لَفيِ زبُُرِ الْأَوَّلينَِ اى

فى كتاب اللَّه المنزلة على الاولين و صحائفهم كالتورية و الانجيل و صحف ابراهيم و زبور داود. و قال الزجـاج: 
گويـد عـين قـرآن در كتـب پيشـينيان  ذكر محمد و نعته كما يجدونه مكتوبا عندهم فى التورية و الانجيـل. نمـى اى

است و معجزه وى، و اگر در كتب پيشينيان عـين قـرآن بـودى ايـن تخصـيص است، كه اين خاصيّت محمد مرسل 
باطل گشتى. پس معنى آنست كه ربّ العزة در كتب پيشينان خبر داد كه: انه سيبعث فى آخر الزمان نبيّا نعته كذا و 

حفُِ الـْ ، صـُحفُِ إِبـْراهيِمَ وَ  أُولىو صفته كذا، و سينزّل عليه كتابا صفته كذا و هو القرآن. نظيره: إِنَّ هذا لَفيِ الصُّـ
.  يعنى مذكور فى الصّحف الاولى. انّ النّاس فى الغالب يؤثرون الدّنيا على الآخرة و وَ الْآخِرَةُ خيَْرٌ وَ أَبْقى  موُسى

لم علماء بنى او لم يكن ع يكن بيا خوانند آية منصوب، و المعنى بيرون از ابن عامر أَ وَ لَمْ يَكنُْ لَهُمْ آيَةً عامّة قرّاء
اسرائيل بوجود نعت محمد، و ذكر القرآن فى التورية علامـة للعـرب فـى صـدق محمـد و نبوّتـه. بـاين قرائـت أَنْ 
يَعْلمََهُ در موضع رفع است لانّه اسم يَكنُْ، و آيَةً نصب لانّه خبر يَكنُْ، و ابن عامر تنها تكن بتـاء تأنيـث خوانـده و 

او لم تكن لهم آية  اسم تكن است و أَنْ يَعْلمََهُ بجاى خبر در موضع نصب، و التقدير آيَةً مرفوع، و باين قرائت آيَةً
بان يعلم علماء بنى اسرائيل انّ النّبيّ حقّ، و علما بنى اسرائيل، عبد اللَّه بن سلام و اصحابه الّذين آمنـوا بمحمـد 

  (ص).
دينة و سألوهم عن محمد فقال: انّ هذا لزمانه و روى عن ابن عباس انّه قال: بعث اهل مكة الى اليهود و هم بالم
  انّا نجد فى التورية نعته و صفته، فكان ذلك آية لهم على صدقه.

ا، و الـدواب كلّهـا عجـم لانّهـا لا  بَعْضِ الْأَعجْمَينَِ الاعجم  وَ لوَْ نَزَّلنْاهُ عَلى الذّى فى لسانه عجمة و ان كـان عربيّـ
نّها لا يجهر فيها، تقول رجل اعجم و اعجمـىّ كمـا يقـال: فـلان احمـر و احمـرىّ تتكلّم، و صلاة النّهار عجماء لا

ا اى  منسوب الى نفسه، يشدّد الاعجمى و يخفّف فيقول رجل اعجم و اعجمىّ و قوله: وَ لوَْ جَعَلنْـاهُ قُرْآنـاً أَعجْمَيًِـّ
ة، فـالعجمىّ منسـوب الى جنسـه و غير عربىّ، و امّا العجمىّ فهو الذّى ليس من العـرب و ان كـان فصـيحا بالعرب يّـ

بَعْضِ الْأَعجْمَينَِ، فَقَرَأَهُ عَليَْهِمْ مـا كـانوُا بـِهِ مـُؤْمنِينَِ اهـل تفسـير ايـن   الاعجمىّ منسوب الى نفسه، و لوَْ نَزَّلنْاهُ عَلى
علـى العـرب لـم يكى آنست كه لو نزّلناه القران بلغة العجم على رجل اعجمىّ فقـراه : اند آيت را چهار معنى گفته

يؤمنوا به و اعتلّوا بانّهم لا يفهمون منه و لا يفقهون. ميگويد اگر ما اين قرآن فرو فرستاديمى بر مردى اعجمىّ بر 
يـابيم و  لغت عجم تا بـر عـرب خوانـدى، ايشـان بنگرويدنـدى و گفتنـدى مـا لغـت عجـم از مـرد اعجمـىّ درنمـى

لتَْ آياتـُهُ، وجـه دوّم و لـو نزلنـا نميدانيم، همانست كه جاى ديگر گفت: وَ لوَْ جَ عَلنْاهُ قُرْآناً أَعجْمَيًِّا لَقالوُا لـَوْ لا فصُِّـ
الكتاب كما هو الآن على رجل اعجمىّ فقرأه على العرب لم يؤمنوا استنكافا من اتّباع من لم يكن منهم. اگر اين 

واندى هم بنگرويدنـدى و گفتنـدى قرآن بلغة عرب چنان كه هست ما بر مردى اعجمى فرو فرستاديمى تا عرب خ
ما را ننگ بود، كه اتّباع كسى كنيم كه نه عرب بود و نه از جنس ما، ازينجاست كه ربّ العـالمين منـّت بـر ايشـان 
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نهاد كه رسول شما هم از نفس شما و جنس شما فرستاديم، و ذلك فى قوله: لَقدَْ جاءَكُمْ رَسوُلٌ منِْ أَنْفُسِكُمْ، وجه 
ه لو نزّلناه على بعض الاعجمين يعنى على البهائم و انطقناها، فقرأت عليهم ما آمنوا به، اگر مـا ايـن سوّم آنست ك

، و اين خود اعجوبـه ديگـر  قرآن فرو فرستاديمى بر بهائم و ما آن را گويا كرديمى تا بزبان فصيح بريشان خواندى
وْ أَنَّنا نَزَّلنْا إِليَْهِمُ المْلاَئِكَةَ الآية. ابـن مسـعود بـر ، ايشان هم بنگرويدى. همانست كه ربّ العالمين گفت: وَ لَ بودى
اى بود كه او را از تفسـير ايـن آيـت پرسـيدند، اشـارت بناقـه كـرد و گفـت: هـذه مـن الاعجمـين، و بـاين قـول  ناقه

: لـو اعجمين كه بجمع سلامت گفت از بهر آن گفت كه وصفه بالقراءة و هى فعل العقلاء، وجه چهارم آنسـت كـه
بَعْضِ الْأَعجْمَينَِ من البهائم فقراه علـيهم محمـد (ص) لـم يـؤمن البهـائم، كـذلك هـؤلاء لانّهـم   انزلنا القرآن عَلى

  كَالْأَنْعامِ بلَْ هُمْ أَضلَُّ سبَيِلًا.
ا كمـ ضـمير بـا تكـذيب ميشـود و تـرك ايمـان، اى هـا كذَلِكَ سَلَكنْاهُ كذلك اشارتست بكفر و شرك، سَلَكنْاهُ ايـن

ادخلنا الكفر فى قلوبهم كذلك ادخلنا التكذيب فيها. اين آيات از روى معنى متصّل است، ميگويد: اگر اين قرآن 
بعضى اعجمين بريشان خوانديمى ايشان ايمان نياوردنـدى از بهـر آنكـه مـا تكـذيب و تـرك ايمـان در دل ايشـان 

  چنان نهاديم كه كفر و شرك نهاديم.
يؤُْمنِوُنَ بِهِ حتََّى يَرَوُا الْعذَابَ الْأَليِمَ فـى الـدّنيا كمـا رأت الامـم المتقدّمـة. و قيـل فـى  آن گه بر استيناف گفت: لا

كى لا يؤمنوا به، و لـئلا يؤمنـوا بـه، و روا  لا يؤُْمنِوُنَ بِهِ يعنى سلكنا الكفر فيِ قُلوُبِ المْجُْرِمينَِ و قيل معناه القيامة
ادخلنا القران فـى قلـوب المجـرمين فعرفـوا معانيـه و عرفـوا  ن شود و معنى آنست كهبا قرآ ها باشد كه سَلَكنْاهُ اين

  عجزهم عن اتيان مثله فلم يؤمنوا به حتََّى يَرَوُا الْعذَابَ الْأَليِمَ.
  فيلجئهم ذلك العذاب الى الايمان، امّا وقت البأس او قبله.

  و هم لا يعلمون بقيامها. يأتيهم عذاب يوم القيامة فجأة فيَأَْتيَِهُمْ بَغتَْةً اى
اذا رأوا العذاب يقولون: هل نحن مؤخّرون الى وقت آخر فنراجع عقولنا و نـؤمن،  فيََقوُلوُا هلَْ نحَنُْ منُْظَرُونَ. يعنى

ايشان چون عذاب بينند كه ناگاه بايشان آيد گويند هيچ روى آن هست كه مـا را درنـگ دهنـد روزگـارى ديگـر تـا 
  ايمان آريم؟

المين گفت: أَ فبَِعذَابنِا يَستَْعجِْلوُنَ يعنى كيف يستعجلون بعذاب لو أتاهم طلبوا الانظـار و لـم ينظـروا. چـرا ربّ الع
استعجال ميكنند بعذابى كه چون آيد بايشان آن عـذاب درنـگ خواهنـد، و ايشـان را درنـگ ندهـد، و تهديـد را 

  بلفظ استفهام گفت.
تيَِهُمْ بَغتَْةً مشركان قريش گفتند: الى متى توعـدنا بالعـذاب، تـا كـى مـا را مقاتل گفت چون اين آيت فرود آمد: فيَأَْ

بعذاب ترسانى و تا كى ما را بقيامت بيم نمايى؟ آخر كى خواهد بود اين عذاب و اين قيامت؟ همانست كه جاى 
هذَا الوْعَدْ؟ُ، رب العزه بجواب ايشـان گفـت: أَ   مَتى ديگر گفت: اىْٔتنِا بمِا تَعدِنُا، اىْٔتنِا بِعذَابٍ أَليِمٍ، أَيَّانَ يوَْمُ الدِّينِ،

  فبَِعذَابنِا يَستَْعجِْلوُنَ.
  أَ فَرَأَيتَْ إِنْ متََّعنْاهُمْ سنِينَِ يعنى سنى عمر الدّنيا.

  ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانوُا يوُعدَُونَ يعنى العذاب.
ه اذا جـاءهم تمـ عنَْهُمْ لم يدفع عنهم ما كانوُا يمُتََّعوُنَ اى  ما أَغنْى تّعهم. يقـول لا معنـى لاسـتعجالهم العـذاب. فانّـ

العذاب و لو بعد العمر الكثير لم يغن عنهم تمتّعهم بالـدّنيا قبـل ذلـك، لانّ العـذاب يـأتيهم و لـو بعـد حـين. وَ مـا 
كه ما هلاك نكرديم اهل هيچ معنى اين آيت بر دو وجه است: يكى آنست   أَهْلَكنْا منِْ قَريَْةٍ إِلَّا لهَا منُذْرُِونَ، ذِكْرى

ه ايشـان دريـن سـورت بـا تـو گفـتم مگـر كـه پـيش از عـذاب بايشـان رسـولان فرسـتاديم،  شهر ازين شهرها كه قصّـ
بموضع نصب است بر مصـدر،   نمايان و ترسانندگان، بياد كردن بريشان و در ياد دادن ايشان، باين معنى ذِكْرى بيم

تذكيرا، معنى ديگر هـلاك نكـرديم  الانذار تذكير، كانّه قال: يذكّرون ذكرى، اى يعنى: الّا لها مذكّرون ذكرى، لانّ
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گاه كردند و از عذاب ما بترسانيدند.   هيچ اهل شهرى را مگر كه پيشتر بايشان رسول فرستاديم تا ايشان را آ
در   اين معنـى ذِكـْرىآن كه با ايشان كرديم پندى اسـت شـما را تـا يـاد كنيـد و يـاد داريـد، و بـ  آن گه گفت: ذِكْرى

انذارنا ذكرى. و قيل ما قصصناه ذكرى، و جمـع منـذرين لانّ المـراد  موضع رفع است خبر ابتداء محذوف، يعنى
  بهم النبى و اتباعه المظاهرون له.

ى نبَْعـَثَ وَ ما كنَُّا ظالمِينَِ فنعذّبهم من غير اعلام و لا رسول و لا ذكر، و نظير هذه الآية قوله: وَ ما كنَُّا مُعـَذِّ بينَِ حتََّـ
  رَسوُلًا.

وَ ما تنََزَّلتَْ بِهِ الشَّياطينُِ مقاتل گفت: مشركان قريش گفتند محمد كاهن است و با وى رئتى اسـت از جـنّ كـه ايـن 
افكند، هم چنان كه بر زبـان كـاهن افكنـد و  قرآن، كه دعوى ميكند كه كلام خداست، آن رئتى است بزبان وى مى

تند كه در جاهليّت پيش از مبعث رسول (ص) با هر كاهنى رئتى بود از جنّ كه استراق سـمع كـردى اين از آنجا گف
بدر آسمان و خبرهاى دروغ و راست بزبان كاهن افكندى، مشركان پنداشتند كه وحى قرآن هم از آن جنس اسـت 

، بل نَزَلَ بـِهِ الـرُّوحُ الـْأَمينُِ هرگـز شـياطين ايـن ما تنََزَّلتَْ بِهِ الشَّياطينُِ: زن كرد، گفت تا ربّ العالمين ايشان را دروغ
قــرآن فــرو نياوردنــد و نســزد ايشــان را آن و خــود نتواننــد و طلــب آن نكننــد كــه ايشــان را ميسّــر نشــود و قــدرت و 

  استطاعت نبود.
السّمع و عن الاستماع الى انّهم بعد مبعث الرسول (ص) عن استراق  آن گه گفت: إِنَّهُمْ عنَِ السَّمْعِ لمََعْزُولوُنَ اى 

  كلام الملائكة لمعزولون و بالشهب مرجومون.
  لا يستمعون القرآن سماع من ينتفع به. و قيل: إِنَّهُمْ عنَِ السَّمْعِ لمََعْزُولوُنَ يريد به الكفّار، اى

آخَرَ فتََكوُنَ منَِ المُْعذََّبينَِ. الخطاب للرسول و ا لمراد بـه غيـره و هكـذا قولـه: وَ لا تجَْعـَلْ مـَعَ فلاَ تدَْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً 
آخَرَ و قوله: لئَنِْ أَشْرَكتَْ ليَحَبَْطنََّ عمََلُكَ، و انمّا يضرب المثل بالخيار. و هكذا قوله: فإَِنْ كنُـْتَ فـِي شـَكٍّ  اللَّهِ إِلهاً 

  ...ممَِّا أَنْزَلنْا إِليَْكَ
  الآية.

يـا «آن روز كه اين آيت فرو آمد رسول خدا بـر كـوه صـفا بـود و بـآواز بلنـد گفـت،  ،ربَينَِقوله: وَ أَنذْرِْ عَشيِرتََكَ الْأَقْ
صباحاه قريش چون آواز رسول شنيدند همه جمع آمدند و آن كـس كـه خـود نتوانسـت آمـد بجـاى خـود ديگـرى 

  فرستاد.
عبد مناف يا بنى فهـر  يا بنى عبد المطلب يا بنى هاشم يا بنى« : بتعميم و هم بتخصيص آن گه رسول خدا گفت

يا معشر قريش يا عباس بن عبد المطلب يا فاطمة بنت محمد يا صفية عمّة رسول اللَّه يا عائشة بنت ابـى بكـر يـا 
ار، اشـتروا «خوانـد و ميگفـت:  همچنين يكان يكان را مـى» حفصة بنت عمر يا امّ سلمة اشـتروا انفسـكم مـن النّـ

ه «از عذاب اللَّه  خويشتن را باز خريد» انفسكم من اللَّه و اسعوا فى فكاك رقابكم فـانىّ لا اغنـى عـنكم مـن اللَّـ
اگـر عصـيان آريـد و فرمـان » شيئا، ان عصيتم لا اغنى عنكم يوم القيامة من اللَّه مسيئا، لى عملى و لكـم عملكـم

اس يـوم القيامـة  الا لا يأتينّ«نبريد روز قيامت شما را بكار نيايم هيچ چيز، كرد من مراست و كرد شما شما را  النّـ
آيند آخرت برداشته و كار دين راست كرده  مبادا كه روز قيامت مردمانى مى» تحملون الآخرة و انتم تحملون الدّنيا

آئيد دنيا برداشته و كار دنيا راست كرده. چون شب درآمد رسول خدا هم چنان ندا ميكرد تا ندا بسمعها  و شما مى
برخاستند گفتند: لقد بات محمد يهوّت اللّيل اى يهذى. و در خبر است كه عايشه زودتر رسد. قريش بامداد چون 

صدّيقه بگريست، گفت: يا رسول اللَّه و روز قيامت روزى است كه تو ما را به كار نيايى؟ گفت بلى يا عائشـة فـى 
نَ الْقِسْطَ ليوم القيامـة فعنـد ذلـك لا ثلاثة مواطن، بسه جايگه شما را بكار نيايم: يقول اللَّه تعالى: وَ نضََعُ المْوَازيِ

اغنى عنكم من اللَّه شيئا و لا املك من اللَّه شيئا و عند النّور من شاء اللَّه اتمّ له نوره و من شاء اكبّه فى الظّلمـات 
جازه و من فلا املك لكم من اللَّه شيئا و لا اغنى عنكم من اللَّه شيئا و عند الصراط من شاء اللَّه سلّمه و من شاء ا
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شاء اكبّه فى النّار و مماّ صنع رسول اللَّه (ص) حين نزلت الآية ان صنع طعاما و جمع عليه عشـيرته خاصـة و هـم 
  يومئذ اربعون رجلا.

چون اين آيت فرود آمد رسول خدا طعامى بساخت و بنى عبد المطلب آن روز چهل مرد بودند هر يكى از ايشان 
اى ديدنـد در آن  صـحفه و طعـام رسـول آن روز سـخت انـدك بـود خورديـدىچون طعام خوردندى يك گوسپند ب

  اى گوشت و لختى مرقه. پاره
  »ادنوا بسم اللَّه و كلوا«رسول خدا گفت: 

خوردند تـا همـه سـير گشـتند، بعاقبـت در صـحفه  بنام خدا فراز آئيد و خوريد، ايشان فراز آمدند ده ده كس، و مى
بو لهب در ميان ايشان بود گفت: هذا ما سحركم به الرّجل و در بعضى اخبارست نگرستند و اندكى از آن كاسته. ا

لو اخبرتكم انّ خيلا يسفح هذا الجبل يريد ان يغيـر علـيكم أ كنـتم مصـدقّى؟ قـالوا نعـم مـا : كه رسول خدا گفت
  م ما دعوتنا الّا لهذا.جرّبنا عليك كذبا، قال فانىّ نذير لكم بين يدى عذاب شديد فقال ابو لهب: تبّا لك سائر اليو

  فانزل تعالى: تبََّتْ يدَا أَبيِ لَهبٍَ.
و روى انّهم قالوا: ما لنا عندك ان نحن اتّبعنـاك؟ فقـال: لكـم مـا للمسـلمين و علـيكم مـا علـى المسـلمين و انمّـا 

فضل ما جئتكم به، تتفاضلون بالدّين و انىّ قد جئتكم بخير الدّنيا و الآخرة و لا اعلم شابّا من العرب جاء قومه با
ه و كتابـه، فنفـروا و تفرّقـوا اگـر كسـى گويـد مصـطفى را (ص) كـه فرسـتادند ، ادعوكم الى شهادة ان لا اله الّـا اللَّـ

اسِ بَشـِيراً وَ نـَذيِراً تخصـيص عشـيرت و خاصّـه  ةً لِلنَّـ ا كاَفَّـ بعالميان فرستادند چنان كه اللَّه گفت: وَ ما أَرْسَلنْاكَ إِلَّـ
آيت سبب چيست؟ جواب آنست انمّا خصّهم بالذّكر تنبيها على غيرهم و، ذلك انّه اذا كان مأمورا  خويش در اين

  بانذار الاقربين من عشيرته فلان يكون مأمورا بانذار غيرهم اولى.
و قيل لانّهم اسرع اجتماعا. و قـال بعضـهم. انمّـا قـال ذلـك كـى لا يركنـوا اليـه و الى شـفاعته فيتركـوا الطّاعـة و 

تكبوا المعصية اتكالا على الشّفاعة و قيل انمّا خصّهم بالذكر لانّهم اقرب اليه فالاولى فى الانذار البدايـة بهـم، ير
ذيِنَ ذيِنَ آمنَـُوا قـاتِلوُا الَّـ  كما انّ الاولى فى البرّ و الصّلة و غيرهما البداية بهم، و هـو نظيـر قولـه تعـالى: يـا أَيُّهـَا الَّـ

فَّارِ و كانوا مامورين بقتال جميع الكفّار و لكنّهم لما كانوا اقرب اليهم امروا بالبداية بهم فى القتال يَلوُنَكُمْ منَِ الْكُ
  كذلك هاهنا.

الـن  وَ اخْفِضْ جنَاحَكَ لمِنَِ اتَّبَعَكَ منَِ المْؤُْمنِينَِ هذا مفسّر فى سورة بنى اسـرائيل و مكـرّر فـى سـورة الحجـر، اى
وا مـِنْ حوَْلـِكَ و لهم جانبك و تواضع لهم و لا ا غَلـِيظَ الْقَلـْبِ لَانْفضَُّـ  تتكبّر عليهم، و هو نظير قوله: وَ لوَْ كنُتَْ فَظًـّ

  جانباه. جناحا العسكر
ء مما تعملون من عبـادة  ان عصاك الكفّار و قيل ان عصاك الاقربون من عشيرتك فقل انىّ برى فإَِنْ عصَوَْكَ يعنى

كم لا اؤاخذ بها و لا احاسب عليها و قيل لا املك لكم فيها شفاعة عند اللَّه و لا ء من اعمال الاصنام. و قيل برى
  دفعا لعقوبة لو جازاكم بها.

  و قيل هى منسوخة بآية السيف.
فـوضّ امـرك الى الْعَزيِـزِ  وَ توََكَّلْ عَلىَ الْعَزيِزِ الرَّحيِمِ قرأ مدنىّ و شامىّ: فتوكل بالفاء، و كذا هو فى مصاحفهم، اى

فى الانتقام من الاعداء، الرَّحيِمِ بالاولياء ليكفيك كيد اعدائك الذين عصوك فيما امرتهم به و قيل: فـوضّ امـرك 
  الى الذّى يمنع جاره و ينصر وليّه.

   الَّذيِ يَراكَ حينَِ تَقوُمُ
  الى الصّلاة مفردا. 

  ك فى السّاجدين.وَ تَقَلُّبَكَ فيِ السَّاجدِيِنَ مع المصلّين جماعة و قيل تقلّب نظر
  كان رسول اللَّه (ص) يرى من خلفه فى الصّلاة مثل ما يرى امامه.
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  قال رسول اللَّه (ص) اتموّا الرّكوع و السّجود فو اللّه انىّ اراكم من بعد ظهرى اذا ركعتم و سجدتم.
رهيم و اسماعيل قال ابـن عبـاس تقلّبك نطفة فى اصلاب السّاجدين نوح و اب و قيل وَ تَقَلُّبَكَ فيِ السَّاجدِيِنَ يعنى

  ما زال رسول اللَّه (ص) يتقلّب فى اصلاب الانبياء حتى ولدته امّه و انشد بعضهم فى مدح النّبي (ص).
ـــى ـــلال و ف ـــى الظّ ـــت ف ـــا طب ـــن قبله  م
ــــــــبلاد لا بشــــــــر  ثــــــــمّ هبطــــــــت ال
ـــــد ـــــفين و ق ـــــة تركـــــب السّ ـــــل نطف  ب
 تنقـــــــل مـــــــن صـــــــاحب الى رحـــــــم
ــــن ــــيمن م ــــك المه ــــوى بيت ــــى احت  حتّ

ـــــــت ل ـــــــرقتو ان ـــــــدت اش ـــــــا ول  مّ
ـــــياء و فـــــى ـــــك الضّ  فـــــنحن فـــــى ذل

 

ــــــورق ــــــث يخصــــــف ال  مســــــتودع حي
ــــــــــق ــــــــــت و لا مضــــــــــغة و لا عل   ان
  الجــــــــم نســــــــرا و اهلــــــــه الغــــــــرق
  اذا مضــــــــى عــــــــالم بــــــــذا طبــــــــق
ــــــــاء تحتهــــــــا النّطــــــــق ــــــــدق علي  خن
  الارض و ضــــــــائت بنــــــــورك الافــــــــق
ـــــــاد تحـــــــترق ـــــــور و ســـــــبل الرّش   النّ

 

ه تعـالى  يئك و تردّدك فى اصحابك المـؤمنين و المعنـى، فـى الجملـةذهابك و مج و قال الحسن وَ تَقَلُّبَكَ يعنى انّـ
  يرى دقيق اعمالك و جليلها.

  إِنَّهُ هوَُ السَّميِعُ لقرائتك، الْعَليِمُ، بعملك.
ياطينُِ، مشـركا  هلَْ أُنبَِّىُٔكُمْ عَلى ن گفتنـد آنچـه محمـد منَْ تنََزَّلُ الشَّياطينُِ هذا معطوف على قوله: وَ ما تنََزَّلتَْ بِهِ الشَّـ

افكننـد. ربّ العـالمين گفـت يـا محمـد گـوى: هـَلْ  آرند از استراق سمع و فرا زبان وى مى ميگويد شياطين فرو مى
  أُنبَِّىُٔكُمْ شما را خبر دهم كه شياطين بر كه توانند كه فرود آيند؟

  زنى كژ سخنى چون مسيلمه و طليحه. روغكلُِّ أَفَّاكٍ أَثيِمٍ فرود آيند بر هر كاهنى اختر گويى د  تنََزَّلُ عَلى
يُلْقوُنَ السَّمْعَ يعنى يستمعون من الملائكة مسترقين، فيلقون الى الكهنة وَ أَكثَْرُهُمْ كاذبِوُنَ، لانّهم يخلطـون بـه كـذبا 

و انمّا قـال اكثـر هـم  السّماء فانّهم الآن محجوبون وَ الحْمَدُْ لِلَّهِ رَبِّ الْعالمَينَِ كثيرا، و هذا كان قبل ان حجبوا عن
استثنى بذكر الكثرة منهم سطيحا و شقا و سواد بن قارب الّذين كانوا يلهجون بذكر رسول اللَّه (ص) و تصـديقه و 
يشهدون له بالنّبوّة و يدعون النّاس اليه. و روى محمد بن كعب القرظى قال: بينما عمـر بـن الخطـاب جـالس فـى 

رجل فى ناحية المسجد، فقال له رجل من القوم: يا امير المؤمنين أ تعرف هذا  مسجد المدينة و معه ناس اذ مرّ به
  المارّ؟

ذى اتـاه  قال: لا فمن هو؟ قال: هذا رجل من اهل اليمن له فيهم شرف و موضع يقال له سواد بن قـارب و هـو الّـ
بن قارب؟ قال: نعم يا اميـر رئته بظهور رسول اللَّه (ص) قال عمر علىّ به. فدعى الرّجل فقال له عمر: انت سواد 

ه (ص)؟ قـال: نعـم. قـال: فانـت علـى مـا كنـت عليـه مـن  المؤمنين. قال: انت الذّى اتاك رئتك بظهور رسـول اللَّـ
كهانتك. قال: فغضب الرّجل غضبا شديدا و قال: يا امير المؤمنين ما استقبلنى احد بهذا منذ اسـلمت. فقـال عمـر 

ه يا سبحان اللَّه ما كنّا عليه من  الشّرك اعظم مماّ كنت عليه من كهانتك، اخبرنـى بإتيانـك رئتـك بظهـور رسـول اللَّـ
اليقظان اذ اتانى رئتى فضربنى برجله و قال: قم يا  (ص) قال: نعم يا امير المؤمنين، بينما انا ذات ليلة بين النّائم و

ب يدعو الى اللَّه و الى عبادته، ثـمّ سواد بن قارب فافهم و اعقل ان كنت تعقل انّه قد بعث رسول من لؤىّ بن غال
  انشأ الجنّى يقول:

ـــــــها  عجبـــــــت للجـــــــنّ و تجساس
 تهـــــوى الى مكـــــة تبغـــــى الهـــــدى
ــــم ــــن هاش ــــل الى الصــــفوة م  فارح

 

ـــــــها ـــــــيس باجلاس ـــــــدهّا الع  و ش
 مــــــا خيــــــر و الجــــــنّ كانجاســــــها
ــــــــك الى رأســــــــها  و اســــــــم بعيني

 

فلما كان فى اللّيلة الثانية اتـانى فضـربنى برجلـه و  قال: فلم ارفع بقوله راسا و قلت دعنى انم فانىّ امسيت ناعسا.
ه و الى  قال: قم يا سواد بن قارب فافهم و اعقل ان كنت تعقل انّه قد بعث رسول من لوىّ بن غالب يدعو الى اللَّـ



۲۱۱۱ 

  عبادته ثمّ انشأ الجنّى يقول:
ـــــــا ـــــــنّ و اخباره ـــــــت للج  عجب
ــــدى ــــى اله ــــة تبغ ــــوى الى مك  ته
 فارحـــل الى الصـّــفوة مـــن هاشـــم

 

 و شــــــــدهّا العــــــــيس باكوارهــــــــا
ــــــا ــــــوا الجــــــنّ ككفّاره ــــــا مؤمن  م
ــــــــين رواســــــــيها و احجارهــــــــا  ب

 

قال: فلم ارفع بقوله راسا فلمّا كانت اللّيلة الثالثة اتانى فضربنى برجله و قال: قم يا سواد بن قارب فافهم و اعقـل 
  ثمّ انشأ الجنّى يقول: ان كنت تعقل، انّه قد بعث رسول من لوىّ بن غالب يدعو الى اللَّه و الى عبادته

ـــــــنّ و تطلابهـــــــا ـــــــت للج  عجب
ــــدى ــــى اله ــــة تبغ ــــوى الى مك  ته
 فارحـــل الى الصـّــفوة مـــن هاشـــم

 

 و شـــــــــدهّا العـــــــــيس باقتابهـــــــــا
 مــــــا صــــــادقوا الجــــــنّ ككــــــذّابها
 لـــــــــيس قـــــــــداماها كاذنابهـــــــــا

 

ا الى قال: فوقع فى نفسى حبّ الاسلام و رغبت فيه فلمّا اصبحت شددت على راحلتى رحلهـا و انطلقـت موجهّـ
مكة. فلمّا كنت ببعض الطريق اخبرت انّ النبيّ (ص) قد هاجر الى المدينـة، فقـدمت المدينـة فسـألت عـن النبـيّ 
(ص) فقيل هو فى المسجد، فانتهيت الى المسجد فعقلت ناقتى و دخلت المسجد فاذا رسول اللَّه (ص) و النّاس 

  يزل يدنينى حتىّ صرت بين يديه فقال هات.حوله، فقلت، اسمع مقالتى يا رسول اللَّه فقال: ادن فلم 
  فقلت:

ـــدة ـــدإ و رق ـــد ه ـــى بع ـــانى بجنّ  ات
 ثــــلاث ليــــال قولــــه كــــل ليلــــة:
طت  فشمّرت مـن ذيلـى الازار و وسّـ

ــــه لا شــــى ــــره فاشــــهد انّ اللَّ  ء غي
ــــى المرســــلين وســــيلة ــــك ادن  و انّ
 فمرنــا بمــا يأتيــك يــا خيــر مــن مشــى
ــفاعة ــوم لا ذو ش ــفيعا ي ــن لى ش  و ك

 

  مــا قــد بلــوت بكــاذبو لــم يــك في
 اتـــاك رســـول مـــن لـــوىّ بـــن غالـــب
ــين السّباســب ــاء ب ــذّعلب الوجن ــى ال  ب
  و انّــــك مــــامون علــــى كــــلّ غائــــب
ــب ــن الاكــرمين الأطائ ـه يــا ب   الى اللَّـ
ــذّوائب ــا جــاء شــيب ال   و ان كــان فيم
ــارب ــن ق ــواد ب ــن س ــن ع ــواك بمغ   س

 

ى رؤى الفرح فى وجوههم. قال: فوثب اليـه عمـر قال: ففرح رسول اللَّه (ص) و اصحابه بمقالتى فرحا شديدا حتّ
فالزمه و قال: لقد كنت احبّ ان اسمع هذا الحديث منك فاخبرنى عن رئتك هل يأتيك اليوم، فقال: امّا مذ قـرأت 

بِعُهُمُ الْغـاوُونَ، اى: كتاب اللَّه فلا و نعم العوض كتاب اللَّه من الجـنّ. قولـه عَراءُ يتََّـ عر و لا لـيس القـرآن بشـ وَ الشُّـ
بِعُهُمُ الْغـاوُونَ، يعنـى الشـياطين و السّـفهاء و الـّذين اتّبعـوا محمـدا  عَراءُ يتََّـ محمد (ص) بشاعر كما زعموا، لان الشُّـ

الهجاة الّذين يهجون رسول اللَّه و اصـحابه و يعيبـون الاسـلام مـن  راكعون ساجدون رحُمَاءُ بيَنَْهُمْ و اراد بالشّعراء
ه بن الزّبعرى، ثمّ تاب و اسلم، و مثل عبد اللَّه بن اخطـل جـاء يـوم فـتح مكـة فتعلّـق باسـتار المشركين مثل عبد اللَّ

الكعبة يستأمن. فامر رسول اللَّه (ص) فضرب عنقه، و مثل ابى مسافع الاشعرى و امية ابن ابى الصـلت و غيـرهم 
شهم السّفهاء يستمعونه و يضحكون و كانوا يصنعون القصائد على الاسلام و المسلمين و يقومون بانشادها و يحتو

  هم الغنّاؤون.
  »فاقطعوا لسانه من احدث هجاء فى الاسلام«روى عن النّبي (ص) انّه قال: 

و عن ابن عباس قال: لماّ فتح النّبي (ص) يعنى مكة رنّ ابليس رنّة فاجتمعـت اليـه ذرّيتـه، فقـال ائيسـوا ان يرتـدّ 
  الشعر و النّوح. يعنى مكة افشوا فيهامحمد على الشّرك بعد يومكم هذا و لكن 

أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فيِ كلُِّ وادٍ من اودية الكلام يَهيِموُنَ و عن طريق الحق و الرّشد جائرون. هـذا كقـول القائـل: انـا فـى 
  واد و انت فى واد.

، و قيل  الذّاهب على وجهه و الهائم وَ أَنَّهُمْ يَقوُلوُنَ ما لا يَفْعَلوُنَ وصفهم بالكذب فى القول و الخلف فى الوعد،
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فى كلّ لغو يخوضون، يمـدحون قومـا بباطـل، يشـتمون قومـا  اى» يهيمون«هو المخالف للقصد. قال ابن عباس: 
  ».لان يمتلى جوف احدكم قيحا خير له من ان يمتلئ شعرا«بباطل. و فى الخبر: 

ه (ص) كحسـان بـن  وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ يعنـى ثمّ استثنى شعراء المؤمنين فقال: إِلَّا الَّذيِنَ آمنَوُا مـدحوا رسـول اللَّـ
ثابت و عبد اللَّه بن رواحة و كعب بن زهير و كعب بن مالك، وَ ذَكَرُوا اللَّهَ كثَيِراً فى شـعرهم و كلامهـم، وَ انتْصَـَرُوا 

ال الحسن: انتصروا من بعد ما ظلمـوا بمـا ردّوا على المشركين ما كانوا يهجون به المؤمنين. ق منِْ بَعدِْ ما ظُلمِوُا اى
  يجوز الانتصار به فى الشريعة و هو نظير قوله: لا يحُبُِّ اللَّهُ الجَْهْرَ باِلسُّوءِ منَِ الْقوَْلِ إِلَّا منَْ ظُلِمَ.

زل. فقـال: روى انّ كعب بن مالك اتى النّبي (ص) فقال: يا رسول اللَّه! ما ترى فى الشعر، فقد انزل اللَّه فيه ما انـ
انّ المؤمن يجاهد بسيفه و لسانه، و الذّى نفسى بيده لكأنّما ترمونهم بـه نضـح النّبـل، و قـال (ص) اهجـوا قريشـا 

 و هـو ينشـد الشـعر فـى المسـجد فانّه اشدّ عليها من رشق النبل، و روى ابو هريره انّ عمر بن الخطاب مرّ بحسـان
منك، ثمّ التفت الى ابى هريرة فقال: انشدك اللَّه ا سمعت رسول اللَّه فلحظ اليه فقال: قد كنت انشد فيه و فيه خير 

ه (ص)  يقول لى اجب عنىّ اللّهم ايدّه بروح القدس، قال اللّهم نعم و عن الـبراء بـن عـازب قـال: قـال رسـول اللَّـ
  ».اهج المشركين فانّ جبرئيل معك«لحسان: 

ه (ص) يقـول: لحسـان انّ ه و  و قالت عائشة سمعت رسـول اللَّـ دك مـا نافحـت عـن اللَّـ روح القـدس لا يـزال يؤيّـ
  رسوله.

  و قالت عائشة: الشعر كلام فمنه حسن و منه قبيح فخذ الحسن و دع القبيح.
الى  الّذين هجوا رسول اللَّه. و قيل هو عام و هو الاظهر، أَيَّ منُْقَلـَبٍ ينَْقَلبِـُونَ اى قوله: وَ سيََعْلَمُ الَّذيِنَ ظَلمَوُا يعنى

مصيرهم الى النّار و هى شرّ مصير. و قوله، أَيَّ منُْقَلبٍَ نصب علـى  اىّ ندامة يرجعون و الى اىّ عاقبة يصيرون، اى
  لا يعمل فيه ما قبله.» ايا«ينقلبون انقلابا اىّ انقلاب و لم يعمل فيه سيََعْلَمُ، لانّ  المصدر، اى
  النوبة الثالثة

اين آيت هر چند بر عقب قصص انبيا است اما بقصص تعلّـق نـدارد كـه بمفتـتح  الْعالمَينَِ،قوله: وَ إِنَّهُ لتَنَْزيِلُ رَبِّ 
ا كـانوُا عنَـْهُ مُعْرِضـِينَ، فـذلك الـ ذّكر سورت تعلّق دارد آنجا كه گفت: وَ ما يأَْتيِهِمْ منِْ ذِكْرٍ منَِ الرَّحمْنِ محُـْدَثٍ إِلَّـ

ا محمد اين قرآن كه كافران از پـذيرفتن آن روى گردانيدنـد گفتنـد الذّى اعرض الكافرون عنه تنزيل ربّ العالمين. ي
كه اساطير الاوّلين، نه چنانست كه ايشان گفتند، بجلال عزّت ما و بعظمت و كبرياء ما كه اين قرآن كلام ما اسـت، 

  صفت و علم ما است فرستاده از نزديك ما.
كند كـه ايـن قـرآن از  زت و جلال خود سوگند ياد مىمفسّران گفتند در ضمن اين آيت قسم است، ربّ العالمين بع

نزديك من است و كلام من است. يا محمد من دانم كه آن كافر ملحد مرا بسـوگند بـاور نـدارد و آن مـؤمن موحـّد 
شـنود و  ياد كنم تأكيـد و تأييـد و تمهيـد را و تعريـف و تشـريف را، تـا دوسـت مـى سوگند باور دارد. سوگند مى بى
گدازد. يا سيدّ غم مخور و خويشتن را مرنجان آن كه اين سادات عرب و كفّـار  شنود و بدل مى ن مىنازد، دشم مى

نيارند كه ما هزاران هزار دوست داريم در پرده غيبـت. جانهـاى  قريش از تو اعراض ميكنند و بكتاب ما ايمان مى
تـو راحـت جـان او بـود دوسـتى تـو پروريم، كس باشد كه پس پانصد سال در وجود آيد. عشق  ايشان بعشق تو مى
  اصل ايمان او بود.

وَ إِنَّهُ لتَنَْزيِلُ رَبِّ الْعالمَينَِ تنزيل بناء مبالغت است و تكثير: يعنى قرآن كه از آسمان فرود آمد نه بيك بار فرود آمد، 
يـق حـال بدفعات و كرّات فرود آمد در مدتّ بيست و سه سال: نجم نجم، سورت سورت، آيت آيت. چنـان كـه لا

بود و بوى حاجت بود. يا محمد رحمتى بود از خداوند جلّ جلاله بر تو و امّت تو كه اين قرآن نـه چنـان فرسـتاد 
كه تورية فرستاد ببنى اسرائيل، كه بيك بار بيك دفعت فرو فرستاد، لا جرم حوصله بنـى اسـرائيل ضـعيف بـود بـر 

ابد؟ طفل شـيرخواره لقمـه رسـيده از كجـا احتمـال كنـد. نتافت و احتمال نكرد. حوصله ضعيف بار گران چون برت
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چون حوصله ايشان برنتافت قدر آن بندانستند و حقيقت آن بنشناختند و رايگان از دست بدادند كه بيك مـن جـو 
ليِلًا: چون نوبـت ليَِشتَْرُوا بِهِ ثمَنَاً قَ  بفروختند. ربّ العالمين حكايت ازيشان باز كرد كه: يأَْخذُُونَ عَرضََ هذَا الْأَدنْى

ت رسـيد ايشـان را كتـابى داد حجـم آن كوتـاه فضـل آن عظـيم، شـرف آن بـزرگ، فـرو فرسـتاد بمـدتّى و  باين امّـ
روزگارى دراز، سورت سورت آيت آيت، ليَِكوُنَ اثبت فى فؤاد رسول اللَّه (ص) و امّته و اقرّ فى قلـوبهم و احكـم 

هِ فُؤادَكَ و آن گه تعظيم قرآن و تشريف اين امّت را نـه همـه قـرآن بيـك نسـق فى صدورهم. قال اللَّه تعالى لنِثُبَِّتَ بِ
فرو فرستاد، بلكه احكام آن بعضى عـام و بعضـى خـاصّ، بعضـى بنظمـى ظـاهر فرسـتاد و بعضـى بنصـّى قـاطع، 
بعضى مجمل بعضى مفسّر، بعضى مطلق بعضى مقيّد، بعضى محكم بعضى متشابه. اگر همه متشابه بـودى كـس 

ر عالم بر علم تنزيل وقوف، نبودى ور همه ظاهر بودى كـس را رتبـت تعلـيم نبـودى اگـر همـه متشـابه بـودى را د
خاص با عام در نادانى برابر شـدى ور همـه ظـاهر بـودى عـامّ و خـاصّ در دانـايى متسـاوى بـودى و راه تقسـيم 

عام را با خاص متساوى داشتن تفضيل بر خلق بسته شدى، و خاصّ را با عامّ برابر كردن مقتضى رحمت نيست و 
در حكمت روا نيست بلكه مقتضى رحمت و حكمت آنست كه هر كسى را بر وفق مـذاق وى شـربتى دهنـد و بـر 

  وفق حسن سعى وى راه وى را بطلب ميسّر كنند.
و الـوحى اذا نـزل بـه  قَلبِْكَ يعنى قلب المصطفى، لانّه كان فـى المشـاهدة  نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمينُِ يعنى جبرئيل عَلى

نزل بقلبه اوّلا لشدّة تعطشه الى الوحى و لاستغراقه به، ثمّ انصرف من قلبه الى فهمه و سمعه و هذا تنزّل من العلو 
الى السفّل و هو رتبة الخواصّ، فامّا العوام فانّهم يسمعون اوّلا فينزل الوحى على سمعهم اوّلا ثمّ على فهمهـم ثـمّ 

قّ من السّفل الى العلو، و هو شأن المريـدين و اهـل السّـلوك فشـتان مـا همـا؟ نـَزَلَ بـِهِ الـرُّوحُ على قلبهم و هذا تر
قَلبِْكَ، جبرئيل، پيك حضرت، بريد رحمت پيغام رسـان حـقّ جـل جلالـه چـون پيغـام گـزاردى گـه گـه   الْأَمينُِ عَلى

رع بـودى و ذكـر حـلال و حـرام بصورت ملك بودى، و گه گه بصـورت بشـر، اگـر وحـى و پيغـام بيـان احكـام شـ
أَ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلنْـا عَليَـْكَ الْكتِـابَ، و ذكـر  بصورت بشر آمدى، آيت آوردى كه: هوَُ الَّذيِ أَنْزَلَ عَليَْكَ الْكتِابَ

قلب در ميان نبودى، باز چون وحى پاك حـديث محبـّت و عشـق بـودى، اسـرار و رمـوز عارفـان بـودى، ذكـر دل 
لاع اغيـار در آن دلا رام بودى، جبرئيل بصورت ملك آمدى روحانى و لطيف تا بـدل رسـول (ص) پيوسـتى و اطّـ

قَلبِْكَ ثمّ اذا انقطـع ذاك كـان يقـول فينفصـم عنـّى و قـد   نبودى. حق تعالى چنين گفت: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمينُِ عَلى
فه اســت، پـس آن مشــاهدت، پـس آن معاينــت، پــس آن وعيتـه. بــدان كـه دل را حالهاســت و مقامهـا: اوّل مكاشــ

  استيلاى قرب بر دل، پس آن استهلاك در قرب.
تا در مكاشفه است و مشاهدت جبرئيل در ميان گنجد، امّا چون بمعاينت رسد و استيلاى قرب، جبرئيل و غير او 

  ».لا نبىّ مرسللى مع اللَّه وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب و «در نگنجد. ازينجا گفت مصطفى (ص): 
 جبرئيل آنجا گرت زحمـت كنـد خـونش بريـز

 

ــاز ده   خــون بهــاى جبرئيــل از گــنج رحمــت ب
 

وَ أَنذْرِْ عَشيِرتََكَ الْأَقْربَينَِ يا محمد چون بر سر كوى وعيد و تهديد باشى و خلـق را انـذار كنـى نخسـت خويشـان و 
را با ما موافقت نبود قرابت و نسب من شما را سود  نزديكان خود را بيم نماى و ايشان را گوى: اگر در دين شما

ندارد. كار ايمان و معرفت دارد نه قرابت و لحمت. پسر نوح چون بـا پـدر در ديـن موافـق نبـود نبـوّت وى بكـار 
  نيامد.

پدر ابراهيم چون با ابـراهيم در ديـن موافـق نبـود ابـوتّ وى بكـار نيامـد. خويشـان و قرابـت رسـول (ص) چـون 
ي بـَريِبعداوت رس ا تَعمَْلـُونَ. يـا  ول ميان در بستند و زبان طعن و از كردند آيت آمد كه: فإَِنْ عصَـَوْكَ فَقـُلْ إِنِّـ ءٌ ممَِّـ

محمد! اگر ايشان بر تو عصيان آرند و از پذيرفتن حق سر ميكشند تو نيز دل در ايشان مبند و بگو: بيزارم از گفت 
اى كـه گـرد آن  طينت است كه نقش نگين تو پذيرد. آن پروانه كوتاه ديـدهو كرد شما. يا محمد نهاد ايشان نه از آن 

پندارد كـه در كـارى اسـت، از  شمع شب افروز خويشتن سوز ميگردد؟ از وصال نور او غرور سرور در سر كرده، مى
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گــاه شــود كــه ذرّه اى از شــرارات شــعاع شــمع بنهــاد او راه يابــد. آن بيگانگــان و از حــق  خطــر خــويش آن گــه آ
فيَأَْتيَِهُمْ بَغتَْةً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ فيََقوُلـُوا هـَلْ : بازماندگان آن گه در كار خويش بينند كه اين خبر بريشان عيان گردد كه

نحَنُْ منُْظَرُونَ. اين خطاب با مصطفى در حقّ اشقيا و بيگانگان است، امّا خطاب با وى در حقّ اوليـا و دوسـتان 
جنَاحَكَ لمِنَِ اتَّبَعَكَ منَِ المْؤُْمنِينَِ، اى محمد پرّ رحمت و رأفت بگستران و اين درويشان كـه  وَ اخْفِضْ: اينست كه

بر پى تو راست رفتند و جان و دل خويش بمهر و دوستى تو بـه پروردنـد ايشـان را واپنـاه خـويش گيـر. وَ لا تَعـْدُ 
نگرم. ان مرضت فعدهم و ان حرّموك  در دل ايشان مى عيَنْاكَ عنَْهُمْ و چشم ازيشان بمگردان، كه من كه خداوندم

  فاعطهم و ان ظلموك فتجاوز عنهم و ان قصّروا فى حقّى فاعف عنهم و اشفع لهم و استغفر لهم.
ر وَ توََكَّلْ عَلىَ الْعَزيِزِ الرَّحيِمِ. انقطع الينا و اعتصم بنا و توسّل بنا الينا، يا محمـد! اى درّ يتـيم! مـا تـرا از قعـر بحـ

قدرت بيرون آورديم و بر جهانيان جلوه كرديم تا همـه عـالم از جمـال وجـود تـو رنگـى گيـرد، همـه را از بهـر تـو 
آفريدم و ترا از بهر خود آفريـدم، پشـت بمـا بـازكن و يكبـارگى خويشـتن را بمـا سـپار! اى محمـد آدم هنـوز ميـان 

م ترا شراب رضا چشانيديم. ميـان خـويش و نواخت و سياست بود كه ما رقم لطف بر دل تو كشيديم و ز دست كر
  ميان تو پرده برداشتيم، و خويشتن را با جان تو نموديم.

ور دوستان خويشيم بر دوام ايشـان، يـك طـرف از مـا محجـوب نباشـند و اگـر هـيچ  ما ديده  الَّذيِ يَراكَ حينَِ تَقوُمُ
  محجوب شوند زنده نمانند.

او زنده دل بنظر او زنده و جان بمهر او زنـده، تـن كـه نـه بخـدمت او  اى جوان مردان چنين دانيد كه تن بخدمت
  زنده بطّال است، دل كه نه بنظر او زنده مردار است، جان كه نه بمهر او زنده بمرگ گرفتار است.

ــــــاكم  ســــــرورى مــــــن الــــــدّهر لقي
ــــيش ــــا اع ــــى م ــــدى امل ــــتم م  و ان

 تـو؟ دل كيست كـه گـوهرى فشـاند بـى
ـــ ـــد ب ـــه كـــه خـــرد راه ندان ـــو ىو اللَّ  ت

 

  و دار ســــــــــــــــلامى مغنــــــــــــــــاكم
  و مـــــــا طـــــــاب عيشـــــــى لـــــــولاكم

 تــو؟ يــا تــن كــه بــود كــه ملــك رانــد بــى
 تـــو جـــان زهـــره نـــدارد كـــه بمانـــد بـــى

 

   الَّذيِ يَراكَ حينَِ تَقوُمُ وَ تَقَلُّبَكَ فيِ السَّاجدِيِنَ
تـه و خفايـا احوالـه مـع اقتطعه بهذه الآية عن شهود الخلق، فانّ من علم انّه بمشهد من الحق داعـى دقـائق حالا 

الحقّ و يهون عليه معانات ميثاق العبادات باخباره برؤيته فلا مشقة لمن علم انّه بمرأى مـن مـولاه. و فـى الخـبر: 
  ».اعبد اللَّه كانك تراه، فان لم تكن تراه فانّه يريك«
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  مكية -سورة النمل - ۲۷
  النوبة الاولى ۱

  لرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ ا
آياتُ الْقُرْآنِ وَ كتِابٍ مبُينٍِ (   اين طس آيتهاى قرآن است و آيتهاى نامه روشن و هويداى آشكارا. )۱طس تِلْكَ 

  راه نمونى و بشارت گرويدگان را. )۲( لِلمْؤُْمنِينَِ  هدُىً وَ بُشْرى
) ۳ه بپاى ميدارند نماز، وَ يؤُْتوُنَ الزَّكاةَ و ميدهند زكاة، وَ هُمْ باِلْآخِرَةِ هُمْ يوُقنِـُونَ (الَّذيِنَ يُقيِموُنَ الصَّلاةَ ايشان ك

  گمان ميگروند. و ايشان برستخيز بى
 هـاى شـان كـردهإِنَّ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِلْآخِرَةِ ايشان كه بنخواهند گرويد برستخيز، زيََّنَّا لَهُمْ أَعمْالَهُمْ بر آراسـتيم بـر اي

  زيند. سامان مى ) تا بى۴ايشان، فَهُمْ يَعمَْهوُنَ (
) و ايشان ۵أُوْلئِكَ الَّذيِنَ لَهُمْ سوُءُ الْعذَابِ ايشان آنانند كه ايشانراست عذاب بد، وَ هُمْ فيِ الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (

  كارانند. در آخرت زيان
) از نزديـك راسـت دانشـى ۶را قرآن در دل و در زبـان ميدهنـد مـِنْ لـَدُنْ حَكـِيمٍ عَلـِيمٍ ( وَ إِنَّكَ لتَُلَقَّى الْقُرْآنَ و تو

  راست كار دانا.
لِأَهْلِهِ موسى گفت زن خويش را: إِنِّي آنَستُْ ناراً من از دور آتشى ديدم: سآَتيِكُمْ منِهْا بخِبََرٍ شـما را   إِذْ قالَ موُسى
) تـا مگـر گـرم ۷مْ بِشِهابٍ قبََسٍ يا شـما را آتشـى افروختـه آرم، لَعَلَّكـُمْ تصَـْطَلوُنَ (خبرى آرم، أَوْ آتيِكُ از نزديك آن

  .شويد
نوُديَِ آواز دادند او را أَنْ بوُرِكَ منَْ فيِ النَّارِ وَ منَْ حوَْلهَا كـه بركـت كسـى كـه در آتـش  ،آمد بآن فَلمََّا جاءَها چون

  ) و پاكى اللَّه را خداوند جهانيان.۸نَ اللَّهِ رَبِّ الْعالمَينَِ (است و ايشان كه گرد بر گرد آن، وَ سبُحْا
  ) يا موسى آنچه هست آن منم تواناى دانا.۹إِنَّهُ أَناَ اللَّهُ الْعَزيِزُ الحَْكيِمُ (  يا موُسى

د كأََنَّهـا جـَانٌّ راسـت لرزيـ جنبيـد و مـى وَ أَلْقِ عصَاكَ عصاى خويش بيفكن فَلمََّا رَآها تَهتَْزُّ چون عصا را ديد كه مى
لا   وَ لَمْ يُعَقِّبْ بازنيامد و باز پس ننگرست، يا موُسى برگشت، پشت برگردانيد گويى كه آن مارى است وَلَّى مدُبِْراً

  ) كه من آنم كه فرستادگان من بنزديك من نبايد ترسند.۱۰يا موسى مترس! إِنِّي لا يخَافُ لدَيََّ المُْرْسَلوُنَ ( تخَفَْ
كند كرد خـويش بنيكـويى پـس زشـتى فـَإِنِّي  كسى گناهى كند، ثُمَّ بدََّلَ حُسنْاً بَعدَْ سوُءٍ آن گه جزا لَّا منَْ ظَلَمَ مگرإِ

  ) من آمرزگارم بخشاينده.۱۱غَفوُرٌ رحَيِمٌ (
پيسـى  بيرون آيد سپيد بـى وَ أَدخْلِْ يدََكَ فيِ جيَبِْكَ دست خويش در جيب خويش كن تخَْرُجْ بيَضْاءَ منِْ غيَْرِ سوُءٍ تا

اند از  ايشان قومى  ) كه۱۲فِرعْوَْنَ وَ قوَْمِهِ بفرعون و قوم او، إِنَّهُمْ كانوُا قوَْماً فاسِقينَِ (  با نه نشان، إِلى فيِ تِسْعِ آياتٍ
  طاعت بيرون.

) گفتند اينست جادويى ۱۳ذا سحِْرٌ مبُينٌِ (ما روشن پيدا، قالوُا ه فَلمََّا جاءتَْهُمْ چون بايشان آمد آياتنُا مبُصِْرَةً نشانها
  آشكارا.

شـناخت دلهـاى ايشـان آن را كـه راسـت اسـت  وَ جحَدَُوا بهِا آن را منكر شدند: وَ استْيَْقنَتَهْا أَنْفُسُهُمْ و درست مـى
  گر سرانجام بدكاران چون بود.) درن۱۴فاَنْظُرْ كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ المُْفْسدِيِنَ ( ،كارى و ببرترى ظُلمْاً وَ عُلوًُّا بستم
  النوبة الثانية

فإَِنَّمـا   اين سورة النمل جمله بمكه فرو آمد از آسـمان و در آن ناسـخ و منسـوخ نـه، مگـر يـك آيـت: فمَـَنِ اهتْـَدى
ار هزار و هفتصد و يَهتْدَيِ لنَِفْسِهِ وَ منَْ ضلََّ فَقلُْ إِنَّما أَناَ منَِ المْنُذْرِيِنَ منسوخ است بآيت سيف و اين سورت چه

نود و نه حرف است و هزار و صد و چهل و نه كلمت و نود و سه آيت. و در فضيلت سوره ابىّ كعب روايت كنـد 
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از مصطفى (ص) قال: من قرأ طس سليمان كأنّ له من الاجر عشر حسنات بعدد من صدقّ بسليمان و كذبّ بـه و 
  ».ينادى لا اله الّا اللَّه هود و شعيب و صالح و ابراهيم و يخرج من قبره و هو

بقول ابن عباس نامى است از نامهاى خداوند جلّ جلاله سوگند بنام خود ياد كرده كه اين سورت آيات » طس« 
اشارتسـت بنـام  اشارتست بنام لطيـف، سـين طا قرآن است، و بقول قتاده نامى است از نامهاى قرآن، قومى گفتند

هـذه الحـروف آيـات القـرآن، و هـى  ، اى»تلـك«راوان رفـت از پـيش. سميع، و درين حروف اوائل سور سخن ف
آيات كتاب مبين. قال فى هذه السورة: آياتُ الْقُرْآنِ وَ كتِابٍ مبُينٍِ، و قال فى سورة الحجـر: آيـاتُ الْكتِـابِ وَ قـُرْآنٍ 

قـرأ و يكتـب، فحيـث جـاء مبُينٍِ لانّ القرآن و الكتاب اسمان علمان للمنزل على محمد (ص) و وصفان له، لانّه ي
بلفظ التعريف فهو العلم، و حيث جاء بلفظ النّكرة فهو الوصف، جمع اللَّه سبحانه بين صفتى القرآن فبيّن انّه يقرأ 
و يكتب، و فائدته انّه سبحانه بيّن انّ هذا القرآن مؤلّف من هذه الحروف الّتى هى اصل كلامهـم و اصـل كتـابهم، 

  سورة مثله دلّ ذلك على انّه معجز من عنده.فلمّا عجزوا عن الإتيان ب
انّها آيات هادية و مبشّرة، و قيل هـدى  القرآن هدى من الضّلالة و بشرى بالجنّة، يعنى لِلمْؤُْمنِينَِ اى  هدُىً وَ بُشْرى

  لجميع الخلق و بشرى للمؤمنين خاصّة.
ه خـبر   ، و محل هـُدىً وَ بُشـْرىو قيل هدى للمذنبين و بشرى للمؤمنين و خصّهم بالذّكر لانتفاعهم به رفـع علـى انّـ

  هو هدى، و يجوز النّصب على الحال، كقوله: وَ هذا بَعْليِ شيَخْاً. لابتداء: اى
لاةَ اى لوات الخمـس فـى مواقيتهـا و شـرائطها، يؤُْتـُونَ الزَّكـاةَ  ثمّ وصف المؤمنين فقال: الَّذيِنَ يُقيِمـُونَ الصَّـ الصّـ

قيل يريد به صدقة الفطر. و قيل يريد تطهير ابدانهم، وَ هُمْ باِلْآخِرَةِ هُمْ يوُقنِـُونَ يعلمونهـا المفروضة من اموالهم. و 
  علما بالاستدلال.

و اذا علموا اجزاءهم كانوا انشط لـه و احـرص  يعملون ما يعملون، عالمين بما لهم و عليهم. و قيل معناه و المعنى
  عليه.

ا لَهـُمْ أَعمْـالَهُمْ، اى الـْآخِرَةِ، اىإِنَّ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِـُونَ بِ ذى فيـه جـزاء الاعمـال، زيََّنَّـ جعلنـا  لا يصـدقّون بالبعـث الّـ
جزاءهم على كفرهم، انّا زيّنّا لهم الاعمال القبيحة حتىّ رأوها حسنة و تزيينه لهم خذلانه ايّاهم، و انّه تعالى وكّلهم 

ه و لا هـدى كهـدى المـؤمنين، و هـذه يتردّدون فى  الى انفسهم فَهُمْ يَعمَْهوُنَ اى ضلالتهم و شركهم بلا نور من اللَّـ
الآية حجّة قاطعة على المعتزلة و القدرية اذ قد اخبر عن نفسه جلّ جلاله انّه يزيّن اعمال الكفّار نصاّ بـلا تاويـل، 

صية تابعة لمشيّته فيه، اذ محـال ففيه دليل انّ ما اخبر من تزيين الشيطان فهو تبع لتزيينه كما انّ مشيّة عباده فى المع
ان يكون مشيّة الخالق تبعا لمشيّة المخلوق، او تزيينه تبعـا لتـزيين الشـيطان، و لهـذا اخـبر جـل جلالـه انّ الشـيطان 

الى غيـره مقيّض كذلك غير سابق اليه بقوله: وَ قيََّضنْا لَهُمْ قُرنَاءَ فَزيََّنوُا لَهُمْ، فعلمنا انّ كلّ مشيّة منسوبة فـى القـرآن 
او تزيين او اضلال فهو تبع له، اذ مستحيل ان يكون جل جلاله تبعا لهم او مزيّنا او مضلا او شائيا بقوّتهم، و كيـف 

بجميع صفاتهم و آلاتهم، و هو فى جميع صنعه فيهم و  يكون ذلك و هو يملكهم و لا يملكونه؟ خلقهم كيف اراد
  وه.فى غيرهم، عدل عقل الخليقة عدله ام لم يعقل

يف وَ  أُوْلئِكَ الَّذيِنَ لَهُمْ سوُءُ الْعذَابِ اى لهم فى الدنيا سوء العذاب بقتلهم فى يوم بدر و غيره من المواضـع بالسّـ
هُمْ فيِ الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ لاشترائهم الضّلالة بالهدى فخسروا الجنّة و نعيمها و حرموا النّجاة من النّار و ذلـك 

  ن و لذلك قال: الْأَخْسَرُونَ، و قيل هو بمعنى الخاسرين فيكون افضل هاهنا للمبالغة لا للشّركة.خسران فى خسرا
مـن عنـد ربّ العـزّة  تعطى القرآن كقوله: وَ لا يُلَقَّاها إِلَّا الصَّابِرُونَ. مـِنْ لـَدُنْ حَكـِيمٍ، اى وَ إِنَّكَ لتَُلَقَّى الْقُرْآنَ، اى

ى اىعلى لسان جبرئيل بامر حكيم ح  كم انّ القرآن من عنـده نـزل، عَلـِيمٍ بخلقـه الى مـا ذا يصـيرون. و قيـل لتَُلَقَّـ
  لقيته فتلقّن. لتلقّن، يقال لقيته كذا فتلقاه، اى

من يختصّ بـه، و المـراد بالاهـل هاهنـا امرأتـه  اذكر اذ قال موسى لاهله، اهل الانسان لِأَهْلِهِ، يعنى  إِذْ قالَ موُسى
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ي آنَسـْتُ نـاراً اىابنة شعيب، قال له  ا فى سفره اذ خرج من مدين يؤمّ الشام و قد ضلّ الطريق و أصـلت زنـده: إِنِّـ
ابصرتها من بعيد، فامكثوا مكانكم، و كان الوقت شتاء، و وجد اهله البرد، فطلب موسى لهم صـلاء سـَآتيِكُمْ منِْهـا 

ن كوفى و يعقوب و اضاف من بقى، فمـن نـوّن جعـل القـبس بخِبََرٍ عن الطّريق اين هو، أَوْ آتيِكُمْ بِشِهابٍ قبََسٍ نوّ
ار، اى» القـبس«الشّـعله و » الشّـهاب«او بـدلا، و مـن اضـاف جعـل » شّهاب«صفة لل  بشـعلة نـار، القـبس  النّـ
نور كالعمود من النار و غيرهـا، و منـه الكواكـب تمتـد فـى السـماء  الاسم، و الشهاب المصدر، و بالفتح بالسكون

اقتبسها من معظم النار ان لم اجد عندها من يدلنّى على الطريق لَعَلَّكُمْ  او آتيكم بشعلة نار ساطع شهب، و المعنى
يعيش فـى ظلّـه و  تصَْطَلوُنَ، الاصطلاء الاستدفاء بالصّلاء و هى النار الموقده. و يقال فلان يصطلى بنار فلان اى

  العزة رآه ليلة الجمعة عن يمين الجبل بالارض المقدّسة. يتغرّر به. قال مقاتل: النّار و هو النّور و هو نور ربّ
نـودى موسـى بـان  فَلمََّا جاءَها اى جاء موسى النّار التي ابصرها، نوُديَِ جاءه النّداء، و هـو الكـلام المسـموع، اى

نفسـه. و  قدس. قال ابن عباس و ابن جبير و الحسن: يعنى قدسّ من فى النّار و هو اللَّه سبحانه عنى به بورك اى
جعل فيه البركة و الخير، بمعنى تبارك، و هذا كلام يجرى مجرى الدّعاء و حقيقته يرجع الى الخيـر،  قيل بورك اى

ار نـوره. و  و فيه اربع لغات: باركك اللَّه، و بارك فيك، و بارك عليك و بارك لك. و قيل: معناه بـورك مـن فـى النّـ
بـورك فـى النـار و فـيمن  منَْ حوَْلهَا و هو قراءة ابى بن كعـب و المعنـى صلة و التقدير: بوركت النّار وَ» من«قيل 

حولها، فسمّى النّار مباركة كما سمىّ البقعة مباركة. و قيل: معنى من فى النّار انّه نادى موسى منها و اسمعه كلامـه 
. قـال سـعيد بـن جبيـر: و هـى من جهتها. و فى النّار قولان: احدهما، انّها كانت نارا مضيئة محرقـة كسـائر النّيـران

   احدى حجب اللَّه سبحانه يدلّ عليه
  ».ء ادركه بصره حجابه النّار لو كشفها لاحرقت سبحات وجهه كلّ شى«قول النّبي (ص): 

هِ رَبِّ الْعـ المَينَِ و القـول ثمّ قرأ ابو عبيدة احدرواة: و هذا الخبر أَنْ بوُرِكَ منَْ فيِ النَّارِ وَ مـَنْ حوَْلَهـا، وَ سـُبحْانَ اللَّـ
الثانى انّها كانت نورا مضيئا من غير احراق، لانّها كانت متضرّمة فى شجرة خضراء. و جاء فى التفسـير انّهـا كلّمـا 
ار نـوره عـزّ و جـلّ، و انمّـا ذكـر  ازدادت تضرّما ازدادت الشجرة خضرة، و كانت سمرة. قال المفسّـرون: كانـت النّـ

هِ بلفظ النّار لانّ موسى حسبه نار ا و العرب تضع احدهما موضع الآخر وَ منَْ حوَْلهَا يعنـى الملائكـة وَ سـُبحْانَ اللَّـ
رَبِّ الْعالمَينَِ هذا ايضا من جملة ما نودى، و انّه سبحانه نزّه نفسه عماّ لا يليق به. و قيل انّه كلام موسى لماّ دهـاه 

  الامر العظيم.
  اداك أَناَ اللَّهُ الْعَزيِزُ الحَْكيِمُ.الذّى ن إِنَّهُ أَناَ اللَّهُ اى  يا موُسى

تتحرّك باضـطراب كأََنَّهـا جـَانٌّ. قيـل شـبّهها بـالجنّ  وَ أَلْقِ عصَاكَ، هذا من جملة النّداء، فألقاها فَلمََّا رَآها تَهتَْزُّ اى
فى سرعة الجانّ و خفته، و فـى انّها  لخفّته، و قال فى موضع آخر: فإَِذا هيَِ ثُعبْانٌ مبُينٌِ و هى الحيّة العظيمة، يعنى

صورة الثّعبان و قوّته. و قيل انّها فى اوّل امرها جان على قدر العصا ثمّ لا يزال تنتفخ و تربوا حتىّ تصـير كالثعبـان 
: العظيم وَلَّى مدُبِْراً، اى ولىّ موسى مدبرا، ادبر عنها، و جعلها تلى ظهره، وَ لَمْ يُعَقِّبْ لم يرجع و لـم يلتفـت، تقـول

ي لا يخَـافُ لـَديََّ   عقّب الرّجل إذا رجع يقابل بعد ان ولّى. و قيل عقّب رجع على عقبيه، يـا موُسـى لا تخَـَفْ إِنِّـ
  لا يخاف المرسلون فى موضع الذّى يوحى فيه اليهم و الّا فالمرسلون اخوف من اللَّه من غيرهم. المُْرْسَلوُنَ معناه

قولان: احدهما انّه متصّل و ظلمهم ذنـبهم قبـل النبـوّة، و قيـل هـو الصـغيرة سـميّت  إِلَّا منَْ ظَلَمَ فى هذا الاستثناء
ه يخـافنى الّـا ان يتـوب بعـد ذلـك  ظلما، و التقدير: لا يخاف لدىّ المرسلون الا رسول ظلم بارتكاب صغيرة، فانّـ

ه اسـتثناء منقطـع و فاغفر له، قال: الحسن قال اللَّه تعالى لموسى انمّا اخفتـك لقتلـك القبطـى، و القـول ا لثـانى انّـ
  لكن من ظلم فانّه يخافنى الّا ان يتوب و يعمل صالحا فانىّ اغفر له و ارحمه. معناه

فـى  وَ أَدخْلِْ يدََكَ فيِ جيَبِْكَ انمّا امر بادخال اليد فى الجيب لانّ بردعته لم يكن لهـا كـمّ، و قيـل: فـِي جيَبْـِكَ اى
بيَضْاءَ لها شعاع كشعاع الشـمس مـِنْ غيَـْرِ سـُوءٍ اى بـرص و آفـة، فـِي تِسـْعِ  قميصك لانّه يجاب، اى يقطع تخَْرُجْ
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اظهر هاتين الآيتـين مـن  منها فحلان. قال الزجاج: تاويله آياتٍ كما يقال اعطانى عشرة من الإبل فيها فحلان، اى
ل و الضـفادع و تسع آيات و هنّ العصا و اليد البيضـاء و الجـدب و نقـص الثمـرات و الطوفـان و الجـراد  و القمّـ

مع تسع آيات إِنَّهُمْ كانوُا قوَْماً فاسِقينَِ. فَلمََّا  اذهب الى فرعون فى تسع آيات، اى الدّم. و قيل فيه اضمار، و المعنى
 مستنيرة مبصرة بها كما تقول ابصر النّهار اى ابصـر فيـه، جاءهم موسى باليد و العصا مبُصِْرَةً، اى جاءتَْهُمْ آياتنُا اى

نيرة يبصر فيها، نصب على الحال. و قيل: مبصرة تجعلهم بصراء و قيل:  و مثله قوله: وَ جَعَلنْا آيَةَ النَّهارِ مبُصِْرَةً، اى
  جاعلة لهم بصائر، قالوُا هذا سحِْرٌ مبُينٌِ.

بمـا عـرف و وَ جحَدَُوا بهِا لا يكون الجحود الا من علم من الجاحـد. و قيـل لا يكـون الجحـود الا بعـد الاقـرار 
  اصل الجحد قلّة الخير، و فى الباء قولان: احدهما، زيادة كقول الشاعر: نضرب بالسّيف و نرجوا بالفرج.

  ازالوا الخير عنهم بسبب ردّهم آيات اللَّه و تكذيبهم حاملها. و الثانى باء السبب، اى
 تيقّنت و استيقنت بمعنى واحد ظُلمْاً لانفسهم وَ عُلوًُّا، اى وَ استْيَْقنَتَهْا أَنْفُسُهُمْ عرفتها و تحقّقت انّها من عند اللَّه،

ترفّعا و تكبّرا و انفة من اتباع موسى، و فى الآية تقديم و تاخير، تقديره: و جحدوا بهـا ظلمـا و علـوّا و اسـتيقنتها 
 لوًُّا مفعول له و العامـل فيهـا: جحَـَدُوا.انفسهم انّها من عند اللَّه، الواو فى قوله: وَ استْيَْقنَتَهْا واو الحال و ظُلمْاً وَ عُ

ار فـى الأخـرى، هـذا  فاَنْظُرْ كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ المُْفْسدِيِنَ اى انظر كيف كان خاتمة امـرهم الاغـراق فـى الـدّنيا و النّـ
  .. الآية..وَ لا فَساداً تأويل قوله: تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نجَْعَلهُا لِلَّذيِنَ لا يُريِدُونَ عُلوًُّا فيِ الْأَرضِْ

  النوبة الثالثة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اسم عزيز شهد بجلاله افعاله، نطق بجماله افضاله،دلّ على اثباته آياته، اخبر عـن صـفاته 

  مفعولاته اسم جليل عرفه العقلاء بدلالة افعاله.
لـه عرفـوا جـوده و بكشـف جلالـه عرفـوا وجـوده. نـام و عرفه الاصفياء باستحقاقه لجلاله و جماله، فبلطـف جما

خداوندى كه دلائل توحيد آيات او معالم تفريد رايات او، شواهد شريعت اشـارات او، معاهـد حقيقـت بشـارات 
او، قديم نامخلوق ذات و صفات او، خداوندى كه مصنوعات از قدرت او نشان است، مخلوقـات از حكمـت او 

برهانست نه متعاور زيادت نه متداول نقصانست، هر چه در فهم و وهم تو آيد كـه  بيانست، موجودات بر وجود او
  وى آنست نه آنست، بل كه خالق آنست.

ـــــال ـــــاس الى جم ـــــك لا يق  جمال
 

 و قــــدرك جــــلّ عــــن درك المثــــال.
 

لا  بطهـارة قدسـى و سـناء عـزّى: طس الطاء اشارة الى طهارة قدسه، و السّـين اشـارة الى سـناء عـزّه، يقـول تعـالى
اخيبّ امل من امّل لطفى. جلال احديت و جمال صمديت سوگند ياد ميكنـد بطهـارت قـدس خـود و بسـناء عـزّ 
خود كه هر كه بمن اميد رحمت دارد نوميدش نكنم، هر كه بمـن طمـع مغفـرت دارد ردّش نكـنم، هـر چـه بنـده را 

  برابر آنست.نيازى من  اميدست فضل من برتر از آن است، هر چه از بنده تقصير است بى
نيازى است و تقصير رهى بنـا بـر ضـعف و بيچـارگى اسـت، و او جـلّ  اى جوانمرد بدان كه كار مولى را بنا بر بى

اءك مـن خلقـك «جلاله ضعيفان و بيچارگان را دوست دارد. در خبرست كه موسى (ع) گفـت:  يـا ربّ مـن احبّـ
  حتىّ احبّهم لاجلك؟

يا موسى كلّ «تو كيست تا از بهر تو او را دوست دارم؟ جواب آمد كه:  اى دوست خداوندا ازين خلق كه آفريده« 
  »فقير و قير و كلّ ضعيف مسكين

ازين هر درويشى شكسته ضعيفى كوفته زير بار حكم ما فرسوده، معاشر المسلمين درويشان شكسته را عزيز دارند، 
بسـته، بقيـد: وَ » يحبّهم و يحبوّنـه«ا بربطه: كه ايشان برداشتگان لطفند و بركشيدگان فضل، ربّ العالمين ايشان ر

استوار كرده در وادى عنايت ايشان را شمع رعايـت افروختـه. در خبرسـت كـه روز قيامـت كـه   أَلْزَمَهُمْ كَلمَِةَ التَّقوْى
جنّ و انس را در آن صعيد قيامت بهم آرند و خلق اوّلين و آخرين را بر بساط هيبت و سياست بدارنـد منـاديى از 
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جانب عرش مجيد آواز دهد: كجايند آن كسانى كه درويشـان را در دنيـا بچشـم شـفقت نگرسـتند و بعـين كرامـت 
ملاحظه نمودند و بجاى ايشان را احسان كردند؟ در رويد در دار القرار و معدن الأبـرار ايمـن و شـاد، از تـرس و 

بيمـاران درويشـان را پرسـيدند و ايشـان را  اندوه آزاد. يك بار ديگر همان منادى ندا كنـد: كجاينـد آن كسـانى كـه
حرمت داشتند و بتعهّد و تفقّد احوال ايشان را مطالعت كردند؟ ايشان را آريد و بر منبرهاى نور نشانيد! تا با اللَّه 

نازنـد و بـاقى خلـق در غمـرات حسـاب و حسـرات  سخن ميگويند و بمناجات و محادثت حضـرت ربوبيـّت مـى
  باشند. عتاب مى

لنفسه لقضاء حوايج الناس ثمّ آلى على نفسه الّا يعذّبهم، فاذا  انّ للَّه عزّ و جلّ عبيدا استحبّهم«نبيّ (ص): قال ال
  ».كان يوم القيمة جلسوا على منابر من نور يحدثّون اللَّه تعالى و النّاس فى الحساب

ت، معجز دعـوت، نامـه آسـمانى، كـلام ربـّانى، لِلمْؤُْمنِينَِ اين كتاب قرآن، منشور نبوّت، حجتّ رسال  هدُىً وَ بُشْرى
راه نمونى مؤمنانست، و بشارت دوستان بنعيم جاودان است، دليل و حجتّ اهـل ايمانسـت، امـان اهـل تقـوى و 

  مستند اهل فتوى است.
مناجـاة و يـؤدّون مـن .. الآية، يديمون المواصلات و يستقيمون فـى آداب ال.الَّذيِنَ يُقيِموُنَ الصَّلاةَ وَ يؤُْتوُنَ الزَّكاةَ

اموالهم و احوالهم و سكناتهم و حركاتهم الزّكاة بمـا يقومـون فـى حقـوق المسـلمين احسـن مقـام، و يتوبـون عـن 
  ضعفائهم احسن متاب.

 .. الآية، آن شب كه موسى در آن بيابان در تحيّر افتـاد، از مـدين برفتـه و روى.لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَستُْ ناراً  إِذْ قالَ موُسى
از آنجا بيارد، و بـيم  يكى زن قارون و ديگر زن يوشع نون بمصر نهاده و بقصد آن كه تا مادر خويش و دو خواهر

فرعون در دل وى بود همى ناگاه در آن بيابان راه گم كرد، شبى بود تاريك و راهى باريك، شبى ديجور و موسـى 
كران و برق درخشان و رعد غـرّان و عيـال  سرماى بى سخت رنجور، در آن بيابان متحيّر مانده ميان باد و باران و
زنه برداشـت بسـيار بـزد و آتـش بيـرون نـداد، از سـر  وى از درد زه نالان، خواست تا آتشى افروزد، سنگ و آتش

  زنه هر دو بزمين زد ربّ العالمين آن هر دو را با وى بسخن آورد. تيزى و تندى سنگ و آتش
ا فرمـان نيسـت كـه گفتند: يا موسى! صفرا مكن و خش م مگير كه ما در امر پادشاهيم، باطن ما پر از آتش است امّـ

يك ذرّه بيرون دهيم، آن شب فرمان رسيد همه آتشهاى عالم را كه: در معدن خود همى باشيد هـيچ بيـرون ميائيـد 
سـت كـه ربّ كه امشب شبى است كه ما دوستى را بآتش بخود راه خواهيم داد و نواختى بر وى خواهيم نهاد اين

العزّة گفت آنس من جانب الطور نارا. فيا عجبا آتشى كه ربّ العزّة در صخره صماّ تعبيه كرد موسى كليم نتوانست 
كه باحتيال آن را ظاهر كند، نورى كه ربّ العزّة جلّ جلاله در سويداء دل عارف نهاد ابليس لعين بوسوسه خويش 

  آن را كى ظاهر تواند كرد.
ارَ الَّتـِي قوله: إِنِّي آنَ ستُْ ناراً، ربّ العالمين در قـرآن شـش آتـش يـاد كـرد: يكـى آتـش منفعـت، قولـه: أَ فـَرَأَيتُْمُ النَّـ

توُرُون؟َ، دگر آتش معونت، قوله: قالَ انْفخُوُا حتََّى إِذا جَعَلَهُ ناراً، سـديگر آتـش مـذلتّ، قولـه: خَلَقتْنَـِي مـِنْ نـارٍ وَ 
قُلنْـا يـا نـارُ كـُونيِ بـَرْداً وَ : آتش عقوبت: النَّارُ وعَدََهاَ اللَّهُ الَّذيِنَ كَفَرُوا، پنجم آتش كرامـتخَلَقتَْهُ منِْ طينٍِ، چهارم 

ي آنَسـْتُ نـاراً، عامـه خلـق از آتـش منفعـت معيشـت يافتنـد، كقولـه  سلاَماً، ششم آتش معرفت و هدايت، قوله: إِنِّـ
لِلمُْقوْيِنَ، ذو القرنين از آتش معونت نظام ولايت يافت: قـالَ هـذا رحَمْـَةٌ مـِنْ تعالى: نحَنُْ جَعَلنْاها تذَْكِرَةً وَ متَاعاً 

ربَِّي، ابليس از آتش مذلتّ لعنت يافت: وَ إِنَّ عَليَْكَ لَعنْتَيِ، كافر از آتش عقوبت مزيد عذاب يافت: كُلَّما نضَـِجتَْ 
عذَابَ، ابراهيم از آتش كرامت و سلامت يافت: قُلنْا يـا نـارُ كـُونيِ بـَرْداً وَ جُلوُدُهُمْ بدََّلنْاهُمْ جُلوُداً غيَْرَها ليِذَوُقوُا الْ

إِبْراهيِمَ موسى از آتش معرفت و هدايت قربت يافت: وَ قَرَّبنْاهُ نجَيًِّا موسـى را بـاوّل نـدا بـود نـُوديَِ و   سلاَماً عَلى
باوسط چه بود؟: عنِدَْ سدِرَْةِ  بِعبَدِْهِ  أَسْرى: ل چه بود؟بآخر نجوى بود وَ قَرَّبنْاهُ نجَيًِّا. باز مصطفى عربى (ص) باوّ

  . و بآخر چه بود؟: دنَا فتَدََلَّى، فَكانَ قابَ قوَْسيَنِْ أَوْ أَدنْى  المْنُتَْهى
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  النوبة الاولى ۲
آتيَنْا داوُدَ وَ سُليَمْانَ عِلمْاً داديم داود و سليمان را علم پيغامبرى  و دانش دين وَ قالا و ميگفتند قوله تعالى: وَ لَقدَْ 

  ايشان الحْمَدُْ لِلَّهِ سزاواراى ستايش پاك نيكو خداى را الَّذيِ فضََّلنَا آن خداى كه فضل داد مـا را و افزونـى عَلـى
  ) بر افزونى از بندگان گرويده خويش.۱۵كثَيِرٍ منِْ عبِادِهِ المْؤُْمنِينَِ (

اسُ » و قـال«سـليمان از داود پيغـامبرى و پادشـاهى وَ ورَِثَ سُليَمْانُ داوُدَ ميراث برد  و گفـت سـليمان يـا أَيُّهـَا النَّـ
ءٍ و مـا را هـر چيـز كـه در و ايـد  وَ أُوتيِنا مـِنْ كـُلِّ شـَيْ عُلِّمنْا منَْطِقَ الطَّيْرِ اى مردمان ما را سخن مرغان در آموختند

  زونى نيكويى است از اللَّه بر من آشكارا.) اين اف۱۶بدادند إِنَّ هذا لَهوَُ الْفضَلُْ المْبُينُِ (
از  وَ حُشِرَ لِسُليَمْانَ جنُوُدُهُ بينگيختند و با هم آوردند سليمان را سپاهها و لشكرهايى مـِنَ الجْـِنِّ وَ الـْإِنْسِ وَ الطَّيـْرِ

  ند.بازداشت ) و ايشان را همه از نافرمانبردارى مى۱۷پريان و مردان و مرغان فَهُمْ يوُزعَوُنَ (
وادِ النَّملِْ تا هنگام برگذشت بر رودكده مورچه قالتَْ نمَْلَةٌ گفت سالار آن لشكر مورچه: يا أَيُّهاَ   حتََّى إِذا أَتوَْا عَلى

هاى خويش لا يحَْطمِنََّكُمْ سُليَمْانُ وَ جنُـُودُهُ شـما را فـرو  النَّملُْ ادخُْلوُا مَساكنَِكُمْ اى مورچگان در رويد در جايگه
  آگاه كه ندانند. ) و ايشان بى۱۸كنند سليمان و سپاه او وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ (نش

فتَبََسَّمَ ضاحِكاً منِْ قوَْلهِا بخنديد سليمان كه سخن آن مورچه او را شگفت آمد و نيكو وَ قالَ رَبِّ و گفت خداونـد 
ما را باز دار از ناسپاسى تا آزادى آن نيكوكارى تـو كـنم كـه بـا مـن  من أَوزْعِنْيِ أَنْ أَشْكُرَ نِعمْتََكَ الَّتيِ أَنْعمَتَْ عَليََّ

والدِيََّ و با پـدر و مـادر مـن وَ أَنْ أَعمْـَلَ صـالحِاً تَرضْـاهُ و تـا كـردار نيكـو كـنم كـه بپسـندى آن را وَ   كردى وَ عَلى
  ) و در بندگان شايستگان خويش.۱۹أَدخِْلنْيِ بِرحَمْتَِكَ و در آر مرا برحمت خويش فيِ عبِادِكَ الصَّالحِينَِ (

  النوبة الثانية
آتيَنْـا داوُدَ وَ سـُليَمْانَ عِلمْـاً اى اعطينـا داود و سـليمان علمـا بالـدّين و احكـام الشّـريعة. و قيـل فهمـا  قوله: وَ لَقدَْ 

لنَا فـى معرفـة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ، وَ قالا الْ: بالقضاء و بكلام الطير و الدّواب، و قيل هو ذيِ فضََّـ حمَدُْ لِلَّهِ الَّـ
مؤمنى زمانهم و من لم يؤت مثل ذلك مـن الانبيـاء. داود (ع) از بنـى  ، اى»على كثير من عباده المؤمنين«الدين 

اسرائيل بود از فرزندان يهودا بن يعقوب، و روزگارى بعد از روزگار موسى بود بصد و هفتاد و نه سـال، و ملـك 
طالوت بود، و بنى اسرائيل همه متّبـع وى شـدند و ملـك بـر وى مسـتقيم گشـت، اينسـت كـه ربّ  وى بعد از ملك
وَ شدََدنْا مُلْكَهُ، هر شب سى و سه هزار مرد از بزرگان بنى اسرائيل او را حارس بودنـد و بـا ملـك : العالمين گفت

نَ عِلمْاً، و حكم كه راندى و عمل كـه كـردى از وى علم بود و نبوّت چنان كه گفت جلّ جلاله: آتيَنْا داوُدَ وَ سُليَمْا
همه موعظت بود، در آن احكام امر و نهى نبود. و او را نوزده پسر بود و از  زبور احكام توراة كردى كه كتاب وى

ميان همه وراثت نبوّت و ملك سليمان را بود، چنان كه ربّ العـالمين گفـت: وَ ورَِثَ سـُليَمْانُ داوُدَ. مقاتـل گفـت: 
تر بود. قومى گفتند اين وراثت بر نبوّت نيفتد كه: النّبوة لا تورث،  عبدّ داود بيشتر بود و ملك و حكم سليمان قوىت

  ».انّا معاشر الانبياء لا نورث، ما تركناه صدقة«و بر مال نيفتد كه مصطفى (ص) گفته: 
را بر اللَّه دعـوت كـردن. و قيـل پس معنى اين وراثت آنست كه سليمان بجاى داود نشست در ملك راندن و خلق 

  استخلفه فى حياته على بنى اسرائيل و كانت ولاية الوراثة.
فهمنا ما يقوله الطير. قومى گفتند: ايـن حقيقـت نطـق نيسـت كـه نطـق  وَ قالَ يا أَيُّهاَ النَّاسُ عُلِّمنْا منَْطِقَ الطَّيْرِ، اى

روا باشد كه حق تعالى مرغ را حقيقت نطق دهد تا با  حروف نباشد و در آواز مرغ حروف نيست، قومى گفتند بى
انـد حقيقـت نطـق از  سليمان سخن گويد و آن سليمان را معجزتى باشد هم چنان كه در قصّه هدهـد اسـت و گفتـه

  مرغ مستبعد نيست كه بعضى را از مرغان اين نطق هست و آن طوطى است و ببغا.
شسته بود، مرغـى بـوى برگذشـت و بانـگ همـى كـرد چنـان كـه مقاتل گفت: سليمان (ع) در جمع بنى اسرائيل ن

هيچ دانيد كه اين مرغ چه ميگويد؟ گفتند يا نبىّ اللَّه تو بـه : مرغان بانگ كنند، سليمان گفت با همنشينان خويش



۲۱۲۱ 

ه  دانى، گفت اين مرغ بمن برگذشت و گفت: السّلام عليك ايّهـا الملـك المسـلّط علـى بنـى اسـرائيل، اعطـاك اللَّـ
انه الكرامة و اظهرك على عدوّك، انىّ منطلق الى فراخى ثمّ امرّ بك الثّانية، و انّه سيرجع الينا الثّانية، فانظروا سبح

الى رجوعه. قال: فنظر القوم طويلا اذ مرّ بهم، فقال: السّلام عليـك ايّهـا الملـك ان شـئت ايـذن لى كيمـا اكتسـب 
نشـينان خـويش گفـت: شـما هـيچ  شئت. سليمان با نـديمان و هـامعلى فراخى حتىّ اشبعها ثمّ آتيك فتفعل بى ما 

ه مـا  دانستيد و دريافتيد سخن گفتن من با وى و دستورى دادن من او را بآنچه مى درخواست؟گفتند: يـا نبـىّ اللَّـ
  هيچ ندانستيم مگر اشارتى كه بدست خويش با وى ميكردى.

و قال فرقد السبخى: مـرّ سـليمان علـى بلبـل فـوق شـجرة يحـرّك رأسـه و فذلك قوله عزّ و جلّ: عُلِّمنْا منَْطِقَ الطَّيْرِ 
  يميل ذنبه. فقال لاصحابه: أ تدرون ما يقول هذا البلبل؟

قالوا: اللَّه و رسوله اعلم. قال: يقول اكلت نصـف تمـرة فعلـى الـدّنيا العفـاء. و صـاح ورشـان، فقـال ا تـدرون مـا 
، فصاحت فاختة عند سليمان، فقال: أ تدرون مـا »للموت و ابنوا للخرابلدوا «يقول؟ قالوا: لا، قال: فانّه يقول: 

يقول؟ قالوا: لا، قال: فانه يقول: ليت ذا الخلق لم يخلقوا. و صاح طاووس، فقال يقول: كما تدين تدان. و صـاح 
مّ نهـى رسـول هدهد فقال يقول: من لا يرحم لا يرحم. و صاح صرد، فقال يقول: استغفروا اللَّه يا مذنبون، فمن ثـ

اللَّه عن قتله. و صاح طوطىّ، فقال يقول: كلّ حىّ ميّت و كلّ جديد بال. و صاح خطّاف فقال يقول: قـدّموا خيـرا 
ء سـمائه و ارضـه. و صـاح قمـرى، فقـال يقـول:  تجدوه. و هدرت حمامة، فقال يقـول: سـبحان ربـّى الاعلـى مـل

ا وجَْهـَهُ، و  ى العشـار، و الحـداة يقـول: كـُلُّ شـَيْسبحان ربىّ الاعلى. قال: سليمان و الغراب يدعوا عل ءٍ هالـِكٌ إِلَّـ
فدع يقـول: سـبحان ربـّى القـدوس المـذكور بكـلّ مكـان، و الـدّراج يقـول : القطا يقول: من سـكت سـلم، و الضّـ

  . الرَّحمْنُ عَلىَ الْعَرْشِ استْوَى
  اللَّه يا غافلون. الدّيك اذا صاح يقول اذكروا«عن الحسن قال: قال رسول اللَّه (ص) 

، و اذا صـاح القنـبر »اذا صاح النّسر قال ابن آدم عش ما شـئت، آخـره المـوت«و عن الحسن بن علىّ (ع) قال: 
كما » الضّالين«قال: الهى العن مبغضى آل محمد (ص)، و اذا صاح الخطّاف قرأ الحمد للَّه ربّ العالمين و يمدّ 

  يمدها القارى.
ء الملك و النبوّة و الكتاب و الرّياح و التسخير الجنّ و الشّياطين  اعطينا من كلّ شى ءٍ اى كلُِّ شيَْقوله: وَ أُوتيِنا منِْ 

و منطق الطّير و الدّواب و محاريب و تماثيل و جفان كالجوابى و عين القطر و عين الصّفر و انـواع الخيـر. و قيـل 
الذّى اعطينا لَهوَُ  اى». انّ هذا«ء يؤتى الانبياء  من كل شىء يحتاج اليه الملوك. و قيل:  و اوتينا من كلّ شى معناه

  الْفضَلُْ المْبُينُِ البيّن.
جمع فى مسيره جنوده، الجند لا يجمع و انمّا قال جنوده لاختلاف اجناس عسـاكره،  وَ حُشِرَ لِسُليَمْانَ جنُوُدُهُ، اى

ذى يـزع النـاس و يكفّهـم و لمـّا  الـدّفع و الكـفّ، و الـوازع ، الـوزعمنَِ الجْنِِّ وَ الْإِنْسِ وَ الطَّيـْرِ فَهـُمْ يوُزعَـُونَ الّـ
لا بدّ للناس «فى الخبر و استقضى الحسن البصرىّ بالبصرة قال: لا بدّ للقاضى من وزعة. و يقال: للامراء وزعة. 

  يكفّون عن الخروج عن الطّاعة و يحبسون عليها من وزعة، و معنى يوزعون
زِغْ منِْهُمْ عنَْ أَمْرنِا نذُقِْهُ منِْ عذَابِ السَّعيِرِ. قال مقاتـل: كـان سـليمان اسـتعمل علـى كـلّ صـنف و هو قوله: وَ منَْ يَ

منهم جنيّا يردّ اوّلهم على آخرهم لئلا يتقدّموا فى المسير كما يصنع الملوك، و كان سليمان يسير فيهم ليكون اهيـب 
رگاه سليمان صد فرسنگ بود: بيست و پنج فرسنگ آدميان له. روايت كنند از محمد بن كعب القرظىّ گفت: لشك

داشتند، بيست و پنج فرسنگ جنّيان، و بيست فرسنگ وحـوش بيابـان، و بيسـت و پـنج فرسـنگ مرغـان، و او را 
هزار كوشك بـود از آبگينـه بـر چـوب سـاخته و او را هـزار زن بـود در آن كوشـكها نشـانده: سيصـد از آن آزاد زن 

نيزكان سريّت. و باد عاصف و باد رخا بفرمان وى بود چون خواستى كه بر خيـزد بـاد عاصـف بودند، و هفتصد ك
را فرمودى تا آن لشكرگاه وى جمله برداشتى و بهوا بردى، آن گه باد رخا را فرمودى تـا نـرم نـرم آن را ميرانـدى، 
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ه لا يـتكلّم احـد  گفتا مسير و ميان آسمان و زمين بود، حق جلّ جلاله وحى فرستاد كه انىّ قد زدت فى ملكـك انّـ
  ء الّا جاءت الريح فاخبرتك به. تا اينجا روايت محمد كعب القرظى است. من الخلائق بشى

مقاتل گفت: شياطين از بهر سليمان بساطى ساخته بودند از زر و ابريشم كرده، زر در ابريشـم سـاخته و ابريشـم در 
سنگ و در ميان بساط منبرى زريّن نهـاده، سـليمان بـر ان زر بافته، طول آن بساط يك فرسنگ و عرض آن يك فر

منبر نشستى و گرد بر گرد وى سه هزار كرسى نهاده، زريّن و سيمين: انبيا بر آن كرسيهاى زريـن نشسـتند، و علمـا بـر 
پـر كرسيهاى سيمين، و گرد بر گرد ايشان عامّه مردم، و از پس مردم جنّ و شياطين، و بالاى ايشـان مرغـان در هـوا 

واپر داده تا آفتاب بر ايشان نتابد و حرارت آفتاب بايشـان نرسـد، و بـاد صـبا مسـخّر وى كـرده تـا آن بسـاط و آن 
حشم برداشتيد و از بامداد تا شبانگاه مسافت يـك ماهـه بـاز بريديـد. تـا اينجـا روايـت مقاتـل اسـت. وهـب منبـه 

يل و حشم، جنّ و انس و طيـور و وحـوش، بعضـها روايت كند از كعب احبار كه سليمان (ع) چون بر نشستيد با خ
فوق بعض على قدر درجاتهم، زبر يكديگر هر يكى بر قدر درجه خويش بـودى، و او را مطبخهـا بـود سـاخته در 

شـد، و پـيش لشـكرگاه  آن تنّورهاى آهنين بود و ديگهاى بـزرگ، چنـان كـه هـر تـايى ديـگ ده تـا شـتر در آن مـى
ارپايان و ستوران در آن حال زين كرده و استران آراسته، هم چنان در ميان آسـمان و ميدانهاى فراخ بود از بهر چه

انـد بمدينـه رسـول (ص) برگذشـت سـليمان  زمين باد ايشان را همى بر دو سفر ايشـان از اصـطخر تـا يمـن و گفتـه
قتدى به و هم چنان گفت: هذه دار هجرة نبىّ فى آخر الزّمان طوبى لمن آمن به و طوبى لمن اتّبعه و طوبى لمن ا

بزمين مكه برگذشت، خانه كعبه در اللَّه زاريد، گفت: يا ربّ هذا نبىّ من انبيائك و قوم من اوليائك مرّوا علىّ فلـم 
يهبطوا فىّ و لم يصلّوا عندى و لم يذكروك بحضرتى و الاصنام تعبد حولى من دونك، فاوحى اللَّه اليه ان لا تبك 

دا و انزل فيك قرآنا جديدا و ابعث منك نبيا فـى آخـر الزّمـان احـبّ انبيـايى الىّ و فانىّ سوف املأك وجوها سجّ
اجعل فيك عمّارا من خلقى يعبدوننى و افـرض علـى عبـادى فريضـة يـدفوّن اليـك دفيـف النّسـور الى اوكارهـا و 

  شياطين.يحنوّن اليك حنين النّاقة الى ولدها و الحمامة الى بيضها و اطهّرك من الاوثان و عبدة ال
پس سليمان (ع) از آنجا برفت تا بوادى نمل رسيد سليمان باد را فرمود تا او را بزمين آورد و بر ستوران نشسـتند 

وادِ النَّمـْلِ جمهـور مفسّـران   و همى رفتند تا بوادى نمل رسيدند. اينست كه ربّ العالمين گفت حتََّى إِذا أَتوَْا عَلـى
انـد وادى سـدير اسـت. واديـى اسـت از واديهـاى طـائف، و  مين شام است و گفتهبر آنند كه اين وادى نمل اندر ز

يكثر فيه النمل كما يقال: بلاد الثّلج، و قيل كانّ النّمل به امثال الذّئاب. قال الشعبى: كانـت  معنى وادى النمل اى
تـل: سـمع كلامهـا مـن التي فهم سليمان كلامها ذات جناحين، فكانت من الطّير، فلـذلك علـم منطقهـا، و قـال مقا

  ثلاثة اميال حملت الرّيح اليه. و قال الضحاك اسم هذه النّملة طاخية، و قيل حزمى.
سـُليَمْانُ قالتَْ نمَْلَةٌ و كانت رئيسا لها فقالت لاصحابها: يا أَيُّهاَ النَّملُْ ادخُْلوُا مَساكنَِكُمْ، اى منازلكم لا يحَْطمِنََّكُمْ 

نهى لسليمان عن الحطم، و فى الحقيقة نهى لهنّ عن البروز و الوقوف، فصار كقـول القائـل:  وَ جنُوُدُهُ، فى الظّاهر
ه كسـر عنهـا، و حطـام  لا تحضر هذا الموضع. الحطم لا ارينك هاهنا، اى الكسر، و سمىّ حجر الكعبة حطيما لانّـ

و سميّت جهنّم حطمة لمـا تلتهمـه  الدّنيا قطعة منها، و الحطم كسر البرذون الشعير، و الحطمة عند العرب الاكولة،
من الخلائق. قوله: وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ انّهم يحطمونكم، و فيه تبرية لسليمان و جنوده من الجور و ان يطئوا ذرّة على 

  فهم سليمان و القوم لا يشعرون. الارض، و القول الثانى انّه استيناف، اى
با من حذرها و اهتدائها الى مصالحها، و قيـل ضـحك فرحـا بظهـور عدلـه فـى متعجّ فتَبََسَّمَ ضاحِكاً منِْ قوَْلِها، اى

م ضـحك  الخلق حتىّ عرفته النّملة فاخبرت انّهم لا يطئونها عن علم. قال المازنى: انمّا قال ضاحكا ليعلم انّه تبسّـ
  فى الخبر: ضحك الانبياء التبسم و هو الكسر.و لا تبسّم غضب، 

سليمان؟ قلنا كانت مأمورة بطاعته، فلا بدّ من ان تعـرف مـن امـرت بطاعتـه، و لهـا مـن فان قيل: بم عرفت النّملة 
  الفهم فوق هذا، فانّها تشقّ ما تجمع من الحبوب بنصفين و تكسر الجلجلان باربع قطع حتىّ لا تنبت.



۲۱۲۳ 

، چهارم امر، اند كه در سخن مورچه با اصحاب خويش ده جنس كلام است: اوّل ندا، ديگر تنبيه، سوم تسميه گفته
ا نـدا آنسـت كـه گفـت:  ، »يـا«پنجم نصّ، ششم تحذير، هفتم تخصيص، هشتم تعميم، نهم اشارت، دهم عـذر. امّـ

، تخصـيص: »لا يحطمـنكم«و تحـذير: » مسـاكنكم«، نـصّ: »ادخلـوا«، امـر: »النّمـل« ، تسـميت:»ايّها«تنبيه: 
  ».نلا يشعرو«، عذر: »و هم«، اشارت: »و جنوده«، تعميم: »سليمان«

اند سليمان اوّل كه در مورچگان نگرسـت بچشـم وى صـعب آمـد كثـرت ايشـان و بزرگـى جثـّت ايشـان كـه  و گفته
همچون گاوميش بودند به بزرگى پس سليمان انگشترى خويش بآن مهـتر ايشـان نمـود، بتواضـع و خشـوع پـيش 

جـواب داد كـه از كثـرت ايشـان تـو آمد و خويشتن را بيفكند، آن گه سليمان او را گفت كه: مورچگان بسيارند وى 
ها و واديهـا مسـكن دارنـد، و صـنفى در دههـا، و صـنفى در شـهرها.  خبر ندارى ايشان سه صنفند: صنفى در كوه

سليمان گفت لختى ازيشان بر من عرضه كن. گفت زمانى توقـّف كـن دريـن موضـع تـا مـن ايشـان را خـبر دهـم و 
آمدنـد و ميگذشـتند،  كـردوس كـردوس بيـرون مـى خواند جوق جوق بيرون خوانم. پس ندا كرد و ايشان را بيرون

لو وقفت الى يـوم : هفتاد روز بر آن صفت ميگذشتند، سليمان گفت: هل انقطعت عساكرهم؟ فقال له ملك النّمل
ه حـين علّمـه منطـق  القيامة ما انقطعت. ثمّ وقف سليمان بمن معه من الجنود ليدخل النّمل مساكنهم، ثمّ حمد ربّـ

  ير و سمع كلام النّملة.الط
مولع، من الوزوع و هو الولوع.  الهمنى. و قيل اوزعنى، اى حرّصنى، و فلان موزع اى ، اى»فقال ربّ اوزعنى« 

ء فقـد اعـزاك  و قيل الايزاع من الوزع و هو الكفّ اى اعزنى بشكرك و كفّنى عن كفرك، فان من كفّك عـن شـى
مان شكرها هى نعمة العدل الّتى حمـل النّملـة علـى الشّـهادة لـه بهـا فـى عنه، و النعمة الّتى استوجب سلي بالكفّ

النّعمة النّبوة و الملك الذّى لا : قولها: وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ لانّ فى قولها شهادة انّه لا يطأ الذّرّ مع بسطة ملكه، و قيل
بـالنّبوة و تسـبيح الجبـال و  ايشـاو هـو داود بـن  يعنى انعمت على والـدى» و على والدىّ«ينبغى لاحد من بعده 

الطّير معه و صنعة اللبوس و الانة الحديد و غيرها و على والدتى و هى بتشايع بنت الياين كانت امرأة اوريان التي 
باللّيل فانّه يدع الرّجل   امتحن بها داود و هى امرأة سلمة زاكية طاهرة، و هى الّتى قالت له: يا بنىّ لا تكثرنّ النّوم

وَ أَدخِْلنْـِي «ثبّتنـى علـى الشّـكر  اى» ترضيه«و الهمنى ان اعمل صالحا،  را يوم القيامة وَ أَنْ أَعمْلََ صالحِاً اىفقي
ه  اى» بِرحَمْتَِكَ فيِ عبِادِكَ الصَّالحِينَِ ة احـد الا برحمتـك. نهـى رسـول اللَّـ فى الجنّة مع الانبياء و لا يـدخل الجنّـ

  الهدهد و الصّرد و النّحلة و النّملة. (ص) عن قتل اربعة من الدّوابّ:
  النوبة الثالثة

آتيَنْا داوُدَ وَ سُليَمْانَ عِلمْاً الاية .. ربّ العالمين جلّ جلاله و تقدّسـت اسـماؤه و تعالـت صـفاته دريـن .قوله: وَ لَقدَْ 
ل بـر اسـلام و آيت منّت نهاد بر داود و سليمان كه: ايشان را اعمل دين دادم، و ديـن اسـمى اسـت مجمـل مشـتم

ايمان و سنّت و جماعة و اداء طاعت و عبادت و ترك كفر و معصيت، اينست ديـن فريشـتگان كـه خـداى را جـلّ 
ه علـيهم اجمعـين  جلاله بآن همى پرستند و طاعت همـى آرنـد، و ديـن انبيـا و رسـل از آدم تـا محمـد صـلوات اللَّـ

دند چنان كه ربّ العالمين گفت: شَرَعَ لَكُمْ مـِنَ الـدِّينِ اينست. و پيغامبران و رسولان امّت خود را باين دعوت كر
ما وَصَّى بِهِ نوُحاً الاية. و ايـن ديـن سـخت ظـاهر اسـت و مكشـوف بـر اهـل سـعادت و سـخت پوشـيده بـر اهـل 

شناس جز باهل سعادت ندهـد و جـز اهـل بصـر ديـن نشناسـند، لقـول النّبـي  شقاوت، و حقّ جلّ جلاله بصر دين
  ».م اذا كنتم من دينكم فى مثل القمر ليلة البدر لا يبصره منكم الّا البصيركيف انت«(ص) 

جئتكم بها بيضاء نقيّة ليلها كنهارها و من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسـنّتى «و روى انّه قال (ص): 
  »و سنّة الخلفاء الرّاشدين المهديين من بعدى عضوّا عليها بالنّواجذ

بنا بر دو چيز است: بر استماع و بر اتّباع، استماع آنست كه وحى و تنزيل از مصـطفى بجـان  و مجموع اين دين
  و دل قبول كند و بر متابعت وى راست رود، و ذلك قوله تعالى: ما آتاكُمُ الرَّسوُلُ فخَذُُوهُ.



۲۱۲۴ 

آتيَنْا داوُدَ وَ سُليَمْانَ عِلمْاً، بر لسان اهل معرفت و ذوق ارباب مواج يد اين علم فهم است، و علـم فهـم علـم وَ لَقدَْ 
حقيقت است. جنيد را پرسيدند كه علم حقيقت چيست؟ گفت: آن علمى است لدنىّ ربانى صفت بشده حقيقـت 
بمانده. حال عارف همين است: صفت بشده و حقيقت بمانده. عامّه خلـق بـر مقامينـد كـه ايشـان را صـفت پيـدا 

ل خصوص را صفات نيست گشته و حقيقت بمانده، نيكو سخنى كـه شده و حقيقت ازيشان روى بپوشيده، باز اه
  آن جوانمرد گفته در شعر

ــار ــزالى را در آن دل هــيچ ك  نيســت عشــق لا ي
 

 كو هنوز انـدر صـفات خـويش ماندسـت اسـتوار
 

اوّل علم حقيقت است و برتر از آن عين حقيقت و وراء آن حقّ حقيقت: علم حقيقت معرفت است، عين حقيقت 
ست، حقّ حقيقت فناست. علم الحقيقة ما انت له عند الحق، عـين الحقيقـة مـا انـت بـه مـن الحـقّ، حـقّ وجود ا

  الحقيقة اضمحلالك فى الحقّ.
  معرفت شناخت است و وجود يافت است و از شناخت تا بيافت هزار وادى بيش است.

سكين ترا يافت او چـون بـود كـه در جويند اى م آيند كه يافت مى جنيد گفت: اين طايفه از مولى بشناخت فرو نمى
شناخت عاجزى. و هم از جنيد پرسيدند كه يافت او چون بود؟ جواب نـداد، و از مقـام برخاسـت، يعنـى كـه ايـن 

  جواب بدل دهند نه بزبان، او كه دارد خود داند.
  پير طريقت گفت: از يافت اللَّه نور ايمان آيد نه بنور ايمان يافت اللَّه آيد.

  و كه بنور ايمان اللَّه را جويد همچنانست كه بنور ستاره خورشيد را جويد.حلاج گفت ا
او جلّ جلاله بقدر خود قائم است و در عزّ خود قيّوم، بعزّ خود بعيد بلطف خود قريب، عزّ كبرياؤه و عظـم شـأنه 

  و جلّت احديّته و تقدّست صمديّته.
رفـت، مـردى  گفت سليمان (ع) با مملكت خويش بر مركـب بـاد همـى .. وهب منبه.وَ حُشِرَ لِسُليَمْانَ جنُوُدُهُ الآية

كـرد و ميگفـت:  حرّاث بكشاورزى مشغول برنگرست و آن مملكت ديد بدان عظيمى و بزرگـوارى تعجـب همـى
مـن : لقد اوتى آل داود ملكا عظيما. باد آن سخن بگوش سليمان رسـانيد، سـليمان فـرود آمـد و بـا آن مـرد گفـت

دان آمدم تا آن انديشه از دل تو بيرون كنم، لتسبيحة واحدة يقبلها اللَّه عزّ و جلّ خير مماّ اوتـى سخن تو شنيدم و ب
انـد. آن مـرد  آل داود: يك تسبيح كه اللَّه تعالى بپذيرد از مرد مؤمن بهسـت از ملـك و مملكـت كـه آل داود را داده

ه عليـه وقتـى فـرو گفت: اذهب اللَّه همكّ كما اذهبت همىّ. و بر عكس اين حكايت ك نند كه: سليمان صلوات اللَّـ
نگرست مردى را ديد به بيل كار ميكرد و هيچ در مملكت سليمان نگاه نمـى كـرد و ديـدار چشـم خـود بـا نظـاره 

داد. سليمان گفت اينت عجب هيچ كس نبود كه ما بدو برگذشتيم كه نه بنظاره مـا مشـغول گشـت و در  ايشان نمى
اين مرد يا سخت زيرك است و دانا و عارف يـا سـخت نـادان و جاهـل. پـس بـاد را  مملكت ما تعجّب كرد مگر

فرمود تا مملكت بداشت و بيستاد، سليمان فرو آمد و قصد آن مرد كرد، گفت: اى جوانمرد عالميان را شـكوه مـا 
كنـى  جبّ نمىدر دل است و از سياست ما ترسند وانگه كه مملكت ما بينند تعجّب كنند. تو هيچ بما ننگرى و تع

ا كـه در كـار مملكـت تـو در دل  ه حاشـا و كلّـ اين مانند استخفافى است كه تو همى كنى. آن مرد گفت: يا نبىّ اللَّـ
ام كـه  كسى استخفافى گذر كند، لكن اى سليمان من در نظاره جلال حـقّ و آثـار قـدرت او چنـان مسـتغرق گشـته

گذرد اگر بنظاره خلق ضايع كنم آن گـه  يك نفس است كه مىپرواى نظاره ديگران ندارم. يا سليمان عمر من اين 
عمر من بر من تاوان بود. سليمان گفت اكنون بارى حاجتى از من بخـواه اگـر هـيچ حاجـت در دل دارى. گفـت 
بلى حاجت دارم و ديرست تا درين آرزويم، مرا از دوزخ آزاد كن و بر من رحمت كن و هـول مـرگ بـر مـن آسـان 

ين نه كار منست و نه كار آفريدگان. گفـت پـس تـو همچـون مـن عـاجزى و از عـاجز حاجـت كن. سليمان گفت ا
خواستن چه روى بود. سليمان بدانست كه مرد بيدار است و هشيار، گفت: اكنون مرا پندى ده گفـت: يـا سـليمان 

نجام آن در ولايت وقتى منگر، در عاقبت نگر، چه راحت باشد در نعمتى كه سطوت عزرائيـل و هـول مـرگ سـرا
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  بيند دل نخواهد. دار تا نبينى، كه هر چه چشم نه باشد. يا سليمان چشم نگاه
  باطل مشنو كه باطل نور دل ببرد.

وادِ النَّملِْ سليمان (ع) چون بوادى نمل رسيد و باد سخن مورچه از مسـافت سـه ميـل بگـوش   حتََّى إِذا أَتوَْا عَلى
خُلوُا مَساكنَِكُمْ سليمان را خوش آمد سخن آن ملك موران و حسن سياست وى بـر وى رسانيد كه: يا أَيُّهاَ النَّملُْ ادْ

  رعيّت خويش و شفقت بردن بر ايشان. آن گه گفت: بياريد اين ملك موران را، بياوردند.
او را ديد بر لباس سياه مانند زاهدان كمـر بسـته بسـان چـاكران. سـليمان گفـت: آن سـخن از كجـا گفتـى؟ كـه: لا 

  منََّكُمْ سُليَمْانُ وَ جنُوُدُهُ حطم ما بشما كجا رسيدى؟يحَْطِ
اى كه من پيغامبرم با عصمت نبـوت عـدل فرونگـذارم و بـر ضـعفا و غيـر  شما در صحرا و ما در هوا و نيز دانسته

  ايشان ظلم نكنم و لشكريان را نگذارم كه شما را بكوبند.
م و شناخته و عذر تو انگيخته كه گفتم: وَ هـُمْ لا يَشـْعُرُونَ. ا آن ملك موران جواب داد كه: من خود عدل تو دانسته

امّا آنچه ميگويى كه حطم ما بشما چون رسـد و شـما در صـحرا و مـا در هـوا بدانكـه مـن بـدان سـخن حطـم دل 
ميخواستم. ترسيدم كه ايشان نعمت و مملكت تو بينند و آرزوى دنيا و نعمت دنيا خواهنـد و از سـر وقـت و زهـد 

بيفتند و درويش را آن نيكوتر بود كه جاه و منـزل اغنيـا نبينـد و يقـرب مـن هـذا قولـه تعـالى: وَ لا تمَـُدَّنَّ خويش 
   ما متََّعنْا بِهِ أَزوْاجاً منِْهُمْ زَهْرَةَ الحْيَاةِ الدُّنيْا لنَِفتْنَِهُمْ فيِهِ، و كذلك  عيَنْيَْكَ إِلى

  ».فى الدّنياايّاكم و الضّيعة فترغبوا «قول النّبي (ص): 
آن گه سليمان گفت: ترا لشكر چندست؟ گفتا من ملك ايشانم و چهل هزار سرهنگ دارم و زيردست هر سرهنگى 
چهل هزار عريف هر عريفى را هـزار مـور. گفـت: چـرا بيـرون نيـارى ايشـان را و بـر روى زمـين نرويـد؟ گفـت يـا 

زمين اختيار كرديم تا بجز اللَّه كسى حال ما نداند. آن  سليمان ما را مملكت روى زمين ميدادند امّا نخواستيم و زير
غـُدُوُّها شـَهْرٌ وَ رَواحُهـا «گه گفت: يا سليمان از عطاها كه اللَّه ترا داده يكى بگوى. گفت باد مركـب مـا سـاخته، 

با دسـت: گفت يا سليمان دانى كه اين چه معنى دارد يعنى كه هر چه ترا دادم ازين مملكت دنيا همچون ». شَهْرٌ
  اند: قد ينبّه الكبير على لسان الصغير. درآيد و نپايد و برود. اين آن مثل است كه گفته

  النوبة الاولى ۳
بيـنم  فَقالَ ما ليَِ لا أَرىَ الْهدُْهدَُ گفت چيست مرا كه هدهـد را نمـى را باز جست و مرغ قوله تعالى: وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ

  ) يا از ناديدگان شد.۲۰(أَمْ كانَ منَِ الْغائبِينَِ 
سـُلطْانٍ مبُـِينٍ لَأُعذَِّبنََّهُ عذَاباً شدَيِداً حقّا كه او را عذاب كنم عذابى سخت أَوْ لَأَذبْحَنََّهُ يا گلوى او ببرم أَوْ ليَـَأْتيِنَِّي بِ

  ) يا عذرى آرد بمن آشكارا و حجتّى روشن.۲۱(
گفت چيزى بدانستم و ديدم و بـآن  دير فَقالَ أَحَطتُْ بمِا لَمْ تحُِطْ بِهِ فمََكثََ غيَْرَ بَعيِدٍ غايب ماند و درنگ كرد نه

  گمان. ) خبرى بى۲۲رسيدم كه تو بآن نرسيدى وَ جىِْٔتُكَ منِْ سبَإٍَ و آوردم بتو از سبا بنِبَإٍَ يَقينٍِ (
ءٍ و او را هـر  د وَ أُوتيِـَتْ مـِنْ كـُلِّ شـَيْإِنِّي وجَدَْتُ امْرَأَةً تمَْلِكُهُمْ من زنى يافتم آنجـا كـه ايشـان را پادشـاهى ميكـر

  ) و او را تختى است بزرگوار.۲۳چيزى كه در پادشاهى در بايد داده بودند وَ لهَا عَرْشٌ عَظيِمٌ (
فتاب را وجَدَتْهُا وَ قوَْمهَا يَسجْدُُونَ لِلشَّمْسِ منِْ دُونِ اللَّهِ او را و قوم او را آفتاب پرستان يافتم كه سجود ميكردند آ

بيِلِ  تـا فرود از اللَّه وَ زيََّنَ لَهُمُ الشَّيطْانُ أَعمْالَهُمْ و برآراست شيطان بر ايشان كردهاى بـد ايشـان فصَـَدَّهُمْ عـَنِ السَّـ
  برند فراراستى. ) تا ايشان راه نمى۲۴برگردانيد ايشان را از راه فَهُمْ لا يَهتْدَُونَ (

ماواتِ وَ  ءَ آن خدايى كه نهان مى د نه اللَّه را كنند: الَّذيِ يخُْرِجُ الخْبَْأَلَّا يَسجْدُُوا لِلَّهِ چرا سجو بيرون آرد فـِي السَّـ
  پوشند و آشكارا ميكنند. ) و ميداند آنچه مى۲۵الْأَرضِْ در آسمانها و زمينها و يعلم ما يخفون و ما يعلنون (

  ) خداوند آن عرش بزرگوار.۲۶الْعَرْشِ الْعَظيِمِ ( اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ اوست كه نيست خدا جز او رَبُّ
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  زنانى. ) تا راست گفتى يا از دروغ۲۷قالَ سنَنَْظُرُ سليمان گفت آرى بنگريم أَ صدَقَتَْ أَمْ كنُتَْ منَِ الْكاذبِينَِ (
فـَانْظُرْ مـا ذا  عـَنْهُمْ و آن گـه بـازگرد از ايشـاناذْهبَْ بِكتِابيِ هذا ببر اين نامه فأََلْقِهْ إِليَْهِمْ و با ايشان او كن ثُمَّ توََلَّ 

  ) و نگر تا بچه پاسخ دهند.۲۸يَرجِْعوُنَ (
  اى نيكو. ) بمن او كندند نامه۲۹كه اى مهينان إِنِّي أُلْقيَِ إِليََّ كتِابٌ كَريِمٌ ( گفت قالتَْ يا أَيُّهاَ المْلََأُ.

آن از سليمان است وَ إِنَّ هِ الـرَّحمْنِ الـرَّحيِمِ (إِنَّهُ منِْ سُليَمْانَ  هِ الـرَّحمْنِ ۳۰هُ بِسـْمِ اللَّـ ) و نوشـته اينسـت كـه بِسـْمِ اللَّـ
  الرَّحيِمِ.

  ) و بمن آييد گردن نهادگان.۳۱أَلَّا تَعْلوُا عَليََّ بر من گردن مكشيد و از اندازه برمگذريد وَ أْتوُنيِ مُسْلمِينَِ (
ما كنُتُْ قاطِعَةً أَمْراً  اى مهينان قوم: أَفتْوُنيِ فيِ أَمْريِ پاسخ دهيد مرا درين كار منقالتَْ يا أَيُّهاَ المْلََأُ بلقيس گفت 

  ) تا آن گه كه شما پيش من آئيد.۳۲من هرگز كارى را نينداختم و نبريدم و بسر نبردم حتََّى تَشْهدَُونِ (
وَ أُولوُا بأَْسٍ شدَيِدٍ و خداوندان زور سخت و سـلاح وَ ايم  قالوُا نحَنُْ أُولوُا قوَُّةٍ گفتند ما خداوندان قوّت و انبوهى

  ) بنگر تا چه فرمايى.۳۳الْأَمْرُ إِليَْكِ و كار و فرمان بتوست فاَنْظُريِ ما ذا تأَْمُريِنَ (
نـد آن را وَ قالتَْ إِنَّ المُْلوُكَ إِذا دخََلوُا قَريَْةً أَفْسدَُوها گفـت پادشـاهان كـه در شـهرى رونـد بگـرفتن و بـزور تبـاه كن

   ) و هم چنان كنند۳۴جَعَلوُا أَعِزَّةَ أَهْلهِا أَذِلَّةً و عزيزان آن را خوار كنند وَ كذَلِكَ يَفْعَلوُنَ (
) نگـرم تـا فرسـتادگان چـه ۳۵اى فرستم فنَاظِرَةٌ بـِمَ يَرجْـِعُ المُْرْسـَلوُنَ ( وَ إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِليَْهِمْ بِهدَيَِّةٍ و من بايشان هديّه

  پاسخ آرند.
پيونديد و مـزد  فَلمََّا جاءَ سُليَمْانَ چون رسول بسليمان آمد قالَ أَ تمُدُِّوننَِ بمِالٍ سليمان گفت مرا هديه فرا سخن مى

ه مـرا داد بـه از آن كـه شـما را داد بـَلْ أَنـْتُمْ بِهـَديَِّ از دنيا مى ا آتـاكُمْ آنچـه اللَّـ تِكُمْ فرستيد؟ فمَا آتانيَِ اللَّهُ خيَـْرٌ ممَِّـ
  ) نه كه شما آنيد كه به چنان كه مرا فرستاديد شادى بريد.۳۶تَفْرحَوُنَ (

بـر نياينـد و ارجِْعْ إِليَْهِمْ بازگرد بايشان فَلنَأَْتيِنََّهُمْ بجِنُوُدٍ حقّا و حقّا كه بايشان سپاهى آريم لا قبِلََ لَهُمْ بِهـا كـه بـآن 
) و ايشـان را ۳۷ها أَذِلَّةً و ايشان را بيرون آريم از آن زمين خوار وَ هـُمْ صـاغِرُونَ (طاقت آن ندارند وَ لنَخُْرجِنََّهُمْ منِْ

  آب. كم آورده و بى
  النوبة الثانية

ء يـدرك بعضـه و يفقـد بعضـه،  تطلب المفقود، و انمّا قيل لـه التفقّـد لانّ طالـب الشـي قوله وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ، التفقّد
ه  لذلك قال ابو الدرداء: من يتفقّد يفقد و من لم يعدّ الصبر لعظائم الامور يعجز. و انمّا تفقّد سليمان الهدهـد لانّـ

مهندس الماء يرى الماء من تحت الارض كما ترى من وراء الزّجاج، فانّه كان يضع منقـاره فـى الارض فيخـبرهم 
ذلك اليوم الى الماء فتعرّف عن حاله بعد الماء و قربه، ثمّ يأمر الجنّ بحفر ذلك الموضع، فيظهر الماء فاحتاج فى 

و تفقّده. و قيل سبب تفقّده انّه كان اذا سار بجنوده جاءت الطّير فتقف فى الهـواء مصـطفّة موصـولة الاجنحـة او 
متقاربة، و سار ذلك اليوم بجنوده، فوقعت الشمس عليه، فنظر فوجد موضع الهدهد خاليا، فتعرّف من حاله و قال: 

  الْهدُْهدُ؟َ ما ليَِ لا أَرىَ
  لا أَرىَ الْهدُْهدَُ، أحاضر أَمْ كانَ منَِ الْغائبِينِ؟َ بفتح الياء» ما لى«قرأ ابن كثير و الكسائىّ 

هاهنا بمعنى الالف و تقديره: أ كان مـن الغـائبين. » أم«و قيل معناه: ازاغ بصرى عنه ام كان من الغائبين؟ و قيل 
ذِّبنََّهُ عذَاباً شدَيِداً و كان عذابه ان ينتـف ريشـه فيدعـه ممّعطـا. ثـمّ يلقيـه فـى بل كان من الغائبين. لَأُعَ و قيل معناه

  لاطلينّه بالقطران و لاشمسنّه. بيت النّمل فيلدغه. و قيل ينتف ريشه فيدعه فى الشمس. قال مقاتل بن حيان معناه
  من خدمتى. و قيل: لاودعنّه القفص، و قيل: لاجمعنّ بينه و بين ضدهّ. و قيل: لامنعنّه

لـت أَوْ لَأَذبْحَنََّهُ أَوْ ليَأَْتيِنَِّي. قرأ ابن كثير بنونين الاولى مثقلة مفتوحة و الثّانيـة مخفّفـة مكسـورة. فـالنّون الاولى دخ
ون الثّانيـة هـى الّتـى تلـزم يـاء  بمعنى التّوكيد كما دخلت فى قولـه: لاعذبنـه لاذبحنـه، لانـه معطـوف عليهـا، و النّـ
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  فعل.الاضافة فى ال
و قرأ الباقون ليأتينّى بنون واحدة، و اصله نونان كالاول فحذفت الثّانية اسـتثقالا لتـوالى ثـلاث نونـات لفظـا كمـا 

الّا ان ياتينّى بحجّة واضحة يكون لـه فيهـا عـذر، فـان قيـل مـا  حذفت من انىّ و الاصل اننّى، بِسُلطْانٍ مبُينٍِ يعنى
ه كـان مـأمورا و المكلّف هو » لاعذّبنّه«معنى قوله:  الذى يستحقّ العذاب، فالجواب عنه من وجهين: احـدهما انّـ

ف يـؤدّب  اني انّ معنـى الايـة لاؤدبنّـه و غيـر المكلّـ بطاعة سليمان فاستحقّ العـذاب علـى غيبتـه دون اذنـه، و الثّـ
  كالدّوابّ و الصّبيان.

يعنى فمكث الهدهد بعد تفقّـد سـليمان قراءة عاصم و الباقون بضمّ الكاف و هما لغتان  بفتح الكاف »فمََكثََ« 
زمانا غير طويل حتىّ رجع و قيل مكث سليمان بعد تفقّد و توعدّه غير طويل حتىّ عـاد الهدهـد،  ايّاه غيَْرَ بَعيِدٍ اى

من سليمان. فَقالَ أَحَطتُْ بمِا لَمْ تحُِطْ بِهِ اصحاب تواريخ » غير بعيد«وقف مكانا  و قيل عاد الهدهد فمكث، اى
انـد و دانسـته  اند درين قصّه هدهد، و قول علماء تفسير كه سير انبيا شناخته رباب قصص سخنهاى مختلف گفتهو ا

فارغ گشت از شام بيرون آمد بقصد مكه و زيارت كعبـه، و » بيت المقدس«آنست كه سليمان (ع) چون از بناى 
بـزمين حـرم و مـدتّى آنجـا مقـام كردنـد  با وى انس و جنّ و شياطين و وحوش و طيور و بر مركب باد، تا رسـيدند

چندان كه اللَّه خواسته بود، هر روز قربان كردى پـنج هـزار شـتر و پـنج هـزار گـاو و بيسـت هـزار گوسـپند، و آن گـه 
تـر از  اشراف قوم خود را گفت كه ازين زمين پيغامبرى عربى بيرون آيد كه بر خداى عزّ و جلّ هـيچ پيغـامبر گرامـى

ياء است و خاتم رسولان و نام وى در كتب پيشينان، هر كه با وى كارد مخذول و مقهور گردد و وى نيست سيدّ انب
هيبت و سياست وى بر سر يك ماهه راه بدشمن رسد، و نشست وى در مدينه باشد و دين وى دين حنيفى باشـد، 

  طوبى او را كه وى را دريابد و بوى ايمان آرد و اتّباع سيرت و سنّت وى كند.
گفت از روزگار ما تا بروزگار وى قريب هـزار سـال بـود. سـليمان (ع) بعـد از آن مـدتّى انجـا مقـام كـرد و  آن گه

مناسك بگزارد و از انجا قصد زمين يمن كرد، بامداد از مكه برفت وقـت زوال بصـنعاء يمـن رسـيده بـود راه يـك 
لشكريان نيز بياسايند و تنـاول كننـد. طلـب ماهه زمينى و هوايى خوش ديد آنجا نزول كرد تا نماز كند و بياسايد و 

آب كردند و آب نيافتند و مهندس وى و دليل وى بر آب هدهد بود. منقار بر زمين نهادى و بدانستى كه آب كجـا 
نزديكترست بر سر زمين و كجا دورتر. آن گه ديوان را فرمودى تا آنجا كه هدهـد نشـان دهـد چـاه فـرو برنـد و آب 

ر حكايت كند كه ابن عباس اين قصّه ميگفت و نافع ازرق قدرى حاضر بـود، گفـت: يـا ابـن برآرند. سعيد بن جبي
دانـد تـا آن گـه كـه دام  بينـد و نمـى عباس هدهد كه بمنقار آب در زيرزمين همى ديد چونست كه دام فرا كرده نمى

ه عـن انـس قـاو گردن وى افتد؟ ابن عباس گفت: ويحك، انّ القدر اذا جاء حـال دون البصـر.  ل قـال رسـول اللَّـ
ه فـى الارض «(ص):  انهاكم عن قتل الهدهد فانّه كان دليل سليمان على قرب الماء و بعده و احبّ ان يعبـد اللَّـ

  حيث يقول: وَ جىِْٔتُكَ منِْ سبَإٍَ بنِبَإٍَ يَقينٍِ.
كرد هدهـد برپريـد سـوى هـوا تـا در .. آن ساعت كه سليمان در زمين صنعاء نزول .إِنِّي وجَدَْتُ امْرَأَةً تمَْلِكُهُمْ الاية

عرصه دنيا نظاره كند چشمش بر ناحيه سبا افتـاد در زمـين يمـن. مرغـزار و درختـان و سـبزى فـراوان ديـد. در آن 
  نواحى پريد.

و هدهد سليمان نام وى يعفور، آن عنفيـر مـرين يعفـور را گفـت از  نام وى عنفير هدهدى را ديد در ان زمين يمن
آيم و صاحب من سليمان بـن داود اسـت، پادشـاه جـنّ و انـس و  خواهى گفت من از شام مىكجا ميايى و چه مي

شياطين و طيور و وحوش. عنفير گفت: ملك سليمان عظيم است لكن نه چون بلقيس كه همه ديار و نـواحى يمـن 
ملـك وى بفرمان اوست. دوازده هزار سرهنگ دارد زير دست هر سرهنگى صد هزار مقاتل. خواهى تا طرفـى از 

ببينى؟ يعفور گفت: ترسم كه بازگشت من دير شود و سـليمان بـر مـن خشـم گيـرد. عنفيـر گفـت: اگـر تـو مملكـت 
بلقيس را ببينى و احوال وى بدانى و آن گه چون بازگردى و سليمان را از آن خبر كنى، او را خـوش آيـد و بـر تـو 
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وال وى را نيك بدانسـت، آن گـه بازگشـت و نمـاز حرج نكند. يعفور برپريد و بلقيس را و حشم وى را بديد و اح
آن ساعت كه نزول كرد وقت نماز پيشين درآمد، طلب آب كرد و هدهـد را نيافـت  ديگر با سليمان رسيد و سليمان

  بردند. كه بر آب دلالت ميكرد و ديگران از جنّ و انس و شياطين راه بآب نمى
عذَاباً شدَيِداً أَوْ لَأَذبْحَنََّهُ، عقاب برپريد تا هدهد را طلـب كنـد، روى  سليمان بر هدهد خشم گرفت گفت: لَأُعذَِّبنََّهُ

آمد. هدهد دانست كـه عقـاب در خشـم اسـت از آنكـه سـليمان را خشـمگين  سوى يمن نهاد. هدهد را ديد كه مى
ه العقـاب و قـال: ديده بتواضع فرا پيش آمد، گفت: بحقّ اللَّه الذّى قوّاك و اقـدرك علـىّ الّـا رحمتنـى، فـولىّ عنـ
سوگند ياد كرده كـه  ويلك انّ نبىّ اللَّه حلف ان يعذّبك او يذبحك. عقاب گفت: اى ويل ترا، پيغامبر خدا. سليمان

  ترا عذاب كند. هدهد گفت سليمان هيچ استثناء كرد در سخن؟
پـس چـون اسـتثنا كـرد بـاكى نيسـت. عقاب گفت: بلى استثنا كرد، گفت: أَوْ ليَأَْتيِنَِّي بِسُلطْانٍ مبُـِينٍ. هدهـد گفـت: 

  آمدند تا بنزديك سليمان، و هدهد ترسان و لرزان.
  سليمان گفت: ما الذى بطّأك عنىّ؟

علمـت مـن  بمعنى واحد اى فقال الهدهد: أَحَطتُْ بمِا لَمْ تحُِطْ بِهِ هذا، و قول السامرىّ: بصرت بما لم تبصروا به
خبر محقّق لا شـكّ  من جميع جهاته، وَ جىِْٔتُكَ منِْ سبَإٍَ بنِبَإٍَ يَقينٍِ اى ء شىالعلم بال حال سبا ما لم تعلمه، و الاحاطة

فيه، قال ذلك اعتذارا اليه مماّ احلّ بمكانه. قرائت ابن كثير و ابو عمرو سبأ مهمـوز اسـت مفتـوح و همچنـين لقـد 
ه اسـم رجـل و مـن لـم ينـوّن  كان لسبإ قنبل بسكون الف خوانده، باقى منِْ سبَإٍَ بجرّ و تنوين خوانده، مـن نـوّن فلانّـ

فلانّه اسم قبيلة كقريش، زجاج گفت: سبا نام آن شارستان است كه مآرب گوينـد در نـواحى يمـن و بلقـيس آنجـا 
مسكن داشت، و بينها و بين صنعاء مسيرة ثلاثة ايّام. و قيل ثلاثـة فراسـخ، و قـال الخليـل: سـبا اسـم يجمـع عامـة 

امّهم، و قول درست آنست كه از رسول خدا پرسيدند كه سبا نام مرد اسـت يـا نـام زمـين؟ قبائل اليمن. و قيل اسم 
رسول جواب داد كه نام مردى است كه ده پسـر داشـت چهـار از ايشـان در شـام مسـكن داشـتند: لخـم و جـذام و 

  عاملة و غسان، و شش در يمن: كنده و اشعرون و ازد و مذحج و انمار.
و قيل هو سبا بن يشحب بن يعرب بـن قحطـان، فوجـه ، ما الانمار؟ فقال والد خثعم و بجيلةقالوا يا رسول اللَّه و 

سبا بغير تنوين انّه اسم غير منصرف لاجتماع التعريف و التأنيث فيها، لانّها اسم مدينة او ارض او قبيلـة او امـراة 
فلـم يجتمـع فيـه سـببان مـن اسـباب منـع و وجه التنوين انّه اسم منصرف لانّه اسم رجل أو حيّ او بلد فهو مـذكرّ، 

الصرف، فصرف لذلك و امّا وجه الهمز انّه مأخوذ من سبأت الخمر، اذا اشتريتها، او من سبأته النار اذا احرقتـه. و 
  من لم يهمز فلانّه مأخوذ من سبى يسبى لانّه اوّل من سبى السّبى.

ة و التصـرّف علـيهم و لـم يـرد بـه ملـك الرقبـة و هـى بلقـيس بنـت إِنِّي وجَدَْتُ امْرَأَةً تمَْلِكُهُمْ يعنـى تملـك الولايـ
شراحيل بن طهمورث و قيل بنت طهمورث و قيل بنت شرحيل بن مالك بن الريان و قيل بلقيس بنـت الهـدهاد و 

كـا امّها فارعة الجنّيّه و قيل امّها ريحانة بنت السكن و هى جنّيّة، و قيل كان ابو بلقيس يلقّـب بالهـدهاد و كـان مل
عظيم الشأن قد ولده اربعون ملكا. و كان يملك ارض اليمن كلّها. و كان يقول لملـوك الاطـراف لـيس احـد مـنكم 

   كفوا لى و ابى ان يتزوّج فيهم فزوّجوه امراة من الجنّ فولدت له بلقيس و لم يكن له ولد غيرها. و به
  ».كان احد ابوى بلقيس جنّيّا«قال النبى (ص): 
احسـن مـن  امسـكوها بالصـبر فوجـدوا فيهـا بيتـا فيـه امـرأة قائمـة ميّتـة ،لحمار امر بتخريب تـدمرروى انّ مروان ا

ه ملـك  الشمس، قامتها سبعة اذرع و عنقها ذراع عندها لوح، فيه: انا بلقيس صاحبة سـليمان بـن داود، خـرّب اللَّـ
  من يخرّب بيتى.

الالة و العـدّة. و قيـل: اعطيـت مـن كـلّ نعمـة حظـا وافـرا كمـا  ءٍ احتاجت اليه فى ملكها من وَ أُوتيِتَْ منِْ كلُِّ شيَْ
ذراعا فى ثمانين ذراعا، و طوله فى الهواء ثمانون ذراعا مقدّمه مـن  اعطيت، وَ لَها عَرْشٌ عَظيِمٌ سرير عظيم ثلاثون
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وائم: قائمـة ذهب مفصّص بالياقوت الاحمر و الزبرجد الاخضر و مؤخّره من فضّة مكلّل بالوان الجواهر له اربع ق
من ياقوت احمر، و قائمة من ياقوت اخضر، و قائمة من زمرّد، و قائمة من درّ و صفائح السـرير مـن ذهـب و عليـه 

  سبعة ابيات على كلّ بيت باب مغلّق، و كان عليه من الفرش ما يليق به.
سن كانوا مجوسا وَ زيََّنَ لَهُمُ الشَّيطْانُ أَعمْـالَهُمْ الّتـى قوله: وجَدَتْهُا وَ قوَْمهَا يَسجْدُُونَ لِلشَّمْسِ منِْ دُونِ اللَّهِ قال الح

ذى يجـب ان يسـلكوه، » فصدّهم«كانوا يعملونها  الشيطان عن طريق الجنة، و قيل عن سبيل التوحيـد و الحـق الّـ
  فَهُمْ لا يَهتْدَُونَ الى طريق الحق.

بتخفيف خوانند معنى بر الا يا هؤلاء اسجدوا، و باشد  يَسجْدُُوا أَلَّا يَسجْدُُوا لِلَّهِ، كسايى و رويس و ابو جعفر: أَلَّا
» يا«كلمه تنبيه است و » الا«كه وقف كنند و گويند: الا يا، آن گه ابتدا كنند و گويند: اسجْدُُوا لِلَّهِ و باين قرائت 

، امـرى مسـتأنف اسـت از جهـت حـق سـبحانه و تعـالى» اسـجدوا«حرف ندا است و منـادى محـذوف اسـت و 
ه را كنيـد بـر شـكر » يا«بشنويد و بدانيد و آگاه باشيد » الا«ميگويد:  يعنى: اى قوم اسجْدُُوا لِلَّهِ شما سـجود اللَّـ

ا  نعمت او تا چون ايشان نباشيد كه آفتاب سجود ميكنند و شيطان كـردار ايشـان بريشـان آراسـته. و بـاقى قـرّاء: أَلَّـ
ه هلّا يسجدوا للَّه، و روا باشد كـه تعلّـق بآيـت پـيش دارد يعنـى فصـدّهم يَسجْدُُوا بتشديد خوانند و معنى آنست ك

ءَ اى المخبوء فيِ السَّماواتِ من الـثلج و الـبرد و المطـر وَ الـْأَرضِْ  عن السبيل لئلا يَسجْدُُوا لِلَّهِ الَّذيِ يخُْرِجُ الخْبَْ
يعلم غيب السماوات  اى كل ما غاب لخبأبمعنى من، و قيل يخرج الخبأ و ا» فى«من الزّروع و الاشجار فيكون 

  و الارض و يعلم ما يخفون و ما يعلنون بالسنتهم. و قرأ الكسائى و حفص ما تخُْفوُنَ وَ ما تُعْلنِوُنَ بتاء المخاطبة.
عظيما لانّه اعظم اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ تمّ الكلام هاهنا و هو موضع سجود التلاوة و سمى العرش 

  ء خلقه اللَّه. شى
قال سليمان سنتعرّف أَ صدَقَتَْ فيما اخبرت فتكون معذورا فى غيبتك، أَمْ كنُـْتَ مـِنَ الْكـاذبِينَِ فيمـا  قالَ سنَنَْظُرُ اى

  اخبرت، فيحلّ بك ما توعدتك.
يْهِمْ قرأ ابـو عمـرو و عاصـم و حمـزة بجـزم ثم ذكر ما يتعرّف به صدق الهدهد، فقال: اذْهبَْ بِكتِابيِ هذا، فأََلْقِهْ إِلَ

تنحّ عن ذلك الموضع فكن » ثُمَّ توََلَّ عنَْهُمْ«اطرحه اليهم لانّه لا يتهيّأ له ايصاله بيده  الهاء و الباقون باشباعها اى
يجيبـون. و  مـا ذا يـردّون و فانتظر. ما ذا يَرجِْعوُنَ اى اى» فانظر«قريبا منهم بحيث تسمع ما يجيبون. و قيل معنى 

فأََلْقِهْ إِليَْهِمْ فاَنْظُرْ ما ذا يَرجِْعوُنَ ثُمَّ تـَوَلَّ عـَنْهُمْ، راجعـا الىّ، فاخـذ الكتـاب بمنقـاره، و  قيل فيه تقديم و تاخير، اى
و النـاس  فرفرف سـاعة و حولها جنودها قيل علّقه بخيط و جعل الخيط فى عنقه فجاء ها حتىّ وقف على راسها

ى رفعت رأسها. فألقى الكتاب فى حجرهـا، و قيـل: انّهـا نامـت علـى سـريرها و اغلقـت الأبـواب حت ينظرون اليه
دونها و وضعت المفاتيح تحت وسادتها. فطار الهدهد من الكوّة و ألقى الكتاب على وجهها و نبّههـا بمنقـاره، و 

يت كوة تقع الشمس فيها كل قيل طأطأ راسه حتى سقط الكتاب من عنقه و ألقاه على وجهها، و قيل كانت فى الب
ا رأت ذلـك قامـت اليـه فـألقى  يوم، فاذا نظرت اليها سجدت فجاء الهدهد فسدّ تلك الكوّة و سترها بجناحه، فلمّـ

  الكتاب اليها. فاخذت الكتاب و كانت قارئة عربية من قوم تبع.
اء، كـانوا اهـل مشـورته و هـم ثلاثمائـة رجـل و جمعه املاء مثل نبأ و انب عظماء القوم ف قالتَْ يا أَيُّهاَ المْلََأُ الملأ

كـرم «لقولـه (ص):   اثنى عشر رجلا تحت كلّ رجل منهم عشرة آلاف رجل إِنِّي أُلْقيَِ إِليََّ كتِابٌ كَريِمٌ اى مختـوم
و لا يختم الّا كتب الملوك، و قيل كريم مضمونه، و قيل شريف بشرف صاحبه، و قيل كريم حيـث » الكتاب ختمه

  ير، حقيق بان يؤمّل من جهته خير.اتى به ط
انّه و انّه، و  إِنَّهُ منِْ سُليَمْانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ قال ابن جريح لم يزد سليمان على ما قصّ اللَّه فى كتابه

هِ الـرَّحمْنِ اند: إِنَّهُ منِْ سُليَمْانَ سخن بلقيس است بـاملاء خـويش و مضـمون نامـه سـليمان اين گفته سـت: بِسـْمِ اللَّـ
تطويـل. سـليمان  هاى پيغامبران همه چنين بودى: موجز و مختصر بى الرَّحيِمِ أَلَّا تَعْلوُا عَليََّ وَ أْتوُنيِ مُسْلمِينَِ، و نامه
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 نامه بمهر كرد بخاتم خويش، و بهدهد داد. هدهد نامه به بلقيس رسانيد بلقيس چون مهر سليمان ديد لرزه بر وى
  افتاد و بتواضع پيش آمد.

تر از ملك وى اسـت چـون رسـول وى مـرغ  و كان ملك سليمان فى خاتمه. بدانست بلقيس كه ملك سليمان عظيم
است. آن گه عظماء قوم خويش كه اهل مشورت وى بودند همه را جمع كرد، و هم ثلاثمائة و اثنـا عشـر رجـلا، و 

بٌ كَريِمٌ. إِنَّهُ منِْ سُليَمْانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ أَلَّا تَعْلـُوا عَلـَيَّ، ان اينجـا با ايشان گفت: إِنِّي أُلْقيَِ إِليََّ كتِا
لا تترفعوا علىّ و ان كنتم ملوكـا، ايـن علـوّ همانسـت كـه در  حكايت است و در نامه اين بود كه أَلَّا تَعْلوُا عَليََّ اى

رعْوَْنَ علاَ فيِ الْأَرضِْ، إِنَّهُ كانَ عاليِاً منَِ المُْسـْرفِينَِ، ام كنـت مـن العـالين ظلمـا و علـوا، ايـن قرآن جايها گفته: إِنَّ فِ
مومنين داخلين فى الاسلام، و قيل لا تعلوا علىّ اى: لا تتكبّـروا.  همه بيك معنى است. قوله: وَ أْتوُنيِ مُسْلمِينَِ اى

يد، كافر چون كفر از گردن بيفكنـد آن گـه اسـلام را شايسـته گـردد، و هـيچ ميگويد كبر از گردن بيفكنيد و مؤمن شو
  كافر كفر نيارد مگر بكبر. و ذلك قوله تعالى: إِنَّهُمْ كانوُا إِذا قيِلَ لَهُمْ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ يَستَْكبِْرُونَ.

لئـون العيـون مهابـة و القلـوب جلالـة، و پس بلقيس مر ان سرهنگان خويش را گفت، يا أَيُّهَا المْلََأُ و هم الذين يم
بمـا هـو  الحكـم قيل هم المليئون بما يراد منهم أَفتْوُنيِ فيِ أَمْريِ اى اشيروا علىّ فى الامر الذى نزل به، و الفتوى

اند بلقيس نخست ايشان را گفت چـه مـردى اسـت سـليمان؟ شـما شناسـيد او را؟ گفتنـد: شناسـيم،  صواب، گفته
ام اندر و دين بنى اسرائيل دارد و تورات خواند و دعوى پيغامبرى كند و باد و مردم و ديو ملكى بزرگ است بش

  و پرى و مرغان همه او را فرمان بردارند.
شـما كـارى نگـزارم و  بلقيس گفت: اكنون چه بينيد اندر كار من مرا پاسخ دهيد درين كار كه افتاد كه من هرگز بـى

  بسر نبرم.
نجدة و شجاعة وَ  نحن اصحاب الحروب و العدد و العدّة وَ أُولوُا بأَْسٍ شدَيِدٍ اى ولوُا قوَُّةٍ اىايشان گفتند: نحَنُْ أُ

  الْأَمْرُ إِليَْكِ و الرأى رأيك فاَنْظُريِ ما ذا تأَْمُريِنَ ان امرتنا بالحرب و القتال قاتلنا و ان امرتنا بالصّلح صالحنا.
دادند قتـال و حـرب را بلقـيس گفـت بـدانايى و زيركـى خـويش: إِنَّ چون ايشان چنين گفتند و خويشتن را عرض 

أَذِلَّةً اهانوا  المُْلوُكَ إِذا دخََلوُا قَريَْةً أَفْسدَوُها خرّبوها و استولوا على ساكنيها و اجلوا اهلها عنها وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلهِا
پادشاهان چون بقصـد ولايـت سـتدن و بـزور گـرفتن در اشرافها و اخذوا اموالهم و حطّوا اقدارهم ليستقيم امرهم. 

كـذلك يـا  شهرى روند تباهى كنند و عزيزان آنجا خوار كنند. ربّ العالمين تصديق كرد گفت: وَ كذَلِكَ يَفْعَلـُونَ اى
  محمد يفعلون، فيكون الضمير للملوك.

روا باشـد كـه: كـذلك يفعلـون  اللَّه گفت: يا محمد ملوك چون در شهرى رونـد همچنـين كننـد كـه بلقـيس گفـت، و
تمامى سخن بلقيس نهند و يَفْعَلوُنَ ضمير سليمان و حشم وى باشد. معنى آنست كه ملوك چـون در شـهرى رونـد 

و كـذلك  تباهى كنند، و عزيز آن را خوار كنند و سليمان و لشكر وى چون در نواحى آيند چنين كننـد. و قيـل معنـاه
  يفعل جندى ان قصدت.

  گفت: وَ إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِليَْهِمْ بِهدَيَِّةٍ فنَاظِرَةٌ بِمَ يَرجِْعُ المُْرْسَلوُنَ. سليمان آن گه
  كقوله: انْظُروُنا نَقتْبَِسْ منِْ نوُرِكُمْ قال الشّاعر: المنتظر الناظر هاهنا

و ان يـــك صـــدر هـــذا اليـــوم ولىّ
 

  فـــــــانّ غـــــــدا لنـــــــاظره قريـــــــب
 

تا اگر بپذيرد دانم ملكى است كه دنيا همى جويـد، و اگـر نپـذيرد دانـم كـه اى فرستم  بلقيس گفت من او را هديه
پيغامبر خدا است و حقست و از ما بهيچ چيز فـرو نيايـد و بهـيچ چيـز رضـا ندهـد مگـر باتّبـاع ديـن وى. اكنـون 

عبـاس: خلافست ميان علماء تفسير كه آن هديه چه بود؟ قال الحسن: كان ذلك مالا و لا بصر لى بـه، و قـال ابـن 
اند: آن هديه كه بلقيس بسـليمان  كانت الهديّة لبنة من ذهب. وهب منبه گفت و جماعتى كه كتب پيشينيان خوانده

فرستاد پانصد خشت زريّن بود و پانصد خشت سيمين و يك پاره تاج زريّن مكلّل بـدر و يـاقوت و لختـى فـراوان 
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دست اورنجن در دست و گوشوار در گـوش و طـوق زر غلام جامه كنيزكان پوشيده و  مشك و عود و عنبر و پانصد
اى كه در ان درّ يتيم بود ناسفته و  در گردن و پانصد كنيزك جامه غلامان پوشيده قبا و كلاه و منطقه بر ميان و حقّه

جزعى سفته ثقبه آن معوج، انگه جماعتى را از اشراف قوم خويش نامزد كرد و يكى را بر ايشان امير كرد نام وى 
نگر اگـر بنظـر غضـب بتـو نگـرد بدانكـه او  ر بن عمرو و او را وصيت كرد كه چون در پيش سليمان شوى مىمنذ

ملكست و اگر نه پيغامبر و نگر تا ازو در هيبت نباشى، كه من ازو عزيزترم، و اگـر بنظـر لطـف بتـو نگـرد، خـوش 
ده، و همچنـين  كـه لايـق باشـد مـى خوى و خرّم روى. بدانكه پيغامبر است. سخن او نيك بشنو و جواب او چنان

كنيزكان را وصيت كرد كه شما با وى سخن مردانه گوئيد و خويشتن را بدو مرد نمائيد و غلامان را بر عكس ايـن 
گفت، يعنى كه شما سخن نرم گوئيد و خويشتن را زن بدو نمائيد و منذر را گفت: از سليمان درخواه تـا تميـز كنـد 

ر پيغامبر است و پيش از ان كه سر حقه بگشايد بگويد كه در حقّه چيست و آن در يتـيم ميان غلامان و كنيزكان: اگ
ناسفته سوراخ كند آن را و رشته در مهره جزع كشد در آن ثقبه معوج. اين وصيت تمام كرد و رسول فرا راه كرد و 

ود تا خشتهاى زرين و سيمين هدهد بشتاب آمد پيش سليمان و او را از اين احوال خبر كرد، سليمان شياطين را فرم
فراوان زدند وز آنجا كه سليمان بود تا مسافت نه فرسـنگ ميـدانى سـاختند خشـتهاى زريّـن و سـيمين در انجـا او 
كندند و گرد آن ميدان ديوار برآورده و بر سر ديوار شرف زريّن و سيمين بسته و چهار پايـان بحـرى بـنقش پلنـگ 

ر راست و چپ ميدان بر سر آن خشتهاى زرين و سـيمين بسـته و اولاد جـن نقطه نقطه رنگهاى مختلف آورده و ب
خلقى بيعدد بر راست و چپ ميدان بخدمت ايستاده سليمان در مجلس خويش بر سـرير خـويش نشسـته و چهـار 
هزار كرسى از راست وى و چهار هزار از چپ وى نهاده، آدميان گرد بر گـرد سـرير وى صـفها بـر كشـيده و از پـس 

جن و از پس ايشان شياطين و از پس ايشان سباع و وحوش و هوام و از پس ايشان مرغان. رسـول بلقـيس ايشان 
چون بآن ميدان رسيد و ملك و عظمت سليمان ديد چشم ايشان خيـره بمانـد چـون آن ميـدان ديدنـد و خشـتهاى 

داشتند از هدايا بچشم ايشان  زريّن و سيمين آن و چهار پايان بحرى كه هرگز مانند آن نديده بودند پس آنچه خود
خوار و مختصر آمد و بيفكندند، و چون شياطين و اولاد جن فراوان ديدند بترسيدند شـياطين گفتنـد: جـوزوا فـلا 
باس عليكم، بگذريد و مترسيد كـه شـما را بـاك نيسـت و جـاى تـرس نيسـت. پـس ايشـان ميگذشـتند بـر كـردوس 

تا رسيدند بحضرت سليمان (ع) سليمان بنظر لطـف بـروى كردوس جوك جوك از جن و انس و وحوش و طيور 
تازه گشاده خندان بايشان نگريست و گفت: ما ورائكم چه داريد و چه آورديد و بچه آمديد؟ منذر كه رئـيس قـوم 
بود جواب داد كه چه آورديم و بچه آمديم و نامه بلقيس كـه داشـت بـوى داد. سـليمان گفـت: ايـن الحقّـه؟ حقّـه 

برئيل (ع) بفرمان حق جل جلاله آمد و سليمان را گفت كه در حقّه چيست، گفت در اين حقّه دانـه بياوردند و ج
درىّ يتيم است ناسفته و جزعى سفته ثقبه آن كژ و ناراست. رسول بلقيس گفت صدقت، راست گفتى. اكنون اين 

  درّ يتيم را سوراخ كن و آن مهره جزع را رشته دركش.
كرد و علم اين بنزديك ايشان نبود شـياطين را حاضـر كـرد و ازيشـان پرسـيد. شـياطين سليمان جن و انس را حاضر 

گفتند: ترسل الى الارضة فجاءت الارضة و اخذت شعرة فى فيها فدخلت فيها حتى خرجت من الجانب الآخـر. 
سـلكها فقال سليمان: ما حاجتك؟ فقالت تصيّر رزقى فى الشـجرة. قـال: لـك ذلـك. ثـمّ قـال: مـن بهـذه الخـرزة ي

  الخيط؟
ه: فاخـذت الـدودة الخـيط فـى فيهـا و دخلـت الثقبـة حتـّى خرجـت مـن  فقالت دودة بيضاء: انا لها يا رسـول اللَّـ
الجانب الآخر. فقال سليمان: ما حاجتك؟ قالت: تجعل رزقى فى الفواكه. قال: لك ذلك. ثمّ ميّز بين الجـوارى و 

انت الجارية تاخذ المـاء مـن الآنيـه باحـدى يـديها ثـمّ تجعلـه الغلمان بان امرهم ان يغسلوا وجوههم و ايديهم فك
على اليد الأخرى ثمّ تضرب به على الوجه، و الغلام كما يأخذه من الآنية يضرب به وجهه، و كانت الجارية تصبّ 

  الماء صبّا، و كان الغلام يحدر الماء على يده حدرا، فميّز بينهم بذلك.
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تمُدُِّوننَِ بمِالٍ، قرأ حمزة و يعقوب بنون واحدة مشددّة مع الياء و قرأ الباقون بنـونين  ثمّ ردّ سليمان الهديّة و قال: أَ
مخففتين و حذف الياء قرء ابن عامر و عاصم و الكسائى و الباقون باثباته. فَلمََّا جاءَ الرسول سليمان، فقيل معنـاه: 

ال سليمان أَ تمُـِدُّوننَِ بمِـالٍ أ تزيـدونني فـى مـال جاء سليمان ما عهدت اليه و ارسلت. و قيل كان الرسول امرأة. ق
لست بمن يرغب فى المال و لا ممـّن  انكر عليهم ارسالهم بالمال اليه و هو يدعوهم الى اللَّه و الى الاسلام، يعنى

اءة نـافع و ابـو يغترّ به فما آتانى اللَّه من الدين و النبوّة و الحكمة خير مماّ آتاكم مـن الـدنيا، آتـانى بفـتح اليـاء قـر
عمرو و حفص. بلَْ أَنتُْمْ بِهدَيَِّتِكُمْ هذه تَفْرحَوُنَ اعظاما منكم لها، فدلتّ الاية على انّه لا ينبغـى لعـالم و لا لعاقـل 

  ان يفرح بعرض الدنيا.
ة: و قيـ ثمّ قال للرّسول: ارجِْعْ ايّها الرّسول إِلـَيْهِمْ يعنـى ل محتمـل انّ الى بلقـيس و قومهـا بمـا صـحبك مـن الهديّـ

ارجِْعْ إِليَْهِمْ قائلا لهم: فَلنَأَْتيِنََّهُمْ بجِنُوُدٍ لا قبِلََ لَهُمْ بهِا اى لا طاقة لهـم و لا يمكـنهم  المخاطب هاهنا الهدهد، اى
ه عـزّ و جـلّ، وَ لنَخُـْرجِنََّهُمْ  منِْهـا دفعا عنهم و عن قريتهم و انما قال ذلك لكثرتهم و شدةّ شوكتهم و كونهم جند اللَّـ

  اى من ارضها و ملكها أَذِلَّةً جمع ذليل كالاجلّة جمع الجليل وَ هُمْ صاغِرُونَ مهانون ذليلون، ان لم ياتونى مسلمين.
  النوبة الثالثة

دلّت هذه الاية علـى تـيقّظ سـليمان فـى مملكتـه و حسـن قيامـه و  قوله: وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقالَ ما ليَِ لا أَرىَ الْهدُْهدَُ
تكفله بامور امّته و رعيّته حيث لم يخف عليه غيبة طير هو اصغر الطيور من حضوره سـاعة واحـدة. تنبيهـى عظـيم 
است اين آيت مر ملوك جهان را بتيمار داشت رعيّت و شفقت بـردن بـر ايشـان و بـاز جسـتن ضـعيفان و رعايـت 

نه اگر خللى ديدى تدارك كـردى مصالح ايشان: عمر خطاب همه شبها بسان عسس طواف كردى در كويهاى مدي
و ضعيفان را نيك باز جستى و مراعات كردى. طلحة بن عبيد اللَّه گويد در شب تاريك عمر را ديـدم كـه از مدينـه 

اى كـه عمـر را ديـده بـودم  بيرون ميشد ديگر روز برخاستم بآن جانب رفتم او را از شب ديده بـودم و بـآن خرابـه
د تـو  ابينا، چون پارهدرشدم پير زنى را ديدم زمنه ن اى گوشـت افتـاده. گفـتم: يـا عجـوز اميـر المـؤمنين دوش بتعهّـ

  شد؟ گفت كدام امير المؤمنين؟ گفتم: عمر خطاب. آمد يا جايى ديگر مى مى
آن پير زن بگريست و بانگ برآورد و گفت: من اين خجالت كجا برم كه دويست روز است تا هر شبى كسى آيد و 

هد و جامه من بشويد و تا روز اينجا بايستد و مرا حراست كند تا چيزى مرا تباه نكنـد، گـاه مرا طعام دهد و آب د
پنداشتم كه از خويشان من يا از همسايگان من كسى است، خـود ندانسـتم كـه اميـر  قرآن خواند و گاه گريد من مى

حه تتبّع كار عمـر ميكنـى و المؤمنين است. طلحه چون اين بشنيد دست بر روى خود ميزد و با خود ميگفت يا طل
  گرد اسرار عمر ميگردى. شرمت باد.

  لَأُعذَِّبنََّهُ عذَاباً شدَيِداً أَوْ لَأَذبْحَنََّهُ فيه دليل على انّ العقوبة على قدر الجرم و لا عبرة بصغر الجثة و عظمها.
بِهِ، سليمان گفت: سنَنَْظُرُ أَ صـَدقَتَْ  اند كه چون هدهد باز آمد و عذر خويش بگفت كه: أَحَطتُْ بمِا لَمْ تحُِطْ آورده

آرى راسـت اسـت يـا دروغ، اگـر دروغ اسـت تـرا عـذابى  أَمْ كنُتَْ منَِ الْكاذبِينَِ. آرى بنگريم تا ايـن عـذر كـه مـى
سخت كنم. جبرئيل امين آمد آن ساعت از درگاه عزّت كه: يا سـليمان مـران مرغـك ضـعيف را تهديـد ميكنـى كـه 

بعـذرى ضـعيف چـرا بسـنده  گويى يا دروغ؟ يـا سـليمان از مرغـى ضـعيف بنگرم كه راست مى باش تا در كار تو
نكنى و بدرخواست صدق از وى چه تهديد كنى؟ چرا از ما نياموزى معاملت با بندگان؟ آن كافر بينى كه در دريـا 

بـت را بيندازنـد و بزبـان  نشيند در كشتى و باد كژ برآيد و آن كشتى در تلاطم امواج افتد؟ كـافران از غـرق بترسـند
عذر دروغ آرد، چون از دريا بيرون آيد و از غرق خلاص يابد ديگر باره بت پرستد و بكفر خويش باز گردد. مـن 

زن، عـذر دروغ  بدروغ وى ننگـرم و آن عـذر دروغ وى بپـذيرم و از غـرق نجـات دهـم. يـا عجـب از كـافر دروغ
رد مسـلمان كـه عـذر آرد بگنـاه خـويش از سـر صـدق و ايمـان پذيرم و بدروغ و خيانت او ننگـرم، چگـويى مـ مى

اند كه هدهـد چـون بـاز آمـد ترسـان و لـرزان فـرا پـيش  خويش چون كه عذرش نپذيرم. لَأُعذَِّبنََّهُ عذَاباً شدَيِداً گفته
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 سليمان شد، پر و بال از هم باز كرده و در زمين همى كشيد بتواضع سليمان سـر وى بخـود كشـيد گفـت: ايـن كنـت
ه عـزّ و جـل، يـاد كـن آن سـاعت كـه در  لاعذبّنك عذَاباً شدَيِداً. هدهد گفت يا نبى اللَّه اذكر وقوفك بـين يـدى اللَّـ
عرصات قيامت در آن انجمن كبرى ترا بحضرت اللَّه برند و از تـو سـؤال كننـد. آن سـخن بـر سـليمان تـأثير كـرد و 

كه پر و بالت بكنم و ترا بآفتاب گرم افكنم. هدهد گفت  اند كه با هدهد گفت: چگويى سخن با لطف گردانيد گفته
دانم كه نكنى كه اين كار صيادانست نه پيغامبران. سليمان گفت: گلوت ببرمّ. گفـت دانـم كـه نكنـى، كـه ايـن كـار 
قصّابان است نه پيغامبران. گفت ترا با ناجنس در قفس كنم. گفت. اين هم نكنى كه اين كار ناجوانمردانـه اسـت 

غامبران ناجوانمرد نباشند. سليمان گفت: اكنون تو بگوى كه با تو چكنم؟ گفت: عفو كنى و در گذارى و دانم و پي
كه كنى، كه عفو كار پيغامبران و كريمان است و اين موافق آن خـبر اسـت كـه: فـرداى قيامـت ربّ العـزّة بـا قـومى 

ا كه كرديد در دنيا؟ ايشان گوينـد: بـار خـدايا عاصيان موحدّان گويد: چه عذاب كنم شما را بآن جفاها و معصيته
ا در طريـق جـوانمردان و سـالكان راه حقيقـت عـذاب شـديد  عفو كنى و در گذارى كه كرم تو سزاى آن هست. امّـ
آنست كه حلاوت خدمت از بنده باز گيرد تا در خـدمت الـم و مشـقّت بـوى رسـد. هـر آن كـس كـه بمعبـود خـود 

  يان جان كند و از حلاوت خدمت الم و مشقّت نيابد.معرفت دارد خدمت و عبادت از م
آن عزيزى در پيش درويشى صادق شد و آن درويش بيمار بود خواست كه او را در آن بيمارى تنبيهى كنـد گفـت: 
ليس بصادق فى حبّه من لم يصبر على بلائـه. در محبـت صـادق نيسـت آن كـس كـه در بـلاى وى صـابر نيسـت. 

گفت: غلط كردى ليس بصادق فى حبّه من لم يتلذّذ ببلائه. در محبت صادق نيست درويش صادق سر بر آورد و 
آن كس كش با بلاء او خوش نيست قالوا و من العذاب الشديد ان يقطع عنه حسن التولّى لشأنه فيوكل الى حولـه 

  و نفسه.
تـوهّم الحـدثان و  و من ذلك ان يمتحن بالحرص فى الطلب ثم يحال بينه و بـين مقصـوده و مطلوبـه. و مـن ذلـك

حسبانه من الخلق. و من ذلك الحاجة الى الاخسّة من الناس. و من ذلك ذلّ السؤال مع الغفلة عن شهود التقدير. 
  و من ذلك ضعف اليقين و قلّة الصبر.

بـاز آمـد و حـديث بلقـيس بـا ءٍ وَ لَهـا عـَرْشٌ عَظـِيمٌ هدهـد چـون  إِنِّي وجَدَْتُ امْرَأَةً تمَْلِكُهُمْ وَ أُوتيِتَْ منِْ كلُِّ شـَيْ
سليمان گفت و آن مملكت آراسته و هر چه ملوك را در بايد ساخته و پرداخته از خيل و حشـم و عـدّت و عـدد و 
سياست و هيبت و حشمت و مال و نعيم و عرش عظيم، سليمان ان همه بشنيد و هيچ در وى اثر نكرد و طمـع در 

ها وَ قوَْمهَا يَسجْدُُونَ لِلشَّمْسِ منِْ دُونِ اللَّهِ، سليمان از جا برخاست و آن نبست باز چون حديث دين كرد كه: وجَدَتُْ
متغيّر گشت و از بهر دين اسلام و تعصّب ملّت حنيفى در خشم شد، گفت كاغذ و دوات بياريد تـا نامـه نويسـم و 

هُ: هِ الـرَّحمْنِ الـرَّحيِمِ. بلقـيس چـون آن  او را بدين اسلام دعوت كنم، نامه نوشت كه: إِنَّهُ منِْ سُليَمْانَ وَ إِنَّـ بِسـْمِ اللَّـ
اى كه ابتـداء آن بِسـْمِ  نامه بخواند گفت: كتاب كريم لانّه مصدرّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ، بزرگوار نامه و كريم نامه

بر جان عاشقان سلام اسـت دل را  اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ است، دل را انس و جان را پيغامست، از دوست يادگار و
فتح و جان را فتوح است، اول شاهد بر مشاهده روح است، معرفت را راه و حقيقت را درگـاه اسـت، خـائف را 

  امان و راجى را ضمان است، طالب را شرف و عارف را خلف است.
ــــو ــــده دل داد بت نــــام تــــو شــــنيد بن

 

 چـــون ديـــد رخ تـــو جـــان فرســـتاد بتـــو
 

  ين آيت تسميت از قرآن است.اجماع است كه ا
از آيتـى  قال اللَّه تعالى: إِنَّهُ منِْ سُليَمْانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اين كلمات هم نظم آيتى است و هم بعضى

هِ  است و هم بعضى از او آيتى: امّا بعضى از آيتى اينست كه در قصّه سليمان گفت: إِنَّهُ منِْ سُليَمْانَ هُ بِسـْمِ اللَّـ وَ إِنَّـ
الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ، و كذلك قوله: بِسْمِ اللَّهِ مجَْراها وَ مُرْساها و بعضى ازو آيتى است و ذلك قوله فى سـورة الفاتحـة: 

ر آياتسـت از الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ. و بر سر سورتها نظم آيتى است: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ. و اين آيت بخـلاف ديگـ
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آنكه آيات قرآن هر آيتى يك بار وحى آمده است و اين آيت صد و چهارده بار وحى آمده، هر حرفى از اين آيـت 
اى ازو كوكبيست آسـمان هـدايت را و  ظرفى است شراب رحيق را، و هر كلمه صدفى است درّ تحقيق را، هر نقطه

  اً وَ يَهدْيِ بِهِ كثَيِراً.ست مر اصحاب غوايت را، يضُلُِّ بِهِ كثَيِر نجم رجمى
  النوبة الاولى ۴

قوله تعالى: قالَ يا أَيُّهاَ المَْلؤَُا سليمان گفت: اى مهينان سپاه أَيُّكُمْ يأَْتيِنيِ بِعَرْشهِا كيسـت از شـما كـه تخـت آن زن 
  .) پيش از آن كه ايشان مسلمانى را بمن آيند۳۸بمن آرد؟ قبَلَْ أَنْ يأَْتوُنيِ مُسْلمِينَِ (

اى از پريان: أَناَ آتيِكَ بِهِ من آن تخت را بتو آرم، قبَلَْ أَنْ تَقوُمَ منِْ مَقامـِكَ پـيش  گفت ستنبه قالَ عِفْريِتٌ منَِ الجْنِِّ
  ) و من آورد را با نيرويم و سپردن را استوار.۳۹از آنكه ازين نشست برخيزى، وَ إِنِّي عَليَْهِ لَقوَيٌِّ أَمينٌِ (

قبَـْلَ  أَناَ آتيِكَ بِهِ مـن بتـو آرم آن :كتاب ندَْهُ عِلْمٌ منَِ الْكتِابِ آن مرد گفت كه بنزديك او دانشى بود ازقالَ الَّذيِ عِ
را  ن آنأَنْ يَرتْدََّ إِليَْكَ طَرفُْكَ پيش از آنكه نگرستن چشم تو از جاى با تو آيد و پردازد. فَلمََّا رَآهُ مُسـْتَقِرًّا عنِـْدَهُ چـو

 بيازمايد مرا ليِبَْلوُنَيِ مى .نزديك او قالَ هذا منِْ فضَلِْ ربَِّي گفت: اين از افزونى نعمت اللَّه است بر منديد آرميده 
د وَ مـَنْ أَ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ كه آزادى كنم يا نسپاسى آرم وَ منَْ شَكَرَ فإَِنَّما يَشْكُرُ لنَِفْسِهِ و هر كه آزادى كنـد خـود را كنـ

  .) خداوند من بى نيازست و نيكوكار۴۰كه نسپاسى كند فإَِنَّ ربَِّي غنَيٌِّ كَريِمٌ (كَفَرَ و هر 
أَمْ تَكوُنُ منَِ الَّذيِنَ لا يَهتْـَدُونَ  ننَْظُرْ أَ تَهتْدَيِ تا نگريم كه بجاى آرد جد كنيد را گفت: تخت قالَ نَكِّرُوا لهَا عَرْشهَا

  ) يا از ايشان بود كه بجاى نيارند.۴۱(
هُ هـُوَ  مَّا جاءَتْ چون آمد بلقيس، قيِلَ گفتند او را: أَ هكذَا عَرْشـُكِ چنـين اسـت آن تخـت تـو؟ قالـَتْفَلَ گفـت كأََنَّـ

) و ما مسـلمان ۴۲وَ كنَُّا مُسْلمِينَِ ( پيش از آن چنانست گويى كه آنست وَ أُوتيِناَ الْعِلْمَ منِْ قبَْلهِا و ما را دانش دادند
  .بوديم

) كـه او از ۴۳كانتَْ تَعبْدُُ منِْ دُونِ اللَّهِ و آفتاب او را از مسلمانى بازداشت إِنَّها كانتَْ منِْ قوَْمٍ كافِريِنَ ( وَ صدََّها ما
  .قوم كافران بود

فتَْ شـَ پنداشـت كـه آب ژرف اسـت، سبِتَْهُ لجَُّةً چون ديد طارم را  لمََّا رَأَتْهُ در طارم آى گفتند  لَ لَهاَ ادخُْليِ الصَّرْحَ
آن طارمى اسـت از آبگينـه  نَّهُ صَرْحٌ ممَُرَّدٌ منِْ قوَاريِرَ:گفت  دامن از ساق بر كشيد كه پاى در آب نهدالَ عنَْ ساقيَهْا

  أَسْلمَتُْ مـَعَ سـُليَمْانَ من ستم كردم بر خويشتن  نِّي ظَلمَتُْ نَفْسيِ گفت خداوند من  التَْ رَبِ پاك ساخته و نسو داده
  ) خداوند جهانيان را.۴۴(  لَّهِ رَبِّ الْعالمَينَِ با سليمان م و مسلمان شدمو گردن نهاد

ثمَوُدَ و فرستاديم بثمود أَخاهُمْ صالحِاً مرد ايشان را صالح أَنِ اعبْدُُوا اللَّهَ كه اللَّه را پرستيد يگانه   وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا إِلى
  ) با يكديگر شور و جنگ درگرفتند.۴۵ونَ (يخَتْصَمُِ ،فإَِذا هُمْ فَريِقانِ دو گروه شدند

لوَْ لا تَستَْغْفِرُونَ  ،شتابيد پيش از نيكى گفت اى قوم: لِمَ تَستَْعجِْلوُنَ بِالسَّيِّىَٔةِ قبَلَْ الحَْسنََةِ چرا بعذاب مى قالَ يا قوَْمِ
  شما ببخشايد. ) تا مگر بر۴۶نخواهيد از اللَّه لَعَلَّكُمْ تُرحْمَوُنَ ( اللَّهَ چرا آمرزش مى

گفـت آنچـه شـما  فال بد گرفتيم بتو و باينان كه با تواند. قالَ طائِرُكُمْ عنِدَْ اللَّهِ قالوُا اطَّيَّرنْا بِكَ وَ بمِنَْ مَعَكَ گفتند:
ازماينـد بي ايد كـه مـى ) نيست مگر آنكه شما قومى۴۷بلَْ أَنتُْمْ قوَْمٌ تُفتْنَوُنَ ( ارزانى آنيد بخش آن بنزديك اللَّه است

  شما را.
كارى كردند وَ لا  تباه نه تن بودند يُفْسدُِونَ فيِ الْأَرضِْ كه در زمين مى وَ كانَ فيِ المْدَيِنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ و در شارستان

  كردند. ) و نيك كارى نمى۴۸يصُْلحِوُنَ (
هُ وَ أَهْلَهُ كه ناچاره شبيخون كنـيم بـر صـالح و كسـان قالوُا تَقاسمَوُا باِللَّهِ گفتند يكديگر را سوگند خوريد بخدا لنَبُيَِّتنََّ

و كسان او را ما نبوديم وَ إِنَّا  وى ثُمَّ لنََقوُلنََّ لوَِليِِّهِ انگه چون و داورى دارى او را گوئيم: ما شَهدِنْا مَهْلِكَ أَهْلِهِ كشتن
  راست گوئيم. ) و ما مى۴۹لصَادقِوُنَ (
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) و ۵۰تانى ساختند نهان وَ مَكَرنْـا مَكـْراً و مـا دسـتانى سـاختيم نهـان وَ هـُمْ لا يَشـْعُرُونَ (وَ مَكَرُوا مَكْراً ايشان دس
گاه نبودند.   ايشان آ

  فاَنْظُرْ كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ مَكْرِهِمْ در نگر سرانجام دستان ايشان چون بود.
  .) و قوم ايشان را همگان۵۱عينَِ (وَ قوَْمَهُمْ أَجمَْ أَنَّا دَمَّرنْاهُمْ و ما دمار از ايشان برآورديم

آن گه خان و مان ايشان تهى گذاشته بمِا ظَلمَوُا بآن ستمكارى كه كردند إِنَّ فيِ ذلـِكَ لَآيـَةً در  فتَِلْكَ بيُوُتُهُمْ خاويَِةً 
  ) ايشان را كه بدانند.۵۲لِقوَْمٍ يَعْلمَوُنَ ( ان نشانى است و

  پرهيزيدند. ) و از ناپسند مى۵۳نيديم ايشان را كه بگرويدند وَ كانوُا يتََّقوُنَ (وَ أَنجْيَنْاَ الَّذيِنَ آمنَوُا رها
أَ تأَْتوُنَ الْفاحِشَةَ مى كار زشت كنيـد وَ أَنـْتُمْ تبُصْـِرُونَ : لوط را آن گه كه قوم خويش را گفت وَ لوُطاً إِذْ قالَ لِقوَْمِهِ و

  ) و شما خردمندانيد و ميدانيد۵۴(
) ۵۵رانى فرود از زنان بلَْ أَنتُْمْ قوَْمٌ تجَْهَلـُونَ ( گرائيد بكام تأَْتوُنَ الرِّجالَ شَهوَْةً منِْ دُونِ النِّساءِ با مردان مىأَ إِنَّكُمْ لَ

  نيست جز آن كه قومى نادانيد.
  گفتند. فمَا كانَ جوَابَ قوَْمِهِ إِلَّا أَنْ قالوُا نبود پاسخ قوم او مگر كه مى

انـد  ايشـان مردمـانى )۵۶رجِوُا آلَ لوُطٍ منِْ قَريْتَِكُمْ بيرون كنيد قوم لوط را از شهر خويش إِنَّهُمْ أُناسٌ يتََطَهَّرُونَ (أَخْ
  كه مى پاكيزگى برزند.

مـِنَ الْغـابِريِنَ  واسـتيم،فأََنجْيَنْاهُ وَ أَهْلَهُ و رهانيديم او را و كسان او را إِلَّا امْرَأَتَهُ مگر زن او را قـَدَّرنْاها كـه چنـان خ
  .) كه آن زن از بازماندگان بود۵۷(

گـاه كردگـان و پنـد  ) چون بد بارانى بود۵۸وَ أَمْطَرنْا عَليَْهِمْ مَطَراً و بريشان بارانى باريديم فَساءَ مَطَرُ المْنُذْرَيِنَ ( آ
  نپذيرندگان.

  النوبة الثانية
يأَْتيِنيِ بِعَرْشِها؟ مقاتل گفـت چـون رسـول بلقـيس از نزديـك سـليمان بازگشـت و آن  قوله: قالَ يا أَيُّهاَ المَْلؤَُا أَيُّكُمْ

ماء، ايـن  عجايب و بدايع كه در مملكت سليمان ديده بود باز گفت و حكايت كرد، بلقيس گفت: هذا امر من السّـ
لفـت و منابـذت كارى آسمانى است، ساخته و خواسته رباّنى است و ما را كاويـدن بـا وى روى نيسـت و در مخا

وى هيچ كس را طاقت نيست و آن ملك وى نه ملك سرسريست كه آن جز نبوّت و تأييد الهى نيست. كس فرستاد 
به سليمان كه: اينك من آمدم با سران و سروران قوم خويش تا در كار تو بنگرم و دين تو بـدانم كـه چيسـت و مـرا 

ن اسـتوار بنهـاد و پاسـبانان بـر آن موكـّل كـرد و در خوانى؟ آن گه عـرش خـويش را در آخـر هفـت انـدرو بچه مى
و آن گـه  مملكت خويش نائبى بگماشت كه كار ملك ميراند و آن سرير ملك نگه ميدارد تا كس در آن طمع نكنـد

عزم رحيل كرد با دوازده هزار سرهنگ از مهتران قوم خويش با هر سـرهنگى عـددى فـراوان از خيـل و حشـم. و 
كه جبرئيل از پيش آمـده بـود و او را  آيد آيد و بقصد اسلام و ايمان مى دانست كه بلقيس مىسليمان كه آنجا بود 

  مؤمنين موحدّين. و لهذا قال سليمان: قبَلَْ أَنْ يأَْتوُنيِ مُسْلمِينَِ، اى خبر داده
رون رفته بود از انجـا اند دو ماهه راه بود. روزى سليمان بي اند ميان بلقيس و سليمان ده روز راه بود، و گفته و گفته

و سليمان مردى مهيب بـود، كـس بابتـداء سـخن بـا وى نيارسـتى  كه بود غبارى عظيم ديد بمسافت يك فرسنگ
چون آن غبار ديد از دور گفت: ما هذا؟ آن چه غبارست؟ گفتنـد، بلقـيس اسـت  گفت تا نخست وى ابتدا كردى

چنـين بمـا نزديـك رسـيد. آن گـه سـليمان روى بـا لشـكر  كه مى آيد. گفت: و قد نزلت منّا بهذا المكان، و بلقيس
خويش كرد گفت: يا أَيُّهاَ المَْلؤَُا أَيُّكُمْ يأَْتيِنيِ بِعَرْشهِا كيست از شما كـه عـرش بلقـيس آن سـاعت بمـن آرد، و ايـن 

مـدن سخن دو معنى را گفت: يكى آن كه كره سليمان ان يستحلّ حريمها بعـد اسـلامها، روا نداشـت كـه بعـد از آ
، ديگر معنـى: احـبّ ان يريهـا  كه بعد از اسلام آن وى را حلال نبود بلقيس و اسلام وى دست در حريم وى برد
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معجزة تدلّها بها على صحة نبوة سليمان، خواست كه آن حال سليمان را معجزتى بود و دليلى بر صدق نبوت وى 
بيـك لحظـه جـز قـدرت الهـى و معجـزت نبـوى تا بلقيس بداند كه آوردن آن سرير از چنـان جـاى اسـتوار محكـم 

  نيست.
قالَ عِفْريِتٌ منَِ الجْنِِّ تقول: عفريت و عفريّة و عفر و عفارية، و العرب تتبع كل واحدة منها بتابعة تقول: عفريت، 

  نفريت، عفريّة، و عفر نفريّة، عفر، عفارية نفارية.
د الجـنّ، و كـان قبـل ذلـك متمـردا علـى سـليمان، و ، يقـال: هـو صـخر سـيّ المارد، الداهية و العفريت عند العرب

اصطخر فارس تنسب اليه. آن عفريت گفت: سيد الجن كه آن تخت بتو آرم پيش از آن كه از مجلس حكم و قضـا 
انـد مقـام وى آن  و عادت سليمان چنان بود كه تا به نيمه روز مجلس حكم و فصل قضا بنشستيد، و گفتـه برخيزى

ي عَليَـْهِ لَقـَويٌِّ أَمـِينٌ اى بود كه هر روز بمجلس قـوى علـى حملـه  وعظ و تذكير بنشستيد تا آفتاب بالا گرفتى وَ إِنِّـ
  امين على جواهره، و قيل امين فيما اقول. سليمان گفت: زودتر از اين خواهم.

ذيِ عنِـْدَهُ عِلـْ مٌ مـِنَ الْكتِـابِ كـه بـود؟ قـومى قالَ الَّذيِ عنِدَْهُ عِلْمٌ منَِ الْكتِابِ، اقوال مفسران مختلف است كـه الَّـ
گفتند جبرئيل بود (ع)، قومى گفتند فريشته ديگر بود، ربّ العزة او را قرين سليمان كرده بود پيوسته با وى بودى 
و او را قوّت دادى، قومى گفتند خضر بود (ع)، قومى گفتند مردى بود از حمير نام او ضـبه و مسـتجاب الـدعوة 

و قيل اسمه اسطوس، و قيل هو سليمان (ع) و ذلك انّ رجلا عالما من بنى اسرائيل، آتـاه  بود و قيل اسمه مليخا،
و ليس  اللَّه علما و فقها، قال أَناَ آتيِكَ بِهِ قبَلَْ أَنْ يَرتْدََّ إِليَْكَ طَرفُْكَ، فقال سليمان: هات. فقال: انت النبى بن النبى

ته فان دعوت اللَّه و طلبت اليـه كـان عنـدك. قـال صـدقت، ففعـل احدكم اوجه عند اللَّه منك و لا اقدر على حاج
ء بالعرش فى الوقت. و قول معتمد و بيشترين مفسران آنست كه آصف بود وزير سليمان و دبيـر وى. و  ذلك، فجي

هو آصف بن برخيا بن شمعون رجل صالح مجاب الدعاء، قال ابن عباس انّ آصـف قـال لسـليمان حـين صـلّى و 
ه دعا اللَّه  عزّ و جلّ: مدّ عينيك حتى ينتهى طرفك. قال فمدّ سليمان عينيه فنظر نحو اليمن و دعا آصف، فبعث اللَّـ

سبحانه الملائكة فحملوا السرير من تحت الارض يخدون الارض خداّ حتى انخرقـت الارض بالسّـرير بـين يـدى 
  سليمان (ع).

ه الاعظـم اسـت: يـا حـىّ يـا قيـوم يـا ذا الجـلال و  امّا آنچه گفت: عنِدَْهُ عِلْمٌ منَِ الْكتِابِ اين علم كتـاب اسـم اللَّـ
الاكرام، و بقول بعضى: يا الهنا و اله الخلق اجمعين الها واحدا لا اله الّا انت، ايتنى بعرشها. و قيـل قـال آصـف 

  .بالعبرية: آهيا شراهيا، و هو الاسم الاعظم، و قال الحسن اسم اللَّه الاعظم: يا اللَّه يا رحمان
  ء كان ينظر اليه. قبَلَْ أَنْ يَرتْدََّ إِليَْكَ طَرفُْكَ ارتداد الطرف ان يرجع الى الناظر من رؤية شى

فَلمََّا رَآهُ يجوز ان يكون هذا الرّاى سليمان و يجوز ان يكون آصف فَلمََّا رَآهُ مُستَْقِرًّا عنِدَْهُ راسخا فـى الارض ثابتـا 
و هو محمول اليه من مآرب الى الشام فى مقدار ارتداد الطرف. قالَ هذا منِْ فضَـْلِ فيها كانّه فيه بيت او بنى رتقا 

ربَِّي اعطانى بفضله و انمّا اعطانى ليمتحننى فيستخرج منى مـا اودعـه فـى مـن معلومـه أ اشـكر نعمـه علـى حـين 
لنفسه لانّ نفع ذلـك يعـود  اعطانى ما اردت ام اكفر ذلك فلا اشكره عليه، و من شكر اللَّه على نعمه، فانّما يشكر

اليه حيث يستوجب المزيد و من كفر فان مضرّة كفره عليه لا على ربّه و اللَّه سبحانه متعال على المضارّ و المنـافع 
  غنىّ عن عباده و افعالهم.

و  و قيل معنى الاية: هذا من فضل ربىّ علىّ اذ صيّر فى امّتى من يجرى على يده مثل هذا الامر، ففضل ذلك لى
ء اذ صار غيره مـن امتـه اعلـم منـه و اقـدر علـى بعـض الامـور فقـال  هو انعام علىّ. و قيل انّ سليمان تداخله شى

مماّ يملكه يجعله لمن يشاء من عباده فقد جعل هذا الفضل لهذا الذى اوتى  رياضة لنفسه: هذا منِْ فضَلِْ ربَِّي اى
  علما من الكتاب ليبلونى اشكر أم اكفر.

ر موضـعه  التغيير الى حال ينكرها صاحبها اذا رآها، و المعنى نَكِّرُوا لهَا عَرْشَها، التنكير قوله: قالَ اظهروه لها لتنكّـ
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ه لـذلك. و قـال وهـب و محمـد بـن  ه فتـؤمن ام لا تتنبّـ عندى فننظر أ تهتدى بان تعلم انّ هذا لا يقدر عليه الّا اللَّـ
يتزوّجها سليمان فتفشى اليه اسرار الجنّ فلا ينفكّون من تسخير كعب و غيرهما من اهل الكتاب: خافت الجنّ ان 

  سليمان و ذريته من بعده فارادوا ان يزهدوه فيها فاساؤا الثناء عليها.
رُوا لَهـا عَرْشـَها اى  و قالوا انّ فى عقلها خبلا و انّ رجلها كحافر الحمار فاراد سليمان ان يختـبر عقلهـا فقـال: نَكِّـ

بتغيير صورته فـاجعلوا اعـلاه اسـفله و مقدّمـه مـؤخّره. و قيـل نـزع مـا كـان عليـه مـن فصوصـه و غيّروا لها عرشها 
 جواهره. و قيل زيد فيه و نقص ننَْظُرْ أَ تَهتْدَيِ الى معرفة عرشها فنعرف بذلك عقلها أَمْ تَكوُنُ منَِ الَّذيِنَ لا يَهتْدَُونَ

  اليه.
عَرْشُكِ قالتَْ كأََنَّهُ هوَُ شبّهته به فلم تقرّ بذلك و لـم تنكـر، فعلـم سـليمان كمـال فَلمََّا جاءَتْ بلقيس قيِلَ لها أَ هكذَا 

عقلها، قال الحسين بن فضل: شبّهوا عليها بقولهم: أَ هكذَا عَرْشُكِ فشبّهت عليهم بقولها: كأََنَّهُ هوَُ، فاجـابتهم علـى 
  حسب سؤالهم، و لو قالوا لها هذا عرشك لقالت نعم.

.. قال المفسرون: هذا من قول سليمان يقول اعطينـا علـم التوحيـد و النبـوة مـن قبـل .وتيِناَ الْعِلْمَ منِْ قبَْلهِاقوله: وَ أُ
توحيدها وَ كنَُّا مُسْلمِينَِ، قبل اسلامها كأنّه يباريها بقدم دينه و اسلامه اذ بارته بملكها، و قيل هذا من قـول بلقـيس 

رفت هذه و اوتينا العلم بصحة نبوّتك بالآيـات المتقدّمـة مـن امـر الهدهـد و لماّ رأت عرشها عنه سليمان قالت: ع
ا مُسـْلمِينَِ منقـادين، مطيعـين لامـرك مـن قبـل ان  الرسل من قبل هذه المعجزة التي رأيتها من احضار العـرش وَ كنَُّـ

  جئناك.
صـدّها عبـادة  لرفـع فيكـون فاعـل وَ صـَدَّها اىوَ صدََّها ما كانتَْ تَعبْدُُ منِْ دُونِ اللَّهِ يجوز ان يكون ما فى موضع ا

ء يصدهّ عـن فعـل ضـدهّ. و كانـت المـرأة تعبـد الشـمس  الشمس من عبادة اللَّه، و فيه دلالة انّ اشتغال المرء بالشى
صـدّها سـليمان عـن  فكانت عبادتها ايّاها تصدّ عن عبادة اللَّه و يجوز ان يكون ما فى موضـع النصـب، و المعنـى

  س فلمّا سقط الجار نصب.عبادة الشم
و كل  عرصة الدّار قصرا، و قيل الصّرح القصر و منه قوله: يا هامانُ ابنِْ ليِ صَرحْاً اى الصرح  لَ لَهاَ ادخُْليِ الصَّرْحَ

س و سـمىّ الامـرد » الممـرد«الضحضاح من المـاء، و » اللجة«بناء عال من صخر او زجاج فهو صرح، و  المملّـ
و شجرة مرداء ليس عليها و رق، و ارض مرداء ليس فيها نبات. مفسّران گفتنـد چـون بلقـيس  لانّه املس الخديّن،

ه تعـالى جـن و انـس و طيـور و وحـوش و بـاد مسـخّر  عزم رفتن كرد به نزديك سليمان جن با يكديگر گفتند كه اللَّـ
ايـد مـا هرگـز از تسـخير و سليمان كرده و اين بلقيس ملكه سباست اگر سليمان او را بزنى كنـد و از وى غلامـى ز

  عبوديّت نرهيم.
تدبير آنست كه بلقيس را بچشم سليمان زشت كنيم تا او را بزنى نكنـد. آمدنـد و سـليمان را گفتنـد: رجلهـا رجـل 
حمار و انّها شعراء السّاقين لانّ امّها كانت من الجـن فلعلّهـا نزعـت الى امّهـا. چـون ايشـان چنـان گفتنـد سـليمان 

آن بداند و قدم و ساق وى ببيند. شياطين را فرمود تـا كوشـكى سـاختند از آبگينـه، گـويى آن خواست كه حقيقت 
كوشك آب بود از روشنايى و سپيدى. و آن گه بفرمود تا آب زير آن كوشك براندند و ماهى و دواب بحرى در ان 

بنزديـك سـليمان شـود. آن  آب كرد و سرير خود بالاى آن بنهاد، چنان كه رهگذر بلقيس بر سـر آن آبگينـه بـود تـا
نمـود و ماهيـان را  تافتـه بـود و آب صـافى مـى ساعت كه بلقيس بر طرف آن قصر و آن عرصه رسيد آفتـاب وران

   ديد. او را گفتند:خُْليِ الصَّرْحَ مى
در آى درين قصر. بلقيس پنداشت كه آن همه آبست و او را در آن آب ميخواند، با خود گفت: ما وجد ابن داود  

دانست كه مرا بكشـد، دامـن از سـاق بـر كشـيد تـا  ابا يقتلنى به الا الغرق پسر داود بجز غرق عذابى ديگر نمىعذ
پاى در آب نهد. سليمان قدم و ساق وى بديد، فاذا هما احسن ساق فى الدنيا و قدماها كقـدم الانسـان. سـليمان 

  رَّدٌ منِْ قوَاريِرَ و ليس ببحر.آن گه چشم از وى بگردانيد و بآواز بلند گفت:نَّهُ صَرْحٌ ممَُ
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اهل تفسير را درين قصّه سه قول است: قومى گفتند جن بر وى دروغ بستند از بيم آن كه سليمان او را بزنـى كنـد 
و رنه قدم وى چون قدم آدميان بود و ساق وى نيكوترين ساقها بود، قومى گفتند سخن همان بود كه جنّ گفتند و 

ود امّا شياطين تدبير ازالت آن كردنـد بنـوره، و از آن روز بـاز اسـتعمال نـوره در سـتردن بر ساق وى موى فراوان ب
  موى ميان آدميان پديد آمد، قول سوم آنست كه: لم يكن لها حافر غير انّ مؤخرّتى قدميها كانتا كمؤخرّ الحافر.

بالكفر أَسْلمَتُْ مَعَ سـُليَمْانَ   نَفْسيِ پس سليمان او را بدين اسلام دعوت كرد و مسلمان شد و گفت:بِّ إِنِّي ظَلمَتُْ
لانّها دخلت فى الاسلام و لم تعرف الشـرائع بعـد فقلّدتـه و قالـت دينـى   عَ سُليَمْانَ . و انمّا قالت لِلَّهِ رَبِّ الْعالمَينَِ

  دينه.
بملك همدان داد نام  خلافست ميان علما كه سليمان او را بزنى كرد يا بديگرى داد بزنى: قومى گفتند او را بزنى

وى تبع و ايشان را بزمين يمن فرستاد و ملك يمن بايشان تسليم كرد و زوبعه امير جنّ با ايشان بفرسـتاد تـا از بهـر 
هاسـت در  ايشان بناهاى عظيم و قصرهاى عالى ساخت صرواح و مرواح و هنده و هنيده و فلتـوم، ايـن نـام قلعـه

اند از بهر تبع و امروز از آن هيچ بر پاى نيست، همه خراب شده و نيست گشته  زمين يمن كه شياطين آن را بنا كرده
قومى گفتند سليمان بلقيس را بزنى كرد و او را دوست داشت عظيم، و او را پسرى زاد نام وى داود و آن پسر در 

د، و هـر مـاهى حيات پدر از دنيا برفت. و سليمان بلقـيس را بـا زمـين يمـن فرسـتاد و ملـك يمـن بـر وى مقـرّر كـر
  بزيارت وى شدى و سه روز به نزديك وى بودى.

هاى سلحين و مينون و  و سليمان جن را فرمود تا از بهر بلقيس در زمين يمن قصرهاى عالى ساختند و استوار قلعه
غمدان، امروز آن بناها و قصرها همه خرابند جز رسم و طلل آن بر جاى نيست اينسـت كـه ربّ العـالمين ميگويـد 

  سوره هود: وَ حصَيِدٌ. در
 اند ملك سليمان چهل سال بود و عمر وى پنجاه و پنج سال و بلقيس بعد از سليمان بيك ماه از دنيا برفـت و گفته

و لماّ كسروا جدار تذمر وجدوها قائمة، عليها اثنتـان و سـبعون حلّـة قـد امسـكها الصـبر و المصـطكى ذكـروا مـن 
ه ملـك مـن جمالها شيئا عظيما اذا حرّكت تحرّك ت، مكتوب عندها: انا بلقيس صاحبة سليمان بن داود خرّب اللَّـ

يخرّب بيتى. و كان ذلك فى ملك مروان الحمار. و اختلفوا فى اسـمها فقيـل بلقـيس و قيـل تـذمر بنـت اذينـة كمـا 
  اختلفوا فى صاحبة يوسف فقيل راعيل و قيل زليخا.

هَ ثمَوُدَ أَخاهُمْ صا  وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا إِلى لحِاً سمّاه اخاهم لكونه فى النسب منهم يعرفـون منشـأه و مولـده أَنِ اعبْـُدُوا اللَّـ
اى بان اعبدوا اللَّه وحده فإَِذا هُمْ فَريِقانِ اى لماّ أتاهم وجدهم على هذه الحالة و هى انّهم افترقوا فـرقتين: كـافرة 

آنست كه ربّ العـالمين گفـت در سـورة الاعـراف كـه در اند اختصام فريقين  گفته يتقاتلون و مومنة، يخَتْصَمِوُنَ اى
ذيِنَ استْضُـْعِفوُا ذيِنَ اسـْتَكبَْرُوا مـِنْ قوَْمـِهِ لِلَّـ .. .ميان مستكبران و مستضعفان رفت و ذلك قوله تعالى: قالَ المْلَـَأُ الَّـ

ت نبـوت و رسـالت اند خصومت ايشان درين بـود: كـافران سـخن مؤمنـان مسـتبعد ميداشـتند در اثبـا الاية. و گفته
صالح، ميگفتند: اللّهم ان كان ما يقولونه حقا فانزل علينا العذاب، و ذلك فى قوله تعالى: اىْٔتنِا بمِا تَعدِنُا إِنْ كنُـْتَ 

  منَِ المُْرْسَلينَِ.
عقوبت است و حسنة توبت صالح جواب ايشان داد، گفت يا قوم: لِمَ تَستَْعجِْلوُنَ بِالسَّيِّىَٔةِ قبَلَْ الحَْسنََة؟ِ سيّئة اينجا 

و معنى قبَلَْ اينجا نه تقدم زمان است بل كه تقدّم رتبت و اختيارست، همچنانسـت كـه كسـى گويـد: صـحة البـدن 
خواهيد؟ آن عقوبت و عـذاب  قبل كثرة المال. ميگويد اى قوم چرا عقوبت و عذاب پيش از توبت باستعجال مى

شتابيد و بر سـلامت عاجـل و  وا ميداريد كه تواند بود. چرا بآن مىترسانم و شما در عقل ر كه من شما را بآن مى
  سعادت آجل اختيار ميكنيد چرا نه از اللَّه آمرزش خواهيد و توبت و رحمت تا مگر بر شما ببخشايد.

ه قوم موسـى تشأمنا بك و بقومك و بمجيئك، همانست ك تطيّرنا بك، و المعنى قالوُا اطَّيَّرنْا بِكَ وَ بمِنَْ مَعَكَ يعنى 
با موسى گفتند و اهل انطاكيه با رسولان خويش گفتند. و سبب آن بود كه چون بر پيغامبر خـويش عاصـى شـدند 
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زن گرفتند ربّ العالمين باران رحمت ازيشان باز گرفت و قحط و نياز بريشان گماشت تا بسختى  و پيغامبر را دروغ
الضّراء لعلهم يرجعـون. همچنـين قـوم صـالح را قحـط و نيـاز و  رسيدند، و كذا سنّته سبحانه فى اخذهم بالبأساء و

مجاعت رسيد، گفتند: دعوتك مشئومة علينا، اين دعوت تو شوم آمد كه باران و نعمت از ما وا ايستاد، و هذا كـان 
ت علـى حـدوث آفـات و  اعتقاد العرب فى بعض الوحوش و الطّيور انّها اذا صاحت مـن جانـب دون جانـب دلّـ

نهى رسول اللَّه (ص) عنها فقال اقرّوا الطير على مكناتها لانّها اوهام لا حقيقة معهـا، و المكنـات بـيض بلايا، و 
  الضّبّ واحدتها مكنة و هى كلمة مستعارة، و لقد انشدوا:

ـــــل ـــــا تعالي ـــــال و الزجـــــر و الرّؤي الف
 

ــــــــــل   و للمــــــــــنجمّ احكــــــــــام اباطي
 

هِ بـَلْ أَنـْتُمْ قـَوْمٌ تُفتْنَـُونَ،  چون قوم صالح گفتند: اطَّيَّرنْا بِكَ وَ بمِنَْ مَعَكَ صالح جواب داد، گفت: طـائِرُكُمْ عنِـْدَ اللَّـ
پنداريد كه از مـن اسـت از نقصـان زروع و ثمـار آن نـه از منسـت، كـه آن از تقـدير خداسـت و بـامر  آنچه شما مى

دانيـد. و قيـل  پذيريـد و نمـى نمـىخود هيچ بيدار شويد و پند پذيريد و  خداست. شما را بآن آزمايش ميكند كه تا
طائِرُكُمْ عنِدَْ اللَّهِ، اى جزاء تطيّركم عند اللَّه محفوظ عليكم حتى يجازيكم به. و قيل معناه العذاب الموعـود لكـم 

قـة تصـرفون عـن الطري عند اللَّه اعظم و اشدّ مماّ لحقّكم مـن نقصـان الـزّروع و الثمـار. بـَلْ أَنـْتُمْ قـَوْمٌ تُفتْنَـُونَ اى
  تضلوّن فتجهلون انّ الخير و الشّر من عند اللَّه. ء. و قيل تُفتْنَوُنَ اى ء عن الشي صرف الشي المستقيمة. و الفتنة

نَ و كانَ فيِ المْدَيِنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ من ابناء اشرافهم فى مدينة ثمود و هى: الحجر، يُفْسدُِونَ فيِ الـْأَرضِْ وَ لا يصُـْلحِوُ
م الّا الفساد فى جميع امورهم، و اسماؤهم: قدار بن سالف و مصدع بن دهر و اسلم و رهمـى و لا يكون منه اى

  رهيم و دعمى و دعيم و قبال و صداف.
  احلفوا باللّه. اين جماعت با يكديگر گفتند: تَقاسمَوُا بِاللَّهِ، امر است اى

كسايى است. و همچنين لتقولنّ بتاء و ضمّ لام، معنى آنست كـه لنَبُيَِّتنََّهُ بالتّاء و ضمّ التاء الثانية. اين قرائت حمزه و 
سوگند خوريد با يكديگر كه شبيخون كنيد بر صالح و كسان او را آن گه ولى دم او را گوئيد: ما شَهدِنْا مَهْلـِكَ أَهْلـِهِ 

يف كنّا نتعرّض بفتح ميم و لام قرائت عاصم است، و هو المصدر اى ما شهدنا هلاك اهله و لم يتعرّض لاهله فك
ما حضرنا موضع هلاكـه فضـلا عـن ان  بفتح ميم و كسر لام خواند. و هو موضع الهلاك، اى» مهلك«له. حفص 

ا لصَـادقِوُنَ فـى قولنـا: مـا شـَهدِنْا  تولّيناه، باقى بضمّ ميم و فتح لام خوانند و هو الموضع و المصـدر جميعـا، وَ إِنَّـ
  مَهْلِكَ أَهْلِهِ.
راً حين قصدوا تبييت صالح و الفتك به وَ مَكَرنْا مَكْراً حين ادّينا مكرهم الى هلاكهم وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ وَ مَكَرُوا مَكْ

  برجوع و بال مكرهم عليهم.
فانظر يا محمد بعـين قلبـك و عقلـك الى عاقبـة مكـر ثمـود بنبـيّهم صـالح كيـف  فاَنْظُرْ كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ مَكْرِهِمْ اى

ا ذا صارت، و اعلم انىّ فاعل مثل ذلك بكفّار قومك فى الوقت الموقتّ لهم فليسوا خيرا منهم. ثـمّ كانت و الى م
فسّر ذلك فقال: أَنَّا دَمَّرنْاهُمْ، بفتح الف قرائت كـوفى و يعقـوب اسـت و بـاقى بكسـر الف خواننـد، فمـن فـتح جعـل 

انّا اهلكنا الرّهط وَ قوَْمَهُمْ  أَنَّا دَمَّرنْاهُمْ، اى: تأنف و قالثمّ اس الجملة خبر كانَ و من كسر وقف على عاقبَِةُ مَكْرِهِمْ،
، قال ابن عباس: ارسل اللَّه الملائكـة لـيلا فـامتلأت بهـم دار  ء بالهلاك استيصال الشي أَجمَْعينَِ. الدّمار و التدمير

الحجارة و لا يرون الملائكـة  صالح فاتى التسعة الدّار شاهرين سيوفهم فرمتهم الملايكة بالحجارة من حيث يرون
  فقتلتهم. قال مقاتل: نزلوا فى سفح جبل ينتظر بعضهم بعضا ليأتوا دار صالح، فانحطّت عليهم صخرة فهشمتهم.

خربة خالية عن الاهل و السّكان. خاوية نصـب علـى الحـال بمِـا ظَلمَـُوا  فتَِلْكَ بيُوُتُهُمْ اشارة الى الحجر خاويَِةً اى
  دلالة لِقوَْمٍ يَعْلمَوُنَ فيتّعظون. فى اهلاكنا ايّاهم لَآيَةً اى هم. إِنَّ فيِ ذلِكَ اىبظلمهم و شرك اى

ــه ان يتركوهــا و كــانوا اربعــة آلاف خــرج بهــم صــالح الى  ــونَ اوامــر اللَّ ــوا بصــالح وَ كــانوُا يتََّقُ ــذيِنَ آمنَُ ــا الَّ وَ أَنجْيَنَْ
  حضرموت، و سمىّ حضرموت لان صالحا لماّ دخلها مات.
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بصْـِرُونَ وَ لوُطاً اى اذكر لوطا إِذْ قالَ لِقوَْمِهِ على وجه الانكار عليهم أَ تأَْتوُنَ الْفاحِشَةَ يعنى اتيان الـذّكران وَ أَنـْتُمْ تُ
يعنى و حالكم انّ لكم بصرا و علما بقبح ما تفعلون. و انمّا قال ذلك لانّ فعل القبيح و ان كان قبيحـا مـن جميـع 

علم قبحه اقبح. و قيل البصر هاهنا العقل. و قيـل معنـاه يـرى بعضـكم بعضـا و كـانوا لا يسـتترون الناس فهو ممنّ ي
  عتوّا منهم و تمرّدا.

أَ إِنَّكُمْ لتَأَْتوُنَ الرِّجالَ شَهوَْةً منِْ دُونِ النِّساءِ هذا تفسـير للفاحشـة التـي انكـر علـيهم اتيانهـا مبصـرين و اعـاد لفـظ 
ار. و قيل هو توبيخ بعد توبيخ كقول القائل: الم انهك، الم اعظك بلَْ أَنتُْمْ قـَوْمٌ تجَْهَلـُونَ الاستفهام زيادة فى الانك

جهلة بعظيم حق اللَّه عليكم. ان قيل كيف وصفهم بالبصيرة ثمّ قال بعقبه: بلَْ أَنتُْمْ قوَْمٌ تجَْهَلـُونَ، فـالجواب انّ  اى
عملون عمل الجهّال. و قيل بلَْ أَنتُْمْ قوَْمٌ تجَْهَلوُنَ العذاب الموعـود بلَْ نفى لفعل توجبه البصيرة اى لكم بصيرة و ت

  على هذه الفاحشة و تجهلون، عاقبة امركم.
ل. و يتنزّهون عماّ نعمفمَا كانَ جوَابَ قوَْمِهِ إِلَّا أَنْ قالوُا أَخْرجِوُا آلَ لوُطٍ منِْ قَريْتَِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يتََطَهَّرُونَ يتحرّجون 

  يقولون ذلك على سبيل الاستهزاء.
لماّ تعاطوا ما تعاطوه خلّصنا لوطا و من آمن معه من قومـه مـن  فأََنجْيَنْاهُ وَ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قدََّرنْاها منَِ الْغابِريِنَ، اى

البـاقى، يقـال: غـبر  قيمـين. و الغـابرتلك المدن بان امرنا هم بالخروج منها، إِلَّا امْرَأَتَهُ الكافرة فانّا تركناهـا مـع الم
بتقدير منّا جعلناهـا مـن  غبورا اذا بقى. و قرأ ابو بكر قدََّرنْاها مخفّفة و التخويف و التشديد فى المعنى واحد، اى

  الباقين.
  بئس مطر من انذروا فلم يخافوا. وَ أَمْطَرنْا عَليَْهِمْ مَطَراً من سجيّل فَساءَ مَطَرُ المْنُذْرَيِنَ اى

  النوبة الثالثة
ئل روشنند و برهان قوله تعالى: قالَ يا أَيُّهاَ المَْلؤَُا أَيُّكُمْ يأَْتيِنيِ بِعَرْشهِا قبَلَْ أَنْ يأَْتوُنيِ مُسْلمِينَِ بدانكه اين آيات دلا

د صادق بر اثبات كرامات اوليا، كه اگر نه از روى كرامت بودى و از خصايص قدرت اللَّه كجا بعقل صـورت بنـد
يا در وسع بشر باشد. عرشى بدان عظيمى و مسافتى بدان دورى بيك طرفة العين حاضـر كـردن، مگـر كـه ولىّ دعـا 
كند و رب العالمين اجابت دعاء وى را بقدرت خويش آن را حاضر كند، بر آن وجد كه ميان عرش و منزل سليمان 

  ت و جز دليل كرامات اولياء نيست.زمين درنوردد و مسافت كوتاه كند، و اين جز در قدرت اللَّه نيس
در آثار بيارند كه مصطفى (ص) از دنيا بيرون شد، زمين باللّه ناليد كه: بقيت لا يمشى علىّ نبـىّ الى يـوم القيامـة. 
ه گفـت  بوفات مصطفاى عربى زمين باللّه ناليد كه نيز پيغامبرى بر من نرود كه خاتم پيغمبران آمد و درگذشـت. اللَّـ

ن ازين امّت محمد مردانى پديد آرم كه دلهاى ايشان بر دلهاى پيغامبران باشد. و ايشـان نيسـتند مگـر م عزّ جلاله
اصحاب كرامات، و بدان كه اين كرامات اوليا ملتحق است بمعجزات انبياء، اذ لو لم يكن النبىّ صادقا فى نبوّتـه 

  لم تكن الكرامة تظهر على من يصدقّه و يكون من جملة امته.
ميان معجزت و كرامت آنست كه بر پيغامبر واجب است كه بقطع دعوى نبوّت كند و خلق را دعوت كنـد و و فرق 

اظهار معجزت كند. و بر ولى واجب است كه كرامات بپوشد و قطعى دعوى ولايت نكند و دعوت خلـق نكنـد و 
ت: لـو انّ واحـدا دخـل جايز دارد كه آنچه بر او ميرود مكر است چنان كه از سـرى سـقطى حكايـت كننـد كـه گفـ

بستانا فيه اشجار كثيرة و على كل شجرة طير يقول له بلسان فصيح: السلام عليك يا ولى اللَّه فلو لم يخف انّه مكـر 
لكن نه همه وقـت ايـن  لكان ممكورا. امّا اگر در احايين چيزى از آن كرامات بر اهل خويش اظهار كند روا باشد.

يحصـل باختيـاره و دعائـه و قـد لا يحصـل و قـد يكـون بغيـر اختيـاره فـى بعـض كرامت باختيار ولى باشد. فقد 
الاوقات بخلاف معجزه كه باختيار نبى باشد و درخواست او. و روا نباشد كه پيغامبر نداند كـه پيغامبرسـت، و روا 

لـق را باشد كه ولى نداند كه و ليست. و پيغامبر را معجزت ناچارست و واجـب، كـه وى مبعـوث اسـت بخلـق و خ
حاجتست بمعرفت و صدق وى و راه صدق وى معجزتست بخلاف ولى كه بر خلق واجب نيست كه بدانند كه او 
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  و ليست و نه نيز بر ولى واجبست كه بداند كه و ليست.
امّا شرط ولى آنست كه بسته كرامت نشود، طالب استقامت باشد نه طالب كرامت. بـو علـى جوزجـانى گفتـه: كـن 

لا طالـب الكرامـة فـانّ نفسـك متحركـة فـى طلـب الكرامـة و ربـك يطالبـك بالاسـتقامة، و ايـن طالب الاسـتقامة 
كسـل  استقامت كه از كرامت مه آمد آنست كه توفيق طاعت بر دوام رفيق وى باشـد و بـر اداء حقـوق و لـوازم بـى

و اوقـات شـفقت از مواظب باشد و از معاصى بپرهيزد و مخالفت از هيچ روى بخود راه ندهد و بر عموم احوال 
خلق بازنگيرد و در دنيا و آخرت هيچكس را خصمى نكند و بار همه بكشد و بار خود بر هيچكس ننهد. و ممـّا 
روى من الاخبار فى اثبات كرامات الاولياء ما روى ابو هريرة عن النبى (ص) قال بينا رجل يسوق بقرة قد حمل 

ه فقـال النبـى (ص) عليها التفتت البقرة و قالت: انىّ لم اخلق لهذ ا انمّا خلقت للحرث، فقال الناس: سـبحان اللَّـ
  آمنت بهذا و ابو بكر و عمر.

و من ذلك حديث عمر بن الخطاب حيث قال فى حال خطبته: يـا سـارية! الجبـل الجبـل، و هـو حـديث معـروف 
موضـع قطعـة مـن البحـر مشهور. و روى انّ رسول اللَّه (ص) بعث العلاء الحضرمىّ فى غزاة فحال بينهم و بـين ال

  فدعا اللَّه باسمه الاعظم و مشوا على الماء.
ه (ص) فاضـاء لهمـا رأس عصـا احـدهما  و روى انّ عباد بن بشـر و اسـيد بـن حضـير خرجـا مـن عنـد رسـول اللَّـ
كالسّراج. و روى انّه كان بين سلمان و ابى الدّرداء قصعة فسبّحت حتى سـمعا التسـبيح. و روى عـن النبـى (ص) 

ء فيما يقسم بـه  ء و شى قال: كم من اشعث اغبر ذى طمرين لا يؤوله لو اقسم على اللَّه لابره و لم يفرق بين شى انّه
  على اللَّه.

و قال سهل بن عبد اللَّه: من زهد فى الدنيا اربعين يوما صادقا من قلبه مخلصا فى ذلك يظهر له مـن الكرامـات و 
ه، فقيل له كيف تظهر له الكرامة فقال يأخذ ما يشاء كما يشاء من حيث من لم يظهر له فلانّه عدم الصدق فى زهد

يشاء. و حكى عن ابى حاتم السجستانى يقول سمعت ابا نصر السراج يقول: دخلنا تستر فرأينا فى قصر سـهل بـن 
 سـهل فكـان ء الى عبد اللَّه بيتا كان الناس يسمّونه: بيت السبع؟ فسألنا الناس عن ذلك فقـالوا، كـان السّـباع تجـى

يدخلهم هذا البيت و يضيفهم و يطعمهم اللّحم، ثمّ يخلّيهم. قال ابو نصر و رأيت اهل تستر كلّهم متّفقين على ذلك 
  لا ينكرونه و هم الجمع الكثير.

و قيل كان سهل بن عبد اللَّه اصابته زمانة فى آخر عمره، فكان اذا حضر وقت الصلاة انتشـر يـداه و رجـلاه، فـاذا 
الفرض عاد الى حال الزمانة و كان لسهل بن عبد اللَّه مريد، فقال له يوما: ربمّا أتوضّأ للصّلوة فيسيل الماء  فرغ من

  بين يدىّ كقضبان ذهب و فضة.
  فقال سهل اما علمت انّ الصّبيان اذا بكوا يعطون خشخاشة ليشتغلوا بها؟

آمد تا غسلى كنـد، جامـه ور كشـيد بـر كنـار سـردابه پيرى بود در طوس نام وى بو بكر بن عبد اللَّه از طوس بيرون 
شيخ ببرد. شيخ در ميان آب بماند، گفت: بار خدايا اگر دانى كه ايـن   ادبى بيامد و جامه نهاد و بآب فرو شد، بى

آمـد و جامـه  غسل بر متابعت شريعت رسول ميكنم دست ازو بستان تا جامه من باز آرد هم در ساعت آن مرد مـى
و دست او خشك گشته جامه بر كنار سردابه نهاده شيخ گفت بار خدايا اكنون كـه جامـه بـاز رسـانيد  آورد شيخ مى

  دست او باز رسان. دست وى نيكو شد.
و بسيار افتد كه كرامت پس از مرگ ظاهر شود چنان كه چون جنازه جنيـد برگرفتنـد مرغـى سـپيد بيامـد، بـر گوشـه 

فشـاندند، تـا مگـر برخيـزد. مـرغ برنخاسـت. هـم  نازه بودند آستين مىجنازه نشست. قومى از اهل او كه نزديك ج
بود، و خلق در تعجب بمانده. فتح شخرف از قديمان مشايخ خراسان بود. عبد اللَّه بن احمد بـن حنبـل  چنان مى

گفت: از خاك خراسان كس برنخاست چو فتح شخرف. سيزده سـال در بغـداد بـود و از بغـداد قـوت نخـورد از 
گفـت: الهـى اشـتدّ  خورد بوقت نزع با خـود ترنمّـى ميكـرد بـاو نيوشـيدند مـى آوردند و آن مى سويق مى انطاكيه



۲۱۴۲ 

شستند بر ساق وى ديدنـد نوشـته، چنانـك از پوسـت بـر خاسـته:  شوقى اليك فعجّل قدومى عليك. چون او را مى
  الفتح للَّه.

 ســألتك بــل اوصــيك ان مــتّ فــاكتبى
 لعــــلّ شــــجياّ عارفــــا ســــنن الهــــوى

 ر ســــال باميــــد تــــو تــــوانم بــــودهــــزا
 هنوز از تو چه ديدم از آنچه خواهم ديد
 اگر چه در غم تو جان و دل زيان كـردم

 

 علـــى لـــوح قـــبرى: كـــان هـــذا متيّمـــا
ـــــبر الغريـــــب فســـــلمّا ـــــرّ علـــــى ق  يم
ــوز باشــد زود ــنم هن ــى كــت بي ــر آن گه  ه
 ز شـــير صـــورت او ديـــدم و ز آتـــش دود
 من اين زيان نفروشـم بصـد هـزاران سـود

 

ا جوانمردان طريقت و سالكان راه حقيقت در بند كرامات نشوند و آرزوى آن نكنند، زيـرا كـه كرامـت ظـاهر از امّ
  مكر ايمن نبود، و از غرور خالى نباشد.

  درويشى در باديه تشنه گشت از هوا قدحى زريّن فرا ديد آمد پر آب سرد.
سيلى زنـد و شـربتى آب دهـد و رنـه بكرامـاتم آب درويش گفت: بعزت و جلال تو كه نخورم اعرابيى بايد كه مرا 

نبايد. تو خود قادرى كه آب در جوف من پديد آرى. درويش اين سخن از بيم غرور ميگفت دانست كـه كرامـات 
  از مكر و غرور خالى نباشد.

درست شود، كه حقيقت خود كرامتسـت. از كرامـات مكـرم  شيخ الاسلام انصارى گفت: حقيقت نه بكرامات مى
د ديد و از عطا معطى، هر كه با كرامات بنگرد او را بآن بازگذارند، هر كه با عطا گرايد از معطى بـاز مانـد. بـو باي

  اى كم شود دوستر از آن دارم كه بر آب بروم. عمرو زجاجى گفت: اگر بشريّت من ذرّه
  النوبة الاولى ۵

و درود او بر رهيگان او كـه   عبِادِهِ الَّذيِنَ اصْطَفى  وَ سلاَمٌ عَلى قوله تعالى: قلُِ الحْمَدُْ لِلَّهِ گوى ستايش بسزا اللَّه را
  انباز ان خوانيد با او؟ ) اللَّه به است خدايى را يا آنچه شما مى۵۹بگزيد ايشان را آللَّهُ خيَْرٌ أَمَّا يُشْرِكوُنَ (

يـا او كـه آسـمان و زمـين آفريـد، وَ أَنـْزَلَ لَكـُمْ مـِنَ  گوييد به است أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ اين انبازان كه مى
السَّماءِ ماءً و فرو فرستاد شما را از آسمان آبى فأََنبْتَنْا بـِهِ تـا بـر رويانيـديم بـآن آب حـَدائِقَ ذاتَ بَهجْـَةٍ بسـتانهاى 

بـا  ه درختان آن رويانيديد، أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِما كانَ لَكُمْ أَنْ تنُبْتِوُا شجََرَها نبود شما را توان آن ك ديوار بست نيكو منظر
انـد كـه  ) نيست جز زان كه ايشان قومى۶۰اللَّه خدايى ديگر بود كه در انبازى او را ديگرست، بلَْ هُمْ قوَْمٌ يَعدِْلوُنَ (

  عديل و هامتا گويند. او را بدروغ مى
 را جاى آرام جهانيان كرد وَ جَعلََ خِلالهَا أَنهْاراً و ميان درختان أَمَّنْ جَعلََ الْأَرضَْ قَراراً انباز به يا آن كس كه زمين

ها، وَ جَعلََ بيَنَْ البْحَْريَنِْ حاجِزاً و ميان دو دريا از  آن جويها روان كرد وَ جَعلََ لهَا رَواسيَِ و آن را لنگرها كرد از كوه
ه در كردگـارى؟ بـَلْ داشت خويش حاجزى كرد بازدارنـده از آميخـتن أَ إِلـهٌ مـَعَ  نگه هِ خـدايى ديگرسـت بـا اللَّـ اللَّـ

  كه بيشتر ايشان نميدانند. ،)۶۱أَكثَْرُهُمْ لا يَعْلمَوُنَ (
أَمَّنْ يجُيِبُ المْضُْطَرَّ انباز به يا آن كس كه پاسخ ميكند بيچاره مانده را، إِذا دعَاهُ آن گه كه خواند او را، وَ يَكْشـِفُ 

أَ  نشـاند شى مى باز برد، وَ يجَْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرضِْ و شما را پس يكديگر درين زمـين مـىالسُّوءَ و بدو رنج و ناخو
  دريابيد. ) چون اندك۶۲إِلهٌ مَعَ اللَّهِ خدايى ديگرست با اللَّه؟ قَليِلًا ما تذََكَّرُونَ (

البَْرِّ وَ البْحَـْرِ در تاريكيهـاى دشـت و دريـا، وَ  أَمَّنْ يَهدْيِكُمْ انباز به يا آن كس كه شما را مى راه نمايد، فيِ ظُلمُاتِ
منَْ يُرْسلُِ الرِّياحَ بُشْراً بيَنَْ يدَيَْ رحَمْتَِهِ و آن كس كه گشايد بادها در هواى جنوب پيش باران، فا بخشايش خوش، 

ا يُشـْرِكوُنَ ( هُ عمََّـ ه؟ تَعـالىَ اللَّـ ه از انبـاز كـه ۶۳أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ خدايى ديگـر اسـت بـا اللَّـ ) چـون برتـر و پاكسـت اللَّـ
  ميگويند.

ماءِ وَ  أَمَّنْ يبَدَْؤُا الخَْلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ انباز به يا آن كس كه اين جهان مى آفريند و باز آن جهان، وَ مـَنْ يـَرزْقُُكُمْ مـِنَ السَّـ
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ه در  روزى دهد از آب آسمان و خاك زمين. أَ إِلهٌ الْأَرضِْ و آن كس كه شما را مى مَعَ اللَّهِ خدايى ديگر است با اللَّـ
  كردگارى؟

  اگر مى راست گوئيد. ) گوى بياريد حجتّ خويش۶۴قلُْ هاتوُا بُرْهانَكُمْ إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ (
اسـت نامـده و  قلُْ لا يَعْلَمُ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ الْغيَبَْ إِلَّا اللَّهُ گوى ندانـد هـر كـه در آسـمان و زمـين كـس

  پوشيده مگر اللَّه.
  ) و ندانند كه كدام هنگام ايشان را بر انگيزانند.۶۵وَ ما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يبُْعثَوُنَ (

بلَِ ادَّارَكَ عِلمُْهُمْ فيِ الْآخِرَةِ يا دانش ايشان در رستخيز رسيد؟ بلَْ هُمْ فيِ شَكٍّ منِْهـا بـل كـه ايشـان در گماننـد از 
  ) بل كه ايشان نابينااند از آن.۶۶مْ منِهْا عمَوُنَ (آن، بلَْ هُ

ا لمَخُْ رجَـُونَ و قالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا ناگرويدگان گفتند: أَ إِذا كنَُّا ترُاباً وَ آباؤُنا باش كه ما خاك گرديم و پـدران مـا، أَ إِنَّـ
  ايم از زمين؟ ) ما بيرون آوردنى۶۷(

اين، نحَنُْ وَ آباؤُنا منِْ قبَلُْ هم ما و پدران ما پيش فا، إِنْ هذا إِلَّا أَساطيِرُ الْأَوَّلينَِ  لَقدَْ وعُدِنْا هذا وعده دادند ما را
  هاى پيشينيان. ) نيست اين سخن مگر افسانه۶۸(

ن بود سرانجام ) و بنگريد كه چو۶۹قلُْ سيِرُوا فيِ الْأَرضِْ گوى برويد در زمين فاَنْظُرُوا كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ المْجُْرِمينَِ (
  بدان.

  گرى ايشان. ) و تنگ مباش در دستان۷۰وَ لا تحَْزَنْ عَليَْهِمْ بريشان اندوه مبر وَ لا تَكنُْ فيِ ضيَْقٍ ممَِّا يمَْكُرُونَ (
  ند.) و ميگويند كه هنگام اين وعده كى است اگر مى راست گوي۷۱هذَا الوْعَدُْ إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ (  وَ يَقوُلوُنَ مَتى

شـتابيد لختـى در قفـاى  ) گوى مگر آنچه شما بـآن مـى۷۲أَنْ يَكوُنَ رَدفَِ لَكُمْ بَعْضُ الَّذيِ تَستَْعجِْلوُنَ (  قلُْ عَسى
  شما رسيد. 

 وَ إِنَّ ربََّكَ لذَُو فضَلٍْ عَلىَ النَّاسِ و خداوند تو خداوندى با نيكوكارى و فضل است بر مردمان. وَ لَكنَِّ أَكثْـَرَهُمْ لا
  اند. ) لكن بيشتر مردمان به آزادى نه۷۳يَشْكُرُونَ (

) و ۷۴وَ إِنَّ ربََّكَ ليََعْلَمُ ما تُكنُِّ صدُُورُهُمْ و خداوند تو ميداند هر چه در دلهاى ايشان نهفت ميدارد وَ ما يُعْلنِوُنَ (
  هر چيز كه ايشان آشكارا ميدارند.
) مگـر آن در ۷۵ضِ و نيست هيچ پوشيده در آسمان و زمين، إِلَّا فيِ كتِـابٍ مبُـِينٍ (وَ ما منِْ غائبَِةٍ فيِ السَّماءِ وَ الْأَرْ

  لوح نبشته پيدا و روشن.
) بيشـتر ۷۶بنَيِ إِسرْائيِلَ اين قران ميخواند بر بنى اسرائيل أَكثَْرَ الَّذيِ هُمْ فيِهِ يخَتَْلِفـُونَ (  إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلى

  .آن دو گروهند، آن كه ايشان در
  ) و اين راه نمونى و بخشايشى است است گروندگان را.۷۷وَ إِنَّهُ لَهدُىً وَ رحَمَْةٌ لِلمْؤُْمنِينَِ (

) و اوسـت آن توانـاى ۷۸وَ هـُوَ الْعَزيِـزُ الْعَلـِيمُ ( إِنَّ ربََّكَ يَقضْيِ بيَنَْهُمْ بحُِكمِْهِ خداوند تو داورى بـرد ميـان ايشـان
  تاونده دانا.

  ) كه تو بر راستى روشنى.۷۹إِنَّكَ عَلىَ الحَْقِّ المْبُينِِ ( دار و كار سپار بخداوند توََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ پشتىفَ
  النوبة الثانية

هِ اى قوله: قلُِ الحْمَدُْ لِلَّهِ: اى ه هـو الـذى يسـتحقّه علـى  قل يا ايها الرسول الحْمَدُْ لِلَّـ ه، لانّـ الشـكر و الثنـاء كلّـه للَّـ
ه ال حقيقة على آلائه و نعمائه. و قيل قل يا محمد الحمد للَّه على هلاك كفّار الامم الخالية. و قيـل قـل الحمـد للَّـ

و هم الانبيـاء علـيهم السـلام، دليلـه قولـه: وَ   عبِادِهِ الَّذيِنَ اصْطَفى  الذى علّمك هذا الامر الذى ذكر، وَ سلاَمٌ عَلى
ل هم اصحاب محمد (ص) اصطفاهم اللَّه لنبيّه، و قيل هم امة محمد (ص)، و هـى امّـة سلاَمٌ عَلىَ المُْرْسَلينَِ و قي

نْ  ه تعـالى: وَ ممَِّـ الاتّباع الّذين اصطفاهم اللَّه لمعرفته و طاعته و هى الفرقة النّاجية من الثلاث و السّبعين، قال اللَّـ
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قل يا محمد لكفّـار قومـك الزامـا للحجـة  قال الزاما للحجة: آللَّهُ خيَْرٌ اى خَلَقنْا أُمَّةٌ يَهدُْونَ باِلحَْقِّ وَ بِهِ يَعدِْلوُنَ. ثمّ
عليهم: آللَّهُ خيَْرٌ أَمَّا يُشْرِكوُنَ، اى عبادة اللَّه خير ام عبادتكم الاصـنام. رسـول خـدا هـر گـه كـه ايـن آيـت خوانـدى 

ن بياء است و باقى قـرّاء بتـاء مخاطبـه قرائت اهل بصره و عاصم يشركو، گفتى:بل اللَّه خير و ابقى و اجل و اكرم
يستعمل فى شيئين فيهما خير و لاحدهما » الخير«خوانند، و استفهام بر طريق انكار و توبيخ است. فان قيل لفظ 

ةِ » الخيـر«قلنا مطلق لفظ  مزيّة و لا خير فى الاصنام اصلا لا يقتضـى هـذا، و الـدليل عليـه قولـه: أَصـْحابُ الجْنََّـ
ار مقيـل حسـن و لكـنّ المـراد بـه زيـادة يوَْمئَذٍِ خَ يْرٌ مُستَْقَرًّا وَ أَحْسنَُ مَقيِلًا و لـم يقـتض ذلـك ان يكـون لاهـل النّـ

  التشديد. و قيل انمّا ذكر ذلك لاعتقاد الجهلة و الكفّار، انّ فى الاصنام خيرا فكان ذلك على زعمهم.
يكى آنكه سخن در أَمَّا يُشْرِكوُنَ تمـام شـد، و  كه مكرّرست درين آيات دو طريقست:» ام«اهل معنى را در لفظ 

لُ منقطع گشت، آن گه بر استيناف گفت، بر معنى استفهام: أَمَّنْ خَلَقَ، أَمَّنْ جَعلََ أَمَّنْ يجُيِبُ، من يَهدْيِكُمْ، منَْ يُرْسِ
بر تأويل آن كه: مـا تشـركون  تستفهم فيها كلّها ديگر طريق آنست كه أم در همه آيات معطوف است بر أَمَّا يُشْرِكوُنَ
  خير أم من خلق ما تشركون خير أم من جعل، ما تشركون خير أم من يجيب، الى آخره.

مطـرا فأََنبْتَنْـا  لاجلكم منَِ السَّماءِ مـاءً اى أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ لمصالح عباده و معاشهم وَ أَنْزَلَ لَكُمْ اى
ذات زينة و حسن. فكلّ موضع ذى اشجار مثمرة محـاط عليـه فهـو  محوطا عليها ذاتَ بَهجَْةٍ اىبِهِ حدَائِقَ بساتين 

  حديقة.
هِ يعنـى أ  و كلّ ما يسرّ منظره فهو بهجة ما كانَ لَكُمْ أَنْ تنُبْتِوُا شجََرَها اى ما كان لكم استطاعة الانبات أَ إِلـهٌ مـَعَ اللَّـ

اء فيشتركوا بينه و بين اللَّه فى العبادة بلَْ هُمْ قوَْمٌ يَعدِْلوُنَ عن الطريق. و قيـل مع اللَّه اله يشاركه فى خلق هذه الاشي
يعدلون عن النظر فى الادلة المؤدية الى العلم بانّ اللَّه هـو الـذى تفـرّد بخلـق هـذه الاشـياء. و هـو الـذى يسـتحق 

  العبادة.
 عل الارض ذات مستقر و ثبات يستقرّ عليها الاجسام. و القـرارآلهتكم خير ام من ج أَمَّنْ جَعلََ الْأَرضَْ قَراراً يعنى

مهد لكم الارض و مكّنكم مـن السـكون اليهـا و التصـرف علـى ظهرهـا و المشـى فـى  اذا ثبت، اى مصدر قرّ يقرّ
و  المعنـى و منفرج ما بين الشـيئين اماكنها وَ جَعلََ خلاِلهَا أَنهْاراً يعنى خلال اشجارها و نباتها، و الخلال و الخلل

جبـالا ثقـالا،  فجرّ من نواحى الارض انهارا و اجرى فيهـا المـاء الى مواضـع حاجـاتكم، وَ جَعـَلَ لَهـا روَاسـِيَ اى
يقال جبـل راس و جبـال راسـية ثـم تجمـع الرّاسـية  جمع الجمع ثوابت الاصول، لئلّا تزول بمن عليها. و الرّواسى

  على الرّواسى.
نِ العذب و الاجاج و قيل بحر فارس و بحر الروم. و قيل العذب: جيحان و سـبحان و دجلـة و وَ جَعلََ بيَنَْ البْحَْريَْ

مانعا، بلطيف قدرته على وجـه لا يشـاهد  الفرات و النيل و الاجاج سائر البحار جعل اللَّه تعالى بينهما حاجِزاً اى
يشـاء مـن هـذه الافاعيـل بـَلْ أَكثْـَرُهُمْ لا يَعْلمَـُونَ  و لا يعاين، يمنع اختلاط احدهما بالآخر أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ يفعـل مـا

  لانّهم لا يستدلّون فيعلموا.
قل لهؤلاء المشركين: أ هذه الاوثان التي تعبدونها الـذين لا يسـمعون دعـاءكم و  أَمَّنْ يجُيِبُ المْضُْطَرَّ إِذا دعَاهُ اى

و هـو  المفتعـل مـن الضـرورة مضُـْطَرَّ إِذا دعَـاهُ المضـطرلا يقدرون على اجابتكم خير لكم أم اللَّه الذى يجُيِـبُ الْ
انّ هذا  ء و معنى الآية ء بالشى المدفوع الى ضيق من الامر و قيل اصله من الاضرار، و هو القرب و التصاق الشي

مبتلى المضطر ان كان غريقا فى الماء انقذه، و ان كان غريقا فى الذنوب غفر له، و ان كان مريضا شفاه، و ان كان 
وءَ اى  عافاه، و ان كان محبوسا اطلقه، و ان كان مديونا قضـى دينـه، و ان كـان مكروبـا فـرّج كربـه، وَ يَكْشـِفُ السُّـ

وَ يجَْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرضِْ يأتى بقوم بعد قوم و قرن بعد قرن، فكلّ قرن خلف لمن قبلهم. أَ إِلهٌ مَعَ  الضرّ و الشدائد
لا يتذكّرون الّا تذكّرا قلـيلا، فيكـون  له شريكا يعينه قَليِلًا ما تذََكَّرُونَ بالياء قرائت ابى عمرو اىهل يثبتون  اللَّهِ اى

قليلا منصوب على انّه صفة مصدر محذوف. و قرأ الباقون بالتاء على معنى: قل لهم يا محمد قَليِلًا ما تذََكَّرُونَ، و 
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  الكوفيون غير ابى بكر يخفّفون الذّال.
قل لهم يا محمد أ هذه الاوثان خير لكم أم اللَّه الذى يرشدكم الى طريق البحر و البرّ فى ظلمـات  يَهدْيِكُمْ اى أَمَّنْ

الليل بما خلق لكم من القمر و النجوم و الرّياح، وَ منَْ يُرْسلُِ الرِّياحَ قرأ ابن كثير و حمزة و الكسائي: يرسل الريح. 
هِ تَعـالىَ  المطر ذكرناها فى سورة الاعراف بيَنَْ يدَيَْ رحَمْتَِهِ الرحمة هاهناو قوله: بُشْراً فيه اربع قرءات  أَ إِلهٌ مَعَ اللَّـ

  اللَّهُ عمََّا يُشْرِكوُنَ جلّ و عظم من ان يكون له شريك او يكون معه اله.
رة، و اعادهم اوجدهم بعـد امـاتتهم، وَ مـَنْ أَمَّنْ يبَدَْؤُا الخَْلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ يقال بدأ الخلق و ابدأ هم اذا وجدهم اوّل م

قـل لهـم إِنْ كنُـْتُمْ  يَرزْقُُكُمْ منَِ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ من السماء بالمطر و من الارض بالنبات. قلُْ هاتوُا بُرْهانَكُمْ يعنـى
تـه إِنْ كنُـْتُمْ تصـدقون فـى تعلمون انّ مع اللَّه الها يفعل شيئا من ذلك او يقدر عليه فاظهروا افعاله و دلّوا علـى قدر

ه الـذى اتقـن كـلّ شـى ء. ذكـر فـى هـؤلاء الآيـات الخمـس و قـال يبـدأ و يهـدى بلفـظ  مقالتكم. بل هو صـنع اللَّـ
المضارع بعد قوله: أَمَّنْ جَعلََ الْأَرضَْ، لانّ بعض افعاله تقدّم و حصل مفروغا منه و بعضها يفعله حالا بعد حـال 

  كالمتصل الدائم.
  يَعْلَمُ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ الْغيَبَْ، غيب اينجا علم رستخيز است.قلُْ لا 

قومى آمدند. و از رسول خدا پرسيدند كه اين رستخيز كه تو ما را بـآن مـى وعـده دهـى كـى خواهـد بـود؟ جـواب 
يحـدث و يكـون فـى غـد  ايشان اين آيت آمد يعنى كه اين غيب است و لا يعلم الغيب الّا اللَّه. و قيـل الغيـب مـا

قالت عايشه: من زعم انّه يعلم ما فى غد فقد اعظم على اللَّه الفرية و اللَّه عزّ و جـل يقـول: قـُلْ لا يَعْلـَمُ مـَنْ فـِي 
  السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ الْغيَبَْ إِلَّا اللَّهُ.

مـنجم را گفـت بگـوى  منجمّى در پيش حجاج شد حجاج لختى سنگ ريزه در دست كرد و خود بر شمرد آن گه
تا در دست من سنگ ريزه چنـد اسـت مـنجم حسـابى كـه دانسـت بـر گرفـت و بگفـت و صـواب آمـد حجـاج آن 
بگذاشت و لختى ديگر سنگ ريزه ناشمرده در دست كـرد گفـت: ايـن چندسـت مـنجم هـر چنـد حسـاب ميكـرد 

چنان ظن مى بـرم كـه تـو عـدد  آمد. منجم گفت ايها الامير اظنك لا تعرف عدد ما فى يدك. جواب همه خطا مى
دانم عدد آن، و چه فرق است ميان ايـن و آن. مـنجم گفـت اوّل بـار تـو  آن نميدانى حجاج گفت چنين است نمى

  برشمردى و از حد غيب بدر آمد و اكنون تو نميدانى و غيب است و لا يعلم الغيب الّا اللَّه.
  فاختصر ثم ادغم. اىّ اوان: ون متى ينشرون، ايّان حقيقتهالا يعلم وَ ما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يبُْعثَوُنَ اى

ام  بلَِ ادَّارَكَ عِلمُْهُمْ فيِ الْآخِرَةِ، ادرك بر وزن افعل قرائت مكى است و بصرى و بلَِ هاهنا فى موضع ام، تأويلهـا
  ادرك علمهم فى الآخرة فيعلمون وقت قيامها.

  انند. كه وقت آن كى خواهد بود؟معنى آنست كه دانش ايشان در رستخيز رسيد تا بد
و اين استفهام بمعنى نفى است يعنى كه نرسيد و نداننـد وقـت آن. بـاقى قـرّاء ادّارك خواننـد و ادّراك و تـدارك 

ه لا يعلـم  بمعنى يكسانست، و تأويلها ادرك علم المتقدّمين بعلم المتأخرين و استوى علمهـم فـى قيـام السـاعة انّـ
ميگويد: دانشهاى ايشان در كيى رستخيز همه درهم رسيد بدانستند همـه كـه نتواننـد دانسـت  وقت قيامها الّا اللَّه،

ا وَ مـا نحَـْنُ  بلَْ هُمْ فيِ شَكٍّ منِهْا فى الدنيا، أى ا ظنًَـّ لم يحصلوا بالخوض الّا على الشكّ فيها كقولـه: إِنْ نَظـُنُّ إِلَّـ
علمها جاهلون، واحده عم، اخبر اللَّه تعالى عن تردّد هم فى امر الساعة و انّ من  بلَْ هُمْ منِهْا عمَوُنَ اى بمُِستْيَْقنِينَِ،

  قصاراهم و غايتهم العمى فى ذلك.
و تبعث آباؤنا بعد كونهم رفاتا  وَ قالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا يعنى مشركى مكة: أَ إِذا كنَُّا ترُاباً أ نبعث اذا كنّا ترابا وَ آباؤُنا اى

مخُْرجَوُنَ من قبورنا احياء، هذا لا يكون. قرأ نافع إِذا كنَُّا مكسورة الالف، ائنا بالاستفهام، و قرأ ابن و رميما أَ إِنَّا لَ
  عامر و الكسائى أَ إِذا بهمزتين، اننا بنونين، الباقون بالاستفهام فيهما جميعا.

آباؤنا من قبلنا فـى الازمنـة المتقدّمـة هذا الذى يقوله محمد من البعث و القيامة و كذلك وعد  لَقدَْ وعُدِنْا هذا، اى
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  الاحاديث التي ليست لها حقيقة. ثمّ لم يبعثوا، إِنْ هذا إِلَّا أَساطيِرُ الْأَوَّلينَِ، الاساطير
قلُْ سيِرُوا فيِ الْأَرضِْ فاَنْظُرُوا كيَـْفَ كـانَ عاقبِـَةُ المْجُـْرِمينَِ اى عاقبـة امـر الكـافرين المكـذّبين بالرسـل المنكـرين 

 فيحلّ بكم مثل ما حلّ بهم. و قيل معنى الآيـة لبعث. تجدوا ديارهم خاوية و ابدانهم بائدة فاحذروا و لا تكذّبوال
  اقرءوا القرآن فانّ احوالهم مذكورة فيه يغنكم عن التطواف فى الارض و البلاد.

ان يخاف انّ اصرارهم على الكفـر على تكذيبهم فلست بمؤاخذ به و ذلك انّ النبى (ص) ك وَ لا تحَْزَنْ عَليَْهِمْ اى
لا تحزن على ايذائهم اياك، فسننصـرك علـيهم وَ لا تَكـُنْ فـِي ضـَيْقٍ  لتفريط من جهته، فآمنه اللَّه منه. و قيل معناه

نزلـت فـى المسـتهزئين  ممَِّا يمَْكُرُونَ فانىّ اكفيكهم و اللَّه يعصمك من الناس. قرا ابن كثير فيِ ضيَْقٍ بكسـر الضـاد
  ن اقتمسوا شعاب مكة و قد مضت قصّتهم.الذي

  متى يكون هذا الذى تعدنا من العذاب و البعث ان كنت تصدق فيما تقول. هذَا الوْعَدُْ اى  وَ يَقوُلوُنَ مَتى
عسى ان يكون بعض العذاب قـد  أَنْ يَكوُنَ رَدفَِ لَكُمْ، ردف لكم و اردفكم و ردفكم بمعنى واحد، اى  قلُْ عَسى

بعكم و قرب منكم قرب الرديف من مردفه من القتل و الاسر و السّبى و السّنين و الجـدب و الـبعض دنا منكم و ت
  مدخّر ليوم البعث و النشور. و قيل الموت بعض من القيامة و جزء منها. و فى الخبر: من مات فقد قامت قيامته.

علـى هـذا يحسـن الوقـف علـى رَدفَِ. ثـم و قيل فى قوله: رَدفَِ ضمير يعود الى الوعد و تقديره: ردفكم الوعـد، ف
  يقول: لَكُمْ بَعْضُ الَّذيِ تَستَْعجِْلوُنَ.

اسِ بـترك المعاجلـة بالعـذاب علـى المعاصـى و لكـن اكثـر النـاس لا يشـكرون لـه  وَ إِنَّ ربََّكَ لذَُو فضَـْلٍ عَلـَى النَّـ
  فيستعجلون.

تضمره و تستره وَ ما يُعْلنِوُنَ، يظهـرون مـن القـول فلـيس تـأخير العـذاب  اى ما وَ إِنَّ ربََّكَ ليََعْلَمُ ما تُكنُِّ صدُُورُهُمْ،
  عنهم لخفاء حالهم و لكن له وقت مقدّر.
ما من غائبة مماّ اخفاه عن خلقه و غيّبه عنهم من عذاب السّماء و الارض  وَ ما منِْ غائبَِةٍ فيِ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ اى

 فى اللوح المحفوظ و فى القضاء المحتوم. و قيل ما من فعلة او لفظـة خافيـة اخفاهـا و القيامة إِلَّا فيِ كتِابٍ مبُينٍِ
ه معلومـة  اهل السّماوات و الارض الّا و هو بيّن فى اللوح المحفوظ. و قيل ما من فعلة او كلمـة الّـا هـى عنـد اللَّـ

مثِْقالَ حبََّةٍ مـِنْ خـَرْدَلٍ فـَتَكنُْ فـِي صـَخْرَةٍ أَوْ  ليجازى بها عاملها. و قيل ما من حبّة خردل غائبة كقوله: إِنَّها إِنْ تَكُ
  فيِ السَّماواتِ أَوْ فيِ الْأَرضِْ يأَْتِ بِهاَ اللَّهُ.

يبيّن لاهل الكتابين ما يختلفون فيـه فيمـا بيـنهم مـن سـرائر علـومهم و  بنَيِ إِسرْائيِلَ، اى  إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلى
خبار اوائلهم. و قيل المراد به ذكر عيسى و امّه و عزير و ذكر محمد عليهم السلام فانّهم اختلفوا سراير انبيائهم و ا

  فيهم،و اللَّه بيّن امرهم و دينهم فى القران بيانا شافيا. و قيل يقصّ عليهم لو قبلوا و اخذوا به.
من العذاب لمن آمن به و عمل بما امر فيه. و انمّا و انّ القران لهدى من الضلالة و رحمة  وَ إِنَّهُ لَهدُىً وَ رحَمَْةٌ اى

  خصّهم به لاختصاصهم بالاهتداء و الانتفاع به، و هو نظير قوله: وَ لا يَزيِدُ الظَّالمِينَِ إِلَّا خَساراً.
قيـل يحكـم القيامـة بين بنى اسرائيل فى الدنيا بحُِكمِْهِ فيما حرّفوه مـن الكتـاب و بـدّلوه. و  إِنَّ ربََّكَ يَقضْيِ بيَنَْهُمْ

فيجازى المحقّ بحقّه و المبطل بباطله. و قيل يقضى بالقتال و قد امر به. وَ هوَُ الْعَزيِزُ فلا يغالب، الْعَليِمُ بما امـر و 
  نهى.

حكمه فى الكفار و هـو  مِهِ اىمتعلق بقوله: إِنَّ ربََّكَ يَقضْيِ بيَنَْهُمْ بحُِكْ فتَوََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ إِنَّكَ عَلىَ الحَْقِّ المْبُينِِ هو
هِ فـى محـاربتهم و لا تحـذر كثـرتهم و  لْ عَلـَى اللَّـ امره اياك بقتالهم. و اذا قضى سـبحانه بـذلك و امـرك بـه فتَوََكَّـ

  فى رضى اللَّه و اتّباع امره فثق بالظفر من اللَّه و الغلبة على الاعداء. شوكتهم ف إِنَّكَ عَلىَ الحَْقِّ المْبُينِِ اى
  نوبة الثالثةال

قوله: قلُِ الحْمَدُْ لِلَّهِ بدان كـه مقامـات راه ديـن بـر دو قسـم اسـت: قسـمى از آن مقـدمات گوينـد كـه آن در نفـس 
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خويش مقصود نيست، چون توبه و صبر و خوف و زهد و فقر و محاسبه، اين همه وسائلند بكـارى ديگـر كـه وراء 
فس خويش مقصودند چون محبتّ و شوق و رضـا و توحيـد و آنست و قسم ديگر مقاصد و نهايات گويند كه در ن

بايد تـا وسـيلت كـارى ديگـر باشـد. و حمـد خداونـد جـل  توكلّ اين همه بنفس خويش مقصودند نه براى آن مى
جلاله و شكر و ثناء وى ازين قسم است كه بنفس خويش مقصودند. و هر آنچـه بـنفس خـويش مقصـود بـود در 

وَ : گز منقطع نگردد. و حمد ازين بابست كه ربّ العزة در صـفت بهشـتيان ميگويـدقيامت و در بهشت بماند و هر
لَّهِ الَّذيِ صدَقَنَا وعَـْدَهُ و كشـر آخِرُ دعَوْاهُمْ أَنِ الحْمَدُْ لِلَّهِ رَبِّ الْعالمَينَِ، الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ أَذْهبََ عنََّا الحَْزَنَ، الحْمَدُْ لِ

كـرده در قـران مجيـد كـه ميگويـد جـلّ جلالـه: فـَاذْكُروُنيِ أَذْكـُرْكُمْ وَ اشـْكُرُوا لـِي وَ لا  و آفرين قرين ذكر خويش
تَكْفُرُونِ و فردا در آن عرصه عظمى و انجمن كبرى كه ايوان كبريا بركشند و بساط عظمت بگسـترانند منـادى نـدا 

در همـه احـوال و اوقـات حمـد و ثنـاء كند كه: ليقم الحمّادون. هيچكس برنخيزد آن ساعت مگر كسى كه پيوسـته 
اللَّه گفته و سپاس دارى وى كرده و حق نعمت وى بشكر گزارده و بنده در مقام شكر و حمد آن گه درست آيد كـه 
در وى سه چيز موجود بود: يكى علم، ديگر حال، سوم عمل. اوّل علم است و از علم حال زايد و از حـال عمـل 

خداوند جلّ جلاله. و حال شادى دلست بآن نعمت، و اليه الاشارة بقوله عـزّ خيزد. علم شناخت نعمت است از 
و جلّ: فبَذِلِكَ فَليَْفْرحَوُا، و عمل بكار داشتن نعمت است در آنچه مراد خداونـد اسـت و رضـاء وى در آنسـت. و 

  اليه الاشارة بقوله: اعمَْلوُا آلَ داوُدَ شُكْراً.
، يك قـول آنسـت كـه ايـن عبـاد صـحابه رسـولند (ص)، مهـتران حضـرت  ذيِنَ اصْطَفىعبِادِهِ الَّ  قوله: وَ سلاَمٌ عَلى

رسالت و اختران آسمان ملّت. و آراستگان بصـفت صـفوت، مثـل ايشـان انـدر ان حضـرت رسـالت مثـل اخـتران 
 آسمانست با خورشيد رخشان، چنان كه ستارگان مدد نور از خورشيد ستانند و فـر سـعادت از وى گيرنـد همچنـين

آن مهتر عالم و سيدّ ولد آدم در آسمان دولت دين بر مثال خورشيد بود آن عزيزان صحابه مانند اخـتران حضـرت 
رسالت بايشان آراسته و رأفت و رحمت نبوّتست ايشـان را بتهـذيب و تأديـب پيراسـته و زبـان نبـوت بـاين معنـى 

  اشارت كرده كه: اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم.
عالم در صدر نشسته و ياران بر مراتب احوال خويش حاضر شده: يكى وزير، يكى مشـير، يكـى صـاحب  آن مهتر

تدبير، يكى ظهير، يكى اصل صدق، يكى مايه عدل، يكى قرين حيا، يكى كان سخا، يكى سالار صدّيقان، يكـى 
ايى، يكى چـون بويـايى، امير عادلان، يكى مهتر منفقان، يكى شاه جوانمردان، يكى چون شنوايى، يكى چون بين

يكى چون گويايى، چنان كه جمال غالب بشر بـاين چهـار صـفت اسـت. كمـال حالـت ايمـان بـاين چهـار صـفت 
عبِـادِهِ   است: صدق و عدل و حيا و سخا و اين صـفت جـوانمردان اسـت كـه ربّ العـالمين گفـت: وَ سـَلامٌ عَلـى

فـى آبـاده. گزيـدگان بنـدگان ايشـانند كـه در ازل اصـطفائيّت  و يقال اصطفاهم فى آزاله ثم هـداهم  الَّذيِنَ اصْطَفى
يافتند و در ابد بهدايت رسيدند از آن راه بردند كه شان راه نمودند، از آن راسـت رفتنـد كـه شـان برگزيدنـد، از آن 
طاعت آوردند كه شان بپسنديدند. ايشان را از حق جلّ جلاله سـه سلامسـت: روز ميثـاق سـلام بجـان شـنيدند: وَ 

ذيِنَ يؤُْمنِـُونَ بآِياتنِـا  عبِادِهِ الَّذيِنَ اصْطَفى  سلاَمٌ عَلى ، امروز بر لسان سفير بواسطه نبـوت شـنيدند: وَ إِذا جـاءَكَ الَّـ
  سفير و بى واسطه بشنوند كه: سلاَمٌ قوَْلًا منِْ رَبٍّ رحَيِمٍ. فَقلُْ سلاَمٌ عَليَْكُمْ، فردا كه روز بازار بود و هنگام بار بى

نْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ الآية، از روى فهم بر لسـان معرفـت رونـدگان را در ايـن آيـات اشاراتسـت: گفتنـد أَمَّ
زمين و تربت اشارتست بنفس آدمى كه وى را از آن آفريدند، و آسمان برفعت اشارتست بعقل شريف رفيـع كـه از 

اسـت و بـوى نشـو حيوانـات و نباتسـت مثـل علـم تر و شريفتر هيچ خصلت نيسـت و آب كـه سـبب حيـاة  آن رفيع
مكتسب است چنان كه آب زندگى هر چيز و هر كس را مدد ميدهد علم زندگى دل را مدد ميدهد و حـَدائِقَ ذاتَ 
بَهجَْةٍ اشارتست باعمال پسنديده و طاعات آراسته چنان كه بواسطه آب باغ و بوستان و انواع درختـان و ثمـرات 

استه شود و زينت و بهجـت از آن گيـرد همچنـين اعمـال و طاعـات بنـدگان بمقتضـى علـم و الوان از آب روان آر
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  رسد. آيد تا آراسته دين ميشود و بسعادت ابد مى عقل حاصل مى  وساطت
تر: زمين كه بار خلق ميكشد مثلى است بارگير حضرت دين را. مصطفى (ص) گفت:  لطيفه ديگر شنو ازين عجب

و آسمان اشـارت بـه بهشـت ، كم الى الآخرة، و اجعلوا الآخرة دار مقركم و محط رحالكماجعلوا الدنيا مطية تبلغ
  است. و از طريق مجاورت عبارت از آن است كه مصطفى (ص) گفته: انّ الجنّة فى السّماء.

أَنْزَلَ منَِ  و آب اشارتست بوحى و علم كه بواسطه نبوّت به بندگان ميرسد. يدلّ عليه ما، قيل فى قوله تعالى: وَ اللَّهُ
ه عنـى بالمـاء القـرآن ب ه علّقـه السَّماءِ ماءً فأََحيْا بِهِ الْأَرضَْ بَعدَْ موَتِْها، إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآيَةً لِقـَوْمٍ يَسـْمَعوُنَ انّـ دلالـة انّـ

ماءِ مـاءً فَسـالتَْ أَوْديِـَةٌ بِقـَدَ رِها، عنـى بالمـاء القـرآن، بالسّماع و ليس الماء مماّ يسمع و كذلك قوله: أَنْزَلَ مـِنَ السَّـ
  كذلك روى عن ابن عباس.

أَمَّنْ جَعلََ الْأَرضَْ قَراراً نفوس العابدين قرار طـاعتهم، و قلـوب العـارفين قـرار معـرفتهم، و ارواح الواجـدين قـرار 
اشتياقهم،  محبّتهم، و اسرار الموحدّين قرار مشاهدتهم، و فى اسرارهم انهار الوصلة و عيون القربة، بها يسكّن ظمأ

  و هيجان احتراقهم.
وَ جَعلََ لهَا رَواسيَِ من الإبدال و الاولياء و الاوتاد، بهم يديم امساك الارض و ببركاتهم يدفع البلاء، عن الخلـق، 

  و يقال الرواسى هم الّذين يهدون المسترشدين الى ربّ العالمين.
آن كيست كه زمين اسـلام  آن أَمَّنْ جَعلََ الْأَرضَْ قَراراً  در زيـر قـدم توحيـد موحـدان آورد؟ وَ جَعـَلَ خلاِلَهـا أَنْهـاراً 

هاى حكمت در دل عارفان پديد آورد؟ وَ جَعلََ لهَا رَواسيَِ آن كيست كـه حصـارهاى معرفـت در  كيست كه چشمه
  سرّ دوستان بنا او كند؟

آن كيست كه ميان درياى خوف و رجا سح هِ وَ جَعلََ بيَنَْ البْحَْريَنِْ حاجِزاً  اب اسـتقامت اقامـت كـرد؟ أَ إِلـهٌ مـَعَ اللَّـ
هيچ خدايى دانيد بجز من كه اين كرد؟، هيچ معبود شناسيد بجز من كه اين ساخت؟ و قيل وَ جَعلََ بـَينَْ البْحَـْريَنِْ 
حاجِزاً، يعنى بين القلب و النفس لئلّا يغلب احدهما صاحبه، در نهاد آدمى هم كعبه دل است هم مصـطبه نفـس، 

جوهر متضادند در خلقت بهم پيوسته، و در طريقت از هم گسسته، هـر دو در هـم گشـاده، و ميـان هـر يكـى از دو 
قدرت حاجزى نهاده. هر گه كه آن نفس امّاره در سرا پرده دل شبيخون برد آن دل محنت زده بتظلّم بدرگاه عزّت 

: ان للَّه تعالى فى كل يـوم و ليلـة ثلاثمائـة و آيد. اينست سرّ آن خبر كه شود و از جنّات قدم خلعت نظر بدو مى مى
  ستين نظرة فى قلوب العباد.

نظير اين آيت در سورة الفرقان است: وَ هوَُ الَّذيِ مَرَجَ البْحَْريَنِْ هذا عذَْبٌ فُراتٌ وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌ، بر لسـان اهـل 
ز دو معنى متضـاد: خـوف و رجـا، معرفت اين دو دريا صفت دل مؤمن است و آن دو آب صفت آنچه دروست، ا

شك و يقين، ضلالت و هدايت، حرص و قناعت، و غفلت و يقظت. ربّ العزة ميان هر دو ضد حاجزى و مـانعى 
پيدا كرده: ميان خوف و رجا از حسن الظن حاجزى است تا تلخى ترس خوشى اميد تباه نكند. ميان شك و يقين 

 تبـاه نكنـد. ميـان ضـلالت و هـدايت از عصـمت حـاجزى از معرفت حاجزى است تا ملوحت شك عذوبت يقين
است تا مرارت ضلالت حلاوت هدايت تباه نكنـد. ميـان حـرص و قناعـت از تقـوى حـاجزى اسـت تـا كـدورت 
حرص صفاوت قناعت تباه نكند. ميان غفلـت و يقظـت از مطالعـت نظـر حـاجزى اسـت تـا ظلمـت غفلـت نـور 

  جز اللَّه خدايى ديگر دانيد كه چنين صنع سازد و اين قدرت دارد؟يقظت تباه نكند. أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ ب
اند: مضطرّ آن كودك است كه در شكم مادر بيمار است و مـادر از بيمـارى وى  أَمَّنْ يجُيِبُ المْضُْطَرَّ إِذا دعَاهُ گفته

ه هـيچ كـس حـال وى ند بى انـد. ربّ العـزة آن خبر. آن كودك در آن ظلمت رحم از آن بيمـارى بنالـد و جـز از اللَّـ
ناليدن و زاريدن وى بنيوشد و برأفت و رحمت خود در دل مادر افكنـد تـا آن طعـام كـه شـفاء كـودك در آن بـود 

  بآرزوى بخواهد و بخورد. كودك از آن بيمارى شفا يابد.
ه لى. فقـال ال شـيخ و قيل انّ داود اليمـانى دخـل علـى مـريض مـن اصـحابه فقـال لـه المـريض: يـا شـيخ ادع اللَّـ
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للمريض: ادع لنفسك فانك المضطرّ. و قد قال اللَّه عزّ و جلّ: أَمَّنْ يجُيِبُ المْضُْطَرَّ إِذا دعَاهُ دست گير درمانـدگان 
است و فريـاد رس نوميـدان و زاد مضـطرّان و يادگـار بيـدلان، پاسـخ كنـد گوشـهاى بنـدگان را بجـزا، و اميـدهاى 

  ازل همه احسان او، در حال همه انعام او، و در ابد بر همه افضال او.عاجزان بوفا، و دعاهاى ضعيفان بعطا. در 
خبر درست است كه فردا چون مؤمنان در بهشت آرام گيرند بعضى زواياى بهشت خالى ماند تا ربّ العـزة خلقـى 

آفريده نو آفريند و آن منازل و درجات كه از بهشتيان زيادت آيد بايشان دهد چگويى از كرم وى سزد كه خلقى نو 
عبادت ناكرده و رنج نابرده بناز و نعيم بهشت رساند و اين بندگان ديرينه رنجها كشيده و در دين اسلام عمر بسر 
آورده و غمها خورده و دل در فضل و كرم او بسته، چه گـويى ايشـان را از فضـل خـود محـروم كنـد؟ يـا از درگـاه 

  ن دريغ ندارد.خويش براند؟ حقّا كه نكند، و فضل و رحمت خود ازيشا
يحيى معاذ عجب سخنى گفته در مناجات خويش، گفت: الهى مرا اعتماد بر گناه است نه بر طاعـت، زيـرا كـه در 

  بايد و آن ترا هست. بايد و آن مرا نيست و در معصيت فضل مى طاعت اخلاص مى
و پادشاهى عاصى شدند بو بكر واسطى گفت: الهى كمال پاكى و عين قدس قدم بود كه اين فرزند آدم در چون ت

و الّا در هشتده هزار عالم كدام نقطه حدوث را ياراى آن بودى كه بخلاف فرمان يك نفس بركشـيدى اگـر نـه از 
نقصان تو بودى چرا بايستى كه مقرّبان حضرت و مرسلان بارگاه عزت نيز در  بهر كمال فردانيّت و ذات جلال بى

لميان بدانند كه بكمال صفات جز ربوبيت او منعوت نيسـت و بپـاكى خجالت زلّات صغاير آيند اين بآنست تا عا
  عيبى جز جلال بر كمال او موصوف نيست. و بى
  النوبة الاولى ۶

مَّ الـدُّعاءَ و كـران آواز خوانـدن   قوله تعالى: إِنَّكَ لا تُسمِْعُ المْوَتْى تـو نتـوانى كـه كـران را شـنوانى وَ لا تُسـْمِعُ الصُّـ
  آن گه كه پشت برگردانند و برگردند. )۸۰وْا مدُبِْريِنَ (نشنوند إِذا وَلَّ

ا مـَنْ  وَ ما أَنتَْ بِهاديِ الْعمُيِْ عنَْ ضَلالتَِهِمْ و تو آن نيستى كه با راه آرى نابينايانرا از گمراهـى ايشـان إِنْ تُسـْمِعُ إِلَّـ
  ) و ايشانند كه مسلمانانند.۸۱موُنَ (يؤُْمنُِ بآِياتنِا نشنوانى مگر آن كس كه بگرود بسخنان ما فَهُمْ مُسْلِ

ةً مـِنَ الـْأَرضِْ  ،خداى و سخن او واجب گشته بريشان افتـد وَ إِذا وقََعَ الْقوَْلُ عَليَْهِمْ و چون گفت أَخْرجَنْـا لَهـُمْ دَابَّـ
) كـه ۸۲آياتنِـا لا يوُقنِـُونَ (اى از زمين تُكَلِّمُهُمْ فرا روى مردم ميگويد أَنَّ النَّاسَ كانوُا بِ بيرون آريم ايشان را جنبنده

  باشند. گمان نمى گروند و بى مردمان بآيات و سخنان ما و بوعد و وعيد ما بنمى
نْ يُكـَذِّبُ بآِياتنِـا ازيشـان كـه بـ دروغ وَ يوَْمَ نحَْشُرُ و آن روز كه فراهم آريم منِْ كلُِّ أُمَّةٍ فوَجْاً از هر امّتى جـوكى ممَِّـ

  باز دارند. ) ايشان را فراهم ميرانند و مى۸۳مْ يوُزعَوُنَ (ميداشتند سخنان ما فَهُ
قالَ أَ كذََّبتُْمْ بآِياتيِ گويد سخنان من دروغ شمرديد؟ وَ لَمْ تحُيِطوُا بهِا عِلمْـاً و آن را  حتََّى إِذا جاؤُ تا آن گه كه آيند

  كرديد. ) تا آن خود چه بود كه مى۸۴در نيافتيد أَمَّا ذا كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ (
وَ وقََعَ الْقوَْلُ عَليَْهِمْ ايشان را بيفتاد آن گفت كه وعيد گفته بود ايشان را و واجب گشته رسيدن عذاب بر ايشان بمِا 

  .خاموش مانند هيچ سخن نگويند ) ايشان۸۵فَهُمْ لا ينَْطِقوُنَ ( ظَلمَوُا بآن ستم كه كردند
للَّيلَْ ليَِسْكنُوُا فيِهِ كه ما شب تاريك كرديم تـا آرام گيرنـد در آن وَ النَّهـارَ مبُصْـِراً و روز بينند أَنَّا جَعَلنْاَ ا أَ لَمْ يَرَوْا نمى

) گروهـى را كـه ۸۶لِقوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ ( بينند در آن إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآياتٍ در آن نشانى سخت پيداست روشن كرديم تا مى
  بگروند.

 آسـمان و وز كه در دمند در صور فَفَزِعَ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ منَْ فيِ الْأَرضِْ بترسد اهلوَ يوَْمَ ينُْفَخُ فيِ الصُّورِ آن ر
  ) و همه آمدنيند باو ناچار و ناكام.۸۷زمين إِلَّا منَْ شاءَ اللَّهُ مگر آنكه خدا خواهد وَ كلٌُّ أَتوَْهُ داخِريِنَ (

وَ هيَِ تمَُرُّ مَرَّ السَّحابِ و آن ميـرود چنـان كـه  نى پندارى كه بر جاى استها بي وَ تَرىَ الجْبِالَ تحَْسبَهُا جامدَِةً و كوه
هُ خبَيِـرٌ بمِـا  ءٍ اين صنع خداى است آن صنُْعَ اللَّهِ الَّذيِ أَتْقنََ كلَُّ شيَْ ابر رود كه هر چه كرد محكم كرد و استوار إِنَّـ
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  ) او آگاه است و دانا بهر چه ميكنيد.۸۸تَفْعَلوُنَ (
) ايشان از بيم آن ۸۹فَلَهُ خيَْرٌ منِهْا او راست به از آن وَ هُمْ منِْ فَزَعٍ يوَْمئَذٍِ آمنِوُنَ ( جاءَ باِلحَْسنََةِ هر كه نيكى آرد منَْ

  بيم. روز رستگارانند و بى
ا وَ منَْ جاءَ بِالسَّيِّىَٔةِ و هر كه بدى آرد فَكبَُّتْ وجُوُهُهُمْ فيِ النَّارِ نگون اندازند رويها ى ايشان در آتش هلَْ تجُْزَوْنَ إِلَّـ

  ) و ايشان را گويند شما را پاداش خواهند داد مگر آنچه ميكرديد.۹۰ما كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ (
ذيِ حَرَّمَهـا آن خـداى كـه ايـن را  إِنَّما أُمِرْتُ مرا فرمودند أَنْ أَعبْدَُ رَبَّ هذِهِ البَْلدَْةِ كه خداى اين شـهر را پرسـتم الَّـ

) و مـرا فرمودنـد تـا از ۹۱ءٍ و همه چيز او راست وَ أُمـِرْتُ أَنْ أَكـُونَ مـِنَ المُْسـْلمِينَِ ( رم بزرگ نهاد وَ لَهُ كلُُّ شيَْآز
  گردن نهادگان باشم.

ا با راه آيد وَ منَْ ضـَلَّ و فإَِنَّما يَهتْدَيِ لنَِفْسِهِ هر كه با راه آيد خويشتن ر  وَ أَنْ أَتْلوَُا الْقُرْآنَ و قرآن خوانم فمَنَِ اهتْدَى
  ) گوى من از آگاه كنندگانم.۹۲هر كه بگمراهى رود فَقلُْ إِنَّما أَناَ منَِ المْنُذْرِيِنَ (

ه را سـَيُريِكُمْ آياتـِهِ كـه بشـما مـى نمايـد نشـانهاى خـويش فتََعْرفِوُنَهـا تـا  وَ قلُِ الحْمَدُْ لِلَّهِ گوى حمد و ثناء نيكو اللَّـ
گاه نيست از آنچه ميكنيد.۹۳وَ ما ربَُّكَ بِغافلٍِ عمََّا تَعمَْلوُنَ ( بشناسيد آن را   ) و خداوند تو ناآ
  النوبة الثانية

وَ لا تُسمِْعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ، اين آيت در شأن كفار قريش فروآمد، قومى مخصوص   قوله تعالى: إِنَّكَ لا تُسمِْعُ المْوَتْى
شده كه هرگز ايمان نيارند و در كفر ميرند. ربّ العـالمين مصـطفى را خـبر داد كـه كه علم اللَّه در حق ايشان سابق 

ايـم تـا ايمـان در آن نشـود و  ايشان سخن تو نپذيرند و پند تو ايشان را سود ندارد كه ما بر دلهاى ايشان مهر نهاده
فَهُمْ لا يَسمَْعوُنَ و ايشان را مردگان نـام  قُلوُبِهِمْ  كفر از آن بيرون نيايد. همانست كه جاى ديگر گفت: وَ نَطبَْعُ عَلى

شنوند نفعيست و نه بآن عمل ميكننـد، راسـت چـون مردگاننـد كـه حـس و عقـل  كرد، كه ايشان را نه در آنچه مى
ندارند. ميگويد يا محمد چنان كه نتوانى تو كه مردگان را شنوا كنى تا سخن بشنوند ايشان را هم نتوانى كـه شـنوا 

نوند. ابن كثير وَ لا تُسمِْعُ بتاء مفتوحه خواند الصُّمَّ مرفـوع ميگويـد كـران آواز خواننـده نشـنوند إِذا كنى تا حق بش
  وَلَّوْا مدُبِْريِنَ خاصّه آن گه كه پشت برگردانند بر خواننده و ميروند، نه بگوش شنوند و نه برمز و اشارت بدانند.

هم كالعمى و ما فى وسعك  مْ قرأ حمزة تهتدى العمى عن ضلالتهم، و المعنىوَ ما أَنتَْ بِهاديِ الْعمُيِْ عنَْ ضلاَلتَِهِ
ى ادخال الهدى فى قلب من عمى عن الحق فلم ينظر اليه بعين قلبه. إِنْ تُسمِْعُ إِلَّا منَْ يؤُْمنُِ بآِياتنِا فَهُمْ مُسْلمِوُنَ، ا

طريق القبول و هو من سبق من اللَّه العلم بانّه يوفقه و ما تسمع الّا من اتّبع الحق طالبا له بالنظر فى آياتنا و يسلك 
يؤمن. ميگويد تو نتوانى كه گمراهان را با راه آرى و نتوانى كه كران را بشنوانى مگر كسى طالب حـق بـود بنظـر و 

بعلـم استدلال، و توفيق يافته كه دعوت قبول كند و پند بشنود، و اين كسى تواند بود كه عنايت ازلى درو رسيده و 
  اللَّه رفته كه وى ايمان آرد و بسعادت ابد رسد.

كتاب كتبه اللَّه فيه اهل الجنة باسـمائهم و انسـابهم «روى انّ النبى (ص) قام على منبره فقبض كفّه اليمنى فقال: 
مائهم و كتاب كتبه اللَّه فيه اهل النار باسـ«، ثمّ قبض كفه اليسرى فقال: »مجمل عليهم لا يزاد فيه و لا ينقص منه

اسماء آبائهم مجمل عليهم لا يزاد فيه و لا ينقص منه فليعملنّ اهل السعادة بعمل اهل الشـقاء حتـى يقـال كـانّهم 
منهم بل هم هم، ثم يستنقذهم اللَّه قبل الموت و لو بفواق ناقة، و ليعملن اهـل الشـقاء بعمـل اهـل السـعادة حتـى 

ه و الشـقى يقال كانّهم منهم بل هم هم، ثم ليخرجنّهم اللَّ ه قبل الموت و لو بفواق ناقة. السّعيد من سعد بقضاء اللَّـ
  ».من شقى بقضاء اللَّه و الاعمال بالخواتيم

ار و «و قال (ص):  انّ العبد ليعمل عمل اهل النار و انّه من اهل الجنّة و يعمل عمل اهل الجنّة و انّه من اهـل النّـ
  ».انمّا الاعمال بالخواتيم

دعى رسول اللَّه (ص) الى جنازة صبىّ من الانصار فقلت طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنّة لم و قالت عائشة 
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يعمل سوا قال او غير ذلك يا عائشة، انّ اللَّه خلق الجنّة و خلق النّار فخلق لهذه اهـلا و لهـذه اهـلا خلقهـم لهـا و 
  هم فى اصلاب آبائهم.
ايت كرد كه در بنى اسرائيل زاهدى بود دويست سال عبادت كرده و اند كه رسول خدا حك بر وفق اين اخبار آورده

بيند تا با وى گويد الحمد للَّه كه درين دويست سـال تـرا بـر مـن راه نبـود و  در آرزوى آن بود كه وقتى ابليس را به
گفـت: نتوانستى مرا از راه حق بگردانيـدن آخـر روزى ابلـيس از محـراب خويشـتن را بـاو نمـود، او را بشـناخت، 

اكنون بچه آمدى يا ابليس؟ گفت دويست سالست تا ميكوشم كه ترا از راه ببرم و بكام و مراد خويش درآرم و از 
دستم برنخاست و مراد من برنيامد، و اكنون تو درخواستى تا مرا بينى ديدار من ترا بچه كار آيـد؟ كـه از عمـر تـو 

گشت زاهد در وساوس افتاد گفت از عمر من دويسـت دويست سال ديگر مانده است. اين سخن بگفت و ناپديد 
ام؟ از لذّات و شهوات باز مانده و دويست سال ديگر هـم بـرين  سال مانده و من خويشتن را چنين در زندان كرده

صفت دشخوار بوده تدبير من آنست كه صد سال در دنيا خوش زندگانى كـنم لـذّات و شـهوات آن بكـار دارم آن 
ال ديگر بعبادت بسر آرم كه اللَّه تعالى غفور و رحـيم اسـت. آن روز از صـومعه بيـرون آمـد گه توبت كنم و صد س

سوى خرابات شد و بشراب و لذّات باطل مشغول گشت و بصحبت مؤمنات تن در داد، چون شب درآمد عمرش 
دويسـت  بآخر رسيده بود ملك الموت درآمد و بر سر آن فسق و فجور جان وى برداشـت. آن طاعـات و عبـادات

  ساله بباد بر داد حكم ازلى درو رسيده و شقاوت دامن او گرفته. نعوذ باللّه من درك الشقاء و سوء القضاء.
وَ إِذا وقََعَ الْقوَْلُ عَليَْهِمْ هذا القول هو حكم العذاب و وقوع السخط و انقطاع المهلة، كقولـه: وقَـَعَ الْقـَوْلُ عَلـَيْهِمْ 

ه سـبحانه و بمِا ظَلمَوُا، و ذلك حين  لا يقبل اللَّه سبحانه من كافر ايمانه و لم يبق الّا من يموت كـافرا فـى علـم اللَّـ
هذا عند اقتراب الساعة و منقطع الامال و هو خـروج الدّابـة، فـاذا خرجـت الحفظـة و رفعـت الاقـلام و شـهدت 

مـان صـراحا. قـال ابـو سـعيد الاجساد على الاعمال و تبيّن الشقى من السعيد و تشـاهدت الالسـن بـالكفر و الاي
  الخدرىّ: اذا تركوا الامر بالمعروف و النهى عن المنكر وجب الغضب وَ وقََعَ الْقوَْلُ عَليَْهِمْ.

  خلافست ميان علماء تفسير كه شكل دابة چون است و از كجا بيرون آيد.
وتهـا هـارب، تسـم المـؤمن حذيفه گفت از رسول خدا شنيدم كه گفت طولها ستون ذراعا لا يدركها طالب و لا يف

بين عينيه، و يكتب بين عينيه مؤمن، و تسم الكافر بين عينيه و يكتب بين عينيه كـافر، و معهـا عصـا موسـى و خـاتم 
سليمان. و قال ابن عباس لها زغب و ريش و اربع قوائم. و قال ابن الزبير رأسها رأس ثـور و عينهـا عـين خنزيـر و 

ل و عنقها عنق نعامة و صدرها صدر اسد و لونها لون نمر و خاصرتها خاصـرة هـرّ و اذنها اذن فيل و قرنها قرن ايّ
ذنبها ذنب كبش و قوائمها قوائم بعير بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعا، تخرج و معها عصا موسى و خاتم سـليمان. 

سـليمان نكتـة فتنكت فى مسجد المؤمن بعصا موسى نكتة بيضا، فيبيض وجهه، و تنكت فى وجـه الكـافر بخـاتم 
سوداء فيسودّ وجهه، و ذلك قوله تعالى: يوَْمَ تبَيَْضُّ وجُوُهٌ وَ تَسوَْدُّ وجُوُهٌ. و هذا حين يغلق باب التوبة لا ينفع نفسـا 
ايمانها لم تكن آمنت من قبل. و قال وهب وجهها وجه رجل و ساير خلقها خلـق الطيـر، و قيـل هـى علـى صـورة 

  فرس.
لارض بدانكه علامتى است از علامتهاى مهين قيامت و خاست رسـتخيز. و از رسـول خـدا امّا بيرون آمدن دابة ا

المسـجد الحـرام. قـال و عيسـى  يعنى  حرمة على اللَّه من اعظم المساجد  (ص) پرسيدند كه از كجا بيرون آيد گفت
رض. ابـن عبـاس يطوف بالبيت و معه المسلمون اين خبر دليل است كه نخست عيسـى بيـرون آيـد انگـه دابـة الا

گفت وادييست در زمين تهامة از آنجا بيرون آيد. عبد اللَّه بن عمر و در زمين طـايف بـود، آنجـا پـاى بـر زمـين زد 
اند از اجياد مكة بيرون آيد. ابن مسعود گفت از ميان صفا و مروه. و قال ابـن عمـر  گفت ازينجا بيرون آيد. و گفته

لفرس ثلاثة ايّام و ما خـرج ثلثهـا. ايـن خـبر موافـق آمـد بـا قـول حسـن تخرج الدابّة من صدع فى الصفا كجرى ا
آمـد  بصرى كه گفت موسى (ع) از حق درخواست تا دابة الارض بوى نمايد. گفتا سه روز و سه شب بيـرون مـى
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شـد. موسـى چـون آن منظـر عظـيم قطيـع ديـد طاقـت نداشـت، گفـت: ربّ ردّهـا فردّهـا،  از زمين و بآسمان برمى
جاى خود باز بـر او را و بجـاى خـود بـاز شـد. مقاتـل گفـت: لا يخـرج منهـا غيـر رأسـها فيبلـغ رأسـها خداوندا ب

السحاب. و قول درست آنست كه او را سه خرجه است يعنى كه سه بار بيرون آيد: اوّل از زمين يمـن برآيـد چنـان 
نرسد، و در آن خرجه اوّل صـفت  كه اهل باديه از وى خبر دارند و ذكر وى بايشان رسد امّا بمكه و ديگر شهرها

عظمت و طول و عرض وى در چشمها نيايد و پيدا نگردد پس ناپديد شود روزگارى دراز چندان كه اللَّه خواهد، 
پس دوم بار از زمين تهامه برآيد و خبر وى به مكه رسد و بديگر شهرها، باز پنهان شود روزگارى، آن گه سوم بـار 

اند كه ميان ركن اسود و باب بنى مخزوم بيرون آيد بر ان صفت و آن عظمت كه گفتيم و  از ميان مكه برآيد. و گفته
رود و هر كجا نفس وى رسد همه نبات و درختان خشك ميشود تا در زمين هيچ نبات و درخت  بر روى زمين همى

عصـاى موسـى و سبز نماند مگر درخت سپند كه آن خشك نشود از بهر آن كه برگه هفتـاد پيغـامبر بـا وى اسـت و 
خاتم سليمان با وى بود، هر مسلمانى را كه بيند سر عصا بر پيشانى او نهد يك نقطه نور پديد آيـد، آن گـه سـر تـا 
پاى وى همه نور شود و چون كافرى بيند انگشترى سليمان بر پيشانى او نهـد، يـك نقطـه ظلمـت بـر پيشـانى وى 

گـردد. و چـون ايـن دابـه بيـرون آيـد مسـلمانان همـه قصـد  پديد آيد. آن گه سر تا پاى وى همه ظلمـت و تـاريكى
مسجد كنند كه وى البته تعرض مسجد نكند و با مردم بزبان ايشان سخن گويد بآن لغت كه دريابند: با عربى بزبان 

سوى  عرب و با عجمى بزبان عجم، اينست كه ربّ العالمين گفت: تُكَلِّمُهُمْ. سدىّ گفت: تُكَلِّمُهُمْ ببطلان الاديان
اند سخن گفتن وى آنست كه كافر و مسلمان از هم جدا كنـد، روى فـرا قـومى كنـد گويـد: ايّهـا  دين الاسلام و گفته

الكفّار مصيركم الى النار و روى فرا قومى ديگر كند، گويد: ايّها المؤمنـون مصـيركم الى الجنـة. و قيـل تُكَلِّمُهـُمْ أَنَّ 
ونَ فرا روى مردم ميگويد، كه اين مردمان يعنى اهـل مكـه بـه بيـرون آمـدن مـن گرويـده النَّاسَ كانوُا بآِياتنِا لا يوُقنُِ

نبودند و ذلك لانّ خروجها من آيات اللَّه قال ابو الجوزاء: سألت ابن عباس تُكَلِّمُهُمْ او تُكَلِّمُهُم؟ْ فقال كـلّ ذلـك 
ت كوفى و يعقوب اسـت يعنـى تكلّمهـم بـانّ يفعل تكلم المؤمن و تكلم الكافر اى تسمهم انّ الناس بفتح الف قرائ

  تُكَلِّمُهُمْ فتقول أَنَّ النَّاسَ كانوُا بآِياتنِا لا يوُقنِوُنَ. الناس و بكسر الف قرائت باقى، و تقديره
نْ يُكـَذِّبُ بآِياتنِـا فَهـُمْ يوُ وَ يوَْمَ نحَْشُرُ منِْ كلُِّ أُمَّةٍ فوَجْاً، اى يحـبس  زعَـُونَ اىمن كل اهل عصر جماعـة كثيـرة ممَِّـ

اوّلهم على آخرهم ليجتمعوا ثم يساقون الى النار و من فى قوله ممـّن يكـذّب للتبيـين لا للتبعـيض، اى الفـوج مـن 
ه يريـد  المكذّبين لانّه لا يحشـر بعـض المكـذّبين دون بعـض، و انمّـا خـصّ المكـذّبين بالحشـر دون المـؤمنين لانّـ

مبرّد: لا يقال للمؤمنين حشروا لانّ الحشر لا يستعمل الّـا فـى الجمـع وصف حالهم خاصّة دون المؤمنين. و قال ال
  على وجه الاذلال.
اذا حضروا المحشر. قال اللَّه تعالى لهم: أَ كذََّبتُْمْ بآِياتيِ وَ لَمْ تحُيِطوُا بهِا علما. فى هذا تقـديم  حتََّى إِذا جاؤُ يعنى

ا. كقولـه: بـَلْ كـَذَّبوُا بمِـا لـَمْ يحُيِطـُوا بِعِلمْـِهِ، وَ إِذْ لـَمْ يَهتْـَدُوا بـِهِ و تأخير: يعنى لم تحيطوا بآياتى علما فكذّبتم بهـ
قوله: أَمَّا ذا كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ هذا توهين لقولهم و فعلهم، يقال ذلك علىّ ابلغ اذ كـان. و قيـل   فَسيََقوُلوُنَ هذا إِفْكٌ قدَيِمٌ
حين لم تبحثوا عنها و لم تتفكّروا فيها. وَ وقََعَ الْقـَوْلُ عَلـَيْهِمْ اى وجـب ما ذا كنتم تعملون  هذا توبيخ و تبكيت اى

ه  عليهم الوعيد، و حلّ بهم العذاب و السخط من اللَّه يوم يحشرون بما ظلموا بسبب كفرهم و تكذيبهم بآيـات اللَّـ
لا شـفاعة، كمـا قـال: هـذا يـَوْمُ لا فَهُمْ لا ينَْطِقوُنَ بحجج يدفعون بها عن انفسهم و قيـل فهـم لا ينطقـون بعـذر و 

لزمتهم حجة اللَّه فَهـُمْ لا ينَْطِقـُونَ فلـم يجـدوا جوابـا. و قيـل لا ينَْطِقـُونَ لانّ  ينَْطِقوُنَ. و قيل وقََعَ الْقوَْلُ عَليَْهِمْ اى
روى عـن افواههم مختومة. و قيل وقوع القول عليهم وقوع السّخط، و حكم العذاب عليهم فى الدنيا و ذلـك مـا 

عبد اللَّه بن مسعود قال: اكثروا زيارة هذا البيت من قبل ان يرفع و ينسى الناس مكانه و اكثروا تـلاوة القـرآن مـن 
قبل ان يرفع قالوا يا با عبد الرحمن هذه المصاحف ترفع فكيف بما فى صدور الرجال قال يصبحون فيقولون قـد 

  عر الجاهلية و احاديث الجاهلية، و ذلك حين يقع القول عليهم.كنّا نتكلّم بكلام. و نقول قولا فيرجعون الى ش
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ا جَعَلنْـَا اللَّيـْلَ ليَِسـْكنُوُا فيِـهِ مـن حركـات النصـب  ثم ذكر الدليل على قدرته و الاهيّته سبحانه فقـال: أَ لـَمْ يـَرَوْا أَنَّـ
لوا بـذلك الى قضـاء حـوائجهم و فيستريح بذلك ابدانهم عدةّ للغدو النهار مبصرا لينتشروا فيه فى الارض و يتوصّـ

ذات رضى. و قيل مبصرا اى يبصـر فيـه  ذا ابصار، كقوله: عِيشَةٍ راضيَِةٍ اى طلب معاشهم. قوله: وَ النَّهارَ مبُصِْراً اى
فيما بيّناه من الآيات فى الليل و النّهـار لـدلالات صـادقة تـورث  ينام فيه. إِنَّ فيِ ذلِكَ اى ليل نائم اى: كما يقال

ورِ، اىالا اذكـر يـوم يـنفخ  يمان باللّه و توجب الاعـتراف بتوحيـده علـى كـل عاقـل متـدينّ وَ يـَوْمَ يـُنْفَخُ فـِي الصُّـ
اسرافيل فى الصّور و هو شبه قرن. قال مجاهد: الصّور كهيئة البوق، و قيل هو جمع صـورة كصـوفة و صـوف يعنـى 

قول النبى (ص): كيـف انعـم و صـاحب   و الدليل عليهتنفخ الارواح فى الاجساد و الاوّل اصوب و هو المعتقد، 
  القرن قد التقمه و حتى جبهته ينظر متى يومر فينفخ.

ابو هريره روايت كند از مصطفى (ص)، گفت: ربّ العالمين آسمانها و زمين بيافريد آن گه بعد از آفـرينش آسـمان 
و چشـم فـرا عـرش داشـته منتظـر آن تـا كـى  و زمين صور بيافريد و به اسـرافيل داد اسـرافيل صـور در دهـن گرفتـه

   فرمايند او را كه در دم. بو هريره گفت: يا رسول اللَّه آن صور چيست گفت مانند سروى عظيم
الاولى نفخـة الفـزع، و : و الذّى بعثنى بالحق انّ عظم دارة فيه كعرض السّماء و الارض فينفخ فيه ثلاث نفخات

  ة القيام لربّ العالمين.الثانية نفخة الصعق، و الثالثة نفخ
يقال بين كلّ نفختين اربعون يوما من ايام الدّنيا و قيل اربعون سنة فاذا تمـّت الاربعـون نفـخ نفخـة الصـعق و هـو 
هُ الموت و در خبر است كه بو هريره گفت: يا رسول اللَّه فَفَزِعَ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ منَْ فيِ الْأَرضِْ إِلَّا منَْ شاءَ اللَّ

  اين استثنا مر كه راست؟
ه  گفت: اولئك الشهداء و هم أَحيْاءٌ عنِدَْ ربَِّهِمْ يُرزْقَوُنَ وقاهم اللَّه فزع ذلـك اليـوم و آمـنهم و هـو عـذاب يبعثـه اللَّـ

  ذابَ اللَّهِ شدَيِدٌ.ءٌ عَظِيمٌ الى قوله: وَ لكنَِّ عَ على شرار خلقه و هو الذّى يقول اللَّه عزّ و جل: إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شيَْ
 و قيل فَفَزِعَ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ منَْ فيِ الْأَرضِْ إِلَّا منَْ شاءَ اللَّهُ يعنى اهل الجنّة مـن الحـور و الغلمـان و الخـدم
بعد از نفخه فزع چهل سال گذشته فرمان آيد، اسرافيل كه انفخ نفخة الصعق فيصعق من فى السماوات و من فى 

   من شاء اللَّه. و در خبر بو هريره است.الارض الّا 
و  فاذا اجتمعوا جاء ملك الموت الى الجبار فيقول قد مات اهل السماء و الارض الّا من شئت فيقول اللَّه سبحانه

مـن بقـى؟ فيقـول اى ربّ بقيـت انـت الحـى الـذى لا تمـوت و بقيـت حملـة العـرش و بقـى جبرئيـل و  هو اعلم
ه العـرش فيقـول اى ربّ  ميكائيل و اسرافيل و بقيت انا. فيقول جلّ و عـزّ فيمـوت جبرئيـل و ميكائيـل فينطـق اللَّـ

يموت جبرئيل و ميكائيل، فيقول: اسكت انىّ كتبت الموت على كل مـن تحـت عرشـى، فيموتـان. ثـمّ يـأتى ملـك 
بقيـت انـت  : فمـن بقـى؟ فيقـول: و هو اعلـم الموت الى الجبار فيقول اى ربّ قد مات جبرئيل و مكائيل فيقول

الحى الذى لا تموت، و بقيت حملة عرشك و بقيت فيقول ليمت حملة عرشى فيموتون فيامر اللَّه العرش فيقـبض 
الصور من اسرافيل ثمّ يقول ليمت اسرافيل فيموت ثمّ يأتى ملك المـوت، فيقـول يـا ربّ قـد مـات حملـة عرشـك 

تمـوت، و بقيـت انـا. فيقـول انـت خلـق مـن خلقـى  فمن بقيها فيقول بقيت انت الحىّ الذى لا و هو اعلم فيقول
خلقتك لما رأيت.، فمت، فيموت، فاذا لم يبق احد الّا اللَّه الواحد الاحد الصـمد الـذى لـَمْ يَلـِدْ وَ لـَمْ يوُلـَدْ وَ لـَمْ 

ار لمـن الملـك يَكنُْ لَهُ كُفوُاً أَحدٌَ و كان آخرا كما كان اولا طوى السماوات كطىّ السّجل للكتاب ثمّ قـال انـا الج بّـ
ه الواحـد القهـار يـوم تبـدّل الارض  اليوم؟ فلا يجيبه احد ثم يقول تبارك و تعالى جلّ ثناؤه و تقدّست اسماؤه: للَّـ
ه  غير الارض و السماوات فيبسطها بسطا ثم يمدّها مدّ الاديم العكاظى لا ترى فيها عوجـا و لا امتـا ثـم يزجـر اللَّـ

ه الارض المبدّلة فى مثل ما كانوا فيها من الاوّل: من كان فى بطنهـا كـان فـى الخلق زجرة واحدة فاذا هم فى هذ
بطنها، و من كان على ظهرها كان على ظهرها. ثم ينزل اللَّه عزّ و جلّ عليهم ما من تحت العرش كمنى الرجـال ثـم 

يامر اللَّه سبحانه الاجساد ان يامر اللَّه عزّ و جلّ السحاب ان يمطر اربعين يوما حتى يكون فوقهم اثنا عشر ذراعا و 
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تنبت كنبات الطراثيث او كنبات البقل حتى اذا تكاملت اجسادهم كما كانت، قال اللَّه تعالى ليحيـى حملـة العـرش 
ه اسـرافيل فياخـذ الصـّور فيضـعه  فيحيون ثم يقول اللَّه عزّ و جلّ ليحيى جبرئيل و ميكائيل و اسـرافيل فيحيـون اللَّـ

للَّه الارواح فيعطى بها تتوهج ارواح المؤمنون نورا و الأخرى ظلمة فيقبضها جميعا ثـم يلقيهـا على فيه ثم يدعوا ا
فى الصور ثم يامر اللَّه عزّ و جلّ اسرافيل ان ينفخ نفخـة للبعـث فتخـرج الارواح كانّهـا النحـل قـد مـلأت مـا بـين 

خل الارواح الخياشـيم ثـم تمشـى فـى السماء و الارض فيقول اللَّه عـزّ و جـلّ ليـرجعن كـل روح الى جسـده، فتـد
  الاجساد او كما يمشى السّمّ فى اللّديغ.

ثم تنشق الارض عنهم سراعا فانا اوّل من تنشق عند الارض فتخرجون منهـا الى ربكـم تنسـلون عـراة حفـاة غـرلا 
  مُهْطِعينَِ إِلىَ الدَّاعِ يَقوُلُ الْكافِرُونَ هذا يوَْمٌ عَسِرٌ.

قرأ حمزة و حفص أَتوَْهُ مقصورا على الفعل، بمعنى جاءوه عطفا على قولـه: فَفـَزِعَ و اتـوه، و قـرأ  قوله: وَ كلٌُّ أَتوَْهُ
يأتون اللَّه سبحانه داخرين  الباقون: آتوَْهُ بالمدّ و ضمّ التاء على مثال فاعلوه كقوله: وَ كُلُّهُمْ آتيِهِ يوَْمَ الْقيِامَةِ فَرْداً اى

  صاغرين.
مد تحسبها جامدة قائمة واقفة مستقرة مكانها، وَ هيَِ تمَُرُّ مَرَّ السَّحابِ حتى تقع علـى الارض و ترى الجبال يا مح

  فتستوى بها.
ه  ذلك صنعه فهو نصب على المصدر. و قيل معناه صنع اللَّه ءٍ، اى صنُْعَ اللَّهِ الَّذيِ أَتْقنََ كلَُّ شيَْ هـذا مـن صـنع اللَّـ

ن و الاحكام انّه خبيـر بمـا يفعلـون عـالم بافعـال عبـاده قـادر علـى مجـازاتهم الذى خلق الاشياء على وجه الاتقا
  عليها بما يستحقون قرأ مكى و بصرى و حماد: بما يفعلون بالياء لقوله آتوه انمّا هو خير عنهم.

ه، فَ ثـواب  لـَهُ خيَـْرٌ منِْهـا اىقوله: منَْ جاءَ باِلحَْسنََةِ يعنى من جاء بالتوحيد يوم القيامة و هو شهادة ان لا اله الّا اللَّـ
ء خير من لا  اجود منها. ان قيل فاذا كانت الحسنة: لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ و هى التوحيد فما معنى: فَلَهُ خيَْرٌ منِهْا و هل شى

ر، و فلـه منهـا و مـن اجلهـا خيـ اله الّا اللَّه فالجواب عنه من وجهين: احدهما انّه على التقديم و التأخير، و المعنى
به الثواب لانّ الطاعة فعل العبد و الثواب فعل اللَّه و فعل اللَّه اشرف مـن  الجواب الثانى انّ قوله: خيَْرٌ منِهْا يعنى

  خير له منها الجنة. فعل العبد و خير منه، و قيل منَْ جاءَ باِلحَْسنََةِ يعنى با الاخلاص فى التوحيد فَلَهُ خيَْرٌ منِْها اى
ه وَ منَْ جاءَ بِ السَّيِّىَٔةِ يعنى بالشرك فَكبَُّتْ وجُوُهُهُمْ فيِ النَّارِ و فى ذلك ما روى انس بن مالـك قـال قـال رسـول اللَّـ

ء الاخلاص و الشرك يوم القيامة فيجثوان بـين يـدى الـرب تبـارك و تعـالى فيقـول الـرب للاخـلاص  يجي :(ص)
ثم تلا هذه الاية من جـاء بالحسـنة فلـه  لك الى النارانطلق انت و اهلك الى الجنة و يقول للشرك انطلق انت و اه

  خير منها الى قوله فَكبَُّتْ وجُوُهُهُمْ فيِ النَّارِ.
ه أ لا أنبّئـك بالحسـنة « :وعن ابى عبد اللَّه الجدلىّ قال: دخلت على على بن ابى طالب (ع) فقال يا ابا عبـد اللَّـ

لتي من جاء بها كبّه اللَّه فى النّار و لـم يقبـل معهـا عمـلا؟ قلـت بلـى. التي من جاء بها ادخله اللَّه الجنّة و السيّئة ا
  ».قال: الحسنة حبّنا و السّيّئة بغضنا

الاضعاف، و  و قيل: فَلَهُ خيَْرٌ منِهْا يعنى رضوان اللَّه كقوله تعالى: وَ رِضوْانٌ منَِ اللَّهِ أَكبَْرُ، و قيل فَلَهُ خيَْرٌ منِهْا يعنى
نّ للاضعاف خصـائص منهـا ان العبـد يسـأل عـن عملـه و لا يسـأل عـن الاضـعاف و منهـا انّ هذا تأويل حسن لا

للشيطان سبيلا الى عمله و ليس له سبيل الى الاضعاف و لانّه لا مطمع للخصوم فى الاضعاف و لانّ دار الحسن 
  يق بكرم الرّب.فى الدنيا و دار الاضعاف الجنّة و لانّ الحسنة على استحقاق العبد و التضعيف كما يل

و هذا  قوله: وَ هُمْ منِْ فَزَعٍ بالتنوين، يوَْمئَذٍِ بفتح الميم قراءة اهل الكوفة و قرأ سائر القرّاء منِْ فَزَعٍ يوَْمئَذٍِ بالاضافه
  اعمّ لانّه آمن من جميع الفزع.

ة آمنـون مـن قال ابن عباس: اذا اطبقت النار على اهلها فزعوا فزعة لم يفزعوا مثلها و هو فزع الا كبر و اهل الجنّـ
من جاء يوم القيامة مشركا باللّه فان اللَّه سبحانه يأمر خزنة  ذلك. وَ منَْ جاءَ بِالسَّيِّىَٔةِ فَكبَُّتْ وجُوُهُهُمْ فيِ النَّارِ، يعنى
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بّ، جهنم ان يطرحوه على وجهه فى النار و يقال لهم هل تجزون الّا ما كنتم تعملون يقـال كببتـه علـى وجهـه فأكـ
   نظيره: قشعت الرّيح السحاب فاقشع، و هذا من الفعل الغريب بعكس ساير الافعال، و منه

  قول النبى (ص): و هل يكب الناس على مناخرهم فى النار الا حصائد السنتهم، و مثله: قلعته فاقلع.
مكة التي تفتخـر بهـا العـرب و  ة يعنىقل للعرب يا محمد انمّا امرنى اللَّه ان اعبد ربّ هذه البلد إِنَّما أُمِرْتُ، يعنى

يسمون بسببها سكان حرم اللَّه الَّذيِ حَرَّمهَا اى جعلها حرما آمنا يأمن فيها السـباع و الوحـوش فـلا يعـدو الكلـب 
م حرمتهـا  لاذ بها. و قيل حَرَّمهَا اى فيها على الغزال و لا ينفر منها الغزال و يكف الناس عن اهلها و عن من عظّـ

فك بها دم او يظلم بها احد او يصطاد صيدها او يختلى خلاها فاعبـدوه انـتم ففيـه عـزّكم و شـرفكم، و من ان يس
ء مـع  و لربّ هذه البلدة كلّ شى ءٍ اى قيل حَرَّمهَا على الجبابرة حتى لا يتملّكها جبّار و يدّعيها لنفسه. وَ لَهُ كلُُّ شيَْ

العالمين كلّهم و انمّا خصّ هذه البلدة باضـافتها اليـه تشـريفا لهـا كمـا هذه البلدة فانّه مالك الدنيا و الآخرة و ربّ 
و امرنى ربىّ بان اكون مسلما على  قال: ناقَةُ اللَّهِ و بيت اللَّه و رجب شهر اللَّه. وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكوُنَ منَِ المُْسْلمِينَِ اى

  دين ابراهيم منقادا لامره مستسلما له متوكّلا عليه.
و امرنى ربىّ ان اقرأ عليكم القرآن و اعرفكم حلاله و حرامه و ما لكم و عليكم فيـه. فمَـَنِ  أَتْلوَُا الْقُرْآنَ يعنىوَ أَنْ 
ه لا ينـال نعـيم الآخـرة و لا  فإَِنَّما يَهتْدَيِ لنَِفْسِهِ، اى  اهتْدَى من سلك طريق الرشاد و آمن بالقرآن فلنفسه عمل لانّـ

ه و  يأمن العذاب فى الدارين من ترك قصد السبيل بتكذيبه ايـّاى و كفـره بـالقرآن فانّمـا انـا منـذر انـذر سـخط اللَّـ
عذابه و نقمته. و هذا كان قبل فرض القتال ثم نسخه الامر بالقتال و قلُِ الحْمَدُْ لِلَّهِ يعنى قل يا محمد للقائلين لك 

ق الذّى انتم عنه عمـون سـَيُريِكُمْ ربكـم آيـات على توفيقه ايّانا للح«من مشركى قومك متى هذا الوعد الحمد للَّه 
عذابه و سخطه فتعرفون بها حقيقة نصحى لكم و صدق ما دعوتكم اليه و قيل سـيريكم اشـراط السـاعة فتعرفـون 
بها حقيقتها بوقوعها و قيامها و قيل سيريكم آياته الدّالـة علـى ربوبيّتـه و وحدانيّتـه فتََعْرفِوُنَهـا فـى انفسـكم و فـى 

  ...ق كقوله سنَُريِهِمْ آياتنِا فيِ الْآفاقِ وَ فيِ أَنْفُسِهِمْ قوله: و ماالافا
ه علـى اضـمار القـول و  تعملون وَ ما ربَُّكَ بِغافلٍِ عمََّا تَعمَْلوُنَ بالتاء مدنى و شامى و حفص و يعقـوب و الوجـه انّـ

ار بـذلك علـى سـبيل التهديـد و قـرا التقدير قل لهم و ما ربك بغافل عما تعملون امـر عليـه السـلم بمخاطبـة الكفّـ
الباقون يعملون بالياى و الوجه انه على وعيد المشركين اى و ما ربّك بغافل عماّ يعملـه الكفـار و عمـا يسـتوجبونه 
عليها من العقاب و لكنّه جعل لهم اجلاهم بالغوه فاذا جاء ذلك الاجل لا يستأخرون عنه ساعة و لا يستقدمون و 

ه بـدر و ضـربت هذه تسلية للنّبي  اك فـانىّ مـن وراء اهلاكهـم فـاهلكهم اللَّـ (ص) فيقـول لا يحزنـك تكـذيبهم ايّـ
  الملائكة وجوههم و ادبارهم و عجلهم اللَّه الى النّار.

  النوبة الثالثة
در  زندگانى بحقيقت سه چيز است و هر دل كه از آن سه چيز خالى بود مردار است و  قوله: إِنَّكَ لا تُسمِْعُ المْوَتْى

شمار موتى است: زندگانى بيم با علم، و زندگانى اميد با علم، سوم زندگانى دوستى با علم. زنـدگانى بـيم دامـن 
مرد پاك دارد و چشم وى بيدار و راه وى راسـت، زنـدگانى اميـد مركـب مـرد تيـز دارد و زاد تمـام و راه نزديـك، 

علـم اميـد  علم بيم خارجيان است، اميد بى د. بيم بىزندگانى دوستى قدر مرد بزرگ دارد و سرّ وى آزاد و دل شا
علم دوستى اباحتيان است هر كرا اين سه خصلت با علم درهم پيوست بزندگى پاك رسـيد  مرجيانست. دوستى بى
  و از مردگى باز رست.

  ار و از همه عالم آزاد.شان دارم بزندگانى پاك از خود بيز ربّ العالمين ميگويد: فَلنَحُيْيِنََّهُ حيَاةً طيَِّبَةً زنده
 بيــزار شــو از هــر چــه بكــون انــدر

 

 تـــــا باشـــــى يـــــار غـــــار آن دلـــــبر
 

اين جوانمردان آنند كه چون عيان بـار داد ايشـان سـاخته بودنـد. چـون حجـاب برخاسـت از همـه خلـق پرداختـه 
  بودند. دامن حقايق از دست علايق با خود گرفته بودند
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 اتـانى هواهــا قبـل ان اعــرف الهــوى
 

ــــ ــــافص ــــا فتمكنّ ــــى خالي  ادف قلب
 

دا شـود و وَ إِذا وقََعَ الْقوَْلُ عَليَْهِمْ أَخْرجَنْا لَهُمْ دَابَّةً منَِ الْأَرضِْ آن روز كه آن دابه از زمين برآيد دوست از دشمن پي
حت آشنا و بيگانه از هم جدا شود يكى را قهر جلال ازلى فرو گيرد و داغ نوميدى بر پيشانى وى نهند. آنت فضي

و رسوايى و مصيبت جدايى كه درخت نوميدى ببرآيد و اشخاص بيزارى بدرآيد از هدم عدل گرد نبايست برآيـد. 
  از سر نوميدى و درد واماندگى گويد:

 مــن پنــدارم كــه هســتم انــدر كــارى
 

  اى بر سر پنداشت چو من بسيارى
 

بـر پيشـانى او پديـد آيـد سـر تـا پـاى وى  يكى را لطف جمال الهى در رسد بعنايت ازلى و فضل رباّنى نقطه نور
همه نور گردد. آن دل پاك وى را مركب صفا گردانند، لگام تقوى بر سر وى كنند كه: التّقى ملجم، از عمل صـالح 
زينى برنهند ركاب وفا در آويزند تنگ مجاهدت بر كشند او را بسلطان شريعت سپارند و از خزانه رسالت خلعتى 

ذلِكَ خيَْرٌ، پس عمامه از استغناء ازل بر فرق همت او نهند، نعلين صبر در پـايش   لبِاسُ التَّقوْى او را پوشانند كه: وَ
كنند طيلسان محبتّ بر دوش افكنند، صفات او را به پيرايه علم بيارايند و در شاه راه شـرع روان كننـد و هـر چـه 

  ى شبرا تقربت منه ذراعا الحديث.اقبال و افضال بود بحكم استقبال پيش وى فرستند كه: من تقرب من
وَ يوَْمَ ينُْفَخُ فيِ الصُّورِ فَفَزِعَ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ منَْ فيِ الْأَرضِْ الاية، فـردا كـه صـبح قيامـت بدمـد و سـرا پـرده 
عزّت به صحراء قدرت بزنند و بساط عظمت بگسترانند و زندان عذاب از حجـاب بيـرون آرنـد و تـرازوى عـدل 

و از فزع آن روز صد هزار و بيست و اند هزار نقطه نبوت و عصمت و سيادت بزانو درآيند و زبان تذللّ  بياويزند
فَفَزِعَ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ مـَنْ : بگشايند كه لا عِلْمَ لنَا، سه فزع بود آن روز اوّل فزع از نفخه اسرافيلى كه ميگويد

ءٌ عَظيِمٌ، سديگر فزع اكبر كه ميگويد: وَ لوَْ  إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شيَْ: يگويدفيِ الْأَرضِْ، ديگر فزع از زلزله ساعت كه م
إِذْ فَزعِوُا فلاَ فوَْتَ، از فزع آن روز زبانهاى فصيح گنگ گردد و عذرها باطل و ان نداء سياست در آن عرصه   تَرى

ها دريده گردد بسى نسبها بريده شـود بسـى  فيََعتْذَرُِونَ بسى پرده كبرى دهند كه: هذا يوَْمُ لا ينَْطِقوُنَ وَ لا يؤُْذَنُ لَهُمْ
روى شوند بسى كلاه دولت كه در خاك مذلتّ افكنند بسى خلقان پاره كه دولتخانه بهشت را آئين  سپيدرويان سيه

نـوح نوحـه بندند از سياست آن روز آدم پيش آيد گويد: بار خدايا آدم را برهان و با فرزندان تـو دانـى كـه چكنـى 
ميكند كه بار خدايا فزع قيامت صعب است هيچ روى آن دارد كـه بـر ضـعيفى مـا رحمـت كنـى؟ ابـراهيم خليـل، 
موسى كليم، عيسى روح الامين همه بخود درمانده و زبان عجز و بيچارگى بگشاده كه: بـار خـدايا بـر مـا رحمـت 

و سـيد قيامـت مايـه فطـرت و نقطـه دولـت  كن كه ما را طاقت سياست اين فزع نيست. همى در آن ميانـه سـالار
ت مـن، بريشـان رحمـت كـن و بـا  مصطفاى عربى هاشمى (ص) گويد بار خدايا مشتى ضعيفان و گنـه كاراننـد امّـ

محمد هر چه خواهى ميكن. از جناب جبروت و درگاه عزت ذو الجلال خطاب آيد كه يا محمـد هـر آن كـس كـه 
ت تـو بكـرم بخدايى ما و رسالت تو اقرار داد حرمت شف اعت ترا بر فتراك دولت تو بستيم. يا سيدّ بـا تـو و بـا امّـ

كنم نه بكردار ايشان. هر كه بوحدانيتّ ما و نبوّت تو اقرار داد و بـاخلاص و صـدق كلمـت شـهادت  خود كار مى
و  گفته او را از فزع اكبر ايمن كرديم و گناهان وى بمغفـرت خـود بپوشـيديم و بفضـل خـود او را طـوبى و زلفـى

فَلَهُ خيَْرٌ منِهْا وَ هُمْ منِْ فَزَعٍ يوَْمئَذٍِ آمنِوُنَ قوله: إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعبْدَُ رَبَّ : حسنى داديم اينست كه ربّ العالمين گفت
هذِهِ البَْلدَْةِ الاية، خنك آن بندگانى كه دين حنيفى ايشان را در پذيرفت و در طاعت و عبـادت دسـت در متابعـت 

سل زدند و حق را گردن نهادند بر مقتضى اين فرمـان كـه: وَ أُمـِرْتُ أَنْ أَكـُونَ مـِنَ المُْسـْلمِينَِ ايشـانند كـه محمد مر
هاى ايشان نصـب كردنـد و مفـاتيح كنـوز  نيازى شدند و علم سعادت و رايت اقبال بر درگاه سينه مقبول درگاه بى

طى از عصـمت بگـرد روزگـار ايشـان در كشـيدند تـا خيرات و خزائن طاعات در كف كفايت ايشان نهادند و حائ
صولت غوغاى لشگر عاصيان بساحات ايشان راه نيافت و سطوات احداث پيرامن دلهاى ايشـان نگشـت و لـواء 

كشند، كه: إِنَّ عبِـاديِ لـَيْسَ لـَكَ عَلـَيْهِمْ سـُلطْانٌ، آرى از آن راه بردنـد كشـان راه  عزّ ايشان تا ابد در عين ظهور مى



۲۱۵۷ 

د، و اين شمع عنايت و رعايت در راه ايشان برافروختند كـه: سـَيُريِكُمْ آياتـِهِ فتََعْرفِوُنَهـا و ايـن راه بسـه منـزل نمودن
توان بريد: اوّل نمايش، پس روش، پس كشش. نمايش اينست كه: سيَُريِكُمْ آياتِهِ فتََعْرفِوُنَها، روش آنست كه گفت: 

دنَا فتَدََلَّى نمـايش در حـق خليـل گفـت: نـُريِ : بنَُّ طبََقاً عنَْ طبََقٍ، كشش آنست كه گفتوَ قدَْ خَلَقَكُمْ أَطوْاراً، لتََرْكَ
ي سـَيَهدْيِنِ. كشـش در حـق مصـطفاى  إِبْراهيِمَ مَلَكوُتَ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ روش از موسى باز گفت: إِنَّ مَعيِ ربَِّـ

بـرى عمرهـا در خـود  گـم كـرده در خـود بمانـده راه بـراه نمـىبِعبَدِْهِ. اى مسكين تو راه   عربى (ص) گفت: أَسْرى
  برفتى هنوز جايى نرسيدى. روش تو چنانست كه آن پير عزيز گفت:

برنا بـودم كـه گفـت خـوش بـاد شـبت
 

ــد ــبم روز نش ــر و ش ــدم پي ــق ش  در عش
 

  اى جوانمرد از خود قدمى بيرون نه تا راه بر تو روشن شود و هام راهت پديد آيد.
ن كلمه پير طريقت كه گفت: اى رفته از خود نانرسيده بدوست دل تنگ مدار كه در هر نفسى همراه تو او نشنيده آ

نـُورٍ   است عزيز اوست كه بداغ اوست. بر، راه اوست كه با چراغ اوست. اينست كه ربّ العالمين گفت: فَهوَُ عَلى
  منِْ ربَِّهِ.
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  مكية - سورة القصص -۲۸
  النوبة الاولى ۱

  الى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.قوله تع
  )۱طسم (

آياتُ الْكِتابِ المْبُينِِ (   آيتهاى نامه روشن پيداست. ) اين۲تِلْكَ 
) ۳لِقـَوْمٍ يؤُْمنِـُونَ ( تىوَ فِرعْوَْنَ از خبر و كار موسى و فرعون باِلحَْقِّ براسـ  نتَْلوُا عَليَْكَ ميخوانيم بر تو منِْ نبَإَِ موُسى

  گروهى را كه بگروند.
را گروه گروه كـرد  وَ جَعلََ أَهْلهَا شيَِعاً و مردمان إِنَّ فِرعْوَْنَ علاَ فيِ الْأَرضِْ فرعون از اندازه خويش بر شد در زمين

بريد. وَ يَستْحَيْيِ نِسـاءَهُمْ و  ران ايشان مىيذُبَِّحُ أَبنْاءَهُمْ گلوى پس يَستْضَْعفُِ طائِفَةً منِْهُمْ زبون گرفت گروهى ازيشان
  كاران بود. ) كه او از بدكاران و تباه۴گذاشت إِنَّهُ كانَ منَِ المُْفْسدِيِنَ ( دختران ايشان را زنده مى

بيچاره گرفتـه بودنـد  وَ نُريِدُ أَنْ نمَنَُّ و ميخواستيم ما كه سپاس نهيم عَلىَ الَّذيِنَ استْضُْعِفوُا فيِ الْأَرضِْ بر ايشان كه
  .بران ) و كنيم ايشان را ميراث۵و پيشوايان كنيم وَ نجَْعَلَهُمُ الوْارثِينَِ ( وَ نجَْعَلَهُمْ أَئمَِّةً و ايشان را در زمين

ودَهمُـا و وَ نمَُكِّنَ لَهُمْ فيِ الْأَرضِْ و ايشان آرميـده و ايمـن در آن زمـين جـاى دهـيم وَ نـُريَِ فِرعْـَوْنَ وَ هامـانَ وَ جنُُ
ــذرَُونَ ( ــنْهُمْ از بنــى اســرائيل و مؤمنــان مــا كــانوُا يحَْ ) آنچــه از آن ۶بنمــائيم فرعــون و هامــان و ســپاه ايشــان را مِ

  ترسند. پرهيزند و مى مى
چـون بـرو  ده موسـى را فـَإِذا خِفـْتِ عَليَـْهِ و بمادر موسى رسانيديم أَنْ أَرْضِعيِهِ كـه شـير مـى  أُمِّ موُسى  وَ أَوحْيَنْا إِلى

ه مـا بـا تـو ترسى فأََلْقيِهِ فيِ اليَْمِّ او را در دريا افكن وَ لا تخَافيِ وَ لا تحَْزنَيِ و مترس و اندوه مبر إِنَّا رَادُّوهُ إِليَْكِ ك
  ) و او را يكى كنيم از پيغامبران.۷دهيم او را وَ جاعِلوُهُ منَِ المُْرْسَلينَِ (

سر آب بر گرفت كسان فرعون موسى را ليَِكوُنَ لَهُمْ عدَُوًّا وَ حَزنَاً تـا موسـى ايشـان را دشـمن فاَلتَْقَطَهُ آلُ فِرعْوَْنَ از 
راهـان  ) بـى۸بود و اندوهى بزرگ إِنَّ فِرعْوَْنَ وَ هامانَ وَ جنُوُدَهمُا فرعون و هامان و سپاه ايشـان كـانوُا خـاطئِينَِ (

  بودند.
روشنايى چشم است مرا و ترا لا تَقتُْلـُوهُ مكشـيد او را  فت قُرَّتُ عيَنٍْ ليِ وَ لَكَو قالتَِ امْرَأَتُ فِرعْوَْنَ زن فرعون گ

) و ايشـان ۹أَنْ ينَْفَعنَا تا مگـر بكـار آيـد مـا را أَوْ نتََّخـِذَهُ وَلـَداً يـا بفرزنـدى گيـريم او را وَ هـُمْ لا يَشـْعُرُونَ (  عَسى
  .دانستند نمى

با اندوه موسى پرداخت إِنْ كادَتْ لتَبُدْيِ بـِهِ تـا آن گـه كـه  ئى ارغِاً و دل مادر موسى بهمهف  وَ أَصبَْحَ فؤُادُ أُمِّ موُسى
قَلبْهِا اگر نه آن بـودى كـه مـا   كامستيد كه در گريستن و زاريدن موسى را نام بريد و باز خوانيد لوَْ لا أَنْ ربََطنْا عَلى

  .) تا بگرود او۱۰(لتَِكوُنَ منَِ المْؤُْمنِينَِ  او محكم كرديم  دل
فبَصَُرَتْ بِهِ عنَْ جنُبٍُ ان خواهر موسى را  و قالتَْ لِأُختِْهِ مادر موسى گفت خواهر او را قصُِّيهِ. بر پى موسى ايست

  .دانستند ) و ايشان نمى۱۱از دور بديد وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ (
فَقالتَْ هلَْ أَدُلُّكـُمْ خـواهر او  منِْ قبَلُْ پيش از آن دايگان را مو حَرَّمنْا عَليَْهِ المَْراضِعَ و ما بر موسى حرام كرده بودي

) و ۱۲أَهلِْ بيَتٍْ يَكْفُلوُنَهُ لَكُمْ بر خانـدانى كـه او را درپذيرنـد وَ هـُمْ لـَهُ ناصـِحوُنَ (  گفت شما را نشانى دهم عَلى
  ايشان او را نيك خواه.

مادر او كيَْ تَقَرَّ عيَنْهُا تـا چشـم او روشـن شـود وَ لا تحَـْزَنَ و انـدوهگن نبـود وَ  أُمِّهِ پس او را داديم با  فَرَدَدنْاهُ إِلى
) و لكـن ۱۳وَ لكـِنَّ أَكثْـَرَهُمْ لا يَعْلمَـُونَ ( لتَِعْلَمَ أَنَّ وعَدَْ اللَّهِ حَقٌّ و تا بداند كه وعده و گفـت خـداى راسـت اسـت

  بيشتر ايشان آنند كه نميدانند.
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و در برنـايى راسـت شـد آتيَنْـاهُ حُكمْـاً وَ عِلمْـاً او را   أَشدَُّهُ چون موسى بتمـامى جـوانى رسـيد وَ اسـْتوَىوَ لمََّا بَلَغَ 
  ) و با چنو نيكوكار چنين كنيم و پاداش چنين دهيم.۱۴حكمت داديم و علم وَ كذَلِكَ نجَْزيِ المْحُْسنِينَِ (

فوَجَـَدَ فيِهـا   غَفْلَةٍ مـِنْ أَهْلِهـا هنگـامى كـه اهـل آن غافـل بودنـدحينِِ  و دخَلََ المْدَيِنَةَ در شارستان شد موسى عَلى
وَ هذا منِْ عـَدُوِّهِ  رجَُليَنِْ يَقتْتَلاِنِ دو مرد يافت در شارستان با هم برآويخته هذا منِْ شِيعتَِهِ اين يكى از كسان موسى

منِْ شيِعتَِهِ ايـن اسـرائيلى كـه از كسـان موسـى بـود  فاَستَْغاثَهُ فرياد خواست بموسى الَّذيِ و اين ديگر از دشمنان او
عَليَـْهِ و بكشـت او را   مشت زد موسى او را فَقضَـى  كه از دشمنان او بود فوََكَزَهُ موُسى عَلىَ الَّذيِ منِْ عدَُوِّهِ از آن
اى  ) كه او دشمنى اسـت از راه برنـده۱۵( گفت اين از كرد ديو بود إِنَّهُ عدَُوٌّ مضُلٌِّ مبُينٌِ قالَ هذا منِْ عمَلَِ الشَّيطْانِ

  آشكارا.
گفت خداوند من إِنِّي ظَلمَتُْ نَفْسيِ من ستم كردم بر خود فاَغْفِرْ ليِ بيامرز مرا فَغَفَرَ لَهُ بيامرزيد اللَّه او را  قالَ رَبِّ

  ) كه او آمرزگارست و بخشاينده.۱۶إِنَّهُ هوَُ الْغَفوُرُ الرَّحيِمُ (
وسى گفت خداوند من بمِا أَنْعمَتَْ عَليََّ باين نيكويى كه با من كردى و بـاين نعمـت كـه بـر مـن نهـادى قالَ رَبِّ م

  ) من هرگز پشتيوان و يار بدان نه ام.۱۷فَلنَْ أَكوُنَ ظَهيِراً لِلمْجُْرِمينَِ (
ه فأََصبَْحَ فيِ المْدَيِنَةِ خائِفاً يتََرقََّبُ موسى ديگر روز بامداد در شارستان تر سان ميرفت نيوشان تا چـه شـنود از قصّـ

كشته و كشنده او و فإَِذَا الَّذيِ استْنَصَْرَهُ باِلْأَمْسِ آن مرد را ديد كه يـارى خواسـته بـود دى از او يَستْصَـْرخُِهُ كـه بـاز 
كَ لَغـَويٌِّ مبُـِينٌ ( گفت موسـى آن  فرياد رسيدن ميخواست از موسى قالَ لَهُ موُسى گـين مـردى اى ) تـو جن۱۸را إِنَّـ

  آشكارا.
را بزنـد كـه دشـمن موسـى و  آهنگ كرد و خواست أَنْ يبَْطِشَ باِلَّذيِ هوَُ عدَُوٌّ لَهمُا كه اين ديگـر فَلمََّا أَنْ أَرادَ چون

أَمْسِ گفت: يا موسى أَ تُريِدُ أَنْ تَقتُْلنَيِ ميخـواهى كـه مـرا بكشـى كمَـا قتََلـْتَ نَفْسـاً بِالـْ  اسرائيلى بود قالَ يا موُسى
نخـواهى مگـر آنكـه جبـّارى باشـى در  چنان كه آن مرد را بكشتى دى إِنْ تُريِدُ إِلَّا أَنْ تَكوُنَ جبََّاراً فيِ الْأَرضِْ مـى

  كار باشى. خواهى كه مردى نيك ) و نمى۱۹وَ ما تُريِدُ أَنْ تَكوُنَ منَِ المْصُْلحِينَِ ( زمين
گفـت   آمد قـالَ يـا موُسـى بشتاب مى  مردى آمد از دورتر جايى از شارستان، يَسْعى وَ جاءَ رجَلٌُ منِْ أَقصْىَ المْدَيِنَةِ

ي لـَكَ  سازند و مى اى موسى إِنَّ المْلََأَ يأَْتمَِرُونَ بِكَ ليَِقتُْلوُكَ مهتران شهر با هم مى سگالند كه ترا بكشند فـَاخْرُجْ إِنِّـ
  خواهانم. ) بيرون شو كه من ترا از نيك۲۰منَِ النَّاصحِينَِ (

فخََرَجَ منِهْا خائِفاً يتََرقََّبُ از شارستان بيرون آمـد ترسـان و نيوشـان قـالَ رَبِّ گفـت خداونـد مـن نجَِّنـِي مـِنَ الْقـَوْمِ 
  ) رهايى ده مرا از گروه ستمكاران.۲۱الظَّالمِينَِ (

  النوبة الثانية
د پـيش از هجـرت و هـى قولـه: إِنَّ ابن عباس گفت: سورة القصص مكّى است مگر يك آيت كه بجحفـه فـرو آمـ

مَعادٍ مقاتل گفت مكّى است مگر چهار آيت: الَّذيِنَ آتيَنْاهُمُ الْكتِابَ منِْ قبَْلـِهِ   الَّذيِ فَرضََ عَليَْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى
د و درين سوره ناسخ و منسوخ نيسـت .. لا نبَتَْغيِ الجْاهِلينَِ، اين چهار آيت بمدينة فرو آم.هُمْ بِهِ يؤُْمنِوُنَ الى قوله:

مگر بعضى از آيتى: لنَا أَعمْالنُا وَ لَكُمْ أَعمْالُكُمْ اين قدر از آيت منسوخ است بآيت سيف، و ايـن سـورة هشـتاد و 
هشت آيت است و هزار و چهارصد و چهل و يـك كلمـت و پنجهـزار و هشتصـد حـرف، و قيـل هـذه السـورة مـن 

هى ست سور، فى النصف الاوّل: يونس و هود و يوسف نزلت متوالية، و فى النصـف  السّور التي نزلت متوالية و
الثانى الشعر او النمل و القصص نزلت متوالية. و ليس فى القران غير هذا الّا الحواميم فانّها ايضا نزلـت متواليـة. 

عشر حسنات بعدد مـن  من قرأ طسم و القصص كان له من الاجر«و عن ابى بن كعب قال: قال رسول اللَّه (ص) 
صدقّ موسى و كذبّ به و لم يبق ملك فى السّماوات و الارض الّا يشـهد لـه يـوم القيامـة انـه كـان صـادقا ان كـلّ 

  ء هالك الّا وجهه له الحكم و اليه ترجعون. شى
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آياتُ الْكتِابِ المْبُينِِ مضى تفسيره نتَْلوُا عَليَْكَ منِْ نبَإَِ موُسى الإتيان بالثانى بعد  عوَْنَ باِلحَْقِّ التلاوةوَ فِرْ  طسم تِلْكَ 
الخبر عماّ هو عظيم الشأن، و المراد بالحقّ قول اللَّه عزّ و جلّ، لانّ قوله الحق. و المعنى  الاول فى القراءة، و النبأ

  ونه و يعتقدونه.نقرأ عليك اى يقرأ جبرئيل عليك بامرنا ما هو الحقّ لِقوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ يصدقّون بهذا الكتاب فيقبل
إِنَّ فِرعْوَْنَ علاَ فيِ الْأَرضِْ تجبّر و استكبر و طغى و بغى. و قيل عظم امره بكثرة مـن اطاعـه وَ جَعـَلَ أَهْلَهـا شـِيَعاً، 

و يستحيى طايفة و يذبح اخرى و كان القبط احدى الشّـيعة، و هـم «صيّر اهل مصر فرقا يكرم طائفة و يذل اخرى 
ضْعفُِ طائِفَةً منِْهُمْ و هم بنو اسرائيل يذُبَِّحُ أَبنْاءَهُمْ وَ يَستْحَيْيِ نِساءَهُمْ اى يستبقى اناثهم للخدمة. شيعة الكرامة يَستَْ

إِنَّهُ كانَ منَِ المُْفْسـِديِنَ فـى  و قيل يقتل سنة و يستحيى سنة فولد هارون فى سنة الاستحياء و موسى فى سنة الذبح
اد الاحرار. و كان سبب الذّبح ان خازن فرعـون قـال لـه يولـد بارضـك مولـود ذكـر الارض بالكفر و القتل و استعب

يهلك ملكك. فما سمع فرعون بمولود ذكـر الّـا ذبحـه. و قيـل انّ فرعـون رأى فـى منامـه انّ نـارا قبلـت مـن بيـت 
ألهم عـن المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر، فاحرقت القبط و تركت بنى اسرائيل فدعا السّحرة و القافة فسـ

تعبير رؤياه. فقالوا له يخرج من البلد الذّى جاء بنو اسرائيل منه يعنون بيت المقدس رجل يكون على يـده ذهـاب 
  ملكك و و هلاك مصر. فامر بذبح اولاد بنى اسرائيل ذكر انهم و استحياء اناثهم حال الولادة.

انبياء، و  تضعفهم فرعون و هم بنو اسرائيل وَ نجَْعَلَهُمْ أَئمَِّةً اىنتفضّل عَلىَ من اس و كنّا نريد أَنْ نمَنَُّ اى وَ نُريِدُ اى
كان بين موسى و عيسى الف نبى من بنى اسرائيل. و قيل قادة فى الخير يقتدى بهم و قيل نجعلهـم ولاة و ملوكـا وَ 

آخَريِنَ.نجَْعَلَهُمُ الوْارثِينَِ لفرعون و قومه فى ديارهم و اموالهم كقوله تعالى: كذَلِكَ وَ    أَورْثَنْاها قوَْماً 
نجعلهم مقتدرين فى مصـر و الشـام و  تكميل ما يحتاج فى الفعل فيه، و المعنى وَ نمَُكِّنَ لَهُمْ فيِ الْأَرضِْ التمكين

فتوحـة، ما ملكته بنو اسرائيل من البلاد وَ نُريَِ فِرعْوَْنَ وَ هامانَ وَ جنُوُدَهمُا. قرأ حمزة و الكسائى و يـرى باليـاء الم
من بنى اسرائيل مـا كـانوُا يحَـْذرَُونَ، مـن  فرعون و هامان و جنودهما بالرفع اى و يعاين فرعون و حزبه منِْهُمْ يعنى

زوال ملكهم و استيلاء بنى اسرائيل على بلادهم و لذلك ذبح فرعون ابناءهم. قال الزّجاج عجبا من حمق فرعون 
  ا فما ينفعه القتل، و ان كان كاذبا فما معنى القتل.فى قتله بنى اسرائيل، ان كان الكاهن صادق

اسمها يوخائذ من ولد لاوى بن يعقوب. و الوحى هاهنا وحى الهام لا وحى نبوّة و رسالة،   أُمِّ موُسى  وَ أَوحْيَنْا إِلى
فى المنام. و قيل اتاها ملـك  قذفنا فى قلبها و اعلمناها. و قيل كان رؤيا ربَُّكَ إِلىَ النَّحلِْ و المعنى  كقوله: وَ أَوحْى

ارضـعيه مـا لـم  كما اتى مريم من غير وحى نبوة حيث قال: وَ إِذْ قالتَِ المْلاَئِكَةُ يا مـَريَْمُ. قولـه: أَنْ أَرْضـِعيِهِ يعنـى
  فى البحر. تخافى عليه الطّلب، فاذا خفت عليه فأََلْقيِهِ فيِ اليَْمِّ اى

و  أتيه مرّة بالنّهار و مرّة بالليل فترضعه فيكفيه ذلـك. فارضـعته ثمانيـة اشـهرقيل لماّ ولدته جعلته فى بستان كانت ت
لا تخافى عليه الضيعة و الهلاك و الغـرق وَ لا تحَْزنَـِي لفراقـه  وَ لا تخَافيِ يعنى قيل اربعة اشهر و قيل ثلاثة اشهر

  يبلغ مبلغ النّبوّة و يكون من المرسلين. اىإِنَّا رَادُّوهُ، إِليَْكِ بوجه لطيف وَ جاعِلوُهُ منَِ المُْرْسَلينَِ 
تضمنّت هذه الاية امرين و نهيين و خـبرين و بشـارتين. ابـن عبـاس گفـت: بنـى اسـرائيل در مصـر بسـيار شـدند و 
فراوان بهم آمدند و بروزگار دراز و تنعّم بسيار سر بمعاصى و طغيان در نهادنـد و بـر مـردم افزونـى جسـتند و امـر 

ر بگذاشتند. اين چنان است كه ربّ العزة گفت جايى ديگر: متََّعتَْهُمْ وَ آباءَهُمْ حتََّى نَسوُا الذِّكْرَ معروف و نهى منك
چون ناهموارى و نابكارى ايشان بغايت رسيد ربّ العالمين قبطيان را بر ايشان مسلط كرد تا ايشان را مستضـعف 

العالمين موسى را فرستاد به پيغامبرى و ايشـان بدسـت وى گرفتند و آزادان را به بندگى فرمودند تا آن گه كه ربّ 
اند از آن روز باز كه فرعون آن خواب ديد و منجمان و معبّران تعبير كردند كـه كـودكى از بنـى  رهايى يافتند. و گفته

كـه اسرائيل پديد آيد كه هلاك ملك تو بدست وى باشد و فرعون فرا كشتن اطفال و اولاد ايشان گرفـت تـا آن روز 
اند كه درين مدتّ نود هـزار طفـل را  ربّ العالمين ازين بلاء عظيم ايشان را خلاص داد صد سال بگذشت. و گفته

بكشت. زجاج گفت عجب آيد مرا از نادانى و حمق فرعون كه اگر منجمان و كاهنان راسـت گفتنـد، قتـل اطفـال 



۲۱۶۱ 

ه ولادت موسـى بشـرح و بسـط در سـوره طـه از  چه سود داشت و اگر دروغ گفتند قتل چه معنـى داشـت، و قصّـ
  پيش رفت.

هـذا  قوله فاَلتَْقَطَهُ آلُ فِرعْوَْنَ ليَِكوُنَ لَهُمْ عدَُوًّا وَ حَزنَاً هذه لام الصّيرورة و ليست بلام الارادة كما تقول لم تصـعد
ر طلب و منه اللّقطـة، ء من غي اصابة الشّى السّطح لتسقط، و كقول القائل: لدوا للموت و ابنوا للخراب. و الالتقاط

و آل الرّجل شيعته و اصحابه. قرأ حمزة و الكسائى حزنا بضـمّ الحـاء. و همـا لغتـان كالبخـل و البخـل و السّـقم و 
م اسـم و بـالفتح مصـدر. إِنَّ فِرعْـَوْنَ وَ هامـانَ وَ جنُوُدَهمُـا كـانوُا خـاطئِينَِ، الخـاطى مـن يـأتى  السّقم. و قيـل بالضّـ

انّه خطاء. فامّا اذا لم يعلم، فانّه مخطى. يقال: اخطأ الرّجل فى كلامه و امره اذا زلّ و هفـا، و  بالخطاء، و هو يعلم
  خطأ الرّجل اذا ضلّ فى دينه و فعله و منه قوله: لا يأَْكُلُهُ إِلَّا الخْاطؤُِنَ.

هو قرّة عـين لى و لـك، الوقـف  لَكَ اىوَ قالتَِ امْرَأَتُ فِرعْوَْنَ لزوجها اذ حصل موسى فى ايديهم قُرَّتُ عيَنٍْ ليِ وَ 
ها هنا صحيح. ثمّ نهته عن قتله فقالت: لا تقتلوه، خاطبته بلفظ الجمع خطاب الاكابر. و قيل تقديره قل للشـرط، 

امـرأة فرعـون  أَنْ ينَْفَعنَا فى بعض امورنا و خدمتنا أَوْ نتََّخذَِهُ وَلدَاً نتبنّاه لانّه ليس لنـا ولـد. و كانـت  لا تَقتُْلوُهُ عَسى
مؤمنة فصار موسى لها قرة عين و لفرعون عدوّا و حزنا وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ انّ موسى هو الذّى كانوا يحذرون. و قيـل 
انّ فرعون همّ بقتله فقالت امرأته آسية بنت مزاحم انّه ليس من اولاد بنى اسرائيل فقيل لها: و مـا يـدريك فقالـت 

على اولادهنّ و يكتمنهم مخافة ان يقـتلهم، فكيـف يظـنّ بالوالـدة انّهـا تلقـى الولـد انّ نساء بنى اسرائيل يشفقن 
  بيدها فى البحر.

ء الّا مـن ذكـر موسـى و التّأسـف  صار و حصل قلب امّ موسى فارغا من كلّ شى فارغِاً اى  وَ أَصبَْحَ فؤُادُ أُمِّ موُسى
ه إِنَّا رَادُّوهُ إِليَْكِ و قرئ فى الشواذّ فزعا و هو اظهر. قال على فراقه. و قال الاخفش فارغا لا حزن فيه ثقة بوعد اللَّ

الحسن لماّ سمعت بانّ التابوت صار الى دار فرعون نالها من الفزع و الجزع ما انساها وحى اللَّه و وعده ان يردّه 
ن شـدةّ وجـدها. و قيـل عليها و كادَتْ تقول وا ابناه. و قيل لماّ حملت لارضاعه و حضانته كادت تقول هو ابنى مـ

لماّ سمعت انّ فرعون اتخذه ولدا و النّاس يقولون ابن فرعون كرهت و كادَتْ تقول هو ابنـى لتَبُـْديِ بـِهِ، فـى البـاء 
تبدى القول بـه بسـبب موسـى لـَوْ لا أَنْ ربََطنْـا  قولان احدهما زيادة و التقدير تبديه و الثانى انّ المفعول مقدّر اى

قَلبْهِا يعنى شددنا على قلبها بالصـّبر بتـذكير   هو الهام الصبرّ و تشديد القلب و تقويته ربََطنْا عَلى الرّبط على القلب
ابرين، و انمـا  ما سبق من الوعد لتَِكوُنَ منَِ المْؤُْمنِينَِ يعنى المصدقّين بما صدق من الوعد. و قيـل لتكـون مـن الصّـ

   كنى بالايمان من الصبر لاختصاصه به. يدلّ عليه
  ».الصبرّ من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد«قوله (ص): 

وَ قالتَْ امّه لِأُختِْهِ و اسمها مريم قصُِّيهِ اى اتبعى اثره و منه القصص لانّه اتّباع اثر ما يقصّ، تقول قصّ اثـره قصـّا 
لى السّاحل محاذية للتابوت عن بعد تبصره و كانت تمشى ع و قصصا و اقتصّه اقتصاصا. فبَصَُرَتْ بِهِ عنَْ جنُبٍُ اى

حتىّ رأت آل فرعون قد التقطوه تقـول ابصـرت كـذا و بصـرت بـه عـن جنـب، اى مكـان جنـب. صـفة موصـوف 
عن ناحية لانّها كانت تمشى على الشّط وَ هـُمْ لا يَشـْعُرُونَ انّهـا تقـصّ اثـره و انّهـا  محذوف. و قيل عن جنب اى

  اخته. فرجعت الاخت الى امّها بخبر موسى.
وَ حَرَّمنْا عَليَْهِ المَْراضِعَ منِْ قبَلُْ، المراضع جمع المرضعة و المعنى منعناه مـن ارضـاع المرضـعات، و ذلـك بـان لا 
يقبل ارضاعهن. و يجوز ان يكون جمع مرضع اى موضع الرّضاع و هو الثدى، كانّه قال حرّمنـا عليـه ثـدي النسـاء 

قبَلُْ يعنى فى القضاء السّابق لانّا اجرينا فى القضاء بـان نـردّه الى امّـه. و اى احدثنا فيه كراهتها و النّفار عنها منِْ 
ء امّه. خواهر موسى با زنان قوابل در خانه فرعون شد تا حـال موسـى بـاز دانـد و  من قبل مجى قيل منِْ قبَلُْ يعنى

افزود و از همه  ريستن مىآوردند و پستان خود بر موسى عرضه ميكردند و موسى در گ ديد كه زنان مرضعات را مى
پذيرفت و همه از بهر وى انـدوهگن و غمگـين. خـواهر موسـى چـون ايشـان را چنـان ديـد  روى ميگردانيد و نمى
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مـن  يربّونه و يقومون بارضاعه و ساير وجـوه تربيتـه. أَدُلُّكـُمْ اى أَهلِْ بيَتٍْ يَكْفُلوُنَهُ لَكُمْ اى  هلَْ أَدُلُّكُمْ عَلى: گفت
بكم، يقال كفل به كفالة فهو كفيل اذا تقبّل به و ضـمنه و كفلـه فهـو كافـل اذا عالـه وَ هـُمْ لـَهُ ناصـِحوُنَ اجلكم و سب

ضدّ الغش: چون اين سخن از خواهر او شنيدند او را در كار وى متّهم داشـتند.  يبذلون النّصح فى امره، و النّصح
ز قصّه اين كودك خبر دارد و مادر وى را شناسد. بالهـام هامان گفت خذوها فانّها تعرف امّه، گيريد او را كه وى ا

رباّنى فرا زبان وى آمد كه، انما ذكـرت النّصـح لفرعـون لا لغيـره فتركوهـا، پـس خـواهر موسـى بازگشـت بفرمـان 
فرعون تا دايه آرد و مادر موسى را از حال موسـى خـبر كـرد و او را بخانـه فرعـون آورد. موسـى چـون بـوى مـادر 

سـيد در او آويخـت و شـير از پسـتان وى مزيـدن گرفـت و آرام و سـكون در وى آمـد اينسـت كـه ربّ بمشام وى ر
أُمِّهِ كيَْ تَقَرَّ عيَنْهُا وَ لا تحَْزَنَ وَ لتَِعْلَمَ أَنَّ وعَدَْ اللَّهِ الذّى وعدها فى قوله انّا رادّوه اليـك   العالمين گفت: فَرَدَدنْاهُ إِلى

هُمْ اى اكثر الكفّار لا يَعْلمَوُنَ أَنَّ وعَدَْ اللَّهِ حَقٌّ لا يقع فيه خلف. و قيل لا يَعْلمَـُونَ مـا يـراد بهـم. حَقٌّ وَ لكنَِّ أَكثَْرَ
اند كه فرعون مادر موسى را گفت چونست كه اين كودك ترا پذيرفت و شير تـو خـورد و هـيچ دايـه  در تفسير آورده

  طيّبة اللّبن لا اوتى بصبىّ الّا ارتضع منىّ. فسكت فرعون. ديگر را نپذيرفت گفت لانىّ امراة طيّبة الرّيح
كه اگر خواهى و پسندى من اين كودك بخانه بـرم و او را تربيـت نيكـو  زن فرعون پس مادر موسى آسيه را گفت

كنم و شفقت درو بجاى آرم، و رنه من خانه خود و فرزندان نتوانم فرو گذاشت بسبب اين كودك، آسيه رضا بداد 
سى را بر گرفت و واخانه آمد. و لم يكن بين القائها ايّاه فى البحر و بين ردّه اليها الّا مقدار ما يصبر الولد فيه و مو

عن الوالدة پس موسى با مادر بود تا شير ميخورد و بعد از فطـام او را بـا فرعـون بـرد و در حجـر فرعـون و آسـيه 
  برآمد تا مترعرع شد و فرا رفتن آمد.

عون بازى ميكرد و قضيبى در دست داشت. در ميان بازى قضيب بر سر فرعون زد فرعون در خشم روزى پيش فر
شد و همتّ قتل وى كرد. آسيه گفت: صبىّ صغير لا يعقل شيئا. آن گه او را آزمون كردند بجوهر و آتش و تمـامى 

  قصّه در سورت طه گفته آمد.
حصول قوة الشّباب و قـوة تمـام العقـل و التّميـز، و  و انعم، و بلوغ الاشدّ جمع شدةّ كنعمة وَ لمََّا بَلَغَ أَشدَُّهُ الاشدّ

يعنى بلغ الاربعين كما قال فى موضع آخر: بَلـَغَ أَشـُدَّهُ وَ   جاء فى التّفسير انّه ما بين الثلاثين الى الاربعين، وَ استْوَى
ة آتيَنْـاهُ حُكمْـاً  بلغ مبلغا قامت بَلَغَ أَربَْعينَِ سنََةً قال الحسن: بلغ أشدّه أي عليه حجة اللَّه و استوى عليه قيـام الحجّـ

نبوّة وَ عِلمْاً اى تفهّما و ذهنا قبل النبوّة. و قيل الحكمة اجتماع العلم و العمل: و العالم، الحكيم من اسـتعمل  اى
وْ كانوُا يَعْلمَوُنَ فعدّهم فى الجهال اذ لم يعملوا علمه. قال اللَّه عزّ و جلّ لعلماء اليهود وَ لبَىِْٔسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَ

  كما فعلنا بموسى و امّه نفعل بالمؤمنين. بعلمهم وَ كذَلِكَ نجَْزيِ المْحُْسنِينَِ اى
و قيـل قريـة علـى فرسـخين مـن مصـر يقـال لهـا جـابين و قيـل اسـمها عـين  دخل موسى مصـر وَ دخَلََ المْدَيِنَةَ اى

را راجـلا لـئلا يعـرف و مـا كـان غرضـه الّـا الشمس، و قيل خرج موسى  من قصر فرعون و دخل مدينة مصر متنكّـ
الاستخفاء و مخالفة فرعون لماّ كبر. ابن اسحاق گفت موسى چون بزرگ شد، چنان كه حقّ از باطـل بشـناخت و 

كـه او را بحد عقل و تميز رسيد، همواره از فرعون و قوم وى نفور بودى و جمعـى بنـى اسـرائيل بـوى گـرد آمـده 
شنيدند در مخالفت دين فرعون، و موسى پيوسته اظهار معادات و انكار ميكـرد بـا  قوّت ميدادند و سخن وى مى

فرعونيان، و ايشان موسى را بيم دادند از بطش فرعون. و موسى از ايشان بترسيد و خويشتن را هـر وقـت ازيشـان 
ه و قيلوله كه اهـل شـهر غافـل بودنـد از قصـر فرعـون شد تا روزى بوقت هاجر اى باز مى پنهان ميداشت و بگوشه

بيرون آمد و در ميان شهر شد و آن دو مرد را ديد يكى اسرائيلى و يكى قبطى كه بهـم برآويختـه بودنـد. ابـن زيـد 
گفت موسى آن روز كه بكودكى قضيب بر سر فرعون زد فرعون بفرمود تا او را از شارستان خويش بيـرون كردنـد 

حـِينِ غَفْلـَةٍ   رعون را نديد تا بزرگ شد و بحدّ مردى رسيد. پس بعد ما بلغ اشدّه دخَلََ المْدَيِنَةَ عَلـىو بعد از آن ف
منِْ أَهْلهِا عن موسى. مردم آن شارستان از كار و خبر موسى غافل بودند موسى بعيد العهـد بـود بايشـان، آن وقـت 
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هما اسرائيلى و هو الذّى من شيعته و الآخر قبطى و هو الذّى من در مدينه شد و آن دو مرد را ديد كه يَقتْتَلاِنِ احد
فـاراد ان يحمـل الحطـب  ،عدوه، و قيل الذّى من شيعته هو السّامرى و الذى من عدوّه طبّاخ فرعون اسمه قـائيون

ل على ظهر الاسرائيلىّ و قيل كانا يقتتلان فى الدين. ابن عباس گفت موسى چون بحدّ مـردى رسـيد بنـى اسـرائي
در حمايت خود ميداشت و هيچ كس را از آل فرعون و قبطيان نگذاشتى كه بر ايشان ظلم كردى و زبون گرفتى تا 

خشم گرفـت و قبطـى را گفـت: خـلّ سـبيله، دسـت ازو بـدار و   آن روز كه اسرائيلى و قبطى بهم برآويختند. موسى
 موسـى را آن روز پسـر فرعـون مـى خواندنـد برم او را تا هيـزم بمطـبخ پـدرت بـرد مرنجان او را. قبطى گفت: مى

عَليَْهِ موسـى مـردى قـوى بـود و بطـش   فَقضَى  قبطى سخن موسى نشنيد و هم چنان در وى آويخته. فوََكَزَهُ موُسى
وى سخت بود قبطى را مشتى بزد و او را بكشت يقال وكزته و لكزته و نكزته لغة، و هو ان يضربه بجمـع كفّـه. و 

ء فرغت منه  عَليَْهِ قتله و فرغ من امره و كلّ شى  الدّفع باطراف الاصابع و معنى فَقضَى لفرّاء: الوكزقال ابو عبيد و ا
الموت، و قضى الرّجـل مـات، و قضـى عليـه صـادف اجلـه. و قيـل معنـاه  فقد قضيت عليه. و قال المبرد القاضية

قتل نيافته بود و هنوز وحى بوى نيامده  قضى اللَّه عليه الموت پس موسى پشيمان گشت كه از حق تعالى دستورى
من اغوائه كانّه اضاف هيجان غضبه الذى ادّاه الى ذلك الى الشّيطان و ان  بود. گفت هذا منِْ عمَلَِ الشَّيطْانِ يعنى

  ينّ له ايّاها.موسوس له بالضّلالة مز كان من فعل اللَّه الذّى يقدر على الاحياء و الاماتة إِنَّهُ عدَُوٌّ مضُلٌِّ مبُينٌِ اى
  لرَّحيِمُ.ثمّ استغفر فقال: رَبِّ إِنِّي ظَلمَتُْ نَفْسيِ بقتله قبل ورود الاذن فيه فاَغْفِرْ ليِ فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هوَُ الْغَفوُرُ ا

ى فان قيل كان ذلك منه كبيرة او صغيرة، قلنا لا بل كانت صغيرة لانّه لم يقصد قتله و لم يعلم انّ تلـك الـوكزة تـؤدّ
الى القتل فان قيل لم استغفر و قال: ظَلمَتُْ نَفْسيِ قلنا لانّه ارتكب صغيرة و يجب الاستغفار و التّوبة عن الصّغيرة 
لانّــه اذا لــم يتــب صــار مصــرّا عليــه و الاصــرار عليــه يصــيّره كبيــرة لقولــه: لا صــغيرة مــع الاصــرار و لا كبيــرة مــع 

  الاستغفار.
بسبب انعامك علىّ بمغفرة ذنبى فَلنَْ  ليََّ من اعطاء العلم و النبوّة و قيل بما انعمت علىّ اىقالَ رَبِّ بمِا أَنْعمَتَْ عَ

لا اكون معينـا للكـافرين يعنـى لا اخـتلط بفرعـون و آلـه كمـا كنـت الى الآن. و الظهيـر  أَكوُنَ ظَهيِراً لِلمْجُْرِمينَِ اى
الكافر و الجرم فعل يوجب قطيعة فاعله و اصـله القطـع  المعين يقال ظاهرته اى قويّت ظهره بكونى معه و المجرم

فلا تجعلنى ظهيرا للمجرمين. و فيها دلالة علـى انّ احـدا لا يتـأخّر عـن المعصـية  و قيل هو خبر بمعنى الدّعاء اى
ه الّا بعون اللَّه، و فيها دلالة على عظم الثّواب على ترك معاونة العصاة، فانّ موسى جعله فى مقابلة مـا اعطـا ه اللَّـ

ه من العلم و النبوّة و المغفرة. و قيل: قوله فَلنَْ أَكوُنَ ظَهيِراً لِلمْجُْرِمينَِ يدلّ على انّ الذّى من شيعته كان كافرا و قول
بالذى هو عدوّ لهما يدلّ على انّه كان مسلما و اللَّه اعلـم بـذلك. و قيـل معنـاه لا اكـون بـالمغفرة و الرّحمـة معينـا 

ول لهم رحمك اللَّه او غفر اللَّه لك و هذا قول غريب ذكره القفال. قال عطية العوفى: كان ابـن عمـر للمجرمين فاق
يدعو بها فى ركوعه و هذا الدّعاء حسن اذا وقع بين النّاس اختلاف و فرقة فى دين او ملك او غيرهما و انمّا قـال 

  على عليه السلام و معاويه.موسى هذا عند اقتتال الرّجلين. و دعا به ابن عمر عند اقتتال 
اصبح موسى من غد ذلك اليوم الذّى قتل فيه القبطى فى مدينة مصر خائفا من آل  فأََصبَْحَ فيِ المْدَيِنَةِ خائِفاً يعنى

ه يترقـّب  فرعون ان يأخذوه و يقتلوه يترقبّ اى ينتظر ما يبلغه فى امر القتيل و هل عرف قاتله. و قيل خائفا من اللَّـ
فاجـاء المسـتغيث الامـس يسـأله ان يصـرخه، و  فإَِذَا الَّذيِ استْنَصَْرَهُ باِلْأَمْسِ يَستْصَْرخُِهُ اذ المفاجـاة اى«المغفرة 

راخ، و المعنـى يسـأله النصـرة علـى قبطـى آخـر يقاتلـه قـال لـه موسـى يعنـى  الاستصراخ الاستغاثة مشتق من الصّـ
  دبيرك غير رشيد فى امرك تقاتل مع عجزك و قلّة انصارك.اى غوى فى ت للاسرائيلى إِنَّكَ لَغوَيٌِّ مبُينٌِ
اراد موسى ان يأخذ القبطـى بيـده دفعـا عـن الاسـرائيلى تـوهّم الاسـرائيلى انّ موسـى  فَلمََّا أَنْ أَرادَ أَنْ يبَْطِشَ اى

نيِ كمَا قتََلتَْ نَفْساً باِلْأَمْسِ يعنى القبطـى أَ تُريِدُ أَنْ تَقتُْلَ  قصده و كان قد سبق منه اليه إِنَّكَ لَغوَيٌِّ مبُينٌِ قالَ يا موُسى
كوُنَ منَِ المقتول إِنْ تُريِدُ اى ما تريد إِلَّا أَنْ تَكوُنَ جبََّاراً فيِ الْأَرضِْ قتّالا يقتل النّاس على الغضب وَ ما تُريِدُ أَنْ تَ
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ينة و خفى القاتل، ففطـن القبطـىّ بـذلك المْصُْلحِينَِ فى كظم الغيظ و ترك القتل و كان حديث القتل فشا فى المد
ه كـان اشـتهر انّ اسـرائيليا قتـل  فذهب الى فرعون فاخبره انّ قاتله موسى. و قال الحسن هو مـن قـول القبطـى لانّـ

  قبطيا و الجمهور على القول الاوّل.
ذلك انّ فرعون و اصحابه تو امروا  على رجليه سريعا و  اعلى المدينة يَسْعى وَ جاءَ رجَلٌُ منِْ أَقصْىَ المْدَيِنَةِ اى من

فى امر موسى و قصدوا طلبه و كان الذّباحون اخذوا الطّرق من غير خوف مـنهم ان يفـوتهم. و كـان هـذا الرّجـل و 
  شـمعون يَسـْعى: هو خزقيل مؤمن آل فرعون و هو النّجار و قيل هو الحبيب النجار و قيل هو ابن عمّ فرعون، اسمه

فى طريق قريب حتىّ سبق الذّباحين فجاء موسى و قال له انّ الملأ ياتمرون بك ليقتلوك  يمشى مسرعا و يعدو اى
يأمر بعضهم بعضا بقتلك، نظيـره: وَ أْتمَـِرُوا بيَـْنَكُمْ بمَِعـْرُوفٍ  اى يهمّون بقتلك و يتشاورون فيك. قال الزّجاج: اى

  لانّه لا يتقدّم الصّلة على الموصول.ناصح لك من النّاصحين  فاخرج من المدينة انى لك من الناصحين اى
خرج موسى من المدينة خائِفاً على نفسه من آل فرعون لا زاد معه يتََرقََّبُ هـل يلحقـه طلـب فيؤخـذ. و  فخََرَجَ اى

  قيل يترقب اى يلتفت و كان يقول رَبِّ نجَِّنيِ منَِ الْقوَْمِ الظَّالمِينَِ فاجاب اللَّه دعائه و نجاه.
  ةالنوبة الثالث

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام او كه نه در صنع او خلـل نـه در تقـدير او حيـل بنـام او كـه نـه در فعـل او زلـل نـه در 
اشتباه غافر جرم و سـاتر گنـاه، حضـرت  سپاه كامرانست بى وصف او مثل مقدّرى لم يزل، بنام او كه پادشاهست بى

ه صـيّرنى مـرآة مـن يهـوى او عاصيان را پناه، درگاه او مفلسان ر ا پايگاه، قدره لا يدرك الخاطر اقصى منتهاه حبّـ
  هواه، فرآه من يرانى و يرانى من يراه.

بشنو سرّى از اسرار بسم اللَّه بسـم در اصـل باسـم بـوده، الف راسـت بـود و شـكل وى مسـتقيم و بـا در نهـاد خـود 
يـت تسـميت آمـد. بـا اوّل گشـت و الف ثـانى فـرا تـو منحرف و منعطف، الف در لوح اوّل بود و با ثـانى، چـون در آ

مينمايد كه كار الهى نه بر وفق مراد تو بود تو يكى را اوّل دارى و من آخر گردانم. تو يكى را آخر دارى و من اوّل 
گردانم. اشارتست كه من يكى را بفضل بپذيرم يكى را بعدل ردّ كنم تا بدانى كه كار بعـدل و فضـل مـا اسـت نـه 

عقل شما. الف كه اوّل است ثانى گردانم و با كه ثانى است فـرا پـيش دارم و صـدر كتـاب و خطـاب خـود  بهنجار
  بدو سپارم و كسوت و رفعت الفى درو پوشانم، تا جهانيان دانند كه منم كه يكى را بركشم و يكى را فرو كشم.

  تُعِزُّ منَْ تَشاءُ وَ تذُِلُّ منَْ تَشاءُ.
: در شكل باء بسم اللَّه اشارتيست و اندر آن اشارت بشارتيست. نقش با حقير و صغير نكته ديگر شنو ازين عجبتر

بود چون با نام حقّ پيوسته شد علوّ گرفت و خلعت دنوّ يافت. از روى اشارت ميگويد اى بنـده مـؤمن حرفـى كـه 
از قطيعـت مارسـت، و  بنام ما پيوسته شد قدر و جمال يافت و خطر و كمال گرفت تا بدانى كه هر كه بمـا پيوسـت

  هر كه دل در غير ما بست در نهاد خود بشكست.
طسم طا اشارتست بطهارت دل عارفان از غير او، سين اشارتست بسرّ او با دوستان در شـهود جـلال و جمـال او، 
ا ميم اشارتست بمنتّ او بر مؤمنان در آلاء و نعماء او. مجلس معطر گردد، هـر جـا كـه رود گفـت و گـوى او. جانهـ

منورّ شود در سماع نام و نشان او. در هژده هزار عالم كس نتواند كه قدم بر بساط توفيق نهد مگر بمدد لطف او، 
  در كونين و عالمين كس را زندگى مسلّم نبود. مگر بحمايت و رعايت او.

زنـدگى  بزرگان دين گفتند زندگى جوانمردان و دوستان حقّ بسه چيـز اسـت: زنـدگى بـذكر و زنـدگى بمعرفـت و
بوجود. زندگى ذكر را ثمره انس است، زندگى معرفت را ثمره سكون است زندگى وجود را ثمـره فناسـت و ايـن 
فنا بحقيقت بقا است تا از خود فانى نگردى باو باقى نشوى بو سعيد خرّاز گفـت: در عرفـات بـودم روز عرفـه و 

هر زبانى ذكرى و در هر دلى شورى و در هر جـانى زاريدند: بر  كردند و نيكو همى حاجّ را ديدم كه كه دعاها مى
  اى سوزى و نيازى، و با هر كسى دردى و گدازى. عشقى، در هر گوشه
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بايـد  مرا نيز آرزو خاست كه دعائى كنم و چيزى خـواهم، بـا خـود گفـتم چـه دعـا كـنم و چـه خـواهم هـر چـه مـى
تا از راه حقيقت بر او باز شوم و دعا كنم. بسـرّ ناخواسته خود داده ناگفته خود ساخته و پرداخته. آخر قصد كردم 

  من الهام داد كه پس وجود ما از ما مى چيزى خواهى.
 از تعجّب هر زمـان گويـد بنفشـه كـاى عجـب

 

 هر كه زلف يار دارد چنـك چـون در مـا زنـد؟
 

  بو سعيد از آن قدم برگشت و اين بيت همى گفت:
ــــــى ــــــون قلب ــــــاؤك لازم مكن  و ف

 

ـــايتى و ا ـــك غ ـــوق زادىو حبّ   لشّ
 

ا رقـم   نتَْلوُا عَليَْكَ منِْ نبَإَِ موُسى ه تعـالى وَ قَرَّبنْـاهُ نجَيًِـّ الاية، موسى عاشقى تيز رو بود و رازدارى مقرّب، يقول اللَّـ
خصوصيتّ برو كشيده و داغ دوستى برو نهاده كه: و القيت عليك محبّة منـّى، در عـالم هـر كجـا عاشـقى سـوخته 

ه وى شنيدن و حديث وى روح روح خود دانستن. از اينجاست كه رب العـزّة در قـرآن ذكـر بينى دوست دارد قصّ
وى بسيار كرد و قصه وى جايها باز گفت تا عارفان سوخته را و دوستان دل شـده را سـلوت و سـكون افزايـد و از 

ذهاب الكرب و بهجة دلها اندوه و غم زدايد و لهذا قيل: سماع قصّة الحبيب من الحبيب يوجب سلوة القلب: و 
  السّرّ و ثلج الفؤاد. اين چنان است كه گويند:

ـــنما ـــد ص ـــم بـــدان گراي ـــهر دل  در ش
 

ـــه عشـــق تـــو ســـرايد صـــنما  كـــو قصّ
 

اند تكرار قصّه موسى و ذكر فراوان در قرآن دليل است بر تفخيم و تعظيم كـار او و بـزرگ داشـت قـدر او،  و گفته
لمِيِقاتنِـا وعـده   تا بدانى منزلت و مرتبت او: ميقات موسـى: جـاءَ موُسـىاكنون بر شمر در قرآن ذكر و نواخت او 

طور موسى: آنَسَ منِْ جانبِِ الطُّورِ درخت موسى: فيِ البُْقْعَةِ المْبُارَكَةِ منَِ الشَّـجَرَةِ. آتـش   موسى: وَ واعدَنْا موُسى
غربـت موسـى: وَ   شوق موسى: وَ عجَِلتُْ إِليَـْكَ رَبِّ لتَِرْضـى وَ قَرَّبنْاهُ نجَيًِّا: موسى: إِنِّي آنَستُْ ناراً مناجات موسى

ورِ الـْأَيمْنَِ، محبـّت موسـى وَ أَلْقيَـْتُ عَليَـْكَ ي  لمََّا توَجََّهَ تِلْقاءَ مدَيْنََ: قربت موسى: ناديَنْاهُ منِْ جانبِِ الطُّـ ةً منِِّـ محَبََّـ
يهِ بـرادر   أُمِّ موُسى  وَ أَوحْيَنْا إِلىاصطناع موسى: وَ اصْطنََعتُْكَ لنَِفْسيِ مادر موسى:  خواهر موسى: قالتَْ لِأُختِْهِ قصُِّـ
أَهلِْ بيَتٍْ يَكْفُلوُنَهُ لَكُمْ بلاء موسى فإَِذا خِفتِْ عَليَْهِ فأََلْقيِـهِ فـِي   موسى: وَ أَخيِ هارُونُ دايه موسى: هلَْ أَدُلُّكُمْ عَلى

هِ   صاكَ البْحَْرَ عصـاى موسـى قـالَ هـِيَ عصَـايَ طفوليـت موسـى: فَرَدَدنْـاهُ إِلىاليَْمِّ درياى موسى: أَنِ اضْرِبْ بِعَ أُمِّـ
، دامـادى موسـى: أَنْ أُنْكحِـَكَ  پرورش موسى: أَ لَمْ نُربَِّكَ فيِنا وَليِـداً: قـوت و مـردى موسـى: بَلـَغَ أَشـُدَّهُ وَ اسـْتوَى

رْهُ نبوّت و حكمت موسى: آتيَنْاهُ حُكمْاً وَ عِلمْاً. ايـن همـه يـاد كـرد تـا إِحدْىَ ابنْتَيََّ مزدورى موسى: يا أَبتَِ استْأَْجِ
عالميان بدانند خصوصيت و زلفت و قربت موسى با اين همه منقبت و مرتبت در حضرت رسـالت محمـد عربـى 

   تا بقدم تبعيّت بيش نرسيد. و ذلك
  قوله (ص): لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعى.

   ز صدر دولت و منزل كرامت آن كرامت كه: كنت نبيا و آدم بين الماء و الطينمصطفاى عربى ا
عبارت از آنست قصد صف النّعال كرد تا ميگفت: إِنَّما أَناَ بَشَرٌ مثِْلُكُمْ و موسى كليم از مقام خـود تجـاوز نمـود و 

اين آمد كه: لنَْ ترَانـِي و مصـطفاى را  قصد صدر دولت كرد كه ميگفت: أَرنِيِ أَنْظُرْ إِليَْكَ، لا جرم موسى را جواب
عـادت ميـان مـردم چنـان رفتـه كـه چـون بزرگـى در   لولاك ما خلقت الافلاك  ربَِّكَ  (ص) اين گفتند: أَ لَمْ تَرَ إِلى

جايى رود و متواضع وار در صفّ النعال بنشيند، او را گويند اين نه جاى تو است خيـز ببـالاتر نشـين. چـون سـيد 
صف النعال كرد كه: إِنَّما أَناَ بَشَرٌ مثِْلُكُمْ او را گفتند يا سيدّ اين نه جاى تو اسـت، بسـاط بشـريّت نـه خافقين قصد 

ايـم تـا  بارگاه قدم چون تويى بود، و اليه الاشارة بقوله: ما كانَ محُمََّدٌ أَبا أَحدٍَ منِْ رجِالِكُمْ سيدّ گفت آرى ما آمـده
چنان كه از روى شريعت خاك بآب در رسانيديم از روى حقيقت سوختگان  صفّ نعال را بصدر دولت رسانيم تا

امّت را واپس ماندگان آخر الزّمان در موقف حشـر و نشـر ايشـان را بصـدر دولـت رسـانيم. و اليـه الاشـارة بقولـه 
  (ص) نحن الآخرون السابقون.
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  النوبة الاولى ۲
ي أَنْ يَهـْديِنَيِ   گفـت: عَسـى ن روى داد موسى به سـوى راه مـدين قـالَقوله تعالى: وَ لمََّا توَجََّهَ تِلْقاءَ مدَيْنََ چو ربَِّـ

  بميان راه راست. ) مگر كه خداوند من راه من باز نمايد۲۳سوَاءَ السَّبيِلِ (
آب  سـْقوُنَ كـهوَ لمََّا ورََدَ ماءَ مدَيْنََ چون بآب مدين رسيد وجَدََ عَليَْهِ أُمَّةً منَِ النَّاسِ گروهى مردمـان يافـت بـر آن يَ

 از آب باز ميراندند قالَ مـا خَطبُْكمُـا دادند وَ وجَدََ منِْ دُونِهِمُ امْرَأَتيَنِْ و جز زان مردان دو زن يافت تذَُودانِ كه مى
ما گوسفندان را آب ندهيم حتََّى يصُـْدرَِ الرِّعـاءُ تـا «گفت اين چه كار است كه شما در آنيد؟ قالتَا لا نَسْقيِ گفتند 

  ) و پدر ما پيريست بزاد بزرگ.۲۳هاى خويش برگردانند وَ أَبوُنا شيَْخٌ كبَيِرٌ ( گه كه شبانان برگردند، گلهآن 
ي  لَهمُا  فَسَقى ايشان را آب داد، ثُمَّ توََلَّى إِلىَ الظِّلِّ آنكه بازگشت و با سايه شد فَقـالَ رَبِّ گفـت خداونـد مـن: إِنِّـ

  ) من خيرى را كه فرو فرستى بر من از خوردنى نيازمندم.۲۴يْرٍ فَقيِرٌ (لمِا أَنْزَلتَْ إِليََّ منِْ خَ
رفت بشرم قالتَْ إِنَّ أَبيِ يدَعْوُكَ گفت  فجَاءتَْهُ إِحدْاهمُا آمد بموسى يكى از آن دو خواهر تمَْشيِ عَلىَ استْحِيْاءٍ مى

ما را دادى فَلمََّا جـاءَهُ چـون موسـى  هد مزد اين آب كهپدر من ميخواند ترا ليِجَْزيَِكَ أَجْرَ ما سَقيَتَْ لنَا تا پاداش د
المِينَِ  آمد باو وَ قَصَّ عَليَْهِ الْقصََصَ و قصه خود او را باز گفت: قالَ لا تخَفَْ گفت مـترس نجَـَوْتَ مـِنَ الْقـَوْمِ الظَّـ

  كاران رستى. ) از آن گروه ستم۲۵(
ا أَبَــتِ اسْــتأَْجِرْهُ اى پــدر مــن مــزدور گيــر او را إِنَّ خيَْــرَ مَــنِ قالَــتْ إِحْــداهمُا از آن دو دخــتر يكــى گفــت پــدر را يــ

  ) مردى با نيروى و راست و استوار.۲۶استْأَْجَرْتَ كه بهتر كسى كه مزدور گيرى اينست الْقوَيُِّ الْأَمينُِ (
هاتيَنِْ ازين دو دو دختر خـويش يكـى  قالَ إِنِّي أُريِدُ أَنْ أُنْكحَِكَ گفت من ميخواهم كه بزنى بتو دهم إِحدْىَ ابنْتَيََّ

هشت سالست فـَإِنْ أَتمْمَـْتَ عَشـْراً  أَنْ تأَْجُرنَيِ بر آنچه مزد مزدورى خويش بكاوين او مرا دهى ثمَانيَِ حجَِجٍ  عَلى
آن از نزديك تو است وَ ما أُريِدُ أَنْ أَشُقَّ عَليَْكَ و اگر نج آن بـر تـو نهـم نخواهم كه ر ده سال تمام كنى فمَنِْ عنِدِْكَ 

  ) آرى اگر خداى خواهد مرا از خوسران نيك يابى.۲۷ستَجَدِنُيِ إِنْ شاءَ اللَّهُ منَِ الصَّالحِينَِ (
قالَ ذلِكَ بيَنْيِ وَ بيَنَْكَ موسى گفت اين ميان من و ميان تو است أَيَّماَ الْأَجَليَنِْ قضَيَتُْ تا از دو كى كدام كى بگزارم 

  كارساز. ) و اللَّه بر آنچه ما گفتيم۲۸ما نَقوُلُ وَكيِلٌ (  يَّ افزونى جستن نيست بر من وَ اللَّهُ عَلىفلاَ عدُْوانَ عَلَ
موُسىَ الْأَجلََ چون موسى مدتّ مزدورى خويش تمام كرد وَ سارَ بأَِهْلِهِ و كسهاى خويش برد آنَسَ مـِنْ   فَلمََّا قضَى

د قالَ لِأَهْلِهِ اهل خويش را گفت امْكثُوُا درنگ كنيد إِنِّي آنَسـْتُ نـاراً مـن طور آتشى دي جانبِِ الطُّورِ ناراً از سوى
صـْطَلوُنَ آتشى ديدم. لَعَلِّي آتيِكُمْ منِهْا بخِبََرٍ تا مگر من شما را خبرى آرم أَوْ جذَْوَةٍ منَِ النَّارِ يـا پـاره آتـش لَعَلَّكـُمْ تَ

  ) تا مگر شما گرم شويد.۲۹(
ون آمد موسى بآن آتش نوُديَِ آواز دادند او را منِْ شاطئِِ الوْادِ الْأَيمْنَِ از كران رودبار از سوى راست فَلمََّا أَتاها چ

هُ رَبُّ   أَنْ يا موُسى منَِ الشَّجَرَةِ از آن درخت فيِ البُْقْعَةِ المْبُارَكَةِ در آن جايگاه با بركت ي أَنـَا اللَّـ كـه يـا موسـى إِنِّـ
  ام خداوند جهانيان. اللّه ) من۳۰الْعالمَينَِ (

جنبيـد و ميجسـت كأََنَّهـا جـَانٌّ  كه بيوكن عصاى خويش فَلمََّا رَآها تَهتَْزُّ چون عصا را ديد كه مى وَ أَنْ أَلْقِ عصَاكَ و
بْ و هـيچ نپائيـد پـس آن كـه ديـد يـا  راست گويى كه آن ماريست وَلَّى مدُبِْراً. برگشت پشـت برگردانيـده وَ لـَمْ يُعَقِّـ

) كـه تـو از وى در امـانى اسـْلُكْ يـَدَكَ ۳۱يا موسى پيش آى بيا و مترس إِنَّكَ منَِ الْآمنِينَِ ( أَقبْلِْ وَ لا تخَفَْ  وسىمُ
پيسى وَ اضمُْمْ إِليَـْكَ  فيِ جيَبِْكَ دست خويش در جيب خويش كن تخَْرُجْ بيَضْاءَ منِْ غيَْرِ سوُءٍ تا بيرون آيد سپيد بى

كَ ايـن هبِْ و با خويشتن آر بـازوى خويشـتن از بـيمجنَاحَكَ منَِ الرَّ از  هـر دو دو برهاننـد فـَذانِكَ بُرْهانـانِ مـِنْ ربَِّـ
ــمْ كــانوُا قوَْمــاً فاسِــقينَِ (  خداونــد تــو إِلى ــهِ بفرعــون و كســان او إِنَّهُ ــوْنَ وَ ملََائِ ) كــه ايشــان قــومى بودنــد از ۳۲فِرعَْ

  بردارى بيرون. فرمان
ي قتََلـْتُ مـِنْهُمْ نَفْسـاً مـن ازيشـان كسـى كشـتهقالَ رَبِّ موسى گ ) و ۳۳ام فأََخـافُ أَنْ يَقتُْلـُونِ ( فت خداوند مـن إِنِّـ



۲۱۶۷ 

  ترسم كه مرا بازكشند. مى
تر است از من بزبان فأََرْسِلْهُ مَعيِ بفرسـت او  وَ أَخيِ هارُونُ هوَُ أَفصَْحُ منِِّي لسِاناً و برادر من هارون او گشاده سخن

ترسم كه ايشـان  ) كه من مى۳۴رِدءْاً يصُدَِّقنُيِ تا يارى بود، كه مرا گواهى ميدهد إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكذَِّبوُنِ ( را با من
  زن گيرند. مرا دروغ

ببرادر تو و نجَْعلَُ لَكمُـا سـُلطْاناً و حجتّـى دهـيم شـما را و  سخت كنيم بازوى تو قالَ سنََشدُُّ عضَدَُكَ بأَِخيِكَ گفت
) شما هر دو و هر كه بر پى ۳۵بشما نرسد بآِياتنِا أَنتْمُا وَ منَِ اتَّبَعَكمُاَ الْغالبِوُنَ ( فلاَ يصَِلوُنَ إِليَْكمُا تا هيچ سلطانى،

  هر جا كه باشيد غالب باشيد، بيش ببرنده و كم آورنده و باز مالنده. شما رود بنشانها و معجزتها
ا بآِياتنِا بيَِّ  فَلمََّا جاءَهُمْ موُسى ناتٍ چون بايشان آمد موسى بپيغامهاى ما و نشـانهاى روشـن پيـدا قـالوُا مـا هـذا إِلَّـ

ايـم مـا ايـن  ) و نشـنيده۳۶سحِْرٌ مُفتَْرىً گفتند نيست اين مگر جادويى ساخته وَ ما سمَِعنْا بِهذا فيِ آبائنِاَ الـْأَوَّلينَِ (
  سخن در روزگار پدران پيشين ما.

منِْ عنِدِْهِ بآن كس كـه پيغـام راسـت   گفت خداوند من داناتر دانا است، بمِنَْ جاءَ باِلْهدُى عْلَمُربَِّي أَ  وَ قالَ موُسى
هُ لا يُفْلـِحُ  آرد از نزديك او بر راه راست وَ منَْ تَكوُنُ لَهُ عاقبَِةُ الدَّارِ و بآنكس كه سرانجام اين سراى او راست، إِنَّـ

  وز نيايند و توان ايشان بنماند.) ستمكاران هرگز پير۳۷الظَّالمِوُنَ (
 وَ قالَ فِرعْوَْنُ يا أَيُّهاَ المْلََأُ فرعون گفت اى بزرگان كسان من ما عَلمِتُْ لَكُمْ منِْ إِلهٍ غيَْريِ من شما را جز خويشـتن

ي صَرحْاً و مرا كوشكى فَاجْعلَْ لِ هيچ خدايى ندانم. فأََوقْدِْ ليِ يا هامانُ عَلىَ الطِّينِ آتش افروز مرا اى هامان بر گل
مگر مرا ديدار افتد بخداى موسى وَ إِنِّي لَأَظنُُّهُ  تا بر روم  إِلهِ موُسى  ساز بناى آن عالى، طارمى بلند لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلى

  .پندارم زنان مى ) و من اين موسى را از دروغ۳۸منَِ الْكاذبِينَِ (
وا أَنَّهـُمْ وَ استَْكبَْرَ هوَُ وَ جنُوُدُهُ فيِ الْأَ رضِْ بِغيَْرِ الحَْقِّ و گردن كشـيد، او و سـپاه او در زمـين و نيامـد او را آن وَ ظنَُّـ

  پنداشتند كه ايشان با ما نيايند و نيارند. ) و مى۳۹إِليَنْا لا يُرجَْعوُنَ (
كشتيم ايشان را در دريا فاَنْظُرْ كيَفَْ كـانَ عاقبِـَةُ  فأََخذَنْاهُ وَ جنُوُدَهُ فرا گرفتيم او را و سپاه او را فنَبَذَنْاهُمْ فيِ اليَْمِّ و

  ) نگر كه سرانجام آن ستمكاران چون بود.۴۰الظَّالمِينَِ (
كرديم يدَعْوُنَ إِلىَ النَّارِ خلق را با آتش ميخواندند، وَ يوَْمَ الْقيِامَةِ  وَ جَعَلنْاهُمْ أَئمَِّةً و ايشان را درين جهان پيشوايان

الدُّنيْا لَعنْـَةً و بـر پـى  ) و روز رستاخيز كس ايشان را يارى ندهد، و فرياد نرسد، وَ أَتبَْعْناهُمْ فيِ هذِه۴۱ِنَ (لا ينُصَْرُو
) و روز رسـتاخيز ايشـان فـرا هلاكـت و ۴۲ايشان پيوستيم در اين جهان نفرين وَ يوَْمَ الْقيِامَةِ هـُمْ مـِنَ المَْقبْـُوحينَِ (

  تباهى دادگانند.
پس آن كه قرنهـاى پيشـين هـلاك   آتيَنْا موُسىَ الْكتِابَ موسى را نامه داديم منِْ بَعدِْ ما أَهْلَكنْاَ الْقُرُونَ الْأُولى وَ لَقدَْ

) و راه نمـونى و ۴۳كرديم بصَائِرَ لِلنَّاسِ حكمها و پيغامهاى روشن مردمان را وَ هدُىً وَ رحَمْـَةً لَعَلَّهـُمْ يتَـَذَكَّرُونَ (
  گر پند پذيرند و وعدهاى من در ياد دارند.بخشايشى تا م
  النوبة الثانية

قصد نحو مدين خارجا عن سلطان فرعون، و تلقاء تفعال من لقيـت و هـو  قوله تعالى: وَ لمََّا توَجََّهَ تِلْقاءَ مدَيْنََ اى
فت موسى چون از مصـر مصدر اتّسع فيه، فاستعمل ظرفا و سوَاءَ السَّبيِلِ قصد السّبيل المستوى الى مدين. مقاتل گ

برد تـا جبرئيـل آمـد و عصـا بـوى داد آن  بيامد ترسان و حيران از بيم فرعون هيچ ندانست كه كجا شود و راه نمى
عصا كه آدم از بهشت آورده بود و او را گفت كه سوى مدين شو بنزديك شعيب. موسـى از آن كـه راه نميدانسـت 

ه كـرد و بـراه بـردن توفيـق ازو خواسـت تـا ربّ  ربَِّي أَنْ يَهدْيِنَيِ سوَاءَ  گفت: عَسى السَّبيِلِ، كار خود تفويض با اللَّـ
اند كسان فرعون در طلب او بر پى وى ايستادند و سه راه بود بمـدين:  العزّة فريشته فرستاد و راه بوى نمود. و گفته

ترسـنده و گريزنـده در شـاهراه دو در طرف و يكى در ميان. ايشان گفتند با يكديگر تا در راه طرف رويـم كـه مـرد 
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  ميان نرود.
طعـام، پـاى برهنـه و شـكم  زاد و بـى ايشان در طرف برفتند و نيافتند و موسى در شاهراه هشت شبانروز بماند بـى

خورد مگر برگ درختان، تا رسيد بمدين. و كان مدين ارضا يسـكنها شـعيب. كـان  گرسنه، و در آن هشت روز نمى
  فسه مسكنا قبل ذلك، فنسبت اليه. و بين مدين و مصر مسيرة ثمانية ايّام.اتّخذها مديان بن آزر لن

  وَ لمََّا ورََدَ ماءَ مدَيْنََ الورود اتيان الماء، و ضدهّ الصّدور و هو الرجوع عنه.
اعة على وجه الماء و حوله جم كان يشرب منها اهلها و يسقون انعامهم و مواشيهم. وجَدََ عَليَْهِ اى و ماء مدين آبار

تدفعان  من ورائهم و من اسفلهم امرأتين تذَُودانِ اى كثيرة من النّاس يسقون مواشيهم. وجَدََ منِْ دُونِهِمُ امْرَأَتيَنِْ اى
يانة و كراهيّـة الاخـتلاط بالرّجـال. و  اغنامهما حتىّ لا تختلط بغيرها، اشار الى تنحيهما عن الجماعة للورع و الصّـ

  قيل لضعفهما.
بدانست كه ايشان از ضعف و عجز گوسـفندان خـود را آب نمـى دهنـد. گفـت: مـا شـأنكما و مـا موسى بفراست 

بالكما لا تسقيان مواشيكما مع القوم؟ قالتا لا نمكن من السّقى حتىّ يرجع الرّعا من الماء، يصدر بفتح يا و ضـمّ 
الرّعـاء عـن السـقى. فيخلـوا حتـّى ينصـرف  دال قرائت ابن عامر و ابو عمـرو اسـت، جعلـوا الفعـل للرّعـاء، يعنـى

الموضع فنسقى من فضل مائهم. باقى يصدر بضمّ يا و كسـر دال خواننـد، اى حتـّى يصـرف الرّعـاء مواشـيهم عـن 
  الماء. و الرّعاء جمع الرّاعى كما تقول صاحب و صحاب و صائم و صيام و تاجر و تجار.

دند بچراگاه انكار كرد بر ايشان و گفت: ما خَطبُْكمُا محرم بيرون آمده بو اند موسى چون ايشان را ديد كه بى و گفته
ى يصُـْدرَِ الرِّعـاءُ وَ  اين چه كار شما است و چه حال شما ايشان عذر خود را و عـذر پـدر را گفتنـد: لا نَسـْقيِ حتََّـ

مـا بضـرورت أَبوُنا شيَْخٌ كبَيِرٌ پدر ما مردى پير ضعيف است، رعى مواشى نتواند و مالى نيست كه مـزدور گيـرد، و 
ايم تا اين شبانان بروند و جاى خالى شود آن گه ما گوسفندان خود را آب دهيم. و  اى گرفته ايم و گوشه بيرون آمده

ابوهم شعيب بن نويب بن مدين بن ابراهيم الخليل. و قال وهب هو يثرون بن اخى شعيب، و كان شعيب قد مات 
  قام و الزمزم.قبل ذلك، بعد ما كفّ بصره. و قيل قبره بين الم

  موسى چون ايشان را بر ان صفت ديد بر ايشان ببخشود و شفقت كرد.
گوسفندان ايشان فراپيش گرفت و بسر چاه بـرد و بـر سـر چـاه سـنگى عظـيم بـود كـه ده مـرد بـا قـوّت آن سـنگ 

مـرد و  توانستند برداشت. موسى بتنها آن سنگ برداشت و بيفكند و دلـو بخواسـت او را دلـوى دادنـد كـه ده نمى
  كشيدند. موسى تنها آن دلو از چاه بركشيد، و گوسفندان ايشان را آب داد. آن دلو از چاه بر مى بروايتى چهل مرد

  اند از عمر كه گفت: لم يستق الّا ذنوبا واحدا حتىّ رويت الغنم. روايت كرده
  بچهل پيغامبر نيروى بود. اند كه هر پيغامبرى را بچهل مرد نيروى بود. و پيغامبر ما را (ص) ازينجا گفته

لِّ اى لَهمُا اى  فَسَقى اعـرض و جعـل ظهـره يلـى مـا كـان يليـه  سقى موسى مواشيهما لاجلهما. ثُمَّ تـَوَلَّى إِلـَى الظِّـ
و قيل الى ظلّ شجرة و كانـت هنـاك سـمرة و قيـل الى ظـلّ جـدار لا  ما لم يقع عليه شعاع الشّمس وجهه. و الظّل

نِّي لمِا أَنْزَلتَْ إِليََّ منِْ خيَْرٍ فَقيِرٌ. قال ابن عباس ما سـأله الّـا كسـرة مـن خبـز، و لـم يكـن مـع سقف له. فَقالَ رَبِّ إِ
موسى شقّ تمرة انمّا قال ذلك و خضرة البقل تتراءى فى بطنه من الهزال فجَاءتَْهُ إِحْـداهمُا تمَْشـِي عَلـَى اسـْتحِيْاءٍ. 

شـتند آن روز. و پـدر گفـت چونسـت كـه امـروز زودتـر آمديـد؟ گفتنـد مفسران گفتند آن دختران زودتـر بخانـه بازگ
وجدنا رجلا صالحا رحيما فسقى لنا اغنامنا، مردى پارساى مشفق مهربان بما رسـيد و گوسـفندان مـا را آب داد. 

ي لمِـا أَنْزَلـْتَ إِلـَيَّ مـِنْ پدر گفت چه سخن از وى شنيديد؟ گفتند از وى شنيديم كـه مـى خيَـْرٍ فَقيِـرٌ  گفـت: رَبِّ إِنِّـ
 شعيب گفت نيست او مگر مردى گرسنه محتاج طعام. آن گه دختر كهين را فرستاد تا او را بخواند نـام وى صـفورا
هى الّتى تزوّجها موسى. اينست كه ربّ العالمين گفت: فجَاءتَـْهُ إِحْـداهمُا تمَْشـِي عَلـَى اسـْتحِيْاءٍ اى جاءتـه ماشـية 

ل الحسن فو اللّه ما كانت ولاجة و لا خرّاجة و لكنّها كانت مـن الخفـرات اللاتـى مستحيية مستترة بكم درعها. قا
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لا يحسن المشى بين ايدى الرّجال، و الكلام معهم. و روى عن بعض القرّاء الوقف على تمَْشـِي ثـمّ ابتـدا، فقـال: 
  منه فى المشى و احسن. عَلىَ استْحِيْاءٍ قالت: إِنَّ أَبيِ يدَعْوُكَ و ذلك لانّ الحياء فى الكلام اكثر

ت الـرّيح و الزقـت ثوبهـا بجسـدها، فكـره،  قالتَْ إِنَّ أَبيِ يدَعْوُكَ ليِجَْزيَِكَ أَجْرَ ما سَقيَتَْ لنَا فقام معها فتقدّمته فهبّـ
ا بنـى يعقـوب لا ننظـر الى  موسى ان يرى ذلك منها، فقال لها امشى ورائى و دلّينى على الطّريق ان اخطـأت، فانّـ

لنّساء. موسى آمد بسراى شعيب و شعيب طعام در پيش نهاده، گفت اى جوان اين طعام بكار بر كه از بهر اعجاز ا
ام. موسى ظنّ برد كه آن طعام عوض آب دادن گلّه است. گفت اعوذ باللّه ما نه از آن خاندانيم كـه ديـن  تو ساخته

ليكن عادت من و عادت پدران مـن اينسـت كـه خود بدنيا بفروشيم. شعيب گفت نه آنست كه تو پنداشتى و اللَّه، 
مردمان را طعام دهيم و مهمان را گرامى كنيم. پس موسى آن طعام بخورد و قصّه خويش با شعيب بگفت كه چـه 
سبب را از زمين مصر بيرون آمد. شعيب گفت مترس كه تو از فرعون و قوم وى رستى كه فرعون را بر مدين دست 

  نيست.
هى الصّغرى و اسمها صفورا يا أَبتَِ استْأَْجِرْهُ لرعى الغنم إِنَّ خيَْرَ منَِ استْأَْجَرْتَ الْقوَيُِّ الـْأَمينُِ و  و قالتَْ إِحدْاهمُا

قد جرّبنا قوّته برفعه الحجر و نزحه الدّلو و جرّبت امانته حيث منعنى من المشـى قدّامـه، و قيـل الْقـَويُِّ فـى بدنـه 
  الْأَمينُِ فى عفافه.

تأجرنى نفسك مـدةّ  أَنْ تأَْجُرنَيِ ثمَانيَِ حجَِجٍ اى  لموسى إِنِّي أُريِدُ أَنْ أُنْكحَِكَ إِحدْىَ ابنْتَيََّ هاتيَنِْ عَلى قالَ شعيب
ثمانى حجج، و الاجر هاهنا هو الصّداق و قيل معناه تكون اجيرا لى، يقال اجرت الغلام فهو مأجور و آجرته فهـو 

اك رعـى موجر و آجرته فهو مؤاجر، على و زن فاعلته و كلّه بمعنـى واحـد. و قيـل معنـاه ان تثيبنـى مـن تزويجـى ايّـ
ه اى اثابـك و الحجـة السّـنة و الحجـج جمعهـا، فـَإِنْ أَتمْمَـْتَ عَشـْراً اى  ماشيتى ثمانى حجج من قولهم آجرك اللَّـ

اى لا اكلفـك مـا يصـعب عليـك فـى هـذه  اتممت العقد عشرا فمَنِْ عنِدِْكَ تفضّلا منك وَ ما أُريِدُ أَنْ أَشـُقَّ عَليَـْكَ
لاح فـى  ه مـن اهـل الصّـ المدّة و قيل ما اريد ان اشقّ عليك بان آخـذك باتمـام عشـر سـنين و تجـدنى ان شـاء اللَّـ
معاملتك و مخالطتك، و الوفاء بعهدك. و قيل هذا شرط للاب و ليس بصـداق. و قيـل هـو صـداق و الاوّل اظهـر 

  .لقوله تأجرنى. و لم يقل تأجرها
مـا  قالَ ذلِكَ بيَنْيِ وَ بيَنَْكَ اى قال موسى ذلك الشّرط بينى و بينك و علينا الوفاء به. ثمّ قال: أَيَّماَ الـْأَجَليَنِْ قضَـَيتُْ

زائدة مؤكدّة، و المعنى اىّ الاجلين و اى فى معنى الجـزاء منصـوبة بقضـيت و جـواب الجـزاء. فـَلا عـُدْوانَ عَلـَيَّ 
ت فلا ظلم علىّ بـل اكـون منصـفا فـى ايّهمـا قضـيت و الاجـلان ثمانيـة و عشـرة ثـم قـالا يعنى اىّ الاجلين قضي

  ما نَقوُلُ وَكيِلٌ اى شاهد على عقد بعضنا لبعض.  وَ اللَّهُ عَلى: كلاهما
 روى عن ابن عباس عن النّبي (ص): قال سألت جبرئيـل (ع): اىّ الاجلـين قضـى موسـى؟ قـال اتمهـا و اكملهـا

  . يعنى العشرة
ه (ص)  و عن ابى سعيد الخدرى انّ رجلا سأله: اىّ الاجلين قضى موسـى؟ قـال لا ادرى حتـى اسـأل رسـول اللَّـ

فسأل الخدرى رسول اللَّه (ص) فقال لا ادرى حتىّ اسأل جبرئيل فسأل النبى (ص) جبرئيل فقـال لا ادرى حتـّى 
سـأل الرفيـع فقـال لا ادرى حتـّى اسـأل اسأل ميكائيل فسال جبرئيل ميكائيل فقـال لا ادرى حتـّى اسـأل الرفيـع ف

اسرافيل فسأل الرفيع اسرافيل اسأل فقال لا ادرى حتىّ اسأل ذا العـزّة. قـال فنـادى اسـرافيل بصـوته الاشـدّ يـا ذا 
  العزّة اىّ الاجلين قضى موسى؟ فقال اتمّ الاجلين و اطيبهما عشر سنين.

  و روى عنه (ص) قال تزوج صغراهما و قضى اوفاهما.
ن گفتند چون آن عقد ميان ايشان برفت و دختر كهين كه نام وى صـفورا اسـت بزنـى بـوى داد شـعيب او را مفسرا

فرمــود تــا گوســفندان بچــرا بــرد و آن عصــا كــه آدم از بهشــت آورده بــود و پيغــامبران گذشــته از يكــديگر بميــراث 
  بردند تا بروزگار شعيب به شعيب رسيد، آن عصا بموسى داد. مى
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اى آمد، بصـورت مـردى و آن عصـا بشـعيب داد گفـت ايـن  از آن كه موسى بشعيب رسيد فريشتهسدى گفت پيش 
عصا بنزديك تو وديعت است تا خداوند اين عصا بسر وى آيد. شعيب آن عصا ميان عصاهاى ديگر در انـدرونى 

سـى ده دخـتر رفـت و فرستاد دختر خود را فرمود كه رو عصائى بيرون آر و بمو نهاد. آن روز كه موسى را بگلّه مى
باسيد و گفت اين وديعـت اسـت بجـاى خـويش  آن عصا بيرون آورد شعيب چشم پوشيده بود آن عصا بدست مى

  باز بر و ديگرى بيار دختر رفت ديگرى آورد.
نگه كردند همان عصا بود دوم بار باز پس برد و سيوم بار همان بود. پس شعيب بموسى داد. موسى بيرون شد و 

گشت گفت آن عصاى وديعت است نبايد كه خداوند آن فرا رسد و نيابـد. موسـى را بـاز خوانـد و  شعيب پشيمان
عصا را باز خواست. موسى گفت اين عصاى منست. شعيب درو پيچيد تا باز ستاند موسى بخصـومت آورد آخـر 

ى فرسـتاد بصـورت آدمـى ا قرار دادند كه اوّل كسى كه ما را بيند اين حكم بوى تفويض كنيم. ربّ العالمين فريشته
ميان ايشان حكم كرد، گفت: عصا بر زمين نهيد آن كس كه بر تواند داشت آن اوست. شعيب خواست كه بـر دارد 
دستش بدان نرسيد و نتوانست موسى دست فرا كرد و آسان آسان برداشت. شعيب بدانست كه آنجا تعبيـه ايسـت 

دان بچرا برد. شعيب او را وصيّت كرد كه دو راه پيش گفت مگر خداوند اين عصا خود تويى. پس موسى گوسفن
شود و يكى سوى چپ چون آنجا رسى زينهار كه سوى راست نـروى ور چـه مرغـزار  است: يكى سوى راست مى

  آنجا نيكوترست و بهتر، زيرا كه تنّينى عظيم است، آنجا اژدهايى بزرگ نبايد كه ترا و گوسفندان را هلاك كند.
فرا پيش كرد چون بسر آن دو راه رسيد گوسـفندان سـوى راسـت برگرفتنـد و موسـى هـر چنـد موسى گوسفندان را 

  كوشيد كه باز گرداند نتوانست و طاقت نداشت.
  گوسفندان در آن مرغزار شدند و نيكو چرا كردند كه گياه بسيار بود و علف نهمار.

را بگذاشت و خود بخفـت. آن سـاعت كـه و تنّين پيدانه. موسى رنجه شده بود خواب بر وى افتاد، گوسفندان بچ
موسى در خواب بود تنّين آهنگ ايشان كرد عصا از جاى خود برخاست و با تنّين در حرب شـد تنـّين را همـى زد 
تا او را بكشت و آمد با جنب موسى و بيفتاد خون آلود. موسى از خواب در آمد عصا را ديـد خـون آلـود و تنـّين 

هاست و قدرتها. پيش شـعيب  و جلّ سپاس دارى كرد دانست كه در آن عصا تعبيهكشته شاد گشت و خداى را عزّ 
آمد و قصه تنّين با وى گفت. شعيب شـاد گشـت و گفـت ايـن موسـى را ناچـار دولتـى در راه اسـت و دريـن عصـا 

د اى، و عن قريب پيدا شود. پس شعيب خواست كه با موسى اكرام كند از بهر دامـادى وى او را صـلتى دهـ تعبيه
ها نه بر شبه مادران باشند كه برنگى ديگر آيند، بتو دهم موسـى را در  گفت امسال گوسفندان هر چه زايند، و بچه

خــواب وحــى نمودنــد كــه اضــرب بعصــاك المــاء الّــذى فــى مســتقى الاغنــام. عصــا بــر آن آب زن كــه گوســفندان 
وسى پذيرفته بـود بـر آن رنـگ كـه گفتـه ميخورند. موسى عصا بر آب زد گوسفندان همه بچه چنان آوردند كه از م

  بود. فعلم شعيب انّ ذلك رزق ساقه اللَّه الى موسى و امرأته فوفى له بشرطه و سلّم اليه الاغنام.
موُسىَ الْأَجلََ اى اتمّه و فرغ منـه، قضـى اينجـا بمعنـى اتـمّ اسـت چنـان كـه در سـورة الانعـام گفـت:   فَلمََّا قضَى
مـن  إِليَْكَ وحَيُْهُ اى  ليتمّ اجل مسمّى و در سوره طه: وَ لا تَعجْلَْ بِالْقُرْآنِ منِْ قبَلِْ أَنْ يُقضْى ى اىأَجلٌَ مُسمًَّ  ليُِقضْى

  نحَبَْهُ اى اتمّ اجله.  قبل ان يتم اليك جبرئيل الوحى و در سورة الاحزاب فمَنِْهُمْ منَْ قضَى
م كرد. انگه دو سال ديگر بنزديك وى مقام كـرد و مجاهد گفت: موسى مزدورى شعيب بر كاوين دختر ده سال تما

از دختر شعيب او را كودك آمد و بعد از بيست سال كه بنزديك وى مقام كرده بود از وى دستورى خواست تـا بـا 
مصر شود، بزيارت مادر و برادر و خواهر. چون از شعيب دستورى يافت اهل و عيال و گوسفندان فرا پيش كـرد و 

بّ العالمين گفت: وَ سارَ بأَِهْلِهِ و روزگار زمستان بود موسى با اهل و عيال بر راه ايسـتاد و اهـل رفت. اينست كه ر
وى بار داشت و زادن نزديك بود موسى راه نميدانست همى سر در نهاد در بيابان تا بجانـب طـور سـينا افتـاد از 

خت، گوسفندان در بيابان پراكنده شـده راه مصر بگشته شب تاريك پيش آمد و باد و باران و صاعقه و سرماى س
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زنه آتش نداد آخـر بجانـب طـور  و اهل وى را درد زه خاسته و موسى در ميان متحيّر مانده طلب آتش كرد و آتش
ورِ نـاراً از سـوى كـوه آتشـى ديـد افروختـه،  نگه كرد و آتش ديد اينست كه ربّ العالمين گفت آنَسَ منِْ جانبِِ الطُّـ

انى است يا كاروانى كه آنجا آتش كرده. با اهل و قوم خويش گفت: امْكثُوُا إِنِّي آنَسـْتُ نـاراً چنان پنداشت كه شب
لَعَلِّي آتيِكُمْ منِهْا بخِبََرٍ شما ساعتى درنگ كنيد و آرام گيريد تا من بروم و اگر آنجا كسى را بينم خبر راه مصـر ازو 

اى آتش آرم تا شما گرم شويد أَوْ جذَْوَةٍ عاصم بفـتح جـيم  النَّارِ يا پاره پرسم تا ما را بر راه مصر دارد أَوْ جذَْوَةٍ منَِ
  خواند و حمزه بضم جيم و باقى قرّاء بكسر جيم و معنى همه يكسانست و نظيره الرّبوة و الرّبوة و الرّبوة.

شـهاب و قـبس و قال المبرد الجذوة القطعة العظيمة من الحطب المحترق و بعضه ما لم يشتعل فاذا اشتعل فهـى 
  الاصطلاء التدفّؤ بالصّلا و هو النّار يكسر الصّاد و يفتح، فالفتح بالقصر و اذا كسرت مدتّ و اصل الكلمة اللزوم.

فَلمََّا أَتاها نوُديَِ منِْ شاطئِِ الوْادِ الْأَيمْنَِ، الشاطئ الشط و هو شفير الوادى، و الايمن اذا رددته الى الشـاطى فهـو 
القطعـة مـن  عن يمين موسى و اذا رددته الى الوادى فهـو مـن الـيمن فـِي البُْقْعـَةِ المْبُارَكـَةِ البقعـة من اليمين يعنى

و بركتها انّ اللَّه عزّ و جلّ كلّم فيها موسى و بعثه منها نبيّا من الشجرة يعنى من تلقاء الشّجرة مـن ناحيتهـا،  المكان
  و قيل العنّاب، و كانت بقيـت الى عهـد هـذه الامّـة أَنْ يـا موُسـى و الشجرة الزيتون و قيل العوسج، و قيل السّدرة،

ذى ناديتـك و دعوتـك باسـمك و انـا ربّ الخلائـق اجمعـين. و هـذا اوّل  هُ الّـ يعنى نودى بان يا موسى إِنِّي أَناَ اللَّـ
  كلامه لموسى.

حركـة شـديدة، و الجـانّ صـغار  نودى بـان الـق عصـاك فلمـا راى العصـا تهتـزّ اى تتحـرك وَ أَنْ أَلْقِ عصَاكَ يعنى
  الحيّات لكنّه اسرع حركة من الثّعبان و اوحى اهتزازا.

و كان حيّة موسى ثعبانا عظيما فى حركة الجانّ فاقبلت نحو موسى فولىّ موسى هاربا خوفا منها و لم يعقّب اى لم 
لَّه لموسـى ارجـع الى مكانـك و رجع على عقبه و هو مؤخّر القدم فقال ال اى يرجع و لم يلتفت. قال الخليل عقّب

ك مــن المرسـلين لقولــه: لا يخَـافُ لَــديََّ  اثبـت إِنَّــكَ مـِنَ الْــآمنِينَِ. مـن ان ينالــك ضـرر او مكــروه و قيـل معنــاه انّـ
  المُْرْسَلوُنَ.

خـْرُجْ بيَضْـاءَ تَ ادخل يدك فى جيبك من جانب الصّدر و منه قوله: ما سَلَكَكُمْ فـِي سـَقَرَ اسْلُكْ يدََكَ فيِ جيَبِْكَ اى
ء الأبيض لها شعاع كشعاع الشّمس. و قد جعل اللَّه فى يده من النّور مثل مـا فـى الشـمس و  مشرقة مضيئة كالشّي
من غير عيب او برص. وَ اضمُْمْ إِليَْكَ جنَاحـَكَ مـِنَ الرَّهـْبِ بفـتح الـرّاء و الهـاء حجـازى و  القمر منِْ غيَْرِ سوُءٍ اى

الباقون بضمّ الرّاء و اسكان الهاء و كلّهـا لغـات بمعنـى الخـوف و  ى فتح الرّاء وحدهابصرى و وافقهم حفص عل
  الفرق.

هاهنا العضد و فى الكلام تقديم و تأخير تأويله: و اضمم اليك جناحك اى عضدك فادخـل  الجناح :قال الزّجاج
حه يعنى يده كـالمتّقى بهـا و يدك فى جيبك كلّما رهبت جبارا فى عمرك، و قيل لماّ القى عصاه خاف فبسط جنا

هو موجود فى عادات النّاس. فقيـل لـه ضـمّ مـا بسـطته مـن يـدك خوفـا علـى نفسـك و اليـد اذا بسـطت صـارت 
اضـمم اليـك  بلغـة حميـر، اى الكم كالجناح المبسوطة، و يدا الانسان جناحاه، و جناحا الطير يداه. و قيل الرّهب

و يده فى كمّه. و قيل معناه اذا هالك امر يـدك و مـا تـرى مـن شـعاعها  يدك و اخرجه من الكم، لانّه تناول العصا
  فادخلها فى جيبك تعد الى حالتها الاولى.

قال ابن عباس ما من احد يدخله رعب بعد موسى ثـمّ يـدخل يـده فيضـعها علـى صـدره الّـا ذهـب عنـه الرّعـب، 
ون  فذَانِكَ قرأ ابن كثير و ابو عمرو بتشديد النّون و هو تثنية ذلـك و قـرأ البـاقون بـالتخفيف و هـو تثنيـة ذاك، و النّـ

ك تـدلان  ذان اريتكهمـا مـن اليـد و العصـا حجتـان مـن ربّـ المشدّدة بدل اللام فى ذلك و معنى الاية: فذانكّ اللّـ
ه و طاعتـه إِنَّهـُمْ  الخلق على صحة نبوّتك فامض بهما الى فرعون و الاشراف من جنـوده و ادعهـم الى توحيـد اللَّـ

  وا قوَْماً فاسِقينَِ كافرين.كانُ
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  قالَ رَبِّ إِنِّي قتََلتُْ منِْهُمْ نَفْساً يعنى القبطى فأََخافُ أَنْ يَقتُْلوُنِ به قودا، اراد ان يعرف مآل امره مع فرعون.
تـى تمنعـه عـن اطلق لسانا بالبيان و ذلك للحبسة الّتـى كانـت فـى لسـانه الّ وَ أَخيِ هارُونُ هوَُ أَفصَْحُ منِِّي لسِاناً اى

يقال ردأته على امر كـذا اى  المعين اعطاء البيان حقّه فأََرْسِلْهُ مَعيِ رِدءْاً قرأ نافع ردا ترك همزه طلبا للخفّة، و الرّدء
اعنته يصُدَِّقنُيِ قراءة العامّة بالجزم على جواب الامر و رفعـه عاصـم و حمـزة علـى ان يكـون موضـعه نصـبا علـى 

دءا مصدقّا لى شاهدا لى على حقيقة امرى. إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكـَذِّبوُنِ اى اخشـى ان يـردّوا ارسله معى ر الحال، اى
  كلامى و لا يقبلوا منىّ دعوتى.

القـوة، يقـال: عضـده و عاضـده اذا اعانـه و  قالَ سنََشدُُّ عضَدَُكَ بأَِخيِكَ هذا جواب قوله: اشدُْدْ بِهِ أَزرْيِ و العضـد
وَ نجَْعـَلُ لَكمُـا سـُلطْاناً  ، قـول رسـول (ص) و هـم يـد علـى مـن سـواهم  ى و يـدى و منـهقوّاه و تقول فلان عضـد

ه يسـتنير بـه الحـق مـن الباطـل، و سـمىّ الزّيـت سـليطا لشـدّة ضـوء سـراجه. و قيـل  السّلطان الحجة سميّت به لانّـ
نَ إِليَْكمُـا ايـن جـواب آنسـت كـه السّلطان هاهنا رعب فى قلب فرعون يمنعه عن الهمّ بقتلهما او اذاهما فلاَ يصَِلوُ

سخن اينجا تمام گشت آن گـه ابتـدا كنـد گويـد: بآِياتنِـا أَنتْمُـا وَ مـَنِ   گفتند: إِنَّنا نخَافُ أَنْ يَفْرطَُ عَليَنْا أَوْ أَنْ يَطْغى
و روا باشد كه بآياتنا متصّـل اتَّبَعَكمُاَ الْغالبِوُنَ اينجا تقديم و تأخير است. يعنى انتما و من اتّبعكما بآياتنا الغالبون 

بود به نجعل على تقدير: و نجعل لكما بآياتنا سلطانا فلا يصلون اليكما. اى و نجعل لكما حجة دالّة على النّبـوّة 
. موسـى آن شـب كـه از دور  بالعصا و اليد و سائر الآيات. ثمّ قال مبتدءا أَنتْمُـا وَ مـَنِ اتَّبَعَكمُـَا الْغـالبِوُنَ بآياتنا اى

آتش ديد عيال را گفت: امْكثُوُا إِنِّي آنَستُْ ناراً ايشان را بگذاشت و روى بر سوى آتش نهـاد. وادى مقـدّس بـود 
نام آن طوى و برابر آن كوه زبير بود آن كوه كه طور سينا گويند. و قومى گويند زبير ديگـر بـود و طـور سـينا ديگـر، 

اره گشت و طور سينا آن كوه بود كـه موسـى بـر آن بـا حـق سـبحانه و زبير آن كوه بود كه آن را تجلىّ افتاد و پاره پ
تعالى مناجات كرد موسى چون بنزديك آن درخت رسيد نور ديد بر درخت امّا بچشم موسى آتش مينمـود موسـى 
بشكوهيد از آن درخت دل تنگ گشت و متحيّر ماند پشت بساق درخت باز نهاد، ندا شنيد كه يا موسى يا موسى. 

هُ رَبُّ موسى گف ي أَنـَا اللَّـ ت: من الذّى يكلّمنى؟ كيست كه بـا مـن سـخن ميگويـد و مـرا ميخوانـد نـدا آمـد كـه: إِنِّـ
اند كه ربّ العزه او را از بهر ادب فرمود كه نعلـين  الْعالمَينَِ همانست كه آنجا گفت: إِنِّي أَناَ ربَُّكَ فاَخْلَعْ نَعْليَْكَ گفته

مهتران رفتن با نعلين ازينجاست كه پيش پادشاهان با نعلين نروند. همان شـب بـود بيرون كن كه نه روا باشد پيش 
اللَّه تعالى دانست كه موسى همى داند كه آن عصـا اسـت لكـن   وَ ما تِلْكَ بيِمَيِنِكَ يا موُسى: كه ربّ العالمين گفت

آيد تا اگر موسى از آن عصـا  از بهر آن پرسيد تا موسى بزبان خويش بگويد كه اين عصاى منست و از آن چه چيز
چيزى ديگر بيند داند كه آن قدرت خداوند است جلّ جلاله. پس ديگر باره ندا آمد كه أَلْقِ عصَاكَ عصـا بـيفكن، 

كَ   موسى عصا بيفكند. مار گشت موسى بترسيد و راه گريز گرفت. ربّ العالمين گفت: يا موُسى أَقبْلِْ وَ لا تخَفَْ إِنَّـ
پس ديگـر بـاره نـدا آمـد كـه اسـْلُكْ   همانست كه آنجا گفت: خذُْها وَ لا تخَفَْ سنَُعيِدُها سيِرتََهاَ الْأُولى منَِ الْآمنِينَِ

يدََكَ فيِ جيَبِْكَ تخَْرُجْ بيَضْاءَ يا موسى دست بجيب پيراهن اندر كن و بر سينه خويش نه تا سـپيد و روشـن بيـرون 
آورد هم چون آفتاب نور ازو همى تافت. موسـى را يقـين شـد آن  آيد. موسى دست بجيب پيراهن اندر كرد بيرون

گه كه آن نبوّت است و پيغامبرى كه او را درست همى شود. پس ربّ العالمين او را پيغام داد گفت سوى فرعـون 
ترا حجتّ است بر و اين عصا و يد بيضا هر دو   فِرعْوَْنَ إِنَّهُ طَغى  شو و پيغام ما باو گزار چنان كه گفت: اذْهبَْ إِلى

كَ إِلى فِرعْـَوْنَ وَ ملََائـِهِ.   درستى نبوّت و پيغام رسانيدن ما، اينست كه ربّ العالمين گفت: فـَذانِكَ بُرْهانـانِ مـِنْ ربَِّـ
بايد شد حاجت خواست، گفت: رَبِّ اشْرَحْ ليِ صدَرْيِ وَ  موسى چون بدانست كه او پيغامبر است و بر فرعون مى

اى تنـد بـود و نيـز  ريِ رب العالمين حاجت وى چنان كه خواست تا آخر آيت همه روا كرد و موسى پارهيَسِّرْ ليِ أَمْ
آن تندى و تيزى از وى برداشت و او را گرامى كرد و برسالت سوى فرعون فرستاد. موسى حاجتى ديگر خواست 

ي قتََلـْتُ مـِنْهُمْ نَفْسـاً فأََخـافُ أَنْ يَقتُْلـُونِ  ي لِسـاناً فأََرْسـِلْهُ مَعـِـي رِدءْاً گفـت: رَبِّ إِنِّـ وَ أَخِــي هـارُونُ هـُوَ أَفصْـَحُ منِِّـ
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  يصُدَِّقنُيِ.
رب العالمين حاجت وى روا كرد و هارون را پيغامبرى داد و با او يار كرد چنان كه گفت: سنََشدُُّ عضَدَُكَ بأَِخيِكَ وَ 

  اين مناجات تمام شد ربّ العالمين او را بازگردانيد. نجَْعلَُ لَكمُا سُلطْاناً فلاَ يصَِلوُنَ إِليَْكمُا. چون
خلافست ميان علما كه موسى آن گه پيش عيال باز شد يا هم از آنجا بمصر رفت سوى فرعون؟ قومى گفتنـد هـم 
از آنجا سوى مصر شد و اهل و عيال را در آن بيابان بگذاشت. سى روز در آن بيابان ميان مدين و مصر بماندند، 

شعيب بود و دو فرزند موسى و آن گوسـفندان. آخـر بعـد از سـى روز شـبانى بايشـان بگذشـت و دخـتر  تنها دختر
شعيب را ديد و او را شناخت دلتنگ و اندوهگن نشسته و ميگريد. آن شبان ايشان را در پيش كرد و با مدين برد 

عيال باز رفت، عيال وى پيش شعيب. و قومى گفتند موسى چون از مناجات فارغ شد همان شب بنزديك اهل و 
  او را گفت آتش آوردى؟

موسى گفت من بطلب آتش شدم نور آوردم و پيغـامبرى و كرامـت خداونـد جـلّ جلالـه. آن گـه برخاسـتند و روى 
بمصر نهادند چون بدر شهر مصر رسيدند وقت شبانگاه بود موسى فرزندان و عيال و گوسفندان بـدر مصـر جـايى 

ر رفت بر مثال شبانى تا بخانه مادر. وانگـه مـادرش زنـده بـود و بـرادر و خـواهر امـا فرو آورد و خود تنها در مص
پدرش رفته بود از دنيا. موسى بدر سراى رسيد نماز شام بود و ايشان طعام در پيش نهاده و مى خوردند. موسـى 

  آواز داد كه من يكى غريبم مرا امشب سپنج دهيد بغربت اندر.
اين غريب را سپنج بايد داد تا مگر كسى بغربت اندر پسر ما را سپنج دهد. موسى را مادرش گفت مر هارون را كه 

بخانه اندر آوردند و طعام پيش وى نهادند و او را مى نشناختند. چون موسى فرا سخن آمد مـادر او را بشـناخت 
را پيغـامبرى داد و  و او را در كنار گرفت و بسيار بگريست. پس موسى گفت مر هارون را كه خداى عـزّ و جـلّ مـا

  هر دو را فرموده كه پيش فرعون رويم و او را باللّه جلّ جلاله دعوت كنيم.
ترسم كه او شما را هر دو بكشد كه او جبّارى طاغى است.  هارون گفت سمعا و طاعة للَّه عزّ و جلّ. مادر گفت مى

ايمـن گردانـد. پـس موسـى و هـارون ديگـر روز ايشان گفتند اللَّه تعالى ما را فرموده و او خـود مـا را نگـه دارد و 
برفتند بدر سراى فرعون. گروهى گويند كه همان ساعت بار يافتند و پيغام گزاردند و گروهى گفتند كه تـا يـك سـال 

  ايم و شرح آن داده و اللَّه اعلم. بار نيافتند و تمامى اين قصّه جايها پراكنده گفته
واضـحات دالّـة علـى صـحّة امرهمـا  يعنى اليد و العصا و ساير الآيات التسع بيَِّناتٍ اىبآِياتنِا   فَلمََّا جاءَهُمْ موُسى

بتوحيد اللَّه و خلع الكفر و الدخّول فى طاعته و كان جوابه و جواب قومه ان قالوُا ما هذا إِلَّا سحِْرٌ مُفتْـَرىً افتريتـه 
تدعونا اليه من التوّحيد و الرّسـالة و النبـوّة فـى مـذاهب  انّا لم نسمع بمثل ما من تلقاء نفسك وَ ما سمَِعنْا بِهذا اى

آبائنا الاوّلين الّذين درجوا قبلنا. و قيل معناه ما بلغنا عن احد من آبائنا انّهم اجابوا الرّسل. و قيل انمّـا قـالوا هـذا 
ه تعـالى: وَ جحَـَدُوا بِهـا وَ اسـْتيَْقنَتَهْا  القول لطول الفترة و نسيان العهد. و قيل انمّا قالوا ذلك جحودا كمـا قـال اللَّـ

  أَنْفُسُهُمْ ظُلمْاً وَ عُلوًُّا.
قال موسى جوابا لهم عن قـولهم: مـا سـَمِعنْا بِهـذا  قرأ مكى بغير واو و كذلك هو فى مصاحفهم، اى  وَ قالَ موُسى

 مُ بى انّ الذّى جئت به مـن عنـده و بـامره، اىربىّ اعلم بالانبياء قبلنا. و قيل معناه ربَِّي أَعْلَ فيِ آبائنِاَ الْأَوَّلينَِ، اى
  هو اعلم بذلك منكم حيث نسبتمونى الى الكذب و السّحر، وَ منَْ تَكوُنُ لَهُ عاقبَِةُ الدَّارِ.

هُ لا  قرأ حمزة و الكسائى و من يكون بالياء، اى ة دارا و مسـتقرّا فـى عاقبـة امـره، إِنَّـ و هو اعلم بمن تصير له الجنّـ
المِوُنَ اى لا ينجو من عقابه فى الآخرة و لا يفوز بثوابه فيها الكافرون، ظالمون لانفسـهم باهلاكهـا فـى يُفْلِحُ الظَّ

  الكفر و التّكذيب.
ا سـواى و لا الهـا غيـرى فـلا تغـتروا  وَ قالَ فِرعْوَْنُ عند ذلك لاشراف جنوده و قومه من القبط لست اعلم لكم ربّـ

يا هامان اوقد لى على الطين نارا تجعله مطبوخا. قيل انّ فرعون هو الذّى امـر بموسى و سحره و لا تقبلوا دينه. و 
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لا حسب  وَ إِنِّي لَأَظنُُّهُ اى  إِلهِ موُسى  قصرا عاليا فى الهواء لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلى اوّلا باتخاذ الآجر فَاجْعلَْ ليِ صَرحْاً اى
ذى يـدعو اليـه موسـى موسى منَِ الْكاذبِينَِ بما يقول انّ فى السّماء ا لها. قيـل اراد بـذلك ايهـام ضـعفة قومـه انّ الّـ

ه  ه رسـول اللَّـ موصول اليه مقدور عليه قال الحسن كذب عدوّ اللَّه فى قوله فى موسى اظنّه كاذبا لانّه كـان يعلـم انّـ
و   لوًُّا. و قيل انّ بين قولـه: أَنـَا ربَُّكـُمُ الـْأَعْلىقال اللَّه سبحانه و تعالى: وَ جحَدَُوا بهِا وَ استْيَْقنَتَهْا أَنْفُسُهُمْ ظُلمْاً وَ عُ

  بين قوله: ما عَلمِتُْ لَكُمْ منِْ إِلهٍ غيَْريِ اربعون سنة.
اصحاب سير گفتند چون فرعون وزير خود را فرمود هامان كه از بهر من اين قصر بساز هامان جمع كرد استادان و 

اد گلگير بودند بيرون از كارگران و آجربـران و آلات و سـاز آن از چـوب و كارگران بسيار، گويند كه پنجاه هزار است
آهن همه بساختند و بنائى عظيم برآوردند بآجر و گچ، و ارتفاع آن چندان بدادند كه در همه دنيـا ماننـد آن هرگـز 

از درازى كـه بـود كس نديد و نشيند و مرد قوى طاقت نداشت كه بر سر آن بايستادى از بيم آن كه باد او را بـبرد 
بر هوا. ربّ العالمين ايشان را فرا آن گذاشت كه ميخواست كه ايشان را در آن بفتنه افكند چون از آن فارغ گشتند 
فرعون بر سر آن شد و تيراندازى را فرمود. تا بر هوا تير انداخت آن تير باز آمد خون آلود. فرعون گفت: قد قتلت 

اى بلشـكر فرعـون افتـاد  يل را فرمود تا پرّى بزد بر آن قصر بسه پاره گشـت پـارهاله موسى. پس ربّ العالمين جبرئ
  اى سوى مغرب افتاد. اى بدريا افتاد و پاره هزار هزار مرد در زير آن پست شد، و پاره

من اتّبـاع الرّسـل  تعظّم فى ارض مصر و ما يليها بدعوى الالهيّة و الامتناع وَ استَْكبَْرَ هوَُ وَ جنُوُدُهُ فيِ الْأَرضِْ اى
و الايمان بهم بغير الحق، يعنى بغير حقّ اوجب ذلك بالباطل. و قيل الباء للحال اى غير محقّين، وَ ظنَُّوا أَنَّهُمْ إِليَنْا 

  لا يُرجَْعوُنَ للبعث و النّشور، قرأ نافع و حمزة و الكسائى و يعقوب لا يرجعون بفتح الياء.
بذَنْاهُمْ القيناهم فى البحر. قيل بحر قلزم، و قيل هو بحر من وراء مصر يقـال لـه اسـاف و قيـل فأََخذَنْاهُ وَ جنُوُدَهُ فنََ

ار، و  النيل. فاَنْظُرْ يا محمد بعين قلبك و تدبّره بعقلك تعلم انّ من كفر باللّه و كذبّ رسله فمصيره الى الهلاك و النّـ
  حذرّ قومك فانّك منصور عليهم.

اى جعلنا فرعون و قومه ائمّة فى الشّر و الضّلال يقتدى بهم فيهما فيكون عليهم وزرهم و وزر من  وَ جَعَلنْاهُمْ أَئمَِّةً
ار كمـا قـال يقـدم قومـه يـوم القيامـة  اتّبعهم يدَعْوُنَ إِلىَ النَّارِ اى يدعون من يجيـبهم الى الكفـر باللّـه فيوردونـه النّـ

  حكم بجرحه. هم كما يقال جعل القاضى فلانا مجروحا، اىحكمنا بكفر فاوردهم النّار. و معنى جَعَلنْاهُمْ اى
ه ف يـردّ عذابـه و قيل معناه اعلمناكم انّهم أَئمَِّةً يدَعْوُنَ إِلىَ النَّارِ وَ يوَْمَ الْقيِامَةِ لا ينُصَْرُونَ لا احد ينصرهم علـى اللَّـ

  عنهم.
ه علـىلعنّاهم فى الـ وَ أَتبَْعنْاهُمْ فيِ هذِهِ الدُّنيْا لَعنَْةً اى الظـالمين و بمـا امـر المـؤمنين بـان   دّنيا بقولـه: الا لعنـه اللَّـ

يلعنوهم. قال الحسن يريد باللّعنة العذاب الذّى عذبّوا به فى الدّنيا و هو الغرق و ذلك انّهم لماّ اهلكوا العنوا فهم 
ه خلقتـه بسـواد  . مـع اللّعنـة اىيعرضون على النّار غدوّا و عشيّا وَ يوَْمَ الْقيِامـَةِ هـُمْ مـِنَ المَْقبْـُوحينَِ ممـّن يقـبح اللَّـ

  الوجوه و زرقة العيون كقوله: وَ هُمْ فيِها كالحِوُنَ.
آتيَنْــا موُسَــى الْكتِــابَ اوتــى موســى التــوراة مــن بعــد غــرق فرعــون حــين تفرّغــوا الى الــوحى و الاتّبــاع و  ــدْ  وَ لَقَ

ر اربعـة قـرون و قيـل مـن بعـد مـا اهلكنـا فـى الـدّنيا   أُولىالاستعمال منِْ بَعدِْ ما أَهْلَكنْاَ الْقُرُونَ الْ لانّ فرعـون عمّـ
بالعذاب القرون الاولى قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و قوم لوط و قوم شعيب و غيرهم كانوا قبل موسـى. 

جعلنـا التوريـة و مـا فيهـا ثمّ قال بصَائِرَ لِلنَّاسِ اى فى هلاك الامم الخالية بصيرة لبنـى اسـرائيل و غيـرهم. و قيـل 
  بصائر للناس يستبصرون بها امور دينهم.

وَ هدُىً يعنى التورية هدى من الضّلالة لمن عمل به وَ رحَمَْةً لمن آمـن بـه مـن العـذاب. و قيـل  الدّلائل و البصائر
  و يعتبروا.يتّعظوا  نعمة منّا على من آمن بها و عمل بما فيها لَعَلَّهُمْ يتَذََكَّرُونَ لكى رحمة اى

ه عـز و جـل قومـا و لا قرنـا و لا امـة و لا اهـل قريـة  و عن ابى سعيد الخدرى عن النّبي (ص) قال: ما اهلـك اللَّـ
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بعذاب من السماء منذ انزل اللَّه عز و جل التورية غير القرية التي مسخوا قردة ا لم تر انّ اللَّه عزّ و جلّ قال: وَ لَقدَْ 
  . منِْ بَعدِْ ما أَهْلَكنْاَ الْقُرُونَ الْأُولىآتيَنْا موُسىَ الْكتِابَ 

  و قيل انّ التورية اوّل كتاب نزلت فيه الفرائض و الاحكام.
  النوبة الثالثة

..، در سبق سبق كه بوستان معرفت را باشجار محبتّ بياراسـتند .قوله تعالى و تقدّس: وَ لمََّا توَجََّهَ تِلْقاءَ مدَيْنََ الاية
حيرت و محبت نهادند و آن راه گذر وى ساختند، حفّت الجنّة بالمكاره. هر كـرا خواسـتند كـه  در پيش وى ميدان

ببوستان معرفت برند نخستش در ميدان حيرت آوردنـد و سـر او گـوى چوگـان محنـت سـاختند تـا طعـم حيـرت و 
بوّت پوشـند و محنت بچشيد پس ببوى محبتّ رسيد اينست حال موسى كليم (ع): چون خواستند كه او را لباس ن
 هـا پختـه گشـت بحضرت رسالت و مكالمت برند نخست او را در خم چوگان بليّت نهادند تا در آن بلاهـا و فتنـه

از مصر بدر آمد ترسان و  طبخناك بالبلاء طبخا حتىّ صرت صافيا نقيّا وَ فتَنََّاكَ فتُوُناً اى: چنان كه ربّ العزّة گفت
نگرست چنان كه ترسنده از بيم نگـرد، و ذلـك قولـه: فخَـَرَجَ منِْهـا  چپ مى لرزان و از بيم دشمن حيران براست و

المِينَِ ربّ العـالمين دعـا ء وى خائِفاً يتََرقََّبُ آخر در اللَّه زاريد و از سوز جگر بناليد گفت: رَبِّ نجَِّنيِ منَِ الْقوَْمِ الظَّـ
ساكن گشـت بـا سـرّ وى گفتنـد مـترس و انـدوه  اجابت كرد و او را از دشمن ايمن كرد سكينه بدل وى فرو آمد و

ت در حجـر فرعـون، كـه لطمـه بـر روى وى مـى زدى، در حفـظ و حمايـت خـود  مدار آن خداوند كه ترا در طفوليّـ
بداشت و بدشمن نداد امروز هم چنان در حفظ خود بدارد و بدشمن ندهد. آن گه روى نهاد در بيابـان بـر فتـوح 

او را بمدين افكند. سرّى را كه در آن تعبيه بـود شـعيب (ع) پيغـامبر خـداى بـود و  نه بقصد مدين. امّا ربّ العزة
مسكن بمدين داشت مردى بود متعبّد و خـوف بـر وى غالـب، در اوقـات خلـوات خـويش چنـدان بگريسـت كـه 

ينـا شـد و گريسـت تـا ديگـر بـاره ناب بينايى وى در سر گريستن شد. رب العزّة بمعجزه او را بينايى باز داد باز همى
گريست تا بينايى برفت. وحى آمد بوى كه: لم تبكـى  ربّ العزة بينايى با وى داد. دوم بار، سيوم بار هم چنان مى

ترسى ترا ايمن كـردم و اگـر ببهشـت طمـع دارى تـرا مبـاح  يا شعيب، اين همه گريستن چيست؟ اگر از دوزخ همى
يم دوزخ ميگريم نه از بهر طمع بهشت، لكن در آرزوى ذو كردم. شعيب گفت لا يا ربّ و لكن شوقا اليك، نه از ب

بـر و  سوزم. فاوحى اللَّه تعالى اليه لاجل ذلك اخدمتك نبيى و كليمى عشـر حجـج. ايـن معنـى را پيغـام الجلال مى
  راز خويش موسى فرا خدمت تو داشتم و ده سال مزدور تو كردم. هم

شخص سوى مدين رفت بخدمت شعيب افتاد و بـدل سـوى حـق رفـت بنبـوّت و وَ لمََّا توَجََّهَ تِلْقاءَ مدَيْنََ، موسى ب
ربَِّي أَنْ يَهدْيِنَيِ سوَاءَ السَّبيِلِ از روى اشارت بزبان كشف سواء السّبيل مواظبت نفس است بر   رسالت افتاد. عَسى

  خدمت، و آرام دل بر استقامت.
نرسد. خليل (ع) در بدو كار كه او را بدرگاه آوردند بكوى و مرد راه رو تا منازل اين راه باز نبرد بسر كوى توحيد 

گفت: هذا ربَِّي پس از كوى ستاره برآمد بكوى ماه فرو شد، از كوى ماه برآمد بكوى آفتاب  ستاره فرستادند تا مى
 اى ديد: در كوى ستاره آفت تحولّ، ديد در كوى مـاه عيـب انتقـال ديـد، در كـوى آفتـاب فرو شد، هر كوى را رخنه

رخنه زوال ديد. دانست كه اين نه شاهراه استقامت است و نه سر كوى توحيد. همه راهها بـر وى بسـته شـد بقـدم 
ديدى گفت اين اسـير خـاك سـر  جويان، تا هر كه او را مى تفكّر بر سر كوى تحيّر بايستاد حيران و عطشان و دوست

  كوى دوستى است.
خاك سر كوى دوست برگ سـمن گشـت

 

  ن خاك برگذشت چو مـن گشـتهر كه بر ا
 

ذيِ فَطـَرَ  ي وجََّهـْتُ وجَْهـِيَ لِلَّـ خليل چون همه راهها بسته ديد دانست كه حضرت يكى اسـت آواز بـرآورد كـه: إِنِّـ
السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ الايه، مرد مردانه نه آنست كه بر شاهراه سوارى كند كه راه گشاده بود مرد آنست كـه در شـب 

  دليلى بسر كوى دوست شود. باريك بىتاريك بر راه 
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و لما ورد ماء مدين ورد بظاهره ماء مدين و ورد بقلبه موارد الانس، و موارد الانس سـاحات التوّحيـد، فـاذا ورد 
ه و لا نفـس و  العبد ساحات التوّحيد كوشف بانوار المشاهدة فتغيّب عن الاحساس بالنّفس، فعند ذلك الولاية للَّـ

مدية و فنـاء بالكليّـة بنـده چـون بسـاحات توحيـد رسـيد در نـور  لا حسّ و لا قلب و لا انـس اسـتهلاك فـى الصّـ
مشاهدت غرق گردد از خود غائب شود بحق حاضر گردد، جستن دريافته نيست شود شناختن در شـناخته و ديـدن 

ران كـه در ديده. علائق منقطع و اسباب مضمحل و رسوم باطـل حـدود متلاشـى و اشـارات و عبـارات فـانى. بـا
  بدريا رسيد برسيد و ستاره در روز ناپديد، در خود برسيد آن گه بمولى رسيد.

خويشتنى، همه خلق را محنت از دورى اسـت  پير طريقت گفت: اى يافته و يافتنى از مست چه نشان دهند جز بى
مه دوستى ميان دو تـن و اين بيچاره را از نزديكى، همه را تشنگى از نايافت آب است و ما را از سيرابى. الهى ه

باشد سديگر در نگنجد. درين دوستى همه تويى من درنگنجم گر اين كار سر از منست مرا بـدين كـار نـه كـار، ور 
  سر از تو است همه تويى من فضولى را بدعوى چه كار؟

ن خاسـت و از موُسىَ الْأَجلََ چون اجل موسى بسـر آمـد و از عنقـا شـوقش خـبر آمـد او را آرزوى وطـ  فَلمََّا قضَى
شعيب دستورى رفتن خواست، اهل خويش را برداشت و چند سر گوسفند كه شعيب او را داده بود و بجانب مصر 
روى نهاد، چنان كه ربّ العزّة گفت: وَ سارَ بأَِهْلِهِ نماز پيشين فرا راه بود همى رفت تا شب درآمـد موسـى را پيـك 

فرمـان آمـد كـه اى راه پنهـان گـرد، و اى ابـر ريـزان گـرد و اى  اندهان بدر آمد در آن شب ديجور و موسى رنجور
گرگ پاسبان گرد و اى اهل موسـى نـالان گـرد موسـى شـبى ديـد قطـران رنـگ، نديـد در آسـمان شـباهنگ. ابـر 

زنـه برداشـت و هـر چنـد كـه كوشـيد آتـش  رميد آتـش درخشيد. گوسفند از ترس مى ناليد برق مى باريد رعد مى مى
ورِ نـاراً نديد، آخر سوى ط ور نگاه كرد و از دور آتش ديد. اينسـت كـه ربّ العـالمين گفـت: آنـَسَ مـِنْ جانـِبِ الطُّـ

موسى بر سر درخت آتش صورت ديد و در سويداء دل خويش آتش عشق ديد. آتشى بس تيز سلطانى بس قاهر، 
  محابا. سوختنى بس بى

 آتـــش بـــدل انـــدر زدى و نفـــط بجـــان
 

ــــا دار ن ــــه راز م ــــويى ك ــــه گ ــــانآن گ   ه
 

موسى سوخته عشق غارتيده فقر ساعتى زير آن درخت بايستاد. درختى كـه در بـاغ وصـلت بـود بـبخش در زمـين 
اش نسـيم روح و بهجـت بـود  محبت بود و شاخش بر آسـمان صـفوت بـود بـرگش زلفـت و قربـت بـود. شـكوفه

ى ذات گشـته، همگـى وى سـمع شـده اش: إِنِّي أَناَ اللَّهُ بود. موسى زير آن درخت متلاشى صفات شـده، فـان ميوه
هُ. آن سـاعت شـاخ عنايـت بـر  تفرقت وى جمع گشته ناگاه ندا آمد از خداوند ذو الجلال كه يا موسى إِنِّي أَناَ اللَّـ

  هدايت داد. بحر ولايت درّ كفايت افكند.
 ســقيا لمعهــدك الـّـذى لــو لــم يكــن

 

ـــــبابة معهـــــدا  مـــــا كـــــان قلبـــــى للصّ
 

  الفت نوشيد صدر وصلت ديد ريحان رحمت بوئيد. موسى خلعت قربت پوشيد شراب
 اى عاشـــق دل ســـوخته انـــدوه مـــدار

 

 روزى بمـــــراد عاشـــــقان گـــــردد كـــــار
 

ؤُا  آن گه ندا آمد كه يا موسى در دست چه دارى؟ گفت عصاء من. يا موسى چه كنى تو بدين عصـا؟ گفـت: أَتوََكَّـ
ك از دست بـيفكن تـا چـه بينـى؟ موسـى عصـا بيفكنـد عَليَهْا چون مانده شوم تكيه بر آن كنم. يا موسى الق عصا

ثعبان گشت و بموسى نهيب برد موسى بترسيد و برميد. فرمان آمد كه يا موسى ندانستى كه هر كه تكيـه بـر غيـر مـا 
  كند از و همه ترس و غم بيند.

 تكيه بر جان رهى كن كـه تـرا بـاد فـدا
 

 چه كنـى تكيـه بـر آن گوشـه دار افزينـا
 

ه يا موسى أَقبْلِْ وَ لا تخَفَْ جايى ديگر گفت: خذُْها وَ لا تخَفَْ عصا برگير و مترس و ايمن بـاش يـا پس ندا آمد ك
موسى عصا ميدار و مهر عصا در دل مدار و آن را پناه خود مگير از روى اشارت بدنيا دار ميگويد. دنيـا ميـدار و 

  مهر دنيا در دل مدار و آن را پناه خود مساز.



۲۱۷۷ 

كل خطيئة يا موسى تو عصا از بر شعيب با مردى برداشتى آن را به ثعبان يافتى. اكنـون كـه بـامر  حب الدنيا رأس
ما برداشتى نگر كه ازو چه معجزها بينى. و يقال شتّان بين نبيّنا (ص) و بين موسـى (ع) موسـى رجـع مـن سـماع 

ه اليـه مـا اوحـى و رجـع و   فـَأَوحْىالخطاب و اتى بثعبان سلّطه على عدوهّ، و نبيّنا (ص) اسرى به الى السّماء  اللَّـ
ه و بركاتـه. فقـال سـلام علينـا و  اتى لامّته بالصّلاة الّتى هى المناجاة، فقيل له: سلام عليك ايها النبى و رحمة اللَّـ

  على عباد اللَّه الصالحين.
بمـراوح الانـس. و قـالوا لـه يـا و فى القصّة انّ موسى غشى عليه ليلة النّار فارسل اللَّه اليه الملائكة حتىّ روّحـوه 

تَ عَلـى و كـان هـذا فـى ابتـداء الامـر، و   قـَدرٍَ يـا موُسـى  موسى تعبت فاسترح يا موسى بعد ما جئت فلا تبرح جىِْـٔ
صَعِقاً و كان يفيق و الملائكة تقـول لـه يـا بـن النسـاء الحـيض   المبتدى مرفوق به، و فى المرّة الأخرى خَرَّ موُسى

  وية كان فى الاوّل لطف و فى النّهاية عنف.مثلك من يسأل الرّ
 فلمّا دارت الصّهبا دعا بالنّطع و السّيف

 

يف.  كذا من يشـرب الـرّاح مـع التّنـين بالصّـ
 

  النوبة الاولى ۳
كـه مـا  موُسـَى الـْأَمْرَ  بطور سوى فرو شـدن آفتـاب إِذْ قضَـَينْا إِلى قوله تعالى: وَ ما كنُتَْ بجِانبِِ الْغَربْيِِّ و تو نبودى

وَ لكنَِّا أَنْشأَْنا قُروُناً لكن ما ،) تو نبودى از حاضران۴۴فرمان خويش بموسى ميگزارديم، وَ ما كنُتَْ منَِ الشَّاهدِيِنَ (
ينََ و زندگانيها، وَ ما كنُتَْ ثاويِاً فيِ أَهلِْ مدَْ دراز شد بر ايشان فتَطَاوَلَ عَليَْهِمُ الْعمُُرُ بر آن بوديم كه گروهانى آفرينيم

ا مُرْسـِلينَِ ( نبودى در ميان مدين ) لكـن ۴۵بنشست تتَْلوُا عَليَْهِمْ آياتنِا كه بر ايشان خواندى تو سخنان ما وَ لكنَِّا كنَُّـ
  .فرستاديم ما

كَ وَ ما كنُتَْ بجِانبِِ الطُّورِ و تو نبودى بان يك سوى طور إِذْ ناديَنْا آن گه كه آواز داديـم مـا وَ لكـِنْ رحَمْـَةً  مـِنْ ربَِّـ
لتِنُذْرَِ قوَْماً تا آگاه كنى و بترسانى گروهى را ما أَتاهُمْ منِْ نذَيِرٍ منِْ قبَْلِكَ كه بايشـان  لكن از رحمت خداوند تو بود

گاه كننده   ) تا مگر پند پذيرند.۴۶اى نيامد لَعَلَّهُمْ يتَذََكَّرُونَ ( پيش از تو هيچ آ
بَةٌ و گرنه آن بودى كه اگر به ايشان رسيدى عذابى بمِا قدََّمتَْ أَيدْيِهِمْ بآنچه پـيش خـويش وَ لوَْ لا أَنْ تصُيِبَهُمْ مصُيِ

اى  فرستاده بودند از كرد بد فيََقوُلوُا ربََّنا گفتندى خداوند ما لوَْ لا أَرْسَلتَْ إِليَنْا رَسوُلًا چرا نفرسـتادى بمـا فرسـتاده
   ) و از گرويدگان بوديمى۴۷تو رفتيمى، وَ نَكوُنَ منَِ المْؤُْمنِينَِ ( فنَتََّبِعَ آياتِكَ تا ما بر پى پيغامهاى

گوى با پيغام راست از نزديـك مـا قـالوُا لـَوْ لا أُوتـِيَ  فَلمََّا جاءَهُمُ الحَْقُّ منِْ عنِدْنِا چون بايشان آمد فرستاده راست
منِْ قبَلُْ آن   أَ وَ لَمْ يَكْفُرُوا بمِا أُوتيَِ موُسى را دادند اى نه چنان دادند كه موسى نامه گفتند چرا  مثِلَْ ما أُوتيَِ موُسى

پشـت  انـد هـم قوم كه موسى تورات بيك بار بايشان آورد كافر شدند بآن؟ قالوُا سحِْرانِ تظَـاهَرا گفتنـد دو جـادوى
گـوى فـَأْتوُا  حمـد (ص) قـُلْگفتند ما هم بتورات موسـى كـافريم هـم بقـرآن م )۴۸شده وَ قالوُا إِنَّا بِكلٍُّ كافِرُونَ (
تـر از قـرآن و تـورات  نماينـده تـر و راه منِْهمُا راست  اى بياريد از نزديك اللَّه هوَُ أَهدْى بِكتِابٍ منِْ عنِدِْ اللَّهِ شما نامه

  .راست گوئيد ) اگر مى۴۹أَتَّبِعْهُ تا من بر پى آن ايستم إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ (
اى نيارنـد فـَاعْلَمْ أَنَّمـا يتََّبِعـُونَ أَهْـواءَهُمْ بدانكـه ايشـان بـر پـى  وا لَكَ اگر ترا جوابى ندهنـد و نامـهفإَِنْ لَمْ يَستْجَيِبُ

تـر از آن كـس كـه مـى  راه روند و فراز آمده خويش وَ منَْ أَضلَُّ ممَِّنِ اتَّبَعَ هوَاهُ و آن كيست گم آمد خويش مى خوش
هَ لا يَهـْديِ الْقـَوْمَ  نشـانى و بـى منَِ اللَّهِ بى پى برد ببايسته خويش بِغيَْرِ هدُىً راه نمـونى و پيغـامى از خـداى إِنَّ اللَّـ

  ) اللَّه راه نماينده قوم ستمكاران نيست.۵۰الظَّالمِينَِ (
  گيرند و پند پذيرند.) تا مگر عبرت ۵۱لَعَلَّهُمْ يتَذََكَّرُونَ ( وَ لَقدَْ وَصَّلنْا لَهُمُ الْقوَْلَ سخن در سخن پيوستيم ايشان را

) ايشان باين قـرآن ۵۲الَّذيِنَ آتيَنْاهُمُ الْكتِابَ منِْ قبَْلِهِ ايشان كه ايشان را تورات داديم پيش از قرآن هُمْ بِهِ يؤُْمنِوُنَ (
  ميگروند.
هُ الحْـَقُّ مـِنْ ربَِّنـا ايـن عَليَْهِمْ آن گه كه بر ايشان خوانند قرآن قالوُا آمنََّا بـِهِ گوينـد مـا بگرويـديم بـ  وَ إِذا يتُْلى اين إِنَّـ
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  .) كه ما پيش از قرآن مسلمانان بوديم۵۳راست است از خداوند ما إِنَّا كنَُّا منِْ قبَْلِهِ مُسْلمِينَِ (
ؤُنَ باِلحَْسـَنَةِ أُولئِكَ يؤُْتوَْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتيَنِْ ايشان را مزد دهند فردا دوباره بمِا صبََرُوا بآن شـكيبايى كـه كردنـد وَ يـَدرَْ

) و از آنچـه ايشـان را ۵۴باز دهند وَ ممَِّا رزَقَْناهُمْ ينُْفِقـُونَ ( برند مى السَّيِّىَٔةَ و سفه سفيهان ببردبارى از خود باز مى
  .روزى داديم نفقه ميكنند

ى گرداننـد و ناشـنيده انگارنـد وَ از آن رو وَ إِذا سمَِعوُا اللَّغوَْ أَعْرَضوُا عنَْهُ و چون سخن نابكار و ناپسنديده شـنوند
شما را نه شما بكرد ما گرفتاريد نه مـا بكـرد شـما  ما را و كرد شما قالوُا لنَا أَعمْالنُا وَ لَكُمْ أَعمْالُكُمْ و گويند كرد ما

  ) بيزارى از شما نه نادانان را جوياييم نه پاسخ ايشان را.۵۵سلاَمٌ عَليَْكُمْ لا نبَتَْغيِ الجْاهِلينَِ (
ه راه  هَ يَهـْديِ مـَنْ يَشـاءُ لكـن اللَّـ إِنَّكَ لا تَهدْيِ منَْ أَحبْبَتَْ تو راه ننمايى آن كـس را كـه دوسـت دارى وَ لكـِنَّ اللَّـ

انـد و  تر دانايى است بايشان كه راسـت راهـان ) و او راست۵۶نمايد آن را كه ميخواهد وَ هوَُ أَعْلَمُ باِلمُْهتْدَيِنَ ( مى
  شايند.راه راست را كه 

برين راه نمونى تو پى بريم و در دين تو آئيم با تو نتُخََطَّفْ مـِنْ أَرْضـِنا  مَعَكَ و گفتند اگر ما  وَ قالوُا إِنْ نتََّبِعِ الْهدُى
آمنِاً حرمى بـا آزرم و بـى إِليَـْهِ   بـيم يجُبْـى ما را ازين زمين بربايند أَ وَ لَمْ نمَُكِّنْ لَهُمْ نه ايشان را جاى ساختيم حَرَماً 

هاى هر چيز رزِقْاً منِْ لدَنَُّا روزى از نزديك ما وَ لكنَِّ أَكثَْرَهُمْ لا يَعْلمَوُنَ  ءٍ با آن ميكشند برها و ميوه ثمََراتُ كلُِّ شيَْ
  ) لكن بيشتر ايشان نميدانند.۵۷(

ر بَطِرَتْ مَعِيشتَهَا كه ايشان را بطـر گرفـت وَ كَمْ أَهْلَكنْا منِْ قَريَْةٍ و بس كه هلاك كرديم و تباه و نيست از مردمان شه
ا قَليِلـًا نـه نشسـتند در آن  در زندگانى خويش فتَِلْكَ مَساكنُِهُمْ آنك نشست گاههاى ايشان لَمْ تُسْكنَْ مـِنْ بَعـْدِهِمْ إِلَّـ

  د.) از ايشان باز ماند جهان و ميراث بما ش۵۸پس ايشان مگر اندكى وَ كنَُّا نحَنُْ الوْارثِينَِ (
كننده مردمان شهرها نيست حتََّى يبَْعثََ فيِ أُمِّها رَسوُلًا تـا آن گـه كـه  خداوند تو هلاك  وَ ما كانَ ربَُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى

ا مُهْلِكـِي الْقـُرى و مـا   بفرستد در ما در شهرها پيغامبرى يتَْلوُا عَليَْهِمْ آياتنِا كه بر ايشان ميخواند سخنان ما وَ مـا كنَُّـ
  .) مگر كه اهل آن ستمكاران باشند۵۹كننده مردمان شهرها نيستيم إِلَّا وَ أَهْلهُا ظالمِوُنَ ( كهلا

فمَتَاعُ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ زيِنتَهُا آن چيزيست برسيدنى در زندگانى  ءٍ و هر چه شما را دادند از چيز وَ ما أُوتيِتُمْ منِْ شيَْ
تـر أَ فـَلا  و آنچـه نزديـك خدايسـت بهترسـت و پاينـده  عنِدَْ اللَّهِ خيَْرٌ وَ أَبْقىاين جهان و آرايش در اين جهان وَ ما 

  يابيد؟ ) سخن در نمى۶۰تَعْقِلوُنَ (
فَهـُوَ لاقيِـهِ و روزى آن وعـده را خواهـد ديـد كمَـَنْ  أَ فمَنَْ وعَدَنْاهُ وعَدْاً حَسنَاً كسى كه او را ما وعـده نيكـو داديـم

حيَاةِ الدُّنيْا او چنان كس است كه وى را چيزى گذرنده و ناپاينده داديـم ازيـن جهـان؟ ثـُمَّ هـُوَ يـَوْمَ متََّعنْاهُ متَاعَ الْ
  ) پس آن گه روز رستاخيز او از حاضركردگان است در آتش.۶۱الْقيِامَةِ منَِ المْحُضَْريِنَ (

) و گويـد ايـن انبـازان ۶۲نَ شُرَكائيَِ الَّذيِنَ كنُـْتُمْ تَزعْمُـُونَ (وَ يوَْمَ ينُاديِهِمْ و آن روز كه اللَّه خواند ايشان را فيََقوُلُ أَيْ
  من كه بدروغ ميگفتيد كجااند؟

ويَنْا اين قالَ الَّذيِنَ حَقَّ عَليَْهِمُ الْقوَْلُ ايشان گويند كه وعيد اللَّه بر ايشان واجب شد ربََّنا خداوند ما هؤُلاءِ الَّذيِنَ أَغْ
راه بـوديم  راه كـرديم كـه خـود بـى راه كرديم أَغوْيَنْاهُمْ كمَا غوَيَنْا ايشان را بـآن بـى شان را بىاند كه ما اي آن مردمان

  ) ايشان ما را هرگز نپرستيدند.۶۳تبََرَّأْنا إِليَْكَ از پرستگارى ايشان به بيزارى مى با تو كرديم ما كانوُا إِيَّانا يَعبْدُُونَ (
فدَعَوَْهُمْ خوانند ايشان را فَلَمْ يَسـْتجَيِبوُا  يشان را گويند اين انباز گرفتگان خويش خوانيدوَ قيِلَ ادعْوُا شُرَكاءَكُمْ و ا

) و چون عذاب بينند دوسـت داشـتندى كـه ۶۴لَهُمْ و پاسخ نكنند ايشان را وَ رَأَوُا الْعذَابَ لوَْ أَنَّهُمْ كانوُا يَهتْدَُونَ (
  راه يافتگان بودندى.

) و گويــد پاســخ چــه كرديــد ۶۵و آن روز كــه اللَّــه خوانــد ايشــان را فيََقُــولُ مــا ذا أَجبَْــتُمُ المُْرْسَــلينَِ ( وَ يَــوْمَ ينُــاديِهِمْ
  فرستادگان مرا.
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) و يكديگر را ۶۶آن روز فَهُمْ لا يتََساءَلوُنَ ( فَعمَيِتَْ عَليَْهِمُ الْأَنبْاءُ يوَْمئَذٍِ پوشيده ماند و فراموش بر ايشان خبرهاى
  .نپرسند

  فأََمَّا منَْ تابَ وَ آمنََ امّا آن كس كه به اقرار با پذيرفتگارى آمد و بگرويد وَ عمَلَِ صالحِاً و كـردار نيـك كـرد فَعَسـى
  .) واجب است و لا بدّ كه از نيك آمدگان بود او۶۷أَنْ يَكوُنَ منَِ المُْفْلحِينَِ (

ما كانَ لَهـُمُ الخْيِـَرَةُ ايشـان را گـزين  گزيند چه خواهد وَ يخَتْارُ و مىآفريند آن وَ ربَُّكَ يخَْلُقُ ما يَشاءُ و خداوند تو مى
  .) و چون برتر است از آن انبازى كه با او ميجويند۶۸عمََّا يُشْرِكوُنَ (  سبُحْانَ اللَّهِ پاكى اللَّه را وَ تَعالى نيست

) و آنچـه ۶۹ه دلهاى ايشان پوشيده ميـدارد وَ مـا يُعْلنِـُونَ (وَ ربَُّكَ يَعْلَمُ ما تُكنُِّ صدُُورُهُمْ و خداوند تو ميداند آنچ
  آشكارا ميكنند.

وَ الْـآخِرَةِ او راسـت   وَ هوَُ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ و او خداوند است نيسـت خـدايى جـز زو هـُوَ لـَهُ الحْمَـْدُ فـِي الـْأُولى
الحُْكْمُ و او راست كار برگزاردن و نهاد نهادن و كار وَ لَهُ   سزاوارى و هو نامى بخدايى درين جهان و در آن جهان

  ) و همه را مى با او خواهند برد.۷۰راندن وَ إِليَْهِ تُرجَْعوُنَ (
 يـَوْمِ  گوى أَ رَأَيتُْمْ چه بينيد إِنْ جَعلََ اللَّهُ عَليَْكُمُ اللَّيلَْ سَرْمدَاً اگر اللَّه شب تاريك بر شما پاينده كند هميشـه إِلى قلُْ

أَ فلاَ الْقيِامَةِ تا روز رستاخيز منَْ إِلهٌ غيَْرُ اللَّهِ كيست آن خداى جذز اللَّه يأَْتيِكُمْ بضِيِاءٍ كه در روشنايى روز آرد بشما 
  شنويد؟ ) بنه مى۷۱تَسمَْعوُنَ (

يـَوْمِ الْقيِامـَةِ   ه روز بر شما پاينده كند هميشه إِلىقلُْ أَ رَأَيتُْمْ گوى چه بينيد إِنْ جَعلََ اللَّهُ عَليَْكُمُ النَّهارَ سَرْمدَاً اگر اللَّ
درو  تا روز رستاخيز منَْ إِلهٌ غيَْرُ اللَّهِ كيست خدايى جذز اللَّه يأَْتيِكُمْ بِليَلٍْ كه شب تاريك آرد بشـما تَسـْكنُوُنَ فيِـهِ تـا

  بينند. ) بنه مى۷۲آرام گيرند أَ فلاَ تبُصِْرُونَ (
علََ لَكُمُ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ از مهربانى اوست كه شما را شب تاريك آفريد و روز روشن لتَِسْكنُوُا فيِـهِ تـا وَ منِْ رحَمْتَِهِ جَ

) تا مگـر بـرين دو ۷۳آرام گيريد در شب وَ لتِبَتَْغوُا منِْ فضَْلِهِ و تا روزى و فضل او جوييد بروز وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (
  نعمت شكر كنيد.

ذيِنَ كنُـْتُمْ تَزعْمُـُونَ (وَ يوَْ ) كجاسـت ايـن ۷۴مَ ينُاديِهِمْ فيََقوُلُ و آن روز كه خواند ايشان را و گويـد أَيـْنَ شـُرَكائيَِ الَّـ
  انبازان من كه بدروغ ميگفتيد.

و گوئيم بياريد برهان و حجتّ  ايم فَقُلنْا هاتوُا بُرْهانَكُمْ وَ نَزعَنْا منِْ كلُِّ أُمَّةٍ شَهيِداً و از هر امّتى گواهى بيرون آورده
خويش، بياريد حجتّ كه داريد اين انبازان را فَعَلمِوُا أَنَّ الحَْقَّ لِلَّهِ بدانند كه حقّ خدايى خدايراسـت تنهـا يگانـه وَ 

  ) و گم گردد از ايشان آنچه بدروغ مى انبازان خوانند.۷۵ضلََّ عنَْهُمْ ما كانوُا يَفتَْرُونَ (
  النوبة الثانية

ه عـزّ و جـلّ قو له تعالى وَ ما كنُتَْ بجِانبِِ الْغَربْيِِّ يعنى بجانب الوادى الغربـى، و كـان مقـام موسـى بـالطور، اذ اللَّـ
ه  يكلّمه بجانب الغربى حيث تغرب الشّمس و القمـر و النّجـوم، موسـى (ع) در وادى مقـدس بـر كـوه بـود كـه اللَّـ

ه آن كوه از آن وادى بجانب مغرب بود. آنجـا كـه فروشـدن تعالى با وى سخن گفت بجانب غرب ايستاده يعنى ك
آفتاب و ماه و ستارگان بود و آن كوه را غربى الجبل ميگفتند. و روا باشد كه غربى صفت وادى باشد يعنى كه آن 

و ايصاه: مقاتل  كلّمنا موسى و فرغنا اليه مماّ اردنا تعريفه موُسىَ الْأَمْرَ يعنى  وادى سوى مغرب بود. إِذْ قضَيَنْا إِلى
عهدنا الى موسـى الرّسـالة ليلـة الجمعـة الى فرعـون و قومـه. بـاين قـول  موُسىَ الْأَمْرَ يعنى اذ  إِذْ قضَيَنْا إِلى: گفت

  گاه موسى است ليلة النّار، آن شب كه آتش ديد و رسالت و نبـوّت يافـت. و قيـل: إِذْ قضَـَينْا إِلى جانب غربى قدم
ما كنـت بجانـب الغربـىّ  قضينا هلاك فرعون فى الماء، باين قول جانب غربى دريا است يعنى موُسىَ الْأَمْرَ يعنى
وصىّ  ربَُّكَ اى  اند قضا اينجا بمعنى وصايت است چنان كه در سوره بنى اسرائيل گفت: وَ قضَى من البحر. و گفته

اهدِيِ ربك أَلَّا تَعبْدُُوا إِلَّا إِيَّاهُ اهدين لتلـك  نَ اى، وَ ما كنُتَْ منَِ الشَّـ مـن الحاضـرين، فـى ذلـك المكـان و مـن الشّـ
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  الحالة، فاخبرناك به ليكون ذلك معجزة لك.
بعد موسى فتَطَاوَلَ عَليَْهِمُ الْعمُُرُ و فترت النّبوة و كاد يلحق تلك الاخبار وهـن و لحـق كثيـرا  وَ لكنَِّا أَنْشأَْنا قُروُناً اى

تقديره: فارسلناك مجدّدا لتلك الاخبار و مميّزا للحقّ مماّ اختلف فيه رحمة  منها التّحريف، و تمام الكلام مضمر،
  منّا لقومك.

و قيل معناه وَ ما كنُتَْ منَِ الشَّاهدِيِنَ فى ذلك الزّمان و كان بينك و بين موسى قرون تطاولت اعمارهم و انت تخـبر 
لك. و قيل ما كنت هناك يا محمد حين ناظرنـا  الآن عن تلك الاحوال اخبار مشاهدة و عيان بايحائنا اليك معجزة

 .. وَ ما كنُتَْ ثاويِاً فـِي أَهـْلِ مـَديْنََ اى.موسى فى امرك و كلّمناه فى معناك حتىّ قال اجعلنى من امّته لثنائنا عليك.
الخلق اجمعين. يـا محمـد تـو در اهـل مقيما فيهم تتَْلوُا عَليَْهِمْ آياتنِا وَ لكنَِّا كنَُّا مُرْسِلينَِ ارسلناك فى آخر الزّمان الى 

ت تـو  مدين مقيم نبودى تا آيات ما بر ايشان خواندى ليكن ترا بآخر الزّمان بخلق فرسـتاديم تـا عالميـان همـه امّـ
ارسـلناك الى اهـل  باشند. قال مقاتل معناه لم تشهد اهل مدين فتقرأه على اهل مكه امرهم وَ لكنَِّا كنَُّا مُرْسـِلينَِ اى

ه ايشـان از مكه لتخبر هم بأمر مدين فيكون ذلك معجزة لك. يا محمد تو اهل مدين را برأى العـين نديـدى تـا قصّـ
عيان خبر دهى اهل مكه را، لكن ترا برسالت باهل مكه فرستاديم تا از وحى ما قصّه ايشان گويى و ترا آن معجزه 

  باشد.
تَكْليِماً. إِذْ ناديَنْا موسى خذُِ الْكتِابَ بِقـُوَّةٍ   لَّمَ اللَّهُ عليه موُسىبناحية من الجبل الذّى كَ وَ ما كنُتَْ بجِانبِِ الطُّورِ اى

و قيل اذ نادينا موسى ثانيا حين اختار قومه سبعين رجلا لميقاتنا. و قيل اذ نادينا موسى بقولنا رحَمْتَيِ وَسِعتَْ كـُلَّ 
مّة احمد و ذلك حـين سـأله موسـى ان يسـمعه اصـواتهم اشـتاق ءٍ الى قوله: المُْفْلحِوُنَ. و قيل اذ ناديناه يعنى ا شيَْ

موسى اليهم و ودّ ان يقف على كثرتهم فاجابوه عزّ و جلّ ملبّين. قال وهب قال موسـى يـا ربّ ارنـى محمـدا قـال 
انّك لن تصل الى ذلك و ان شئت ناديت امّته فاسمعك اصواتهم. قال بلى يا ربّ. فقال اللَّه تعالى: يـا امـة احمـد 
قد اجبتكم من قبل ان تدعونى و اعطيتكم قبل ان تسألونى. و روى عن النّبي (ص) فى قول اللَّه عزّ و جل: وَ مـا 
كنُتَْ بجِانبِِ الطُّورِ إِذْ ناديَنْا قال كتب اللَّه عزّ و جل كتابا قبل ان يخلق الخلق بالفى عام فى ورقة آس. ثمّ وضعها 

رحمتـى سـبقت غضـبى اعطيـتكم قبـل ان تسـألونى و غفـرت لكـم قبـل ان  على العرش ثمّ نادى يا امّة محمد انّ
ة وَ لكـِنْ رحَمْـَةً مـِنْ  تستغفرونى من لقينى منكم يشهد ان لا اله الّا اللَّه و ان محمدا عبدى و رسولى ادخلته الجنّـ

مـن قبلـك لكـى يتـذكّروا ربَِّكَ اى لكن ارسالنا ايّاك فى هذه الامّة كان رحمة من ربّك لتنذر قوما لم يأتهم رسـول 
فيهتدوا بهذا القران الى طريق رشدهم وَ لوَْ لا أَنْ تصُيِبَهُمْ مصُيِبَةٌ اين كنايت از كفره قـريش اسـت و مصـيبت آنجـا 

وَ لـَوْ لا أَنْ تصُـِيبَهُمْ  عذاب و نقمت است و جواب اين سخن محذوف است چنان كه در نوبت اوّل گفتـيم معنـاه
لارسـلنا علـيهم متَْ أَيدْيِهِمْ فيََقوُلوُا ربََّنا لوَْ لا أَرْسَلتَْ إِليَنْا رَسوُلًا فنَتََّبِعَ آياتـِكَ وَ نَكـُونَ مـِنَ المْـُؤْمنِينَِ مصُيِبَةٌ بمِا قدََّ

لًا لو لا انّه اذا اصابتهم مصيبة فى الآخرة فيقولون ربّنا هلّا أَرْسَلتَْ إِليَنْـا رَسـُو العذاب قبل ان تأتيهم. و قيل معناه
ة و قطـع  فنَتََّبِعَ آياتِكَ وَ نَكوُنَ منَِ المْؤُْمنِينَِ ما ارسلناك اليهم رسـولا و لكنّـا بعثنـاك الـيهم مبالغـة فـى الـزام الحجّـ

  المعذرة لىَِٔلَّا يَكوُنَ لِلنَّاسِ عَلىَ اللَّهِ حجَُّةٌ بعد الرّسل.
چنان كه در سورة الزخرف گفت: حتََّى جـاءَهُمُ الحْـَقُّ وَ رَسـُولٌ فَلمََّا جاءَهُمُ الحَْقُّ منِْ عنِدْنِا حق اينجا قرآن است 

ا جـاءَهُمْ و در سـورة ا لانعـام مبُينٌِ، وَ لمََّا جاءَهُمُ الحَْقُّ قالوُا هذا سحِْرٌ و در سـوره ق گفـت: بـَلْ كـَذَّبوُا بـِالحَْقِّ لمََّـ
بامرنـا و  لمـا جـاءهم، و قيـل الحـقّ هاهنـا محمـد مـن عنـدنا اىبـالقران  گفت: فَقدَْ كذََّبوُا باِلحَْقِّ لمََّا جاءَهُمْ اى

ديدند در قرآن همين توانستند گفت كه هلّا انزل عليه  چون شبهتى نمى  وحينا. قالوُا لوَْ لا أُوتيَِ مثِلَْ ما أُوتيَِ موُسى
اى هلا انزل عليه الآيات   يَ موُسىالقرآن جملة كما انزلت التوراة على موسى جملة. و قيل لوَْ لا أُوتيَِ مثِلَْ ما أُوتِ

الظاهرة كاليد و العصا مثل ما اعطى موسى چرا آيات و معجزات ظاهر بمحمد ندادند چنان كه موسى را عصـا و 
يد بيضا دادند. اين مقالت يهود است و روا باشد كه مقالت قريش بود بتعلـيم يهـود رب العـالمين گفـت بجـواب 
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مـِنْ قبَـْلُ قـالوُا   اليهود الّذين علّموكم هذه الحجّة بمِا أُوتيَِ موُسـى لَمْ يَكْفُرُوا يعنى ايشان: قل يا محمد لقريش أَ وَ
سحِْرانِ تظَاهَرا يعنى موسى و هارون بر قرائت اهل كوفه قالوا سحران تظاهرا ارادوا التوراة و القرآن. و قيل سـحر 

  العصا و اليد البيضاء. ان تظاهرا يعنى
ا موسى كه دو جادويى است يكى جادويى تورات و ديگـر جـادويى قـرآن بـا يكـديگر راسـت قوم موسى گفتند ي

اند بهم راست شده. كلبى گفـت: مشـركان قـريش جمـاعتى را فرسـتادند  شده و بقولى عصا و يد بيضا دو جادوى
بـود  بمدينه و از علماء يهود خبر و نعت مصطفى (ص) پرسيدند. ايشان نعت و صـفت وى چنـان كـه در تـورات

گفتند و بيان كردند. جماعت با مكه آمدند و آنچه از علماء يهود شـنيده بودنـد بـا قـريش گفتنـد. قـريش جـواب 
اند سحران تظاهرا  تعاونا محمد و موسى دو جادواند هام پشت شده دادند كه محمد و موسى ساحران تظاهرا، اى

ا بِكـُلٍّ كـافِرُونَ اى يعنـى قرآن و تورات دو جادويى است با يكديگر راسـت شـده. وَ قـالوُا بكـل  كفّـار قـريش إِنَّـ
  الانبياء و بكتبهم كافرون.

مـن   قل يا محمد لهؤلاء الكفّار، الّذين يقولون هذا القول فأَْتوُا بِكتِابٍ منِْ عنِدِْ اللَّهِ هوَُ أَهدْى قلُْ فأَْتوُا بِكتِابٍ اى
  فى زعمكم انّ هذين الكتابين سحران. التوراة و القرآن لطريق الحق إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ

 فإَِنْ لَمْ يَستْجَيِبوُا لَكَ و لا يستجيبون هذا كقوله: فـَإِنْ لـَمْ تَفْعَلـُوا وَ لـَنْ تَفْعَلـُوا و العـرب تضـع هـذا الكـلام موضـع
عـُونَ أَهْـواءَهُمْ وَ مـَنْ الاياس اذ ليس فى هذا الكلام سبيل الى انّهم يستطيعون ان يستجيبوا بحـال فـَاعْلَمْ أَنَّمـا يتََّبِ

المِينَِ در قـرآن  أَضلَُّ ممَِّنِ اتَّبَعَ هوَاهُ بِغيَْرِ هدُىً منَِ اللَّهِ اى هَ لا يَهـْديِ الْقـَوْمَ الظَّـ بغير حجـة و بيّنـة و برهـان إِنَّ اللَّـ
هَ لا يَهـْديِ مـَنْ بسيار بيايد مثل اين كه: إِنَّ اللَّهَ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ الظَّالمِينَِ و همه مفسرا نست آنجا كه گفت: فـَإِنَّ اللَّـ

ه  يضُلُِّ. اللَّه راه ننمايد كسى را كه هم اللَّه او را بى راه كند. و قيل معناه انّ اللَّه لا يهدى الّذين سبقت لهـم مـن اللَّـ
  الشّقوة فى علمه السّابق.

انزلناه شيئا شيئا ليكونوا اوعـى لـه، كقولـه: وَ قُرْآنـاً  رآن، و المعنىوَ لَقدَْ وَصَّلنْا لَهُمُ الْقوَْلَ. قيل القول هاهنا هو الق
تابعنا لهم المواعظ و الزّواجر و بيّنا لهم مـا اهلكنـا  فَرقَنْاهُ الايه و قيل القول تكرار الوعظ و متابعة الاحتجاج اى

و قوم صالح بكذا لَعَلَّهُمْ يتَـَذَكَّرُونَ  من القرون قرنا بعد قرن، فاخبرنا هم انّا اهلكنا قوم نوح بكذا و قوم هود بكذا
فيخافوا ان ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم. و قيل وصّلنا لهم الحجنة بالحجّة و البشرى بالنّذارة و التّرغيـب بالتّرهيـب 

  لكى يتفكّروها و يعتبروا.
لناو قيل وَصَّلنْا لَهُمُ خبر الدّنيا بخبر الآخرة حتىّ كأنهم عـاينوا الآخـرة فـى الـ مبالغـة الوصـل، و حقيقـة  دّنيا، وصّـ

  رفع الحائل بين الشيئين. الوصل
الَّذيِنَ آتيَْناهُمُ الْكتِابَ هذه الآيات الاربع عوارض فى قصّة قريش الى قوله لا نبَتَْغـِي الجْـاهِلينَِ ثـمّ يرجـع الكـلام 

من مسـلمة اهـل الكتـاب. و قيـل هـم اهـل الانجيـل اليه الَّذيِنَ آتيَنْاهُمُ الْكتِابَ يعنى عبد اللَّه بن سلام و اصحابه 
من قبل القرآن لتقدّم ذكره.  قدموا على رسول اللَّه (ص) ثلاثة و ثلاثون من الحبشة و سبعة من الشام. منِْ قبَْلِهِ اى

  بمحمد و القرآن يؤمنون يصدقّون. و قيل من قبل محمد هُمْ بِهِ اى
ا بِهِ إِنَّهُ الحَْقُّ منِْ ربَِّنا اى نشهد انّه الحق الذى اخبرنا به ربّنا فى كتبه. إِنَّا كنَُّا منِْ قبَْلِهِ اى عَليَْهِمْ قالوُا آمنََّ  وَ إِذا يتُْلى

  ء محمد و نزول القرآن مُسْلمِينَِ داخلين فى دين الاسلام. من قبل مجى
يشان بجواب بـو جهـل گفتنـد قومى اهل كتاب بودند كه در دين اسلام آمدند و بو جهل ايشان را سرزنش كرد و ا

اين قرآن حقّ است و راست از خداوند ما، و ما پيش از قرآن خود مسلمان بوديم كـه موسـى را تصـديق كـرديم و 
  تورات بپذيرفتيم و صفت و نعت محمد كه در تورات خوانده بوديم براست داشتيم و بوى ايمان آورديم.

ه ثـوابهم فـى الآخـرة مـرّتين: مـرّة بايمـانهم أُولئِكَ يؤُْتوَْنَ أَجْرَهُمْ مـَرَّتيَنِْ ي عنـى هـؤلاء القـوم هـم الـّذين يـؤتيهم اللَّـ
بالكتاب الذّى انزل قبل محمد (ص)، و مرّة بالايمان بمحمد و القرآن و هذا فى حديث صحيح رواه ابـو موسـى 
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و ادبها فاحسـن تأديبهـا ثـمّ  عن رسول اللَّه ثلاثة يؤتون اجرهم مرّتين: رجل كانت له جارية فعلّمها فاحسن تعليمها
تزوّجها فله اجره مرتين و عبد ادّى حق اللَّه و حق مواليه، و رجل آمن بالكتـاب الاوّل ثـمّ آمـن بـالقرآن فلـه اجـره 

حقهـم بمِا صبََرُوا يعنى صبروا على تسفّه اليهود عليهم حين اسلموا وَ يدَرَْؤُنَ بِالحَْسنََةِ السَّيِّىَٔةَ اى يدفعون ما يل  مرتين
من الاذية بالحلم و الاحتمال و عن انس قال قال النبى (ص) ثلاث من لم يكن فيه فلا يعتدّ بعمله: حلم يـردّ بـه 

  جهل جاهل و ورع يحجزه عن معاصى اللَّه و حسن خلق يعيش به فى النّاس.
للَّغوَْ أَعْرَضوُا عنَْهُ هذا اللغـو قـول اليهـود لعبـد يتصدقّون على الفقراء وَ إِذا سمَِعوُا ا قوله وَ ممَِّا رزَقَنْاهُمْ ينُْفِقوُنَ اى

اللَّه بن سلام حين اسلم هو شرّنا و ابن شرّنا بعد ما كانوا يقولون هو خيرنا و ابن خيرنا. لغـو اينجـا باطـل اسـت و 
در حـم السـجده  عن الباطل معرضون و سخن بيهوده چنان كه در سورة المؤمنون گفت: وَ الَّذيِنَ هُمْ عنَِ اللَّغوِْ اى

گفت حكاية عن قول الكفّار لا تَسمَْعوُا لِهذَا الْقُرْآنِ وَ الْغوَْا فيِهِ اى تكلّموا فيه بالباطل و الاشعار. و در قـرآن لغـو 
گوى است و او را در آن كفّارت و اثـم نـه. و  است بمعنى سوگند بدروغ كه سوگند خواره پندارد كه در آن راست

يتَنَازعَوُنَ فيِها كأَْسـاً لا لَغـْوٌ : كُمُ اللَّهُ باِللَّغوِْ فيِ أَيمْانِكُمْ و آنجا كه در صفت اهل بهشت گفتذلك قوله: لا يؤُاخذُِ
لا يسمعون فى الجنّة لغوا اى الحلـف  فيِها، لا يَسمَْعوُنَ فيِها لَغوْاً وَ لا كذَِّاباً لا يَسمَْعوُنَ فيِها لَغوْاً وَ لا تأَْثيِماً يعنى

فَقـُلْ : الخمر كفعل اهل الدّنيا اذا شربوا الخمر. وَ قالوُا لنَا أَعمْالنُا وَ لَكُمْ أَعمْالُكُمْ هذا كما قـال لرسـوله عند شرب
سلاَمٌ عَليَْكُمْ هذا السّلام ها هنا ليس بتحيّة انمّا هو براءة و مفارقة  ليِ عمََليِ وَ لَكُمْ عمََلُكُمْ لَكُمْ ديِنُكُمْ وَ ليَِ ديِنِ،

 وله عزّ و جلّ: وَ إِذا خاطبََهُمُ الجْاهِلوُنَ قالوُا سلاَماً و كقوله: فاَصْفَحْ عنَْهُمْ وَ قلُْ سـَلامٌ، ايـن سـلام انبـازى بـازكق
كردن است نه ورود دادن. ازينجا است كه دبير سخن تمام كند بنويسد: و السلام. قيل معناه بيننا و بينكم المتاركة 

  اهِلينَِ يعنى لا نبتغى جواب الجاهلين و جهلهم.و قوله لا نبَتَْغيِ الجْ
انّك لا تقدر على هداية من تحبّ هدايته لكنّ اللَّه يقدر على هداية مـَنْ يَشـاءُ وَ هـُوَ  إِنَّكَ لا تَهدْيِ منَْ أَحبْبَتَْ اى

  بمن قضى له ان يهتدى. أَعْلَمُ باِلمُْهتْدَيِنَ اى
الب و فى الصحيحين انّ سـبب نـزول الايـة انّ ابـا طالـب لمـا حضـرته اجمع المفسرون على انّها نزلت فى ابى ط

الوفاة جاءه رسول اللَّه (ص) فوجد عنده ابا جهل و عبد اللَّه بن ابى امية، فقال رسول اللَّه يا عمّ قل لا الا اله الّا 
عن ملّة بن عبد المطّلب؟ فلم يزل  اللَّه كلمة احاجّ لك بها عند اللَّه. قال ابو جهل و عبد اللَّه بن ابى امية: ا ترغب

رسول اللَّه يعرضها و يعاودانه بتلك المقالة حتىّ قال ابو طالب آخر ما كلّمهم به انا على ملّة عبـد المطّلـب و ابـى 
ذيِنَ آمنَـُوا ان يقول لا اله الّا اللَّه. فقال رسول اللَّه (ص): لاستغفر لك ما لم انه عنك فانزل اللَّه ما كانَ لِلنَّبيِِّ وَ الَّـ

ه  أَنْ يَستَْغْفِرُوا لِلمُْشْرِكينَِ الآية و انزل فى ابى طالب انّك لا تهدى من احببت و روى ابو هريرة قال قال رسـول اللَّـ
(ص) لعمّه قل لا اله الّا اللَّه اشهد لك بها يوم القيامة قال: لو لا ان تعيّرنى نسـاء قـريش يقلـن حملـه علـى ذلـك 

يعنى ابا طالب وَ لكنَِّ اللَّهَ يَهدْيِ منَْ يَشاءُ يعنـى » عينك. فانزل اللَّه: انّك لا تهدى من احببت الجزع لاقررت بها
  العباس.

و روى انّ ابا طالب قـال لقـريش صـدقّوا ابـن اخـى و آمنـوا بـه ترشـدوا و تفلحـوا فقـال لـه النّبـي (ص) تـامرهم 
اس عـن بالنّصيحة لانفسهم و تتركها لنفسك؟ و هذا لقوله: و ه م ينهون عنه و يناون عنه يعنى ابا طالـب ينهـى النّـ

انىّ : اذاه و يتباعد عنه. فقال ابو طالب للنبى فما تريد؟ فقال: اريد ان تشهد شهادة الحقّ اشفع لك عند اللَّه فقال
  لاعلم انّك صادق و لكنى اموت على ملّة اشياخى و عبد المطلب و هاشم و عبد مناف و قصى.

ه الّـا ابـو بكـر الصـديق  و عن الزهرىّ عن محمد بن جبير عن ابيه قال لم يسمع احد الوحى يلقى على رسـول اللَّـ
هَ يَهـْديِ مـَنْ يَشـاءُ وَ هـُوَ أَعْ كَ لا تَهـْديِ مـَنْ أَحبْبَـْتَ وَ لكـِنَّ اللَّـ لـَمُ فانّه اتى النبىّ فوجـده يـوحى اليـه، فسـمع: إِنَّـ

ذيِ أَرْسـَلَ رَسـُولَهُ باِلْهـُدى  بِعِ الْهدُىباِلمُْهتْدَيِنَ وَ قالوُا إِنْ نتََّ  يعنـى  مَعَكَ الهـدى هاهنـا هـو التوّحيـد كقولـه: هـُوَ الَّـ
القرآن و كقوله فى بنـى اسـرائيل: وَ  اى  بالتوحيد. و قيل هو القرآن كقوله فى النجم: وَ لَقدَْ جاءَهُمْ منِْ ربَِّهِمُ الْهدُى
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هُ بَشـَراً رَسـُولًا. وَ  القرآن فيه بيان كلّ شى يعنى  إِذْ جاءَهُمُ الْهدُى ما منََعَ النَّاسَ أَنْ يؤُْمنِوُا ا أَنْ قـالوُا أَ بَعـَثَ اللَّـ ء إِلَّـ
مَعَكَ نزلت فى الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف. اين حارث پـيش مصـطفى آمـد و   قالوُا إِنْ نتََّبِعِ الْهدُى

گويى و آورده راست است و درست و اگر ما اتّباع تو كنيم  يى و آنچه مىگفت ما ميدانيم كه تو پيغامبر راست گو
و بر پى قرآن و توحيد رويم چنان كه تو رفتى عرب ما را ازين زمين مكّه بربايند بقهر و قتل و غارت كـه انگـه مـا 

يشـان بـر ايشـان مخالف ايشان باشيم در دين و با ما محابا نكنند و بر جاى بنگذارنـد، ربّ العـالمين آن حجـّت ا
آمنِـاً نـه مـا ايشـان را جـايى سـاختيم و ممكـن كـرديم در  شكست و بجواب ايشان گفت: أَ وَ لَمْ نمَُكِّنْ لَهُمْ حَرَمـاً 
حرمى با آزرم بى بيم كه امن آن حرم در همه طباع سرشته مرغ با مردم آشنا و از ايشان ايمن و آهو از سك ايمـن 

گشت عرب چون اين ميدانند از كجا روا دارند قتل و قتال و غارت در حـرم. و و هر ترسنده كه در حرم شد ايمن 
تر كه ايمـن نشـاند  آن خداوند كه شما را در حال كفر و شرك ايمن نشاند درين بقعت در حال ايمان و توحيد اولى

يعقـوب تحيـى اليـه  إِليَـْهِ قـرأ نـافع و  و دشمن از شما بازدارد. انگه صفت حرم كرد و كثرت نعمت در وى: يجُبْـى
تجلب اليه من الاماكن ثمرات الارضين رزقا من لدناّ لا تـرى شـرقى الفواكـه و غربيّهـا  بالتّاء لاجل الثمرات، اى

مجتمعة الّا بمكه لدعاء ابراهيم (ع) حيث قال: و ارزقهم من الثمرات و لكن اكثـرهم لا يعلمـون لا يتـدبّرون انّ 
انّ ذلـك مـن   در على ان يفعل بهم و هم مؤمنون و قيل انّ أَكثَْرَهُمْ لا يَعْلمَـُونَالذّى فعل ذلك بهم و هم كافرون قا

  انعام اللَّه عليهم فهم ياكلون رزقه و يعبدون غيره.
بطر اهلها فى معيشتهم فحذف فى  ثمّ خوّفهم فقال: وَ كَمْ أَهْلَكنْا منِْ قَريَْةٍ يعنى من اهل قرية بَطِرَتْ مَعِيشتَهَا يعنى

تصب على نزع الخافض. و قيل هو نصب علـى التّميـز و البطـر و الاشـر و احـد و هـو سـوء احتمـال النعمـة و فان
 مقابلتها بضدّ ما يجب مقابلتها به. فتَِلْكَ مَساكنُِهُمْ خراب ترونها فى مجيئكم و ذهابكم لَمْ تُسـْكنَْ مـِنْ بَعـْدِهِمْ اى

قيل الّا قليلا منها سكنت و قيل سكنها الهام و البوم، و قيل لم يسـكنها من بعد هلاك اهلها إِلَّا قَليِلًا لم تخرب و 
  الّا المسافرون ينزلونها ساعة ثم يرتحلون وَ كنَُّا نحَنُْ الوْارثِينَِ لم يبق لها مالك الّا اللَّه و هذا وعيد للمخاطبين.

مكة فى عصرك و زمانك حتََّى يبَْعثََ فيِ أُمِّهـا يعنـى البلدان الّتى حوالى  اى  وَ ما كانَ ربَُّكَ يا محمد مُهْلِكَ الْقُرى
ة: يريـد بـه محمـدا  مكة و هى ام القرى لانّ الارض دحيت من تحتها يبعث الرّسـول ابلائـا للعـذر و الزامـا للحجّـ

ه اهل بلدة من البلاد الّا و اى و ما عذبّ اللَّ  (ص) يتَْلوُا عَليَْهِمْ آيات اللَّه و يبيّن لهم دعوته وَ ما كنَُّا مُهْلِكيِ الْقُرى
هم به كافرون، و لتوحيده جاحدون و لحجته معاندون و الظالمون هم الذين ظلموا انفسهم بالكفر و الشّرك و قيل 

  هم الذين يظلم بعضهم بعضا.
لا تبقـى كمتـاع البيـت. و مـا  ءٍ فمَتَاعُ الحْيَاةِ الدُّنيْا زائلة مضمحلة، سمّاها متاعا لانّها تفنـى و وَ ما أُوتيِتُمْ منِْ شيَْ

عند اللَّه من الثواب افضل و ادوم. أَ فلاَ تَعْقِلوُنَ ا فلا تفهمون فتميّزوا بين المضمحلّ الذاهب و بين الباقى الدائم. 
  و قرأ ابو عمرو: ا فلا يعقلون بالياء، و وجهه ظاهر.

الحسن الجنـة و نعيمهـا فهـو لاقيـه اى: مدركـه و مصـيبه لا أَ فمَنَْ وعَدَنْاهُ وعَدْاً حَسنَاً يعنى عليا و حمزة و الوعد 
محاله اذ لا خلف لوعدنا كمن متّعناه متاع الحياة الدنيا الذّى هو مشوب بالتنغيص و التكـدير زائـل عـن قريـب و 

لْقيِامَةِ منَِ هو ابو جهل. و قيل فى النبىّ (ص) و ابى جهل، و قيل نزلت فى عمار و الوليد بن المغيرة، ثُمَّ هوَُ يوَْمَ ا
ذيِنَ كنُـْتُمْ المْحُضَْريِنَ فى النّار نظيره: وَ لوَْ لا نِعمَْةُ ربَِّي لَكنُتُْ منَِ المْحُضَْريِنَ وَ يوَْمَ ينُاديِهِمْ فيََقوُلُ أَينَْ  شُرَكائيَِ الَّـ

العامـل فـى يـَوْمَ  بكـذبهم و تَزعْمُوُنَ يروى فى الحديث مطيّة الكـذب زعمـوا و هـو قولـه عـزّ و جـلّ بـزعمهم اى
  ينُاديِهِمْ.

ذيِنَ كنُـْتُمْ تَزعْمُـُونَ و : اذا احشروا و احضروا للعقاب يقـال لهـم قالَ الَّذيِنَ حَقَّ عَليَْهِمُ الْقوَْلُ، اى أَيـْنَ شـُرَكائيَِ الَّـ
هم. سؤالهم عن ذلك ضرب من ضروب العذاب لانّه لا جواب لهم الّا ما فيـه فضـيحتهم و اعـترافهم بجهـل انفسـ
ولـه قالَ الَّذيِنَ حَقَّ عَليَْهِمُ الْقوَْلُ و هم كفرة الجنّ و الشياطين الَّذيِنَ حَقَّتْ عَليَْهِمْ كلمـة العـذاب الـدّاخلين تحـت ق
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الكفر  تعالى لا بليس: لَأَملَْأَنَّ جَهنََّمَ منِْكُمْ أَجمَْعينَِ، ربّنا هؤلاء كفار بنى آدم الّذين اضللناهم باستدعائنا ايّاهم الى
اضـللناهم عـن الطّريـق فضـلّوا باتّبـاعهم ايّانـا  بوسوستنا لهم و تزييننا لهم بالقول و الشبّه أَغوْيَنْـاهُمْ كمَـا غوَيَنْـا اى

ة تبََرَّأْنـا إِليَـْكَ مـنهم مـا كـانوُا إِيَّانـا يَعبْـُدُونَ  دين بغيـر حجّـ مقلّدين بغير حجّة كما ضللنا نحن باتّباعنا اسـلافنا مقلّـ
نى بامرنا و اكراه من جهتنا بل كانوا يتّبعون اهواءهم و قيل ما كانوا ايّانا يعبدون بسـلطان و حجـة مـن قولـه يطيعو

الْقوَْلُ هم الـدّعاة الى تعالى. وَ ما كانَ ليِ عَليَْكُمْ منِْ سُلطْانٍ إِلَّا أَنْ دعَوَتُْكُمْ فَاستْجَبَتُْمْ ليِ و قيل الَّذيِنَ حَقَّ عَليَْهِمُ 
اهم الشّ رك و يكون الشّركاء غيرهم فيقولون خوفا على انفسهم و اشفاقا من ان يزاد فى عذابهم بسبب اغوائهم ايّـ

  ربّنا انمّا اغويناهم لانّا امرنا هم بعبادتنا.
ذيِنَ كنُـْتُمْ  حاصل معنى آنست كه فردا چون ربّ العزة گويد با مشـركان بـر سـبيل تقريـع و تـوبيخ: أَيـْنَ شـُرَكائيَِ الَّـ

تَزعْمُوُنَ فى الدّنيا انّهم شركائى فى الالهية و كنتم تعبدونها و تدعون انّها تـنفعكم فـاينهم؟ كجاانـد آنـان كـه شـما 
اند و شما را از ايشان نفع است؟ چون اين خطاب بـا عابـدان رود معبـودان باطـل كـه  دعوى كرديد كه انبازان من

راه و كافر بوديم و  در دل ايشان افكنديم و بسبب آن كه خود بى اند گويند، كه خداوند اما وسوسه و شبهتى شياطين
كفر و شرك بر ايشان آراستيم بى حجتّى و برهـانى ايشـان بـه هـواى نفـس خـويش بـر پـى مـا برفتنـد و گمراهـى 

  حجتّ. نه ما ايشان را بعبادت خود فرموديم و نه باكراه بر آن داشتيم. گزيدند بتقليد بى
  ايشان و از آن كه ما را به هواى نفس خود پرستيدند نه بأمر ما.بيزاريم ما از پرستش 

تبََرَّأْنا إِليَْكَ مما كانوا ايانا يعبدون فحذف من، و اگـر مـاء نفـى  مصدرى است نه ماء نفى. يعنى» ما«باين معنى 
ن منّا و بامرنا لكنّا دعوناهم فاستجابوا گوئيم تبََرَّأْنا إِليَْكَ وقف تمام است، آن گه گوى ما كانوُا إِيَّانا يَعبْدُُونَ بسلطا

  لنا.
اند نه معبودان، چون اين خطاب آيد كه: أَينَْ شُرَكائيَِ  قول ديگر آنست كه الَّذيِنَ حَقَّ عَليَْهِمُ الْقوَْلُ داعيان ضلالت

  امرناهم بعبادتنا.ايشان از بيم آن كه در عذاب بيفزايند بسبب اغواء ايشان گويند: ربّنا انمّا اغويناهم لا انّا 
آن گه كفّار بنى آدم را گويند: ادعْوُا شُرَكاءَكُمْ خوانيد اين انباز گرفتگان خـويش را. اضـاف الـيهم لادّعـائهم انّهـا 

ادعوهم ليخلصوكم. خوانيد ايشـان را تـا شـما را فريـاد رسـند و از عـذاب برهاننـد، فـَدعَوَْهُمْ فَلـَمْ  شركاء اللَّه. اى
نْ يـَدعْوُا يَستْجَيِبوُا لَ هُمْ. همانست كه جايى ديگر گفت: وَ جَعَلنْا بيَنَْهُمْ موَبِْقاً و قال فى موضع آخر: وَ منَْ أَضـَلُّ ممَِّـ

مضمريسـت: .. الآية. وَ رَأَوُا الْعذَابَ لوَْ أَنَّهُمْ كـانوُا يَهتْـَدُونَ اينجـا .يوَْمِ الْقيِامَةِ  منِْ دُونِ اللَّهِ منَْ لا يَستْجَيِبُ لَهُ إِلى
  رَأَوُا الْعذَابَ فودّوا لوَْ أَنَّهُمْ كانوُا يَهتْدَُونَ. يعنى

  و قيل معناه لو انّهم مهتدون فى الدّنيا ما رأوا العذاب فى الآخرة.
الـّذين ارسـلتهم اذكر يوم ينادى اللَّه الكفّار نداء تقريـع و تـوبيخ، فيََقـُولُ مـا ذا أَجبَـْتُمُ المُْرْسـَلينَِ  وَ يوَْمَ ينُاديِهِمْ اى

  اليكم حين دعوكم الى توحيدى و عبادتى.
خفيت عليهم الاخبار و التبست عليهم الحجج فَهُمْ لا يتََساءَلوُنَ لا يسـأل بعضـهم بعضـا  فَعمَيِتَْ عَليَْهِمُ الْأَنبْاءُ اى

أل بعضـهم بعضـا ان عن العذر و الحجّة رجاء ان يكون عنده عذرا و حجّة لانّ اللَّه ادحض حجّتهم. و قيل لا يس
  يحمل عنه شيئا من ذنوبه.

  و قيل لا يتساءلون بالانساب و القرابات لشغل كلّ واحد منهم بنفسه.
أَنْ يَكـُونَ مـِنَ   عمل الـدين كلّـه، فَعَسـى قبل و صدقّ و عمل صالحا، يعنى فأََمَّا منَْ تابَ اى شهد و اقرّ و آمن، اى

  دام على التّوبة و العمل الصّالح. يعنى ان  انمّا قال فَعَسى المُْفْلحِينَِ، عسى من اللَّه واجب، و
  له الامر و المشيّة فيخلق ما يشاء و يحكم ما يريد. وَ ربَُّكَ يخَْلُقُ ما يَشاءُ وَ يخَتْارُ ما كانَ لَهُمُ الخْيَِرَةُ اى

يشاء و يختار مما يخلـق مـا يشـاء، يخلق ما  اند: يكى آنست كه وَ يخَتْارُ وقف كنى يعنى اين آيت را دو تأويل گفته
آفريند آنچه خواهد، و از آنچه آفريند آنچه خواهد گزيند. آن گه گفت: ما كـانَ لَهـُمُ الخْيِـَرَةُ مـا نفـى  خداوند تو مى
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  است.
كه ايشان را گزين نيست كه چيزى گزينند يا چيزى پسندند، همانست كه جايى ديگر گفت: وَ ما كـانَ لمِـُؤْمنٍِ  يعنى

  لا مؤُْمنَِةٍ إِذا قضَىَ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ أَمْراً أَنْ يَكوُنَ لَهُمُ الخْيَِرَةُ منِْ أَمْرِهِمْ. و انشدوا فى معناه:وَ 
العبــــد ذو ضــــجر و الــــرّبّ ذو قــــدر
 و الخيـــر اجمـــع فيمـــا اختـــار خالقنـــا

 

  و الــــــدّهر ذو دول و الــــــرزق مقســــــوم
ــــؤم و الشــــوم   و فــــى اختيــــار ســــواه اللّ

 

ذى كـان لهـم فيـه الخيـرة.  يگر ما بمعنى الذّى است و لهم الخيرة وقف است اىوجه د يخلق ما يشاء و يختـار الّـ
رجَـُلٍ   يختار ما هو الاصلح لهم. اين آيت جواب قول وليد مغيره است كه گفت: لوَْ لا نُزِّلَ هذَا الْقـُرْآنُ عَلـى يعنى

دادند بيكـى ازيـن  فرستادند و نبوّت كه مى عود الثقفى. چرا نه قرآن كه مىمنَِ الْقَريْتَيَنِْ عَظيِمٍ، يعنى نفسه و ابا مس
دو مرد دادندى كه عظيم دو شهراند. ربّ العالمين گفت: يا محمد خداوند تو است كه اختيار كند و او را رسد كـه 

ه اللَّهُ يصَْطَفيِ منَِ گزيند نبوّت را آن كس كه خواهد نه ايشان را. همانست كه گفت: اللَّه اعلم حيث يجعل رسالات
اند جواب اشـراف قـريش اسـت كـه ميگفتنـد:انمّا يصـحب محمـدا الفقـراء و  المْلاَئِكَةِ رُسلًُا وَ منَِ النَّاسِ و گفته

اند و اگر نه ايشان  اراذل النّاس و لو لا ذلك لآمنّا. قومى درويشان و گدايان و ناكسان مردم بصحبت محمد افتاده
  ورديمى.بودندى ما ايمان آ

ه  ربّ العالمين گفت: وَ ربَُّكَ يخَْلُقُ ما يَشاءُ وَ يخَتْارُ لصحبة رسوله و نصرة دينه من يشاء و هم الصّحابه رضوان اللَّـ
انّ اللَّه عزّ و جلّ اختار اصـحابى «عليهم اجمعين. و فى ذلك ما روى عن جابر بن عبد اللَّه عن النبىّ (ص) قال: 

نبيّين و المرسلين و اختار لى من اصحابى اربعة: ابا بكر و عمر و عثمـان و عليـا رضـى على جمع العالمين سوى ال
  اللَّه عنهم.

فجعلهم خير اصحابى و فى كلّ اصحابى خير و اختار امّتى على سائر الامم، و اختار لى من امّتى اربعة قرون بعد 
  »اصحابى: القرن الاوّل و الثانى و الثالث تترى و الرّابع فردا.

و عن عمرو بن دينار عن وهب عن اخيه فى قوله: وَ ربَُّكَ يخَْلُقُ ما يَشاءُ وَ يخَتْارُ قال اختار من الغنم الضّان و مـن 
  الطّير الحمام.

 المصـدر الخيرة اسم بمعنى المختار، تقول محمد خيرة اللَّه من خلقه و هو فى الاصـل مصـدر كـالطّيرة. و الخيـرة
تعظّـم  عمََّا يُشْرِكوُنَ اى  اب. سبُحْانَ اللَّهِ تنزيها له عن ان يكون لاحد عليه اختيار، وَ تَعالىمن اختار كالرّيبة من ارت

عن ان يكون له شريك. و قيل معنى الاية يختار للشفاعة مـن يشـاء فيـأذن لـه فيهـا مـا كـانَ لَهـُمُ الخْيِـَرَةُ فيختـاروا 
  الاصنام لتكون لهم شفعاء.

ىوَ ربَُّكَ يَعْلَمُ ما  ء اذا اخفيتـه فـى نفسـك، فـاذا صـنته قلـت كننتـه. و  تُكنُِّ صدُُورُهُمْ وَ ما يُعْلنِوُنَ يقال اكننـت الشّـ
ه تعـالى انّ  و ربّك يعلم ما تضمر صدورهم و يستتر وَ ما يُعْلنِوُنَ اى المعنى يبـدون بالسـنتهم و جـوارحهم. بـينّ اللَّـ

ه تعـالى يختـار للخيـر اهلـه فيـوفقهم و اختياره من يختار منهم للايمان على علم منه بسر ائر امورهم و بواديها و انّـ
  يولىّ الشّرّ اهله و يخلّيهم و ايّاه.

و ربّك هو الاله على التحقيق الذّى يستحقّ الالهيّة ليس فى السماوات و الارض الـه  وَ هوَُ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ يعنى
ا و الآخرة: لانّه هو المنعم فيهما فله الحمد فيهما. و قيل لَهُ الحْمَـْدُ فـِي غيره، هو المحمود على الحقيقة فى الدّني

وَ الْآخِرَةِ يحمده الانبياء و المرسـلون، و المؤمنـون فـى الـدّنيا و الآخـرة وَ لـَهُ الحُْكـْمُ النّافـذ فـى الـدّنيا و   الْأُولى
و مصـير الخلـق كلّهـم فـى عواقـب امـورهم الى الآخرة لا معقّب لحكمه و له الخلق و الامر، لا يسئل عمـا يفعـل 

حكمه فى الآخرة. و قيل حكمه فى الدّنيا انّه لا يجوز لاحد ان يتجاوز حداّ من حدوده و حكمه فـى الآخـرة انّ 
  احدا لا يملك فيها حكما.

يوَْمِ الْقيِامَةِ هل تعلمون فى السّماوات و   ائما إِلىقلُْ أَ رَأَيتُْمْ يا معشر الكفّار إِنْ جَعلََ اللَّهُ عَليَْكُمُ اللَّيلَْ سَرْمدَاً ابدا د
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ء يتصـرفون فيـه فـى معاشـكم و  الارض احدا غيره يقدر على كشف اللّيل عنكم و اتيانكم بضـياء اى نهـار مضـي
  تصلون الى منافعكم و كسبكم. أَ فلاَ تَسمَْعوُنَ هذه الحجّة. فتدبّروا بموجبها اذ كانت بمنزلة النّاطقة.

  قبل اللَّه حمد من حمده. أ فلا تقبلون، كقوله: سمع اللَّه لمن حمده اى أَ فلاَ تَسمَْعوُنَ اى و قيل
يـَوْمِ الْقيِامـَةِ هـل تعلمـون فـى السّـماوات و   ء بضيائه سَرْمدَاً إِلى قلُْ أَ رَأَيتُْمْ إِنْ جَعلََ اللَّهُ عَليَْكُمُ هذا النَّهارَ المضي

ر على ايراد ليل مظلم عليكم لكى تسكنوا فيه عن حركاتكم و تريحوا فيه انفسـكم عمـّا الارض احدا غير اللَّه يقد
نالها من النّصب و التّعب أَ فـَلا تبُصْـِرُونَ اللّيـل و النّهـار و مـا فيهمـا مـن اسـباب البقـاء و المعـاش. و قيـل أَ فـَلا 

  صلح الّا لمن انعم عليكم بذلك دون غيره.تبُصِْرُونَ اختلاف اللّيل و النّهار فتعلموا بذلك انّ العبادة لا ت
جعل لكم اللّيل لتسكنوا فيـه و النّهـار  وَ منِْ رحَمْتَِهِ جَعلََ لَكُمُ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ لتَِسْكنُوُا فيِهِ وَ لتِبَتَْغوُا منِْ فضَْلِهِ تقديره

  ه.لتبتغوا من فضله وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لكى تشكروا اللَّه على نعم
داء أَيـْنَ شـُرَكائيَِ داء الاوّل التّقريـر بـالاقرار   وَ يوَْمَ ينُاديِهِمْ فيََقوُلُ أَينَْ شُرَكائيَِ الَّذيِنَ كنُتُْمْ تَزعْمُوُنَ كرّر النّـ لانّ النّـ

الاشـهاد على النّفس بالغى الذّى كانوا عليه و دعوا اليه و الثّاني التّعجيز عن اقامة البرهان لما طولبوا بـه بحضـرة 
  مع انّه تقريع بالاشراك بعد تقريع.
رسولهم الذّى ارسل الـيهم. نظيـره: فَكيَـْفَ إِذا  اخرجنا و احضرنا منِْ كلُِّ أُمَّةٍ يعنى وَ نَزعَنْا منِْ كلُِّ أُمَّةٍ شَهيِداً يعنى

، يشهد عليها بما اجابت به فيما دعيت اليـه مـن التوّحيـد و جىِْٔنا منِْ كلُِّ أُمَّةٍ بِشَهيِدٍ، وَ يوَْمَ نبَْعثَُ منِْ كلُِّ أُمَّةٍ شَهيِداً
هيد و  العـدول مـن كـلّ امّـة انّه قد بلغهم رسالة ربّه. و قيل يشهد عليهم بجميع اعمالهم. و قال بعضـهم عنـى بالشّـ

لنّاس ذلك انّه سبحانه لم يخلّ عصرا من الاعصار عن عدول يرجع اليهم فى امر الدين و يكونون حجة اللَّه على ا
يدعونهم الى الدين فيشهدون على النّاس يوم القيامة بما عملوا من العصيان. و قد روى عن النّبي (ص) انّه قـال: 
ان اللَّه نظر الى اهل الارض عربهم و عجمهم برهم و فاجرهم، فمقتهم جميعـا غيـر طايفـة مـن اهـل الكتـاب: ثـم 

اهل عصرهم و زمانهم كما قال اللَّه تعالى مخبرا عن عيسـى  اختلفوا فى كيفيّة الشّهادة فقال بعضهم يشهدون على
(ع): وَ كنُتُْ عَليَْهِمْ شَهيِداً ما دُمتُْ فيِهِمْ. و قيل يشهدون علـيهم و علـى مـن بعـدهم، كمـا جـاء فـى الحـديث: ان 

  اعمال الامة تعرض على النبى (ص) ليلة الاثنين و الخميس.
للمشهود عليهم هاتوُا بُرْهانَكُمْ و حجّتكم على صحّة ما كنـتم تـدينون بـه ليكـون لكـم  قلنا فَقُلنْا هاتوُا بُرْهانَكُمْ اى

ه علـيهم و  تخلص عماّ شهدوا عليكم، فَعَلمِوُا أَنَّ الحَْقَّ لِلَّهِ يعنى فبهتوا و تحيّروا و علموا يقينا انّ الحجّة البالغة للَّـ
ذهـب عـنهم مـا كـانوُا  نّ الحقّ ما اتاه الرّسل به وَ ضـَلَّ عـَنْهُمْ اىانّه لا حجّة لاحد منهم على اللَّه. و قيل فعلموا ا

  يرجونه من معبوديهم ذهابا لا يظهر له اثر.
  النوبة الثالثة

.. الآية، اى سيدّ عالم، اى مهتر ذريّت آدم، اى در زمـين مقـدّم و در آسـمان .قوله تعالى: وَ ما كنُتَْ بجِانبِِ الْغَربْيِِّ
قلاده نبوّت اى ناشر اعلام رسالت، اى مؤيدّ اركان هدايت اى كاشف اسرار ولايت، اى واضـع محترم، اى ناظم 

منهاج شريعت، تو نبودى در آن جانب غربى بر كوه طور سينا كه ما با موسـى سـخن گفتـيم و حـديث تـو كـرديم و 
ه بنزديك ما رفعت و قربت كمال عزّ تو و جاه و شرف تو و امت تو وا او نموديم، گفتيم يا موسى اگر ميخواهى ك

يابى پيغامبر آخـر الزّمـان را درود بسـيار ده و نـام و ذكـر او بسـيار گـوى كـه وى برگزيـده ماسـت نواختـه لطـف و 
بركشيده عطف ما است، عارف بتعريف ما و نازنده بوصال ما. نرگس روضه جود است و سرو بـاغ وجـود. حقّـه 

  حسن جهان و مقصود از آفرينش عالم و عالميان.درّ حكمت است و نور حدقه عالم قدرت، مايه 
  يا موسى لولاه ما خلقت الافلاك.

  اگر نه جمال و كمال وى را بودى نه عالم بودى نه آدم.
ـــــــــــــــــــــــاب  ... اى درّ خوش

 

  آدم نزدى دمى درين كـوى خـراب
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تم و حضـور مـن يا محمد چه زيان داشت ترا كه در آن مشهد طور حاضر نبودى من حاضر بودم و ترا نيابت داشـ
  ترا به از حضور تو خود را.

پير طريقت اينجا سخنى نغز گفته: الهى از كجا باز يابم من آن روز كه تو مرا بودى و مـن نبـودم، تـا بـاز بـدان روز 
  نرسم ميان آتش و دودم، اگر بدو گيتى آن روز من يابم پرسودم، ور بود خود را دريابم به نبود خود خشنودم.

ت تـرا برخوانـديم از اصـلاب قوله: وَ ما كُ نتَْ بجِانبِِ الطُّورِ إِذْ ناديَنْا. يا محمد تو نبودى بر جانب طور كـه مـا امّـ
پدران و سبب آن بود كه موسى گفت بار خدايا مـن در تـورات ميخـوانم صـفت و سـيرت امّتـى سـخت آراسـته و 

ت  پيراسته و بخصال حميده ستوده، ايشان امّت كدام پيغامبراند؟ يكى از علماء طريقـت صـفت و سـيرت ايـن امّـ
اند كه دنيا و آخرت در باديه وقت ايشان دو ميل است. بهشت و دوزخ بـر راه  گفته كه در ميان ايشان جوانمردانى

درد ايشان دو منزل است و هر چه دون حقّ بنزديك ايشان باطل است. بروز در منزل رازاند بشب در محمـل نـاز، 
ب در مشاهده صنع. بروز با خلق در خلق بشب با حـق بـر قـدم صـدق بـروز راه جوينـد بروز در صنايع نظراند بش
اند از روى صحبت. دنيا كه آفريد بآن آفريد تا ايشان او  اند از روى نعمت، لكن توانگران بشب راز گويند. مفلسان

  را دانند. عقبى كه آفريد بآن آفريد تا ايشان او را بينند.
ايد بدوستان خود آرايد و دوستان را بدل آرايد و دل را بنور جلال خود آرايـد. آن مـاه او جلّ جلاله بهشت كه آر

تا كى بود كه ركاب دولت اين جوانمردان بـا علـى  رويان فردوس از هزاران سال باز در آن بازار گرم در انتظاراند
  رَوْضَةٍ يحُبَْرُونَ. علّيين رسانند و ايشان بطفيل اينان قدم در آن موكب دولت نهند كه: فَهُمْ فيِ

ت كـدام : ديـد، گفـت ... رجعنا الى القصّة. موسى (ع) صفت اين امّت در تورات بسيار مـى بـار خـدايا اينـان امّـ
پيغامبراند؟ گفت امّت احمد. موسى گفت: بار خدايا ميخواهم كه ايشان را ببينم. فرمان آمـد كـه: يـا موسـى لـيس 

شان نيست ور خواهى آواز ايشان تـرا بشـنوانم. فنـادى يـا امّـة احمـد، ربّ اليوم وقت ظهورهم، امروز روز زمان اي
العالمين بجلال عزّ خود و بكمال لطف خود امّت احمد را برخواند و ايشان از اصلاب پدران همه جواب دادند 

اى اى بازگردانـد، گفـت: اعطيـتكم قبـل  تحفـه تا موسى سخن ايشان بشـنيد. آن گـه روا نداشـت كـه ايشـان را بـى
  تسألونى و غفرت لكم قبل ان تستغفرونى.

و بر وفق اين قصّه و بيان اين معنى خبر مصطفى است (ص): روى انس بن مالك قال قال رسول اللَّه (ص): انّ 
موسى كان يمشى ذات يوم بالطّريق فناداه الجبّار: يا موسى، فالتفت يمينا و شمالا و لم ير احدا. ثمّ نودى الثانية: 

التفت يمينا و شمالا فلم ير احدا و ارتعدت فرائصه ثمّ نودى الثّالثة: يا موسى بن عمران انىّ انا اللَّه لا يا موسى ف
اله الّا انا، فقال لبيك فخرّ للَّه ساجدا. فقال: ارفع رأسـك يـا موسـى بـن عمـران. فرفـع راسـه، فقـال يـا موسـى ان 

موسى فكن لليتـيم كـالاب الـرّحيم و كـن للارملـة كـالزّوج احببت ان تسكن فى ظلّ عرشى يوم لا ظلّ الّا ظلّى يا 
العطوف، يا موسى ارحم ترحم، يا موسى كما تدين تدان، يا موسى انّه من لقينى و هو جاحد بمحمد ادخلته النّار 

  و لو كان ابرهيم خليلى و موسى كليمى. فقال: الهى و من محمد؟
م علىّ منه، كتبت اسمه مع اسـمى فـى العـرش، قبـل ان اخلـق قال: يا موسى و عزّتى و جلالى ما خلقت خلقا اكر

السّماوات و الارض و الشّمس و القمر بالفى الف سنة. و عزّتى و جلالى انّ الجنّة محرّمـة حتـّى يـدخلها محمـد و 
ادون يحمــدون صــعودا و هبوطــا و علـى كــلّ حــال يشــدّون  امّتـه. قــال موســى و مــن امّـة محمــد؟ قــال امّتــه الحمّـ

ة بشـهادة ان لا الـه اوساطهم ، و يطهّرون ابدانهم، صائمون بالنّهار رهبان بالليل، اقبل منهم اليسـير و ادخلهـم الجنّـ
الّا اللَّه. قال: الهى اجعلنى نبىّ تلك الامّة. قال نبيّهـا منهـا. قـال: اجعلنـى مـن امّـة ذلـك النّبـي قـال اسـتقدمت و 

  ار الجلال.استأخروا يا موسى، و لكن سأجمع بينك و بينه فى د
عن وهب بن منبه قال: لماّ قرّب اللَّه موسى نجيّا قال ربّ انىّ اجـد فـى التوريـة امّـة هـى خيـر امّـة تخـرج للنـاس 
يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر فاجعلهم من امّتى. قال: يا موسى تلك امّة احمد قال يا ربّ انـّى اجـد فـى 
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بالكتاب الاوّل و الكتاب الآخر، فاجعلهم من امّتى. قال: يا موسى تلك التورية امّة اناجيلهم فى صدورهم يؤمنون 
امّة احمد قال: يا ربّ انىّ اجد فى التورية امّة يأكلون صدقاتهم و يقبل ذلك منهم و يسـتجاب دعـاؤهم فـاجعلهم 

  من امّتى. قال: تلك امّة احمد.
ئص الرّبوبيّة فلا تصلح لمن وصفه البشريّة. توفيق سـعادت و إِنَّكَ لا تَهدْيِ منَْ أَحبْبَتَْ يا محمد، الهداية من خصا

تحقيق هدايت از خصائص ربوبيتّ است، بشريّت را بدان راه نه و جز جـلال احـديت بـدين صـفت سـزا نـه. يـا 
محمد ترا شرف نبوّت است و منزلت رسالت و جمال سفارت مقام محمـود و حـوض مـورود، خـاتم پيغـامبران و 

يع مذنبانى و شمع زمين و آسمانى. عنان مركبت از آسمانها برگذشـته و سـاحت عـرش مجيـد سيدّ مرسلانى و شف
كَ لا  جاى اخمص تو ساخته، امّا هدايت بندگان و راه نمودن ايشان بايمان نه كار تو است و نـه در دسـت تـو. إِنَّـ

كه خواهيم بسلسله قهر همى كشيم. ما در  تَهدْيِ منَْ أَحبْبَتَْ ما آن را كه خواهيم در مفازه تحيّر همى رانيم و آن را
ة و لا  ازل آزال و سبق سبق تاج سعادت بر سر اهل دولت نهاديم و اين موكـب فـرو كـوفتيم كـه: هـؤلاء فـى الجنّـ

  ابالى و رقم شقاوت بر ناصيه گروهى كشيديم و اين مقرعه بر زديم كه: هؤلاء فى النّار و لا ابالى.
  داى از صفت لا ابالى دردناكتر نيست.اى جوانمرد هيچ صفت در صفات خ

آنچه گفت (ص): ليت رب محمد لم يخلق محمدا ناله بيم اين سخن بود و آنچه صديق اكـبر گفـت: ليتنـى كنـت 
  شجرة تعضد، آواز درد اين حديث بود.

اشايسـته نيكو سخنى كه آن پير طريقت گفت: كار نه آن دارد كه از كسى كسل آيد و از كسى عمل، كار آن دارد كه ن
آمد در ازل. آن مهتر مهجوران كه او را ابليس گويند چندين سـال در كارگـاه عمـل بـود. اهـل ملكـوت همـه طبـل 

اند ايشـان در كارگـاه عمـل او مقراضـى و  دولت او ميزدند و ندانستند كه در كارگاه ازل او را جامه ديگر گون بافته
  ياه آمد: وَ كانَ منَِ الْكافِريِنَ.ديبا همى ديدند و از كارگاه ازل او را خود گليم س
 اين قصّه نه زان روى چو ماه آمده است

 

ــده اســت ــياه آم ــا س ــيم م ــگ گل ــين رن   ك
 

اى محمد اگر سعادت هدايت باختيار تو بودى تا از ابو طالب بسر نيامـدى بـبلال و صـهيب و سـلمان نرسـيدى، 
يخَْلُقُ ما يَشاءُ وَ يخَتْارُ ما كانَ لَهـُمُ الخْيِـَرَةُ فمـا للمختـار و لكن ارادت ارادت ما است و اختيار اختيار ما: وَ ربَُّكَ 

  الاختيار و ما للمملوك و الملك، و ما للعبد و التصّدر فى دست الملوك.
  عمََّا يُشْرِكوُنَ.  قال اللَّه: ما كانَ لَهُمُ الخْيَِرَةُ سبُحْانَ اللَّهِ وَ تَعالى

انّ اللَّه خلق السّماوات سبعا فاختار العليا منها فسـكنها و اسـكن سـائر «ه (ص): عمر قال قال رسول اللَّ روى ابن
سماواته من شاء من خلقه، ثمّ خلق الخلق فاختار من الخلق بنـى آدم، و اختـار مـن بنـى آدم العـرب و اختـار مـن 

نـا مـن خيـار الى العرب مضر و اختار من مضر قريشا و اختار من قريش بنى هاشم و اختـارنى مـن بنـى هاشـم، فا
  خيار فمن احبّ العرب فيحبنّى احبّهم، و من ابغضهم فيبغضنى ابغضهم.

بدان كه آدمى را اختيار نيست اختيار كسى تواند كه او را ملك بود و آدمى بنـده اسـت و بنـده را ملـك نيسـت، آن 
ملك حقيقى آنسـت كـه  ملك كه او را شرع اثبات كرد آن ملك مجازى است عاريتى، عن قريب ازو زائل گردد، و

آن را زوال نيست و آن ملك اللَّه است كه مالك بر كمـال اسـت و در ملـك ايمـن از زوال اسـت و در ذات و نعـت 
متعال اسـت. عـالم بيافريـد، و آنچـه خواسـت از آن برگزيـد. فرشـتگان را بيافريـد از ايشـان جبرئيـل و ميكائيـل و 

بيافريـد از ايشـان پيغـامبران را برگزيـد. از پيغـامبران خليـل و كلـيم و  اسرافيل و عزرائيـل برگزيـد، آدم و آدميـان را
  عيسى و محمد را برگزيد.

صحابه رسول را بيافريد، ازيشان بو بكر تيمى و عمر عدوى و عثمان اموى و على هاشمى (عليه السّلام) برگزيد. 
گاه رسول، بيت المقدس  زيد، هجرتبسيط زمين بيافريد از آن مكّه برگزيد، موضع ولادت رسول (ص) مدينه برگ

برگزيد موضع مسراى رسول. روزها بيافريد و از آن روز آدينه برگزيد، و هو يوم اجابة الدعوة. روز عرفـه برگزيـد،و 
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هو يوم المباهاة. روز عيد برگزيد، و هو يوم الجائزه. روز عاشورا برگزيد، و هو يـوم الخلعـة. شـبها بيافريـد و از آن 
يد كه حقّ جلّ جلاله بخودى خود نزول كند و بندگان را همه شب بنـداء كرامـت خوانـد و نـوازد. شب برات برگز

شب قدر برگزيد كه فريشتگان آسمان بعدد سنگ ريز بزمين فرستد و نثار رحمت كند بر بندگان. شب عيـد برگزيـد 
ر برگزيد كه موسى در آن بمناجات ها بيافريد و از ان طو كاران را آمرزد. كوه كه در رحمت و مغفرت گشايد و گناه

حقّ رسيد. جودى برگزيد كه نوح در ان نجات يافت، حرّا برگزيد كـه مصـطفاى عربـى بـر ان بعثـت يافـت. نفـس 
آدمى بيافريد و از ان دل برگزيد و زبان، دل محلّ نور معرفت و زبان موضع كلمه شـهادت. كتابهـا از آسـمان فـرو 

ه و فرستاد و از آن چهار برگزيد: تو رات و انجيل و زبور و قرآن. و از كلمتها چهار برگزيد: سبحان اللَّه و الحمد للَّـ
  لا اله الا اللَّه و اللَّه اكبر.

افضل الكلام اربع: سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله الا اللَّه و اللَّه اكبر لا يضـرّك بـايّهن «قال رسول اللَّه (ص): 
  بدأت.

  النوبة الاولى ۴
عَليَْهِمْ و در كيش افزونى جست بر ايشـان   فبََغى قارون از قوم موسى بود  ه تعالى: إِنَّ قارُونَ كانَ منِْ قوَْمِ موُسىقول

ــبَةِ أُولِــي الْ ــوأُ بِالْعصُْ ــهُ چنــدان كــه كليــدهاى آن لتَنَُ ــوزِ و داديــم او را از گنجهــا مــا إِنَّ مَفاتحَِ ــنَ الْكنُُ ــوَّةِ وَ آتيَنْــاهُ مِ قُ
كسوى بيرون برد از گران بارى گروهى مردمان با نيروى را إِذْ قالَ لـَهُ قوَْمـُهُ او را گفـت گرويـدگان قـوم او لا بي مى

  ) كه اللَّه شادمانان باين جهان دوست ندارد.۷۶شاد مباش، إِنَّ اللَّهَ لا يحُبُِّ الْفَرحِينَِ ( تَفْرَحْ
الدَّارَ الْآخِرَةَ سراى آن جهانى وَ لا تـَنْسَ نصَـِيبَكَ مـِنَ الـدُّنيْا و  للَّه ترا دادوَ ابتَْغِ فيِما آتاكَ اللَّهُ و بجوى درين كه ا

ه بـا تـو نيكـويى كـرد، وَ لا  بهره خود ازين جهان بمگذار وَ أَحْسنِْ كمَا أَحْسنََ اللَّهُ إِليَْكَ و نيكويى كن چنان كه اللَّـ
كاران  ) كه اللَّه مفسدان و تباه۷۷رى مجوى، إِنَّ اللَّهَ لا يحُبُِّ المُْفْسدِيِنَ (كا تبَْغِ الْفَسادَ فيِ الْأَرضِْ و در زمين تباه

  دوست ندارد.
عِلْمٍ عنِدْيِ برخورد دانش من دادنـد. أَ وَ لـَمْ يَعْلـَمْ نميدانـد   گفت آنچه مرا ازين جهان دادند عَلى قالَ إِنَّما أُوتيِتُهُ

لِهِ كه اللَّه هلاك كرد پيش ازو منَِ الْقُرُونِ از گروهان گذشته منَْ هوَُ أَشـَدُّ منِـْهُ قـُوَّةً ايشـان كـه أَنَّ اللَّهَ قدَْ أَهْلَكَ منِْ قبَْ
) ۸۷تر و بنيروتر بودند وَ أَكثَْرُ جمَْعاً و اين جهان بيش فراهم آوردند وَ لا يُسىَْٔلُ عنَْ ذنُُوبِهِمُ المْجُْرِموُنَ ( ازو سخت

  ايشان هيچ كس از پدران.و نپرسند فردا از گناه 
ذيِنَ يُريِـدُونَ الحْيَـاةَ الـدُّنيْا ايشـان   فخََرَجَ عَلى قوَْمِهِ فيِ زيِنتَِهِ بيرون آمد بر قوم خويش بـر آرايـش خـويش، قـالَ الَّـ

رون را گفتند، كه اين جهان را خواهان بودند، يا ليَتَْ لنَا مثِلَْ ما أُوتيَِ قارُونُ كاشك ما را هـم چنـان بـودى كـه قـا
  ازين جهان. ) كه او با بهره بزرگ است۷۹دادند، إِنَّهُ لذَُو حَظٍّ عَظيِمٍ (

هِ  وَ قالَ الَّذيِنَ أُوتوُا الْعِلْمَ و ايشان گفتند، كه ايشان را در دين دانش داده بودند ويَْلَكُمْ اى ويل بـر شـما ثـَوابُ اللَّـ
ابِرُونَ ( را كه بگرويد و كار نيـك كـرد آن به لمِنَْ آمنََ وَ عمَلَِ صالحِاً خداى خيَْرٌ ثواب ا الصَّـ  ) و۸۰وَ لا يُلَقَّاهـا إِلَّـ
  مگر شكيبايان. را ندهند اين

ةٍ نبـود او را گروهـى  ،فخََسَفنْا بِهِ وَ بدِارِهِ الْأَرضَْ بـزمين فـرو بـرديم او را و جهـان او را بـا او، فمَـا كـانَ لـَهُ مـِنْ فىِٔـَ
  .) و او خود با ما برنيامد۸۱لَّهِ تا او را يارى دادندى فرود از اللَّه، وَ ما كانَ منَِ المنُتْصَِريِنَ (ينَصُْرُونَهُ منِْ دُونِ ال

وَ أَصبَْحَ الَّذيِنَ تمَنََّوْا مَكانَهُ باِلـْأَمْسِ آن گـاه آن مردمـان كـه تـوان و كـار و بـار و حـال او مـى آرزو كردنـد خـود را 
ه يبَْسـُطُ الـرِّزْقَ لمِـَنْ يَشـاءُ مـِنْ عبِـادِهِ  كه ميگفتند ويَْكأََنَّ يَقوُلوُنَ اللَّهَ اى ما بجاى بخشايش و رحمت بدانكـه اللَّـ

فروگيرد برو كه خواهد، لوَْ لا أَنْ  گستراند او را كه خود خواهد از رهيگان خويش، وَ يَقدْرُِ و براندازه مى روزى مى
ويَْكأََنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكـافِرُونَ  سپاس نهاد بر ما لخََسفََ بنِا ما را بزمين فرو بردى منََّ اللَّهُ عَليَنْا اگر نه آن بودى كه اللَّه

  ) اى ما بجاى رحمت بدانكه سرانجام نيك نيايد ناگرويدگان.۸۲(
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آنك سراى پسين را و دهـيم ايشـان را كـه در  نجَْعَلهُا لِلَّذيِنَ لا يُريِدُونَ عُلوًُّا فيِ الْأَرضِْ كنـيم آن تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ 
  ) و سرانجام نيكو پرهيزگاران را.۸۳كارى، وَ الْعاقبَِةُ لِلمْتَُّقينَِ ( زمين برترى نجويند، وَ لا فَساداً و نه تباه

كـه خصـلت بـد  منَْ جاءَ باِلحَْسنََةِ هر كه خصلت نيكو آرد فَلَهُ خيَْرٌ منِهْا او را است به از آن وَ منَْ جاءَ بِالسَّيِّىَٔةِ و هـر
  ) پاداش ندهند بدكاران را مگر آنچه ميكردند.۸۴آرد فلاَ يجُْزىَ الَّذيِنَ عمَِلوُا السَّيِّئاتِ إِلَّا ما كانوُا يَعمَْلوُنَ (

آن كس كه قرآن فرستاد بر تو باز انداختـه نجمهـاى آن بـر هنگامهـا و سـببها، لـَرادُّكَ  إِنَّ الَّذيِ فَرضََ عَليَْكَ الْقُرْآنَ 
بـآنكس   مَعادٍ باز برنده تو است با مكه. قلُْ ربَِّي أَعْلَمُ گوى خداوند من داناتر داناى است، منَْ جـاءَ باِلْهـُدى  إِلى

  راهى آشكارا است. ) و آن كس كه در گم۸۵كه آيد و راست راهى آرد وَ منَْ هوَُ فيِ ضَلالٍ مبُينٍِ (
كَ  أَنْ يُلْقىبيوسيدى هرگز  وَ ما كنُتَْ تَرجْوُا و تو نمى  إِليَْكَ الْكتِابُ كه نامه اندازند و فرستند بتو إِلَّا رحَمْـَةً مـِنْ ربَِّـ

  ) نگر هرگز هام پشتيوان و يار كافران نباشى.۸۶مگر مهربانى از خداوند تو فلاَ تَكوُننََّ ظَهيِراً لِلْكافِريِنَ (
ترا از پيغامهاى اللَّه بَعدَْ إِذْ أُنْزِلتَْ پس آن كه فرو فرستاده آمد بتـو  وَ لا يصَدُُّنَّكَ عنَْ آياتِ اللَّهِ و برنگردانند ايشان

  ) و از انبازگيرندگان مباش.۸۷ربَِّكَ و با خداى خويش خوان وَ لا تَكوُننََّ منَِ المُْشْرِكينَِ (  وَ ادْعُ إِلى
آخَرَ و خدايى ديگر مخوان با اللَّه لا ءٍ هالـِكٌ  إِلهَ إِلَّا هوَُ نيست هيچ خدايى مگر او كـُلُّ شـَيْ وَ لا تدَْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً 

إِلَّا وجَْهَهُ هر چيز نيست شدنى است مگر او كه خداى است با آن وجه باقى لـَهُ الحُْكـْمُ او را اسـت كـار رانـدن وَ 
  ) و شما را همه با او خواهند برد.۸۸إِليَْهِ تُرجَْعوُنَ (
  النوبة الثانية
نَّ قارُونَ كان من قوم موسى خلاف است ميان علما كه قارون از موسى چه بود بنسب، قـومى گفتنـد قوله تعالى: إِ

موسى بود، و قول درست آنست كه ابن عمّ موسى بود، و بيشترين مفسّـران  عمّ موسى بود، قومى گفتند ابن اخت
  بن قاهث. اند: قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب، و موسى بن عمران برين قول
اند داماد موسى بود بخواهر، و از مسلمانان بنى اسرائيل بود و او را منور ميخواندنـد از آن كـه خـوش آواز  و گفته

بود بخواندن تورات، لكن منافق گشت چنان كه سامرى منافق گشت، و در همه بنى اسرائيل هيچ كس چنـو نبـود 
قوَْمـَهُ   له هفتاد مرد بود كه ربّ العزّة ميگويد: وَ اختْـارَ موُسـىاند از جم در دانش تورات و خواندن تورات. و گفته

طلـب العلـوّ بغيـر الحـق، بـر  عَلـَيْهِمْ البغـى  سبَْعينَِ رجَلًُا و از ايشان بود كه دريا باز بريد بوقت غـرق فرعـون فبََغـى
ان كه او را جمع شده بود. و موسى و بنى اسرائيل افزونى و برترى جست و كبر آورد بر ايشان، بسبب خواسته فراو

اند بغى وى آن بود كه روزگارى عامل فرعون بـود بـر بنـى اسـرائيل در مصـر، و بـر ايشـان در آن عمـل ظلـم  گفته
ميكرد و از دادنى افزونى ميخواست. شهر بن حوشب گفـت: بغـى وى آن بـود كـه از كـبر و خـيلا جامـه تـن دراز 

ه يـوم القيامـة الى داشت چنان كه يك شبر بپاى ميكشيد، و فى  ذلك ما روى عن رسول اللَّه (ص) قال لا ينظر اللَّـ
  من جرّ ثوبه خيلاء.

و قيل بغيه استخفافه بالفقراء و ازدراؤه بسائرهم و منع حقوق فى ماله. و قيل بغيـه حسـده علـى موسـى بـالنّبوّة و 
ء من ذلك، و قيـل: بغيـه انّ  ت فى شىعلى هارون بالحبورة. و قال ل: موسى لك النّبوة و ل: هارون الحبورة و لس

  عِلْمٍ عنِدْيِ.  ما آتاه اللَّه من المال اضافه الى نفسه و علمه و حيلته لا الى فضل ربّه قالَ إِنَّما أُوتيِتُهُ عَلى
محتمل است كه اين خصلتهاى بد همه در وى جمع بـود كـه ميـان ايـن قولهـا هـيچ منافـات نيسـت. وَ آتيَنْـاهُ مـِنَ 

اعطيناه مـن كنـوز الامـوال يعنـى خبايـا الامـوال و دفائنهـا. مـا إِنَّ  جمع المال بعضه فوق بعض، اى وزِ الكنزالْكنُُ
ذى يفـتح بـه البـاب،  مَفاتحَِهُ، در مفاتح دو قول گفته اند: يك قول آنست كه جمع مفتح است بكسر مـيم، و هـو الّـ

خزانتـه، لتَنَـُوأُ بِالْعصُـْبَةِ كقولـه تعـالى: وَ  انة. يعنىآنست كه مفاتح جمع مفتح است بفتح ميم و هو الخز قول ديگر
النّبات، و اين قول ظـاهرتر اسـت.  المطر، و خزائن الارض خزائنه. و يروى خزائن السّماء عنِدَْهُ مَفاتِحُ الْغيَبِْ، اى

لباء للتّعـدى، يقـال نـآ بحملـه ينـوء نـوء اذا لتَنَوُأُ بِالْعصُبَْةِ أُوليِ الْقوَُّةِ اى تثقلهم و تميل بهم اذا حملوها لثقلها، و ا
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نهض به مع ثقله عليه حتىّ مال لاجلـه. و منـه اخـذت الانـواء لانهـا تـنهض مـن المشـرق علـى ثقـل نهوضـها، و 
جماعة امرهم واحد يتعصّب بعضهم لبعض، و اختلفوا فى عدد العصـبة: قـال مجاهـد مـا بـين العشـرة الى  العصبة

ما بين الثلاثة الى العشرة، و قال قتادة ما بين العشرة الى الاربعـين. و روى عـن ابـن خمسة عشر. و قال ابن عباس 
عباس ايضا قال كان يحمل مفاتيحه اربعون رجلا اقوى ما يكون من الرّجال. و قال جرير عن منصـور عـن خيثمـة 

لى اصبع، لكل مفتاح كنـز. قال: وجدت فى الانجيل انّ مفاتح خزائن قارون وقر ستّين بغلا ما يزيد منها، مفتاح ع
ا ثقلـت عليـه جعلهـا مـن خشـب  و يقال كان قارون اينما ذهب يحمل معه مفـاتيح كنـوزه. و كانـت مـن حديـد فلمّـ

مؤمنى بنى اسرائيل، و قيل قـال لـه موسـى  فثقلت فجعلها من جلود البقر على طول الاصابع. إِذْ قالَ لَهُ قوَْمُهُ يعنى
و لا تمرح و لا تبطر، و قيل معناه لا تبخل و لا تبغ إِنَّ اللَّهَ لا يحُبُِّ الْفَرحِينَِ الاشرين  وحده: لا تَفْرَحْ اى لا تأشر

البطرين الّذين لا يشكرون اللَّه على ما اعطاهم و كلّ ما جاء فى القرآن من لفظ الفرح مطلقا من غير تقييد فهو ذمّ 
  ى على المؤمنين و هو محمود كقوله: فَرحِينَِ بمِا آتاهُمُ اللَّهُ منِْ فضَْلِهِ.كقوله: إِنَّهُ لَفَرِحٌ فخَوُرٌ فاذا قيد فانّه يجر

وَ ابتَْغِ فيِما آتاكَ اللَّهُ لم يقل بما آتاك لانّه لم يرد بما لك و انمّا اراد و ابتغ فى كمال تمكنك و فـى حـال قـدرتك 
بها الفقراء و تصل بها الرّحم و تصـرفها الى ابـواب الجنّة و نعيمها بان تواسى  بالمال و البدن، الدّار الآخرة يعنى

الخير، وَ لا تنَْسَ نصَيِبَكَ منَِ الدُّنيْا اى اطلب بدنياك آخرتك بالصّدقة و صلة الرّحم، فان ذلك حظّ المؤمن منها و 
لا تـنس صـحتك و قوتـك و شـبابك و غنـاك ان تطلـب بهـا  ينجو بها من عذاب الآخرة، و قال على (ع): معنـاه

  لآخرة.ا
: اغتنم خمسا قبل خمـس: شـبابك قبـل هرمـك، و  و فى ذلك ما روى عن رسول اللَّه (ص) قال لرجل و هو يعظه

  صحتك قبل سقمك، و غناك قبل فقرك، و فراغك قبل شغلك، و حياتك قبل موتك.
صـِيبَكَ مـِنَ الـدُّنيْا و قيل لا تترك حظّك من لذات الدّنيا المحلّلة فانّ ذلك ليس بمحظور عليـك. و قيـل لا تـَنْسَ نَ

يريد به الكفن و احسن بطاعة اللَّه كما احسن اللَّه اليك بنعمته، و قيل احسن الى النّاس كما احسن اللَّه اليك، وَ لا 
لا تطلب الفساد فى الارض، كلّ من عصى اللَّه فقد طلب الفساد فى الارض. إِنَّ اللَّهَ لا يحُبُِّ المُْفْسـِديِنَ  تبَْغِ اى

  اعمال المفسدين فلا يثيبهم عليها. ىا
انمّا اوتيت هـذا المـال  قارون چون اين نصيحت از مؤمنان بنى اسرائيل شنيد بجواب ايشان گفت إِنَّما أُوتيِتُهُ، اى

على فضل و خير علمه اللَّه عندى: فرآنى اهلا لذلك فضلّنى بهذا المال علـيكم كمـا فضـّلنى  على علم عندى، اى
ن مال كه بمن داد اللَّه از ان داد كه دانست كه من اهل آنم و سزاى آنم و بفضل و علم و خير بيشى بغيره، گفت اي

دارم بن شما. و افزونى چنان فرانمود قارون كه آن نه از فضل خـدا اسـت كـه آن از فضـل و سـزاى مـن اسـت. و 
موسى (ع) علم كيمياء دانست ثلثى از آن عِلْمٍ عنِدْيِ يعنى عندى علم الكيمياء. سعيد مسيب گفت:   اند عَلى گفته

علم به يوشع بن نون آموخت، و ثلثى بكالب بن يوفنا و ثلثى بقارون و قارون بر مخادعـت، آن دو بهـره از ايشـان 
اند موسى علم كيميـاء بخـواهر خـود آموخـت و آن خـواهر زن قـارون  بدزدى بياموخت تا همه حاصل كرد، و گفته

عِلْمٍ عنِدْيِ علم متصرفان اسـت در تجـارات   اند عَلى فراوانى مال وى آن بود. و گفته بود و بقارون آموخت، سبب
هَ قـَدْ أَهْلـَكَ مـِنْ قبَْلـِهِ مـِنَ  و زراعات و انواع مكاسب. ربّ العالمين بجواب وى گفت: أَ وَ لَمْ يَعْلـَمْ قـارون أَنَّ اللَّـ

ه و اهلاكـه  الْقُرُونِ الكافرة منَْ هوَُ أَشدَُّ منِْهُ قوَُّةً وَ أَكثَْرُ جمَْعاً للمال اى كثرة ماله و عبيـده لا يـدفع عنـه عـذاب اللَّـ
نازد او را بكار نيايد وقت عذاب  كما لم يدفع عمنّ تقدمه. مال و نعمت فراوان و رهيگان و چاكران كه بدان مى
تر بودند و بمال و نعمت بيشـتر. وَ  و هنگام هلاك، هم چنان كه پيشينيان را بكار نيامد كه ازو بقوّت و بطش عظيم

لا يُسىَْٔلُ عنَْ ذنُوُبِهِمُ المْجُْرِموُنَ هذا اشارة الى صحة العدل يقول لا يسئل غدا مجرم، عن جرم مجـرم فـانّ العاقـل 
ار بغيـر حسـاب فيعـذبون و لا يسـئل عـن  يعلم بهذا انّه لا يسئل تقى عـن ذنـب مجـرم. و قيـل معنـاه يـدخلون النّـ

يل الملائكة لا تسئل عنهم لانّهم يعرفون كلّا بسيماهم. قال الحسن: لا يَسىَْٔلوُنَ سؤال اسـتعلام و انمـا ذنوبهم، و ق
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  يسئلون سؤال تقريع و توبيخ.
قوَْمِهِ فيِ زيِنتَِهِ يقال خرج آخر يوم من عمره هو و قومه متزيّنين فى ثياب حمر و صفر. قيل فـى سـبعين   فخََرَجَ عَلى

و قيل ثلاثمائة غلام عـن يمينـه و ثلاثمائـة جاريـة  فرات على خيل حمر، عليها سروج من ذهبالفا عليهم المعص
الّذين همتهم  عن يساره على بغال بيض بسروج من ذهب على قطف ارجوان. قالَ الَّذيِنَ يُريِدُونَ الحْيَاةَ الدُّنيْا اى

وا انّ الدّنيا من بنى اسرائيل و قيل من قوم قارون لما نظروا اليه و الى  مراكبه: يا ليت لنا مثل مـا اوتـى قـارون تمنّـ
اللَّه قد اعطاهم مثل ما اعطاه من نعيم الدّنيا. و قيل معنى يا ليت يا متحناى تعال فهذا اوانك إِنَّهُ لذَُو حـَظٍّ عَظـِيمٍ 

  ذو جد من الدّنيا عظيم. اى
ايـد كـه تمنـّى كنـد آنچـه طغيـان در ان اسـت از فائده اين آيت آنست كه ربّ العالمين خبر ميدهد ما را كه مؤمن نب

بل كه از خداى عزّ و جلّ كفاف خواهد در دنيـا و   أَنْ رَآهُ استَْغْنى  كثرت مال، و ذلك فى قوله: إِنَّ الْإِنْسانَ ليََطْغى
  بلغة عيش چنان كه در خبر است: اللّهم اجعل رزق آل محمدّ كفافا.

  العفاف و الكفاف و من ابغضنى فارزقه مالا و ولدا.و قال (ص) اللّهم من احبنّى فارزقه 
  و قال (ص): طوبى لمن هدى الى الاسلام و كان عيشه كفافا و قنع به.

ه  وَ قالَ الَّذيِنَ أُوتوُا الْعِلْمَ يعنى: الاحبار من بنى اسرائيل، اوتوا العلم بحقارة الدنيا و سرعة فنائهـا و بمـا وعـد اللَّـ
هلكتم ان آثر تم الدّنيا على الآخرة. ف ثوَابُ اللَّهِ خيَْرٌ  منّوا مثل ما اوتى قارون ويَْلَكُمْ اىفى الآخرة، قال الذين ت

ابِرُونَ فيـه قـولان: احـدهما لا تلقـى هـذه  اى ا الصَّـ ما عند اللَّه من الثّواب و الجزاء خير للمومنين. وَ لا يُلَقَّاهـا إِلَّـ
اني لا تلقـى  هِ خيَْرٌ اىالكلمة و هى قوله: ويَْلَكُمْ ثوَابُ اللَّ لا يوفق لها إِلَّا الصَّابِرُونَ عن نعـيم الـدّنيا، و القـول الثّـ

  المثوبة الّا الصّابرون، على اداء الفرائض و اجتناب المحارم.
ه قـارون و بغـى و تمـرّد وى و بعاقبـت خسـف وى چنـان كـه اصـحاب سـير و  فخََسَفنْا بِهِ وَ بدِارِهِ الْأَرضَْ امّا قصّـ

تـر و  اند: قـارون مـردى بـود از علمـاء بنـى اسـرائيل، و بعـد از موسـى و هـارون از وى فاضـل رباب قصص گفتها
تر هيچ كس نبود. بطلعت زيبا بود و بصوت خوش آواز بود. پيوسته تورات خواندى و خداى را جـلّ جلالـه  عالم

ع بسان و صفت زاهدان و در عبـادت و اند كه چهل سال بر كوه متعبّد و متورّ بخلوت و عزلت عبادت كردى. گفته
فرستاد تا او را وسوسه كنند و بدنيا در كشند و شـياطين  زهد بر همه بنى اسرائيل غلبه كرد، و ابليس شياطين را مى

يافتند. ابليس خود برخاست و بصورت پيرى زاهد متعبّد برابـر وى بنشسـت و خـداى را عبـادت  بر او دست نمى
س بر عبادت وى بيفزود، و قارون بتواضع و خدمت وى درآمـد و بـا وى بسـتاخ گشـت و كرد تا عبادت ابلي همى

هر چه ميگفت باشارت وى ميرفت و رضاء وى ميجست. ابلـيس روزى گفـت مـا از جمـع و جماعـت و عيـادت 
هاى ايـم اگـر در ميـان مـردم باشـيم و ايـن خصـلت هاى مؤمنان بازمانده بيماران و زيارت نيك مردان و تشييع جنازه

  تر باشد. نيكو بر دست گيريم مگر صواب
دگاه ايشـان قارون را بدين سخن از كوه بزير آورد و در بيعـه شـدند مـردم چـون از حـال ايشـان خـبر بداشـتند  تعبّـ

بردند تا روزى ابلـيس گفـت اگـر  ها از هر جانب روى بايشان نهاد و با ايشان نيكويى ميكردند و طعامها مى رفقه
روز بكسب مشغول باشيم و اين بار و ثقل خود از مردم فرو نهيم مگر بهتر باشـد. قـارون همـان  اى يك ما به هفته

كردند. روزى چند برآمد، ابلـيس گفـت يـك روز  صواب ديد و روز آدينه بكسب، شدند و باقى هفته عبادت همى
م را از ما منفعت بود. كسب كنيم و يك روز عبادت تا از معاش و بلغت خود چيزى بسر آيد و بصدقه دهيم و مرد

همان كردند و بكسب مشغول شدند تا دوستى كسب و دوستى مال در سر قارون شد. ابليس آن گه از وى جدايى 
پس دنيا روى بوى نهاد  گرفت، گفت: من كار خود كردم و او را در دام دنيا آوردم. و حبّ الدّنيا راس كلّ خطيئة

. و اوّل طغيـان و عصـيان وى آن  أَنْ رَآهُ اسـْتَغْنى  إِنَّ الْإِنْسانَ ليََطْغـى: گفتو طغيان بالا گرفت چنان كه ربّ العزّة 
اى  اى از چهـار گوشـه رداء خـود رشـته بود كه ربّ العزّة وحى فرستاد بموسى كه بنى اسرائيل را گوى تا بهر گوشـه
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يا موسى بنى اسرائيل از ما سبز درآويزند هام رنگ آسمان. موسى گفت: بار خدايا در اين چه حكمتست؟ گفت: 
ها ايشان را نشانى باشد كه چـون در  اند، ميخواهم كه اين رشته خبر شده اند و در آن غفلت از ما بى و ذكر ما غافل

فرو آيد. موسى گفت: بـار  ان نگرند ما را ياد كنند و بر آسمان نگرند و دانند كه كلام ما از سوى آسمان بايشان مى
ر ميدارنـد. ربّ العـزّة  ى تا خود رداها يكسر همه سبز كنند، كه بنى اسـرائيل ايـن رشـتهخدايا و اگر بفرماي هـا محقّـ

گفت: يا موسى، فرمان، محقّر و مصغّر نبود و مؤمنان و دوستان فرمان ما حقير و صغير ندارنـد. هـر كـه در فرمـان 
فرمود كه انّ اللَّه عزّ و جلّ امـركم ان  صغير مطيع نباشد در فرمان كبير هم مطيع نباشد. پس موسى بنى اسرائيل را

تعلّقوا فى ارديتكم خيوطا خضرا كلون السّماء لكى تذكروا ربّكم اذا رايتموها. ففعلت بنـو اسـرائيل مـا امـرهم بـه 
ه ايشـان را فرمـود و قـارون سـر  موسى و استكبر قارون فلم يطعه. بنى اسرائيل همان كردند كه موسى به فرمـان اللَّـ

مان نبرد و گفت انمّا يفعل هذا الارباب بعبيدهم لكى يتميّزوا من غيرهم. اين بود بدايت عصيان و بغى وازد و فر
وى. پس چون موسى دريا باز بريد و فرعون و قبطيـان غـرق گشـتند و بنـى اسـرائيل ايمـن نشسـتند و بـا خوانـدن 

ت مذبح آن بود كـه بنـى اسـرائيل تورات و حكم تورات پرداختند موسى (ع) رياست مذبح به هارون داد و رياس
نهاد تـا آتـش از آسـمان فـرو آمـدى و  بردند و هارون بر مذبح مى قربان كه ميكردند بر طريق تعبد پيش هارون مى

ء. تـرا رسـالت اسـت و  برگرفتى. قارون حسد برد گفت يا موسى لك الرّسـالة و لهـارون الحبـورة و لسـت فـى شـى
نبود. موسى گفت حبورة كه هارون را مسلّم است اللَّه وى را داد فضل خدا  هارون را رياست و مرا خود هيچ چيز

است. آن را دهد كه خود خواهد. قارون گفت: و اللَّه لا اصدقك فى ذلك حتىّ ترينى بيانه. من ترا تصـديق نكـنم 
مـه در يـك تا نشانى و بيانى بمن ننمايى. موسى بنى اسرائيل را جمع كرد و عصاهاى ايشـان همـه بخواسـت و ه

حزمه بست و آنجا كه عبادت ميكرد بنهاد بامداد عصاى هارون را ديدند در ميان عصاها سـبز گشـته، و چنـان كـه 
بينى كـه از تشـريف و  درخت برگ آرد برگ آورده. و كانت من شجر اللوزة موسى گفت مر قارون را كه اكنون مى

  تخصيص اللَّه است مر هارون را.
هذا با عجب مما تصنع من السّحر. از آن سحرها كه تو كنى اين عجب نيست. قارون آن روز قارون گفت و اللَّه ما 

افـزود بزينـت دنيـا مشـغول و  از موسى برگشت و يكبارگى اعراض كـرد روز بـروز در عصـيان و تجبـّر و تمـرّد مـى
فايح زروران بسـته و مغرور گشته و از بهر خويش قصرى عالى ساخته و درهاى آن از زر كرد و ديوارهـاى آن از صـ

زدنـد و  رفتند و او را بهر چه ميگفت صـدق مـى جمعى از بنى اسرائيل با خود آموخته بامداد و شبانگاه بر او مى
يارى ميدادند و او طعام بايشان ميداد و بهر وقت ايشان را مى نواخت. پس فرمان آمد از اللَّه بموسى كـه از بنـى 

ت اسـت فـرض گردانيـد قـارون بيامـد و گفـت هـر اسرائيل زكاة مال طلب كن و زكاة ب ر ايشان چنان كه دريـن امّـ
نوعى از انواع مال و هر جنسى از اجناس مال كه مرا است از هزار يكى ميدهم، از هزار دينار يك دينار، از هـزار 
ن درم يك درم، از هزار گوسفند يك گوسـفند، و علـى هـذا هـر چـه زكـاة بـر آن واجـب اسـت. موسـى بـا وى در آ

آمـد. دلـش نـداد كـه بدهـد در  مصالحت كرد و تقرير داد. قارون چون وا خانه آمد و حساب برگرفت بسـيار برمـى
تدبير آن شد كه بنى اسرائيل را بر موسى بيرون آرد و موسى را بچشم ايشان زشت كند تا ايشان نيز زكاة ندهند. با 

چه توانست از قهر و غلبه بر بنى اسرائيل همـه  آن قوم خويش گفت، كه با وى دست يكى داشتند، اين موسى هر
كرد و اكنون ميخواهد كه مال از شما بستاند، و شما را درويش كند. ايشـان گفتنـد: انـت سـيدّنا و كبيرنـا فمـر بمـا 
شئت. مهتر ما و سرور ما تويى هر چه ترا رأى بود ما ترا بدان مطيع باشيم. گفت: فلان زن فاجره بياريـد تـا او را 

اى و جعلى پذيرم تا موسى را قذف كند و فجور با نام وى كند تا بنـى اسـرائيل از وى رميـده گردنـد و او را  هديه
تنها بگذارند و بوى هيچيز ندهند. آن زن را بياوردند و قارون هزار دينار بوى داد و زيادت ازين پـذيرفتارى كـرد 

در موسى زن و در ان جمع بگوى كه با من فجور  و او را گفت فردا كه موسى و بنى اسرائيل جمع شوند تو دست
كرد پس ديگر روز قارون بنى اسرائيل را جمع كرد و موسى را گفت قوم منتظر تواند تـا تـو ايشـان را امـر و نهـى 
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گويى، و شرايع دين را بيان كنى. موسى بيامد و گفت: من سرق قطعنا يده و من افترى جلدناه ثمانين و مـن زنـى 
أة جلدناه مائة و من زنى و له امرأة رجمناه، هر كه دزدى كنـد دسـتش بـبريم و هـر كـه فريـت بـر وى و ليست له امر

درست شود او را هشتاد تازيانه زنيم و هر كه زنا كند و نكاح حلال نديده او را صد تازيانه زنيم، و هر كه زنـا كنـد 
ن زانـى تـو باشـى حكـم همـين رجـم اسـت؟ و زن حلال ديده او را سنگسار كنيم. قارون گفت: يا موسى و اگر اي

موسى گفت: و اگر من باشم حكم همين است. قارون گفت بنى اسرائيل چنين ميگويند كه تـو بـا فلانـه زن فجـور 
اى گفت: بخوانيد آن زن را تا خود چه ميگويد. آن زن بيامد موسى گفت: اى زن آنچه ايشـان ميگوينـد مـن  كرده

آمد در خود بشوريد هيچ سخن نگفت. موسى گفت: بالـّذى فلـق البحـر لبنـى  با تو كردم؟ زن را اين سخن صعب
اسرائيل و انزل التورية على موسى الّا صدقت. بآن خداى كه بنى اسرائيل را دريا شكافت و تورات بموسى فـرو 

گر هرگز فرستاد كه راست گويى. توفيق اللَّه در آن زن رسيد با خود گفت جز صدق و راستى اينجا چه روى است ا
نيكبخت خواهم گشت اين ساعت خواهم گشـت كـه پيغـامبر خـداى را نرنجـانم و دروغ بـر وى نبنـدم. گفـت يـا 

اى و جعلى داد تا اين دروغ بر تو بندم و صدق و راسـتى بـه از دروغ و ناراسـتى. موسـى  موسى قارون مرا هديه
سولك فاغضب لى. بار خدايا اگر من رسول تـوام بسجود در افتاد بگريست و در اللَّه زاريد گفت: اللّهم ان كنت ر

آخر از بهر من خشمى بگير جوابى باز ده حكمى برگزار. از اللَّه جلّ جلاله وحى آمد كه يا موسى مر الارض بمـا 
شئت، فانّها مطيعه، زمين در فرمان تو كردم، آنچه خواهى مرو را فرمـاى. موسـى روى بـا بنـى اسـرائيل كـرد گفـت 

ه تعالى مرا بقارون فرستاد چنان كه بفرعون فرستاد هر كـه بـا مـا اسـت و بـر ديـن مـا اسـت تـا از وى بدانيد كه اللَّ
جدايى گيرد آن جمع كه با وى بودند همه ازو برگشتند، مگر دو مـرد كـه بـا وى بماندنـد. موسـى گفـت: يـا ارض 

يا ارض خذيهم، تا بكمرگاه بزمين فرو  خذيهم، اى زمين ايشان را بگير تا بزانو در زمين فرو شدند. ديگر بار گفت:
شدند. سوّم بار گفت: يا ارض خذيهم تا بگردن فرو شـدند قـارون چـون قهـر حـق بديـد بفريـاد آمـد و در موسـى 

نهـاد تـا هفتـاد بـار فريـاد بخوانـد و زارى كـرد و موسـى بـا وى  زاريد و بحق قرابت و رحم سوگند بر وى مـى مى
ارض خذيهم، بزمين فرو شدند و ناپديد گشـتند. اينسـت كـه ربّ العـالمين گفـت: التفات نكرد. و بعاقبت گفت يا 

  فخََسَفنْا بِهِ وَ بدِارِهِ الْأَرضَْ.
اند كه ربّ العزّة گفت: يا موسى ما افظك و اغلظ قلبك استغاث بك سبعين مرة فلم تغثه، امّا و عزّتى  در آثار آورده

  و جلالى لو استغاث بى مرّة لاغثته.
ى درشت طبعى و سخت دلى كه تو دارى. هفتاد بـار از تـو فريـاد خواسـت و فريـادش نرسـيدى، بعـزت و يا موس

  جلال من كه اگر يك بار از من فرياد خواستى من او را فرياد رسيدمى.
و فى بعض الآثار لا اجعل الارض بعدك طوعا لاحد. قال قتاده خسف به فهو يتخلخل فى الارض كل يوم قامة 

قعرها الى يوم القيمة. و قال بعضهم لما خسف به قال بنـو اسـرائيل اراد موسـى ان يسـتخلص مـا لـه  رجل لا يبلغ
لنفسه. فخسف اللَّه بداره و امواله و كنوزه بعد ما خسف به بثلاثة ايّام. اگر كسـى گويـد چـون اسـت كـه ربّ العـزة 

منفعت گرفتند و خواسته قـارون شايسـته آن  خواسته فرعون شايسته آن كرد كه بميراث به بنى اسرائيل داد تا از آن
نكرد كه كسى از آن منفعت گرفت و آن را بزمين فرو برد، جواب آنست كه قارون دعوى كرده بـود كـه آن مـال كـه 

  جمع كرد از علم خويش و فضل خويش جمع كرد نه از فضل اللَّه بدو رسيد.
  جهت آن را بزمين فرو برد و شايسته منافع ايشان نكرد. عِلْمٍ عنِدْيِ ازين  كما قال: إِنَّما أُوتيِتُهُ عَلى
جماعة ينَصُْرُونَهُ منِْ دُونِ اللَّهِ يمنعونه من اللَّه و يدفعون عنه عذابه. وَ ما كانَ منَِ المنُتْصَِريِنَ  فمَا كانَ لَهُ منِْ فىَِٔةٍ اى

  الممتنعين مماّ نزّل به من الخسف.
مَكانَهُ باِلْأَمْسِ العرب تعبر عن الصيرورة باضحى و امسى و اصبح، تقول اصبح فـلان عالمـا  وَ أَصبَْحَ الَّذيِنَ تمَنََّوْا

ء، و امسى فلان حزينا اى صار حزينا. و معنى الاية صار الذين تمنوّا  صار عالما، و ليس هناك من الصبح شى اى
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مس يوما بعينه انمّا يراد به منذ زمان قريـب، منزلة قارون من المال و الزينة يتندّمون على ذلك التمنى و لم يرد بالا
يَقوُلوُنَ ويَْكأََنَّ اللَّهَ در اين كلمت خلاف بسيار است ميان علما: قومى گفتند وى جـدا اسـت و ويَْكـَأَنَّ جـدا، وى 
كلمه ترحم است و ويَْكأََنَّ كلمه تعجب. چنان است كـه كسـى از روى تـرحم و تعجـب بـا ديگـرى گويـد: وى لـم 

ذلك وى اين چيست كه تو كردى. هم چنين ايشان كه آن آرزوى كردند پشيمان شدند، با خود افتادند هـم از فعلت 
ه  روى ترحم هم از روى تعجب گفتند: وى آن چه آرزوى بود كه ما كرديم قومى گفتنـد ويـك جـدا اسـت و ان اللَّـ

م ويَْكأََنَّ اللَّهَ يبَْسُطُ الرِّزْقَ لمِـَنْ يَشـاءُ، اعل جدا ويك بمعنى ويلك است و ان اللَّه منصوب است باضمار: اعلم، اى
قومى گفتند: ويَْكأََنَّ جمله يك كلمه است بمعنى الم تر، الم تعلم چنان كه گويى: اما ترى الى صنع اللَّه و احسـانه. 

بـا مـن چـه  بينـى كـه خـداى همانست كه پارسيان در اثناء سخن گويند، چون از اللَّه بر خود نعمتى شناسـند: نمـى
  كرد؟

و روى انّ اعرابية قالت لزوجها. اين ابنك؟ فقال: ويكانّه وراء البيت، يعنى اما ترينه وراء البيت قومى گفتند كلمـه 
  اند: تنبيه است بمنزله الا چنانك بعضى شعرا گفته

 ويكأن مـن يكـن لـه نشـب يحبـب
 

 و مــــــن يفتقــــــر يعــــــيش ضــــــرّ
 

  و المعنى الا من يكن له نشب.
  يبَْسُطُ الرِّزْقَ لمِنَْ يَشاءُ منِْ عبِادِهِ وَ يَقدْرُِ على ما يوجبه الحكمة. ثم قال:«

ب. اى ه يبسـط الـرزق لكرامتـه عليـه، او يضـيق  و قيل كانّ اللَّه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده وَ يَقـْدرُِ تعجّـ كأنّـ
ه لهوانه عليه. از روى تعجّب ميگويـد: پنـدارى آن را كـه روزى ميگسـتراند فـر اخ بـروى از آنسـت كـه بنزديـك اللَّـ

فرو گيرد خوارتر است از ديگران. يعنى كه نيست. اى لا يبسـط الـرزق علـى  ترست از ديگران يا برو كه مى گرامى
من يبسط لكرامته عنده و لا يقدر على من يقدر لهوانه عليه. لوَْ لا أَنْ منََّ اللَّهُ عَليَنْا فلم يعطنـا مـا تمنّينـاه لخََسـَفَ 
هُ لا يُفْلـِحُ  بنِا كما خسف بقارون. قرأ حفص بفتح الخـاء و السـين و قـرأ العامـة بضـم الخـاء و كسـر السـين. ويَْكأََنَّـ

  الْكافِرُونَ لا ينجون من عذابه فى الآخرة.
ذيِنَ لا يُريِـدُونَ ن تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نجَْعَلهُا لِلَّذيِنَ لا يُريِدُونَ عُلوًُّا فيِ الْأَرضِْ وَ لا فَساداً اى جعل الدار الآخرة، لِلَّـ

و تجبّرا و استطالة على الناس و تهاونا بهم. و قال الحسن معناه الذين لم يطلبوا الشرف و العزّ عند ذى سلطانهم. 
  عن على (ع) انّها نزلت فى اهل التواضع من الولاة و اهل القدرة وَ لا فَساداً.

ء الى عبادة غير اللَّه و قيل هو اخـذ امـوال النـاس بغيـر حـق و قيـل هـو العمـل قال بعضهم الفساد هاهنا هو الدعا
  بالمعاصى.

  وَ الْعاقبَِةُ لِلمْتَُّقينَِ اى العاقبة المحمودة لمن اتقى عقاب اللَّه بأداء اوامره و اجتناب معاصيه.
اضـافت علـو و برتـرى جسـتن بـر مـردم بـا  اند ربّ العالمين در اوّل سورة گفت: إِنَّ فِرعْوَْنَ علاَ فـِي الـْأَرضِْ گفته

فرعون كرد و اضافت فساد با قارون كرد آنجا كه گفت: وَ لا تبَْغِ الْفَسادَ فيِ الْأَرضِْ انگه در آخر سورة گفت: تِلْكَ 
نعيم جنـّت ايشـان را اسـت كـه الدَّارُ الْآخِرَةُ نجَْعَلهُا لِلَّذيِنَ لا يُريِدُونَ عُلوًُّا فيِ الْأَرضِْ وَ لا فَساداً سراى آخرت و 

ه يـوم القيامـة بالايمـان و  علوّ فرعونى نجويند و نه فساد قارونى منَْ جاءَ باِلحَْسنََةِ فَلَهُ خيَْرٌ منِهْا يعنـى مـن اتـى اللَّـ
كلمـة  :الاعمال الصالحة فانه يلقى من اللَّه خيرا، اى ثوابا و جـزاء علـى ذلـك و هـو خيـر كثيـر. و المـراد بالحسـنة

و قيل من اتى اللَّه يوم القيامـة بالاعمـال الصـالحة فلـه خيـر مـن المثوبـة  الشرك لا اله الا اللَّه و السّيّئة خلاصالا
التي يستحقها عليها. و ذلك انّه يجازيه بالواحدة عشرا فيكون الواحـد ثوابـا مسـتحقا و التسـعة تفضـلا وجـودا، و 

لَّه يوم القيامة بالكفر و الشرك فان اللَّه لا يعاقبـه علـى ذلـك التسعة خير من الواحدة من ذلك الجنس و من اتى ال
ه فـى ثـواب الاحسـان و لا يزيـد فـى عقـاب الاسـاة، لانّ الزيـادة فـى  الّا بقدر استحقاقه من العقاب، و يريـد اللَّـ

  الاحسان و الثواب كرم وجود و الزيادة فى الاساة و العقاب ظلم و جور.
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بينـه علـى لسـانك كقولـه  انزله عليك و اوجـب عليـك العمـل بـه. و قيـل معنـاه كَ الْقُرْآنَ يعنىإِنَّ الَّذيِ فَرضََ عَليَْ 
انزله نجما  رُسُلِكَ اى على السنة رسلك. و قيل الفرض التقدير و معناه نجمه عليك، اى  تعالى: آتنِا ما وعَدَتْنَا عَلى

قدر فيها جلد الزانـى و الزانيـة  ناها لانّه عزّ و جلّ فرض فيها، اىنجما و منه قوله عزّ و جلّ: سوُرَةٌ أَنْزَلنْاها وَ فَرَضْ
  مائة و حد القاذف ثمانين و بهذا سمى انصباء الورثة فرائض.

ه يتصـرف فـى الـبلاد  مَعادٍ يعنى  قوله: لَرادُّكَ إِلى الى مكة و هو قول ابن عباس و مجاهد. و معاد الرجل بلده لانّـ
  ثم يعود الى بلده.

ت سبب نزول اين آية آن بود كه رسول خدا (ص) چون از غار بيرون آمـد بقصـد هجـرت مدينـه از بـيم مقاتل گف
رفت تا بجحفه رسيد آنجا ايمن گشت و براه بـاز آمـد. و جحفـه  دشمن بشاه راه نرفت بلكه از راه برگشت و همى

شد اشـتياق مكـه بـرو  ه مىميان مكه و مدينه است، رسول خدا (ص) چون آنجا رسيد و شاه راه ديد كه سوى مك
يا رسول اللَّه أ تشتاق الى بلدك و مولدك؟ قال نعم، قال فانّ اللَّه عـزّ و جـلّ يقـول: : تازه شد، جبرئيل آمد و گفت

رسول دانست كه وعده فتح مكه است كـه ميدهـد و ، الى مكة مَعادٍ. يعنى  إِنَّ الَّذيِ فَرضََ عَليَْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى
آيه بجحفه فرو آمد. نه مكى است نه مدنى. فانجز اللَّه وعـده و فـتح لـه مكـة و صـار احـدى معجزاتـه حيـث  اين

الى حيث اعتدته و ليس من العود. و قيل معاد اسم مكة،  خرج مخبره على وفق خبره، و قيل المعاد من العادة اى
الى القيامـة و  ع آدم فى صلبه، و قيل الى معـاد يعنـىو قيل المعاد الجنّة و كان فيها ليلة المعراج، و قيل كان فيها م
  هى معاد كل خلق، و قيل الى الموت و هو ايضا معاد الخلق.

ه عـزّ و   ... قلُْ ربَِّي أَعْلَمُ منَْ جاءَ باِلْهدُى ك فـى ضـلال فقـال اللَّـ هذا جواب لكفار مكة لما قالوا للنبـى (ص) انّـ
هو اعلم بـالفريقين. وَ  المشركين اى يعنى نفسه. و من هو فى ضلال مبين يعنى  الْهدُىجلّ: قلُْ ربَِّي أَعْلَمُ منَْ جاءَ بِ

إِليَْكَ الْكتِابُ القا اينجا ارسال است چنان كه بلقيس گفت: إِنِّي أُلْقـِيَ إِلـَيَّ كتِـابٌ كـَريِمٌ و   ما كنُتَْ تَرجْوُا أَنْ يُلْقى
كَ. قـال الفـرّاء: هـذا مـن عجم گويند خبر بمن افكن، و معنى الاية: ما كا ا رحَمْـَةً مـِنْ ربَِّـ ن القاؤنا ايـاه اليـك، إِلَّـ

الاستثناء المنقطع، معناه: لكن ربك رحمك فاعطاك القرآن، فلاَ تَكوُننََّ ظَهيِراً لِلْكافِريِنَ. قيل هـذا امـر بـالهجرة و 
ه نعمـه و نهـاه عـن  المعنى لا تكن بين ظهرانيهم. قال مقاتل. نزلت هذه الاية حين دعى الى دين آبائـه فـذكره اللَّـ

  معينا لهم على دينهم. مظاهرتهم على ما هم عليه. فقال فلاَ تَكوُننََّ ظَهيِراً لِلْكافِريِنَ اى
إِنَّ الَّذيِ فَرضََ عَليَْكَ الْقُرْآنَ فانزله عليك و لم تكـن ترجـو نزولـه،  اند اين آيت بآيت پيش متصل است يعنى گفته

مَعادٍ ظاهرا قاهرا فلا تكن للكفار لما ترى من تغلّبهم و ضعفك عنهم. وَ لا يصَدُُّنَّكَ عنَْ آياتِ اللَّهِ بَعدَْ   لَرادُّكَ إِلى
إِذْ أُنْزِلتَْ إِليَْكَ اى لا يحملنك قولهم لو لا اوتى مثل ما اوتى موسى على ان تترك تبليغ الرسالة و آيات اللَّه اليهم. 

كَ الى معرفتـه و   عن العمل بآيات اللَّه بَعـْدَ إِذْ أُنْزِلـَتْ إِليَـْكَ وَ ادْعُ إِلى عنَْ آياتِ اللَّهِ يعنى و قيل وَ لا يصَدُُّنَّكَ ربَِّـ
 توحيده وَ لا تَكوُننََّ منَِ المُْشْرِكينَِ. قال ابن عباس هذا الخطاب فى الظاهر للنبى (ص) و المراد به اهل دينه. اى

آخَرَ الخطاب للنبى و المراد به غيره لا إِلـهَ لا تظاهروا الكفار و لا تواف قوهم. و كذلك قوله: وَ لا تدَْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً 
ء فان الّا ربّك بوجهه. و العرب تقـيم  كل شى ءٍ هالِكٌ إِلَّا وجَْهَهُ يعنى إِلَّا هوَُ لا يستحق الالهية احد سواه، كلُُّ شيَْ

م فى القسم بوجه اللَّه اى باللّه. و قال اميّة: تبـارك سـمع ربكـم فصـلوا، اى الصفة مقام الذّات كثيرا يريدون بقوله
بارك اللَّه. و قال ابو العاليـة: كـل  تبارك ربّكم، و فى بعض الاشعار: و باركت يد اللَّه فى ذلك الاديم الممزّق. اى

ه منهـا قـال ء فان الّا ما اريد به وجهه من الاعمال. و فى الاثر: يجاء بالدنيا يوم الق شى يامة فيقال ميزوا ما كان للَّـ
ة  فيماز ما كان للَّه منها ثم يؤمر بسائرها، فيلقى فى النار. و قال الضحاك: كلُُّ شيَْ ءٍ هالِكٌ إِلَّا اللَّه و العـرش و الجنّـ

الحكـم يـوم القيامـة  القضاء النافذ و التدبير الماضى فى خلقه فى الدنيا و الآخرة. و قيل له و النار، لَهُ الحُْكْمُ اى
لا يحكم غيره فيه، وَ إِليَْهِ تُرجَْعوُنَ تردّون فـى الآخـرة. و قيـل لـه الحكـم يـوم القيامـة لا يحكـم غيـره فيـه. وَ إِليَـْهِ 

  تُرجَْعوُنَ تردون فى الآخرة فيجزيكم باعمالكم. و قيل اليه مصير الخلق فى عواقب امورهم.
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  النوبة الثالثة
عَليَْهِمْ حبّ الدنيا حمل قارون على جمعهـا و جمعهـا حملـه علـى   فبََغى  رُونَ كانَ منِْ قوَْمِ موُسىقوله تعالى: إِنَّ قا

  البغى عليهم و صار كثرة ماله سبب هلاكه. و فى الخبر، حب الدنيا رأس كل خطيئة.
  دوستى دنيا بازماند. دوستى دنيا همه سر گناهانست و مايه هر فتنه، بيخ هر فساد، هر كه از خدا باز ماند بمهر و
دولتان،  خطران. سرمايه بى دنيا پلى گذشتنى است و بساطى در نوشتنى، مرتع لاف گاه مدعيان و مجمع بارگاه بى

مهـر. جمـالى بـا نقـاب دارد، و  اى بـى وفـا و دايـه و مصطبه بدبختان. معشوقه ناكسان و قبله خسيسان دوستى بـى
زير خاك صد هزاران دارد، بر طـارم طـوارى نشسـته و از شـبكه شـك رفتارى ناصواب دارد و چون تو دوست در 

  مى برون نگرد، با تو ميگويد:
من چون تو هزار عاشق از غم كشـتم

 

ـــتم ـــيچكس انگش ـــون ه ـــالود بخ   ن
 

ما من احد يصبح فى الدنيا الا و هو فيها بمنزلة الضيف مالـه فـى يـده عاريـة و الضـيف «مصطفى (ص) گفت، 
  مردودة.منطلق و العارية 

ميگويـد مثـل شـما دريـن دنيـاى  و فى رواية اخرى ان مثلكم فى الدنيا كمثل الضيف و ان ما فـى ايـديكم عاريـة
غدّار مثل مهمانيست كه بمهمانخانه فرو آيد هر آينه مهمان رفتنى بود نه بودنى همچون آن مرد كاروانى كه بمنزل 

سامان بود كه آن گـه نـه بمقصـود  آنجا بايستد سخت نادان و بىفرو آيد لا بد از آنجا رخت بردارد، و تمنا كند كه 
  رسد و نه بخانه باز آيد.

بندى تـا  جهد آن كن اى جوانمرد كه اين پل بلوى بسلامت باز گذارى و آن را دار القرار خود نسازى و دل درو نه
يطْانَ لَكـُمْ  شيطان بر تو ظفر نيابد. صد شير گرسنه در گله گوسفند چندان زيان نكند كـه شـيطان بـا تـو كنـد: إِنَّ الشَّـ

عدَُوٌّ فاتخذوه عدوا و صد شيطان آن نكند كه نفس امّاره با تو كند: اعدى عدوك نفسك التـي بـين جنبيـك. يكـى 
تامل كن در كار قارون بدبخت نفس و شيطان هر دو دست درهم دادند تا او را از دين برآوردند، از آن كـه آبـش 

نمود چون حكم ازلى و سابقه  بود يك چند او را با عمل عاريتى دادند لؤلؤ شاهوار همىاز سرچشمه خود تاريك 
  گويد: اصلى در رسيد خود شبه قير رنگ بود زبان حالش همى

 مــــن پنــــدارم كــــه هســــتم انــــدر كــــارى
 اكنــــون كــــه نمانــــد بــــا تــــوام بــــازارى

 

  اى بـــر ســـر پنداشـــت چـــو مـــن بســـيارى
  در ديــــــده پنداشــــــت زدم مســــــمارى

 

نهـاد بحـق قرابـت و  فنْا بِهِ وَ بدِارِهِ الْأَرضَْ بدعاى موسى او را بزمين فرو برد و قارون سـوگند بـر موسـى مـىفخََسَ
موسى بوى التفات نكرد و ميگفت: يا ارض خذيه، تا آن گه كه عتاب آمد از حق جلّ جلاله كه يا موسـى نـاداك 

انـد كـه  واندى من او را اجابت كردمى.در قصـه آوردهبحق القرابة و انت تقول يا ارض خذيه، يا موسى اگر مرا خ
شد تا آن روز كه يونس در شكم ماهى در قعر بحـر بـرو رسـيد و قـارون از  هر روز يك قامت خويش بزمين فرو مى

حال موسى پرسيد چنان كه خويشان را پرسند، فاوحى اللَّه تعالى: لا تزد فى خسفه بحرمة انّه سأل عن ابن عمّه و 
  حمه.وصل به ر

مقعد صدق تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نجَْعَلهُا لِلَّذيِنَ لا يُريِدُونَ عُلوًُّا فيِ الْأَرضِْ وَ لا فَساداً فردا در سراى آخرت ساكنان 
و مقرّبان حضرت جبروت قومى باشند كه درين دنيا برترى و مهـترى نجوينـد، خـود را از همـه كـس كهـتر و كمـتر 

ز در خود ننگرند، چنان كه آن جوانمرد طريقت گفت كه از موقف عرفات باز گشته بود او دانند و بچشم پسند هرگ
را گفتند كيف رأيت اهل الموقف؟ چون ديدى اهل موقف را؟ جواب داد كـه رأيـت قومـا لـو لا انـّى كنـت فـيهم 

  همه آمرزيده باز گردند. قومى را ديدم كه اگر نه من در ميان ايشان بودمى اميد بودى كه لرجوت ان يغفر اللَّه لهم
مشو كه هرگز كسى بر منى سود نكرد. آنچه بـر ابلـيس آمـد از » من«اى جوانمرد بچشم پسند بخود منگر و در راه 

روى منى آمد كه گفت: أَناَ خيَْرٌ يكى از بزرگان دين ابليس را ديد گفت مرا پندى ده، گفت: مگو كه من تـا نشـوى 
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قت است و جوانمردان حقيقت. امـا در راه شـريعت منـى بيوكنـدن روا نيسـت، چو من. اين خود راه سالكان طري
  زيرا كه در شريعت حوالت با تو است و از آن بسر نشود.

شيخ بو عبد اللَّه خفيف گفت منى بيوكندن در شريعت زندقه است، و منى اثبـات كـردن در حقيقـت شـرك اسـت 
ه حقيقت باشى ميگـوى كـه: او، خـود همـه او شـريعت گوى كه من، چون در را چون در مقام شريعت باشى همى

  افعال است و حقيقت احوال، قوام افعال بتو و نظام احوال با او.
مَعادٍ فى الظاهر الى مكة و كان يقول كثيرا الوطن الوطن فحقق اللَّه سـؤله،   إِنَّ الَّذيِ فَرضََ عَليَْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى

رة فالمعنى ان الذى ينصبك باوصـاف التفرقـة بـالتبليغ و بسـط الشـريعة لـرادك الى الجمـع و امّا فى السّر و الاشا
  بالتحقيق بالفناء عن الخلق.

مصطفى (ص) تا در تبليغ رسالت و بسط شريعت و تمهيد قواعد دين بود در مقام تفرقت بود از بهر نجات خلق 
شـرب خـاص وى بـود، تـا ميگفـت: لا يسـعنى فـى و باين آيت او را از مضيق تفرقت با صحراء جمع بردند كـه م

  وقتى غير ربى.
  پير طريقت گفت: آن كس كه جمع وى درست باشد تفرقت او را زيان ندارد.

و آن را كه نسب او درست باشد بعقوق نسب بريده نگردد. در عين جمع سخن گفتن نـه كـار زبانسـت، عبـارت از 
بيانست، از مستغرق در عين فنا چـه نشانسـت، ايـن حـديث  حقيقت جمع بهتان است، مستهلك را در بحر بلا چه

رستاخيز دل و غارت جانست، با صـولت وصـال دل و ديـده را چـه توانسـت، آن كـس كـو بـر نسـيم وصـال خـود 
جان بـاد كـه از رفـتن  دل باد كه از پى دل بفغانست. بى حيرانست، ديرست تا جان او به مهر ازل گروگان است، بى

  بدوست پشيمانست.
ءٍ هالِكٌ إِلَّا وجَْهَهُ لَهُ الحُْكْمُ وَ إِليَْهِ تُرجَْعوُنَ هر چه لم يكن ثم كان است در معـرض زوالسـت و در صـدمه  لُّ شيَْكُ

فنا. نابوده دى و نيست فردا، و جلال احديت بذات و صفات صمديت باقى، پاينده، پيش از همـه زنـدگان زنـده 
ر جهان از جهانيان و باقى پس جهانيان و جهـان و بازگشـت همـه كـار و و بر زندگانى و زندگان خداوند ميراث ب

  همه خلق با وى جاودان.
پير طريقت گفت: الهى اى داننده هر چيز و سازنده هر كار و دارنده هر كس نه كس را با تو انبازى و نه كس را از 

، الهى نه بچرايـى كـار تـو بنـده را اندازى و بلطف ميسازى، نه بيدادست و نه بازى نيازى: كار بحكمت مى تو بى
علم، و نه بر تو كس را حكم. سزاها تو ساختى، و نواها تو خواستى. نه از كس بتو، نه از تو بكس، همه از تـو بتـو 

ء ما خلا اللَّه باطل. خدا و بـس علايـق منقطـع، و اسـباب مضـمحل و رسـوم باطـل و  همه تويى بس، الاكل شى
  حق يكتا بحق خود باقى. حدود متلاشى و خلايق فانى و
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  مكّيّة -سورة العنكبوت - ۲۹
  النوبة الاولى ۱

  قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  ) منم خداوند اللَّه نام داناتر دانا بهر كس و هر چيز و هر هنگام.۱الم (

اشتند مردمان كه ايشان را بگذارند، أَنْ يَقوُلُوا آمنََّا تا ميگويند كه بگرويديم، وَ هـُمْ لا أَ حَسبَِ النَّاسُ أَنْ يتُْرَكوُا. پند
  آزمايند. ) و ايشان را بنه۲يُفتْنَوُنَ (

وا ناچاره اللَّه آزمايد وَ لَقدَْ فتَنََّا الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ بيازموديم ايشان را كه پيش ازينان بودند، فَليََعْلمَنََّ اللَّهُ الَّذيِنَ صدَقَُ
  ) و ببيند ايشان را كه دروغ ميگويند.۳تا ببيند ايشان كه راست ميگويند، وَ ليََعْلمَنََّ الْكاذبِينَِ (

 ،و بـر مـا بگذرنـد، پندارند اينان كه بديها ميكنند، أَنْ يَسبِْقوُنا كه از مـا پيشـند أَمْ حَسبَِ الَّذيِنَ يَعمَْلوُنَ السَّيِّئاتِ مى
  .) بد حكمى كه ميكنند۴اءَ ما يحَْكمُوُنَ (س

هِ لـَآتٍ تـا  منَْ كانَ يَرجْوُا لِقاءَ اللَّهِ هر كه مى ه و پـاداش دادن او، فـَإِنَّ أَجـَلَ اللَّـ ترسد از رستاخيز و رسيدن او بر اللَّـ
  ) و اوست شنوا و دانا.۵(وَ هوَُ السَّمِيعُ الْعَليِمُ  .دادن او آمدنى است  بداند كه هنگام داورى داشتن و پاداش

هَ لَغنَـِيٌّ عـَنِ الْعـالمَينَِ ( وَ منَْ جاهدََ و هر كه باز كوشد ه ۶فإَِنَّما يجُاهـِدُ لنَِفْسـِهِ خويشـتن را بـا كوشـد إِنَّ اللَّـ ) كـه اللَّـ
  .نيازست از همه جهانيان، بى

رَنَّ عـَنْهُمْ سـَيِّئاتِهِمْ بسـتريم از وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ ايشان كه بگرويدنـد و كار هـاى نيـك كردنـد، لنَُكَفِّـ
) بر نيكوتر ۷ايشان و ناپيدا كنيم بديهاى ايشان، وَ لنَجَْزيِنََّهُمْ، و پاداش دهيم ايشان را، أَحْسنََ الَّذيِ كانوُا يَعمَْلوُنَ (

  كارى كه ميكردند.
بوِالدِيَْهِ حُسنْاً به پدر و مادر كه با ايشان نيكويى كن، وَ إِنْ جاهدَاكَ لتُِشـْرِكَ وَ وَصَّينْاَ الْإِنْسانَ اندرز كرديم مردم را، 

بيِ و اگر باز كوشند با تو بر آن كه انباز گيرند با من، ما ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ چيزى كه تو دانى كـه مـرا نـه انبـاز اسـت، 
) تا بخبر كنم ۸بازگشت شما با من است، فأَُنبَِّىُٔكُمْ بمِا كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ ( كُمْفلاَ تُطِعْهمُا ايشان را فرمان مبر، إِليََّ مَرجِْعُ

  شما را به پاداش آنچه ميكرديد.
الحِينَِ ( الحِاتِ و ايشـان كـه بگرويدنـد و كارهـاى نيـك كردنـد، لنَـُدخِْلنََّهُمْ فـِي الصَّـ ) ۹وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّـ

  نيكان كنيم و ايشان را در عداد شايستگان كنيم. نامهاى ايشان در
هِ و هـر  گـه وَ منَِ النَّاسِ منَْ يَقوُلُ آمنََّا باِللَّهِ و از مردمان كس است كه ميگويد بگرويديم بخداى، فإَِذا أُوذيَِ فيِ اللَّـ

هِ آن رنـج ن اسِ كَعـَذابِ اللَّـ مـودن و عـذاب كـردن مردمـان چـون كه رنج نمايند او را از بهر خداى جَعـَلَ فتِنْـَةَ النَّـ
وَ لئَنِْ جاءَ نصَْرٌ منِْ ربَِّكَ و اگر يارى رسد و نصرتى آيد از خداوند تـو كـه بسـر ايشـان رسـى و بـر  عذاب اللَّه داند

  ايشان قادر شوى ليََقوُلنَُّ إِنَّا كنَُّا مَعَكُمْ گويند ما با شما بوديم.
  ) اللَّه داناتر دانايى است بآنچه در دل جهانيانست.۱۰صدُُورِ الْعالمَينَِ ( أَ وَ ليَْسَ اللَّهُ بأَِعْلَمَ بمِا فيِ

) ۱۱نـافِقينَِ (وَ ليََعْلمَنََّ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا و ناچاره بر خواهد رسيد اللَّه و تا بيند كه آن كيست كه بگرويد وَ لـَيَعْلمَنََّ المُْ
  اند. اند كه دورويان و بيند كه آن كه

لْ الَ الَّذيِنَ كَفَرُوا لِلَّذيِنَ آمنَـُوا كـافران گفتنـد فـرا گرويـدگان، اتَّبِعـُوا سـَبيِلنَا بـر راه و بـر كـيش مـا رويـد وَ لنْحَمْـِوَ ق
ءٍ و ايشـان از گناهـان ايشـان هـيچ  خطَاياكُمْ و ما گناهان شما همه برداريم وَ ما هُمْ بحِامِلينَِ منِْ خطَاياهُمْ مـِنْ شـَيْ

  ) ايشان دروغ ميگويند.۱۲رند، إِنَّهُمْ لَكاذبِوُنَ (چيز برندا
ش وَ ليَحَمِْلنَُّ أَثْقالَهُمْ ناچاره كه بارهاى گناهان خويش برميدارند وَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ و بارهاى بيراه كردگان خـوي

  ) از دروغها كه ميگفتند.۱۳وا يَفتَْرُونَ (وَ ليَُسىَْٔلنَُّ يوَْمَ الْقِيامَةِ و ايشان را بپرسند روز رستاخيز عمََّا كانُ
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قوَْمِهِ فرستاديم نوح را بقوم او فَلبَثَِ فيِهِمْ درنگ كرد در ميان ايشان، أَلفَْ سنََةٍ إِلَّا خمَْسـِينَ   وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا نوُحاً إِلى
) و ستمكاران ايشان ۱۴وَ هُمْ ظالمِوُنَ ( عاماً هزار سال كم پنجاه سال فأََخذََهُمُ الطُّوفانُ فرا گرفت ايشان را طوفان

  بودند.
فيِنَةِ برهانيـديم او را و ايشـان كـه در كشـتى بودنـد وَ جَعَلنْاهـا آيـَةً لِلْعـالمَينَِ ( ) و نشـان ۱۵فأََنجْيَنْاهُ وَ أَصحْابَ السَّـ

  گذاشتيم آن را تا جهان بود جهانيان را.
ه را پرسـتيد و وَ إِبْراهيِمَ إِذْ قالَ لِقوَْمِهِ و فرستا هَ وَ اتَّقـُوهُ اللَّـ ديم ابراهيم را آن گه كه گفت قوم خويش را اعبْـُدُوا اللَّـ

  ) اگر ميدانيد.۱۶بپرهيزيد از عذاب او ذلِكُمْ خيَْرٌ لَكُمْ آن به شما را إِنْ كنُتُْمْ تَعْلمَوُنَ (
رود از اللَّه بتان است، وَ تخَْلُقوُنَ إِفْكاً و كاريسـت كـه شـما در پرستيد ف إِنَّما تَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ أَوثْاناً اين چه مى

ه، لا  تراشيد بدروغ، إِنَّ الَّذيِنَ تَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ اينان كه مى سازيد و مى ميگيريد و شما مى پرسـتيد فـرود از اللَّـ
ه روزى جوييـد وَ  يمَْلِكوُنَ لَكُمْ رزِقْاً شما را روزى ندادند و بر آن توانا نه هِ الـرِّزْقَ بنزديـك اللَّـ اند، فـَابتَْغوُا عنِـْدَ اللَّـ

  ) با او خواهند برد شما را.۱۷اعبْدُُوهُ و او را پرستيد وَ اشْكُرُوا لَهُ و او را آزادى كنيد إِليَْهِ تُرجَْعوُنَ (
زن گرفـت گروهـانى پـيش از شـما، وَ مـا عَلـَى  لِكُمْ دروغزن گيريد، فَقدَْ كذََّبَ أُمَمٌ منِْ قبَْ وَ إِنْ تُكذَِّبوُا و اگر دروغ

  ) و نيست بر فرستاده مگر پيغام رسانيدن آشكارا.۱۸الرَّسوُلِ إِلَّا البْلاَغُ المْبُينُِ (
  النوبة الثانية

انـد كـه ميـان مكّـه و مدينـه فـرو  جمهور مفسران بر آنند كه اين سوره جمله مكّى است و از على (ع) روايت كـرده
هِ.  مد، و گفتهآ ا باِللَّـ اسِ مـَنْ يَقـُولُ آمنََّـ اند همه مكّى است مگر دو آيت: وَ وَصَّينْاَ الْإِنْسانَ بوِالدِيَْهِ و قوله: وَ منَِ النَّـ

يحيى بن سلام گفت همه مكّى است مگر ده آيت از اوّل سوره. و درين سوره دو آيت منسـوخ اسـت: يكـى وَ لا 
بِ إِلَّا باِلَّتيِ هيَِ أَحْسنَُ اين در شأن اهل كتاب فـرو آمـد پـس منسـوخ گشـت بـاين آيـت كـه در تجُادِلوُا أَهلَْ الْكتِا

: وَ قـالوُا لـَوْ سورة التوبة است: قاتِلوُا الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ لا باِليْوَْمِ الْآخِرِ الى قوله وَ هُمْ صاغِرُونَ و آيت ديگر
تٌ منِْ ربَِّهِ قلُْ إِنَّماَ الْآياتُ عنِدَْ اللَّهِ، تا اينجا محكم است، و منسوخ اين قدر است كه: وَ إِنَّمـا أَنـَا لا أُنْزِلَ عَليَْهِ آيا

اند هفتاد و نه آيت اسـت و  نذَيِرٌ مبُينٌِ بآيت سيف منسوخ گشت. امّا عدد آيات و كلمات و حروف اين سوره گفته
: هزار و صد و نود و پنج حـرف و در فضـيلت سـوره ابـىّ كعـب گويـد هزار و نهصد و هشتاد و يك كلمه، و چهار

  من قرأ سورة العنكبوت كان له من الاجر عشر حسنات بعدد كل المؤمنين و المنافقين.«قال رسول اللَّه (ص): 
يرهـا الم سبق الكلام فيه و وقوع الاستفهام بعده يدلّ على استقلالها و انقطاعها عماّ بعدها فى هـذه السـورة و غ

  من السور.
أَ حَسبَِ النَّاسُ أَنْ يتُْرَكوُا هذا الكلام فى صورة الاستفهام لكنّه تقريع و توبيخ، و الناس هاهنا اصحاب رسول اللَّه 

صدقّنا  احسبوا و ظنّوا ان يهملوا و يقتصر منهم على ان يقولوا آمنّا، اى الذين جزعوا من اذى المشركين، و المعنى
يمتحنون بما يظهر حقيقة ايمانهم من انواع الاختبار و الابتلاء، لا يصابون بشدائد الـدنيا و اذى بما اخبرتنا و لا 

  المشركين، و انمّا فتنوا ليظهر المخلص من المنافق و الصادق من الكاذب.
لصوم و الحج اظن المؤمنون ان يهملوا فلا يؤمروا و لا ينهوا و لا يختبروا بشدائد الشرائع كالصّلاة و ا و قيل معناه

لا يعاملون معاملة المختبر و ذلك انّ اللَّه تعالى انمّـا يجـازى عبـاده علـى مـا يظهـر  و الجهاد. و قيل لا يُفتْنَوُنَ اى
منهم لا على ما يعلم منهم، فانّهم انمّا يستحقون الجزاء على كسبهم و علم اللَّه ليس من كسبهم. و فائدة اخبار اللَّه 

  المكلف نفسه على ذلك المحن، فاذا نزل به الامر كان ذلك ايسر عليه. تعالى بهذا ان يوطنّ
در سبب نزول اين هر دو آيت خلافست ميان علماء تفسير: شعبى گفت: قومى بودند در مكه بظـاهر اقـرار دادنـد 

ايـد، و باسلام و هجرت نكردند بمدينه تا اصحاب رسول با ايشان نوشتند كه اقرار مجرد با سلام شـما را بكـار ني
نپذيرند تا آن گه كه هجرت كنيد و برسول خدا پيونديد. ايشان برخاستند و قصد مدينه كردند. مشركان مكه بر پـى 
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ايشان رفتند تا بر هم رسيدند و جنگ كردند. قومى از ايشان كشته شـدند و قـومى برسـتند. ايـن دو آيـت در شـأن 
ذيِنَ هـاجَرُوا مـِنْ بَعـْدِ مـا فتُنِـُوا ثـُمَّ جاهـَدُوا وَ  ايشان فرو آمد، و آن آيت كه در سورة النحل است: ثـُمَّ كَ لِلَّـ إِنَّ ربََّـ

خطـاب اوّل  . مقاتل گفت در شأن مهجع بن عبد اللَّه فـرو آمـد، مـولى عمـر صبََرُوا إِنَّ ربََّكَ منِْ بَعدِْها لَغَفوُرٌ رحَيِمٌ
سيد الشـهداء «سهم فقتله. رسول خدا گفت آن روز: قتيلى از مسلمانان روز بدر او بود، رماه عامر بن الحضرمى ب

  »مهجع و هو اوّل من يدعى الى باب الجنّة من هذه الامة
مادر و پدر و عيال وى زارى كردند چون خبر بايشان رسيد ربّ العالمين در شأن ايشان اين آيت فرسـتاد و ايشـان 

ت اللَّه جـلّ جلالـه و در كـار ديـن. مجاهـد گفـت در را خبر كرد كه: ناچار بمؤمنان رسد در دنيا بلا و مشقّت در ذا
شأن عماّر ياسر فرو آمد كـه مشـركان او را تعـذيب ميكردنـد و ميرنجانيدنـد. پـس ربّ العـالمين تعزيـت و تسـليت 

يع اسـت، كـه وَ لَقدَْ فتَنََّا الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ باز نمود و بيان كرد كه امتحان ايشان نه چيـزى بـد: ايشان را آيت فرستاد
خود با ايشان ميرود، بلكه پيشينيان را همين بود از انبيا و مؤمنان، فمنهم من نشر بالمنشار و منهم من قتل. و ابتلى 

هبنو اسرائيل بفرعون فكان يسومهم سوء العذاب. فَليََعْلمَنََّ اللَّهُ الَّذيِنَ صدَقَوُا فى ايمانهم وَ ليََعْلمَنََّ الْكـاذبِينَِ   و اللَّـ
تعالى عالم بهم قبل الاختبار. مقاتل گفت: علم اينجا بمعنى رؤيت اسـت و نظيـر ايـن در قـرآن فراوانسـت و قـال 
ه الصـادقين مـن الكـاذبين  ز اللَّـ بعضهم معناه ليجازيّن الصادقين على صدقهم و الكاذبين علـى كـذبهم و قيـل ليميّـ

قيل نزلت الآية فى جماعـة مـن المـؤمنين و عـدوا ان يجاهـدوا مـع النبـى  كقوله: ليِمَيِزَ اللَّهُ الخْبَيِثَ منَِ الطَّيِّبِ. و
  (ص)، فمنهم من انجز وعده و منهم من اخلف.

أَمْ حَسبَِ الَّذيِنَ يَعمَْلوُنَ السَّيِّئاتِ يعنى الشرك أَنْ يَسبِْقوُنا يعنى يعجزونا و يفوتونـا فـلا نقـدر علـى الانتقـام مـنهم 
ساء حكما حكمهم كما تقول نعـم رجـلا  حكموا حين ظنوا ذلك، و موضع ما نصب، اىساءَ ما يحَْكمُوُنَ بئس ما 

  زيد.
  و يجوز ان يكون رفعا على معنى ساء الحكم حكمهم.

هِ الـذى اجّلـه لبعـث  منَْ كانَ يَرجْوُا لِقاءَ اللَّهِ يعنى من كان يرجو اللَّه فى يوم لقائه و يطمع فى ثوابـه فـَإِنَّ أَجـَلَ اللَّـ
من كان يخاف الموت و المصير الى  زاء من الثواب و العقاب لَآتٍ قريبا. و قيل معنى يَرجْوُا يخاف، اىخلقه للج

اللَّه و الى موضع المحاسبة و المجازاة فليتقدم فى اصلاح اعماله بالتوبة، فان اجل اللَّه و هو اجـل المـوت الـذى 
اللَّه او يأمله فليستعد له و ليعمـل لـذلك اليـوم كمـا  كتبه على جميع عباده سيأتيه. و تلخيص الكلام انّ من يخشى

صـدقه فيـه و قال تعالى: فمَنَْ كانَ يَرجْوُا لِقاءَ ربَِّهِ فَليَْعمْلَْ عمَلًَا صالحِاً. وَ هوَُ السَّميِعُ لقول من قـال آمنـت الْعَلـِيمُ ب
   اد به الساعة كقوله (ص): لقاؤك حقكذبه. و اكثر ما ترى فى القرآن من ذكر لقاء اللَّه و كذلك فى الحديث، ير

و كقوله: لقى اللَّه و ما عليه خطيئة، و كقوله: ما منكم من احد الا و هو يلقى اللَّه ليس بينـه و بينـه ترجمـان هـذا و 
  امثاله.

ه و جاهـد الكفّـار بالسـ وَ منَْ جاهدََ فإَِنَّما يجُاهدُِ لنَِفْسِهِ اى يف و جاهـد مـن جاهـد نفسـه بالصـبر علـى طاعـة اللَّـ
الشيطان بدفع وساوسه فانّما يجاهد لنفسه، له ثوابه و منفعته. إِنَّ اللَّهَ لَغنَيٌِّ عنَِ الْعالمَينَِ لم يأمرهم بالطاعة لحاجـة 

  منه اليها، ثم بيّن انّ النفع فيها يرجع الى المطيع.
من آمن باللّه و رسله و اطاع اللَّه فيما  عنَْهُمْ سيَِّئاتِهِمْ، يعنى فقال تعالى: وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ لنَُكَفِّرَنَّ

اذهاب السـيئة و ابطالهـا  امره به فان اللَّه مع غناه عنه و عن اعماله يكافيه على اعماله بتكفير السيّئات. و التكفير
باحسـن اعمـالهم و هـو  لَّذيِ كانوُا يَعمَْلوُنَ، يعنىثم يتفضّل عليه بالثواب فذلك قوله: وَ لنَجَْزيِنََّهُمْ أَحْسنََ ا بالحسنة

بالواحد عشـر او بالواحـد سـبعين،  طاعة اللَّه و اداء الفرائض. و قيل معناه: و لنعطينّهم اكثر ما عملوا و احسن، اى
  ت من الحسنات و لا يثاب عليها.كما قال تعالى: منَْ جاءَ باِلحَْسنََةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمثْالهِا و انمّا قال أَحْسنََ لانّ المباحا

اوصيناه فيما انزلناه من الكتـب علـى رسـلنا  برّا بهما و عطفا عليهما، و المعنى وَ وَصَّينْاَ الْإِنْسانَ بوِالدِيَْهِ حُسنْاً اى
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  ان يفعل بوالديه ما يحسن. و قيل وصينا الزمنا و نصب حُسنْاً على المصدر، تقديره بان يحسن حسنا.
ما ليس لك به حجّة، لانّ الحجة طريق العلم، فلاَ تُطِعْهمُا. و جاء  هدَاكَ لتُِشْرِكَ بيِ ما ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اىوَ إِنْ جا

  فى الحديث: لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق.
بصـالح اعمـالكم و سـيئها فاجـازيكم  ثم اوعد بالمصير اليه فقال: إِليََّ مَرجِْعُكُمْ فأَُنبَِّىُٔكُمْ بمِا كنُتُْمْ تَعمَْلـُونَ اخـبركم

عليها. اين آيت در شأن سعد بن ابى وقّاص فرو آمد و مادر وى: حمنة بنت ابى سفيان بن امية بن عبد شمس بن 
عبد مناف، چون سعد مسلمان شد مادر وى سوگند ياد كرد كه طعام و شراب نخورد و از آفتاب با سـايه نشـود تـا 

گردد. پس سه روز بآفتاب نشست و طعام و شراب نخورد تـا سـعد گفـت: يـا امّـاه  انگه كه سعد از دين محمد باز
آيـد از گرسـنگى و تشـنگى، مـن از ديـن محمـد بـازنگردم.  اگر ترا هفتاد جانست، يكان يكان بينم كه بيرون همى

يفرمايـد كـه سعد اين قصه با رسول خدا بگفت. جبرئيل آمد و اين آيت آورد. رسول خدا گفت اللَّه تعـالى چنـين م
  نفع دنيا از ايشان بازمگيريد امّا بشرك ايشان را فرمان مبريد.

اينست كه ربّ العالمين گفت: فلاَ تُطِعْهمُا إِليََّ مَرجِْعُكُمْ، معنى آنست كه در شرك مـادر و پـدر را فرمـان مبريـد كـه 
  شما را با ايشان بنخواهند گذاشت، شما را باز من بايد گشت.

ك. عن بهز بن حكيم  ك قلـت: ثـم مـن؟ قـال: ثـم امّـ عن ابيه عن جده، قال قلت: يا رسول اللَّه من ابـرّ؟ قـال: امّـ
  قلت: ثم من؟ قال: ثم امك. قلت: ثم من؟ قال: ثم اباك ثم الاقرب فالاقرب.

  ».الجنّة تحت اقدام الامّهات«و عن انس بن مالك قال: قال رسول اللَّه (ص): 
فى زمرتهم و جملتهم، و قيل فى مدخل الصـالحين،  وا الصَّالحِاتِ لنَدُخِْلنََّهُمْ فيِ الصَّالحِينَِ اىوَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلُ
اند فيِ اينجا بمعنى مع است و صالحين انبياءاند. و قد مدح اللَّه عـزّ و جـلّ طائفـة مـن الرسـل  و هو الجنّة. و گفته

هَ وَ الرَّسـُولَ فأَُولئـِكَ مـَعَ فى القرآن بالصلاح، و هو من غاية ما يمدح به العباد . و نظير الآية قولـه: وَ مـَنْ يُطـِعِ اللَّـ
  الَّذيِنَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَليَْهِمْ منَِ النَّبيِِّينَ الآية.

ه وَ منَِ النَّاسِ منَْ يَقوُلُ آمنََّا بِاللَّهِ فإَِذا أُوذيَِ فيِ اللَّهِ اى  جَعـَلَ فتِنْـَةَ  اذا اصيب بمكـروه فـى سـبب اظهـار ديـن اللَّـ
ترك الايمان خوفا من عذاب الناس كما ينبغى ان يترك الكفر خوفا من عذاب اللَّه، فعدل  النَّاسِ كعذاب اللَّه، اى

عذاب الدنيا، الذى هو ساعة، بعذاب اللَّه الذى هو باق و لا ينقطع. قال الزجاج: جـزع مـن عـذاب النـاس و لـم 
انـد كـه بزبـان ميگوينـد:  لَّه من يخاف عذابه. معنى آنست كه از مردمان قـومىيصبر عليه فاطاع الناس كما يطيع ال

انـد كـه از  كنند امّا ايمان در دل ايشان راسخ نگشته و ثابت نشده و ايشان منافقان آمنََّا باِللَّهِ، اظهار ايمان بزبان مى
ز مـردم بايشـان رسـد بسـبب اظهـار عذاب مردم چنان ترسند كه از عذاب اللَّه بايد ترسيد. چون بلائـى و رنجـى ا

ايمان، ايشان از ايمان باز پس آيند و با كفر شوند و ندانند كه عذاب اللَّه نه چـون عـذاب مردمـان اسـت: عـذاب 
مردمان يك ساعت بود و آخر بسر آيد و عذاب اللَّه جاويد بود كه بسر نيايد. و انگه اين منافقان چـون وا مؤمنـان 

و دولتى و غنيمتى بود گويند: إِنَّا كنَُّا مَعَكُمْ على عدوكم و كنّا مسلمين و انمّا اكرهنا على رسند و مؤمنان را فتحى 
ما قلنا فاعطونا نصيبا من الغنيمة. گويند نصيب غنيمت بما دهيد كه ما هم چون شـما گرويـدگانيم و اگـر بخـلاف 

زن كرد، گفت: أَ وَ ليَْسَ اللَّهُ بأَِعْلَمَ بمِا فيِ صدُُورِ  غايم. ربّ العالمين ايشان را درو ايم باكراه گفته ايمان چيزى گفته
  الْعالمَينَِ من الايمان و النفاق.

 وَ ليََعْلمَنََّ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا صدقوا فثبتوا على الاسلام عند البلاء، و ليعلمنّ المنافقين بـترك الاسـلام عنـد الـبلاء و
ذيِنَ قال ابن عباس نزلت فى المؤمنين ال ذى اخرجهم المشركون معهم الى بدر فارتدوا و هم الذين نزلت فـيهم: الَّـ

تتَوَفََّاهُمُ المْلاَئِكَةُ ظالمِيِ أَنْفُسِهِمْ و قيل نزلت فى عياش بن ابى ربيعة المخزومى حين اسلم فخـاف علـى نفسـه و 
حتى رجع الى الكفر فلمّا نزل قوله: جَعـَلَ  خرج فردّه اخواه لامّه ابو جهل و الحارث ابنا هشام و لم يزالا يعذّبانه

ه (ص)  فتِنَْةَ النَّاسِ كَعذَابِ اللَّهِ هاجر مع رهط كانوا يعذّبون فاسـلم و حسـن اسـلامه و هـم الـذين كـان رسـول اللَّـ
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فانجاهم اللَّه. و قال بعض العلمـاء نسـخت هـذه الايـة » الهم نجّ المستضعفين بمكة«يدعو لهم اذا قنت و يقول: 
  له عزّ و جلّ: منَْ كَفَرَ بِاللَّهِ منِْ بَعدِْ إِيمانِهِ إِلَّا منَْ أُكْرِهَ الاية.قو

كونوا على مثل ما نحن عليه من التكذيب بالبعث  وَ قالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا من قريش لِلَّذيِنَ آمنَوُا منهم اتَّبِعوُا سبَيِلنَا اى
ال فـانكم ان اتبعـتم سـبيلنا فـى ذلـك فبعثـتم و جـوزيتم علـى بعد الممات و جحود الثواب و العقاب على الاعمـ

الاعمال نتحملّ آثام خطَاياكُمْ عنكم حينئذ قوله: وَ لنْحَمْلِْ خطَاياكُمْ لفظه امر و معناه جـزاء، و المعنـى ان اتبعـتم 
ه عـزّ و  جـلّ، فقـال و مـا هـم سبيلنا حملنا خطاياكم. و قيل هو جزم بالامر كانّهم امروا انفسهم بذلك فاكـذبهم اللَّـ

  ءٍ إِنَّهُمْ لَكاذبِوُنَ فيما قالوا من حمل خطاياهم. بحاملين من خطاياهم منِْ شيَْ
اند اين سخن ابو سفيان گفت و امية بن خلف با عمر بن الخطاب گفتند او را كه اگـر در ديـن ابـا و اجـداد  گفته

و بر خود گيريم تا تـو از ان بـرى شـوى. ربّ العـالمين اى خواهد بود ما آن تبعه از ت خود بودن و بر آن پائيدن تبعه
ايشان را بر ان سخن دروغ زن كرد، گفـت: ايشـان دروغ ميگوينـد و از گناهـان و تبعـات هـيچكس هـيچ چيـز بـر 

  ندارند.
من اضلّوهم و لا ينقصـون آن گه گفت: وَ ليَحَمِْلنَُّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ يعنى ليحملنّ اثقال انفسهم و اثقال 

من اثقال المحمولين عنهم شيئا و ذلك انهم يعاقبون علـى كفـرهم و يـزادون عـذابا لـدعاء غيـرهم الى الكفـر لانّ 
الدعاء الى الكفر كفر، لانّ احدا لا يعذّب لذنب غيره. فتأويـل الآيتـين: انّ الكـافر لا يحمـل اثقـال المريـد حمـلا 

ابهم و لكن يحمل الكافر مثل اثقال من اضلّه و لا ينقص من اثقاله و هو قوله عزّ يخفّف ظهورهم منها و يبرئّ رق
و جلّ: ليِحَمِْلوُا أَوزْارَهُمْ كاملة يوم القيمة و من اوزار الذين يضلّونهم بغير علم. و روى الحسن البصرى مرسلا عن 

اجور الذين اتبعـوه و لا يـنقص ذلـك مـن  رسول اللَّه (ص) قال: ايمّا داع دعا الى هدى فاتبع عليه و عمل به فله
اجورهم شيئا و ايمّا داع دعا الى ضلالة فاتبع عليها و عمل بها فعليه مثل اوزار الذين اتبعوه لا يـنقص ذلـك مـن 

ة فلـه اجرهـا من سنّ سنّة حسن«اوزارهم شيئا ثم قرأ الحسن: وَ ليَحَمِْلنَُّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ. و قال (ص): 
و اجر من عمل بها لا ينقص ذلك من اجورهم، و من سنّ سنّة سيّئة فعليـه وزرهـا و وزر مـن عمـل بهـا لا يـنقص 

  ».ذلك من اوزارهم شيئا
 وَ ليَُسىَْٔلنَُّ يوَْمَ الْقيِامَةِ عمََّا كانوُا يَفتَْرُونَ من دعائهم الى الكفـر اى يسـألون سـؤال تـوبيخ و تقريـع لـم فعلـوه و بـاىّ

  حجة ارتكبوه، كما قال تعالى وَ قِفوُهُمْ إِنَّهُمْ مَسؤُْلوُنَ.
اند كه نوح (ع) چـون  قوَْمِهِ فَلبَثَِ فيِهِمْ أَلفَْ سنََةٍ إِلَّا خمَْسينَِ عاماً از ابن عباس روايت كرده  وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا نوُحاً إِلى

جاه سال مدت بلاغ و دعـوت بـود و بعـد از طوفـان نبوّت و بعثت بوى پيوست چهل ساله بود و هزار سال كم پن
شصت سال بزيست تا از نژاد وى مردم بسيار شدند جمله عمر وى هزار سال و پنجاه سال بود. و يروى عـن ابـن 
عباس ايضا موقوفا و مرفوعا انّ نوحا ارسل الى قومه و هو ابن ماتين و خمسين سنة و عاش بعد الطوفان مائتين و 

  خمسين سنة.
ن قول عمر وى هزار و چهارصد و پنجاه سال بود و بقول عكرمه هزار و هفتصد سال عمر وى بود، و اين آيت باي

تحقيق آنست كه ربّ العزّة گفت و لقد فتنا الذين من قبلهم يعنى و لقد بعثنا نوحا من قبل بعثتنا ايـاك، فأقـام فـى 
منه ذلك الّا القليل الذين ذكرهم اللَّه فى قوله: وَ ما آمـَنَ قومه هذه المدة المديدة يدعوهم الى دين اللَّه. فلم يقبل 

مَعَهُ إِلَّا قَليِلٌ. فأََخذََهُمُ الطُّوفانُ وَ هُمْ ظالمِوُنَ الطوفان كل شرّ عام يطيف بالناس من مطر دائم او موت جـارف او 
ا لانّ المـاء فـى ذلـك اليـوم طاعون او جدرى او حصبة او مجاعة، و هو فى هذه الاية الغرق، و قيل سـماه طوفانـ

  طاف فى جميع الارض.
سفينة نوح كانت اوّل سفينة فـى الـدنيا   السفينة آيَةً لِلْعالمَينَِ فأََنجْيَنْاهُ وَ أَصحْابَ السَّفيِنَةِ من الغرق وَ جَعَلنْاها يعنى

دْ تَرَكنْاهـا آيـَةً و قيـل معنـاه فابقيت السفن آية و عبرة للخلق و علامة من سفينة نوح. و هو قولـه عـز و جـلّ: وَ لَقـَ
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جعلنا نجاة من فى السفينة من الغرق دلالة يستدل بها على صدق نوح و قيل جعلنا العقوبة آية اى عظـة للعـالمين 
  يعظون بها.

اتقـوا عذابـه  قـُوهُ اىوَ إِبْراهيِمَ يعنى و اذكر ابراهيم إِذْ قالَ لِقوَْمِهِ، اعبْدُُوا اللَّهَ وحده، وحدّوه و لا تعبدوا غيره وَ اتَّ
  ما امرتكم به خير لكم إِنْ كنُتُْمْ تَعْلمَوُنَ الخير و الشر. فى مخالفة امرى ذلِكُمْ خيَْرٌ لَكُمْ اى

ما كان مـن الحجـارة و مـا  إِنَّما تَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ أَوثْاناً إِنَّما فى قوله: إِنَّما كافة، و ليست بمعنى الذى، و الوثن
اسـوء الكـذب، و الخلـق يكـون باللسـان مـن قـول  وَ تخَْلُقـُونَ إِفْكـاً الافـك ما كان له صورة صورة له، و الصنم لا

افترى. خلق هم بر دروغ زبان افتد هم بر فعل دسـت. وَ تخَْلُقـُونَ  الكذب او الصنعة باليد. يقال خلق و اختلق اى
گوييد اوثان شركاء  گوييد كه مى انست كه شما بر اللَّه دروغ مىإِفْكاً هر دو معنى احتمال كند: بر دروغ زبان معنى 

  خدااند، و بر معنى فعل دست قول مجاهد است كه: تصنعون اصناما بايديكم فتسمّونها آلهة و ذلك افك.
ميدهـد ربّ العـزة از  و برين قول معنى آنست كه إِنَّما تَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ أَوثْاناً و انتم تصنعونها و تنحتونها. خبر

ايـد همـان  ايـد و تراشـيده پرسـتيد كـه خـود سـاخته ابراهيم خليل كه قوم خود را گفت شما فرود از اللَّه بتانى را مى
  است كه جايى ديگر گفت: أَ تَعبْدُُونَ ما تنَحْتِوُنَ.

ء  لا يقدرون على ان يرزقوكم. يقال ملكـت الشـي زقْاً اىثم قال: إِنَّ الَّذيِنَ تَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ لا يمَْلِكوُنَ لَكُمْ رِ
لا اقدر الّا على نفسـى و اخـى و منـه قـول بنـى  اذا قدرت عليه. و منه قول موسى: لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسيِ وَ أَخيِ اى

سلوا اللَّه حوائجكم وَ اعبْدُُوهُ وحـدوه وَ  قَ اىبقدرتنا فاَبتَْغوُا عنِدَْ اللَّهِ الرِّزْ اسرائيل: ما أَخْلَفنْا موَعْدَِكَ بمَِلْكنِا، اى
اشْكُرُوا لَهُ على ما انعـم علـيكم و هـو المسـتحق للشـكر و اعلمـوا انكـم اليـه و الى حكمـه صـائرون فـى عواقـب 

  اموركم.
زجـر لمخالفيـه فيمـا فعلـوه وَ إِنْ تُكذَِّبوُا فَقدَْ كذََّبَ أُمَمٌ منِْ قبَْلِكُمْ هذا تسلية للرسول (ص) و دعاء له الى الصبر و 

من التكـذيب و الجحـود. فقـال، وَ إِنْ تُكـَذِّبوُا يـا معشـر المشـركين رسـولنا محمـدا فيمـا دعـاكم اليـه فقـد كـذبت 
جماعات من قبلكم رسلها فيما دعتهم اليه من الحق فسبيلكم فى استحقاق العذاب سبيلهم. وَ ما عَلىَ الرَّسوُلِ إِلَّا 

، اى ان تركهم ايمانهم ليس بنقص لك و لا ذنب لانّه لـيس عليـك الا تبليـغ مـا اوحـى اليـك بلاغـا البْلاَغُ المْبُينُِ
مفهوما بيّنا. ثم ان لم يؤمنوا فانّ غائلة كفرهم عائدة اليهم، لا اليك. و البْلاَغُ المْبُينُِ الذى يبيّن لمن سمعه ما يـراد 

  به.
  النوبة الثالثة

ه الملـك المتعـالى عـن الحـدود و الغايـات المقـدس عـن الـدرك و قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّ حمْنِ الرَّحيِمِ، بسم اللَّـ
النهايات، المنزّه عن تجارف العبارات، الباطن عن حصر الاحاطات، الظاهر فى البيّنات و الآيـات. اوّل بـاران از 

صـدف معرفـت ايـن نامسـت، اوّل  ابر عنايات اين نام است اوّل نفس از صبح كرامت اين نامست، اوّل جـوهر از
نشان از وجود حقيقت اين نامست. اوّل شـاهد بـر مشـاهده روح ايـن نامسـت، دل را فـتح و جـان را فتـوح ايـن. 
نامســت معرفــت را راه اســت حقيقــت را درگاهســت. انبســاط را در اســت، صــحبت را ســر اســت. فــرا وصــال 

را ضـمان اسـت. طالـب را شرفسـت، عـارف را  اشارتست، از كمال حال عبارتست خـائف را امـان اسـت، راجـى
  صلف است، محبّ را تلف است.

ــــو ــــده دل داد بت نــــام تــــو شــــنيد بن
 

 چـــون ديـــد رخ تـــو جـــان فرســـتاد بتـــو
 

ه، لام اشارتسـت فـرا  الم الالف من اللَّه و اللام من جبرئيل (ع) و الميم من محمـد (ص). الف اشارتسـت فـرا اللَّـ
(ص). ربّ العزّة سوگند ياد ميكند بالهيت خـويش و بامانـت جبرئيـل و بصـدق جبرئيل ميم اشارتست فرا محمد 

نبوت محمد كه وحى كننده منم و آرنده جبرئيل و پذيرنده محمد از حق جل جلاله ميل روانـه از جبرئيـل خيانـت 
سـم، بعـد روانه از مصطفى محمد تهمت روانه. ناگرويدن از كجا و از پذيرفتن حق روى گردانيدن چرا؟ و فايده ق
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اند كه پى قسم استوار دارند، و كافرانند كه با قسم استوار ندارند. آنست كه قـرآن  مومنان: اند از آن كه مردم دو گروه
  بر لغت و عادت عرب فرو آمد، و عادت عرب آنست كه سوگند ياد كنند و تحقيق راستى آنچه از خود خبر دهند.

الدعوى فى الايمان دون المطالبة بالبلوى هذا لا يكون، و قيمة كل امرئ ببلواه،  أَ حَسبَِ النَّاسُ أَنْ يتُْرَكوُا بمجرد
  فمن زاد قدر معناه زاد قدر بلواه.

  انّ اشدّ الناس بلاء الانبياء ثم الامثل. فالامثل.«قال النبى (ص)، 
  ».انّ اللَّه عزّ و جلّ اذا اراد بقوم خيرا ابتلاهم«و قال (ص): 

ربوبيت آنست كه بلاء از درگـه مـا خلعـت دوستانسـت، هـر كـه در مقـام دوسـتى بـر اغيـار مثال رباّنى از حضرت 
مرتبتى جويد در بوستان نزهت دوستان گل بلا بيشتر بويد. خواهى كه بدانى درنگر بحال سـيدّ ولـد آدم، مقتـداى 

انـدوه  غم و بى بىاهل شريعت و مقدّم و سالار اهل حقيقت. چون آن مهتر قدم درين كوى نهاد يك ساعت او را 
وار نشـين و اگـر يـك بـار انگشـترى در انگشـت  اى بنـده نداشتند اگر يك ساعت مربع نشست خطاب آمد كه بنـده

بگردانيد تازيانه عتاب فرو گذاشت كه: أَ فحََسبِتُْمْ أَنَّما خَلَقنْاكُمْ عبَثَا؟ً و اگر يك بار قدم به بستاخى بر زمين نهـاد 
شِ فـِي الـْأَرضِْ مَرحَـاً و اگـر روزى گفـت عائشـه را دوسـت دارم ديـد آنچـه ديـد. از گفـت فرمان آمد كه: وَ لا تمَْ

منافقان چون بلاش بكمال رسيد بباطن در حق ناليد خطاب آمـد كـه يـا مهـتر كسـى كـه شـاهد دل و جـان وى مـا 
و پـرده از سـرّ وى باشيم از بلا بنالد؟ هر چه در خزائن غيب زهر بود در يك قدح كردند و بـر دسـت وى نهادنـد 

  برداشتند. گفتند يا محمد اين زهرها بر مشاهده جمال ما نوش كن: وَ اصبِْرْ لحُِكْمِ ربَِّكَ فإَِنَّكَ بأَِعيْنُنِا.
ــــماّ ــــقيت س ــــب س ــــد الحبي ــــو بي  و ل
 دشنام تو اى دوست مرا مدح و ثناسـت

 

  لكـــــان الســـــم مـــــن يـــــده يطيـــــب
  جور تو مرا عدل و جفاى تـو وفاسـت

 

فتَنََّا الَّذيِنَ مـِنْ قـَبْلِهِمْ تعزيـت و تسـليت صـحابه رسـول اسـت بـآن رنجهـا و بليّتهـا كـه بايشـان ميرسـيد، در  وَ لَقدَْ
بناليدند و گاه گاه شـكوى  كامى، و در غزاها و حربها. قومى كه ضعيف ايمان بودند از آن بلاها مى درويشى و بى

ه پيغامبران گذشته و نيك مردان سلف چه بـار بـلا كشـيدند و نمودند ربّ العزّة گفت: يا محمد ايشان را خبر ده ك
چون بر بلاها و محنتها صبر كردند. انديشه كن در كار آدم صـفى كـه او را از نعـيم بهشـت چـون بيـرون آوردنـد و 
برهنه در خاك حسرت درين ميدان بليّت بنشاندند. صد سال نوحه كرد بزارى و بناليد از خـوارى تـا از آب چشـم 

خت عود و قرنفل از زمين بر آمد. مرغان هوا و وحوش صحرا در زاريدن و گريستن با وى موافقـت كردنـد. وى در
از بس كه بگريست بجاى اشگ از چشم وى خون روان گشت و پوست روى وى بـر روى وى خشـك گشـت. تـا 

تي قد احاطت بك؟ ما هذا بجايى رسيد تضرّع و زارى وى كه نداء جبّارى بدو پيوست كه: يا آدم ما هذه البليّة ال
فيه روحا كجـرى المـاء   الكابة التي بوجهك وجها صنعته بيدى و صوّرته بنقش احديتّى و جعلته قداّ سويا اجريت

فى العود. الطف و ارقّ من الهواء و اندى مى الماء اروح من الـروح و افـيح مـن العطـر. چنـان دردى و انـدوهى 
آيد. چه بايد ناليدن از دردى كه درمانش اينست. بجان بايد خريـدن بلائـى ببايد تا چنين نواختى و اكرامى پيش 

  اى؟ كه سرانجامش چنين است. فرمان آمد كه: يا آدم اين همه بار حسرت و تضرّع چرا بر خود نهاده
اى  اى، ايـن چـه آب غـم اسـت كـه بـر چهـره خـويش ريختـه اين چه بليّت است كه گرد تو برآمـده و در ان بمانـده

ام، شخصـى كـه تـاج: خَلَقـْتُ بيِـَديََّ بـر سـرش  اى كه من در پرده عصمت خلق اللَّه آدم على صـورته كشـيده چهره
ام، قـدى كـه حلّـه وَ نَفخَـْتُ فيِـهِ مـِنْ رُوحـِي در  ام، طينتى كه بتخصيص: خمر طينة آدم بيده مشرف گردانيده نهاده

ويش برانم يا بآتش قطيعت بسوزانم؟ يا آدم! أ تتهمنى و ام، چه پندارى كه آن را بقهر خود از بر خ برش پوشانيده
نـدانى كـه تـو بـديع قـدرت  لست متهما. يا آدم در مهربانى منت تهمتى بود؟ يا در دوستى منت شبهتى بود ؟ مـى

منى، صنيع فطرت منى، نسيج ارادت منى، هيكل تدبير منى، دوست برگزيده و بركشـيده منـى؟ لا تتّهمنـى يـا آدم 
  لاعتذرنّ اليك و لاجلسنك مجالس الملوك جلوسا لا يزول و لا يحول.فو عزّتى 
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وف قوله: منَْ كانَ يَرجْوُا لِقاءَ اللَّهِ فإَِنَّ أَجلََ اللَّهِ لَآتٍ من رجى العمر فى رجاء لقائنا فسوف نبيح له النظر الينا و س
دوسـت بهـاء جـان  المحبّين الـوالهين، ديـدهيتخلص من الغيبة و الفرقة و هو السميع لانين المشتاقين العليم بحنين 

است، گر بصد هزار جان يابى ارزانست، پيروز تر از آن بنده كيست كه دوست او را عيانست، طمع ديـدار دوسـت 
  صفت مردان است.

عظمت همّة عين طمعت فى ان تراكا او ما يكفى لعين ان ترى من قد رآكا باش تا فـردا كـه بنـده بـر مائـده خلـد 
بيند، بسماع و شراب و ديدار رسد. همانست كه ربّ العـزّة   راب وصل نوش كند طوبى و زلفى و حسنىبنشيند ش

ربَِّهـا نـاظِرَةٌ رويهـاى مؤمنـان و مخلصـان رويهـاى صـديقان و شـهيدان چـون مـاه   گفت: وجُوُهٌ يوَْمئَـِذٍ ناضـِرَةٌ إِلى
چون شقايق نعمـانى، چـون بـرق لامـع،  انىدرفشان، چون آفتاب رخشان، چون بنفشه بوستانى چون ياسمين ريح

 ربَِّها ناظِرَةٌ بخداوند خويش، بآفريـدگار خـويش  چون خورشيد طالع، چون خلد جامع. اين رويها بكه نگرند؟ إِلى
روز قـرب و وصـال، روز بـرّ و افضـال، روز عطـا و نـوال روز نظـر ذو  بپروردگار خويش. صـفت آن روز چيسـت؟

اين مقام تن وقف كردند عاشقان از بهر اين منزل حلقـه در گـوش كردنـد. عارفـان را  الجلال. مشتاقان در آرزوى
در ديدار سه ديده است: ديده سر بيند و آن لذتّ را است، ديده دل بيند و آن معرفت را است ديـده جـان بينـد و 

ز نور وجود پر كند بنده آن مشاهدت را است. ديده سر از نور فضل پر كند، ديده دل از نور قرب پر كند ديده جان ا
تملأ الأبصار مـن النظـر فـى وجهـه و يحـدثهم كمـا يحـدث : باين سه ديده در حق مينگرد. اينست كه در خبر آيد

فردا در ديدار هم چنان تفاوت است كه امروز در شناخت. هر كس او را بقدر شناخت خـود بينـد و  الرجل جليسه
  د كه شكوه آرد و بود كه در ديده ور برسد.بر بهره خويش ديدار بود كه ذهول آرد. و بو

پير طريقت گفت: الهى ترا آن كس بيند كه ترا در ازل ديد، و وى ترا ديد كه دو گيتى او را نابديد، و ترا او ديـد كـه 
  ناديده پسنديد.

متكم عبد العزيز بن عمير گفت بما چنان رسيد كه رب العزه گفت: اقدرتكم على رؤيتى و اسمعتكم كلامى و اشـم
رائحتى. شما را توانا كردم تا ديدار من بر تاوستيد واشـنوا كـردم تـا سـخن مـن بـر تاوسـتيد و بـوى خـويش بشـما 

  دمانيدم تا از من آگاه شديد و با من بمانديد.
  النوبة الاولى ۲

آفرينـد آفريـده و از  گيرد كار و چون مى ىبينند كه اللَّه چون در م قوله تعالى: أَ وَ لَمْ يَرَوْا كيَفَْ يبُدْىُِٔ اللَّهُ الخَْلْقَ نمى
هِ يَسـِيرٌ ( نيست هست ميكند ثُمَّ يُعِيدُهُ آن گه ) و آن بـر خـداى ۱۹باز ايشان را از خاك بيرون آرد إِنَّ ذلِكَ عَلـَى اللَّـ

  آسانست.
كه چون آفريد جهان و جهانيان را ثـُمَّ قلُْ سيِرُوا فيِ الْأَرضِْ گوى برويد در زمين فاَنْظُرُوا كيَفَْ بدََأَ الخَْلْقَ و بنگريد 

ه ۲۰ءٍ قدَيِرٌ ( كلُِّ شيَْ  اللَّهُ ينُْشىُِٔ النَّشأَْةَ الْآخِرَةَ پس اللَّه باز فردا بآفرينش پسين خلق را زنده كند إِنَّ اللَّهَ عَلى ) كه اللَّـ
  بر همه چيز توانا است.

) و بـا او ۲۱حَمُ منَْ يَشاءُ ببخشايد او را كه خواهد وَ إِليَـْهِ تُقْلبَـُونَ (يُعذَِّبُ منَْ يَشاءُ عذاب كند او را كه خواهد وَ يَرْ
  گرداند شما را.

نْ وَ ما أَنتُْمْ بمُِعجِْزيِنَ فيِ الْأَرضِْ وَ لا فيِ السَّماءِ و شما پيش نشويد ازو، نه در زمين و نه در آسمان، وَ مـا لَكـُمْ مـِ
  ) نه خداوندى نه كار سازى نه يارى دهى.۲۲منِْ وَليٍِّ وَ لا نصَيِرٍ ( اللَّه دُونِ اللَّهِ و نيست شما را فرود از

وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا بآِياتِ اللَّهِ و ايشان كه كافر شدند بسخنان خـداى وَ لِقائـِهِ و نشـانهاى ديـدن او و ديـدن پـاداش او 
  انـد كـه ) و ايشـان۲۳خشايش من وَ أُولئِكَ لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ (اند كه نوميد ماندند از ب أُولئِكَ يئَِسوُا منِْ رحَمْتَيِ ايشان

  ايشان را است عذابى دردنماى.
بآتش  فمَا كانَ جوَابَ قوَْمِهِ نبود پاسخ قوم وى او را إِلَّا أَنْ قالوُا مگر آنچه گفتند: اقتُْلوُهُ أَوْ حَرِّقوُهُ بكشيد او را يا
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) دريـن ۲۴نَ النَّارِ تا برهانيد اللَّه او را از آتش ايشان إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآياتٍ لِقـَوْمٍ يؤُْمنِـُونَ (سوزيد او را فأََنجْاهُ اللَّهُ مِ
  نشانهايى است آشكارا گروهى را كه بگروند.

ه بخـدايى مـَوَدَّ :وَ قالَ گفت آنچه گرفتيـد از بتـان فـرود از اللَّـ ةَ بيَـْنِكُمْ فـِي الحْيَـاةِ إِنَّماَ اتَّخذَتُْمْ منِْ دُونِ اللَّهِ أَوثْاناً 
الدُّنْيا مهريست ميان شما درين جهان ثُمَّ يوَْمَ الْقيِامَةِ يَكْفُرُ بَعضُْكُمْ بـِبَعْضٍ پـس آن گـه روز رسـتاخيز شـما بايشـان 

ارُ و پـس آن  كافر شويد و ايشان بشما وَ يَلْعنَُ بَعضُْكُمْ بَعضْاً و شما بر ايشان نفرينيد و ايشان بر شما وَ مـَأْواكُمُ النَّـ
  ) و شما را فرياد رسى نه و يارى دهى.۲۵گه جايگاه شما آتش است وَ ما لَكُمْ منِْ ناصِريِنَ (

ه بريـدم و  ربَِّي  فآَمنََ لَهُ لوُطٌ ايمان آورد باو لوط وَ قالَ إِنِّي مُهاجِرٌ إِلى گفت من از هر معبودى فرود از اللَّه بـا اللَّـ
ه اوسـت كـه تواناسـت دانـاى فـراخ تـوان ۲۶ا اللَّه بريدم إِنَّهُ هوَُ الْعَزيِـزُ الحَْكـِيمُ (از هر كيشى جز توحيد ب ) كـه اللَّـ

  راست دان.
در نـژاد او  وَ وَهبَنْا لَهُ إِسحْاقَ وَ يَعْقوُبَ و او را اسحاق بخشيديم و يعقوب وَ جَعَلنْا فيِ ذرُِّيَّتـِهِ النُّبـُوَّةَ وَ الْكتِـابَ و

هُ فـِي الـْآخِرَةِ لمَـِنَ پيغامبرى نها ديم و حكم و دين وَ آتيَنْاهُ أَجْرَهُ فيِ الدُّنيْا و مـزد او بـاو داديـم دريـن جهـان وَ إِنَّـ
  ) و در آن جهان از نيكان و شايستگان است.۲۷الصَّالحِينَِ (

لتَـَأْتوُنَ الْفاحِشـَةَ شـما آن كـار زشـت إِنَّكُمْ : وَ لوُطاً و فرستاديم لوط را إِذْ قالَ لِقوَْمِهِ آن گه كه قوم خويش را گفت
  ) هيچ كس بر شما پيشى نكرد با آن از جهانيان.۲۸ميكنيد ما سبََقَكُمْ بهِا منِْ أَحدٍَ منَِ الْعالمَينَِ (

أْتوُنَ فـِي نـاديِكُمُ ببريـد وَ تـَ أَ إِنَّكُمْ لتَأَْتوُنَ الرِّجالَ شما با مردان ميگرائيد وَ تَقْطَعوُنَ السَّبيِلَ و راه نسل و فرزند مى
ها ميكنيد. فمَا كانَ جوَابَ قوَْمِهِ نبود پاسخ قوم او او را إِلَّا أَنْ قالوُا مگر  المْنُْكَرَ و در انجمن ناپسندها و ناشايست

  پيغامبرى. ) اگر مى راست گويى كه۲۹آنچه گفتند اىْٔتنِا بِعذَابِ اللَّهِ عذاب خداى بما آر إِنْ كنُتَْ منَِ الصَّادقِينَِ (
  كاران. ) برين قوم تباه۳۰قالَ رَبِّ انصُْرنْيِ گفت خداوند من يارى ده مرا عَلىَ الْقوَْمِ المُْفْسدِيِنَ (

ا  قـالوُا گفتنـد بشـارت دادن او را  وَ لمََّا جاءَتْ رُسُلنُا إِبْراهيِمَ چـون در آمـد فرسـتادگان مـا بـر ابـراهيم باِلبُْشـْرى إِنَّـ
) كـه مردمـان آن بـر ۳۱هذِهِ الْقَريَْةِ ما هلاك خواهيم كرد مردمان اين شهر را إِنَّ أَهْلهَا كـانوُا ظـالمِينَِ ( مُهْلِكوُا أَهلِْ

  اند و گناه ايشان را. خويشتن ستمكاران
كيست لنَنُجَِّينََّهُ  گفتند نحَنُْ أَعْلَمُ بمِنَْ فيِها ما از توبه دانيم كه در آن است قالوُا گفت لوط در آن قالَ إِنَّ فيِها لوُطاً

بـاز  ) آن زن از ايشان بود كـه مـى۳۲وَ أَهْلَهُ برهانيم او را و كسان او را إِلَّا امْرَأَتَهُ مگر زن او را كانتَْ منَِ الْغابِريِنَ (
  با هلاك شدگان. بايست ماند

وَ ضاقَ بِهِمْ ذرَعْاً رنجه شـد او و انـدوهگين  ءَ بِهِمْ وَ لمََّا أَنْ جاءَتْ رُسُلنُا لوُطاً و چون فرستادگان ما بلوط آمد سيِ
ا امْرَأَتـَكَ مـا  گفتند وَ قالوُا لا تخَفَْ وَ لا تحَْزَنْ از قوم خويش وكَ وَ أَهْلـَكَ إِلَّـ ا منُجَُّـ مترس و انـدوهگين مبـاش إِنَّـ

كـه از نجـات بـاز ماندنـد و در ) آن زن از ايشـان بـود ۳۳رهاننده توايم و كسان تو مگر زن تو كانتَْ منَِ الْغابِريِنَ (
  ميان تباه شدگان بماند.

ماءِ عـذابى از آسـمان بمِـا   إِنَّا منُْزِلوُنَ عَلى أَهلِْ هذِهِ الْقَريَْةِ ما فرو خواهيم آورد بر مردمان اين شـهر رجِـْزاً مـِنَ السَّـ
  كارى و بدى كه ميكردند. ) بآن تباه۳۴كانوُا يَفْسُقوُنَ (
) گروهانى را كه خـرد دارنـد و ۳۵آيَةً بيَِّنَةً نشانى روشن لِقوَْمٍ يَعْقِلوُنَ ( آن گه باز گذاشتيم منِهْا از آن وَ لَقدَْ تَرَكنْا و

  عبرت دريابند.
ه را   وَ إِلى هَ گفـت اى قـوم اللَّـ مدَيْنََ أَخاهُمْ شُعيَبْاً و فرستاديم باهل مدين مرد ايشان شعيب فَقالَ يا قوَْمِ اعبْدُُوا اللَّـ
) و بگـزاف و تبـاهى در ۳۶ستيد وَ ارجْوُا اليْوَْمَ الْآخِرَ و از روز پسين بترسيد وَ لا تَعثْـَوْا فـِي الـْأَرضِْ مُفْسـِديِنَ (پر

  زمين مرويد بدكاران.
) تا ۳۷اثمِينَِ (زن گرفتند شعيب را فأََخذَتَْهُمُ الرَّجْفَةُ زلزله ايشان را فرا گرفت فأََصبْحَوُا فيِ دارِهِمْ ج فَكذََّبوُهُ دروغ
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  هم در خان و مان خويش فراهم افتادند مرده.
وَ عاداً وَ ثمَوُدَ ياد كن عاد و ثمود را وَ قدَْ تبَـَيَّنَ لَكـُمْ مـِنْ مَسـاكنِِهِمْ و شـما را پيـدا مانـده اسـت از خـان و مـان و 

راسـت ايشـان را كارهـاى ايشـان فصَـَدَّهُمْ عـَنِ نشستگاههاى ايشان چيزى وَ زيََّنَ لَهُمُ الشَّيطْانُ أَعمْالَهُمْ و ديو بـر آ
بــين و  كــار و باريــك ) گروهــى بودنــد چســت۳۸السَّــبيِلِ و ايشــان را برگردانيــد از راه راســت وَ كــانوُا مُستْبَصِْــريِنَ (

  دست. زيرك
بِالبْيَِّنـاتِ بايشـان آمـد   موُسـى وَ قارُونَ وَ فِرعْوَْنَ وَ هامانَ و ياد كن قارون را و فرعون را و هامان را وَ لَقـَدْ جـاءَهُمْ

) پـيش ۳۹موسى بپيغامها و نشانهاى روشن فَاستَْكبَْرُوا فيِ الـْأَرضِْ گـردن كشـيدند در زمـين وَ مـا كـانوُا سـابِقينَِ (
  نشدند از ما و با ما برنيامدند و با ما نتاوستند.

مْ منَْ أَرْسَلنْا عَليَْهِ حاصبِاً از ايشان بود كه بر ايشان باران سـنگ بگناه ايشان گرفتيم فمَنِْهُ فَكلًُّا أَخذَنْا بذِنَبِْهِ همه را
ا فرو هشتيم وَ منِْهُمْ منَْ أَخذَتَْهُ الصَّيحَْةُ و از ايشان بود كه بانگ بگرفت ايشان را تا زهره چكيد وَ منِْهُمْ منَْ خَسـَفنْ

هُ بِهِ الْأَرضَْ و از ايشان بود كه بزمين فرو برديم وَ منِْهُ مْ منَْ أَغْرقَنْا و از ايشان بود كـه بـآب بكشـتيم، وَ مـا كـانَ اللَّـ
) لـيكن ايشـان بـر خـود بيـداد ۴۰ليَِظْلمَِهُمْ و اللَّه بيدادگر نبود تا بر ايشان بيداد كند وَ لكنِْ كانوُا أَنْفُسَهُمْ يَظْلمِوُنَ (

  كردند.
ياءَ مثل و سان ايشان كه فرود از اللَّه خدايان گرفتنـد كمَثَـَلِ الْعنَْكبَـُوتِ اتَّخـَذَتْ مثَلَُ الَّذيِنَ اتَّخذَُوا منِْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِ

هـا  تـر همـه خانـه بيَتْاً چون مثل و سان عنكبوت است كه خانه گرفت وَ إِنَّ أَوْهنََ البْيُوُتِ لبَيَتُْ الْعنَْكبَوُتِ و سسـت
   ) اگر دانندى۴۱كانوُا يَعْلمَوُنَ ( خانه عنكبوت است كه نه گرما باز دارد نه سرما لوَْ
) و ۴۲ءٍ آنچه فرود ازو خداى ميخوانند وَ هوَُ الْعَزيِـزُ الحَْكـِيمُ ( إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ اللَّه ميداند ما يدَعْوُنَ منِْ دُونِهِ منِْ شيَْ

  .دانا است او توانا است
) و در نيابـد آن ۴۳زنيم مردمان را وَ ما يَعْقِلهُا إِلَّا الْعالمِوُنَ ( و سانها مىوَ تِلْكَ الْأَمثْالُ نضَْربِهُا لِلنَّاسِ و اين مثل، 

  را مگر دانايان.
و سـخن روان إِنَّ فـِي ذلـِكَ لَآيـَةً » كن«خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ باِلحَْقِّ اللَّه بيافريد آسمانها و زمينها را ب 

  آن نشانى روشن است گرويدگان را. ) در آفرينش۴۴لِلمْؤُْمنِينَِ (
لاةَ و بپـاى  اتلُْ ما أُوحيَِ إِليَْكَ منَِ الْكتِابِ ميخوان آنچه پيغام دادند بتو ازين نامه دار نمـاز بهنگـام إِنَّ  وَ أَقـِمِ الصَّـ

ه بزرگسـت و مـه عنَِ الْفحَْشاءِ وَ المْنُْكَرِ كه نماز باز زند از زشتى و ناپسند وَ لذَِكْرُ   الصَّلاةَ تنَْهى اللَّهِ أَكبَْرُ و ياد اللَّـ
  ) و اللَّه ميداند آنچه ميكنند.۴۵است از ياد رهى او را وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تصَنَْعوُنَ (

ا بـِالَّتيِ هـِيَ  وَ لا تجُادِلوُا أَهلَْ الْكتِابِ و پيكار مكنيد، با اهل كتاب گزيت پذيرفته أَحْسـَنُ مگـر بوفـا كـردن اند إِلَّـ
ذيِ أُنـْزِلَ  پيونديد وَ قوُلـُوا و گوئيـد ايشان را إِلَّا الَّذيِنَ ظَلمَوُا منِْهُمْ لكن با اهل شرك ميكاويد و جنگ مى ا باِلَّـ آمنََّـ

وَ إِلهُكـُمْ واحـِدٌ و  إِليَنْا وَ أُنْزِلَ إِليَْكُمْ بگرويديم بآنچه فرو فرستادند بـر مـا و آنچـه فـرو فرسـتادند بـر شـما وَ إِلهنُـا
  ) و ما او را گردن نهادگانيم.۴۶خداوند ما و خداوند شما يكيست وَ نحَنُْ لَهُ مُسْلمِوُنَ (

ذيِنَ آتيَْنـاهُمُ الْكتِـابَ يؤُْمنِـُونَ بـِهِ ايشـان كـه  وَ كذَلِكَ أَنْزَلنْا إِليَْكَ الْكتِابَ و هم چنان بر تو قرآن فـرو فرسـتاديم فاَلَّـ
هـم كـس اسـت كـه گرويـده اسـت  اند وَ منِْ هؤُلاءِ منَْ يؤُْمنُِ بِهِ و از اينان ورات داديم باين قرآن گرويدهايشان را ت

  ) و باز ننشيند از پذيرفتن سخن ما مگر ناگرويدگان.۴۷بآن وَ ما يجَحْدَُ بآِياتنِا إِلَّا الْكافِرُونَ (
  النوبة الثانية
كسايى ا و لم تروا بتاء مخاطبه خوانند و معنى آنست كه: قل يا أيّها الكفـار او لـم  : أَ وَ لَمْ يَرَوْا حمزه و قوله تعالى

  اند، و هما لغتان: يقال بدأ اللَّه الخلق و ابداه. تروا كيف يبدى اللَّه الخلق. يبدأ بفتح يا خوانده
كه اللَّه تعالى چون كارهـا در بينند اين كافران كه بعث را منكراند  اند يكى آنست كه نمى اين آيت را دو تأويل گفته
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آفريند و آن گه همان باز مى آرد، چون تابستان و زمستان و شب و روز فكما انّ اعـادة فصـول السـنّة  ميگيرد و مى
سايغ فى قدرته غير مستنكر، فكذلك بعث الخلق معنى ديگر ا و لم يروا كيف خلقهـم، ابتـداء نطفـة ثـم علقـة ثـم 

د البعث. از نخست خلق نبود، بيافريد و از نيست پديد آورد، آن گـه بـروز رسـتاخيز مضغة ثم يعيده فى الآخرة عن
باز ايشان را از خاك بيرون آرد. آن خداوند كه در اول خلق نبود و بيافريد و بر وى متعذّر نبود قادر اسـت كـه روز 

هِ يَسـِيرٌ  ه سـهل هـينّ لا  اىرستاخيز باز آفريند، و بر وى متعذّر نباشد إِنَّ ذلِكَ عَلـَى اللَّـ انّ ذلـك الاعـادة علـى اللَّـ
  نصب فيه.

قلُْ يا محمد سيِرُوا فيِ الْأَرضِْ فاَنْظُرُوا كيَفَْ بدََأَ الخَْلْقَ على كثرتهم و اختلاف احوالهم لتعرفوا عجائب فطرة اللَّه 
احـد نظـرا فيخـبرهم  بالمشاهدة و لقاء من هو اعلم منكم امرهم بالسّـير فـى الارض ليلقـوا مـن هـو اعلـم مـنهم و

بالدقائق من العجائب، و قيل امرهم بالسير فى الارض لينظروا الى آثار من كـان قـبلهم و الى مـا صـار امـرهم مـن 
الفناء فيعتبروا و يعلموا انّ اللَّه خلق الاشياء كما خلقهم و هو يميتهم كمـا امـاتهم ثـم ينشـئهم جميعـا فـى الآخـرة، 

و قـرأ  حيـث وقعـت شىُِٔ النَّشأَْةَ الْآخِرَةَ، قرأ ابن كثير و ابو عمرو النّشاة بفـتح الشـين ممـدودةفذلك قوله: ثُمَّ اللَّهُ ينُْ
  ءٍ من الإبداء و الاعادة و النشأة قدَيِرٌ. كلُِّ شيَْ  الآخرون بسكون الشين مقصورة، نظيره الرّأفة و الرّآفة، إِنَّ اللَّهَ عَلى

اليه تقلبون فيعـذب مـن يشـاء و يـرحم مـن يشـاء، علـق  نْ يَشاءُ فيه تقديم و تأخير: يعنىيُعذَِّبُ منَْ يَشاءُ وَ يَرحَْمُ مَ
العذاب بالمشيّة دون الخطيئة ليعلم انه يعذب بحق ملكه و الخطيئة علامة لا لاجلها يعذب و لاهى علّته. عـذاب 

ك ميكنـد و خطيئـة علامـت در مشيّت بست نه در خطيئة تا معلوم شود كه او جلّ جلاله عذاب كه ميكند بحق مل
  آنست نه علّت آن.

و لا من فى السماء بمعجز. هذا كقول حسّان بـن  وَ ما أَنتُْمْ بمُِعجِْزيِنَ فيِ الْأَرضِْ وَ لا فيِ السَّماءِ قال، الفرّاء معناه
  ثابت:

ـــنكم ـــه م ـــول اللَّ ـــوا رس ـــن يهج  فم
 

 و يمدحــــــــه و ينصــــــــره ســــــــواء.
 

لا يعجـزه اهـل  و الى هذا التأويل ذهب عبد الرحمن بن زيد، قـال: معنـاه يعنى و من يمدحه و ينصره فاضمر من.
الارض فى الارض و لا اهل السماء فى السماء ان عصوه. و قيل معناه لا تعجزوننا بان تهربوا الى الارض ام الى 

الـذى يـأمر  روه عـن الانسـان، و النّصـيرالسماء، وَ ما لَكُمْ منِْ دُونِ اللَّهِ منِْ وَليٍِّ وَ لا نصَيِرٍ الولىّ الذى يدفع المكـ
ينصركم من اللَّه ان  بدفعه عنه. يقول: وَ ما لَكُمْ ايها الناس منِْ دُونِ اللَّهِ منِْ وَليٍِّ يلى امركم وَ لا نصَيِرٍ ينصركم، اى

  اراد بكم سوءا.
، و الجمع آيات و الادلّة على اللَّه من خلقـه آيـات و وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا بآِياتِ اللَّهِ وَ لِقائِهِ الآية، كلمات من كتاب اللَّه

اذا لم تضف الى الكتاب تناولت الادلّة دون آيات القرآن، و الكفر بآيات اللَّه الّـا يسـتدل بهـا عليـه و تنسـب الى 
ه جحـود الـورود عليـه، و قيـام السـاعة و انكـار ال حسـاب و غير اللَّه و يجحد موضع النعمة فيها، و الكفر بلقاء اللَّـ

الجنّة و النار. أُولئِكَ يئَِسوُا منِْ رحَمْتَيِ يوم القيامـة و ذكـر بلفـظ الماضـى لانّ اكثـر الفـاظ القيامـة جـاءت بلفـظ 
لى الماضى لانّه بمنزلة ما وقع اذ لا شكّ فى وقوعه. هذه الآيات من قوله وَ إِنْ تُكذَِّبوُا فَقدَْ كذََّبَ أُمَمٌ منِْ قبَْلِكُمْ ا

  ا كانَ جوَابَ قوَْمِهِ معترضة فيما بين القصّة تذكيرا و تحذيرا لاهل مكة ان يحل بهم ما حل بمن قبلهم.قوله فمَ
هَ  ثم عاد الى قصة ابرهيم (ع) فقال فمَا كانَ جوَابَ قوَْمِهِ إِلَّا أَنْ قالوُا اقتُْلوُهُ يعنى فما اجابوا عن قوله: اعبْـُدُوا اللَّـ

اقتُْلوُهُ أَوْ حَرِّقوُهُ ففعلوا، فأََنجْاهُ اللَّهُ منَِ النَّارِ و لم يسلّطها عليه بل جعلهـا بـردا و   ضهم لبعضوَ اتَّقوُهُ الّا ان قال بع
فيمـا فعلـوا بـه و فعلنـا لَآيـاتٍ علامـات لهـم علـى انّ  سلاما. قال كعب ما احرقت منه الّا وثاقة، إِنَّ فيِ ذلـِكَ اى

  العاقبة للمؤمنين.
انكـم تعبـدون هـذه الاوثـان لا لحجـة  تَّخذَتُْمْ منِْ دُونِ اللَّهِ أَوثْاناً موََدَّةَ بيَنِْكُمْ فـِي الحْيَـاةِ الـدُّنيْا يعنـىوَ قالَ إِنَّماَ ا

قامت بذلك، بل لتتوادّوا بها و تتحابّوا على عبادتها و تتواصلوا كما يتحاب المؤمنون على عبادة اللَّه. ابراهيم قوم 
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پرسـتيد كـه شـما را حجتّـى اسـت و  پرستيد نه از آن مـى شما اين بتان را كه مى ن بودندكه بت پرستا خود را گفت
بيّنتى بر پرستش آن لكن ميخواهيد تا شما را در عبادت آن بتان اجتماعى باشد و دوستى با يكديگر، تا يكـديگر 

اللَّه با يكديگر مهر دارند و را اتّباع ميكنيد و بر ان اتباع دوست يكديگر ميشويد هم چنان كه مؤمنان در عبادت 
ايـن مهـر و ايـن  دوستى آن گه گفت: فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا ثُمَّ يوَْمَ الْقيِامَةِ يَكْفُرُ بَعضُْكُمْ ببَِعْضٍ وَ يَلْعـَنُ بَعضْـُكُمْ بَعضْـاً

بـا عـداوت دوستى شما در دنيا است و روز قيامت منقطع گردد و از آن دوسـتى هـيچ نفـع بشـما بـاز نيايـد بلكـه 
گردد، و نه چون دوستى مومنان بـود كـه در قيامـت بمانـد و نفـع آن پديـد آيـد. همانسـت كـه جـاى ديگـر گفـت: 

.. موََدَّةَ بيَنِْكُمْ درين حروف سه قراءت اسـت ابـن كثيـر و كسـايى و .الْأَخلَِّاءُ يوَْمئَذٍِ بَعضُْهُمْ لبَِعْضٍ عدَُوٌّ إِلَّا المْتَُّقينَِ
ا  تنوين. بيَنِْكُمْ حفص بر معنى اضافت، يعنى فع خوانند بىيعقوب مودّة بر هـى مـودّة بيـنكم كقولـه: لـَمْ يَلبْثَـُوا إِلَّـ

تنوين بيَنِْكُمْ بر اضافت، يعنـى اتخـذتم  ساعَةً منِْ نهَارٍ بلاَغٌ اى هذا بلاغ. حمزه و حفص موََدَّةَ بنصب خوانند بى
  تنوين بيَنِْكُمْ منصوب على الظرف.مودّة بينكم. باقى موََدَّةَ منصوب خوانند ب

الاوثـان ثُمَّ يوَْمَ الْقيِامَةِ يَكْفُرُ بَعضْـُكُمْ بـِبَعْضٍ وَ يَلْعـَنُ بَعضْـُكُمْ بَعضْـاً تتـبرّأ الاوثـان مـن عابـديها و يشـتم عابـدوا 
ارُ وَ مـا الاوثان لكونها سببا لهم الى العذاب و قيل تتبرّأ القادة من الاتبـاع و يلعـن الاتبـاع القـادة،  وَ مـَأْواكُمُ النَّـ

  مصيركم جميعا الى النار، و لا يجد احد منكم ناصرا ينصره و لا مانعا يمنعه من عذاب اللَّه. لَكُمْ منِْ ناصِريِنَ اى
آمن له و آمن به فى المعنى متقارب. ابراهيم (ع) بعد از آن كه نجات يافـت از آتـش نمـرود، لـوط  فآَمنََ لَهُ لوُطٌ 

مهاجر مـن خلفـى مـن قـومى مقربـا الى  ربَِّي اى  آورد، از جمله قوم وى. و لوط گفت: إِنِّي مُهاجِرٌ إِلى بوى ايمان
ربىّ. و بيشتر مفسران بر آنند كه: إِنِّي مُهاجِرٌ سخن ابراهيم است، هجرت كرد ابراهيم و با وى لوط بود و ساره زن 

و ساره دختر عم وى بود، و قيل هى ابنة ملك حرّان. هاجر  اند لوط ابن عم وى بود، و قيل هو ابن اخيه وى. گفته
ابراهيم من كوثى سواد الكوفة الى الشام. و قيل هاجر من حرّان الى فلسطين. قال مقاتل هـاجر ابـرهيم و هـو ابـن 

فيمـا امـر بـه مـن  خمس و سبعين سنة، و هو اول من هاجر فى اللَّه، إِنَّهُ هوَُ الْعَزيِزُ لا يغلب من هاجر اليـه، الحَْكـِيمُ
  الهجرة.

النُّبوَُّةَ وَ وَهبَنْا لَهُ إِسحْاقَ ولدا، وَ يَعْقوُبَ ولد ولد و لم يذكر اسماعيل هاهنا لشهرته و عظم شأنه، وَ جَعَلنْا فيِ ذرُِّيَّتِهِ 
  فى ذرية ابرهيم فانّه شجرة الانبياء. اى

وَ الْكتِابَ لم يرد بالكتاب كتابا واحدا انمـا هـو للجـنس لانـه  و قيل ان اللَّه لم يبعث نبيّا بعد ابرهيم الّا من نسله،
الثناء الحسن و لسان الصدق  مصدر و المراد به التورية و الانجيل و الزبور و الفرقان وَ آتيَنْاهُ أَجْرَهُ فيِ الدُّنيْا يعنى
ند قـبره و لـيس ذلـك لغيـره مـن و التّولى من اهل الملك على اختلافهم. و قيل الولد الصالح، و قيل بقا ضيافته ع

الحِينَِ اى فـى زمـرة الصـالحين، مثـل آدم و  الانبياء، و قيل هو انّه ارى مكانه فى الجنّة، وَ إِنَّهُ فيِ الْآخِرَةِ لمَنَِ الصَّـ
  نوح قاله ابن عباس.

كُمْ لتَأَْتوُنَ الْفاحِشَةَ قرأ ابو عمـرو و ارسلنا لوطا. و قيل و اذكر لوطا، إِذْ قالَ لِقوَْمِهِ إِنَّ وَ لوُطاً منصوب بالارسال، اى
و حمزة و الكسائى و ابو بكر ائنكم بالاستفهام، و قرأ الباقون بلا استفهام و اتفقـوا علـى اسـتفهام الثانيـة لتَـَأْتوُنَ 

  الْفاحِشَةَ و هى اتيان الرجال، ما سبََقَكُمْ بهِا منِْ أَحدٍَ منَِ الْعالمَينَِ.
تقطعون سبيل النسل بايثار الرجال على النساء و قيل تقطعون السّبيل  توُنَ الرِّجالَ وَ تَقْطَعوُنَ السَّبيِلَ يعنىأَ إِنَّكُمْ لتَأَْ

  بالقتل و اخذ الاموال. و قيل تقطعون.
ادى للسـمر و  مجمـع القـوم السّبيل باللواط بالغرباء حتى انقطع الناس عن طريقهم وَ تأَْتوُنَ فيِ نادِيكُمُ المْنُْكـَرَ النّـ

  الانس، و جمعه اندية و النّدى ايضا و جمعه ندى و ندىّ.
ه تعـالى ميگويـد وَ تـَأْتوُنَ فـِي  امّ هانى بنت ابى طالب گفت از رسول خدا پرسيدم كـه ايـن منكـر چـه بـود كـه اللَّـ

بمـردم ناديِكُمُ المْنُْكَرَ گفـت افسـوس ميكردنـد بـر مردمـان و بسـر انگشـت سـبّابه و نـاخن انگشـت سـتبر سـنگ 
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انداختند. و فى الحديث عن النبى (ص) قال ايّاكم و الخذف فانّه لا يبلى عدوّا و لا يقتل صيدا و لكن يفقـأ  مى
  العين و يكسر السن.

و قيل كانوا يتضارطون فى مجالسهم، در انجمن مردم باد رها ميكردند. عبد اللَّه سلام گفـت: كـان يبـزق بعضـهم 
د و قيل كانوا يجامعون فى المحافل فعل الحمير. و عن مكحول قال: من اخـلاق بعضا خيو بر يكديگر ميانداختن

  قوم لوط لعب الحمام و الصفير و الجلاهق و الخذف و مضغ العلك و تطريف الاصابع بالحناء.
  انّ العذاب نازل بنا. ... فمَا كانَ جوَابَ قوَْمِهِ إِلَّا أَنْ قالوُا اىْٔتنِا بِعذَابِ اللَّهِ إِنْ كنُتَْ منَِ الصَّادقِينَِ

  فعند ذلك قالَ لوط رَبِّ انصُْرنْيِ عَلىَ الْقوَْمِ المُْفْسدِيِنَ بتحقيق قولى فى العذاب.
اند معنى اين آيـت  جاءوه ببشارة اسحاق و من وراء اسحاق، يعقوب. گفته اى  وَ لمََّا جاءَتْ رُسُلنُا إِبْراهيِمَ باِلبُْشْرى

لوط اجابت كرد كه گفته بود: رَبِّ انصُْرنْيِ عَلىَ الْقوَْمِ المُْفْسدِيِنَ و فريشتگان فرسـتاد  آنست كه ربّ العالمين دعاء
ه تعـالى دعـاء  تا قوم او را عذاب كنند، و ايشان را فرمود كه نخست بابراهيم برگذريد و او را بشارت دهيـد كـه اللَّـ

و لوط را و هر كه بوى ايمان آورد برهـانيم. اينسـت  لوط اجابت كرد و ما را فرستاد تا عذاب فرو گشائيم بر ايشان
  كه رب العالمين گفت: إِنَّا مُهْلِكوُا أَهلِْ هذِهِ الْقَريَْةِ إِنَّ أَهْلهَا كانوُا ظالمِينَِ مصريّن على كفرهم.

أيـتم ان كـان ابراهيم گفت إِنَّ فيِها لوُطاً از آن كه در كار لوط اندوهگين بود با ايشـان جـدال در گرفـت، گفـت: أ ر
فيها عشرة ابيات من المسلمين تهلكونهم، فقالت الملائكة: ليس فيها غير بيت من المسـلمين، فـذلك قولـه: نحَـْنُ 

نحن نعلم من فيها من المؤمنين و الكافرين. قال عبد الرحمن بن سمرة: انّ قوم لوط كانوا اربـع  أَعْلَمُ بمِنَْ فيِها اى
ا امْرَأَتـَهُ كانـَتْ مائة الف لنَنُجَِّينََّهُ، قر أ حمزة و الكسائى و يعقوب لننجّينّه بالتخفيف و قرأ الباقون بالتّشديد وَ أَهْلَهُ إِلَّـ
  الباقين فى العذاب. منَِ الْغابِريِنَ اى

ــلنُا مــن الملائكــة لوُطــاً و حســب انهــم مــن الانــس سِــي ــا أَنْ جــاءَتْ رُسُ ــمْ اى وَ لمََّ ــمْ ا ءَ بِهِ  ىبــالقوم وَ ضــاقَ بِهِ
ء فلان بكذا اذا رأى برؤيته ما يسوءه و يقال ضـقت بهـذا الامـر ذرَعْـاً و عجـز عنـه ذرعـى و  بالملائكة. يقال سى

  ذراعى اذا اشتد عليك و عجزت عنه.
ه لـم يعـرف  ساءه مجى ءَ بِهِمْ اى و قيل سيِ يافة لمـا يعلـم مـن خبـث قومـه، و ذلـك انّـ ء الرسل لماّ طلبوا منـه الضّـ

ضـاق عليـه الامـر بسـببهم وَ  رأى شبّانا، مردا حسانا بثياب حسان و ريح طيّبة وَ ضاقَ بِهِمْ ذرَعْـاً اىالملائكة انمّا 
قالت الرّسل للوط لا تخَفَْ علينا من قومك وَ لا تحَْزَنْ بسببنا إِنَّا منُجَُّوكَ وَ أَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ قرأ ابن كثير  قالوُا اى

  كر و يعقوب منجوك بالتخفيف و قرأ الآخرون بالتشديد.و حمزة و الكسائى و ابو ب
أَهلِْ هذِهِ الْقَريَْةِ يعنى سدوم و كانت مشتملة على سبع   إِنَّا منُْزِلوُنَ قرأ ابن عامر بالتشديد و الآخرون بالتخفيف عَلى

بسبب فسـقهم و خـروجهم عـن طاعـة  ىعذابا من السّماء بمِا كانوُا يَفْسُقوُنَ يعن مائة الف رجل رجِْزاً منَِ السَّماءِ اى
اللَّه و رسوله. فانتسف جبرئيل المدينة و ما فيها باحـد جناحيـه فجعـل عاليهـا سـافلها و تبعـت الحجـارة مـن كـان 

  غائبا.
ركنا القرية هاهنا للتّبيين لا للتبعيض، فليس يعنى انّه بقى بعضهم آية، و انما المعنى ت من وَ لَقدَْ تَرَكنْا منِهْا آيَةً بيَِّنَةً،

ه بعـض  بما فعلنا بها آيَةً وعظة لمن تفكّر و عقل. ثـم اختلفـوا فـى الايـة البيّنـة المتروكـة، فقـال بعضـهم تـرك اللَّـ
الاحجار الّتى امطرت عليهم على كل حجر اسم من اهلك به. فمن ذهب الى الشام و اتى على قرية لوط رأى مـن 

تى كانت بارضهم و صار ماؤها اسود منتنا يتأذى الناس برائحته من مسافة تلك الحجارة. و قيل انّها بقية الانهار الّ
  بعيدة. و قيل ترك بعض ديارهم منكوسة عبرة و عظة للناس.

و ارسلنا الى مدين أَخاهُمْ شُعيَبْاً و كان مرسلا الى بنى مدين بن ابرهيم. قـال قتـادة ارسـل شـعيب  مدَيْنََ اى  وَ إِلى
هَ وَ ارجْـُوا اليْـَوْمَ الـْآخِرَ، اىالى امّتين: الى اهل مد خـافوا اليـوم  ين و الى اصحاب الايكة فَقالَ يا قوَْمِ اعبْـُدُوا اللَّـ

ء عالم به غير منكر و لانّه  اقرّوا به و صدقّوه و تيقنوه، لانّ الراجى للشى الآخر و احذروه. و قيل هو من الرّجاء اى
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لا تسعوا فى  ا اذا قارنه الجحد وَ لا تَعثْوَْا فيِ الْأَرضِْ مُفْسدِيِنَ يعنىلم يوجد الرّجاء فى كلامهم بمعنى الخوف الّ
  الارض بالفساد.

الزلزلة الشديدة حتى تهدّمت عليهم دورهم و ماتوا بذلك، فأََصبْحَوُا  كذبّوا شعيبا فأََخذَتَْهُمُ الرَّجْفَةُ، اى فَكذََّبوُهُ اى
زعزعـة الارض تحـت  علـى ركـبهم، مسـتقبلين بوجـوههم الارض. و قيـل الرّجفـةفيِ دارِهِمْ جاثمِينَِ ميّتين، باركين 

  و منه الارجاف و هو من الاخبار ما يضطرب النّاس لاجله من غير تحقّق به. القدم
لـيمن، مـن و اهلكنا عادا و ثمود وَ قدَْ تبَيََّنَ لَكُمْ يا اهل مكة منِْ مَسـاكنِِهِمْ منـازلهم بـالحجر و ا وَ عاداً وَ ثمَوُدَ اى

يطْانُ أَعمْـالَهُمْ مـن  هاهنا للتّبعيض و الضمير راجع الى ثمود بها بقيّة دورهم و بساتينهم و نخيلهم، وَ زيََّنَ لَهـُمُ الشَّـ
الكفر و المعاصى فصَدََّهُمْ عنَِ السَّبيِلِ الذى وجب عليهم سلوكه و هـو الايمـان باللّـه و رسـله وَ كـانوُا مُستْبَصْـِريِنَ 

ثمود و استبصارهم حدقهم فـى جـوب  ر يمكنهم تميز الحق من الباطل. و قيل وَ كانوُا مُستْبَصِْريِنَ يعنىذوى بصائ
  الصخر بالوادى بيوتا، و قال فى موضع آخر: فارِهينَِ.

بَرُوا فتكبّروا و تعظّموا بالواضحات من الآيات فاَستَْكْ بِالبْيَِّناتِ اى  وَ قارُونَ وَ فِرعْوَْنَ وَ هامانَ وَ لَقدَْ جاءَهُمْ موُسى
ه  عليها بترك الايمان و التصديق وَ ما كانُوا سابِقينَِ فائتين. بل ادركهم العذاب. يقـال لمـن فـات طالبـه سـبق و اللَّـ

  تعالى طالب كلّ مكلّف بجزاء عمله ان خيرا فخيرا و ان شرّا فشرّا.
ارسـلنا علـى قـوم لـوط  ليَْهِ حاصبِاً و هم قـوم لـوط. و الحاصـب الحجـر: اىفَكلًُّا أَخذَنْا بذِنَبِْهِ فمَنِْهُمْ منَْ أَرْسَلنْا عَ

الرّيح العاصفة التي فيها الحصباء و هى حصى صغار سلّطها اللَّه علـى  حجارة من سجيّل منضود. و قيل الحاصب
هقت ارواحهـم و كـذلك قـوم عاد فاهلكهم وَ منِْهُمْ منَْ أَخذَتَْهُ الصَّيحَْةُ و هم ثمود صاح جبرئيل (ع) بهم صيحة فز

وَ شعيب، وَ منِْهُمْ منَْ خَسَفنْا بِهِ الْأَرضَْ يعنى قارون و قومه، وَ منِْهُمْ منَْ أَغْرقَنْا يعنى فرعون و اصحابه و قوم نـوح، 
  كفر و التكذيب.ما كانَ اللَّهُ ليَِظْلمَِهُمْ اى ليضع عقوبته فى غير موضعها، وَ لكنِْ كانوُا أَنْفُسَهُمْ يَظْلمِوُنَ بال

صفة الذين اتخذوا، و المثل و النظيـر واحـد، و المثـل قـول سـائر و يشـبّه فيـه حـال الثـانى  مثَلَُ الَّذيِنَ اتَّخذَُوا اى
الاصنام يرجون نصرها و نفعها عند حاجتهم اليها  بالاول يقول تعالى. مثَلَُ الَّذيِنَ اتَّخذَُوا منِْ دُونِ اللَّهِ أَوْليِاءَ يعنى

يكنّهـا فلـم يغـن عنهـا بناؤهـا شـيئا عنـد حاجتهـا اليـه فكمـا انّ بيـت  مثَلَِ الْعنَْكبَوُتِ اتَّخـَذَتْ بيَتْـاً لنفسـها فيمـاكَ
العنكبوت لا يدفع عنها بردا و لا حرّا، كذلك هذه الاوثان لا تملك لعابديها نفعا و لا ضرّا و لا خيرا و لا شرّا، وَ 

وثنـا   لو كانوا يرجعون الى علم لعلمـوا انّ عف البيوت لبَيَتُْ الْعنَْكبَوُتِ لوَْ كانوُا يَعْلمَوُنَ اىاض إِنَّ أَوْهنََ البْيُوُتِ اى
من حجارة لا يغنى عنهم من اللَّه شيئا و لم يتّخذوا من دون اللَّه وليّا. قال يزيد بن ميسرة العنكبوت شيطان مسخه 

  وا بيوتكم من نسج العنكبوت فان تركه فى البيوت يورث الفقر.اللَّه عزّ و جل و قال على بن ابى طالب (ع) طهر
يعلم مـا يـدعوا هـؤلاء الكفـار  ءٍ قرأ اهل البصرة و عاصم يدَعْوُنَ بالياء اى إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يدَعْوُنَ منِْ دُونِهِ منِْ شيَْ

رأ الآخرون بالتّاء خطابـا بالمشـركى ء وثن أو صنم او ملك او جن، و ق الذين اهلكناهم من الامم من دونه من شى
انّ اللَّه يعلم ايها القوم حال ما تـدعون مـن دونـه مـن  ء، و المعنى يعلم ما تدعون انتم من دونه من شى قريش، اى

ء انه لا ينفعكم و لا ينصركم ان اراد اللَّه بكم سوء. و فى هذا الكـلام ضـرب مـن الوعيـد كقـول القائـل لمـن  شى
  بما تصنع و انه غير خاف على وَ هوَُ الْعَزيِزُ فى انتقامه من اعدائه الحَْكِيمُ فى تدبير خلقه. يتهدّده انى عالم

كلام يتضمن تشبيه الآخر بالاوّل، يريد امثال القرآن التي شبّه بها احوال كفار  وَ تِلْكَ الْأَمثْالُ نضَْربِهُا لِلنَّاسِ المثل
نبيّنها للناس يستبدلوا بها و ليتفكـروا فـى معانيهـا وَ مـا يَعْقِلُهـا  نضَْربِهُا اىهذه الامّة باحوال كفار الامم المتقدمة 

  اى ما يعقل الامثال إِلَّا العلماء الذين يعقلون عن اللَّه.
ه فعمـل بطاعتـه و اجتنـب  عن جابر بن عبد اللَّه انّ النبى (ص) تلا هذه الآيـة ثـمّ قـال: العـالم مـن عقـل عـن اللَّـ

  سخطه.
لَّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ باِلحَْقِّ بقوله الحق، و قيل للحق الذى اراد اقامته فى خلقه. و قيل لم يخلقها باطلا خَلَقَ ال



۲۲۱۳ 

فـى خلقهـا لَآيـَةً لدلالـة لِلمْـُؤْمنِينَِ علـى قدرتـه و توحيـده و خـصّ المـؤمنين  ء بل لامر ما إِنَّ فيِ ذلِكَ اى لغير شى
  بالذكر لانتفاعهم بها.

اقرأ القرآن و اتّبعه. و قيل اقرأ على اهل مكة ما انزل اللَّه مـن القـرآن و عظهـم  ا أُوحيَِ إِليَْكَ منَِ الْكتِابِ اىاتلُْ م
ما  عنَِ الْفحَْشاءِ وَ المْنُْكَرِ الفحشاء  بما فيه من المواعظ و كلّفهم ما فيه من الفرائض وَ أَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تنَْهى

لاة منتهـر مزدجـر عـن  ما لا يعرف فى الشّرع ، و المنكر عمالقبح من الا قال ابن مسعود و ابن عبـاس: فـى الصّـ
معاصى اللَّه فمن لم تأمره صلوته بالمعروف و لم تنه عن المنكر لم يزدد بصلوته من اللَّه الّا بعدا. و قال الحسن و 

عليه. و عن انس قال: كان فتى مـن الانصـار يصـلى قتادة من لم تنهه صلوته عن الفحشاء و المنكر فصلاته و بال 
ه (ص) حالـه  الصلوات الخمس مع رسول اللَّه (ص) ثم لا يدع شيئا من الفواحش الّا ركبـه. فوصـف لرسـول اللَّـ
فقال انّ صلاته تنهاه يوما فلم يلبث ان تاب و حسن حاله. و قال ابن عون معنى الآية: ان الصـلاة تنهـى صـاحبها 

  المنكر ما دام فيها.عن الفحشاء و 
و قيل اراد انّه يقرأ القرآن فى الصلاة فالقرآن ينهاه عن الفحشاء و المنكر. و فى الخبر فى بعض الروايات قيل يـا 

  رسول اللَّه انّ فلانا يصلىّ بالنهار و يسرق بالليل. فقال انّ صلاته لتردعه.
  لاة ان ينتهى عن الفحشاء و المنكر.و قال النبى (ص): لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، و اطاعة الص

هـو هـينّ عليـه: و  وَ لذَِكْرُ اللَّهِ أَكبَْرُ له معنيان، احدهما، انّ ذكر اللَّه كبيـر، كقولـه عـزّ و جـلّ: وَ هـُوَ أَهـْوَنُ عَليَـْهِ اى
ى هذا الكلام عن رسـول نظائره فى القرآن كثيرة، و المعنى الثانى انّ ذكر اللَّه للعبد اكبر من ذكر العبد ايّاه. و يرو

  اللَّه (ص) قال: ذكر اللَّه اياكم اكبر من ذكركم اياه.
قالت الحكماء لانّ ذكر اللَّه للعبد على الاستغناء و ذكر العبد ايّاه على حدّ الافتقار و لانّ ذكر العبـد لجـرّ منفعـة 

  او لدفع مضرّة، و ذكر اللَّه سبحانه ايّاه للفضل و الكرم.
ه لك بلا علّة و ذكرك مشوب بالعلل، و قيل لانّ ذكر العبد مخلوق و ذكره جلّ جلاله غير مخلوق. و قيل لانّ ذكر

و قال الحسن: معناه، و لذكر اللَّه نفسه اكبر من ذكر العبد له فيكون هـذا تنبيهـا علـى انّ ذكـره بمـا اختـاره لنفسـه 
ه اكـبر مـن سـاير اركـان الصـلاة. و اولى. و قيل و لذكر اللَّه فى الصلاة اكبر من خارج الصـلاة. و ق يـل و لـذكر اللَّـ

هِ أَكبْـَرُ  الصلاة يحتمل ان تأويل ذكر اللَّه كانّه قال: و الصلاة اكبر من سائر العبادات. و قال ابن عطـاء وَ لـَذِكْرُ اللَّـ
ه عـزّ  و جـلّ او عالمـا او من ان تبقى معه المعصية. و فى بعض الاخبار: الدنيا ملعونة ملعون ما فيهـا الّـا ذكـر اللَّـ

  متعلّما.
ه تعـالى: فـَاذْكُروُنيِ أَذْكـُرْكُمْ و  قالت الحكماء: و انمّا كان الذكر افضل الاشياء لانّ ثواب الـذّكر الـذّكر. قـال اللَّـ

قول النبى (ص) يقول اللَّه عزّ و جل: انا عند ظن عبدى و انا معه حين يذكرنى، فان ذكرنى فى نفسه   يشهد لذلك
  نفسى، و ان ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم.ذكرته فى 

ه (ص) الا  و قيل وَ لذَِكْرُ اللَّهِ أَكبَْرُ اى ذكر اللَّه افضل الطاعات بدليل مـا روى ابـو الـدرداء، قـال: قـال رسـول اللَّـ
ن تلقـوا انبئكم بخير اعمالكم و ازكاها عند مليككم و ارفعها فى درجاتكم و خير من اعطاء الـذهب و الـورق و ا

و عن ابى سـعيد   عدوكم فتضربوا اعناقهم و يضربوا اعناقكم قالوا: ما ذاك يا رسول اللَّه؟ قال: ذكر اللَّه عز و جل
الـذاكرون : الخدرى عن رسول اللَّه (ص) انه سئل اى العباد افضل درجة عند اللَّه عـز و جـل يـوم القيامـة؟ فقـال

ن الغازى فى سبيل اللَّه؟ فقال: لو ضرب بسيفه الكفار و المشركين حتى يكسر او اللَّه كثيرا. قالوا: يا رسول اللَّه و م
ه اىّ الاعمـال افضـل؟  يختضب دما لكان الذاكرون اللَّه كثيرا افضل منه درجة و روى انّ اعرابيّا قال يا رسول اللَّـ

  قال: ان تفارق الدنيا و لسانك رطب من ذكر اللَّه.
ه كثيـرا و و روى انّه قال (ص) سيروا سـب ه؟ قـال: الـذاكرون اللَّـ ق المفـردون. قـالوا و مـا المفـرّدون يـا رسـول اللَّـ

  ء. قوله: وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تصَنَْعوُنَ لا يخفى عليه شى  الذاكرات
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ه اند: قتاده گفت اين آيت منسوخ است و ناسـخها قولـ وَ لا تجُادِلوُا أَهلَْ الْكتِابِ مفسّران درين آيت سه قول گفته
 قاتِلوُا الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ لا باِليْوَْمِ الْآخِرِ الآيه، قول دوم قول ابن زيد است گفت: آيت محكم است منسـوخ

فرمايد كـه بـا ايشـان  اند: عبد اللَّه سلام و اصحاب وى. رب العالمين رسول را مى نيست و مراد مؤمنان اهل كتاب
جدال تا اسلام بدل ايشان شيرين شود و قرآن كه نيكوترين سخنان است بر ايشـان بر وفق و لطف سخن گوى نه ب

اند مستثنى كرد، گفت: إِلَّا الَّذيِنَ ظَلمَوُا منِْهُمْ بالاقامة علـى الكفـر فـانهم  خوان آن گه كفار يهود كه هم اهل كتاب
ل و خصومت و خشونت سخن بايد گفت يجادلون مگر ايشان كه بر كفر بايستند و مسلمان نشوند كه با ايشان بجدا

ظـَةً. چنان كه رب العزه گفت: جاهدِِ الْكُفَّارَ وَ المْنُافِقينَِ وَ اغْلُظْ عَليَْهِمْ و قال فى موضع آخـر: وَ ليْجَـِدُوا فـِيكُمْ غِلْ
يف بـِالَّتيِ  قول سوم مجاهد گفت: آيت محكم است و مراد اهـل ذمـت هـِيَ انـد، و المجادلـة هـى المجادلـة بالسّـ

اند محاربت مكنيـد و بـا ايشـان بوفـاء ذمـت بـاز  أَحْسنَُ هى الوفاء بالذمّة. ميگويد با اهل ذمت كه جزيت پذيرفته
آئيد. إِلَّا الَّذيِنَ ظَلمَوُا منِْهُمْ مگر كسى كه از جزيت دادن باز ايستد از ايشان. و قيل مجاز الآيـة الا الـذين ظلمـوكم 

بعضهم نزلت هذه الاية فى وفد نجران وَ قوُلُوا آمنََّا باِلَّذيِ أُنْزِلَ إِليَنْا وَ أُنـْزِلَ إِلـَيْكُمْ لان جميعهم ظالم بالكفر. قال 
ء ممـا فـى كتـبهم فـلا تجـادلوهم عليـه و لا تصـدّقوهم و لا  يعنى اذا اخبركم واحد مـنهم ممـن قبـل الجزيـة بشـى

  وَ أُنْزِلَ إِليَْكُمْ. وَ إِلهنُا وَ إِلهُكُمْ واحدٌِ وَ نحَنُْ لَهُ مُسْلمِوُنَ.تكذبوهم وَ قوُلُوا آمنََّا باِلَّذيِ أُنْزِلَ إِليَنْا 
ء فلا تصدقّوهم و لا تكذبوهم و قولوا آمنا بالذى انزل الينا  قال رسول اللَّه (ص) ما حدّثكم اهل الكتاب عن شى

ه بـن  ء فـانهم ان يهـدوكم و قال (ص) لا تسألوا اهل الكتاب عن شـى  و انزل اليكم و قـد ضـلّوا. و قـال عبـد اللَّـ
  عباس تسألون اهل الكتاب عن كتبهم و عندكم القرآن احدث الكتب عهدا بالرحمن محضا لم يشب.

ه  و عن ابى هريرة قال: اهل الكتاب يقرءون التورية بالعبرانية و يفسرونها بالعربيّة لاهل الاسلام، فقـال رسـول اللَّـ
 تكذبوهم وَ قوُلوُا آمنََّا باِلَّذيِ أُنْزِلَ إِليَنْا وَ أُنْزِلَ إِليَْكُمْ وَ إِلهنُا وَ إِلهُكُمْ واحـِدٌ وَ (ص): لا تصدقّوا اهل الكتاب و لا

  نحَنُْ لَهُ مُسْلمِوُنَ.
بَ يؤُْمنِوُنَ بِهِ يعنـى القرآن فاَلَّذيِنَ آتيَنْاهُمُ الْكتِا كما انزلنا اليهم الكتب انزلنا إِليَْكَ الْكتِابَ يعنى وَ كذَلِكَ أَنْزَلنْا اى

اهل مكة منَْ يؤُْمنُِ بِهِ و هـم مؤمنـوا اهـل  عبد اللَّه بن سلام و اصحابه يؤمنون بمحمد و بالقرآن و منِْ هؤُلاءِ يعنى
: مكة من العرب، وَ ما يجَحْدَُ بآِياتنِا إِلَّا الْكافِرُونَ و ذلك انّ اليهود عرفوا انّ محمدا نبىّ و القرآن حـقّ، فجحـدوا

  و الجحود اكثر ما يقال فى انكار اللّسان و القلب عارف.
  النوبة الثالثة

ى است قوله: أَ وَ لَمْ يَرَوْا كيَفَْ يبُدْىُِٔ اللَّهُ الخَْلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ابداء و اعادت خلق از روى ظاهر نشأة اولى و نشأة اخر
رباب القلوب، گهى در قبض باشند و گهى در بسط، و از روى باطن اشارت است فرا تغيّر اوقات و تكرّر احوال ا

گهى در هيبت گهى در انس، ساعتى غيبت بر ايشان غالب، ساعتى حضور، ساعتى سكر، ساعتى صحو، سـاعتى 
بقا، ساعتى فنا، بنده آن ساعت كه در قبض باشد و در هيبـت حـدّ وى در اظهـار بنـدگى تـا طمـع مغفـرت بـود و 

  گفت: يدَعْوُننَا رغَبَاً وَ رَهبَاً.خوف عقوبت، چنانك رب العزّة 
باز چون قدم در عالم بسط نهد و شواهد انس بيند از حول و قوت خويش محرر شود، از ارادت و قصد خـويش 

  مجرّد گردد بفتوح تجريد زندگانى كند، يُريِدُونَ وجَْهَهُ مقصد و قبله همت وى گردد.
تى و بيخودى كه: در قيامت هر كسـى را خصـمى خواهـد نفس وى درين حال چنان باشد كه شبلى گفت از سرمس

بود و خصم آدم منم تا چرا بر راه من عقبه كرد تا در گلزار او بماندم. گاهى كه در بسط بود چنين ميگفت و گاهى 
ل ذلّ اليهـود. بـاز ديگـر بـاره او را بابسـط و انـس دادنـد تـا ميگفـت: : كه در قبض بود ميگفت ايـن «ذلـّى عطّـ

كـه ابـداء و اعـادت » تكـرار احـوال«اينست معنى ». و الارضون حتى احملها على شعرة جفن عينىالسّماوات 
حـالا بعـد  بوى اشارت است و مصداق اين از عزّت قرآن است كه گفت جلّ جلاله لتَـَرْكبَنَُّ طبََقـاً عـَنْ طبَـَقٍ، اى
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  »مانا سيدّ ولد آد«حال و از سيرت و روش مصطفى (ص) آنست كه روزى ميگفت: 
  »ما ادرى ما يفعل بى و لا بكم ليت ربّ محمدّ لم يخلق محمدّا«باز در حال قبض ميگفت: 

  ».لست كاحدكم اظلّ عند ربى يطعمنى و يسقينى«باز در حالت انس ميگفت: 
الهى بر هزاران عقبه بگذرانيـدى و يكـى مانـد، دل مـن «پير طريقت اين معنى برمزى عجيب بيرون داده و گفته: 

از بس كه ترا خواند، الهى بهزاران آب بشستى تا آشنا كردى با دوستى و يك شستنى ماند، آن كـه مـرا  خجل ماند
محنت خويش؟ تا چشـم بـازكنم و خـود  از من بشوى تا از پس خود برخيزم و تو مانى، الهى هرگز بينما روزى بى

  را نبينم در پيش.
ا كه خواهد با وى عدل كند و از بر خويش براند و آن را كـه خواهـد بـا وى يُعذَِّبُ منَْ يَشاءُ وَ يَرحَْمُ منَْ يَشاءُ آن ر

علت آن حكم بر وى رانده، نـه آن كـس كـه بـا  فضل كند و بلطف خويش بخواند. همه در مشيّت ازلى بسته و بى
وى فضل كرد بعلت طاعت كرد و نه او كه بـا وى عـدل كـرد از بهـر معصـيت كـرد، كـارى اسـت در ازل سـاخته و 

  مى رفته چنان كه اللَّه خواسته.حك
رائـى گفتـه، چـه سـود اگـر شـاد زيـم يـا  پير طريقت گفت: آه از قسمتى پيش از من رفته، فغان از گفتارى كه خود

آشفته، ترسان از آنم كه آن قادر در ازل چه گفته: يُعذَِّبُ منَْ يَشاءُ بالخـذلان وَ يـَرحَْمُ مـَنْ يَشـاءُ بتوفيـق الاحسـان. 
 منَْ يَشاءُ بالكفران وَ يَرحَْمُ منَْ يَشاءُ بالايمان. يُعذَِّبُ منَْ يَشاءُ بتفرقة القلب وَ يَرحَْمُ منَْ يَشاءُ بجمع الهمـم، يُعذَِّبُ

و  يُعذَِّبُ منَْ يَشاءُ بالقائه فى ظلمة التدبير وَ يَرحَْمُ منَْ يَشاءُ باشهاد جريان التقـدير، يُعـَذِّبُ مـَنْ يَشـاءُ بحـبّ الـدنيا
  يه.منعها عنه وَ يَرحَْمُ منَْ يَشاءُ بزهده فيها و بسطها عليه يُعذَِّبُ منَْ يَشاءُ باعراضه عنه و يَرحَْمُ منَْ يَشاءُ باقباله علب

ماءِ بـل تقلّـب الجملـة فـى القبضـة و يجـرى علـيهم احكـام التقـدير،  وَ ما أَنتُْمْ بمُِعجِْزيِنَ فيِ الْأَرضِْ وَ لا فيِ السَّـ
  حّدوا، اقبلوا ام اعرضوا.جحدوا ام و

رحمـت  وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا بآِياتِ اللَّهِ وَ لِقائِهِ أُولئِكَ يئَِسوُا منِْ رحَمْتَيِ كافران را در دنيا اين عقوبت تمام است كـه از
ه نوميـد مباشـيد : لا اللَّه نو ميداند و مؤمنان را ميگويد هـر چنـد گـزاف كـاران بوديـد و گنـاه كرديـد از رحمـت اللَّـ

تَقنَْطوُا منِْ رحَمَْةِ اللَّهِ بدان كه تأثير رحمت اللَّه در حق بندگان بيش از تأثير غضب اسـت و در قـرآن ذكـر صـفات 
اين رحمت و غضب هـر دو   رحمت بيش از ذكر صفات غضب است. و در خبر است كه: سبقت رحمتى غضبى

يكى پس يا يكى بيش است و يكى كم زيـرا صفت حق است جل جلاله و روا نباشد كه گويى يكى پيش است و 
كه اگر يكى بيش گويى ديگر را نقصان لازم آيد و اگر يكى پـيش گـويى ديگـر را حـدوث لازم آيـد. پـس مـراد 
ازين تأثير رحمت است يعنى پيش كرد تأثير رحمت من بر تأثير غضب من، تأثير غضب اوست نوميدى كافران از 

لئِكَ يئَِسوُا منِْ رحَمْتَيِ و تأثير رحمت اوسـت اميـد مؤمنـان بمغفـرت او، و دل رحمت او تا ميگويد جل جلاله: أُو
  نهادن بر رحمت او تا ميگويد: أُولئِكَ يَرجْوُنَ رحَمْتََ اللَّهِ.

آن كافر كه از رحمت اللَّه نوميد است و بت او را در پـيش اسـت مثـل وى راسـت مثـل عنكبـوت اسـت كـه خانـه 
حاصل، نه آن را بنيادى كه بر جاى بدارد، نه ديوارى كه بوى پنـاه گيـرد، نـه سـقفى كـه  اى سست بى ميسازد خانه

بپوشد، نه در سرما بكار آيد نه در گرما، وانگه چنان سست و ضعيف بود كه باندك بادى زير و زبر گردد و خراب 
وَ يحَْسـَبوُنَ  أَنَّهُمْ يحُْسنِوُنَ صـُنْعاً پندارد كه در كاريست يا در پناهى وَ هُمْ يحَْسبَوُنَ پرست، مى شود. اينست مثل بت

  ءٍ و من امل السراب شرابا لم يلبث الّا قليلا حتى يعلم انه كان تخييلا. شيَْ  أَنَّهُمْ عَلى
وَ عنَِ الْفحَْشاءِ وَ المْنُْكَرِ يعنى من شأن المؤمن ان ينتهى عن الفحشـاء و المنكـر، كمـا قـال:   قوله إِنَّ الصَّلاةَ تنَْهى

ه، ثـم لـو رأيـت واحـدا مـنهم لا يتوكـل لا  عَلىَ اللَّهِ فتَوََكَّلوُا إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ يعنى ينبغى للمؤمن ان يتوكل علـى اللَّـ
يخرج به عن الايمان،كذلك من لم ينته عن الفحشاء و المنكر ليس يخرج صلوته عن كونهـا صـلاة. و قيـل معنـاه 

عـن الفحشـاء و المنكـر. فـان كانـت و الّـا فصـورة الصـلاة لا حقيقتهـا. و قيـل  الصلاة الحقيقة ما تنهى صاحبها
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، و  رؤيـة الاعمـال . و قيـل الفحشـاء الحظوظ و المنكر المعاصى و قيل الفحشاء النفس و المنكر الدنيا الفحشاء
لفحشـاء و المنكـر سـلطان، بـل ثم قال: وَ لذَِكْرُ اللَّهِ أَكبَْرُ يعنى اكبر من ان يبقـى معـه ل طلب العوض عليها المنكر

  لحرمة ذكره زلّات الذاكر مغفورة و عيوبه مستورة.
ا نظيره قوله تعالى وَ الَّذيِنَ إِذا فَعَلوُا فاحِشَةً أَوْ ظَلمَوُا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فاَستَْغْفَرُوا لذِنُوُبِهِمْ  وَ منَْ يَغْفِرُ الذُّنوُبَ إِلَّـ

  اللَّهُ.
  ولىالنوبة الا ۳

هُ بيِمَيِنـِكَ و بدسـت  هيچ نامه قوله تعالى: وَ ما كنُتَْ تتَْلوُا منِْ قبَْلِهِ منِْ كتِابٍ تو پيش از اين اى نخواندى وَ لا تخَُطُّـ
آن گـه در گمـان افتادنـدى  ) اگر چنان بودى كه تو نويسنده بودى۴۸خويش هرگز ننوشتى إِذاً لَارتْابَ المْبُْطِلوُنَ (

  ان.كژراهان و كژرو
ذيِنَ أُوتـُوا الْعِلـْمَ در دلهـاى  بل كه اين نامه سخنانى است روشن پيدا بى بلَْ هوَُ آياتٌ بيَِّناتٌ گمـان، فـِي صـُدُورِ الَّـ

) و باز نه نشيند از پذيرفتن سخنان ما مگر ۴۹اند، وَ ما يجَحْدَُ بآِياتنِا إِلَّا الظَّالمِوُنَ ( ايشان كه ايشان را دانش داده
  ستمكاران.

هِ  وَ قالوُا لوَْ لا أُنْزِلَ عَليَْهِ آياتٌ منِْ ربَِّهِ گفتند چرا برو از خداوند او نشانهايى فـرو نيايـد قـُلْ إِنَّمـَا الْآيـاتُ عنِـْدَ اللَّـ
  ) و من رساننده بيم نمايم آشكارا.۵۰گوى نشانها بنزديك اللَّه است، وَ إِنَّما أَناَ نذَيِرٌ مبُينٌِ (

عَلـَيْهِمْ تـا   هِمْ بسنده نيست ايشان را، أَنَّا أَنْزَلنْا عَليَْكَ الْكتِابَ كه ما فرو فرستاديم بر تـو ايـن نامـه، يتُْلـىأَ وَ لَمْ يَكْفِ
) و ۵۱لِقـَوْمٍ يؤُْمنِـُونَ (  وَ ذِكـْرى ميخوانند بر ايشان، إِنَّ فيِ ذلـِكَ لَرحَمْـَةً دريـن نامـه براسـتى كـه بخشايشـى اسـت

  .يادگارى گرويدگان را
ماواتِ  باِللَّهِ بگو اللَّه بسنده است، بيَنْيِ وَ بيَنَْكُمْ شَهيِداً ميان من و ميان شما  قلُْ كَفى گواه راست، يَعْلَمُ ما فيِ السَّـ
رُوا اند كه بگرويدند بچيز نـاچيز، وَ كَفـَ وَ الَّذيِنَ آمنَوُا باِلبْاطلِِ اين مشركان ،ميداند او كه در آسمان و زمين وَ الْأَرضِْ

  اند. كاران ) ايشان آنند كه زيان۵۲بِاللَّهِ و بخداى كافر شدند أُولئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ (
 ايـد وَ لـَوْ لا أَجـَلٌ مُسـَمًّى و اگـر نـه هنگـامى نـام زد كـرده ،شتابانند ترا بعذاب آوردن وَ يَستَْعجِْلوُنَكَ باِلْعذَابِ مى

) و ۵۳ناگـاه، وَ هـُمْ لا يَشـْعُرُونَ ( ليَأَْتيِنََّهُمْ بَغتَْةً و حقا كه آخر بايشان آيـد لجَاءَهُمُ الْعذَابُ عذاب آمدى بايشان، وَ
  .ايشان نميدانند

بكـافران فـرو  ) و دوزخ۵۴شتابانند ترا بعـذاب آوردن وَ إِنَّ جَهـَنَّمَ لمَحُيِطـَةٌ باِلْكـافِريِنَ ( يَستَْعجِْلوُنَكَ باِلْعذَابِ مى
  .گيرد گرد ايشان

يَغْشاهُمُ الْعذَابُ آن روز كه در آيد عذاب بر ايشان، منِْ فوَقِْهِمْ وَ منِْ تحَتِْ أَرجُْلِهِمْ و فرو گيرد ايشـان را از زبـر  يوَْمَ
  آنچه ميكرديد. ) و گويند چشيد۵۵ايشان و از زير پايهاى ايشان، وَ يَقوُلُ ذوُقوُا ما كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ (

) زمين من فـراخ اسـت ۵۶(  وا اى رهيگان من كه گرويدگانيد، إِنَّ أَرْضيِ واسِعَةٌ فإَِيَّايَ فاَعبْدُُونِيا عبِاديَِ الَّذيِنَ آمنَُ
  مرا پرستيد.

) آن گـه بـا مـا خواهنـد آورد شـما را ۵۷كلُُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ المْوَْتِ هر تنى چشـنده مـرگ اسـت، ثـُمَّ إِليَنْـا تُرجَْعـُونَ (
  همگان.

ةِ براسـتى كـه وَ الَّذيِنَ آمنَوُ ا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ و ايشان كه بگرويدند و كردارهاى نيك كردنـد، لنَبُـَوِّىَٔنَّهُمْ مـِنَ الجْنََّـ
هـاى زيـر درختـان آن جويهـا  ايشان را جايگاه و درنك گاه سازيم از بهشت، غُرفَاً تجَْريِ منِْ تحَتِْهـَا الْأَنْهـارُ غرفـه

  ) نيك مزدى كارگران را.۵۸ن جاويدان در آن، نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلينَِ (روان، خالدِيِنَ فيِها و ايشا
توكل ميكننـد و كـار  ) و بر خداوند خود۵۹ربَِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ (  كنند، وَ عَلى الَّذيِنَ صبََرُوا آن كارگران كه شكيبايى مى

  سپارند. مى باو
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اى بسا جانورا كه روزى خود برنميدارد اللَّهُ يَرزْقُهُا وَ إِيَّاكُمْ اللَّه روزى دهد ايشان  وَ كأََيِّنْ منِْ دَابَّةٍ لا تحَمْلُِ رزِقَْهاَ
  ) و اوست آن شنواى دانا.۶۰وَ هوَُ السَّمِيعُ الْعَليِمُ ( ،را و شما را

ماواتِ وَ الـْأَرضَْ كـه كـه آفريـد  آسـمانها و زمينهـا را وَ سـَخَّرَ وَ لئَنِْ سأََلتَْهُمْ و اگر پرسى مشركان را، منَْ خَلـَقَ السَّـ
) پـس ايشـان را از ۶۱الشَّمْسَ وَ الْقمََرَ و كه نرم كرد آفتاب و ماه را، ليََقوُلنَُّ اللَّهُ همه گويند كه اللَّه فـَأَنَّى يؤُْفَكـُونَ (

  برگردانند. راه راست چون مى
گستراند فراخ روزى او را كه خواهد از بندگان خـويش وَ يَقـْدرُِ لـَهُ و  اللَّهُ يبَْسُطُ الرِّزْقَ لمِنَْ يَشاءُ منِْ عبِادِهِ اللَّه مى

  همه چيز دانا است. ) اللَّه به۶۲ءٍ عَليِمٌ ( تنگ ميدارد بر ايشان او را كه خواهد إِنَّ اللَّهَ بِكلُِّ شيَْ
كه فرو فرستاد از آسمان آبى، فأََحيْا بِهِ الـْأَرضَْ منَْ نَزَّلَ منَِ السَّماءِ ماءً كيست  ،وَ لئَنِْ سأََلتَْهُمْ و اگر پرسى از ايشان

هِ ه، قـُلِ الحْمَـْدُ لِلَّـ  گـوى منِْ بَعدِْ موَتْهِا تا زنده كرد بآن زمين را پس مرگ آن، ليََقوُلنَُّ اللَّهُ براستى كـه گوينـد كـه اللَّـ
  يابند. ان درنمى) بلكه بيشتر ايش۶۳ستايش بسزا اللَّه را بلَْ أَكثَْرُهُمْ لا يَعْقِلوُنَ (

ةَ لَهـِيَ وَ ما هذِهِ الحْيَاةُ الدُّنيْا نيست زندگانى اين جهانى، إِلَّا لَهوٌْ وَ لَعبٌِ مگر ناكـارى و بـازى، وَ إِنَّ الـدَّارَ الـْآخِرَ
يشـان ) اگـر ا۶۴الحْيَوَانُ و سراى پسين آن جهانى براستى كـه آن پاينـده اسـت و بـا زنـدگانى، لـَوْ كـانوُا يَعْلمَـُونَ (

  دانندى ايشان را به بوديد.
ه را خواننـد، مخُْلصِـِينَ لـَهُ الـدِّينَ خوانـدنى از د هَ هـم اللَّـ ل فإَِذا رَكبِوُا فيِ الْفُلْكِ چون در كشتى نشينند، دعَـَوُا اللَّـ

إِذا هـُمْ يُشـْرِكوُنَ براستى و كسى ديگر را نخوانند فَلمََّا نجََّاهُمْ إِلىَ البَْرِّ چون ايشـان را رهانيـد بـا خشـك و دشـت، 
  ) ايشان با اللَّه انباز خواندن درگيرند.۴۷(

وَ ليِتَمَتََّعـُوا و تـا روزگـارى گذارنـد دريـن جهـان فَسـَوفَْ  ليَِكْفُرُوا بمِا آتيَنْاهُمْ تا كفر فزايند بآنچـه ايشـان را داديـم
گاه شوند.۶۶يَعْلمَوُنَ (   ) آرى آ

آمنِاً نمىأَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلنْا حَ بيم وَ يتُخََطَّفُ النَّاسُ منِْ حوَْلِهِمْ و  بينند كه ايشان را شهرى را داديم با آزرم بى رَماً 
هِ يَكْفـُرُونَ ( مردمان ميربايند گرد بر گرد ايشان أَ فبَاِلبْاطلِِ يؤُْمنِوُنَ بنار است و ناچيز مى ) و ۶۷گرونـد؟ وَ بنِِعمْـَةِ اللَّـ

  شوند؟ بنعمت خداى كافر مى
آن كيست ستمكارتر از آن كس كه بر خداى انبـاز سـازد بـدروغ؟، أَوْ كـَذَّبَ   وَ منَْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افتَْرى عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً 

) در دوزخ ۶۸زن گيرد چيـزى راسـت كـه آمـد بـاو، أَ لـَيْسَ فـِي جَهـَنَّمَ مثَـْوىً لِلْكـافِريِنَ ( باِلحَْقِّ لمََّا جاءَهُ يا دروغ
  گاهى بسنده نيست كافران را؟جاي

 لنََهدْيِنََّهُمْ سبُُلنَا براستى كه ايشان را راه نمائيم راههاى خويش وَ الَّذيِنَ جاهدَُوا فيِنا و ايشان كه ميكوشند از بهر ما
  ) و براستى كه اللَّه با نيكوكاران است.۶۹وَ إِنَّ اللَّهَ لمََعَ المْحُْسنِينَِ (

  النوبة الثانية
هُ بيِمَيِنـِكَ،  الى: وَ ما كنُتَْ تتَْلوُا يا محمدّ منِْ قبَْلِهِ، اىقوله تع من قبل القرآن منِْ كتِابٍ كتابا، مـن الكتـب وَ لا تخَُطُّـ

  و لا تخطّ كتابا بيدك، لانك امّى لا تكتب و لا تقرأ، و كذا صفة النبى (ص) فى التورية و ذلك فضله. اى
، فان الخط بالشمال من ابعد النـوادر. هـذا مـن زيـادات الكـلام كقولـه عـز و و ذكر اليمين فى الاية تحبير للكلام

لو كنت تقرء الكتب او تكتب قبـل الـوحى لشـك المبطلـون  جل: ذلِكَ قوَْلُهُمْ بأَِفوْاهِهِمْ إِذاً لَارتْابَ المْبُْطِلوُنَ يعنى
و  هـم اليهـود و قـال مقاتـل المبطلـون و قالوا انّه يقرأه مـن كتـب الاولـين و ينسـخه منهـا. من اهل مكة المشركون

ى لا يقـرأ و لا يكتـب، و لـيس  المعنى: اذا لشك اليهود فيك و اتهموك و قالوا: ان الذى نجد نعته فى التوريـة امّـ
هُ بـالفتح علـى  هذا على ذلك النعت. روى عن الشعبى قال: مـا مـات النبـى (ص) حتـى كتـب و قـرى. وَ لا تخَُطُّـ

بلَْ هوَُ آياتٌ بيَِّناتٌ فيِ صدُُورِ الَّذيِنَ أُوتُوا الْعِلـْمَ مفسـران را دريـن : يح انّه لم يكن يكتبالنّهى و هو شاذ و الصح
آيت سه قول است: حسن گفت: بل القرآن آياتٌ بيَِّناتٌ فيِ صدُُورِ المؤمنين جواب ايشان است كه گفتند، إِنْ هـَذا 
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حمـد برسـاخته. رب العـالمين گفـت سـاخته محمـد نيسـت كـه سـخنان إِلَّا إِفْكٌ افتَْراهُ اين قرآن دروغى است كه م
ت اسـت كـه  خداى است روشن و پيدا بى گمان ياد گرفته و ياد داشته در دلهاى مؤمنان، و اين تخصـيص ايـن امّـ

امتهــاى پيشــينه را نبــوده پيشــينيان كتابهــاى خــدا نظــرا ميخواندنــد و طاقــت يــادگرفتن و حفــظ آن نداشــتند مگــر 
و از اينجا است كه موسى (ع) در حضرت مناجات گفت: يا ربّ انى اجـد فـى التوريـة امّـة انـاجيلهم  پيغامبران،

قـال ». ء كحفظ القرآن ما حسدتكم اليهود و النصارى على شى«فى صدورهم يقرءونه ظاهرا. و فى بعض الآثار. 
ء مـن القـرآن  القلب الـذى لـيس فيـه شـى.» قال النّبي (ص)و ابو امامة: انّ اللَّه لا يعذب بالنّار قلبا وعى القرآن. 

  »كالبيت الخرب
  ».تعاهدوا هذا القرآن فانّه اشدّ تفصّيا من صدور الرجال من النعم من عقلها«و قال (ص): 

ه  قال بعض اهل السنّة: القرآن فى الصّدر غير ممزوج به فمن زعم انّه فى الصدر ممزوج به فقد اخطاء و ذلك لانّـ
  ممزوج به بل هو منسوب اليه لقوله تعالى: بلَْ هوَُ آياتٌ بيَِّناتٌ فيِ صدُُورِ الَّذيِنَ أُوتُوا الْعِلْمَ.باين عن الصدر غير 

اى و  قول دوم آنست كه اين نامه ياد گرفته تو يا محمد از شگفتهاى آشـكارا اسـت كـه تـو نويسـنده و خواننـده نـه
ان و آئـين رفتگـان و نيـك و بـد جهـان و جهانيـان ايـن هاى پيشيني صفت تو امىّ است و آنكه خبر ميدهى از قصه

انـد  دليلهايى است روشن بر صحت نبوت تو و نشانهاى آشكارا كه اللَّه در دلهاى اهل علم نهاده از امّت تو. گفته
اند كه قرآن حفظ داشتند و احكام آن را معتقد بودند و بجان و دل بپذيرفتنـد و آن  كه اين اهل علم صحابه رسول

  هيچ گمان كلام و سخن اللَّه دانستند. بىرا 
قول سوم آنست كه بل هو يعنى محمد (ص) ذو آياتٌ بيَِّناتٌ فيِ صدُُورِ الَّذيِنَ أُوتوُا الْعِلْمَ من اهل الكتاب لانهـم 
يجدونه بنعته و صفته فى كتبهم يعنى نعته (ص) مذكور فى الكتب الماضية يعرفها اهل الكتاب. روى انّ المسـيح 

سى بن مريم (ع) قال للحواريين انا اذهب و سيأتيكم الفارقليط يعنى محمدا (ص) روح الحق الذى لا يـتكلّم عي
يخبركم بالحوادث و  من قبل نفسه و لا يقول من تلقاء نفسه شيئا و لكنّه ما يسمع به يكلمكم و يسوسكم بالحق و

ء. قولـه  و يـأتيكم بالتأويـل و يفسّـر لكـم كـل شـىالغيوب و هو يشهد لى كما شهدت له، فانىّ جئتكم بالامثال و ه
يخبركم بالحوادث يعنى ما يحدث فى الازمنة، مثل خروج الدجّال و ظهور الدّابة و طلوع الشـمس مـن مغربهـا و 
اشباه هذا، و يعنى بالغيوب امر القيامة من الحساب و الجنّة و النار مماّ لم يذكر فى التورية و الانجيل و الزبـور، و 

  ه نبيّنا (ص).ذكر
ما ينكر هذا الكتاب و لا هذه الحجج الّا الظالمون انفسهم. تقـول جحـده و  وَ ما يجَحْدَُ بآِياتنِا إِلَّا الظَّالمِوُنَ، اى

  جحد به و كفره و كفر به، و الجحود فى الاية الاولى متعلق بالوحدانيّة و فى الاية الثانية متعلق بالنبوّة.
ه علـى التوحيـد و قـرأ وَ قالوُا لوَْ لا أُنْ زِلَ عَليَْهِ آياتٌ منِْ ربَِّهِ قرأ ابن كثير و حمزة و الكسائى و ابـو بكـر آيـة مـن ربّـ

ا انـزل عليـه آيـة مـن  قلُْ إِنَّماَ الْآياتُ عنِدَْ اللَّهِ، و المعنى: الآخرون آيات من ربّه لقوله عزّ و جلّ قال كفار مكة هلّـ
ل كناقة صالح و مائدة عيسى و العصا و اليد البيضاء و فلق البحر لموسـى. و قـال ربّه كما انزل على الانبياء من قب

ى تَفجْـُرَ لنَـا مـِنَ الـْأَرضِْ ينَبْوُعـاً الى آخـر  بعضهم اراد به الآيات المذكور فى قوله عـز و جـل: لـَنْ نـُؤْمنَِ لـَكَ حتََّـ
حكم اللَّه و هو القـادر علـى ارسـالها اذا شـاء ارسـلها و  فى ، اى»إِنَّماَ الْآياتُ عنِدَْ اللَّهِ«يا محمد » قل«الآيات. 

انمّـا انـا رسـول  لست املك منها شيئا و كان فى حكمته انّ الكتاب الذى انزله كاف لكـم إِنَّمـا أَنـَا نـَذيِرٌ مبُـِينٌ، اى
بـة الانبيـاء ارسلنى اليه اليكم لا خوفكم على كفركم و ابيّن لكم ما ارسلنى من امـر دينـه و الحكمـة فـى تـرك اجا

يتناهى، و ذلك انّه سبحانه لو اجاب قوما الى آية مقترحة طلب منـه  (ع) الى الآيات المقترحة انه يودّى الى ما لا
قوم آخرون آية اخرى، و اذا اجابهم الى ذلك طلب كل واحد منهم آية مقترحـة ثـم آيـة بعـد آيـة فيـؤدّى الى مـا لا 

  هم الى الايمان فلو اجابهم اليها لما استحقوا الثواب على ذلك.يتناهى، و لانّ هؤلاء طلبوا آيات تضطرّ
عَليَْهِمْ اين آيت جواب ايشانست كه گفتند: لوَْ لا أُنـْزِلَ عَليَـْهِ آيـاتٌ مـِنْ   أَ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلنْا عَليَْكَ الْكتِابَ يتُْلى
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اب قرآن ايشان را دليل نه؟ پـس بـر صـحت نبـوّت تـو كتـابى بـر ربَِّهِ، ميگويد ايشان كه اقتراح آيات ميكنند اين كت
تو بزبـان  نظم آن معجزه، لفظ آن فصيح، عبارت آن بليغ، حجتّ آن روشن، حكم آن پيدا نظم آن زيبا لغت ايشان

ايشان بر ايشان ميخوانى و ايشان را بآن پند ميدهى و ايشان بـا فصـاحت و بلاغـت ايشـان درماندنـد از قبيـل آن 
تر است و از اسباب شك دورتر. نه بس ايشان را اين  و يك سورت چنان آوردن، و اين از همه معجزات بليغ گفتن

ه   فى القرآن لَرحَمَْةً وَ ذِكْرى چنين كتاب بدين صفت كه ديگرى ميخواهند؟ آن گه گفت: إِنَّ فيِ ذلِكَ اى لمـن همّـ
  الايمان دون التعنّت.

د كه رسول خدا در مدينه شد. قومى مسلمانان سخنها و مسألتها كه از جهودان اند سبب نزول اين آيت آن بو گفته
شنيده بودند و نبشته بودند آن نبشتها آوردند پيش مصطفى (ص). رسول در آن نگرست و بر ايشان خشم گرفـت 

به غيـر نبـيّهم  كفى بقوم حمقا او ضلالا ان يرغبوا عماّ جاءهم به نبيّهم الى ما جاء«و آن نبشتها بيفكند و گفت: 
  ».الى قوم غيرهم و الذّى نفس محمد بيده لو ادركنى موسى و عيسى لاتبعانى و ما اتبعهما. فانزل اللَّه هذه الاية

اى در دست وى. گفت يـا رسـول  اند در شان عمر بن الخطّاب فرو آمد كه بحضرت رسول خدا آمد و نبشته و گفته
، رسـول گفـت اگـر از آن تـورات اسـت كـه حـق تعـالى بموسـى فرسـتاد، اللَّه اين نبشته جهودى داد بمن برخوانم

ه بـن ثابـت جـوانى  برخوان. عمر ميخواند و رسول خدا متغيّر و متلوّن همى گشت و عمـر نميدانسـت تـا عبـد اللَّـ
انصارى خادم رسول كه پيوسته با رسول بودى دست بر پهلوى عمر زد گفت: ثكلتك امّك يـا عمـر امـا تـرى وجـه 

  للَّه (ص) يتلوّن؟ فرمى عمر بالرّق، و نزلت: أَ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلنْا عَليَْكَ الْكتِابَ الآية.رسول ا
باِللَّهِ شـَهيِداً محمـد   باِللَّهِ بيَنْيِ وَ بيَنَْكُمْ شَهيِداً يشهد لى بالصدق بانىّ رسوله و ذلك فى قوله: وَ كَفى  قوله قلُْ كَفى
قيل معناه فى القرآن الذى بيّن اللَّه باعجازه صدقى كفاية و شهادة صدق بينـى و بيـنكم لمـن طلـب رسول اللَّه، و 

انّه يعلم ان الاصلح لكم ان لا تؤتـوا مـا تقترحونـه مـن الآيـات و انّ  الدليل يَعْلَمُ ما فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ، اى
لارض لا يخفى عليه ما فيه مصـلحتكم مـن مفسـدتكم. وَ لكم فى القرآن كفاية لانّ من يعلم ما فى السماوات و ا

الَّذيِنَ آمنَوُا باِلبْاطلِِ الذى لا يجوز به الايمان و هو ابليس و الصّنم، وَ كَفَرُوا بِاللَّهِ الذى يجب الايمان به و الشـكر 
  على نعمه أُولئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ الهالكون.

آيت در شان النضر بن الحارث فرو آمد كه گفت: يا محمد إِنْ كانَ هذا هوَُ الحْـَقَّ مـِنْ وَ يَستَْعجِْلوُنَكَ باِلْعذَابِ اين 
  عنِدِْكَ فأََمْطِرْ عَليَنْا حجِارَةً منَِ السَّماءِ.

لو لا ما وعدتك انـى لا اعـذب قومـك و لا استأصـلهم و  رب العالمين گفت جل جلاله: وَ لوَْ لا أَجلٌَ مُسمًَّى، اى
لى يوم القيمة كما قال: بلَِ السَّاعَةُ موَعْـِدُهُمْ لَجـاءَهُمُ الْعـَذابُ. و قـال بعضـهم معنـاه لـو لا المـوت أؤخر عذابهم ا

الذى يوصلهم الى العذاب لعجل لهـم العـذاب فـى الحـال وَ ليَـَأْتيِنََّهُمْ بَغتْـَةً اى ليـأتينهم المـوت بغتـة و اذا اتـاهم 
مـن مـات مصـححا لامـره « يَشْعُرُونَ باتيانه بغتة. و فـى بعـض الآثـار: الموت بغتة كان ذلك اشق عليهم، وَ هُمْ لا

مستعدّا لموته ما كان موته فجأة بغتة، و ان قبض قائما، و من لـم يكـن مصـححا لامـره و لا مسـتعدّا لموتـه فموتـه 
  موت فجأة و ان كان صاحب الفراش سنة.
نَّ جَهنََّمَ لمَحُيِطَةٌ باِلْكافِريِنَ جامعة لهم لا يبقى منهم احدا لادخلها. و قوله: يَستَْعجِْلوُنَكَ باِلْعذَابِ اعادة تاكيدا وَ إِ

عجب من جهلهم فى استعجال العذاب و قد اعدّ اللَّه لهم جهنّم و انّها قد احاطت بهم و هم على شفير  قيل معناه
  جهنّم لم يبق الّا ان يدخلوها.

  م هو عن قريب، لانّ ما هو آت قريب.سيحيط به و قيل لمَحُيِطَةٌ بهم فى الآخرة اى
من كلّ الجهات لانه محيط بهم، وَ يَقوُلُ ذوُقوُا و بـال مـا  يوَْمَ يَغْشاهُمُ الْعذَابُ منِْ فوَقِْهِمْ وَ منِْ تحَتِْ أَرجُْلِهِمْ، اى

فع و اهـل الكوفـة وَ يَقـُولُ كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ فى الدنيا من معاصى اللَّه و ذلك زيادة فى العقوبـة و الايجـاع. و قـرأ نـا
  يقول لهم الموكل بعذابهم ذوُقوُا. و قرأ الباقون بالنّون لانه لما كان بامره نسب اليه. بالياء يعنى
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و كـانوا يعـذّبون  يعنـى بمكـة يا عبِاديَِ الَّذيِنَ آمنَوُا بى و برسلى و لا يمكنكم اظهار دينكم و توحيـدكم بمكـانكم
واسِعَةٌ فانتقلوا منهـا الى حيـث يمكـنكم ان تعبـدونى فيهـا. نزلـت هـذه الايـة فـى قـوم مـن  على الدّين إِنَّ أَرْضيِ

المؤمنين دعوا الى الهجرة فشقّ عليهم ذلك من جهة الطبع، فقالوا: كيف يكـون حالنـا اذا انتقلنـا الى دار العزبـة و 
هذه الآية قطعا لعذرهم فى تـرك الهجـرة ليس بها احد يعرفنا فيواسينا و لا نعرف وجوه الاكتساب بها فانزل اللَّه 

بهذه العلّة، و قال مقاتل و الكلبى نزلت فى المستضعفين من المؤمنين يحثّهم على الهجرة يقول ان كنتم فى ضـيق 
بمكّة من اظهار الايمان فاخرجوا منها انّ ارضى المدينة واسعة آمنة. و قال عطاء اذا امرتم بالمعاصى فاهربوا فان 

، و كذلك يجب على كل من كان فى بلد يعمل فيها بالمعاصى، و لا يمكنه تغيير ذلك، ان يهـاجر الى ارضى واسعة
  حيث يتهيّأ له العبادة.

ة و كـان «روى عن النبى (ص) قال:  من فرّ بدينه من ارض الى ارض و ان كـان شـبرا مـن الارض اسـتوجب الجنّـ
  ».رفيق ابرهيم و محمد صلّى اللَّه عليهما

ه: ارضـى واسـعة، معنـاه و قال مطرف ة واسـعة  رزقـى لكـم واسـع فـاخرجوا. و قيـل معنـاه بن عبد اللَّـ ارض الجنّـ
  فاعبدونى اعطكم.

كلّ احد ميّت اينما كان فلا تقيموا بدار الشـرك  كلُُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ المْوَْتِ، خوّفهم بالموت ليهوّن عليهم الهجرة، اى
  نَ فنجزيكم باعمالكم. و قرأ ابو بكر يرجعون بالياء.خوفا من الموت ثُمَّ إِليَنْا تُرجَْعوُ

نجعلهـم  وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ لنَبُوَِّىَٔنَّهُمْ، قرأ حمزة و الكسائى: لنثوينّهم بالثاء ساكنة من غير همـز، اى
م فيه. و قرأ الآخرون بالبـاء و فتحهـا و اذا انزلته منزلا يقي اذا اقام، و اثويته ثاوين فيها، مقيمين، يقال: ثوى الرجل

لننزلنّهم منَِ الجْنََّةِ غُرفَاً قصورا علالى. و انمّا قال ذلك لانّ الجنّة فى عاليـة و النـار  تشديد الواو و همز بعدها، اى
من تحت الغـرف.  اىفى سافلة و لانّ النظر من الغرف الى المياه و الخضر اشهى و الذّ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ، 
فيِها الى غير غاية. نِعـْمَ  و قيل من تحت اشجار الجنّة الانهار من الماء و الخمر و اللبن و العسل و التسنيم خالدِيِنَ

  أَجْرُ الْعامِلينَِ.
هـِمْ يتَوََكَّلـُونَ ربَِّ  الَّذيِنَ صبََرُوا على الشدائد و الاذى فى ذات اللَّه و صبروا على فرائض اللَّه و جهاد اعدائه وَ عَلى

على كفاية ربهم يعتمدون و بفضله يثقون و انمّا وصفهم بهذه الصفة لانّ الشيطان كان يوسوس لهـم انّكـم ان  اى
ه بالطاعـة علـى مخالفـة الشـيطان و  تركتم ارضكم و اموالكم و صرتم الى دار لعزبة افتقرتم و هلكتم فوصـفهم اللَّـ

  ن قوة الايمان.الثقة بكفاية الرحمن، لانّ ذلك م
كـل حيـوان علـى الارض ممـا يعقـل و ممـّا لا يعقـل، لانّهـا تـدبّ علـى  وَ كأََيِّنْ منِْ دَابَّةٍ لا تحَمْـِلُ رزِقَْهـَا الدابـة

گفتند: ما  الارض. اين آيت هم در شأن ايشان آمد كه هجرت بر ايشان سخت بود و دشخوار از بيم درويشى و مى
لا تحَمْـِلُ «اش لنـا هنـاك؟ رب العـالمين گفـت: كـم مـن دابّـة ذات حاجـة الى غـذاء لنا بالمدينة مال، فاين المعـ

اى ترفع رزقها معها و لا تدخّر شيئا لغد مثل البهائم و الطير، اى بسا جانورا كـه او را حاجـت اسـت بغـذا » رزِقَْهاَ
كنـد. و رب العـزة او را و چنان كه شما را حاجت است، و هرگز رزق خويش با خود برنـدارد، و فـردا را ادّخـار ن

  شما را بادرار روزى ميدهد.
  قال سفيان: لا يدخّر من الدواب غير الآدمىّ و النملة و الفارة.

و رسول صلوات اللَّه عليـه رطـب بدسـت مبـارك خـويش از  در نخلستان مدينة ابن عمر گفت: با رسول خدا بودم
ه ايـن سـاعت  گرفت و ميخورد و مرا گفت: كل يا بن عمر تو زمين برمى نيز بخور اى پسر عمر. گفتم: يا رسول اللَّـ

خواهـد و امـروز چهـارم  مرا آرزوى خوردن نيست و طبع نميخواهد. رسول خدا گفت: مرا آرزو هست و طبـع مـى
ه المسـتعان. رسـول گفـت: يـا بـن عمـر مـن اگـر  ه اللَّـ روز است كه طعامى نخوردم و نيافتم. ابن عمر گفت: انّا للَّـ

ز خدا مرا بدادى آنچه خواستمى و بر ملك كسرى و قيصر افزون دادى،لكن اجوع يومـا و اشـبع يومـا خواستمى ا
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  فكيف بك يا بن عمر اذا عمّرت و بقيت فى حثالة من الناس يخبئون رزق سنة و يضعف اليقين.  انگه گفت
قَهاَ، اللَّهُ يَرزْقُهُا وَ إِيَّاكُمْ يوما فيومـا مـن غيـر طلـب وَ قال فو اللَّه ما برحنا حتىّ نزلت: وَ كأََيِّنْ منِْ دَابَّةٍ لا تحَمْلُِ رزِْ

  هوَُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بحاجتكم الى الرزق، فلا تهتمّوا لاجل الرزق و لا تتركوا عبادة اللَّه بسبب الرزق.
يعدو امرءا ما كتب له،  ايها الناس انّ الرزق مقسوم لن«عن ابن عباس رضى اللَّه عنه، قال: قال رسول اللَّه (ص): 

فاجملوا فى الطلب، ايها الناس انّ فى القنوع لسعة و انّ فى الاقتصاد، لبلغة، و انّ فى الزهد لراحة، و لكل عمـل 
  ».جزاء، و كل ما هو آت قريب

و يقول اللَّه تعالى: يا بن آدم تـؤتى كـل يـوم برزقـك و انـت تحـزن «و عن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه (ص): 
تنقص كل يوم من عمرك و انت تفرح انت فيما يكفيك و انـت تطلـب مـا يطغيـك، لا بقليـل تقنـع و لا مـن كثيـر 

  ».تشبع
ء  ء يباعدكم من النار الّـا و قـد ذكرتـه لكـم و لا شـى و عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه (ص) ليس شى

قدس نفث فى روعى انه لن يمـوت عبـد حتـى يسـتكمل رزقـه يقرّبكم من الجنّة الّا و قد دللتكم عليه. انّ روح ال
ه  فاجملوا فى الطلب، اى اختصروا فى الطلب و لا يحملنّكم اسـتبطاء الـرزق علـى ان تطلبـوا شـيئا مـن فضـل اللَّـ

لـه بمعصيته، فانّه لا ينال ما عند اللَّه الّا بطاعته، الا و انّ لكلّ امرئ رزقا هو يأتيه لا محالة فمن رضـى بـه بـورك 
و روى انّ النبـى   فيه فوسعه، و من لم يرض به لم تبارك له فيه و لم يسعه، ان الرّزق ليطلب الرجل كما يطلبه اجلـه

  لو انكم يتوكّلون على اللَّه حق توكّله لرزقتم كما يرزق الطير تغدوا خماصا و تروح بطانا.«قال: 
ماواتِ وَ الْأَرضَْ وَ سخََّرَ الشَّمْسَ وَ الْقمََرَ لمصالح العبـاد حتـى يجريـا كفار مكّة منَْ خَلَقَ السَّ وَ لئَنِْ سأََلتَْهُمْ، يعنى

من اين يصرفون عن عبادة صانعها و خالقها الى عبادة جمادات لا تضـر  دائبين، ليََقوُلنَُّ اللَّهُ، فأََنَّى يؤُْفَكوُنَ، يعنى
ه و شـدةّ ع جـز الاوثـان مـا الـذى يحملهـم علـى ان ينصـرفوا عـن و لا تنفع، كانّه قال مع علمهم بجلائل صنع اللَّـ

  توحيده الى الاشراك به.
يوسع الرزق على من يشاء من عباده و يضيق علـى مـن يشـاء  اللَّهُ يبَْسُطُ الرِّزْقَ لمِنَْ يَشاءُ منِْ عبِادِهِ وَ يَقدْرُِ لَهُ يعنى

در على وليّه نظرا له فطوبى لمن نظر اللَّه له إِنَّ على ما يوجبه الحكمة. قال الحسن يبطأ الرزق لعدوّه مكرا به و يق
ه (ص)،  اللَّهَ بِكلُِّ شيَْ ءٍ عَليِمٌ يعلم من يصلحه القبض و من يصلحه البسط. و فـى حـديث ابـى ذر عـن رسـول اللَّـ

مـن فيما يروى عن ربّه عزّ و جلّ: ان من عبادى من لا يصـلح ايمانـه الا الغنـى و لـو افقرتـه لافسـده ذلـك، و ان 
  عبادى من لا يصلح ايمانه الا الفقر و لو اغنيته لافسده ذلك ادبر عبادى بعلمى انى بعبادى خبير بصير.
نهـا و الارض وَ لئَنِْ سأََلتَْهُمْ منَْ نَزَّلَ منَِ السَّماءِ ماءً فأََحيْا بِهِ الْأَرضَْ مـِنْ بَعـْدِ موَتِْهـا بـاخراج الـزرع و الاشـجار ع

هم مقـرّون بـذلك، قـُلِ  بتة سميّت ميتة لانّه لا ينتفع بها كما لا ينتفع بالميتة، ليََقوُلنَُّ اللَّهُ، اىالميتة التي ليست بمن
هِ  الحْمَدُْ لِلَّهِ، على قيام حجتى و صدق لهجتى، قل الحمد للَّه على اقرارهم و لزوم الحجة علـيهم، قـالوُا الحْمَـْدُ لِلَّـ

هل الذى اضل به هؤلاء الكفار بلَْ أَكثَْرُهُمْ لا يَعْقِلوُنَ ما يلزمهم فى اقرارهم هذا الَّذيِ هدَانا لِهذا و اعاذنا من الج
  من الحجة على ان يعبدوا اللَّه وحده دون غيره.

ة لا العبث، سميت بها لانّها فاني بلذّات الدنيا، و اللعب وَ ما هذِهِ الحْيَاةُ الدُّنيْا إِلَّا لَهوٌْ وَ لَعبٌِ، اللهو هو الاستماع
قلنـا: انـه سـبحانه  تدوم كما لا يدوم اللّهو و اللعب. فان قيل لم سماها لهوا و لعبا و قد خلقها حكمـة و مصـلحة؟

بنى الخطاب على الاعم الاغلب، و ذلك انّ غرض اكثر الناس من الدنيا اللهو و اللعب. وَ إِنَّ الدَّارَ الـْآخِرَةَ لَهـِيَ 
التـي  الحيـاة الدائمـة حدة، يقال حيى يحيى حياة و حيوانا فهو حى. و قيل: الحيوانوا الحْيَوَانُ، الحيوان و الحياة

  لا زوال لها. و لا انقطاع و لا موت.
  انّ الدار الآخرة فيها الحياة الدائمة لوَْ كانوُا يَعْلمَوُنَ لكان خيرا. و قيل معناه
  لو علموا طيب حياة الدار الآخرة لرغبوا فيها. و قيل معناه
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الكفار لتجاراتهم و تصرفاتهم و هاجت الرّياح و اضـطربت الامـواج و خـافوا الغـرق،  ا رَكبِوُا فيِ الْفُلْكِ، يعنىفإَِذ
دعَوَُا اللَّهَ مخُْلصِينَِ لَهُ الدِّينَ يعنى يدعون اللَّه وحده و يخلصون له الدعوة للنجاة من دون الاصنام لعلمهم بانّها لا 

نجائهم منها. فَلمََّا نجََّاهُمْ إِلىَ البَْرِّ إِذا هُمْ يُشْرِكوُنَ عادوا الى شركهم جهلا و عنـادا. تقدر على النفع و الضر على ا
قال عكرمة: كان اهل الجاهلية اذا ركبوا البحر حملوا معهم الاصنام، فاذا اشتدّت بهـم الـرّيح القوهـا فـى البحـر و 

  قالوا: يا ربّ يا ربّ.
ه فـى  اعمَْلـُوا مـا شـِىْٔتُمْ اى: هذا لام الامر و معناه التهديد و الوعيد كقولـه ليَِكْفُرُوا بمِا آتيَنْاهُمْ ليجحـدوا نعمـة اللَّـ

انجائه ايّاهم وَ ليِتَمَتََّعوُا قرأ حمزة و الكسائى ساكنة اللام و قرأ الباقون بكسرها نسقا على قولـه: ليَِكْفـُرُوا، و قيـل: 
انمّا خلصهم اللَّه من تلك الاهوال و ردّهم الى سلامة  كْفُرُوا و المعنىمن كسر اللام جعلها لام كى، و كذلك فى ليَِ

البرّ ليَِكْفُرُوا نعم اللَّه التي انعم بها عليهم فى النّجاة و الخلاص. و لكى يزداد وا كفرا باللّـه و تمـردا عليـه و لكـى 
ة فَسوَفَْ يَعْلمَـُونَ اذا و ردوا الآخـرة و عوا بها خوّلوا فى دنياهم الى منتهى آجالهم من غير نصيب فى الآخر يتمتّ

  تعذيبهم: انمّا نملى لهم ليزدادوا اثما.  عاينوها حين يحلّ بهم العذاب انهم كانوا مستدرجين فى الدنيا زيادة فى
آمنِاً وَ يتُخََطَّفُ النَّاسُ منِْ حـَوْلِهِمْ يعنـ أَ وَ لَمْ يَرَوْا يعنى العـرب يسـبى بعضـهم بعضـا و  ىاهل مكة أَنَّا جَعَلنْا حَرَماً 

اهل مكة آمنون. و قيل انّ اهل مكة كانوا غير آمنين قبل خروج رسول اللَّه (ص) فلمّا خرج آمنهم اللَّه من الخوف 
ه، فكيـف  و اطعمهم من الجوع و ذلك قوله أَطْعمََهُمْ منِْ جوُعٍ وَ آمنََهُمْ منِْ خـَوفٍْ اى لا احـد فعـل ذلـك غيـر اللَّـ

ى التي هى حق و يصدقّون الباطل فيجعلون الاوثان آلهة. و قيل أَ فبَاِلبْاطلِِ، يعنى بالاصنام يؤُْمنِوُنَ وَ يكفرون نعمت
بنِِعمَْةِ اللَّهِ بمحمدّ و الاسلام يَكْفُرُونَ. و قيل كانت قريش استكتبت من فـارس قصـص ملـوكهم و كانـت تقرأهـا و 

هِ كـَذبِاً اى  نِ افتْـَرىتكفر بالرسول و القرآن وَ منَْ أَظْلـَمُ ممَِّـ ه و هـو  عَلـَى اللَّـ لا احـد اظلـم مـن الكـاذب علـى اللَّـ
الواصف له بما ليس من صفته أَوْ كذََّبَ باِلحَْقِّ لمََّا جـاءَهُ علـى لسـان الرسـول و هـو القـرآن او كـذب بمـا ورد مـن 

امـا لهـذا الكـافر  ريِنَ استفهام بمعنى التقريـر، معنـاهاوصافه فى كتابه كعلمه و قدرته، أَ ليَْسَ فيِ جَهنََّمَ مثَوْىً لِلْكافِ
  المكذّب مأوى فى جهنم؟
لنعرفنّهم سبيل ديننا و سبيل المعرفة بنا و سبيل  فى طاعتنا و عبادتنا، لنََهدْيِنََّهُمْ سبُُلنَا، اى وَ الَّذيِنَ جاهدَُوا فيِنا، اى

ذيِنَ جاهـَدُوا المشـركين لنصـرة ديننـا  اللَّه دينه و سبيل اللَّه الطريـق المـؤدّى الى عبادتـه و المعرفـة بـه. و قيـل وَ الَّـ
ذيِ ذيِنَ اهتْـَدَوْا هـُدىً و قيـل وَ الَّـ هُ الَّـ نَ لنثيبنّهم على ما قاتل عليه. و قيل لنزيدنّهم هدى كما قال تعالى: وَ يَزيِدُ اللَّـ

وَ الَّذيِنَ جاهدَُوا فى اقامة السّنّة : قال سهل بن عبد اللَّه فى طلب العلم لنََهدْيِنََّهُمْ سبل العمل به. و جاهدَُوا فيِنا اى
لنََهدْيِنََّهُمْ سبل الجنّة. ثم قال: مثل السّنّة فى الدنيا كمثل الجنّة فى العقبى، من دخل الجنّة فى العقبى سلم، كـذلك 

ه عـز و من لزم السنّة فى الدنيا سلم. و قال سفيان بن عيينة: اذا اختلف الناس فانظروا م ا عليه اهل الثغور، فانّ اللَّـ
فيـه تقـديم و تـأخير مجـازه: و الـذين : جل يقول: وَ الَّذيِنَ جاهدَُوا فيِنا لنََهدْيِنََّهُمْ سبُُلنَا. و قال الحسين بـن الفضـل

هَ لمَـَعَ المْحُْسـِنينَِ بالنصـرة و المعونـة فـى دنيـاهم و بـالث واب و المغفـرة فـى هديناهم سـبلنا جاهـدوا فينـا وَ إِنَّ اللَّـ
  عقباهم.

  النوبة الثالثة
قوله تعالى وَ ما كنُتَْ تتَْلوُا منِْ قبَْلِهِ منِْ كتِابٍ الآيه، از روى ظاهر بر لسان تفسير معنى آيت آنست كه ما ترا پيغـامبر 

اننـد كـه آنچـه امّى كرديم، نه خواننده نه نويسنده، نه هرگز بهيچ كتّاب رفتـه و نـه هـيچ معلـم ديـده، تـا عالميـان بد
دهى از قصه پيشينان و آئين گذشتگان و نيك و بد جهان و  گويى از احكام شريعت و اعلام حقيقت و خبر مى مى

گويى و از كتاب منزل و پيغام راست و كلام حق دلالت بر صحت نبوّت و تحقيـق  جهانيان، همه از وحى پاك مى
انـد دريـن آيـت، و سـرّى ديگـر  طريقـت رمـزى ديگـر ديـدهرسالت و انتفاء شبهت. امّا اهل معرفت و جوانمردان 

اند، گفتند رب العالمين چون خواست كه آن سيد را بتخاصيص قربت و تحقيق رسالت مخصوص گردانـد  شناخته
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و سينه پاك وى شايسته مكاشفات و ملاطفات خود كند از نخست شواهد الهيت لختى برو كشف كرد تـا غوغـاء 
نهاد وى رخت برداشت و سينه وى از اغيـار پـاك گشـت و از معلومـات و مرسـومات  طبيعت و آلايش بشريّت از

آزاد، فلمّا خلا قلبه و سرّه عن كل معلوم و مرسوم ورد عليه خطاب الحق و شـاهد الصـدق غيـر مقـرون بممازجـة 
  طبع و مشاركة كسب و تكلف بشرية و صار كما قيل:
 اتـــانى هواهـــا قبـــل ان اعـــرف الهـــوى

 

ــــــا  ــــــافصــــــادف قلب ــــــا فتمكّن  فارغ
 

همه پيغامبران را اول قاعـده دولـت و رتبـت ولايـت كـه نهادنـد از روش ايشـان نهادنـد، آن گـه از روش خـويش 
بكشش حق رسيدند، باز مصطفاى عربى پيغامبر هاشمى، نخست قاعده دولت وى از جذبه حق ساختند پيش از 

  »يّا و آدم بين الماء و الطينكنت نب«دور گل آدم بكمند كشش معتصم گشته بود تا همى گفت: 
بحرى بودنـد، چـون علـم نصـرت ايـن مهـتر عـالم پديـد آمـد همـه در جنـب بحـر او  انبياء هر يكى على الانفراد

اى بازآمدند، براى آنكه همگان از بشريت به نبوت آمدند و آن مهتر از نبوت بـه بشـريت خراميـد كمـا قـال:  بقطره
و همگان از دنيا بعقبى شـوند و » آدم و من دونه تحت لوائى«و قال (ص) » كنت نبيّا و آدم بين الماء و الطين«

» فسبقتها كما سبقت هذه هـذه«  و اشار باصبعيه» بعثت انا و الساعة كهاتين«آن مهتر از عقبى بدنيا آمد كما قال: 
انـد،  ثـم كـان كما سبقت الوسطى المسبحة فى الطول، و هر يكى را يك امّت بيش نبود، و هر چـه لـم يكـن يعنى

ة«همه امت اواند اما بحكم قهر و اما بحكم نواخت، كما قال:  و » بعثت الى الاحمر و الاسود و الى الخلـق كافّـ
همگان از تفرقت قدم در دائره جمع نهادند و اين مهتر از دايره جمع براى نجات خلق بتفرقت آمـد و ايـن را نـه 

بعثت لاتمم مكارم «افتد و تنزل از مكارم الاخلاق رود، كما قال:  تراجع گويند بلكه تنزل گويند، تراجع از فترت
  ».الاخلاق
  ».نزلت لاتمم مكارم الاخلاق«و روى: 

و بلَْ هوَُ آياتٌ بيَِّناتٌ فيِ صدُُورِ الَّذيِنَ أُوتوُا الْعِلْمَ قلوب الخواص من العلماء باللّه خزائن الغيب، فيها براهين حقه 
ء يطلب مـن موطنـه. هـر چيـزى را  حيده و شواهد ربوبيته فقانون الحقايق قلوبهم، و كل شىبيّنات سرّه و دلائل تو

افروز از صدف جويند كه مسكن اوست، آفتـاب رخشـان از بـرج  كه جويند از معدن و موطن خود جويند، درّ شب
ديت از فلك جويند كه مطلع اوست، عسل مصفى از نحل جويند كه معدن اوست، نـور معرفـت و وصـف ذات احـ

  دلهاى عارفان جويند كه دلهاى ايشان قانون معرفت است، و سرهاى ايشان كان محبت.
اى جوانمرد! دل عارف بر هيئت پيرايه است كه گل در آن كنند، هر چند كه گل در پيرايه ميكننـد تـا آتـش در زيـر 

ديده باران نشود و گل معرفت آن نكنند گلاب بيرون نايد و بوى ندهد، همچنين تا آتش محبت در دل نزند آب از 
  بوى ندهد.

دود باشد نه زندگانى اين جوانمرد را آخر است و نه آتـش وى را دود.  پير طريقت گفت: آتشى كه در دل زنند بى
  زندگانى بميخ بقا دوخته و جان بوايست دوست مأخوذ.

آيت اشارتى اسـت و در آن اشـارت بشـارتى. ميگويـد جـلّ بلَْ هوَُ آياتٌ بيَِّناتٌ فيِ صدُُورِ الَّذيِنَ أُوتوُا الْعِلْمَ درين 
  جلاله كه قرآن در دلهاى دانايان و مؤمنان است.

  »لو كان القرآن فى اهاب ما مسّته النار«و مصطفى (ص) گفت: 
اگر اين قرآن در پوست گاو نهاده بودى فردا آن پوست بآتش نه بسوختندى، پس چه گـويى مسـلمانى را كـه ايـن 

  اند با ايمان و معرفت بهم اوليتر كه فردا بآتش بنسوزند. وى نهادهقرآن در دل 
  يا عبِاديَِ الَّذيِنَ آمنَوُا إِنَّ أَرْضيِ واسِعَةٌ

بزبان اهل تفسير كسى را كه در دين بعذاب دارند و رنجانند يا در ضيق معيشت باشد، بحكـم ايـن آيـت هجـرت  
معاش بيند. و بزبان اشارت بر ذوق اهل معرفت هجرت كـه از كند بجايى كه از عذاب و رنج ايمن بود و فراخى 
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عذاب و رنج ايمن بود و فراخى معاش بيند و بر زبان اشارت بر ذوق اهل معرفت هجرت ميفرمايد، قومى را كـه 
بر جاه و قبول خلق آرام دارند و بر معلوم تكيه كنند، چنان كه حكايت كنند از بو سعيد خراز كه در شهرى شـدم و 

من پى من آنجا معروف و مشهور شده و در كار ما عظيم برفتند چنـان كـه پوسـت خربـزه كـز دسـت مـا بيفتـاد  نام
افزودند. با خود گفتم اين نه جاى منست و نه بابـت  برداشتند و از يكديگر بصد دينار همى خريدند و بر آن همى

بـاران  تنـد و هـر روز دو بـار بـر مـن سـنگروزگار من. از آنجا هجرت كردم: بجايى افتادم كه مرا زنديق همـى گف
تر بر. من همان جـاى مقـام سـاختم و آن رنـج و بـلا  كردند كه شومى خويش ازين شهر و ولايت ما فرا پيش همى
  بودم. كشيدم و خوش همى همى

و از ابراهيم ادهم حكايت كنند كه: در همه عمر خويش در دنيـا سـه شـادى بـدلم رسـيد و بـآن سـه شـادى نفـس 
زد، يكـى  اى بـر مـن همـى را قهر كردم: در شهر انطاكيه شدم برهنه پاى و برهنه سر ميرفتم و هر كس طعنـهخويش 

ايست از خداوند خود گريخته، مـرا ايـن سـخن خـوش آمـد گفـتم بـا نفـس  اين بنده گفت: هذا عبد آبق من مولاه
كـه در كشـتى نشسـته بـودم  دگـاه آن نيامـد بطريـق صـلح درآيـى؟. دوم شـادى آن بـو خويش اى گريخته و رميـده

ديد. هر ساعتى بيامدى و دست بر  اى در ميان آن جماعت بود و هيچكس را از من حقيرتر و خوارتر نمى مسخره
قفاى من داشتى. سوم آن بود كه در شهر مطيّه در مسجدى سر بر زانوى حسرت نهاده بودم در وادى كم و كاست 

بگشاد و آب بر مـن ريخـت گفـت يـا شـيخ خـذ مـاء الـورد نفـس مـن آن حرمتى بيامد و بند ميزر  خود افتاده، بى
ساعت از آن حقارت خويش نيست گشت و دلم بدان شاد شـد و آن شـادى از بارگـاه عـزت در حـق خـود تحفـه 

  سعادت يافتم.
وشد نگر پير طريقت گفت: بسا مغرور در ستر اللَّه و مستدرج در نعمت اللَّه و مفتون بثناى خلق، جايى كه ترا فرا پ
  مغرور نباشى و چون خلق ترا بستايند نگر مفتون نباشى و چون نعمت بر تو گشايند نگر مستدرج نباشى.

كلُُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ المْوَْتِ هر نفسى چشنده مرگ است و هـر كسـى را رهگـذر بـر مـرگ اسـت. راهـى رفتنـى و پلـى 
زنهـار   وصيت كردى كه: اكثر و اذكر هادم اللذات گذشتنى و شرابى آشاميدنى. سيدّ (ص) پيوسته مر امّت را اين

  مرگ را فراموش نكنيد و از آمدن او غافل مباشيد.
از ابراهيم ادهم سؤال كردند كه اى قدوه اهل طريقت و اى مقدّم زمره حقيقت آن چه معنـى بـود كـه در سـويداى 

ع درويشـى در پوشـيدى و سينه تو پديد آمد تا تاج شاهى از سر بنهادى و لباس سـلطانى از تـن بـر ك شـيدى و مرقّـ
محنت و بينوايى اختيار كردى؟ گفت آرى روزى بر تخت مملكت نشسته بودم و بر چهار بالش حشمت تكيـه زده 

اى در پيش روى من داشتند. در آن آئينه نگه كردم منزل خود در خاك ديدم و مرا مونس نه. سفرى  كه ناگاه آئينه
دانى تافته ديدم و مرا طاقت نه، قاضى عدل ديـدم و مـرا حجـت نـه: اى مـردى كـه دراز در پيش و مرا زاد نه، زن

ه  اگر بساط امل تو گوشه اى باز كشند از قاف تا قاف بگيرد، بارى بنگر كه صاحب قاب قوسين چـه ميگويـد: و اللَّـ
مرا بخلق فرستاد  گفت بدان خدايى كه، ما رفعت قدما و ظننت انى وضعتها و ما اكلت لقمة و ظننت انى ابتلعتها

اى در  هيچ قدمى از زمين برنداشتم كه گمان بردم كه پيش از مرگ من آن را بزمين باز توانم نهاد، و هيچ لقمـه كه
دهان ننهادم كه چنان پنداشتم كه من آن لقمه را پيش از مرگ فرو توانم بـرد. او كـه سـيدّ اولـين و آخـرين اسـت و 

اى و صد ساله كار و بار  ميگويد و تو مغرور غافل امل دراز در پيش نهادهمقتداى اهل آسمان و زمين است چنين 
اى خبر ندارى كه اين دنياى غدّار سراى غرور است نه سراى سرور، سراى فرار است نـه  ساخته و دل بر آن نهاده

  سراى قرار.
 تـــا كـــى از دار الغـــرورى ســـوختن دار الســـرور
ـــــار ـــــار الاعتب ـــــال الاعتب ـــــدان م  اى خداون

 ز آن كـين جـان عـذرآور فرومانـد ز نطـقپيش ا
 

ـــرار ـــاختن دار الق ـــرارى س ـــى از دار الف ـــا ك  ت
 وى خداونــــدان قــــال الاعتــــذار الاعتــــذار

 بـين فرومانـد ز كـار پيش از آن كين چشم عـبرت
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اى غافــل بيحاصــل، تــا چنــد شــربت مــراد آميــزى و تــا كــى ديــك آرزو پــزى. گــاه چــون شــير هــر چــت پــيش آيــد 
پـرى، گـاه چـون آهـو در  گرگ هر چه بينى همى درى، گاه چون كبـك بـر كوهسـار مـراد مـىشكنى، گاه چون  همى

فريبد و در دام غرور ميكشد لعبى و  چرى، خبر ندارى كه اين دنيا كه تو بدان همى نازى و ترا مى مرغزار آرزو مى
  دولتان و بازيچه بيكاران. سرمايگان و سرمايه بى لهوى است. سراى بى

اى فتّان است و  حيَاةُ الدُّنيْا إِلَّا لَهوٌْ وَ لَعبٌِ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهيَِ الحْيَوَانُ لوَْ كانوُا يَعْلمَوُنَ دنيا معشوقهوَ ما هذِهِ الْ
مهـر، دشـمنى پرگزنـد بلعجبـى پربنـد، هـر كـرا بامـداد بنـوازد  اى بـى وفـا دايـه سر و سامان، دوسـتى بـى رعنايى بى

  هر كرا يك روز دل بشادى بيفروزد ديگر روزش بآتش هلاك بسوزد. شبانگاهش بگدازد،
ـــــل ـــــلّ زائ ـــــوم او كظ  احـــــلام ن

 

ـــــا لا يخـــــدع ـــــب بمثله   انّ اللبي
 

و فى بعض الآثار: انّ الدنيا دار من لا دار له و مال من لا مال له، يجمع من لا عقل له و بهـا يفـرح مـن لا فهـم 
  زائل: له. همومها دائم و سرورها مائل، و نعيمها

ــتى ــك روز بارس ــرا ي ــتاقان ت ــر مش ــر در قص اگ
ـــو ـــى ت ـــديث او ببين ـــزار ح ـــى ز گل ـــر رنگ  و گ

 

 ترا با انـدهان عشـق ايـن جـادو چـه كارسـتى
 بچشم تو همـه گلهـا كـه در باغسـت خارسـتى

 

چشم كسى آيد كه از حيـات طيّبـه و ... وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهيَِ الحْيَوَانُ لوَْ كانوُا يَعْلمَوُنَ، اين حيات لعب و لهو در 
اند كه زندگانى ايشان امروز بذكر است و بمهر، و فردا زندگانى ايشـان  زندگانى مهر خبر ندارد، خداى را دوستانى

بمشاهدت بود و معاينت. زندگانى ذكر را ثمره انس است و زندگانى مهر را ثمره فنا. ايشان اند كه يك طرف ازو 
  محجوب مانند زنده نمانند. اند، ور هيچ محجوب نه

 غــم كــى خــورد او كــه شــادمانيش تــويى
 

  يـــا كـــى مـــرد او كـــه زنـــدگانيش تـــويى
 

ــبُلنَا اى ســيرت و صــفت ايــن جــوانمردان چيســت؟ ــديِنََّهُمْ سُ ــا لنََهْ ــدُوا فيِن ــذيِنَ جاهَ ــوا ظــواهرهم  وَ الَّ الــذين زيّن
ا اوصـلنا الى سـرائرهم جاهـَدُوا دريـن بالمجاهدات زيّنا سرائرهم بالمشـاهدات. شـغلوا ظـواهرهم بال وظـائف لانّـ

موضع بيان سه منزلست: يكى جهد اندر باطن با هوى و با نفس، ديگر جهاد بظاهر با اعـداء ديـن و كفـار زمـين، 
سديگر اجتهاد با قامت حجتّ در بيان حق و حقيقت. هر چه بر تن ظاهر شود در دفع كفار آن را جهاد گوينـد، و 

حجتّ و طلب حق و كشف شبهت باشد مر آن را اجتهاد گويند، و هر چـه انـدر بـاطن بـود انـدر  هر چه در اقامت
رعايت عهد الهى مر آن را جهد گويند. اين جاهدَُوا فيِنا بيان هر سه حـال اسـت، او كـه بظـاهر جهـاد كنـد رحمـت 

نصيب وى، و شرط هـر  نصيب وى، او كه با اجتهاد بود عصمت بهره وى، او كه اندر نعت جهد بود كرامت وصل
  سه كس آنست كه آن جهد فى اللَّه بود تا هدايت خلعت وى بود، آن گه گفت وَ إِنَّ اللَّهَ لمََعَ المْحُْسنِينَِ.

چون هدايت دادم من با وى باشم و وى با من بود. زبان حال بنده ميگويد: الهى بعنايت هدايت دادى بمعونـت 
ول دادى، بنظر خويش ميوه محبت وارسانيدى. اكنون سزد كه سموم مكـر زرع خدمت رويانيدى، به پيغام آب قب
اى بجرم ما خراب نكنى. الهى تـو ضـعيفان را پنـاهى، قاصـدان را بـر سـر  از آن بازدارى و بنائى كه خود افراشته

  راهى واجدان را گواهى، چبود كه افزايى و نكاهى:
 روضه روح من رضـاى تـو بـاد
ــــنم ــــان بي ــــده جه ــــرمه دي  س

ــاء منســتگــر ه  مــه راى تــو فن
 شـــد دلـــم ذرّه وار در هوســـت

 

ــه ــو بــادقبل ــراى ت ــاهم در س  گ
 تا بـود گـرد خـاك پـاى تـو بـاد
 كــار مــن بــر مــراد راى تــو بــاد
 دائم اين ذرّه در هـواى تـو بـاد
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  سورة الرّوم مكّية -۳۰
  النوبة الاولى ۱

  هربان.بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش م
  ) منم خداى دانا.۱الم (

  )، فيِ أَدنْىَ الْأَرضِْ باز شكستند۲غُلبِتَِ الرُّومُ (
  .) غلبه خواهند يافت۳وَ هُمْ منِْ بَعدِْ غَلبَِهِمْ و روميان پس غلبه گبران سيََغْلبِوُنَ ( در نزديكترين زمين

از پس وَ يوَْمئَذٍِ يَفْرَحُ المْؤُْمنِوُنَ  از پيش وَ منِْ بَعدُْ و ، منِْ قبَلُْفيِ بضِْعِ سنِينَِ در اند سال، لِلَّهِ الْأَمْرُ كار خداى دارد
  شاد شوند مؤمنان. ) و آن روز۴(

) و اوسـت آن ۵ينَصُْرُ منَْ يَشاءُ يارى ميدهد اللَّه او را كه خواهـد وَ هـُوَ الْعَزيِـزُ الـرَّحيِمُ ( بنِصَْرِ اللَّهِ بيارى دادن اللَّه
  ان.تواناى مهرب

اسِ لا يَعْلَ ) ۶مـُونَ (وعَدَْ اللَّهِ لا يخُْلفُِ اللَّهُ وعَدَْهُ وعده اللَّه است و اللَّه وعده خويش كـژ نكنـد، وَ لكـِنَّ أَكثْـَرَ النَّـ
  ليكن بيشتر مردمان نميدانند.

هـاى ايـن جهـانى، وَ هـُمْ عـَنِ يَعْلمَوُنَ ظاهِراً ميدانند آنچه فرا دست است و بر چشم است منَِ الحَْياةِ الـدُّنيْا از كار
  ) و ايشان از آن جهان بيخبرانند.۷الْآخِرَةِ هُمْ غافِلوُنَ (

ما كه نيافريد أَ وَ لَمْ يتََفَكَّرُوا فيِ أَنْفُسِهِمْ نه بانديشند در دلهاى خويش؟ ما خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ وَ ما بيَنَْهُ
چه ميان آنست إِلَّا باِلحَْقِّ مگر بتنهايى و فرمان روان، وَ أَجـَلٍ مُسـَمًّى و نيافريـد آن را تـا اللَّه آسمانها و زمينها و آن

اسِ و فراوانـى از مردمـان بِلِقـاءِ ربَِّهـِمْ لَكـافِرُونَ ( ) ۸مگر هر چيز تا آن گـه بـود كـه او خواهـد وَ إِنَّ كثَيِـراً مـِنَ النَّـ
  برستاخيز و ديدار خداوند خويش كافراند.

ذيِنَ مـِنْ قـَبْلِهِمْ تـا در نگرنـد كـ ه چـون بـود أَ وَ لَمْ يَسيِرُوا فيِ الْأَرضِْ بنگردند در زمين، فيَنَْظُرُوا كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ الَّـ
ين تـر از اينـان بودنـد وَ أَثـارُوا الـْأَرضَْ و زمـ سرانجام ايشان كه پيش از ايشان بودند كانوُا أَشدََّ منِْهُمْ قوَُّةً بـا نيـروى

وَ عمََرُوها أَكثَْرَ ممَِّا عمََروُها و عمارت كردند ايشان پيش از اينان وَ جاءتَْهُمْ رُسـُلُهُمْ بِالبْيَِّنـاتِ و بايشـان  شورانيدند
آمد فرستادگان اللَّه بسخنان روشن و نشانهاى راست فمَا كانَ اللَّهُ ليَِظْلمَِهُمْ و اللَّه بيـداد كـردن را بـر ايشـان نبـود وَ 

  ) ليكن ايشان بر خويشتن ستم كردند.۹كنِْ كانوُا أَنْفُسَهُمْ يَظْلمِوُنَ (ل
پس آن گه سرانجام ايشان كه بدى كردند بد بود. أَنْ كذََّبوُا بآِياتِ اللَّهِ از بهر آن   ثُمَّ كانَ عاقبَِةَ الَّذيِنَ أَساؤُا السُّواى

  كردند. ) و بر ان افسوس مى۱۰تَهْزِؤُنَ (زن گرفتند سخنان اللَّه وَ كانوُا بهِا يَسْ كه دروغ
) و آن گـه ۱۱آرد در آن جهان ثُمَّ إِليَـْهِ تُرجَْعـُونَ ( ثُمَّ يُعِيدُهُ و فردا بيرون مى اللَّهُ يبَدَْؤُا الخَْلْقَ اللَّه آفريده آغاز ميكند

  باز او برند شما را.
  .اند فرومانند ) كافران كه خداوندان جرم۱۲د، يبُْلِسُ المْجُْرِموُنَ (وَ يوَْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ و آن روز كه رستاخيز بپاى شو

وَ لَمْ يَكنُْ لَهُمْ منِْ شُرَكائِهِمْ شُفَعاءُ و ايشان را از آنچه انباز ميخواندند شفيع نبـود كـه ايشـان را از مـن بخواهـد وَ 
  باشند.) و بانبازان خويش آن روز كافر ۱۳كانوُا بِشُرَكائِهِمْ كافِريِنَ (

  ) آن روز جدا ميشوند از هم.۱۴وَ يوَْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ و آن روز كه رستاخيز بپاى شود يوَْمئَذٍِ يتََفَرَّقوُنَ (
) ۱۵( فأََمَّا الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ امّا ايشان كه بگرويدند و كارهاى نيك كردنـد فَهـُمْ فـِي رَوْضـَةٍ يحُبْـَرُونَ

  ن را در مرغزارى شاد ميدارند.ايشا
زن گرفتند سخنان ما را، وَ لِقاءِ الْآخِرَةِ و كافر  وَ أَمَّا الَّذيِنَ كَفَرُوا و امّا ايشان كه كافر شدند، وَ كذََّبوُا بآِياتنِا و دروغ

  ) ايشان در عذاب حاضر كردگانند.۱۶شدند بديدار رستاخيز فأَُولئِكَ فيِ الْعذَابِ محُضَْرُونَ (
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وَ حـِينَ  عيبى خداى را و حـق پرسـتش حـِينَ تمُْسـُونَ در آن هنگـام كـه در شـبانگاه شـويد فَسبُحْانَ اللَّهِ پاكى و بى
  .) و آن گاه كه در بام شويد۱۷تصُبْحِوُنَ (

وَ حـِينَ تُظْهـِرُونَ  نگاهوَ عَشيًِّا و شبا ،وَ لَهُ الحْمَدُْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ و ستايش بسزا او را در آسمانها و زمينها
  .) و هنگام نماز پيشين۱۸(

آرد مرده از زنـده وَ يحُـْيِ  آرد زنده از مرده وَ يخُْرِجُ المْيَِّتَ منَِ الحْيَِّ و بيرون مى يخُْرِجُ الحْيََّ منَِ المْيَِّتِ بيرون مى
بيـرون  ) و فـردا شـما را هـم چنـان۱۹تخُْرجَـُونَ (الْأَرضَْ بَعدَْ موَتْهِا و زنده ميكند زمين را پس مرگى آن، وَ كذَلِكَ 

  .آرند
  النوبة الثانية

اين سورة الروم مكّى است سه هزار و پانصد و سى و چهـار حـرف. و هشتصـد و نـوزده كلمـت، و شصـت آيـت. 
نيسـت مگـر جمله بمكه فرو آمده، مگر يك آيت: فَسبُحْانَ اللَّهِ حينَِ تمُْسوُنَ الى آخر الآية. و درين سورت منسـوخ 

اند: فَاصبِْرْ اين كلمـه منسـوخ اسـت، و  يك آيت در آخر سورت: فاَصبِْرْ إِنَّ وعَدَْ اللَّهِ حَقٌّ نسختها آية السّيف. و گفته
ذيِنَ لا يوُقنِـُونَ منسـوخ اسـت. و در فضـيلت سـورت  إِنَّ وعَدَْ اللَّهِ حَقٌّ محكم است، باقى آيت: وَ لا يَستْخَِفَّنَّكَ الَّـ

ه ابىّ ك عب گفت: قال رسول اللَّه (ص) من قرأ سورة الروم كان له من الاجر عشر حسنات بعدد كل ملـك سـبّح للَّـ
  بين السماء و الارض و ادرك ما ضيّع فى يومه و ليلته.

الم قسم و قد ذكرنا فيما سبق شرحه، و جواب القسم لقد مضمر فيه، تقديره: لقد غلبت الروم و قد مما يضمر كما 
 اءوكم حصرت صدورهم، و الغلبة الاستعلاء على القرن بما يبطل مقاومته فى الحـرب، و الغلـب مصـدرقال او ج

اء منـه  تقول: غلبت غلبا، و طلبت طلبا. و الغلب و الغلبة واحد، كقولك: جلبا و جلبة و قيل هو الغلبـة فحـذفت التّـ
مع رومى كفارسى و فرس. فيِ أَدنْىَ الْأَرضِْ يعنـى كما حذفت من قوله: وَ أَقامَ الصَّلاةَ و انما هو اقامة و الروم ج

و  اسم للـثلاث فى اقرب ارض الحجاز منهم و هى اذرعات و بصرى فهى ادنى الشام الى ارض العرب. و البضع
غلبت فارس الروم فـى اقـرب ارض مـن ارض الشـام الى ارض العـرب. و  الخمس و السّبع و التسع. و معنى الاية

الـرّوم مـن  هى ارض الجزيرة و قيل هى ارض الاردن و فلسطين، وَ هُمْ منِْ بَعـْدِ غَلـَبِهِمْ اى قيل الى ارض فارس و
  بعد غلبة فارس ايّاهم، سيََغْلبِوُنَ فارس فيما دون عشر سنين.

سبب نزول اين آيت بر قول جمهور مفسران آنست كه ميان اهل فارس و اهل روم قتالى رفت و مشركان مكه ميـل 
م كه اهل پارس بودند و ميخواستند هميشه كـه ايشـان را بـر روم غلبـه باشـد و نصـرت، از بهـر آن كـه داشتند بعج

پرست، و مسلمانان غلبه و نصرت روم ميخواستند  پرست بودند، هم چون ايشان اصنام ايشان را كتاب نبود و اوثان
  بر پارس، از بهر آن كه اهل روم اهل كتاب بودند.

روم و پارس رفت آن بود كه كسراى پارس لشكرى انبوه فرستاد بروم و مردى را بر ايشـان  و قصه آن قتال كه ميان
سالار و مهتر كرد نام وى شهربراز، و قيل شير براز، و قيصر روم لشـكرى نـام زد كـرد بقتـال ايشـان و مـردى را بـر 

ره يـا بطـرف شـام، بـر اخـتلاف ايشان امير كرد، نام وى بخنّس، هر دو لشكر به اذرعات بهم رسيدند يا بزمين جزي
و پارسيان بر روميان در آن قتال غلبه كردند. آن خبر بمكه رسيد مسلمانان را ناخوش آمـد و دل تنـگ  اقوال علما

كـه اهـل كتـاب شـماايد و ايمـن  بـه شـماتت گشتند و كافران شاد شـدند و شـماتت كردنـد و بـا مسـلمانان گفتنـد
برادران ما از عجم با روميان چه كردند؟ اگر شما با ما قتال كنيد مـا همـان نشستگان در خانمان ماايم، بنگريد كه 

غُلبِـَتِ الـرُّومُ فـِي أَدنْـَى الـْأَرضِْ وَ هـُمْ مـِنْ بَعـْدِ غَلـَبِهِمْ : كنيم و بر شما غلبه كنيم، رب العالمين اين آيـت فرسـتاد
به كردند و تا نه پس روزگار روميان بر پارسيان غلبـه كننـد. پارسيان بر روميان غل: ميگويد سيََغْلبِوُنَ، فيِ بضِْعِ سنِينَِ

ابو بكر صديق برخاست و در انجمن كفار گفت: شادى چه كنيد و شماتت چه نمائيد عن قريب بينيـد كـه روميـان 
بر پارسيان غلبه كنند و بر ايشان نصرت يابند پيغامبر ما چنين گفـت از وحـى پـاك و پيـام راسـت. ابـىّ بـن خلـف 
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ه، اى دشـمن  ى گفت: كذبت دروغ مىالجمح گويى، و اين نتواند بـود. بـو بكـر گفـت: انـت اكـذب يـا عـدوّ اللَّـ
تر تويى. آن گه گفتند تا گروبنـديم بـده شـتر، عقـد مراهنـت ببسـتند تـا  زن خداى دروغ تو گويى و از هر كس دروغ

ت تحـريم قمـار از آسـمان نيامـده مدت سه سال. و در آن وقت عقد مراهنت بستن و قمار باختن حلال بـود، و آيـ
بود، پس ابو بكر صديق آن قصه با رسول خدا بگفت. رسول (ص) گفت مرا چنين گفتند كه تا بضع سنين و بضع 
از سه باشد تا بنه رو در مدت بيفزاى و در مال بيفزاى. بو بكر رفت و شتران بصد كـرد تـا بنـه سـال، و ايـن عقـد 

شتند و در ضمان يكديگر شدند. پس غزاء احد پيش آمـد و ابـى خلـف بدسـت ببستند و هر يكى را كفيلى فرا دا
رسول خدا كشته شد و بعد از آن روز حديبيه سال هفتم، از وقت مراهنت خبر رسيد بمكه كه اهل روم غلبه كردند 

يق آن بر اهل پارس و ديار و اوطان ايشان بدست فرو گرفتند، و شهرستان روميه آن گـه بنـا كردنـد و بـو بكـر صـد
صد شتر از ورثه ابىّ بستد و پيش مصطفى آورد رسول خدا گفت تصدقّ به. ابو بكر آن همـه بصـدقه داد بفرمـان 
رسول صلوات اللَّه عليه بو سعيد خدرى گفت: روز بدر بود كه روم بر پارس ظفر يافتند و ما كه مسلمان بوديم بـر 

مجوس نصرت داد و اهل اسلام را بر مشركان نصـرت داد  مشركان ظفر يافتيم. رب العزّة آن روز اهل كتاب را بر
  و بو بكر صديق در آن يك روز هم مال غنيمت برداشت از مشركان و هم مال مراهنت از ورثه ابىّ خلف.

اما سبب غلبه روميان بر پارسيان بر قول عكرمه و جماعتى مفسّران آن بود كه: شهربراز بعد از آن كه بـر روم غلبـه 
در ديار و بلاد روم خرابى ميكرد و ايشان را مقهور ميداشت. فرّخان برادر شهربراز روزى نشسته بـود كرد پيوسته 

در مجلس شراب و با حريفان خويش گفت: لقد رأيت كانىّ جالس على سرير كسرى من بخواب چنـان ديـدم كـه 
ربراز كه: چون نامه مـن بتـو بر سرير كسرى نشسته بودم اين سخن به كسرى رسيد، در خشم شد و نامه نبشت به شه

رسد فرّخان را سياست كن و سر وى بمن فرست. شهربراز جـواب كسـرى نبشـت كـه فرّخـان مـردى اسـت مبـارز، 
لشكر شكن و ترا هر وقت بكار آيد، خاصّه در جنگ دشمن، اگر دل با وى خوش كنى و قتـل وى نپسـندى مگـر 

وى بسيار است تو فرمان بردار بـاش و بتعجيـل سـر  صواب باشد. كسرى جواب وى نبشت كه در لشكر من امثال
وى بمن فرست. شهربراز بعبارتى ديگر همان جواب نبشـت و فرمـان وى بقتـل فرخـان بكـار نداشـت. كسـرى را 
خشم بر خشم زيادت شـد و بريـدى فرسـتاد بـر اهـل پـارس كـه شـهربراز را معـزول كـردم و فرّخـان را بجـاى وى 

اى داد به آن بريد و گفته بود كه چون فرّخان بر تخت  و طاعت دار باشيد. و ملطفه نشاندم، او را والى خود دانيد
ملك نشيند و برادر او را منقاد شود، اين ملطفه بدوده. فرّخان بر تخت ملك نشيند و برادر او را منقاد شـود، ايـن 

ه ملطفـه بـر خـوانى. فرّخـان، شـهربراز را وقتـى هـلاك كـن كـ: ملطفه بدوده. فرّخان ملطفه برخواند، نبشته بود كه
اى  شهربراز را حاضر كرد تا او را سياست كند بفرمان كسرى شهربراز گفت يك ساعت مرا زمان ده تا وصـيت نامـه

بنويسم. سفط بخواست و سه صحيفه بيرون آورد، در معنى مراجعت وى با كسرى بسبب قتل فرّخان، گفـت: سـه 
ر مراجعت وى ميكردم و تو بيك ملطفه مرا هلاك خـواهى كـرد؟ فرخـان نوبت بقتل فرّخان مرا فرمان آمد و هر با

  آن ساعت از تخت ملك برخاست و ملك با شهربراز تسليم كرد، و آن حال و قصه بپوشيدند.
و شهربراز نامه نبشت بقيصر روم كه مرا بتو حاجتى است كه به پيغام و نامه راست نميآيد و ميخـواهم كـه بـنفس 

ن روز فلان جايگاه حاضر شو، تو بـا پنجـاه مـرد رومـى و مـن بـا پنجـاه مـرد پارسـى هـم چنـان خود ترا بينم، فلا
كردند، و بر هم رسيدند و دو ترجمان در ميان داشتند كه سخن ايشان بر يكديگر بيان ميكردند. شهربراز گفت: هر 

ادرم فرخان و آن همه از كيـد چه از ما بشما رسيد از غلبه و نصرت و تخريب ديار و بلاد همه سبب من بودم و بر
كسرى بما حسد برد و خواست كه ما را بدست يكديگر هـلاك  و حيلت ما و از شجاعت و قوّت ما بشما رفت و

كند. اكنون ما از وى برگشتيم و او را خلع كرديم. و با تو دست يكى خواهيم داشـت تـا بجنـگ او رويـم و او را 
نديد، و با وى عهد بست آن گه با يكديگر گفتند كـه رازى كـه ميـان دو مقهور و مخذول كنيم. قيصر آن حال به پس

تن رود تا آن گه سرّ باشد كه از دو شخص در نگذرد، چون از دو شخص درگذشت ناچاره آشكارا شود، يعنى كه 
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و رب اين دو ترجمان را هلاك بايد كرد، و ايشان را هلاك كردند. و از آنجا بازگشتند و بقتال اهل پـارس شـدند. 
العالمين ايشان را بر پارس نصرت داد و بر ايشان غلبه كردند. اينست كه رب العـزّة گفـت: وَ هـُمْ مـِنْ بَعـْدِ غَلـَبِهِمْ 

.   سيََغْلبِوُنَ، فيِ بضِْعِ سنِينَِ
ثـم و فى هذه الآية دلالة على صحة نبوّة النبى (ص) و انّ القرآن من عند اللَّه عز و جل لانّه اخبر عمـّا سـيكون، 

وجد المخبر على ما اخبر به. لِلَّهِ الْأَمْرُ منِْ قبَلُْ وَ منِْ بَعدُْ هما مرفوعان على الغاية، و المعنى من قبـل دولـة الـروم 
ه المشـيّة التّامـة و  ه و قضـائه و قـدره. و قيـل للَّـ على فارس و من بعدها فاىّ الفريقين كان لهم الغلبة فهـو بـامر اللَّـ

ه الارادة النافذة من  قبل هذه الوقائع و من بعدها، فيرزق الظفر من شاء و يجعـل الـدّبرة علـى مـن شـاء. و قيـل للَّـ
يوم يغلب الـروم فـارس يَفـْرَحُ المْؤُْمنِـُونَ.  ء وَ يوَْمئَذٍِ يَفْرَحُ المْؤُْمنِوُنَ يعنى ء و من بعد كل شى الامر من قبل كل شى

آن روز كـه  المؤمنون فى الغنيمة و الظفر بالاعداء و الاسـر و الفـداء. يعنـىبنِصَْرِ اللَّهِ لانّ ذلك وقع يوم بدر و كان 
ه شـاد بودنـد كـه هـم غنيمـت بـود و هـم  روم بر پارس غلبه كردند روز بدر بود كه مؤمنان و مسلمانان بنصرت اللَّـ

ه مـا وعـدهم و تصـ ظفر بر دشمن، و هم فداء اسيران ديق رسـوله (ص) و قيل فرح المؤمنون انمّا كان بتحقيق اللَّـ
ه تعـالى  لانّه اخبرهم بما سيكون فكان كما اخبر و كان ذلك معجزة للنبى (ص). و قيل. يفرح المؤمنـون بنصـر اللَّـ
النّبي بقتل الكفار و بعضهم بعضا فيكون فرحهم واقعـا بهـلاك بعـض الكفـار لا بظهـور الكفـار كمـا يفـرح بقتـل 

غلبة اهل الكتاب المشـركين و خـروجهم مـن بيـت المقـدس و كـان الظالمين بعضهم بعضا. و قيل يفرح المؤمنون ب
ه ينصـر مـن يشـاء يعنـى : احدى آيات نبوّته. و قيل تمّ الكلام على قوله يَفْرَحُ المْؤُْمنِوُنَ ثم استأنف فقال بنصر اللَّـ

  لتمكين و النصر للمؤمنين.اولياؤه، فيكون الباء متصلا بينصر، وَ هوَُ الْعَزيِزُ فى الانتقام من الكفّار الرّحيم فى ا
فارس نطحة او نطحتان ثم لا فارس بعدها ابدا و الروم ذات قرون كلّما ذهب قرن خلف «قال رسول اللَّه (ص): 

  ».قرن هيهات الى آخر الابد
تـك هذا الـذى اخبر سيََغْلبِوُنَ، يعنى: وعد وعده، فلا يخلفه، و هو راجع الى قوله وعَدَْ اللَّهِ نصب على المصدر اى

به ايها النبىّ من نصرة الروم على اهل فارس، هو وعد وعد اللَّه ذلـك حقـا، و هـو ينجـزه لهـم. و يجـوز ان يكـون 
اسِ لا  يَعْلمَـُونَ راجعا الى قوله يَفْرَحُ المْؤُْمنِوُنَ بنِصَْرِ اللَّهِ لانّه وعد المؤمنين النصر على الكـافرين وَ لكـِنَّ أَكثْـَرَ النَّـ

  الكفار الذين لا يصدقّون بانّ هذا الخبر من عند اللَّه.صحة وعده و هم 
يعلمـون مـا يشـاهدونه فعـل الحيوانـات، وَ هـُمْ عـَنِ الـْآخِرَةِ هـُمْ غـافِلوُنَ، لا  يَعْلمَوُنَ ظاهِراً مـِنَ الحْيَـاةِ الـدُّنيْا اى

ر معاشهم و زراعاتهم و تجـاراتهم يستدلون بما يشاهدونه على ما غاب عنهم فعل العاقل المميّز، و قيل يَعْلمَوُنَ ام
و وجوه اكتسابهم وَ هُمْ عنَِ امر آخرتهم و ما لهم فيها من النّجاة من عقاب اللَّه غـافِلوُنَ لا يتفكـرون فيهـا. فغفلـة 

ه مـن علـم احـدهم انـه ينقـر  المؤمنين بترك الاستعداد لها و غفلة الكافرين بالجحود بهـا. قـال الحسـن: بلـغ و اللَّـ
  ده فيخبرك بوزنه و لا يحسن يصلىّ.الدرهم بي

رُوا  أَ وَ لَمْ يتََفَكَّرُوا فيِ أَنْفُسِهِمْ هذا من بسط القرآن فانّ التفكر لا يكون الّا فى النفس. و قيـل معنـاه أَ وَ لـَمْ يتََفَكَّـ
  فيِ خلق أَنْفُسِهِمْ ليخرجوا عن الغفلة.
  موُنَ ظاهِراً منَِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ هُمْ عنَِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلوُنَ.و قيل أَ وَ لَمْ يتََفَكَّرُوا ليعلموا انّهم يَعْلَ

ه عـزّ و جـل لـم يخلـق  ه فيهـا فيعلمـوا مـن ذلـك انّ اللَّـ و قيل أَ وَ لَمْ يتََفَكَّرُوا فيِ أَنْفُسـِهِمْ فيعرفـوا بـدايع صـنع اللَّـ
ها بقوله الحق و لاقامة الحق يعنى لاقامة الثواب و السماوات و الارض و ما فيهما من العجائب عبثا، و انمّا خلق

العقاب على العمل. و قيل بالحق يعنى بالحكمة ليعتبر بها عباده و يستدلوا على وحدانيّته و قدرته وَ أَجلٍَ مُسـَمًّى 
شـيئا ثـم  يعنى الى اجل مسمى اذا بلغ ذلك الاجل افناهما للجزاء فاعلم اللَّه تعالى انّ الذى خلقهـم و لـم يكونـوا

صرفهم احوالا و ثارات حتى صاروا رجالا، قادر ان يعيدهم بعد فنائهم خلقا جديدا، ثـم يجـازى المحسـن مـنهم 
اسِ يعنـى الكفـار، بِلِقـاءِ  باحسانه و المسى ء باساءته، لانّه العدل لا حيف فى حكمه و لا جور، وَ إِنَّ كثَيِراً مـِنَ النَّـ
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  بعد الموت لجاحدون. بالبعث ربَِّهِمْ لَكافِرُونَ، اى
. أَ وَ لَمْ يَسيِرُوا فيِ الْأَرضِْ او لم يسافروا هؤلاء الكفار فى ارض اللَّه فيَنَْظُرُوا الى آثار من قبلهم من الامم، فيعتبروا

رُ المْـَرءُْ مـا قـَدَّمتَْ طَعاماً. و قيل معناه فيعلموا كقولـه:وْمَ ينَْظـُ  و قيل معنى ينظروا يتعرفوا، كقوله: فَليْنَْظُرْ أَيُّها أَزْكى
و انمّا امرهم بالمسير فى الارض لمشاهدة آثار المهلكين قبلهم لماّ عصوا ليزول عنهم الشـكّ، عـن صـدق مـا   يدَاهُ

الامـم  يخبر عنهم، و الكلام عند قوله منِْ قبَْلِهِمْ تامّ ثم استأنف الخبر عن صفاتهم فقال: كانوُا أَشـَدَّ مـِنْهُمْ قـُوَّةً اى
قلبوا وجه الارض لاستنباط الميـاه و اسـتخراج المعـادن و  ماضية كانوا اشدّ قوة من قريش وَ أَثارُوا الْأَرضَْ، اىال

ء حتى يرتفع ترا به وَ عمََرُوها أَكثَْرَ ممَِّا عمََروُها فيـه ثلاثـة اوجـه:  تحريك الشي القاء البذور فيها للزّراعة، و الاثارة
سـكنوا  فيها اكثر من بقاء هؤلاء، و التقـدير: عمـروا فيهـا و الثـانى مـن العمـرى، اىيقواهم  احدها من العمر، اى

عمروا الارضين بالغراس و الزّراعة. و انمّا  استسكنكم و الثالث من العمارة، اى فيها، كقوله: وَ استَْعمَْرَكُمْ فيِها، اى
هُ قال ذلك لانّه لم يكن لاهل مكة حرث و زرع. وَ جاءتَْهُمْ رُسُلُهُ مْ بِالبْيَِّناتِ فلم يؤمنوا فاهلكهم اللَّه، فمَـا كـانَ اللَّـ

فمَـا كـانَ : ء قبـل وقتـه، و النقصـان. و قولـه ء فى غير موضعه، و اخذ الشي ليَِظْلمَِهُمْ، للظلم ثلاثة اوجه: وضع الشّى
يـنقص عـنهم شـيئا ممـّا قـدرّ مـن  لم يأخذهم قبل وقـت اخـذهم و لا اللَّهُ ليَِظْلمَِهُمْ اجتمع فيه المعانى الثلاثة، اى

ارزاقهم و لا وضع العذاب فى غير موضعه، وَ لكنِْ كانوُا أَنْفُسَهُمْ يَظْلمِوُنَ بايرادها موارد الهلاك. ثم كان معطـوف 
  جاءتهم رسلهم فكذّبوهم و امهلوا. على خبر متروك، اى

. و هى تأنيـث الاسـواء كـالاكبر و الكـبرى. و هـى . مصدر، كالرجعى و البشرى ثُمَّ كانَ عاقبتهم الهلاك. و السُّواى
الخلّة التي تسوء صاحبها عند ادراكه ايّاها و هى النّار. و قيل السّوأى اسم لجهنّم، كما انّ الحسنى اسم للجنّة. قـرأ 

 ثم كان آخر امر هم السوأى، و قرأ الآخرون بالنصب، علـى خـبر كـان و بالرفع، اى» عاقبة» اهل الحجاز و البصرة
ان كـذبّوا، لان كـذبّوا او بـان كـذبّوا  اشركوا، و معنى تقديره: ثم كان السوأى عاقبَِةَ الَّذيِنَ أَساؤُا. و معنى اساؤا اى

حملهـم تلـك  بآيات اللَّه. و قيل تفسير السّوأى بعده، و هو قوله، أَنْ كذََّبوُا يعنى ثم كان عاقبة المسـيئين. التكـذيب
  ا بآِياتِ اللَّهِ وَ كانوُا بهِا يَستَْهْزِؤُنَ.السيّئات على أَنْ كذََّبوُ

 نقـيض الانتهـاء اللَّهُ يبَدَْؤُا الخَْلْقَ فى الدنيا ثُمَّ يُعِيدُهُ فى الآخرة. تقول بدأ يبدأ بدأ و ابتداء يبتدى ابتدا و الابتداء
ذيِنَ أَحْسـَنوُا و البدؤ نقيض العود ثُمَّ إِليَْهِ تُرجَْعوُنَ لفصل القضاء بينهم ليِجَْزيَِ الَّ ذيِنَ أَساؤُا بمِـا عمَِلـُوا وَ يجَـْزيَِ الَّـ

  باِلحُْسنْىَ قرأ ابو بكر و ابو عمرو يرجعون بالياء و آخرون بالتّاء.
وَ يوَْمَ تَقوُمُ السَّاعَةُ يبُْلِسُ المْجُْرِموُنَ ييأس المشركون، من جميـع الخيـرات و مـن شـفاعة الشـافعين: و قيـل ينقطـع 

  جتهم و يفتضحون.كلامهم و ح
وَ لَمْ يَكنُْ لَهُمْ منِْ شُرَكائِهِمْ اضاف الشّركاء اليهم على معنى انّهم كانوا يجعلـون لهـا قسـطا مـن امـوالهم، و يـرون 

لـم يكـن لهـم مـن اصـنامهم التـي  بذلك لها حقا فيما يملكون، فنسبها الى انّهم شـركاؤهم فـى امـوالهم و المعنـى
 يكونون. و جاء بلفظ الماضى كـاكثر الفـاظ القيامـة، بِشـُرَكائِهِمْ كـافِريِنَ اى انوُا يعنىعبدوها ليشفعوا شفعاء، وَ ك

  جاحدين متبرين يتبرّءون منها متبرّا منهم كقوله: إِذْ تبََرَّأَ الَّذيِنَ اتُّبِعوُا منَِ الَّذيِنَ اتَّبَعوُا.
التفرّق مفسّر فى قوله، فَريِقٌ فيِ الجْنََّةِ وَ فَريِقٌ فيِ السَّعيِرِ و هو تفسير قولـه: وَ يوَْمَ تَقوُمُ السَّاعَةُ يوَْمئَذٍِ يتََفَرَّقوُنَ، هذا 

يجتمعـون  يصََّدَّعوُنَ وَ جَعَلنْا بيَنَْهُمْ موَبِْقاً وَ امتْازُوا اليْوَْمَ. قال مقاتل: يتفرّقون بعد الحساب الى الجنّة و النـار، فـلا
  .ابدا، ثم بيّن على اىّ وجه يتفرقون

رة. فقال تعالى: فأََمَّا الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ فَهُمْ فيِ رَوْضَةٍ و هى البستان الذى فى غاية النضارة، و الخض
اكرمـه. و قيـل ينعمـون. و الحـبرة فـى  و قال ابن عباس: يكرمون، تقول حبره اى يحُبَْرُونَ يسرّون، و الحبرة السرور

و التحبير التحسين الذى يسّر به، و منه قيل للمداد حبر لانّه يحسن به الاوراق، و للعـالم حـبر كل نعمة حسنة  اللغة
لانّه يتخلّق بالاخلاق الحسنة. و قيل هو السماع فى الجنّة يعنى يتنعّمون و يتلذّذون بسماع الغناء. قال الاوزاعىّ: 
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ليس احد من خلق اللَّه احسـن صـوتا مـن اسـرافيل  اذا اخذ فى السّماع لم تبق فى الجنّة شجرة الّا وردت. و قال
فاذا اخذ فى السّماع قطع على اهل سبع سماوات صلوتهم و تسبيحهم. و انمّا قال فيِ رَوْضَةٍ بـالتنكير لانّ المـراد 
كل واحد منهم بمنزلة رجل فى روضة مونقة لطيب ما فيه، و حسنه و خصّ الرّوضة بالذكر لانّه لـيس عنـد العـرب 

  حسن منظرا و لا اطيب نشرا من الرّياض.ء ا شى
الجنّة مائة درجة، ما بين كلّ درجتين منها كما بين السّماء و الارض، و «روى ابو هريرة قال: قال رسول اللَّه (ص): 

الفردوس اعلاها سموّا، و اوسطها محلا و منها يتفجّر انهار الجنّة، و عليها يوضـع العـرش يـوم القيامـة، فقـام اليـه 
اى و الذى نفسـى بيـده «فقال يا رسول اللَّه انىّ رجل حبّب الىّ الصوت فهل فى الجنّة صوت حسن؟ قال: رجل 

انّ اللَّه سبحانه ليوحى الى شجرة فى الجنّة ان اسمعى عبادى الذين اشتغلوا بعبادتى و ذكرى عن عزف البرابط و 
  ».ب و تقديسهالمزامير، فترفع صوتا لم تسمع الخلائق مثله قط من تسبيح الرّ

ة لنهـرا حافتـاه  ة مـن سـماع؟ قـال: نعـم يـا اعرابـى انّ فـى الجنّـ و روى انّ اعرابيّا قال يا رسول اللَّه هل فى الجنّـ
  الأبكار من كلّ بيضاء خوصانيّة يتغنين باصوات لم تسمع الخلائق بمثلها قط، فذلك افضل نعيم اهل الجنّة.

ة و ثمرتهـا اللؤلـؤ و  و سئل ابو هريرة هل لاهل الجنّة من سماع؟ قال نعم شجرة اصلها من ذهـب و اغصـانها فضّـ
  الزبرجد و الياقوت، يبعث اللَّه سبحانه و تعالى ريحا فتحكّ بعضها بعضا فما سمع احد شيئا احسن منه.

ن و البعث بعد الموت، فأَُولئـِكَ فـِي بآيات القرآ قوله تعالى: وَ أَمَّا الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ كذََّبوُا بآِياتنِا وَ لِقاءِ الْآخِرَةِ يعنى
يحضرون العذاب فى الوقت الذى يحـبر  الْعذَابِ محُضَْرُونَ الاحضار انما يكون على اكراه فيجابه على كرهه. اى

  فيه المؤمنون فى الرّوضات من الجنان.
 ر كقولـه: فضَـَرْبَ الرِّقـابِ و السـبحةسبّحوا اللَّه، و معناه صلّو اللَّه فهو مصدر موضوع موضع الامـ فَسبُحْانَ اللَّهِ اى

هِ حـِينَ تمُْسـُونَ، اى الصلاة ه حـين تـدخلون فـى المسـاء، و هـو صـلاة  و منه سبحة الضحى، فَسـُبحْانَ اللَّـ صـلّو اللَّـ
  حين تدخلون فى الصباح و هو صلاة الصبح. المغرب و العشاء وَ حينَِ تصُبْحِوُنَ اى

صلّوا  وَ الْأَرضِْ قال ابن عباس: يحمده اهل السماوات و الارض و يصلّون، وَ عَشيًِّا اى وَ لَهُ الحْمَدُْ فيِ السَّماواتِ
صلاة العصر وَ حينَِ تُظْهِرُونَ تدخلون فى الظهيرة، و هو صلاة الظهر. قـال نـافع بـن الازرق لابـن  اللَّه عشيّا، يعنى

لآيتين و قال جمعت الاية الصلوات الخمس عباس: هل تجد الصلوات الخمس فى القرآن قال نعم، و قرأ هاتين ا
ه فـى صـلواتكم  :و مواقيتها، و حمل بعض المفسرين على التسبيح القـولى، فقـالوا تفسـير الايـة قولـوا سـبحان اللَّـ

  المفروضة فى هذه الاوقات.
ة مـرّة، لـم روى ابو هريرة قال: قال رسول اللَّه (ص): من قال حين يصبح و حين يمسى: سبحان اللَّه و بحمـده مائـ

   يأت احد يوم القيمة با فضل مماّ جاء به الّا احد قال او زاد عليه
  و قال (ص): من قال سبحان اللَّه و بحمده فى يوم مائة مرّة حطّت خطاياه و ان كانت مثل زبد البحر.

ه و بحمـده، كلمتان خفيفتان على اللسـان ثقيلتـان فـى الميـزان حبيبتـان الى الـرحمن: سـبحان اللَّـ«و قال (ص): 
هِ حـِينَ تمُْسـُونَ وَ حـِينَ   سبحان اللَّه العظيم و عن ابن عباس عن النبىّ (ص) قال: من قال حين يصبح: فَسبُحْانَ اللَّـ

  تصُبْحِوُنَ الى قوله وَ كذَلِكَ تخُْرجَوُنَ ادرك ما فاته فى يومه و من قالها حين يمسى ادراك ما فاته فى ليلته.
من سرّه ان يكال له بالقفيز الاوفى فليقل: فَسبُحْانَ اللَّهِ حينَِ تمُْسوُنَ وَ «قال رسول اللَّه:  و عن انس بن مالك قال:

مـْدُ الى قوله: وَ كذَلِكَ تخُْرجَوُنَ، سبُحْانَ ربَِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عمََّا يصَِفوُنَ وَ سلاَمٌ عَلـَى المُْرْسـَلينَِ، وَ الحَْ  حينَِ تصُبْحِوُنَ
بِّ الْعالمَينَِ و عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه (ص): من قال: فَسبُحْانَ اللَّهِ حينَِ تمُْسوُنَ وَ حـِينَ تصُـْبحِوُنَ لِلَّهِ رَ

هذه الآيات الثلاث من سورة الروم و آخر سورة الصافات دبر كل صلاة يصلّيها كتب له من الحسنات عـدد نجـوم 
و عدد تراب الارض، فاذا مات اجرى له بكل حسـنة عشـر حسـنات فـى  السّماء و قطر المطر و عدد و رق الشجر

  قبره و كان ابرهيم خليل اللَّه يقولها فى كل يوم و ليلة ست مرّات.
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يخرج البشر الحىّ من النطفة الميتـة و يخـرج النطفـة الميتـة مـن البشـر الحـىّ. و قيـل  يخُْرِجُ الحْيََّ منَِ المْيَِّتِ اى
  ن و المؤمن من الكافر.يخرج الكافر من المؤم

ة ة مـن السـنبلة و السـنبلة مـن الحبّـ وَ يحُـْيِ  ،و فى بعض الاخبار يخرج النخلة من النّواة و النّواة من النخلة و الحبّـ
الْأَرضَْ بَعدَْ موَتْهِا فيخرج نباتها و زروعها و ثمارها و اشجارها بعد خرابها و جدوبها كذلك يحييكم بعد ممـاتكم 

اء و  فيخرجكم احياء من قبوركم الى موقف الحساب، وَ كذَلِكَ تخُْرجَوُنَ قرأ حمزة و الكسائى تخُْرجَـُونَ بفـتح التّـ
  ضم الرّاء و قرأ الباقون بضمّ التّاء و فتح الرّاء.

  النوبة الثالثة
ام او كـه يـاد او زينـت قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام او كه جان را جـان اسـت و دل را عيـان اسـت، بنـ

زبانهاست و مهر او راحـت روانسـت، بنـام او كـه وصـال او بـدو عـالم ارزانسـت، و هـر چـه نـه اوسـت همـه عـين 
ت نـه، صـنع او را حيلـت نـه، اوّليـت او را  تاوانست، و هر چه نه ياد او تخم غمانست بنـام او كـه وجـود او را علّـ

ت بدايت نه، آخريت او را نهايت نه. در حكم او  ريبت نه در امر او شبهت نه. در قدر او ذلّت نه در وجـود او قلّـ
  نه. هر چه كند كس را برو حجتّ نه، و او را بهيچ چيز و هيچ كس حاجت نه.

بنام او كه هر چه خواهد تواند و هر چه تواند داند. يكى را بخواند يكى را براند، بهـيچ حكـم درنمانـد. نـه كـس 
  ءٌ برخواند. اين معنى يقين داند او كه: ليَْسَ كمَثِْلِهِ شيَْباو ماند. نه او بكس ماند، 

پير طريقت گفت: الهى تو آنى كه از احاطت اوهام بيرونى، و از ادراك عقول مصونى. نه محاط ظنونى نه مدرك 
  چونى. چند و در صفات بى چرا و در ذات بى رسان هر محزونى. در حكم بى عيونى. كارساز هر مفتون و فرح

 لــــك جــــلّ عــــن درك العيــــونجما
 و خــــامرنى لخمــــر هــــواك ســــكر
ـــونى ـــؤ مكن ـــرخ و لؤل ـــه س ـــو لال  ت
 تــــو مشــــتريان بــــا بضــــاعت دارى

 

ــــون   و قــــدرك فــــات تصــــوير الظن
  فـــــلا اصـــــحو الى يـــــوم المنـــــون
ـــونى ـــى مجن ـــو ليل ـــونم ت ـــن مجن   م

ـــا مشـــتريان بـــى   بضـــاعت چـــونى ب
 

نا و مكن من قربتنا، من اقام على خدمتنا، هر كه جلال و الم الف بلاءنا من عرف كبريائنا و لزم بابنا، من شهد جمال
عظمت ما و كبرياء عزت ما بشناخت او از بلاء ما روى نگرداند، هر كه جمال و لطف ما بر نقطه دل او تجلىّ كرد 
 از درگاه ما روى نتابد و يك لحظه از صحبت ما نشكيبد. هر كه امروز در خدمت ما خو كرد فردا او را از قربـت و

بهره نگردانيم. اى جوانمرد دل بـا توحيـد او سـپار و جـان بـا عشـق و محبـت او پـرداز و بغيـر او  وصلت خود بى
التفات مكن، كه هر كه بغير او باز نگـرد تيـغ غيـرت دمـار از جـان او بـرآرد، و هـر كـه از بـلاء او بنالـد در دعـوى 

  دوستى درست نيايد.
دين. او را عامر بن عبد القيس ميگفتند چنين ميآيد كـه در نمـاز نافلـه مردى بود در عهد پيشين مهترى از سلاطين 

پايهاى او خون سياه بگرفت، گفتند پايها ببر تا اين فساد زيادت نشود. گفت پسر عبد القيس كه باشد كـه او را بـا 
ها گرچه اختيار حق اختيارى بود. پس چون در فرائض و نوافل وى خلل آمد روى سوى آسمان كرد، گفت: پادشا

بـبرم تـا از خـدمت بـاز نمـانم. آن گـه گفـت كسـى را  طاقت بلا دارم طاقت بازماندن از خدمت نميدارم. پاى مى
بخوانيد تا آيتى از قرآن بخواند، چون بينيد كه در وجد و سماع حال بر ما بگردد شما بكار خـود مشـغول باشـيد، 

و سماع قرآن چنان برفته بود كه از آن الم خـبر نداشـت،  پايها از وى جدا كردند و داغ نهادند و آن مهتر در وجد
پس چون مقرى خاموش شد و شيخ بحال خود باز آمد گفت: اين پـاى بريـده بگـلاب بشـوئيد و بمشـك و كـافور 

  معطّر كنيد كه بر درگاه خدمت هرگز بر بيوفايى گامى ننهاده است.
جا ازلست و بعد ابد است، و معنى آنست كه الامر الازلىّ للَّه و الامـر الأبـدىّ لِلَّهِ الْأَمْرُ منِْ قبَلُْ وَ منِْ بَعدُْ قبل اين

نهايـت و در  للَّه لانّ الربّ الازلىّ و السيّد الأبدى اللَّه. در ازل و ابد خدا است كه يگانه و يكتا است. در امـر بـى
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در ازل ما را بود و بـى مـا در  چراست، از كى پيش و پيش از جا بجاست. پيش از ما غايت و در حكم بى علم بى
يا محمد كن لى كما لم تكـن فـاكون «ابد بهره ماست. اين آن رمز است كه شب معراج با مهتر عالم (ص) گفت: 

  لك كما لم ازل.
بـاش تـا  نگر تا حرمت فزايد، ميان ايـن و آن منتظـر مـى نگر تا انس زايد. بعظمت مى پير طريقت گفت: بقرب مى

مايد، لِلَّهِ الْأَمْرُ منِْ قبَلُْ وَ منِْ بَعـْدُ جـاى ديگـر گفـت: أَلا لـَهُ الخَْلـْقُ وَ الـْأَمْرُ عـالم خلـق را سبق عنايت خود چه ن
نهايت پيداست و عالم امر را نهايت نيست. عالم خلق جائز الزوال آمد و عالم امر واجب الدوام اسـت و تـا مـرد 

از نهاد خود متعرّى بايد شد و نسبت خلقيت از فطرت معرفـت از عالم خلق درنگذرد روا نبود كه بعالم امر رسد 
باز بايد بريد. اگر ميخواهى كه ترا بعالم امر گذرى بود و از نهاد كنودى برخاستن و از نسبت ظلومى و جهولى بـاز 
بريدن نتوان الّا بدرنگى و روزگارى، هم چنان كـه بوقـت درآمـدن درنگـى بكـار بايـد بيـرون شـدن هـم بـدرنگ 

. چنان كه نطفه مدتى باز دارند تا علقه گردد. و آن گه آن علقـه روزگـارى موقـوف گرداننـد تـا مضـغه شـود، باشد
همچنين از مضغه تا بعظام و از عظام تا به لحم، آن گه مدتى ديگرش بدارند تا در روش آيد. هم چنين مرد بـدان 

د بتمـامى درگذشـت شايسـته امـر شـد و قدر كه از دست خود برميخيزد بامر حق آشنا ميشود چون از صفات خـو
هِ  بحد بلوغ رجوليتّ رسيد. آن گه اين رقم بر وى زنند كه: من المؤمنين رجال، وَ يوَْمئَذٍِ يَفـْرَحُ المْؤُْمنِـُونَ، بنِصَـْرِ اللَّـ

دوستان اليوم ترح و غدا فرح، اليوم عبرة و غدا حيرة، اليوم اسف و غدا لطف، اليوم بكاء و غدا لقاء. هر چند كه 
را امروز درين سراى بلا و عناهمه درد است و اندوه، همـه حسـرت و سـوز، امـا آن انـدوه و سـوز را بجـان و دل 

  خريدارند و هر چه معلوم ايشانست فداء آن درد ميكنند چنان كه آن جوانمرد گفته:
ـــــد در دى دارم ـــــارى بنق ـــــون ب  اكن

 

ـــدهم ـــان ن   كـــان درد بصـــد هـــزار درم
 

آن زلّت صغيره از وى برفت و از حق بدو عتاب آمد تا زنده بود سر بـر آسـمان نداشـت و يـك داود پيغامبر چون 
ساعت از تضرع نياسود، با اين همه خوش ميگفت الهى خوش معجونى كه اينسـت و خـوش دردى كـه اينسـت. 

  الهى تخمى از اين گريه و اندوه در سينه من بنه تا هرگز ازين درد خالى نباشم.
اى، از سوز دردزدگان خبر ندارى، از آن گريه بر شـادى و از آن خنـده بـر انـدوه  درد بوده ميشه بىاى مسكين تو ه

  اى:  نشان نديده
 پيونـــــدممـــــن گريـــــه بخنـــــده در همـــــى

 اى دوســـت گمـــان مـــبر كـــه مـــن خرســـندم
 

  پنهـــــــان گـــــــريم بآشـــــــكارا خنـــــــدم
گـــــاه نـــــه   اى كـــــه چـــــون نيازومنـــــدم آ

 

ه از اين كار همه درد است، مبارك باد كه مرا ايـن درد سـخت در خـورد پير طريقت گفت: الهى نصيب اين بيچار
  است، بيچاره آن كس كه ازين درد فرد است، حقا كه هر كه بدين درد ننازد ناجوانمرد است.
ن رسـتاخيز و عرصـه يَعْلمَوُنَ ظاهِراً منَِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ هُمْ عنَِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلوُنَ، در خبر است كه فـردا در انجمـ

اى كـن از بنـدگان خـود.  گويد: بار خدايا امروز مرا جزاى كمتر بنده بصورت پير زنى آراسته عظمى دنيا را بيارند
از درگاه عزّت و جناب جبروت فرمان آيد كه اى ناچيز خسيس من راضـى نباشـم كـه كمـترين بنـده خـود را چـون 

  اك گرد و نيست شو.خ تويى جزاء وى دهم. آن گه گويد: كونى ترابا
  چنان نيست شود كه هيچ جاى پديد نيايد.

اند: گروهى دنيا از وجه حرام جمع كنند هر چون كه دست رسد بغصب و قهر بخود  اند طالبان دنيا سه گروه و گفته
اند و سزاى عذاب. مصطفى (ص) گفت: كسى كه  ميكشند و از سرانجام و عاقبت آن نينديشند ايشان اهل عقاب

حلال جمع كند از بهر تفاخر و تكاثر تا گردن كشد و بر مردم تطاول جويد ربّ العزه از وى اعراض كنـد و  دنياى
در قيامت با وى بخشم بود او كه دنياى حلال طلب كرد، بر نيّت تفاخر، حالش اينست پس او كه حرام طلب كنـد 

  و حرام گيرد و خورد حالش خود چون بود؟
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اند در مشيّت  ز وجه مباح چون كسب و تجارات و وجوه معاملات ايشان اهل حسابگروه دوم دنيا بدست آرند ا
  من نوقش فى الحساب عذب.: حق، و در خبر است كه

ليس لابن آدم حـق فيمـا سـوى «گروه سوم از دنيا بسدّ جوعت و ستر عورت قناعت كنند مصطفى (ص) گفت: 
ايشان را نه حساب اسـت  يعنى كسر الخبز »و الماءهذه الخصال بيت يسكنه و ثوب يوارى عورته و جرف الخبز 

و نه عتاب، اگر عورت نپوشند و طعام نخورند از خدمت حق باز مانند پس نه بر نصيب خود ميكوشـند و نـه بـر 
مراد خود ميروند كه از بهر حق ميكوشند و بر مراد حـق ميرونـد. مصـطفى (ص) گفـت: ايشـانند كـه چـون سـر از 

ان چون ماه شب چهارده بود روز رستاخيز كه خلـق دو گـروه شـوند ايشـان در گـروه اهـل خاك بركنند رويهاى ايش
وصلت باشند، و ذلك فى قوله تعالى وَ يوَْمَ تَقوُمُ السَّاعَةُ يوَْمئَذٍِ يتََفَرَّقوُنَ، فريق منهم اهل الوصلة و فريق منهم اهـل 

  ق للفراق و فريق للتلاق.الفرقة، فريق للجنّة و المنّة و فريق للعذاب و المحنة، فري
فأََمَّا الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ فَهُمْ فيِ رَوْضَةٍ يحُبْـَرُونَ، ميگويـد دوسـتان خـدا فـردا در روضـات بهشـت در 
حظيره قدس ميان رياحين و ياسمين بشادى و طرب سماع كنند مزامير انس فى مقاصير قدس بالحان تحميـد فـى 

ي مَقْعدَِ صدِْقٍ عنِدَْ مَليِكٍ مُقتْدَرٍِ. فرمان آيد بداود پيغامبر كه: يا داود بـآن نغمـت داودى و صـوت رياض تحميد فِ
ام زبور برخوان، يا اسرافيل تو قرآن برخوان يا موسـى تـو تـورات برخـوان يـا  رباى كه ترا داده شورانگيز و آواز دل

مـا آواز خـود بگشـاى، اى ماهرويـان فـردوس چـه  عيسى تو انجيل برخوان، اى درخت طوبى بتسـبيح و تقـديس
نشينيد خيزيد و دوستان را استقبال كنيد. اى تلهاى مشك اذفر و كافور معنـبر بـر سـر مشـتاقان مـا نثـار شـويد، اى 
درويشان كه در دنيا غم خورديد و اندوه كشيديد، اندوه بسر آمد و درخت شادى ببر آمد، خيزيد و طـرب كنيـد در 

لوتگاه انس بنازيد و سر ببالين انس باز نهيد، اى مستان مجلس مشـاهدت، اى مخمـوران خمـر حظيره قدس و خ
ها روان كرده، و دلها باميد وصال مـا  عشق، اى عاشقان سوخته سحرگاهان در ركوع و سجود جوى خون از ديده

زنيـد، اى طالبـان بنازيـد كـه  تسكين داده، گاه آمد كه در مشاهده ما بياسائيد، بار غم از خود فرو نهيد و بشادى دم
نقد نزديك است. اى شب روان آرام گيريد كه صبح نزديك است. اى تشنگان صبر كنيـد كـه چشـمه نزديـك اسـت. 

كه اجابت نزديك است. اى مشـتاقان  جويان خوش باشيد اى غريبان شاد زييد كه ميزبان نزديك است. اى دوست
ة، و  طرب كنيد كه ديدار نزديك است. فيكشف الحجاب و يتجلّى لهم تبارك و تعالى فى روضـة مـن ريـاض الجنّـ

  يقول: انا الذى صدقتكم و عدى و اتممت عليكم نعمتى، فهذا محل كرامتى فسلونى.
پير طريقت در مناجات گفت اى خداوندى كه در دل دوستانت نـور عنايـت پيداسـت، جانهـا در آرزوى وصـالت 

ن تو دوست كجاسـت؟ هـر چـه دادى نشانسـت و آئـين فرداسـت. حيران و شيداست، چون تو مولى كر است؟ چو
آنچه يافتيم پيغامست و خلعت برجاست. الهى نشانت بيقرارى دل و غارت جانسـت، خلعـت وصـال در مشـاهده 

  جلال چگويم كه چونست:
 روزى كــه ســر از پــرده بــرون خــواهى كــرد
 گــر زيــب و جمــال ازيــن فــزون خــواهى كــرد

 

ـــون خـــو ـــه را زب ـــه زمان ـــم ك ـــرددان  اهى ك
 يا رب چه جگرهاست كه خون خواهى كرد

 

  النوبة الاولى ۲
او آنست كه بيافريد شما را از خاكى ثـُمَّ إِذا أَنـْتُمْ بَشـَرٌ  هاى قوله تعالى: وَ منِْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ منِْ تُرابٍ و از نشانه

  زييد. پراكنيد و پراكنده مى مى )۲۰تنَتَْشِرُونَ ( پس اكنون شما مردمانيد
اوست أَنْ خَلَقَ لَكُمْ منِْ أَنْفُسِكُمْ أَزوْاجاً كه بيافريد شما را هم از شما جفتانى، لتَِسـْكنُوُا  هاى وَ منِْ آياتِهِ و از نشانه
لَآيـاتٍ در  وَ جَعلََ بيَنَْكُمْ موََدَّةً وَ رحَمَْةً و ميان شما مهرى ساخت و مهربانى، إِنَّ فيِ ذلـِكَ إِليَهْا تا با ايشان آراميد

  )گروهى را كه درانديشند.۲۱است، لِقوَْمٍ يتََفَكَّرُونَ ( هاى آن نشانه
اوست خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ آفرينش آسمانها و زمين وَ اختْلاِفُ أَلْسنِتَِكُمْ وَ أَلوْانِكُمْ و  هاى وَ منِْ آياتِهِ و نشانه
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است جهانيـان  هاى ) درين نشانه۲۲إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآياتٍ لِلْعالمِينَِ (اختلاف زبانهاى شما و گوناگون رنگهاى شما. 
  را.

اوست مَنامُكُمْ بِاللَّيلِْ وَ النَّهارِ خفتن شما بشب و روز وَ ابتِْغاؤُكُمْ منِْ فضَْلِهِ و جستن شـما  وَ منِْ آياتِهِ و از نشانهاى
  است ايشان را كه بشنوند. هاى ) در آن نشانه۲۳وْمٍ يَسمَْعوُنَ (از روزى او و بخشيده او إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآياتٍ لِقَ

وَ منِْ آياتِهِ و از نشانهاى توانايى و يگانگى اوست يُرِيكُمُ البَْرْقَ كه مينمايـد شـما را درخـش خوَفْـاً وَ طمََعـاً بـيم و 
ي بِهِ الْأَرضَْ بَعدَْ موَتْهِا تا زنده ميكنـد بـآن زمـين اميد را وَ ينَُزِّلُ منَِ السَّماءِ ماءً و فرو ميفرستد از آسمان آبى فيَحُيِْ

  است ايشان را كه دريابند. هاى ) در آن نشانه۲۴را پس مرگ آن إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآياتٍ لِقوَْمٍ يَعْقِلوُنَ (
پايد ايسـتاده بفرمـان او ثـُمَّ  مين مىاوست أَنْ تَقوُمَ السَّماءُ وَ الْأَرضُْ بأَِمْرِهِ كه آسمان و ز هاى وَ منِْ آياتِهِ و از نشانه

بيرون  ) آن گه شما مى۲۵إِذا دعَاكُمْ دعَوَْةً پس آن گه كه خواند شما را يك خواندن منَِ الْأَرضِْ إِذا أَنتُْمْ تخَْرجُوُنَ (
  آئيد از زمين.

) همـه او را ۲۶ت كلٌُّ لَهُ قانتِوُنَ (وَ لَهُ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ و او راست هر چه در آسمانها و زمينها كس اس
  .بفرمان است

بـر  آن را زنده كند باز، وَ هـُوَ أَهـْوَنُ عَليَـْهِ و آن آرد از آغاز و وَ هوَُ الَّذيِ يبَدَْؤُا الخَْلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اوست كه آفريده مى
ماواتِ وَ الـْأَرضِْ در آسـمانها و و او راست آن صفت برترى و يگـان  وى آسانست وَ لَهُ المْثَلَُ الْأَعْلى گى فـِي السَّـ

  ) و اوست آن تواناى دانا.۲۷زمين وَ هوَُ الْعَزيِزُ الحَْكيِمُ (
را از ضَرَبَ لَكُمْ مثَلًَا مثلى زد شما را منِْ أَنْفُسِكُمْ هم از شما هلَْ لَكـُمْ مـِنْ مـا مَلَكـَتْ أَيمْـانُكُمْ مـِنْ شـُرَكاءَ شـما 

باز هست فيِ ما رزَقَنْاكُمْ در آن كه من شـما را دادم از مـال دنيـا، فـَأَنتُْمْ فيِـهِ سَـواءٌ كـه شـما بـا بردگان شما هيچ ان
تخَافوُنَهُمْ تا بترسـيد از بنـدگان خـويش كخَيِفـَتِكُمْ أَنْفُسـَكُمْ  يكسان بردگان شما در آن مال و نعمت انبازان باشيد

) چنـين گشـاده و روشـن سـخنان خـويش ۲۸صِّلُ الْآيـاتِ لِقـَوْمٍ يَعْقِلـُونَ (چنان كه آزاد ترسد از انباز آزاد كذَلِكَ نُفَ
  ميفرستيم ايشان را كه دريابند.

رونـد بنـادانى فمَـَنْ  و ستمكاران بر پى دل آورد و خرد پرستيدن خود مـى ،بلَِ اتَّبَعَ الَّذيِنَ ظَلمَوُا أَهوْاءَهُمْ بِغيَْرِ عِلْمٍ
) و ايشـان را فريادرسـى و ۲۹هُ پس كيست كه راه نمايد گم كرده اللَّه را وَ ما لَهـُمْ مـِنْ ناصـِريِنَ (يَهدْيِ منَْ أَضلََّ اللَّ

  نمايى نيست. راه
هِ الَّتـِي فَطـَرَ  فأََقِمْ وجَْهَكَ لِلدِّينِ آهنگ خويش و روى خويش راست دار دين را حنَيِفاً پاك و يكتاگوى فِطْرَتَ اللَّـ

هِ جـدا النَّاسَ عَليَهْا نهاد  خداى كه مردمان را بر ان نهاد و آن آفرينش كه ايشان را بآن آفريـد، لا تبَـْديِلَ لخَِلـْقِ اللَّـ
كردن و بگردانيدن نيست دين خداى را ذلِكَ الدِّينُ الْقيَِّمُ دين اسلام است دين پاك و كيش راست و بپاى وَ لكنَِّ 

  مردمان نميدانند.) لكن بيشتر ۳۰أَكثَْرَ النَّاسِ لا يَعْلمَوُنَ (
منُيِبينَِ إِليَْهِ روى و آهنگ خويش اين دين را راست داريد با گرديدگان بدل با اللَّه وَ اتَّقوُهُ و بترسـيد از خشـم او وَ 

  ) و از انباز جويندگان ميباشيد اللَّه را.۳۱وَ لا تَكوُنوُا منَِ المُْشْرِكينَِ ( ،أَقيِموُا الصَّلاةَ و نماز بپاى داريد
نَ الَّذيِنَ فَرَّقوُا ديِنَهُمْ مباش از ايشان كه از دين خود جدا شدند وَ كانوُا شـِيَعاً و جـوك جـوك گشـتند پراكنـده در مِ

بآنچه در دست ايشان است و پيش ايشانست از پسنديده خـود  ) هر جوكى۳۲دين، كلُُّ حِزْبٍ بمِا لدَيَْهِمْ فَرحِوُنَ (
  شاداند و خرم.
اسَ ضُرٌّ و هر گاه كه بمردمان رسد گزندى و رنجى دعَوَْا ربََّهُمْ خوانند خداوند خـويش را منُيِبـِينَ إِليَـْهِ وَ إِذا مَسَّ النَّ

بازو گشته بدل ثُمَّ إِذا أَذاقَهُمْ منِْهُ رحَمَْةً پـس، آن گـه كـه بچشـاند ايشـان را بخشايشـى از خويشـتن إِذا فَريِـقٌ مـِنْهُمْ 
  آورند و آزادى بر اسباب ميسازند. ) آن گه گروهى از ايشان با خداوند خود انباز مى۳۳بِربَِّهِمْ يُشْرِكوُنَ (

شـوند فتَمَتََّعـُوا گـوى برخوريـد و  ليَِكْفُرُوا بمِا آتيَنْاهُمْ تا بآن نعمت كه ايشان را داديم و فرج كـه نمـوديم كـافر مـى
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گاه شويد.۳۴روزگار فرا سر بريد، فَسوَفَْ تَعْلمَوُنَ (   ) آرى آ
و  أَمْ أَنْزَلنْا عَليَْهِمْ سُلطْاناً يا بر ايشان نامه فرستاديم كه آن را بحجتّ گيرند فَهوَُ يتََكَلَّمُ كه آن نامـه مـى سـخن گويـد

  ) كه آن انبازى كه ايشان ميگويند خداى را راست است يا چنان است.۳۵گواهى دهد، بمِا كانوُا بِهِ يُشْرِكوُنَ ( مى
لنَّاسَ رحَمَْةً و هر گه كه بچشانيم مردمان را بخشايشى فَرحِوُا بهِا شـاد شـوند بـآن وَ إِنْ تصُـِبْهُمْ سـَيِّىَٔةٌ و وَ إِذا أَذقَنْاَ ا

) ايشان نوميد ۳۶إِذا هُمْ يَقنَْطوُنَ ( اگر بايشان رسد بدى بمِا قدََّمتَْ أَيدْيِهِمْ بآنچه دستهاى ايشان پيش فرا فرستاد
  باشند. مى

ه فـراخ ميگسـتراند روزى او را كـه خواهـد وَ يَقـْدرُِ و  وْا نمىأَ وَ لَمْ يَرَ بينند أَنَّ اللَّهَ يبَْسـُطُ الـرِّزْقَ لمِـَنْ يَشـاءُ كـه اللَّـ
  است ايشان را كه بگروند. هايى ) در آن نشانه۳۷إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآياتٍ لِقوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ ( باندازه فرو ميگيرد

  النوبة الثانية
خلقكم فى اصل الانشاء من تراب، لانّكم بنو آدم و آدم خلق من  وَ منِْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ منِْ تُرابٍ اى قوله تعالى:

خلق ايّاكم من تراب فحذف المضاف ثُمَّ إِذا أَنتُْمْ بَشـَرٌ  تراب، و اذا كان الاصل ترابا فالفرع كذلك. و قيل تقديره
تصرّفون فيما فيه قوام معاشكم، و فيه تقريب ما بين كونه ترابا و بـين كونـه بشـرا آدميّون عقلاء، ناطقون تنَتَْشِرُونَ، ت

ه سـبحانه لمـّا اراد  على وجه التعجب و ليس ثمّ لتراخى الزمان انمّا هو متعلق بالاخبار و فى بعض الآثـار: انّ اللَّـ
الارض: اسئلك بالّذى ارسـلك ان يخلق آدم بعث جبرئيل ليأخذ من الارض قبضة، فلمّا نزل الى الارض قالت له 

الىّ ان لا تأخذ منىّ اليوم شيئا يكون فيه غدا للنّار نصيب، فتركها و رجع. فارسل اللَّه سبحانه ميكائيل. فقالـت لـه 
الارض مثل قولها لجبرئيل فرجع و لم يأخذ منها. و كذلك بعث اسرافيل فقالت لـه مثـل ذلـك، فرجـع و لـم يأخـذ 

  منها.
فقالت له الارض مثل ذلك، فقال الذى ارسلنى احق ان اطيعه منك،  و هو ملك الموت ه عزرائيلفبعث اللَّه سبحان

فاخذ من وجه الارض من طيّبها و خبيثها، و سهلها و وعرها، قبضة. فعجّت الارض الى اللَّه سبحانه، فوعدها بـان 
و الحنوط. فامر اللَّه سـبحانه حتـى صـبّ يعيد اليها ما اخذ منها اطيب مماّ كان. فمن هاهنا امر بالدفن، مع الطيب 

عليه من ماء بحر تحت العرش يقال له بحر الاحزان، فلذلك لا يتم لابن آدم سـرور يـوم و لا يخلـو مـن وحشـة. و 
  انشد بعضهم لابى القاسم المغربى:

 خلقت مـن الـتراب فصـرت شخصـا
ــراب فصــرت فيهــى  وعــدت الى التّ

 

ــــــالجواب ــــــؤال و ب  بصــــــيرا بالسّ
 رحــــت مــــن الــــترابكانــــك مــــا ب

 

 وَ منِْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ منِْ أَنْفُسِكُمْ أَزوْاجاً، قيل المراد به آدم و حوّا لانّهـا خلقـت مـن ضـلعه، و قيـل المـراد بـه
النّساء، خلقن من نطف الرجال. و قيل معناه خلق لكم من جنسكم و من مثل خلقتكم ازواجا، و لم يجعلهـن مـن 

  ا إِليَهْا. و انمّا قال ذلك لانّ استيناس الجنس بالجنس اكثر من استيناسه بغير جنسه.الجنّ لتَِسْكنُوُ
  نظيره قوله: وَ جَعلََ منِهْا زَوجَْها، و قوله وَ جَعلََ منِهْا زَوجْهَا ليَِسْكنَُ إِليَهْا.

  رحَمَْةً يعطف كلّ واحد منهما على صاحبه. ... وَ جَعلََ بيَنَْكُمْ موََدَّةً وَ رحَمَْةً يودّ الرجل زوجته و المرأة زوجها وَ
ه لعجـب انّ الرجـل ليتـزوّج المـرأة و مـا  روى انّ رجلا اتى النبىّ (ص) فقال: يا نبىّ اللَّه لقد عجبت من امر و انّـ

ه (ص): وَ  رآها و ما رأته قط حتى اذا ابتنى بها اصبحا و ما شى ء احبّ الى احـدهما مـن الآخـر فقـال رسـول اللَّـ
  بيَنَْكُمْ موََدَّةً وَ رحَمَْةً. جَعلََ

و قيل مودّة ايّام الشباب و رحمة ايّام المشيب، و فى الخبر المقت من اللَّه و الفرك من الشيطان. قال ابن عبـاس: 
انّ فيمـا  و الرحمـة الولـد. إِنَّ فـِي ذلـِكَ لَآيـاتٍ اى الجمـاع المودّة للكبير و الرحمة للصغير. و قال مجاهد المودّة

رُونَ، فيعلمـون انّ قـوام  فعل ه و قدرتـه علـى مـا يشـاء، لِقـَوْمٍ يتََفَكَّـ اللَّه من ذلك لدلائل و شواهد على وحدانية اللَّـ
  الدّنيا بوقوع التناسل فيها.
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ماء وَ منِْ آياتِهِ، الدّالة على وحدانيته و ربوبيّته خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ على الهيئة التـي خلقهمـا عليهـا رفـع ال سّـ
الماء و اثقاله ايّاها بالرواسى من الجبال و كـذلك خلقـه اللغـات   فى الهواء من غير عمد و بسط الارض على وجه

  المختلفة و الاصوات المتغايرة و قسمته ذلك بين الامم فى الاقطار المتباعدة.
سـانا و فـى ولـد حـام سـبعة روى عن وهب قال: جميع الالسنة اثنان و سبعون لسانا منها فى ولد سام تسعة عشر ل

عشر لسانا و فى ولد يافث ستة و ثلاثون لسانا و كذلك من دلائل وحدانيته و شواهد قدرته خلقه الالوان المختلفة 
ليقع التعارف و التفاهم و ليتميّز الاشخاص بعضها من بعض. و قيل فى الالوان المختلفة قولان: احدهما يريد به 

و الشقرة و غيرها، و الثانى انه خلقهم جميعا علـى صـورة واحـدة، و فـرق بيـنهم بـامور البياض و السّواد و الادمة 
ه بـه. و لـو  لطيفة من صنعه حتى لا يلتبس احد على الناس من غيره، مع كثرتهم، بل يعرف كل واحد بما خصّه اللَّـ

كلّهـم بنـو اب واحـد و امّ جهد الناس ان يقفوا على ما بان به كلّ واحد من الآخر لم يقفوا على كنـه ذلـك و هـم 
  واحدة.

فى جميع ما خلقه اللَّه و فصّله من ذلك، لَآيـاتٍ لِلْعـالمِينَِ مـن الانـس و الجـن، و قـرأ حفـص  ... إِنَّ فيِ ذلِكَ اى
  لِلْعالمِينَِ بكسر اللام، و انمّا خصّ اهل العلم لانّهم مخصوصون بمعرفة الدقائق.

كالمسـغبة و المرحمـة علـى وزن  مفعلـة مـن النـوم لِ وَ النَّهارِ وَ ابتِْغاؤُكُمْ منِْ فضَْلِهِ، المنـاموَ منِْ آياتِهِ مَنامُكُمْ باِللَّيْ
المقام، و تأويل الآية: منامكم باللّيل و ابتغاؤكم من فضله بالنّهار، و قـد يقـع النـوم بالنهـار و ابتغـاء الـرزق باللّيـل 

  لِكَ لَآياتٍ لِقوَْمٍ يَسمَْعوُنَ اى ينتفعون بسمعه.لكنّه نادر و الحكم للاغلب الاكثر. إِنَّ فيِ ذ
ان يريكم البرق، فحذف إِنَّ لدلالة الكلام عليه، خوَفْاً للمسافر من الصواعق وَ طمََعاً  وَ منِْ آياتِهِ يُريِكُمُ البَْرْقَ، يعنى

ام للمقيم فى المطر. و قيل خوَفْاً من السيل و الطوفان و الغرق، وَ طمََعاً فى المط ر النافع، و هما منصوبان لنزع اللّـ
ماءِ، اى عنهما، تقديره مـن السـحاب مطـرا فيَحُيْـِي بـِهِ الـْأَرضَْ الميتـة فيخـرج  للخوف و للطمـع، وَ ينُـَزِّلُ مـِنَ السَّـ

  عن اللَّه حججه و ادلّته.  زروعها بعد جدوبها و دروسها إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآياتٍ لِقوَْمٍ يَعْقِلوُنَ
ثباتهما قائمتين بلا عمد بامره لهما بالقيام، و قيل بفعله. قال ابن  آياتِهِ أَنْ تَقوُمَ السَّماءُ وَ الْأَرضُْ بأَِمْرِهِ، يعنىوَ منِْ 

مسعود قامتا على غير عمد بامره، ثُمَّ إِذا دعَاكُمْ دعَوَْةً قيل هـذا وقـف تـام. ثـم ابتـدأ فقـال: مـِنَ الـْأَرضِْ إِذا أَنـْتُمْ 
اذا انـتم تخرجـون مـن الارض. قـال ابـن عبـاس تخرجـون مـن القبـور. و قيـل  نَ فيه تقديم و تأخير: يعنـىتخَْرجُوُ

فـى القبـور و الـدّعوة فـى الآيـة هـى الـنفخ فـى  الوقف عند قوله من الارض يعنى دعاكم و انتم فى الارض، اى
  ءٍ نُكُرٍ. شيَْ  الصور، كذلك قوله: يوَْمَ يدَْعُ الدَّاعِ إِلى

مطيعـون. و هـذه  منَْ فيِ السَّماواتِ من الملائكة و من فى الـْأَرضِْ مـن الانـس و الجـن كـُلٌّ لـَهُ قـانتِوُنَ، اى وَ لَهُ
الطاعة ليست بطاعة العبادة، انمّا هى طاعة الظهور من العدم اذ قال المكوّن عزّ جلاله كونوا فكـانوا. و قيـل هـى 

ادوهم منقادون لما يريده بهم من حياة و موت و بعث و صـحّة و خلقهم على ما ار طاعة ارادة لا طاعة عبادة، اى
  قائمون فى القيامة و قيل قانتِوُنَ، اى مصلوّن فيكون المراد به المؤمنين. سقم و عزّ و ذلّ. و قيل كلٌُّ لَهُ قانتِوُنَ اى

  أَهوَْنُ. وَ هوَُ الَّذيِ يبَدَْؤُا الخَْلْقَ فى الدنيا ثُمَّ يُعِيدُهُ هم فى الآخرة وَ هوَُ
فيه قولان: احدهما، و هو هيّن عَليَْهِ فيكون افعل بمعنى: فعيل، كقوله: اللَّهِ أَكبَْرُ بمعنى الكبير. و الثانى ان الاعادة 

على الخلق يقولـون بصـيحة واحـدة، فيكـون اهـون  اهون عليه فى تقديركم و زعمكم. و قيل وَ هوَُ أَهوَْنُ عَليَْهِ، اى
  ا نطفا ثم علقا ثم مضغا الى ان يصيروا رجالا و نساء.عليهم من ان يكونو

اند يكى آنست كه له الصفة الاعلى، مثـل بمعنـى  ، مفسران اين سخن را دو معنى گفته ... قوله: وَ لَهُ المْثَلَُ الْأَعْلى
ورْاةِ، اى. و قال تعالى: مثََلُهُمْ  المْتَُّقوُنَ صفت است، چنان كه: مثَلَُ الجْنََّةِ الَّتيِ وعُدَِ صـفتهم، و پارسـى مثـل  فيِ التَّـ

سان است. ميگويد: او را است صفت وحدانيتّ و فردانيّت يكتايى و يگانگى و بـى همتـايى او را صـفات ذات 
است، و برترين همه صفات است. كس را با وى در آن انبازى نه و چنو هيچكس و هيچ چيـز نـه. ابـن عبـاس از 
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ا هـُوَ. و قيـل هـى الاحيـاء و  هى انّه ليَْسَ كمَثِْلِهِ شيَْ اينجا گفت در تفسير اين كلمات: ه: لا إِلـهَ إِلَّـ ءٌ. و قيل هى انّـ
آيد و بسـاط آن مثـل  الاماتة لا يشاركه فيها احد. معنى ديگر آنست كه اين سخن بساط آيت است كه بر عقب مى

  كه زد.
ثلًَا منِْ أَنْفُسِكُمْ او راست مثل برترين و سان بلندترين در آن مثل اذ ضَرَبَ لَكُمْ مَ  تأويل آنست كه: لَهُ المْثَلَُ الْأَعْلى

كه زد شما را هم از شما، هلَْ لَكُمْ يا معشر من اشرك باللّه منِْ ما مَلَكتَْ أَيمْانُكُمْ من عبيد و اماء مـِنْ شـُرَكاءَ فـِي 
هة فانىّ اعلى مثلا و اجـلّ قـدرا تعـالى ما اعطيناكموه حتى تستووا فيه فلا تجعلوا بعض خلقى شريكا لى فى الال
تخافون ان يقاسمكم عبيدكم المـال كمـا  عما يقول الظالمون علوا كبيرا. و معنى. تخَافوُنَهُمْ كخَِيفتَِكُمْ أَنْفُسَكُمْ اى

تخافون نظراءكم و امثالكم من الاحرار. حاصل اين مثل آنست كه چون در ميـان شـما ايـن نيسـت كـه بنـده را بـا 
و هو بالتقديس اولى. پس اللَّه تعالى كه در قـدر و   د خويش در مال و ملك انبازى بود. وَ لِلَّهِ المْثَلَُ الْأَعْلىخداون

تر كه از انبازى بندگان خويش پاك بود و منزّه كذَلِكَ نُفصَِّلُ الْآياتِ نبيّن كمـا  پاكى خويش از شما برتر است اولى
  ونَ يتدبّرون فى ضرب الامثال.بيّنت هذا المثل لِقوَْمٍ يَعْقِلُ

لجهـل و بلَِ اتَّبَعَ الَّذيِنَ ظَلمَوُا أَهوْاءَهُمْ بِغيَْرِ عِلْمٍ يعنى ليس لهم فى الاشراك باللّه شبهة لكنّهم بنوا الامر فيه على ا
نعين يمنعونهم من عذاب اللَّه الذى  اضلّه اللَّه وَ ما لَهُمْ منِْ ناصِريِنَ ما هوى النفس، فمَنَْ يَهدْيِ منَْ أَضلََّ اللَّهُ، اى

ينزله بهم لكفرهم و شركهم درين آيت اثبات اضلال از خداوند است جلّ جلاله و ببعضى آيات اثبات ضـلال از 
بنده است، و ذلك فى قوله تعالى قدَْ ضَلُّوا منِْ قبَلُْ قدريان منكراند مر اضـلال را از خداونـد عـزّ و جـلّ و گوينـد 

ه همه از بنده اس ت، و جبريان منكراند مر ضلال را از بنده كه ايشـان بنـده را اختيـار نگوينـد و گوينـد همـه از اللَّـ
است جلّ جلاله و اهل سنّت هر دو اثبات كنند اضلال از خداوند عزّ و جلّ و اختيار ضلال از بنده. و هر چه در 

  قرآن ذكر اضلال و ضلالست همه برين قاعده است كه ياد كرديم.
اقم قصدك، كقول ابرهيم (ع): إِنِّي وجََّهتُْ وجَْهيَِ و كقولـه عـزّ و جـلّ: وَ أَقِيمـُوا  مْ وجَْهَكَ لِلدِّينِ حنَيِفاً، يعنىفأََقِ

المسلمون الموحـدون و  اسم للمسلم الموحد، و الحنفاء لِكلٍُّ وجِْهَةٌ. و الحنيف: وجُوُهَكُمْ عنِدَْ كلُِّ مَسجْدٍِ و كقوله
مسـتقيم و انتصـب حنيفـا علـى  يقال رجل حنيف و دين حنيف اى المستقيم الاسلام و قيل الحنيفالحنيفية ملّة 

الزم فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ  الحال. و معنى الآية: اقم على الدين المستقيم، فطرة اللَّه، نصب على الاغراء اى
ماواتِ وَ الـْأَرضَْ، اىعَليَهْا فطرت را دو معنى است يكى خلقـت، كقولـه: فَطـَ خلـق السـماوات و الارض،  رَ السَّـ

خلقكم، فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ خالقهـا و مبـدءها. و منـه سـمىّ  خلقنى، فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اى الذى فطرنى. اى
   الفطير من الخمير، ديگر معنى فطرت ملّت است: كيش و منه

عازب فى الحديث الصحيح حين علمه الدعاء عند النوم ان مت مت على الفطـرة  قول رسول اللَّه (ص) للبراء بن
  على دين الاسلام و الملّة الحنيفية. اى

انـد بـر خصـوص، لقولـه عـزّ و جـلّ وَ  اگر گوئيم فطرت اينجا بمعنى دين اسلام است پـس نـاس اينجـا مسـلمانان
للمسلمين، و معنى آنست كه دين اسلام را ملازم بـاش و بـر پـى آن رو،  ىالمَْسجْدِِ الحَْرامِ الَّذيِ جَعَلنْاهُ لِلنَّاسِ يعن

آن دين كه مسلمانان را در ازل بر آن آفريد و بفضل خود ايشان را بآن ديـن گرامـى كـرد. آن گـه گفـت: لا تبَـْديِلَ 
ه و اتّبعوا و لا تبدّلوا التوحيـد الزموا دين اللَّ لا تبديل لدين اللَّه، بلفظ خبر است و بمعنى نهى، اى لخَِلْقِ اللَّهِ، اى

بالشرك ذلِكَ الدِّينُ الْقيَِّمُ المستقيم، و محتمل است كه هم برين قول ناس بر عموم مردم نهند، و معنـى آنسـت كـه 
ا لِ يَعبْـُدُونِ الزموا دين اللَّه و ملّته التي خلق الخلق على ان يدعوهم اليها، كقولـه: وَ مـا خَلَقـْتُ الجْـِنَّ وَ الـْإِنْسَ إِلَّـ
يم، فطرت يعنى الّا لآمرهم ان يعبدون ثمّ حقّق ذلك بقوله: وَ ما أُمِرُوا إِلَّا ليَِعبْدُُوا اللَّهَ مخُْلصِينَِ لَهُ الدِّينَ و اگر گوئ

خلقة اللَّه التي خلق الناس عليهـا،  فطر فطرة اللَّه، اى بمعنى خلقت است فِطْرَتَ اللَّهِ منصوب است بر مصدر، اى
. اكنون هر فرزنـد كـه  اين فطرت آن عهد است كه روز ميثاق بر فرزند آدم گرفت و گفت: أَ لَستُْ بِربَِّكُمْ قالوُا بَلى و
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درين عالم بوجود آيد بر حكم آن اقرار اوّل آيد و مقرّ باشد كه او را صانعى و مدبرّى است و اگر چه او را بنـامى 
اصل صانع خلاف نيست. و لهذا قال تعـالى: وَ لـَئنِْ سـَأَلتَْهُمْ مـَنْ خَلَقَهـُمْ  پرستد در ديگر ميخواند يا غير او را مى

نَّ اللَّهُ، و قالوا ما نَعبْدُُهُمْ إِلَّا ليََقوُلنَُّ اللَّهُ، وَ لئَنِْ سأََلتَْهُمْ منَْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ وَ سخََّرَ الشَّمْسَ وَ الْقمََرَ ليََقوُلُ
  . بوُنا إِلىَ اللَّهِ زُلْفىليُِقَرِّ

رانه كمـا  و فى الخبر ما روى ابو هريرة قال قال رسول اللَّه (ص): من يولد يولد على الفطرة فابواه يهوّدانه او ينصّـ
تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا انتم تجدعونها قالوا يا رسول اللَّه أ فرأيـت مـن يمـوت و 

لَّه اعلم بما كانوا عاملين، ثم قرأ ابو هريرة اقرؤا ان شئتم: فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَليَْهـا قـال هو صغير؟ قال: ال
ه علـيهم بقولـه: أَ  المحقّقون من اهل العلم و السنّة قوله: من يولد يولد على الفطرة يعنى على العهد الذى اخذ اللَّـ

كل مولود فى العالم على ذلك الاقرار. و هو الحنيفيّة التي وقعت الخلقة عليهـا و ان عبـد  و  لَستُْ بِربَِّكُمْ قالوُا بَلى
غيره و لكن لا عبرة بالايمان الفطرى فى احكام الدنيا و انمّا يعتبر الايمان الشرعى المأمور به المكتسب بالارادة 

لفطرىّ فيه محكوم له بحكم ابويـه الكـافرين. و و الفعل. الا ترى انّه يقول: فابواه يهودانه فهو مع وجود الايمان ا
  قوله (ص): يقول اللَّه تعالى انى خلقت عبادى حنفاء فاحتالتهم الشياطين عن دينهم.  هذا معنى

قال على الخلقة التي جبل عليها فى علـم  كل مولود يولد على الفطرة قوله (ص)  و قال عبد اللَّه بن المبارك: فى
او شقاوة، فكل منهم صائر فى العاقبة الى ما فطر عليها و عامل فى الـدّنيا بالعمـل المشـاكل  اللَّه تعالى من سعادة

لها. فمن علم انّه يكون سعيدا اراد سعادته و اخبر عن سعادته و خلقه فى حكمه سـعيدا، و مـن علـم شـقاوته اراد 
ما جبـل عليـه الانسـان  يلَ لخَِلْقِ اللَّهِ اىان يكون شقيّا و اخبر عن شقاوته و خلقه فى حكمه شقيا. ثم قال: لا تبَدِْ

هِ، اى لا يقـدر  من السعادة و الشقاوة لا يتبدّل فلا يصير السعيد شقيّا و لا الشقىّ سعيدا. و قيل لا تبَدْيِلَ لخَِلْقِ اللَّـ
بالخصـاء و بتـك لا تغيير لخلق اللَّه من البهـائم،  أحد أن يغيّر هذه الخلقة. و قيل هو نهى عن الخصاء و غيره، اى

ــونَ و هــم الكفــار  ــرَ النَّــاسِ لا يَعْلمَُ ــنَّ أَكثَْ ــيِّمُ المســتقيم الــذى لا عــوج فيــه وَ لكِ الآذان و نحــوه. ذلِــكَ الــدِّينُ الْقَ
  لاعراضهم عن الدلائل الدّالّة عليه و الشواهد الشّاهدة له.

بين اليه لانّ مخاطبة النبى (ص) يدخل معـه فيهـا اقم وجهك انت و امّتك مني منُيِبينَِ إِليَْهِ منصوب على الحال، اى
 راجعين اليه بالتوبـة مقبلـين اليـه بالطاعـة، وَ اتَّقـُوهُ اى الامّة كما قال: يا ايها النبى اذا طلقتم النساء منيبين اليه، اى

  منَِ المُْشْرِكينَِ. اتقوا مخالفته وَ أَقيِموُا الصَّلاةَ ادّوها فى اوقاتها على شرائطها و حقوقها وَ لا تَكوُنوُا
فـارقوا ديـنهم، و هـم اليهـود و  منَِ الَّذيِنَ بدل من المشركين فَرَّقوُا ديِنَهُمْ حمزة و كسايى فـارقوا خواننـد بـالف، اى

  النصارى و طوائف اهل الشرك.
ا ديِـنَهُمْ معنى آنست كه از مشركان مباشيد ايشـان كـه از ديـن خـويش جـدا شـدند و بـا ديـن بنماننـد و اگـر: فَرَّقـُو

خوانى، بر قراءت باقى، مراد باين اصحاب اهواءاند و اهل بدعت. ميگويد از ايشان مباشيد كه دين خـويش پـاره 
اى نپذيرفتند. همانست كه جـاى ديگـر  اى بپذيرفتند و پاره اى نگرويدند، پاره اى بگرويدند و بپاره پاره كردند بپاره

المعاونـة، يقـال  ابِ وَ تَكْفُرُونَ ببَِعْضٍ وَ كانوُا شيَِعاً، اى صاروا فرقـا. و اصـل الشـيعةأَ فتَؤُْمنِوُنَ ببَِعْضِ الْكتِ: گفت
، ضع عليها حطبا دقاقا تحت الحطب الغلاظ، كلُُّ حِزْبٍ بمِا لدَيَْهِمْ فَرحِوُنَ راضون بمـا عنـدهم. و  شيّع نارك: اى

  فرّقوا دينهم فرحون بالدّنيا.قيل كما انّ المؤمنين فرحون بتوحيد اللَّه فهولاء الذين 
يا عائشة انّ الذين فارقوا دينهم و كـانوا شـيعا هـم اهـل «قال رسول اللَّه (ص) لعائشة: : عن عمر بن الخطاب قال

ليست لهم توبة،  البدع و الضلالة من هذه الامّة، يا عائشة انّ لكلّ صاحب ذنب توبة الّا صاحب البدع و الاهواء
  ».ى براءانا منهم برى و هم منّ

  و عن انس بن مالك قال قال رسول اللَّه (ص): ان اللَّه حجز التوبة عن كل صاحب بدعة.
فليستغفر، و ذنب يصرّ عليـه، و  و هو يعرفه قال الاوزاعى: الذنوب اربعة: فذنب يأتيه صاحبه بجهالة، و ذنب يأتيه
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ه بـه البدعـة. و عـن ذنب بدين اللَّه به، فهذا اعظمها ثم الذى يصرّ عليه قال ابو حات م يعنى بالذنب الذى يدين اللَّـ
ه : ايّوب السختيانى قال ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا الّا ازداد من اللَّه بعدا. و عن ابى هريرة قال قال رسول اللَّـ

النـاس  ء قوم يميتون السنة و يدغلون فى الدين، فعلى اولئك لعنة اللَّه و لعنـة اللاعنـين، و الملائكـة و (ص): يجي
  اجمعين.

وَ إِذا مَسَّ النَّاسَ يعنى اهل مكة ضُرٌّ سوء من الجوع و القحط و احتباس المطر و غير ذلك من انواع البلاء دعَوَْا 
ربََّهُمْ منُيِبينَِ إِليَْهِ تائبين مقبلين بالدعاء اليه و تركوا الاصنام لعلمهم انّه لا فرج عندها و لا يقـدر علـى كشـف ذلـك 

ر النـازل بهـم إِذا فَريِـقٌ مـِنْهُمْ بـِربَِّهِمْ يُشـْرِكوُنَ  اللَّه ثُمَّ إِذا أَذاقَهُمْ منِْهُ اىعنهم غير  من عنده، رحمة عافيـة مـن الضّـ
  يعودون الى الشرك. و قيل الناس عام فى المؤمنين و المشركين و اذا فريق هم المشركون.

العاقبة، و قيل لام الامر، و المراد به التقريع و التهديد. كقوله: اعمَْلوُا مـا ليَِكْفُرُوا بمِا آتيَنْاهُمْ هذه الّلام تسمى لام 
هاهنـا  نشىِْٔتُمْ، و كذلك فتَمَتََّعوُا امر تهديـد و وعيـد فَسـَوفَْ تَعْلمَـُونَ عاقبـة امـركم، أَمْ أَنْزَلنْـا عَلـَيْهِمْ سـُلطْاناً السـلطا

ائل هذا الكتاب يشهد على فضل مصنّفه، و يتكلّم بفضـله. و منـه قولـه يتكلّم به، كقول الق قوله يتََكَلَّمُ اى الكتاب
كقولـه: هـذا كتِابنُـا  يعنى القرآن. و قيل التكلّم هاهنا مجاز و المـراد بـه البيـان تعالى: سمَِعنْا منُاديِاً ينُاديِ للِْإِيمانِ

  قول الشاعر: منهينَْطِقُ عَليَْكُمْ باِلحَْقِّ اى يبيّن لكم ما عملتموه على الحقيقة، و 
 وعظتــــــــك اجــــــــداث صــــــــمت
 وارتـــــــك قـــــــبرك فـــــــى القبـــــــور

 

  و نعتـــــــــك ازمنـــــــــة خفـــــــــت
  و انـــــــــت حـــــــــىّ لا تمـــــــــت

 

إِذا وَ إِذا أَذقَنْاَ النَّاسَ رحَمَْةً، غنى و صحة و غيثا و خصبا، فَرحِوُا بهِا فرح البطر وَ إِنْ تصُبِْهُمْ سَـيِّىَٔةٌ جـدب و قحـط 
ه هُمْ يَقنَْطوُنَ، ييأسون من رحمة  ه عنـد النعمـة و يرجـو ربّـ اللَّه و هذا خلاف وصف المؤمن، فانّ المؤمن يشكر اللَّـ

  عند الشدّة قرأ بصرى و الكسائى يَقنَْطوُنَ بكسر النون و الباقون بفتحها من قنط.
ه قسـم المعيشـة بـين الخلائـق و هـو ا و لـم يعلمـوا انّ  أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يبَْسُطُ الرِّزْقَ لمِنَْ يَشاءُ وَ يَقـْدرُِ يعنـى اللَّـ

الفعّال لما يريد يوسع الرزق لمن يشاء من عباده امتحانا الهم بالسّرّاء و الشكر عليها و يضيقه لمن يشاء مـن خلقـه 
امتحانا لهم بالضّرّاء و الصبر عليها ليستخرج منهم بذلك معلومة من الشكر و الكفـران و الصـبر و الجـزع، إِنَّ فـِي 

انّ فيما فعل اللَّه من ذلك لدلالات صادقة و شواهد واضحة لمن صدق بحجج اللَّه  لَآياتٍ لِقوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ، اى ذلِكَ
  و اقرّ بها اذا عاينها و رءاها.

  النوبة الثالثة
ه قوله تعالى: وَ منِْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ منِْ تُرابٍ الآية، اى فرزند آدم اگر ميخواهى كه آيـات و رايـ ات وحـدانيتّ اللَّـ

بدانى و علامات فردانيت وى بشناسى، چشم عبرت باز كن، ديده عقل بگشاى، در عالم نفـس خـويش جـولانى 
كن، باصل خلقت خويش نظرى كن مشتى خاك بودى نهادى تاريك در ظلمت نكرت خـود بمانـده، در تـاريكى 

ت كـه: ثـم رش علـيهم مـن نـوره آن خـاك عبهـر صفات متحيّر شده، همى از آسمان اسرار باران انوار باريدن گرف
گشت و آن سنگ گوهر شد، آن نهاد كثيف باين پيونـد لطيـف عزيـز شـد، خـاك پـاك شـد، ظلمـت نـور شـد، آرى 
آراينده و نگارنده مائيم آن را كه خواهيم بنور خود بيارائيم، بهشت بدوستان آرائيم و دوستان را بدل آرائـيم و دل 

ن بآن كنيم تا اگر بلاشه ادبار خود بسرادقات عزّت ما نرسيد بپرتو اقبال نور جـلال مـا بمـا را بنور خود آرائيم، اي
  رسيد.

پيرى را پرسيدند كه آن نور را چه نشان است؟ گفت نشانش آنست كه بنده بآن نور حق را جلّ جلالـه نـادر يافتـه 
، آرام و قرارش در كوى او بـود، راز و نـازش بشناسد، ناديده دوست دارد، از كار و ياد خود با كار و ياد او پردازد

همه با دوستان او بود، بروز در كار دين. بشب در خمار بشريّت يقين بود، بروز با خلق بخلق، بشب با حق بر قـدم 
  صدق بود.
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هـوا وَ منِْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ دلائل قدرت و شـواهد فطـرت او جـلّ جلالـه يكـى آسمانسـت كـه در 
حجابى  بقدرت معلّق بداشت و مر آن را ببروج و ستارگان بياراست و بنگاشت، ديگر زمين است كه بر سر آب بى

بداشت وز آب نگه داشت. آسمان بامر خود گردان كرد زمين بجبر و قهر خود بسـاط و ميـدان كـرد، گـردش انـدر 
محدث اندر وى عرض گردش زمـين محـدث، انـدر آسمان بامر و جبر او، آرام اندر زمين به اسر و قهر او، آسمان 

وى صفت آرامش. اين جمله بتقدير خداوند قدير پاك دانش. روزى بيايد كه آسـمان درنوردنـد، بـروج فلـك فـرو 
گشايند خورشيد از مركز خود درافتد، ماه از جاه خود معزول شود، جرم منورّ مكوّر گردد حمل را عمل نماند، ثور 

وزا از هم جدا شود، سرطان از اوطان خود جدا گـردد، اسـد را در روش سـد قهـر پيـدا آيـد، را دور نبود، اجزاء ج
سنبله از سلسه برون آيد، خزّان ميزان دست از نگه داشت وى بكشند، عقرب از سيرا بعد و اقرب باز رهد، قـوس 

نمانـد. چـون ايـن  را حركت و قوس نماند، جدى را جرى قاصر شود، دلو از علو بسفل افتد، حوت را قـوت بقـا
جمله را بعد از نشر آن طى كنند عزت اهل ايمان آشكارا شود، عالم بنور الهى منورّ گردد، فردوس از نقاب بيرون 

افـروز جمـال و  بجاى ستارگان رويهاى مؤمنان بود، بجاى ماه چهره انبياء و رسل بود، بجاى خورشيد جهـان ،آيد
  آن روز خبرها عيان گردد، وعدها نقد شود، ابر لطف باران كرم ريزد.كمال آن مهتر عالم و سيدّ ولد آدم بود، 

كران شـود، خورشـيد  پير طريقت گفت: بس نماند كه آنچه خبرست عيان شود، همه آرزوها نقد شود، و زيادت بى
ه آب و گـل نهـان شـود، و  وصال از مشرق يافـت تابـان شـود، آب مشـاهدت در جـوى ملاطفـت روان شـود، قصّـ

عيان شود، كارها همه چنان كه دوست خواهد چنان شود، ديده و دل و جان هر سه بدوسـت نگـران  دوست ازلى
  شود.

له الصفة العليـا فـى الوجـود بحـق القـدم و نعـت الكـرم و فـى الجـبروت بنعـت العـزّ و  اى  ... وَ لَهُ المْثَلَُ الْأَعْلى
  الجلال و المجد و الجمال.

ت زمـين موصــوف بــآن خداسـت و در آن صــفات يگانــه و يكتــا و پـنج صــفت اســت كـه در هفــت آســمان و هفــ
ا هـُوَ يكـى  بى همتاست: اوّل وحدانيتّ كه حق و صفت اوست و نعت عزّت اوست: وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحـِدٌ لا إِلـهَ إِلَّـ

 است يگانه و يكتا، يكى در ذات و يگانه در صفات و يكتا در سزا، از همه كس جز وز همـه چيـز جـدا، در ذات
همتا ديگر پاكى از عيب حـق و صـفت اوسـت، پـاك از زاده و از زاينـده،  نظير، در صفات بى شبيه، در قدر بى بى

پاك از كاستن و افزودن و از حال بگشتن و گرديدن و از كسى  دهنده، پاك از جفت و هم ماننده پاك از انباز و يارى
اسـت يـا از عيـب نشـانى، و حـق جـلّ جلالـه از بدريافت وى رسيدن. هيچكس را نبينى كـه نـه در وى نقصـانى 

هُ المَْلـِكُ  نقصان مقدّس و از عيب منزّه و از آفات برى، صفات او از حدوث و تغيّر و منقصت متعالى. فتََعالىَ اللَّـ
گردنـد و او الحَْقُّ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَريِمِ. سه ديگر صفت بقا است كه حق و نعت خدا است همه فانى 

ماند باقى زنده پاينده جاويدى، پيش از همه زندگان زنده، و از پس همه زنـدگان پاينـده، و بـر زنـدگى و زنـدگان 
وجَْهُ ربَِّكَ ذُو الجَْلالِ وَ الْإِكْرامِ. چهـارم علـوّ و برتـرى صـفت و حـق خداونـد   خداوند. كلُُّ منَْ عَليَهْا فانٍ وَ يبَْقى

ه براست و بذات و صفات زور است، وَ هوَُ الْقاهِرُ فوَْقَ عبِادِهِ نه در صفت مشارك، نـه در اكبرست كه بقدر از هم
ات، سـبّوح الـذّات قـدّوس الصـفات. پـنجم قـدرت  نعت مشابه، نه در ذات بسته آفات، نه در صفات شـوب علّـ

همه چيز قـادر اسـت وَ  است كه در آسمان و زمين اللَّه را صفت است مخلوق بعضى تواند و بعضى نه و خالق بر
احتيـال  ءٍ مُقتْدَرِاً هر چه در عقل محال است اللَّه بر آن قادر بـر كمـال اسـت و قـدرت او بـى كلُِّ شيَْ  كانَ اللَّهُ عَلى

  گشتن حال است، و در ملك ايمن از زوال است. و در ذات و نعت جاويد متعال است. است، و در قيموميت بى
ه ينِ حنَيِفـاً اىفأََقِمْ وجَْهَكَ لِلدِّ ه و احفـظ عهـدك مـع اللَّـ و افـرد عملـك فـى سـكناتك و   اخلـص قصـدك الى اللَّـ

  حركاتك و جميع تصرفاتك للَّه حنيفا مستقيما فى دينه، مائلا اليه، معرضا عن غيره.
رداز، از اى مهتر عالم اى سيد ولد آدم خود را يك سر بما سپار، و قصد و همتّ سوى ما دار و دل از خلق و اما پ
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تقاضا خاموش و دو گيتى در جنب و ايست ما فراموش. بحكم اين خطاب عـزّت كـه بـا آن مهـتر عـالم رفتـه بـود 
شب معراج چون از سدره منتهى قدم در باديه جبروت نهاد و روى بكعبه خـاص خـويش آورد و هـر چـه سـرمايه 

سـيدّ (ص) بـر گذشـت و واهـيچ چيـز ملاطفـت  اوّلين و آخرين بود همه را كسوه جمال پوشيده و بر راه او نهـاده.
نكرد تا لا جرم از جناب جبروت ندا آمد كه: ما زاغَ البْصََرُ بادب چشم داشت كـه وا هـيچ چيـز كـه دون حـق بـود 

  و بهيچ چيز كه وراء حدّ او بود طمع نكرد.  ننگرست وَ ما طَغى
د بقدمى چنـد برتـر آمـد دمـاغ او در طمـع أَرنِـِي موسى عليه السلام قدم بر طور نهاد از آنچه حدّ بنى اسرائيل بو

أَنْظُرْ إِليَْكَ بجوش آمد لا جرم بتازيانه لنَْ ترَانيِ او را ادب كردند و مهتر عالم را (ص) بمقامى رسـانيدند كـه گـرد 
ت و آن رفـ زيرا كـه موسـى مـى  قدم او توتياى چشم جبرئيل بود و صفت وى اين بود كه: ما زاغَ البْصََرُ وَ ما طَغى

حـق بـود كـه  و هرگز آمده چون آورده نبود، طوبى مر كسى را كه در هام راهى بِعبَدِْهِ  أَسْرى بردند. مهتر عالم را مى
در يك نفس هزار ساله راه باز برد، شبى كت ما بريم چندان راه بـبرى كـه بهـزار مـاه كـه خـود روى نـبرى، و اليـه 

تر شوى، چون ما بـريم هـر  منِْ أَلفِْ شَهْرٍ. چون خود روى هر قدمى كه برگيرى مانده الاشارة بقوله: ليَْلَةُ الْقدَرِْ خيَْرٌ
  زنان غاشيه تو كشند: تر شوى، چون خود روى عياران راهت بزنند، چون ما بريم راه قدمى كه برگيرى عاشق

ــن نكشــد ــيه م ــه او غاش ــد عــرش ك  چــه كن
 

  چون بدل غاشيه حكم و رضاى تو كشـم
 

  ولىالنوبة الا ۳
بيِلِ و درويـش را و راه حَقَّهُ حق خويشـاوند  قوله تعالى: فآَتِ ذَا الْقُربْى گـذرى را  او را ده وَ المِْسـْكينَِ وَ ابـْنَ السَّـ

ذلِكَ خيَْرٌ لِلَّذيِنَ يُريِدُونَ وجَْهَ اللَّهِ آن به است ايشان را كه خداى را ميخواهند و پـاداش او ميجوينـد وَ أُولئـِكَ هـُمُ 
  ) و ايشانند كه پيروز آمدگان جاويداند.۳۸فْلحِوُنَ (المُْ

هِ آن وَ ما آتيَتُْمْ منِْ ربِاً چيزى كه دهيد از ربا ليَِربْوَُا فيِ أَموْالِ النَّاسِ تا بيفزايـد در مـال مردمـان فـَلا يَربْـُوا عنِـْدَ  اللَّـ
هِ كـه بـآن خـداى را بنزديك خداى بنفزايد وَ ما آتيَتُْمْ منِْ زَكاةٍ و آنچـه بخشـيد و دهيـ د از زكـاة تُريِـدُونَ وجَـْهَ اللَّـ

  اند باو نايند. اند كه بيكى ) ايشان۳۹خواهيد و پاداش او فأَُولئِكَ هُمُ المْضُْعِفوُنَ (
ميرانـد شـما اللَّهُ الَّذيِ خَلَقَكُمْ اللَّه اوست كه بيافريد شما را ثُمَّ رزَقََكُمْ و پس روزى داد شما را ثُمَّ يمُيِتُكُمْ و پـس 

را ثُمَّ يحُيْيِكُمْ و پس زنده كند شما را هلَْ منِْ شُرَكائِكُمْ كس هست از اين كه انبازان خوانيد شما؟ مـَنْ يَفْعـَلُ مـِنْ 
ا يُشـْرِكوُنَ (  ءٍ كه ازين هيچ چيز كند سبُحْانَهُ وَ تَعـالى ذلِكُمْ منِْ شيَْ عيبـى او را و برتـرى از آن  ) پـاكى و بـى۴۰عمََّـ

  بازى كه وى را ميگويند.ان
اسِ ببـد كـرد  ظَهَرَ الْفَسادُ فيِ البَْرِّ وَ البْحَْرِ آشكارا گشت و فراوان تباهى در دشـتها و شـهرها بمِـا كَسـَبتَْ أَيـْديِ النَّـ

) ۴۱يَرجِْعـُونَ (دستهاى مردمان ليِذُيِقَهُمْ بَعْضَ الَّذيِ عمَِلوُا تا بچشاند ايشان را پاداش لختى از آنچه كردند لَعَلَّهُمْ 
  تا مگر بازگردند.

ذيِنَ مـِنْ قبَـْلُ درنگريـد چـون بـود سـرانجام  قلُْ سيِرُوا فيِ الْأَرضِْ گوى برويد در زمين فاَنْظُرُوا كيَفَْ كانَ عاقبِـَةُ الَّـ
  انبازان گرفتند. ) كه باللّه مى۴۲ايشان كه ازين پيش بودند كانَ أَكثَْرُهُمْ مُشْرِكينَِ (

پاينده را منِْ قبَلِْ أَنْ يأَْتيَِ يوَْمٌ  جْهَكَ پس آهنگ و روى خود راست دار لِلدِّينِ الْقيَِّمِ اين دين درست راستفأََقِمْ وَ
دَّعوُنَ ( ) ۴۳پيش از آن كه روزى آيد، لا مَرَدَّ لَهُ منَِ اللَّهِ روزى كه چون اللَّه آن را آورده بود با پس نبرد يوَْمئَذٍِ يصََّـ

  از پراكنند در دو راه.ب آن روز مى
) ۴۴دُونَ (منَْ كَفَرَ فَعَليَْهِ كُفْرُهُ هر كه كافر شود گزند كفر او برو وَ منَْ عمَلَِ صالحِاً و هر كه نيكى كند فلَِأَنْفُسِهِمْ يمَْهـَ

  نشستگاه سازد و مى بساط گستراند. خويشتن را مى
تا پاداش دهد ايشان را كه بگرويدند و نيكها كردند منِْ فضَـْلِهِ از بخشـيده  ليِجَْزيَِ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ

  ) كه او دوست ندارد ناگرويدگان را.۴۵خويش إِنَّهُ لا يحُبُِّ الْكافِريِنَ (
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وَ ليِـُذيِقَكُمْ اوست أَنْ يُرْسلَِ الرِّياحَ مبَُشِّراتٍ كه ميفروگشايد از هـوا بادهـايى بشـارت ده  وَ منِْ آياتِهِ و از نشانهاى
منِْ رحَمْتَِهِ و تا بچشاند شما را از بخشايش خويش وَ لتِجَْريَِ الْفُلـْكُ بـِأَمْرِهِ و تـا بـآن بـاد كشـتى رود بفرمـان او وَ 

  ) تا مگر شكر كنيد.۴۶بجوئيد روزى او وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( لتِبَتَْغوُا منِْ فضَْلِهِ و بآن
بايشان آوردنـد   جاؤُهُمْ بِالبْيَِّناتِ فرستادگانى بقوم ايشان  قوَْمِهِمْ  و فرستاديم پيش از توسلًُا إِلى  قبَْلِكَ لَقدَْ أَرْسَلنْا منِْ
صـْرُ  انتَْقمَنْا منَِ الَّذيِنَ أَجْرَموُا ما كين ستديم از ايشان كه كافر شدند كانَ حَقًّا عَليَنْا و بر ما حق بـود پيغامهاى روشن

  ) يارى دادن گرويدگان.۴۷(  المْؤُْمنِينَِ
انگيزاند و فراهم ميـآرد ميـغ فيَبَْسـُطُهُ  گشايد بادها فتَثُيِرُ سحَاباً تا مى اللَّهُ الَّذيِ يُرْسلُِ الرِّياحَ اللَّه اوست كه فرو مى

و آن را پاره پـاره طبـق طبـق گستراند آن را در هوا چنان كه ميخواهد و وَ يجَْعَلُهُ كِسَفاً  فيِ السَّماءِ كيَفَْ يَشاءُ و مى
هـاى آن فـَإِذا أَصـابَ بـِهِ چـون  بيرون آيد از رشـحه ميكند، فتََرىَ الوَْدْقَ يخَْرُجُ منِْ خِلالِهِ تا باران بينى رگها كه مى

رامـش ) ايشـان بـآن ۴۸رساند آن را، منَْ يَشاءُ منِْ عبِادِهِ بآن كه خواهـد از بنـدگان خـويش، إِذا هـُمْ يَستْبَْشـِرُونَ (
  باشند. برند و شاد مى مى

) ۴۹لِسـِينَ (وَ إِنْ كانوُا منِْ قبَلِْ أَنْ ينَُزَّلَ عَليَْهِمْ و هر چند كه پيش از آنكه بر ايشان فرو فرستادند باران مـِنْ قبَْلـِهِ لمَبُْ
  از پيش هنگام باران فرو مانده بودند نوميد.

رين نشانهاى مهربانى اللَّه. كيَفَْ يحُيِْ الْأَرضَْ بَعدَْ موَتْهِا كه چون زنده ميكند آثارِ رحَمْتَِ اللَّهِ در نگر د  فاَنْظُرْ إِلى
ءٍ قـَديِرٌ  كلُِّ شيَْ  وَ هوَُ عَلى زنده كننده مردگان است او كه آن ميفرستد  زمين را پس مرگ آن إِنَّ ذلِكَ لمَحُيِْ المْوَتْى

  ) و او بر همه چيز تواناست.۵۰(
) پـس آن ۵۱زرد گشته بينند لَظَلُّوا منِْ بَعـْدِهِ يَكْفـُرُونَ ( را لنْا ريِحاً و اگر بادى گشائيم فَرَأَوْهُ مصُْفَرًّا تا آنوَ لئَنِْ أَرْسَ

  كه آن چنان ديدند به نسپاسى و بد انديشى كافر ميشوند.
سمِْعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ و نتـوانى كـه كـران را پس ميدان كه تو نتوانى مردگان را شنوايى، وَ لا تُ  فإَِنَّكَ لا تُسمِْعُ المْوَتْى

  ) آن گه كه برگردند از خواننده و پشت كنند بر پيغام.۵۲إِذا وَلَّوْا مدُبِْريِنَ ( شنوانى
مِعُ وَ ما أَنتَْ بِهادِ الْعمُيِْ و تو نابينايان را راه نماينده نيستى عنَْ ضَلالتَِهِمْ تا ايشـان را از گمراهـى بـازدارى إِنْ تُسـْ

اند كه گـردن  ) ايشان۵۳إِلَّا منَْ يؤُْمنُِ بآِياتنِا نشنوانى تو مگر آن كس كه بگرود به پيغام و سخنان ما فَهُمْ مُسْلمِوُنَ (
  اند ما را. گان نهاد

عفٍْ قـُوَّةً پـس بعـد اللَّهُ الَّذيِ خَلَقَكُمْ منِْ ضَعفٍْ اللَّه اوست كه بيافريد شما را از چيزى سست ثُمَّ جَعلََ منِْ بَعدِْ ضَ
آن جوانى داد و نيروى آفريد و كرد ثُمَّ جَعلََ منِْ بَعدِْ قوَُّةٍ ضَعْفاً وَ شيَبَْةً پس بعد آن جوانى و نيروى سستى و پيرى 

  ) اوست آن تواناى دانا.۵۴آفريند چنان كه خواهد وَ هوَُ الْعَليِمُ الْقدَيِرُ ( آفريد و كرد يخَْلُقُ ما يَشاءُ مى
 ةٍيوَْمَ تَقوُمُ السَّاعَةُ و آن روز كه رستاخيز بپاى شود يُقْسِمُ المْجُْرِموُنَ سوگند خورند ناگرويدگان ما لبَثِـُوا غيَـْرَ سـاعَ وَ

  افكندند. در دروغ مى )۵۵كانوُا يؤُْفَكوُنَ ( جز از ساعتى نبودند كذَلِكَ هم چنان
و ايشان گويند، كه اللَّه ايشان را دانش داد و ايمان، لَقدَْ لبَثِتُْمْ بوديـد در درنـگ  وَ قالَ الَّذيِنَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ الْإِيمانَ

يوَْمِ البَْعثِْ تا روز انگيخت فَهـذا يَـوْمُ البَْعـْثِ اينـك   خويش فيِ كتِابِ اللَّهِ در حكم و دانش و خواست خداى إِلى
  ) لكن شما قومى بوديد كه ندانستيد.۵۶( امروز روز انگيخت وَ لكنَِّكُمْ كنُتُْمْ لا تَعْلمَوُنَ

مْ فيَوَْمئَذٍِ لا ينَْفَعُ الَّذيِنَ ظَلمَوُا آن روزى است سود ندارد ايشان را كه كافر شدند مَعذْرِتَُهُمْ عذر گفتن ايشان وَ لا هـُ
  ) و از ايشان خشنود نشوند و عذر نپذيرند.۵۷يُستَْعتْبَوُنَ (

ي هذَا الْقُرْآنِ منِْ كلُِّ مثَلٍَ و زديم مردمان را درين قرآن از هر سانى وَ لئَنِْ جىِْٔتَهُمْ بآِيـَةٍ و اگـر وَ لَقدَْ ضَربَنْا لِلنَّاسِ فِ
) نيستيد شما مگـر ۵۸ليََقوُلنََّ الَّذيِنَ كَفَرُوا ناچاره كافران گويند إِنْ أَنتُْمْ إِلَّا مبُْطِلوُنَ ( ،آرى بايشان پيغامى و نشانى

  سازان. غكژ سخنان و درو
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  ) بر دلهاى ايشان كه نميدانند.۵۹قُلوُبِ الَّذيِنَ لا يَعْلمَوُنَ (  كذَلِكَ يَطبَْعُ اللَّهُ هم چنين مهر بر نهد اللَّه عَلى
 راست است وَ لا يَستْخَِفَّنَّكَ و تراست خرد و نـادان نيابنـد فاَصبِْرْ إِنَّ وعَدَْ اللَّهِ حَقٌّ پس شكيبايى كن كه وعده اللَّه

  افتند. اند و بر پى گمانى نمى ) ايشان كه ناگرويدگان۶۰الَّذيِنَ لا يوُقنِوُنَ (
  النوبة الثانية

هُ، القربـى  قولـه تعـالى: فـَآتِ ذَا الْقُربْـى يف، يقـال حـق الاقربـاء منسـوخ بآيـات  حَقَّـ القرابـة، و ابـن السـبيل الضّـ
  المواريث و البرّ الى المسكين و ابن السبيل محكم.

شريح الكعبى انّ رسول اللَّه (ص) قال: من كان يؤمن باللَّه و اليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزنا يـوم و ليلـة  عن ابى
ان نـزلتم بقـوم «و قـال: ، و الضيافة ثلاثة ايام فما بعد ذلك فهو صدقة. و لا يحل له ان يثوى عنده حتـى يخرجـه

، و قيـل الخطـاب »ذوا منهم حق الضيف الذى ينبغـى لـهفامروا لكم بما ينبغى للضّيف فاقبلوا، فان لم يفعلوا فخ
  ء و قيـل: فـَآتِ ذَا الْقُربْـى للنبى (ص): و ذا القربى بنو هاشم و بنو المطّلب يعطون حقـوقهم مـن الغنيمـة و الفـى

سعة الرزق و ضيقه من اللَّه، فاعط من مالك ان آمنـت بـذلك لانّ مـن علـم ان غنـاه و  جواب و جزاء لما قبله، اى
اخـراج الحقـوق مـن  قره من اللَّه لم يخف باداء الحقوق الفقر. و دخول الفـاء لهـذا المعنـى. ثـم قـال: ذلـِكَ اىف

لمن اخرجها مخلصا للَّه غير قاصـد بـه الرّيـاء و السـمعة، وَ أُولئـِكَ هـُمُ المُْفْلحِـُونَ فـى الآخـرة. و » خير«الاموال 
ه فـى المعنى له فى الدنيا خير و هو البركة فى ماله  لانّ اخراج الزكاة يزيد فى المال و فى الآخرة يصـير بطاعـة ربّـ

  اخراج ماله الى زكاته و غير ذلك من المفلحين الفائزين بالجنّة.
  و منه يقال للتلّ و البقاع رابية. الزيادة وَ ما آتيَتُْمْ منِْ ربِاً معنى الرّبا

حرّم نطق بتغليظ تحريمه القرآن و السّنّة و سبق شرحه فـى و الربوا قسمان: احدهما ما يزداد فى البيع و هو حرام م
سورة البقرة. و على قول السدى نزلت هذه الاية فى ثقيف لانّهم كانوا يعطون الربـوا اعنـى هـذا القسـم المحـرّم، 

الثانى ان يعطى الرجـل  فى حكمه بل يمحقه و يذهب بركته كقوله: يمَحَْقُ اللَّهُ الرِّبا و فذلك فلاَ يَربْوُا عنِدَْ اللَّهِ اى
العطيّة و يهدى الهديّة ليثاب اكثر منها، فهذا ربوا حلال جائز و لكن لا يثاب عليه فـى القيامـة و هـو معنـى قولـه: 

ى  افلاَ يَربْوُا عنِدَْ اللَّهِ لانّه لم يرد به وجه اللَّه و هذا كان حراما على النبى (ص) لقولـه تعـالى: وَ لا تمَـْننُْ تَسـْتَكثِْرُ
لا تعط و تطلب اكثر مماّ اعطيت و هو المراد بالاية على قـول اكثـر المفسّـرين مثـل سـعيد بـن جبيـر و مجاهـد و 

فعلـتم. و قـرأ الآخـرون آتيَـْتُمْ ممـدودا اى  قتاده و طاوس و الضحاك. قرأ ابن كثير وَ ما آتيَتُْمْ منِْ ربِاً مقصـورا، اى
لتربوا انتم و تصيروا ذوى زيادة مـن  اء و سكون الواو على الخطاب، اىاعطيتم لتربوا. قرأ نافع و يعقوب بضمّ الت

ما  اموال الناس و قرأ الآخرون ليَِربْوَُا بالياء و فتحها و نصب الواو و جعلوا الفعل للرّبوا لقوله: فلاَ يَربْوُا عنِدَْ اللَّهِ وَ
هى الصـدقة سـميّت زكـاة لانهـا تزكـو و تنمـو تُريِـدُونَ آتيَتُْمْ منِْ زَكاةٍ. قيل هى الزكاة المفروضة، و قال ابن عباس 

ه  وجَْهَ اللَّهِ ثوابه و رضاه فأَُولئِكَ هُمُ المْضُْعِفوُنَ يضاعف لهم الثّواب فيعطون بالحسنة عشرا مثالهـا و يضـاعف اللَّـ
سـار. صاحب ي صاحب قوةّ و موسر، اى لمن يشاء فالمضعف ذو الاضعاف من الحسنات كما يقال رجل مقو، اى

و انمّا قال: فأَُولئِكَ هُمُ المْضُْعِفوُنَ فعدل على الخطاب الى الاخبار ايماء الى انه لم يخصّ به المخاطبون بـل هـو 
  عامّ فى جميع المكلّفين.

تُكُمْ عنـد اللَّهُ الَّذيِ خَلَقَكُمْ اوجدكم من العدم و لم تكونوا شيئا ثُمَّ رزَقََكـُمْ فـى حيـاتكم الامـوال و الـنعم ثـُمَّ يمُيِـ
كـُمْ انقضاء آجالكم ثُمَّ يحُيْيِكُمْ للثواب و العقاب هلَْ منِْ شُرَكائِكُمْ اللّاتى زعمتم انّها شركاء اللَّه منَْ يَفْعلَُ مـِنْ ذلِ

رك عمََّا يفـترى المفـترون و يشـ  شيئا و من صلة سبُحْانَهُ وَ تَعالى ءٍ يعنى الخلق و الرزق و الاماتة و الاحياء منِْ شيَْ
  به هؤلاء المشركون.

ظَهَرَ الْفَسادُ فيِ البَْرِّ وَ البْحَْرِ الظهور على اربعة اوجه: وجود من عدم، و خروج من وعاء، و ظهور بالدليل، و ظهور 
بالغلبة و الاستيلاء. و معنى الاية: وجود هذا البلاء و الجدب و القحط الذّى يعده الناس فسادا فـى الـبرّ و البحـر 
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بذنوب هذا الخلق و بما جنوا على انفسهم من عظائم الـذنوب و اراد بـالبرّ البـوادى و المفـاوز و بـالبحر انمّا هو 
المدائن و القرى الّتى على المياه الجارية. قال الزجاج: كل بلد ذى ماء جـار فهـو بحـر و العـرب تسـمّى القريـة و 

يل المراد بالبرّ و البحر جميع الارض كقول القائـل: المدينة بحرة. و فساد البرّ الجدب و فساد المدينة القحط. و ق
هو معروف فى البرّ و البحر، يعنى هو معروف فى الدنيا. و قيل فساد البرّ قطع الطريق و فساد البحر غـرق السـفن. 

يـؤثر و قال عكرمة: البرّ ظهر الارض، الامصار و غيرها. و البحر هو البحر المعروف. و قلّة المطر كما يؤثر فى الـبر 
فى البحر فتخلو أجواف الاصداف لانّ الصدف اذا جاء المطر يرتفع الى وجه البحر و يفتح فاه فما يقـع فـى فيـه 

قتل احدا بنى آدم اخـاه و فـى البحـر غصـب » الْفَسادُ فيِ البَْرِّ«من المطر صار لؤلؤا. و قال ابن عباس و مجاهد: 
خضرة مونقة لا يأتى ابن آدم شجرة الّا وجد عليها ثمرة و كان  الملك الجائر السّفينة. قال الضحاك: كانت الارض

ماء البحر عذبا و كان لا يقصد الاسد البقر و الغنم، فلمّا قتل قابيل هابيـل اقشـعرت الارض و شـاكت الاشـجار و 
نا و فى قوله بمـا صار ماء البحر ملحا زعاقا و قصد الحيوان بعضها بعضا بمِا كَسبَتَْ أَيدْيِ النَّاسِ ذكر الايدى هاه

قدّمت يداك كلام عربى يراد به اكتساب الذنب و ان لم يكن لليد فيه سعى و لا اثر. و فى الخبر: هذه يداى و مـا 
جنيت بهما على نفسى، ليِذُيِقَهُمْ بَعْضَ الَّذيِ عمَِلوُا اى ليذيقهم بهذه المحن جزاء بعض ما عملوا مـن الـذنوب و 

مِلوُا لانّه لو جزاهم بكلّ ما عملوا لاهلكهم جميعا و استأصلهم لكنّه يعفو عن كثير تفضّـلا انمّا قال بَعْضَ الَّذيِ عَ
ةٍ، لَعَلَّ هـُمْ يَرجِْعـُونَ و يجازى بالبعض محنة و تنبّها كما قال: وَ لوَْ يؤُاخذُِ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلمِْهِمْ مـا تـَرَكَ عَليَْهـا مـِنْ دَابَّـ

  لايمان و عن المعصية الى الطاعة.لكى يرجعوا عن كفرهم الى ا
يا محمد لمشركى قريش سيِرُوا فيِ الْأَرضِْ فاَنْظُرُوا فى ديار المهلكين من الامم المنـذرين و فيمـا صـارت » قلُْ« 

اليه عواقب امورهم لاجل انّهم كانوا يشركون باللّه، فاعتبروا بها و علموا انّ عواقب اموركم صائرة الى مثـل ذلـك 
  على كفركم و شرككم.ان اقمتم 

المسـتقيم و هـو  اقم قصدك و اجعله جهتك و استقم عليه و اعمل به. و الـديّن القـيّم فأََقِمْ وجَْهَكَ لِلدِّينِ الْقيَِّمِ اى
هِ، اى يعنى دين الاسلام منِْ قبَلِْ أَنْ يأَْتيَِ يوَْمٌ ه بـه لـم  اذا جـاء يوم الموت. و قيل يوم القيامة لا مَرَدَّ لَهُ منَِ اللَّـ اللَّـ

ه، اى يردّه و قيل فيه تقديم و تأخير، تقديره دَّعوُنَ، اى يوم من اللَّـ ه، لا مـَرَدَّ لمجيئـه. يوَْمئَـِذٍ يصََّـ  يـوم مـن ايـام اللَّـ
ليـل لانّه ينشق من ال الصبح الشقّ و الصديع يتفرقون فَريِقٌ فيِ الجْنََّةِ وَ فَريِقٌ فيِ السَّعيِرِ اصله يتصدعّون، و الصّدع

  يقال صدعّت غنمى صدعتين و كل فرقة صدعة.
و بـال كفـره وَ مـَنْ عمَـِلَ صـالحِاً فلَِأَنْفُسـِهِمْ يمَْهـَدُونَ، اى يوطئّـون لانفسـهم منـازلهم فـى  منَْ كَفَرَ فَعَليَْهِ كُفْرُهُ. اى

اب اللَّه فيها. و اصل الآخرة ليسلموا من عقاب ربّهم. و قيل يسوّون المضاجع فى القبور على ما يؤمنون به من عذ
  ثم استعير لغيره. اصلاح المضجع للصبّىّ المهد

دَّعوُنَ و المعنـى: ليِجَْزيَِ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ منِْ فضَـْلِهِ هـذه الايـة منتظمـة بقولـه انّ اهـل  يوَْمئَـِذٍ يصََّـ
ين لكى يجزى الذين آمنوا به فى الدنيا و عملوا بطاعته مـا الموقف يوم القيامة بعد محاسبة اللَّه ايّاهم يفرّقهم فرقت

يجزيهم بفضله و هذا دليل على ان جزاء الاعمال الصالحة فضل من اللَّه تعالى و هذا من الضّرب الذى يذكر فيـه 
ه يجـزى  احد طرفى الشّى ه ذكـر انّـ ء و يحذف الطرف الآخر اكتفاء بدلالـة المـذكور علـى المحـذوف. و ذلـك انّـ

هُ لا يحُـِبُّ الم ؤمنين و اراد و يعاقـب الكـافرين فحـذف ذكـرهم لدلالـة جـزاء المـؤمنين علـى عقـاب الكـافرين إِنَّـ
و مـن آيـات قدرتـه أَنْ يُرْسـِلَ الرِّيـاحَ يعنـى الجنائـب  الْكافِريِنَ فيشوبهم بالمؤمنين بل يفرق بينهم، وَ منِْ آياتِهِ، اى

الأبدان و خصب الزمان و كـلّ مـا فـى القـرآن مـن الرّيـاح بلفـظ الجمـع فهـو مبَُشِّراتٍ، بالمطر. و قيل تبشّر بصحة 
الرحمة. و قيل الرّيح جسم رقيق يجرى فى الجوّ. و قيل هواء متحرّك، و قيل تموج الهواء بتأثير الكواكـب، و هـذا 

تى بالرحمـة و تـأتى من كلام الاوائل و الصحيح ما ورد به الخبر عن النبىّ (ص): الريح من روح اللَّه عز و جل تأ
  بالعذاب فلا تسبوها و سلوا اللَّه عز و جل خيرها و استعيذوا باللَّه من شرها.
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ء المطر. و قيل مهيّجـات للسّـحاب ملقّحـات للاشـجار  و قيل مبَُشِّراتٍ يستبشر بها الخلق لانّهم يرجون معها مجى
ليبشّركم و ليذيقكم مـن رحمتـه الرحمـة، هاهنـا  يعنى شِّراتٍمسيّرات للسفن. وَ ليِذُيِقَكُمْ منِْ رحَمْتَِهِ عطف على مبَُ

و  المطر. وَ لتِجَْريَِ الْفُلْكُ بأَِمْرِهِ منسوق على قوله: يُرْسلَِ الرِّياحَ فالسفن تجرى بالرّياح بامر اللَّه فهـى جاريـة بـامره
لتطلبوا الـريح مـن التجـارة  لتِبَتَْغوُا منِْ فضَْلِهِ. اى لتبتغوا من فضله منسوق على قوله: وَ ليِذُيِقَكُمْ منِْ رحَمْتَِهِ. و قيل:

  فى البحر. و قيل فى الذهاب فى البحر الى الجهاد وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ هذا النعم.
كـذّبوهم كمـا الـدلالات الواضـحات علـى صـدقهم، ف ، قـَوْمِهِمْ فجَـاؤُهُمْ بِالبْيَِّنـاتِ  لَقدَْ أَرْسَلنْا منِْ قبَْلـِكَ رُسـُلًا إِلى

،  بتكذيب الانبياء كانَ حَقًّا عَليَنْا نصَْرُ المْؤُْمنِينَِ انتصرنا من الذين آتوا بالجرم كذّبوك،انتَْقمَنْا منَِ الَّذيِنَ أَجْرَموُا اى
ثـُمَّ إِنَّ عَليَنْـا   قُرْآنـَهُ إِنَّ عَليَنْـا جمَْعـَهُ وَ  انا افعله. و نظيـره: إِنَّ عَليَنْـا لَلْهـُدى هذا كما يقال علىّ فصل هذا الامر، اى

حِسابَهُمْ ففى هذا تبشير النبى (ص) بالظفر فى العاقبة و النصر على الاعداء عن ابى الدرداء قال: سمعت رسـول 
ثـم  ،»ما من مسلم يرد عن عرض اخيه الّا كان حقا على اللَّه ان يردّ عنه نار جهنم يـوم القيامـة«اللَّه (ص) يقول: 

  . ة: كانَ حَقًّا عَليَنْا نصَْرُ المْؤُْمنِينَِتلا هذه الاي
تهـيج  فتَثُيِـرُ اى بـالجمع اللَّهُ الَّذيِ يُرْسلُِ الرِّياحَ قرأ ابن كثير و حمزة و الكسائى: الرّيح فتثير و قرأ الآخرون الرياح

سط اللَّه السحاب فى الهـواء يب ، اى»فيَبَْسُطُهُ«فتهيج الريح السحاب من حيث اراد اللَّه  سحَاباً جمع سحابة، يعنى
مسيرة يوم او يومين او اكثر على ما يشاء من ناحية الجنوب او ناحية الشمال او الدبّور او الصباء، وَ » كيَفَْ يَشاءُ«

 لـِهِالمطـر يخَـْرُجُ مـِنْ خلاِ يجَْعَلُهُ كِسَفاً قطعا يركب بعضه بعضا قرأ ابن عـامر كِسـَفاً سـاكنة السـين فتَـَرىَ الـْوَدْقَ اى
فترى قطر الامطار تخرج من فـرج ذلـك السـحاب. و  ء مفاتحه المؤدية الى داخله، يعنى وسطه. و قيل خلال الشي

  قيل السحاب كالغربال و لو لا ذلك لافسد المطر الارض.
ماء بغير روى عن وهب بن منبه قال: انّ الارض شكت الى اللَّه عزّ و جلّ ايّام الطوفان لانّ اللَّه عزّ و جلّ ارسل ال

ه عـز و جـل فخـدشّ الارض و خـدّدها، فقالـت يـا ربّ انّ المـاء خـددّنى و  وزن و لا كيل فخرج المـاء غضـبا للَّـ
خدشّنى، فقال اللَّه عزّ و جلّ فيما بلغنى و اللَّه اعلم انىّ ساجعل للمـاء غربـالا لا يخـدّدك و لا يخدّشـك. فجعـل 

ء الخصـب و زوال  المطر منَْ يَشاءُ منِْ عبِـادِهِ إِذا هـُمْ يَستْبَْشـِرُونَ بمجـىب السحاب غربال المطر فإَِذا أَصابَ بِهِ، اى
وَ إِنْ كانوُا منِْ قبَلِْ يعنى و قد كانوا من قبل نزول المطر عَليَْهِمْ منِْ قبَْلِهِ لمَبُْلِسينَِ يائسـين قـانطين مـن نـزول  القحط.

و مـا كـانوا مـن  لم يشكروا. و قيل وَ إِنْ كانوُا منِْ قبَلِْ يعنـى القطر، فلما انعمنا عليهم بذلك اقتصروا على الفرح و
اني الى انشـاء السّـحاب. و  قبله الّا مبلسين. و اعاد قوله من قبله تاكيدا، و قيل الاوّل يرجع الى انزال المطر، و الثّـ

رنه بالابلاس و لان منّ عليهم قيل الثانى يرجع الى الاستبشار، و تقديره من قبل الانزال من قبل الاستبشار، لانّه ق
  بالمطر و بالاستبشار و اللَّه اعلم.

هِ علـى   آثارِ رحَمْتَِ اللَّهِ هكذا قرأ اهل الحجاز و البصرة و ابو بكر، و قرأ الآخـرون إِلى  فاَنْظُرْ إِلى آثـارِ رحَمْـَتِ اللَّـ
فـالمراد بـه جميـع  و ان توجه نحو النبـى طابالجمع و اراد برحمة اللَّه المطر لانّه انزله برحمته على خلقه، و الخ

فانظر الى حسن تأثيره فى الارض كيف يخصب الارض بعـد جـدبها و قحطهـا، اى مـن فعـل  المكلفين و المعنى
  ءٍ قدَيِرٌ. كلُِّ شيَْ  هذا هو الذى يحيى الموتى يوم القيامة، وَ هوَُ عَلى

وا صـاروا مـِنْ  رع فَرَأَوْهُ مصُْفَرًّا اىوَ لئَنِْ أَرْسَلنْا ريِحاً باردة مضرّة فافسدت الزّ رأوا الزرع مصفرّا بعد الخضرة لَظَلُّـ
فـان  انّهـم لا ثقـة لهـم بـربّهم من بعد اصفرار الزرع يَكْفُرُونَ يجحدون مـا سـلف مـن النعمـة. و المعنـى بَعدِْهِ اى

  ء يكرهونه، جزعوا و كفروا. اصابهم خير لم يشكروا و ان نالهم او رأى شى
من كان كما وصفنا فلا تطمع فى قبوله منك لانّه فى التشبيه كالميّت و الاصم الذّى لا  ، اى نَّكَ لا تُسمِْعُ المْوَتْىفإَِ

مَّ الـدُّعاءَ قـرأ  سبيل له الى السمع. و هم الّذين علم اللَّه قبل خلقهم انّهم لا يؤمنون بـه و لا برسـله وَ لا تُسـْمِعُ الصُّـ
ه ابن كثير لا يسمع بالي اء و فتحها، الصّم رفع، و انمّا قال: إِذا وَلَّوْا مدُبِْريِنَ و الاصمّ لا يسمع مقبلا و لا مـدبرا لانّـ



۲۲۴۷ 

حالة الاقبال ربمّا يفهم بالرمز و الاشارة بتحريـك الشـفاه و ان لـم يسـمع باذنـه، و اذا ولـّى فـلا يسـمع و لا يفهـم 
ه الاشارة و لا سبيل الى افهامه. و فى الآية دليل ان  الاحياء قد تسمّى امواتا اذا لم يكن لهم منفعة الحياة فانّ اللَّـ

عزّ و جل سمّاهم موتى و كانوا احياء على الحقيقة لكنّهم لما لم يكن لهم منفعة الحياة سمّاهم موتى، و قـال اميـر 
فقودة و آثارهم بين المؤمنين على (ع): مات خزّان الاموال و هم احياء و العلماء باقون ما بقى الدهر، اجسادهم م

  ».الورى موجودة
و لست بهادى الكفّار الـذين قـد  وَ ما أَنتَْ بِهاديِ الْعمُيِْ عنَْ ضَلالتَِهِمْ قرأ حمزة تهدى العمى عن ضلالتهم يعنى

ه فـى سـابق علمـه و نافـذ  عمى قلوبهم عن الحق و لا تقدر على اسماع الايمان و الهدى احدا الّا من قضـى اللَّـ
و  ه يؤمن باللّه و آياته اذا تليت عليه و يهتدى بهداه اذا هدى اليه. نظيره قوله: فتَوََلَّ عنَْهُمْ فمَا أَنتَْ بمَِلوُمٍحكمه، انّ

  ذكّر فانّ الذكرى تنفع المؤمنين، فَهُمْ مُسْلمِوُنَ خاضعون للَّه بالطّاعة.
يعنى مـن نطفـة، يريـد مـن ذى » من ضعف«ة و ابو بكر اللَّهُ الَّذيِ خَلَقَكُمْ منِْ ضَعفٍْ بفتح الضاد ثلثهن قرأ حمز

مـن بعـد  من ماء ذى ضعف، كما قال: أَ لَمْ نخَْلُقْكُمْ منِْ ماءٍ مَهينٍِ. ثـُمَّ جَعـَلَ مـِنْ بَعـْدِ ضـَعفٍْ قـُوَّةً اى ضعف، اى
بَةً يخَْلـُقُ مـا يَشـاءُ مـن الضـعف و ضعف الطفولية شبابا، و هو وقت القوة ثُمَّ جَعلََ منِْ بَعدِْ قوَُّةٍ ضـَعْفاً هرمـا وَ شـَيْ

  القوّة و الشباب و الشيبة وَ هوَُ الْعَليِمُ بتدبير خلقه الْقدَيِرُ على ما يشاء.
  روى انّ ابرهيم (ع) لماّ بدأ الشيب فى رأسه و عارضيه قال: يا رب ما هذا؟

اجلال اللَّه اكرام ذى الشيبة المسلم فقال: وقار الشيب، فقال: اللّهم زدنى وقارا. و فى الخبر عن النبى (ص): من 
  و قال (ص) ثلاثة لا يستخف بهم الّا منافق: امام مقسط و ذو شيب فى الاسلام و ذو علم.  و حامل القرآن

  و قال (ص): من شاب شيبة فى الاسلام كانت له نورا يوم القيامة ما لم يخضبها او ينتفها.
ه و عن بعضهم قال: رأيت يحيى بن اكثم القاضى  ه بـك؟ فقـال غفـر لى، الّـا انّـ فى المنام فقلـت لـه مـا فعـل اللَّـ

   وبخّني، ثمّ قال: يا يحيى خلّطت علىّ فى دار الدنيا، فقلت اى رب، اتكلت على
ك  ه (ص): انّـ حديث حدثنى ابو معاوية الضرير عن الاعمش عن ابى صالح عن ابى هريـرة قـال: قـال رسـول اللَّـ

ك خلطـت علـىّ  قلت انىّ لاستحيى ان اعذّب ذا شيبة بالنّار، فقال قد عفوت عنك يا يحيى و صدق نبيـّى الّـا انّـ
  فى دار الدنيا.

ه (ص):  خيـر شـبابكم مـن تشـبه بكهـولكم و خيـر كهـولكم مـن تشـبّه «و عن واثلة بن الاسقع قال قال رسـول اللَّـ
  ».بشبابكم

ه ارسـلنى شـاهدا و مبشّـرا و نـذيرا،  اوصيكم بالشـباب خيـرا ثلاثـا، فـانّهم: ارقّ افئـدة الا و«و قال (ص):  انّ اللَّـ
  ».فخالصنى الشبّان و خالفنى الشيوخ

نيا الّـا وَ يوَْمَ تَقوُمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ المْجُْرِموُنَ يحلف الكافرون ما لبَثِوُا غيَْرَ ساعَةٍ فى قبورهم. و قيل ما لبثـوا فـى الـد
البرزخ فى جنب ما اسـتقبلهم مـن الابـد الـذى لا انقطـاع لـه،  ساعة واحدة، و ذلك لاستقلالهم مدة الدنيا و مدة

يصـرفون عـن  كأََنَّهُمْ يوَْمَ يَرَوْنَ ما يوُعدَُونَ لَمْ يَلبْثَوُا إِلَّا ساعَةً منِْ نهَارٍ. كذَلِكَ كـانوُا يؤُْفَكـُونَ اى: نظيره قوله تعالى
لنشـور و يحلفـون علـى بطـلان ذلـك كمـا اخـبر الصدق فيأخذون فى الافك. و ذلك انّهم كانوا ينكرون البعـث و ا

انّهم يـذهبون عـن الحـق فـى ذلـك  سبحانه فى قوله: وَ أَقْسمَوُا بِاللَّهِ جَهدَْ أَيمْانِهِمْ لا يبَْعثَُ اللَّهُ منَْ يمَوُتُ، المعنى
ه ان يفضـحهم اليوم كما كانوا يذهبون عن الحق فى ذلك اليوم كما كانوا يـذهبون عنـه فـى الـدّنيا. و قيـل اراد ا للَّـ

ه و قـدره، بـدليل قولـه: يؤُْفَكـُونَ اى فحلفوا على شى  ء يتبيّن لاهل الجمع انّهم كاذبون فيه و كان ذلـك بقضـاء اللَّـ
وَ قالَ الَّذيِنَ أُوتوُا الْعِلْمَ وَ الْإِيمانَ و هم الانبيـاء و : يصرفون عن الحق ثمّ ذكر انكار المؤمنين عليهم كذبهم، فقال

فى حكم اللَّه و علمـه المثبـت فـى  و قيل الملائكة مجيبين لهم توبيخا، لَقدَْ لبَثِتُْمْ فيِ كتِابِ اللَّهِ اى مؤمنينعلماء ال
اللّوح المحفوظ. و قيل فيما كتب اللَّه لكم فى سابق علمه، و قيل فيه تقديم و تأخير، تقـديره: و قـال الـذين اوتـوا 
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يوَْمِ البَْعثِْ فَهذا يوَْمُ البَْعثِْ الذى كنتم تنكرونـه فـى الـدنيا، وَ لكـِنَّكُمْ   ثتم، إِلىالعلم فى كتاب اللَّه و الايمان لقد لب
ذيِنَ : كنُتُْمْ لا تَعْلمَوُنَ ذلك فى الدّنيا فحلفتم على جهل و لا ينفعكم العلم به الآن بـدليل قولـه فيَوَْمئَـِذٍ لا ينَْفـَعُ الَّـ

خذ من المعذار، و هو الستر و قولهم من عذيرى معناه من الذى يقوم تبينن عـذرى وَ عذرهم، ا ظَلمَوُا مَعذْرِتَُهُمْ اى
يريد انّه لا يقبل منهم توبـة و  الخروج مماّ يوجب العتب لا يطلب منهم الاعتاب. و الاعتاب لا هُمْ يُستَْعتْبَوُنَ، اى

لا ينَْفَعُ بالياء هاهنا، و فى حـم المـؤمن : ةيسألون الرجعة الى الدّنيا لاستدراك الفائت فلا يجابون. قرأ اهل الكوف
  و تابعهم نافع فى حم المؤمن و قرأ الباقون بالتّاء فيهما.
بيّنّا لهم فيه من كل شبه و من كلّ نوع مماّ يحتاجون اليه من  وَ لَقدَْ ضَربَنْا لِلنَّاسِ فيِ هذَا الْقُرْآنِ منِْ كلُِّ مثَلٍَ، يعنى

تَهُمْ بآِيـَةٍ اخـرى، مـع هـذا القـرآن علـى امر الدّين و الدّنيا يهت دى به المتفكّر و يعتبر به النـاظر المتـدبّر، وَ لـَئنِْ جىِْـٔ
ى: انّهـم وضوحه و اصابة امثاله و بيان حججه، ليََقوُلنََّ الَّذيِنَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُْمْ إِلَّا مبُْطِلوُنَ ما انتم الّا على باطل، يعنـ

و لم يعرفوا بها صحة دينك و حقيقة امرك كما لم يهتدوا بهذا القـرآن و لـم يعلمـوا بـه لا يهتدون بتلك الآية ايضا 
  شيئا من ذلك.

ه علـى  قُلوُبِ الَّذيِنَ لا يَعْلمَوُنَ اى  كذَلِكَ يَطبَْعُ اللَّهُ عَلى كما اخبرناك عن هؤلاء الكفّار كذلك سبيل مـن يطبـع اللَّـ
هِ حـَقٌّ اى يختم عليها بكفرهم فلا يعلمون قلوبهم، اى اصـبر  حقيقة الدّين كما لم يعلـم هـؤلاء فاَصـْبِرْ إِنَّ وعَـْدَ اللَّـ

هِ حـَقٌّ مـن النصـر علـى  ك إِنَّ وعَـْدَ اللَّـ على اذى المشركين ايّاك و اثبت على دينـك و دم علـى تبليـغ رسـالات ربّـ
ذيِنَ لا يوُقنِـُونَ  لنّك، معناهلا يستحم اعدائك و اظهار دينك على سائر الاديان. وَ لا يَستْخَِفَّنَّكَ، اى لا يحملنّك، الَّـ

على الجهل و اتباعهم فى الغىّ. و قيل لا يستخفنّ رأيك و حلمك الّذين لا يؤمنون بالبعث و الحسـاب. و قيـل لا 
يتداخلنك خفة و عجلة لشدّة غضبك على الكفّار فتفعل بخلاف ما امرك اللَّه به من الصبر فليس لوعده خلـف و 

  ل.لا تبدي
فقال: و لقد اوحى اليـك و  روى عن على بن ربيعة قال: نادى رجل من الخوارج عليّا (ع) و هو فى صلاة الفجر

صبِْرْ إِنَّ الى الذين من قبلك: لئَنِْ أَشْرَكتَْ ليَحَبَْطنََّ عمََلُكَ وَ لتََكوُننََّ منَِ الخْاسِريِنَ فاجابه علىّ و هو فى الصلاة: فاَ
  اخذ من اليقين و هو الماء الصاّفى. اليقين  قٌّ وَ لا يَستْخَِفَّنَّكَ الَّذيِنَ لا يوُقنِوُنَوعَدَْ اللَّهِ حَ

  النوبة الثالثة
حَقَّهُ قرابت دو قسم است: قرابت نسب و قرابت دين و قرابة الدين امسّ و بالمواساة   قوله تعالى: فآَتِ ذَا الْقُربْى

واسات از قرابت نسـب مجـرد، زيـرا كـه قرابـت نسـب بريـده گـردد، و احق، قرابت دين سزاتر است بمراعات و م
كلّ نسب و سبب ينقطع الّـا نسـبى «قرابت دين روا نيست كه هرگز بريده گردد. اينست كه مصطفى (ص) گفت: 

داران را از نزديكان و خويشان خود شمرد،  ، قرابت دين است كه سيدّ (ص) اضافت با خود كرد، و دين»و سببى
ن آيت ورد هر كه روى بعبادت اللَّه آرد و بر وظائف طاعات مواظبت نمايد و بنعت مراقبت بر سـرورد و بحكم اي

وقت نشنيد چنان كه با كسب و تجارت نپردازد و طلب معيشت نكند، كما قال تعـالى: لا تُلْهـِيهِمْ تجِـارَةٌ وَ لا بيَـْعٌ 
شود تا او را مراعـات كننـد و دل وى از ضـرورت قـوت فـارغ  عنَْ ذِكْرِ اللَّهِ او را بر مسلمانان حق مواساة واجب

دارند. چنان كه رسول خدا كرد با اصحاب صفّه: قومى درويشان بودند كه در صفّه پيغـامبر وطـن داشـتند و صـفّه 
پيغامبر جايى است به مدينه كه آن را قبا خوانند از مدينه تا آنجا دو فرسنگ است. رسول خدا روزى مـا حضـرى 

داشت و بعضى اهل بيت خويش را گفت لا اعطيكم و ادع اصحاب الصفّة تطوى بطونهم من الجـوع،  در پيش
اين اصحاب صفّة چهل تن بودند، از دنيا يكباركى اعراض كرده و از طلـب معيشـت برخاسـته، و عبـادت و ذكـر 

  تن را در ميان ريگ پنهان كرده.اللَّه پرداخته، و بر فتوح تجريد روز بسر آورده و بيشترين ايشان برهنه بودند خويش
چون وقت نماز بودى آن گروه كه جامه داشتند نماز كردندى، آن گه جامه بديگران دادندى و اهل مذهب تصوفّ 

اند، از دنيا اعراض كـردن و از راه خصـومت برخاسـتن و بـر توكـّل زيسـتن و بيافتـه قناعـت  از طريقت ايشان گرفته



۲۲۴۹ 

  .كردن و آز و حرص و شره بگذاشتن
آدم صفى با تمكن او در بهشت بيكبار كه متابعت آز و شره خويش كرد مهجور بهشـت گشـت، تـو اى مـرد غافـل 
شبانروزى در متابعت حرص و شره خويش هزار بار خاك جفا در روى دين خويش پاشى و آن گه گمان بـرى كـه 

باشد، امروز درين پندار روزى فرا شب زانو بنشينى اين آن گه نبود و اين آن گه ن فردا وا اهل قناعت در بهشت هم
  آر، اما فردا كه ارباب قناعت را بر تخت عزّ نشانند، اگر خواهى كه قائمه تخت ايشان ببوسى راهت ندهند. مى

در خبر است كه: انّ الجنّة ليرون اهل عليّين كما ترون الكوكب الدرّى فى افق السماء و انّ أبا بكر و عمـر مـنهم و 
انـد  ت اهل علّيين را چنان بينند كه شما ستاره را در افق آسمان، و اهل عليين بحقيقت اهل قناعـتاهل بهش انعما

اند و فراتر زيرا كه ايشان را وراء قناعت كارها بود، كـه چنـدان كـه از قناعـت فراتـر  و ابو بكر و عمر از اهل عليين
ه علـى حـظّ نفسـه.  شدند از عليين برتر شدند، ذلِكَ خيَْرٌ لِلَّذيِنَ يُريِـدُونَ هِ المريـد هـو الـذى يـؤثر حـق اللَّـ وجَـْهَ اللَّـ

ميگويد سالكان راه طريقت را و مريدان حق و حقيقت را آن به كه حـق قرابـت ديـن بگزارنـد و حـق ايشـان فـرا 
  پيش حظّ خويش دارند.

ود را بـلا كـه شاه طريقت جنيد قدسّ سرّه مريدى را وصيت ميكرد گفت: چنان كن كه خلق را رحمت باشى و خـ
اند و چنان كن كه در سايه صفات خود ننشينى تا ديگران در سايه تـو  مؤمنان و دوستان اللَّه از اللَّه بر خلق رحمت

  بياسايند.
مريد ميطلبـد بـآز و  ذو النون مصرى را پرسيدند كه مريد كيست و مراد كيست؟ گفت: المريد يطلب و المراد يهرب

يزد و او را صد هزار ناز. مريد با دلى سوزان، مراد با مقصود بر بسـاط خنـدان، مريـد گر صد هزار نياز، و مراد مى
  وار با مقصود در رازى، مريد در خبر آويخته، مراد در عيان آميخته. را شب و روز گوش بر آوازى، مراد بستاخ

  و كه نقد را جويان است.پير طريقت گفت: بخبر كفايت چون كند او كه گرفتار عيان است. باميد قناعت چون كند ا
پيرى را پرسيدند كه مريد مه يا مراد؟ از حقيقت تفريد جواب داد كه: لا مريد و لا مراد و لا خـبر و لا اسـتخبار و 

  لا حدّ و لا رسم و هو الكلّ بالكلّ. اين چنانست كه گويند:
 اين جاى نه عشق است و نه معشـوق و نـه يـار

 

ـــردا ـــويى خصـــومت از ره ب ـــه ت  رخـــود جمل
 

اللَّهُ الَّذيِ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رزَقََكُمْ اللَّه آن خداوند است كه خلقت تـو تمـام كـرد و روزى تـو مقـدّر كـرد، چنـان كـه تغيـر 
خلقت در مكنت تو نيست، تغيير روزى بكم و بيش در دست تو نيست. آن گه يكى را روزى وجود ارفاق اسـت، 

انــد، طعــام و شــراب ميخواهنــد، و اهــل  در بنــد روزى معــدهيكــى را روزى شــهود رزاق اســت. عامــه خلــق همــه 
خصوص روزى دل خواهند. توفيق طاعات و اخلاص عبادات، دون همت كسـى باشـد كـه همـت وى همـه تـايى 

  نان بود و شربتى آب. من كانت همّته ما يأكل فقيمته ما يخرج منه.
  نيكو سخنى كه آن جوانمرد گفته:

 اى تــــــــوانگر بگــــــــنج خرســــــــندى
 بــــان عهــــد مــــا همــــه بــــازكــــين نجي

 

 گيـــــر كنـــــارزيـــــن بخـــــيلان كنـــــاره
ــــــار ــــــتراح انب ــــــد و مس  راح خوارن

 

ظَهَرَ الْفَسادُ فيِ البَْرِّ وَ البْحَْرِ، الاشـارة مـن الـبرّ الى الـنفس و مـن البحـر الى القلـب. و فسـاد الـبرّ باكـل الحـرام و 
فات. تباهى نفس در حرام خوردن اسـت و ارتكاب المحظورات، و فساد البحر من الغفلة و الاصرار على المخال

  بحرام رفتن و تباهى دل در انديشه معصيت و دوام غفلت.
ه:  مصطفى (ص) گفت: خبر دهم شما را كه درد شـما چيسـت و داروى شـما چيسـت؟ گفتنـد بلـى يـا رسـول اللَّـ

ر كـه اميـد بشـفا دارد هـر بيمـا درد شما گناه است و دارو اسـتغفار. ان داءكم الذنوب و دواءكم الاستغفار: گفت
و آن كند كـه طبيـب گويـد. و آن كـس كـه او را اميـد شـفا نبـود قـول  قول طبيب بشنود. آن خورد كه طبيب فرمايد.

اند عجب نه آنست كه كسى از طعام حلال پرهيز كند از بيم درد و بيمارى،  طبيب نشنود تا بآن درد فرو شود. گفته



۲۲۵۰ 

  ند از بيم قطيعت و بيزارى.عجب آنست كه از حرام و شبهت پرهيز نك
مردى بـود در طبقـات جـوانمردان نـام او ابـو الخيـر اقطـع بيسـت سـال نفـس وى در آرزوى مـاهى تـازه بريـانى 

ه، آن عزيـز از راه  همى بود و از بيم شبهت آن مراد نفس نميداد. تا روزى كه بزيارت دوستى رفـت از دوسـتان اللَّـ
رفت و ماهى تازه بريانى آورد و قرصى چند پيش وى بنهـاد، گفـت:  فراست بدانست كه شيخ را چه آرزوى است

يا شيخ دست فراز كن و اين طعام بكار بر كه حلال است و در آن شـبهتى نـه. شـيخ دسـت فـراز كـرد خـارى از آن 
ماهى در دست وى نشست دست با خود گرفت و برخاست، گفت: ناچار كه دريـن سـرّى اسـت و تـأديبى از حـق 

ن گه برفت و طهارت كرد و آن دست وى از آن خار مجروح گشته و آماس كـرده تـا بـدان غايـت كـه جلّ جلاله. آ
طبيب گفت اگر نبرى همه تن سرايت كند و هلاك شوى. شيخ گفت اگـر چنـين اسـت مجمعـى سـازيد و خلـق را 

كرد. آن گـه نـدا  جمع كنيد تا آنچه گفتنى است بگويم. مردمان جمع آمدند و حجّام را فرمود تا دست از وى جدا
  كرد كه: معاشر المسلمين هذا جزاء من اكل لقمة من الحلال بشهوة فكيف جزاء من اكل الحرام بمعصية.

آثارِ رحَمْتَِ اللَّهِ حق جل جلاله ميگويد بنده من در وقت بهار ديده عقل بگشاى چشم عـبرت بـاز كـن،   فاَنْظُرْ إِلى
گريـه آسـمان، خيـز درختـان، خريـر ميـاه و شـوق عاشـقان، مرغـان چـون  در صنع ما نظر كن تا اهتزاز زمين بينـى و

  خطيبان، آهوان چون عطّاران، هزار دستان بسان مستان در بوستان:
ـــــر ـــــات الارض و انظ ـــــى نب ـــــل ف  تأمّ
ــــــــاترات ــــــــن لجــــــــين ف ــــــــون م  عي
ــــــاهدات ــــــرد ش ــــــى قضــــــب الزم  عل

 

ـــــــك ـــــــا صـــــــنع الملي ـــــــار م   الى آث
  كــــــانّ حــــــداقها ذهــــــب ســــــبيك

ــــــ ــــــه ش ــــــيس ل ــــــه ل ــــــانّ اللَّ   ريكب
 

خروشـد، هـر مرغـى در طلـب  فروشد، بلبل بر درخت مـى پوشد، درخت عطر مى فاَنْظُرْ در نگر در زمين كه حلّه مى
  يار ميكوشد، آن خداوند كه چنين صنع كند سزد كه دعاى بنده بنيوشد و جرم عاصى بپوشد.

ت صنع او، در دلالات وحدانيت او. خداونـدى كـه آثارِ رحَمْتَِ اللَّهِ درنگر در آثار رحمت او، در امارا  فاَنْظُرْ إِلى
در وقت بهار اشجار پرثمار كند آبها در انهار كند، درياها گهربار كند، خاكها عنبر بار كند، آن خداوند كـه ايـن صـنع 

  نمايد سزاست كه طاعت خود بندگان را شعار و دثار كند.
ه است: بهاريست اين جهـانى، آن در وقـت شـادكامى اسـت و جـوانى. اند بهار س آثارِ رحَمْتَِ اللَّهِ گفته  فاَنْظُرْ إِلى

ديگر بهاريست آن جهانى، نعيم باقى است و ملك جاودانى. سديگر بهاريست نهانى اگر دارى خود دانى و اگـر 
ندارى و پندارى كه دارى دراز حسرتى كه در آنى. بهار زمين از سال تا سال يك ما هست، سـبب بـاران آسـمان و 

مال است، زود فرقت و دير وصالست، پس دل برو نهادن محالست. در سال يك بار بهار آيـد، از خـاك گـل باد ش
رويد، و از سنگ آب رود، و از بوى بهار جان ممتحنان بياسايد و هر بيدلى را دل رميـده بـاز آيـد. گـل زرد گـويى 

ز ديـدار، همـه هشـيار گشـته و او در طبيبى است بيمار، شفاى عالم و او خود بتيمار. گل سرخ گويى مست اسـت ا
  ايست از دست روزگار، جوانى بباد كرده و عمر رسيده بكنار. خمار. گل سفيد گويى ستم رسيده

آثارِ رحَمْتَِ اللَّهِ كيَفَْ يحُيِْ الـْأَرضَْ بَعـْدَ موَتِْهـا يحيـى النفـوس بعـد فترتهـا بصـدق الارادت، و يحيـى   فاَنْظُرْ إِلى
  بانوار المحاضرات، و يحيى الارواح بعد حجبتها بدوام المشاهدات: القلوب بعد غفلتها

ــــا ــــم احي ــــك ث  امــــوات اذا ذكرت
 

ــــوت ــــك و كــــم ام ــــا علي   فكــــم احي
 

در وقت اعتدال سال دو آفتاب برآيد از مطلع غيب: يكى خورشيد جمال فلكى يكـى خورشـيد جـلال ملكـى آن 
ن يكى بر گل تابد گل شكفته گـردد، ايـن يكـى بـر دل تابـد يكى بر اجزاء زمين تابد، اين يكى بر اسرار عاشقان. آ

دل افروخته گردد گل چون شكفته شد بلبل برو عاشق شود. دل كه افروخته شد نظر خالق درو حاضر بود. گـل بـه 
آخر بريزد، بلبل در هجر او ماتم گيرد، دل گر بماند حق او را در كنف الطاف و كرم گيرد. قلـب المـؤمن لا يمـوت 

  ابدا:



۲۲۵۱ 

 چشمى كه ترا ديد شـد از درد معافـا
 

  جانى كه ترا يافت شد از مرگ مسلّم
 

  



۲۲۵۲ 

  مكّيّة -سورة لقمان  -۳۱
  النوبة الاولى ۱

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  ) سرّ خداوند است در قرآن.۱الم (

آياتُ الْكتِابِ الحَْكيِمِ (   يتهاى اين نامه راست و درست است.آ ) اين۲تِلْكَ 
  حكمت راست حكم راه نمونى است و بخشايشى نيكوكاران را. )۳هدُىً وَ رحَمَْةً لِلمْحُْسنِينَِ (

) و ۴وَ يؤُْتوُنَ الزَّكاةَ و زكاة ميدهند وَ هُمْ باِلْآخِرَةِ هُمْ يوُقنِـُونَ ( الَّذيِنَ يُقيِموُنَ الصَّلاةَ ايشان كه نماز بپاى ميدارند
  اند. گمان ايشان بروز رستاخيز بى

اند از راه نمونى خداوند خويش وَ أُولئِكَ هـُمُ المُْفْلحِـُونَ  هدُىً منِْ ربَِّهِمْ ايشان آنند كه بر راست راهى  أُولئِكَ عَلى
  ) و ايشانند كه بر پيروزى جاويدى بمانند.۵(

ميخرد لَهوَْ الحْدَيِثِ نابكار و بازى سخن و سـخن سسـت تهـى وَ منَِ النَّاسِ منَْ يَشتَْريِ و از مردمان كس است كه 
اى را ليِضُلَِّ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ بِغيَْرِ عِلْمٍ تا گمراه ميگردد و ميگرداند از راه خداى بنـادانى وَ يتََّخـِذَها هـُزُواً و راه خـد

  ان آنند كه ايشان را است عذابى خواركننده.) ايش۶فرادارد أُولئِكَ لَهُمْ عذَابٌ مُهينٌِ ( فراگيرد و مى بافسوس مى
كش كأََنْ لَمْ يَسمَْعهْا هم چنان  بروخوانند سخنان ما، وَلَّى مُستَْكبِْراً برگردد گردن عَليَْهِ آياتنُا و آن گه كه مى  وَ إِذا تتُْلى

) بشارت ۷است، فبََشِّرْهُ بِعذَابٍ أَليِمٍ (كه نشنيد آن را كأََنَّ فيِ أُذنُيَْهِ وقَْراً چنان كه در دو گوش وى گويى كه گرانى 
  ده او را بعذابى دردنماى.

اتُ النَّعـِيمِ ( ) ايشانراسـت ۸إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ ايشان كه بگرويدند و كارهاى نيك كردند لَهـُمْ جنََّـ
  بهشتهاى با ناز.

) و اوسـت ۹اللَّهِ حَقًّا اين وعده خداست براستى وَ هوَُ الْعَزيِزُ الحَْكيِمُ ( خالدِيِنَ فيِها و ايشان جاويدان در آن وعَدَْ
  تواناى دانا.

فيِ الْأَرضِْ رَواسيَِ و درافكنـد در   بينيد وَ أَلْقى ستون تَرَونْهَا آنكه مى خَلَقَ السَّماواتِ بِغيَْرِ عمَدٍَ بيافريد آسمانها بى
وَ بثََّ فيِها منِْ كلُِّ دابَّةٍ و در زمين باز پراكند از هـر جـانورى وَ  كُمْ تا بنجنباند شما راهاى بلند أَنْ تمَيِدَ بِ زمين كوه

 فتـىأَنْزَلنْا منَِ السَّماءِ ماءً و فرو فرستاديم از آسمان آبى فأََنبْتَنْا فيِها تـا برويانيـديم در زمـين مـِنْ كـُلِّ زَوْجٍ از هـر ج
  كَريِمٍ نيكو آزاده آسان يافت.

ذيِنَ مـِنْ دوُنـِهِ كـه آن چـه  ا خَلْقُ اللَّهِ اينچه مىهذ بينيد آفريده اللَّه است فأََروُنيِ پس بـا مـن نمائيـد مـا ذا خَلـَقَ الَّـ
  كه كافران در گمراهى آشكارااند. )۱۱چيزاند كه ايشان آفريدند كه فرود از اواند بلَِ الظَّالمِوُنَ فيِ ضَلالٍ مبُينٍِ (

آتيَنْا لُ آزادى كن اللَّه را وَ منَْ يَشْكُرْ و هـر كـه آزادى كنـد  أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ قمْانَ الحِْكمَْةَ لقمان را حكمت داديموَ لَقدَْ 
كنـد، وَ مـَنْ كَفـَرَ و هـر كـه  خداى را و نيكويى ازو بيند فإَِنَّما يَشْكُرُ لنَِفْسِهِ آن خـود را كنـد و تـن خـود را سـود مـى

  نياز است ستوده. ) اللَّه از همه بى۱۲و بيند فإَِنَّ اللَّهَ غنَيٌِّ حمَيِدٌ (ناسپاسى كند نيكويى نه از
 وَ إِذْ قالَ لُقمْانُ لِابنِْهِ لقمان گفت پسر خويش را، وَ هوَُ يَعِظُهُ و او پند ميداد او را يا بنُـَيَّ اى پسـرك مـن لا تُشـْرِكْ

  بزرگ. ) كه انباز گرفتن با او بيدادى است۱۳مٌ عَظيِمٌ (بِاللَّهِ انباز مگير با اللَّه إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْ
هُ برداشـت مـادر او را در  وَ وَصَّينْاَ الْإِنْسانَ بوِالدِيَْهِ وصيت كرديم مردم را بنيكويى كردن با پـدر و مـادر حمََلتَـْهُ أُمُّـ

با بـازكردن از شـير در دو سـال أَنِ اشـْكُرْ وَهنٍْ سستى بر سستى وَ فصِالُهُ فيِ عاميَنِْ و شيردادن او   شكم وَهنْاً عَلى
  ) بازآمد با منست.۱۴كه آزادى كن مرا، وَ لوِالدِيَْكَ و دو زاينده خود را إِليََّ المْصَيِرُ ( ليِ

عِلـْمٌ أَنْ تُشْرِكَ بيِ بر آن كه انباز گير با من مـا لـَيْسَ لـَكَ بـِهِ   اگر باكوشد با تو پدر و مادر تو عَلى وَ إِنْ جاهدَاكَ و
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زى و  وَ صاحبِْهمُا فيِ الدُّنيْا مَعْروُفاً و با ايشان مـى ندانى فلاَ تُطِعْهمُا نگر فرمان ايشان نبرى مى چيزى كه تو آن را
جهان ميدار درين جهان باندام و بچم در كارهاى اين جهانى. وَ اتَّبِعْ سبَيِلَ منَْ أَنابَ إِليََّ و بـر پـى راه آن مـرد رو 

گـاه ۱۵ى با من است ثُمَّ إِليََّ مَرجِْعُكُمْ آن گه بازگشت شما با من است فأَُنبَِّىُٔكُمْ بمِا كنُـْتُمْ تَعمَْلـُونَ (رو كه او را ) آ
  كنم شما را به پاداش از آن چيز كه ميكرديد.

خردل بود فتََكنُْ فيِ صخَْرَةٍ و يا بنُيََّ اى پسرك من إِنَّها إِنْ تَكُ مثِْقالَ حبََّةٍ منِْ خَرْدَلٍ اگر نيكيها همسنگ يك دانه 
ه آن  آن خردل دانه در سنگ خاره بود أَوْ فِي السَّماواتِ أَوْ فيِ الْأَرضِْ يا در آسمانها يا در زمين هُ اللَّـ يأَْتِ بِهـَا اللَّـ

  دان است دوربين از نهان آگاه. ) كه اللَّه باريك۱۶إِنَّ اللَّهَ لَطيِفٌ خبَيِرٌ ( را آرد
بپاى دار وَ أْمُرْ بِالمَْعْرُوفِ و بنيكوكارى فرماى وَ انْهَ عنَِ المْنُْكَرِ و از ناپسـند  اى پسرك من أَقِمِ الصَّلاةَ نمازيا بنُيََّ 

إِنَّ ذلِكَ منِْ عَزْمِ الـْأُموُرِ  ما أَصابَكَ و شكيبايى كن بر آن رنج كه بتو رسد  باز زن و از كار زشت داشته وَ اصبِْرْ عَلى
  است و درستى نشانهاى آن. ن از استوارى كارها) كه آ۱۷(

وَ لا تصَُعِّرْ خدََّكَ لِلنَّاسِ يك سو روى بيكسو مبر از مردمان بگردن كشى وَ لا تمَْشِ فـِي الـْأَرضِْ مَرحَـاً و در زمـين 
) ۱۸اى خرامـان، فخَـُورٍ ( اى مرو إِنَّ اللَّهَ لا يحُبُِّ كه اللَّه دوسـت نـدارد كـُلَّ مخُتْـالٍ ازيـن هـر خرامنـده بخود كامه

  ستايى. زنى خويشتن لاف
وَ اقصْدِْ فيِ مَشيِْكَ و در رفتن خويش بچم باش وَ اغضْـُضْ مـِنْ صـَوتِْكَ و آواز خـود فـرود آر إِنَّ أَنْكـَرَ الْأَصـْواتِ 

  تر آوازها آواز خران است. ) كه زشت۱۹لصَوَْتُ الحْمَيِرِ (
  النوبة الثانية

چهار آيت است و پانصد و چهل و دو كلمت و دو هـزار و صـد و ده حـرف. جملـه بمكـه اين سوره لقمان سى و 
فرو آمد مگر سه آيت كه بمدينه فرو آمد: وَ لوَْ أَنَّ ما فيِ الْأَرضِْ منِْ شجََرَةٍ أَقـْلامٌ تـا آخـر سـه آيـت. حسـن گفـت: 

توُنَ الزَّكاةَ از بهر آنكه فرض نماز و فـرض زكـاة جمله سورة مكى است مگر يك آيت: الَّذيِنَ يُقيِموُنَ الصَّلاةَ وَ يؤُْ
بمدينه فرو آمد، و درين سورة منسوخ نيست مگر اين كلمات: وَ منَْ كَفَرَ فلاَ يحَْزنُْكَ كُفْرُهُ اين قدر از آيت منسـوخ 

  است بآيت سيف و باقى آيت محكم.
له لقمان رفيقا يوم القيامـة و اعطـى مـن  من قرأ سورة لقمان كان«روى ابى بن كعب قال: قال رسول اللَّه (ص): 

  ».الحسنات عشرا بعدد من عمل بالمعروف و عمل بالمنكر
آياتُ الْكتِابِ يعنى تلك الحـروف الثمانيـة و العشـرون آيـاتُ الْكتِـابِ الحَْكـِيمِ. و قيـل معنـاه هـذه  قوله الم، تِلْكَ 

ورة، اىالآيات تلك الآيات الّتى وعدتم فى التورية و يجوز ان يكون  هـذه  تلك اشـارة الى الآيـات فـى هـذه السّـ
المحكم و هـو الممنـوع مـن الفسـاد و الـبطلان، و قيـل الحكـيم هاهنـا هـو المتضـمنّ  آيات الكتاب الحكيم، اى

  للحكمة.
وَ  هـذا الكتـاب هـُدىً هدُىً وَ رحَمَْةً قراءة العامّة بالنصب على الحال و القطع و قرأ حمزة وَ رحَمْـَةً بـالرفع، يعنـى

رحَمَْةً لِلمْحُْسنِينَِ سمّاه هدى لما فيه من الدّواعى الى الفلاح و الالطاف المؤدّية الى الخيرات و المحسـن لا يقـع 
مطلقا الّا مدحا صفة للمؤمنين و فى تخصيص كتابه بالهدى و الرحمة للمحسنين دليل على انه ليس بهدى لغيرهم 

هُ لحََسـْرَةٌ عَلـَى الْكـافِريِنَ و قد قال تعالى: وَ الَّذيِنَ لا يؤُْمنُِ ونَ فيِ آذانِهِمْ وقَْرٌ وَ هوَُ عَليَْهِمْ عمَىً، و قال تعـالى: وَ إِنَّـ
  هدى در قرآن برهشده وجه است و جمله اين وجوه بدو معنى بازميگردد: يكى دعوت، و ديگر شرح و توفيق.

داع، و ائمه  رد، انبياء را گفت: وَ لِكلُِّ قوَْمٍ هادٍ اىامّا آنچه بمعنى دعوت است بانبياء و ائمّة و شياطين اضافت ك
هُ يضُـِلُّهُ وَ  را گفت: وَ جَعَلنْاهُمْ أَئمَِّةً يَهدُْونَ بأَِمْرنِا اى اهُ فأََنَّـ يدعون بامرنا، و شيطان را گفت: كتُبَِ عَليَْهِ أَنَّهُ منَْ توََلَّـ

  يدعوه. عذَابِ السَّعيِرِ اى  يَهدْيِهِ إِلى
چه به معنى شرح و توفيق است حق تعالى بخـود اضـافت كـرد كـه جـز وى جـلّ جلالـه كـس را روا نيسـت و و آن
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مخلوق را سزا نيست، بندگان را خود توفيق ايمان دهد و دلها بمعرفت خود روشن گردانـد، و مـر بنـده را توحيـد 
كَ لا خود كرامت كند و راه بخود خود نمايد: وَ إِنَّ اللَّهَ لَهادِ الَّذيِنَ  آمنَوُا وَ ما أَنتَْ بِهاديِ الْعمُيِْ عنَْ ضـَلالتَِهِمْ إِنَّـ

تَهدْيِ منَْ أَحبْبَتَْ و از روى لغت معنى هدى امالت است، يقال: فلان يتهادى فـى مشـيته اى يتمايـل، فعلـى هـذا 
  نّة.التأويل هدى اللَّه يعنى امالة قلب الانسان من الكفر الى الايمان و من الضّلالة الى الس

آن گه محسنان را تفسير كرد گفت: الَّذيِنَ يُقيِموُنَ الصَّلاةَ يديمونها بحقوقها و حدودها و شرائطها. شرائط نماز دو 
قسم است: قسمى شرائط جواز گويند يعنى فرائض و حدود و اوقات آن، و قسمى شرائط قبول گويند يعنى تقوى 

ه تعالى: إِنَّما يتََقبََّلُ اللَّهُ منَِ المْتَُّقينَِ و تا اين هر دو قسـم بجـاى و خشوع و اخلاص و تعظيم و حرمت آن. قال اللَّ
نيارد معنى اقامت درست نشود. ازينجا است كه ربّ العزة در قرآن هر جاى كه بنده را نماز فرمايد أَقيِموُا الصَّلاةَ 

بالدّار الآخره و الجزاء  تحقّيها وَ هُمْ باِلْآخِرَةِ اىيعطونها بشروطها الى مس گويد و صلّوا نگويد و يؤُْتوُنَ الزَّكاةَ اى
للتوكيد فى اليقـين بالبعـث و » هم«على الاعمال هُمْ يوُقنِوُنَ فلا يشكّون فى البعث و الحساب. و انما اعاد لفظة 

  الحساب.
ست، بعـد از گـزارد معاملـت و بيان ربوبيتّ ا من ربّهم بيان عبوديت است، هدُىً منِْ ربَِّهِمْ، على هدى  أُولئِكَ عَلى

تحصيل عبادت ايشان را بستود، هم باعتقاد سنّت هم بگزارد عبوديت، هم بـاقرار ربوبيـّت. و فـى الايـة دليـل انّ 
هـُدىً مـِنْ ربَِّهـِمْ ردّ علـى المعتزلـة   العبد لا يهتدى بنفسه الّا بهداية اللَّه تعالى. الا ترى انه قـال عـزّ و جـلّ: عَلـى

  ن: العبد يهتدى بنفسه.فانهم يقولو
وَ منَِ النَّاسِ منَْ يَشتَْريِ لَهوَْ الحْدَيِثِ يعنى يختار لهو الحديث. و قيل يشترى بماله كتبا فيها لهـو الحـديث. مقاتـل 
گفت: در شأن النضر بن الحارث فرو آمد، مردى كافر دل كافر كيش بـود، سـخت خصـومت بـا رسـول خـدا، قتلـه 

غ مـن وقعـة بـدر. مـردى بازرگـان بـود سـفر كـردى بـديار عجـم و در زمـين عجـم اخبـار رسول اللَّه صبرا حين فـر
پيشينيان: قصه رستم و اسفنديار و امثال ايشان بخريد و قريش را گفت محمد آنچه ميگويد از قصّه پيشينيان چون 

ماع قـرآن در بـاقى عاد و ثمود هم چنان است كه من بشما آوردم از اخبار رستم و اسفنديار و اكاسره. قريش است
شنيدند اينست كه ربّ العـالمين گفـت: ليِضُـِلَّ عـَنْ سـَبيِلِ  هاى عجم مى كردند و همه روى بوى آوردند و آن قصه

ة مـن : يضلّ بتلك الكتب عن تدبّر آيات اللَّه. و قيل اللَّهِ يعنى ان قراءة كتب العجم يشكّكهم فيما جعله للنبى حجّـ
  ذكر اخبار الامم الماضية.

لا يستحقّ ان يسمى عالما من فعل هذا الفعل من اضلال نفسه و اضلال غيره. و قيل لم يعلم  مّ قال بِغيَْرِ عِلْمٍ اىث
ما فى عاقبة ذلك من الوزر. ابن عباس و مجاهد گفتند: لَهوَْ الحْدَيِثِ غنا و سرود فاسقان است در مجلس فسق. و 

رد تـا فاسـقان را مطربـى كننـد، فيكـون المعنـى يشـترى ذات لهـو آيت در ذم كسى فرو آمد كه كنيزكان مغنّيـات خـ
  الحديث.

  ».لا يحلّ تعليم المغنّيات و لا بيعهن و اثمانهن حرام«روى ابو امامة قال: قال رسول اللَّه (ص): 
غنا الّا بعث اللَّه عليه و فى مثل هذا نزلت الاية وَ منَِ النَّاسِ منَْ يَشتَْريِ لَهوَْ الحْدَيِثِ. و ما من رجل يرفع صوته بال

شيطانين احدهما على هذا المنكب و الآخر على هذا المنكب فلا يزالان يضربانه بارجلهما حتى يكون هو الذى 
  يسكت. و عن ابى هريرة انّ النبى (ص) نهى عن ثمن الكلب و كسب الزمارة.
ه و قال مكحول: من اشترى جارية ضرّابة ليمسكها لغنائها و ضربها مقيما ع ليه حتى يموت لـم اصـل عليـه، ان اللَّـ

  ...يقول: وَ منَِ النَّاسِ منَْ يَشتَْريِ لَهوَْ الحْدَيِثِ الاية
ه  قال سعيد بن جبير: لَهوَْ الحْدَيِثِ معناه يستبدل و يختار الغناء و المزامير و المعازف على القرآن. و قال سبيل اللَّـ

عنى ليضلّ غيره بذلك عن استماع القرآن. و قرأ ابـن كثيـر و ابـو عمـرو ليِضُـِلَّ بفـتح القرآن. ليِضُلَِّ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ ي
ه بعثنـى هـدى و  الياء، اى ليضلّ هو بهذا الفعل عن سبيل اللَّه. و عن ابى امامة قال: قال رسول اللَّه (ص): انّ اللَّـ
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مر الجاهلية و حلف ربىّ بعزته لا يشرب رحمة للعالمين و امرنى بمحو المعازف و المزامير و الاوثان و الصلب و ا
عبد من عبيدى جرعة من خمر متعمدا الّا سقيته من الصديد مثلهـا يـوم القيامـة مغفـورا لـه او معـذبا و لا يسـقيها 
صبيّا صغيرا ضعيفا مسلما الّا سقيته مثلها من الصديد يوم القيامة مغفورا له او معذبا و لا يتركها مـن مخـافتى الّـا 

لها من حياض القدس يوم القيامة، لا يحلّ بيعهنّ و لا شراهن و لا تعليمهنّ و لا التجارة بهـن، و ثمـنهن سقيته مث
  الضّوارب. حرام يعنى

ه عـزّ و جـلّ يقـول يـوم القيامـة ايـن الـذين كـانوا ينزهـون انفسـهم و : و عن محمد بن المنكدر قـال بلغنـى انّ اللَّـ
لوهم رياض المسك، ثم يقول للملائكة اسمعوا عبادى حمـدى و ثنـائى اسماعهم عن اللهو و مزامير الشيطان ادخ

و تمجيدى. و اخبروهم ان: فلاَ خوَفٌْ عَليَْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ. وَ يتََّخـِذَها هـُزُواً قـرأ حمـزة و الكسـائى و يعقـوب 
و هـو يتّخـذها  و المعنـى بنصب الذال عطفا على قوله ليضلّ و قرأ الآخرون بضم الذال عطفا علـى قولـه يشـترى،

  هزوا اى يتخّذ آيات اللَّه هزوا، يعنى يعيبها و يحقرها و يتسفّه على من يقرأها أُولئِكَ لَهُمْ عذَابٌ مُهينٌِ مخز مذلّ.
اذا قـرى  و عَليَْهِ آياتنُا وَلَّى مُستَْكبِْراً هذا دليل على انّ الاية السابقة نزلت فى النضر بن الحـارث، يعنـى  وَ إِذا تتُْلى

عليه آيات كتابنا اعرض عن تدبّرها متكبرا رافعا نفسه عن طاعة رسولنا و الاصغاء الى ما يتلوه عليه من آياتنا كـَأَنْ 
يقـال وقـرت اذنـه و  لم يتدبّرها و لم يفكّر حتى هو بمنزلة مـن لا يسـمع لـوقر و صـمم فـِي أُذنُيَـْهِ لَمْ يَسمَْعهْا يعنى

  اذنه فبََشِّرْهُ بِعذَابٍ أَليِمٍ.وقرها اللَّه اللّهم قرّ 
الصالحة و لذلك قرن اللَّه بينهمـا   إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ الايمان التصديق بالقلب و تحقيقه بالاعمال
بُ وَ الْعمَـَلُ ا الِحُ يَرفَْعـُهُ. و قيـل اسـتحقاق و جعل الجنّة مستحقة بهما. قال اللَّه تعالى: إِليَْهِ يصَـْعدَُ الْكَلـِمُ الطَّيِّـ لصَّـ

الجنّة بالايمان و استحقاق الدرجات بالاعمال لَهُمْ جنََّاتُ النَّعيِمِ اضاف الجنّات الى النعيم لتحقيـق النعـيم بتلـك 
ه  الجنّات. و قيل جنّات النعيم احدى الجنان السّبع على ما روى وهـب بـن منبـه عـن ابـن عبـاس: قـال: خلـق اللَّـ

دار الجلال، و دار السلام، و جنة عدن و هـى قصـبة : وم خلقها فصلىّ بعضها على بعض فهى سبع جنانالجنان ي
الجنة مشرفة على الجنان كلّها، و جنّة المأوى، و جنة الخلد، و جنّة الفردوس، و جنات النعيم. قال: و الجنان كلّها 

من ذهـب و لبنـة مـن يـاقوت و لبنـة مـن زبرجـد،  مائة درجة ما بين الدرجتين مسيرة خمس مائة عام، حيطانها لبنة
ملاطها المسك و قصورها الياقوت و غرفها اللؤلـؤ و مصـاريعها الـذهب و ارضـها الفضّـة و حصـباؤها المرجـان و 

  ترابها المسك، اعدّ اللَّه لاوليائه يقول تعالى: اوليائى جوزوا الصراط بعفوى و ادخلوا الجنّة برحمتى.
ه  وعد اللَّه وعدا حقا اى دَ اللَّهِ نصب على المصدر و حَقًّا حال للوعد، اىخالدِيِنَ فيِها وعَْ ه انّـ من صـفة وعـد اللَّـ

  حق و حاله انّه ينجز لا محالة وَ هوَُ الْعَزيِزُ المنيع لا يغلب و لا يقهر الحَْكيِمُ لا يسهو فى فعله و لا يغلط.
ء راجعة الى السماوات لا غير يعنى خلق السماوات السبع و امسكها بقدرتـه خَلَقَ السَّماواتِ بِغيَْرِ عمَدٍَ تَرَونْهَا الها
فيِ الْأَرضِْ رَواسيَِ أَنْ تمَيِـدَ بِكـُمْ يعنـى لان تميـد   جمع عمود وَ أَلْقى العمد على غير عمد و انتم ترونها كذلك و

ةٍ مـع كثرتهـا و اخـتلاف اجناسـها. وَ بكم لقوله: يبُيَِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تضَِلُّوا يعنى لئلا تضلّوا، وَ  بثََّ فيِها مـِنْ كـُلِّ دابَّـ
فـى الارض مـِنْ كـُلِّ زَوْجٍ كـَريِمٍ  من السحاب مطرا فى اوقات الحاجات اليها فأََنبْتَنْا فيِهـا اى أَنْزَلنْا منَِ السَّماءِ اى

ما لانه يكرم على العباد ما ينتفعون اى من كلّ صنف جنس من النّبات حسن المنظر كثير المنافع، و قيل: سمّاه كري
  به.

مخلوقه فاقام الخلق مقام المخلـوق توسّـعا كقولـك: هـذا  هذا الذى عدّدته عليكم، خلق اللَّه اى هذا خَلْقُ اللَّهِ اى
ى مـا ذا ارونـ مضروبه، فأََروُنيِ ما ذا خَلَقَ الَّذيِنَ منِْ دُونِهِ عن آلهتكم التي تعبدونها، يعنـى درهم ضرب الامير اى

المِوُنَ اى  خلقه الاصنام اى ليس يقدرون على ذلك لانّها عاجزة عن الخلـق و هـى فـى ذواتهـا مخلوقـة، بـَلِ الظَّـ
  الكافرون، فيِ ضَلالٍ مبُينٍِ فى ذهاب عن الخلق بيّن واضح بان و ابان بمعنى واحد.

آتيَنْا لُقمْانَ الحِْكمَْةَ لقمان مردى حكيم بود از نيكمر دان بنى اسرائيل خلق را پنـد دادى و سـخن حكمـت وَ لَقدَْ 
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اند كه از اولياء بود نه از  گفتى و در عهد وى هيچ بشر را آن سخن حكمت نبود كه او را بود. و علماء تفسير متفق
 اند پيغامبر نبود امّا هزار انبياء مگر عكرمة كه وى تنها ميگويد پيغامبر بود و اين خلاف قول مفسّران است. و گفته

پيغامبر را شاگردى كرده بود و هزار پيغامبر او را شاگرد بودند در سخن حكمت. و خلاف اسـت كـه حرفـت وى 
چه بوده، قومى گفتند نجاّر بود، قومى گفتند خيّاط بود، قومى گفتند شبان بود. روزى مردى بوى بگذشت و بنـى 

تو نه آن شبانى كه با من بفلان جايگه گوسـپند  اسرائيل او را جمع شده بودند و ايشان را پند ميداد آن مرد گفت:
  بچرا داشتى؟ لقمان گفت: آرى من آن شبانم كه تو ديدى.

بسـخن  آن مرد گفت: بچه خصلت باين پايگاه رسيدى؟ گفت: بصدق الحديث و اداء الامانة و ترك ما لا يعنينى
سـر شـود بگذاشـتن. و نسـب وى بقـول راست گفتن و امانت برمّت گزاردن و آنچـه در ديـن بكـار نيايـد و از آن ب

محمد بن اسحاق هو لقمان بن ناعور بن ناخور بن تارخ و هـو آزر. وهـب گفـت: ابـن اخـت ايـوب بـود. مقاتـل 
ابن خاله ايوب بود و بيشترين مفسّران ميگويند غلامى سياه بود نوبى ستبر لب، بزرگ بينـى، زفـت سـاق، : گفت

و عبادت فراوان، و سينه آبـادان، و دلى بنـور حكمـت روشـن. بـر مردمـان  ستبر گردن، بلند بالا، ادبى تمام داشت
مشفق و در ميان خلق مصلح و همـواره ناصـح. خـود را پوشـيده داشـتى، و بـر مـرگ فرزنـدان و هـلاك مـال غـم 
نخوردى و از تعلّـم هـيچ نياسـودى. حكـيم بـود حلـيم و رحـيم و كـريم. و در عصـر داود بـود، سـى سـال بـا داود 

بيكجاى. و از پس داود زنده بود تا بعهد يونس بن متى و سبب عتق وى آن بود كه مولى نعمـت وى او  بود همى
را آزمونى كرد تا بداند كه عقل وى چند است و حكمت و دانش وى كجا رسيده. گوسپندى بوى داد گفت اين را 

دل و زبان بياورد. گوسپندى ديگـر  قربانى كن و آنچه از جانور خوشتر و نيكوتر است بمن آر لقمان از آن گوسپند
تـر بمـن آر. لقمـان همـان دل و زبـان بـوى آورد،  بوى داد كه اين را قربان كن و آنچه از جانور بتر اسـت و خبيـث

ء اذا  ء اذا طابا و اخبـث شـى خواجه گفت اين چه حكمت است كه از هر دو يكى آوردى گفت: انّهما اطيب شى
  نديد و او را آزاد كرد.خبثا. خواجه آن حكمت از وى بپس

و عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه (ص) يقول حقا اقول لم يكن لقمان نبيّا و لكـن كـان عبـدا كثيـر 
  التفكر حسن اليقين احبّ اللَّه فاحبّه فمنّ عليه بالحكمة.

الارض فـتحكم بـين النـاس فـى  و روى انه كان نائما نصف النهار فنودى يا لقمان هل لك ان يجعلك اللَّه خليفـة
بالحقّ؟ فاجاب الصّوت فقال: ان خيّرنى ربىّ قبلت العافية و لم اقبل البلاء و ان عزم علىّ فسـمعا و طاعـة فـانىّ 
اعلم ان فعل بى ذلك اعاننى و عصمنى. فقالت الملائكة بصوت لا يراهم: لم يا لقمان؟ قال لانّ الحـاكم باشـدّ 

ة و مـن يكـن المنازل و اكدرها يغشاه الظلم  من كلّ مكان ان يعن فبالحرى ان ينجو و ان اخطأ اخطأ طريـق الجنّـ
فى الدّنيا ذليلا خير من ان يكون شريفا و من يختر الـدّنيا علـى الآخـرة تفتـه الـدّنيا و لا يصـيب الآخـرة فعجبـت 

بعده فقبلها فلم يشـترط  الملائكة من حسن منطقه فنام نومة فاعطى الحكمة فانتبه و هو يتكلّم بها. ثمّ نودى داود
ه عنـه و كـان لقمـان يـوازره بحكمتـه فقـال لـه داود  ما اشترط لقمان فهوى فى الخطيئة غير مرّة كل ذلك يعفـو اللَّـ

  البلوى و اعطى داود الخلافة و ابتلى بالبليّة و الفتنة.  طوبى لك يا لقمان اعطيت الحكمة و صرفت عنك
آتيَنْا لُقمْانَ الحِْكْمَ ةَ رأس الحكمة الشكر للَّه ثم المخافة منه ثم القيام بطاعته. و قيل الحكمـة هـى الاصـابة وَ لَقدَْ 

فى القول و العمل و الفقه فى الدين. أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ قال الزّجاج معناه آتينا لقمن الحكمة لان يشكر للَّه. و قيل هـو 
فإَِنَّما يَشْكُرُ لنَِفْسِهِ لانّ الشاكر يستحق المزيـد، مـن قولـه:  هو تفسير للحكمة، وَ منَْ يَشْكُرْ: بدل من الحكمة. و قيل
يعود منفعة شكره اليه. وَ منَْ كَفَرَ لن يضرّ اللَّه فإَِنَّ اللَّهَ غنَيٌِّ عن العباد و شكرهم. حمَيِـدٌ  لئَنِْ شَكَرتُْمْ لَأَزيِدنََّكُمْ اى

  محمود فى صنعه.
اذكر اذ قال لقمن لابنه و اسم ابنه ثاران، و قيل مشكم، و قيل انعم، وَ هوَُ يَعِظُهُ يا بنُيََّ لا  وَ إِذْ قالَ لُقمْانُ لِابنِْهِ اى

تُشْرِكْ، يا بنىّ انّها ان تك، يا بنىّ اقم. قرأ حفص بفتح الياء فى ثلاثتهنّ و قرأ ابن كثير باسكان الياء فـى الاولى و 
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ن بكسر الياء فى ثلاثتهنّ يا بنُيََّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيِمٌ هـذا الثالثة و كسر الياء فى الثانية، و قرأ الباقو
  هو الظلم الذى حذر منه ابرهيم فى سورة الانعام: الَّذيِنَ آمنَوُا وَ لَمْ يَلبِْسوُا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ و قال الشاعر:

ــــه لا شـــــريك لـــــه  الحمـــــد للَّـ
 

 امـــــــن اباهـــــــا فنفســـــــه ظلمـــــــ
 

  و وقف بعض المفسّرين على قوله: لا تُشْرِكْ ثم ابتداء بالقسم فقال: بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيِمٌ اظلم الظلم.
هُ  وَ وَصَّينْاَ الْإِنْسانَ بوِالدِيَْهِ اى وصّيناه بالاحسان الى والديه ثمّ رجح الامّ و بيّن عظم حق الوالدة فقال: حمََلتَـْهُ أُمُّـ

الاوّل ما ينؤها من ثقل الحمل و الوهن الثـانى مـا  ضعفا على ضعف و شدةّ بعد شدةّ. فالوهن وَهنٍْ اى  هنْاً عَلىوَ
يعتريها من الطلق، و عبوء التربية و الرضاع. وَ فصِالُهُ فيِ عاميَنِْ المراد بهذا الفصـال الرضـاع لانّ عاقبـة الرضـاع 

نى انّها بعد الوضع ترضعه عامين. و ذلك مما يزيدها ضعفا. فلهـذا وجـب علـى الفصال كقوله: أَعصِْرُ خمَْراً و المع
ه (ص): مـن احـق النـاس بحسـن الصـحبة؟ فقـال  الولد مراعاتها و القيام بشكرها. و فى الحديث سئل رسول اللَّـ

  امّك. فقال: ثمّ من؟ قال: امّك. قال: ثم من؟ قال: امّك. قال: ثمّ من؟ قال ابوك.
ال: الاقرب فالاقرب. و قيل: رعاية حـق الوالـد مـن حيـث الاحـترام و رعايـة حـق الامّ مـن حيـث قال: ثمّ من؟ ق

  الشفقة و الاكرام.
حد منتهى رضاعه فى انقضاء عامين، قـال هاهنـا فـى عـامين. و قـال فـى  و قرى فى الشواذ و فصله فى عامين أي

و وصّيناه ان اشكر لى وَ لوِالـِديَْكَ إِلَـيَّ المْصَـِيرُ  اشْكُرْ ليِ يعنى سورة البقرة: حوَْليَنِْ كامِليَنِْ لانّ لا يزاد عليهما. أَنِ
اى مصيرك الىّ و حسابك علىّ فلا تخالف طاعتى. و فى كلام لقمان لابنه انّ اللَّه رضينى لك فلم يوصنّى بـك و 

والدِيَْكَ قال من صلّى الصـلوات لم يرضك لى فوصّاك بى. و قال سفيان بن عيينة فى قوله تعالى: أَنِ اشْكُرْ ليِ وَ لِ
  الخمس فقد شكر اللَّه و من دعا للوالدين فى ادبار الصلوات الخمس فقد شكر الوالدين.

و مع ما اوصيك بـه مـن بـرّ الوالـدين ان حمـلاك علـى ان تشـرك بـى فـَلا  أَنْ تُشْرِكَ بيِ يعنى  وَ إِنْ جاهدَاكَ عَلى
بالإنفاق عليهما وَ اتَّبـِعْ  باعظم من حقى. وَ صاحبِْهمُا فيِ الدُّنيْا مَعْروُفاً يعنىتُطِعْهمُا فانّ حقهما و ان عظم فليس 

اتّبع سبيل محمدّ (ص) فيما يدعوك اليه من طاعتى، ثُمَّ إِليََّ مَرجِْعُكُمْ فأَُنبَِّىُٔكُمْ بمِـا كنُـْتُمْ  سبَيِلَ منَْ أَنابَ إِليََّ يعنى
سورة العنكبوت نزلتا فى قوم اسلموا و لهم آباء و امّهـات مشـركون يبطّئـونهم عـن  تَعمَْلوُنَ هذه الاية و نظيرها فى

الاسلام و يرغبونهم عنه. و قيل نزّلت فى ابى بكر الصديق و ذلك انّه حـين اسـلم اتـاه عثمـان و طلحـة و الزبيـر و 
نعـم هـو صـادق  سعد بن ابى وقاص و عبد الرحمن بن عوف قالوا له قد صـدقّت هـذا الرجـل و آمنـت بـه؟ قـال

ه  فأمنوا به ثمّ حملهم الى النّبي (ص) حتى اسلموا فهؤلاء لهم سابقة الاسـلام اسـلموا بارشـاد ابـى بكـر، قـال اللَّـ
أبا بكر و قد تضمنت الاية النهى عن صحبة الكفـار و الفسّـاق و الترغيـب  تعالى: وَ اتَّبِعْ سبَيِلَ منَْ أَنابَ إِليََّ يعنى

ةٍ مـِنْ خـَرْدَلٍ، فى صحبة الصالحين. ثم انـّث  انّهـا عاد الى عظة لقمان ابنه. فقـال: يـا بنُـَيَّ إِنَّهـا إِنْ تـَكُ مثِْقـالَ حبََّـ
 فإَِنَّها لا تَعمْىَ الْأَبصْارُ فانّث لمكان الأبصار و يجوز ان يكون المراد بالتأنيث الحسـنة يعنـى: لمكان الحبّة كقوله

ل: انّ ابن لقمان قال لابيه يا ابت: ان عملت بالخطيئة لا يرانى احد كيـف انّ الحسنة ان تك مثقال حبّة. قال مقات
ء ما يسـاويه فـى الـوزن و كثـر فـى الكـلام  يعلمها اللَّه فقال يا بنىّ ان الخطيئة ان تك مثقال حبّة. يقال مثقال الشي

ة و حينئـذ لا  فصار عبارة عن مقدار الدينار. قرأ نافع مثقال حبّة بالرفع على اسم كـان و مجـازه ان يقـع مثقـال حبّـ
جّين و ليسـت  خبر له فتََكنُْ فيِ صخَْرَةٍ قال اكثر المفسّرين هى الصخرة الّتى عليها الارض و هـى التـي تسـمّى السّـ
ماء و لا  من الارض و هى التي يكتب فيها اعمال الفجّار و خضرة السّماء منها و هى علـى الـريح ليسـت فـى السّـ

فى اىّ موضع حصل من الامكنة التي هـى السـماوات  فيِ السَّماواتِ أَوْ فيِ الْأَرضِْ يعنى أَوْ: فى الارض، ثم قال
هَ لَطيِـفٌ باسـتخراجها خبَيِـرٌ  ه بهـا يـوم القيامـة و يجـازى عليهـا، إِنَّ اللَّـ و الارض لم يخف عليه مكانها فيـأتى اللَّـ

من. فانشـقت مرارتـه مـن هيبتهـا فمـات. و قـال بمكانها. و فى بعض الكتب انّ هذه الكلمة آخر كلمة تكلم بها لق
الحسن معنى الاية هو الاحاطة بالاشياء صغيرها و كبيرها. و قيـل المـراد بهـا الـرزق، يعنـى ان كـان للانسـان رزق 
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انّ الـرزق : مثقال حبّة خردل فى هذه المواضع جاء بها اللَّه حتى يخرجها و يسوقها الى من هى رزقه. و فى الخـبر
  عد و امرأ ما كتب له، انّ الرزق ليطلب الرجل كما يطلبه اجله.مقسوم لن ي

ما أَصابَكَ فى ذات اللَّه مـن المضـرة فـى الامـر   يا بنُيََّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَ أْمُرْ بِالمَْعْرُوفِ وَ انْهَ عنَِ المْنُْكَرِ وَ اصبِْرْ عَلى
صابَكَ من شدائد الـدّنيا مـن الامـراض و الفقـر و الهـمّ و ما أَ  بالمعروف و النهى عن المنكر. و قيل: وَ اصبِْرْ عَلى

ه علـى عبـاده، اى الغم. إِنَّ ذلِكَ منِْ عَزْمِ الْأُموُرِ اى امـرهم بـه امـرا حتمـا عـَزْمِ  انّ الذى اوصيتك به ممـّا عـزم اللَّـ
هـذا  ر اللَّه له مغفـرة عزمـا اىالْأُموُرِ ما لا يشوبه شبهة و لا يدافعه ريبة. و فى الخبر من صلّى قبل العصر اربعا غف

اسئلك ان توفقنى للاعمـال التـي تغفـر  اى» اسئلك عزائم مغفرتك«الوعد صادق عزيم وثيق. و فى دعائه (ص) 
  لصاحبها لا محالة.

وَ لا تصَُعِّرْ خدََّكَ لِلنَّاسِ قرأ ابن كثير و ابـن عـامر و عاصـم و يعقـوب لا تصـعّر بتشـديد العـين و قـرأ الآخـرون لا 
صاعر و معناهما واحد، يقال صعّر وجهه و صاعر اذا مال و اعرض تكبّرا مثل ضعف و ضاعف. قال عكرمة: هو ت

الذّى اذا سلّم عليه لوى عنقه تكبرا و الصعر التـواء و ميـل فـى العنـق مـن خلقـة او داء او كـبر فـى الانسـان و فـى 
لا تمـش بـالخيلاء و الكـبر.  فـِي الـْأَرضِْ مَرحَـاً اىالإبل. تقول: رجل اصعر و اصيد و الصيد كالصعر، وَ لا تمَْشِ 

  اشدّ الفرح. مرحا مصدر وقع موقع الحال. و المرح
. إِنَّ اللَّهَ لا يحُبُِّ كلَُّ مخُتْالٍ فخَوُرٍ فى مشيته، فخَوُرٍ الفخور الذى يعدّد مناقبه تطاولا بها و احتقارا لمن عدم مثلها

قال رسول اللَّه (ص): خرج رجل يتبختر فى الجاهلية عليه حلّـة فـامر : مر قالو قيل الفخور كثير الفخر، عن ابن ع
  اللَّه عزّ و جلّ الارض فاخذته فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة.

وَ اقصْدِْ فيِ مَشيِْكَ القصد و الاقتصاد التوسط فى الامر، قال بعضهم: انّ للشّيطان من ابن آدم نزعتان بايتهما ظفر 
بيِلِقنع: الافر هِ قصَـْدُ السَّـ وَ مـِنْهُمْ  اط و التفريط. و قيل كلا طرفى القصد مذموم. و منه قوله عزّ و جلّ: وَ عَلـَى اللَّـ

اقصْدِْ فيِ مَشيِْكَ لا مرحا و اختيالا و لا خرقا و استعجالا. و قـال ابـن مسـعود كـانوا ينهـون  مُقتْصَدٌِ و تأويل الاية
  لكن مشيا بين ذلك. و عن النبى (ص): سرعة المشى يذهب بهاء المؤمن.عن خبب اليهود و دبيب النصارى و 

وَ اغضُْضْ منِْ صوَتِْكَ يقال: غضّ صوته و غضّ بصره اذا خفض صوته و غمض بصره. و فى الحكمة حسبك من 
ر و آخـره شـهيق و اقبح الاصوات لصَوَْتُ الحْمَيِرِ اوّله زفي صوتك ما اسمعت اهل مجلسك، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصوْاتِ اى

ء تسبيحه الّا الحمار فانّه يصيح لرؤية الشـيطان. و روى  هما صوت اهل النار. و قال سفيان الثورى: صياح كل شى
ه يـبغض ثلـث اصـوات: نهقـة الحميـر و نبـاح الكلـب و الداعيـة بـالحرب«عن النبـى (ص) قـال:  يعنـى » انّ اللَّـ

 لمنكرة حكاه اقضى القضاة الماوردى و وجه هذا القول انّه جعـل الحميـرالنائحة، و قيل لصَوَْتُ الحْمَيِرِ العطسة ا
ارة القـيظ شـدّته و الحمـار سـمىّ حمـارا لشـدّته، ثـمّ لا  فعيلا من قولهم طعنة حمراء اى شديدة و مـن قـولهم حمّـ

  تخصيص له بالعطسة دون غيرها من الاصوات.
  النوبة الثالثة

رَّحمْنِ الرَّحيِمِ بسم اللَّه نور الاسرار و سرور الأبرار، بسم اللَّه قهر الشيطان الغـدّار، قوله تعالى و تقدّس: بِسْمِ اللَّهِ ال
هُ خـالِقُ كـُلِّ شـَيْ ه اسـت  و سبب لمرضاة الملك الجبار. اللَّه است آفريدگار جهان و جهانيـان، مـن قولـه: اللَّـ ءٍ. اللَّـ

ه اسـت نگـه دارنـده زمـين و دهنده آفريدگان، من قوله: وَ ما منِْ دَابَّةٍ فـِ روزى هِ رزِقُْهـا. اللَّـ ا عَلـَى اللَّـ ي الـْأَرضِْ إِلَّـ
هُ  آسمان، من قوله: إِنَّ اللَّهَ يمُْسِكُ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ. اللَّه است كفايت كننده شغل بندگان، من قولـه: أَ لـَيْسَ اللَّـ

ه اسـت غيـببِكافٍ عبَدَْهُ. اللَّه است راه نماينده مؤمنان، من قوله:  دان،  دان و نهـان وَ إِنَّ اللَّهَ لَهادِ الَّذيِنَ آمنَوُا. اللَّـ
  . اللَّه است آمرزنده گناهان، من قوله: إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَيِعاً. من قوله يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفى

  ؤْمنِينَِ رحَيِماً.اللَّه است بخشاينده و مهربان بر مؤمنان، من قوله: وَ كانَ باِلمُْ
بيـنم كـردار تـو.  بسم اللَّه در تحت هر حرفى اشارتى است و در آن اشارت بشارتى، با اشارت است كه بصيرم مـى
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نيوشم دعاء تو. با اشـارت اسـت بـبرّ  شنوم گفتار تو، ميم اشارتست كه مجيبم مى ام مى سين اشارت است كه سميع
است بمنتّ او گويى قسـم يـاد ميكنـد ميگويـد جـلّ جلالـه: بـبرّ مـن بـا او، سين اشارت است بسرّ او. ميم اشارت 

اى را كه باخلاص گويد نام مـن  بندگان من، بسرّ من با دوستان من، بمنتّ من بر مشتاقان من كه عذاب نكنم بنده
، مـيم مقـام بنـده. و در هر كار ابتدا كند بنام من با بقاء او، سين سناء او، ميم مجد او، بابقاء بنده، سين سرور بنـده

ميگويد عزّ جلاله: عبدى بقاء من بمن، بقاء تو زمن، سناء من صفت من، سرور تو صحبت من، مجـد مـن جـلال 
ام كه كافران را عذاب كنم اظهار حجتّ را، رحمانم با مؤمنان فضل كنم اظهار منّت  من، مقام تو بر درگاه من. اللّه

  مت را.ام عاصيان را عفو كنم اظهار رح را. رحيم
الم الالف يشير الى الاية و اللّام يشير الى لطفه و عطائه و الميم يشير الى مجده و سنائه فبآلائه رفع الجحـد عـن 
قلوب اوليائه و بلطف عطائه اثبت المحبّة فى اسرار اصفيائه و بمجده و سنائه مسـتغن عـن جميـع خلقـه بوصـف 

  ست بلطف و عطاء او، ميم اشارتست بمجد و سناء او.كبريائه. الف اشارتست بآلاء و نعماء و لام اشارت
  ميگويد بآلاء و نعماء من، بلطف و عطاء من، بمجد و سناء من كه اين حروف قرآن كلام من.

آياتُ الْكتِابِ الحَْكيِمِ اى هذه آيات الكتاب المحكم المحروس عن التغييـر و التبـديل. كتـاب ربـّانى، كـلام  تِلْكَ 
اى كـه  ، حبل اللَّه المتين و نور المبين، حجتّ رسـالت و منشـور نبـوّت و معجـز دعـوت. نامـهيزدانى، نامه آسمانى

تغيير و تبديل را درو راهى نه، حكم و امثال او را كوتاهى نه، معانى و احكام او را تنـاهى نـه، رسـم و نظـم او را 
  تباهى نه، متّبع او را گمراهى نه.

ابدان را هدى و رحمت است، عارفان را دليل و حجـّت اسـت. هـر كـه را قـرآن طبيـب هدُىً وَ رحَمَْةً لِلمْحُْسنِينَِ ع
بود اللَّه او را حبيب بود، هر كرا قرآن انيس بود اللَّه او را جليس بود، هر كرا قرآن رفيق بود قرينش توفيق بـود، هـر 

  و بيگانگان.اند  اند: آشنايان كرا قرآن امام بود مقرّش دار السّلام بود. آدميان دو گروه
آشنايان را قرآن سبب هدايت است، بيگانگان را سبب ضلالت است، كما قال تعالى: يضُلُِّ بـِهِ كثَيِـراً وَ يَهـْديِ بـِهِ 

عَليَـْهِ   كثَيِراً بيگانگان چو قرآن شنوند پشت بر آن كنند و گردن كشند كافروار چنان كه ربّ العـزّة گفـت: وَ إِذا تتُْلـى
وار بسجود درافتند و با دلى تازه زنده در اللَّه زارند چنـان  ستَْكبِْراً الآيه. آشنايان چون قرآن شنوند بندهآياتنُا وَلَّى مُ

آن گه سرانجام هر دو گروه پيدا كـرد، دشـمن را عقوبـت كـه:   كه اللَّه گفت: إِذا يتُْلى عَليَْهِمْ يخَِرُّونَ للِْأَذقْانِ سجَُّداً 
  مٍ و دوست را مثوبت كه: لَهُمْ جنََّاتُ النَّعيِمِ خالدِيِنَ فيِها وعَدَْ اللَّهِ حَقًّا الاية.فبََشِّرْهُ بِعذَابٍ أَليِ

آتيَنْا لُقمْانَ الحِْكمَْةَ. بدان كه حكمت فعلى اسـت بـر صـواب يـا نطقـى بـر صـواب: فعـل بـر صـواب و زن  وَ لَقدَْ 
شفقت و مداهنت و با حق ميان هيبت و انـس، و  داشتن است با خود ميان بيم و اميد و با خلق ميان معاملت نگه

  دارى و آخر هر سخن باوّل آن پيوندى. نطق بر صواب آنست كه هزل در ذكر حق نياميزى و تعظيم در آن نگه
حكيم اوست كه هر چيز بر جاى خود نهد و هر كار كه كند بسزاى آن كار كند و هر چيزى در همتاى آن چيـز بنـدد. 

مـن زهـد «يايد كه در دنيا زاهد شود و بر عبادت مواظبت نمايـد. مصـطفى (ص) گفـت: و اين حكمت از كسى ب
و قال على بن ابى طالب (ع): روّحوا هذه القلوب و اطلبوا » فى الدّنيا اسكن اللَّه الحكمة قلبه و انطق بها لسانه

  لها ظرايف الحكمة فانّها تملّ كما تملّ الأبدان.
 سهام و قلوب المؤمنين اهدافها و الرّامى اللَّه و الخطاء معدوم. و قيل: الحكمة الحكمة: و قال الحسين بن منصور

العلم اللّدنّى. و قيل هو النّور المفرّق بين الالهام و الوسواس. و قيل لبعضهم من اين يتولّد هذا النّور فـى القلـب؟ 
  فقال: من الفكرة و العبرة و هما من ميراث الحزن و الجوع.

.. لقمان پسر خويش را پند داد و وصيّت كرد كه اى پسر بسورها مرو كه ترا .لُقمْانُ لِابنِْهِ وَ هوَُ يَعِظُهُ الايةوَ إِذْ قالَ 
رغبت در دنيا پديد آيد و آخرت بر دل تو فراموش گردد. اى پسر اگـر سـعادت آخـرت ميخـواهى و زهـد در دنيـا 

در دنيا چنان مباش كه عيال و وبال مردم شوى از دنيا ها بيرون شو و مرگ پيش چشم خويش دار و  بتشييع جنازه
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قوت ضرورتى بردار و فضول بگذار. اى پسر روزه كه دارى چنان دار كه شهوت ببرد نه قوّت ببرد و ضـعيف كنـد 
د تر از روزه. اى پسر از نيك زنان تا توانى بر حذر باش و از زنان ب تا از نماز با زمانى كه بنزديك اللَّه نماز دوست

اند و سبب فتنه. اى پسر چون قدرت يابى بر ظلم بندگان، قدرت خداى بر  فرياد خواه با اللَّه كه ايشان دام شيطان
خـواه از  كشـان و كـين عقوبت خود ياد كن و از انتقام وى بينديش كه او جلّ جلاله منتقم است، دادسـتان از گـردن

گذارد و عقوبت اللَّه اندر ان ظلم بر تو بماند و پاينـده بـود. ستمكاران و بحقيقت دان كه ظلم تو از آن مظلوم فرا 
اى پسر و مبادا كه ترا كارى پيش آيد از محبوب و مكروه كه نه در ضمير خود چنان دانى كه خير و صلاح تـو در 

پـدر آنست. پسر گفت: اى پدر من اين عهد نتوانم داد تا آن گه كه بدانم كه آنچه تو گفتـى چنانسـت كـه تـو گفتـى. 
گفت: اللَّه تعالى پيغامبرى فرستادست و علم و بيان آنچه من گفتم با وى است تا هـر دو بنزديـك وى شـويم و از 
وى پرسيم هر دو بيرون آمدند و بر مركوب نشستند و آنچه در بايست بود از توشه و زاد سفر برداشتند، بيابانى در 

د و گرما عظيم بود، آب و توشه سـپرى گشـت و هـيچ نمانـد. راندند تا روز بنماز پيشين رسي پيش بود مركوب همى
رفتند. ناگاه لقمان در پـيش نگرسـت سـياهى ديـد و دود، بـا دل  هر دو از مركوب فرو آمدند و پياده بشتاب همى

رفتنـد  اند، هم چنان همى خود گفت آن سياهى درخت است و آن دود نشان آبادانى و مردمان كه آنجا وطن گرفته
  گاه پسر لقمان پاى بر استخوانى نهاد.بشتاب، نا

آن استخوان بزير قدم وى برآمد و به پشت پاى بيرون آمد، پسـر بيهـوش گشـت و بـر جـاى بيفتـاد. لقمـان در وى 
آويخت و آن استخوان بدندان از پاى وى بيرون كرد و عمامه وى پاره كرد و بر پاى وى بست. لقمـان آن سـاعت 

بر روى پسر افتاد، پسـر روى فـرا پـدر كـرد گفـت: اى بابـاى مـن مـى بگريـى بگريست و يك قطره آب چشم وى 
گويى بهى من و صلاح من در آنسـت. اى پـدر چـه بهـترى اسـت مـا را انـدرين حـال، آب و توشـه  بچيزى كه مى

 سپرى شد و ما هر دو درين بيابان متحير بمانديم، اگر تو بروى و مرا برين حال بجاى مانى با غم و انديشـه روى
و اگر با من اينجا مقام كنى برين حال هر دو بميريم، درين چه بهترى است و چه خيرت. پدر گفـت: امـا گريسـتن 
من از آنست كه من دوست داشتمى كه بهر حظّى كه مرا از دنياست من فداى تو كردمـى كـه مـن پـدرم و مهربـانى 

ت است تـو چـه دانـى مگـر آن بـلا كـه از تـو گويى كه درين چه خير پدران بر فرزندان معلوم است و اما آنچه مى
اند آسانتر از آنست  اند، و باشد كه اين بلا كه بتو رسانيده اند خود بزرگتر از اين بلاست كه بتو رسانيده صرف كرده

اند، ايشان درين سخن بودند كـه لقمـان فـرا پـيش نگرسـت و هـيچ چيـز نديـد از آن سـواد و  كه از تو صرف كرده
  دخان.

  بينم ندانم تا آن چه بود. ش گفت من آنجا چيزى ميديدم و اكنون نمىبا دل خوي
اى سـپيد پوشـيده، آواز داد كـه لقمـان تـويى؟ گفـت آرى،  آمد بر اسـبى نشسـته و جامـه ناگاه شخصى ديد كه همى

خرد چه گفت؟ اگر نه آن بودى كه اين بلا بوى رسيد  گفت: حكيم تويى؟ گفت چنين ميگويند، گفت: آن پسر بى
ر دو را بزمين فرو بردندى چنان كه آن ديگران را فرو بردند. لقمان روى وا پسر كـرد گفـت: دريـافتى و بدانسـتى ه

  كه هر چه بر بنده رسد از محبوب و مكروه خيرت و صلاح وى در آن است؟
كه باشم بر پس هر دو برخاستند و برفتند. عمر خطاب از اينجا گفت: من باك ندارم كه بامداد برخيزم بر هر حال 

محبوب يا بر مكروه، زيرا كه من ندانم كه خيرت من اندر چيسـت؟ موسـى (ع) گفـت: بـار خـدايا از بنـدگان تـو 
  تر؟ گفت:آن كس كه مرا متّهم دارد. موسى گفت: بار خدايا آن كيست كه ترا متّهم دارد؟ گناه كيست بزرگ

گـه بحكـم مـن رضـا ندهـد، آن گـه در آخـر گفت: آن كس كه استخارت كند و از من بهـترى خـويش خواهـد، آن 
كن فانيا عن شـواهدك مـأخوذا عـن حولـك و قوتّـك  وَ اقصْدِْ فيِ مَشيِْكَ وَ اغضُْضْ منِْ صوَتِْكَ اى: وصيّت گفت

منتسقا بما استولى عليك من كشوفات سرّك و انظر من الذى يسمع صـوتك حتـى تسـتفيق مـن خمـار غفلتـك. إِنَّ 
ه الـذى يـتكلّم فـى لسـان المعرفـة بغيـر اذن مـن الحـق و قـالوا هـو أَنْكَرَ الْأَصوْاتِ لَ صوَْتُ الحْمَيِرِ فى الاشـارة انّـ
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  الصوّفى يتكلّم قبل اوانه. و قيل: من تصدرّ قبل اوانه تصدىّ لهوانه.
  النوبة الاولى ۲

ماواتِ وَ مـا فـِي بينيد؟ أَنَّ اللَّهَ سخََّرَ لَكُمْ كه اللَّه شما ر قوله تعالى: أَ لَمْ تَرَوْا نمى ا نرم كـرد و بفرمـان، مـا فـِي السَّـ
الْأَرضِْ هر چه در آسمانها و زمينها چيز است وَ أَسبَْغَ عَليَْكُمْ نِعمََهُ و تمام كـرد و فـراخ بـر شـما نعمتهـاى خـويش 

كند در خداى  هِ كه پيكار مىوَ منَِ النَّاسِ و از مردمان كس است منَْ يجُادِلُ فيِ اللَّ ،وَ باطنَِةً و نهان ظاهِرَةً آشكارا
  هيچ نامه روشن. هيچ نشان و بى ) و بى۲۰هيچ دانشى وَ لا هدُىً وَ لا كتِابٍ منُيِرٍ ( بِغيَْرِ عِلْمٍ بى پيچد و باو مى

وا ايشـان گوينـد بـَلْ وَ إِذا قيِلَ لَهُمُ و چون ايشان را گويند اتَّبِعوُا ما أَنْزَلَ اللَّهُ بر پى آن رويد كه اللَّه فـرو فرسـتاد قـالُ
يطْانُ يـَدعْوُهُ   مْ إِلىنتََّبِعُ ما وجَدَنْا عَليَْهِ آباءنَا نه كه بر پى آن رويم كه پدران خويش را بر آن يـافتيم أَ وَ لـَوْ كـانَ الشَّـ

  ) باش و اگر ديو ايشان را با عذاب آتش ميخواند بران بايد رفت.۲۱عذَابِ السَّعيِرِ (
ه سـپارد وَ هـُوَ محُْسـِنٌ و او وَ منَْ يُسْلِمْ وجَْ هَهُ إِلىَ اللَّهِ هر كه روى خويش و سوى خـويش و آهنـگ خـويش بـا اللَّـ

اى وَ إِلىَ اللَّهِ عاقبَِةُ الـْأُموُرِ  او دست در زد در استوارتر گوشه  گمان فَقدَِ استْمَْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الوْثُْقى نيكوكار بود و بى
  .ام همه كار) و باللّه گردد سرانج۲۲(

وَ منَْ كَفَرَ و هر كه كافر شود و بسپاس نينديشد فلاَ يحَْزنُْكَ كُفْرُهُ اندوهگن مـدار تـرا نسپاسـى و ناگرويـدن او إِليَنْـا 
هَ مَرجِْعُهُمْ با ماست بازگشت ايشان فنَنُبَِّىُٔهُمْ بمِا عمَِلوُا تا آگاه كنيم ايشان را بپاداش دادن از آنچه ميكردنـد إِنَّ اللَّـ

  ) كه اللَّه داناست بهر چه در دلهاست.۲۳عَليِمٌ بذِاتِ الصُّدُورِ (
) پس ايشان ۲۴عذَابٍ غَليِظٍ (  نمُتَِّعُهُمْ قَليِلًا فرا ميداريم ايشان را ببرخوردارى اين جهانى اندكى ثُمَّ نضَْطَرُّهُمْ إِلى

  را فرا نياريم ناچاره فرا عذابى بزرگ.
و اگر پرسى ايشان را منَْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ كه كه آفريد آسمانها و زمينها؟ ليََقوُلنَُّ اللَّهُ گويند وَ لئَنِْ سأََلتَْهُمْ 

  اند. كه بيشتر ايشان نادان )۲۵بلَْ أَكثَْرُهُمْ لا يَعْلمَوُنَ ( كه اللَّه قلُِ الحْمَدُْ لِلَّهِ بگو حمد و ستايش بسزا آن خداى را
) كـه ۲۶ي السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ خدايراست هر چه در آسمان و زمين چيز است إِنَّ اللَّهَ هوَُ الْغنَيُِّ الحْمَيِـدُ (لِلَّهِ ما فِ

  نكو نام ستوده.  نياز است اللَّه آنست كه او بى
مـه قلـم بـودى وَ البْحَـْرُ وَ لوَْ أَنَّ ما فيِ الْأَرضِْ منِْ شجََرَةٍ اگر چنان بودى كه هر چه در زمين درخت است أَقلاْمٌ ه

ما نَفدَِتْ كَلمِاتُ اللَّهِ بسر نيايـد  منِْ بَعدِْهِ پس تهى شدن آن سبَْعَةُ أَبحُْرٍ هفت درياى ديگر يمَدُُّهُ و دريا مداد بودى
  ) كه اللَّه توانايى است دانا.۲۷سخنان اللَّه إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكيِمٌ (
هَ سـَميِعٌ  إِلَّا كنََفْسٍ واحدَِةٍ مگر چون وَ لا بَعثُْكُمْ و نه برانگيختن شما اما خَلْقُكُمْ نيست آفرينش شم يك تـن إِنَّ اللَّـ

  ) اللَّه شنواست بينا.۲۸بصَيِرٌ (
آرد  للَّيـْلِ و درمـىدر روز وَ يـُولِجُ النَّهـارَ فـِي ا آرد شب بينى؟ أَنَّ اللَّهَ يوُلِجُ اللَّيلَْ فيِ النَّهارِ كه اللَّه درمى أَ لَمْ تَرَ نمى

أَجـَلٍ مُسـَمًّى هـر يكـى   در شب وَ سخََّرَ الشَّمْسَ وَ الْقمََرَ و روان كرد و بفرمان خورشيد و مـاه كـُلٌّ يجَـْريِ إِلى روز
هَ بمِـا تَعمَْلـُونَ خبَيِـرٌ ( ه اسـت كـه هـر دو تبـاه و نيسـت شـوند وَ أَنَّ اللَّـ و ) ۲۹ميرود تا آن زمان كه نـام زد كـرده اللَّـ

  كنيد و از آن آگاه. دانى كه اللَّه داناست بهر چه مى نمى
از بهر آنست تا بدانند كه اللَّه هست بسزا وَ أَنَّ ما يدَعْوُنَ منِْ دُونِهِ البْاطلُِ و هـر چـه مـى  ذلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ هوَُ الحَْقُّ آن

) و اللَّه اوست كه زبر خلق اسـت و مـه از ۳۰يُّ الْكبَيِرُ (خداى خوانيد فرود ازو كژ است و نيست وَ أَنَّ اللَّهَ هوَُ الْعَلِ
  ايشان.

ليُِريَِكُمْ منِْ آياتِهِ  رود كشتيها در دريا بنِِعمْتَِ اللَّهِ بنعمتهاى خداى بينى كه مى أَ لَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تجَْريِ فيِ البْحَْرِ نمى
) هـر ۳۱ذلِكَ لَآياتٍ در آن نشانهاى پيداست لِكلُِّ صبََّارٍ شـَكوُرٍ ( خويش إِنَّ فيِ از نشانهاى آن را تا با شما نمايد

  شكيبايى را سپاس شناس نيكو شكيب سپاس دار.
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هَ خواننـد  وَ إِذا غَشيَِهُمْ موَْجٌ و آن گه كه بزير ايشان درآيد موج دريا كاَلظُّلـَلِ هـم چـون ميـغ بـزرگ گـران دعَـَوُا اللَّـ
فَلمََّا نجََّاهُمْ إِلىَ البَْرِّ و آن گه كه ايشان را رهاند  دِّينَ پاك دارنده او را دعا خواندن خويشمخُْلصِينَِ لَهُ ال خداى را

و  آسا وَ ما يجَحْـَدُ بآِياتنِـا و با دشت و صحرا آرد فمَنِْهُمْ مُقتْصَدٌِ از ايشان كس كس بود كه ميانه بود و بچم، نه دل
  ) مگر ازين هر ناراستى كژكارى پليد، آهنگى ناسپاس.۳۲ختََّارٍ كَفوُرٍ ( منكر نيايد نشانهاى ما را إِلَّا كلُُّ

خداوند خويش وَ اخْشوَْا يوَْماً و بترسـيد از روزى لا يجَـْزيِ والـِدٌ  يا أَيُّهاَ النَّاسُ اى مردمان اتَّقوُا ربََّكُمْ بپرهيزيد از
را وَ لا موَْلوُدٌ هوَُ جازٍ عنَْ والدِِهِ شـَيئْاً و نـه هـيچ فرزنـد عنَْ وَلدَِهِ كه هيچ سود ندارد و بكار نيايد پدر پسر خويش 
راست است فلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الحْيَاةُ الدُّنيْا هان كه زندگانى  بكار آيد پدر خويش را هيچ إِنَّ وعَدَْ اللَّهِ حَقٌّ كه وعده اللَّه

  .شما را بخداى آن شيطان فريبنده ) و مفريباد۳۳غَرُورُ (وَ لا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْ اين جهانى شما را مفريباد
 مـا فـِي إِنَّ اللَّهَ عنِدَْهُ عِلْمُ السَّاعَةِ بنزديك اللَّه است دانش كـى رسـتاخيز وَ ينُـَزِّلُ الْغيَـْثَ و او فرسـتد بـاران وَ يَعْلـَمُ

ذا تَكْسبُِ غدَاً و نداند هيچكس كه چه خواهـد  الْأَرحْامِ و او داند كه در رحم آبستنان چيست وَ ما تدَرْيِ نَفْسٌ ما
) ۳۴كرد فردا وَ ما تدَرْيِ نَفْسٌ بأَِيِّ أَرضٍْ تمَوُتُ و نداند هيچ كس كه بكدام زمين خواهد مرد إِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ خبَيِرٌ (

  اللَّه دانايى است آگاه.
  النوبة الثانية

ماواتِ وَ مـا فـِي الـْأَرضِْ ا ل قوله تعالى و تقدّس: أَ لَمْ تَرَوْا معناه م تعلموا يا بنى آدم أَنَّ اللَّهَ سخََّرَ لَكُمْ ما فـِي السَّـ
مس و القمـر و النجـوم و مـا فـى الارض مـن الجبـال و البحـار و  اى مكّنكم من الانتفاع بما فى السماء من الشّـ

فـى اوقـاتكم و مصـالحكم. وَ أَسـْبَغَ النبات و الاشجار و الدّواب و الريح و السحاب و غير ذلك مماّ تنتفعـون بـه 
ة داود هـى الـدّروع الطويلـة نِعمَـَهُ قـرأ نـافع و ابـو عمـرو و  عَليَْكُمْ اى اتمّ و وسع حتى فضل و السابغات فى قصّـ

حفص بفتح العين على الجمع و قرأ الآخرون منوّنة على الواحد و معناها الجمـع ايضـا كقولـه: وَ إِنْ تَعـُدُّوا نِعمْـَةَ 
مـا سـتر  الاسـلام و القـرآن، و الباطنـة هِ لا تحُصْوُها. ظاهِرَةً وَ باطنَِةً قال عكرمة عن ابن عباس: النعمة الظـاهرةاللَّ

عليك من الذنوب و لم يعجل عليك بالنقمة. و قيل: الظاهرة ما يراها الناس من الجاه و المال و الخدم و الاولاد. 
 ما يعلمه العبد مـن نفسـه و الباطنـة ما يعلمه العبد من نفسه. و قيل الظاهرة الخلق و العلم و القوّة و سائر و الباطنة

  ما يعلمه اللَّه و لا يعلم العبد. و قيل لرسول اللَّه (ص): عرفنا النعم الظاهرة فما الباطنة؟
ه و عن جويبر عن الضحاك قال سألت ابن عبـاس عـن قـول اللَّـ» هو ما لو رآك النّاس عليه لمقتوك«فقال (ص) 

ه مـا هـذه النعمـة  ه (ص) قلـت يـا رسـول اللَّـ عزّ و جل: وَ أَسبَْغَ عَليَْكُمْ نِعمََهُ ظاهِرَةً وَ باطنَِةً فقال سألت رسـول اللَّـ
ا الباطنـة «الظاهرة و الباطنة؟ قال:  امّا الظاهرة فالاسلام و ما حسّن من خلقك و ما افضل عليك من الـرزق. و امّـ

انىّ جعلت للمـؤمن ثلاثـا صـلاة المـؤمنين عليـه بعـد «يقول اللَّه عزّ و جلّ ». باسفما ستر من سوء عملك يا بن ع
انقطاع عمله اكفّر به عنه خطاياه. و جعلت له ثلث ماله ليكفّر به عنه خطاياه و سترت عليه سوء عمله الذّى لو قد 

عـيم الـدنيا و الباطنـة نعـيم و قـال الحـارث بـن اسـد المحاسـبى: الظـاهرة ن» ابديته للناس لنبذه اهله و ما سـواهم
  العقبى.

اسِ و الباطنـ ة و قال سهل بن عبد اللَّه: الظاهرة اتّباع الرّسول و الباطنة محبّته. و قيل: الظاهرة قوله وَ يبُيَِّنُ آياتِهِ لِلنَّـ
  قوله: وَ زيََّنَهُ فيِ قُلوُبِكُمْ.

شـرح  وضع الوزر و رفع الذّكر و الباطنـة قيل الظاهرة السعادة السابقة. و الشهادة الناطقة و الباطنة و قيل: الظاهرة
و  ي اللَّهِ يعنىالصدر. و قيل: الظاهرة قوله وَ أَنتُْمُ الْأَعْلوَْنَ و الباطنة قوله أُولئِكَ المُْقَرَّبوُنَ وَ منَِ النَّاسِ منَْ يجُادِلُ فِ

ه و يميـل الى الشـرك و هـو مع هذه النعم الظاهرة و الباطنة منهم من يخاصم فى دين اللَّه و يج ادل فى توحيـد اللَّـ
النضر بن الحارث حين زعم انّ الملائكة بنات اللَّه. و قيل نزلت فى يهودى خاصـم النبـىّ (ص) فاخذتـه صـاعقة 

سنّها نبىّ لا برهان له من سنّة  جهلا منه لا علم له بما يدّعيه، وَ لا هدُىً وَ لا كتِابٍ منُيِرٍ اى فاهلكته، بِغيَْرِ عِلْمٍ اى
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  انمّا يتّبع هواه و وسوسة الشيطان. او كتاب مبين انزل على نبىّ يعنى
و متى قال لهم الرّسول و المؤمنون اتَّبِعوُا ما أَنْزَلَ اللَّهُ من الكتاب الواضح و  وَ إِذا قيِلَ لَهُمُ اتَّبِعوُا ما أَنْزَلَ اللَّهُ يعنى
لذى وجَدَنْا عَليَْهِ آباءنَا الماضين رضى مـنهم بتقليـد الاسـلاف و اتّبـاع الرؤسـاء النور البيّن اجابوا بان لا نتّبع الّا ا

ب  بغير حجّة و برهان. و الالف فى أَ وَ لوَْ الالف الاستفهام دخلت على واو العطف على معنى الانكـار و التعجّـ
م من وجوب اتّبـاع الآبـاء انمّـا انّ هذا الذى خيّل اليك من التعلّق بشبهة هى فى غاية البعد من مقتضى العقل اى

  هو وسوسة الشيطان يدعوكم الى ما يؤدّيكم الى عذاب النار.
مخلص موقن  و من يسلم اخلاصه و قصده و طواعيته الى اللَّه، وَ هوَُ محُْسنٌِ اى وَ منَْ يُسْلِمْ وجَْهَهُ إِلىَ اللَّهِ التأويل

و يفوّض امره اليه و هو محسن فى عمله، فَقدَِ استْمَْسـَكَ بـِالْعُرْوَةِ غير مرائي و لا منافق، و قيل من يخلص دينه للَّه 
ه. و  استمسك و امسك و تمسّك بمعنى واحد، اى  الوْثُْقى تعلّق بالعروة الوثقى و هى كلمة التوحيـد: لا الـه الّـا اللَّـ

ا اللَّه و هى العـروة الـوثقى. و قيل: القرآن و الاسلام قال الزجاج: من اسلم فقد استمسك و اعتصم بقول لا اله الّ
ء الوثيق ما يأمن صاحبه مـن  ء جهته و نحوه و الوثقى تأنيث الاوثق كالصّغرى تأنيث الاصغر، و الشي وجه كل شى

  مصير الامور فى اواخرها الى اللَّه و هو المجازى عليه. السقوط، وَ إِلىَ اللَّهِ عاقبَِةُ الْأُموُرِ يعنى
يسلم وجهه، فلاَ يحَْزنُْكَ كُفْرُهُ فليس عليك منه تبعة، إِليَنْا مَرجِْعُهُمْ يوم الحساب، فنَنُبَِّىُٔهُمْ بمِـا عمَِلـُوا وَ منَْ كَفَرَ و لم 

نجازيهم على اعمالهم، إِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ بذِاتِ الصُّدُورِ بضمائر القلوب. و قيل عليم بما فى ضميرك من الحـزن علـى 
  كذبهم.
زمانـه  ليِلًا انمّا وصف التمتّع بالقلّة لانّه فى الدنيا التي لبثهم فيها قليل كما قال: قلُْ متَاعُ الدُّنيْا قَليِـلٌ اىنمُتَِّعُهُمْ قَ

عـَذابٍ غَلـِيظٍ   يسير و ان كان كثيرا و المعنى نمتّعهم بمنافع هذه الدنيا يسيرا من الزمان، ثُمَّ نلجئهم بعد ذلـك، إِلى
  شديد دائم.
مع كفرهم مقرّون بـانّ خـالق السـماوات و الارض هـو  أَلتَْهُمْ منَْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ ليََقوُلنَُّ اللَّهُ اىوَ لئَنِْ سَ

اللَّه. قلُِ الحْمَدُْ لِلَّهِ على انقطاع حجّتهم، و قيل: قلُِ الحْمَدُْ لمن خلق هذه الاشياء لا لمن لا يخلق و هم يخلقون. 
 دُ لِلَّهِ على العلم و الهداية، بلَْ أَكثَْرُهُمْ بل ردّ على قولهم نتََّبـِعُ مـا وجَـَدنْا عَليَـْهِ آباءنَـا، أَكثْـَرُهُمْ اىقلُِ الحْمَْ: و قيل

  لا يعلمون. كلّهم، لا يَعْلمَوُنَ ما فى ترك عبادة اللَّه من العقاب و العذاب الاليم. و قيل: هو متصّل بما بعده اى
اواتِ وَ الْأَرضِْ فما منصوبة بيعلمون، ثم ابتدأ فقال: إِنَّ اللَّهَ هوَُ الْغنَيُِّ الحْمَيِدُ الغنى عن ايمـانهم و لِلَّهِ ما فيِ السَّم
  المحمود لا ينقطع حمده بكفرهم. طاعتهم، الحميد

ينفد فينقطع فنزلت: وَ  وَ لوَْ أَنَّ ما فيِ الْأَرضِْ قال قتادة انّ المشركين قالوا انّ القرآن و ما يأتى به محمدّ يوشك ان
ه قـط رأسـه و الاقلـيم القطعـة مـن الارض و  لوَْ أَنَّ ما فيِ الْأَرضِْ منِْ شجََرَةٍ أَقلاْمٌ اى برئت اقلاما سمىّ قلما لانّـ

تقليم الاظفار قطعها، وَ البْحَْرُ يمَدُُّهُ قرأ ابو عمرو و يعقوب و البحر بالنصب عطفا على ما، و البـاقون بـالرفع علـى 
لو برئت  لاستيناف، يمَدُُّهُ اى يزيده و ينصب منه، منِْ بَعدِْهِ من خلفه، سبَْعَةُ أَبحُْرٍ ما نَفدَِتْ كَلمِاتُ اللَّهِ معنى الآيةا

اشجار الارض اقلاما و جعل ماء البحر مدادا و زادت فيه سبَْعَةُ أَبحُْرٍ مثله و كتبت بتلـك الاقـلام و المـداد كلمـات 
قلام و فنى المداد و لم ينفد كلمات اللَّه. و قيل: المراد بكلمات اللَّه علم اللَّه و سمىّ كلمات لانّه اللَّه انكسرت الا

لا يمكن كتابته الّا اذا كانت كلمات. و قيل معنى الكلمـات اسـماء مـا خلقـه و مـا يخلقـه فـى الآخـرة لانّهـا غيـر 
ء يريـده، حَكـِيمٌ لا يلحقـه  منيـع لا يعجـزه شـى اللَّهَ عَزيِـزٌ اى متناهية. و قيل: ما قضاه اللَّه فى اللوح المحفوظ، إِنَّ

ك اوتيـت الحكمـة وَ مـَنْ  سهو و لا عيب فى جميع ما يقوله و يفعله و قيل انّ حى بن اخطـب قـال: يـا محمـد انّـ
تمع هذان و همـا ضـدّان فنزلـت يؤُْتَ الحِْكمَْةَ فَقدَْ أُوتيَِ خيَْراً كثَيِراً تزعم انّا لم نؤت من العلم الّا قليلا فكيف يج

  ما اعطاكم اللَّه من العلم بالاضافة الى ما يعلمه قليل. هذه الآية اى
قدرة اللَّه على خلق الجميـع و بعـثهم لقدرتـه علـى خلـق نفـس  قوله: ما خَلْقُكُمْ وَ لا بَعثُْكُمْ إِلَّا كنََفْسٍ واحدَِةٍ اى
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هَ سـَميِعٌ واحدة و بعثها لا يلحقه نصب قلوا ام كثروا يق ول لها كن فيكون لا حاجة الى آلة و لا الى استعانة، إِنَّ اللَّـ
  لكلام من انكر بالبعث، بصَيِرٌ باحوال الاحياء و الاموات.

يزيد من ساعات اللّيل فى ساعات النهار صيفا و يزيد مـن سـاعات النهـار  أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يوُلِجُ اللَّيلَْ فيِ النَّهارِ اى
الى ان يـأتى يـوم تكويرهـا و  أَجـَلٍ مُسـَمًّى يعنـى  ى ساعات اللّيل شتاء، وَ سخََّرَ الشَّمْسَ وَ الْقمَـَرَ كـُلٌّ يجَـْريِ إِلىف

اذا جاء ذلك الاجل الذى ينقطع فيه جريان الشمس و  تسويدها، وَ أَنَّ اللَّهَ بمِا تَعمَْلوُنَ خبَيِرٌ هذا تهدّد و وعيد، اى
  لَّه على اعمالكم كلّها.القمر جازاكم ال

ه هـو الحـقّ يـدعوا الى  ذلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ هوَُ الحَْقُّ اى ذلك الذى خلق و صنع بسبب انّه هو اللَّه حقا و لتعلمـوا انّ اللَّـ
ل، وَ أَنَّ ما تدعون من الاصنام و تسمونهم آلهـة هـو الباطـ الحق و يأمر بالحق، وَ أَنَّ ما يدَعْوُنَ منِْ دُونِهِ البْاطلُِ اى

  ء، الْكبَِيرُ عن ان يكون له نظير او شبيه مشتق من الكبرياء. اللَّهَ هوَُ الْعَليُِّ على كلّ شى
برحمته على خلقـه. و قيـل انّ ذلـك مـن  ا لم تعلم يا محمدّ، أَنَّ الْفُلْكَ تجَْريِ فيِ البْحَْرِ بنِِعمْتَِ اللَّهِ اى أَ لَمْ تَرَ اى

من علامات صنعه و عجائـب قدرتـه فـى البحـر اذا ركبتموهـا، إِنَّ فـِي ذلـِكَ  يُريَِكُمْ منِْ آياتِهِ اىنعمة اللَّه عليكم، لِ
لَآياتٍ لِكلُِّ صبََّارٍ على امر اللَّه، شَكوُرٍ لنعمه. و قيـل معنـاه لآيـات للمـؤمنين فـانّ الايمـان نصـفان نصـف صـبر و 

  نصف شكر.
ء فهو الظلّة و الجمع ظلل شبّه بها الموج فـى كثرتهـا و ارتفاعهـا و  لّ ما اظلّك من شىوَ إِذا غَشيَِهُمْ موَْجٌ كاَلظُّللَِ ك

ء. يقـول تعـالى: و اذا عـلا راكـب  ء بعد شـى جعل الموج و هو واحد كالظّلل و هى جمع لانّ الموج يأتى منه شى
  البحر موَْجٌ كاَلظُّللَِ.

يخلصـون  وُا اللَّهَ مخُْلصِينَِ لَهُ الدِّينَ الدّين هاهنـا الـدّعاء اىكالجبال، و قال الكلبى: كالسّحاب، دعََ قال مقاتل اى
  له الدعاء و لا يدعون معه احدا سواء و لا يستعتبون بغيره.

عـدل مـوف بمـا  ء من الشوائب. فَلمََّا نجََّاهُمْ إِلىَ البَْرِّ فمَنِْهُمْ مُقتْصَـِدٌ قـال ابـن عبـاس اى و الاخلاص افراد الشي
ثبت على ايمانه و المراد به عكرمة بن ابى جهل هـرب عـام الفـتح  عليه فى البحر من التوحيد له، يعنى عاهد اللَّه

الى البحر فجاءهم ريح عاصف فقال عكرمة: لئن أنجانا اللَّه من هذه لارجعنّ الى محمد و لاضعنّ يدى فى يده، 
د فمَنِْهُمْ مُقتْصَدٌِ فى القول مضمر للكفر فسكنت الرياح فرجع عكرمة الى مكة فاسلم و حسن اسلامه. و قال مجاه

  فعاد بعد النجاة الى كفره، وَ ما يجَحْدَُ بآِياتنِا إِلَّا كلُُّ ختََّارٍ بدينه، كَفوُرٍ لربّه و الختر أسوأ الغدر و افحشه.
لا يغنى عنه شيئا و لا يدفع عنه مضرّة و معنى  اى يا أَيُّهاَ النَّاسُ اتَّقوُا ربََّكُمْ وَ اخْشوَْا يوَْماً لا يجَْزيِ والدٌِ عنَْ وَلدَِهِ

يجزى يقضى يقال: جزاه دينه اذا قضاه و التّقدير لا يجزى فيه الّا انّه حذف لانّ اليوم يدلّ عليه، وَ لا موَْلـُودٌ هـُوَ 
طاعاته، و خصّ الوالد جازٍ مغن و لا قاض، عنَْ والدِِهِ شيَئْاً و المعنى لا يحمل شيئا من سيّآته و لا يعطيه شيئا من 

السّاعة آتية لا ريب فيها و ما وعـد مـن الثـواب و العقـاب  و الولد بالذكر تنبيها على غيرهما. إِنَّ وعَدَْ اللَّهِ حَقٌّ اى
ه، وَ لا كائن لا محالة، فلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الحْيَاةُ الدُّنيْا زينتها و غضارتها و آمالها. و قيل لا تشغلنكم الدنيا عن طاعة اللَّـ

ن مـع سـوء العمـل. قـال سـعيد بـن يَغُرَّنَّكُمْ باِللَّهِ الْغَرُورُ يعنى جبيـر: هـو ان يعمـل  الشيطان و الغرّة باللّه حسن الظّـ
المعصية و يتمنىّ المغفرة. و فى الخبر: الكيس من دان نفسـه و عمـل لمـا بعـد المـوت و العـاجز مـن اتّبـع نفسـه 

  رة.هواها و تمنى على اللَّه المغف
إِنَّ اللَّهَ عنِدَْهُ عِلْمُ السَّاعَةِ هذه الآية نزلت فى عبد الوارث بن عمرو بن حارثـة رجـل مـن اهـل الباديـة، انـى النبـى 
(ص) فسأله عن السّاعة و وقتها، و قال: انّ ارضنا اجديت فمتى ينزل الغيث و تركت امرأتى حبلى فما تلد و انـّى 

  قد علمت اين ولدت فباىّ ارض اموت، فانزل اللَّه هذه الآية. اعلم ما عملت امس فما اعمل غدا، و
مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهنّ الّا اللَّه، لا يعلـم متـى تقـوم السّـاعة «و عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه (ص): 

م نفـس بـاىّ ارض تمـوت الّـا الّا اللَّه، و لا يعلم ما تغيض الارحام الّا اللَّه، و لا يعلم ما فى غد الّا اللَّه، و لا تعل
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  ».اللَّه، و لا يعلم متى ينزل الغيث الّا اللَّه
  و يعلم متى ينزل الغيث. علم قيام الساعة، وَ ينَُزِّلُ الْغيَثَْ اى قوله تعالى و تقدّس: عِلْمُ السَّاعَةِ اى

بأَِيِّ أَرضٍْ تمَوُتُ فى حضر او سفر،  سمىّ المطر غيثا لانّه غياث الخلق به رزقهم و عليه بقاؤهم، وَ ما تدَرْيِ نَفْسٌ
برّ او بحر. و قيل: بأَِيِّ أَرضٍْ تمَوُتُ من قدم لانّ كلّ قدم يقع على ارض غير الاولى فى المشى. و قيل معناه بـاىّ 

مـن هـذه  ء قدم من الشقاوة و السّعادة حكاه النقاش. إِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ بهذه الاشـياء، خبَيِـرٌ بهـا فمـن ادّعـى علـم شـى
  الخمسة فهو كافر باللّه سبحانه و تعالى.

  النوبة الثالثة
 نِعمَـَهُ ظـاهِرَةً وَ قوله تعالى و تقدّس: أَ لَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سخََّرَ لَكُمْ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ وَ أَسـْبَغَ عَلـَيْكُمْ

انـد در  ناء دنيااند به نعمت ظاهر مشغول شده، گروهـى ابنـاء آخـرتاند: گروهى اب باطنَِةً بدان كه عالميان سه گروه
  نعمت باطن آويخته.
اند كه در شهود منعم و راز ولى نعمت با نعمـت نپرداختنـد. نـه صـيد دنيـا شـدند، نـه قيـد عقبـى  سيومين ابناء ازل

سـرار و گنجـى از گشتند، صورت ايشان نقاب صفت ايشان، و هر موى كه بر انـدام ايشـان صـدفى از صـدفهاى ا
  خزائن انوار نه از گزاف.

بو يزيد بسطامى رحمه اللَّه گفت: لو قلعت شعرة من جسدى لزالت الدنيا بمـا فيهـا و لـو قسـمت انـوار شـعرة مـن 
  جسدى على جميع كفّار الدنيا لوسعتهم و لآمنوا باللّه و رسله و ملائكته و كتبه.

له و عمّ نواله و عظم شأنه بخواب ديد كه گفت: يا سعيد كلّ الناس سعيد قطان از كبار مشايخ بوده حق را جلّ جلا
همه مردمان از ما چيزى خواهند مگر بو يزيد كه او از ما مـا را ميخواهـد. بـو  يطلبون منىّ الّا ابا يزيد فانه يطلبنى

و قـد بكر شبلى گفت: مـدخل راه حسـين منصـور از حسـين پرسـيدم گفـتم: كيـف الطريـق اليـك؟ فقـال خطـوتين، 
روى چه بايد كرد تا بتو رسـم؟ حسـين گفـت دو قـدم اسـت آن دو قـدم  يا حسين اين راه كه تو در آن و مى وصلت

برگير و بما رسيدى، دنيا بر روى عاشقان دنيا زن و در معشوقه ايشان با ايشان منازعت مكن و آخرت بطالبان آن 
تصـرف در دنيـا و آخـرت، يعنـى كـه اگـر  زت باش بىتسليم كن و مناقشت خود از ايشان دور دار و بنده درگاه ع

همراه مايى از عالم جعليّت بيرون آى و قدم صدق در فضاء مشاهدت نه كه در آن فضـا نـه وحشـت دنيـا بـود نـه 
  زينت آخرت.

در خبر است كه عيسى (ع) به قومى از مجتهدان عباد برگذشت گفت: اين مجاهدت و عبادت شما از چيست و 
ار، فقـال مخلوقـا خشـيتم، و بـه قـومى ديگـر بگذشـت از ايشـان بـىبراى چيست؟ گفت قرارتـر و  ند: خشية مـن النّـ

كنيد و چه اميد داريد؟ گفتند: نرجوا من اللَّه الجنة، عيسى  مجاهدتر گفت: اين عبادت و مجاهدت به چه اميد مى
وَ باطنَِةً سرّ اين آيت آنست كـه عالميـان جملـه در  (ع) گفت: هلّا رجوتم اللَّه فحسب، وَ أَسبَْغَ عَليَْكُمْ نِعمََهُ ظاهِرَةً

حق دعوى كردند هيچ كس نبود كه نخواست كه بر درگاه او كسى باشد، حقّ جلّ جلاله و عمّ نوالـه و عظـم شـأنه 
ايشان را بر محك ابتلا زد تا ايشان را با ايشـان نمايـد بـدون خـود. در هـر يكـى چيـزى انـداخت: در يكـى دنيـا 

يكى عقبى، در يكى نعمت ظاهر، در يكى نعمت باطن. خلق همه به نعمت مشغول شدند، نيز كسـى انداخت، در 
حديث او نكرد و از نعمت با منعم نگشت تا راه طلـب او از خلـق خـالى گشـت، و اليـه الاشـارة بقولـه: وَ لَلبََسـْنا 

  عَليَْهِمْ ما يَلبِْسوُنَ.
عقبى در وى نگنجد، و هر ديده كه صفات عقبى در وى قـرار پير طريقت گفت: هر ديده كه از دنيا پر شد صفت 

  نصيب ماند. گرفت آن ديده از جمال احديتّ بى
.. يك بار ايشان را بافعال خود ترساند كه: اخْشوَْا يوَْماً لا يجَْزيِ والدٌِ .يا أَيُّهاَ النَّاسُ اتَّقوُا ربََّكُمْ وَ اخْشوَْا يوَْماً الآية

گر گفت: وَ اتَّقوُا يوَْماً تُرجَْعوُنَ فيِهِ إِلىَ اللَّهِ. يك بار ايشان را بصفات خود ترساند كه: أَ لـَمْ يَعْلـَمْ عنَْ وَلدَِهِ جاى دي
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  . يك بار ايشان را بذات خود ترساند كه: وَ يحُذَِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. بأَِنَّ اللَّهَ يَرى
ا حقيقـت آن اند خوف سه باب است: يكى بيم فعل. ديگر بيم  گفته زيان وقت. سه ديگـر بنـام خـوف اسـت. امّـ

  اجلال است چنان كه آن شاعر گفت:
 اهابـــــك اجـــــلالا و مـــــا بـــــك قـــــدرة

 

ــــى ــــن مل ــــىّ و لك ــــا عل ــــى حبيبه  ء عين
 

ه تعـالى: وَ أَعيْـُنُهُمْ تَفـِيضُ مـِنَ  قومى در بيم فعل بد خويش اند اين ترسى است كـه ايمـان آبـادان دارد، يقـول اللَّـ
حَزنَاً ديگر بيم حكيمان است، يقول اللَّه تعالى و تقدّس: لا مُعَقِّبَ لحُِكمِْهِ. سه ديگـر هيبـت اجـلال اسـت  الدَّمْعِ

فَلمََّا حضََرُوهُ قالوُا : خاصگيان را كه در هر وقت كه بود با ملوك دليرى كردن خطر است. يقول اللَّه تعالى و تقدّس
بيم ديگر روز حشر بسر آيد. بيم سه ديگر جاويد بنه برد و هرگز بسـر نيايـد.  أَنصْتِوُا. بيم اوّل بدر مرگ بريده شود.

تابد و آن هيبت بر جاى، آن عـزّت اوسـت و ايـن مسـكنت  بارد و آن بيم بر جاى، آفتاب لطف مى باران انس مى
  .تو، فاقت يا عزّت چه پاى دارد، آب و خاك در جنب عظمت او كى واديد آيد

ه متـى السّـاعة؟ إِنَّ اللَّهَ عنِدَْهُ  عِلْمُ السَّاعَةِ خبر درست است كه اعرابى پيش مصطفى (ص) آمد گفت: يا رسول اللَّـ
دانسـت كـه  اعرابى آن ساعت از محبتّ حقّ جلّ جلاله مى سوخت و درياى عشق در باطن وى بمـوج آمـده مـى

ا  علم هنگام رستاخيز به نزديك مصطفى (ص) نيست كـه ايـن آيـت آمـده بـود كـه: إِنَّ اعَةِ امّـ هَ عنِـْدَهُ عِلـْمُ السَّـ اللَّـ
ه شـربتى كـه  ميخواست كه از سر درد و سوز عشق خويش در آرزوى ديدار حق نفسـى بـرآرد، گفـت يـا رسـول اللَّـ

دهند، كى باشد آن هنگام كه  ايم و وعده نوشيدن آن به قيامت مى چندين سال است تا بر دست نياز خويش نهاده
مصطفى (ص) دانست كـه  بدايت بياسائيم؟ نهايت بى م و در مشاهده جمال با كمال بىما اين شربت را نوش كني

  پرسى و به چه طمع ميدارى؟ اى آن منزل را كه مى درد وى از كجاست و شفاى وى چيست گفت: چه ساخته
ه: ام، لكن خدا و رسول را دوست دارم، حضرت مصطفى (ص) فرمود ك اعرابى گفت: نماز و روزه بسيار نساخته

  دارد. فردا هر كسى با او آن بود كه امروز او را دوست مى  المرء مع من احب
پير طريقت گفت: دليل يافت دوستى، دو گيتى بدريا انداختن است، نشان تحقيـق دوسـتى بـا غيـر حـق نپرداخـتن 

  است، اوّل دوستى داغ است و آخر چراغ، اوّل دوستى اضطرار است و ميانه انتظار و آخر ديدار:
 ه باشـد گـر خـورى صـد سـال تيمـارچ

 

ــدار ــك روز دي ــى دوســت را ي  چــو بين
 

  قال الشاعر:
 عســى الكــرب الــذى امســيت فيــه
 بــا دل گفــتم كــه هــيچ انديشــه مــدار

 

 يكــــــــون وراءه فــــــــرج قريــــــــب
 بگشــــايد كــــار مــــا گشــــاينده كــــار
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  مكية -سورة المضاجع و يقال سورة السجدة - ۳۲
  النوبة الاولى ۱

  حمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.بِسْمِ اللَّهِ الرَّ
   ) تنَْزيِلُ الْكتِاب۱ِالم (

  اين حروف تهجى فرو فرستادن اين نامه.
  ) شك نيست در آن كه از خداوند جهانيانست.۲لا ريَبَْ فيِهِ منِْ رَبِّ الْعالمَينَِ (

كَ از خويشتن فرا نهاد، بلَْ أَمْ يَقوُلوُنَ افتَْراهُ ميگويند كـه سـخن درسـت اسـت و نامـه راسـت از  هوَُ الحْـَقُّ مـِنْ ربَِّـ
گاه كنى و بترسانى گروهى را، ما أَتاهُمْ منِْ نذَيِرٍ منِْ قبَْلِكَ كه نيامـد بايشـان هـيچ آگـاه  خداوند تو، لتِنُذْرَِ قوَْماً تا آ

  ) تا مگر راه راست يابند.۳كننده پيش از تو، لَعَلَّهُمْ يَهتْدَُونَ (
زمين و آنچـه ميـان آن،  هُ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ وَ ما بيَنَْهمُا اللَّه آن كس است كه آفريد هفت آسمان واللَّ

عَلىَ الْعَرْشِ پس مستوى شد بر عرش، ما لَكُمْ مـِنْ دوُنـِهِ نيسـت شـما را جـز   ثُمَّ استْوَى ،فيِ ستَِّةِ أَيَّامٍ در شش روز
  ) هيچ در نيابيد و پند نپذيريد. ۴وَ لا شَفيِعٍ نه يارى و نه شفيعى، أَ فلاَ تتَذََكَّرُونَ ( او، منِْ وَليٍِّ

دارد از آسمان بزمين، ثـُمَّ يَعـْرُجُ إِليَـْهِ و  يدُبَِّرُ الْأَمْرَ منَِ السَّماءِ إِلىَ الْأَرضِْ كار ميراند و ميسازد پس يكديگر فرا مى
ا تَعـُدُّونَ (آن گه پس بسوى او بر ميشود فِ ) ۵ي يوَْمٍ در روزى، كانَ مِقدْارُهُ كـه انـدازه آن در شـمار، أَلـْفَ سـَنَةٍ ممَِّـ
  .شماريد هزار سال است از آنچه شما مى

) آن ۶ذلِكَ عالِمُ الْغيَبِْ وَ الشَّهادَةِ آن كس كه آن ميكند و ميسـازد دانـاى نهـان و آشـكارا اسـت، الْعَزيِـزُ الـرَّحيِمُ (
  هربان.تواناى م

ءٍ خَلَقَهُ آن كس كه نيكو كرد آفرينش هر چيز و نيكو كرد هـر چيـز كـه آفريـد آن را، وَ بـَدَأَ خَلـْقَ  الَّذيِ أَحْسنََ كلَُّ شيَْ
  ) و نخست مردم كه آفريد از گل آفريد.۷الْإِنْسانِ منِْ طينٍِ (

  اى از آب سست خوار. ) از بيرون آورده۸نْ ماءٍ مَهينٍِ (ثُمَّ جَعلََ نَسْلَهُ پس كرد و آفريد فرزند او را، منِْ سُلالَةٍ مِ
مْعَ وَ  ثُمَّ سوََّاهُ آن گه بـالاى او راسـت كـرد وَ نَفـَخَ فيِـهِ مـِنْ رُوحـِهِ و درو دميـد از روح خـويش، وَ جَعـَلَ لَكـُمُ السَّـ

  ) چون اندك سپاس ميداريد.۹شْكُرُونَ (الْأَبصْارَ وَ الْأَفئْدَِةَ و شما را گوشها كرد و چشمها و دلها،، قَليِلًا ما تَ
ينش وَ قالوُا و گفتند، أَ إِذا ضَلَلنْا فيِ الْأَرضِْ ما كه بريزيم و گم شويم در زمين أَ إِنَّا لَفيِ خَلْقٍ جدَيِدٍ بـاش مـا را آفـر

) ايشان بخداونـد ۱۰رُونَ (نو خواهند گرفت، بلَْ نه چنان است كه ميگويند و جاى انكار نيست، هُمْ بِلِقاءِ ربَِّهِمْ كافِ
  اند. خويش و انگيختن برستاخيز كافران

اند  فريشته مرگ، الَّذيِ وُكِّلَ بِكُمْ آنكه برگماشته قلُْ يتَوَفََّاكُمْ مَلَكُ المْوَْتِ گوى بميراند شما را و سپرى كند شما را
  وند شما برند.) و آن گه شما را با خدا۱۱ربَِّكُمْ تُرجَْعوُنَ (  بر شما، ثُمَّ إِلى

سـرها فـرو شكسـته بـود نزديـك   إِذِ المْجُْرِموُنَ و اگر تو بينى آن گه كه كافران، ناكِسوُا رُؤُسِهِمْ عنِـْدَ ربَِّهـِمْ  وَ لوَْ تَرى
تـا  مـا رابشنيديم، فاَرجِْعنْا نَعمْلَْ صالحِاً بـاز بـر  بديديم خداوند خويش، ربََّنا أَبصَْرنْا وَ سمَِعنْا ميگويند خداوند ما

  گمانانيم. ) ما امروز بى۱۲نيكى كنيم، إِنَّا موُقنِوُنَ (
ي  وَ لوَْ شىِْٔنا لَآتيَنْا كلَُّ نَفْسٍ هدُاها و اگر خواستيمى ما هر تنى را راست راهى آن بداديمى، وَ لكنِْ حَقَّ الْقـَوْلُ منِِّـ

اسِ أَجمَْعـِينَ لكن از من بيش شد سخن بر راستى و داد، لَأَملَْأَنَّ جَهنََّمَ كه  ةِ وَ النَّـ ناچـاره پـر كـنم دوزخ، مـِنَ الجْنَِّـ
  ) از پرى و آدمى از دوزخيان ايشان همه.۱۳(

ا نَسـِيناكُمْ كـه مـا شـما را هـم  فذَوُقوُا بمِا نَسيِتُمْ بچشيد بآنچه فرو گذاشتيد، لِقاءَ يوَْمِكُمْ هذا ديدار ايـن روز را، إِنَّـ
  ) چشيد عذاب جاويدى بآنچه ميكرديد.۱۴ذابَ الخُْلدِْ بمِا كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ (امروز فرو گذاشتيم وَ ذوُقوُا عَ



۲۲۶۸ 

اً إِنَّما يؤُْمنُِ بآِياتنِاَ الَّذيِنَ إِذا ذُكِّرُوا بهِا بسخنان ما ايشان بگرونـد كـه چـون پنـد دهنـد ايشـان را بـآن، خـَرُّوا سـُجَّد
) و ايشـان گـردن ۱۵اكى بستايند خداوند خويش را، وَ هُمْ لا يَسـْتَكبِْرُونَ (بسجود افتند، وَ سبََّحوُا بحِمَدِْ ربَِّهِمْ و بپ

  نكشند از پذيرفتن حق.
  النوبة الثانية

اين سوره تنزيل السجده گويند و سورة المضاجع گويند. سى آيت است و سيصد و هشتاد كلمه و هزار و پانصـد و 
فرو آمد در شأن على بن ابى طالب (ع) و در شأن وليد هژده حرف. جمله بمكه فرو آمد مگر سه آيت كه بمدينه 

ى و دريـن   بن ابى معيط، بعضى مفسّران گفتند: تتَجَافى بن عقبة جنُوُبُهُمْ تا آخر پنج آيت مدنى است و باقى مكّـ
نسـوخ گشـت. و در سوره منسوخ يك آيت است در آخر سوره فأََعْرضِْ عنَْهُمْ وَ انتَْظِرْ إِنَّهُمْ منُتَْظِرُونَ بآيـت سـيف م

بيان فضيلت سوره ابى بن كعب روايت كرد از رسول خدا (ص) قال: من قرأ الـم تنزيـل اعطـى مـن الاجـر كانمـا 
ذيِ بيِـَدِهِ  احيا ليلة القدر و روى جابر انّ رسول اللَّه (ص) كان لا ينـام حتـى يقـرأ الـم تنزيـل السـجدة و تبَـارَكَ الَّـ

ورة فى القرآن سبعين حسنة فمـن قرأهمـا كتبـت لـه سـبعون حسـنة و محـى عنـه المُْلْكُ و يقول هما تفضلان كلّ س
  سبعون سيّئة و رفع له سبعون درجة.

منـزل مـن ربّ العـالمين لا شـكّ فيـه. قـومى گفتنـد الـم  هذه الحروف تنزيل الكتاب، يعنـى الم تنَْزيِلُ الْكتِابِ اى
نا از خداوند عزّ و جلّ مر خـود را در ابتـداء سخنى است بنفس خويش مستقل از ما بعد منفصل، مدح است و ث

انا اللَّه اعلم. و ابن عباس تفسير كـرده  سوره: الف اشارتست به انا و لام اشارتست باللّه و ميم اشارتست با علم اى
و برين نيفزوده. قومى گفتند الم قسم است از خداوند جـلّ جلالـه بجملـه حـروف تهجـى و اختصـار را ايـن سـه 

مراد همه حروف است چنانك كودك را گويند الف با تا نوشت و مراد همه حروف است نه ايـن سـه حرف گفت و 
حرف تنها. قسم است از خداوند جلّ جلاله، بجواب كافران و ردّ طعـن ايشـان كـه گفتنـد ايـن قـرآن فـرا نهـاده و 

لـذى يتلـوا محمـد تنزيـل ساخته محمد است. اللَّه سوگند ياد فرمـود بحـروف كـه كـلام اوسـت و نامهـاى او كـه: ا
  الكتاب لا شك فيه عند اهل الاعتبار انّه من ربّ العالمين.

لا  لا ترتابوا فيه كقوله: فلا رفث و لا فسوق و قيل معنى لا ريَبَْ فيِـهِ اى و روا باشد كه نفى بمعنى نهى باشد اى
  كهانة و لا سحر و لا شعر فيه.

تجد تكراره فى مواضع من القرآن. و قيل هو متصّل و تقديره ا يصدقّون انّه تنزيـل أَمْ يَقوُلوُنَ افتَْراهُ ام ابتداء كلام 
اختلقه محمد من تلقاء نفسه. كافران ميگويند اين قـرآن سـاخته و فـرا نهـاده  من ربّ العالمين أَمْ يَقوُلوُنَ افتَْراهُ اى

نه چنان اسـت كـه ايشـان  بِّكَ اى ليس كما زعموامحمد است از خويشتن، ربّ العالمين فرمود: بلَْ هوَُ الحَْقُّ منِْ رَ
گفتند بلكه اين سخن خداوند است، سخنى راست درست بآن فرستاد بتو اى محمـد تـا تـو قـريش را بـآن آگـاه 
گاه كننده بايشان نيامد، يعنـى بعـد رفـع عيسـى و پـيش از بعثـت محمـد و النـاس كـانوا  كنى كه پيش از تو هيچ آ

ة اللَّه حتى بعث محمد (ص)، نظيره قوله: وَ ما أَرْسَلنْا إِليَْهِمْ قبَْلَكَ مـِنْ نـَذيِرٍ، لَعَلَّهـُمْ محجوجين بعيسى لزمتهم حج
  يَهتْدَُونَ الى الرشاد بانذارك و يرتدعون عن كفرهم.

وَ مـا اللَّه الذى انزل عليك هذا الكتـاب هـو الـذى خلـق السـماوات السـبع و الارضـين السـبع،  اللَّهُ الَّذيِ خَلَقَ اى
فى اليوم  عَلىَ الْعَرْشِ يعنى  بيَنَْهمُا فيِ ستَِّةِ أَيَّامٍ كلّ يوم الف سنة، و قيل: فى ستّة ايّام هى الايّام المعتادة، ثُمَّ استْوَى

شـَفِيعٍ  السابع و الاستواء فى اللغة العلوّ و الاستقرار و قد ذكرنا وجوهه فيما سبق، ما لَكُمْ منِْ دوُنـِهِ مـِنْ وَلـِيٍّ وَ لا
لا احد يتولّى تدبيركم فى الدنيا سواه و لا احد يدفع عذابه عن العصاة فى الآخرة لا قـوىّ بقوتـه و لا شـفيع  اى

  بمسألته، أَ فلاَ تتَذََكَّرُونَ ا فلا تتعظون و تعتبرون.
  و قيل ا فلا تعرفونه بعقولكم.

اللَّه ما يريد ان يقضيه فى السماء فينـزل الملائكـة بـه الى الارض. و  يقضى يدُبَِّرُ الْأَمْرَ منَِ السَّماءِ إِلىَ الْأَرضِْ اى
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يصعد، إِليَْهِ جبرئيل، فيِ يوَْمٍ يعنى فى مسافة يوم،  قيل ينزل الوحى مع جبرئيل من السماء الى الارض، ثُمَّ يَعْرُجُ اى
آسمان و زمين پانصد سال راهست بسـال ايـن ميان  مِقدْارُهُ أَلفَْ سنََةٍ نازلا و صاعدا مما يعد الناس من ايام الدنيا

جهانى، فريشته چون فرو آيد و بر شود در نزول و در صعود هزار ساله راه باز بايد بريد. معنى آيت آنست كـه ربّ 
العزه وحى پاك و فرمان روان از آسمان بزمين ميفرسـتد بزبـان جبرئيـل و جبرئيـل بعـد از گـزارد وحـى و رسـانيدن 

اسـت از روزهـاى ايـن   ان ميشود، آن نزول و اين صعود و بريدن اين مسافت هزار سـاله در روزىپيغام باز بر آسم
برد  جهانى، اگر يكى از بنى آدم خواهد كه اين مسافت باز برد بهزار سال باز تواند بريد و فريشته بيك روز باز مى

تَعْرُجُ المْلاَئِكَةُ وَ الرُّوحُ إِليَْهِ فيِ يـَوْمٍ كـانَ و اين مقدار از زمين است تا بآسمان. امّا آنچه گفت در سورة المعارج: 
مِقدْارُهُ خمَْسينَِ أَلفَْ سنََةٍ آن مقدار مسافت است از زمين تا بسدره منتهى كه مقام جبرئيل است يعنى كه جبرئيل و 

منتهـى بيـك روز از فريشتگان كه مقام معلوم ايشان سدره منتهى است مسافت پنجاه هزار ساله از زمين تـا بسـدره 
برند و برين تأويل إِليَْهِ بامكان ملك شود يعنى الى المكان الذى امره اللَّه عزّ و جلّ ان  روزهاى اين جهانى باز مى

يعرج اليه. و قيل فيِ يوَْمٍ هو ظرف لقوله يدُبَِّرُ لا لقوله يَعْرُجُ و المعنى يدبرّ امـر السـماء و الارض فـى يـوم كـالف 
اللَّه كار آسمان و زمين ميسازد و حكم ميكند در روزى كـه انـدازه آن در شـمار هـزار سـال اسـت،  مسنة من ايامك

ء الف سنة الى الملائكة ثم كذلك ابدا فسمّى ما يقضى الى الملائكة الف سنة يوما كما شاء.  يعنى يقضى امر كلّ شى
ملـك ثـم يعـرج لالـف آخـر اذا مضـى خلاصه اين قول آنست كه مجاهد گفت: يقضى قضـاء الف سـنة فينـزل بـه ال

الالف. و قال بعضهم: الف سنة فى هذه الآية و خمسون الف سنة فى سورة المعارج كلّها فى القيامة و المراد بـاليوم 
الوقت و اوقات القيامة مختلفة تكون علـى بعضـهم اطـول و علـى بعضـهم اقصـر. و معنـى الآيـة يـُدبَِّرُ الـْأَمْرَ مـِنَ 

يرجـع الامـر و  الْأَرضِْ مدةّ ايّام الدنيا الى ان تقوم السّاعة و يبعث الناس للحساب، ثـُمَّ يَعـْرُجُ إِليَـْهِ اىالسَّماءِ إِلىَ 
 التدبير اليه بعد فناء الدنيا و انقطاع امر الامراء و حكم الحكّام، فيِ يوَْمٍ كانَ مِقدْارُهُ أَلفَْ سنََةٍ و هو يوم القيامة. و

لفَْ سنََةٍ فانّه اراد على الكافر يجعل اللَّه ذلك اليوم عليه مقدار خمسـين الف سـنة و علـى المـؤمن امّا قوله خمَْسينَِ أَ
كقدر صلاة مكتوبة صلاها فى الدنيا. هكذا ورد به الخبر، و قال ابرهيم التيمى لا يكون على المؤمن الّا كما بـين 

قات شتىّ بعضها الف سـنة و بعضـها خمسـون الف سـنة الظهر و العصر. و قال بعضهم ليس ليوم القيامة آخر و فيه او
على قدر منازل الناس فى الكفر و الايمان و الصلاح و الفساد ثم لا ينتهى اليوم الى ليل بل يـرد النهـار الى اهـل 

  لـه ثـُمَّ اسـْتوَىالجنّة مخلّدا و الليل الى اهل النار مخلّدا. و قال بعضهم. فيِ يوَْمٍ كانَ مِقدْارُهُ أَلفَْ سـَنَةٍ متصـل بقو
استوى على العرش فيِ يوَْمٍ كانَ مِقدْارُهُ أَلفَْ سنََةٍ و هو اليوم السّابع و دليل هـذا الوجـه قولـه فـى  عَلىَ الْعَرْشِ اى

عَلىَ الْعَرْشِ يدُبَِّرُ الْأَمْرَ. و سئل عن ابن عباس و سعيد بن المسيب عن هذه الآيـة و   صدر سورة يونس: ثُمَّ استْوَى
  ن قوله: خمَْسينَِ أَلفَْ سنََةٍ فقالا لا ندرى ما هى و نكره ان نقول فى كتاب اللَّه ما لا نعلم.ع

هادَةِ  ذلِكَ عالِمُ الْغيَبِْ وَ الشَّهادَةِ اى ذلك الذى صنع ما ذكـر مـن خلـق السـماوات و الارض، عـالِمُ الْغيَـْبِ وَ الشَّـ
ما سـيوجد  ما ظهر لكم. و قيل الغيب ما غاب عن الخلق و الشهادة الدنيا. و قيل الغيب الآخرة، و الشهادة الغيب

  الموجود. و الشهادة
  ظهوره للادراك، الْعَزيِزُ على اعدائه، الرَّحيِمُ باوليائه. ء عن الادراك و الشهادة خفاء الشي و قيل الغيب

مزه و كسايى و معنى آنسـت كـه نيكـو آفريـد ءٍ خَلَقَهُ بفتح لام قراءت نافع است و عاصم و ح الَّذيِ أَحْسنََ كلَُّ شيَْ
ء قبـل خلقـه  هر چه آفريد، باقى بسكون لام خوانند، يعنى كه نيكو كرد آفرينش هر چيز. و قيل معناه علم كـلّ شـى

   فخلقه بعد علمه به و منه
  يعلمه. قول على بن ابى طالب (ع): قيمة كلّ امرئ ما يحسنه اى

ء و اللَّه عزّ و جـلّ خـالق الحسـن و القبـيح لكـن القبـيح كـان فـى علمـه ان  و قال مقاتل: علم كيف يخلق كلّ شى
ه عـز و  تكون قبيحا فلمّا كان ينبغى تقبيحه كان الاحسن و الاصوب فى خلقته تقبيحه على ما ينبغـى فـى علـم اللَّـ
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لـه ليظهـر حسـنه جل فيه لانّ المستحسنات انمّا حسنت فى مقابلة المستقبحات، فلمّا احتاج الحسن الى قبيح يقاب
  آدم و هو اوّل حىّ خلق من طين. كان تقبيحه حسنا، وَ بدََأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ منِْ طينٍِ يعنى

ضـعيف و هـو  قطعة، سميت سلالة لانّها تسـل مـن الانسـان مـِنْ مـاءٍ مَهـِينٍ اى ثُمَّ جَعلََ نَسْلَهُ ذريّته، منِْ سُلالَةٍ اى
  نطفة الرجل.
مْعَ وَ : خلقه. وَ نَفَخَ فيِهِ منِْ رُوحِهِ ثم عاد الى ذريته فقـال سوى ثُمَّ سوََّاهُ اى وَ جَعـَلَ لَكـُمُ بعـد ان كنـتم نطفـا، السَّـ

  لا تشكرون ربّ هذه النعم فتوحّدونه. الْأَبصْارَ وَ الْأَفئْدَِةَ لتسمعوا و تبصروا و تعقلوا، قَليِلًا ما تَشْكُرُونَ اى
ا بالاسـتفهام شـامى و ضـدهّ نـافع و الكسـائى و يعقـوب. منكرى البعث، أَ  وَ قالوُا يعنى إِذا ضَلَلنْا على الخـبر أَ إِنَّـ

بلينا و هلكت اجسادنا، فيِ الْأَرضِْ و صرنا ترابا و ذهبنا  الباقون بالاستفهام فيهما جميعا و المعنى أَ إِذا ضَلَلنْا اى
ا قبـل موتنـا يعنـىعن اعين الناس كما يضلّ الماء فى اللبن، أَ إِنَّا لَفيِ خَلْ هـذا عجـب منكـر،  قٍ جدَيِدٍ نحيا كما كنّـ

اد  فقال تعالى: بلَْ هـُمْ بِلِقـاءِ ربَِّهـِمْ كـافِرُونَ اى بالبعـث و النشـور جاحـدون، و قـرئ فـى الشـواذ: اذا صـللنا بالصّـ
  المهملة معناه انتنّا من قولهم صل اللحم اذا انتن.

اعطاه  توفىّ استيفاء العدد، يقال مائة وافية و الف واف. قال اللَّه تعالى: فوَفََّاهُ حِسابَهُ اىقلُْ يتَوَفََّاكُمْ مَلَكُ المْوَْتِ ال
سلّمت الىّ رزقى فى الدنيا وافيا، فقوله  جزاؤه وافيا، و منه قوله عز و جلّ عن قول عيسى (ع): فَلمََّا توَفََّيتْنَيِ يعنى

قكم بقبض ارواحكم. و قيل معنـاه: يقـبض ارواحكـم حتـى لا يبقـى احـدا مـن يتم ارزا يتَوَفََّاكُمْ مَلَكُ المْوَْتِ اى
العدد الذى كتب عليهم الموت. و روى انّ ملك الموت جعلت له الـدنيا مثـل راحـة اليـد يأخـذ منهـا صـاحبها مـا 
احبّ من غير مشقّة فهو يقبض انفـس الخلـق فـى مشـارق الارض و مغاربهـا و لـه اعـوان مـن ملائكـة الرّحمـة و 

لائكة العذاب. و قال ابن عباس: انّ خطوة ملك الموت ما بـين المشـرق و المغـرب. و قـال مجاهـد: جعلـت لـه م
يتناول منها حيث يشاء. و فى بعض الاخبار انّ ملك الموت على معراج بين السـماء و الارض  الارض مثل طست

  ثغرة نحره قبضه ملك الموت.  فينزع اعوانه روح الانسان فاذا بلغ
معاذ بن جبل قال: انّ لملك الموت حربة تبلغ ما بين المشرق و المغرب و هو يتصفّح وجوه الناس، فما مـن و عن 

اهل بيت الّا و ملك الموت يتصفّحهم فى كلّ يوم مـرّتين، فـاذا راى انسـانا قـد انقضـى اجلـه ضـرب رأسـه بتلـك 
تـوفىّ الانفـس تـارة الى ملـك المـوت فقـال الحربة. و قال الآن يزار بك عسكر الاموات و قد اضاف اللَّه تعـالى 

هُ يتَوَفََّاكُمْ مَلَكُ المْوَْتِ و الى الملائكة مرّة، فقال الَّذيِنَ تتَوَفََّاهُمُ المْلاَئِكـَةُ و الى نفسـه جـلّ جلالـه مـرّة فقـ ال: اللَّـ
  و اللَّه وحده لا شريك له و لا معين.يتَوَفََّى الْأَنْفُسَ حينَِ موَتْهِا و معنى الآيات كلّها انّ القادر على الاماتة ه

ه لا يقـدر ملـك المـوت علـى تقـديم  ثمّ جعل قبض الارواح الى ملك الموت عند القضاء الآجال التي اجّلهـا اللَّـ
ذلك و لا تأخيره بل يقبض الارواح على ما اطلقه اللَّه عليه من غير تفريط و لا افراط. ثمّ جعل الملائكـة اعوانـا 

ربَِّكـُمْ تُرجَْعـُونَ   ون الارواح من الاجساد و يقبضها ملك الموت و كلّهم متعبّدون بـذلك، ثـُمَّ إِلىلملك الموت ينزع
  عند البعث للثواب و العقاب.

هاهنا للتعظيم لا للشرط و المعنى و لو ترى يـا محمـّد هـؤلاء  لو إِذِ المْجُْرِموُنَ ناكِسوُا رُؤُسِهِمْ عنِدَْ ربَِّهِمْ.  وَ لوَْ تَرى
مطرقون خاضعون لا يرفعون طرفا مـن  الكافرين بالبعث و هم وقوف بين يدى اللَّه يوم القيامة، ناكِسوُا رُؤُسِهِمْ اى

يقولـون ربََّنـا أَبصْـَرنْا مـا كنـا  شدة ما هم فيه من الغم و الحزن و الندم و الخزى، ربََّنا أَبصَْرنْا القول فيه مضمر يعنى
ا منك تصديق ما كانت رسلك تامرنا به فى الدّنيا، فاَرجِْعنْا رجـع اذا صـرف و رجـع نكذب به من عقابك، وَ سمَِعنْ

ا  صرفك اللَّه، فاَرجِْعنْـا اى اذا انصرف، قال اللَّه تعالى: فإَِنْ رجََعَكَ اللَّهُ اى فارددنـا الى الـدّنيا، نَعمْـَلْ بطاعتـك إِنَّـ
  موُقنِوُنَ الآن.

رشدها و توفيقها للايمان و ما يهتـدون بـه الى النجـاة. و قيـل:  نَفْسٍ فى الدّنيا هدُاها اى وَ لوَْ ترى شىِْٔنا لَآتيَنْا كلَُّ
سبق و عدى و وجب القول منىّ، لَأَملَْأَنَّ جَهنََّمَ منَِ  لارشدنا كل نفس الى طريق الجنّة، وَ لكنِْ حَقَّ الْقوَْلُ منِِّي اى
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نْ تبَِعـَكَ مـِنْهُمْ  من كفرة الجْنَِّةِ وَ النَّاسِ أَجمَْعينَِ اى الجن و الانس و ذلك قوله لابليس: لَأَملَْأَنَّ جَهنََّمَ منِـْكَ وَ ممَِّـ
فذَوُقوُا بمِا نَسيِتُمْ : أَجمَْعينَِ. و قيل سبق الحكم منىّ بادخال اهل الجنّة الجنّة و اهل النّار النّار. ثمّ يقال لاهل النّار

فذوقوا العذاب بما تركتم، لِقاءَ يوَْمِكُمْ هذا فلـم  خزنة: فذَوُقوُا بمِا نَسيِتُمْ يعنىقال مقاتل اذا دخلوا النار قال لهم ال
ار، و قولـه عـزّ و جـلّ: فنََسـِيَ اى: تعملوا له. و قيل تـرك  تركتم الايمان به فى الدّنيا، إِنَّا نَسـِيناكُمْ تركنـاكم فـى النّـ

ء الملقـى المـتروك، وَ ذوُقـُوا عـَذابَ  وهم فتركهم و النسى المنسـىّ، الشـيترك الطاعة، و قوله: نَسوُا اللَّهَ فنََسيَِهُمْ اى
الخُْلدِْ بمِا كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ من الكفر و تكذيب الرسل. و عن كعـب الحـبر قـال: اذا كـان يـوم القيامـة تقـوم الملائكـة 

ن فيشـفعون، حتـى اذا انصـرمت فيشفعون ثم يقوم الانبياء فيشفعون، ثم يقوم الشهداء فيشفعون ثـم يقـوم المؤمنـو
الشفاعة كلها خرجت الرّحمة فتشفع حتى لا يبقى فى النار احد يعبأ اللَّه به شيئا ثم يعظـم اهلهـا ثـم يـؤمر بالبـاب 

  فيقبض عليهم فلا يدخل فيها روح و لا يخرج منها غم ابدا.
، خَرُّوا سجَُّداً سقطوا على وجوههم ساجدين خوفا من عذاب وعظوا بها إِنَّما يؤُْمنُِ بآِياتنِاَ الَّذيِنَ إِذا ذُكِّرُوا بهِا اى

اذا دعوا الى الصلوات الخمس بالاذان اجابوا، وَ سبََّحوُا بحِمَدِْ  اللَّه و لقائه. و قيل: إِذا ذُكِّرُوا بهِا خَرُّوا سجَُّداً اى
  صلّوا بامر ربّهم. ربَِّهِمْ اى

  لوا سبحان اللَّه و بحمده.قا و قيل: سبََّحوُا بحِمَدِْ ربَِّهِمْ اى
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتـان فـى الميـزان «روى عن ابى هريرة رضى اللَّه عنه قال قال رسول اللَّه (ص): 
  ».حبيبتان الى الرحمن: سبحان اللَّه و بحمده، سبحان اللَّه العظيم

و السـجود لـه و قيـل فـى الآيـة   تقرّبون اليه بالايمان بـهلا يستنكفون عن اتّباع اوامره بل ي وَ هُمْ لا يَستَْكبِْرُونَ اى
تقــديم و تــأخير و المعنــى انمــا يخــرّ ســاجدا مســبّحا اذا ذكــر بآياتنــا مــن يــؤمن بهــا و لا يســتكبر. روى انّ بعــض 

لصلاة المنافقين كانوا اذا نودوا بالصلاة و خفوا عن اعين المسلمين تركوها فقال اللَّه تعالى: المؤمن اذا دعى الى ا
  اتى و ركع و سجد و لم يستكبر.

  النوبة الثالثة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ نـام خداونـدى كـه دانـاى هـر ضـمير و سـرمايه هـر فقيـر اسـت، دلگشـاى هـر غمگـين و 

مشـير  نظير، و در حكم بى گير است، در صنع بى بندگشاى هر اسير است، عاصيان را عذرپذير، و افتادگان را دست
وزيـر اسـت، علـيم و خبيـر، سـميع و بصـير، قـادر و مقتـدر و قـدير  شبيه، و در پادشاهى بى است، در خداوندى بى

  است:
ــــــر ــــــدر المني ــــــالق الب ــــــك ف  جمال

ـــــك خـــــامر الاحشـــــاء  حتـــــى و حبّ
 

 و ريحـــــــك دونـــــــه نشـــــــر العبيـــــــر
ـــى الضـــمير ـــرائر ف  جـــرى مجـــرى الس

 

از ماه تا ماهى دارنده تويى، اى كريمى كـه دعـا را  اى خداوندى كه فلك و ملك را نگارنده تويى، اى عظيمى كه
نيوشنده و جفا را پوشنده تويى، اى لطيفى كه عطا را دهنده و خطا را بر دارنده تويى، اى يكتـايى كـه در صـفت 

  جلال و جمال پاينده تويى، عاصيان را شوينده و طالبان را جوينده تويى:
ـــويى ـــاى رهـــى كـــه ره نماينـــده ت  بنم

ـــان گ ـــنزنگـــار غم ـــر م ـــت دل در ب  رف
 

ــــويى   بگشــــاى درى كــــه در گشــــاينده ت
ــــويى ــــده ت ــــم كــــه دل زداين ــــزداى دل   ب

 

اند كه ربّ العزه جلّ جلاله چون نور فطرت مصطفى بيافريـد  الم، تنَْزيِلُ الْكتِابِ لا ريَبَْ فيِهِ منِْ رَبِّ الْعالمَينَِ گفته
يدى اللَّه مائة الف عام، و قيل: الفى عـام ينظـر  آن را بحضرت عزّت خود بداشت چنانك خود خواست. فبقى بين

هـزاران سـال آن نـور فطـرت در  اليه فى كلّ يوم سبعين الف نظرة يكسوه فى كل نظرة نـورا جديـدا و كرامـة جديـدة
حضرت خود بداشت و هر روزى هفتاد هزار نظر بنعت منّت بوى ميكرد هر نظرى را سـرّى ديگـر و رازى ديگـر، 

آمد، و در آن نظرها بـا سـرّ فطـرت او گفتـه بودنـد كـه  گر، علمى و فهمى ديگر او را حاصل مىنواختى و لطفى دي
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عزت قرآن مرتبت دار عصمت تو خواهد بود. آن خبر در فطرت او راسـخ گشـته بـود چـون عـين طينـت او بـا سـرّ 
اين تحقيق آن وعـد  فطرت او باين عالم آوردند، و از درگاه عزت وحى منزل روى بوى آورد، او ميگفت ارجو كه

است كه مرا آن وقـت دادنـد، ربّ العـالمين تسـكين دل وى را و تصـديق انديشـه وى را آيـت فرسـتاد كـه: الـم الف 
ميگويد بالهيت مـن و بقـدس جبرئيـل و  اشارتست باللّه، لام اشارت است به جبرئيل، ميم اشارت است به محمد

وعـده داده بـوديم كـه مرتبـت دار نبـوت و معجـز دولـت تـو  بمجد تو يا محمد كه اين وحى آن قرآن است كه تـرا
خواهد بود، لا ريَبَْ فيِهِ منِْ رَبِّ الْعالمَينَِ شكى نيست در آن كه نامه ماست ببندگان ما، خطاب ماست با دوسـتان 

دل در بنـد اى كـه دارد  اى شـوريده اى كه ميسوزد در آرزوى ديدار ما، در هر زاويـه اى سوخته ما، ما را در هر گوشه
  مهر ما و زبان در ياد و ذكر ما، نياز درويشان بر درگاه ما، نهيب مشتاقان بديدار ما.

 شـــهرى همـــه بنـــده و رهيكـــان دارى
 من خود چه كسم چه آيد از خدمت مـن

 

ـــــنايان دارى ـــــر ز آش ـــــه پ ـــــالم هم   ع
  تـــو ســـوخته در جهـــان فـــراوان دارى

 

رضَْ وَ ما بيَنَْهمُا اللَّه است كـه آسـمان و زمـين آفريـد و آنچـه ميـان آسـمان و زمـين اللَّهُ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَ
است تا لطف خود فرا خلق نمايد، و نعمت خود بر بندگان تمام كند. او جلّ جلاله هر چه آفريد براى خلق آفريد 

ما فيِ الْأَرضِْ جمَيِعاً نعيم دنيـا و  نيازى كارساز است. جاى ديگر فرمود: خَلَقَ لَكُمْ نياز است، و با بى كه خود بى
ذيِنَ آمنَـُوا فـِي الحْيَـاةِ الـدُّنيْا كـافر كـه در دنيـا  طيّبات رزق كه آفريد از بهر مؤمنان آفريد چنانك فرمود: قلُْ هـِيَ لِلَّـ

را بـود و كـافر  روزى ميخورد، بطفيل مؤمن ميخورد. آن گه فرمود: خالصَِةً يوَْمَ الْقيِامَةِ روز قيامت خالص مر مؤمن
أَصحْابُ النَّارِ أَصحْابَ الجْنََّةِ أَنْ أَفيِضوُا عَليَنْا منَِ المْاءِ أَوْ ممَِّا   را يك شربت آب نبود، كما قال اللَّه تعالى: وَ نادى

  رزَقََكُمُ اللَّهُ قالوُا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهمُا عَلىَ الْكافِريِنَ.
ه تعـالى مسـخّر گردانيـد شـما را نظيرى ديگر خوان: وَ سخََّرَ لَكُ مْ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ جمَيِعاً منِْهُ اللَّـ

آنچه در آسمان و زمين است. گر آسمان است سقف تو، ور آفتاب است چراغ تو، ور ماه اسـت روشـنايى تـو، ور 
رزق تـو، وَ الْأَنْعـامَ خَلَقَهـا لَكـُمْ  ستاره است راه بر تو، ور زمين است قرارگاه و بسـاط تـو، ور حبـوب و ثمارسـت

پوش تو، اين همه آفريد از بهر شما تـا  طعمه تو، وَ الخْيَلَْ وَ البِْغالَ وَ الحْمَيِرَ مركب تو، لبِاساً يوُاريِ سوَْآتِكُمْ عورت
وَ مـا : ل اللَّه تعالىبدان منفعت گيريد، و خداى را شكر كنيد، و شما را آفريد تا او را پرستيد و بندگى كنيد، كما قا

  خَلَقتُْ الجْنَِّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا ليَِعبْدُُونِ.
آيد از عزيزان طريقت كه اين آيـت خوانـدى  ءٍ خَلَقَهُ وَ بدََأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ منِْ طينٍِ. پيرى را مى الَّذيِ أَحْسنََ كلَُّ شيَْ

هُ عـَنْهُمْ وَ رَضـُوا و گفتى: خَلْقَ الْإِنْسانِ منِْ طينٍِ و لكن يحُبُِّ هُمْ وَ يحُبُِّونَهُ. خَلْقَ الْإِنْسانِ مـِنْ طـِينٍ و لكـن رَضـِيَ اللَّـ
  عنَْهُ.

خَلْقَ الْإِنْسانِ منِْ طينٍِ و لكن فاَذْكُروُنيِ أَذْكُرْكُمْ. چه زيان دارد اين جوهر حرمت را كه نهاد وى از گل بوده چون 
از روى تربيت است نه از روى تربت، شرف او كه هست از لطف قـدم كمال وى در دل نهاده، قيمت او كه هست 

الهى است نه از رفت قدم بندگى. حق جلّ جلاله همه عـالم بيافريـد فلـك و ملـك، عـرش و كرسـى، لـوح و قلـم، 
ها هـيچ نظـر مهـر و محبـّت نكـرد، رسـول بايشـان نفرسـتاد و پيغـام  بهشت و دوزخ، آسمان و زمين، و باين آفريده

نداد، و چون نوبت بخاكيان رسيد كه بركشـيدگان لطـف بودنـد و نواختگـان فضـل و معـادن انـوار اسـرار،  بايشان
بلطف و كرم خويش ايشان را محل نظر خود كرد، پيغامبران بايشان فرستاد، فرشتگان را رقيبـان ايشـان كـرد، سـوز 

دلهاشان نبشت كه: كتَبََ فـِي قُلـُوبِهِمُ  هاى ها نهاد، آتش عشق در دلها افكند، خطوط ايمان بر صفحه مهر در سينه
الْإِيمانَ. رقم محبتّ بر ضميرهاشان كشيد كه يحبّهم و يحبّونه آن سرّ كه او را جلّ جلاله با آدميان بود نه با عـرش 
 بود نه با كرسى، نه با فلك نه با ملك، زيرا كه همه بندگان مجرّد بودند و آدميان هم بندگان بودند و هـم دوسـتان.

  نحَنُْ أَوْليِاؤُكُمْ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ فيِ الْآخِرَةِ.
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قلُْ يتَوَفََّاكُمْ مَلَكُ المْوَْتِ الَّذيِ وُكِّلَ بِكُمْ لو لا غفلة قلوبهم ما احال قبض ارواحهم على ملك الموت فلمّا غفلـوا 
لَ يخاطبه بما احتمل علـى قـدر قوّتـه و عن شهود الحقايق خاطبهم على مقدار فهمهم و علق بالاغيار قلوبهم، وُكِّ

برنـد و لطـائف  ضعفه. اين خطاب بر قدر فهم ارباب رسوم و عـادات اسـت كـه از غفلـت راه بحقـائق حـق نمـى
درنيابند، لا جرم شربت ايشان بر قدر حوصله ايشان آمد و گرنه از آنجا كه حقيقت اسـت و خطـاب  اسرار ازل مى

لمـوت خـاك بيـز مملكـت اسـت. در خـاك معـدن ميجويـد و در معـدن گـوهر با جوانمردان طريقت است، ملك ا
اى: يـاقوتى، لعلـى  بيـزد تـا تـو در خـاك چـه پـرورده ميجويد. الناس معادن كمعـادن الـذهب و الفضـة. خـاك مـى

اى، خـاكى ببيـزد، رگـى بپيچـد،  اى يـا كلمـه طيّبـه اى، كلمـه خبيثـه اى، يا نـه كـه نفطـى، قيـرى، سـنگ ريـزه پيروزه
هُ استخ وانى بشكند، او را بر آن وديعت پاك چه دست بود، و با وى چه كار دارد، كه نه او نهـاد تـا او برگيـرد. اللَّـ

  يتَوَفََّى الْأَنْفُسَ حينَِ موَتْهِا.
خير نساج بيمار بود ملك الموت خواست كه جان او بردارد مؤذّن گفت وقت نماز شام كه اللَّه اكبر اللَّه اكبر، خير 

شـود و فرمـان تـو فـوت  ملك الموت باش تا فريضه نماز شـام بگـزارم كـه ايـن فرمـان بـر مـن فـوت مـى گفت: يا
نهادى زحمـت ملـك المـوت  شود، چون نماز بگزارد سر بر سجود نهاد گفت: الهى آن روز كه اين وديعت مى نمى

  زحمت او بردارى؟: در ميان نبود چه باشد كه امروز بى
 يـــغ دوســـتىيـــا رب ار فـــانى كنـــى مـــا را بت

   هر كه از جام تو روزى شربت شوق تـو خـورد
 مــر فرشــته مــرگ را بــا مــا نباشــد هــيچ كــار
 چون نماند آن شراب او داند آن رنج خمار

 

هـاى انبيـاء از صـلب وى بيـرون كردنـد و بـر ديـده  خبر درست است كه آدم (ع) روز ميثاق در عهـد بلـى كـه ذرّه
ندك ديد، گفت بار خدايا از عمر خود چهل سال بوى دادم، ربّ العـزه اشراف وى عرضه كردند عمر داود (ع) ا

قبول كرد. پس بآخر عمر چون ملك الموت آمد گفت اى آدم جان تسليم كن، گفت عمر روش راه است اگر جـان 
تسليم كنم راه نارفته چون بود. ملك الموت گفت: عمر بدادى لا جرم راه تمام نارفته ماند. آدم گفت رجـوع كـنم 

چـون » جحـد آدم فجحـدت ذرّيتـه«عمر راه نتوان كـرد. در خبرسـت كـه:  كه پدرم و مرا بعمر حاجت است و بى
اى تا تو بردارى، آن روز كـه جـلال  مدت بسر آمد گفت: يا آدم جان تسليم كن گفت بتو تسليم نكنم كه نه تو نهاده

؟ امروز اگر باز ميخواهند تـو در ميانـه چـه كنـى؟ ربّ عزّت وَ نَفخَتُْ فيِهِ منِْ رُوحيِ در قالب ما آمد تو كجا بودى
العالمين فرمود يا آدم خصومت در بـاقى كـن. يـا عزرائيـل تـو دور شـو و زحمـت خـويش دور دار، اى جـان پـاك 

  ةًربَِّكِ راضيَِةً مَرْضيَِّ  بلطف من آرميده و بمهر من آسوده. يا أَيَّتُهاَ النَّفْسُ المُْطمْئَنَِّةُ ارجِْعيِ إِلى
  النوبة الاولى ۲

گاههاى ايشان، يدَعْوُنَ  خيزد پهلوهاى ايشان از خواب جنُوُبُهُمْ عنَِ المْضَاجِعِ باز مى  قوله تعالى و تقدّس: تتَجَافى
ا رزَقَْنـاهُمْ ينُْفِقـُونَ ( ن را ) و از آنچـه ايشـا۱۶ربََّهُمْ خداوند خويش را ميخوانند، خوَفْـاً وَ طمََعـاً بـيم و اميـد، وَ ممَِّـ

  روزى داديم نفقه ميكنند.
فلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ نداند هيچ كس، ما أُخْفيَِ لَهُمْ كه آن چه چيزست كه پنهان كردند و پوشيده ايشان را. منِْ قُرَّةِ أَعـْينٍُ 

  ) پاداش آنچه ميكردند.۱۷از روشنايى چشم، جَزاءً بمِا كانوُا يَعمَْلوُنَ (
آن كس كه گرويده بود، كمَنَْ كانَ فاسِقاً چون آن كس است كه از فرمـان بـردارى بيـرون بـود؟ لا  أَ فمَنَْ كانَ مؤُْمنِاً 

  ) هرگز يكسان نباشند.۱۸يَستْوَُونَ (
اتُ المْـَأْوى ايشانراسـت   أَمَّا الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ امـا ايشـان كـه بگرويدنـد و نيكيهـا كردنـد، فَلَهـُمْ جنََّـ

  ) آن پاداش ايشان است بآنچه ميكردند.۱۹لًا بمِا كانوُا يَعمَْلوُنَ (نُزُ بهشتها
گاه ايشان آتش است، كُلَّمـا أَرادُوا  وَ أَمَّا الَّذيِنَ فَسَقوُا و اما ايشان كه بيرون شدند از فرمان، فمَأَْواهُمُ النَّارُ بازگشتن

برند وَ قيِلَ لَهُمْ و ايشان را گويند،  أُعيِدُوا فيِها ايشان را بآن مىأَنْ يخَْرجُوُا منِهْا هر گه كه خواهند از آن بيرون آيند، 
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گفتيـد كـه  داشـتيد و مـى ) كه آن را بدروغ مـى۲۰ذوُقوُا عذَابَ النَّارِ چشيد عذاب از آتش، الَّذيِ كنُتُْمْ بِهِ تُكذَِّبوُنَ (
  دروغ است.

كبَْرِ فـرود از عـذاب چشا و مى  وَ لنَذُيِقنََّهُمْ منَِ الْعذَابِ الْأَدنْى نيم ايشان را از عذاب اين جهانى دُونَ الْعـَذابِ الـْأَ
  ) تا مگر باز گردند.۲۱مهين، لَعَلَّهُمْ يَرجِْعوُنَ (

ا آن وَ منَْ أَظْلَمُ ممَِّنْ ذُكِّرَ بآِياتِ ربَِّهِ و كيست ستمكارتر ازو كه پند دهند او را بسخنان خداوند او؟ ثُمَّ أَعْرضََ عنَْه
  كشانيم. ) ما از ناگرويدگان كين۲۲ه پس روى گرداند از آن، إِنَّا منَِ المْجُْرِمينَِ منُتَْقمِوُنَ (گ

آتيَنْا موُسىَ الْكتِابَ موسى را نامه داديم، فلاَ تَكنُْ فيِ مِريَْةٍ منِْ لِقائِهِ نگر كه در گمان نباشى از ديـدار ا وَ  ،ووَ لَقدَْ 
  ) و او را نشانى كرديم راه شناختن را از بهر بنى اسرائيل.۲۳سرْائيِلَ (جَعَلنْاهُ هدُىً لبِنَيِ إِ

ا صـَبَرُوا آن گـه كـه  نمودنـد وَ جَعَلنْا منِْهُمْ أَئمَِّةً و ازيشان پيشوايان كرديم، يَهدُْونَ بأَِمْرنِـا كـه راه مـى بفرمـان مـا، لمََّـ
  گمانان بودند. ن ما بى) و بسخنا۲۴وَ كانوُا بآِياتنِا يوُقنِوُنَ ( شكيبايى كردند

فيِـهِ إِنَّ ربََّكَ هوَُ يَفصْلُِ بيَنَْهُمْ يوَْمَ الْقيِامَةِ خداوند تو اوست كه كار برگـزارد ميـان ايشـان روز رسـتاخيز، فيِمـا كـانوُا 
  روند. ) در آنچه ايشان جدا جدا ميگويند و جدا جدا مى۲۵يخَتَْلِفوُنَ (

كَمْ أَهْلَكنْا منِْ قبَْلِهِمْ كه چند هلاك كرديم و كشتيم پيش از ايشان، منَِ الْقُرُونِ از  ،با ايشانأَ وَ لَمْ يَهدِْ لَهُمْ باز ننمود 
روند در نشستنگاههاى ايشان، إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآياتٍ در آن نشانهاى روشن  گروه گروه، يمَْشوُنَ فيِ مَساكنِِهِمْ آنك مى

  .شنوند ) بنمى۲۶است، أَ فلاَ يَسمَْعوُنَ (
ميرانيم، إِلىَ الْأَرضِْ الجُْرزُِ در زمين تهى از نبات، فنَخُْرِجُ بـِهِ زرَعْـاً  بينند، أَنَّا نَسوُقُ المْاءَ كه ما آب أَ وَ لَمْ يَرَوْا نمى

خويشـتن، أَ آريم بآن آب كشت را، تأَْكلُُ منِْهُ تا ميخورد از آن، أَنْعامُهُمْ وَ أَنْفُسُهُمْ ستوران ايشان و ايشـان  بيرون مى
  بينند؟ ) نمى۲۷فلاَ يبُصِْرُونَ (
) بازنمائيـد اگـر راســت ۲۸هـذَا الْفـَتْحُ و ميگوينـد كـى اسـت ايـن روز داورى، إِنْ كنُـْتُمْ صـادقِينَِ (  وَ يَقوُلـُونَ متَـى

  گوييد.  مى
ندارد ناگرويدگان را گرويدن ايشان، وَ لا هـُمْ  قلُْ يوَْمَ الْفتَْحِ بگو در روز داورى، لا ينَْفَعُ الَّذيِنَ كَفَرُوا إِيمانُهُمْ سود

  مهلت دهند. ) و نه بر ايشان۲۹ينُْظَرُونَ (
  دارند. ) و چشم ميدار كه ايشان چشم مى۳۰فأََعْرضِْ عنَْهُمْ روى گردان ازيشان، وَ انتَْظِرْ إِنَّهُمْ منُتَْظِرُونَ (

  النوبة الثانية
ء  التجنّب عـن الشـي يجافون جنوبهم عن مضاجعهم للتهجّد و التجافى ضاجِعِ يعنىجنُوُبُهُمْ عنَِ المَْ  قوله: تتَجَافى

  اخذ من الجفاء من لم يوافقك فقد جافاك. قال عبد اللَّه بن رواحه:
ـــــه ـــــوا كتاب ـــــه يتل ـــــول اللَّ ـــــا رس  و فين
ــــا ــــى فقلوبن ــــد العم ــــدى بع ــــى باله  ات
 يبيـــــت يجـــــافى جنبـــــه عـــــن فراشـــــه

 

ـــبح ســـاطع ـــن الص ـــروف م ـــق مع   اذا انش
ــــــه  ــــــعب ــــــال واق ــــــا ق ــــــات انّ م   موقن

ـــــــاجع ـــــــركين مض ـــــــتقلّت بالمش   اذا اس
 

اند: قول حسن و مجاهد آنست كه در شأن متهجّدان فرو آمـد، ايشـان كـه در  در سبب نزول اين آيت سه قول گفته
ميانه شب از خوابگاه برخيزند و نماز شب كنند، و دليل برين قول خبر مصطفى است (ص) روى معاذ بـن جبـل 

ه اخبرنـى بعمـل قال: كنت  مع رسول اللَّه (ص) فى سفر فاصبحت يوما قريبا منه و هو يسـير، فقلـت يـا رسـول اللَّـ
ه و لا  ه عليـه، تعبـد اللَّـ يدخلنى الجنّة و يباعدنى من النّار قال: قد سألت عن عظيم و انّه ليسير على مـن يسّـره اللَّـ

و تحجّ البيت، ثـمّ قـال الا ادلّـك علـى ابـواب الخيـر: تشرك به شيئا و تقيم الصلاة و تؤتى الزكاة و تصوم رمضان 
ار، و صـلاة الرجـل فـى جـوف الليـل. ثـمّ قـرأ تتَجَـافى   الصوم جنّة و الصدقة تطفئ الخطيئة كمـا يطفـئ المـاء النّـ

و ذروة سـنامه،  جنُوُبُهُمْ عنَِ المْضَاجِعِ حتى بلغ جَزاءً بمِا كانوُا يَعمَْلوُنَ، ثمّ قال: الا اخبرك بـرأس الامـر و عمـوده
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ه قـال: رأس الامـر الاسـلام و عمـوده الصـلاة و ذروة سـنامه الجهـاد، ثـمّ قـال: الا اخـبرك  قلت بلى يا رسول اللَّـ
ه و انـا  بملاك ذلك كلّه، قلت بلى يا نبىّ اللَّه قـال فاخـذ بلسـانه و قـال: اكفـف عليـك هـذا. فقلـت يـا رسـول اللَّـ

مّك يـا معـاذ و هـل يكـبّ النـاس فـى النـار علـى وجـوههم او قـال علـى لمؤاخذون بما نتكلّم به؟ فقال: ثكلتك ا
  مناخرهم الّا حصائد السنتهم؟

و عن ابى امامة الباهلى عن رسول اللَّه (ص) قال: عليكم بقيام الليل فانّه دأب الصالحين قبلكم و قربـة لكـم الى 
  ربّكم و مكفّرة للسّيئات و منهاة عن الاثم.

ه و «رسول اللَّه (ص):  و عن ابن مسعود قال قال عجب ربّنا من رجلين: رجل ثار عن وطائه و لحافه مـن بـين حبّـ
اهله الى صلاته فيقول اللَّه تعالى لملائكته انظروا الى عبدى ثار عن فراشه و وطائه من بين حبّه و اهله الى صلاته 

صحابه فعلم ما عليه مـن الانهـزام و مـا رغبة فيما عندى و شفقا مماّ عندى، و رجل غزا فى سبيل اللَّه فانهزم مع ا
له فى الرجوع فرجع حتى هريق دمه فيقول اللَّه لملائكته انظروا الى عبـدى رجـع رغبـة فيمـا عنـدى و شـفقا ممـّا 

  ».عندى حتى هريق دمه
ه (ص):  افضـل الصـيام بعـد شـهر رمضـان، المحـرم و افضـل الصـلاة بعـد «و عن ابى هريرة قال قـال رسـول اللَّـ

  ».صلاة الليل الفريضة
انّ فى الجنّة غرفا يـرى ظاهرهـا مـن باطنهـا و باطنهـا مـن «و عن ابى مالك الاشعرى قال قال رسول اللَّه (ص): 

  ».ظاهرها اعدّها اللَّه لمن الين الكلام و اطعم الطعام و تابع الصيام و صلّى بالليل و الناس نيام
ول: اذا جمع اللَّه الاوّلين و الآخرين يوم القيامة جاء مناد و عن اسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول اللَّه (ص) يق

  ينادى بصوت يسمع الخلائق كلّهم سيعلم اهل الجمع اليوم من اولى بالكرم: ثم يرجع فينادى ليقم الذين كانت.
ه فـى البأسـاء و فيقومون و هم قليل ثم يرجع فينادى ليقم الذين كانوا يحمـدون   جنُوُبُهُمْ عنَِ المْضَاجِعِ  تتَجَافى اللَّـ

  الضرّاء فيقومون و هم قليل فيسرحون جميعا الى الجنّة ثم يحاسب سائر الناس.
قول ديگر آنست كه آيت در شأن جماعتى از انصار آمد كـه ميـان شـام و خفـتن بنمـاز پيوسـته داشـتند و آن صـلاة 

أن كه فرو آمد؟ گفت در شأن ما فرو آمد الاوّابين گويند. مالك دينار گفت: از انس مالك پرسيدم كه اين آيت در ش
ها باز نرفتيم و هم چنان نماز ميكرديم تا بوقت خفتيدن كه نماز خفتيـدن  معاشر الانصار كه بعد از نماز شام بخانه

من عقب ما بين المغرب و العشاء بنى له فى «با رسول خدا بگزارديم. و عن ابن عمر قال قال رسول اللَّه (ص): 
من مسيرة عام و هى صلاة الاوّابين و انّ من الدعاء المستجاب الذى لا يرد الدعاء ما بـين المغـرب  الجنّة قصران

  ».و العشاء
  »من صلّى بعد المغرب عشرين ركعة بنى اللَّه بيتا فى الجنّة«و عن عائشة عن النبى (ص): 

  ن له بعبادة اثنتي عشرة سنة.و قال (ص): من صلّى بعد المغرب ستّ ركعات لم يتكلّم فيما بينهنّ بسوء عدل
  و قال ابن عباس: انّ الملائكة لتحف بالذين يصلوّن بين المغرب و العشاء.

فـى الخـبر انّ و قول سوم آنست كه اين آيت در مدح ايشان آمد كه نماز خفتن و نماز بامـداد بجماعـت بگزارنـد. 
  من صلّى الفجر فى جماعة كان كقيام ليلة. من صلّى العشاء فى جماعة كان كقيام نصف ليلة و«النبى (ص) قال: 

داء و الصـف الاوّل ثـم لـم يجـدوا الّـا ان «و عن ابى هريرة انّ رسول اللَّه (ص):  قال لو يعلم النـاس مـا فـى النّـ
يستهموا عليه لاستهموا عليه و لو يعلمون ما فى التهجير لاستبقوا اليه و لو يعلمون ما فى العتمة و الصبح لا توهما 

  حبوا. و لو
ا رزَقَنْـاهُمْ ينُْفِقـُونَ قيـل ار ة، وَ ممَِّـ اد بـه يدَعْوُنَ ربََّهُمْ خوَفْاً وَ طمََعاً قال ابن عباس خوفا من النار و طمعا فـى الجنّـ

الزكاة المفروضة، و قيل عام من الواجب و التطوّع و ذلك على ثلاثة اضرب: زكاة من نصاب و مواساة من فضـل 
داشـت اسـت از  : وَ ممَِّا رزَقَنْاهُمْ ينُْفِقوُنَ مـذهب اهـل سـنتّ و جماعـت آن اسـت كـه روزىو ايثار من قوت، قوله
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خداوند جلّ جلاله خواهد بغذا دارد و خواهد بلطف خود سير دارد. و مذهب معتزله آنست كه روزى ملك است 
امى بر فعل بنـده افتـد نـه بـر لا غير و گويند كه خداوند تعالى بندگان را روزى حرام ندهد. و بدان كه حقيقت حر

آن عين و آن عين را كه حرام گويند بر سبيل مجاز گويند، بغصب ملـك غاصـب نگشـت لكـن چـون خـورد غـذا و 
قوت در آن حرامى بوى رساند روزى وى گردد، و بمذهب ايشان حرام و شبهت ملك حلال نگردد، لا جرم بنـزد 

نگردد، حرام را رازقى ديگر لازم آيد و اين كفر بود ازيشان، و ايشان روزى نبرد، و چون خداوند تعالى رازق وى 
حجتّ ما بر ايشان آن است كه حق جلّ جلاله رازق همه خلايق است و بسيار خلـق اسـت كـه روزى ميخورنـد و 

ة اند و هم الدّواب و الطيور و العبيد و نحوها. اگر سـؤال كننـد كـه ربّ العـزّ ايشان را ملك نيست و از اهل ملك نه
فرمود: وَ ممَِّا رزَقَْناهُمْ ينُْفِقوُنَ اگر رزق غذا و داشت است از غذا و داشت نفقه كردن چون صورت بندد؟ جواب 

وَ   ء بمعنـى الاعطـاء كقولـه: وَ إِذا حضَـَرَ الْقِسـْمَةَ أُولـُوا الْقُربْـى آنست كه اسم رزق در قرآن بر وجـوه اسـت: يجـي
ا : ء بمعنـى المـأكول و الغـذاء كقولـه اعطـوهم. و يجـي زقُوُهُمْ اىوَ المَْساكينُِ فاَرْ  اليْتَامى كُلَّمـا دخَـَلَ عَليَْهـا زَكَريَِّـ

ء بمعنـى المطـر كقولـه: وَ مـا أَنـْزَلَ  المْحِْرابَ وجَدََ عنِدَْها رزِقْاً، و قال تعالى: كُلَّما رزُقِوُا منِهْا منِْ ثمََرَةٍ رزِقْاً. و يجي
  و مماّ اعطيناهم يتصدقّون. ء بمعنى معناه ماء، فقوله وَ ممَِّا رزَقَْناهُمْ ينُْفِقوُنَ. و يجي منِْ رزِْقٍ اىاللَّهُ منَِ السَّماءِ 

فلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفيَِ لَهُمْ درين كلمه سه قراءت است: ما أُخْفيَِ لَهُمْ بفتح يا قراءت عامّه قرّاء است مگر حمزه 
و معنى آنست كه هيچ كس نداند كه آن چه چيز است كه پنهان كردند ايشان را از و يعقوب بر فعل ماضى مجهول 

بسكون يا بر فعل مستقبل قراءت حمزه و يعقوب است و معنى آنست كه نداند هيچ كس كـه چـه   أُخْفيَِ ثواب. ما
يعنى هـيچ كـس ندانـد چيز پنهان دارم ايشان را از پاداش. ما أُخْفيَِ لَهُمْ بر فعل ماضى معروف قراءت شاذ است 

مما تقرّ به اعينهم، جَزاءً بمِا كانوُا يَعمَْلوُنَ قال الحسن نزلـت  كه اللَّه ايشان را چه چيز پنهان كرد، منِْ قُرَّةِ أَعيْنٍُ اى
  فى قوم أخفوا للّه اعمالا فاخفى لهم ثوابا.

ه تبـارك و تعـالى اعـددت لعبـادى الصـ الحين مـا لا عـين رأت و لا اذن عن ابى هريرة عن النبـى (ص) يقـول اللَّـ
ءً سمعت و لا خطر على قلب بشر ذخرا بله ما اطلعتم عليه ثمّ قرأ: فلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفيَِ لَهُمْ منِْ قُرَّةِ أَعـْينٍُ جـَزا

سٌ قوله: أَ فمَنَْ كـانَ مؤُْمنِـاً قال ابن عباس: هذا ما لا تفسير له لانّ اللَّه تعالى يقول: فلاَ تَعْلَمُ نَفْ، بمِا كانوُا يَعمَْلوُنَ
كمَنَْ كانَ فاسِقاً نزلت فى على بن ابى طالب (ع) و عقبة بن ابى معيط، و قيـل الوليـد بـن عقبـة بـن ابـى معـيط 
فقال الوليد لعلىّ اسكت يا صبىّ فو اللّه لانا احد منك سنانا و ابسط منك لسانا و اشجع منك جنانا و أمـلأ منـك 

عليا كمَنَْ كـانَ فاسـِقاً  فانزل اللَّه تعالى: أَ فمَنَْ كانَ مؤُْمنِاً يعنى  فقال له علىّ اسكت فانّك فاسق ،حشوا فى الكتيبة
الوليد بن عقبة لا يَستْوَُونَ و لم يقل لا يستويان لانّه لم يـرد قومـا واحـدا و فاسـقا واحـدا بـل المـراد جميـع  يعنى

الكافر لانّ اللَّه سبحانه و تعالى اخبر انّه يخلدّه فى النار و لا يستحق المؤمنين و جميع الفاسقين، و الفاسق ها هنا 
ه نفـى اسـتواهما فـى الآخـرة فكانّـه  التخليد فى النار الّا الكافر و لانّه قابل به المؤمن و دخل كانَ فى اللفـظ لانّـ

لـيس  فهام بمعنـى التقريـر اىقال: أ يستوى حال من كان مؤمنا فى الدّنيا و حال من كان كافرا فيها؟ و هذا الاسـت
اتُ : هذا كذاك فى الجزاء و المحل ثم ذكـر مـآل الفـريقين فقـال الحِاتِ فَلَهـُمْ جنََّـ ذيِنَ آمنَـُوا وَ عمَِلـُوا الصَّـ ا الَّـ أَمَّـ

 يأوون اليها فى الآخرة و لا ينتقلون عنها. فهى موضع سكون و قرار كقوله: جنّات عدن نُزُلـًا اى منـزلا، و  المْأَْوى
عطاء لهـم علـى  قيل: هو ما يعد للنازل، و قيل هو اسم لاوّل ما ينزل عليه النازل، و قيل: نُزُلًا بمِا كانوُا يَعمَْلوُنَ اى

  اعمالهم.
الكـلام انّهـم لا  كفروا، فمَأَْواهُمُ النَّارُ كُلَّما أَرادُوا أَنْ يخَْرجُوُا منِهْا أُعيِدُوا فيِها المـراد بهـذا وَ أَمَّا الَّذيِنَ فَسَقوُا اى

: كلّما قال قائلهم قد خبت زيد فيها، و قيـل يخرجون منها كقوله: كُلَّما خبَتَْ زِدنْاهُمْ سَعيِراً نار جهنّم لا تخبو يعنى
انّ الخزنة تطمعهم فى الخروج منها فاذا هموا بذلك ردّهم الخزنة الى قعرها و يكون ذلـك نوعـا ممـّا يعـذّبون بـه 

  مْ ذوُقوُا عذَابَ النَّارِ الَّذيِ كنُتُْمْ بِهِ تُكذَِّبوُنَ و تقولون لا جنّة و لا نار.فيها، وَ قيِلَ لَهُ
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ه بـه العبـاد حتـى يتوبـوا. و  يعنى  وَ لنَذُيِقنََّهُمْ منَِ الْعذَابِ الْأَدنْى مصائب الدّنيا و استقامها و بلاءها مماّ يبتلـى اللَّـ
نين ب: مكة حتـى اكلـوا الجيـف و العظـام و الكـلاب. و قـال ابـن قال مقاتل: العذاب الادنى هو الجوع سبع س

كبَْرِ يعنى مـن  عذاب الآخرة، لَعَلَّهُمْ يَرجِْعوُنَ الى الايمان يعنى مسعود: هو القتل بالسيف يوم بدر دُونَ الْعذَابِ الْأَ
ل، لقولـه يَرجِْعـُونَ و عـذاب القـبر و هـو افسـد الاقاويـ بقى منهم بعد بدر و بعد القحط، و قيـل: العـذاب الادنـى

  الرجوع بعد الموت الى الايمان غير مقبول.
ابتـداء  وَ منَْ أَظْلَمُ ممَِّنْ ذُكِّرَ بآِياتِ ربَِّهِ ثُمَّ أَعْرضََ عنَهْا فلم يقبلها و لم يتدبّرها و لم يعمـل بموجبهـا. و قيـل: ذكـر

 ك على الايمان به، إِنَّا منَِ المْجُـْرِمينَِ منُتَْقمِـُونَ اىخلقه الى انتهائه و تقلّب الاحوال به من جهة ربّه فلم يحمله ذل
من الذين اجترحوا السيّئات و هم الكفّار، كقوله:انتَْقمَنْا منَِ الَّذيِنَ أَجْرَموُا. و قال زيـد بـن رفيـع: عنـى بـالمجرمين 

ا كـُلَّ  قـال النبـى و ءٍ خَلَقنْـاهُ بِقـَدرٍَ  شـَيْهاهنا اصحاب القدر، ثم قرأ انّ المجرمين فى ضـلال و سـعر الى قولـه: إِنَّـ
  ثلاث من فعلهن فقد اجرم: من اعتقد لواء فى غير حق، او عقّ والديه، او مشى مع ظالم لينصره.«(ص): 

  يقول اللَّه عز و جل: إِنَّا منَِ المْجُْرِمينَِ منُتَْقمِوُنَ. 
آتيَنْا موُسىَ الْكتِابَ يعنى  لا تكن فى شك انّه هو موسى الذى رأيته  نْ فيِ مِريَْةٍ منِْ لِقائِهِ اىالتورية، فلاَ تَكُ وَ لَقدَْ 

عن ابن عباس قال قال رسول اللَّه (ص): رأيت ليلة اسرى بى موسـى رجـلا آدم ، فى السماء الليلة التي اسرى بك
  رأس.طوالا جعدا كانّه من رجال شنوءة و رأيت عيسى رجلا مربوع الخلق الى الحمرة و البياض سبط ال

  ».لماّ اسرى بى الى السّماء رأيت موسى يصلىّ فى قبره«و عن انس قال قال رسول اللَّه (ص): 
  و روى فى المعراج انّه رآه فى السماء السّادسه و راجعه فى امر الصلوات.

ه بالرضـاء و القبـول  و قال السدى فلاَ تَكنُْ فيِ مِريَْةٍ منِْ لِقائِهِ اى ه  اىمن تلقـى موسـى كتـاب اللَّـ لا شـك فـى انّـ
اعطى الكتاب كما اعطيته و قيل فلاَ تَكنُْ فيِ مِريَْةٍ منِْ لِقائِهِ موسى ربّه فى الآخرة بعد مـا قيـل لـه لـَنْ ترَانـِي فـى 

  الكتاب و هو التورية و قيل جعلنا موسى هدى لبنى اسرائيل. إِسرْائيِلَ يعنى الدنيا، وَ جَعَلنْاهُ هدُىً لبِنَيِ
الانبيـاء الـذين كـانوا فـيهم، و قيـل هـم  من بنى اسرائيل أَئمَِّةً قادة فـى الخيـر يقتـدى بهـم يعنـى نْهُمْ اىوَ جَعَلنْا مِ

اهم  العلماء و اتباع الانبياء يَهدُْونَ اى يدعون، بأَِمْرنِا و يدلّونهم علـى الطريـق المسـتقيم. و قيـل يـدعون بامرنـا ايّـ
ما بكسر اللام و تخفيف الميم و قرأ الباقون لما بفتح اللام و تشديد الميم بذلك لمََّا صبََرُوا قرأ حمزة و الكسائى ل

حين صبروا على دينهم و على الـبلاء مـن عـدوّهم ب: مصـر، وَ كـانوُا بآِياتنِـا التـي اتيناهـا موسـى، يوُقنِـُونَ لا  اى
  يشكّون انّها من عندنا.

يحكم بين الانبياء و اممهم فيمـا اختلفـوا. و قيـل:  ةِ فيِما كانوُا فيِهِ يخَتَْلِفوُنَ اىإِنَّ ربََّكَ هوَُ يَفصْلُِ بيَنَْهُمْ يوَْمَ الْقيِامَ
يفـرق بـين المـؤمنين و الكـافرين  يقضى بين المـؤمنين و المشـركين فيظهـر المحـق مـن المبطـل، و قيـل يَفصْـِلُ اى

  بالمنازل فالمؤمنون فى الجنّة و الكافرين فى النّار.
او لم يتبيّن لهم، كَمْ أَهْلَكنْا منِْ قبَْلِهِمْ منَِ الْقُرُونِ القرن اسم لسـكّان الارض عصـرا و القـرون  هُمْ يعنىأَ وَ لَمْ يَهدِْ لَ

فـى اسـفارهم فـلا يخفـى علـيهم مـا حـلّ بهـم، أَ فـَلا يَسـْمَعوُنَ مـا  سكّانها على الاعاصير، يمَْشوُنَ فـِي مَسـاكنِِهِمْ
  قريشا. يوعظون به يعنى

او لم ينظـروا الى سـوقنا السـحاب ذات المطـر  يَرَوْا أَنَّا نَسوُقُ المْاءَ إِلىَ الْأَرضِْ الجُْرزُِ فنَخُْرِجُ بِهِ زرَعْاً يعنىأَ وَ لَمْ 
الى الارض الملساء التي لا نبات فيها، و فى بعض التفاسير انّها ارض باليمن بعينها لانقطاع الامطار عنها و هى 

بت شيئا و كان اصلها انّها تأكل نباتها، يقال: امـرأة جـروز اذا كانـت اكـولا، تأَْكـُلُ منِـْهُ فى اللغة الارض التي لا تن
فيأكلون من حبوبها و يعلفون انعامهم مـن اوراقهـا و تبنهـا، أَ فـَلا يبُصْـِرُونَ ذلـك بـاعينهم  أَنْعامُهُمْ وَ أَنْفُسُهُمْ يعنى

  الموتى. فيعلموا انّ من قدر على هذا لا يتعذّر عليه احياء
هذَا الْفتَْحُ ايتوا به، إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ قيل: الفتح القضاء و المراد بيوم الفـتح يـوم القيامـة الـذى فيـه   وَ يَقوُلوُنَ مَتى
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الحكم بين العباد، قال قتادة: قال اصحاب النبىّ (ص) انّ لنا يوما ننعم فيه و نستريح و يحكم بيننا و بينكم فقالوا 
متى هذا القضاء و الحكم، و قال الكلبى يعنى فتح مكـة و قـال السـدى يـوم بـدر لانّ  ى هذا الفتح اىاستهزاء مت

  اصحاب النبى (ص) كانوا يقولون لهم انّ اللَّه ناصرنا و مظهرنا عليكم فيقولون متى هذا الفتح؟
نْظَرُونَ هذا غاية الوعيـد لا يـأتى فـى القـران الّـا للكـافر لانّ قلُْ يوَْمَ الْفتَْحِ لا ينَْفَعُ الَّذيِنَ كَفَرُوا إِيمانُهُمْ وَ لا هُمْ يُ

الكافر هو الذى لا ينظر اللَّه اليه و معنى لا هُمْ ينُْظَرُونَ لا يرحمون و لا يبرّ بهم. و من حمل الفتح على فتح مكـة 
العذاب و قتلـوا، وَ لا هـُمْ ينُْظـَرُونَ لا يمهلـون و القتل يوم بدر قال معناه لا ينَْفَعُ الَّذيِنَ كَفَرُوا إِيمانُهُمْ اذا جاء هم 

  ليتوبوا او يعتذروا.
انتظـر موعـدى لـك بالنصـر، إِنَّهـُمْ : فأََعْرضِْ عنَْهُمْ قال ابن عباس: نسختها اية السيف وَ انتَْظِرْ إِنَّهـُمْ منُتَْظـِرُونَ قيـل

تالهم، إِنَّهـُمْ منُتَْظـِرُونَ مـا يظنّونـه مـن بطـلان امـرك وَ منُتَْظِرُونَ بك حوادث الزمان. و قيل انتظر اذن اللَّه لك فى ق
  يحُِقُّ اللَّهُ الحَْقَّ بِكَلمِاتِهِ وَ لوَْ كَرِهَ المْجُْرِموُنَ.

  عن ابى هريرة قال: كان النبى (ص) يقرأ فى الفجر يوم الجمعة الم تنزيل و هل اتى على الانسان.
  يقرأ تبارك و الم تنزيل. و عن جابر قال كان النبى (ص) لا ينام حتى

  النوبة الثالثة
.. ربّ العالمين جلّ جلاله و تقدست أسـماؤه و تعالـت صـفاته انـدرين .جنُوُبُهُمْ عنَِ المْضَاجِعِ الآية  قوله: تتَجَافى

ايت دوستان خود را جلوه ميكند و ايشان را بر فريشتگان عرضه ميكند، كه همه روز آفتاب را مينگرند تا كى فـرو 
ود، و پرده شب فرو گذارند، و جهانيان در خواب غفلت شوند، ايشان بستر نرم و گرم بجاى مانند، و قـدم بقـدم ش

باز نهند. تا با ما راز گويند. فمن بين صارخ و باك و متأوّه چشمهاشان چون ابر بهـاران، دلهاشـان چـون خورشـيد 
  خوابى برنگ زعفران. تابان، رويهاشان از بى

سرّه چون شب درآمدى گفتى: هذه ليلة الركوع، هذه ليلة السجود، يا بركوعى يا بسجودى شب  اويس قرنى قدسّ
گفتند اى اويس چون طاقت ميدارى شبى بـدين درازى بـر يـك حـال؟ گفـت كجاسـت شـب دراز؟  ،بآخر اوردى

على سنّت كاشكى ازل و ابد يك شب بودى، تا ما سجودى بآخر اورديمى نه سه بار در سجودى سبحان ربىّ الا
  است، ما هنوز يك بار نگفته باشيم كه روز ايد.

 شــــبهاى فــــراق تــــو كمــــانكش باشــــد
 و ان شب كه مرا با تـو بتـا خـوش باشـد

 

 صــــبح از بــــر او چــــو تيــــر ارش باشــــد
 گـــويى شـــب را قـــدم در اتـــش باشـــد

 

و نيـاز بگـزار، تـا اى جوانمرد در ميانه شب سحرگاهى باز نشين وضويى برآر، روى فرا قبله كن و دو ركعت بـراز 
اى از ان بجان تو فرستند. و جهد ان كن كه در خواب نـروى مگـر  هر چه اويس قرنى را در حوصله نوش امد زلّه

در ميان ذكر. در خبر است كه هـر كـه در خـواب رود در ميـان عبـادت ربّ العـزّة بمكـان او وا  كه خوابت بيوكند
  بتن در خدمت و بدل در حضرت؟ بينيد فريشتگان مباهات كند، كه اين گدا را مى

ــز  چــه وقــت خفــتن اســت اى دوســت برخي
 بوقــت صــبح خــوش خفــتن نــه شــرط اســت

 

 تــرا زيــن پــس كــه خواهــد داشــت معــذور
 مـــــرا بگذاشـــــتن سرمســـــت و مخمـــــور

 

وانند، همـه مـا ... يدَعْوُنَ ربََّهُمْ خوَفْاً وَ طمََعاً خوفا من الفراق و القطيعة، و طمعا فى اللقاء و الوصلة. همه ما را خ
  را دانند، گهى از بيم فراق بسوزند، گهى باميد وصال بيفروزند.

پير طريقت گفت: خواب بر دوستان حـرام در دو جهـان، در عقبـى از شـادى وصـال، و در دنيـا از غـم فـراق، در 
كـذب  بهشت با شادى مشاهدت خواب نه، و در دنيا با غم حجاب خواب نه. به داود (ع) وحى امد كه يـا داود

خوابى و بيدارى در شـب نشـان  من ادّعى محبتّى فاذا جنّه الليل نام عنىّ أ ليس كل حبيب يحبّ خلوة حبيبه؟ بى
قرب حق است، و دليل كمال محبت، زيرا كه اوّل درجه در محبت طلب موافقت است. و صفت حقّ جلّ جلالـه 
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و مرگ چاره نيست لكن بان مقدار كه بتكلّف خواب از خـود انست كه لا تأَْخذُُهُ سنَِةٌ وَ لا نوَْمٌ ادمى را از خواب 
دفع كند و صفت بيخوابى خود را كسب كند طلب موافقـت كـرده باشـد بقـدر امكـان و ايـن از وى جهـد المقـل 
ف بحقيقـت بينگارنـد، و مصـطفى (ص) چـون بمحـل  باشد. و كريمان از عاجزان اندك به بسـيار بردارنـد و تكلّـ

   تنام عيناى و لا ينام قلبى: خويشتن اندر محل قرب نفى كرد گفتقرب رسيد صفت نوم از 
بخسبد امّا دلم با حق است و نخسبد. و در خبرسـت كـه بهشـتيان را خـواب روا نيسـت  چشم كه با خلق است مى

اند كه خواب استراحت است از تعـب و نصـب، در  اند، و در جوار حضرت عزّت. و نيز گفته در محل قرب  زيرا كه
نا فيِهـا لُغـُوبٌ. در خبرسـت كـه روز  بهشت نا فيِهـا نصَـَبٌ وَ لا يمََسُّـ ه تعـالى: لا يمََسُّـ تعب و نصب نيست. قال اللَّـ

رستاخيز چون خلق اوّلين و اخرين جمع شوند در ان انجمن كبرى و عرصه عظمـى منـادى نـدا كنـد: سـيعلم اهـل 
يكوكارى و بزرگوارى كه سزاوارتر؟ انگه ندا ايـد كـه: الجمع من اولى بالكرم؟ ارى بدانند اهل جمع امروز كه به ن

جنُوُبُهُمْ عنَِ المْضَاجِعِ يدَعْوُنَ ربََّهُمْ خوَفْـاً وَ طمََعـاً شـب خيـزان بـاين نـدا از خلـق جـدا   ليقم الذين كانت تتَجَافى
وَ لا بيَْعٌ عنَْ ذِكْرِ اللَّهِ فيقومـون و  و اندكى باشند. باز ندا ايد كه اين الذين كانوا لا تُلْهيِهِمْ تجِارَةٌ شوند، و هم قليل

ه فـى السـراء و الضـراء فيقومـون و هـم قليـل. ثـم  هم قليل. سه ديگر بار ندا ايد كه اين الـذين كـانوا يحمـدون اللَّـ
  »اشراف امّتى حملة القران و اصحاب الليل«يحاسب الناس. و قال النبى (ص): 

وقـت نيـاز دوسـتان بـود، سـاعت راز مشـتاقان بـود، هنگـام نـاز  اى مسكين بوقت سحر غافل مباش كه ان ساعت
زحمت اغيار  عاشقان بود، بر بساط وَ نحَنُْ أَقْرَبُ در خلوت وَ هوَُ مَعَكُمْ سرّا بسر شراب انا جليس من ذكرنى، بى

ايـد، و بـر دل عنايتيـان حضـرت  رسـاند، ان سـاعت نسـيم سـحرى از بطنـان عـرش مجيـد مـى بدوستان خـود مـى
ذرد، و برمزى باريك و برازى عجيب ميگويد: اى درويش برخيز و تضـرعّى بيـار و نيـاز خـود عرضـه كـن كـه ميگ

دست كرم فروگشاده، و ندا در داده از بهر درويشـان، كـه مـن يقـرض غيـر عـدوم و لا ظلـوم، چـه عجـب اگـر ان 
برئيل سؤال كرد كـه در روز و ساعت بگوش دل بنده فرو گويد كه عبدى لا تخف انّك من الآمنين. داود (ع) از ج

  تر؟ شب كدام ساعت فاضل
  گفت در هفته روز ادينه ان ساعت كه خطيب بر منبر شود تا نماز را سلام دهند.

و در شب بوقت سحرگاه ان ساعت كه دوستان و مشتاقان در مناجات شوند و سرّا بسر شـراب وصـل انـا جلـيس 
هاى تعطّش از عين شوق گشاده، كـه: و لـلارض مـن كـأس الكـرام نوشند، و ذرائر اطباق كونين زبان من ذكرنى مى

نصيب. اگر سحرگاه نه عزيزترين ساعات بودى كلام مجيد در حق ان عزيزان اين بشارت كجا فرستادى كه: قالوُا 
بخـواه يا أَباناَ استَْغْفِرْ لنَا ذنُوُبنَا فرزنـدان يعقـوب (ع) پـيش پـدر شـدند گفتنـد اى پـدر مـا را از خداونـد خـويش 

ايم يعقوب (ع) بوقت سحرگاه قصد بارگاه اعظـم كـرد و روى بكعبـه دعـا اورد و بعـذر فرزنـدان  بجرمى كه كرده
مشغول شد. از حضرت جلال ندا رسيد كه اى يعقوب حرمت اين وقت را و شرف اين سـاعت را از فرزنـدان تـو 

تن بگزاردى پاس دل داشتى تا وقـت صـبح ايد رابعة العدويه چون نماز خف راضى شديم. ان خداوند مقنعه را مى
  صادق با خود ميگفتى:

ـــورى ـــام ال ـــد ن ـــومى فلق ـــس ق ـــا نف  ي
ــا عــين اهجــرى طيــب الكــرى  و انــت ي

 

ــــرا فــــذو العــــرش يــــرى   ان تفعلــــى خي
ــــرى   عنــــد الصــــباح يحمــــد القــــوم السّ

 

ه ميفرمايـد: فلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفيَِ لَهُمْ منِْ قُرَّةِ أَعيْنٍُ جليل صفتى است، و عزي ز حالى، و بزرگوار كرامتى، كـه اللَّـ
ام و پرداختـه از بهـر دوسـتان خـود،  فلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ كس نداند و هيچ وهم و فهم بدريافت ان نرسد كه مـن سـاخته

اگر ايشان خدمتهاى نهانى فرا پيش داشتند، من نيز خلعتهاى نهانى فـرا دسـت نهـادم، اينـت روشـنايى چشـم كـه 
خواهد بود چون خلعتهاى نهانى بينند و كرامتهاى رباّنى ان عيش روحانى با صد هزار طبل نهانى و ان  ايشان را

سور و سرور جاودانى، خورشيد شهود از افق عيان برآمده، نسيم صحبت از جانـب قربـت دميـده، گـل كرامـت از 
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  شاخ وصلت شكفته.
دار و انـدوه مـدار، كـه  ارتيـده عشـق دل خـوشپير طريقت گفت اى درويش دل ريش، اى سوخته مهـر ازل، اى غ

وقتى خواهد بود كه پرده عتاب از روى فضل برخيزد و ابر لطف باران كرم ريزد، و جوى برّ در جوى قرب اميزد، 
و حد حساب از شأن جود بگريزد، منتظر دست در دامن وعده اويزد، و تأخير و درنگ از پاى عطـف برخيـزد، و 

نيوشـد كـه اى  وزد و از اكـرم الاكـرمين ان بينـى كـه ازو سـزد، مـولى ميگويـد و رهـى مـىاز افق تجلىّ باد شادى 
  درويش سزاى تو ببريد و سزاى من امد.

ة رجـل يمشـى مـرّة و يكبـو مـرّة و  و فى الخبر الصحيح عن ابن مسعود انّ النبى (ص) قال: اخر من يـدخل الجنّـ
بارك الذى نجانى منك لقد اعطانى اللَّه شيئا ما اعطاه احـدا مـن تسفعه النار مرّة، فاذا جاوزها التفت اليها فقال ت

الاوّلين و الآخرين فترفع له شجرة فيقول اى ربّ ادننى مـن هـذه الشـجرة فـلا سـتظلّ بظلّهـا و اشـرب مـن مائهـا 
يدنيـه منهـا فيقول اللَّه يا بن ادم لعلّى ان اعطيتكما سألتنى غيرها فيقول لا يـا رب و يعاهـده ان لا يسـأله غيرهـا ف

فيستظل بظلّها و يشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هى احسن من الاولى فيقول اى رب ادننـى مـن هـذه الشـجرة 
لأشرب من مائها و أستظل بظلّها فيقول يا بن ادم الم تعاهدنى ان لا تسألنى غيرها؟ لعلّى ان ادنيتك منها سألتنى 

فيستظل بظلّها و يشرب من مائها ثم ترفع له شـجرة عنـد بـاب الجنـة  غيرها فيعاهده ان لا يسأله غيرها فيدنيه منها
هى احسن من الاولين، فيقول اى ربّ ادننى من هذه فلا ستظلّ بظلّها و اشـرب مـن مائهـا فيقـول يـا بـن ادم الـم 

ه فيدنيـه تعاهدنى لا تسألنى غيرها؟ قال بلى يا رب هذه لا اسئلك غيرها و ربّه يعذره لانه يرى ما لا صـبر لـه عليـ
منها فاذا ادناه منها سمع اصوات اهل الجنّة فيقول اى ربّ ادخلينها فيقول يا بن ادم أ يرضيك ان اعطيـك الـدنيا 

  و مثلها معها؟ قال اى ربّ أ تستهزئ منى و انت ربّ العالمين؟ فضحك ابن مسعود، فقالوا ممّ تضحك؟
ه؟ قـال مـن ضـحك ربّ العـالمين حـين قـال أ  قال هكذا ضحك رسول اللَّه (ص) فقالوا ممّ تضحك يـا رسـول اللَّـ

  تستهزئ منىّ انت ربّ العالمين؟ فيقول انىّ لا استهزئ منك و لكنّى على ما اشاء قدير.
ه ان  و فى رواية اخرى فاذا بلغ العبد باب الجنّة رأى زهرتها و ما فيهـا مـن النضـرة و السـرور فسـكت مـا شـاء اللَّـ

جنّة، فيقول اللَّه تبارك و تعالى: ويلك يـا بـن ادم مـا اغـدرك أ لـيس قـد اعطيـت يسكت، فيقول يا ربّ ادخلنى ال
  العهود و المواثيق ان لا تسأل غير الذى اعطيت؟

فيقول يا رب لا تجعلنى اشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك اللَّه منه، فاذا ضحك اذن له فى دخول الجنّة، 
ه حتـّى اذا انتهـت بـه فيقول: تمنّ فيتمنىّ حتى اذا انقطع امنيّ ه تعـالى: تمـنّ كـذا و كـذا قبـل يـذكّره ربّـ ته. قـال اللَّـ

  الامانى، قال اللَّه لك ذلك و مثله معه. و فى رواية: قال اللَّه لك ذلك و عشرة امثاله.
ة الفـراق أَ فمَنَْ كانَ مؤُْمنِاً كمَنَْ كانَ فاسِقاً لا يَستْوَُونَ أ فمن كان فـى حلـة الوصـال تجـرّ اذيالـه كمـن  هـو فـى مذلّـ

يقاسى و باله؟ أ فمن كان فى روح القربة و نسيم الزلفة كمن هو فى هول العقوبة يعانى مشقة الكلفة؟ أ فمـن ايـّد 
  بنور البرهان و طلعت عليه شموس العرفان كمن ربط بالخذلان و وسم بالحرمان؟ لا يستويان و لا يلتقيان.

ـــــهيلا ـــــا س ـــــنكح الثّري ـــــا الم ايّه
ـــــاميّة ـــــى ش ـــــتقلّت ه ـــــا اس  اذا م

 

ــــــان ــــــف يلتقي ــــــه كي ــــــرك اللَّ   عمّ
ــــــــان ــــــــتقلّ يم   و ســــــــهيل اذا اس
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 مدنيه -سورة الاحزاب -۳۳
  النوبة الاولى ۱

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
از ناخشنودى خداوند خويش، وَ لا تُطِعِ الْكافِريِنَ وَ المْنُافِقينَِ و يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ اى پيغامبر، اتَّقِ اللَّهَ بر پرهيز باش 

) اللَّه داناى است، راست دانش از ۱نگر فرمان نبرى ناگرويدگان و دو رويان را، إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليِماً حَكيِماً (
   هميشه

يغام ميكنند بتو از خداوند تو، إِنَّ اللَّهَ كانَ بمِا تَعمَْلوُنَ خبَيِراً رو كه پ إِليَْكَ منِْ ربَِّكَ و بر پى آن مى  وَ اتَّبِعْ ما يوُحى
   ) اللَّه تعالى بآنچه ميكنيد داناست۲(

  .) و چون بسنده است اللَّه كارسازى را۳بِاللَّهِ وَكيِلاً (  وَ كفَى ،وَ توََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ و پشت بخدا باز كن
قَلبْيَنِْ فيِ جوَفِْهِ اللَّه هيچ مرد را دو دل نيافريد در اندرون وى، وَ ما جَعلََ أَزْواجَكُمُ اللَّائيِ  ما جَعلََ اللَّهُ لرِجَلٍُ منِْ

ظهار ميكنيد مادران شما نكرد، وَ ما جَعلََ أَدعْيِاءَكمُْ  تظُاهِرُونَ منِهْنَُّ أُمَّهاتكُِمْ و اللَّه زنان شما را كه از ايشان
پسر خواندگان شما را پسر شما نكرد، ذلكُِمْ قوَْلُكُمْ بأَِفوْاهكِمُْ اين پسر خواندن سخن شما است كه أَبنْاءَكُمْ و اللَّه 

) و ۴گوييد، وَ اللَّهُ يَقوُلُ الحَْقَّ و اللَّه گفتنى گويد و سخن راست و بسزا، وَ هوَُ يَهدْيِ السَّبيِلَ ( بزبان خويش مى
  كند.اوست كه راه مينمايد و پسنديده پيدا مي

تر است و دادتر است نزديك اللَّه، فإَِنْ  ادعْوُهمُْ لآِبائهِمِْ مردان را بپدران باز خوانيد، هوَُ أَقسْطَُ عنِدَْ اللَّهِ آن راست
ما را وَ موَاليِكُمْ و اگر ش لَمْ تَعْلمَوُا آباءهَمُْ اگر پدران ايشان نشناسيد، فإَِخوْانُكُمْ فيِ الدِّينِ برادران شمااند در دين

مولاست مولا ميخوانيد آزاد كرده وَ ليَْسَ علَيَْكُمْ جنُاحٌ فيِما أَخْطأَْتُمْ بِهِ و بر شما تنگى نيست در خطا كه پيش 
رفت از شما، وَ لكنِْ ما تَعمََّدَتْ قُلوُبُكُمْ لكن تنگى در آن است كه اكنون بقصد دل كنيد و گوئيد، وَ كانَ اللَّهُ 

  ) و اللَّه آمرزگارى بخشاينده است از هميشه.۵غَفوُراً رحَيِماً (
بگروندگان ازيشان بخويشتن، وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتهُمُْ و زنان او  باِلمْؤُْمنِينَِ منِْ أَنفْسُِهمِْ پيغامبر سزاتر است  النَّبيُِّ أَولىْ

فيِ كتِابِ اللَّهِ در دين  ن سزاوارتراند بيكديگرببَِعْضٍ و خويشاوندا  مادران ايشانند وَ أُولوُا الْأَرحْامِ بَعضُْهُمْ أَولىْ
أَوْليِائكُِمْ   خداى، منَِ المْؤُْمنِينَِ وَ المْهُاجِريِنَ از همه گرويدگان هجرت كرده و هجرت ناكرده، إِلَّا أَنْ تفَعَْلوُا إِلى

انَ ذلِكَ فيِ الْكتِابِ مَعرْوُفاً مگر كه با كسان خويش از ناگرويدگان نيكويى كنيد در وصيت خويش كه كنيد ك
  ) اين حكم در دين خداى نبشته است بر خلق.۶مَسْطوُراً (

نوح وَ  وَ إِذْ أَخذَنْا منَِ النَّبيِِّينَ ميِثاقَهُمْ گرفتيم از پيغامبران پيمان ايشان وَ منِْكَ وَ منِْ نوُحٍ و از تو اى محمّد و از
  ) و پيمان ستديم ازيشان پيمانى بزرگ استوار.۷، وَ أَخذَنْا منِْهُمْ ميِثاقاً غلَيِظاً (وَ عيِسىَ ابنِْ مَريَْمَ  إِبْراهيِمَ وَ موُسى

گويان را از راستى بپرسند، وَ أَعدََّ لِلْكافِريِنَ عذَاباً  ليَِسىَْٔلَ الصَّادقِينَِ عنَْ صدِقِْهِمْ پيمان از بهر آن ستد تا فردا راست
  خت درد نماى سخت.) و ناگرويدگان را عذابى سا۸أَليِماً (

  النوبة الثانية
سورة الاحزاب هفتاد و سه آيت است، و هزار و دويست و هشتاد كلمه و پنج هزار و هفتصد و نود و شش حرف. 
 راًجمله بمدينه فرود آمد، مگر دو آيت بقول بعضى از مفسرّان و ذلك قوله يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ إِنَّا أَرْسَلنْاكَ شاهدِاً وَ مبُشَِّ

  وَ نذَيِراً الى آخر الآيتين.
و درين سوره دو آيت منسوخ است يكى وَ لا تُطِعِ الْكافِريِنَ وَ المْنُافِقينَِ وَ دَعْ أَذاهُمْ نسخ منها وَ دعَْ أَذاهُمْ بآية 

عن ابىّ بن و لنْا لَكَ أَزْواجَكَ. السيف. ديگر آيت لا يحَلُِّ لَكَ النِّساءُ منِْ بعَدُْ نسخت بقوله يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ إِنَّا أَحْلَ
من قرأ سورة الاحزاب و علمّها اهله و ما ملكت يمينه اعطى الامان من «قال رسول اللَّه (ص):  :كعب قال



۲۲۸۲ 

  ».عذاب القبر
وله اتَّقوُا اللَّهَ وَ قوله يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ اتَّقِ اللَّهَ يأتى فى القرآن الامر بالتقّوى كثيرا لتعظيم ما بعده من امر او نهى، كق

وط: فاَتَّقوُا اللَّهَ وَ لا تخُْزُونِ ذرَُوا ما بَقيَِ منَِ الرِّبا، اتَّقوُا اللَّهَ وَ قوُلوُا قوَْلاً سدَيِداً، اتَّقوُا اللَّهَ وَ آمنِوُا بِرَسوُلِهِ، و قول ل
ابى جهل و ابو الاعور السلمى از فيِ ضيَْفيِ. سبب نزول اين آيت آن بود كه ابو سفيان بن حرب و عكرمة بن 

مكه برخاستند و بمدينه رفتند بعد از واقعه اخدود. در مدينه بسراى عبد اللَّه ابىّ منافق فروآمدند، و از رسول 
خدا درخواستند تا ايشان را امان دهد و با وى سخن گويند. رسول ايشان را امان، داد ايشان برخاستند و 

ا ايشان عبد اللَّه بن سعد بن ابى سرح بود و طعمة بن ابيرق و عمر خطاب در بحضرت مصطفى (ص) آمدند و ب
آن مجلس حاضر بود. ايشان گفتند: يا محمد! ارفض ذكر آلهتنا اللّات و العزىّ و المناة و قل انّ لها شفاعة لمن 

ه دستورى ده تا يا رسول اللَّ :عبدها و ندعك و ربّك. اين سخن بر رسول خدا صعب آمد و دشخوار، عمر گفت
ايشان را هلاك كنم و پشت زمين ازيشان پاك كنم. رسول اللَّه فرمود يا عمر آهسته باش كه من ايشان را امان 

  ام. داده
پس عمر گفت برخيزيد از حضرت نبوت كه شما را در لعنت خدا آيد و غضب او. پس رسول عمر را فرمود تا 

ئيل فرو آمد و آيت آورد: يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ اتَّقِ اللَّهَ و لا تنقض العهد ايشان را از مدينه بيرون كند. آن ساعت جبر
الذّى بينك و بينهم وَ لا تُطعِِ الْكافِريِنَ من اهل مكة يعنى ابا سفيان و عكرمه و ابا الاعور وَ المْنُافقِينَِ من اهل 

رح و طعمة ابن ابيرق. و معنى اتَّقِ اللَّهَ اى اثبت على المدينة يعنى عبد اللَّه بن ابىّ و عبد اللَّه بن سعد ابن ابى س
التّقوى و دم عليها، كقوله يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا آمنِوُا و كالرّجل يقول لغيره و هو قائم: قم هاهنا. اى اثبت قائما، و 

نَ بمِا تَعمَْلوُنَ خبَيِراً ذكره بالجمع. و قيل الخطاب مع النّبيّ (ص) و المراد به هو و امّته، بدليل قوله: إِنَّ اللَّهَ كا
قيل وَ لا تُطعِِ الْكافِريِنَ وَ المْنُافِقينَِ فيما يسئلونك من الرفق بهم و لا فى غيره. و قيل و لا تطعهم فيما يسئلونك 

عليم بما  :خلقه. و قيل من ابعاد الفقراء عنك ليجالسوك إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليِماً بما يكون قبل كونه حكَيِماً بخلقه قبل
  يضمرونه من الخلف و الغدر و بما يضمره الفقراء من الايمان و الحقّ.

  حكيم فى نهيه ايّاكم عن طاعتهم و مذاهبهم.
و الباقون  إِليَْكَ منِْ ربَِّكَ إِنَّ اللَّهَ كانَ بمِا تَعمَْلوُنَ خبَيِراً قرأ ابو عمرو يعملون بصيرا بالياء فيهما  وَ اتَّبِعْ ما يوُحى

  بالتّاء.
  وَ توََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ ثق به فى جميع امورك و لا تتّكل على غيره فى جميع اسبابك و لا تخف الكفّار.

اكتف به وكيلا، اى حافظا لك، كفيلا برزقك، و دخلت الباء لانّه بمعنى الامر و ان كان فى  بِاللَّهِ وكَيِلًا اى  وَ كَفى
  لفظ الخبر.

اللَّهُ لرِجَلٍُ منِْ قَلبْيَنِْ فيِ جوَفِْهِ اين آيت در شأن مردى فرو آمد نام وى ابو معمر الفهرى، او را ذو القلبين ما جَعلََ 
فى صدرى قلبان، اعقل بهما افضل مما يعقل محمدّ بقلبه. گفت در بر و  :ميگفتند از بهر آن كه دعوى ميكرد كه

من بيش از دريافت محمد باشد. روز بدر چون هزيمت بر مشركان اند تا دانش و دريافت  سينه من دو دل نهاده
افتاد، بو سفيان او را ديد يك تا نعلين در دست و يك تا در پاى بهزيمت ميشد، بو سفيان گفت: يا ابا معمر اين 

 ام كه چه ميكنم پنداشتم نعلين چه حالست كه نعلين تايى در دست دارى و تايى در پاى؟ گفت: من خود ندانسته
در پاى دارم. بو سفيان گفت: اگر ترا بدو دل دريافت بودى اين حال بر تو پوشيده نگشتى. زهرى گفت و 

انت علىّ كظهر «مقاتل، كه اين مثلى است كه ربّ العالمين زد در حقّ كسى كه زن خويش را ظهار كند گويد. 
و دل نتواند بود زن مظاهر مادر وى و پسر خوانده كه نسبت و اغير پدر كند. ميگويد چنانك مردى را د» امى

نتواند بود، تا او را دو مادر بود، و نه يك فرزند را بدو پدر نسبت كنند تا او را دو پدر بود، اينست كه ربّ 
ن خويش وَ ما جعَلََ أَزوْاجَكُمُ اللَّائيِ تظُاهِروُنَ منِْهنَُّ أُمَّهاتِكمُْ طلاق اهل جاهليّت اين بود كه با ز: العالمين فرمود
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، چون اسلام آمد و شريعت راست، رب العالمين، آن را كفّارت و تحله پديد كرد »انت علىّ كظهر امّى«ميگفتند: 
نام نهاد. و معنى آنست كه ما جعل نساءكم اللائى تظاهرون منهنّ فى التّحريم كامّهاتكم و  ظهار و شرع آن را

مجادلة ان شاء اللَّه. قرأ ابو عمرو و ابو جعفر و ورش عن نافع لكنّه منكر و زور، و فيه كفارة نذكرها فى سورة ال
هاهنا و فى سورة المجادلة باشمام الياء غير مهموز. و قرأ ابن كثير و يعقوب عن نافع بهمزة مختلسة » اللائى«

» تظاهرون«روفة. بغير ياء و قرأ الباقون، و هم اهل الكوفة و الشّام، بالمدّ و الهمز و اثبات الياء و كلّها لغات مع
بفتح التاّء و الهاء و تشديد الظاّء قراءة ابن عامر و بفتح التاّء و الهاء و تخفيف الظّاء قراءة حمزة و الكسائى و 
بضم التّاء و تخفيف الظّاء و كسر الهاء قراءة عاصم، و قرأ اهل الحجاز و البصرة تظهرون بفتح التاء و تشديد 

لكلّ بمعنى واحد يقال ظاهر من امرأته و تظاهر و اظاهر و اظهر، اذا قال لها انت علىّ الظّاء و الهاء بغير الف، و ا
  كظهر امّى.

وَ ما جَعلََ أَدعْيِاءَكُمْ أَبنْاءكَُمْ الدّعى من تبنّيته و ادعيته ابنا. و ذلك انّ الرّجل فى الجاهليّة كان يتبنّى الرّجل 
  عيآء ميراث الأبناء.فيجعله كالابن المولود، و كانوا يورثون الاد

فابطل اللَّه تعالى ذلك. قال مجاهد: نزلت الآية فى زيد بن حارثة و كان زيد من بطن من كنانة سبى فى صغره، 
فصار عبدا للخديجة، فوهبته لرسول اللَّه (ص) فاعتقه و تبنّاه قبل الوحى و كان يقال له زيد النّبيّ و آخى بينه و 

ا تزوّج النبّي (ص) زينب بنت جحش و كان تحت زيد بن حارثة، قال المنافقون بين حمزة بن عبد المطلب. فلمّ
  تزوّج محمدّ امرأة ابنه و هو ينهى النّاس عن ذلك فانزل اللَّه تعالى هذه الايه و نسخ التبنيّ.
  ه.ذلِكُمْ قوَْلكُمُْ بأَِفْواهِكُمْ، لا حقيقة له. يعنى قولهم زيد بن محمد و ادّعاء نسب لا حقيقة ل

وَ اللَّهُ يَقوُلُ الحَْقَّ اى يقول ما يجب ان يقال و قيل: معناه ما يقوله اللَّه هو الحقّ، الواجب الذّى من عدل عنه 
  خالف الحقّ.

  و هو يرشد الصحاب للصواب. وَ هوَُ يَهدْيِ السَّبيِلَ اى
ع اللام هاهنا للاستحقاق، و كان ابن ادعْوُهُمْ لآِبائهِمِْ، تقول العرب فلان يدعى لفلان يعنى ينسب اليه، و وقو

  عمر يقول: ما كنّا ندعوا زيد بن حارثة الّا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعْوُهُمْ لآِبائِهمِْ.
  هوَُ أَقسْطَُ عنِدَْ اللَّهِ اى اعدل و اصدق من دعائكم اياهم لغير آبائهم.

ينِ معناه: اذا لم تعرفوا ابا حرّا فقولوا هو اخونا فى الدين وَ موَاليِكُمْ اذا فإَِنْ لَمْ تعَْلمَوُا آباءَهُمْ فإَِخوْانكُمُْ فيِ الدِّ
كانوا معتقين و ليسوا بنيكم، و قيل مواليكم اى بنو اعمامكم فان للدين لحمة كلحمة النسب، و قيل: انه من 

  الموالاة و المحبة، اى فقولوا انه ولينا و من اوليائنا.
  ناحٌ فيِما أَخْطأَْتُمْ بِهِ اى سهوتم فنسيتم الى غير ابيه.وَ ليَْسَ عَليَكُْمْ جُ

وَ لكنِْ ما تَعمََّدتَْ قُلوُبُكُمْ، و لكنّ الجناح فيما تعمّدت قلوبكم الخطاء ما كان قبل النهى فاما ما كان بعد النهى و 
خرج من الفم، فتقول يا لا جناح عليكم فيما اخطأتم به من بادرة كلام ت :البيان فهو عمد. قال الزجاج: معناه

  بنىّ، و لكنّ الجناح عليكم فيما تعمّدت قلوبكم فقصدتم النّسبة الى غير ابيه و هو يعلم، فالجنة عليه حرام.
وَ كانَ اللَّهُ غَفوُراً للمخطى رحَيِماً فى رخصته. و سمع عمر بن الخطاب رجلا يقول: اللهم اغفر خطاياى. فقال: 

اقرب و احقّ  اولى باِلمْؤُْمنِينَِ منِْ أَنفْسُهِِمْ معنى  تجاوز لك عنه النَّبيُِّ أَولىْ ا الخطاء فقدابن آدم استغفر للعمد، فام
حكمه انفذ عليكم من حكمهم على انفسهم. و قيل: هو اولى و احقّ بتدبير المؤمنين فى : للصّواب، و قيل معناه

لنفسه رأيا و رأى النّبي (ص) له خلاف ذلك، فالاولى امور دينهم و دنياهم منهم بتدبير انفسهم فاذا رأى احدهم 
ان يترك رأى نفسه و يتّبع ما رآه النّبي (ص) له، لان ذلك املج للعامّة و ابعد من الفساد و قيل لانّ انفسهم 

  تدعوهم الى ما فيه هلاكهم و النّبي يدعوهم الى ما فيه نجاتهم.
نستأذن  :لماّ اراد غزوة تبوك و امر النّاس بالخروج، قال قوم و قيل سبب نزول هذه الآية انّ رسول اللَّه (ص)
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و قيل: النّبي اولى  باِلمْؤُْمنِينَِ منِْ أَنْفسُهِِمْ يعنى من آبائهم و امّهاتهم  آباءنا و امهّاتنا فانزل اللَّه سبحانه النَّبيُِّ أَولىْ
عن ابى هريره: انّ و وب طاعته عليهم. بالمؤمنين من انفسهم اى من بعضهم ببعض فى نفوذ حكمه عليهم و وج

النّبي (ص) قال ما من مؤمن الّا و انا اولى به فى الدنيا و الآخرة اقرؤا ان شئتم النّبي اولى بالمؤمنين من انفسهم 
  فايّما مؤمن مات و ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا و من ترك دينا او ضياعا فليأتنى فانا مولاه.

هاتهُُمْ يعنى هنّ امّهات المؤمنين فى تعظيم حقهّن و تحريم نكاحهن، على التّابيد، لا فى النّظر اليهنّ وَ أَزْواجُهُ أُمَّ
 و الخلوة بهنّ، فانّه حرام فى حقّهن كما فى حقّ الاجانب. قال اللَّه تعالى: وَ إِذا سأََلتْمُوُهنَُّ متَاعاً فسَىَْٔلوُهنَُّ مِنْ 

  هنّ اخوات المؤمنين و لا لاخوانهنّ و اخواتهنّ اخوال المؤمنين و خالاتهم.ورَاءِ حجِابٍ، و لا يقال لبنات
قال الشافعى تزوّج الزبير أسماء بنت ابى بكر و هى اخت ام المؤمنين و لم يقل هى خالة المؤمنين. و اختلفوا فى 

قيل: كنّ امّهات المؤمنين  و انّهنّ هل كنّ امّهات النّساء المؤمنات؟ قيل كنّ امّهات المؤمنين و المؤمنات جميعا
  دون المؤمنات.

يا امّة، فقالت: لست لك بام، انمّا انا ام رجالكنّ. فبان بهذا انّ «روى الشعبى عن مسروق: ان امراة قالت لعايشة: 
  معنى الآية تحريم نكاحهنّ.
المسلمون يتوارثون بالهجرة و قال الكلبى:  ببَِعضٍْ يعنى فى الميراث. قال قتادة: كان  وَ أُولوُا الأَْرحْامِ بَعضْهُمُْ أَولىْ

آخى رسول اللَّه (ص) بين الناس، فكان يواخى بين رجلين فاذا مات احدهما ورثه الآخر دون عصبته، حتى نزلت 
الّذين آخى رسول اللَّه  اى فى حكم اللَّه منَِ المْؤُْمنِينَِ  ببِعَضٍْ فيِ كتِابِ اللَّهِ   هذه الآية وَ أُولوُا الْأَرحْامِ بعَضُْهُمْ أَولىْ

(ص) بينهم وَ المُْهاجِريِنَ يعنى ذوو القربات بعضهم اولى بميراث بعض من ان يرثوا بالايمان و الهجرة، فنسخت 
  هذه الآية الموارثة بالمؤاخاة و الهجرة و صارت بالقرابة.

الّا ان توصوا لمن ليس لكم بوارث من  صيةّ و المعنىالو أَوْليِائِكُمْ معَْروُفاً اراد بالمعروف  إِلَّا أَنْ تفَعَْلوُا إِلى
إِلَّا أَنْ  :المؤمنين، بما يجوز لكم الوصية به من اموالكم فيكون ذلك معروفا من الامر جائزا فى الديّن، و قوله

لشّرع لكن اى لكن فعلكم الى اوليائكم معروفا جائز فى ا تَفْعَلوُا ليس هذا استثناء من الكلام الاول انما معناه
اى كان الذّى ذكرت من ان اولى الارحام بعضهم اولى ببعض فيِ الكْتِابِ فى اللوح المحفوظ » كان ذلك«

مَسْطوُراً مكتوبا و قيل اراد بالآية اثبات الميراث بالايمان و الهجرة يعنى اولوا الارحام من المؤمنين و المهاجرين 
  فر و لا بين المهاجر و غير المهاجر، إِلَّا أَنْ تَفْعَلوُا إِلىبعضهم اولى ببعض اى لا توارث بين المسلم و الكا

ء و ان  أَوْليِائِكمُْ معَْروُفاً فالمراد بالأولياء هم الاقارب من غير المسلمين. اى الّا ان توصوا لذوى قرابتكم بشى
للذّمى. كانَ ذلِكَ فِي كانوا من غير اهل الايمان و الهجرة. قال محمد بن الحنفية: هذه الآية اجازة للوصية 

الْكتِابِ مسَْطوُراً، يعنى فى التورية مسطورا، اذا نزل رجل بقوم من اهل دينه فعليهم ان يكرموه و يواسوه و ميراثه 
يعنى فى دين اللَّه موجبا. و فى بعض القراءة كان ذلك عند اللَّه  لذوى قرابته، و قيل كانَ ذلكَِ فيِ الْكتِابِ مسَطْوُراً

  .مكتوبا
اخذ اللَّه عهد الانبياء عليهم السلام عند تحميلهم  منَِ النَّبيِِّينَ ميِثاقَهُمْ يعنى و اذكر اذا اخذنا. وَ إِذْ أَخذَنْا يعنى

الرسالة على الوفاء بما حملوا من تبليغ الرسالات و أداء الامانات و تصديق بعضهم بعضا و ايمانهم بسائرهم و 
وح ان يبشّر بابراهيم و على ابرهيم ان يبشّر بموسى و من موسى بعيسى و من تبشير بعضهم ببعض. اخذ على ن

عيسى بمحمد عليه الصلاة و السلام و ذلك على لسان جبرئيل (ع). و استخلص موسى باسماعه كلامه بلا 
اب واسطة و اخذ الميثاق من محمد (ص) ليلة المعراج بلا واسطة، و كان له زيادة حال بان كان مع سماع الخط

اخذ ميثاقهم على ان يعبدوا اللَّه و يدعوا الى عبادة اللَّه و يصدق بعضهم بعضا و  :كشف الرؤية. قال مقاتل
ينصحوا لقومهم، و خصّ هؤلاء الخمسة بالذّكر من بين النبّيين لانّهم اصحاب الكتب و الشرائع و اولوا العزم من 

  اول النبيين فى الخلق و آخرهم فى البعث.لقوله (ص): كنت الرّسل و قدم نبينا (ص) فى الذّكر 
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وَ أَخذَنْا منِْهُمْ ميِثاقاً غَليِظاً اى عهدا شديدا على الوفاء بما حملوا و ذلك حين اخرجهم من ظهر آدم كالذرّ و 
  انطقهم.

عن بلاغهم مثل قوله عز و جل  عن مبلّغين ليَِسىَْٔلَ الصَّادقِينَِ يقول اخذ ميثاقهم ليَِسىَْٔلَ الصَّادقِينَِ عنَْ صدِقِْهِمْ يعنى
علمه انّهم، يوَْمَ يجَمَْعُ اللَّهُ الرُّسلَُ فيََقوُلُ ما ذا أُجبِتُْمْ و كقوله لعيسى أَ أَنتَْ قُلتَْ لِلنَّاسِ، و الحكمة فى سؤالهم مع 

جل، و قيل ليسئل القائلين صادقون تبكيت الكفار الذين ارسلوا اليهم، و قيل ليَِسىَْٔلَ الصَّادقِينَِ عن عملهم للَّه عز و 
لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ عن صدق قولهم، اى يطالبهم بصدق هذه الكلمة هل قالوها عن علم منهم او قالوها على وجه 

  الغفلة و السهو و الجهل؟ و هل اتوا بها خالصا للَّه ام لغير اللَّه.
  النار. وَ أَعدََّ لِلْكافِريِنَ عذَاباً أَليِماً اى مولما و هو عذاب

  النوبة الثالثة
بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اسم عزيز، شفيع المذنبين، جوده بلاء المهيّمين، مقصوده، ضياء الموحدّين،  :قوله تعالى

  عهوده، سلوة المحزونين، ذكره، حرفة المستميحين شكره، رداؤه، كبرياؤه سناؤه، سنائه بهاؤه و بهاؤه علاؤه.
آشكارا كرد، طبايع متضاد بسته  صنايع شيرين و بدايع زيبا كرد، سرائر عدم در صحراى وجود نام خداوندى كه

آب و آتش و خاك و هوا كرد. از قطره باران لؤلؤ لالا كرد، از آب دهن عسل مصفىّ كرد، از فضلات طبيعت 
د، عيش خلايق مهنّا و گاو، عنبر سارا كرد، آب زلال نتيجه سنگ خارا كرد، ياقوت احمر تعبيه صخره صماّ كر

اسباب بندگى مهيّا كرد، هر چه بايست عطا كرد، و هر چه شايست پيدا كرد و آنچه كرد بسزاى خويش نه بسزاى 
يارى، عاصيان را آمرزگارى و مفلسان را راز دارى، زيبا صنع و  ما كرد. الهى در ذات بى نظير و در صفات بى

  ا خريدارى، درمانده را دستگير و بيچاره را دستيارى.شيرين گفتارى، عالم الاسرار و معيوبان ر
ـــــتطار ـــــى المس ـــــمير قلب ـــــواك س ه
ـــارا  و كنـــت ملكـــت فـــى امـــرى اختي
 اى مـــونس ديـــده بـــا ضـــميرم يـــارى
ـــن ـــرد دل م ـــرار گي ـــرى ق ـــاد گ ـــر ب  گ

 

 و ذكــــرك فــــى مجــــارى الســــرّ جــــار 
ــارى ــلب اختي ــوى س ــى اله ــك ف   فحكم
ــــــدارى   انــــــدر دل مــــــن نشســــــته بي

 اد برخــــوردارىاز جــــان خــــودش مبــــ
 

يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ اى پيغامبر مطهّر، اى مقتداء بشر، اى برج دلالت را ماه انور، اى درج رسالت را درّ ازهر، اى بر سـر 
سيادت افسر، اى بر افسر سعادت گوهر، اى عنوان نامه جلالت نـام تـو، اى طـراز جامـه رسـالت احكـام تـو، اى 

شريعت اوهام تو، اى فلك چـاكر و ملـك غـلام تـو، اى حـاملان عـرش و سـاكنان  سرمايه دين كلام تو، اى پيرايه
  فرش خدام تو.

ـــــــو ـــــــته دام ت ـــــــروران بس ـــــــر س  س
ـــــــك دم دو صـــــــد جـــــــان آزاد را  بي
 بســــا عقــــل آســــوده دل را كــــه كــــرد

 

ـــــــو  ـــــــام ت ـــــــتر ن ـــــــبران دف  دل دل
ــــو ــــه از دام ت ــــك دان ــــده ي ــــد بن  كن
 سراســــيمه يــــك قطــــره از جــــام تــــو

 

هَ بپنـاه تقـوى شـو كـه همـه نيكوئيهـا در تقـوى اسـت، همـه فرمان چيسـت از درگـا قِ اللَّـ ه عـزت بعـالم نبـوت؟ اتَّـ
شايستگيها در تقوى است، عالم تقوى را بدايت نيست، هر كه قدم در راه دين نهاد در هر مقامى كه رسد او را از 

وّت كه اعلى الدرجات است، همه تقوى گزير نيست، از ابتداء انسانيّت در گير كه ادنى الدرجات است تا انتهاء نب
را بتقوى فرمودند: قرآن مجيد فرمود يا أَيُّهاَ النَّاسُ اتَّقوُا ربََّكُمُ اى نقطـه انسـانيّت بـا تقـوى بـاش كـه ازوت گزيـر 

تقوى هـيچ كـار روان نيسـت. اى سـيدّ! درجـات  نيست. يا ايّها النّبي اتَّقِ اللَّهَ اى نقطه نبوّت بپناه تقوى شو كه بى
قوى را نهايت نيست. آنچـه در اوّل قـدم پناهگـاه تـو آمـد در تقـوى، در قـدم ثـانى گريزگـاه تـو آيـد كـه حسـنات ت

  المريدين سيآت المقربين چون از آن قدم در گذرى استغفارى ميكن و اليه الاشارة
لطانى قاهر است هم بقوله (ص): انه ليغان على قلبى فاستغفر اللَّه فى اليوم سبعين مرة معاشر المسلمين! تقوى س
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درين سراى و هم در آن سراى، جهد آن كنيد بحمايت او شويد تا از رنج هر دو سراى رسـتگارى يابيـد، فـردا كـه 
خلق سر از خاك بر آرند دوزخ را فرمان دهند تا سياست خويش آشـكارا كنـد، هـيچ كـس از مكلّفـان ازو نجهـد، 

ا وار بخويشتن انبيا و اوليا و اصفيا همه را ثعبان  كشد. قرآن عظـيم از عمـوم ايـن حـال خـبر داد كـه وَ إِنْ مـِنْكُمْ إِلَّـ
ربَِّكَ حتَمْاً مَقضْيًِّا هيچ كس از شما نيست كه نه در دوزخ شود و آنجـا كـه قضـاء ربوبيـّت اسـت،   وارِدُها كانَ عَلى

ثـُمَّ  آن چنـين اسـتشدن شما در دوزخ حتم است و چون در شديد هيچ چيز ازو نجات دهد مگر تقوى، فتوى قر
سـرمايه تقـوى از دنيـا  انـد كـه بـى ننُجَِّي الَّذيِنَ اتَّقوَْا متّقيان ازو رستگارى يابند و آن ديگران كه بر خود ظلـم كـرده

هِ  عَلى  يا حَسْرتَى«اند در چنگ قهر او بمانند، نوحه و زارى در گيرند كه  بيرون شده اى » ما فَرَّطتُْ فـِي جنَـْبِ اللَّـ
د! هر چه تو امروز بپناه او شوى همه با تو تا لب گورست، چون ترا در لحد نهند باز گـردد، جـز تقـوى كـه جوانمر

كلّ حسب و نسب منقطع يوم القيمة الا حسبى و نسبى فـاين « :درين سراى و در ان سراى مصطفى (ص) گفت
روز بازار تو است هر كرا  د بيا كه امروزها را داغ كنند و همه نسبها را پى كنند و تقوى را گوين همه حسب  المتّقون

از تو نصيبى بود در دنيا بر قدر نصيب او او را بمنزلى فرو آر، آشنايان خويش را فيِ جنََّاتٍ وَ نَهَرٍ فرو آر، خادمان 
ازل حكـم خويش فيِ مَقْعدَِ صدِْقٍ فرو آر، عاشقان خويش را در حضرت عنديتّ عنِدَْ مَليِكٍ مُقتْدَرٍِ فـرو آر، مـا در 
انـد كـه بپنـاه  چنان كرديم كه إِنَّ المْتَُّقينَِ فيِ جنََّاتٍ وَ نَهَرٍ، فيِ مَقْعدَِ صدِْقٍ عنِدَْ مَليِكٍ مُقتْدَرٍِ. آشنايان تقـوى كسـانى

طاعت شوند، از هر چه معصيت است و حرام بپرهيزند، خادمان تقوى ايشانند كه بپناه احتيـاط شـوند، از هـر چـه 
يزند، عاشقان تقوى ايشانند كه از حسنات و طاعات خويش از روى ناديدن چنان پرهيـز كننـد كـه شبهت است بپره

ديگران از معاصى پرهيز كنند. بو القسم نصر آبادى از خـواص متّقيـان بـود، او را گفتنـد تقـوى چيسـت؟ از حـال 
لْ عَ هِ وَ كَفـىخويش در تقوى خبر داد گفت: ان يتقى العبد ما سوى اللَّه قوله: وَ توََكَّـ ل   لـَى اللَّـ هِ وَكيِلـًا التّوكّـ باِللَّـ

ق باقامـة  ق فـى العقيـدة و تخلّـ ق، تحقّـ سكون القلب بوعد الحقّ. و قيل التّوكّل تحقّق ثم تخلّق ثـم توثـّق ثـم تملّـ
الشّريعة، و توثقّ بالمقسوم، و تملّق بـين يديـه بحسـن العبوديّـة. توكـّل شـرط ايمـان اسـت و عمـاد توحيـد و محـل 

هَ يحُـِبُّ المْتُـَوَاخ هِ فتَوََكَّلـُوا إِنْ كنُـْتُمْ مـُؤْمنِينَِ، إِنَّ اللَّـ كِّلينَِ، وَ مـَنْ لاص و دخيل محبتّ. قال اللَّه تعـالى: وَ عَلـَى اللَّـ
سود  يتَوََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ فَهوَُ حَسبُْهُ توكلّ از بنده آن گه درست بود كه يقين داند كه بدست كس چيز نيست، و ز حيلت

نيست و عطا و منع جز بحكمت نيسـت و، قسـام مهربـان اسـت و غافـل نيسـت. بـو يزيـد بسـطامى بـا گروهـى از 
  مريدان بر توكلّ نشسته بودند مدتّى بگذشت كه ايشان را فتوحى بر نيامد و از هيچ كس رفقى نيافتند.

اگر دانيـد كـه روزى كجاسـت  طاقت شدند، گفتند: اى شيخ اگر دستورى باشد بطلب رزقى رويم؟. شيخ گفت بى
  رويد و طلب كنيد. گفتند پس تا اللَّه را خوانيم و دعا كنيم تا اين فاقت از ما بردارد؟

نشـينيم و خـاموش  گفتا اگر دانيد كه شما را فراموش كـرده برخوانيـد و دعـا كنيـد، گفتنـد: اى شـيخ بـر توكـّل مـى
وئيـد؟ گفتنـد اى شـيخ پـس حيلـت چيسـت؟ شـيخ گفـت: گ باشيم، گفتا: خداى را آزمايش ميكنيد تا هيچ مى مى
  خود در باقى كنيد تا آنچه قضاست خود ميرود. حيلت آنست كه اختيار و مراد» الحيلة ترك الحيلة«

اى جوانمرد! حقيقت توكل آنست كه مرد از راه اختيار برخيزد ديده تصرف را ميل در كشد، خيمه رضـا و تسـليم 
ده مطالعت بر مطالع مجارى احكام گذارد تا از پرده عزت چه آشكارا شـود و بهـر بر سر كوى قضا و قدر زند، دي

چه پيش آيد در نظاره حال چون مرد بدين مقام رسد كليد گنج مملكت در كنار وى نهند، توانگر دل گـردد و فـردا 
نَسْــىَٔلنََّهُمْ أَجمَْعِــينَ، ايــن كـه روز بــازار و هنگــام بــار بـود و خلــق را بــر عمــوم سـؤال كننــد كــه ميفرمايــد: فـَوَ ربَِّــكَ لَ

جوانمردان كه بر مقام توكلّ بر استقامت بودند و در منازل عبوديّت صدق بجاى آوردند، ايشان را سـؤال كننـد، و 
  لكن سؤال تشريف نه سؤال تعنيف و سؤال عتاب.

مال در چيست؟ جـواب داد كـه: گفتـار و ذلك قوله: ليَِسىَْٔلَ الصَّادقِينَِ عنَْ صدِقِْهِمْ، مصطفى را (ص) پرسيدند كه ك
در ديـن  :اند صدق را دو درجه است يكى ظاهر يكى باطن، اما ظاهر سـه چيـز اسـت بحق و كردار بصدق. و گفته
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صلابت و در خدمت سنت و در معاملت حسبت و آنچه باطن است سه چيز است آنچه گويى كنى و آنچه نمـايى 
هر رونده كه منازل راه دين برد و مقامات اعمال و احوال گذاره كنـد،  دارى و آنجا كه آواز دهى باشى و بدان كه

بهر منزل كه رسد فرض عين وى آنست كه صدق از خود طلب كند و حقيقت ان از خويشتن باز جويـد، و بظـواهر 
آن قناعت نكند، تا آن مقام او را درست شود، زاهد در زهد و محـبّ در محبـّت و مشـتاق در شـوق و متوكـّل در 
توكلّ و خائف در خوف و راجى در رجا و راضى در رضا، و هيچ مؤمن ازين احوال خالى نباشد، ور چـه انـدكى 
بود لكن ضعيف بود و چون قوتّى در وى آيد بتأييد الهـى و مـددى در پيونـدد از توفيـق ربـّانى او را در آن مقـام 

ذِ هِ وَ رَسـُولِهِ ثـُمَّ لـَمْ يَرتْـابوُا وَ جاهـَدُوا بـِأَموْالِهِمْ وَ صادق، و هو المشار اليه بقولـه: إِنَّمـَا المْؤُْمنِـُونَ الَّـ ينَ آمنَـُوا باِللَّـ
  أَنْفُسِهِمْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ أُولئِكَ هُمُ الصَّادقِوُنَ.

  النوبة الاولى ۲
هِ عَ :قوله تعالى لـَيْكُمْ يـاد كنيـد و يـاد داريـد نيكوكـارى يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند اذْكُرُوا نِعمَْةَ اللَّـ

خداوند خويش بر خويشتن، إِذْ جاءتَْكُمْ جنُوُدٌ آن گه كه بشـما آمـد سـپاهها، فأََرْسـَلنْا عَلـَيْهِمْ ريِحـاً فـرو گشـاديم بـر 
هُ بمِـا تَعمَْ سپاهى كه شما ايشان را نمـى ايشان بادى، وَ جنُوُداً لَمْ تَرَوْها و ه ۹لـُونَ بصَـِيراً (ديديـد وَ كـانَ اللَّـ ) و اللَّـ

  و ميكرديد بينا بود. بآنچه
ارُ و آن إِذْ جاؤُكُمْ آن گه كه بشما آمدند، منِْ فوَقِْكُمْ وَ منِْ أَسْفلََ منِْكُمْ از زبر شما و از زير شما، وَ إِذْ زاغتَِ الْأَبصْـ

بُ الحْنَاجِرَ و خواستيد دلها كه بگلو رسيد، وَ گه كه چشمها در چشم خانها از بيم بگشت و كژ گشت، وَ بَلَغتَِ الْقُلوُ
  برديد آنچه ميبرديد ) و بخداى ظن مى۱۰تَظنُُّونَ بِاللَّهِ الظُّنوُناَ (

آنجا و آن گه كه مؤمنان مـى ) و بجنبانيدنـد ايشـان را ۱۱آزمودنـد، وَ زُلْزِلـُوا زِلْزالـًا شـَديِداً ( هنُالِكَ ابتُْليَِ المْؤُْمنِوُنَ 
  سخت. جنبانيدنى

 وَ إِذْ يَقوُلُ المْنُافِقوُنَ و آن گه كه دورويان گفتند، وَ الَّذيِنَ فيِ قُلوُبِهِمْ مَرضٌَ و ايشـان كـه در دلهـاى ايشـان بيمـارى
  ) مگر مكر و فريب.۱۲بود، ما وعَدَنَاَ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ وعده نداد ما را خدا و رسول، إِلَّا غُروُراً (

ةٌ منِْهُمْ و آن گه كه گروهى از ايشان گفت، يا اهل يثرب اى مردمان مدينـه، لا مُقـامَ لَكـُمْ نـه جـاى وَ إِذْ قالتَْ طائِفَ
شماست ايدر، فاَرجِْعوُا باز گرديد، وَ يَستْأَْذِنُ فَريِـقٌ مـِنْهُمُ النَّبـِيَّ و دسـتورى ميخواهـد جـوقى از ايشـان از پيغـامبر، 

وَ ما هيَِ بِعوَرَْةٍ و آن خانها خالى نيسـت و نااسـتوار، إِنْ  ،ميگويند خانهاى ما خالى است يَقوُلوُنَ إِنَّ بيُوُتنَا عوَرَْةٌ و
وَ لوَْ دخُِلتَْ عَليَْهِمْ منِْ أَقطْارِها و اگر گـرد بـر گـرد خانهـاى ، خواهند مگر گريختن ) ايشان نمى۱۳يُريِدُونَ إِلَّا فِراراً (

آن گه از ايشان خواهند كه از اسلام با پس آينـد، لَآتوَْهـا بـآن  ايشان فرو گيرند و بر ايشان در آيند، ثُمَّ سئُِلوُا الْفتِنَْةَ 
عاهدَُوا اللَّهَ منِْ قبَلُْ و  وَ لَقدَْ كانوُا ،نكنند مگر اندكى ) و ايشان آنجا هيچ درنگ۱۴وَ ما تَلبََّثوُا بهِا إِلَّا يَسيِراً ( آيند

) و ۱۵پيش، لا يوَُلُّونَ الْأَدبْارَ كه پشتها برنگردانند، وَ كانَ عَهدُْ اللَّهِ مَسـْؤُلًا (نيز ايشان پيمان كرده بودند با خداى، 
قلُْ لنَْ ينَْفَعَكُمُ الْفرِارُ گوى سود ندارد گريختن، إِنْ فَررَتُْمْ مـِنَ المْـَوْتِ أَوِ الْقتَـْلِ اگـر ، پيمان خداى كوشيدنى است

  ) و آن گه كه گريزيد زنده نگذارند شما را مگر اندكى.۱۶لا تمُتََّعوُنَ إِلَّا قَليِلًا (گريزيد از مرگ يا از كشتن، وَ إِذاً 
قلُْ منَْ ذَا الَّذيِ يَعصْمُِكُمْ منَِ اللَّهِ گوى آن كيست كه بجاى دارد شما را و بكوشـد از خـداى، إِنْ أَرادَ بِكـُمْ سُـوءاً 

اگر اللَّه بشما بخشايشـى خواهـد، وَ لا يجَـِدُونَ لَهـُمْ مـِنْ دُونِ  مَةً يااگر خداى بشما بدى خواهد، أَوْ أَرادَ بِكُمْ رحَْ
  ) نه كارسازى و نه يارى.۱۷اللَّهِ و ايشان خويشتن را نيابند فرود از اللَّه، وَليًِّا وَ لا نصَيِراً (

وَ الْقـائِلينَِ لـِإِخوْانِهِمْ و ايشـان كـه فرايـاران خـويش قدَْ يَعْلَمُ اللَّهُ المُْعوَِّقينَِ منِْكُمْ ميداند اللَّه كار در بندان از شـما، 
  ) و بجنگ نيايند مگر اندكى.۱۸ميگويند، هَلُمَّ إِليَنْا كه محمدّ گذار و بما آى، وَ لا يأَْتُونَ البْأَْسَ إِلَّا قَليِلًا (

خوَفُْ چون جنـگ آيـد، رَأَيـْتَهُمْ ايشـان را فإَِذا جاءَ الْ ،أَشحَِّةً عَليَْكُمْ خويشتن و توان خويشتن دريغ ميدارند از شما
ذيِ يُغْشـى ،بينى، ينَْظُرُونَ إِليَْكَ مينگرند بتو، تدَُورُ أَعيْنُُهُمْ چشمهاى ايشـان در چشـم خانهـا ميگـردد عَليَـْهِ مـِنَ   كاَلَّـ
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بأَِلْسـِنَةٍ حِـدادٍ در شـما المْوَْتِ چون كسى در بيهوشى جان كند، فإَِذا ذَهبََ الخْـَوفُْ چـون جنـگ بشـود، سـَلَقوُكُمْ 
گزارند زبانهاى تيز أَشحَِّةً عَلىَ الخْيَْرِ سخت خشك و حريص و بخيل بر مال اين جهانى، أُولئِكَ لَمْ يؤُْمنِـُوا ايشـان 

) ۱۹اللَّهِ يَسيِراً (آنند كه دلهاى ايشان بنگرويد، فأََحبَْطَ اللَّهُ أَعمْالَهُمْ اللَّه كردارهاى ايشان تباه كرد، وَ كانَ ذلِكَ عَلىَ 
  و آن بر خداى آسان بود

انـد بهزيمـت، وَ إِنْ يـَأْتِ الـْأَحْزابُ و اگـر  يحَْسبَوُنَ الْأَحْزابَ لَمْ يذَْهبَوُا منافقان ميپندارند كه سپاه دشمنان بنه رفته
ان دوست دارنـد و خواهنـد كـه بيابانيـان منافقان چن  سپاههاى دشمنان باز آيند، يوََدُّوا لوَْ أَنَّهُمْ بادُونَ فيِ الْأَعْرابِ

وَ لوَْ كانوُا فيِكُمْ و اگر در ميان شـمايندى  ،پرسيدندى خبرهاى شما مى بودندى از ايشان دور، يَسىَْٔلوُنَ عنَْ أَنبْائِكُمْ
  مگر اندكى. ) باز جنگ نكنندى۲۰ما قاتَلوُا إِلَّا قَليِلًا (

سوَْةٌ حَسنََةٌ در رسول خدا جاى بردن پى است و آساجستن نيكو، لمِنَْ كانَ يَرجْوُا اللَّهَ لَقدَْ كانَ لَكُمْ فيِ رَسوُلِ اللَّهِ أُ
هَ كثَيِـراً ( وَ اليْوَْمَ الْآخِرَ آن كس را كـه مـى ) و خـداى را يـاد ميكنـد ۲۱ترسـد از خـداى و روز رسـتاخيز، وَ ذَكـَرَ اللَّـ

و چون گرويدگان، راست سپاههاى دشمن ديدند، قالوُا گفتند، هذا مـا وعَـَدنَاَ وَ لمََّا رَأَ المْؤُْمنِوُنَ الْأَحْزابَ ، فراوان
هُ وَ رَسـُولُهُ و راسـت گفـت خـدا و  اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ اين آنست كه خدا ما را وعـده داده بـود و رسـول او، وَ صـَدَقَ اللَّـ

) مگـر گرويـدن و گـردن نهـادن و خويشـتن ۲۲تَسـْليِماً (رسول او وَ ما زادَهُمْ و نيفزود آن بلا ايشان را، إِلَّا إِيمانـاً وَ 
  بسپردن.

  النوبة الثانية
لـّذين قوله: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اذْكُرُوا نِعمَْةَ اللَّهِ عَليَْكُمْ فى كفايته ايـاكم، امـر الاحـزاب و الاحـزاب هـم الاقـوام ا

صروا رسول اللَّه بضعة و عشرين يوما، و هم قـريش و اجتمعوا على محاربة الرّسول (ص) و المؤمنين فجاءوا و حا
با. قـال عكرمـة: انّ ريـح الجنـوب قالـت ليلـة  غطفان و يهود بنى النضير و قريظة فأََرْسَلنْا عَليَْهِمْ ريِحـاً و هـى الصّـ

الّتـى  الاحزاب للشّمال: انطلقـى بنصـر النّبـي (ص). فقالـت الشـمال: انّ الحـرّة لا تسـرى باللّيـل، و كانـت الـرّيح
  ارسلت اليهم الصّبا.

  قال النبى (ص) نصرت بالصّبا و اهلكت عاد بالدّبور.
ه عـز و جـل علـيهم تلـك اللّيلـة ريحـا بـاردة  وَ جنُوُداً لَمْ تَرَوْها هم الملائكة، و لم تقاتل الملائكة يومئذ فبعـث اللَّـ

ر و اجالت الخيل بعضها فـى بعـض فقلعت الأبواب و قطعت اطناب الفساطيط و اطفأت النّيران و اكفات القدو
يـا بنـى فـلان «عسكرهم حتى كان سيدّ كلّ حىّ يقول   و ارسل اللَّه عليهم الرّعب و كثر تكبير الملائكة فى جوانب

  ، فانهزموا من غير قتال.»النجاء النجاء اتيتم لما بعث عليهم من الرعب« :، فاذا اجتمعوا عنده قال»هلمّ الىّ
تَعمَْلوُنَ بصَيِراً، نزول اين آيت در بيان قصه احزاب است و وقعه خندق، و شرح اين قصه بـر سـبيل  وَ كانَ اللَّهُ بمِا

چون رسول خدا عليـه الصـلاة و السـلام و مؤمنـان، كعـب اشـرف را بكشـتند، و : اختصار و شرط ايجاز آنست كه
ا گروهـى جهـودان برخاسـتند و رفتنـد يهود بنى النضير را از مدينه بيرون كردند حيى اخطب و كنانة ابـن الربيـع بـ

سوى مكه و نفير بر آوردند و از قريش يارى خواستند بر حرب محمد. قريش ايشان را اجابت كردنـد و در قبايـل 
عرب آواز دادند تا جمعى عظيم فراهم آمدند، قريب پانزده هزار از بنى غطفان و بنـى فـزاره و بنـى كنانـة و اهـل 

ن آمدند و قائد ايشان ابو سفيان بن حرب، اسمه صخر ثمّ اسلم يوم فتح مكة و حسـن تهامه و غير آن. قريش بيرو
اسلامه. فزاره و غطفان بيرون آمدند و مهتر ايشان عيينة بن حصن، و هو من المؤلّفة قلوبهم. خبر رسيد بمدينه كـه 

ر حـرب محمـد و قبايل عرب مجتمع شدند و بـا جهـودان قريظـه و نضـير عهـد كردنـد كـه دسـت يكـى گيرنـد و بـ
اصحاب و، هم پشت باشند. رسول خدا با ياران گفت: اكنون تدبير چيست؟ سلمان گفت: من در ديـار و نـواحى 

ام كه چون از دشمن بر بيم باشند، گرد بر گرد شهر خويش خندقى سـازند دفـع دشـمن را. رسـول عليـه  پارس ديده
بر گرد مدينه فرو بردند چهل گز عـرض آن و ده گـز قعـر الصلاة و السّلام آن موافق داشت و فرمود تا خندقى گرد 
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آن، و باز بريد هر ده مرد را از ياران چهل گز. و مهاجر و انصار در سلمان خلاف كردند كه سلمان مردى با قـوّت 
ا اهـل «  بود. مهاجران گفتند: سلمان منّا و انصار گفتند: سلمان منّا رسول خـدا گفـت: نـه آن و نـه ايـن سـلمان منّـ

  ».لبيتا
عمرو بن عوف گفت: من بودم و سلمان و نعمان بن مقرن المزنى و شش مرد انصـارى، و چهـل گـز مـا را نـامزد 

  كرده و خط كشيده.
خـدا را از آن سـنگ   لختى فرو برديم، سنگى سخت پيش آمد كه تبرها از آن شكسته گشت. سلمان رفت و رسـول

و ضربتى زد بر آن سنگ و لختى از آن بشكافت و نورى عظـيم خبر داد. رسول بيامد و تبر از دست سلمان بستد 
از آن ضربت بتافت، چنان كه همه نواحى مدينه روشن گشت، گـويى چراغـى روشـن بيفروختنـد در شـبى تاريـك. 
رسول خدا تكبيرى كرد و ياران هم چنان تكبيـر كردنـد. يـك ضـربت ديگـر زد و نـورى ديگـر هـم چنـان بتافـت و 

  كردند، و سوم ضربت زد و نور بتافت و تكبير كردند. رسول و ياران تكبير
رسول خدا گفت: در آن نور كه اول بتافت قصرهاى حيره و مدائن كسرى بر ديـده قـدس مـا عرضـه كردنـد، آن را 
ديدم كانياب الكلاب، همچون دندان سگان. و در نور دوم قصرهاى زمين روم ديـدم و در سـوم قصـرهاى صـنعا 

ت تـو آنجـا كانها انياب، و جبرئ ت تـو آرنـد و ملـك امّـ يل آمد و مرا خبر داد كه آنچه بتو نمودند در تحت قهـر امّـ
برسد مسلمانان شادى كردند و گفتند: حمد آن خداوند را كه ما را بر دشمن وعده نصرت و ظفـر داد. و منافقـان 

چه وعده ميدهد! فتح شام و  معتب بن قشير و عبد اللَّه ابىّ و اصحاب وى: اين عجب نگر كه محمد ما را گفتند
فارس ما را وعده ميدهد! و وقت را زهره نداريم كه از رحل خويش فراتر شويم! اين غرور است كه مـا را ميدهـد 
و ميفريبد ما وعَدَنَاَ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ إِلَّا غُروُراً. انس مالك گفت رضى اللَّه عنه: روز خندق، يـاران را ديـدم مهـاجر و 

بدست خويش تبر ميزدند و كار ميكردند كه مزدوران و كارگران نداشتند و سـرماى سـخت بـود آن روز، و انصار كه 
بخوشدلى آن رنج و دشخوارى همى كشيدند. رسول خدا عليه الصلاة و السـلام كـه ايشـان را چنـان ديـد، گفـت: 

  ».اللهم انّ العيش عيش الآخرة فاغفر للانصار و المهاجرين«
  كه: ايشان جواب دادند

ــــدا ــــايعوا محم ــــذين ب ــــن ال  نح
 

ــــدا  ــــا اب ــــا بقين ــــاد م ــــى الجه  عل
 

  و عن البراء بن عازب قال: كان النبى (ص) ينقل التّراب يوم الخندق حتى اغبرّ بطنه يقول:
ــــدينا ــــا اهت ــــه م ــــولا اللَّ ــــه ل  و اللَّ
ــــــــــا  فــــــــــانزلن ســــــــــكينة علين
 انّ الاولى قـــــــد بغـــــــوا علينـــــــا

 

 و لا تصـــــــــــدقّنا و لا صـــــــــــليّنا 
ـــــــ ـــــــت الاق ـــــــاو ثبّ  دام ان لاقين

 اذا ارادوا فتنـــــــــــــــة ابينـــــــــــــــا
 

چون خندق تمام شد، لشكر كفار بمدينه رسيدند، خندق ديدند گفتنـد: ايـن عـرب را نبودسـت. لشـكرگاه بزدنـد و 
خندق در ميان هر دو فريق بود، و در آن وقت يهود قريظه و نضير با رسول خـدا عهـد داشـتند. بـو سـفيان، حيـىّ 

اند نقض كنند، و مهتر قريظه آن وقت كعب بن اسـد  ريظه، تا آن عهد كه با محمد كردهاخطب را فرستاد بمردمان ق
بود. كعب چون شنيد كه حيىّ آمد، در حصار ببست استوار و او را بخود راه نداد. حيىّ گفت: در باز كن تـا بـا تـو 

كنم. حيـى بـا وى همـى ام نش سخنى بگويم. كعب گفت: باز گرد كه من سخن تو نشنوم و عهدى كه با محمد كرده
پيچيد و همى افزود تا او را بفريفت و نقض عهد كرد. خبر برسول خدا آمد، رسول سعد معاذ كه مهتر اوس بود و 
سعد عباده كه مهتر خزرج بود بفرستاد تا حال باز دانند. ايشان رفتند و كعب اسد را و قوم وى را ديدند حرب را 

د. رسول غمگين شد، و كار بر مسلمانان صعب شد. سرما سـخت بـود و بـيم ساخته، بازگشتند و رسول را خبر كردن
دشمن و گرسنگى بغايت و منافقان متمرّد شدند و بعضى از ايشان همى گريختند و بهانه همى آوردند كه إِنَّ بيُوُتنَا 

هِ الظُّ: عوَرَْةٌ، و قومى ظنهاى بد همى بردند چنان كه اللَّه فرمود ونَ باِللَّـ نوُنـَا. يـك مـاه آنجـا بماندنـد و ميـان وَ تَظنُُّـ
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ايشان حرب نرفت، پس رسول كس فرستاد به بنى غطفان برئيس ايشان عيينة بـن حصـن و حـارث بـن عـوف، و 
گفت: ثلثى از خرماى مدينه بشما دهم، باز گرديد و قوم خود را ببريد. ايشان بدان رضا دادند و عهد كردند، لكن 

رسول سعد معاذ را و سعد عباده را خواند و با ايشان مشورت كرد. سعد معاذ گفت: هنوز عهدنامه ننوشته بودند، 
اگر باين وحى آمده سمعا و طاعة، و اگر وحى نيامده، آن وقت كـه مـا مشـرك بـوديم يـك خرمـا برشـوت بايشـان 

جـات داد، نداديم اكنون كه ربّ العالمين ما را باسـلام گرامـى كـرد و بصـحبت تـو عزيـز كـرد و از عـذاب دوزخ ن
ايشان را رشوت كى دهيم؟! بعزّت آن خداى كه ترا براستى بخلق فرستاد كه يك خرما بايشان ندهيم مگر شمشير، 
و بقضاى حق رضا داديم. رسول خدا از آن سخن شاد شد، فرمود: من بدان ميگفتم كه عرب روى بايشان نهـاده 

: ه كه حصـار مدينـه بـود، هـيچ قتـال نرفـت مگـر آنكـهبودند، خواستم تا لختى از ايشان كم شوند. و در آن يك ما
روزى جوقى سواران قريش نام ايشان عمرو بن عبد ود و عكرمة بن ابى جهل و وهيب بن ابى وهب و نوفل بـن 
عبد اللَّه سلاح در پوشيدند و اسب در تاختند در خندق و عمرو بن عبد ود مبارز قريش بود، با بطشى و قـوتّى و 

رزت خواست و شعر گفت. على بن ابـى طالـب (ع) پـيش وى رفـت. عمـرو گفـت: يـا علـى مـن تركيبى تمام مبا
نخواهم كه تو بدست من كشته شوى. على گفت: من خواهم كه تو بدست من كشته شوى. عمرو خشم گرفت و از 

رد بـاز نشسـت، اسب فرو آمد و با على بهم برآويختند، گردى از ميان ايشان برآمد از بامداد تا نماز پيشين. چون گ
  ».لا فتى الا على و لا سيف الا ذو الفقار« :على وى را كشته بود. رسول خدا فرمود

وهيب زره بيفكند و بگريخت. على شمشيرى زد بر زين و اسب وى، زين و اسب بـدو نـيم كـرد. پـس ديگـرى از 
دند، و از صـحابه رسـول ايشان پيش آمد و كشته شد و نوفل را بسنگ هلاك كردند و سـه تـن از كـافران كشـته شـ

  هيچكس كشته نشد. عبد الرحمن بن ابى بكر هنوز در اسلام نيامده بود، بيرون آمد و مبارزت خواست.
  ابو بكر صديق رضى اللَّه عنه فرا پيش آمد عبد الرّحمن چون روى پدر ديد، برگشت.

  پس با ابو بكر گفتند: اگرت پسر حرب كردى با تو، چه خواستى كرد تو با وى؟
ابو بكر گفت: بآن خدايى كه يگانه و يكتاست كه باز نگشتمى تـا وى را كشـتمى يـا او مـرا كشـتى. سـعد معـاذ را 
تيرى بزرگ اكحل آمد، گفت: الهى اين خون را درين رگ نگه دار تا نخست قريظه را بمراد خود به بينم، آن گـه 

  اگر گشاده شود شايد.
ميگشـت بـا سـلاح و قصـد   در آن خيمه بودند، جهـودى گـرد آن خيمـهاى بود كه كودكان و زنان مسلمانان  خيمه

ايشان ميكرد، صفيه عمه رسول از خيمه بيرون آمد عمامه بربسته و عمودى بدست گرفته و بيك زخم آن جهـود را 
بكشت، پس از آن راهها بسته شد و طعام عزيز شد و زنان و كودكان گريسـتن در گرفتنـد، مؤمنـان ضـعيف شـده و 

اللّهـم منـزل الكتـاب، « :ان از شادى گردن بيفراخته و رسول خدا عليه الصلاة و السلام اين دعـا همـى كـردمنافق
  ».سريع الحساب، اهزم الاحزاب

پس نعيم بن مسعود بن عامر از بنى غطفان آمد بنزديك رسول خدا و گفت: من مسلمانم و مسـلمانى پنهـان دارم، 
  ».الحرب خدعة« كه ه توانى كرد؟ مگر خداعىمرا چه فرمايى؟ رسول گفت: تو يك تن چ

پس اين نعيم بنزديك قريظه شد و ميان وى و ميان ايشان در روزگار گذشته دوسـتى بـود، گفـت: مـرا چـه دانيـد و 
اند، خانـه و  چون شناسيد؟ گفتند: دوستى ناصح! گفت اكنون نصيحت من بشنويد! قريش و غطفان اينجا بيگانه

اند تا اگر غنيمتى يابند در ربايند و اگـر نـه بگريزنـد و انـدوه شـما نخورنـد،  است، آمدهسراى ايشان از شما دور 
پس شما تنها بمانيد و با محمد طاقت نداريد. گفتند: راست همى گـويى نصـيحت همـى كنـى، اكنـون مـا را چـه 

فرسـتيد تـا شـما  بايد كرد؟ گفت: چون ايشان شما را بحرب خوانند، گوئيد ماده تن خـواهيم كـه بـرهن نزديـك مـا
پشت بر ما نكنيد، تا آن گه كه از محمد ايمن شويم. گفتند اين صـواب اسـت و نيكـو، مـا همـين كنـيم. پـس نعـيم 
بنزديك قريش شد و گفت شما دانيد دوست دارى من شما را و دشمنى من محمد را، و من شما را نصيحتى كنم 
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  اگر پذيريد. گفتند پذيريم و نصيحت تو شنويم.
اند از نقض عهد كه با محمد كردند و اكنون كس فرستاد كه تا محمد با  ت پس بدانيد كه يهود پشيمان شدهنعيم گف

ايشان صلح كند و محمد اجابت نكرد. ايشان گفتند ما ده تن را از بزرگان قريش بخواهيم و بنزديك تو فرستيم تا 
ايشان از شـما ده تـن خواهنـد خواسـت،  ايشان را بكشى و با ما صلح كنى، محمد گفت اين صواب است، اكنون

بايد كرد. از آنجا برخاست نعيم و بنزديك غطفان شد و همين قصه با ايشان  نگر كه هشيار باشيد و دانيد كه چه مى
بگفت، شب شنبه پيش آمد. قريش و غطفان، عكرمه را فرستادند با گروهى مردمان و بنى قريظه را گفتند كه مقام 

بايد كه حرب را ساخته باشيد تـا  از طعام مردمان و علف ستوران درمانديم، فردا روز شنبه مى ما اينجا دراز شد و
از دو يكى ظاهر شود و مردمان ازين تنگى و دشخوارى برهند. ايشان جواب دادند كه فردا روز شـنبه اسـت و مـا 

ما جنگ نكنـيم و از نقـض عهـد را روز شنبه روز طاعت است و حرب نكنيم و تا ده تن از معتبران بما نفرستيد، 
راسـت گفـت نعـيم و نصـيحت نيكـو كـرد. هـيچ كـس بايشـان  صدق نعيم و نصح: شما ايمن نباشيم. ايشان گفتند

رو بميان ايشان : نفرستادند و همه پراكنده دل شدند و تفرّق در ميان ايشان افتاد. پس رسول خدا حذيفه را گفت
حذيفه گفت: چون بميان ايشان رسيدم، باد عاصـف ديـدم بـر ايشـان  سگالند. و باز دان كه حال چيست و چه مى

مسلّط شده و سپاه حق در ايشان افتاده، باد خيمها برميكند و بر سر يكديگر همى افكند و ستوران همـى رميدنـد 
و بو سـفيان در ميـان لشـكر آواز همـى داد كـه اى مردمـان، لشـكر از گرسـنگى و سـرما و سـختى بيچـاره شـدند و 

علفى، و قريظه عهدى كه بـا مـا داشـتند از بـيم محمـد آن عهـد بشكسـتند و ايـن بـاد  ان ضعيف شدند از بىستور
عاصف چنين بر ما چيره شده كه با وى طاقت نماند، شما همه باز گرديد كـه مـن بازگشـتم. ايـن بگفـت و بـر شـتر 

كه زانوى اشـتر بگشـادى پـس از نشست و شتر را زانو بسته بود، از رعب كه در دل وى بود چندان هوش نداشت 
اشتر فرو آمد و زانوى وى بگشاد. حذيفه گفت اگر نه آن بودى كه رسـول خـدا مـرا گفتـه بـود، نگـر كـه ايشـان را 

هاى اشتران و زيـن اسـبان و  نيازارى، و رنه من او را آن ساعت بكشتمى. لشكر هم چنان در تاختن افتاده و جامه
افكند و فريشتگان تكبيـر همـى گفتنـد و  ايشان را از پشت ستور همى ربود و مى خيمه و كالا همى انداختند و باد

  ايشان را همى راندند.
  .اينست كه رب العالمين فرمود: فأََرْسَلنْا عَليَْهِمْ ريِحاً وَ جنُوُداً لَمْ تَرَوْها وَ كانَ اللَّهُ بمِا تَعمَْلوُنَ بصَيِراً

فوق الوادى من قبل المشرق و هم اسد و غطفان و معهم طليحة بن خويلد الاسدى من  إِذْ جاؤُكُمْ منِْ فوَقِْكُمْ اى
  فى بنى اسد و حيى بن اخطب فى يهود قريظه.

من بطن الوادى من قبل المغـرب و هـم قـريش و كنانـه علـيهم ابـو سـفيان بـن حـرب فـى  وَ منِْ أَسْفلََ منِْكُمْ يعنى
  السلمى من قبل الخندق.قريش و من تبعه و ابو الاعور عمرو بن سفيان 

ء فلم ينظروا الا الى عدوّها. و قيل  مالت و شخصت من الرّعب، و قيل زاغت عن كلّ شى وَ إِذْ زاغتَِ الْأَبصْارُ اى
  زاغت ابصار المنافقين و رجال ضعيفة قلوبهم.

جوف الحلقوم، و هـذا  ان. الحنجركادت تبلغ فانّ القلب اذا بلغ الحنجر مات الانس وَ بَلَغتَِ الْقُلوُبُ الحْنَاجِرَ اى
  على التّمثيل عبّر به عن شدةّ الخوف.

الالف زائدة المراد بها النّصب، لذلك حذفها من حذفها من القرّاء و حذف الالف قراءة اهل  تَظنُُّونَ باِللَّهِ الظُّنوُناَ
القـرآن عربـى و العـرب تحـبّ البصرة و حمزة و الباقون علـى اثبـات الالـف فـى الظّنـون و الرّسـول و السـبيل، و 

هِ الظُّنوُنـَا اى ونَ باِللَّـ ظنونـا مختلفـة  ازدواج الكلام و تساوى القوافى و آيات السورة و آخرها على الالـف. وَ تَظنُُّـ
فالمخلص يظنّ انّ اللَّه ينجز وعده فى اعلاء رسوله على عدوّه و الضّعيف يظنّ غير ذلك لما يرى من كثـرة العـدوّ 

  قول: ما وعَدَنَاَ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ إِلَّا غُروُراً.و المنافق ي
العــرب تكنــى بالمكــان عــن الزّمــان و بالزّمــان عــن المكــان، و التّأويــل ذاك حــين ابتلــى  هنُالِــكَ ابتُْلِــيَ المْؤُْمنِـُـونَ
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  المؤمنون بالحصر و القتال ليتبيّن المخلص من المنافق.
شـدة  رّكوا تحريكـا شـديدا بليغـا بالفتنـة و التّمحـيص فثبتـوا علـى ايمـانهم، و الزّلزلـةح وَ زُلْزِلوُا زِلْزالًا شدَيِداً اى

  الحركة. اين چنانست كه عجم گويند: فلان كس را از جاى ببردند از خشم يا از بيم يا از خجل.
حنـاجر؟ قـال: ء تقوله فقد بلغت القلوب ال روى ابو سعيد الخدرى قال: قلنا يوم الخندق يا رسول اللَّه هل من شى

ه بـالرّيح فـانهزموا. وَ إِذْ يَقـُولُ » نعم، قولوا اللهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا« قال فقلناها فضرب وجوه أعداء اللَّـ
 لَّهُالمْنُافِقوُنَ وَ الَّذيِنَ فيِ قُلوُبِهِمْ مَرضٌَ شك و نفاق و هم معتب بن قشير و عبد اللَّه بن ابىّ و اصحابه: ما وعَدَنَاَ ال

ه  وَ رَسوُلُهُ إِلَّا غُروُراً اى يعدنا محمد فتح قصـور بالشـام و فـارس و احـدنا لا يسـتطيع ان يجـاوز رحلـه هـذا و اللَّـ
قال رجل من المنافقين لرجل من المؤمنين: ما مع محمد إلا أكلة رأس و لو كـانوا لحمـا : الباطل، و قيل الغرور اى

  لالتهمهم ابو سفيان.
يثرب، اسـم ارض المدينـة فـى  يا أَهلَْ يثَْرِبَ: من المنافقين و هم اوس قبطى و اصحابه فَةٌ منِْهُمْ اىوَ إِذْ قالتَْ طائِ

  جانب منها. و فى بعض الاخبار انّ النّبي (ص) نهى ان تسمّى المدينة يثرب و قال هى طابة كانّه كره هذه اللفظ.
لكـم تنزلـون و تقيمـون فيـه و قـرأ حفـص بضـم المـيم و هـو لا مكـان  لا مُقامَ لَكُمْ قراءة العامّـة بفـتح المـيم، اى

  لا اقامة لكم. المصدر، اى
  فاَرجِْعوُا الى منازلكم عن اتّباع محمد (ص) و قيل: فارجعوا عن القتال الى مساكنكم.

مّا يلى العدوّ و تخشى عليها السـراق، و خالية ضايعه و هى م وَ يَستْأَْذِنُ فَريِقٌ منِْهُمُ النَّبيَِّ يَقوُلوُنَ إِنَّ بيُوُتنَا عوَرَْةٌ اى
معورة للسراق غير حصينة. يقال: اعورت بيوت القوم اذ ذهبوا عنه و اعور الفارس اذا بدا  قيل: إِنَّ بيُوُتنَا عوَرَْةٌ اى

ذات عـورة  منه موضع خلل للضّرب و الطّعن و تقول عور المكان يعور عورا و بيت عور و بيوت عورة و عورة اى
قصيرة الجدران يسهل  ورة كلّ ما خيف عليه او كره انكشافه. و قرئ فى الشواذّ إِنَّ بيُوُتنَا عوَرَْةٌ بكسر الواو اىو الع

هى حصينة و ما هى بعـورة، و قيـل: زعمـوا  وَ ما هيَِ بِعوَرَْةٍ، اى: دخول السراق عليها فكذّبهم اللَّه عزّ و جلّ فقال
  رسول اللَّه (ص) فلم يجد بها عدوّا. انّ بها عدوّا من جملة العسكر فبعث

ما يريدون بهذا القول الا فرارا من القتال ثم اخبر اللَّه سبحانه عن الغيـب الـذى هـو سـوء  إِنْ يُريِدُونَ إِلَّا فِراراً اى
اىّ جانـب  مـن علـيهم بيـوتهم مـن جوانـب المدينـة يعنـى نيّات الّذين قالوا إِنَّ بيُوُتنَا عوَرَْةٌ فقال و لو دخل العـدوّ

الارتداد و الكفر و الكون مع المشركين على المؤمنين فى الحرب لَآتوَْها يعنى لاعطوها  دخلت ثُمَّ سئُِلوُا الْفتِنَْةَ ى
  و اجابوهم الى ذلك.

سهم، و قـرأ اهـل اسرعوا الاجابة الى الشرك طيبة به انف ما تلبّثوا بالاجابه الا قليلا اى وَ ما تَلبََّثوُا بهِا إِلَّا يَسيِراً اى
ا  الحجاز لَآتوَْها مقصورة يعنى لجاؤها و فعلوها و رجعوا عن الاسلام و قيل ما تَلبََّثوُا بهِا اى بالمدينة بعد ذلك إِلَّـ

  يَسيِراً حتىّ ياتيهم اللَّه بالعذاب.
همّوا يوم احد ان يفشلوا مع بنى سلمة فلمّا نزل وَ لَقدَْ كانوُا عاهدَُوا اللَّهَ منِْ قبَلُْ لا يوَُلُّونَ الْأَدبْارَ يعنى بنى حارثه 

فيهم ما نزل، عاهدوا اللَّه عزّ و جلّ ان لا يعودوا لمثلها ابدا فذكرهم اللَّه ذلك العهد، و قيل منِْ قبَلُْ يعنى من قبـل 
نهـزم ولـّى ء الاحزاب عاهدوا رسول اللَّه (ص) و حلفوا الا ينهزمون، فيولّون أعداءهم ادبارهم يقـال لكـلّ م مجى
  دبره.

  مطالبا به كما تقول سألت فلانا حقى اى طالبته به. وَ كانَ عَهدُْ اللَّهِ مَسؤُْلًا اى
  و منه قوله: وَ إِذَا المْوَْؤُدَةُ سئُِلتَْ اى طولبت بها، و قيل انّ العهد المسؤل ان يحاسب و يجازى عليه.

ى كتب عليكم لانّ من حضر اجلـه مـات او قتـل. وَ إِذاً لا قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، الّذ
  لا تمتّعون بعد الفرار الا مدة آجالكم و هى قليل. تمُتََّعوُنَ إِلَّا قَليِلًا اى

ه إِنْ أَرادَ بِكـُمْ سُـوءاً فـى الـدّنيا او مـن عـذاب اللَّـ ه فـى قلُْ منَْ ذَا الَّذيِ يَعصْمُِكُمْ منَِ اللَّهِ يمـنعكم مـن عـذابا للَّـ
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الآخرة، و قيل معناه: من يقدر على دفع قضاء اللَّه فيكم إِنْ أَرادَ بِكُمْ سوُءاً قتلا او هزيمـة او جراحـة أَوْ أَرادَ بِكـُمْ 
فاذا  و من ذا الذّى يخذلكم او يحرمكم ان اراد بكم رحمة و ظفرا و نصرا و غنيمة يعنى رحَمَْةً هاهنا اضمار يعنى
  رادّ لقضاء اللَّه و لا مردّ لامره فاعلموا انّه لا يضرّكم الثّبات و لا ينفعكم الفرار. علمتم انّه لا دافع و لا

  ناصرا يمنعهم. قريبا ينفعهم وَ لا نصَيِراً اى وَ لا يجَدُِونَ لَهُمْ منِْ دُونِ اللَّهِ وَليًِّا اى
  ول اللَّه (ص).المثبطين النّاس عن رس قدَْ يَعْلَمُ اللَّهُ المُْعوَِّقينَِ منِْكُمْ اى

وَ الْقائِلينَِ لِإِخوْانِهِمْ هَلُمَّ إِليَنْا ارجعوا الينا و دعوا محمدا و اصحابه فلا تشهدوا معـه الحـرب فانـا نخـاف علـيكم 
الهلاك. جاء فى انّ المعوّقين كانوا رؤساء المنافقين قالوا لاتباعهم يوم الاحزاب: دعوا هـذا الرّجـل فانـه هالـك و 

  اقبلوا نحونا.
  الحرب، إِلَّا قَليِلًا رياء و سمعة من غير احتساب و لو كان ذلك القليل للَّه لكان كثيرا. وَ لا يأَْتُونَ البْأَْسَ اى

بخلاء عليكم بكلّ خير لا يحبوّن ان ينالكم يا معشر المؤمنين من اللَّه  جمع شحيح و هو البخيل، اى أَشحَِّةً عَليَْكُمْ
النفقة فى سبيل اللَّه و النصرة، و قيل بخلاء عند الغنيمة وصفهم اللَّه تعالى بالبخـل و خير و لا نصر و قيل بخلاء ب

ا  الجبن اى هم جبناء عند اللقاء أشحاء عند العطاء و انتصب الشّحة علـى الحـال مـن قولـه: وَ لا يـَأْتوُنَ البْـَأْسَ إِلَّـ
  لمين و قيل نصب على الذّم.جبناء عند البأس اشحة عند الانفاق على فقراء المس قَليِلًا اى

خوف القتال رَأَيتَْهُمْ ينَْظُرُونَ إِليَْكَ تدَُورُ أَعيْنُُهُمْ فـى احـداقهم يمينـا و شـمالا مـن الخـوف و  فإَِذا جاءَ الخْوَفُْ اى
ى عليـه مـن كدوران عين الذّى يغشى عليه من الموت، و ذلـك انّ المغشـ عَليَْهِ منَِ المْوَْتِ اى  الجبن كاَلَّذيِ يُغْشى

  يرمق ببصره مكانا واحدا فلا يطرف. الموت يذهب عقله فيشخص بصره، اى
جـادلوكم و خـاطبوكم  جمـع حديـد، اى فإَِذا ذَهبََ الخْوَفُْ اى انكشـف الحـرب و امنـوا، سـَلَقوُكُمْ بأَِلْسـِنَةٍ حِـدادٍ

منهم، و فى الحديث ليس منا من  اعطونا! اعطونا! الحاحا :مخاطبة يرفعون بها اصواتهم فى طلب الغنيمة يقولون
يطعنـون  صاح فى المصيبة، و تقول العرب: خطيب مسلاق و سلاق اى بليغ مصقع، و قيـل: سـلقوكم اى سلق اى
  صخبت. بالمعايب كذبا و زورا، من قول العرب: سلقت المرأة اى فيكم

لانّ الشـحّ الاوّل يريـد بـه البخـل بالمعونـة فـى  ةاشـحّ عند الغنيمة يتشاحّون المؤمنين، و كـرّر أَشحَِّةً عَلىَ الخْيَْرِ اى
  الحرب و لهذا قال وَ لا يأَْتُونَ البْأَْسَ إِلَّا قَليِلًا و بالثّانى يريد به البخل بالمال و الغنيمة.

  من كان هذا صفته فليس بمؤمن. أُولئِكَ لَمْ يؤُْمنِوُا اى
هِ يَسـِيراً اىفأََحبَْطَ اللَّهُ أَعمْالَهُمْ قال مقاتل: ابطل اللَّ كـان  ه جهادهم و قتالهم مع النّبي (ص) وَ كانَ ذلِكَ عَلىَ اللَّـ

  احباط اعمالهم على اللَّه هيّنا لانه الفعّال لما يريد.
ه (ص) مـن قـريش و  يحَْسبَوُنَ الْأَحْزابَ لَمْ يذَْهبَوُا اى يظنّ المنافقون انّ الاحزاب الّذين تحزبوا علـى رسـول اللَّـ

ظـة لـم ينهزمـوا و لـم ينصـرفوا عـن قتــالهم جبنـا و فرقـا و قـد انصـرفوا، و قيـل: يظـنّ المنــافقون انّ غطفـان و قري
الاحزاب لم يذهبوا لاعتقادهم انّ النّبي (ص) لم يصدقهم فيما اخبرهم به من نصرة المؤمنين، و انّ الاحزاب لـم 

  يذهبوا عنهم الى مواضعهم و انمّا تأخروا عنهم لضرب من المكيدة.
ان يعودوا، يوََدُّوا هؤلاء المنافقون من شدة خوفهم و جبنهم انهم يتركـون المنـازل  قال: وَ إِنْ يأَْتِ الْأَحْزابُ اى ثمّ

فى البادية مع الاعراب، يقال: بدا، يبدوا، فهو باد اذا خرج الى البادية و لـم  و ينجون بانفسهم فيكونون بادين اى
ع لهم مسالك الفرار، و قيل: هم فى بعد النية عن نصـرتكم بحيـث لـو عـاودكم يختاروا البادية لا منها و لكن ليتّس

  الكفّار لكانت منيّتهم ان يكونوا عنكم بعيدا فى بعض البوادى.
  يتساءلون. اخباركم، و قرأ يعقوب يساءلون مشدّدة ممدودة اى يَسىَْٔلوُنَ عنَْ أَنبْائِكُمْ اى

  المنافقون فيكم. وَ لوَْ كانوُا فيِكُمْ يعنى لو كان هؤلاء
الا رياء و سمعة مـن  ما قاتَلوُا إِلَّا قَليِلًا يقيمون به عذرهم فيقولون قد قاتلنا، و قال مقاتل: ما قاتلوا الا قليلا يعنى
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  غير حسبة و ما لم يكن للَّه فهو قليل.
ضمّ الهمزة و الباقون بكسرها، و هما لغتـان، حيث كان ب اسوة :لَقدَْ كانَ لَكُمْ فيِ رَسوُلِ اللَّهِ أُسوَْةٌ حَسنََةٌ، قرأ عاصم

المشـاركة فـى الامـر، و معنـى الايـة: مـن  قدوة صالحة. يقال: لنا بكم اسوة و انتم لنا قدوة، و و قيـل: الاسـوة اى
يتوقع الخير من اللَّه و يرى ما يصيبه من الشدائد من جهته فمن حكمه ان يتعزّى بالنّبى (ص) و يرضى به اسـوة و 

  ان يصيبه مثل ما اصابه فيثبت معه حيث ثبت و لا يولى عنه و لا يطلب العلل كما فعله المنافقون. لا يكره
قوله: لمِنَْ كانَ يَرجْوُا اللَّهَ قال ابن عباس: يرجوا ثواب اللَّه، و قال مقاتل: يخشى اللَّه و اليوم الآخر، يعنـى يخشـى 

  يوم البعث ان رأى فيه جزاء الاعمال.
لَّهَ كثَيِراً لانّ المنافقين لا يذكرون اللَّه الا قليلا. قال ابن جرير: هذا عتاب من اللَّه للّذين تخلّفوا عن النّبـي وَ ذَكَرَ ال

ه و رحمتـه فـى  (ص) بالمدينة يقول: كان الواجب ان يتأسوا و يكونوا معـه حيـث كـان فـانّ مـن يرجـوا ثـواب اللَّـ
لكن يكون له به اسوة فيكون حيث كان. ثم وصف حال المـؤمنين الآخرة لا يرغب بنفسه عن رسول اللَّه (ص) و 

  يعنى اجتماع الاحزاب على رسول اللَّه (ص). وَ لمََّا رَأَ المْؤُْمنِوُنَ الْأَحْزابَ«عند لقاء الاحزاب فقال: 
لَّه و رسوله ان يصـيبهم البلـوى قالوُا تسليما لامر اللَّه و تصديقا لوعده: هذا ما وعَدَنَاَ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ و لهم وعدهم ال

ا فى اموالهم و انفسهم فى قوله: لتَبُْلوَُنَّ فيِ أَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ و فى قوله: أَ حَسبَِ النَّاسُ أَنْ يتُْرَكوُا أَنْ  يَقوُلـُوا آمنََّـ
.. الايـة، و فـى قولـه: أَمْ حَسـِبتُْمْ أَنْ تـَدخُْلوُا .الجْـُوعِ ءٍ مـِنَ الخْـَوفِْ وَ وَ هُمْ لا يُفتْنَوُنَ و فى قوله: وَ لنَبَْلوُنََّكُمْ بِشـَيْ

تدّ بهم الامـر يـوم الاحـزاب الجْنََّةَ وَ لمََّا يأَْتِكُمْ مثَلَُ الَّذيِنَ خَلوَْا منِْ قبَْلِكُمْ الى قوله: أَلا إِنَّ نصَْرَ اللَّهِ قَريِبٌ فلمّا اش
هُ وَ رَسـُولُهُ، وَ مـا زادَهـُمْ مـا نـزل بهـم مـن لم يشكّوا فى الديّن، بل قالوا هذا ما وعَـَ هُ وَ رَسـُولُهُ وَ صـَدَقَ اللَّـ دنَاَ اللَّـ

ه و الشّدائد إِلَّا إِيماناً تصديقا للَّه وَ تَسْليِماً لامر اللَّه. و التسليم و الاسلام معناهما واحد، و هو تسليم الامر الى اللَّـ
  منه بقضائه فيهم.اسلامهم و انقيادهم لما يأمرهم به و رضى 

  النوبة الثالثة
يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اذْكُرُوا نِعمَْةَ اللَّهِ عَليَْكُمْ، ميفرمايد: اى شما كه ايمان آورديد و رسالت پيغامبر قبول  :قوله تعالى

ز روى ظاهر و كرديد و سر بر خط فرمان نهاديد و بوفاى عهد روز ميثاق باز آمديد، نعمتى كه بر شما ريختم هم ا
هم از روى باطن حقّ آن بشناسيد و شكر آن بگزاريد هم بزبان هم بتن و هم بـدل. شـكر زبـان آنسـت كـه پيوسـته 
خداى را ياد ميكند و زبان خود بذكر وى تر ميدارد و چون نعمتى بر وى تازه ميگردد الحمد للَّه ميگويـد. رسـول 

  اى؟ جواب داد كه بخير. (ص) يكى را گفت: چگونه
ه. رسـول  اى؟ گفت بخير. سوم بار گفت: چگونه رسول ديگر باره پرسيد گفت: چگونه اى؟ گفت بخير و الحمـد للَّـ

جستم كه بگويى الحمد للَّه. بزرگان دين و سلف صالحين يكديگر را پرسيدندى تا جواب، حمد  فرمود كه اين مى
  و شكر باشد و گوينده و پرسنده در ثواب شريك باشند.

سيدند، شكر چيست؟ گفت: شكر آنست كه در نعمت منعم را بينى نه نعمت و شادى و فرح كه نمايى شبلى را پر
  بر ديدار منعم نمايى نه بر ديدار نعمت، آن گه اين بيت بر گفت:

 و مــا الفقــر مــن ارض العشــيرة ســاقيا
 

 و لكننــــــا جئنــــــا بلقيــــــاك نســــــعد 
 

ن قدر سبب فراغت دين دانـد تـا بعبـادت و علـم پـردازد و بنده بايد كه از نعمت دنيا بقدر كفايت قناعت كند و آ
طلب قرب حضرت الهيّت كند، اين كمال شكر بود، و نشان درستى اين حال آنست كه اگر نعمتى بدو رسد كـه او 
را از حقّ مشغول خواهد داشت، بدان اندهگن شود، چنان كه آن درويش صحابه، سعيد بن زيد. عمر خطـاب در 

مال غنيمت هزار درم بوى فرستاد، سعيد چون بديـد دلتنـگ و انـدهگن نشسـت، عيـال وى را روزگار خلافت از 
درويشان بپانصد سال پـيش از تـوانگران ببهشـت رونـد، : اى؟ گفت از رسول شنيدم كه گفت چرا اندهگن نشسته

رّها دربسـت و اى داشـت. آن را پـاره كـرد و صـ عمر خطاب مگر ميخواهد كه مرا از زمره ايشان بيـرون كنـد. كهنـه
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بدرويشان داد و شكر دل آنست كه همه خلـق را خيـر خواهـد و بـر هـيچكس حسـد نـبرد. و شـكر تـن آنسـت كـه 
  اعضاى خود همه نعمت داند و بكار آخرت مشغول دارد.

درويشى از روزگار نامساعد پيش پير طريقت بناليد، پير گفت: اى ظريف درويش! دوست دارى ترا چشم نبـود و 
  م در دستت بود؟ درويش گفت نه! پير گفت: خواهى.ده هزار در

كــه عقلــت نبــود و همــان ده هــزار درم بــود؟ گفــت نــه، پيــر گفــت: اى مســكين بــدو حــرف تــرا بيســت هــزار درم 
حاصلست، ترا چه جاى شكايت است؟! وقتى مصطفى (ص) با يكى از ياران بر در خانه منافقى بگذشت، آواز 

و نيز خوانى ديدند آراسته و از چند گونه طعامهاى لذيذ بـر آنجـا نهـاده. ايـن نشاط و الحان شعر و طرب شنيدند 
مرد رسول را گويد: اى مهتر عالم حكمت درين چيست كه يـاران موافـق تـو و دوسـتان مخلصـان حضـرت تـو در 
آتش گرسنگى ميسوزند و اين منافقان بدين طرب و ناز چنين زنـدگى ميكننـد؟! گفـت: اى مـرد! هنـوز ايـن ذوق 

نمايد! حكمت درين آنسـت كـه تـا از نعـيم بهشـت  دنيا در سينه تو قبولى دارد، يا زينت او در ديده تو غرورى مى
  نصيب شوند يُريِدُ اللَّهُ أَلَّا يجَْعلََ لَهُمْ حَظًّا فيِ الْآخِرَةِ. بى

است صلوات اللَّه عليه كه: حقّ جلّ جلاله دوستان هنُالِكَ ابتُْليَِ المْؤُْمنِوُنَ وَ زُلْزِلوُا زِلْزالًا شدَيِداً، در خبر مصطفى 
خود را ببلا تعهد كند، چنانك شما بيمار را بطعام و شراب تعهد كنيد، و گفت: در فراديس اعلـى بسـى درجـات و 
منازل هست كه بنده هرگز بجهد خود بدان نتواند رسيد، رب العزّة بنده را بآن بلاها كه در دنيا بر سـر وى گمـارد 

خنديد و گفت عجـب ميـدارم حكـم  نگريست و مى ساند. و در خبر است كه روزى رسول خدا بآسمان مىبدان ر
ربانى و قضاى الهى در حقّ بنده مؤمن، كه اگر بنعمت حكم كند، رضا دهد و خيرت وى در آن باشد، و اگر ببلا 

نعمـت شـكر كنـد و در هـر دو حكم كند، رضا دهد و خيرت وى در آن باشد، يعنى كه برين بلا صـبر كنـد و در آن 
اند كه حقّ جلّ جلاله ذريتّ آدم را هزار قسم گردانيد و ايشان را بر بساط محبت اشراف داد،  خيرت باشد. و گفته

همه را آرزوى محبت خاست. آن گه دنيا را بياراست و بريشان عرضه كرد. ايشان چون زخارف و زهـرات ديدنـد 
بماندند، مگر يك طايفه كه هـم چنـان بـر بسـاط محبـت ايسـتاده بودنـد و سـر مست و شيفته دنيا گشتند و با دنيا 

بگريبان دعوى بر آورده. پس اين طايفه را هزار قسم گردانيد و عقبى بر ايشان عرضه كرد، ايشـان چـون آن نـاز و 
ايفه كـه نعيم ابدى ديدند ظلّ ممدود و ماء مسكوب و حور و قصور، شيفته آن شدند و با وى بماندند مگر يك ط

هم چنان ايستاده بودند بر بساط محبت، طالب كنوز معرفت. خطاب آمد از جناب جبروت و درگاه عزّت كه شما 
زبانان تويى، عالم الاسرار و  خداوندا! زبان بى وَ إِنَّكَ لتََعْلَمُ ما نُريِدُ: ايد؟ ايشان گفتند چه ميجوئيد و در چه مانده

  د ما چيست.الخفيّات تويى، خود دانى كه مقصو
ـــان شـــمارى دگـــر اســـت ـــا را ز جهاني  م

 

  در سر بجـز از بـاده خمـارى دگـر اسـت 
 

رب العالمين ايشان را بسر كوى بلا آورد و مفاوز و مهالك بلا بايشان نمود، آن يك قسـم هـزار قسـم گشـتند، همـه 
 نيسـت، مگـر يـك طايفـه كـه روى از قبله بلا بگردانيدند كه اين نه كار ما است و ما را طاقت كشيدن اين بـار بـلا

وار سر بكوى بلا در نهادند، نه از بلا انديشيدند نه از عنا، گفتند مـا را خـود آن دولـت  روى نگردانيدند و عاشق
   بس كه محمل اندوه تو گشتيم و غم بلاى تو خورديم
 من كـه باشـم كـه بـتن رخـت وفـاى تـو كشـم
 گر تو بر من بـتن و جـان و دلى حكـم كنـى

 

ـــا   ل كـــنم بـــار جفـــاى تـــو كشـــمديـــده حمّ
 كنـان پـيش هـواى تـو كشـم هر سه را رقـص

 

  قدر درد او كسى داند كه او را شناسد، او كه وى را نشناسد، قدر درد او چه داند؟
پير طريقت گفت: الهى! ناليدن من در درد از بيم زوال درد اسـت، او كـه از زخـم دوسـت بنالـد، در مهـر دوسـت 

طاقت و زهره اين كار دارى، قصد راه كن، شربت بلا نوش كن و دوسـت را بـر ان  نامرد است. اى جوانمرد! اگر
گواه كن، يا نه عافيت بناز دار و سخن كوتاه كن. هيچكس به بد دلى جانبازى نكرد و بپشتى آب و گل سرافرازى 
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  متاوان. با بيم جان غوّاصى نتوان و بپشتى آب و گل سرافرازى نتوان، يا جان كم گير يا خويشتن نكرد.
  النوبة الاولى ۳

هَ عَليَـْهِ كـه راسـت آمدنـد در آنچـه  قوله تعالى: منَِ المْؤُْمنِينَِ رجِالٌ از گرويدگان مردانى اند، صـَدقَوُا مـا عاهـَدُوا اللَّـ
منَْ ينَتَْظِرُ  نحَبَْهُ ازيشان هست كه بر وفاى خود برفت از دنيا، وَ منِْهُمْ  پيمان كردند با خداى بر آن، فمَنِْهُمْ منَْ قضَى

  .) و پيمان به بيوفايى بدل نكردند۲۳و از ايشان هست كه چشم ميدارد، وَ ما بدََّلوُا تبَدْيِلًا (
فِقينَِ ليِجَْزيَِ اللَّهُ الصَّادقِينَِ بصِدِقِْهِمْ آن همه آن راست تا پاداش دهد اللَّه راستان را براستى ايشان، وَ يُعـَذِّبَ المْنُـا

هَ كـانَ غَفُـوراً رحَيِمـاً إِنْ شاءَ و  عذاب كند دورويان را اگر خواهد، أَوْ يتَوُبَ عَليَْهِمْ يا توبت دهـد ايشـان را، إِنَّ اللَّـ
  ) كه اللَّه تعالى آمرزگار است و بخشاينده.۲۴(

ن، لـَمْ ينَـالوُا خيَـْراً دسـت بهـيچ كـام وَ رَدَّ اللَّهُ الَّذيِنَ كَفَرُوا و باز برد اللَّه كافران را با پس، بِغيَْظِهِمْ با درد دل ايشـا
) و اللَّه تاونـده اسـت ۲۵نرسيده، وَ كَفىَ اللَّهُ المْؤُْمنِينَِ الْقتِالَ و بسر برد اللَّه مؤمنانرا جنگ، وَ كانَ اللَّهُ قوَيًِّا عَزيِزاً (

  همتا از هميشه. بى
مـِنْ صيَاصـِيهِمْ از  ،منِْ أَهـْلِ الْكتِـابِ از توريـة خوانـان ،تندگش وَ أَنْزَلَ الَّذيِنَ ظاهَرُوهُمْ آورد ايشان را كه هم پشت

حصارهاى ايشان، وَ قذَفََ فيِ قُلوُبِهِمُ الرُّعبَْ و در دلهاى ايشان افكند بـيم، فَريِقـاً تَقتُْلـُونَ گروهـى را ميكشـيد، وَ 
  ) و گروهى را ميگيريد۲۶تأَْسِرُونَ فَريِقاً (

راث داد ازيشان، أَرْضَهُمْ وَ ديِارَهُمْ وَ أَمْـوالَهُمْ زمـين ايشـان و خـان و مـان ايشـان و مالهـاى وَ أَورْثََكُمْ و شما را مي
ه بـر همـه چيـز ۲۷ءٍ قـَديِراً ( كلُِّ شـَيْ  هرگز درو نرفتيد، وَ كانَ اللَّهُ عَلى  ايشان، وَ أَرضْاً لَمْ تَطؤَُها و زمينى كه ). و اللَّـ

  تواناست هميشه.
ه نَّبيُِّ قلُْ لِأَزْواجِكَ پيغامبر من گوى زنان خويش را، إِنْ كنُتْنَُّ تُرِدْنَ الحْيَاةَ الدُّنيْا وَ زيِنتَهَا اگـر چنانسـت كـيا أَيُّهاَ ال

بايد و آرايش آن، فتََعاليَنَْ پس بيائيد، أُمتَِّعْكنَُّ تا شما را چيـزى دهـم، وَ أُسـَرِّحْكنَُّ و شـما را  شما را اين جهان مى
  ) رها كردنى نيكو.۲۸م و رها كنم، سرَاحاً جمَيِلًا (گسيل كن

ن وَ إِنْ كنُتْنَُّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ اگر چنانست كه شما خـداى را ميخواهيـد و رسـول او، وَ الـدَّارَ الـْآخِرَةَ و سـراى آ
  اللَّه بساخت نيكوكاران را از شما مزدى بزرگوار.) ۲۹فإَِنَّ اللَّهَ أَعدََّ لِلمْحُْسنِاتِ منِْكنَُّ أَجْراً عَظيِماً ( ،جهانى

كننـده يا نِساءَ النَّبيِِّ اى زنان پيغامبر، منَْ يأَْتِ منِْكنَُّ بِفاحِشَةٍ مبُيَِّنَةٍ هر كه از شما كارى زشت كند و ناپسـندى، پيـدا 
هِ يَسـِيراً (عقوبت، يضُاعفَْ لَهاَ الْعذَابُ ضِعْفيَنِْ دوباره او را عذاب كنند در ان جهان،  ) و ۳۰وَ كانَ ذلِكَ عَلـَى اللَّـ

  آن بر خداى آسانست.
وَ منَْ يَقنْتُْ منِْكنَُّ لِلَّهِ وَ رَسوُلِهِ و هر كـه بـر ايسـتاد كنـد از شـما بفرمـان بـردارى خـداى را و رسـول او را، وَ تَعمْـَلْ 

) و سـاختيم او ۳۱د او دوباره، وَ أَعتْدَنْا لهَا رزِقْاً كَريِماً (صالحِاً و كردار نيك كند، نؤُْتهِا أَجْرَها مَرَّتيَنِْ او را دهيم مز
  را در بهشت مزدى نيكو كريم آزاده آسان. 

گـر ا يا نِساءَ النَّبيِِّ اى زنان پيغامبر، لَستْنَُّ كأََحدٍَ منَِ النِّساءِ شما چـون هـيچكس از زنـان ديگـر نيسـتيد، إِنِ اتَّقيَـْتنَُّ
فيََطمَْعَ الَّذيِ فيِ قَلبِْهِ مَرضٌَ كـه آن  ترسيد، فلاَ تخَضَْعنَْ باِلْقوَْلِ پس سخن بناز مگوييد چنان است كه از خداى مى

  ) و سخن بآزرم گوئيد و پسنديده.۳۲است، وَ قُلنَْ قوَْلًا مَعْروُفاً ( گه طمع كند در شما مردى كه در دل او بيمارى
كنَُّ و در خانهاى خويش آرام گيريد، وَ لا تبََرَّجنَْ و نيز اظهار زينت و محاسن خويش مكنيد، تبَـَرُّجَ وَ قَرْنَ فيِ بيُوُتِ
چنانك اهل جاهليت پيشين كردند در روزگار نادانان نخستين، وَ أَقمِنَْ الصَّلاةَ و نماز بپاى داريد،   الجْاهِليَِّةِ الْأُولى

وَ أَطِعنَْ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ و فرمان بريد خداى را و رسول او را، إِنَّما يُريِدُ اللَّهُ ميخواهـد  وَ آتينَِ الزَّكاةَ و از مال بدهيد،
رَكُمْ  اللَّه، ليِذُْهبَِ عنَْكُمُ الرِّجْسَ كه از شـما بـبرد همـه تاشـها و ناخوشـها، أَهـْلَ البْيَـْتِ اى خانـدان رسـول، وَ يُطَهِّـ

  ا پاك كردنى.) و پاك كند شما ر۳۳تَطْهيِراً (
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هِ از سـخنان خـداى، وَ   وَ اذْكُرْنَ ما يتُْلى فيِ بيُـُوتِكنَُّ و يـاد كنيـد آنچـه ميخواننـد در خانهـاى شـما، مـِنْ آيـاتِ اللَّـ
دان است دور بين در مغـز، كـار آگـاه، از  ) كه اللَّه باريك۳۴الحِْكمَْةِ و از سنت رسول او، إِنَّ اللَّهَ كانَ لَطيِفاً خبَيِراً (

إِنَّ المُْسْلمِينَِ وَ المُْسْلمِاتِ گردن نهادگان مردان و زنان، وَ الصَّادقِينَِ وَ الصَّادقِاتِ و راستگويان مـردان و  ،همه چيز
مردان و زنان، وَ الخْاشِعينَِ وَ الخْاشـِعاتِ و فروتنـان، مـردان و زنـان، وَ   زنان، وَ الصَّابِريِنَ وَ الصَّابِراتِ و شكيبايان

ائمِاتِ و روزهالمُْ ائمِينَِ وَ الصَّـ داران مـردان و زنـان، وَ  تصَدَِّقينَِ وَ المْتُصَدَِّقاتِ و صدقه دهان مردان و زنان، وَ الصَّـ
هَ كثَيِـراً وَ الـذَّاكِراتِ و يـاد  الحْافِظينَِ فُرُوجَهُمْ وَ الحْافظِاتِ و فرجهـا را گوشـوانان مـردان و زنـان، وَ الـذَّاكِريِنَ اللَّـ

  ) بساخت اللَّه ايشان را آمرزش و مزد بزرگوار.۳۵گان اللَّه مردان و زنان، أَعدََّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظيِماً (كنند
هُ وَ رَسـُولُهُ أَمـْ كـه راً وَ ما كانَ لمِؤُْمنٍِ وَ لا مؤُْمنَِةٍ نيست و نبود و نيايد هيچ گرويده را نه مرد و نـه زن، إِذا قضَـَى اللَّـ

و اللَّه فرمانى دهد و رسول او كارى گزارد ايشان را، أَنْ يَكوُنَ لَهُمُ الخْيَِرَةُ منِْ أَمْرِهِمْ كه ايشان را گزين بود خـود را 
وَ منَْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ و هر كه سر كشد از فرمان خداى و رسول او، فَقدَْ ضـَلَّ ضـَلالًا  ،اختيار از كار و بار ايشان

  ) او گمراه گشت گم گشتنى آشكارا.۳۶بيِناً (مُ
وَ أَنْعمَتَْ عَليَـْهِ و نيكـويى  ،وَ إِذْ تَقوُلُ لِلَّذيِ أَنْعَمَ اللَّهُ عَليَْهِ ياد كن آنكه ميگفتى آن مرد را كه نيكويى كرد اللَّه با او

وَ تخُْفيِ فيِ نَفْسِكَ مـَا  ،للَّهَ و از خداى بترسأَمْسِكْ عَليَْكَ زَوجَْكَ كه اهل خويش نگاه دار وَ اتَّقِ ا ،كردى تو با او
اللَّهُ مبُدْيِهِ و نهان ميداشتى چيزى در دل كه اللَّه آن را پيدا خواست كرد، وَ تخَْشىَ النَّاسَ و از مردمـان ميترسـيدى، 

منِهْا وطََراً اكنون كه زيد كـام خـويش از ان زن زيَدٌْ   وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تخَْشاهُ و اللَّه سزاتر بود كه ازو ترسى، فَلمََّا قضَى
زَوَّجنْاكهَا او را بزنى بتو داديم، لِكيَْ لا يَكوُنَ عَلىَ المْؤُْمنِينَِ حَرَجٌ از بهر آن تا بر مؤمنان هيچ تنگى نبود،  ،برآورد

هنَُّ وطََراً كـه بزنـى كننـد ايشـان را و كـام فيِ أَزْواجِ أَدعْيِائِهِمْ در بزنى كردن زنان پسرخواندگان ايشان، إِذا قضَوَْا منِْ
  .) و كار خداى كردنى است و بفرمان او كار كردنى۳۷حلال خويش ازيشان برآرند، وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعوُلًا (

ريد او را و كرد و شريعت ما كانَ عَلىَ النَّبيِِّ منِْ حَرَجٍ نيست بر پيغامبر هيچ تنگى، فيِما فَرضََ اللَّهُ لَهُ در آن كه اللَّه ب
هِ قـَدرَاً ،ساخت  سنَُّةَ اللَّهِ فيِ الَّذيِنَ خَلوَْا منِْ قبَلُْ سنت اللَّه است در پيغامبران كـه گذشـتند از پـيش، وَ كـانَ أَمـْرُ اللَّـ

  ) و همه كارهاى اللَّه باندازه است و بتقدير باز انداخته چنانك بايد.۳۸مَقدْوُراً (
ا  رسانند پيغامهاى اللَّه، وَ يخَْشوَنَْهُ و ازو مى ونَ رِسالاتِ اللَّهِ ايشان كه مىالَّذيِنَ يبَُلِّغُ ترسـند، وَ لا يخَْشـَوْنَ أَحـَداً إِلَّـ

  )، و بسنده است اللَّه بكار سازى و نگهبانى همه.۳۹بِاللَّهِ حَسيِباً (  اللَّهَ و بنه ترسند از هيچ كس جز از اللَّه، وَ كَفى
  يةالنوبة الثان
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سال غزاة احد پيش آمد، سلاح در پوشيد و در معركه حاضر شد، سعد معاذ را ديد، گفت: يا سعد و الذى نفسـى 

جان من بيد اوست كه بوى بهشت از جانب احـد بمشـام مـن  بآن خدايى كه ون احدبيده انىّ لاجد ريح الجنة د
آنچه وى كرد از بهر رسول مـن نكـردم و طاقـت نداشـتم، در  ميرسد. سعد گفت: فما استطعت لرسول اللَّه ما صنع

و انـد جنگ پيوست و همـى كوشـيد تـا آن گـه كـه كشـته شـد، بعـد از آن او را در ميـان كشـتگان يافتنـد و هشـتاد 
هَ  جراحت در وى بود از ضربت شمشير و زخم نيزه و جرح تير، و در شأن وى اين آمد كه: صـَدقَوُا مـا عاهـَدُوا اللَّـ
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  عَليَْهِ.
: جابر بن عبد اللَّه گفت: رسول خدا (ص) طلحه عبيد اللَّه را ديد كه بـوى برگذشـت، گفـت نحَبَْهُ  فمَنِْهُمْ منَْ قضَى

  ».يمشى على وجه الارض و قد قضى نحبه فلينظر الى هذا من احبّ ان ينظر الى رجل
  و فى بعهده و قضاه بتمامه كحمزة و انس بن النضر و مصعب بن عمير و غيرهم. نحَبَْهُ اى  فمَنِْهُمْ منَْ قضَى

ه ثبـ ت مـع رسـول وَ منِْهُمْ منَْ ينَتَْظِرُ قضاه و الفراغ منه كما قضى من مضى على الوفاء بعهده كطلحة بن عبيـد اللَّـ
  ».اوجب طلحة الجنة«فقال رسول اللَّه (ص): ، اللَّه (ص) حتى اصيبت يده

مـات، و  قال بعض الصحابة: رأيت يد طلحة شلّاء وقى بها النبى (ص) يوم احد تقـول العـرب: قضـى نحبـه، اى
فـرغ مـن  لخطر يعنىقضاء النّحب الموت. و اصل النّحب النّذر، كانّ الموت نذر على كلّ انسان. و قيل: النّحب ا

خطر الحياة لانّ الحىّ على خطر ما عاش، و النّحب السير السريع، يقال: نحب فى سيره يومه اجمع، اذا لـم ينـزل 
فـرغ مـن نصـب العـيش و  فـرغ مـن انفاسـه، و النّحـب الجهـد و النصـب، اى يومه و ليلته. و النّحب الـنّفس، اى

  ضاء الحياة. قال الشاعر:جهده. و هذا كلّه يعود الى معنى الموت و انق
 قضــــــــيت نحبــــــــى فســــــــرّ قــــــــوم
ــــــــىّ خــــــــتم ــــــــومى عل ــــــــانّ ي  ك

 

  حمقـــــــى بهـــــــم غفلـــــــة و نـــــــوم 
ــــــــــوم ــــــــــامتين ي ــــــــــيس للش   و ل

 

  ما بدلّوا ما عاهدوا اللَّه عليه شيئا من التبديل لا قليلا منه و لا كثيرا. وَ ما بدََّلوُا تبَدْيِلًا اى
  و صدقهم هو الوفاء بالعهد. ليِجَْزيَِ اللَّهُ الصَّادقِينَِ بصِدِقِْهِمْ

هذا الاستثناء فيه قولان: احـدهما، انّ مـن تـاب مـن نفاقـه فاسـتحقّ ان يتـوب عليـه. و  وَ يُعذَِّبَ المْنُافِقينَِ إِنْ شاءَ
  الثّاني، يعذّب المنافقين بان لا يوفقهم للتّوبة من نفاقهم ان شاء فالاستثناء من التّوفيق لا من العذاب.

  ليَْهِمْ ان تابوا، إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفوُراً لمن تاب، رحَيِماً بعباده.أَوْ يتَوُبَ عَ
صرف اللَّه وجوه الكافرين من الاحزاب بغيظهم و حسرتهم من غير  رَدَّ اللَّهُ الَّذيِنَ كَفَرُوا بِغيَْظِهِمْ لَمْ ينَالوُا خيَْراً اى

و سـمّاه خيَـْراً لانّ ذلـك كـان عنـدهم خيـرا فخوطبـوا علـى  ان نالوا سرورا و لا نصرا مماّ كانوا يأملونـه و يرجونـه
  مالا و غنيمة من جهة المسلمين. استعمالهم و زعمهم، و قيل: لَمْ ينَالوُا خيَْراً، اى

ا  وَ كَفىَ اللَّهُ المْؤُْمنِينَِ الْقتِالَ بالرّيح الّتى زلـزلتهم و بـالجنود مـن الملائكـة فكبّـرت الملائكـة فـى عسـكرهم، فلمّـ
ء. و روى عـن عائشـة قالـت: خرجـت يـوم  عوا التّكبير قالوا: قد بدا محمد بالسحر فانصرفوا لا يلون على شـىسم

الاحزاب استروح الاخبار فاذا انا برجل يقول: لبّث رويدا يلحق الهيجا جمـل، فـاذا اسـيد بـن خضـير و اذا امـرأة 
ه تسوق بعيرا فقلت: ما الخبر؟ فقالت: ردّ اللَّه الّذين كفروا ب غيظهم لم ينالوا خيرا، و رسول اللَّه لم يمـت فـانزل اللَّـ

  تعالى على لسانها الاية.
ء وَ أَنْزَلَ الَّذيِنَ ظاهَرُوهُمْ منِْ أَهـْلِ الْكتِـابِ  وَ كانَ اللَّهُ قوَيًِّا عَزيِزاً لا يعجزه ما يريد، فعّال لما يشاء، غالب لكلّ شى

خرى و هى كفايته رسوله أمر اليهود من بنـى قريظـة الـذين نقضـوا عهـد رسـول ثمّ اخبر اللَّه عزّ و جلّ بالكفاية الأ
  اللَّه و عاونوا عليه الاحزاب فحاصرهم اياما.

  وَ قذَفََ فيِ قُلوُبِهِمُ الرُّعبَْ حتىّ نزلوا من غير قتال على حكم سعد فقتلوا عن آخرهم ستمائة و قيل سبعمائة.
شد دشمنان خدا و رسول، قريش و غطفان روى بهزيمـت نهادنـد، چون رسول خدا (ص) از حرب احزاب فارغ 

رسول از معسكر بازگشت غنيمت يافته، و دشمن مقهور شده، و صـحابه منصـور شـده، رسـول بخانـه زينـب بنـت 
زينب را گفت: نگر تا در مسـجد هـيچ كـس هسـت؟ و وقـت نمـاز پيشـين  ،جحش آمد تا از غبار و گرد سر بشويد

  بود.
الكلبى. رسول دانست كه جبرئيل است. هنوز يك نيمه سر شسته بود كه برخاست و بيرون آمد،  زينب گفت: دحية

جبرئيل را ديد بر صورت دحيه دستارى از استبرق بر سر بسته بـر شـترى سـپيد نشسـته بـر پـالانى از عـود و جامـه 
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ه عنـك مـا وضـعت الملائكـة پالان از ديبا. گفت: يا رسول اللَّه سلاح بنهادى؟ گفت: آرى بنهادم. گفت: عفا ا للَّـ
فريشتگان چهل شبانروز است تا از بهر نصـرت تـو سـلاح پوشـيدند و هنـوز بـه ننهادنـد و  السلاح منذ اربعين ليلة
ام، و بـر روى  اند، زلزله در دل ايشان افكنده و ايشان را همى رانند و مـن ازيشـان بازگشـته اكنون در قفاى دشمن

ه نشسته بود. رسول (ص) بدست مبارك خويش آن گرد همى سـترد. آن گـه جبرئيـل جبرئيل و بر راحله وى گرد را
: گفت: يا محمد! حضرت ملك جلّ جلاله ميفرمايد كه: بحرب بنى قريظه شو. رسول منادى را فرمود تا نـدا كـرد

   الا من كان سامعا مطيعا فلا يصلينّ العصر الّا فى بنى قريظه
ردار است تا نماز ديگر نگزارد مگر بنى قريظه، و جبرئيـل گفـت: مـن بفرمـان هر كه خداى را و رسول را فرمان ب 

روم به بنى قريظه تا زلزله و رعب در دل ايشان افكنم. رسول خدا (ص) علم اسلام به على داد و  اللَّه از پيش مى
ول، بازگشـت و او را از پيش فرستاد، على چون بدر حصار ايشان رسيد، ازيشان سخنهاى ناسزا شنيد در حـقّ رسـ

مصطفى را براه ديد، على گفت يا رسول اللَّه چه باشد اگر بنفس خويش فرا نزديـك آن پليـدان نشـوى، گفـت يـا 
على! مگر سخن ناسزا شنيدى ازيشان در حقّ من؟ گفت: نعم يا رسول اللَّه. فرمـود يـا علـى! اگـر مـرا بديدنـدى 

اخوان القردة و الخنازير هل اخزاكم اللَّه و انزل بكـم  پس چون رسول خدا بريشان رسيد، گفت: يا.مگر نگفتندى
  نقمته؟

گـويى؟! يـاران  ايشان گفتند: يا ابا القاسم تو فحاش نبودى و هرگز ناسزا نگفتى، چون است كـه امـروز مـا را مـى
گر كند رسول و مؤمنان نماز خفتن آنجا رسيدند، نماز ديگر ناگزارده،كه رسول گفته بود مبادا كه هيچ كس نماز دي

انـد پـانزده روز تـا  مگر به بنى قريظه، آنجا نماز ديگر بگزاردند و يهود را حصار ميدادند بيست و پـنج روز، گفتـه
  كار بر ايشان سخت شد و رعب در دل ايشان افتاد و بدل پراكنده شدند، پس بحكم رسول فرو آمدند.

حكـم وى بـرويم؟ گفتنـد آن كيسـت؟ گفـت:  رسول فرمود: چگوييد اگر يكى هم از شما حكم كند و ما جمله بـر
سعد معاذ پس ايشان بنزديك سعد شدند و گفتند با ما فضل كن تا همه آزاد كرد تو باشيم. سعد گفـت مـن رضـاى 
اللَّه جويم و از ملامت خلق باك ندارم. پس رسول فرمود يا سعد! ميان ما و ميان ايشان حكم كن، و بـا وى عهـد 

باشند، سعد گفـت حكـم مـن كشـتن مـردان اسـت، و اسـير گـرفتن كودكـان و زنـان، و  بستند كه حكم وى را راضى
  لقد حكمت بحكم اللَّه من فوق سبعة ارقعة.: قسمت كردن مال ايشان. رسول فرمود

پس ايشان را يك يك همى آوردند و گردن همى زدند، تا ششصد مرد بالغ را گردن زدند و بروايتى ديگر هفتصد، 
سيد را گفت با ما چه خواهند كرد؟ كعب گفت مگـر همـه را بخواهنـد كشـت كـه يكـان يكـان يكى ازيشان كعب ا

آيند. حيى اخطـب را بياوردنـد حلّـه ديبـا پوشـيده و بـر خـود پـاره پـاره كـرده و دسـتش  همى برند و هيچ باز نمى
بـاكى نيسـت از  واگردن بربسته، رسول را گفت در عداوت تو خود را ملامت نميكنم و بتو هـيچ زارى نميكـنم و

كشتن، كه كشتن بنى اسرائيل بيش ازين بود. پس او را فرا پيش آوردند و گردن زدند. پيرى ديگر بياوردند تا او را 
بكشند يكى از ياران رسول او را بخواست، رسول آن مرد بـوى بخشـيد، آن مـرد گفـت يـارانم كجاانـد؟ مهـتر مـا 

ى اخطب بآن روى چون ماه كجاسـت؟ گفتنـد او را بكشـتند، كعب اسيد كجاست؟ گفتند او را بكشتند، گفت حي
پير گفت بعد ازيشان مرا چه عيش باشد و چون خوش بود! او را نيز گردن زدند، و نزل جبرئيل عليه السلام بقولـه 

دها صيصـية.وَ قـَذفََ حصونهم و معاقلهم، واحـ وَ أَنْزَلَ الَّذيِنَ ظاهَرُوهُمْ منِْ أَهلِْ الْكتِابِ منِْ صيَاصيِهِمْ اى: تعالى
  الرّجال وَ تأَْسِرُونَ فَريِقاً يعنى النّساء و الذّرارىّ. فيِ قُلوُبِهِمُ الرُّعبَْ فَريِقاً تَقتُْلوُنَ يعنى

المواشــى و الــذّهب و الفضّــة و  بلادهــم و حصــونهم وَ أَمْــوالَهُمْ يعنــى وَ أَورْثََكُــمْ أَرْضَــهُمْ مــزارعهم وَ ديِــارَهُمْ اى
لم تقاتلوا عليها، قيل هى خيبر و قيـل مكـة و قيـل فـارس و الـروم و قيـل جميـع مـا  أَرضْاً لَمْ تَطؤَُها اى الاثاث، وَ

  يظهر عليه المسلمون الى يوم القيمة.
ء  الذّى انعم عليكم هذه النّعمة و كفاكم هذه الحادثة بقدرته فهو على كـلّ شـى ءٍ قدَيِراً اى كلُِّ شيَْ  وَ كانَ اللَّهُ عَلى
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  قدير.
سبب نزول اين آيت آن بود كه: بعضى زنان رسـول  يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ قلُْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كنُتْنَُّ تُرِدْنَ الحْيَاةَ الدُّنيْا وَ زيِنتَهَا

از وى چيزى خواستند از زينت دنيا بيرون از نفقه لا بدّ، و زيادتر از بلغه عيش، و بعضى رسول را رنجـه داشـتند 
يرت چنان كه عادت زنان ضرائر بود، رسول عليه السلام ازيشان در خشم شد و سوگند ياد كرد كه يك ماه بسبب غ

ايشان را مهجور كند و گرد ايشان نگردد. ياران پنداشتند كه رسول ايشان را طلاق داد و سخن در آن همى گفتند، 
ه زنـان را طـلاق عمر خطاب گفت حقيقت اين كار من باز دانم، گفتا در پيش مصطفى شدم ، گفتم: يا رسـول اللَّـ

دادى؟ گفت نه، گفتم، مردمان در مسجد چنين ميگويند، دستورى هست كه ايشان را خبر كـنم كـه تـو زنـان طـلاق 
ندادى؟ گفت خبر كن ايشان را كه ميخواهى. عمر گفت. بيرون آمدم بدر مسجد بآواز بلند گفـتم: لـم يطلـق رسـول 

ئيل آمد و آيت تخيير آورد، و در آن وقت نه زن در نكاح رسول بودند، پنج از قـريش: اللَّه (ص) نساءه آن گه جبر
عائشة بنت ابو بكر و حفصة بنت عمر و امّ حبيبة بنت ابى سفيان و امّ سلمة بنت ابى امية و سودة بنـت زمعـة، و 

يه و صفيه بنت حيى بـن بيرون از ايشان چهار زن بودند: زينب بنت جحش الاسديه و ميمونة بنت الحارث الهلال
اخطب الخيبريه و جويرية بنت الحارث المصطلقيه. چون آيت تخيير فرو آمد، رسـول خـدا عليـه السـلام ابتـدا بـه 
عايشه كرد گفت يا عايشه! با تو سخنى خواهم گفت و حكمى بر تو عرض خواهم كـرد، نگـر تـا بتعجيـل جـواب 

يشه گفت چيست آن حكم و آن فرمان؟ رسول آيـت تخييـر بـر ندهى پيش از آن كه با پدر و مادر مشورت كنى. عا
وى خواند. عايشه گفت: يا رسول اللَّه و مرا درين معنى با پدر و مادر مشورت بايد كرد؟ حاجت بمشورت ايشـان 
نيست، اخترت اللَّه و رسوله و الدّار الآخرة. رسول را آن سخن از وى عجب آمد و بدان شاد شد و اثر شـادى بـر 

مبارك وى پيدا آمد، آن گه گفت يا رسول اللَّه زنان ديگر را مگوى كه من چه اختيار كردم. رسول خدا با هـر بشره 
زن كه آيت تخيير بر وى ميخواند ميگفت عايشه چنين اختيار كرد شما چه اختيار ميكنيد؟ آن زنـان همـه اقتـدا بـه 

ه عايشه كردند و همان گفتند كه وى گفت. قال قتاده: فلمّا آثر نه عليه الصلاة و السلام و الدّار الآخرة شـكرهنّ اللَّـ
  على ذلك و حرّم على النبى التزوّج بغيرهنّ، فقال تعالى: لا يحَلُِّ لَكَ النِّساءُ منِْ بَعدُْ.

نيا و زينتهـا فيه قولان: قال بعضهم: انما قال امتّعكنّ لانهنّ لـو قلـن نريـد الحيـاة الـدّ قوله تعالى: فتََعاليَنَْ أُمتَِّعْكنَُّ
كان طلاقا فيكون بعده المتعة ثـمّ التّسـريح لانّ هـذا منـه عليـه السـلام، كقـول الرّجـل لامرأتـه: اختـارى، فقالـت: 
اخترت لنفسى، وقع الطّلاق، و قال بعضهم هذا تخيير بين الدّنيا و زينتها، و بين الآخرة و نعيمها، فان اخترن الدّنيا 

الايـة: فتعـالين اطلّقكـنّ و امـتّعكنّ و اسـرّحكنّ سـراحا جمـيلا لا ضـرار فيـه و لا  طلّقهن حينئذ، فعلى هذا تقدير
  مشاجرة.

هَ أَعـَدَّ لِلمْحُْسـِناتِ المختـارات الآخـرة أَجـْراً  إِنْ كنُتْنَُّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ وَ الدَّارَ الـْآخِرَةَ كنـتنّ محسـنات، فـَإِنَّ اللَّـ
  الجنّة. عَظيِماً يعنى

بمعصية ظاهرة، قيل هـذا كقولـه عـزّ و جـلّ: لـَئنِْ أَشـْرَكتَْ ليَحَـْبَطنََّ  ساءَ النَّبيِِّ منَْ يأَْتِ منِْكنَُّ بِفاحِشَةٍ مبُيَِّنَةٍ اىيا نِ
  عمََلُكَ لا ان منهنّ من اتت بفاحشة. و قال ابن عباس: المراد بالفاحشة النّشوز و سوء الخلق.

بالنّون و كسر العين مشدّدا، العذاب نصب، و قرأ الآخرون » تضعّف«ن كثير و ابن عامر قرأ اب يضُاعفَْ لَهاَ الْعذَابُ
بالالف و فتح العين و رفع العذاب، و شدد العين اهـل البصـرة، قـال ابـو عمـرو: التّضـعيف اكثـر مـن » يضاعف«

عيف ثـوابهنّ لرفـع المضاعفة و تضعيف عقوبتهنّ على المعصية لشرفهنّ كتضعيف عقوبة الحرّة على الامـة و تضـ
  منزلتهنّ و فيه اشارة الى انهنّ اشرف نساء العالمين.

قرأ يعقوب: من تـأت مـنكن و مـن تقنـت بالتـاء فيهمـا، و قـراءة  من يطع منكنّ لِلَّهِ وَ رَسوُلِهِ وَ منَْ يَقنْتُْ منِْكنَُّ اى
  لجمع و المذكر و المؤنث.اداة يقوم مقام الاسم يعبّر به عن الواحد و ا» من«العامّة بالياى، لانّ 

مثلى اجر غيرها. قـال مقاتـل: كـان كـلّ حسـنة عشـرين حسـنة. قـرأ حمـزة و  وَ تَعمْلَْ صالحِاً نؤُْتهِا أَجْرَها مَرَّتيَنِْ اى
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  الكسائى: يعمل، يؤتها، بالياى فيهما، نسقا على قوله: من يأت، و من يقنت. و قرأ الآخرون بالتاء.
  الجنّة. اً كَريِماً حسنا يعنىوَ أَعتْدَنْا لهَا رزِقْ

قـدر كـنّ عنـدى لـيس مثـل قـدر غيـر كـنّ مـن النّسـاء  يا نِساءَ النَّبيِِّ لَسـْتنَُّ كأََحـَدٍ مـِنَ النِّسـاءِ قـال ابـن عبـاس: اى
الصالحات. انتنّ اكرم علىّ و ثوابكن اعظم و ذلك للتّقـوى فالزمنهـا، فجعـل التقـوى شـرطا لخيـريّتهنّ كمـا جعـل 

اسِ تـَأْمُرُونَ الامر بالم ةٍ أُخْرجِـَتْ لِلنَّـ ة هـذه الامّـة فـى قولـه: كنُـْتُمْ خيَـْرَ أُمَّـ عروف و النهى عن المنكر شرطا لخيريّـ
بِالمَْعْرُوفِ وَ تنَْهوَْنَ عنَِ المْنُْكَرِ و لم يقل كواحدة من النساء لانّ الاحد عـامّ يصـلح للواحـد و الاثنـين و الجمـع و 

اللَّه تعالى: بيَنَْ أَحدٍَ منِْ رُسُلِهِ و قال تعالى: فمَا منِْكُمْ منِْ أَحدٍَ عنَـْهُ حـاجِزيِنَ، و يحتمـل ان المذكّر و المؤنّث، قال 
  يكون الكلام تامّا على احد من النّساء ثمّ استأنف.

  فقال: إِنِ اتَّقيَتْنَُّ فلاَ تخَضَْعنَْ باِلْقوَْلِ يعنى فى مخاطبة الاحاديث.
فجـور و شـهوة النّسـاء، و قيـل شـك و نفـاق.وَ قُلـْنَ قوَْلـًا مَعْروُفـاً يوجبـه الـديّن و  فيِ قَلبِْهِ مـَرضٌَ اىفيََطمَْعَ الَّذيِ 

مـع الاجانـب، فـالمرأة مندوبـة الى الغلظـة فـى المقالـة اذا  الاسلام بتصـريح و بيـان مـن غيـر خضـوع و لـين، اى
  خاطبت الاجانب لقطع الاطماع.

اقررن يعنـى  قرأ نافع و عاصم بفتح القاف و هو من القرار، يقال: قررت بالمكان، اقرّ قرارا، اىوَ قَرْنَ فيِ بيُوُتِكنَُّ 
الزمن بيـوتكنّ، فنقلـت حركـة العـين الى القـاف فانتحـت و سـقط الـرّاء الاولى لالتقـاء السـاكنين، كقولـه: فَظَلـْتُمْ 

كنّ اهل وقار و سكون، تقول: وقر فلان فى منزله،  ىتَفَكَّهوُنَ يعنى ظللتم، و قرأ الباقون بكسر القاف من الوقار، ا
يقر، وقورا، اذا سكن و اطمأنّ فيه، و لم يف بهذا الا سودة بنت زمعة ما خطت باب حجرتها لصلاة و لا لحجّ لا 
لعمرة حتىّ اخرجت جنازتها من بيتها فى زمن عمر بن الخطاب، و قيل لها: لم لا تحجينّ و لا تعتمرين؟ فقالـت: 

، و هـى اوّل مـن حمـل علـى الـنّعش مـن  نا: وَ قَرْنَ فيِ بيُوُتِكنَُّ. و فى الخبر: خير مساجد النساء قعـر بيـوتهنقيل ل
  النساء و التّابوت بدعة و كانت امرأة جسيمة فلمّا رأى عمر النّعش قال: نعم خباء الظعينة.

ار الزّينة و ما يستدعى به شهوة الرّجل، يقال: تبرجّت المرأة و برّجها التبرّج، اظه  وَ لا تبََرَّجنَْ تبََرُّجَ الجْاهِليَِّةِ الْأُولى
سـعة، و قيـل: التـبرّج التبخـتر فـى  حسن، و يقـال: فـى عينـه بـرج اى الحسن يقال: برج بروجا اى غيرها، و البرج

اس ، فقال ابن عباس: هى ما بـين ادريـس و نـوح و كـان  المشى. و اختلفوا فى الجْاهِليَِّةِ الْأُولى الف سـنة و كـان النّـ
زمانئذ فرقين: فرق يسكنون الجبل فى رجالهم صباحة، و فى نسائهم دمامـة، و فـرق يسـكنون السـهل فـى نسـائهم 
صباحة، و فى رجالهم دمامة، فاحتـال ابلـيس لاهـل الجبـل فـانزلهم الى السـهل فـاختلطوا فظهـر فـيهم الزّنـا بعـد 

ليس عليها الا قميص من لؤلؤلها جمال عظيم فهى اوّل مـن هـاج ادريس، يقال: مشت امرأة منهم على نادى قوم 
الجاهليّة الاولى، ما بين نوح و مولد ابرهيم و هى سبع مائة سنة، و قال الشعبى: هى ما  :الرّجال على الزّنا. و يقال

درعا من اللؤلؤ  هى زمن داود عليه السلام كانت المرأة تلبس: بين عيسى و محمد عليهما السلام. و قال ابو العالية
الجاهليّة الاولى، مـا ذكرنـا، و الجاهليّـة  :مفرج الجانبين، لا ثوب عليها غيرها و تعرض نفسها على الرّجال. و قيل
بمعنى القديمة و لـيس لهـا اخـرى كقولـه  الأخرى قوم يفعلون مثل فعلهم فى آخر الزّمان. و قيل: الجاهلية الاولى

  . الْأُولى تعالى: وَ أَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً
  وَ أَقمِنَْ الصَّلاةَ المفروضة وَ آتينَِ الزَّكاةَ الواجبة وَ أَطِعنَْ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ فيما يأمر و ينهى.

ه النّسـاء عنـه، و قيـل: الـرّجس إِنَّما يُريِدُ اللَّهُ ليِذُْهبَِ عنَْكُمُ الرِّجْسَ يعنى ذى نهـى اللَّـ اسـم لكـلّ مكـروه  الاثـم الّـ
و ال اللَّه تعالى فى صفة المنافقين: إِنَّهُمْ رجِْسٌ و الرّجس نعـت للواحـد و الجمـع و المـذكّر و المؤنـث. مستقذر، ق

  ، يقال ذلك عند دخول الخلاء. فى الخبر: اعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم
اراد باهل البيت نساء النّبـي (ص) لانّهـنّ فـى نصب على المدح، و قيل نصب على النّداء و » أَهلَْ البْيَتِْ«قوله: 

فى قصة ابراهيم (ع) و ذلك فـى قولـه عـز و  اهل البيت: بيته و هو رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس، و سماهنّ
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اهد و قتاده جل: رحَمْتَُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُهُ عَليَْكُمْ أَهلَْ البْيَتِْ و ذهب ابو سعيد الخدرى و جماعة من التّابعين منهم مج
   الى انّ اهل البيت علىّ و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام، و الدّليل عليه

ما روت عائشة رضى اللَّه عنها، قالت: خرج رسول اللَّه (ص) ذات غداة و عليه مرط مرجل من شعر اسود فجلس 
ه ثم جاء حسين فادخله فيه ثمّ قال: إِنَّمـا فأتت فاطمة فادخلها فيه ثمّ جاء علىّ فادخله فيه ثمّ جاء حسن فادخله في

  يُريِدُ اللَّهُ ليِذُْهبَِ عنَْكُمُ الرِّجْسَ أَهلَْ البْيَتِْ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيِراً.
ه و عن ام سلمه قالت: فى بيتى انزلت إِنَّما يُريِدُ اللَّهُ ليِذُْهبَِ عنَْكُمُ الـرِّجْسَ أَهـْلَ البْيَـْتِ، قالـت فارسـل رسـول ا للَّـ

، قالت فقلت: يا رسول اللَّه ما انا من اهـل »هؤلاء اهل بيتى«(ص) الى فاطمة و على و الحسن و الحسين فقال: 
  البيت؟ قال بلى ان شاء اللَّه.

  ».انك على خير انك على خير«و روى انها قالت: و انا معكم يا رسول اللَّه، قال: 
صدقة: آل على و آل عقيل و آل جعفـر و آل عبـاس و الصـحيح انّ و قال زيد بن ارقم: اهل بيته من حرم عليهم ال

  المراد باهل البيت ازواج النّبي (ص) و عترته الّذين هم آله من بنى هاشم.
ن فيِ بيُوُتِكنَُّ منِْ آياتِ اللَّهِ وَ الحِْكمَْةِ من اللَّه تعالى عليهنّ بان جعلهـنّ اهـل بيـت النّبـوة و معـد  وَ اذْكُرْنَ ما يتُْلى

نزول الوحى و ازواج رسـوله عليـه السـلام، فقـال: اذكـرن نعمتـى فـى ذلـك علـيكنّ و اشـكرن لى ذلـك فـاطعننى 
رسولى، و المراد بالحكمة ما اوحى اللَّه الى رسوله من احكام دينه فى كتابه، و قيل: عنـى بهـا سـنن الرّسـول عليـه 

  لَّه، فعلى هذا هو من باب قوله: متقلدا سيفا و رمحا.الصلاة و السلام و التلاوة لا تستعمل الا فى قراءة كتاب ال
  إِنَّ اللَّهَ كانَ لَطيِفاً باوليائه خبَيِراً بجميع خلقه.

قال قتاده: لماّ ذكر اللَّه عزّ و جلّ ازواج النّبي دخلت نساء من المسلمات عليهنّ و قلـن  إِنَّ المُْسْلمِينَِ وَ المُْسْلمِاتِ
ن فينا خير ذكرنا، فانزل اللَّه تعالى هذه الاية. و قال مقاتل بن حيان: بلغنى انّ أسماء بنت ذكرتنّ و لم نذكر و لو كا

ء  عميس لماّ رجعت من الحبشة مع زوجها جعفر بن ابى طالب دخلت على نساء النّبي فقالت: هل نـزل فينـا شـى
ساء لفى خيبة و خسـار، قـال و مـمّ ذاك؟ من القرآن؟ قلن: لا، فاتت رسول اللَّه (ص): فقالت: يا رسول اللَّه انّ الن
  قالت لانّهنّ لا يذكرن بخير كما يذكر الرّجال، فانزل اللَّه تعالى هذه الاية.

ه  قال عطاء بن ابى رباح: من فوضّ امره الى اللَّه فهو داخل فى قوله إِنَّ المُْسْلمِينَِ وَ المُْسْلمِاتِ، و من اقـرّ بـانّ اللَّـ
ه فـى ربه و محمدا رسوله و ل م يخالف قلبه لسانه فهو داخـل فـى قولـه: وَ المْـُؤْمنِينَِ وَ المْؤُْمنِـاتِ، و مـن اطـاع اللَّـ

الفرض و الرّسول فى السنّة فهو داخل فى قوله: وَ الْقانتِينَِ وَ الْقانتِاتِ، و من صان قوله عن الكذب فهو داخل فى 
ة فهـو داخـل فـى قولـه: وَ  قوله: وَ الصَّادقِينَِ وَ الصَّادقِاتِ، و مـن صـبر علـى الطّاعـة و عـن المعصـيه و علـى الرّزيّـ

الصَّابِريِنَ وَ الصَّابِراتِ، و من صلّى فلم يعـرف مـن عـن يمنيـه و عـن يسـاره فهـو داخـل فـى قولـه: وَ الخْاشـِعينَِ وَ 
تصَدَِّقاتِ، و من صـام مـن الخْاشِعاتِ، و من تصدقّ فى كل اسبوع بدرهم فهو داخل فى قوله: وَ المْتُصَدَِّقينَِ وَ المُْ

ائمِاتِ، و  كلّ شهر ايّام البيض ائمِينَِ وَ الصَّـ الثالث عشر و الرّابع عشر و الخامس عشر فهو داخل فـى قولـه: وَ الصَّـ
من حفظ فرجـه عمـّا لا يحـلّ فهـو داخـل فـى قولـه: وَ الحْـافِظينَِ فـُرُوجَهُمْ وَ الحْافظِـاتِ، و مـن صـلّى الصـلوات 

هَ كثَيِـراً وَ الـذَّاكِراتِ  الخمس بحقوقها فهو داخل فى قوله: وَ الذَّاكِريِنَ اللَّهَ كثَيِراً وَ الذَّاكِراتِ. و قيل: الذَّاكِريِنَ اللَّـ
  بالتّسبيح و التّحميد و التّهليل، و قيل: التّالين للقرآن.
وَ لا مؤُْمنَِةٍ نزلت فى زينب بنت جحش رباب الاسدية و اخيهـا  أَعدََّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظيِماً وَ ما كانَ لمِؤُْمنٍِ

  عبيد اللَّه بن جحش و امّهما اميمة بنت عبد المطلب عمّة رسول اللَّه (ص).
خطب رسول اللَّه (ص) زينب على مولاه زيد بن حارثة و كان زيد مولى رسول اللَّه اشتراه من سـوق عكـاظ بمـال 

ان شديد الحبّ له و لابنه اسامة حتىّ انّه اخرّ الاضاضة عن عرفات لاجله و كان ذهـب خديجه، فاعتقه و تبنّاه و ك
يقضى الحاجة و كان زيد اسود، افطس، فلمّا رجع قال رجل من اهل اليمن لرسول اللَّه (ص) احتبسنا لاجل هذا! 
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  فدعا رسول اللَّه عليهم.
ه الاسـود العبسـى المتنبـى قال الزهرى: و كانت ردّة اهل اليمن بعد رسول اللَّه من  اجل تلك القصة يعنـى عبـد اللَّـ

ا خطبهـا رسـول  الذّى قتله فيروز الرّجل الصالح صاحب رسول اللَّه (ص) دخل عليه فاخذ برأسه فكسر عنقه، فلمّـ
ارضاه  انا«اللَّه على زيد قالت يا رسول اللَّه أ تخطبنى على مولى و انا ايّم قريش و بنت عمتّك؟ فقال رسول اللَّه: 

  »لك
، قالت لكنّى لا ارضاه لنفسى و كانت زينب بيضاء جملية فيها حدةّ و كذلك كره اخوها عبيد اللَّه ذلك فنزلت هـذه 
الاية، فلمّا سمعت اطاعت و رضيت و كذلك رضى اخوها، و جعلت امرها بيد رسول اللَّه، و كذلك اخوها فزوّجهـا 

اللَّه (ص) اليها عشرة دنانير و ستين درهما و خمـارا و درعـا و ازارا رسول اللَّه (ص) منه فدخل بها و ساق رسول 
  و ملحفة و خمسين مداّ من طعام و ثلثين صاعا من تمر.

  وَ ما كانَ لمِؤُْمنٍِ يعنى عبيد اللَّه بن جحش وَ لا مؤُْمنَِةٍ يعنى زينب بنت جحش.
  وله امرا و هو نكاح زيد لزينب.اراد اللَّه و رس إِذا قضَىَ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ أَمْراً اى

  ان يختار و يريد غير ما اراد اللَّه او يمتنع مماّ امر اللَّه و رسوله به. ان يكون لهم الخيرة من امرهم يعنى
 قـرأ عاصـم و حمـزة و الكسـائى أَنْ وَ منَْ يَعْصِ اللَّهَ فخالف الكتاب وَ رَسوُلُهُ فخالف السنّة فَقدَْ ضلََّ ضَلالًا مبُيِناً

  الاختيار. يَكوُنَ بالياى للحائل بين التّأنيث و الفعل، و قرأ الآخرون بالتّاء التأنيث الخيرة و الخيرة
سبب نزول اين آية آن بود كه رسول خدا روزى در خانه زيد شد حاجتى را، زينـب  وَ إِذْ تَقوُلُ لِلَّذيِ أَنْعَمَ اللَّهُ عَليَْهِ

جمال تمـام قـد نيكـو خلقـت سـپيد رنـگ، جامـه نيكـو چنـان كـه زنـان دارنـد  را ديد ايستاده و زينب زنى بود با
، ايـن بگفـت و بازگشـت و زيـد آن سـاعت »سبحان اللَّه مقلّـب القلـوب«پوشيده، بچشم رسول نيكو آمد، گفت: 

بخانه نبود، چون باز آمد زينب او را خبر داد از آنچه رسول گفت، زيد بدانسـت كـه چيـزى در دل رسـول افتـاد و 
بآن كه در حكم و قضيتّ اللَّه بود كه زينب زن رسول باشد، اللَّه تعالى محبتّ زينب در دل رسول افكنـد و نفـرت 
ر  ه زينـب زنـى متكبّـ و كراهت در دل زيد افكند، زيد برخاست در آن حال و پيش مصطفى شد، گفت يا رسول اللَّـ

برنجاند و ميخواهم كـه او را طـلاق  ن درشت مىآرد و مرا بسخ جويد و سر بمن فرو نمى است و بر من تطاول مى
زن خويش را نگـه دار و از خـدا بـترس و او  فى امرها» أَمْسِكْ عَليَْكَ زَوجَْكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ«دهم، رسول خدا گفت: 

  را طلاق مده.
اس: و تخفـى فـى  تخفى فـى نفسـك نكاحهـا ان طلّقهـا زيـد و قـال وَ تخُْفيِ فيِ نَفْسِكَ ماَ اللَّهُ مبُدْيِهِ اى ابـن عبّـ

  نفسك حبها. و قال قتاده: ودّ انّه طلّقها.
تستحيى منهم: و قيل: تخاف لائمة النّاس ان تقولـوا امـر رجـلا بطـلاق امرأتـه ثـمّ  اى«وَ تخَْشىَ النَّاسَ فى ذلك 

  نكحها.
ه عليه الصلاة و السـلام آيـة اشـدّ عليـه قال عمرو بن مسعود و عائشة: ما نزل على رسول اللَّ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تخَْشاهُ

  من هذه الاية. و قالت عائشة: لو كتم النّبي (ص) شيئا مماّ اوحى اليه لكتم هذه الاية.
تكرار و آن نظر مباح اسـت،  حاصل اين قول آنست كه رسول خدا آن ساعت كه زينب را ديد يك نظرة مفاجاة بى

لا يقدح فى حاله (ص) لانّ العبد غير ملوم على ما يقع فى قلبـه  اختيار، و ذلك در دل وى محبت زينب افتاد بى
من الودّ ما لم يقصد فيه المآثم لانّ الودّ و ميل النفس من طبع البشر. و رسول خدا در دل كرد كـه اگـر زيـد او را 

رسـول در و ايـن معنـى » انّ زينب من نسائك«طلاق دهد من او را بزنى كنم از آنكه وحى آمده بود از پيش كه: 
دل پنهان ميداشت و از مردم شرم ميداشت كه اظهـار كنـد و ميترسـيد كـه عيـب كننـد و گوينـد مـردى را طـلاق زن 
فرمود و خود او را بزنى كرد، يا گويند زن پسر خوانده خود را بزنى كرد، و قول درست و تاويل پسنديده آنست كه 

روى عـن الحسـين بـن ابـى الحسـن   السـلام، و كـذلكامام على بـن الحسـين بـن علـى علـيهم  زين العابدين گفت



۲۳۰۴ 

ا جـاء  البصرىّ قال: كان اللَّه عز و جل قد اعلم نبيّه (ص) انّ زينب ستكون مـن ازواجـه و انّ زيـدا سـيطلّقها، فلمّـ
لم قلت امسك عليك زوجك «، فعاتبه اللَّه و قال: »امسك عليك زوجك«زيد و قال: انىّ اريد ان اطلّقها، قال له: 

، و هذا هو الاولى و الاليق بحال الانبياء و هو مطابق للتّلاوة، »فيت؟ انىّ اعلمتك انّها ستكون من ازواجكو اخ
لانّ اللَّه تعالى اعلم انّه يبدئ و يظهر ما اخفاه و لم يظهر غير تزويجها منه فقال: زَوَّجنْاكهَا فلو كـان الـذى اضـمره 

ه رسول اللَّه محبّتها او ارادة طلاقها لكان  يظهر ذلك لانّه لا يجوز ان يخبر انّه يظهره ثمّ يكتمه فلا يظهره فـدلّ انّـ
انمّا عوتب على اخفاء ما اعلمه اللَّه انّها ستكون زوجة له و انمّـا اخفـاه اسـتحياء ان يقـول لزيـد: انّ الّتـى تحتـك 

ه ستكون امرأتى، و هذا قول حسن مرضىّ و اللَّه اعلم. و قوله: وَ اللَّهُ أَحَقُّ  أَنْ تخَْشاهُ لم يرد انّه لم يكن يخشى اللَّـ
ه   فانه عليه السلام قد قال: انى اخساكم للَّه و اتقاكم له  فيما سبق و لكنّه لماّ ذكـر الخشـية مـن النـاس ذكـر انّ اللَّـ

  تعالى احقّ بالخشية فى عموم الاحوال و فى جميع الاشياء.
ى تحـلّ  ىزيَدٌْ منِهْا وطََراً ا  قوله: فَلمََّا قضَى حاجته من نكاحها زَوَّجنْاكهَا و ذكر قضاء الوطر ليعلم انّ زوجة المتبنّـ

للمتبنّى بعد الدخّول بهـا. قـال انـس: كانـت زينـب تفخـر علـى ازواج النّبـي (ص) و تقـول: زوّجكـنّ اهـاليكنّ و 
للَّه عنه قـال: أولـم رسـول زوّجنى اللَّه من فوق سبع سماوات و انّ السفير لجبرئيل عليه السلام. و عن انس رضى ا

  اللَّه (ص) حين ابتنى بزينب بنت جحش فاشبع المسلمين خبزا و لحما.
روايت كنند از انس، گفت: چون عدةّ زينب بسر آمد، رسول خدا بخطبة زينب، زيد فرستاد، چون آمد بـدر سـراى 

تورى نداد، گفت مـن از زيـد ء انا من زيد؟ او را دس وى و در شدن را دستورى خواست، زينب گفت: فى اىّ شى
چه باشم؟ زيد گفت: من فرستاده رسول خدا ام، زينب گفت: مرحبا برسول اللَّه و او را دستورى داد، زيد چون او 

بشارتت باد  را ديد ثناى وى در گرفت و او را بخصلتهاى نيكو بستود، آن گه گفت: ابشرى انّ رسول اللَّه يخطبك
ى ميخواهد و مرا بخطبت تو فرستاد زينب بسجود در افتاد و خـداى را عـز و جـل اى زينب كه رسول خدا ترا بزن

شكر كرد و ثنا گفت. پس چون رسول عليه الصلاة و السلام بوى رسيد، وى فخر آوردى بـر زنـان ديگـر و گفتـى: 
زنـى  نكاحهاى شما پدران شما بست با رسول و نكاح من ربّ العرش العظيم بست از وراء هفت آسـمان. و اوّل

دار و بخشـنده بـود او را ام  نـواز و مهمـان كه بعد از رسول خدا از دنيا بيرون شد زينب بود، و از بس كه درويـش
  المساكين ميگفتند.

لاق،  زيَدٌْ منِهْا وطََراً  فَلمََّا قضَى الوطر، كل حاجة لك فيها نهمـة و كـذلك الارب، و قيـل: قضـاء الـوطر هـا هنـا الطّـ
لانّه استيفاء الوطر منها هذا كقوله عزّ و جل: وَ حمَْلـُهُ وَ فصِـالُهُ ثلاَثـُونَ شـَهْراً فسـمّى الرّضـاع سمىّ الطّلاق وطرا 

  فطاما لانّه استيفاء الرّضاع.
غيـر اثم، فيِ أَزْواجِ أَدعْيِائِهِمْ جمع الدّعى و هو اسم لمن يـدعى ل زَوَّجنْاكهَا لِكيَْ لا يَكوُنَ عَلىَ المْؤُْمنِينَِ حَرَجٌ اى

ى حـلال  ابيه فيدعى لمن يدعيه، يقول تعالى: زَوَّجنْاكهَا زينب و هى امرأة زيد الذّى تبنّيتـه لـيعلم انّ زوجـة المتبنّـ
  للمتبنّى و ان كان قد دخل بها المتبنّى بخلاف امرأة ابن الصلب لا تحلّ للاب.

مراده فى قصة رسول اللَّه (ص) و زيد و زينـب مقضـيّا كـان و كان شأن اللَّه و  وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعوُلًا له معنيان، اى
  اللَّه قضاها ففعلها، و المعنى الثّاني انّ امر اللَّه عز و جل باستحلال التزوّج بازواج الادعيآء مماّ وثق به و يفعل.

  صة.قدرّ له و شرع و اباح خا ما كانَ عَلىَ النَّبيِِّ منِْ حَرَجٍ فيِما فَرضََ اللَّهُ لَهُ اى
  الزموا سنّة اللَّه. كسنّة اللَّه، نصب بنزع الخافض، و قيل نصب على الاغراء، اى سنَُّةَ اللَّهِ اى

  فى الانبياء الماضين ان لا يؤاخذهم بما اباح لهم. فيِ الَّذيِنَ خَلوَْا منِْ قبَلُْ اى
ه او را مبـاح كـرده و حـلال از ز ن خواسـتن بـيش از چهـار زن و ايـن ميگويد بر پيغامبر تنگى نيست در آن كـه اللَّـ

ه عليـه صـد زن داشـت و سـليمان هفتصـد زن و  خاصيت رسول است و سنّت پيغمبران گذشـته، داود صـلوات اللَّـ
سيصد سريّة، و در خبر است كه رسول ما را صلوات اللَّه و سلامه عليه قوّت سى مرد بود در نكـاح، و كـان طـاف 
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. و او را صلوات اللَّه و سلامه عليه چند خاصيّت بود: در نكـاح بـيش از ليلة على احدى عشرة امرأة بغسل واحد
مهر، و زن خواسـتن بلفـظ هبـة، و  شهود و بى ولى و بى چهار زن او را مباح بود و لو كان الى الف، و زن خواستن بى

ضاء العدّة. اينسـت اذا وقع بصره على امرأة و رغب فيها وجب على الزّوج طلاقها ثمّ كان له ان ينكحها من غير ق
  خاصيّت رسول و كس را با وى در آن مشاركت نيست.

  قدرّ لكلّ انسان من امره ما يصلحه و يليق به و ينبغى له حداّ محدودا. وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ قدَرَاً مَقدْوُراً اى
اند اين آيت از روى معنـى معطـوف اسـت و  إِلَّا اللَّهَ گفتهالَّذيِنَ يبَُلِّغوُنَ رِسالاتِ اللَّهِ وَ يخَْشوَنَْهُ وَ لا يخَْشوَْنَ أَحدَاً 

منسوق بر آنچه گفت: وَ تخَْشىَ النَّاسَ، معنى آنست كه تو از مردم ميترسى در هـواى زينـب و در نكـاح وى، چـرا 
يشان را ترس نبود كـه اقتدا نكنى به پيغامبران گذشته كه يخَْشوَنَْهُ وَ لا يخَْشوَْنَ أَحدَاً غيره، از هيچ كس از مردمان ا

هِ أَوْ أَشـَدَّ خَشـْيَةً اسَ كخََشـْيَةِ اللَّـ ه بـود. جـايى ديگـر صـفت منافقـان كـرد كـه يخَْشـَوْنَ النَّـ  ترس ايشـان همـه از اللَّـ
اند كه از مردم ترسند. چنان كه از اللَّه بايد ترسيد، بلكه منافقان از گفت مردمان بيش از آن ترسند كه از اللَّه  منافقان

اند كه خشيت از اللَّه خشيت عزم است فهو له محدود، و خشيت از مخلـوق خشـيت ظـنّ اسـت و هـو  رسند، گفتهت
فيه معذور، زيرا كه اللَّه قادر است كه بر آن گزند رساند، پس بحقيقت ازو بايد ترسيد و بر خشيت بايـد زيسـت، و 

اى  ترسـد ظنـّى ميـبرد و انديشـه مخلـوق مـى مخلوق بر هيچ گزند قادر نيست و در دست وى چيز نيسـت، او كـه از
بود كه در آن انديشه وى معذور است، و لهـذا حكـى عـن بعـض الانبيـاء خـوفهم مـن المخلـوقين حكـى عـن  مى

، و  ابرهيم فقال تعالى: أَوجَْسَ منِْهُمْ خِيفَةً قالوُا لا تخَفَْ، و حكـى عـن موسـى: فـَأَوجَْسَ فـِي نَفْسـِهِ خيِفـَةً موُسـى
اود: فَفَزِعَ منِْهُمْ و قال لنبيّنا (ص): وَ إِمَّا تخَافنََّ، فعذرهم فـى الخـوف لانّ ذلـك خـوف ظـنّ معـذور حكى عن د

  لا يخشون قالة الناس و لائمتهم فيما احل اللَّه لهم و فرض عليهم. قوله: وَ لا يخَْشوَْنَ أَحدَاً إِلَّا اللَّهَ اى
  لقه و محاسبهم.بِاللَّهِ حَسيِباً حافظا لاعمال خ  وَ كَفى

  النوبة الثالثة
سباق و سياق اين آيت، مدح صحابه رسول است و ذكر سير و بيان شـرف ايشـان  قوله تعالى: منَِ المْؤُْمنِينَِ رجِالٌ

اند و امان ايمان، اركان دولت و آثار ملّت و اختران سپهر دعوت، بـر بسـاط توحيـد صـف پيشـين  كه اعلام اسلام
د سطر نخستين ايشانند، ناقلان شرع و ناقدان دين ايشانند، مشاهدان وحى و تنزيل ايشانند، ايشانند، در دفتر تفري

خواب و آرام بـر خـود حـرام كردنـد تـا در ميـدان ديـن خـرام كردنـد، روز و شـب همـى تاختنـد تـا سـراپرده كفـر 
شان و رحمت نثار ايشـان، برانداختند، تخم عبادت كاشتند تا بر سعادت برداشتند، علم شعار ايشان و زهد دثار اي

آيت ايشان، سبََقتَْ لَهُمْ منَِّا الحُْسْنى بدايت ايشان و سقاهم ربهم غايـت   نصرت رايت ايشان وَ السَّابِقوُنَ السَّابِقوُنَ 
ايشان. منَِ المْؤُْمنِينَِ رجِالٌ در شأن ايشان. حـقّ جـلّ جلالـه در قـرآن بسـه جايگـه ايشـان را رجـال خوانـد: رجِـالٌ 

  بُّونَ أَنْ يتََطَهَّرُوا پاكى دوست دارند و بپاكى كوشند از آنكه دين اسلام را بنا بر پاكى است.يحُِ
  ».بنى الدّين على النّظافة«قال النّبي (ص): 

اللَّه پاك است، هر چه صفت پاكى دارد از اقوال و افعال  »انّ اللَّه تعالى طيّب لا يقبل الا الطيّب«و قال (ص): 
كنات تو آن را بپذيرد و در جريده سعادت بنويسد و هر چه بتو آلوده بود از جميع سعادت ننويسـد و حركات و س

اتِ عـَدْنٍ، اگـر  و نه پذيرد، بهشت جوهرى پاك است، قرآن مجيـد ازو خـبر چنـين داد كـه: وَ مَسـاكنَِ طيَِّبـَةً فـِي جنََّـ
  مٌ عَليَْكُمْ طبِتُْمْ فاَدخُْلوُها خالدِيِنَ.آلايشى دارى راهت ندهند و اگر بصفت پاكى روى ترا گويند: سلاَ

 و آنجا كه فرمود: رجِالٌ لا تُلْهيِهِمْ تجِارَةٌ وَ لا بيَْعٌ عنَْ ذِكْرِ اللَّهِ ايشان را بصفت ذكر بستود يعنى كه دنيـا و مشـغله
ر كه قدم در كوى توحيد نهـاد دنيا ايشان را از ذكر اللَّه باز ندارد، پيوسته زبان ايشان در ذكر باشد و دل در مهر، ه

هَ كثَيِـراً فـَاذْكُرُونيِ  و قلم بر لوح در سعادت وى برفـت، بـر منشـور دولـت او ايـن طغـرا كشـيدند كـه: وَ اذْكـُرُوا اللَّـ
أَذْكُرْكُمْ يك ساعت او را از ذكر خويش غافل نگذارند، مهجور آن مهجور كه از ذكـر او غافـل باشـد و از جمـال 
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ر همه انبيا خواهند كه مهجورى را بجمال يك كلمت از كلمات ذكر بينا گردانند نتوانند، زيـرا كـه نام او محروم، اگ
خبر بود هـم چنـان اسـت كـه  كليد گنج ذكر بدست توفيق است و هر آن ذكرى كه از سر غفلت رود و دل از آن بى

بينم هاى اى دزد! و لكن دزد  مىآن حارس كه بر بام قلعه بانك بر ميدارد و دزد نقب ميبرد، حارس ميگويد: من 
اى كـه  نبيند و بعـادت و غفلـت چنـان ميگويـد. بـاز در خانـه برد و بگفت او مبالات نكند داند كه او مى كالا مى

  ».إِنَّ عبِاديِ ليَْسَ لَكَ عَليَْهِمْ سُلطْانٌ«صعلوكى باشد، زهره ندارد دزد كه گرد آن خانه گردد 
زار جان ارزد: آدم و حوا در بهشت بودند فرمان آمد كه اى آدم و اى حوا! از مـن اى بشنو كه ه اى جوانمرد! نكته

مشغول مگرديد و از ذكر من غافل مباشيد كه شيطان دزد است مترصد بنشسته تا چون راه زند بر شما، يـك طرفـة 
د كه اى آدم چرا عهد العين قوّت ذكر ازيشان وا ايستاد، دزد درآمد و بر ايشان راه بزد. از جناب جبروت عتاب آم

ما فراموش كردى؟ آدم گفت: بار خدايا امانم ده، زينهارم ده تا جـوابى بـدهم، خطـاب آمـد كـه اى آدم تـرا امـان 
، يادگـار در دل تـوان داشـت، تـو دل »لمِنَْ كانَ لـَهُ قَلـْبٌ  إِنَّ فيِ ذلِكَ لذَِكْرى«دادم چه خواهى گفت؟ آدم گفت: 

الى ماند، دزد درآمد دستش گشاده شد فأََزَلَّهمُاَ الشَّيطْانُ عنَهْا. خداوندا! اكنـون كـه ببردى، ذكروا دل بشد خانه خ
  كار افتاد، كريم تويى! بكرم خود اين بيچاره را ميزبانى كن.

هَ عَليَـْهِ مردانـى كـه  سديگر جاى كه در قرآن صفت مردان گفت، اين آيت ورد است: رجِالٌ صدَقَوُا ما عاهـَدُوا اللَّـ
عهد صفت ايشان، صدق در قول و عمل سيرت ايشان، در راه خدا از بهر اعزاز دين و اعلاء كلمه حـق تـن  وفاى

نحَبْـَهُ وَ مـِنْهُمْ مـَنْ   فمَنِْهُمْ منَْ قضَـى: سبيل كردن و جان در خطر نهادن پيشه ايشان. اينست كه ربّ العالمين فرمود
باد كه در ميدان وفا بر صفات آن مردان كار زارى روز احد فـرو صد هزار جان مقدّس فداى آن ضربت قهر  ينَتَْظِرُ

زمّلوهم و دمائهم فانّهم يبعثون يوم القيامة و اوداجهم تشـخب دمـا، اللـون لـون «آمد. رسول خدا ايشان را گفت: 
بـر فردا كه ايشان را حشر كنند، آن قطرهاى خون از صفات ايشان در عرصـات قيامـت  »الدّم و الرّيح ريح المسك

  اند. گرى آن بود تا خلق بدانند كه كشتگان راه خدا كدام بساط عزّت همى چكد، و غرض از آن جلوه
در خبر صحيح است كه از رفتگان هيچ كس را بدين عالم فانى رغبتى نباشد مگر شهيدان راه حق را كه خواهنـد 

جان را فـدا كننـد. عجـب نيسـت گـر آن  كه ايشان را بدين عالم سفلى باز فرستند تا در وفا و رضاى او ديگر باره
جوانمردان در راه خدا تن سبيل ميكردند و جان همى باختند كه هر جا كه نقطه صدق پيدا گردد، حقيقـت عشـق 
مرگ از جـانش برخيـزد، زيـرا كـه وعـده لقـا بـدر مـرگ اسـت انكـم لـن تـروا ربكـم حتـى تموتـوا و عـزّت قـرآن 

موَْتَ إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ. اگر در صدق محبتّ قدمى دارى، يا در تمنـّى وصـال او درخواست اين ميكند كه فتَمَنََّوُا الْ
اى، روز مرگ را بجان و دل استقبال كن كه روز بار و هنگام وصال آن روز است و وعده لقـا آنجـا. و  بيقرار گشته

  ».لا راحة للمؤمن من دون لقاء ربه«  در خبر است كه
وات اللَّه عليه عزرائيل پيش وى آمد تا قبض روح وى كند، موسى گفـت نخسـت ايـن اند كه موسى كليم صل آورده

پيغام من بحضرت عزّت برسان كه هيچ دوست ديدى كه از دوست خود جان بستاند؟ عزرائيل آن پيغـام بگـزارد، 
ه «جوابش دادند كه وا او بگو كه هيچ دوست ديدى كه ديدار دوست خود نخواهد؟  ه من احبّ لقاء اللَّـ احـبّ اللَّـ

  ».لقاه و من كره لقاء اللَّه كره اللَّه لقاه
واب ليِجَْزيَِ اللَّهُ الصَّادقِينَِ بصِدِقِْهِمْ فى الدّنيا بالتمكين و النّصرة على العدوّ و اعلاء الرّاية و فى الآخرة بجميل الثّ

ميگويد صـادقان را پـاداش  و التعظيمو جزيل المآب و الخلود فى النّعيم المقيم و التقديم على الامثال بالتكريم 
كردار دهد هم در دنيا و هم در عقبى، در دنيا ايشان را وقت خوش دهد بر اسـتعمال علـم و تعظـيم امـر و اتّبـاع 

عتــاب و نعمتــى  ســنت، و در عقبــى ايشــان را زنــدگانى خــوش دهــد ميــان ســماع و شــراب و ديــدار، عيشــى بــى
جزاء صدق ايشان در دنيا آنست كه كيد شيطان و مكر دشمن از ايشان  اند حجاب. و گفته حساب و ديدارى بى بى

همسايگان مـا بحشـمت  دفع كند. بو يزيد بسطامى را گفتند: كار تو با ابليس چونست؟ گفت: جيراننا فى امن منه
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ه اند، سى سال گذشت تا ابليس را ياراى آن نبودست كه قدم در كوى مـا نهـد، قـال  ما از وساوس او بر آسوده اللَّـ
  إِنَّ عبِاديِ ليَْسَ لَكَ عَليَْهِمْ سُلطْانٌ.: تعالى

ابراهيم خواصّ گويد: وقتى در باديه ره گم كردم، شخصى را ديدم كه آمد و مـرا بـس راه آورد، گفـتم تـو كيسـتى؟ 
از راه  دولتان كه مرا ابليس گويند. گفتم چونست كه كار تو آنست كـه مـردم را دانى؟! منم آن سر بى گفت مرا نمى

برى نه براه باز آرى؟ گفت من بيراهان را از راه برم، امّا آنان كه بر سر راه حق باشند بايشان تقرّب كـنم و بخـاك 
  قدم ايشان تبرّك نمايم.

اى جوانمرد! عنايت ازلى گوهر صادقان را رنگى دهد كه هر كـه در ايشـان نگـرد اگـر بيگانـه بـود آشـنا گـردد، ور 
  ور درويش بود توانگر گردد. عاصى بود عارف گردد،

ابراهيم ادهم گفت: وقتى كشش روم در باطن من سر برزد، گفتم آيا چه حال است اين و از كجا افتاد ايـن كشـش 
در باطن من؟! همى سر بزدم و رفتم تا بدار الملك روم در سرايى شدم، جمعى انبوه آنجا گرد آمده، آن زنارهـاى 

اى چنـد كشـيدم، آن روميـان فـراز  ر كرد، پيراهن از سر تا پاى فرو دريدم و نعـرهايشان بديدم، غيرت دين در من كا
تـوانم ديـد. گفتنـد  آمدند و همى پرسيدند كه ترا چه بود و در تو چه صفرا افتاد؟ گفتم من اين زنارهاى شـما نمـى
كـه سـنگ و خـاك  همانا تو از محمدّيانى؟ گفتم آرى من از محمدّيانم. گفتند كارى سـهل اسـت بمـا چنـين رسـيد

بنبوّت محمد گواهى ميداد و از جماديّت اين زنارهاى ما حالت آن سنگ و خاك دارد، اگر با تـو صـدقى هسـت 
از خدا بخواه تا اين زنارهاى ما بنبوّت محمد گواهى بدهد تا ما در دائره اسلام آئيم. ابراهيم سر بر سجده نهاد و 

شاى و حبيب خويش را نصرت ده و دين اسـلام را قـوى كـن. هنـوز آن در اللَّه زاريد، گفت: خداوندا! بر من ببخ
ايشان چون آن حال ». لا اله الا اللَّه محمد رسول اللَّه« :مناجات تمام ناكرده كه هر زنارى بزبانى فصيح ميگفت

  هاى شوق زدند و گفتند: لا اله الا اللَّه محمد رسول اللَّه. ديدند زنارها بگسلانيدند و نعره
وانمرد! آثار نظر صادقان بهر خارستان خذلان كه رسد عبهر دين بر آيد، بركات انفاس ايشان بهر شورسـتان اى ج

  ادبار كه تابد عنبر عشق بوى دهد، اگر بمفلس نگرند توانگر شود، اگر بزنار دار نگرند مقبول درگاه عزّت شود.
نهد بر مصطفى عربـى كـه خواسـت مـا و  .. ربّ العالمين منّت مى.لَ البْيَتِْإِنَّما يُريِدُ اللَّهُ ليِذُْهبَِ عنَْكُمُ الرِّجْسَ أَهْ

از خانه بكدخـداى  حكم ما آنست كه اهل بيت تو پاك باشند از هر چه آلايش خلقيّت است و اوساخ بشريّت، تا
ه، » رجس«اند كه  گفته ماند همه چيز الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبينَِ وَ الطَّيِّبوُنَ لِلطَّيِّباتِ ايـدر افعـال خبيثـه اسـت و اخـلاق دنيّـ

افعال خبيثه فواحش است ما ظَهَرَ منِهْا وَ ما بَطنََ، و اخلاق دنيّه هوى و بـدعت و بخـل و حـرص و قطـع رحـم و 
امثال آن، ربّ العالمين ايشان را بجاى بدعت سـنتّ نهـاد، و بجـاى بخـل سـخاوت، و بجـاى حـرص قناعـت، و 

دارد از آنكـه بخـود معجـب  و شما را پاك مـى وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيِراً: ن گه فرمودبجاى قطع رحم وصلت و شفقت. آ
  باشيد يا خود را بر در اللَّه دالّتى دانيد يا بطاعت و اعمال خود نظرى كنيد.

پير طريقت گفت: نظر دو اسـت: نظـر انسـانى و نظـر رحمـانى. نظـر انسـانى آنسـت كـه تـو بخـود نگـرى، و نظـر 
كه حق بتو نگرد، و تا نظر انسانى از نهاد تو رخت بر ندارد نظر رحمـانى بـدلت نـزول نكنـد. اى رحمانى آنست 

نيازى او چه وزن نهى، خبر نـدارى كـه اعمـال  مسكين! چه نگرى تو باين طاعت آلوده خويش و آن را بدرگاه بى
اى نسـنجد.  جـلال پـر پشـههمه صدّيقان زمين و طاعات همه قدسيان آسمان اگر جمع كنى در ميزان جلال ذى ال

هُ لَطيِـفٌ بِعبِـادِهِ لطيـف  پسندد و راه بـوى مـى نيازى خود بنده را به بندگى مى لكن او جلّ جلاله با بى نمايـد، اللَّـ
  است به بندگان خويش. ميگويد لطف ما بين و رحمت از ما دان و نعمت از ما خواه وَ سىَْٔلوُا اللَّهَ منِْ فضَْلِهِ.

نمايـد و آن  .. ربّ العالمين درين آيت بندگان خود را در رفتن راه دين منازل روشن مـى.مينَِ وَ المُْسْلمِاتِإِنَّ المُْسْلِ
دهـد، خـود راه  سـتايد و برحمـت خـود مـزد عظـيم و ثـواب كـريم مـى گه ايشـان را بلطـف خـود در آن روش مـى

إِنَّ «ت كرم و لطافت! اينت رحمت و رأفت! ستايد. اين نمايد و خود بر روش ميدارد و آن گه بنده را در آن مى مى
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انــد احكــام شــريعت را گــردن نهــاده و در راه حقيقــت خويشــتن را بيفكنــده،  مســلمانان» المُْسْــلمِينَِ وَ المُْسْــلمِاتِ
لْقانتِـاتِ طاعـت اند با قرار زبان و تصديق از ميان جان و عمل باركان، وَ الْقانتِينَِ وَ ا المْؤُْمنِينَِ وَ المْؤُْمنِاتِ مؤمنان

اند هم  اند و فرمان برداران بروز در كار دين و بشب در خمار شربت يقين، وَ الصَّادقِينَِ وَ الصَّادقِاتِ راستان گزاران
اند در نزول بليّات و مفاجات  در گفتار هم در كردار هم در عقد و هم در عهد، وَ الصَّابِريِنَ وَ الصَّابِراتِ شكيبايان

اند در نزول بليّات و مفاجـات قضـياّت، وَ الخْاشـِعينَِ وَ الخْاشـِعاتِ  الخْاشِعينَِ وَ الخْاشِعاتِ شكستگانقضيّات، وَ 
اند و فروتنان بحكم رضا داده و بقدم عجز پيش سلطان حقيقت ايستاده، وَ المْتُصَدَِّقينَِ وَ المْتُصَـَدِّقاتِ  شكستگان
كـس بـر خـود بنگذاشـته و از راه خصـومت بـا خلـق برخاسـته، وَ اند هم بمال و هم بنفس، حـقّ هـيچ  بخشندگان

ائمِاتِ ممسـكان داران بـر وفـق  انـد از ناپسـند بحكـم طريقـت، روزه انـد از ناشايسـت، خاموشـان الصَّائمِينَِ وَ الصَّـ
انـد بـاطن  شـواناناند ظاهر خود را تـا در حـرام نيوفتنـد، گو داران شريعت، وَ الحْافِظينَِ فُرُوجَهُمْ وَ الحْافظِاتِ پاس

  اند بدل. اند بزبان و يادداشتگان خود را تا خلق نبينند، وَ الذَّاكِريِنَ اللَّهَ كثَيِراً وَ الذَّاكِراتِ خداى را ياد كنندگان
پير طريقت گفت: اى يادگار جانها و ياد داشته دلها و ياد كرده زبانها! بفضل خود ما را ياد كن و بياد لطفى ما را 

ى قائم بياد خويش و زهر ياد كننده بياد خود پيش! ياد تو است كه ترا به سزا رسد و رنه از رهى چه آيد شاد كن. ا
  كه ترا سزد.

  الهى! تو بياد خودى و من بياد تو، تو برخواست خودى و من بر نهاد تو.
  لمعرفة و غدا تحقيق السول و نيل ما فوق المأمول.أَعدََّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظيِماً اليوم سهولة العبادة و دوام ا

  النوبة الاولى ۴
هِ وَ  قوله تعالى: ما كانَ محُمََّدٌ أَبا أَحدٍَ منِْ رجِالِكُمْ محمد پدر هيچ كـس نيسـت از مـردان شـما، وَ لكـِنْ رَسـُولَ اللَّـ

) و اللَّه بهمه چيز داناست و از ۴۰ءٍ عَليِماً ( لِّ شيَْخاتَمَ النَّبيِِّينَ لكن رسول خداست و مهر پيغامبران، وَ كانَ اللَّهُ بِكُ
  همه آگاه.

  ) ياد كنيد اللَّه را ياد كردنى فراوان.۴۱اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كثَيِراً ( ،يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويديد
  ا بامداد و شبانگاه.او ر ) و بپاكى بستائيد۴۲وَ سبَِّحوُهُ بُكْرَةً وَ أَصيِلًا (

فريشـتگان او، ليِخُـْرجَِكُمْ مـِنَ الظُّلمُـاتِ إِلـَى  درود دهد بر شما، وَ ملاَئِكتَُهُ و هوَُ الَّذيِ يصَُلِّي عَليَْكُمْ اوست كه مى
ؤمنـان مهربـان اسـت، ) و اللَّه بر م۴۳آرد از تاريكيها بروشنايى، وَ كانَ باِلمْؤُْمنِينَِ رحَيِماً ( شما را بيرون مى النُّورِ تا
  هميشه.

تحَيَِّتُهُمْ يوَْمَ يَلْقوَنَْهُ سلاَمٌ نواخت ايشان آن روز كه ملك الموت را بينند درودسـت و سـلام كـردن ملـك المـوت بـر 
  ) و ساخت اللَّه ايشان را مزدى نيكو، بيرنج.۴۴ايشان، وَ أَعدََّ لَهُمْ أَجْراً كَريِماً (

) و بشارت دهـى و بـيم ۴۵وَ مبَُشِّراً وَ نذَيِراً ( ،امبر، إِنَّا أَرْسَلنْاكَ ما فرستاديم ترا، شاهدِاً گواهىيا أَيُّهاَ النَّبيُِّ اى پيغ
  نمايى.

  .) و چراغى دروشان۴۶اى با اللّه بفرمان او، وَ سرِاجاً منُيِراً ( وَ داعيِاً إِلىَ اللَّهِ بإِِذنِْهِ و باز خواننده
) نيكـويى ۴۷بشارت ده گرويدگان را، بأَِنَّ لَهُمْ منَِ اللَّهِ كـه ايشانراسـت از خـداى، فضَـْلًا كبَيِـراً (وَ بَشِّرِ المْؤُْمنِينَِ و 

  بزرگ.
وَ لا تُطِعِ الْكافِريِنَ وَ المْنُافِقينَِ و كـافران را و دورويـان را فرمـان مـبر وَ دَعْ أَذاهـُمْ و رنجانيـدن كـافران بگـذار، وَ 

  ) و اللَّه كارسازى بسنده است.۴۸بِاللَّهِ وَكيِلًا (  پشت بخدا باز كن، وَ كَفى توََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ و
هر گه كه زنى گرويده بزنى كنيد، ثُمَّ طَلَّقتْمُـُوهنَُّ و   يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند، إِذا نَكحَتُْمُ المْؤُْمنِاتِ

لِ أَنْ تمََسُّوهنَُّ پيش از آنكه بايشان رسيد بجماع، فمَا لَكـُمْ عَلـَيْهنَِّ مـِنْ عـِدَّةٍ آن گه وى را پاى گشاده كنيد، منِْ قبَْ
تَعتْدَُّونهَا شما را بر آن زنان عدتّ نيست كه شماريد، فمَتَِّعوُهنَُّ چيزى دهيد ايشـان را، وَ سـَرِّحوُهنَُّ سـَراحاً جمَيِلـًا 



۲۳۰۹ 

  ) و بگذاريد ايشان را بگذاشتنى نيكو.۴۹(
نـان كـه بزنـى أَيُّهاَ النَّبيُِّ اى پيغامبر، إِنَّا أَحْلَلنْا لَكَ ما ترا حلال كرديم و گشاده، أَزْواجَكَ اللَّاتيِ آتيَتَْ أُجـُورَهنَُّ زيا 

ه بـا تـو اى كـه اللَّـ ميكنى و كاوين ايشان ميدهى، وَ ما مَلَكتَْ يمَيِنُكَ و برده كه ميگيرى، ممَِّا أَفاءَ اللَّهُ عَليَْكَ از برده
گرداند و در دست تو دهد، وَ بنَاتِ عمَِّكَ و زنان قريش كه نيازادان تواند، وَ بنَاتِ خالِكَ وَ بنَاتِ خالاتِكَ و زنان 

آن زنان كـه بـا تـو هجـرت كردنـد بمدينـه، وَ  بنى زهره كه ايشان را باخوال تو مى باز خوانند، اللَّاتيِ هاجَرْنَ مَعَكَ 
ــرَأَةً مؤُْمنَِــةً ــيُّ أَنْ  امْ ــيِّ اگــر آن زن خويشــتن را بــه پيغــامبر دهــد، إِنْ أَرادَ النَّبِ ــها لِلنَّبِ و زنــى گرويــده، إِنْ وَهبََــتْ نَفْسَ

يَستْنَْكحِهَا اگر پيغامبر خواهد كـه آن را بزنـى گيـرد و بزناشـويى پـذيرد، خالصِـَةً لـَكَ مـِنْ دُونِ المْـُؤْمنِينَِ مـا حـلال 
ايم آنچه فريضه كرديم و باز بريديم و تقـدير  گرويدگان، قدَْ عَلمِنْا ما فَرَضنْا عَليَْهِمْ دانسته داشتيم آن ترا جدا از همه

تا بـر تـو  كرديم بر مؤمنان، فيِ أَزْواجِهِمْ وَ ما مَلَكتَْ أَيمْانُهُمْ در كار زنان و كنيزكان ايشان، لِكيَلاْ يَكوُنَ عَليَْكَ حَرَجٌ
  ) و اللَّه آمرزگارست مهربان.۵۰غَفوُراً رحَيِماً ( تنگى نبود، وَ كانَ اللَّهُ

دارى، وَ تؤُْويِ إِليَْكَ منَْ تَشاءُ و هر كـه خـواهى  تُرجْيِ منَْ تَشاءُ منِْهنَُّ از زنان خويش هر كه خواهى از خود دور مى
اى و  زَلتَْ از آن كه ارجـا كـردهبا خود ميدارى، وَ منَِ ابتَْغيَتَْ و هر كه خواهى مى باز طلب و مى باز جوى، ممَِّنْ عَ

تـر اسـت بآنكـه روشـن بـود  أَنْ تَقَرَّ أَعيْنُُهنَُّ اين نزديـك  بر تو تنگى نيست، ذلِكَ أَدنْى دور داشته، فلاَ جنُاحَ عَليَْكَ
اشند بآنچـه هـر دو گـروه وَ يَرْضيَنَْ بمِا آتيَتَْهنَُّ كُلُّهنَُّ و خشنود ب ،وَ لا يحَْزَنَّ و اندوهگن نباشند ايشان ،چشم ايشان

يماً را ميدهى از نفس خويش، وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما فيِ قُلوُبِكُمْ اللَّه ميداند آنچه در دلهاى شماست، وَ كانَ اللَّهُ عَليِماً حَلِ
  ) و اللَّه داناى بردبارست هميشه.۵۱(

وَ لا أَنْ تبَدََّلَ بِهنَِّ مـِنْ أَزْواجٍ و حـلال نيسـت و  ،پسلا يحَلُِّ لَكَ النِّساءُ منِْ بَعدُْ حلال و گشاده نيست ترا زنان از 
گشاده ترا كه هيچ زن ازيشان بديگر بدل كنى، وَ لوَْ أَعجْبََكَ حُسنُْهنَُّ و هر چنـد كـه زنـان يـابى كـه خـوش آيـد تـرا 

كـُلِّ   تو شود، وَ كانَ اللَّهُ عَلى اى كه آن را خداوند باشى كه زيردست نيكويى ايشان، إِلَّا ما مَلَكتَْ يمَيِنُكَ مگر برده
  ) و اللَّه بر همه چيز گوشوان است.۵۲ءٍ رقَيِباً ( شيَْ

  النوبة الثانية
سبب نزول آيت آن بود كه زيد بن حارثه كه پسر خوانده رسول بود مـردم  قوله: ما كانَ محُمََّدٌ أَبا أَحدٍَ منِْ رجِالِكُمْ
زن پسـر خوانـده خـود  ن زينب را بزنى كرد قومى گفتند: تزوّج بامرأة ابنهاو را زيد بن محمد ميخواندند، پس چو

را بزنى كرد، و در شرع وى نيست زن پسر را بزنى كردن. ربّ العالمين اين آيت بجواب ايشـان فرسـتاد يعنـى كـه 
بعـد  ليس محمد ابا احد من رجالكم الذّى لـم يلـده فيحـرم عليـه نكـاح زوجتـه محمد پدر زيد حارثه نيست، اى

فراقه ايّاها. زن پسر آن گه بر پدر حرام گشت كه آن پسر از صـلب وى باشـد و از وى زاده و زيـد بـن حارثـه نـه از 
  صلب محمد است و نه از وى زاده و محمد خود پدر هيچ مرد بالغ رسيده بمردى نيست.

يصير رجلا. چون حكم اللَّه ايـن بـود ابن عباس گفت: انّ اللَّه تعالى لماّ حكم ان لا نبىّ بعده لم يعطه ولدا ذكرا 
كه بعد از محمد هيچ پيغامبر نباشد، او را فرزند نرينه بالغ نداد، كه اگر دادى پيغامبر بودى و آن گـه معنـى خـاتم 

  النبيّين درست نبودى.
ا در كـودكى از دنيـا بر فتنـد و رسول خدا را پسران بودند: ابراهيم از ماريه و قاسم و طيب و مطهـر از خديجـه امّـ

ببلوغ نرسيدند. ربّ العالمين ميفرمايد: منِْ رجِالِكُمْ و لفظ رجال بر مردان بالغ افتد، و روا باشد كه معنى آيـت آن 
هِ نصـب الـلام  بود كه أَبا أَحدٍَ منِْ رجِالِكُمْ الذّى لم يلده و آن گـه بزيـد حارثـه مخصـوص بـود، وَ لكـِنْ رَسـُولَ اللَّـ

  لمكان كان.
هو آخرهم. باقى بكسـر تـا خواننـد بـر  عاصم بفتح تا خواند بر اسم، يعنى كه مهر پيغامبرانست، اى بيِِّينَوَ خاتَمَ النَّ
ختم النبيّين فهو خاتمهم، مهر كننده پيغامبرانست، يعنى كه محمد ختم كرد پيغامبرى را بـآن خـتم كـه ربّ  فعل، اى



۲۳۱۰ 

  العزّة بوى داد.
مثلى و مثل الانبياء قبلى كمثل قصر احسـن بنيانـه فـترك منـه موضـع ): «روى ابو هريرة قال: قال رسول اللَّه (ص

لبنة فطاف به النّظّار يتعجبون من حسن بنائه الا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها فكنت انا سددت موضع تلـك 
  ».اللبنة ختم بى البنيان و ختم بى الرّسل

ه  لى أسماء،«و عن جبير بن معطم قال: سمعت النبى يقول:  ذى يمحـوا اللَّـ انا محمد و انا احمد و انا الماحى الّـ
  ».بى الكفر و انا الحاشر الذّى يحشر الناس على قدمى و انا العاقب الذّى ليس بعده نبى

و فى صفاته: بين كتفيه خاتم النبوة و هو خاتم النبيين اجود النّاس صدرا و اصدق النّاس لهجة و اليـنهم عريكـة و 
  اكرمهم عشرة.

آدم لمنجـدل فـى طينتـه، و سـاخبركم بـاول امـرى دعـوة «ال (ص): و ق انى عند اللَّه مكتوب، خـاتم النبيـين و انّ 
  ».ابرهيم و بشارة عيسى و رؤيا امّى الّتى رأت حين وضعتنى و قد خرج لها نور أضاءت لها منه قصور الشام

جمع كرد و دل مصطفى وعاء معدن آن كـرد و  اند معنى خاتم النبيين آنست كه رب العالمين نبوت همه انبيا و گفته
مهر نبوت بر آن نهاد تا هيچ دشمن بموضع نبـوت راه نيافـت، نـه هـواى نفـس، نـه وسوسـه شـيطان، نـه خطـرات 
مذمومه، و ديگر پيغامبران را اين مهر نبـود، لا جـرم از خطـرات و هـواجس امـن نبـود، پـس رب العـالمين كمـال 

نهان نگذاشت، تا ميان دو كتف وى آشكارا كرد تا هر كـس كـه نگرسـتى آن شرف مصطفى را آن مهر در دل وى 
  را ديدى همچون خايه كبوترى. و قال التائب بن يزيد: نظرت الى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زرّ الحجلة.

(ص) و و قال جابر بن سمره: رأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة. و قال عبد اللَّه بن سرجس: رأيت النبـى 
اكلت معه خبزا و لحما ثمّ درت خلفه فنظرت الى خاتم النبـوة بـين كتفيـه عنـد نـاغض كتفـه اليسـرى جمعـا عليـه 

  خيلان كامثال الثآليل. و روى: كانت علامة النبوة على نغض كتف رسول اللَّه (ص) يعنى غضروفه.
قال ابن عباس: لم يفرض اللَّه عزّ و جلّ على عباده فريضة الا جعل لهـا  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كثَيِراً

حدا معلوما ثمّ عذر اهلها فى حال العذر غير الذكر فانه لم يجعل له حداّ ينتهى اليه و لم يعذر احـدا فـى تركـه الا 
هَ قيِامـاً : جنُـُوبِكُمْ و قـال  وَ قُعـُوداً وَ عَلـى مغلوبا على عقله و امرهم به فى الاحوال كلّها، قال تعـالى: فـَاذْكُرُوا اللَّـ

اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كثَيِراً بالليل و النهار فى البرّ و البحر و الصّحة و السقم فى السـرّ و العلانيـة. قـال مجاهـد: الـذّكر 
  الكثير ان لا ينساه ابدا.

عنى صـلاة العصـر. ايـن تفسـير موافـق آن خـبر اسـت كـه صلاة الصّبح وَ أَصيِلًا ي صلّوا له بُكْرَةً يعنى وَ سبَِّحوُهُ اى
مـن اسـتطاع مـنكم ان لا يغلـب علـى صـلاة قبـل طلـوع الشـمس و لا «مصطفى عليه الصّلاة و السـلام فرمـود: 

  »غروبها فليفعل
ميگويد: هر كه تواند از شما كه مغلوب كارها و شغل دنيوى نگردد بر نماز بامداد پـيش از برآمـدن آفتـاب و نمـاز 

گر پيش از فرو شدن آفتاب، تا چنين كند. اين هر دو نماز بذكر مخصوص كرد از بهر آنكه بسـيار افتـد مـردم را دي
باين دو وقت تقصير كردن در نماز و غافل بودن از آن، امّا نماز بامـداد بسـبب خـواب و نمـاز ديگـر بسـبب امـور 

مداد وقت شهود فريشتگان اسـت لقولـه تعـالى: إِنَّ دنيا، و نيز شرف اين دو نماز در ميان نمازها پيداست: نماز با
تشهده ملائكة الليل و ملائكة النّهار، و نماز ديگر نماز وسطى اسـت كـه رب العـزّة  قُرْآنَ الْفجَْرِ كانَ مَشْهوُداً يعنى

ن اللَّه و الحمد للَّه و لا الـه قولوا سبحا و قال مجاهد: وَ سبَِّحوُهُ بُكْرَةً وَ أَصيِلًا يعنى».  وَ الصَّلاةِ الوُْسْطى«گفت: 
 الا اللَّه و اللَّه اكبر و لا حول و لا قوةّ الا باللّه، فعبّر بالتسبيح عن اخواته. و قيل: المراد من قوله: ذِكْراً كثَيِراً هـذه

لرّجل اول النّهار، يقال: بكرت و بكّرت و ابتكرت و بكر ا الكلمات يقولها الطّاهر و الجنب و المحدث. و البكرة
ذى لا يغفـل عـن  اوّل ولده و بكر كلّ شى ار هـو الّـ ء اوله و الباكورة اول الفاكهة و هذا بكر طيّب البكـارة، و البكّـ

  آخر النّهار و جمعه اصل، و الاصال جمع الجمع. حوائجه فى البكر. و الاصيل
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ة و من الملائكة الاستغفار للمؤمنين. قال السدى: قالـت فالصلاة من اللَّه الرّحم هوَُ الَّذيِ يصَُلِّي عَليَْكُمْ وَ ملاَئِكتَُهُ
ه اليـه ان قـل لهـم انـى اصـلّى و انّ  بنو اسرائيل لموسى: أ يصلىّ ربنا؟ فكبر هذا الكلام على موسـى، فـاوحى اللَّـ

ه عـ صلوتى رحمتى و قد وسعت كلّ شى زّ و ء. و قيل: من صلاة اللَّه عزّ و جلّ على عبده حسن ثنائه عليه، قال اللَّـ
ا خصكّ اللَّه يـا جلّ: فاَذْكُروُنيِ أَذْكُرْكُمْ. قال انس: لماّ نزلت إِنَّ اللَّهَ وَ ملاَئِكتََهُ يصَُلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ، قال ابو بكر: م
ذيِ يصُـَلِّي عَلـَيْكُمْ وَ ملاَئِكتَـُهُ لِ ه تعـالى: هـُوَ الَّـ يخُـْرجَِكُمْ مـِنَ رسول اللَّه بشـرف الا و قـد اشـركتنا فيـه، فـانزل اللَّـ

انّه برحمته و هدايته و دعاء الملائكة لكم اخرجكم  من ظلمة الكفر الى نور الايمان، يعنى الظُّلمُاتِ إِلىَ النُّورِ اى
  من ظلمة الكفر الى النّور وَ كانَ باِلمْؤُْمنِينَِ رحَيِماً.

ه شـود، يعنـى اين» يلقونه«اند: يكى آنست كه  تهمفسران اينجا دو قول گف تحَيَِّتُهُمْ يوَْمَ يَلْقوَنَْهُ سلاَمٌ ة  ها با اللَّـ تحيّـ
ه را بيننـد يعنـى روز  اى» سلام«المؤمنين يوم يرون اللَّه  يسلم اللَّه عليهم. ميگويد: نواخـت مؤمنـان آن روز كـه اللَّـ

  ».ين: سلام عليكميتجلّى اللَّه عزّ و جلّ يوم القيمة فيقول للمؤمن«قيامت سلام است و ورد قال النبى (ص): 
ها با ملك الموت است، يعنى بوقـت قـبض روح مـؤمن، ملـك المـوت بـر وى سـلام  قول ديگر آنست كه: اضافت

كند. قال ابن مسعود: اذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قـال: ربـك يقرئـك السـلام. و قيـل: يسـلم علـيهم 
  الملائكة و يبشّرونهم حين يخرجون من قبورهم.

  الجنّة. لَهُمْ أَجْراً كَريِماً يعنى وَ أَعدََّ
شاهدا للرّسل بالتبليغ، اى محمد ما ترا پيغامبر كرديم و برسالت خـود گرامـى  يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ إِنَّا أَرْسَلنْاكَ شاهدِاً يعنى

بتبليـغ رسـالت، و كرديم و از ميان خلق برگزيديم تا فردا برستاخيز گواهى باشى مؤمنانرا بنزديك ما و پيغامبران را 
يجاء بنوح يوم القيمة فيقول اللَّه له: هل بلغت؟ فيقـول: «قال النّبي (ص): : بر وفق اين معنى خبر مصطفى است

من شهودك؟ فيقول: محمد و امته. فقال رسـول : نعم، فيسئل امّته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير، فيقال
بلغ، ثمّ قرأ رسول اللَّه (ص): وَ كذَلِكَ جَعَلنْاكُمْ أُمَّةً وَسطَاً لتَِكوُنوُا شـُهدَاءَ  اللَّه (ص): فيجاء بكم فتشهدون انه قد

  عَلىَ النَّاسِ وَ يَكوُنَ الرَّسوُلُ عَليَْكُمْ شَهيِداً.
  مبشرا لمن آمن بالجنّة و نذيرا لمن كذبّ بالنّار. وَ مبَُشِّراً وَ نذَيِراً يعنى

بامره. همانست كه جاى ديگر گفت: يا أَيُّهاَ المْـُدَّثِّرُ قـُمْ  اى» بإِِذنِْهِ«الى توحيده و طاعته،  اى »وَ داعيِاً إِلىَ اللَّهِ« 
اى جامه در خود پيچيده، و ردا در سر كشيده! خيز مردمان را از ما آگاه كن و بر توحيد و طاعت ما خوان،  فأََنذْرِْ

  بصَيِرَةٍ أَناَ وَ منَِ اتَّبَعنَيِ.  لىَ اللَّهِ عَلىجايى ديگر گفت: قلُْ هذِهِ سبَِيليِ أَدعْوُا إِ
  لانّه يهتدى به كالسراج يستضاء به فى الظلمة.» سراجا«سمّاه  وَ سرِاجاً منُيِراً

ه فـى التوريـة، قـال:  عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قلت: اخبرنى عن صفة رسول اللَّـ
راً وَ نـَذيِراً و اجل و اللَّه انّه لمو صوف فى التورية ببعض صفته فى القرآن. يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ إِنَّا أَرْسـَلنْاكَ شـاهدِاً وَ مبَُشِّـ

حرزا للامّيّين، انت عبدى و رسولى سمّيتك المتوكّل ليس بفظّ و لا غلـيظ و لا صـخاب فـى الاسـواق و لا يـدفع 
  نقيم به الملّة العوجاء بان يقولوا: لا اله الا اللَّه. بالسيّئة و لكن يعفو و يغفر و لن نقبضه حتىّ

خيـر امّـة وَ بَشِّرِ المْؤُْمنِينَِ بأَِنَّ لَهُمْ منَِ اللَّهِ فضَلًْا كبَيِراً حيث جعلهم امّة وسطا ليكونوا شهداء على النّاس، و جعلهم 
  اخرجت للنّاس.

بـدا اذا صـلىّ و يـودّ ان تـدهن. ميگويـد: بـو جهـل كـافر را هذا جواب ابى جهل كان ينهـى ع وَ لا تُطِعِ الْكافِريِنَ
فرمان مبر كه او مى باز زند رهى را كه نماز ميكند و دوست ميدارد كه تو فرا وى گرايى و بـوى سـازى، همانسـت 

ران را فرمـان مـبر كـه تـرا انـد: معنـى آنسـت كـه كـاف كه فرمود: فلاَ تُطِعِ المُْكذَِّبينَِ، وَدُّوا لوَْ تدُْهنُِ فيَـُدْهنِوُنَ. و گفتـه
  ميگويند درويشان را از بر خويش بران تا ما با تو نشينيم، همانست كه فرمود: وَ لا تَطْرُدِ الَّذيِنَ يدَعْوُنَ ربََّهُمْ.

اى محمد! و منافقان را فرمان مـبر، عـذر دروغ ايشـان مپـذير و سـخن ايشـان مشـنو، ايشـان دو  قوله: وَ المْنُافِقينَِ
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  چينان. و سخن اند رويان
  اصبر على آذاهم و لا تجاوزهم عليه، و هذا منسوخ بآيات القتال. وَ دَعْ أَذاهُمْ اى

  وَ توََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ بدوام الانقطاع اليه.
  بِاللَّهِ وَكيِلًا حافظا.  وَ كَفى

ه  نَّيا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِذا نَكحَتُْمُ المْؤُْمنِاتِ ثُمَّ طَلَّقتْمُوُهُ فيه دليل على انّ الطّلاق قبـل النّكـاح غيـر واقـع، لانّ اللَّـ
تعالى اثبت الطّلاق بعد النّكاح، فلو قال لامرأة اجنبيّة: اذا نكحتك فانت طالق. او قال: كـلّ امـرأة انكحهـا فهـى 

روى عـن ابـن طالق، فنكح لا يقع الطّلاق و هو قول على و ابن عبـاس و اكثـر اهـل العلـم و بـه قـال الشـافعى و 
، فقال ابن عباس: لو كان كما قال ابن مسعود لقال اللَّه عزّ و »۱«مسعود انّه يقع الطّلاق و هو قول اصحاب الرأى 

لاق انمّـا يقـع  جلّ اذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن فحيث قال: نَكحَتُْمُ المْؤُْمنِاتِ ثُمَّ طَلَّقتْمُوُهنَُّ علمنـا انّ الطّـ
  ن جابر قال: قال رسول اللَّه (ص): لا طلاق قبل النكاح.بعد النّكاح. و ع

و قال مالك و الاوزاعى: اذا عيّن امرأة او وقتّ وقع و هو ان يقول: اذا نكحت فلانـة فهـى طـالق، او يقـول: كـل 
  امرأة انكحها الى سنة او مدةّ يسمّيها وقع.

  امعوهنّ.تج ثُمَّ طَلَّقتْمُوُهنَُّ منِْ قبَلِْ أَنْ تمََسُّوهنَُّ اى
  فمَا لَكُمْ عَليَْهنَِّ منِْ عدَِّةٍ تَعتْدَُّونهَا تحصونها بالأقراء و الاشهر لانّ العدّة لاستبراء رحمها من الولد.

اعطوهنّ ما يستمتعن به. قال ابن عباس: هذا اذا لم يكن سمىّ لها صداقا فلها المتعة، فـان كـان قـد  فمَتَِّعوُهنَُّ اى
الصّداق و لا متعة لها. و قال قتاده: هذه الاية منسوخة بقولـه: فنَصِـْفُ مـا فَرَضـْتُمْ. و  فرض لها صداقا فلها نصف

قيل: هذا امر ندب فالمتعة مستحقّة لها مع نصف المهر، و ذهب بعضهم الى انّها تستحقّ المتعة بكلّ حال لظـاهر 
  الاية.

انـد، دسـت بـاز داشـتم، بگذاشـتم، بهشـتم و  فـظ صـريحسراح و فراق و طلاق هر سه ل وَ سَرِّحوُهنَُّ سرَاحاً جمَيِلًا
الجميل، ان لا يكون الطّلاق جورا لغضب او طاعة لضـرّة،  خلّوا سبيلهنّ بالمعروف من غير ضرار، و معنى المعنى

  او يكون ثلثا بتّا او يمنع الصّداق.
ل اللَّه عزّ و جلّ النّساء لرسوله (ص) بعد قولـه: لا يحَـِلُّ لـَكَ .. الاية، فى تحلي.يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ إِنَّا أَحْلَلنْا لَكَ أَزْواجَكَ

آيـة التّحـريم متـأخرة لـم يـنكح بعـدها امـرأة، و قـال بعضـهم: هـى : النِّساءُ منِْ بَعدُْ، للعلماء مذهبان: قـال بعضـهم
عباس، و هذا اثبـت منسوخة بهذه الاية، و قد نكح رسول اللَّه (ص) بعدها ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة بن 

  مهورهنّ. قوله: إِنَّا أَحْلَلنْا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتيِ آتيَتَْ أُجوُرَهنَُّ اى
ردّ عليك من الكفّار بان تسبى فتملك مثل صفية بنت حيى بـن اخطـب  وَ ما مَلَكتَْ يمَيِنُكَ ممَِّا أَفاءَ اللَّهُ عَليَْكَ اى
ء، اسم لكلّ فائـدة  الفى نت مارية مماّ ملكت يمينه فولدت له ابرهيم. وو جويرية بنت الحارث المصطلقية و قد كا

  ء الى الامير من اهل الحرب. تفى
نساء قريش، وَ بنَاتِ خالِكَ وَ بنَاتِ خالاتـِكَ يعنـى نسـاء بنـى زهـرة، قالـت ام  وَ بنَاتِ عمَِّكَ وَ بنَاتِ عمََّاتِكَ يعنى

ه (ص) و اعتـدرت اليـه فعـذرنى وَ بنَـاتِ عمََّاتـِكَ يعنـى  خطبنى: هانى، و اسمها فاختة بنت ابى طالب رسول اللَّـ
زينب بنت جحش امّها اميمة بنت عبد المطلب، وَ بنَاتِ خالِكَ وَ بنَاتِ خالاتِكَ لم يكن لرسول اللَّه (ص) خال و 

مّون اخـوال رسـول لا خالة غير انّ امّ رسول اللَّه (ص) هى بنت و هب بن عبد مناف بن زهرة و كان بنو زهـرة يسـ
  اللَّه، و لهذا قال رسول اللَّه (ص) لسعد بن ابى وقاص هذا خالى.

اللَّاتيِ هاجَرْنَ مَعَكَ الى المدينة، شرط الهجرة لانّ هذا نزل قبل فتح مكة. قالت ام هانى: لم اهاجر اليه فلم احـلّ 
  له و كنت من الطلقاء.

ة وهبت نفسها لك بغير صداق، فامّا غير المؤمنـة لا تحـلّ لـه اذا وهبـت نفسـها احللنا لك امرا .. اى.وَ امْرَأَةً مؤُْمنَِةً
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منه، و اختلفوا فى انّه هل كان يحلّ للنّبى (ص) نكاح اليهوديّة و النصرانيّة بالمهر، فذهب جماعة الى انّه كـان لا 
اتيِ هـاجَرْنَ مَعـَكَ علـى الاسـلام اى، و اوّل بعضـهم الهجـرة فـى قولـه: ا»وَ امْرَأَةً مؤُْمنِـَةً«يحلّ له ذلك لقوله.   للَّـ

اسلمن معك، فدلّ ذلك على انّه لا يحلّ له نكاح غير المسلمة و كان النّكاح ينعقد فى حقّه بمعنى الهبـة مـن غيـر 
خالصِـَةً لـَكَ مـِنْ دُونِ المْـُؤْمنِينَِ : ولىّ و لا شهود و لا مهر و كان ذلك من خصائصه (ص) فى النّكاح لقوله تعالى

كالزّيادة على الاربع، و وجوب تخيير النّساء كان من خصائصه لا مشـاركة لاحـد معـه، و اختلـف اهـل العلـم فـى 
انعقاد النكاح بلفظ الهبة فى حقّ الامة، فذهب اكثرهم الى انّه لا ينعقد الا بلفظ الانكاح او التزويج، و هو قـول 

ه ينعقـد بلفـظ الانكـاح او سعيد بن المسيب و الزهرى و مجاهد، و به قال مالك و ال شافعى. و ذهـب قـوم الى انّـ
التّزويج اختلفوا فى نكاح النبى (ص). فذهب قوم الى انّه كان ينعقد فى حقّه بلفـظ الهبـة لقولـه تعـالى: خالصِـَةً 

لامـة لقولـه لَكَ منِْ دُونِ المْؤُْمنِينَِ، و ذهب آخرون الى انّه لا ينعقد الا بلفـظ الانكـاح او التّـزويج كمـا فـى حـقّ ا
تعالى: إِنْ أَرادَ النَّبيُِّ أَنْ يَستْنَْكحَِها، و كان اختصاصه فى ترك المهر لا فى لفظ النّكاح، و اختلفوا فى التي وهبـت 
نفسها لرسول اللَّه (ص) و هل كانت عنده امرأة منهنّ؟ فقال عبد اللَّه بـن عبـاس و مجاهـد: لـم تكـن عنـد النّبـي 

إِنْ وَهبَـَتْ «ه و لـم تكـن عنـده امـراة الا بعقـد نكـاح او ملـك يمـين. و فسـر مجاهـد (ص) امرأة وهبت نفسها من
كلمة نفى. و قال آخرون: بل كانت عنـده موهوبـة، و اختلفـوا فيهـا، فقـال » ان«ما وهبت نفسها، يقول: »: نَفْسهَا

مونة بنـت الحـارث. و قـال الشعبى: هى زينب بنت حزيمة الانصارية، يقال لها: ام المساكين. و قال قتاده: هى مي
  على بن الحسين (ع) و الضحاك و مقاتل: هى ام شريك بنت جابر من بنى اسد.

و قال عروة بن الزبير: هى خولة بنت حكيم من بنى سليم. و روى انّ امرأة اتته، فقالت له: وهبت لك نفسـى، فلـم 
  ار.فزوجها من رجل من الانص، يردّها، فقال: لا حاجة لى اليوم بالنّساء

قوله: قدَْ عَلمِنْا ما فَرَضنْا عَليَْهِمْ فيِ أَزْواجِهِمْ، فرض اللَّه على المؤمنين ان لا نكـاح الا بـولىّ و صـداق و شـاهدى 
  عدل و لا يحلّ فوق اربع من الحرائر.

ن مـن اهـل فرض عليهم فى ملك اليمين ان لا يكون ملك خبثـة انمّـا يكـون ملـك طيبـة فتكـو وَ ما مَلَكتَْ أَيمْانُهُمْ
  الحرب لا من اهل العقد و فى القسم السوىّ تمّ الكلام فى قوله: وَ ما مَلَكتَْ أَيمْانُهُمْ.

احللنا لك استنكاح الواهبـة نفسـها و  و المعنى» خالصَِةً لَكَ«و قوله: لِكيَلاْ يَكوُنَ عَليَْكَ حَرَجٌ منسوق على قوله: 
فرضت على غيرك من المؤمنين ان لا ينكحوا الا بولىّ و شاهدين  نكاح ما شئت من عدد النّساء لا انىّ نسيت ما

و صداق و ان يقتصروا على الاربع، لكنّى اردت ان لا يكون عليك حرج فى نكاح من اردت من النّساء غير هذه 
  التوسعة لا بين بينك و بين غيرك و ارفع من شرفك. وَ كانَ اللَّهُ غَفوُراً رحَيِماً.

تأخير المرأة مـن غيـر طـلاق. و  ر، منَْ تَشاءُ منِْهنَُّ وَ تؤُْويِ إِليَْكَ اى تضمّ اليك من تشاء الارجاءتؤخ اى» تُرجْيِ« 
  امساك المرأة على القسم السوى من غير ارجاء. الايواء

اليـه قال اهل التّفسير: كان التّسوية بينهنّ فى القسم واجبا عليه، فلمّا نزلت هذه الايـة سـقط عنـه و صـار الاختيـار 
فيهنّ. و قال ابو رزين و ابن زيد: نزلت هـذه الايـة حـين غـار بعـض امّهـات المـؤمنين علـى النّبـي (ص) و طلـب 
بعضهنّ زيادة النّفقه، فهجرهنّ النّبي (ص) شهرا حتىّ نزلت آية التّخيير، فامره اللَّه عزّ و جلّ ان يخيّرهنّ بين الدّنيا 

ه يـؤوى اليـه مـن يشـاء و الآخرة و ان يخلىّ سبيل من اختارت ال دّنيا و يمسك من اختارت اللَّه و رسوله و على انّـ
منهنّ و يرجئ فيرضين به قسم لهنّ او لم يقسم او قسم لبعضهنّ دون بعض او فضلّ بعضهنّ فـى النّفقـة و القسـمة 

الشـرط. و فيكون الامر فى ذلك اليه يفعل كيف يشاء، و كان ذلك من خصائصه، فرضين بذلك و اخترنه على هـذا 
ه (ص) مـع مـا  اختلفوا فى انّه هل اخرج احدا منهنّ عن القسم؟ فقال بعضهم: لم يخرج احدا بل كان رسـول اللَّـ
جعل اللَّه له من ذلك يسوى بينهنّ فى القسم الا سودة فانّها رضيت بترك حقّها من القسم و جعلت يومها لعايشـة. 

لتّخيير اشفقن ان يطلقهنّ فقلن: يا نبى اللَّه اجعـل لنـا مـن مالـك و قال ابو رزين: لماّ نزل ا، و قيل: اخرج بعضهنّ
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ه (ص) بعضـهنّ و آوى اليـه بعضـهنّ فكـان  ، نفسك ما شئت و دعنا على حالنا، فنزلت هذه الاية فارجأ رسول اللَّـ
ارجـأ  ممنّ آوى اليه: عائشة و حفصة و زينب بنت جحش و ام حبيبة بنت ابى سفيان فكان يقسم بيـنهنّ سـواء، و

تُرجْـِي مـَنْ «منهنّ خمسا: ام سلمة و ميمونة و سودة و صفية و جويرية فكان يقسم لهنّ ما شاء. و قال ابن عباس: 
تطلق من تشاء منهنّ و تمسك من تشـاء. و قـال الحسـن: تـترك نكـاح مـن  اى» تَشاءُ منِْهنَُّ وَ تؤُْويِ إِليَْكَ منَْ تَشاءُ

، و قال: كان النّبي (ص). اذا خطـب امـرأة، لـم يكـن لغيـره خطبتهـا، حتـّى شئت و تنكح من شئت من نساء امّتك
  يتركها رسول اللَّه (ص).

تقبل من تشاء من المؤمنات اللاتى تهبن انفسهنّ لك فتؤويها اليك و تترك من تشاء فلا تقبلهـا. روى  و قيل: معناه
فْسهَا لِلنَّبيِِّ قالت: امـا تسـتحيى المـرأة تـأتى الرّجـل فتقـول لـه: قـد انّ عائشة لماّ نزلت: وَ امْرَأَةً مؤُْمنَِةً إِنْ وَهبَتَْ نَ

وهبت لك نفسى! فنزلت هذه الاية: تُرجْيِ منَْ تَشاءُ، فقالت عائشة: يا رسول اللَّه ارى اللَّه عـزّ و جـلّ يسـارع فـى 
نّ قرشـيّات و مـن سـائر رضاك. يقال: تزوّج رسول اللَّه (ص) ثلث عشرة امراة و لا خلاف انّه مات عن تسـع فـيه

العرب. و قيل: لم يتزوّج على خديجة حتىّ ماتت. و قيل: طلّق امرأتين احـديهما الممتنعـة و الأخـرى المسـتعيذة، 
امّا الممتنعة فامرأة لماّ افضى اليها رسول اللَّه بيده امتنعت عليه فطلّقها، و امّا العائذة فامرأة تميمية قال لهـا ازواج 

فظنّتـه مـن الادب فاسـتعاذت منـه، فقـال لهـا: » : اذ ارادك رسول اللَّه فقولى له: اعوذ باللّه منكرسول اللَّه (ص)
  عدت بمعاذ الحقى باهلك. و قيل: تزوّج امرأة من غفار فلمّا نزعت ثيابها رأى بها بياضا فقال: الحقى باهلك.

  عزلتهنّ عن القسمة.» نممّ«تؤوى اليك امرأة  طلبت و اردت، اى قوله: وَ منَِ ابتَْغيَتَْ اى
فلاَ جنُاحَ عَليَْكَ لا اثم عليك، هذا بيان انّ الارجاء ليس بطلاق و اباح اللَّه عزّ و جـلّ لـه تـرك القسـم لهـنّ حتـّى 
ليؤخر من يشاء منهنّ فى نوبتها و يطاء من يشاء منهنّ فى غير نوبتها و يرد الى فراشه من عزلهـا، تفضـيلا لـه علـى 

  سائر الرّجال.
ذى خيرتـك فـى صـحبتهنّ اقـرب الى رضـاهنّ و اطيـب  أَنْ تَقَرَّ أَعيْنُُهنَُّ وَ لا يحَْزَنَّ اى  كَ أَدنْىذلِ ذلـك التّخييـر الّـ

  لانفسهنّ و اقلّ لحزنهنّ اذا علمن انّ ذلك من اللَّه عزّ و جلّ.
  اء.من تقريب و ارجاء و عزل و إيو» كلّهنّ«وَ يَرْضيَنَْ بمِا آتيَتَْهنَُّ اعطيتهنّ 

وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما فيِ قُلوُبِكُمْ من امر النّساء و الميل الى بعضهنّ. و قيل: هذا اشارة الى ما يخطر بقلب مـن ارجـا مـن 
  الكراهة و بقلب من آوى من الشماتة احيانا و ان لم يثبت عليها قلوبهنّ.

  وَ كانَ اللَّهُ عَليِماً حَليِماً.
  ابو عمرو و يعقوب: فلاَ تحَلُِّ بالتّاء، و قرأ الآخرون بالياء.قرأ  لا يحَلُِّ لَكَ النِّساءُ

ه لهـنّ و حـرّم عليـه النّسـاء  يعنى» منِْ بَعدُْ«  ه و رسـوله شـكر اللَّـ من بعد هؤلاء التّسع اللاتى خيرتهنّ فـاخترن اللَّـ
فى انه هل ابيح له النّساء  سواهنّ و نهاه عن تطليقهنّ و عن الاستبدال بهنّ، هذا قول ابن عباس و قتادة و اختلفوا

من بعد، قالت عائشة: ما مات رسول اللَّه (ص) حتىّ احلّ النّساء. و قال انس: مـات علـى التّحـريم. و قيـل لابـى 
بن كعب:لو مات نساء النّبي (ص) أ كان يحلّ له ان يتزوّج؟ قال: و ما يمنعه من ذلـك؟ قيـل: قولـه: لا يحَـِلُّ لـَكَ 

  ...إِنَّا أَحْلَلنْا لَكَ أَزْواجَكَ قال: انما احلّ اللَّه له ضربا من النّساء فقال: يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ النِّساءُ منِْ بَعدُْ
ة و يتـزوّج مـن نسـاء   الاية، ثمّ قال: لا يحَلُِّ لَكَ النِّساءُ منِْ بَعدُْ. قال ابو صالح: أمر أن لا يتزوّج اعرابيّة و لا عربيّـ

ات و لا  عمّة و الخال و الخالة ان شاء ثلث مائة و قال مجاهد: معناهقومه من بنات العمّ و ال لا تحـلّ لـك اليهوديّـ
  النّصرانيّات بعد المسلمات.

و لا ان تبدّل بالمسلمات غيرهنّ من اليهود و النصارى يقول: لا تكون ام المؤمنين يهوديّة  وَ لا أَنْ تبَدََّلَ بِهنَِّ يعنى
  و لا نصرانيّة.

ات ان يتسـرّى بهـنّ قـال الضـحاك: معنـاه لَكتَْ يمَيِنُكَإِلَّا ما مَ و لا ان تبـدّل  احلّ له ما ملكت يمينـه مـن الكتابيّـ
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بازواجك اللاتى هنّ فى حبالتك ازواجا غيرهنّ بان تطلّقهنّ فتنكح غيرهنّ فحرّم عليـه طـلاق النّسـاء اللاتـى كـنّ 
 اخترنه، و امّا نكاح غيرهنّ فلم يمنع منه. قال ابـن زيـد: عنده اذ جعلهنّ امّهات المؤمنين و حرّمهن على غيره حين

كانت العرب فى الجاهلية يتبادلون بازواجهم، يقول الرّجل للرّجل: بادلنى بامرأتك و ابادلك بامرأتى تنزل لى عن 
تبـادل بازواجـك غيـرك بـان  وَ لا أَنْ تبَدََّلَ بِهنَِّ مـِنْ أَزْواجٍ يعنـى: امرأتك و انزل لك عن امرأتى، فانزل اللَّه تعالى

  لا بأس ان تبدّل بجاريتك ما شئت، فامّا الحرائر فلا. تعطيه زوجتك و تأخذ زوجته إِلَّا ما مَلَكتَْ يمَيِنُكَ
روى ابو هريرة قال: دخل عيينة بن حصن على النّبي (ص) بغير اذن و عنده عائشة، فقال له النّبي (ص): يا عيينة 

سول اللَّه: و ما استاذنت على رجل من مضر منذ ادركت، ثمّ قال: من هذه الحميراء الى فاين الاستيذان؟ قال يا ر
ه (ص) انّ : جنبك؟ فقال: هذه عائشة امّ المؤمنين، فقال عيينة: أ فلا اترك لك عن احسن الخلق؟ فقال رسـول اللَّـ

احمق مطاع و انّه على ما تـرين لسـيّد  اللَّه قد حرّم ذلك. فلمّا خرج قالت عائشة: من هذا يا رسول اللَّه؟ قال: هذا
  قومه.

ليس لك ان تطلّق احدا من نسائك و تنكح بـدلها اخـرى و لـو اعجبـك جمالهـا.  قوله: وَ لوَْ أَعجْبََكَ حُسنُْهنَُّ يعنى
ه  قال ابن عباس: يعنى أسماء بنت عميس الخثعمية امرأة جعفر بن ابى طالب، فلمّا استشهد جعفر اراد رسـول اللَّـ

  ان يخطبها فنهى عن ذلك إِلَّا ما مَلَكتَْ يمَيِنُكَ. قال ابن عباس. ملك بعد هؤلاء مارية. (ص)
هذا تعظيم للنّهى و تشديد فى التّحريم، و فى الاية دليل علـى جـواز النّظـر الى مـن  ءٍ رقَيِباً كلُِّ شيَْ  وَ كانَ اللَّهُ عَلى

   يريد نكاحها من النّساء
ه (ص): اذا خطـب احـدكم المـرأة فـان اسـتطاع ان ينظـر الى مـا يـدعوه الى روى عن جابر قـال: قـال ر سـول اللَّـ

  نكاحها فليفعل.
ه  و عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لى النّبي (ص): هل نظرت اليها؟ قلت: لا قـال: فـانظر اليهـا فانّـ

  احرى ان يؤدم بينكما.
من الانصار، فقال له النّبي (ص): انظر اليها فانّ فى اعين الانصـار  و عن ابى هريرة انّ رجلا اراد ان يتزوّج امرأة

  شيئا.
  النوبة الثالثة، الصّعر قال الحميدى: يعنى

ذكر تعريف و بيان تشريف آن مهتر عالم  قوله: ما كانَ محُمََّدٌ أَبا أَحدٍَ منِْ رجِالِكُمْ وَ لكنِْ رَسوُلَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبيِِّينَ
يدّ ولد آدم، جوهر سعادت و عنصر سيادت، قبله اقبـال و كعبـه آمـال، محمـد مصـطفى (ص) كـه شـرف است و س

رسالت او بازل بسته و عزّ دولت او بايد پيوسته، منبر و محراب بنام او آراسته، اركان دين و قواعد عقايد ببيـان و 
بود، عبارت او فصاحت بـود، سـرّ او از تبيان او ممهدّ شده. مهترى كه ظاهر او همه راحت بود، باطن او ملاحت 

محبتّ بود، جان او از نور عزّت بود، پرده او غيرت بود، آئين او شريعت بود، خلعت او شفاعت بود هر چند اسم 
  تر بود. تر و مهربان پدرى از وى بيفكند امّا از همه پدران مشفق

  ».انما انا لكم مثل الوالد لولده«قال (ص): 
بر امّت از شفقت پدران افزون بود، امّا پدر امّت نخواند او را از بهر آنكه در حكم ازلى رفتـه اند شفقت او  گفته

ارى  و قضاء ربانى و تقدير الهى سابق شده كه روز رستاخيز در آن انجمن كبرى و عرصه عظمى كـه سـرا پـرده قهّـ
ب بيرون آرند، جانها بچنبر گردن بزنند و بساط عظمت بگسترانند و ترازوى عدل بياويزند و زندان عذاب از حجا

رسد، زبانهاى فصيح گنگ گردد، عذرها همه باطل شـود، نسـبها بريـده گـردد، پـدران همـه از فرزنـدان بگريزنـد، 
 ايا!چنانك ربّ العزّة فرمود: يوَْمَ يَفِرُّ المَْرءُْ منِْ أَخيِهِ وَ أُمِّهِ وَ أَبيِهِ. آدم كه پدر همگانست فرا پـيش آيـد كـه بـار خـد

آدم را بگذار، و با فرزندان تو دانى كه چكنى. نوح همان گويد، ابراهيم همان، موسى و عيسى و ديگـر پيغـامبران 
همان گويند، از سياست رسـتاخيز و فـزع قيامـت همـه بلرزنـد و بخـود درماننـد و بـا فرزنـدان نپردازنـد و گوينـد: 
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اهى ميكن، و مصطفى عربى (ص) در آن انجمن ، خداوندا! ما را برهان و با فرزندان هر چه خو»نفسى نفسى«
رستاخيز روى بر خاك نهاده و گيسوى مشكين بر دست نهاده و زبـان رحمـت و شـفقت بگشـاده كـه: بـار خـدايا! 

اند، طاقت عذاب و عقاب تو ندارند، بر ايشـان ببخشـاى و رحمـت كـن و بـا  امّت من مشتى ضعيفان و بيچارگان
ه در ازل رفتـه كـه پـدران از فرزنـدان بگريزنـد آن روز او را پـدر نخوانـد تـا محمد هر چه خواهى كن، بحكم آنكـ

  ازيشان نگريزند و از بهر ايشان شفاعت كند.
اى ديگر شنو: او را پدر نخواند كه اگر پدر بودى، گواهى پدر مر پسر را قبول نكنند در شـرع، و او صـلوات  لطيفه

گواهى خواهـد داد و ذلـك قولـه عـزّ و جـلّ: لتَِكوُنـُوا شـُهدَاءَ عَلـَى  اللَّه و سلامه عليه فرداى قيامت بعدالت امّت
  النَّاسِ وَ يَكوُنَ الرَّسوُلُ عَليَْكُمْ شَهيِداً.

مفهوم اين آيت از روى اشارت دعوت خلق است بر محبـّت حـقّ، زيـرا  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كثَيِراً
، نشان دوستى ذكر فراوان است، دوسـتى »من احبّ شيئا اكثر ذكره« :الصلاة و السلام فرمودهكه مصطفى عليه 

  نگذارد كه زبان از ذكر بياسايد يا دل از ذكر خالى ماند.
پير طريقت گفت: ذكر دوست بهره مشتاقانست، روشنايى ديده و دولـت جـان و آئـين جهانسـت، يـك ذرّه فـزودن 

يك طرفة العين انس با دوست خوشـتر از جانسـت، يـك نفـس در صـحبت دوسـت بدوستى بهتر از دو جهانست، 
نشانسـت، شـغل رهـى اسـت و از  نام و بى ملك جاودانست، عزيز آن رهى كه سزاى آنست، اين چه كارست كه بى

  طاقت و بآن يازانست، او كه طالب آنست، باللّه كه در ميان آتش نازاست. رهى نهانست، رهى از آن بى
 ز آتـــــــــش بـــــــــودار دســـــــــتت ا

 هــــر چــــه از تــــو آيــــد خــــوش بــــود
 

 مــــــا را ز گــــــل مفــــــرش بــــــود 
  خـــــواهى شـــــفا خـــــواهى الـــــم

 

باش تا اين درويش بدولت خانه ابد رسد، تـأخير و درنـگ از پـاى عطـف برخيـزد، ابـر  تحَيَِّتُهُمْ يوَْمَ يَلْقوَنَْهُ سلاَمٌ
  دل و جان هر سه بدوست نگران شود. لطف باران كرم ريزد، خورشيد وصال از مشرق يافت تابان شود، ديده و

  ».تملأ الأبصار من النّظر فى وجهه و يحدّثهم كما يحدثّ الرّجل جليسه« :در خبر است كه
آن ديده كه او را ديد، بملاحظه غير او كى پردازد، و آن جان كه با او صحبت يافـت، بـا آب و خـاك چنـد سـازد. 

  د، والى بر شهر خويش، در غربت عمر چون بسر آرد.خو كرده در حضرت عزّت، مذلتّ حجاب چند برتاب
 اندرين عالم غريبى زان همـى گـردى ملـول

 

 تــا ارحنــا يــا بلالــت گفــت بايــد بــر مــلا 
 

نهايت، فردا كسى را سزاسـت كـه امـروز از صـفات  اين نواخت و منزلت و اين دولت بى تحَيَِّتُهُمْ يوَْمَ يَلْقوَنَْهُ سلاَمٌ
آن صفات خودى است همه بند است و هر چه بند است همه رنگ است و هر چـه  هستى خود جداست، هر چه

  رنگ است در راه جوانمردان ننگ است.
 آن كــس كــه هــزار عــالم از رنــگ نگاشــت

 

  رنــگ مــن و تــو كجــا خــرد اى ناداشــت 
 

سـت: خود را چه نگارى اى مسكين؟! خود نگارى را قدرى نيست، خود را چه آرايـى؟ خـود آرايـى را نـوايى ني
  تو ترا پسندد. تو ترا آرايد، بگذار تا يحُبُِّهُمْ وَ يحُبُِّونَهُ بى بى» و زيّنه فى قلوبكم«بگذار تا 

ور پيشين است و دل با دوست نخستين است، هر كـه  پير طريقت گفت: ازو باو نگر نه از خود باو، كه ديده با ديده
جـان را آئـين اسـت، بـذل جـان بـر اميـد ديـدار، در  اى دارد داند كه چنين اسـت، ديـدار دوسـت درين كوى حجره

  شريعت دوستى دين است.
اى مهتر عالم! اى سيدّ ولد آدم! فخر عرب و عجم! اى نواخته لطف قـدم! اى در زمـين مقـدم و در  يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ

ر سـعادات، كـردار آسمان محترم، مهترى كه بيان او نظم عقد نجات، برهان او حلّ عقد مشكلات، گفتار او منشو
  او دستور كرامات، لفظ او سرمايه مكرمات، لحظ او پيرايه حسنات، عليه افضل الصلوات و اوفر التحيّات.

همتائيم، در ذات و صفات از خلـق جـداييم، متصّـف  ما كه در الهيّت يكتائيم و در احديتّ بى إِنَّا أَرْسَلنْاكَ بالحق
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  هر گدا و راحت هر آشنائيم، باسرار خلق دانائيم و بر اعمال همه گواهيم.بكبريائيم، خالق زمين و سماايم، پناه 
انـد، بيگانگـان  ترا فرستاديم بخلق تا آشنايان را از لطف ما خبر دهى كه نواختنى أَرْسَلنْاكَ شاهدِاً وَ مبَُشِّراً وَ نذَيِراً

آراينـد، دشـمنان را بـيم  بهر ايشـان مـىاند، دوستان را بشارت دهى كه سراى سعادت از  را بيم نمايى كه گداختنى
  تابند. دهى كه زندان دوزخ براى ايشان مى

اى مهتر! آفتاب چراغ آسمان است و تـو چـراغ زمينـى، آفتـاب چـراغ دنياسـت، تـو چـراغ دينـى،  وَ سرِاجاً منُيِراً
چـراغ ايـن  آفتاب چراغ فلك است، تو چراغ ملكى، آفتاب چراغ آب و گل است، تو چراغ جـان و دلى، آفتـاب

جهانست، تو چراغ اين جهان و آن جهانى. اى آدم! هر چند تو سـر جريـده اصـفيايى و عنـوان صـحيفه انبيـايى، 
لكن با محمد همراهى چون توانى؟ كه درد زده اين خطابى كه: اهبِْطوُا منِهْا جمَيِعاً و او در سور اين سرور اسـت 

الانبيايى و در معهد نبوّت مجاب الدّعائى، تو طاقت صحبت محمـد  بِعبَدِْهِ. اى نوح! هر چند تو شيخ  كه: أَسْرى
چون دارى؟ كه سراسيمه اين زخمى كه: فلاَ تَسىَْٔلنِْ ما ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلـْمٌ، و او دسـت آمـوز ايـن لطـف اسـت كـه وَ 

ى، لكن با محمد برابرى نتـوانى . اى خليل! هر چند تو پيشواى ملّتى و طراز حلّه خلّت لَسوَفَْ يُعْطيِكَ ربَُّكَ فتََرْضى
هِ. اى  كه تو در توارى اين تهمتى كه: بلَْ فَعَلَهُ كبَِيرُهُمْ، و او در زمره اين عصمت است كه: ليُِظْهـِرَهُ عَلـَى الـدِّينِ كُلِّـ
موسى كليم! هر چند تو همراز رحمانى و مصطنع لطف يزدانى، با محمد مقاومت چون توانى؟ كه تو مهجور اين 

  ربَِّكَ.  أَ لَمْ تَرَ إِلى: كه: لنَْ ترَانيِ و او مخمور اين شربت است كه ضربتى
اى محمـد! مؤمنـان را بشـارت ده كـه ايشـان را بنزديـك مـا نواخـت  وَ بَشِّرِ المْؤُْمنِينَِ بأَِنَّ لَهُمْ منَِ اللَّهِ فضَـْلًا كبَيِـراً

را عطيّت، مجتهد را معونت، شاكر را زيادت،  نهايت و فضل تمام: داعى را اجابت وسائل نيكوست و كرامت بى
ديدم نه پسنديدم تـا بيشـتر از نهانهـا ور  گزيدم ايشان را عيب مى مطيع را مثوبت. بشارت ده ايشان را كه چون مى

نيازى خود چنانك بود برگزيدم. بشارت ده ايشان را كه آنچه اوّل بود امروز همـان، ابريسـت  رسيدم رهى را به بى
ران، مؤمنان را جاودان، نه فضل را پايان، نه محابا را گران. بشـارت ده كـه اگـر رهـى را جـرم بسيارسـت، از برّ با

اى در هر حال بسزاى خويش اسـت. ايـن همـه كـه شـنيدى از فضـل،  فضل مولى از آن بيش است كه هر كار كننده
روحـانى بـا صـد هـزار طبـل كبير است نه فضل كبير، فضل كبير خود حالى ديگر اسـت و نـواختى ديگـر. عيشـى 

نهانى و رستاخيز جاودانى، نفسى بصحبت آميخته، جانى در آرزو آويخته، دلى بنور يافت غرق گشته، از غرقى كه 
سـوزد و از نـاز بـاز  توانـد، در آتـش مهـر مـى دانـد و از شـعاع وجـود عبـارت نمـى هست، طلب از يافت باز نمـى

  پردازد، بزبان حال همى گويد: نمى
 شــق جــان همــى عــود كــنمبــر آتــش ع

 چون پـاك بسـوخت عشـق تـو جـان رهـى
 

  جان بنـده تـو نـه مـن همـى جـود كـنم 
ــود كــنم ــر بحيلــه موج ــد جــان دگ   ص

 

  النوبة الاولى ۵
ا أَنْ ايد، لا تدَخُْلوُا بيُوُتَ النَّبيِِّ در خانهاى پيغامبر مشـويد، إِلَّـ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى شما كه گرويدگان :قوله تعالى

طَعامٍ مگر كه شما را با خوردنى خوانند، غيَْرَ ناظِريِنَ إِناهُ نه چنان كـه شـويد و نشـينيد تـا طعـام فـرا   يؤُْذَنَ لَكُمْ إِلى
فإَِذا طَعمِتُْمْ فاَنتَْشِرُوا و چون طعام  ،رسد، وَ لكنِْ إِذا دعُيِتُمْ فاَدخُْلوُا لكن چون شما را با خوردنى خوانند در شويد

بررسـيد، إِنَّ ذلِكـُمْ كـانَ يـُؤْذيِ النَّبـِيَّ كـه آن  وَ لا مُستْأَْنِسينَِ لحِدَيِثٍ و نه چنان كـه از سـخنان مـى وريد بپراكنيدبخ
ه از گفتنـى  برنجاند، فيََستْحَيْيِ منِْكُمْ و او را شرم مى پيغامبر را مى هُ لا يَسـْتحَيْيِ مـِنَ الحْـَقِّ و اللَّـ بود از شـما، وَ اللَّـ

تن شرم ندارد، وَ إِذا سأََلتْمُوُهنَُّ متَاعاً و هر گه كه ازيشان چيزى خواهيد، فَسىَْٔلوُهنَُّ منِْ ورَاءِ حجِابٍ از پس پرده گف
تر است، لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلـُوبِهنَِّ دلهـاى شـما را و دلهـاى ايشـان را، وَ مـا  خواهيد، ذلِكُمْ أَطْهَرُ اين شما را پاك دارنده

أَنْ تؤُْذُوا رَسوُلَ اللَّهِ و روا نيست شما را كه رسول خداى را رنج دل نمائيد، وَ لا أَنْ تنَْكحِوُا أَزْواجَهُ مـِنْ  كانَ لَكُمْ
هِ عَظيِمـاً ( ) آن بنزديـك خـداى ۵۳بَعدِْهِ أَبدَاً و نه زنان او را بزنى خواهيد بعد از وى هرگز، إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عنِدَْ اللَّـ
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  كارى بزرگ است.
ه بهمـه چيـز ۵۴ءٍ عَليِمـاً ( إِنْ تبُدُْوا شيَئْاً أَوْ تخُْفوُهُ اگر پيدا كنيد چيزى يا در دل داريد، فإَِنَّ اللَّهَ كانَ بِكلُِّ شـَيْ ) اللَّـ

  داناست هميشه.
انِهنَِّ و پسران خـويش يـا پدران خويش را، وَ لا أَبنْائِهنَِّ وَ لا إِخوْ لا جنُاحَ عَليَْهنَِّ تنگى نيست بر زنان، فيِ آبائِهنَِّ

خـويش را، وَ  خويش يا خواهرزادگان برادران خويش را، وَ لا أَبنْاءِ إِخوْانِهنَِّ وَ لا أَبنْاءِ أَخوَاتِهنَِّ و نه برادرزادگان
هَ و از خويش را، وَ لا ما مَلَكتَْ أَيمْانُهنَُّ و نـه بردگـان خـويش را، وَ اتَّقـِ» ۳«لا نِسائِهنَِّ و نه زنان هم دين  ينَ اللَّـ

  ) كه اللَّه بر همه چيز گواهست و بآن دانا.۵۵ءٍ شَهيِداً ( كلُِّ شيَْ  خشم و عذاب خداى بپرهيزيد، إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى
نَ آمنَوُا اى شما كه دهند بر پيغامبر، يا أَيُّهاَ الَّذيِ إِنَّ اللَّهَ وَ ملاَئِكتََهُ يصَُلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ خداى و فرشتگان او درود مى

  ) و سلام كنيد سلام كردنى.۵۶ايد، صَلُّوا عَليَْهِ درود دهيد بر او، وَ سَلِّموُا تَسْليِماً ( مؤمنان
لعنـت رنجانند خداى را و رسول او را، لَعنََهُمُ اللَّهُ فيِ الـدُّنيْا وَ الـْآخِرَةِ  إِنَّ الَّذيِنَ يؤُْذُونَ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ ايشان كه مى

  ) و ايشان را ساخت عذابى خواركننده.۵۷وَ أَعدََّ لَهُمْ عذَاباً مُهيِناً ( ،كرد اللَّه بر ايشان درين جهان و در آن جهان
رنجاننـد مـردان مؤمنـان و زنـان ايشـان را بِغيَـْرِ مـَا اكتَْسـَبوُا  وَ الَّذيِنَ يؤُْذُونَ المْؤُْمنِينَِ وَ المْؤُْمنِاتِ و ايشـان كـه مـى

  اى آشكارا. ) در گردن خويش كردند دروغى بزرگ و بزه۵۸گناهى كه كردند، فَقدَِ احتْمََلوُا بُهتْاناً وَ إِثمْاً مبُيِناً ( بى
زنـان يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ اى پيغامبر، قلُْ لِأَزْواجِكَ بگو فرازنان خويش، وَ بنَاتِكَ و دخـتران خـويش، وَ نِسـاءِ المْـُؤْمنِينَِ و 

أَنْ   دنْينَِ عَليَْهنَِّ منِْ جلََابيِبِهنَِّ تا تنگ فراز آرند و نزديك برويهاى خويش چادرهاى خويش، ذلـِكَ أَدنْـىمؤمنان، يُ
) ۵۹فلاَ يؤُْذيَنَْ و ايشان را نرنجانند، وَ كانَ اللَّهُ غَفوُراً رحَيِماً ( ،تر است بآن كه ايشان را بشناسند يُعْرفَنَْ آن نزديك
  ر است هميشه.و اللَّه آمرزگا

ذيِنَ فـِي قُلـُوبِهِمْ مـَرضٌَ و ايشـان كـه در دلهـاى ايشـان بيمـار  ىلئَنِْ لَمْ ينَتَْهِ المْنُافِقوُنَ اگر باز نشود دورويـان، وَ الَّـ
ن انگيـزانيم، و بـر ايشـا است، وَ المُْرجِْفوُنَ فيِ المْدَيِنَةِ و و دروغ زنان در مدينه، لنَُغْريِنََّكَ بِهِمْ ترا بر ايشان آغـاليم

ا قَليِلـًا ( و   ) مَلْعـُونينَِ مگـر انـدكى نكوهيـده۶۰ثُمَّ لا يجُاورِوُنَكَ فيِها و آن گه تـرا همشـهرى نباشـند در مدينـه، إِلَّـ
  .نفريده

  ) و بكشند كشتنى نهمار.۶۱أَينْمَا ثُقِفوُا هر جا كه يابند ايشان را، أُخذُِوا بگيرندشان، وَ قتُِّلوُا تَقتْيِلًا (
ه تبـديلا ( نَّةَ اللَّهِ فيِ الَّذيِنَ خَلوَْا منِْ قبَلُْ نهاد اللَّه است در ايشان كه ازين پيشسُ ) و ۶۲بودند، و لن تجد لسنة اللَّـ

  نهاد اللَّه را تبديل كردن نيابى.
اعَةِ از رسـتاخيز يَسىَْٔلُكَ النَّاسُ مردمان ترا مى هِ گـوى دانسـتن هنگـام آن  قـُلْ إِنَّمـا عِلمُْهـا عنِـْدَ ،پرسند، عـَنِ السَّـ اللَّـ

  ) مگر كه رستاخيز نزديك است.۶۳لَعلََّ السَّاعَةَ تَكوُنُ قَريِباً ( ،بنزديك اللَّه است وَ ما يدُرْيِكَ و چه چيز ترا دانا كرد
  ساخت ايشان را آتش جاويدى. ) و۶۴إِنَّ اللَّهَ لَعنََ الْكافِريِنَ اللَّه بنفريد و دور كرد كافران را، وَ أَعدََّ لَهُمْ سَعيِراً (

) كه نه هيچ كس ياونـد مهربـان و نـه ۶۵خالدِيِنَ فيِها أَبدَاً ايشان در ان جاويد باشند، لا يجَدُِونَ وَليًِّا وَ لا نصَيِراً (
  اى. يارى دهنده

هَ گردانند در آتـش، يَقوُلـُو يوَْمَ تُقَلَّبُ وجُوُهُهُمْ فيِ النَّارِ آن روز كه رويهاى ايشان مى نَ ميگوينـد: يـا ليَتْنَـا أَطَعنْـَا اللَّـ
  ) و فرمان برديمى فرستاده او را.۶۶كاشك ما فرمان برديمى اللَّه را، وَ أَطَعنْاَ الرَّسوُلَا (

ضَلُّوناَ وَ قالوُا ربََّنا و ميگويند: خداوند ما، إِنَّا أَطَعنْا سادتَنَا وَ كبَُراءنَا ما فرمان برديم مهتران و بزرگان خويش را، فأََ
  ) و ما را از راه ببردند و از راه گم كردند.۶۷السَّبيِلَا (

) و بريشـان لعنـت ۶۸ربََّنا آتِهِمْ ضِعْفيَنِْ منَِ الْعذَابِ خداوند ما ايشان را عذاب دو توى ده، وَ الْعـَنْهُمْ لَعنْـاً كبَيِـراً (
  كن لعنتى بزرگ.

ذيِنَ آمنَـُوا اى ايشـان كـه بگ ذيِنَ آذَوْا موُسـىيا أَيُّهـَا الَّـ مباشـيد چـون ايشـان كـه موسـى را   رويدنـد، لا تَكوُنـُوا كاَلَّـ
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هِ وجَيِهـاً ( ه ۶۹رنجانيدند، فبََرَّأَهُ اللَّهُ ممَِّا قالوُا تا اللَّه او را پاك كرد از آنچـه گفتنـد، وَ كـانَ عنِـْدَ اللَّـ ) و بنزديـك اللَّـ
  شناس بود بشكوه. موسى روى
) ۷۰نَ آمنَوُا اى ايشان كه بگرويدند، اتَّقوُا اللَّهَ بپرهيزيد از خشم و عذاب خداى، وَ قوُلوُا قوَْلًا سـَديِداً (يا أَيُّهاَ الَّذيِ

  گوييد آن سخن راست پاك درست. و مى
ا بيامرزد، وَ مـَنْ يصُْلِحْ لَكُمْ أَعمْالَكُمْ تا كارهاى شما باز سازد و باصلاح آرد، وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذنُُوبَكُمْ و گناهان شما ر

) وى رست رستنى بزرگ و ۷۱يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ و هر كه فرمان برد خداى را و رسول او را، فَقدَْ فازَ فوَزْاً عَظيِماً (
  پيروز آمد پيروزى بزرگوار.

هـا،  لجْبِالِ بر آسـمانها و زمينهـا و كـوهإِنَّا عَرَضنْاَ الْأَمانَةَ ما عرضه كرديم امانت دين، عَلىَ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ ا
وَ حمََلَهاَ الْإِنْسانُ و آدم فرا ايستاد و  ،وَ أَشْفَقنَْ منِهْا و ترسيدند از آن ،فأََبيَنَْ أَنْ يحَمِْلنْهَا باز نشستند از برداشت آن

  است تا بود.) كه اين آدمى ستمكار و نادان ۷۲در گردن خويش كرد، إِنَّهُ كانَ ظَلوُماً جَهوُلًا (
كاتِ و انبـاز ليُِعذَِّبَ اللَّهُ المْنُافِقينَِ وَ المْنُافِقاتِ تا عذاب كند اللَّه منافقان را مردان و زنـان، وَ المُْشـْرِكينَِ وَ المُْشـْرِ

نـان مـردان و زنـان، وَ گيران را مردان و زنان، وَ يتَوُبَ اللَّهُ عَلىَ المْؤُْمنِينَِ وَ المْؤُْمنِاتِ و بـا خـود آرد و بپـذيرد مؤم
  ) و اللَّه آمرزگار است بخشاينده هميشه.۷۳كانَ اللَّهُ غَفوُراً رحَيِماً (

  النوبة الثانية
سبب نزول اين نهى و نزول اين آية آن بود كه: رسول خدا  .. الاية.يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تدَخُْلوُا بيُوُتَ النَّبيِِّ :قوله

از بهر زينب كه تحويل كرده بود و جمعى بسيار از ياران بر ان وليمه خوانده، انـس مالـك  اى ساخت (ص) وليمه
رسول خدا مرا فرمود كه رو هر كـه را بينـى از يـاران برخـوان. گفتـا رفـتم و خوانـدم، و يـاران جـوق جـوق : گفت
كـس نمانـد كـه او را  حدا ادعوهخوردند و باز ميگشتند. بعاقبت گفتم: يا رسول اللَّه ما اجد ا آمدند و طعام مى مى

نخواندم. آن گه طعام برداشتند و قوم متفرّق شدند، سه كـس در خانـه رسـول (ص) بماندنـد و دراز نشسـتند و از 
پرسيدند و سرگذشتها باز ميگفتند، رسول (ص) خدا ميخواست كه ايشان برخيزند و شرم ميداشـت كـه  سخنها مى

آمد و انتظـار برخاسـتن ايشـان ميكـرد،  ن شد بخانه عايشه و غير آن و باز مىبگفتى، يك بار و دو بار از خانه بيرو
در آن حال جبرئيل آمد و اين آية آورد، آنجا كه گفت: وَ اللَّهُ لا يَستْحَيْيِ منَِ الحَْقِّ، رسول خدا بر ايشـان خوانـد و 

  ايشان برخاستند و بيرون شدند.
شـدند و طعـام ميخوردنـد، و پـيش از رسـيدن آن  رسول (ص) مى ابن عباس گفت: قومى مسلمانان گاه گاه بخانه

شـد و شـرم ميداشـت كـه  نشستند تا طعام فرا رسد، رسول خدا باين سبب رنجور دل مـى رفتند و دراز مى طعام مى
ا أَنْ يـُؤْذَنَ لَكـُمْ إِلىايشان را از آن منع كند تا آيت فرو آمد كه: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تدَخُْلوُا بيُوُتَ النَّبيِِّ إِ طَعـامٍ   لَّـ

  اى الا ان تدعوا الى طعام فيؤذن لكم فتأكلوه.
لغتـان مثـل: الى و الى، و معـا و معـا، و » انى«و » انى«غير منتظرين حين نضجه و ادراكه  غيَْرَ ناظِريِنَ إِناهُ يعنى

حان. و فيـه لغتـان:  حرّه، و انى ان يفعل كذا، اىاذا انتهى  انى الحميم: الآناء جمعه مثل: الآلاء و الامعاء، يقال
  انى، يأنى و آن، يئين، مثل: حان يحين.

  تفرّقوا و اخرجوا من منزله. اكلتم الطّعام فاَنتَْشِرُوا وَ لكنِْ إِذا دعُيِتُمْ فاَدخُْلوُا فإَِذا طَعمِتُْمْ اى
  مردود على قوله: غيَْرَ ناظِريِنَ إِناهُ. و لا طالبين الانس لحديث. و محلّه خفض وَ لا مُستْأَْنِسينَِ اى

لا يترك تـاديبكم  لحَْقِّ اىوَ لا مُستْأَْنِسينَِ لحِدَيِثٍ إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يؤُْذيِ النَّبيَِّ فيََستْحَيْيِ منِْكُمْ وَ اللَّهُ لا يَستْحَيْيِ منَِ ا
ه بـه و بيان الحقّ حياء. روى انّ اسماعيل بن ابـى حكـيم قرئـت بـين يديـه هـ ذه الايـة، فقـال: هـذا ادب ادّب اللَّـ
  الثقلاء. و قال ابن عائشة: حسبك فى الثّقلاء انّ اللَّه تعالى لم يحتملهم.

عمر خطاب بمسجد رسـول برگذشـت و رسـول (ص) را ديـد بـا  وَ إِذا سأََلتْمُوُهنَُّ متَاعاً فَسىَْٔلوُهنَُّ منِْ ورَاءِ حجِابٍ
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احتجـبن فـان لكـنّ علـى النّسـاء فضـلا كمـا انّ لـزوجكنّ علـى : زنان رسـولزنان خويش در مسجد، عمر گفت با 
از مردان در حجاب باشيد كه شما را بر زنان امّت فضل است و افزونى هم چنان كه شوهر شما را  الرّجال الفضل

علينـا و  رسول خدا صلوات اللَّه عليه فضل است بر عالميان. بروايتى ديگر زينب گفت: يا بن الخطاب انك لتغار
آيد، يعنى كـه اگـر  فرمايى، و وحى اللَّه در خانه ما فرود مى مى برى باينچ تو بر ما غيرت مى الوحى ينزل فى بيوتنا

وَ : مراد اللَّه بود خود فرمايد و حاجت بغيرت تو نباشد، تا درين حديث بودند بر وفق قول عمر آيت حجـاب آمـد
بعد از آيت حجاب هيچ كس را روا  وهنَُّ منِْ ورَاءِ حجِابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلوُبِكُمْ وَ قُلوُبِهنَِّإِذا سأََلتْمُوُهنَُّ متَاعاً فَسىَْٔلُ

نقاب. عمر خطاب بعـد از آن ميگفـت: وافقنـى  نبود كه در زنى از زنان رسول نگرستيد اگر در نقاب بودى يا بى
راهيم مصلىّ، فانزل اللَّه تعالى: وَ اتَّخذُِوا منِْ مَقامِ إِبْراهيِمَ ربى فى ثلاثة، قلت: يا رسول اللَّه لو اتّخذوا من مقام اب

ه آيـة  مصَُلًّى، و قلت: يا رسول اللَّه انّه يدخل عليك البرّ و الفاجر فلو امرت امّهات المؤمنين بالحجـاب، فـانزل اللَّـ
علت استقرّ بهنّ واحدة واحـدة، و بلغنى بعض ما عاتب رسول اللَّه نساءه، قال: فدخلت عليهنّ فج: الحجاب، قال

ه  قلت: و اللَّه لتنتهنّ او ليبدلّنه اللَّه ازواجا خيرا منكنّ حتىّ اتيت على زينب، فقالت: يا عمر اما كان فى رسول اللَّـ
ه، مـا يعـظ نسـاء حتـّى  ما يعظ نساءه حتىّ تعظهنّ انت؟ فخرجت فانزل اللَّه تعالى: يا عمر اما كان فـى رسـول اللَّـ

.. الاية. و عـن مجاهـد .ربَُّهُ إِنْ طَلَّقَكنَُّ أَنْ يبُدِْلَهُ أَزوْاجاً خيَْراً منِْكنَُّ  انت؟ فخرجت فانزل اللَّه تعالى: عَسىتعظهنّ 
انّ رسول اللَّه (ص) كان يطعم و معه اصحابه فاصابت يد رجل منهم يد عايشه و كانت معهـم، فكـره النبـى (ص) 

  ذلك فنزلت آية الحجاب.
كنت ادخل على رسول اللَّه (ص) بغير اذن فجئت يوما لادخل، فقال: مكانك يا بنىّ قد حـدث بعـدك  قال انس:

  ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلوُبِهنَِّ من الريب.  ان لا تدخل علينا الا باذن
  ء من الاشياء. وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تؤُْذُوا رَسوُلَ اللَّهِ ليس لكم اذاه فى شى

هذا اذا دخل بهنّ. و تزوّج رجل من المؤمنين امرأة كان تزوّج بها رسول اللَّه  لا أَنْ تنَْكحِوُا أَزْواجَهُ منِْ بَعدِْهِ أَبدَاًوَ 
و طلّقها و لم يكن دخل بها، فاراد عمر ان يقتله فاقام الرّجل البيّنة على انّ رسول اللَّه لم يكن دخل بهـا فـذكر انّ 

  ه.عمر حلق رأسه و لحيت
ق النّبـي (ص) تزوّجـت رجـلا و ولـدت لـه، و ذلـك قبـل  و روى معمر عن الزهرى انّ العالية بنت ظبيان الّتـى طلّـ
تحريم ازواج النّبي (ص) على النّاس. و امّا حفصة بنت عمر فانّ رسول اللَّه طلّقها ثمّ راجعها، جاءه جبرئيل فقال 

  مة قوّامة و انّها زوجتك فى الجنّة، فراجعها.له: انّ ربّك يقرئك السلام و يقول: انّ حفصة صوّا
ه و علـى مـن يريـد ان يـنكح احـدا مـن  إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عنِدَْ اللَّهِ عَظيِماً هذا الوعيد راجع على من يـؤذى رسـول اللَّـ

ازواجه من بعده، و كان رجل قال: ان مات رسول اللَّه نكحت عائشة، قال مقاتل بن سـليمان هـو طلحـة بـن عبيـد 
  للَّه.ا

كان هذا وعيد للرّجل الذّى تمنىّ نكاح عائشة و لمـّا نزلـت  ءٍ عَليِماً إِنْ تبُدُْوا شيَئْاً أَوْ تخُْفوُهُ فإَِنَّ اللَّهَ كانَ بِكلُِّ شيَْ
ه عـزّ و جـلّ لا : آية الحجاب قال: الآباء و الأبناء و الاقارب و نحن ايضـا نكلّمهـنّ مـن وراء حجـاب، فـانزل اللَّـ

لا اثم عليهنّ فى ترك الاحتجاب مـن هـؤلاء. و قـال مجاهـد فـى وضـع جلابيـبهنّ  عَليَْهنَِّ فيِ آبائِهنَِّ يعنىجنُاحَ 
  عندهم.

و قوله: وَ لا نِسائِهنَِّ اراد به النّساء المسلمات حتىّ لا يجوز للكتابيّات الدخّول عليهنّ و التكشّف عندهنّ و قيـل: 
وَ لا نِسائِهنَِّ لانّهنّ من اجناسهنّ و لم يذكر العمّ و الخال لانّهمـا : انمّا قال هو عام فى المسلمات و الكتابيّات، و

  داخلان فى الآباء قد عدّ اللَّه عزّ و جلّ العمّ ابا و الخالة امّا فى القرآن.
  اختلفوا فى انّ عبد المرأة هل يكون محرما لها ام لا؟ وَ لا ما مَلَكتَْ أَيمْانُهنَُّ

محرما لها لقوله عزّ و جلّ: أَوْ ما مَلَكتَْ أَيمْانُهنَُّ. و قال قوم: هو كالاجانب، و المـراد مـن الايـة: فقال قوم: يكون 
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  الا ماء دون العبيد.
  وَ اتَّقينَِ اللَّهَ ان يراكنّ غير هؤلاء.

  ءٍ من اعمال العباد شَهيِداً. كلُِّ شيَْ  إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى
ه يـرحم و يثنـى عليـه و الملائكـة يـدعون لـه و  قال ابـن عبـاس: يعنـى هُ يصَُلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّإِنَّ اللَّهَ وَ ملاَئِكتََ انّ اللَّـ

  يستغفرون له. قال ابو العالية: صلاة اللَّه ثناؤه عليه عند الملائكة و صلاة الملائكة الدّعاء له.
ت را فرمودنـد: بـدرود دادن بـر وى و  سْليِماًيا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا صَلُّوا عَليَْهِ وَ سَلِّموُا تَ اين امرى است مطلـق كـه امّـ

ه و بركاتـه.  سلام كردن بر وى. سلام آنست كه مؤمنان در تشهّد نماز ميگويند: السلام عليك ايها النبى و رحمة اللَّـ
على ابـراهيم و آل  اللّهم صلّ على محمد و على آل محمد كما صلّيت« :و درود آنست كه ميگويند در آخر نماز كه

  ».ابراهيم و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على ابرهيم و آل ابرهيم انك حميد مجيد
  قال كعب بن عجرة: سألنا رسول اللَّه (ص)، فقلنا: يا رسول اللَّه كيف الصّلاة عليكم اهل البيت؟

محمد و على آل محمد كما صـلّيت علـى ابـرهيم و آل قولوا: اللّهم صلّ على «فانّ اللَّه قد علّمنا كيف نسلم. قال: 
ابرهيم انّك حميد مجيد، اللّهم بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على ابرهيم و آل ابرهيم انك حميـد 

  ».مجيد
ه: قولـوا اللّهـم صـلّ علـى  و عن ابى حميد الساعدى انهم قالوا: يا رسول اللَّه كيف نصلىّ عليك؟ فقال رسول اللَّـ
محمد و ازواجه و ذرّيته كما صلّيت على ابرهيم، و بارك على محمد و ازواجـه و ذرّيتـه كمـا باركـت علـى ابـرهيم 

  ».انك حميد مجيد
  و عن ابى سعيد الخدرى قال: قلنا يا رسول اللَّه هذا السّلام عليك قد علمنا، فكيف الصّلاة؟

  علمنا، فكيف الصّلاة؟قولوا: قلنا يا رسول اللَّه هذا السّلام عليك قد «قال: 
قال: قولوا: اللّهم صلّ على عبدك و رسولك كما صلّيت على ابرهيم، و بـارك علـى محمـد و علـى آل محمـد كمـا 

  ».باركت على ابرهيم
و عن عبد اللَّه بن مسعود قال: اذا صـلّيتم علـى النّبـي (ص) فاحسـنوا الصـلاة عليـه فـانّكم لا تـدرون لعـلّ ذلـك 

علّمنا قال: قولوا اللّهم اجعل صلواتك و رحمتك و بركاتك على سيدّ المرسلين و امام المتّقـين يعرض عليه، قالوا: ف
و خاتم النبيين محمد عبدك و رسولك امام الخير و قائد الخير و رسول الرّحمة، اللّهم ابعثه مقامـا محمـودا يغبطـه 

ك حميـد به الاوّلون و الآخرون، اللّهم صلّ على محمد و على آل محمد كما صـلّ يت علـى ابـرهيم و آل ابـرهيم انّـ
حياتى خير لكم تحدثون و نحدث لكم و وفاتى خير لكم تعرض على اعمالكم فمـا كانـت «مجيد. و قال (ص): 

لاة فـانّكم  ه لكـم فـاذا صـلّيتم علـىّ فاحسـنوا الصّـ من حسنة حمدت اللَّه عليها و ما كـان مـن سـيّئة اسـتغفرت اللَّـ
  ».سماء آبائكم و عشائركم و اعمالكمتعرضون علىّ بأسمائكم و أ

  ».صلّوا علىّ اينما كنتم من الارض فانّ صلاتكم تبلغنى«و قال (ص): 
و عن ابن عباس قال: ليس احد من امّة محمد (ص) يسلم عليه و يصلىّ عليه الا بلغه فلان يسلم عليـك و يصـلى 

  عليك.
عليه احد قال صلّى عليك من امّتك فـلان بـن فـلان. و قال يزيد الرقاشى: ملك موكلّ برسول اللَّه (ص) اذا صلّى 
ه (ص):  اكثـروا علـىّ الصـلاة فـى يـوم الجمعـة فـانّ صـلاتكم «عن اوس بن اوس الثقفـى قـال: قـال رسـول اللَّـ

انّ اللَّه حرّم علـى الارض «، قالوا: يا رسول اللَّه كيف تعرض عليك و قد ارمت؟ يعنى بليت، قال: »معروضة علىّ
  ».اد الانبياءان تأكل اجس

  »ما من احد يسلم علىّ الا ردّ اللَّه الىّ روحى حتىّ اردّ عليه السلام«و عن ابى هريرة عن النّبي (ص) قال: 
و الذّى نفسى بيده ما منكم احد يسلّم علىّ اذا متّ الا جاءني جبرئيل فقال يا محمد هذا فـلان بـن فـلان «قال: 
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ه، فـاقول: و عليـه  بن فلان فيرفع لى فى النّسب حتىّ اعرفه فاقول: نعم، فيقول: هو يقرأ عليك السلام و رحمـة اللَّـ
فيصـلىّ الـرّب : ، و فى رواية اخرى قال: يا محمد صلّى عليك فلان كذا و كـذا، قـال»السلام و رحمة اللَّه و بركاته

  على ذلك الرّجل بكلّ واحد عشرا.
ه (ص):  ه تبـارك و ل«و عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول اللَّـ رنى انّ اللَّـ قيـت جبرئيـل عليـه السـلام فبشّـ

و عن سعيد بن عمر ». تعالى يقول: من صلّى عليك صلّيت عليه و من سلم عليك سلمت عليه، فسجدت للَّه شكرا
ما صلّى علىّ عبد من امّتى صلاة صادقا بها من قبل نفسـه «الانصارى عن ابيه و كان بدرياّ عن النّبي (ص) قال: 

ى اللَّه عليه و سلم بها عشر صلوات و كتب له بها عشر حسنات و رفعه بها عشر درجات و محا عنه بها عشر الا صلّ
  ».خطيئات

  حيّوه بتحيّة الاسلام. اى» ادعوا له بالرحمة، و سلّموا تسليما قوله: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا صَلُّوا عَليَْهِ اى
وَ رَسوُلَهُ لَعنََهُمُ اللَّهُ فيِ الدُّنيْا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعدََّ لَهُمْ عذَاباً مُهيِناً، معنى آيت آنست كه ايشان كـه إِنَّ الَّذيِنَ يؤُْذُونَ اللَّهَ 

ه ور ايشـان لعنـت كـرد در دو جهـان. ابـن عبـاس  مى رنجانند خداى را جلّ جلاله و رسول او را عليه السلام، اللَّـ
عزير ابن اللَّه، يـد «لَّه خواستند، جهودان و ترسايان و مشركان. جهودان گفتند: اند كه ايذاء ال گفت: ايشان سه قوم

   المسيح ابن اللَّه، ثالث«ترسايان گفتند: ». اللَّه مغلولة، انّ اللَّه فقير و نحن اغنياء
ه و الاصـنام شـركاؤه همانسـت كـه مصـطفى (ص) گفـت حكايـت از ». ثلاثة مشركان گفتند: الملائكـة بنـات اللَّـ

شتمنى ابن آدم يقول اتخّذ اللَّه ولدا و انا الاحد الصمّد الذّى لم الد و لـم اولـد و لـم يكـن «كردگار جل جلاله: 
  ».لى كفوا احد

  »و قال تعالى: يؤذينى ابن آدم يسبّ الدهر و انا الدهر بيدى الامر اقلّب الليل و النهار
لمين بـآفرينش آن متفـرّد اسـت و جـز بقـدرت عكرمه گفت: اصحاب تصـاويراند خلقتـى و صـورتى كـه ربّ العـا

ه « :الهيت وجود آن ممكن نيست، ايشان ميخواهند كه مثل آن در وجود آرنـد، و مصـطفى (ص) فرمـوده لعـن اللَّـ
  ».المصورّين

  ».يقول اللَّه تعالى: و من اظلم ممنّ ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا ذرّة و ليخلقوا حبّة او شعيرة«و قال (ص): 
د: محتمل است كه ايذاء اللَّه بمعنى الحاد بود در اسما و صفات اللَّه كقوله تعالى: وَ ذرَُوا الَّذيِنَ يُلحْـِدُونَ ان و گفته

ه، فحـذف المضـاف و اقـيم المضـاف اليـه  اند: درين آبت اضمار است يعنى فيِ أَسمْائِهِ: و گفته يـؤذون اوليـاء اللَّـ
  اهل القرية. اى» وَ سىَْٔلِ الْقَريَْةَ«مقامه كقوله: 

سياق اين سخن بر عادت خلق و تعارف مردم است، و رنه جناب جبروت احديتّ و درگاه عـزت الهيـت مقـدّس 
است و منزّه از آن كه خلق بوى اذى رسانند، يا خود كسى را رسد كه انديشه كند يا تواند. امّا اذى رسول از جهت 

ريختنـد و پليـدى بـر مهـر  زدند و خاك بروى مـى و را مىشكستند و ا كفّار آنست كه در بدايت اسلام دندانش مى
انداختند و او را ساحر و كاهن و مجنون ميگفتند. عبد اللّه مسعود گفت: ديدم رسول خـدا (ص) را كـه  نبوت مى

در مسجد حرام در نماز بود سر بر سجود نهاده كه آن كافرى بيامد و شكنبه شتر ميان دو كتـف وى فـرو گذاشـت، 
ان در سجود بخدمت اللَّه ايستاده و سر از زمين برنداشت تا آن گه كه فاطمه زهرا بيامد و آن از كتف رسول هم چن

وى بينداخت و روى نهاد در جمع قريش و آنچه سزاى ايشان بود گفت، و رسول خـدا چـون نمـاز بگـزارد، روى 
تبـة بـن ربيعـة و شـيبة بـن ربيعـة و اللّهم عليك بقريش، اللّهم عليك بعمرو بن هشـام و ع: سوى آسمان كرد و گفت

  الوليد بن عتبة و امية بن خلف و عقبة بن ابى معيط.
عبد اللَّه مسعود گفت: بآن خدايى كه وحدانيت و فردانيت صفت اوست كه اين جماعت را ديدم روز بـدر كشـته 

  و در چاه بدر انداخته و رسول خدا گفت: اتبع اصحاب القليب لعنة.
رسول اللَّه هل اتى عليك يوم كان اشدّ من يوم احد؟ فقال: لقد لقيت من قومك و كان اشـدّ  و عن عائشة قالت: يا
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ما لقيت منهم يوم العقبة اذ عرضت نفسى على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال فلم يجبنى الى ما اردت فانطلقت و 
ة قـد اظلّتنـى فنظـرت فـاذا فيهـا انا مهموم على وجهى فلم استفق الا بقرن الثعالب فرفعت رأسى فاذا انـا بسـحاب

جبرئيل فنادانى فقال انّ اللَّه سمع قول قومك و ما ردّوا عليك و قد بعث اليك ملك الجبال فتأمره بما شئت فيهم، 
قال فنا دانى ملك الجبال و سلم علىّ ثمّ قال: يا محمد انّ اللَّه قد سمع قول قومك و انا ملك الجبال و قـد بعثنـى 

ه مـن ربّك اليك لتأم ه (ص): ارجـوا ان يخـرج اللَّـ رنى بامرك ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين، فقـال رسـول اللَّـ
  اصلابهم من يعبد اللَّه وحده لا يشرك به شيئا.

  وَ الَّذيِنَ يؤُْذُونَ المْؤُْمنِينَِ وَ المْؤُْمنِاتِ يقعون فيهم و يرمونهم بغير جرم.
  ن عملوا ما اوجب اذاهم.من غير ا بِغيَْرِ ماَ اكتَْسبَوُا يعنى

قال مقاتل: نزلت فى على بن ابى طالب (ع) و ذلك انّ ناسا مـن المنـافقين كـانوا  فَقدَِ احتْمََلوُا بُهتْاناً وَ إِثمْاً مبُيِناً
ه و : يؤذونه. و قيل: نزلت فى شأن عائشة و فى بعض الآثار ه فاحبّـ ايّاكم و اذى المؤمن فانه حبيب ربـه احـبّ اللَّـ

  ».به فغضب اللَّه له و انّ اللَّه يحوطه و يؤذى من يؤذيهغضب لر
آمدند و  ضحاك و كلبى گفتند: اين آيت در شأن قومى منافقان فرو آمد ازين زانيان و فاجران كه هر شب بيرون مى
و كردنـد  در كويهاى مدينه براه كنيزكان كه بطلب آب بيرون آمده بودند يا بقضاء حاجت و تعرّض آن كنيزكان مـى

بودند كه از تعرّض آن منافقان رنجور ميگشتند و هر چنـد كـه آن منافقـان در طلـب آن  در ميان ايشان آزاد زنان مى
شناختند كه زىّ ايشان و كسوت ايشان هر دو يكسان بود،  خاستند امّا آزاد زن و كنيزك از هم باز نمى كنيزكان بر مى

د و كراهيت نمودند و شـوهران بـا رسـول خـدا بـاز گفتنـد و رب آن آزاد زنان اين قصه با شوهران خويش باز گفتن
العزة در شأن ايشان اين آيت فرستاد، پس آزاد زنان را نهى كردند كه بشبه كنيزكان روى گشاده از خانه بيرون آينـد 

يـت ايشان را فرمودند تا گليمهاى سياه در سر كشيدند و بچادرها رويهاى خـود بپوشـيدند و در شـأن ايشـان ايـن آ
الجلبـاب و هـو يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ قلُْ لِأَزْواجِكَ وَ بنَاتِكَ وَ نِساءِ المْؤُْمنِينَِ يدُنْينَِ عَليَْهنَِّ منِْ جلََابيِبِهنَِّ جمع : فرستادند كه

ين يـرخين ارديـتهنّ و ملاحفهـنّ فيتقـنّعن بهـا و يغطّـ الملاءة الّتى تشتمل بها المرأة فـوق الـدّرع و الخمـار. يعنـى
  رؤسهنّ و وجوههنّ الا عينا واحدة.

  انهنّ حرائر.» أَنْ يُعْرفَنَْ  ذلِكَ أَدنْى« 
  و لا يتعرّض لهنّ.» فلاَ يؤُْذيَنَْ« 

  وَ كانَ اللَّهُ غَفوُراً لما سلف من ترك التستّر.
درّة و قال: يا لكـاع أ رحَيِماً بهنّ اذا سترهنّ و صانهنّ. قال انس: مرّت جارية بعمر بن الخطاب متقنّعة فعلاها بال

  تتشبّهين بالحرائر؟ القى القناع.
  لئَنِْ لَمْ ينَتَْهِ المْنُافِقوُنَ عن نفاقهم.

  فجور و هم الزناة. وَ الَّذيِنَ فيِ قُلوُبِهِمْ مَرضٌَ اى
رجافهـاى باطـل الكذّاب. قومى منافقـان پيوسـته در مدينـه ا وَ المُْرجِْفوُنَ فيِ المْدَيِنَةِ بالكذب و الباطل، المرجف

ميكردند و دروغها ميگفتند در حقّ غازيان و لشكر اسلام كه ايشان را بكشتند و از دشمن بهزيمت شدند، ايشـان 
افكندند تا در حقّ ايشان اين آيت آمـد. و قـال الكلبـى:  را بشكستند و دشمن زور گرفتند، ازين جنس ارجافها مى

  وا و يفشوا الاخبار.كانوا يحبوّن ان تشيع الفاحشة فى الّذين آمن
لنحرشنّك بهم و لنسلطنّك عليهم حتىّ تقتلهم و تخلى عنهم المدينة. قال محمد بـن سـيرين: فلـم  لنَُغْريِنََّكَ بِهِمْ اى

  ينتهوا و لم يغر اللَّه بهم. العفو عن الوعيد جائز لا يدخل فى الخلف.
  لَّا قَليِلًا حتىّ يخرجوا منها.لا يساكنونك فى المدينة إِ ثُمَّ لا يجُاورُِونَكَ فيها، اى

  الحكم فيهم هذا على جهة الامر به. مطرودين، أَينْمَا ثُقِفوُا وجدوا و ادركوا أُخذُِوا وَ قتُِّلوُا تَقتْيِلًا اى مَلْعوُنينَِ اى
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  ل فعل هؤلاء.كسنّة اللَّه، فيِ الَّذيِنَ خَلوَْا منِْ قبَلُْ من المنافقين و الّذين فعلوا مث سنَُّةَ اللَّهِ اى
  يقال: هاتان الآيتان فى الزّنادقه يقتلهم اهل كلّ ملّة فى الدنيا. وَ لنَْ تجَدَِ لِسنَُّةِ اللَّهِ تبَدْيِلًا

هِ وَ مـا يـُدرْيِكَ اى ء يعلمـك امـر السـاعة و متـى يكـون  اىّ شـى يَسىَْٔلُكَ النَّاسُ عنَِ السَّاعَةِ قلُْ إِنَّما عِلمُْهـا عنِـْدَ اللَّـ
  انت لا تعرفه. ؟ اىقيامها

  لَعلََّ السَّاعَةَ تَكوُنُ قَريِباً.
  إِنَّ اللَّهَ لَعنََ الْكافِريِنَ وَ أَعدََّ لَهُمْ سَعيِراً، خالدِيِنَ فيِها أَبدَاً لا يجَدُِونَ وَليًِّا وَ لا نصَيِراً.

  يوَْمَ تُقَلَّبُ وجُوُهُهُمْ فيِ النَّارِ ظهرا لبطن حين يسبحون عليها.
لانّ » السـبيل«و بعـدها فـى » الرّسـول«ونَ يا ليَتْنَا أَطَعنْاَ اللَّهَ وَ أَطَعنْاَ الرَّسوُلَا فى الدنيا. الالـف الزّائـدة فـى يَقوُلُ

  اواخر آيات السّورة الف، و العرب تحفظ هذا فى خطبها و اشعارها.
ا بكسر التّاء و لف قبلهـا علـى جمـع الجمـع، وَ كبَُراءنَـا قرأ ابن عامر و يعقوب: ساداتن وَ قالوُا ربََّنا إِنَّا أَطَعنْا سادتَنَا

  فأََضَلُّوناَ السَّبيِلَا.
اء لقولـه:  ربََّنا آتِهِمْ ضِعْفيَنِْ منَِ الْعذَابِ اى ضعفى عذاب غيرهم وَ الْعنَْهُمْ لَعنْاً كبَيِراً قرأ عاصم بالباء و الباقون بالتّـ

  مرّة بعد مرّة. لمْلاَئِكَةِ وَ النَّاسِ أَجمَْعينَِ و هذا يشهد لكثرة، اىأُولئِكَ عَليَْهِمْ لَعنَْةُ اللَّهِ وَ ا
محمد بن ابى السرى مردى بود از جمله نيكمردان روزگار، گفتا بخواب نمودند مرا كه: در مسجد عسقلان كسـى 

، باز نگرستم رسول خـدا »كبيرا: «كثيرا، وى گفت«قرآن ميخواند به اينجا رسيد كه وَ الْعنَْهُمْ لَعنْاً كبَيِراً، من گفتم: 
ه اسـتغفر لي،  را ديدم در ميان مسجد كه قصد مناره داشت فرا پيش وى رفتم گفـتم: السـلام علـيكم يـا رسـول اللَّـ

ه اسـتغفر لي از بهـر مـن آمـرزش  رسول از من برگشت، ديگر باره از سوى راست وى درآمدم گفـتم: يـا رسـول اللَّـ
ه سـفيان بـن عيينـة مـرا خـبر كـرد از محمـد بـن خواه، رسول اعراض كرد، برابر  وى بايسـتادم گفـتم: يـا رسـول اللَّـ

، چونسـت كـه سـؤال مـن رد ميكنـى و »لا«المنكدر از جابر بن عبد اللَّه كه هرگز از تو چيزى نخواستند كه گفتـى 
ه ميـان مـن و ايـن ، پس گفتم: يا رسول اللَّ»اللّهم اغفر له« :دهى؟ رسول خدا تبسمى كرد، آن گه گفت مرادم نمى

شد و  ، گفتا رسول هم چنان بر مناره مى»كثيرا«و من ميگويم » وَ الْعنَْهُمْ لَعنْاً كبَيِراً«مرد خلاف است، او ميگويد 
  ».كثيرا كثيرا كثيرا«ميگفت: 

  طهّره اللَّه مماّ قالوا. الوُا اىفبََرَّأَهُ اللَّهُ ممَِّا ق  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تَكوُنوُا كاَلَّذيِنَ آذَوْا موُسى
كريما ذا جاه و قدر كما قال ابن عباس: كان حظيّا عند اللَّه لا يسـئل شـيئا الا اعطـاه. و  وَ كانَ عنِدَْ اللَّهِ وجَيِهاً اى

  قال الحسن: كان مستجاب الدعوة محببّا مقبولا.
موسى را رنجانيدند، او را بچـه رنجانيدنـد؟ و   سىخلافست ميان علماى تفسير كه آنچه رب العزّة فرمود: آذَوْا موُ

باين معنى خبر مصطفى است (ص) بروايت بو هريرة گفت: بنوا اسرائيل چون غسل ميكردنـد يكـديگر را برهنـه 
پوشيدند، و موسى مردى كريم بود شـرمگن، نخواسـتى كـه كسـى او را  ميديدند و خويشتن را از چشم نگرنده نمى

بنو اسرائيل او را طعـن كردنـد  ،و خويشتن را از نظر مردم پوشيده و كشيده داشتيد ل كرديدبرهنه بيند، بخلوت غس
گفتند: ما تستّر هذا التّستّر الا من عيب بجلده امّا برص و امّا ادرة و امّا آفة. رب العالمين خواست كـه او را از آن 

گاه جامه از تن بر كشـيد و بـر سـر سـنگ  عيب كه بر وى بستند پاك گرداند، روزى تنها غسل ميكرد در آن خلوت
نهاد و در آب شد، چون از غسل فارغ گشت و قصد جامه پوشيدن كرد، آن سنگ بقدرت اللَّه برفت و جامـه وى 
ببرد و موسى برهنه از قفاى سنگ ميدويد و ميگفت: ثيابى يا حجر! ثيابى يـا حجـر! تـا بـبرد و موسـى برهنـه در 

ن موسى را برهنه بديدند كه در وى هيچ عيب نبود از آنچه ميگفتند، پس آن سنگ انجمن بنى اسرائيل شد و ايشا
بايستاد و موسى جامه در پوشيد و آن سنگ را بعصاى خود ميزد، بو هريره گفت فو اللّه انّ بالحجر لندبا مـن اثـر 

  ».ا قالوُافبََرَّأَهُ اللَّهُ ممَِّ«ضربه ثلثا او اربعا او خمسا اينست كه رب العالمين فرمود: 
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ابو العالية گفت: ايذاء موسى آن بود كه قارون آن مومسه را بمزد گرفت تا بـر موسـى فجـور و ناسـزا بنـدد، و رب 
إيذاؤهم ايّاه انّه لماّ مـات هـارون : العالمين او را از آن معصوم داشت، و اين قصه در سورة القصص رفت، و قيل

ه عـز و جـل: لا فى التّيه ادّعوا على موسى انّه قتله، و ذل ك فيما روى عن على بـن ابـى طالـب (ع) فـى قـول اللَّـ
سعد موسى و هارون عليهما السلام الجبل فمـات هـارون، فقالـت بنـو اسـرائيل: : ، قال تَكوُنوُا كاَلَّذيِنَ آذَوْا موُسى

ئكة فحملتـه حتـى مـرّوا بـه انت قتلته و كان اشدّ حبّا لنا منك و الين لنا منك، فآذوه بذلك فامر اللَّه عز و جل الملا
على بنى اسرائيل و تكلّمت الملائكة بموته حتى عرف بنو اسرائيل انّه قد مات، فبرّأه اللَّه مـن ذلـك فـانطلقوا بـه 

  فدفنوه فلم يطّلع على قبره احد من خلق اللَّه الا الرّخم فجعله اللَّه اصمّ ابكم.
سما فقال رجل: انّ هذه القسمة ما اريد بها وجه اللَّه، فاتيت روى عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قسم النبى (ص) ق

ه موسـى قـد اوذى بـاكثر مـن هـذا «النبى (ص) فاخبرته فغضب حتى رأيت الغضب فى وجهه ثم قال:  يـرحم اللَّـ
  ».فصبر

  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اتَّقوُا اللَّهَ وَ قوُلوُا قوَْلًا سدَيِداً صوابا حقا مستقيما.
  عكرمة: هو شهادة ان لا اله الا اللَّه سدت بين الكفر و الاسلام و بين الجنّة و النار. قال

  يتقبل حسناتكم و قال مقاتل: يزكّ اعمالكم. يصُْلِحْ لَكُمْ أَعمْالَكُمْ قال ابن عباس: اى
مْ سيََهدْيِهِمْ وَ يصُْلِحُ بالَهُمْ يضمن عـنهم وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ، و قالوا فى تفسير قوله فى سورة محمد: وَ أَصْلَحَ بالَهُ

  التبعات و يرضى عنهم الخصوم.
  ظفر بالخير كلّه. وَ منَْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ فَقدَْ فازَ فوَزْاً عَظيِماً اى

يـدر حـدود ديـن اسـت و فـرايض امانت ا: ابن عباس گفت إِنَّا عَرَضنْاَ الْأَمانَةَ عَلىَ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ الجْبِالِ
شرع و طاعت اللَّه. ابن مسعود گفت: پنج نماز است بوقت خويش گزاردن و زكاة مال دادن و روزه مـاه رمضـان 
داشتن و حج كردن و سخن راست گفتن و اوام گزاردن و در پيمانه و تراز و راستى و عدل بجاى آوردن و وديعتها 

لاع بر امّت نگه داشتن. زيد بن اسلم گفت : امانت اينجا سرائر طاعات است و خفيّات شرع كه خلق را بر آن اطّـ
  نبود كالنّيات فى الاعمال و الطهارة فى الصلاة و تحسين الصلاة فى الخلوة و كالصيام و الغسل من الجنابة.

ة: مـن خمس من جاء بهـنّ يـوم القيمـة مـع ايمـان دخـل الجنـ«قال رسول اللَّه (ص): : روى عن ابى الدرداء قال
حافظ على الصلوات الخمس وضوئهنّ و ركوعهنّ و سجودهنّ و مواقيتهنّ، و اعطى الزكاة من ماله طيـب الـنفس 
بها، و كان يقول: و ايم اللَّه لا يفعل ذلك الا مومن، و صـام رمضـان و حـج البيـت ان اسـتطاع الى ذلـك سـبيلا و 

  ادّى الامانة.
  ؟قالوا: يا ابا الدرداء و ما أداء الامانة

ء من دينه غيره. و قال عبد اللَّه بـن عمـرو بـن  قال: الغسل من الجنابة فانّ اللَّه عز و جل لم يأمن ابن آدم على شى
العاص: اوّل ما خلق اللَّه من الانسان فرجه ثمّ اتمّ خلقته، و قال له: هذه امانة استودعتكها، فالفرج امانـة و الاذن 

  الرجل امانة، لا ايمان لمن لا امانة له. امانة و العين امانة و اليد امانة و
ها و فرا پيش ايشـان  اين امانتها بر اختلاف علما كه گفتيم، رب العالمين عرضه كرد بر اعيان آسمانها و زمين و كوه

نهاد گفـت: توانيـد كـه ايـن امانـت برداريـد و در ان راسـت رويـد و بوفـاى آن بـاز آئيـد؟ ايشـان گفتنـد و مـا را از 
و نگه داشت آن چه آيد و چه بود؟ گفت: اگر نيك آئيد و راست رويد ثواب و عطا يابيـد، و اگـر بـد  برداشت آن

آئيد و كژ رويد بعذاب و عقوبت رسيد. ايشان گفتند: لا، يا رب نحن مسخرات لامرك لا نريـد ثوابـا و لا عقابـا. 
م دين اللَّه ترسيدند از تـاوان و از اين سخن نه از معصيت و مخالفت گفتند بلكه از خوف و خشيت گفتند و تعظي

راست باز نيامدن در آن، و رب العزة اين عرض كه كرد از روى تخييـر كـرد نـه از روى الـزام كـه اگـر الـزام بـودى 
ازيشان امتناع نبودى و هر چند جمادات بودند رب العزة در قرآن ايشان را خضوع و سجود و خشـيت و طاعـت 
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مْسُ وَ الْقمَـَرُ وَ  اثبات كرد قال اللَّه تعالى: ماواتِ وَ مـَنْ فـِي الـْأَرضِْ، وَ الشَّـ أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسجْدُُ لـَهُ مـَنْ فـِي السَّـ
.. الاية، و قال تعالى للسماوات و الارض: اىْٔتيِا طوَعْاً أَوْ كَرْهاً، قالتَا أَتيَنْا طائِعينَِ. و قـال .النُّجوُمُ وَ الجْبِالُ وَ الشَّجَرُ

  . لحجارة: وَ إِنَّ منِهْا لمَا يَهبِْطُ منِْ خَشيَْةِ اللَّهِل
قومى علما گفتند: رب العزّة عقل و فهم در آن جمادات مركبّ كـرد، آن گـه كـه امانـت بـر ايشـان عرضـه كـرد تـا  

ن ايشان بعقل و فهم خطاب شنيدند و جواب دادند. قومى گفتند: عرض امانت بر اهل آسمان و زمين بود نه اعيا
آسمان و زمين هذا كقوله: وَ سىَْٔلِ الْقَريَْةَ يعنى اهل القرية. و قـول صـحيح آنسـت كـه اوّل گفتـيم و علمـاء سـلف و 

  اند. تابعين بر آن
  خفن من الامانة ان لا يؤدّينها فيلحقن العقاب. قوله: فأََبيَنَْ أَنْ يحَمِْلنْهَا وَ أَشْفَقنَْ منِهْا اى

يعنى آدم عليه السلام. چون آسمان و زمين بترسيدند از پذيرفتن امانت و باز نشستند از برداشـت وَ حمََلَهاَ الْإِنْسانُ 
انى عرضت الامانة على السماوات و الارض و الجبال فلم تطقهـا فهـل انـت آخـذها : آن، رب العزة آدم را گفت

پـذيرفتن آن نداشـتند، تـو آن را بما فيها اى آدم امانت دين و طاعت بر آسمان و زمين و كوه عرضه كردم و طاقـت 
ان «بردارى و بپذيرى؟ آدم گفت: يا رب و ما فيهـا؟ بـار خـدايا در آن پـذيرفتن و برداشـتن مـرا چـه بـود؟ گفـت: 

اگر نيكو كردار باشى ثواب يابى و اگر بد كـردار باشـى عقوبـت بينـى. آدم » احسنت جوزيت و ان أسأت عوقبت
  برداشتم ميان گوش و دوش خويش. ين اذنى و عاتقىوار درآمد گفت: ب بخدمت و طاعت بنده

رب العالمين فرمود: اكنون كه برداشتى ترا در آن معونت و قوّت دهم، اجعل لبصرك حجابا فاذا خشيت ان ينظـر 
الى ما لا يحلّ لك فارخ حجابه و اجعل للسانك لحيين و غلقا فاذا خشيت ان يتكلّم بما لا يحلّ فـاغلق و اجعـل 

ة الا  لفرجك لباسا فلا تكشفه على ما حرّمت عليك. قال مجاهد: فما كان بين ان يحملنها و بين ان خرج من الجنّـ
مقدار ما بين الظّهر و العصر. زجاج گفت و جماعتى اهل معانى كه: حمل امانت خيانت اسـت در امانـت يقـال: 

لْ خطَاياكُمْ وَ ما هُمْ بحِامِلينَِ منِْ خطَاياهُمْ مـِنْ اثم فيها بالخيانة، و منه قوله تعالى: وَ لنْحَمِْ فلان حمل الامانة، اى
  ءٍ، و حملك السيئة ان تتقلّدها و تبوء باثمها. شيَْ

گفتند: امانت در حقّ بنى آدم اداى فرايض است و امتثال امر و نهى چنان كه گفتـيم و امانـت در حـق آسـمان و 
أَنْ يحَمِْلنْهَا آسمان و زمين و كوه سروا زدند و بـاز نشسـتند ها خضوع است و طاعت، پس گفت: فأََبيَنَْ  زمين و كوه

از آن كه در آن خيانت كنند، يعنى كه امانت خـويش بگزاردنـد و خضـوع و طاعـت كـه بـر ايشـان نهادنـد بجـاى 
  آوردند قالتَا أَتيَنْا طائِعينَِ، و بنى آدم در امانت خويش خيانت كردند و بوفاى عهد باز نيامدند.

خانا فيها. و روى عن ابن  برين تأويل انسان درين موضع كافر است و منافق فانهما حملا الامانة اى حسن گفت:
مسعود قال: مثّلت الامانة لصخرة ملقاة و دعيت السماوات و الارض و الجبال اليهـا فلـم يقربـوا منهـا و قـالوا لا 

ت بحملها لحملتها فقلن لـه احمـل فحملهـا نطيق حملها و جاء آدم من غير ان دعى و حرّك الصخرة و قال لو امر
ه لـو  الى ركبتيه ثمّ وضعها و قال لو اردت ان ازداد لزدت فقلن له احمل فحملها الى حقوه ثم وضعها و قـال و اللَّـ
اردت ان ازداد لزدت فقلن له احمل فحملها حتى وضعها على عاتقه فاذا اراد ان يضعها قال اللَّه تعالى: مكانـك 

  ك و عنق ذريتك الى يوم القيمة.فانها فى عنق
قال ابن عباس: ظلوما لنفسه جهولا بامر اللَّه و ما احتمل من الامانة. و قـال الكلبـى: ظلومـا  إِنَّهُ كانَ ظَلوُماً جَهوُلًا

  حين عصى ربه جهولا لا يدرى ما العقاب فى ترك الامانة.
  و قال مقاتل: ظلوما لنفسه جهولا بعاقبة ما حمل.

قصه عرض امانت آنست كه آدم صفى صلوات اللَّه عليه چون بزمين آمـد، رب العـزة فرمـود: اى آدم سدىّ گفت: 
ايست در مكه و آن كعبه است مشرّف معظّم مقدّس، رو آنجا طواف كن، چون خواست كه بزمين  مرا در زمين خانه

گـوش دار و امانـت در آن  مكه رود آسمان را گفت: احفظى اهلـى و ولـدى بالامانـة، اهـل و عيـال و فرزنـد مـرا
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هـا را گفـت، هـم چنـان سـر  بجاى آر، آسمان سر وازد و نپذيرفت زمين را گفت، همچون سر وازد و نپذيرفت، كوه
وازد و نپذيرفت، آن گه قابيل را گفت كه تو ايشان را گوش دارى و امانت در آن بجاى آرى، قابيل در پـذيرفت و 

. پس آدم برفت چون باز آمـد قابيـل هابيـل را كشـته بـود، اينسـت كـه گفت: تذهب و ترجع فتجد اهلك كما يترك
  قابيل حين حمل امانة آدم ثمّ لم يحفظ له اهله. رب العالمين فرمود: إِنَّهُ كانَ ظَلوُماً جَهوُلًا يعنى

فصلّ اللَّه عـز   اللَّهُ عَلىَ المْؤُْمنِينَِ وَ المْؤُْمنِاتِ ليُِعذَِّبَ اللَّهُ المْنُافِقينَِ وَ المْنُافِقاتِ وَ المُْشْرِكينَِ وَ المُْشْرِكاتِ وَ يتَوُبَ
و جل اقسام العبيد تفصيلا بالغا حسنا تامّا. مشرك اوست كه امانت نپذيرفت، منافق اوست كه پذيرفت و نگزارد، 

  مؤمن اوست كه امانت پذيرفت و بگزارد. قال مقاتل: ليعذبهم بما خانوا الامانة و نقضوا الميثاق.
  وَ يتَوُبَ اللَّهُ عَلىَ المْؤُْمنِينَِ وَ المْؤُْمنِاتِ يهديهم و يرحمهم بما ادّوا من الامانة.

و قال ابن قتيبة: عَرَضنْاَ الْأَمانَةَ ليظهر نفاق المنافق و شرك المشرك فيعذّبهم اللَّه و يظهر ايمان المؤمن فيتوب اللَّه 
  حصل منه تقصير فى بعض الطّاعات.يعود عليه بالرّحمة و المغفرة ان  عليه، اى

  وَ كانَ اللَّهُ غَفوُراً رحَيِماً.
  النوبة الثالثة

  ...قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تدَخُْلوُا بيُوُتَ النَّبيِِّ إِلَّا أَنْ يؤُْذَنَ لَكُمْ
اين خطاب باصحابه رسول است، امرهم بحفظ الادب فى الاستيذان و مراعات الوقت و ايجاب الاحترام.  الاية
ايد، انصـار نبـوت و رسـالت و ائمـه اهـل سـعادت شـماايد، اركـان خلايـق و برهـان  گويد: اى شما كه مؤمنان مى

حقايق شماايد، عنوان رضاى حق و ملوك مقعد صدق شماايد، اشراف دولت اسلام و اخيـار حضـرت مصـطفى 
دستورى قـدم در  و آرزوى مشاهدت در دل داريد، نگر كه بى شماايد، چون بقصد زيارت آن مهتر عالم بيرون آئيد

دانيد كه ادب نهايت قال است و بدايت حال،  حرم عزّ وى ننهيد و چون در رويد ادب حضرتش بجاى آريد، نمى
ادب انتباه مريدانست و عكازه طالبان، درخت ايمان آب كه خورد و قواعـد اسـلام كـه بنـا نهادنـد، بـر نـور ادب 

هر كه پرورده آداب نباشد او را راه راست نيست و در عالم لا اله الا اللَّه او را قدر و مقدار نيست. حق  نهادند، و
ادّبنـى ربـّى «جل جلاله مصطفى را اوّل بآداب بياراست، پس بخلـق فرسـتاد، چنـان كـه مصـطفى (ص) گفـت: 

  ».فاحسن تأديبى
درجه خاص الخـاص. درجـه عـام اشـتهار اسـت:  و بدان كه ادب را سه درجه است. درجه عام و درجه خاص و
  درجه خاص استتار است، درجه خاص الخاص انكسار است.

انـد، خـاص را  اوّل پيدا، ميانه ناپيدا، آخر استهلاك. عام را هر عضوى از اعضاى ظاهر ادبى بايد، و الا هالكـان 
هـاى اوقـات ادب بايـد. گـر نـه  هانـد، خـاص الخـاص را ذرّ هر عضوى از اعضاى باطن ادبى بايد، گر از سالكان

  اند. متهوّران
لوف العـادة الى وَ إِذا سأََلتْمُوُهنَُّ متَاعاً فَسىَْٔلوُهنَُّ منِْ ورَاءِ حجِـابٍ ذلِكـُمْ أَطْهـَرُ لِقُلـُوبِكُمْ وَ قُلـُوبِهنَِّ نقلهـم عـن مـأ

حابة و لا ينبغـى لاحـد ان يـأمن نفسـه  معروف الشريعة و مفروض العبادة و بيّن انّ البشر بشـر و ان كـان مـن الصّـ
  فلهذا اشتدّ الامر فى الشريعة بان لا يخلو رجل بامرأة ليس بينهما محرميّة.

  ».لا يخلون رجل بامرأة فانّ ثالثهما الشّيطان«قال النبى (ص): 
حـق تعـالى بـر اعمـال و احـوال تـو مطلـع  چون ميـدانى كـه ءٍ عَليِماً إِنْ تبُدُْوا شيَئْاً أَوْ تخُْفوُهُ فإَِنَّ اللَّهَ كانَ بِكلُِّ شيَْ

بيند، بارى پيوسته بر درگاه او باش، افعال خود را مهـذّب داشـته باتّبـاع  است و نهان و آشكاراى تو ميداند و مى
علم و غذاى حلال و دوام ورد، و اقوال خود را رياضت داده بقراءت قرآن و مداومت عـذر و نصـيحت خلـق، و 

هر چه غبار راه دين است و سدّ منهج طريقت چون بخل و ريا و حقد و شره و حرص اخلاق خود پاك داشتن از 
و طمع. بزرگى را پرسيدند كه شرط بندگى چيست؟ گفت: پاكى و راستى، پاكى از هـر چـه آلايـش، و راسـتى در 
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ه بـر هـر دو هر چه آرايش، آلايش بخل و ريا و طمع است و آرايش سخا و توكل و قناعـت، و كلمـه لا الـه الا اللَّـ
مقالت مشتمل است، لا اله نفى آلايش است و الا اللَّه اثبات آرايش، چون بنده گويد لا اله هر چه آلايش اسـت 
و حجاب راه از بيخ بكند، آن گه جمال كلمه الا اللَّه روى نمايد و بنده را بصفات آرايش بيارايـد و او را آراسـته 

ه و پيراسته فرا مصطفى برند تا وى را بامّ تى قبول كند، و اگر اثر لا اله بر وى ظـاهر نبـود و جمـال خلعـت الا اللَّـ
  بروى نبيند او را بامّتى فرا نپذيرد و گويد: سحقا سحقا.

زهى كرامت و منزلت، زهـى منقبـت و مرتبـت كـه مصـطفى يافـت از  .. الاية.إِنَّ اللَّهَ وَ ملاَئِكتََهُ يصَُلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ
، بدايت درود و ثناء بر وى بخلق باز نگذاشت تا نخست خود گفت و خود مبدء كرد. درود بر وى درگاه احديتّ

ا هـُوَ«برابر شهادت توحيد بنهاد چنانك در توحيد نخست خود مبدء كرد گفت:  هُ لا إِلـهَ إِلَّـ هُ أَنَّـ ، آن گـه »شَهدَِ اللَّـ
پـس بدرجـه سـيوم » وَ المْلاَئِكـَةُ«ه: شهادت فريشتگان و مقرّبان حضـرت جـبروت در شـهادت خـود پيوسـت كـ

همچنـين در ثنـا و درود مصـطفى (ص) نخسـت خـود ». وَ أُولُوا الْعِلـْمِ«شهادت مؤمنان و اهل دانش ياد كرد كه. 
، تـا »صَلُّوا عَليَْهِ وَ سَلِّموُا تَسـْليِماً«ابتدا كرد آن گه خبر داد از درود فريشتگان آنكه بسومين رتبت مؤمنان را گفت: 

تر كه حقّ جلّ جلاله خطاب با بنـدگان  بدانيد و در يابيد قدر و جاه مصطفى بنزديك خداوند اعلى، و ازين عجب
مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم، نگفت تا شما را ده بار يـاد كـنم، چـون  در ذكر خود اين كرد كه: فاَذْكُروُنيِ أَذْكُرْكُمْ

  ».لا يصلىّ عليك احد من امّتك الا صلّيت عليه عشرا«د كه: نوبت بذكر و درود مصطفى رسيد خطاب اين بو
معنى آنسـت كـه  »ما جلس قوم مجلسا فتفرّقوا عن غير الصلاة علىّ الا تفرّقوا انتن من الجيفة«در خبر است كه: 

ر. هيچ قوم نباشند در هيچ مجلس كه آن مجلس از درود ما خالى كه نه ازيشان گندى بر آيد ناخوشتر از گنـد مـردا
مفهوم خطاب اين خبر آنست كه اگر در آن مجلـس ذكـر و درود مصـطفى رود آن مجلـس معطـر و معنـبر گـردد و 

شود، پـس چگـويى دلى كـه درو مهـر و  خوش بوى شود، مجلسى كه در آن ذكر وى ميرود معطر و خوش بوى مى
جمـال و كمـال او بـود، محبت وى بود، سرى كه در وى خمار شراب عشـق او بـود، جـانى كـه درو آرزوى ديـدار 

زبانى كه درو ذكر و ثناى او بود، دولت و كرامت وى را چه پايان بود و نواخـت و عطـاى او خـود چنـد بـود! إِنَّ 
ه، چنانـك جـاى ديگـر : معنى آيت بقول بعضى مفسران آنسـت كـه ...الَّذيِنَ يؤُْذُونَ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ يـؤذون اوليـاء اللَّـ

، بـر ايـن تأويـل »مرضـت فلـم يعـدنى عبـدى«آسفوا اولياءنا. و فى الخبر:  ونا انتَْقمَنْا منِْهُمْ يعنىفرمود: فَلمََّا آسَفُ
معنى آنست كه ايشان كه دوستان خداى را رنجانند و رسول او را رنج نمايند، اللَّه بر ايشان لعنت كـرد هـم دريـن 

مـن «كردگار قديم جـل جلالـه كـه فرمـود: جهان و هم در ان جهان، و بر وفق اين خبر مصطفى است حكايت از 
هر كه دوستى را از دوستان مـن بيـازارد، آن آزارنـده جنـگ مـرا سـاخته و از  »آذى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة

آزار آن دوست جفاى من خواسته و از بهر عناد دين من برخاسته، و هر كه جنگ مـرا سـازد و پـرده حيـا از پـيش 
بلشكر انتقام مقهور كنم و او را بخوارى اندر جهان مشهور كنم، هـر كـه در رنـج مـؤمنى  ديده براندازد، من وى را

گامى نهد يا دوستى را از دوستان من ببيهوده بيازارد، من در دو جهـان خصـم وى باشـم، در دنيـا پوسـت وى را 
حرص در سينه وى سـر  زندان وى كنم، زبانيه آفات بر وى گمارم، موكلّ شهوت و نهمت با وى قرين كنم تا ثعبان

بر آرد، شادكامى عمر وى را فـرو بـرد تـا در دسـت غـارت وسـواس ذليـل و حقيـر گـردد و روى وى بمـذمت و و 
ملامت خلق سياه شود، باز بعاقبت على اذل الوجوه از سـراى دنيـا بزنـدان لحـد بـرم و از زنـدان لحـد بـدركات 

چون معلـوم شـد  الدُّنيْا خِزيٌْ وَ لَهُمْ فيِ الْآخِرَةِ عذَابٌ عَظيِمٌ جهنم فرستم، اينست كه رب العالمين فرمود: لَهُمْ فيِ
كه آن كس كه دوست وى را رنجاند عقوبت وى چنين است: اندرين لفظ كه: و بضدّها تتبـيّن الاشـياء، بـدان كـه 

را خصـم هر كه دوست وى را نوازد و عزيز دارد ثواب وى چون بود، چنانك از جهت دوستان مر دشمنان ايشـان 
است، مر دوستان ايشان را نوازنده است، هر كه زخمى زد دوسـتى از دوسـتان وى از انتقـام وى بلائـى و عـذابى 

  بيند، هر كه دوستى را از دوستان وى بنوازد و عزيز دارد ناچار كه از اكرام و انعام وى خلعتى يابد.



۲۳۲۹ 

ه منـك! و روى انّ ابن عمر نظر يوما الى الكعبة فقال: ما اعظمك و اعظم  حرمتك و المؤمن اعظم حرمة عنـد اللَّـ
اوحى اللَّه الى موسى عليه السلام: يا موسى لو يعلم الخلق اكرامى الفقراء فى محل قدسى و دار كرامتـى للحسـوا 
اقدامهم و صاروا ترابا يمشون عليهم فو عزتـى و مجـدى و علـوى فـى ارتفـاع مكـانى لاسـفرن لهـم عـن وجهـى 

م بنفسى و اجعل فى شفاعتهم من برهم فى او آواهم فى و لـو كـان عشـارا، و عزتـى و لا اعـز الكريم و اعتذر اليه
ذيِنَ  منى و جلالى و لا اجل منى انى لا طلب ثارهم ممن ناواهم او عاداهم حتى اهلكه فـى الهـالكين يـا أَيُّهـَا الَّـ

وحيد است و توحيد مايـه ديـن اسـت و اسـلام را ركـن مهـين قول سديد كلمه ت آمنَوُا اتَّقوُا اللَّهَ وَ قوُلوُا قوَْلًا سدَيِداً
است، سر همه علوم توحيد است، مايه همه معارف توحيد است، حاجز ميان دشمن و دوست توحيد است، ثبات 
هفت آسمان و هفت زمين بتوحيد است، نور كونين و عالمين از نور توحيد است، اوّل باران از ابـر عنايـت توحيـد 

از صبح كرامت توحيد اسـت، اوّل جـوهر از صـدف معرفـت توحيـد اسـت، اوّل نشـان از وجـود است، اوّل نفس 
حقيقت توحيد است. چون توحيد درست كردى نظرت همه صورت عبرت گردد، زبان خزينه حكمت شود، سـمع 

التوحيـد «گاه مشاهدت شود، سر محطّ رحل عشق گردد. مصطفى (ص) فرمود: صدف درّ امانت گردد، دل نقطه
توحيد بهـاى جنـت اسـت و از همـه عبادتهـا توحيـد كفايـت اسـت. توحيـد نـه  »ن الجنّة و كفى بالتوحيد عبادةثم

آنست كه او را يكتا گويى، توحيد حقيقى آنست كه او را يكتا شوى، او جل جلاله فرد است و يگانه، بنده را فرد 
  خواهد و يگانه،

 مـــرد يگانـــه را ســـر عشـــق ميانـــه نيســـت
ـــت ـــا ملام ـــق ي ـــا عش ـــت ي ـــا راه عافي  ي

 گــــر عاشــــقى ســــپر را بــــر روى آب دار
 

ــه نيســت  ــرد يگان ــه در خــور م   عشــق ميان
ــانه نيســت ــلا را نش ــر ب ــرد تي   جــز جــان م
  و رنه كرانه كن كـه غمـت را كرانـه نيسـت

 

آن چشـمه لطـف ازل، آن آدم صفى آن سـالك اوّل،  .. الاية.إِنَّا عَرَضنْاَ الْأَمانَةَ عَلىَ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ الجْبِالِ
هاى قـدرت، آن حقـه لطـف حقيقـت آن نهـال بوسـتان كرامـت، روزگـارى او را در ميـان مكـه و  صندوق اعجوبه

طائف در مهد عهد معارف بداشتند. آن شور بخت شور چشم ابلـيس بـوى بـر گذشـت، بدسـت حسـد نهـاد او را 
و از ميان تهى چيزى نيايد. اقبال ازلى در حق بجنبانيد، اجوف يافت گفت: هذا خلق لا يتمالك، ميان تهى است 

آدم او را جواب داد كه باش تا روزى چند كه باز راز او در پريدن آيد، اوّل صـيدى كـه كنـد تـو باشـى. آن مهجـور 
لعين ابليس از آدم گل ديد دل نديد، صورت ديد صفت نديد، ظاهر ديـد بـاطن نديـد، هرگـز بـر آتـش مهـر نتـوان 

توان نهاد كه خاك مهر گير است نه آتش، ما آدم را كه از خاك و گل در وجـود آورديـم حكمـت نهاد، مهر بر خاك 
ا عَرَضـْناَ الْأَمانـَةَ مشـتى خـاك و گـل در وجـود آورد و  .. الايـة.در آن بود كه تا مهر امانت بر گل دل او نهيم كـه إِنَّـ

بر عالم صورت عـرض داد آسـمانها و  بآتش محبت بسوخت، پس او را بر بساط انبساط جاى داد، آن گه امانت
كننـد تـو چـرا در  ها سر وازدند، آدم مردانه درآمد و دست پيش كرد، گفتند: اى آدم بر تو عرضـه نمـى زمينها و كوه

ميگيرى؟ گفت: زيرا كه سـوخته مـنم و سـوخته را جـز در گـرفتن روى نيسـت، آن روز كـه آتـش در سـنگ وديعـت 
بيند سر فرو نيارد تو پندارى كـه آن آتـش بقـوّت بـازوى تـو بصـحرا  اى نه ا سوختهنهادند عهد و رو گرفتند كه ت مى
  اى بدر آيد. آيد؟ نى نى، اين گمان مبر كه آن بشفاعت سوخته مى

اى جوانمرد! جهد آن كن كه عهد اوّل هم بر مهر اوّل نگاه دارى تا فرشتگان بر تـو ثنـا كننـد  ...إِنَّا عَرَضنْاَ الْأَمانَةَ
عادت خلق آنست كه چون امانتى عزيز بنزديك كسى نهند مهرى  نَزَّلُ عَليَْهِمُ المْلاَئِكَةُ أَلَّا تخَافوُا وَ لا تحَْزنَوُاكه تتََ

برو نهند و آن روز كه باز خواهند مهر را مطالعت كنند اگر مهر بر جاى بود او را ثناها گوينـد. امـانتى بنزديـك تـو 
برو نهادند، چون عمر بآخر رسد و ترا بمنزل خاك برند آن فرشته   بِربَِّكُمْ و مهر بَلى نهادند از عهد ربوبيتّ أَ لَستُْ

  درآيد و گويد: من ربك؟
انـد  آن مطالعت است كه ميكند كه تا مهر روز اوّل بر جاى هست يا نه. اى مسكين! از فرق تا قدم تو مهر بر نهـاده



۲۳۳۰ 

آنجا دارند اى رضوان بهشت ترا، اى مالك دوزخ تـرا، اى كرّوبيـان و مهر از مهر بود، مهر بر آنجا نهند كه مهر در 
  عرش شما را، اى دل سوخته كه بر تو مهر مهر است، تو مرا و من ترا.

اين بار امانت نه كوه طاقت آن داشت نه زمين نه عرش نه كرسـى، نبينـى كـه رب العـالمين از  ...إِنَّا عَرَضنْاَ الْأَمانَةَ
هِ  د كه: لوَْ أَنْزَلنْا هذَا الْقُرْآنَ عَلىطاقتى كوه خبر دا بى ملكـى را بينـى كـه  جبَلٍَ لَرَأَيتَْهُ خاشِعاً متُصَدَِّعاً مـِنْ خَشـْيَةِ اللَّـ

ا طاقـت حمـل ايـن معنـى نـدارد، و آن بيچـاره  اگر جنـاحى را بسـط كنـد خـافقين را در زيـر جنـاح خـود آرد، امّـ
وار شـربت بـلا در قـدح و لا كشـيده و در وى هـيچ تغيّـر  بـاك ده بـىزادى را بينى پوستى در استخوانى كشـي آدمى

  ناآمده، آن چراست؟ زيرا كه صاحب دل است، و القلب يحمل مالا يحمل البدن.
آدم صفى كه بديع فطرت بود و نسيج ارادت، چون ديد كه آسمان و زمين بـار امانـت برنداشـتند مردانـه در آمـد و 

بعظيمى بار نگرستند از آن سر وا زدند، و ما بكريمى نهنـده امانـت نگرسـتيم و بار امانت برداشت، گفت: ايشان 
بار امانت كريمان بهمّت كشند نه بقوّت، لا جرم چـون آدم بـار برداشـت خطـاب آمـد كـه: وَ حمََلنْـاهُمْ فِـي البْـَرِّ وَ 

تر است و  درختانى كه اصل ايشان محكم:  هستالبْحَْرِ هلَْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسان؟ُ، و اين را در ظاهر مثالى
  تر. شاخ ايشان بيشتر بار ايشان خردتر و سبك

تر است و بزرگتر چون خربزه و كـدو و ماننـد آن. لكـن  تر، بار ايشان شگرف تراند و سست باز درختانى كه ضعيف
ندارد، او را گفتند: بار گـران تر و بزرگتر است و طاقت كشيدن آن  ايست: آن درختى كه بار او شگرف اينجا لطيف

ى او لطـف حضـرت عـزّت اسـت،  از گردن خويش بر فرق زمين نه تا عالميان بدانند كه هر كجا ضعيفى اسـت مربّـ
  اينست سرّ وَ حمََلنْاهُمْ فيِ البَْرِّ وَ البْحَْرِ.



۲۳۳۱ 

  مكية - سورة سبا -۳۴
  النوبة الاولى ۱

ذيِ لـَهُ مـا فـِي ، اوند فراح بخشايش مهربانبِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خد ه راسـت، الَّـ هِ ثنـا بسـزا اللَّـ الحْمَـْدُ لِلَّـ
السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ آن خداى كه او راست هر چه در آسمانها و زمينهاست، وَ لَهُ الحْمَـْدُ فـِي الـْآخِرَةِ و او 

  .دان راست كار در كار خويش آگاه ) و اوست راست۱بيِرُ (راست ستايش بخداى در آن جهان، وَ هوَُ الحَْكيِمُ الخَْ
منَِ  يَعْلَمُ ما يَلِجُ فيِ الْأَرضِْ ميداند هر چه در زمين فرو شود، وَ ما يخَْرُجُ منِهْا و آنچه از زمين بيرون آيد، وَ ما ينَْزِلُ

) و اوست آن ۲بر شود، وَ هوَُ الرَّحيِمُ الْغَفوُرُ ( هر چه از آسمان فرو آيد، وَ ما يَعْرُجُ فيِها و آنچه در آسمان السَّماءِ و
  بخشاينده پوشنده.

اعَةُ رسـتاخيز بمـا نيايـد، قـُلْ گـوى ي لتََـأْتيِنََّكُمْ آرى   بَلـى ،وَ قالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا ناگرويدگان گفتند: لا تأَْتيِناَ السَّـ وَ ربَِّـ
لَّه داناى نهانست، لا يَعْزُبُ عنَْهُ مثِْقالُ ذرََّةٍ دور نبـود ازو همسـنگ بخداوند من كه ناچار بشما آيد، عالِمِ الْغيَبِْ ال

اى، فيِ السَّماواتِ وَ لا فيِ الْأَرضِْ نه در آسمانها و نه در زمين، وَ لا أَصْغَرُ منِْ ذلِكَ و نـه خردتـر از ذرّه، وَ لا  ذره
  ر در نامه نوشته پيداى درست.مگ )۳أَكبَْرُ و نه مهتر از ان، إِلَّا فيِ كتِابٍ مبُينٍِ (

ليِجَْزيَِ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ تا پاداش دهد ايشان را كه بگرويدند و كارهـاى نيـك كردنـد، أُولئـِكَ لَهـُمْ 
  رنج. ) ايشانند كه ايشان را آمرزش است و روزى بزرگوار نيكوى بى۴مَغْفِرَةٌ وَ رزِْقٌ كَريِمٌ (

سَعوَْا فيِ آياتنِا و ايشان كه بر سخنان ما خاستند، مُعاجِزيِنَ و ميكوشند در ان كه ما را عاجز آرنـد و پـيش  وَ الَّذيِنَ
  تر عذابى درد نماى. ) از سخت۵شوند، أُولئِكَ لَهُمْ عذَابٌ ايشانراست عذابى منِْ رجِْزٍ أَليِمٌ (

كَ هـُوَ الحْـَقَّ كـه ايـن شوَ يَرىَ الَّذيِنَ أُوتوُا الْعِلْمَ و بيند ايشان كه دان كـه  دادند ايشان را، الَّذيِ أُنْزِلَ إِليَْكَ مـِنْ ربَِّـ
 نمايـد ) و راه مـى۶صِراطِ الْعَزيِـزِ الحْمَيِـدِ (  فروفرستاده آمد بتو از خداوند تو راست است و درست، وَ يَهدْيِ إِلى

  همتاى ستوده. براه خداوند تواناى بى
ىُٔكُمْ بـر   هلَْ ندَُلُّكُمْ نشانى دهيم شما را؟ عَلى: ايشان گفتند كه بنگرويدند، يكديگر را وَ قالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا رجَـُلٍ ينُبَِّـ

خبر كند شما را، إِذا مُزِّقتُْمْ كلَُّ ممَُزَّقٍ آن گه كه شما را پاره پاره كنند ريز ريز در خاك، إِنَّكُمْ لَفيِ خَلـْقٍ  مردى كه مى
  آفرينش نو خواهند گرفت.) شما را در ۷جدَيِدٍ (
ذيِنَ لا يؤُْمنِـُونَ   أَفتَْرى عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً از خويشتن بر خداى دروغ ميسازد؟ أَمْ بِهِ جنَِّةٌ يا ديوانگى رسـيد بـاو؟ بـَلِ الَّـ

  در عذاب. ورند ودر گمراهى د )۸گروند بآن جهان، فيِ الْعذَابِ وَ الضَّلالِ البَْعيِدِ ( باِلْآخِرَةِ بلكه ايشان كه بنمى
ما بيَنَْ أَيدْيِهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ منَِ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ كه در پيش ايشـان چيسـت   نگرند؟ إِلى بينند و نمى أَ فَلَمْ يَرَوْا نمى

  و از پس پشت ايشان از آسمان و زمين؟
بـر ايشـان،  يشان را، أَوْ نُسْقِطْ عَليَْهِمْ يا فـرو افكنـيمإِنْ نَشأَْ نخَْسفِْ بِهِمُ الْأَرضَْ اگر خواهيم ما در زمين فرو بريم ا

بينند از آفريده ما نشان توانايى ماست، لِكلُِّ عبَدٍْ  اى از آسمان، إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآيَةً در آنچه مى كِسَفاً منَِ السَّماءِ پاره
  اى را كه با ما گرائيده بود. ) هر بنده۹منُيِبٍ (

آتيَنْا داوُ ها:  اى كوه دَ منَِّا فضَلًْا داود را داديم از نزديك ما نيكويى افزون از آنكه ديگران را داديم، يا جبِالُوَ لَقدَْ 
ا لـَهُ الحْدَيِـدَ ( ،أَوِّبيِ مَعَهُ آواز خويش بتسبيح با داود ميگردانيد، وَ الطَّيـْرَ و مرغـان را ) و نـرم كـرديم او را ۱۰وَ أَلنََّـ

  آهن.
تٍ او را گفتيم زرهها كن، وَ قدَِّرْ فيِ السَّرْدِ و اندازه ميخ بر حلقه زدن نگاه دار، وَ اعمَْلوُا صـالحِاً و أَنِ اعمْلَْ سابِغا

  ) كه من بآنچه ميكنيد بيناام.۱۱كردار نيك كنيد، إِنِّي بمِا تَعمَْلوُنَ بصَيِرٌ (
  النوبة الثانية
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و كلبى گفتند مگر يك آيت كه به مدينـه فـرو آمـد: وَ  اين سورة سبا مكى است. نزول آن جمله به مكه بوده، مقاتل
يَرىَ الَّذيِنَ أُوتوُا الْعِلْمَ، و جمله سوره هزار و پانصد و دوازده حرف است و هشتصد و هشتاد و سه كلمـه و پنجـاه 

ا أَجْرَمنْـا ايـن يـك آيـت منسـوخ اسـ ت بآيـت و چهار آيت و جمله محكم است مگر يك آيت: قلُْ لا تُسـْىَٔلوُنَ عمََّـ
سيف. در فضيلت سوره ابىّ كعب گفت: قال رسول اللَّه (ص): من قرأ سورة سبا لم يبق نبى و لا رسـول الا كـان 

  له يوم القيمة رفيقا و مصافحا.
الشكر للَّه على نعمه السوابغ علينا فهو اهل الحمد و ولىّ الحمد و مستحق الحمد مـن جميـع خلقـه  الحْمَدُْ لِلَّهِ اى
لتي لا تحصى و مننه التي لا تنسى. معنى آنست كـه: سـتايش نيكـو و ثنـاى بسـزا خدايراسـت و شـكر على نعمه ا

مرورا برين نعمتهاى بيشمار كه بر خلق ريخته و نواختهاى تمام كه بر ايشان نهاده. و روا باشد كه حمـد وى مطلـق 
نه جل جلاله يستحق الحمد على الاطلاق من كـل الحمد كلّه للَّه لا لغيره لا صلت فتقول: الحْمَدُْ لِلَّهِ اى گويى بى

ء  الجهات فى كل الجهات، فجاز قطع صلته بخلاف الحمد لغيره فانّ الحمد لغير اللَّه لا يكـون الا موصـولا بشـى
اند: حمد چون بر عقـب نعمـت گـويى شـكر محـض بـود،  حمد عليه كقولك: الحمد لفلان على كذا و كذا. و گفته

تازه بينى گويى: الحمد للَّه، اين شكر محض گوينـد، و چـون بـر عقـب مصـيبت و محنـت  چنان كه بر خود نعمتى
لانّ الحمـد مـن العبـد عنـد المحنـة : الرضا، قال گويى حمد بمعنى رضا بود، چنان كه سفيان عيينه گفت: الحمد

ذهبـه. و چـون بـر الرضا عن اللَّه فيما حكم به. و منه قول العرب: احمـدت الرجـل؟ اذا رضـيت فعلـه و هديـه و م
عقب بشارت گويى كه بسمع تو رسد: الحمد للَّه اين ثنا و ذكر محض بود نه شـكر. قـال ابـن الاعرابـى: اذا قيـل 

ء من الشكر. قـال ابـو بكـر  لك: انّ فلانا قد استغنى بعد فقر، فقلت: الحمد للَّه، فهذا ثناء و ذكر اللَّه ليس فيه شى
الشكر منا للَّه عـز و جـل علـى مننـه كالحيـاة و الـروح للجسـد فـاذا خـلا  النقاش صاحب شفاء الصدور: الحمد و

لجسد من الروح و الحياة تعطّل و تلاشى و صار ميتة كذلك المنن اذا خلت من الحمد و الشـكر صـارت حسـرة و 
آدم عليـه  وبالا لانّ فى اظهار الحمد و الشكر تعظيما لصنع العظيم و فى تركه تغطية و تركـا للتعظـيم، الا تـرى انّ

السلام حين خلقه اللَّه عز و جل و اجرى فيه الروح عطس فالهمه اللَّه عـز و جـل الحمـد، فـاوّل مـا نطـق بالحمـد 
تـر  انـد: بليـغ فقال له ربه عز و جل رحمك ربك يا آدم فاستوجب الرحمة لما اعظم من صنعه تبارك و تعالى. گفتـه

ت او جلّ جلاله كلمه حمد است، ازين جهت رب العالمين زينـت كلمتى در تعظيم صنع اللَّه و در قضاء شكر نعم
ه اسـت  هر خطبه اى ساخت و ابتداء هر مدحتى و فاتحه هر ثنائى، و در قرآن هـر سـوره كـه افتتـاح آن بالحمـد للَّـ

فى الخبر الصحيح عن النبى (ص) و نشان تعظيم شأن آن سوره است و دليل شرف و فضل وى بر ديگر سورتها. 
  ».لّ كلام لا يبدأ فيه بالحمد للَّه فهو اجذمك«قال: 

 قوله تعالى: الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ كلهم عبيده و فى ملكته يقضى فيهم بمـا اراد. وَ
حمد اهل الجنة اذ يقولـون:  ل: معناهلَهُ الحْمَدُْ فيِ الْآخِرَةِ كما هو له فى الدنيا لانّ النعم فى الدارين كلها منه و قي

وَ الْآخِرَةِ وَ هوَُ الحَْكـِيمُ   الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ هدَانا لِهذا كقوله: لَهُ الحْمَدُْ فيِ الْأُولى الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ أَذْهبََ عنََّا الحَْزَنَ
 يَعْلـَمُ مـا يَلـِجُ فـِي الـْأَرضِْ و تأبيـد قـوم فـى النـار فى امره الخْبَيِرُ بخلقه. و قيل: هو الحكيم بتخليد قوم فى الجنة

ميداند هر چه در زمين فرو شود از آب روان و قطره باران و مردگان كـه در خـاك دفـن كننـد و تخـم كـه در زمـين 
ين و ميدانـد هـر چـه از زمـ افكنند و حشرات و هوام كه در زيرزمين پنهان شوند و مسكن سازند. وَ ما يخَْرُجُ منِْهـا

بيرون آيد، يعنى آب كه از چشمه زايد و نبات و درختان كه از زمين بر آيد و جنبندگان كه از سوراخ بيـرون آينـد و 
  مردگان كه روز بعث از زمين حشر كنند.

و ميداند آنچـه از آسـمان فـرو آيـد، بـرف و بـاران و رزق بنـدگان و حكـم خداونـد جهـان و  وَ ما ينَْزِلُ منَِ السَّماءِ
  گان بامر رحمان.فريشت

برنـد صـحايف اعمـال بنـدگان و ارواح  و ميداند آنچه بر شود بر آسـمان يعنـى فريشـتگان كـه مـى وَ ما يَعْرُجُ فيِها
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ايشان بحكم فرمان، و همچنين بر ميشود سوى اللَّه ذكر ذاكران و دعاى مؤمنـان و تسـبيح و تهليـل دوسـتان، قـال 
: قال: سمع النبى (ص) رجلا يقـول» ابى ايوب الانصارى«لِمُ الطَّيِّبُ. و فى الخبر عن اللَّه تعالى: إِليَْهِ يصَْعدَُ الْكَ

الحمد للَّه حمدا كثيرا طيّبا مباركا فيه. فقال رسول اللَّه (ص): من صاحب الكلمات؟ فسـكت الرجـل، فقـال: مـن 
. فقال: و الذى نفسى بيده لقد رأيت صاحب الكلمة لم يقل الا صوابا، قال: انا يا رسول اللَّه قلتها ارجو بها الخير

  ثلاثة عشر ملكا يبتدرونها ايّهم يرفعها الى اللَّه تبارك و تعالى.
ه حتـى تخلـص «و قال (ص):  ه لـيس لـه حجـاب دون اللَّـ التسبيح نصف الميزان و الحمد يملأه، و لا اله الا اللَّـ

  ».اليه، و روى حتى تفضى الى العرش ما اجنب الكبائر
رجلا دخل المسجد و رسول اللَّه (ص) فى الصلاة فحين دخل قال: الحمد للَّه حمدا كثيرا طيّبا مباركـا و روى انّ 

ه قـال:  فيه، فسمعها رسول اللَّه (ص) فلمّا فرغ من صلاته قال: من قائل ما سمعت؟ فقال الرجل: انا يا رسـول اللَّـ
لـى كلامـك فخرجـت مـن خـلال اصـابعه لقد تلقّى كلامك ثلاثة عشر ملكا فحسـدك الشـيطان فـذهب ليقـبض ع

فجاءت بها الملائكة الى الرب فقالوا: كيف نكتبها؟ فقال الرب: اكتبوها لعبدى كما قالهـا، فكتبـت لـك فـى رقّ 
  ابيض و ختم عليها و رفعت لك تحت العرش حتى تدفع اليك يوم القيامة.

طيّبـة فمـا تكـون لهـا ناهيـة حتـى تقـف قـدّام الـرّب بن ابى نجيح قال: انّ العبد ليتكلّم بالكلمـة ال  و عن عبد اللَّه
  فتقول: السلام عليك يا رب، فيقول الرب تبارك و تعالى: و عليك و على من قالك.

  وَ هوَُ الرَّحيِمُ بعباده الْغَفوُرُ لجميع المذنبين من المسلمين.
ند: گروهى گفتند: إِنْ نَظنُُّ إِلَّا ظنًَّا وَ ما نحَـْنُ بمُِسـْتيَْقنِينَِ ا منكران بعث دو گروه وَ قالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا لا تأَْتيِناَ السَّاعَةُ

گويد: ايمان بنده آن گه درسـت بـود  ما در گمانيم برستاخيز يعنى يقين نميدانيم كه خواهد بود، و رب العالمين مى
اعَةُ : گـروه ديگـر گفتنـدگمـان باشـد و ذلـك قولـه: وَ باِلـْآخِرَةِ هـُمْ يوُقنِـُونَ،  كه برستاخيز و آخرت بى لا تأَْتيِنـَا السَّـ

رستاخيز بما نيايد و نخواهد بود: جاى ديگر فرمود. زعََمَ الَّذيِنَ كَفَرُوا أَنْ لنَْ يبُْعثَوُا، رب العـالمين بجـواب ايشـان 
  وَ ربَِّي لتَبُْعثَنَُّ.  فرمود: قلُْ بَلى

بجرّ ميم بر وزن فاعل قراءت ابن كثير و ابو عمرو و عاصم و روح از يعقوب،  يبِْوَ ربَِّي لتَأَْتيِنََّكُمْ عالِمِ الْغَ  قلُْ بَلى
 قل بلى و ربى عالم الغيب لتأتينّكم و وجهش آنست كه صفت رب است و در كلام تقديم و تأخير است و المعنى

يـب برفـع مـيم گوى اى محمد: آرى بخداوند من آن داناى نهان كه ناچـاره بشـما آيـد رسـتاخيز. و اگـر عـالم الغ
عـالم الغيـب لا يعـزب عنـه  خوانى بر قراءت نافع و ابن عامر و رويس از يعقوب سخن مسـتأنف بـود، و المعنـى

اى در آسـمان و زمـين. و بـر قـراءت حمـزه و كسـايى  مثقال ذرّة، اللَّه داناى نهانست كه دور نبود ازو همسنگ ذرّه
  ام فعلى المبالغة و التكثير و امّا جرّ الميم فعلى ما ذكرنا.علّام الغيب على وزن فعّال و جرّ الميم، امّا علّ

تمّ الكلام هاهنا، اينجا سخن تمام شد آن گـه گفـت: وَ لا  لا يَعْزُبُ عنَْهُ مثِْقالُ ذرََّةٍ فيِ السَّماواتِ وَ لا فيِ الْأَرضِْ
  من ذلك المثقال. أَصْغَرُ منِْ ذلِكَ اى

مبُينٍِ خردتر از ذرّه چيز نبود و نيست و نباشد و نه مهتر از آن مگر در لوح محفـوظ نبشـته،  وَ لا أَكبَْرُ إِلَّا فيِ كتِابٍ
آن نامه پيداى درست و انمّا كتب جريا على عادة المخاطبين لا مخافة نسيان و ليعلم انـه لـم يقـع خلـل و ان اتـى 

هـو اللـوح  ة. و الكتـاب المبـينواحـد مـن حشـو الجـوّ تـراه فـى الشـمس اذا طلعـت مـن الكـو عليه الدهر. الـذرّة
  المحفوظ.

  لا يعزب بكسر زا اينجا و در سورة يونس قراءت كسايى است و سميت العزوبة و العزبة للبعد عن اهل.
  التاويل لتأتينّكم: ليجزى الذين آمنوا بمحمد. ليِجَْزيَِ الَّذيِنَ آمنَوُا

  لَهُمْ مَغْفِرَةٌ لذنوبهم فى الدنيا. وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ فيما بينهم و بين ربهم. أُولئِكَ
  وَ رزِْقٌ كَريِمٌ ثواب حسن فى الجنة.
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  عملوا فى ابطال ادلّتنا و التكذيب بكتابنا. وَ الَّذيِنَ سَعوَْا فيِ آياتنِا اى
زين اى: مُعاجِزيِنَ مسابقين، يحسبون انهم يفوتوننا. و قرأ ابن كثيـر و ابـو عمـرو عنـى مثبّطـين. بـاين قـراءت م معجّـ

  آنست كه: مردمان فرو ميدارند از پذيرفتن سخنان ما.
اليم برفع قراءت حفـص اسـت و ابـن كثيـر و يعقـوب و هـو نعـت للعـذاب. بـاقى  أُولئِكَ لَهُمْ عذَابٌ منِْ رجِْزٍ أَليِمٌ
ا  العـذاب فـى قولـه تعـالى: لـَئنِْ كَشـَفتَْ كلّ شديد من مكروه او مستقذر: و الرجز خفض خوانند بر نعت رجز عنََّـ

يطْانِ. و  الرِّجْزَ اى العذاب. و يسمّى كيد الشيطان رجزا لانّه سبب العذاب، قـال تعـالى: وَ يـُذْهبَِ عـَنْكُمْ رجِـْزَ الشَّـ
  الاوثان فى قوله: وَ الرُّجْزَ فَاهجُْرْ سمّاها رجزا لانّها تؤدّى الى العذاب. الرجز

على قوله: ليِجَْزيَِ الَّذيِنَ آمنَوُا، التأويل: لتأتينّكم ليجزى الـذين آمنـوا و ليـرى  هذا منسوق وَ يَرىَ الَّذيِنَ أُوتوُا الْعِلْمَ
الذين أوتوا العلم يعنى مؤمنى اهل الكتاب مثل عبد اللَّه بن سلام و اصحابه، و العلم هو التورية فى قول من قال: 

  الاية مدنيّة. و قال قتاده: هم اصحاب محمد قال و الاية مكّيّة.
  صِراطِ الْعَزيِزِ الحْمَِيدِ و هو الاسلام.  القرآن إِلى القرآن هوَُ الحَْقَّ وَ يَهدْيِ يعنى ذيِ أُنْزِلَ إِليَْكَ منِْ ربَِّكَ يعنىالَّ

ا مـُزِّقتُْمْ رجَلٍُ ينُبَِّىُٔكُمْ يعنون محمدا (ص) إِذ  منكرين للبعث متعجّبين منه: هلَْ ندَُلُّكُمْ عَلى وَ قالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا يعنى
  كلّ تمزيق و صرتم رفاتا و ترابا إِنَّكُمْ لَفيِ خَلْقٍ جدَيِدٍ بعد الموت. قطّعتم و فرّقتم كلَُّ ممَُزَّقٍ اى

  جنون؟ الف الاستفهام دخلت على الف الوصل، لذلك فتح عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً أَمْ بِهِ جنَِّةٌ اى  أَفتَْرى
  فى الآخرة وَ الضَّلالِ البَْعِيدِ عن الهدى فى الدنيا. لا يؤُْمنِوُنَ باِلْآخِرَةِ فيِ الْعذَابِ يعنى قال اللَّه تعالى: بلَِ الَّذيِنَ

ما بيَنَْ أَيدْيِهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ منَِ السَّماءِ وَ الْأَرضْ؟ِ فيعلمـوا انهـم حيـث كـانوا فـانّ ارضـى و سـمائى   أَ فَلَمْ يَرَوْا إِلى
ك اذا قمـت فـى  محيط بهم لا يخرجون من ماءِ وَ الـْأَرضِْ لانّـ اقطارها و انـا القـادر علـيهم، و انمـا قـال مـِنَ السَّـ

ا الفضاء لم تر بين يديك و من خلفك الا السماء و الارض إِنْ نَشأَْ نخَْسفِْ بِهِمُ الْأَرضَْ أَوْ نُسْقِطْ عَليَْهِمْ كِسَفاً قطعـ
  منَِ السَّماءِ فتهلكهم.

  يشأ، يخسف، يسقط بالياى فيهنّ لذكر اللَّه عز و جل قبله.قرأ حمزة و الكسائى: 
  إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآيَةً لِكلُِّ عبَدٍْ منُيِبٍ تائب مقبل على ربه راجع اليه بقلبه.

آتيَنْا داوُدَ منَِّا فضَلًْا اى هُ فيـه ثلاثـة القول هاهنا مضمر، تاويله: و قلنا يا جبال أَوِّبيِ مَعـَ ملكا و نبوّة يا جبِالُ وَ لَقدَْ 
سـير النهـار. و القـول  التّأويـب اقوال: احدها: سيرى معه، و كانت الجبال تسير معه حيث شاء اذا اراد معجزة له، و

الثانى: سبحّى معه اذا سبّح، و هو بلسان الحبشة و كان اذا قرأ الزبور صوتّت الجبـال و اصـغت لـه الطيـر. و القـول 
  ير تساعدك على ذلك.نوحى معه و الط الثالث: اوّبى، اى

مع، على تأويل: يا جبال اوبّى  وَ الطَّيْرَ منصوب على النداء، تأويله: و نادينا الطير. و يقال: الواو فى وَ الطَّيْرَ بمعنى
  و سخرنا له الطير. مع الطير معه. و قيل: هو منصوب بالتسخير، اى

واز بتسبيح بگشادى يـا زبـور خوانـدى هـر كـس كـه آواز اند: داود (ع) پيش از آن كه در فتنه افتاد هر گه كه آ گفته
خود گشتى، و از آن سـماع و آن وجـد بـودى كـه در يـك مجلـس وى چهارصـد  وى شنيدى از لذت آن نعمت بى

ها را فرمود و مرغان را كـه:  پس از آن كه در فتنه افتاد با كوه شد و نوحه كرد، ربّ العالمين كوه ،جنازه برگرفتندى
شـنوند از آن اسـت و  يت مساعدت كنيد. وهب بن منبه گفت: ايـن صـداى كـوه كـه امـروز مـردم مـىبا وى در نها

امشـب خـداى را جـل  داود (ع) شبى از شبها با خود گفت: لاعبدنّ اللَّه عبـادة لـم يعبـده احـد بمثلهـا: اند گفته
خـدمت نيـاورده. ايـن جلاله عبادتى كنم و خدمتى آرم كه مثل آن در زمـين هـيچ كـس نكـرده و چنـان عبـادت و 

بگفت و بر كوه شد تا عبادت كند و تسبيح گويد، در ميانه شب وحشـتى بـوى درآمـد، انـدوهى و تنگـى بـدل وى 
پيوست، رب العالمين آن ساعت كوه را فرمود تا انس دل داود را با وى بتسـبيح و تهليـل مسـاعدت كنـد، چنـدان 

ز داود در جنب آن ناچيز گشت، داود آن ساعت با خود ميگويد: آواز تهليل و نغمات تسبيح از كوه پديد آمد كه آوا
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از كجا شنوند و چون شنوند آواز و تسبيح داود در ميان اين آوازهاى عظـيم  كيف يسمع صوتى مع هذه الاصوات
 اى زبان فرا سخن آمده! تا درين سخن بود و انديشه، فريشته جان بى كه از كوه روان گشته و بقدرت اللَّه سنگ بى

آمد از آسمان و بازوى داود بگرفت و او را برد بدريا، فريشته پاى بر دريا زد و دريا از هم شـكافته شـد تـا بـزمين 
رسيد كه در زير درياست، فريشته پاى بر ان زمين زد تا شكافته گشت و بحوت رسيد كه زيـر زمـين اسـت، و فريشـته 

ته پاى بر ان صخره زد شكافته شـد، كرمكـى خـرد از پاى بر وى زد تا صخره پيدا گشت كه زير حوت است، فريش
اى  ميان صخره بيرون آمد و كانت تنشز، فقال له الملك: يا داود انّ ربك يسمع نشيز هذه الدودة فى هذا الموضـع

شـنود، آواز تـو در  داود خداوند شنو اى دانا از وراء هفت طبقه آسمان نشيز اين كرمك كه درين موضع اسـت مـى
ا لـَهُ  نگ و كوه چون نشنود تا ترا مىميان آواز س بايد گفـت: كيـف يسـمع صـوتى مـع هـذه الاصـوات! قولـه: وَ أَلنََّـ

يقال: كان الحديد فى يده كالطين المبلول و كالعجين و الشمع و كان يسرد الـدروع بيـده مـن غيـر نـار و لا  الحْدَيِدَ
  ضرب بحديد. مفسران گفتند.

روار بيـرون آمـدى و داود (ص) چون بر بنى اسرائيل ولاي ت و ملك يافت عادت وى چنان بود كه هر شـب متنكّـ
هر كس را ديدى گفتى: اين والى شما داود چه مردى است و او را چون شناسيد؟ در عدل و انصاف و شفقت بر 

بينيد يا جور انصاف ميدهد يا ظلم ميكند؟ و ايشان او را بخيـر جـواب ميدادنـد و بـر وى ثنـا  رعيت ازو عدل مى
ميكردند، تا شبى كه رب العالمين ملكى فرستاد بصورت آدميان در راه وى، داود بر عـادت خـويش همـان سـؤال 

نيكو مردى اسـت لكـن در وى خصـلتى اسـت كـه اگـر  كرد، فريشته جواب داد كه: نعم الرجل هو لولا خصلة فيه
گفت: انّه يأكل و يطعم عياله من  آن چه خصلت است يا عبد اللَّه؟: نبودى آن خصلت او را به بودى، داود گفت

از بيت المال ميخورد و اگر او را كسبى بودى كه از ان خوردى او را به بودى، داود از آنجـا بازگشـت  بيت المال
گـرى در آموخـت و آهـن بدسـت وى نـرم كـرد  بمحراب عبادت باز شد و دعا كـرد تـا حـق جـل جلالـه او را زره

ى كه زره كرد او بود و كان يبيع كلّ درع باربعة آلاف درهم فيأكل و يطعـم همچون شمع يا چون خمير، و اوّل كس
عياله منها و يتصدّق منها على الفقراء و المساكين. و قيل: انّه كان يعمل كـلّ يـوم درعـا يبيعهـا بسـتّة آلاف درهـم 

  فينفق الفين منها على نفسه و عياله و يتصدّق باربعة آلاف على فقراء بنى اسرائيل.
  ».كان داود لا ياكل الا من عمل يده«رسول اللَّه (ص):  قال

صنعة الدروع، و منه قيل لصانعها: السرّاد و الزرّاد، و  السرد الدروع الواسعة التامة، و السابغات أَنِ اعمْلَْ سابِغاتٍ
  الدرع. قال ابو ذويب الشاعر: السرد و المسرودة

ــــرودتان قضــــاهما ــــا مس  و عليهم
 

ــــــعداود او صــــــنع الســــــو   ابغ تبّ
 

يتـابع بـه  اى  متابعة الحلق ثمّ سـمرها بالمسـمار. و فـى الخـبر: مـن كـان عليـه مـن رمضـان فليسـرده و اصل السرد
وصاله بالليل. و قالت عائشة: مـا كـان رسـول  يعنى  رمضان. و فى خبر آخر نهى رسول اللَّه (ص) عن سرد الصيام

  ء تباعه. تكلم بكلام يفهمه كل من يسمعه. فسرد كلّ شىاللَّه (ص) يسرد الحديث سرد كم هذا و لكنه كان ي
التقدير: فى سرد الحلقة ان لا يوسع الثّقب للمسمار فيفلق و لا يضيّق فيخـرق. وَ اعمَْلـُوا صـالحِاً  وَ قدَِّرْ فيِ السَّرْدِ

  داود و آله. إِنِّي بمِا تَعمَْلوُنَ بصَيِرٌ. يعنى
  النوبة الثالثة
ة للشـرور، « :منِ الرَّحيِمِ امير المؤمنين على (ع) گفتبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْ ه فاتقـة للرتـوق، مسـهّلة للوعـور، مجنّـ بسـم اللَّـ

بسم اللَّه گشاينده بستگيهاست، آسان كننده دشواريهاست، دور كننده بديهاسـت، آرام دلهـا  »شفاء لما فى الصدور
ه، اى در صحرا و شفاى دردها و شستن غمهاست. از خزائن غيب تحفه ى وجود نيايد مگر ببدرقـه عـزت بسـم اللَّـ

هيچ دعا در معرض حاجت بقبله اجابت نرسد مگر بمدد حشمت بسم اللَّه، هيچ كس قدم از منـزل مجاهـدت در 
، در فـراديس اعلـى و جنـات مـأوى شـراب طهـور از ملـك غيـور »بسم اللَّه«مقام مشاهدت ننهد مگر بآثار انوار 
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  عت بسم اللَّه.نتوان يافت مگر بوسيلت و ذري
 مليــــــك مالــــــك مــــــولى المــــــوالى
 قريــــــب مــــــن جنــــــان العبــــــد دان
جليـــــل جـــــلّ عـــــن مثـــــل و شـــــبه 

 

 عظــــــيم ماجــــــد فــــــرد التعــــــالى 
ــــوهم عــــال ــــد عــــن مطــــار ال   بعي
  عزيـــــز عـــــزّ عـــــن عـــــمّ و خـــــال

 

 اى جوانمرد! امروز كه از قطيعت ترسانى و از نهيب قيامت لرزانى و در غم و احزانى پيـدا بـود كـه سـماع نـام و
نشان او چند توانى، باش تا فردا كه از قطيعت ايمـن شـوى و عقبـه صـراط بـاز گـذارى از بـلاى دنيـا جسـته و از 
هواى نفس و شيطان باز رسته در روضه رضوان بر تخت بخت نشسته فريشته بخدمت ايستاده و از كفّ جلال ذو 

  زلفى و حسنى آن روز است. الجلال شراب طهور يافته، بنده را روز شادى آن روز است، روز طوبى و
 عظمت همّة عين، طمعـت فـى ان تراكـا

 

كا   او ما يكفى لعين، ان ترى من قد رآ
 

ستايش نيكو و ثناى بسزا مـر خـداى را كـه هفـت آسـمان و  الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ
يعت اشارات اوست، معاهد حقيقـت بشـارات اوسـت، قـديم هفت زمين آيات و رايات قدرت اوست، شواهد شر

نامخلوق ذات و صفات اوست، خداوندى كه مصنوعات در زمين و سماوات از قدرت او نشانست، مخلوقـات و 
محدثات از حكمت او بيانسـت. موجـودات و معلومـات بـر وجـود او برهانسـت، نـه متعـاور زيـادت نـه متـداول 

  نقصانست.
وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الحُْكْمُ وَ إِليَـْهِ   ي الْآخِرَةِ وَ هوَُ الحَْكيِمُ الخْبَيِرُ، جايى ديگر فرمود: لَهُ الحْمَدُْ فيِ الْأُولىوَ لَهُ الحْمَدُْ فِ

حمد و شكر مرورا در دو جهان كه نعمتها همه ازوست در دو جهان، مدح و ثنا بسزا مرورا در دو جهان،  تُرجَْعوُنَ
بدانكه  ايى خود او راست در دو جهان. الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْهمت كه يكتايى و بى

رب العزة جل جلاله خلق را در وجود آورد بفضل خويش و ايشان را كسوه فطـرت پوشـانيد و روزى داد بلطـف 
ذر ازيشان بسيارى زلات و جرائم عفو كرد و خويش و از بلاها نگه داشت و طاعات با تقصير قبول كرد و بيك ع

توفيق طاعت ارزانى داشت و از معصيت عصمت كرامت كرد و راه بايمان نمود و دل را بمعرفـت بياراسـت و از 
كفر نگه داشت و قرآن مجيد منشور داد و سيد المرسلين و خاتم النبيـين را پيغـامبر و قـدوه كـرد، چـون بنـدگان از 

ا عاجز آمدند، فضل و كرم خود پيدا كرد و لسان لطف را نيابت اين عاجزان و مفلسـان داد گزارد شكر اين نعمته
هِ و خود را حمد گفت بچند جايگه: الحْمَدُْ لِلَّهِ رَبِّ الْعالمَينَِ الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الـْأَرضَْ ا لحْمَـْدُ لِلَّـ

ماواتِ وَ عبَدِْهِ ا  الَّذيِ أَنْزَلَ عَلى لْكتِابَ الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ الحْمَدُْ لِلَّهِ فـاطِرِ السَّـ
الْأَرضِْ، اين همه نيابت داشتن بندگان است در شكر آلا و نعماى خويش و نشان دوسـتى اسـت، زيـرا كـه در راه 

بنـده مـن ايـن نعمتهـا كـه دادم : ، چنانستى كه رب العـزة گفتـىمحبت از دوست نيابت داشتن شرط دوستى است
تو حمد آوردم و بحكـم دوسـتى تـرا  تو قسمت كردم بى تو كردم و چنان كه بى تو دادم و اين قسمت كه كردم بى بى

  نيابت داشتم تا بدانى كه دوست مهربانت منم لطيف و كريم و رحيم ببندگان منم.
قلبه من اخلاصه و توحيده و وجـده   رضِْ وَ ما يخَْرُجُ منِهْا ادا دفن العبد، يعلم ما الذى كان فىيَعْلَمُ ما يَلِجُ فيِ الْأَ

و حزنه و حسراته. وَ ما ينَْزِلُ منَِ السَّماءِ على قلوب اوليائه من الالطاف و الكشـوف وَ مـا يَعـْرُجُ فيِهـا مـن انفـاس 
دان و معرفت عارفان بر وى جلّ جلاله هيچ پوشـيده نـه الاولياء و هم الاصفياء. اخلاص مخلصان و توحيد موحّ

و علم قديم وى بهمه رسيده، لا جرم چون بنده در خاك شود از وى اخلاص و توحيد و معرفت ديـده و دانسـته، 
همان ساعت نواخت خود بر وى نهد و ثواب آن بوى رساند و آثـار آن بخلـق نمايـد چنـان كـه در حـق ذو النـون 

ساعت كه جنازه وى برگرفتند جوقى مرغان بر سر جنازه وى آمدند و پروا پر زدند چنانـك آن  مصرى فرا نمود آن
همه خلق و زمين بسايه خود بپوشيدند و هرگز هيچ كس از ان مرغان يكى نديده بود و نه پـس از ان ديدنـد مگـر 

بشته يافتند خطـّى كـه نـه ماننـد بر سر جنازه مزنى شاگرد شافعى رحمهما اللَّه، و ديگر روز بر سر خاك ذو النون ن
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آدميان بود كه: ذو النون حبيب اللَّه من الشوق قتيل اللَّه، هر گه كه آن نبشته محو ميكردند باز آن را هم چنـان  خطّ 
  يافتند. نبشته مى

اى شدم جوانى را ديـدم در نمـاز عـين خـوف و خشـية گشـته گـويى  منصور عمار رحمه اللَّه گفت: وقتى در خرابه
در پيش او بود و قيامت بر قفاى او، صبر كردم تا از نماز فارغ گشت، آن گه بر وى سلام كـردم و گفـتم: اى  دوزخ

اى و زير آن صخره واديى اسـت كـه آن را لظـى گوينـد، زنـدان عاصـيان و مجرمـان اسـت،  يى جوان دوزخ صخره
اى جوانمرد هيچ : هوش آمد گفت جوان چون اين سخن بشنيد آوازى از وى بيامد بيفتاد و بيهوش گشت چون با

تواند بود كه شربتى ديگر دهى اين خسته كوفته را؟ اين آيت بر خواندم كه: وقَوُدُهاَ النَّاسُ وَ الحْجِارَةُ، جوان نعره 
بزد و كالبد خالى كرد، چون او را بر مغتسل نهادند. بر سينه وى خطّى ديدم نبشته: فيِ عِيشَةٍ راضـِيَةٍ، خواسـتم كـه 

ةُ نَعـِيمٍ، پـس چـون او را دفـن ميا ن دو ابروى وى دهانى نهم، خطى ديگر ديدم نبشـته كـه: فـَرَوْحٌ وَ ريَحْـانٌ وَ جنََّـ
اى سبز پوشيده بر مركب نور نشسته تـاج عـزّ بـر سـر نهـاده  كردند همان شب او را بخواب ديدم در فردوس جامه

  گفتم: اى جوان حق جل جلاله با تو چه كرد؟
با من همان كرد از نواخت و كرامت كه با شهيدان بدر كـرد و زيـادت  ما فعل بشهداء بدر و زادنىگفت: فعل بى 

از آن، گفتم: سبب چه بود كه نواخت تو بر نواخت ايشان زيادت كرد؟ گفت: لانّهم قتلوا بسـيف الكفـار و قتلـت 
  الخوف و الخشية. بسيف الجبار، يعنى

هـا ميگـردد هـر  كرم است كه از درگاه قدم در بعضى اوقات روى بخلق نهد گرد سينهوَ ما ينَْزِلُ منَِ السَّماءِ الطاف 
فـى الخـبر: ان لـربكم فـى ايـام و اى كه از آن بوى آشنايى آيد و در ان خوف و خشـية بـود آنجـا منـزل كنـد،  سينه

  دهركم نفحات الا فتعرضوا لها عسى ان تدرككم فلا تشقوا بعدها ابدا.
انفاس و اجدان اسـت و نالـه تائبـان و آه مفلسـان كـه بوقـت سـحرگاه از دلى پـر درد و جـانى پـر  وَ ما يَعْرُجُ فيِها

ه تعـالى ريحـا تسـمّى الصـبحية تهـبّ عنـد  حسرت بر آيد و باد صبحى آن را بربايد و بحضـرت اعلـى بـرد، انّ للَّـ
  الاسحار تحمل الانين و الاستغفار الى عند المليك الجبار.

دار آن نفس دردناك كه از سر نياز و گداز و سوز دل برآيد كه تا بحضرت اعلـى رسـد آن را اى جوانمرد! بغنيمت 
نيازى بـر داد  حجابى پيش نيايد، عجب دانى چيست هفتصد هزار ساله تسبيح ابليس در صحراى لاابالى بباد بى

انين المذنبين احبّ « و آن يك نفس درويش سوخته و آه آن مفلس بيچاره بحضرت خود برد و اين ندا در داد كه:
  ».الىّ من زجل المسبّحين

و مپندار كه چون آن نفس درويش مفلس بردارد او را با بار معصيت بگذارد كه آن بـار معصـيت او همـه بـردارد. 
نيـازان اسـت، و عاصـيان  اند و حمّالان جز بارى ندارنـد و ايـن درگـاه بـى بو بكر واسطى گفت: مطيعان حمّالان

ايـد بكـوى افـلاس فـرو گذاريـد و  ن بساط مفلسان است، اى خداوندان طاعت! طاعتها كـه كـردهاند و اي مفلسان
وار با دو دست تهى از در رحمت او باز شويد، بزبان انكسار بنعت افتقار گوئيد: پادشاها! ما نه توانگرانيم  مفلس

جوئيم، ما مفلسانيم كه نثار  ه بار ثواب مىايم، ما نه توانگرانيم ك كه بستد و داد آمديم، ما مفلسانيم كه بتقاضا آمده
جوئيم. به داود (ع) وحى آمد كه: اى داود آن زلّت كه از تو بيامد بس مبارك بود بـر تـو، داود گفـت:  رحمت مى

آمدى با  وار مى بار خدايا زلّت چون مبارك باشد؟ گفت: اى داود پيش از ان زلّت هر بار كه بدرگاه ما آمدى ملك
يا داود انين المذنبين احبّ الىّ من «  آيى با سوز و نياز مفلسى وار مى آيى بنده طاعت و اكنون كه مىكرشمه و ناز 

ا  ،»صراخ العابدين آتيَنْـا داوُدَ منَِّـ اين آن فضل است كه رب العالمين داود را داد و بـر وى منـت نهـاد كـه: وَ لَقـَدْ 
آمد از روى غيرت و صلابت در دين  ام گناهكاران بسيار برمىخواند و ن فضَلًْا، و در اخبار داود است كه زبور مى

  كاران را ميامرز. بار خدايا! گنه  گفت: اللّهم لا تغفر للخطّائين
شفقتى بر گناهكاران! باش تا محمد عربى قـدم در دايـره وجـود نهـد و بـر گنـاه نـاكرده  گفتند: اى داود نهمار بى
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، و لسان قـدر ميگويـد كـه: اى داود تـو در بنـد پـاكى خـود »و ما اخّرت اغفر لى ما قدّمت«امّت استغفار كند كه: 
اى، و جبرئيـل در راه  اى باش تا از دست قضا و قدر قفا خورى آن گـه بـدانى كـه چـه گفتـى و كجـا ايسـتاده مانده

يمانى در آمده كه اى داود تير قضا از كمان قدر جدا شد هان خود را نگهدار! اگر توانى، داود از سـر تحيـّر و پشـ
محراب نشسته ديده بر زبور داشته و با ذكر و عبادت پرداخته تا حديث مرغ در پـيش آمـد و نظـر وى بـزن اوريـا 
افتاد، و اين قصه در سوره ص بشرح گفته آيد ان شاء اللَّه، پس بعاقبت داود ميگفت: اللّهم اغفر للمذنبين فعسـى 

  ان تغفر لداود فيما بينهم.
  النوبة الاولى ۲
سليمان را باد، غدُُوُّها شَهْرٌ بامداد بردن باد او را بيك ماهـه راه، وَ رَواحُهـا شـَهْرٌ و  ه تعالى: وَ لِسُليَمْانَ الرِّيحَ وقول

ينَْ شبانگاه بردن او را بيك ماهه راه، وَ أَسَلنْا لَهُ عيَنَْ الْقِطْرِ و او را چشمه مس روانييم؟، وَ منَِ الجْـِنِّ مـَنْ يَعمْـَلُ بـَ
نْ يدَيَْهِ و از پريان كسانى پيش او ايستاده، بإِِذْنِ ربَِّهِ بفرمان خداوند او، وَ منَْ يَزِغْ منِْهُمْ و هر كه بگشتيد ازيشان، عـَ

  ) چشانيم او را از عذاب آتش.۱۲أَمْرنِا از فرمان ما، نذُقِْهُ منِْ عذَابِ السَّعيِرِ (
وَ جِفـانٍ  ،ر چـه او ميخواسـت، مـِنْ محَاريِـبَ وَ تمَاثيِـلَ از محرابهـا و ديسـهايَعمَْلوُنَ لَهُ ما يَشـاءُ ميكردنـد او را هـ

ها چون حوضها وَ قدُُورٍ راسيِاتٍ و ديگها بر جاى نه جنبانيدنى از جاى، اعمَْلوُا آلَ داوُدَ شـُكْراً  كاَلجْوَابِ و كأس
  ) و اندكى از رهيكان ما كه سپاس دارست.۱۳( كار كنيد اى كسان داود بآزادى، وَ قَليِلٌ منِْ عبِاديَِ الشَّكوُرُ

موَتِْهِ آگاه نكـرد ايشـان را و نشـان   فَلمََّا قضَيَنْا عَليَْهِ المْوَْتَ چون برو قضا كرديم و برانديم برو مرگ، ما دَلَّهُمْ عَلى
تبَيََّنتَِ الجْنُِّ  ،اى او، فَلمََّا خَرَّ چون بيفتادتأَْكلُُ منِْسأََتَهُ كه بخورد عص ،ننمود بر مرگ او، إِلَّا دَابَّةُ الْأَرضِْ مگر ترده

مـا لبَثِـُوا فـِي  ،بجاى آوردند پريان و فراديد آمد ايشان را، أَنْ لوَْ كانوُا يَعْلمَُونَ الْغيَبَْ كه اگر ايشان غيب دانستندى
  در عذاب خواركننده. ) درنگ نكردندى۱۴الْعذَابِ المُْهينِِ (

قبيلة سبا را بود، فيِ مَسْكنَِهِمْ در زمـين ايشـان و در نشسـتنگاههاى ايشـان، آيـَةٌ شـگفتى بـس نيكـو،  لَقدَْ كانَ لِسبَإٍَ
ميخوريـد از روزى خداونـد  عنَْ يمَينٍِ وَ شمِالٍ از راست رود و از چپ آن، كُلـُوا مـِنْ رزِْقِ ربَِّكـُمْ ،جنََّتانِ دو بهشت

ــهُ و او را پرســتيد آزاد ــكُرُوا لَ ــورٌ (خــويش، وَ اشْ ــةٌ وَ رَبٌّ غَفُ ــدَةٌ طيَِّبَ  شــهرى و زمينــى خــوش )۱۵ى او را كنيــد، بَلْ
  خداوندى آمرزگار.

اهُمْ فأََعْرَضوُا روى گردانيدند از فرمان بردارى، فأََرْسَلنْا عَليَْهِمْ سيَلَْ الْعَرِمِ فرو گشاديم بر ايشـان سـيل عـرم، وَ بـَدَّلنْ
از ان بوستانهاى ايشان، جنََّتيَنِْ ذوَاتيَْ أُكلٍُ خمَْطٍ دو بوستان با ميوه كوهى پر خار،  بجِنََّتيَْهِمْ و بدل داديم ايشان را

  ) و چيزى از كنار اندك.۱۶ءٍ منِْ سدِرٍْ قَليِلٍ ( وَ أَثلٍْ و گز، وَ شيَْ
هلَْ نجُازيِ إِلَّا الْكَفوُرَ  ذلِكَ جَزيَنْاهُمْ بمِا كَفَرُوا آن پاداش ايشان كرديم بآن نسپاسى كه كردند و بما كافر شدند، وَ

  ) و ما پاداش در خور كنيم مگر ناگرويده ناسپاس را؟۱۷(
شهرهاى مبارك بركت كرده در ان، قُرىً ظاهِرَةً  وَ جَعَلنْا بيَنَْهُمْ و كرديم ميان ايشان، وَ بيَنَْ الْقُرىَ الَّتيِ بارَكنْا و ميان

رويد در آن  سيِرُوا فيِها ليَاليَِ وَ أَيَّاماً مى سَّيْرَ و تقدير كرديم در آن دهها رونده رادههاى آبادان بپاى، وَ قدََّرنْا فيِهاَ ال
  .) ايمن۱۸شبها و روزها: آمنِينَِ (

وَ ظَلمَوُا أَنْفُسـَهُمْ و بـر خويشـتن  ،گفتند: خداوند ما، باعدِْ بيَنَْ أَسْفارنِا دورادورتر دورتر كن سفرهاى ما فَقالوُا ربََّنا
وَ مَزَّقنْاهُمْ كلَُّ ممَُزَّقٍ و ايشان را پاره پاره باز گسسـتيم از از  ،كردند، فجََعَلْناهُمْ أَحاديِثَ ايشان را سمرى كرديم ستم

  ) هر شكيبايى را سپاس دار.۱۹است، لِكلُِّ صبََّارٍ شَكوُرٍ ( هاى هر گونه گسستنى، إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآياتٍ در ان نشانه
ا فَريِقـاً  وَ لَقدَْ صدََّقَ عَليَْهِمْ إِبْلِيسُ ظنََّهُ راست كرد ابليس بر ايشان ظنّ خويش، فاَتَّبَعوُهُ بر پى وى برفتنـد خلـق، إِلَّـ

  ) مگر گروهى از گرويدگان.۲۰منَِ المْؤُْمنِينَِ (
مگر تا به بينيم، مـَنْ يـُؤْمنُِ باِلـْآخِرَةِ  وَ ما كانَ لَهُ عَليَْهِمْ منِْ سُلطْانٍ و نبود ابليس را بر ايشان دست رسى، إِلَّا لنَِعْلَمَ
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كلُِّ   كه آن كيست كه برستاخيز بگرود، ممَِّنْ هوَُ منِهْا فيِ شَكٍّ از انكس كه از كار رستاخيز در گمانست، وَ ربَُّكَ عَلى
  ) و خداوند تو بر همه چيز نگهبانست و گواه.۲۱ءٍ حَفيِظٌ ( شيَْ

ه، لا  خوانيـد ايشـان را كـه بـدروغ مـى مْ منِْ دُونِ اللَّهِ گـوىقلُِ ادعْوُا الَّذيِنَ زعَمَتُْ گوييـد كـه خداياننـد فـرود از اللَّـ
در هفت آسـمان و در  اند نه خداوند بر همسنگ ذرّه يمَْلِكوُنَ مثِْقالَ ذرََّةٍ فيِ السَّماواتِ وَ لا فيِ الْأَرضِْ نه پادشاه

و ايشان را با خداى در آسمان و زمين هيچ انبازى نيست، وَ ما لـَهُ مـِنْهُمْ مـِنْ هفت زمين، وَ ما لَهُمْ فيِهمِا منِْ شِرْكٍ 
  ) و اللَّه را در آفرينش آسمان و زمين و كار آن هيچ ازيشان يار نيست و يار بكار نيست.۲۲ظَهيِرٍ (

ه دسـتورى وَ لا تنَْفَعُ الشَّفاعَةُ عنِدَْهُ و سود ندارد شفاعت كردن بنزديك اللَّه، إِلَّا لمِـَ نْ أَذِنَ لـَهُ مگـر كسـى را كـه اللَّـ
حتََّى إِذا فُزِّعَ عنَْ قُلوُبِهِمْ تا آن گه كه بيم از دلهاى ايشان باز برند، قـالوُا مـا ذا قـالَ ربَُّكـُمْ يكـديگر را  ،دهد او را

وَ الْعَلـِيُّ الْكبَيِـرُ ميگويند: چه گفت خداوند شما؟ قالوُا الحَْقَّ گويند: فرمـان روان داد و سـخن راسـت گفـت، وَ هـُ
  ) و اوست آن خداوند برتر بزرگوار.۲۳(

  النوبة الثانية
برفع خوانـد و الوجـه انّ » الريح«و سخّرنا لسليمان الريح، و بقراءت ابو بكر از عاصم  قوله: وَ لِسُليَمْانَ الرِّيحَ اى

ا خبره و قد حذف المضاف مـن المبتـدا و التقـ» لسليمان«مبتداء و » الريح« دير: و لسـليمان تسـخير الـريح، فلمّـ
الّتى هى المضاف اليها مقامه فصارت مرفوعة بالابتـداء و » الريح«الذى هو المضاف اقيمت » التسخير«حذف 

خوانند بنصب على تقدير فعل محذوف، » الريح«المعنى: و تسخير الريح لسليمان. باقى قرّاء و حفص از عاصم 
  يح.و المعنى: و سخرنا لسليمان الر

سيرها من لدن طلوع الشمس الى زوالها مسير دوابّ الناس  غدُُوُّها شَهْرٌ غدوّها الى انتصاف النهار مسيرة شهر اى
فى شهر وَ رَواحهُا من انتصاف النهار الى الليل مسيرة شهر فى يوم واحد، مسيرة شـهرين. قـال وهـب: ذكـر لى انّ 

ا وجـدناه غـدونا مـن منزلا بناحية دجلة مكتوب فيه كتبه بعض اصـحاب  سـليمان: نحـن نزلنـاه و مـا بنينـاه و مبنيّـ
اصطخر فقلناه و نحن رائحون منه ان شاء اللَّه فبائتون بالشام. و قال الحسن: كان يغدوا من دمشق فيقيل باصطخر 

  و بينهما مسيرة شهر ثمّ يروح من اصطخر فيبيت بكابل و بينهما مسيرة شهر للرّاكب المسرع.
ير سليمان بر مركب باد اندر بسـيط زمـين چنـان بـود كـه هـر روز بامـداد تـا بنمـاز پيشـين وقـت قيلولـه اند: س گفته 

اند: سفر وى از زمين عراق بود تا به مرو و از انجا تا بـه بلـخ و از انجـا در  مسافت يك ماهه راه بريده بود، و گفته
است از جانب مطلع آفتاب برگشتى بر سـاحل آن گه سوى ر ،بلاد ترك شدى و بلاد ترك باز بريدى تا بزمين صين

دريا تا بزمين قندهار و ز انجا تا به مكران و كرمان و زانجا تا به اصـطخر پـارس و اصـطخر پـارس نـزول گـاه وى 
بود، يك چند آنجا مقام كردى و زانجا بامداد برفتى و شبانگاه به شام بودى بمدينه تـدمر و مسـتقرّ و مسـكن وى 

مان امر الشياطين قبـل شخوصـه مـن الشـام الى العـراق فبنوهـا لـه بالصـفاح و العمـد و الرخـام تدمر بود، كان سلي
الأبيض و الاصفر و قد وجد هذه الأبيات منقورة فى صخرة بارض الشـام انشـأها بعـض اصـحاب سـليمان عليـه 

  السلام:
 و نحـــن و لا حـــول ســـوى حـــول ربنـــا
 اذا نحـــن رحنـــا كـــان ريـــث رواحنـــا

ــــه طو ــــاس شــــروا للَّ ــــا نفوســــهمان  ع
 متـــى يركـــب الـــريح المطيعـــة ارســـلت
ــــــيهم ــــــفوف عل ــــــر ص ــــــم طي  تظلّه

 

ـــدمر  ـــن ارض ت ـــروح الى الاوطـــان م  ن
 مســـــــيرة شـــــــهر و الغـــــــدوّ لآخـــــــر
ـــــر ـــــى المطهّ ـــــن داود النب ـــــر اب  بنص
 مبـــــادرة عـــــن شـــــهرها لـــــم تقصـــــر
ـــم تبـــتر ـــن فـــوقهم ل ـــى رفرفـــت م  مت

 

اسيلة له ثلاثة ايام بـاليمن كمـا يسـيل المـاء يعمـل بـه مـا يشـاء  وَ أَسَلنْا لَهُ عيَنَْ الْقِطْرِ و هو النحاس، و قيل: الصفر
كالعمل بالطين و لم يعمل بالنحاس قبل ذلك فكلّ ما فى الدنيا من النحاس من تلك العين. و قيل: كـان ينبـع مـن 
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منَْ يَعمْلَُ بالسخرة و سخر ناله الجنّ،  معدنه فيسيل كالماء من غير معالجة كما الين لابيه الحديد. وَ منَِ الجْنِِّ يعنى
يمل و يعدل منِْهُمْ عنَْ أَمْرنِا الذى امرنا به من طاعة سليمان، نذُقِْهُ منِْ  بيَنَْ يدَيَْهِ من البنيان بإِِذْنِ ربَِّهِ، وَ منَْ يَزِغْ اى

من نار، فمن زاغ عن  فى الدنيا، و ذلك انّ اللَّه تعالى و كلّ بهم ملكا بيده سوط: عذَابِ السَّعيِرِ فى الآخرة، و قيل
  امر سليمان ضربه ضربة احرقته.

قال شهر بن حوشب: اشعرت انّ سليمان لم يكن يحسن منطق الطير و ابـوه حـىّ، كـان لـداود ثلاثـة مـن النعـيم و 
و الريح و عيَنَْ الْقِطْرِ و هو لسليمان ثلاثة، لداود: يا جبِالُ أَوِّبيِ مَعَهُ وَ الطَّيْرَ وَ أَلنََّا لَهُ الحْدَيِدَ، و لسليمان: الشياطين 

ه  النحاس المذاب او الصّفر المذاب جرت من صنعاء اليمن، فلمّا مات داود ورث سليمان ملكه و نعيمه، قـال اللَّـ
  تعالى: وَ ورَِثَ سُليَمْانُ داوُدَ، وَ قالَ يا أَيُّهاَ النَّاسُ عُلِّمنْا منَْطِقَ الطَّيْرِ.

ابنية دون القصور. وَ تمَاثيِلَ هى » المحاريب«مساجد و مساكن، و قيل:  شاءُ منِْ محَاريِبَ اىقوله: يَعمَْلوُنَ لَهُ ما يَ
صور الانبياء و الملائكة كانت الجنّ تعملها فى مساجدهم تنشطهم على الرغبة فى العبادة. و قيـل: كـانوا يعملـون 

كعين و السـاجدين مـن نحـاس و صـفر و شـبه و تماثيل الملائكة و النّبيين و الصالحين على صورة القـائمين و الـرا
زجاج و رخام فى المساجد لكى اذا رآهم الناس مصورّين عبدوا عبادتهم و لم يكن يومئذ محرّمـا محظـورا، كـان 

  اتّخاذ الصور مباحا فى شريعتهم كما انّ عيسى كان يتخذ صورا من الطين فينفخ فيها فتكون طيرا.
فرمـود، و از آن يكـى  دنـد و بناهـاى عـالى ميسـاختند چنـان كـه سـليمان مـىپريان از بهـر سـليمان مسـجدها ميكر

بيت المقدس است و مسجد اقصى. و قصه بنا نهادن آن بر قول اصحاب سير آنسـت كـه: رب العـالمين  شارستان
در نژاد ابراهيم عليه السلام بركت كرد تا از نسل وى چندان بهـم آمدنـد كـه كـس طاقـت شـمردن ايشـان نداشـت 

ا در روزگار داود عليه السلام، داود خواست كه عدد بنى اسرائيل بداند ايشان كه در زمين فلسطين مسكن خصوص
شمردند و بسر نرسيدند و از دريافت و دانست عدد ايشان نوميد گشتند، پس وحى آمـد  داشتند روزگارى دراز مى

هيم (ع) چون بوفاى عهد ما باز آمـد و آن به داود از درگاه عزت جل جلاله كه اين كثرت ايشان از آنست كه ابرا
خواب كه او را نموديم بذبح فرزند تصديق كرد، و ذلك قوله. قدَْ صدََّقتَْ الرُّؤْيا من او را وعده دادم كه در نسل و 
نژاد وى بركت كنم، اكنون كه ترا كثرت ايشان عجب آمد و ايشان فراوانى از خويشتن ديدنـد و خـود بـين گشـتند، 

و نكبتـى كـه بـر ايشـان   اوندم بجلال و عزت خود سوگند ياد كردم كه عدد ايشان بـا كـم كـنم در بلائـىمن كه خد
گمارم، اكنون ايشان مخيّرند اى داود ميان سه بليّت، ازين سه آن يكى كه اختيار كنند بر ايشان گمارم: يا قحـط و 

م سـه مـاه، يـا طـاعون و وبـا بـر ايشـان نياز و گرسنگى بر ايشان گمـارم سـه سـال، يـا دشـمن بـر ايشـان مسـلط كـن
ت طـاعون  فروگشايم سه روز داود بنى اسرائيل را جمع كرد و ايشان را درين سه خصلت مخيّر كرد، از هر سه بليّـ

تر است و از فضيحت دورتـر، پـس همـه جهـاز مـرگ بسـاختند، غسـل كردنـد و  اختيار كردند گفتند اين يكى آسان
پوشيدند و بصحرا بيرون شدند با اهل و عيال خـرد و بـزرگ در ان صـعيد بيـت حنوط بر خود ريختند و كفن در 

المقدس پيش از بنا نهادن آن و داود بر صخره بسجود در افتاده و دعا و تضرع ميكنـد رب العـالمين طـاعون بـر 
چـون يـك ايشان فرو گشاد يك شبانروز چندان هلاك شدند كه بعـد از آن بـدو مـاه ايشـان را دفـن نتوانسـتند كـرد، 

شبانروز از طاعون بگذشت رب العالمين تضرع ايشان بپسـنديد و دعـاى داود اجابـت كـرد و آن طـاعون ازيشـان 
برداشت، پس بشكر آن رب العزة در آن مقام بر ايشان رحمت كرد، داود بفرمود تا آنجا مسجدى سازند كه پيوسته 

دند و نخست مدينه بيت المقدس بنـا نهادنـد، داود بـر آنجا ذكر اللَّه رود و دعا و تضرع، پس ايشان در كار ايستا
كشـيدند، تـا يـك قامـت بنـا بـر آوردنـد، پـس  كشيد و خيار بنى اسرائيل هم چنان سنگ مى دوش خود سنگ مى

اى پـاك قـدمگاه پيغمـبران  وحى آمد به داود كه اين شارستان را بيت المقدس نام نهاديم جايى پاك است و خانه
گاه پاكان و نيكان و تو مردى خونريز بدست تو اين بنا تمام برنيايد لكن ترا پسرى آيـد نـام و هجرت گاه و نزول 

او سليمان املّكه بعدك و اسلمه من سفك الدماء و اقضى اتمامه، على يده يكون صيته و ذكـره لـك باقيـا فصـلّوا 
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وى بصـد و چهـل رسـيد از دنيـا اند داود را آن روز صد سال و بيست و هفت سال بود چون سـال  فيه زمانا. گفته
بيرون شد و سليمان بجاى وى بنشست و جن و شياطين را فرمود تا آن بناى شارستان تمام كردنـد و آن را دوازده 
ربض ساختند هر ربضى سبطى را از اسباط بنى اسرائيل و كانوا اثنى عشـر سـبطا. چـون از نهـاد شارسـتان فـارغ 

د و بالواح زر و سيم و جواهر پرداختند و شرح اين قصه بتمـامى در سـوره گشتند آن گه مسجد اقصى را بنا نهادن
  بنى اسرائيل ياد كرديم.

قال سعيد بن المسيب: لماّ فرغ سليمان من بناء بيت المقدس تغلّقت ابوابه فعالجها سليمان فلم تتفتّح حتـى قـال 
عليه السلام عشرة آلاف من قرّاء بنى  فى دعائهم بصلوات اى داود الا فتحت الأبواب فتفتّحت ففرغ له سليمان

اسرائيل خمسة آلاف بالليل و خمسة آلاف بالنهار فلا تأتى ساعة من ليل و لا نهار الا و اللَّه يعبد فيهـا. و يقـال: 
من التماثيل التي عملوها انهم عملوا لسليمان اسدين اسفل كرسيه و نسرين فوق كرسـيه و كـان كرسـيه عظيمـا فـاذا 

ا مـات اراد ان يصع ه النسـران باجنحتهـا فلمّـ د الكرسى بسط الاسد ذراعه و كان يصعد عليه، و اذا قعـد عليـه اظلّـ
نصر ليصعد الكرسى و لم يدر كيف يصعد فلما دنا منه ضرب الاسد على ساقه  سليمان جاء افريدون، و قيل بخت

  فكسر ساقه فلم يجسر احد بعده ان يدنوا من ذلك الكرسى.
جمـع الجابيـة و هـى الحـوض يجبـى فيـه  الجـوابى القصاع، واحدتها جفنه، و الجفان كاَلجْوَابِ و قوله: وَ جِفانٍ

يجمع. و يقال: كان فى الجفنة الواحدة يأكل الف رجل منها و كان لمطبخه كل يوم اثنا عشر الف شـاة و الف  الماء اى
  الطعام فى تلك الجفان لكثرة القوم. بقرة و كان له اثنا عشر الف خبّاز و اثنا عشر الف طبّاخ كانوا يصلحون

ثابتات لا تنقل و لا تحرّك من اماكنهنّ لعظمهنّ و كانت باليمن، و قيـل: هـى باقيـة هنـاك.  وَ قدُُورٍ راسيِاتٍ يعنى
  ء، يرسو، رسوا، اذا ثبت، لذلك سميت الجبال الرواسى. رسى الشي

يقـال: كـان داود (ع) قـد جـزّأ  ه يـا آل داود شـكرا لـه علـى نعمـهمجازه: اعملوا بطاعة اللَّـ اعمَْلوُا آلَ داوُدَ شُكْراً
ساعات الليل و النهار على اهله فلم تكن تأتى سـاعة مـن سـاعات الليـل و النهـار الا و انسـان مـن آل داود قـائم 

ه و اعمَْلوُا آلَ داوُدَ شُكْراً. قال القرظى: الشكر: يصلى فعمّهم اللَّه فى هذه الاية فقال العمـل بطاعتـه. و  تقـوى اللَّـ
  قوله شُكْراً نصب لأنه مفعول له، و قيل: اعملوا شكرا نصب لانّه مفعول كقوله: وَ الَّذيِنَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلوُنَ.

كثير الشكر،و دابّـة شـكور اذا اظهـرت مـن السـمن  الاصل فى الشكر الزيادة و الشكور وَ قَليِلٌ منِْ عبِاديَِ الشَّكوُرُ
اسـم للنبـات و الشـعر و الـرّيش. و قيـل: الشـاكر الـذى يشـكر علـى الرخـاء و  العلف، و الشكير فوق ما تعطى من

الشكور الذى يشكر على البلاء، و الشاكر يشكر على البذل و الشكور يشـكر علـى المنـع فكيـف بالبـذل. و قيـل: 
  الشكور الذى يشكر بقلبه و لسانه و جوارحه و ماله، و الشاكر الذى يشكر ببعض هذه.

قوله: فَلمََّا قضَيَنْا عَليَْهِ المْوَْتَ، ذكر وفاة سليمان (ع): چون روزگار عمر وى بآخر رسيد اول نشانى كه بروى پيـدا 
شد آن بود كه در مسجد بيت المقدس آنجا عبادت گاه وى بود، هر روز بر عادت درختى سبز از زمين بر آمدى و 

از مرغان و هوام، سليمان آن درخـت را گفتـى: تـرا چـه خواننـد و هيچ حيوان از ان نخوردى نه از جن و انس نه 
مرا نـه از بهـر آن  ء من الدواب بچه كار آيى و چونست كه ترا هيچ حيوان نخورد؟ آن درخت گفتى: لم اخلق لشى
مـرا كـه آفريدنـد دارو را آفريدنـد  آفريدند تا چرندگان از من خورند و لكن خلقت دواء لكذا و كـذا و اسـمى كـذا

فلان درد را بكار آيم و نام من فلان چيز است. سليمان بفرمـودى تـا آن را ببرنـد و بداروخانـه برنـد و نـام آن در 
افزود سليمان در نماز بود چون از نماز فارغ گشت  كتب طب بنويسند. روزى درخت سبز بر آمد همى باليد و مى

  اى درخت نام تو چيست؟ گفت: يا شجرة ما اسمك
  از براى چه رستى و از زمين بر آمدى؟ ء نبتت ليمان گفت: لاىّ شىگفت: خروبه، س

مـرا باللّـه عهـدى  گفت: لخراب هذا المسجد سليمان گفت: ما كان اللَّه ليخربه و انـا حـىّ و مـا خرابـه الا مـوتى
است كه تا من زنده باشم ايـن مسـجد خـراب نگـردد اكنـون خرابـى وى نشـان مـرگ منسـت. آن گـه سـاز مـرگ 
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گفت. اللهم عمّ على الجنّ موتى حتى يعلـم الانـس انّ الجـنّ لا يعلمـون الغيـب، و كانـت الجـنّ تخـبر  بساخت و
اذا امـرت بـى : الانس انّهم يعلمون أشياء من الغيب. ابن زيد گفت: پس از ان سليمان بر ملك الموت رسيد گفت

او را فرمودنـد آمـد و او را خـبر داد  چون ترا بقبض روح من فرمايند مرا خبر ده. ملك الموت بوقتى كـه فاعلمنى
گفت: نماند از عمر تو مگر يك ساعت اگر وصيتى ميكنى يا كارى از بهر مرگ ميسازى بساز. سليمان آن ساعت 
شياطين را حاضر كرد تا از بهر وى طارمى بسازند از آبگينه و آن طـارم را هـيچ در نبـود كـه در ان توانسـتى شـد و 

ماز شده و ساز مرگ ساخته از غسل و كفـن و حنـوط و غيـر آن، پـس بـآخر كـار عصـاى سليمان اندران طارم در ن
خود پيش گرفت و تكيه بران كرد و هر دو كف خويش زير سر بـر نهـاد و آن عصـا او را همچـون پنـاهى گشـت و 
ملك الموت در آن حال قبض روح وى كرد و يك سال برين صفت بران عصـا تكيـه زده بمانـد و شـياطين و جـنّ 

دانستند كه سليمان را وفات رسيد و لا ينكرون احتباسـه عـن  بودند و نمى هم چنان در كار و رنج عمل خويش مى
الخروج الى الناس لطول صلاته قبل ذلك. بعد از يك سال چون ترده عصاى وى بخورد و سليمان بيفتاد شياطين 

رستند، و عذاب ايشـان از جهـت سـليمان آن  بدانستند كه سليمان را وفات رسيد و ايشان از رنج و عذاب وى باز
بود كه چون بر يكى ازيشان خشم گرفتى كان قد حبسـه فـى دنّ و شـدّ رأسـه بالرصـاص او جعلـه بـين طبقـين مـن 
الصخر فالقاه فى البحر او شدّ رجليه بشعره الى عنقه فالقاه فى الحـبس ثـمّ ان الشـياطين قـالوا للارضـة: لـو كنـت 

باطيب الطعام و لو كنت تشربين الشراب سقيناك اطيب الشراب و لكنّا سـننقل اليـك المـاء و تأكلين الطعام اتيناك 
الطين، قال: فهم ينقلون اليها ذلك حيث كانت، الم تر الى الطين الذى يكون فى جوف الخشب فهو ما يأتيهـا بهـا 

ةُ الـْأَرضِْ يعنـى  مـا دَلَّهـُمْ عَلـى الشياطين تشكرا لها فذلك قوله عز و جل: فَلمََّا قضَـَينْا عَليَـْهِ المْـَوْتَ ا دَابَّـ  موَتْـِهِ إِلَّـ
زجرتها و سقتها قرأ ابو عمـرو و نـافع: منسـاته بغيـر  عصاه، و اصلها من نسات الغنم اى الارضة. تأَْكلُُ منِْسأََتَهُ اى

  همز و هما لغتان.
علمـت و ايقنـت  ان فى موضع نصـب اى نوُا يَعْلمَوُنَ الْغيَبَْسقط على الارض. تبَيََّنتَِ الجْنُِّ أَنْ لوَْ كا فَلمََّا خَرَّ اى

  تبيّنت للانس انّ الجنّ لا يعلمون الغيب. أَنْ لوَْ كانوُا و قيل: معناه
تبيّنـت الجـنّ، بـاين : و فى قراءت ابن مسعود و ابن عباس: تبيّنت الانس ان لو كان الجنّ يعلمون الغيـب. و قـرئ

ند مردمان فراجنيان كه اگر ايشان غيب دانستندى ما لبَثِوُا فيِ الْعذَابِ المُْهينِِ، قـال قراءت معنى آنست كه فرا ديد
القفال: قد دلّت هذه الاية على انّ الجنّ لم يسـخروا الا لسـيلمان و انّهـم تخلصّـوا بعـد موتـه مـن تلـك الاعمـال 

قواهم و غيّر خلقهـم عـن خلـق الجـنّ الـذين لا ذلك لانّ اللَّه تعالى زاد فى اجسامهم و   الشّاقة، و انما تهيّأت لهم
يرون و كانوا بمنزلة الاسرى فى يديه ثمّ مات هؤلاء بعد سليمان فجعل اللَّه خلـق الجـنّ علـى مـا كـانوا عليـه قبـل 

ء مـن هـذه الاعمـال و لا علـى نقـل  ذلك من الرقة و الضعف و الخفاء فصـاروا لا يـرون و لا يقـدرون علـى شـى
كان عمر سليمان ثلثا و خمسين سـنة : نّ ذلك كان معجزة لسليمان عليه السلام. قال اهل التاريخالاجسام الثقال لا

و مدةّ ملكه منها اربعون سنة و ملك يوم ملك و هو ابن ثلاث عشرة سـنة و ابتـدأ فـى بنـاء بيـت المقـدس لا ربـع 
  سنين مضين من ملكه و اللَّه اعلم.

ف قرءات و وجوه آن در سورة النمل از پيش رفت فيِ مَسْكنَِهِمْ بفـتح كـاف و بـر و اختلا تفسير سبا لَقدَْ كانَ لِسبَإٍَ
لفظ واحد قراءت حمزه است و حفص، و مَسْكنَِهِمْ بكسر كاف هم بر لفظ واحد قـراءت كسـايى، بـاقى مسـاكنهم 

  خوانند بجمع.
 و احدوثة ثـمّ فسّـرها فقـال: جنََّتـانِ اىدلالة على وحدانيّتنا و قدرتنا، و قيل: فى مساكنهم آية اى اعجوبة  آيَةٌ اى

هى جنّتان بستانان. عنَْ يمَينٍِ من اتيهما و شماله، و قيل: عن يمين بلدهم و شماله. و ثنـى الجنتـين لتثنيـة اليمـين و 
الشمال و المعنى الاشجار و المياه و البساتين محيطة بها عن ايمانهم و عن شمائلهم. و قيل: كان لكلّ واحد منهم 

  ى منزله جنتان عن يمين و شمال.ف
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قيل لهم: كلوا من رزق ربكم. وَ اشْكُرُوا لَهُ على ما انعم عليكم، و قد تمّ الكـلام ثـمّ ابتـدأ  كُلوُا منِْ رزِْقِ ربَِّكُمْ اى
 ذبـاب بلدتهم بلدة طيبة ليست بسبخة. قال ابن زيد: لم يكن يرى فى بلدتهم بعوضة قطّ و لا فقال: بَلدَْةٌ طيَِّبَةٌ اى

و لا برغوث و لا عقرب و لا حيّة و ان كان الركب ليأتون و فى ثيابهم القمل و الدواب فما هو الا ان ينظـروا الى 
بيوتهم فيموت الدواب. و قيل: كانت العجوز تخرج من منزلها الى منزل جارتها و على رأسها مكتـل و يـداها فـى 

بلـدة طيّبـة الهـواء. وَ رَبٌّ  جناها يانعا فذلك قوله: بَلـْدَةٌ طيَِّبـَةٌ اى درعها فاذا بمكتلها قد امتلا تمرا مماّ يسقط من
  غَفوُرٌ الخطاء كثر العطاء.

ه و ديـن حـق  فأََعْرَضوُا وهب منبه گفت: رب العالمين سيزده پيغامبر بقبيله سبا فرستاد تـا ايشـان را بـر طاعـت اللَّـ
از عذاب و عقوبت اللَّه بترسانيدند و بهـم دادنـد و ايشـان بـر  دعوت كردند و نعمتهاى اللَّه در ياد ايشان دادند و

طغيان و كفر و تمرّد خويش مصرّ بايستادند و گفتند: ما خود هيچ نعمت بر خود نميدانيم از جهـة ايـن خـداى كـه 
ت كـه شما دعوى ميكنيد و ما را بر طاعت وى ميخوانيد او را بگوئيد تا اين نعمت از ما باز برد اگر توانـد، اينسـ

فـرو  روى گردانيدند از ايمان و توحد و شكر نعمت اللَّه فأََرْسَلنْا عَلـَيْهِمْ سـَيلَْ الْعـَرِمِ رب العالمين فرمود: فأََعْرَضوُا
گشاديم بر ايشان سيل نهمار بزور، سيلى كه كس طاقـت بسـتن آن نداشـت، و اصـلها مـن العرامـة و هـى الشـدّة و 

: تطاع ردّه يقال: عرم الانسان، يعرم، عرامة و عراما، فهو عارم خبيث شرير. و قيـلالقوّة و هو المنهمر الذى لا يس
سكر يحبس الماء ليعلو الى ارض مرتفعة. ابن عبـاس  هو اسم الوادى. و قيل. هو المسنّاة واحدته عرمة، اى الْعَرِمِ

و قير بر آورده بلقيس فرمـود گفت و جماعتى مفسران كه: اين مسنّاة سدى بود در ان رودبار ميان دو كوه بسنگ 
آن را بروزگار ملك خويش از بهر قوم خويش آب در ان رودبار جمع كرد و از ان جويها بريد تا هـر كسـى بـر قـدر 

ه علـيهم الخلـد فقطعـت  حاجت آب بكشت زار و درختان خويش مى برد، فلمّا طغـوا و كثـروا و تمـرّدوا سـلّط اللَّـ
ق الماء جنانهم و خرّب ارضهم و الخلد فار عمى طرش واحدتها خلدة و كـان لهـا المسنّاة و ثقبتها من اسفلها ففرّ

  انياب من حديد و لا تقرب منها هرّة الا قتلتها و قيل الْعَرِمِ اسم تلك الخلد و قيل: الْعَرِمِ المطر الشديد.
اكـل خمـط بالاضـافة، و البـاقون بـالتنوين و : و و يعقوبقرأ ابو عمر وَ بدََّلنْاهُمْ بجِنََّتيَْهِمْ جنََّتيَنِْ ذوَاتيَْ أُكلٍُ خمَْطٍ

هما متقاربان كقول العرب: فى بستان فلان اعناب كرم و اعناب كرم فتضاف الاعناب الى الكرم لانّها منـه و قـد 
كلّ شجر ذى شوك. و قيل:  الخمط الثمر، و الاكل تنوّن الاعناب ثمّ يترجم عنها اذا كانت الاعناب ثمر الكرم. و

ه مـن شـرّ  الطرفاء، و السدر الاثل الاراك و هو النبق. قال قتاده: بينهما شـجر القـوم مـن خيـر الشـجر اذ صـيّره اللَّـ
  الشجر باعمالهم.
قرأ حمـزة و  محل ذلك نصب بوقوع المجازاة عليه، تقديره: جزيناهم ذلك. بمِا كَفَرُوا وَ هلَْ نجُازيِ ذلِكَ جَزيَنْاهُمْ

ن و كسر الزّاء الْكَفوُرَ بنصب الرّاء، و اختاراه لقوله: جَزيَْناهُمْ. و قرأ الآخرون: يجازى باليـاء الكسائى: نجُازيِ بالنو
ا الْكَفـُورَ. قـال مجاهـد: يجـازى اى  و فتح الزّاء و رفع الرّاء من الْكَفوُرَ و المعنى هل يجازى مثـل هـذا الجـزاء إِلَّـ

  يعاقب.
قائمة عامرة. و قيـل:  ارض المقدس من الشام. قُرىً ظاهِرَةً يعنى ى الَّتيِ بارَكنْا فيِها يعنىوَ جَعَلنْا بيَنَْهُمْ وَ بيَنَْ الْقُرَ

متواصلة تظهر الثانية من الاولى لقربها منها. قال الحسن: كـان احـدهم يغـدوا فيقيـل فـى قريـة و يـروح  ظاهِرَةً اى
نعاء. و قيـل: كانـت قـراهم اربعـة آلاف و فيأوى الى قرية اخرى. قال مجاهد: هى السروات. و قال وهب: قرى ص

  سبع مائة قرية متصلة من سبأ الى الشام.
جعلنا السير بين قراهم و القرى التي باركنا فيها سيرا مقـدّرا مـن منـزل الى منـزل و قريـة الى  وَ قدََّرنْا فيِهاَ السَّيْرَ اى

و ماء و شجر و قلنا لهم: سيِرُوا فيِها ليَاليَِ وَ أَيَّاماً  قرية لا ينزلون الا فى قرية و ماء و شجر و لا يغدون الا من قرية
  اىّ وقت شئتم آمنِينَِ لا تخافون عدوّا و لا جوعا لا عطشا. فبطروا و طغوا و لم يصبروا على العافية.

بين الشام فلـوات و مفـاوز قرأ ابن كثير و ابو عمرو: بعد بين اسفارنا اى اجعل بيننا و  فَقالوُا ربََّنا باعدِْ بيَنَْ أَسْفارنِا
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لنركب فيها الرواحل و نتزوّد الازواد فعجّل اللَّه لهم الاجابة. روايت هشام از قرّاء شام و يعقوب ربنا برفع خواننـد 
و باعد بر خبر، و معنى آنست كه: راهى چنان آبادان داشتند و منزلها چنان نزديك و نيكو بطر گرفـت ايشـان را در 

كردند و آن راه چنـان نزديـك و آبـادان بـدور داشـتند گفتنـد: خداونـد مـا دورادور دور كـرد ان نعمت و ناسپاسى 
مْ سفرهاى ما. وَ ظَلمَوُا أَنْفُسَهُمْ بالكفر و الطغيان و العصيان. فجََعَلنْاهُمْ أَحاديِثَ عظة و عبرة يتمثلّ بهم. وَ مَزَّقنْـاهُ

فى البلاد وقع بارض الـيمن مـنهم اشـعر و كنـده و انمـار و هـم بجيلـة و كلَُّ ممَُزَّقٍ كانوا قبائل ولدهم سبا فتفرّقوا 
مذحج و حمير و وقع ازد بعمان و وقع خزاعة بمكة و اوس و خزرج بيثرب و وقع لخـم و جـذام و غسـان و كلـب 

  بالشام و كذلك عاملة وقعت بالشام.
  مؤمن الذى اذا اعطى شكر و اذا ابتلى صبر.قال المطرف: هو ال إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآياتٍ لِكلُِّ صبََّارٍ شَكوُرٍ

حمزه و كسايى و عاصم صدََّقَ بتشديد خوانند و معنى آنست كه ابليس راست كـرد  وَ لَقدَْ صدََّقَ عَليَْهِمْ إِبْلِيسُ ظنََّهُ
راست گوى آمد بر ايشـان ابلـيس در  صدق عليهم ابليس فى ظنّه بر ايشان ظنّ خويش، باقى بتخفيف خوانند اى

ا قَليِلـًا، و قولـه: وَ لا تجَـِدُ أَكثْـَرَهُمْ  نداره خويش و در ان ظن كه بايشان مىپ برد، و ظنّه قوله: لـَأَحتْنَِكنََّ ذرُِّيَّتـَهُ إِلَّـ
 مـن على اهـل سـبا، و قيـل: علـى النـاس كلهـم الا شاكِريِنَ، و قوله: فبَِعِزَّتِكَ لَأُغوْيِنََّهُمْ أَجمَْعينَِ، و قوله: عَليَْهِمْ اى

  اطاع اللَّه سبحانه.
  هو كقوله: إِلَّا عبِادَكَ منِْهُمُ المْخُْلصَينَِ. فاَتَّبَعُوهُ فى الكفر و المعصية إِلَّا فَريِقاً منَِ المْؤُْمنِينَِ

ذِ وَ ما كانَ لَهُ عَليَْهِمْ منِْ سُلطْانٍ اى ينَ آمنَُـوا، و كالحكايـة من حجّة و ملكة هذا كقوله: إِنَّهُ ليَْسَ لَهُ سـُلطْانٌ عَلـَى الَّـ
هذا علم وقوع معنـاه  ما كان تسليطنا ايّاه عليهم إِلَّا لنَِعْلَمَ عن ابليس: وَ ما كانَ ليِ عَليَْكُمْ منِْ سُلطْانٍ و قيل: معناه

ودا ظاهرا كائنا لنرى و نميّز و نعلمه موج الرّؤية و قد علم اللَّه من الخلق الايمان و الكفر قبل خلقهم، إِلَّا لنَِعْلَمَ اى
بالبعث بعد المـوت؟  موجبا للثواب و العقاب كما علمناه مفقودا معدوما بعد ابتلائنا لخلقنا منَْ يؤُْمنُِ باِلْآخِرَةِ اى

  ءٍ حَفيِظٌ. كلُِّ شيَْ  ممَِّنْ هوَُ منِهْا فيِ شَكٍّ وَ ربَُّكَ عَلى
زعمتم انهـم آلهـة مـن  عوُا الَّذيِنَ زعَمَتُْمْ منِْ دُونِ اللَّهِ اىقلُِ يا محمد لهؤلاء المشركين الذين انت بين ظهرانيهم ادْ

دون اللَّه، نزلت فى كفار بنى مليخ كانوا يعبدون الجنّ و يظنّون اّنهم الملائكة ثمّ وصفهم فقال: لا يمَْلِكوُنَ مثِْقالَ 
 ممـا فـى السـماوات و الارض وَ مـا لَهـُمْ اى لا يقـدرون ان ينفعـوكم ذرّة ذرََّةٍ فيِ السَّماواتِ وَ لا فيِ الـْأَرضِْ اى

من الملائكـة  ما للَّه منِْهُمْ اى من شركه. وَ ما لَهُ اى فى خلق السماوات و الارض منِْ شِرْكٍ اى للملائكة فيِهمِا اى
گفتنـد:  پرسـتيدند و مـى منِْ ظَهيِرٍ عون فى خلـق السـماوات و الارض. جمـاعتى از قبائـل عـرب فرشـتگان را مـى

ا  وَ لا تنَْفَعُ الشَّفاعَةُ عنِدَْهُ اى: لاءِ شُفَعاؤُنا عنِدَْ اللَّهِ، رب العالمين بجواب ايشان گفتهؤُ ه يـوم القيامـة إِلَّـ عند اللَّـ
هـا هـم بـا شـافع شـود و هـم بـا مشـفوع،  و بر قراءت ابو عمرو و حمزه و كسايى. أَذِنَ بضمّ الف كه اين لمِنَْ أَذِنَ لَهُ

يچ شافع سود ندارد روز قيامت مگر كسى كه اللَّه دستورى دهد او را تا شفاعت كند يا كسى را ميگويد: شفاعت ه
 كه از بهر وى شفاعت كنند، ثمّ ذكر ضعف الملائكة حين سمعوا كلام اللَّه فقال: حتََّى إِذا فُزِّعَ عنَْ قُلـُوبِهِمْ يعنـى

  عن قلوب الملائكة.
تقول: فزّعته اذا خوّفته و فزّعته اذا اذهبت فزعه، و كذلك الفزع له وجهـان  كشف، و التفزيع من الاضداد فُزِّعَ اى

كشـف  يقال: فزع، اذا خاف، و فزع، اذا اغاث من الفزع. و قرأ ابن عامر و يعقوب: فـزع بفـتح الـزّاء و المعنـى
  اللَّه عن قلوبهم الفزع و جلا عنهم الخوف حين انحدر عليهم جبرئيل.

ود قال: قال رسول اللَّه (ص): انّ اللَّه عزّ و جلّ اذا تكلّم بالوحى سمع اهل السماء صلصـلة روى عبد اللَّه بن مسع
كجرّ السلسلة على الصّفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبرئيل عليه السـلام فـاذا جـاءهم جبرئيـل فـُزِّعَ 

  لحق فينادون الحق الحق.عنَْ قُلوُبِهِمْ، فيقولون يا جبرئيل: ما ذا قال ربّك؟ قال: يقول ا
ه عـز و جـل الامـر فـى السـماء ضـربت الملائكـة باجنحتهـا  و عن ابى هريرة عن النبى (ص): قال: اذا قضـى اللَّـ
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ذى قـال: الحْـَقَّ وَ هـُوَ  خضعانا لقوله كانّه سلسلة على صفوان فاذا فزّع عن قلوبهم، قالوُا ما ذا قالَ ربَُّكُمْ قـالوُا الّـ
  يرُ.الْعَليُِّ الْكبَِ

  و عن عائشة: انّ الحارث بن هشام سأل رسول اللَّه عليه سلام اللَّه: كيف يأتيك الوحى؟
فقال رسول اللَّه (ص): احيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس و هو اشدّه علىّ فيفصم عنىّ و قد وعيته و احيانا يتمثل 

لقـد رأيتـه ينـزل عليـه الـوحى فـى اليـوم لى الملك رجلا فيكلّمنى فاعى ما يقول و هو اهون علىّ قالـت عائشـة و 
  الشديد البرد فيفصم عنه و انّ جبينه ليتفصّد عرقا.

در روزگار فترت ميان رفع عيسى و بعثت محمد عليهما الصلاة و السلام ششصد سال وحى از آسمان بيامـد پـس 
صله زنجير كه بوقت بعثت مصطفى عليه افضل الصلوات فريشتگان صوت وحى شنيدند و صلصله آن همچون صل

بر كوه زنند، پنداشتند كه رستاخيز برخاست همه از بيم و فزع بيفتادند و بيهوش شدند تا رب العزة آن بـيم و فـزع 
اند كـه اهـل آسـمان دنيـا گوينـد اهـل  پرسيدند كه: ما ذا قالَ ربَُّكُم؟ْ گفته از دل ايشان باز برد، آن گه يكديگر را مى

كُم؟ْ و اهل آسمان دوم گويند اهل آسمان سـوم را: مـا ذا قـالَ ربَُّكـُم؟ْ همچنـين تـا بـه آسمان دوم را: ما ذا قالَ ربَُّ
پرسند و اهل آسمان هفتم از جبرئيل پرسند كه ما ذا قالَ ربَُّكُم؟ْ جبرئيـل گويـد: الحْـَقَّ،  هفتم آسمان يكديگر را مى

گوينـد: الحْـَقَّ وَ هـُوَ  آسمانها با يكـديگر مـى يعنى كه اللَّه فرمان روان داد و سخن راست فرمود، آن گه فريشتگان
الْعَليُِّ الْكبَيِرُ. قال الضحاك: انّ الملائكة المعقّبات الذين يختلفون الى اهل الارض يكتبون اعمـالهم اذا ارسـلهم 
الربّ عزّ و جلّ فانحدروا سمع لهم صوت شديد فيحسب الذين هم اسفل منهم من الملائكة انّه مـن امـر السـاعة 
فيخرّون سجدّا و يصعقون حتىّ يعلموا انّه ليس من امر الساعة. و قال الحسـن و ابـن زيـد: اذا كشـف الفـزع عـن 
قلوب المشركين عند نزول الموت بهم اقامة للحجّة عليهم قالت لهم الملائكة: ما ذا قالَ ربَُّكـُمْ فـى الـدنيا؟ قـالوُا 

  ....إِذْ فَزعِوُا فلاَ فوَْتَ  يل هذا التأويل آخر السورة: وَ لوَْ تَرىالحَْقَّ فاقرّوا به حين لم ينفعهم الاقرار، و دل
  النوبة الثالثة

سليمان (ع) اسبان نيكوى بـى عيـب داشـت مرغـان بـى پـر، چـون آن  .. الاية.قوله: وَ لِسُليَمْانَ الرِّيحَ غدُُوُّها شَهْرٌ
د: اكنون كه بترك اسـبان بگفتـى مـا بـاد مركـب تـو بريد، گفتن قصّه فوت نماز بيفتاد تيغ بركشيد و گردن اسبان مى

كرديم من كان للَّه كان اللَّه له، هر كه بترك نظر خود بگويد نظر اللَّه بدلش پيوندد، هيچ كس نبود كـه بـترك چيـزى 
بگفت از بهر خدا كه نه عوضى به از انش بدادند. مصطفى (ص) جعفر را بغزو فرستاد و امارت جيش بوى داد 

م در دست وى بود كفار حمله آوردند و يك دستش بينداختند، لوا بديگر دست گرفت، يك زخم ديگـر لواى اسلا
برو آوردند و ديگر دستش بينداختند و بعد از آن هفتاد و اند زخم داشت شهيد از دنيا بيرون شـد، او را بخـواب 

بهما فى الجنـة حيـث أشـاء مـع جبرئيـل و ديدند كه: ما فعل اللَّه بك؟ گفت: عوضّنى اللَّه من اليدين جناحين اطير 
  ميكائيل.

أسماء بنت عميس گفت: رسول خدا ايستاده بود ناگاه گفت: و علـيكم السـلام، گفـتم: علـى مـن تـردّ السـلام يـا 
بينم كه سلام ميكند. گفت: آنك جعفر بـن ابـى طالـب مـرّ  جواب سلام كه ميدهى؟ و كس را بر تو نمى رسول اللَّه

  ئيل.مع جبرئيل و ميكا
اى جعفر دست بدادى اينك پر جزاى تو، اى سليمان اسبان بدادى اينك بـاد در بـرّ و بحـر حمـّال تـو. اى محـبّ 
صادق اگر بحكم رياضت ديده فدا كردى و جسم نثار اينك لطف ما ديده تو و فضل ما سمع تو و كرم مـا چـراغ 

  دا تبطش بى.و شمع تو فاذا احببته كنت له سمعا يسمع بى و بصرا يبصر بى و ي
اول مرد گوينده شود پس داننده شود پس رونده شود پس پرنـده شـود. اى مسـكين هرگـز تـرا آرزوى آن نبـود كـه 
روزى مرغ دلت از قفس ادبار نفس خلاص يابد و بر هواى رضاى حقّ پرواز كند، بجلال قـدر بـار خـدا كـه جـز 

  نواخت اتيته هرولة استقبال تو نكند.
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 و زاغان انـدرين پسـتىچه مانى بهر مردارى چ
 

 قفس بشكن چو طاووسان يكى بر پر برين بالا 
 

قفس قالب است و امانت جان مرغ پر او عشق، پرواز او ارادت افق او غيب منزل او درد، هر گه كه مـرغ امانـت 
جمـال ازين قفس بشريت بر افق غيب پرواز كند كرّوبيان عالم قدس دستها بديده خويش باز نهند تـا از بـرق ايـن 

  هاى ايشان نسوزد. ديده
مرگ دو قسم است: مرگ ظـاهر و مـرگ بـاطن، مـرگ ظـاهر هـر كسـى را معلـوم اسـت و  فَلمََّا قضَيَنْا عَليَْهِ المْوَْتَ

دوست و دشمن را راه بدانست و خاص و عام درو يكسانست كلُُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ المْوَْتِ عبارت از انست. امّا مرگ 
ر خود از خود بى خود مرده گـردد تـا از حـق در حـق بـا حـق زنـده شـود، همانسـت كـه آن باطن آنست كه مرد د

  جوانمرد گفت:
 بمير اى دوست پيش از مرگ اگر مى زندگى خـواهى

 

 كه ادريس از چنين مردن بهشتى گشت پـيش از مـا 
 

قانى گفـت: بيسـت زندگى بحقيقت آن زندگيست كه فتوح ايمانى دهد نه آن كه روح حيوانى نهد، ابو الحسن خر
اند و عجب آنست كه با خلقم بصورت زندگان ميدارد و در حضـرت خـود  سال است تا كفن ما از آسمان بياورده

  كفن در ما پوشيده.
 منــديش از ان حــديث و در پــوش كفــن
 در ســهر بگــو كــه يــا تــو باشــى يــا مــن

 

ــزن  ــاه ب ــه دو دســت خــويش آن گ   مردان
ـــن ـــدو ت ـــود كـــار ولايـــت ب   شـــوريده ب

 

جوانمرد! يك قطره منى كه از باطن مرد بظاهر آيد جنابـت ظـاهر ثابـت ميكنـد لكـن بـآب طهـور آن جنابـت اى 
ظاهر برخيزد، صعب آنست كه اگر يك ذرّه منى خود بينى در باطن تو ساكن شود جنابتيت رسد كه بهمه درياهاى 

  عالم زائل نگردد.
 دور باش از صحبت خود پرور عادت پرسـت

 

  پــاى ز خــود بيــزار زن بوســه بــر خــاك كــف 
 

برين درگاه خود بينى را روى نيست و خود نگارى را قدر نيست جز عجز و نياز و فقر و فاقـت بـردن هـيچ روى 
نيست، فرزندان يعقوب (ع) بنزديك يوسـف (ع) فقـر و فاقـت بردنـد و گفتنـد: وَ جىِْٔنـا ببِضِـاعَةٍ مُزجْـاةٍ لا جـرم 

رم پيش آمد كه: لا تثَْريِـبَ عَلَـيْكُمُ اليْـَوْمَ. تـو همـين كـن اى خـراب عمـر يوسف نقاب از جمال برداشت و بزبان ك
مفلس روزگار سحرگاهى كه بساط نزول بيفكند و دست كرم فرو گشايد مفلس وار و عاجزوار از در وى باز شو با 

  دلى پردرد و جانى پر حسرت چشمى پر آب و جگرى پر آتش بگو:
 پـــر آب دو ديـــده و پـــر آتـــش جگـــرم

 

  پر باد دو دسـتم و پـر از خـاك سـرم 
 

پير طريقت گفت: الهى! بقدر تو نادانم و سزا ترا ناتوانم در بيچارگى خود سـرگردانم و روز بـروز بـر زيـانم چـون 
منى چون بود چنانم و از نگرستن در تاريكى بفغانم كه بر هيچ چيز هست ما ندانند ندانم چشـم بـروزى دارم كـه 

ن من كيست گر آن روز به بينم ور به بينم بجان فداى آنم. اگر يوسف را آن كرم هست كه تومانى و من نمانم، چو
چون برادران بعجز و فقر پيش وى بـاز شـدند ايشـان را گفـت: لا تثَْريِـبَ عَلَـيْكُمُ اليْـَوْمَ، اكـرم الاكـرمين و ارحـم 

  وفٌْ عَليَْكُمُ اليْوَْمَ وَ لا أَنتُْمْ تحَْزنَوُنَ.الرّاحمين سزاوارتر كه چون بندگان بعجز و نياز در و زارند گويد: لا خَ
كـانوا فـى رغـد مـن العـيش و سـلامة مـن الحـال  .. الايـة.لَقدَْ كانَ لِسبَإٍَ فيِ مَسْكنَِهِمْ آيَةٌ جنََّتانِ عنَْ يمَينٍِ وَ شمِالٍ

و كفروا النعمـة فبـدّلوا و بـدلّ فامروا بالصبر على العافية و الشكر على النعمة فاعرضوا عن الوفاق فضيّعوا الشكر 
  لهم الحال و غيّروا فتغيرت عليهم الايام، و انشدوا فى معناه:

ــــال ــــى وص ــــال ف ــــت اخت ــــا زل  م
ــــدود حتـــــى  صـــــال علـــــىّ الصّـ

 

ــــره  ــــان مك ــــت الزّم ــــى امن   حت
 لــــم يبــــق ممــــا شــــهدت ذرّه

 

حق آن بشناسد شـكر آن  آسان كاريست بر بلا و شدتّ صبر كردن مرد مردانه آنست كه بر نعمت و عافيت صبر كند
بگزارد، از تنعم و هواى باطل بپرهيزد و توان و داشت آن از حق بينـد نـه از خـود و روزگـار عافيـت و نعمـت در 
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طاعت اللَّه بسر برد و از طاغيان و باغيان و بطر گرفتگان در نعمت حذر كند كه ربّ العزة در حقّ ايشان ميفرمايد: 
  . الحْيَاةَ الدُّنيْا، فإَِنَّ الجْحَيِمَ هيَِ المْأَْوى ، وَ آثَرَ فأََمَّا منَْ طَغى

  روى عن بعض الصحابة انّه قال: بلينا بفتنته الضرّاء فصبرنا و بلينا بفتنته السرّاء فلم نصبر.
  و قال بعضهم: يصبر على البلاء كلّ مؤمن و لا يصبر على العافية الا الصدّيق.

  النوبة الاولى ۳
ماواتِ وَ الـْأَرضِْ ازقوله تعالى: قلُْ پي  غامبر من بگوى، منَْ يَرزْقُُكُمْ آن كيسـت كـه روزى ميدهـد شـما را؟ مـِنَ السَّـ

) بر راه ۲۴هدُىً أَوْ فيِ ضَلالٍ مبُينٍِ (  ما يا شما، لَعَلى كه خداى، وَ إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ زمين، قلُِ اللَّهُ هم تو گوى آسمان و
  راستيم يا در گمراهى آشكارا.

ا  قلُْ پيغامبر من بگوى، لا تُسىَْٔلوُنَ عمََّا أَجْرَمنْا و شما را نخواهند پرسيد از آنچـه مـا كنـيم از بـدى، وَ لا نُسـْىَٔلُ عمََّـ
  ) و ما را نخواهند پرسيد از آنچه شما ميكنيد.۲۵تَعمَْلوُنَ (

خيز، ثُمَّ يَفتَْحُ بيَنْنَا پس كار گشايد ميان ما، بـِالحَْقِّ قلُْ يجَمَْعُ بيَنْنَا ربَُّنا بگوى با هم آرد ميان ما خداوند ما روز رستا
  ) و او حاكم است كاربر گشاى دانا.۲۶بداورى راست، وَ هوَُ الْفتََّاحُ الْعَليِمُ (

انبـازى نيسـت و  بنديد بانبازى كلََّا قلُْ أَروُنيَِ بگوى: با من نمائيد، الَّذيِنَ أَلحَْقتُْمْ بِهِ شُرَكاءَ اين انبازان كه درو مى
  ) آن تواناى دانا.۲۷اين دعوى راست نيست، بلَْ هوَُ اللَّهُ آرى اوست اللَّه، الْعَزيِزُ الحَْكيِمُ (

ايى، وَ ما أَرْسَلنْاكَ نفرستاديم ترا، إِلَّا كاَفَّةً لِلنَّاسِ مگر همواره همه مردمان را، بَشيِراً وَ نذَيِراً بشارت دهى و بيم نمـ
  دانند. ) لكن بيشتر مردمان نمى۲۸ثَرَ النَّاسِ لا يَعْلمَوُنَ (وَ لكنَِّ أَكْ

) ۲۹هذَا الوْعَدُْ و ميگويند: اين وعده كه ميدهى كى است و چـه هنگـام اسـت؟ إِنْ كنُـْتُمْ صـادقِينَِ (  وَ يَقوُلوُنَ مَتى
  .گويى اگر راست مى

) كه از آن يك ۳۰تَستْأَْخِرُونَ عنَْهُ ساعَةً وَ لا تَستَْقدِْموُنَ ( قلُْ لَكُمْ ميِعادُ يوَْمٍ بگوى شما را هنگام وعد روزيست، لا
  و فرا پيش نشويد. ساعت با پس نشويد

هِ و نه بـآن كـه وَ قالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا ناگرويدگان گفتند: لنَْ نؤُْمنَِ بِهذَا الْقُرْآنِ بنگرويم باين قرآن، وَ لا باِلَّذيِ بيَنَْ يدَيَْ
د از هيچ رسول و كتاب، و لو ترى و اگر تو بينيد، إِذِ الظَّالمِوُنَ موَقْوُفوُنَ عنِدَْ ربَِّهـِمْ آن گـه كـه كـافران پيش از ان بو

ذيِنَ   بَعْضٍ الْقوَْلَ  باز داشته باشند نزديك خداوند ايشان، يَرجِْعُ بَعضُْهُمْ إِلى با يكديگر باز ميگويند سخن، يَقوُلُ الَّـ
) اگر نه شما بوديد ۳۱ذيِنَ استَْكبَْرُوا بيچاره گرفتگان ميگويند گردن كشان را: لوَْ لا أَنتُْمْ لَكنَُّا مؤُْمنِينَِ (استْضُْعِفوُا لِلَّ

  ما بگرويديمى.
باش مـا   قالَ الَّذيِنَ استَْكبَْرُوا لِلَّذيِنَ استْضُْعِفوُا گردن كشان گويند بيچاره گرفتگان را: أَ نحَنُْ صدََدنْاكُمْ عنَِ الْهدُى

باز گردانيديم شما را از راست رفتن و باز داشتيم شما را از پيغام پذيرفتن؟ بَعدَْ إِذْ جاءَكُمْ پس آنكه بشما آمد، بـَلْ 
  ) نه كه شما گناهكاران بوديد جرم شما را بود.۳۲كنُتُْمْ مجُْرِمينَِ (

كشان را: بلَْ مَكْرُ اللَّيلِْ وَ النَّهارِ بلكه سـاز بـد  گرفتگان گويند گردنوَ قالَ الَّذيِنَ استْضُْعِفوُا لِلَّذيِنَ استَْكبَْرُوا بيچاره 
لَ شما بود و كوشش كژ شما در شبانروز، إِذْ تأَْمُروُننَا أَنْ نَكْفُرَ باِللَّهِ كه ما را ميفرموديد تا بخداى كافر شويم، وَ نجَْعَ

نماينـد آن گـه  نَّدامَةَ لمََّا رَأَوُا الْعذَابَ و با يكديگر در نهان پشيمانى مىگوئيم، وَ أَسَرُّوا ال لَهُ أَندْاداً و او را همتايان
ا مـا كه عذاب بينند، وَ جَعَلنْاَ الْأَغْلالَ فيِ أَعنْاقِ الَّذيِنَ كَفَرُوا و غلها در گردن ناگرويـدگان كنـيم، هـَلْ يجُـْزَوْنَ إِلَّـ

  ر آنچه ميكردند.) پاداش ندهند ايشان را مگ۳۳كانوُا يَعمَْلوُنَ (
گاه كننده اى، إِلَّا قالَ متُْرفَوُها مگر گفتنـد فـراخ  وَ ما أَرْسَلنْا فيِ قَريَْةٍ منِْ نذَيِرٍ و نفرستاديم در هيچ شهر هرگز هيچ آ

  يم.) ما بآنچه شما را فرستادند بآن ناگرويدگان۳۴جهانيان و بى نيازان ايشان، إِنَّا بمِا أُرْسِلتُْمْ بِهِ كافِرُونَ (
) و مـا را عـذاب ۳۵تـر، وَ مـا نحَـْنُ بمُِعـَذَّبينَِ ( وَ قالوُا نحَنُْ أَكثَْرُ أَموْالًا وَ أَوْلاداً و گفتند ما با مال تريم و فرزندان
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  نكنند.
رُ و بانـدازه گستراند روزى فراخ او را كه خواهد، وَ يَقـْدِ قلُْ إِنَّ ربَِّي بگوى خداوند من، يبَْسُطُ الرِّزْقَ لمِنَْ يَشاءُ مى

  ) لكن بيشتر مردمان نميدانند.۳۶بخشد او را كه ميخواهد وَ لكنَِّ أَكثَْرَ النَّاسِ لا يَعْلمَوُنَ ( مى
آنست كه شـما را نزديكـى افزايـد  ،وَ ما أَموْالُكُمْ وَ لا أَوْلادُكُمْ نه مال شما و نه فرزندان شما، بِالَّتيِ تُقَرِّبُكُمْ عنِدْنَا

فراترى و نزديكى، إِلَّا منَْ آمنََ وَ عمَلَِ صالحِاً مگر كسى كه بگرود و كار نيـك كنـد، فأَُولئـِكَ لَهـُمْ   لْفىبنزديك ما، زُ
جَزاءُ الضِّعفِْ ايشانند كه ايشانراست پاداش توى بر توى، بمِا عمَِلوُا بآنچـه كردنـد از نيكيهـا، وَ هـُمْ فِـي الْغُرفُـاتِ 

  بيمان. فه و طارمها ناترسان و بى) و ايشان در ان غر۳۷آمنِوُنَ (
اند، مُعاجِزيِنَ و ميكوشـند در ان كـه مـا را عـاجز آرنـد و  وَ الَّذيِنَ يَسْعوَْنَ فيِ آياتنِا و ايشان كه بر سخنان ما خاسته

  اند. ) ايشان فردا در عذاب آوردگان۳۸خلق را از پذيرفتن آن فرو دارند، أُولئِكَ فيِ الْعذَابِ محُضَْرُونَ (
از لْ إِنَّ ربَِّي يبَْسُطُ الرِّزْقَ لمِنَْ يَشاءُ منِْ عبِادِهِ وَ يَقدْرُِ لَهُ بگوى خداونـد مـن ميگسـتراند روزى آن را كـه خواهـد قُ

ءٍ و هـر چـه نفقـة كنيـد و بكـار بريـد بـر  بندگان خود و فرو ميگيرد باندازه بـرو كـه خواهـد، وَ مـا أَنْفَقـْتُمْ مـِنْ شـَيْ
  ) و او بهتر روزى دهندگان است.۳۹يخُْلِفُهُ اللَّه آن را خلف باز دهد و بدل، وَ هوَُ خيَْرُ الرَّازقِينَِ (درويشان، فَهوَُ 

أَ وَ يوَْمَ يحَْشُرُهُمْ جمَيِعاً و آن روز كه بر انگيـزانيم ايشـان را همـه، ثـُمَّ يَقـُولُ لِلمْلاَئِكـَةِ آن گـه فريشـتگان را گـوئيم: 
  پرستيدند بخدايى؟ ) ايشان شما را مى۴۰وا يَعبْدُُونَ (هؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانُ

قالوُا سبُحْانَكَ گويند پاكى و بى عيبى ترا، أَنتَْ وَليُِّنا منِْ دُونِهِمْ تـو خداونـد مـايى بـى ايشـان، بـَلْ كـانوُا يَعبْـُدُونَ 
   ايشان بايشان گرويدگان بودند.) بيشتر۴۱پرستيدند، أَكثَْرُهُمْ بِهِمْ مؤُْمنِوُنَ ( الجْنَِّ بلكه ايشان ديو مى

فاَليْوَْمَ لا يمَْلِكُ بَعضُْكُمْ لبَِعْضٍ نَفْعاً وَ لا ضَرًّا امروز بدست كسى از شما كس را نه سودسـت و نـه زيـان، وَ نَقـُولُ 
لَّتيِ كنُتُْمْ بهِا تُكـَذِّبوُنَ لِلَّذيِنَ ظَلمَوُا و آن گه گوئيم ايشان را كه ستم كردند بر خود و كافر شدند، ذوُقوُا عذَابَ النَّارِ ا

  ) چشيد عذاب آن آتش كه آن را بدروغ ميداشتيد.۴۲(
ا رجَـُلٌ   وَ إِذا تتُْلى عَليَْهِمْ آياتنُا و آن گه كه بر ايشان خوانند سخنان ما، بيَِّناتٍ سخنان روشن پيدا، قـالوُا مـا هـذا إِلَّـ

آبـاؤُكُمْ از آنچـه  گويند نيست اين مگر مردى، يُريِدُ أَنْ يصَدَُّكُمْ ا كـانَ يَعبْـُدُ  كه ميخواهد كه بر گردانـد شـما را، عمََّـ
ا إِفـْكٌ مُفتْـَرىً و گفتنـد: نيسـت ايـن مگـر سـخنى كـژ دروغـى نهـاده و  مى پرستيدند پدران شما، وَ قالوُا ما هذا إِلَّـ

ا سـِحْرٌ ساخته، وَ قالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا ناگرويدگان گفتند: لِلحَْقِّ لمََّا جاءَهُ مْ پيغام راست را كه بايشان آمـد، إِنْ هـذا إِلَّـ
  ) نيست اين مگر جادويى آشكارا.۴۳مبُينٌِ (

اى كـه خواندنـدى آن را پـيش از قـرآن، وَ مـا أَرْسـَلنْا  وَ ما آتيَنْاهُمْ منِْ كتُبٍُ يدَرُْسوُنهَا و نداديم هيچ ايشـان را نامـه
  و نفرستاديم بايشان پيش از تو هيچ پيغام رسانى و بيم نمايى.) ۴۴إِليَْهِمْ قبَْلَكَ منِْ نذَيِرٍ (

وَ كذََّبَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ و ايشان كه پيش از قريش بودند دروغ زن گرفتند پيغامبران خويش را، وَ ما بَلَغـُوا مِعْشـارَ 
ايشان پيغامبران مرا دروغ زن گرفتند، فَكيَـْفَ  اند، فَكذََّبوُا رُسُليِ ما آتيَنْاهُمْ و قريش بده يك از توان ايشان نرسيده

  ) تا چون بود نشان ناپسند من.۴۵كانَ نَكيِرِ (
  النوبة الثانية

كفار قـريش هـر چنـد كـه شـرك آوردنـد حوالـت آفريـدن و روزى  قلُْ منَْ يَرزْقُُكُمْ منَِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ قلُِ اللَّهُ
. اى : ال اللَّه تعالىدادن با هيچ كس نكردند جز اللَّه ق هُ ماواتِ وَ الـْأَرضَْ ليََقـُولنَُّ اللَّـ وَ لئَنِْ سـَأَلتَْهُمْ مـَنْ خَلـَقَ السَّـ

روزى گمار بندگان و روزى رسان از آسمان بباران و از زمين بـه نبـات كيسـت؟ ناچـار كـه : محمد ايشان را بگوى
كه شنوم. اكنـون ايشـان را گـوى: چـون ميدانيـد كـه او را در  گويند اللَّه؟ امّا تو بگوى كه اللَّه كه از تو دوستر دارم

  خلق و در رزق شريك نيست، بدانيد كه در استحقاق عبادت و تعظيم او را هم شريك نيست. 
اين سخن چنانست كه دو كس در خصومت باشند يكى محقّ و يكى  هدُىً أَوْ فيِ ضَلالٍ مبُينٍِ  وَ إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى
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از ما يكى دروغ زن است ناچار، و مقصود وى ازين سخن تكذيب مبطل باشـد  ، محقّ گويد: احدنا كاذبمبطل
ه يعلـم انّ احـد كمـا كـاذب فهـل منكمـا : و تصديق خويش، همانست كه رسول اللَّه (ص) گفـت متلاعنـين كـه اللَّـ

  تائب؟
يست كه پيغـامبر و پـس روان او بـر معنى آيت آنست كه از ما دو گروه يكى راست راهست و يكى گمراه، و شك ن

اند و مخالف وى در گمراهى و قيل: هذا على جهة الاستهزاء بهم و هو غير شـاك فـى دينـه و هـداه  راست راهى
  كقول ابى الاسود:

 بنــــــو عــــــمّ الرســــــول و اقربــــــوه
ــــك حــــبّهم رشــــدا اصــــبه ــــان ي  ف

 

 احــــــبّ النــــــاس كلهــــــم اليّـــــــا 
ــــا ــــان غيّ ــــى ان ك ــــت بمخط  و لس

 

انّا لعلـى هـدى و انّكـم فـى  و بمعنى و او نهند يعنى: انّا و ايّاكم لعلى هدى و فى ضلال مبين اىو روا باشد كه ا
  ضلال مبين.

هذا جواب نسبتهم رسول اللَّه و المسلمين الى الكذب و الفرية و  قلُْ لا تُسىَْٔلوُنَ عمََّا أَجْرَمنْا وَ لا نُسىَْٔلُ عمََّا تَعمَْلوُنَ
  منسوخ بآية السيف.قطيعة الرحم. و قيل: هو 

اس يـوم قلُْ يجَمَْعُ بيَنْنَا ربَُّنا يعنى يوم القيامة كقوله: وَ حَشـَرنْاهُمْ فَلـَمْ نُغـادرِْ مـِنْهُمْ أَحـَداً. و فـى الخـبر: يحشـر النـ
مـر القيامة حفاة عراة غرلا، قالت عائشة: يا رسول اللَّه النساء و الرّجال ينظر بعضهم الى بعض، فقال: يا عائشة الا

  اشدّ من ان ينظر بعضهم الى بعض.
و روى انّ رجلا قال: يا نبى اللَّه يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أ ليس الذى امشاه علـى الـرجلين فـى 

  الدنيا قادر على ان يمشيه على وجهه يوم القيامة؟!
الفتّاح عند العرب هـو القاضـى و منـه قولـه: ربََّنـَا افـْتَحْ  عَليِمُيقضى و يحكم بيننا، وَ هوَُ الْفتََّاحُ الْ ثُمَّ يَفتَْحُ بيَنْنَا اى

الـذى بعنايتـه ينفـتح كـلّ منغلـق و  بيَنْنَا وَ بيَنَْ قوَْمنِا باِلحَْقِّ فاَفتَْحْ بيَنْيِ وَ بيَنَْهُمْ فتَحْاً، و قال اهـل المعـانى: الفتّـاح
ا فتَحَنْـا لـَكَ فتَحْـاً بهدايته ينكشف كل مشكل فتارة يفتح الممالك لأنبيائه و ي خرجها من ايدى اعدائه و بقول: إِنَّـ

مبُيِناً، و تارة يرفع الحجاب عن قلوب اوليائه و يفتح لهم الأبواب الى ملكوت سمائه و جمال كبريائه و يقـول: مـا 
الغيـب و بيـده مفـاتيح الـرزق كقولـه  الذى بيـده مفـاتيح الفتّاح: يَفتَْحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ منِْ رحَمَْةٍ فلاَ ممُْسِكَ لهَا. و قيل

  تعالى: وَ عنِدَْهُ مَفاتِحُ الْغيَبِْ.
قلُْ أَروُنيَِ الَّذيِنَ أَلحَْقتُْمْ بِهِ شُرَكاءَ يعنى الملائكة، و قيل: يعنى الاصنام. معنى آنست كه اى محمد اين انباز گيران 

بتان هيچيز آفريدند در زمين يا در آسمان، همانست كه اند بمن نمائيد كه اين  را گوى كه بتان را بانبازى در ما بسته
جاى ديگر فرمود: ما ذا خَلَقوُا منَِ الْأَرضِْ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فيِ السَّماوات؟ِ آن گه گفت: كلََّا نيست انبـازى و دعـوى 

حَكـِيمُ فـى تـدبيره لخلقـه فـانىّ كه ميكنند باطل است و دروغ، بلَْ هوَُ اللَّهُ الْعَزيِزُ المنتقم ممنّ كفر بـه و خالفـه الْ
  يكون له شريك فى ملكه؟

 ء المانعة عن التفرّق له و منه الكفاف من العيش و قولك: كف يدك، اى هى الجامعة للشى وَ ما أَرْسَلنْاكَ إِلَّا كاَفَّةً
د و الجنّ و الانس اجمعها اليك، و المعنى: و ما ارسلناك الا عامة للنّاس كلّهم العرب و العجم و الاحمر و الاسو

و تقديره: و ما ارسلناك الّا للنّاس كافّة،كقول النبى (ص): خـتم بـى النبيـون و ارسـلت الى النـاس كافـة عـن ابـن 
اعطيت خمسا و لا اقول فخرا: بعثـت الى الاحمـر و الاسـود و جعلـت لى الارض «عباس عن النبى (ص) قال: 

د كان قبلى و نصرت بالرّعب فهو يسير من امـامى مسـيرة شـهر و طهورا و مسجدا و احلّ لى المغنم و لم يحلّ لاح
  ».اعطيت الشّفاعة فادّخرتها لامّتى يوم القيامة و هى ان شاء اللَّه نائلة من لا يشرك باللّه شيئا

لجنّة لمـن و قيل: معناه كافّا للنّاس تكفّهم عماّ عليه من الكفر و تدعوهم الى الاسلام و الهاء فيه للمبالغة، بَشيِراً با
  و نذيرا من النار لمن كفر، وَ لكنَِّ أَكثَْرَ النَّاسِ يعنى اهل مكة لا يَعْلمَوُنَ لا يصدقّون.«آمن، 
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هذا حكاية عن منكرى البعث و معنى الوْعَدُْ القيامة، قلُْ لَكُمْ ميِعادُ يوَْمٍ  هذَا الوْعَدُْ إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ  وَ يَقوُلوُنَ مَتى
  الوعد و الميعاد و الموعدة واحد. أْخِرُونَ عنَْهُ ساعَةً وَ لا تَستَْقدِْموُنَلا تَستَْ

من الكتـب ثـمّ اخـبر عـن حـالهم فـى   قالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا يعنى كفّار مكة: لنَْ نؤُْمنَِ بِهذَا الْقُرْآنِ وَ لا باِلَّذيِ بيَنَْ يدَيَْهِ
المِوُنَ اى يا محمـد إِذِ  مآلهم فقال تعالى: وَ لوَْ تَرى » لـو«جـواب  الكـافرون موَقْوُفـُونَ محبوسـون عنِـْدَ ربَِّهـِمْ الظَّـ

  محذوف، التأويل.
يجيـب بعضـهم بعضـا و يـردّ بعضـهم بعضـا  اى» يرجع بعضهم الى بعض القـول«لترى امرا فظيعا هائلا،   لوَْ تَرى

ستَْكبَْرُوا يعنى تعظّموا عن الايمان و هم القـادة: لـَوْ لا أَنـْتُمْ قهروا و هم السفلة، لِلَّذيِنَ ا يَقوُلُ الَّذيِنَ استْضُْعِفوُا اى
  لَكنَُّا مؤُْمنِينَِ بمحمد و القرآن.

عن الايمان، بَعدَْ إِذْ جاءَكُمْ محمد بلَْ كنُتُْمْ  اى  قالَ الَّذيِنَ استَْكبَْرُوا لِلَّذيِنَ استْضُْعِفوُا أَ نحَنُْ صدََدنْاكُمْ عنَِ الْهدُى
  ء محمد. مينَِ مشركين قبل مجىمجُْرِ

نكفر باللّـه و  وَ قالَ الَّذيِنَ استْضُْعِفوُا لِلَّذيِنَ استَْكبَْرُوا بلَْ مَكْرُ اللَّيلِْ معناه: بل مكركم بالليل و النهار اذ تأمروننا ان
سـروران كفـر مفسران گفتند: معنى آيت آنست كه سفله و پس روان گفتند: مهتران خـويش را و  «نجعل له اندادا 

را كه: ساز بد شما بود و كوشش كژ شما كه ما را بكفر و شرك ميفرموديد. قومى گفتند كـه: ايـن سـخنى اسـت كـه 
ايشان بر عادت دنيا گويند چنانك مردم از روزگار بد شكايت كند و ذمّ دهر گويد و برين قول معنى آنست كه: بـد 

بلكـه  اند: بلَْ مَكـْرُ اللَّيـْلِ وَ النَّهـارِ مـن الكـرور در شواذّ خوانده سازى جهان بود با ما و بدنهادى شبانروز ما را و
  پيوست بر فرمودن شما ما را كه تا باللّه كافر شويم و او را همتايان گوئيم. روزگار ميگذشت و شبانروز مى

و يكون بمعنى الاظهار، يعنـى: و  الاسرار من الاضداد يكون بمعنى الاخفاء المثل. وَ أَسَرُّوا النَّدامَةَ الندّ و الندّيد
كافران آن روز كه عذاب بينند هم تابع و هم متبوع هم سفله و هم قـاده پشـيمانى  اظهروا الندامة لمََّا رَأَوُا الْعذَابَ

نمايند چه آشكارا و چه نهان بآنچه كردند و گفتند، لكن سـود نـدارد پشـيمانى آن روز، ايـن هـم چنـان اسـت كـه 
ف آيند كقوله: فاَعتَْرفَوُا بذِنَبِْهِمْ لكن اعـتراف آن روز سـود نـدارد و ايشـان را جـواب دهنـد كـه: بگناه خويش معتر

أَعنْاقِهِمْ أَغْلالًا فَسحُْقاً لِأَصحْابِ السَّعيِرِ، وَ جَعَلنْاَ الْأَغْلالَ فيِ أَعنْاقِ الَّذيِنَ كَفَرُوا جايى ديگر گفت: إِنَّا جَعَلنْا فيِ 
  ديهم اغلالا الى اعناقهم لان لا يكون فى العنق دون اليد، هلَْ يجُْزَوْنَ إِلَّا ما كانوُا يَعمَْلوُن؟َجعلنا فى اي اى

ا قـالَ متُْرفَوُهـا رؤسـاؤها و اغنياؤهـا، وَ ما أَرْسَلنْا فيِ قَريَْةٍ منِْ نذَيِرٍ رف القرية المصر تقرى اهلها و تجمعهـم إِلَّـ  التّـ
الموسع عليـه عيشـه القليـل  فى رغد و ثروة. و قيل: المترف ال فى ترفه من العيش اىالثراء و النعمة و فلان لا يز

  فيه همّه و هو فى ذلك بطر، إِنَّا بمِا أُرْسِلتُْمْ بِهِ كافِرُونَ جاهدون.
لعمـل لـم يخوّلنـا وَ قالوُا لرسلهم: نحَنُْ أَكثَْرُ أَموْالًا وَ أَوْلاداً منكم و لو لم يكن راضيا بما نحن عليه من الـدبّن و ا

كافران پنداشتند و بباطل گمان بردند كـه مـال و نعمـت فـراوان كـه ايشـان را دادنـد و فرزنـدان  الاموال و الاولاد
گفتند اگر از ما خشنود نبودى و دين و عمل مـا نپسـنديدى مـا  بسيار دليل رضاى خداست و نشان پسند وى، مى

كردند كه فرداى ما در عقبى همچون امروز بود نه ما را عـذاب كننـد را در دنيا مال و فرزند ندادى و آن گه قياس 
  نه نعمت از ما باز گيرند وَ ما نحَنُْ بمُِعذََّبينَِ فى الآخرة بذنبنا، همانست كـه جـاى ديگـر فرمـود: وَ لـَئنِْ رُدِدْتُ إِلى

  ». بِّي إِنَّ ليِ عنِدَْهُ لَلحُْسنْىرَ  وَ لئَنِْ رجُِعتُْ إِلى«ربَِّي لَأَجدَِنَّ خيَْراً منِهْا منُْقَلبَاً 
ربّ العالمين بجواب ايشان فرمود: قلُْ إِنَّ ربَِّي يبَْسُطُ الرِّزْقَ لمِنَْ يَشاءُ وَ يَقدْرُِ و ليس يـدلّ ذلـك علـى العواقـب و 

ا كـه بخشـد او ر اى محمد بگوى خداوند من در دنيا روزى ميگستراند فراخ برو كه خواهد و باندازه مى المنقلب
ايسـت كـه از دوسـت و دشـمن دريـغ نيسـت  خواهد و اين دليل نيست كه فردا همچنين خواهد بـود، دنيـا خواسـته

الدنيا عرض حاضر يأكل منها الـبرّ «برخورداريى اندك است آشنا و بيگانه از ان ميخورد، مصطفى (ص) فرمود: 
  ».و الفاجر و الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر
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  ».لو كانت الدنيا تعدل عند اللَّه جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة«و قال (ص): 
جـايى ديگـر فرمـود يـَوْمَ لا   آن گه گفت هم بجواب ايشان: وَ ما أَموْالُكُمْ وَ لا أَوْلادُكُمْ باِلَّتيِ تُقَرِّبُكُمْ عنِدْنَا زُلْفـى

روز قيامت نـه مـال بكـار آيـد نـه  وَ لا أَوْلادُكُمْ يوَْمَ الْقيِامَةِ يَفصْلُِ بيَنَْكُمْ ينَْفَعُ مالٌ وَ لا بنَوُنَ لنَْ تنَْفَعَكُمْ أَرحْامُكُمْ
، هـذا »فرزند نه خويش و نه پيوند، إِلَّا منَْ آمنََ وَ عمَلَِ صالحِاً. تاويله: الا ايمان من آمن و عمل من عمل صالحا

هِ يعنـى: و  لكـنّ الـبرّ بـرّ مـن آمـن باللّـه و كقولـه: أَ جَعَلـْتُمْ سـِقايَةَ الحْـاجِّ وَ عمِـارَةَ كقوله: وَ لكنَِّ البِْرَّ منَْ آمنََ باِللَّـ
ميگويد: نه مال شـما را بمـا نزديـك كنـد و نـه فرزنـد مگـر  كفعل من آمن باللّه المَْسجْدِِ الحَْرامِ كمَنَْ آمنََ باِللَّهِ اى

فأَُولئِــكَ لَهـُمْ جَــزاءُ «ى او را بمـا نزديــك كنـد، كسـى كـه ايمــان آرد و كـار نيــك كنـد تــا ايمـان او و كـردار نيــك و
من الثواب بالواحد عشرة، قرأ يعقوب جزاء منصوبا منونّـا الضـعف رفـع مجـازه فاولئـك لهـم الضـعف » الضِّعفِْ

 على» فى الغرفة«فى الدرجات آمنِوُنَ من الموت. قرأ حمزة:  جزاء على التقديم و التأخير، وَ هُمْ فيِ الْغُرفُاتِ اى
  الوحدة.

يعملـون فـى ابطـال حجتّنـا و كتابنـا، مُعـاجِزيِنَ معـاونين معانـدين يحسـبون انّهـم  اى» وَ الَّذيِنَ يَسْعوَْنَ فيِ آياتنِا« 
  يفوتوننا بانفسهم و يعجزوننا، أُولئِكَ فيِ الْعذَابِ محُضَْرُونَ.

يبسطه على من يشاء و هو مكر منه و يقدره على مـن يشـاء  يَقدْرُِ لَهُ قلُْ إِنَّ ربَِّي يبَْسُطُ الرِّزْقَ لمِنَْ يَشاءُ منِْ عبِادِهِ وَ
و هو نظر منه. و فى الخبر يقول اللَّه عزّ و جلّ: ا يفرح عبدى اذا بسطت له رزقى و صببت عليه الـدنيا صـبّا او مـا 

او ما يعلم عبـدى انّ  يعلم عبدى انّ ذلك منىّ قطع و بعد أ يحزن عبدى اذا منعت عنه الدنيا و رزقته قوت الوقت
  ».ذلك منىّ قرب و وصل و ذلك من غيرتى على عبدى

قال سعيد: ما كان فى غير اسراف و لا تقتير فهـو يخلفـه. و قـال الكلبـى: مـا  »ءٍ فَهوَُ يخُْلِفُهُ وَ ما أَنْفَقتُْمْ منِْ شيَْ« 
ا ان  ا ان يـؤخّر لـه فـى تصدقّتم من صدقة و انفقتم فى الخير و البرّ من نفقة فهو يخلفه امّـ يعجّلـه فـى الـدّنيا و امّـ

  الآخرة.
  ».انّ اللَّه عزّ و جلّ قال لى انفق عليك«قال رسول اللَّه (ص): 

ينادى مناد كلّ ليلة: لدوا للموت و ينادى آخـر: ابنـوا للحـزاب، و ينـادى منـاد: «و عن انس عن النبى (ص) قال: 
للممسك تلفا و ينادى مناد: ليت الناس لم يخلقوا و ينادى مناد:  اللّهم هب للمنفق خلفا و ينادى مناد: اللّهم هب

  ».ليتهم اذ خلقوا فكّروا فيما له خلقوا
ءٍ فَهـُوَ  سمعت اللَّه عزّ و جلّ يقـول: وَ مـا أَنْفَقـْتُمْ مـِنْ شـَيْ و قال عمر لصهيب: انّك رجل لا تمسك شيئا، قال انىّ

كلّ معروف صدقة و كلّ مـا انفـق الرّجـل علـى «و عن جابر قال قال رسول اللَّه (ص): يخُْلِفُهُ وَ هوَُ خيَْرُ الرَّازقِينَِ. 
ه خلفهـا  نفسه و اهله كتب له صدقة و ما وقى الرّجل به عرضه فهو صـدقة و مـا انفـق المـؤمن مـن نفقـة فعلـى اللَّـ

  »ضامنا الّا ما كان من نفقة فى بنيان او معصية
ه عرضه يعنى: ما اعطى الشاعر و ذا اللسان المتّقى. قال مجاهد اذا كـان ، قال بعض رواة هذا الحديث: ما وقى ب

ء فليقتصد و لا تحملنّه هذه الاية على ترك الاقتصاد فى النّفقة فانّ الـرّزق مقسـوم فلعـلّ رزقـه  فى يد احدكم شى
   أويلقليل و هو ينفق نفقة الموسّع عليه، و معنى الاية: ما كان من خلف فهو منه و دليل هذا التّ

  ».ايّاكم و السرف فى المال و النفقة و عليكم بالاقتصاد فما افتقر قوم قطّ اقتصدوا«قول النبى (ص): 
وَ هوَُ خيَْرُ الرَّازقِينَِ انمّا جاز الجمع لانـه  ،»ما عال من اقتصد و قال من فقه المرء رفقه فى معيشته«و قال (ص): 

  كأنّه قال و هو خير المعطين. يقال رزق السلطان الجند و فلان يرزق عياله
ه جميعـا و هـؤلاء  و يوم نحشرهم جميعـا قـرأ حفـص: يحَْشـُرُهُمْ باليـاء ثـمّ يقـول باليـاء كـذلك يعنـى يحشـرهم اللَّـ

المحشورون هم قبائل من العرب كانوا يعبدون الملائكة و هم يزعمون انهم بنات اللَّه لذلك سترهم و هو قوله عـزّ 
م ينَْهُ وَ بيَنَْ الجْنَِّةِ نَسبَاً ثمّ يقول اللَّه للملائكة: أَ هؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانوُا يَعبْدُُونَ فى الدّنيا، هذا اسـتفهاو جلّ: وَ جَعَلوُا بَ
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ا سبُحْانَكَ تنزيها لك أَنتَْ وَليُِّنا ربن: تقرير كقوله عزّ و جلّ لعيسى: أَ أَنتَْ قُلتَْ لِلنَّاسِ فتتبّرء منهم الملائكة و يقولون
  يطيعون ابليس و ذرّيته و اعوانه فى معصيتك أَكثَْرُهُمْ بِهِمْ مؤُْمنِوُنَ مصدقّون. منِْ دُونِهِمْ بلَْ كانوُا يَعبْدُُونَ الجْنَِّ اى

ذيِنَ ظَلمَـُوا اشـركوا فاَليْوَْمَ لا يمَْلِكُ بَعضُْكُمْ لبَِعْضٍ نَفْعاً اى شفاعة وَ لا ضَرًّا اى : ذوُقـُوا عـَذابَ عذابا، وَ نَقوُلُ لِلَّـ
  النَّارِ الَّتيِ كنُتُْمْ بهِا تُكذَِّبوُنَ فى الدّنيا فقد وردتموها.

ا رجَـُلٌ يعنـون محمـدا (ص) يُريِـدُ أَنْ يصَـُدَّكُمْ اى  وَ إِذا تتُْلى  عَليَْهِمْ آياتنُا بيَِّناتٍ بالامر و النّهـى قـالوُا مـا هـذا إِلَّـ
آباؤُكُمْ ا إِفـْكٌ مُفتْـَرىً اى يصرفكم، عمََّا كانَ يَعبْدُُ  كـذبّ مختلـق يعنـون  من الآلهة، وَ قالوُا ما هذا الذّى يقـول إِلَّـ

مـا هـذا  حين جاءهم محمد: إِنْ هذا اى للقرآن لمََّا جاءَهُمْ اى القرآن وَ قالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا يعنى كفار مكة لِلحَْقِّ اى
  سحِْرٌ مبُينٌِ.

يقرءونها فيما يقولون وَ ما أَرْسَلنْا إِليَْهِمْ قبَْلَكَ يا محمد منِْ  ى به العرب كلّها يدَرُْسوُنهَا اىوَ ما آتيَنْاهُمْ منِْ كتُبٍُ يعن
  نذَيِرٍ رسول مخوفّ.

مـا بلغـت  من قبل قريش كذبت الامم رسلنا و تنزيلنا وَ ما بَلَغوُا مِعْشارَ مـا آتيَنْـاهُمْ اى وَ كذََّبَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ اى
يش عشر ما بلغت الامم الخالية من القوّة و النّعمة و طول العمر و كثرة الاموال و الاولاد فَكذََّبوُا رُسُليِ فَكيَفَْ قر

  كيف كان انكارى و تغييرى عليهم بالعذاب فحذر كفّار هذه الامّة عذاب الامم الماضية. كانَ نَكيِرِ اى
  النوبة الثالثة

قسم ظاهر و قسـم بـاطن فالظـاهر هـى : اعلم انّ الرزق قسمان مْ منَِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْقوله تعالى قلُْ منَْ يَرزْقُُكُ
الاقـوات و الاطعمـة و ذلـك للظـواهر و هـى الأبـدان و البـاطن هـى المعـارف و المكاشـفات و ذلـك للقلـوب و 

مدةّ قريبة الامد و اللَّه تعالى هـو  الاسرار و هذا اشرف القسمين فانّ ثمرته حياة الابد و ثمرة الرزق الظاهر قوةّ الى
المتولى لخلق الرزقين و المتفضّل بالايصال الى كلا الفريقين و لكنّـه يبَْسـُطُ الـرِّزْقَ لمِـَنْ يَشـاءُ وَ يَقـْدرُِ رزق ظـاهر 
ديگر است و رزق باطن ديگر، رزق ظاهر مطعومات است حياة فانى را و رزق باطن مكاشفات است حياة بـاقى 

ومات را شرط آنست كه حلال بدست آرى و حلال خورى، رب العـالمين ميفرمايـد: كُلـُوا مـِنْ طيَِّبـاتِ مـا را، مطع
حلال خوريد و پاك خوريد و كار نيكو كنيد. و قال النبي (ص): طلب  كُلوُا منَِ الطَّيِّباتِ وَ اعمَْلوُا صالحِاً رزَقَنْاكُمْ

ه بعد فريضة الاي الحلال فريضة بعد الفريضة اى مان و الصّلاة و قال (ص): من اكل الحلال اربعين يوما نـور اللَّـ
ه فـى الـدنيا قلبه و اجرى ينابيع الحكمة من قلبه ه ملكـا علـى بيـت المقـدس  ،و فى رواية: زهده اللَّـ و قـال: ان للَّـ

  ينادى كل ليلة: من اكل حراما لم يقبل منه صرف و لا عدل، الصرف النافلة و العدل الفريضة.
اند: از پاكى مطعم و حلالى قوت صـفاى دل خيـزد و از صـفاى دل نـور معرفـت افزايـد و بـا نـور معرفـت  تهو گف

  مكاشفات و منازلات در پيوندد و هو الرزق الباطن المشار اليه فى قوله.
مستغرق جـان در حـقّ  ليََرزْقُنََّهُمُ اللَّهُ رزِقْاً حَسنَاً، مكاشفت ديدار دل است با حق، دل در ذكر مستهلك، سرّ در نظر

فانى، اينجا صبح يگانگى دمد از افق تجلىّ آفتاب عيـان تابـد از خورشـيد و جـود وجـد در واجـد فـانى شـود و 
  واجد در موجود تا از دل نماند جز نشانى و از سرّ نماند جز بيانى و از جان نماند جز عيانى.

 كسى كو راعيان بايد خـبر پيشـش و بـال آيـد
 

 خلوت كجا دل در خـبر بنـدد چو سازد با عيان 
 

اى محمد ترا كه فرستاديم بكافّه خلق فرستاديم جنّ و انس را متابعت  وَ ما أَرْسَلنْاكَ إِلَّا كاَفَّةً لِلنَّاسِ بَشيِراً وَ نذَيِراً
تو فرموديم، عقدها بعقد تو فسخ كرديم، شرعها بشرع تو نسخ كـرديم، فرمـان آمـد كـه اى جبرئيـل از عـالم علـوى 

ايد همـه روى بطاعـت محمـد مرسـل آريـد و  عالم سفلى شو بانك بر اهل شرق و غرب زن كه اى شما كه خلايقب
هَ، و اتّبـاع او دوسـتى ماسـت  سر بر خط شرع وى نهيد كه طاعت او طاعت ماست منَْ يُطِعِ الرَّسوُلَ فَقدَْ أَطاعَ اللَّـ

است وَ ما أَرْسَلنْاكَ إِلَّا رحَمَْةً لِلْعالمَينَِ، شرف و منزلت ايـن سـيدّ آنجـا فاَتَّبِعوُنيِ يحُبْبِْكُمُ اللَّهُ، و بود او رحمت شم
يا موسـى ان اردت ان اكـون اقـرب : رسيد كه رب العالمين با موسى كليم در مقامات مناجات اين خطاب كرد كه
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  اليك الى لسانك و من روحك الى نفسك فاكثر الصلاة على محمد النبى.
گرد شراك نعلين چاكران وى بود و منكران او را كاذب ميگفتند، صداى وحى غيـب عاشـق صدق صدّيقان عالم 

سمع عزيز وى بود و بيگانگان او را كاهن ميخواندند، عقول همه عقلاى عالم از ادراك نور شـراك عـزّ او عـاجز 
نيافتـه و بچشـمهاى هاى ايشـان بحكـم لطـف ازل توتيـاى صـدق  نهادند، آرى ديده بود و كافران نام او ديوانه مى

ا كـانَ  ا رجَـُلٌ يُريِـدُ أَنْ يصَـُدَّكُمْ عمََّـ ايشان كحل اقبال حق نرسيده از انست كه ما را نشناختند و گفتند: ما هـذا إِلَّـ
آباؤُكُمْ و بعزت قرآن راه نبردند تا مى ذيِ بـَينَْ  گفتند: ما هذا إِلَّا إِفْكٌ مُفتْرَىً، لنَْ نؤُْمنَِ بِهـذَا الْقـُرْآنِ وَ يَعبْدُُ  لا باِلَّـ

يدَيَْهِ. چشمى كه مستعمل شده مملكت شيطان باشد ما را چون شناسد؟! دلى كه ملـوّث تصـرفّ ديـو بـود از كجـا 
جلال عزّت قرآن بداند؟! دلى بايد بضمان امان و حرم كرم حق پناه يافته تا راه برسالت و نبوّت مـا بـرد، سـمعى 

اى بايد از رمص كفر خلاص يافته و از  عزت قرآن او را بخود راه دهد، ديدهبايد بزلال اقبال ازل شسته تا جلال 
خواب شهوات بيدار گشته تا معجزات و آيات ما ببيند و دريابد، اى جوانمرد! هر كه جمالى ندارد كه با سـلطانان 

  نديمى كند چه كه با كلخنيان حريفى نكند؟
ـــندر مصـــطبه  هـــا هميشـــه فرّاشـــم م

 اشــــم مــــنهــــر چنــــد قلنــــدرى و قلّ
 

  شايســـته صـــومعه كجـــا باشـــم مـــن 
  پاشـــم مـــن تخمـــى باميـــد درد مـــى

 

من الخلف فى الدّنيا الرّضا بالعدم و الفقر و هو اتمّ من السرور بالوجود. بر ذوق  ءٍ فَهوَُ يخُْلِفُهُ وَ ما أَنْفَقتُْمْ منِْ شيَْ
زت و شرف فقر بداند و آن را بناز در جوانمردان طريقت خلف آنست كه جمال گوهر فقر بروى آشكارا كنند تا ع

هـر كجـا زاويـه فقـر بـود آنجـا  بر گيرد و با او بسازد، چنانك فضيل عياض گفت: انّ اصلح ما اكون افقر ما اكـون
حرمى از كرم حق بود، ملائكه ملكوت بدان زاويه چنان آيند كه حاجيان بحجّ و عمره آيند، نـه از گـزاف مصـطفى 

اللهم احينـى مسـكينا و امتنـى مسـكينا و احشـرنى فـى زمـرة المسـاكين، : خواست كه(ص) درويشى بدعا از حق 
  لم يا رسول اللَّه؟ قال: انهم يدخلون الجنة قبل اغنيائهم باربعين خريفا. :فقالت عائشة

  النوبة الاولى ۴
وَ   وموُا لِلَّهِ كه خيزيد خـداى را، مثَنْـىقوله تعالى: قلُْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بوِاحدَِةٍ بگوى شما را پند ميدهم بيك چيز أَنْ تَقُ

دوگانه و يگانه، ثُمَّ تتََفَكَّرُوا آن گه با خود بينديشيد و با يكديگر باز گوئيد: ما بصِاحبِِكُمْ منِْ جنَِّةٍ برين مرد   فرُادى
م نمـايى شـما را، بـَينَْ يـَديَْ شما هيچ ديوانگى نيست و پوشيده خرد نيست، إِنْ هوَُ إِلَّا نذَيِرٌ لَكُمْ نيست او مگر بي

  ) پيش عذابى سخت.۴۶عذَابٍ شدَيِدٍ (
هِ نيسـت قلُْ ما سأََلتُْكُمْ منِْ أَجْرٍ بگوى هر چه از شما خواهم از مزد، فَهوَُ لَكُمْ آن شما را باد، إِنْ أَجْريَِ إِلَّا عَلىَ اللَّ

  ) و او بر همه چيز گواه است.۴۷( ءٍ شَهيِدٌ كلُِّ شيَْ  مزد من مگر بر اللَّه، وَ هوَُ عَلى
) آن دانـاى ۴۸علََّامُ الْغيُـُوبِ ( ،افكند قلُْ إِنَّ ربَِّي بگوى خداوند من، يَقذْفُِ باِلحَْقِّ سخن راست و پيغام پاك مى

  نهانها.
ل نه بآغاز چيـز توانـد و باط ) و۴۹قلُْ جاءَ الحَْقُّ بگوى پيغام راست آمد از خداى، وَ ما يبُدْىُِٔ البْاطلُِ وَ ما يُعيِدُ (

  نه بسر انجام.
نَفْسيِ گمراهى من بر من، وَ إِنِ اهتْدَيَتُْ و اگر بر راه   قلُْ إِنْ ضَلَلتُْ بگوى اگر من گم شوم از راه، فإَِنَّما أَضلُِّ عَلى

هُ سـَ راست روم، فبَمِا يوُحيِ إِليََّ ربَِّي آن بآن پيغام است كه خداوند من مى ) كـه او ۵۰ميِعٌ قَريِـبٌ (فرسـتد بمـن إِنَّـ
  شنواى است بپاسخ از خواننده نزديك.

إِذْ فَزعِوُا اگر تو بينى آن گه كه بيم زنند ايشان را، فلاَ فوَْتَ از دست بشدن را توان نيست، وَ أُخـِذُوا مـِنْ   وَ لوَْ تَرى
  ) و فرا گيرند ايشان را از جايگاهى نزديك.۵۱مَكانٍ قَريِبٍ (
گويند بگرويديم باللّه، وَ أَنَّى لَهُمُ التَّناوُشُ و چون تواند بود ايشان را فرا چيزى يازيدن، مـِنْ مَكـانٍ  ا بِهِوَ قالوُا آمنََّ
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  ) از جايى دور.۵۲بَعيِدٍ (
) و ۵۳عيِـدٍ (وَ قدَْ كَفَرُوا بِهِ منِْ قبَلُْ و كافر شده بودند بايمـان پـيش از روز مـرگ، وَ يَقـْذفِوُنَ بِالْغيَـْبِ مـِنْ مَكـانٍ بَ

  انداختند. پنداره خويش در آنچه فرا ايشان ميگفتند دور مى
و ميان آنچه آرزو ميكردند، كمَا فُعلَِ بأَِشيْاعِهِمْ منِْ قبَـْلُ هـم  جدا كردند ميان ايشان وَ حيِلَ بيَنَْهُمْ وَ بيَنَْ ما يَشتَْهوُنَ

) كـه ايشـان در گمـانى بودنـد دل را ۵۴وا فـِي شـَكٍّ مُريِـبٍ (إِنَّهـُمْ كـانُ ،چنان كه با هم دينان ايشان كردند از پيش
  شورنده.

  النوبة الثانية
ه، قـال: و هـل  قوله تعالى: قلُْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بوِاحدَِةٍ يعنى آمركم و اوصيكم بكلمة واحدة و هى قـول لا الـه الا اللَّـ

   لْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُجزاء لا اله الّا اللَّه الا الجنّة؟ فذلك قوله: هلَْ جَزاءُ ا
و عن عبد الرحمن القرشى عن عياض الانصارى انّ رسول اللَّه (ص) قال: ان لا اله الا اللَّه كلمة عند اللَّه كريمـة 
و لها عند اللَّه مكان من قالها صادقا بها ادخله اللَّه بها الجنة و من قالها كاذبا حقنت دمـه و احـرزت مالـه و لقـى 

  دا فحاسبه.اللَّه غ
ه، لـيس المـراد مـن القيـام الـذى هـو ضـدّ  و قيل معناه: اعظكم بخصلة واحدة و هى أَنْ تَقوُموُا لِلَّهِ اى لا جل اللَّـ

يعنـى اثنـين اثنـين   باِلْقِسْطِ مثَْنى  الجلوس و انمّا هو القيام بالامر الذى هو طلب الحق، كقوله: وَ أَنْ تَقوُموُا لِليْتَامى
  يعنى واحدا واحدا متفكّرين.  فرُادى متناظرين، وَ

تفكّر جست و جوى دل است در طلب معنى، و آن سه قسم است: يكى حـرام يكـى  التفكّر طلب المعنى بالقلب
مستحبّ يكى واجب، تفكّر در صفات حق جلّ جلاله و در چراى كـار وى حـرام اسـت كـه از ان تخـم حيـرت و 

حرام است كه از آن تخم خصومت زايد، و آن تفكّر كه مستحبّ اسـت نقمت زايد و همچنين تفكّر در اسرار خلق 
ه و لا تفكّـروا فـى ذات  تفكّر در صنع صانع است و در آلا و نعماء او. عبد اللَّه عباس گفت: تفكّروا فى آلاء اللَّـ
. و اللَّه. و تفكّر كه واجب است تفكّر در كردار خويش است و در جستن عيب خويش و عرض نامه جـرم خـويش

  فرق ميان تفكّر و تذكّر آنست كه تفكّر جستن است و تذكّر يافتن.
ا نـَذيِرٌ  ها هنا هو الرسول و الجنّة الصاحب ثُمَّ تتََفَكَّرُوا ما بصِاحبِِكُمْ منِْ جنَِّةٍ الجنون و ما، نفى و جحد إِنْ هـُوَ إِلَّـ

  هاهنا هو الساعة. ما هو الّا نذير لَكُمْ بيَنَْ يدَيَْ عذَابٍ شدَيِدٍ العذاب اى
كان رسول اللَّه (ص) قال لمشركى مكة: لا تؤذونى فى قرابتى، فقـالوا لقـد سـأل  قلُْ ما سأََلتُْكُمْ منِْ أَجْرٍ فَهوَُ لَكُمْ

غير شطط فلا تؤذوه فى قرابته، فلمّا سبّ آلهتهم قالوا لا ينصـفنا يسـألنا ان لا نؤذيـه فـى قرابتـه و هـو يؤذينـا فـى 
  : قلُْ ما سأََلتُْكُمْ منِْ أَجْرٍ فَهوَُ لَكُمْ.آلهتنا، فنزلت

  ما ثوابى إِلَّا عَلىَ اللَّهِ وَ هـُوَ عَلـى و قيل: ما سألتكم فى تبليغ الرّسالة و النصيحة من جعل فهو لكم، إِنْ أَجْريَِ اى
نّ العلـم اذا اضـيف الى الخفايـا ءٍ من اعمالكم شَهيِدٌ عليم الشّهيد و الخبير و العليم متقاربة المعنى غيـر ا كلُِّ شيَْ

الباطنة يسمّى صاحبه خبيرا و اذا اضيف الى الامور الظاهرة يسمّى صاحبه شهيدا و اذا اضـيف الى الكـلّ يسـمّى 
  هو الذى يشهد على الخلق يوم القيامة. بما علم و شاهد منهم. صاحبه عليما. و قيل: الشهيد
امُ الْغيُوُبِ، فيه تقديم و تأخير، تقديره: قل انّ ربىّ علام الغيـوب يقـذف بـالحقّ، اى قلُْ إِنَّ ربَِّي يَقذْفُِ باِلحَْقِّ علََّ

  إِليَْكَ الْكتِابُ.  ينزل الوحى من السماء فيقذفه الى خير الانبياء، هذا كقوله: وَ ما كنُتَْ تَرجْوُا أَنْ يُلْقى
ذهـب الباطـل و  وَ ما يبُدْىُِٔ البْاطلُِ وَ مـا يُعيِـدُ اى ، السيفالقرآن و الاسلام. و قال الباقر: يعنى  قلُْ جاءَ الحَْقُّ اى

قـال  زهق فلم يبق له بقيّة يبدى بها و لا يعيد، هذا كقوله: بلَْ نَقذْفُِ باِلحَْقِّ عَلـَى البْاطـِلِ فيَدَْمَغـُهُ فـَإِذا هـُوَ زاهـِقٌ.
ه (ص) مكـة و ما يخلق ابليس و ما يبعث و عن ابن  هاهنا ابليس، اى قتادة: الباطل مسعود قال: دخل رسـول اللَّـ

حول الكعبة ثلاثمائة و ستّون صنما فجعل يطعنها بعود معـه و يقـول: جـاءَ الحْـَقُّ وَ زَهـَقَ البْاطـِلُ إِنَّ البْاطـِلَ كـانَ 



۲۳۵۵ 

  زَهوُقاً، جاءَ الحَْقُّ وَ ما يبُدْىُِٔ البْاطلُِ وَ ما يُعيِدُ.
عقوبـة ذلـك علـى نفسـى و اوخـذ بجنـايتى، وَ إِنِ  نَفْسـِي اى  إِنَّما أَضـِلُّ عَلـىقلُْ إِنْ ضَلَلتُْ عن الحقّ و الهدى، فَ

اهتْدَيَتُْ الى الحقّ و الهدى، فبَمِا يوُحيِ إِليََّ ربَِّي اهتديت، إِنَّهُ سمَيِعٌ لمن دعاه قَريِبٌ بالاجابة لمـن وحـّده يسـمع 
هـذا الفـزع عنـد  جواب لو محذوف، إِذْ فَزعِـُوا  وْ تَرىحمد الحامدين فيجازيهم و دعاء الداعين فيستجيب لهم.وَ لَ

هذا كقوله: وَ لاتَ حينَِ منَاصٍ. وَ أُخذُِوا منِْ مَكانٍ قَريِـبٍ يعنـى مـن تحـت  الموت حين يرون الملائكة، فَلا فوَْتَ
الامّة يمسـخ  اقدامهم. و قيل: هو يوم بدر يروى ان فى هذه الامّة مسخا و خسفا و قذفا. و روى انّ رجلا من هذه

  فيحدق به الناس فيرجمونه بالحجارة حتى يقتلوه.
و قيل: هم خسف بالبيداء، و ذلك فى الخبر انّ جيشا يغـزون الكعبـة ليخرّبوهـا ثمـانون الفـا فبينـا هـم ببيـداء مـن 
الارض اذ خسف بهم فلا ينجوا منهم الّا الشريد الذى يخـبر عـنهم و هـو مـن جهينـة فلـذلك قيـل: و عنـد جهينـة 
الخبر اليقين. و قال قتادة ذلك حين يخرجون من قبورهم و انمّا قال أُخذُِوا منِْ مَكانٍ قَريِبٍ لانّهم حيث كانوا فهـم 

  من اللَّه قريب لا يبعدون عنه و لا يفوتونه.
ى إِذا أَ درَْكـَهُ الْغـَرَقُ قـالَ وَ قالوُا آمنََّا بِهِ يعنى حين عاينوا العذاب فى الدّنيا او فى الآخرة وقت البـأس كقولـه: حتََّـ
اول التّوبـة و نيـل مـا آمنَتُْ و كقوله: فَلمََّا رَأَوْا بأَْسنَا قالُوا آمنََّا بِاللَّهِ وحَدَْهُ. وَ أَنَّى لَهُمُ التَّناوُشُ يعنى من اين لهـم تنـ

  يتمنّون؟
قـول: نـاش، ينـوش، نوشـا اذا تنـاول التّناول من النّوش، ت قال ابن عباس: يسئلون الرّدّ و ليس بحين الردّ. التّناوش

ميگويد: چون تواند بود ايشان را دسترس بچيزى دور؟ و اگر بمدّ و همز خوانى بـر قـراءت ابـو عمـرو و حمـزه و 
كسايى معنى آنست كه: چون تواند بود ايشان را فرا چيزى يازيدن از جايى دور، من النئيش و هو الحركة البطيئة، 

  ء بعد فوته، و المعنى: انىّ لهم منال التوبة و الايمان بعد ما عاينوا الآخرة. ب شىيقال: تناش اذا تحرّك لطل
نّ،  الغيـب بمحمد و القرآن منِْ قبَلُْ نزول العذاب، وَ يَقذْفِوُنَ باِلْغيَبِْ منِْ مَكـانٍ بَعيِـدٍ وَ قدَْ كَفَرُوا بِهِ اى هاهنـا الظّـ

قولهم له: ساحر بل كاهن بل شاعر. و قال قتاده: يقولـون بـالظّنّ  يعنى يرمون محمدا (ص) بالظّنّ لا باليقين و هو
  ان لا بعث و لا جنة و لا نار.

ا وَ حيِلَ بيَنَْهُمْ وَ بيَنَْ ما يَشتَْهوُنَ، قال الحسن البصرىّ: حيل بينهم و بين الايمان و التّوبة و الرّجـوع الى الـدّنيا، كمَـ
افقيهم من الامم الماضية حين لم يقبل منهم الايمان و التّوبة. فى وقت البـأس، اهل دينهم و مو فُعلَِ بأَِشيْاعِهِمْ اى

  إِنَّهُمْ كانُوا فيِ شَكٍّ مُريِبٍ ظاهر الشرك.
  النوبة الثالثة

و مـدار اسـرار اند كه: القيام للَّه نقطه پرگار طريقت است  .. گفته.قوله تعالى: قلُْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بوِاحدَِةٍ أَنْ تَقوُموُا لِلَّهِ
حقيقت، هر كه از تدبير خود برخاست و كار خـود بـا حـق جـل جلالـه گذاشـت ثمـره حيـاة طيّبـه برداشـت، نبينـى 
جوانمردان اصـحاب الكهـف را كـه از خـود برخاسـتند و تـدبير خـود بگذاشـتند و روى بـدرگاه ربوبيـت نهادنـد 

قـاموُا، نگـر كـه ايشـان را در غـار غيـرت در ظـلّ رعايـت و كنـف قُلوُبِهِمْ إِذْ   چنانك رب العزة فرمود: وَ ربََطنْا عَلى
ولايت چگونه جاى داد، آفتاب صورت را و خورشيد تابنده را زهره نبود كه كرد غـار غيـرت ايشـان گـردد و نـور 
آفتاب متقاصر آيد بحكم اضافت بانوار اسرار ايشان، زيرا كه نور آفتاب براى استضاءت خلق است و انوار اسرار 

  ان براى معرفت حقّ.ايش
ـــــــر ـــــــو ام تني ـــــــار تخب  دع الاقم

 

 لنـــــا بـــــدر تـــــذل لـــــه البـــــدور 
 

نور آفتاب نور صورت است و نور دل ايشان نور سريرت، لا جرم شعاع آفتاب صـورت چـون بايشـان رسـيدى از 
ودٌ پنـدارى كـه ايشـان بريق شعاع نور سرّ ايشان دامن در چيدى، رب العالمين فرمود. وَ تحَْسبَُهُمْ أَيْقاظـاً وَ هـُمْ رقُـُ

بيدارند و خود خفته بودنـد، اينسـت صـفت اهـل طريقـت، بظاهرشـان نگـرى ايشـان را بينـى مشـغول در ميـادين 
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اره لطـف  اعمال، بسر آئرشان نگرى ايشان را بينى فارغ در بساتين لطف ذو الجلال، بظاهر در عمل در باطن نظّـ
اكَ نَسـْتَعينُِ تـاج مشـاهدت بسـر نهـاده، در زيـر قرطـه تسـليم ازل، از إِيَّاكَ نَعبْدُُ كمر مجاهدت بر ميان ب سـته، از إِيَّـ

پوشيده، بر زبر درّاعه عمل فرو كشيده، و فى اختيار اصحاب الكهف ابين دليل و اوضح سبيل على انّ الاصطفاء 
نـد كـه: وَ كَلـْبُهُمْ ليس بعلّة و الاختيار ليس بحيلة. سگى كه چند گام برداشت از پى دوستان حقّ تا بقيامـت ميخوان

باسِطٌ ذرِاعيَْهِ باِلوَْصيِدِ. پس مسلمانى كه از سوزى و ايمانى هفتاد سال با اولياء حق صحبت دارد و سواد شـباب 
  به بياض شيب رساند چه ظن برى كه حق جل جلاله روز قيامت او را نوميد گرداند؟ كلا و لماّ انّه لا يفعل ذلك.

آن روز كه رسول خدا (ص) قدم مبارك در كعبه نهاد و عمر خطاب بعزّ  يبُدْىُِٔ البْاطلُِ وَ ما يُعيِدُقلُْ جاءَ الحَْقُّ وَ ما 
اسلام رسيده و مؤمنان باسلام وى شاد گشته و در كعبه بتان بسيار نهاده رسول (ص) در دست قضـيبى داشـت بـر 

و عمـر ميگفـت: يـا  ،الحَْقُّ وَ ما يبُدْىُِٔ البْاطلُِ وَ مـا يُعيِـدُسينه بتان ميزد و ميگفت: جاءَ الحَْقُّ وَ زَهَقَ البْاطلُِ، جاءَ 
ايّها الاصنام هذا احمد هذا رسول اللَّه حقّا فاشهدوا ان كان حقّا فاشهدوا ان كان حقّا ما يقول فاسجدوا، آن بتان 

ديق بـر موجـب بيكبار همه در سجود افتادند. اى جوانمرد! كدام روز خواهد بود كـه رسـول تحقيـق بـا عمـر تصـ
اشارت توفيق باين كعبه سينه تو در آيند و آن بتان هوا و حرص را بر هم زنند و اين ندا در دهند كـه جـاءَ الحْـَقُّ وَ 
ما يبُدْىُِٔ البْاطلُِ وَ ما يُعيِدُ فأَُلْقيَِ السَّحَرَةُ ساجدِيِنَ چگويى؟ ايشان بسجده آمدند يا ما ايشـان را بسـجده آورديـم؟ 

اجه ميرفت، غلام در مسجد شد نماز كرد و در لذتّ مناجات دراز بمانـد، خواجـه گفـت: بيـرون آى غلامى با خو
گـذارد. عجـب نباشـد كـه  گذارد؟ گفت: آنكـه تـرا در نمـى كه ترا بيرون نمى: گذارند، گفت اى غلام، گفت: نمى

اگـر ديـن محمـد حـقّ  آدمى شنواى گوياى دانا سجده كند عجب آنست كه عمر گويـد: اى بتـان ناشـنواى ناگويـا
است سجده كنيد، همه بيكبار سجده كردند. پاكا خداوندا! دو كار منكر قبيح پيش عمر نهادند: عداوت رسول و 
طمع دنيا، آن گه از ميان هر دو حالى بدان نيكويى پديد آوردند كه عمر را بزينت اسلام بياراستند، همچنين دو كار 

اوت موسى ديگر ولايت فرعون، آن گه سرّى بدان عزيزى از ميانه پديد منكر پيش سحره فرعون نهادند: يكى عد
آوردند كه: فأَُلْقيَِ السَّحَرَةُ ساجدِيِنَ. دو محنت صعب پيش يوسف نهادند: يكى چاه ديگر زنـدان، آن گـه از ميـان 

مهين در رحم فراهم آوردند و . دو نطفه  هر دو ولايت و سلطنت يوسف پديد آوردند كه: مَكَّنَّا ليِوُسفَُ فيِ الْأَرضِْ
از ميان هر دو صورتى بدين زيبايى پديد آوردند كه: وَ صوََّرَكُمْ فأََحْسنََ صوُرََكُمْ دو نجاست فراهم آوردند در نهاد 
حيوان: يكى فرث ديگر دم، از ميان هر دو شير صافى پديد آوردند منِْ بيَنِْ فَرْثٍ وَ دَمٍ لبَنَاً خالصِاً. دو كـار صـعب 
بر بنده جمع آمد: يكى معصيت ديگر تقصير در طاعت از ميان هر دو رحمت و مغفرت پديد آوردنـد كـه: يصُـْلِحْ 

  لَكُمْ أَعمْالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ.
رسـد،  خبر ميدهد از ان بيچـاره كـه در سـكرات مرـگ افتـد و جـانش بچنـبر گـردن وَ حيِلَ بيَنَْهُمْ وَ بيَنَْ ما يَشتَْهوُنَ

رخساره رنگينش از هيبت مـرگ بيرنـگ گـردد، قطـرات عـرق حسـرت از پيشـانى وى روان گـردد، فرزنـدان بنـاز 
مالنـد و دوسـتان و بـرادران بناكـام او را وداع ميكننـد و بزبـان  پرورده بر بالين وى نشسته و روى بر روى وى مى

  حيرت ميگويند:
 يــا جــامع الشــمل و الاحشــآء و الكبــد

 ة المـوتى علـى عجـلتهدى الى عرص
 

ــد  ــم تل ــل و ل ــم تحب ــك ل ــا ليــت امّ  ي
ــد ــاب و الول ــل و الاحب ــودّع الاه  م

 

نوردنـد، متقاضـيان حضـرت قصـد جـان  كرام الكاتبين طومار كردار در ميپيچند خازنان روزى جريـده رزق در مـى
گويـد و قـوتّش ميكنند و آن بيچاره فرومانده در آرزوى يـك روز مهلـت بـود و مهلـتش ندهنـد، خواهـد كـه سـخن 

وَ حيِلَ بيَنَْهُمْ وَ بيَنَْ ما يَشتَْهوُنَ. روزى مردى صاحب واقعـه بنزديـك رسـول : ندهند، اينست كه رب العالمين فرمود
خدا آمد و از پراكندگى دل و معصيت خود بناليد، آب حسرت از ديده همـى باريـد و نفـس سـرد همـى كشـيد و 

ان تـويى، دردهـا را درمـان سـاز تـويى، ايـن درد مـرا درمـانى بسـاز و ايـن ميگفت: يا رسول اللَّه طبيب دلها بيمار
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ام بكـردار خـويش،  ام بجـرم خـويش، آلـوده خستگى مرا مرهمى پديد كن كه سـخت بيمـارم بگنـاه خـويش، غرقـه
مغرورم بپندار خويش. رسول خدا گفت: روزى و شبى را كه در پيش دارى بارى كـار خـود بسـاز، آن روز كـه رب 

يـَوْمِ   وَ حيِلَ بيَنَْهُمْ وَ بيَنَْ ما يَشتَْهوُنَ، و آن شب نخستين كه ازو خبر ميدهد: وَ منِْ ورَائِهِمْ بـَرزَْخٌ إِلى: ميفرمايدالعزة 
يبُْعثَوُنَ، رو خلوتى بساز و ساعتى با درد و اندوه خود پرداز، اشكى گرم از ديده فرو بار و آهى سرد از دل بر آر و 

  : خداوندا! بهر صفت كه هستم برخواست تو موقوفم، بهر نام كه خوانندم ببندگى تو معروفم.بزبان تضرّع بگوى
ــده گــر خوبســت و گــر زشــت آن تســت  بن

 

  عاشــــق ار دانــــا و گــــر نــــادان تراســــت 
 

خداوندا! همچون يتيم بى پدر گريانم، درمانده در دست خصمانم، خسته جرمم و از خويشـتن بـر تـاوانم، خـراب 
وزگار ديدى من آنم. خداوندا! فرياد رس كه از ناكسى خود بفغانم. آن بيچاره برگشت بـا دلى پـر عمر و مفلس ر

درد و جانى پر حسرت، دو دست بر سر نهاده و چون زارندگان نوحه تلهّف و تأسف در گرفتـه كـه: آه! مـن شـدّة 
راب، آه! مـن الموت و سكراته و من حسرت الفوت و غمراته، وحشة الاغتراب و فرقة الاحباب و  النّوم علـى التّـ

  الايّام الّتى مضت فى البطالة و الاوقات الّتى فنيت فى الجهالة.
دريغا كه روزگار بباد بر داديم و شكر نعمت مولى نگزارديم! دريغا كه قـدر عمـر خـود نشـناختيم و از كـار دنيـا بـا 

آمـد، روزگـار بگذشـت و تبعـات روزگـار طاعت مولى نه پرداختيم! دريغا كه عمر عزيز بسر آمد و نوبـت رفـتن در 
  بماند.

 اى خداونــــدان مــــال الاعتبــــار الاعتبــــار
 پيش از ان كين جان عذر آور فروماند ز نطـق

 

 واى خداونـــدان قـــال الاعتـــذار الاعتـــذار 
 پيش از ان كين چشم عبرت بين فروماند ز كار
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  مكية -سورة الملائكة -۳۵
  النوبة الاولى ۱

ماواتِ وَ ، حمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربانبِسْمِ اللَّهِ الرَّ ه را، فـاطِرِ السَّـ الحْمَدُْ لِلَّهِ ستايش نيكو اللَّـ
الْأَرضِْ كردگار هفـت آسـمان و هفـت زمـين و نـو سـازنده آن، جاعـِلِ المْلاَئِكـَةِ رُسـُلًا آفريـدگار كـه فريشـتگان را 

وَ ثلاُثَ وَ ربُاعَ پرهاى دوان و سوان و چهاران يَزيِدُ فيِ الخَْلْقِ ما   پرها مثَْنى رسولان كرد، أُوليِ أَجنْحَِةٍ خداوندان
  ) اللَّه بر همه چيز تواناست.۱ءٍ قدَيِرٌ ( كلُِّ شيَْ  فزايد در آفرينش آفريده خويش آنچه خواهد، إِنَّ اللَّهَ عَلى يَشاءُ مى

اى نيست آن را،  فلاَ ممُْسِكَ لهَا باز گيرنده ،د مردمان را، منِْ رحَمَْةٍ از بخشايشما يَفتَْحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ آنچه اللَّه بگشاي
ه، وَ هـُوَ  وَ ما يمُْسِكْ و هر چه باز گيرد، فلاَ مُرْسلَِ لَهُ گشاينده اى نيست آن را، منِْ بَعـْدِهِ از پـس گشـادن و بسـتن اللَّـ

  ) و اوست آن تواناى دانا.۲الْعَزيِزُ الحَْكيِمُ (
ه بـر خويشـتن، هـَلْ مـِنْ خـالِقٍ غَ هِ يا أَيُّهاَ النَّاسُ اى مردمان، اذْكُرُوا نِعمْتََ اللَّهِ عَليَْكُمْ ياد كنيد نيكوكارى اللَّـ يـْرُ اللَّـ

ا هـُ وَ هست آفريدگارى جز اللَّه يَرزْقُُكُمْ منَِ السَّماءِ وَ الـْأَرضِْ كـه روزى دهـد شـما را از آسـمان و زمـين، لا إِلـهَ إِلَّـ
  برگردانند شما را از راستى. ) چون مى۳نيست خدايى جز او، فأََنَّى تؤُْفَكوُنَ (

وَ إِنْ يُكذَِّبوُكَ و اگر دروغ زن گيرند ترا فَقدَْ كذُِّبتَْ رُسلٌُ منِْ قبَْلِكَ دروغ زن گرفتند فرسـتادگان را پـيش از تـو، وَ 
  گردد همه كار. إِلىَ اللَّهِ تُرجَْعُ الْأُموُرُ و با مراد اللَّه

فلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الحْيَاةُ الدُّنيْا مبادا كه  يا أَيُّهاَ النَّاسُ اى مردمان، إِنَّ وعَدَْ اللَّهِ حَقٌّ وعده داده اللَّه راست است و بودنى
إِنَّ  را فريفته كند آن فريبنده) و مبادا كه شما ۵كناد، وَ لا يَغُرَّنَّكُمْ باِللَّهِ الْغَرُورُ ( زندگانى اين جهانى شما را فريفته

خواند پـس  الشَّيطْانَ لَكُمْ عدَُوٌّ ديو شما را دشمن است، فاَتَّخذُِوهُ عدَُوًّا او را دشمن گيريد، إِنَّما يدَعْوُا حِزبَْهُ او مى
  ) تا از دوزخيان باشند.۶روان و فرمان برداران خويش را، ليَِكوُنوُا منِْ أَصحْابِ السَّعيِرِ (

الحِاتِ الَّ ذيِنَ كَفَرُوا ايشان كه كافر شدند لَهُمْ عذَابٌ شدَيِدٌ ايشانراست عذابى سخت، وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلـُوا الصَّـ
  ) ايشانراست آمرزش و مزدى بزرگ.۷و ايشان كه بگرويدند و كردارهاى نيك كردند، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كبَيِرٌ (

هَ يضُـِلُّ  أَ فمَنَْ زيُِّنَ لَهُ باش كسى كه برآراستند او را، سوُءُ عمََلِهِ بد كردار او، فَرَآهُ حَسنَاً تا آن را نيكـو ديـد، فـَإِنَّ اللَّـ
آرد او را كـه خواهـد، فـَلا تـَذْهبَْ نَفْسـُكَ  منَْ يَشاءُ اللَّه گم راه كند او را كه خواهد، وَ يَهدْيِ منَْ يَشاءُ و بـا راه مـى

هَ عَلـِيمٌ بمِـا يصَـْنَعوُنَ (عَليَْهِمْ حَسَ ه داناسـت بآنچـه ۸راتٍ جان تو در سر زحير خوردن بر ايشـان مشـا، إِنَّ اللَّـ ) اللَّـ
  .ايشان ميكنند

بَلـَدٍ   انگيزانـد بـآن ميغهـا، فَسـُقنْاهُ إِلى وَ اللَّهُ الَّذيِ أَرْسلََ الرِّياحَ اللَّه اوست كه ميگشايد بادها، فتَثُيِرُ سحَاباً تـا مـى
رانيم آن را بشهرى و زمينى مرده فأََحيْيَنْا بِهِ الْأَرضَْ بَعدَْ موَتِْهـا تـا زنـده كنـيم بـآب آن ميـغ زمـين را پـس  ميَِّتٍ مى

  ) انگيختن پس مرگ هم چنان است.۹مرگ آن، كذَلِكَ النُّشوُرُ (
لَّهِ الْعِزَّةُ جمَيِعاً عزّ اين جهـانى و آن جهـانى منَْ كانَ يُريِدُ الْعِزَّةَ هر كه عزّ ميخواهد اين جهانى و آن جهانى بهم، فَلِ

و كردار  هر دو اللَّه راست، إِليَْهِ يصَْعدَُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ بسوى او بر ميشود سخنان پاك خويش، وَ الْعمَلَُ الصَّالِحُ يَرفَْعُهُ
ان كه بدى ميكنند با ساز و مكر، لَهـُمْ عـَذابٌ شـَديِدٌ بربرد آن سخنان را، وَ الَّذيِنَ يمَْكُرُونَ السَّيِّئاتِ و ايش نيكو مى

) و ساز و دستان ايشان آنست كه فرو خواهد مانـد و تبـاه ۱۰ايشان را است عذابى سخت، وَ مَكْرُ أُولئِكَ هوَُ يبَوُرُ (
  خواهد شد.

پس از آب پشت، ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزوْاجاً پس شما را  وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ منِْ تُرابٍ اللَّه بيافريد شما را از خاك، ثُمَّ منِْ نُطْفَةٍ
ا بِعِلمْـِهِ و بـار ننهـد مگـر  و هيچ بـار بـر نگيـرد مادينـه  جفت كرد مرد و زن وَ ما تحَمْلُِ منِْ أُنْثى اى، وَ لا تضَـَعُ إِلَّـ

لا ينُْقَصُ منِْ عمُـُرِهِ و هـيچ بنكاهنـد  بدانش او وَ ما يُعمََّرُ منِْ مُعمََّرٍ و هيچ در از زندگانى، نكنند دراز زندگانيى وَ
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) مگـر در ۱۱از عمر ديگرى و كم نكنند زندگانى او از زندگانى كسى ديگر، إِلَّا فيِ كتِابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلىَ اللَّهِ يَسـِيرٌ (
  نوشته ايست كه كردن آن و نگه داشتن آن بر اللَّه آسانست.

  النوبة الثانية
وانند از بهر آن كه صفت خلقت فريشتگان جز درين سوره نيسـت در همـه قـرآن و در اين سوره سورة الملائكة خ

مكيّات شمرند كه نزول همه بمكه بوده سه هزار و صد و سى حرف اسـت و صـد و نـود و هفـت كلمـه و چهـل و 
پنج آيت و درين سوره ناسخ و منسوخ نيست مگر يك آيت بقول بعضى مفسران معنى آن منسـوخ اسـت نـه لفـظ 

نَّا أَرْسَلنْاكَ باِلحَْقِّ بَشيِراً وَ نذَيِراً و در فضيلت سوره ابىّ كعب روايت كند از مصطفى عليه الصلاة و السلام قـال: إِ
  من قرأ سورة الملائكة دعته يوم القيمة ثمانية ابواب من الجنة ان ادخل من اى ابواب شئت.

  الشكر للَّه و المنّة للَّه. الحْمَدُْ لِلَّهِ اى
   ء احب الى اللَّه من الحمد و لذلك حمد نفسه ليقتدى به فى حمده النبي (ص): ليس شى قال

  و قال (ص): الحمد رأس الشكر ما شكر اللَّه عبد لا يحمده.
قال بعض اهل العلم: الحمد نوع و الشّكر جنس فكل حمد شكر و ليس كل شكر حمدا و هو علـى ثلـث منـازل: 

للَّه تعالى ولى النّعم فذلك قوله: وَ ما بِكُمْ منِْ نِعمَْةٍ فمَنَِ اللَّهِ و شكر اللسـان و هـو شكر القلب و هو الاعتقاد بان ا
المـذكور فـى  اظهار النّعمة بالذّكر لها و الثّناء على مسديها فذلك قوله: وَ أَمَّا بنِِعمَْةِ ربَِّكَ فحَدَِّثْ و هو رأس الشكر

  اعة فذلك قوله: اعمَْلوُا آلَ داوُدَ شُكْراً.الحديث و شكر العمل و هو آداب النفس بالطّ
قوله: فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ جاعلِِ المْلاَئِكَةِ رُسلًُا أُولـِي أَجنْحِـَةٍ يعنـى جبرئيـل و ميكائيـل و اسـرافيل و ملـك 

يـوم القيمـة ثـمّ  الموت و الحفظة و يقال لم ينزل اسرافيل على نبيّ الّا على محمد نـزل فـاخبره بمـا هـو كـائن الى
ك لـن  عرج و روى انّ رسول اللَّه (ص) سأل جبرئيل عليه السلام ان يتراءى له؟ فـى صـورته فقـال لـه جبرئيـل: انّـ
تطيق ذلك، قال انىّ احبّ ان تفعل فخرج رسول اللَّه (ص) الى المصلىّ فى ليلة مقمرة فاتاه جبرئيـل فـى صـورته 

اق و جبرئيل مسـنده واضـعا احـدى يديـه علـى صـدره و الأخـرى بـين فغشى على رسول اللَّه (ص) حين رآه ثمّ اف
ه مـا كنـت ارى شـيئا مـن الخلـق هكـذا فقـال جبرئيـل فكيـف لـو رايـت  كتفيه فقال رسول اللَّه (ص): سبحان اللَّـ
ه ليتضـاك  اسرافيل انّ له لاثنى عشر جناحا جناح منها بالمشرق و جنـاح بـالمغرب و انّ العـرش لعلـى كاهلـه و انّـ

  حايين لعظمة اللَّه عز و جل حتى يعود مثل الوضع.الا
وَ ثـُلاثَ وَ ربُـاعَ يعنـى اثنـين   وَ ثلاُثَ وَ ربُاعَ كقوله عز و جل. فاَنْكحِوُا ما طابَ لَكُمْ منَِ النِّسـاءِ مثَنْـى  قوله: مثَنْى

ثة و اربعة اربعـة و همـا و مثنـى اثنين و ثلاثة ثلاثة و اربعة و الفتح فى ثلاث و رباع لانّها معدولتان عن ثلاثة ثلا
فى سورة سبا فى موضع النصب على الحال تقـول:   وَ فرُادى  فى موضع خفض لأنّهما نعوت اجنحة و قوله: مثَْنى

اولوا جمع ذووا و لات جمـع ذات يقـال  دخلوا احاد احاد و ثناء و ثلاث و رباع كذلك الى العشرة. أُوليِ أَجنْحَِةٍ
ولو قوةّ و امرأة ذات حمل و نسـاء اولات حمـل و يقـال ايضـا رجـل ذو قـوّة و رجـال ذوو رجل ذو قوةّ و رجال ا

فى خلق الملائكة ما يشـاء وردت فـى عجائـب  قوى و امراة ذات حمل و نساء ذوات احمال، يَزيِدُ فيِ الخَْلْقِ اى
بر انّ فى السـماء ملائكـة فى الخو صور الملائكة اخبار يقال انّ حملة العرش لهم قرون و هم فى صورة الاوعال 

ف بـين  ار الّـ نصفهم ثلج و نصفهم نور و ملائكة نصفهم ثلج و نصفهم نار تسبيحهم: يا من يؤلّف بـين الـثّلج و النّـ
ء من خلقه بـين الاجنحـة و القـرون و الخـراطيم و  و قيل: لم يجمع اللَّه عز و جل فى الارض لشى  قلوب المؤمنين

هو البعوض و قال الزهرىّ فى قوله: يزيد فى الخلق ما يشاء و هو الصوت الحسـن و القوالم الّا لا ضعف خلقه و 
و هـذه الرّوايـة ان صـحتّ فمعنـاه: زيّنـوا   روى فى بعـض الاخبـار انّ النّبـي (ص) قـال: زينـوا القـرآن باصـواتكم

 الحـوض، اىاصواتكم بالقرآن فقدم الاصوات على مذهبهم فى قلب الكلام كقول العرب: عرضـت الناقـة علـى 
  عرضت الحوض على النّاقة و قال الشّاعر:
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ـــا ـــت كم ـــا فعل ـــة م ـــت عقوب  كان
 

  كــــــان الزّنــــــاء عقوبــــــة الــــــرّجم 
 

قـال » زيّنـوا القـرآن باصـواتكم«و المعنى: كان الرّجم عقوبة الزنا و روى عن شعبة قال: نهانى ايـوب ان احـدثّ 
ن يزيّنه صوت مخلوق بل هو بالتّزيين لغيره و التحسين لان فيه اثبات مذهب من يقول باللّفظ و جلّ كلام الخالق ا

له اولى قال و الصّحيح ما روى عبد الرزاق عن معمر عن منصور عـن طلحـة عـن عبـد الـرحمن بـن عوسـجة عـن 
و هكذا رواه سهيل بن ابـى صـالح عـن ابيـه » زيّنوا اصواتكم بالقرآن«البراء بن عازب انّ رسول اللَّه (ص) قال: 

   بتقديم الاصوات على القرآن عن ابى هريرة
و المعنى اشغلوا اصواتكم بالقرآن و الهجوا بقراءته و اتخذوه زينة و شعارا و لم يرد تطريـب الصـوت بـه اذ لـيس 
ه  هذا فى وسع كل احد و عن عبد اللَّه بن كعب عن ابيه انّ اسيد بن خضير كان رجلا حسن الصـوت بـالقرآن و انّـ

انا اقراء على ظهر بيتى و المرأة فى الحجرة و الفرس مربوط اذ غشيتنى مثـل السـحابة اتى النّبي (ص) فقال: بينا 
  فخشيت ان ينفر الفرس فتفزع المرأة فتسقط فانصرفت فقال النّبي (ص): اقرأ اسيد فانّ ذاك ملك استمع القرآن.

سـلما عليـه فقـال مرحبـا و عن عبد الرحمن بن السائب قال: قدم علينا سعد بن مالك بعد ما كـف بصـره و اتيتـه م
بابن اخى بلغنى انك حسن الصوت بالقرآن سمعت رسول اللَّه (ص) يقول انّ هذا القرآن نزل بحـزن و كآبـة فـاذا 

  »قرأتموه فابكوا فان لم تبكوا فتباكوا و تغنّوا به فمن لم يتغنّ به فليس منّا
تحزينـا لـم يكـن فيـه زيـادة فـى هجـاء  قال الشافعى (رض): معنى التغنّى تحسين الصّوت كيـف مـا قـدر حـدرا و

يعنى الخط الحسن و فى الخـبر عـن » يزيد فى الخلق ما يشاء«الحروف حتى يحول بذلك معنى الحروف و قيل 
و قال قتـادة هـو الملاحـة فـى العينـين و الفصـاحة فـى » الخط الحسن يزيد الحق وضحا«رسول اللَّه (ص) قال: 

مـن الزّيـادة و » ءٍ قـَديِرٌ كـُلِّ شـَيْ  إِنَّ اللَّهَ عَلى«ل السيرة و هو الخلق الحسن. المنطق و و قيل: جمال الصّورة و كما
  النّقصان.

اسـكان الكـاف للشـرط و معنـى الفـتح هـا هنـا » وَ مـا يمُْسـِكْ«جزم الحاء للشـرط و كـذلك قولـه  »ما يَفتَْحِ اللَّهُ«
لا يستطيع احـد حبسـها و  اى» فلاَ ممُْسِكَ لهَا«افيه الارسال يعنى: ما يرسل اللَّه للناس من رحمة مطر و رزق و ع

فيمـا » الحَْكـِيمُ«فيمـا امسـك » وَ هُـوَ الْعَزيِـزُ«مـن بعـد امسـاكه  اى» وَ ما يمُْسِكْ فلاَ مُرْسلَِ لَهُ منِْ بَعـْدِهِ«منعها، 
ى هى ذريعة الى الثواب و ارسل. و قيل: الفتح ضربان: فتح الهى و هو النّصرة بالوصول الى العلوم و الهدايات الّت

هُ أَنْ يـَأْتيَِ بـِالْفتَْحِ أَوْ أَمـْ رٍ مـِنْ عنِـْدِهِ و المقامات المحمودة فذلك قوله: إِنَّا فتَحَنْا لَكَ فتَحْاً مبُيِناً و قوله: فَعَسـَى اللَّـ
هُ لِلنَّاسِ منِْ رحَمْـَةٍ و قولـه: الثانى فتح دنيوى و هو النّصرة فى الوصول الى اللّذات البدنيّة و ذلك قوله ما يَفتَْحِ اللَّ

  لَفتَحَنْا عَليَْهِمْ بَرَكاتٍ منَِ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ.
ة  قوله: يا أَيُّهاَ النَّاسُ اذْكُرُوا نِعمْتََ اللَّهِ عَليَْكُمْ و هـى ثلاثـة اضـرب: نعمـة خارجـة كالمـال و الجـاه، و نعمـة بدنيّـ

و الفطنة، فاذكروها بالشكر لها و الثناء على معطيها. هلَْ منِْ خالِقٍ غيَْرُ اللَّهِ  كالصحة و القوة، و نعمة نفسيّة كالعقل
ماءِ وَ الـْأَرضِْ«بالخفض البـاقون بـالرفع » غير«قرأ حمزة و الكسائى  ات، » يـَرزْقُُكُمْ مـِنَ السَّـ يعنـى المطـر و النبّـ

  إِلهَ إِلَّا هوَُ فأََنَّى تؤُْفَكوُن؟َتاويل الآية: انّ من لا يقدر على الخلق لا يقدر على الرزق. لا 
  تصرفون عن الحق.

هِ تُرجْـَعُ  الـْأُموُرُ يعنـى الى وَ إِنْ يُكذَِّبوُكَ فَقدَْ كذُِّبتَْ رُسلٌُ منِْ قبَْلِكَ يعزّى اللَّه عزّ و جل نبيّه عليه السلام وَ إِلىَ اللَّـ
  مراده.

كائن لا شك فيه و هى الساعة آتية لا ريب فيها، فلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الحْيَاةُ الـدُّنيْا وَ لا  اىيا أَيُّهاَ النَّاسُ إِنَّ وعَدَْ اللَّهِ حَقٌّ 
يَغُرَّنَّكُمْ باِللَّهِ الْغَرُورُ يعنى الشّيطان و الدّنيا، و فـى بعـض الآثـار: يـا بـن آدم لا يغرنـك طـول المهلـة فانمـا يعجـل 

بضمّ الغين و له معنيان: احدهما المصدر و الثانى الجمـع » لغرورا«و قرئ فى الشواذّ:  ، بالاخذ من يخاف الفوت
تقول غارّ و غرور مثل قاعد و قعود و جالس و جلوس و راقد و رقود و هى الشّيطان و الدّنيا و القرين السوء، قال 



۲۳۶۱ 

  ».الدنيا تضرّ و تغرّ و تمرّ«امير المؤمنين على (ع): 
» إِنَّما يدَعْوُا حِزبْـَهُ«عادوه و حاربوه و لا تطيعوه،  اى» فاتخذوه عدوّا«فى الدّين  يعنى» إِنَّ الشَّيطْانَ لَكُمْ عدَُوٌّ«

عيِرِ«اشياعه و اولياءه،  ار فهـذه عداوتـه، ثـم بـين حـال موافقيـه و  اى» ليَِكوُنوُا منِْ أَصـْحابِ السَّـ ليسـوقهم الى النّـ
ذيِنَ آمنَـُوا«غلـيظ، » لَهـُمْ عـَذابٌ شـَديِدٌ«يعنى بمحمد و القرآن، » الَّذيِنَ كَفَرُوا«مخالفيه فقال:  بمحمـد و » وَ الَّـ

تـواب عظـيم » وَ أَجْرٌ كبَيِـرٌ«لذنوبهم » لَهُمْ مَغْفِرَةٌ«الطاعات فيما بينهم و بين ربّهم » وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ«القرآن 
  فى الجنّة.

ن لـه،  اى» أَ فمَنَْ زيُِّنَ لَهُ«  هـذا كـلام جوابـه  »فـَرَآهُ حَسـَناً«و قبـيح فعلـه، » عمََلـِهِ سـُوءُ«شبّه و موهّ عليـه و حسّـ
محذوف تأويل جوابه: هو كمن لم يزيّن له سوء عمله و رأى الحقّ حقّا و الباطل بـاطلا. ايـن آيـه در شـأن بـو بكـر 

بر پى صديق فرو آمد و بو جهل هشام، بو جهل است كه كفر و شرك و فعل بد او برو آراستند تا آن را نيكو ديد و 
آن ايستاد و راه حق بگذاشت و شيطان را طاعت داشت و خذلان حق بدو رسيد، و بو بكر صـديق توفيـق يافـت 

ايشـان كـى برابـر باشـند يكـى : تا حق از باطل بشناخت و بر پى حق رفت و باطل بگذاشت، رب العالمين گفـت
ن، بو بكر بحكم لطف ازل نواخته و كشته خذلان و دلش نهبه شيطان و آن ديگر آراسته توفيق و دلش حرم رحم

علّت نه، بو جهل بحكم عدل رانده و حيلت نه، اينست كه رب العزة گفت: فإَِنَّ اللَّهَ يضُلُِّ منَْ يَشـاءُ وَ يَهـْديِ مـَنْ 
يَشاءُ اللَّه آن را كه خواهد بيراه كند و آن را كه خواهد راه نمايد، اى محمد تو بـر كفـر ايشـان و هـلاك ايشـان غـم 
مخور فلاَ تذَْهبَْ نَفْسُكَ عَليَْهِمْ حَسَراتٍ يعنى فلا تذهبنّ تتحسّر عليهم، تو مشو كه بر ايشـان نفريغهـا خـورى. و بـر 

جان خويش در سر نفريغ بر ايشان مكن، جان خـويش در سـر » فلاَ تذَْهبَْ نَفْسُكَ عَليَْهِمْ حَسَراتٍ«قراءت جعفر. 
ه گفت: لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكوُنوُا مؤُْمنِينَِ و محتمل است كـه كـه فـَلا زحير خوردن بر ايشان مكن، همانست ك

ر عليـه؟. و قيـل: فيـه » أ فمن زينّ«تذَْهبَْ نَفْسُكَ جواب  ه تتحسّـ باشد يعنى: أ فمن زيّن له سـوء عملـه فاضـلّه اللَّـ
ه يضـلّ مـن  تقديم و تأخير مجازه: أ فمن زينّ له سوء عمله فرآه حسنا فلا تذهب نفسـك علـيهم حسـرات فـانّ اللَّـ

اللَّه ميداند كه ايشان در كار محمـد (ص) چـه مكـر ميسـازند  »  بمِا يصَنَْعوُنَ إِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ«يشاء و يهدى من يشاء، 
  در دار الندوه، و ايشان را بسزاى ايشان عقوبت كند.

و معنى اسـت: يكـى بمعنـى فرسـتادن كقولـه: أَرْسـَلنْاكَ بـِالحَْقِّ بَشـِيراً وَ ارسال در قرآن بد اللَّهُ الَّذيِ أَرْسلََ الرِّياحَ
ه اسـت كـه فـرو گشـايد بتقـدير و تـدبير خـويش بهنگـام  نذَيِراً، و يكى بمعنى فرو گشادن كقوله: أَرْسـَلَ الرِّيـاحَ اللَّـ

كه ميغ فراهم آرد چنانـك دربايست و باندازه بايست بادهاى مختلف از مخارج مختلف، يكى از ان بادها آنست 
السحاب هو جسم يملأه اللَّه ماء كمـا شـاء. و قيـل: هـو بخـار يرتفـع مـن البحـار و الارض  »فتَثُيِرُ سحَاباً«گفت: 

ذلِكَ بَلدٍَ ميَِّتٍ فأََحيْيَنْا بِهِ الـْأَرضَْ بَعـْدَ موَتِْهـا كـَ  فيصيب الجبال فيستمسك يناله البرد فيصير ماء و ينزل، فَسُقنْاهُ إِلى
  النُّشوُرُ من القبور.

عن ابى رزين قال: قلت: يا رسول اللَّه كيف يحيى اللَّه الموتى و ما آية ذلك فى خلقه؟ فقـال: هـل مـررت بـوادى 
  اهلك محلا ثمّ مررت بها تهتز خضراء؟ قلت: نعم. قال: كذلك يحيى اللَّه الموتى و ذلك آياته فى خلقه.

نى: من كان يريدان يعلم لمن العزّة؟ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جمَيِعاً سبب نزول اين آيـه آن بـود كـه كـافران منَْ كانَ يُريِدُ الْعِزَّةَ يع
پرستيدند و بآن پرستش عزّ خود ميخواستند و ازيشان عزّت طلب ميكردند چنانـك رب العـزة گفـت: أَ  بتان را مى

عزّت بحقيقت همه خدايراست و هر كه خواهد كه در دو جهان عزيز گردد  هِ جمَيِعاًيبَتَْغوُنَ عنِدَْهُمُ الْعِزَّةَ فإَِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّ
ه و لرسـوله و للمـؤمنين و  تا خداى را فرمان بردار بود فانّما ينال ما عند اللَّه بطاعته و اثبت العزّ فى آيـة اخـرى للَّـ

رّبوبيّه و الالهيّة للَّه وصفا و عزّ الرسـول و عـزّ المـؤمنين لـه قال هاهنا: فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جمَيِعاً وجه الجمع بينهما انّ عزّ ال
  فعلا و منّة و فضلا فاذا للَّه العزّة جميعا.

  إِليَْهِ يصَْعدَُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ يعنى لا اله الا اللَّه و كلّ ذكر مرضى للَّه سبحانه و تعالى.
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يصَْعدَُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعمَلَُ الصَّالِحُ يَرفَْعُهُ، قال: هو قـول  روى ابو هريرة عن النبي (ص) فى قوله عز و جل: إِليَْهِ
الرّجل سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اكبر اذا قالها العبد عرج بها ملك الى السماء فحيّا بها وجـه 

  الرّحمن عز و جل، فاذا لم يكن عمل صالح لم تقبل منه.
الحسن و قتادة: الكلم الطيب ذكر اللَّه و العمل الصالح اداء فرائضه فمن ذكر اللَّه و لـم يـود فرائضـه ردّ قولـه قال 

على عمله. و فى الخبر: ليس الايمان بالتمنّى و لا بالتحلّى و لكن ما وقـر فـى القلـب و صـدّقه العمـل فمـن قـال 
ه يقـول إِليَـْهِ حسنا و عمل غير صالح ردّ اللَّه عليه قوله و من قال  حسنا و عمـل صـالحا رفعـه العمـل ذلـك بـانّ اللَّـ

ه قـولا الّـا بعمـل و لا «قولـه (ص):   و دليل هـذا التأويـل  يصَْعدَُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعمَلَُ الصَّالِحُ يَرفَْعُهُ لا يقبـل اللَّـ
ة بـلا عمـل ذ«و جاء فى الخبر: » يقبل قولا و عملا الّا بنيّة  اى» يرفعـه«و قيـل: » نـب مـن الـذنوبطلـب الجنّـ

ه عـز و جـل،  يجعله رفيعا ذا قدر و قيمة مثل ثوب رفيع و مرتفع و قيل: الهاء كناية عن العمل و الرّفع من صفة اللَّـ
ه فـى دار يرفعه اللَّه وَ الَّذيِنَ يمَْكُرُونَ السَّيِّئاتِ لَهُمْ عذَابٌ شدَيِدٌ، قال ابو العالية: يعنى الذين مكروا برسول  اى اللَّـ

الندوة و قال الكلبى: يعملون السيئات فى الدّنيا و هم اهل الرّياء و قال ابن عباس و مجاهد: هم اصحاب الزّنا. و 
كـُلٌّ يَعمْـَلُ «اى يكسـد و يفسـد و يضـمحل » وَ مَكْرُ أُولئِكَ هـُوَ يبَـُورُ«قيل: نزلت فى المشركين ابى جهل و ذويه 

ء قوم أشقياء و للكلم الطّيّب و العمل الصّالح قوم سعداء، يقال: رجـل بـور و قـوم بـور  النّيّىفللمكر » شاكِلتَِهِ  عَلى
  ».نعوذ باللّه من بوار الايم«هلكى و البوار و الكساد، و فى الحديث:  اى

وَ مـا تحَمْـِلُ مـِنْ «اصـنافا،  واجـاً اىيعنى ذرّيته، ثـُمَّ جَعَلَكـُمْ أَزْ» ثُمَّ منِْ نُطْفَةٍ«وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ منِْ تُرابٍ يعنى آدم 
رٍ«حملها لتمام و غير تمـام، » لا تضََعُ«للتأكيد، و » من«دخلت »  أُنْثى رُ مـِنْ مُعمََّـ ا بِعِلمْـِهِ وَ مـا يُعمََّـ مـن  اى» إِلَّـ

 اى» ا فـِي كتِـابٍإِلَّ«يعنى و لا ينقص عمر هذا فيجعل اقلّ من عمر الآخر، » وَ لا ينُْقَصُ منِْ عمُُرِهِ«طويل عمر، 
فى لوح محفوظ. قيل هو مكتوب فى اول الكتاب عمره كذا و كذا سنة ثم يكتب اسفل من ذلـك » مبين«مكتوب 

  ».عَلىَ اللَّهِ يَسيِرٌ«حفظ ذلك  اى» إِنَّ ذلِكَ«ذهب يوم ذهب يومان ذهب ثلاثة ايّام حتى ينقطع عمره 
  النوبة الثالثة

كلمة من آمن بها امن زوال النعمى و حظى بنعـيم الـدّنيا و العقبـى مـن آمـن » بسم اللَّه«يمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِ
   بها سعد سعادة لا يشقى و وجد ملكا لا يبلى و بقى فى العزّ و العلى

 »همن رفع قرطاسا من الارض مكتوب فيه بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم غفر اللَّه له ما تقدم من ذنب«قال النّبي (ص): 
ه را در ان حـال از  هر كه پاره اى كاغذ كه برو بسم اللَّه نوشته باشد از زمين بردارد تعظيم و احترام نـام و صـفت اللَّـ

حضرت عزت امر آيد بفريشته دست چپ وى كه قلم عفو گرد جرائد جرائم وى دركش كه ما گناهان وى هـر چـه 
اين حديث اشارتى است و در معنى وى بشارتى: كسى كـه  تا امروز كرد از صغائر و كبائر همه آمرزيديم. در ضمن

يابد، پس چگويى؟ كسى كه اين نام بـدل برگيـرد  نام خداوند از روى تعظيم بدست برگيرد چنين خلعت رفعت مى
و بجان بپذيرد از روى مهر و محبتّ اگـر فـردا خلعـت رحمـت يابـد و بعـزّ وصـلت رسـد چـه عجـب باشـد؟ نـام 

مثل مقـدرّى  علل وصف او بى خلل خواست او بى حيل صنع او بى زلل فعل او بى بى خداوندى است كه حكم او
لم يزل، نام خداوندى كه عطاى او از خطاى تو بيش، وفاى او از جفاى تو بيش، غفران او از عصـيان تـو پـيش، 

كـه در احسان او از كفران تو بيش، نعمت او از حاجت تو بيش، رحمـت او از معصـيت تـو بـيش. اى خداونـدى 
اختلالى صانع باجلالى و قـادر بـر كمـالى  احتيالى و در صنع بى همانى در حكم بى مثالى و در صفات بى ذات بى

  خالق لم يزل و لا يزالى.
ـــــال ـــــاس الى جم ـــــك لا يق  جمال
ـــك ســـار فـــى كبـــدى و قلبـــى  و حبّ

 

  و قـــدرك جـــلّ عـــن درك المثـــال 
  مســير الشــمس فــى كبــد الهــلال

 

الحمد للَّه الذّى هـو لى هـو الحمـد الـذى حمـدت بـه نفسـى لاحمـدكم. » رِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْالحْمَدُْ لِلَّهِ فاطِ«



۲۳۶۳ 

  حمدى كه مرا شايد آن حمد است كه از ما آيد نه آن كه از تو آيد.
از آب و خاك چه آيد كه جلال عزّت و جمال صمديتّ مرا شايد؟ نعت حدثان را بقـدم چـه راهسـت رسـم فـانى 

سد؟ لم يكـن ثـم كـان، حمـد لـم يـزل و لا يـزال چـون توانـد؟ اى آدمـى حمـد تـو معلـول اسـت بحق باقى كى ر
بتقاضاى عفو و مغفرت، معلول كى بود شايسته حضرت جلال عزّت، جلالى را كه منزّه است از علل و مقدس از 

 ام و صـفات مـن حقيقـت، عبـدى خلل حمدى بايد حقيقت و آن جز حمد من كـه خداونـدم نيسـت كـه مـن حـق
اكنون من بسزاى خود حمد آوردم تو نيز بسزاى خود بر حدّ امكان خود حمد من بيار تا آن مجاز تـو بكـرم خـود 
تبع حقيقت گردانم و حكمش حكم حقيقت نهم، اى دوست من اگر تو آمين گويى و آن گفـت تـو بـا آمـين گفـتن 

من موافق آيد كدام و هم احتمال كند  بيامرزم، پس چون حمد من گويى و حمد تو با حمد موافق افتد گناهانت مى
رب : و در كدام خاطر گنجد آن نواخت و خلعت كه ترا ارزانى دارم، بشنو تـا ايـن سـخن را بنظيـرى مؤيـّد گـردانم

العزة فرمود: شَهدَِ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ پيش از آن كه ترا شهادت فرمود خود شهادت آورد از بهر آن كـه شـهادت 
معلول است بتقاضاى انجاز وعد بهشت و احتراز از وعيد دوزخ و نيز شهادت تو وقتى است و صفات او جل  تو

جلاله ازلى و سرمدى و وقتى هرگز سزاى ازلى نباشد، پس خود شهادت آورد و شهادت وى ازلى تا چون بيـارى 
  هد.وقتى تبع ازلى گردد و حكمش حكم ازلى شود و ترا بحكم تبعيّت ثواب ابدى د

تعرّف الى العبـاد بافعالـه و نـدبهم الى الاعتبـار بهـا » وَ ثلاُثَ وَ ربُاعَ  جاعلِِ المْلاَئِكَةِ رُسلًُا أُوليِ أَجنْحَِةٍ مثَنْى« 
فمنها ما يعلمون ذلك معاينة كالسّماء و الارض و غيرهما و منها ما سبيل اثباته الخبر و النّقل لا نعلمه بالضّرورة و 

ل فالملائكة منه و لا تتحقّق كيفيّة صورتهم و اجنحتهم و انّهـم كيـف يطيـرون بـاجنحتهم الـثلاث و لا بدليل العق
اند و طاووسـان  الاربع لكن على الجملة لعلم كمال قدرته و صدق كلمته، هر چند كه فرشتگان مقرّبان درگاه عزّت

لا يَعصْوُنَ اللَّهَ ما «خط فرمان نهاده كه حضرت الهيّت در حجب هيبت بداشته و كمر انقياد بر ميان بسته و سر بر 
بـا ايـن منزلـت و مرتبـت خاكيـان مؤمنـان و » بلَْ عبِادٌ مُكْرَموُنَ«جايى ديگر فرمود: » أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلوُنَ ما يؤُْمَرُونَ

لمـؤمن ا« :صالحان فرزند آدم بر ايشان شرف دارند و افزونى، نبينى كـه مصـطفى عليـه الصـلاة و السـلام فرمـود
ه؟ قـال: يـا » اكرم على اللَّه من الملائكة الّذين عنده و قالت عائشة: قلت يا رسول اللَّه من اكـرم الخلـق علـى اللَّـ

  ».إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ أُولئِكَ هُمْ خيَْرُ البَْريَِّةِ«عائشة اما تقرئين 
اعطيت بنى آدم الدّنيا يأكلون منها و يتمتعـون و لـم تعطنـا فاعطنـا الآخـرة و روى انّ الملائكة قالت: يا ربّنا انّك 

   فقال: و عزّتى لا اجعل صالح ذريّة من خلقت بيدى كمن قلت له كن فكان
  ».انّ المؤمن يعرف فى السماء كما يعرف الرجل اهله و ولده و انّه اكرم على اللَّه من ملك مقرّب«و قال (ص): 

در بـدو آفـرينش، آدم كـه ربّ العـزة نشـر بسـاط تـو قيـر آدم را و تمهيـد قاعـده عصـمت او را بـا در آثار بيارند كه 
أَ تجَْعلَُ فيِها مـَنْ يُفْسـِدُ «فريشتگان اين خطاب كرد كه إِنِّي جاعلٌِ فيِ الْأَرضِْ خَليِفَةً ايشان بطريق استخبار گفتند: 

لَمُ ما لا تَعْلمَوُنَ ايشـان از آن گفـت پشـيمان شـدند و بتضـرع در و رب العزّة ايشان را جواب داد كه إِنِّي أَعْ» فيِها
ا  آمدند و در طلب رضاى حقّ كوشيدند گفتند: الهنا نسمع خطابك و نخاف عقابك و نطيع من اطاعك فارض عنّـ
 خداوندا سمع ما فداى خطاب قديم تو و نهاد ما فداى قهر و عتاب تو عبادت و تقديس ما نثار اقـدام وفـاداران
درگاه تو مراد ما آنست كه حضرت رضاى تو بمنتّ ازلى ما را قبول كند. خطاب آمد: كه رضاى مادران است كـه 

اند استغفار  ايد گرد عرش ما طواف ميكنيد و جنايت ناكرده ذريّت آدم را كه هنوز در كتم عدم شما كه كرام مقربان
يُسبَِّحوُنَ بحِمَدِْ ربَِّهِمْ وَ يَستَْغْفِرُونَ لمِنَْ فـِي الـْأَرضِْ و شـما كـه  ميكنيد، اينست كه ربّ العالمين فرمود: وَ المْلاَئِكَةُ

گرييد تا بسبب گريستن شما معاصى ايشان بمغفرت  ايد براى عصيان اهل غفلت را از ذريّت آدم مى نقباى حجب
ماء سـمعت د«بپوشيم، و فى ذلك مـا روى انّ النّبـي (ص): قـال:  ا فقلـت مـا هـذا يـا لمـّا اسـرى بـى الى السّـ ويّـ

  » جبرئيل؟ قال هذا بكاء الكرّوبيّين على اهل الذّنوب من امّتك
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قول اهل تحقيق آنست كه مراد باين علوّ همتّ است همت عالى كسى را دهد كه خـود » يَزيِدُ فيِ الخَْلْقِ ما يَشاءُ«
ى سـعى وى آن و فـى اند: يكـى را همـت دنياسـت غايـت اميـد وى آن و قطـب آسـيا خواهد، اصحاب همت سه

من اصبح و الدّنيا اكبر همّه فليس من اللَّه و الـزم قلبـه اربـع خصـال همـّا لا ينقطـع عنـه ابـدا و شـغلا لا «الخبر: 
  ».يتفرّج منه ابدا و فقرا لا يبلغ غناه ابدا و املا لا يبلغ منتهاه ابدا

راسـته گفـت اى جبرئيـل ايـن شب معراج مصطفى عليه الصلاة و السـلام شخصـى را ديـد بـر صـورت عروسـى آ
آرايد و امّت تو از هفتاد هزار يكى بود كه جان  شخص كيست؟ گفت دنياست كه خود را در ديده دون همتان مى

خود را از عشق جمال او در طلب خدا باز خرد. و كسى را كه همتّ او همه دنيا بود ازو بوى قطيعت آيد و نعـوذ 
بى رسد باغ و بستان و نعيم الوان حور و قصور و ولدان و خيرات حسان بـر باللّه منه، ديگرى را همتّ وى تا بعق

دل وى همه آن گذرد و روزگار وى نشان آن دارد اين حال مزدورست در بند پاداش مانده از حقايق مكاشفات و 
  خلوت مناجات بازمانده.

و جـان او غرقـه عيـان نـه از دنيـا سديگر مرد آنست كه همتى عالى دارد در دل رازى نهانى دارد دل او اسير مهر 
خبر دارد نه از عقبى نشان بزبان حيرت همى گويد: اى يگانه يكتا از ازل تا جاودان اى واحد و وحيـد در نـام و 

دار بنور قرب آبادان دوگانگى برگير از ميان و بر مقام  مان زنده مان كن بزندگانى دوستان بعين جمع در نشان زنده
  مقرّبان. توحيدمان فرود آر با

از روى فهم بزبان طريقت اين آيت اشارت است بفتوح اهـل ايمـان و معرفـت، » ما يَفتَْحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ منِْ رحَمَْةٍ« 
فتوح نامى است آن را كه از غيب ناجسته و ناخواسته آيد و آن دو قسـم اسـت يكـى از آن واردات رزق و عـيش 

  نى است ناآموخته با شريعت موافق ناشنيده و با دل آشنا.است نامطلوب و نامكتسب ديگر قسم علم لدّ
پير طريقت گفت: آه! ازين علم ناآموخته گاه در آن غرقم و گاه سوخته گوينده ازين باب درياست گاه در مدّ و گـاه 

از در جزر چون در مقام انبساط بود عالم از صفوت پر كند چون در مقام هيبت بود عالم از بشريّت پر كنـد. و هـم 
ه اذا احـبّ عبـدا احبـه اهـل «ابواب فتوح است خواب نيكو و دعـاى نيكـان و قبـول دلهـا، و فـى الخـبر:  انّ اللَّـ

  »السماوات و الارض و يوضع له القبول فى الارض
  النوبة الاولى ۲

خـوش، سـائِغٌ قوله تعالى: و ما يَستْوَيِ البْحَْرانِ دو دريا بهم نه يكسان، هذا عذَْبٌ فُراتٌ اين يكـى خـوش سـخت 
شرَابُهُ گوارنده آب او، وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌ و اين ديگر شور تلخ زبان گز، وَ منِْ كلٍُّ تـَأْكُلوُنَ و از هـر يكـى ميخوريـد، 

، وَ پوشـيد آن را آريد از هر شورى مرواريد، تَلبَْسوُنهَا تا مـى لحَمْاً طَريًِّا گوشتى تازه، وَ تَستْخَْرجِوُنَ حِليَْةً و بيرون مى
بينيد كشتيها در ان، موَاخِرَ روان و آب برّان، لتِبَتَْغوُا منِْ فضَْلِهِ تا ميجوئيد از فضل و نيكوكارى  تَرىَ الْفُلْكَ فيِهِ و مى

  ) و تا مگر آزادى كنيد.۱۲او، وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (
آرد روز روشن در شب  يوُلِجُ النَّهارَ فيِ اللَّيلِْ و در مى آرد شب تاريك در روز روشن، وَ يوُلِجُ اللَّيلَْ فيِ النَّهارِ در مى

تاريك، وَ سخََّرَ الشَّمْسَ وَ الْقمََرَ و نرم كرد و روان و بفرمان خورشيد و ماه را، كلٌُّ يجَْرِي لِأَجلٍَ مُسمًَّى شب و روز 
هُ ربَُّكـُمْ آن  خداونـد شماسـت، لـَهُ المُْلـْكُ و پادشـاهى او خورشيد و ماه ميرود سـرانجامى نـام بـرده را، ذلِكـُمُ اللَّـ

ه، مـا يمَْلِكـُونَ مـِنْ قِطمْيِـرٍ ( راست، وَ الَّذيِنَ تدَعْوُنَ منِْ دُونِهِ و ايشان را كـه مـى ) ۱۳پرسـتيد بخـدايى فـرود از اللَّـ
  بدست ايشان پوست خست خرما نيست.

مْ خواندن شما نشنوند، وَ لوَْ سـَمِعوُا مـَا اسـْتجَابوُا لَكـُمْ و اگـر إِنْ تدَعْوُهُمْ اگر خوانيد ايشان را، لا يَسمَْعوُا دعُاءَكُ
شنودندى پاسخ نتوانندى و بكار نيايندى شما را، وَ يوَْمَ الْقيِامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ و روز رستاخيز بانباز گرفتن شما 

و خبر نكند ترا هيچ كـس چنـان خـبردار، و آگـاه نكنـد تـرا ) ۱۴كافر شوند و از شما بيزار، وَ لا ينُبَِّىُٔكَ مثِلُْ خبَيِرٍ (
  هيچ كس چنان آگاه كن.
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) و ۱۵ايد و با نياز فرا اللَّه، وَ اللَّهُ هُـوَ الْغنَـِيُّ الحْمَيِـدُ ( يا أَيُّهاَ النَّاسُ اى مردمان أَنتُْمُ الْفُقَراءُ إِلىَ اللَّهِ شما درويشان
  ه.نياز نكو نام ستود اللَّه اوست آن بى

  اى آرد نو. ) و آفريده۱۶إِنْ يَشأَْ يذُْهبِْكُمْ اگر خواهد ببرد شما را با نيست، وَ يأَْتِ بخَِلْقٍ جدَيِدٍ (
  ) و آن بر اللَّه دشخوار و سخت نيست.۱۷وَ ما ذلِكَ عَلىَ اللَّهِ بِعَزيِزٍ (
نْ تـَدْعُ مثُْقَلـَةٌ و اگـر تنـى گـران بـار كـرده خـود را و هيچ باركش بار بد كـس نكشـد، وَ إِ  وَ لا تَزرُِ وازرَِةٌ وزِرَْ أُخْرى

ءٌ از آن بـار او هيچيـز بـر  حمِْلهِا با آن بار خود تـا از وى برگيـرد، لا يحُمْـَلْ منِـْهُ شـَيْ  بگناهان كسى را خواند، إِلى
ذيِنَ يخَْشوَْنَ ربََّهـُمْ بِالْغيَـْبِ تـو كـه و از چند سخت نزديك خويشاوند خواند، إِنَّما تنُذْرُِ الَّ  نگيرند، وَ لوَْ كانَ ذا قُربْى

گاه كنى آگاه كردن كه سود دارد ايشانراست كه مى لاةَ و نمـاز  آ ترسـند از خداونـد خـويش ناديـده، وَ أَقـاموُا الصَّـ
هِ بپاى دارند، بهنگام وَ منَْ تَزَكَّى فإَِنَّما يتََزَكَّى لنَِفْسِهِ و هر كه هنرى با ديد آيـد خويشـتن را بـا  ديـد آيـد، وَ إِلـَى اللَّـ

  المْصَيِرُ و بازگشت خلق همه با خداى است.
ورُ (، وَ البْصَـِيرُ هـام سـان نيسـت نابينـا و بينـا  وَ ما يَسـْتوَيِ الـْأَعمْى ) و نـه تاريكيهـا و ۲۰وَ لـَا الظُّلمُـاتُ وَ لـَا النُّـ

  روشنائيها.
  و تيزى گرما.) و نه سايه خنك ۲۱وَ لَا الظِّلُّ وَ لَا الحَْرُورُ (

ه مـى شـنواند او را  وَ ما يَستْوَيِ الْأَحيْاءُ وَ لَا الْأَموْاتُ و يكسان نبود زندگان و مردگان، إِنَّ اللَّهَ يُسمِْعُ منَْ يَشـاءُ اللَّـ
  ) و تو شنواننده نيستى مردگان را در گورها.۲۲كه خواهد، وَ ما أَنتَْ بمُِسمِْعٍ منَْ فيِ الْقبُوُرِ (

ا أَرْسـَلنْاكَ بـِالحَْقِّ بَشـِيراً وَ نـَذيِراً مـا فرسـتاديم تـرا بشـارت ، ) نيستى تو مگر آگاهى نماى۲۳تَ إِلَّا نذَيِرٌ (إِنْ أَنْ إِنَّـ
  اى آمد و گذشت. ) مگر بايشان آگاه كننده۲۴رسانى بيم نمايى، وَ إِنْ منِْ أُمَّةٍ إِلَّا خلاَ فيِها نذَيِرٌ (

روغ زن دارند ترا، فَقدَْ كذََّبَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ دروغ زن داشتند پيشينيان ايشان كـه پـيش از وَ إِنْ يُكذَِّبوُكَ و اگر د
يـرِ دشمنان تو بودند، جاءتَْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالبْيَِّناتِ رسـولان آمدنـد بايشـان پيغامهـاى روشـن، وَ بـِالزُّبُرِ وَ باِلْكتِـابِ المْنُِ

  .) و بنامها و بنبشته روشن۲۵(
) پيــدا كــردن نشــان ۲۶ثُــمَّ أَخَــذْتُ الَّــذيِنَ كَفَــرُوا آن گــه فــرا گــرفتم ايشــان را كــه بنگرويدنــد، فَكيَْــفَ كــانَ نَكيِــرِ (

  ناخشنودى چون بود، حال گردانيدن من چون ديدى؟
آبى، فأََخْرجَنْا بِهِ ثمََراتٍ تا بيرون آورديـم بينى كه اللَّه فرو فرستاد از آسمان  أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ ماءً نمى

ها راههاى پيدا شده از رونـدگان،  ها، مخُتَْلِفاً أَلوْانهُا گوناگون رنگهاى آن وَ منَِ الجْبِالِ جدَُدٌ و از كوه بآن آب ميوه
ها و  ) و كوه۲۷غرَابيِبُ سوُدٌ (مخُتَْلفٌِ أَلوْانهُا گوناگون رنگهاى آن، وَ  ،بيِضٌ وَ حمُْرٌ خطّهاى سپيد و خطّهاى سرخ

  سنگهاى سخت سياه.
ون وَ منَِ النَّاسِ وَ الدَّوَابِّ وَ الْأَنْعامِ و از مردمان و جنبندگان و چهارپايـان و شـتران مخُتَْلـِفٌ أَلوْانـُهُ كـَذلِكَ گونـاگ

هَ مـِنْ عبِـادِهِ الْعُلمَـاءُ از خـداى هـا رنگهـا و نـيم رنگهـا، إِنَّمـا يخَْشـَى اللَّـ ها و كوه رنگهاى ايشان هم چنان كه ميوه
  ) اللَّه تواناى است آمرزگار.۲۸دانايان ترسند، إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ غَفوُرٌ (

دارند، وَ أَنْفَقوُا  خوانند نامه خداى، وَ أَقاموُا الصَّلاةَ و نماز هنگام بپاى مى إِنَّ الَّذيِنَ يتَْلوُنَ كتِابَ اللَّهِ ايشان كه مى
بيرون كنند درويشان را از آنچه ما ايشان را روزى داديم، سِرًّا وَ علاَنيَِةً نهان و آشكارا،  ا رزَقَنْاهُمْ و از دست مىممَِّ

   ) كه آن بازرگانى هرگز زيان زد نيايد۲۹بيوسند سود بازرگانيى، لنَْ تبَوُرَ ( يَرجْوُنَ تجِارَةً مى
ن گزارد اللَّه مزدهاى ايشان تمام، وَ يَزيِدَهُمْ منِْ فضَْلِهِ و بيفزايد ايشان را از فضـل و ليِوُفَِّيَهُمْ أُجوُرَهُمْ آن را تا بايشا

  ) كه او بزرگ آمرز است خرد پذير.۳۰نيكوكارى خويش، إِنَّهُ غَفوُرٌ شَكوُرٌ (
حَقُّ آن نامه راست است، مصُـَدِّقاً لمِـا وَ الَّذيِ أَوحْيَنْا إِليَْكَ منَِ الْكتِابِ و آنچه ما بتو پيغام داديم از اين نامه هوَُ الْ

) اللَّه برهيكان خويش ۳۱ها كه پيش باز آمد از اللَّه، إِنَّ اللَّهَ بِعبِادِهِ لخَبَيِرٌ بصَيِرٌ ( بيَنَْ يدَيَْهِ گواه و استوار گير آن نامه
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گاه.   داناست و ازيشان آ
  النوبة الثانية

ء شهى سهل المرور  هنى اى» سائغ«الفرات اشدّ الماء عذوبة،  هذا عذَْبٌ فُراتٌ قوله تعالى: وَ ما يَستْوَيِ البْحَْرانِ
مـن كـلّ بحـر  اى» اشدّ الماء ملوحة، و من كلّ تأكلون وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌ، الاجاج«ماؤه،  اى» شرابه«فى الحلق، 

تَستْخَْرجِوُنَ يعنـى مـن الملـح دون العـذب، السمك، وَ  طعاما شهيّا يعنى» تأَْكُلوُنَ لحَمْاً طَريًِّا«من العذب و الملح 
يعنى زينة اللؤلؤ و الجوهر، و قيل: فى الملح عيون عذبة و مماّ بينهما يخرج اللؤلـؤ، و قيـل: ينعقـد اللؤلـؤ » حلية«

لّ فـى الكـ اى» فيـه«الفلك واحد و جمع،  تتخذ نساءكم منها ملابس، وَ تَرىَ الْفُلْكَ من ماء السماء، تَلبَْسوُنهَا اى
قطع السفينة المـاء بـالجرى. قـال مقاتـل: هـو ان تـرى سـفينتين احـديهما مقبلـة و  جوارى، و المخر اى» مواخر«

الأخرى مدبرة هذه تستقبل تلك و تلك تستدبر هذه تجريان بريح واحدة. و فى الخـبر: اسـتمخروا الـرّيح و اعـدّوا 
  رّيح و كذلك حالة السفن.اجعلوا ظهوركم مماّ يلى ال يعنى عند الاستنجاء اى ، النبل

من رزقه بما تستخرجون من اللؤلؤ و المرجان و تصيدون من الحوت و تربحون بالتجارة و  اى» لتِبَتَْغوُا منِْ فضَْلِهِ«
  لكى تشكروا نعمته.» وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ«تغنمون بالجهاد، 

ذى «قال:  روى عن سهيل بن ابى صالح عن ابيه عن ابى هريرة انّ النبى (ص) ه البحـرين فقـال للبحـر الّـ كلّم اللَّـ
بالشام: يا بحر إنيّ قد خلقتك و اكثرت فيـك مـن المـاء و انـّى حامـل فيـك عبـادا لى يسـبّحوننى و يحمـدوننى و 
يهللوننى و يكبّروننى فما انت صانع بهم؟ قال: اغرقهم، قال اللَّه عزّ و جـلّ: فـانىّ احملهـم علـى ظهـرك و اجعـل 

حيك، و قال للبحر الذى باليمن: انّى قد خلفتك و اكثرت فيـك المـاء و انـّى حامـل فيـك عبـادا لى بأسك فى نوا
يسبّحوننى و يهلّلـوننى و يكبّروننـى فمـا انـت صـانع بهـم؟ قـال: اسـبّحك و احمـدك و اهلّلـك و أكبّـرك معهـم و 

  و الطرى.احملهم على بطنى، قال اللَّه عز و جل: فانى افضلك على البحر الآخر بالحلية 
يوُلِجُ اللَّيلَْ فيِ النَّهارِ وَ يوُلِجُ النَّهارَ فيِ اللَّيلِْ ينقص من الليـل فيزيـده فـى النهـار و يـنقص مـن النهـار فيزيـده فـى 

الى  يعنى يوم القيمة ثمّ ينقطع جريهما. و قيـل: يجريـان» وَ سخََّرَ الشَّمْسَ وَ الْقمََرَ كلٌُّ يجَْريِ لِأَجلٍَ مُسمًَّى«الليل، 
  اقصى منازلهما لا يجاوزان ذلك ثمّ يرجعان الى ادنى منازلهما.

ذيِنَ تـَدعْوُنَ مـِنْ  ذلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمْ اى الذّى فعل هذه الاشياء هو خالقكم، لَهُ المُْلْكُ و هـو المسـتحقّ للعبـادة، وَ الَّـ
من خلق قطميـر و هـو القشـرة البيضـاء بـين التّمـر و  رٍ اىالاصنام، و قيل: الملائكة، ما يمَْلِكوُنَ منِْ قِطمْيِ دُونِهِ اى

  النّواة.
ه لا لسـان لهـا، و قيـل: معنـاه: مـا  إِنْ تدَعْوُهُمْ لا يَسمَْعوُا دعُاءَكُمْ اى الاصنام، وَ لوَْ سمَِعوُا مـَا اسـْتجَابوُا لَكـُمْ فانّـ

مْ حين يجعل اللَّه لها بيانـا و لسـانا، و قيـل: يعنـى الملائكـة اجابوكم الى ملتمسكم، وَ يوَْمَ الْقيِامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُ
 بل كانوا يعبدون الجن ما كنتم ايانا تعبدون، قوله: وَ لا ينُبَِّىُٔكَ مثِلُْ خبَيِرٍ يعنـى نفسـه، اى: يتبرّءون منكم، و يقولون

  لا ينبّئك احد مثلى خبير عالم بالأشياء.
المحتاج، وَ اللَّهُ هوَُ الْغنَيُِّ  راءُ إِلىَ اللَّهِ فى الدنيا الى رزقه و فى الآخرة الى مغفرته، و الفقيريا أَيُّهاَ النَّاسُ أَنتُْمُ الْفُقَ

  عن خلفه الحْمَِيدُ فى ملكه.
ه مـنكم، و  إِنْ يَشأَْ يذُْهبِْكُمْ وَ يأَْتِ بخَِلْقٍ جدَيِدٍ فيه قولان: احـدهما ان يشـأ يفـنكم و يـأت بقـوم آخـرين اطـوع للَّـ

هِ بِعَزيِـزٍ ال ثانى يفن عالمكم و انواعكم و يأت بعالم آخر سوى ما يعرفون، وَ ما ذلِكَ الاذهـاب و الإتيـان عَلـَى اللَّـ
  منيع صعب. اى

نفـس مثقلـة بالـذنوب  لا تحمل نفس آثمـة اثـم نفـس اخـرى، وَ إِنْ تـَدْعُ مثُْقَلـَةٌ اى اى  وَ لا تَزرُِ وازرَِةٌ وزِرَْ أُخْرى
لا يحمل المدعوّ شيئا من الثقـل، وَ  اى» ءٌ لا يحُمْلَْ منِْهُ شيَْ«ثقلها ليتحملّ عنها بعض ذلك » مْلهِاحِ  إِلى«احدا، 

  ذا قرابة قريبة كالاب و الامّ و الاخ.  لوَْ كانَ المدعوّ ذا قُربْى
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ديى لـك سـقاء؟ روى انّ الامّ تقول يوم القيمة لولدها: الم يكن لك بطنى وعاء؟ فيقول: بلى، فتقول: الـم يكـن ثـ
فيقول: بلى، فتقول: يا بنىّ قد أثقلتني ذنوبى فاحمل عنىّ ذنبا واحدا، فيقول: يا امّاه اليك عنىّ فانىّ اليـوم عنـك 

  مشغول.
لـًا مـَعَ و بين قوله: وَ ليَحَمِْلنَُّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقا  سئل الحسين بن الفضل عن الجمع بين قوله: وَ لا تَزرُِ وازرَِةٌ وزِرَْ أُخْرى

  طوعا وَ ليَحَمِْلنَُّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ كرها.»  وَ لا تَزرُِ وازرَِةٌ وزِرَْ أُخْرى«أَثْقالِهِمْ، فقال: 
ذيِنَ يخَْشـَوْنَ انمّـا ينتفـع بالانـذار. الَّـ: إِنَّما تنُذْرُِ الَّذيِنَ يخَْشوَْنَ ربََّهُمْ الرّسول نذير الخلق كلّهم و لكن تأويـل الايـة

يخافون ربهم فيؤمنون بالغيب و هو ما غاب عنهم من الجنّة و النّار. و قيل: معنـى يخَْشـَوْنَ ربََّهـُمْ  ربََّهُمْ باِلْغيَبِْ اى
عذاب ربّهم  يخافون اللَّه سرّا فلا يأتون المعاصى الّتى لا يطلع عليها غير اللَّه. و قيل: يخَْشوَْنَ ربََّهُمْ اى باِلْغيَبِْ اى

اللفظـين لانّ اوقـات الخشـية دائمـة و  بِالْغيَبِْ لم يروه وَ أَقاموُا الصَّلاةَ اداموها فى مواقيتهـا الخمسـة، و غـاير بـين
ى«اوقات الصلاة معيّنة منقضية، و يحتمل انّ المعنى يخَْشوَْنَ ربََّهُمْ مـع تـوفرهم علـى الطّاعـات.   اى» وَ مـَنْ تَزَكَّـ

ى لنَِفْسـِهِ اىتطهّر عن دنس الم الحة، فإَِنَّمـا يتََزَكَّـ هِ المْصَـِيرُ  عاصى بالاعمـال الصّـ فلنفسـه ثـواب ذلـك، وَ إِلـَى اللَّـ
  المرجع.

الكفر و  الجاهل و العالم، و قيل: الكافر و المؤمن، وَ لَا الظُّلمُاتُ وَ لَا النُّورُ اى وَ البْصَيِرُ اى  وَ ما يَستْوَيِ الْأَعمْى
  : الجهل و العلم، و قيل: المعصية و الطاعة.الايمان و قيل

 الريح الحارّة تـأتى بالليـل و السـموم بالنهـار، و الحـرور وَ لَا الظِّلُّ وَ لَا الحَْرُورُ يعنى الجنّة و النّار، و قيل: الحرور
ي الْأَحيْـاءُ وَ لـَا وَ مـا يَسـْتوَِ: الباطـل الحـق، و الحـرور فعول من الحرارة و هو اشتداد الحرّ و نفحه، و قيـل: الظـلّ
فى قوله: وَ لَا النُّورُ وَ لَا الحْـَرُورُ وَ لـَا الـْأَموْاتُ » لا«الْأَموْاتُ المؤمنون و الكافرون، و قيل: العلماء و الجهّال و 

نْ فـِي زوائد افادت نفى المساواة من الجانبين، انّ اللَّه يسمع من يشاء حتىّ يتّعظ و يجيـب، وَ مـا أَنـْتَ بمُِسـْمِعٍ مـَ
الْقبُوُرِ يعنى الكفار، شبّهم بالاموات فى القبور حيث لا ينتفعون بمسموعهم، و قيل: ما أَنتَْ بمُِسمِْعٍ تحملهم علـى 

  ما انت الا منذر و ليس اليك غيره. قبل. إِنْ أَنتَْ إِلَّا نذَيِرٌ اى القبول من قولهم سمع اللَّه لمن حمده اى
ا  اى إِنَّا أَرْسَلنْاكَ باِلحَْقِّ ةٍ إِلَّـ بالدين الحق، و قيل: بالقرآن، بَشيِراً لاهل الطاعة نـَذيِرٌ لاهـل المعصـيه، وَ إِنْ مـِنْ أُمَّـ

اتاهم رسول هو من جملتهم و قبيلتهم، و الثانى بلغتها نذارة نذير  خلاَ فيِها نذَيِرٌ فيه قولان: احدهما نذير منهم اى
ان لم يكن منهم كما بلغت نذارة محمـد (ص) جميـع اجنـاس بنـى آدم و و دعاء داع قامت به حجّة اللَّه عليها و 

هو من العرب، و المراد بالامّة هاهنا جماعة متفقة على مقصد من غير وقوف على مبلغ و حدّ فكانه قال ما اتّفـق 
عليه من الخطـاء قوم على دين من الاديان الا و قد اقام اللَّه الحجّة عليهم بارسال رسول اليهم منذرا عاقبة ما هم 

و الاية تدل على ان كلّ وقت لا يخلوا من حجّة حبريّة و انّ اوّل النّاس آدم و كان مبعوثـا الى اولاده ثـمّ لـم يخـل 
ه تعـالى: أَ  بعده زمان من صادق مبلغ عن اللَّه او آمـر يقـوم مقامـه فـى الـبلاغ و الاداء حـين الفـترة و قـد قـال اللَّـ

يتُْرَكَ سدُىً لا يؤمر و لا ينهى فان قيل كيف تجمع بين هذه الايـة و بـين قولـه: لتِنُـْذرَِ قوَْمـاً مـا يحَْسبَُ الْإِنْسانُ أَنْ 
 أُنذْرَِ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلوُن؟َ الجواب انّ مع الاية إِنْ منِْ أُمَّةٍ من الامم الماضية الا و قد ارسلت اليهم رسولا ينذرهم

سوى امّتك الّتي بعثناك اليهم يدلّ على ذلك قوله: وَ ما أَرْسَلنْا إِليَْهِمْ قبَْلَكَ  ىعلى كفرهم و يبشرهم على ايمانهم ا
 منِْ نذَيِرٍ و قوله: لتِنُذْرَِ قوَْماً ما أُنذْرَِ آباؤُهُمْ، و قيل: المراد ما من امّـة هلكـوا بعـذاب الاستيصـال الا بعـد ان اقـيم

  ذار.عليهم الحجّة بارسال الرّسول بالاعذار و الان
ذيِنَ مـِنْ قـَبْلِهِمْ جـاءتَْهُمْ رُسـُلُهُمْ بِالبْيَِّنـاتِ اى وَ إِنْ يُكذَِّبوُكَ بـالمعجزات وَ  هذا تعزية للرّسول (ص)، فَقدَْ كذََّبَ الَّـ

  بِالزُّبُرِ يعنى بالكتب وَ باِلْكتِابِ المْنُيِرِ الواضح كرّر ذكر الكتاب بعد ذكر الزّبر على طريق التأكيد.
كيف كان عقابى و تغييـرى حـالهم، و قيـل: انكـارى  خذَْتُ الَّذيِنَ كَفَرُوا بانواع العذاب، فَكيَفَْ كانَ نَكيِرِ اىثُمَّ أَ

  عليهم، و قيل: جزاء المنكر من الفعل.
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وانُهـا يجـوز ان يكـون المـراد بـه اللـون بالماء ثمََراتٍ مخُتَْلِفـاً أَلْ أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ ماءً فأََخْرجَنْا بِهِ اى
حقيقة حمرا و صفرا و بيضا و سودا و يجوز ان يكون المراد به الصنف، وَ منَِ الجْبِالِ جدَُدٌ بيِضٌ وَ حمُْرٌ مخُتَْلـِفٌ 

، و طرائق جدةّ بيضاء و جدةّ حمراء و الهاء فى الوانهـا تعـود الى الجبـال جدد جمع جدةّ كغدّة و غدد، اى أَلوْانهُا
سـود  اى» وَ غرَابيِـبُ سـُودٌ«اى بعضها اشدّ حمـرة و بعضـها اخـفّ و بعضـها وسـط فـى الحمـرة،  قيل: الى حمر

  طرائق سود. شديد السواد تشبيها بلون الغراب اى غرابيب على التقديم و التأخير يقال: اسود غربيب، اى
وانُهُ فيه اضمار و تقديره: ما هو مختلف الوانه، كذَلِكَ يعنى و من هـذه وَ منَِ النَّاسِ وَ الدَّوَابِّ وَ الْأَنْعامِ مخُتَْلفٌِ أَلْ

هَ » كذلك«الاشياء جنس مختلف الوانه كاختلاف الثمرات و تمّ الكلام عند قوله:  ثمّ ابتدأ فقال: إِنَّما يخَْشـَى اللَّـ
   بروتى و عزّتى و سلطانىمنِْ عِبادِهِ الْعُلمَاءُ قال ابن عباس: معناه انمّا يخافنى من خلقى من علم ج

قالت عائشة: صنع رسول اللَّه شيئا فرخص فيه فتنزّه عنه قوم فبلغ ذلك النبى (ص) فخطب فحمد اللَّه ثمّ قـال: مـا 
  ء اصنعه فو اللّه انىّ لاعلمهم باللّه و اشدّهم له خشية. بال اقوام يتنزّهون عن الشي

  بكيتم كثيرا.و قال (ص): لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا و ل
ه علمـا و بـالاغترار بـه جهـلا. و قـال رجـل للشـعبى: اقتنـى ايّهـا العـالم، فقـال  و قال ابن مسعود: كفى بخشية اللَّـ
ه  الشعبى: انمّا العالم من خشى اللَّه عز و جلّ. و عن عطاء قال: نزلت هذه الاية فى ابى بكـر الصـديق و ذلـك انّـ

  ه النبى (ص) فى ذلك فنزل فيه: إِنَّما يخَْشىَ اللَّهَ منِْ عِبادِهِ الْعُلمَاءُ.ظهر من ابى بكر خوف حتى عرف فيه فكلّم
علمنـا، و كقولـه: أَنْ  قومى گفتند: خشية درين موضع بمعنى علم نيكوسـت كقولـه تعـالى: فخََشـِينا أَنْ يُرْهِقَهمُـا اى

كنى معنى آنست كـه از خـداى عـز و جـل دانايـان علماه. اگر تفسير خشيت خوف  اى يخَافا أَلَّا يُقيِما حدُوُدَ اللَّهِ
ه برفـع  ترسند و اگر علم گويى معنى آنست كه دانايان دانند كه اللَّه كيست. و در شواذّ خوانده اند: انمـا يخشـى اللَّـ

العلماء بنصب و له مخرج صحيح و هو كما يقول الناس: لا اعلم قومك و قبيلتك انما اعلم قومى و قبيلتـى، بـرين 
معنى آنست كه اللَّه دانايان را دانا داند و ايشان را دانا شمرد، اين چنانسـت كـه كسـى گويـد كسـى را: تـرا  قراءت

  بدانا دارم من ايشان را بدانا ندارم.
  إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ فى ملكه غَفوُرٌ لذنوب عباده.

أَقاموُا الصَّلاةَ المفروضة، وَ أَنْفَقوُا ممَِّا رزَقَنْاهُمْ سِرًّا يعنـى  إِنَّ الَّذيِنَ يتَْلوُنَ كتِابَ اللَّهِ يعنى القرّاء يقرءون القرآن، وَ
الصدقة، وَ علاَنيَِةً يعنى الزكاة، و غاير بين المستقبل و الماضى لانّ اوقات التلاوة اعمّ من اوقات الصلاة و الزكاة 

لاة افضـل مـن قـراءة القـرآن فـى غيـر قـراءة القـرآن فـى الصـ«فى الخبر: و و يجوز ان يكون التلاوة فى الصلاة، 
الصلاة و قراءة القرآن فى غير الصلاة افضل من الذكر و الذكر افضل من الصدقة و الصـدقة افضـل مـن الصـوم و 

  ».الصوم جنّة من النار
  قوله: يَرجْوُنَ تجِارَةً لنَْ تبَوُرَ يعنى ربح تجارة لن تكسر و لن تخسر و ذلك ما وعد اللَّه من الثواب.

اذا كان يوم القيمة وضعت منابر من نور مطوّقة بنور عند كـلّ منـبر ناقـة مـن نـوق الجنـة ينـادى «ل النبى (ص): قا
ه ممـّا بينـه و بـين  مناد: اين من حمل كتاب اللَّه اجلسوا على هذه المنابر فلا روع عليكم و لا حزن حتىّ يفرغ اللَّـ

  »تلك النوق الى الجنّةالعباد، فاذا فرغ اللَّه من حساب الخلق حملوا على 
ان اردتم عيش السعداء و موت الشهداء و النجاة يوم الحشر و الظلّ يوم الحرور و الهـدى يـوم الضـلالة، «و قال: 

  ».فادرسوا القرآن فانّه كلام الرحمن و حرز من الشيطان و رجحان فى الميزان
نْ فضَْلِهِ يضاعف لهم الحسنات و يشفعون فيمن وجب له النـار. و ثواب اعمالهم، وَ يَزيِدَهُمْ مِ ليِوُفَِّيَهُمْ أُجوُرَهُمْ اى

هُ غَفـُورٌ يغفـر العظـيم مـن  قيل: يفسح لهم فى قبورهم. و قيل: يَزيِدَهُمْ منِْ فضَْلِهِ مماّ لم ترعين و لـم تسـمع اذن، إِنَّـ
  ذنوبهم، شَكوُرٌ يشكر اليسير من اعمالهم.

منَِ الْكتِابِ يعنى القرآن هوَُ الحَْقُّ الصدق لا يشوبه كذب لا يأتيه الباطل من بين يديه و قوله: وَ الَّذيِ أَوحْيَنْا إِليَْكَ 
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لا من خلفه مصُدَِّقاً لمِا بيَنَْ يدَيَْهِ موافقا لما فى الكتب المتقدّمة. و قيل: يجعل ما تقدّمه مـن الكتـب صـادقة لانّ 
  إِنَّ اللَّهَ بِعبِادِهِ لخَبَيِرٌ بصَيِرٌ عالم بهم. فيها الوعد به و قيل: مصدقّا باعجازه دعوى النبى (ص)

  النوبة الثالثة
  ...قوله: وَ ما يَستْوَيِ البْحَْرانِ هذا عذَْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شرَابُهُ وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌ

ه مشـتغل بطاعتـ الاية ه فالمقبـل علـى اللَّـ ه مشـتعل فـى فيه اشارة الى حالتى الاقبال على اللَّه و الاعراض عن اللَّـ
معرفته و المعرض عن اللَّه منقبض عن عبادته معترض عليه فى قسمته و قضـيّته فهـذا سـبب وصـاله و ذاك سـبب 
هجره و انفصاله. اين دو درياى مختلف يكى فرات و يكى اجـاج، مثـال دو درياسـت كـه ميـان بنـده و خداسـت 

انست: يكى حرص ديگر ريا سديگر اصرار يكى درياى هلاك ديگر درياى نجات، در درياى هلاك پنج كشتى رو
بر معاصى چهارم غفلت پنجم قنوط، هر كه در كشتى حرص نشيند بسـاحل حـبّ دنيـا رسـد هـر كـه در كشـتى ريـا 
نشيند بساحل نفاق رسد، هر كه در كشتى اصرار بر معاصى نشيند بساحل شـقاوت رسـد، هـر كـه در كشـتى غفلـت 

ا دريـاى نجـات در وى پـنج كشـتى نشيند بساحل حسرت رسد، هر كه در كشتى  قنوط نشيند بساحل كفر رسـد. امّـ
روانست. يكى خوف ديگر رجا سديگر زهد ديگر معرفت پنجم توحيد، هر كه در كشتى خوف نشيند بساحل امـن 
رسد هر كه در كشتى رجا نشيند بساحل عطا رسد، هر كه در كشتى زهد نشيند بساحل قربت رسد، هر كـه در كشـتى 

  د بساحل انس رسد، هر كه در كشتى توحيد نشيند بساحل مشاهدت رسد.معرفت نشين
پير طريقت موعظتى بليغ گفته يـاران و دوسـتان خـود را، گفـت: اى عزيـزان و بـرادران! هنگـام آن بـود كـه ازيـن 

خـدمت  درياى هلاك نجات جوييد و از ورطه فترت برخيزيد، نعيم باقى بـاين سـراى فـانى بنفروشـيد، نفـس بـى
آگـاهى بـا دسـت بـا بـاد  يقظت غول است با غول صحبت مداريد، نفس بـى ه است بيگانه مپروريد، دل بىبيگان

عمر مگذاريد، باسمى و رسمى از حقيقت و معنى قانع مباشيد، از مكر نهانى ايمن منشينيد، از كار خاتمه و نفس 
  :باز پسين همواره بر حذر باشيد. شيرين سخنى و نيك نظمى كه آن شاعر گفته

 اى دل ار عقبيت بايد چنگ ازيـن دنيـا بـدار
 پـاى بـر دنيــا نـه و بـر دوز چشــم نـام و ننــگ
 چون زنان تا كى نشينى بر اميد رنـگ و بـوى
 چشم آن نادان كه عشق آورد بر رنگ صدف

 

 پــاك بــازى پيشــه گيــر و راه ديــن كــن اختيــار 
 دست در عقبى زن و بـر بنـد راه فخـر و عـار

 ن مردانـــه وارهمـــت انـــدر راه بنـــد و گـــام ز
ـه ار ديــدش رســد هرگــز بــدرّ شــاهوار  و اللَّـ

 

يعنى: ما يستوى الوقتان هذا بسط و صـاحبه فـى روح و » وَ ما يَستْوَيِ البْحَْرانِ«قال بعض اهل المعرفة فى قوله: 
 هذا قبض و صاحبه فى نوح هذا فرق و صاحبه بوصف العبودية و هذا جمع و صاحبه فى شهود الربوبيّة. مر ذوق

عارفان اين دو بحر اشارت است بقبض و بسط سالكان، و قبض و بسـط منتهيـان را چنانسـت كـه خـوف و رجـا 
مبتديان را، مريد را در بدو ارادت بوقت خدمت از خوف و رجا چاره نيست چنانـك در نهايـت حالـت بـا كمـال 

ود كه آيا با من چه كنند معرفت از قبض و بسط خالى نيست، او كه در خوف و رجاست نظر وى همه سوى ابد ش
انـد در  اند و چه حكم رانده فردا، و او كه در قبض و بسط است نظر وى همه سوى ازل شود كه آيا با من چه كرده

  ازل.
پير طريقت ازينجا گفت: آه! از قسمتى پيش از من رفته، فغان از گفتارى كه خود راى گفته، ندانم كه شـاد زيـم يـا 

كه آن قادر در ازل چه گفته. بنده تا در قبض است خوابش چون خـواب غـرق شـدگان  آشفته، بيمم همه از انست
زيـد و بخـوارى و زارى راه  خوردش چون خورد بيماران و عيش چـون عـيش زنـدانيان بسـزاى نيـاز خـويش مـى

  برد و بزبان تذلّل ميگويد: مى
ــر آتــش جگــرم ــده و پ ــر آب دو دي  پ

 

ــر از خــاك ســرم    پــر بــاد دو دســتم و پ
 

ن زارى و خوارى وى بغايت رسد و تذللّ و عجز وى ظـاهر گـردد. رب العـزة تـدارك دل وى كنـد در بسـط و چو
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انبساط بر دل وى گشايد وقت وى خوش گردد، دلش با مـولى پيوسـته و سـر بـاطلاع حـق آراسـته و بزبـان شـكر 
بـودى چـراغ مـن ميگويد: الهى! محنت من بودى دولت من شدى، اندوه من بودى راحت مـن شـدى، داغ مـن 

  شدى، جراحت من بودى مرهم من شدى.
بدان كه فقر بر دو ضرب است: فقر خلقتـى و فقـر صـفتى، فقـر خلقـت عـامّ  ...يا أَيُّهاَ النَّاسُ أَنتُْمُ الْفُقَراءُ إِلىَ اللَّهِ

ر است هر حادثى را كه از عدم در وجود آيد، و معنى فقر حاجت است، هـر مخلـوقى را بخـالق حاجـت اسـت د
نياز است و بى حاجت ديگران همه با نيازاند  اوّل حال بآفرينش و در ثانى الحال بپرورش، پس ميدان كه اللَّه بى

و با حاجت، اينست كه رب العزة فرمود: وَ اللَّهُ الْغنَيُِّ وَ أَنتُْمُ الْفُقَراءُ. امّا فقر صفت آنست كه رب العالمين فرمود: 
، صحابه رسول را باين فقر مخصوص كرد و ايشان را دريـن فقـر بسـتود، همانسـت كـه فرمـود: لِلْفُقَراءِ المُْهاجِريِنَ

لِلْفُقَراءِ الَّذيِنَ أُحصِْرُوا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ ايشان را فقرا نام نهاد و آن تلبـيس تـوانگرى حـال اسـت تـا كـس تـوانگرى 
  ام. داند كه كهاند: ارسلانم خوان تا كس بن ايشان بنداند، اين چنانست كه گفته

پيران طريقت گفتند: بناى دوستى بر تلبيس نهادند، سليمان را نام ملكى تلبـيس فقـر بـود، آدم را عصـيان تلبـيس 
  صفوت بود، ابراهيم را لباس نعمت تلبيس خلّت بود.

نظـرى  ندارد و بكـونين اى زيرا كه شرط محبتّ غير تست و دوستان حال خود بهر كس ننمايند كسى كه از كون ذرّه
ندارد و همواره نظر اللَّه پيش چشم خويش دارد او را فقير گويند كـه از همـه درويـش اسـت و بحـق تـوانگر، انمـا 

بايد نه در خزينه، فقير اوست كه خود را در دو جهان جز حق دسـت آويـز  توانگرى در سينه مى الغنىّ غنى القلب
  ت خود كند چنانك آن جوانمرد گفت:نه بيند و نظر با خود ندارد چهار تكبير بر ذات و صفا
ــار ــزالى را در ان دل هــيچ ك  نيســت عشــق لا ي
ــاد ــامى نه ــوان گ ــق نيك ــدان عش ــه در مي ــر ك  ه

 

 كو هنوز اندر صفات خويش ماندسـت اسـتوار 
ـــد بـــر ذات او ليـــل و نهـــار ـــرى كن  چـــار تكبي

 

ا توفيـق القبـول و خـذلان الـردّ ما جعلنا اليك الا  إِنَّا أَرْسَلنْاكَ باِلحَْقِّ بَشيِراً وَ نذَيِراً اى هذين الامرين فحسـب فامّـ
اى محمد ما كه ترا فرستاديم بخلق بشارت و نذارت را فرستاديم و بس. امّا توفيق قبول و  فليس لك اليهما سبيل

خذلان ردّ كار الهيّت ماست و خصايص ربوبيتّ ما، اى محمد تو بو جهـل را ميخـوان، اى ابـراهيم تـو نمـرود را 
ن، اى موسى تو فرعون را ميخوان، شـما ميخوانيـد و مـا آن را راه نمـائيم كـه خـود خـواهيم، اى محمـد تـو ميخوا

نتوانى كه زخم خوردگان عدل ازل را و راندگان حضرت عزت را حق شنوانى و بر قبول دارى وَ ما أَنـْتَ بمُِسـْمِعٍ 
بو جهل چه بندى، او نه از ان اصـل اسـت كـه طينـت وى نقـش  اى محمد دل در منَْ فيِ الْقبُوُرِ إِنْ أَنتَْ إِلَّا نذَيِرٌ

نگين تو پذيرد، دل در سلمان بند كه پيش از آن كه تو قدم در ميدان بعثت نهادى چندين سال گرد عـالم سـرگردان 
  در طلب تو ميگشت و نشان تو ميجست و لسان الحال يقول:

 گرفــــت خــــواهم زلفــــين عنبرينــــت را
ـــرا جـــدا نك ـــدى دســـت م ـــغ هن ـــدبتي  نن

 

ــمينت را  ــا س ــرك ي ــنم ب  ز مشــك نقــش ك
 اگــــر بگيــــرم يــــك ره ســــر آســــتينت را

 

  النوبة الاولى ۳
ذيِنَ اصـْطَفيَنْا مـِنْ عبِادنِـا اينـان كـه برگزيـديم از رهيكـان  ،ميراث داديم نامه قوله تعالى: ثُمَّ أَورْثَنْاَ الْكتِابَ پس الَّـ

ستمكار نفس خويش است، وَ مـِنْهُمْ مُقتْصَـِدٌ و هسـت ازيشـان كـه راه خويش فمَنِْهُمْ ظالِمٌ لنَِفْسِهِ ازيشان هست كه 
هِ بخواسـت و دانـش  ،ميانه رفت وَ منِْهُمْ سابِقٌ باِلخْيَْراتِ و هست ازيشان پيشوا و پيشـى جـوى بنيكيهـا، بـِإِذْنِ اللَّـ

  وار.) اينست اين فضل بزرگوار از خداوند بزرگ۳۲خدا، ذلِكَ هوَُ الْفضَلُْ الْكبَيِرُ (
درروند در ان، يحَُلَّوْنَ فيِها ميآرايند ايشان را در ان بهشتها، منِْ أَساورَِ  جنََّاتُ عدَْنٍ سرايهاى هميشى، يدَخُْلوُنهَا مى

  ) و جامه ايشان در ان حرير.۳۳ها از زر و مرواريد، وَ لبِاسُهُمْ فيِها حَريِرٌ ( منِْ ذَهبٍَ وَ لؤُْلُؤاً از دستينه
آن خداونـد كـه بـبرد از مـا انـدوهوَ قالوُا الْ إِنَّ ربََّنـا لَغَفـُورٌ  ،حمَدُْ لِلَّهِ و گويند حمد اللَّه را، الَّذيِ أَذْهبََ عنََّا الحْـَزَنَ 
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  ) خداوند ما بزرگ آمرز است و خرد پذير.۲۴شَكوُرٌ (
 هِ از نيكوكارى خويش، لا يمََسُّنا فيِهـا نصَـَبٌالَّذيِ أَحَلَّنا او كه فرو آورد ما را، دارَ المُْقامَةِ سراى هميشى، منِْ فضَْلِ

  ) و نرسد بما در ان هيچ ماندگى.۳۵نرسد بما در ان هيچ رنجورى، وَ لا يمََسُّنا فيِها لُغوُبٌ (
وا بـر ايشـان عَلـَيْهِمْ فيَمَوُتـُ  وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا و ايشان كه كافر شدند، لَهُمْ نارُ جَهنََّمَ ايشانراست آتش دوزخ، لا يُقضْـى

مرگ نرانند كه بميرند، وَ لا يخَُفَّفُ عنَْهُمْ منِْ عذَابهِا و هيچ عذاب ازيشان سست نكنند، كـذلك يجـزى كـل كفـور 
  اى را. ) همچنين پاداش دهند هر ناگرويده۳۶(

ما بيـرون آر مـا را، نَعمْـَلْ وَ هُمْ يصَْطَرخِوُنَ فيِها و ايشان فريادرس ميخواهند در ان، ربََّنا أَخْرجِنْا ميگويند خداوند 
نـه زنـدگانى داديـم شـما را؟ مـا  صالحِاً تا كردار نيك كنيم، غيَْرَ الَّذيِ كنَُّا نَعمْلَُ جز آن كه ميكرديم، أَ وَ لَمْ نُعمَِّرْكُمْ

گـاه كننـده يتَذََكَّرُ فيِهِ منَْ تذََكَّرَ چندان كه پند توانستيد پذيرفت در ان آن كس كه پذيرفتند، وَ جاءَكُمُ  ذيِرُ و نـه آ النَّـ
  چشيد عذاب كه ناگرويدگان را يارى ده نيست هيچ. ) مى۳۷بشما آمد؟ فذَوُقوُا فمَا لِلظَّالمِينَِ منِْ نصَيِرٍ (

تِ الصُّدُورِ آسمانها و زمينهاست، إِنَّهُ عَليِمٌ بذِا اللَّه داناست بهر نهان كه در  إِنَّ اللَّهَ عالِمُ غيَبِْ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ
  ) كه او داناست بهر چه در دلهاست.۳۸(

هُ هر هوَُ الَّذيِ جَعَلَكُمْ خلاَئفَِ فيِ الْأَرضِْ او آنست كه شما را پسينان كرد پس پيشينان در زمين فمَنَْ كَفَرَ فَعَليَْهِ كُفْرُ
زايد ناگرويدگان را ناگرويدن ايشان، عنِدَْ ربَِّهِمْ وَ لا يَزيِدُ الْكافِريِنَ كُفْرُهُمْ و نف ،كه ناگرويده شد ناگرويدن او برو

ا خَسـاراً ( ) و نفزايـد ناگرويـدگان را ۳۹نزديك خداى ايشان، إِلَّا مَقتْاً مگر زشتى، وَ لا يَزيِدُ الْكـافِريِنَ كُفـْرُهُمْ إِلَّـ
  ناگرويدن ايشان مگر زيانكارى.

ذيِنَ تدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ چـه بينيـد ايـن انبـاز گرفتگـان شـما كـه خـداى قلُْ پيغامبر من بگوى: أَ رَأَيتُْمْ شُرَكاءَكُمُ الَّ
ي ميخوانيد فرود از اللَّه؟ أَروُنيِ ما ذا خَلَقوُا منَِ الْأَرضِْ با من نمائيد تا چه چيز آفريدند در زمين، أَمْ لَهُمْ شـِرْكٌ فـِ

اى داديـم، فَهـُمْ  نش آسمانها، أَمْ آتيَنْاهُمْ كتِاباً يـا ايشـان را نامـهالسَّماواتِ يا ايشان را انبازيى هست با اللَّه در آفري
ا غـُروُراً ( ،اند از آن بيَِّنَةٍ منِْهُ كه ايشان بريشان درست  عَلى المِوُنَ بَعضْـُهُمْ بَعضْـاً إِلَّـ ) بلكـه وعـده ۴۰بلَْ إِنْ يَعدُِ الظَّـ
  .دهد ناگرويدگان يكديگر را مگر بفريب نمى
دارد بر جاى آسمانها و زمينها را، أَنْ تَزُولا تا از جاى بنجنبنـد، وَ لـَئنِْ  هَ يمُْسِكُ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ اللَّه مىإِنَّ اللَّ

) ۴۱ (زالتَا و اگر بجنبند، إِنْ أَمْسَكَهمُا منِْ أَحدٍَ منِْ بَعدِْهِ بجاى ندارد آن را هيچ كس پس او، إِنَّهُ كانَ حَليِماً غَفوُراً
  او خداوند بردبارست از دشمنان آمرزگار دوستان هميشه.

خورند بخداى، جَهدَْ أَيمْانِهِمْ هر چند كـه توانسـتند از سـوگندان خـويش، لـَئنِْ جـاءَهُمْ  وَ أَقْسمَوُا باِللَّهِ سوگندان مى
تر باشند از هر يكـى ازيـن  ايشان راست راهمنِْ إِحدْىَ الْأُمَمِ   اى، ليََكوُننَُّ أَهدْى نذَيِرٌ كه اگر بايشان آيد آگاه كننده

ا نُفُـوراً ( نامه داران مردمان، فَلمََّا جاءَهُمْ نذَيِرٌ چون بايشان آمد آگاه كننده ) نيفـزود ايشـان را ۴۳اى، ما زادَهُمْ إِلَّـ
  مگر رميدن.

ا  استِْكبْاراً فيِ الْأَرضِْ بگردنكشى در زمين، وَ مَكْرَ السَّيِّئِ و بدسازى و دستان يِّىُٔ إِلَّـ گـرى، وَ لا يحَيِـقُ المَْكـْرُ السَّـ
چـه بأَِهْلِهِ و فرا سر نه نشيند ساز بد مگر سازنده را، فَهلَْ ينَْظُرُونَ إِلَّا سنَُّتَ الْأَوَّلينَِ چشم نميدارند مگـر در خـور آن

هِ  ،گز نهاد اللَّه را جز كردنپيشينان ديدند از سرانجام بد، فَلنَْ تجَدَِ لِسنَُّتِ اللَّهِ تبَدْيِلًا نيابى هر وَ لنَْ تجَـِدَ لِسـُنَّتِ اللَّـ
  ) و نيابى هرگز نهاد اللَّه را بگردانيدن.۴۳تحَوْيِلًا (

بـود سـرانجام  أَ وَ لَمْ يَسيِرُوا فيِ الْأَرضِْ نروند در زمين؟ فيَنَْظُرُوا كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ تا بينند كـه چـون
ءٍ  شيَْان كه پيش از ايشان بودند، وَ كانوُا أَشدََّ منِْهُمْ قوَُّةً و ازيشان سخت نيروتر بودند، وَ ما كانَ اللَّهُ ليُِعجِْزَهُ منِْ ايش

ماواتِ وَ لا فـِي الـْأَرضِْ نـه در  و اللَّه آن كس نيست كه چيزى او را عـاجز كنـد يـا كسـى ازو پـيش شـود، فـِي السَّـ
  ) كه او خداوندى است دانا توانا.۴۴ينها، إِنَّهُ كانَ عَليِماً قدَيِراً (آسمانها و نه در زم
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ظَهْرِهـا مـِنْ   كنند، ما تَرَكَ عَلى بگرفتى، بمِا كَسبَوُا بآنچه ايشان مى وَ لوَْ يؤُاخذُِ اللَّهُ النَّاسَ و اگر اللَّه مردمان را مى
أَجـَلٍ مُسـَمًّى لكـن ايشـان را بـاز پـس ميـدارد تـا   يُـؤَخِّرُهُمْ إِلىدَابَّةٍ بنگذاشتى بر پشت زمين هيچ جنبنده، وَ لكـِنْ 

ه برهيكـان ۴۵بهنگامى نامزد كرده، فإَِذا جاءَ أَجَلُهُمْ آن گه كه هنگام ايشان آيد، فإَِنَّ اللَّهَ كـانَ بِعبِـادِهِ بصَـِيراً ( ) اللَّـ
  خويش و بكردار ايشان داناست و بينا و آگاه.

  النوبة الثانية
ثمّ تعقيب على قوله: لمِـا بـَينَْ يدَيَـْهِ آنسـت كـه پـس وفـات پيغـامبران و پـس امّتـان  ه تعالى: ثُمَّ أَورْثَنْاَ الْكتِابَقول

و احكام كتاب بـاز مانـده از اخبـار و فقهـاى پيشـينان. كتـاب   گذشته ما ميراث داديم امّت احمد را علم فقه دين
بر الصحيح انّ رجلين اختصما الى رسول اللَّه (ص) فقال احدهما: درين آيت هم قرآن است و هم دين، و فى الخ

م فقـال: تكلّـم قـال:  اقض بيننا بكتاب اللَّه و قال الآخر: اجل يا رسول اللَّه فاقض بيننا بكتاب و أذن لى ان أتكلّـ
شـاة و بجاريـة لى ثـمّ إنّ ابنى كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته؟ فأخبروني انّ على ابنى الرّجم فافتديت منه بمائة 

ه  إنيّ سألت أهل العلم فأخبروني انّ على ابنى جلد مائة و تغريب عام و انمّا الرّجم علـى امرأتـه، فقـال رسـول اللَّـ
(ص): اما و الذّى نفسى بيده لأقضينّ بينكما بكتاب اللَّه امّا غنمك و جاريتك فردّ عليك و امّا ابنـك فعليـه جلـد 

  انت يا انيس فاغد على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. مائة و تغريب عام و امّا
، و در ظاهر قرآن رجم محض نيست »لاقضينّ بينكما بكتاب اللَّه«مقصود ازين خبر آنست كه رسول خدا فرمود: 

ت از ربانيـان گذشـته و دا نشـمندان و كتاب درين خبر بمعنى دين است، درين آيت هم چنان است زيرا كه ايـن امّـ
ت را وارثـان  رفته علم دين ميراث بردند و نور حكمت و بركت سنّت و شرف حق و حقيقت. و گفتـه انـد: ايـن امّـ

خواند از بهر آنكه جهان از جهانيان ميـراث بردنـد و بهشـت از بـدبختان ميـراث بردنـد و كتـاب و ديـن از كتـاب 
أَ وَ لَمْ يَهدِْ لِلَّذيِنَ يَرثِـُونَ الـْأَرضَْ « :يان آنست كه گفتخوانان پيشين ميراث بردند، امّا ميراث بردن جهان از جهان

، و ميراث بردن كتاب و »أُولئِكَ هُمُ الوْارثِوُنَ«، و ميراث بردن بهشت از بدبختان آنست كه فرمود: »منِْ بَعدِْ أَهْلهِا
بلفظ ميراث فرمود از بهر آنكه رب العزة اين  ، و»ثُمَّ أَورْثَنْاَ الْكتِابَ«دين از كتاب خوانان پيشين آنست كه فرمود: 

كرامت و نعمت ايشان را عطا داد بى كسب ايشان و بى مسألت ايشان فصار لهم كمـا يصـير الميـراث للورثـة، آن 
روز كه اين آيت آمد مصطفى (ص) سخت شاد شد و از شادى كه بوى رسيد سه بار فرمود: امّتـى و رب الكعبـة. 

ايشان را كـه برگزيـديم از بنـدگان خـويش پسـينان » الَّذيِنَ اصْطَفيَنْا منِْ عبِادنِا« :د فرمودآن گه صفت اين امّت كر
اينجـا در » عبـاد«اين گيتى و پيشينان آن گيتى ميراث بران حق گواهان انبيا شفيعان جهانيان پيشـوايان بهشـتيان. 

د جايگه عبد بيايد بمعنـى پذيرفتـه موضع كرامت است اگر چه نسبت عبوديّت آدمى را حقيقت است در قرآن چن
و پسنديده كه نه هر كس كه نسبت عبوديّت دارد او پذيرفته حق جلاله باشد لكن چون بنده را بپذيرد و بـه پسـندد 

ماواتِ وَ  عبدى، عبادى امّا نسبت عبوديّت بى: گويد كرامـت اصـطفائيّت آنسـت كـه فرمـود: إِنْ كـُلُّ مـَنْ فـِي السَّـ
  بِعبَدِْهِ، نَزَّلَ الْفُرقْانَ عَلـى  آتيِ الرَّحمْنِ عبَدْاً. و آنچه با كرامت قبول است در قرآن فراوان است: أَسْرىالْأَرضِْ إِلَّا 

لا أَنـْتُمْ  مُ اليْـَوْمَ وَعبَدِْهِ، وَ اذْكُرْ عبَدْنَا أَيُّوبَ، وَ اذْكُرْ عبِادنَا إِبْراهيِمَ وَ إِسحْاقَ وَ يَعْقوُبَ، يـا عبِـادِ لا خـَوفٌْ عَلـَيْكُ
  تحَْزنَوُنَ هذا و امثاله.

اين تقسيم  نِ اللَّهِآن گه ايشان را بسه قسم بيرون داد: فمَنِْهُمْ ظالِمٌ لنَِفْسِهِ وَ منِْهُمْ مُقتْصَدٌِ وَ منِْهُمْ سابِقٌ باِلخْيَْراتِ بإِِذْ
مه قسمى ميانـه قسـمى كـم، و  بر وفق درجات ايمان ايشانست و تفاوت و تباين در اعمال و اخلاق ايشان قسمى

  همه را وعده داد به بهشت.
  ».كلّهم فى الجنّة«مصطفى عليه الصلاة و السلام اين آيت بر خواند آن گه فرمود: 

ار الّـا امّتـى فانّهـا كلّهـا «و عن عبد اللَّه بن عمر قال قال النبى:  ما من امّة الّا و بعضها فى الجنة و بعضها فى النّـ
  »فى الجنّة



۲۳۷۳ 

قـال رسـول گفـت  ت كنند از ابو عثمان نهدى گفتا شنيدم از عمر خطاب كه بر منبر اين آيت بر خوانـد آن گـهرواي
فرمـود: سـابق پيشواسـت و مقتصـد رسـته و ظـالم  »سابقنا سابق و مقتصدنا ناج و ظالمنا مغفور لـه«اللَّه (ص): 

  آمرزيده.
ا السـابق « :كـه ايـن آيـت بـر خوانـد آن گـه فرمـودابو الدرداء گفت: شنيدم از مصطفى عليه الصلاة و السـلام  امّـ

بالخيرات فيدخل الجنّة بغير حساب و امّا المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا و امّا الظالم لنفسه فيحبس فـى المقـام 
   حتىّ يدخله الهمّ ثمّ يدخله الجنّة فيقول: الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ أَذْهبََ عنََّا الحَْزَنَ

شمار بار دهند مقتصد را شمار آسان كنند ظالم را بر مقام بدارند تا انـدهگن شـود آن گـه او  ا بىميگويد: سابق ر
الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ أَذْهبََ عنََّا الحَْزَنَ. عثمان عفان گفت: سابقنا اهل جهادنـا و مقتصـدنا : را ببهشت فرستند و گويد

انـد يعنـى  انـد، ظالمـان بـدويان انـد، مقتصـدان شـهريان گفـت سـابقان غازيـان اهل حضـرنا و ظالمنـا اهـل بـدونا
ة  روستائيان و كوهيان. عقبة بن صهبا گفت: تفسير اين آيت از عايشه صديقه پرسيدم گفت: يا بنىّ كلّهـم فـى الجنّـ
بـع امّا السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول اللَّه (ص) و شهد له رسول اللَّه بالجنّة و امّا المقتصد فمـن اتّ

اثره من اصحابه حتىّ لحق به و امّا الظالم فمثلى و مثلك يا عقبه و عن الحسن قال: السابق مـن رجحـت حسـناته 
على سيّآته و المقتصد من استوت حسناته و الظالم الذّى ترجّحت سيّآته علـى حسـناته. و عـن جعفـر بـن محمـد 

و عن ابى يزيد قال: الظالم الذى يعبده علـى   ناجقال: السابق مقرّب ناج و المقتصد معاتب ناج و الظالم معذّب 
ه  ة. و عـن سـهل بـن عبـد اللَّـ العادة و المقتصد الذى يعبده على الرّغبة و الرهبة و السابق الذى يعبده على المحبّـ

م به قال: السابق العالم و المقتصد المتعلم و الظالم الجاهل. و قيل: الظالم تالى للقرآن و المقتصد القارى له العال
و السابق القارى له العالم به و العامـل بمـا فيـه. و قيـل: الظـالم صـاحب الكبـائر و المقتصـد صـاحب الصـغائر و 
ه لا يتقـرّب اليـه الّـا  السابق الذى لم يرتكب كبيرة و لا صغيره. و قال جعفر بن محمـد: بـدا بالظـالمين اخبـارا انّـ

ا بكرمه و انّ الظّلم لا يؤثر فى الاصطفاء ثمّ ثنى  بالمقتصدين لانّهم بين الخوف و الرجـاء ثـمّ خـتم بالسـابقين لئلّـ
  يأمن احد مكره و كلّهم فى الجنّة.

و قال ابو بكر الوراق: رتّبهم هذا الترتيب على مقامات النّاس لأن احوال العبد ثلاثة معصـية و غفلـة ثـمّ توبـة ثـمّ 
المقتصدين فاذا صحتّ التوبة و كثـرت العبـادة و  قربة فاذا عصى دخل فى حيّز الظالمين فاذا تاب دخل فى جملة

المجاهدة دخل فى عداد السابقين باين قولها كه گفتيم ظالم درين آيت مسلمانست گنهكـار يحـبس فـى الموقـف 
ثمّ يدخل الجنّة بعد المقتصد و السابق، و بر قول ابن عباس و كلبى ظالم كافرست و منافق و ترتيب ايشان در آخر 

.. الى قوله: وَ تصَْليَِةُ جحَيِمٍ، و على هذا القول لا يدخل الظـالم فـى .فأََمَّا إِنْ كانَ منَِ المُْقَرَّبينَِ: گفت سورة الواقعة
قوله: جنََّاتُ عدَْنٍ يدَخُْلوُنَها، و حمل هذا القائل الاصطفاء على الاصطفاء فـى الخلقـة و ارسـال الرسـول الـيهم و 

  و عليه عامّة اهل العلم. انزال الكتاب، و الاوّل هو الاصح
معناه: ظلم الظالم و قصد المقتصد و سبق السابق بعلم اللَّه و ارادته. ذلِكَ هوَُ الْفضَـْلُ الْكبَيِـرُ » بإِِذْنِ اللَّهِ«و قوله: 

  ذلك الاصطفاء و الايراث هو الفضل الكبير. اى
اتُ  عـَدْنٍ يـَدخُْلوُنهَا يعنـى الاصـناف الثلاثـة. قـرأ ابـو ثمّ جمعهم اللَّه سبحانه و تعالى فى دخول الجنّة فقـال: جنََّـ

  بفتح الياء و ضمّ الخاء.» يدخلونها«بضمّ الياء و فتح الخاء و قرأ الآخرون: » يدخلونها«عمرو: 
يحَُلَّوْنَ فيِها منِْ أَساورَِ جمع اسورة، و اسورة جمـع سـوار مـِنْ ذَهـَبٍ وَ لؤُْلـُؤاً يعنـى مـن ذهـب مرصـع بـاللؤلؤ: قـال 
الزجاج: من ذهب فى صفاء اللؤلؤ كما قيل من فضّة فى صفاء قوارير. و قيل: الحلـىّ فيهـا للنّسـاء دون الرجـال. و 

  الصحيح انّه للرجال و النساء جمعيا لقوله: وَ لبِاسُهُمْ فيِها حَريِرٌ.
  ».الحَْزَنَ الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ أَذْهبََ عنََّا«يقولون اذا دخلوا الجنّة:  اى» وَ قالوُا« 

قال ابن عباس يعنى: حزن النّار، و قال قتادة: حزن الموت. و قال عكرمة: حـزن الـذنوب و السـيّئات و خـوف ردّ 



۲۳۷۴ 

ه عـن اهـل  الطاعات. و قال سعيد بن جبير: يعنى همّ الخبز فى الـدنيا و هـمّ المعيشـة، و قـال الزجـاج: اذهـب اللَّـ
ه بهـم، و عـن ابـن الجنّة كلّ الاحزان ما كان منها لمعاش او ل معاد، قال مقاتل: لأنّهم كانوا لا يدرون ما يصـنع اللَّـ

ه وحشـة فـى قبـورهم و لا فـى محشـرهم و لا فـى «عمر قال قال رسول اللَّه (ص):  ليس على اهل لا الـه الّـا اللَّـ
..» .الَّذيِ أَذْهبََ عنََّا الحَْزَنَ الحْمَدُْ لِلَّهِ«منشرهم و كانىّ باهل لا اله الا اللَّه ينفضون التّراب عن رؤسهم و يقولون: 

  الاية.
المصـدر، تقـول: اقـام، يقـيم،  دار الاقامة لا نبرح منها و لا نفارقهـا. المقامـة اى» الَّذيِ أَحَلَّنا دارَ المُْقامَةِ«قوله: 

اعيـاء  اى» لا يمََسُّنا فيِها لُغوُبٌ وَ«لا يصيبنا فيها عنآء و مشقّة، » منِْ فضَْلِهِ لا يمََسُّنا فيِها نصَبٌَ«اقامة، و مقامة، 
ة  ة الجنّـ من التّعب يقال: النصب على القلب و اللغوب على البدن. روى عن الضحاك قـال: اذا ادخـل اهـل الجنّـ
استقبلهم الولدان و الخدم كأنّهم اللؤلؤ المكنون، قال: فيبعث اللَّه من الملائكة معه هديّة من رب العالمين و كسـوة 

جنّة فيلبسه قال فيريدان يدخل الجنّة فيقول الملك كما انـت فيقـف و معـه عشـرة خـواتيم مـن خـواتيم من كسوة ال
سـَلامٌ عَلـَيْكُمْ طبِـْتُمْ فاَدخُْلوُهـا «الجنّة هديّة من رب العـالمين فيضـعها فـى اصـابعه مكتـوب فـى اوّل خـاتم منهـا 

رفعت عنكم الاحزان «، و فى الثالث مكتوب »يوَْمُ الخُْلوُدِادخُْلوُها بِسلاَمٍ ذلِكَ «، و فى الثانى مكتوب »خالدِيِنَ
، و فى »ادخُْلوُها بِسلاَمٍ آمنِينَِ«، و فى الخامس مكتوب »زوّجناكم الحور العين«، و فى الرابع مكتوب »و الهموم

، و فـى الثـامن »مُ الْفـائِزُونَأَنَّهـُمْ هـُ«، و فـى السـابع مكتـوب »إِنِّي جـَزيَتُْهُمُ اليْـَوْمَ بمِـا صـَبَرُوا«السادس مكتوب 
دّيقين و الشـهداء«و فـى التاسـع مكتـوب » صرتم آمنين لا تخافون ابـدا«مكتوب  ين و الصّـ ، و فـى »رافقـتم النبيّـ

ا دخلـوا »ادخُْلوُها بِسلاَمٍ آمنِـِينَ«، ثمّ يقول الملك: »فى جوار من لا يؤذى الجيران«العاشر مكتوب  قـالوُا «، فلمّـ
  ، الاية.»الَّذيِ أَذْهبََ عنََّا الحَْزَنَ إِنَّ ربََّنا لَغَفوُرٌ شَكوُرٌ، الَّذيِ أَحَلَّنا دارَ المُْقامَةِ منِْ فضَْلِهِ الحْمَدُْ لِلَّهِ

  فَقضَى  سىلا يهلكون فيستريحوا، كقوله: فوََكَزَهُ موُ عَليَْهِمْ فيَمَوُتوُا اى  قوله: وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهنََّمَ لا يُقضْى
كَ اى عَليَْهِ اى لـيقض علينـا  قتله. و قيل: لا يقضى عليهم الموت فيموتوا، كقوله: وَ نادَوْا يا مالِكُ ليَِقْضِ عَليَنْـا ربَُّـ

ار، و قولـه كُلَّمـا خبَـَتْ زِدنْـاهُمْ لا يـدلّ علـى  الموت فنستريح، وَ لا يخَُفَّفُ عـَنْهُمْ مـِنْ عـَذابهِا اى مـن عـذاب النّـ
بضمّ الياء و فـتح » يجزى«قرأ ابو عمرو:  ف عنهم بل على نقصان فى النّار ثمّ تزداد. كذَلِكَ نجَْزيِ كلَُّ كَفوُرٍتخفي

» كـلّ كفـور«بفتح النّون و كسر الزّاء، » نجزى«بالرفع على غير تسمية الفاعل. و قرأ الآخرون: » كلّ كفور«الزّاء، 
  بالنّصب.

ياح دخلـت الطـاء فيـه  غيثون و يصيحون فيها. اصطرخيست اى» وَ هُمْ يصَْطَرخِوُنَ«  افتعل من الصّـراخ و هـو الصّـ
ربََّنـا «الغياث و المغيـث ايضـا،  للمبالغة كدخولها فى الاصطبار و الاصطفاء و الاصطباع و الاصطياد، و الصّريخ

ا «الدنيا القول هاهنا مضمر، تأويله: يقولون ربّنا اخرجنا من النّار و ردّنا الى » أَخْرجِنْا ذيِ كنَُّـ نَعمْلَْ صالحِاً غيَـْرَ الَّـ
رْكُمْ مـا يتَـَذَكَّرُ فيِـهِ مـَنْ تـَذَكَّرَ«من الشرك و السيئات، فيقول اللَّه لهم توبيخـا: » نَعمْلَُ قـال الحسـن:  »أَ وَ لـَمْ نُعمَِّـ

  اربعون سنة. و قال ابن عباس: ستّون سنة و هو العمر الذّى اعذر اللَّه الى ابن آدم.
  ».من عمّره اللَّه ستّين سنة فقد اعذر اليه فى العمر«روى ابو هريرة قال قال رسول اللَّه (ص): 

  ».اعمار امّتى ما بين الستين الى السبعين و اقلهم من يجوز ذلك«و عن ابى هريرة قال قال رسول اللَّه (ص): 
ه عـزّ و اذا كان يوم القيمة نودى «و عن ابن عباس قال قال رسول اللَّه (ص):  اين أبناء الستين و هو الذّى قال اللَّـ
  جلّ: أَ وَ لَمْ نُعمَِّرْكُمْ ما يتَذََكَّرُ فيِهِ منَْ تذََكَّرَ.
  و قال قتادة: العمر حجّة عليك يا ابن آدم.

و لـم  القـرآن. و قيـل: هـو الشـيب، معنـاه: أ وَ جاءَكُمُ النَّذيِرُ محمد (ص). هذا قول اكثر المفسرين. و قيل: النـذير
نعمّركم حتىّ شبتم و يقال: الشيب بريد الموت و فى الاثر: ما من شـعرة تبـيضّ الّـا قالـت لاختهـا اسـتعدى فقـد 
: قرب الموت. و نظر فضيل الى رجل و خطّه الشيب فقال: اتّق اللَّه فانّ الموت قد غرز اعلامه فى لحيتك: و قيـل
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  ناصر يعينهم.» فمَا لِلظَّالمِينَِ منِْ نصَيِرٍ«اب، العذ اى» فذَوُقوُا«موت الاهل و الاقارب.  النذير
هُ عَلـِيمٌ بـِذاتِ «يعنـى مـا غـاب فيهمـا عـنكم و ان شـاهده غيـركم، »  إِنَّ اللَّهَ عالِمُ غيَبِْ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ«  إِنَّـ

هُ عَلـِيمٌ  فلا تضمروا فيها مـا الّتى يشاهدها احد. و قيل: عَليِمٌ بذِاتِ الصُّدُورِ» الصُّدُورِ يكرهـه سـبحانه. و قيـل: إِنَّـ
  بذِاتِ الصُّدوُرِ فلو اخرجكم لعدتم الى ما كنتم عليه لقوله: و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه.

هوَُ الَّذيِ جَعَلَكُمْ خلاَئفَِ فيِ الْأَرضِْ بعد الامم الخالية كـلّ قـائم بعـد ذاهـب خليفـة. و قيـل: معنـاه جعلكـم امّـة 
  و رأت فيمن قبلها ما ينبغى ان يعتبر به.خلفت من قبلها 

  و قيل: اورثكم الكتاب و جعلكم خلائف فى الارض لتشكروه و لا تكفروه ثمّ اوعد الكفّار.
ا مَقتْـاً، بغضـا و غضـ اى» فمَنَْ كَفَرَ فَعَليَْهِ كُفْرُهُ«فقال:  با، وَ لا جزاء كفره وَ لا يَزيِدُ الْكافِريِنَ كُفْرُهُمْ عنِـْدَ ربَِّهـِمْ إِلَّـ

  يَزيِدُ الْكافِريِنَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَساراً تبارا و هلاكا و خسرانا بالجنّة.
لـك. قلُْ أَ رَأَيتُْمْ شُرَكاءَكُمُ الَّذيِنَ تدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ يعنى الاصنام، تأويله: شركائى فاضاف اليهم لانهم زعمـوا ذ

ماواتِ يعنـى قـل لهـم: ان  جعلتموهم شركائى بزعمكم. أَروُنيِ ما اى ذا خَلَقوُا منَِ الْأَرضِْ أَمْ لَهـُمْ شـِرْكٌ فـِي السَّـ
قرأ ابن كثير و ابو عمرو و حمـزة و  بيَِّنَةٍ منِْهُ  خلقوا شيئا من الارض او من السّماء فارونيه، أَمْ آتيَنْاهُمْ كتِاباً فَهُمْ عَلى

، تأويله: ام انزلنا كتابا فيه انّ للَّه شركاء فهم على بيّنـة واضـحة حفص: بينة على التوحيد، و الباقون: بينات بالجمع
ما يعـد الظـالمون  مماّ فى ذلك الكتاب او آتيناهم كتابا بانّ اللَّه لا يعذّبهم فهم واثقون به بلَْ إِنْ يَعدُِ الظَّالمِوُنَ اى

. قال مقاتل: يعنى ما يعد الشيطان كفّار بنى آدم كفرهم عن تقليد محض و وعد كاذب بَعضُْهُمْ بَعضْاً إِلَّا غُروُراً اى
  من شفاعة الالهة لهم فى الآخرة غرور باطل.

يعنـى ان لا تضـلّوا  إِنَّ اللَّهَ يمُْسِكُ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ أَنْ تَزُولا يعنى ان لا تزولا كقوله: يبُيَِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تضَِلُّوا،
كُمْ يعنى: ان لا تميد بكم، وَ لئَنِْ زالتَا يعنى: لو خلاهما لزالتا و لو زالتا، إِنْ أَمْسَكَهمُا مـِنْ أَحـَدٍ و كقوله: أَنْ تمَيِدَ بِ

  منِْ بَعدِْهِ الزوال.
هُ كـانَ حَليِمـاً  من غيره و سواه، اى و قيل: من بعد اللَّه، اى ه، إِنَّـ ما قدر احـد علـى اعادتهمـا الى مكانهمـا الّـا اللَّـ

فان قيل فما معنى ذكر الحلم هاهنا؟ قيل: لانّ السماوات و الارض كادتا تتفطّران و تنشقّان و تزولان عند غَفوُراً. 
قولهم: اتَّخذََ اللَّهُ وَلدَاً و همّتا بما همّتا من عقوبة الكفّار فامسكهما اللَّه عزّ و جلّ عن الزوال بحلمه و غفر انـه ان 

  الرؤف الرّحيم فى قوله: وَ يمُْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلىَ الْأَرضِْ إِلَّا بإِِذنِْهِ. يعاجلهم بالعقوبة، و بهذا المعنى دخل
سبب نزول اين آيه آن بود كه كفّار قريش پيش از مبعث رسول صلى اللَّه عليـه و سـلّم  وَ أَقْسمَوُا باِللَّهِ جَهدَْ أَيمْانِهِمْ

ه اليهـود و النصـارى اتـتهم بايشان رسيد كه اهل كتاب پيغامبران خود را  دروغ زن داشتند، ايشـان گفتنـد: لعـن اللَّـ
لعنت باد بر جهودان و ترسايان كه پيغامبران خود را دروغ زن داشتند، آن گـه سـوگند يـاد كردنـد  الرسل فكذّبوهم

تـر باشـيم، و  راه بايمان مغلّظه كه اگر بما رسولى آيد و كتابى آرد او را بپذيريم و راستگوى داريم تا ازيشان راست
قريش اين سخن را از حسد ميگفتند كه اهل كتاب را عزّ كتاب و شريعت بود و قريش را نبود، از حق جلّ جلالـه 

بودند اينسـت  كتاب و رسول ميخواستند، پس چون رسول آمد بايشان و قرآن نپذيرفتند و هم بران كفر و شرك مى
  ما زادهم مجيئه الّا تباعدا عن الهدى. ذيِرٌ ما زادَهُمْ إِلَّا نُفوُراً اىكه رب العالمين فرمود: فَلمََّا جاءَهُمْ نَ
تكبّروا عن الايمان و مكروا السّيّئ فى دفع امره، اسـتكبارا منصـوب علـى  استِْكبْاراً فيِ الْأَرضِْ وَ مَكْرَ السَّيِّئِ اى

كر الى صفته كمسجد الجـامع. قـال الكلبـى: و هـو البدل من النفور، و مَكْرَ السَّيِّئِ يعنى العمل القبيح، اضيف الم
 اجماعهم على الشرك و قتل النبى (ص). و قرأ حمزة: مكر السّيّئ سـاكنة الهمـز فـى الوصـل تخفيفـا، فـان وقـف

ك لا لا يحلّ و لا يحيط المكر السّيّئ إِلَّا بأَِهْلِهِ فقتلوا يوم بدر و قال ابن عباس: عاقبة الشر فبالياء. وَ لا يحَيِقُ اى
  تحلّ الّا بمن اشرك، و المعنى انّ و بال مكرهم راجع اليهم، و فى المثل: من حفر لاخيه وقع فيه.

الصورة و الطريقة، تأويله: ما ينتظرون الّا ان ينزل بهم العذاب كمـا نـزل بمـن  السنّة فَهلَْ ينَْظُرُونَ إِلَّا سنَُّتَ الْأَوَّلينَِ
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  نْ تجَدَِ لِسنَُّتِ اللَّهِ تبَدْيِلًا وَ لنَْ تجَدَِ لِسنَُّتِ اللَّهِ تحَوْيِلًا.مضى من الكفّار و المكذّبين، فَلَ
ل العـذاب بمـن أَ وَ لَمْ يَسيِرُوا فيِ الْأَرضِْ فيَنَْظُرُوا كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ فانّ من سافر فيها رأى آثار نـزو

القرآن فتعرفوا ما حلّ بمن قبلكم، وَ كانوُا أَشدََّ منِْهُمْ من اهل مكة قوَُّةً وَ ما كـانَ مكر السيّئات. و قيل: معناه: اقرؤا 
من احد. فيِ السَّماواتِ وَ لا فيِ الْأَرضِْ إِنَّهُ كانَ عَليِماً بهم قـَديِراً علـيهم. و قيـل: عَليِمـاً  ءٍ اى اللَّهُ ليُِعجِْزَهُ منِْ شيَْ

  بة.بالمعصية قدَيِراً على العقو
فى هـذه  الدّابّة على ظهر الارض، منِْ دَابَّةٍ ظَهْرِها اى  وَ لوَْ يؤُاخذُِ اللَّهُ النَّاسَ بمِا كَسبَوُا من المعاصى، ما تَرَكَ عَلى

الاية عند بعضهم الانس و الجنّ. و قيل: الانس وحدهم. و قيل: عامّ فيما دبّ و درج، فانّ ابـن مسـعود قـال: ان 
  ابن آدم. و قال انس: انّ الضّبّ ليموت هزالا فى جحره بذنب ابن آدم. الجعل يهلك بخطيئة

قال بعض الأئمّة: ليس انّ البهيمة تؤخذ بذنب ابن آدم و لكنّها خلقت لابن آدم فلا معنى لا بقائها بعد افناء مـن 
انقطـع النّسـل  خلقت له. و قيل: معنى ذلك لو أخذ الجانى فى الوقت الثانى من معصيته لكان قـد فنـى الخلـق و

لانّه لا احد الا و قد عصى هو و ابوه او جدهّ و لو اهلك اوّل عاص لانقطع النّسل لانّه قديما و قيل يحبس عنهم 
  ء. و قيل قد فعل بهم مرّة فى زمان نوح فلم يبق منهم سوى ما كان فى السفينة. المطر فيهلك كلّ شى
هَ كـانَ بِعبِـادِهِ بصَـِيراً بمكـانهم  معيّن، فإَِذا جاءَ أَجَلُهـُمْ اىأَجلٍَ مُسمًَّى   وَ لكنِْ يؤَُخِّرُهُمْ إِلى ذلـك المعـيّن، فـَإِنَّ اللَّـ

  فيؤاخذهم و باعمالهم فيجازيهم.
اذا اصاب اللَّه عزّ و جلّ قوما بعذاب اصاب به من بين ظهرانيهم ثـمّ «عن عبد اللَّه بن عمر قال قال النبى (ص): 

  الهم و اللَّه اعلم.يبعثون يوم القيمة على اعم
  النوبة الثالثة

خداوند عالم كردگـار مهربـان نوازنـده بنـدگان جـلّ جلالـه و تقدّسـت أسـماؤه و  ...قوله تعالى: ثُمَّ أَورْثَنْاَ الْكتِابَ
تعالت صفاته، امّت احمد را اندرين آيت تشريف داد بهفت كرامـت تشـريفى تمـام و تكريمـى بـزرگ و نـواختى 

رزندان آدم هيچكس اين هفت كرامت بهم نيافت مكر اين امّت. از ان هفـت سـه چيـز در صـدر نهايت، و از ف بى
آيت است: اوّل أَورْثَنْاَ، ديگر اصْطَفيَنْا، سديگر عبِادنِا. أَورْثَنْاَ وارثان خوانـد، اصـْطَفيَنْا برگزيـدگان خوانـد، عبِادنِـا 

رفتگان ما. چون وارثان خواند، بحقيقت ميراث وانستاند، بندگان خواند ميراث بران ما، برگزيدگان ما، بندگان پذي
چون برگزيدگان خواند در علم وى غلط نيست ردّ نكند، چون پذيرفتگان خواند با عيب بنيفكنـد. أَورْثَنْـَا ميـراث 
ذيِنَ  داديم، نور هدى دولت دين عزّ علم آئين معرفت بهاى ايمان بركت سنّت ميوه حكمت اين همه كرا داديم، الَّـ

نيازى خود چنانك بود برگزيـديم اى  ديديم، رهى را به بى اصْطَفيَنْا ايشان را كه برگزيديم چون ميگزيديم عيب مى
محمد! آن روز كه ما امّت ترا گزيديم فريشتگان دراز عمر پر طاعـت ميديـديم، آن روز كـه در نحـل ضـعيف عسـل 

ا ابريشـم داديـم مـاران بـا هيبـت ميديـديم، آن روز كـه نهاديم بازان با قوّت ميديديم آن روز كه آن كرمك ضعيف ر
آهوى دشتى را مشك داديم شـيران بـا صـولت ميديـديم، آن روز كـه گـاو بحـرى را عنـبر داديـم پـيلان بـا عظمـت 
ميديديم، آن روز كه در صدف مرواريد نهاديم نهنگان با سطوت ميديديم، آن روز كـه آواز خـوش بعنـدليب داديـم 

يديديم، آن روز كه امّت محمد را مدح و ثنا گفتيم و رقـم اصـطفائيّت كشـيديم فرشـتگان دراز طاووسان با زينت م
  عمر و مقرّبان پر طاعت را بر درگه خدمت ميديديم.
 امزان پـــيش كـــه خواســـتى منـــت خواســـته

ـــيش اســـت  در شـــهر مـــرا هـــزار عاشـــق ب
 

ــــــته  ــــــو بياراس ــــــراى ت ــــــالم ز ب   ام ع
ــته ــرا خواس ــن ت ــه م ــزى ك ــاد ب ــو ش   ام ت

 

هِز ان هفت سه رفت سه قسم ديگر آنست كه فمَنِْهُمْ ظالِمٌ لنَِفْسِهِ وَ منِْهُمْ مُقتْصَدٌِ وَ منِْهُمْ سابِقٌ باِلخْيَْراتِ بـِإِا  ذْنِ اللَّـ
هيچ كس از مولى اين شرف و كرامت نيافت كه اين امّت يافـت،  تقسيمى لطيف و كرامتى عظيم، هرگز از جهانيان

كشيد، آن گه بكرم خود ابتدا بظالم كرد تـا آن ظـالم خجـل نگـردد، دل گيـرد و اميـد تـازه  رقم اصطفائيّت بر همه
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.. طبقات گزيدگان ياد كرد و نظام نيكان اين امّت پيوسـته .دارد. همانست كه جاى ديگر فرمود: التَّائبِوُنَ الْعابدُِونَ
انـد و بـتن فروشكسـته و  از كـرده خـود پشـيمان اند عرضه كرد و ابتدا بكمينه ايشان كرد: التائبون هر چند گنهكاران

عرضت علىّ ذنوب امّتى : اند، عذر خواهان و عفو جويانند، مصطفى عليه الصلاة و السلام فرمود بدل اندهگنان
  و ما يلقى بعضهم من ظلم بعض فسألت اللَّه الشفاعة فاعطانيها

انـد، ظـالم سـتمكار اسـت  اند، وَ منِْهُمْ سـابِقٌ باردادگـان قتْصَدٌِ خواندگاناند، وَ منِْهُمْ مُ ، فمَنِْهُمْ ظالِمٌ لنَِفْسِهِ طفيليان
عفو من وى را، مقتصد جوينده است عون من وى را، سابق بار داده است فضل من وى را، ظالم بتازيانه غفلـت 

زرده، بتيـغ خجـل اى نيـا زده، بتيغ ناپاكى كشته، بر درگاه مشيّت افكنده، اميد بـر رحمـت نهـاده. مقتصـد بتازيانـه
كشته، بر درگاه طلب افكنده، بر اميد نزديكى نشسـته، سـابق بتازيانـه آشـنايى زده، بتيـغ دوسـتى كشـته، بـر درگـاه 
آرزومندى سوخته، اميد بر ديدار نهاده. اى ظالم عفو ترا تا لطف پيدا شـود، اى مقتصـد عـون تـرا تـا فضـل پيـدا 

شود. اى ظالم ستر ترا و ننـگ نيسـت، اى مقتصـد قبـول تـرا و بـاك  شود، اى سابق قربت ترا تا برّ و احسان پيدا
ام، ور سابقى من نـاظرم.  ام، ور مقتصدى من عالم نيست، اى سابق قربت ترا و بخل نيست. اگر ظالمى من راحم

اگر ظالمى عذرى بس، ور مقتصدى سعيى بس، ور سابقى قصدى بس. ظلم ظالم زير ستر من، جهد مقتصد زير 
بق سابق زير لطف من، اين همه بفضل بزرگوار من. سه فرقت بر سه مرتبـت يـاد كـرد، باعمـال از هـم عون من، س

  جدا كرد و بفضل درهم رسانيد.
اين فضل كبير هفت كرامت است كه با ايـن امـت كـرد. اى دوسـت هـر چـه فضـل برگيـرد  ذلِكَ هوَُ الْفضَلُْ الْكبَيِرُ

  عيب بنيفكند، عدل با فضل هرگز برنيايد.
ابن الاعرابى گويد: هر كجا در قرآن ذكر عذاب و ذكـر رحمـت آيـد تـو مينگـر اگـر پيشـتر رحمـت يـاد كـرده پـس 
عذاب، وعيد است، و اگر پيشتر عذاب ياد كرده پس رحمت، عذاب منسـوخ اسـت، و اگـر هـر دو بهـم يـاد كـرده 

ا حـقّ كـس فـرو نگـ ذارد، و رب العـالمين در حكم رحمت راست، از بهر آنكه حكيم بر حـقّ خـويش بنـا كنـد امّـ
گزنـد بردبـار و فـراخ فضـل و بـر خلـق  نيـاز اسـت و از معاصـى خلـق بـى خدايى خود از خلق و خدمت خلق بى

  مهربان.
اند: اين هر سه فرقت كه ياد كرديم هر يكى را از مشرب توحيد آبشخورى است بـر انـدازه روش  اهل معرفت گفته

انـد. شـاربه  انـد، سـائمه ظالمـان انـد، سـاقيه مقتصـدان اربه سـابقانخويش يكى شاربه يكى ساقيه يكى سائمه، شـ
اند و اليه الاشارة بقوله: لَكُمْ منِْهُ شَرابٌ وَ منِْهُ شـَجَرٌ فيِـهِ تُسـِيموُنَ،  اند، سائمه متعرّضان اند، ساقيه خاكيان محققان

هر چند كه نيافتنـد آنچـه شـنيدند  در ساقى مينگرستند چون شراب ميچشيدند، ساقيه شاربه از جام عيان آشاميدند
بهـره نباشـند چـون انكـار نگزيدنـد. شـاربه در  امّا در شنيده ببهره رسيدند، سائمه نه شنيدند و نه ديدند امّا هم بى

انـد، هـر يكـى را بآنچـه سزاسـت ميـدارد نـه  سائمه موقوف مانده بـر درگـاه ،اند اند، ساقيه در طلب همراه پيشگاه
  د نه از سزاى سزاواران بكاهد، ذلك هو الفضل الكبير الذى ذكر الظالم مع السابق.نامستحق را زيادت كن

و قيل: الظالم مع السابق. و قيل: الظالم هو الافضل لانّه اراد به من ظلم نفسه لكثرة ما حمّلها من الطاعة. و قيل: 
ان كـان صـاحب الفـرض اضـعف  لماّ ذكر بلفظ الايراث ففى الميراث يبدأ بذوى الفرض ثمّ ما يبقى فللعصـبة و

استحقاقا كذلك قال اللَّه عز و جل: فمَنِْهُمْ ظالِمٌ لنَِفْسِهِ فقدّمـه علـى السـابق. و قيـل: الظـالم الـذى تـرك الحـرام و 
المقتصد الذى ترك الشبهة و السابق الذى ترك الفضل فى الجملة. و قيل: الظالم من لـه علـم اليقـين و المقتصـد 

ة و السـابق  من له عين اليقين و السابق من له حق اليقين. و قيل: الظالم صاحب المـودّة و المقتصـد صـاحب الخلّـ
صاحب المحبّة. و قيل: الظالم صاحب سخاء و المقتصد صـاحب جـود و السـابق صـاحب ايثـار. و قيـل: الظـالم 

صـد طالـب صاحب خوف و المقتصد صاحب خشية و السابق صاحب هيبـة و قيـل: الظـالم طالـب الـدنيا و المقت
  و قيل: الظالم صاحب تواجد و المقتصد صاحب وجد و السابق صاحب وجود.  العقبى و السابق طالب المولى
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  و قيل: الظالم صاحب المحاضرة و المقتصد صاحب المكاشفة و السابق صاحب المشاهدة. 
فى كلّ يوم مـرّة و السـابق غيـر  و قيل: الظالم يراه فى الآخرة بمقدار ايام الدنيا فى كلّ جمعة مرة و المقتصد يراه

  محجوب عنه البتّة ذلِكَ هوَُ الْفضَلُْ الْكبَيِرُ.
لماّ ذكر اصنافهم رتّبها و لماّ ذكر الجنّة ذكرهم على الجمع فقال: جنََّاتُ عدَْنٍ يدَخُْلوُنهَا نبّه  جنََّاتُ عدَْنٍ يدَخُْلوُنهَا

  س فى الفضل تمييز.على انّ دخولهم الجنّة لا لاستحقاق بل بفضله و لي
اى جوانمرد! قدر ترياق مار گزيده داند، قدر آتش سـوزان پروانـه دانـد،  وَ قالوُا الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ أَذْهبََ عنََّا الحَْزَنَ

قدر پيراهن يوسف، يعقوب غمگين داند، او كه مغرور سلامت خـويش اسـت اگـر او را تريـاق دهـى قـدر آن چـه 
اى  اى انـدوه كشـيده اى غم خورده اى بايد تا قدر و خطر ترياق بداند، درويشى دل شكسته داند؟ جان بلب رسيده

  بايد تا قدر اين نواخت و عزّ اين خطاب بداند كه الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ أَذْهبََ عنََّا الحَْزَنَ.
ن و ولدان چاكروار پـيش باش تا فردا كه آن درويش دل ريش را در حظيره قدس بر سرير سرور نشانند و آن غلما

تخت دولت او سماطين بركشند، شب محنت بپايان رسيده خورشيد سعادت از افـق كرامـت برآمـده و از حضـرت 
عزّت الطاف كرم روى بدرويش نهاده بزبان ناز و دلال هميگويد بنعت شكر: الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ أَذْهبََ عنََّا الحْـَزَنَ. 

اى پيدا  مجاز است، در عالم مجاز پديد بود كه از حقايق چه كشف توان كرد، بر پر پشه اى مسكين! اين دنيا عالم
بود كه چه نقش توان كرد، دنيا زندانست بر زندانيان جز حزن و اندوه و حسرت چه نشان توان كـرد، روز بـازار و 

رون آرند نابسوده دستها و هنگام بار اين اندهگنان فردا بود كه مكنونات لطف و مخزونات غيب از ستر غيرت بي
كشـد و نعـره  اى دهند فراخ تا قدح قدح بلكه بحر بحر شراب رؤيت مى نابرماسيده خاطرها و درويش را حوصله

  هل من مزيد ميزند. الحمد للَّه وحده.
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  مكية - سورة يس  - ۳۶
  النوبة الاولى ۱

   ربانبِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مه
  ) اى سيد.۱يس (

  ) باين قرآن راست درست.۲وَ الْقُرْآنِ الحَْكيِمِ (
  ) كه تو از فرستادگانى.۳إِنَّكَ لمَنَِ المُْرْسَلينَِ (

  ) بر راه راست.۴صِراطٍ مُستَْقيِمٍ (  عَلى
  ) فرو فرستاده خداوند تواناى مهربان.۵تنَْزيِلَ الْعَزيِزِ الرَّحيِمِ (

گـاه نكـرده لتِنُذْرَِ تا آگاه ) ايشـان ۶انـد پـدران ايشـان را، فَهـُمْ غـافِلوُنَ ( كنى، قوَْماً مـا أُنـْذرَِ آبـاؤُهُمْ گروهـى كـه آ
گاه   اند. ناآ

  ) تا ايشان به نگرويدند.۷أَكثَْرِهِمْ بر بيشترين فَهُمْ لا يؤُْمنِوُنَ (  لَقدَْ حَقَّ الْقوَْلُ درست شد سخن خداى، عَلى
عنْاقِهِمْ أَغْلالًا ما در گردنهاى ايشان زنجيرها كرديم فَهيَِ إِلىَ الْأَذقْانِ تا دستهاى ايشان بزنجيرها بر إِنَّا جَعَلنْا فيِ أَ

  ) تا سرهاى ايشان برداشته آمد بسرباز زدن و ابا كردن.۸گردن بستيم، فَهُمْ مُقمْحَوُنَ (
فأََغْشـَينْاهُمْ  ،وَ منِْ خَلْفِهِمْ سـَدًّا و از پـس ايشـان ديـوارى وارىوَ جَعَلنْا منِْ بيَنِْ أَيدْيِهِمْ سدًَّا و كرديم پيش ايشان دي

  اى بر چشم و دل ايشان افكنديم تا بنديدند. ) پرده۹فَهُمْ لا يبُصِْرُونَ (
) به ۱۰لا يؤُْمنِوُنَ ( ايشان را آگاه كنى يا نكنى،  وَ سوَاءٌ عَليَْهِمْ و يكسان است بر ايشان، أَ أَنذْرَتَْهُمْ أَمْ لَمْ تنُذْرِْهُمْ كه

  نخواهند گرويد.
گاه توانى كرد كه پى ميبرد بسخن من، وَ خَشـِيَ الـرَّحمْنَ بِالْغيَـْبِ و از  رحمـن إِنَّما تنُذْرُِ منَِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ تو كسى را آ

  ه بآمرزش و مزد نيكو.) و شاد كن او را و بشارت د۱۱ميترسد ناديده، فبََشِّرْهُ بمَِغْفِرَةٍ وَ أَجْرٍ كَريِمٍ (
  النوبة الثانية

اين سوره يس سه هزار حرف است و هفتصد و بيست و نه كلمت و هشتاد و سه آيت، جمله به مكه فرو آمد و در 
  مكّيات شمرند، و درين سوره نه ناسخ است نه منسوخ.

ة؟ روى عن ابى بكر الصديق (رض) قال قال رسول اللَّه (ص): يس تدعى المعمة قيل: يا ر سول اللَّه و ما المعمّـ
  قال: يعم صاحبها خير الدنيا و خير الآخرة و تدعى الدافعة و القاضية تدفع عنه كل سوء و تقضى له كل حاجة.

  و عن عائشة قالت قال رسول اللَّه (ص): ان فى القرآن سورة يشفع قارئها و يغفر لمستمعها الا و هى سورة يس.
م قال: من قرأها عدلت له عشرين حجة و من سمعها كانت له الف دينـار فـى سـبيل و روى عنه صلى اللَّه عليه و سل

  اللَّه و من كتبها ثم شربها ادخلت جوفه الف دواء و الف نور و الف بركة و الف رحمة و نزع منه كل داء.
  و عن ابى هريرة قال قال رسول اللَّه (ص): من قرأ سورة يس فى ليلة اصبح مغفورا له.

  اللَّه عليه و سلّم: من دخل المقابر و قرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ و كان له بعدد من فيها حسنات. و قال صلى
و عن يحيى بن ابى كثير قال: بلغنا انّ من قرأ يس حين يصبح لم يزل فى فرح حتىّ يمسى و من قرأها حين يمسى 

  لم يزل فى فرح حتىّ يصبح.
و ابو بكر و نافع است و باماله ياء قراءت حمـزه و كسـايى و ابـو بكـر. يس باخفاء نون قراءت ابن عامر و كسايى 

مفسران گفتند: يس معنى آنست كه: يا انسان، يعنى محمدا صلى اللَّه عليه و سلّم. ابو العالية گفت: معناه يا رجل. 
ئـل سـور و شـرح بو بكر و راق گفت: يا سيدّ البشر. ابن عباس گفت: تأويل اين تأويل حروف مقطّعه است در اوا

  آن هر جاى در موضع خويش رفت.
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غلـط كـه تـو  وَ الْقُرْآنِ الحَْكيِمِ قسم است كه رب العزّة ياد ميفرمايد به قرآن. ميگويد: باين قرآن راست درست بـى
اى محمد از فرستادگانى، يعنى تو يكى از پيغامبران مرسل، جواب بو جهل است و وليد مغيرة كه ميگفتند: لست 

ه همانسـت كـه جـاى  و حكيم اينجا صفت قرآن است بمعنى محكم، اىمرسلا.  احكمه اللَّه، كالسعيد اسـعده اللَّـ
  الحاكم. ديگر فرمود: كتِابٌ أُحْكمِتَْ آياتُهُ. و قيل: الحكيم

در موضع حال است و صفت مصطفى است، يعنى كه تـو از مرسـلانى بـر طريقـى راسـت بـر  صِراطٍ مُستَْقيِمٍ  عَلى
كَ لَعَلـىدينى درس هـُدىً مُسـْتَقيِمٍ. و روا   ت و شريعتى پاك و سيرتى پسنديده، همانست كه جايى ديگر فرمـود: إِنَّـ

باشد كه صراط مستقيم صلة مرسلين بود و المعنى: انّك لمـن المرسـلين الـذى ارسـلوا علـى صـراط مسـتقيم و هـو 
  لام فرستادند.الاسلام تو از ان فرستادگانى كه ايشان را بر راه راست و دين اس

حمزه و كسايى و ابن عامر و حفص تنزيل بنصب خواننـد بـر مصـدر يعنـى نـزل تنـزيلا. بـاقى  تنَْزيِلَ الْعَزيِزِ الرَّحيِمِ
برفع خوانند بر خبر مبتداى محذوف كانّه قال: هو تنزيل العزيز الرّحيم. و قيل: المراد به المنزل و لهذا نظـائر فـى 

مضروبه. و تنزيل بناء كثرت و مبالغت اسـت، اشـارت اسـت  الدّرهم ضرب الامير، اى القرآن و تقول العرب: هذا
كه اين قرآن نه بيكبار از آسمان فرو آمد بلكه بكرّات و مرّات فرو آمد بمدتّ بيسـت و سـه سـال سـيزده سـال بـه 

زيِلَ الْعَزيِزِ الرَّحيِمِ مكه و ده سال به مدينه نجم نجم آيت آيت سوره سوره چنانك حاجت بود و لايق وقت بود. تنَْ
  ام تا مؤمن در عقبى مرا به بيند. عزيز بالأعداء، رحيم بالمؤمنين. عزيزم تا دشمن در دنيا مرا نداند، رحيم اى

قوَْماً درين موضـع دو وجـه دارد  ارسلت لتنذر قوما. ما أُنذْرَِ آباؤُهُمْ اين سخن متصّل است بارسال، اى لتِنُذْرَِ قوَْماً
گاه كنـى قـومى را كـه پـدران ايشـان را آگـاه كـردهيكى آ انـد،  نكه صلت است و معنى آنست كه ترا فرستاديم تا آ

ذى انـذر  گاه كردنـد تـو ايشـان را آگـاه كـن. و قيـل: معنـاه لتنـذر قومـا العـذاب الّـ چنان كه انبيا پدران ايشان را آ
ديگر آنست كـه: ايـن مـاى نفـى اسـت يعنـى: لـم ينـذر آبـاؤهم، آباؤهم، ذلك كقوله:نَّا أَنذْرَنْاكُمْ عذَاباً قَريِباً. وجه 

آبـاءهم الاقـدمين  كقوله: وَ ما أَرْسَلنْا إِليَْهِمْ قبَْلَكَ منِْ نذَيِرٍ يعنى العرب و المراد: آباؤهم الادنون و هم قـريش فـانّ 
  اتاهم المنذرين لا محالة.

حمد مصـطفى عليهمـا السـلام كـه در مكـه مشـركان اند: اين در روزگار فترت بود ميان رفع عيسى و بعثت م گفته
ذيِ بَعـَثَ فـِي  عرب بودند كه نه كتاب داشتند و نه بايشان پيغامبرى آمد و هو المشار اليه بقوله عـزّ و جـلّ: هـُوَ الَّـ

  الْأُمِّيِّينَ رَسوُلًا الى قوله: وَ إِنْ كانوُا منِْ قبَلُْ لَفيِ ضَلالٍ مبُينٍِ.
لايمان و الرّشد كناية عن القوم. و من جعله نفيا جاز ان يعود الى الآباء و الغفلة ذهـاب المعنـى فَهُمْ غافِلوُنَ عن ا

  عن النفس و النّسيان ذهاب المعنى عن النفس بعد حضوره.
كم اللَّه عزّ و وجب العذاب و السخط لانّهم لا يؤمنون، و القول ح أَكثَْرِهِمْ فَهُمْ لا يؤُْمنِوُنَ اى  لَقدَْ حَقَّ الْقوَْلُ عَلى

 كَلمِـَةُ الْعـَذابِ جلّ انّهم اهل النّار. و قيل: قوله لَأَملَْأَنَّ جَهنََّمَ منَِ الجْنَِّةِ وَ النَّاسِ أَجمَْعينَِ نظيره قوله: وَ لكنِْ حَقَّتْ
  عَلىَ الْكافِريِنَ.

بيشـترين كـافران و قول درين آيت قضيتّ از ليست، ميگويد: واجب شد و درست گشت سخن خـداى در ازل كـه 
بيگانگان ايمان نيارند، اى محمد تو ايشان را ميخوان لكن پيش از خواندن تو هر كس كه خشم من در وى رسـيد 
هرگز ايمان نيارد، و هم ازين باب است آنچه گفت: غَلبَتَْ عَليَنْا شِقوْتَنُا، جاى ديگر فرمود: إِنَّ اللَّهَ قدَْ حَكـَمَ بـَينَْ 

  الْعبِادِ.
ذى و فى  الخبر الصحيح روى عبد اللَّه بن عمرو بن عاص قال: خرج رسول اللَّه (ص) و فى يـده كتابـان فقـال للّـ

فى يده اليمنى: هذا كتاب من ربّ العالمين فيه أسماء اهل الجنّة و أسماء آبائهم و قبائلهم ثمّ اجمل علـى آخـرهم 
: هذا كتاب من رب العـالمين فيـه اسـماء اهـل النـار و فلا يزاد فيهم و لا ينقص منهم ابدا ثمّ قال للذّى فى شماله

أسماء آبائهم و قبائلهم ثمّ اجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم و لا ينقص منهم ابدا، ثمّ قال بيده فنبـذاهما ثـمّ قـال: 
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  فرغ ربّكم من العباد فريق فى الجنّة و فريق فى السعير.
ا، التأويل: جعلنا فى ايديهم اغـلالا الى اعنـاقهم لانّ الغـلّ لا يكـون فـى العنـق قوله: إِنَّا جَعَلنْا فيِ أَعنْاقِهِمْ أَغلاْلً

فهـى راجعـة الى  دون اليد. و فى قراءة ابن عباس و ابـن مسـعود: جَعَلنْـا فـِي أَعنْـاقِهِمْ أَغلاْلـًا فَهـِيَ إِلـَى الْأَذقْـانِ
فَهُمْ مُقمْحَوُنَ غاضوا الأبصار رافعو الرّؤس  الايمان المحذوفة فى الاية، يعنى فتلك الايمان مجموعة الى اذقانهم

لانّ المغلول اذا ردّ يده الى ذقنه رفع رأسه، و اصل الاقماح غضّ البصر و رفع الرّأس يقال: بعير مقمـح و مقـامح 
اذا روى من الماء فاقمح، معنى آنست كه مادر گردنهاى ايشـان زنجيرهـا كـرديم تـا دسـتهاى ايشـان بزنخهـا وا بـر 

بستيم، فَهُمْ مُقمْحَوُنَ تا سرهاى ايشان برداشته آمد يعنى كه نتوانند كه سر در پيش افكنند يا در پيش نگرنـد گردن 
رى چشـمش در آسـمان  كه هر آن كس كه دست او بغلّ با گردن و زنخ بسته شود سرش برداشـته بمانـد و از متحيّـ

د از بهر آن بيگانگان ناگرويده، و معنى آنست كه ما خيره بماند. ابو عبيد گفت: اين مثلى است كه ربّ العالمين ز
دستهاى ايشان از نفقه كردن در راه خداى و سعى كردن در تقرّب بخـداى فـرو بسـتيم اسـتوار تـا هـيچ نتوانـد كـه 
دستى بخير فرا كنند يا تقرّبى باللّه كنند. مفسران گفتند: اين آيت على الخصوص در شأن بو جهـل فـرو آمـد و آن 

از قبيلة مخزوم، و سبب آن بود كه بو جهل سوگند ياد كرد به لات و عزى كه بروم و چون محمد نماز كنـد يا روى 
سنگى بسر وى فروگذارم و عرب را ازو باز رهانم، رفت و سنگ برداشت و رسول خـدا در نمـاز بـود، بـو جهـل 

بسـته شـد، بـو جهـل نوميـد دست برداشت تا سنگ بيندازد بتقدير الهى آن دست وى با سـنگ در بـر گـردن وى 
بازگشت و با ياران خود بگفت آنچـه ديـد و آن سـنگ از دسـت وى بيفتـاد، آن مخزومـى گفـت: انـا اقتلـه بهـذا 
ه چشـم وى نابينـا كـرد تـا حـس و آواز  الحجر. سنگ برداشـت و رفـت، چـون نزديـك مصـطفى (ص) رسـيد اللَّـ

  اين آيت فرستاد.نديد، پس رب العالمين در شأن ايشان  شنيد و كس را مى مى
آمد همه فراهم آمدند تا  ابن عباس گفت: رسول خدا در نماز قراءت بلند ميخواند و مشركان قريش را خوش نمى

بيكبار بسر وى زخم برند و او را هلاك كنند، در آن حال كه قصد كردند دستهاشان و ابـر گـردن بسـته شـد و نابينـا 
نهـيم و  مدند، گفتند: اى محمـد خـدا تـرا بـر تـو سـوگند مـىگشتند، پس همه از روى عجز پيش مصطفى (ص) آ

  آريم دعا كن تا ما بحال خود باز شويم و نيز قصد تو نكنيم. حرمت قرابت و حقّ رحم شفيع مى
نيارند كه ما ايشـان را از راه  آن گه رب العالمين در بيان اين قصّه آيت فرستاد و باز نمود كه ايشان از ان ايمان مى

ايـم و دسـت همـّت ايشـان از عـروه اسـلام دور  ايـم و چشـم دل ايشـان از ديـدن حـق نابينـا كـرده شـتههدى باز دا
  ايم وَ منَْ يُرِدِ اللَّهُ فتِنْتََهُ فَلنَْ تمَْلِكَ لَهُ منَِ اللَّهِ شيَئْاً. داشته

و الكسـائى و حفـص سـدا بفـتح السـين، و البـاقون قرا حمزة  قوله: وَ جَعَلنْا منِْ بيَنِْ أَيدْيِهِمْ سدًَّا وَ منِْ خَلْفِهِمْ سدًَّا
ه. و  بضمّها، و هما لغتان، و قيل: السدّ بالفتح ما كان معمولا من فعل بنى آدم، و بالضّم ما كان خلقة مـن فعـل اللَّـ

ذيِنَ لا يؤُْمِ نـُونَ باِلـْآخِرَةِ قيل: بالفتح المصدر و بالضّم الاسم و هو معنـى قولـه عـز و جـل: جَعَلنْـا بيَنْـَكَ وَ بـَينَْ الَّـ
  حجِاباً مَستْوُراً.
اين آيت هـم در شـأن ايشانسـت  اعميناهم، من التغشية و هى التغطية، فَهُمْ لا يبُصِْرُونَ سبيل الهدى فأََغْشيَنْاهُمْ اى

كه قصد رسول خدا كردند يعنى كه ايشان را بمنزلت كسى كرد كه پس و پيش وى ديوارى برآرند و دو دست وى 
گردن بندند و نابينا گردانند تـا چنانـك ايـن كـس بـه هـيچ چيـز و هـيچكس راه نـبرد و درمانـد ايشـان نيـز بغلّ با 

اند: اين آيت حرزى نيكوست، كسى كه از دشمن ترسد ايـن آيـت بـر  درماندند و برسول خدا دست نيافتند. و گفته
وى در حجاب كنـد چنانـك بـا رسـول  روى دشمن خواند، اللَّه تعالى شر ان دشمن از وى باز دارد و دشمن را از

خدا كرد آن شب كه كافران قصد وى كردند بدر سراى وى آمدند تـا بسـر وى هجـوم برنـد و رسـول خـداى علـى 
.. .(ع) را بجاى خود خوابانيد و بيرون آمد بايشان بر گذشت و اين آيت ميخواند: وَ جَعَلنْا مـِنْ بـَينِْ أَيـْديِهِمْ سـَدًّا

ن او را نديدند و در حجاب بماندند رسول برگذشت به ايشان و قصد مدينه كرد و آن ابتداى الى آخرها، و دشمنا
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  هجرت وى بود صلوات اللَّه و سلامه عليه.
ر بـن من اضلّه اللَّه هذا الضّلال لم ينفعه الانذار روى انّ عمـ وَ سوَاءٌ عَليَْهِمْ أَ أَنذْرَتَْهُمْ أَمْ لَمْ تنُذْرِْهُمْ لا يؤُْمنِوُنَ اى

عبد العزيز دعا غيلان القدرى فقال: يا غيلان بلغنى انّك تكلّم فى القـدر فقـال: يـا اميـر المـؤمنين انهـم يكـذّبون 
.. الى قولـه: وَ سَـواءٌ عَلـَيْهِمْ أَ أَنـْذرَتَْهُمْ أَمْ لـَمْ .علىّ. قال: يا غيلان اقرأ اوّل سورة يس فقرأ: يس وَ الْقُرْآنِ الحَْكـِيمِ

لا يؤُْمنِوُنَ، فقال غيلان: يا امير المؤمنين و اللَّه لكأنّى لم اقرأها قطّ قبل اليوم اشهدك يا امير المؤمنين انىّ  تنُذْرِْهُمْ
تائب مماّ كنت اقول فى القدر، فقال عمر بن عبد العزيز: اللّهم ان كـان صـادقا فتـب عليـه و ثبّتـه و ان كـان كاذبـا 

مؤمنين، قال فاخذه هشـام فقطـع يديـه و رجليـه، قـال ابـن عـون: انـا رأيتـه فسلّط عليه من لا يرحمه و اجعله آية لل
  مصلوبا على باب دمشق.

انمّا ينفع انذارك من اتّبع الذّكر يعنى القرآن فعمل بما فيه، وَ خَشيَِ الـرَّحمْنَ بِالْغيَـْبِ  إِنَّما تنُذْرُِ منَِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ اى
  و خاف عقاب اللَّه و لم يره. اى
ذيِنَ يخَْشـَوْنَ ربََّو  ة، نظيـره قولـه: إِنَّ الَّـ هـُمْ قيل: بالغيب فى سريرته، فبََشِّرْهُ بمَِغْفـِرَةٍ وَ أَجـْرٍ كـَريِمٍ حسـن و هـو الجنّـ

  بِالْغيَبِْ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كبَيِرٌ.
  النوبة الثالثة

اشتاق الى لقياه استعذب فيه ما يلقاه من بلواه فان طلب مونسا  قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اسم عزيز من
بنام او كه خرد را بـاو راه نيسـت و هـيچكس از حقيقـت جـلال او آگـاه  فى دنياه او عقباه ضلّ من يدعو الّا اياه

جهانيـان نيست، بنام او كه مفلسان را جز حضرت او پناه نيست و عاصيان را جز درگاه او درگاه نيست، بنام او كـه 
ه نيسـت. اى خداونـدى كـه دسـتگير درمانـدگان جـز توقيـع  را چو او پادشاه نيست و در آسمان و زمين جـز او اللَّـ

جلال تو نيست: اى مهربانى كه رهنماى متحيّريان جز منشور رحمت تو نيست، اى كريمى كه آرام سـوختگان جـز 
ق جـز از جـام شـراب و شـربت نوشـاگين تـو از حضرت جمال و لطف تو نيست، اى عزيزى كه عربده مستان عش

  نيست، اى لطيفى كه انس جان مشتاقان جز در انتظار ديدار و رضاى تو نيست، و اللَّه الموفق و المعين 
 گر پاى مـن از عجـز طلبكـار تـو نيسـت
 نه زان نايم كـه جـان خريـدار تـو نيسـت

 

 تا ظنّ نـبرى كـه دل گرفتـار تـو نيسـت 
  نيسـت خود ديده مـا محـرم ديـدار تـو

 

ه « :اند كه يس نام سوره است بدليل آن خبر كه مصطفى عليه الصلاة و السلام فرمـود گفته قوله تعالى: يس انّ اللَّـ
تعالى قرأ يس و طه قبل ان خلق آدم بالفى عام فلمّا سمعت الملائكة قالوا طوبى لامّة ينزل علـيهم هـذا و طـوبى 

  »لالسن تكلّم بهذا و طوبى لأجواف تحمل هذا
حقّ جل جلاله و تقدّست أسماؤه پيش از آفرينش آدم بدو هزار سال طه و يس برخوانـد، ملائكـة ملكـوت چـون 

خنك مران امّتى را كه اين كلام پاك بايشان فروآيد، خنك مران زبانها را كه ايـن خوانـد، خنـك : آن بشنيدند گفتند
ه چون دوستان و مؤمنان در ان بوستان سعادت ها را كه صدف اين جوهر مكنون بود. و در خبر است ك مران سينه

روند و بآن ناز و نعيم بهشت رسند از جناب جبروت ندا آيد كه از ديگران بسـيار شـنيديد وقـت آن آمـد كـه از مـا 
كانّ الناس لم يسمعوا القرآن « :شنويد فيسمعهم سورة الفاتحه و طه و يس. مصطفى عليه الصلاة و السلام فرمود

  ، گل بايد كه از درخت خود بازكنى تا بوى آن بشرط يابى.»ى الرحمن يتلوه عليهمحين سمعوه من ف
 اســــمعه ممـّـــن قالــــه تــــزدد بــــه

 

  شـــعفا فطيـــب الـــورد مـــن اغصـــانه 
 

، و اين خطاب با صورت و بشريّت مصطفى است چنانك جاى ديگـر فرمـود: »يا انسان«پس يك قول آنست كه 
از آنجا كه انسانيّت و جنسيّت او مشاكل خلق است، و اين خطاب با انسان بر وفق آنست  قلُْ إِنَّما أَناَ بَشَرٌ مثِْلُكُمْ.

و از آنجا كه شرف نبوّت است و تخصيص رسالت خطاب با وى اينست كه يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ، يا أَيُّهـَا الرَّسـُولُ، و ايـن 
و هر نامحرمى را بر جمال و كمال وى  خطاب كه با صورت و بشريّت است از بهر آن رفت تا نقاب غيرت سازند



۲۳۸۳ 

ام. دريغ بود آن چنان جمالى و كمـالى  اطلاع ندهند، اين چنانست كه گويند: ارسلانم خوان تا كس به نداند كه كه
ده كه پر ماس ديده بو جهل و عتبه و شيبه گردد وَ تَراهُمْ ينَْظُرُونَ إِليَْكَ وَ هُمْ لا يبُصِْرُونَ ديده بو جهل كه خيـره شـ

انكارست از وى جز انسانيّت و بشريّت نبينـد، ديـده صـديق اكـبر بايـد ز دوده اسـتغفار تـا جمـال نبـوت و كمـال 
رسالت وى ببيند، ديده عتبه و شيبه كه حجاب افكنده شب ردّ از لست جز نسبت عبد المطلب نبيند، ديده صديق 

ول اللَّه ببيند. آرى حرم را بنا محرم نمـودن و فاروق بايد روشن كرده صبح قبول ازل تا شرف و نواخت محمد رس
شرط نيست كسى بايد محرم شريعت و طريقت شده و گرد متابعت سيد صلوات اللَّه و سلامه عليه در ديـده طلـب 

  وى توتياى حرمت گشته تا اهليّت آن دارد كه آن جمال ببيند. 
ه مع الاحباب فكانّه قال بحق يوم الميثاق و بسـرّى و قيل: يس، الياء اشارة الى يوم الميثاق و السين اشارة الى سرّ

  صِراطٍ مُستَْقيِمٍ.  مع الاحباب و بالقرآن الحكيم إِنَّكَ لمَنَِ المُْرْسَلينَِ، عَلى
ايـن قـرآن فـرو فرسـتاده خداونديسـت كـه نـام وى عزيزسـت و رحـيم، عزيـز اوسـت كـه  قوله: تنَْزيِلَ الْعَزيِزِ الرَّحيِمِ

او، اللَّه تعالى عزيز است بآن معنى كه دريافت وى نيست و افهـام و اوهـام را رسـيدن بكنـه  دشخوارست دريافتن
  جلال وى نيست.

پير طريقت گفت: اى نادر يافته يافته و ناديده عيان، اى در نهانى پيدا و در پيدايى نهان، يافت تـو روز اسـت كـه 
ان، بسر بـر مـا را كـارى كـه از آن عبـارت نتـوان. تنَْزيِـلَ خود برآيد ناگاهان، ياونده تو نه بشادى پردازد نه باندوه

رحـيم هرگـز كـس او را  الْعَزيِزِ الرَّحيِمِ هم عزيز است هم رحيم، عزيز به بيگانگان رحيم بمؤمنان، اگر عزيز بـود بـى
سـت در عقبـى عزيز همه كس او را يابد، عزيزست تا كافران در دنيا او را ندانند، رحيم ا نيابد و اگر رحيم بود بى
  تا مؤمنان او را به بينند.

غافلان دواند يكى از كار دين غافل و از طلب صلاح خود بيخبر، سر بدنيا  لتِنُذْرَِ قوَْماً ما أُنذْرَِ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلوُنَ
در نهاده و مست شهوت گشته و ديده فكرت و عـبرت بـر هـم نهـاده حاصـل وى آنسـت كـه رب العـزّة فرمـود: وَ 

  نـهذيِنَ هُمْ عنَْ آياتنِا غافِلوُنَ، أُولئِكَ مأَْواهُمُ النَّارُ بمِا كانوُا يَكْسبِوُنَ و فى الخبر: عجبت لغافل و ليس بمغفول عالَّ
ديگر غافلى است پسنديده از كـار دنيـا و ترتيـب معـاش غافـل، سـلطان حقيقـت بـر بـاطن وى اسـتيلا نمـوده، در 

شده كه از خود غائب گشته، نه از دنيا خـبر دارد نـه از عقبـى، بزبـان حـال مكاشفه جلال احديتّ چنان مستهلك 
  ميگويد:

 اين جهان در دست عقلست آن جهـان در دسـت روح
 

ــالار زن  ــه س ــر دو دي ــاى ه ــر قف ــت ب ــاى همّ   پ
 

  النوبة الاولى ۲
بُ مـا قـَدَّموُا و مينويسـيم هـر چـه پـيش ماايم كـه زنـده كنـيم مردگـان را، وَ نَكتْـُ  قوله تعالى: إِنَّا نحَنُْ نحُيِْ المْوَتْى

ايـم و  ءٍ أَحصْـَينْاهُ و همـه چيـز را دانسـته نهادنـد، وَ كـُلَّ شـَيْ نشانها و رسمها و نهادها كه مى ميفرستند، وَ آثارَهُمْ و
  ) در لوح محفوظ آن پيشواى روشن پيدا.۱۲شمرده، فيِ إِمامٍ مبُينٍِ (

) ۱۳أَصحْابَ الْقَريَْةِ مردمان آن شهر را، إِذْ جاءَهـَا المُْرْسـَلوُنَ ( ،مثل زن و همسان سازوَ اضْرِبْ لَهُمْ مثَلًَا ايشان را 
  آن گه كه بايشان آمد فرستادگان.

 قـوى إِذْ أَرْسَلنْا إِليَْهِمُ اثنْيَنِْ فرستاديم بايشان دو تـن، فَكـَذَّبوُهمُا دروغ زن گرفتنـد ايشـان را هـر دو، فَعَزَّزنْـا بثِالـِثٍ
  ) ايشان را گفتند ما بشما فرستادگانيم.۱۴ديم آن دو رسول بآن سه ديگر، فَقالوُا إِنَّا إِليَْكُمْ مُرْسَلوُنَ (كر

ءٍ و فـرو نفرسـتاد  قالوُا ما أَنتُْمْ إِلَّا بَشَرٌ مثِْلنُا گفتند نيستيد شما مگر مردمى همچون ما، وَ ما أَنْزَلَ الـرَّحمْنُ مـِنْ شـَيْ
  گوييد. ) نيستيد شما مگر دروغ مى۱۵أَنتُْمْ إِلَّا تَكذْبِوُنَ ( خداى هيچيز، إِنْ

  ) كه ما بشما فرستادگانيم.۱۶قالوُا ربَُّنا يَعْلَمُ گفتند خداوند ما ميداند، إِنَّا إِليَْكُمْ لمَُرْسَلوُنَ (
  را.) و نيست بر ما مگر پيغام رسانيدن آشكا۱۷وَ ما عَليَنْا إِلَّا البْلاَغُ المْبُينُِ (



۲۳۸۴ 

 شـما را قالوُا إِنَّا تَطيََّرنْا بِكُمْ گفتند ما بشما فال بد گرفتيم، لئَنِْ لـَمْ تنَتَْهـُوا اگـر بـاز نشـويد ازيـن سـخن، لنَـَرجْمُنََّكُمْ
  ) و بشما رسد از ما عذابى دردنماى.۱۸بسنگ بكشيم، وَ ليَمََسَّنَّكُمْ منَِّا عذَابٌ أَليِمٌ (

گفتند آنچه شما از ان ميترسيد آن با شماست، أَ إِنْ ذُكِّرتُْمْ باش از بهر آنكه شما را پند دادنـد قالوُا طائِرُكُمْ مَعَكُمْ 
  ايد. ) بلكه شما گروهى گزاف كاران۱۹دروغ زن ميگيريد؟ بلَْ أَنتُْمْ قوَْمٌ مُسْرفِوُنَ (

مـردى شـتابان، قـالَ يـا قـَوْمِ اتَّبِعـُوا المُْرْسـَلينَِ   ىوَ جاءَ منِْ أَقصْاَ المْدَيِنَةِ و آمد از دورتر جاى ازان شهر، رجَلٌُ يَسْع
  ) گفت اى قوم بر پى اين فرستادگان ايستيد.۲۰(

) و ايشـان بـر راه ۲۱اتَّبِعوُا منَْ لا يَسىَْٔلُكُمْ أَجْراً بر پى ايشان ايستيد كـه از شـما مـزدى نميخواهنـد وَ هـُمْ مُهتْـَدُونَ (
  اند و بنشان راست. راست
) و شـما را ۲۲يَ لا أَعبْدُُ الَّذيِ فَطَرنَيِ و چه رسيد مرا كه نپرستم آن خداوند كه مرا آفريـد؟ وَ إِليَـْهِ تُرجَْعـُونَ (وَ ما لِ

  همه با او خواهند برد.
زنـدى خواهـد، لا أَ أَتَّخذُِ منِْ دُونِهِ آلِهَةً من فرود از اللَّه خدايان گيرم؟ إِنْ يُرِدْنِ الرَّحمْنُ بضُِرٍّ كه اگر رحمن بمـن گ

  ) و مرا ازان گزند نرهانند.۲۳تُغنِْ عنَِّي شَفاعتَُهُمْ شيَئْاً بكار نيايد مرا با من بودن ايشان هيچ، وَ لا ينُْقذُِونِ (
  ) آن گه كه من چنين كنم پس من در گمراهيى آشكارا باشم.۲۴إِنِّي إِذاً لَفيِ ضَلالٍ مبُينٍِ (

  ) من بگرويدم بخداوند شما كه يكتاست همه بمن نيوشيد.۲۵مَعوُنِ (إِنِّي آمنَتُْ بِربَِّكُمْ فاَسْ
  .) گفت: كاشكى قوم من دانندى۲۶قيِلَ ادخْلُِ الجْنََّةَ او را گفتند در رو در بهشت، قالَ يا ليَتَْ قوَْميِ يَعْلمَوُنَ (

  ) و مرا از نواختگان كرد.۲۷كْرَمينَِ (بمِا غَفَرَ ليِ ربَِّي بآنچه بيامرزيد مرا خداوند من، وَ جَعَلنَيِ منَِ المُْ
قوَْمِهِ منِْ بَعدِْهِ و فرو نفرستاديم بر قوم او پس او، منِْ جنُدٍْ منَِ السَّماءِ هيچ سپاهى از آسمان، وَ مـا   ما أَنْزَلنْا عَلى وَ

  ) فرو نفرستاديم بر ايشان هيچ عذابى.۲۸كنَُّا منُْزِلينَِ (
  ) كه همه بيكبار مرده شدند.۲۹كانتَْ إِلَّا صيَحَْةً واحدَِةً نبود مگر يك بانك جبرئيل فإَِذا هُمْ خامدُِونَ ( إِنْ

اى، إِلَّا كانوُا بِهِ يَستَْهْزِؤُنَ  يا حَسْرَةً عَلىَ الْعبِادِ اى دريغا بر رهيكان، ما يأَْتيِهِمْ منِْ رَسوُلٍ نيامد بايشان هيچ فرستاده
  ر برو افسوس ميكردند.) مگ۳۰(

  النوبة الثانية
ميگويد جل جلالـه: مـاايم كـه مـرده زنـده گـردانيم. و مـرده زنـده گردانيـدن در   قوله تعالى: إِنَّا نحَنُْ نحُيِْ المْوَتْى

وصف بارى جل جلاله آنست كه در بنده و در حيوان حياة آفريند و آفريننـده حيـاة جـز آن قـادر بـر كمـال نيسـت، 
الَّذيِ خَلَقَ المْوَْتَ وَ الحْيَاةَ و اين در سه طور است، در طور اوّل حياة در نطفه آفريند اندر رحـم : ه تعالىيقول اللَّ

مادر، در طور ديگر حياة در مرده آفريند اندر زاويه لحد تا با وى رود سؤال چنانك در خبر صحيح است، در طور 
و ثواب و عقاب را و از ان پس جاويد همه زندگى بود هيچ  سوم روز قيامت خلق را زنده گرداند فصل و قضا را
  مردگى نه، امّا خلود فى الجنّة و امّا خلود فى النار.

ؤُا الْإِنْسـانُ يوَْمئَـِذٍ  وَ نَكتْبُُ ما قدََّموُا اى نحفظ عليهم ما اسلفوا من خير و شرّ. همانست كه جاى ديگر فرمود: ينُبََّـ
  بمِا قدََّمَ وَ أَخَّرَ

للاثار وجهان: احدهما الخطى الّتـي كـانوا يمشـونها فـى  ال تعالى: عَلمِتَْ نَفْسٌ ما قدََّمتَْ وَ أَخَّرَتْ. وَ آثارَهُمْو ق 
  الخير و الشّر. 

و فى الخبر انّ بنى سلمة من الانصار ارادوا ان ينتقلوا الى قرب مسجد رسول اللَّه (ص) لشهود الجماعـة فنهـاهم 
يا بنى سلمة آثاركم آثـاركم يعنـى الزمـوا بيـوتكم و اغتنمـوا كثـرة خطـاكم فانّهـا تكتـب : «رسول اللَّه (ص) و قال

  حسنات و فيهم نزلت هذه الاية.
ذي ينتظـر  لاة ابعـدهم فابعـدهم ممشـى و الّـ اس اجـرا فـى الصّـ و عن ابى موسى قال قال النبى (ص): اعظـم النّـ
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  لى ثمّ ينام.الصّلاة حتىّ يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذّى يص
من سنّ سنّة حسنة «ما سنّوا من سنّة حسنة او سيّئة، و فى ذلك ما روى عن النبى (ص) قال:  الوجه الثانى: آثارهم

  ».فله اجرها و اجر من عمل بها الى يوم القيمة و من سنّ سنّة سيئة فعليه وزرها و وزر من عمل بها الى يوم القيمة
  ه.روايت كنند از انس رضى اللَّه عن

گامهاست كه روز آدينه بردارند على الخصـوص بقصـد نمـاز آدينـه ازينجاسـت كـه آهسـته » و آثارهم«كه گفت: 
تر از شتاب كردن، و فى معناه  تر است و پسنديده رفتن و گامها خرد بر گرفتن در جمعه و جماعت اندر شريعت اولى

 تبتوها و انتم تسعون و لكن ائتوها و انتم تمشـون اذا اقيمت الصّلاة فلا«ما روى ابو هريرة قال قال النبى (ص): 
  ».و عليكم السكينة فما ادركتم فصلّوا و ما فاتكم فاتمّوا

ه اصـل النسـخ و  وَ كلَُّ شيَْ ءٍ أَحصْيَنْاهُ حفظناه و عددناه و بيّنّاه فيِ إِمامٍ مبُينٍِ هو اللوح المحفـوظ سـمىّ امامـا لانّـ
حفوظ همان ذكر است كه در خبر صحيح اسـت كـه هـر شـب حـق جـل جلالـه الالواح و الكتب كلّها. اين لوح م

   بجلال عزّ خود برگشايد و در ان نگرد و كس را بعد ازو نيست و نرسد كه در ان نگرد، و ذلك
ينزل اللَّه تعالى فـى آخـر ثلـث سـاعات يبقـين مـن الليـل فينفـتح «فى خبر ابى الدرداء قال قال رسول اللَّه (ص): 

  ، و ذكر الحديث.»ساعة الاولى الذّي لا يراه احد فيمحو ما يشاءالذكر فى ال
و هـى انطاكيـة مـن » أَصحْابَ الْقَريْـَةِ«اذكر لاهل مكة شبها مثل حالهم من قصّة  اى» وَ اضْرِبْ لَهُمْ مثَلًَا«قوله: 

مثّل لهـم مـثلا مـن قـولهم هـذه  قرى الروم، إِذْ جاءَهاَ المُْرْسَلوُنَ يعنى رسل عيسى عليه السلام. قال الزجاج معناه:
من هذا المثال، و ضرب المثـل  على مثال واحد و عندى من هذا الضرب كثير، اى الاشياء على ضرب واحد، اى

  ».اصحاب القرية«، و الآخر: »مثلا«هاهنا تعدّى الى مفعولين احدهما: 
خـبر القريـة: ميگويـد: اى محمـد  ىبدل من مثل كانّه قال: اذكر لهم اصحاب القريـة، ا» اصحاب القرية«و قيل: 

إِذْ أَرْسـَلنْا إِلـَيْهِمُ : ايشان را بگوى خبر اصحاب شهر انطاكيه آن گه كه رسولان عيسى بايشـان آمدنـد و ذلـك قولـه
بامره عز و جل. و قصـه آنسـت كـه: ربّ العـالمين وحـى  اسند الارسال الى نفسه سبحانه لانّ عيسى ارسلهم اثنْيَنِْ

عليه السلام كه من ترا بآسمان خواهم برد، حواريان را يكان يكان و دوان دوان بشـهرها فرسـت  فرستاد به عيسى
تا خلق را بر دين حقّ دعوت كنند عيسى ايشان را حاضـر كـرد و رئـيس و مهـتر ايشـان شـمعون و ايشـان را يكـان 

فت: چون من بآسمان رفتم شـما يكان و دوان دوان بقوم قوم ميفرستاد و شهر ايشان را نامزد ميكرد و ايشان را گ
ام ميرويـد و دعـوت ميكنيـد و اگـر زبـان آن قـوم ندانيـد در ان راه كـه ميرويـد شـما را  هر كجا كه مـن معـيّن كـرده

اى پيش آيد جامى شراب بر دست نهاده از ان شراب نورانى باز خوريد تا زبان آن قوم بدانيـد، و دو كـس  فريشته
شان تاروص و ماروص، و قيل: يحيى و يونس، و قيل صادق و صدوق، صادق كهل را بشهر انطاكيه فرستاد نام اي

بود و صدوق جوان، و اين جـوان خـدمت آن كهـل ميكـرد، چـون بـدر شـهر انطاكيـه رسـيدند پيـرى را ديدنـد كـه 
ايم  گوسپندان بچرا داشت، بروى سلام كردند، پير گفت: شما كه باشيد؟ گفتند ما رسولان عيسى عليه السلام آمده

تا شما را بر دين حق دعوت كنيم و راه راست و ملّت پاك بشما نمائيم كه دين حـق توحيـد اسـت و عبـادت يـك 
خداى، آن خداى كه يگانه و يكتاست و معبود بسزاسـت، پيـر گفـت: شـما را بـر راسـتى ايـن سـخن هـيچ آيتـى و 

يناى مادرزاد را بينا كنيم و ابرص را از حجتّى هست؟ گفتند آرى هست كه بيماران را در وقت شفا پديد كنيم و ناب
علّت برص پاك كنيم، اين همه بتوفيق و فرمان اللَّه كنيم، پير گفت: مرا پسريست ديرگـاه اسـت تـا وى بيمارسـت و 

نپذيرد خواهم كه او را به بينيد، ايشان را بخانه برد نزد آن بيمار، دعا كردند و دسـت بـوى  درد وى علاج اطبّا مى
د، آن بيمار هم در آن ساعت تندرست برخاست، اين خبر در شهر آشكارا گشت و بيماران بسـيار بودنـد فرو آوردن

پاسيدند و رب العزّة بر دست ايشان شفا پديد ميكرد، تا آن خبر با ملـك ايشـان  همه را دعا ميكردند و بدست مى
ك الرّوم، اين ملـك ايشـان را حاضـر پرست بود نام وى انطيخس و قيل: شلاحن و كان من ملو افتاد و آن ملك بت
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و از   پرستى با خداپرستى خـوانيم ايم تا شما را از بت ايم آمده كرد و احوال پرسيد، ايشان گفتند ما رسولان عيسى
دين باطل با دين حق بريم، ملك گفت: بجز ايـن خـدايان مـا خـدايى هسـت؟ گفتنـد آرى خـدايى هسـت كـه تـرا 

اكنون رويد تا من در كار شما نظر كـنم، ايشـان رفتنـد و : ون اين سخن بشنيد گفتآفريننده است و دارنده. ملك چ
جمعى در ايشان افتادنـد و ايشـان را زدنـد و در حـبس و بنـد كردنـد، ايـن خـبر بـه شـمعون رسـيد و شـمعون ايـن 

ره گويند. قـراءت بـو است كه رب العزّة فرمود: فَعَزَّزنْا بثِالثٍِ، او را شمعون الصفا گويند و شمعون الصخ» ثالث«
من غلب سلب. و معنى آنست كه: ما باز  من عزّ بزّ، اى: بكر از عاصم فَعَزَّزنْا مخفّف است بمعنى غلبه من قولهم

برسـول ثالـث پـس  مشدّد خوانند يعنى فقوّينا بثالـث، اى» فعزّزنا«شكستيم آن مردمان را بآن سديگر. باقى قرّاء 
ايشان درآمد و ايشان را باسلام در آورد و ياران خود را برهانيد، و بيان اين قصّه شمعون از راه تلطّف و مدارا با 

انـد، رفـت و گـرد سـراى ملـك  آنست كه: شمعون چون به انطاكيه رسيد بدانست كه آن دو رسول بزنـدان محبـوس
با وى انـس  متنكّروار ميگشت تا جماعتى را از خاصگيان ملك با دست آورد و با ايشان بعشرت خوش درآمد تا

گرفتند و ملك را از وى خـبر كردنـد، ملـك او را بخوانـد و صـحبت و عشـرت وى بپسـنديد و از جملـه مقربـان و 
نزديكان خويش كرد، بر ان صفت همى بود تا روزى كه حديث ياران خود در افكند گفت: ايّها الملك بمن رسيد 

اى از آن كه تـرا بـر دينـى ديگـر دعـوت  رنجها رسانيده اى و ايشان را كه تو دو مرد را بخوارى و مذلتّ باز داشته
همى كردند چرا نه با ايشان سخن گفتى و سخن بشنيدى تا حاصل آن بـر تـو روشـن گشـتى و پيـدا شـدى؟ ملـك 

من بر ايشان خشم گرفتم و از خشم با مناظره نپرداختم، شـمعون گفـت: اگـر  حال الغضب بينى و بين ذلك: گفت
فرمايـد تـا بياينـد و آنچـه داننـد بگوينـد، ملـك ايشـان را حاضـر كـرد، شـمعون گفـت: مـن راى ملك باشد اكنون ب

ء و لـيس لـه شـريك. شـمعون گفـت: آن خـداى را كـه شـما را  ارسلكما الى هاهنا؟ قالا: اللَّه الذى خلق كـلّ شـى
ريد و چه آيت فرستاده است صفت چيست؟ گفتند: انّه يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد. شمعون گفت: چه نشان دا

بر درستى اين دعوت؟ گفتند: هر چه شما خواهيد، ملك بفرمود تا غلامى را حاضر كردند مطموس العينـين چشـم 
خانه وى با پيشانى راست بود چنانك نه روشنايى بود نه چشم خانه ايشان بآشـكارا، دعـا كردنـد و شـمعون بسـرّ 

كافته شـد، ايشـان دو بندقـه از گـل بسـاختند و در هـر دو دعا كرد تا بفرمان و قدرت اللَّه موضع چشم و حدقـه شـ
ه، ملـك در عجـب مانـد و در خـود مضـطرب گشـت، شـمعون  حدقه وى نهادند دو ديده روشن گشت بفرمـان اللَّـ
گفت: ايّها الملك اگر تو نيز از خدايان خود بخواهى تا مثل اين صنعى بنمايند هـم تـرا و هـم خـدايان را شـرفى 

واب ايشان داده باشى، ملك گفت: من راز خود از تو پنهان ندارم خدايان ما اين صنع نتوانند عظيم باشد و نيز ج
و از ان عاجزتراند كه چنين كار توانند كه ايشان نه شنوند نه بينند نه سود كنند نه گزند نمايند، ملـك چـون آن حـال 

ن او را دفن نكردم كه پدرش غائب بود ايست پسر دهقانى كه هفت شبانروزست تا بمرد و م ديد گفت: اينجا مرده
تا باز آيد، اگر او را زنده كنيد نشان درستى دعوى شما بود و ما قبول كنيم و بخداى شما ايمان آريم، آن مـرده را 
بياوردند و ايشان بآشكارا و شمعون بسرّ دعا كردند تا مرده زنده گشت و بدست خويش كفن از خويشتن بـاز كـرد 

اى؟ گفـت: هفـت روز. گفـت: چـه ديـدى دريـن هفـت روز؟  ملك گفت: چند روز است تا مرده و بر پاى بيستاد،
گفت چون جانم از كالبد جدا گشت مرا بهفت وادى آتش بگذرانيدند از آنـك بكفـر مـرده بـودم، اكنـون شـما را 

بيـنم  هاى آسـمان مـىنمايم، زينهار كفر بگذاريد و بخداى آسمان ايمان آريد تا برهيد، آنك در ترسانم و بيم مى مى
گشاده و عيسى پيغامبر ايستاده زير عرش و از بهر اين شفاعت ميكند و ميگويد خداوندا ايشان را نصـرت ده كـه 

انـد؟ گفـت: يكـى شـمعون و آن دو رسـول ديگـر شـمعون  اند. ملك گفت: و اين سه كس كـدام ايشان رسولان من
بان نصيحت و دعوت بگشاد و آشـكارا بيـرون آمـد و كلمـه بدانست كه آن قصّه و آن حال در دل ملك اثر كرد و ز

حق بگفت. آن ملك با جماعتى ايمان آوردند و قومى بر كفر بماندنـد و هـلاك شـدند. وهـب منبـه گفـت و كعـب 
احبار كه آن ملك و جماعت وى همه بر كفر بماندند و ايمان نياوردند و آن رسولان را هر سه بگرفتنـد و ايشـان را 
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  ردند، و اين در روزگار ملوك طوايف بود.ك تعذيب همى
، همانسـت كـه جـاى »ما أَنتُْمْ إِلَّا بَشَرٌ مثِْلنُـا«، ايشان جواب دادند كه »إِنَّا إِليَْكُمْ مُرْسَلوُنَ«پس آن رسولان گفتند: 

  ».ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مثِْلُكُمْ يُريِدُ أَنْ يتََفضََّلَ عَليَْكُمْ«ديگر فرمود: 
  ءٍ إِنْ أَنتُْمْ إِلَّا تَكذْبِوُنَ. و بيگانگان گفتند: ما أَنْزَلَ الرَّحمْنُ منِْ شيَْآن كافران 

  . رسولان گفتند:بُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِليَْكُمْ لمَُرْسَلوُنَ، وَ ما عَليَنْا إِلَّا البْلاَغُ المْبُينُِ
باؤكم فتركتم معبـودكم فـلا نـأمن سـوء عاقبـة ذلـك. و قيـل: قالوُا إِنَّا تَطيََّرنْا بِكُمْ يعنى تشاءمنا بكم حيث خالفتم آ

  حبس عنهم المطر عام اتاهم الرّسل فنسبوا ذلك اليهم.
و فى الخبر انّ رسول اللَّه (ص) كان يحبّ الفال و يكره التّطيّر، و الفرق بينهما انّ الفال انمّا هو من طريـق حسـن 

ء سواه و هو التشاؤم بطير الشؤم و سئل ابن عون  طريق الاتكال على شىالظّنّ باللّه عز و جل و التّطيّر انمّا هو من 
عن الفال فقال هو ان يكون مريضا فيسمع يا سالم. و فى الخبر انّ النبى (ص) لماّ توجّه نحو المدينة خرج بريـدة 

الى ابـى بكـر فقـال:  الاسلمى فى سبعين راكبا فتلقى نبىّ اللَّه ليلا فقال له: من انت؟ فقال: بريدة. قـال: فالتفـت
  برد امرنا و صلح ثمّ قال (ص) ممنّ؟ قال: بريدة من اسلم، فقال (ص) لابى بكر: سلمنا.

  ».الصّوم فى الشتاء الغنيمة الباردة«قوله:   سهل امرنا، و منه ، اى»برد امرنا«قال اهل اللغة: قوله 
  ».وَ ليَمََسَّنَّكُمْ منَِّا عذَابٌ أَليِمٌ«لنقتلنّكم بالحجارة  اى» نَّكُمْلنََرجْمَُ«يعنى عن مقالتكم هذه » لئَنِْ لَمْ تنَتَْهوُا«قوله: 

شؤمكم معكم بكفركم و تكذيبكم يعنى اصابكم الشؤم من قبلكم لانّ الشؤم كلّـه فـى  اى» قالوُا طائِرُكُمْ مَعَكُمْ« 
رتم بنـا و هذا استفهام محذوف الجواب م »أَ إِنْ ذُكِّرتُْمْ«عبادة الصّنم و هو معكم،  جـازه: ائـن وعظـتم باللّـه تطيّـ

انــد: كــافران و  مشــركون مجــاوزون الحــدّ. گفتــه» بَــلْ أَنْــتُمْ قَــوْمٌ مُسْــرفِوُنَ«كــذبتم و تواعــدتم بــالرّجم و العــذاب، 
بيگانگان دارها بزدند و آن رسولان را با چهل تن كه ايمان آورده بودند گلوهاشان سوراخ كردند و رسنها بگلو در 

پرستيد در ان غارى  د و از دار بياويختند، خبر به حبيب نجار رسيد مؤمن آل يس كه خداى را عز و جل مىكشيدن
ها چنانك ابدال در كوه نشينند و از خلق عزلت گيرند و اندر سرّ با خدا خلـوت دارنـد، ايـن حبيـب  اندر ميان كوه

لَّه و سلامه عليه كـه كـه روزگـارى بـا با خدا خلوت داشت، و اين عزلت و خلوت سنّت مصطفى است صلوات ال
  ».انّ حراء جبل يحبنّا و نحبّه«كوه حرا نشسته بود و ميگفت: 

وَ اعتْصَمِوُا بحِبَلِْ اللَّهِ جمَيِعاً : اگر كسى گويد معنى عزلت فرقت است و شريعت از فرقت نهى كرده قال اللَّه تعالى
  كاَلَّذيِنَ تَفَرَّقوُا وَ لا تَفَرَّقوُا، و قال تعالى: وَ لا تَكوُنوُا

من فارق الجماعة فمات فميتته جاهليّة و من شقّ عصا المسلمين و المسلمون فى اسلام فقد «و قال النبى (ص): 
جواب آنست كه فرقت دو قسم است يكى فرقة الآراء و الاديـان، ديگـر فرقـة الاشـخاص و  ،»خلع ربقة الاسلام

م است و اشارت اين آيت و خبر بوى است، فرقة الآراء و الاديـان اسـت الأبدان، امّا آن فرقت كه محظور و محر
از قضاياى شريعت و اصول دين برگشتن و جاده سنّت و جماعت بگذاشتن و مخالف ائمّه هـدى و اهـل اجمـاع 
بودن، اين چنين فرقت داعيه ضلالت است و سبب تعطيـل و ابطـال فوائـد بعثـت انبيـا و رسـل لا جـرم در شـرع 

د و در عقل منكر. امّا آن فرقت و عزلت كه در شريعت و حقيقت مستحبّ است و مندوب اليـه آنسـت محظور آم
لْكَهـْفِ كه ربّ العالمين در شأن و قصّه اصحاب الكهف فرمود: وَ إِذِ اعتَْزَلتْمُوُهُمْ وَ ما يَعبْدُُونَ إِلَّا اللَّهَ فأَْوُوا إِلىَ ا

لياتينّ على الناس زمان لا يسلم لـذى ديـن « :تِهِ، و مصطفى عليه الصلاة و السلام فرمودينَْشُرْ لَكُمْ ربَُّكُمْ منِْ رحَمَْ
، قالوا: و »دينه الّا من فرّ بدينه من قرية الى قرية و من شاهق الى شاهق و من حجر الى حجر كالثعلب الذى يروغ

ه «متى ذاك يا رسول اللَّه؟ قـال:  ت اذا لـم تنـل المعيشـة الّـا بمعاصـى اللَّـ عـزّ و جـلّ فـاذا كـان ذلـك الزمـان حلّـ
انّه اذا كان ذلك الزمان كان هـلاك الرجـل «، قالوا: و كيف ذاك يا رسول اللَّه و قد امرتنا بالتّزويج؟ قال: »العزوبة

، »على يدى ابويه فان لم يكن له ابوان فعلى يدى زوجته و ولده فان لم يكن له زوجة و لا ولد فعلى يـدى قرابتـه
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ف مـا لا يطيـق حتـّى يـورده مـوارد «كيف ذاك يا رسول اللَّه؟ فقال (ص): قالوا: و  يعيّرونه بضـيق المعيشـة فيكلّـ
  ».الهلكة

و قال عبد اللَّه بن عمرو بن العاص بينما نحن حول رسول اللَّه (ص) اذ ذكر الفتنة او ذكـرت عنـده فقـال (ص): 
و شبك بـين اصـابعه، قـال فقمـت اليـه فقلـت: » كذااذا رأيت النّاس مرجت عهودهم و خفّت اماناتهم و كانوا ه«

الزم بيتك و املك عليك لسـانك و خـذ مـا تعـرف و «كيف افعل عند ذلك جعلنى اللَّه فداك؟ فقال عليه السلام: 
  ».دع ما تنكر و عليك بامر الخاصة و دع عنك امر العامّة

استيلاء اهل بدعت و ظهـور ظلـم و خيانـت اند كه در روزگار فتنه و  بزرگان دين و علماى شريعت و طريقت متفق
تر از صحبت كه عزلت در چنين وقت سنّت انبياسـت و عصـمت اوليـا و سـيرت حكمـا. عمـر خطـاب  عزلت اولى

رضى اللَّه عنه گفت: خذوا حظكم من العزلة ففى العزلة راحة من خليط السوء. و قال ابن سيرين: العزلة عبادة. و 
 تأتى المدينة؟ فقال: ما بقى بالمدينة الّا حاسد نعمة او فرح بنقمة. و قال داود الطـائى الا: قيل لعبد اللَّه بن زبير

ه  فرّ من الناس فرارك من الاسد. و قـال الفضـيل: كفـى باللّـه محبـّا و بـالقرآن مونسـا و بـالموت واعظـا اتخّـذ اللَّـ
لسـا وحـده: امـا تسـتوحش فـى هـذه صاحبا و دع الناس جانبا. و قيل لمالك بن مغول و هو فى داره بالكوفـة جا

  الدّار؟ فقال: ما كنت اظنّ احدا يستوحش مع اللَّه.
چون خبر بـه حبيـب نجـار رسـيد كـه رسـولان عيسـى را گرفتنـد و   قوله تعالى: وَ جاءَ منِْ أَقصْاَ المْدَيِنَةِ رجَلٌُ يَسْعى

ر ان گوشـه شـهر بـدورتر جـاى از بخواهند كشت، از ان منزل خويش بيامد بشـتاب، قـومى گفتنـد: خانـه داشـت د
مردمان و كسب كردى، هـر روز آنچـه كسـب وى بـود يـك نيمـه بصـدقه دادى و يـك نيمـه بخـرج عيـال كـردى. و 

اند: مردى بود شكسته تن بيمار چهر خداى را عز و جل پنهان عبادت كردى و كس از حال وى خبر نداشتى  گفته
فا كردند از ان منزل خويش بشتاب بيامد و ايمـان خـويش آشـكارا تا آن روز كه رسولان عيسى را برنجانيدند و ج

كرد و گفت: يا قوَْمِ اتَّبِعوُا المُْرْسَلينَِ قتاده گفت: چون بيامد نخست رسـولان را بديـد گفـت شـما بـاين دعـوت كـه 
اعـلاء كلمـه خـواهيم و جـز  ميكنيد و باين پيغام كه ميگزاريد هيچ مزد ميخواهيد؟ ايشان گفتند: ما هيچ مـزد نمـى

 حق و اظهار دين اللَّه مقصود نيست. حبيب بيامد آن گه و قوم را گفت: اتَّبِعوُا منَْ لا يَسىَْٔلُكُمْ أَجْراً وَ هـُمْ مُهتْـَدُونَ
سباق الامم ثلاثة لم يكفروا باللّه طرفة عين: على بن ابـى طالـب (ع) و « :مصطفى عليه الصلاة و السلام فرمود

  ».لنجار و مؤمن آل فرعون يعنى حزبيل فهم الصدّيقونصاحب يس يعنى حبيب ا
چون حبيب رسولان را نصرت داد و آن قوم را نصيحت كرد ايشان گفتند: و انت مخـالف لـديننا و متـابع لهـؤلاء 

  اليه. و مصير الكلّ خلقنى وَ إِليَْهِ تُرجَْعوُنَ اى الرسل؟ حبيب جواب داد: وَ ما ليَِ لا أَعبْدُُ الَّذيِ فَطَرنَيِ اى
ي شـَفاعتَُهُمْ شـَيئْاً اى أَ أَتَّخذُِ منِْ دُونِهِ آلِهَةً يعنى الاصنام، إِنْ يُرِدْنِ الرَّحمْنُ بضُِرٍّ اى لا  بسوء و مكروه، لا تُغـْنِ عنَِّـ

ن فعلـت ذلـك شفاعة لها فتغنى، وَ لا ينُْقذُِونِ من ذلك المكروه. و قيل: لا ينُْقذُِونِ من عذاب اللَّه لو عذبّنى اللَّه ا
  إِنِّي إِذاً لَفيِ ضَلالٍ مبُينٍِ.

ا سـمعوا منـه  ثمّ اقبل على الرسل و قال: إِنِّي آمنَتُْ بِربَِّكُمْ فاَسمَْعوُنِ اى اشهدوا علىّ و قيل: خاطب به القـوم فلمّـ
ت بسـنگ هذا الكلام وثبوا عليه فقتلوه و قيل: علّقوه من سور المدينة و قبره فى سوق انطاكيه. سدى گفـت: دسـ

بوى فرا داشتند و او را بسنگ بكشتند و وى در ان حال ميگفت: اللّهم اهد قـومى اللهـم اهـد قـومى. ايـن دليـل 
است بر كمال حلم و فرط شفقت وى بر خلق. اين همچنانست كه ابو بكر صديق بنى تيم را گفت آن گه كـه او را 

للهم اهد بنى تيم فانّهم لا يعلمون يأمروننى بالرجوع خواندند گفت: ا رنجانيدند و از دين حق با دين باطل مى مى
اى بـود از بحـر نبـوت محمـد عربـى  من الحق الى الباطل. كمال شـفقت و مهربـانى بـو بكـر بـر خلـق خـدا غرفـه

  ».ما صبّ اللَّه تعالى شيئا فى صدرى الّا و صببته فى صدر ابى بكر«صلوات اللَّه و سلامه عليه بآن خبر كه گفت:
طفى صلوات اللَّه عليه بـا خلـق چنـان بـود كـه كـافران بقصـد وى برخاسـته بودنـد و دنـدان عزيـز وى و خلق مص
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اللهـم اهـد   انداختند و آن مهتر عالم دست شفقت بر سر ايشـان نهـاده كـه شكستند و نجاست بر مهر نبوت مى مى
  قومى فانهم لا يعلمون.

حبيـب چـون در  عالمين او را زنده كرد و گفت با وى: ادخْلُِ الجْنََّةَچون حبيب را بكشتند، رب ال قيِلَ ادخْلُِ الجْنََّةَ
بهشت شد و نواخت و كرامت حق ديد آرزو كرد گفت: كاشك قوم من بدانستندى كه ما كجا رسيديم و چه ديديم! 

بصرى گفت: رحمت خدا بر حبيب نجار  حسن قالَ يا ليَتَْ قوَْميِ يَعْلمَوُنَ بمِا غَفَرَ ليِ ربَِّي وَ جَعَلنَيِ منَِ المُْكْرَمينَِ
يا ليَتَْ قوَْميِ يَعْلمَوُنَ. آن پادشاه و آن قـوم اگـر ايـن كرامـت : باد كه بعد از مرگ نصيحت هم فرو نگذاشت گفت

  ديدندى ايشان نيز ايمان آوردى.
بالـّذى غفـر لي ربـّى  ى، اىبمعنى الّذ» ما«بمغفرة ربىّ. و قيل:  هاهنا للمصدر، اى» ما«قوله: بمِا غَفَرَ ليِ ربَِّي 

ة و لا يمـوت الا بفنـاء السـماوات. پـس چـون  بسببه. و قيل: لماّ اراد القوم ان يقتلوه رفعه اللَّه اليه فهـو فـى الجنّـ
رسولان عيسى را هلاك كردند و حبيب را بران صفت بكشتند، رب العالمين اثر خشم خود بايشان نمود و عذاب 

  فرمود تا يك صيحه بر ايشان زد همه بيكبار فرو مردند و چون خاكستر گشتند.و نقمت فرو گشاد، جبرئيل را 
ماءِ   اينست كه رب العالمين فرمود: وَ ما أَنْزَلنْا عَلى قوَْمِهِ منِْ بَعدِْهِ يعنى قوم حبيب من بعد قتلـه مـِنْ جنُـْدٍ مـِنَ السَّـ

ذى: » مـا«ا منُْزِلينَِ كرّره تأكيدا. و قيل: لم نحتج فى اهلاكهم الى ارسال جند وَ ما كنَُّ لنصرة الرسل، اى بمعنـى الّـ
  تقديره: من جند من السماء و مماّ كنّا منزلين على من قبلهم من حجارة و ريح و امطار شديدة.

ما كانت عقوبتهم الا صيحة واحـدة: قـال المفسّـرون: اخـذ  ثمّ بيّن عقوبتهم فقال: إِنْ كانتَْ إِلَّا صيَحَْةً واحدَِةً اى
  برئيل بعضادتى باب المدينة ثمّ صاح بهم صيحة واحدة فإَِذا هُمْ خامدُِونَ ميّتون.ج

معنى حسرت غايت اندوه است و كمال غم كه دل را شكسته كند و كوفته، يعنى يـدع القلـب  يا حَسْرَةً عَلىَ الْعبِادِ
درد زدگانسـت بـر خويشـتن  حسيرا. و تأويل كلمـه آنسـت كـه: يـا حسـرة ان كنـت آتيـة فهـذا اوانـك، و ايـن نـداى

  اى اندها كه آمد بر فراق يوسف.» يا اسفى على يوسف«همچنانك يعقوب پيغامبر عليه السلام گفت: 
.. .و هم ازين باب است كه آنچه فردا در قيامت گناهكـاران گوينـد از تحيـّر و حيـرت: يـا ويَْلتَنَـا مـا لِهـذَا الْكتِـابِ

و وجه است: يكى آنكه از گفت اللَّه است يعنى يا حسرة و كآبة عليهم درين موضع بر د» يا حسرة«عكرمه گفت: 
اى حسرتا و اندوها كه بر ايشانست كه ايمان نياوردند و نه گرويدند. وجه ديگر: اين كلمـه از گفتـار  حين لم يؤمنوا

كه در وقت هالكان است آن گه كه معاينه عذاب ديدند يعنى كه آرزوى ايمان كردند آن ساعت لكن سود نداشت 
  معاينه ايمان سود ندارد.

خلاصه سخن آنست كه: اى دريغا بر بندگان! هيچ فرستاده نيامد بايشان  ما يأَْتيِهِمْ منِْ رَسوُلٍ إِلَّا كانوُا بِهِ يَستَْهْزِؤُنَ
مگر كه برو افسوس ميكردند تا آن افسوس كردن ايشان حسرت گشت بـر ايشـان. و معنـى ايـن حسـرت آنسـت كـه 

ان المستهزئين بالنّاس فى الدنيا يفتح لهم يوم القيمة باب من ابواب « صلوات اللَّه و سلامه عليه فرمود: مصطفى
الجنّة فيقال لهم: هلّم هلّم، فيأتيه بكربه و غمّه فاذا اتاه اغلق دونه فلا يزال يفعـل بـه ذلـك حتـى يفـتح لـه البـاب 

  ».فيدعى اليه فلا يجيب من الاياس
نار قرأت فى زبور داود: طوبى لمن لم يسلك سبيل الأئمة و لم يجـالس الخطـائين و لـم يـدخل و قال مالك بن دي

فى هزوء المستهزئين، و فى انجيـل عيسـى: طـوبى للرّحمـاء اولئـك يكـون علـيهم الرحمـة ويـل للمسـتهزئين كيـف 
  يحرقون بالنّار!
  النوبة الثالثة

اند گفتنـد:  اند و فهمى ديگر كرده معرفت در احياء موتى معنى ديگر ديده ارباب  قوله تعالى: إِنَّا نحَنُْ نحُيِْ المْوَتْى
اشارت است بزنده گردانيدن دلهـاى اهـل غفلـت بنـور قربـت و زنـده كـردن جانهـاى اهـل هـوا و شـهوت بنسـيم 
ى، مشاهدت و روح مواصلت، اگر همه جانهاى عالميان ترا بود و نور قربت ترا حياة طيّبه ندهد مرده زندانى تـوي
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اى چون ريحان توحيد رحمن در روضه روح تو بود مايه همه زندگانى تـويى، عزيـز  و اگر هزار سال در خاك بوده
  باشد كسى كه ناگاه بسر چشمه حياة رسد. و خضروار درو غسلى بيارد تا حىّ ابد گردد.

كـه در و شـناخت تـو، پير طريقت گفت: الهى! زندگانى همه با ياد تو و شادى همـه بـا يافـت تـو، و جـان آنسـت 
الهى! موجود نفسهاى جوانمردانى، حاضر دلهاى ذاكرانى، از نزديكت نشان ميدهنـد و برتـر ازانـى، و از دورت 

  بايد تو آنى. پندارند و نزديكتر از جانى، ندانم كه در جانى يا خود جانى نه اينى نه آنى، جان را زندگى مى مى
فـى و يعنى خطاهم الى المسجد فى ظلم الليل و وقوفهم علـى بسـاط المناجـاة معنـا.  وَ نَكتْبُُ ما قدََّموُا وَ آثارَهُمْ

  الخبر بشر المشائين فى الليل الى المساجد بالنور التام يوم القيمة.
در وقت سحرگاه كه بنده از حجره اندوه خود بيرون آيد بقصد مسجد و محراب، و قدم بـر بسـاط مناجـات نهـد، 

سماوات مقرّب بود زبانها بحمد و ثنـا بگشـايند و از جنـاب جـبروت سـرا بسـر كـأس  هر چه در اطراف و اكناف
روان گردد، آن ساعت آسـمان و زمـين از غيـرت فـرو گدازنـد و در ايـن اطبـاق   انا جليس من ذكرنى  شراب وصل

بستر و  كونين زبانهاى تعطّش از عين شوق بگشايند كه و للارض من كأس الكرام نصيب، عزيز كسى كه آن ساعت
بالين وداع كند و روى بمحراب عبادت نهد و درد خود را مرهم جويد، شريف وقتى كه آنسـت، عزيـز سـاعتى آن 
ساعت كه جلال احديتّ بنعت صمديتّ بساط نزول بيفكند و با تو اين خطاب كند كـه هـل مـن سـائل؟ هـل مـن 

؟ هيچ تائبى هست تا مركب قبول باستقبال اى را سؤالى هست تا جام اجابت در كام او ريزيم هيچ درد زده تائب؟
  او فرستيم؟ هيچ عاصيى هست تا جريده جريمه او را توقيع غفران كشيم.

 خليلــــى هــــل ابصــــرتما او ســــمعتما
 

 بــا كـــرم مـــن مـــولى تمشـــى الى عبـــد؟ 
 

نشان   قصْاَ المْدَيِنَةِ رجَلٌُ يَسْعىوَ اضْرِبْ لَهُمْ مثَلًَا أَصحْابَ الْقَريَْةِ خبر ميدهد از بازداشتگان عدل ازل، وَ جاءَ منِْ أَ
رَ قُلـُوبَهُمْ، ايـن  ميدهد از برداشتگان لطف قدم، آن بازداشتگان عدل را داغ قطيعت بر نهاد كه لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّـ

ده اخْسؤَُا فيِهـا وَ لا تُكَلِّمـُونِ ، آن ران برداشتگان لطف ازل را بالزام از راه تقوى در كشيد كه وَ أَلْزَمَهُمْ كَلمَِةَ التَّقوْى
دارِ السَّلامِ مقبولان حضرت ديگراند و مطرودان قطيعت ديگر، مقبولان حضـرت   و اين خوانده وَ اللَّهُ يدَعْوُا إِلى

يطْانِ را ميگويد: أُولئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ المُْفْلحُِونَ، مطرودان قطيعت را ميگويد: أُ ولئِكَ حـِزْبُ الشَّـ
ه ميزنـد و چـون و  أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيطْانِ هُمُ الخْاسِرُونَ كرم و رحمت او مقرعه عزت پيش مركب دولت حزب اللَّـ
چرا نه، جبروت و كبرياى او كوس قهر و سياست در دماغ حزب الشـيطان ميكوبـد و روى سـؤال نـه، و كـس را بـر 

نهادم سه بـار روى  لاع نه امير المؤمنين على كرّم اللَّه وجهه گويد: يكى را در خاك مىاسرار جلال ذو الجلال اطّ
او بجانب قبله كردم هر بار روى از قبله بگردانيد، پس ندايى شـنيدم كـه اى علـى دسـت بـدار آن را كـه مـا ذليـل 

جـلال اوسـت و بـارادت و  كرديم تو او را عزيز نتوانى كرد. كرامت خوانـدگان و اهانـت رانـدگان همـه از درگـاه
 مشيّت اوست تُعِزُّ منَْ تَشاءُ وَ تذُِلُّ منَْ تَشاءُ نشـان كرامـت بنـده آنسـت كـه مـردوار در آيـد و جـان و دل و روزگـار

فداى دين اسلام كند چنانك آن جوانمرد كرد حبيب نجار مؤمن آل يس، تا از حضرت عزّت ايـن خلعـت كرامـت 
ةَ دوستان او چون بآن عقبه خطرناك رسند بايشان خطاب آيد كه أَلَّا تخَافوُا وَ لا تحَْزنَوُا، بدو رسيد كه: ادخْلُِ الجْنََّ

باز ايشان را بشارت دهند كه وَ أَبْشِرُوا بِالجْنََّةِ. احمد حنبل قدس اللَّه روحه در نزع بـود بدسـت اشـارت ميكـرد و 
 اد تا چه شنود، او در خويشتن ميگفت: لا بعد لا بعـداى ميگفت عبد اللَّه پسرش گوش بر دهان او نه بزبان دندنه

ه وقتـى بـا خطرسـت بـدعا مـددى ده  نه هنوز نه هنوز، پسر گفت اى پدر اين چه حالت است؟ گفـت اى عبـد اللَّـ
: اينك ابليس برابر ايستاده و خاك ادبار بر سر ميريزد و ميگويد: اى احمد جان ببردى از زخم مـا، و مـن ميگـويم

نه، تا يك نفس مانده جاى خطر است نه جاى امن. در خبر ميآيد كه بنده مؤمن چـون از ايـن سـراى  هنوز لا بعد
فانى روى بدان منزل بقا نهاد، غسال او را بران تخته چوبين خواباند تا بشويد، از جناب قدم بنعـت كـرم خطـاب 

بـاطن او بـآب رحمـت ميشـوئيم، آيد كه اى مقرّبان درگاه در نگريد چنانك آن غسـال ظـاهر او بـآب ميشـويد مـا 
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  ساكنان حضرت جبروت گويند: پادشاها ما را خبر كن تا آن چه نور است كه از دهان وى شعله ميزند؟
گويد كه آن نور جلال ماست كه از باطن وى بر ظاهر تجلىّ ميكند. حبيب نجار چون بآن مقام دولت رسـيد او را 

رين جاى ناز دوستان و ميعاد راز محبّان و منـزل آسـايش مشـتاقان تـا هـم گفتند: ادخْلُِ الجْنََّةَ، اى حبيب در رو د
حسـاب اسـت، حسـنى ديـدار  عتـاب اسـت، زلفـى ثـواب بـى طوبى بينى هم زلفى هـم حسـنى، طـوبى عـيش بـى

  حجاب است. بى
  ...حبيب چون آن نواخت و كرامت ديد گفت: يا ليَتَْ قوَْميِ يَعْلمَوُنَ بمِا غَفَرَ ليِ ربَِّي

  كرد كه كاشك قوم من دانندى كه ما كجا رسيديم و چه ديديم! نواخت حقّ ديديم و بمغفرت اللَّه رسيديم. آرزو
ــــتيم ــــينند نشس ــــرار نش ــــه اب ــــاى ك  آنج
 ما را همـه مقصـودى بخشـايش حـق بـود

 

ــيديم  ــال چش ــه شــراب از كــف اقب   صــد گون
ـــــيديم ـــــود رس ـــــه بمقص ـــــه ك ـــــة للَّ   المنّ

 

  الحمد لوليّه.
  النوبة الاولى ۳
بينند كه چند تباه كرديم پيش ازيشان گروه گـروه، أَنَّهـُمْ إِلـَيْهِمْ  له تعالى: أَ لَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكنْا قبَْلَهُمْ منَِ الْقُرُونِ نمىقو

  آيد؟ ) كه كسى ازيشان باز نمى۳۱لا يَرجِْعوُنَ (
  ) نزديك ما حاضر كردگان.۳۳ا محُضَْرُونَ (وَ إِنْ كلٌُّ و نيستند ايشان همه، لمََّا جمَيِعٌ مگر همه بهم، لدَيَنْ

الْأَرضُْ المْيَتَْةُ أَحيْيَنْاها زمين مرده است كه بباران زنده گردانيم، وَ أَخْرجَنْا منِهْا حبًَّا و بيـرون  وَ آيَةٌ لَهُمُ و يك نشان
  ) تا از ان ميخورند.۳۳فمَنِْهُ يأَْكُلوُنَ ( ،آريم ازين زمين دانه درودنى

نا فيِها جنََّاتٍ و در ان زمين بوستانها كرديم و آفريديم، منِْ نخَيِـلٍ وَ أَعنْـابٍ ازيـن خرمابنـان ورزان، وَ فجََّرنْـا وَ جَعَلْ
  هاى روان. ) و برگشاديم در ان زمين چشمه۳۴فيِها منَِ الْعيُوُنِ (

ديِهِمْ و از آنچه ايشان كشتند و نشاندند، أَ فـَلا يَشـْكُرُونَ هاى آن، وَ ما عمَِلتَْهُ أَيْ ليِأَْكُلوُا منِْ ثمََرِهِ تا ميخورند از ميوه
  ) بآزادى نباشند و كردگار را نپرستند؟۳۵(

عيبى آن خداى را كه بيافريد همه گونها را از آفريدگان جفـت جفـت،  سبُحْانَ الَّذيِ خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها پاكى و بى
يروياند، وَ منِْ أَنْفُسِهِمْ و از تنهاى مردمان و ديگر همه جانوران وَ ممَِّا لا يَعْلمَـُونَ ممَِّا تنُبْتُِ الْأَرضُْ از آنچه زمين م

  ) و از آنچه آفريدگان ندانند.۳۶(
) ۳۷دركشيم ازو روز، فإَِذا هُمْ مُظْلمِـُونَ ( اللَّيلُْ نَسْلَخُ منِْهُ النَّهارَ اين شب كه مى ،وَ آيَةٌ لَهُمُ و نشانى است ايشان را

  تا ايشان در تاريكى ميشوند.
) آن راسـت داشـته و ۳۸وَ الشَّمْسُ تجَْريِ لمُِستَْقَرٍّ لهَا و خورشيد ميرود آرامگاه خود را، ذلِكَ تَقدْيِرُ الْعَزيِزِ الْعَليِمِ (

  باز انداخته خداى تواناى داناست.
ى عـادَ تـا آن گـه كـه بـاز گـردد، وَ الْقمََرَ قدََّرنْاهُ منَـازِلَ و مـاه انـدازه كـرديم آن را در رفـتن  منزلهـا در شـبانروز، حتََّـ

  ) چون شاخ خرما بن يك ساله خشك.۳۹كاَلْعُرجْوُنِ الْقدَيِمِ (
وَ لَا اللَّيلُْ سابِقُ النَّهـارِ و نـه شـب روز را  ،لَا الشَّمْسُ ينَبَْغيِ لهَا نه آفتاب را سزد، أَنْ تدُرِْكَ الْقمََرَ كه ماه را دريابد

  ) و هر دو در فلك فراخ ميروند.۴۰وَ كلٌُّ فيِ فَلَكٍ يَسبْحَوُنَ ( ،و عاجز كم آرد
أَنَّا حمََلنْا ذرُِّيَّتَهُمْ كـه مـا برداشـتيم پـدران ايشـان را كـه فرزنـدان را زادنـد، فـِي  ،وَ آيَةٌ لَهُمْ و نشانى است ايشان را

  ) در آن كشتى گران بار پر كرده.۴۱الْفُلْكِ المَْشحْوُنِ (
  برنشينند بران. ) آنچه مى۴۲خَلَقنْا لَهُمْ و بيافريديم ايشان را، منِْ مثِْلِهِ از هم مانند كشتى نوح، ما يَرْكبَوُنَ ( وَ

نَ وَ إِنْ نَشأَْ نُغْرقِْهُمْ و اگر خواهيم ايشان را در آب كنيم، فلاَ صَريِخَ لَهُمْ فريـادرس نبـود ايشـان را، وَ لا هـُمْ ينُْقـَذُو
  شان را نرهانند.) و اي۴۳(
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  ) و برخوردارييى تا فراسرانجام.۴۴حينٍِ (  إِلَّا رحَمَْةً منَِّا مگر بخشايشى از ما، وَ متَاعاً إِلى
وَ إِذا قيِلَ لَهُمُ چون ايشان را گوينـد: اتَّقـُوا مـا بـَينَْ أَيـْديِكُمْ بپرهيزيـد از پـاداش گناهـان كـه كرديـد از پـيش، وَ مـا 

  ) مگر ببخشايند بر شما.۴۵ه خواهيد كرد ازين پس لَعَلَّكُمْ تُرحْمَوُنَ (خَلْفَكُمْ و گناهان ك
ا كـانوُا عنَْهـا مُعْرِضـِينَ  ،وَ ما تأَْتيِهِمْ منِْ آيَةٍ منِْ آياتِ ربَِّهِمْ نيايد بايشان هيچ نشانى از نشـانهاى خداونـد ايشـان إِلَّـ

  ) مگر از ان روى گردانيده ميباشند.۴۶(
مْ أَنْفِقوُا و چون ايشان را گويند نفقه كنيد بر درويشان، ممَِّا رزَقََكُمُ اللَّهُ از آنچه اللَّه شما را روزى داد، وَ إِذا قيِلَ لَهُ

 مـا طعـام دهـيم قالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا لِلَّذيِنَ آمنَوُا ناگرويدگان ايشان گويند گرويدگان را: أَ نُطْعِمُ منَْ لوَْ يَشاءُ اللَّهُ أَطْعمََهُ
) نيستيد شما مگر در گمراهيـى ۴۷كسى را كه اگر اللَّه خواهد او را خود طعام دهد؟ إِنْ أَنتُْمْ إِلَّا فيِ ضَلالٍ مبُينٍِ (

  آشكارا.
اگـر راسـت  )۴۸هذَا الوْعَدُْ و ميگويند ايـن هنگـام رسـتاخيز كـى خواهـد بـود؟ إِنْ كنُـْتُمْ صـادقِينَِ (  وَ يَقوُلوُنَ مَتى

  گوييد. مى
) كه فرا گيرد ايشـان را و ۴۹نْظُرُونَ إِلَّا صيَحَْةً واحدَِةً چشم نميدارند مگر يك بانك، تأَْخذُُهُمْ وَ هُمْ يخَصِِّموُنَ (ما يَ

  ايشان با هم بر آويخته.
ه بـا خانـدان خـويش ) و نـه تواننـد كـ۵۰أَهْلِهِمْ يَرجِْعوُنَ (  فلاَ يَستَْطيِعوُنَ توَْصيَِةً نه اندرزى توانند كه كنند، وَ لا إِلى

  آيند.
) ايشان از گورها بسوى خداونـد ۵۱ربَِّهِمْ ينَْسِلوُنَ (  وَ نُفِخَ فيِ الصُّورِ و دردمند در صور، فإَِذا هُمْ منَِ الْأَجدْاثِ إِلى

  پويند شتابان. خويش مى
ا كـه بيـدار كـرد و بينگيخـت مـا را از ايـن قالوُا يا ويَْلنَا گويند اى ويل و نفريغ و هلاك بر ما، منَْ بَعثَنَـا مـِنْ مَرقْـَدنِ

) و ۵۲خوابگاه مـا؟! هـذا مـا وعَـَدَ الـرَّحمْنُ ايـن آنسـت كـه رحمـن وعـده داده بـود مـا را، وَ صـَدَقَ المُْرْسـَلوُنَ (
  فرستادگان او راست گفتند.

) نزديك ۵۳ا همه بهم، لدَيَنْا محُضَْرُونَ (إِنْ كانتَْ إِلَّا صيَحَْةً واحدَِةً نبود مگر يك بانك، فإَِذا هُمْ جمَيِعٌ كه ايشان ر
  ما حاضر كردگان باشند.

) و پـاداش ندهنـد ۵۴فاَليْوَْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شيَئْاً امروز بيداد نكنند بر هيچكس، وَ لا تجُْزَوْنَ إِلَّا ما كنُتُْمْ تَعمَْلـُونَ (
  شما را مگر آنچه ميكرديد.

  النوبة الثانية
الم يعتبروا بمن هلك قبلهم فيؤمنوا مخافة ان ينـزل بهـم  وْا يعنى اهل مكه كَمْ أَهْلَكنْا قبَْلَهُمْ منَِ الْقُرُونِقوله: أَ لَمْ يَرَ

مثل ما نزل بمن قبلهم. مشركان مكه را ميگويد: نه نگرند و عبرت نگيرند بآن گذشتگان و رفتگان ازيـن جهـان و 
هلاك كرديم و از خانه و وطن برانداختيم و نام و نشان ايشان از  جهانيان داران و ستمكاران كه ما چون ايشان را

زمين برگرفتيم، نترسند اينان كه با ايشان همان كنيم كه با آنان كرديم. اهل كلّ عصر قرن سمّوا بذلك لاقترانهم فـى 
  موضعه نصب باهلكنا، و الجملة فى تقدير النّصب بيروا.» كم«الوجود، و 
 لا يَرجِْعوُنَ بدل من الجملة، و المعنـى: انّهـم لا يعـودون الى الـدنيا و لا يرجعـون الـيهم يـوم القيمـة و أَنَّهُمْ إِليَْهِمْ

بينند كه ما چند هلاك كرديم پيش ازيشان از گروه گـروه و آنكـه از ان هـلاك كردگـان و گذشـتگان  نميدانند و نمى
  ند و ديده عبرت نه.آيد، همه ميروند و كس را بازگشت نه، همه ميرو هيچكس باز نمى

ــــــــــــــــذاهبين الاولي ــــــــــــــــى ال  ف
 لمـــــــــــــا رأيـــــــــــــت مـــــــــــــواردا
ــــــــــا ــــــــــومى نحوه ــــــــــت ق  و رأي

ـــــــا بصـــــــائر   ن مـــــــن القـــــــرون لن
 للمـــــــوت لـــــــيس لهـــــــا مصـــــــادر
ـــــــاغر ـــــــابر و الاص ـــــــى الاك  تمض
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 لا يرجـــــــــــــــع الماضـــــــــــــــى الىّ
 ايقنــــــــــــت انّــــــــــــى لا محــــــــــــا

 

 و لا مــــــــــن البــــــــــاقين عــــــــــابر
ـــــوم صـــــائر ـــــث صـــــار الق ـــــة حي  ل

 

نجمعهم يوم القيمة للحساب و الجزاء على الاعمال. ابـن عـامر و حمـزه و  نا محُضَْرُونَ اىوَ إِنْ كلٌُّ لمََّا جمَيِعٌ لدَيَْ
و ما كـلّ الا جميـع  بمعنى الا، اى» لماّ«بمعنى جحد است و » ان«بتشديد خوانند و باين قراءت » لماّ«عاصم 

صـلت و » مـا«راسـت و  تحقيـق سـخن» ان«بتخفيف خواننـد. و بـاين قـراءت » لماّ«لدينا محضرون. باقى قرّا 
  زيادت توكيد يعنى: و ان كلّ لجميع لدينا محضرون.

ا مـن » احييناهـا«اليابسة.  اى» الارض الميتة«خبره، » لهم«رفع بالابتداء » و آية«  بـالمطر، وَ أَخْرجَنْـا منِْهـا حبًَـّ
ة عجـم العنـب، الحنطة و الشعير و ما اشبههما الحبّ الذى يطحن و البذر الذى يعصر منه الدّهن و ال » فمنـه«حبّـ

  ».يأكلون«من الحبّ  اى
  بساتين، منِْ نخَيِلٍ وَ أَعنْابٍ وَ فجََّرنْا فيِها منَِ الْعيُوُنِ.» جنّات«فى الارض،  اى» وَ جَعَلنْا فيِها« 
  ثمر الماء، لانّ الماء اصل الجميع. و قيل: من ثمر ذلك. اى» ليِأَْكُلوُا منِْ ثمََرِهِ« 

بغيـر الهـاء قـراءة اهـل » وَ مـا عمَِلـَتْ«بفتحتـين. » ثمـره«بضـمتّين، و البـاقون » من ثمره«سائى: قرأ حمزة و الك
ذى«درين موضع بر دو وجه است: يكى بمعنـى » ما«الكوفة، و بالهاء قراءة الباقين.  ذى عملـت » الّـ يعنـى: و الّـ

ها گشـاديم  تند و نشاندند و چشمهغرست و زرعت و حفرت ميگويد: بستانها كرديم از آنچه ايشان كش ايديهم، اى
ها  تا از ان ميوه از آنچه ايشان كندند و كاويدند. وجه دوم ماء نفى است يعنى: ليأكلوا من ثمره و لم تعمله ايديهم

ا بـبر نياوردنـد  خورند كه نه از صنع ايشانست رويانيدن آن و نـه كـار ايشانسـت بيـرون آوردن آن، ايشـان كشـتند امّـ
مّا ببار نياوردند ايشان كندند امّا از سنگ آب نياوردند، همانست كه جـاى ديگـر فرمـود ميـوه را: ايشان نشاندند ا

أَ أَنـْتُمْ تَزرْعَوُنـَهُ أَمْ «جـاى ديگـر فرمـود: » وَ ما أَنتُْمْ لَهُ بخِـازنِينَِ«و آب را گفت: » ما كانَ لَكُمْ أَنْ تنُبْتِوُا شجََرَها«
و قيل: اراد العيـون و الانهـار التـي لـم تعملهـا يـد » تُمْ أَنْزَلتْمُوُهُ منَِ المُْزْنِ أَمْ نحَنُْ المْنُْزِلوُنَأَ أَنْ«، »نحَنُْ الزَّارعِوُنَ

هذا كناية عن القوّة لانّ اقـوى جـوارح الانسـان فـى » ايديهم«خلق مثل دجلة و الفرات و النيل و نحوها. و قوله 
و مثله قولـه: ذلـِكَ بمِـا قـَدَّمتَْ أَيـْديِكُمْ. و فـى كـلام العجـم: بدسـت العمل يده فصار ذكر اليد غالبا فى الكناية، 

  ليشكروا نعمى. استفهام بمعنى الامر، اى خويش كردم بخويشتن: و انت لا تنوى اليد بعينها. أَ فلاَ يَشْكُرُونَ
ذيِ خَلـَقَ الـْأَزْواجَ كُلَّهـا اى ا تنُبْـِتُ الاجنـا ثمّ نزّه نفسه عزّ و جلّ فقال: سـُبحْانَ الَّـ س و الاعمـال و الانـواع، ممَِّـ

الْأَرضُْ من الحبوب و الثمار و الحشيش و الاشجار، وَ منِْ أَنْفُسِهِمْ يعنى الذّكور و الاناث و مماّ خلق من الاشياء 
ه دابـة مـلأت ثلثـى الارض و دوابّ الـبرّ و البحـر الف صـنف لا يعلـم النـاس  من دوابّ البرّ و البحر يقال خلق اللَّـ

  وَ يخَْلُقُ ما لا تَعْلمَوُنَ.  اكثرها، يقول اللَّه تعالى: وَ ننُْشىَِٔكُمْ فيِ ما لا تَعْلمَوُنَ
اى ننزع و نكشط منه النهار فـَإِذا هـُمْ مُظْلمِـُونَ داخلـون » اللَّيلُْ نَسْلَخُ«لاهل مكة تدلّ على قدرتنا:  وَ آيَةٌ لَهُمُ اى

ء بالليل و ذلك انّ الاصل هى الظلمة و النهار داخل عليها اذا غربـت  نجى فى الظلمة، و المعنى: نذهب بالنهار و
سلخنا الضّوء الذى هو شعاع الشمس من الهـواء و كـان كاللبـاس  الشمس سلخ النهار من الليل فتظهر الظلمة، اى

  نزعته. ء، و منه قولهم: سلخت المرأة جلبابها اى للهواء فصار ليلا كما ينزع اللباس من الشي
الى مسـتقر لهـا. معنـى آنسـت كـه: خورشـيد  ، اى»لمُِستَْقَرٍّ لهَا«الشَّمْسُ تجَْريِ يعنى: و آية لهم الشمس تجرى،  وَ

ميرود تا آرامگاه خويش و آرامگاه وى زير عرش عظيم است. خبر درست است از مصطفى صلوات اللَّه و سلامه 
ه و : اين آفتاب كه فرو ميشـود كجـا ميـرود؟ بـو ذر گفـت عليه كه فرمود فرا بو ذر غفارى: يا با ذر هيچ دانى كه اللَّـ

رسوله اعلم، رسول فرمود: همـى رود تـا بزيـر عـرش او را قـرار گـاهى اسـت، چـون آنجـا رسـد سـجود كنـد، پـس 
يابد و از مطلع خويش بر ميآيد تا روزى  دستورى خواهد تا از مشرق برآيد بر عادت خويش، هر روز دستورى مى

ورى ندهند، شفيع طلب كند و شفيع نيابد، دير بماند و وقت در گذرد بداند كه اگر نيز دستورى يابـد كه او را دست
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بمشرق نرسد بنالد گويد: خداوندا مشرق دور است چـه فرمـايى؟ فرمـان آيـد كـه از جـاى خـويش بـرآى آن گـه از 
أ تدرون متـى ذاكـم؟ «السلام: مغرب برآيد و آن نشان مهين است از نشانهاى قيامت، آن گه مصطفى فرمود عليه 

  ».حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل
اند: مستقرّ وى آنست كه در غروب و طلوع هر روز او را مشرقى و مغربى است، آن روز كه باقصى المشارق  و گفته

عهـا فـى السـماء فـى نهايـة ارتفا» مسـتقرّها«و آخر المغارب رسد بمستقرّ خويش رسد، لانها لا تجاوزه. و قيـل: 
مس تجـرى لا مسـتقر لهـا«انـد:  الصّيف و نهاية هبوطها فى الشتاء. و در شـواذّ خوانـده و هـو قـراءة ابـن » و الشّـ

مْسَ وَ الْقمَـَرَ «مسعود يعنى انها جارية ابدا لا تثبت فى مكان، همانست كه جاى ديگـر فرمـود:  وَ سـَخَّرَ لَكـُمُ الشَّـ
وام همى رود او را آرام نه و باز ايستاد نـه تـا آن گـه كـه دنيـا بسـر آيـد و بنهايـت روش اين خورشيد بر د» دائبِيَنِْ

  خويش رسد.
برفع خوانند بر معنى ابتدايا بـر تقـدير: » و القمر«نافع و ابن كثير و ابو عمرو و يعقوب  »وَ الْقمََرَ قدََّرنْاهُ منَازِلَ« 

اختيار بو حاتم رفع است و اختيار ابـو عبيـد » قدّرناه«نا القمر. و آية لهم القمر. باقى بنصب خوانند يعنى: و قدرّ
نينَِ وَ الحِْسـابَ: نصب، نظيره قوله تعالى ميگويـد: مـاه را در رفـتن انـدازه كـرديم  وَ قدََّرَهُ منَـازِلَ لتَِعْلمَـُوا عـَدَدَ السِّـ

ر شـب بمنـزلى فروآيـد بيسـت و منزلهايى كه اول آن شرطين است و آخر آن بطن الحوت تا درين منزلهـا ميـرود هـ
هشت منزل اندر دوازده برج فلك در هر برجى دو روز و سه يكى بماند تا در يك ماه فلـك بتمـامى بـاز بـرد و آن 

آن شاخ خرما بن كه بر سر خوشه دارد چون يك سال برآيـد كهـن  »عادَ كاَلْعُرجْوُنِ الْقدَيِمِ«روز كه بمنزل آخر رسد 
ماه نو در آخر : ضعيف و زرد شود و از خشكى متقوس گردد، رب العالمين ميفرمايد گردد و خشك شود باريك و

اين زيادت و نقصان مـاه از آنسـت  ماه هم چنان گردد، و در آن آيت ديگر فرمود: لتَِعْلمَوُا عدََدَ السِّنينَِ وَ الحِْسابَ
  تا بر ديدار ماه و شمار رفتن او سال و ماه و روزگار ميدانيد.

استسهلته فتسهل لى و طلبته فتيسر لي، يقـول  ء فانبغى لى، اى يسهل لها، بغيت الشي اى» لشَّمْسُ ينَبَْغيِ لهَالَا ا« 
لاختلاف مكانيهما فانّ القمـر فـى السـماء الـدنيا و الشـمس فـى  عز و جل: لَا الشَّمْسُ ينَبَْغيِ لهَا أَنْ تدُرِْكَ الْقمََرَ

لاختلاف زمانيهما فانّ زمان النهار وقت طلوع الشـمس و زمـان الليـل » سابِقُ النَّهارِ  وَ لَا اللَّيلُْ«السماء الرابعة. 
زمان غيبتها، سلطان قمر شب و سلطان آفتاب روز، ميگويد: نيست ايشان را كه امروز بر هـم رسـند يـا بـر سـلطان 

يكـديگر رسـند چنانـك رب يكديگر زور كنند و پيشى گيرند تا بروز قيامت، پس چون قيامت پديد آيـد هـر دو بـر 
العزة فرمود: وَ جمُِعَ الشَّمْسُ وَ الْقمََرُ اما امروز يكى در فلك خويش ميرود و بسلطان خويش مينازد. فـذلك قولـه: 

  الانبساط فى السير كالسّباحة فى الماء. السّبح وَ كلٌُّ فيِ فَلَكٍ يَسبْحَوُنَ
علـى » ذريّتهم«على الجمع، و قرأ الآخرون: » قرأ نافع و ابن عامر و يعقوب: ذرّياتهم وَ آيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حمََلنْا ذرُِّيَّتَهُمْ

التوحيد، و المراد بالذّريّة ها هنـا الآبـاء و الاجـداد. و اسـم الذّرّيـة يقـع علـى الآبـاء الـذين ذرى مـنهم الاولاد و 
هـو » الْفُلـْكِ المَْشـْحوُنِ«مـاء، و الـذّرء الخلـق، و الذّريّة فى قوله منَْ حمََلنْا مَعَ نوُحٍ هم الاولاد الذين ذرؤا من الا

  الآباء فى سفينة و الأبناء فى اصلابهم. سفينة نوح عليه السلام
هـو الإبـل تحمـل فـى الـبرّ كمـا : وَ خَلَقنْا لَهُمْ منِْ مثِْلِهِ ما يَرْكبَوُنَ يعى الزوارق و صغار السفن. و قـال ابـن عبـاس

نشينند و از آن منفعـت همـى  : در برّ آفريديم مانند كشتى در بحر تا خلق بر ان مىتحمل السفن فى البحر. ميگويد
ما فرزندان آدم را برداشتيم در دشت و در دريا، در دشت و  گيرند. جاى ديگر فرمود: وَ حمََلنْاهُمْ فيِ البَْرِّ وَ البْحَْرِ

شتران در صحرا و : ه راند بكمال قدرت خويشاند: سه چيز آنست كه اللَّ صحرا باشتران و در دريا بكشتى. و گفته
  ميغ در هوا و كشتى در دريا.

نعمتهاى خويش بر شمرد و عطاها بر داد آن گه آيت قهر و هيبت بر پى آن داشت تا ايشان  قوله: وَ إِنْ نَشأَْ نُغْرقِْهُمْ
اگر نكنيد نعمت بر شـما و بـال را تنبيه كند و خبر دهد كه نعمت بشكر مقابل كنيد و عطا بطاعت او بكار داريد، 
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لا مغيث لهم، وَ لا هُمْ  كنم و آن كشتى و آن دريا سبب هلاك كنم فذلك قوله: وَ إِنْ نَشأَْ نُغْرقِْهُمْ فلاَ صَريِخَ لَهُمْ اى
  ينُْقذَُونَ ينجون من الغرق.
فهما منصوبان على المفعول له، و  انقضاء آجالهمالا ان نرحمهم و نمتّعهم الى  حينٍِ اى  إِلَّا رحَمَْةً منَِّا وَ متَاعاً إِلى

  الرحمة هاهنا المهلة.
وَ «يعنى الآخـرة فـاعملوا لهـا، » ما بيَنَْ أَيدْيِكُمْ«قال ابن عباس:  وَ إِذا قيِلَ لَهُمُ اتَّقوُا ما بيَنَْ أَيدْيِكُمْ وَ ما خَلْفَكُمْ

و قيـل: معنـاه اتّقـوا الـذى قـدمتم بـين ايـديكم مـن الـذنوب و يعنى الدنيا فاحذروها و لا تغترّوا بها. » ما خَلْفَكُمْ
  الذّي خلفكم منها لم تعملوها بعد و انتم عاملوها.

 اى» اتَّقوُا ما بيَنَْ أَيـْديِكُمْ« :قال شقيق البلخى: لانا مماّ لم اعمل من الذنوب اشدّ خوفا مما عملت. و قال قتادة
ميفرمايـد: بپرهيزيـد از چنـان  اتّقـوا قيـام السـاعة اى» وَ مـا خَلْفَكـُمْ« اتّقوا نكالا كنكال من كان قبلكم من الامم

فضيحت و چنان عقوبت كه پيشينان را بود، آن مكنيد كه ايشان كردند كه بشما رسد آن عقوبت كـه بايشـان رسـيد، 
اتقوا قيـام  اى» وَ ما خَلْفَكُمْ». «وَ ثمَوُدَفإَِنْ أَعْرَضوُا فَقلُْ أَنذْرَتُْكُمْ صاعِقَةً مثِلَْ صاعِقَةِ عادٍ «همانست كه فرمود: 
بترسيد از قيامت كه ميآيد در قفاى شما، يعنـى آن مكنيـد كـه در قيامـت شـما را بـآن عـذاب  الساعة التي خلفكم

  اذا قيل لهم اتّقوا لم يتّقوا و لم يرتدعوا. كنند و جواب اين سخن محذوف است، اى
» من آيـة«قوله: ». إِلَّا كانوُا عنَهْا مُعْرِضينَِ«دلالة على صدق محمد (ص)،  ياتِ ربَِّهِمْ اىوَ ما تأَْتيِهِمْ منِْ آيَةٍ منِْ آ

  تبعيض است.» من» «منِْ آياتِ ربَِّهِمْ«تحقيق نفى است » من«اين 
و انفقـوا علـى المسـاكين تصدقّوا علـى الفقـراء » أَنْفِقوُا ممَِّا رزَقََكُمُ اللَّهُ«وَ إِذا قيِلَ لَهُمْ، يعنى لمشركى قريش: « 

عِمُ مـَنْ مماّ زعمتم من اموالكم انّه للَّه و هو مماّ جعلوه للَّه من الحرث و الانعام، قالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا لِلَّذيِنَ آمنَوُا أَ نُطْ
ذلك تعبّدا و امتحانا للعباد لا نطعمهم و لا نعطيهم و لم يعرفوا انّ اللَّه امرهم ب لوَْ يَشاءُ اللَّهُ أَطْعمََهُ قالوها استهزاء،

فيه ثلاثة اقوال: احدهما انّه من تمـام  ليبلوا الغنيّ بالفقير فيما فرض له فى مال الغنى، إِنْ أَنتُْمْ إِلَّا فيِ ضَلالٍ مبُينٍِ
لم. و كلام الكفّار قالوا للمؤمنين: انتم فى ضلال مبين حيث تركتم دين آبائكم و اتّبعتم محمدا صلى اللَّه عليه و س

  ».إِنْ أَنتُْمْ إِلَّا فيِ ضَلالٍ مبُينٍِ«قيل: هو جواب من اللَّه لهم. و قيل امر المؤمنين بان يقولوا لهم 
هذَا الوْعَدُْ يعنون وعد البعث و فيه اضمار، التأويل: ارونا إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ و انمّا ذكـر بلفـظ الوعـد   وَ يَقوُلوُنَ مَتى

  عموا انّ لهم الحسنى عند اللَّه ان كان الوعد حقّا.دون الوعيد لانّهم ز
هذه الصيحة صعقة القيامـة يـنفخ فـى الصـور ثلـث نفخـات:  »إِلَّا صيَحَْةً واحدَِةً«ما ينتظرون،  اى» ما ينَْظُرُونَ« 

سـنة، و هـذه  الاولى نفخة الفزع و الثانية نفخة الصّعقة و الثالثة نفخة القيام لرب العالمين بين كلّ نفختين اربعـون
موُنَ«تلحقهـم  اى» تأَْخـُذُهُمْ«الآية فى النفخـة الثانيـة،  بسـكون الخـاء و » يخصـمون«قـرأ حمـزة  »وَ هـُمْ يخَصِِّـ

يختصـمون، فادغمـت التـاء  يغلب بعضهم بعضا بالخصام، و قرأ الآخرون بتشـديد الصـاد، اى تخفيف الصّاد، اى
الخاء، و ابـو عمـرو يخـتلس فتحـة الخـاء، و قـرأ البـاقون بكسـر  فى الصّاد، ثمّ ابن كثير و يعقوب و ورش يفتحون

  الخاء.
اتقوا من السّـاعة و قـد نشـر الـرجلان ثوبهمـا فـلا يتبايعانـه و لا يطويانـه و اتقـوا مـن «روى انّ النبى (ص) قال: 

  ».الساعة و قد رفع الرجل اكلته فلا يطعمها
يعنـى انّ » أَهْلِهـِمْ يَرجِْعـُونَ  وَ لا إِلى«ى ان يوصـى بعضـهم بعضـا، لا يقـدرون علـ اى» فلاَ يَسـْتَطيِعوُنَ توَْصـِيَةً« 

ء بل يموتون حيث يسمعون الصّيحة. معنى آيـت آنسـت كـه: اسـرافيل در صـور دمـد يعنـى  السّاعة لا تمهلهم لشى
ى در ا نفخه صعق و مردم غافل باشند از قيامت و با يكديگر در آويخته در معاملـت و متـاجرت، چنـان كـه جامـه

پيمايند در ان حال آواز صور برآيد و هر دو در مقام خويش بميرند يكـى  دست دو كس باشد بايع و مشترى و مى
سنجد ناگاه مرده بيفتد و ترازو هم چنان در دست وى، يكى گاو ميدوشد يكى آب  ترازو در دست دارد و بار مى
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ه ناگـاه ايشـان را صـعقه افتـد، اينسـت كـه رب ميكشد هر كس بر سر شغل خويش و از قيامت و رستاخيز بيخبر كـ
  أَهْلِهِمْ يَرجِْعوُنَ.  العالمين فرمود: فلاَ يَستَْطيِعوُنَ توَْصيَِةً وَ لا إِلى

اين نفخه سوم است نفخه بعث كه خلق از گورها برآيند، و ذلك قوله: فإَِذا هُمْ منَِ الْأَجدْاثِ  »وَ نُفِخَ فيِ الصُّورِ« 
خـرج مـن  يخرجون من القبور احيـاء، نسـل، اى اى» ينَْسِلوُنَ«القبور، واحدها جدث  ينَْسِلوُنَ الاجداثربَِّهِمْ   إِلى

قرن فيه ارواح الموتى يـنفخ فيـه. و ذهـب ابـو عبيـد  مضيق، و منه قيل للولد: نسل لخروجه من بطن امّه، و الصور
» ربَِّهـِمْ ينَْسـِلوُنَ  إِذا هُمْ مـِنَ الْأَجـْداثِ إِلىفَ«تنفخ فى الاجسام فيحيون  الى انّه جمع صورة كصوفة و صوف، اى

  يسرعون.
قال ابن عباس و قتادة: انمّا يقولون هذا لانّ اللَّه تعالى يرفـع العـذاب عـنهم بـين  قالوُا يا ويَْلنَا منَْ بَعثَنَا منِْ مَرقْدَنِا

ا بالويل. و قـال اهـل المعـانى: انّ الكفّـار إذا النفختين فيرقدون فاذا بعثوا بعد النفخة الآخرة و عاينوا القيمة دعو
هـذا مـا «، ثم قالوا: »منَْ بَعثَنَا منِْ مَرقْدَنِا«عاينوا جهنّم و انواع عذابها صار عذاب القبر فى جنبها كالنوم فقالوا: 

هـذا مـا وعَـَدَ «كـة لهـم: ، اقـرّوا حـين لـم يـنفعهم الاقـرار. و قيـل: قالـت الملائ»وعَدََ الرَّحمْنُ وَ صدََقَ المُْرْسَلوُنَ
  ».الرَّحمْنُ وَ صدََقَ المُْرْسَلوُنَ

للحساب » فإَِذا هُمْ جمَيِعٌ لدَيَنْا محُضَْرُونَ«يعنى النفخة الآخرة، » إِلَّا صيَحَْةً واحدَِةً«يعنى ما كانت » إِنْ كانتَْ« 
نباشـد مگـر يـك بانـگ چـون اى، ميگويـد:  اى و بعث و احياء ايشان بصـيحه و الخصومات. هلاك ايشان بصيحه

و ». وَ حَشـَرنْاهُمْ فَلـَمْ نُغـادرِْ مـِنْهُمْ أَحـَداً«بنگرى همه بهم نزديك ما حاضر كردگـان باشـند، همانسـت كـه گفـت: 
اند: صيحه بعث آنست كه اسرافيل گويد بر صخره بيت المقدس: ايّتها العظام البالية هلمّوا الى العرض علـى  گفته

  جبّار الجبابرة.
مفعولا، و يجوز ان يكون تقـديره: » ما«يجوز ان يكون  يوَْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شيَئْاً وَ لا تجُْزَوْنَ إِلَّا ما كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَفاَلْ

: وَ كلُُّ نَفْسٍ بمِا كَسبَتَْ، لا ظُلْمَ اليْـَوْمَ و قولـه  بما كنتم تعملون، فحذف الجار، و نظير هذه الآية قوله: اليْوَْمَ تجُْزى
   إِليَْهِ فيَنُبَِّىُٔهُمْ بمِا عمَِلوُا.وفُِّيتَْ كلُُّ نَفْسٍ ما عمَِلتَْ و قوله: وَ إِنَّما توُفََّوْنَ أُجوُرَكُمْ يوَْمَ الْقِيامَةِ و قوله: وَ يوَْمَ يُرجَْعوُنَ

  النوبة الثالثة
؟ نه نگرند بديـده سـرّ تـا لطـايف وظـايف بيننـد؟ نه نگرند بديده سر تا بدايع صنايع بينند ...قوله تعالى: أَ لَمْ يَرَوْا

  ننگرند بديده سر تا آيات آفاق بينند؟
ننگرند بديده سرّ تا آيات انفس بينند؟ ننگرند بديـده دل تـا انـوار هـدايت بيننـد؟ ننگرنـد بديـده جـان تـا اسـرار 

وجـود بيننـد؟ ننگرنـد  عنايت بينند؟ ننگرند بديده شهود تا حضرت مشهود بينند؟ ننگرنـد بديـده وجـد تـا رايـت
  بديده بيخودى تا دوست عيان بينند؟ ننگرند بديده فنا تا جهانى بيكران بينند؟!

ــى ــدان فريــب ايــن و آن بين ــا كــى دريــن زن  الا ت
ــابى ــا ي ــابى پادش ــه ي ــر دل ك ــدرو ه ــانى كان  جه

 

  يكى زين چاه ظلمانى برون شو تا جهـان بينـى 
 جهانى كاندر و هر جان كه بينـى شـادمان بينـى

 

اى مسكين تا كى در صنايع نگرى؟ يك بار در صانع نگر! تا كى ببدايع مشـغول باشـى؟ يـك بـار بمبـدع مشـغول 
شو! تا كى مرد هر درى باشى؟ مرد هر درى را هرگز صلاح و فلاح نبود، لا تكن امعة فتهلك. هزار حصن روئين 

دن. بو يزيـد بسـطامى را حـديث دل پرسـيدند، تر ازان بود كه مرد هر درى را بيك در باز آور از جاى بركندن آسان
  گفتا: دل آن بود كه بمقدار يك ذره آرزوى خلق درو نباشد.
اى بـر  سلمان فارسى رضى اللَّه عنه هـر گـه كـه بخرابـه أَ لَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكنْا قبَْلَهُمْ منَِ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِليَْهِمْ لا يَرجِْعوُنَ

ارى بناليدى و رفتگان آن منزل ياد كردى گفتى: كجا اندايشان كـه ايـن بنـا نهادنـد و ازان گذشتى توقفّ كردى بز
ها بياراستند، چون دل بران نهادند و چون گل بر بار  مسكن ساختند دل بدادند و مال و جان درباختند تا آن غرفه

  بشكفتند از بار بريختند و در گل خفتند.
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ــارم العــالى الــذرى عــن قطينــه  ســل الطّ
 فلمّا استوى فى الملك و اسـتعبد الـورى

 

 نجــا مــا نجــا مــن بــوس عــيش و لينــه 
  رســــــول المنايـــــــا تلّـــــــه لجبينـــــــه

 

هاى نفاق برگشايند و سرپوشـهاى  وَ إِنْ كلٌُّ لمََّا جمَيِعٌ لدَيَنْا محُضَْرُونَ صفت روز رستاخيز است كه در ان روز رزمه
معنـى را بينـى كـه  مـدّعيان بـى». ا عنَْكَ غطِـاءَكَ فبَصَـَرُكَ اليْـَوْمَ حدَيِـدٌفَكَشَفنْ«زراّقى از سر آن بر گيرند و گويند: 

اى كه  ، و هر ذرّه»اقْرَأْ كتِابَكَ«زبانهاشان از راه قفا بدر ميكشند و لوح معاملات هر كس در رويهاشان ميدارند كه 
نهنـد. اى  پرسـت مـى عوانـان خويشـتن بظلم ستده باشند يا از زكاة باز گرفته داغ قهـر ميگرداننـد و بـر پيشـانيهاى

ت تـا  مسكين! آخر نگويى كه تا چند از اين مكابره بر دوام و تا كى ازين شوخى و دليرى فـراوان، از حـال طفوليّـ
ذيِ خَلـَقَ  جوانى و برنايى و از جوانى و برنايى تـا بكهلـى و از كهلـى تـا بپيـرى و از پيـرى تـا بكـى؟! سـُبحْانَ الَّـ

عيبى آن خداى را كه در زمين از يك آب و يك خاك و يك هوا اين همه عجائب  پاكى و بى .. الآية.هاالْأَزْواجَ كُلَّ
نشان را كـه آن كـس كـه نديـده بـود  صنع نمايد و آيات و رايات قدرت پديد كند، بينا كردن بندگان را و باز نمودن

و اين ساخته را سازنده ايست و اين آراسـته  ببيند و آن كس كه در نيافته بود دريابد كه اين كرده را كردگارى است
اى، هر يكى بر هستى اللَّه گواه و بـر يگـانگى وى نشـان، نـه گـواهى دهنـده را  ايست و رسته را روياننده را آراينده

  خرد نه نشان دهنده را زبان،
ـــــى كـــــلّ شـــــى ـــــةو ف ـــــه آي  ء ل

 

ــــــه واحــــــد  ــــــى انّ ــــــدلّ عل  ت
 

  تر يا روز؟ بزرگى را پرسيدند كه شب فاضل هُ النَّهارَوَ آيَةٌ لَهُمُ اللَّيلُْ نَسْلَخُ منِْ
جواب داد كه شب فاضلتر كه در شب همه آسايش و راحت بـود و راحـت از بهشـت اسـت و در روز همـه رنـج و 
دشوارى بود اندر طلب معاش و رنج و دشوارى از دوزخ است. و نيز گفت: شب حظّ مخلصان است كه عبـادت 

  روز حظّ مرائيان است. باخلاص كنند ريادران نه،
كه عبادت بريا كنند اخلاص در ان نه، شب وقت خلوت دوستانست و ميعاد آشـتى جويـان و سـلوت مشـتاقان و 
هنگام راز محبّان. وحى آمد ببعضى انبيا: كذب من ادّعى محبتى اذا جنّه اللّيل نام عنى ا ليس كـلّ محـبّ يحـبّ 

  ».خلوة حبيبها انا مطّلع عليكم اسمع و ارى
اند: شب و روز نشان قبض و بسط عارفان است، گهى شب قبض بود ايشان را و گهـى روز بسـط، در شـب  و گفته

قبض همه فترت و هيبت بينند، در روز بسط همه لطف و رحمت يابنـد، در شـب قـبض صرصـر قهـر آيـد شـواهد 
آرد شـواهد جمـال نمايـد جلال نمايد بنده بزارد در خواهش آيد، در روز بسط همه نسيم لطف دمد بوى وصـال 

  بنده بنازد در رامش آيد.
بـود، گـاه نـورى تابـد كـه بشـريّت در جنـب آن  پير طريقت گفت: گاه گويم كه در قبضه ديوم از بس پوشش كه مـى

ناپديد شود، نورى و چه نورى كه از مهر ازل نشانست و بر سجل زندگانى عنوانست، هم راحت جان و هم عيش 
  جان و هم درد جانست.

 هــم درد دل منــى و هــم راحــت جــان
 

  هــم فتنــه برانگيــزى و هــم فتنــه نشــان 
 

اند كه زيادت و نقصان ماه از آنست كه ماه در ابتداى آفرينش نور او  .. از روى حكمت گفته.وَ الْقمََرَ قدََّرنْاهُ منَازِلَ
ا پـر خـويش بـر روى مـاه زد و بر كمال بود بخود نظرى كرد، عجبى در وى پيدا شد، رب العزة جبرئيل را فرمود ت

ا  آن نور از وى بستد ابن عباس گفت: آن خطّها كه بر روى ماه مى بينيد، نشان پرّ جبرئيل است نور از وى بستد امّـ
ه«نقش بر جاى بماند و نقش كلمه توحيد است بر پيشانى ماه نبشته  ، چـون نـور »لا اله الا اللَّه محمد رسول اللَّـ

دمت درگاه منع كردند، ماه از فرشتگان مدد خواست تا از بهـر وى شـفاعت كردنـد گفتنـد: از ماه بستدند او را خ
بار خدايا ماه در خدمت درگاه عزّت خوى كرده هيچ روى آن دارد كه يكبـارگى او را مهجـور نكنـى؟ رب العـزة 

كنون هر شـب كـه شفاعت ايشان قبول كرد و او را دستورى داد تا هر ماهى يك بار سجود كند در شب چهارده، ا
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افزايد تا شب چهارده كه وقت سجود بود نورش بكمال رسد،  بر آيد و بوقت خدمت نزديكتر ميگردد نور وى مى
باز از چهارده چون در گذرد هر شب در نور وى نقصان ميآيد كه از بسـاط خـدمت دورتـر ميگـردد. و قيـل: شـبيه 

غير متلون اشرقت شمس معرفته مـن بـروج سـعادته  الشمس عبد يكون ابدا فى ضياء معرفته و هو صاحب تمكين
دائما لا يأخذه كسوف و لا يستره سحاب و شبيه القمر عبد يكون احواله فى التنقل و هـو صـاحب تلـوين لـه مـن 
البسط ما يرقّيه الى حد الوصال ثمّ يردّ الى الفترة و يقع فى القبض مماّ كان به من صفاء الحال فيتنـاقص و يرجـع 

امره الى ان يرفع قلبه عن وقته ثمّ يجود عليه الحقّ سـبحانه فيوفّقـه لرجوعـه عـن فطرتـه و افاقتـه عـن الى نقصان 
  سكرته فلا يزال تصفو حاله الى ان يقرب من الوصال و يرتقى الى ذروة الكمال فعند ذلك يقول بلسان الحال:

 مــــا زلــــت انــــزل مــــن ودادك منــــزلا
 

ـــــــر الالبـــــــاب عنـــــــد نزولـــــــه    تتحيّ
 

  الاولى النوبة ۴
) شـادان و نـازان ميـوه ۵۵قوله تعالى: إِنَّ أَصحْابَ الجْنََّةِ اليْوَْمَ فيِ شُغلٍُ بهشتيان آن روز در ناپرداختند، فـاكِهوُنَ (

  خواران.
راسته و ) بر تختهاى آ۵۶هااند، عَلىَ الْأَرائِكِ متَُّكؤُِنَ ( هُمْ وَ أَزْواجُهُمْ فيِ ظِلالٍ ايشان و جفتان ايشان در زير سايه

  هاى تكيه زده. بر حجله
  ) و ايشانراست هر چه آرزو كنند و خواهند.۵۷لَهُمْ فيِها فاكِهَةٌ ايشانراست در ان هر ميوه، وَ لَهُمْ ما يدََّعوُنَ (

  ) از خداوند مهربان كه خود گويد.۵۸سلاَمٌ قوَْلًا سلامى بگفتار، منِْ رَبٍّ رحَيِمٍ (
  امروز اى ناگرويدگان. ) و گويند فرا كافران كه از هم جدا شويد۵۹ا المْجُْرِموُنَ (وَ امتْازُوا اليْوَْمَ أَيُّهَ

، إِنَّهُ لَكـُمْ أَ لَمْ أَعْهدَْ إِليَْكُمْ يا بنَيِ آدَمَ نه پيمان بستم با شما اى فرزندان آدم، أَنْ لا تَعبْدُُوا الشَّيطْانَ كه ديو مپرستيد
  دشمنى آشكار است؟ ) كه او شما را۶۰عدَُوٌّ مبُينٌِ (

  ) كه راه راست اينست؟۶۱مرا پرستيد، هذا صِراطٌ مُستَْقيِمٌ ( وَ أَنِ اعبْدُُونيِ و
ا كثَيِـراً گروهـانى انبـوه، أَ فَلـَمْ تَكوُنـُوا تَعْقِلـُونَ ( ) خـرد ۶۲وَ لَقدَْ أَضلََّ منِْكُمْ بدرسـتى كـه بيـراه كـرد از شـما، جبِلًِـّ

  ؟ نداشتيد
  ) اين آن دوزخ است كه شما را ميگفتند و وعده ميدادند.۶۳تيِ كنُتُْمْ توُعدَُونَ (هذِهِ جَهنََّمُ الَّ

  ) بآن كه كافر شديد و ناسپاس.۶۴اصْلوَْهاَ اليْوَْمَ بآتش آن در شويد امروز، بمِا كنُتُْمْ تَكْفُرُونَ (
تُكَلِّمنُا أَيدْيِهِمْ و دستهاى ايشان با ما بسـخن آيـد،  أَفوْاهِهِمْ آن روز مهر نهيم بر دهانهاى ايشان، وَ  اليْوَْمَ نخَتِْمُ عَلى

  ) بآنچه ميكردند۶۵وَ تَشْهدَُ أَرجُْلُهُمْ و پايهاى ايشان بر ايشان گواهى دهد، بمِا كانوُا يَكْسبِوُنَ (
راطَ تـا آهنـگ راه كننـد، أَعيْنُِهِمْ ما اگر خواهيم چشمهاى ايشان ناپيدا كنـيم فاَسـْتبََقوُ  وَ لوَْ نَشاءُ لَطمََسنْا عَلى ا الصِّـ

  ) هرگز چون فرا راه ببينند؟۶۶فأََنَّى يبُصِْرُونَ (
مَكانتَِهِمْ و اگر ما خواهيم ايشان را صورت بگردانيم بـر جـاى خـويش، فمَـَا اسـْتطَاعوُا   وَ لوَْ نَشاءُ لمََسخَنْاهُمْ عَلى

  وند و نه از بس.) تا نه از پيش توانند كه ر۶۷مضُيًِّا وَ لا يَرجِْعوُنَ (
ــونَ ( ــقِ خلــق وى برگــردانيم بــپس، أَ فَــلا يَعْقِلُ ــهُ فِــي الخَْلْ ــرْهُ و هــر كــرا عمــر دراز دهــيم، ننَُكِّسْ ــنْ نُعمَِّ ) در ۶۸وَ مَ

  يابند؟ نمى
ا ذِكـْرٌ إِنْ هوَُ ،وَ ما عَلَّمنْاهُ الشِّعْرَ ما وى را شعر نياموختيم، وَ ما ينَبَْغيِ لَهُ و او را خود نسزد شعر گفتن نيسـت آن  إِلَّـ

  ) و قرآنى آشكارا پيدا كننده.۶۹وَ قُرْآنٌ مبُينٌِ ( ،مگر يادى
) و عذاب واجـب ۷۰ليِنُذْرَِ منَْ كانَ حيًَّا تا بيم نمايد و آگاه كند هر كه زنده دل بود، وَ يحَِقَّ الْقوَْلُ عَلىَ الْكافِريِنَ (

  شود بر ناگرويدگان.
بينند كه بيافريديم ما ايشان را، ممَِّا عمَِلتَْ أَيدْيِنا از آنچه ما كـرديم و آفريـديم، أَنْعامـاً  خَلَقنْا لَهُمْ نمى أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا



۲۳۹۹ 

  تاوند. ) تا ايشان را زير دست ميدارند و با ايشان مى۷۱چهار پايان شتران و گاوان و گوسپندان فَهُمْ لهَا مالِكوُنَ (
نشينند، وَ منِهْا  اند بر ان مى از ان لغتى بر نشستنى  چهارپايان نرم كرديم ايشان را، فمَنِهْا رَكوُبُهُمْوَ ذَلَّلنْاها لَهُمْ و آن 

  اند از ان ميخورند. ) و از ان لختى خوردنى۷۲يأَْكُلوُنَ (
) بـآزادى نينـد و ۷۳(وَ لَهُمْ فيِها منَـافِعُ وَ مَشـارِبُ و ايشـان را در ان سودهاسـت و بكـار آمـدها، أَ فـَلا يَشـْكُرُونَ 

  ؟ سپاس دارى نكنند
) تا ايشان را بكار آيند و يارى ۷۴وَ اتَّخذَُوا منِْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً كافران فرود از اللَّه خدايان گرفتند، لَعَلَّهُمْ ينُصَْرُونَ (

  دهند.
اند  ) اين كافران فردا بتان را سياهى۷۵حضَْرُونَ (لا يَستَْطيِعوُنَ نصَْرَهُمْ يارى دادن ايشان نتوانند، وَ هُمْ لَهُمْ جنُدٌْ مُ

   حاضر كرده
) كـه آنچـه ميگوينـد بـر مـا ۷۶فلاَ يحَْزنُْكَ قوَْلُهُمْ سخن ايشان اندهگن مدارد ترا، إِنَّا نَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلنِوُنَ (

  پوشيده نيست، ميدانيم آنچه نهان ميدارند و آنچه آشكارا ميدارند.
اى، فـَإِذا هـُوَ خصَـِيمٌ مبُـِينٌ  بيند اين مردم، أَنَّا خَلَقنْاهُ منِْ نُطْفَةٍ كه ما بيافريديم او را از نطفـه وَ لَمْ يَرَ الْإِنْسانُ نمىأَ 
  ) آن گه با ما خصمى كند خصميى آشكارا.۷۷(

، قالَ منَْ يحُيِْ الْعظِـامَ گفـت آن كيسـت كـه فراموش كرد وَ نَسيَِ خَلْقَهُ و آفرينش او ،وَ ضَرَبَ لنَا مثَلًَا ما را مثل زد
  ) و آن ريزيده و تباه گشته.۷۸استخوان را زنده خواهد كرد؟ وَ هيَِ رَميِمٌ (

 قلُْ يحُيْيِهاَ گوى زنده كند آن استخوانهاى پوسيده تباه گشته، الَّذيِ أَنْشأََها أَوَّلَ مَرَّةٍ او كه بيافريد نخست بـار آن را،
   اى و همه آفرينش داناست ) و او بهمه آفريده۷۹خَلْقٍ عَليِمٌ ( وَ هوَُ بِكلُِّ

هُ الَّذيِ جَعلََ لَكُمْ آن خدايى كه شما را كرد و آفريد، منَِ الشَّجَرِ الْأَخضَْرِ نـاراً از درخـت سـبز آتشـى، فـَإِذا أَنـْتُمْ منِـْ
  فروزيد. ) كه تا شما از ان آتش مى۸۰توُقدُِونَ (
  ذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ بِقادرٍِ نيست آن كس كه آسمان.أَ وَ ليَْسَ الَّ

) آرى اوست ۸۱وَ هوَُ الخْلََّاقُ الْعَليِمُ (  أَنْ يخَْلُقَ مثِْلَهُمْ بران كه چون ايشان را آفريند؟ بَلى  و زمين آفريد توانا، عَلى
، إِذا أَرادَ شيَئْاً كـه چيـزى خواهـد كـه بـود، أَنْ يَقـُولَ لـَهُ كـُنْ إِنَّما أَمْرُهُ فرمان او آنست، آن آفريدگار آسان آفرين دانا

  بود ) آن را گويد كه باش و مى۸۲فيََكوُنُ (
عيبى او را كه بدست اوست پادشاهى همه چيـز، وَ إِليَـْهِ تُرجَْعـُونَ  ءٍ پاكى و بى فَسبُحْانَ الَّذيِ بيِدَِهِ مَلَكوُتُ كلُِّ شيَْ

  با اوست.) و بازگشت همگان ۸۳(
  النوبة الثانية

ف خواننـد و » فى شـغل«ابن كثير و نافع و ابو عمرو  قوله تعالى: إِنَّ أَصحْابَ الجْنََّةِ اليْوَْمَ فيِ شُغلٍُ فاكِهوُنَ مخفّـ
بقول ابن عبـاس افتضـاض ابكـار » شغل«باقى قرّاء مثقّل خوانند، و هما لغتان مثل السّحت و السّحت، و تفسير 

» انّ احدهم ليفتضّ فى الغداة الواحدة مائة عذراء« :يه الصلاة و السلام در تفسير اين آيه گفتهاست. مصطفى عل
  ».ففى هذا شغلهم«قال: 

و قال عكرمة: فتكون الشهوة فى اخريهنّ كالشهوة فى اوليهنّ و كلّما افتضّها رجعـت علـى حالهـا عـذراء. و قـال: 
و «انفضى الى نسائنا فى الجنّة كما نفضى اليهنّ فى الـدنيا؟ قـال: جاء رجل الى النبى (ص) فقال: يا رسول اللَّه 

  ».الذى نفسى بيده انّ المؤمن ليفضى فى اليوم الواحد الى الف عذراء
اند كه در صحبت بهشتيان منى و مذى و فضولات نباشد چنانك در دنيا، بلى لذتّ صحبت آن باشـد كـه زيـر  گفته

ه وهـب قـال: انّ فـى هر تار مويى يك قطره عرق بيايد كه  رنگ رنگ عرق بود و بوى بوى مشك. و عـن عبـد اللَّـ
ه ان يأتيهـا اتيهـا جبرئيـل فآذنهـا فقامـت  الجنّة غرفة يقال لها العالية فيها حوراء يقال لها الغنجـة اذا اراد ولىّ اللَّـ



۲۴۰۰ 

  على اطرافها معها اربعة آلاف وصيفة يجمعن اذيالها و ذوائبها يبخرنها بمجامر بلانار.
يعنى عماّ فيه اهل النار، اى لا يهمّهم امرهم فلا يذكرونهم، معنى آنست كـه: بهشـتيان را » فى شغل«كلبى گفت: 

چندان ناز و نعيم بود كه ايشان را پرواى اهل دوزخ نبود نه خبر ايشان پرسند نه پرداخت آن دارند كـه نـام ايشـان 
قيامت بمانند از دوزخ رسته و ببهشت نارسيده، ربّ العزة اند: قومى عاصيان امّت احمد در عرصات  برند. و گفته

با ايشان خطاب كند كه اهل دوزخ در عذاب و سخط ما گرفتاراند و از محنـت خـويش بـا كـس نپردازنـد و اهـل 
اند و بانعام و افضال ما مشغول، ايشان را چندان شغل است در ان نـاز و نعـيم خـويش  بهشت در ناز و نعيم غرق

، آن گه گويد: عبادى چون از هر دو فريق باز مانديـد، »فيِ شُغلٍُ فاكِهوُنَ«پردازند، فذلك قوله:  نمى كه با ديگرى
اينك من با شما رحمت كردم و شما را آمرزيدم. ابن كيسان گفت: شغل ايشان در بهشـت زيـارت يكـديگر اسـت 

دّيقان و اوليـا و علمـا رونـد، وقتـى اين بزيـارت آن ميـرود و آن بزيـارت ايـن ميآيـد، وقتـى پيغـامبران بزيـارت صـ
ت  صدّيقان و اوليا و علما بزيارت پيغامبران روند، وقتى همه بهم جمع شوند بزيارت درگاه عزت و حضرت الهيّـ

انّ اهل الجنّة يزورون ربّهم عز و جـل فـى «روند. و فى الخبر عن ابن عباس رضى اللَّه عنه عن النبى (ص) قال: 
  ».لكافور و اقربهم منه مجلسا اسرعهم اليه يوم الجمعة و ابكرهم غدوّاكلّ يوم جمعة فى رمال ا

بينما اهل الجنّة على خيول مـن يـاقوت سـروجها «و عن انس بن مالك رضى اللَّه عنه قال قال رسول اللَّه (ص): 
جيبـوا من ذهب و لجامها من ذهب يتحدثّون تحت ظلّ الشجرة عن الدنيا اذ اتاهم آت عـن ربّهـم عـز و جـل ان ا

ربّكم فينزلون عن خيولهم الى كثب من مسك ابيض اتيح منابر من ذهب و منار من نور و منابر من لؤلؤ و منابر من 
ياقوت و منابر من فضّة فيجلسون عليها فيقول الجبّار جلّ جلاله: مرحبا بخلقى و زوّارى و اهل طاعتى اطعمـوهم 

ة  ثـمّ يقـول جـل جلالـه: مرحبـا بخلقـى و زوّارى و اهـل طـاعتى فيطعمونهم طعاما ما طعمـوا قبلـه مثلـه فـى الجنّـ
اسقوهم فيسقونهم شرابا ما شربوا مثله فى الجنّة قطّ، ثمّ يقول جل جلاله: مرحبا بخلقى و زوّارى و اهـل طـاعتى 

ة ثـمّ يقـول تبـارك و تعـالى: مرحبـا بخلقـى و زوّارى و ا هـل البسوهم فيلبسونهم ثيابا ما لبسوا مثلها قـطّ فـى الجنّـ
قطّ، ثم يقول: مرحبا بخلقـى و زوّارى و اهـل طـاعتى  طاعتى عطّروهم فيعطّرونهم بعطر ما عطروا بمثله فى الجنّة

اكلوا و شربوا و كسوا و عطّروا و احق لى ان اتجلىّ لهم فيتجلّى لهم تبارك و تعالى فينظرون الى وجهه عـز و جـل 
ه عـز و جـل قضـى  ان لا يموتـوا لاحترقـوا ثـم يقـال لهـم ارجعـوا الى منـازلكم فيغشاهم من نـوره مـا لـولا انّ اللَّـ

فيرجعون الى منازلهم و قد خفوا على ازواجهم بمـا غشـيهم مـن نـوره تبـارك و تعـالى فيقـول لهـم ازواجهـم لقـد 
  ».خرجتم من عندنا بصورة و رجعتم الينا بغيرها فيقولون تجلىّ لنا ربّنا عز و جل فنظرنا اليه

يعنى فى ضيافة اللَّه عز و جل و سـياق الحـديث الـذى اوردنـاه » فيِ شُغلٍُ فاكِهوُنَ«قوله  و قال بعض المفسرين:
يدل عليه. خداى را عز و جل دو ضيافت است مر بندگان را يكى اندر ربض بهشت بيـرون بهشـت و يكـى انـدر 

  بهشت و شرح اين دو ضيافت از پيش رفت.
الحذر و المعنى ناعمون فرحون. و قيـل: الفاكـه كثيـر الفاكهـة  لغتان مثل الحاذر و» فكهون«و » فاكهون«قوله: 

ذى يتنـاول الفاكهـة او : كاللّابن و التامر، قال الشاعر و دعوتنى و زعمت انّك لابن فى الضـيف تـامر و الفكـه الّـ
الف جمـع ظلّـة. و  بضمّ الظّاء من غيـر» فى ظلل«قرأ حمزة و الكسائى:  »هُمْ وَ أَزْواجُهُمْ فيِ ظِلالٍ«الطّعام، قوله: 
وَ دانيَِةً عَلـَيْهِمْ » «وَ ندُخِْلُهُمْ ظلًِّا ظَليِلًا«بالالف و كسر الظّاء على جمع ظل نظيره قوله: » فى ظلال«قراءة العامّة 

و اگـر ». وَ ظـِلٍّ ممَـْدوُدٍ«هااند، همانست كه فرمـود:  معنى آنست كه: ايشان و جفتان ايشان در زير سايه». ظلاِلهُا
اند،  ها كه از بهر ايشان ساخته وانهااند بناها و خيمه خوانى معنى آنست كه: ايشان و جفتان ايشان در سايه »ظلل«

هاست از مرواريد سپيد چهار فرسنگ در چهار فرسنگ آن خيمـه زده شصـت ميـل ارتفـاع آن و  در بهشت خيمه
چون خواهد كه بر ان تخـت شـود تخـت  در ان خيمه سريرها و تختها نهاده هر تختى سيصد گز ارتفاع آن، بهشتى

بزمين پهن باز شود تا بهشتى آسان بيرنج بر ان تخت شود، اينست كه رب العالمين فرمـود: عَلـَى الْأَرائـِكِ متَُّكـِؤُنَ 



۲۴۰۱ 

  يعنى على السرر فى الحجال.
» متّكئـون« واحدتها اريكه، قال ثعلب: لا تكون اريكة حتىّ تكون عليها حجال. و قيل: هـى الوسـائد و الفـرش،

  ذووا تكأة.» متّكئون«جالسون. و قيل:  اى
يفتعلـون مـن » يـدعّون«تمـنّ و قيـل:  يعنى ما يتمنـون، تقـول: ادّع علـىّ، اى» لَهُمْ فيِها فاكِهَةٌ وَ لَهُمْ ما يدََّعوُنَ«

ن الثّواب و الدرجات فيها للمؤمنين فى الجنّة ما يدعّون فى الدّنيا م: لهم فيها ما يدعّون اللَّه به. و قيل الدّعاء، اى
  و ينكره الكافرون.

اند: آرزوى بهشتيان سلام خداوند رحيم است، معنى هر دو آيت درهم بسـته و  گفته» سلاَمٌ قوَْلًا منِْ رَبٍّ رحَيِمٍ« 
است، ميگويد: ايشانراست هر چه آرزو كنند و آرزوى ايشـان سـلام اسـت، يعنـى لهـم » ما يدعّون«بدل » سلام«

ل اللَّه قولا ايشان را آرزوى سلام است و ايشانراست آن سلام كه آرزوى ايشانست، سلامى كـه از گفتـار سلام يقو
انـد: معنـى سـلام آنسـت كـه سـلمتم  خداوند مهربان است نه واسطه در ميان و نه آنجا سـفير و ترجمانسـت، گفتـه

حمـت دريـن موضـع آنسـت كـه ايشـان را اشـارت ر» مـِنْ رَبٍّ رحَـِيمٍ«عبادى من الحرقة و الفرقة، و آنچه گفـت: 
برحمت خويش قوّت و طاقت دهد تا بيواسطه كلام حق بشنوند و ديدار وى به بينند و ايشان را دهشت و حيرت 

  نبود.
بينا اهل الجنّة فى نعيمهم اذ سطع لهم نور فرفعوا رؤسهم فاذا «روى جابر بن عبد اللَّه قال قال رسول اللَّه (ص): 

سـَلامٌ قوَْلـًا مـِنْ رَبٍّ «قد اشرف عليهم من فوقهم فقال: السّلام عليكم يا اهل الجنّة فذلك قولـه:  الرّب عزّ و جلّ
ء من النعيم ما داموا ينظرون اليه حتىّ يحتجب فيبقـى نـوره  فينظر اليهم و ينظرون اليه فلا يلتفتون الى شى »رحَيِمٍ

  و بركته عليهم فى ديارهم.
زوا مـن » امتْازُوا اليْوَْمَ«القول ها هنا مضمر، التأويل: و يقال للكفّار:  »يُّهَا المْجُْرِموُنَوَ امتْازُوا اليْوَْمَ أَ«  يعنـى تميّـ

عيِرِ وَ جَعَلنْـا بَ قـال  يـْنَهُمْ موَبِْقـاًالمؤمنين. و فى معناه قوله تعالى: يصََّدَّعوُنَ يتََفَرَّقوُنَ فَريِقٌ فيِ الجْنََّةِ وَ فَريِقٌ فـِي السَّـ
كونوا على حدة. و قال الضحاك: انّ لكل كافر فى النـار بيتـا  ادة: معناه اعتزلوا عن كلّ خير. و قال السدىّ: اىقت

اللّهـم انـّى «يدخل فيه و يردم بابه بالنار فيكون فيه ابد الآبدين لا يرى و لا يرى، و كان النبى (ص) كثيـرا يقـول: 
  ».اعوذ بك من النّار ويل لاهل النّار

يطْانَ عبـادة الشـيطان طاعتـه، و  اى» لَمْ أَعْهدَْ إِليَْكُمْ أَ«قوله:  الم آمركم، الم اوصيكم يا بنَيِ آدَمَ أَنْ لا تَعبْـُدُوا الشَّـ
كذلك تأويل قوله تعالى: اتَّخذَُوا أَحبْارَهُمْ وَ رُهبْانَهُمْ أَربْاباً يعنى اطاعوهم فى الباطل. و قيل: معنـاه ان لا تعبـدوا 

وَ إِذْ : ضاف الى الشيطان لانّهم عبدوها بامره فكانّهم عبدوه، و المراد بالعهد ما عهـد الـيهم فـى قولـهالاصنام، فا
ه لهـم هـذا يـوم .أَخذََ ربَُّكَ منِْ بنَيِ آدَمَ . الآية. و قيل: أَ لَمْ أَعْهدَْ إِليَْكُمْ بارسال الرسـل و انـزال الكتـب؟ يقـول اللَّـ

  خطاب اللَّه تعالى عباده فى الدّنيا، إِنَّهُ لَكُمْ عدَُوٌّ مبُينٌِ ظاهر العداوة.القيمة، و يحتمل ان يكون هذا من 
  وَ أَنِ اعبْدُُونيِ اطيعونى و وحدّونى، هذا صِراطٌ مُستَْقيِمٌ دين قيّم.

ب بضـمّ جـيم و بـا و نافع و عاصم جبِلًِّا بكسر جيم و باو تشـديد لام خواننـد، يعقـو وَ لَقدَْ أَضلََّ منِْكُمْ جبِلًِّا كثَيِراً
جمـع  تشديد لام. ابن عامر و ابو عمرو بضمّ جيم و سكون با. باقى قرّا بضـمّ جـيم و بـا و تخفيـف لام. و الجبـل
خلقـا  الجبلّة، و الجبل جمع الجمع و الجبل بالتخفيف جمع جبيـل، و كلهـا لغـات معناهـا الخلـق و الجماعـة، اى

ز شما گروهانى انبوه بيراه كرد، و ايـن بـر طريـق تسـبّب اسـت، يعنـى خلقه. معنى آنست كه شيطان ا اى كثيرا جبله
اسِ، و بحقيقـت هـدايت و  سار الشـيطان سـببا لضـلالتهم، كقولـه تعـالى للاصـنام رَبِّ إِنَّهـُنَّ أَضـْلَلنَْ كثَيِـراً مـِنَ النَّـ

  ضلالت و رشد و غوايت از خداست تعالى و تقدّس.
أَ فَلَمْ تَكوُنوُا تَعْقِلوُنَ ما اتاكم مـن هـلاك : فهام تقريع على تركهم الانتفاع بالعقل. و قيلاست أَ فَلَمْ تَكوُنوُا تَعْقِلوُنَ

  الامم الخالية بطاعة ابليس.



۲۴۰۲ 

  و يقال لهم لماّ دنوا من النّار: هذِهِ جَهنََّمُ الَّتيِ كنُتُْمْ توُعدَُونَ بها فى الدنيا.
ت ثـمّ  وا حرّها بمِا كنُتُْمْ تَكْفُرُونَاصْلوَْهاَ اليْوَْمَ ادخلوها و الزموها و ذوق قال ابو هريرة: اوقدت النّار الف عام فابيضّـ

  اوقدت الف عام فاحمرّت ثمّ اوقدت الف عام فاسودّت فهى سوداء كالليل المظلم.
شـان بايشـان هـاى كردگـار اي روز قيامت عمل كـافران بـر كـافران عرضـه كننـد و صـحيفه أَفوْاهِهِمْ  اليْوَْمَ نخَتِْمُ عَلى

هاى عظيم، انكار كنند و خصومت در گيرند و بـر فريشـتگان دعـوى  ها بر مثال كوه نمايند آن رسواييها بينند و كرده
ايم و عمل ما نيست و اللَّه ربّنا ما كنّا مشركين، همسايگان بر  هاست نه كرده دروغ كنند گويند: ما اين كه در صحيفه
دروغ زن گيرنـد،  وغ زن گيرند، اهل و عشـيرت گـواهى دهنـد و ايشـان را نيـزايشان گواهى دهند، همسايگانرا در

هاى ايشان گواهى دهند، اينست  پس رب العالمين مهر بر دهنهاى ايشان نهد و جوارح ايشان بسخن آرد تا بر كرده
ول چيـزى از اعضـاى ايشـان كـه گـواهى دهـد أَفوْاهِهِمْ وَ تُكَلِّمنُا أَيدْيِهِمْ. و ا  كه ربّ العزة فرمود: اليْوَْمَ نخَتِْمُ عَلى

  استخوان ران چپ بود
  لقول النبى (ص): ان اول عظم من الانسان ينطق يوم يختم على الافواه فخذه من رجله الشمال.

  و قال (ص): انكم تدعون يوم القيمة مقدمة افواهكم بالقدام اى مشددة فاول ما يسئل عن احدكم فخذه و كفه.
  لجوارحهم: ما شهادتكنّ هذه و عنكنّ كنّا نناضل، اى نجادل. و روى انّهم يقولون

اني انّ  و فى كيفيّة هذا الكلام قولان: احدهما انّ اللَّه يمكنها من الكلام و يجعل لهـا خلقـة تصـلح للنطـق، و الثّـ
  المتكلّم هو اللَّه سبحانه الا انّه يسمع من جهتها فنسب اليها. 

ه قال: لماّ رجعت مهاجرة البحر قال رسول اللَّه (ص): الا تحـدثّونى باعجـب مـا و فى الخبر عن جابر بن عبد اللَّ
رأيتم بارض الحبشة قالوا بينما نحن جلوس اذ مرّت علينا عجوز من رهـا بنـتهم تحمـل علـى رأسـها قلّـة مـن مـاء 

فلمّا ارتفعت التفتت فمرّت بفتى منهم فجعل احدى يديه بين كتفيها ثمّ دفعها فخرّت على ركبتيها فانكسرت قلتها 
اليه فقالت سوف تعلم يا غدر اذا وضع اللَّه الكرسى و جمع الاوّلين و الآخرين و تكلّمت الايدى و الارجـل بمـا 
ه قومـا  كانوا يكسبون سوف تعلم كيف امرى و امرك فقال رسول اللَّه (ص): صدقت ثمّ صدقت كيـف يقـدّس اللَّـ

  لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم.
اعين ضلالتهم  قال ابن عباس معناه: لو نشاء لفقأنا أَعيْنُِهِمْ فاَستْبََقوُا الصِّراطَ فأََنَّى يبُصِْرُونَ  شاءُ لَطمََسنْا عَلىوَ لوَْ نَ

فاعمينا هم عن غيّهم و حولنا ابصارهم من الضلالة الى الهدى فابصروا رشدهم فأََنَّى يبُصِْرُون؟َ و لـم نفعـل ذلـك 
ر ما خواهيم ديده ضلالت ايشان بر كنيم و هدايت دهيم تا راه بينند و بـراه راسـت رونـد، اگ: بهم. معنى آنست كه

آن گه فرمود: فأََنَّى يبُصِْرُونَ و لم افعل ذلك بهم. چون فرا راه بينند و ايـن نكـردم بـا ايشـان. زجـاج گفـت: معنـى 
ر اين كنيم از كجا بينايى يابند و چون فـرا راه آنست كه: ما اگر خواهيم ايشان را نابينا كنيم تا از راه برگردند، و اگ

  بينند؟
 قرأ ابو بكر: على مكاناتهم يعنى: لو نشاء جعلناهم قردة و خنازير فى منـازلهم مَكانتَِهِمْ  وَ لوَْ نَشاءُ لمََسخَنْاهُمْ عَلى

اشـند. و قيـل لـو ب اگر خواهيم ايشان را صورت گردانيم با كپيان و خوكان تا بر جاى خويش بر منـزل خـويش مـى
  ساعتئذ لا يستطيعون الذهاب و لا الرجوع، و المكان و المكانة واحد. نشاء لجعلناهم حجارة على المكان، اى

مـا  و قيل: لو نشاء لاقعدناهم عن ارجلهم فلا يقدرون على ذهاب و لا رجـوع. و قيـل: فمَـَا اسـْتطَاعوُا مضُـِيًّا اى
  لا يتوبون. جِعوُنَ اىقدروا ان يجاوزوا تكذيبهم، وَ لا يَرْ
من اطلنا عمره رددناه الى ارذل العمر شبّه الصّبي فى اول الخلق و قيل: ننَُكِّسـْهُ  وَ منَْ نُعمَِّرْهُ ننَُكِّسْهُ فيِ الخَْلْقِ اى

دوم و تشديد نصيّره الى الضّعف بعد القوّة و الى النقصان بعد الزّيادة. ننَُكِّسْهُ بضمّ نون اول و فتح  فيِ الخَْلْقِ اى
  كاف قراءت عاصم و حمزه است، باقى بفتح نون اول و اسكان نون دوم و ضمّ كاف و تخفيف خوانند.

أَ فلاَ يَعْقِلوُنَ بتاء مخاطبه قراءت نافع و ابن عامر و يعقوب اسـت، بـاقى بيـا خواننـد. ميگويـد: هـر كـرا عمـر دراز 



۲۴۰۳ 

از داريم، يعنى كه پس از زيادت او را نقصان دهيم و پس دهيم خلق وى برگردانيم به پس و او را بشبه كودكان ب
از قوت او را ضعف دهيم، همانست كه در ان آيت فرمود: اللَّهُ الَّذيِ خَلَقَكُمْ منِْ ضَعفٍْ ثُمَّ جَعلََ منِْ بَعـْدِ ضـَعفٍْ 

غ الرّجـل ثمـانين سـنة تغيّـر جسـمه. أَ فـَلا يَعْقِلـُونَ .. و قـال سـفيان: اذا بلـ.قوَُّةً ثُمَّ جَعلََ منِْ بَعدِْ قوَُّةٍ ضَعْفاً وَ شـَيبَْةً
  فيعتبروا و يعلموا انّ الذى قدر على تصريف احوال الانسان يقدر على البعث بعد الموت.

رسـول خـدا شـاعر اسـت و آنچـه : اين جواب مشركان قـريش اسـت كـه ميگفتنـد وَ ما عَلَّمنْاهُ الشِّعْرَ وَ ما ينَبَْغيِ لَهُ
ا لتَـارِكوُا آلِهتَنِـا : واند شعر است، و ذلك فى قوله تعالىميگويد و ميخ أَمْ يَقوُلوُنَ شاعِرٌ نتََربََّصُ بِهِ ريَبَْ المْنَوُنِ أَ إِنَّـ
  لِشاعِرٍ مجَنْوُنٍ.

رب العالمين فرمود: ما او را شعر نياموختيم و او شاعر نيست، شـعر گفـتن شـبهت آر و در وى شـبهت نيسـت و در 
  بمتّهم. نيست وَ ما هوَُ عَلىَ الْغيَبِْ بضِنَينٍِ اىگفتار وى تهمت 

ا وحَـْيٌ يـُوحى . وَ مـا  او در هر چه خبر داد از غيب متّهم نيست و پيغام كه آورده جز وحـى پـاك نيسـت إِنْ هـُوَ إِلَّـ
  عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما ينَبَْغيِ لَهُ.

كفى الشيب و الاسلام للمرء ناهيا. فقال: كفـى بالاسـلام روى عن الحسن انّ النبى (ص) كان يتمثّل بهذا البيت: 
  و الشيب للمرء ناهيا.

ك  فقال ابو بكر: يا نبى اللَّه انمّا قال الشاعر: كفى الشيب و الاسلام للمرء ناهيا. ثمّ قال ابو بكر او عمـر اشـهد انّـ
بلغنى انّ عائشة سئلت: هل كان : نبَْغيِ لَهُ. و عن قتادة قالرسول اللَّه يقول اللَّه عزّ و جلّ: وَ ما عَلَّمنْاهُ الشِّعْرَ وَ ما يَ

ء من الشعر الّا  ء من الشعر؟ قالت: كان الشعر ابغض الحديث اليه، قالت: و لم يتمثلّ بشى النبى (ص) يتمثّل بشى
  ببيت اخى بنى قيس طرفة:

ام مـا كنـت جــاهلا سـتبدى لـك الايّـ
 

ـــزوّد   ـــم ت ـــار مـــن ل ـــك بالاخب و يأتي
 

يقول (ص): و يأتيك من لم تزوّد بالاخبار. فقال ابو بكر: ليس هكذا الشعر انمّا هو: و يأتيك بالاخبار مـن  فجعل
  لم تزوّد، فقال (ص): ما علمت الشعر و ما ينبغى لى.

  موعظة وَ قُرْآنٌ مبُينٌِ فيه الفرائض و الحدود و الاحكام. إِنْ هوَُ يعنى القرآن إِلَّا ذِكْرٌ اى
قــرأ اهــل المدينــة و الشــام و يعقــوب: لتنــذر بتــاء المخاطبــة و كــذلك فــى الاحقــاف وافقهــم ابــن كثيــر فــى  ليِنُْــذرَِ

ا يعنـى مؤمنـا حـىّ القلـب لانّ  لتنذر يا محمد. و قرأ الآخرون بالياء، اى الاحقاف، اى لينذر القـرآن مـَنْ كـانَ حيًَـّ
ة العـذاب علـى الكـافرين.  قوَْلُ عَلىَ الْكافِريِنَ اىالكافر كالميّت فى انّه لا يتدبّر و لا يتفكر. وَ يحَِقَّ الْ تجب حجّـ

إِنَّما تنُذْرُِ منَِ اتَّبـَعَ الـذِّكْرَ. و معنـى آنسـت : حى اينجا بمعنى عاقل و مؤمن است و خصّه بالذكر لانتفاعه به كقوله
گاه كنى كه عاقل بود و مؤمن تا سخن دريابد و انذار تو در دل وى اثر كند و پند تو وى  كه: تو كسى را توانى كه آ

اند نه پند تو ايشان را سود دارد نـه انـذار تـو  را سود دهد، امّا كافر و جاهل دلهاى مرده دارند و در شمار مردگان
در دل ايشان اثر كند، اين حكم ما در ازل كرديم و در لوح چنان نبشتيم كـه زنـده دلان را پنـد تـو سـود دارد و بـر 

و يجـب العـذاب  اجب آيد، اينست كه ربّ العزة فرمود: وَ يحَـِقَّ الْقـَوْلُ عَلـَى الْكـافِريِنَ اىمرده دلان عذاب ما و
  اند. واجب شد و درست گشت بر كافران سخن اللَّه در ازل كه اهل عذاب على الكافرين

اعنا من غير اعانة احد، و ذكر الايدى ها هنا يفيد تولينا خلقها بابد أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقنْا لَهُمْ ممَِّا عمَِلتَْ أَيدْيِنا اى
  ان اللَّه تعالى خلقها بذاته سبحانه من غير واسطة.

معنى خلق بحقيقت آفريدن است از نيست هست كردن و از نبود بود آوردن و از آغاز نو ساختن، و حقيقـت ايـن 
جلال عزّت جز وى را نيسـت. و در فعل جز كردگار قديم و خداوند حكيم را نيست كه كمال قدرت و حكمت و 

تصوير، و خلق است بمعنى  قرآن خلق بچند معنى بيايد: خلق است بمعنى تصوير كقوله: وَ إِذْ تخَْلُقُ منَِ الطِّينِ اى
ى لدينـه، و خلـق اسـت بمعنـ دروغ كقوله: وَ تخَْلُقوُنَ إِفْكاً و خلق است بمعنى دين كقوله: لا تبَدْيِلَ لخَِلْقِ اللَّهِ اى
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قال القتيبـىّ:  ديِناابداع و اختراع كقوله: خَلَقَكُمْ منِْ نَفْسٍ واحدَِةٍ و كقوله: أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقنْا لَهُمْ ممَِّا عمَِلتَْ أَيْ
لـه: الْأَيدْيِ هاهنا القدرة و القوّة و قوله: عمَِلتَْ أَيدْيِنا حكايـت عـن الفعـل و ان لـم يباشـر الفعـل باليـد، هـذا كقو

  جرى بناء هذه القنطرة و هذا القصر على يدى فلان. 
  و فى الخبر: على اليد ما اخذت حتى تؤديه فالأمانة مؤداة و ان لم تباشر باليد.

  و تقول: ما لى فى يد فلان، و اليتيم تحت يد القيّم فاليد يكنى بها عن الملكة و الضبط.
لم نخلق الانعام وحشيّة نافرة مـن بنـى آدم لا يقـدرون علـى ضـبطها  اى أَنْعاماً فَهُمْ لهَا مالِكوُنَ ضابطون قاهرون،

ما يركب من الإبـل،  الركوب و الركوبة بل هى مسخّرة لهم، و هى قوله: وَ ذَلَّلنْاها لَهُمْ سخّرناها لهم، فمَنِهْا رَكوُبُهُمْ
ع و الركوبة واحد. وَ منِهْا يأَْكُلوُنَ و كذلك الحلوب و الحلوبة ما يحلب منها بالهاء و بحذف الهاء قيل: الركوب جم

  سخّرناها لهم ليركبوا ظهرها و يأكلوا لحمها. اى
 المنافع الاصواف و الاوبـار و الاشـعار و الاولاد، و المشـارب اللـبن، أَ فـَلا يَشـْكُرُونَ وَ لَهُمْ فيِها منَافِعُ وَ مَشارِبُ

  استفهام بمعنى الامر.
هِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ ينُصَْرُونَ يعنى لعـلّ اصـنامهم تنصـرهم اذا حـزنهم امـر و تمـنعهم مـن ذلـك و لا وَ اتَّخذَُوا منِْ دُونِ اللَّ

  يكون ذلك قط.
الكفّـار جنـد للاصـنام يغضـبون لهـا و  لا يَستَْطيِعوُنَ نصَْرَهُمْ و منعهم مـن العـذب، وَ هـُمْ لَهـُمْ جنُـْدٌ محُضْـَرُونَ اى

اليهم خيرا و لا تستطيع لهم نصرا. و قيل: هذا فى الآخرة يؤتى بكلّ معبود من  يحضرونها فى الدنيا هى لا تسوق
  دون اللَّه و معه اتباعه الّذين عبدوه كأنّهم جند محضرون فى النّار.

ا يُعْلنِوُنَ فنجازيهم فيه قولان: احدهما قولهم فى اللَّه انّ له شريكا و ولدا، إِنَّا نَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ م فلاَ يحَْزنُْكَ قوَْلُهُمْ
تهديـدهم  على اقوالهم و افعالهم، و الثّاني قولهم فيك يا محمد انّك شاعر و مجنـون و سـاحر. و قيـل: قـَوْلُهُمْ اى

  ايّاك بالقتل و وعيدهم، إِنَّا نَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلنِوُنَ فنحول بينك و بينهم.
لَقنْاهُ منِْ نُطْفَةٍ فإَِذا هوَُ خصَيِمٌ مبُينٌِ جدل بالباطل مبين بيّن الخصومة، يعنى انّه مخلوق مـن أَ وَ لَمْ يَرَ الْإِنْسانُ أَنَّا خَ

بينند مردم كه مـا بيافريـديم او را از آبـى  نمى نطفة ثمّ يخاصم فكيف لا يتفكر فى بدو خلقه حتىّ يدع الخصومة
شتيم تا علقـه گشـت و آن گـه در طـور علقـه چهـل روز مهين در قرارى مكين، چهل روز او را در طور نطفه نگه دا

بداشتيم تا مضغه گشت. مصطفى عليه الصلاة و السلام فرمود: ان خلق احدكم يجمع فى بطن امه اربعين ليلة ثـم 
يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث اللَّه عز و جل اليه ملكا با ربع كلمات فيقول: اكتب اجله 

  قى او سعيد.و رزقه و ش
آن گه تقطيع هيكل او و صورت شخص او در ظهور آورديم و او را كسوت بشريت پوشانيديم و از آن قـرار مكـين 
باين فضاى رحيب آورديم و از پستان پر از خون او را شـير صـافى داديـم و بعقـل و فهـم و سـمع و بصـر و دل و 

قوّت داديم، با اين همه نعمـت و كرامـت كـه بـا وى  جان او را بياراستيم و بقبض و بطش و مشى و حركات او را
كرديم و از ان نطفه باين رتبه رسانيديم همى با ما خصمى كند، اينست كه رب العالمين فرمـود: فـَإِذا هـُوَ خصَـِيمٌ 

خصيم درين موضع ابىّ بن خلف الجمحى است و اين آيت در شأن وى آمده، استخوانى ريزيده كهن گشـته  مبُينٌِ
  گفت: يا محمد أ ترى يحيى اللَّه هذا بعد ما رمّ؟ برداشت،

  فقال عليه الصلاة و السلام: نعم و يبعثك و يدخلك النّار، فانزل اللَّه تعالى هذه الآيات.
يقـال:  خلقنا ايّاه، مصدر مضاف الى المفعول قالَ منَْ يحُيِْ الْعظِامَ وَ هـِيَ رَمـِيمٌ وَ ضَرَبَ لنَا مثَلًَا وَ نَسيَِ خَلْقَهُ اى

  ء و رممته فهى رميم، ككفّ خضيب و عين كحيل. رمّ الشي
ان تفرّقـت  قلُْ يحُيْيِهاَ الَّذيِ أَنْشأََها خلقها أَوَّلَ مَرَّةٍ ابتداء حين وجد، وَ هوَُ بِكلُِّ خَلْقٍ عَليِمٌ لا يخفى عليه أجزاؤه و

مشتمل على سعة الاقتـدار علـى الامـر فـانّ العلـم فى البرّ و البحر فيجمعه و يعيده خلقا كما كان يقال العلم هاهنا 
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  بالخلق اعجب من القدرة على الخلق.
قال ابن عباس: هما شجرتان يقـال لاحـديهما المـرخ و للأخـرى العفـار  الَّذيِ جَعلََ لَكُمْ منَِ الشَّجَرِ الْأَخضَْرِ ناراً

منهما الماء فيستحق المرخ و هو ذكـر علـى فمن اراد منهم النار قطع غصنين مثل السوّاكين و هما خضراوان يقطر 
  العفار و هى اثنى فتخرج منهما النار باذن اللَّه، و تقول العرب: فى كلّ شجر نار و استمجد المرخ و العفار.

و يقال: فى كلّ عود نار الاعود العناب و الشجر يذكّر و يؤنّث، ففي قولـه: وَ منِـْهُ شـَجَرٌ فيِـهِ تُسـِيموُنَ مـذكر، و فـى 
  وله: منِْ شجََرٍ منِْ زقَُّومٍ فمَالؤُِنَ منِْهاَ البُْطوُنَ مؤنّث.ق

ار مـن ذلـك الشـجر، ايـن آيـت از روى اشـارت حجـت اسـت بـر  فإَِذا أَنتُْمْ منِْهُ توُقدُِونَ اى تقدحون و توقدون النّـ
ده ريزيـده منكران بعث، آن خداوند كـه آتـش در درخـت سـبز بيافريـد قـادر اسـت كـه زنـدگى در اسـتخوان پوسـي

  بيافريند و بر وى دشوار نيايد و قدرت بر وى تنگ نبود.
ماواتِ وَ  ذيِ خَلـَقَ السَّـ پس در حجتّ بيفزود و آفرينش آسمان و زمين بر ايشـان حجـّت آورد فرمـود: أَ وَ لـَيْسَ الَّـ

يقـدر علـى ان يخلـق مـثلهم، ثـمّ قـال:  ىقرأ يعقوب: يقدر بالياء على الفعل، ا أَنْ يخَْلُقَ مثِْلَهُمْ  الْأَرضَْ بِقادرٍِ عَلى
قل بلى هو قادر على ذلك إذ ليس له جواب غير ذلك، وَ هوَُ الخْلََّاقُ يخلق خلقا بعد خلق، الْعَليِمُ بجميـع  اى  بَلى

  ما خلق.
 ء: كنُْ فيََكـُونُ اى ك الشيلذل فرمان او آنست كه چون چيزى خواهد كه بود، أَنْ يَقوُلَ لَهُ اى إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شيَئْاً

فهو يكون على ما قدرّ و اراد. آن چيز را گويد كه: باش، هر چند كه آن چيز حاضر نبود امّا معلوم حق بـود و آنچـه 
معلوم حقّ است بمنزلت حاضر است و خطاب با وى درست. در بعضى اخبارسـت كـه حـقّ جـلّ جلالـه فرمـود: 

  لام و اذا اردت شيئا فانما اقول له كن فيكون.انى جواد ماجد عطايى كلام و عذابى ك
كلمة تعظيم است و اجلال حق جل جلاله و تنزيـه و تقـديس وى از ان كـه  ءٍ فَسبُحْانَ الَّذيِ بيِدَِهِ مَلَكوُتُ كلُِّ شيَْ

 در قدرت وى نقصانى آيد يا از عجز و عيب در وى نشانى بود، و الملكوت هو الملك با بلغ الالفاظ فـلا يكـون
الّا للَّه وحده. و در قرآن سبحان بدو معنى آيد: يكى بمعنى تنزيه، ديگر بمعنى تعجّب، آنچه بمعنى تنزيه است بـا 

احديتّ گردد جلّ جلاله، و آنچه بمعنى تعجب است با افعال وى گـردد عـزّ شـأنه، تنزيـه آنسـت كـه فرمـود:   ذات
ا يَقوُلـُونَ عُلـُوًّا   سبُحْانَهُ هوَُ الْغنَيُِّ سبُحْانَهُ أَنْ يَكوُنَ لَهُ وَلدٌَ سبُحْانَهُ وَ تَعالىسبُحْانَ ربَِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عمََّا يصَِفوُنَ  عمََّـ

كبَيِراً و هم ازين باب است حكايت از قول موسى و عيسى و يونس: سبُحْانَكَ تبُتُْ إِليَْكَ سـُبحْانَكَ مـا يَكـُونُ لـِي 
قٍّ سبُحْانَكَ إِنِّي كنُتُْ منَِ الظَّالمِينَِ و آنچه بمعنى تعجّب است: سبُحْانَ الَّذيِ سخََّرَ لنَا هـذا أَنْ أَقوُلَ ما ليَْسَ ليِ بحَِ

ذيِ أَسـْرى أَمـْراً،   بِعبَـْدِهِ، و هـم ازيـن بـاب اسـت: سـُبحْانَهُ إِذا قضَـى  سبُحْانَ الَّذيِ خَلَقَ الـْأَزْواجَ كُلَّهـا سـُبحْانَ الَّـ
عيبى خـداى را كـه بدسـت اوسـت و بداشـت او پادشـاهى همـه  پاكى و بى ءٍ بيِدَِهِ مَلَكوُتُ كلُِّ شيَْفَسبُحْانَ الَّذيِ 

چيز، وَ إِليَْهِ تُرجَْعوُنَ و بازگشت همه خلق با اوست و بازگشت همـه كـار بـا خواسـت او و بازگشـت هـر بـودنى بـا 
  ا الى النار.حكم او، و قيل: وَ إِليَْهِ تُرجَْعوُنَ امّا الى الجنّة و امّ

ام آن را  اگر كسى خواهد كه او را بسطى باشد در سخن از روى وعظ و تذكير درين سورة يس مفـرد جمعـى كـرده
  النوبة الثالثة، تحصيل كند كه تفسير بيش ازين احتمال نكند و نسق تفسير بگذاشتن شرط نيست

وكيع بن الجرّاح گفت: شغل ايشان در بهشت سماع است،  هوُنَقوله تعالى: إِنَّ أَصحْابَ الجْنََّةِ اليْوَْمَ فيِ شُغلٍُ فاكِ
ة، همانست كه جاى ديگر فرمود: فَهُمْ فيِ رَوْضَةٍ يحُبَْرُونَ أَنتُْمْ وَ أَزْواجُكُمْ تحُبَْرُونَ فهذا الخبر هو السّماع فى الجنّـ

راسـت وى بيسـتد و قـرآن بنده مـؤمن در بهشـت آرزوى سـماع كنـد، ربّ العـزة اسـرافيل را فرسـتد تـا بـر جانـب 
خواندن گيرد، داود بر چپ وى بايستد زبور خواندن گيرد، بنده سماع همى كند تا وقـت وى خـوش گـردد، جـان 
وى فرا سماع آيد، دل وى فرا نشاط آيد، سرّ وى فرا كار آيد، از تن زبان ماند و بس، از دل نشان ماند و بـس، از 

د، دل در شهود مسـتهلك شـود، جـان در وجـود مسـتغرق گـردد، ديـده جان عيان ماند و بس، تن در وجد واله شو
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آرزوى ديدار ذو الجلال كند، دل آرزوى شراب طهور كند، جـان آرزوى سـماع حـق كنـد، رب العـزة پـرده جـلال 
بردارد، ديدار بنمايد، بنده را بجام شراب بنوازد، طه و يس خواندن گيرد جان بنده آن گه بحقيقت در سماع آيد. 

وانمرد! از تن سماع نيايد كه در بنـد برتـرى اسـت، از دل سـماع نيايـد كـه رهگـذرى اسـت، سـماع سـماع اى ج
  جانست كه نه ايدرى است.

  تن سماع نكند كه از خود بدرد است، دل سماع نكند كه روز گرد است، جان سماع كند كه فرد را فرد است.
 جوينــده تــو همچــو تــو فــردى بايــد

 

ـــــت و دردى   ـــــر علّ ـــــدآزاد زه  باي
 

اند: شغل بهشتيان ده چيز است: ملكى كه در و عزل نه، جوانيى كه با او پيرى نه، صحتى بر دوام كـه بـا او  و گفته
بيمارى نه، عزّى پيوسته كه با او ذلّ نه، راحتى كه با او شدتّ نه، نعمتى كه با او محنت نه، بقايى كه با او فنا نـه، 

  او سخط نه، انسى كه با او وحشت نه. حياتى كه با او مرگ نه، رضايى كه با
  اكثر اهل الجنة البله.: پير طريقت گفت: اين شغل عامّه مؤمنان است كه مصطفى (ص) در حق ايشان گفته

امّا مقرّبان مملكت و خواصّ حضرت مشاهدت از مطالعـه شـهود و اسـتغراق وجـود يـك لحظـه بـا نعـيم بهشـت 
  نپردازند، بزبان حال همى گويند:

 مــرا وصــل تــو در چنــگ آيــد روزى كــه
 

ــــد  ــــگ آي ــــرا نن  از حــــال بهشــــتيان م
 

چون خلايق از عرصات قيامت بروند، ايشان بر جاى بمانند و نروند، فرمان آيد كه شما نيز ببهشت رويـد و نـاز و 
نعيم بهشت بينيد، گويند كجا رويم كه آنچه مقصود است ما را خود اينجا حاضر است پير بو علـى سـياه گفـت: او 

  شان بى او ميبايد بود زهره هاشان آب گردد، اوصالشان بند بند از هم جدا شود. اند كه اگر يك لحظه كسانى را
  امير المؤمنين على (ع) فرمود: لو حجبت عنه ساعة لمت.
يف دو ضرب است: يكى سلام خداوند كريم ببنده ضع لَهُمْ فيِها فاكِهَةٌ وَ لَهُمْ ما يدََّعوُنَ، سلاَمٌ قوَْلًا منِْ رَبٍّ رحَيِمٍ

بسفير و واسطه، يكى بى سفير و بيواسطه. امّا آنچه بواسطه است اوّل سلام مصطفى اسـت، و ذلـك فـى قولـه: وَ 
ت إِذا جاءَكَ الَّذيِنَ يؤُْمنِوُنَ بآِياتنِا فَقلُْ سلاَمٌ عَليَْكُمْ اى محمد چون مؤمنان بر تو آيند و نواخت ما طلبند، تو بنيابـ

نَفْسِهِ الرَّحمَْةَ، باز چون روزگار حياة بنـده برسـد و بريـد مـرگ در   سلام كن و بگوى: كتَبََ ربَُّكُمْ عَلىما بر ايشان 
رسد در ان دم زدن باز پسين ملك الموت را فرمان آيد كه تو بريد حضرت مـايى و درگـاه مـايى بفرمـان مـا قـبض 

ل خسته وى نه بروى سلام كن و نعمت بـر وى روح بنده همى كنى، نخست او را شربت شادى ده و مرهمى بر د
  تمام كن.

ن ملـك اينست كه رب العزة فرمود: تحَيَِّتُهُمْ يوَْمَ يَلْقوَنَْهُ سلاَمٌ وَ أَعدََّ لَهـُمْ أَجـْراً كَريِمـاً. آن فرشـتگان ديگـر كـه اعـوا
ةَ بمِـا كنُـْتُمْ تَعمَْلـُونَ سلاَمٌ عَليَْكُمْ ادخُْلوُا«: اند چون آن نواخت و كرامت بينند، همه گويند الموت اى بنـده ». الجْنََّـ

مؤمن بخوش دلى وديعت جان تسليم كردى نوشت باد و سلام و درود مر ترا باد از سراى حكـم قـدم در سـاحت 
بهشت نه كه كار كار تست و دولت دولت تو. و از ان پس چون از حساب و كتاب و ديوان قيامت فارغ شـود بـدر 

سلام و درود بر شما خوش  »سلاَمٌ عَليَْكُمْ طبِتُْمْ فاَدخُْلوُها خالدِيِنَ«را استقبال كند گويد: بهشت رسد، رضوان او 
گشتيد و خوش آمديد و پاك زندگى كرديد، اكنون در رويد درين سراى جاودان و ناز و نعيم بيكران و از ان پـس 

سـَلامٌ «را مژده دهند و سلام رسـانند گوينـد: كه در بهشت اندر غرفه خويش آرام گيرد، فرستادگان ملك آيند و او 
چون گوش بنده از شنيدن سـلام واسـطه پـر شـود و از درود فرشـتگان سـير ». عَليَْكُمْ بمِا صبََرتُْمْ فنَِعْمَ عُقبْىَ الدَّارِ

ن گردد، آرزوى ديدار و كلام و سلام حق كند گويد بزبان افتقار در حالت انكسار بـر بسـاط انبسـاط كـه: اى معـد
ناز من نياز من تا كى؟ اى شغل جان من اين شغل جان من تا كى؟ اى هم راز دل من اين انتظار دل من تا كـى؟ 
اى ساقى سرّ من اين تشنگى من تا كى؟ اى مشهود جان من اين خبر پرسيدن من تا كـى؟ خداونـدا! موجـود دل 

روى آن دارد خداونـدا كـه ديـدار بنمـايى و عارفانى، در ذكر يگانه، آرزوى جان مشتاقانى، در وجود يگانه، هيچ 
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  خود سلام كنى برين بنده. فيتجلّى اللَّه عزّ و جلّ و يقول.
  سلام عليكم يا اهل الجنة فذلك قوله: سلاَمٌ قوَْلًا منِْ رَبٍّ رحَيِمٍ.

هاى  گواهى دهد بر دشمن بر كردهاند: هم چنان كه اندام دشمن  گفته .. الآية.أَفوْاهِهِمْ  قوله تعالى: اليْوَْمَ نخَتِْمُ عَلى
اند كه بنده مؤمن را خطاب آيـد كـه چـه  هاى نيك در آثار آورده كرده بد اندام دوست هم گواهى دهد دوست را بر

آوردى؟ بنده شرم دارد كه گويد چندين نمـاز و چنـدين صـدقات و خيـرات. ربّ العـزّة دسـت وى بسـخن آرد تـا 
  : چندين نماز كرد، انگشتان وى گواهى دهند بر تسبيحات و تهليلات.گويد: چندين صدقه داد، پاى وى گويد

  ».عليكنّ بالتسبيح و التهليل و اعقدن بالانافل فانهنّ مسئولات مستنطقات«قال النبى (ص) لبعض النّساء: 
 آن يكتا موى مژگان چشم بنده را گواهى دهد، يقول اللَّه تعالى: تكلمى يا شعرة جفـن عـين عبـدى فـاحتجى عـن

اى موى مژگان چشم بنده مؤمن من بيار حجتّ از بهر بنده من، گويـد: بـار خـدايا گـواهى دهـم كـه از بـيم  عبدى
ديدم، آن گه گويـد: ايـن بنـده  گويى و من مى عقوبت تو و در آرزوى ديدار تو بسيار گريست، اللَّه گويد: راست مى

ه بشـعرة، ايـن سـخن گفـتن انـدامهاى بنـده ازان را بگواهى يك تا موى آمرزيدم و منادى نـدا كنـد هـذا عتيـق ال لَّـ
غيبهاست كه بر خرد آدمى پوشيده است و بر خواست اللَّه حوالت اسـت و در تـوان وى آن را جـاى اسـت، نـادر 
يافته پذيرفته و آن را گردن نهاده، و هم ازين باب است كه فردا زمين بر بنده گواهى بر كردار وى دهد، و ذلك فى 

ه  اى» ئذٍِ تحُدَِّثُ أَخبْارَهايوَْمَ«قوله:  تشهد على كلّ عبد و امة بما عمل على ظهرها و هم ازين بـاب اسـت كـه اللَّـ
، »قالتَا أَتيَنْا طـائِعينَِ«، و آسمان و زمين كه اللَّه را پاسخ داد: »تَكادُ تمَيََّزُ منَِ الْغيَْظِ«در قرآن دوزخ را خشم گفت 

جان ندارد چون صحرا و كوه و دريا و درختان و باد و باران و امثال آن ايـن  همچنين تسبيح جمادات و چيزها كه
پذيرد و اللَّه آن را گواهى ميدهد مؤمنان بجـان  شورد و دين آن را مى نپذيرد و دل از ان مى همه آنست كه عقل مى

  پذيرند كما قال تعالى: امرنا لنسلم لرب العالمين. و دل قبول ميكنند و نادر يافته مى
اين آيت بندگان را تنبيهى است عظيم و بيدار كردن ايشـان از خـواب غفلـت،  قوله: وَ منَْ نُعمَِّرْهُ ننَُكِّسْهُ فيِ الخَْلْقِ

  يعنى كه خود را دريا بيد و روزگار جوانى و قوّت بغنيمت داريد و عمل كنيد پيش از ان كه نتوانيد.
ل هرمـك و صـحتّك قبـل سـقمك و غنـاك قبـل فقـرك و اغتنم خمسا قبـل خمـس: شـبابك قبـ«قال النبى (ص): 

  ».حياتك قبل موتك و فراغك قبل شغلك
  پس اگر روزگار جوانى ضايع كند و در عمل تقصير كند بر سر پيرى و عجز عذرى باز خواهد هم نيكو بود.

اسير اللَّه فى الارض و  اذا بلغ الرّجل تسعين سنة غفر اللَّه له ما تقدم من ذنبه و ما تأخّر و كتب«قال النبى (ص): 
  ».شفع فى اهل بيته، و اذا بلغ مائة سنة استحيى اللَّه عزّ و جلّ منه ان يحاسبه

اوزان اشـعار وَ ما عَلَّمنْاهُ الشِّعْرَ وَ ما ينَبَْغيِ لَهُ إِنْ هوَُ إِلَّا ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ مبُينٌِ اشارت آيت آنسـت كـه ايـن قـرآن نـه بـر 
ن آفريدگان، معجزه مصطفى است و برهان نبـوّت و رسـالت وى، هـر پيغـامبرى كـه آمـد عرب است نه مشابه سخ

اى  ها درآمد و برهان نبوّت محمد عربى از راه دلهـا در آمـد، هـر پيغـامبرى را معجـزه برهان نبوّت وى از راه ديده
عصـا و يـد بيضـا ظاهر دادند: معجزه ابراهيم آتش بود كه وى را نسوخت و همچون بستان گشت، معجزه موسـى 

ها، معجزه مصطفى عربى بوستان دوسـتان  بود، معجزه عيسى احياء موتى بود، اينهمه ظاهر بود محل اطّلاع ديده
ذيِنَ أُوتـُوا الْعِلـْمَ«با صفوت بود، گلستان مسـتان شـربت محبـّت بـود  ، بلـى »بـَلْ هـُوَ آيـاتٌ بيَِّنـاتٌ فـِي صـُدُورِ الَّـ

ها بود چون انشقاق قمر و تسبيح حجر و كلام ذئب و اسلام  محلّ اطّلاع ديدهمصطفى را معجزات بسيار بود كه 
ضبّ و غير آن. امّا مقصود آنست كه موسى تحدىّ بعصا كرد، عيسى تحدىّ باحياء موتى كرد، مصـطفى صـلوات 

چنـد كـه در و صـنعت ربـّانى  ، عصاى موسى هر»فأَْتوُا بِسوُرَةٍ منِْ مثِْلِهِ« :اللَّه و سلامه عليه تحدىّ بكلام اللَّه كرد
تعبيه بود از درخت عوسج بود، و دم عيسى هر چند كه در و لطف الهى تعبيه بود امّا وديعـت سـينه بشـر بـود، اى 
محمد تو كه ميروى دمى و چوبى با خود مبر، چوب بابت خران باشد و دم نصـيب بيمـاران، تـو صـفت قـديم مـا 
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ت ما بود نه صفت بشر. كـافران چـون عـاجز ماندنـد از مثـل ايـن قـرآن قرآن مجيد ما با خود ببر تا معجزه تو صف
اساطير الاوّلين، ان هذا الّـا افـك «ديگرى ميگفت: » سحر مستمرّ«آوردن، زبان طعن درو كشيدند يكى ميگفت: 

كَ و مصطفى را شاعر خواندند و ساحر و كاذب تا رب العزة تسـكين دل وى آيـت فرسـتاد كـه: فـَلا يحَْزنُـْ» افتراه
اى محمد نبايد كه سخن بيگانگان و دشمنان ترا اندهگن دارد، اگر ايشـان تـرا دروغ  تكذيبهم و اذاهم قوَْلُهُمْ اى

ندهند ترا چه زيان و چه باك؟ من كـه خداونـدم تـرا گـواهى ميـدهم كـه محمـد  زن ميدارند و بنبوّت تو گواهى مى
ر است، من ميگويم بشـير و نـذير اسـت، اگـر ايشـان ميگوينـد گويند اجير و فقي رسول اللَّه اگر ايشان ترا بطعن مى

است، من ميگويم شفا و رحمت و نور است. اى محمد از گفتار دشمنان چـرا انـدهگن شـوى؟ تـرا  يتيم و صنبور
راً وَ نـَذيِراً ستايم يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ إِنَّا أَرْسَلنْاكَ شاهدِاً  ستانيد و من ترا مى اين شادى نه بس كه همه عالم مرا مى وَ مبَُشِّـ

الآية همه عالم ثناى من ميگويند و من ثناى تو ميگويم كه إِنَّ اللَّهَ وَ ملاَئِكتََهُ يصَُلُّونَ عَلىَ النَّبـِيِّ همـه رضـاى مـن 
سم بتـو همه عالم قسم بمن ياد ميكنند و من ق  جويند و من رضاى تو ميجويم كه وَ لَسوَفَْ يُعْطيِكَ ربَُّكَ فتََرْضى مى

ه«، بر كرسى نبشـته: »محمد رسول اللَّه«، بر پيشانى عرش نبشته: »لعمرك«ياد ميكنم كه  ، بـر »محمـد حبيـب اللَّـ
  ».محمد خيرة اللَّه«، بر لواى حمد نبشته: »محمد صفىّ اللَّه« :لوح نبشته

 اى محمـــــد اينجهـــــانى و ان جهـــــانى نيســـــتى
ــــين ــــار آرد زم ــــد افتخ ــــو آم ــــام ت ــــا گ ــــر كج  ه

 يخوان و ميدان قصد آن چندان حسـودو الضحّى م
 

ـــا  ـــا متّك ـــدارى صـــدر و آنج ـــا ن ـــرم اينج  لا ج
ــــما ــــاد آرد س ــــد انقي ــــو آم ــــام ت ــــا گ ــــر كج  ه

 بين شكر آن چندان عطـا و الضحّى ميخوان و مى
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  مكية -سورة الصافات  -۳۷
  النوبة الاولى ۱
   انبنام خداوند فراخ بخشايش مهرب» بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ«

  .) بفرشتگان پرستندگان او قطار قطار۱وَ الصَّافَّاتِ صَفًّا (
  ) بآيتهاى قرآن كه باززنندست از بديها.۲فاَلزَّاجِراتِ زجَْراً (

  ) بخوانندگان سخن خداوند عزّ و جلّ.۳فاَلتَّاليِاتِ ذِكْراً (
  ) كه خداوند شما يكى است.۴إِنَّ إِلهَكُمْ لوَاحدٌِ (
) و خداونـد ۵وَ الْأَرضِْ وَ ما بيَنَْهمُا خداوند آسمانها و زمينها و هر چه ميان آن، وَ رَبُّ المَْشـارِقِ ( رَبُّ السَّماواتِ

  مشرق و مغرب آفتاب.
  ) بآرايش ستارگان.۶إِنَّا زيََّنَّا السَّماءَ الدُّنيْا ما بياراستيم آسمان دنيا را، بِزيِنَةٍ الْكوَاكبِِ (

  ) آن ستارگان نگاه داشت كرديم و كوشيدن از هر ديوى ستنبه شوخ.۷يطْانٍ مارِدٍ (وَ حِفظْاً منِْ كلُِّ شَ
اندازند ايشان را  ) و مى۸نيوشند بآن گروهان زبرين، وَ يُقذْفَوُنَ منِْ كلُِّ جانبٍِ ( نمى  لا يَسَّمَّعوُنَ إِلىَ المْلََإِ الْأَعْلى

  از هر سوى.
  ) و ايشانراست عذابى پيوسته هميشه.۹بٌ واصبٌِ (وَ لَهُمْ عذَا ،دحُوُراً براندن ايشان

) در پـى او نشـيند شـاخى ۱۰فأََتبَْعَهُ شـِهابٌ ثاقـِبٌ ( ،إِلَّا منَْ خَطفَِ الخَْطْفَةَ مگر كه ديوى سخن دزد سخنى ربايد،
  سوزان. آتش درفشان

أَمْ مـَنْ خَلَقْنـا يـا او كـه  آفريـدگار در آفـرينشترانـد بـر  فاَستَْفتِْهِمْ پرس از ايشان، أَ هُمْ أَشدَُّ خَلْقـاً كـه ايشـان سـخت
  .از گلى دوسنده ) ما بيافريديم ايشان را۱۱إِنَّا خَلَقنْاهُمْ منِْ طينٍِ لازِبٍ ( ،بيافريديم

  فرادارند ترا. ) و افسوس ميدارند بر تو و سست مى۱۲وَ يَسخَْرُونَ ( ،آيد ترا بلَْ عجَبِتَْ شگفت مى
  ) ياد نكنند و پند نپذيرند.۱۳ن ايشان را پند دهند و در ياد ايشان دهند، لا يذَْكُرُونَ (وَ إِذا ذُكِّرُوا و چو

  خوانند. ) يكديگر را بر سخريت مى۱۴يَستَْسخِْرُونَ ( ،وَ إِذا رَأَوْا آيَةً و آن گه كه نشانى بينند از نشانهاى
  ويند نيست اين مگر جادويى آشكارا.) و آن نشان را ميگ۱۵وَ قالوُا إِنْ هذا إِلَّا سحِْرٌ مبُينٌِ (

ا لمَبَْعوُثـُونَ ( ) أَ وَ آباؤُنـَا الـْأَوَّلوُنَ ۱۶أَ إِذا متِنْا وَ كنَُّا ترُاباً وَ عظِاماً باش ما آن گه كه خـاك گـرديم و اسـتخوان، أَ إِنَّـ
  ايم؟ ) ما با پدران پيشينان ما برانگيختنى۱۷(

  ايد و شما درمانده و كم آمده. آرى برانگيختنى» نعم«گوى ) ۱۸قلُْ نَعَمْ وَ أَنتُْمْ داخِرُونَ (
شـوند  ) چنـين بـود جـز ازيـن نـه يـك رانـدن بـود كـه ايشـان زنـده مـى۱۹فإَِنَّما هيَِ زجَْرَةٌ واحدَِةٌ فإَِذا هُمْ ينَْظُرُونَ (

  نگرند. مى
  ) آنك اين روز شمار و پاداش.۲۰( وَ قالوُا يا ويَْلنَا و ميگويند اى هلاكا بر ما و نفريغ، هذا يوَْمُ الدِّينِ

داشـتيد و  ) آن روز كه شـما بـدروغ مـى۲۱اين آن روزگار بر گزاردن است، الَّذيِ كنُتُْمْ بِهِ تُكذَِّبوُنَ ( هذا يوَْمُ الْفصَلِْ
  گفتيد كه دروغ است. مى

ردنـد و همسـران ايشـان را، وَ مـا كـانوُا احْشُرُوا الَّذيِنَ ظَلمَوُا وَ أَزْواجَهُمْ فراهم آريـد ايشـان را كـه بـر خـود سـتم ك
) و ايشـان را فـرا ۲۳صِراطِ الجْحَيِمِ (  پرستيدند فرود از اللَّه، فاَهدُْوهُمْ إِلى ) منِْ دُونِ اللَّهِ و هر چه مى۲۲يَعبْدُُونَ (

  سر راه دوزخ دهيد.
  النوبة الثانية

سه هزار و هشتصد و بيسـت و شـش حـرف  اين سوره و الصافات صد و هشتاد و دو آيت است و هشتصد كلمه و



۲۴۱۰ 

جمله به مكه فرو آمد باتفاق مفسّران آن را مكّى شمرند و در اين سوره ناسخ و منسوخ نيست مگر چهار آيت، از 
 وَ تـَوَلَّ«ديگـر: » وَ توََلَّ عنَْهُمْ حتََّى حينٍِ وَ أَبصْـِرْ فَسـَوفَْ يبُصْـِرُونَ«ان چهار هر دو آيت متلاصق يكديگر، يكى: 

اند. و در بيان فضيلت اين سوره ابىّ  اين چهار آيت بآيت سيف منسوخ» عنَْهُمْ حتََّى حينٍِ وَ أَبصِْرْ فَسوَفَْ يبُصِْرُونَ
   كعب روايت كند از مصطفى عليه الصّلاة و السّلام

ياطين و من قرأ و الصاّفات اعطى من الاجر عشر حسنات بعدد كلّ جنىّ و شيطان و تباعدت منه مردة «قال:  الشّـ
  ».ء من الشّرك و شهد له حافظاه يوم القيمة انّه كان مؤمنا بالمرسلين برى

پرستند صـفها بركشـيده هـم چنـان  اند كه در آسمان خداى را مى ابن عباس گفت: فرشتگان قوله: وَ الصَّافَّاتِ صَفًّا
  كه در دنيا نمازگران صفها بركشند.

ا لنَحَنُْ الصَّافُّونَ، جايى ديگـر فرمـود: يـَوْمَ يَقـُومُ الـرُّوحُ وَ المْلاَئِكـَةُ صـَفًّا وَ همانست كه در آخر سوره فرمود: وَ إِنَّ
؟ »الا تصفّون الملائكة عنـد ربّهـم«روى جابر بن سمرة قال قال رسول اللَّه (ص):  جاءَ ربَُّكَ وَ المَْلَكُ صَفًّا صَفًّا

  »ون الصّفوف المقدّمه و يتراصون فى الصفّيتمّ«قلنا و كيف تصفّ الملائكة عند ربّهم؟ قال: 
و كان عمر بن الخطاب اذا اراد ان يفتتح بالنّاس الصّلاة قال: استووا تقدّم يا فلان تاخر يا فلان انّ اللَّه عزّ و جلّ 

حتـّى و قيل: هم الملائكة تصفّ اجنحتها فـى الهـواء واقفـة ». وَ الصَّافَّاتِ صَفًّا«يرى لكم بالملئكة اسوة يقول: 
ف ترتيـب الجمـع علـى خـطّ  يأمرها للَّه بما يريد. و قيـل: هـى الطّيـر دليلـه قولـه تعـالى: وَ الطَّيـْرُ صـَافَّاتٍ، و الصّـ

  كالصّف فى الصّلاة.
  يعنى الملائكة تزجر السّحاب و تسوقه الى حيث امر اللَّه.» قوله: فاَلزَّاجِراتِ زجَْراً
ه بـود. و قيـل: هـى زواجـر القـرآن يعنـى  راهم مىرانند و باران را ف بفرشتگان كه ميغ مى آرند تا آنجا كه فرمان اللَّـ

  آيات النّواهى تنهى عن المحظورات و تزجر عن القبيح.
هم الملائكة يتلون كتاب اللَّه علـى الانبيـاء. و قيـل: هـم جماعـة قـرّاء القـرآن. و قيـل: المـراد » فاَلتَّاليِاتِ ذِكْراً« 

ه بالتّسـبيح و بالثلثة الغزاة كقوله:  وَ الْعاديِاتِ ضبَحْاً و هم الصّافّات فى الحرب الزاجرات للكفّار التّاليات لذكر اللَّـ
ء بخوف و  الصّرف عن الشي واحد، و الصافات جمع و الصافات جمع الصّافة و الزجر التّكبير و التّهليل. الصّافّ

افّات و الزّاجـرات و التّاليـات. قـرأ الاتباع. و قيل: فيه ا القراءة و التلو تخويف. و التّلاوة ضمار، يعنى و ربّ الصّـ
  ابو عمرو و حمزة كلّهن بالادغام، و قرأ الباقون بالاظهار.

ايـن مـرد خـدايان را همـه بـا يكـى آورد، ربّ  »اجعل الآلهة الهـا واحـدا«جواب مشركان قريش است كه گفتند: 
سه چيز كه خداوند شما يكى است إِنَّ إِلهَكُمْ لوَاحدٌِ. آن گه  العالمين قسم ياد كرد باين سه چيز تعظيم و تشريف آن

فرمود: رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ ما بيَنَْهمُا وَ رَبُّ المَْشارِقِ يعنى مشارق الشمس و مغاربها فى الصيف و الشتاء، 
لسنّة مرّتين مرّة فى الصـّيف صـاعدة مائة و ثمانون مشرقا و مائة و ثمانون مغربا فنزلت الشمس منها كلّ منزل فى ا

ا قولـه: رَبُّ المَْشـْرقِيَنِْ وَ  و مرّة فى الشّتاء منحدرة، كلّ يوم لها مشرق و مغرب لا تنزلهما فى السّـنة الا مـرّتين و امّـ
لشّـمس رَبُّ المَْغْربِيَنِْ فالمشرقان مشرق الشمس اطول يوم من السّنة و مشرقها اقصر يوم منهـا و المغربـان مغـرب ا

مس و افـق » و مغربها اقصر يوم منها. و امّا قوله: رَبُّ المَْشْرِقِ وَ المَْغْرِبِ اطول يوم من السّنة فهو افق شـروق الشّـ
  غروبها.

قـرأ عاصـم بروايـة ابـى  »بِزيِنـَةٍ الْكوَاكـِبِ«تأنيث الادنى و هى التي تدنوا مـن الارض،  »إِنَّا زيََّنَّا السَّماءَ الدُّنيْا« 
  بتزييننا الكواكب. نصبا، اى» الكواكب«منوّنة » بزينة: «بكر

بزينة بالكواكب، يعنى زيّناها بالكواكب.  خفضا على البدل، اى» الكواكب«منوّنة » بزينة«و قرأ حمزة و حفص 
  بلا تنوين على الاضافة. قال ابن عباس: معناه بضوء الكواكب.» بِزيِنَةٍ الْكوَاكبِِ«و قرأ الآخرون: 

متمـرّد خـال عـنّ  اى» مـِنْ كـُلِّ شـَيطْانٍ مـارِدٍ«و حفظناها حفظا. و قيل: جعلنا الكواكب حفظا،  اى» ظاو حف« 
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  الخير خبيث.
ا  ان لا يسـمعوا اى: الى كلام المـلأ الاعلـى و هـم الملائكـة، و تقـديره اى»  لا يَسَّمَّعوُنَ إِلىَ المْلََإِ الْأَعْلى«  لئلّـ

  ل و عدّاه بالى لانّه فى معنى الاصغاء.يسمعوا، فلما حذف ان رفع الفع
مّعون« :و قيل: سمعت اليه بمعنى صرفت الى جهته سمعى. قرأ حمزة و الكسائى و حفص بتشـديد السّـين و » يسّـ

باسـكان السـين و تخفيـف المـيم مـن » يسـمعون« :مّعون فادغمت التاء فى السّين. و قرأ الآخـرون يتس الميم، اى
  طيعون الاستماع الى الملأ الاعلى.سمع يسمع و المعنى لا يست

اندازند ايشان را از هر سوى. ديگـر  اين سخن را دو وجه است يكى آنست كه مى وَ يُقذْفَوُنَ منِْ كلُِّ جانبٍِ دحُوُراً
طرحته، و قذفته بحجر رميت اليه حجرا و منـه  ء اى اندازند از هر سوى، تقول: قذفت الشي وجه: آتش بايشان مى

  ر.قذفه بالفجو
 يقذفون قذفا. و قيل: فعله مضمر تقـديره: و يـدحرون دحـورا، اى مصدر من غير لفظ الفعل الاوّل اى» دحورا« 

جمع دحر و هو ما يرمى به فيكون تقديره بدحور فخذف لجـارّ و » دحورا«يبعدون عن مجالس الملائكة. و قيل 
لائكة يقذفون الشياطين بالشهب فيكـون تفسـيرا بفتح الياء و كسر الذّال يعنى الم» يقذفون«نصب. و قرأ بعضهم: 

  ».للزاجرات زجرا«
الشياطين عذاب دائم و المواصبة و المواظبـة سـواء و تاويلـه: ان كـلّ شـيطان ادركـه  اى» وَ لَهُمْ عذَابٌ واصبٌِ« 

  موجع من الوصب. اى» عذَابٌ واصبٌِ«الشّهب لم تفارقه ناره ابدا. و قيل: 
 اى» فأََتبَْعـَهُ«الا مسترق يختطف كلمة من لسان ملك مسارقة فيزيـد فيهـا اكاذيـب  اى» خَطْفَةَإِلَّا منَْ خَطفَِ الْ« 

ء قوىّ لا يخطئه فاذا قذفوا احترقوا. و قيل: تصيبهم آفة فـلا يعـودون. و قيـل:  كوكب مضي» شِهابٌ ثاقبٌِ«لحقه 
ذلك. و قيـل: تصـيبهم مـرّة و يسلسـون مـرّة  لا يقتلون بالشّهب بل يحسّ بذلك فلا يرجع و لهذا لا يمتنع غيره عن

ذى يرمـى بـه الشـياطين ثاقبـا لانـه  فصاروا فى ذلك كراكب السفينة فى البحر للتّجارة قال عطـاء: سـمى الـنجم الّـ
  يثقبهم.

دم اهم اشـدّ علـى الخـالق فـى الاعـادة ام آ استفهام بمعنى التّقرير اى» أَ هُمْ أَشدَُّ خَلْقاً«فاستفتهم يعنى قريشا « 
أَمْ مـَنْ «يعنـى خلقنـاهم مـن آدم و خلقنـا آدم مـن طـين. و قيـل: » إِنَّا خَلَقنْـاهُمْ مـِنْ طـِينٍ«فى الانشاء و الابتداء 

هؤلاء ليسوا باحكم خلقا من عيرهم من الامم و  يعنى امم الخالية و التّقدير: ام خلقنا قبلهم و سواهم، اى» خَلَقنْا
يريد السـماوات » أَمْ منَْ خَلَقنْا«من هؤلاء من العذاب. قال الحسن فى جماعة قد اهلكناهم بذنوبهم فما الذى يؤ

اسِ«و الارض و الجبال كقوله:  ماواتِ وَ الـْأَرضِْ أَكبْـَرُ مـِنْ خَلـْقِ النَّـ حينئـذ لازدواج » مـن«فيكـون » لخََلْقُ السَّـ
  الكلام.

جيد حرّ لاصق يعلـق باليـد لا رمـل فيـه و الـلازب  اى» زِبٍإِنَّا خَلَقنْاهُمْ منِْ طينٍِ لا«ثمّ ذكر خلق الانسان فقال: 
  اللازم و الباء بدل من الميم مثل بكّة و مكّة و قال الشاعر:

 فمـــــا و رق الـــــدنّيا ببـــــاق لاهلهـــــا
 

ـــــوى بضـــــربة لازب    و لا شـــــدةّ البل
 

  اى منتن.» منِْ طينٍِ لازِبٍ«و قال مجاهد و الضحاك: 
عجبت من تكذيبهم و هم يسخرون من تعجّبك و قيل: عجبت من انكـارهم شـأنك مـع  بلَْ عجَبِتَْ وَ يَسخَْرُونَ اى

معاينتهم انشقاق القمر و آيات النبّوة و اعجاز القرآن و هو قولـه عـزّ و جـلّ: وَ إِنْ كـانَ كبَـُرَ عَليَـْكَ إِعْراضـُهُمْ. قـرأ 
عود: قال الحسين بن الفضل: العجب بضمّ التّاء و هى قراءة ابن عباس و ابن مس» بل عجبت«حمزة و الكسائى: 
ء و تعظيمه و قيل: العجب من اللَّه استعظامه ادّعاهم عليه الشركاء فقد يكون بمعنى الانكار و  من اللَّه اركان الشي

و » عجب ربكم مـن شـاب ليسـت لـه صـبوة«الذم و قد يكون بمعنى الاستحسان و الرّضا كما جاء فى الحديث: 
  ».كم من الّكم و قنوطكم و سرعة اجابته ايّاكمعجب ربّ«جاء فى الحديث: 
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  ».عجب ربّنا من اقوام يقادون الى الجنّة بالسلاسل«و قال (ص): 
  ء و لكن اللَّه وافق رسوله لما عجب رسوله. و سئل جنيد عن هذه الآية فقال: انّ اللَّه تعالى لا يعجب من شى

كما يقوله، و الجملة انّ العجب صفة من صفات اللَّه عزّ و جـلّ جـاءت  هو اى» وَ إِنْ تَعجْبَْ فَعجَبٌَ قوَْلُهُمْ«فقال 
كيَفَْ و هو تعجّب كقوله: إِنِّي و هو تعجّب كقولـه: : فى الكتاب و السنة، قال اللَّه عزّ و جلّ فى مواضع فى القرآن

الكتـاب و السـنة لا تـزال عـن وجههـا و فأََنَّى يؤُْفَكوُنَ، أَنَّى يصُْرفَوُنَ و سبيله سبيل سائر الصّفات الّتى وردت فـى 
اسـمها و لا تضــرب لهـا الامثــال و لا يقــال فيهـا بــالتّوهم و الـرّأى و لا تحمــل علــى المعـانى الوحشــية الشــاذة و 
المستحسن من العقول و لا يقال فيها لم و لا كيف، معانيها اسماءها و تفسيرها ظواهرها و ليس علينا فى ذلك الا 

  و الاذعان و التّصديق و اللَّه اعلم. الاقرار و التّسليم
  اذا وعظوا بالقرآن لا يتّعظون. قوله: وَ إِذا ذُكِّرُوا لا يذَْكُرُونَ اى

يسخرون و هذه السين زائدة دخلت للمبالغـة كمـا دخلـت فـى الاستضـحاك. و قيـل:  وَ إِذا رَأَوْا آيَةً يَستَْسخِْرُونَ اى
  ة، هاهنا انشقاق القمر.يستدعى بعضهم بعضا الى ان يسخروا. الآي

  ظاهر. ما هذا الذّى نراه إِلَّا سحِْرٌ مبُينٌِ اى وَ قالوُا إِنْ هذا اى
قراءة نافع و ابن عامر او آباؤنا بسكون و اوست اينجـا و در  أَ إِذا متِنْا وَ كنَُّا ترُاباً وَ عظِاماً أَ إِنَّا لمَبَْعوُثوُنَ. أَ وَ آباؤُناَ

بـاش آن گـه كـه مـا خـاك و  م تقديم و تأخير است يعنى: ائنـا او آباؤنـا الأولـون لمبعوثـونسورة الواقعه، و در كلا
ايم؟ باقى بفتح واو خوانند و معنى آنست كه: باش و پـدران و  استخوان گرديم ما يا پدران پيشينان ما برانگيختنى

  ونَ صاغرون أذلاء على زغم منكم.اند؟قلُْ نَعَمْ تبعثون و آباؤكم وَ أَنتُْمْ داخِرُ پيشينان ما برانگيختنى
احيـاء ينظـرون: و قيـل:  القيامة او نفخة القيامـة زجَـْرَةٌ واحـِدَةٌ صـيحة واحـدة فـَإِذا هـُمْ ينَْظـُرُونَ اى فإَِنَّما هيَِ اى

  ينتظرون امر اللَّه فيهم الزّجر السوق على الغضب.
  البعث.و يروى ان اغضب ما يكون اللَّه عزّ و جلّ حين ينفخ فى نفخة 

ء نكرهه، هذا يوَْمُ الدِّينِ. قيل: هو من تمـام  وَ قالوُا يا ويَْلنَا معناه وجب لنا الويل و الحزن، و قيل: حلّ بنا اشدّ شى
  هذا يوم الجزاء الذّى كنّا ننكره. و قيل: تمّ الكلام على قوله: يا ويَْلنَا ثمّ قال اللَّه: هذا يوَْمُ الدِّينِ. كلامهم، اى

  ء الَّذيِ كنُتُْمْ بِهِ تُكذَِّبوُنَ. مُ الْفصَلِْ بين المحسن و المسىهذا يوَْ
اتى علـى ديـنهم و قيـل. اتبـاعهم. و قـال ابـن عبـاس:  كفروا وَ أَزْواجَهُمْ اى احْشُرُوا الَّذيِنَ ظَلمَوُا اى نسـاءهم اللّـ

ر. و قـال مقاتـل: قرنـاؤهم مـن امثالهم و اضرابهم و نظراءهم الزّانى مع الزّانى و صاحب الخمر مع صـاحب الخمـ
هِ فـى الـدنيا يعنـى الاصـنام ليعـذّب بهـا  الشياطين كل كافر مع شيطانه فى سلسلة. وَ ما كـانوُا يَعبْـُدُونَ مـِنْ دُونِ اللَّـ

ادعوهم و قيل دلّوهم. و قيل: قدّموهم، و السابق يسمّى الهادى و منـه هاديـة الشـاة لرقبتهـا.  الكفّار، فاَهدُْوهُمْ اى
  وسطها. و قيل: طريقها. صِراطِ الجْحَيِمِ اى  إِلى

  النوبة الثالثة
قوله: بِسْمِ اللَّهِ اسم عزيز شفيع المذنبين جوده، بلاء المهيمين مقصوده، ضياء الموحدين عهـوده، سـلوة المحـزونين 

ه سرّ شهدها، ليس كل ذكره، حرفة المستميحين شكره، كلمة عزيزة عزّ لسان ذكرها، و اعزّ منه روح احبّها، و اعزّ من
  من قصدها وجدها، و لا كلّ من وجدها بقى معها.

بنام او كه روح دلها مهر او، آيين زبانها ذكر او، بنام او كه سـور گوشـها گفتـار او، نـور چشـمها ديـدار او بنـام او كـه 
عارفان گفت و گـوى  ميعاد نواختها ضمان او، آسايش جانها عيان او. بنام او كه منزل جوانمردان كوى او، مقصود

  او، نسيم وصل دمان از بوى او.
ــن آرد صــنما ــحرگه بم ــاد س ــو ب ــوى ت  ب

 

ــوام.  ــوى ت ــى ب ــحرگه ز پ ــاد س ــده ب  بن
 

هـا نهـانى و  خداوندا! عظيم شأنى و هميشه مهربانى، قديم احسان و روشن برهانى، هم نهانى هم عيانى، از ديده
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  ى، آنى كه خود گفتى و چنانك خود گفتى آنى.جانها را عيانى، نه بچيزى مانى تا گويم كه چنان
ـــــزّ المكـــــان ـــــى ع ـــــدر ف ـــــع الق رفي

 

ــــان    كــــريم القــــول فــــى لطــــف البي
 

اند تا اين صفّهاى فريشتگان كدام است، قـومى گفتنـد: مـراد  خداوندان تحقيق سخن گفته قوله: وَ الصَّافَّاتِ صَفًّا
استه و هفت آسمان بايشان منورّ گشته، در هـر آسـمان باين جمله صفّهاى فريشتگان است كه عالم علوى بايشان آر

از ايشان صيفى و در هر زمره از ايشان وصفى: بعضى در مقام خدمت در شعار حرمت، بعضى در مقام هيبت در 
دثار مراقبت، بعضى در حالت مجاهدت در تنسم ارواح مشاهدت. بعضـى در جـذب عشـقى بـا دوسـت در نـاز، 

  راز، بعضى در مهره مهرى از فراق در گداز. بعضى در سوق شوقى با حق در
زجل تسبيح ايشان گوش فلك را كر گردانيده، تسبيح و تقديس ايشان عالم قدس را معنبر كرده، شعله انفاس ايشان 
ساحت عرش را منورّ كرده، همه در فضاء على در رياض رضا نشسته، همه بر درگـاه عـزّت در حجـب هيبـت كمـر 

قصور نه، در طاعت ايشان حسور نه، در خدمت ايشان فتور نه، لا يَعصْوُنَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ بسته. در عبادت ايشان 
يَفْعَلوُنَ ما يؤُْمَرُونَ. قومى گفتند: مراد باين صفهاى فريشتگان بيت المعمور است علـى الخصـوص كـه در آسـمان 

بـه را زيـارت كننـد. سـيدّ مملكـت كـد خـداى اند چنانك آدميان اندرين مركز غبرا هـر سـال روزى خانـه كع چهارم
شريعت صدر انبيا و رسل صلوات اللَّه و سلامه عليه گفت: شب قرب و كرامت شب زلفت و الفت شب معراج كه 
مادرين گلشن بلند خرام كرديم، چون بآسمان چهارم رسيديم بزيارت بيت المعمور رفتيم، اند هزار مقـرّب ديـديم 

از شربت وصل مست و مخمور از راست همى آمدند و طواف همـى كردنـد و لبّيـك در جانب بيت المعمور همه 
ميگفتند و بجانب چپ همى گذشتند گفتى عدد ايشان از عدد اختران فزونست و از شمار برگ درختـان زيـادت، 

آينـد؟  مـىاند و از كجـا  نه و هم ما شمار ايشان دانست، نه فهم ما عدد ايشان دريافت، گفتم: اى جبرئيل ايشان كه
بيـنم يـك سـاعت ايشـان را  جبرئيل گفت: اى سيد وَ ما يَعْلَمُ جنُوُدَ ربَِّكَ إِلَّا هوَُ پنجاه هزار سالست تا همچنين مـى

انـد  ام، و نـه آنـان كـه گذشـته آيند پيش ازين ديده گذرند، نه آنها كه مى آيند و مى آرام نه، هزاران از اين جانب مى
انم كه از كجا آيند ندانم تا از كجا شـوند، نـه بـدايت حـال ايشـان دانـم نـه نهايـت كـار هرگز ديگرشان باز بينم، ند

  ايشان شناسم.
آرى دوست! عجب كـارى و طرفـه حـالى كـه اينسـت. آسـمانيان را روى فراسـنگى و زمينيـان را روى فراسـنگى، 

ز از روى معشوق نسازند بدست عاشقان بيچاره چيست جز تك و پوى، هزار شادى ببقاى آن جوانمردان باد كه ج
  و جز با دوست مهره مهر نبازند.

 يـــا مـــن الى وجهـــه حجّـــى و معتمـــرى
ـــد ـــرب و عـــن بع ـــك عـــن ق ـــك لبّي  لبّي
 اين جهان با آن جهان و هـر چـه هسـت
ــــــرا ــــــه عــــــالم م  گــــــر نباشــــــد قبل

 

 ان حــــجّ قــــوم الى تــــرب و احجــــار 
ـــــمار ـــــمارا باض ـــــرّ و اض ـــــرّا بس  س
 عاشقان را روى معشوق اسـت و بـس

  كــوى معشــوق اســت و بــس قبلــه مــن
 

نظيـر، و در  قسم بدين صفّها ياد كرد كـه خداونـد شـما يكـى اسـت، در ذات يكتـا، و در قـدر بـى إِنَّ إِلهَكُمْ لوَاحدٌِ
همتا، نه او را بكس حاجت، نه كس را برو حجت. اى سيد! من دانـم كـه آن كـافر ملحـد مـرا بسـوگند  صفات بى

گند باور دارد، سوگند ياد كنم تأكيد و تأييد و تمهيـد را، تعريـف و تشـريف را، سو باور ندارد و آن مؤمن موحدّ بى
  گدازد. شنود بدل مى نازد، دشمن مى شنود بجان مى تا دوست مى

دار  خداست كه هفت آسمان و هفت زمين را آفريدگار و نگه رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ ما بيَنَْهمُا وَ رَبُّ المَْشارِقِ
يارسـت، بـا دوسـتان وفـادار و  نظيـر و بـى شبيه و بى شريك و بى مصورّ هر صورت و مزيّن هر نگارست، بىاست، 

  مؤمنان را دوست دارست، اللَّهُ وَليُِّ الَّذيِنَ آمنَوُا با عارفان كريم و با بندگان لطيف و نيكوكارست.
حيلـت مـنم، غفّـار  ت منم، كردگار بى آلت منم، قهّار بىعلّ گويد آفريدگار بى از روى اشارت مى اللَّهُ لَطيِفٌ بِعبِادِهِ
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بينى، دوزخ بنمـايم تـا عقوبـت بينـى، بـر صـراط نگـه دارم تـا  مهلت منم، ستّار هر زلّت منم، بيافرينم تا قدرت بى
عنايت بينى، گناهت بيامرزم تا فضل و رحمت بينى، بجنتّ رسانم تا كرامت بينى، بر تخت نشانم تا عـزّت بينـى، 

  ب دهم تا لذتّ بينى، سلام كنم تا تحيتّ بينى، جلال جلال بردارم تا لقا و رؤيت بينى.شرا
  النوبة الاولى ۲

  .اند ) كه ايشان پرسيدنى۲۴قوله تعالى: وَ قِفوُهُمْ باز داريد ايشان را بر پل صراط، إِنَّهُمْ مَسؤُْلوُنَ (
  .آئيد امروز، ا بكار نمىچيست شما را كه يكديگر ر) «۲۵ما لَكُمْ لا تنَاصَرُونَ (

) ۲۷بَعْضٍ يتََساءَلوُنَ (  وَ أَقبْلََ بَعضُْهُمْ عَلى اند ) بلكه ايشان آن روز خويشتن را افكنده۲۶بلَْ هُمُ اليْوَْمَ مُستَْسْلمِوُنَ (
  روى فرا روى يكديگر كنند و يكديگر را ميگويند اين چيست كه با من كردى؟

 قـالوُا  تر سوى تر سوى بر ما در آمديد بر گرامى ) شما راست از بزرگ۲۸مْ تأَْتوُننَا عنَِ اليْمَينِِ (إِنَّكُمْ كنُتُْ گويند قالوُا
  ) بلكه شما خود بنه گرويديد.۲۹گويند: بلَْ لَمْ تَكوُنوُا مؤُْمنِينَِ (

) شما خود قـومى بوديـد ۳۰ماً طاغينَِ (وَ ما كانَ لنَا عَليَْكُمْ منِْ سُلطْانٍ و ما را بر شما دست رسى نبود، بلَْ كنُتُْمْ قوَْ
  از اندازه در گذارنده.

ا لـَذائِقوُنَ ( ) كـه مـا هـر دو گـروه را چشـنده عـذاب ۳۱فحََقَّ عَليَنْا قوَْلُ ربَِّنا درست شد سخن خداوند ما بـر مـا إِنَّـ
  بايد بود. مى

د كـژ راه بـوديم. فـَإِنَّهُمْ يوَْمئَـِذٍ فـِي الْعـَذابِ مُشـْتَرِكوُنَ ) شما را كژ راه كرديم كـه خـو۳۲فأََغوْيَنْاكُمْ إِنَّا كنَُّا غاويِنَ (
  ) آن روز همه بدكاران در عذاب انبازانند.۳۳(

  ) چنين كنيم ما با بدكاران.۳۴إِنَّا كذَلِكَ نَفْعلَُ باِلمْجُْرِمينَِ (
د كه چون ايشان را گفتند خدايى نيست مگر اللَّه، يَستَْكبِْرُونَ إِنَّهُمْ كانوُا إِذا قيِلَ لَهُمْ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ كه ايشان آن بودن

  كشيدند. ) از پذيرفتن آن گردن مى۳۵(
) از ۳۶وَ يَقوُلوُنَ و ميگفتند: أَ إِنَّا لتَارِكوُا آلِهتَنِا باش ما پرسش خدايان خويش بخواهيم گذاشت؟ لِشاعِرٍ مجَنْوُنٍ (

  اى؟! بهر سخن سخن سازى ديوانه
  ) و پيغامبران پيشين را گواهى داد و استوار گرفت.۳۷بلكه سخن راست آورد، وَ صدََّقَ المُْرْسَلينَِ ( ءَ باِلحَْقِّبلَْ جا

  بايد چشيد. ) ايشان را گويند شما را عذابى درد نماى مى۳۸إِنَّكُمْ لذَائِقُوا الْعذَابِ الْأَليِمِ (
  ) و پاداش نخواهند داد شما را مگر آنچه ميكرديد.۳۹( وَ ما تجُْزَوْنَ إِلَّا ما كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ

هِ المْخُْلصَـِينَ ( انـد از  ) لكـن بنـدگان خـداى كـه ايشـان را پـاك كـرده۴۱) أُولئـِكَ لَهـُمْ رزِْقٌ مَعْلـُومٌ (۴۰إِلَّا عبِادَ اللَّـ
  بيگانگى ايشانند

  كه ايشانراست رزقى معلوم نه پوشيده بغيب.
  هاى ناز. اند در بهشت ) و ايشان نواختگان۴۳) فيِ جنََّاتِ النَّعيِمِ (۴۲، وَ هُمْ مُكْرَموُنَ (هاست فَواكِهُ آن رزق ميوه

  ) بر تختهاى روى در روى.۴۴سُررٍُ متَُقابِلينَِ (  عَلى
  ) جامهاى روان در جوى.۴۵يطُافُ عَليَْهِمْ ميگردانند بر سرهاى ايشان، بِكأَْسٍ منِْ مَعينٍِ (

  ) سپيد رنگ خوش خوار آشمندگان را.۴۶لِلشَّاربِينَِ (بيَضْاءَ لذََّةٍ 
  لا فيِها غوَْلٌ در ان مى و در ان مجلس شراب نه درد سرست نه درد شكم نه نابكار.

  .) و نه هيچ از ان شراب درمانند۴۷وَ لا هُمْ عنَهْا ينُْزفَوُنَ (
) فـراخ ۴۸ته چشمان و فروشـكننده چشـمان، عـِينٌ (وَ عنِدَْهُمْ قاصِراتُ الطَّرفِْ و بنزديك ايشان كنيزكانى فرو داش

  اند. چشمان
) نگه داشته و گوشيده نه دسـت ۴۹اند، مَكنْوُنٌ ( كأََنَّهنَُّ بيَْضٌ چنانك گويى ايشان در رنگ خويش خايه اشتر مرغ
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  بايشان رسيده نه گرد.
  پرسند. و از يكديگر مى) روى فرا روى كنند ۵۰بَعْضٍ يتََساءَلوُنَ (  فأََقبْلََ بَعضُْهُمْ عَلى

  ) مرا يارى بود.۵۱اى گويد از ايشان: إِنِّي كانَ ليِ قَريِنٌ ( قالَ قائلٌِ منِْهُمْ گوينده
  ) كه ميگفت مرا: باش تو از استوار گيرندگانى و از گرويدگانى؟۵۲يَقوُلُ أَ إِنَّكَ لمَنَِ المْصُدَِّقينَِ (
ا لمَـَديِنوُنَ (أَ إِذا متِنْا وَ كنَُّا ترُاباً وَ عظِام ) مـا پـاداش ۵۳اً كه آن گه كه ما بمـرديم و خـاك گـرديم و اسـتخوان، أَ إِنَّـ

  ) اللَّه فرمايد شما بران قرين فرو نگريد.۵۴ايم و با ما شمار كردنى ؟! قالَ هلَْ أَنتُْمْ مُطَّلِعوُنَ ( دادنى
  ند در ميان آتش دوزخ.) او را بي۵۵فاَطَّلَعَ فرو نگرد فَرَآهُ فيِ سوَاءِ الجْحَيِمِ (

  ) آن بهشتى گويد بخداى كه نزديك بودى.۵۶قالَ تَاللَّهِ إِنْ كدِْتَ لتَُرْديِنِ (
  تو كه مرا هلاك كردى و تباه.

) مـن از حاضـر كردگـان ۵۷وَ لوَْ لا نِعمَْةُ ربَِّي و اگر نـه نيكوكـارى خداونـد مـن بـودى، لَكنُـْتُ مـِنَ المْحُضْـَريِنَ (
  .بودمى
  ) باش ما بنخواهيم مرد پس زنده كردن؟۵۸نحَنُْ بمِيَِّتينَِ (أَ فمَا 

  ) و ما عذاب كردنى نيستيم.۵۹جز از مردن پيشين در دنيا. وَ ما نحَنُْ بمُِعذََّبينَِ (  إِلَّا موَتْتَنَاَ الْأُولى
  ) اينست پيروزى بزرگوار!۶۰إِنَّ هذا لَهوَُ الْفوَزُْ الْعَظيِمُ (

  ) اين چنين را باد كه كارگران كار كنند.۶۱ملَِ الْعامِلوُنَ (لمِثِلِْ هذا فَليَْعْ
  ) يا درخت زقوم؟۶۲أَ ذلِكَ خيَْرٌ نُزُلًا آن حال به و جاى و خورش؟ أَمْ شجََرَةُ الزَّقُّومِ (

  ) ما درخت زقوم را آزمونى و دل شورى ناگرويدگان كرديم.۶۳إِنَّا جَعَلنْاها فتِنَْةً لِلظَّالمِينَِ (
  آيد از ميان آتش. ) درختى است كه آن بيرون مى۶۴ها شجََرَةٌ تخَْرُجُ فيِ أَصلِْ الجْحَيِمِ (إِنَّ

  .هاى آن درخت در غلافها گويى سرهاى ديوان است ) خوشه۶۵طَلْعهُا كأََنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطينِِ (
  ) شكمها پر ميكنند از ان.۶۶بُطوُنَ (فإَِنَّهُمْ لَآكِلوُنَ منِهْا ايشان ميخورند از آن، فمَالؤُِنَ منِْهاَ الْ

) از آب گـرم كـه ۶۷ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَليَهْا لَشوَبْاً و پس آن گه ايشانراست بر زبر آن زقوم كه خوردند آميغى، منِْ حمَيِمٍ (
  آميزند در شكمها. بر ان مى

  ز خوردن زقوم و حميم با آتش سوزنده است.) و آن گه بازگشت ايشان ا۶۸ثُمَّ إِنَّ مَرجِْعَهُمْ لَإِلىَ الجْحَيِمِ (
  ) ايشان پدران خويش را بيراهان يافتند.۶۹إِنَّهُمْ أَلْفوَْا آباءَهُمْ ضالِّينَ (

  شتابند. ) ايشان بر پيهاى پدران هم بگمراهى مى۷۰آثارِهِمْ يُهْرعَوُنَ (  فَهُمْ عَلى
  ) بيشتر پيشينان.۷۱ز قريش، أَكثَْرُ الْأَوَّلينَِ (وَ لَقدَْ ضلََّ قبَْلَهُمْ بدرستى كه بيراه بودند پيش ا

گاه كنندگان.۷۲وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا فيِهِمْ منُذْرِيِنَ (   ) و فرستاديم ما بر ايشان آ
  ) در نگر كه چون بود سرانجام آگاهى دادگان.۷۳فاَنْظُرْ كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ المْنُذْرَيِنَ (

  ) مگر بندگان خداى پاك دلان.۷۴صينَِ (إِلَّا عبِادَ اللَّهِ المْخُْلَ
  ) اى نيك پاسخ كنندگان كه ما بوديم او را!۷۵وَ لَقدَْ نادانا نوُحٌ خواند ما را نوح، فَلنَِعْمَ المْجُيِبوُنَ (

  ) از آن اندوه بزرگ.۷۶وَ نجََّينْاهُ وَ أَهْلَهُ رهانيديم او را و كسان او را منَِ الْكَرْبِ الْعَظيِمِ (
  ) و نژاد او را از جهانيان و جهانداران كرديم.۷۷لنْا ذرُِّيَّتَهُ هُمُ البْاقينَِ (وَ جَعَ

) گذاشتيم برو درود پسينان بر زبان جهانيـان تـا ۷۹نوُحٍ فيِ الْعالمَينَِ (  ) سلاَمٌ عَلى۷۸وَ تَرَكنْا عَليَْهِ فِي الْآخِريِنَ (
   نوح عليه السلام: جهان بود ميگويند

  ) ما چنان پاداش دهيم چنو نكوكاران را.۸۰كَ نجَْزيِ المْحُْسنِينَِ (إِنَّا كذَلِ
  ) كه او از بندگان گرويدگان ما بود.۸۱إِنَّهُ منِْ عبِادنِاَ المْؤُْمنِينَِ (
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  ) آن گه ديگران را بآب بكشتيم.۸۲ثُمَّ أَغْرقَنْاَ الْآخَريِنَ (
  النوبة الثانية

احبسوهم، قـال المفسّـرون: لمـّا سـيقوا الى  تقول: وقفته وقفا فوقف وقوفا، اى مَسؤُْلوُنَقوله تعالى: وَ قِفوُهُمْ إِنَّهُمْ 
  النار حبسوا عند الصّراط لانّ السؤال عند الصّراط.

مفسران گفتند: روز رستاخيز چون كافران را سوى دوزخ رانند ندا آيد از جبّار عـالم بفرشـتگان كـه احبسـوهم بـاز 
پل صراط. بعضى مفسران گفتند كه همه خلق را بر پـل صـراط بـاز دارنـد و از همـه سـؤال داريد اين كافران را بر 

فوََ ربَِّكَ لنََسىَْٔلنََّهُمْ أَجمَْعينَِ. صراط هفت قنطره است ثلاثـة صـعود و ثلاثـة هبـوط و : كنند چنانك ربّ العزّة فرمود
لعليا ثانى رجليه يقول: و عزّتى لا يمـرّ بـى اليـوم السّابعة وسطها فى اعلى الصراط و اللَّه عزّ و جلّ على القنطرة ا

ظلم ظالم، فذلك قوله تعالى: إِنَّ ربََّكَ لبَاِلمِْرصْادِ. قال ابن عبـاس: يسـئلون عـن جميـع اقـوالهم و افعـالهم. و روى 
چون شناختيد و حـقّ آن ايشان را پرسند از كلمه لا اله الّا اللَّه كه حدّ آن  عنه ايضا: إنّهم يسئلون عن لا اله الا اللَّه

چون گزارديد، و گزاردن حقّ وى آنست كه امر و نهى در آن بجاى آرند و از محرّمات شرع بپرهيزند. عمر خطاب 
من قـال لا الـه الا «  گفت: من قال لا اله الا اللَّه فليعرف حقّها. حسن بصرى را پرسيدند: چه گويى درين خبر كه

  ف حدّها و ادّى حقّها. اللَّه دخل الجنّة ؟ قال: لمن عر
ه لـم يخلـط معهـا «و عن جابر بن عبد اللَّه قال: خطبنا رسول اللَّه (ص) فقال فى خطبته  من جاء بـلا الـه الّـا اللَّـ

، فقام اليه على بن ابى طالب عليه السلام و كان احبّ من قام اليه ذلـك اليـوم فـى مسـئلة »غيرها و جبت له الجنة
ا للـدّنيا و رضـا بهـا و طلبـا لهـا «ى انت و امّى ما لم يخلط معها غيرها فسرّه لنـا، قـال: فقال: يا رسول اللَّه باب حبّـ

  ء من هذا وجبت له الجنّة يقولون اقاويل الانبياء و و يفعلون افعال الجبابرة فمن جاء بلا اله الا اللَّه ليس فيها شى
تىّ يسأل عن اربع خصال عن شبابه فيما ابلاه و لا يزول قدما ابن آدم ح«و عن ابن مسعود قال قال النبىّ (ص): 

  ».عن عمره فيما افناه و عن ماله من اين اكتسبه و فيما انفقه و ما ذا عمل فيما علم
اذا كان يوم القيمة دعا اللَّه عزّ و جلّ بعبد من عبيده فيوقفه بـين يديـه «و عن ابن عمر قال قال رسول اللَّه (ص): 

  ».له عن مالهفيسائله عن جاهه كما يسائ
 »مـا لَكـُمْ لا تنَاصـَرُونَ«اند: سؤال از كافران آنست كه خازنان آتش ايشان را گويند بر سبيل تـوبيخ و تقريـع:  گفته

داديـد؟ و هـا هـى  دهيد چنانك ايشان را در دنيا نصرت مـى چيست شما را امروز كه معبودان خود را نصرت نمى
  برند. آنك ايشان را بدوزخ مى تحشر الى النّار

اند: اين جواب بـو جهـل اسـت كـه روز بـدر گفـت: نحـن  رهانيد. و گفته آئيد و از دوزخ نمى و ايشان را بكار نمى
مـا «ايم يكديگر را تا كين كشيم از محمـد. روز رسـتاخيز او را گوينـد خزنـه جهـنم:  ما همه هم پشت جميع منتصر

د و نـه كـين كـش؟ ربّ العـالمين فرمـود: بـَلْ هـُمُ اليْـَوْمَ ايـ چـون اسـت كـه امـروز هـم پشـت نـه »لَكُمْ لا تنَاصَرُونَ
  خاضعون اذلّاء منقادون لا حيلة لهم. مُستَْسْلمِوُنَ اى

يتخاصمون قال الاتباع للرؤسـاء: إِنَّكـُمْ كنُـْتُمْ » يتََساءَلوُنَ«يعنى الرّؤساء و الاتباع، » بَعْضٍ  وَ أَقبْلََ بَعضُْهُمْ عَلى« 
تأتوننـا عـن اقـوى الوجـوه و ايمنهـا كـانّكم تنفعوننـا نفـع  من قبل الـدين فتضـلوننا عنـه، اى ليْمَينِِ اىتأَْتوُننَا عنَِ ا

تروننا انّكم تريـدون بنـا الخيـر و قـال بعضـهم:  عن الخير، اى» عن اليمين«السانح فجنحنا اليكم فهلكنا. و قيل: 
مـن ناحيـة الايمـان  اى» تأَْتوُننَا عنَِ اليْمَينِِ«قوله:  كان الرّؤساء يحلفون لهم ان ما يدعونهم اليه هو الحقّ. فمعنى

لَأَخـَذنْا منِـْهُ «عن القـوّة و القـدرة فتكرهوننـا عليـه، كقولـه:  الّتى كنتم تحلفونها فوثقنا بها: و قيل. عن اليمين، اى
  قال الشماخ:». باِليْمَينِِ

ـــــــد ـــــــت لمج ـــــــة رفع ـــــــا راي  اذا م
 

ـــــــــــاليمين  ـــــــــــة ب ـــــــــــا عراب   تلقاه
 

  ، و عرابة اسم ملك اليمين.بالقوّة اى
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  ما كنتم مؤمنين فرددناكم عن الايمان. اى» بلَْ لَمْ تَكوُنوُا مؤُْمنِينَِ«يعنى الرّؤساء » قالوُا« 
بلَْ كنُتُْمْ قوَْماً «من حجّة و برهان. و قيل: من قوةّ و قدرة فنقهركم على متابعتنا،  وَ ما كانَ لنَا عَليَْكُمْ منِْ سُلطْانٍ اى

  كفرتم بطغيانكم.» طاغينَِ
اسِ : كلمة العـذاب و هـى قولـه» قوَْلُ ربَِّنا«وجب علينا جميعا  اى» فحََقَّ عَليَنْا«  ةِ وَ النَّـ لَأَملْـَأَنَّ جَهـَنَّمَ مـِنَ الجْنَِّـ

  أَجمَْعينَِ.
ا جميعـا ا» حقّ علينا قـول«انّ الضّالّ و المضلّ جميعا فى النّار. و قيل:  إِنَّا لذَائِقوُنَ العذاب، اى ه و اخبـاره انّـ للَّـ

  نكفره و نصير الى النّار و نذوق العذاب.
  دعوناكم الى الغىّ إِنَّا كنَُّا غاويِنَ و قيل: خيّبناكم كما خبنا و الغواية الغيبة. فأََغوْيَنْاكُمْ اى

ا كـَذلِكَ نَفْعـَلُ بـِالمْجُْرِمينَِ اى قال اللَّه عزّ و جلّ: فإَِنَّهُمْ يوَْمئَذٍِ فيِ الْعذَابِ مُشتَْرِكوُنَ الرّوساء و الات باع جميعـا، إِنَّـ
  بالمشركين.

الى قـول  إِنَّهُمْ كانوُا إِذا قيِلَ لَهُمْ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ يَستَْكبِْرُونَ يتكبّرون عن كلمة التوّحيد و يتكبّرون على مـن يـدعوهم
ه علـيهم فقـال: لا اله الّا اللَّه وَ يَقوُلوُنَ أَ إِنَّا لتَارِكوُا آلِ بـَلْ جـاءَ «هتَنِا لِشـاعِرٍ مجَنْـُونٍ يعنـون محمـد (ص) فـردّ اللَّـ

  انّه اتى بما اتى به المرسلون. وافق ما كان معهم اى» وَ صدََّقَ المُْرْسَلينَِ«بالقرآن و التوّحيد  اى» باِلحَْقِّ
  للكفّار: إِنَّكُمْ لذَائِقُوا الْعذَابِ الْأَليِمِ. يقال القول هاهنا مضمر، اى إِنَّكُمْ لذَائِقُوا الْعذَابِ الْأَليِمِ

هِ المْخُْ ا عبِـادَ اللَّـ لصَـِينَ هـذا وَ ما تجُْزَوْنَ إِلَّا ما كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ فى الدّنيا من الشّرك. تمّ الكـلام هـا هنـا، ثـمّ قـال إِلَّـ
  الاستثناء منقطع يعنى: لكن عباد اللَّه المخلصين.

  معلوم دوامه، و قيل: معلوم وقته بكرة و عشيّا، كما قال: وَ لَهُمْ رزِقُْهُمْ فيِها بُكْرَةً وَ عَشيًِّا. زْقٌ مَعْلوُمٌ اىأُولئِكَ لَهُمْ رِ
حة و القـوّة » فوَاكِهُ«  وَ «جمع فاكهة و هى الثّمار كلّها رطبها و يابسها و هى كلّ طعام يوكل للتلذّذ لا لحفظ الصّـ

  ء فيها الّا النّعيم. اللَّه فيِ جنََّاتِ النَّعيِمِ لا شى بثواب» هُمْ مُكْرَموُنَ
  يقابل بعضهم بعضا لا يرى بعضهم قفا بعض و قيل لا عداوة بينهم.» سُررٍُ متَُقابِلينَِ  عَلى« 
» مَعـِينٍمـِنْ «إناء فيه شراب و لا يكون كاسا حتىّ يكون فيه شراب و الّا فهو اناء و قوله » يطُافُ عَليَْهِمْ بِكأَْسٍ« 

» معـين«من خمر جارية فى الانهار ظاهرة تراها العيون. تقول: معن الماء اذا جرى على وجه الارض. و قيل:  اى
  فعيل من المعن و هو المنفعة.

من صفة الكأس. و قيل: من صفة الخمر. قال الحسن: خمر الجنّة اشدّ بياضا من اللّبن و البياض احسن » بيضاء« 
  صافية فى نهاية اللّطافة. ، اى»يضْاءَبَ«الالوان، و قيل: 

  ».لذََّةٍ لِلشَّاربِينَِ«قال الاخفش: كلّ كأس فى القرآن و هو خمر. قوله 
داء فى البطن، و اصل الغول الهلاك و الفسـاد و الغائلـة كـلّ مـا يحملـك علـى الكراهـة و  الغول »لا فيِها غوَْلٌ« 

هلاك العقل و فساده، و ذلك لان خمر الدّنيا يحصل منها انواع من  يدعوك اليها، و المراد بالغول هاهنا السّكر و
ء مـن ذلـك فـى خمـر  ء و البول و لا يوجد شى الفساد منها السّكر و ذهاب العقل و وجع البطن و الصّداع و القى

عاصم فى الواقعـة، و  بكسر الزّاء و اتصال افقهما» ينزفون«قرأ حمزة و الكسائى:  »وَ لا هُمْ عنَهْا ينُْزفَوُنَ«الجنة. 
قرأ الآخرون بفتح الزّاء فيها. من قرأ بفتح الزاء فالمعنى لا تغلبهم علـى عقـولهم و لا يسـكرون، و مـن قـرأ بكسـر 
اني: لا ينفـد شـرابهم، مـن قـولهم:  الزّاء فله معنيان: احدهما لا يسكرون، من قولهم: انزف الرجل اذا سـكر، و الثّـ

  شرابه. و قيل: المنزف الذّى اتى على شرابه كلّه.انزف الرجل فهو منزف اذا نفد 
  قال الشّاعر:

ــــحوتم ــــزفتم او ص ــــئن ان ــــرى ل لعم
 

ـــتم  ـــدامى ان ـــئس الن ـــرالب  آل ابج
 

رف هـى  »وَ عنِدَْهُمْ قاصِراتُ الطَّرفِْ عينٌِ« يقال: فلانة كانت عند فـلان اذا كانـت تحتـه و زوجتـه. و قاصـرة الطّـ
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رف جـنس مـن التغـنّج. و الّتى قصرت طرفها على زوجها عن  نجـلاء،  جمـع عينـاء، اى» عـين«غيره، و قصر الطّـ
  واسعة العين، يقال: رجل اعين و امراة عيناء و رجال و نساء عين.

جميـع البيضـة و هـى بـيض النعـام يشـوب بياضـها صـفرة و هـو احسـن الالـوان عنـد العـرب و » كأََنَّهنَُّ بـَيْضٌ« 
ى ء المصور يقال كنت الشّى »المكنون« كنـان. و انمّـا ذكـر المكنـون و   ء اذا اخفيتـه فـى اذا صـنته، و اكننـت الشّـ

  البيض جمع لانّه ردّة الى اللفظ شبهن ببيض النعام لانّها تكنّها عن الرّيح و الشّمس و الغبار بريشها.
  ا و احوال أصدقائهم.يعنى اهل الجنة يتذاكرون احوال الدّني» بَعْضٍ يتََساءَلوُنَ  فأََقبْلََ بَعضُْهُمْ عَلى« 
بهشتيان در بهشت احوال دنيا از يكديگر پرسند، و احوال دوستان ايشان و دشـمنان ايشـان در  »قالَ قائلٌِ منِْهُمْ« 

اى گويد از بهشتيان كه مرا قرينى بود در دنيا، يعنى شريكى يا برادرى كه بعث و نشـور را منكـر بـود.  دنيا، گوينده
يكـى مسـلمان و » وَ اضْرِبْ لَهُمْ مثَلًَا رجَُلـَينِْ«د كه قصه ايشان در سورة الكهف است: مقاتل گفت: آن دو برادرن

تو ازيشانى كـه ببعـث و نشـور  بالبعث» أَ إِنَّكَ لمَنَِ المْصُدَِّقينَِ«يكى كافر. برادر كافر ميگفت مران مسلمان را كه: 
  ميگروند و آن را استوار ميگيرند؟

مجزيون و محاسبون. استفهام انكارست، ميگويد: ما چون بمـرديم » ا ترُاباً وَ عظِاماً أَ إِنَّا لمَدَيِنوُنَأَ إِذا متِنْا وَ كنَُّ« 
  ايم، و با ما شمار كردنى و پاداش دادنى؟ و خاك گرديم و استخوان، باز انگيختنى

فرو نگريد بدوزخ تـا جـاى ايشـان ببينيـد و  خواهيد كه آن گه ربّ العالمين فرمايد با آن بهشتيان: هلَْ أَنتُْمْ مُطَّلِعوُنَ
ار لننظـر » هـَلْ أَنـْتُمْ مُطَّلِعـُونَ«اند آن برادر بهشتى گويد فـرا بهشـتيان:  قدر و منزلت خويش بدانيد: و گفته الى النّـ

 كيف منزلة اخى، نيائيد تا فرو نگريم بآتش و منزلت آن برادر و آن قرين به بينيم كه چون است؟ بهشـتيان گوينـد:
  تو فرو نگر كه تو او را از ما به شناسى و دانى. انت اعرف به منّا فاطّلع انت

ار  قال ابن عباس: انّ فى الجنّة كوى ينظر اهلها منها الى النّار و اهلها و يناظرون اهلها لانّ لهم فى توبيخ اهـل النّـ
دوزخ بينـد، اينسـت كـه ربّ العـالمين  لذةّ و سرورا، پس آن برادر فرو نگرد، و آن قرين و برادر خويش را در ميان

هِ إِنْ كـِدْتَ لتَـُرْديِنِ«فى وسطه. بهشتى گويـد بـا وى:  فرمود: فاَطَّلَعَ فَرَآهُ فيِ سوَاءِ الجْحَيِمِ اى   كـدت ان اى» تاَللَّـ
ار. الاحضار لا يستعمل معك فى النّ» لَكنُتُْ منَِ المْحُضَْريِنَ«عصمته و رحمته،  اى» وَ لوَْ لا نِعمَْةُ ربَِّي«تهلكنى، 

  الا فى الشّرّ.
أَ فمَا «هذا استفهام تعجّب، يقول اهل الجنّة للملائكة حين يذبح الموت:  » أَ فمَا نحَنُْ بمِيَِّتينَِ، إِلَّا موَتْتَنَاَ الْأُولى« 

بهشـتيان گوينـد: پـس ازيـن مـا  »ظـِيمُإِنَّ هذا لَهـُوَ الْفـَوزُْ الْعَ« :، فيقولون»لا«فتقول لهم الملائكة: » نحَنُْ بمِيَِّتينَِ
چنين اسـت، نـه » بلى«نخواهيم مرد، جز از آن مردن پيشين در دنيا و ما را عذاب نخواهند كرد، فريشتگان گويند: 
نهايت! و محتمل است كه  مرگ است اينجا و نه عذاب. آن گه بهشتيان گويند: اينت پيروزى بزرگوار و كرامت بى

تٌ «ديگر گويند از شادى و خرّمى، يعنى أ فما نحن بمن شأنه ان يموت كقوله: اين سخن بهشتيان فرا يك كَ ميَِّـ إِنَّـ
يعنى انك من شأنه ان يموت، و قيل: هذا من تمام كلام المؤمن لقرينه يقوله على جهة التّوبيخ بما » وَ إِنَّهُمْ ميَِّتوُنَ

ذى ذكرنـاه  لِ هذا اىكان ينكره من امر البعث، ثمّ قال اللَّه عزّ و جلّ: لمِثِْ لمثل هذا المنزل و لمثل هـذا النّعـيم الّـ
  فَليَْعمْلَِ الْعامِلوُنَ.

الّتى هـى نـزل اهـل » أَمْ شجََرَةُ الزَّقُّومِ«يعنى اذلك الذّى ذكرت من نعيم اهل الجنّة خير نزلا » أَ ذلِكَ خيَْرٌ نُزُلًا« 
لطّعم يكره اهل النّار على تناوله فهم يتزقمونه علـى اشـدّ كراهيّـة و ثمرة شجرة خبيثة مرّة منتنة كريهة ا النّار. الزّقوم
انّ محمـّدا يخوفّنـا : تزقّم الطّعام، اذا تناوله على كره و مشقّة. روى انّ ابن الزبعرى قال لصناديد قريش: منه قولهم

ذى نـزل بـه بالزّقوم و انّ الزّقوم بلسان بربرة و افريقيّة الزيد و التمر. و روى انّ ابا جهـل ل ا سـمع ذكـر الزّقـوم الّـ مّـ
ه  القرآن جمع زبدا و عسلا و جعل يقول للجارية: زقمينا فان محمدّا يتهدّدنا بالزّقوم حتىّ نتزقم يستهزئ فانزل اللَّـ

  صفة الزّقوم.
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جر فـ اى» إِنَّا جَعَلنْاها فتِنَْةً لِلظَّالمِينَِ«فقال:  ار تأكـل الكافرين. فتنتها قـول الكفّـار: كيـف ينبـت الشّـ ار و النّـ ى النّـ
منبتها فيها. قال الحسن: اصلها فى قعر جهـنّم و اغصـانها ترفـع  اى» إِنَّها شجََرَةٌ تخَْرُجُ فيِ أَصلِْ الجْحَيِمِ«الشّجر 

  الى دركاتها.
ياطين  فيـه ثلاثـة اقـوال قـال ابـن عبـاس: هـم »كأََنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطينِِ«ثمرها. سمىّ طلعا لطلوعه  اى» طَلْعهُا« الشّـ

باعيانهم شبّه بها لقبحه لانّ النّاس اذا وصفوا شيئا بغاية القبح قالوا كانّه شيطان و ان كانت الشياطين لا تـرى لانّ 
ات و  اني انّ المـراد بالشـياطين الحيّـ قبح صورتها متصورّ فى النّفس و العقـول تتشـاهد بقبحهـا الى غيـر غايـة. الثّـ

طانا. و قيل هى نوع من الحيّات تعرفها العـرب و تسـمّيها الشّـيطان لهـا اعـراف و العرب تسمّى الحيّة القبيحة شي
رؤس قباح. و القول الثّالث: انها شجرة قبيحة منتنـة تكـون فـى الباديـة تسـميها العـرب رؤس الشـياطين شـبّه طلـع 

  الزّقوم بها فى قبح المنظر.
  ء حشو الوعاء بما لا يحتمل الزّيادة عليه. المل »طوُنَفإَِنَّهُمْ لَآكِلوُنَ منِهْا فمَالؤُِنَ منِْهاَ البُْ« 
خلطا من ماء حارّ شديد الحرارة و من الصـديد  اى» لَشوَبْاً منِْ حمَيِمٍ«على اكل الشّجرة  اى» ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَليَهْا« 

  و الغسّاق، يقال: انهم اذا اكلوا الزّقوم شربوا عليه الحميم فيخلطونه به.
فى نسخة المصاحف و هى زائدة، و المعنى: انهـم فـى وقـت » الى«الالف فى » مَرجِْعَهُمْ لَإِلىَ الجْحَيِمِ ثُمَّ إِنَّ« 

هـو  اكلهم و شربهم لا يعذّبون بالنار ثمّ يردّون الى الجحيم. و قيل: هذا كقولهم: فلان يرجع الى مـال و نعمـة، اى
  اب الى نوع من العذاب.فيها يريد لا مخلص لهم و لا مرجع الامن نوع من العذ

 يزعجون و يسـتحثّون. و الاهـراع» آثارِهِمْ يُهْرعَوُنَ  فَهُمْ عَلى«، »ضالّين«وجدوا آباءهم  اى» إِنَّهُمْ أَلْفوَْا آباءَهُمْ« 
  ء و قال الكلبى: يعملون مثل عملهم. الاسراع فى الشّى

  من الامم الخالية.» وَّلينَِأَكثَْرُ الْأَ«قبل اهل مكّة » وَ لَقدَْ ضلََّ قبَْلَهُمْ« 
كـان عـاقبتهم  الكـافرين، اى» فـَانْظُرْ كيَـْفَ كـانَ عاقبِـَةُ المْنُـْذرَيِنَ«رسـلا و انبيـاء، » وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا فيِهِمْ منُذْرِيِنَ« 

  الموحدّين نجوا من العذاب.» إِلَّا عبِادَ اللَّهِ المْخُْلصَينَِ«العذاب، 
نحن اجبنا دعـاءه و » فَلنَِعْمَ المْجُيِبوُنَ«، »أَنِّي مَغْلوُبٌ فاَنتْصَِرْ«دعا ربه على قومه فقال:  اى» وَ لَقدَْ نادانا نوُحٌ« 

  اهلكنا قومه.
من كرب الغرق و الطّوفان و اهوال السّـفينة. و قيـل: مـن تكـذيب قومـه  اى» وَ نجََّينْاهُ وَ أَهْلَهُ منَِ الْكَرْبِ الْعَظيِمِ«

  .ايّاه و استذلاله
، فالخلق كلّهم من نسل نوح. قال ابن عباس لماّ خرج نوح من السّفينة مات من كـان »وَ جَعَلنْا ذرُِّيَّتَهُ هُمُ البْاقينَِ« 

معه من الرّجال و النّساء الّا بنيه الثّلاثة سام و حـام و يافـث و نسـاءهم. اصـحاب تـواريخ گفتنـد: فرزنـدان يافـث 
خزر و صـقلاب و تـاريس و منسـك و كمـارى و صـين، و مسـكن ايشـان ميـان هفت بودند. نامهاى ايشان: ترك و 

انـد، و همچنـين فرزنـدان حـام  اند از فرزندان اين هفت برادران مشرق و مهبّ شمال بود. هر چه ازين جنس مردم
بن نوح هفت بودند، نامهاى ايشان، سـند و هنـد و زنـج و قبطـه و حـبش و نوبـه و كنعـان، و مسـكن ايشـان ميـان 

اند. امّا فرزنـدان سـام ميگوينـد پـنج  وب و دبور و صبا بود، و جنس سياهان همه از فرزندان اين هفت برادرانجن
بودند، و قومى ميگويند كه هفت بودند: ارم و ارفخشد و عالم و يفر و اسود و تارخ و تورخ ارم پدر عـاد و ثمـود 

الغ جدّ ابرهيم عليه السّـلام و قحطـان، ابـو الـيمن و بود، ارفخشد پدر عرب بود و از ايشان فالغ و قحطان بود، فف
عالم پدر خراسان بود، و اسود پدر فارس بود، و يفر پدر روم بود، و تورخ پدر ارمين بود صاحب ارمينيه، و تـارخ 
پدر كرمان بود، و اين ديار و اقطار همه بنـام ايشـان بـاز ميخواننـد. و بعـد از نـوح خليفـه وى سـام بـود و بـر سـر 

ندان نوح فرمانده بود، و كار ساز و مسكن وى زمين عراق بود و ايران شهر. و قيل: كان يشتو بارض جـوخى و فرز
  يصيف بالموصل. و نوح را پسرى چهارمين بود، نام او يام و هو الغريق و لم يكن له عقب.
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من بعده من الانبياء و الامم الى يوم القيمة. ابقينا له ثناء حسنا و ذكرا جميلا في اى» وَ تَرَكنْا عَليَْهِ فيِ الْآخِريِنَ« 
  تمّ الكلام.

ا فـِي الْعـالمَينَِ و قيـل: تاويلـه: وَ تَرَكنْـا عَليَـْهِ فـِي  نـُوحٍ اى  ثمّ قال اللَّه سبحانه و تعالى: سلاَمٌ عَلى سـلام عليـه منّـ
 تزال عن وجهها و كرّر فى الآخرين فـى نُوحٍ و لم ينتصب السلام لانّ الحكاية لا  الْآخِريِنَ فى العالمين سلاَمٌ عَلى

  سلاَمٌ عَلـى«للكلام الذّى عرض بينهما. و قيل: معناه و تركنا عليه ان يقول الآخرون: » نوُحٍ  سلاَمٌ عَلى«العالمين 
  ».نوُحٍ فيِ الْعالمَينَِ

  انجينا نوحا و اثنينا عليه. سائر المحسنين ننجّيهم و نثنى عليهم كما اى» إِنَّا كذَلِكَ نجَْزيِ المْحُْسنِينَِ« 
خصّ الايمان بالذّكر و النّبوّة، اشـرف منـه بيانـا لشـرف المـؤمنين لا لشـرف نـوح كمـا  »إِنَّهُ منِْ عبِادنِاَ المْؤُْمنِينَِ« 

تقول: انّ محمدا عليه السلام من بنى هاشم. و قيل: فيه بيان انه انّما استحقّ ذلك بايمانه فضيلة للايمان و ترغيبـا 
  يه.ف
  يعنى قومه الكافرين.» ثُمَّ أَغْرقَنْاَ الْآخَريِنَ« 

  النوبة الثالثة
قومى را سؤال از روى عتاب بود، قومى را سؤال سبب عـذاب بـود، ايشـان را  قوله تعالى: وَ قِفوُهُمْ إِنَّهُمْ مَسؤُْلوُنَ

للَّه جلّ جلاله با ايشـان بخشـم، اند بر پل صراط بدارند على رؤس الاشهاد، ازيشان سؤال كنند و ا كه اهل عذاب
بنَِفْسِكَ اليْوَْمَ عَليَْكَ حَسيِباً، جريده سياه و كردار بد ايشان بر   ايشان را گويند: امروز حكم شما با شما افكنديم كَفى

 جزاؤه النّار، پس نـدا آيـد: روى ايشان دارند، گويند كسى را كه عمل وى اين بود، جزاى او چه بود؟ بناكام گويند
  كه ادخلوها بحكمكم.

جبرئيل آمـد بـراه وى بصـورت بشـر و از »  أَناَ ربَُّكُمُ الْأَعْلى«اند كه فرعون چون دعوى خدايى كرد و گفت:  آورده
اى را كه غلام خود بر كشد و او را مال و جاه و نعمت دهـد و بـر ديگـران سـرور و  وى پرسيد كه: چگويى خواجه

كه بر خواجه خويش نيز مهتر باشد، جزاى وى چه بود؟ فرعون گفت: جـزاى وى مهتر گرداند، آن گه غلام خواهد 
آنست كه او را بآب غرق كنند تا ديگران بوى عبرت گيرند. از حضرت عزّت فرمان آمد كه اى جبرئيل ايـن فتـوى 

  ياد دار تا آن روز كه او را بدريا در كشيم و بحكم فتوى وى او را غرق كنيم.
انـد بمهـر دل و  انـد باعتقـاد، موحـّدان يشان از روى عتاب رود و نه سبب عذاب بـود مؤمنـانامّا قومى كه سؤال ا

اند و مقصّران در عمل. ازيشان سؤال كند حقّ جلّ جلاله، لكن از خلق بپوشـد عيـب  صدق محبتّ، امّا گنهكاران
در خلـوت كنـد و فـى الخـبر ايشان، گناه با ياد ايشان دهد، لكن عفو و مغفرت ازيشان باز نگيـرد و سـؤال ايشـان 

انّ اللَّه عزّ و جلّ يدنى المؤمن فيضع عليه كنفه و يستره فيقول: أ تعرف ذنب كذا؟ أ تعرف ذنـب كـذا؟ «الصّحيح 
فيقول: نعم اى ربّ حتى قرره بذنوبه و رأى فى نفسه انّه هلك، قال: سـترتها عليـك فـى الـدّنيا و انـا اغفرهـا لـك 

  اليوم.
للَّه روحه وقتى در محبتّ سخن ميگفت، جوانى برخاست گفت: كيف السـبيل الى محبّتـه بو عثمان حيرى قدسّ ا

بترك مخالفت او بگـوى تـا بدوسـتى او رسـى. جـوان  چكنم تا بدوستى او رسم؟ بو عثمان گفت: تترك مخالفته،
لفـت بـاز گفت: كيف ادّعى محبّته و لم اترك مخالفته؟ از من كى دعـوى دوسـتى درسـت آيـد و قـدم از راه مخا

ه مقصّـر فـى حقّـه ام: آن گه برخاست نعره نكشيده  اى همى كشيد و همى گريست. بو عثمان گفت: صادق فى حبّـ
  بظاهر از جمله مقصّران است، بباطن در زمره دوستان است.

اى جوانمرد! اگر چنان است كه در جهد و در عمل تقصير دارى، در ان كوش كـه در صـدق محبـّت و درد شـوق 
اشد كه صدق محبتّ تقصير عمل را جبر كند، اما توفير عمل تقصير محبتّ را جبران كند. آن فرشتگان كه تقصير نب

اى فريشتگان بجفاى عمل ايشان چه نگريد، » إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلمَوُنَ«معايب آدميان برشمردند، ايشان را گفت: 
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عت صفت ما نگر، اگر بـر دوسـتان مـا زلّتـى رود و بصفاى علم ما نگريد اى ابليس، بحمأ مسنون چه نگرى، بخل
ائبِوُنَ الْعابـِدُونَ«نقد معاملت ايشان بمعصيت مغشوش گردد، بوته توبه با ايشـان برابـر ميـداريم كـه  حكمـت » التَّـ

كـه آرد، و بنده بايد  آرد و از طاعت بما مينگرد، افتخار مى نگرد، افتقار مى زلّت آنست كه تا بنده از زلّت بخود مى
زارد كفّارت گناهان را، در رجا  پيوسته ميان افتقار و افتخار روان بود، ميان خوف و رجا گردان بود، در خوف مى

  نازد يافت نعيم جاودان را. مى
پير طريقت از اينجا گفت: بر خبر همى رفتم جويان يقـين، خـوف مايـه و رجـا قـرين، مقصـود از مـن نهـان و مـن 

  ى تافت از كمين، از ظنّ چنان روز بينند و از دوست چنين.كوشنده دين، ناگاه برق تجلّ
كسى را كه اين حال بود و روش وى بـرين صـفت بـود، سـرانجام كـار و ثمـره روزگـار وى آن بـود كـه ربّ العـزّة 

عشـيّا، و لهـم فرمود: أُولئِكَ لَهُمْ رزِْقٌ مَعْلوُمٌ فوَاكِهُ، لهم فى الجنّة رزق معلوم لابشارهم فى اوقـات معيّنـة بكـرة و 
  رزق معلوم لاسرارهم فى كلّ وقت.

يحيى معاذ را پرسيدند كه: هـل يقبـل الحبيـب بوجهـه علـى الحبيـب؟ فقـال: و هـل يصـرف الحبيـب وجهـه عـن 
الحبيــب؟ گفتنــد هرگــز بــود كــه دوســت روى بدوســت آرد؟ گفــت و خــود كــى بــود كــه دوســت روى از دوســت 

ه رمز عشق بداند. او جلّ جلاله كسانى را كه طوق محبـّت در گـردن بگرداند؟! هزار جان فداى آن جوانمرد باد ك
؟ و يخـاطبهم بصـفاته. عـرش در ؟دارند در حجر فضل و مهد عهد و قبّه قربت تربيـت ميدهـد، فيكاشـفهم بذاتـه

  صفت رفعت است، او را رفعت بس. كرسى در نعت عظمت است، او را عظمت بس.
يش و زينت بس. نفس را دعوى انيتّ است، او را دعوى انيتّ بس. امّا آسمان را آرايش و زينت است، او را آرا

دلى كه رفعت عرش ندارد، عظمت كرسى ندارد، زينت آسمان و بسطت زمين ندارد، دعوى هستى و انيّت ندارد، 
  ».فَليَْفْرحَوُاقلُْ بِفضَلِْ اللَّهِ وَ بِرحَمْتَِهِ فبَذِلِكَ «همه انكسار و افتقار دارد. فضل و رحمت ما او را بس 

اگر مؤمنانرا سزاست كه بر اميد نـاز و نعـيم بهشـت و ديـدار غلمـان و ولـدان  »لمِثِلِْ هذا فَليَْعمْلَِ الْعامِلوُنَ« :قوله
پس عارفان سزاتراند كه بر اميد ديدار جلال احديتّ و يافت حقـايق قربـت » لمِثِلِْ هذا فَليَْعمْلَِ الْعامِلوُنَ«گويند: 

  صلت، ديده و دل فدا كنند و جان و روان در اين بشارت نثار كنند.و تباشير و
ــه علــى مثــل ســلمى يقتــل المــرء نفس

 

 و ان بات من سلمى على اليأس طاويا 
 

  النوبة الاولى ۳
  نوح، ابراهيم است. ) و از هم دينان۸۳قوله تعالى: وَ إِنَّ منِْ شِيعتَِهِ لَإِبْراهيِمَ (

  ) بدلى رسته از گمان و انبازن.۸۴خويش را آمد، بِقَلبٍْ سَليِمٍ ( إِذْ جاءَ ربََّهُ كه خداى
  إِذْ قالَ لِأَبيِهِ وَ قوَْمِهِ آن گه كه فرمود پدر خويش را و كسان خويش را: 

  پرستيد؟ ) اين چه چيز است كه مى۸۵ما ذا تَعبْدُُونَ (
آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُريِدُونَ (   ود از اللَّه ميخواهيد.) بدروغ خدايان فر۸۶أَ إِفْكاً 

  ؟ ) چه پنداريد و ظن چه بريد بخداوند جهانيان۸۷فمَا ظنَُّكُمْ بِرَبِّ الْعالمَينَِ (
  ) نگرستنى در نگرست در شمار نجوم بفريب و دستان.۸۸فنََظَرَ نَظْرَةً فيِ النُّجوُمِ (

  .) گفت من بيمار ميخواهم شد۸۹فَقالَ إِنِّي سَقيِمٌ (
  ) برگشتند ازو و برو پشت كردند.۹۰نْهُ مدُبِْريِنَ (فتَوََلَّوْا عَ
  ) گفت چيزى نخوريد؟۹۱آلِهتَِهِمْ با خدايان ايشان گشت پنهان، فَقالَ أَ لا تأَْكُلوُنَ (  فَراغَ إِلى

  ) چرا سخن نگوئيد؟۹۲ما لَكُمْ لا تنَْطِقوُنَ (
  ) بآن سوگند كه داشت راست كردن آن را.۹۳خم، باِليْمَينِِ (فَراغَ عَليَْهِمْ ضَربْاً در گشت بر ايشان پنهان از ان قوم بز

  ) و دوستند درو.۹۴فأََقبَْلوُا إِليَْهِ روى دادند باو، يَزفُِّونَ (
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  تراشيد؟ پرستيد آنچه مى ) ابراهيم گفت مى۹۵قالَ أَ تَعبْدُُونَ ما تنَحْتِوُنَ (
  كنيد. هم شما را آفريده و هم آنچه شما مى) و اللَّه ۹۶وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ ما تَعمَْلوُنَ (

  ) و در آتش او كنيد او را.۹۷قالوُا ابنْوُا لَهُ بنُيْاناً گفتند بنائى كنيد او را، فأََلْقوُهُ فيِ الجْحَيِمِ (
  زير آورديم و كم.) و ما ايشان را ۹۸فأََرادُوا بِهِ كيَدْاً دستان ساختنى خواستند ابراهيم را، فجََعَلنْاهُمُ الْأَسْفَلينَِ (

) او خود راه نجـات و كفايـت مـرا ۹۹روم، سيََهدْيِنِ ( ربَِّي ابراهيم گفت بخداوند خويش مى  وَ قالَ إِنِّي ذاهبٌِ إِلى
  نمايد.

  ) خداوند من! مرا پسرى ده از نيكان.۱۰۰رَبِّ هبَْ ليِ منَِ الصَّالحِينَِ (
  يم او را بپسرى زيرك.) بشارت داد۱۰۱فبََشَّرنْاهُ بِغلاُمٍ حَليِمٍ (

ي أَرى ،فَلمََّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعيَْ چون پسر فرا كار رسيد بيـنم در  فـِي المْنَـامِ مـن مـى  قالَ يا بنُيََّ گفـت اى پسـر مـن، إِنِّـ
  ينى؟در نگر كه در دل خويش چه ب  خواب، أَنِّي أَذبْحَُكَ كه ميفرمايند مرا كه ترا گلو باز برم، فاَنْظُرْ ما ذا تَرى

) آرى مرا ۱۰۲قالَ يا أَبتَِ افْعلَْ ما تؤُْمَرُ گفت اى پدر بكن آنچه ميفرمايند ترا، ستَجَدِنُيِ إِنْ شاءَ اللَّهُ منَِ الصَّابِريِنَ (
هُ  ا أَسـْلمَا چـون هـر دو تـن بدادنـد و خويشـتن را بفرمـان سـپردند، وَ تَلَّـ اگر خداى خواهد از شكيبايان يابى، فَلمََّـ

  ) و پدر پيشانى او را بر زمين زد.۱۰۳ (لِلجْبَينِِ
قـَدْ صـَدَّقتَْ الرُّؤْيـا راسـت كـردى خـواب را كـه ديـده : ) خوانديم او را كه يا ابـراهيم۱۰۴وَ ناديَنْاهُ أَنْ يا إِبْراهيِمُ (

  ) ما چنين پاداش دهيم چنو نكوكاران را.۱۰۵بودى، إِنَّا كذَلِكَ نجَْزيِ المْحُْسنِينَِ (
  ) اينست آن آزمايش آشكارا.۱۰۶لَهوَُ البْلاَءُ المْبُينُِ (إِنَّ هذا 

  ) باو فروختيم او را بكشتنيى بزرگوار پذيرفته شايسته.۱۰۷وَ فدَيَنْاهُ بذِبِْحٍ عَظيِمٍ (
ابـراهيم : گويند) گذاشتيم برو درود در ميان پسينان كه مي۱۰۹إِبْراهيِمَ (  ) سلاَمٌ عَلى۱۰۸وَ تَرَكنْا عَليَْهِ فيِ الْآخِريِنَ (

  عليه السلام.
  ) پاداش چنين كنيم چنو نكوكاران را.۱۱۰كذَلِكَ نجَْزيِ المْحُْسنِينَِ (
  ) كه او از بندگان گرويدگان ما بود.۱۱۱إِنَّهُ منِْ عبِادنِاَ المْؤُْمنِينَِ (

  ) پيغامبرى از نيكان.۱۱۲( وَ بَشَّرنْاهُ بإِِسحْاقَ بشارت داديم او را به اسحاق، نبَيًِّا منَِ الصَّالحِينَِ
إِسحْاقَ و بركت كرديم برو و بر اسحاق، وَ منِْ ذرُِّيَّتِهمِا و از فرزنـدان ايشـان، محُْسـِنٌ وَ ظـالِمٌ   وَ بارَكنْا عَليَْهِ وَ عَلى

  ) هم گرويده نيكوكارست و هم ناگرويده ستمكار بر خويشتن آشكارا.۱۱۳لنَِفْسِهِ مبُينٌِ (
  ) سپاس نهاديم بر موسى و هارون.۱۱۴وَ هارُونَ (  موُسى  ا عَلىوَ لَقدَْ منََنَّ

  ) و رهانيديم ايشان را هر دو و كسان ايشان را از ان اندوه بزرگ.۱۱۵وَ نجََّينْاهمُا وَ قوَْمَهمُا منَِ الْكَرْبِ الْعَظيِمِ (
  تا ايشان بيامدند و دشمن شكستند. )۱۱۶وَ نصََرنْاهُمْ و دست گرفتيم ايشان را، فَكانوُا هُمُ الْغالبِينَِ (

  ) و داديم ايشان را نامه راستى و درستى را سخت پيدا.۱۱۷وَ آتيَْناهمُاَ الْكتِابَ المُْستْبَينَِ (
  ) و راه نموديم ايشان را هر دو بر راه راست.۱۱۸وَ هدَيَنْاهمُاَ الصِّراطَ المُْستَْقيِمَ (
) و گذاشــتيم بــر ايشــان هــر دو در پســينان ۱۲۰وَ هــارُونَ (  موُسـى  ) سَــلامٌ عَلــى۱۱۹( وَ تَرَكنْـا عَليَْهمِــا فِــي الْــآخِريِنَ

   جهانيان
  درود بر موسى و هارون.

  ) ما پاداش چنين كنيم چنان نكوكاران را۱۲۱إِنَّا كذَلِكَ نجَْزيِ المْحُْسنِينَِ (
  دگان گرويدگان ما بودند.) كه ايشان هر دو از بن۱۲۲إِنَّهمُا منِْ عبِادنِاَ المْؤُْمنِينَِ (
  ) الياس از فرستادگان ما بود.۱۲۳وَ إِنَّ إِليْاسَ لمَنَِ المُْرْسَلينَِ (

  ) قوم خويش را گفت از دروغ به نپرهيزيد؟۱۲۴إِذْ قالَ لِقوَْمِهِ أَ لا تتََّقوُنَ (
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  بگذاريد؟! تر آفريدگان مى ) و نيكو آفرين۱۲۵(أَ تدَعْوُنَ بَعلًْا بعل را خداى ميخوانيد، وَ تذَرَُونَ أَحْسنََ الخْالِقينَِ 
  ) اللَّه خداوند شماست و خداوند پدران پيشينان شما.۱۲۶اللَّهَ ربََّكُمْ وَ رَبَّ آبائِكُمُ الْأَوَّلينَِ (

  اند در آتش. ) اكنون حاضر كردگان۱۲۷فَكذََّبوُهُ دروغ زن گرفتند او را، فإَِنَّهُمْ لمَحُضَْرُونَ (
وَ تَرَكنْا عَليَْهِ فيِ الـْآخِريِنَ و ) مگر بندگان خداى كه بدل او را راست بودند از قوم ا۱۲۸ادَ اللَّهِ المْخُْلصَينَِ (إِلَّا عبِ

) گذاشـتيم بـرو در پسـينان درود بـر اليـاس تـا جهـان بـود ميگوينـد: اليـاس عليـه ۱۳۰ياسينَِ ( إِلْ  ) سلاَمٌ عَلى۱۲۹(
  السلام.

  ) ما پاداش چنين كنيم چنو نكوكاران را.۱۳۱المْحُْسنِينَِ ( إِنَّا كذَلِكَ نجَْزيِ
  ) كه او از بندگان گرويدگان ما بود.۱۳۲إِنَّهُ منِْ عبِادنِاَ المْؤُْمنِينَِ (

  ) لوط از فرستادگان ما بود.۱۳۳وَ إِنَّ لوُطاً لمَنَِ المُْرْسَلينَِ (
  ديم او را و كسان او را همگان.) رهاني۱۳۴إِذْ نجََّينْاهُ وَ أَهْلَهُ أَجمَْعينَِ (
  ) مگر پير زنى در بازماندگان.۱۳۵إِلَّا عجَوُزاً فيِ الْغابِريِنَ (

  ) پس دمار برآورديم از ديگران.۱۳۶ثُمَّ دَمَّرنْاَ الْآخَريِنَ (
  و شب. و شما ميرويد بر ايشان بروز  ) وَ بِاللَّيل۱۳۷ِْوَ إِنَّكُمْ لتَمَُرُّونَ عَليَْهِمْ مصُبْحِينَِ (

  ياويد ؟ در نمى )۱۳۸أَ فلاَ تَعْقِلوُنَ (
  النوبة الثانية

الشيعة الجماعة تتّبـع سـيّدهم، مشـتق مـن: شـاعه،  من اهل دينه و نسبه، و قوله تعالى: وَ إِنَّ منِْ شيِعتَِهِ لَإِبْراهيِمَ اى
  لصغار توضع مع الكبار على النار.الاعوان و اصله من الشياع و هو الحطب ا بشيعه، شيعا، اذ اتبعه. و قيل: الشيعة

من الشرك و الشكّ خال من كلّ دنس و قيل: سـليم » بِقَلبٍْ سَليِمٍ«قصد و اقبل الى طاعة ربه،  اى» إِذْ جاءَ ربََّهُ« 
  لديغ. و قيل: معنى سليم لا يكون لعّانا. حزين من قولهم: فلان سليم اى من كل علاقة دون اللَّه و قيل: اى

» وَ قوَْمـِهِ«و هو آزر بن با عز بن تاخور بن ارغو بن فالغ بن شالخ بن ارفخشد بن سـام بـن نـوح » لِأَبيِهِإِذْ قالَ « 
  ء تعبدون؟ يعنى لاىّ شى» ما ذا تَعبْدُُونَ«عبدة الاوثان: 

ان جعلته كلمـة واحـدة نصـب و ان جعلتـه كلمتـين مبتـدا و » ما ذا«فانّ السؤال وقع عن العرض لا عن الجنس و 
   و هو استفهام توبيخ و تقريع.خبر

آلِهَةً«   أسوء الكذب. يعنى أ تأفكون افكا و تعبدون آلهة سوى اللَّه؟ و الافك» أَ إِفْكاً 
  ».تريدون«منصوب » آلهة«كاذبين و  افكا نصب على الحال، اى«و قيل: 

لا يشـبهه  بّهتم بـه هـذه الاصـنام، اىانّه من اى جنس مـن اجنـاس الاشـياء حتـّى شـ» فمَا ظنَُّكُمْ بِرَبِّ الْعالمَينَِ« 
  ء. شى

ابن عباس گفت: قومى بودند كه علم نجوم بكار داشتند و بهركار كه پيش گرفتنـد در آن  »فنََظَرَ نَظْرَةً فيِ النُّجوُمِ« 
نظر ميگردند ابراهيم خواست كه معاملت با ايشان هـم از آن طريـق كنـد كـه ايشـان بدسـت دارنـد تـا بـروى منكـر 

و در دل ابراهيم بود كه بتان ايشان را كيدى سازد تا حجت بر ايشان الزام كند و آشـكارا بنمايـد كـه ايشـان نشوند 
معبودى را نشايند و ايشان را عيدى بود در روزى معيّن چون خواستند كه عيد را بيرون شـوند نخسـت پـيش بتـان 

كه بتان بركت در آن طعام كنند و چـون از عيـد ها بيفكندند و طعام بنهادند و مقصود ايشان آن بود  شدند و جامه
باز گردند آن طعام بكار برند ابراهيم را گفتند: در عيد ما با مـا مسـاعدت كـن. ابـراهيم از روى فريـب بـر عـادت 

مطعون كانوا يفرّون من الطّاعون فرارا عظيمـا  اى» إِنِّي سَقيِمٌ«ايشان در مقياس نگرست و در شمار نجوم گفت: 
خلّفوه تطيّرا، ابراهيم گفت: در مقياس نجـوم نگرسـتم و مـرا طـاعون خواهـد رسـيد. ايشـان چـون نـام فخرجوا و 

فتَوََلَّوْا عنَْهُ : طاعون شنيدند از وى برميدند و بوى فال بد گرفتند و بجاى بگذاشتند. اينست كه رب العالمين فرمود
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ثلث كذبات ما منها واحدة الا و هو يماحل و يناضل لقد كذب ابرهيم «مدُبِْريِنَ و فى الخبر عن النبى (ص) قال: 
  بها عن دينه و هى قوله: إِنِّي سَقِيمٌ و قوله بلَْ فَعَلَهُ كبَِيرُهُمْ و قوله لسارة: هذه اختى.

  ».دبِْريِنَفتَوََلَّوْا عنَْهُ مُ«فاقنعهم » فَقالَ إِنِّي سَقيِمٌ«فكّر فى الحيل  اى» فنََظَرَ نَظْرَةً فيِ النُّجوُمِ«و قيل: 
يعنـى » أَ لا تـَأْكُلوُنَ«اسـتهزاء بهـا: » فَقـالَ«مال اليهـا فـى خفيـة.  الرّوغان الميل خفيا، اى »آلِهتَِهِمْ  فَراغَ إِلى« 

عدّاه بعلـى لانّ راغ بمنزلـة مـال فكمـا تقـول  »فَراغَ عَليَْهِمْ ضَربْاً» «ما لَكُمْ لا تنَْطِقوُنَ«الطعام الذى بين يديكم 
يضـرب ضـربا فيكـون  اى» ضـربا«وب: مال اليه، و فى المكروه: مال عليه، كذلك راغ اليه و راغ عليه فى المحب

 اى» بـِاليْمَينِِ«باليد اليمـين لانهـا اقـوى علـى العمـل مـن الشـمال و قيـل  اى» باِليْمَينِِ«مصدر الفعل المحذوف 
كيِدَنَّ أَصْنامَكُمْ. بالقسم الذى سبق منه و هو قوله: اى» باِليْمَينِِ«بالقوة و قيل:    تَاللَّهِ لَأَ

ونَ«الى ابـرهيم بـآلهتهم فاسـرعوا اليـه ليأخـذوه. قـرأ حمـزة  اى» فأََقبَْلوُا إِليَْهِ«  بضـمّ اليـاء و قـرأ الآخـرون » يَزفُِّـ
  يحملون دوابّهم على الجدّ و الاسراع. بفتحها، و هما لغتان. و قيل: بضمّ الياء، اى

  بايديكم.» أَ تَعبْدُُونَ ما تنَحْتِوُنَ«وجه الحجاج: لهم ابرهيم على » قالَ« 
  بايديكم من الاصنام و فيه دليل على انّ افعال العباد مخلوقة اللَّه تعالى.» وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ ما تَعمَْلوُنَ« 
السماء و عرضه عشرون ذراعـا قال مقاتل: بنوا له حائطا من الحجر طوله ثلاثون ذراعا فى  »قالوُا ابنْوُا لَهُ بنُيْاناً« 

  و ملئوه من الحطب و اوقدوا فيه النّار و طرحوه فيها بالمنجنيق و كان ذلك ببابل. 
ار الا «و عن عائشة عن رسول اللَّه (ص) قال:  ار كانـت الـدوابّ كلّهـا تطفـئ عنـه النّـ انّ ابرهيم لماّ القـى فـى النّـ

  ».قتلهاالوزغة فانها كانت تنفخ عليه فامر عليه السلام ب
ه ابـرهيم و » فجََعَلْناهُمُ الْأَسْفَلينَِ«شرّا و مكرا و هو ان يحرّقوه » فأََرادُوا بِهِ كيَدْاً« يعنى المقهورين حيـث سـلم اللَّـ

  ردّ كيدهم.
افكندنـد گفـت: مـن بـر  اند: ابراهيم اين سخن آن گه گفت كه او را بآتش مـى گفته »ربَِّي  وَ قالَ إِنِّي ذاهبٌِ إِلى« 

  اوند خويش ميروم او خود راه نجات و كفايت بمن نمايد.خد
من فراسر قضا و حكم اللَّه مبروم؟ چنان كه قضا كرده و حكـم رانـده  و قيل: انى ذاهب الى ما قضى به علىّ ربى

ي مُهـاجِرٌ إِلى«اند اين سخن آن گه گفت كه از آتش خلاص يافت همانست كه آنجـا فرمـود:  بر من رود و گفته   إِنِّـ
معنى آنست كه از دار الكفر هجرت ميكنم و بفرمان و رضاى اللَّه سوى شام ميروم سيهدينى الى مقصدى. » ربَِّي

سيثبتنى على الهدى. ابراهيم چون از دشمن » سيََهدْيِنِ«و قيل معناه: انى مهاجر بعملى و نيتى متجرّد لعبادة ربى 
رَبِّ هـَبْ لـِي «رسيد او را گفتند حاجـت خـواه، گفـت:  خلاص يافت و از دار الكفر هجرت كرد و بزمين مقدّسه

  هب لى ولدا صالحا من الصالحين. اى» منَِ الصَّالحِينَِ
قيل: بغلام حليم فى صـغره علـيم فـى كـبره » وَ بَشَّرُوهُ بِغلاُمٍ عَليِمٍ«و قال فى موضع آخر: » فبََشَّرنْاهُ بِغلاُمٍ حَليِمٍ« 

ه عـز و جـل فـى القـرآن ففيه بشارة انه ابن و انه يعيش  و ينتهى فى السّنّ حتىّ يوصف بالعلم. و قيل: ما اثنـى اللَّـ
قـالَ «على بشر بالحلم الّا على ابرهيم و ابنه و خصتّ هذه السورة بحليم لانه عليه السلام حلم و انقاد و اطاع و 

  الآية.» يا أَبتَِ افْعلَْ ما تؤُْمَرُ
اى عظيم و اختلاف علما در ان عظيم، هم در اصل ذبـيح  ابتداى قصّه ذبيح است قصّه يَقوله: فَلمََّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْ

خلاف است كه از دو پسر ابراهيم كدام يكى بود اسحاق يا اسماعيل، و هم در موضع ذبح خلاف است كه بيـت 
بو بكر صـديق و اى عظيم از علماى دين و صدر اول از صحابه و تابعين چون ا المقدس بود يا منحر مكه؟ طايفه

ابن عباس بيك روايت و ابن عمرو ابن عبد اللَّه بن عمرو و محمد بـن كعـب القرظـى و سـعيد مسـيب و شـعبى و 
حسن بصرى و مجاهد و ضحاك و كلبى و غير ايشان ميگويند: ذبيح اسماعيل بود و عليـه اكثـر العـرب و در خـبر 

ام يكـى جـد پيشـين اسـماعيل و يكـى پـدر  دو ذبيحفرمود: من پسر  مصطفى (ص) »انا ابن الذبيحين«است كه: 
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  خويش عبد اللَّه.
و سبب آن بود كه عبد المطلب نذر كرد كه اگر مرا ده فرزند آيد يكى را قربان كنم چون او را ده فرزند تمـام شـد 

و عبـد  همه را در خانه كعبه جمع كرد و ميان ايشان قرعه زد و قرعه بر عبد اللَّه آمـد كـه پـدر مصـطفى (ص) بـود
المطلب او را از همه فرزندان دوستر داشتى كه نور فطرت مصطفى با وى بود عبد المطلـب ده شـتر را فـدا كـرده 
بود قرعه بر عبد اللَّه آمد، ده شتر ديگر فدا كرد سوم بار قرعه زد ميان وى و ميان آن بيست شتر، قرعه هم بر عبـد 

افـزود تـا آن گـه كـه صـد  و هر بار بر عبد اللَّه ميآمد و او ده شتر مـى اللَّه آمد، ده ديگر فدا كرد همچنين قرعه ميزد
شتر تمام گشت آن گه قرعه بر آن صد شتر آمد كه فدا كرده بود، عبد المطلب آن صد شتر قربان كـرد و در شـريعت 
 ديت مرد مسلمان صد شـتر گشـت. و دليـل بـر آن كـه ذبـيح اسـماعيل بـود قـول رب العـزة بعـد الفـراغ مـن قصـة

ــالحِينَِ«المــذبوح:  ــنَ الصَّ ــا مِ ــرنْاهُ بإِِسْــحاقَ نبَيًِّ فــدلّ انّ المــذبوح غيــره و همچنــين در ســوره هــود فرمــود: » وَ بَشَّ
فلمّا بشّر باسحق بشّر بابنه يعقوب فكيف يـأمره بـذبح اسـحاق و » فبََشَّرنْاها بإِِسحْاقَ وَ منِْ ورَاءِ إِسحْاقَ يَعْقوُبَ«

امّا عمر بن الخطاب و على بن ابى طالب و ابن مسعود و كعب الاحبار و سعيد بـن جبيـر و  قد وعد له بنافلة منه.
قتاده و مسروق و عطا و مقاتل و جماعتى علماى تابعين و تبع تابعين ميگوينـد ذبـيح اسـحاق بـود و دليـل ايشـان 

ه مـن اكـرم النـاس و اشـرفهم نسـبا تـرين مردمـان و  مـىگرا خبر مصطفى است (ص) كـه پرسـيدند: يـا رسـول اللَّـ
يوسف صفى اللَّه بن يعقوب اسرائيل اللَّه بن اسحاق ذبيح اللَّه بن ابرهيم : ترين ايشان بنسب كيست؟ گفت شريف

   خليل اللَّه
و عليه عامّة اهل الكتاب مثل عبد اللَّه بن سلام و كعب الاحبار و غيرهما، و من قـال بهـذا القـول فسّـر البشـارتين 

بَشَّرنْاهُ بِغلاُمٍ حَليِمٍ انه بشّر بمولد اسحاق و اما قوله فبََشَّرنْاها بشّر بنبوّة اسـحاق. ايشـان كـه گفتنـد فقال: امّا قوله فَ
ذبيح اسحاق بود موضع ذبح بيت المقدس گفتند و ايشان كه گفتند اسماعيل بود موضع ذبح منحر منى گفتنـد در 

  قام داشت و اسحاق در شام.در مكه، و قول درست اينست زيرا كه اسماعيل در مكه م
اصمعى پرسيد از ابو عمرو علا كه ذبيح اسماعيل بود يا اسحاق؟ گفت: يـا اصـيمع ايـن ذهـب عقلـك متـى كـان 
اسحاق بمكة انما كان اسماعيل بمكة و هو الذّى بنى البيت مع ابيه و من الدليل عليه ان قرنى الكبش كان ميراثا 

   بالكعبة الى ان احترق البيت و احترق القرن فى ايّام ابن الزبير و الحجاج.لولد اسماعيل عن ابيهم و كانا منوطين
امّا قصّه ذبح بر قول سدى آنست كه ابراهيم بر سر پيرى از حق تعالى فرزنـد خواسـت چـون او را بشـارت دادنـد 

وش كـرد و هـر وقـت از شـام بفرزند گفت: هو اذا للَّه ذبيح، نذر كرد كه اللَّه را قربان كند، پس بروزگار آن نذر فرام
بزيارت اسماعيل شدى به مكه، وقتى ابراهيم از راه درآمده بود مانده و رنجـور تـن شـده، شـب ترويـه پـيش آمـد 

اى وفا كـن. ابـراهيم از خـواب درآمـد بـا  آن نذر كه كرده بخفت، بخواب نمودند او را كه: يا ابراهيم اوف بنذرك
ده شيطان است يا فرموده حق. آن روز همه در آن انديشه و فكرت بـود، انديشيد كه اين خواب گويى نمو خود مى

كان يروّى مع نفسه ان ما رأيت كان من اللَّه او من الشيطان. ديگر شـب بخفـت،  فسمّى ذلك اليوم يوم التروية اى
از حـقّ  او را همين خواب نمودند، بدانست كه فرموده اللَّه است و بجاى آورد كـه خـواب پيغـامبران وحـى باشـد

جلّ جلاله، فسمّى ذلك اليوم يوم عرفة اذ عرف انه من اللَّه عزّ و جلّ. و اسماعيل آن روز هفت ساله بود و بقولى 
سيزده ساله. امّا قول محمد بن اسحاق آنست كـه ابـراهيم هـر بـار كـه قصـد زيـارت اسـماعيل كـرد او را بـر بـراق 

ه بودى زيارت كردى و بازگشتى شـبانگاه بـه شـام بـودى. چـون نشاندندى بامداد از شام برفتى نماز پيشين به مك
اسماعيل بزرگ شد او را هنرى و روز افزون ديد، همگى دل وى بگرفت و دل در حياة او بست، لمـا كـان يأمـل 

اى گويد: انّ اللَّه يأمرك بـذبح ابنـك  فيه من عبادة ربه و تعظيم حرماته. تا شبى كه نمودند او را بخواب كه گوينده
هذا. ابراهيم چون اين خواب ديد دانست كه وحى خداوندست و فرمان وى، هاجر را گفت: ميخواهم كه خـداى 

انـد و ميخـواهم كـه اسـماعيل را بـا خـود بـبرم، سـرش  را عزّ و جلّ قربانى كنم اندران وادى كه گوسپندان ايستاده
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م شود و با خود ببرم، آن گه گفت: جان پدر بشوى و موى را شانه كن و گيسوانش بباف و او را نيكو بياراى تا خرّ
ي «كارد و رسن بردار تا در ان شعب رويم و گوسپند را قربان كنيم. چون آنجا رسـيدند ابـراهيم گفـت:  يـا بنُـَيَّ إِنِّـ

يده از اى بسر بسى محنتها و بلاها كه بما رسيد و همه بسر آمد و اكنون فرمـانى رسـ »فيِ المْنَامِ أَنِّي أَذبْحَُكَ  أَرى
درنگر تـا در دل خـويش چـه بينـى و تـرا دريـن  » فاَنْظُرْ ما ذا تَرى«فرمايند مرا كه ترا قربان كنم،  تر مى همه صعب

بضـمّ تـا و كسـر را خواننـد، يعنـى در نگـر كـه دريـن فرمـان از » ما ذا تـرى«فرمان چه راى است؟ حمزه و كسايى 
يـا « خواهد كرد يـا جـزع خواهـد نمـود. اسـماعيل گفـت: خويشتن چه نمايى؟ ميخواست كه بداند از وى كه صبر
ابو هريره روايت كند از كعـب الاحبـار كـه شـيطان آن روز ». أَبتَِ افْعلَْ ما تؤُْمَرُ ستَجَدِنُيِ إِنْ شاءَ اللَّهُ منَِ الصَّابِريِنَ

ل ابراهيم را بفتنـه نيفكـنم و اگر امروز درين حال آ گفت: لئن لم افتن عند هذا آل ابراهيم لا افتن منهم احدا ابدا
بر ايشان مرا دستى نبود پس هرگز نتوانم و نه مرا بر ايشـان دسـترس بـود، در ان حـال شـيطان بـر صـورت مـردى 
ناصح آمد پيش هاجر مادر اسماعيل گفت: هيچ دانى كه ابراهيم پسر خود را اسماعيل كجا ميبرد؟ هاجر گفـت او 

  نه كه خود پسر را قربان ميكند. را ميبرد كه گوسپند قربان كند. گفت:
تـر  گـويى او بـروى از ان مهربـان اين چه سخن است كه تو مى هاجر گفت: كلّا هو ارحم به و اشدّ حبّا له من ذلك

است و دوستر كه اين كند. شيطان گفت: خداش ميفرمايد كه چنين كند. هاجر گفت: اگر خداى ميفرمايد خداى را 
: اجب از وى نوميد گشت براه ايشان آمد، پسر را ديد كه بر اثر پدر ميرفت گفتفرمان است و طاعت داشت وى و

نـه كـه تـرا قربـان خواهـد كـرد. : اى پسر دانى كه پدرت كجا ميبرد؟ گفت: ميرويم تا گوسفند را قربان كنـيم، گفـت
يفرمايد فسـمعا و طاعـة. از گفت از بهر چه فرزند را قربان كند؟ گفت: اللَّه او را چنين ميفرمايد. گفت: اگر اللَّه م

وى نوميد بازگشت فرا پيش ابراهيم شد گفت: ايهـا الشـيخ كجـا ميـروى؟ گفـت مـرا حـاجتى اسـت دريـن شـعب 
حاجت خويش را ميروم گفت: و اللَّه كه شيطان در خواب بتو نموده كه اين فرزند را قربان كـن ابـراهيم بدانسـت 

اللَّه فو اللّـه لامضـينّ لامـر ربـى. ابـن عبـاس گفـت: ابـراهيم آن  كه او خود شيطان است گفت: اليك عنىّ يا عدوّ
ساعت از پيش شيطان تيز برفت و گرم تا برو سابق شد، چون به جمرة العقبه رسيد شيطان ديگر باره فرا پيش وى 
آمد، ابراهيم هفت سنگ بوى انداخت و همچنين در جمرة الوسطى و جمـرة الكـبرى شـيطان فـرا پـيش ميآمـد و 

انـداخت. ربّ العـالمين آن تيـز رفـتن ابـراهيم در ان موضـع و آن سـنگ انـداختن سـنتّى  هيم بروى سنگها مـىابرا
  گردانيد بر امّت احمد تا در مناسك حج بجاى ميآرند و ابراهيم را ثنا ميگويند.

هُ لِلجْبَـِينِ«بنـه، انقادا و خضعا لامر اللَّه. و قيل: سلم الـذبيح نفسـه و سـلم ابـراهيم ا اى» فَلمََّا أَسْلمَا«   اى» وَ تَلَّـ
احد جانبى الجبهة اسماعيل گفت: اى پـدر مـرا بتـو سـه حاجـت اسـت: يكـى آنكـه  صرعه على جبينه، و الجبين

دست و پاى من سخت ببندى زيرا كه چون نيش كارد بحلق من رسد خرد از من زايـل گـردد و در اضـطراب آيـم 
حرمتى گرفتـارى بـود و ثـواب مـن ضـايع شـود. ديگـر حاجـت  دين بىآن گه قطرات خون بر جامه تو افتد و مرا ب

آنست كه بوقت ذبح مرا بر وى افكنى تا در سجود باشم آن ساعت كه جان تسليم كنم، و نيز نبايـد كـه تـو در روى 
من نگرى رحمت آيد ترا بر من و در فرمان اللَّه سست شـوى، و مـن در روى تـو نگـرم بـر فـراق تـو جـزع؟ آرم و 

عاصى گردم. سوم حاجت آنست كه چون بنزديك مادرم شوى و من با تو نباشـم او سـوخته گـردد كـه درد  بخداى
فراق فرزند سخت بود با وى مدارا كن و او را پند ده و سلام من بدو رسـان و پيـراهن مـن بـدو ده تـا ببـوى مـن 

كه مرگ دردى صعب اسـت و كـارى  دارد، اى پدر و كارد تيز كن و زود بحلق فرود آر تا مرگ بر من آسان شود مى
ذى  سخت! ابراهيم چون اين سخن از وى بشنيد بگريست و روى سوى آسـمان كـرد گفـت: الهـى انـا ابـراهيم الّـ
ار فنجيّتنـى منهـا، الهـى  ذى قـذفت فـى النّـ عبدتك و لم اعبد غيرك و قومى كـانوا يعبـدون الاصـنام، الهـى انـا الّـ

عرشك العظيم و لا تطيق حمله السّماوات و الارضون، الهى ان تجـرّب عبـدك  ابتليتنى بهذا البلاء الذّى اهتزّ منه
ام كـه قـوم مـن بـت  خداوندا من آن ابـراهيم فانت تعلم ما فى نفسى و لا اعلم ما فى نفسك و انت علّام الغيوب
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من خـلاص پرستيدند و من ترا يگانه پرستيدم دشمن مرا بآتش افكند و تو بفضل خود مرا رهانيدى و از كيـد دشـ
دادى، اكنون بلائى بدين عظيمى بر من نهادى، بلائى كه عرش عظيم از آن بلرزد و آسمان و زمين طاقت كشيدن 

آزمايى ترا رسد كه خداوندى و من بنـده تـو دانـى كـه در نفـس مـن چيسـت و مـن  آن ندارد، الهى اگر بنده را مى
. پس ابراهيم كارد بر حلق نهـاد تـا فرمـان بجـاى ندانم كه در نفس تو چيست، داناى نهان و خداى همگان تويى

بريد، تا بدانى كه كارد كه ميبرد نه بطبع ميبرد كه بفرمان ميبرد، همچنين آتـش كـه  كشيد و حلق نمى آرد، كارد همى
ميسوزد نه بطبع ميسوزد كه بفرمان ميسوزد، ابراهيم را بآتش انداختند فرمان آمد كه مسوز نسوخت، اينجا نيز كـارد 

ا فرمود كه مبر نبريد لكن در آتش فرمان آشكارا كرد قهر اعدارا و اينجا كه دشمن نبود امر آشكارا نكرد. جبرئيل ر
از سدره منتهى در پريد و كارد برگردانيد. جبرئيل را پرسيدند هيچ تعب و ماندگى هرگز بتو رسـيد؟ گفـت: در سـه 

ديگر آن وقت كه يوسف را بچـاه انداختنـد، سـديگر آن وقت رسيد: يكى آن وقت كه ابراهيم را بآتش انداختند، 
ايـن واو  »وَ ناديَنْـاهُ«وقت كه كارد بر حلق اسماعيل نهادند من به سدره منتهـى بـودم نـدا آمـد كـه: ادرك عبـدى 

ندا آمـد كـه  »ؤْياناديَنْاهُ أَنْ يا إِبْراهيِمُ قدَْ صدََّقتَْ الرُّ«درين موضع زيادت است، تقديره: فلمّا اسلمنا و تلّه للجبين، 
  اى راست كردى. اينجا سخن تمام شد. يا ابراهيم خواب كه ديده

يعنى: كما عفونا عـن ذبـح ولـده نجـزى مـن احسـن فـى طاعتنـا. قـال » إِنَّا كذَلِكَ نجَْزيِ المْحُْسنِينَِ«آن گه گفت: 
  مقاتل: جزاه اللَّه باحسانه فى طاعته العفو عن ذبح ابنه.

  چه معنى دارد؟» صدََّقتَْ الرُّؤْيا«بخواب ذبح نمودند و ذبح نكرد  اگر كسى گويد او را
جواب آنست كه: او را در خواب چندان نمودند كه كرد و در امكان و قدرت وى همان بود كه كرد، تن در فرمـان 
 دادن و تسليم كردن و كارد بر حلـق رانـدن، چـون ايـن بجـاى آورد تصـديق وى درسـت آمـد. گفتنـد: اى ابـراهيم

  مقصود آن بود كه تو سرّ خود از وى ببرى اكنون كه سرّ ببريدى ما سر در كار تو كرديم.
هاهنا » البلاء«الاختبار و الامتحان الظاهر حيث امتحن بذبح ابنه. و قال مقاتل:  اى» إِنَّ هذا لَهوَُ البْلاَءُ المْبُينُِ«

  هو النّعمة و هى ان فدى ابنه بالكبش.
اسم لما يذبح كالطحن اسم لما يطحن. نظر ابـراهيم فـاذا هـو بجبرئيـل معـه كـبش  الذبح »بْحٍ عَظيِمٍوَ فدَيَنْاهُ بذِِ« 

ر اسـماعيل ر ابـراهيم و كبّـ  ابيض اعين اقرن كبير الشّخص فقال: هذا فداء لابنك فاذبحه دونـه، فكبّـر جبرئيـل و كبّـ
م فداى اسماعيل بـا وى و جبرئيـل ميگفـت: آمد و آن نرميش عظي ابراهيم برنگرست جبرئيل را ديد بر هوا كه مى

ه اللَّه اكبر اللَّه اكبر اللَّه اكبر، ابراهيم بموافقت وى گفت: لا اله الّا اللَّه و اللَّه اكبر، اسماعيل گفت: اللَّه اكبر و للَّـ
ر آنكـه انـد آن كـبش عظـيم خوانـد از بهـ الحمد. اين تكبير سنتّى گشت در روزگار عيد و در مناسـك حـجّ. و گفتـه

قربان هابيل بود از نخست و پذيرفته حق بود و روزگار دراز در بهشت چرا كرده بود. قيل: رعى فى الجنّة اربعين 
سزاست كه آن را عظيم گويند فرستنده آن ربّ العالمين، آرنـده آن  خريفا سعيد جبير گفت: حقّ له ان يكون عظيما
  جبرئيل امين، فداى اسماعيل جدّ سيدّ المرسلين.

  و قال الحسن: ما فدى اسماعيل الّا بتيس من الاروى اهبط عليه من ثبير و كان يملأ الهواء يعارا.
  ثناء حسنا.» فيِ الْآخِريِنَ«على ابراهيم  اى» وَ تَرَكنْا عَليَْهِ« 
  ».إِبْراهيِمَ، كذَلِكَ نجَْزيِ المْحُْسنِينَِ، إِنَّهُ منِْ عبِادنِاَ المْؤُْمنِينَِ  سلاَمٌ عَلى« 
قيل: اسحاق بالعربية الضحاك و اول من شاب ابرهيم و سمّ بالشيب لانّ  »وَ بَشَّرنْاهُ بإِِسحْاقَ نبَيًِّا منَِ الصَّالحِينَِ« 

الناس كانوا لا يعرفونه من اسحاق و لا اسحاق منه لعظم الشبه بينهما فوسم بالشيب ليفرق بينهما ثمّ شاب الناس 
  بعده.

بكـون اكثـر الانبيـاء مـن نسـله. يقـال: خـرج مـن » إِسْـحاقَ  وَ عَلى«على ابرهيم فى اولاده  اى» هِوَ بارَكنْا عَليَْ« 
   يعقوب بن اسحاق اربعة آلاف نبىّ. و صحّ
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  ».بعثت على اثر ثمانية آلاف نبىّ«فى الحديث: 
ر. هذا كقوله فى سورة البقرة: مـَنْ آمـَنَ مـِنْهُمْ ظاه» مبُينٌِ«مؤمن و كافر  اى» وَ منِْ ذرُِّيَّتِهمِا محُْسنٌِ وَ ظالِمٌ لنَِفْسِهِ« 

للعلماء فى الذبح ثلاثة اقوال: احدها انه امر بالذبح ثمّ نسخ، الثانى انه امـر ». و من كفر«  باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ قال
  غير ممتدّ فلا يحتمل النسخ، و الثالث انه اتى بما امر به على ما سبق بيانه.

  انعمنا عليهما بالنبوة. اى» وَ هارُونَ  موُسى  منَنََّا عَلى وَ لَقدَْ« 
اهم و مـن كـرب » منَِ الْكَرْبِ الْعَظـِيمِ«يعنى بنى اسرائيل » وَ نجََّينْاهمُا وَ قوَْمَهمُا«  يعنـى مـن اسـتعباد فرعـون ايّـ

  الغرق.
  على القبط.» ينَفَكانوُا هُمُ الْغالبِِ«يعنى موسى و هارون و قومهما » وَ نصََرنْاهُمْ« 
بـان و  ..».يستسـخرون«المستنير و هو التورية. قيل: هذه السين كـه فـى قولـه:  اى» وَ آتيَنْاهمُاَ الْكتِابَ المُْستْبَينَِ« 

  ابان و استبان واحد.
  اثبتناهما عليه. دين اللَّه الاسلام، اى» وَ هدَيَنْاهمُاَ الصِّراطَ المُْستَْقيِمَ« 
وَ هارُونَ، إِنَّا كذَلِكَ نجَْزيِ المْحُْسنِينَِ، إِنَّهمُا منِْ عبِادنِاَ المْؤُْمنِينَِ،   موُسى  همِا فيِ الْآخِريِنَ، سلاَمٌ عَلىوَ تَرَكنْا عَليَْ« 

عبد اللَّه مسعود گفت: الياس، ادريس است او را دو نام است همچون يعقـوب كـه او  »وَ إِنَّ إِليْاسَ لمَنَِ المُْرْسَلينَِ
و قـول » و انّ ادريس لمـن المرسـلين«نام است: اسرائيل و يعقوب. و در مصحف ابن مسعود چنين است: را دو 

عكرمه اينست. امّا جمهور مفسّران براننـد كـه اليـاس پيغـامبرى بـود از بنـى اسـرائيل بعـد از موسـى و از فرزنـدان 
قيل: هـو ابـن عـمّ اليسـع، و بعثـت وى هارون بود، الياس بن بشير بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران. و 

بعد از حزقيل پيغامبر بود چون روزگار حزقيل بسر آمد بنى اسرائيل سر بطغيان و فساد در نهادند، سبطى از ايشان 
پرسـتيدند بعـل بـود، و بـه سـميّت  پرست شدند در نواحى شام جايى كه بعل بك گوينـد و نـام آن بـت كـه مـى بت

الاى وى بيست گز بود و چهار روى داشت شـيطان در جـوف وى شـدى و بـا ايشـان مدينتهم بعلبك، و آن بعل ب
  سخن گفتى تا ايشان را بفتنه افكندى.

و ايشان را پادشاهى بود نام وى اجب، زنى داشـت نـام وى ازبيـل و كانـت قتالـة » منَْ يضُْللِِ اللَّهُ فلاَ هاديَِ لَهُ« 
اين پادشاه وزن وى و آن سبط بنى اسـرائيل كـه در ان مدينـه بعلبـك للانبياء يقال هى التي قتلت يحيى بن زكريا، 

مسكن داشتند همه آن بعل را ميپرستيدند و ربّ العالمين بايشان الياس پيغـامبر فرسـتاد، اليـاس ايشـان را بتوحيـد 
شـد و  هـا بـا غـارى اللَّه دعوت كرد ايشان سر وازدند و قصد قتل وى كردند الياس ازيشان بگريخت در ميان كـوه

هفت سال آنجا بماند متوارى از بن گياه و نبات زمين ميخورد و جاسوسان ملك اجب پيوسته در جسـت و جـوى 
وى بودند و رب العزة او را از ايشان نگه داشت، بعد از هفت سال از آن كوه فرو آمـد در خانـه زنـى پنهـان شـد، 

اه او را تعهد كرد و تيمار داشت. و در قصـه مادر يونس بن متى و يونس آن وقت كودك بود رضيع، آن زن شش م
اند كه يونس بكودكى فرمان يافت و آن مصـيبت در مـادر وى اثـر كـرد دسـت در دامـن اليـاس زد گفـت تـو  آورده

پيغامبر خدايى و دعاى تو مستجاب بود دعا كن تا رب العزة او را زنده گرداند، الياس دعا كرد و رب العـزة او را 
انيد، پس دگر باره الياس بـا كـوه شـد و آن قـوم و آن پادشـاه روز بـروز در عصـيان و طغيـان بدعاى وى زنده گرد

افزودند تا آن غايت كه ملك اجـب وزن وى از بيـل پنجـاه مـرد از قـوم خـويش برگزيدنـد، خداونـدان بـأس و  مى
و او را هلاك كننـد آن  شدت و ايشان را بمكر و خديعت فرستادند تا بمكر و دستان الياس را از ان كوه بزير آرند

پنجاه مرد بدامن كوه رفتند و با آواز بلند گفتند: اى پيغامبر خدا ما بتو ايمان آورديم. و بهر چه گفتـى تـرا مصـدق 
داشتيم و ملك اجب و قوم وى همه بتو ايمان آوردند و از گفته و كرده خود پشيمان گشتند، از بهر خدا بيرون آى و 

ا عذرى بخواهيم، الياس گفـت: اللّهـم ان كـانوا صـادقين فيمـا يقولـون فـاذن لى ان ابـرز ديدار خود ما را بنماى ت
اليهم و ان كانوا كاذبين فاكفنيهم و ارمهم بنار تحرقهم! هنوز الياس اين سخن تمام نگفته بود كـه آتشـى بيامـد از 
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بـاز نگشـت بلكـه در  آسمان و همه را بسوخت خبر هلاك ايشان به اجب رسيد عـبرت نگرفـت و از كفـر و شـرك
طغيان و عصيان بيفزود. بعد از آن الياس دعا كرد تا رب العزّة بر ايشان قحط و جوع مسلّط كرد گفت: بار خدايا 

اند. فرمان آمد كه يا الياس انـا ارحـم  هفت سال باران از آسمان و نبات از زمين باز گير كه ايشان سزاى اين عذاب
و لكن اعطيك مرادك ثلث سنين. پس سـه سـال در زمـين ايشـان نـه از آسـمان  بخلقى من ذلك و ان كانوا ظالمين

باران آمد نه از زمين نبـات تـا خلقـى از آدميـان و ديگـر جـانوران در ان قحـط و جـوع هـلاك شـدند، و در بنـى 
اسرائيل كودكى بود نام وى اليسع بن خطوب به الياس ايمـان آورده و پيوسـته در خـدمت وى بـود و هـر جـا كـه 

لياس رفتى او را با خود بردى، چون مدت سه سال قحط و نياز بسر آمـد از رب العـزّة وحـى آمـد كـه: يـا اليـاس ا
اى اليـاس خلقـى ازيـن  انك قد اهلكت كثيرا من الخلق ممنّ لم يعص مـن البهـائم و الـدواب و الطيـور و الهـوام

هـم ايمـان نيارنـد. بعـد از ان رب العـزّة گناهان چهارپايان و ددان و مرغان درين قحط هلاك شدند و ايشـان  بى
ايشان را باران فرستاد و در زمين ايشان خصب و فراخى نعمت پديد آمد و ايشان هم چنان بر كفر و شرك خويش 
مصرّ بودند و قصد قتل الياس كردند، پس الياس دعا كرد كه بار خدايا مرا از ايشان برهان چنان كه خودخـواهى، 

جايگه منتظر باش تا اسبى بينى بر وى نشين و مترس. الياس بميعاد آمد و يسع بـا وى اسـبى او را گفتند در فلان 
لونه كلون النار، اليـاس بـر ان اسـب نشسـت و اسـب بـالا گرفـت، يسـع گفـت: يـا : ديد آتشين آنجا ايستاده. و قيل

يش از هـوا بـوى انـداخت، اليـاس گلـيم خـو مرا چه فرمايى؟ فرمى الياس اليه بكسائه مـن الجـوّ الياس ما تأمرنى
ه اليـاس مـن بـين اظهـرهم و قطـع عنـه لـذة المطعـم و  يعنى كه ترا خليفت خويش كردم بر بنـى اسـرائيل فرفـع اللَّـ
المشرب و كساه الرّيش فكان انسيّا ملكيّا ارضيّا سماويّا. و قـال بعضـهم: اليـاس موكـّل بالفيـافى و الخضـر موكـّل 

بيت المقدس و يوافيان الموسم فى كلّ عام و هما آخر مـن يمـوت مـن بنـى بالبحار و هما يصومان شهر رمضان ب
  ه؟آدم، فذلك قوله عزّ و جلّ وَ إِنَّ إِليْاسَ لمَنَِ المُْرْسَلينَِ إِذْ قالَ لِقوَْمِهِ أَ لا تتََّقوُنَ عذاب اللَّه بالايمان ب

صـنما مـن ذهـب طولـه عشـرون ذراعـا فـى عينيـه  و هو اسم الصنم الذى كانوا يعبدونـه، و كـان» أَ تدَعْوُنَ بَعلًْا« 
ياقوتتان كبيرتان. قال مجاهد و قتادة: البعل الرّب بلغة اهل اليمن. و قيل هو اسم امرأه عبدها قوم. و قيل: هو تنّين 

  عبده اهل ذلك الزمان.
  و المعنى: أ تدعون بعلا الها و تعرضون عن احسن الخالقين؟ 

بالنصـب فيهمـا » اللَّهَ ربََّكـُمْ وَ رَبَّ«: قرأ حمزة و الكسائى و يعقوب و حفص »بائِكُمُ الْأَوَّلينَِاللَّهَ ربََّكُمْ وَ رَبَّ آ«
  على البدل. و قرأ الآخرون برفعها على الاستيناف.

وَ تَرَكنْـا عَليَـْهِ «من العذاب من قومه فانهم نجوا » إِلَّا عبِادَ اللَّهِ المْخُْلصَينَِ«فى النّار » فَكذََّبوُهُ فإَِنَّهُمْ لمَحُضَْرُونَ«
  ».فيِ الْآخِريِنَ

ام مقطوعـة علـى » قرأ نافع و ابن عامر و يعقوب: آل ياسين »ياسينَِ إِلْ  سلاَمٌ عَلى« بفتح الهمزة مشـبعة و كسـر اللّـ
م كلمتين و يؤيدّ هذه القراءة انها فى المصحف مفصولة من ياسين. و قـرأ الآخـرون: بكسـر الهمـزة و سـكون الـلا

مقطوعا اراد آل محمد (ص) روى ذلك عن ابن عباس و جماعة » آل ياسين«موصولة على كلمة واحدة. فمن قرأ 
وَ إِنَّ «لقـراءة بعضـهم. » ياسـين«و دليله تفسيرهم قوله تعالى: يس بيا محمد و يجـوز أن يكـون اسـم ذلـك الثبـى 

ون كمـا زيـدت» إِليْاسَ آل «فـى الياسـين، فعلـى هـذا يجـوز ان يكـون  بهمزة الوصل فزيدت فى آخـره اليـاء و النّـ
بالوصل على كلمة واحـدة ففيـه قـولان: احـدهما انـه لغـة فـى اليـاس » الياسين«آل ذلك النبى. و من قرأ » ياسين

كسيناء و سينين و ميكال و ميكائيل، و الثانى انه قد جمع، و المراد الياس و اتباعه مـن المـؤمنين و اصـله الياسـين 
علـى » سـلام علـى ادراسـين« :حذف كما حذف من الاعجمين و الاشعرين و فى قراءة ابـن مسـعودبياء النّسب ف

تأويل انّ الياس هو ادريس و هذا قول جماعة من العلماء منهم احمد بن حنبل قال احمـد بـن حنبـل: خمسـة مـن 
المسـيح، محمـد هـو الانبياء لهم اسمان: الياس هو ادريس، يعقوب هو اسرائيل، يونس هـو ذو النـون، عيسـى هـو 



۲۴۳۰ 

  احمد صلوات اللَّه عليهم اجمعين.
 اى» فـِي الْغـابِريِنَ«يعنـى الخائنـة امـرأة لـوط » وَ إِنَّ لوُطاً لمَنَِ المُْرْسَلينَِ، إِذْ نجََّينْاهُ وَ أَهْلَهُ أَجمَْعينَِ، إِلَّا عجَوُزاً« 

  .الباقين فى المدن بعد خروج لوط و اهله منها هلكت كما هلك الغابرون
  الاهلاك. التدمير » ثُمَّ دَمَّرنْاَ الْآخَريِنَ« 
  ». مصُبْحِينَِ«على آثارهم و منازلهم  اى»   لتَمَُرُّونَ عَليَْهِمْ«يا اهل مكة »   وَ إِنَّكُمْ« 

نّ تمرّون عليهم بالليل و النهـار اذا ذهبـتم الى اسـفاركم و رجعـتم. و ذلـك لا اى»   وَ بِاللَّيلِْ«يعنى وقت الصباح، 
  ممرّهم من المدينة الى الشام على سدوم قرية قوم لوط، و هو قوله عزّ و جـلّ: وَ إِنَّهـا لبَِسـَبيِلٍ مُقـِيمٍ، أَ فـَلا تَعْقِلـُونَ

  ان من فعل ذلك بهم قادر على ان يفعل بكم مثله؟  فتعتبروا بهم؟ أَ فَلا تَعْقِلوُنَ
  النوبة الثالثة

ابراهيم از شيعت نوح بود، در اصول توحيد اگـر چـه  هِ لَإِبْراهيِمَ، إِذْ جاءَ ربََّهُ بِقَلبٍْ سَليِمٍقوله تعالى: وَ إِنَّ منِْ شيِعتَِ
مختلف بودند، در فروع دين و شرعيات و در شرايع جمله انبيا اصول ديـن و توحيـد يكسانسـت در ان اخـتلاف 

ى بـِهِ نوُحـاًشَرَعَ لَكُمْ منَِ الدِّينِ م«نه، همانست كه فرمود تعالى تقدّس:  الآيـة. اختلافـى كـه هسـت در ..» .ا وَصَّـ
شرايع و احكام است و آن اختلاف رحمت است از خداوند جل جلاله بر خلق تا كار دين بر خلـق تنـگ نباشـد 

ر يكى براهى ، و مثل ايشان چون قومى است كه روى بمنزلى دارند ه»يُريِدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُْسْرَ وَ لا يُريِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ«
ميروند و آخر منزل يكى، راه بود نزديك تر و راه بـود دورتـر، هـيچ راه بسـعادت آخـرت نـزديكتر از راه مصـطفى 
(ص) و شريعت وى نيست، ازينجاست كه شريعت وى ناسخ شرعها آمد و عقـد وى فاسـخ عقـدها آمـد، شـرعى 

قـدى مؤيـّد نـه موقـّت، شـرعى معلـوم نـه منزل نه محدث، و عقدى مبرم نه مختل، شرعى مقدّس نه مهـوّس، و ع
مجهول، و عقدى مبسوط نه مقصور، شرعى كه از روشنى چون آفتاب روزست و دوستان را عظـيم دل افروزسـت 

  ».كيف انتم اذا كنتم من دينكم فى مثل القمر ليلة البدر و لا يبصره منكم الا البصير« :مصطفى (ص) فرمود
هـيچ فتنـه، از علائـق  هيچ آفت و بى ابراهيم روى نهاد بدرگاه رب العزّة بدلى سليم بى »يمٍإِذْ جاءَ ربََّهُ بِقَلبٍْ سَلِ« 

ربَِّي ذهابه فى اللَّه اوجب ذهابه اليـه.   إِنِّي ذاهبٌِ إِلى: رسته و از حظّ نفس خويش واپرداخته، همانست كه فرمود
ي ذاهـِبٌ إِلىدر كار اللَّه نيك برفت تا در راه اللَّه راست رفت، حق تعالى اب ي اخبارسـت از   راهيم را فرمود: إِنِّـ ربَِّـ

بِعبَـْدِهِ از صـفت   أَسـْرى: لمِيِقاتنِا اخبارست از صـفت او، مصـطفى را فرمـود  قول او، موسى را گفت: جاءَ موُسى
خود اخبارست در حقّ او. ابراهيم در مقام تفرقت بود، موسى در عين جمـع بـود، مصـطفى در جمـع جمـع بـود. 

ا«، نشان جمع موسى »إِنِّي وجََّهتُْ وجَْهيَِ لِلَّذيِ فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ«ن تفرقت ابراهيم نشا ، »وَ قَرَّبنْـاهُ نجَيًِـّ
ي ذاهـِبٌ إِلى«بـر ذوق اهـل معرفـت ». دنَـا فتَـَدَلَّى«نشان جمع جمع مصطفى عليه الصـلاة و السـلام  ي  إِنِّـ » ربَِّـ

و معنى انقطاع با حق بريدن است در بدايت بجهد و در نهايت بكلّ در بـدايت تـن اشارت است بانقطاع بنده، 
در سعى و زبان در ذكر و عمر در جهد، و در نهايت با خلق عاريت و با خود بيگانـه وز تعلّـق آسـوده، صـد سـال 

از شناسـد و آفتاب از مشرق برآيد و بمغرب فرو شود تا منقطعى را ديـده آن دهنـد كـه مقـام خلـق از مقـام حـق بـ
آمـد، او كـه از خلـق  بدايت از نهايت باز داند واسطى گفت: خليل از خلق بحق ميشد و حبيب از حـقّ بخلـق مـى

بحق شود حق را بدليل شناسد و او كه از حق بخلق آيد دليل را بحق شناسد، نه بينى كه خليل از راه دليل در آمد 
و ايـن بـدايت حـال وى بـود چـون بنهايـت رسـيد جمـال » هذا ربى«بهر دليلى كه ميرسيد در و همى آويخت كه 

  ».ربَِّي سيََهدْيِنِ  إِنِّي ذاهبٌِ إِلى«توحيد بديده عيان بديد گفت: 
پير طريقت گفت: الهى! او كه حق را بدليل جويد ببيم و طمـع پرسـتد، و او كـه حـق را باحسـان دوسـت دارد روز 

فته يافته پندارد. الهى! عارف ترا بنور تو ميداند از شعاع وجود محنت برگردد، و او كه حق را بخويشتن جويد نايا
  پردازد. تواند، در آتش مهر ميسوزد و از نار باز نمى عبارت نمى
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اسماعيل كودكى روز به روز افزون بود، كريم برآمده و عزيز برخاسته، سلاله خلت بـود و  »فَلمََّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعيَْ« 
ود، گوشه دل خليل درو آويخت، بچشـم استحسـان درونگرسـت، از درگـاه عـزت عتـاب صدف درّ محمد مرسل ب

آمد كه اى خليل ما ترا از بت آزرى نگه داشتيم تا دل در بنـد عشـق اسـماعيلى كنـى؟ هـر چـه حجـاب راه خلـت 
  باشد چه بت آزرى و چه روى اسماعيلى.

 بهر چه از راه باز افتى چه كفر آن حـرف و چـه ايمـان
 

  
 از دوست و امانى چه زشـت آن نقـش و چـه زيبـا اىبهر چه 

 

بهر چه از دوست و امانى چه زشت آن نقش و چـه زيبـا اى  بهر چه از راه باز افتى چه كفر آن حرف و چه ايمان
ماواتِ وَ  ذيِ فَطـَرَ السَّـ ي وجََّهـْتُ وجَْهـِيَ لِلَّـ خليل دعوى دوستى ما كردى و مريـدوار در راه ارادت آمـدى كـه: إِنِّـ

، اكنون آمدى و دلى كـه بـر محبـت »انهم عدوّ لى الارب العالمين«الْأَرضَْ، از خلايق و علايق بيزارى گرفتى كه 
خيـز او را  جلال و جمال ما وقف است فا او پرداختى و مهر مهر برو نهادى، قرّبه لى قربانا و انقطع الىّ انقطاعا

  قربان كن ور ما را ميخواهى درد خود را درمان كن.
ـــــ ـــــودت ـــــه نش ـــــت يگان  ا دل ز علايق

 تــــا هــــر دو جهانــــت از ميانــــه نشــــود
 

 يـــك تيـــر تـــرا ســـوى نشـــانه نشـــود 
 كشــــتى بســــلامت بكرانــــه نشــــود

 

پيران طريقت مريدان را در ابتداى ارادت از ديده فرو گيرنـد تـا در هـيچ چيـز ننگرنـد بـراى آنكـه هـر چـه بيـرون 
روزى بديده استحسان در جمال يوسف نگرست، ببين كـه نگرند آن چيز و بال ايشان گردد و مايه محنت. يعقوب 

چه محنت كشيد و چون مبتلا گشـت بفـراق يوسـف! مصـطفى (ص) روزى فرمـود: مـن عايشـه را دوسـت دارم، 
كشيد آنچه كشيد و ديد آنچه ديد از گفتار و افك منافقان! خليـل را همـين حـال افتـاد، گوشـه دل بمهـر اسـماعيل 

فيِ المْنَامِ   إِنِّي أَرى«هم اسماعيل را بمحنت افكند. چون قصه خواب با وى بگفت كه  داد، هم خود ببلا افتاد و
يا أَبتَِ افْعلَْ ما تؤُْمَرُ ستَجَدِنُيِ إِنْ «اسماعيل خود رشيد بود، كريم طبع و نيكو خلق، جواب داد كه: » أَنِّي أَذبْحَُكَ

اند بجاى آر، راه خلّت تو پاك بايـد و پسـنديده، مـا را گـو خـواه سـر  هاى پدر آنچه فرمود »شاءَ اللَّهُ منَِ الصَّابِريِنَ
فدا كرد يـا او كـه جـان و تـن  تر بود، او كه فرزند مى اند تا ازيشان هر دو كدام سخى باش و خواه مباش. سخن گفته

تـر كـه جـان  فدا كنم، اسماعيل گفت: سخاوت من عظيم تر كه فرزند عزيز مى فدا كرد؟ ابراهيم گفت: كار من عجب
فدا كنم، ابراهيم گفت: ترا درد يك ساعته بيش نبود، و مرا در هر نفسى دردى بود، و در هـر  عزيز و تن نفيس مى

اى اندوهى كه بدست خويش فرزند خويش كشته باشم، چنانسـتى كـه رب العـزة گفتـى: مـن از شـما هـر دو  لحظه
چرا بزرگوار و عظيم » وَ فدَيَنْاهُ بذِبِْحٍ عَظيِمٍ«  ه فدا فرستادمتر كه ناكشته بكشته برداشتم و ناخواست جوادترم و كريم

  نباشد ذبيحى كه اللَّه فرستد! جبرئيل آرد، ابراهيم پذيرد فداى اسماعيل شود.
از محمد بن احمد العابد گويد: در مسجد اقصى نشسته بودم، روز آدينه بعد از نمـ قوله: وَ إِنَّ إِليْاسَ لمَنَِ المُْرْسَلينَِ

ديگر كه دو مرد را ديدم يكى بر صفت و هيئت ما، و آن ديگر شخصى عظيم بود قدىّ بلند و پيشـانى فـراخ پهـن 
قدر ذراعى، اين شخص عظيم از من دور نشست و آنكه بر صفت و قد ما بـود فـرا پـيش مـن آمـد و سـلام كـرد، 

دور نشسته كيست؟ گفـت مـن خضـرم و او  تو كيستى و آن كه از ما جواب سلام دادم و گفتم: من انت رحمك اللَّه
مـا  برادر من است الياس. گفتا: رعبى از ايشان در دل من آمد و بلرزيدم، خضر گفت: لا بأس عليك نحـن نحبـّك

تو را دوست داريم چه انديشه برى؟ آن گه گفت: هر كه روز آدينه نماز ديگر بگـزارد و روى سـوى قبلـه كنـد و تـا 
ويد: يا اللَّه يا رحمن، رب العزة دعاى وى مستجاب گرداند و حاجت وى روا كند. بوقت فرو شدن آفتاب همى گ

گفتم: آنستنى آنسك اللَّه بذكره، گفتم طعام تو چه باشـد؟ گفـت: كـرفس و كمـاه، گفـتم: طعـام اليـاس چـه باشـد؟ 
: شـما كـى بـا مقام او كجا باشد؟ گفت: در جزائر دريا، گفتم: گفت: دور غيف حوارى هر شب وقت افطار، گفتم

هم آئيد گفت: چون يكى از اوليا از دنيا بيرون شود هر دو برو نماز كنـيم، و در موسـم عرفـات بهـم آئـيم و بعـد از 
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  فراغ مناسك او موى من باز كند و من موى او باز كنم. گفتم: اولياء اللَّه را همه شناسى؟
دنيا بيرون شد زمين باللّه ناليد كه: بقيت لا گفت: قومى معدود را شناسم، آن گه گفت: چون رسول خدا (ص) از 

يمشى علىّ نبى الى يوم القيمة، رب العالمين فرمود: من ازين. امّت مردانى را پديد آرم كه دلهاى ايشان بر دلهاى 
انبيا باشد. آن گه خضر برخاست تا رود من نيز برخاستم تا با وى باشم، گفت: تو با من نتوانى بودن مـن هـر روز 

بامداد به مكه گزارم در مسجد حرام، و هم چنان نشينم نزديك ركن شامى در حجر تا آفتـاب بـر آيـد، آن گـه  نماز
طواف كنم و دو ركعت خلف المقام بگزارم و نماز پيشين به مدينه مصطفى گزارم و نماز شام به طور سينا و نماز 

باشـد نمـاز بامـداد بـا مكـه بـرم در مسـجد خفتن بر سدّ ذو القرنين، و همه شب آنجا پاس دارم چون وقت صـبح 
   حرام
  النوبة الاولى ۴

  ) يونس از فرستادگان ما بود.۱۳۹قوله تعالى: وَ إِنَّ يوُنُسَ لمَنَِ المُْرْسَلينَِ (
  ) آن گه كه با كشتى گران بار گريخت.۱۴۰إِذْ أَبَقَ إِلىَ الْفُلْكِ المَْشحْوُنِ (

  ) و هر بار بروى افتاد.۱۴۱فَكانَ منَِ المْدُحْضَينَِ (اى زد،  تير انداخت و قرعه  فَساهَمَ
  ) و گناه او را بود و خويشتن را بجاى سرزنش آورد.۱۴۳فَالتَْقمََهُ الحْوُتُ ماهى فرو برد او را، وَ هوَُ مُليِمٌ (

  تايندگان بود و پرستگاران.) اگر نه آن بودى كه او در روزگار گذشته از س۱۴۳فَلوَْ لا أَنَّهُ كانَ منَِ المُْسبَِّحينَِ (
  ) تا آن روز كه خلق را برانگيختندى.۱۴۴يوَْمِ يبُْعثَوُنَ (  بودى در شكم آن ماهى، إِلى لَلبَثَِ فيِ بَطنِْهِ مى

  ) و او بيمار.۱۴۵فنَبَذَنْاهُ بِالْعَراءِ او را با هامون انداختيم، وَ هوَُ سَقيِمٌ (
  ساق. ) درختى گسترانيده بى۱۴۶م برو، شجََرَةً منِْ يَقْطينٍِ (وَ أَنبْتَنْا عَليَْهِ و بر رويانيدي

  ) بصد هزار مردم و بيش از آن.۱۴۷ماِىَٔةِ أَلفٍْ أَوْ يَزيِدُونَ (  وَ أَرْسَلنْاهُ و فرستاديم او را، إِلى
دريـن جهـان تـا آن گـه كـه ) و ايشان را برخوردارى و زنـدگانى داديـم ۱۴۸حينٍِ (  فآَمنَوُا بگرويدند، فمَتََّعنْاهُمْ إِلى

  اجلها در رسيد.
  ) باش خداوند ترا دختران و ايشان را پسران؟۱۴۹فاَستَْفتِْهِمْ بپرس از ايشان، أَ لِربَِّكَ البْنَاتُ وَ لَهُمُ البْنَوُنَ (

  ؟  ضر بودند) يا ما چون فريشتگان ميآفريديم ايشان حا۱۵۰أَمْ خَلَقنْاَ المْلاَئِكَةَ إِناثاً وَ هُمْ شاهدُِونَ (
اللَّه فرزند   ) وَلدََ اللَّهُ كه ميگويند كه۱۵۱كه ايشان از دروغ زنى ايشانست، ليََقوُلوُنَ ( أَلا إِنَّهُمْ منِْ إِفْكِهِمْ آگاه باشيد

  اند. ) ايشان دروغ زنان۱۵۲زاد، وَ إِنَّهُمْ لَكاذبِوُنَ (
  ان را بر پسران؟) برگزيد دختر۱۵۳أَصْطَفىَ البْنَاتِ عَلىَ البْنَينَِ (

  گوييد؟! ) چه رسيد شما را چونست اين حكم كه ميكنيد و اين سخن كه مى۱۵۴ما لَكُمْ كيَفَْ تحَْكمُوُنَ (
  ) در نيابيد و نپذيريد؟۱۵۵أَ فلاَ تذََكَّرُونَ (

  ) يا شما را حجتّى پيدا و دست آويزى درست هست؟۱۵۶أَمْ لَكُمْ سُلطْانٌ مبُينٌِ (
  راست گوئيد. ) بياريد اين نامه خويش كه داريد از من اگر مى۱۵۷بِكُمْ إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ (فأَْتوُا بِكتِا

انــد  انســتهوَ جَعَلـُوا بيَنَْــهُ وَ بَــينَْ الجْنَِّــةِ نَسَــباً ميــان اللَّــه و ميــان فريشــتگان نــژاد ســاختند، وَ لَقَــدْ عَلمَِــتِ الجْنَِّــةُ و بد
  اند. ) كه پرستگاران ايشان در آتش حاضر كردنى۱۵۸ونَ (فريشتگان، إِنَّهُمْ لمَحُضَْرُ

  عيبى خداى را از ان صفت و چونى كه ايشان ميگويند. ) پاكى و بى۱۵۹سبُحْانَ اللَّهِ عمََّا يصَِفوُنَ (
  ) مگر آن صفت كه بندگان مخلصان پاكدلان ميكنند او را.۱۶۰إِلَّا عبِادَ اللَّهِ المْخُْلصَينَِ (

  پرستيد. ) شما و اينان كه بباطل مى۱۶۱وَ ما تَعبْدُُونَ (فإَِنَّكُمْ 
  راه كننده نيستيد كسى را برو كه اللَّه است. ) بى۱۶۲ما أَنتُْمْ عَليَْهِ بِفاتنِينَِ (

  ) مگر كسى را كه او خود درخواست من و دانش من بآتش شدنى است.۱۶۳إِلَّا منَْ هوَُ صالِ الجْحَيِمِ (
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) و نيست از ما هيچ كس مگر كه او را ايستادن گاهى است پرستش را، شـناخته و ۱۶۴لَهُ مَقامٌ مَعْلوُمٌ ( وَ ما منَِّا إِلَّا
  ايم پرستش اللَّه را ) و ما قطار داران۱۶۵وَ إِنَّا لنَحَنُْ الصَّافُّونَ (، دانسته

  ) و ما ستايندگانيم بپاكى او را.۱۶۶وَ إِنَّا لنَحَنُْ المُْسبَِّحوُنَ (
) اگـر بنزديـك مـا بـودى ۱۶۸لوَْ أَنَّ عنِدْنَا ذِكْراً منَِ الْأَوَّلينَِ (: ) هيچ نبود مگر كه ميگفتند۱۶۷نْ كانوُا ليََقوُلوُنَ (وَ إِ

  هاى پيشينان. اى و باز گفتى از قصّه سخنى و نامه
  وديمى و از دل پاك رهيكان.) ما بآن نامه خداى را براستى پرستگاران ب۱۶۹لَكنَُّا عبِادَ اللَّهِ المْخُْلصَينَِ (

گاه شوند.۱۷۰فَكَفَرُوا بِهِ پس بآن ياد و نامه كه بايشان آمد كافر شدند، فَسوَفَْ يَعْلمَوُنَ (   ) آرى آ
  ) بندگان فرستادگان ما را.۱۷۱وَ لَقدَْ سبََقتَْ كَلمِتَنُا بدرستى كه پيش شد سخنان ما، لِعبِادنِاَ المُْرْسَلينَِ (

  اند. ) كه ايشان آنند كه يارى دادگان من۱۷۲المْنَصْوُرُونَ ( إِنَّهُمْ لَهُمُ
  اند كه آخر به آمده و از شكننده ايشانند. ) و سپاه ما ايشان۱۷۳إِنَّ جنُدْنَا لَهُمُ الْغالبِوُنَ (

  ) تا يك چندى.۱۷۴فتَوََلَّ عنَْهُمْ روى گردان ازيشان، حتََّى حينٍِ (
  ) كه ايشان روز خويش بخواهند ديد.۱۷۵ببين، فَسوَفَْ يبُصِْرُونَ ( وَ أَبصِْرْهُمْ و ايشان را سير

  شتابند؟ ) باش بعذاب ما مى۱۷۶أَ فبَِعذَابنِا يَستَْعجِْلوُنَ (
) بـدا بامـداد آگـاه ۱۷۷فإَِذا نَزَلَ بِساحتَِهِمْ آن گه كه عذاب بدر سرايهاى ايشان فرو آيـد، فَسـاءَ صـَباحُ المْنُـْذرَيِنَ (

  نمودگان. كردگان بيم
  ) تا يك چندى.۱۷۸وَ توََلَّ عنَْهُمْ روى گردان ازيشان، حتََّى حينٍِ (

  نگر تا بينى كه ايشان چه روز بينند ) و مى۱۷۹وَ أَبصِْرْ فَسوَفَْ يبُصِْرُونَ (
) از ۱۸۰ا يصَِفوُنَ (همتايى، عمََّ عيبى خداوند ترا، رَبِّ الْعِزَّةِ خداوند توانايى و خداوند بى سبُحْانَ ربَِّكَ پاكى و بى
  گويند. ان چونيها كه دشمنان مى
  ) و درود بر فرستادگان او.۱۸۱وَ سلاَمٌ عَلىَ المُْرْسَلينَِ (

  ) و ستايش نيكو اللَّه را خداوند جهانيان.۱۸۲وَ الحْمَدُْ لِلَّهِ رَبِّ الْعالمَينَِ (
  النوبة الثانية

بعثه اللَّه الى اهل نينوى من الموصل و اسم ابيه متى و اسـم امّـه تنحـيس و   سَلينَِقوله تعالى: وَ إِنَّ يوُنُسَ لمَنَِ المُْرْ
 اى»   إِلىَ الْفُلْكِ المَْشـْحوُنِ«هرب و تباعد  اى»   إِذْ أَبَقَ«هو ذو النون و هو صاحب الحوت سمىّ به لانّه التقمه 

ا تأخر العذاب عنهم خرج كالمتشوّر عنهم فقصـد المثقّل المملوء، و كان يونس عليه السلام وعد قومه العذاب فلمّ
البحر و ركب السفينة. و قيل: لماّ وعدهم العذاب خرج من بين اظهرهم كعادة الانبياء اذا نزل بقومهم العـذاب. و 
قيل: وعدهم العذاب لثلاثة ايّام فاعلمهم و خرج منهم قبل ان يؤمر بالخروج فلمّا اتيهم العذاب بعـد ثلـث فزعـوا 

نس فلم يجدوه، ففزعوا الى اللَّه عز و جل و خرجوا الى الصحراء باهاليهم و اولادهم و دوابّهم و فرّقوا بين الى يو
الامّهات و الاطفال بين الأتن و الجحوش و بين البقر و العجول و بين الإبل و الفصلان و بين الضّان و الحمـلان 

ا امسى يونس سـأل محتبطـا مـرّ بقومـه فقـال: هـم سـالمون، و بين الخيل و الافلاء فرتفع الضّجيح الى السماء فلمّ
ا ركـب السـفينة  فابق مغاضبا حتى اتى البحر و قال: انهم يكذبّوننى فما ذا ارى يفعلـون بـى آلان و قـد آمنـوا فلمّـ
احتبست السّفينة، و قيل: رست، فقال الملّاحون هاهنا عبد آبق مـن سـيدّه فـاقترعوا فاصـابه القرعـة يـونس، قيـل: 

لث مرّات، فقام يونس و قال: انا الآبق، فالقى نفسه فى البحر فصادفه حوت جاء من قبل اليمن فابتلعه فسفل به ث
الى قرار الارضين حتىّ سمع تسبيح الحصا. و قيل للحوت: ما جعلناه لك رزقـا انمـا جعلنـاك لـه مسـجدا. و تمـام 

  القصّة مذكور فيما سبق.
المقـروعين  اى»   فَكـانَ مـِنَ المْدُحْضَـِينَ«ك القاء السّهام على وجه القرعـة، المقارعة، و ذل المساهمة »فساهم« 
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ة. يقـال: دحضـت حجّتـه فهـى داحضـة و ادحضـت زيـدا اذا ادحضـت حجّتـه و غلبتـه. و قيـل:  المغلوبين بالحجّـ
» الملـيم«، و الملقى فى البحر، و الدحض الزّلق و منه قولهم: اللّهم ثبّت اقدامنا يوم دحض الاقدام» المدحض«

  هو الذى يأتى امرا يلام عليه و ان لم يلم و الملوم الذّى اخذته الالسنة باللائمة و ان لم يأت ذنبا.
المصلّين العابدين الذّاكرين للَّه قبـل ذلـك و كـان كثيـر الـذكر. قـال الضـحاك:  اى» فَلوَْ لا أَنَّهُ كانَ منَِ المُْسبَِّحينَِ« 

فى بطن الحـوت، و ذلـك قولـه: » فلولا انه كان من المسبّحين«مة. و قال سعيد بن جبير: شكر اللَّه له طاعته القدي
  لا إِلهَ إِلَّا أَنتَْ سبُحْانَكَ إِنِّي كنُتُْ منَِ الظَّالمِينَِ.

ى يمـوت فيه ثلاثـة اوجـه: احـدها بقـى هـو و الحـوت الى يـوم البعـث، و الثـان »يوَْمِ يبُْعثَوُنَ  لَلبَثَِ فيِ بَطنِْهِ إِلى« 
الحوت و يبقى هو فى بطنه، و الثالث يموتان ثمّ يحشر يونس من بطنه فيكون بطن الحوت له قبرا الى يوم القيمة، 
فلم يلبث لكونه من المسبّحين، و اختلفوا فى مكثه فى بطن الحوت، فقيل: لبث ستّة اشـهر و قيـل: اربعـين يومـا و 

  مه صباحا و نبذه مساء و هو قول الحسن.عليه الاكثرون. و قيل: سبعة ايام. و قيل: التق
الساحل و قيـل: وجـه » العراء«رميناه بالمكان الخالى عن الشجر و النبات و البناء. و قيل:  اى» فنَبَذَنْاهُ بِالْعَراءِ« 

عف. و قيـل: » وَ هوَُ سَقيِمٌ«الارض.  مريض مماّ نالـه مـن التقـام الحـوت فصـار كبـدن الاطفـال فـى الرّقـة و الضّـ
  فرخ الممعطّ.كال

يعنى القرع، و عليه اكثر المفسّرين، و خصّ بالقرع لانه لماّ نبذ بالعراء كان فـى » وَ أَنبْتَنْا عَليَْهِ شجََرَةً منِْ يَقْطينٍِ« 
كـلّ » اليقطـين«غاية الرّقة و اللطافة فكان يؤذيه وقوع الذباب عليه و و رق القرع لا يحوم حوله الذباب. و قيل: 

  او حنظل او قرع او غيره. على وجه الارض ليس لها ساق تسمّوا عليه من بطيخ او قثاء أو قثدشجرة تنبطح 
ذى يقـيم فـى الارض مـن  المقيم الساكن، و القطنيّ قيل: هو يفعيل من القطون و هو الاقامة، و القاطين الزرع الّـ

قوى ثمّ يبسـت الشـجر فبكـى حزنـا  الخضر. و قال مقاتل بن حيان: كانت تختلف اليه و علّة يشرب من لبنها حتىّ
عليها فاوحى اللَّه تعالى اليه: أ تبكي على هلاك شجرة و لا تبكى على هلاك مائة الف او يزيدون؟ فان قيـل: قـال 

فهـذا يـدلّ علـى انـه » لوَْ لا أَنْ تدَارَكَهُ نِعمَْةٌ منِْ ربَِّهِ لنَبُذَِ بـِالْعَراءِ«و قال فى موضع آخر: » فنَبَذَنْاهُ بِالْعَراءِ«هاهنا: 
هناك يرجع الى الذّم معناه: لولا نعمة ربـه لنبـذ بـالعراء و هـو مـذموم، لكنّـه تداركتـه » لولا«ينبذ، فالجواب قوله: 

  النعمة فنبذ و هو غير مذموم.
ه ما اصابه، و المعنى: قيل: ارسل الى اهل نينوى من الموصل قبل ان يصيب ماِىَٔةِ أَلفٍْ أَوْ يَزيِدُونَ  قوله وَ أَرْسَلنْاهُ إِلى

و قد ارسلناه. و قيل: ارسل بعد خروجه من بطـن الحـوت الى قـوم آخـرين. و يجـوز ان يكـون ارسـل الى الاوّلـين 
عـُذرْاً أَوْ : هاهنـا بمعنـى الـواو كقولـه» او«بشريعة اخرى فآمنوا بها. و قوله: أَوْ يَزيِدُونَ يعنى بـل يزيـدون. و قيـل: 

. و فى الخبر عن    ».يزيدون عشرين الفا«رسول اللَّه (ص) قال: نذُرْاً
  و قال ابن عباس: ثلثين الفا. و قيل: خمسة و ثلثين الفا. و قيل: سبعين الفا.

يعنى الى انقضاء آجالهم، و هذا كناية عن ردّ العذاب عنهم و صرف العقوبة، فان قيـل » حينٍِ  فآَمنَوُا فمَتََّعنْاهُمْ إِلى
وَ إِنَّ لوُطاً لمَنَِ «نس بالسلام اسوة من تقدّم من الانبياء فى السورة؟ قلنا: لانه لماّ قال: لم لم يختم قصّة لوط و يو

ه عـز و جـل قـد سـلم علـى جميـع »   المُْرْسَلينَِ، وَ إِنَّ يوُنُسَ لمَنَِ المُْرْسـَلينَِ فكانـه قـد قـال: سـلام عليهمـا لانّ اللَّـ
  فاكتفى بذلك عن ذكر كلّ واحد منفردا بالسلام.» المُْرْسَلينَِ وَ سلاَمٌ عَلىَ«المرسلين آخر السورة، فقال: 

و ذلك انّ بنـى » أَ لِربَِّكَ البْنَاتُ وَ لَهُمُ البْنَوُنَ«يعنى: سل يا محمد اهل مكة، سؤال توبيخ و تجهيل: » فاَستَْفتِْهِمْ« 
ى ان يختار سـبحانه لنفسـه الانقـص و خزاعة زعموا انّ الملائكة بنات اللَّه لذلك يسترهنّ، يقول: اىّ قياس يقتض

  يجعل لكم الافضل؟
فيشـهدون عـن » أَ شـَهدُِوا خَلْقَهـُمْ«حاضرون خلقنا اياهم، هذا كقوله: » أَمْ خَلَقنْاَ المْلاَئِكَةَ إِناثاً وَ هُمْ شاهدُِونَ« 

  مشاهدة و عيان؟
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يقولوا عن قياس و لا مشاهدة بل عن كـذب محـض يقولـون ولـدهم لم  اى» أَلا إِنَّهُمْ منِْ إِفْكِهِمْ ليََقوُلوُنَ وَلدََ اللَّهُ
  فى هذا و فى سائر ما يتديّنون به.» وَ إِنَّهُمْ لَكاذبِوُنَ«اللَّه 

هـذه الف اسـتفهام خفيـف فيـه الف » اصـطفى«رجـع مـن الحكايـة الى الخطـاب، » أَصْطَفىَ البْنَاتِ عَلـَى البْنَـِينَ« 
ى و الاصـطفاء» ا اصـطفى«الوصل اصله  فكيـف اخـذ الشـائب الكـدر و تـرك الصـفو : ء يقـول اخـذ صـفوة الشّـ

  الخالص.
  لربكم ما لا ترضونه لانفسكم؟» كيَفَْ تحَْكمُوُنَ«ء لكم فى هذه الدعّوى  اىّ شى» ما لَكُمْ« 
  انه واحد لا ولد له لا ذكر و لا انثى.» أَ فلاَ تذََكَّرُونَ« 
  ينّ على انّ للَّه ولدا ام لكم كتاب من عند اللَّه فيه انّ الملائكة بنات اللَّه؟برهان ب» أَمْ لَكُمْ سُلطْانٌ مبُينٌِ« 
فى دعويكم، ربّ العالمين انـدرين آيـات حجـّت آورد بـر »   إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ«فأتوا بذلك  اى»   فأَْتوُا بِكتِابِكُمْ« 

جلاله: درين دعوى كه كرديد حجتّ و برهان از سـه بنى خزاعه كه فريشتگان را دختران اللَّه گفتند، ميفرمايد جلّ 
اى درست يا كتابى از نزديك خـدا بحقيقـت، و شـما را ازيـن  وجه تواند بود: يا قياسى روشن يا عيانى و مشاهده

سه چيز هيچ نيست نه قياس نه مشاهده نه كتاب پس بدانيد كه دعوى شما باطل است دروغى بر ساخته و عنادى 
  ظاهر گشته.

ة هاهنـا الملائكـة،  »جَعَلوُا بيَنَْهُ وَ بيَنَْ الجْنَِّةِ نَسبَاًوَ «  هذا تكرار للكلام الاوّل بعينه و هـو تعظـيم لافكهـم و الجنّـ
سميّت بهذا الاسم للمعنى الذّى سميّت به الجنّ و هو اجتنانهم من العيون و استتارهم و منه سمىّ الجنين و كذلك 

الميّت اذا دفنته. و قال: ابن عباس: حىّ من الملائكة يقال لهم الجـنّ و مـنهم  الجنون لانه خفاء العقل و اجننت
ابليس قالوا هم بنات اللَّه و قال الكلبى: قالوا لعنهم اللَّه الملائكة بنات اللَّه. فقال ابو بكر الصديق: فمن امّهاتهم 

ه عن ذلك. و قال بعض الكفـار: البـارئ تزوّج من الجنّ فخرجت منها الملائكة تعالى اللَّ قالوا سروات الجنّ، اى
جل جلاله و ابليس اخوان و النّور و الخير من اللَّه و الظلمة و الشّرّ من ابليس، و قال الحسن: معنـى النسـب أنّهـم 

ين قـالوا هـذا علمـت الملائكـة انّ الـذ اى» وَ لَقدَْ عَلمِتَِ الجْنَِّةُ إِنَّهـُمْ لمَحُضْـَرُونَ«اشركوا الشيطان فى عبادة اللَّه 
ا  القول لمحضرون فى النار. و قيل: معناه علمت الملائكة انّهم ميّتون ثمّ يحضرون الموقـف، كقولـه: وَ إِنْ كـُلٌّ لمََّـ

چون از قفاى علم و شـهادت آيـد مفتـوح باشـد مگـر كـه در خـبر لام » انّ«نحويان گفتند:  جمَيِعٌ لدَيَنْا محُضَْرُونَ
  كقول العرب: اشهد انّ فلانا عاقل و اشهد انّ فلانا لعاقل.درآيد كه آن گه مكسور باشد 
هِ المْخُْلصَـِينَ«ثمّ نزّه نفسه عماّ قالوا فقال:  تقـديره: انّهـم لمحضـرون الّـا » سبُحْانَ اللَّهِ عمََّا يصَِفوُنَ، إِلَّا عبِـادَ اللَّـ

اند مگر بندگان كه خداى را  ضر كردنىعباد اللَّه المخلصين فانّهم لا يحضرون. معنى آنست كه ايشان در دوزخ حا
عيبـى خـداى را از  باخلاص عبادت كنند و او را يكتا دانند و روا باشد كه استثنا از واصفان بود يعنى پاكى و بى

  آن صفت كه دشمنان ميكنند مگر آن صفت كه بندگان مخلصان پاك دلان ميكنند او را.
عمر بن عبد العزيز اين آيت حجتّ آورد : اند تى روشن است بر قدريان. گفتهاين آيت حجّ »فإَِنَّكُمْ وَ ما تَعبْدُُونَ« 

بر غيلان قدرى. غيلان چون اين آيت از وى بشنيد گفـت: يـا اميـر المـؤمنين گـويى ايـن آيـت هرگـز نشـنيده بـودم 
كـان غـيلان اكنون از ان مذهب بازگشتم و توبه كردم و نيز نگويم. عمر گفـت: ارفـع يـديك فقـال عمـر: اللّهـم ان 

ا كانـت  صادقا فى توبته فتقبّلها منه و ان كان كاذبا فسلّط عليه من يسمل عينيه و يقطع يديه و رجليه و يصلبه. فلمّـ
  ليالى هشام عاد غيلان الى كلامه فى القدر فاخذه هشام و سمل عينيه و قطع يديه و رجليه و صلبه.

ه عـز و جـل، تأويـل الآيـة: انكـم ايّهـا » عليه«الهاء فى قوله  عَليَْهِ قوله: فإَِنَّكُمْ وَ ما تَعبْدُُونَ، ما أَنتُْمْ راجعة الى اللَّـ
العابدون معبودا من دونى لستم انتم ضالّين و لا مضلين على اللَّه احدا الّا من هو داخل النار فى علم اللَّه السابق. 

يـا بـا سـعيد مـا معنـى قولـه عـز و جـل:  قال: حماد بن زيد قال لى خالد الحذاء: اتيت الحسن البصرى فقلت لـه:
الآية؟ فنظر الىّ الحسن و قـال: مـا كـان هـذا مـن كلامـك يـا بـا المنـازل؟   فإَِنَّكُمْ وَ ما تَعبْدُُونَ ما أَنتُْمْ عَليَْهِ بِفاتنِينَِ
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  قلت: أريد أن اعلم ذلك، قال: يقول عز و جل: ما انتم بمضلين.
ايد شـما و معبـودان شـما هـيچكس را  ميفرمايد شما كه بت پرستان ه السابقالنار فى علم اللَّ» الّا من هو صالى« 

بيراه نتوانيد كرد مگر كسى كه در علم من و درخواسـت مـن خـود شـقى اسـت و بـآتش شـدنى اسـت، معنـى ايـن 
فلان كـس  افسد فلان علىّ غلامى، افسد علىّ خادمى، افسد علىّ شريكى: همان است كه مردمان گويند» عليه«

  م من بر من تباه كرد، شاگرد من بر من تباه كرد، انباز من بر من تباه كرد.غلا
جمهور مفسّران برانند كه اين سـخن فريشـتگان اسـت. جبرئيـل آمـد و مصـطفى را  قوله وَ ما منَِّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلوُمٌ

اى مگر كـه او را در آسـمان  ز ما هيچ فرشتهنيست ا گفت: ما منّا ملك الّا له فى السماء مقام معلوم يعبد اللَّه هناك
ايم  پرستد و تسبيح و تقديس ميكند. يعنى كه ما بندگان مقامى است معلوم كه خداى را جل جلاله در آن مقام مى

هِ وَ لـَا المْلاَئِكـَةُ  و عابدان نه معبودان چنانك كافران ميگويند، نظيره قوله:نْ يَستْنَْكفَِ المَْسـِيحُ أَنْ يَكـُونَ عبَـْداً لِلَّـ
اطـّت «. قال ابن عباس: ما فى السماء موضع شبر الّا و عليه ملك يصلىّ او يسـبّح. و قـال النبـى (ص):  المُْقَرَّبوُنَ

  ».السماء و حقّ لها ان تئطّ و الذى نفسى بيده ما فيها اربع اصابع الّا و ملك واضع جبهته ساجدا للَّه
مقامات راه دين است و منازل تعبّد چون خوف و رجا و توكل و محبتّ و  ابو بكر ورّاق گفت: مقام معلوم ايشان

  فى القربة و المشاهدة.» مقام معلوم«رضا و غير آن. سدىّ گفت: 
  قال الكلبى، هم صفوف الملائكة فى السماء للعبادة كصفوف الناس فى الارض. »وَ إِنَّا لنَحَنُْ الصَّافُّونَ« 
افون حـول العـرش. و قيـل: فـى  اى» بِّحوُنَوَ إِنَّا لنَحَنُْ المُْسَ«  المصلّون المنزّهون للَّه عن السّوء. و قيـل. هـم الصّـ

ا لـَهُ مَقـامٌ مَعْلـُومٌ«الهواء. قال قتادة: كان الرّجال و النساء يصلوّن معا حتى نزلت:  ا إِلَّـ فتقـدّم الرجـال و » وَ مـا منَِّـ
و قيل: الضمير هاهنا » إِنَّا لنَحَنُْ الصَّافُّونَ وَ إِنَّا لنَحَنُْ المُْسبَِّحوُنَ وَ«تأخر النساء فكانوا يصلوّن منفردا حتى نزلت: 

ا و مـنكم الّـا مـن لـه فـى الآخـرة مقـام  راجع الى النبى (ص) و المؤمنين و من خاطبهم من الكفار يعنى ليس منّـ
  لآيتين.وَ آثَرَ الحْيَاةَ الدُّنيْا الى آخر ا  معلوم كقوله: فأََمَّا منَْ طَغى

ه فـى الصـلاة و نحـن  و كذلك قوله: وَ إِنَّا لنَحَنُْ الصَّافُّونَ المراد به النبى (ص) و المؤمنون يعنى نحن الصّافّون للَّـ
ه عـز و  المسبّحون الممجّدون المنزّهون اللَّه عن السوء. و قيل: ما منّا يوم القيمة الّا من له مقام معلوم بين يدى اللَّـ

  جل.
  هذه لام التأكيد. »ليََقوُلوُنَ«يعنى و قد كانوا » وَ إِنْ كانوُا«لام الى الاخبار عن المشركين فقال: ثمّ اعاد الك

هذا كقوله عز و جل: وَ  »لَكنَُّا عبِادَ اللَّهِ المْخُْلصَينَِ«كتابا مثل كتاب الاوّلين،  اى» لوَْ أَنَّ عنِدْنَا ذِكْراً منَِ الْأَوَّلينَِ« 
  .. الآية..هِ جَهدَْ أَيمْانِهِمْ لئَنِْ جاءَهُمْ نذَيِرٌأَقْسمَوُا باِللَّ

يعنى فلمّا اتاهم ذلك كفروا به. و فى الآية وجه آخر و هم انهم قالوا لو علمنـا حـال آبائنـا و مـا آل » فَكَفَرُوا بِهِ« 
صـدّقه فـذلك قولـه: اليه امرهم و كان ذلك كما يقوله محمد لآمنّـا بـه و اخلصـنا لكنّـا علـى شـك ممـّا يقولـه فـلا ن

  سوف يعلمون عاقبة كفرهم. هذا تهديد لهم، اى »فَسوَفَْ يَعْلمَوُنَ«بمحمد  فَكَفَرُوا بِهِ اى
اهم بالنصـرة و هـو قولـه:  اى» وَ لَقدَْ سبََقتَْ كَلمِتَنُا لِعبِادنِاَ المُْرْسَلينَِ إِنَّهُمْ لَهـُمُ المْنَصْـُورُونَ«  ا «سـبق وعـدنا ايّـ إِنَّـ

  و قوله: كتَبََ اللَّهُ لَأَغْلبِنََّ أَناَ وَ رُسُليِ إِنَّهُمْ لَهُمُ المْنَصْوُرُونَ.» رُسُلنَا لنَنَصُْرُ
حزب اللَّه لهم الغلبة بالحجّة و بالنصرة فى العاقبة. قيل: لم يقتل نبـىّ فـى معركـة و  اى»  إِنَّ جنُدْنَا لَهُمُ الْغالبِوُنَ« 

لَهـُمُ «بالقتال، قال الكلبى: ان لم ينصروا فى الدنيا نصروا فـى الآخـرة. و قيـل: قتال و انمّا قتل منهم من لم يؤمر 
  بالحجّة و البرهان و الغالبون بالسلطان.» المْنَصْوُرُونَ

الى فـتح مكـة. و قيـل: الى المـوت. : يعنى الى يوم بدر. و قيل» حتََّى حينٍِ«اعرض عن قولهم  اى» فتَوََلَّ عنَْهُمْ« 
  اه فتول عنهم حتى نأمرك بالقتال.قال السدى: معن

  و قال مقاتل بن حيان: نسختها آية القتال.
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» فَسـَوفَْ يبُصْـِرُونَ«ذلك. و قيل: ابصر حالهم بقلبك » فَسوَفَْ يبُصِْرُونَ«ابصر ما ينالهم يومئذ  اى» وَ أَبصِْرْهُمْ« 
مـا يحـلّ بهـم مـن » فَسوَفَْ يبُصْـِرُونَ«امرنا ما ضيّعوا من » أَبصِْرْ«معاينة. و قيل: اعلمهم فسوف يعلمون. و قيل: 

ايـن عـذاب كـه مـا را بـوى  عذابنا. چون اين آيه فرو آمد و ايشان را بعذاب تهديد كردند گفتند: متى هذا العـذاب
  بيم دهند كى خواهد بود؟ مى

  ند؟شتابند و بتعجيل ميخواه بعذاب ما مى رب العالمين فرمود: أَ فبَِعذَابنِا يَستَْعجِْلوُنَ
فريفتـه شـوند يـا بـر مـن  بمهلت دادن و فـرا گذاشـتن مـن مـى در تورية موسى است: ابى يغترون ام علىّ يجترءون

  ترسند. دليرى ميكنند و نمى
بـئس صـباح  اى» فَسـاءَ صـَباحُ المْنُـْذرَيِنَ«نـزل محمـد بـدارهم او نـزل العـذاب بفنـائهم » فإَِذا نَزَلَ بِسـاحتَِهِمْ« 

  ذروا بالعذاب.الكافرين، الذين ان
ا اصـبحوا اخـرج الاكـارون بمكـاتلهم و  روى عن انس بن مالك قال: نزل رسول اللَّه (ص) باهـل خيـبر لـيلا فلمّـ
ه و الخمـيس، فقـال  مساحيهم فرأوا رسول اللَّه (ص) و اصحابه فاذا سرعانهم نحـو الحصـن يقولـون محمـد و اللَّـ

  ».فَساءَ صبَاحُ المْنُذْرَيِنَ«قوم رسول اللَّه (ص): خربت خيبر نحن اذا نزلنا بساحة 
ى حـِينٍ وَ أَبصْـِرْ«ثمّ كرّر ما ذكر تأكيدا لوعد العذاب و تعظيما للتقريع، فقال:  العـذاب اذا نـزل » وَ توََلَّ عنَْهُمْ حتََّـ

  و قيل: الاوّل فى الدنيا و الثانى فى الآخرة.». فَسوَفَْ يبُصِْرُونَ«بهم 
ا يصَـِفوُنَ« بالتنزيه فقال: ثمّ نزّه نفسه و امر المؤمنين احبة و الاولاد. » سبُحْانَ ربَِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عمََّـ مـن اتّخـاذ الصّـ

قوله: رَبِّ الْعِزَّةِ معناه ذى العزة لانّ العزة صفته لا مربوبه و فى الحديث انّ بـن عبـاس سـمع رجـلا يقـول: اللّهـم 
  لكنّه كلام اللَّه. ربّ القرآن فانكر عليه، و قال القرآن ليس بمربوب

عممّ الرسل بالسلام بعد ما خصّ البعض فـى السـورة لانّ تخصـيص كـلّ واحـد بالـذكر  »وَ سلاَمٌ عَلىَ المُْرْسَلينَِ«
  يطول و المعنى: و سلام على المرسلين الذين بلغوا عن اللَّه التوحيد و الشرائع.

  عداء و نصرة الانبياء عليهم السلام.على هلاك الا» وَ الحْمَدُْ لِلَّهِ رَبِّ الْعالمَينَِ«
من احبّ ان يكال له غدا بالكيل الا وفى فليكن آخـر كلامـه حـين يقـوم «روى عن على بن ابى طالب (ع) قال: 

  ».من مجلسه: سبحان ربك ربّ العزة عماّ يصفون و سلام على المرسلين و الحمد للَّه ربّ العالمين
  النوبة الثالثة

خداونـد كـريم مهربـان لطيـف و رحـيم ببنـدگان چـون يـونس را در شـكم  ..يوُنُسَ لمَنَِ المُْرْسَلينَِ قوله تعالى: وَ إِنَّ
ه چـراغ ظلمـت » لا إِلهَ إِلَّا أَنتَْ سبُحْانَكَ«ماهى بزندان كرد مونس وى ياد و نام خود كرد تا همى گفت:  نام اللَّـ

  ت او بود، هر كرا در دل مهر اللَّه نقش بود،او بود، ياد اللَّه انس زحمت او بود، مهر اللَّه سبب راح
ــــود ــــدر آب و در آتــــش ب  گرچــــه ان
ــونس گشــت ــو چــراغ ظلمــت ي ــام ت  ن

 

ـــه خـــوش بـــود   عـــيش او بـــا مهـــر اللَّ
  آرايش هر چه در جهان مجلس گشـت

 

زحمت  هر چند كه از روى ظاهر شكم ماهى بلاى يونس بود امّا از روى باطن خلوتگاه وى بود. ميخواست تا بى
غيار با دوست رازى گويد چنانك يونس را شكم ماهى خلوتگاه ساختند خليل را در ميان آتش نمـرود خلوتگـاه ا

ساختند، و صديق اكبر را با مهتر عالم در آن گوشه غار خلوتگاه ساختند. همچنين هر كجا مـؤمنى موحـّدى اسـت 
لطـف الهـى و موضـع نظـر ربـانى. اى او را خلوتگاهى است و آن سينه عزيز وى است و غار سـرّ وى نـزول گـاه 

گـاه اسـرار  مؤمن موحدّ گر بنازى ترا زيبد، ور طرب كنى شايد كه خود ميگويد جلّ جلاله: غـار سـينه مـؤمن تعبيـه
الهيّت ماست، و بر درخت ايمان مؤمن آشيان مرغ اقبال ماست، و در مرغزار دل مؤمن چشـمه فـيض نظـر جـلال 

روضه با نزهت! اينت چشمه زلال بى هيچ آفـت! غـارى كـه مـا در سـينه تـو ماست، اينت خلوتگاه مبارك! اينت 
بر آن درخـت » أَصْلهُا ثابتٌِ وَ فَرعْهُا فيِ السَّماءِ«سازيم مأوى گاه ديو نباشد، درختى كه در باطن تو ما نشانيم كه 
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ان چشـمه جـز آب  اى كه از ساحت سينه تـو سـازيم و بـر جـو شـد از گاه نسازد، چشمه مرغ وسوسه شيطان آشيان
افضال نيايد، آن غار كه در سينه تو ساختيم متعهـد آن غـار مـا بـوديم. درختـى كـه در سـينه تـو نشـانديم مربـى آن 

  درخت ما بوديم، گوهر معرفت كه در صدف دل تو نهاديم حارس آن گوهر ما بوديم.
ن محنت برست و با ميان قـوم خـود اند كه چون يونس عليه السلام از ان ظلمت نجات يافت و از ا در قصّه آورده

ها كه باين يك سال ساخته و پرداختـه همـه  شد، وحى آمد بوى كه فلان مرد فخارى را گوى تا آن خنورها و پيرايه
بشكند و بتلف آرد، يونس باين فرمان كه آمد اندهگن گشت و بر ان فخارى بخشايش كرد گفت: بـار خـدايا مـرا 

اله عمل وى تباه خواهى كرد و نيست خواهد شد، آن گه اللَّه فرمود: اى يـونس آيد بر آن مرد كه يك س رحمت مى
نمايى بر مردى كه عمل يك ساله وى تباه و نيست ميشود و بر صد هزار مرد از بندگان من بخشايش  بخشايش مى

  ننمودى و هلاك و عذاب ايشان خواستى يا يونس لم تخلقهم و لو خلقتهم لرحمتهم.
اب ديدند گفتند حق تعالى با تو چه كرد؟ گفت با من عتاب كرد گفت: اى بشـر حـافى آن همـه بشر حافى را بخو

ندانستى كه رحمـت و كـرم صـفت  خوف و وجل در دنيا ترا از بهر چه بود؟ اما علمت انّ الرحمة و الكرم صفتى
دا مرا در حق كسانى منست؟! فردا مصطفى عربى را در كار گنهكاران امّت شفاعت دهد تا آن گه كه گويد خداون

اى محمد اين يكى مراست حـق  اند، فيقول اللَّه عز و جل يا محمد هذا لي شفاعت ده كه هرگز هيچ نيكى نكرده
  من و سزاى من است، آن گه خطاب آيد كه: اخرجوا من النّار من ذكرنى مرّة فى مقام أو خاف منىّ فى وقت.

ن لطف است كه انديشه در وى نيسـت گشـت، ايـن آن كـرم اين آن رحمت است كه سؤال در وى گم گشت، اين آ
است كه و هم در و متحيّر گشت، اين آن فضل است كه حد آن از اندازه غايت در گذشت، بنده اگر طاعـت كنـى 
قبول بر من، ور سؤال كنى عطا بر من، ور گناه كنى عفو بر من، آب در جوى مـن راحـت در كـوى مـن، طـرب در 

  ن، سرور ببقاى من شادى بلقاى من.طلب من انس با جمال م
اين آيت بر لسان طريقت اشارت است بمنازلات و مكاشفات ارباب حقيقت: يكـى  »وَ ما منَِّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلوُمٌ

در شكر وجد يكى در برق كشف، يكى در حيرت شهود يكى در نور قرب، يكى در ولايت وجود يكـى در بهـاء 
اين هفت درياست بر سر كوى توحيد نهاده، رونده درين راه تا برين هفت دريا گـذر  جمع يكى در حقيقت افراد.

نكند روا نباشد كه بسر كوى توحيد رسد و استسقاى ايـن هفـت بحـر از هفـت درگـاه قرآنسـت كـه مصـطفى عليـه 
بطـن و لكـلّ انزل القرآن على سبعة احرف كلّها كاف شاف لكـلّ آيـة منهـا ظهـر و « :الصلاة و السلام خبر داد كه

  ».حرف حدّ و مطلع
و چنانك صديقان و سالكان راه فرمودند كه برين هفت بحر گذر كنيد تا بتوحيد رسيد اين هفـت بحـر را فرمودنـد 

اى از عهـد او  كه بر سدهّ رسالت آن مهتر عالم (ص) گذر كنيد و هر موجى از شرع او توقيعى بستانيد و هر قطـره
دوستان ما را بشائيد اينست رمز آن پير طريقت كه گفت: هر حقيقتى كـه از سـينه  مدد خواهيد تا پس آن گه منازل

  عارف سر برزند تا دو گواه شريعت بر درستى وى گواهى ندهد آن مقبول حق نشود.
كلمت اينجا مشتمل است بر سه اصل يكى علم ديگر ارادت سـوم حكمـت. اوّل  الآية..» .وَ لَقدَْ سبََقتَْ كَلمِتَنُا« 

بايد كرد، ديگر سبق ارادت است، آنچه دانست كه بايد كرد خواست كه  علم است، پيش از كرد دانست كه مىسبق 
كند، سوم سبق حكمت است، آنچه كرد راست كرد و بسزا كرد. و بدان كه اللَّه را حاجت بمدت نيست كـه مـدت 

آن تويى كه از ناآمده ببايد انديشـيد و علت است و او را در كرد علت نيست. او را ناآمده نقد است و گذشته ياد، 
 گذشته ياد بايد آورد و حاضر نگه بايد داشت، او را جل جلاله گذشته ياد نبايـد آورد كـه آن در علـم اوسـت و از
ناآمده انديشه نبايد كه آن در حكم اوست و حاضر نگاه نبايد داشت كه آن در ملك اوست، از ازل تا ابد باو كم از 

ار سال باو كم از يك سـاعت، دى و فـردا بنزديـك او نيسـت، او در عـزّت دائـم اسـت و بقـدر يك نفس و صد هز
خويش قائم جل جلاله و عظم شأنه. اينست سرّ آن سخن كه عبد اللَّه بن مسعود گفت: انّ ربكم ليس عنده ليل و 



۲۴۳۹ 

ام كـه  تو گفتى كه من بنده توام من گفتـه ، عبدى پيش از ان كه» سبََقتَْ لَهُمْ منَِّا الحُْسنْى«لا نهار. نظير آيت خوان 
ام كـه  پيش از ان كه تو گفتى كه من دوست توام مـن گفتـه »إِنَّما إِلهُكُمُ اللَّهُ الَّذيِ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ«من خداوند توام، 

   برحمت بودم عبدى تو نبودى و من ترا بودم خود را بعزّت بودم ترا». يحُبُِّهُمْ وَ يحُبُِّونَهُ«من دوست توام 
  ».كن لى كما لم تكن فاكون لك كما لم ازل« 

پير طريقت گفت: از كجا بازيابم آن روز كه تو مرا بودى و من نبودم، تـا بـاز آن روز نرسـم ميـان آتـش و دودم، ور 
  بدو گيتى آن روز را بازيابم بر سودم، و ربود تو دريابم بنبود خود خشنودم.
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  مكية -سورة ص - ۳۸
  لاولىالنوبة ا ۱
   بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان» بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ« 
  باين قرآن باشرف با بيان.)» ۱وَ الْقُرْآنِ ذيِ الذِّكْرِ («راست گفت اللَّه راست گفت محمد (ص)، » ص« 

 و حميـّت و سـتيزاند و برگشـتن از راه ) در زور كـين۲بلَِ الَّذيِنَ كَفـَرُوا ايشـان كـه كـافر شـدند، فـِي عـِزَّةٍ وَ شـِقاقٍ (
  صواب.

وَ  ،كَمْ أَهْلَكنْا منِْ قبَْلِهِمْ منِْ قَرْنٍ چند هلاك كرديم پيش از قريش از گروه گروه جهانداران، فنَادَوْا بانگ در گرفتند
  نيست هنگام بازگشتن و گريختن. )۳لاتَ حينَِ منَاصٍ (

اى هـم ازيشـان  شتند أَنْ جاءَهُمْ منُذْرٌِ مـِنْهُمْ كـه بايشـان آمـد آگـاه كننـدهوَ عجَبِوُا بزرگ آمد ايشان را و شگفت دا
) ناگرويـدگان گفتنـد نيسـت ايـن مگـر جـادوى دروغ ۴مردى همچون ايشان، وَ قالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كذََّابٌ (

  زن.
) ايـن چيزيسـت ۵ءٌ عجُـابٌ ( رد، إِنَّ هـذا لَشـَيْأَ جَعلََ الْآلِهَةَ إِلهاً واحدِاً گفتند اين مرد خدايان را همه با يكـى آو

  سخت شگفت.
آلِهـَتِكُمْ بـا يكـديگر گفتنـد رويـد و بـر   وَ انْطَلَقَ المْلََأُ منِْهُمْ رفتند سروران و مهتران ايشان، أَنِ امْشوُا وَ اصبِْرُوا عَلى

  بما ميخواهند و مكرى كه بر ما ميسازند.) اين چيزيست كه ۶ءٌ يُرادُ ( إِنَّ هذا لَشيَْ ،خدايان خود شكيبا باشيد
ا اخـْتِلاقٌ ( ،ايم اين سخن، فيِ المِْلَّةِ الْآخِرَةِ در كـيش پسـينه ما سمَِعنْا بِهذا نشنيده ) نيسـت ايـن مگـر ۷إِنْ هـذا إِلَّـ
   دروغى فرا ساختن

و فرستادند از ميان مـا؟ بـَلْ هـُمْ فـِي شـَكٍّ مـِنْ أَ أُنْزِلَ عَليَْهِ الذِّكْرُ منِْ بيَنْنِا باش اين پيغام و اين ذكر راست بوى فر
) دروغ نيسـت كـه ايشـان انيـز ۸اند از سخن من، بلَْ لمََّا يـَذوُقوُا عـَذابِ ( ذِكْريِ دروغ نيست كه ايشان در گمانى

  اند عذاب من. نچشيده
ــةِ ربَِّــكَ يــا نزديــك ايشــان اســت خزينــه ) ۹اونــد تــو، الْعَزيِــزِ الوَْهَّــابِ (هــاى بخشــايش خد أَمْ عنِْــدَهُمْ خَــزائنُِ رحَمَْ

  خداوندى بزرگ توان فراخ بخش.
قـُوا أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ ما بيَنَْهمُا يا پادشاهى آسمانها و زمينها و آنچـه آن ميـان ايشانراسـت، فَليَْرتَْ

  ) گوى تا برانند در درهاى آسمان.۱۰فيِ الْأَسبْابِ (
اند چون سپاههاى دشمنان  ) هم سپاهى۱۱نالِكَ اين سپاه كه ايدراند از دشمنان تو، مَهْزوُمٌ منَِ الْأَحْزابِ (جنُدٌْ ما هُ

  پيغامبران پيش از تو باز شكستنى و برتاختنى.
نوح، نـوح را و عـاد، ) قوم ۱۲كذََّبتَْ قبَْلَهُمْ دروغ زن گرفت پيش از قريش، قوَْمُ نوُحٍ وَ عادٌ وَ فِرعْوَْنُ ذُو الْأَوتْادِ (

وَ ثمَـُودُ وَ قـَوْمُ لـُوطٍ وَ أَصـْحابُ الْأَيْكـَةِ و ثمـود، ، هود را و فرعون آن كشنده بميخ بند دروغ زن گرفت موسى را
  .اند آن سپاههاى پيشينان ) اين۱۳صالح را و قوم لوط لوط را و اصحاب ايكه، شعيب را، أُولئِكَ الْأَحْزابُ (

) تا سـزا گشـت ۱۴گرفت، فحََقَّ عِقابِ (  بَ الرُّسلَُ نبود از ايشان كس مگر كه پيغامبران مرا دروغ زنإِنْ كلٌُّ إِلَّا كذََّ
  و كردنى و رسانيدنى سرانجام بد نمودن من ايشان را.

ه از آن هـيچ بـر ) كـ۱۵دارند اينان، إِلَّا صيَحَْةً واحدَِةً مگر يك بانگ، ما لهَا منِْ فوَاقٍ ( وَ ما ينَْظُرُ هؤُلاءِ چشم نمى
  آسودن نه.

  ) پيش از روز شمار.۱۶قبَلَْ يوَْمِ الحِْسابِ ( ،وَ قالوُا ربََّنا و گفتند خداوند ما، عجَِّلْ لنَا قِطَّنا فراشتاب ما را بهره ما
را داود، ذَا الْأَيـْدِ  ما يَقوُلوُنَ شكيبايى كن بر آنچه ايشان ميگويند. وَ اذْكُرْ عبَدْنَا داوُدَ و ياد كن رهى مـا  اصبِْرْ عَلى



۲۴۴۱ 

  ) كه او پرستگارى بود خداى ستاى با خداى گردنده.۱۷مرد با نيروى در پرستگارى ما إِنَّهُ أَوَّابٌ (
  النوبة الثانية

بدان كه اين سوره هشتاد و هشت آيت است و هفتصد و سى و دو كلمه و سه هزار و شصت و هفت حرف، جمله 
إِلـَيَّ   شمرند، و درين سوره ناسخ و منسوخ نيست مگر دو آيت: يكـى إِنْ يـُوحى به مكه فرو آمد از آسمان و مكّى

منسوخ إِلَّا أَنَّما أَناَ نذَيِرٌ مبُينٌِ معنى نذرات درين آيت منسوخ است بآيت سيف، ديگر آيت وَ لتََعْلمَنَُّ نبَأََهُ بَعدَْ حينٍِ 
  رأ ص كلّ ليلة الّا اهتزّ له العرش.است بآيت سيف. سعيد مسيب گفت: بلغنى انه ما من عبد يق

صدق اللَّه و  اى» ص«مفسران را درين حرف قولهاست مختلف ابن عباس گفت و ضحاك:  »ص«قوله تعالى: 
قسـم اسـت و جـواب قسـم فـرا پـيش داشـته ميگويـد: بـاين قـرآن » وَ الْقُرْآنِ ذيِ الـذِّكْرِ«صدق محمد. باين قول 

انـد: در آسـمان بحـرى اسـت كـه عـرش  ه راست گفت و محمد راست گفت. و گفتهبزرگوار با شرف با بيان كه اللَّ
نام آن بحر است. و قيل: هو اسم من أسماء اللَّه. و قيل: هو اسم للقرآن. و قيـل: هـو » ص«اللَّه بران بحر است و 

د فيكـون مشـتقّا مـن ان بفتح دال، يعنى اقرأ صاد و بكسر دال خوانده» صاد«اند:  اسم للسّورة. و در شواذّ خوانده
المصاداة و هى الملاينة و المساهلة، باين قول معنى آنست كه: اى محمد رفق بكار دار و سهل فراگير، همانسـت 

  عارض القرآن بعملك و كلّ شأنك. و قيل: هى المعارضة، اى». خذُِ الْعَفوَْ«كه جاى ديگر فرمود: 
و شرفه انه ليس بمخلوق و ». وَ إِنَّهُ لذَِكْرٌ لَكَ وَ لِقوَْمِكَ«يت، كقوله: ذى الشرف و الصّ اى» وَ الْقُرْآنِ ذيِ الذِّكْرِ« 

فيه ذكر الاولين و نبـأ الآخـرين. و  اى» ذيِ الذِّكْرِ«اى ذى البيان. و قيل:  »ذيِ الذِّكْرِ«قال ابن عباس و مقاتل: 
لكـم اهلكنـا، : اسـت، و تقـديره» كنْاكَمْ أَهْلَ«اند، قومى گفتند: جواب قسم  در جواب قسم علماى تفسير مختلف

تقديره لقد افلح، لكن لمـّا حيـل بـين القسـم و » قدَْ أَفْلَحَ«فخذف اللام لتطاول الكلام، كقوله فى سورة الشمس: 
اند: جواب قسم در آخر سوره است: إِنَّ ذلـِكَ لحَـَقٌّ تخَاصـُمُ أَهـْلِ  المقسم عليه حذف اللام فكذلك هاهنا. و گفته

  و قيل: ان هذا لرزقنا. النَّارِ
ارِقِ و إِنْ كـُلُّ نَفـْسٍ. و » إِنْ كلٌُّ إِلَّا كذََّبَ الرُّسلَُ«و قيل: جوابه:  ماءِ وَ الطَّـ كقوله: تاَللَّهِ إِنْ كنَُّا و كقوله فـى: وَ السَّـ

القـرآن ذى الـذكر حلّ محلّ الجواب، تقديره: و » بلَِ الَّذيِنَ كَفَرُوا« :قال النحاس: جواب القسم محذوف. و قيل
  ما آمن بك قومك و ما الامر كما يقول هؤلاء الكفّار.

رب العزة سوگند ياد ميكند بصاد و بقرآن كه اين قوم تو نگرويدند بتـو و نـه  »بلَِ الَّذيِنَ كَفَرُوا فيِ عِزَّةٍ وَ شِقاقٍ« 
يزاند و در عـداوت ظـاهر و از چنانست كه ايشان گفتند كه تو دروغ زنى و سخن دروغ آوردى، بلكه ايشان در ست

فى انفة من الانقياد للحقّ و فى تكبّر عن قبول الحـقّ،  اى» فيِ عِزَّةٍ«راه صواب برگشته و از حقّ روى گردانيده. 
  خلاف و عداوة، و منه قيل للعصيان: شقّ العصا. اى» وَ شِقاقٍ«

اسم لاهل كـلّ عصـر. و  يعنى من الامم الخالية، و القرن» رْنٍمنِْ قَ«من قبل قريش،  قوله: كَمْ أَهْلَكنْا منِْ قبَْلِهِمْ اى
: قيل: هو اسم للزّمان، و تقديره: من اهل قرن و هو ثلاثون سنة، و قيل: ستّون. و قيل: ثمانون. و قيل: مائة. و قيـل

  مائة و عشرون 
بمعنـى لـيس بلغـة » وَ لاتَ« استغاثوا و رفعوا اصواتهم بالويل عند نـزول العـذاب و حلـول النقمـة اى» فنَادَوْا« 

  اهل اليمن. قال الشاعر:
ـــــــــــلحنا ولات اوان ـــــــــــوا ص  طلب

 

ــــــاء  ــــــيس حــــــين بق ــــــا ان ل  فاجبن
 

وَ «لـيس الحـين حـين منـاص. و يجـوز  لانّ معنى لات ليس فنصب بلات كما ينصب بليس، اى» حينَِ«و نصب 
ص لهم. و الكسر شاذ شـبيه بالخطـاء ليس حين منا برفع النّون على انه اسم ليس و خبره محذوف اى» لاتَ حينَِ

لاتَ حـِينَ «عند البصريّين و لم يروه سيبويه و الخليل و الذّى عليـه العمـل النصـب و الرّفـع. و قـال الاخفـش: انّ 
اء للتّأنيـث. و قيـل: هـى » منَاصٍ اء » لا«نصبها بلا، كما تقول: لا رجـل فـى الـدّار، و دخلـت التّـ زيـدت فيهـا التّـ
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  ت، و ثمّ و ثمتّ. و قيل: التّاء يلحق بحين كقول الشاعر:كقولهم: ربّ و ربّ
ـــاطف ـــن ع ـــا م ـــين م ـــاطفون تح  الع

 

 و المطعمـــون زمـــان مـــا مـــن مطعـــم 
 

مصدر ناص، ينوص، نوصا و مناصا، و هو الفرار و الهرب، ابن عباس گفت: كافران در حرب بوقت » المناص«و 
ذركم. روز بـدر بوقـت نـزول عـذاب همچنـين گفتنـد: اهربـوا و خـذوا حـ عزيمت با يكديگر ميگفتند: مناصا، اى

  بگريزيد و حذر كنيد. مناصا
  نه جاى اين سخن است و نه وقت گريز. ربّ العالمين بجواب ايشان فرمود: لاتَ حينَِ منَاصٍ

عليـه رسـول مـن انفسـهم و نسـبهم، يعنـى محمـدا  اى» منُـْذرٌِ مـِنْهُمْ«من ان جـاءهم،  اى» وَ عجَبِوُا أَنْ جاءَهُمْ« 
  الصلاة و السلام، استبعدوا ان يكون النبى من البشر.

  يكذب على اللَّه انه رسوله.» كذََّابٌ«يسحر اعيننا فى اظهار المعجزات، » وَ قالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كذََّابٌ« 
عجيب فى النهايـة  اى» عجُابٌ ءٌ إِنَّ هذا لَشيَْ«هاهنا سمىّ و حكم. » جعل«معنى  »أَ جَعلََ الْآلِهَةَ إِلهاً واحدِاً« 

و كيف يسع الخلق كلّهم اله واحد! العجيب و العجاب واحد، يقال: رجل كريم و كرام، و طويل و طوال، و عـريض 
ار، و  و عراض، و جميل و جمال، و قريب و قراب، و كبير و كبار، و قد يشدّد للمبالغة فيقـال: جمـّال و حسّـان و كبّـ

  كْراً كبَُّاراً.منه قوله: وَ مَكَرُوا مَ
سبب نزول اين آيت آن بود كه چون عمر خطاب باسلام درآمد مسلمانان شاد شدند و كافران بغايت انـدوهگن و 
غمگين گشتند و كار بريشان سخت شد و دشوار، تا وليد مغيره كـه مهـتر و پيـر ايشـان بـود فـرا صـناديد و اشـراف 

ويد و او را گوئيد: انت شيخنا و كبيرنا و قـد علمـت مـا فعـل قريش گفت، و كانوا خمسة عشر رجلا: بر بو طالب ر
هؤلاء السفهاء بنا فرّقوا جمعنا و سفّهوا احلامنـا و انـا جئنـاك لتقضـى بيننـا و بـين ابـن اخيـك، پـانزده مـرد از ان 
د: صناديد و اشراف قريش برخاستند و بر بو طالب شدند و بو طالب بيمار بود، او را عيـادت كردنـد آن گـه گفتنـ

بينى كه اين نادانان و ناكسان بما چه كردنـد و مـا بچـه روز رسـيديم؟ جمـع مـا پراكنـده كردنـد و پيـران مـا را  مى
حرمت برداشتند و خدايان ما را خوار كردند، اكنون ما بر تو آمديم كه سرور و مهتر ما تويى و تيمار بر ما تـويى تـا 

استى حكم كنى، او ما را با خـدايان مـا فروگـذارد تـا مـا وى را اين برادرزاده خود را بخوانى و ميان ما و وى بر
بخــداى وى فروگــذاريم، نــه او مــا را رنجانــد و نــه مــا او را رنجــانيم، بــو طالــب كــس فرســتاد و رســول را (ص) 
: بخواند، رسول خدا آمد و بر بالين وى بنشست، و بو طالب سخنان ايشان با وى بگفت. رسول اللَّه جواب داد كه

مـن ايشـان را كـه ميخـوانم بـر يـك كلمـه   ادعوهم الى كلمة واحدة يملكون بها العرب و تدين لهم بها العجـم انما
ميخوانم تا بدان بر عرب و عجم دست يابند و خلق ايشان را زير دست شوند. بو جهل گفـت: مـا هـى لـك فهـى 

و ده چنـدين. رسـول خـداى  آن چه كلمت است و چه درخواسـت بگـو تـا مـرادت بـدهيم ايـن لك و عشر امثالها
  ».تشهدون ان لا اله الّا اللَّه«فرمود: 

أَ «آن بدبختان بيگانگان چون كلمت شهادت شنيدند نفور گشتند و بخشم و غيظ برخاستند و رفتنـد و ميگفتنـد: 
الم و همـه خلـق بينى كه چه ميگويد، خدايان را با يكى آورد، يك خداى كار همه عـ مى »جَعلََ الْآلِهَةَ إِلهاً واحدِاً

  چون راست دارد، فانزل اللَّه هذه الآيات.
» إِنَّ هـذا«على عبادتهـا  اى» آلِهتَِكُمْ  وَ اصبِْرُوا عَلى«و اتركوا محمدا » امْشوُا«آن گه وليد مغيره با قوم ميگويد: 

كـه محمـد خـود  هـذا امـر يريـده محمـد گفتنـد ايـن توحيـد چيـزى اسـت و كـارى اى» ءٌ يُرادُ لَشيَْ«يعنى التوحيد 
هـذا  اى» ءٌ يـُرادُ إِنَّ هـذا لَشـَيْ«بايـد كـه او را پـيش شـود تـا مـا را زيـر دسـت خـود كنـد. و قيـل:  ميخواهد و مـى

بنـا و مكـر يمكـر » ءٌ يـُرادُ إِنَّ هذا لَشـَيْ«ء يريده كل احد و كل ذى همّة. و قيل:  الاستعلاء و الترفع و الرياسة شى
  علينا.

ةِ الـْآخِرَةِ«بهذا الذّى يقوله محمد من التوحيـد  اى »ما سمَِعنْا بِهذا«  يعنـى النصـرانية التـي هـى آخـر » فـِي المِْلَّـ
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فى زمان قريش و دينهم الذّى هم  اى» فيِ المِْلَّةِ الْآخِرَةِ« :الملك فانّهم لا يوحدّون بل يقولون ثالث ثلاثة. و قيل
يعنى: و انزل عليه » أَ أُنْزِلَ عَليَْهِ الذِّكْرُ«لقه محمد من تلقاء نفسه. كذب و افتعال اخت» إِنْ هذا إِلَّا اختِْلاقٌ«عليه. 

ه تعـالى: بـَلْ هـُمْ  القرآن و اعطى النبوة من بيننا و ليس هو باكبرنا و لا اشرفنا، يقوله اهل مكة حسدا فاجـابهم اللَّـ
لـم  وا آياتى: بلَْ لمََّا يذَوُقوُا عـَذابِ اىانهم لا يكذّبونك و لكن جحد فيِ شَكٍّ منِْ ذِكْريِ وحيى و وحدانيتّى، اى

  يذوقوه بعد و سيذوقون.
  قال قتادة: هو يوم بدر اخبرهم اللَّه به قبل ان يكون. و قيل: لم يذوقوا عذابى و لو ذاقوه لماّ قالوا هذا القول.

مْ يَقْسمِوُنَ رحَمْتََ ربَِّكَ معنا همـا الرسـالة، فى هذه الآية كه فى قوله: أَ هُ الرحمة »أَمْ عنِدَْهُمْ خزَائنُِ رحَمَْةِ ربَِّكَ« 
كَ«يقول تعالى: أ عندهم مفاتيح النبوّة فيعطونها من يشاء. و قيل:  علـم ربـك فهـم يعلمـون  اى» خزَائنُِ رحَمْـَةِ ربَِّـ

  لمن يشاء ما يشاء.» الوَْهَّابِ«فى ملكه » الْعَزيِزِ«على من ينزل وحى ربك 
لـيس لهـم ذلـك و  فيفعلون ما يشاءون من الا عطاء و المنـع، اى» لسَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ ما بيَنَْهمُاأَمْ لَهُمْ مُلْكُ ا« 

يعنـى » فَليَْرتَْقوُا فيِ الْأَسبْابِ«كيف يتجاسرون على عداوتى ولى ملك السماوات و الارض و ما بينهما، ثم قال: 
حى الى مـن يختـارون. و هـذا امـر تـوبيخ و تعجيـز. و اسـباب ان يملكوا السماء فليصعدوا اليها و ليأتوا منهـا بـالو

  السمّوات ابوابها.
  قال زهير بن ابى سلمى:

 و مــــن هــــاب اســــباب المنايــــا ينلنــــه
 

  و لــــو رام اســــباب الســــماء بســــلّم 
 

مغلـوب مقهـور  صـلة مهـزوم، اى» ما«و » جنُدٌْ ما هنُالِكَ«هؤلاء الذين يقولون هذا القول:  اى» جنُدٌْ ما هنُالِكَ«
من جملة الاحزاب الذين يتحزّبون عليك يوم بدر و يهزمون الحـزب الجنـد المتحزبـون علـى  اى» منَِ الْأَحْزابِ«

هـم مـن القـرون  اى» منَِ الْأَحْزابِ«هيجت عليك الاعداء. و قيل:  من عداهم. تقول حزّبت عليك الاحزاب، اى
هاهنـا ابلـيس و » الاحـزاب«ذيب فقهـروا و اهلكـوا. و قيـل: الماضية الّذين تحزّبوا و تجمعوا على الانبياء بالتك

اشارت اسـت بـروز بـدر و بمصـارع » هنُالِكَ«اتباعه. نزول اين آيه به مكه بود و وقوع اين حالت روز بدر بود و 
اند از احزاب ابليس و اتباع وى سپاهى از سپاههاى پيشين دشـمنان  قوم، خلاصه معنى آنست كه كفّار مكه حزبى

مبران كه بر پيغامبران جمع آمدند و ايشان را دروغ زن گرفتند تا همه مقهور و مغلوب گشـتند و هـلاك شـدند، پيغا
اينان هم چنان بر دشمنى تو جمع آيند روز بدر و باز شكسـته شـوند مغلـوب و مقهـور، همانسـت كـه جـاى ديگـر 

  ».سيَُهْزَمُ الجْمَْعُ وَ يوَُلُّونَ الدُّبُرَ«فرمود 
يعنـى فرعـون موسـى » قوَْمُ نُوحٍ وَ عـادٌ وَ فِرعْـَوْنُ«قبل اهل مكه  لى معزّيا لنبيّه (ص): كذََّبتَْ قبَْلَهُمْ اىثم قال تعا

دائـم  ذو الملك الشديد الثابت و القوّة و البطش، من قول العرب: هم فى عزّ ثابت الاوتـاد، اى اى» ذُو الْأَوتْادِ«
ء.  ة، يعنى انهم كانوا يقوّون امره و يشدّدون ملكه كما يقوّى الوتـد الشـيشديد. و قيل ذو الجنود و الجموع الكثير

ذو الأبنيـة  اى» ذُو الْأَوتْـادِ«ارادوا اوتاد الخيام و كانت فيها كثيـرة. قـال ابـن عبـاس و محمـد بـن كعـب: : و قيل
ل الكلبـى و مقاتـل: المحكمة و ذلك انه بنى ابنيـة طويلـة محكمـة صـارت كالاوتـاد تطـول بقائهـا و ثباتهـا. و قـا

جمع الوتد، و كانت له اوتاد يعذب الناس عليها فكان اذا غضب على احد مدةّ مستلقيا بين اربعة اوتاد » الاوتاد«
يعذّب الناس عليها شدّ كلّ يد و كلّ رجل منه الى سارية و كان كذلك فى الهواء بين السماء و الارض حتى يموت. 

ن يمدّ الرجل مستلقيا على الارض ثمّ يتد يديه و رجليـه و رأسـه علـى الارض و قال مجاهد و مقاتل بن حيان: كا
كانت له اوتاد و ارسان و ملاعب يلعب عليـه بـين : بالأوتاد و يرسل عليه العقارب و الحيّات. و قال قتاده و عطاء

  يديه.
رجعـوا بعـده عـن الايمـان  و هم قوم صالح. قال ابن عباس: انّ قوم صالح آمنوا بـه فلمـا مـات صـالح» وَ ثمَوُدُ«

ه.  وَ قـَوْمُ «فاحيا اللَّه صالحا و بعثه اليهم فاعلمهم انه صالح فكذّبوه فاتاهم بالنّاقة فكذّبوه فعقروهـا فـاهلكهم اللَّـ
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و قال مجاهد. كانوا اربع مائة الف بيت فى كلّ بيت عشرة. و قال عطاء: ما من احد من الانبياء الّا يقوم معه  »لوُطٍ
كذبّوا شعيبا. و قيـل: هـم اصـحاب الـرس » وَ أَصحْابُ الْأَيْكَةِ«مة قوم من امّته الّا لوط فانه يقوم وحده. يوم القي

احزاب الشياطين بالموالاة.  اى» أُولئِكَ الْأَحْزابُ«ايضا يأتون فى الصيف الرس و يعودون فى الشتاء الى الايكة 
الانبياء بالعداوة، فاعلم يا محمد ان مشركى قريش حزب من هؤلاء  الذين تحزّبوا على» أُولئِكَ الْأَحْزابُ«و قيل: 

  الاحزاب.
  وجب عقابى و نزل بهم عذابى. اى» فحََقَّ عِقابِ«ما كل الّا كذب الرسل،  اى» إِنْ كلٌُّ إِلَّا كذََّبَ الرُّسلَُ« 
إِلَّا «المنتظر و ان كانوا لا يتوقعون،  يعنى كفار مكة، و المعنى يلحقهم لحوق» هؤُلاءِ«ما ينتظر  اى» وَ ما ينَْظُرُ« 

بضـمّ الفـاء، » فواق«قرأ حمزة و الكسائى:  »ما لهَا منِْ فوَاقٍ«و هى النفخة الاولى نفخة الفزع، » صيَحَْةً واحدَِةً
 و قرأ الآخرون بفتحها، و هما لغتان، بالفتح لغة قريش و بالضم لغة تميم، و المعنى: مالهـا مـن رجـوع و مـردّ، اى

تلك الصيحة الّتى هى ميعاد عذابهم اذا  ا يردّ ذلك الصوت فيكون لها رجوع. و قيل: مالها نظرة و لا مثنوية، اىم
العـذاب لا يمهلهـم  الفواق بالفتح الافاقة و الفواق بالضم ما بين الحلبتين، اى: جاءت لم تردّ و لم تصرف. و قيل

  بذلك القدر اليسير.
هذا قول النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة الخزاعى كـان مـن شـياطينهم و نـزل  »لنَا قِطَّناوَ قالوُا ربََّنا عجَِّلْ « 

الصّك و هو الحـظّ  القطّ و» فأََمْطِرْ عَليَنْا حجِارَةً منَِ السَّماءِ«فى شأنه فى القرآن بضع عشرة آية، و هو الذى قال: 
وع. فقيل للكتاب الذى يكتب للرّجل بنصيبه القـطّ، اخذ من القطّ و هو القطع، فالقطّ فى الاصل النصيب المقط

ا » «فأََمَّا منَْ أُوتيَِ كتِابـَهُ بيِمَيِنـِهِ«و المعنى: عجلّ لنا نصيبنا المقطوع من العذاب. و قال الكلبى: لماّ نزلت:  وَ أَمَّـ
  ».يوَْمِ الحِْسابِقبَلَْ «قاله استهزاء: عجلّ لنا كتابنا فى الدّنيا » منَْ أُوتيَِ كتِابَهُ بِشمِالِهِ

اصبر على اذى قومك فانك مبتلى بذلك كمـا صـبر سـائر الانبيـاء  اى» ما يَقوُلوُنَ وَ اذْكُرْ عبَدْنَا داوُدَ  اصبِْرْ عَلى« 
ذا القـوّة فـى  اى» وَ اذْكـُرْ عبَـْدنَا داوُدَ ذَا الْأَيـْدِ« :على ما ابتليتهم به، ثم عدّهم و بـدأ بـداود عليـه السـلام فقـال

  عبادة كان يصوم يوما و يفطر يوما و ذلك اشد الصوم و كان يقوم الليل كله.ال
انّ احبّ الصيام الى اللَّه صوم داود و احبّ الصلاة الى اللَّه صلاة داود و كان يصوم يومـا «قال رسول اللَّه (ص): 

  ».و يفطر يوما و كان ينام نصف الليل و يقوم ثلثه و ينام سدسه
رجّاع الى اللَّه عزّ و جل بالتوبة عـن كـلّ مـا يكـره. و » إِنَّهُ أَوَّابٌ«ى الملك. و قيل: فى الحرب. و قيل: ذا القوّة ف

  قيل: مطيع. و قيل: مسبّح بلغة الحبشة.
  النوبة الثالثة

اسم عزيز اعترفت المعارف بالقصور عن ادراكه، اسم جليل تقنّعت العلوم خجلا من » بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم« 
مع فى احاطته، اسم كريم صغرت الحـوائج عـن سـاحة جـوده، اسـم رحـيم تلاشـت قطـرات زلات عبـاده فـى الط

بنام او كه وجود ما بعنايت او و سجود ما بهدايت او، بنام او كه صلاح ما بولايت او و فلاح  تلاطم امواج رحمته
دى كه از او بسر نه، و از درگاه او گذر نه، ما برعايت او، بنام او كه حياة ما بنعمت او و نجاة ما برحمت او، خداون

تر نه. اى  تر و كريم با احسان او عصيان را خطر نه، با عنايت او جنايت را اثر نه، بر عاصيان و مفلسان از او رحيم
همتـايى، در ذات و صـفات از خلـق جـدايى، متصـف بعلايـى،  خداوندى كه در الهيت يكتايى و در احـديت بـى

  ايه هر بينوايى، پناه هر گدايى، همه را خدايى تا دوست كرائى.متحد بكبريايى، م
ـــــى روى بمـــــن ننمـــــايى  در چشـــــم من

 

ـــى  ـــدر دلمـــى هـــيچ بمـــن نگراي   و ان
 

ذي تقـدّس عـن احاطـة علـم المخلـوق بـه و تنـزّه عـن وقـوف » ص«قوله تعالى  مفتاح اسمه الصمّد و الصمّد الّـ
نيازست و مرا بكس نياز نيست، احدم كـه مـرا شـريك و انبـاز ميفرمايد: من صمدم كه همه را بمن  المعارف عليه

ام هر چه كنم كس را زهره اعتراض و روى جنگ  نيست، جبارم كه كس را در وصال من رنگ نيست مالك الملك
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  نيست.
بو الحسن خرقانى گفت: دلهاى صديقان بتيغ قهر پاره كرد و جگرهاشان در انتظار آب گردانيد و خـود را بكـس 

ب و خاك را آن محرميت از كجا آمد كه حديث وصال لـم يـزل و لا يـزال كنـد، نعـت حـدثان را بقـدم چـه نداد، آ
  راهست، نبود پس بود پس نبود را بحضرت جلال ذى الجلال چه ادراك است، نكو گفت آن جوانمرد كه:

ــــادند ــــو درى بگش ــــاغ وصــــال ت  از ب
ــد ــارت دادن ــه بغ ــزان ك ــان عزي ــس ج  ب

 

 ادنـــــدتـــــا خلـــــق بتـــــو در طمعـــــى افت 
 و انــــدر ســــر كــــوى تــــو قــــدم ننهادنــــد

 

اند: حق جل جلاله صمد است و معنى آن كه بندگان حاجتها بدو بردارند و شغلها يكسر بدو تفـويض كننـد  گفته
نيازى خود بنياز همه نظر كند و شغل همه كفايت كنـد، بنـده مـؤمن  و خويشتن را بدو سپارند و او جل جلاله با بى

رد جز درگاه او پناه نسـازد و آب روى خـود بـر در هـر حقيـرى فقيـرى نريـزد و دانـد كـه: موحد چون اين اعتقاد ك
فرياد خواستن مخلوق بر درگاه مخلـوق همچـون  استغاثة المخلوق من المخلوق كاستغاثة المسجون من المسجون

زنارهـاى فـراوان از فرياد خواستن زندانى است بزندانى. در آثار بيارند كه فرداى قيامت مرد باشد ازين امـت كـه 
ميانش باز كنند، زنار دل ميگويم نه زنار ظاهر، هر كرا دل در خلق بسته شود، زنارى بر ميان دلـش بسـته شـود. اى 

تر از ميدان او نباشد، آسمان و زمين را خاك قدم  جوانمرد! مركب تيزتر از مركب محمد عربى نبود و ميدانى فراخ
ر بر حاشيه بساط دولـت او بداشـتند، روح القـدس را غاشـيه سـلطنت او بـر دوش او كردند، روح اللَّه را فرّاش وا

لا أَمْلِكُ لنَِفْسـِي ضـَرًّا وَ «نهادند با اين حشمت و مرتبت او را گفتند: اى محمد كوس عجز خود فرو كوب و بگو 
وستان را معلوم گردد كـه بدست ما هيچيز نيست و نفع و ضرّ بندگان جز بحكم و تقدير الهى نيست، تا د» لا نَفْعاً

ه فانـه حـىّ لا «مزاج بشريت نپذيرد  شربت توحيد من كان يعبد محمدا فانّ محمدا قد مـات و مـن كـان يعبـد اللَّـ
اى بود كـه رب  قسم است بصفاى مودت دوستان او، چه عزيز كسى و چه بزرگوار بنده» ص«اند:  و گفته» يموت

سوخته دلى شكسته تنى مفلس رنگى كه همه توانگريهاى عالم غلام العزة بصفاى مودت وى سوگند ياد كند، اين 
يك ذره افلاس وى بود، همه طاعات مطيعان و حسنات مقربـان فـداى يـك لحظـه سـوز مفلسـى وى بـود، در بـر 
جگر آب ندارد و در خانه ساز ندارد، دلى دارد سوخته و كار دنيا ناساخته او را چه زيان، كه در باغ قربـت تخـت 

  ».ص«نهند و جلال احديت بصفاى محبت وى سوگند ياد ميكند كه:  مى بخت وى
ها داشت بر مردمان بمال  عبد اللَّه بستى از كبار مشايخ بود، در بدو ارادت چون اين حديث او را در پذيرفت قباله

د و از او تـدبير فراوان همه بايشان باز داد و ذمت همه برى كرد آن گه او را انديشه مكه افتاد، با پيـر مشـورت كـر
ه  خواست عبد اللَّه بستى چون انديشه مكه با پير گفت، پير گفت: نيك آمد نگر كه ازين نفس آمن نباشـى. عبـد اللَّـ

اين نصيحت بر دل نگاشت، قدم فرو نهاد و از خانه خود برفت تا به كوفه رسيد، نفـس وى آرزوى مـاهى حـلال 
برآرم تا به مكه هيچ آرزوى ديگـر نكنـى، در كوفـه خراسـى بـود،  كرد تا با نفس خود عهد بست كه اگر اين مراد

مردى آنجا نشسته با وى گفت: اين ستور به چند دارى؟ گفت: بچندين، گفت: مردمى كن و اين ستور يك امـروز 
بيرون آر و مرا بجاى وى در بند، بيك درم سيم خويشتن را بمـزد داد، در خـراس شـد و كـار سـتوران كـرد، درمـى 

نان و ماهى خريد و بخورد، آن گه با نفس خود گفت: هر آرزو كه ترا پديد آيد يك روزت در خـراس بايـد  بستد و
بود تا آن آرزو بتو رسد. اى جوانمرد! همه آلت استطاعت در كار بايد كرد تا عجز پديد آيد، چون عجز پديـد آمـد 

  ».العجز عن درك الادراك ادراك« :همه كارها خود روى بتو نهد كه
ريـزد، آتشـى اسـت كـه جـان و دل  ير طريقت گفت: آه! از دوستى كه همه گرد بـلا انگيـزد، آب از چشـمه چشـمپ

سوزد، معلمى است كه همه بلا و جور آموزد، از كشتن عاشقان همواره دست در خون دارد، از براى آنكـه حجـره 
ت در سـر بـلا شـود و فراغـت در سـر از كوى عافيت بيرون دارد، هر جا كه نزول كند جان خواهد بنزول، تـا عافيـ

  شغل.
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كفـار مكـه را و صـناديد قـريش را شـگفت آمـد كـه  »وَ عجَبِوُا أَنْ جاءَهُمْ منُذْرٌِ منِْهُمْ أَ أُنْزِلَ عَليَْهِ الذِّكْرُ منِْ بيَنْنِا« 
ت اين كه كوس دولت نبوّت و رسالت بر درگاه مهتر عالم فرو كوفتند از سر سبكسارى و طيش خود گفتند: چونس

از همه عالم كلاه نبوّت و افسر رسالت بر سر يتيم بو طالب نهادند! آن شوربختان و بدبختان و بدروزان ندانستند 
كه آن را كه عنايت قدم و الطاف كرم در پيشگاه دولت دين بنشاند، اگر عالميان خـلاف آن خواهنـد جـز خيبـت 

ز بساط دين بيفكند، اگـر جهانيـان ضـدّ آن خواهنـد جـز نصيب ايشان نبود، و آن را كه سياست و سطوت عزّت ا
جهالت صفت ايشان نبود، اى مشتى جاهلان بيحرمت خود را چه عشوه دهيد در كار اين مهتر عالم؟ نميدانيد كـه 

گـاه اوسـت، دريـن عـالم  بارگاه عزّ و رفعت بر درگاه اوست، اين عالم فانى نظرگاه اوست و آن عـالم بـاقى جلـوه
اوست، در ان عالم توقيع شفاعت اوست، امّا ديده شما مدبران ديده تهمت آلودسـت كحـل اقبـال سنّت جماعت 

اى بتوان ديد كه روشن كرده صبح قبـول ازل بـود و سـرمه كشـيده  ازل بدو نرسيده، و جمال و كمال اين مهتر بديده
  كحل نور حقّ بود.

دند تا در منازل كفر قدم برتر نهادند و در الهيّت پس آن خاكساران و مدبران بر انكار و جحود نبوّت قناعت نكر
شـگفت داشـتند كـه حـديث  »ءٌ عجُابٌ أَ جَعلََ الْآلِهَةَ إِلهاً واحدِاً إِنَّ هذا لَشيَْ«و وحدانيتّ بطعن سخن گفتند كه: 

 نتواننـد يـك وحدانيتّ شنيدند، گفتند: ما را سيصد و شصت بت است و كار اين يك شهر مكه راسـت داشـتن مـى
وَ هـُوَ «خداى كه محمد ميگويد كار همه عالم چگونه راسـت دارد؟! ربّ العـالمين بجـواب ايشـان آيـت فرسـتاد: 

او آن خداوندست كه در مخلوقات شب تاريك آفريـد و روز روشـن،  »الَّذيِ خَلَقَ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقمََرَ
ست و تاريكى وى بهمه عالم بسـنده، روز يكـى و روشـنايى وى بهمـه آفتاب تا بنده و ماه درخشنده. شب يكى ا

عالم بسنده، آفتاب يكى و طباّخى وى همـه عـالم را بسـنده، مـاه يكـى و صـباغى وى همـه عـالم را بسـنده چـه، 
عجب باشد اگر خالق يكى بود و قدرت وى بهمه عالم رسيده و همه عالم را بسنده، يك قادر بـه از هـزار عـاجز 

تـر  بتهاى پراكنده به يا خداى يكتاى قهّار قهر كننده؟ و ازين عجب »بابٌ متَُفَرِّقوُنَ خيَْرٌ أَمِ اللَّهُ الوْاحدُِ الْقَهَّارُأَ أَرْ«
كه در نهاد آدمى دل آفريد و آن را سلطان تن گردانيد تا چشـم آنجـا نگـرد كـه دل خواهـد، زبـان آن گويـد كـه دل 

، دست آن گيـرد كـه دل خواهـد، دل يكـى و تـأثير وى بهمـه انـدامها رسـيده، خواهد، پاى آنجا رود كه دل خواهد
  همچنين پادشاه آفريدگار يكى و قدرت او بهمه اهل مملكت رسيده.

  النوبة الاولى ۲
يِّ وَ الْإِشـْراقِ ها مسخر كرديم فرمان بردار و گويـا بـا داود، يُسـَبِّحنَْ بِالْعَشـِ قوله تعالى: إِنَّا سخََّرنْاَ الجْبِالَ مَعَهُ ما كوه

  ستايند با داود بشبانگاه و چاشتگاه. ) تا مرا مى۱۸(
) همـه خـداى را سـتاينده و ۱۹وَ الطَّيْرَ محَْشوُرَةً و مرغان فراهم آورده نرم نرم كرديم و فرمان بردار، كلٌُّ لـَهُ أَوَّابٌ (

  فرمان برنده.
او را، وَ آتيَنْاهُ الحِْكمَْةَ و او را داديم زيـرك سـخنى و دانـش، وَ وَ شدََدنْا مُلْكَهُ قوى كرديم بر جاى بداشته ملك او 

  ) و سخن گشادن و برگزاردن.۲۰فصَلَْ الخْطِابِ (
  ) آن هنگام كه بران كوشك شدند.۲۱وَ هلَْ أَتاكَ نبَأَُ الخْصَْمِ رسيد بتو خبر آن خصمان؟ إِذْ تَسوََّرُوا المْحِْرابَ (

آن گه كه بر داود در شدند، فَفَزِعَ منِْهُمْ و بيم زد داود را ازيشان، قالوُا لا تخَفَْ گفتند مـترس،  داوُدَ  إِذْ دخََلوُا عَلى
بَعْضٍ از ما دو تن يكى بر ديگر افزونـى ميجويـد، فـَاحْكُمْ   بَعضْنُا عَلى  ايم با يكديگر بداورى، بَغى خصَمْانِ و تن

  وَ لا تُشْطِطْ و در حكم بيداد مكن و اندازه داد در مگـذران، وَ اهـْدنِا إِلى بيَنْنَا باِلحَْقِّ داورى كن ميان ما براستى،
  ) و ما را راه داد راست بنماى.۲۲سوَاءِ الصِّراطِ (

إِنَّ هذا أَخيِ اين برادر منست، لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعوُنَ نَعجَْةً او را نود و نه مـيش اسـت، وَ لـِيَ نَعجْـَةٌ واحـِدَةٌ و مـرا يـك 
بازشـكند  ) و مـى۲۳فَقالَ أَكْفِلنْيِها ميگويد آن گوسفند فرامن و مرا خداوند آن كن، وَ عَزَّنيِ فيِ الخْطِـابِ (ميش، 
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  زور كند بر من بچيره زبانى. مرا در سخن گفتن و مى
ميشان وى بهم بود، وَ  نِعاجِهِ بخواستن ميش تو كه با  قالَ لَقدَْ ظَلمََكَ داود گفت ستم كرد بر تو، بِسُؤالِ نَعجْتَِكَ إِلى

ا  بَعْضٍ فراوانى از انبازان و هـم كـاران  إِنَّ كثَيِراً منَِ الخُْلطَاءِ ليَبَْغيِ بَعضُْهُمْ عَلى افزونـى ميجوينـد بـر يكـديگر، إِلَّـ
، وَ ظـَنَّ داوُدُ أَنَّمـا انـد كاران، وَ قَليِلٌ ما هـُمْ و ايشـان انـدكى الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ مگر گرويدگان و نيك

آزموديم، فاَستَْغْفَرَ ربََّهُ آمرزش خواست از خداوند خويش، وَ خَرَّ راكِعـاً  فتَنََّاهُ داود بدانست بدرستى كه ما او را مى
  ) و بدل و آهنگ با ما گشت.۲۴و سجود را در آمد، وَ أَنابَ (

) ۲۵و او راست بنزديك ما نزديكى، وَ حُسـْنَ مـَآبٍ (  نَّ لَهُ عنِدْنَا لَزُلْفىفَغَفَرنْا لَهُ ذلِكَ بيامرزيديم او را آن گناه، وَ إِ
  و نيكويى بازگشتن گاه.

  .يا داوُدُ إِنَّا جَعَلنْاكَ خَلِيفَةً فيِ الْأَرضِْ گفتيم اى داود ما ترا خليفه و پس رو حكم خويش كرديم در زمين
و پس رو دل مبـاش و خواسـت خـود   ميان مردمان براستى، وَ لا تتََّبِعِ الْهوَى فَاحْكُمْ بيَنَْ النَّاسِ باِلحَْقِّ داورى كن

هِ ايشـان كـه را، فيَضُِلَّكَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ كه گمراه كند ترا از راه خداى و از راه داد، إِنَّ الَّذيِنَ يضَِلُّونَ عـَنْ سـَبيِلِ اللَّـ
) بآنچـه ۲۶ايشان را عذابى است سخت، بمِا نَسـُوا يـَوْمَ الحِْسـابِ ( گمراه بودند از راه خداى، لَهُمْ عذَابٌ شدَيِدٌ

  فراموش كردند روز شمار و بگذاشتند كار كردن آن را.
وَ ما خَلَقنْاَ السَّماءَ وَ الْأَرضَْ وَ ما بيَنَْهمُا باطلًِا نيافريديم آسمان و زمين و آنچـه در ميـان آن بناكـارى تـا همـه ايـن 

ارِ (گيتى بود و بس، ذلِ ذيِنَ كَفـَرُوا مـِنَ النَّـ ) واى بـر ۲۷كَ ظنَُّ الَّذيِنَ كَفَرُوا آن پنداره ناگرويدگان است، فوَيَـْلٌ لِلَّـ
  ناگرويدگان از آتش.

 كـاران را چـون گـزاف كـاران أَمْ نجَْعلَُ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ كاَلمُْفْسدِيِنَ فيِ الْأَرضِْ ما گرويـدگان نيـك
  ) يا پرهيزگاران چون بدكاران كنيم؟!۲۸كنيم كه بتباه كارى ميروند در زمين؟! أَمْ نجَْعلَُ المْتَُّقينَِ كاَلْفجَُّارِ (

ليِدََّبَّرُوا آياتـِهِ تـا بـر پـى آن ميرونـد و در وى  ،ايست كه فرو فرستاديم بتو بركت كرده كتِابٌ أَنْزَلنْاهُ إِليَْكَ مبُارَكٌ نامه
  زيركان. ) و تا پند گيرند۲۹ليِتَذََكَّرَ أُولوُا الْأَلبْابِ ( انديشند، وَ

  النوبة الثانية
فيه تقـديم و تـأخير، تأويلـه: انـا سـخرنا الجبـال يسـبّحن معـه، و كـان داود عليـه  قوله تعالى: إِنَّا سخََّرنْاَ الجْبِالَ مَعَهُ

معجزة. و قيل: تسخيرها انها كانـت تسـير معـه  السلام يسمع و يفهم تسبيح الجبال على وجه تخصيصه به كرامة له
  اذا اراد سيرها الى حيث يريد معجزة له، هذا كقوله: وَ سخََّرنْا مَعَ داوُدَ الجْبِالَ يُسبَِّحنَْ.

غدوّة و عشيّا. و الاشراق ان تشرق الشمس و يتنار ضوءها، تقول: شـرقت الشـمس  و قوله: باِلْعَشيِِّ وَ الْإِشْراقِ اى
  ت، و اشرقت أضاءت، و هو اصل صلاة الضحى فى القرآن.اذا طلع

ه (ص)  قال ابن عباس: كنت امرّ بهذه الآية لا ادرى ماهى حتىّ حدثّتنى امّ هانى بنـت ابـى طالـب انّ رسـول اللَّـ
  دخل عليها فدعا بوضوء فتوضّأ فصلىّ الضحّى، فقال: يا امّ هانى هذه صلاة الاشراق.

مجموعة من كلّ ناحية كانت الملائكة تحشر اليه ما امتنع  و سخرنا الطّير محشورة له، اى اى »وَ الطَّيْرَ محَْشوُرَةً« 
ه مسـبّح.  اى» كلٌُّ لَهُ أَوَّابٌ«عليه منها. و قيل: زاد اللَّه فيها ما فهمت الامر و النّهى و الزّجر به،  الجبال و الطّير للَّـ

  ير كما ذكرنا.لداود على مذهب التّقديم و التأخ اى» له«و قيل: 
قوّيناه بالحرس و الجنود. و قال  اى» وَ شدََدنْا مُلْكَهُ«ثبّتناه فى بيته حتىّ ورّثناه ابنه و قيل:  اى» وَ شدََدنْا مُلْكَهُ« 

بالعـدل » شـَدَدنْا مُلْكـَهُ«ابن عباس: كان اشد الملوك سلطانا كان تحرسه كل ليلة ثلاثة و ثلاثون الف رجل. و قيل: 
يعنى العلم و النبوّة. و قيل: احكـام » وَ آتيَنْاهُ الحِْكمَْةَ«و حسن السيرة فى الرّعية و قبض ايدى الظّلمة  فى القضية

  الرأى و التدبير.
يعنى الشهود على المدعّى و اليمين على المدعّى عليه، و ذلك لانّ كلام الخصـوم ينقطـع و » وَ فصَلَْ الخْطِابِ« 
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ا بعـد اذا اراد الشـروع فـى » فصل الخطاب«ينفصل به. و قيل:  هو قول الانسان بعد حمد اللَّه و الثنـاء عليـه، امّـ
  علم الحكم و البصر بالقضاء.» فصل الخطاب«كلام و اوّل من قاله داود عليه السلام. و قال مقاتل: 

ى كـه عكرمه گفت: دو مرد برخاستند بخصومت، نزديك داود عليه السلام آمدند، يكى بر ديگر دعوى كـرد بگـاو
اى بـر روى آن مـدعّى زد، داود از مـدعّى  از من بغصب دارد، مدعّى عليه آن دعوى را منكر شد و با انكار لطمه

بيّنت خواست، بيّنت نبود، داود گفت: امروز برخيزيد تـا مـن در كـار شـما انديشـه كـنم، آن شـب داود را بخـواب 
اين خوابست كه مـرا نمودنـد : تسليم كن. داود گفت نمودند كه مدعّى عليه كشتنى است او را بكش و گاو بمدعّى

و اندرين حكم تعجيل نكنم تا آن گه كه بوحى مرا محقّق شود، پس وحـى آمـد از حـق جـلّ جلالـه كـه آنچـه تـرا 
فرموديم حكم ماست و فرموده ما حكمى درست و قضيتّى راست. داود هر دو خصم را حاضر كرد و گاو بمـدعّى 

كم قتل كرد، آن مرد گفت: و بى حجتّ قتل من از كجا روا ميدارى؟ گفت: وحى خداوند داد و بر مدعّى عليه ح
ام و گـاو از وى  پدر اين مـرد را كشـته: است و فرمان حقّ جلّ جلاله. گفت: اگر چنين است بارى من راست گويم

ه جـلّ جلالـه چيـزى فـرو بغصب ستده نشـود و آنچـه بـر  ام اينچه بر من ميرود جزاى آنست و قصاص آن و بـر اللَّـ
آدمى پوشيده شود بر حق پوشيده نشود، آن گه داود بفرمـود تـا او را بكشـند. پـس هيبتـى عظـيم از داود بـر بنـى 
اسرائيل افتاد همه منقاد وى شدند و سر بر خطّ وى نهادند، گفتند: داود ملك كه ميراند و حكم كه ميكند بـوحى 

ه ربّ العـالمين فرمـود: وَ شـَدَدنْا مُلْكـَهُ وَ آتيَنْـاهُ الحِْكمْـَةَ وَ فصَـْلَ آسمان ميكند و بتأييد و نصرت الهى، اينست كـ
  الخْطِابِ.

اند كـه  اين آيت ابتداى قصّه داود است، و علماى تفسير مختلف قوله: وَ هلَْ أَتاكَ نبَأَُ الخْصَْمِ إِذْ تَسوََّرُوا المْحِْرابَ
ل آنست كه داود عليه السلام روزگار خود قسمت كرده بود، هر سبب آن امتحان چه بود. قول سدى و كلبى و مقات

روزى را كارى ساخته و وردى نهاده، روزى حكم را بود و فصل خصومات ميـان مـردم، روزى عبـادت را بـود و 
خلوت داشتن با حقّ باخلاص و صدق، روزى زنان را بود كـار ايشـان راسـت داشـتن و معـاش خـويش را ترتيـب 

كتاب خدا خوانده بود شرف و منزلـت آبـا و اجـداد خـويش ابـراهيم و اسـحاق و يعقـوب و آن دادن، و داود در 
درجات و كرامات و فضل و افضال كه حق جل جلاله با ايشان كرده و ايشان را بمحلّ رفيع رسانيده، داود منزلت 

و رنجها كشيدند تا بـآن  و درجت ايشان آرزو كرد، وحى آمد از حقّ جلّ جلاله كه: اى داود ايشان بلاها چشيدند
نواخت و كرامت رسيدند، اگر ابراهيم بود در آتش نمرود و ذبح فرزنـد ديـد آنچـه ديـد، ور اسـحاق بـود در ذبـح 
خويش و تن فراكشتن دادن چشيد آنچه چشـيد، ور يعقـوب بـود در فـراق يوسـف رسـيد بـوى آنچـه رسـيد، داود 

ممتحن كنى من صبر كنم چنانك ايشان صبر كردند تا مگر آنجا  بار خدايا اگر بلائى بر من نهى و مرا در ان: گفت
رسم كه ايشان رسيدند. فرمان آمد كه اى داود ما حكم كرديم و قضا رانديم كه فـلان روز در فـلان مـاه روز بـلاى 

  تو خواهد بود و هنگام امتحان تو.
ادت پرداخت، ساعتى نمـاز كـرد و سـاعتى عب داود آن روز كه اللَّه او را وعده نهاد در محراب شد و خويشتن را با

زبور خواند، شيطان آمد بصورت مرغى حمامه مرغى كه هر دو بـال وى مرواريـد و زبرجـد بـود و نهـاد وى از زر 
بود و از هر رنگ نيكو او را رنگى بود، از بالا در پريد و ميان دو پاى داود بنشست، داود را سـخت عجـب آمـد 

راز كرد تا آن را بگيرد و فرا بنى اسرائيل نمايد تا در عجائب قدرت اللَّه نظر كنند، رنگ وى، دست ف  آن مرغ و آن
اى فراتر شد چنانك دست داود بدان نرسيد، امّا از وى نوميد نگشت كـه نزديـك بـود، داود بـر روزن  آن مرغ پاره

بگيرد، آن ساعت چشم داود بر زنى  شد، مرغ بر پريد، داود از بالا نظر كرد كه كجا پريد تا صيّاد را فرستد و او را
اى غسل ميكرد، زنى را ديد بغايت جمال و حسـن، آن زن بـاز نگرسـت، سـايه  آمد برهنه در بوستانى بر شطّ بركه

مرد ديد بدانست كه كسى مينگرد، موى خويش بيفشاند در ميـان مـوى خـويش پنهـان شـد، داود را از حسـن وى 
  ست؟تر آمد، پرسيد كه اين زن كي اين عجب
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قومى گفتند ذنـب داود بـيش : گفتند: بتشايع بنت شايع زن اوريا ابن حنانا، اينجا مفسّران را اقوال مختلف است
از ان نبود كه در دل خود دوست ميداشت و آرزو كرد كه اوريا در غزاة كشـته شـود و زن وى را بزنـى كـنم. قـومى 

ريا را فرا پيش كن كه جنـگ كنـد، و مقصـود وى آن گفتند: داود نامه نوشت به ايوب بن صوريا كه روز جنگ او
  اند. بود كه كشته شود و زن وى را بزنى كند، و اين قول ضعيف است و محقّقان نپسنديده

من حدثّ بحديث داود على ما يرويه القصّاص معتقـدا صـحّته جلّدتـه مائـة و «روى انّ عليا رضى اللَّه عنه قال: 
  »ستّين
من الاثم و كبير ما احتقب من الوزر. قومى گفتند: اوريا آن زن را خطبـه كـرده بـود او حديّن لعظيم ما ارتكب  اى

را بخواسته و از قوم وى اجابت يافته و دل بر وى نهاده، امّا عقد نكاح هنوز نرفته بـود، چـون اوريـا بغـزاة رفـت 
صـار ذلـك مـن داود معصـية  داود بسر وى در آمد و او را بخواست، تزوّجت منـه لجلالتـه، فـاغتمّ لـذلك اوريـا و

فعاتبه اللَّه على ذلك حيث لم يترك هذه الواحدة لخاطبها و عنده تسع و تسعون امرأة. قومى گفتند: كشتن اوريا در 
آگاهى وى، امّا ذنب وى آن بود كه چون خبر قتـل وى رسـيد او را  قصد داود بود و بى غزاة و شهيد گشتن وى بى

  جزع نكرد چنانك بر ديگران كرد و پيش از ان تمنىّ كرده و گفته.دشخوار نيامد و برنا يافت وى 
ه عظيمـة  كاشك اين زن مرا حلال بودى، على الجمله از داود ايـن ذنـب صـغيره بـود، و صـغيرة الانبيـاء عنـد اللَّـ

 آمـد، داود او را بخواسـت و از وى فعاتبه اللَّه على ذلك. پـس چـون خـبر قتـل اوريـا برسـيد و عـدتّ آن زن بسـر
سليمان زاد، بعد از ان كه وى را خواسته بـود و دخـول كـرده ربّ العـالمين دو ملـك فرسـتاد بـوى بـر صـورت دو 

» الخصـم«خصم، گويند جبرئيل بود و ميكائيل، فذلك قوله تعالى: وَ هلَْ أَتاكَ نبَأَُ الخْصَْمِ إِذْ تَسوََّرُوا المْحِْرابَ، و 
قوم خصم و امرأة خصم و نسوة خصم، و رجل عـدل و قـوم عـدل و ها هنا بمعنى الخصوم، تقول: رجل خصم و 

امرأة عدل و نسوة عدل، و كذلك رجلان و امرأتان، و انما صلح للواحد و الاثنين و الجماعة و الذكر و الانثى لانه 
همـا خصـم و هـم خصـم فـالمعنى همـا ذوا خصـم و هـم ذووا : مصدر، تقول: خصمته اخصمه خصما، فاذا قلـت

لك اذا قلت: هى خصم و هنّ خصم فالمعنى هـى ذات خصـم و هـنّ ذوات خصـم، كمـا تقـول: همـا خصم، و كذ
هى ذات عدل و هنّ ذوات عدل،  هما ذوا عدل و هم ذووا عدل و هى عدل و هنّ عدل، اى عدل و هم عدل اى

ئز و ان و ما كان من المصـادر و قـد وصـف بـه الاسـماء فتوحيـده جـائز و ان و صـفت بـه الجماعـة، فتـذكيره جـا
هـم خصـوم و هـم عـدول : وصفت به الانثى، تقول: هو رضى و هما رضى و هم رضى و هـذه رضـى، و ان قلـت

  ها هنا القصر. المحراب الصعود، و التسور جاز. و
فَفـَزِعَ «الاثنان فما فوقهما جماعة، كان دخل عليه جبرئيل و ميكائيل فـى صـورة رجلـين،  »داوُدَ  إِذْ دخََلوُا عَلى« 
قـالوُا لا «فزع منهما، و انما فزع لانهما دخلا عليـه فـى غيـر حـين الاذن، فقـال: مـا ادخلكمـا علـىّ؟  اى» هُمْمنِْ

جئناك لتقضى بيننا، فان قيل: كيف قالا بغى بعضنا » بَعْضٍ  بَعضْنُا عَلى  بَغى«نحن خصمان  اى» تخَفَْ خصَمْانِ
خصـمين بغـى احـدهما علـى الآخـر، هـذا مـن معـاريض  على بعض و هما ملكان لا يبغيان؟ قلنـا معنـاه: أ رأيـت

اى لا تجـر يقـال: » وَ لا تُشـْطِطْ«بالعـدل  اى» فـَاحْكُمْ بيَنْنَـا بـِالحَْقِّ«الكلام لا على تحقيق البغى من احدهما، 
شطّ الرجل شططا و اشطّ اشطاطا اذا جار فى حكمه، و معناه: مجاوزة الحدّ و اصل الكلمة من شـطّت الـدّار اذا 

شـطّ يشـطّ و يشـط، و معنـاه: لا تبعـد عـن الحـق، قـال : ، يقـال»لا تشـطط«و يجوز » لا تشطط«عدت، و يقرأ ب
  الشاعر:

 تشــــــــطّ غــــــــدا دار جيراننــــــــا
 

 و للــــــداّر بعــــــد غــــــد ابعــــــد 
 

  ارشدنا الى طريق الصّواب و العدل. اى» سوَاءِ الصِّراطِ  وَ اهدْنِا إِلى«
  على دينى و طريقتى. اى» نَّ هذا أَخيِإِ«فقال داود لهما تكلّما، فقال احدهما: 

و العرب تكنـى عـن المـرأة بالنّعجـة و  »وَ ليَِ نَعجَْةٌ واحدَِةٌ«امرأة،  اى» لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعوُنَ نَعجَْةً«و قيل: صاحبى، 



۲۴۵۰ 

  بالشّاة ايضا. قال الاعشى:
ـــــه عـــــن شـــــاته  فرميـــــت غفلـــــة عين

 

ــــة قلبهـــــا و طحالهـــــا   فاصـــــبت حبّـ
 

و الفضل: هذا تعريض للتنبيه و التفهيم لانه لم يكن هناك بغى و لا نعاج، فهـو كقـولهم: ضـرب قال الحسين بن اب
  زيد عمروا، و اشترى بكر دارا، و ليس هناك ضرب و لا شرى.

  قال ابن عباس: اعطنيها. و قال مجاهد: انزل لى عنها. »فَقالَ أَكْفِلنْيِها« 
  كافلالها اقوم بامرها، و المعنى طلّقها لا تزوّجها.اجعلنى  اى» أَكْفِلنْيِها«و قال اهل اللغة: 

اى غلبنـى فـى الخصـومة، اى كـان اقـدر علـى الاحتجـاج منـّى و صـار اعـزّ منـّى فـى  »وَ عَزَّنيِ فـِي الخْطِـابِ« 
  مخاصمته اياّى ان تكلّم كان افصح منىّ و ان حارب كان ابطش منىّ فغلبنى.

  مضمومة الى نعاجه. اى» نِعاجِهِ  نَعجْتَِكَ إِلى لَقدَْ ظَلمََكَ بِسُؤالِ«داود: » قالَ« 
اند: سخنگوى درين قصّه جبرئيل بود، با داود گفت: اين برادر منست در دين و طريقت و صاحب من، او را  گفته

نود و نه ميش است و مرا يك ميش، او را مهمانى رسيد قصد كشتن ميش من كرد مهمان را از دريغ داشـتن مـيش 
ون اين سخن شنيد خشم گرفت گفت: و اللَّه لاقتلنّه ان ذبحها، فقال جبرئيل: أ تقتل فى ذبـح شـاة خويش داود چ

  و لا تقتل من استلب امرأة جاره و استنكحها.
الخلطـاء الشـركاء، جمـع خلـيط كظريـف و  هذا كلام مسـتأنف لـيس مـن قـول داود، و »وَ إِنَّ كثَيِراً منَِ الخُْلطَاءِ« 

الحِاتِ«ليظلم بعضـهم بعضـا،  اى» بَعْضٍ  بَعضُْهُمْ عَلىليَبَْغيِ «ظرفاء،  ذيِنَ آمنَـُوا وَ عمَِلـُوا الصَّـ ا الَّـ فـانهم لا » إِلَّـ
الحون الـذين لا يظلمـون قليـل. داود » مـا«و قليل هـم، و  اى» وَ قَليِلٌ ما هُمْ«يظلمون احدا،  زيـادة، معنـاه: الصّـ

بر خويشتن حكـم  نگرست بخنديد و گفت: حكم على نفسهچون حكم ايشان برگزارد، جبرئيل با صاحب خويش 
كرد. اين سخن بگفت و هـر دو بآسـمان شـدند، داود بدانسـت كـه ايشـان فريشـته بودنـد و آزمـودن وى را آمـده 

هُفاَسـْتَغْ«ابتليناه،  اى» أَنَّما فتَنََّاهُ«علم و ايقن داود،  بودند، اينست كه ربّ العالمين فرمود: وَ ظنََّ داوُدُ اى » فَرَ ربََّـ
سـقط سـاجدا، و الركـوع هـا هنـا السـجود لان السـاجد يهـوى راكعـا الى  اى» وَ خـَرَّ راكِعـاً«سأل ربه الغفـران، 

  رجع من خطيئته. اى» وَ أَنابَ«السجود. قال مجاهد: سجد اربعين يوما و ليلة لا يرفع رأسه و لا يرقاء دمعه، 
القربـى، و  قربـة و منزلـة رفيعـة، الزلفـى اى»  وَ إِنَّ لـَهُ عنِـْدنَا لَزُلْفـى«الذنب، سترنا له ذلك  اى» فَغَفَرنْا لَهُ ذلِكَ« 

وَ حُسـْنَ «الاقتراب، و منه سميّت المزدلفـة لقربهـا مـن الموقـف،  التقريب، و الازدلاف القربة، و الازلاف الزلفة
  حسن مرجع، و هو الجنّة. اى» مآَبٍ

يعنى عند قوله: وَ خَرَّ ، السجود و قد رأيت النبى (ص) يسجد فيها ليست من عزائم» ص«قال ابن عباس: سجدة 
  »سجدها نبىّ اللَّه داود توبة و سجدناها شكرا«فقال صلى اللَّه عليه و سلم: ، راكِعاً وَ أَنابَ

جرة يا رسول اللَّه رأيتنى الليلة و انا نائم كانى اصلّى خلـف شـ: و قال ابن عباس: جاء رجل الى النبىّ (ص) فقال
فسجدت فسجدت الشجرة لسجودى فسمعتها و هى تقول: اللّهم اكتب لى بها عندك اجرا وضع عنـّى بهـا وزرا و 
اجعلها لى عندك ذخرا و تقبّلها منىّ كما تقبّلها من عبدك داود، قال ابن عباس فقرأ النبى (ص) سجدة ثم سـجد 

  فسمعته و هو يقول مثل ما اخبره الرّجل عن قول الشجرة.
خليفـة ممـّن  اى» خَلِيفَةً فيِ الْأَرضِْ«القول هاهنا مضمر، تأويله: قلنا يا داود انا جعلناك،  »داوُدُ إِنَّا جَعَلنْاكَيا « 

ه  كان قبلك من الرّسل، و الخليفة المدبّر للامر من قبل غيره على جهة البدل من تدبيره. و قيل: جعلناك خليفة اللَّـ
ويند كه وى مأمور بود با قامت امور و تنفيذ احكـام و سياسـت ملـك چنانـك فى الارض. بدانكه خليفه كسى را گ

خليفه من باش در نگهداشـت بنـى اسـرائيل، و مصـالح ديـن و دنيـاى  موسى فرا هارون گفت: اخلفنى فى قومى
دو ايشان درست گشت كه خليفه در لغت بمعنى كار ران بود بامر كسى ديگر، آدم و داود صلوات اللَّه عليهمـا هـر 

مأمور بودند از جهت حقّ جلّ جلاله بتبليـغ وحـى و رسـالت بخلـق و بيـان كـردن امـر و نهـى و بـا قامـت حـدود 
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ه  شريعت تا ايشان را هر دو در قرآن خليفه نام نهاد، و بعضى علما كراهيت داشته اند كه ايشان را گويند خليفـة اللَّـ
اضـافت چنانـك آمـده  ده اسـت در قـرآن مطلـق آمـده بـىگفتند: نام خليفه مضاف باللّه جلّ جلاله در قـرآن نيامـ

بايد گفت. عبد الملك بن مروان خطبه ميكرد گفت: اللّهـم اصـلح خليفتـك كمـا اصـلحت خلفـاءك الرّاشـدين،  مى
فقام رجل و قال: يا امير المؤمنين لا تقل خليفتك و لكن قل خليفة المتقدّمين، فقال عبد الملك: اما علمـت قـول 

ذكـر : ؟ فقـال الرّجـل»يا داوُدُ إِنَّا جَعَلنْـاكَ خَليِفـَةً فـِي الـْأَرضِْ«إِنِّي جاعلٌِ فيِ الْأَرضِْ خَلِيفَةً و قال:  اللَّه تعالى:
انـد آدم را و داود  الخليفة مطلقا و لم يقل خليفتى و لا خليفة لى، فتحيّر عبد الملك. امّا بيشترين علمـا روا داشـته

اى شايسـته وحـى  تبليغ وحى و رسالت و اقامت احكام و حدود شريعت كه نه هر بندهرا خليفة اللَّه گفتن بر معنى 
هـا  انـد در خطبـه اللَّه بود، و باين تأويل همه انبيا را خليفه شايد گفـت و ازينجاسـت كـه علمـاى اسـلام روا داشـته

ه انـى لاعجـن  خليفة اللَّه گفتن و فى الحديث عن النبى (ص) انه كان يـذكر الـدّجال فقالـت امـرأة: يـا رسـول اللَّـ
ان يخرج و انا فيكم فانا حجيجه دونكم و «العجين فاخاف ان يخرج الدّجال قبل الخبز، فقال رسول اللَّه (ص): 

  ».ان يخرج بعدى فاللّه خليفتى على كلّ مسلم
چون مصطفى (ص) روا داشت خداوند را عز و جل خليفه خويش گفتن بآن معنى كه نگاه دارنـده امـت منسـت 

انـد و نگـاه دارنـده  از شرّ دجاّل، هم روا بود آدم و داود را خليفة اللَّه گفتن بر معنـى آن كـه بيـان كننـده ديـن حـق
  احكام شريعت.

لا تحمـل الى هـوى نفسـك فتقضـى  اى»  وَ لا تتََّبِعِ الْهـَوى«بالعدل  قوله عزّ و جلّ: فَاحْكُمْ بيَنَْ النَّاسِ باِلحَْقِّ اى
هِ«كما فعلت بامرأة اوريـا، »  لا تتََّبِعِ الْهوَى«بغير عدل. و قيل  فيسـتزلّك الهـوى عـن  اى» فيَضُـِلَّكَ عـَنْ سـَبيِلِ اللَّـ

لَهُمْ عذَابٌ شدَيِدٌ بمِـا «عن طاعة اللَّه، و قيل: عن دين الاسلام،  اى» إِنَّ الَّذيِنَ يضَِلُّونَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ«طاعة اللَّه، 
مفعول » يوَْمَ الحِْسابِ«اعرضوا عنه و تركوا العمل بما ينفعهم فيه، و قيل: لم يؤمنوا به، و  اى» ابِنَسوُا يوَْمَ الحِْس

  و قيل. لهم عذاب شديد يوم الحساب بما تركوا من القضاء بالعدل.». نسوا«
فنترك الخلق سدى بلا ثواب و لا ء  عبثا لغير شى» باطلا«من الخلق » وَ ما خَلَقنْاَ السَّماءَ وَ الْأَرضَْ وَ ما بيَنَْهمُا« 

ء و ينتصف المظلوم من الظالم. و قيـل بـل  عقاب بل نتّبع هذه الدّار دارا اخرى نفصل فيها بين المحسن و المسى
ة و لا نـار،  اى» ذلِكَ ظنَُّ الَّذيِنَ كَفَرُوا«خلقنا هما للدّلالة على خالقهما،  ظنّهم ان لا بعـث و لا حسـاب و لا جنّـ

  ».لِلَّذيِنَ كَفَرُوا منَِ النَّارِفوَيَلٌْ «
لـو سـويّنا بينهمـا لكنّـا : و هم الكفّار، يعنـى» أَمْ نجَْعلَُ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ كاَلمُْفْسدِيِنَ فيِ الْأَرضِْ« 

المُْفْسـِديِنَ فـِي كَ«خلقناهما باطلا. و فى التفسير انها نزلت فى ثلاثة رهط: علىّ و حمـزة و عبيـدة بـن الحـارث، 
و هم الكفّار عتبة و شيبة ابنى ربيعة و الوليد بن عتبة و هم الّذين تبارزوا يوم بدر فقتل علىّ (ع) الوليـد » الْأَرضِْ

الـّذين يتّقـون الشـرك و المعاصـى » أَمْ نجَْعـَلُ المْتَُّقـِينَ«و قتل حمزة، عتبة و قتل عبيـدة، شـيبة. و قيـل: هـو عـام. 
فيـه البركـة كثيـر » مبُـارَكٌ«يعنـى القـرآن » إِليَْكَ«هذا كتاب انزلناه  اى» كتِابٌ أَنْزَلنْاهُ«فى الثواب؟! » رِكَالْفجَُّا«

ليقفـوا علـى مـا فيـه و يعلمـوا بـه، و تشـديد الـدّال » ليِدََّبَّرُوا آياتـِهِ«خيره و نفعه و فيه مغفرة الذنوب لمن آمن به، 
ليـتّعظ بـالقرآن  اى» وَ ليِتَـَذَكَّرَ أُولـُوا الْأَلبْـابِ«تدبّر آياته اتّباعـه، : و قال الحسنلادغام التاء فيها، اصله ليتدبروا. 

  ذووا العقول.
  النوبة الثالثة

ها و سنگها با داود هم از ان غيبهاست كه نادر يافته پذيرفتـه اسـت  تسبيح كوه .. الآية.قوله: إِنَّا سخََّرنْاَ الجْبِالَ مَعَهُ
ه حوالـت نيسـت. و آن را گردن نه ه بـديع نيسـت و جـز برخواسـت اللَّـ اده اگر چه بر عقلهـا پوشـيده از قـدرت اللَّـ

اى از ذرائر موجودات كه هست بزبان حال همـى گويـد: سـاكنان كـوى دوسـت خـود مـاايم،  اعتقاد كن كه هر ذره
  ».لَّا يُسبَِّحُ بحِمَدِْهِءٍ إِ وَ إِنْ منِْ شيَْ«ايم، اشارت قرآن مجيد اينست كه:  خلعت حياة خود ما پوشيده
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جوانمردى در صحرايى ميگذشت سنگى را ديد كه بسان قطرات باران پيوسته ازو همى چكيد، ساعتى در ان نظر 
ميكرد و در صنع خداى عز و جل انديشه ميكرد، ربّ العالمين كرامت آن دوست را سنگ بآواز آورد تا گفت: يا 

ريـزم،  فريد و از بيم قهر او و سياست خشم او چنين ميترسم و اشك حسرت همىولى اللَّه هزاران سالست تا مرا بيا
وَ إِنَّ منِهْا لمَا يَشَّقَّقُ فيَخَْرُجُ منِـْهُ المْـاءُ. آن ولىّ خـدا گفـت: بـار خـدايا ايـن سـنگ را : و اليه الاشارة بقوله تعالى

ل وى افتاد كه مگر ايمن نگشـت از قهـر او، ها ميريخت، در د ايمن گردان، ولىّ برفت چون باز آمد هم چنان قطره
سنگ بآواز آمد كه: يا ولى اللَّه مرا ايمن كرد امّا باوّل اشك همى ريختم از حيـرت و بـيم عقوبـت و اكنـون اشـك 
همى ريزم از ناز و رحمت، و ما را برين درگـاه جـز گريسـتن كـارى ديگـر نيسـت يـا گريسـتن از حسـرت و نيـاز يـا 

  ز.گريستن از رحمت و نا
پير طريقت گفت: الهى! در سرگريستنى دارم دراز، ندانم كه از حسرت كريم يا از ناز، گريستن از حسرت بهره يتيم 

  است و گريستن شمع بهره ناز، از ناز گريستن چون بود، اين قصّه ايست دراز.
ن بر صورت خصمان با داود سخن گفتند و آن چون آن فريشتگا .».وَ هلَْ أَتاكَ نبَأَُ الخْصَْمِ إِذْ تَسوََّرُوا المْحِْرابَ« 

گه بر آسمان شدند، داود بدانست كه ايشان فرستاده حق بودند تا گناه داود فرا پيش وى برند، داود در كار خـود 
بديد و بتضرع و زارى در آمد، چهل روز سر بر زمين نهاد بسان ساجدان بر نعت تضرعّ، و كان لا يرفـع رأسـه الّـا 

صلاة مكتوبة و لا يأكل و لا يشرب و هو يبكى حتىّ نبت العشب حول رأسه و هو ينادى ربه عـزّ لحاجة و لوقت 
ذى يبتلـى الخلـق بمـا يشـاء، سـبحان  و جلّ و يسئله التّوبة و كان من دعائه فى سجوده: سبحان الملـك الاعظـم الّـ

خالق النّور، الهـى الويـل لـداود اذا  خالق النّور، الهى انت خلقتنى و كان فى سابق علمك ما انا اليه صائر، سبحان
ء، سبحان خالق النّور، الهى باىّ عين انظر اليك يوم القيمة و بـاىّ قـدم  كشف عنه الغطاء فيقال هذا داود الخاطى

اقوم امامك يوم تزلّ اقدام الخاطئين، سبحان خالق النّور، الهى من اين يطلب العبـد المغفـرة الّـا مـن عنـد سـيدّه، 
ذى سبحان خالق  النّور، الهى انا الذّى لا اطيق حرّ شمسك فكيف اطيق حرّ نارك، سبحان خالق النّور، الهى انا الّـ

ذى  لا اطيق صوت رعدك فكيف اطيق صوت جهنّم، سبحان خالق النور، الهى الويل لداود من الذّنب العظـيم الّـ
ور، الهـى برحمتـك  اصاب، سبحان خالق النّور، الهى قد تعلم سرّى و علانيتى فاقبـل معـذرتى، سـبحان خـالق النّـ

اغفر لى ذنبا و لا تباعدنى من رحمتك لهوائى، سبحان خالق النّور، الهى فررت اليك بذنوبى و اعترفت بخطيئتى 
لا تجعلنى من القانطين و لا تخزنى يوم الديّن، سبحان خالق النور. بعد از چهل روز وحى آمد از حق جل جلالـه 

امّا بسر خاك اوريا شو واو را بر خوان تا من آواز تو او را بشنوانم و از وى حلالى بخـواه.  كه يا داود ترا آمرزيدم
داود پلاسى در پوشيد با چشمى پر آب و دلى پردرد و جانى پر حسرت آمد بسر خاك اوريا شـد و او را بخوانـد، 

ذى قطـع علـىّ لـذتّى و ايقظنـى لـذتّ خـواب خـوش از مـن كيسـت اينكـه  بلبّيك جواب داد و گفت: من هذا الّـ
ام تا مرا در حل كنى بهر چه از من بتـو رسـيد،  وابريد؟ گفت: منم داود، گفت: بچه آمدى يا نبىّ اللَّه؟ گفت: آمده

گفت: ترا بحل كردم و در گذاشتم. داود چون آن سخن شـنيد ارامـى و سـكونى در وى آمـد و بازگشـت ديگـر بـا 
ت، بـازگرد و بـا وى بگـوى: مـن زن تـو روحى آمد كه يا داود نميدانى كه من داو رى بعدل و انصاف كنم نـه بتعنّـ

بخواستم و بوى رسيدم از من راضى شو و مرا بحل كن. داود بازگشت و اين سخن بگفت، اوريا چون اين سخن 
شنيد خاموش گشت و نيز جواب داود نداد، داود هم بر سر قبر وى خاك بر سر نهاد و بزارى و خـوارى نوحـه در 

كه: الويل لداود ثمّ الويل الطّويل لداود اذا نصبت الموازين بالقسـط يـوم القيمـة فيؤخـذ داود و يـدفع الى  گرفت
ار،  المظلوم، سبحان خالق النور، الويل لداود ثمّ الويل الطويل لداود حين يسحب على وجهه مع الخـاطئين الى النّـ

از آسمان عزّت نـداى وحـى آمـد از بارگـاه قـدم آواز سبحان خالق النّور. چون تضرّع و زارى داود بغايت رسيد، 
كرم آمد كه: اى داود دعاى تو نيوشيديم، گناهت بعفو خود بپوشيديم، توبـه تـو پـذيرفتيم و بـر تـو رحمـت كـرديم. 

چون آرام گيرم و خصـم از مـن ناخشـنود و دلـم از بـيم خصـمى  داود گفت: الهى كيف و صاحبى لم يعف عنىّ!



۲۴۵۳ 

! ندا آمد كه: يا داود انى استوهبك منه فيهبك لى و اعطيه من الثـواب مـا لـم تـر عينـاه و لـم وى پر آتش و پر دود
تسمع اذناه. فيقول يا ربّ من اين لى هذا و لم يبلغ عملى؟ فاقول هذا عوض من عبدى داود، فقال داود: يـا ربّ 

گفت: داود پس از آنكه توبه او قبول كردند وهب منبه » فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ«الآن عرفت انك قد غفرت لى، فذلك قوله: 
سى سال ميگريست كه از گريستن نياسود نه بشب نه بروز، گهى در ميـان بيابـان نوحـه كـردى بـزارى و بناليـدى از 
خوارى، مرغان هوا و وحوش صحرا در گريستن او را مساعدت كردندى، گهـى در ميـان كوهـان سـنگ و كلـوخ و 

، گهى در ساحل درياها ماهيان و جانوران دريا در گريه او را مساعدت كردنـدى، درختان او را مساعدت كردندى
   چون بخانه باز آمدى سوگوار پلاس در پوشيدى و بر خاك نشستى و راهبان بسيار قريب چهار هزار گرد وى

 در آمدندى و در مساعدت وى همه بزارى بگريستندى تا از اشك چشم ايشـان سـيل روان گشـتى. مصـطفى عليـه
انّ مثل عينى داود كالقربتين تنطفان ماء و لقد خدتّ الدموع فـى وجهـه كخديـد المـاء « :الصلاة و السلام فرمود

  »فى الارض
ء و لا يشـرب شـرابا  و قال الحسن: كان داود بعد الخطيئة لا يجالس الّا الخاطئين يقول: تعالوا الى داود الخـاطى

ل بـدموع عينيـه و الّا مزجه بدموع عينيه و كان يجعل خبز الش عير اليابس فى قصعته فلا يزال يبكى عليه حتىّ يبتّـ
كان يذر عليه الملح و الرّماد فيأكل و يقول: هذا كل الخاطئين، قال و كان داود قبل الخطيئة يقـوم نصـف الليـل و 

  يصوم نصف الدّهر فلمّا كان من خطيئته ما كان صام الدهر و قام الليل كلّه.
  النوبة الاولى ۳
هُ أَوَّابٌ ( وله تعالى: وَ وَهبَنْا لدِاوُدَ سُليَمْانَ بخشيديم داود را سليمان، نِعْمَ الْعبَدُْ نيـك بنـدهق ) ۳۰ايسـت سـليمان، إِنَّـ

  اى بود نيكو و بمن گراينده. مرا ستاينده
) آن اسبان تندرسـت تيـز ۳۱لجْيِادُ (إِذْ عُرضَِ عَليَْهِ آن گه كه عرضه كردند برو، باِلْعَشيِِّ بعد از نيم روز، الصَّافنِاتُ ا

ي بـر يـاد خداونـد ، رو فَقالَ إِنِّي أَحبْبَتُْ حبَُّ الخْيَْرِ گفت من برگزيدم مهر اسبان و چيـز ايـن جهـان، عـَنْ ذِكـْرِ ربَِّـ
  ) تا آن گه كه آفتاب در پرده مغرب نزديك آمد كه فرو شدى.۳۲خويش، حتََّى توَارَتْ باِلحْجِابِ (

وقِ وَ الْأَعْنـاقِ (رُدُّوها عَ ) پايهـا و ۳۳ليََّ باز گردانيد آن اسبان را بر من، فَطَفـِقَ مَسـْحاً در ايسـتاد در بريـدن، باِلسُّـ
كُرْسيِِّهِ جَسدَاً و بر كرسى او كالبدى افكنديم،   گردنهاى اسبان وَ لَقدَْ فتَنََّا سُليَمْانَ بيازموديم سليمان را، وَ أَلْقيَنْا عَلى

  ) آن گه سليمان با ما گشت.۳۴ابَ (ثُمَّ أَن
قالَ رَبِّ اغْفِرْ ليِ گفت خداوند من بيامرز مرا، وَ هبَْ ليِ مُلْكاً و مرا پادشاهيى بخس، لا ينَبَْغيِ لِأَحدٍَ مـِنْ بَعـْديِ 

  ) كه تو خداوند فراخ بخشى.۳۵كه نسزد كسى را از پس من، إِنَّكَ أَنتَْ الوَْهَّابُ (
رود بفرمـان او، رخُـاءً آهسـته نـرم بانـدازه، حيَـْثُ أَصـابَ  لرِّيحَ نرم كرديم او را باد، تجَْريِ بأَِمْرِهِ تا مـىفَسخََّرنْا لَهُ ا

  ) هر جا كه او خواهد و آهنگ دارد.۳۶(
  ) ازين هر داورانى و گوهر جويى.۳۷وَ الشَّياطينَِ و فرمان بردار كرديم او را ديوان، كلَُّ بنََّاءٍ وَ غوََّاصٍ (

  ) و ديگران در بندها استوار كرده.۳۸آخَريِنَ مُقَرَّنينَِ فيِ الْأَصْفادِ ( وَ
  شمارى با تو. ) ببخش يا نگاه دار بى۳۹بخشيده ماست بتو، فَامنْنُْ أَوْ أَمْسِكْ بِغيَْرِ حِسابٍ ( اين هذا عطَاؤُنا

  گاه. ) و نيكويى بازگشتن۴۰وَ حُسنَْ مآَبٍ (و او را بنزديك ما نزديكى است فردا،   وَ إِنَّ لَهُ عنِدْنَا لَزُلْفى
ربََّهُ آن گه كه بآواز خواند خداونـد خـويش   وَ اذْكُرْ عبَدْنَا أَيُّوبَ ياد كن قوم خويش را قصّه بنده ما ايوب، إِذْ نادى

  ) كه ديو بمن رنجورى و عذاب رسانيد.۴۱را، أَنِّي مَسَّنيَِ الشَّيطْانُ بنِصُبٍْ وَ عذَابٍ (
) و اين ديگـر ۴۲پاى بر زمين زن، هذا مُغتَْسلٌَ اين يك آب خويشتن شوى تو است، بارِدٌ وَ شَرابٌ ( ضْ بِرجِْلِكَارْكُ

  آشامه تو است آبى سرد.
ا بـا ايشـان از فرزنـدان و بردگـان، رحَمْـَةً منَِّـ  وَ وَهبَنْا لَهُ أَهْلَهُ بخشيديم او را كسان او، وَ مثِْلَهُمْ مَعَهُمْ و هـم چنـدان



۲۴۵۴ 

  ) و يادگارى زيركان اين امّت را۴۳لِأُوليِ الْأَلبْابِ (  بخشايشى از ما، وَ ذِكْرى
وَ خذُْ بيِدَِكَ ضِغثْاً و گفتيم بدست خويش دسته خاشه گير، فاَضْرِبْ بِهِ و آن زن را بزن بـآن، وَ لا تحَنْـَثْ و سـوگند 

اى كـه ايـوب  ما او را شـكيبا يـافتيم، نِعـْمَ الْعبَـْدُ نيـك بنـدهخويش تباه و دروغ مكن و مشكن، إِنَّا وجَدَنْاهُ صابِراً 
  ) همواره سر و كار او و بازگشت او با من بود.۴۴است، إِنَّهُ أَوَّابٌ (

وَ اذْكُرْ عبِادنَا إِبْراهيِمَ وَ إِسحْاقَ وَ يَعْقـُوبَ يـاد كـن رهيكـان مـا را ابـراهيم و اسـحاق و يعقـوب، أُولـِي الْأَيـْديِ وَ 
  ) كسان با دستگاهها و با باريك بينى و باريك دانيها.۴۵بصْارِ (الْأَ

) كـه ۴۶إِنَّا أَخْلصَنْاهُمْ بخِالصَِةٍ ما ايشان را صافى كرديم و برگزيده صافى كردنى و برگزيدنى چون، ذِكْرىَ الـدَّارِ (
  تا گيتى بود ازيشان آواى نيكو بود.

  اند. ) و ايشان بنزديك ما از گزيدگان بهينان۴۷نَ الْأَخيْارِ (وَ إِنَّهُمْ عنِدْنَا لمَنَِ المْصُْطَفيَْ
) و همـه از ۴۸وَ اذْكُرْ إِسمْاعيِلَ وَ اليَْسَعَ وَ ذَا الْكِفلِْ ياد كن اسماعيل و يسع و ذو الكفـل را، وَ كـُلٌّ مـِنَ الْأَخيْـارِ (

  بهينان بودند.
) و پرهيزگاران را نيكـويى ۴۹وَ إِنَّ لِلمْتَُّقينَِ لحَُسنَْ مآَبٍ ( هذا ذِكْرٌ ياد كرد ازيشان اينست و سخن در ايشان چنين،

  بازگشتن گاه است.
  ) درها باز گشاده ايشان را.۵۰اى، مُفتََّحَةً لَهُمُ الْأَبوْابُ ( جنََّاتِ عدَْنٍ بهشتهاى هميشه

هاى  ) ميوه۵۱آنجا، بِفاكِهَةٍ كثَِيرَةٍ وَ شَرابٍ ( فرا خواهند متَُّكئِينَِ فيِها آرميدگان بى بيم در آن سراى، يدَعْوُنَ فيِها مى
  فراوان و شرابهاى فراوان.

) هـم ۵۲وَ عنِدَْهُمْ قاصِراتُ الطَّرفِْ بنزديك ايشان كنيزكـان فـرو داشـته چشـمان از جـز شـويان؟ خـويش، أَتـْرابٌ (
  در ديدار. زادان

  و آن پاداش كه شما را بآن وعده ميدهند در روز شمار. ) اين آن بهشت است۵۳هذا ما توُعدَُونَ ليِوَْمِ الحِْسابِ (
  ) آن را برسيدنى و بسر آمدنى نيست.۵۴إِنَّ هذا لَرزِقْنُا اين روزى ماست ايشان را، ما لَهُ منِْ نَفادٍ (

و ناپاكـان  ) و گردن كشـان۵۵گاه ايشان، وَ إِنَّ لِلطَّاغينَِ لَشَرَّ مآَبٍ ( هذا اينست جزاى پرهيزگاران و صفت بازگشتن
  و نافرمان برداران را بد بازگشتن گاهى است.

  ) بد جاى كه ايشانراست.۵۶جَهنََّمَ يصَْلوَنْهَا دوزخ كه در شوند بآتش آن، فبَىِْٔسَ المِْهادُ (
) آنك آب جوشيده و خونابه كه از گوشت و پوست دوزخيان ميـرود تـا ميچشـند ۵۷هذا فَليْذَوُقوُهُ حمَيِمٌ وَ غَسَّاقٌ (

  ن را.آ
  ) نوعهاى گوناگون.۵۸وَ آخَرُ منِْ شَكْلِهِ و ايشانراست آنجا ديگرانى ازين سان و ازين گونه، أَزْواجٌ (

در دوزخ و بسـر و  درافكننـد هذا فوَْجٌ مُقتْحَِمٌ مَعَكُمْ فريشتگان گويند آنك جوقى است كه با شـما خويشـتن را مـى
ارِ ( فراخ جهان مباشيد باً بِهِمْدرافتند در آتش با شما بهم، لا مَرحَْ روى مى ) ۵۹و نـه فـراخ حـال، إِنَّهـُمْ صـالوُا النَّـ

  فراخ جهان كى باشند و ايشان بآتش رسيدند.
قالوُا پس روان گويند فراسالاران: بلَْ أَنتُْمْ لا مَرحْبَاً بِكُمْ بلكه شما را فراخ جهـانى مبـادا و نـه فـراخ حـالى، أَنـْتُمْ 

  ) بد آرامگاهى كه اينست.۶۰شما كرديد بما و پيش فرا فرستاديد ما را، فبَىِْٔسَ الْقرَارُ (  ينقدََّمتْمُوُهُ لنَا ا
فـَزِدْهُ عـَذاباً ضـِعْفاً فـِي  ،قالوُا ربََّنا گويند خداوند ما: منَْ قدََّمَ لنَا هذا آن كس كه اين پاداش پيش فرا فرستاد ما را

  آتش. ) او را تويى از عذاب بيفزاى در۶۱النَّارِ (
ا  رجِالًا چه رسيد ما را كه درين سراى نمى  وَ قالوُا گويند سالاران و پس روان همه: ما لنَا لا نَرى بينيم مردانى، كنَُّـ

   شمرديم ) كه ما ايشان را در ان جهان از بترينان مى۶۲نَعدُُّهُمْ منَِ الْأَشرْارِ (
) يـا امـروز چشـمها بـر ۶۳ميداشـتيم، أَمْ زاغـَتْ عـَنْهُمُ الْأَبصْـارُ (أَتَّخذَنْاهُمْ سخِْريًِّا ما ايشان را زير دست خـويش 
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  آيد. ايشان نمى
  ) خصومت كردن اهل دوزخ با يكديگر.۶۴إِنَّ ذلِكَ لحََقٌّ اين چه شما را گفتم راست است، تخَاصُمُ أَهلِْ النَّارِ (

گاه كننده ارُ (ام، وَ  يى قلُْ إِنَّما أَناَ منُذْرٌِ بگوى اى محمد من آ هُ الوْاحـِدُ الْقَهَّـ ا اللَّـ ) و نيسـت هـيچ ۶۵ما مـِنْ إِلـهٍ إِلَّـ
  خدايى مگر اللَّه آن يكتاى كم آورنده ميراننده فرو شكننده.

ارُ ( ) آن ۶۶رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ ما بيَنَْهمُاَ خداوند هفت آسمان و هفت زمين و هر چه ميان آن، الْعَزيِزُ الْغَفَّـ
  تاونده آمرزنده پوشنده. تواننده

  النوبة الثانية
يَهبَُ لمِنَْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهبَُ لمِـَنْ يَشـاءُ : قال ابن عباس: اولادنا من مواهب اللَّه تعالى قوله: وَ وَهبَنْا لدِاوُدَ سُليَمْانَ

وَهبَنْا لَهُ إِسْـحاقَ وَ يَعْقـُوبَ فَهـَبْ  الذُّكوُرَ، و قد سمى اللَّه عزّ و جلّ الولد الهبة فى القرآن فى مواضع منها قوله: وَ
  ليِ منِْ لدَنُْكَ وَليًِّا لِأَهبََ لَكِ غلاُماً زَكيًِّا.

  رجّاع الى اللَّه بالعبادة.» إِنَّهُ أَوَّابٌ«نعم العبد سليمان  كناية يكنى بها عن كلّ مدحة، اى» نِعْمَ الْعبَدُْ«
الخيول الّتى تثنى احدى قوائمهـا  اى» الصَّافنِاتُ«بعد الظّهر،  اى» باِلْعَشيِِّ«على سليمان،  اى» إِذْ عُرضَِ عَليَْهِ«

  و تقف على سنبكها و السّنبك طرف مقدم الحافر.
مـن سـرّه ان يقـوم لـه الرّجـال صـفونا فليتبـوّأ «و قيل: الصّافن من الخيل القائم باىّ صفة كانت، و فى الحـديث: 

الخيار السراع، واحدها جـواد، و قيـل: واحـدها جـود كسـوط و سـياط و » لجيادا«يعنى قياما، و  ،مقعده من النار
  الطّوال الاعناق مشتقّ من الجيد. قيل: الجياد

» حـُبَّ الخْيَـْرِ«آثرت، كقوله تعالى: يَستْحَبُِّونَ الحْيَاةَ الـدُّنيْا عَلـَى الـْآخِرَةِ يعنـى يـؤثرون.  اى» فَقالَ إِنِّي أَحبْبَتُْ« 
  يل، سميّت الخيل خيرا لكثرة ما فيها من الخير.يعنى حبّ الخ

  »الخيل معقود فى نواصيها الخير الى يوم القيمة«و فى الحديث الصحيح: 
وَ «و قد سمىّ اللَّه عزّ و جلّ فى كتابه فى مواضع متاع الدنيا و الظّفر بها خيرا على ماهى عند النّاس حتـّى قـال: 

  ».يْظِهِمْ لَمْ ينَالوُا خيَْراًرَدَّ اللَّهُ الَّذيِنَ كَفَرُوا بِغَ
و كانت فرضا عليـه » باِلْعَشيِِّ«هاهنا صلاة العصر بدليل قوله: » الذكر«على ذكر ربى، و  و قوله: عنَْ ذِكْرِ ربَِّي اى

يصـلىّ  سمُْهُ اىو سميّت لصلوة ذكرا لانها مشحونة بالذكر من قوله عزّ و جلّ: وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لذِِكْريِ وَ يذُْكَرَ فيِهاَ ا
  فيها.

ء. و قيل: الحجـاب  توارت الشمس بالحجاب يعنى بالليل لانّ الليل يستر كلّ شى قوله: حتََّى توَارَتْ باِلحْجِابِ اى
جبل قاف. و قيل: هو جبل دون قاف مسيرة سنة و الشّمس تغرب من ورائه. خلاف است ميان علمـاى تفسـير كـه 

بودند و از كجا بوى رسيدند. عكرمه گفت: بيست هزار بودند. ابـراهيم تيمـى آن اسبها چند بودند و بر چه صفت 
گفت: بيست بودند. حسن گفت: هزار بودند و پرها داشتند، اسبهاى بحرى بودنـد شـياطين از بهـر سـليمان آورده 

هل دمشـق و بودند. مقاتل گفت: اسبهاى داود بودند سليمان آن را ميراث برد از پدر. كلبى گفت: سليمان بغزاة ا
نصيبين شد و ازيشان بغنيمت يافت، اسبهاى تازيى بودند نيكو رنگ نيكو قدّ تيزرو سليمان نماز پيشين بگـزارد و 
بر كرسى نشست و بفرمود تا آن اسبها بر وى عرضه كردند، بآن مشغول گشـت و نمـاز ديگـر فرامـوش كـرد، چـون 

زارده، بآفتـاب نگرسـت، آفتـاب بمغـرب رسـيده بـود و نهصد بر وى عرضه كرده بودند در بافت كه نماز ديگر نگ
بـاز اريـد بمـن آن اسـبها كـه بـر مـن  »رُدُّوهـا عَلـَيَّ«وقت نماز بر وى فوت شده، دلتنگ و غمگين گشت، گفت: 

وق، جمـع سـاق  ما زال يمسح، اى اى» فَطَفِقَ مَسحْاً«عرضه ميكرديد تا نماز از من فائت شد،  يقطـع قطعـا بالسّـ
جعل يقطع اعناقها و يعرقب ارجلها و لم يفعل ذلك الّا و قد اباح اللَّه له ذلك و ما اباح اللَّه فلـيس كدار و دور ف

بمنكر. قال محمد بن اسحاق: لم يعنّفه اللَّه على عقر الخيل اذ كان ذلك اسفا على ما فاته من فريضة ربـه. و قـال 
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ذلك الوجه مباحا فى شريعته. و قيل: معناه انه حبسها بعضهم انه ذبحها ذبحا و تصدقّ بلحومها و كان الذّبح على 
فى سبيل اللَّه و كوى ساقها و اعناقها بكىّ الصدقة. ابن عباس گفت: سليمان آن اسبها را بشمشير پى كرد و گـردن 
زد و آن از سليمان بحق جلّ جلاله تقرب بود و او را مباح بود، هر چند كه درين امّت كشـتن اسـبان بـر ان صـفت 

اه فـى وقـت. و گفتـه اح نيست و حلال نيست، و يجوز اباحه اللَّه الشيمب انـد: اسـبان هـزار  ء فى وقت و حظـره ايّـ
بودند امّا بوقت عرض نهصد، او را مشغول داشتند تا نماز از وى فائت شـد، آن نهصـد را بكشـت و صـد بمانـد، 

  امروز هر چه در دنيا اسب تازى است از نژاد آن صد است.
ه عـزّ و جـلّ للملئكـة المـوكلين بالشـمس، و روى عن  يعنـى » ردّوهـا علـىّ«على (ع) قال: قـال سـليمان بـامر اللَّـ

حتـّى تـوارت «الشّمس فردّوها عليه حتىّ صلّى العصر فى وقتها، و ذلك انه كان يعرض عليه الخيـل لجهـاد عـدوّ 
  ».بالحجاب

اختلاف عظيم است علما را درين آيت بآن كه فتنه سـليمان را  رْسيِِّهِ جَسدَاًكُ  قوله: وَ لَقدَْ فتَنََّا سُليَمْانَ وَ أَلْقيَنْا عَلى
محمد بن اسحاق روايـت كنـد از وهـب : چه سبب بود و آن جسد كه بود و ما آنچه بصحتّ نزديكتر است بگوئيم

وشيدى، وقتـى منبه گفت: سليمان مردى بود غازى پيوسته در غزاة بودى و باعلاء كلمه حقّ و اظهار دين اسلام ك
شنيد كه در جزيره دريا شهرستانى است كه آن را صيدون گويند و آن را پادشاهى است عظيم كه آنجا ملك ميرانـد 
ا سـليمان بـر  و بت ميپرستد و هيچ پادشاه را و هيچ لشكر را بر وى راه نيسـت از انـك در پـيش وى درياسـت، امّـ

رد و او را بكشـت و هـر چـه داشـت بغنيمـت برداشـت و در مركب باد با خيل و حشم آنجا رسيد و بر وى غلبه ك
ميــان غنيمــت دخــتر آن پادشــاه بــود ببردگــى آورده نــام وى جــراده و كانــت اكثــر مــا فــى العــالم حســنا و جمــالا 
فاصطفاها سليمان لنفسه و دعاها الى الاسلام فاسلمت. دختر باسلام درآمد و سليمان او را خاصه خويش كـرد و 

يگر افزونى نهاد هم بدوستى و هم بمراعات، دختر پيوسته بر ياد پدر خويش و ملـك ميگريسـت و او را بر زنان د
زارى ميكرد، لا يرقاء دمعها و لا يذهب حزنها و لا تنظر الى سليمان الّا شزرا و لا تكلّمه الّـا نـزرا. و سـليمان از 

اگر ميخواهى كه اندوه من كم شـود  انك او را دوست ميداشت هر چه خواست مراد وى ميداد، سليمان را گفت:
و سكون دل من پديد آيد تا با مهر و محبتّ تو پردازم، شياطين را فرماى تا تمثالى سازند بـر صـورت پـدر مـن تـا 

بينم و تسلّى خود بدان حاصل ميكنم، سليمان بفرمود تا تمثال پدر وى بساختند و فرا پيش وى نهادنـد  وى را مى
پـدر خـود را گرامـى  عظمّى اباك و اسـجدى لـه: ، شياطين در غيبت سليمان با وى گفتندو آن را جامه پوشانيدند

دار و او را سجود كن، دختر او را سجود ميكرد، كنيزكان و خدمتكاران كه او را چنان ديدند همه سجود كردنـد و 
ان آن بــت را گفتنــد: هــذا ديــن الملــك و ديــن امــرأة الملــك و هــى اعلــم بمــا تصــنع، چهــل روز در خانــه ســليم

گاه. پس بنى اسرائيل گفتند بوزير سليمان و هو آصـف بـن برخيـا و كـان صـدّيقا:  مى پرستيدند و سليمان از ان ناآ
پرسـتند؟ آصـف آن  خبر دارى كـه در خانـه ملـك بـت مـى ايّها الصّدّيق انّ الملك يعبد فى داره صنم من دون اللَّه

ا إِليَـْهِ راجِعـُونَ«غمگين گشت، گفـت:  قصّه با سليمان گفت، سليمان بغايت اندوهگن و هِ وَ إِنَّـ ا لِلَّـ بخانـه بـاز » إِنَّـ
رفت و آن بت را بشكست و بسوخت و بباد برداد و آن زن را و آن قوم را همه عقوبت كرد و خود غسلى بـرآورد 

لّا الأبكار و لم تمسّها امـرأة و لبس ثياب الطّهرة ثيابا لا يغزلها الّا الأبكار و لا ينسجها الّا الأبكار و لا يغسلها ا
قد رأت الدّم. آن گه بفرمود تا خاكستر خانه باز كردند و در ميان خاكستر نشسـت و بـزارى و خـوارى بگريسـت و 
بسيار تضرّع كرد و گفت: الهى غافر ذنب داود انا سليمان بن داود و الخطّاء بن الخطّاء، الهى ما كان هذا جزاءك 

صنام فى دورنا من دونك و انما بعثتنـا ان نـنكس الاصـنام علـى وجوههـا، الهـى لا تمـح من آل داود ان نعبد الا
اسمى من أسماء النبيّين بخطيئتى، الهى غافر ذنب داود اغفر لى ذنبى و عزّتك ما كفرت منذ آمنـت و مـا خرجـت 

يت احمر بود، هر گاه كـه اند: ملك سليمان در خاتم وى بود و نگين آن خاتم كبر مماّ ادخلتنى فيه من دينك. و گفته
بوضوگاه رفتى آن خاتم بزنى دادى از زنان وى نـام آن زن امينـه، آن شـب كـه ايـن واقعـه افتـاده بـود، بـر عـادت 
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خويش بوقت طهارت خاتم به امينه داد، شيطانى بود نام وى صخر و كان صـاحب البحـر، ربّ العـالمين صـورت 
امينه بخواسـت، امينـه او را بصـورت سـليمان ديـد و خـاتم بـوى داد، سليمان بر وى افكند تا بيامد و آن خاتم از 

صخر خاتم در انگشـت كـرد و بـر سـرير سـليمان نشسـت و جـنّ و انـس او را منقـاد شـدند و ربّ العـزّة او را بـر 
كُرْسـِيِّهِ   مملكت سليمان مسلّط كرد مگر بر زنان وى كه او را بر ايشان دست نبود، فذلك قوله تعالى: وَ أَلْقيَنْا عَلـى

اين جسد شيطان است يعنى صخر كه چهل روز بر كرسى سليمان نشسـت هـر روزى بـر مقابـل روزى كـه در  جَسدَاً
خاتم من بيار، امينه گفـت:  خانه وى بت پرستيدند. سليمان چون از وضوگاه باز آمد، امينه را گفت: هاتى خاتمى

نشسته، بدانست كه آن ابـتلاء حـق اسـت و عقوبـت ذنـب دادم، سليمان باز نگرست، شيطان را ديد بر كرسى وى 
ه و توبـه همـى كـرد و عـذر  وى و وقت را ملك از وى بستدند، روى نهاد بصحرا و روز و شب همى زاريـد در اللَّـ
گناهان ميخواست، و در ان مدتّ كه صخر ملك همى راند بنى اسرائيل سيرت وى مستنكر داشتند و حكمـى كـه 

ميديدند، همى گفتند: چه رسيد ملك را كه امسال حكم بر خلاف آن ميكنـد كـه پارسـال  ميكرد نه بر وجه خويش
كرد؟ چون استنكار ايشان بغايت رسيد و سيرت زشت وى ظاهر گشـت، مـردى بـود در بنـى اسـرائيل ماننـد عمـر 

وى  خطاب درين امّت، كمين كرد بر ان شيطان تـا بـر وى هجـوم كنـد، شـيطان بدانسـت كـه بنـى اسـرائيل بقصـد
برخاستند و او را خواهند گرفت، از ميان ايشان بگريخت و سوى دريـا شـد، انگشـترى در دريـا افكنـد و خـود در 
آب شد و سليمان را مدتّ محنت و بلا بسر آمد، چهل روز گذشته برخاست بساحل دريـا شـد، قـومى صـيّادان را 

تر و كمتر نبـود بـوى انداختنـد،  ه از ان ردىديد كه صيد ماهى ميكردند، سليمان از ايشان طعام خواست، ماهيى ك
سليمان آن را برداشت و شكم وى بشكافت تا بشويد، انگشترى از شكم وى بيرون آمد، سـليمان انگشـترى را در 
انگشت كرد و خداى را سجود شكر كرد، با سرير و ملك خويش گشت. اينست كه ربّ العالمين فرمـود. ثـُمَّ أَنـابَ 

انه بعث فى طلب صـخر فـاتى بـه و جعلـه فـى صـندوق مـن حديـد او حجـر و خـتم عليـه  رجع الى ملكه. ثمّ اى
اند كه گناه سليمان اندرين فتنه و محنت كه بوى  بخاتمه ثمّ القاه فى البحر و قال: هذا سجنك الى يوم القيمة. گفته

او بر خـلاف ايـن نهـى دخـتر  رسيد آن بود كه او را نهى كرده بودند كه زنى خواهد بيرون از زنان بنى اسرائيل، و
ملك صيدون بخواست، و كان من قوم يعبدون الاصنام، تـا ديـد آنچـه ديـد و رسـيد بـوى آنچـه رسـيد. و قيـل: انّ 
ه،  سليمان قال: لاطوفّنّ الليلة على تسعين امرأة تأتى كلّ واحدة بفارس يجاهد فى سبيل اللَّه، و لم يقل ان شاء اللَّـ

  ة واحدة جاءت بشق ولد.فلم تحمل منهنّ الّا امرأ
  ».فو الذّى نفس محمد بيده لو قال: ان شاء اللَّه لجاهدوا فى سبيل اللَّه فرسانا اجمعين«قال النبي (ص): 

قيل: فجاءت القابلة فالقت هذا المولود على كرسيّه عقوبة له حين ترك الاستثناء، ثمّ تاب و اناب. و قال الشعبى: 
اطين و قال بعضهم لبعض: ان عاش له ولد لم ننفـكّ ممـّا نحـن فيـه مـن الـبلاء و ولد لسليمان ابن فاجتمعت الشي

السخرة فسبيلنا ان نقتل ولده فعلم بذلك سليمان فامر السّحاب حتىّ حملته الريح اليه فغذا ابنه فى السحاب خوفا 
ه من معرّة الشيطان فعاقبه اللَّه بخوفه من الشيطان و مات الولد و القى ميّتا على كرس يّه فهو الجسد الذّى ذكـره اللَّـ

  عزّ و جلّ.
تأويله: هب لى ملكى شيئا لا يكون لاحد غيرى. قـال  قالَ رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَ هبَْ ليِ مُلْكاً لا ينَبَْغيِ لِأَحدٍَ منِْ بَعدْيِ

ير الريـاح و الطيـر و الشـياطين لا ينَبَْغيِ لِأَحدٍَ منِْ بَعدْيِ تسخ: مقاتل بن حيان: كان سليمان ملكا و انما اراد بقوله
ليكون ذلك بعد المغفرة آية فى ملكه يعلم بها النّاس انّ اللَّه قد رضى عنه. و قيل: انما سـأل بهـذه الصّـفة ليكـون 
معجزة له لا منافسة و حسدا. و قيل: معناه: هب لى ملكا لا تسلبه منىّ فى آخر عمـرى و تعطيـه غيـرى كمـا سـلبته 

غيـرى ممـّن  اى» لِأَحدٍَ مـِنْ بَعـْديِ« :رى، و انما سأل ذلك باذن اللَّه له فى السّؤال: و قيلمنىّ فيما مضى من عم
بعثت اليهم، و لم يرد من بعده الى يوم القيمة. و فى الخبر انّ النبـىّ (ص) صـلىّ يومـا صـلاة الغـداة فقـال: كنـت 

عابه على يدى فاردت ان اربطه بسارية فى اصلّى البارحة فدنا منىّ شيطان ليفسد علىّ صلاتى فاخذته حتى سال ل
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  فخلّيته.» هبَْ ليِ مُلْكاً لا ينَبَْغيِ لِأَحدٍَ منِْ بَعدْيِ«المسجد يتلعب به ولدان المدينة ثمّ ذكرت دعوة اخى سليمان 
تقول للذّى يجيبـك عـن قصد، كما  اى »حيَثُْ أَصابَ«لينة ليست بعاصفة » فَسخََّرنْا لَهُ الرِّيحَ تجَْريِ بأَِمْرِهِ رخُاءً« 

  قصدت المراد. المسئلة: اصبت، اى
ــياطينَِ«  ــاءٍ«ســخّرنا لــه الشــياطين،  اى» وَ الشَّ ــلَّ بنََّ ــوَّاصٍ«يبنــون لــه مــا يشــاء مــن محاريــب و تماثيــل » كُ » وَ غَ

  يستخرجون اللّؤلؤ من البحر، و هو اوّل من استخرج له اللّؤلؤ من البحر.
يعنى مردة الشياطين موثقة مشدودين فى القيـود مـا لـم يؤمنـوا فـاذا آمنـوا خلـّى » ي الْأَصْفادِوَ آخَريِنَ مُقَرَّنينَِ فِ« 

الصّفد العطيّة لانّك تقيّد من اعطيته بمنّتك، تقول منه: اصـفده،  القيد يقال منه: صفده، يصفده، و سبيلهم. الصّفد
  يصفده.

 »فَامنْنُْ أَوْ أَمْسِكْ بِغيَْرِ حِسـابٍ«ا الذّى ذكر عطاؤنا لك، قلنا لسليمان هذ القول ها هنا مضمر، اى »هذا عطَاؤُنا« 
فى الكلام تقديم و تاخير، تقديره: هذا عطاؤنا بغير حساب فامنن او امسك، و قيل: معناه اعطه من شئت و امسك 

ا انعـم لا تحاسب و لا عليك تبعة يوم القيمة على ما تعطى و تمنـع، قـال الحسـن: مـ عمنّ شئت بغير حساب، اى
  اللَّه على احد نعمة الّا عليه تبعة الّا سليمان فانه ان اعطى أجر و إن لم يعط لم يكن عليه تبعة.

  اعتق من الجنّ من شئت و احبس من شئت بغير اثم عليك. و قال مقاتل: هذا فى امرا لجنّ و الشياطين، اى
  يعنى الجنّة و نعيمها.» حُسنَْ مآَبٍوَ «القربة فى الآخرة،  اى»  وَ إِنَّ لَهُ عنِدْنَا لَزُلْفى«
نيَِ   إِذْ نادى«كان ايوب فى زمان يعقوب بن اسحاق و امرأته ليا بنت لايان،  »وَ اذْكُرْ عبَدْنَا أَيُّوبَ« ي مَسَّـ هُ أَنِّـ ربََّـ

أ الآخـرون بضم النون و الصـاد، و قـرأ يعقـوب بفتحهـا، و قـر» بنصب«قرأ ابو جعفر:  »الشَّيطْانُ بنِصُبٍْ وَ عذَابٍ
بمشقّة و ضرّ فـى بـدنى و عـذاب فـى اهلـى و مـالى، و كـان  بضمّ النون و سكون الصّاد، و معنى الكلّ واحد، اى

الشيطان سلّط عليه فاحرق زرعه و اسقط الأبنية على اهله و اولاده و مماليكه و نفخ فى ايوب نفخة خرجـت بـه 
سبع سنين، و قيل: ثمانى عشرة سنه، و كان سبب ابتلائه انّ رجلا النّفاخات ثمّ تقطّرت بالدّم الاسود و اكله الدّود 

  استعانه على دفع ظلم فلم يعنه.
و قيل: كانت مواشيه فى ناحية ملك كافر فداهنه و لم يغزه و قيل: ذبح شاة فاكلها و جاء جائع لم يطعمـه. و قيـل: 

ته رأى منكرا فسكت عنه. و قيل: ابتلاه اللَّه لرفع الدّرجات و لم يك ن منه ذنب يعاقب عليه و قد ذكرنـا تمـام قصّـ
  فى سورة الانبياء.

الارض، ففعل فنبعت عين حارّة، فقال له: اغتسل منهـا، » ارْكُضْ بِرجِْلِكَ«فلمّا انقضت مدةّ بلائه قال له جبرئيل: 
لـه: اشـرب  فاغتسل فصحّ ظاهر بدنه، ثمّ قال له: اضرب برجلك الأخرى الارض، ففعل فنبعت عـين بـاردة، فقـال

مـاء  منها، فشرب فصحّ باطن جسده و عاد الى اصـحّ مـا كـان و اشـبّ و احسـن، و تقـدير الآيـة: هـذا مغتسـل اى
  يغتسل به، و هذا شراب بارد.

ن زاده مـثلهم مـ اى» مثِْلَهُمْ مَعَهـُمْ«احيى اللَّه عزّ و جلّ له اهله و اولاده و مماليكه و وهب له » وَ وَهبَنْا لَهُ أَهْلَهُ« 
  اولاد الصّلب. و قيل: من نسلهم فيكون مثلهم اولاد الاولاد.

يعنـى اذا ابتلـى لبيـب » لـِأُوليِ الْأَلبْـابِ  وَ ذِكـْرى«رحمناه رحمة، و يجوز ان يكون مفعولا له،  اى» رحَمَْةً منَِّا« 
  بمحنة ذكر بلاء ايوب فصبر.

و هـو » خـُذْ بيِـَدِكَ ضـِغثْاً« :القول هاهنا مضمر، تأويله: قلنا لايـّوب »وَ خذُْ بيِدَِكَ ضِغثْاً فاَضْرِبْ بِهِ وَ لا تحَنْثَْ« 
  ملاء الكفّ من الشّجر و الحشيش.

مفسران گفتند: ابليس بر صورت طبيبـى بـر سـر راه نشسـت و بيمـاران را مـداواة ميكـرد زن ايـوب آمـد و گفـت: 
داواة كنم و شفا دهـم بشـرط آنكـه چـون او را بيمارى كه فلان علّت دارد او را مداواة كنى؟ ابليس گفت: او را م

تو مرا شفا دادى و از شما جز از اين نخواهم. زن بيامـد و آنچـه از وى شـنيد  شفا دهم او مرا گويد: انت شفيتنى
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ه لـئن برئـت لاضـربنك مائـة. و  با ايّوب گفت، ايوب دانست كه آن شيطان است و او را از راه ميبرد، گفت: و اللَّـ
ليس زن را گفت كه اگر ايوب قربانى كند بنام مـن او را در حـال شـفا دهـم، زن نـاقص العقـل بـود و اند: اب گفته

ضعيف يقين، از تنگدلى گفت افزع اليه و اذبح له عناقا. ايّوب ازين سخن وى در خشم شد و سوگند ياد كـرد كـه 
رى به شد، خواست كـه سـوگند چون ازين بيمارى برخيزم و شفا يابم ترا صد ضربت زنم. پس چون ايوب از بيما

راست كند، جبرئيل آمد و پيغام آورد از حقّ جلّ جلاله كه آن زن ترا در ايام بلا خدمت نيكو كرد اكنـون تخفيـف 
اى ازين درخـت گنـدم كـه  اى گياه و ريحان كه بعدد صد شاخ باشد يا قبضه وى را و تصديق سوگند خود را دسته

گير و او را بآن يك بار بزن تـا سـوگند تـو تبـاه و دروغ نگـردد و تخفيـف خوشه بر سر دارد آن را بدست خويش 
  وى حاصل آيد. مجاهد گفت: اين حكم ايوب را بود على الخصوص و در شريعت ما منسوخ است.

قتادة گفت: در حقّ اين امّت همانست كه در حقّ ايّوب. و قول درست آنست كه: بيمار نزار را رواست و ديگـران 
  را نه.

  مقبل على طاعته.» إِنَّهُ أَوَّابٌ«كان لنا، » نِعْمَ الْعبَدُْ«على بلائنا، » نَّا وجَدَنْاهُ صابِراًإِ« 
بالجمع، فمـن جمـع فـابراهيم و » عبادنا« :على التوحيد، و قرأ الآخرون» عبدنا«قرأ ابن كثير:  »وَ اذْكُرْ عبِادنَا« 

لذّكر، و من وحدّ فابراهيم وحده بدل منه و داخل فى العبودّيـة و من بعده بدل منه و كلّهم داخلون فى العبودّية و ا
اولى  قـال ابـن عبـاس: اى »أُولـِي الْأَيـْديِ وَ الْأَبصْـارِ«الذّكر و غيره عطف على العبد داخل فى الذّكر فحسب، 

ن المعرفة بالابصـار لانّ القوّة فى العبادة و البصيرة فى الديّن، فعبّر عن القوّة باليد لأنّ بها يكون البطش و عبّر ع
ه تعـالى انعـم علـيهم، تقـول: اياديـك عنـدى مشـكورة، و  البصيرة تحصل المعارف. و قيل: الايدى النّعمة لانّ اللَّـ

اولى العلـم و العمـل فـالمراد بالايـدى العمـل و  اى» أُوليِ الْأَيـْديِ وَ الْأَبصْـارِ«النّعم. و قيل:  الايدى و الايادى
  بالابصار العلم.

اخلصـناهم بـذكر الـدار الآخـرة و : تنوين، و المعنى نافع مضاف خواند بى »إِنَّا أَخْلصَنْاهُمْ بخِالصَِةٍ ذِكْرىَ الدَّارِ« 
بمعنـى الـذكر. ميگويـد: ايشـان را برگزيـديم و » الـذكرى«ان يعملوا لها و يدعوا النّاس اليهـا و يرغبـوهم فيهـا، و 

هان را و ستودن آن و باز خواندن خلق با آن و پيوسـته سـخن گفـتن از خالص كرديم تا خالص شدند ياد كرد آن ج
ان و عمل كردن از بهر آن. قال مالك بن دينار: نزعنا من قلوبهم حبّ الدّنيا و ذكرها و اخلصناهم بحب الآخرة و 

ر قـراءت نـافع ذكرها. و قال ابن زيد: معناه اخلصناهم بافضل ما فى الجنّة، كما تقول: اخلصناهم بخير الآخرة. بـ
ذِكـْرىَ «اضـافت  سراى آخرت است چنانك گفتيم، و بر قراءت بـاقى قـرّا كـه بتنـوين خواننـد بـى» ذِكْرىَ الدَّارِ«

لهم فيها ذكر رفيع جليل القـدر.  سراى دنياست، و المعنى: اخلصناهم بفضيلة خالصة لهم دون غيرهم، اى» الدَّارِ
  ص داديم كه ديگران را نيست.ميگويد: برگزيديم ايشان را و فضيلتى خال

اين فضيلت آنست كه: ايشان را آواى جهان كرديم كه تا گيتى بـود ايشـان را آواى نيكـو بـود، همانسـت كـه جـاى 
يعنى الثناء الحسـن فـى الـدّنيا » وَ جَعَلنْا لَهُمْ لِسانَ صدِْقٍ عَليًِّا، وَ اجْعلَْ ليِ لِسانَ صدِْقٍ فيِ الْآخِريِنَ«ديگر گفت: 

  جمع خيّر كميتّ و اموات. الاخيار اصطفيناهم من كلّ دنس، و اى» إِنَّهُمْ عنِدْنَا لمَنَِ المْصُْطَفيَنَْ الْأَخيْارِ وَ«
هو ابن عمّ اليـاس. و قيـل: هـو : اليسع هو خليفة الياس فى قومه. و قيل »وَ اذْكُرْ إِسمْاعيِلَ وَ اليَْسَعَ وَ ذَا الْكِفلِْ« 

قال الحسن كان نبيّا، و قال قتادة كان رجلا صالحا يصليّ كلّ يـوم مائـة صـلاة و لـم يكـن  ابن الياس و ذو الكفل
نبيّا و سمىّ ذا الكفل لانه تكفّل بالجنّة لملك كان فى بنى اسرائيل ضمن له الجنـة ان اسـلم، فاسـلم الملـك علـى 

  لاخيار.كلّهم من ا اى» وَ كلٌُّ منَِ الْأَخيْارِ«كفالته. و قيل: هو يوشع بن نون 
 هذا شرف و ثناء جميل يذكرون به ابدا. و قيل: معناه هـذا القـرآن ذكـر، اى كلمة تمّ بها الكلام، اى» هذا ذِكْرٌ« 

لحسن  اى» وَ إِنَّ لِلمْتَُّقينَِ لحَُسنَْ مآَبٍ«شرف لك و لقومك  بيان من اللَّه لخلقه. و قيل: هو ذكر لك و لقومك، اى
  مرجع فى الآخرة.
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اذا و صـلوا اليهـا وجـدوها مفتوحـة الأبـواب لا  »مُفتََّحَةً لَهـُمُ الـْأَبوْابُ«دار اقامة، » جنََّاتِ عدَْنٍ«ال: ثمّ فسّر فق
لا تمنع مـن الـدّخول  يحتاجون الى فتح بمعاناة. و قيل: هذا مثل كما تقول: متى جئتنى وجدت بابى مفتوحا، اى

  جانب.و قيل: هذا وصف بالسّعة حتىّ يسافر الطّرف فى كلّ 
مـا يوكـل للـذّة لا  الفاكهـة »يدَعْوُنَ فيِها بِفاكِهـَةٍ كثَيِـرَةٍ«جالسين فيها جلسة المتنعمين للراحة،  اى» متَُّكئِينَِ فيِها« 

ء  يتحكّمون فى ثمارها و شرابها فاذا قالوا لشى يعنى: و شراب كثير فحذف اكتفاء بالاوّل، اى» وَ شَرابٍ«للغذاء 
  م.منها: اقبل، حصل عنده

  يقال: نطق القرآن بعشرة اشربة فى الجنّة منها الخمر الجارية من العيون و فى الانهار.
هى الّتـى قصـرت » قاصِراتُ الطَّرفِْ«زوجته. و  هذا كقولهم: فلانة عند فلان، اى »وَ عنِدَْهُمْ قاصِراتُ الطَّرفِْ« 

فى السّنّ لا عجوز فيهنّ و لا صبيّة بنات ثلث  لدات مستويات اى» أَتْرابٌ«طرفها على زوجها لا تنظر الى غيره: 
فـى و و ثلثين سنة. و قيل: على خلق ازواجهنّ لا اصغر و لا اكـبر. و قيـل: متواخيـات لا يتباغضـن و لا يتغـايرن. 

يدخل اهل الجنّة الجنّة جردا مردا مكحلين أبناء ثلث و ثلثين سنة لكلّ رجل منهم زوجتان علـى «الخبر الصّحيح: 
  ».جة سبعون حلّة يرى مخّ ساقها من ورائهاكلّ زو

اء، و  باليـاء، اى» يوعـدون«قرأ ابـن كثيـر و ابـو عمـرو:  »هذا ما توُعدَُونَ«  يوعـد المتّقـون. و قـرأ الآخـرون بالتّـ
  فى يوم الحساب. اى» ليِوَْمِ الحِْسابِ«المعنى: قل للمؤمنين هذا ما توعدون 

  ».وَ ما عنِدَْ اللَّهِ باقٍ» «عطَاءً غيَْرَ مجَذْوُذٍ«فناء و انقطاع كقوله:  اى» فادٍإِنَّ هذا لَرزِقْنُا ما لَهُ منِْ نَ« 
اغينَِ لَشـَرَّ مـَآبٍ«التأويل هذا هو جزاء المتّقين و نعت مـآبهم،  »هذا وَ إِنَّ لِلطَّاغينَِ«  اى لشـرّ مصـير و » وَ إِنَّ لِلطَّـ

  مرجع.
د لهـم و بـئس مـا  اى» فبَىِْٔسَ المْهِادُ«دخلونها و يقاسون حرّها، ي اى» يصَْلوَنْهَا«بدل منه » جَهنََّمَ«  بـئس مـا مهّـ

  العتوّ. مهّدوا لانفسهم. الطّاغى هو الباغى و الطّغيان و الطّغو و الطّاغية و الطّغوى
انتهـى حـرّه و  الماء الحارّ الذّى» الحميم«هذا حميم فليذوقوه، و  فيه تقديم و تأخير، اى »هذا فَليْذَوُقوُهُ حمَيِمٌ« 

ما يسيل من ابدان اهل النّار من القيح » وَ غَسَّاقٌ«دموع اعينهم تجمع فى حياض النّار يسقونها، » الحميم«قيل: 
 الانصـباب. و قـال ابـن عبـاس: الغسّـاق و الصدّيد، مـن قـولهم: غسـقت عينـه، اذا سـالت و انصـبت، و الغسـقان

رّها. و قيل: هو شراب منتن بارد يحرق برده كما تحرق النّار. قرأ حمـزة الزّمهرير يحرقهم ببرده كما تحرقهم النار بح
بالتشديد حيث كان. و قرأ الآخرون بالتّخفيف، فمن شددّ جعله اسـما علـى فعّـال » غسّاق«و الكسائى و حفص: 

  نحو الخبّاز و الطبّاخ. و من خفّف جعله اسما على فعال نحو العذاب.
  يعنى: و عذاب آخر و انواع آخر مثل الحميم و الغسّاق.» واجٌوَ آخَرُ منِْ شَكْلِهِ أَزْ« 

بضمّ الالف على جمع اخرى مثل الكبر و الكبرى، و قرأ الآخرون بفتح الهمـزة مشـبعة » و اخر«قرأ اهل البصرة: 
  على الواحد.

هـم يضـربون بالمقـامع حتـّى الدخول على شدةّ، يعنـى: أنّ الاقتحام الجماعة، و الفوج »هذا فوَْجٌ مُقتْحَِمٌ مَعَكُمْ« 
ار: هـذا فـوج مـن  اغين اذا دخلـوا النّـ يوقعوا انفسهم فى النّار خوفا من تلك المقامع، و المعنـى يقـول الخزنـة للطّـ

بالاتبـاع، فيقـول الخزنـة:  اى» لا مَرحْبَـاً بِهـِمْ«اتباعكم يدخلون النّار معكم كما دخلتم، فيقولون جوابـا للخزنـة: 
  صائرون اليها معكم. اى» لنَّارِإِنَّهُمْ صالوُا ا«
زيّنـتم لنـا الكفـر و دعوتمونـا اليـه  اى» بلَْ أَنتُْمْ لا مَرحْبَاً بِكُمْ أَنتُْمْ قـَدَّمتْمُوُهُ لنَـا«يقول لهم الاتباع:  اى» قالوُا« 

بـا و نزلـت مرحبـا، معنـاه بلغـت مرح» مَرحْبَاً«بئس المستقرّ. و قوله:  اى» فبَىِْٔسَ الْقرَارُ«حتى صرنا الى العذاب، 
السـعة، و رجـل رحيـب  الرّحـب فلان اذا قال لـك مرحبـا، و وردت موردا فيه رحب و سعة، و تقول: رحبّ بي اى

الصدر واسعه، و فلان رحيب الكفّ، و رحبة المسجد العرصة ببابه، و جمع الرحبة رحاب، و تقول: ضـاقت علـىّ 
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بعضـهم لغيـره مرحبـا، فاجابـه: رحبـت عليـك الـدنيا و  الارض بما رحبت و ضاقت علـىّ الارض برحبهـا، و قـال
  الآخرة.

 اى» فـَزِدْهُ عـَذاباً ضـِعْفاً«مـن شـرعه و سـنّه لنـا هـذا  اى» منَْ قدََّمَ لنَـا هـذا«هذا من قول الاتباع،  »قالوُا ربََّنا« 
  قال ابن مسعود: يعنى حيّات و افاعى.». فيِ النَّارِ«مضاعفا على عذابنا 

ا نَعـُدُّهُمْ مـِنَ الْأَشـْرارِ  مـا لنَـا لا نـَرى«نى: المضلّين و الاتبـاع جميعـا: يع» وَ قالوُا«  نعـدّهم مـن  اى» رجِالـًا كنَُّـ
الارذال فى الدّنيا، يعنون المؤمنين الّذين كانوا يسخرون منهم فى الدّنيا و يهـزؤن بهـم و يضـحكون و هـم عمـار و 

هُ «لمهاجرين الـّذين كـانوا يقولـون لهـم: خباب و صهيب و بلال و سلمان و غيرهم من صعاليك ا أَ هـؤُلاءِ مـَنَّ اللَّـ
قـرأ اهـل البصـرة و حمـزة و  »أَتَّخذَنْاهُمْ سخِْريًِّا«ثمّ ذكروا انهم كانوا يسخرون من هؤلاء فقالوا: » عَليَْهِمْ منِْ بيَنْنِا

رة فى الابتداء. و قرأ الآخرون بقطـع الالـف موصولة الهمزة فى الدّرج مكسو» منَِ الْأَشرْارِ أَتَّخذَنْاهُمْ«الكسائى: 
على هذه القراءة بمعنى بل، و مـن فـتح الالـف فـال هـو علـى » ام«و فتحها فى الحالين على الاستفهام و يكون 

ذا مـن أَمْ زاغـَتْ كقولـه: أَ أَنـْذرَتَْهُمْ أَمْ لـَمْ تنُـْذرِْهُمْ. و قـال القـرّاء: هـ: فى قوله» ام«اللفظ لا على المعنى ليعادل 
، و مجـاز الآيـة: مـا لنـا لا نـرى »عنَْهُمُ الْأَبصْـارُ«يعنى مالت » زاغت«الاستفهام الذّى معناه التوبيخ و التّعجّب. 

هؤلاء الّذين اتّخذناهم سخريّا لم يدخلوا معنا النار ام دخلوها فزاغت عنهم ابصارنا فلـم نـرهم دخلـوا، و قيـل: ام 
  ت ابصارنا تزيغ عنهم فى الدنيا تحقيرا لهم.كانوا خيرا منا و نحن لا نعلم فكان

ارِ«ثمّ بـينّ و صـرّح فقـال: » لحََقٌّ«الذّى ذكرت » إِنَّ ذلِكَ« ار حـق، هـذا اخبـار عمـّا » تخَاصـُمُ أَهـْلِ النَّـ فـى النّـ
  سيكون.

ه،  اى» إِنَّما أَناَ منُذْرٌِ«يا محمد لمشركى مكة: » قلُْ« هُ «لكـم » وَ مـا«رسول اخـوّفكم عـذاب اللَّـ ا اللَّـ مـِنْ إِلـهٍ إِلَّـ
  لخلقه.» الْقَهَّارُ«لا شريك له » الوْاحدُِ

  لمن تاب و آمن.» الْغَفَّارُ«فى ملكه » رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ ما بيَنَْهمُاَ الْعَزيِزُ«
  النوبة الثالثة

نعم العبد لانه اوّاب الى اللَّه، رجّاع فـى جميـع الاحـوال فـى  ىقوله: وَ وَهبَنْا لدِاوُدَ سُليَمْانَ نِعْمَ الْعبَدُْ إِنَّهُ أَوَّابٌ ا
اى كه سليمان بود، بازگشت وى در همه حال با اللَّه بود، در نعمـت  النعمة بالشكر و فى المحنة بالصبر. نيكو بنده

و يعجبنـى پـرورد،  راند و مى شاكر و در محنت صابر بود، بظاهر ملك و مملكت ميراند و بباطن فقر و فاقت همى
فقرى اليك و لم اكن ليعجبنى لولا محبّتك الفقر. سليمان روزى تمنىّ كرد گفت: بار خدايا جن و انس و طيـور و 
وحوش بفرمان من كردى چه بود گر ابليس را نيز بفرمان مـن كنـى تـا او را در بنـد كـنم؟ گفـت: اى سـليمان ايـن 

هم دو روز باشد اين مراد من بده، گفت دادم. سـليمان بار خدايا گر : تمنىّ مكن كه در آن مصلحت نيست، گفت
ابليس را در بند كرد و معاش سليمان با آن همه ملك و مملكت از دست رنج خويش بود، هر روز زنبيلى ببافتى و 
بدو قرص بدادى و در مسجد با درويشى بهم بخوردى و گفتى: مسـكين جـالس مسـكينا. آن روز كـه ابلـيس را در 

ل ببازار فرستاد و كس نخريد كه در بازار آن روز هيچ معاملـت و تجـارت نبـود و مـردم همـه بعبـادت بند كرد، زنبي
مشغول بودند، آن روز سليمان هيچ طعـامى نخـورد، ديگـر روز هـم چنـان بـر عـادت زنبيـل بافـت و كـس نخريـد، 

ان آمد كه اى سليمان نميدانى كه خرد، فرم ام و كس زنبيل نمى سليمان گرسنه شد باللّه ناليد گفت: بار خدايا گرسنه
تو چون مهتر بازاريان در بند كنى در معاملت بر خلق فرو بسته شود و مصلحت خلق نباشـد، او معمـار دنياسـت و 

  مشارك خلق در اموال و اولاد، يقول اللَّه تعالى: وَ شارِكْهُمْ فيِ الْأَموْالِ وَ الْأَوْلادِ.
.. اين آيت بآيت اول متصل است، يعنـى: نعـم العبـد اذ عـرض عليـه. سـليمان نيـك .شيِِّقوله: إِذْ عُرضَِ عَليَْهِ باِلْعَ

ه  بنده ايست كـه در راه خـدا آن همـه اسـبان فـدا كـرد و دل از ان زينـت و آرايـش دنيـا برداشـت و بـا عبـادت اللَّـ
ت و بسبب آن اندوه كه پرداخت، لا جرم ربّ العزّة او را به از ان عوض داد، بجاى اسبان باد رخا مركب او ساخ
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بوى رسيد بر فوت عبادت، فريشته قرص آفتـاب از مغـرب بـاز گردانيـد از بهـر وى تـا نمـاز ديگـر بوقـت خـويش 
اى گشت، و چنانك اين معجزه از بهر سليمان پيغامبر پيدا گشت، درين امّت از بهر امير  بگزارد و آن وى را معجزه

  امت پيدا گشت.المؤمنين على بن ابى طالب (ع) از روى كر
در خبر است كه مصطفى صلوات اللَّه و سلامه عليه سر بر كنار على نهاد و بخفت، علـى (ع) نمـاز ديگـر نكـرده 
بود، نخواست كه خواب بر رسول قطع كند، مرد عالم بود گفت: نماز طاعت حقّ و حرمت داشت رسـول طاعـت 

ص) از خواب در آمد، على گفت: يا رسول اللَّه بود تا قرص آفتاب بمغرب فرو شد. مصطفى ( حق، هم چنان مى
وقت نماز ديگر فوت شد و من نماز نكردم، رسول گفت: اى على چرا نماز نكـردى؟ گفـت: نخواسـتم كـه لـذّت 
خواب بر تو قطع كنم، جبرئيل آمد كه يا محمد حق تعالى مرا فرمود تا قرص آفتـاب را از مغـرب بـاز آرم تـا علـى 

قـرص آفتـاب را چنـدان بـاز آورد كـه شـعاع آفتـاب ديـديم كـه بـر : ، بعضى يـاران گفتنـدنماز ديگر بوقت بگزارد
  ديوارهاى مدينه ميتافت.

لم يطلب الملك الظـاهر و انمّـا اراد بـه ان يملـك » قالَ رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَ هبَْ ليِ مُلْكاً لا ينَبَْغيِ لِأَحدٍَ منِْ بَعدْيِ« 
لك نفسه و من ملك نفسه لم يتّبع هواه. سليمان باين دعـا ملـك خواسـت بـر نفسه فانّ الملك على الحقيقة من يم

نفس خويش گفت: بار خدايا چنانك خلق عالم را زير دست مـن كـردى ايـن نفـس را زيـر دسـت مـن كـن تـا در 
دّان لا يجتمعـان.  طاعت وى نباشم و بر پى هواى وى نروم، طاعت نفس و طاعت حقّ ضـد يكديگرانـد، و الضّـ

  آن جوانمرد:نكو گفت 
 با دو قبله در ره توحيد نتـوان رفـت راسـت

 

 يــا رضــاى دوســت بايــد يــا هــواى خويشــتن 
 

  ».اللّهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين و لا اقلّ من ذلك« :مصطفى عليه الصلاة و السلام پيوسته گفتى
بـلا بفريـاد نيامـد چنانـك از  يوسف صديق را عليه السلام آن همه بلا رسيد از چاه و زنـدان و غيـر آن و از هـيچ

ي«نفس امّاره آمد تا ميگفت:  از بـيم » تـَوفََّنيِ مُسـْلمِاً«، و آنچـه گفـت: »إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ باِلسُّوءِ إِلَّا ما رحَِمَ ربَِّـ
نفس اماره ميگفت نه از بيم شيطان كه شيطان ار چه خصـم اسـت از مـؤمن طمـع معصـيت دارد نـه طمـع كفـر و 

طمع كفر دارد ميكوشد و بر هواها و بدعتها ميخواند تا او را بكفر كشد. ربّ العالمين در قـرآن دو چيـز يـاد نفس 
ا علمـاى  كرد و نگفت كه چيست: نفس را ياد كرد و نفرمود كه چيست، دنيا را ياد كـرد و نفرمـود كـه چيسـت. امّـ

هـر چـه تـرا از خـدا بـاز دارد آن  هـو دنيـاكانـد گفتنـد: مـا صـدّك عـن مـولاك ف دين دنيا را بسه حرف بيان كـرده
دنياست، اگر نان يك شبه ندارى و بخود معجب باشى، آن عجب تو دنياست، و اگر ملك شـرق و غـرب دارى و 

اعـدى عـدوّك « :بخدا مشغول باشى آن نه دنياست كه آن عقبى است. امّا نفس آنست كه مصـطفى (ص) گفـت
  ».نفسك الّتى بين جنبيك

است و دل خواهنده بلا، نفس نظرگاه شـيطان اسـت و دل نظرگـاه رحمـن، نفـس مصـطبه ديـو نفس خواهنده هو
ا بحفـظ خـود بداشـت و از دشـمن نگـاه  است و دل خزينه معرفت، ايـن خزينـه معرفـت در كنـار دشـمن نهـاد امّـ

  داشت.
ابراهيم را در آتش موسى را با بنى اسرائيل در آورد و ايشان را در حفظ خود بداشت تا يك دامن ايشان تر نشد، 

آورد و يك رشته از جامه وى نسوخت، همچنين دل كه خزينه معرفت است در كنار نفس نهاد و آن گه بحمايـت و 
رعايت خود بداشت تا دشمن بران دست نيافت. روى انّ عامر بن عبـد قـيس كـان مـن افضـل العابـدين ففـرض 

ال قائما الى العصر ثمّ ينصرف و قـد انتفخـت سـاقاه و على نفسه كلّ يوم الف ركعة يقوم عند طلوع الشمس فلا يز
  قدماه فيقول: يا نفس انما خلقت للعبادة يا امّارة بالسّوء فو اللَّه لاعملنّ بك عملا يأخذ الفراش منك نصيبا.

» لِأَحـَدٍ مـِنْ بَعـْديِلا ينَبَْغـِي «قوله: لا ينَبَْغيِ لِأَحدٍَ منِْ بَعدْيِ لم يضنّ به على الانبياء عليهم السلام و لكن قـال 
من الملوك لا من الانبياء، و انما سأل الملك لسياسة النّاس و انصاف الناس بعضهم من بعض لما فيه مـن القيـام 



۲۴۶۳ 

  ».خزَائنِِ الْأَرضِْ  اجْعَلنْيِ عَلى«بحقّ اللَّه و لم يسئله لاجل ميله الى الدنيا و هو كقول يوسف عليه السلام: 
سليمان را عليه السلام باد مسخر كردند تا در روزى مسافت دو ماهـه بـاز  هُ الرِّيحَ تجَْريِ بأَِمْرِهِ رخُاءًقوله: فَسخََّرنْا لَ

ا مقـام مصـطفى (ص) بزرگـوارتر و منزلـت وى شـريف تـر كـه  بريد، و اين كرامتى عظيم اسـت و شـرفى تمـام. امّـ
پس روان وى كس هسـت كـه بيـك سـاعت  حشمت و جاه او را و شرف و منزلت او را در امّت وى از چاكران و

اى بدان درازى باز برد تا بكعبه رسد، و اين در كرامـات اوليـا معروفسـت و حكايـات مشـايخ در آن فـراوان  باديه
  است.

قال ابن مسعود: ايّوب عليه السلام رأس الصّابرين الى يـوم القيمـة، در هـر دورى  الآية..» .وَ اذْكُرْ عبَدْنَا أَيُّوبَ« 
لا را حمّالى برخاست و هيچ حمّالى چون ايوب پيغامبر برنخاست. از جبّار كائنات وحى آمد كه اين بلا بسـتر بار ب

انبياست و ذخيره اوليا و اختيار اصفيا، هر يكى بنوعى ممتحن بودند: نوح بدسـت قـوم خـويش گرفتـار، ابـراهيم 
بمحنـت قتـل، موسـى بدسـت فرعـون و  بآتش نمرود، اسحاق بفتنه ذبح، يعقـوب بفـراق يوسـف، زكريـا و يحيـى

قبطيان، و على هذا اوليا و اصفيا يكى را محنت غربت بود و مذلت، يكى را گرسنگى و فاقت، يكـى را بيمـارى 
انّ اللَّه عزّ و جلّ ادّخر البلاء لأوليائه كما ادّخر الشّـهادة « :و علّت، يكى را قتل و شهادت. مصطفى (ص) گفت

  ».لاحبّآئه
زهر بلا بر دست وى نهادند، گفت: بار خدايا ما جام زهر با پا زهر صـبر نـوش تـوانيم كـرد، رب  ايوب چون جام

، ايوب گفت: اكنـون كـه از بارگـاه »إِنَّا وجَدَنْاهُ صابِراً نِعْمَ الْعبَدُْ«العالمين هم از وجود او جام پا زهر ساخت كه: 
تا امروز بار بلا بتن كشيديم، از امروز باز بجان و دل كشيم. در  »نِعْمَ الْعبَدُْ«قدم ما را اين خلعت كرامت دادند كه 

خبر آمده كه چون ربّ العزّة آن بلاها از ايوب كشف كرد، روزى بخاطر وى بگذشت كه نيك صبر كردم در آن بلا، 
بر لـم ندا آمد كه: انت صبرت ام نحن صبّرناك يا ايّوب لولا انّا وضعنا تحـت كـلّ شـعرة مـن البـاء جـبلا مـن الصـّ

تصبر؟ جنيد گفت: من شهد البلاء بالبلاء ضجّ من البلاء و من شهد البلاء من المبلى حنّ الى البلاء قوله: وَ اذْكـُرْ 
 اولى القوّة و البصائر فى مقاسـاة البلايـا و المحـن عبِادنَا إِبْراهيِمَ وَ إِسحْاقَ وَ يَعْقوُبَ أُوليِ الْأَيدْيِ وَ الْأَبصْارِ اى

سليت مصطفى (ص) است و تسكين دل وى در ان رنجها و محنتها كه ميكشـيد از كفّـار قـريش. اسـما تعزيت و ت
دختر ابو بكر روايت كند كه: مصـطفى (ص) روزى در انجمـن قـريش بگذشـت، يكـى ازيشـان برخاسـت گفـت: 

ن و خداونـد گويى و دشنام ميدهى؟ رسول خدا گفت: من ميگويم كه معبـود عالميـا تويى كه خدايان ما را بد مى
ايـد. ايشـان همـه بيكبـار  نياز و شما در پرستش اصنام بر باطـل نظير و بى انباز، بى شريك و بى جهانيان يكيست بى

هجوم كردند و در رسول آويختند و او را ميزدند، اسما گفت: آن سـاعت يكـى آمـد بـدر سـراى بـو بكـر و گفـت: 
رفتار است، بو بكر بشتاب رفت و با ايشان گفـت: صاحب خويش را درياب كه در زخم دشمنان گ ادرك صاحبك

ويلكم أ تقتلون رجلا ان يقول ربى اللَّه و قد جاءكم البيّنات من ربكم. ايشـان رسـول را بگذاشـتند و بـا ابـو بكـر 
آورد و مـوى  محابا زدند و ابو بكر گيسوان داشت، چون بخانه باز آمد دست بگيسوان فرو مى گرديدند و او را بى

تباركت و تعاليت يا ذا الجلال و الاكرام. ربّ العالمين اين همه بـلا و رنـج بـر : آمد و ميگفت باز مى بدست وى
دوستان نهد كه ازيشان دو چيز دوست دارد: چشمى گريان و دلى بريان دوست دارد، كـه بنـده ميگريـد و او را در 

زارد و او را  ، و دوست دارد كه بنده مينالد و بر درگاه او مى»أَعيْنَُهُمْ تَفيِضُ منَِ الدَّمْعِ  تَرى«ستايد كه:  آن گريه مى
  ».وجَِلتَْ قُلوُبُهُمْ«ستايد كه:  در ان مى

پير طريقت گفت در مناجات: اى يار مهربان بارم ده تا قصه درد خود بتو پردازم، و بر درگاه تو ميزارم و در اميـد 
  ، يك نظر در من نگر تا دو گيتى بآب اندازم.نازم، الهى! فاپذيرم تا با تو پردازم آميز مى بيم

اينست قصه پيغـامبران و سرگذشـت ايشـان. آن گـه بيـان كـرد ثـواب و درجـات در ان جهـان بـآن  ..».هذا ذِكْرٌ« 
اتِ عـَدْنٍ« :رنجها كه كشيدند و بلاها كه در دنيا چشيدند گفت بـر متقيـان را ..» .وَ إِنَّ لِلمْتَُّقـِينَ لحَُسـْنَ مـَآبٍ، جنََّـ



۲۴۶۴ 

  عموم گفت تا دانى كه نه خود پيغامبران را ميگويد بر خصوص بلكه همه مؤمنانرا ميگويد بر عموم.
اتِ عـَدْنٍ مُفتََّحـَةً لَهـُمُ الـْأَبوْابُ«  اذا جاءوهــا لا يلحقهـم ذلّ الحجـاب و لا كلفـة الاسـتيذان تســتقبلهم  اى» جنََّـ

  مٌ عَليَْكُمْ بِما صبََرتُْمْ فنَِعْمَ عُقبْىَ الدَّارِ.الملائكة بالتبجيل و الترحيب و الاكرام يقولون: سلاَ
انّ اللَّه تعالى بنى جنّة عدن بيده و بناها بلبنة من ذهب و لبنة «روى ابو سعيد الخدرىّ قال قال رسول اللَّه (ص): 

قدَْ أَفْلـَحَ «قالت: من فضّة و جعل ملاطها المسك و و ترابها الزّعفران و حصباءها الياقوت، ثمّ قال لها: تكلّمى، ف
  قالت الملائكة: طوبى لك منزل الملوك.» المْؤُْمنِوُنَ

  النوبة الاولى ۴
  .) گوى اى محمد آن خبرى بزرگ است۶۷قلُْ هوَُ نبَأٌَ عَظيِمٌ (

  ايد. ) شما از ان روى گردانيده۶۸أَنتُْمْ عنَْهُ مُعْرِضوُنَ (
) كه ۶۹برترين از فريشتگان، إِذْ يخَتْصَمِوُنَ ( بآن جوق  باِلمْلََإِ الْأَعْلى ما كانَ ليِ منِْ عِلْمٍ مرا دانش نبود و آگاهى،

  كردند. با يكديگر خصومت مى
  اى. ) مگر آنكه نيستم من مگر آگاه كننده باز نماينده۷۰إِليََّ بمن پيغام نيست إِلَّا أَنَّما أَناَ نذَيِرٌ مبُينٌِ (  إِنْ يوُحى

خـواهم  ) مـن مـرد مـى۷۱ئِكَةِ آن گه كه خداوند تو گفت فريشتگان را، إِنِّي خالِقٌ بَشَراً منِْ طـِينٍ (إِذْ قالَ ربَُّكَ لِلمْلاَ
  آفريد از گل.

) ۷۲فإَِذا سوََّيتُْهُ چون وى را راست كردم، وَ نَفخَتُْ فيِهِ منِْ رُوحيِ و جان خويش درو دميدم، فَقَعوُا لـَهُ سـاجدِيِنَ (
  او را بر روى افتيد.

  ) همگان بهم.۷۳جدََ المْلاَئِكَةُ بر روى افتادند فريشتگان، كُلُّهُمْ أَجمَْعوُنَ (فَسَ
  ) و از ناگرويدگان بود.۷۴إِلَّا إِبْلِيسَ استَْكبَْرَ مگر ابليس كه گردن كشيد، وَ كانَ منَِ الْكافِريِنَ (

تـو؟ لمِـا خَلَقـْتُ بيِـَديََّ  ازداشت ترا كـه سـجود كرديـدقالَ يا إِبْلِيسُ اللَّه گفت اى ابليس، ما منََعَكَ أَنْ تَسجْدَُ چه ب
) يا برترى جستى ۷۵چيزى را كه بيافريدم بدو دست خويش، أَستَْكبَْرْتَ باش گردن كشيدى؟ أَمْ كنُتَْ منَِ الْعالينَِ (

  و خويشتن را از برتران ديدى؟
) و او را از ۷۶نْ نارٍ مرا از آتش آفريدى وَ خَلَقتَْهُ مـِنْ طـِينٍ (قالَ أَناَ خيَْرٌ منِْهُ ابليس گفت: من به از وام، خَلَقتْنَيِ مِ

  گل آفريدى.
  اى و رانده. ) كه تو نفريده۷۷قالَ فَاخْرُجْ منِهْا اللَّه گفت: بيرون شو از آسمان، فإَِنَّكَ رجَيِمٌ (

  من تا روز شمار. ) و بر تو نفرين و راندن۷۸يوَْمِ الدِّينِ (  وَ إِنَّ عَليَْكَ لَعنْتَيِ إِلى
) تـا آن روز كـه ايشـان را ۷۹يـَوْمِ يبُْعثَـُونَ (  قالَ رَبِّ فأََنْظِرنْيِ ابليس گفـت: خداونـد مـن پـس مـرا درنـگ ده، إِلى

  برانگيزانند.
  ) اللَّه گفت: تو از درنگ دادگانى.۸۰قالَ فإَِنَّكَ منَِ المْنُْظَريِنَ (

  تا روزى كه هنگام آن دانستنى است. )۸۱يوَْمِ الوْقَتِْ المَْعْلوُمِ (  إِلى
  ) كه ايشان را بيراه كنم همگان.۸۲قالَ فبَِعِزَّتِكَ ابليس گفت بخدايى تو، لَأُغوْيِنََّهُمْ أَجمَْعينَِ (

  اند از دل پاك. ) مگر آن بندگان تو از ايشان كه ترا يكتا شناسندگان۸۳إِلَّا عبِادَكَ منِْهُمُ المْخُْلصَينَِ (
لَأَملَْأَنَّ جَهنََّمَ ناچار بهر حال : حَقُّ وَ الحَْقَّ أَقوُلُ اللَّه گفت: راست ميگويم، راست ميگويم، براستى براستىقالَ فاَلْ

  ) از تو و از هر كه در بى تو رود ازيشان همگان.۸۴پر كنم دوزخ، منِْكَ وَ ممَِّنْ تبَِعَكَ منِْهُمْ أَجمَْعينَِ (
) ۸۵منِْ أَجْرٍ گوى نميخواهم از شما بر اين پيغام رسانيدن هيچ مزدى، وَ ما أَناَ منَِ المْتَُكَلِّفينَِ ( قلُْ ما أَسىَْٔلُكُمْ عَليَْهِ

  و نيستم از ايشان كه از خويش چيزى بر سازند.
  ) مگر يادى و سخنى جهانيان را.۸۶إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالمَينَِ ( إِنْ هوَُ نيست اين



۲۴۶۵ 

  ) پس هنگامى.۸۷دانيد خبر اين چه با شما ميگويند بَعدَْ حينٍِ (وَ لتََعْلمَنَُّ نبَأََهُ و ب
  النوبة الثانية

فيه ثلاثة اقوال: احدها انه القرآن و سمّاه عظيمـا، لانـه كـلام ربّ العـالمين كقولـه: وَ  قوله تعالى: قلُْ هوَُ نبَأٌَ عَظيِمٌ
آتيَنْاكَ سبَْعاً منَِ المَْثانيِ وَ الْقُرْآنَ الْعَظِ   يمَ.لَقدَْ 

قاله ابن عباس و مجاهد و قتادة. و قيل: هو يوم القيمة كقوله: عَمَّ يتََسـاءَلوُنَ، عـَنِ النَّبـَإِ الْعَظـِيمِ. و القـول الثالـث: 
  نبوّة الرسول، يعنى النبأ الذّى انبأتكم به عن اللَّه نبا عظيم و انتم تعدّونه لعبا و تعرضون.

ا يـوحى الىّ لمـا كـان لى  اى» إِذْ يخَتْصَمِوُنَ«يعنى الملائكة »  الْأَعْلى ما كانَ ليِ منِْ عِلْمٍ باِلمْلََإِ«  لو لم اكن نبيّـ
  علم بالملإ الاعلى و اختصامهم.

ما يوحى الىّ الّا الانذار. نظم اين آيات و معنى آنست كه: اى محمـد  اى» إِليََّ إِلَّا أَنَّما أَناَ نذَيِرٌ مبُينٌِ  إِنْ يوُحى« 
را گوى: اين پيغام كه من از اللَّه رسانيدم و قرآن كه آوردم و بر شما خواندم و وعده رسـتاخيز و بعـث  كفّار قريش

و نشور كه دادم كارى عظـيم اسـت و خـبرى بزرگـوار درسـت و شـما آن را بـازى ميشـمريد و از تصـديق آن روى 
ه مـن ك جـا دانسـتمى اختصـام فريشـتگان در ميگردانيد، اگر نه من پيغـامبر بـودمى پيغـام رسـان و وحـى گـزار اللَّـ

آسمان؟ اكنون كه شما را از اختصام فريشتگان و گفت و گوى ايشان در كار آدم و غير وى خبر دادم بدانيـد كـه آن 
  از وحى پاك ميگويم و از نبوّت درست.

ه عـزّ و جـلّ: و در معنى اختصام فريشتگان ابن عباس گفت: اختصموا فى امر آدم عليه السلام، يعنى حين قال اللَّ
.. الآيـة. و قيـل: اختصـامهم .إِنِّي جاعلٌِ فيِ الْأَرضِْ خَليِفَةً، قـالوُا أَ تجَْعـَلُ فيِهـا مـَنْ يُفْسـِدُ فيِهـا وَ يَسـْفِكُ الـدِّماءَ

تنازعهم فى الكلام فى فضل الاعمال و اختلافهم فى ذلك و انما اختلفوا فى بيان الاجر و كميّة الفضيلة فيهـا لا 
د الاصل، و دليل هذا التّأويل الخبر الصحيح و هو ما روى عبد الرحمن بن عـائش الحضـرمىّ قـال قـال فى جحو

  يعنى فى المنام، فقال: فيم يختصم الملأ الاعلى يا محمد؟» رأيت ربى فى احسن صورة«النبى (ص): 
ماء و الارض،  قلت: انت اعلم اى رب، قال: فوضع كفّه بين كتفى فوجدت بردهـا بـين ثـديي فعلمـت مـا فـى السّـ

ماواتِ وَ الـْأَرضِْ وَ ليَِكـُونَ مـِنَ المْـُوقنِينَِ، ثـمّ  قـال. فـيم قال: ثمّ تلا هذه الآية: وَ كذَلِكَ نُريِ إِبْراهيِمَ مَلَكُوتَ السَّـ
يختصم الملأ الاعلى يا محمد؟ قلت فى الكفّارات و الدّرجات، قال: و ما الكفّارات؟ قلت: اسباغ الوضـوء فـى 

لاة، قـال: و مـا الـدّرجات؟ قلـت: اطعـام السّبر ات و المشى على الاقدام الى الجمعات و انتظار الصّلاة بعد الصّـ
الطعام و افشاء السلام و لين الكلام و الصّلاة بالليل و النّاس نيام، قال: صدقت يـا محمـد مـن يفعـل ذلـك يعـش 

  بخير و يمت بخير و يكن من خطيئته كيوم ولدته امّه.
  تراب مبلول. اى» منِْ طينٍِ«يعنى آدم عليه السلام » لَ ربَُّكَ لِلمْلاَئِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراًإِذْ قا« 
  ».وَ نَفخَتُْ فيِهِ منِْ رُوحيِ فَقَعوُا لَهُ ساجدِيِنَ«اتممت خلقه » فإَِذا سوََّيتُْهُ« 
ى واحد كلّ لفظ منها يفيد فائدة حسنة الملائكة جماعـة هذه ثلاثة الفاظ بمعن »فَسجَدََ المْلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجمَْعوُنَ« 

لو لم يزد عليها لجاز أن يكون سجد منهم طائفة، فقوله: كُلُّهُمْ افاد انهم سجدوا له عـن آخـرهم، و قولـه: أَجمَْعـُونَ 
  افاد انهم سجدوا له فى وقت واحد لا تراخى فيه.
ة و جعلـه روى ابو هريرة قال قال رسول اللَّه (ص): ان اللَّه  عزّ و جلّ خلق آدم من تراب فعجنه بماء من مـاء الجنّـ

حمأ مسنونا خلقه و صوّره حتىّ اذا كان صلصالا كالفخار كان يمرّ به ابليس فيقول: لقـد  طينا ثمّ تركه حتىّ اذا كان
فلمّا بلـغ الـرّوح  ء اجرى فيه الرّوح بصره و خياشيمه، خلقت لامر عظيم. ثمّ نفخ اللَّه فيه من روحى و كان اوّل شى

خياشيمه عطس فالقاه اللَّه حمده فحمد ربه عزّ و جلّ فقال اللَّه: يرحمك ربك، ثمّ قال: يـا آدم اذهـب الى اولئـك 
ه، فجـاء الى  النفر، فقل: السّلام عليكم فانظر ما يقولون، فجاءهم فسلّم عليهم فقالوا: و عليك السّـلام و رحمـة اللَّـ

لك؟ و هو اعلم بما قالوا، قال: قالوا و عليك السلام و رحمة اللَّه، قال: يا آدم هذه تحيّتك و  اللَّه فقال: ما ذا قالوا
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ه  تحيّة ذريّتك، قال: يا رب و ما ذريتّى؟ قال: اختر يدى، قال: اخترت يمين ربى و كلتا يدى ربى يمـين، فنسـف اللَّـ
  كفّه فاذا من هو من ذرّيته فى كفّ الرحمن عزّ و جلّ.

انّ اللَّه عزّ و جلّ يوم خلق آدم قبض من صـلبه قبضـتين فوقـع كـلّ طيـّب «موسى عن النبى (ص) قال:  و عن ابى
بيمينه و وقع كلّ خبيث بيده الأخرى، فقال: هؤلاء اصحاب اليمين اصحاب الجنّة و لا ابـالى، و هـؤلاء اصـحاب 

  ».الشمال اصحاب النّار و لا ابالى، ثمّ اعادهم فى صلبه فعلى ذلك ينسلون
  فى علم اللَّه عز و جلّ.» وَ كانَ منَِ الْكافِريِنَ«امتنع من السجود  قوله: إِلَّا إِبْلِيسَ استَْكبَْرَ اى

ما الذّى  اى» ما منََعَكَ أَنْ تَسجْدَُ لمِا خَلَقتُْ بيِدَيََّ«قال اللَّه لابليس حين امتنع من السجود:  اى» قالَ يا إِبْلِيسُ« 
اه بيـدىّ كرامـة لـه، دعاك الى ترك السجود  الف اسـتفهام دخلـت علـى الف  »أَسـْتَكبَْرْتَ«لمـن خصصـته بخلقـى ايّـ

رين. يقـول: اسـتكبرت بنفسـك حـين ابيـت » أَمْ كنُـْتَ مـِنَ الْعـالينَِ«الوصل، و هو استفهام توبيخ و انكـار،  المتكبّـ
اسـم، اسـم مـن أسـماء  يقال: العلوّ السّجود، ام كنت من القوم الّذين يتكبّرون فتكبّرت عن السجود لكونك منهم؟
  التكبّر، كقوله: إِنَّ فِرعْوَْنَ علاَ فيِ الْأَرضِْ و كقوله: لا يُريِدُونَ عُلوًُّا فيِ الْأَرضِْ.

رف يكتسـب بطاعـة »قالَ أَناَ خيَْرٌ منِْهُ خَلَقتْنَيِ منِْ نارٍ وَ خَلَقتَْهُ منِْ طينٍِ«  ظنّ انّ ذلك شرف لـه و لـم يعلـم انّ الشّـ
  اللَّه.

مـن الخلقـة الّتـى انـت  اى: يعنى من الجنّة. و قيل: من السّماوات. قال الحسن و ابو العاليـة» قالَ فَاخْرُجْ منِهْا« 
ه  فيها و هى صورة الملك. قال الحسين بن الفضل: هذا تأويل صحيح لانّ ابليس تجبـّر و افتخـر بالخلقـة فغيّـر اللَّـ

كَ رجَـِيمٌ«من الارض الى جزائر البحور،  اى» فَاخْرُجْ منِهْا«ل خلقته فاسودّ و قبح بعد حسنه. و قي لعـين  اى» فإَِنَّـ
  طريد.

 اى» انّ عليـك لعنتـى« :على السنة عبادى يلعنونك فلا تنقطع عنك الى يـوم القيمـة و قيـل» وَ إِنَّ عَليَْكَ لَعنْتَيِ« 
انـد: روز قيامـت روزى اسـت كـه  عنـى الى الابـد. گفتـهي» يوَْمِ الـدِّينِ  إِلى«طردى من الجنّة و ابعادى من كلّ خير 

هرگز آن را سپرى شدن نيست، مدتّى خلق در عرصات ايستاده باشند فصل و قضا را، و بعد از ان لا يزال بهشـتى 
وَ « :در بهشت شود و دوزخى در دوزخ، و ازينجاست كه حقّ جلّ جلاله لعنت ابليس بقيامت پيوسته كرد و گفـت

، اگـر آن روز را هرگـز سـپرى شـدن بـودى لعنـت ابلـيس منقطـع شـدى بانقطـاع »يوَْمِ الـدِّينِ  لَعنْتَيِ إِلى إِنَّ عَليَْكَ
قيامت، و مراد ازين بسته كردن لعنت بقيامت تأبيد است و تخليد، ازينجا معلوم شد كه قيامت را هرگز سپرى شدن 

  نيست.
ه سـبحانه ان يعطيـه سـؤله » يبعثون«انما قال:  »يوَْمِ يبُْعثَوُنَ  قالَ رَبِّ فأََنْظِرنْيِ إِلى«  لئلّا يـذوق المـوت، فـابى اللَّـ

يعنى نفخة الموت، و هذا اخبار من اللَّه سبحانه لا اسـتجابة » يوَْمِ الوْقَتِْ المَْعْلوُمِ  فإَِنَّكَ منَِ المْنُْظَريِنَ إِلى«فقال: 
  .لدعائه. و قال بعضهم: لم يعلمه الوقت الذّى انظره اليه

ا عبِـادَكَ مـِنْهُمُ المْخُْلصَـِينَ«لاحملنّهم على الغىّ و هو ضدّ الرّشـد،  اى» قالَ فبَِعِزَّتِكَ لَأُغوْيِنََّهُمْ«  الـّذين  اى» إِلَّـ
  الّذين اخلصوا طاعتهم للَّه. بكسر اللّام، اى» المخلصين«عصمتهم منىّ. و قرئ 

بنصـب، » وَ الحْـَقَّ أَقـُولُ«برفـع اسـت » فـالحقّ«م و حمزه و يعقـوب: قراءت عاص »قالَ فاَلحَْقُّ وَ الحَْقَّ أَقوُلُ« 
يعنى: انا الحقّ و الحقّ اقول ميگويد: من خداوند راستگوى استوارم و راست ميگويم، بـاقى هـر دو حـقّ بنصـب 

و » لَأَملْـَأَنَّ جَهـَنَّمَ«راست گفتم و راست ميگويم كـه:  »لَأَملَْأَنَّ جَهنََّمَ«خوانند، يعنى: فالحقّ قلت و الحقّ اقول، 
انـد،  ميگويم حقّا حقّا لأمـلأنّ جهـنّم. و در شـواذّ هـر دو حـقّ برفـع خوانـده حقّا حقّا اقول قيل: معناه القسم، اى

نى مـن يع»  اقول لَأَملَْأَنَّ جَهنََّمَ منِْكَ وَ ممَِّنْ تبَِعَكَ منِْهُمْ أَجمَْعينَِ«يعنى سخن راست اينست و بودنى. آن گه گويد: 
  الجنّة و النّاس.

المتقـوّلين » وَ مـا أَنـَا مـِنَ المْتَُكَلِّفـِينَ«جعـل و رزق،  اى» منِْ أَجْرٍ«على تبليغ الرّسالة  اى» قلُْ ما أَسىَْٔلُكُمْ عَليَْهِ« 
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) فى الحديث عن رسول اللَّه (ص  القرآن من تلقاء نفسى، و كلّ من قال شيئا من تلقاء نفسه فقد تكلّف له. و صحّ
  النهى عن التكلّف.

و عن مسروق قال: دخلنا على عبد اللَّه بن مسعود فقال يا ايّها النّاس من علم شيئا فليقل به، و من لم يعلم فليقل: 
ا أَنـَا مـِنَ قلُْ ما أَسىَْٔلُكُمْ عَليَْهِ منِْ أَجـْرٍ وَ مـ«اللَّه اعلم، فانّ من العلم ان يقول لما لا يعلم: اللَّه اعلم، قال اللَّه لنبيّه: 

  ».المْتَُكَلِّفينَِ
  ما هذا القرآن الّا تذكرة و شرف وعظة للخلق. اى» إِنْ هوَُ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالمَينَِ« 
  بعد الموت. اى» بَعدَْ حينٍِ«يعنى خبر صدقه » نبَأََهُ«انتم يا كفّار مكة، » وَ لتََعْلمَنَُّ« 

من مات علمه بعد موته. قال الحسن: ابـن آدم عنـد المـوت يأتيـك قال الكلبىّ: من بقى علم ذلك اذا ظهر امره و 
بَعـْدَ «يعنى نبأ القرآن و ما فيه من الوعـد و الوعيـد و ذكـر البعـث و النّشـور، » وَ لتََعْلمَنَُّ نبَأََهُ«الخبر اليقين و قيل: 

  يعنى يوم القيمة.» حينٍِ
  فتح السّورة بالذّكر و ختمها بالذّكر.

  النوبة الثالثة
بيك قول اشارت است بنبوّت و رسالت مصطفى عليه الصّلاة و السّـلام و » نبأ عظيم«اين  وله: قلُْ هوَُ نبَأٌَ عَظيِمٌق

جلالت حالت وى. ميگويد: خبر نبوّت وى خبرى عظيم است و شأن او شأنى جليل و شما از ان غافل، از جمال 
ايد، مهترى كـه در عـالم خـود  ايد و از چه وامانده گم كردهاو روى گردانيده و از شناخت او وامانده، ندانيد كه چه 

، يك كلمه اللَّه را و ديگر كلمه محمد را، فرمان آمد كه: يـا »لا اله الّا اللَّه محمد رسول اللَّه«دو كلمه است و بس: 
قـُلْ « گويى: گوييم، يا محمد تو مى محمد تو در حضرت خود ثناى ما ميگوى كه ما در حضرت خود ثناى تو مى

ه«گوييم:  ما مى» هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ اى از طلعـت زيبـاى آن مهـتر در انگشـت آدم تعبيـه كردنـد،  ذره». محمد رسول اللَّـ
اند سر ما بحجره هر گدايى فرو نيايد، آن ذره هـم چنـان  هشت بهشت بدرود كرد و گفت: ما را خود توانگر آفريده

ق آن جمال ميسوخت، حشمت نوح و جاه خليل و كرامت كليم همه ميرفت و بهر كه ميرسيد در عين حسرت در شو
اى بود در مقابل بحر رسالت او، دولت بلال و خباب و عمار و ديگر ياران بود كه ابراهيم و موسى و عيسى  قطره

آن جاروب خدمت كه ايشان برداشتند، ابراهيم و موسى  در عداد احياء صورت نبودند كه اگر ايشان زنده بودندى
مهترى با اين همه منقبـت و مرتبـت و كمـال و جمـال بـا ». لو كان موسى حيّا لما و سبعه الّا اتباعى«رداشتندى، ب

  »انمّا انالكم مثل الوالد لولده«نوا ميگويد:  مشتى گداى بى
  ».شفاعتى لاهل الكبائر من امّتى«و ميگويد: 

نـيم تـا هـدايت ربـانى آشـكارا گـردد، و فـردا در ما امروز مينگريم تا كجاست كافرى ناگرويـده كـه او را دعـوت ك
اند:  نگريم تا كجاست فاسقى آلوده كه او را شفاعت كنيم تا رحمت الهى آشكارا شود. و گفته عرصات قيامت مى

اين نبأ عظيم سه چيز است: هول مرگ و حساب قيامت و آتش دوزخ. يحيى معاذ گفت: لو ضربت السّـماوات و 
قادت خاشعة فكيف و قد ضرب بها ابن آدم الموت و الحسـاب و النـار! مسـكين فرزنـد الارض بهذه السّياط لان

افتد بيش است، امّا در درياى عشـق دنيـا بمـوج  هاى عظيم در پيش است و از آنچه در گمانها مى آدم، او را عقبه
اى نـدا  امـداد فريشـتهانديشد، نه از خاتمه كار ميترسد، هر روز ب غفلت چنان غرق گشته كه نه از سابقه خويش مى

در كـار و روزگـار خـود چـون انديشـه كنـد، كسـى كـه زبـان را » خلقتم لامر عظيم و انتم عنـه غـافلون«ميكند كه: 
بدروغ ملوّث كرده و دل را بخلف آلوده و سر را بخيانت شوريده گردانيده، سرى كه موضع امانت است بخيانـت 

ه، زبانى كه آلت تصديق اسـت بـر دروغ وقـف كـرده، لا جـرم سپرده، دلى كه معدن تقوى است زنگار خلف گرفت
  سخن جز خداع نيست و دين جز نفاق نيست.

ــــــرّبهم لبيــــــب ــــــاس ج ــــــا الن  فــــــــانىّ قــــــــد اكلــــــــتهم و ذاقــــــــا  اذا م
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ـــــــداعا ـــــــا خ ـــــــم الّ ـــــــم ار ودّه  فل
 

 و لـــــــم ار ديـــــــنهم الـّــــــا نفاقـــــــا
 

ق را بـآب چشـم كـه از حسـرت خيـزد اكنون اگر ميخواهى كه درد غفلت را مداواة كنى راه تو آنست كه تخته نفا
بشويى و بر راهگذر بادى كه از مهبّ ندامت بر آيد بنهى و بدبيرستان شرع شـوى و سـورة اخـلاص بنويسـى كـه 

هَ مخُْلصِـِينَ لـَهُ الـدِّينَ«خواهـد، ميگويـد:  خداوند عالم از بندگان اخلاص در مى ا ليَِعبْـُدُوا اللَّـ ، و »وَ مـا أُمـِرُوا إِلَّـ
  ».اخلص العمل يجزك منه القليل« :ه الصّلاة و اللام گفتمصطفى علي

تا آخر سوره قصّه آدم و ابليس است و سخن در ايشـان دراز ..» .إِذْ قالَ ربَُّكَ لِلمْلاَئِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً منِْ طينٍِ« 
دم را گفتنـد گنـدم مخـور، گفته شد و اينجا مختصر كرديم، از روى ظاهر زلّتـى آمـد از آدم و معصـيتى از ابلـيس. آ

بخورد. ابليس را گفتند سجده كن، نكرد. امّا سـرمايه ردّ و قبـول نـه از كـردار ايشـان خاسـت كـه از جريـان قلـم و 
قضاياى قدم خاست، قلم از نتائج مشيت قدم در حقّ آدم بسعادت رفت هم از نهاد وى متمسّكى پيـدا آوردنـد و 

و ابليس را كـه فلـم بحكـم مشـيّت ». فنََسيَِ وَ لَمْ نجَدِْ لَهُ عَزْماً«فتند: جنايت وى بحكم عذر بوى حوالت كردند گ
وَ   أَبـى«قدم بردّ و طرد او رفت، هم از نهاد وى كمينگاهى بر ساختند و جنايـت وى بـدو حوالـت كردنـد گفتنـد: 

زل برجيـد روزگـار او بسـتند تـا هـر اى از بهـر لعنـت برسـاختند و بحكـم ردّ ا قـلاده» استَْكبَْرَ وَ كانَ منَِ الْكافِريِنَ
جوهرى كه از بوته عمل وى برآمد در دست نقّاد علم نفايه آمد، عملش نفايه آمـد، عبـادتش سـبب لعنـت گشـته، 

  طاعتش داعيه راندن شده و از حقيقت كار او اين عبارت برون داده كه: الحكم لا يكابد و الازل لا ينازع.
ــــــم احكــــــه ؟ ــــــك ل  اىّ محــــــبّ في

ــــــــى ان كــــــــان لا  يرضــــــــيك الادم
 

ـــــــم ابكـــــــه؟  ـــــــك ل ـــــــل في  و اىّ لي
  فقــــــــد اذنالــــــــك فــــــــى ســــــــفكه

 

آدم در عالم قبول چنان بود كه ابليس در عالم ردّ، هر كجا درودى و تحيتّى است روى بآدم نهاده، هر كجا لعنتـى  
مقصـود و طردى است روى بابليس نهاده. اين كه ناصيه آن لعين در دامن قيامت بستند نه تشـريف او بـود، لكـن 

الهى ان بود تا هر كجا كودكى را سر انگشتى در سنگ آيد سنگ لعنتى بر سرش ميزنند كه: لعنت بـر ابلـيس بـاد. 
از جناب جبروت خطاب عزّت آمد بپاكان مملكت و مقرّبان درگاه كه يكى را از ميان شما منشور عزل نوشتيم و 

ئيل نزديك عزازيل آمد، اين كه امـروز ابلـيس اسـت، توقيع ردّ كشيديم، ايشان همه عين حسرت و سوز گشتند، جبر
گفت: اگر چنين حالى پديد آيد دست بر سر من دار، و او ميگفت: اين كار بر من نويس، و آن سادات فريشتگان 
ام،  ميآمدند و همچنين درخواست ميكردند و او هر يكى را ضمان ميكرد كه دل فارغ داريد كه من شما را ايستاده

در » انـا خيـر«از درگاه عزت كه: اسجدوا لآدم. آن لعـين عنـان خـواجگى بـاز نكشـيد كـه نخـوت  پس جواز آمد
آن لعين قيـاس كـرد و در قيـاس » خَلَقتْنَيِ منِْ نارٍ وَ خَلَقتَْهُ منِْ طينٍِ«ام ازو  سرداشت بخواجگى پيش آمد كه من به

ميدانى كه آتش سـبب فرقـت اسـت و خـاك گويى كه آتش به از خاك است؟ ن راه خطا رفت. اى لعين از كجا مى
ثـُمَّ «سبب وصلت؟ آتش آلت گسستن است و خاك آلت پيوسـتن؟ آدم كـه از خـاك بـود بپيوسـت تـا او را گفتنـد: 

خـاك چـون تـر شـود » يـَوْمِ الـدِّينِ  عَليَْكَ لَعنْتَـِي إِلى«ابليس كه از آتش بود بگسست، تا او را گفتند: » اجتْبَاهُ ربَُّهُ
، آتش چون بالا گيرد همه نقشها بسوزد، لا جرم نقش معرفت ابليس بسوخت و نقش معرفت دل آدم نقش پذيرد

  ».أُولئِكَ كتَبََ فيِ قُلوُبِهِمُ الْإِيمانَ«و آدميان را بيفروخت 
اى، بسـان مسـافران  اى شـوريده رنگـى سـر و پـاى گـم كـرده درويشى در پيش بو يزيد بسطامى شـد ازيـن درد زده

باك خود نبودى، بو يزيد از دسـت خـود  ر و جد خويش گفت: يا با يزيد! چه بودى اگر اين خاك بىدرآمد، از س
ها نبودى، ور خاك نبـودى شـادى و انـدوه ديـن  رها شد، بانگ بر درويش زد كه اگر خاك نبودى، اين سوز سينه

ر خـاك نبـودى آشـناى نبودى، ور خاك نبودى آتش عشق نيفروختى، ور خاك نبودى بوى مهر ازل كه شنيدى؟ و
لم يزل كه بودى؟ اى درويش! لعنت ابليس از آثار كمال جلال خاكست، صـور اسـرافيل تعبيـه اشـتياق خاكسـت، 
سؤال منكر و نكير نايب عشق سينه خاكست، رضوان بـا همـه غلمـان و ولـدان خـاك قـدم خاكسـت، اقبـال ازلى 
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ربانى مشّاطه جمـال خاكسـت، محبـّت الهـى تحفه و خلعت خاكست، تقاضاى غيبى معدّ بنام خاكست، صفات 
  اسرار خاكست، صفات قدم زاد توشه راه خاكست، ذات پاك منزّه مشهود دلهاى خاكست. غذاى

 امزان پـيش كــه خواســتى منــت خواســته
ــيش اســت ــرا هــزار عاشــق ب  در شــهر م

 

ـــــــته  ـــــــو بياراس ـــــــراى ت ـــــــالم زب   ام ع
ـــرا خاســـته ـــزى كـــه مـــن ت ـــو شـــاد ب   ام ت
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  مكية -سورة الزمر -۳۹
  النوبة الاولى ۱
   بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان» بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ« 

  ) از اللَّه است آن تواناى تاونده دانا.۱تنَْزيِلُ الْكتِابِ فرو فرستادن اين نامه، منَِ اللَّهِ الْعَزيِزِ الحَْكيِمِ (
قِّ ما فرو فرستاديم بتو اين نامه براستى، فاَعبْدُِ اللَّهَ پس اللَّه را پرست مخُْلصِاً لَهُ الـدِّينَ إِنَّا أَنْزَلنْا إِليَْكَ الْكتِابَ باِلحَْ

  ) پرستش وى را و دين وى را پاك دارنده از شك و نفاق.۲(
بگمـان بـودن در أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الخْالِصُ آگاه باشيد كه اللَّه راست سزا و واجب پرستش پاك از انباز گرفتن بـا او و 

ا يگانگى او و در سخن او، وَ الَّذيِنَ اتَّخذَُوا منِْ دُونِهِ أَوْليِاءَ و ايشان كه فرود از اللَّه خدايان گرفتند، ما نَعبْـُدُهُ مْ إِلَّـ
ه نزديكـى و ميگويند نمى  ليُِقَرِّبوُنا إِلىَ اللَّهِ زُلْفى هَ يحَْكـُمُ پرستيم ايشان را تا مگر نزديك كننـد مـا را بـا اللَّـ ، إِنَّ اللَّـ

هدْيِ بيَنَْهُمْ اللَّه داورى كند ميان ايشان، فيِ ما هُمْ فيِهِ يخَتَْلِفوُنَ در آنچه ايشان در آن اختلاف ميگويند إِنَّ اللَّهَ لا يَ
هُ أَنْ يتََّخـِذَ لـَوْ أَر، ) كسى را كـه او دروغ زن اسـت ناسـپاس ناگرويـده۳اللَّه راه ننمايد، منَْ هوَُ كاذِبٌ كَفَّارٌ ( ادَ اللَّـ

ا يخَْلـُقُ مـا يَشـاءُ خـود گزيـدى از آنچـه مـى  وَلدَاً اگر اللَّه خواسـتى كـه فرزنـدى گيـرد، لَاصـْطَفى آفرينـد آنچـه  ممَِّـ
  ) اوست خداى يكتا فرو شكننده همگان.۳عيبى ويراست، هوَُ اللَّهُ الوْاحدُِ الْقَهَّارُ ( خواستى، سبُحْانَهُ پاكى و بى

قَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ بيافريد هفت آسمان و هفـت زمـين، بـِالحَْقِّ بفرمـان روان، يُكـَوِّرُ اللَّيـْلَ عَلـَى النَّهـارِ بـر خَلَ
مْسَ وَ الْقمَـَرَ و نـرم كـرد و  پيچد شب بر روز، وَ يُكوَِّرُ النَّهارَ عَلىَ اللَّيلِْ و برمى مى پيچد روز بـر شـب، وَ سـَخَّرَ الشَّـ

تاب و ماه، كلٌُّ يجَْريِ لِأَجلٍَ مُسـَمًّى هـر دو ميرونـد هنگـامى را نـام زده كـرده از سـرانجام جهـان، أَلا هـُوَ روان آف
  ) آگاه باشيد كه اوست آن تواناى تاونده آمرزگار پوشنده.۵الْعَزيِزُ الْغَفَّارُ (

نهْا زَوجَْهـا پـس بيافريـد از ان يـك تـن جفـت او، وَ خَلَقَكُمْ منِْ نَفْسٍ واحدَِةٍ بيافريد شما را از يك تن، ثُمَّ جَعلََ مِ
يخَْلُقُكـُمْ فـِي بُطـُونِ  ،أَنْزَلَ لَكُمْ منَِ الْأَنْعامِ و فرو فرستاد شما را از چهارپايان خوردنى، ثمَانيَِةَ أَزْواجٍ هشت جفت

آفرينشـى از پـس آفرينشـى، فـِي ظُلمُـاتٍ  آفريند شما را در شكمهاى مادران شما، خَلْقاً منِْ بَعـْدِ خَلـْقٍ أُمَّهاتِكُمْ مى
ه اسـت خداونـد شـما، لـَهُ المُْلـْكُ پادشـاهى او  ثلاَثٍ در سه تاريكى، ذلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمْ آن كـس كـه ايـن ميكنـد اللَّـ

ت و كار راست برگردانند شما را از راه راس ) چون مى۶راست، لا إِلهَ إِلَّا هوَُ نيست خدايى جز او، فأََنَّى تصُْرفَوُنَ (
  و سخن راست!

ه بـى لِعبِـادِهِ   نيـاز اسـت از شـما، وَ لا يَرْضـى إِنْ تَكْفُرُوا اگر همه كافر شويد و به نگرويد، فإَِنَّ اللَّهَ غنَـِيٌّ عـَنْكُمْ اللَّـ
پسـندد آن شـما را،  الْكُفْرَ و بندگان خويش را كفر نپسندد، وَ إِنْ تَشْكُرُوا و اگر سپاس داريد و بگرويد، يَرْضَهُ لَكُمْ

ربَِّكُمْ مـَرجِْعُكُمْ پـس بـا خداونـد شماسـت   ثُمَّ إِلى ،و نكشد هيچ باركشى بار كسى ديگر  وَ لا تَزرُِ وازرَِةٌ وزِرَْ أُخْرى
هُ عَلـِيمٌ بـِذاتِ الصُّـ ) كـه او ۷دُورِ (بازگشت شما، فيَنُبَِّىُٔكُمْ بمِا كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ تا خبر كند شـما را بآنچـه ميكرديـد، إِنَّـ

  داناست بهر چه در دلهاست.
ى وَ إِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ و آن گه كه بمردم رسد گزندى، دعَا ربََّهُ خواند خداوند خويش را، منُيِباً إِليَْهِ بازگشته با و

و كرد آنچه خواست، نَسيَِ فرامـوش بدل، ثُمَّ إِذا خوََّلَهُ نِعمَْةً منِْهُ پس آن گه كه او را نعمتى داد از خود وزير دست ا
هِ كرد و بگذاشت، ما كانَ يدَعْوُا إِليَْهِ منِْ قبَلُْ آن رنج كه اللَّه رامى با آن خواند تا آن را ببرد ازين پيش، وَ جَعـَلَ لِلَّـ

س دارى گـم كنـد، قـُلْ ليِضُلَِّ عنَْ سبَِيلِهِ تـا خويشـتن را از راه سـپا ،أَندْاداً و خداى را همتايان گفت و انبازان نهاد
ارِ  گوى اى محمد، تمَتََّعْ بِكُفْرِكَ قَليِلًا روزگار مى كَ مـِنْ أَصـْحابِ النَّـ فرا گذار بكفر خويش روزى چند انـدك، إِنَّـ

  ) كه تو از دوزخيانى.۸(
  النوبة الثانية
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ه  اين سوره را دو نام است: سورة الزمر و سورة الغرف. قال وهب بن منبه اليمانى: من احبّ ان يعـرف قضـاء اللَّـ
عزّ و جلّ فى خلقه فليقرأ سورة الغرف. اين سوره چهار هزار و هفتصد و هشت حرف است و هزار و صـد و نـود 

قلُْ يـا عبِـاديَِ «و دو كلمت و هفتاد و پنج آيت. جمله به مكه فرو آمد از آسمان مگر سه آيت كه به مدينه فروآمد: 
ثلث آيات. و درين سوره هفت آيت منسوخ است بآيت سيف يكى: إِنَّ اللَّهَ يحَْكُمُ بيَنَْهُمْ الى تمام » الَّذيِنَ أَسْرفَوُا

چهـارم: قـُلْ يـا قـَوْمِ فيِ ما هُمْ فيِهِ يخَتَْلِفوُنَ. ديگر: فاَعبْدُُوا ما شىِْٔتُمْ منِْ دُونِهِ. سوم: أَ ليَْسَ اللَّهُ بِعَزيِـزٍ ذيِ انتِْقـامٍ. 
تِكُمْ إِنِّي عاملٌِ. پنجم: فَسوَفَْ تَعْلمَوُنَ منَْ يأَْتيِهِ عذَابٌ يخُْزيِهِ وَ يحَـِلُّ عَليَـْهِ عـَذابٌ مُقـِيمٌ. ششـم: مَكانَ  اعمَْلوُا عَلى
ماواتِ وَ  فَلنَِفْسِهِ وَ منَْ ضلََّ فإَِنَّما يضَـِلُّ عَليَْهـا وَ مـا أَنـْتَ عَلـَيْهِمْ بوَِكيِـلٍ. هفـتم: قـُلِ اللَّهـُمَّ فـاطِرَ  فمَنَِ اهتْدَى السَّـ

من قرأ سـورة الزّمـر لـم «عن ابىّ بن كعب قال قال رسول اللَّه (ص): و .. الآية نسخ معناها بآية السّيف. .الْأَرضِْ
  ».يقطع اللَّه رجاءه و اعطاه ثواب الخائفين

  و عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه (ص) يقرأ كلّ ليلة بنى اسرائيل و الزّمر.
هِ الْعَزيِـزِ الحَْكـِيمِ«هذا تنزيل الكتاب. و قيـل: تنزيـل الكتـاب مبتـدا و خـبره  لْكتِابِ اىقوله: تنَْزيِلُ ا  اى» مـِنَ اللَّـ

ه  تنزيل القرآن من اللَّه لا كما يقول المشركون انّ محمدّا تقوله من تلقاء نفسه. و قيل: معناه تنزيل الكتـاب مـن اللَّـ
  فى تدبير.» الحكيم«نه فى سلطا» العزيز«فاستمعوا له و اعملوا به، 

  يعنى لاثبات الحقّ و هو الايمان باللّه و صفاته.» إِنَّا أَنْزَلنْا إِليَْكَ الْكتِابَ باِلحَْقِّ« 
يعنى بما حقّ فى الكتب من انزالـه عليـك، و » بالحقّ«و قيل: بالصّدق فى الاخبار عماّ كان و عماّ يكون و قيل: 

  ارا لانّ الاوّل كالعنوان للكتاب، و الثانى لبيان ما فى الكتاب.تكر» إِنَّا أَنْزَلنْا«ليس قوله: 
اعبـدوه مخلصـين لـه الطّاعـة مـن غيـر  الخطاب للنّبى، و المراد به هـو و امّتـه، اى »فاَعبْدُِ اللَّهَ مخُْلصِاً لَهُ الدِّينَ« 

له الا اللَّه و قيل: هو الاسـلام. و قيـل: هـو هاهنا كلمة لا ا» الدين« »أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الخْالِصُ«شائبة شكّ و نفاق، 
  الطّاعة، يعنى: الا للَّه الطّاعة الخالصة الّتى تقع موقع القبول. و قيل: معناه لا يستحقّ الدّين الخالص الّا للّه.

ا اغنى ء و ان قال اللَّه سبحانه: من عمل لى عملا اشرك فيه معى غيرى فهو له كلّه و انا منه برى«قال النّبي (ص): 
  ».الاغنياء عن الشّرك

  ».لا يقبل اللَّه عملا فيه مقدار ذرة من رياء«و قال صلّى اللَّه عليه و سلّم: 
و يقولـون مـا نعبـدهم،  القـول هاهنـا مضـمر، اى »ما نَعبْدُُهُمْ«يعنى الاصنام، » وَ الَّذيِنَ اتَّخذَُوا منِْ دُونِهِ أَوْليِاءَ« 

قال قتـاده: انهـم كـانوا اذا قيـل لهـم: مـن ربكـم و مـن خلقكـم و مـن خلـق السـماوات و  »اللَّهِ إِلَّا ليُِقَرِّبوُنا إِلىَ«
  الارض؟ قالوا: اللَّه. فيقال لهم: فما معنى عبادتكم الاوثان؟

ه قـال، الا ليقرّبونـا الى اللَّـ اى»  ليُِقَرِّبوُنا إِلىَ اللَّهِ زُلْفى«قالوا:  ه تقريبـا و قربى، و هو اسم اقـيم مقـام لمصـدر كانّـ
  يشفعوا لنا عند اللَّه. قيل: هم الملائكة و عيسى و عزير.

يحكم بين المسلمين و المشركين فيظهر المحقّ مـن المبطـل، و  اى» إِنَّ اللَّهَ يحَْكُمُ بيَنَْهُمْ فيِ ما هُمْ فيِهِ يخَتَْلِفوُنَ« 
أَحْزابُ منِْ بيَنِْهِمْ فالاحزاب من النصّـارى تحزبـوا هذا ردّ لقولهم و وعيد و قيل: هذا الاختلاف قوله: فَاختَْلفََ الْ

فى عيسى و افترقوا ثلث فرق: النّسطوريّة و الملكائيّة و اليعقوبيّة، فرقة تقول: عيسى هو اللَّه، و فرقة تقول: هو ابن 
هَ هـُوَ المَْسـِيحُ ابـْنُ اللَّه، و فرقة تقول:هو شريك اللَّه، و فى ثلاثتهم نزل قوله عزّ و جلّ: لَقدَْ كَفَرَ الَّذِ ينَ قـالوُا إِنَّ اللَّـ
  .. الآية..مَريَْمَ و قوله: لَقدَْ كَفَرَ الَّذيِنَ قالوُا إِنَّ اللَّهَ ثالثُِ ثلاَثَةٍ، و قوله: أَ أَنتَْ قُلتَْ لِلنَّاسِ

ه، » ذِبٌمنَْ هوَُ كا«لا يرشد الى دينه. و قيل: لا يهدى الى الجنّة » إِنَّ اللَّهَ لا يَهدْيِ«  فى قوله: الملائكة بنات اللَّـ
  يكفر نعمته و يعبد غيره.» كَفَّارٌ«و عزير ابن اللَّه، و المسيح ابن اللَّه، 

لـَوْ أَرَدنْـا أَنْ «يعنى الملائكة، كما قال: » ممَِّا يخَْلُقُ ما يَشاءُ  لَاصْطَفى«كما زعموا، » لوَْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ يتََّخذَِ وَلدَاً« 
و قيل: معناه لو اتخّذ من خلقه ولدا لم يتّخذه باختيارهم بل يصطفى من خلقه من ». خذَِ لَهوْاً لَاتَّخذَنْاهُ منِْ لدَنَُّانتََّ
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ارُ«لا شريك لـه » هوَُ اللَّهُ الوْاحدُِ«يشاء، ثمّ نزّه نفسه فقال سبحانه تنزيها له عن ذلك مماّ لا يليق بطهارته:  » الْقَهَّـ
  لخلقه.

يُكـَوِّرُ «و قيل: خلقهمـا لاقامـة الحـقّ بهمـا، ». كن«يعنى بقوله الحقّ و هو » السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ باِلحَْقِّ خَلَقَ« 
ينقص من اللّيل فيزيد فى النّهار و ينقص مـن النّهـار فيزيـد فـى اللّيـل » اللَّيلَْ عَلىَ النَّهارِ وَ يُكوَِّرُ النَّهارَ عَلىَ اللَّيلِْ

  يل دخل فى النّهار و ما نقص.فما نقص من اللّ
 من النّهار دخل فى اللّيل، و منتهى النقصان تسـع سـاعات و منتهـى الزّيـادة خمـس عشـرة سـاعة، و معنـى الكـور

اللـفّ و  من النّقصـان بعـد الزّيـادة. و قيـل: اصـل التكـوير الزّيادة، من قولهم: نعوذ باللّه من الحور بعد الكور، اى
  مة و منه كارة القصّار.الجمع، و منه كور العما

يعنى يجريـان مـن ادنـى منازلهمـا » كلٌُّ يجَْريِ لِأَجلٍَ مُسمًَّى«ذلّلهما لمنافع بنى آدم، » وَ سخََّرَ الشَّمْسَ وَ الْقمََرَ« 
 ىا» أَلا هُـوَ الْعَزيِـزُ«قيـام السّـاعة، » الاجل المسمّى« :الى اقصى منازلهما، ثمّ يعودان كذلك لا يجاوزانه. و قيل

  الذّى لا يتعاظمه غفران الذّنوب و ان كثرت.» الْغَفَّارُ«الا من فعل ذلك هو العزيز الذّى لا يغالب فى ملكه، 
انـد كـه  اند: آفتاب شصت فرسنگ است و ماه چهل فرسنگ: و از ابـن عبـاس روايـت كـرده بعضى اهل علم گفته

نيمه زمين. و فى رواية اخرى سئل ابـن عبـاس: آفتاب چندان است كه همه زمين از شرق تا غرب و ماه چندان كه 
كم طول الشمس و القمر و كم عرضها؟ فقال: تسع مائة فرسخ فى تسـع مائـة فرسـخ و طـول الكواكـب اثنـا عشـر 

اند: آفتاب از نور كرسـى آفريـد و كرسـى از نـور عـرش آفريـد و عـرش از نـور  فرسخا فى اثنى عشر فرسخا. و گفته
اند: ربّ العزّة هـر يكـى  ءٍ إِذا أَرَدنْاهُ أَنْ نَقوُلَ لَهُ كنُْ فيََكوُنُ و گفته ه تعالى: إِنَّما قوَْلنُا لِشيَْكلام خود آفريد، قال اللَّ

اى موكلّ كرده تا آن را  اى فريشته را از اين آفتاب و ماه گردونى آفريده كه سيصد و شصت گوشه دارد، بر هر گوشه
مْسُ تجَـْريِ ميكشد، چون بمغرب فرو شوند همى روند  تا زير عرش ملك جـلّ جلالـه، فـذلك قولـه تعـالى: وَ الشَّـ

ه (ص): و لمُِستَْقَرٍّ لهَا و قد سبق شرحه.  و كـلّ بالشـمس سـبعة امـلاك «عن ابى امامة الباهلى قال قـال رسـول اللَّـ
  »يرمونها بالثّلج و لو لا ذلك ما اصابت شيئا الّا احرقته

چهـار چيـز در : انـد القمر و النجوم فى فلك بين السماء و الارض تدور. گفته و عن حيان بن عطية قال: الشمس و
عالم يگانه است و آثار ايشان بهمه عالم رسيده، آفتاب يكى و ماه يكى و نور ايشان بهمه عالم رسيده، اين دليـل 

ه عـزّ و كـُلِّ   جـلّ. وَ هـُوَ عَلـى است كه اللَّه جلّ جلاله يكى و قدرت و رحمت وى بهمه عالم رسيده، و به قال اللَّـ
اند قسمى بر آفتـاب گـذر كننـد و از وى  اند: ستارگان آسمان دو قسم ءٍ. و گفته ءٍ قدَيِرٌ وَ رحَمْتَيِ وَسِعتَْ كلَُّ شيَْ شيَْ

روشنايى گيرند و قسمى آفتاب بر ايشان گذر كند و ايشان را روشنايى دهـد. از روى اشـارت ميگويـد: مؤمنـان دو 
ذيِنَ جاهـَدُوا فيِنـا لنََهـْديِنََّهُمْ اند گ گروه روهى بدرگاه شوند بجهد و اجتهاد تا نور هـدايت يابنـد لقولـه تعـالى: وَ الَّـ

هُ صـَدرَْهُ  سبُُلنَا و گروهى آنند كه عنايت ازلى بر ايشان گذر كند و ايشان را نور معرفت دهد لقولـه: أَ فمَـَنْ شـَرَحَ اللَّـ
  ورٍ منِْ ربَِّهِ.نُ  للِْإِسلاْمِ فَهوَُ عَلى

يعنـى حـواء خلقـت مـن قصـيرى آدم و هـو آخـر » ثُمَّ جَعلََ منِهْا زَوجْهَا«قوله: خَلَقَكُمْ منِْ نَفْسٍ واحدَِةٍ يعنى آدم 
  ».لن تستقيم المرأة على خلق انها خلقت من ضلع اعوج«فى الخبر: و اضلاعه. 

اهنا الاحداث و الانشاء كقوله: أَنْزَلنْا عَليَْكُمْ لبِاساً. و قيل: انـزل المـاء معنى الانزال ه »وَ أَنْزَلَ لَكُمْ منَِ الْأَنْعامِ« 
ة  الذّى هو سبب نبات القطن الذّى يكون منه اللّباس و سبب النّبات الذّى تبقى به الانعام. و قيل: انزلنا مـن الجنّـ

مـِنَ «يعنى ثمانية اصناف، » ثمَانيَِةَ أَزْواجٍ«و رزقا. جعلها لكم نزلا  اى» أَنْزَلَ لَكُمْ منَِ الْأَنْعامِ«على آدم. و قيل: 
و خصتّ هذه بالذّكر لكثـرة الانتقـاع بهـا مـن » الضَّأْنِ اثنْيَنِْ وَ منَِ المَْعْزِ اثنْيَنِْ وَ منَِ الْإِبلِِ اثنْيَنِْ وَ منَِ البَْقَرِ اثنْيَنِْ

الفـرد لـه مثـل، و قـد يقـال لهمـا زوج تقـول:  ج، و الزّوجاللّبن و اللّحم و الجلد و الشعر و الوبر. الازواج جمع زو
  زوج حمامة و زوج خفّ.
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نطفة ثمّ علقة ثمّ مضغة ثمّ عظما ثمّ لحما » خَلْقاً منِْ بَعدِْ خَلْقٍ«فى ارحامهنّ  اى» يخَْلُقُكُمْ فيِ بُطوُنِ أُمَّهاتِكُمْ« 
» خَلْقاً منِْ بَعدِْ خَلْقٍ«وله: وَ قدَْ خَلَقَكُمْ أَطوْاراً. و قيل: ثمّ انشأناهم خلقا آخر صوّرهم ثمّ نفخ فيهم الرّوح، نظيره ق

يعنـى الـبطن و الـرّحم و » فـِي ظُلمُـاتٍ ثـَلاثٍ«خلقا فـى بطـن الامّ بعـد خلـق فـى صـلب آدم عليـه السّـلام،  اى
ا هـُوَ فـَأَنَّى  لَهُ«الذّى خلق هذه الاشياء هو ربكم على الحقيقة،  اى» ذلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمْ«المشيمة.  المُْلـْكُ لا إِلـهَ إِلَّـ
  عن طريق الحقّ بعد هذا البيان؟» تصُْرفَوُنَ

عـن عبـادتكم كقولـه: إِنْ تَكْفـُرُوا أَنـْتُمْ وَ مـَنْ فـِي الـْأَرضِْ  اى» فإَِنَّ اللَّهَ غنَيٌِّ عـَنْكُمْ«يا اهل مكة » إِنْ تَكْفُرُوا« 
هُ، جمَيِعاً فإَِنَّ اللَّهَ لَغنَيٌِّ حمَِ وْا وَ اسـْتَغنْىَ اللَّـ لعبـاده المـؤمنين  اى» لِعبِـادِهِ  وَ لا يَرْضـى«يدٌ. و كقوله: فَكَفـَرُوا وَ توََلَّـ

إِنَّ عبِاديِ ليَْسَ لَكَ عَليَْهِمْ سُلطْانٌ فيكون عامّا فى اللّفظ خاصّا فـى المعنـى : و هم الّذين قال اللَّه تعالى» الْكُفْرَ«
لف قـالواكقوله: عيَنْاً يَشْرَ كفـر : بُ بهِا عبِادُ اللَّهِ يعنى بعض عباد اللَّه و اجـراه قـوم علـى العمـوم، و هـو قـول السّـ

الكافر غير مرضىّ للَّه عزّ و جلّ و ان كان بارادته و افعال العباد كلّها خيرها و شرّها مخلوقة للَّه عزّ و جلّ و ان كان 
لملـك و الملكـوت طرفـة عـين و لا فلتـة خـاطر و لا لفتـة نـاظر الّـا بارادته و افعال العباد مرادة له لا تجرى فـى ا

بقضاء اللَّه و قدره و بارادته و مشيّته، و لا رادّ لقضائه و لا معقّب لحكمـه يضـلّ مـن يشـاء و يهـدى مـن يشـاء لا 
  ».يسئل عماّ يفعل و هم يسئلون

ه بدانكه افعال بندگان نيك و بد ايشان طاعت و معصيت ايشان حركات و س كنات ايشان همـه بقضـا و حكـم اللَّـ
است و بارادت و مشيّت او، هر چه هست و بود و خواهد بود همه بتدبير و تقـدير او، آن كنـد كـه خـود خواهـد و 

گر را رسد در حرفت خود كه از بعضـى گـل كـوزه كنـد و از  كس را نرسد كه اعتراض كند بر حكم و فعل او، كوزه
كس را نرسد كه اعتراض كند بر وى، سـلطان را رسـد كـه بعضـى بنـدگان خـود را بعضى كاسه و از بعضى خنبره و 

ستوربانى دهد و بعضى را خزينه دارى و بعضى را جان دارى و كس را نرسد كه برو اعتراض كنـد، پـس خداونـد 
كونين و عالمين كه هفت آسمان و هفت زمين ملك و ملـك اوسـت همـه بنـده و چـاكر او اگـر يكـى را بخوانـد و 

ه نيكـو ب نوازد و يكى را براند و بيندازد كرا رسد كه بر او اعتراض كند، بسيار فعلها بود كه از ما زشت بود و از اللَّـ
بود و پسنديده، او را جلّ جلاله تكبّر رسد و ازو نيكو بود و ما را نرسد و از ما زشت بود زيرا كه او خداوندسـت 

جلّ جلاله آن كند كه خود خواهد و آنچه خواهد كه كند كردش نيكو بود و ما بنده، او آفريدگارست و ما آفريده، او 
زيرا كه نخواهد كه كند مگر آنكه در حكمت نيكو بود. نگونسار باد معتزلى كه گفت: اللَّه گناه نخواهد بر بنده كـه 

واسـت كـه آنچـه خواستن گناه زشت بود، نه چنانست كه معتزلى گفت، اللَّه در ازل آزال دانست كه بنده چكنـد نخ
ه ايشـان را بيـراه كنـد  وى داند چنان نبود كه پس علم وى خطا بود، اللَّه در ازل دانست كه قومى كافر شوند و اللَّـ

چون از كسى كفر داند و آن گه نخواهد كه آن كفر كه از وى داند هم چنان » عِلْمٍ  وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى«چنانك فرمود: 
ه بود و خواهد كه از وى  ايمان بود پس خواسته بود كه علم وى خطا شود و آن در خداوندى نقص بود تعـالى اللَّـ

عماّ يقول المعتزلى علوّا كبيرا. اعتقاد چنان كن كه حقّ جلّ جلاله از ما گناه داند و ما جز آن نكنيم كـه وى از مـا 
چنـين گنـاه مـا بـارادت و خواسـت داند و آن دانش وى گناه را بر وى عيب نه و ما را در علم وى حجـّت نـه، هم

اوست و آن خواستن گناه از وى زشت نه و خواست وى ما را حجت نه، و درين خواستن گناه از ما غرض آنسـت 
تا دانسته وى حاصل آيد همچنانك وى دانست. قـال عمـر بـن عبـد العزيـز: اذا خاصـمتكم القدريـة فخاصـموهم 

ه بالعلم تخصموهم، معنى ذلك انّ الرّجل اذا اق رّ بانّ اللَّه عزّ و جلّ علم من العبد ما هو عامله ثمّ قال: لـم يشـأ اللَّـ
ان يعمل العبد ما علم منه فقد نقض فى نفسه ما حاول ابرامه و وصف اللَّه با عجز عجز، و ان قـال لـم يعلـم مـن 

  مماّ يصفون. العبد ما هو عامله فقد وصف اللَّه بالجهل و لهم الويل
ان تؤمنوا بربكم و توحدّوه يرضه لكم : معنى الشكر هاهنا التّصديق و التوحيد يعنى كُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْقوله: وَ إِنْ تَشْ

ساكنة الهاء، و يختلسها اهل المدينة، و عاصم و حمزة و البـاقون بالاشـباع. » يرضه«فيثيبكم عليه. قرأ ابو عمرو: 
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هُ   ثُمَّ إِلى«حد بذنب غيره، ان لا يؤخذ ا»  وَ لا تَزرُِ وازرَِةٌ وزِرَْ أُخْرى« ربَِّكُمْ مَرجِْعُكُمْ فيَنُبَِّىُٔكُمْ بمِـا كنُـْتُمْ تَعمَْلـُونَ إِنَّـ
  فيحاسبكم عليها و يجازيكم.» عَليِمٌ بذِاتِ الصُّدُورِ

لم يدع سواه لعلمه بانه  ه، اىراجعا اليه مستغيثا ب» دعَا ربََّهُ منُيِباً إِليَْهِ«بلاء و شدةّ  اى» وَ إِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ« 
ه. التخّويـل اى» نِعمَْةً منِـْهُ«اعطاه  اى» ثُمَّ إِذا خوََّلَهُ«لا يقدر على كشف الضرّ غيره،  التمليـك، و الخـول  مـن اللَّـ

 السّاسـة، يقـال: فـلان تخـول اهلـه، اى الخدم و الماليك و ربما ادخلوا فيه الانعام، و الخـول على وجهين: الخول
يتّخذون دين اللَّه دخلا و مال « :و يمونهم، و واحد الخول خائل. و فى الخبر فى صفة ملوك آخر الزّمانيسوسهم 

  »اللَّه دولا و عباد اللَّه خولا
  معناه: يقهرونهم و يتّخذونهم عبيدا.

  هذا كقوله: مَرَّ كأََنْ لَمْ يدَعْنُا إِلىنسى الضرّ الذّى كان يدعو اللَّه الى كشفه،  اى» نَسيَِ ما كانَ يدَعْوُا إِليَْهِ منِْ قبَلُْ« 
  ».وَ لا أَنتُْمْ عابدُِونَ ما أَعبْدُُ«، كقوله: »من«بمعنى » ما«ضُرٍّ مَسَّهُ و قيل: نسى اللَّه الذّى كان يدعوه، فيكون 

  لشكر.يعنى ليزلّ عن دين الاسلام و عن سبيل ا» وَ جَعلََ لِلَّهِ أَندْاداً ليِضُلَِّ عنَْ سبَِيلِهِ« 
  ليضلّ نفسه عن الشكر. و قيل: ليضلّ النّاس، و اللّام لام العلّة. و اللّام لام العاقبة، و قرئ بضمّ الياء، اى

عش بكفرك قليلا فـى الـدّنيا الى  هذا امر بمعنى التّهديد، اى »تمَتََّعْ بِكُفْرِكَ قَليِلًا«يا محمد لهذا الكافر، » قل« 
فى الآخرة. نزلت هذه الآية فى عتبة بن ربيعة، و قال مقاتل: فى ابى حذيفة بن » النَّارِ إِنَّكَ منِْ أَصحْابِ«اجلك، 

  المغيرة المخزومى.
  و قيل: عامّ فى كلّ كافر.

  النوبة الثالثة
كلمة سماعها يوجب للقلوب شفاءها و للارواح ضياءها و للاسرار سناها و علاهـا و بـالحقّ بقاءهـا، » بسم اللَّه« 

لسموّه من العدم و الحقّ حقّ لعلوّه بحق القدم. نام خداوندى كـه نـام او دلهـا را بستانسـت و يـاد او فالاسم اسم 
شمع تابانست. نام خداوندى كه مهر او زندگانى دوستانست و يك نفس با او بدو گيتى ارزانست، يك طرفة العين 

  انس با او خوشتر از جانست، يك نظر ازو بصد هزار جان رايگانست.
 اصــــافح انســــى بعــــد فــــرقتكم و لا

ـــــركم ـــــام ذك ـــــدى الايّ ـــــل م  و لا ام
 گمان مبر كه مرا جز تـو يـار خواهـد بـود

 

ـــى تصـــافح كـــفّ اللامـــس القمـــرا   حتّ
 حتـّــى يمـــل نســـيم الرّوضـــة السـّــحرا
 دلم جز از تو كسى را شكار خواهـد بـود

 

عزيز انزل على عبد عزيز بلسان ملك عزيـز فـى شـأن  كتاب عزيز من ربّ »تنَْزيِلُ الْكتِابِ منَِ اللَّهِ الْعَزيِزِ الحَْكيِمِ«
  امر عزيز.

 ورد الرســــــول مــــــن الحبيــــــب الاوّل
 

 يعـــــد التّلاقـــــى بعـــــد طـــــول تزيّـــــل 
 

اى كـه مسـتودع آن در جهـان اسـت و  اين قرآن نامه خداوند كريم است، بندگان را يادگـار مهـر قـديم اسـت، نامـه
مه دوست نيوشان است، نامه دوست نه اكنونيست كه آن جـاودان مستقرّ آن در ميان جانست، هفت اندام بنده بنا

است، نامه خبر و خبر مقدّمه عيان است. هذا سماعك من القارى فكيف سماعك من البارئ! هـذا سـماعك فـى 
  دار الفناء فكيف سماعك فى دار البقاء! هذا سماعك و انت فى الخطر فكيف سماعك و انت فى النظر؟!

  ».النّاس لم يسمعوا القرآن حين سمعوه من فى الرّحمن يتلوه عليهم كانّ«قال النبى (ص): 
امروز در سراى فناميان بلا و عنا لذتّ سماع اينست، فـردا در سـراى بقـا در محـل رضـا بوقـت لقـا گـويى لـذّت 

  سماع خود چونست؟
  غنّـــــت ســـــعاد بصـــــوتها فتخارســـــت

 

  الحـــــــــان داود مـــــــــن الخجـــــــــل 
 

اى محمد! ما اين قرآن بتو فـرو فرسـتاديم تـا گمشـدگان را بـراه نجـات خـوانى،  »كتِابَ باِلحَْقِّإِنَّا أَنْزَلنْا إِليَْكَ الْ«
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مهجوران را از زحمت هجران براحت وصال آرى، رنجوران را از ظلمت ادبار بساحت اقبال آرى، مكارم اخلاق 
نيست همه ظلمت شـرك اسـت، باين قرآن تمام كنى، قوانين شرع بوى نظام دهى. اى محمد! هر كجا نور ملت تو 

هر كجا انس شريعت تو نيست همه زحمت شكّ است. اى محمد! مـا عـزّ دولـت تـو و شـرف رسـالت تـو تـا ابـد 
  پيوستيم.

اكنون همه مـا را بـاش سـرّ خـود بـا مـا پرداختـه و از اغيـار دل برداشـته و از بنـد  »فاَعبْدُِ اللَّهَ مخُْلصِاً لَهُ الدِّينَ« 
ه و سـلامه عليـه بـاين خطـاب چنـان ادب گرفـت كـه  خويش و تحكّم خويش باز رسته، رسـول خـدا صـلوات اللَّـ

تر دارى كه ملكى پيغامبر باشـى يـا  آن دوست جبرئيل آمد و گفت: يا محمد أ تختاران تكون ملكا نبيّا او عبدا نبيّا
  اى پيغامبر؟ بنده

بندگى ما را مسلّم، مأوى من جز لطف تو گفت: خداوندا بندگى خواهم و ملكى نخواهم ملكى ترا مسلّم است و 
نيست و پناه من جز حضرت عزّت تو نيست، اگر ملك اختيار كنم بـا ملـك بمـانم و آن گـه افتخـار مـن بملـك مـن 

انا سـيدّ ولـد آدم و لا « :باشد لكن بندگى اختيار كنم تا مملوك تو باشم و افتخار من بملك تو باشد، ازينجا گفت
  »فخر

آدم و بدين فخر نيست، فخر ما كه هست بدوست نه بغير او، كسى كه فخر كند بچيـزى كنـد كـه آن  منم مهتر فرزند 
بر او بود نه فرود او، در هر دو كون هيچيز بر ما نيست پس ما را به هيچ چيز فخر نيست فخر ما بخالق است زيـرا 

ه مخلصـا«رمـان كه بر ما كسى نيست جز او، اگر بغير او فخر كنم بغير او نگرسـته باشـم و ف بگذاشـته » فاعبـد اللَّـ
  باشم و بگذاشت فرمان نيست و بغير او نگرستن شرط نيست لا جرم بغير او فخر نيست.

  فـــان ســـميّتنى مـــولى فمـــولاى الّـــذى تـــدرى

 

   و ان فتّشت عن قلبى ترى ذكـراك فـى صـدرى 

 

ريـا، و گـوهر اخـلاص كـه  طاعت بـاخلاص بـى سزاى اللَّه عبادت پاك است بى نفاق و »أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الخْالِصُ«
يابند در صدف دل يابند در درياى سينه، و از اينجاست كه حذيفه گويد رضى اللَّه عنه: از ان مهتر كائنات پرسيدم 
صلوات اللَّه و سلامه عليه كه اخلاص چيست؟ گفت: از جبرئيل پرسيدم كه اخلاص چيست؟ گفت: از ربّ العزة 

  »سرّ من سرىّ استودعته قلب من احببت من عبادى«ست؟ گفت: پرسيدم كه اخلاص چي
گفت: گوهرى است كه از خزينه اسرار خويش بيرون آوردم و در سويداى دل دوستان خويش وديعت نهادم. اين  

اخلاص نتيجه دوستى است و اثر بندگى، هر كه لباس محبتّ پوشيد و خلعت بندگى بـر افكنـد هـر كـار كـه كنـد از 
د. دوستى حقّ جلّ جلاله با آرزوهاى پراكنده در يك دل جمع نشود. فريضه تـن نمـاز و روزه اسـت و ميان دل كن

  فريضه دل دوستى حقّ. نشان دوستى آنست كه هر مكروه طبيعت و نهاد كه از دوست بتو آيد بر ديده نهى.
ــــماّ ــــقيت س ــــب س ــــد الحبي ــــو بي  و ل
ــكر كنــد ــرا ش ــوختى ت ــه تــو س  آن دل ك

ــــــك ــــــه ل ــــــا اجريت ــــــاكر و انّ دم  ش
ــد ــوش آي ــورم ن ــو خ ــاد ت ــه بي ــرى ك  زه

 

ـــــب  ـــــده يطي ـــــن ي ـــــمّ م ـــــان السّ   لك
 و ان خــون كــه تــو ريختــى بتــو فخــر كنــد
ــــــد ــــــك حام ــــــه ل ــــــؤادا رعت  و انّ ف
 ديوانـــه تـــرا بينـــد و بـــا هـــوش آيـــد

 

آسمان و زمين و روز و شب آفريد تا صـفت قـدرت خـود بخلـق نمايـد، بداننـد كـه او  »خَلَقَكُمْ منِْ نَفْسٍ واحدَِةٍ«
احتيال است، بر وحـدانيتّ او از صـنع او دليـل گيرنـد. آدم و آدميـان را بيافريـد تـا  قادر بر كمال است و صانع بى

  »كنت كنزا خفيّا فاحببت ان اعرف«  ايشان را خزينه اسرار قدم گرداند، و نشانه الطاف كرم
ميبايسـت، دريـاى رحمـت و نهايـت داشـتم محـبّ  ذات و صفات منزّه داشتم عارف ميبايست، جلال و جمال بى

مغفرت بموج آمده مرحوم ميبايست. مخلوقات ديگر با محبتّ كارى نداشـتند از انـك هرگـز در خـود همـّت بلنـد 
نديدند، آن يك تويى كه همتّ بلند دارى. فريشتگان و كارى راست بسامان از ان است كه با ايشان حديث محبتّ 
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تعبيه است در ايشان ننهاده، آن زير زبرى آدميان آن تحيّر و دهشت ايشان نرفته، و آن كنوز رموز كه در نهاد آدميان 
آن قبض و بسط ايشان حزن و سرور ايشان غيبت و حضور ايشان جمع و تفرقت ايشان شربتهاى زهرا ميغ ساخته 

بمشـام  اى از گـل محبـّت رسـيده ها آهخته بر گردن ايشان، اينهمـه بـا ايشـان از انسـت كـه شـمّه بر دست ايشان تيغ
  ايشان.

ـــاتى كـــرد ـــين خراب ـــرا چن ـــو م  عشـــق ت
 

  و رنـــــه بســـــلامت و بســـــامان بـــــودم 
 

  »انا جليس من ذكرنى«  بو يزيد بسطامى گويد: وقتى در خمار شراب عشق بودم در خلوت
بستاخى بكردم و از ان بستاخى بار بلا بسى كشيدم و جرعه محنت بسى چشيدم گفتم: الهى! جوى تو روان ايـن 

  بينم پياپى! تا كى، اين چه تشنگى است و جامها مىتشنگى من 
 تـــر كـــرا بـــود هرگـــز حـــال زيـــن نـــادره

 

ـــن روان آب زلال  ـــيش م ـــنه و پ ـــن تش   م
 

عزيز دو گيتى چند نهان باشى و چند پيدا، دل حيران گشته و جان شيدا، تا كى ازين استتار و تجلـّى آخـر كـى بـود 
اختم در آرزوى روزى كه در ان روز تو مـانى، تـا كـى افكنـى و آن تجلى جاودانى، چند خوانى و چند رانى، بگد

برگيرى، اين چه وعد است بدين درازى و بدين ديرى؟ گفتا بسرم الهـام دادنـد كـه بـا يزيـد خـبر نـدارى كـه بـاين 
جگر نفروشند و در انجمن دوستى جز لباس بلا نپوشند، بگريز اگر سر بلا ندارى و رنـه خونـت  طائفه گوشت بى

. بو يزيد گفت: در بستاخى بيفزودم و به بيخودى گفتم: الهى! من گريختم لطف تـو در مـن آويخـت، آتـش بريزند
ت بـر گـرد بشـريّت  يافت بر نور شناخت كرم تو انگيخت، از باغ وصال نسيم قرب مهر تو انگيخت، بـاران فردانيّـ

  فضل تو ريخت.
 اوّل تــــو حــــديث عشــــق كــــردى آغــــاز
 مــــا كــــى گنجــــيم در ســــرا پــــرده راز

 

ــى  ــا را م ــار م ــويش ك ــور خ ــدر خ ــاز ان  س
 لافيســــت بدســــت مــــا و منشــــور نيــــاز

 

گفت: آخر بسرّم ندا آمد و از آسمان لطف باران برّ آمد، درخت اميد ببر آمـد و اشـخاص پيـروزى بـدر آمـد، كـى 
  پاى بگل فرو شده دست بيار.

ى را اوّل قصـدى دهـد غيبـى تـا از پير طريقت گفت: نه پيدا كه عزّت قدم رهى را چه سـاخته از انـواع كـرم، رهـ
جهانش باز برد، پس نورى دهد روشن تا از جهانيانش باز برد، پس كششى دهد قربـى، تـا از آب و گـل بـاز بـرد، 

  چون فرد شود آن گه وصال فرد را شايد.
 جوينـــده تـــو همچـــو تـــو فـــردى بايـــد

 نرســـد بوصـــل تـــو هـــيچ كســـى زان مـــى
 

 آزاد ز هــــــــر علّــــــــت و دردى بايــــــــد 
 ر غمهـــاى تـــو مـــردى بايـــدكانـــدر خـــو

 

  النوبة الاولى ۲
أَمَّنْ هوَُ قانتٌِ آن كس كه او فرمان بر دارست و ايستاده به بندگى، آناءَ اللَّيلِْ در پاسهاى شب، ساجدِاً وَ قائمِـاً گـاه 

جوُا رحَمَْةَ ربَِّهِ و مى باز پرهيزد از عذاب آن جهان، وَ يَرْ روى بر زمين نهاده و گاه ايستاده بپاى، يحَذْرَُ الْآخِرَةَ و مى
  بيوسد بخشايش خداوند خويش، قلُْ هلَْ يَستْوَيِ گوى هرگز همسان باشند؟

) ايشـان پنـد ۹الَّذيِنَ يَعْلمَوُنَ وَ الَّذيِنَ لا يَعْلمَوُنَ ايشان كه دانند و ايشان كـه نداننـد؟ إِنَّمـا يتَـَذَكَّرُ أُولـُوا الْأَلبْـابِ (
  خرد دارند. كه پذيرند و حق دريابند

ايد، اتَّقوُا ربََّكُمْ بپرهيزيد از خشـم  قلُْ بگو اى محمد خداى ميگويد: يا عبِادِ الَّذيِنَ آمنَوُا اى بندگان من كه گرويده
و عذاب خداوند خويش، لِلَّذيِنَ أَحْسنَوُا ايشانراست كه نيكويى كردند و نيكو در آمدند در اسلام، فيِ هذِهِ الـدُّنيْا 

ابِرُونَ أَجـْرَهُمْ بِغيَـْرِ حَسنََةٌ  هِ واسـِعَةٌ و زمـين خـداى فـراخ اسـت، إِنَّمـا يـُوفََّى الصَّـ درين جهان نيكـويى، وَ أَرضُْ اللَّـ
  اندازه. ) جز ازين نيست كه بشكيبايان سپارند مزد ايشان بيشمار و بى۱۰حِسابٍ (

) پـاك دارنـده او را ۱۱هَ كه اللَّه را پرستم، مخُْلصِاً لَهُ الدِّينَ (قلُْ إِنِّي أُمِرْتُ بگو اى محمد مرا فرمودند، أَنْ أَعبْدَُ اللَّ
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  پرستش خويش.
  ) و فرمودند مرا بآنك اوّل كسى باشم از گردن نهادگان.۱۲وَ أُمِرْتُ لِأَنْ أَكوُنَ أَوَّلَ المُْسْلمِينَِ (

خداوند خويش و نافرمان باشم، عذَابَ يوَْمٍ عَظيِمٍ  قلُْ إِنِّي أَخافُ بگو من ميترسم، إِنْ عصَيَتُْ ربَِّي اگر سر كشم از
  ) ترسم از عذاب روزى بزرگ.۱۳(

  ) پاك دارنده او را پرستش خويش.۱۴قلُِ اللَّهَ أَعبْدُُ بگو اللَّه را پرستم، مخُْلصِاً لَهُ ديِنيِ (
ذيِنَ خَسـِرُوا أَنْفُسـَهُمْ بگـو پرسـتيد هـر چـه خواهيـد فـرود ازو، قـُلْ إِ فاَعبْدُُوا ما شىِْٔتُمْ منِْ دوُنـِهِ مـى نَّ الخْاسـِريِنَ الَّـ

زيانكاران ايشانند كه از خويشتن درمانند، وَ أَهْليِهِمْ يوَْمَ الْقيِامَةِ و از كسان خويش در مانند روز رسـتاخيز، أَلا ذلـِكَ 
  كه زيانكارى آشكارا آنست. ) آگاه باشيد۱۵هوَُ الخُْسْرانُ المْبُينُِ (

فوَقِْهِمْ ظُللٌَ منَِ النَّارِ بر زبر ايشان طبقهايى از آتش، وَ منِْ تحَتِْهِمْ ظُللٌَ و زير ايشان طبقهايى از آتش، ذلِكَ لَهُمْ منِْ 
ه ميترسـاند بـآن بنـدگان خـويش را، يـا عبِـادِ فـَاتَّقوُنِ ( ) اى بنـدگان مـن ۱۶يخُوَِّفُ اللَّهُ بِهِ عبِادَهُ اين آنست كه اللَّـ

  من. بپرهيزيد از
هاى ناسزا، أَنْ يَعبْدُوُها كه آن را پرستند، وَ أَنـابوُا إِلـَى  وَ الَّذيِنَ اجتْنَبَوُا الطَّاغوُتَ و ايشان كه بپرهيزيدند از پرستيده

  ) بشارت ده بندگان مرا.۱۷ايشانراست بشارت، فبََشِّرْ عبِادِ (  اللَّهِ و با اللّه گشتند ببندگى، لَهُمُ البُْشْرى
ذيِنَ  ستْمَِعوُنَ الْقوَْلَ ايشان كه سخن مىالَّذيِنَ يَ نيوشـند از تـو، فيَتََّبِعـُونَ أَحْسـَنَهُ و پـى ميبرنـد بنيكـوتر آن، أُولئـِكَ الَّـ

) و ايشــانند كــه زيركاننــد و ۱۸هَـداهُمُ اللَّــهُ ايشــان آننــد كــه راه نمــود اللَّــه ايشــان را، وَ أُولئِــكَ هُــمْ أُولُــوا الْأَلبْــابِ (
  خردمندان.

فمَنَْ حَقَّ عَليَْهِ كَلمَِةُ الْعذَابِ كسى كه برو درست گشت وعيد اللَّه و در علم اللَّه سزاى عذاب گشت، أَ فأََنتَْ تنُْقذُِ  أَ
  او در آتش است؟ ) باش توانى كه از آتش بيرون آرى آن كس را كه۱۹منَْ فيِ النَّارِ (

بپرهيزيدنـد از خشـم و عـذاب خداونـد خـويش، لَهـُمْ غـُرفٌَ ايشانراسـت  لكنِِ الَّذيِنَ اتَّقوَْا ربََّهـُمْ ايشـان بـارى كـه
ةٌ بخشـت زريـن و سـيمين بـرآورده، تجَـْريِ مـِنْ تحَتِْهـَا  ،وركدها منِْ فوَقْهِا غُرفٌَ از زبرهـاى آن نيـز و ركـدها، مبَنْيَِّـ

اللَّه داد، نكند اللَّه وعده   ايست كه ) وعده۲۰ميِعادَ (الْأَنهْارُ ميرود زير درختان آن جويها، وعَدَْ اللَّهِ لا يخُْلفُِ اللَّهُ الْ
  خويش را جز بنيكويى.

أَرضِْ برانـد آن را أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ ماءً نبينى كه اللَّه فرو فرستاد از آسمان آبى، فَسَلَكَهُ ينَـابيِعَ فـِي الـْ
بيرون آرد بآن كشت زار، مخُتَْلِفاً أَلوْانُهُ جدا جدا رنگهاى آن، ثُمَّ  هِ زرَعْاً پس مىچشمه چشمه در زمين، ثُمَّ يخُْرِجُ بِ

آن گه آن را خرد كنـد ريـزه ريـزه،  يَهيِجُ آن گه پس خشك شود، فتََراهُ مصُْفَرًّا آن را بينى زرد گشته، ثُمَّ يجَْعَلُهُ حُطاماً 
  ) در آنچه نمودم ياد كردى است و يادگارى خردمندان را.۲۱بِ (لِأُوليِ الْأَلبْا  إِنَّ فيِ ذلِكَ لذَِكْرى

  النوبة الثانية
بتخفيـف المـيم، و قـرأ الآخـرون بتشـديدها، فمـن » امـن«قرأ ابن كثير و نافع و حمزة:  قوله تعالى: أَمَّنْ هوَُ قانتٌِ

ن صلة، و معنى الكلام استفهام و ج» ام«شددّ فله وجهان: احدهما ان يكون الميم فى  وابه محذوف، مجازه: امّـ
  هو قانت كمن هو غير قانت؟

  و الوجه الآخر انه عطف على الاستفهام، مجازه: الذّى جعل للَّه اندادا خير ام من هو قانت؟
معناه: أ هذا القانت كالّذى جعل للَّه اندادا؟ و قيل: الالف » من«و من قرأ بالتخفيف فهو الف استفهام دخل على 

ار يـا مـن بمعنى حرف النّدا ء، تقديره: يا من هو قانت: و معنى الآية: قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصـحاب النّـ
  هو قانت آناء الليل انك من اهل الجنّة.

ه  هذا كقول القائل: فلان لا يصلىّ و لا يصوم فيامن يصلىّ و يصوم ابشر. و قيـل: المنـادى هـو الرّسـول صـلّى اللَّـ
  هو قانت آناء الليل.عليه و سلّم و المعنى: يا من 
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معنى قنوت درين آيت قيام است در نماز. مصـطفى را عليـه  »قلُْ هلَْ يَستْوَيِ الَّذيِنَ يَعْلمَوُنَ وَ الَّذيِنَ لا يَعْلمَوُنَ« 
فسمّى الصّلاة قنوتا لانها بالقيام تكون. و قـال النّبـي » طول القنوت«اىّ الصّلاة افضل؟ فقال: : السلام پرسيدند

ائم، ثـمّ قيـل: للـدّعاء قنـوت لانـه » مثل المجاهد فى سبيل اللَّه كمثل القانت الصّائم«(ص):  يعنى المصلىّ الصّـ
انما يدعو به قائما فى الصّلاة قبل الرّكوع او بعده. و در قرآن قنوت است بمعنى اقرار بعبوديّت كقوله: وَ لـَهُ مـَنْ 

مقـرّون بعبوديّتـه. و قنـوت اسـت بمعنـى طاعـت كقولـه: وَ الْقـانتِينَِ وَ  اى  فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ كـُلٌّ لـَهُ قـانتِوُنَ
  مطيعا. المطيعين و المطيعات، و قال تعالى: إِنَّ إِبْراهيِمَ كانَ أُمَّةً قانتِاً لِلَّهِ اى الْقانتِاتِ اى

همانست كه مصـطفى عليـه اين آيت تحريض است بر نماز شب،  »انى«و » انى«ساعاته، واحدها » آناءَ اللَّيلِْ« 
دقة تطفـئ الخطيئـة و « :الصلاة و السلام فرمود فرا معاذ جبل ة و الصّـ وم جنّـ الا ادلّـك علـى ابـواب الخيـر: الصّـ

  ».صلاة الرّجل فى جوف الليل
ه (ص) فآتيـه بوضـوئه و » ساجدِاً وَ قائمِاً«  يعنى مصلّيا. و قال ربيعة بن كعب الاسلمىّ: كنت ابيت مع رسول اللَّـ

حاجته فقال لى: سل، فقلت: اسئلك مرافقتك فى الجنّة فقال: او غيـر ذلـك، قلـت: هـو ذلـك، قـال: فـاعنّى علـى 
  بكثرة الصّلاة. نفسك بكثرة السّجود، اى

اين آيه بقول ابن عباس در شأن ابو بكر صديق فرو آمد، و بقول ابن عمر در  »يحَذْرَُ الْآخِرَةَ وَ يَرجْوُا رحَمَْةَ ربَِّهِ« 
  أن عثمان عفان فرو آمد. كلبى گفت: در شأن ابن مسعود و عمار و سلمان فرو آمد.ش
ذيِنَ لا يَعْلمَـُونَ«  كمـا لا يسـتوى العـالم و الجاهـل لا يسـتوى المطيـع و  اى» قلُْ هلَْ يَستْوَيِ الَّذيِنَ يَعْلمَـُونَ وَ الَّـ

ذيِنَ لا يَعْلمَـُونَ«، هـم المؤمنـون الموقنـون» الَّذيِنَ يَعْلمَوُنَ«العاصى. و قيل:  الكـافرون المرتـابون. و قيـل: » وَ الَّـ
انهما ليسا سـواء. فـانّ » إِنَّما يتَذََكَّرُ أُولوُا الْأَلبْابِ«ذلك. » وَ الَّذيِنَ لا يَعْلمَوُنَ«ما لهم و عليهم، » الَّذيِنَ يَعْلمَوُنَ«

  قيمة كل امرئ ما يحسنه.
ذيِنَ أَحْسـَنوُا فـِي هـذِهِ الـدُّنيْا«بامتثـال اوامـره و اجتنـاب نواهيـه، » اتَّقوُا ربََّكـُمْقلُْ يا عبِادِ الَّذيِنَ آمنَوُا «   اى» لِلَّـ

قالوا لا اله الّا اللَّه و ثبتوا على ايمانهم و عملوا صـالحا لهـم حسـنة فـى الآخـرة و هـى  اطاعوا اللَّه فى الدنيا، اى
بـردار و موحـّد،  شان كـه در ايـن جهـان نيكوكـار بودنـد و فرمـانالجنّة و الكرامة. اين قول مقاتل است ميگويد: اي

ايشانراست در ان جهان بهشت و كرامت. سدى گفت: در آيت تقديم و تأخير اسـت يعنـى: للـّذين احسـنوا حسـنة 
  فى هذه الدنيا و هى الصّحّة و العافية و الثّناء الجميل و بهاء الوجه و نور القلب.

دند و نيكو در اسلام ماندند و بران بايستادند ايشانراست درين دنيا صحتّ و عافيت ميگويد: ايشان كه ايمان آور
 و ثناى نيكو، بهاى ظاهر و نور باطن. و قيل: معناه لهم فى هذه الـدنيا مهـاجر حسـن و هـو مدينـة الرسـول (ص)

فضل الصّلوات تا هجرت ايشان كه در اسلام آمدند ايشانراست در دنيا هجرت گاهى نيكو مدينه رسول اللَّه عليه ا
و قيل: نزلت فى مهاجرى الحبشة. و قال سعيد بن جبير: من امـر ». وَ أَرضُْ اللَّهِ واسِعَةٌ«كنند بمدينه، فذلك قوله: 

  بالمعاصى فليهرب.
نزلت فى جعفر بـن الّذين صبروا على دينهم فلم يتركوه للاذى. قيل: » إِنَّما يوُفََّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغيَْرِ حِسابٍ« 

قال علـى (ع): كـلّ مطيـع و ابى طالب و اصحابه حيث لم يتركوا دينهم لما اشتدّ فيهم البلاء و صبروا و جاهدوا. 
  ».يكال له كيلا و يوزن له وزنا الّا الصّابرين فانه يحثى عليهم حثيا

علـيهم الاجـر صـبّا بغيـر حسـاب  و فى الخبر يؤتى باهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان و لا ينشر لهم ديوان و يصبّ
  حتىّ يتمنىّ اهل العافية فى الدنيا انّ اجسادهم تقرض بالمقاريض مماّ يذهب به اهل البلاء من الفضل.

الانبياء ثمّ الامثل فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه فان كان «و سئل النبى (ص): اىّ النّاس اشدّ بلاء؟ قال: 
  ».ان كان فى دينه رقة هونّ عليه فما زال كذلك حتىّ يمشى على الارض ماله ذنب فى دينه صلبا اشتدّ بلاؤه و

ه فـى جسـده او فـى «و قال صلّى اللَّه عليه و سلّم:  انّ العبد اذا سبقت له من اللَّه منزلة لم يبلغها بعلمـه ابـتلاه اللَّـ



۲۴۷۹ 

ن اللَّه و انّ عظم الجزاء مـع عظـم الـبلاء و ماله او فى ولده ثمّ صبّره على ذلك حتىّ يبلغه المنزلة الّتى سبقت له م
  ».انّ اللَّه عزّ و جلّ اذا احبّ قوما ابتلاهم فمن رضى فله الرّضا و من سخط فله السّخط

  التوحيد لا اشرك به شيئا. اى» مخُْلصِاً لَهُ الدِّينَ«بان اعبد اللَّه  اى» قلُْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعبْدَُ اللَّهَ« 
  من هذه الامّة فاخلص له العبادة قبل امّتى.» أَوَّلَ المُْسْلمِينَِ«لاجل ان اكون  اى» تُ لِأَنْ أَكوُنَوَ أُمِرْ« 

، و هـذا حـين دعـى الى ديـن آبائـه. و قيـل: »عذَابَ يوَْمٍ عَظيِمٍ«و عبدت غيره » قلُْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عصَيَتُْ ربَِّي«
  زلت قبل ان غفر اللَّه له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخر.المراد به امّته. و قيل: منسوخ. و قيل: ن

هـذا  »ما شىِْٔتُمْ منِْ دُونِهِ«يا معشر الكفّار » فاَعبْدُُوا«قد امتثلت ما امرت به،  اى» قلُِ اللَّهَ أَعبْدُُ مخُْلصِاً لَهُ ديِنيِ« 
قـُلْ » «منَْ شـاءَ فَليْـُؤْمنِْ وَ مـَنْ شـاءَ فَليَْكْفـُرْفَ» «اعملوا على مكانتكم«امر توبيخ و تهديد كقوله: اعمَْلوُا ما شىِْٔتُمْ 

  كلّها كلمات خرجت مخرج الاستغناء.» فانتظروا و ارتقبوا» «قل استهزءوا» «آمنِوُا بِهِ أَوْ لا تؤُْمنِوُا
ه: قيل له: خسرت ان خالفت ديـ »قلُْ إِنَّ الخْاسِريِنَ الَّذيِنَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْليِهِمْ«  قـُلْ إِنَّ «ن آبائـك فـانزل اللَّـ

ة فيكـون لهـم اهلـون مـن » و اهليهم«بالتخليد فى النّار، » الخْاسِريِنَ الَّذيِنَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بانهم لم يـدخلوا الجنّـ
ة و اهـلا فمـن عمـل  الحور العين و ليس فى النّار اهل. قال ابن عباس: انّ اللَّه جعل لكـلّ انسـان منـزلا فـى الجنّـ
بطاعة اللَّه كان ذلك المنزل و الاهل له و من عمل بمعصية اللَّه دخل النّار و كان ذلك المنزل و الاهل لغيـره ممـّن 

  حين استبدلوا بالجنّة نارا و بالدّرجات دركات.» أَلا ذلِكَ هوَُ الخُْسْرانُ المْبُينُِ«عمل بطاعة اللَّه، 
و سـمىّ » أَحـاطَ بِهـِمْ سـُرادقِهُا« :لان النّار تحيط بهم كما قال» ارِ وَ منِْ تحَتِْهِمْ ظُللٌَلَهُمْ منِْ فوَقِْهِمْ ظُللٌَ منَِ النَّ« 

لَهُمْ «الاطباق. و قال فى موضع آخر:  النّار ظلّة لغلظها و كثافتها و لانها تمنع من النّظر الى ما فوقهم. و قيل: الظّل
اطباق النّار غواش و اطباق الجنّة غرف و المنافقون فى الدرك الاسـفل مـن » منِْ جَهنََّمَ مِهادٌ وَ منِْ فوَقِْهِمْ غوَاشٍ

ك مـن فوقـك،  ذلـِكَ «النّار، و انما جاز ان يسمّى ما تحتهم ظلالا لأنها اطباق فوق تحـتهم، و الظلّـة هـى مـا اظلّـ
ه بـه عبـاده  اى» يخُوَِّفُ اللَّهُ بِهِ عبِادَهُ يـا عبِـادِ «فـى القـرآن ليؤمنـوا، ذلك الذّى وصف مـن العـذاب، يخـوفّ اللَّـ

  وحدونى و اطيعونى.» فاَتَّقوُنِ
اء ليسـت  »وَ الَّذيِنَ اجتْنَبَوُا الطَّاغوُتَ أَنْ يَعبْدُوُها«  ه فهـو طـاغ و معبـوده طـاغوت. التّـ كلّ من عبد شـيئا غيـر اللَّـ

وَ أَنـابوُا «وت و الرّهبـوت باصلية هى فى الطّاغوت كه فى الملكوت و الجبروت و اللاهوت و النّاسوت و الرّحمـ
ة فـى العقبـى. »  لَهُمُ البُْشْرى«رجعوا الى عبادة اللَّه  اى» إِلىَ اللَّهِ ذيِنَ يَسـْتمَِعوُنَ «فـى الـدّنيا بالجنّـ رْ عبِـادِ الَّـ فبََشِّـ

و حسـن، فـاذا عفـا و رضـى مثال هذا الاحسن فى الدّين انّ ولىّ القتيل اذا طلب بالدّم فهـ» الْقوَْلَ فيَتََّبِعوُنَ أَحْسنََهُ
بالدّبة فهو احسن، و من جزى بالسّيئة مثلها فهو حسن فان عفا و غفر فهو احسن، فان وزن او كال فعدل فهو حسن 
ف علـى نفسـه فهـو احسـن، فـان ردّ السّـلام فقـال: و  فان ارجح فهو احسن، فان اتّزن و عدل فهو حسن و ان طفّـ

يكم السلام و رحمة اللَّه فهو احسن على هذا العيار. فـان حـجّ راكبـا فهـو عليكم السّلام فهو حسن، فان قال: و عل
حسن فان فعله راجلا فهو احسن. فان غسل أعضاءه فى الوضوء مرّة مرّة فهو حسن، فـان غسـلها ثلاثـا ثلاثـا فهـو 

و جـائز احسن. فان جزى ظالمه بمثل مظلمته فهو حسن، فان جازاه بحسن فهو احسن. فان سجد او ركع ساكتا فه
و الجائز حسن و ان فعلها مسبّحا فهو احسن. و نظير هذه الآية قوله عزّ و جلّ لموسى عليه السلام: فخَذُْها بِقوَُّةٍ وَ 

بـالنبى  وَ اتَّبِعوُا أَحْسنََ ما أُنْزِلَ إِليَْكُمْ منِْ ربَِّكُمْ. قال ابن عبـاس: آمـن ابـو بكـر: أْمُرْ قوَْمَكَ يأَْخذُُوا بأَِحْسنَهِا و قوله
(ص) فجاءه عثمان و عبد الرحمن بن عوف و طلحة و الزبير و سعد بـن ابـى وقـاص و سـعيد بـن زيـد فسـألوه و 

يعنى يستمعون القول مـن » فبََشِّرْ عبِادِ الَّذيِنَ يَستْمَِعوُنَ الْقوَْلَ فيَتََّبِعوُنَ أَحْسنََهُ«اخبرهم بايمانه فآمنوا و نزلت فيهم: 
ه عنـه، روايـت كـردهابى بكر فيتّبعون اح انـد اصـحاب  سنه و هو قول لا اله الّا اللَّه. و در اسـلام عثمـان رضـى اللَّـ

اخبار كه: عثمان مردى بود سخت زيبا روى نيكو قدّ خوش سـخن شـرمگن حليتـى و هيئتـى نيكـو داشـت و كـس 
ه و سـلامه عليـه دخـ ترى داشـت نـام وى بجمال وى نبود در ان عصر وزن نخواسته بود و رسول خدا صلوات اللَّـ



۲۴۸۰ 

ا پـيش از وى عتبـة بـن ابـى لهـب او را بخواسـت و بـوى دادنـد،  رقيه، و عثمان ميخواست كه او را بزنى كنـد امّـ
عثمان اندوهگن شد، برخاست و در خانه مادر شد و خاله وى آنجا بود و خاله وى كاهنه بود، گفـت: اى عثمـان 

رده و كارى نو بر ساخته همى گويد كه من رسول خدا ام بنماز خبر دارى كه يتيم بو طالب چه ميگويد؟ دينى نو آو
همى فرمايد و روزه و زكاة و ديگر خيرات و پيوستن با خويشان و قرابات. عثمان گفت: اى خاله مرا ازين سـخن 
هيچ خبر نيست، اما در دلم اين سخن جاى گرفت و اثرى تمام كرد، عثمان گفت: و مرا بـا ابـو بكـر دوسـتى بـود 

ت، برخاستم و نزديك وى شدم و اين سخن باو گفتم كه چنين حـديثى شـنيدم و در دل مـن اثـر كـرد، ابـو بكـر بغاي
ــر ســر راه آوردنــد در  ــد واو را ب بدانســت كــه از عــالم غيــب درى در دل وى گشــادند و حلقــه دل وى بجنبانيدن

رسـتش جمـاد نـه كـار زيركـان نصيحت بيفزود گفت: اى عثمان تو مردى عاقل و هوشيارى و زيرك، نميدانى كـه پ
است و نه مقتضى عقل؟ اگر تو رسول را بينى كار بر تو روشن شود و چنان دانم كه اين بند گشاده گـردد، عثمـان 
برخاست و رفت تا بحضرت آن مهتر عالم و سيدّ ولد آدم صلوات اللَّه و سلامه عليه، گفتا: چون چشم من بر وى 

ت، گــويى شــمعى در ســينه مــن بيفروختنــد و از كمينگــاه غيــب كمنــدى افتــاد مهــر و محبــت وى همــه دلــم بگرفــ
ام،  بينداختند، رسول خدا عليه الصّلاة و السّلام آثـار آن در چهـره مـن بديـد، گفـت: اى عثمـان مـن فرسـتاده اللّـه

مه شهادت بگفت وحى گزار و پيغام رسان او بتو و بهمه جهانيان، بگو: لا اله الّا اللَّه محمدّ رسول اللَّه، عثمان كل
و رسول بايمان وى شاد گشت، آن گه بـس روزگـارى بـر نيامـد كـه رقيـه را از عتبـه بـاز سـتد و بـه عثمـان داد و از 

  ماه و آفتاب بهم رسيدند نيكويى كه هر دو بودند، مردمان گفتند: جمع الشمس و القمر
ذيه او ساقيه فاستأذن ابو بكـر فـاذن روى عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه (ص) مضطجعا فى بيته كاشفا عن فخ

له و هو على تلك الحال يتحدث ثم استأذن عمر و اذن له و هو كذلك يتحدث ثـم اسـتأذن عثمـان فجلـس رسـول 
اللَّه (ص) و سوىّ ثيابه فلمّا خرج قالت عائشة: دخل ابو بكر فلم تهتشّ له و لم تباله ثمّ دخل عمر فلم تهـتشّ لـه 

  ان فجلست و سويّت ثيابك؟و لم تباله ثمّ دخل عثم
  ».لكلّ نبىّ رفيق و رفيقى فى الجنّة عثمان«فقال: الا استحيى من رجل تستحيى منه الملائكة و قال: 

اس فقـال  و عن انس قال: لماّ امر رسول اللَّه (ص) ببيعة الرّضوان كان عثمان رسول اللَّه (ص) الى مكة فبـايع النّـ
فضـرب باحـدى يديـه علـى الأخـرى فكانـت يـدا » جة اللَّه و حاجـة رسـولهانّ عثمان فى حا«رسول اللَّه (ص): 

  رسول اللَّه (ص) لعثمان خيرا من ايديهم لانفسهم.
  اولوا العلم باللّه. اى» وَ أُولئِكَ هُمْ أُولوُا الْأَلبْابِ«قوله: أُولئِكَ الَّذيِنَ هدَاهُمُ اللَّهُ لدينه 

تكـرار الف الاسـتفهام فـى هـذه الآيـة مـن الطـف الخطـاب و اشـدّ  »عذَابِ أَ فأََنـْتَ تنُْقـِذُأَ فمَنَْ حَقَّ عَليَْهِ كَلمَِةُ الْ«
ار.  اى» حقّ عليه«الوعيد.  وجب عليه عدلا فى علم اللَّه و من حكمه انه فى النّار، أ فأنت يا محمد تنقذه من النّـ

قال ابـن عبـاس: يريـد أبـا لهـب و ». هؤلاء فى النّار و لا ابالى«لَأَملَْأَنَّ جَهنََّمَ و قيل: : و قوله: كَلمَِةُ الْعذَابِ قوله
اند كه اگر يكى ازيشان بروز روشن سر از زمين بردارد، همـه جهـان تاريـك شـود از  ولده. در صفت دوزخيان گفته

ه باشند لقولـه: وَ تَسـْوَدُّ سياهى و تاريكى ايشان، بچشم ازرق باشند لقوله: وَ نحَْشُرُ المْجُْرِمينَِ يوَْمئَذٍِ زرُقْاً بروى سيا
وجُوُهٌ، بر گردنها شان غلّ باشد لقوله: إِذِ الْأَغْلالُ فـِي أَعنْـاقِهِمْ بـر دستهاشـان زنجيـر بـود لقولـه: وَ السَّلاسـِلُ، بـر 

ردشان حميم و زقوم شان قطران بود لقوله: سرَابِيلُهُمْ منِْ قَطِرانٍ، خو پاهايشان بند بود لقوله: إِنَّ لدَيَنْا أَنْكالًا، جامه
بود، وا ويلشان از گرسنگى بود، جايهايشان تنگ بـود، ديوشـان قـرين بـود، گريـه بسـيار كننـد و فريادشـان نرسـند، 

  ».سوَاءٌ عَليَنْا أَ جَزعِنْا أَمْ صبََرنْا ما لنَا منِْ محَيِصٍ«زينهار خواهند و زينهارشان ندهند چون نوميد شوند گويند: 
ة منـازل رفيعـة مـن فوقهـا منـازل  اى» ينَ اتَّقوَْا ربََّهُمْ لَهُمْ غُرفٌَ منِْ فوَقْهِا غُرفٌَ مبَنْيَِّةٌلكنِِ الَّذِ«قوله:  لهم فى الجنّـ

بن و الخمـر و العسـل.  اى» تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنْهـارُ«ارفع منها و احسن،  مـن تحـت اشـجارها انهـار المـاء و اللّـ
  وعدهم اللَّه تلك الغرف و المنازل وعدا لا يخلفه. صدر، اىنصب على الم» وعَدَْ اللَّهِ«



۲۴۸۱ 

ان اهل الجنّة يتراءون اهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكـب «عن ابى سعيد الخدرى عن النبىّ (ص) قال: 
بلى و « :، قالوا: تلك منازل الانبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال»الدرّىّ فى الافق من الشرق او الغرب لتفاضل ما بينهم
  ».الذّى نفسى بيده رجال آمنوا باللّه و صدقّوا المرسلين

يريد المطر و كلّ ماء فى الارض فاصله من السماء ينزله اللَّه من السّماء الى  »أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ ماءً« 
جمع ينبـوع و هـو المـاء » ينابيع«ادخله،  اى »فسلكه«الغيم ثمّ ينزله من الغيم الى الارض ثمّ يجرى من العيون، 

ذى يخـرج منـه المـاء كـالعيون و  نصب على الحال. و قيل: الينبوع» ينابيع«الذّى يخرج من الارض، و  موضع الّـ
ثـُمَّ يخُـْرِجُ بـِهِ زرَعْـاً مخُتَْلِفـاً «صـفة لينـابيع، » فى الارض«فى ينابيع فيكون  الآبار فيكون نصبا على الظرف، اى

ثـُمَّ «من الصفرة و الحمرة و الخضرة و غيرها، » الوانه«اصنافه كالبرّ و الشّعير و سائر الحبوب. و قيل:  اى» وانُهُأَلْ
فيما  اى» إِنَّ فيِ ذلِكَ«ليبسه، » مصفرّا«بعد خضرته » فتراه«يتمّ جفافه، تقول: هاج الرّطب اذا ذوى،  اى» يَهيِجُ

  يتفكّرون فيذكرون ان هذا يدلّ.» لِأُوليِ الْأَلبْابِ«عظة و تفكّرا،  اى» لذكرى«ذكرته لكم 
  على توحيد اللَّه.
  النوبة الثالثة

القيام بـآداب الخدمـة ظـاهرا و باطنـا مـن غيـر فتـور و لا  القنوت ...قوله: أَمَّنْ هوَُ قانتٌِ آناءَ اللَّيلِْ ساجدِاً وَ قائمِاً
  ب الموعود.تقصير يحذر العذاب الموعود فى الآخرة و يرجوا الثوا

صفت قومى است كه پيوسته بر درگاه اللَّه در مقام خدمت باشند، بوقت نماز نهاد ايشان بكلّيت عين تعظيم گـردد 
و از خجل گناه همواره با سوز و حسرت باشند. يكى از بزرگان دين گفته: فرمانهاى اللَّه بزرگ بايـد داشـت، نـه 

ه در كـدام نهـى اسـت. و پيدا كه قرب اللَّه در كدام فرمانست و از من هيّات جمله پرهيز بايد كرد، نه پيدا كه بعد اللَّـ
اند: فرمان اللَّه بكار داشتن از دو وجه است: يكى بحكم عبوديّت، يكى بحكم محبتّ، و حكم محبتّ برتـر  گفته

خدمت وى است از حكم عبوديّت، زيرا كه محبّ پيوسته در آرزوى آن باشد كه دوست او را خدمتى فرمايد، پس 
همه اختيارى بود، هيچ اكراهى در ان نه، منـّت پـذيرد و هـيچ منـّت بـر نهـادن و گـوش بمكافـات داشـتن نـه. بـاز 
خدمتى كه از روى عبوديّت رود در ان هم اختيار بود هم اكـراه هـم ثـواب جويـد هـم مكافـات طلبـد، ايـن مقـام 

يقان، هرگز كى برابـر باشـد ايـن بنعمـت قـانع عابدان است و عامّه مؤمنان و آن صفت عارفان است و منزلت صدّ
  شده و از راز ولى نعمت باز مانده و آن بحضرت رسيده و در مشاهده دوست بياسوده؟

پير طريقت گفت: من چه دانستم كه پاداش بر روى دوستى تاش است، من همى پنداشتم كه مهينه خلعت پـاداش 
  ش است. است، كنون دريافتم كه همه يافتها دريافت دوستى لا

علم سه است: علم خبرى و علـم الهـامى و علـم غيبـى، علـم  »قلُْ هلَْ يَستْوَيِ الَّذيِنَ يَعْلمَوُنَ وَ الَّذيِنَ لا يَعْلمَوُنَ«
خبرى گوشها شنود، علم الهامى دلها شنود، علم غيبى جانهـا شـنود. علـم خـبرى بظـاهر آيـد تـا زبـان گويـد، علـم 

علم غيبى بجان آيد تا وقت گويد. علم خبرى بروايـت اسـت، علـم الهـامى بهـدايت الهامى بدل آيد تا بيان گويد 
ذيِنَ « :، علم الهامى را گفت»فاَعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ«است، علم غيبى بعنايت است. علم خبرى را گفت:  إِنَّ الَّـ

و وراى اين همه علمى است كه و هم آدمـى ». ناهُ منِْ لدَنَُّا عِلمْاًوَ عَلَّمْ«، علم غيبى را گفت: »أُوتوُا الْعِلْمَ منِْ قبَْلِهِ
  ».وَ لا يحُيِطوُنَ بِهِ عِلمْاً«بدان نرسد و فهم از ان درماند، و ذلك علم اللَّه عز و جلّ بنفسه على حقيقته، قال اللَّه: 

  بودى پرسيدى.» كجا«گويى؟ گفت: اگر از  جنيد را گفتند: اين علم از كجا مى
اين خطاب با قومى است كه مراد نفس خويش بموافقت حقّ بدادند و  ..».قلُْ يا عبِادِ الَّذيِنَ آمنَوُا اتَّقوُا ربََّكُمْ« 

رضاى اللَّه بهواى نفس برگزيدند تا صفت عبوديّت ايشان را درست گشت، و ربّ العالمين رقم اضافت بر ايشـان 
ه مـن عـذاب « :السلام گفتمصطفى عليه الصّلاة و » يا عبادى«كشيد كه:  من مقت نفسه فى ذات اللَّه آمنـه اللَّـ
  ».يوم القيمة
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بو يزيد بسطامى گويد: اگر فرداى قيامت مرا گويند كه آرزويى كن، گويم: آرزوى من آنست كه بـدوزخ انـدر آيـم و 
ة فـى الاحـوال كلّهـا اين نفس را بر آتش عرض كنم كه در دنيا ازو بسيار بپيچيدم و رنج وى كشيدم. النّفس مرآتيـ

هاى وى نهمار است، با دنيـا  منافقة فى اكثر احوالها مشركة فى بعض احوالها. خبائث نفس بسيار است و بيهوده
آرام گيرد، بحرام شتابد. از معصيت نينديشد و آن را خرد دارد، بطاعت كاهلى كند، در خدمت عجـب آرد و ريـاء 

  وال ايمان در آنست.خلق جويد، اين خصلتها همه آنست كه بيم ز
بنده آن گه در صفت عبوديّت درست آيد كه در خدمت خود را مقصّر بيند تا عجب نيارد، دنيا بچشم فنـا بينـد تـا 
با وى نيارامد، خلق بچشم عاجزى نگرد تا از ريا آمـن گـردد، نفـس را دشـمن گيـرد تـا بـا وى موافقـت نكنـد، و 

بندگى بيرون ننهد، چون اين صفات در وى موجـود گشـت ثمـره وى خويشتن را بحقيقت بنده داند تا پاى از بند 
در دنيا او را صحتّ و عافيت بود ثناى نيكو و  »لِلَّذيِنَ أَحْسنَوُا فيِ هذِهِ الدُّنيْا حَسنََةٌ«گفت:  آن بود كه ربّ العزّة

لَهُمْ غـُرفٌَ مـِنْ «ده كه: ذكر پسنديده نور دل افزوده و سيماى صالحان يافته، و در عقبى باين دولت و منزلت رسي
آمنين من تكدّر الصّفوة و الإخراج من الجنّة، قال اللَّه عـزّ و جـلّ: وَ هـُمْ فِـي الْغُرفُـاتِ آمنِـُونَ. » فوَقْهِا غُرفٌَ مبَنْيَِّةٌ

مؤمن از خاك برخاسته و از شمار پرداخته و از دوزخ رسته و در بهشت آمن نشسته، از عذاب قطعيـت رسـته و بـا 
ال دوست آراميده، همه راحت بيند شدتّ نه، همه اكرام بيند اهانت نه، همه شادى بينـد انـدوه نـه، همـه عـزّ وص

بيند مذلتّ نه، همه جوانى بيند پيرى نه، همه زندگى بيند مرگ نه، همه رضا بيند سـخط نـه، ديـدار بينـد حجـاب 
يبوس و لا تبلى ثيابه و لا يفنى شـبابه ينـادى  من يدخل الجنّة ينعم لا« :نه. مصطفى عليه الصّلاة و السلام گفت

مناد: انّ لكم ان تصحوّا فلا تسقموا ابدا و انّ لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا و انّ لكم ان تشبّوا فلا تهرموا ابدا و 
  ».انّ لكم ان تنعموا فلا تبؤسوا ابدا

 الجنّة و لا محالة لا يخلفه و وعد التّائبين المغفرة و لا محالـة وعد المطيعين قوله: وعَدَْ اللَّهِ لا يخُْلفُِ اللَّهُ المْيِعادَ
  يغفر لهم و وعد المريدين القاصدين الوجود و الوصول و اذا لم تقع لهم فترة فلا محالة يصدق وعده.

الاشـارة فـى هـذه الآيـة الى الانسـان يكـون  ...قوله: أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ ينَابيِعَ فيِ الـْأَرضِْ
طفلا ثمّ شابا ثمّ كهلا ثمّ شيخا ثمّ يصير الى ارذل العمر ثمّ آخره يخترم، و يقال: انّ الزرع ما لـم يأخـذ بالجفـاف 

  لا يؤخذ منه الحبّ الذّى هو المقصود منه كذلك الانسان ما لم يخل من نفسه لا يكون له قدر و لا قيمة.
  لىالنوبة الاو ۳

ه بـر وى را و دل وى را، للِْإِسـْلامِ گـردن نهـادن را،  قوله تعالى: أَ فمَنَْ شَرَحَ اللَّهُ صدَرَْهُ باش كسى كه باز گشـاد اللَّـ
هِ ويـل نفـري  فَهوَُ عَلى ن و نوُرٍ منِْ ربَِّهِ تا او بر روشنايى است از خداوند خويش، فوَيَلٌْ لِلْقاسيَِةِ قُلوُبُهُمْ مـِنْ ذِكـْرِ اللَّـ

  ) ايشان در گمراهيى آشكاراند.۲۲تباهى سخت دلان را از ياد خدا، أُولئِكَ فيِ ضَلالٍ مبُينٍِ (
اى همـوار ماننـد يكـديگر در  اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسنََ الحْدَيِثِ اللَّه فرو فرستاد بدرنگ نيكـوتر سـخن، كتِابـاً متَُشـابهِاً نامـه

يگر باره ديگر باره، تَقْشَعِرُّ منِْهُ بلرزد و بخيزد از ان، جُلوُدُ الَّذيِنَ يخَْشـَوْنَ نيكويى و راستى، مثَانيَِ دو تو دو تو و د
ذِكْرِ اللَّهِ آن گه بيارامد پوسـتها و   ثُمَّ تَلينُِ جُلوُدُهُمْ وَ قُلوُبُهُمْ إِلى ،ربََّهُمْ پوست ايشان كه از خداوند خويش ميترسند

ذلِكَ هدُىَ اللَّهِ اين راهنمونى اللَّه اسـت، يَهـْديِ بـِهِ مـَنْ يَشـاءُ راه  ،با خداى مويهاى ايشان بر تنها و دلهاى ايشان
) او را راهنمـايى ۲۳وَ منَْ يضُْللِِ اللَّهُ و هر كه اللَّه او را بيراه كرد، فمَا لَهُ مـِنْ هـادٍ ( ،مينمايد بآن او را كه ميخواهد

  نيست.
پرهيزد و بد عذاب از خـود بازميـدارد  عذَابِ باش آن كس كه بر وى خويش از آتش مىأَ فمَنَْ يتََّقيِ بوِجَْهِهِ سوُءَ الْ
) چشيد پاداش آنچه ۲۴؟ وَ قيِلَ لِلظَّالمِينَِ و گويند ستمكاران را: ذوُقوُا ما كنُتُْمْ تَكْسبِوُنَ ( يوَْمَ الْقيِامَةِ روز رستاخيز

  ميكرديد
گرفتند پيغامبران را ايشان كه پيش از قوم تو بودند، فأََتاهُمُ الْعذَابُ تا بايشان آمد كذََّبَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ دروغ زن 
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  ) از انجا كه ندانستند.۲۵عذاب، منِْ حيَثُْ لا يَشْعُرُونَ (
لَعـَذابُ الـْآخِرَةِ  فأََذاقَهُمُ اللَّهُ الخِْزيَْ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا تا بچشانيد اللَّه ايشان را رسوايى در زندگانى ايـن جهـان، وَ

  اگر دانندى. )۲۶أَكبَْرُ و عذاب آن جهان مهتر و بزرگتر، لوَْ كانوُا يَعْلمَوُنَ (
) تـا ۲۷رُونَ (وَ لَقدَْ ضَربَنْا لِلنَّاسِ فيِ هذَا الْقُرْآنِ منِْ كلُِّ مثَلٍَ زديم مردمان را درين قرآن از هر سـانى، لَعَلَّهـُمْ يتَـَذَكَّ

  مگر پند پذيرند.
  ) تا مگر از عذاب من بپرهيزند.۲۸هيچ كژى، لَعَلَّهُمْ يتََّقوُنَ ( قُرْآناً عَربَيًِّا غيَْرَ ذيِ عوَِجٍ قرآنى تازى بى

ه مســلمان و مشــرك را، رجَلُـًا فيِــهِ شُــرَكاءُ مـردى غــلام كــه درو انبـازان باشــند چنــد كــس  ضـَرَبَ اللَّــهُ مثَلًَــا زد اللَّـ
يكديگر تنگ خوى و ناسازگار، وَ رجَلًُا سَلمَاً لِرجَلٍُ و مردى غلام رسته از انبازان يـك بخداوندى، متَُشاكِسوُنَ با 

ه راسـت، بـَلْ أَكثْـَرُهُمْ لا  خواجه را، هلَْ يَستْوَيِانِ مثَلًَا هرگز يكسان باشند هر دو در صفت؟ الحْمَدُْ لِلَّهِ ستايش اللَّـ
  ) بلكه بيشتر ايشان نادانند.۲۹يَعْلمَوُنَ (

  .اند ) و ايشان مرده۳۰وَ إِنَّهُمْ ميَِّتوُنَ ( ،اى نَّكَ ميَِّتٌ تو مردهإِ
) نزديـك خداونـد خـويش خصـميها ۳۱ثُمَّ إِنَّكُمْ يوَْمَ الْقيِامَةِ پس آن گه شما روز رستاخيز، عنِدَْ ربَِّكُمْ تخَتْصَـِموُنَ (

  خواهيد كرد.
دْقِ إِذْ جـاءَهُ و فمَنَْ أَظْلَمُ ممَِّنْ كذََبَ عَلىَ اللَّهِ پس ك يست ستمكارتر از او كه دروغ گويد بر خـداى، وَ كـَذَّبَ باِلصِّـ

) در دوزخ بنگاهى بسنده نيست ناگرويدگان ۳۲راستى كه باو آيد دروغ شمرد، أَ ليَْسَ فيِ جَهنََّمَ مثَوْىً لِلْكافِريِنَ (
  را؟!

  النوبة الثانية
هِ«علـى معرفـة  اى» نـُورٍ  فَهوَُ عَلـى«وسعه لقبول الحقّ،  اى» لْإِسلاْمِأَ فمَنَْ شَرَحَ اللَّهُ صدَرَْهُ لِ«قوله:  و ». مـِنْ ربَِّـ

من شرح اللَّه صدره  قيل: على بيان و بصيرة. و قيل: النّور القرآن فهو نور لمن تمسّك به. و فى الكلام حذف، اى
  للاسلام فاهتدى كمن قسى اللَّه قلبه فلم يهتد؟

قلنا يا رسول » نوُرٍ  أَ فمَنَْ شَرَحَ اللَّهُ صدَرَْهُ للِْإِسلاْمِ فَهوَُ عَلى«عود قال: تلا رسول اللَّه (ص): روى عبد اللَّه بن مس
الانابــة الى دار الخلــود و التجــافى عــن دار الغــرور و التأهــب للمــوت قبــل نــزول «اللَّــه فمــا علامــة ذلــك؟ قــال: 

  ».الموت
على و ابى لهب و ولده فعلى و حمزة ممنّ شرح اللَّه صدره للاسـلام  قال المفسرون: نزلت هذه الاية فى حمزة و

هِ القلـب  ه فـذلك قولـه: فوَيَـْلٌ لِلْقاسـِيَةِ قُلـُوبُهُمْ مـِنْ ذِكـْرِ اللَّـ و ابو لهب و ولده من الّذين قست قلوبهم من ذكر اللَّـ
  القرآن.» ذكر اللَّه«لى عن ذكر اللَّه، و القاسى اليابس الذّى لا ينجع فيه الايمان و لا الوعظ. و قيل: القاسى الخا

ه علـى  »أُولئِكَ فيِ ضَلالٍ مبُينٍِ«  قال مالك بن دينار: ما ضرب احد بعقوبة اعظم من قسوة قلب و مـا غضـب اللَّـ
ه عـزّ و جـلّ موسـى عليـه السـلام: يـا «قوم الّا نزع منهم الرّحمة. و عن جعفر بن محمد قال:  كان فى مناجـاة اللَّـ

تطوّل فى الدّنيا املك فيقسو قلبك و القلب القاسى منىّ بعيـد و كـن خلـق الثيـاب جديـد القلـب تخـف  موسى لا
  ».على اهل الارض و تعرف فى اهل السّماء

  ».تورث القسوة فى القلب ثلث خصال: حبّ الطعام و حبّ النّوم و حبّ الراحة«و قال النبى (ص): 
هُ نـَزَّلَ أَحْسـَنَ «ن عون بن عبد اللَّه قال: قالوا يا رسول اللَّه لـو حـدثّتنا، فنزلـت: ع »اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسنََ الحْدَيِثِ«  اللَّـ

احسن الحـديث لفصـاحته و اعجـازه. و قيـل: لانـه : و القرآن احسن الحديث لكونه صدقا كلّه. و قيل». الحْدَيِثِ
في الحقّ و الحسن و البيان و الصدق و يصدقّ يشبه بعضه بعضا » كتِاباً متَُشابهِاً«اكمل الكتب و اكثرها احكاما. 

  يشبه اللّفظ اللّفظ و المعنى المعنى غير مختلفين.» متشابها«بعضه بعضا ليس فيه تناقض و لا اختلاف. و قيل: 
فى المثانى وجهان من المعنى: احدهما ان يكون تثنّى قصصها و احكامهـا و امثالهـا فـى مواضـع منـه  »مثانى« 
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آتيَنْاكَ سبَْعاً منَِ المْثَانيِ فالقرآن كلّه مثان و الوجه الثانى ان تكون المثانى جمع مثنى و هو ان يكون  كقوله: وَ لَقدَْ
الكتاب مزدوجا فيه ذكر الوعد و الوعيد و ذكر الدّنيا و الآخرة و ذكر الجنّة و النّار و الثواب و العقاب. وجـه اوّل 

ايست  دو تو و ديگر باره ديگر باره. و بر وجه دوم معنى آنست كه: نامهايست دو تو  معنى آنست كه: اين قرآن نامه
ف و مثقـل بمعنـى واحـد و هـو ان » مثنـى«جفت جفت، سخن درو از دو گونـه.  مفعـل مـن ثنيـت و ثنيـت مخفّـ

القرآن لانّ فيه السّبع المثانى و هى الفاتحة. قال ابن بحر: لماّ كان » مثانى«ء مثله. و قيل: سمىّ  تضيف الى الشي
مخالفا لنظم البشر و نثرهم جعل أسماؤه بخلاف ما سمّوا به كلامهم على الجملة و التّفصـيل فسـمّى جملتـه قرآنـا 
كما سموّه ديوانا و كما قـالوا: قصـيدة و خطبـة و رسـالة، قـال: سـورة، و كمـا قـالوا: بيـت قـال: آيـة، و كمـا سـميّت 

  رآن لاتّفاق خواتيم الآى فيه مثانى.الأبيات لاتّفاق اواخرها قوافى سمىّ اللَّه الق
تقبض يعرو جلـد الانسـان و شـعره عنـد الخـوف و الوجـل. و  القشعريرة »تَقْشَعِرُّ منِْهُ جُلوُدُ الَّذيِنَ يخَْشوَْنَ ربََّهُمْ« 

ه و اذا ذكـرت آيـات  قيل: المراد من الجلود القلـوب، اى اذا ذكـرت آيـات العـذاب اقشـعرّت جلـود الخـائفين للَّـ
أَلا بذِِكْرِ اللَّهِ تَطمْئَنُِّ الْقُلوُبُ، و حقيقة المعنى ان قلوبهم تضـطرب : رّحمة لانت و سكنت قلوبهم كما قال تعالىال

  من الوعيد و الخوف و تلين من الوعد و الرّجاء.
نـد ذنوبـه اذا اقشعرّ جلد العبد من خشية اللَّه تحاتـت ع«روى العباس بن عبد المطلب قال قال رسول اللَّه (ص): 

  ».كما يتحاتّ عن الشّجرة اليابسة ورقها
  ».اذا اقشعرّ جلد العبد من خشية اللَّه حرّمه اللَّه على النّار«و قال (ص): 

و قال قتاده: هذا نعت اولياء اللَّه نعمتهم بان تقشعرّ جلودهم من خشية اللَّه و تطمئنّ قلوبهم بذكر اللَّه و لم ينعـتهم 
ان عليهم انما ذلك فى اهل البدع و هو من الشيطان. و قيل: لاسماء بنت ابى بكر: كيـف بذهاب عقولهم و الغشي

ه عـزّ و جـلّ تـدمع اعيـنهم و  كان اصحاب رسول اللَّه يفعلون اذا قرئ عليهم القرآن؟ قالـت: كـانوا كمـا نعـتهم اللَّـ
شـيّا عليـه، فقالـت: اعـوذ باللّـه مـن تقشعرّ جلودهم، قال: فقلت لها: انّ اناسا اذا قرئ عليهم القرآن خرّ أحدهم مغ

الشيطان. و روى انّ ابن عمر مرّ برجل من اهل العراق ساقط، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: انه اذا قرئ عليه القرآن و 
فقال ابن عمر: انا لنخشى اللَّه و ما نسقط انّ الشيطان يدخل فى جوف احدهم ما كـان هـذا ، سمع ذكر اللَّه سقط
  (ص). ضيع اصحاب محمد

اشـارة الى » ذلـك«يوفّقـه للايمـان و قيـل:  اى» هدُىَ اللَّهِ يَهدْيِ بِهِ منَْ يَشـاءُ«اشارة الى الكتاب، » ذلك«قوله: 
هُ فمَـا لـَهُ مـِنْ هـادٍ«الطريق بين الخوف و الرجاء  أَ فمَـَنْ يتََّقـِي بوِجَْهـِهِ سـُوءَ » «يَهدْيِ بِهِ منَْ يَشاءُ وَ منَْ يضُْللِِ اللَّـ

يعنى يتوقى، و ذلك انّ اهل النّار يساقون اليها و الاغلال فى اعناقهم و السّلاسل فيتوقون النّار  »يتّقى« »عذَابِالْ
لا يـترك ان  ء منه تمسّه النّار وجهه، و المعنـى بوجوههم. قال عطاء: ان الكافر يرمى به فى النّار منكوسا فاوّل شى

الكافر يرمى به فى النّار مغلولة يداه الى عنقه و فى عنقه صخرة مثل  يصرف وجهه عن النّار. و قال مقاتل: هو انّ
الجبل العظيم من الكبريت تشتعل النّار فى الحجر و هـو معلّـق فـى عنقـه فحرّهـا و وهجهـا علـى وجهـه لا يطيـق 

وجهه سـوء دفعها على وجهه للاغلال الّتى فى عنقه و يده. و هذا الكلام محذوف الجواب، تأويله: أ فمن يتّقى ب
يقول الخزنة للكـافرين اذا سـحبوا علـى وجـوههم فـى  اى» وَ قيِلَ لِلظَّالمِينَِ«العذاب كمن يأتى آمنا يوم القيمة؟! 

  من تكذيب اللَّه و رسوله.» تَكْسبِوُنَ«جزاء ما كنتم  اى» ذوُقوُا ما كنُتُْمْ« :النّار
يعنى و هـم » فأََتاهُمُ الْعذَابُ منِْ حيَثُْ لا يَشْعُرُونَ«كة كذبّوا الرّسل من قبل كفّار م اى» كذََّبَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ« 

  آمنون غافلون عن العذاب. و قيل: لا يعرفون له مدفعا و لا مردّا.
وَ «، يعنى: احسّوا به احساس الـذّائق المطعـوم» فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا«العذاب و الهوان،  اى» فأََذاقَهُمُ اللَّهُ الخِْزيَْ« 

  لو علموا شدةّ العذاب ما عصوا اللَّه و رسوله.: المعنى »أَكبَْرُ لوَْ كانوُا يَعْلمَوُنَ«المعدّ لهم » لَعذَابُ الْآخِرَةِ
وَ لَقدَْ ضَربَنْا لِلنَّاسِ فيِ هذَا الْقُرْآنِ منِْ كلُِّ مثَلٍَ رأينا المصلحة فى ضربه، يريد هاهنا تخويفهم بذكر ما اصـاب مـن 
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  يتّعظون. ممنّ سلكوا سبيلهم فى الكفر، لَعَلَّهُمْ يتَذََكَّرُونَ اى قبلهم
ء المعوّج هو المختلف.  مستقيما لا يخالف بعضه بعضا لانّ الشّى نصب على الحال، غيَْرَ ذيِ عوَِجٍ اى قُرْآناً عَربَيًِّا

ك عـن مالـك بـن انـس، و حكـى غير مخلوق، و يروى ذلـ و فى رواية الضحاك عن ابن عباس: غيَْرَ ذيِ عوَِجٍ اى
ه بجميـع جهاتـه،  عن سفيان بن عيينة عن سبعين من التابعين: ان القرآن ليس بخالق و لا مخلوق بـل هـو كـلام اللَّـ
يعنى اذا قرأه قارى او كتبه كاتب او حفظه حافظ او سمعه سامع كان المقرؤ و المكتوب و المحفـوظ و المسـموع 

تكلّم اللَّه به و هو نعت من نعوت ذاته و لم يصر بـالقراءة و الكتابـة و الحفـظ و غير مخلوق لانه قرآن و هو الذّى 
السّماع مخلوقا و ان كانت هذه الآلات مخلوقة فقد اودعه اللَّه جلّ جلاله قبل ان ينزله اللوح المحفوظ فلم يصر 

نبىّ (ص) من جبرئيل و النّاس مخلوقا و كتب التورية لموسى عليه السلام فى الالواح و لم تصر مخلوقة و سمعه ال
من محمد (ص). و قال تعالى: فأََجِرْهُ حتََّى يَسمَْعَ كلاَمَ اللَّهِ فسمّاه كلامه و ان كان مسموعا من فـى محمـد (ص). 

ء من كلام النّاس انما هـى التكبيـر و  انّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شى«و فى بعض الاخبار انّ النبىّ (ص) قال: 
ه (ص) بـين كـلام النـاس و بـين قـراءة القـرآن و هـو يعلـم انّ القـرآن فـى » راءة القرآنالتسبيح و ق ففرّق رسول اللَّـ

ه لا يكـون فـى حالـة  الصلاة يتلوه النّاس بالسنتهم فلم يجعله كلاما لهم و ان ادّوه بآلة مخلوقة و ذلك ان كلام اللَّـ
  كلام اللَّه صفة من صفاته و نعت من نعوت ذاته.كلاما له و فى حالة كلاما للنّاس بل هو فى جميع الاحوال 

ه عـز و جـل للمشـرك و لمـا يعبـده مـن الشّـركاء و للموحـّد و المعبـود  ...قوله: ضَرَبَ اللَّهُ مثَلًَا هذا مثل ضـربه اللَّـ
هـذا و الواحد الذّى يعبده و المعنى: ضرب اللَّه مثلا عبدا مملوكا فيه عدةّ من اربـاب يدعونـه يـأمره هـذا و ينهـاه 

يختلفون عليه و عبدا مملوكا لا يملكه الّا ربّ واحد فهو سلم لمالك واحد سالم الملك خالص الرّق له لا يتنـازع 
فيه المتنازعون و هو الرّجل السّالم فى الآية مثل ضربه اللَّه لنفسه يدلّ على وحدانيّته و يهنّئ به الموحدّ بتوحيـده، 

عدولهم من الاله الواحد الى آلهة شتىّ سوى ما فيه من العذاب فى العاقبة هو سوء اعلم اللَّه تعالى بهذا المثل انّ 
التدبير و الرّأى الخطاء فى طلب الرّاحة لانه ليس طلب رضا واحد كطلب رضـا جماعـة، و الى هـذا المعنـى اشـار 

  ار؟ُيوسف عليه السلام: أَ أَربْابٌ متَُفَرِّقوُنَ خيَْرٌ أَمِ اللَّهُ الوْاحدُِ الْقَهَّ
متضايقون مختلفون سيّئة اخلاقهم كلّ واحد مـنهم يسـتخدمه بقـدر نصـيبه فيـه. يقـال:  قوله تعالى: متَُشاكِسوُنَ اى

رجل شكس شرس اذا كان سيئّ الخلق مخالفا للنّاس لا يرضى بالانصاف. قرأ ابـن كثيـر و ابـو عمـرو و يعقـوب: 
ام مـن غيـر الف و هـو » سلما«ه، و قرأ الآخرون: خالصا لا شريك و لا منازع له في بالالف، اى» سالما« بفتح اللّـ

لا يسـتويان فـى  مسـلّم لا منـازع لـك فيـه. هـَلْ يَسـْتوَيِانِ مثَلَـًا اى الذى لا ينازع فيه من قولهم: هو لك سـلم، اى
  فى الصّفة. المثل، اى

دون غيره من المعبودين. و قيل: تقديره قولـوا للَّه الحمد كلّه  و قوله تعالى: الحْمَدُْ لِلَّهِ تنزيه عارض فى الكلام، اى
الحمد للَّه شكرا على ذلك، بلَْ أَكثَْرُهُمْ لا يَعْلمَوُنَ موقع هذه النّعمة. و قيل: لا يَعْلمَوُنَ انهما لا يستويان مـثلا فهـو 

  آلهة شتىّ و المراد بالاكثر الكلّ. لجهلهم بذلك يعبدون
ا  ونَ اىإِنَّكَ ميَِّتٌ وَ إِنَّهُمْ ميَِّتُ ه بـذلك ان الخلـق للمـوت سـواء و لئلّـ انك ستموت و انهم سيموتون. قيل: اعلـم اللَّـ

  يختلفوا فى موت النبى (ص) كما اختلفوا فى موت غيره من الانبياء.
ايّها النّاس ايمّا احد من امّتى اصيب بمصيبة بعدى فليتعزّ بمصـيبته «روى عن عائشة قالت قال رسول اللَّه (ص): 

  ».المصيبة الّتى تصيبه بعدى بى عن
  ».من اصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بى فانها افضل المصائب«و فى رواية اخرى قال (ص): 

  و انشد بعضهم:
ــــــد  اصــــــبر لكــــــلّ مصــــــيبة و تجلّ
ـــــك وســـــاوس بمصـــــيبة  و اذا اعترت

 

 و اعلـــــم بـــــانّ المـــــرء غيـــــر مخلّـــــد 
 فـــــاذكر مصـــــابك بـــــالنبّى محمـــــد
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ايّها النّاس ان اكيسـكم «قال النّبي (ص): ، النّاس على الطّاعة و الاستعداد للموت و قيل: المراد بهذا الآية حثّ
اكثركم للموت ذكرا و احزمكم احسنكم له استعدادا الاوان من علامات العقل التجافى عن دار الغـرور و الانابـة 

  ».الى دار الخلود و التّزوّد لسكنى القبور و التأهب ليوم النشور
ه قصّه وفات مصطف ى عليه الصّلاة و السلام در سورة الانبياء بشرح گفتـيم و اينجـا وفـات آدم گـوئيم صـلوات اللَّـ
ام در كتب شيث بن آدم عليهما السّلام كه آدم را هزار سال عمـر  اند از كعب احبار گفت: خوانده عليه. روايت كرده

آدم اوص وصيّتك الى ابنك شيث فانك بود، چون روزگار عمر وى بآخر رسيد وحى آمد از حق جل جلاله كه: يا 
 فرزند خود را شيث وصيّت كن كه عمرت بآخر رسيد و روز مرگت نزديك آمد، گفت: يا رب و كيف المـوت ميّت

اين مرگ چيست؟ و صفت كن، وحى آمد كه: اى آدم روح از كالبدت جدا كنم و تـرا نزديـك خـويش آرم و كـردار 
كو بود جزا نيكو بيند و هر كرا كردار بد بود جزا بيند. آدم گفت اين مرگ مرا ترا جزا دهم، اى آدم هر كرا كردار ني

خواهد بود بر خصوص يا همه فرزندانم را خواهد بود بر عموم؟ فرمان آمد كه: اى آدم هر كه حلاوت حياة چشيد 
در زنـدگانى در  ناچار مرارت مرگ چشد، الموت باب وكلّ الناس داخله، الموت كأس و كلّ الناس شاربها. هر كه

گاه جهانيـان گـور اسـت. موعـد ايشـان رسـتاخيز قيامـت  در مرگ در آيد، قرارگاه عالميان و بازگشتن آمد ناچار از
لاة و  است، مورد ايشان بهشت يا دوزخ است. پس هيچ انديشه مهم تر از تدبير مرگ نيسـت. مصـطفى عليـه الصّـ

الموت، پس آدم، شيث را حاضر كرد و او را خليفـه خـويش الكيّس من دان نفسه و عمل لما بعد «السلام گفت: 
اك و طاعـة  كرد در زمين و او را وصيّت كرد گفت: عليك بتقوى اللَّه و لزوم طاعته و عليك بمناقـب الخيـر ل و ايّـ

ه فـاذكر الى جانبـه محمـدا (ص) فـ انى النّساء فانها بئست الوزيرة و بئست الشريكة و لا بدّ منها و كلّما ذكرت اللَّـ
رأيته مكتوبا فى سرادق العرش و انا بين الرّوح و الطّين اى پسر تقوى پيشه گير و در همه حال پرهيزگـار و طاعـت 

گير و در خيرها بكوش و زنان را طاعت دار مباش و بفرمان ايشـان كـار مكـن كـه مـن  دار باش و در خدمت لزوم
ه گـويى نـام وى ور نـام  بفرمان حوا كار كردم و رسيد بمن آنچه رسيد، اى پسر ذكر محمد بسيار كن، هر كه نـام اللَّـ

هـاى بهشـت و در هـيچ آسـمان  اللَّه بند كه من نام او ديـدم نوشـته بـر سـرادق عـرش و بـر اطـراف حجـب و پـرده
و ايـن محمـد كيسـت بـدين بزرگـوارى و بـدين : نگذشتم كـه نـه نـام او ميبردنـد و ذكـر او ميكردنـد. شـيث گفـت

بىّ آخر الزمان آخرهم خروجا فى الدّنيا و اوّلهم دخولا فى الجنّة طوبى لمـن ادركـه و آمـن عزيزى؟! آدم گفت: ن
  به.

كعب گفت: روز آدينه آن ساعت كه بدو خلق آدم بود همان ساعت وقت وفات وى بود، فرمان آمد بملك الموت 
فرو رو بقبض روح  بيبى احمدعليه السلام: ان اهبط على آدم فى صورتك الّتى لا تهبط فيها الّا على صفيى و ح

آدم هم بران صفت كه قبض روح احمد كنى آن برگزيده و دوسـت مـن، اى ملـك المـوت نگـر كـه قـبض روح وى 
اگـر در همـه خلـق كسـى را  نكنى تا نخست شراب عزا و صبر بدو دهى و با وى گويى: لو خلدت احدا لخلدتك

رگ رانده در ازل و قضايى رفته بر سـر همـه خلـق، و زندگانى جاودان دادمى ترا دادمى لكن حكمى است اين م
انى انا اللَّه لا اله الا انا الديان الكبير اقضى فى عبـادى مـا أشـاء و احكـم مـا اريـد مـنم آن خداونـد كـه جـز مـن 
خداوند نيست ديّان و مهربان و بزرگوار و بزرگ بخشايش بر بندگان حكم كنم و قضـا رانـم بـر ايشـان چنـان كـه 

س را باز خواست نيست و بر حكـم مـن اعـتراض نيسـت لا اسـئل عمـا افعـل و هـم يسـئلون اى ملـك خواهم و ك
دل خـوش دار و  الموت با بنده من آدم بگو: انما قضيت عليك المـوت لاعيـدك الى الجنـة التـي اخرجتـك منهـا

ى باز برم كه از انجات انده مدار كه اين قضاء مرگ بر سر تو بدان راندم تا ترا بآن سراى پيروزى و بهشت جاودان
ه  بيرون آوردم و در آرزوى آن بمانده اى. ملك الموت فرو آمـد و پيغـام ملـك بگـزارد و شـراب عـزا و صـبر كـه اللَّـ

فرستاد بوى داد، آدم چـون ملـك المـوت را ديـد زار بگريسـت ملـك المـوت گفـت: اى آدم آن روز كـه از بهشـت 
ردى كه امروز ميكنـى بـر فـوت دنيـا، آدم گفـت: نـه بـر فـوت دنيـا واماندى و بدنيا آمدى چندين گريه و زارى نك
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ميگريم كه دنيا همه بلا و عناست لكن بر فوت لذتّ خدمت و ذكر حقّ ميگريم، در بهشت لذتّ نعمت بود و در 
: انـد دنيا لذتّ خدمت و راز ولى نعمت، چون راز ولى نعمت آمد لذتّ نعمت كجا پديد آيد. بروايتـى ديگـر گفتـه

از انك ملك الموت رسيد، آدم فرا پسران خويش گفت: مرا آرزوى ميوه بهشت است رويد و مرا ميوه بهشت پيش 
اند كه بر طور سينا شدند و دعا همـى كردنـد، جبرئيـل  آريد، ايشان رفتند و در ان صحرا طواف همى كردند، و گفته

ان كفن و حنـوط بهشـتى بـود و بيـل و تـبر و آن را ديدند با دوازده فريشته از مهتران و سروران فريشتگان و با ايش
كفن از روشنايى فروغ ميداد و بوى حنوط ميان آسـمان و زمـين همـى دميـد، جبرئيـل فرزنـدان آدم را گفـت: مـا 

ايد؟ گفتند: ان ابانـا قـد كلّفنـا مـا لا  چيست شما را و چه رسيد كه چنين اندهگن و غمناك ايستاده بالكم محزونين
ه بهشت آرزو ميكند و دست ما بدان نميرسد، بر ما آن نهاده كه طاقت نداريم، جبرئيل گفت: باز پدر ما ميو نطيقه

ايم، ايشان بازگشتند، چون آمدند جبرئيل را ديد و فريشتگان و ملك الموت  گرديد كه آنچه آرزوى اوست ما آورده
ن سـاعت اى آدم؟ آدم گفـت: مـرگ خود را چـون بينـى ايـ بر بالين آدم نشسته، جبرئيل گويد: كيف تجدك يا آدم

بازمانم، آن گه جبرئيل  تر از درد مرگ آنست كه از خدمت و عبادت اللَّه مى عظيم است و دردى صعب، اما صعب
جود  گفت: يا ملك الموت ارفق به فقد عرفت حاله هو آدم الذى خلقه اللَّه بيده و نفخ فيه من روحه و امرنا بالسّـ

ساعت گفت: يا جبرئيل انى لاستحيى من ربى لعظيم خطيئتى فاذكر فى السماء تائبـا او له و اسكنه جنّته. آدم آن 
ام و انــدازه فرمــان در  چكــنم اى جبرئيــل ترســم كــه مــرا در ان حضــرت آب روى نبــود كــه نافرمــانى كــرده خاطئــا
د: ايـن آن تائـب ام، اى جبرئيل اگر چه عفو كند نه شرم زده باشم و شرمسار در انجمـن آسـمانيان كـه گوينـ گذشته

است گنهكار، آدم ميگويد و جبرئيل ميگريد و فريشتگان همه بموافقت ميگرينـد، در آن حـال فرمـان آمـد كـه: اى 
جبرئيل آدم را گو سر بردار و بر آسمان نگر تا چه بينى، آدم سر برداشت از بالين خود تا سرادقات عرش عظـيم و 

ات مـأوى و فـراديس اعلـى و انهـار و اشـجار آن فريشتگان را ديد صفها بركشيده و انتظار قـدو م روح آدم را جنّـ
ها ايستاده و ندا ميكنند كه: يا آدم من اجلك خلقنا ربنا، آدم چون آن كرامـت و آن  آراسته و حور العين بر ان كنگره

ى قـبض منزلت ديد گفت: يا ملك الموت عجلّ فقد اشتدّ شوقى الى ما اعطانى ربى فلم يزل آدم يقـدّس ربـه حتّـ
ملك الموت روحه و سجّاه جبرئيل بثوبه ثمّ غسله جبرئيل و الملائكة و حنّطوه و كفّنوه و وضـعوه علـى سـريره ثـمّ 
لوة عليـه ابنـه  تقدّم جبرئيل و الملائكة ثمّ بنوا آدم ثمّ حواء و بناتها و كبّر جبرئيل عليه اربعا، و يقال: انه قـدمّ للصّـ

ثمّ حفروا له و دفنوه و سنّوا عليه التّراب ثمّ التفت جبرئيـل الى ولـد آدم و عـزّاهم و  شيث و اسمه بالعربيّة هبة اللَّه
قال لهم: احفظوا وصيّة ابيكم فانكم ان فعلتم ذلك لن تضلّوا بعده ابدا و اعلموا ان الموت سبيلكم و هذه سنّتكم 

يـوم القيمـة: روى ان آدم لمـّا اهـبط الى فى موتاكم فاصنعوا بهم ما صنعنا بابيكم و انكم لن ترونا بعد اليـوم الى 
  الارض قيل له: لد للفناء و ابن للخراب.

 مــــن شــــاب قــــد مــــات و هــــو حــــىّ
 لــــــو كــــــان عمــــــر الفتــــــى حســــــابا

 

ــــك  ــــى الارض مشــــى هال   يمشــــى عل
  فـــــــــانّ فـــــــــى شـــــــــيبه فـــــــــذلك

 

  نى المحقّ و المبطل و الظّالم و المظلوم.قال ابن عباس يع قوله: ثُمَّ إِنَّكُمْ يوَْمَ الْقيِامَةِ عنِدَْ ربَِّكُمْ تخَتْصَمِوُنَ
روى انّ الزبير بن العوام رضى اللَّه عنه قال: يا رسول اللَّه أ نختصـم يـوم القيمـة بعـد مـا كـان بيننـا فـى الـدّنيا مـع 

بـن ، قال الزبير: و اللَّه انّ الامر اذا لشديد. و قال ا»نعم حتىّ يؤدّى الى كلّ ذى حقّ حقّه«خواصّ الذنوب؟ قال: 
عمر: عشنا برهة من الدّهر و كنّا نرى ان هذه الآية انزلت فينا و فى اهل الكتابين، قلنا: كيف نختصم و ديننا واحد 
و كتابنا واحد حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف فعرفت انهـا نزلـت فينـا. و عـن ابـى سـعيد الخـدرى 

فين و شـدّ بعضـنا علـى قال: كنّا نقول ربنا واحد و ديننا واحد و نبينا واحد ف ما هذه الخصومة؟ فلمّا كان يوم الصّـ
  بعض بالسّيوف قلنا: نعم هو هذا.

ا و عن ابراهيم قال: لماّ نزلت: ثُمَّ إِنَّكُمْ يوَْمَ الْقيِامَةِ عنِدَْ ربَِّكُمْ تخَتْصَمِوُنَ قالوا: كيف نختصم و نحـن اخـوان،  فلمّـ
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  »فى الدّماء فى الدّماء«بي (ص) فيم الخصومة؟ فقال: قتل عثمان قالوا: هذه خصومتنا. و سئل النّ
من كانت لاخيه عنده مظلمة من عرض او مال فليتحلّله اليوم قبـل ان «و عن ابى هريرة قال قال رسول اللَّه (ص) 

يؤخذ منه يوم لا دينار و لا درهم فان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمتـه و ان لـم يكـن لـه عمـل اخـذ مـن 
  ».فجعلت عليه سيّآته

؟ قـالوا: المفلـس فينـا مـن لا درهـم لـه و لا »أ تـدرون مـا المفلـس«و عن ابى هريرة قال قال رسول اللَّه (ص): 
ان المفلس من امّتى من يأتى يوم القيمة بصلاة و صيام و زكاة و كان قـد شـتم هـذا و قـذف هـذا و «متاع، قال: 

و هذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليـه  اكل مال هذا و سفك دم هذا فيقضى هذا من حسناته
  ».اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثمّ طرح فى النّار

هذا؟ قـال: قولـه قيل لابى العالية: قال اللَّه لا تخَتْصَمِوُا لدَيََّ ثمّ قال إِنَّكُمْ يوَْمَ الْقيِامَةِ عنِدَْ ربَِّكُمْ تخَتْصَمِوُنَ كيف 
ديََّ لاهل الشرك، و قوله عنِدَْ ربَِّكُمْ تخَتْصَمِوُنَ لاهل الملّة فى الدّماء و المظالم الّتـى بيـنهم. و قـال لا تخَتْصَمِوُا لَ

  ابن عباس: فى القيامة مواطن فهم يختصمون فى بعضها و يسكنون فى بعضها.
بـالقرآن إِذْ جـاءَهُ، و القـرآن اصـدق  باِلصِّدْقِ اى فمَنَْ أَظْلَمُ ممَِّنْ كذََبَ عَلىَ اللَّهِ فزعم انّ له ولدا و شريكا وَ كذََّبَ

 بالصّادق يعنى محمدا صلّى اللَّه عليه و سلّم. أَ لـَيْسَ فـِي جَهـَنَّمَ مثَـْوىً لِلْكـافِريِنَ اى» بالصّدق«الصّدق. و قيل: 
  استفهام تقرير، يعنى: أ ليس هذا الكافر يستحقّ الخلود فى النّار.

  النوبة الثالثة
.. بدانكه دل آدمى را چهار پرده است: پـرده اول صـدر اسـت مسـتقر عهـد .فمَنَْ شَرَحَ اللَّهُ صدَرَْهُ للِْإِسلاْمِ قوله: أَ

اسلام لقوله تعالى: أَ فمَنَْ شَرَحَ اللَّهُ صدَرَْهُ للِْإِسلاْمِ، پرده دوم قلب است محل نور ايمان لقولـه تعـالى: كتَـَبَ فـِي 
، پـرده چهـارم شـغاف  ده سوم فؤاد است سراپرده مشاهدت حقّ لقوله: ما كذََبَ الْفـُؤادُ مـا رَأىقُلوُبِهِمُ الْإِيمانَ، پر

است محطّ رحل عشق لقوله: قدَْ شَغَفهَا حبًُّا. اين چهار پرده هر يكى را خاصيتى است و از حق بهر يكى نظرى، 
د، اول نظرى كند بصد روى تا سـينه اى را بكمند لطف در راه دين خويش كش رب العالمين چون خواهد كه رميده

وى از هواها و بدعتها پاك گردد و قدم وى بر جاده سنت مستقيم شود، پس نظـرى كنـد بقلـب وى تـا از آلايـش 
دنيا و اخلاق نكوهيده چون عجب و حسد و كبر و ريـا و حـرص و عـداوت و رعونـت پـاك گـردد و در راه ورع 

از علائق و خلائق باز برد، چشمه علم و حكمـت در دل وى گشـايد، روان شود پس نظرى كند بفؤاد وى و او را 
نوُرٍ منِْ ربَِّهِ، پس نظرى كند بشغاف وى، نظرى و چه   نور هدايت تحفه نقطه وى گرداند، چنانك فرمود: فَهوَُ عَلى

نظرى! نظرى كه بر روى جان نگارست و درخت سرور از وى ببارست و ديده طـرب بـوى بيدارسـت. نظـرى كـه 
  درخت است و صحبت دوست سايه آن، نظرى كه شراب است و دل عارف پيرايه آن.

چون اين نظر بشغاف رسد او را از آب و گل باز برد، قـدم در كـوى فنـا نهـد، سـه چيـز در سـه چيـز نيسـت شـود: 
  جستن دريافته نيست شود، شناختن در شناخته نيست شود، دوستى در دوست نيست شود.

يـارم  يارم گفت كـه مـنم، نمـى يتى در سر دوستى شد و دوستى در سر دوست، اكنون نه مىپير طريقت گفت: دو گ
  گفت كه اوست.

 چشـــمى دارم همـــه پـــر از صـــورت دوســـت
ــه نكوســت ــرق كــردن ن ــده و دوســت ف  از دي

 

  با ديده مرا خوش اسـت تـا دوسـت دروسـت 
  يا اوست بجـاى ديـده يـا ديـده خـود اوسـت

 

نور بر سه قسم است: يكى بر زبان يكى بر دل يكى در تن. نـور زبـان توحيـد اسـت و  ربَِّهِ نوُرٍ منِْ  قوله: فَهوَُ عَلى
شهادت، نور تن خدمت است و طاعت و نور دل شوق است و محبتّ. نـور زبـان بجنـّت رسـاند، لقولـه: فأََثـابَهُمُ 

 نوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ كانتَْ لَهُمْ جنََّاتُ الْفِرْدَوْسِاللَّهُ بمِا قالوُا جنََّاتٍ نور تن بفردوس رساند، لقوله: إِنَّ الَّذيِنَ آمَ
ربَِّها ناظِرَةٌ. كسى كه در دنيا اين سه نور يافت هم   نُزُلًا، نور دل بلقاء دوست رساند، لقوله: وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ ناضِرَةٌ إِلى
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آنكه از وى بيم دارند، دوم حـلاوت تـا او را  در دنيا او را سه خلعت دهند: اول مهابت تا از وى شكوه دارند بى
  آنكه با وى نسبتى دارند. آنكه با وى سببى دارند، سوم محبت تا او را دوست دارند بى جويند بى

پير طريقت گفت: آن مهابت و حلاوت و محبت ازان است كه نور قرب در دل او تابانسـت و ديـده ورى دوسـت 
  ديده دل او را عيانست.

بدانكه اين قسوة دل از بسيارى معصيت خيزد و بسيارى معصيت از كثرت  لِلْقاسيَِةِ قُلوُبُهُمْ منِْ ذِكْرِ اللَّهِ قوله: فوَيَلٌْ
شهوات خيزد، و كثرت شهوات از سيرى شكم خيزد عايشه صديقه گويـد: اول بـدعتى كـه بعـد از رسـول خـدا در 

تا شهوتهاى اندرونى و بيرونى سر بر زد و سركشى هاى خود را سيرى دادند  ميان خلق پديد آمد سيرى بود، نفس
  در گرفتند. ذو النون مصرى گويد: هرگز سير نخوردم كه نه معصيتى كردم.

بو سليمان دارايى گويد: هر انكس كه سير خـورد در وى شـش خصـلت پديـد آيـد از خصـال بـد: يكـى حـلاوت 
شفقت بر خلق محروم ماند پندارد كـه همـه عبادت نيابد، ديگر حفظ وى در ياد داشت حكمت بد شود، سوم از 

همچون وى سيراند، چهارم شهوات بر وى زور كند و زيادت شود، پنجم طاعت و عبادت اللَّه بر وى گـران شـود، 
ششم چون مؤمنان گرد مسجد و محراب گردنـد وى همـه گـرد طهـارت گـردد. و در خـبر اسـت از مصـطفى عليـه 

را زنده گردانيد بانـدك خـوردن و پـاك گردانيـد بگرسـنگى تـا صـافى و الصلاة و السلام گفت كه دلهاى خويش 
نيكو شود. و گفت: هر كه خويشتن را گرسنه دارد دل وى زيرك شود و انديشه وى عظيم. شبلى گفـت: هـيچ وقـت 

ه اطـولكم «قال النبـى (ص): و گرسنه نه نشستم كه نه در دل خود حكمتى و عبرتى تازه يافتم  افضـلكم عنـد اللَّـ
  ».عا و تفكرا و ابغضكم الى اللَّه كلّ اكول شروب نئوم، كلوا و اشربوا فى انصاف البطون فانه جزء من النّبوّةجو

انـد، گروهـى مبتـديان  روندگان در راه شـريعت و حقيقـت دو گـروه ...اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسنََ الحْدَيِثِ كتِاباً متَُشابهِاً مثَانيَِ
در شأن ايشان، گريستن بزارى و ناليدن بخوارى صفت ايشان، نالـه » ذين يخشون ربهمتقشعرّ منه جلود الّ«اند  راه

ايشان ناله تائبان، خروش ايشان خروش عاصيان، اندوه ايشان اندوه مصيبت زدگان، آن ناله ايشان ديو رانـد گنـاه 
ذِكْرِ اللَّهِ صـفت   هُمْ وَ قُلوُبُهُمْ إِلىاند، نواختگان لطف اللَّه تَلينُِ جُلوُدُ شويد دل گشايد. گروه ديگر سرهنگان درگاه

ه آرام جـان ايشـان، نفـس ايشـان نفـس صـديقان، وقـار ايشـان وقـار  ايشان، ذكر اللَّه مـونس دل ايشـان، وعـد اللَّـ
يـا : روحانيان، ثبات ايشان ثبات ربانيان. يكى از صحابه روزى با آن مهتر عالم گفت صلوات اللَّه و سـلامه عليـه

ه چرا رخساره ما در استماع قرآن سرخ ميگردد و آن منافقان سياه؟ گفت: زيرا كه قرآن نورى است ما را رسول اللَّ
، آن خواندن كه در سالها اثر نكند از انست كه از »يضُلُِّ بِهِ كثَيِراً وَ يَهدْيِ بِهِ كثَيِراً«سوزد  افروزد و ايشان را مى مى

ميشود. دل خويش بكلّى با كلام ازلى قديم بايد داد تـا بمعـانى آن تمتـّع  آيد و بدلى آشفته فرو زبانى آلوده بر مى
  لمِنَْ كانَ لَهُ قَلبٌْ.  يابى و بحقيقت سماع آن رسى، يقول اللَّه عزّ و جلّ: إِنَّ فيِ ذلِكَ لذَِكْرى

  النوبة الاولى ۴
كه راستى آرد فردا، وَ صدََّقَ بِهِ و راست دانسته بود وى آن را، أُولئـِكَ  قوله تعالى: وَ الَّذيِ جاءَ باِلصِّدْقِ و آن كس

  .) ايشانند باز پرهيزنده۳۳هُمُ المْتَُّقوُنَ (
) آنسـت ۳۴لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عنِدَْ ربَِّهِمْ ايشانراست هر چه خواهنـد نزديـك خداونـد ايشـان، ذلـِكَ جـَزاءُ المْحُْسـِنينَِ (

  پاداش نيكوكاران.
دهـد ايشـان را  كَفِّرَ اللَّهُ عنَْهُمْ أَسوَْأَ الَّذيِ عمَِلوُا تا بسترد اللَّه ازيشان بتركار كه كردند، وَ يجَْزيَِهُمْ أَجْرَهُمْ و پـاداشليُِ

  ) نيكوتر كارى را كه ميكردند.۳۵بمزد ايشان، بأَِحْسنَِ الَّذيِ كانوُا يَعمَْلوُنَ (
بسنده نيست اللَّه رهيكان خويش را بداشت و باز داشت، وَ يخُوَِّفوُنَكَ باِلَّذيِنَ مـِنْ دوُنـِهِ و أَ ليَْسَ اللَّهُ بِكافٍ عبَدَْهُ 

هُ فمَـا لـَهُ مـِنْ هـادٍ ( ) و هـر كـه را بيـراه كـرد خـدا، او را ۳۶ميترسانند ترا باين پرستيدگان جز اللَّه، وَ منَْ يضُْللِِ اللَّـ
  رهنمايى نيست.
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اى نيست، أَ ليَْسَ اللَّهُ بِعَزيِـزٍ ذيِ انتِْقـامٍ  ما لَهُ منِْ مضُلٍِّ و هر كه را راه نمود اللَّه، او را بى راه كنندهوَ منَْ يَهدِْ اللَّهُ فَ
  ستان؟ ) بگو اللَّه نه تواناييست تاونده كين۳۷(

ريد آسمانها و زمينها را؟ ليََقوُلنَُّ اللَّهُ وَ لئَنِْ سأََلتَْهُمْ و اگر پرسى مشركان را، منَْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ كه كى آف
ه، إِنْ أَرادنَـِيَ  ناچار گويند كه اللَّه، قلُْ أَ فَرَأَيتُْمْ ما تدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ گوى چه بينيد اين چه مى پرسـتيد فـرود از اللَّـ

اند گزنـد او را؟ أَوْ أَرادنَـِي بِرحَمْـَةٍ يـا  ايشان باز برندهاللَّهُ بضُِرٍّ اگر اللَّه بمن گزندى خواهد، هلَْ هنَُّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ 
اند بخشـايش او را؟  بمن بخشايشى خواهد كرد و نيكويى كه بمن رسد، هلَْ هنَُّ ممُْسِكاتُ رحَمْتَِهِ ايشان بازگيرنده

) باو پشتى دارند پشتى داران و بـرو ۳۸كِّلوُنَ (قلُْ حَسبْيَِ اللَّهُ بگو اللَّه مرا بخدايى بسنده است، عَليَْهِ يتَوََكَّلُ المْتُوََ
  چسبند كارسپاران.

مَكانتَِكُمْ هم بر آن كه هستيد ميباشيد و كار ميكنيد، إِنِّي عاملٌِ كه من هم   قلُْ يا قوَْمِ گوى اى قوم من، اعمَْلُوا عَلى
آن كيسـت كـه بـاو   يهِ عذَابٌ يخُْزيِهِ آرى بدانيد كـه) منَْ يأَْت۳۹ِبر آن كه هستم ميباشم و كار ميكنم، فَسوَفَْ تَعْلمَوُنَ (

  ) و فرو آيد بدو عذابى پاينده كه بسر نيايد.۴۰آيد عذابى كه رسوا كند او را، وَ يحَلُِّ عَليَْهِ عذَابٌ مُقيِمٌ (
فَلنَِفْسِهِ هر كـه   را براستى، فمَنَِ اهتْدَى إِنَّا أَنْزَلنْا عَليَْكَ الْكتِابَ ما فروفرستاديم بر تو اين نامه، لِلنَّاسِ باِلحَْقِّ مردمان

براه راست رود خويشتن را رود، وَ منَْ ضلََّ فإَِنَّما يضَلُِّ عَليَهْا و هر كه بر گمراهى رود گمراهـى او بـر او، وَ مـا أَنـْتَ 
  اى. ) و تو بر ايشان خداوند و كارساز نه۴۱عَليَْهِمْ بوَِكيِلٍ (
ميراند هر تنى را، حينَِ موَتْهِا بهنگام مرگ او، وَ الَّتيِ لـَمْ تمَـُتْ فـِي منَامِهـا و  نْفُسَ اللَّه اوست كه مىاللَّهُ يتَوَفََّى الْأَ

ميراند و جان باز ميستاند در خواب  عَليَْهاَ المْوَْتَ مى  هر كس كه بنمرده بود در خواب خويش، فيَمُْسِكُ الَّتيِ قضَى
فرستد آن ديگر كس را كـه  مى گشايد از خواب و زنده باز و مى  يُرْسلُِ الْأُخْرى آن را كه قضاى مرگ او در رسيد وَ
أَجلٍَ مُسمًَّى تا بهنگـامى نـام زده كـرده مـرگ او را، إِنَّ فـِي ذلـِكَ لآَيـاتٍ لِقـَوْمٍ   هنگام مرگ او در نرسيد انيز، إِلى

  كه در انديشند.نشانهاست صراح ايشان را  ) درين آفرينش خواب۴۲يتََفَكَّرُونَ (
) ۴۳قلُْ أَ وَ لوَْ كـانوُا لا يمَْلِكـُونَ شـَيئْاً وَ لا يَعْقِلـُونَ ( ،أَمِ اتَّخذَُوا منِْ دُونِ اللَّهِ شُفَعاءَ فرود از اللَّه شفيعان ميگيرند

  ؟ گوى باش و اگر بر هيچ كار پادشاه نباشند و هيچيز در نيابند
لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ پادشاهى آسمان و زمين او  ،شفاعت خدايراست بهمگىقلُْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جمَيِعاً گوى 

  ) پس آن گه شما را وا او برند.۴۴راست، ثُمَّ إِليَْهِ تُرجَْعوُنَ (
ؤْمنِوُنَ باِلـْآخِرَةِ بـر مـد دلهـاى وَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وحَدَْهُ و آن گه كه اللَّه را نام برند بيكتايى، اشمْأََزَّتْ قُلوُبُ الَّذيِنَ لا يُ

ايشان كه به نميگروند برستاخيز، وَ إِذا ذُكِرَ الَّذيِنَ منِْ دُونِهِ و چون پيش ايشان معبودان ديگـر را يـاد كننـد إِذا هـُمْ 
  باشند. ) ايشان تازه روى ورا مشكين مى۴۵يَستْبَْشِرُونَ (

هادَةِ دانـاى نهـان و قلُِ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْ ضِ گـوى خـدايا كردگـار آسـمان و زمـين، عـالِمَ الْغيَـْبِ وَ الشَّـ
) در ۴۶آشكارا، أَنتَْ تحَْكُمُ بيَنَْ عبِادِكَ تو آنى كه داورى برى ميان بندگان خويش، فـِي مـا كـانوُا فيِـهِ يخَتَْلِفـُونَ (

  آنچه ايشان در ان بودند خلاف رفتند و خلاف گفتند.
نَّ لِلَّذيِنَ ظَلمَوُا ما فيِ الْأَرضِْ جمَيِعاً و اگر ايشان را بودى كه كافر شدند هر چه در زمين چيزست وَ مثِْلَهُ مَعَهُ وَ لوَْ أَ

و هم چندان ديگر با آن، لَافتْدََوْا بِهِ خويشتن را باز خريدندى، منِْ سوُءِ الْعذَابِ يـَوْمَ الْقيِامـَةِ از بـد عـذاب آن روز 
) كارى و چيزى كه هرگـز در ۴۷بدَا لَهُمْ منَِ اللَّهِ و با ديد آيد ايشان را از اللَّه، ما لَمْ يَكوُنوُا يحَتَْسبِوُنَ ( رستاخيز، وَ

  پنداره ايشان نبود.
) و ۴۸نَ (وَ بدَا لَهُمْ سيَِّئاتُ ما كَسبَوُا و پيش آيد ايشان را بدهاى آنچه ميكردند، وَ حاقَ بِهِمْ مـا كـانوُا بـِهِ يَسـْتَهْزِؤُ

  خنديدند از ان و افسوس ميداشتند بران. فرا سر نشست ايشان را و ببود بايشان آنچه مى
ا پـس چـون  فإَِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دعَانا هر گه كه بمردم رسد گزندى يا رنجى خواند ما را، ثُمَّ إِذا خوََّلنْاهُ نِعمَْةً منَِّـ
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عِلْمٍ گويد اين مال و اين نعمت مـرا بزيركـى   ك خود، قالَ إِنَّما أُوتيِتُهُ عَلىاو را نيكويى اين جهانى بخشيم از نزدي
) لكن بيشـتر ايشـان ۴۹من دادند، بلَْ هيَِ فتِنَْةٌ نه چنانست كه آن آزمايش او را دادند، وَ لكنَِّ أَكثَْرَهُمْ لا يَعْلمَوُنَ (

  نميدانند.
) سـود ۵۰عنَْهُمْ ما كانوُا يَكْسبِوُنَ (  همچنين ايشان كه پيش ازيشان بودند، فمَا أَغْنىقدَْ قالَهاَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ گفت 

  نداشت ايشان را و بكار نيامد آنچه ميكردند و ميساختند.
كافر شـدند فأََصابَهُمْ سيَِّئاتُ ما كَسبَوُا تا بايشان رسيد بدهاى آنچه ميكردند، وَ الَّذيِنَ ظَلمَوُا منِْ هؤُلاءِ و ايشان كه 

) و ايشـان پـيش ۵۱ازينان، سيَصُيِبُهُمْ سيَِّئاتُ ما كَسبَوُا آرى بايشان رسد بدهاى آنچه ميكنند، وَ ما هـُمْ بمُِعجْـِزيِنَ (
  و بر ما در نگذرند. نشوند

ند روزى او را كه خواهد؟ إِنَّ فيِ ذلِكَ أَ وَ لَمْ يَعْلمَوُا نميدانند، أَنَّ اللَّهَ يبَْسُطُ الرِّزْقَ لمِنَْ يَشاءُ كه اللَّه فراخ ميگسترا
  بگروند. ) در ان نشانهايى روشن است ايشان را كه۵۲لَآياتٍ لِقوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ (

  النوبة الثانية
ه قال ابن عباس: وَ الَّذيِ جاءَ باِلصِّدْقِ يعنى رسول اللَّه جاء بلا الـه الا قوله: وَ الَّذيِ جاءَ باِلصِّدْقِ وَ صدََّقَ بِهِ  اللَّـ

دْقِ جبرئيـل جـاء بـالقرآن : وَ صدََّقَ بِهِ الرسول ايضا بلّغه الخلق. و قال السدى ذيِ جـاءَ باِلصِّـ » و صـدّق بـه«وَ الَّـ
دْقِ«محمدا (ص) تلقاه بالقبول. و قال ابو العالية و الكلبى:  ه (ص)، » جـاءَ باِلصِّـ ابـو » و صـدّق بـه«رسـول اللَّـ

ن، لقوله: أُولئِكَ هُمُ المْتَُّقوُنَ و قال الحسن: هم المؤمنون صدقّوا بـه فـى الـدنيا و المؤمنو» صدقّ به«بكر. و قيل: 
ذى اعطيتمونـا صـدقّنا بـه و  جاءوا به فى الآخرة. و فى الخبر ان المؤمن يجي ء يوم القيمة بالقرآن فيقول: هـذا الّـ

  علمنا بما فيه. أُولئِكَ هُمُ المْتَُّقوُنَ عذاب اللَّه.
ة عنـد ربهـم اذا دخلوهـا، ذلـِكَ جـَزاءُ المْحُْسـِنينَِ اى يَشاؤُنَ عنِدَْ ربَِّهِمْ اىلَهُمْ ما  ون فـى الجنّـ ثـواب  لهـم مـا يتمنّـ

الموحدين. يقال: اجمع العبارات عن نعيم الجنّة انّ لَهُمْ ما يَشتَْهوُنَ و اجمع العبارات لعذاب الآخرة قوله: وَ حيِلَ 
  هوُنَ.بيَنَْهُمْ وَ بيَنَْ ما يَشتَْ
ه عـنهم مسـاوى  ليُِكَفِّرَ اللَّهُ عنَْهُمْ اللّام فى قوله: ليُِكَفِّرَ متصّل بالمحسنين، يعنى: الّذين احسنوا رجـاء ان يكفّـر اللَّـ

ذيِ عمَِلـُوا اى الكفـر  اعمالهم و يجزيهم بمحاسنها. و قيل: متصل بالجزاء يعنى: جزاهم كى يكفّر عـنهم، أَسـْوَأَ الَّـ
بســبب  يعطــيهم ثــوابهم بأَِحْسَــنِ الَّــذيِ كــانوُا يَعمَْلُــونَ اى عاصــى بطــاعتهم، وَ يجَْــزيَِهُمْ أَجْــرَهُمْ اىبالتوحيــد و الم

  ايمانهم. و قيل: أَسوَْأَ الَّذيِ عمَِلوُا قبل الايمان و احسن الذى عملوا فى الايمان.
از آسمان فرو آمد، يك بار در حقّ مصـطفى صـلوات  مفسّران گفتند اين آيت دو بار قوله: أَ ليَْسَ اللَّهُ بِكافٍ عبَدَْهُ

اللَّه عليه و يك بار در شأن خالد بن الوليد، و روا باشد نزول يك آيت دو بار از آسمان چنان كه سوره فاتحـه بيـك 
سَ قول از بهر آن آن را مثانى گويند كه دو بار از آسمان فرو آمد يك بار به مكه و يك بـار بـه مدينـه، همچنـين أَ لـَيْ

اللَّهُ بِكافٍ عبَدَْهُ، هر چه مكّاران عالم در هلاك كسى بكوشند، كفّار مكه در هلاك مصطفى (ص) بكار داشتند و 
مكر و دستان بر وى ساختند چنانك رب العزة فرمود: وَ إِذْ يمَْكُرُ بِكَ الَّذيِنَ كَفَرُوا، امّا آن مكر و دسـتان ايشـان از 

هُ بِكـافٍ عبَـْدَهُ يعنـى  پيش نرفت و بر وى دست نيافتند كه رب العزة اين آيت فرستاده بود در حقّ وى: أَ ليَْسَ اللَّـ
محمدا (ص) و نزول دوم و شأن خالد بن وليد آنست كه قومى از مشركان عرب درختى را بمعبودى گرفته بودنـد 

لالت ايشـان كـرده، و ديوى در زير بيخ آن درخـت قـرار كـرده بـود نـام آن ديـو عـزى و رب العـزة آن را سـبب ضـ
مصطفى (ص) خالد بن وليد را فرمود درخت را از بيخ بر آرد و آن ديو را بكشد، مشركان گرد آمدنـد و خالـد را 
بترسانيدند كه عزى ترا هلاك كند يا ديوانه كند، خالد از مقالت ايشان مصطفى (ص) را خبر كـرد و رب العـزة در 

هُ بِكافٍ عبَدَْهُ وَ يخُوَِّفوُنَكَ باِلَّذيِنَ منِْ دوُنِهِ، خالـد بازگشـت و آن درخـت را حقّ وى اين آيت فرستاد كه أَ ليَْسَ اللَّ
از بيخ بكند، و مشركان ميگفتند: جنّينه يـا عـزّى حرّقيـه، خالـد از ان نينديشـيد و درخـت بكنـد و زيـر آن درخـت 
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  عزّى و لن تعبد ابدا. تلك: شخصى يافت عظيم سياه كريه المنظر و او را بكشت، پس مصطفى (ص) گفت
خوانند بجمع و المراد به الانبياء عليهم السلام قصدهم قومهم بالسوء » بكاف عباده«حمزه و كسايى و ابو جعفر 

  كما قال تعالى: وَ همََّتْ كلُُّ أُمَّةٍ بِرَسوُلِهِمْ ليِأَْخذُُوهُ فكفاهم اللَّه شرّ من عاداهم.
  من اضلّه اللَّه عن طريق الرّشاد و سبيل الحقّ فلا يهديه غيره. منِْ هادٍ اىوَ منَْ يضُْللِِ اللَّهُ فمَا لَهُ 

هُ بِعَزيِـزٍ اى وَ منَْ يَهدِْ اللَّهُ فمَا لَهُ منِْ مضُلٍِّ اى  من يهده اللَّه لدينه لا يسـتطيع احـد ان يضـلّه او يخذلـه، أَ لـَيْسَ اللَّـ
  منيع فى ملكه، ذيِ انتِْقامٍ من أعدائه.

ماواتِ وَ  سأََلتَْهُمْ اى وَ لئَنِْ لو سألت يا محمد هؤلاء المشركين الذين يخوفونك بآلهتهم فقلت لهـم: مـَنْ خَلـَقَ السَّـ
ه لمحمـد عليـه  ه خلقهمـا، فقـال اللَّـ الْأَرضَْ ليََقوُلنَُّ اللَّهُ، فسألهم النّبي عليه الصّلاة و السلام عن ذلـك فقـالوا: اللَّـ

أَيتُْمْ ما تدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرادنَيَِ اللَّهُ بضُِرٍّ شدةّ و بلاء و ضيق معيشة. الضّرّ اذا قرن الصلاة و السلام. قلُْ أَ فَرَ
هـل الاصـنام دافعـات شـدّته  بالنفع فتح الضّاد و اذا افرد ضمّ و هو اسم لكلّ مكروه، هلَْ هنَُّ كاشـِفاتُ ضـُرِّهِ اى

بالتنوين » ممسكات» «كاشفات«قرأ اهل البصرة:  عمة و بركة هلَْ هنَُّ ممُْسِكاتُ رحَمْتَِهِعنىّ؟ أَوْ أَرادنَيِ بِرحَمَْةٍ ن
  بنصب الرّاء و التاء.» رحمته«و » ضرّه«

ه لرسـوله: قـُلْ  و قرأ الآخرون بلاتنوين على الاضافة. قال مقاتل: فسألهم النبى (ص) عن ذلـك فسـكتوا فقـال اللَّـ
لُ المْتُوََكِّلـُونَ اىحَسبْيَِ اللَّهُ ثقتى به و ا ا نعبـد  بـه يثـق الواثقـون، اى عتمادى عليـه عَليَـْهِ يتَوََكَّـ اذا قـال الكفّـار انّـ

علـى نـاحيتكم الّتـى  مَكـانتَِكُمْ اى  قلُْ يا قوَْمِ اعمَْلـُوا عَلـى» حسبى اللَّه«الاصنام ليقرّبونا الى اللَّه زلفى فقل لهم 
ي  مصدر مكن فهو مكين، اى لغة: المكانةاخترتموها و تمكنت عندكم. قال اهل ال حصـلت لـه مكانـة و قـدرة، إِنِّـ

اعملوا علـى مكـانتكم انـى عامـل علـى مكـانتى. و قيـل: اعملـوا علـى شـاكلتكم و  فى الكلام اضمار، اى عاملٌِ
  عادتكم انى عامل على شاكلتى و عادتى.

سوف تعلمون من يأتيه عذاب يهينـه و يفضـحه فـى  د و وعيد، اىهذا تهدي فَسوَفَْ تَعْلمَوُنَ منَْ يأَْتيِهِ عذَابٌ يخُْزيِهِ
  الدّنيا، وَ يحَلُِّ عَليَْهِ عذَابٌ مُقيِمٌ. دائم لا يفارقه فى الآخرة.

بسبب الحق ليعمل بـه. و  لجميع الناس بالحقّ اى اى» للناس«إِنَّا أَنْزَلنْا عَليَْكَ الْكتِابَ لِلنَّاسِ باِلحَْقِّ يعنى القرآن 
ه عـز و جـل عنـه، فمَـَنِ  اى» بالحق«قيل:  بالخبر عن الحشر و الحساب و جميع ما هو حق و كـائن ممـّا اخـبر اللَّـ
فضـلالته علـى نفسـه، يعنـى  نفع ذلك وَ منَْ ضلََّ فارق الحق فإَِنَّما يضَلُِّ عَليَْهـا اى» فلنفسه«الحق و لزمه   اهتْدَى

بمسلّط تحملهم على الايمـان، انمـا عليـك الـبلاغ.  عَليَْهِمْ بوَِكيِلٍ اى اثم ضلالته و وبال امره راجع اليه، وَ ما أَنتَْ
در ابتداى سوره إِنَّا أَنْزَلنْا إِليَْكَ الْكتِابَ گفت و درين موضع أَنْزَلنْا عَليَْكَ الْكتِـابَ گفـت، و فـرق آنسـت كـه در هـر 

گفـت خطـابى اسـت بـا » نـا اليـكانزل«گفت خطابى اسـت بـا تخفيـف، و هـر جـا كـه » انزلنا عليك«موضع كه 
تكليف، نبينى كه در اول سوره مصطفى را با خلاص در عبادت مكلّف كرد گفت: فاَعبْدُِ اللَّهَ مخُْلصِاً لَهُ الدِّينَ، و 

  لست بمسؤل عنهم، فخفّف عنه ذلك. درين موضع ختم آيت بتخفيف كرد گفت: وَ ما أَنتَْ عَليَْهِمْ بوَِكيِلٍ اى
اسم لحركة الحىّ، و لكلّ انسان نفسان: نفس حيـاة و نفـس يقظـة يحيـى باحـديهما و  النفس فَّى الْأَنْفُسَاللَّهُ يتَوََ

يستيقظ بالآخرى، و التوفى على وجهين: توفى النّوم كقوله: وَ هوَُ الَّذيِ يتَوَفََّاكُمْ باِللَّيلِْ، و توفى الموت كقوله: قلُْ 
يتّ متوفى تفارقه نفس الحياة عند الموت و انقضاء الاجل و النائم متوفى تفارقه نفـس يتَوَفََّاكُمْ مَلَكُ المْوَْتِ فالم

اليقظة و التمييز عند النوم، و معنى الآية اللَّه يتوفى الانفس مرّتين مرّة حين موتها و مرّة حين نومها، فيَمُْسـِكُ الَّتـِي 
يعنى و يردّ الأخرى الّتـى لـم يقـض عليهـا المـوت الى   الْأُخْرى عَليَْهاَ المْوَْتَ فلا يردّها الى الجسد وَ يُرْسلُِ  قضَى

اد » قضـى«الى ان يأتى وقت موته. قرأ حمـزة و الكسـائى:  أَجلٍَ مُسمًَّى اى  الجسد إِلى بضـمّ القـاف و كسـر الضّـ
اد علـى تسـمية الف» قضى«على ما لم يسمّ فاعله الموت برفع التاء. و قرأ الباقون  اعـل لقولـه: بفتح القاف و الضّـ

اللَّهُ يتَوَفََّى الْأَنْفُسَ الموت بنصب التّاء و قال بعضهم فى الانسان نفس و روح بينهما مثل شعاع الشمس فالنفس 
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عن و الّتى بها العقل و التمييز و الروح الّتى بها النفس و الحركة فاذا نام العبد قبض اللَّه نفسه و لم يقبض روحه. 
النوم و يبقى شعاعه فى الجسد فبذلك يرى الرّؤيا فاذا انتبه من النوم عاد الرّوح الى  يخرج الروح عند«على (ع) 

  ».الجسد باسرع من لحظة
و يقال: ان ارواح الاحياء و الاموات تلتقى فى المنام فتعارف ما شاء اللَّه و تأتى ما شاء اللَّه مـن بـلاد الارض و 

لى اجســادها امســك اللَّــه ارواح الامــوات عنــده و ارســل ارواح مــن السّــماء و مــن الغيــب و اذا ارادت الرّجــوع ا
ه (ص): و الاحياء حتىّ ترجع الى اجسادها الى انقضاء مدة حياتها.  اذا اوى «عن ابى هريرة قال قـال رسـول اللَّـ

 احدكم الى فراشه فلينفض فراشه بداخلة از اره فانه لا يدرى ما خلفه عليه ثمّ يقول باسمك ربى وضـعت جنبـى و
  ».بك ارفعه ان امسكت روحى فارحمها و ان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصّالحين

إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآياتٍ لدلالات على قدرته حيث لم يغلط فى امساك ما يمسك من الارواح و ارسال ما يرسل منهـا. 
نفـس النـائم و ارسـالها بعـد التـوفى دليـل علـى تـوفيّ  و قال مقاتل: لعلامات، لِقوَْمٍ يتََفَكَّرُونَ فى امر البعـث، اى

  البعث.
اعبـدوا الاوثـان لانهـا خلقـت : ها هنا هى المعادلة لهمزة الاستفهام، تقديره» ام« أَمِ اتَّخذَُوا منِْ دُونِ اللَّهِ شُفَعاءَ

كفّار لا يؤمنون بما بمعنى بل، يعنى انّ هؤلاء ال» ام«الكائنات ام لانها تدفع المكروه ام لانها تشفع لهم. و قيل: 
يخبرهم به بل يتّخذون من دون اللَّه شركاء يزعمون انهم شفعاؤهم عنده قلُْ أَ وَ لوَْ كانوُا يعنـى قـل يـا محمـد و ان 
كانت آلهة لا يمَْلِكوُنَ شيَئْاً من الشفاعة وَ لا يَعْقِلوُنَ انكم تعبدونهم، و جواب هذا محـذوف، تقـديره: و ان كـانوا 

نصب على الحال. لَهُ مُلْكُ » جميعا«يتخذونهم: قلُْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جمَيِعاً لا يشفع احد الا باذنه و قوله بهذه الصّفة 
  السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ ثُمَّ إِليَْهِ تُرجَْعوُنَ يعنى اليه مرجعكم فاحذروا سخطه و اتّقوا عقابه.

انقبضـت عـن التوحيـد. و قـال قتـادة:  اى» اشـمأزّت«قـال ابـن عبـاس:  وَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وحَـْدَهُ اشـْمأََزَّتْ نفـرت.
  استكبرت، و اصل الاشمئزاز النفور و الاستكبار.

وَ إِذا ذُكِرَ الَّذيِنَ منِْ دُونِهِ يعنى الاصنام إِذا هُمْ يَستْبَْشِرُونَ يفرحون قال مجاهـد و مقاتـل: و ذلـك حـين قـرأ النبـى 
  فى امنيّته تلك الغرانيق العلى ففرح به الكفّار. (ص) سورة النجم فالقى الشيطان

   فيِهِ يخَتَْلِفوُنَ قلُِ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ عالِمَ الْغيَبِْ وَ الشَّهادَةِ أَنتَْ تحَْكُمُ بيَنَْ عبِادِكَ فيِ ما كانوُا
الصلاة من الليـل قالـت كـان يقـول: اللهـم  روى عن ابى سلمة قال: سألت عائشه بما كان رسول اللَّه (ص) يفتتح

رب جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل فاطر السماوات و الارض عالم الغيب و الشهادة انت تحكـم بـين عبـادك فيمـا 
  كانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم.

يـوم «مـن شـدةّ العـذاب  ا فيِ الْأَرضِْ جمَيِعاً وَ مثِْلَهُ مَعَهُ لَافتْـَدَوْا بـِهِ مـِنْ سـُوءِ الْعـَذابِ اىوَ لوَْ أَنَّ لِلَّذيِنَ ظَلمَوُا م
لو كان يخلصهم ذلك. و قيل: لا يقبل منهم ذلك، وَ بدَا لَهُمْ ظهر لهم منَِ اللَّهِ ما لَمْ يَكوُنـُوا يحَتَْسـِبوُنَ فـى » القيمة

ظنّوا ان لهم ثوابا على حسناتهم فلم تنفعهم حسـناتهم مـع الشـرك باللّـه و قيـل:  خرة اىالدّنيا انه نازل بهم فى الآ
انّهم كانوا يتقرّبون : ء من جهة دخوله فيما يحسبه. و قيل الاعتداد بالشى لانّهم كانوا ينكرون البعث، و الاحتساب

  يحتسبوا. الى اللَّه بعبادة الاصنام فلمّا عوقبوا عليها بدا لهم من اللَّه ما لم
روى انّ محمد بن المنكدر جزع عند الموت فقيل له فى ذلك فقال: اخشى ان يبدو لى ما لم احتسب وَ بدَا لَهـُمْ 

مساوى اعمالهم من الشرك و ظلم اولياء اللَّه، وَ حاقَ بِهـِمْ مـا كـانوُا بـِهِ يَسـْتَهْزِؤُنَ احـاط بهـم  سيَِّئاتُ ما كَسبَوُا اى
  جزاء استهزائهم.

فى ابى حذيفة بن المغيرة و قيل عامّ فى : قيل: هذه الآية نزلت فى ابى جهل. و قيل ا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دعَانافإَِذ
جميع الكفّار، و المعنى من عادة هؤلاء الكفّار انه اذا مسّهم ضرّ بؤس و شـدةّ و مـرض اخلصـوا الـدعاء لا يـرون 

  لكشفه غيرنا.
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ماء و سـتّة روى انّ النبى (ص) قال للحصين ال خزاعىّ قبل ان اسلم: كم تعبد اليوم الها؟ قال سبعة واحدة فى السّـ
 اعطيناه نِعمَْةً منَِّا اى الذى فى السّماء ثُمَّ إِذا خوََّلنْاهُ اى: فى الارض، فقال: انهم تعدّه ليوم رغبتك و رهبتك، فقال

علـى خيـر  على علم من اللَّه بانى له اهـل. قـال مقاتـل: اى ىا  عِلْمٍ  صحّة و رخاء فى العيش، قالَ إِنَّما أُوتيِتُهُ عَلى
ه  علمه اللَّه عندى و ذكر الكناية لانّ المراد بالنعمة الانعام، بلَْ هيَِ فتِنَْةٌ يعنـى تلـك النعمـة فتنـة اسـتدراج مـن اللَّـ

  يَعْلمَوُنَ انه استدراج و امتحان. تعالى و امتحان و بليّة. و قيل: بل كلمته الّتى قالها فتنة، وَ لكنَِّ أَكثَْرَهُمْ لا
عـَنْهُمْ مـا كـانوُا   قال مقاتل: يعنى قارون فانه قال انمّا أوتيته على علم عنـدى، فمَـا أَغنْـى قدَْ قالَهاَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ

  يَكْسبِوُنَ يعنى فلم ينفعهم ما كانوا يكسبون من الكفر حين اتيهم العذاب.
وَ الَّذيِنَ ظَلمَوُا منِْ هـؤُلاءِ سيَصُـِيبُهُمْ : جزاؤها يعنى العذاب، ثمّ اوعد كفّار مكة فقال ما كَسبَوُا اى فأََصابَهُمْ سيَِّئاتُ

  بفائتين لانّ مرجعهم الى اللَّه عز و جل. سيَِّئاتُ ما كَسبَوُا وَ ما هُمْ بمُِعجِْزيِنَ اى
ليس كما يظنّه أ و لـم يعلمـوا  عِلْمٍ اى  هذا جواب لقول من قال: إِنَّما أُوتيِتُهُ عَلى أَ وَ لَمْ يَعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ يبَْسُطُ الرِّزْقَ

يقـترّ علـى يشـاء، إِنَّ فـِي  انه ليس احد يقدر على بسط الرّزق و تقتيره الا اللَّه يوسع الـرزق لمِـَنْ يَشـاءُ وَ يَقـْدرُِ اى
يب و سعة حال الأبله دليل على الرزاق، و تقديره يـردّ بهـذه الايـة فى ضيق حال اللب ذلِكَ لَآياتٍ لِقوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ اى

  على من يرى الغناء من الكيس و الفقر من العجز، قال الشاعر:
 و لا كل ما يحـوى الفتـى مـن تـلاده

 

ـــــــوان  ـــــــه لت ـــــــا فات ـــــــزم و لا م   لح
 

  النوبة الثالثة
نى صدق راستى است و راستى در چهار چيز است در قـول و بدانكه مع ...قوله: وَ الَّذيِ جاءَ باِلصِّدْقِ وَ صدََّقَ بِهِ

در وعد و در عزم و در عمل، راستى در قول آنست كه حق جل جلاله گفت مصطفى را صلوات و سلامه عليه: وَ 
دِ. راستى الَّذيِ جاءَ باِلصِّدْقِ. راستى در وعد آنست كه اسماعيل پيغامبر را گفت عليه السّلام: إِنَّهُ كانَ صادِقَ الوْعَْ

در عزم آنست كه اصحاب رسول را گفت: رجِالٌ صدَقَوُا ما عاهدَُوا اللَّهَ عَليَْهِ. راستى در عمل آنست كه مؤمنـان را 
گفت: أُولئِكَ الَّذيِنَ صدَقَوُا. كسى كه اين خصلتها جمله در وى مجتمـع شـود او را صـديق گوينـد، ابـراهيم خليـل 

ا مصـطفى (ص) را صلوات اللَّه و سلامه عليه برين  مقام بود كه رب العزة در حق وى فرمود: إِنَّهُ كانَ صـِدِّيقاً نبَيًِـّ
آنچـه : پرسيدند كه كمال دين چيست؟ گفت: گفتار بحق و كـردار بصـدق. پيـرى را گفتنـد: صـدق چيسـت؟ گفـت

ق در مناجـات گويى كنى و آنچه نمايى دارى و آنجا كه آواز دهى باشى. صدق در قول آنست كه بنده چون با حـ
شود صدق از خود طلب كند، چون گويد: وجََّهتُْ وجَْهيَِ لِلَّذيِ فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ ميگويـد: روى آوردم در 

مـن بنـده تـوام  خداوند آسمان و زمين، اگر درين حال روى وى با دنيا بود پس دروغ بود. چون گويد: إِيَّاكَ نَعبْدُُ
ند دنيا و در بند شهوت بود دروغ گفته باشد، زيرا كه مـرد بنـده آنسـت كـه در بنـد آنسـت، ترا پرستم و آن گه در ب

  »تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار«ازينجا گفت مصطفى عليه الصلاة و السلام: 
 او را بنده زر و سيم خواند چون در بند زر و سيم بود. بنده بايد كه از دنيا و شـهوات آزاد شـود و از خويشـتن نيـز

  آزاد شود تا بندگى حق مرورا درست گردد.
بو يزيد بسطامى گفت: اوقفنى الحق سبحانه بين يديه الف موقف فى كلّ موقف عـرض علـىّ المملكـة، فقلـت: لا 

  اريدها، فقال لى فى آخر الموقف: يا با يزيد ما تريد؟
حق جل جلاله مرا ترقى داد و در  گفت در عالم حقايق از روى الهام قلت: اريد ان لا اريد، قال انت عبدى حقّا

هزار موقف بداشت در هر موقفى مملكت كونين بر من عرض داد، بتوفيق الهـى خـود را از بنـد همـه آزاد ديـدم، 
گفتم ازين ذخاير و درر الغيب كه در پيش ما ريختى هيچ نخواهم، آن گه در آخر موقف گفت: پس چه خـواهى؟ 

م كه مرا خواست بود من كه باشم كه مرا من بـود، نفـس بـت اسـت و دل گفتم: آن خواهم كه نخواهم من كه باش
غول علم خصم اشارت شرك عبارت علّت پس چه ماند يكى و بس باقى هوس. امّا صدق در وفاى عـزم آنسـت 
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كه مرد در دين با صلابت بود و در امر با غيرت و در وقت با استقامت، چنان كه صـحابه رسـول بودنـد كـه بعـزم 
كردند و در قتال دشمن تن سبيل و جان فدا كردند تا رب العزة ايشـان را در ان وفـاى عـزم و تحقيـق  خويش وفا

عهد بستود كه رجِالٌ صدَقَوُا ما عاهدَُوا اللَّهَ عَليَْهِ، و آن مرد منافق كه با خدا عهد كرد و در دل عزم داشت كـه اگـر 
پس عزم خويش را نقض كرد و بوفاى عهـد بـاز نيامـد تـا مرا مال دهد بذل كنم و راه تقوى را از ان مركب سازم 

الحِينَِ تـا آنجـا رب العزة در حق وى ميگويد: وَ منِْهُمْ منَْ عاهدََ اللَّهَ لئَنِْ آتانا منِْ فضَْلِهِ لنَصََّدَّقنََّ وَ لنََكوُننََّ منَِ الصَّـ
ذبِوُنَ او را دروغ زن گفت و كاذب نام كـرد بـآن خلـف وعـد و كه گفت: بمِا أَخْلَفوُا اللَّهَ ما وعَدَُوهُ وَ بمِا كانوُا يَكْ

ا صـدق صـادقان در سـلوك راه ديـن و اعمـال ايشـان آنسـت كـه در هـر مقـامى از  نقض عهد كه از وى برفت. امّـ
مقامات راه دين چون توبه و صبر و زهد و خوف و رجا و غير آن، حقيقت آن از خويشتن طلب كننـد و بظـواهر و 

عت نكنند، نه بينى كه رب العزة در صفت مؤمنان فرمود: إِنَّماَ المْؤُْمنِوُنَ الَّذيِنَ آمنَوُا بِاللَّهِ وَ رَسوُلِهِ ثـُمَّ اوائل آن قنا
وا يْسَ الْلَمْ يَرتْابوُا وَ جاهدَُوا بأَِموْالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ أُولئِكَ هُمُ الصَّادقِوُنَ. جاى ديگر فرمود: لَ بـِرَّ أَنْ توَُلُّـ

وجُوُهَكُمْ و بآخر آيت گفت: أُولئِكَ الَّذيِنَ صدَقَوُا، تا شرايط حقايق ايمان در ايشان مجتمع نشد ايشان را صـادق 
نخواند، و اگر مثالى خواهى كسى، كه از چيزى ترسد نشان صدق وى آن بود كه بتن ميلرزد و بر وى زرد بود و از 

نك داود پيغامبر صلوات اللَّه و سلامه عليه بآن زلّت صغيره كـه وى را افتـاد چهـل روز طعام و شراب بازماند چنا
بسان ساجدان سر بر زمين نهاد و ميگريست تا آن گه كه از اشك چشم وى گياه از زمين برآمد ندا آمد كـه اى داود 

تـا بپوشـم، داود از سـر سـوختگى اى  اى تا آب دهم ور برهنـه يى تا ترا طعام دهم ور تشنه چرا ميگريى، اگر گرسنه
اى كرد كه از ان نفس وى چوب بسوخت، آن گه گفت: بار خدايا بر گريستن من رحمت كن و گناه  بنعت زارى ناله

من بر كف دست من نقش كن تا هرگز فراموش نكنم رب العالمين صدق وى در معاملـت وى بشـناخت توبـه وى 
ار داود است كه چون بر گناه خود خواست كه نوحـه كنـد نخسـت بپذيرفت و دعاى وى اجابت كرد. و هم در اخب

هفت روز هيچيز نخورد و گرد زنان نگشت پس روى بصحرا نهاد و سليمان را گفت تـا نـدا كنـد در انجمـن بنـى 
اسرائيل كه هر كه ميخواهد كه نوحه داود بشنود تا حاضـر آيـد، خلـق بسـيار جمـع شـدند و مرغـان هـوا و وحـوش 

داود ابتدا بتسبيح و ثناى اللَّه كرد و آن گه صـفت بهشـت و دوزخ در آن پيوسـت و بـآخر نوحـه  صحرا همچنين و
كرد بر گناه خويش و سخن در خوف گفت تا خلق بسيار در سماع آن بيجان گشتند تا آن حـد كـه سـليمان بـر سـر 

چهل هزار حاضر بودنـد و اند كه روزى  وى ايستاده بود، گفت: اى پدر بس كن كه جمع بسيار هلاك شدند. آورده
از ايشان سى هزار هلاك شدند، اينست نشان صدق در ابواب معاملت و در خبر است از مصطفى عليه الصلاة و 
السلام كه هرگز جبرئيل از آسمان فرو نيامد بر من كه نه من او را ترسان و لرزان ديـدم از بـيم حـق جـل جلالـه، و 

ديدند كه طهارت كرد و بر در مسجد بيستاد روى زرد گشته و لرزه بـر انـدام  على بن الحسين را رضوان اللَّه عليهما
وى افتاده، او را گفتند: اين چه حال اسـت؟ گفـت: نميدانيـد كـه پـيش كـه خـواهم رفـت و بحضـرت كـه خـواهم 
 ايستاد؟! داود طائى عالم وقت بود و در فقه فريد عصر بود و در مقام صـدق چنـان بـود كـه آن شـب كـه از دنيـا
بيرون شد از بطنان آسمان ندا آمد كه: يا اهل الارض ان داود الطائى قدم على ربه و هو عنه راض با اين منزلـت 
اى  و منقبت در صدق عمل چنان بود كه بو بكر عياش حكايت كند كه در حجره وى شدم او را ديدم نشسته، پـاره

هـذه الكسـرة ان آكلهـا و لا ادرى أ مـن  مالـك يـا داود؟ فقـال:: نان خشك در دست داشت و ميگريسـت، گفـتم
حلال هى ام حرام حقّا كه هر كه عزّت دين بشناخت هرگز هواى بشريّت ازو بر نخورد، اگـر يـك نفـس از صـدق 

  صديقان سر از قبه صفات خود بيرون كند و بما فرو نگرد جز بى قدرى نعت ما هيچ چيز نبيند.
ه. بنواخـت تـا قوله: أَ ليَْسَ اللَّهُ بِكافٍ عبَدَْهُ ه داه حتىّ عرفه وفقه حتىّ عبده لقّنه حتـّى سـأله نـورّ قلبـه حتـّى احبّـ

بشناخت، توفيق داد تا عبادت كرد، تلقين كرد تا بخواست، دل را معدن نور كرد تا دوست داشت، هر كه كار خـود 
ز خـود يافـت. مـن تـبرّا بكليّت بحق جل جلاله باز گذاشت وى ثمره از حياة طيّبه برداشت و حق را وكيل و كارسا
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من اختياره و احتياله و صدق رجوعه الى اللَّه فى احواله و لا يستعين بغير اللَّه من اشـكاله و امثالـه آواه الى كنـف 
  اقباله و كفاه جميع اشغاله و هيّاله محلا فى ظلال افضاله بكمال جماله.

خود ببست و بصدق افتقار خود را بر درگـاه قـدرت هر كه از حول و قوه خود بيزار گشت و در احتيال و اختيار بر 
بيفكند از علايق بريده و دست از خلايق شسته، جـلال احـديتّ بنعـت رأفـت و رحمـت او را در پـرده عنايـت و 

  كنف حمايت خود بدارد و مهمّات وى كفايت كند.
  ».من اصبح و همومه همّ واحد كفاه اللَّه هموم الدنيا و الآخرة« 

د را گفتند: هيچ كس در دانى كه در مراقبت خالق چنان مستغرق بود كه او را پرواى خلـق نباشـد؟ عبد الواحد زي
گفت: يكى را دانم كه همين ساعت در آيد، عتبة الغلام در آمد، عبد الواحـد گفـت: اى عتبـه در راه كـرا ديـدى؟ 

  گفت هيچ كس را و راه وى بازار بود انجمن خلق.
  النوبة الاولى ۵

ذيِنَ أَسـْرفَوُا عَلـى : قلُْ يا عبِاديَِ بگوقوله تعالى أَنْفُسـِهِمْ ايشـان كـه گـزاف كردنـد در سـتم بـر   اى رهيكان مـن، الَّـ
هَ يَغْفـِرُ الـذُّنوُبَ جمَيِعـاً كـه اوسـت ه، إِنَّ اللَّـ هِ نوميـد مباشـيد از بخشـايش اللَّـ آن  خويشتن. لا تَقنَْطوُا منِْ رحَمْـَةِ اللَّـ

  ) كه اوست آمرزگار مهربان.۵۳نده مهربان كه گناهان همه بيامرزد، إِنَّهُ هوَُ الْغَفوُرُ الرَّحيِمُ (خداوند آمرزگار بخشاي
ربَِّكُمْ باز گرديد با خداوند خويش، وَ أَسْلمِوُا لَهُ و گردن نهيد او را، منِْ قبَلِْ أَنْ يأَْتيَِكُمُ الْعذَابُ پيش از   وَ أَنيِبوُا إِلى

  ) و آن گه يارى نرسد شما را از كس.۵۴، ثُمَّ لا تنُصَْرُونَ (آنكه عذاب آيد بشما
مـِنْ  وَ اتَّبِعوُا و پى بريد و پذيريد، أَحْسنََ ما أُنْزِلَ إِليَْكُمْ منِْ ربَِّكُمْ نيكوتر آنچه فرو فرستادند بشما از خداوند شما،

  ) و شما ندانيد.۵۵بشما ناگاهى، وَ أَنتُْمْ لا تَشْعُرُونَ (قبَلِْ أَنْ يأَْتيَِكُمُ الْعذَابُ بَغتَْةً پيش از آنكه عذاب آيد 
ما فَرَّطتُْ فيِ جنَبِْ اللَّهِ اى نفريغا بر ان سستى كه كردم   عَلى  أَنْ تَقوُلَ نَفْسٌ پيش از آنكه هر تنى گويد: يا حَسْرتَى

و نبـودم مگـر از افسـوس گـران و از سسـت فـرا  )۵۶در كار خدا و در فرمانبردارى او، وَ إِنْ كنُتُْ لمَنَِ السَّاخِريِنَ (
  دارندگان.

) مـن از ۵۷أَوْ تَقوُلَ لوَْ أَنَّ اللَّهَ هدَانيِ يا پيش از آنكه هر تنى گويد اگر اللَّه مرا راه نمـودى، لَكنُـْتُ مـِنَ المْتَُّقـِينَ (
  پرهيزگاران بودمى.

گويـد آن گـه كـه عـذاب بينـد، لـَوْ أَنَّ لـِي كـَرَّةً اى كاشـك مـرا  أَوْ تَقوُلَ حينَِ تَرىَ الْعذَابَ يا پيش از آنكـه هـر تنـى
  ) تا من از نيكوكاران بودمى.۵۸بازگشتى بودى ازين جهان، فأََكوُنَ منَِ المْحُْسنِينَِ (

آياتيِ آمد بتو پيغامهـاى مـن، فَكـَذَّبتَْ بِهـا دروغ زن گرفتـى بـآن، وَ اسـْتَكبَْرْ  بَلى تَ و بازگشت نيست، قدَْ جاءتَْكَ 
  ) و از ناگرويدگان بودى.۵۹گردن كشيدى، وَ كنُتَْ منَِ الْكافِريِنَ (

ه، وجُـُوهُهُمْ مُسـْوَدَّةٌ  وَ يوَْمَ الْقيِامَةِ تَرىَ الَّذيِنَ كذَبَوُا عَلىَ اللَّهِ و روز رستاخيز ايشان را بينى كـه دروغ گفتنـد بـر اللَّـ
) در دوزخ بنگـاهى بسـزا و بسـنده نيسـت گـردن ۶۰مَ مثَوْىً لِلمْتَُكبَِّريِنَ (رويهاى ايشان سياه گشته، أَ ليَْسَ فيِ جَهنََّ

  كشان ناگرويده را؟
ه ايشـان را كـه بـه پرهيزنـد از انبـاز گفـتن او را بمَِفـازتَِهِمْ بـآن كردارهـايى كـه  وَ ينُجَِّي اللَّهُ الَّذيِنَ اتَّقـَوْا برهانـد اللَّـ

) و ايشـان هرگـز ۶۱ يمََسُّهُمُ السُّوءُ بد بايشـان نرسـد، وَ لا هـُمْ يحَْزنَـُونَ (رستگارى و پيروزيهاى ايشان بآن بود، لا
  اندوهگن نباشند.
) و او بر همه چيز خداونـد اسـت ۶۲ءٍ وَكيِلٌ ( كلُِّ شيَْ  ءٍ اللَّه آفريدگار همه چيز است، وَ هوَُ عَلى اللَّهُ خالِقُ كلُِّ شيَْ

  و كارساز و كار از پيش برنده.
  مَقاليِدُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ او راست كليدهاى آسمانها و زمينها.لَهُ 

  ) ايشانند زيانكاران.۶۳وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا بآِياتِ اللَّهِ و ايشان كه بنگرويدند بسخنان اللَّه أُولئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ (
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  ) اى نادانان؟۶۴أَعبْدُُ ميفرمائيد مرا تا پرستم، أَيُّهاَ الجْاهِلوُنَ (باش چيزى جز اللَّه، تأَْمُرُونِّي  قلُْ أَ فَغيَْرَ اللَّهِ بگو
اند بتو و پيغامبران پيش از تو، لئَنِْ أَشـْرَكتَْ ليَحَـْبَطنََّ عمََلـُكَ  وَ لَقدَْ أُوحيَِ إِليَْكَ وَ إِلىَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِكَ و پيغام داده

   ) و از زيانكاران باشى۶۵نيست كردار تو، وَ لتََكوُننََّ منَِ الخْاسِريِنَ (كه اگر انباز گيرى با اللَّه تباه شود و 
  ) از سپاس داران باش از گرويدگان براست داران.۶۶بلَِ اللَّهَ فاَعبْدُْ انباز نه، اللَّه را پرست، وَ كنُْ منَِ الشَّاكِريِنَ (

نى اللَّه، وَ الْأَرضُْ جمَيِعاً قبَضْتَُهُ يوَْمَ الْقِيامَةِ و زمينها همـه بدسـت وَ ما قدَرَُوا اللَّهَ حَقَّ قدَرِْهِ بندانستند چندى و چو
ا   گرفته او روز رستاخيز، وَ السَّماواتُ مَطوْيَِّاتٌ بيِمَيِنِهِ و آسمانها در نوشته در راست دست او، سبُحْانَهُ وَ تَعالى عمََّـ

  كه با او ميگيرند. ) پاكى او را و برترى از ان انبازان۶۷يُشْرِكوُنَ (
وَ نُفِخَ فيِ الصُّورِ و دردمند در صور، فصََعِقَ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ منَْ فيِ الْأَرضِْ مـرده بيفتـد از ان آواز هـر كـه در 

ور پـس آن گـه دردمنـد در صـ  آسمان و زمين كس است، إِلَّا منَْ شاءَ اللَّهُ مگر او كه خدا خواهد، ثُمَّ نُفِخَ فيِهِ أُخْرى
  ) آن گه ايشان بر پاى خاسته باشند همگان ايستاده مينگرند.۶۸دميدنى ديگر، فإَِذا هُمْ قيِامٌ ينَْظُرُونَ (

وَ أَشْرقَتَِ الْأَرضُْ بنِوُرِ ربَِّها و روشن شود زمين بروشنايى خداوند او وَ وُضِـعَ الْكتِـابُ و شـمار و نسـخت كردارهـا 
الشُّهدَاءِ و آرند پيغامبران و گواهان را، وَ قضُيَِ بيَنَْهُمْ باِلحَْقِّ و داورى برگزارند ميان ايشـان  ءَ باِلنَّبيِِّينَ وَ بنهند وَ جيِ

  ) و از هيچ كس چيزى نكاهند.۶۹براستى و داد، وَ هُمْ لا يُظْلمَوُنَ (
ه دانـاتر ۷۰أَعْلـَمُ بمِـا يَفْعَلـُونَ (وَ وفُِّيتَْ كلُُّ نَفْسٍ ما عمَِلتَْ و تمام بسپارند بهر تنى پاداش آنچه كرد، وَ هوَُ  ) و اللَّـ

  داناى است بآنچه ميكردند.
جَهنََّمَ زُمَراً و رانند ايشان را كه نگرويدند بدوزخ گروه گروه، حتََّى إِذا جاؤُها تـا آن گـه كـه   وَ سيِقَ الَّذيِنَ كَفَرُوا إِلى

يشان، وَ قالَ لَهُمْ خَزنَتَهُا و عذاب سازان دوزخ ايشان را گويند آيند بآتش، فتُحِتَْ أَبوْابهُا باز گشايند درهاى آن بر ا
خن أَ لَمْ يأَْتِكُمْ رُسلٌُ منِْكُمْ نيامد بشما فرستادگان همچون شما؟ يتَْلوُنَ عَليَْكُمْ آياتِ ربَِّكُمْ كه ميخواندند بر شما سـ

گوينـد آرى   دند شـما را از ديـدن ايـن روز شـما؟ قـالوُا بَلـىخداوند شما، وَ ينُذْرُِونَكُمْ لِقاءَ يوَْمِكُمْ هذا و ميترساني
ه در ۷۱آمد، وَ لكنِْ حَقَّتْ كَلمَِةُ الْعذَابِ عَلىَ الْكافِريِنَ ( ) لكن واجب گشت و درسـت بـر ناگرويـدگان سـخن اللَّـ

  اند. ازل كه اهل عذاب
ديِنَ فيِهــا ايشــان جــاودان در ان، فبَِــىْٔسَ مثَْــوىَ قيِــلَ ادخُْلُــوا أَبْــوابَ جَهَــنَّمَ گوينــد در رويــد از درهــاى دوزخ، خالِــ

  ) بد جاى و بنگاه گردنكشان را از حق.۷۲المْتَُكبَِّريِنَ (
ةِ سـوى بهشـت، زُمـَ راً گـروه وَ سيِقَ الَّذيِنَ اتَّقوَْا ربََّهُمْ و رانند ايشان را كه بپرهيزيدند از انباز گفتن با اللَّه، إِلىَ الجْنََّـ

ذا جاؤُها تا آن گه كه آيند ببهشت، وَ فتُحِتَْ أَبوْابهُا و درهاى آن باز گشايند بر رويهاى ايشـان، وَ قـالَ گروه، حتََّى إِ
لَهُمْ خَزنَتَهُا و ايشان را گوينـد بهشـت سـازان: سـَلامٌ عَلـَيْكُمْ درود بـر شـما طبِـْتُمْ خـوش زنـدگانى گشـتيد و پـاك، 

  سراى جاودان. ) در رويد درين۷۳فاَدخُْلوُها خالدِيِنَ (
وَ قالوُا الحْمَدُْ لِلَّهِ و گويند ستايش نيكو اللَّه را، الَّذيِ صدَقَنَا وعَدَْهُ او كه راسـت گفـت در وعـده خـويش بـا مـا، وَ 

هشـت هـر أَورْثَنَاَ الْأَرضَْ و بازگرفته از دشمنان زمين بهشت بما داد، نتَبَوََّأُ منَِ الجْنََّةِ حيَثُْ نَشاءُ جـاى ميگيـريم از ب
  ) نيكامزد كارگران.۷۴جايى كه خواهيم، فنَِعْمَ أَجْرُ الْعامِلينَِ (

ميستايند  وَ تَرىَ المْلاَئِكَةَ و بينى فرشتگان را، حاَفِّينَ منِْ حوَْلِ الْعَرْشِ حلقه گرفته گرد عرش، يُسبَِّحوُنَ بحِمَدِْ ربَِّهِمْ
باِلحَْقِّ و كار برگزارد ميان آفريدگان براستى و داد، وَ قيِـلَ الحْمَـْدُ  بستايش نيكو خداوند خويش را، وَ قضُيَِ بيَنَْهُمْ

  ) و اللَّه گويد ستايش نيكو اللَّه را خداوند جهانيان.۷۵لِلَّهِ رَبِّ الْعالمَينَِ (
  النوبة الثانية

تا آخر سه آيت در شأن وحشى فـرو آمـد  ابن عباس گفت: اين آيت أَنْفُسِهِمْ  قوله: قلُْ يا عبِاديَِ الَّذيِنَ أَسْرفَوُا عَلى
كه رسول خدا (ص) بعد از اسلام وحشى در وى نمى نگرست كه وى حمزه را كشته بود و بـروى مثلـت كـرده و 
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آن در دل رسول (ص) تأثير كرده بود چنان كه طاقت ديدار وى نميداشت. وحشى پنداشت كه چـون رسـول بـوى 
عالمين اين آيت فرستاد تا رسـول بـوى نگرسـت و آن وحشـت از پـيش نگرد اسلام وى پذيرفته نيست، رب ال نمى

برداشت. ابن عمر گفت: اين آيات در شأن عياش بن ابى ربيعـه فـرو آمـد و در شـأن وليـد بـن الوليـد و جمـاعتى 
مشـركان ايشـان را معـذّب ميداشـتند تـا ايشـان را از اسـلام  ديگر كه در مكه مسلمان شدند اما هجـرت نكردنـد و

نيدند، صحابه رسول گفتند اللَّه تعالى از ايشان نه فرض پذيرد نه نافله هرگز كه از بيم عقوبت مشركان بـترك برگردا
دين خويش بگفتند، رب العـالمين در حـق ايشـان ايـن آيـات فرسـتاد، عمـر خطـاب ايـن آيـت بنوشـت و بايشـان 

  فرستاد، ايشان بدين اسلام باز آمدند و هجرت كردند.
فت: ما كه صحابه رسول بوديم باول چنان ميدانستيم و ميگفتيم كه حسنات ما جملـه مقبـول اسـت عبد اللَّه عمر گ

أَطيِعوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُا الرَّسوُلَ وَ لا تبُْطِلوُا أَعمْـالَكُمْ گفتـيم كـه : كه در ان شك نيست، پس چون اين آيت فرو آمد كه
اى  ه آن كبائر است و فـواحش، پـس از ان هـر كـه از وى كبيـرهآن چه باشد كه اعمال ما باطل كند، بجاى آورديم ك

قـُلْ يـا عبِـاديَِ : اى گفتيم كه كار وى تباه گشت و سرانجام وى بد شد تا آن روز كه اين آيت فرو آمد آمد يا فاحشه
داشـتيم. بـاين قـول  أَنْفُسِهِمْ، نيز آن سخن نگفتـيم، بلـى بـر گناهكـار ترسـيديم و اميـد برحمـت  الَّذيِنَ أَسْرفَوُا عَلى

ه مسـعود گفـت روزى در مسـجد شـدم دانشـمندى سـخن ميگفـت از روى : اسراف ارتكاب كبائر است. عبـد اللَّـ
وعيد، همه ذكر آتش ميكرد و صفت اغلال و انكال، ابن مسعود گفت او را گفتم: اى دانشمند اين چه چيز است 

أَنْفُسـِهِمْ   چه رب العزة فرمود: يا عبِاديَِ الَّذيِنَ أَسْرفَوُا عَلىخوانى آن كه بندگان را از رحمت اللَّه نوميد ميكنى نمى
هَ  لا تَقنَْطوُا منِْ رحَمَْةِ اللَّه؟ِ خبر درست است كه رسول خدا عليه الصلاة و السلام اين آيت برخوانـد گفـت: إِنَّ اللَّـ

  لصلاة و السلام فرمود.يَغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَيِعاً و لا يبالى و بروايتى ديگر مصطفى عليه ا
ــــــا  ان تغفــــــر اللهــــــم فــــــاغفر جمّ

 

 و اىّ عبــــــــد لــــــــك لا المّــــــــا 
 

چون آمرزى خداوندا همه بيامرز و آن كدام بنـده اسـت كـه او گنـاه نكـرد. و فـى الخـبر الصـحيح عـن ابـى سـعيد 
علـى  كان فى بنى اسرائيل رجل قتل تسعة و تسعين انسـانا ثـم خـرج يسـأل فـدلّ«الخدرى عن النبى (ص) قال: 

راهب فاتاه فقال: انى قتلت تسعا و تسعين نفسا و هل بى من توبة؟ قال: لا، فقتله، فكمّل بـه مائـة، ثـمّ سـأل عـن 
اعلم اهل الارض فدلّ على رجل عالم فقال له: قتلت مائة نفس فهل لى من توبة؟ قال: نعم و من يحـول بينـك و 

يعبدون اللَّه فاعبد اللَّه معهم و لا ترجع الى ارضـك فانهـا ارض بين التوبة انطلق الى ارض كذا و كذا فانّ بها ناسا 
سوء، فانطلق حتى اذا اتى نصف الطريق اتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكـة الرحمـة و ملائكـة العـذاب فاتـاهم 

دنـى ملك فى صورة آدمىّ فجعلوه بينهم فقالوا: قيسوا بين الارضين فالى ايّتهما ادنى فهـو لهـا، فقاسـوا فوجـدوه ا
  ».الى الارض التي اراد فقبضته ملائكة الرّحمة

قال رجل لم يعمل خيرا قطّ لاهله اذا مـات فحرّقـوه ثـمّ اذروا نصـفه «و عن ابى هريرة ان رسول اللَّه (ص) قال: 
ا مـات فى البرّ و نصفه فى البحر، فو اللّه لئن قدر اللَّه عليه ليعذّبنّه عـذابا لا يعذّبـه احـدا مـن العـالمين، قـال: فل مّـ

فعلوا به ما امرهم، فامر اللَّه البحر فجمع ما فيه و امر البرّ فجمع ما فيه ثمّ قال له: لم فعلت هذا؟ قال: من خشـيتك 
  ».يا رب و انت اعلم، فغفر له

  ».ما احبّ ان لى الدنيا و ما فيها بهذه الآية«و قال النبى (ص): 
هـذه : ربَِّكـُمْ، فـامر بالتوبـة. قيـل  مّ قيدّ المغفرة بقوله: وَ أَنيِبوُا إِلىو يقال: هذه الآية تعمّ كلّ ذنب لا يبلغ الشرك ث

ربَِّكـُمْ   الآية متّصلة بما قبلها. و قيل: الكلام قد تمّ على الآية الاولى ثمّ خاطب الكفار بهذه الاية فقال: أَنيِبوُا إِلى
  سلام.وَ أَسْلمِوُا لَهُ فتكون الانابة هى الرجوع من الشرك الى الا

من قبل ان تموتوا فتستوجبوا العـذاب  اخلصوا له التوحيد. منِْ قبَلِْ أَنْ يأَْتيَِكُمُ الْعذَابُ اى اى» أسلموا له«و قيل: 
  لا تمنعون من العذاب. ثُمَّ لا تنُصَْرُونَ اى



۲۴۹۹ 

  حسن.وَ اتَّبِعوُا أَحْسنََ ما أُنْزِلَ إِليَْكُمْ منِْ ربَِّكُمْ يعنى القرآن و القرآن كلّه 
قال الحسن: ان الذى انزل فى القرآن على ثلاثة اوجه: ذكر القبيح لتجتنبه و ذكر الاحسن لتختاره و ذكر مـا دون 

ن قبـل الاحسن لئلّا ترغب فيه، منِْ قبَلِْ أَنْ يأَْتيَِكُمُ الْعذَابُ بَغتَْةً فجاءة وَ أَنتُْمْ لا تَشْعُرُونَ حين يفجـأكم. و قيـل: مـ
  الموت فتقعوا فى العذاب.ان يأتيكم العذاب 

او تقول هذه الكلمات الثلث مردودة على قوله: منِْ قبَلِْ، كانه يقول عز و جل: مـن قبـل   أَنْ تَقوُلَ نَفْسٌ يا حَسْرتَى
ن من قبل ان تقول نفس لوَْ أَنَّ اللَّهَ هـَدانيِ مـن قبـل ان تقـول نفـس لـَوْ أَنَّ لـِي كـَرَّةً، و ا  ان تقول نفس يا حَسْرتَى

فيكون التأويل فى الكلمات الثلث: ان لا تقـول نفـس. كقولـه عـز و جـل: يبُـَيِّنُ » لا«شئت جعلته مماّ حذف منه 
ان لا اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تضَِلُّوا يعنى ان لا تضلّوا و كقوله: أَنْ تمَيِدَ بِكُمْ يعنى ان لا تميد بكـم، و كقولـه: أَنْ تـَزُولا يعنـى 

، مبادا كـه هـر كـس گويـا از »يا حسرتى«آنست كه: مبادا كه هر كس گويا فردا از شما كه تزولا. بر حذف لا معنى 
ما من احد مـن اهـل «شما فردا لوَْ أَنَّ اللَّهَ هدَانيِ، مبادا كه هر كس گويا از شما فردا كه لوَْ أَنَّ ليِ كَرَّةً. و فى الخبر 

  ».ن اللَّه هدانى لكنت من المتقين فتكون عليه حسرةالنار يدخل النار حتى يرى مقعده من الجنّة فيقول: لو ا
تقول العرب: يا حسرة يا لهفا، يا حسرتى يا لهفى، يا حسرتاى يا لهفاى. تقول هذه الكلمة فـى نـداء الاسـتغاثة و 

يعنـى يـا ايّتهـا الحسـرة هـذا » يـا حسـرتى«منقطعـا و قيـل:  الحسرة ان تأسف النفس اسفا تبقى منـه حسـيرا، اى
ه.  ما فَرَّطتُْ فيِ جنَبِْ اللَّهِ اى  لىاوانك، عَ قصّرت فى طاعة اللَّه و اقامة حقّه. و قيل: على ما ضيّعت فى ذات اللَّـ

  فى امر اللَّه، كقول الشاعر: قال مجاهد: فيِ جنَبِْ اللَّهِ اى
ـــق ـــب عاش ـــى جن ـــه ف ـــين اللَّ ـــا تتّق  امّ

 

  لـــــه كبـــــد حـــــرىّ عليـــــك تقطـّــــع 
 

انب الذّى يؤدّى الى رضاء اللَّه، و العرب تسـمّى الجانـب جنبـا. ايـن كلمـه بـر زبـان و قيل: معناه: قصّرت فى الج
عرب بسيار رود و چنانست كه مردمان گويند: در جنب فلان توانگر شدم، از پهلـوى فـلان مـال بدسـت آوردم. وَ 

نين قال قتادة: لـم يكفهـم مـا ضـيعوا مـن المستهزئين بدين اللَّه و كتابه و رسوله و المؤم إِنْ كنُتُْ لمَنَِ السَّاخِريِنَ اى
  طاعة اللَّه حتى سخروا باهل طاعته.

مرّة تقول هذا و مرّة تقـول ذلـك. و قيـل: ان قومـا يقولـون هـذا و  أَوْ تَقوُلَ لوَْ أَنَّ اللَّهَ هدَانيِ لَكنُتُْ منَِ المْتَُّقينَِ اى
  قوما يقولون ذلك.

  الموحدين. ا: لوَْ أَنَّ ليِ كَرَّةً رجعة الى الدنيا، فأََكوُنَ منَِ المْحُْسنِينَِ اىأَوْ تَقوُلَ حينَِ تَرىَ الْعذَابَ عيان
ه، وَ اسـْتَكبَْرْتَ اى  ثمّ يقال لهذا القائل: بَلى آياتيِ يعنى القرآن فَكذََّبتَْ بهِا و قلت انها ليسـت مـن اللَّـ  قدَْ جاءتَْكَ 

آياتيِ فَكذََّبتَْ بهِا وَ اسـْتَكبَْرْتَ تكبّرت عن الايمان بها، وَ كنُتَْ منَِ الْكافِ ريِنَ يروى ان النبى (ص) قرأ قدَْ جاءتَْكَ 
  وَ كنُتَْ بالتأنيث فيكون خطابا للنفس و من فتح التاءات ردّها الى معنى النفس و هو الانسان.

مـن قولـه: يـَوْمَ تبَـْيَضُّ  ريكا، وجُـُوهُهُمْ مُسـْوَدَّةٌوَ يوَْمَ الْقيِامَةِ تَرىَ الَّذيِنَ كذَبَوُا عَلىَ اللَّهِ بان له ولدا و صـاحبة و شـ
مقامـا و منـزلا  وجُوُهٌ وَ تَسوَْدُّ وجُوُهٌ. و قيل: وجُوُهُهُمْ مُسوَْدَّةٌ مماّ ينالهم من نفخ النّار. أَ ليَْسَ فيِ جَهـَنَّمَ مثَـْوىً اى

  انا لهم؟لِلمْتَُكبَِّريِنَ عن الايمان؟ يعنى: أ ليس حقا ان نجعل جهنّم مك
بـالطرق  بالالف على الجمع، اى» بمفازاتهم« :قرأ حمزة و الكسائى و ابو بكر وَ ينُجَِّي اللَّهُ الَّذيِنَ اتَّقوَْا بمَِفازتَِهِمْ

علـى » بمفـازتهم«التي تؤدّيهم الى الفوز و النجاة و هى اكتساب الطاعات و اجتناب المعاصى. و قرأ الآخرون: 
  ننجّيهم بفوزهم من النار باعمالهم الحسنة و قيل: هى شهادة ان لا اله الا اللَّه. ز، اىالواحد و هى بمعنى الفو

  لا يمسّ ابدانهم اذى و لا قلوبهم حزن. لا يمََسُّهُمُ السُّوءُ وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ اى
  كلها موكولة اليه فهو القائم بحفظها. اى ءٍ وَكيِلٌ كلُِّ شيَْ  ء بائن منه، وَ هوَُ عَلى ءٍ و كلّ شى اللَّهُ خالِقُ كلُِّ شيَْ

له مفاتيح خزائن السماوات و الارض يفـتح  المفاتيح، واحدها مقلاد، اى المقاليد لَهُ مَقاليِدُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ
غلقه ا القفل، قلد بابه، اى المفتاح، و المقلاد الرزق على من يشاء و يغلقه على من يشاء. قال اهل اللغة: المقلاد



۲۵۰۰ 

  و قلده اذا فتحه.
و قيل: مقاليد السماوات الامطار و مقاليد الارض النبات، و معنى الآية: لا ينزل من السماء ملك و لا قطـرة و لا 

  ينبت من الارض نبات الا باذنه.
ه و تفسير المقاليد لا اله الّـا ا«روى عن عثمان بن عفان ان رسول اللَّه (ص) سئل عن تفسير هذه الآية، فقال:  للَّـ

اللَّه اكبر و سبحان اللَّه و بحمده استغفر اللَّه لا حول و لا قوة الا باللّه الاول و الآخر و الظاهر و البـاطن يحيـى و 
  ».ء قدير يميت بيده الخير و هو على كلّ شى

مـا و اتيت بمفاتيح خزائن الارض فعرضت علىّ فقلـت: لا، بـل اجـوع يو«و فى الخبر ان رسول اللَّه (ص) قال: 
  ».اشبع يوما

  جحدوا قدرته على ذلك، أُولئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ فى الآخرة. وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا بآِياتِ اللَّهِ اى
لهم يـا محمـد بعـد هـذا البيـان: أَ » قل«قال مقاتل: ان قريشا: دعته الى دين آبائه فنزلت هذه الآية  قلُْ أَ فَغيَْرَ اللَّهِ
بنـون » تـأمرونى«بنـونين خفيفتـين. و قـرأ نـافع: » تأمروننى«روُنِّي أَعبْدُُ أَيُّهاَ الجْاهِلوُن؟َ قرأ ابن عامر فَغيَْرَ اللَّهِ تأَْمُ

  بنون واحدة مشدّدة على الادغام.» تأمرونّى«واحدة خفيفة على الحذف و قرأ الآخرون: 
وحـى الى الـذين مـن قبلـك بمثـل ذلـك لـَئنِْ أَشـْرَكتَْ ليَحَـْبَطنََّ وَ لَقدَْ أُوحيَِ إِليَْكَ وَ إِلىَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِكَ يعنى: و ا

عمََلُكَ الذى عملته قبل الشرك. فهذا خطاب مع الرسول، و المراد به غيره. و قيل: هذا ادب من اللَّه لنبيّه و تهديد 
  لغيره لان اللَّه عز و جل عصمه من الشرك.

  وَ لتََكوُننََّ منَِ الخْاسِريِنَ.
  وحدّ و اخلص له العبادة، وَ كنُْ منَِ الشَّاكِريِنَ للَّه فيما انعم به عليك من الهداية و النبوة. هَ فاَعبْدُْ اىبلَِ اللَّ

ما عرفوه حقّ معرفته و ما عظّموه حقّ عظمته حيـث اشـركوا بـه غيـره، ثـمّ اخـبر عـن  وَ ما قدَرَُوا اللَّهَ حَقَّ قدَرِْهِ اى
الارض مقبوضـة فـى  مصـدر اقـيم مقـام المفعـول، اى القبضـة ميِعاً قبَضْتَُهُ يـَوْمَ الْقيِامـَةِعظمته فقال: وَ الْأَرضُْ جَ

من الطّىّ و هو الادراج، بيانه قوله: يوَْمَ نَطوْيِ السَّماءَ كَطيَِّ السِّجلِِّ  قبضته يوم القيمة. وَ السَّماواتُ مَطوْيَِّاتٌ بيِمَيِنِهِ
  لِلْكتُبُِ.

ا يُشـْرِكوُنَ اى  له و تعظيما من ان يكون له نظير فى ذاته و صفاته، وَ تَعالى تنزيها اى» سبحانه«  و هـو متعـال  عمََّـ
ه عنهمـا ان حـبرا مـن اليهـود اتـى  عماّ يصفه المشركون. روى عبد اللَّه بن مسعود و عبد اللَّه بن عبـاس رضـى اللَّـ

ة السماوات على اصبع و الارضـين علـى اصـبع و رسول اللَّه (ص) فقال: يا محمد اشعرت ان اللَّه يضع يوم القيم
الجبال على اصبع و الماء و الثرى و الشجر على اصبع و جميع الخلائق على اصبع ثمّ يهزهنّ و يقول: انـا الملـك 

  اين الملوك؟
رِهِ وَ الْأَرضُْ جمَيِعاً فضحك رسول اللَّه (ص) تعجّبا منه و تصديقا له، فانزل اللَّه هذه الآية: وَ ما قدَرَُوا اللَّهَ حَقَّ قدَْ

يقبض اللَّه السـماوات بيمينـه و الارضـين «قبَضْتَُهُ يوَْمَ الْقيِامَةِ و فى رواية ابى هريرة عن رسول اللَّه (ص) انه قال: 
  ».بيده الأخرى ثمّ يهزهنّ و يقول: انا الملك اين ملوك الارض

  و قيل: للَّه يدان كلتاهما يمينان. 
  ».يدى ربنا يمين كلتا«و فى الخبر: 

  و قال الشاعر:
 لـــــه يمينـــــان عـــــدلا لا شـــــمال لـــــه

 

ـــــــه آجـــــــال و ارزاق  ـــــــى يميني   و ف
 

عمََّا   و قال ابن عباس: ما السماوات السبع و الارضون السبع فى يد اللَّه الّا كخردلة فى يد احدكم سبُحْانَهُ وَ تَعالى
  يُشْرِكوُنَ.

ثانية و هى نفخة الصعقة بعد نفخة الفزع باربعين سنة. قال بعض المفسّـرين: هذه هى النفخة ال وَ نُفِخَ فيِ الصُّورِ 
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  النفخة اثنتان، الاولى للموت و الثانية للبعث و بينهما اربعون سنة.
مـات مـَنْ فـِي  اى» فصـعق«و الاكثرون على انها ثلث نفخات، الاولى للفزع و الثانية للمـوت و الثالثـة للبعـث. 

يقال: صعق فلان و صعق اذا اصابته الصعقة و الصاعقة هى الصوت معه العذاب او  ي الْأَرضِْالسَّماواتِ وَ منَْ فِ
إِلَّا منَْ شاءَ اللَّهُ يعنى مـن فـى الجنـة مـن الخزنـة و : قال الحسن: يعنى اللَّه وحده و قيل معه النار. إِلَّا منَْ شاءَ اللَّهُ

  الحور و الغلمان و من فى جهنم من الخزنة.
هم جبرئيـل و ميكائيـل : هم حملة العرش. و قيل: هم الشهداء و هم متقلّدون السيوف حول العرش. و قيل و قيل:

  و اسرافيل و ملك الموت 
يا ملك الموت خذ نفس اسرافيل، ثمّ يقول من بقى؟ فيقول: جبرئيل : ان اللَّه عز و جل يقول حينئذ«و فى الخبر: 

كائيل حتى يبقى ملك الموت و جبرئيل و يقول مت يا ملـك المـوت و ميكائيل و ملك الموت فيقول خذ نفس مي
فيموت ثم يقول يا جبرئيـل مـن بقـى؟ فيقـول: تباركـت و تعاليـت ذا الجـلال و الاكـرام وجهـك الـدائم البـاقى و 

  ».جبرئيل الميّت الفانى، فيقول: يا جبرئيل لا بدّ من موتك، فيقع ساجدا يخفق بجناحه فيموت
الى » ينظـرون«هذه هى النفخة الثالثة و هـى النفخـة البعـث، فـَإِذا هـُمْ قيِـامٌ مـن قبـورهم   فيِهِ أُخْرى قوله: ثُمَّ نُفِخَ

  البعث. و قيل: ينتظرون امر اللَّه فيهم.
وَ أَشْرقَتَِ الْأَرضُْ بنِوُرِ ربَِّها و ذلك حين ينزل اللَّه سبحانه علـى كرسـيّه لفصـل القضـاء بـين عبـاده. و قيـل: يتجلـّى 

وَ نضََعُ المْوَازيِنَ الْقِسْطَ. و قيل. وَ وُضـِعَ الْكتِـابُ : تشرق عرصات القيامة بنوره عز و جل. وَ وُضِعَ الْكتِابُ كقولهف
  يعنى كتب الاعمال للمحاسبة و الجزاء.

 و قيل: وضع ايدى اصحابه حتىّ يقرءوا منها اعمالهم. و قيل: الكتاب اللوح المحفوظ تقابل صحف اعمالهم بما
  فى اللوح المحفوظ.

قال ابن عباس: يعنى الذين يشهدون للرسـل بتبليـغ الرسـالة و هـم امّـة محمـد (ص). و  ءَ باِلنَّبيِِّينَ وَ الشُّهدَاءِ وَ جيِ
قال عطاء. يعنى الحفظة يدلّ عليه قوله: وَ جاءَتْ كلُُّ نَفْسٍ مَعهَا سائِقٌ وَ شَهيِدٌ. و قيل: الشهداء هم الأبرار فى كلّ 

  مان يشهدون على اهل ذلك الزمان. و قيل: تشهد على العباد يوم القيمة الجوارح و المكان و الزّمان.ز
  لا يزاد فى سيّآتهم و لا ينقص من حسناتهم. بالعدل وَ هُمْ لا يُظْلمَوُنَ اى وَ قضُيَِ بيَنَْهُمْ باِلحَْقِّ

هو عالم بافعالهم لا يحتـاج  قال عطاء: اى هوَُ أَعْلَمُ بمِا يَفْعَلوُنَثواب ما عملت وَ  وَ وفُِّيتَْ كلُُّ نَفْسٍ ما عمَِلتَْ اى
الى كاتب و لا شاهد. قال ابن عباس. اذا كان يوم القيمة بدلّ اللَّه الارض غير الارض و زاد فى عرضـها و طولهـا 

ه تعـالى كلامـ ه يقـول: ان كتـابى كـانوا كذا و كذا فاذا استقرّت عليها اقدام الخلائق بـرّهم و فـاجرهم اسـمعهم اللَّـ
يكتبون عليكم ما اظهرتم و لم يكن لهم علم بما اسررتم فانا عـالم بمـا اظهـرتم و بمـا اسـررتم و محاسـبكم اليـوم 

  على ما اظهرتم و على ما اسررتم ثم اغفر لمن أشاء منكم.
جماعـة بعـد جماعـة مـع  اى» زمـرا«نم جَهنََّمَ سوقا عنيفا يسحبون على وجوههم الى جهـ  وَ سيِقَ الَّذيِنَ كَفَرُوا إِلى

امامها. و قيل: بعضهم قبل الحساب و بعضهم بعد الحساب. حتََّى إِذا جاؤُها فتُحِتَْ أَبوْابهُا و هى سبعة لقوله: لهَا 
كلاهما بـالتخفيف. » فتحت«و » فتحت«سبَْعَةُ أَبوْابٍ و كانت قبل ذلك مغلقة ففتحت للكفار. قرأ اهل الكوفة: 

مـن  خرون بالتشديد على التكثير. وَ قالَ لَهـُمْ خَزنَتَُهـا توبيخـا و تقريعـا لهـم: أَ لـَمْ يـَأْتِكُمْ رُسـُلٌ مـِنْكُمْ اىو قرأ الآ
الوُا انفسكم يتَْلوُنَ عَليَْكُمْ آياتِ ربَِّكُمْ وَ ينُذْرُِونَكُمْ لِقاءَ يوَْمِكُمْ هذا؟ يأخذون اقرارهم بـانهم اسـتحقّوا العـذاب: قـ

تقديره: و لكن كفرنا فحقّت كلمة العـذاب علـى الكـافرين. و كَلمِـَةُ  كنِْ حَقَّتْ كَلمَِةُ الْعذَابِ عَلىَ الْكافِريِنَوَ ل  بَلى
كلمـة  الْعبِـادِ. و قيـل:الْعذَابِ علم اللَّه السابق كقوله: غَلبَتَْ عَليَنْا شِقوْتَنُا و كقوله: إِنَّا كلٌُّ فيِها إِنَّ اللَّهَ قدَْ حَكَمَ بيَنَْ 

  العذاب قوله سبحانه: لَأَملَْأَنَّ جَهنََّمَ منَِ الجْنَِّةِ وَ النَّاسِ أَجمَْعينَِ.
  النّار. عالمين انكم مخلّدون فيها، فبَىِْٔسَ مثَوْىَ المْتَُكبَِّريِنَ قيِلَ ادخُْلوُا أَبوْابَ جَهنََّمَ خالدِيِنَ فيِها اى
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، ازدواج سخن را »سيق«و بهشتيان را گفت: » سيق«دوزخيان را گفت:  ى الجْنََّةِ زُمَراًوَ سيِقَ الَّذيِنَ اتَّقوَْا ربََّهُمْ إِلَ
چنين گفت نه تسويت حال را، و فرق است ميان هر دو سوق، دوزخيـان را ميراننـد بقهـر و عنـف بـر روى، همـى 

ارِ عَلـىكشند ايشان را بزجر و سياست تا بآتش سقر لقوله: يُسحْبَوُنَ فيِ الحْمَيِمِ يُسحَْ وجُـُوهِهِمْ ذوُقـُوا   بوُنَ فيِ النَّـ
  مَسَّ سَقَرَ. بهشتيان را همى برند بعزّ و ناز بر نجائب نور و بر پرهاى فرشتگان تا بجنّة الخلد.

  ».عجب ربنا من اقوام يقادون الى الجنة بالسلاسل«قال النبى (ص): 
اند بر وفق خبر مصـطفى  گويند دلالت كند كه درهاى بهشت هشت اين واو ثمانيه حتََّى إِذا جاؤُها وَ فتُحِتَْ أَبوْابهُا

ان للجنّة لثمانيه ابواب ما منها بابان الا بينهما سير الراكب سبعين عاما و ما بين كـلّ «عليه الصلاة و السلام قال: 
بـين مكـة و كمـا «و فـى روايـة ». مسيرة اربعين سـنة«و فى رواية ». مصراعين من مصاريع الجنّة مسيرة سبع سنين

  ».بصرى
باب امّتى الذى يـدخلون منـه الجنـة عرضـه مسـيرة الراكـب المجـوّد ثلثـا ثـمّ انهـم «و قال صلى اللَّه عليه و سلّم: 

  »ليضغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول
نعـم بـك : انا اوّل من يأتى باب الجنة فاستفتح فيقول الخـازن: مـن انـت؟ فـاقول محمـد، فيقـول«و قال (ص): 

  ».ان لا افتح لاحد قبلكامرت 
  ».انا اول من يحرّك حلق الجنة فيفتح اللَّه لى فيدخلنيها«و فى رواية اخرى: 

  ».و قال صلى اللَّه عليه و سلم: تفتح ابواب الجنة كلّ اثنين و خميس
ابوابهـا سـعدوا هذا كـلام جوابـه محـذوف، تقـديره: حتـّى اذا جاءوهـا و فتحـت  حتََّى إِذا جاؤُها وَ فتُحِتَْ أَبوْابهُا

بدخولها. و قيل: جوابه: قالَ لَهُمْ خَزنَتَُها، و الواو فيه ملغاة، تقـديره: حتـى اذا جاءوهـا و فتحـت ابوابهـا قـال لهـم 
مؤمنان چون بدر بهشت رسند خازنان بهشت بر ايشان سلام كنند بفرمان اللَّه و گوينـد:  خزنتها: سلاَمٌ عَليَْكُمْ طبِتُْمْ

خوش جايى كه جاى شماست و خوش عيشى كه عيش شماست. امير  يشا و طاب لكم المقامطبتم ع اى» طبتم«
المؤمنين على (ع) گفت: بر در بهشت درختى است كه از بيخ آن دو چشمه آب روانست مؤمن آنجا رسـد بيكـى 

مـه از ان دو چشمه غسل كند تا ظاهر وى پاك شود و روشـن، و از ديگـر چشـمه شـربتى خـورد تـا بـاطن وى از ه
آلايش پاك گردد و نيكو شـود، آن گـه رضـوان و اصـحاب وى او را اسـتقبال كننـد و گوينـد: سـَلامٌ عَلـَيْكُمْ طبِـْتُمْ 

  فاَدخُْلوُها خالدِيِنَ.
ارض  اى انجز لنا ما وعدنا فى الدنيا من نعـيم العقبـى وَ أَورْثَنَـَا الـْأَرضَْ وَ قالوُا الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ صدَقََنا وعَدَْهُ اى

ثـواب  اى  الْعـامِلينَِ الجنة، و ذلك قوله: أَنَّ الْأَرضَْ يَرثِهُا عبِاديَِ الصَّالحِوُنَ. نتَبَوََّأُ منَِ الجْنََّةِ حيَثُْ نَشـاءُ فـَنِعْمَ أَجـْرُ
  المطيعين.

جانبيه و ذلك بعـد ان احيـاهم  محيطين بالعرش محدقين بحفافيه، اى وَ تَرىَ المْلاَئِكَةَ حاَفِّينَ منِْ حوَْلِ الْعَرْشِ اى
ء الملازم له. يُسبَِّحوُنَ بحِمَـْدِ ربَِّهـِمْ تلـذّذا  احاطوا بى. و قيل: الحافّ بالشى اللَّه. تقول: حفّوا بى و احفّوا بى، اى

ار،  ة و النّـ بالعـدل،  اى» بـالحقّ«لا تعبّدا لانّ التكليف متروك فى ذلك اليوم. وَ قضُيَِ بيَنَْهُمْ يعنى بـين اهـل الجنّـ
ه عـز و  فاستقرّ فى الجنة اهل الجنة و اهل النار فى النار. وَ قيِلَ الحْمَدُْ لِلَّهِ رَبِّ الْعالمَينَِ تأويل هـذا الكـلام ان اللَّـ

قـال  جل لا يندم على امر قد قضاه و لا يتردّد فى حكم امضاه، كقوله: وَ لا يخَافُ عُقبْاهـا، مجـاز قولـه: قيِـلَ اى
ذيِ خَلـَقَ اللَّه: الحَْ هِ الَّـ ه ابتـدأ خلـق الاشـياء بالحمـد فقـال: الحْمَـْدُ لِلَّـ مدُْ لِلَّهِ رَبِّ الْعالمَينَِ. و قال الزجاج: ان اللَّـ

هِ  السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ، كذلك ختم بالحمد فقال لماّ استقرّ اهل الجنة فى الجنة و اهـل النـار فـى النـار: الحْمَـْدُ لِلَّـ
  ».رَبِّ الْعالمَينَِ

الحمد له دائم و ان انقطع التكليف. و قيـل: هـو مـن كـلام اهـل الجنـة شـكرا  و قيل: هذا من كلام الملائكة، اى
  على ما صاروا اليه من نعيم الجنة.
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  النوبة الثالثة
مال كرامـت دو گـروه بدان كه از آفريدگان حق جل جلاله ك .. الآية.أَنْفُسِهِمْ  قوله: قلُْ يا عبِاديَِ الَّذيِنَ أَسْرفَوُا عَلى

راست: يكى فريشتگان و ديگر آدميان، و لهذا جعل الانبياء و الرسل منهم دون غيرهم، و غايت شـرف ايشـان در 
دو چيز است: در عبوديت و در محبت، عبوديت محض صفت فريشتگان است و عبوديت و محبت هر دو صفت 

و آدميـان را بعـد از عبوديـت خلعـت محبـت  آدميان است فريشتگان را، عبوديت محض داد كه صفت خلق است
و در عبوديت نيز آدميـان را فضـل داد بـر » يحبهم و يحبونه«داد كه صفت حق است تا از بهر اين امت ميگويد: 

فرشتگان كه عبوديت صفت فرشتگان بى اضافت گفت: بلَْ عبِادٌ مُكْرَمـُونَ و عبوديـت آدميـان بـا اضـافت گفـت: 
تضى محبت فضل خود بر ايشان تمام كرد و عيبهاى ايشـان و معصـيتهاى ايشـان بـانوار ، آن گه بر مق»يا عبادى«

ت بريشـان قضـا كـرد و بـا آن همـه زلات نـام عبوديـت ازيشـان  محبت بپوشيد و پرده ايشان ندريد، نه بينى كه زلّـ
أَنْفُسـِهِمْ   ذيِنَ أَسْرفَوُا عَلىفرمود: قلُْ يا عبِاديَِ الَّ بنيفكند و با ذكر زلّت و معصيت تشريف اضافت ازيشان وانستد

لا تَقنَْطوُا منِْ رحَمَْةِ اللَّهِ و آن گه پرده بر ايشان نگه داشت كه عين گناهان اظهـار نكـرد بلكـه مجمـل يـاد كـرد سـر 
اسراف كردند گزاف كردند از بهر آنكه در ارادت وى مغفرت ايشـان بـود  »اسرفوا«بسته و آن عين پوشيده گفت: 

  ريد نه اسم عبوديت بيفكند، سبحانه ما ارأفه بعباده.نه پرده د
معصـيت بنـدگان بـارادت تسـت آن  اند كه موسى عليه السلام گفت: الهى تريد المعصية من العباد و تبغضها آورده

گه آن را دشمن ميدارى و بنده را بمعصيت دشـمن ميگيـرى؟! حـق جـل جلالـه فرمـود: يـا موسـى ذاك تأسـيس 
  نهم خزينه رحمت ما پر است اگر عاصيان نباشند ضايع ماند. و كرم خويش است كه مى آن بنياد عفو لعفوى

  ».لو لم تذنبوا لجاء اللَّه بقوم يذنبون كى يغفر لهم«در خبر است: 
باش تا فرداى قيامت كه امر حق بخصمى بنده بيرون آيد و فضل حق جـل جلالـه بنـده را در پنـاه گيـرد شـريعت 

اى دهنـد، آن معصـيتها بينـد، شـرمش آيـد كـه  كند. در خبر است كه نامه بدست بنـده دامن بگيرد رحمت شفاعت
برخواند، از حق جل جلاله خطاب آيد كه آن روز كه ميكردى و شرم نداشتى فضـيحت نكـردم و بپوشـيدم، امـروز 

فيعيّـره بـه يـوم  ما ستر اللَّه على عبد فى الـدنيا ذنبـا«قال النبى (ص):   شرم دارى فضيحت كى كنم؟! و به كه مى
  ».القيمة

كسرى عيدى عظيم ساخته بود، فرّاشى جـامى زريـن برداشـت و كـس نديـد مگـر كسـرى كـه در ان غرفـه بخلـوت 
نشسته بود، بسيار بجستند و نيافتند، كسرى گفت بسيار مجوئيد كه او كه يافت باز نخواهد داد و او كه ديد نخواهـد 

هاى نيكـو سـاخته، كسـرى  ده بود آب بر دست وى ميريخت و جامهگفت. پس روزى آن فراش بر سر كسرى ايستا
  گفت: اى فلان اين از انست؟ فراش گفت: اين و صد چندين از انست.

انابت بر سه قسم است: يكى انابـت پيغـامبران، ابـراهيم را گفـت: إِنَّ إِبـْراهيِمَ لحََلـِيمٌ أَوَّاهٌ  .».و انيبوا الى ربكم« 
  خَرَّ راكِعاً وَ أَنابَ. منُيِبٌ. داود را گفت: وَ

غـامبران شعيب را گفت: عَليَْهِ توََكَّلتُْ وَ إِليَْهِ أُنيِبُ. مصطفى را فرمود: وَ اتَّبِعْ سبَيِلَ منَْ أَنـابَ إِلـَيَّ. نشـان انابـت پي
، و كردن با شرف پيغامبرى، بار بلا كشيدن بر دلهاى پر شادى  سه چيز است: بيم داشتن با بشارت آزادى، خدمت

ه  جز از پيغامبران كس را طاقت اين انابت نيست. ديگر قسم انابت عارفان اسـت: در همـه حـال بهمـه دل بـا اللَّـ
از معصـيت بـدرد بـودن و از : گشتن، قال اللَّه تعالى: وَ ما يتَذََكَّرُ إِلَّا منَْ ينُيِبُ و نشان انابت عارفان سه چيز است

اشتن. رابعه عدويه در حالت انس بجايى رسيد كه ميگفـت: حسـبى طاعت خجل بودن و در خلوت با حق انس د
خداوندا در دنيا مرا ذكر تو بس و در عقبى مرا ديدار تو بس. اى جوانمرد!  من الدنيا ذكرك و من الآخرة رؤيتك

كسى كه راز ولى نعمت مونس وى بود ديدار نعمت و نعيم بهشت او را چه سيرى كند؟پير طريقـت گفـت: الهـى 
  و حورا چه نازم، اگر مرا نفسى دهى از ان نفس بهشتى سازم. ببهشت



۲۵۰۴ 

 و اللَّه ما طلعت شمس و لا غربـت
 و لا جلســــت الى قــــوم احــــدثّهم

 

ـــرون بانفاســـى  ـــرك مق ـــا و ذك   الّ
ــا و انــت حــديثى بــين جلّاســى   الّ

 

تند، و هـر كـه هاى عالم خاك قدم او توتياى چشـم خـود سـاخ اى جلالى كه هر كه بحضرت تو روى نهاد همه ذره
بدرگاه عزّت تو پناه جست همه آفريدگان خود را علاقه فتراك دولت او ساختند. آن عزيـزى گويـد از سـر حالـت 

  انس خويش و ديگران را پند ميدهد كه:
 اگر در قصر مشـتاقان تـرا يـك روز بارسـتى
ــزار حــديث او بديــدى تــو  و گــر رنگــى ز گل

 

 ترا با اندهان عشق اين جـادو چـه كارسـتى 
 بچشم تو همه گلها كه در باغسـت خارسـتى

 

ربَِّكُمْ وَ أَسْلمِوُا لـَهُ. و   وَ أَنيِبوُا إِلى: سديگر قسم انابت توحيد است كه دشمنان را و بيگانگان را با آن خواند گفت
شـبيه و در  نشان انابت توحيد آنست كه باقرار زبان و اخلاص دل خداى را يكـى دانـد، يگانـه يكتـا در ذات بـى

اند: توحيد دو بـاب اسـت، توحيـد اقـرار و توحيـد معرفـت، توحيـد اقـرار  نظير و در صفات بى همتا. گفته قدر بى
عامّه مؤمنان راست، توحيد معرفت عارفان و صـدّيقان راسـت، توحيـد اقـرار بظـاهر آيـد تـا زبـان ازو خـبر دهـد، 

اقـرار خـبر دهـد دنيـا او را منـزل اسـت و  توحيد معرفت بجان آيد تا وقت و حال ازو خـبر دهـد، او كـه از توحيـد
  بهشت مطلوب، او كه از توحيد معرفت خبر دهد بهشت او را منزل است و مولى مقصود.

 و اســــــــكر القــــــــوم دور كــــــــأس
 

 و كــــــان ســــــكرى مــــــن المــــــدير 
 

د آن كس را كه كار با گل افتد گل بويد و آن كس كه كارش با باغبان افتـد بوسـه بـر خـار زنـد، چنانـك آن جـوانمر
  گفت:

 از براى آنكه گل شاگرد رنگ روى اوسـت
 

  گر هزارت بوسه باشد بـر سـر يـك خـار زن 
 

ما فَرَّطتُْ فيِ جنَبِْ اللَّهِ تا نپندارى كه اين نوحه بدين زارى و خوارى خود كـافران   عَلى  أَنْ تَقوُلَ نَفْسٌ يا حَسْرتَى
هـاى معصـيت و  سلمانى بر تن ايشان باشد و آن گه خرقـهرا خواهد بود و بس، و قومى فسّاق و فجاّر كه پيراهن م

فجور بر ان دوخته و روزگار عمر خود بغفلت و جهل بسر آورده و سود ايمان از دست ايشان رفته و از مسـلمانى 
با بضاعت مزجاة دست و پاى زده، ايشان اين كلمات دريغ و تحسّر نخواهند گفت! اى مسكين هـزار سـال بـاران 

تـر ازيـن نيسـت كـه تـرا  اى بنشـاند، هـيچ ادبـار صـعب ببارد تـا گـردى كـه تـو از معصـيت انگيختـه رحمت بايد كه
بيافريدند تا بهشت را بتو بيارانيد و تو خود را بجايى رسانيدى كه آتش دوزخ بتو گرم كنند. در خبر است كه آتش 

زد. باش تا فـرداى قيامـت كـه دوزخ مركب هيبت خويش بنزديك عاصيان چنان تازد كه شير از گرسنگى بشكار تا
كرده و گفته خويش بينى و آن عشرتهاى رنگارنگ و معصيتهاى لونالون كه امروز دست جهالـت و ناپـاكى آن را 
از تو پوشيده ميكند فردا چون از خواب مرگ برخيـزى و ديـده بگشـايى در روزنامـه خـويش اول سـطر آن بينـى، 

اليـوم  ا هرگز سحر نبودى! قوله: وَ أَشْرقَتَِ الـْأَرضُْ بنِـُورِ ربَِّهـابزبان خجالت و ندامت گويى: كاشك شب مرگ مر
اشراق و غدا اشراق غدا فى القيامة اشراق الارض و اليوم اشراق القلب غدا فى القيامة اشراق الارض بنور ربها 

ي للمـؤمنين عمومـا و اليـوم اشـراق  ي للعـارفين و اليوم اشراق القلب بحضورها عند ربها غـدا اشـراق التجلّـ التجلّـ
  خصوصا.

ه (ص):  ه عـز و جـل يجمـع الامـم يـوم القيمـة «روى عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه عنه قال قال رسول اللَّـ انّ اللَّـ
فينزل عز و جل من عرشه الى كرسيّه و كرسيّه وسع السماوات و الارض فيقول لهم: ا ترضون انّ تتولّى كلّ امّـة مـا 

فذلك حين اشرقت الارض «قال: » ذلك من ربكم؟ فيقول: نعم، فتتبع كلّ امّة ما كانت تعبد تولّوا فى الدنيا اعدل
  »بنور ربها

آن روز كه صبح قيامت بدمد و عظمت رسـتاخيز بپـاى شـود و سـراپرده قهـارى در ان عرصـات سياسـت بزننـد و  
اسـرار آن انـوار همـان كـس كرسى عظمت بيرون آرند و از انوار تجلـّى ذو الجـلال عـالم قيامـت روشـن شـود از 
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برخورد كه امروز در دنيا آفتاب معرفت در مشرقه دل وى تافته و نظر الهى بجان وى پيوسته، آن نظر چون از كمين 
غيب تاختن آرد مرد را بيقرار كند حلقه دوستى در دلش بجنباند، آن دوستى خاطر گردد آن خـاطر همـّت گـردد آن 

دد آن عزيمـت قــوتّ گـردد آن قـوّت حركـت گـردد مـرد را بينگيـزد، شــبى همـّت نيـّت گـردد آن نيـّت عزيمـت گـر
اش برمـد، جامـه نـرم و خوابگـاه خـوش بگـذارد،  سحرگاهى آن عاشق صادق را قلقى پديد آيد، خـواب از ديـده

  وضويى بر آرد متضرّع وار بحضرت عزت آيد.
بنـده  »نى ما يتحمّله المتحمّلـون مـن اجلـىبعي«يا ربها روان كند، آن ساعت از جبّار كائنات نداى كرامت آيد كه: 

بينم و ميدانم، كرامت وى در دنيا اينست و در عقبى آنست كـه او را در شـمار  من آن همه براى من ميكند من مى
  آن جوانمردان آرند كه رب العزة ميگويد: وَ سيِقَ الَّذيِنَ اتَّقوَْا ربََّهُمْ إِلىَ الجْنََّةِ زُمَراً.

ز سعيد مسيب سيدّ تابعين كه بو هريرة دوستى بر من رسيد مرا گفت: از اللَّه آن ميخواهم كه در خبر درست است ا
بازار بهشت ما را با هم آرد تا با يكديگر باشيم در ان منزل جاودان و نعيم بيكران، گفتم: يا با هريرة و در بهشت 

اذا دخلوها نزلوا فيها بفضل اللَّه اعمـالهم ثـمّ ان اهل الجنّة «اخبرنى رسول اللَّه (ص)   بازارى هست؟ گفت: نعم
يؤذن لهم فى مقدار يوم الجمعة من ايّام الدنيا فيزورون ربهم عز و جل و يبرز لهم عرشه و يتبدىّ لهـم فـى روضـة 
من رياض الجنّة فتوضع لهم منابر من نور و منابر من لؤلؤ و منابر من ياقوت و منابر من زبرجد و منابر من ذهب و 

ابر من فضّة و يجلس ادناهم و ما فيهم من دنىّ على كثبان المسـك و الكـافور مـا يـرون ان اصـحاب الكراسـىّ من
ه و هـل نـرى ربنـا؟ قـال: ، »بافضل منهم مجلسا نعـم، هـل تتمـارون فـى رؤيـة «قال ابو هريرة قلت: يـا رسـول اللَّـ

ؤية ربكم تبارك و تعالى و لا يبقـى فـى ذلـك كذلك لا تمارون فى ر«؟ قلنا: لا. قال: »الشمس و القمر ليلة البدر
المجلس رجل الّا حاضره اللَّه محاضرة حتى يقول للرّجل منهم: يا فلان بـن فـلان أ تـذكر يـوم قلـت كـذا و كـذا؟ 
فيذكره بعض غدراته فى الدنيا فيقـول: يـا رب او لـم تغفـر لى؟ فيقـول: بلـى فبسـعة مغفرتـى بلغـت منزلتـك هـذه 

هم سحابة فامطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه قطّ و يقول: ربنا قوموا الى ما اعددت فبيناهم على ذلك غشيت
لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم فنأتى سوقا قد حفّت به الملائكة ما لم تنظر العيون الى مثله و لم تسمع الآذان 

فـى ذلـك السـوق يلقـى اهـل الجنـة  و لم يخطر على القلوب فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يبـاع فيهـا و لا يشـترى و
بعضهم بعضا، قال: فيقبل الرّجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه و ما فيهم دنىّ فيروعه ما عليه من اللباس 
فما ينقضى آخر حديثه حتى يتحيّل عليه ما هو احسن منه و ذلك انه لا ينبغى لاحد ان يحزن فيها ثمّ نتصرف الى 

زواجنا فيقلن: مرحبا و اهلا لقد جئت و انّ بك من الجمـال افضـل ممـّا فارقتنـا عليـه فنقـول: انـا منازلنا فتتلقانا ا
  ».جالسنا اليوم ربنا الجبّار و يحقّنا ان تنقلب بمثل ما انقلبنا
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  مكية -سورة المؤمن - ۴۰
  النوبة الاولى ۱
   بانبنام خداوند فراخ بخشايش مهر» بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ« 

  ) بحلم من بملك من.۱حم (
  ) آن تاونده دانا.۲تنَْزيِلُ الْكتِابِ منَِ اللَّهِ فرو فرستادن اين نامه از خداست، الْعَزيِزِ الْعَليِمِ (

غافِرِ الذَّنبِْ آمرزنده گناه، وَ قابلِِ التَّوْبِ و پذيرنده بازگشت، شدَيِدِ الْعِقابِ سخت عقوبت، سخت گير، ذيِ الطَّوْلِ 
  ) با اوست بازگشت.۳نيازى و نيكوكارى، لا إِلهَ إِلَّا هوَُ نيست خدايى جز او، إِليَْهِ المْصَيِرُ ( با بى

ريبا ترا، ما يجُادِلُ فيِ آياتِ اللَّهِ پيچ نيارد در سخنان اللَّه، إِلَّا الَّذيِنَ كَفَرُوا مگر ايشان كه كافر شدند، فلاَ يَغْررُْكَ مف
  .) گشتن ايشان ايمن در جهان۴البْلاِدِ (تَقَلُّبُهُمْ فيِ 

كذََّبتَْ قبَْلَهُمْ قوَْمُ نوُحٍ دروغ زن گرفت پيش از ايشان قوم نوح نوح را، وَ الْأَحْزابُ منِْ بَعـْدِهِمْ و سـپاهها از پـس 
وَ  ،ذُوهُ تـا او را بگيرنـدايشان، وَ همََّتْ كلُُّ أُمَّةٍ بِرَسوُلِهِمْ و آهنگ كـرد هـر گروهـى ازيشـان بپيغـامبر خـويش، ليِأَْخـُ

جادَلوُا باِلبْاطلِِ و بدروغ خويش پيكارها كردند، ليِدُحْضِوُا بِهِ الحَْقَّ تا حق و سخن راست بـا آن دروغ تبـاه كننـد، 
  ) چون بود گرفتن من بعقوبت.۵فأََخذَتُْهُمْ فرا گرفتم ايشان را فَكيَفَْ كانَ عِقابِ (

ذيِنَ كَفـَرُوا أَنَّهـُمْ كذَلِكَ همچنانك تهديد اللَّه د كَ عَلـَى الَّـ رست گشت درين جهان بر ناگرويدگان، حَقَّتْ كَلمِـَةُ ربَِّـ
  اند. ) هم چنان درست گشت برايشان كه ايشان اصحاب آتش۶أَصحْابُ النَّارِ (

انـد، يُسـَبِّحوُنَ بحِمَـْدِ  گـرد عـرشبردارند، وَ منَْ حوَْلَهُ و ايشان كه گرد بـر  الَّذيِنَ يحَمِْلوُنَ الْعَرْشَ ايشان كه عرش مى
ذيِنَ آمنَـُوا و  ستايند وَ يؤُْمنِوُنَ بـِهِ و مـى ربَِّهِمْ بستايش خداوند خويش او را بپاكى مى بگرونـد بـاو وَ يَسـْتَغْفِرُونَ لِلَّـ

اى بهـر چيـز ببخشـايش و  هءٍ رحَمْـَةً وَ عِلمْـاً رسـيد خداوند ما، وَسِعتَْ كلَُّ شيَْ ربََّنا ،آمرزش ميخواهند گرويدگان را
وَ قِهـِمْ  ،دانش، فاَغْفِرْ لِلَّذيِنَ تابوُا پس بيامرز ايشان را كه بازگشتند از شرك، وَ اتَّبَعوُا سبَيِلَكَ و بر پى راه تـو رفتنـد

  ) و بازدار ازيشان عذاب آتش.۷عذَابَ الجْحَيِمِ (
اى  ايشان را در ان بهشتهاى هميشى، الَّتيِ وعَـَدتَْهُمْ آنكـه وعـده دادهربََّنا خداوند ما، وَ أَدخِْلْهُمْ جنََّاتِ عدَْنٍ درار 

ايشان را، وَ منَْ صَلَحَ و هر كه نيك بود و ايمـان آرد، مـِنْ آبـائِهِمْ از پـدران ايشـان، وَ أَزْواجِهـِمْ و جفتـان ايشـان، وَ 
  ) كه تو خداوند تواناى دانايى.۸( ذرُِّيَّاتِهِمْ و فرزندان ايشان، إِنَّكَ أَنتَْ الْعَزيِزُ الحَْكيِمُ

فَقـَدْ رحَمِتْـَهُ  ،وَ منَْ تَقِ السَّيِّئاتِ يوَْمئَذٍِ و هر كه بازداشتى ازو بـدهاى آن روز ،وَ قِهِمُ السَّيِّئاتِ و بازدار ازيشان بدها
  ) و آنست آن پيروزى بزرگوار.۹ببخشودى بر وى، وَ ذلِكَ هوَُ الْفوَزُْ الْعَظيِمُ (

آواز مىإِنَّ ا لمََقتُْ اللَّهِ براستى كه زشتى اللَّه شـما  ،دهند ايشان را لَّذيِنَ كَفَرُوا ايشان كه كافر شدند در دنيا، ينُادَوْنَ 
ه كـه را در دنيا، أَكبَْرُ منِْ مَقتِْكُمْ أَنْفُسَكُمْ مه بود ازين زشتى شما امروز خويشـتن را، إِذْ تـُدعْوَْنَ إِلـَى الْإِيمـانِ آن گـ

  كافر شديد. ) و شما مى۱۰را با ايمان ميخواندند، فتََكْفُرُونَ ( شما
دو بـار،  قالوُا ربََّنا گويند خداوند مـا: أَمتََّنـَا اثنْتَـَينِْ بميرانيـدى مـا را دو بـار، وَ أَحيْيَتْنَـَا اثنْتَـَينِْ و زنـده كـردى مـا را

) فرا بيرون آمد مـا ۱۱خُرُوجٍ منِْ سبَيِلٍ (  هان خويش، فَهلَْ إِلىفاَعتَْرفَنْا بذِنُوُبنِا مقرّ آمديم و بزبان خويش گويا بگنا
  را هيچ راهى هست؟

كـافر  اين بشما آن را بود، إِذا دعُيَِ اللَّهُ وحَدَْهُ كه آن گه كه خداى را يكتـا ميخواندنـد، كَفـَرتُْمْ شـما مـى ذلِكُمْ بأَِنَّهُ
ه  گرويديد، فَالحُْكْمُ لِلَّهِ پس حكم و كار گـزاردن ند با او، تؤُْمنِوُا باو مىانباز گرفت شديد، وَ إِنْ يُشْرَكْ بِهِ و اگر مى اللَّـ

  ) آن برتر بزرگوار.۱۲راست، الْعَليِِّ الْكبَيِرِ (
فـرو  و مـىهوَُ الَّذيِ يُريِكُمْ آياتِهِ او آنست كه مينمايد شما را نشانهاى توانايى خويش، وَ ينَُزِّلُ لَكُمْ منَِ السَّماءِ رزِقْاً 
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  ) و پند نپذيرد مگر او كه دل با من دارد.۱۳فرستد شما را از آسمان روزى، وَ ما يتَذََكَّرُ إِلَّا منَْ ينُيِبُ (
فاَدعْوُا اللَّهَ خداى را خوانيد، مخُْلصِينَِ لَهُ الـدِّينَ پـاك داران او را و فرمـان بـردارى خـويش، وَ لـَوْ كـَرِهَ الْكـافِرُونَ 

  اهيت دارند ناگرويدگان.) و اگر كر۱۴(
  النوبة الثانية

اين سوره را سورة المؤمن خوانند از بهر آنكه دريـن سـوره ذكـر مـؤمن آل فرعـون اسـت، چهـار هـزار و نهصـد و 
شصت حرف است و هزار و صد و نود و نه كلمت و هشتاد و پنج آيت. و بقول ابن عباس جملـه سـوره بـه مكـه 

ذيِنَ يجُـادِلوُنَ فـِي آيـاتِ سو: فروآمد. مجاهد و قتاده گفتند ره مكى است مگر دو آيت كه به مدينه فرو آمد: إِنَّ الَّـ
  اللَّهِ.

كَ باِلْعَشـِيِّ وَ الْإِبْكـارِ قـال لان «الى آخر الآيتين. حسن گفت: سوره مكى است مگر يك آيت:  وَ سـَبِّحْ بحِمَـْدِ ربَِّـ
هِ حـَقٌّ ايـن قـدر از آيـت : آيت يكىالصّلوات فرضت بالمدينة. و از منسوخات درين سوره سه  فاَصبِْرْ إِنَّ وعَـْدَ اللَّـ

كَ فإَِليَنْـا : منسوخ است بآيت سيف، و كذلك قوله فاَصبِْرْ إِنَّ وعَدَْ اللَّهِ حَقٌّ فإَِمَّا نُريِنََّكَ بَعْضَ الَّذيِ نَعدُِهُمْ أَوْ نتَوَفََّينََّـ
هِ الْعَلـِيِّ الْكبَيِـرِ نسـخ معنـى الحكـم فـى  يُرجَْعوُنَ، اول و آخر اين آيت منسوخ است بآيت سيف سوم: فَالحُْكْمُ لِلَّـ

ذوات حـاميم هـى  ء ثمـرة و ان ثمـرة القـرآن ان لكـلّ شـى«فى الخبر عن النبى (ص) قال: و الدنيا بآية السيف. 
  ».روضات حسنات مخصبات متجاورات فمن احبّ ان يرتع فى رياض الجنة فليقرأ الحواميم

  ».الحواميم ديباج القرآن«و قال (ص): 
ء لباب و لباب القرآن الحواميم و قال ابـن مسـعود: اذا وقعـت فـى آل حـم يعنـى فـى  و قال ابن عباس: لكل شى

جماعة الحواميم وقعت فى روضات دمثات اتانق فيها. فامّا ما يختصّ بهذه السورة من الفضيلة مـا روى ابـى بـن 
حـم المـؤمن لـم يبـق روح نبـى و لا صـديّق و لا شـهيد و لا مـؤمن الا  من قرأ«كعب قال قال رسول اللَّه (ص): 

  ».صلّوا عليه و استغفروا له
  ».حم اسم من أسماء للَّه عز و جل و هى مفاتيح خزائن ربك«قال رسول اللَّه (ص):  قوله: حم

  و قيل: هو اسم اللَّه الاعظم. و قيل: هو اسم القرآن. و قيل: اسم السورة.
اقسم اللَّه عز و جل بحلمه و ملكه. و قال ابن عباس: الر و حم و نون حـروف الـرّحمن مقطّعـة. و  و قيل: هو قسم

بكسـر » حـم«قضى ما هو كائن قرأ حمزة و الكسـائى و ابـو بكـر  قال الضحاك و الكسائى معناه: ما هو كائن، اى
  الحاء و الباقون بفتحها.

ه«رفـع بالابتـداء و خـبره » تنزيل الكتاب«و قيل: ». لَّهمن ال«هذا تنزيل الكتاب  تنَْزيِلُ الْكتِابِ اى  اى» مـن اللَّـ
  القرآن انزله اللَّه لم يختلقه محمد كما قال الكافرون.

  الواسع المعلوم.» العليم«ء،  الذّى لا يغالب و لا يمتنع عليه شى» العزيز«و 
  التوب و التوبة مصدران. وْبِغافِرِ الذَّنبِْ يستره و لا يفضح صاحبه يوم القيمة، وَ قابلِِ التَّ

و قيل: التوب جمع التوبة على انها اسم مثل دوم و دومة و عوم و عومة. و المعنى: ما ذنب تاب منه العبد الا قبل 
باسـقاط العقـاب » غافر الذنب«من الذنب الكبير. و قيل: » و قابل التوب«الصغير » غافر الذنب«توبته. و قيل: 

ذى النعم و القدرة و  اذا عاقب فعقابه شديد. ذيِ الطَّوْلِ اى الثواب. شدَيِدِ الْعِقابِ اىبايجاب » و قابل التوب«
لا يغنـى شـيئا فيوبـه لـه، و  الغنى و السعة و الفضل. و اصل الطول الغنى و السعة، تقول: هذا امر ما له طائـل، اى

ذى تطـول مدتّـه علـى سعة و  قوله عز و جل: وَ منَْ لَمْ يَستَْطِعْ منِْكُمْ طوَْلًا اى غنى. و قيل: اصل الطول الانعـام الّـ
ه شـَديِدِ الْعِقـ ابِ صاحبه. قال ابن عباس: غافِرِ الذَّنبِْ لمن قال لا اله الا اللَّه وَ قابلِِ التَّوْبِ ممنّ قال لا اله الا اللَّـ

  لَّه.لمن لا يقول لا اله الا اللَّه ذيِ الطَّوْلِ ذى الغنى عمنّ يقول لا اله الا ال
ثمّ وحدّ نفسه فقال: لا إِلهَ إِلَّا هوَُ إِليَْهِ المْصَيِرُ المرجع فى الآخرة. عمر خطاب دوستى داشت با وى برادرى گفته 



۲۵۰۸ 

در دين مردى عاقل پارسا متعبّد، وقتى بشام بود آن دوست و كسى از نزديك وى آمده بود. عمر حـال آن دوسـت 
ا و حال وى چيست؟ اين مرد گفت: او برادر ابليس است نـه بـرادر تـو، از وى پرسيد گفت: چه ميكند آن برادر م

يعنى كه فترتى در راه وى آمده و سر در نهاده درين زمر و خمر و انواع فساد. عمر گفت: چون باز گردى مـرا خـبر 
ه عمـر الى فـلا كن تا بوى نامه ن بـن فـلان اى نويسم، پس اين نامه نوشت: بسم اللَّه الرحمن الرحيم مـن عبـد اللَّـ

سلام عليك انى احمد اليك اللَّه الذى لا اله الا هو غافر الذنب قابل التوب شديد العقـاب ذى الطـول لا الـه الا 
كـلام خـدا راسـت اسـت و نصـيحت عمـر  صدق اللَّه و نصح عمر: هو اليه المصير. چون آن نامه بوى رسيد گفت

بعـد از ان عمـر ميگفـت: هكـذا افعلـوا بـاخيكم اذا زاغ نيكو، بسيار بگريست و توبه كرد و حال وى نيكـو شـد، 
برادرى را كه فترت افتد و از راه صـواب بگـردد بنصـيحت يـارى دهيـد و  سدّدوه و لا تكونوا عليه عونا للشيطان

  شفقت باز مگيريد و يار شيطان بر وى مباشيد راه سداد و صواب او را بنمائيد و با وى همان كنيد كه من كردم.
اين آيت در شأن حارث بن قيس السهمى فرو آمد از جمله مستهزيان بود  لُ فيِ آياتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذيِنَ كَفَرُواما يجُادِ

  و سخت خصومت بباطل در انكار و تكذيب قرآن.
ابو العاليه گفت: دو آيت است در قرآن كه در ان تهديد عظيم است مجادلان را در آيات قرآن، يكـى اينسـت. مـا 

و رسـول خـدا لُ فيِ آياتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذيِنَ كَفَرُوا، ديگر آيت: وَ إِنَّ الَّذيِنَ اختَْلَفوُا فيِ الْكتِابِ لَفيِ شِقاقٍ بَعيِدٍ. يجُادِ
  ».المراء فى القرآن كفر«گفت صلوات اللَّه عليه: 

ه و عن ابى الدرداء و ابى امامة و واثلة بن الاسقع و انس بن مالك رضى اللَّه  عـنهم قـالوا: خـرج الينـا رسـول اللَّـ
يا امّة محمد لا «ء من الدين، فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله ثمّ انتهرنا فقال:  (ص) و نحن نتمارى فى شى
بهذا امرتم أ و ليس عن هذا نهيتم أ و ليس انما هلك مـن كـان قـبلكم «ثمّ قال: » تهيجوا على انفسكم وهج النار

خيره ذروا المراء فان نفعه قليل و يهيج العداوة بين الاخوان ذروا المراء فان المراء لا يـؤمن  بهذا ذروا المراء لقلّة
فتنته ذروا المراء فـان المـراء يـورث الشـك و يحـبط العمـل ذروا المـراء فـان المـؤمن لا يمـارى ذروا المـراء فـان 

الجنّة وسطها و رياضها و اعلاها لمـن تـرك  الممارى لا اشفع له يوم القيمة ذروا المراء فانا زعيم ثلاثة ابيات فى
المراء و هو صادق ذروا المراء فان اول ما نهانى ربى عز و جل عنه بعد عبادة الاوثان و شرب الخمر المراء ذروا 

  ».المراء فان الشيطان قد أيس ان يعبد و لكنّه قد رضى منكم بالتّحريش و هو المراء فى الدين
ادلت در قرآن كه رسول خدا عليه السلام بدين مبالغت از ان نهى ميكند كدام اسـت؟ اگر كسى گويد اين مرا و مج

جواب آنست كه رب العزة قرآن را كه فرستاد بهفت لغت فرستاد از لغات عرب چنانك مصـطفى عليـه الصـلاة و 
  »نزل القرآن على سبعة احرف«السلام گفت: 

اى را تلقـين ميـداد بـر لغـت ايشـان چنانـك احتمـال  قبيلـهعلى سبع لغات و رسول خدا صلوات اللَّه عليـه هـر  اى
  ميكرد، و كان ذلك تخفيفا من اللَّه عز و جل بامّة محمد (ص).

شـنيدند  پس ايشان كه قرآن شنيده بودند بر لغت خويش چون چيزى از قـرآن نـه بـر لغـت خـويش از ديگـرى مـى
گفتند كه رسول خـدا بمـا نـه  انكار كردند مى ا مىپيچيدند و قراءت يكديگر ر درگرفتند و بر يكديگر مى جدال مى

افتـاد تـا رسـول خـدا  چنين آموخت و نه چنانست كه تو ميخوانى باين نسق، خلاف و جـدال در ميـان ايشـان مـى
(ص) ايشان را از ان خلاف باز زد و گفت هر كسى چنانك از ما شنيديد بر ان لغت كه شما را آموختند ميخوانيد 

  »المراء فى القرآن كفر«قوله (ص):   مكنيد كه اين خلاف كفر است فذلكو يكديگر را خلاف 
روايت كنند از عمر خطاب گفت: مردى صحابى در نماز سورة الفرقان برخواند نه بر ان نسق كه من ميخوانـدم و 

ورة الفرقان رسول مرا تلقين كرده بود، دست وى گرفتم و او را بحضرت نبوّت بردم گفتم: يا رسول اللَّه اين مرد س
اى، رسول خدا آن مرد را گفت: بر خوان، آن مرد بر خواند همچنانـك در  ميخواند بر خلاف آن كه مرا تلقين كرده

  ».هكذا انزلت ان هذا القرآن نزل على سبعة احرف فاقرؤا ما تيسّر منه« :نماز خواند، رسول گفت
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كه عبد اللَّه ميخوانـد، گفـت او را پـيش رسـول خـدا و عبد اللَّه مسعود يكى را ديد سورتى ميخواند بر خلاف آن 
ه (ص) رسـول خـدا متغيّـر گشـت و اثـر خشـم بـر  بردم گفتم: يا رسول اللَّه اختلفنا فى قراءتنا فتغيّر وجه رسول اللَّـ

  ».انما هلك من كان قبلكم بالاختلاف فليقرأ كلّ رجل منكم ما اقرئ« :روى مبارك وى پيدا شد گفت
الجيئة و الذهاب يعنى كثرتهم و تمكّنهم فى الارض و هم قـريش يريـد  التقلّب رْكَ تَقَلُّبُهُمْ فيِ البْلاِدِقوله: فلاَ يَغْرُ

بُهُمْ فـِي الـْبلاِدِ بالتجـارات و تصـرّفهم فيهـا كيـف شـاءوا و  رحلة الشتاء و الصيف، يقـول تعـالى: فـَلا يَغـْررُْكَ تَقَلُّـ
ذيِنَ كَفـَرُوا فـِي سلامتهم فيها مع كفرهم فان عاقبة امرهم  بُ الَّـ الهلاك و العذاب، نظيره قوله تعالى: لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّـ

  البْلاِدِ.
وم كذََّبتَْ قبَْلَهُمْ قوَْمُ نوُحٍ وَ الْأَحْزابُ منِْ بَعدِْهِمْ و هم الذين تحزّبوا على الانبياء بالتكذيب و هم عاد و ثمود و قـ

قال ابن عباس: ليقتلوه و يهلكوه. و قيل: ليأسروه و العرب تسـمّى الاسـير  سوُلِهِمْ ليِأَْخذُُوهُلوط. وَ همََّتْ كلُُّ أُمَّةٍ بِرَ
الذى جاء به » الحق«ليبطلوا به  اخيذا و اخذ الناس لا يستعمل الا فى مكروه. وَ جادَلوُا باِلبْاطلِِ ليِدُحْضِوُا بِهِ اى

بَشَرٌ مثِْلنُا لوَْ لا أُنْزِلَ عَليَنْاَ المْلاَئِكَةُ و نحو ذلك. يقال: دحضـت حجّتـه،  الرسل و مجادلتهم مثل قولهم: ما أَنتُْمْ إِلَّا
  ».الصراط دحض مزلّة«و فى الخبر ». به الحق«ليزلقوا » ليدحضوا«بطلت. و قيل:  اى

قـال هذا سؤال عن صـدق العـذاب و عـن صـفة العـذاب.  اهلكتهم بالعقوبة. فَكيَفَْ كانَ عِقابِ اى» فاخذتهم« 
  قتادة: شديد و اللَّه.

كما حقّت و وجبـت كلمـة العـذاب علـى الامـم المكذّبـة فـى الـدنيا فعـذّبوا كـَذلِكَ  وَ كذَلِكَ حَقَّتْ كَلمَِةُ ربَِّكَ اى
  حَقَّتْ كَلمَِةُ ربَِّكَ عَلىَ الَّذيِنَ كَفَرُوا من قومك أَنَّهُمْ أَصحْابُ النَّارِ يعنى بانهم اصحاب النار.

بفضل المؤمنين فقال: الَّذيِنَ يحَمِْلُونَ الْعَرْشَ و هم اربعة املاك: ملك فى صورة رجل يسترزق لبنى آدم، و ثم اخبر 
ملك فى صورة ثور يسترزق للبهائم، و ملك فى صورة اسد يسترزق للسباع، و ملك فى صورة نسر يسترزق للطّيـر و 

  جل هو اسرافيل و انشد رسول اللَّه (ص) قول امية:العرش عليهم و هو ياقوتة حمراء و الملك الذى فى صورة ر
ــــه ــــل يمين ــــت رج ــــور تح ــــل و ث  رج

 

 و النســــر للأخــــرى و لــــيس مرصــــد 
 

و امّا حملة العرش يوم القيمة فهم ثمانية املاك فى صورة الاوعال فالعرش على قـرونهم. وَ مـَنْ ». صدق«فقال: 
سادة الملائكة. قال ابـن عبـاس: حملـة العـرش مـا بـين كعـب حوَْلَهُ هم الحافون الصّافون يسمّون الكرّوبيّين و هم 

ان اقــدامهم فــى تخــوم الارضــين و الارضــون و «احــدهم الى اخمــص قدمــه مســيرة خمــس مائــة عــام و يــروى 
سبحان ذى العزّ و الجبروت سبحان ذى الملك و الملكـوت سـبحان الحـى : السماوات الى حجرهم و هم يقولون

  ».ب الملائكة و الرّوحالذّى لا يموت سبّوح قدوس ر
اذن ربى ان احدثّ عـن ملـك مـن حملـة عرشـه مـا بـين شـحمة اذنـه الى «و عن جابر قال قال رسول اللَّه (ص): 

  »عاتقه مسيرة سبع مائة عام
و قيل: هم خشوع لا يرفعون طرفهم و هم اشدّ خوفا من اهل السّماء السابعة و اهل السماء السابعة اشدّ خوفا مـن 

التي تليها و الّتى تليها اشدّ خوفا من الّتى تليها. و عن جعفر بن محمد (ص) عـن ابيـه عـن جـدّه انـه اهل السماء 
ان بين القائمة من قوائم العرش و القائمة الثانية خفقان الطير المسرع ثلثـين الف عـام و العـرش يكسـى كـلّ «قال: 

  ».ق اللَّه و الاشياء كلّها فى العرش كحلقة فى فلاةيوم سبعين الف لون من النور لا يستطيع ان ينظر اليه خلق من خل
و قال وهب بن منبه انّ حول العرش سبعين الف صفّ من الملائكة صفّ خلف صفّ يطوفون بالعرش يقبل هؤلاء 
و يدبر هؤلاء فاذا استقبل بعضهم بعضا هلّل هؤلاء و كبّر هؤلاء و مـن ورائهـم سـبعون الف صـفّ قيـام ايـديهم الى 

د وضعوها على عواتقهم فاذا سمعوا تكبير اولئك و تهليلهم رفعوا اصواتهم فقـالوا سـبحانك و بحمـدك اعناقهم ق
ما اعظمك و اجلك انت اللَّه لا اله غيرك انت الاكبر الخلق كلّهم لك راجون و من وراء هؤلاء مائة الف صـفّ مـن 

ح بتحميد لا يسبّحه الآخـر مـا بـين جنـاحى الملائكة قد وضعوا اليمنى على اليسرى ليس منهم احد الّا و هو يسبّ
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احدهم مسيرة ثلاثمائة عام و ما بين شحمة اذنه الى عاتقه مسيرة اربع مائة عام و احتجب اللَّه من الملائكة الّذين 
حول العرش بسبعين حجابا من نار و سبعين حجابا من ظلمة و سبعين حجابا من نور و سبعين حجابا من درّ ابيض 

با من ياقوت احمر و سبعين حجابا من زبرجد أخضر و سبعين حجابا مـن ثلـج و سـبعين حجابـا مـن و سبعين حجا
ماء و سبعين حجابا من ما لا يعلمه الّا اللَّه عز و جل، قال و لكلّ واحد من حملة العرش و من حولـه اربعـة اوجـه 

امّا جناحان فعلى وجهـه مخافـة ان  وجه ثور و وجه اسد و وجه نسر و وجه انسان و لكلّ واحد منهم اربعة اجنحة
ينظر الى العرش فيصعق و امّا جناحان فيهفو بهما ليس لهم كلام الّا التسبيح و التحميد و التكبير و التمجيد و عن 
ابن عباس رضى اللَّه عنه قال: لماّ خلق اللَّه سبحانه حملة العرش قال لهم: احملوا عرشى، فلـم يطيقـوا فخلـق مـع 

فقـال: احملـوا  من اعوانهم مثل جنود من فى السماوات من الملائكة و من فى الارض من الخلقكلّ ملك منهم 
عرشى، فلم يطيقوا فخلق مع كلّ واحد منهم مثل جنود سـبع سـماوات و سـبع ارضـين و مـا فـى الارض مـن عـدد 

ا قالوهـا اسـتقلّوا قولـوا لا حـول و لا قـوّة الّـا با: الحصى و الثّرى فقال: احملوا عرشى، فلم يطيقوا فقـال للّـه فلمّـ
عرش ربنا فنفذت اقدامهم فى الارض السابعة على متن الثرى و استقرّت و روى فكتب فى قدم ملك منهم اسـما 
من أسمائه فاستقرّت اقدامهم. و فى بعض الرّوايات لا تتفكّروا فى عظمة ربكـم و لكـن تفكّـروا فيمـا خلـق فـان 

اوية من زوايا العرش على كاهله و قدماه فى الارض السفلى و قد مرق رأسه خلقا من الملائكة يقال له اسرافيل ز
يسـبّحونه بـان  من سبع سماوات و انه ليتضاءل من عظمة اللَّه حتى يصير كالوصع. قوله: يُسـَبِّحوُنَ بحِمَـْدِ ربَِّهـِمْ اى

يهلّلونـه. و قيـل: يجـدّدون  نـُونَ بـِهِ اىيعظّمونه بالحمد له و هو الاعتراف بالنعمة ان كلها منه، وَ يؤُْمِ يحمدوه، اى
يصدقّون بانه واحد لا شريك له. قال شهر بن حوشب: حملة العرش ثمانية فاربعة منهم يقولون: : الايمان به و قيل

سبحانك اللهم بحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك و اربعة يقولون: سبحانك اللّهم و بحمدك لـك الحمـد 
  على عفوك بعد قدرتك.

يقولـون: ربََّنـا  اى» ربنـا«يَستَْغْفِرُونَ لِلَّذيِنَ آمنَوُا يسئلون ربهم مغفرة ذنوب المؤمنين كانهم يرون ذنوب بنى آدم.  وَ
  ء. ء و احاط علمك بكلّ شى نالت رحمتك فى الدّنيا كلّ شى ءٍ رحَمَْةً وَ عِلمْاً اى وَسِعتَْ كلَُّ شيَْ

قـال مطـرف: انصـح عبـاد  دينك الاسلام، وَ قِهِمْ عذَابَ الجْحَيِمِ وَ اتَّبَعوُا سبَيِلَكَ اى فاَغْفِرْ لِلَّذيِنَ تابوُا من الشرك
  اللَّه للمؤمنين الملائكة و اغش الخلق الشياطين.

ات عـدن؟ قـال:  ربََّنا وَ أَدخِْلْهُمْ جنََّاتِ عدَْنٍ الَّتيِ وعَدَتَْهُمْ روى ان عمر بن الخطاب قـال لكعـب الاحبـار: مـا جنّـ
ة و هـى  قصور من ذهب فى الجنّة يدخلونها النبيّون و ائمة العدل و عن ابن عباس قال: جنة عدن هى قصبة الجنّـ
مشرفة على الجنان كلّها و هى دار الرّحمن تبارك و تعالى و باب جنة عدن مصراعان من زمـرّد و زبرجـد مـن نـور 

رثِهُا عبِاديَِ الصَّالحِوُنَ. منِْ آبـائِهِمْ وَ أَزوْاجِهـِمْ وَ و من آمن كقوله: يَ اى» و من صلح«كما بين المشرق و المغرب 
قال سعيد بن جبير: يدخل المؤمن الجنّة فيقول اين ابى اين امّى اين ولدى اين زوجتي؟ فيقال: انهـم لـم  ذرُِّيَّاتِهِمْ

  يعملوا مثل عملك، فيقول: انى كنت اعمل لى و لهم، فيقال: ادخلوهم الجنّة. 
يوم القيمة نودى فـى اطفـال المسـلمين ان اخرجـوا مـن   اذا كان«بن مالك قال قال رسول اللَّه (ص): و عن انس 

قبوركم فيخرجون من قبورهم و ينادى فيهم ان امضوا الى الجنّة زمرا فيقولون يا ربنا و والدينا معنـا فينـادى فـيهم 
عنـا فيبسـم الـرّب تعـالى فـى الرّابعـة فيقـول و والـديكم الثانية ان امضوا الى الجنّة زمرا فيقولون يا ربنا و والدينا م

ة فهـم اعـرف بآبـائهم و امّهـاتهم يومئـذ مـن  معكم فيثب كلّ طفل الى ابويـه فيأخـذون بايـديهم فيـدخلونهم الجنّـ
  اولادكم الذين فى بيوتكم.

  لا تسهو فى حكمك.» الحكيم«إِنَّكَ أَنتَْ الْعَزيِزُ لا يمتنع عليك مراد 
العقوبـات. و قيـل: جـزاء السّـيّئات.  العقوبات، وَ منَْ تَقِ السَّيِّئاتِ يعنى و من تقه السّيّئات، اى سَّيِّئاتِ اىوَ قِهِمُ ال

  فقد رحمته يوم القيمة وَ ذلِكَ هوَُ الْفوَزُْ الْعَظيِمُ. يوَْمئَذٍِ فَقدَْ رحَمِتَْهُ اى
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لاموهـا و غضـبوا عليهـا لاعمـالهم فـى  ار و دخلوها مقتوا انفسهم، اىلماّ عاين الكفار النّ إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا ينُادَوْنَ
غضب اللَّه و سخطه عليكم أَكبَْرُ منِْ مَقـْتِكُمْ أَنْفُسـَكُمْ  الدنيا حتى اكلوا اناملهم فناداهم خزنة النار: لمََقتُْ اللَّهِ اى

ه ايـاكم فـى الـدنيا إذ تـدعون الى الايمـان و قيل: معنـاه » فتكفرون«إِذْ تدُعْوَْنَ إِلىَ الْإِيمانِ فى الدنيا  لمقـت اللَّـ
  فتكفرون اكبر من مقتكم انفسكم اليوم عند حلول العذاب بكم.

كانوا امواتا فى اصلاب آبائهم فاحيـاهم : قال ابن عباس و قتادة و الضحاك قالوُا ربََّنا أَمتََّناَ اثنْتَيَنِْ وَ أَحيْيَتْنَاَ اثنْتَيَنِْ
فى ارحام الامهات ثمّ اماتهم الموتة الّتى لا بدّ منها ثمّ احيـاهم للبعـث يـوم القيمـة فهمـا موتتـان و  اللَّه فى الدنيا

. و قال السدى: اميتوا حياتان و هذا كقوله تعالى: كيَفَْ تَكْفُرُونَ باِللَّهِ وَ كنُتُْمْ أَموْاتاً فأََحيْاكُمْ ثُمَّ يمُيِتُكُمْ ثُمَّ يحُيْيِكُمْ
  احيوا فى قبورهم للسؤال ثمّ اميتوا فى قبورهم ثمّ احيوا فى الآخرة.فى الدنيا ثم 

خُرُوجٍ مـِنْ سـَبيِلٍ يعنـى فهـل الى خـروج   اقررنا بكفرنا و ظهر لنا ان البعث حق، فَهلَْ إِلى اى» فاَعتَْرفَنْا بذِنُوُبنِا« 
مَرَدٍّ منِْ سبَيِلٍ. كافران روز رسـتاخيز   لْ إِلىمن النّار الى الدّنيا سبيل فتصلح اعمالنا و نعمل بطاعتك، نظيره قوله: هَ

بگناهان و كفر خويش مقر شوند و ببد سزاى خود اقرار دهند آن گه كه رستاخيز بپاى شود و عذاب معاينت بيننـد 
عمل شايسته كنيم؟ ايشان را جواب دهند  گويند هيچ روى آن هست كه ما را وادنيا فرستند تا فرمان بردار شويم و

هُ وحَـْدَهُ كَفـَرتُْمْ اىكه:  اذا قيـل لا الـه  لا سبيل الى ذلك و هذا العذاب و الخلود فى النّار بسبب بأَِنَّهُ إِذا دعُيَِ اللَّـ
جواب آرزوى ايشان اين بود كه بازگشت با دنيا نيست و اين عقوبت كه بشما ميرسد و عـذاب كـه  الّا اللَّه انكرتم

انكـار كرديـد و  كـافر شـديد و توحيـد مـى خواندنـد مـى ا را با كلمه توحيد مىبينيد بآنست كه در دنيا چون شم مى
شناختيد و بر پى آن  زديد و آن را حق مى گفتيد: أَ جَعلََ الْآلِهَةَ إِلهاً واحدِاً، و چون با كفر ميخواندند صدقّ مى مى
ان است كه گفت: إِنَّ اللَّهَ قدَْ حَكَمَ بـَينَْ الْعبِـادِ، اكنـون اين هم چن فَالحُْكْمُ لِلَّهِ الْعَليِِّ الْكبَيِرِ: رفتيد. آن گه گفت مى

حكم آنست كه اللَّه كرد و كار آنست كه اللَّه گزارد كه شما جاويد در آتش خواهيد بود و سزاى شما اينست. جـايى 
د معترف شدند و ايشان را جواب دهنـد ديگر فرمود: فاَعتَْرفَوُا بذِنَبِْهِمْ فَسحُْقاً لِأَصحْابِ السَّعيِرِ بگناهان و كفر خو

  كه دورى بادا دوزخيان را.
منزل هذا الكتاب هو الذى يريكم آياته الدّالّة على وحدانيّته و هى السـماوات و الارض  هوَُ الَّذيِ يُريِكُمْ آياتِهِ اى

لفلـك الّتـى تجـرى فـى و الشمس و القمر و النجوم و السحاب و الليل و النهـار و الاشـجار و الثمـار و الريـاح و ا
ا رحَمْـَةً  البحر بما ينفع الناس، وَ ينَُزِّلُ لَكُمْ منَِ السَّماءِ رزِقْاً اى مطرا يكون به الرزق، هذا كقوله: وَ مـا أَرْسـَلنْاكَ إِلَّـ

لا  ذَكَّرُ اىعنبـا تحصـل منـه الخمـر، وَ مـا يتَـَ داعيا تدرك باجابتك رحمتى، و كقوله: أَعصِْرُ خمَـْراً اى لِلْعالمَينَِ اى
  يتّعظ بالقرآن و ما يتفكّر فى هذه الاشياء فيوحد اللَّه، إِلَّا منَْ ينُيِبُ يعنى الّا من يرجع اليه بالطاعة.

مخلصين له الطّاعة و العبادة، وَ لوَْ كـَرِهَ  ثمّ امر عباده بالطاعة و الاخلاص فقال: فاَدعْوُا اللَّهَ مخُْلصِينَِ لَهُ الدِّينَ اى
  رُونَ عبادتكم ايّاه و اخلاصكم.الْكافِ

  النوبة الثالثة
بهاسـت، در قـدر  منتهاست و صـحبت او بـا دوسـتان بـى بنام او كه قدر او بى قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ

تى نهان و در صنع آشكار است. بنام او كـه از ماننـدگى دور و از اوهـام جداسـت، دل را بدوسـتى و خـرد را بهسـ
  پيداست. بنام او كه نه در صفت او چون و نه در حكم چراست، در شنوايى و دانايى و بينايى يكتاست.

آن عزيزى گويـد در مناجـات: الهـى در دل دوسـتانت نـور عنايـت پيداسـت، جانهـا در آرزوى وصـالت حيـران و 
فرداست، آنچـه يـافتيم  شيداست، چون تو مولى كراست و چون تو دوست كجاست، هر چه دادى نشانست و آيين

پيغامست و خلعت برجاست، نشانت بيقرارى دل و غارت جانست، خلعت وصال در مشاهده جـلال چگـويم كـه 
  چون است.

ـــرد  روزى كــه ســر از پــرده بــرون خــواهى كــرد ـــون خـــواهى ك ـــه را زب ـــه زمان ـــم ك  دان



۲۵۱۲ 

 گــر زيــب و جمــال ازيــن فــزون خــواهى كــرد
 

 يا رب چه جگرهاست كه خون خواهى كرد
 

حا اشارتست بمحبت و ميم اشارت است بمنت، ميگويد اى بحاى محبت من دوست گشته نه بهنر خـود،  »حم«
اى بميم منت من مرا يافته نه بطاعت خود، اى من ترا دوست گرفته و تو مرا ناشناخته، اى من تـرا خواسـته و تـو 

ما ايسـتاده، مـا را خواسـتند و دعاهـا كردنـد  مرا نادانسته، اى من ترا بوده و تو مرا نابوده، صد هزار كس بر درگاه
اعطيـتكم قبـل ان تسـئلونى و اجبـتكم «خواست شـما گفتـيم:  بايشان التفات نكرديم و شما را اى امت احمد بى
  ».قبل ان تدعونى و غفرت لكم قبل ان تستغفرونى

ي الـْآخِريِنَ، و كلـيم ميگفـت: آن رغبت و شوق انبياى گذشته بتو تا خليـل ميگفـت: وَ اجْعـَلْ لـِي لِسـانَ صـِدْقٍ فـِ
اجعلنى من امّة احمد، نه از ان بود كه افعال تو با ايشان شرح داديم كه اگر ما افعال شـما بـا ايشـان گفتيـد، همـه 
دامن از شما در چيدنديد، لكن از ان بود كه افضال و انعام خود با شما ايشان را شرح داديم، پيش از شما هر كـه 

آدَمَ وَ نوُحـاً وَ آلَ إِبـْراهيِمَ وَ آلَ عمِـْرانَ. چـون نوبـت بشـما   كان را برگزيديم، چنان كه اصْطَفىرا برگزيديم يكان ي
رسيد على العموم و الشمول گفتيم: كنُتُْمْ خيَْرَ أُمَّةٍ همه برگزيدگان ما ايد، جاى ديگر فرمود: اصـْطَفيَْنا مـِنْ عبِادنِـا، 

  ست هم ظالم و عاصى.در تحت اين خطاب هم زاهد و هم عابد ا
غافِرِ الذَّنبِْ وَ قابلِِ التَّوْبِ توبه مؤخر آمد و غفران مقدّم بر مقتضى فضل و كرم، اگر من گفتمـى توبـه پـذيرم پـس 
گناه آمرزم، خلق بپنداشتندى كه تا از بنده توبه نبود از اللَّه مغفرت نيايـد نخسـت بيـامرزم آن گـه توبـت پـذيرم تـا 

توبت هم آمرزم. اگر توبه مقدّم غفران بودى تو به علت غفـران بـودى و  آمرزم بى انك بتوبتعالميان دانند كه چن
غفران ما را علّت نيست و فعل ما بحيلت نيست، نخست بيامرزم و بزلال افضال بنـد مـرا پـاك گـردانم، تـا چـون 

گر فرمود: ثُمَّ تابَ عَليَْهِمْ قدم بر بساط ما نهد بر پاكى نهد چون بر ما آيد بصفت پاكى آيد، همانست كه جاى دي
ليِتَوُبوُا. غافرم آن معاصى را كه توبه نكرد، قابلم آن را كه توبه كرد، مراد از غفران ذنب درين موضع غفـران ذنـب 
غير تائب است بدليل آنكه و او عطف در ميان آورد و معطوف ديگر باشد و معطوف عليه ديگـر لكـن در حكـم 

جاءنى زيد و عمرو، زيد ديگر است و عمرو ديگر، لكـن هـر دو را حكـم يكيسـت در يكسان باشد چنانك گويى: 
اى نيكو شـنو  آمدن، اگر حكم مخالف بودى عطف خطا بودى و اگر هر دو يكى بودى هر دو غلط بودى. لطيفه

وْ بِ، و صـفت او جـلّ در غفران ذنب و قبول توبه اوّل صفت خود كرد جلّ جلاله فرمود: غافِرِ الذَّنبِْ وَ قابـِلِ التَّـ
جلاله محلّ تصرفّ نيست، و پذيرنده تغيير و تبديل نيست پس چون حـديث عقوبـت كـرد شـَديِدِ الْعِقـابِ گفـت، 
شديد صفت عقوبت نهاد و عقوبت محلّ تصرفّ هست و پذيرنـده تغييـر و تبـديل هسـت، گفـت سـخت عقـوبتم 

انـد: شـَديِدِ  جـد و تغييـر و تبـديل پـذيرد. و گفتـهلكن اگر خواهم سست كنم و آن را بگردانم كـه در ان تصـرفّ گن
الْعِقابِ اشارت بملك دارد و اگر همه ملك عالم نيست كنـد در جـلال و كمـال وى نقصـان و قصـور نيايـد. غـافِرِ 

غـافِرِ : الذَّنبِْ وَ قابلِِ التَّوْبِ اشارت بصفت دارد و در صـفات او جـلّ جلالـه هرگـز تغيّـر و تحـولّ نيايـد، و يقـال
لذَّنبِْ للظّالمين وَ قابلِِ التَّوْبِ للمقتصدين شدَيِدِ الْعِقابِ للمشركين ذيِ الطَّوْلِ للسابقين. سنت خداوند است جـلّ ا

جلاله كه بنده را بآيت وعيد بترساند تا بنده در ان شكسته و كوفته گردد سوزى و نيازى در بندگى بنمايد زاريى و 
ة بنعت رأفت و رحمت بآيـت وعـد تـدارك دل وى كنـد و بفضـل و رحمـت خواريى بر خود نهد، آن گه رب العز

وْلِ در ان پيوسـت  خود او را بشارت دهد، نه بينى كه شدَيِدِ الْعِقابِ گفت تابنده در زارى و خواهش آيد، ذيِ الطَّـ
  ويد:تا بنده در ناز و در رامش آيد، بنده در سماع شدَيِدِ الْعِقابِ بسوزد و بگدازد بزبان انكسار گ

ـــرم ـــش جگ ـــر آت ـــده و پ ـــر آب دو دي  پ
 

ــاك ســرم  ــر از خ ــتم و پ ــر بــاد دو دس   پ
 

  باز در سماع ذيِ الطَّوْلِ بنازد و دل بيفروزد، بزبان افتخار گويد:
ــد ــن نكش ــيه م ــه او غاش ــد عــرش ك  چكن

 

  چون بدل غاشيه حكـم و قضـاى تـو كشـم 
 

 فت: لو كان بينى و بينك بحار من نار لخضتهابو بكر شبلى يك روز چون مبارزان دست اندازان همى رفت و ميگ



۲۵۱۳ 

آمد سـر  اگر درين راه صد هزار درياى آتش است همه بديده گذاره كنم و باك ندارم، ديگر روز او را ديدند كه مى
فرياد از حكم تو زينهار از قهر تو، نـه بـا  فرو افكنده چون محرومى درمانده نرم نرم ميگفت: المستغاث منك بك

  تو كارم بنظام، نه روى آنكه بازآيم نه زهره آنكه بگريزم. نه بى تو مرا آرام
ـــاهى ـــنم ج ـــى نبي ـــم هم ـــاز آي ـــر ب  گ

 

  ور بگريـــــزم همـــــى نـــــدانم راهـــــى 
 

گفتند: اى شبلى آن دى چه بود و امروز چيست؟ گفت: آرى جغد كه طاووس نبيند لاف جمال زنـد، لكـن جغـد 
  جغد است و طاوس طاوس.

  النوبة الاولى ۲
ها افزونى زبر يكديگر بندگان را خداوند عرش است، يُلْقـِي  : رفَيِعُ الدَّرجَاتِ ذُو الْعَرْشِ بردارنده درجهقوله تعالى

مـَنْ يَشـاءُ مـِنْ عبِـادِهِ بـرو كـه   افكند پيغام كه زندگانى دلهاست از سخن و فرمان خويش، عَلـى الرُّوحَ منِْ أَمْرِهِ مى
گاه كند مردمان را از روز هم ديدارى.۱۵وْمَ التَّلاقِ (خواهد از بندگان خويش، ليِنُذْرَِ يَ   ) تا آ

آن روز كه آشكارا باشند ايشان چشمها يكديگر را، لا يخَْفى ءٌ پوشيده نماند بـر  عَلىَ اللَّهِ منِْهُمْ شيَْ  يوَْمَ هُمْ بارزُِونَ 
ارِ (اللَّه از ايشان هيچ چيز، لمِنَِ المُْلْكُ اليْوَْمَ اللَّه گويد: كه ر ) هـم خـود ۱۶است پادشاهى امروز؟ لِلَّهِ الوْاحـِدِ الْقَهَّـ

  گويد: اللَّه راست آن يگانه ميراننده فروشكننده كم آورنده.
و گويد امروز پاداش دهند، كلُُّ نَفْسٍ بمِا كَسبَتَْ هر تنى را بآنچه كرد، لا ظُلْمَ اليْوَْمَ ستم نيسـت امـروز   اليْوَْمَ تجُْزى
  ) اللَّه آسان توان زود شمارست.۱۷اللَّهَ سَريِعُ الحِْسابِ ( بر كس، إِنَّ

دلها بر وَ أَنذْرِْهُمْ يوَْمَ الْآزفَِةِ آگاه كن ايشان را و بترسان از ان روز نزديك آمده، إِذِ الْقُلوُبُ لدَىَ الحْنَاجِرِ آن گه كه 
المِينَِ مـِنْ حمَـِيمٍ ناگرويـدگان را آن روز هـيچ گلوها آيد، كاظمِينَِ از بيم و اندوه، نفس خود فرو ميگيرنـد، مـا لِ لظَّـ

  ) و نه هيچ شفيع كه بسخن او كار كنند.۱۸دوست نيست كه ايشان را بكار آيد، وَ لا شَفيِعٍ يطُاعُ (
  لها.نهان دارد د ) و آنچه مى۱۹يَعْلَمُ خائنَِةَ الْأَعيْنُِ ميداند خيانت چشمها در نگرستن، وَ ما تخُْفيِ الصُّدُورُ (

ذيِنَ يـَدعْوُنَ مـِنْ دوُنـِهِ و ايشـان كـه ناگرويـدگ ان وَ اللَّهُ يَقضْيِ باِلحَْقِّ و اللَّه براستى و درستى و سزا كار راند، وَ الَّـ
هَ  خدايان خوانند فرود ازو، لا يَقضْوُنَ بِشيَْ ايشان را مى ءٍ هيچ كار نرانند و هيچ كـار بـر نگزارنـد و نتواننـد، إِنَّ اللَّـ

  ) اللَّه اوست كه شنواست و بينا.۲۰السَّمِيعُ البْصَيِرُ ( هوَُ
يننـد كـه چـون بـود أَ وَ لَمْ يَسيِرُوا فيِ الْأَرضِْ به نروند در زمين؟ فيَنَْظُرُوا كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ الَّذيِنَ كانوُا منِْ قبَْلِهِمْ تا بب

منِْهُمْ قوَُّةً ايشـان سـخت نيروتـر بودنـد ازينـان، وَ آثـاراً فـِي  سرانجام ايشان كه پيش از ايشان بودند، كانوُا هُمْ أَشدََّ
الْأَرضِْ و با نشانهاتر بودند در زمين در داشت و در توان، فأََخذََهُمُ اللَّهُ بذِنُوُبِهِمْ فرا گرفت اللَّه ايشـان را بگناهـان 

  اى نبود كه ايشان را از اللَّه باز پوشيدى. ه) و هيچ باز پوشند۲۱ايشان، وَ ما كانَ لَهُمْ منَِ اللَّهِ منِْ واقٍ (
آمـد پيغـامبران بپيغامهـا و نشـانهاى  ذلِكَ بأَِنَّهُمْ آن بآن بود بايشان، كانتَْ تـَأْتيِهِمْ رُسـُلُهُمْ بِالبْيَِّنـاتِ كـه بايشـان مـى

) كـه او بـا نيـروى ۲۲قـَويٌِّ شـَديِدُ الْعِقـابِ (روشن، فَكَفَرُوا فأََخذََهُمُ اللَّهُ بنگرويدند تا اللَّه فراگرفت ايشان را، إِنَّهُ 
  گير. است سخت

  ) و حجتى آشكارا.۲۳بآِياتنِا فرستاديم موسى را بسخنان و نشانهاى خويش، وَ سُلطْانٍ مبُينٍِ (  وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا موُسى
) گفتند جـادوى اسـت دروغ زن. ۲۴ذَّابٌ (فِرعْوَْنَ وَ هامانَ وَ قارُونَ بفرعون و هامان و قارون، فَقالوُا ساحِرٌ كَ  إِلى

ذيِنَ آمنَـُوا  فَلمََّا جاءَهُمْ باِلحَْقِّ منِْ عنِدْنِا چون بايشان آمد موسى به پيغام راست از نزديك ما، قـالوُا اقتُْلـُوا أَبنْـاءَ الَّـ
ءَهُمْ و دخـتران ايشـان زنـده اند، وَ استْحَيْوُا نِسـا بكشيد پسران ايشان كه بموسى گرويده: مَعَهُ فرعون گفت و هامان

  ) و نيست كوشش و ساز ناگرويدگان مگر در بيراهى و بيهودگى.۲۵گذاريد، وَ ما كيَدُْ الْكافِريِنَ إِلَّا فيِ ضَلالٍ (
هُ و   وَ قالَ فِرعْوَْنُ فرعون گفت ملاء خويش را: ذرَوُنـِي أَقتْـُلْ موُسـى گذاريـد مـرا تـا بكشـم موسـى را، وَ ليْـَدْعُ ربََّـ

ترسم كـه كـيش شـما جـدا  موسى را گوئيد تا خداى خويش را خواند آن گه، إِنِّي أَخافُ أَنْ يبُدَِّلَ ديِنَكُمْ كه من مى



۲۵۱۴ 

  ) و در زمين مصر دو گروهى و تباهى پديد آيد.۲۶كند و بگرداند، أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فيِ الْأَرضِْ الْفَسادَ (
ربَِّكُمْ موسى گفت: من فرياد ميخواهم و زينهار بخداوند خويش و خداوند شـما، إِنِّي عذُْتُ بِربَِّي وَ   وَ قالَ موُسى

  ) از هر گردنكشى كه بنمى گرود بروز شمار.۲۷منِْ كلُِّ متَُكبَِّرٍ لا يؤُْمنُِ بيِوَْمِ الحِْسابِ (
مُ إِيمانَهُ كـه ايمـان خـويش نهـان وَ قالَ رجَلٌُ مؤُْمنٌِ منِْ آلِ فِرعْوَْنَ مردى گفت گرويده بخداى از كسان فرعون، يَكتُْ

  بكشيد مردى را از بهر آنكه ميگويد خداوند من اللَّه؟ أَ تَقتُْلوُنَ رجَلًُا أَنْ يَقوُلَ ربَِّيَ اللَّهُ مى :ميداشت
كُ كاذبِـاً فَعَليَـْهِ وَ قدَْ جاءَكُمْ بِالبْيَِّناتِ منِْ ربَِّكُمْ و بشما آورد نشانها و معجزتهاى آشكارا از خداونـد شـما، وَ إِنْ يـَ

ذيِ  دروغ گويد دروغ او او را زيان دارد، وَ إِنْ يَكُ صادقِاً و اگر مى كذَبُِهُ و اگر مى راست گويد، يصُبِْكُمْ بَعْضُ الَّـ
و نه  يَعدُِكُمْ كمينه آنست كه بشما رسد لختى از ان عذاب كه شما را وعده ميدهد، إِنَّ اللَّهَ لا يَهدْيِ اللَّه راه ننمايد

  ) كسى را كه گزاف كار است دروغ زن.۲۸كار سازد، منَْ هوَُ مُسْرفٌِ كذََّابٌ (
فمَـَنْ  ،غالـب يا قوَْمِ لَكُمُ المُْلْكُ اليْوَْمَ اى قوم شما راست امروز پادشـاهى، ظـاهِريِنَ فـِي الـْأَرضِْ و شـما بـر زمـين

ه اگـر بمـا آيـد،  ينَصُْرنُا منِْ بأَْسِ اللَّهِ إِنْ جاءنَا پس آن كيست كه فرياد رسد و ما را يارى دهد از سـخت گـرفتن اللَّـ
بينم و راست، وَ ما أَهدْيِكُمْ إِلَّا  ننمايم شما را مگر آنچه صواب مى  ما أُريِكُمْ إِلَّا ما أَرى: قالَ فِرعْوَْنُ فرعون گفت

  ) و راه ننمايم شما را مگر براه راستى.۲۹سبَيِلَ الرَّشادِ (
ذيِ آمنََ يا قوَْمِ اين مرد گفت كه گرميده بود: اى قوم، إِنِّي أَخافُ عَلـَيْكُمْ مـن بـر شـما ميترسـم، مثِـْلَ يـَوْمِ وَ قالَ الَّ

  ) از روزى چون روزهاى سپاههاى كفر كه پيش از شما بودند.۳۰الْأَحْزابِ (
چون روز قوم نوح و قوم هود و قوم صالح و ايشان كـه پـس  مثِلَْ دَأْبِ قوَْمِ نوُحٍ وَ عادٍ وَ ثمَوُدَ وَ الَّذيِنَ منِْ بَعدِْهِمْ

  ) اللَّه بيداد خواه نيست رهيكان را.۳۱وَ ماَ اللَّهُ يُريِدُ ظُلمْاً لِلْعبِادِ ( ،ايشان بودند
از خوانيـد در ب ) از روزى كه يكديگر را مى۳۳وَ يا قوَْمِ إِنِّي أَخافُ عَليَْكُمْ اى قوم من ميترسم بر شما، يوَْمَ التَّنادِ (

  بيچارگى و زارى.
اى  ما لَكُمْ منَِ اللَّهِ منِْ عاصِمٍ و شما را از اللَّه نگاه دارنـده ،ميگردانيد يوَْمَ توَُلُّونَ مدُبِْريِنَ روزى كه از بيم پشتها بر

  يچ راه نماينده نيست.راه كرد او را ه ) و هر كه اللَّه او را بى۳۳نه، وَ منَْ يضُْللِِ اللَّهُ فمَا لَهُ منِْ هادٍ (
ا وَ لَقدَْ جاءَكُمْ يوُسفُُ منِْ قبَلُْ بِالبْيَِّناتِ و آمد بشما يوسف پيش ازين به پيغامهاى روشن، فمَا زِلـْتُمْ فـِي شـَكٍّ ممَِّـ

هُ مـِنْ جاءَكُمْ بِهِ هموار در گمان بوديد از آنچه آورد او بشما، حتََّى إِذا هَلَكَ تا آن گه كـه بمـرد، قُلـْتُمْ لـَنْ  يبَْعـَثَ اللَّـ
ه مـَنْ هـُوَ مُسـْرفٌِ  اى نفرستد، كذَلِكَ يضُلُِّ اللَّهُ هـم چنـان بـى بَعدِْهِ رَسوُلًا گفتيد كه اللَّه پس او فرستاده راه كنـد اللَّـ

  ) كسى را كه گزاف كار بود بگمان.۳۴مُرتْابٌ (
حجتـى كـه از آسـمان  بِغيَْرِ سُلطْانٍ أَتاهُمْ بـى ،در نشانهاى اللَّهالَّذيِنَ يجُادِلوُنَ فيِ آياتِ اللَّهِ ايشان كه پيكار ميكنند 

آمد بايشان درستى آن را، كبَُرَ مَقتْاً عنِدَْ اللَّهِ وَ عنِدَْ الَّذيِنَ آمنَوُا سخنى سخت زشت است نزديـك خـداى و نزديـك 
) بـر دل هـر گـردن كشـى خـود ۳۵قَلبِْ متَُكبَِّرٍ جبََّارٍ (كلُِّ  گرويدگان، كذَلِكَ يَطبَْعُ اللَّهُ هم چنان مهر مينهد اللَّه، عَلى

  اى كامكار. كامه
ي أَبْلـُغُ الْأَسـْبابَ ( ) تـا ۳۶وَ قالَ فِرعْوَْنُ يا هامانُ ابنِْ ليِ صَرحْاً فرعون گفت اى هامان بر او راز من طـارمى، لَعَلِّـ

  مگر من بدرها رسم.
تا مگر مرا ديدار افتد بخداى موسى، وَ إِنِّي لَأَظنُُّهُ كاذبِـاً و   إِلهِ موُسى  عَ إِلىأَسبْابَ السَّماواتِ درهاى آسمان، فأََطَّلِ

پندارم موسى را كه دروغ ميگويد، وَ كذَلِكَ زيُِّنَ لِفِرعْوَْنَ سوُءُ عمََلِهِ هم چنان برآراستند فرعون را بد كرد او،  من مى
ا فـِي تبَـابٍ (وَ صدَُّ عنَِ السَّبيِلِ و برگردانيدند او را ا ) و دسـتان گـرى فرعـون ۳۷ز راه راست، وَ ما كيَدُْ فِرعْوَْنَ إِلَّـ

  نبود مگر در تباهى و نيستى.
  النوبة الثانية



۲۵۱۵ 

هـاى بنـدگان  رفيع بمعنى رافع است همچون سميع بمعنـى سـامع، ميگويـد: بردارنـده درجـه قوله: رفَيِعُ الدَّرجَاتِ
ى. در دنيا آنست كه فرمود: وَ رفََعَ بَعضَْكُمْ فوَْقَ بَعـْضٍ درَجَـاتٍ ليِبَْلـُوَكُمْ است زبر يكديگر چه در دنيا چه در عقب

ها افزونى، يكى را بدانش يكى را بنسب يكى را بمال يكـى را  برداشت شما را از بر يكديگر درجه فيِ ما آتاكُمْ
نـا بَعضْـَهُمْ فـَوْقَ بَعـْضٍ درَجَـاتٍ بشرف يكى را بصورت يكى را بصوت يكى را بقوّت. جاى ديگر فرمود: وَ رفََعْ

برداشـتيم ايشـان را زبـر يكـديگر در عـز و مـال در رزق و معيشـت يكـى مالـك يكـى  ليِتََّخذَِ بَعضُْهُمْ بَعضْاً سخُْريًِّا
مملوك يكى خادم يكى مخدوم يكى فرمان ده يكى فرمان بر. اما درجات عقبى آنست كه گفت: وَ للَْـآخِرَةُ أَكبْـَرُ 

سراى آن جهانى مه در كما بيشى و مه در افزونى دادن بر يكديگر، هر كه در دنيا بمعرفت  جاتٍ وَ أَكبَْرُ تَفضْيِلًادرََ
ان ادنـى « :تر و كرامت وى بيشتر. مصطفى عليه الصـلاة و السـلام گفـت تر در عقبى بحق نزديك و طاعت افزون

و خدمه و سرره مسيرة الف سنة و اكرمهم على اللَّه من ينظـر  اهل الجنة منزلة لمن ينظر الى جنانه و ازواجه و نعيمه
  ».الى وجهه غدوة و عشية

اى رب لـو اذنـت لى : ان اسفل اهل الجنة درجة ليعطى مثـل ملـك الـدنيا كلهـا عشـر مـرار و انـه ليقـول«و روى 
 و سـبعين زوجـة سـوى من الحور العين ثنتين  اطعمت اهل الجنة و سقيتهم لم ينقص ذلك مما عندى شيئا، و انّ له

  »ازواجه من الدنيا
انّ اخس اهل الجنة درجة و ليس فيها خسيس رجل له قصـر مـن ياقوتـة حمـراء لـه اربعـة ابـواب فبـاب «و روى 

تدخل منه الملائكة بالتحية من عند اللَّه و باب تدخل عليه منه ازواجه من الحـور العـين و بـاب يـدخل عليـه منـه 
  ».ظر منه الى وجه ربه تبارك و تعالى و هو اكرم الأبوابخدمه من الولدان و باب ين
  رافع السماوات بعضها فوق بعض. و قيل: رفَيِعُ الدَّرجَاتِ اى

 ذُو الْعَرْشِ يعنى هو على العرش. و قيل: خالق العرش. و العرش عند العرب سـرير الملـك. يُلْقـِي الـرُّوحَ مـِنْ أَمـْرِهِ
حيَنْا إِليَْكَ روُحاً منِْ أَمْرنِا سمىّ روحا لانّ حياة القلب بـه كمـا انّ حيـاة الاجسـاد الروح هاهنا هو الوحى كقوله: أَوْ

 من قضائه. و قيل: من قوله. و قال مقاتـل: معنـاه يُلْقـِي الـرُّوحَ مـِنْ أَمـْرِهِ اى بالارواح قال ابن عباس منِْ أَمْرِهِ اى
  بامره.
لينـذر  اى» لينذر«ختصه بالرسالة. يخاطب بهذا من كره نبوة محمد (ص). على من ي منَْ يَشاءُ منِْ عبِادِهِ اى  عَلى

النبى بالوحى يوَْمَ التَّلاقِ و هـو يـوم القيمـة يتلاقـى فيـه الاوّلـون و الآخـرون و الجـنّ و الانـس و اهـل السـماء و 
المـرء عملـه. و قيـل: يلتقى فيه الخالق و الخلق. و قيـل: معنـاه يـوم يلقـى فيـه : الارض و الظالم و المظلوم و قيل

  تتلقّاهم الملائكة.
هِ مـِنْهُمْ   ء و يكشف ما كان مستورا من امرهم، لا يخَْفى يوَْمَ هُمْ بارزُِونَ من قبورهم ظاهرون لا يسترهم شى عَلىَ اللَّـ

  منِْكُمْ خافيَِةٌ.  ءٌ، كقوله: يوَْمئَذٍِ تُعْرَضوُنَ لا تخَْفى شيَْ
ه فـى ذلـك  ك الموقف و لا يخفى شىو قيل: لا يبقى احد الّا حضر ذل ء من اعمـالهم التـي عملوهـا. و يقـول اللَّـ

اليوم بعد فناء الخلق و بعد ان يطوى السماوات و الارض بيديه: لمِنَِ المُْلْكُ اليْوَْم؟َ و لا احد يجيبه فيجيب نفسـه 
  فيقول: لِلَّهِ الوْاحدِِ الْقَهَّارِ الذى قهر الخلائق بالموت.

مفسرين: يقول اللَّه ذلك لخلائق تقريرا لهم على ان الملك له لان الكفّار كانوا ينازعونه فـى الملـك و قال بعض ال
لعبادتهم غيره فيجيب الجميع: لِلَّهِ الوْاحدِِ الْقَهَّارِ يقوله المؤمن تلذّذا و يقوله الكافر صغارا و هو انـا و علـى سـبيل 

ه عنه قال: يجمع اللَّه عز و جل الخلق يوم القيمة فى صعيد واحد التحسّر و الندامة. روى عن ابن مسعود رضى اللَّ
هِ الوْاحـِدِ  بارض بيضاء كانها سبيكة فضّة لم يعض اللَّه فيها قطّ فاوّل ما يتكلّم بـه ان ينـادى لمِـَنِ المُْلـْكُ اليْـَوْمَ لِلَّـ

  الْقَهَّارِ.
انـا الـديّان و هـذا يـوم الـذين الا لا «ليْوَْمَ و روى انه جل جلاله يقـول: كلُُّ نَفْسٍ بمِا كَسبَتَْ لا ظُلْمَ ا  اليْوَْمَ تجُْزى



۲۵۱۶ 

اء  ظلم اليوم الا لا يمزّ بى اليـوم ظلـم ظـالم حتـى آخـذ لمظلومـه منـه ظلامتـه و عزّتـى لاقصـنّ مـن القرنـاء الجمّـ
  ».ستعلمون اليوم من اصحاب الكرم

قربـت  مكة يوم القيمة. سميت القيمـة آزفـة لقربهـا، أَزفِـَتِ الْآزفِـَةُ اىانذر يا محمد اهل  وَ أَنذْرِْهُمْ يوَْمَ الْآزفَِةِ اى
أَنْ يَكـُونَ قَريِبـاً وَ اقتْـَرَبَ الوْعَـْدُ الحْـَقُّ لَعـَلَّ   القيامة. قال اللَّه تعالى: اقتَْربَتَِ السَّاعَةُ اقتَْرَبَ لِلنَّاسِ حِسـابُهُمْ عَسـى

ان  انا النذير و الموت المغير و الساعة الموعد بعثت انـا و السـاعة كهـاتين«و فى الخبر: السَّاعَةَ قَريِبٌ وَ نَراهُ قَريِباً 
  ».كادت لتسبقنى

إِذِ الْقُلوُبُ لدَىَ الحْنَاجِرِ و ذلك ان الكفار اذا عاينوا النار فى الآخرة زالت قلوبهم عن اماكنها من الخـوف حتـى 
تخرج مـن افـواههم فيموتـوا و يسـتريحوا. و قيـل: ينـتفخ السـحر  تصير الى الحناجر فلا هي تعود الى اماكنها و لا

يـَوْمَ الْآزفِـَةِ يـوم الوقـت وقـت خـروج الـروح إِذِ الْقُلـُوبُ لـَدىَ الحْنَـاجِرِ. : جبنا فيرفع القلب الى الحنجـرة. و قيـل
ب حتـى يصـيق. و مكروبين ممتلئين خوفا و حزنا، و الكظم تردّد الغـيظ و الخـوف و الحـزن فـى القلـ كاظمِينَِ اى

  سكوتا لا معذرة لهم. ما لِلظَّالمِينَِ منِْ حمَيِمٍ قريب ينفعهم وَ لا شَفيِعٍ يطُاعُ فيشفع فيهم. اى» كاظمين«قيل: 
  يَعْلَمُ خائنَِةَ الْأَعيْنُِ يعنى النظرة الخائنة و هى اللحظة الثانية. 

  ؟»يا بن آدم لك النظرة الاولى فما بال الثانية«و فى الخبر: 
الخائنـة و الخيانـة مصـدران  و قيل: هى مسارقة النظر الى ما لا يحلّ و قيل: هى الرمز بالعين علـى وجـه العيـب و

  يعلم ما يسرّ كلّ امرئ فى قلبه من الخير و الشرّ. كالكاذبة و الخاطئة. وَ ما تخُْفيِ الصُّدُورُ اى
ء وَ الَّذيِنَ يـَدعْوُنَ مـِنْ دوُنـِهِ يعنـى الاوثـان لا يَقضْـُونَ  لمسىبالعدل و يجزى المحسن و ا وَ اللَّهُ يَقضْيِ باِلحَْقِّ اى

بتـاء المخاطبـة. و » تـدعون«ء و ليسوا باهل القضاء اصلا. قـرأ نـافع  ءٍ لانها لا تعلم شيئا و لا تقدر على شى بِشيَْ
  لهم.قرأ الآخرون بالياى. إِنَّ اللَّهَ هوَُ السَّميِعُ لاقوال الخلق البْصَيِرُ بافعا

 كعـاد و ثمـود و ثمّ خوفّ كفّار مكة فقال: أَ وَ لَمْ يَسيِرُوا فيِ الْأَرضِْ فيَنَْظُرُوا كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ الَّذيِنَ كانوُا منِْ قبَْلِهِمْ
  كانوا هم اشدّ منهم هاهنا عماد و فصل.«قوم لوط 

بالكاف على الرجوع عـن الغيبـة الى » قوةّاشدّ منكم «قيل: هو تأكيد للضمير الذى هو اسم كان. و قرأ ابن عامر 
الخطاب و هو حسن. وَ آثاراً فيِ الْأَرضِْ يعنى اكثر زراعة و عمارة و ابنيـة و اشـدّ لهـا طلبـا و ابعـد غايـة. و قيـل: 

هِ اكثر جيشا و اموالا و ملكا فى الارض من اهل مكة فلم ينفعهم ذلك فأََخذََهُمُ اللَّهُ بذِنُوُبِهِمْ وَ ما كانَ لَ هُمْ مـِنَ اللَّـ
  منِْ واقٍ يقيهم من اللَّه.

بالآيـات الدالّـة علـى وحدانيتـه فَكَفـَرُوا  ذلك الاخذ بسبب انهم كانتَْ تأَْتيِهِمْ رُسـُلُهُمْ بِالبْيَِّنـاتِ اى ذلِكَ بأَِنَّهُمْ اى
  امره و سلطانه، شدَيِدُ الْعِقابِ اذا عاقب. كرّر فأََخذََهُمُ اللَّهُ لبيان علّة الاخذ إِنَّهُ قوَيٌِّ فى فأََخذََهُمُ اللَّهُ

  بآِياتنِا التسع وَ سُلطْانٍ مبُينٍِ حجة ظاهرة قاهرة للباطل يعنى عصاه.  وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا موُسى
ج موسى سـاحر حـين اخـر كان فرعون الملك و هامان وزيره، فَقالوُا ساحِرٌ كذََّابٌ اى فِرعْوَْنَ وَ هامانَ وَ قارُونَ  إِلى

  يده بيضاء و حين صارت العصا حيّة، كذّاب حين زعم انه رسول رب العالمين.
ذيِنَ  فلمّا جاءهم موسى بالدين الحق، منِْ عنِدْنِا قالوُا اى فَلمََّا جاءَهُمْ باِلحَْقِّ اى قال فرعون و قومه: اقتُْلوُا أَبنْاءَ الَّـ

فى الزمن الذى كان يخافهم سـببا لـزوال ملكـه عنـد مولـد موسـى  قال قتادة: هذا القتل غير القتل الاوّل آمنَوُا مَعَهُ
عليه السلام، انما هذه القتلة كانت عقوبة لمن آمن بموسى ليصدّوهم بقتـل الأبنـاء عـن متابعـة موسـى وَ اسـْتحَيْوُا 

ا فـِ م الاخبـار  ي ضـَلالٍنِساءَهُمْ يعنى للخدمة و غيرها و كان يـزوّج بنـاتهم مـن القـبط. وَ مـا كيَـْدُ الْكـافِريِنَ إِلَّـ عمّـ
  فتضمنّ كيد فرعون و جنوده.

انما قال هذا بعد قولهم له: أَرجِْهْ وَ أَخاهُ كانوا يزعمون ان موسـى   وَ قالَ فِرعْوَْنُ لاشراف قومه: ذرَوُنيِ أَقتْلُْ موُسى
عجز أو ينالنا من الاهـة و ساحر فان قتله فرعون هلك فمنعوه عن قتله. و قيل: خوفّوه من قتله و قالوا: لا نأمن ان ن
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  عصاه مكروه.
و ليدع موسى ربه الذى يزعم انه ارسله فيمنعه منّا، إِنِّي أَخافُ أَنْ يبُدَِّلَ ديِنَكُمْ الذى انـتم عليـه أَوْ  وَ ليْدَْعُ ربََّهُ اى

، و قـرأ اهـل المدينـة و »نو ا«، و قـرأ الآخـرون: »اوان«قرأ يعقـوب و اهـل الكوفـة  أَنْ يُظْهِرَ فيِ الْأَرضِْ الْفَسادَ
بالنصب ردّا على قولـه: أَنْ يبُـَدِّلَ ديِـنَكُمْ » الفساد«بضمّ الياء و كسر الهاء على التعدية » يظهر«البصرة و حفص: 

بـالرفع و » الفسـاد«بفتح الياء و الهاء على اللـزوم » يظهر«حتى يكون الفعلان على نسق واحد. و قرأ الآخرون: 
الدين و عبادة غيره. و قيل: اراد بالفساد انّ موسى يقتل أبناءكم كما قتلتم أبنـاءهم و يسـتحيى اراد بالفساد تبديل 

  نساءكم كما استحييتم نساءهم.
رٍ لا يـُؤْمنُِ بيِـَوْمِ الحِْسـابِ اى» و قال موسى«  ي وَ ربَِّكـُمْ مـِنْ كـُلِّ متَُكبَِّـ  لماّ توعده فرعون بالقتل: إِنِّي عـُذْتُ بِربَِّـ

باللّه الذى هو ربى و ربكم و استعذت به من تسليطه ايّاكم علىّ ايّها المتكـبرون و معنـى لا يـُؤْمنُِ بيِـَوْمِ اعتصمت 
ي عـُذْتُ  الحِْسابِ اى لا يعتقد البعث و الجزاء على الاعمال فيكون اجرا علـى الاسـاءة، و هـذا مثـل قولـه: وَ إِنِّـ

ا، و بِربَِّي وَ ربَِّكُمْ أَنْ تَرجْمُوُنِ، و مثل  قول مريم لجبرئيل لماّ تمثلّ لها بشرا: إِنِّي أَعوُذُ بـِالرَّحمْنِ منِـْكَ إِنْ كنُـْتَ تَقيًِـّ
  كذلك قاله سعيد بن جبير للحجاج حين علاه بالسيف.

خلاف است ميان علماى تفسير كه اين مؤمن آل فرعون كيست و نام وى چيست.  وَ قالَ رجَلٌُ مؤُْمنٌِ منِْ آلِ فِرعْوَْنَ
قاتل و سدى گفتند: مردى بود قبطى ابن عمّ فرعون شـوهر ماشـطه دخـتر فرعـون، پنهـان از فرعـون و كسـان وى م

اند كه صد سال ايمـان خـويش ازيشـان پنهـان داشـت،  ايمان آورده بود بوحدانيت اللَّه پيش از مبعث موسى، گفته
إِنَّ   قـالَ يـا موُسـى  منِْ أَقصْىَ المْدَيِنـَةِ يَسـْعىهمان مرد است كه رب العالمين از وى حكايت كرد كه: وَ جاءَ رجَلٌُ 

.. الآية. قومى ديگر گفتند از مفسران كه مردى اسرائيلى بود نه قبطى، و بـاين قـول در .المْلََأَ يأَْتمَِرُونَ بِكَ ليَِقتُْلوُكَ
از آل فرعـون هرگـز هـيچ  آيت تقديم و تأخير است، تقديره: و قال رجل مؤمن يكتم ايمانه من آل فرعون، زيرا كـه

انـد سـمعان، و  انـد خـبرل، و گفتـه مؤمن برنخاست. امّا نام او از قول ابن عباس و بيشترين علما حزبيل بود، و گفته
اند حبيب چون بسمع وى رسيد كه فرعون قصد قتل موسى كرد، ايمان خويش آشكارا كـرد، فـرا پـيش آمـد و  گفته
ه بـن عمـرو بـن أَ تَقتُْلوُنَ رجَلًُا أَنْ يَ: گفت قوُلَ ربَِّيَ اللَّهُ. خبر درست است كـه عـروة بـن الزبيـر گفـت فـرا عبـد اللَّـ

ه و سـلامه  العاص: مرا خبر كن از صعب تر كارى كه مشركان با رسول خدا كردنـد، گفـت: رسـول خـدا صـلوات اللَّـ
رفت و جامه در گردن وى كـرد عليه روزى بفناء كعبه در نماز بود، عقبة بن ابى معيط فراز آمد و منكب رسول بگ

أَ تَقتُْلـُونَ : و حلق وى بگرفت و به پيچيد سخت تا ابو بكر صديق فرارسيد و او را از دست دشـمن بسـتد و گفـت
  رجَلًُا أَنْ يَقوُلَ ربَِّيَ اللَّهُ وَ قدَْ جاءَكُمْ بِالبْيَِّناتِ منِْ ربَِّكُمْ.

و بال كذبه عائد الى نفسه، وَ إِنْ يَكُ صادقِاً يصُبِْكُمْ  اذبا، فَعَليَْهِ كذَبُِهُ اىو ان يك موسى ك قوله: وَ إِنْ يَكُ كاذبِاً اى
هُ أَنْ يصُـِيبَهُمْ بـِبَعْضِ ذنُـُوبِهِمْ، و : قال ابو عبيدة بَعْضُ الَّذيِ يَعدُِكُمْ المـراد بـالبعض هاهنـا الكـلّ كقولـه: يُريِـدُ اللَّـ

هاهنـا صـلة يعنـى: » بعـض«مـا يتوعـدكم بـه مـن العـذاب. و قيـل:  المعنى: ان قتلتموه و هو صادق اصابكم كـلّ
اقلّ ما فى صدقه ان يصيبكم : يصبكم الذى يعدكم. و قال اهل المعانى: هذا على المظاهرة فى الحجاج كانه قال

هَ لا يَهـْديِ الى دينـه مـَنْ هـُ وَ بعض الذى يعدكم و فى بعض ذلك هلاككـم، فـذكر الـبعض ليوجـب الكـلّ. إِنَّ اللَّـ
المسرف الذى يتجاوز الحدّ فى المعصية. و قيل المسرف السفاك للدم بغير حقّ، و الكـذّاب الـذى  مُسْرفٌِ كذََّابٌ

  يكذب مرّة بعد اخرى. و قيل: كذّاب على اللَّه عز و جل.
لى ارض مصر و بنى قال المؤمن لفرعون و قومه: لكم الملك اليوم و انتم ظاهرون غالبون ع يا قوَْمِ لَكُمُ المُْلْكُ اى

اسرائيل فاتركوا موسى و شأنه و لا تتعرّضوا لعذاب اللَّه بتكذيبه و قتلـه و احفظـوا نعمكـم بمداراتـه فانـه ان كـان 
صادقا فاتانا بعض ما يعد من عذاب اللَّه من يردّه و من يمنعه منّا؟ فاجابه فرعون و قـال: مـا أُريِكـُمْ مـن الـرأى و 

ما اعلمكم الّـا مـا اعلـم، وَ  اى  لنفسى انه حقّ و صواب. قال الضحاك: ما أُريِكُمْ إِلَّا ما أَرى  النصيحة إِلَّا ما أَرى
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  الّا طريق الهدى و الرشد. ما أَهدْيِكُمْ إِلَّا سبَيِلَ الرَّشادِ اى
  مثل عذاب الامم الخالية. وَ قالَ الَّذيِ آمنََ يا قوَْمِ إِنِّي أَخافُ عَليَْكُمْ فى تكذيبه مثِلَْ يوَْمِ الْأَحْزابِ اى

ذيِنَ مـِنْ بَعـْدِهِمْ اى مثـل عـادتهم فـى الاقامـة علـى التكـذيب حتـّى اتـيهم  مثِلَْ دَأْبِ قوَْمِ نوُحٍ وَ عادٍ وَ ثمَوُدَ وَ الَّـ
ى الآيـة: انـى العذاب، وَ ماَ اللَّهُ يُريِدُ ظُلمْاً لِلْعبِادِ لا يهلكهم قبل ايجاب الحجّة و لا يعاقب بغير ذنب. و قيل: معن

ما اجراه فى قوم نوح من الطوفان او فى عاد من الريح او فـى ثمـود  اخاف عليكم ان يجرى اللَّه فيكم من العادة
  من الصيحة. و هذا تخويف من عذاب الدنيا.

عى كلّ انـاس بامـامهم و ثمّ خوّفهم عذاب الآخرة فقال: وَ يا قوَْمِ إِنِّي أَخافُ عَليَْكُمْ يوَْمَ التَّنادِ يعنى يوم القيمة يد
ينادى بعضهم بعضا فينادى اصـحاب الجنـة اصـحاب النـار و اصـحاب النـار اصـحاب الجنـة و ينـادى اصـحاب 
الاعراف و ينادى المنادى بالسعادة و الشقاوة الّا انّ فلان بن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها ابـدا و فـلان بـن 

حين يذبح الموت يا اهـل الجنـة خلـود فـلا مـوت و يـا اهـل النـار فلان شقى شقاوة لا يسعد بعدها ابدا و ينادى 
بتشـديد الـدّال، و النـدود النفـور و ذلـك انهـم هربـوا فنـدّوا فـى » يوم التناد«خلود فلا موت. و قرئ فى الشواذ: 

قطـرا الارض كندود الإبل اذا شردت عن اربابها، قال الضحاك: كذلك اذا سمعوا زفير النار ندّوا هربا فـلا يـأتون 
أَرجْائهِا و   من الاقطار الا وجدوا الملائكة صفوفا فيرجعون الى المكان الذى كانوا فيه فذلك قوله: وَ المَْلَكُ عَلى

ونَ مـُدبِْريِ مـن  منصـرفين نَ اىقوله: إِنِ استَْطَعتُْمْ أَنْ تنَْفذُُوا منِْ أَقطْارِ السَّماواتِ وَ الـْأَرضِْ فاَنْفـُذُوا قولـه: يـَوْمَ توَُلُّـ
فارّين غير معجزين. ما لَكُمْ منَِ اللَّهِ منِْ عاصِمٍ يعصكم من عذابه. وَ مـَنْ يضُـْللِِ : موقف الحساب الى النار. و قيل

  اللَّهُ فمَا لَهُ منِْ هادٍ يهديه الى دينه.
ر الرؤيا. و قيل: يعنى تعبي» بالبيّنات«من قبل موسى  اى» من قبل«وَ لَقدَْ جاءَكُمْ يوُسفُُ يعنى يوسف بن يعقوب 

فرعون  شهادة الطفل على برائته. و قيل: هو قوله: أَ أَربْابٌ متَُفَرِّقوُنَ خيَْرٌ أَمِ اللَّهُ الوْاحدُِ الْقَهَّارُ. و فرعون موسى هو
يوسف آمن بيوسف ثمّ ارتدّ و عاد الى كفره بعد موت يوسف و عاش حتى ادركه موسى. و قيل: هـو يوسـف بـن 

بن يعقوب اقام فيهم عشرين سنة، و القول الاوّل اصحّ و عليه اكثر المفسرين فمَا زِلتُْمْ فيِ شـَكٍّ  ابرهيم بن يوسف
هُ مـِنْ  ممَِّا جاءَكُمْ بِهِ من عبادة اللَّه وحده لا شريك له، قاله ابن عباس. حتََّى إِذا هَلَكَ اى مات قُلـْتُمْ لـَنْ يبَْعـَثَ اللَّـ

ى كفركم و ظننتم ان اللَّه لا يجدد عليكم الحجة و لا يأتيكم احد يدعى الرسـالة و ذلـك اقمتم عل بَعدِْهِ رَسوُلًا اى
  شاك.» مرتاب«عند انقطاع الرّسل بعد يوسف زمانا طويلا. كذَلِكَ يضُلُِّ اللَّهُ منَْ هوَُ مُسْرفٌِ مشرك 

ه، قال الزجاج: هذا تفسير المسرف المرت الَّذيِنَ يجُادِلوُنَ فيِ آياتِ اللَّهِ اب يعنى هم الذين يجـادلون فـى آيـات اللَّـ
ة موسـى و مـؤمن » اتاهم«فى ابطالها بالتكذيب بِغيَْرِ سُلطْانٍ حجّة  اى من اللَّه. و قيل: هذه الآية عارضة فـى قصّـ

ل آل فرعون و آية اللَّه فى هذه الآية هى الدجال و المجادلون هم اليهود يتولّونه و ينتظرونه و يقولون هو الذى يبدّ
  الدين العربى.

هُ عَلـى »كبر مقتا«  ذيِنَ آمنَـُوا كـَذلِكَ يَطبْـَعُ اللَّـ كـُلِّ   فيه اضمار، تأويله: كبر جدالهم و قولهم مَقتْاً عنِدَْ اللَّهِ وَ عنِدَْ الَّـ
ل الكبريـاء و بالتنوين، و قـرأ الآخـرون بالاضـافة، فمـن نـوّن جعـ» قلب«قرأ ابو عمرو ابن عامر  قَلبِْ متَُكبَِّرٍ جبََّارٍ

  الجبروت نعتين من نعوت القلب و يعنى به صاحبه كقول العرب: يد بخيلة و يد يابسة يعنون صاحبها. 
  يعنى زنا صاحبهما. و قال الشاعر: عفّ الجنان و لكن فاسق النظر.» زنا العينين النظر«و فى الخبر: 

  د اللَّه بن مسعود.و من اضاف جعل تقديره: على قلب كلّ متكبر جبار، و هى قراءة عب
كان هامان وزير فرعون و لم يكن من القبط و لا من بنى اسرائيل يقـال انـه  وَ قالَ فِرعْوَْنُ يا هامانُ ابنِْ ليِ صَرحْاً

كلّ بناء مشرف ظاهر لا يخفى على  الصّرح لم يغرق مع فرعون و عاش بعده زمانا شقيّا مجروبا يتكفّف الناس. و
  ذ من التصريح و هو الاظهار. لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسبْابَ.الناظر و ان بعد، مأخو
. و قيل: السبب ما يتوصـل بـه الى  إِلهِ موُسى  طرقها و ابوابها من سماء الى سماء، فأََطَّلِعَ إِلى أَسبْابَ السَّماواتِ اى
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عـين نسـقا علـى قولـه: أَبْلـُغُ ء و المعنى: لعلىّ اصل الى السـماء فـاطلع الى الـه موسـى. قـراءة العامّـة برفـع ال الشي
هُ اى» فاطلع«الْأَسبْابَ. و قرأ حفص عن عاصم:  ي لَأَظنُُّـ اظـنّ موسـى  بنصب العين على جواب لعلّ بالفاء. وَ إِنِّـ

فيما يقول ان له الها غيرى فى السماء ارسله الينا. قيل: امـر فرعـون هامـان ببنـاء الصـرح بـالآجر لقولـه: » كاذبا«
  .. و سبق شرحه..ا هامانُ عَلىَ الطِّينِفأََوقْدِْ ليِ ي

قرأ اهل الكوفة و يعقوب:  هذا كقوله: زيََّنَّا لِكلُِّ أُمَّةٍ عمََلَهُمْ. وَ صدَُّ عنَِ السَّبيِلِ »و كذلك زينّ لفرعون سوء عمله« 
ه عـن سـبي: بضمّ الصاد نسقا على قوله» و صدّ« ل الهـدى. قـرأ الآخـرون زيُِّنَ لِفِرعْوَْنَ، قال ابن عباس: صـدهّ اللَّـ

الهـلاك و الفسـاد و الخسـار و  التبـاب و صدّ فرعون الناس عن السبيل. وَ ما كيَدُْ فِرعْوَْنَ إِلَّا فيِ تبَـابٍ بالفتح، اى
  الضياع من قوله تعالى: وَ ما زادُوهُمْ غيَْرَ تتَبْيِبٍ و قوله: تبََّتْ يدَا أَبيِ لَهبٍَ.

  النوبة الثالثة
فيِعُ الدَّرجَاتِ ذُو الْعَرْشِ رافع الدرجات للعصاة بالنجـاة و للمطيعـين بالمثوبـات و لـذوى الحاجـات قوله تعالى: رَ

  بالكفايات و للاولياء بالكرامات و للعارفين بالمراقبات و المنازلات.
ا بردارنده درجات بندگان است، هر يكى را بر مقامى بداشته و هـر كسـى را آنچـه سزاسـت بـدو داده. عاصـيان ر

نجات، مطيعان را مثوبات، خواهنـدگان را كفايـات، اوليـا را كرامـات، عارفـان را مراقبـات و منـازلات. درجـات 
ذيِنَ أُوتـُ وا مؤمنان و دوستان يكى امروزست يكى فردا، امروز بعلم و ايمان لقوله: يَرفَْعِ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا منِْكُمْ وَ الَّـ

ا درجـات  الْعِلْمَ درَجَاتٍ و فردا در هِ. امّـ روضه رضوان، روح و ريحان، بجوار رحمان لقوله: هـُمْ درَجَـاتٌ عنِـْدَ اللَّـ
اهل صورت فردا در بهشت ديگر است و درجات اهل صفت ديگر، زيرا كه اهل صورت ديگرانـد و اهـل صـفت 

خوَْةٌ در عالم صـورت بـود، و اند و اهل صفت در نقطه جمع، إِنَّماَ المْؤُْمنِوُنَ إِ ديگر، اهل صورت در وادى تفرقت
  »المؤمنون كنفس واحدة«آنچه مصطفى عليه الصلاة و السلام فرمود: 

در عالم صفت است. يكى از اجلاء عرب بنزديك مصطفى (ص) در آمـد و سـؤال كـرد كـه مـا را در بهشـت چـه 
  اند و درجات ما تا كجاست؟ نهاده

  »فيها انهار من ماء غير آسن و فيها كذا و كذا«كه: و اين كس از اهل صورت بود، رسول خدا (ص) جواب داد 
داد چنانك قرآن بدان ناطق است. ديگرى از اهل صفت هم  هاى الوان بر مى از ان آب روان و مرغ بريان و ميوه 

فيهـا مـا لا عـين « :از اين معنى سؤال كرد، رسول اللَّه (ص) دانست كه مرد صفت است مرد صورت نيست گفت
  ».سمعت و لا خطر على قلب بشررأت و لا اذن 

باش اى درويش دل ريش تا اين كالبد را بمرگ درهم شكنند و در خاك لحد ذره ذره كنند، آن گه بكمال قـدرت 
ديگر باره آن را خلعت اعادت پوشانند، آن گه در بوته دوزخ فرو گدازند و از انجا بنهر الحياة برند و مطهّـر كننـد 

طّر كنند، هفتاد حلّه در پوشانند، آن حلّه را گريبان يكى بـود و دامـن هفتـاد بـر مثـال و از انجا بفردوس برند و مع
گل صد برگ كه از ان حقّه زبرجد بيرون آيد گريبان يكى و دامن صد، آن گه طـراز اعـزاز بقـابر كسـوت عـزت تـو 

اهر شده، صورت دل كشند، گاه شراب زنجبيل دهندگاه شراب كافور گاه شراب تسنيم، ظاهر باطن شده و باطن ظ
  بينى و شبهت نه. دانى و تهمت نه، فردا مى گشته و دل صورت گشته چنانك امروز حق را جل جلاله مى

پير طريقت گفت: بس نماند كـه آنچـه خـبر اسـت عيـان شـود، خورشـيد وصـال از مشـرق يافـت تابـان شـود، آب 
لى عيان شود، تـا ديـده و دل و جـان مشاهدت در جوى ملاطفت روان شود، قصه آب و گل نهان شود، دوست از

  هر سه بدو نگران شود.
هو جل جلاله عالى الصفات جليـل القـدر لا يبلـغ كنهـه و لا يعـرف قـدره و لا يـدرك  و قيل: رفَيِعُ الدَّرجَاتِ اى

قدر خويش برداشت و صفت خويش در حجب عزت نگه داشت تا هيچ عزيز بعزّ او نرسد، هيچ فهم حدّ او  حدهّ
د، هيچ دانا قدر او بنداند، صفت كس در برابر صفت او نيايد، دانش او كس ندانـد، تـوان او كـس نتوانـد، در نياب
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  بقدر او كس نرسد.
ما عظموه حـق عظمتـه، آب و خـاك را بـا لـم يـزل و لا يـزال چـه آشـنايى، قـدم را بـا  ما قدَرَُوا اللَّهَ حَقَّ قدَرِْهِ اى

تلوين بهيئت تمكين چون رسـد؟! او جـل جلالـه  چه پيوندد، ماسور حدوث چه مناسبت، حق باقى در رسم فانى
فردا چون ديدار دهد بعطا دهد نه بسزا دهد، سـزاوار ديـدار او نيسـت هـيچ چشـم، سـزاوار گفتـار او نيسـت هـيچ 

  گوش، سزاوار معرفت او نيست هيچ دل، سزاوار راه او نيست هيچ قدم سزاوار طريق او نيست.
ـــــدا ـــــد دي ـــــى بخواه ـــــمم هم  رتچش

ـــــر دو ـــــن ه ـــــد اي ـــــد كردن ـــــت بلن  همّ
 

  گوشــــــم همــــــى بخواهــــــد گفتــــــارت 
ـــــــزاوارت ـــــــتند س ـــــــد نيس ـــــــر چن   ه

 

هـاى  ليِنُذْرَِ يوَْمَ التَّلاقِ، يوَْمَ هُمْ بارزُِونَ صفت روز رستاخيز اسـت، روزى كـه رازهـا در ان روز آشـكارا شـود، پـرده
صـبر را جامـه نفـاق از سـر بركشـند،  درويشان بى بدارند،  شكر را در مقام حساب متواريان فرو درند، توانگران بى

عمل زنند، خاك ندامت بر فـرق قـرّاء مرائـى ريزنـد، يكـى از خـاك وحشـت  آتش فضيحت در طيلسان عالمان بى
ه، يكـى  بيرون آيد چنانك خاكستر از ميان آتش، يكى چنانك درّ از ميان صدف، يكى ميگويد: اين الفرار مـن اللَّـ

ريـزد و ميگويـد: مـا لِهـذَا الْكتِـابِ لا  لى اللَّه، يكى بزارى و خوارى خاك حسرت بر سر مىميگويد: اين الطريق ا
هِ  يُغادرُِ صَغيِرَةً وَ لا كبَيِرَةً إِلَّا أَحصْاها، يكى بآستين شكر گرد اندوه از فرق شـوق مـى فشـاند و ميگويـد: الحْمَـْدُ لِلَّـ

  الَّذيِ أَذْهبََ عنََّا الحَْزَنَ.
آرند و دست سلطنت ايشان برشته عـزل بـر پـس پشـت بسـته و ملـك ايشـان بـر  اهان روى زمين را مىآن روز پادش

پادشـاهى كـرا سـزد مگـر آن  لمِنَِ المُْلْكُ اليْوَْمَ: خاك مذلت افتاده و اين نداى عزت در عالم قيامت روان شده كه
ت، آفريننده زمين و آسمان و آفتـاب و پادشاه را كه بر همه شاهان پادشاهست و پادشاهى وى نه بحشم و سپاه اس

ماه است، خلق را دارنده و دوستان را نيـك پناهسـت سـلطانان جهـان لشـكر را عـرض دهنـد و خـدم و حشـم را 
برنشانند و خيل و خول را آشكارا كنند پس بملك و ملك خود فخر كنند و بنعمت و تنعم و سوار و پيـاده و درگـاه 

زند، و ملك الهى بر خلاف اينست كه او جل جلالـه اطـلال و رسـوم كـون را آتـش و بارگاه خود سر افتخار برافرا
نيازى در زند و عالم را هباء منثور گرداند و تيغ قهر بر هياكل افلاك زنـد همـه نهادهـا را ذرّه ذرّه كنـد و غبـار  بى

لمِـَنِ المُْلـْكُ اليْـَوْمَ، كـرا اغيار از دامن قدرت بيفشاند و لگام اعدام بر سر مركب وجود كند، پس ندا در دهـد كـه: 
هِ  زهره آن بود كه اين خطاب را بجواب پيش آيد؟ تا هم جـلال احـديتت جمـال صـمديتت را پاسـخ دهـد كـه: لِلَّـ
الوْاحدِِ الْقَهَّارِ اى مسكين! فرداى قيامت كه سران و سرهنگان دين در پناه كرم و لطف قدم جاى دهند، ندانم كـه 

و عمل شوريده كجا نشانند و رختت كجا فرو نهند؟ زخمى كه نهادى را درد نكنـد نشـان آن  ترا با اين سينه آلوده
  يارى آخر طلبى كو؟ اى كو؟ ور بى بود كه در ان نهاد حياة نيست. اى مسكين! اگر بيمارى آخر ناله

 طيلسان موسى و نعلين هارونت چـه سـود
 

 چون بزير يـك ردا فرعـون دارى صـد هـزار 
 

هر كه اعتقاد كرد كـه او را روزى در پـيش اسـت كـه در ان روز بـا  ...كلُُّ نَفْسٍ بمِا كَسبَتَْ لا ظُلْمَ اليْوَْمَ  زىاليْوَْمَ تجُْ
وى سؤالى و جوابى و حسابى و عتابى رود شب و روز بيقـرار بـود، دم بـدم مشـغول و مسـتغرق كـار بـود، ميـزان 

را مطالعت كند، همه حساب خود كند در خـبر اسـت تصرف از دست فرو نهد، بعيب كس ننگرد، همه عيب خود 
  ».حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا و تهيّؤا للعرض الاكبر«كه: 

اى عاريتى بود، گفتا خواسـتم كـه آن نامـه را خـاك بـركنم تـا  اى نوشت و در خانه يكى از بزرگان دين روزى نامه
بيـرون نتـوانم آمـد. هـاتفى آواز داد: سـيعلم  خشك شود، بر خاطرم گذشـت: نبايـد كـه فـردا از عهـده ايـن مظلمـه
آرى فردا روز عـرض و حسـاب بدانـد كـه چـه  المستجف بتتريب الكتاب ما يلقى عند اللَّه غدا من طول الحساب

هُ يَقضْـِي دُورُ وَ اللَّـ  كرد آن كس كه نامه خويش بخاك خانه كسان خشك كرد! يَعْلَمُ خائنَِةَ الْأَعيْنُِ وَ ما تخُْفـِي الصُّـ
شمرد و بعدل و راستى فـردا مـر آن را حكـم  داند، روش قدمها مى بيند، انديشه دلها مى خيانت چشمها مى باِلحَْقِّ
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كند. كس هست كه هر قدم كه برگيرد و بنهد آن قدم بلسان حال مرو را لعنت ميكند، و كس هست كه هـر قـدم كـه 
شـادى يحيـى زكريـا خـبر ميدهـد. در عـالم هـيچ قـدم  برگيرد آن قدم از عالم خلّت خليل و كرامت كليم و اندوه و

  عزيزتر از قدم حرمت نيست، بخدمت بهشت يابند و نعمت، و بحرمت برضا و لقا رسند و براز ولى نعمت.
  آن مرد اعرابى را ديدند كه با روى سياه و دلى چون ماه در طواف كعبه بود.

است كه دهانى بران سنگ سياه نهـد، از راه حرمـت چون بدان سنگ سياه رسيد كه آن را حجر الاسود گويند خو
اى بركشـيد و  قدم خود فرو گرفت، چون نگاه كرد صورت روى خـود در ان سـنگ سـياه چنانـك بـود بديـد، نعـره

گفت: سوّد وجهى فى الـدارين، و در ان حـال جـان بحضـرت فرسـتاد. فـرداى قيامـت كـه عـالم صـفت اسـت و 
اعرابى همى آيد با روى چـون مـاه از صـفت بـر صـورت تافتـه و صـورت  صورتها آن روز تبع صفت بود، آن مرد

برنگ صفت گشته، همچنين بلال حبشـى را بينـى روى وى چـون مـاه دو هفتـه، و عـالم قيامـت از نـور روى وى 
  روشن گشته. آن عزيزى گويد در حق وى: 

 آن سياهى كز پى نـاموس حـق نـاقوس زد
 وباش تا كلّ يابى آنها را كـه امروزنـد جـز

 

 در عرب بو الليل بود اندر قيامت بـو النهـار 
 باش تـا گـل بينـى آنهـا را كـه اكنوننـد خـار

 

  النوبة الاولى ۳
 قوله تعالى: وَ قالَ الَّذيِ آمنََ و آن مرد گرويده گفت: يا قوَْمِ اتَّبِعوُنِ اى قـوم پـى بريـد بمـن، أَهـْدِكُمْ سـَبيِلَ الرَّشـادِ

  راستى. ) تا راه نمايم شما را براه۳۸(
يا قوَْمِ إِنَّما هذِهِ الحْيَاةُ الدُّنيْا متَاعٌ اى قوم اين زندگانى اين جهانى روزى فرا روزى بسـر بـردن اسـت ناپاينـده، وَ 

  ) و آن جهانست سراى آرام و پاينده.۳۹إِنَّ الْآخِرَةَ هيَِ دارُ الْقرَارِ (
ا مثِْلهَا پاداش ندهند. او را مگر هم چنان، وَ منَْ عمَلَِ صالحِاً و هر كـه إِلَّ  منَْ عمَلَِ سيَِّىَٔةً هر كه بدى كند، فلاَ يجُْزى

از نرينه و مادينه، وَ هوَُ مؤُْمنٌِ و او گرويده بود، فأَُولئِكَ يدَخُْلُونَ الجْنََّةَ ايشان آنند كـه در   نيكى كند، منِْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثْى
  شمار. ) روزى ميدهند ايشان را در ان بهشت بى۴۰سابٍ (آرند در بهشت يُرزْقَوُنَ فيِها بِغيَْرِ حِ

وَ يا قوَْمِ ما ليِ أَدعْوُكُمْ إِلىَ النَّجاةِ اى قوم اين چيست كه مـرا رسـيد و ايـن چونسـت مـرا كـه ميخـوانم شـما را بـا 
  ) و ميخوانيد شما مرا بآتش.۴۱رهايى، وَ تدَعْوُننَيِ إِلىَ النَّارِ (

كْفُرَ  بِاللَّهِ ميخوانيد مرا تا كافر شوم به اللَّه وَ أُشْرِكَ بِهِ ما ليَْسَ ليِ بِهِ عِلْمٌ و انبـاز گيـرم بـا او چيـزى كـه تدَعْوُننَيِ لِأَ
) و من شـما را ميخـوانم بـا توانـايى تاونـده، آمرزگـارى ۴۲من او را انباز ندانم، وَ أَناَ أَدعْوُكُمْ إِلىَ الْعَزيِزِ الْغَفَّارِ (

  فراخ آمرز.
 لا رَمَ أَنَّما تدَعْوُننَيِ إِليَْهِ ببود اكنون ناچاره كانچه شما مرا با پرستش آن ميخوانيد، ليَْسَ لَهُ دعَوَْةٌ فيِ الـدُّنيْا وَلا جَ

فيِ الْآخِرَةِ او را آن حق نيست كه كسى را با پرستش خويش خواند هرگـز نـه دريـن جهـان نـه در ان جهـان، وَ أَنَّ 
  اند. ) و گزاف كاران آتشيان۴۳و باز گرديدن ما با اللَّه است، وَ أَنَّ المُْسْرفِينَِ هُمْ أَصحْابُ النَّارِ ( مَرَدَّنا إِلىَ اللَّهِ

 فَستَذَْكُرُونَ ما أَقوُلُ لَكُمْ آرى ياد كنيد هنگامى آنچه من ميگويم شما را، وَ أُفوَِّضُ أَمْريِ إِلىَ اللَّهِ و كـار خـويش بـا
  ) كه اللَّه بينا و داناست ببندگان.۴۴هَ بصَيِرٌ باِلْعبِادِ (خدا گذارم، إِنَّ اللَّ

فوَقَاهُ اللَّهُ بازداشت ايشان اللَّه ازو، سيَِّئاتِ ما مَكَرُوا بدهاى آنچه ايشان ساختند از سـاز بـد، وَ حـاقَ بـِآلِ فِرعْـَوْنَ 
  ) و فراسر نشست كسان فرعون را بد عذاب.۴۵سوُءُ الْعذَابِ (

عْرَضوُنَ عَليَهْا آن عذاب آتشى است كه ايشان را بران عرضه ميكنند، غدُُوًّا وَ عَشيًِّا بامداد و شبانگاه پيوسـته النَّارُ يُ
) گوينـد ۴۶درين جهان، وَ يوَْمَ تَقوُمُ السَّاعَةُ و آن روز كـه رسـتاخيز بپـاى شـود، أَدخِْلـُوا آلَ فِرعْـَوْنَ أَشـَدَّ الْعـَذابِ (

  تر عذاب. ن او در سختدرشيد اى فرعون و كسا
ذيِنَ اسـْتَكبَْرُوا پـس روان گوينـ عَفاءُ لِلَّـ ارِ و آن گـه كـه پيكـار ميكننـد در آتـش، فيََقـُولُ الضُّـ د وَ إِذْ يتَحَاجُّونَ فيِ النَّـ
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غنْوُنَ عنََّا نصَيِباً منَِ گردنكشان را: إِنَّا كنَُّا لَكُمْ تبََعاً ما شما را پس روان و فرمان برداران بوديم در دنيا، فَهلَْ أَنتُْمْ مُ
  اى از آتش؟ ) هيچ ما را بكار آئيد كه از ما بازداريد بهره۴۷النَّارِ (

ه ۴۸ادِ (قالَ الَّذيِنَ استَْكبَْرُوا گردنكشان گويند: إِنَّا كلٌُّ فيِها ما همه ايدريم در آتش، إِنَّ اللَّهَ قدَْ حَكَمَ بيَنَْ الْعبِـ ) اللَّـ
  رگزارد ميان بندگان.بخواست خويش كار ب

ادعْـُوا ربََّكـُمْ خوانيـد خداونـد  :انـد، لخَِزنَـَةِ جَهـَنَّمَ خازنـان دوزخ را وَ قالَ الَّذيِنَ فيِ النَّارِ ايشان گويند كه در آتش
أَ وَ لـَمْ  :قالوُا گوينـد: ) تا از ما عذاب يك روز فرو نهد۴۹خويش را و خواهيد ازو، يخَُفِّفْ عنََّا يوَْماً منَِ الْعذَابِ (

گوينـد بلـى آمـد، قـالوُا   رسول شما بشما نيامد با پيغامها و نشانهاى روشن؟ قالوُا بَلى تَكُ تأَْتيِكُمْ رُسُلُكُمْ باِلبْيَِّناتِ
ا فـِي ضـَلالٍ ( ) و دعـاى كـافران ۵۰فاَدعْوُا خازنان گويند: پس شما خداى را ميخوانيـد، وَ مـا دعُـاءُ الْكـافِريِنَ إِلَّـ

  گر در ضايعى و گمراهى.نيست م
ذيِنَ آمنَـُوا و ايشـان را كـه  إِنَّا لنَنَصُْرُ رُسُلنَا ما يارى خواهيم داد و دست خواهيم گرفت فرستادگان خـويش را، وَ الَّـ

ى ) و آن روز كـه گواهـان بپـا۵۱اند، فيِ الحْيَـاةِ الـدُّنيْا در زنـدگانى ايـن جهـان، وَ يـَوْمَ يَقـُومُ الْأَشـْهادُ ( گرويدگان
  ايستند.

است نفرين يوَْمَ لا ينَْفَعُ الظَّالمِينَِ آن روز كه سود ندارد كافران را، مَعذْرِتَُهُمْ عذر دادن ايشان، وَ لَهُمُ اللَّعنَْةُ و ايشانر
  ) و ايشانراست سراى بد.۵۲و دورى، وَ لَهُمْ سوُءُ الدَّارِ (
آتيَنْا موُسىَ الْهدُى ) و ميـراث داديـم ۵۳راه شناختن را، وَ أَورْثَنْا بنَيِ إِسرْائيِلَ الْكتِابَ (و داديم موسى نامه   وَ لَقدَْ 

  فرزندان يعقوب را توريت.
  ) راه نمونى و يادگارى خردمندان را.۵۴لِأُوليِ الْأَلبْابِ (  هدُىً وَ ذِكْرى

ست است، وَ استَْغْفِرْ لذِنَبِْكَ و گنـاه خـويش فاَصبِْرْ إِنَّ وعَدَْ اللَّهِ حَقٌّ شكيبايى كن كه وعده دادن اللَّه ترا بنصرت را
كَ و بسـتايش نيكـو خداونـد خـويش را مـى ) ۵۵سـتاى، باِلْعَشـِيِّ وَ الْإِبْكـارِ ( را آمرزش ميخواه، وَ سبَِّحْ بحِمَدِْ ربَِّـ

  بشبانگاه و بامداد.
حجتـى كـه بايشـان  ن اللَّه، بِغيَْرِ سُلطْانٍ أَتـاهُمْ بـىإِنَّ الَّذيِنَ يجُادِلوُنَ فيِ آياتِ اللَّهِ ايشان كه پيكار ميكنند در سخنا

آمد از آسمان، إِنْ فيِ صدُُورِهِمْ إِلَّا كبِْرٌ نيست در دلهاى ايشان مگر مـرادى بـزرگ، مـا هـُمْ ببِالِغيِـهِ كـه هرگـز بـآن 
) كه او خداوندى شـنواى ۵۶يعُ البْصَيِرُ (إِنَّهُ هوَُ السَّمِ ،نخواهند رسيد، فاَستَْعذِْ باِللَّهِ فرياد ميخواه بخداى عز و جل

  بيناست.
مـه اسـت از آفـرينش مـردم، وَ لكـِنَّ أَكثْـَرَ  لخََلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ أَكبَْرُ منِْ خَلْقِ النَّاسِ آفرينش آسمان و زمـين

  دانند. ) و لكن بيشتر مردمان نمى۵۷النَّاسِ لا يَعْلمَوُنَ (
وَ البْصَيِرُ هرگز چون هم نبود نابينا از حق و بينا بحق، وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ وَ لَا   مىوَ ما يَستْوَيِ الْأَعْ

  ) چون اندك پند پذيريد.۵۸ءُ و هرگز چون هم نبود گرويدگان نيكوكار و بدكار، قَليِلًا ما تتَذََكَّرُونَ ( المُْسيِ
اسِ لا يؤُْمنِـُونَ (إِنَّ السَّاعَةَ لَآتيَِةٌ لا ريَْ ) لكـن ۵۹بَ فيِها رستاخيز آمدنى است گمان نيست در ان، وَ لكنَِّ أَكثْـَرَ النَّـ
  گروند. بيشتر مردم به نمى

  النوبة الثانية
م طريـق قوله: وَ قالَ الَّذيِ آمنََ يا قوَْمِ يعنى مؤمن آل فرعون: اتَّبِعوُنِ أَهـْدِكُمْ سـَبيِلَ الرَّشـادِ اقبلـوا عظتـى ابـينّ لكـ

الهدى، يقال: رجـل رشـيد و راشـد و رشـاد. قـال  السعادة و صلاح الامر و سبيل الهدى. الرّشاد و الرّشد و الرّشد
  الشاعر:

ــــــــر رشــــــــاد ــــــــى ام ــــــــا ف  ان
 بـــــــــدنى يغـــــــــزو عـــــــــدوىّ

 

ـــــــــــزو و جهـــــــــــاد  ـــــــــــين غ  ب
  و الهــــــــوى يغــــــــز و فــــــــؤادى
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  بصواب. عوَْنَ بِرَشيِدٍ اىو يقال: فلان لغير رشدة، اذا كان ولد الزنا. و قوله: وَ ما أَمْرُ فِرْ
منفعة قليلة اللبث تنتفعون بها مدةّ ثـم تنقطـع. وَ إِنَّ الـْآخِرَةَ هـِيَ دارُ الْقـَرارِ  يا قوَْمِ إِنَّما هذِهِ الحْيَاةُ الدُّنيْا متَاعٌ اى

  التي لا تزول فلا تبيعوا الباقى بالفانى.
  ».بّ آخرته اضرّ بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنىمن احبّ دنياه اضرّ بآخرته و من اح«قال النبى (ص): 

و عن سهل بن سعيد قال: جاء رجل فقال: يا رسول اللَّه دلّنى على عمل اذا انا عملته احبنّى اللَّه و احبنّى الناس، 
  ».ازهد فى الدنيا يحبّك اللَّه و ازهد فيما عند الناس يحبّك الناس«فقال: 

ه و عن ابن مسعود: انّ رسول ا للَّه (ص) نام على حصير فقام و قد اثر فى جسده، فقال ابن مسعود: يـا رسـول اللَّـ
ما لى و للدنيا و ما انا و الدنيا الّا كراكب استظل تحـت شـجرة ثـم راح و «لو امرتنا ان نبسط لك و نعمل، فقال: 

  ».تركها
ا اكثـرت ذكـر المـوت زهـدت فـى يا بنىّ اكثـر ذكـر المـوت فانـك اذ«و عن انس بن مالك انّ النبى (ص) قال: 

  ».الدنيا و رغبت فى الآخرة و انّ الآخرة دار قرار و الدنيا غرّارة لاهلها و المغرور من اغترّ بها
إِلَّا مثِْلَهـا يعنـى الّـا النـار، فـانّ جـزاء   من عمل شركا، فلاَ يجُْزى ثمّ اخبر بمستقرّ الفريقين فقال: منَْ عمَلَِ سيَِّىَٔةً اى

و مـن عمـل بطاعـة  وافق الجزاء العمل. وَ منَْ عمَلَِ صالحِاً اى ر، و هما عظيمان كقوله: جَزاءً وفِاقاً اىالشرك النا
لا ميـزان. و  اللَّه من الذكور و الاناث وَ هوَُ مؤُْمنٌِ فأَُولئِكَ يدَخُْلوُنَ الجْنََّةَ يُرزْقَوُنَ فيِها بِغيَْرِ حِسابٍ لا مكيـال فيـه و

  نة من الخير مالا تبعة عليهم فيه.قيل: يعطون فى الج
، و »كيـف«مالك. و هذا كلام يوضع موضـع  ما لكم، كما تقول: مالى اريك حزينا اى وَ يا قوَْمِ ما ليِ أَدعْوُكُمْ اى

  المعنى: اخبرونى عنكم كيف هذه الحال؟
  الى الشرك الذى يوجب النار. ارِ اىأَدعُْوكُمْ إِلىَ النَّجاةِ من النار بالايمان باللّه وَ تدَعْوُننَيِ إِلىَ النَّ

كْفُرَ بِاللَّهِ وَ أُشْرِكَ بِهِ ما ليَْسَ ليِ بِهِ عِلْمٌ انه شريك له.   ثمّ فسر فقال: تدَعْوُننَيِ لِأَ
تبـتم ان » الغفـار«و قيل: ما لا يصحّ ان يعلم، وَ أَناَ أَدعْوُكُمْ إِلىَ الْعَزيِزِ القادر على الانتقام ان اقمتم على كفركم، 

  من شرككم.
لا «، و قيل: وضعت موضـع »حقّا«فيها وجهان لاهل اللغة: احدهما انها كلمة واحدة وضعت موضع  »لا جرم« 
و قولـه ». لا«و الوجه الآخر انها كلمتان: احديهما ردّ و جحد لما قبلها، التأويل: تـدعوننى لاكفـر و اشـرك ». بدّ
 اجابة دعوة فيِ الـدُّنيْا وَ لا فـِي الـْآخِرَةِ ليَْهِ يعنى الوثن، ليَْسَ لَهُ دعَوَْةٌ اىحقّ و وجب أَنَّما تدَعْوُننَيِ إِ اى» جرم«

هِ مـَنْ لا يَسـْتجَيِبُ نْ يـَدعْوُا مـِنْ دُونِ اللَّـ يـَوْمِ    لـَهُ إِلىكقوله تعالى: إِنْ تدَعْوُهُمْ لا يَسمَْعوُا دعُاءَكُمْ وَ منَْ أَضـَلُّ ممَِّـ
  ليَْكُمْ أَ دعَوَتْمُوُهُمْ أَمْ أَنتُْمْ صامتِوُنَ.الْقيِامَةِ سوَاءٌ عَ

و قيل معناه: ليس له دعوة الى عبادته فـى الـدنيا، لان الاوثـان لا تـدعى الربوبيـة و لا تـدعوا الى عبادتهـا و فـى 
معنـى آنسـت  ليس من حقّه ان يـدعى الهـا. وجـه اوّل الآخرة تتبرّأ من عابديها و فيه وجه ثالث: ليَْسَ لَهُ دعَوَْةٌ اى

كه: مرا ميخوانيد با پرستش چيزى كه او را توانايى نيست كه دعاى كسى پاسخ كند هرگز. وجه دوم: او را آن حق 
  نيست كه كسى را با پرستش خواند هرگز. وجه سوم: او سزاى آن نيست كه او را خداى خوانند هرگز.

هِ  و حقّ انّ مرجعنا بعد وَ أَنَّ مَرَدَّنا إِلىَ اللَّهِ اى الموت الى اللَّه فيجازى كلا بما يسـتحقّه، كقولـه: ثـُمَّ رُدُّوا إِلـَى اللَّـ
 موَْلاهُمُ الحَْقِّ. وَ أَنَّ المُْسْرفِينَِ يعنى: و حقّ انّ المسرفين هُمْ أَصحْابُ النَّارِ ملازموها السرف ضـدّ القصـد. و قيـل:

  هم الذين يقتلون بغير حق.
كُمْ اذا عاينتم العذاب حين لا ينفعكم الذكر و تندمون حين لا ينفعكم الندم. وَ أُفوَِّضُ أَمـْريِ فَستَذَْكُرُونَ ما أَقوُلُ لَ

  إِلىَ اللَّهِ و ذلك انهم توعدون لمخالفته دينهم إِنَّ اللَّهَ بصَيِرٌ باِلْعبِادِ يعلم المحق من المبطل.
ه عـن موسـى عليـه السـلام مـا مكـروه آل  الى موسى، اىو قيل: الضمير يعود  فوَقَاهُ اللَّهُ سيَِّئاتِ ما مَكَرُوا دفـع اللَّـ
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فرعون حتى عبر البحر. وَ حاقَ بآِلِ فِرعْوَْنَ سوُءُ الْعذَابِ الغرق فى الدنيا و النار فـى الآخـرة. و قيـل: الضـمير فـى 
سل فرعون جماعته فـى قوله: فوَقَاهُ يعود الى مؤمن آل فرعون فانه لماّ وعظهم خرج هاربا الى جبل يصلىّ فيه، فار

طلبه فوجدوه قائما يصلىّ و السباع و الوحوش صفوف عنده تذبّ عنـه، فرعـب القـوم منـه رعبـا شـديدا فرجعـوا 
  قتل فرعون ايّاهم. فقتلهم فرعون فذلك قوله: وَ حاقَ بآِلِ فِرعْوَْنَ سوُءُ الْعذَابِ اى

 مبتدا، خبره: يعرضون عليها. غـُدُوًّا وَ عَشـِيًّا اى» النار«سوء و قيل: النّار رفع على البدل من ال النَّارُ يُعْرَضوُنَ عَليَهْا
صباحا و مساء. قال ابن مسعود: ارواح آل فرعون فى اجواف طير سود تعرض على النار كل يـومين مـرّتين تغـدو و 

اصـبحنا و : صـاح تروح الى النار و يقال بآل فرعون: هذه مأويكم حتى تقوم الساعة، و كان ابو هريرة كلّمـا اصـبح
  عرض آل فرعون على النار و كلّما امسى صاح امسينا و عرض آل فرعون على النار.

ه و و فى هذه الآية دلالة ظاهرة على ان عذاب القبر حق  ه بـن عمـر انّ رسـول اللَّـ فى الخبر الصحيح عن عبد اللَّـ
من اهل الجنة فمـن الجنـة و ان كـان  انّ احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة و العشى ان كان«(ص) قال: 

، و سألت عائشة رسول اللَّه (ص) »من اهل النار فمن النار و يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك اللَّه اليه يوم القيمة
ه (ص) بعـد صـلّى صـلاة الّـا » نعم عذاب القبر حق«عن عذاب القبر، فقال:  قالت عائشة: فما رأيت رسـول اللَّـ
  .تعوّذ من عذاب القبر

نظرت (يعنى فى السماء الدنيا) فاذا انـا بقـوم لهـم بطـون كانهـا البيـوت و هـم «و فى اخبار المعراج قال (ص): 
على ممرّ آل فرعون فيتوطأهم آل فرعون بارجلهم و هـم يعرضـون علـى النـار غـدوّا و عشـيّا، قلـت: مـن هـؤلاء يـا 

  ».جبرئيل؟ قال: هؤلاء اكلة الربوا
قـرأ ابـن كثيـر و ابـن عـامر و ابـو  عن مستقرّهم يوم القيمة فقال: وَ يوَْمَ تَقوُمُ السَّاعَةُ أَدخِْلـُوا ثمّ اخبر اللَّه عز و جل

 عمرو و ابو بكر: السَّاعَةُ أَدخِْلوُا بحذف الالف فى الوصل و ضـمّها فـى الابتـداء و ضـمّ الخـاء مـن الـدخول، اى
 بقطع الالف و كسر الخاء مـن الادخـال، اى» ادخلوا«. و قرأ الآخرون: يقال لهم، أَدخِْلوُا آلَ فِرعْوَْنَ أَشدََّ الْعذَابِ

يقال للملئكة: أَدخِْلوُا آلَ فِرعْوَْنَ أَشدََّ الْعذَابِ، قال ابن عباس: يريد الوان العذاب غير الذى كانوا يعذّبون بـه منـذ 
  غرقوا، يقال: اهل جهنم فيها على دركات كما انّ اهل الجنة فيها على درجات.

  ».اهون اهل النار عذابا رجل فى رجليه نعلان من نار يغلى منهما دماغه«قال رسول اللَّه (ص): 
ء فانه كان يحوطـك و يصـونك، قـال:  و قال العباس بن عبد المطلب: يا رسول اللَّه هل نفعت عنك ابا طالب بشى

  الدَّرْكِ الْأَسْفلَِ منَِ النَّارِ. ، و من هذا الباب قوله: فيِ»وجدته فى غمرة من النار فاخرجته الى ضحضاح«
ذيِنَ  قوله: وَ إِذْ يتَحَاجُّونَ فيِ النَّارِ اى عَفاءُ لِلَّـ و اذكر يا محمد لقومك اذ يتخاصم اهل النار فـى النـار، فيََقـُولُ الضُّـ

ه و جمعـه اتبـاع. فَهـَلْ أَنـْتُمْ مُغنْـُونَ استَْكبَْرُوا إِنَّا كنَُّا لَكُمْ تبََعاً فى الدنيا، تبع جمع تابع. و قيل: هو جمع لا واحد ل
  حاملون عنّا بعض العذاب باتباعنا ايّاكم؟ عنََّا اى

لو قدرنا ان نغنى عنكم لاغنينا عن انفسنا، نحـن و انـتم جميعـا فـى النـار. إِنَّ  قالَ الَّذيِنَ استَْكبَْرُوا إِنَّا كلٌُّ فيِها اى
  نزلنا منازلنا و انزلكم منازلكم.اللَّهَ قدَْ حَكَمَ بيَنَْ الْعبِادِ فا

ا يوَْمـاً مـن ايـام فْ عنََّـ الـدنيا مـِنَ  وَ قالَ الَّذيِنَ فيِ النَّارِ حين اشتدّ عليهم العذاب لخَِزنَـَةِ جَهـَنَّمَ ادعْـُوا ربََّكـُمْ يخَُفِّـ
  الْعذَابِ. 

  البراهين و المعجزات.ب فتجيبهم الخزنة: أَ وَ لَمْ تَكُ تأَْتيِكُمْ رُسُلُكُمْ بِالبْيَِّناتِ اى
قد جاءتنا الرسل بالبيّنـات   و قيل: الم تخبركم الرسل انّ عذاب جهنم مخلدّ لا تخفيف فيه و لا انقطاع. قالوُا بَلى

قالوُا فاَدعْوُا اذا ربكم ان نفعكم فنحن لا ندعو لكم، لانهم علموا انه لا يخفّف عنهم. قال اللَّه تعالى: وَ ما دعُـاءُ 
  إِلَّا فيِ ضَلالٍ، يبطل و يضل و لا ينفعهم لانه لا يسمع و لا يجاب. الْكافِريِنَ

إِنَّا لنَنَصُْرُ رُسُلنَا يعنى بالغلبة و القهر و الحجة و الانتقام من الاعداء. قال السدى ما قتل قوم نبيّا قـطّ او قومـا مـن 
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ان قتلوا كما نصر يحيى بن زكرياء لماّ قتـل دعاة الحق من المؤمنين الّا بعث اللَّه من ينتقم لهم فصاروا منصورين ف
قتل به سبعون الفا. قال عبد اللَّه بن سلام: ما قتلت امّة نبيّها الا قتل به منهم سبعون الفا و لا قتلوا خليفته الا قتل 

  به خمسة و ثلاثون الفا.
و  نيْا بالغلبة و الحجة وَ يـَوْمَ يَقـُومُ الْأَشـْهادُ اىو ننصر المؤمنين على سائر الاديان فيِ الحْيَاةِ الدُّ وَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى

لهم الغلبة ايضا فى القيامة حين تحضر الشهود و هم الحفظة فتشهد للانبياء بالتبليغ و للمـومنين بالتصـديق و علـى 
  الكفّار بالتكذيب.

  الاشهاد جمع شاهد كصاحب و اصحاب و قيل: جمع شهيد كشريف و اشراف.
البعـد مـن  ان اعتذروا عن كفرهم لم يقبل منهم و ان تابوا لم ينفعهم. وَ لَهـُمُ اللَّعنْـَةُ عُ الظَّالمِينَِ مَعذْرِتَُهُمْيوَْمَ لا ينَْفَ

  الرحمة، وَ لَهُمْ سوُءُ الدَّارِ يعنى جهنم.
آتيَنْا موُسىَ الْهدُى عطينـاهم علـى لسـان الرسـل التوريـة و ا يعنى التورية وَ أَورْثَنْا بنَـِي إِسـْرائيِلَ الْكتِـابَ اى  وَ لَقدَْ 

  الانجيل و الزبور.
كذبّ قوم فرعون، موسى كمـا كـذبك  موعظة لذوى العقول اى لِأُوليِ الْأَلبْابِ اى  من الضلالة وَ ذِكْرى» هدى« 

  قريش يا محمد.
قيـل: نزلـت  فِرْ لـِذنَبِْكَوَ اسـْتَغْ» حـق«كما صبر موسى، إِنَّ وعَدَْ اللَّهِ فى اظهار دينك و اهلاك أعدائك » فاصبر« 

اسـتغفر  هذه الاية قبل قوله: ليَِغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقدََّمَ منِْ ذنَبِْكَ وَ ما تأََخَّرَ. و قيل: استغفر لذنب ان كان منك. و قيل:
صلّ شاكرا لربك  كَ اىتعبّد بالاستغفار لزيادة درجته و ليصير سنّة لمن بعده، وَ سبَِّحْ بحِمَدِْ ربَِّ: لذنب امّتك و قيل

يعنى الصـلوات الخمـس. و قـال الحسـن: : باِلْعَشيِِّ وَ الْإِبْكارِ يعنى صلاة العصر و صلاة الفجر. و قال ابن عباس
هِ بِغيَـْرِ سـُلطْانٍ  كان هذا قبل فرض الصلوات بمكة ركعتان بكرة و ركعتان بالعشىّ إِنَّ الَّذيِنَ يجُادِلوُنَ فيِ آياتِ اللَّـ

در نزول اين آيت مفسران را دو قـول اسـت: يكـى آنسـت كـه در شـأن كفـار قـريش فـرو آمـد كـه پيوسـته بـر  مْأَتاهُ
كوشيدند، رب العالمين فرمـود: آن  پيچيدند و در ابطال آيات مى مصطفى صلوات اللَّه و سلامه عليه و مؤمنان مى

ه در دل ايشان كه طمع ميدارنـد كـه جدال و خصومت ايشان با شما از كبر و حسد است، آن مرادى بزرگ است ك
قال النبى (ص): ، بر شما غلبه كنند و شما را بر خود كم آرند، و ايشان هرگز باين مراد نرسند و اين مقصود نيابند

ه عـز و جـل و لا يـدخل « يحشر الجبّارون المتكبرون يوم القيمة فى صورة الذر يطؤهم الناس لهـوا نهـم علـى اللَّـ
  ».به مثقال ذرة من خردل من كبرالجنة من كان فى قل

قول ديگر آنست كه اين آيت در شأن جهودان فرو آمد كه گفتند: صاحب ما مسـيح بـن داود يعنـى دجـال در آخـر 
الزمان بيرون آيد و سلطان او در برّ و بحر منبسـط گـردد و ملـك زمـين بـا مـا افتـد و مـا بـر عـرب غلبـه كنـيم، رب 

هِ اين جهودان كه اين سخن باطل ميگويند خود بـدجاّل در نرسـند، امـا تـو اى محمـد العالمين گفت: ما هُمْ ببِالِغيِ
  بما استعاذت كن از فتنه دجال و شر وى فاَستَْعذِْ بِاللَّهِ من فتنة الدجال، إِنَّهُ هوَُ السَّمِيعُ البْصَيِرُ.

عذاب النار، ثـم قـال: تعـوذوا باللّـه مـن تعوذوا باللّه من عذاب النار فقالوا نعوذ باللّه من «قال رسول اللَّه (ص): 
عذاب القبر، قالوا نعوذ باللّه من عذاب القبر، ثم قال: تعوذوا باللّه من الفتن ما ظهـر منهـا و مـا بطـن، قـالوا نعـوذ 

  ».باللّه من الفتن ما ظهر منها و ما بطن، ثمّ قال: تعوذوا باللّه من فتنة الدجال، قالوا: نعوذ باللّه من فتنة الدجال
رفـت،  خبر درست است از أسماء بنت يزيد الانصارية گفت: رسـول خـدا در خانـه مـن بـود و حـديث دجـال مـى

مصطفى عليه الصلاة و السلام فرمود: پيش از خروج وى بسه سال يك سال آسمان باران ثلثى باز گيرد و زمين از 
ز گيـرد و زمـين از نبـات خـويش دو ثلـث نبات خويش ثلثى باز گيرد، ديگر سال آسمان از باران خويش دو ثلث با

باز گيرد، سوم سال آسمان باران همه بازگيرد كه يك قطره باران بزمين نيايد و زمين نبات همه بازگيرد كه يك شاخ 
ترين فتنه وى آنست كه اعرابيى را گويد كه  گياه بر نيايد و در زمين يك بهيمه ازين چرنده و رونده بنماند، و صعب
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وى از دنيا رفته كه: اگر من پدر و برادر ترا زنده گردانم بمن ايمان آرى و مرا خـداى خـود خـوانى و  پدر و برادر
دانى؟ اعرابى گويد: بلى ايمان آرم، آن گه دو شيطان بر صورت پدر و برادر وى فـرا ديـد آينـد، اسـماء گفـت: يـا 

چون كنند؟ گفت: يجزئهم ما يجـزئ اهـل  توانيم كرد مؤمنان آن روز رسول اللَّه ما يك ساعت بگرسنگى صبر نمى
آن خداوند كه غذاى اهل آسمان تسـبيح و تقـديس كـرد تـا ايشـان را كفايـت افتـاد  السماء من التسبيح و التقديس

زمينيان را نيز از تسبيح و تقديس كفايت دهد. آن گه گفت: درنگ وى در زمين چهل سالست سالى چون ماهى و 
  چون روزى و روزى چندان كه يك برگ از درخت خرما در آتش بيفروزد و بسوزد.اى  اى و هفته ماهى چون هفته

انى «و روى عن ابن عمر قال: قام رسول اللَّه (ص) فى الناس فاثنى على اللَّه بما هو اهله ثم ذكر الدجال فقال: 
لم يقله نبىّ لقوم، تعلمون لانذركموه و ما من نبىّ الا انذره قومه لقد انذر نوح قومه و لكنى ساقول لكم فيه قولا 
  ».انه اعور و ان اللَّه ليس باعور مكتوب بين عينيه كافر يقرءوه كلّ مؤمن كاتب و غير كاتب

ا الـذى يـراه النـاس نـارا «و قال (ص):  ان الدجال يخرج و ان معه ماء و نارا فامّا الذى يراه الناس ماء فنار و امّـ
  ».يقع فى الذى يراه نارا فانه ماء عذب طيبفماء عذب طيب بارد فمن ادرك ذلك منكم فل

ليس من بلد الا سيطأ الدجال الا مكة و المدينة فانه لا يأتيهمـا مـن «و عن انس بن مالك قال قال النبى (ص): 
نقب من انقابهما الا عليه الملائكة صافين يحرسونها ثم ترجف المدينة باهلها ثلث رجفات فتخرج اليه كـلّ كـافر 

  ».و منافق
يأتى المسيح من قبل المشرق و همته المدينة حتى ينزل دبر احد ثـم «عن ابى هريرة قال قال رسول اللَّه (ص): و 

  ».تصرف الملائكة وجهه قبل الشام و هنالك يهلك
و فـى ، »يتبع الدجال من امتى سبعون الفا علـيهم السـيجان«و عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول اللَّه (ص): 

  ».و مع الدجال يومئذ سبعون الف يهودىّ كلهم ذو ساج و سيف محلى«مة عنه (ص) قال: رواية ابى اما
اعظم فى الصدور من اعادتهم بعد الموت، وَ لكنَِّ أَكثَْرَ  قوله: لخََلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ أَكبَْرُ منِْ خَلْقِ النَّاسِ اى

اعظم  بذلك على توحيد خالقهما. و قيل: أَكبَْرُ منِْ خَلْقِ النَّاسِ اى النَّاسِ يعنى الكفار لا يَعْلمَوُنَ حين لا يستدلون
  من خلق الدجال وَ لكنَِّ أَكثَْرَ النَّاسِ لا يَعْلمَوُنَ يعنى اليهود الذين يخاصمون فى امر الدجال.

اكـبر مـن ما بـين خلـق آدم الى قيـام السـاعة خلـق «روى عن هشام بن عامر قال: سمعت رسول اللَّه (ص) يقول: 
  ».الدجال

الاعمى عن الهدى و البصير بالهدى، يعنى الكافر و المؤمن لا يستويان فى الحكم  وَ البْصَيِرُ  وَ ما يَستْوَيِ الْأَعمْى
ا ءُ توكيـد فـى قولـه: وَ لـَا المُْسـِي» لا«ءُ، دخلـت  و لا فى الفضل. وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ وَ لـَا المُْسـِي

قليلا منكم من يتّعظ. قرأ  ء. قَليِلًا ما تتَذََكَّرُونَ اى و لا يستوى المؤمن المحسن و الكافر المسى لنفى المساواة، اى
  بالتاء على المخاطبة، و الباقون بالياى.» تتذكّرون«اهل الكوفة 
  لا يصدقون بالبعث.» لا يؤمنون«اسِ يعنى كفّار مكة القيامة لَآتيَِةٌ لا ريَبَْ فيِها وَ لكنَِّ أَكثَْرَ النَّ إِنَّ السَّاعَةَ اى
  النوبة الثالثة

تمامى سخن مؤمن آل فرعون است، نزديك فرعون سخن بحـق گفـت  .. الآية.قوله تعالى: وَ قالَ الَّذيِ آمنََ يا قوَْمِ
بگشاد و ايشـان ، زبان موعظت »افضل الجهاد كلمة حقّ عند امير جائر« :و مصطفى عليه الصلاة و السلام فرمود

اين دنيا پلى گذشتنى است و بساطى در نوشتنى، مرتـع و  يا قوَْمِ إِنَّما هذِهِ الحْيَاةُ الدُّنيْا متَاعٌ: را پند بليغ داد گفت
  حاصلان. خطران و بى لافگاه مدّعيان و بى سرمايگان، مجمع و بارگاه بى

اى  تاج تاجداران بتاراج بـرداده، در هـر زاويـه صد هزاران تخت و رخت ملوك بينى بر خاك افكنده، صد هزاران
اى از گيسـوى مشـكين عروسـان خرگـاهى زده، و تـو مسـكين  از خطّ عنـبرين جوانـان خرمنـى نهـاده، در هـر گوشـه

وار بر سر اين خاكستان ويران قرار گرفته، و عاشق وار حلقه غلامى دنيا در گـوش كـرده و آن سـراى سـرور  باك بى
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خته. اكنون ديده عقل بر گمار و بگوش هـوش ايـن نـداى تهديـد بشـنو، اگـر سـمع پنـد شـنو باين سراى غرور فرو
  دارى.

تـــا كـــى از دار الغـــرورى ســـوختن دار الســـرور
 در جهــان شــاهان بســى بودنــد كــز گــردون ملــك
 بنگريد اكنون بنات النعش وار از دسـت مـرگ
 بنگريد اكنون بنات النعش وار از دسـت مـرگ

 نـــك افســـر بـــوددىســـر بخـــاك آورد امـــروز آ
 

 تـــا كـــى از دار الفـــرارى ســـاختن دار القـــرار 
 تيرشان پروين گسـل بـود و سـنان جـوزا گـذار
 تيرشان پروين گسـل بـود و سـنان جـوزا گـذار

 هاشــان شــاخ شــاخ و تيرهاشــان تــار تــار نيــزه
 تن بـدوزخ بـرد امسـال آنـك گـردون بـود پـار

 

كرد، لكن چه سود كه نه سمع نصيحت شنو داشتند نه دل مؤمن آل فرعون ايشان را پند نيكو داد و نصيحت تمام 
ونَ النَّاصـِحينَِ وَ لا يـَنْفَعُكُمْ نصُـْحيِ إِنْ أَرَدْ تُ أَنْ پنديذير، چنانك رب العزة فرمود: وَ نصَحَتُْ لَكُمْ وَ لكنِْ لا تحُبُِّـ

ه نبايست افتاد و حكم ازل در سـابقه قسـمت بغوايـت و أَنصَْحَ لَكُمْ إِنْ كانَ اللَّهُ يُريِدُ أَنْ يُغوْيَِكُمْ. كسى كه در وهد
  ضلالت او برفت پند واعظان او را چه سود دارد و نصيحت نيك مردان از كجا دل وى گيرد؟

لا جرم آن بيگانگان و بدبختان چون سـخن وى شـنيدند خشـم بـر خشـم بيفزودنـد و قصـد قتـل وى كردنـد، وى 
نماز و عبادت شد، رب العالمين سباع و وحوش بيابان برانگيخت تـا  بگريخت، از ميان قوم با كوه شد و در حرم

اند كه فرعون از خاصگيان خـود جمعـى را فرسـتاد  گرد وى در آمدند و دشمن از وى دفع كردند. در تفسير آورده
وى  تا او را بيارند و سياست كنند، آن جمع چون بر وى رسيدند او را در نمـاز يافتنـد و سـباع را ديدنـد كـه پـاس

ميداشتند، رعبى عظيم در دل ايشان آمـد، بترسـيدند، چـون آن حـال ديدنـد و بازگشـتند فرعـون آن جمـع را همـه 
سياست كرد، و رب العزة مؤمن آل فرعون را خـلاص داد و ازيشـان ايمـن كـرد، اينسـت كـه رب العـالمين فرمـود: 

سوُءُ الْعذَابِ. هر انكس كار خود بكليت بحق تفويض كنـد و حـق  فوَقَاهُ اللَّهُ سيَِّئاتِ ما مَكَرُوا وَ حاقَ بآِلِ فِرعْوَْنَ
را جل جلاله وكيل و كار ران خود شناسد، اللَّه تعالى كار وى بسازد و شـغل دو جهـان او را كفايـت كنـد، اينسـت 

معنـى تفـويض كـار  مقام مؤمن آل فرعون كه رب العزة حكايت از وى ميفرمايد كه فرمود: وَ أُفوَِّضُ أَمْريِ إِلىَ اللَّهِ
ا تفـويض در ديـن آنسـت كـه  با خداوند كار گذاشتن است در سـه چيـز: در ديـن و در قسـم و در حسـاب خلـق. امّـ

سازى و تفويض در قسم آنسـت  تكلف خود در هر چه اللَّه ساخت نياميزى و چنانك ساخته وى ميگردد با آن مى
يقين خود را متهم نكنـى. و تفـويض در حسـاب خلـق  كه ببهانه دعا با حكم او معارضه نكنى و باستقصاء طلب

آنست كه اگر ايشان را بر بديى بينى آن را شقاوت نشمرى و بترسى و اگر بر نيكيى بينى آن را سعادت نشمرى و 
  اميد دارى و بر ظاهر هر كس فروآيى و بصدق ايشان را مطالبت نكنى، و يقرب من هذا

انّ رجلين كانا فى بنى اسرائيل متحابين احـدهما مجتهـد «(ص) يقول:  حديث ابى هريرة قال: سمعت رسول اللَّه
فى العبادة و الآخر كانه يقول مذنب فجعل المجتهد يقول: اقصر اقصر عما انت فيه، قـال فيقـول: خلّنـى و ربـى، 

ه لا يغفـر قال حتىّ وجده يوما على ذنب استعظمه فقال: اقصر، فقال: خلّنى و ربى ابعثت علىّ رقيبا، فقال: و ال لَّـ
اللَّه لك ابدا و لا يدخلك الجنة ابدا، قال: فبعث اللَّه اليهما ملكا فقبض ارواحهما فاجتمعا عنـده فقـال للمـذنب: 
ادخل الجنة برحمتى، و قال للآخر: أ تستطيع ان بخطر على عبدى رحمتى؟ فقال: لا يا رب، قال: اذهبـوا بـه الى 

  »النار
  يده لتكلم بكلمة او بقت دنياه و آخرته.قال ابو هريرة: و الذّى نفسى ب

انـد و منكـران صـفات  اند اين مجادلان داعيان بدعت گفته ...إِنَّ الَّذيِنَ يجُادِلوُنَ فيِ آياتِ اللَّهِ بِغيَْرِ سُلطْانٍ أَتاهُمْ
حق، و ايـن مجادلـت اقتحـام متكلّفـان اسـت و خـوض معترضـان و جـدال مبتـدعان و تأويـل جهميـان و سـاخته 

عريان و تزوير فلسفيان و قانون طبايعيان. در هر عصرى قومى فرا ديد آمدند چون غيلان قدرى و بشر مريسى و اش
الطاق و ابن ابى داود و جهم صفوان و عمر و عبيد و امثال ايشان كه صفات حـق را منكـر شـدند و ديـن  شيطان
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، مقصـود ايشـان آنسـت كـه كتـاب و قديم بگذاشتند و كتاب و سنت سست ديدند و راى و قياس محكـم داشـتند
سنت باز پس دارند و معقول فرا پيش، ايـن آرزوى بـزرگ اسـت كـه در دل دارنـد و هرگـز نخواهنـد رسـيد بـاين 

ميگويد كه دو امام است و دو طريق شايد كه دو سراى اسـت   إِلَّا كبِْرٌ ما هُمْ ببِالِغيِهِ آرزوى خويش إِنْ فيِ صدُُورِهِمْ
، و مذهب مبتدعان آنست كه فرعون گفت: ما أُريِكُمْ إِلَّا  سنيان آنست كه وَ ما ينَْطِقُ عنَِ الْهوَى و دو فريق، مذهب

. ضامن ايشان راى است و ضامن ما خداى است، مصطفى ما را پيشواى و اللَّه ره نماى اسـت، و فرعـون  ما أَرى
د: نابينا از حق و بينا بحق؟ هرگز كـى چـون و ابليس ايشان را پيشواى و دوزخ سراى است، هرگز كى يكسان باشن

رونده در روشنايى سنت و مانـده در تـاريكى بـدعت؟ اينسـت كـه رب العـالمين فرمـود: وَ مـا يَسـْتوَيِ : هم باشند
و لا المربـوط  مـا يسـتوى المـؤمن و الكـافر ءُ اى وَ البْصَيِرُ وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ وَ لَا المُْسـِي  الْأَعمْى

بشهوته كالمبسوط بصفوته و لا المجذوب بقربته كالمحجوب بعقوبته و لا المجدود بسعادته كـالمردود بشـقاوته. 
  قال الشاعر:

ــــــا ســــــهيلا ــــــنكح الثري ــــــا الم  ايّه
 هــــــى شــــــامية اذا مــــــا اســــــتقلت

 

  عمــــــرك اللَّــــــه كيــــــف يلتقيــــــان 
ـــــــان ـــــــتقل يم ـــــــهيل اذا اس  و س

 

  النوبة الاولى ۴
قالَ ربَُّكُمُ ادعْوُنيِ خداوند شما گفت مرا خوانيد و فرياد رسى از من جوييد، أَستْجَبِْ لَكُمْ تا پاسـخ قوله تعالى: وَ 

گردن كشند از پرسـتش مـن، سـَيدَخُْلوُنَ جَهـَنَّمَ داخـِريِنَ  كنم شما را، إِنَّ الَّذيِنَ يَستَْكبِْرُونَ عنَْ عبِادتَيِ ايشان كه مى
  يچاره و خوار.) آرى در شوند در دوزخ ب۶۰(

بصْـِراً و روز اللَّهُ الَّذيِ جَعلََ لَكُمُ اللَّيلَْ اللَّه اوست كه شما را شب آفريد، لتَِسْكنُوُا فيِهِ تا آرام گيريـد درو، وَ النَّهـارَ مُ
اسِ لا  روشن آفريد تا بينيد درو، إِنَّ اللَّهَ لذَُو فضَلٍْ عَلىَ النَّاسِ اللَّه با نيكوكارى است بر مردمان، وَ لكـِنَّ أَكثْـَرَ النَّـ

  كنند. ) لكن بيشتر مردمان آزادى نمى۶۱يَشْكُرُونَ (
ءٍ آفريدگار هر چيز، لا إِلهَ إِلَّا هوَُ نيسـت خـدايى جـز او،  ذلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمْ آن اللَّه است خداوند شما، خالِقُ كلُِّ شيَْ

  گردانند؟ چون برمى  ) شما را از حق۶۲فأََنَّى تؤُْفَكوُنَ (
ه را مـى۶۳گردانيدند، الَّذيِنَ كانوُا بآِياتِ اللَّهِ يجَحْدَُونَ ( كذَلِكَ يؤُْفَكُ هم چنان برمى منكـر  ) ايشان كه سخنان اللَّـ
  بازنشستند. شدند و از پذيرفتن آن مى

وَ السَّماءَ بنِاءً و آسمان كازى برداشته، وَ اللَّهُ الَّذيِ جَعلََ لَكُمُ الْأَرضَْ قَراراً اللَّه اوست كه زمين شما را آرامگاه كرد 
صوََّرَكُمْ فأََحْسنََ صوُرََكُمْ و شما را پيكر نگاشت و نيكو نگاشت، وَ رزَقََكـُمْ مـِنَ الطَّيِّبـاتِ و شـما را از خوشـيها و 

) چون پاك ۶۴اللَّهُ رَبُّ الْعالمَينَِ (پاكيها روزى داد، ذلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمْ آن اللَّه است خداوند شما كه آن كرد، فتَبَارَكَ 
  و برتر و بزرگوارست اللَّه خداوند جهانيان.

هوَُ الحْيَُّ اوست آن زنده هميشه، لا إِلهَ إِلَّا هوَُ كه نيست خدايى جز او، فاَدعْوُهُ او را خداى خوانيـد، مخُْلصِـِينَ لـَهُ 
  ) ستايش نيكو بسزا خداوند جهانيان را.۶۵لَّهِ رَبِّ الْعالمَينَِ (الدِّينَ پاك داريد او را پرستش و كردار، الحْمَدُْ لِ

هِ كـه ايشـان را پرسـتم كـه شـما مـى قلُْ إِنِّي نُهيِتُ بگو مرا باز زده خـدايان  اند، أَنْ أَعبْدَُ الَّذيِنَ تـَدعْوُنَ مـِنْ دُونِ اللَّـ
ي آن گه كه پيغامها آمد مرا از خداوند من، وَ أُمـِرْتُ أَنْ أُسـْلِمَ لـِرَبِّ خوانيد فرود از اللَّه، لمََّا جاءنَيِ البْيَِّناتُ منِْ ربَِّ

  ) و فرمودند مرا تا گردن نهم خداوند جهانيان را.۶۶الْعالمَينَِ (
ةٍ پـس از هوَُ الَّذيِ خَلَقَكُمْ منِْ تُرابٍ او آنست كه شما را بيافريد از خاكى، ثُمَّ منِْ نُطْفَةٍ پـس از آبـى، ثـُمَّ مـِنْ عَلَقـَ

آرد كودك خرد، ثُمَّ لتِبَْلُغـُوا أَشـُدَّكُمْ پـس تـا آن گـه كـه  خونى بسته، ثُمَّ يخُْرجُِكُمْ طِفلًْا پس آن گه شما را بيرون مى
شـما بروز جوانى خويش رسيد، ثُمَّ لتَِكوُنوُا شيُوُخاً و پس تا آن گه كه پيران شويد، وَ منِْكُمْ منَْ يتُوَفََّى منِْ قبَلُْ و از 

كس است كه بميرد پيش از آن كه پير گردد، وَ لتِبَْلُغوُا أَجلًَا مُسـَمًّى و نميـرد تـا هنگـامى كـه نـام زد كـرده رسـد، وَ 
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  ) و تا مگر كه بخرد رسيد اگر بكودكى نميريد.۶۷لَعَلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ (
أَمـْراً هـر گـاه كـه كـارى رانـد و   ميراند فإَِذا قضَى زنده زنده كند و مى هوَُ الَّذيِ يحُيْيِ وَ يمُيِتُ او آنست كه مرده مى

  ) آنست جز آن نيست كه گويد آن را كه باش تا بود.۶۸فيََكوُنُ ( فرمانى گزارد، فإَِنَّما يَقوُلُ لَهُ كُنْ
ى أَ لَمْ تَرَ نبينى، ننگرى، إِلىَ الَّذيِنَ يجُادِلوُنَ فيِ آياتِ اللَّهِ بايشان كه پيكار ميكنند در سخنا ه، أَنَّـ ن و نشـانهاى اللَّـ

  ) چون برميگردانند ايشان را از ان.۶۹يصُْرفَوُنَ (
شوند باين نامه، وَ بمِا أَرْسَلنْا بِهِ رُسُلنَا و  پذيريد و كافر مى الَّذيِنَ كذََّبوُا باِلْكتِابِ ايشان كه دروغ زن ميگيرند و نمى

گاه شوند.۷۰موُنَ (بآنچه فرستادگان خويش بآن فرستاديم، فَسوَفَْ يَعْلَ   ) آرى بود روزى كه آ
إِذِ الْأَغْلالُ فيِ أَعنْاقِهِمْ آن گه كه غلها كه در دستهاى ايشان بود در گردنهاى ايشان افكنند وَ السَّلاسلُِ و ايشان را 

ارِ  كشـند، ثـُمَّ ) ايشـان را بـر رويهـا در آب جوشـان دوزخ مـى۷۱در زنجيرها كشند، يُسحْبَوُنَ فيِ الحْمَـِيمِ ( فـِي النَّـ
  تاوند. سوزند و دوزخ بايشان مى ) و ايشان را مى۷۲يُسجَْرُونَ (

انباز آورديـد فـرود از  ) منِْ دُونِ اللَّهِ كجاست آنچه مى۷۳ثُمَّ قيِلَ لَهُمْ آن گه گويند ايشان را، أَينَْ ما كنُتُْمْ تُشْرِكوُنَ (
م شدند از ما، بلَْ لَمْ نَكنُْ ندَعْوُا منِْ قبَلُْ شيَئْاً نه ما خود از انبـازان هيچيـز اللَّه؟ قالوُا ضَلُّوا عنََّا گويند آن انبازان ك

ــهُ الْكــافِريِنَ ( ــلُّ اللَّ ــه ۷۴نگفتــيم در ان جهــان و نخوانــديم و نپرســتيديم، كَــذلِكَ يضُِ ) هــم چنــان بيــراه ميكنــد اللَّ
  .ناگرويدگان را

زيسـتيد  رضِْ بِغيَْرِ الحَْقِّ ايشان را گويند اين پاداش شما را بآنست كه شما شـاد مـىذلِكُمْ بمِا كنُتُْمْ تَفْرحَوُنَ فيِ الْأَ
  خراميديد در زمين. ) و بآنچه بناز و كشى مى۷۵در زمين بباطل و ناراست، وَ بمِا كنُتُْمْ تمَْرحَوُنَ (

ريِنَ (ادخُْلوُا أَبوْابَ جَهنََّمَ در رويد از درهاى دوزخ، خالـِديِنَ فيِهـا جاويـدان  ) بـد ۷۶در ان، فبَـِىْٔسَ مثَْـوىَ المْتَُكبَِّـ
  كشان را. جايگاهى گردن گردن

ذيِ فاَصبِْرْ إِنَّ وعَدَْ اللَّهِ حَقٌّ شكيبايى كن كه وعده دادن اللَّه راست است، فإَِمَّا نُريِنََّكَ اگر بـا تـو نمـائيم، بَعـْضَ ا لَّـ
) ۷۷ذاب، أَوْ نتَوَفََّينََّكَ يا پيش از ان بميرانيم ترا، فإَِليَنْـا يُرجَْعـُونَ (نَعدُِهُمْ چيزى از آنچه وعده دهيم ايشان را از ع

  با ما خواهند آورد ايشان را.
 وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا رُسلًُا منِْ قبَْلِكَ فرستاديم ما رسولان را پيش از تو، منِْهُمْ منَْ قصَصَـْنا عَليَـْكَ و ايشـان كـس اسـت كـه

ا تو در قرآن، وَ منِْهُمْ منَْ لَمْ نَقصُْصْ عَليَْكَ و از ايشان كـس اسـت كـه قصـه او و سـخن او سخن و قصه او گفتيم ب
هِ مگـر بدسـ تورى نگفتيم با تو، وَ ما كانَ لِرَسوُلٍ و نبود هرگز رسولى را، أَنْ يأَْتيَِ بآِيَةٍ كه عذابى آورد، إِلَّا بـِإِذْنِ اللَّـ

ن فرمان اللَّه در رسد، قضُيَِ باِلحَْقِّ كار برگزارده آيـد بـداد، وَ خَسـِرَ هنُالـِكَ المْبُْطِلـُونَ خداى، فإَِذا جاءَ أَمْرُ اللَّهِ چو
  ) و ناراستان و دروغ زنان زيانكار مانند.۷۸(

د، وَ منِْهـا تـَأْكُلوُنَ نشـيني اللَّهُ الَّذيِ جَعلََ لَكُمُ الْأَنْعامَ للَّه اوست كه بيافريد شما را اشتران، لتَِرْكبَوُا منِهْا تا بـران مـى
  ) و از ان ميخوريد.۷۹(

ــدُورِكُمْ و تــا مــى ــةً فِــي صُ ــوا عَليَهْــا حاجَ ــمْ فيِهــا منَــافِعُ و شــما را در ان سودمندهاســت، وَ لتِبَْلُغُ رســيد وران  وَ لَكُ
تران و بر كشتيها شـما را بـر ) و بر ش۸۰بدروايست خويش و مراد كه در دل داريد، وَ عَليَهْا وَ عَلىَ الْفُلْكِ تحُمَْلوُنَ (

كـدام  )۸۱نمايد شگفتهاى خويش در كردگارى خويش،أَيَّ آياتِ اللَّهِ تنُْكـِرُونَ ( و بشما مى  دارند. يُريِكُمْ آياتِهِ مى
  ؟ باشيد را از نشانهاى اللَّه كه نمود و شگفتها كه ساخت منكر مى

فيَنَْظُرُوا كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ تا نگرند كه چون بود سـرانجام أَ فَلَمْ يَسيِرُوا فيِ الْأَرضِْ نه روند در زمين، 
تر، وَ أَشدََّ قوَُّةً و سـخت نيروتـر، وَ آثـاراً  ايشان كه پيش از ايشان بودند، كانوُا أَكثَْرَ منِْهُمْ ازيشان بيشتر بودند و انبوه

) بكـار ۸۲عـَنْهُمْ مـا كـانوُا يَكْسـِبوُنَ (  هاتر در زمين، فمَا أَغْنى و با بازمانده فيِ الْأَرضِْ و با نشانهاتر بودند ازيشان
  ساختند و گرد ميكردند. نيامد ايشان را آنچه مى
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فَلمََّا جاءتَْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالبْيَِّناتِ چون بايشان آمد فرستادگان من پيغامهـاى روشـن، فَرحِـُوا بمِـا عنِـْدَهُمْ شـاد نشسـتند 
چه نزديك ايشان بود، منَِ الْعِلْمِ از دانش بكارهـاى اينجهـانى و خـوش آمـد ايشـان، وَ حـاقَ بِهـِمْ مـا كـانوُا بـِهِ بآن

  داشتند. بران خنديدند و افسوس مى ) تا فرا سر ايشان نشست آنچه مى۸۳يَستَْهْزِؤُنَ (
هِ وحَـْدَهُ گفتنـد بگرويـديم باللّـه كـه يكتاسـت، وَ فَلمََّا رَأَوْا بأَْسنَا چون زور گرفتن ما ديدند بدر مرگ، قالوُا آمَ نَّا باِللَّـ

  گفتيم بيزار گشتيم. ) و از انباز كه مى۸۴كَفَرنْا بمِا كنَُّا بِهِ مُشْرِكينَِ (
دند، سنَُّتَ فَلَمْ يَكُ ينَْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ هيچ سود نداشت ايشان را گرويدن ايشان، لمََّا رَأَوْا بأَْسنَا آن گه كه عذاب ما دي

ه اينسـت كـه بـود هميشـه در روزگـار گذشـته در بنـدگان او، وَ خَسـِرَ هنُالـِكَ  اللَّهِ الَّتيِ قدَْ خَلتَْ فـِي عبِـادِهِ نهـاد اللَّـ
  ) و زيان كار و نوميد ماندند آنجا ناگرويدگان.۸۵الْكافِرُونَ (

  النوبة الثانية
مفسران را در ايـن آيـه سـه قـول اسـت، قـومى گفتنـد: دعـا بمعنـى  جبِْ لَكُمْقوله تعالى: وَ قالَ ربَُّكُمُ ادعْوُنيِ أَستَْ

اعبدونى و وحدونى اثبكم و اغفر لكم، لماّ عبر عن العبـادة بالـدّعاء  عبادت است و استجابت بمعنى اثابت، اى
دهم نعيم باقى و گويد مرا پرستيد و مرا معبود خود دانيد يگانه تا شما را ثواب پرستش  جعل الإثابة استجابة. مى

  ملك جاودانه. و خبر درست است كه رسول خدا (ص) گفت.
و قال ربكم ادعونى استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم «ثمّ قرأ » الدعاء هو العبادة« 

  ».داخرين
د بمن بوقـت گزنـد و استغيثونى فى الضّرّاء اغثكم فرياد خواهي قومى گفتند: دعا اينجا بمعنى استغاثت است، اى

درماندگى تا شما را فرياد رسم و از گزند رهايى دهم چنانـك جـايى ديگـر فرمـود: إِذْ تَسـْتَغيِثوُنَ ربََّكـُمْ فاَسـْتجَابَ 
  لَكُمْ.

ميفرمايد: سـؤال كـه كنيـد  سلونى اعطكم قول سوم انست كه دعا بمعنى سؤال است و استجابت بمعنى اعطا، اى
اهيد از من خواهيد كه جواد و مفضل منم، بخشنده فراخ بخش منم، اگر طاعت كنيد قبول از من كنيد، عطا كه خو

در طلب  ور من، اگر سؤال كنيد عطا بر من، اگر گناه كنيد عفو بر من، آب در جوى من، راحت در كوى من، طرب
ه يغضـب من لم «من، انس با وصال من، شادى بلقا و رضاى من مصطفى عليه لصلاة و السلام فرمود:  يسئل اللَّـ

  ».عليه
اذا سألتم اللَّه فسلوه ببطون اكفكم و لا تسئلوه بظهورها و اذا فرغتم فامسـحوا بهـا «و قال صلى اللَّه عليه و سلم: 

  ».وجوهكم و ما سئل اللَّه شيئا احبّ اليه من ان يسئل العافية
مجتمـع، همچـون معجـونى اند: دعا لفظـى جـامع اسـت بيسـت خصـلت از خصـال حسـنات در ضـمن آن  و گفته

ساخته از اخلاق متفرّق، و آن عبادت است و اخلاص و حمد و شكر و ثنا و تهليل و توحيد و سـؤال و رغبـت و 
رهبت و ندا و طلبت و مناجات و افتقار و خضوع و تذلّل و ممكنت و استغاثة و استكانت و التجا، رب العالمين 

خوانـد و ثـواب آن بيسـت  تجَبِْ لَكـُمْ تـرا بـا ايـن بيسـت خصـلت مـىباين كلمات مختصر كه فرمود: ادعْـُونيِ أَسـْ
خصلت ترا ميدهد، تا بدانى كه اين قرآن جوامع الكلم است. آن روز كـه ايـن آيـت فـرو آمـد: قـالَ ربَُّكـُمُ ادعْـُونيِ 

كاشـك مادانسـتيمى  أَستْجَبِْ لَكُمْ صحابه رسول گفتند: لو نعلم اىّ ساعة و اى وقت ندعوه أ في ليله ام فى نهاره
كه كى او را خوانيم در كدام ساعت از ساعات شب و روز او را خوانيم، بروايتـى ديگـر گفتنـد: ايـن ربنـا أ قريـب 

فرمايـد تـا او را خـوانيم، نزديـك اسـت بمـا تـا بـر از  صحابه گفتند: يا رسول اللَّه ما را مـى فنناجيه ام بعيد فنناديه
ي فـَإِنِّي قَريِـبٌ اى: وانيم؟ بجواب ايشان اين آيت آمدخوانيم يا دورست از ما تا بآواز خ  وَ إِذا سأََلَكَ عبِـاديِ عنَِّـ

اخبرهم انى قريب من كلّ عبد اسمع دعاءه و احول بينه و بين قلبه و انا اقرب اليه من حبل الوريد و انا اقرب الى 
اسـتجيب لكـلّ عبـد دعـاه اذا دعـانى  ا دعَـانِ اىالقلب من ذى القلب الى قلبه، ثمّ قـال: أُجيِـبُ دعَـْوَةَ الـدَّاعِ إِذ



۲۵۳۱ 

بالشرط الذى شرطته عليه و قوله: فَليَْستْجَيِبوُا ليِ يعنى فليجيبونى فيما افترضت عليهم مـن الـدعاء لى فالاسـتجابة 
  من اللَّه عز و جل إعطاء ما يسئل و من العبد الانقياد و الطاعة.

» سـيدخلون«قرأ ابن كثير و ابو جعفر و ابـو بكـر:  عبِادتَيِ سيَدَخُْلوُنَ جَهنََّمَ داخِريِنَ قوله: إِنَّ الَّذيِنَ يَستَْكبِْرُونَ عنَْ
صاغرين ذليلين. قيل لسـفيان: ادع  اى» داخرين«بضمّ الياء و فتح الخاء. و قرأ الآخرون بفتح الياء و ضمّ الخاء. 

  اللَّه، قال: ترك الذنوب هو الدّعاء.
لتسـتريحوا فيـه مـن تعـب النهـار. و قيـل: تخلـو  لَّهُ الَّذيِ جَعلََ لَكُمُ اللَّيلَْ لتَِسـْكنُوُا فيِـهِ اىثمّ ذكرهم النعم فقال: ال

يبصر به المبصرون ممن يبغى الرزق  ابصر النهار اذا أضاء، اى: مضيئا، يقال بنفسك فتحاسبها، وَ النَّهارَ مبُصِْراً اى
  و يسعى فى طلب المعاش.

ضلٍْ عَلىَ النَّاسِ بخلق الليل و النهار، وَ لكنَِّ أَكثَْرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ ربهم فى نعمه. قال ابن هيصـم: إِنَّ اللَّهَ لذَُو فَ
حركـة طبـع و حركـة اختيـار، فحركـه الطبـع مـن : جعل الليل مناسبا للسكون من الحركـة لان الحركـة علـى وجهـين

ب الحواس، فخلق الليـل بـاردا ليسـكن الحركـة مظلمـا ليسـد الحرارة و حركة الاختيار من الخطرات المتتابعة بسب
  الحواس.

هاهنـا بمعنـى الـبعض. و قيـل: » كلّ«ءٍ  اللَّه الذى جعل الليل و النهار هو ربكم خالِقُ كلُِّ شيَْ ذلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمْ اى
  تصرفون عن الحق؟ عام خص منه ما لا يدخل فى الخلق. لا إِلهَ إِلَّا هوَُ فأََنَّى تؤُْفَكوُنَ اى

  كما افكتم عن الحق مع قيام الدلائل كذلك يؤُْفَكُ الَّذيِنَ كانوُا بآِياتِ اللَّهِ يجَحْدَُونَ. اى» كذلك« 
ماءَ بنِـاءً سـقفا مرفوعـا  اللَّهُ الَّذيِ جَعلََ لَكُمُ الْأَرضَْ قَراراً اى موضع استقرار تستقرّون عليها و تمشون فيهـا، وَ السَّـ

صـورة الانسـان احسـن الامـور، لقولـه تعـالى: لَقـَدْ خَلَقنْـَا الْإِنْسـانَ فـِي  قبّة، وَ صوََّرَكُمْ فأََحْسنََ صوُرََكُمْفوقكم كال
خلقكم فاحسن خلقكم. و قال ابن عباس: خلق ابن آدم قائما معتدلا يأكـل و يتنـاول  قال مقاتل اى أَحْسنَِ تَقوْيِمٍ

 رزَقََكُمْ مـِنَ الطَّيِّبـاتِ اللذيـذات الحـلالات مـن غيـر رزق الـدّواب و الطيـر، اىبيده و غير ابن آدم يتناول بفيه. وَ 
الذى صنع هذه الاشياء و انعم بهذا كلّه هو ربكم  جعل رزقكم اطيب. ثمّ دل على نفسه فقال: ذلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمْ اى

  الذى يستوجب منكم العبادة، فتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالمَينَِ.
ت، و اقـل  هوَُ الحْيَُّ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ معنى الحى هو الفعال الدراك حتى ان من لا فعل له اصـلا و لا ادراك فهـو ميّـ

درجات الادراك ان يشعر المدرك بنفسه فما لا يشعر بنفسه فهو الجماد الميّت فالحى الكامل المطلق هو اللَّه عز 
ادراكه و جميع الموجودات تحت فعلـه حتـى لا يشـذ عـن علمـه و جل فهو الذى يندرج جميع المدركات تحت 

مدرك و لا عن فعله مفعول و كلّ ذلك للَّه تعالى فهو الحى المطلق و كلّ حىّ سواه فحياته بقدر ادراكه و فعله. ثـمّ 
ا ما اخلـص لـه. الحْمَـْدُ اخلصوا له دينكم و عبادتكم فانه لا يقبل من الدين الّ قال: فاَدعْوُهُ مخُْلصِينَِ لَهُ الدِّينَ اى

فادعوه و احمدوه. قال ابن عباس: من قال لا الـه : قال الفراء: هو خبر و فيه اضمار الامر، مجازه لِلَّهِ رَبِّ الْعالمَينَِ
هِ رَبِّ الّا اللَّه فليقل على اثرها الحمد للَّه رب العالمين فذلك قوله عز و جل: فاَدعْوُهُ مخُْلصِينَِ لَهُ الـدِّينَ الحْمَـْ دُ لِلَّـ

  الْعالمَينَِ.
روى انّ كفّار قريش قالوا: يا محمد الا تنظر الى ملّة ابيك عبد اللَّه و ملّة جدّك عبد المطلب فتأخذ  قلُْ إِنِّي نُهيِتُ

ا جـاءنَيِ البْيَِّنـاتُ مـِنْ الاص بها؟ فانزل اللَّه عزّ و جل: قلُْ إِنِّي نُهيِتُ أَنْ أَعبْدَُ الَّذيِنَ تدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ اى نام لمََّـ
  استقيم له و اخضع و اخلص له التوحيد. القرآن و الوحى، وَ أُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالمَينَِ اى ربَِّي اى

قكـم مـن مـاء ثـمّ خل خلق اصلكم من تراب يعنى آدم عليه السلام ثُمَّ منِْ نُطْفَةٍ اى هوَُ الَّذيِ خَلَقَكُمْ منِْ تُرابٍ اى
اطفـالا. العـرب توحـّد  يصير النطفة دما جامدا ثـُمَّ يخُـْرجُِكُمْ طِفلْـًا اى الصلب يوضع فى الرّحم، ثُمَّ منِْ عَلَقَةٍ اى

الجماعة كثيرا كالارض مع السماوات بمعنى الارضين و كالسمع مع الأبصار بمعنى الاسـماع. ثـُمَّ لتِبَْلُغـُوا أَشـُدَّكُمْ 
و قوّتكم. يقال: اذا بلغ الانسان احدى و عشرين سـنة دخـل فـى الاشـدّ و ذلـك حـين اشـتدّت  منتهى شبابكم اى



۲۵۳۲ 

تصيروا الى حالة الشيخوخة. يقال: اذا ظهر البياض بالانسـان فقـد  عظامه و قويت أعضاءه، ثُمَّ لتَِكوُنوُا شيُوُخاً اى
  شاب و اذا دخل فى الهرم فقد شاخ، قال الشاعر.
 شـــابفمـــن عـــاش شـــبّ و مـــن شـــبّ

 

 و مـــن شـــاب شـــاخ و مـــن شـــاخ ماتـــا 
 

  »شيّبتنى هود و اخوانها«روى ان ابا بكر قال: يا رسول اللَّه قد شبت، فقال: 
يعنى سورة هود. و كان الشيب برسول اللَّه (ص) قليلا. يقال كان شاب منه احدى و عشـرون شـعرة، و يقـال: سـبع 

  ون شعرة بيضاء.عشرة شعرة. و قال انس: لم يكن فى رأسه و لحيته عشر
و قال بعض الصحابة: ما شانه اللَّه ببيضاء، و سئل آخر منهم فاشار الى عنفقته، يعنـى كـان البيـاض فـى عنفقتـه و 

  انما اختلفوا لقلّتها، يقال، كان اذا ادهن خفى شيبه.
وقتـا محـدودا لا تجاوزونـه يريـد اجـل  مًّى اىمن قبل ان يشيخ، وَ لتِبَْلُغوُا أَجلًَا مُسَ وَ منِْكُمْ منَْ يتُوَفََّى منِْ قبَلُْ اى

الحياة الى الموت. و قيل: الاجل المسمّى يوم القيمة يعنى تتناسلون الى ذلك الاجل ثمّ ينقطع، وَ لَعَلَّكـُمْ تَعْقِلـُونَ 
  ابقاكم لتتفكّروا فيما لكم و عليكم و لكى تعقلوا توحيد ربكم و قدرته. اى

ه، فـَإِذا قضَـىهوَُ الَّذيِ يحُيْيِ وَ يمُيِ اذا  أَمـْراً اى  تُ لا خالق للحياة و الموت الّا اللَّه فلا محيى و لا مميت الّـا اللَّـ
اراد امرا كان فى علمه كونه فإَِنَّما يَقوُلُ لَهُ كنُْ فيََكوُنُ مرّة واحدة لا يثنى قوله مرّتين. و قيل فيكون من غيـر كلفـة و 

  عنآء.
انهـا نزلـت فـى القدريـة. و قيـل: : يجُادِلوُنَ فيِ آياتِ اللَّهِ يعنى القرآن ليس من عند اللَّه. و قيـلأَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ 

كيف يصرفون عن دين لحق ذكر الجدال مكرّر فى السورة فى اربعة مواضع  نزلت فى المشركين، أَنَّى يصُْرفَوُنَ اى
  ون التكرار للتأكيد.فجاز ان يكون فى اربعة اقوام او اربعة اصناف، و جاز ان يك

بالدين الحق الذى ارسلنا  بالقرآن الذّى انزلت عليك يا محمد، وَ بمِا أَرْسَلنْا بِهِ رُسُلنَا اى الَّذيِنَ كذََّبوُا باِلْكتِابِ اى
ز و جـل: وَ به رسلنا و قيل: بمِا أَرْسَلنْا بِهِ رُسُلنَا يعنى سنّة النبى (ص) كان جبرئيل ينزل بهما جميعا. و مثله قوله عـ

  . إِليَْكَ وحَيُْهُ و قوله: فإَِذا قَرَأْناهُ فاَتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَليَنْا بيَانَهُ  لا تَعجْلَْ بِالْقُرْآنِ منِْ قبَلِْ أَنْ يُقضْى
  فَسوَفَْ يَعْلمَوُنَ يعنى و بال فعلهم يوم القيمة.

ا جَعَلنْـا فـِي أَعنْـاقِهِمْ  إِذِ الْأَغْلالُ فيِ أَعنْـاقِهِمْ وَ السَّلاسـِلُ يعنـى اذ الاغـلال فـى ايـديهم الى اعنـاقهم، كقولـه: إِنَّـ
رفـع بالابتـداء و مـا بعـده خـبره، و التقـدير: يسـحبون : و قيـل» الاغـلال«عطف على » السلاسل«أَغْلالًا. قيل: 

  ايشان را بر رويها در آب جوشان دوزخ ميكشند. بالسلاسل فى الحميم
عذاب دوزخيان انواع اسـت: يكـى از ان سلاسـل اسـت در دسـت زبانيـه،  ارِ يُسجَْرُونَ تسجر بهم جهنمثُمَّ فيِ النَّ

هـاى  زنجيرها آتشين كه دوزخيان را بدان ببندند هر زنجيرى هفتاد گز هر گزى هفتاد حلقه، اگر يك حلقه آن بر كـوه
يـرش بيـرون كشـند و بـآن زنجيـر ايشـان را در دنيا نهند چون ارزيز بگدازد، آن زنجيرها بدهن كافر فـرو كننـد و بز

حميم كشند. حميم آب گرم است جوشان، اگر يك قدح از ان بدرياهاى دنيا فرو ريزند همه زهر شـود، قـدحى از 
ان بدست كافر دهند هر چه بر روى وى پوست و گوشت و چشم و بينى بود همـه انـدران قـدح افتـد، اينسـت كـه 

  جوُهَ.رب العزة فرمود: يَشوْيِ الوُْ
عَ أَمْعـاءَهُمْ و از  چون حميم بشكم رسد هر چه اندر شكم بود بزير بيرون شود، فذلك قوله: سُقوُا مـاءً حمَيِمـاً فَقَطَّـ

ريزند تا پوست و گوشت و پى و رگ ازيشان فروريزد استخوان بمانـد سـوخته، نـدا آيـد  ان حميم بر سر ايشان مى
اند كـه عاصـيان مؤمنـان را در دوزخ ده چيـز نباشـد  . گفته لهم الأبدانيا مالك جدد لهم العذاب فانى مجدد  :كه

روى ايشان سياه نبود، چشم ايشان ازرق نبود، در گردن ايشـان غـلّ نبـود، در دسـت ايشـان زنجيـر نبـود، بـر پـاى 
رقـت و ايشان بند نبود، گزيدن مار و كژدم نبود، حميم و زقـوم نبـود، مقارنـت ديـو نبـود، نوميـدى نبـود، جاويـد ف

يا نار كفّى عن وجـوه مـن سـجدنى فـلا «قطعت و لعنت نبود، چون حرارت و زبانه آتش بايشان رسد ندا آيد كه: 
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  ».سبيل لك على مساجدهم
هِ اى» ثمّ قيل لهم«  خازنـان دوزخ  يقول لهم الخزنة و هم فى ذلـك العـذاب أَيـْنَ مـا كنُـْتُمْ تُشـْرِكوُنَ مـِنْ دُونِ اللَّـ

گرفتيد فرود از اللَّه؟ ايشان دو گروه شوند، گروهـى بگنـاه و كفـر خـويش  كجااند آن انبازان كه مىايشان را گويند: 
فقدناهم و لا نراهم، يعنون عيسـى و  اى» ضلّوا عنّا«معترف شوند. لقوله: فاَعتَْرفَوُا بذِنَبِْهِمْ جواب دهند و گويند: 

ا عزيرا و الملائكة. و گروهى انكار كنند گويند: لَمْ نَكُ نْ ندَعْوُا منِْ قبَلُْ شيَئْاً، همانست كه جايى ديگر فرمـود. مـا كنَُّـ
ضـاعت  ئاً اىنَعمْلَُ منِْ سوُءٍ وَ اللَّهِ ربَِّنا ما كنَُّا مُشْرِكينَِ. قال الحسين بن الفضل: بـَلْ لـَمْ نَكـُنْ نـَدعْوُا مـِنْ قبَـْلُ شـَيْ

هُ الْكـافِريِنَ عـن عبادتنا لها فلم نكن نصنع شيئا، كما يقول من ضاع ع مله: ما كنت اعمـل شـيئا. كـَذلِكَ يضُـِلُّ اللَّـ
  الرشد و الايمان و عن طريق الجنّة.

تبطـرون و تتكبّـرون فـِي  يقـال لهـم: ذلكـم العـذاب بمِـا كنُـْتُمْ تَفْرحَـُونَ اى القول هاهنا مضمر، اى ذلِكُمْ بمِا كنُتُْمْ
هذا جزاء فـرحكم بتكـذيب الانبيـاء و اشـراككم و كفـركم  بمِا كنُتُْمْ تمَْرحَوُنَ اىبالباطل، وَ  الْأَرضِْ بِغيَْرِ الحَْقِّ اى

ه  لنعم اللَّه و استهزائكم بالمؤمنين. يقال: الفرح الشرك و المرح العدوان و قيل: فرحوا بما كـان يصـيب رسـول اللَّـ
هِ (ص) و المؤمنين من المصائب. و قيل: فرحوا بغير ما كان يجوز لهم الفرح به،  قال اللَّه عز و جل: قلُْ بِفضَلِْ اللَّـ

  وَ بِرحَمْتَِهِ فبَذِلِكَ فَليَْفْرحَوُا.
يقــال لهــم ادخلــوا الأبــواب الســبعة، خالِــديِنَ فيِهــا مقيمــين لا تخرجــون، فبَِــىْٔسَ مثَْــوىَ  ادخُْلُــوا أَبْــوابَ جَهَــنَّمَ اى

  المْتَُكبَِّريِنَ عن الايمان باللّه.
اصبر يا محمد على ما تلقاه من قومك من الاذى فانّ وعد اللَّه فى الانتقام لـك مـنهم  دَ اللَّهِ حَقٌّ اىفاَصبِْرْ إِنَّ وعَْ

كَ قبـل ا ن حق، فإَِمَّا نُريِنََّكَ يا محمد فى حياتك بَعْضَ الَّذيِ نَعـِدُهُمْ مـن العـذاب و هـو القتـل و الاسـر، أَوْ نتَوَفََّينََّـ
  نا يُرجَْعوُنَ فى الآخرة فنجزيهم باعمالهم.نريك عذابهم فى الدنيا، فإَِليَْ

 بعثنـا الى الماضـية رسـلا كمـا بعثنـاك الى قومـك، مـِنْهُمْ مـَنْ قصَصَـْنا عَليَـْكَ اى وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا رُسلًُا منِْ قبَْلـِكَ اى
على اذى القـوم فتـأسّ بهـم و  لم نسمّهم لك فصبروا سمّيناهم لك فانت تعرفهم، وَ منِْهُمْ منَْ لَمْ نَقصُْصْ عَليَْكَ اى

   اصبر. ذهب بعض المفسرين الى ان الانبياء معدودون و ان عددهم مائة الف و اربعة و عشرون الفا، و ذلك
قلت: يا » مائة الف و اربعة و عشرون الفا«فى خبر ابى ذر رضى اللَّه عنه قال قلت: يا رسول اللَّه كم الانبياء؟ قال: 

ب، قلـت: مـن كـان اوّلهـم؟ » ثلاثمائة و ثلاثة عشر جمّ غفير«ن ذلك؟ قال: رسول اللَّه كم الرسل م قلت: كثيـر طيّـ
يـا «قال: » نعم خلقه اللَّه عز و جل بيده و نفخ فيه من روحه«قلت: يا رسول اللَّه أ نبيّ مرسل؟ قال: » آدم«قال: 

و شعيب و صالح و نبيّك، يا با ذر اوّل با ذر اربعة سريانيّون: آدم و شيث و ادريس و نوح و اربعة من العرب: هود 
  ».انبياء بنى اسرائيل موسى و آخرهم عيسى و اول الرسل آدم و آخرهم محمد

بعثـت علـى اثـر «و ذهب بعضهم الى ان عدد الانبياء ثمانية آلاف، و فـى ذلـك مـا روى عـن النبـى (ص) قـال: 
  ».ثمانية آلاف نبىّ

وز حصـرهم بـل يجـب الايمـان بجملـتهم. و عـن علـىّ (ع) قـال: و ذهب بعضهم انّ عددهم غير معلـوم و لا يجـ
  ».بعث اللَّه رسولا اسود لم يقصّه فى القرآن«

بأمر اللّه و ارادته، فإَِذا جاءَ أَمْرُ اللَّهِ يعنى بالعذاب لهم و هـو القتـل  وَ ما كانَ لِرَسوُلٍ أَنْ يأَْتيَِ بآِيَةٍ إِلَّا بإِِذْنِ اللَّهِ اى
الكـافرون، و المبطـل  اهلكـوا بـالحق، يعنـى علـى اسـتحقاق، وَ خَسـِرَ هنُالـِكَ المْبُْطِلـُونَ اى الحَْقِّ اىببدر قضُيَِ بِ

  صاحب الباطل.
الانعام هاهنا الإبل خاصة، و فى قوله: وَ منَِ الْأَنْعامِ حمَوُلَةً وَ فَرشْاً الإبـل و البقـر  »اللَّهُ الَّذيِ جَعلََ لَكُمُ الْأَنْعامَ«

منهـا مـا يصـلح  و تـأكلون بعضـا منهـا، اى بعضـا منهـا، وَ منِْهـا تـَأْكُلوُنَ اى زة و الضّائنة، لتَِرْكبَوُا منِْهـا اىو الماع
الالبـان و الاوبـار و الجلـود، وَ لتِبَْلُغـُوا عَليَْهـا حاجـَةً فـِي  للرّكوب و منها ما يصلح للاكل، وَ لَكـُمْ فيِهـا منَـافِعُ اى
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لكم فى اسفاركم من بلد الى بلد و تستعملونها فـى الزراعـة و الدّياسـة، وَ عَليَْهـا اى علـى تحمل اثقا صدُُورِكُمْ اى
  هذا كقوله عز و جل: وَ حمََلنْاهُمْ فيِ البَْرِّ وَ البْحَْرِ.» تحملون«الإبل فى البرّ وَ عَلىَ الْفُلْكِ فى البحر 

  انّها ليس من عند اللَّه، هذا كقوله: فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ.  كِرُونَاى دلائل قدرته،أَيَّ آياتِ اللَّهِ تنُْ  يُرِيكُمْ آياتِهِ
ثمّ خوفّ كفّار مكة مثل عذاب الامم الخالية ليحذروا فلا يكذّبوا محمدا (ص) فقال: أَ فَلـَمْ يَسـِيرُوا فـِي الـْأَرضِْ 

فيعتبروا بما يشاهدونه من آثار الامم الماضـية كـانوُا أَكثْـَرَ مـن اهـل مكـة  فيَنَْظُرُوا كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ
عـَنْهُمْ مـا   عددا وَ أَشدََّ قوَُّةً فى الأبدان و العدد وَ آثاراً فيِ الْأَرضِْ يعنى ما احدثوا من القصور و الأبنية، فمَا أَغْنى

و مـا  عنَْهُ مالُهُ وَ ما كَسبََ اى  يجمعون، هذا كقوله: ما أَغْنىما كانوا يلدون و يبنون و يغرسون و  كانوُا يَكْسبِوُنَ اى
  ولد و جمع.

هذا كقوله: كلُُّ حِزْبٍ بمِا لـَديَْهِمْ فَرحِـُونَ. و معنـى العلـم  فَلمََّا جاءتَْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالبْيَِّناتِ فَرحِوُا بمِا عنِدَْهُمْ منَِ الْعِلْمِ
عِلْمٍ عنِدْيِ. و قال مجاهد: هـو قـولهم: نحـن نعلـم ان لـن نبعـث و لـن   ا أُوتيِتُهُ عَلىهاهنا الحيل كقول قارون: إِنَّم

نعذّب، سمىّ ذلك علما على ما يدّعونه و يزعمونه و هـو فـى الحقيقـة جهـل. و قيـل: فـى الآيـة تقـديم و تـأخير، 
احاط بهـم و لـزمهم مـا كـانوُا بـِهِ  اى فلمّا جاءتهم رسلهم بالبيّنات من العلم فرحوا بما عندهم وَ حاقَ بِهِمْ: تقديره

  جزاء فعلهم و قولهم. يَستَْهْزِؤُنَ اى
ا بـِهِ مُشـْرِكينَِ اى فَلمََّا رَأَوْا بأَْسنَا اى هِ وحَـْدَهُ وَ كَفَرنْـا بمِـا كنَُّـ تبرّأنـا مـن  عاينوا العذاب عند الموت، قالوُا آمنََّا باِللَّـ

  الاصنام و مماّ كنّا نعدل باللّه.
عذابنا يعنى لم يـأتوا بـه فـى الوقـت  تصديقهم بالوحدانية اضطرارا فَلمََّا رَأَوْا بأَْسنَا اى يَكُ ينَْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ اى فَلَمْ

سنّ اللَّه سـنّة بيـنهم و هـى عـذاب الكفـار و عـدم  المأمور به فلم ينفعهم ذلك، سنَُّتَ اللَّهِ نصب على المصدر، اى
احذروا سنّة اللَّه الَّتيِ قدَْ خَلتَْ فـِي عبِـادِهِ  أس. و قيل: سنة اللَّه نصب على الاغراء، اىالانتفاع بالايمان وقت الب

ونَ انهم اذا عاينوا العذاب لم ينفعهم الايمان، هذا كقوله: فأََنَّى لَهـُمْ إِذا جـاءتَْهُمْ ذِكْـراهُمْ. وَ خَسـِرَ هنُالـِكَ الْكـافِرُ
  ر خاسر فى كلّ وقت و لكنّه يتبيّن له خسرانه اذا رأى العذاب.بذهاب الدّارين. قال الزجاج: الكاف

  النوبة الثالثة
خداونـد مهربـان كـريم و لطيـف و رحـيم ببنـدگان، مايـه رميـدگان و پنـاه  قوله: وَ قالَ ربَُّكُمُ ادعْوُنيِ أَستْجَبِْ لَكـُمْ

نـوازد و  آيـت بنـدگان را مـى مضطران و پادگار بيدلان، جـل جلالـه و تقدسـت اسـماؤه و تعالـت صـفاته انـدرين
ميفرمايـد:  نهد و فضل و لطف خود بر ايشان عرضه ميكنـد كـه ادعْـُونيِ أَسـْتجَبِْ لَكـُمْ نواخت خود بر مؤمنان مى

بندگان مرا خوانيد تا شما را پاسخ كنم، اميدها بمن برداريـد تـا اميـدهاتان وفـا كـنم، كوشـش از بهـر مـن كنيـد تـا 
  كوششهاتان جزا دهم.

  كننده دعاها بعطا منم، پاسخ كننده اميدها بوفا منم، پاسخ كننده كوششها بجزا منم.پاسخ 
مهلت، مـرا خوانيـد باعتـذار و  غفلت تا شما را پاسخ كنم بى مرا خوانيد بى ادعونى بلاغفلة استجب لكم بلامهلة

كـنم بكشـف فاقـت، مـرا  تنصلّ تا شما را پاسخ كنم با كرام و تفضّل، مـرا خوانيـد بقـدر طاقـت تـا شـما را پاسـخ
خوانيد بدعا و سؤال تا شما را پاسخ كنم بعطا و نوال، مرا خوانيد بطاعات موقت تا شما را پاسـخ كـنم بمثوبـات 
مؤبد. من آن خداوند كه از بنده عمل خرد پذيرم و عطاى بزرگ دهم، آن عمل خـرد بنـده بـزرگ دانـم و عطـاى 

اى نشمرد و كاهى از بنـده  صد نعمت بر سر بنده نثار كند و ذره بزرگ خود اندك شمرم. كريم است آن خداوند كه
  كوهى انگارد، هر كه نياز باو بردارد توانگرش كند، هر كه ناز باو كند عزيزش گرداند.

اى عاصيان شكسته، اى مفلسان درمانـده و پـاى بگـل فروشـده، اى مشـتاقان درد زده، اى  ادعْوُنيِ أَستْجَبِْ لَكُمْ
در هر حال كه باشيد غرقه لطف و عطا، يا خسته تير بلا، همه ما را خوانيد، همه ما را دانيد، گرد  دوستان يك دله

در ما گرديد، عزّ از ما جوييد رونق مجمع عزيزان قرب ماست، قرب مـا خواهيـد، جمـال محفـل دوسـتان حضـور 
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ثلاَثـَةٍ   د، ما يَكوُنُ منِْ نجَـْوىماست حضور ما جوييد، هر كجا سه گدا بهم فراز آمدند، قرب حضرت ما آنجا جويي
اى دمى گرم برآورد. نسيم قرب حضرت از نسيم نفس او طلبيد، هر كجـا غمگينـى  إِلَّا هوَُ رابِعُهُمْ. هر كجا درد زده

آهى كرد. خود را در زير آه آن غمگين تعبيه كنيد. اى ملاء اعلى چندين هزار سال عبادت كرديد و بآواز تقـديس 
نـوا عبـادت  ضرت ما ياد كرديـد، لكـن از نسـيم وصـال مـا آگـاهى نداريـد. اى گـدايان برهنـه بـىخويش پاكى ح

فرشتگان نداريد، نواى كرّ و بيان نداريد، سرمايه روحانيان نداريد، لكـن يـك ذره سـوز عشـق داريـد، آن يـك ذره 
حال بنـده بنعـت شـكر از سـر سوز و درد شما بعبادت هزار ساله فرشتگان و تسبيح فراوان روحانيان ندهيم، زبان 

  افتقار و افتخار ميگويد:
 اكنـــــــون بـــــــارى بنقـــــــد دردى دارم

 

ـــدهم  ـــان ن   كـــان درد بصـــد هـــزار درم
 

اين باز نعمتى و لطفى ديگر اسـت كـه بـا يـاد بنـده ميدهـد و راه  اللَّهُ الَّذيِ جَعلََ لَكُمُ الْأَرضَْ قَراراً وَ السَّماءَ بنِاءً
فرمايد: آسـمان و  نهد مى نمايد و منت بر وى مى آثار كرامت و دلائل قدرت بوى مى بندگى بروى روشن ميدارد و

زمين كه آفريدم از بهر تو آفريدم، زمين قرارگاه تو كردم، آسمان نظرگاه تـو سـاختم اگـر گـاه گـاه نظـر سـوى آسـمان 
ماءَ الـدُّنيْا بمِصَـابيِ و اگـر زمـين مخـيم جـلال سـلطنت تـو ». حَنبودى آسمان اين تشريف از كجا يافتى كه زيََّنَّا السَّـ

  نبودى، اين نواخت كى ديدى كه وَ الْأَرضَْ فَرَشنْاها فنَِعْمَ المْاهدُِونَ.
نور قمر و ضياء آفتاب و زينت ستارگان جمله براى تو است، آفتاب طبّاخ تو ماه شمع تـو سـتاره دليـل تـو آسـمان 

رو گشايند اين بسـاط در نوردنـد، آن سـتارگان فـرو ريزاننـد. سقف تو زمين بساط تو، فردا كه تو نباشى آن سقف ف
بساطى كه از بهر دوست گستردند چون دوست رفت ناچار برچينند. عبدى آسمان آفريدم تا ترا ساقى بود وَ أَنْزَلنْا 

بـود واسـطه  منَِ السَّماءِ ماءً طَهوُراً زيرا كه امروز روز حجاب است، واسطه ناچار است، امّا فردا كه روز مشاهدت
ا وَ عنِبَـاً وَ  بكار نيايد، ساقى، لطف من بود وَ سَقاهُمْ ربَُّهُمْ. زمين واسطه ساختم تا ترا طعـام دهـد فأََنبْتَنْـا فيِهـا حبًَـّ

آفريدم  قضَبْاً وَ زيَتْوُناً وَ نخَلًْا. فردا كه روز مشاهدت بود واسطه بكار نيايد، خود گويم: كُلوُا وَ اشْربَوُا هنَيِئاً. آفتاب
تا ترا نور دهد كه امروز در عالم صورت نور معارف در استار اسرار دلهاى محبّان نهانست، فـردا در عـالم صـفت 
كه نور معارف آشكار گردد، آفتاب صورت چه بكار آيد و او را چه محل بود، برهان آن وقت بايد كه عيـان نبـود، 

  چون عيان آمد برهان چكند.
از موجودات و مخلوقات هـيچ  جاى ديگر فرمود: لَقدَْ خَلَقنْاَ الْإِنْسانَ فيِ أَحْسنَِ تَقوْيِمٍ نَ صوُرََكُمْوَ صوََّرَكُمْ فأََحْسَ

كس را آن صورت و آن جمال ندادند كه آدمى را دادند، با هيچ مخلوق آن سرّ نبود كه با آدمى بود نه با عرش نه 
انـد و هـم دوسـتان ايشـان را  مجرّدانـد و آدميـان هـم بنـدگان با كرسى نه با فلك نه با ملك، زيـرا كـه همـه بنـدگان

فرمايد: إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليَْكُمْ رقَيِباً. صاحب جمالى بايد تا رقيب را بر وى گمارند، حـقّ جـل جلالـه نگفـت مـن  مى
شـرط  ام، آدميان را گفت من رقيب شـماام، زيـرا كـه رقيـب رقيب آسمان و زمينم، نگفت من رقيب عرش و كرسى

صاحب جمال است و بجمال آدمى هيچ مخلوق نيست، هفت قبّه خضرا بركشيد و بستارگان و اخـتران بنگاشـت، 
هفت دائره غبرا پهن باز كشيد، جبال راسخات راسـيات نصـب كـرد و صـد هـزار بـدايع و صـنايع از كـتم عـدم در 

ر كرد، و كون را بجمال ايشان منـوّر كـرد، و وجود آورد، خورشيد عالم آراى را مدورّ كرد، ماه آسمان پيماى را مصوّ
  ، مگر اين مشتى خاك را.»و صوّركم«در حقّ هيچ موجود اين خطاب نكرد و اين تشريف نداد كه 

ـــان ســـپاه ـــه نيكـــوان و خوب  از جمل
 

  زيبـــاى كمـــر تـــويى و زيبـــاى كـــلاه 
 

ز وجـود تـو انداختـه و سـببهاى آن سـاخته و چون ميدانى كه حق جل جلاله رزق تو پيش ا وَ رزَقََكُمْ منَِ الطَّيِّباتِ
رسانيدن آن را خود ضمان كرده، نيكو نبود كه تو خود را دست مـال اطمـاع هـر كـس كنـى و نيـاز خـود بمخلـوق 

يـارى خواسـتن مخلـوق از  »استعانة المخلوق بالمخلوق كاستعانة المسجون بالمسجون« :بردارى. گفته ايشانست
  است از زندانى. مخلوق چون يارى خواستن زندانى
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مـا احسـن عطـف الاغنيـاء «بشر حافى گفت: امير المؤمنين على (ع) را بخواب ديدم گفتم مرا پندى ده، گفـت: 
ه و احسـن مـن ذلـك تيـه الفقـراء علـى الاغنيـاء ثقـة باللّـه چـون نيكوسـت شـفقت  »على الفقراء طلبا لثـواب اللَّـ

وتر تكبر درويشان است بر توانگران از غايت اعتماد بـر كـرم توانگران بر درويشان از بهر طلب ثواب! و از آن نيك
حق جل جلاله!! استاد بو على دقاق گفت فرا ديگرى كه اعتقاد تو آنست كه ترا از روزى چـاره نيسـت و اعتقـاد 
من آنست كه روزى را از تو چاره نيست. آه! كجاست درويشى: ميزر تجريد بربسته، رداء تفريد برافكنده، سـينه از 

بار اغيار پاك كرده، از كون تبراّ و بمكوّن تولّا كرده، تا از زير قدم جمعيت وى بحكم لطف قـدم چشـمه طيّبـات غ
ا هـُوَ نگارنـده  رزق بر جوشد و ازين شربتهاى جان افزاى بردارد و بديدار دوست نوش كند! هـُوَ الحْـَيُّ لا إِلـهَ إِلَّـ

آن زنـده  »هـو الحـىّ«ان، رسـاننده روزيهـاى بنـدگان كيسـت؟ صورتهاى آدميان، نماينده قدرتها در زمـين و آسـم
پاينده كه هميشه بود و هست و خواهد بود، هستى وى را اوّل نه، بود وى را آخر نه، باقى پس جهانيان و جهـان. 

  ميراث بر جهان از جهانيان، بازگشت كار خلق با اوست جاودان.
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  مكية  -سورة المصابيح - ۴۱
  النوبة الاولى ۱
   بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان» سْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِبِ« 

   ) حم۲) تنَْزيِلٌ منَِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ (۱حم (
  اى است از ان خداوند فراخ رحمت مهربان. فرو فرستاده

قُرْآناً عَربَيًِّا قرآنى تـازى،  ايست پيدا كرده و بازگشاده و روشن و درست آيات و سخنان او، كتِابٌ فصُِّلتَْ آياتُهُ نامه
  پذيرند. شنوند و نمى ) تا نمى۴فَهُمْ لا يَسمَْعوُنَ (، ) ايشان را كه بدانند گردانيدند بيشتر ايشان۳لِقوَْمٍ يَعْلمَوُنَ (

ه ميخوانى مـا را بـا آن، وَ وَ قالوُا قُلوُبنُا فيِ أَكنَِّةٍ گفتند دلهاى ما در غلافهاست و پوششها، ممَِّا تدَعْوُنا إِليَْهِ از آنچ
فاَعمْـَلْ  ،اى اسـت وَ منِْ بيَنْنِا وَ بيَنِْكَ حجِابٌ و ميان ما و ميان تو پرده ،فيِ آذاننِا وقَْرٌ و در گوشهاى ما بارى است

  ) تو همان كه ميكنى ميكن تا ما همان كه ميكنيم ميكنيم.۵إِنَّنا عامِلوُنَ (
إِلـَيَّ أَنَّمـا إِلهُكـُمْ إِلـهٌ واحـِدٌ بمـن پيغـام   مْ بگو نيستم من مگـر مردمـى همچـون شـما، يـُوحىقلُْ إِنَّما أَناَ بَشَرٌ مثِْلُكُ

فرستند كه خداى شما خدايى است يكتا فاَستَْقيِموُا إِليَْهِ بتوحيـد بـا او گرديـد و بـران بپائيـد، وَ اسـْتَغْفِرُوهُ و ازو  مى
   لَّذيِنَ لا يؤُْتوُنَ الزَّكاةَ اى واى بر ان انبازگويان اللَّه) ا۶آمرزش جوييد، وَ ويَلٌْ لِلمُْشْرِكينَِ (

ــمْ كــافِرُونَ ( را كــه زكــاة نمــى ــآخِرَةِ هُ ــمْ باِلْ ــوا  ) و برســتاخيز ناگرويــدگان۷دهنــد، وَ هُ ــوا وَ عمَِلُ ــذيِنَ آمنَُ انــد. إِنَّ الَّ
  ) ايشان را مزدى ناكاست.۸يْرُ ممَنْوُنٍ (الصَّالحِاتِ ايشان كه بگرويدند و كردارهاى نيك كردند، لَهُمْ أَجْرٌ غَ

گرويد، باِلَّذيِ خَلَقَ الْأَرضَْ فيِ يوَْميَنِْ بآنكس كه بيافريـد زمـين  شما و نمى شويد قلُْ أَ إِنَّكُمْ لتََكْفُرُونَ بگو كافر مى
) و او خداوند جهانيـان ۹بُّ الْعالمَينَِ (انبازان كنيد، ذلِكَ رَ را در دو روز، وَ تجَْعَلوُنَ لَهُ أَندْاداً و او را در سخن مى

  است.
ها آفريد بر زبـر او، وَ بـارَكَ فيِهـا و بركـت كـرد در زمـين، وَ قـَدَّرَ فيِهـا  وَ جَعلََ فيِها رَواسيَِ منِْ فوَقْهِا و در زمين كوه

امٍ در تمـامى چهـار روز، سـَو ائِلينَِ (أَقوْاتهَا و باز انداخت در ان روزيها، فيِ أَربَْعَةِ أَيَّـ ) يكسـان ميرسـد آن ۱۰اءً لِلسَّـ
   روزيها آن را كه جويد و خواهد

إِلىَ السَّماءِ آن گه پس آهنگ آسمان كرد: وَ هيَِ دخُانٌ و آن نيز دود بود، فَقالَ لهَا وَ للِْأَرضِْ آسـمان را   ثُمَّ استْوَى
) ۱۱خوش كامه يا بناكام، قالتَـا أَتيَنْـا طـائِعينَِ ( د و بايستيدگفت و زمين را: اىْٔتيِا طوَعْاً أَوْ كَرْهاً با فرمان بردارى آئي

  هر دو گفتند آمديم خوش كامگان.
فيِ كلُِّ سمَاءٍ أَمْرَها و فرمـان   فَقضَاهنَُّ سبَْعَ سمَاواتٍ سپرى كرد آن را هفت آسمان، فيِ يوَْميَنِْ در دو روز، وَ أَوحْى

يَّنَّا السَّماءَ الدُّنيْا بمِصَابيِحَ و بياراستيم آسـمان دنيـا را بچراغهـا، وَ حِفظْـاً و داد در آسمانها بهر كار كه خواست، وَ زَ
  ) آن ساخته و باز انداخته آن تواناى داناست.۱۲ذلِكَ تَقدْيِرُ الْعَزيِزِ الْعَليِمِ ( نگه داشت كرديم

گاه ك ،فإَِنْ أَعْرَضوُا اگر روى برگردانند ردم و بيم نمودم شـما را، صـاعِقَةً مثِـْلَ صـاعِقَةِ عـادٍ وَ فَقلُْ أَنذْرَتُْكُمْ گوى آ
  ) بانگى سوزان چون صاعقه كه بعاد و ثمود رسيد.۱۳ثمَوُدَ (

س إِذْ جاءتَْهُمُ الرُّسلُُ آن گه كه بايشان آمد هود و صالح، منِْ بيَنِْ أَيدْيِهِمْ وَ منِْ خَلْفِهِمْ پيشتر هـود آمـد بـه عـاد و پـ
لَّا تَعبْدُُوا إِلَّا اللَّهَ كه مپرستيد مگر اللَّه، قالوُا لوَْ شاءَ ربَُّنا گفتند اگر خداوند ما پيغـام خواسـتى كـه صالح به ثمود، أَ

ا بمِـا أُرْسـِلتُْمْ بـِهِ كـافِرُونَ ( ) پـس مـا بآنچـه شـما را بـآن ۱۴فرستد، لَأَنْزَلَ ملاَئِكَةً فريشتگان را فرو فرستادى، فإَِنَّـ
  انيم.فرستادند ناگرويدگ

ا قـُوَّةً و  ،فأََمَّا عادٌ فَاستَْكبَْرُوا فيِ الْأَرضِْ اما عاد گردن كشيدند در زمين، بِغيَْرِ الحْـَقِّ بـه نـاحق وَ قـالوُا مـَنْ أَشـَدُّ منَِّـ
ا آفريـد، هـُوَ أَشـَدُّ گفتند كيست از ما با نيروتر؟ أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذيِ خَلَقَهُمْ ندانستند كه آن خداى كـه ايشـان ر
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  گرويدند. شدند و نمى ) و بسخنان ما كافر مى۱۵ترست، وَ كانوُا بآِياتنِا يجَحْدَُونَ ( منِْهُمْ قوَُّةً از ايشان سخت نيروى
س فأََرْسَلنْا عَليَْهِمْ ريِحاً صَرْصَراً فروگشاديم بر ايشان بادى سرد سخت با بانگ فيِ أَيَّامٍ نحَِسـاتٍ در روزهـاى نحـ

شوم، لنِذُيِقَهُمْ عذَابَ الخِْزيِْ تا بچشانيم ايشان را عـذاب رسـوايى، فـِي الحْيَـاةِ الـدُّنيْا در زنـدگانى ايـن جهـان، وَ 
) و ايشـان را فريـاد نرسـند و يـارى ۱۶تر، وَ هـُمْ لا ينُصْـَرُونَ ( و عذاب آن جهان رسوا كننده  لَعذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزى

  ندهند.
برگزيدند ايشان نـادانى   عَلىَ الْهدُى  ودُ فَهدَيَنْاهُمْ و اما ثمود ما ايشان را نشان راه داديم، فاَستْحَبَُّوا الْعمَىوَ أَمَّا ثمَُ

و ناديدن راه بر راست راهى و يافتن راه، فأََخذَتَْهُمْ فرا گرفت ايشان را، صـاعِقَةُ الْعـَذابِ الْهـُونِ بانـگ عـذاب بـا 
  ) بآن كرده كه ميكردند.۱۷سبِوُنَ (خوارى، بمِا كانوُا يَكْ

  پرهيزيدند. مى ) و۱۸وَ نجََّينْاَ الَّذيِنَ آمنَوُا و رهانيديم ايشان را كه بگرويدند، وَ كانوُا يتََّقوُنَ (
) پيشـينان ۱۹عـُونَ (وَ يوَْمَ يحُْشَرُ أَعدْاءُ اللَّهِ إِلىَ النَّارِ آن روز كه با هم آرند و بدوزخ رانند دشمنان اللَّه را، فَهـُمْ يوُزَ

  نياوند تا پسينان در رسند. را مى
 حتََّى إِذا ما جاؤُها تا آن گه كه بدوزخ آيند، شَهدَِ عَلـَيْهِمْ گـواهى دهـد بـر ايشـان، سـَمْعُهُمْ وَ أَبصْـارُهُمْ وَ جُلـُودُهُمْ

  در دنيا ميكردند. ) بآنچه۲۰گوشهاى ايشان و چشمهاى ايشان و فرجهاى ايشان، بمِا كانوُا يَعمَْلوُنَ (
  ؟ وَ قالوُا لجُِلوُدِهِمْ اندامان خويش را گويند: لِمَ شَهدِتُْمْ عَليَنْا چرا گواهى داديد بر ما

رَّةٍ و ءٍ او كه هر چيز را گويا كرد، وَ هوَُ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مـَ قالوُا أَنْطَقنَاَ اللَّهُ گويند اللَّه ما را گويا كرد، الَّذيِ أَنْطَقَ كلَُّ شيَْ
  ) و با او آورند شما را.۲۱اوست كه اوّل شما را آفريد، وَ إِليَْهِ تُرجَْعوُنَ (

جُلـُودُكُمْ تـا  وَ ما كنُتُْمْ تَستْتَِرُونَ و شما نتوانستيد كه باز پوشيده آئيد، أَنْ يَشْهدََ عَلـَيْكُمْ سَـمْعُكُمْ وَ لا أَبصْـارُكُمْ وَ لا
ا تَعمَْلـُونَ (گواهى ندهد بر شما گوشها و چشم ) و ۲۲ها و اندامان خويش، وَ لكنِْ ظنَنَتُْمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلـَمُ كثَيِـراً ممَِّـ

  داند فراوانى از آنچه ميكرديد. پنداشتيد كه اللَّه نمى خود چنان مى
داند، أَرْداكـُمْ هـلاك از شـما  ما نمىبرديد كه كردار  ذلِكُمْ ظنَُّكُمُ الَّذيِ ظنَنَتُْمْ بِربَِّكُمْ و آن ظنّ كه بخداوند خود مى

  ) تا از زيانكاران گشتيد.۲۳برآورد و به نيست بداد شما را، فأََصبْحَتُْمْ منَِ الخْاسِريِنَ (
) و ۲۴ينَ (تبَِفإَِنْ يصَبِْرُوا فاَلنَّارُ مثَوْىً لَهُمْ اگر شكيبايى كنند جاى ايشان آتش است، وَ إِنْ يَستَْعتْبِوُا فمَا هُمْ منَِ المُْعْ

  اگر خشنودى جويند، از ايشان خشنود نشوند.
  النوبة الثانية

  اند: يكى حم السجده، ديگر سورة المصابيح. اين سوره را دو نام گفته
سه هزار و سيصد و پنجاه حرف است و هفتصد و نود و شش كلمت و پنجاه و چهار آيت جمله به مكه فـرو آمـد 

و درين سوره ناسخ و منسوخ نيست مگر يك آيت: وَ لا تَستْوَيِ الحَْسنََةُ وَ لـَا  و در مكيات شمرند باتفاق مفسّران.
  السَّيِّىَٔةُ ادفَْعْ بِالَّتيِ هيَِ أَحْسنَُ بآيت سيف منسوخ است.

م نـزل بهـا هـذه الحـروف تنزيـل مـن الـرحمن الـرحي حم، تنَْزيِلٌ منَِ الـرَّحمْنِ الـرَّحيِمِ اى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ
ى كـه حـا و مـيم از ان جملـه اسـت، فـرو فرسـتاده رحمـن اسـت،  جبرئيل من عند اللَّه. ميگويد: اين حـروف تهجّـ

اى؟ گويـد: الف و بـا، نـه خـود ايـن دو حـروف  آموزى يـا گـويى در لـوح چـه نبشـته چنانك كودك را گويى: چه مى
ز آسمان فرو آورد و بر محمد خواند صـلوات خواهد كه جمله حروف تهجىّ خواهد. اين همچنانست كه جبرئيل ا

حـرف و صـوت نيسـت، چنانـك قـرآن  اللَّه و سلامه عليه، تا دانايان را معلوم شود كه كلام خداوند جل جلاله بـى
  كلام اوست ناآفريده حروف در قرآن و غير قرآن كلام اوست ناآفريده.

تنـد: كـلام خداونـد معنـى اسـت قـائم بـذات او اشعريان گفتند: حروف در قـرآن و غيـر قـرآن آفريـده اسـت، و گف
صوت، و اين عقيده اهل سنت و اصحاب حديث نيست، و اهل سنت را بر ايشان از آيات و اخبار  حرف و بى بى
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هِ ى يَسـْمَعَ كـَلامَ اللَّـ : ميگويـد دليلهاى روشن است، منها قوله تعالى: وَ إِنْ أَحدٌَ منَِ المُْشْرِكينَِ استْجَارَكَ فـَأَجِرْهُ حتََّـ
اگر از مشركان كسى خواهد كه با پناه و زينهار تو آيد او را با پناه و زينهار خـودگير تـا كـلام حـق بشـنود. خـلاف 

شنود حرف و صوت است نه آن معنى كه بـذات بـارى قـائم اسـت كـه آن را مسـموع نگوينـد،  نيست كه آنچه مى
م و فهمـت المعنـى، و لا يقـال: سـمعت المعنـى. عرب معنى را فهم گويد و كلام را سماع، يقال: سـمعت الكـلا

حاصل سخن آنست كه رب العزة كلام خود را مسموع گفت، و مسموع جز حرف و صوت نيسـت، دليـل شـد كـه 
  در كلام خداوند هم حرف است و هم صوت.

هنـد كـه كـلام خـداى را تبـديل دليل ديگر آنست كه رب العزة فرمود: يُريِدُونَ أَنْ يبُدَِّلوُا كلاَمَ اللَّهِ بيگانگـان ميخوا
كنند و از نسق خود بگردانند. اين تبديل كه رب العزة اضافت با ايشان كرد ناچار در كلامى است بايشـان رسـيده 

  نه در معنى كه بذات بارى قائم است و بايشان نارسيده، و آن كلام كه بايشان رسيد جز حرف و صوت نيست.
هُ اجمـاع اسـت كـه موسـى بحقيقـت سديگر دليل آنست كه رب العالمين با  موسى فرمود ليلة النار كه: إِنِّي أَنـَا اللَّـ

  كلام بارى شنيد، و معلوم است كه بسمع وى جز حرف و صوت نرسيد.
اهـل لغـت و  ..أَنْ يأَْتوُا بمِثِلِْ هـذَا الْقـُرْآنِ  چهارم دليل آنست كه اللَّه فرمود: قلُْ لئَنِِ اجتْمََعتَِ الْإِنْسُ وَ الجْنُِّ عَلى

اشارت فرا حاضر است اگر كـلام خداونـد آن معنـى اسـت كـه بـذات او قـائم » هذا«اند كه  ارباب صناعت متّفق
خوانند پس اشارت باطل است و فايده آيت ضايع، و جـلّ كـلام البـارئ ان  بينند و مى است نه اين حروف كه مى

  يحمل على ما لا يفيد.
  لصلاة و السلام فرمودپنجم دليل خبر است از مصطفى عليه ا

و من قرأ القرآن فاعربه فله بكلّ حرف خمسون حسنة و من قرأه و لحن فيه فله بكلّ حـرف عشـر حسـنات «قال: 
  ».حرف بل الف حرف و لام حرف و ميم حرف» الم«اما انىّ لا اقول 

لتَْ آياتـُهُ بـالامر و هذا القرآن تنَْزيِلٌ منَِ الـرَّحمْنِ الـرَّحيِمِ ثـمّ ف اسم القرآن، اى» و قيل: حم سـر فقـال: كتِـابٌ فصُِّـ
النهى و الحلال و الحـرام و الوعـد و الوعيـد و قيـل: فصـّلت آياتـه بفواصـل فصـاحت و بلاغـة و اعجـاز و قيـل: 

لمـدح. و قيـل: انزلت متفرّقة. قُرْآناً عَربَيًِّا بلسان العرب، لِقوَْمٍ يَعْلمَوُنَ العربيّة، و قرآنا نصب علـى ا فصُِّلتَْ آياتُهُ اى
  على التمييز. و قيل: نصب على الحال.

 يبشّر المؤمنين و ينذر الكافرين بما فيه من البشارة و النذارة فـَأَعْرضََ أَكثْـَرُهُمْ اى بَشيِراً وَ نذَيِراً صفتان للقرآن، اى
  اعرض اكثر اهل مكة عن قبوله و اتباعه.

  لا ينتفعون بسماعه و لا يعلمون به. اىو قيل: اعرض اكثر العرب، فَهُمْ لا يَسمَْعوُنَ 
ه لمـن حمـده :لا يقبلون كقولـه و قيل: اذا تلاه النبى (ص) لا يصغون اليه تكبّرا. و قيل: لا يَسمَْعوُنَ اى  سـمع اللَّـ

  قبل اللَّه. اى
التوحيـد فـلا نفهمـه و لا نعيـه، وَ فـِي واحد الاكنّة كنان و هو الجعبة، ممَِّا تدَعْوُنا إِليَـْهِ مـن  وَ قالوُا قُلوُبنُا فيِ أَكنَِّةٍ

انّا فى ترك القبول منك بمنزلـة مـن لا يفهـم و لا يسـمع. وَ مـِنْ : صمم فلا نسمع ما تقول، و المعنى آذاننِا وقَْرٌ اى
 خلاف فى الدين و مانع يمنعنا عن اتباع امرك. قالوا ذلك استهزاء و ان كان حقـا بـدليل بيَنْنِا وَ بيَنِْكَ حجِابٌ اى

قالوا ذلك ليؤيسـوا  وَ إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلنْا بيَنَْكَ وَ بيَنَْ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِلْآخِرَةِ حجِاباً مَستْوُراً و قيل: انمّا: قوله
طـال فـى اب» فاعمـل«رسول اللَّه (ص) عن قبولهم دينه. فاَعمْلَْ انت على دينك، إِنَّنا عامِلوُنَ على ديننـا. و قيـل: 

  امرنا، إِنَّنا عامِلُونَ فى ابطال امرك.
إِلـَيَّ أَنَّمـا   قلُْ إِنَّما أَناَ بَشَرٌ مثِْلُكُمْ فى الطبع و الجنس، يعنى انا كواحـد مـنكم و لـولا الـوحى مـا دعـوتكم، يـُوحى

ي مَلـَكٌ انمّـا لسـت بملـك و لا ملـك و لا اطلـب بمقـالتى رياسـة، كقـول نـوح: وَ لا أَقـُو إِلهُكُمْ إِلهٌ واحدٌِ اى لُ إِنِّـ
  اعلمكم ما يوحى الىّ انّ المعبود اله واحد. قال الحسن: علّمه اللَّه التواضع بقوله: قلُْ إِنَّما أَناَ بَشَرٌ مثِْلُكُمْ.
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تـه، وَ ويَـْلٌ آمنـوا بـه لتسـتحقّوا مغفر توجّهوا اليه بالطاعة و لا تميلوا عن سـبيله، وَ اسـْتَغْفِرُوهُ اى فاَستَْقيِموُا إِليَْهِ اى
  لِلمُْشْرِكينَِ.

ه و هـى زكـاة الانفـس، و المعنـى لا  الَّذيِنَ لا يؤُْتوُنَ الزَّكاةَ قال ابن عباس يعنـى الـذين لا يقولـون لا الـه الّـا اللَّـ
يطهّرون انفسهم من الشرك بالتوحيد فانّما المشركون نجس. و قال الحسن و قتادة: لا يعتقدون وجـوب الزكـاة. و 

: الزكاة قنطرة الاسلام فمن قطعها نجا و من تخلّف عنها هلك. وَ هُمْ باِلْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ يعنـى بالبعـث كان يقال
  بعد الموت و الثواب و العقاب.

ذيِنَ  ذكر زكاة در قرآن بر دو وجه است: يا در نماز پيوسته يـا منفـرد گفتـه، آنچـه در نمـاز پيوسـته چنانسـت كـه الَّـ
لاةَ وَ يؤُْتوُنَ الزَّكاةَ هذا و اشباهه. مراد باين زكاة مال است كه اللَّه فـرض كـرده بـر خداونـدان مـال. و يُقيِموُنَ الصَّ

ىآنچه منفرد گفته چنانست كه وَ حنَاناً منِْ لدَنَُّا وَ زَكاةً خيَْراً منِْهُ زَكاةً وَ ما آتيَتُْمْ منِْ زَكاةٍ قـَدْ أَفْلـَحَ  مـراد  مـَنْ تَزَكَّـ
  است و زيادتى و دين دارى يعنى دين اسلام كه زكاة قطره آنست. باين پاكى

غير مقطوع و لا منقوص و لا ممنون به عليهم. سـدىّ  إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غيَْرُ ممَنْوُنٍ اى
از بيمـارى و ضـعيفى و عـاجزى از گفت: اين آيت در شأن بيماران و زمنان و پيران ضعيف فرو آمـد، ايشـان كـه 

طاعت و عبادت اللَّه باز مانند و باداء حق وى نرسند و بآن سبب اندوهگن و غمگين باشند. رب العالمين ايشان 
انّ « :داد. مصـطفى (ص) فرمـود دهد كه در حال صحت بطاعـت و عبـادت مـى را در ان بيمارى همان ثواب مى

اكتب له مثل عمله اذ كان طليقا حتـّى : بادة ثمّ مرض قيل للملك الموكل بهالعبد اذا كان على طريقة حسنة من الع
  »اطلقه او اكفته الىّ

ما من احد من المسلمين يصاب ببلاء فى جسده الّا امر اللَّه عز و جـل الحـافظين «و فى رواية اخرى قال (ص): 
  »ن الخير ما دام فى وثاقىالذين يحفظانه فقال: اكتبا لعبدى فى كل يوم و ليلة مثل ما كان يفعل م

عبد الله مسعود گفت: با رسول خدا (ص) نشسته بوديم كه رسول بر آسمان نگرست و تبسّم كرد، گفتيم: يا رسول 
اللَّه از چه تبسّم فرمودى و چه حال بر تو مكشوف گشت، گفت: عجب آيد مرا از بنده مؤمن كه از بيمارى بنالد و 

ه چـه قربـت، همـه عمـر خـود را بيمـارى جزع كند اگر بدانستى كه او را  در ان بيمارى چه كرامت اسـت و بـا اللَّـ
اى كه پيوسته در محراب عبادت بـود او  نگرستم دو فرشته فرو آمدند و بنده خواستى، اين ساعت كه بر آسمان مى

بحضـرت عـزت  را طلب كردند در ان محراب و نيافتند بيمار ديدند آن بنده را و از عبادت بـاز مانـده، فرشـتگان
نوشـتيم اكنـون كـه او را در  بازگشتند گفتند بار خدايا فلان بنده مـؤمن هـر شـبانروزى حسـنات و طاعـات وى مـى

اكتبـوا لعبـدى عملـه : نويسيم، از حق جل جلاله فرمـان آمـد كـه حبس بيمارى كردى هيچ عمل و طاعت وى نمى
  حبسته و له اجر ما كان صحيحا.الذى كان يعمل فى يومه و لا تنقصوا منه شيئا فعلى اجر ما 

  غير محسوب يعنى كه نعمت دنيا ايشان را از ثواب آن جهان بنه انگارند. مجاهد گفت: لَهُمْ أَجْرٌ غيَْرُ ممَنْوُنٍ اى
افر شـويد قلُْ أَ إِنَّكُمْ لتََكْفُرُونَ باِلَّذيِ خَلَقَ الْأَرضَْ فيِ يوَْميَنِْ استفهام بمعنى انكارست و معنى آنسـت كـه: مـى كـ

بآن خداوند كه قدرت وى اينست كه زمين را بدو روز بيافريد؟ يعنى روز يكشنبه و روز دوشنبه. اگر خواستى بيك 
لحظه بيافريدى، لكن خواست كه با خلق نمايد كه سكونت و آهستگى به از شتاب و عجلـت، و بنـدگان را سـنتّى 

ونَ لَهُ أَندْاداً شركاء و اشباها، ذلِكَ رَبُّ الْعالمَينَِ خالق جميـع باشد بسكونت كار كردن و راه آهستگى رفتن. وَ تجَْعَلُ
  الموجودات و سيّدها و مرّبيها.

جبالا ثوابت من فوق الارض، وَ بارَكَ فيِها بما خلق فيها من البحار و الانهار و  وَ جَعلََ فيِها رَواسيَِ منِْ فوَقْهِا اى
رس و اخرج زرعها من غير بذر و جعل فيهـا معـادن الـذهب و الفضّـة و الاشجار و الثمار انبت شجرها من غير غ

سائر الفلزّات، وَ قدََّرَ فيِها أَقوْاتهَا يعنى ارزاق العباد و البهائم: تقول: قاته يقوته، اذا رزقه و اجرى عليه، و اقاته اذا 
يجعلـه فـى الأخـرى ليعـيش بعضـهم جعله ذا قوت، و اللَّه عز و جل مقيت. قال الضحاك: قدرّ فى كلّ بلدة ما لم 
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من بعض بالتجارة من بلد الى بلد و قال الكلبى: قدرّ الخبز لاهل قطـر و التمـر لاهـل قطـر و الـذرة لاهـل قطـر و 
  السمك لاهل قطر و كذلك اخواتها.

الى الكوفـة فـى  هذا كقول القائل: سرت من البصـرة الى بغـداد فـى عشـر و فى تتمة اربعة ايام فيِ أَربَْعَةِ أَيَّامٍ اى 
خمس عشرة معنى آيت آنست كه: رب العزة زمين را بيافريد بـدو روز روز يـك شـنبه و دوشـنبه و تقـدير اقـوات و 

  ارزاق كرد در تمامى چهار روز يعنى روز سه شنبه و چهار شنبه.
ه الارواح قبـل الا«روى عن ابن عباس قال: سمعت رسول اللَّه (ص) و انا رديفـه يقـول:  جسـام باربعـة خلـق اللَّـ

لمن سأل و لمن لم يسـئل و انـا مـن الـذين لـم » سواء«آلاف سنة و خلق الارزاق قبل الارواح باربعة آلاف سنة 
  ».يسئلوا اللَّه الرزق و من سأل فهو جهل منه

  نصب است بر مصدر يعنى استوت سواء.» سواء«قراءت عامّه قرّا 
اء لمن سأل أ و لم يسئل طلب او لم يطلب عاجزا كان الانسان أو و قيل معناه: جعلنا الاقوات المقدّرة محتومة سو

بجرّ خواند بر نعت ايام، و معنى آنست كـه: تقـدير ارزاق كـرد در چهـار روز راسـت نـه » سواء«حيولا. ابو جعفر 
انـد، و  پرسند كه چون بـود. بـر رفـع نيـز خوانـده گويم كه مى پرسندگان را مى »للسّائلين« :بيش نه كم. آن گه فرمود

  معنى آنست كه: الرزق المقدّر سواء للمسترزق و الساكت.
إِلىَ السَّماءِ يعنى عمد و صعد وَ هيَِ دخُانٌ بعد. قال ابن عيسى الـدخان جسـم لطيـف مظلـم مـتفشّ. و   ثُمَّ استْوَى

  قيل: هو بخار الماء.
جوهرة و هى كانت ياقوتة بيضاء فاذابهـا انّ اوّل ما خلق اللَّه عز و جل العرش على الماء و الماء ذاب من «يروى 

ثمّ القى فيها نارا ففار الماء و اجفآء غثاء فخلق الارض من الغثاء لم يبسطها ثمّ استوى الى الدخان الذى ثار من 
الماء فسمكه سماء ثمّ بسط الارض فكان خلق الارض قبل خلق السماء و بسـط الارض و إرسـاء الجبـال فيهـا و 

  »لق الاشجار و الدوابّ و البحار و الانهار بعد خلق السماءتقدير الارزاق و خ
  لذلك قال اللَّه عز و جل: وَ الْأَرضَْ بَعدَْ ذلِكَ دحَاها هذا جواب عبد اللَّه بن عباس، لنافع بن الازرق الحرورى.

جيئا بما خلقت فيكما امّا انت  اىْٔتيِا اى :قال ابن عباس: قال اللَّه عز و جل فَقالَ لهَا وَ للِْأَرضِْ اىْٔتيِا طوَعْاً أَوْ كَرْهاً
يا سماء فاطلعى شمسك و قمرك و نجومك و انت يا ارض فشقّقى انهارك و اخرجى ثمارك و نباتك و قال لهما: 

جئنا بما  افعلا ما آمركما طوعا و الا ألجأتكما الى ذلكما حتى تفعلاه كرها فاجابتا بالطوع و قالتَا أَتيَنْا طائِعينَِ اى
من الارض الاردن من بلاد الشام فسمّى لسان الارض. و قيـل: اجـاب  دثت فينا مستجيبين لامرك. يقال اجابهاح

  و نطق من الارض موضع الكعبة و من السماء ما بحذائها فجعل اللَّه لها حرمة على سائر الارض.
ى اليـومين البـاقيين مـن الايـام السـتّة يـوم فـ اتمهنّ و فرغ مـن خلقهـنّ فـِي يـَوْميَنِْ اى فَقضَاهنَُّ سبَْعَ سمَاواتٍ اى

الخميس و يوم الجمعة. قال ابن عباس: ابتداء اللَّه عز و جل بخلق الارضين يوم الاحد فخلق سبع ارضين فى يوم 
الاحد و يوم الاثنين، ثمّ جعل فيها رواسى من فوقها و بارك فيها و قدرّ فيها اقواتها، ارسى الجبال و شـقّ الانهـار 

ماء فخلقهـا سـبع و غرس  الاشجار و جعـل المنـافع فـى يـومين يـوم الثلاثـاء و يـوم الاربعـاء، ثـمّ اسـتوى الى السّـ
سماوات فى يوم الخميس و يوم الجمعة و خلق آدم فى آخر ساعة من يوم لجمعة و فيها تقوم الساعة قال فلـذلك 

امر اهل كلّ سماء امرهم من العبادة و قـال  مْرَها اىفيِ كلُِّ سمَاءٍ أَ  سميت الجمعة لانّه اجتمع فيها الخلق وَ أَوحْى
ابن عباس: خلق ما فى كلّ سماء خلقها من الملائكة و ما فيها مـن الشـمس و القمـر و النجـوم و البحـار و جبـال 

ماءَ البرد و ما لا يعلم الّا اللَّه فذلك امرها. و قال مقاتل: اوحى الى كل سماء ما اراد من الامر و النهى. وَ زيََّ نَّا السَّـ
حفظناهـا  يعنـى: و حفظناهـا حفظـا، اى» و حفظـا«ء فى الليـل كالمصـابيح.  بكواكب فتضي الدُّنيْا بمِصَابيِحَ اى

ا بالكواكب من مسترقى السمع، كقوله: وَ حَفِظنْاها منِْ كلُِّ شيَطْانٍ رجَيِمٍ وَ حِفظْـاً مـِنْ كـُلِّ شـَيطْانٍ مـارِدٍ وَ جَعَلنْاهـ
الذى ذكر من صنعه تَقدْيِرُ الْعَزيِزِ فى ملكه » ذلك«ياطينِِ قيل: خلقت الكواكب للزينة و الحفظ جميعا. رجُوُماً لِلشَّ
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  بخلقه.» العليم«
الصـاعقة عنـد العـرب  فإَِنْ أَعْرَضوُا عن الايمان بعد هذا البيان، فَقلُْ أَنـْذرَتُْكُمْ صـاعِقَةً مثِـْلَ صـاعِقَةِ عـادٍ وَ ثمَـُودَ

يعنـى عـادا و ثمـود، الرُّسـُلُ مـِنْ بـَينِْ » إذ جـاءتهم«، و اكثر ما يقولونه اذا كان مع الصوت نار. عذاب معه صوت
منِْ بيَنِْ أَيدْيِهِمْ الرسل الذين ارسلوا الى آبائهم مـن قـبلهم، وَ مـِنْ خَلْفِهـِمْ يعنـى و : أَيدْيِهِمْ وَ منِْ خَلْفِهِمْ اراد بقوله
آبائهم، الذين ارسلوا اليهم هود و صالح فالكناية فى قوله: منِْ بيَنِْ أَيدْيِهِمْ راجعـة  من بعد الرسل الذين ارسلوا الى

  الى عاد و ثمود و فى قوله: وَ منِْ خَلْفِهِمْ راجعة الى الرسل.
ده بارسالكم لَأَنْزَلَ ملاَئِكَةً أَلَّا تَعبْدُُوا يعنى بان لا تعبدوا إِلَّا اللَّهَ قالوُا لوَْ شاءَ ربَُّنا منا الايمان الذى تدعون انه يري

  بدل هؤلاء الرسل فلم يتخالجنا شك فى امرهم.
.. و هـذا .يا أَيُّهاَ الَّذيِ نُزِّلَ عَليَْهِ الذِّكْرُ: انا بما تدعّون انّكم ارسلتم به كافرون، كقوله فإَِنَّا بمِا أُرْسِلتُْمْ بِهِ كافِرُونَ اى

  واسع فى كلام العرب.
جابر بن عبد اللَّه و از محمد بن كعب القرظى كه جمع قريش روزى بهم نشسته بودند با يك ديگـر  روايت كنند از

ميگفتند: اين كار محمد بر ما مشكل شد و نفرى از عزيزان ما چون حمزه عبد المطلب و عمر خطاب و ديگـران 
ر دستى دارد و صنعت شعر نيكو با دين وى گشتند و كار وى روز بروز بالا ميگيرد، كسى بايد كه در كهانت و سح

داند تا با وى سخن گويد و باز داند كه مادّت علم وى از كجاست و حاصـل دعـوى وى چيسـت. عتبـة بـن ربيعـه 
ام و در سحر و كهانت بيگانه نباشم، اگر سـخن محمـد ازيـن جـنس  برخاست گفت: كار منست كه من شعر شنيده

  است بر من پوشيده نشود.
ه و سلامه عليه تنها بمسجد نشسته بود عتبه بيامـد و بـا رسـول عليـه السـلام برفـق و بحرمـت و رسول صلوات اللَّ

ا  سخن در گرفت گفت: يا محمد ما ترا از خويشتن دانيم و مكانت و منزلت خود در نسب قـريش شـناخته ايـم: امّـ
مـت برداشـتى، خـدايان اى، جمع ايشـان پراكنـده كـردى، پيـران ايشـان را حر كارى عظيم با ايشان بر دست گرفته

ايشان را عيب كردى، دين پدران بباد بردادى، اكنون چند سخن از من بشنو و در ان نظرى كن، چنـد چيـز بـر تـو 
هان بگو تا چه خواهى گفت اى بو الوليد. عتبـه  عرضه كنم و اختيارى بكن. رسول (ص) فرمود: قل يا ابا الوليد

اى مقصـود تـو جمـع مـال اسـت مـا تـرا  اى و اين ديـن كـه تـو آورده هگفت: يا ابن اخى اگر اين كار كه بيش گرفت
چندان مال جمع كنيم كه در قريش هيچ كس از تو توانگرتر نباشد، و اگر شرف و سيادت و سرورى ميخواهى مـا 
ترا بر همه قريش لا بل بر همه عرب سرور و مهـتر كنـيم، و اگـر غلمـت شـهوت تـرا رنجـه ميـدارد ده زن از كـرايم 

آيد از روى كهانت ترا درمان ساز پديد كنيم، اگر شعرست كه در صدر تـو  بزنى بتو دهيم، و اگر ريىّ بتو مى قريش
بنى عبـد المطلـب را در شـعر آن قـوت و قـدرت هسـت كـه ديگـران را نيسـت، و  ميجوشد، عجب نيست كه شما

ى بگفتـى و از گفـت خـود فـارغ رسول خدا خاموش همى بود تا سخن بآخر راند. آن گه فرمود: يا با الوليـد همـ
شدى؟ گفت: نعم فارغ شدم حضرت مصطفى عليه الصلاة و السلام گفت اكنون از من بشنو تا من نيز خواندنى 

لتَْ آياتـُهُ  قُرْآنـاً برخوانم، در گرفت گفت: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الـرَّحيِمِ، حـم، تنَْزيِـلٌ مـِنَ الـرَّحمْنِ الـرَّحيِمِ، كتِـابٌ فصُِّـ
انـد، تـا آيـت  . تا آخر اين آيت برخواند كه فإَِنْ أَعْرَضوُا فَقلُْ أَنذْرَتُْكُمْ صاعِقَةً مثِلَْ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثمَوُدَ و گفتـه.عَربَيًِّا

سجده بر خواند و رسول عليه السلام سجود تلاوة كرد، و عتبه در شنيدن كلام حضرت خداوند جل جلاله چنـان 
جاى سخن در وى نماند و بآخر دست بر دهن رسول نهاد و گفت: بحق رحم كه نيز مبهوت و مدهوش گشت كه 

رى بخانـه خـود بـاز شـد و  نخوانى كه طاقتم برسيد و درين سخن سرگردان و حيران شدم. برخاست و چون متحيّـ
كـه بانجمن قريش كه در انتظار وى بودند بازنگشت. بو جهل گفت: اى معشر قريش عتبه بر ما بازنگشـت ترسـم 

صابى شد و در طعام محمدش رغبت افتاد، همه برخاستند و بخانه عتبه شدند بـو جهـل او را گفـت: ترانـه بـران 
بينيم كه برفتى، همانا كه بطعام محمد رغبت كردى و باو ميل دارى، اگر ترا حاجت است تا ترا چندان  صفت مى
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م شد و سوگند ياد كرد كه هرگز با محمد سخن نياز شوى. عتبه از ان سخن در خش مال دهيم كه از طعام محمد بى
نگويد، آن گه گفت: من سخن خويش با محمد بگفتم و او بجواب من سورتى بر خواند، و اللَّه كه هرگز مانند آن 
سخن نشنيدم! نه شعر بود و نه سحر و نه كهانت، كار بجايى رسـيد كـه دسـت بـر دهـن وى نهـادم و او را سـوگند 

دن آن كه حيران شده بودم و دلم زير زبر گشته. اكنون ميگويم شما را اگر فرمـان مـن بريـد: دادم كه بس كند خوان
راى من آنست كه اين مرد را فرو گذاريد با دين خويش و تعرّض او نرسانيد و بر عداوت او نكوشيد كه آن سـخن 

عرب باز گذاريد، اگر عرب بدو كارى و چيزى، او را ب كه من از وى شنيدم ناچار آن را عاقبتى است و در ان بسته
دست يابند خود شغل شما كفايت كردند و اگر او بر عرب دست يابد ملك او ملك شماسـت عـزّ او عـزّ شـما. بـو 

دانم كه سحر او در تو اثر كرده و ترا از حال خـود بگردانيـده. عتبـه گفـت راى مـن اينسـت،  جهل گفت: چنان مى
  شما هر چه خواهيد ميكنيد.

ادٌ فَاستَْكبَْرُوا فيِ الْأَرضِْ بِغيَْرِ الحَْقِّ طلبوا العلوّ بغير وجهه لانهم طلبوه بمخالفة الرسل و عاقبة ذلك الذّلّ و فأََمَّا ع
نحن نقدر على دفع العذاب عنـا بفضـل قوتّنـا، و كـانوا ذوى اجسـام طـوال و  الصّغار، وَ قالوُا منَْ أَشدَُّ منَِّا قوَُّةً اى

صخرة من الجبل و يدخلون اقدامهم فـى الارض و كـان طـول كـلّ واحـد مـنهم ثمانيـة عشـر خلق عظيم ينزعون ال
قـدرة. وَ كـانوُا بآِياتنِـا ذراعا، قال اللَّه تعالى ردّا عليهم: أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذيِ خَلَقَهُمْ هوَُ أَشدَُّ منِْهُمْ قوَُّةً و اوسع 

  له: فَاستَْكبَْرُوا.معطوفة على قو  هذه يجَحْدَُونَ
رّ : عاصفا شديد الصوت، مشتقّ من الصّرير و قيل فأََرْسَلنْا عَليَْهِمْ ريِحاً صَرْصَراً اى هى الريح الباردة مشتقّ من الصّـ

يقـال: كانـت آخـر  و هو البرد الشديد الذى يحرق كما تحرق النار و جاء فى التفسير انّها الدبّور. فيِ أَيَّامٍ نحَِسـاتٍ
صفر اوّلها يوم الاربعاء سبع ليال و ثمانية ايام. و قيل: كانت آخر شوال من الاربعاء و ما عذبّ قـوم الّـا فـى شهر 

بسكون الحـاء. و قـرأ الآخـرون بكسـر الحـاء، » نحسات«يوم الاربعاء. قرأ ابن كثير و نافع و ابو عمرو و يعقوب: 
صـار ذا نحـس فهـو نحـس و  يقال: نحس، اى ء مشومات ذات نحوس عليهم ليس فيها من الخير شى نحس، اى

التسكين تخفيفه قال الضحاك: امسك اللَّه عنهم المطر ثلث سنين و دامت الريـاح علـيهم مـن غيـر مطـر. لنِـُذيِقَهُمْ 
ذلالا وَ هُمْ لا اشدّ اهانة و اكثر ا  عذاب الهوان و الذّلّ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ لَعذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزى عذَابَ الخِْزيِْ اى

  ينُصَْرُونَ لا يمنع العذاب عنهم.
دعوناهم و بيّنا لهم سبيل الخير و الشّرّ و دلّلناهم الى طريق الرشد فعـدلوا عنـه الى طريـق  وَ أَمَّا ثمَوُدُ فَهدَيَنْاهُمْ اى

ا كَفُـوراً. و  اختـاروا  اى  عَلـَى الْهـُدى  قولـه: فاَسـْتحَبَُّوا الْعمَـىالعمى، هذا كقوله: إِنَّا هدَيَنْاهُ السَّبيِلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّـ
الهوان و هو الذى يهينهم و يخزيهم.  ذى الهوان. و الهون الكفر على الايمان، فأََخذَتَْهُمْ صاعِقَةُ الْعذَابِ الْهوُنِ اى

 الَّذيِنَ آمنَوُا يعنـى آمنـوا بصـالح اى قيل: هى صيحة كانت من السماء، بمِا كانوُا يَكْسبِوُنَ باختيارهم الكفر وَ نجََّينْاَ
  نجّيناهم من تلك الصاعقة، وَ كانوُا يتََّقوُنَ الشرك.

بالنصـب. و البـاقون » أعـداء«بالنون و فتحها و ضـمّ الشـين، » نحشر«قرأ نافع و يعقوب:  وَ يوَْمَ يحُْشَرُ أَعدْاءُ اللَّهِ
ارِ فَهـُمْ يوُزعَـُونَ اىبالرفع» أعداء«بالياى و ضمّها و فتح الشين، » يحشر« يمنعـون  ، اى يجمع أعداء اللَّه إِلـَى النَّـ

  الحبس، يعنى يحبس اوّلهم على آخرهم ليتلاحقوا. من التفرّق. و قيل الوزع
قـال  يَعمَْلـُونَبشراتهم بمِـا كـانوُا  جاءوا النار، شَهدَِ عَليَْهِمْ سمَْعُهُمْ وَ أَبصْارُهُمْ وَ جُلوُدُهُمْ اى حتََّى إِذا ما جاؤُها اى

ه عنـه  اهل التفسير: المراد بالجلود ه بـن مسـعود رضـى اللَّـ الفروج انّ اللَّه عز و جل حيىّ يكنى روى عن عبـد اللَّـ
قال: يجادل المنافق عند الميزان و يدفع الحق و يدعى الباطل فيختم على فيه ثمّ تستنطق جوارحه فتشهد عليه ثمّ 

  اجادل. فعنكنّ كنت اناضل، اىيطلق فيقول: بعدا لكنّ و سحقا، 
  ».اوّل ما يتكلّم من الانسان فخذه من رجله الشمال«و فى الخبر: 

ءٍ ناطق هـُوَ خَلَقَكـُمْ أَوَّلَ مـَرَّةٍ غيـر نـاطق ثـمّ  وَ قالوُا لجُِلوُدِهِمْ لِمَ شَهدِتُْمْ عَليَنْا قالوُا أَنْطَقنَاَ اللَّهُ الَّذيِ أَنْطَقَ كلَُّ شيَْ
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ءٍ ثـمّ  إِليَْهِ تُرجَْعوُنَ اى كما احياكم كذلك يعيـدكم. و يحتمـل انّ الكـلام تـمّ عنـد قولـه: أَنْطـَقَ كـُلَّ شـَيْ انطقكم، وَ
  استأنف فقال اللَّه: وَ هوَُ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فى الدنيا وَ إِليَْهِ تُرجَْعوُنَ فى العقبى.

مسعود: كنت مستترا باستار الكعبة فاذا ثلاثة نفر كثير شـحم بطـونهم قليـل فقـه قال عبد اللَّه بن  وَ ما كنُتُْمْ تَستْتَِرُونَ
ه مـا نقـول؟ فقـال  قلوبهم قرشيان و ختن لهما ثقفى او ثقفيـان و خـتن لهمـا قرشـى فقـال احـدهم: هـل يسـمع اللَّـ

نـا فانـه يسـمع اذا احدهما: ارى انّه يسمع اذا جهرنا و لا يسمع اذا اسـررنا، و قـال الثـانى: ان كـان يسـمع اذا جهر
مـا كنـتم تسـتخفون مـن أَنْ يَشـْهدََ عَلـَيْكُمْ  اسررنا، فاتيت رسول اللَّه (ص) فاخبرته فنزلت: وَ ما كنُـْتُمْ تَسـْتتَِرُونَ اى

فى الموضعين زائدة زيدتا تأكيدا للنفى، و المعنى: لـم يكـن يمكـنكم » لا« سمَْعُكُمْ وَ لا أَبصْارُكُمْ وَ لا جُلوُدُكُمْ
ه شـهودا علـيكم. و قيـل معنـاه: مـا كنـتم تخـافون ان  تستروا اعمالكم عـن أعضـائكم لانّهـا اعـوانكم فجعلهـا اللَّـ

فتحذروا ان يشهد عليكم سمعكم و ابصاركم و جلودكم. و قيل معناه: و ما كان قصدكم باستتاركم وقت المعاصى 
هَ ان تستروها من الجوارح فانّ ذلك غير ممكن، لكن ظننتم انّكم تسترو نها عن اللَّه و هو قوله: وَ لكنِْ ظنَنَتُْمْ أَنَّ اللَّـ

ا لا يَعْلَمُ كثَيِراً ممَِّا تَعمَْلوُنَ. و ادخل الكثير لانّ الرجلين اتّفقا على انّ اللَّه يعلم ما يجهر به و اختلفـا فـى علمـه بمـ
  يسرّ به.

ظنّكم انّ اللَّه لا يعلم ما تعملون اهلككم و طرحكم فى النـار. يقـال  اى وَ ذلِكُمْ ظنَُّكُمُ الَّذيِ ظنَنَتُْمْ بِربَِّكُمْ أَرْداكُمْ
ابيَِهْ وَ الظّنّ ظنّان: ظنّ ينجى و ظنّ يردى، فامّا الذى ينجى فكقوله: يَظنُُّونَ أَنَّهُمْ ملاُقوُا ربَِّهِمْ ظنَنَتُْ أَنِّي مُلاقٍ حِس

هَ فـِي الـْ ا الـذى يـردى فهـو الـذى هاهنـا. فأََصـْبحَتُْمْ مـِنَ الخْاسـِريِنَ الهـالكين أَنَّا ظنَنََّا أَنْ لـَنْ نُعجْـِزَ اللَّـ أَرضِْ و امّـ
  المغبونين.

ثمّ اخبر عن حالهم فقال: فإَِنْ يصَبِْرُوا فاَلنَّارُ مثَوْىً لَهُمْ يعنى: ان يصبروا او يجزعوا فالنار مسـكن لهـم. و قيـل: ان 
آلِهتَِكُمْ. وَ إِنْ يَستَْعتْبِوُا فمَا هُمْ منَِ المُْعتْبَينَِ يعنى: و ان يستقيلوا   صبِْرُوا عَلىيصبروا على آلهتهم لقوله: أَنِ امْشوُا وَ ا

  فما هن من المقالين.
و قيل: الاستعتاب طلب الرضا. و المعنى: ان يطلبوا الرضا فما هم بمرضى عنهم. و قيل معناه: ان يسئلوا ان يرجع 

طلـب منـه  م. و قيل: ان يعتذروا فما هم ممنّ يقبل عذرهم. يقـال: اسـتعتبه، اىبهم الى ما يحبون لهم لم يرجع به
الرجوع الى  ازال عنه المكروه و عاد به الى المحجوب. و قولهم: لك العتبى، اى الرجوع الى الرضا. و اعتبه، اى

هـم مـن التـائبين المرضـين، ما تحبّ. و قرئ فى الشّواذ: و ان يستعتبوا فما هم من المعتبين يعنى: و ان اقيلـوا فمـا 
  كقوله عز و جل: وَ لوَْ رُدُّوا لَعادُوا لمِا نُهوُا عنَْهُ.

  النوبة الثالثة
اخبـار عـن بقائـه » الـرحمن الـرحيم«اخبار عن وجـود الحـق بنعـت القـدم، » بسم اللَّه«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

ه بوصف العلاء و الكرم، فالارواح دهشى فى كشف جلا له و النفـوس عطشـى الى لطـف جمالـه. سـماع نـام اللَّـ
موجب هيبت است و هيبت سبب فنا و غيبت است، و سماع نام رحمن موجب حضور بحضرت است و حضـور 
سبب بقا و قربت است، يكى بسماع نام اللَّه در كشف جلال مدهوش يكـى بسـماع نـام رحمـن در بسـط جمـال 

جل جلاله بر ابداع، رحمن رحـيم اخبـار اسـت از نصـرت او بامتـاع، پـس  بيهوش. اللَّه اخبار است از قدرت او
  وجود مراد او بقدرت او، و توحيد عباد او بنصرت او.

فرمايد: بودنى همه بود، كردنى همه كردم، راندنى همه راندم، گزيدنى همه  مى حمّ ما هو كائن قوله تعالى: حم اى
برداشتم، افكندنى همه افكندم، آنچـه خواسـتم كـردم آنچـه خـواهم  گزيدم، پذيرفتنى همه پذيرفتم، برداشتنى همه

كنم، آن را كه پذيرفتم بدان ننگرم كه ازو جفا ديدم بلكه عفو كـنم و در گـذارم و از گفتـه خـود بـاز نيـايم مـا يبُـَدَّلُ 
  الْقوَْلُ لدَيََّ.

خواهى، بناز كسى كه تو او را خـواهى،  خواهند، كار آن دارد كه تا تو كرا پير طريقت گفت: الهى! همه عالم ترا مى



۲۵۴۵ 

كه اگر بر گردد تو او را در راهـى. اى جـوانمرد! آن را كـه خواسـت در ازل خواسـت و آن را كـه نواخـت در ازل 
شـنواند، خلعتهـا در  نمايد، سخنها در ازل فرموده و امروز فرموده مـى نواخت، كارها در ازل كرده و امروز كرده مى

رساند كلَُّ يوَْمٍ هوَُ فيِ شأَْنٍ. عبدى تو مرا امروز ميدانى، من نـه امـروزينم، دانـش تـو امـروز  ىازل دوخته و امروز م
داشـت  شنوى، سمع قديم در ازل نيابت تـو مـى ام، ديرست تا من با تو راز گفتم، تو اكنون مى است و رنه من قديم

ات ازلى. قيّم كه مـال. طفـل دارد بنيابـت در سماع كلام ازلى، علم قديم در ازل نيابت تو ميداشت در دانش صف
ساخت  دارد، چون طفل بالغ شود آن مال بوى باز دهد، شما اطفال عدم بوديد كه لطف قدم كار شما مى طفل مى

داشت. اى منتظران وارد لطف ما! اى نظارگيان شاهد غيب ما! ولايت نراند در دل شـما، مگـر  و نيابت شما مى
  شما نكو بد مگر رسول برّ ما. سلطان سرّ ما، حلقه در دل

اين قرآن فرو فرستاده آن خداوند است كـه نـامش رحمـن و رحـيم اسـت، رحمـن  قوله: تنَْزيِلٌ منَِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ
است بمبارّ، رحيمست بانوار، رحمن است بنعمت، رحيم است بعصمت، رحمن است بتجلىّ، رحيم است بتـولّى، 

م است بتحقيق حسنى و زيادت، اذا فـاض بحـر الرحمـة تلاشـى كـلّ زلّـة لان رحمن است بتخفيف عبادت، رحي
چون درياى رحمت موج كرامت  الرحمة لم تزل و الزلّة لم تكن ما لم يكن ثمّ كان كيف يقاوم ما لم يزل و لا يزال

حمـت و مغفرت زند جمله زلل و معاصى منعدم و متلاشى گردد، زيرا كه زلّت صفت لم يكـن ثـم كـان اسـت و ر
 صفت لم يزل و لا يزال، لم يكن ثم كان كى مقاومت تواند با لم يزل و لا يزال؟! قولـه: قـُلْ إِنَّمـا أَنـَا بَشـَرٌ مـِثْلُكُمْ

حسن گفت: حق جل جلاله مصطفى را عليه الصلاة  قال الحسن: علّمه اللَّه التواضع بقوله: قلُْ إِنَّما أَناَ بَشَرٌ مثِْلُكُمْ
تواضع در آموخت و او را بر تواضع داشـت كـه بنـده را هـيچ حليـت زيبـاتر از حليـت تواضـع  و السلام باين آيت

تر و نيكوتر از لباس خشوع نيست. رسول اللَّه (ص) باين خطـاب ربـانى و  نيست و بر قدّ خاك هيچ لباس راست
ب دعـوة العبـد، و كـان تعليم الهى چنان متادّب گشت كه كان يعود المريض و يشيع الجنازة و يركب الحمار و يجي

يوم قريظة و النضير على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه اكاف من ليف. هر چند كه سيد صلوات اللَّه و سـلامه 
عليه منشور تقدّم كونين در آستين كمال داشت و خـال اقبـال بـر رخسـاره جمـال داشـت و شـب معـراج جبرئيـل و 

زدند، با اين  ولت او و مركب عزت او چاكروار ايستاده طرقوا مىاند پيش براق د ميكائيل كه از سادات فريشتگان
همه كمال و جمال و حشمت و مرتبت در كوى تواضـع چنـان بـود كـه در عـالم بنـدگى و در حالـت افكنـدگى بـر 
خركى مختصر نشستى و اگر غلامى او را بخواندى اجابت كردى، روز قريظه و نضير بر خركى نشسته بـود افسـار 

و بر وى پالانى نهاده از ليف. عجب كارى است! گاه مركب وى براق بهشتى بران صفت، گاه مركـب آن از ليف 
وى خركى مختصر برين حالت. آرى، مركب مختلف بود، امّا در هر دو حالت راكـب يـك صـفت و يـك همـّت و 

  تش غبار مذلّت نبود.يك ارادت بود. اگر بر براق بود در سرش نخوت نبود و اگر بر حمار بود بر رخسار عزّ نبوّ
هر كه اعتقاد كرد كه آفريدگار جهان و جهانيان خداست  .. الآية.قلُْ أَ إِنَّكُمْ لتََكْفُرُونَ باِلَّذيِ خَلَقَ الْأَرضَْ فيِ يوَْميَنِْ

همتاست و داند كه بشريّت محلّ عجز و سرمايه ضـعف اسـت، دامـن از  كه يگانه و يكتاست و در كمال قدرت بى
باز برد و دل از معلومات و مرسومات برگيرد، و كار خود بكلّيت تفويض با ربّ الارباب كند، علايق و مخلوقات 

خلايق بگذاشته و روى بدرگاه اللَّه نهاده، و حكم او را منقاد بـوده و فرمـان او را گـردن نهـاده و زبـان اعـتراض 
هره اعـراض نيسـت. آن عزيـزى را پرسـيدند حكم او ز بريده، زيرا كه مخلوق را بر خالق روى اعتراض نيست، وز

  بندگى چيست؟ كه: ما العبوديّة
اعتراض در باقى كـردن و قضـا را برضـا پـيش آمـدن، و زهـر حكـم مـرّ را بدنـدان  قال: الاعراض عن الاعتراض

  تسليم خائيدن قال اللَّه تعالى: وَ أُمِرنْا لنُِسْلِمَ لِرَبِّ الْعالمَينَِ.
الجبال الرّواسى اوتاد الارض فى الصورة و الاولياء اوتاد الارض فـى  يَ منِْ فوَقْهِا وَ بارَكَ فيِهاوَ جَعلََ فيِها روَاسِ

هـا اوتـاد  كـوه الحقيقة، ببركاتهم يأتى المطر من السماء و النبات من الارض، و بدعائهم يندفع البلاء عـن الخلـق
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حقيقت، در جبال شامخات بسته نظام كار عـالم، اند از روى  زمين است از روى صورت و اولياى خدا اوتاد زمين
و استقامت احوال و اسباب خلق از روى معنى در دعوات و بركات ايشان بسته، بتن با خلق حاضراند امّا بدل از 

  اند و با حق حاضر. اند و با حق حاضر، خلق ايشان را حاضر ميدانند و ايشان از خلق غائب خلق غائب
ام، هـر چـه  ام بـا حـق گفتـه ام، هـر چـه گفتـه سال است تا من بـا خلـق سـخن نگفتـه بو يزيد بسطامى گفت: چهل

ه »ابيت عند ربى يطعمنى و يسقينى«  ام. ازينجا مصطفى گفت عليه السلام ام از حق شنيده شنيده ، او صلوات اللَّـ
و دوام مشـاهدت  عليه بشخص با خلق بود گزاردن شريعت را و بسط ملت را، و بسرّ با حق بود غلبات محبتّ را

  را. محبّ از محبوب جدا نگردد چون محبتّ غلبه گيرد.
استاد بو على دقاق گفت قدس اللَّه روحه: ليس للجنة شـغل معنـا و لا للنـار سـبيل الينـا لانـه لـيس فـى قلبنـا الا 

  اء حق نيست.بهشت را با ما شغلى نيست و دوزخ را با ما كارى نه، زيرا كه در دل ما جز شادى ببق السرور بربنا
ـــكن ـــار دام او بش ـــز ي ـــه ج ـــر چ  ه
ــــا ــــة انن ــــى بثين ــــن حبّ ــــت م  تمنيّ

 

ــام او غــم كــن    هــر چــه جــز عشــق ن
 على رمـث فـى البحـر لـيس لنـا وفـر

 

  النوبة الاولى ۲
آراينـد  ىقوله تعالى: وَ قيََّضنْا لَهُمْ قُرنَاءَ در ايشان ساختيم و بريشان بستيم هم نشينان و هم سازان، فَزيََّنوُا لَهـُمْ تـا مـ

وَ ما خَلْفَهُمْ و هر چه پس ايشان  شوند ايشان فاست از آخرت تا بآن كافر مى  ايشان را، ما بيَنَْ أَيدْيِهِمْ هر چه پيش
فاست از دنياى ايشان تا گرد ميكنند، وَ حَقَّ عَليَْهِمُ الْقوَْلُ و برايشـان سـخن خـدا بتهديـد واجـب گشـت و راسـت 

منِْ قبَْلِهِمْ همچون گروهانى كه پيش ايشان بودند و گذشتند، مـِنَ الجْـِنِّ وَ الـْإِنْسِ از پـرى و  شد، فيِ أُمَمٍ قدَْ خَلتَْ
  كاران بودند و از خويشتن درماندگان. ) كه ايشان زيان۲۵آدمى، إِنَّهُمْ كانوُا خاسِريِنَ (

آنِ مشنويد اين قرآن را، وَ الْغوَْا فيِـهِ و سـخن نابكـار در وَ قالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا ناگرويدگان گفتند: لا تَسمَْعوُا لِهذَا الْقُرْ
  ) تا مگر او را از خواندن باز شكنيد.۲۶، لَعَلَّكُمْ تَغْلبِوُنَ (»۲«آن افكنيد 

ذيِ فَلنَذُيِقنََّ الَّذيِنَ كَفَرُوا براستى كه بچشانيم ناگرويـدگان را، عـَذاباً شـَديِداً عـذابى سـخت، وَ لنَجَـْزيِنََّهُمْ أَسـْ وَأَ الَّـ
  ) و پاداش دهيم ايشان را ببتر پاداشى بر بتركارى كه ميكردند.۲۷كانوُا يَعمَْلوُنَ (

ن ذلِكَ جَزاءُ أَعدْاءِ اللَّهِ آنست پاداش دشمنان اللَّه، النَّارُ آن پاداش آتش است، لَهُمْ فيِها دارُ الخُْلدِْ ايشانراست در ا
كـافر شـدند و از  ) پـاداش را بآنچـه بسـخنان مـا مـى۲۸ا بآِياتنِـا يجَحْـَدُونَ (آتش سراى جاويدى، جَزاءً بمِا كـانوُ

  بازنشستند. گرويدن مى
را  وَ قالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا ناگرويدگان گويند در آتش: ربََّنا أَرنِاَ الَّذيَنِْ أَضلََّانا خداوند ما با مـا نمـاى آن دو تـن كـه مـا

إِنْسِ از پرى و آدمى، نجَْعَلْهمُا تحَتَْ أَقدْامنِا تا ايشان را در زير پاى آريم، ليَِكوُنـا مـِنَ راه كردند، منَِ الجْنِِّ وَ الْ بى
  ) تا از ما كه فروديم فروتر باشند.۲۹الْأَسْفَلينَِ (

ن بپائيدنـد، تتَنَـَزَّلُ عَلـَيْهِمُ إِنَّ الَّذيِنَ قالوُا ربَُّناَ اللَّهُ ايشان كه گفتند خداوند ما اللَّه است، ثـُمَّ اسـْتَقاموُا و آن گـه بـر آ
أَلَّا تخَافوُا وَ لا تحَْزنَوُا ميگويند كـه مترسـيد و انـدوه مداريـد، وَ أَبْشـِرُوا  ،فرود آيند برايشان فريشتگان المْلاَئِكَةُ مى

  دادند. ) و شاد باشيد بآن بهشت كه شما را وعده مى۳۰بِالجْنََّةِ الَّتيِ كنُتُْمْ توُعدَُونَ (
ما دست گيران و يارى دهان شماايم، فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ فيِ الـْآخِرَةِ در زنـدگانى ايـن جهـان و در   نُ أَوْليِاؤُكُمْنحَْ

و شـما راسـت در بهشـت هـر چـه دلهـاى شـما خواهـد، وَ لَكـُمْ فيِهـا مـا   ان جهان، وَ لَكُمْ فيِها ما تَشتَْهيِ أَنْفُسُكُمْ
  است در آن هر چه شما را آرزو خواهد.و شما ر )۳۱تدََّعوُنَ (

  ايست از آمرزگارى مهربان. ) پيش آورده۳۲نُزُلًا منِْ غَفوُرٍ رحَيِمٍ (
وَ منَْ أَحْسنَُ قوَْلًا كيست نيكوتر سخن، ممَِّنْ دعَا إِلىَ اللَّهِ از آن كس كه با خداى ميخواند. وَ عمَـِلَ صـالحِاً و كـار 

  ) و ميگويد كه من از گردن نهادگانم.۳۳نَ المُْسْلمِينَِ (نيك ميكند، وَ قالَ إِنَّنيِ مِ
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ن بپاسخ وَ لا تَستْوَيِ الحَْسنََةُ وَ لَا السَّيِّىَٔةُ هرگز يكسان نبود نيكويى و بدى، ادفَْعْ بِالَّتيِ هيَِ أَحْسنَُ جفا و سفه باز ز
نَهُ عدَاوَةٌ كـه آن كـس كـه ميـان تـو و ميـان او دشـمنى دادن و پاداش كردن هر چه آن نيكوتر، فإَِذَا الَّذيِ بيَنَْكَ وَ بيَْ

  ) گويى كه دوستى است يارى بدل نزديك.۳۴است، كأََنَّهُ وَليٌِّ حمَيِمٌ (
ذيِنَ صـَبَرُوا  ا الَّـ وَ ما يُلَقَّاها و در دل و در دهن ندهند اين خصلت و اين حسنة و اين عادت و خـوى نيكـو را، إِلَّـ

اى نيكو از ايمان و  ) مگر كسى با بهره۳۵لَقَّاها و در دل ندهند آن را، إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظيِمٍ (مگر شكيبايان را، وَ ما يُ
  از بهشت.

وَ إِمَّا ينَْزغَنََّكَ منَِ الشَّيطْانِ نَزْغٌ و هر گاه كـه بتـو رسـد از ديـو گـردن گشـتنى و بسـر برداشـتنى و در خشـم كردنـى و 
  ) كه او شنواست و دانا.۳۶هِ فرياد خواه باللّه، إِنَّهُ هوَُ السَّمِيعُ الْعَليِمُ (فاَستَْعذِْ باِللَّ ،وسوسه افكندنى
  النوبة الثانية

نُقيَِّضْ لَهُ شيَطْاناً. يقـال: هـذا قيضـه، : الزمنا و سبّبنا لهم من حيث لا يحتسبون، كقوله قوله: وَ قيََّضنْا لَهُمْ قُرنَاءَ اى
ه و الطاقـه. و القـيضمثله. و قيل معناه: بدّلنا له اى البـدل، و منـه قـولهم: قايضـت فلانـا  م شياطين بدل هدى اللَّـ

هذا التقيـيض هـو احواجـه بعضـهم الى بعـض كـالمرأة الى الرجـل و الرجـل الى المـرأة و : بكذا اذا بادلته. و قيل
الدنيا اولياء من الشياطين و الى الفقير و الفقير الى الغنى يستعين بعضهم ببعض. و قيل معناه: هيّأنا لهم فى   الغنى

فَزيََّنـُوا لَهـُمْ مـا بـَينَْ أَيـْديِهِمْ مـن امـر : قرناء السوء من الانس حتى ضلّوهم و سوّلوا لهم اعمالهم السيّئة، و هو قوله
لـَيْهِمُ الدنيا حتى آثروه على الآخرة وَ ما خَلْفَهُمْ من امر الآخرة فدعوهم الى التكذيب به و انكار البعـث، وَ حـَقَّ عَ

مع امم قدَْ خَلتَْ منِْ  وجب عليهم العذاب. و قيل: حق عليهم القول انهم يكفرون فيعذّبون، فيِ أُمَمٍ اى الْقوَْلُ اى
  من قبل اهل مكة منَِ الجْنِِّ وَ الْإِنْسِ كانوا فى الدنيا عملوا بمثل معاصيهم، إِنَّهُمْ كانوُا خاسِريِنَ مثلهم. قبَْلِهِمْ اى

ايـن آيـت در شـأن بـو جهـل فـرو آمـد كـه  الَّذيِنَ كَفـَرُوا لا تَسـْمَعوُا لِهـذَا الْقـُرْآنِ وَ الْغـَوْا فيِـهِ لَعَلَّكـُمْ تَغْلبِـُونَوَ قالَ 
فراسفهاى اصحاب خويش گفت: چون محمد قرآن خواند شما بآواز بلند شغبى و جلبى در گيريد دست كوبيد و 

حاصل در ميان قراءت وى افكنيد چنانك بر وى غلبه كنيـد تـا  ابكار بىصفير زنيد و شعر و رجز گوئيد و سخنان ن
او خاموش شود يا قراءت بر وى شوريده گردد و فراموش كند. اللغو و اللاغيـة مـن الكـلام مـا لا حقيقـة لـه و لا 

  فائدة فيه، يقال: لغى يلغى و لغا يلغو، و اللغو و اللغط واحد.
ذيِ  فَلنَذُيِقنََّ الَّذيِنَ كَفَرُوا يعنى ابا جهل و اصحابه عذَاباً شدَيِداً فى الدنيا و هـو القتـل ببـدر، وَ لنَجَـْزيِنََّهُمْ أَسـْوَأَ الَّـ
  نجزيهم فى الآخرة اقبح جزاء باقبح فعلهم و هو الكفر. كانوُا يَعمَْلوُنَ اى

ارُ«اء فقال: الذى ذكرت من العذاب الشديد جَزاءُ أَعدْاءِ اللَّهِ، ثمّ بيّن ذلك الجز» ذلِكَ«  هـو النـار، لَهـُمْ  اى» النَّـ
  فى النار دارُ الخُْلدِْ دار اقامة لا انتقال منها جَزاءً بمِا كانوُا بآِياتنِا يجَحْدَُونَ. فيِها اى

ذيَنِْ أَضـَلَّانا مـِنَ الجْـِنِّ وَ قالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا و «يعنـى ابلـيس  يقولون فى القيامة حين صاروا الى النار: ربََّنـا أَرنِـَا الَّـ
يعنى ابن آدم الذى قتل اخاه و هو قابيل لأنّهما سنّا المعصية. يروى ان قابيل شدتّ ساقاه بفخذيه يـدور » الانس

   مع الشمس حيث دارت يكون فى الشتاء فى حظيرة ثلج و فى صيف فى حظيرة نار. و صحّ
لّا و على ابن آدم منـه كفـل لانـه اوّل مـن ما من دم يسفك على وجه الارض بغير الحق ا«عن رسول اللَّه (ص): 

  ».سنّ القتل
ليكونـا فـى الـدرك الاسـفل مـن النـار. قـال ابـن عبـاس:  نجَْعَلْهمُا تحَتَْ أَقدْامنِا فى النار ليَِكوُنا منَِ الْأَسْفَلينَِ اى

  ليكونا اشدّ عذابا منّا.
هُ  ابن إِنَّ الَّذيِنَ قالوُا ربَُّناَ اللَّهُ ثُمَّ استَْقاموُا عباس گفت: اين آيت در شأن ابو بكر صديق فروآمد، هر فرقتى ربَُّنـَا اللَّـ

ه،  ميگفتند امّا شرك در آن مى هُ و بـا ايـن كلمـة ميگفتنـد: الملائكـة بنـات اللَّـ پيوستند، مشركان ميگفتنـد: ربَُّنـَا اللَّـ
و انكار نبـوت مصـطفى (ص) ميكردنـد، ترسـايان ربَُّنـَا  جهودان ربَُّناَ اللَّهُ ميگفتند و عُزيَْرٌ ابنُْ اللَّهِ با وى ميگفتند
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پيوسـتند. بـو بكـر صـديق بگفـت:  گفتند و گفت المَْسيِحُ ابنُْ اللَّهِ و انكار نبوت مصطفى (ص) در آن مـى اللَّهُ مى
ايض و آن گه بوفاى كلمه باز آمد شرك از آن نفى كرد بر راه سنّت و جماعت راست رفـت در اداء فـر» ربّنا اللَّه«

بكوشيد اخلاص و صدق در آن بجاى آورد و بر آن بپائيد تا بر اللَّه رسيد. استقامت لفظى جامع است مشتمل بر 
جمله اين معانى. و هر يكى از مفسّران در قول خويش باين معانى اشارت كـرده. مصـطفى فرمـود در تفسـير ايـن 

  قاموُاآيت: إِنَّ الَّذيِنَ قالوُا ربَُّناَ اللَّهُ ثُمَّ استَْ
  ».قال: من مات عليها فهو ممنّ استقام
لم يشركوا باللّه شيئا و لـم يرجعـوا عنهـا بعـد مـا قـالوا عمـر خطـاب گفـت:  ابو بكر صديق گفت: ثُمَّ استَْقاموُا اى

اخلصـوا العمـل  استقاموا على الامر و النهى و لم يروغوا روغان الثعالب، عثمان بن عفان گفت: ثُمَّ اسـْتَقاموُا اى
  لَّه.ل

  ».ادّوا الفرائض«على مرتضى (ع) گفت: 
  ابن عباس گفت: استقاموا على أداء فرضه.

استقاموا على شهادة ان لا الـه : حسن گفت: استقاموا على امر اللَّه فعملوا بطاعته و اجتنبوا معصيته. مجاهد گفت
اللّهـم انـت ربنـا فارزقنـا الاسـتقامة.  الّا اللَّه حتى لحقوا باللّه. حسن بصرى هر گه كه اين آيت بر خوانـدى گفتـى:

  ».امّتى و رب الكعبة« :انس مالك گفت: آن روز كه اين آيت فرو آمد، رسول خدا شاد شد و از شادى فرمود
ه قـل لى امـرا مـن الايمـان لا اسـئل عنـه : و خبر درست است از سفيان بن عبد اللَّه الثقفى كه گفت يا رسـول اللَّـ

  قال: قلت يا رسول اللَّه بماذا استقيم؟» ت باللّه ثمّ استقمقل آمن«احدا بعدك، قال: 
   قال: فاشار بيده الى لسانه

اى گوى مرا در مسلمانى كه من دست در آن كلمه زنم، اصلى بيـان كـن كـه بـر آن اصـل  گفت: يا رسول اللَّه كلمه 
بـر جـاده ايمـان مسـتقيم بـاش،  بگرويدم آن گه راست باش و استوار باش و بروم، رسول فرمود: بگو ايمان آوردم

يعنى كه چون اين خبر از خود باز دادى بصورت از روى حقيقت وفـاى ايـن خـبر بجـاى آر، و از روى روش داد 
اين كلمه بده اوّل او را بقبول دعوت كرد آن گه بعمل فرمود كه استقامت عمل است با اخلاص نيّت تا ترا معلوم 

  و هم نيت.  گردد كه ايمان هم قول است و هم عمل
  ».لا يقبل قول الّا بعمل و لا يقبل قول و عمل الّا بنيّة«و فى الخبر 

ا تخَـافوُا مـن المـوت و مـا بعـده وَ لا  تتَنََزَّلُ عَليَْهِمُ المْلاَئِكَةُ عند الموت. و قيل: عند الخروج من القبر، قـائلين أَلَّـ
نخلفكم فى ذلك كلّه. و قال عطاء بن ابى رباح: لا تخـافوا و تحَْزنَوُا على ما خلفتم فى الدنيا من اهل و ولد فانّا 

  لا تحزنوا على ذنوبكم فانى اغفرها لكم. وَ أَبْشِرُوا بِالجْنََّةِ الَّتيِ كنُتُْمْ توُعدَُونَ فى الدنيا على لسان الرسل.
  عث.قال وكيع بن الجراح: بشرى المؤمن تكون فى ثلث مواطن: عند الموت و فى القبر و عند الب

نحن احبّاؤكم و انصاركم فى  قيل: هذا من قول الملائكة الذين تتنزّل عليهم الملائكة بالبشارة، اى  نحَنُْ أَوْليِاؤُكُمْ
  الدنيا بالاستغفار و فى الآخرة با الشفاعة.

لوا و قيل: هم الحفظة، و المعنى: نحن قرناؤكم الذين كما معكم فى الدنيا و لن نفـارقكم فـى الآخـرة حتـى تـدخ
هُ فـِي الـدُّنيْا وَ  الجنة. و قيل: هو من قول اللَّه عز و جل، اى نحن انصاركم كقوله: منَْ كـانَ يَظـُنُّ أَنْ لـَنْ ينَصْـُرَهُ اللَّـ

  ...الْآخِرَةِ، و كقوله: إِنَّا لنَنَصُْرُ رُسُلنَا
ارزقـك و  يـاؤُكُمْ فـِي الحْيَـاةِ الـدُّنيْاالآية. و قال بعض المفسّرين: كفى بالمؤمن فخرا ان يقول لـه الـرب: نحَـْنُ أَوْلِ

ذات و البقـاء   ارحمك و ادخلك جنتى، وَ لَكـُمْ فيِهـا مـا تَشـْتَهيِ أَنْفُسـُكُمْ ابصرك فيِ الْآخِرَةِ مـن الكرامـات و اللّـ
فـى الـدنيا   ا ما تدََّعوُنَيعنى: ما تتمنّون. و قيل: وَ لَكُمْ فيِه  السرمد، لان الناس يشتهون ذلك، وَ لَكُمْ فيِها ما تدََّعوُنَ

  انّها لكم فى الآخرة و قيل: من ادّعى شيئا فى الجنّة فهو له، لانّ الانسان فى الجنّة لا يدعّى ما لا يستحقّه.
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ه فيمـا تشـتهون  ء للضيف اذا نزل و انتصـابه علـى المصـدر اى النزل ما يهىّ قوله: نُزُلًا منِْ غَفوُرٍ رحَيِمٍ انـزلكم اللَّـ
  قيل: هو جمع نازل و انشدوا: فانّا معشر نزل.نزلا. و 

  ».تدعّون«فيكون حالا عن الضمير فى قوله: 
الى طاعة اللَّه و توحيده، وَ عمَلَِ صـالحِاً ادّى الفـرائض، وَ قـالَ إِنَّنـِي مـِنَ  وَ منَْ أَحْسنَُ قوَْلًا ممَِّنْ دعَا إِلىَ اللَّهِ اى

ا. قومى گفتند: حكم اين آيت بر عموم است، هر مسلمانى كه خلـق را دعـوت المُْسْلمِينَِ تفاخرا بالاسلام و تمدحّ
كند بر خيرى در تحت اين آيت مندرج است، اگر پيغامبر باشد كه امت را بر اسلام و توحيد دعوت كند، يا عـالم 

بـر غـزو خوانـد. و باشد كه خلق را پند دهد و ايشان را بر طاعت و عبادت اللَّه خواند، يا مجاهد باشد كه مؤمنانرا 
قومى تخصيص كردند گفتند: مراد باين آيت مصطفى است صلوات اللَّه و سلامه عليه فانه دعـا الى شـهادة ان لا 

ه تعـالى بصَيِرَةٍ أَناَ وَ منَِ اتَّبَعنَيِ. و قوله: إِنَّنيِ منَِ المُْسْلمِينَِ اراد ما امـره ال  اله الا اللَّه، كقوله: أَدعْوُا إِلىَ اللَّهِ عَلى لَّـ
بقوله: وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكوُنَ منَِ المُْسْلمِينَِ. عايشه صديقه گفـت: در شـأن مؤذنـان اهـل اسـلام فروآمـد. عمـر خطـاب 
گفت: لو كنت مؤذنا ما باليت ان لا اجاهد و لا احجّ و لا اعتمر بعد حجة الاسلام. قـومى گفتنـد: در شـأن بـلال 

  فروآمد مؤذن مصطفى (ص)
  »الملك فى قريش و القضاء فى الانصار و الاذان فى الحبشة«ص). قال النبى (

  صلّى ركعتين بين الاذان و الاقامة. و قال ابو امامة الباهلى رضى اللَّه عنه: وَ عمَلَِ صالحِاً اى
  »فى الثالثة لمن شاء«و قال: ، »بين كلّ اذانين صلاة ثلث مرّات«قال النبى (ص): 

  ».الاذان و الاقامة لا يردّ الدعاء بين«و قال: 
فضيل رفيده گفت: مؤذن بودم در روزگار اصحاب، عبد اللَّه بـن مسـعود و عاصـم بـن هبيـرة مـرا گفـت: چـون از 

  بانگ نماز فارغ شوى بگو: و انا من المسلمين، نبينى كه رب العالمين گفت: وَ قالَ إِنَّنيِ منَِ المُْسْلمِينَِ.
  هاهنا زائدة دخلت للتأكيد كقول الشاعر:» لا« السَّيِّىَٔةُ وَ لا تَستْوَيِ الحَْسنََةُ وَ لَا

ــه فعلهـــم مـــا كـــان يرضـــى رســـول اللَّـ
 

ـــــــر  ـــــــو بكـــــــر و لا عم ـــــــان اب  و الطيّب
 

ابو بكر و عمر. و معنى الآية: لا يستوى الايمان و الشرك و الحلم و الضـجر و الطاعـة و المعصـية و الرفـق و  اى
 احسن الى من أساء اليك و سـلّم عليـه اذا لقيتـه اشارت است بمكارم الاخلاق اى سنَُالعنف. ادفَْعْ باِلَّتيِ هيَِ أَحْ

گويد: كسى كه ترا جفا گويد بهرچه نيكوتر او را پاداش كن، چـون او را بينـى بـر وى سـلام كـن، و جهـل وى  مى
  نِ الجْاهِلينَِ، و قال الشاعر:بحلم خود دفع كن، همانست كه گفت: خذُِ الْعَفوَْ وَ أْمُرْ بِالْعُرفِْ وَ أَعْرضِْ عَ

 تـــــــنح عـــــــن القبـــــــيح و لا تـــــــرده
 ســـــتكفى مـــــن عـــــدوّك كـــــلّ كيـــــد

 

  و مـــــــن اوليتـــــــه حســـــــنا فـــــــزده 
ــــــم تكــــــده ــــــدوّ و ل   اذا كــــــان الع

 

ل اذا دفعت بالاحسن خضع لـك عـدوّك و لان جانبـه لـك و مـا فإَِذَا الَّذيِ بيَنَْكَ وَ بيَنَْهُ عدَاوَةٌ كأََنَّهُ وَليٌِّ حمَيِمٌ اى
اليك. مقاتل بن حيان گفت: اين آيت در شأن بو سفيان بن حرب فـرو آمـد كـه اوّل دشـمن بـود و در دل عـداوت 
داشت با رسول خدا و با مؤمنان و بآخر دوست گشت بآن مصاهره كه ميان وى و ميان رسول خدا رفت و ببركت 

د، اينست كه رب العـالمين گفـت: حلم رسول و رفق وى مسلمان گشت تا در دين دوست بود و در نسب خويشاون
ولى بالاسلام حميم بالقرابة، نظيره قوله: عَسىَ اللَّهُ أَنْ يجَْعلََ بيَنَْكُمْ وَ بيَنَْ الَّذيِنَ عاديَتُْمْ مـِنْهُمْ  كأََنَّهُ وَليٌِّ حمَيِمٌ اى

  موََدَّةً.
ا وَ ما يُلَقَّاها اى ى هـذه الخصـلة هـى دفـع السـيئة بالحسـنة إِلَّـ ذيِنَ صـَبَرُوا علـى كظـم الغـيظ و احتمـال  ما يلقّـ الَّـ

  المكروه، وَ ما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ فى الخير و الثواب.
  ما يلقّيها الّا من وجبت له الجنّة. و قيل: الحظّ العظيم الجنة، اى

لة القبيح بالقبيح ليصدّك عن الحلم، فاَستَْعذِْ وسوسة و غضب و دعاك الى مقاب وَ إِمَّا ينَْزغَنََّكَ منَِ الشَّيطْانِ نَزْغٌ اى
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بقصدك و نيّتك فيعينك على ما تريد. » العليم«اعتصم باللّه و استعمل الحلم، إِنَّهُ هوَُ السَّميِعُ لاستعاذتك  باِللَّهِ اى
حْسنَُ إِنَّ الشَّيطْانَ ينَْزَغُ بيَنَْهُمْ، نظير اين آيت آنست كه در سوره بنى اسرائيل فرمود: وَ قلُْ لِعبِاديِ يَقوُلُوا الَّتيِ هيَِ أَ

و نزغ شيطان در هر دو آيت سورة غضب است يعنى تيزى خشم كه از حدّ اعتدال در گذرد و بتهـوّر كشـد و از ان 
خصلتهاى بد خيزد چون كبر و عجب و عداوت، امّا اصل خشـم از خـود بيفكنـدن ممكـن نباشـد زيـرا كـه آن در 

حميتّى بود و چون معتدل بود آن را شـجاعت گوينـد و از  دّ اعتدال بكاهد بد دلى و بىخلقت است و چون از ح
ه »خلق الغضب من النار التي خلق منهـا ابلـيس«ان حلم و كرم و كظم غيظ خيزد، و فى الخبر:  ، و قـال صـلى اللَّـ

تغاضبان شيطانان يهاتران و الغضب من نار الشيطان الا ترى الى حمرة عينيه و انتفاخ اوداجه و الم«عليه و سلم: 
، و »اذا غضبت و كنت قائما فاقعد و ان كنت قاعدا فقـم و اسـتعذ باللّـه مـن الشـيطان«، و قال (ص): »يتكاذبان

  ».ليس الشديد بالصرعة انمّا الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب«قال (ص): 
  النوبة الثالثة

اراد اللَّه بعبد خيرا قيّض له قرناء خير يعينونه على الطاعة و يدعونه اليها و اذا  اذا .. الآية.قوله: وَ قيََّضنْا لَهُمْ قُرنَاءَ
اراد اللَّه بعبد سوءا قيّض له اخدان سوء يحملونه على المخالفات و يدعونه اليها. قرين بد شيطان است كه نقـاب 

وام وسوسـه او را در مخالفـات تلبيس بربسته و در باطن بنده روش خود را راه يافتـه و بـروى مسـلط گشـته تـا بـد
آرايد و بنده را از راه هدى و طريـق صـواب بـر ميگردانـد همانسـت كـه جـاى  كشد و سيّآت اعمال بر وى مى مى

تـر قـرين بـد مـر بنـده را نفـس  ديگر فرمود: وَ زيََّنَ لَهُمُ الشَّيطْانُ أَعمْالَهُمْ فصَدََّهُمْ عنَِ السَّبيِلِ، و از شـيطان صـعب
ا اوست، زير ا كه شيطان اگرچه خصم است و قرين بد در مؤمن طمع ايمان نكنـد، از وى طمـع معصـيت دارد، امّـ

نفس مر بنده را بكفر كشد و از وى طمع كفر دارد. به داود عليه السلام وحـى آمـد كـه: عـاد نفسـك يـا داود فقـد 
ين معادات آنسـت كـه مصـطفى كارزار نفس خويش را كمربند كه او كار زار ترا كمر بست. ا عزمت على معاداتك
  ».رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر«عليه السلام فرمود: 

تر، زيرا كه دشـمن بشمشـير از خـود دور تـوان كـرد و نفـس را از  جهاد نفس از جهاد دشمن بزرگتر گفت و صعب
زى از شروى ايمن گردى خويشتن دور كردن روى نيست و از شروى ايمن بودن روى نيست، با هر دشمنى اگر بسا

  و با نفس اگر بسازى هلاك شوى.
بيـنم كـه اگـر پنجـاه  بينى؟ گفت: چنان مى پير بو على دقاق را در نفس بازپسين پرسيدند كه خويشتن را چگونه مى

ساله عمر مرا بر طبقى نهند و گرد هفت آسمان و هفت زمين بگرداننـد مـرا از هـيچ ملـك مقـرّب در آسـمان شـرم 
اى در زمين حـلالى نبايـد خواسـت. ايـن مـرد بـدين صـفت كـه شـنيدى بوقـت نـزع  ت و از هيچ آفريدهنبايد داش

اى آب پيش وى داشتند گفتند: در حرارت جان دادن جگر را تبريدى بـده، گفـت هنگـام آن نيسـت كـه ايـن  كوزه
مـن «فى الخـبر: و رد. دشمن اصلى را و اين نفس ناكس را شربتى سازم، نبايد كه چون فوت يابد دمار از من برآ

  ».مقت نفسه فى ذات اللَّه امنه اللَّه من عذاب يوم القيمة
رفـت. قوله: إِنَّ الَّذيِنَ قالوُا ربَُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استَْقاموُا اشارت است بتوحيد اقرار، ثُمَّ استَْقاموُا اشارت اسـت بتوحيـد مع

ه را يكتـا  توحيد اقرار عامه مؤمنان راست، توحيد معرفت عارفان و صـديقان راسـت، توحيـد اقـرار آنسـت كـه اللَّـ
گويى، توحيد معرفت آنست كه اللَّه را يكتا باشى. بو يزيد بسطامى وقتى بر مقام علم ايستاده بود از توحيد اقـرار 
نشان ميداد مريدى گفت: اى شيخ خداى را شناسى؟ گفت: در كلّ عالم خود كسى باشد كه خداى را نشناسـد يـا 

وقتى ديگر غريق بحر توحيد معرفت بود حريق نار محبت بود، او را گفتند: خداى را شناسى؟ گفـت: مـن  نداند.
  كه باشم كه او را شناسم و در كلّ عالم خود كسى باشد كه او را شناسد؟

 ام كــه در منــزل مــندر عشــق تــو مــن كــه
 

ــر گــل مــن    از وصــل رخــت گلــى دمــد ب
 

ت آمـد آنسـت كـه: در تصـديق بنهايـت تحقيـق رسـد و در حـدائق حقـايق توحيد معرفت كه عبارت از ان استقام
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ايمان بقدم صدق و يقين بخرامد و بر جادّه صراط مستقيم قـدم ثابـت دارد، قـلاده تجريـد بـر جيـد تفريـد بنـدد، 
شراب محبت از دست ساقى صدق بكشد، در باغ لطائف گل معارف ببويد، عالم علوى و سفلى را بر هـم زنـد، 

  خودى گويد: بزبان بى
ــــــن عــــــالم زد ــــــم عشــــــق دري  آدم عل
 تــــا در نفــــس خــــويش زمــــانى دم زد

 

ـــرهم زد   صـــد عـــالم عالمـــان همـــه ب
 در باخت بهشت و هر دو عالم كـم زد

 

پير طريقت گفت: صحبت با حق دو حرف است: اجابت و استقامت، اجابت عهد است و استقامت وفا، اجابت 
ت هزار سال بساعتى در توان يافـت و درك حقيقـت سـاعتى شريعت است و استقامت حقيقت است، درك شريع

  بهزار سال در نتوان يافت.
اين عزيزان كـه بـراه اسـتقامت رفتنـد و در ميـدان  ...تتَنََزَّلُ عَليَْهِمُ المْلاَئِكَةُ أَلَّا تخَافوُا وَ لا تحَْزنَوُا وَ أَبْشِرُوا بِالجْنََّةِ

خلعت كرامت پوشانند، فرشتگان از آسمان فرو آيند و ايشـان  بوقت نزع تسليم گوى توحيد بپايان بردند، ايشان را
را بشارت دهند كه: لا تخافوا من عزل الولاية و لا تحزنوا على ما اسلفتم من الجناية و ابشروا بحسن العنايـة فـى 

اخـذت نيسـت، مترسيد كه شما را از عزل ولايت محبت بيم نيست، اندوه مداريد كـه شـما را بـر جنايـت مؤ البداية
شاد باشيد كه جز عنايت ازلى شما را بدرقه و همراه نيست. لا تخافوا فطال ما كنتم من الخائفين و لا تحزنوا فقد 
كنتم من العارفين و ابشروا بالجنة فلنعم اجر العاملين مترسيد اى خائفان كه روز تـرس بسـر آمـد، انـدوه مبريـد اى 

  و بنازيد در بهشت كه از دوست بشادى پيغام و خبر آمد. عارفان كه وقت راحت در آمد، شاد باشيد
اى جوانمرد! نگر تا گمان نبرى كه فردا چون مستقيمان راه دين و مشتاقان درگاه رب العـالمين و مسـتغرقان بحـر 

اى از شوق ايشان كم گردد، در جگر ماهى تبشى است كه اگر همه بحار عالم  يقين بمشاهده ذو الجلال رسند ذره
  اند و فردا در عين ذوق هم بر سر سوز شوق. اى از تبش او كم نشود، ايشان امروز در عين شوق كنى ذرهجمع 

ــــا وجــــدا و ان دام وصــــلها ــــيم به  اه
 

 و يحســــن منهــــا القــــول و هــــو معــــاد 
 

فردا هر چه شرايع است همه را قلم نسخ در كشند، نماز و روزه و حج و جهاد، روا باشد كه بپايان رسـد و منسـوخ 
ود، امّا عقد محبت و عهد معرفت هرگز نشايد كه منسوخ شود، چون در بهشت روى، هر روزى كه بر تـو بگـذرد ش

از شناخت حق سبحانه و تعالى بر تو عالمى گشاده شود كه پيش از ان نبوده، اين كاريست كـه هرگـز بسـر نيايـد و 
  مبادا كه بسر آيد نيز.

ــت ــارم اينس ــه و ك ــزيم پيش ــن ب ــا م  ت
 و روزگـــارم اينســـت روزم اينســـت

 

  آرام و قــــرار و غمگســــارم اينســــت 
 جوينـــده صـــيدم و شـــكارم اينســـت

 

فى الحياة الدنيا بالايمان و فى الآخرة بالغفران، فـى الحيـاة الـدنيا  ،نحَنُْ أَوْليِاؤُكُمْ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ فيِ الْآخِرَةِ
يا بالرضا بالقضاء و فى الآخرة باللقاء فى دار البقاء، فـى بتحقيق المعرفة و فى الآخرة بتحصيل المغفرة، فى الدن

  الدنيا بالمحبة و فى الآخرة بالقربة، فى الدنيا بالمشاهدة و فى الآخرة بالمعاينة.
اگر آدمى را عمر نوح دهند و جمله روزگار عمر خود در شكر اين نعمت و اين كرامت بسـر آرد كـه رب العـزة در 

أَوْليِاؤُكُمْ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ فيِ الْآخِرَةِ عمرش برسد و هرگز بشكر اين نعمت و شـناخت حق وى ميفرمايد: نحَنُْ 
اين كرامت نرسد كه ميفرمايد جلّ جلاله: ما دوست شماايم و يار مهربـان شـماايم و يـارى دهنـده شـماايم هـم در 

جواب فرشتگان چون داد آن گه كـه گفتنـد: أَ  دنيا و هم در عقبى، در دنيا انديشه كن كه حق جل جلاله از بهر تو
شما را بـرا اسـرار  تجَْعلَُ فيِها منَْ يُفْسدُِ فيِها، اللَّه نفرمود كه ايشان فساد نكنند لكن فرمود: إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلمَوُنَ

  الهيّت ما اطلاع نيست و بر الطاف ربوبيتّ ما با آدميان وقوف نيست.
ــــن ــــون م ــــك الواش ــــا حطّ ــــةم  رتب

 كــــــانهّم اثنــــــوا و لــــــم يعلمــــــوا
 

  عنـــــــدى و لا ضـــــــرّك مغتـــــــاب 
ـــــذى عـــــابوا ـــــدى بالّ ـــــك عن  علي
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اند عزيزشان گردانم، اگر شما جفاى ظـاهر  شان گردانم، اگر ذليل اند اهلشان گردانم، اگر دوراند نزديك اگر نااهل
ايشان مينگريد، مـن بموافقـت بينم، اگر شما بمخالفت اعضا و جوارح  بينيد من صفاى باطن ايشان مى ايشان مى

انـد، اگـر شـما در حلّـه  ايـد، ايشـان در قرطـه وصـلت نگـرم، اگـر شـما در صـدره طاعـت دلها و سرّهاى ايشان مى
انـد، چـه  ايد ايشـان دسـت برحمـت مـا زده اند، اگر شما دست بعصمت خود زده ايد ايشان در كلّه مغفرت عبادت

  خطر دارد عصمت شما اگر قبول ما نبود؟
اند و نواخته فضل ابـد، و الزّلـل  ضرر از معصيت ايشان چون عفو و مغفرت ما بود؟ ايشان برداشته لطف ازلچه 

  لا يزاحم الازل.
بو يزيد بسطامى قدسّ اللَّه روحه در راهى ميرفت، آواز جمعى بگوش وى رسيد، خواست كـه آن حـال بـاز دانـد، 

اى در دويد  نظاره ايستاده، همى ناگاه ما در آن كودك از گوشهفراز رسيد كودكى ديد در لژن سياه افتاده و خلقى ب
اى  و خود را در ميان لژن افكند و آن كودك را بر گرفت و برفت، بو يزيد چون آن بديد وقتش خوش گشـت، نعـره

  بزد ايستاده و ميگفت: شفقت بيامد آلايش ببرد، محبت بيامد معصيت ببرد، عنايت بيامد جنايت ببرد.
 ى لـــــك مبســـــوطالعـــــذر عنـــــد

 

 و الـــــذنب عـــــن مثلـــــك محطـــــوط 
 

سخن در فضيلت و آداب مؤذنان لختى رفت در سورة المائده، اينجـا  .. الآية.وَ منَْ أَحْسنَُ قوَْلًا ممَِّنْ دعَا إِلىَ اللَّهِ
 نيز طرفى بگوئيم: حقّ جلّ جلاله و تقدّست أسماؤه با مؤذنان امت احمد پنج كرامت كرده: حسن الثنـاء و كمـال

  العطاء و مقارنة الشهداء و مرافقة الانبياء و الخلاص من دار الشقاء.
هِ: كرامت اوّل ثناى جميل است و پسند خداوند كريم كه در حق مؤذن ميگويد  وَ منَْ أَحْسنَُ قوَْلًا ممَِّنْ دعَا إِلىَ اللَّـ

فـانّ المصـلّى «و بر حضرت راز كدام سخن است نيكوتر و زيباتر از سخن آن كس كه بندگان را بر نماز ميخواند 
، احسن بر لفظ مبالغت گفت همچنانك تعظيم قرآن را گفت: اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسـَنَ الحْـَديِثِ. قـرآن احسـن »يناجى ربه

الآيات است و بانگ نماز احسن الكلمات، در بانگ نماز هم تكبير است و هم توحيد، هم تعظيم و هم تمجيد، 
من كثرت ذنوبـه فليـؤذن «فى الخبر: و اعلى هم اثبات نبوت محمد مصطفى (ص)  هم اثبات وحدانيت خداوند

ه ايـن وقـت  »بالاسحار هر كه گناهان بسيار دارد، تا بوقت سحر بانگ نماز گويد. عمر خطاب گفت: يا رسـول اللَّـ
فـى  و الذى بعث بـالحق محمـدا انّ النصـارى ضـربت نواقيسـها« :سحر را باين معنى چه خاصيت است؟ فرمود

اللَّه اكبر اللَّه اكـبر، : ادبارها فيثقل العرش على مناكب حملة العرش فيتوقعون المؤذنون من امّتى فاذا قال المؤذن
  ».خفّ العرش على مناكب حملة العرش

المؤذنون أمناء المؤمنين على صـلوتهم و صـيامهم و دمـائهم لا «و امّا كمال العطاء فما روى انّ النبى (ص) قال: 
  »ء الّا شفعوا فيه اللَّه تعالى شيئا الّا اعطاهم و لا يشفعون لشى يسئلون

ء سمع صوته من شجر او حجـر او مـدر او رطـب او يـابس و  و يغفر للمؤذن مدى صوته و يشهد له كلّ شى«قال: 
  ».يكتب للمؤذن بكل انسان صلّى معه فى ذلك المسجد مثل حسناته

من اذّن فى سبيل اللَّه تعالى ايمانا و احتسابا جمع بينه و بين «ى (ص) قال: و امّا مقارنة الشهداء فما روى انّ النب
  ».الشهداء فى للجنّة

ة؟  ه مـن اوّل النـاس دخـولا الجنّـ و امّا مرافقة الانبياء فما روى انّ رجلا جاء الى النبى (ص) فقال: يا رسـول اللَّـ
، قـال: ثـمّ مـن؟ قـال: »مؤذنوا مسجدى هذا«ن؟ قال: ، قال: ثمّ م»الشهداء«، قال: ثمّ من؟ قال: »الانبياء«قال: 

  ».سائر المؤذنين على قدر اعمالهم«
  ».من اذن عشرين سنة متوالية اسكنه اللَّه تعالى مع ابرهيم عليه السلام فى درجته«و قال (ص): 

ه اكـبر، اذا قـال المـؤذن: اللَّـ«و امّا الخلاص فى دار الاشقياء فما روى ابو هريرة ان النبى (ص) قـال:  ه اكـبر اللَّـ
غلّقت ابواب النيران السبعة، و اذا قال: اشهد ان لا اله الّا اللَّه فتحت ابواب الجنان الثمانية، و اذا قال: اشـهد انّ 
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محمدا رسول اللَّه، اشرقت عليه الحور العين: و اذا قال: حىّ على الصّلاة، تدلت ثمار الجنـة لـه، و اذا قـال: حـىّ 
الملائكة: افلحت و افلح من اجابك، و اذا قال: اللَّه اكبر اللَّه اكبر، قالت الملائكة كبّرت كبيـرا على الفلاح قالت 

  و عظمت عظيما، و اذا قال: لا اله الّا اللَّه قال اللَّه تعالى له: حرّمت بدنك و بدن من اجابك على النار.
  النوبة الاولى ۳

نَّهارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقمََرُ از نشانهاى توانايى اوست شب و روز و آفتـاب و مـاه، لا قوله تعالى: وَ منِْ آياتِهِ اللَّيلُْ وَ ال
آن همـه  تَسجْدُُوا لِلشَّمْسِ وَ لا لِلْقمََرِ سجود مبريد آفتاب و ماه را، وَ اسجْدُُوا لِلَّهِ الَّذيِ خَلَقَهنَُّ سجود او را بريد كه

  ) اگر او را خواهيد پرستيد كه او خداى بسزاست.۳۷دُونَ (او آفريد، إِنْ كنُتُْمْ إِيَّاهُ تَعبُْ
فَــإِنِ اسْــتَكبَْرُوا اگــر گــردن كشــند از ســجود اللَّــه را، فاَلَّــذيِنَ عنِْــدَ ربَِّــكَ ايشــان بــارى كــه نزديــك خداونــد توانــد از 

) و هـيچ از ۳۸و روز، وَ هـُمْ لا يَسـْأَموُنَ (ستايند بشـب  پرستند و مى فرشتگان، يُسبَِّحوُنَ لَهُ بِاللَّيلِْ وَ النَّهارِ او را مى
  پرستش و ستايش او سير نيايند.

يْهـَا وَ منِْ آياتِهِ و از نشانهاى توانايى اوست، أَنَّكَ تَرىَ الْأَرضَْ خاشِعَةً كه تو زمين را بينى فرومـرده، فـَإِذا أَنْزَلنْـا عَلَ
بانيد، وَ ربَتَْ و بر دميد و برخنجيد، إِنَّ الَّذيِ أَحْياها آن كس كـه المْاءَ چون آب برو فرستاديم، اهتَْزَّتْ نبات را بجن

هُ عَلـى  زنده كرد آن را، لمَحُيِْ المْوَتْى ) و او بـر همـه چيـز ۳۹ءٍ قـَديِرٌ ( كـُلِّ شـَيْ  او زنـده كننـده مردگـان اسـت، إِنَّـ
  تواناست.

  د در سخنان ما، لا يخَْفوَْنَ عَليَنْا پوشيده نمانند بر ما، أَ فمَـَنْ يُلْقـىرون إِنَّ الَّذيِنَ يُلحْدُِونَ فيِ آياتنِا ايشان كه كژ مى
آيـد  فيِ النَّارِ خيَْرٌ آن كس كه فردا آرند و افكنند در آتش به است؟ أَمْ منَْ يأَْتيِ آمنِاً يوَْمَ الْقيِامَةِ يـا آن كـس كـه مـى

) كه او بآنچـه كنيـد بينـا و ۴۰چه خواهيد، إِنَّهُ بمِا تَعمَْلوُنَ بصَيِرٌ (كنيد هر  بيم روز رستاخيز؟ اعمَْلوُا ما شىِْٔتُمْ مى بى
  داناست.

هُ لَكتِـابٌ عَزيِـزٌ ( ،إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا باِلذِّكْرِ لمََّا جاءَهُمْ ايشان كه كافر شدند بسخن و پيغام كه بايشان آمد ) و ۴۱وَ إِنَّـ
  دشمنان بزور.همتا و بر  ايست بشكوه و بى اين قرآن نامه

 حَكـِيمٍ لا يأَْتيِهِ البْاطلُِ نيايد بآن هيچ باطل، منِْ بيَنِْ يدَيَْهِ وَ لا منِْ خَلْفِهِ نه از پيش آن و نه از پـس آن، تنَْزيِـلٌ مـِنْ
  ) فرو فرستاده ايست از داناى سترده.۴۲حمَيِدٍ (

كَ لـَذُو گويند ترا، إِلَّا ما قدَْ قيِلَ لِلرُّسلُِ  ما يُقالُ لَكَ نمى منِْ قبَْلِكَ مگر همان كـه فرسـتادگان را پـيش از تـو، إِنَّ ربََّـ
  ) و با گرفتاريى سخت.۴۳مَغْفِرَةٍ خداوند تو با آمرزگاريست، وَ ذُو عِقابٍ أَليِمٍ (

لتَْ وَ لوَْ جَعَلنْاهُ قُرْآناً أَعجْمَيًِّا و اگر ما اين نامه را بزبان عجم فرستاديمى و آن را پارسى كرديمى لَ قالوُا لـَوْ لا فصُِّـ
اى عجمـى و رسـولى عربـى؟  آياتُهُ گفتندى چرا پيدا و گشاده نكردند آن را، ءَ أَعجْمَيٌِّ وَ عَربَيٌِّ گويندى بـاش نامـه

ونَ فيِ اى، وَ الَّذيِنَ لا يؤُْمنُِ قلُْ هوَُ لِلَّذيِنَ آمنَوُا هدُىً وَ شِفاءٌ گوى اين سخن گرويدگان را راه نمونى است و آسانى
گروند بآن در گوشهاى ايشان گرانـى اسـت و كرئّـى، وَ هـُوَ عَلـَيْهِمْ عمًَـى و آن نامـه بـر  آذانِهِمْ وقَْرٌ و ايشان كه نمى

  ) ايشان را ميخوانند از جاى بس دور.۴۴ايشان كورئى، أُولئِكَ ينُادَوْنَ منِْ مَكانٍ بَعيِدٍ (
آتيَنْا موُسىَ الْكتِابَ موسى ر گفـتن ايسـتادند در ان، وَ لـَوْ لا كَلمِـَةٌ و  ا نامه داديم، فَاختُْلفَِ فيِهِ در مخالفـتوَ لَقدَْ 

گرنه سخنى بودى، سبََقتَْ منِْ ربَِّكَ كه پيشى كرد از خداوند تو اجلها و روزيها را، لَقضُيَِ بيَنَْهُمْ برگزاردندى ميـان 
) و ايشـان از ان درگماننـد و پنـداره ۴۵شـَكٍّ منِـْهُ مُريِـبٍ ( ايشان كار و عـذاب فرسـتادندى بايشـان، وَ إِنَّهـُمْ لَفـِي

  نمايى.
كَ منَْ عمَلَِ صالحِاً فَلنَِفْسِهِ هر كه نيكى كند خويشتن را، وَ منَْ أَساءَ فَعَليَهْا و هر كه بد كند بر خويشـتن كنـد، وَ مـا ربَُّـ

  .) و خداوند تو ستمكار نيست رهيكان را۴۶بِظلََّامٍ لِلْعبَيِدِ (
ن نيايـد إِليَْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ بازو گردانند آخر دانستن هنگام رستاخيز، وَ ما تخَْرُجُ منِْ ثمَـَراتٍ مـِنْ أَكمْامِهـا و بيـرو



۲۵۵۴ 

ا بِعِلمْـِهِ و بـار ننهـد مگـر   هيچ ميوه از غلاف خويش، وَ ما تحَمْلُِ منِْ أُنْثى و بار برنگيرد هيچ مـاده، وَ لا تضَـَعُ إِلَّـ
ا بدانش او، وَ يوَْمَ ينُاديِهِمْ و آن روز كه ايشان را خواند و گويد: أَينَْ شُرَكائيِ اين انبازان من كجااند، قالوُا آذنََّاكَ م

  ) گويند بگفتيم ترا امروز از ما كس بر خويشتن بشرك گواهى دهنده نيست.۴۷منَِّا منِْ شَهيِدٍ (
وا مـا لَهـُمْ مـِنْ  ،خداى خواندند پيش ازيـن نْ قبَلُْ و گم شد ازيشان هر چه مىوَ ضلََّ عنَْهُمْ ما كانوُا يدَعْوُنَ مِ وَ ظنَُّـ

  ) و بدانند بدرست كه ايشان را بازگشت و جاى آن نيست.۴۸محَيِصٍ (
رُّ فيَـَؤُسٌ لا يَسأَْمُ الْإِنْسانُ سير نيايد مردم هرگز، منِْ دعُاءِ الخْيَْرِ از وايستن جهان و خواستن خيـر آن، وَ إِنْ مَسَّـ هُ الشَّـ

  ) و اگر بد بدو رسد بد انديش بود نوميد.۴۹قنَوُطٌ (
اى منِْ بَعدِْ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ پـس تنگـى  وَ لئَنِْ أَذقَنْاهُ رحَمَْةً منَِّا و اگر او را بچشانيم بخشايشى از ما و فراخيى و آسانى

اعَةَ قائمِـَةً و  من اينست و من اين را ارزانىو دشوارى كه بدو رسيد، ليََقوُلنََّ هذا ليِ گويد سزاى  ام، وَ ما أَظـُنُّ السَّـ
ي پـس اگـر مـرا بـا خداونـد مـن برنـد، إِنَّ لـِي عنِـْدَهُ   نپندارم كه رستاخيز بپاى شدنى است، وَ لئَنِْ رجُِعـْتُ إِلى ربَِّـ

ذيِنَ كَ  لَلحُْسنْى ىَٔنَّ الَّـ فـَرُوا بمِـا عمَِلـُوا بخـبر كنـيم ناگرويـدگان را از آنچـه مرا بنزديك اوست آنچـه او نيكـوتر، فَلنَنُبَِّـ
  ) و بچشانيم ايشان را از عذاب بزرگ.۵۰كردند، وَ لنَذُيِقنََّهُمْ منِْ عذَابٍ غَليِظٍ ( مى

و  وَ إِذا أَنْعمَنْا عَلىَ الْإِنْسانِ و آن گه كه نيكويى كنيم با مردم و نعمت گسترانيم برو، أَعـْرضََ روى گردانـد از شـكر
بجِانبِِهِ و بيك سو بيرون شود و خويشتن در كشد، وَ إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ و چون بديى بدو رسد، فذَُو دعُـاءٍ   طاعت، وَ نأَى

  ) با بانگ و خواندنيى فراوان بود.۵۱عَريِضٍ (
ه اسـت و شـما  قلُْ أَ رَأَيتُْمْ بگوى چه بينيد، إِنْ كانَ منِْ عنِدِْ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرتُْمْ بِهِ اگر اين پيغام كـه آوردم از نزديـك اللَّـ

نْ هـُوَ فـِي شـِقاقٍ بَعيِـدٍ ( كافر مى تـر از ان كـس كـه در ستيزيسـت از  راه ) آن كيسـت بـى۵۲شويد بآن منَْ أَضلَُّ ممَِّـ
  راستى دور.

فـِي أَنْفُسـِهِمْ و در تنهـاى  نمائيم ايشان را نشانهاى خويش، فيِ الْآفاقِ در هر سـويى از جهـان، وَ سنَُريِهِمْ آياتنِا مى
ايشان، حتََّى يتَبَيََّنَ لَهُمْ تا آن گه كه پيدا شود ايشان را، أَنَّهُ الحَْقُّ كه قـرآن و محمـد و اسـلام راسـت اسـت، أَ وَ لـَمْ 

  است.) كه او بر همه چيز گواه ۵۳ءٍ شَهيِدٌ ( كلُِّ شيَْ  يَكفِْ بِربَِّكَ خداوند تو بسنده نيست، أَنَّهُ عَلى
 بِكـُلِّ أَلا إِنَّهُمْ فيِ مِريَْةٍ بدانيد كه ايشان در گمانند، منِْ لِقاءِ ربَِّهِمْ از ديدار خداوند خويش و خاستن از گور، أَلا إِنَّهُ

  ) بدانيد كه اللَّه بهمه چيز داناست.۵۴ءٍ محُيِطٌ ( شيَْ
  النوبة الثانية

لالات وحدانيّته، اللَّيلُْ وَ النَّهارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقمََرُ لا تَسجْدُُوا لِلشَّمْسِ قوله: وَ منِْ آياتِهِ يعنى و من آيات قدرته و د
وَ لا لِلْقمََرِ و ان كثرت منافعهما. و قيل: خصـّا بالـذكر لعبـادة المجـوس ايّاهمـا و الصـابئين. عـن عكرمـة قـال: انّ 

ى اصبحت استعفت ربّها من الخروج فقال لها الشمس اذا غربت دخلت بحر تحت العرش فتسبّح اللَّه حتى اذا ه
الرب جلّ جلاله: و لم ذلك؟ و الرّب اعلم، قالت: انىّ اذا خرجت عبدت مـن دونـك، فقـال لهـا الـرب: اخرجـى 

  ء حسبهم جهنم ابعثها اليهم مع ثلاثة عشر الف ملك يقودونها حتى يدخلوهم فيها. فليس عليك من ذلك شى
خلق هؤلاء الآيات، إِنْ كنُتُْمْ إِيَّاهُ تَعبْدُُونَ فاعبدوه وحده فانّ من عبد مع اللَّه  الَّذيِ خَلَقَهنَُّ اىقوله: وَ اسجْدُُوا لِلَّهِ 

  غيره لا يكون عابدا له.
ه بـه الجنـة، فقـال:  ه (ص) فقلـت: اخبرنـى بعمـل يـدخلنى اللَّـ قال معدان بن طلحة: لقيت ثوبان مولى رسـول اللَّـ

ه بهـا «(ص) فقال:  سألت عن ذلك رسول اللَّه ه سـجدة الّـا رفعـك اللَّـ عليك بكثرة السجود للَّه فانك لا تسجد للَّـ
  ».درجة و حطّ بها عنك خطيئة

و قال ربيعة بن كعب الاسلمى: كنت ابيت مع رسول اللَّه (ص) فآتيـه بوضـوئه و حاجتـه، فقـال لى: سـل، فقلـت: 
  ».فاعنّى على نفسك بكثرة السجود«ك، قال: اسئلك مرافقتك فى الجنة، قال: او غير ذلك، قلت: هو ذل
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  ».اقرب ما يكون العبد من ربه و هو ساجد فاكثروا الدعاء«قال (ص): 
ا الايمـان فثابـت فـى «و عن ابن عباس قال قال رسول اللَّه (ص):  ليس فـى امتـى ريـاء ان راءوا فبالاعمـال فامّـ

  ».ء من الكبر هته للَّه ساجدا فقد برىقلوبهم امثال الجبال و امّا الكبر فانّ احدهم اذا وضع جب
كَ يعنـى  فإَِنِ استَْكبَْرُوا اى ذيِنَ عنِـْدَ ربَِّـ ه، فاَلَّـ تكبّروا عن الاجابة الى ما تدعو هم اليه و لم يتركوا السجود لغيـر اللَّـ

دائمـا و كلّهـا تسـبيح. و قيـل:  يسـبّحون و يمجـّدون و يكبّـرون و يهلّلـون الملائكة يُسبَِّحوُنَ لـَهُ باِللَّيـْلِ وَ النَّهـارِ اى
لا تلحقهم سـآمة و لا ملالـة مـن التسـبيح فـانّ التسـبيح مـنهم كـالتنفّس مـن النـاس.  يصلّون، وَ هُمْ لا يَسأَْموُنَ اى

اختلفوا فى موضع السجود، اعنى سجود التلاوة من هاتين الآيتين، فقال ابن عباس: اسجد بالآيـة الآخـرة. و كـان 
  و مجاهد يسجدان بالاولى.عبد الرحمن السلمى 

انّ للَّه سبحانه ملكا يقال له حزقيآئل له ثمانية عشر الف جناح ما بين الجناح الى الجنـاح خمـس مائـة عـام «روى 
ء فزاده اللَّه مثلها اجنحة اخرى فكان له ستّة و ثلاثـون الف جنـاح بـين الجنـاح  فخطر له خاطر هل فوق العرش شى

ايّها الملك طر، فطار مقدار عشرين الف سـنة فلـم ينـل رأس : مّ اوحى اللَّه سبحانه اليهالى الجناح خمس مائة عام ث
قائمة من قوائم العرش ثمّ ضاعف اللَّه له فى الجناح و القوّة و امره ان يطير، فطار مقدار ثلثـين الف سـنة، فلـم ينـل 

ع اجنحتك و قوتّـك لـم تبلـغ سـاق عرشـى، ايضا فاوحى اللَّه عز و جل اليه: ايّها الملك لو طرت الى نفخ الصور م
كَ الـْأَعْلىَ فقـال النبـى (ص): اجعلوهـا فـى  فقال الملك: سبحان ربى الاعلى فانزل اللَّه عز و جل: سبَِّحِ اسْمَ ربَِّـ

  سجودكم.
 اى» اهتـزّت«المْاءَ يعنـى المطـر  يابسة غبر الإنبات فيها فإَِذا أَنْزَلنْا عَليَْهاَ وَ منِْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرىَ الْأَرضَْ خاشِعَةً اى

ربـت  انتفخت عند نزول المطر. و قيل: فيه تقديم و تـأخير، اى اى» و ربت«تحرّكت و انفطرت لخروج النبات، 
ذيِنَ إِنَّ الَّـ» قـدير«ءٍ مـن الاحيـاء و الاماتـة  كـُلِّ شـَيْ  فى الآخرة إِنَّهُ عَلى  و اهتزّت إِنَّ الَّذيِ أَحيْاها لمَحُيِْ المْوَتْى

يميلون عن الحق فى ادلّتنا، قـال مجاهـد يلحـدون فـى آياتنـا بالمكـاء و التصـدية و اللغـو و  يُلحْدُِونَ فيِ آياتنِا اى
اللغط حين قالوا: لا تَسمَْعوُا لِهذَا الْقُرْآنِ وَ الْغوَْا فيِهِ. و قال السدى: يعاندون و يشاقون و قيل: يضـعونها علـى غيـر 

فيِ النَّارِ و هو ابو جهل خيَـْرٌ أَمْ مـَنْ يـَأْتيِ آمنِـاً يـَوْمَ   نَ عَليَنْا فتلقيهم فى النار. ثمّ قال: أَ فمَنَْ يُلْقىمعناها. لا يخَْفوَْ
لا يضـرّ  هذا امر تهديد و وعيـد، اى الْقيِامَة؟ِ قيل: هو حمزة و قيل: عثمان. و قيل: عمار بن ياسر، اعمَْلوُا ما شىِْٔتُمْ

هُ بمِـا تَعمَْلـُونَ  اللَّه تعالى عملكم بما لا يرضيه و لا يخفى عليه فآثروا ما شئتم فـانكم لا تضـرّون الّـا انفسـكم، إِنَّـ
  بصَيِرٌ فيجازيكم عليه.

بالقرآن لمََّا جاءَهُمْ و هو حكاية عن الذين يلحدون فى آياته، ثمّ اخذ فى وصف الـذكر  إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا باِلذِّكْرِ اى
على تقدير: انّ الذين كفروا بالذكر يجازون بكفرهم. و قيل: خبره قوله: أُولئـِكَ ينُـادَوْنَ مـِنْ مَكـانٍ و ترك الجواب 

  كريم على اللَّه: و قيل: عزيز لا يقدر احد ان يأتى بمثله. قال ابن عباس: اى بَعِيدٍ وَ إِنَّهُ لَكتِابٌ عَزيِزٌ
  الآخرة. و قيل: عزيز من تمسّك به اعزّه اللَّه فى الدنيا و

لا يسـتطيع الشـيطان ان يغيّـره او  هو الشيطان اى» الباطل«قال قتادة:  لا يأَْتيِهِ البْاطلُِ منِْ بيَنِْ يدَيَْهِ وَ لا منِْ خَلْفِهِ
ء من بعـده كتـاب فيبطلـه. و  يزيد فيه او ينقص منه. و قال مقاتل: لا يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله و لا يجي

منـزّل مـن حكـيم يقـع  يأتيه الكذب فى اخباره عماّ تقدّم و لا عماّ تأخر. تنَْزيِلٌ منِْ حَكيِمٍ حمَيِدٍ اى قيل معناه: لا
  حامد لنفسه و حامد لعباده المؤمنين. اى» حميد«افعاله محكمة، 

يعنـى: قـد قيـل للانبيـاء   قبَْلـِكَثمّ عزّى نبيّه (ص) على تكذيبهم ايّاه فقال: ما يُقالُ لَكَ إِلَّا ما قدَْ قيِلَ لِلرُّسـُلِ مـِنْ 
قبلك من الساحر و المجنون و الكاهن كما يقال لك و كذبّوا كما كذبّت، هذا كقوله: كذَلِكَ ما أَتىَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ 

الّـا مـا قـال للرسـل ما يقول اللَّه لك فى الوحى و التنزيـل  منِْ رَسوُلٍ إِلَّا قالوُا ساحِرٌ أَوْ مجَنْوُنٌ و فيه وجه آخر: اى
نوُحٍ وَ النَّبيِِّينَ منِْ بَعدِْهِ و كقوله: شَرَعَ لَكـُمْ   من قبلك فيما اوحى اليهم، هذا كقوله: إِنَّا أَوحْيَنْا إِليَْكَ كمَا أَوحْيَنْا إِلى
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  منَِ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نوُحاً و كقوله: قلُْ ما كنُتُْ بدِعْاً منَِ الرُّسلُِ.
  كَ لذَُو مَغْفِرَةٍ للمؤمنين وَ ذُو عِقابٍ أَليِمٍ للكافرين.إِنَّ ربََّ

لو جعلنا هذا الكتاب الذى تقـرءه علـى النـاس قرآنـا  ثمّ عاد الى وصف الذكر فقال: وَ لوَْ جَعَلنْاهُ قُرْآناً أَعجْمَيًِّا اى
ته بالعربية حتى نفهمها من غير ترجمان أَعجْمَـِيٌّ هلّا بيّنت آيا اعجميا بغير لغة العرب لَقالوُا لوَْ لا فصُِّلتَْ آياتُهُ اى

انهـم كـانوا يقولـون المنـزل  وَ عَربَيٌِّ يعنى: اكتاب اعجمىّ و رسول عربىّ؟ و هذا استفهام على وجـه الانكـار اى
الذى لا يفصح و ان كان عربيا، و العجمىّ الذى ولدته العجـم  عليه عربىّ و المنزل اعجمىّ. الاعجمىّ و الاعجم

ان كان فصيحا. و الاعرابىّ هو الذى يفصح و ان كان ولدته العجم، و العربىّ الذى ولدتـه العـرب و ان كـان لـم  و
  يفصح.

ا جـاءَهُمْ: بعضى مفسّران گفتند اين آيت جواب آن كافرانست كه ربّ العزة ايشـان را ميفرمايـد  كَفـَرُوا باِلـذِّكْرِ لمََّـ
تـر بـودى و از شـك و  چرا نه قرآن بزبان عجم فرستادند تا بمعجزه نزديك چون قرآن بايشان آمد كافر شدند گفتند:

گويـد و نتوانـد كـه بزبـان عجـم  گمان دورتر كه محمد زبان عجم نداند و بر وى گمان نبرند كه از ذات خويش مى
كردنـد كتاب نهد، رب العالمين بجواب ايشان گفت: اگر ما اين قرآن بزبان عجم فرو فرستاديمى چنانـك اقـتراح 

ترجمـان بدانسـتيمى و دريـافتيمى. آن گـه  هم ايشان گفتندى: چرا نه بزبان عرب فرستاد كه لغت ماسـت تـا مـا بـى
گفت: قلُْ هوَُ لِلَّذيِنَ آمنَوُا هدُىً وَ شِفاءٌ بگوى مؤمنان را در ان شكى نيست كه ايشان را هدى و شفاسـت، هـدى 

انى كافران راست كه كرّى و گرانى در گوش دل دارند تا حـق من الضلالة و شفاء من الشك. اگر شكى است و گم
لا يسـمعون و لا  بيننـد. أُولئـِكَ ينُـادَوْنَ مـِنْ مَكـانٍ بَعيِـدٍ اى يابند، و قرآن برايشان پوشـيده تـا فراحـق نمـى در نمى

سـافت دور مثل ايشان چون كسى اسـت كـه او را از م يفهمون كما انّ من دعى من مكان بعيد لم يسمع و لم يفهم
  خوانند و آواز خواننده نشنود، او را از ان ندا چه منفعت باشد و چه حاصل بود؟

آتيَنْا موُسىَ الْكتِابَ فَاختُْلفَِ فيِهِ هذا الاختلاف هو اختلاف اليهود آمن به بعضهم بتصديقه محمـدا و كفـر  وَ لَقدَْ 
رِّفُونَ الْكَلِمَ عنَْ مَواضِعِهِ و قيل: اختلف اليهـود فـى به بعضهم بتكذيبه محمدا و منهم من حرّف و بدلّ، كقوله: يحَُ

كتابهم كما اختلف قومك فى القرآن. و تمّ الكلام على قوله: فَاختُْلفَِ فيِهِ ثمّ رجع الى القول فى العـرب فقـال: وَ 
و قيـل: ». نَفْسِهِ الرَّحمْـَةَ  بُّكُمْ عَلىكتَبََ رَ«قيل: هى الاجل المسمّى، و قيل: هى قوله:  لوَْ لا كَلمَِةٌ سبََقتَْ منِْ ربَِّكَ

سبقت مـن هى قوله: بلَِ السَّاعَةُ موَعْدُِهُمْ. و قيل: هى قوله وَ ما أَرْسَلنْاكَ إِلَّا رحَمَْةً لِلْعالمَينَِ. و المعنى: لو لا كلمة 
مـن  إِنَّهـُمْ لَفـِي شـَكٍّ منِـْهُ اىربك فى تأخير العذاب لَقضُيَِ بيَنَْهُمْ يعنـى لفـرغ مـن عـذابهم و عجـّل اهلاكهـم، وَ 

  موقع لهم الريبة.» مريب«صدقك 
امٍ لِلْعبَيِـدِ  منَْ عمَلَِ صالحِاً فَلنَِفْسِهِ ثوابه وَ منَْ أَساءَ فَعَليَهْا عقابه كَ بِظلََّـ هذا استغناء فيه طرف من الوعيد، وَ مـا ربَُّـ

  ظلّام.هو منزّه عن الظلم يقال: من ظلم و علم انه يظلم فهو  اى
علم وقت الساعة عند اللَّه فحسب كقوله: إِنَّ اللَّهَ عنِدَْهُ عِلْمُ السَّاعَةِ. و قيل: من سـئل عنهـا  إِليَْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ اى

حفـص: قـرأ اهـل المدينـة و الشـام و  فعلمها مردود الى اللَّه فيقول اللَّه يعلم لا يعلمه غيره. وَ ما تخَْرُجُ منِْ ثمََراتٍ
من اوعيتها يعنى الكفـرّى قبـل  على التوحيد منِْ أَكمْامهِا اى» من ثمرة«على الجمع. و قرأ الآخرون: » ثمرات«

  ان ينشق. و قيل: قشرها الاعلى من الجوز و اللوز و الفستق و غيرها.
و المعنى: يرد اليه علـم السـاعة كمـا يـرد الا و اللَّه عالم به  اى» الّا بعلمه«وَ لا تضََعُ حملها   وَ ما تحَمْلُِ منِْ أُنثْى

 ما اليه علم الثمار و النتاج. وَ يوَْمَ ينُاديِهِمْ ينادى المشركين: أَينَْ شُرَكائيِ الذين كنتم تزعمون انها آلهة؟ قالوُا آذنََّاكَ
  اعلمناك. اى» آذناك«منَِّا منِْ شَهيِدٍ. 

مـا منـا مـن  قـول الآلهـة، اى فيه قولان: احدهما انـه مـن منَِّا منِْ شَهيِدٍ و قيل: اسمعناك، من قوله: أَذنِتَْ لِربَِّها. ما
ما منا من احد يشـهد علـى نفسـه بالشـرك، لانهـم لمـّا  يشهد لنفسه انه شريكك. و قيل: هو من قول المشركين، اى
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  عاينوا القيامة و العذاب تبرّؤا من الاصنام.
  بدون منِْ قبَلُْ فى الدنيا وَ ظنَُّوا ايقنوا ما لَهُمْ منِْ محَيِصٍ مهرب.يع وَ ضلََّ عنَْهُمْ ما كانوُا يدَعْوُنَ اى

لا يمل الانسان من مسئلة المال و تمنىّ الغنى و الصـحة،  الكافر. و قيل: هو عامّ للجنس، اى لا يَسأَْمُ الْإِنْسانُ اى
تغايران فى اللفظ معناهما واحد كالرّؤف الرحيم، و العفو فيَؤَُسٌ قنَوُطٌ هما اسمان م«ناله الفقر،  وَ إِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ اى
يؤس قنوط : ظنّ ان لن يرجع الى الخير ابدا. و قيل يؤس من الخير قنوط من عود النعمة، اى: و الصفح، و المعنى

  من الرحمة و الاجابة بسوء الظّنّ.
من بعد شدةّ اصابته، ليََقوُلنََّ هذا لـِي يعنـى  دِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ اىاصبناه عافية و غنى منِْ بَعْ وَ لئَنِْ أَذقَنْاهُ رحَمَْةً منَِّا اى

لا يرى ذلك تفضلا من اللَّه يجب عليه شـكره لـه، نظيـره قولـه تعـالى حكايـة عـن آل  انا اهل لهذا و مستحقّه، اى
ربَِّي إِنَّ ليِ   ما اريها تكون، وَ لئَنِْ رجُِعتُْ إِلى مَةً اىفرعون: فإَِذا جاءتَْهُمُ الحَْسنََةُ قالوُا لنَا هذِهِ وَ ما أَظنُُّ السَّاعَةَ قائِ

لنى فـى الآخـرة كمـا فضـّلنى فـى   هذا كقوله: وَ تصَفُِ أَلْسنِتَُهُمُ الْكذَِبَ أَنَّ لَهُمُ الحُْسـْنى  عنِدَْهُ لَلحُْسنْى يعنـى يفضّـ
ىَٔنَّ  ذيِنَ كَفـَرُوا بمِـا عمَِلـُواالدنيا لانّ تفضيله اياّى يدلّ على رضاه عنـّى، فَلنَنُبَِّـ قـال ابـن عبـاس: لنفقهـنّهم علـى  الَّـ

  مساوى اعمالهم، وَ لنَذُيِقنََّهُمْ منِْ عذَابٍ غَليِظٍ شديد لا يفتر عنهم.
: اعجـب بجِانبِِهِ تباعد بكليّتـه. و قيـل  وَ إِذا أَنْعمَنْا عَلىَ الْإِنْسانِ أَعْرضََ عن الشكر و الطاعة متكبّرا متجبّرا، وَ نأَى

اقبـل علـى الـدّعاء  ذو صـياح طويـل. و قيـل: فـَذُو دعُـاءٍ عـَريِضٍ اى بنفسه. وَ إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ فذَُو دعُاءٍ عـَريِضٍ اى
و بـين قولـه: » يـؤس قنـوط«الكثير، و المعنى: لا يشكر على النعم و لا يصبر عند فقد النعم و لا منافاة بين قوله: 

الاوّل فى قوم و الثانى فى قوم. و قيل: يـؤس قنـوط بالقلـب دعّـآء باللسـان. و قيـل: يـؤس فذَُو دعُاءٍ عَريِضٍ لانّ 
  قنوط من الصنم دعّآء للَّه.

وا معناه: الم تكونـ بَعيِدٍقلُْ أَ رَأَيتُْمْ إِنْ كانَ هذا القرآن منِْ عنِدِْ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرتُْمْ بِهِ الآن، منَْ أَضلَُّ ممَِّنْ هوَُ فيِ شِقاقٍ  
  حينئذ مشاقين. و قيل: من اضلّ ممن صارفى شقّ غير شقّ الحق.

قال ابن عباس: الآيات فى الآفاق هى منازل المهلكـين خاويـة بمـا ظلمـوا، كقولـه: منِْهـا  سنَُريِهِمْ آياتنِا فيِ الْآفاقِ
ام. و قيـل: فـى انفسـهم قائِمٌ وَ حصَيِدٌ وَ بىِْٔرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قصَْرٍ مَشيِدٍ. وَ فيِ أَنْفُسِهِمْ من ا نقلاب الاحوال و تداول الايّـ

فى انفسهم كانوا نطفا ثمّ علقا ثمّ مضغا ثمّ عظاما و لحما ثمّ صاروا من اهل التمييز و : بالبلايا و الامراض. و قيل
  العقل.

و الامصار و فى  و قيل: فى الافاق وقايع اللَّه فى الامم و فى انفسهم يوم بدر. و قيل: فى الافاق من فتوح البلاد
يعنـى: اقطـار » فـى الآفـاق«انفسهم من فتح مكة كقوله: أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نأَْتيِ الْأَرضَْ ننَْقصُهُا منِْ أَطرْافِها. و قيل: 

الارض و السماء من الشمس و القمر و النجوم و النبات و الاشجار و الانهار وَ فيِ أَنْفُسِهِمْ مـن لطيـف الصـنعة و 
الحكمة و سبيل الغائط و البول حتى انّ الرجل ليأكل و يشرب من مكان واحد و يخـرج مـا يأكـل و يشـرب بديع 

هو مـا اخـبرهم النبـى » من مكانين. و قيل: فى انفسهم إحياءهم عند الصباح من النوم. و قيل: الآيات فى الآفاق
م يصدقّوه ثمّ كان كما اخبره. و قيـل: هـى عليه السلام بوقوعه من الفتن و ظهور الآيات فى آفاق الارض بعده و ل

هى انشقاق القمر. قال بعـض المفسـرين: انّ ابـا جهـل قـال للنبـى (ص): ائتنـا : طلوع الشمس من مغربها. و قيل
بعلامة، فانشقّ القمر بنصفين، فقال ابو جهل: يا معشر قريش قد سحركم محمد فوجهـوا رسـلكم فـى الآفـاق هـل 

ينوا شيئا فهو آية و الّا فذلك سحر، فوجهوا رسلهم فى الارض فاذا الناس يتحدثّون فـى عاينوا القمر كذلك فان عا
ى يتَبَـَيَّنَ لَهـُ مْ ان انشقاق القمر، فقال ابو جهل: هذا سحر مستمرّ: فنزل: سنَُريِهِمْ آياتنِا فيِ الْآفاقِ وَ فيِ أَنْفُسِهِمْ حتََّـ

  ».حقّ«القرآن و الاسلام و محمدا 
هُ بِكـافٍ عبَـْدَهُ. و قيـل: او لـم يكـف بربـك أَ وَ لَمْ يَ كفِْ بِربَِّكَ يعنى: او لا يكفيك ربك ناصرا، كقوله: أَ لـَيْسَ اللَّـ

ه شـهيدا عليـه. و  شهيدا لانجاز ما وعد. و قيل: أ و لم يكف الانسان من الزاجر و الرادع عـن المعاصـى كـون اللَّـ



۲۵۵۸ 

  ».شهيد«ءٍ من اعمالهم  كلُِّ شيَْ  عَلى قيل: او لم يكفهم من الدلائل شهادة ربك أَنَّهُ
ء علمـا،  ءٍ محُيِطٌ احاط بكـلّ شـى فى شك من البعث و الحساب، أَلا إِنَّهُ بِكلُِّ شيَْ أَلا إِنَّهُمْ فيِ مِريَْةٍ منِْ لِقاءِ ربَِّهِمْ

  ء قادر عليه حافظ له. عالم بكلّ شى اى
  النوبة الثالثة

كلام خداوندى كه ملكش را عزل نيست و جدشّ  .. الآية.يلُْ وَ النَّهارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقمََرُقوله تعالى: وَ منِْ آياتِهِ اللَّ
را هزل نيست، عزّش را ذلّ نيست و حكمش را ردّ نيست، او را ندّ نيست و از وى بدّ نيسـت. خـدايى كـه جـز از 

و خدم نيست. پادشاهى كه هفـت  وى ملك نيست و ملك وى بسپاه و حشم نيست، عزّت وى بطبل و علم و خيل
آسمان رفيع ايوان درگاه او، هفت بساط منيع مقرّ خاصگيان او، خورشيد عالم آراى چون جام سيماب بحكمـت 
او، هيكل ماه گاه چون نعل زرين و گاه چون درقه سيمين بقدرت او، عالم علوى و عالم سـفلى همـه نشانسـت بـر 

  وحدانيت و فردانيت او.
ـــى ـــه ب ـــر صـــنع ال  عـــدد برهانســـتب

روز ار چــه ســپيد و روشــن و تابانســت 
 

ـــت  ـــون پنهانس ـــى هزارگ ـــرگ گل   در ب
  آن را كه نديـد روز و شـب يكسانسـت

 

كسى كه خواهد تا ملكى را بسزا بداند و بشناسد نخست در ولايتش نگـرد، آن گـه در سـپاهش نگـرد، آن گـه در 
  ند.صنع و فعلش نگرد، پس آن گه درو نگرد تا او را بسزا بدا

چنانستى كه رب العزة گفتى: عبدى اگر خواهى كه در ولايتم نگرى لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الـْأَرضِْ و گـر خـواهى 
هِ كيَـْفَ   كه در سپاهم نگرى لِلَّهِ جنُوُدُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ ور خواهى كه در فعلم نگرى فاَنْظُرْ إِلى آثارِ رحَمْتَِ اللَّـ

ضَ بَعدَْ موَتْهِا ور خواهى كه در صنعم نگرى وَ منِْ آياتِهِ اللَّيلُْ وَ النَّهارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقمََرُ ور خـواهى كـه يحُيِْ الْأَرْ
لَّ تـا فـردا بفضـل مـن در   فردا در من نگرى امروز از صنع من با من نگر بديده دل أَ لَمْ تَرَ إِلى ربَِّكَ كيَفَْ مـَدَّ الظِّـ

  ربَِّها ناظِرَةٌ.  جوُهٌ يوَْمئَذٍِ ناضِرَةٌ إِلىنگرى بديده سر وُ
اى جوانمرد! هر كه جلال حق بدانست و از صنع وى با وى نگرست مقصدش درگاه اللَّه بود، دست تصرّفش از 
كونين كوتاه بود، پاى عشقش هميشه در راه بود، دلش در قبضه عزت پادشاه بـود، بـر ظـاهرش كسـوت عبوديـت 

  ة نظر. بود، در باطنش حلي
باسرار ربوبيت بود، بروز در راز بود، بشب در ناز بود، اين كه رب العزة گفت: وَ منِْ آياتِهِ اللَّيلُْ وَ النَّهارُ وَ الشَّمْسُ 
وَ الْقمََرُ نه آن را گفت تا تـو صـورت آن بـه بينـى و از ان در گـذرى، لـيكن آن را گفـت تـا تـو در ان تفكـر كنـى و 

بر رموز و اشارات آن واقف شوى، بدانى كـه شـب خلوتگـاه دوستانسـت، موسـم و ميعـاد حقايق آن باز جويى و 
آشتى جويانست، وقت نياز نمودن مريدانست، هنگام راز و ناز عاشقانست. بنده بايد كه با حـق جـل جلالـه بـروز 

با خلـق در خلـق  در منزل راز بود، بشب در محمل ناز بود، بروز در نظر صنايع بود، بشب در مشاهده صانع، بروز
بود، بشب با حق بود در قدم صدق، بروز در كار بود، بشب در خمار بود، بروز راه جويد، بشب راز گويـد، تـا حـق 
مْسُ وَ الْقمَـَرُ آفتـاب  ليل و نهار گزارده بود و از صورت بصـفت رسـيده بـود، و آنچـه گفـت تعـالى و تقـدس: الشَّـ

يت تابد و از مطلع قربت برآيد و بر سـينه دوسـتان تابـد. آفتـاب و مـاه عنايت فهم كند و ماه معرفت كه از برج ازل
فرمايد جل جلاله: زيََّنَّا السَّماءَ الدُّنيْا بمِصَابِيحَ آفتاب عنايت و ماه معرفت زينت  صورت زينت آسمان است كه مى

بميـغ پوشـيده شـود لكـن باطـل نگـردد، دلهاى مؤمنان است كه ميگويد: وَ زيََّنَهُ فيِ قُلوُبِكُمْ ماه در آسمان گاه گاه 
  اشارت است كه معصيت گاه گاه معرفت را بپوشد لكن هرگز باطل نكند.

ت مبـتلا  قوله: لا تَسجْدُُوا لِلشَّمْسِ وَ لا لِلْقمََرِ وَ اسجْدُُوا لِلَّهِ الَّذيِ خَلَقَهنَُّ آدم صلوات اللَّه عليه در ان حال كه بزلّـ
ه توبت بياورد، در آن سجده توبت وى بمحل قبول افتـاد، جبرئيـل آمـد و آدم را شد بسيار بگريست و بآخر سجد

خبر كرد كه توبت تو مقبول شد آدم از ان سجده سر برداشت و اين بشارت از جبرئيل بشنيد، بشكر اين بشارت كه 
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يم اسـت مـر يافت ديگر باره بسجده شتافت، سجده ديگر بياورد، اول سجده عذر بود، دوم سجده شكر بـود، تعلـ
اند: ايـن دو سـجده  بندگان را كه در نماز دو سجده آريد يكى عذر زلّتها خواستن، ديگر شكر نعمتها كردن، و گفته

كه بنده آرد در حال عبادت يكى حكايت حال ازلى است آن روز كه رب العزة فرمود: أَ لَستُْ بِربَِّكُمْ همه بسجود 
د، ديگر سـجده مثـال حـال ابـدى اسـت در وقـت ديـدار خداونـد ذو در افتادند در ان حال كه خطاب حق شنيدن
اذا سطع لهم نور فيخرّون سجدّا فيقال لهم: ليس هـذا اوان السـجود «الجلال اندر بهشت، چنانك در خبر است: 

  ».بل هذا اوان الوجود
نمـاز و  يك سجده در حال وجود است ديگر سجده در حال شهود، بنده مؤمن چون ايـن دو سـجده بيـارد بوقـت

هنگام راز، خويشتن را از ان عزيزان شمارد، سجده اوّل حال وجود انگارد، سجده دوم حـال شـهود انگـارد، هـم 
انـد: ديـن خداونـد كـه سـبب رسـتگارى بنـدگان اسـت و مايـه  چنان بود كه از ازل تا ابد در سجود گـذارد. و گفتـه

يگـر روش از بنـده. نمـايش آنسـت كـه گفـت جـل يكى نمايش از حق، د: آشنايى ايشان بناى آن بر دو چيز است
جلاله: سنَُريِهِمْ آياتنِا فيِ الْآفاقِ، روش آنست كه گفت: منَْ عمَلَِ صالحِاً فَلنَِفْسِهِ و تا از حـق نمـايش نبـود از بنـده 

نْظُرُوا روش نيايد، و آن نمايش هم در آيات آفاق است هم در آيات انفس، در آيات آفاق آنست كه گفت: أَ وَ لَمْ يَ
ماواتِ وَ الـْأَرضِْ، و در آيـات انفـس آنسـت كـه گفـت: وَ فـِي أَنْفُسـِكُمْ أَ فـَلا تبُصْـِرُونَ ميگويـد:  فيِ مَلَكوُتِ السَّـ

خويشتن را ننگريد و انديشه نكنيد در نهاد خويش كه ربّ العالمين چندين دقايق حكمت و حقـايق صـنعت بقلـم 
انوار اصطناع و آثار تكريم بر وى نگاشته، سرى مدورّ كه سرا پـرده عقـل  لطف قدم بر لوح اين نهاد ثبت كرده و

است و مجمع علم از وى صومعة الحواس ساخته، اين نهاد مجوفّ و اين شخص مؤلّف، قيمت كه گرفـت بعقـل 
و علم گرفت. قيمت آدمى بعقل است و حشمت او بعلم، كمال آدمى بعقل است و جمال او بعلـم، پيشـانى چـون 

سيم آفريد، دو ابرو بر مثال دو كمان از مشك ناب بروى بـزه كـرده، دو نقطـه نـور چشـم در دو پيكـر ظلمـت تخته 
وديعت نهاده، صد هزار گل مورّد از گلشن دو رخ او برآورده، سى و دو دندان بر مثـال درّ در صـدف دهـان نهـان 

آنجا كـه نهايـت حلـق اسـت بيسـت و نـه  كرده، مهرى از عقيق آبدار بر وى نهاده، از آنجا كه بدايت لب است تا
منزل آفريده و آن را مخارج بيست و نه حرف گردانيـده، از دل سـلطانى در وجـود آورده و از سـينه او را ميـدانى 
ساخته و از همتّ مركبى تيز رو و از انديشه بريدى مسرع، دو دست گيرا دو پـاى روا آفريـده. ايـن همـه كـه رفـت 

ر، و بالاى اين كمال و جمال باطن است، يكى تأمّل كن در لطـايف و عواطـف خلعت خلقت است و جمال ظاه
ربانى و آثار عنايت و رعايت الهى كه تعبيه اين مشـتى خـاك اسـت، و انـواع كرامـت و تخاصـيص قربـت كـه بـر 

پيغام  ايشان نهاده كه همه عالم بيافريد و بهيچ آفريده نظر محبت نكرد. بهيچ موجود رسول نفرستاد، بهيچ مخلوق
نداد، چون نوبت بآدميان رسيد كه بر كشيدگان لطف بودند و نواختگان فضل و معادن انوار، اسرار ايشان را محل 
نظر خود گردانيد، پيغامبران بايشان فرستاد، فرشتگان را رقيبان ايشان كرد، سوز عشق در دلها نهاد، بواعث شـوق 

شارت آنست كه آدمى مشتى خاك است، هر چه يافـت ازيـن و دواعى ارادت پياپى كرد. مقصود ازين عبارت و ا
تشريفات و تكريمات همه لطف و عنايت خداوند پاك است. او جـل جلالـه عطـا كـه دهـد بكـرم خـود دهـد نـه 

  باستحقاق تو، بجود خود دهد نه بسجود تو، بفضل خود دهد نه بفعل تو، بخدايى خود دهد نه بكدخدايى تو.
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  مكيه -سورة الشورى  -۴۲
  النوبة الاولى ۱

   بسِمِْ اللَّهِ بنام خداوند الرَّحمْنِ فراخ بخشايش الرَّحيِمِ مهربان :قوله تعالى
   ) كذَلِكَ، اين سوره حم۲) عسق (۱حم (
لعْزَيِزُ يوُحيِ إِليَْكَ وَ إِلىَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِكَ پيغام ميدهد بتو و ايشان كه پيش از تو بودند، اللَّهُ ا ،همچنين.، عسق

  .آن راست دانش ،) آن خداى تواناى۳الحَْكيِمُ. (
) و ۴لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ او راست هر چه در آسمانها و هر چه در زمينها وَ هوَُ الْعَليُِّ العَْظيِمُ (

  اوست آن برتر بزرگوار.
رْنَ منِْ فوَقِْهنَِّ كه از زبر خويش درشكنند، وَ المْلاَئِكةَُ يُسبَِّحوُنَ تَكادُ السَّماواتُ كاميد و نزديك بود آسمانها، يتََفَطَّ

ستايند خداوند خويش را وَ يَستْغَفِْرُونَ لمِنَْ فيِ الْأَرضِْ و آمرزش ميخواهند ايشان را  مى بحِمَدِْ ربَِّهِمْ و فرشتگان
گاه باشيد كه اللَّه اوست آن آمرزگار بخشاينده.۵. (اند، أَلا إِنَّ اللَّهَ هوَُ الغْفَوُرُ الرَّحيِمُ كه در زمين   ) آ

 بان خدايان گيرند فرود از او، اللَّهُ حَفيِظٌ عَليَْهمِْ اللَّه كوشنده و نگه وَ الَّذيِنَ اتَّخذَُوا منِْ دوُنهِِ أَوْليِاءَ، و ايشان كه مى
  بان نيستى. ايشان كارساز و گماشته و نگه) تو بر ۶ايشانست بر ايشان، وَ ما أَنتَْ عَليَْهِمْ بوَِكيِلٍ. (

مردمان مكه را  تا بيم نمايى  قرآنى تازى، لتِنُذِْرَ أُمَّ القُْرى كذَلِكَ أَوحْيَنْا إِليَْكَ هم چنان پيغام كرديم بتو، قُرْآناً عَربَيًِّا
گاه كنى  وَ منَْ حوَْلهَا و هر كه گرد بر گردان، و بيم نمايى از روز فراهم آوردن خلق، لا ريَبَْ وَ تنُذْرَِ يوَْمَ الجْمَْعِ و آ

  ) گروهى در بهشت و گروهى در آتش.۷فيِهِ، كه گمان نيست در آن، فَريِقٌ فيِ الجْنََّةِ وَ فَريِقٌ فيِ السَّعيِرِ. (
رديده وَ لكنِْ يدُخْلُِ منَْ يَشاءُ وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ لجََعَلَهُمْ أُمَّةً واحدَِةً و اگر اللَّه خواستى، همه خلق را يك گروه آفريدى گ

  )۸درآرد او را كه خواهد در بخشايش خويش، وَ الظَّالمِوُنَ ما لهَُمْ منِْ ولَيٍِّ وَ لا نصَيِرٍ. ( فيِ رحَمْتَِهِ لكن مى
  و ستمكاران ناگرويدگان آنند كه نيست ايشان را هيچ يارى دهى و نه هيچ فريادرسى.

هِ أَولْيِاءَ فرود از او خدايان گرفتند و ياران جستند فاَللَّهُ هوَُ الوَْليُِّ اللَّه اوست كه ياور و فريادرس أَمِ اتَّخذَُوا منِْ دوُنِ
) و اوست بر همه چيز ۹ءٍ قدَيِرٌ. ( كلُِّ شيَْ  و اوست كه زنده كند مردگان را، وَ هوَُ عَلى  است، وَ هوَُ يحُيِْ المْوَتْى

  توانا.
فحَُكمُْهُ إِلىَ اللَّهِ برگزاردن آن و بريدن آن با اللَّه  ءٍ و هر چيزى كه در آن مختلف شويد فيِهِ منِْ شيَْ  وَ ماَ اختْلَفَتُْمْ

  است.
) و باو ميگردم بدل ۱۰وَ إِليَْهِ أُنيِبُ. ( ذلِكُمُ اللَّهُ ربَِّي بگو آن اللَّه است خداوند من، عَليَْهِ توََكَّلتُْ و بر او توكل كردم

  و بكردار.
 فاطِرُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ كردگار آسمان و زمين جَعلََ لكَُمْ منِْ أَنفْسُِكُمْ أَزوْاجاً شما را هم از شما جفتان آفريد، وَ

ءٌ  ليَْسَ كمَثِلْهِِ شيَْ  منَِ الْأَنعْامِ أَزوْاجاً، و چهارپايان را هم از چهارپايان جفتان آفريد، يذَرَْؤُكُمْ فيِهِ ميآفريند شما را
  ) اوست آن شنوا و بينا.۱۱ماننده نيست او را هيچيز وَ هوَُ السَّمِيعُ البْصَيِرُ. (

 لَهُ مقَاليِدُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ او راست كليدهاى آسمان و زمين، يبَْسُطُ الرِّزْقَ لمِنَْ يَشاءُ فراخ ميگستراند روزى او
  داناست. ) او بهر چيزى۱۲ءٍ عَليِمٌ. ( إِنَّهُ بِكلُِّ شيَْ  ،هفروگيرد بانداز را كه خواهد، وَ يَقدْرُِ و مى

آن چيز كه وصيت كرد اللَّه بآن  شَرَعَ لكَُمْ منَِ الدِّينِ پيدا كرد و نهاد و راه ساخت شما را از دين، ما وَصَّى بِهِ نوُحاً 
آنچه وصيت كرديم  و  وَ عِيسى  ينْا بِهِ إِبْراهيِمَ وَ موُسىآنچه پيغام داديم بتو، وَ ما وصََّ  نوح را وَ الَّذيِ أَوحْيَنْا إِليَْكَ و

بآن، ابراهيم و موسى و عيسى را أَنْ أَقيِموُا الدِّينَ شريعت و وصيت باين بود كه اين دين را بپاى داريد، وَ لا 
باز گيران با من، ما تدَعْوُهُمْ إِليَْهِ آنچه بر ان تتََفَرَّقوُا فيِهِ و مپراكنيد جوك جوك در آن، كبَُرَ عَلىَ المُْشرْكِينَِ گران آمد
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بخود، او را كه خواهد وَ يهَدْيِ إِليَْهِ منَْ ينُيِبُ.  بآن خوانى ايشان را، اللَّهُ يجَتْبَيِ إِليَْهِ منَْ يشَاءُ اللَّه ميگزيند مى
  باو گرايد. مى ) و راه مينمايد بخود او را كه۱۳(

بغَيْاً بيَنَْهُمْ از  ند إِلَّا منِْ بعَدِْ ما جاءَهُمُ العِْلْمُ مگر پس آنكه بايشان آمد آگاهى و دانشوَ ما تفَرََّقوُا و دو گروه نشد
أَجلٍَ مُسمًَّى و گرنه آيد سخنى از خداوند تو   افزون جويى و بدنيتى ميان ايشان، وَ لوَْ لا كلَمَِةٌ سبََقتَْ منِْ ربَِّكَ إِلى

نام زد كرده، لَقضُيَِ بيَنَْهُمْ داورى بريدند ميان ايشان در وقت، وَ إِنَّ الَّذيِنَ أُورثِوُا  پيش شد از كرد ايشان تا هنگامى
اند از اين  ) در گمانى۱۴لَفيِ شكٍَّ منِْهُ مرُيِبٍ. ( ،الْكتِابَ و اينان كه كتاب قرآن دادند ايشان را منِْ بَعدِْهمِْ از پس

  پيغام دل را سوزنده.
دار بان چنانك فرمودند ترا، وَ لا تتََّبِعْ  ا آن دين و آن شرع ميخوان، وَ استْقَمِْ كمَا أُمرِْتَ و بر ايستادهفَلذِلِكَ فاَدْعُ ب

اى كه اللَّه  راستيهاى ايشان مرو، وَ قلُْ آمنَتُْ بمِا أَنْزلََ اللَّهُ منِْ كتِابٍ و گوى بگرويم بهر نامه أَهوْاءهَمُْ و بر بى
أَعدِْلَ بيَنْكَمُُ و فرمودند مرا تا داد كنم و راست روم ميان شما، اللَّهُ ربَُّنا وَ ربَُّكُمْ اللَّه خداوند فرستاد، وَ أُمرِتُْ لِ

ماست و خداوند شما، لنَا أَعمْالنُا وَ لَكُمْ أَعمْالُكُمْ دين و كرد ما ما را، و دين و كرد شما شما را، لا حجَُّةَ بيَنْنَا وَ 
) و بازگشت با ۱۵وَ إِليَهِْ المْصَيِرُ. ( ميان شما پيگار نيست، اللَّهُ يجَمَْعُ بيَنْنَا اللَّه با هم آرد ما رابيَنَْكُمُ ميان ما و 

  اوست.
منِْ بعَدِْ ما استْجُيِبَ لهَُ پس آنكه پاسخ  حجت جويند و آرند در اللَّه وَ الَّذيِنَ يحُاَجُّونَ فيِ اللَّهِ و ايشان كه مى

ايشان ناچيزست و نابرجاى بنزديك خداوند  ويدند باو حجَُّتُهُمْ داحضَِةٌ عنِدَْ ربَِّهِمْ حجت ايشانكردند او را و بگر
  ) و ايشانراست عذابى سخت.۱۶ايشان، وَ عَليَهْمِْ غضَبٌَ و خشم اللَّه بر ايشان، وَ لَهُمْ عذَابٌ شدَيِدٌ. (

وَ ما يدُرْيِكَ لعَلََّ السَّاعةََ  كه نامه فرو فرستاد براستى وَ المِْيزانَ و ترازو اللَّهُ الَّذيِ أَنْزَلَ الْكتِابَ باِلحْقَِّ خداى اوست
  دانا كرد ترا و چه دانى كه رستاخيز نزديك است. )۱۷قَريِبٌ. (

فقِوُنَ منِهْا و ايشان كه اند بآن، وَ الَّذيِنَ آمنَوُا مشُْ يَستَْعجْلُِ بِهاَ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ بهِا ايشان بآن ميشتاوند كه نگرويده
اند ترسانند از آن، وَ يَعْلمَوُنَ أَنَّهاَ الحْقَُّ و ميدانند كه آن بودنى است، أَلا آگاه بيد و بدانيد إِنَّ الَّذيِنَ  گرويده

  اند دور. اهى) ايشان در گمر۱۸در كار رستاخيز در گمان ميباشند، لَفيِ ضَلالٍ بَعيِدٍ. ( يمُارُونَ فيِ السَّاعَةِ ايشان كه
  النوبة الثانية

  خوانند، و در مكيات شمرند.» الشورى«سورة » حم، عسق«اين سوره 
ابن عباس گفت: جمله بمكه فرود آمد مگر چهار آيت: قلُْ لا أَسىَْٔلُكُمْ علَيَهِْ أَجْراً تا آخر چهار آيت. و جمله سوره 

پانصد و هشتاد و هشت حرف. و در اين پنجاه و سه آيت است و هشتصد و شصت و شش كلمه و سه هزار و 
وَ يسَتْغَفِْرُونَ : الاولى قوله تعالى: وَ يَستْغَْفرِوُنَ لمِنَْ فيِ الْأَرضِْ نسخ ذلك بقوله: سوره هفت آيت منسوخ است

  لِلَّذيِنَ آمنَوُا.
  الثانية. قوله: وَ ما أَنتَْ عَليَهْمِْ بوَِكيِلٍ نسختها آية السيف.

هِ وَ لا قاتِلوُا الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِللَّ : أَعمْالنُا وَ لَكمُْ أَعمْالُكُمْ لا حجَُّةَ بيَنْنَا وَ بيَنْكَمُُ نسخت بقوله الثالثة قوله: لنَا
لَةَ عجََّلنْا لَهُ فيِها منَْ كانَ يرُيِدُ الْعاجِ: الرابعة قوله: وَ منَْ كانَ يُريِدُ حَرْثَ الدُّنيْا نؤُْتِهِ منِهْا نسخت بقولهباِليْوَْمِ الْآخِرِ.

.   ما نَشاءُ لمِنَْ نرُيِدُ
إِنَّ ذلِكَ لمَنِْ الخامسة قوله: وَ الَّذيِنَ إِذا أَصابَهُمُ البْغَيُْ هُمْ ينَتْصَِرُونَ و التّى تليها نسخت بقوله: وَ لمَنَْ صبََرَ وَ غفَرََ 

  عَزْمِ الأُْموُرِ.
  سَلنْاكَ عَليَهْمِْ حَفيِظاً إِنْ علَيَْكَ إِلَّا البْلاَغُ نسختها آية السيف.السادسه قوله: فإَِنْ أَعْرَضوُا فمَا أَرْ

اختلف فى تأويلها و اكثر المفسرين على انها   ا المْوََدَّةَ فيِ الْقُربْىالسابعه قوله: قلُْ لا أَسىَْٔلُكُمْ علَيَْهِ أَجْراً إِلَّ
  وَ لكَمُْ إِنْ أَجْريَِ إِلَّا عَلىَ اللَّهِ.نسخت بقوله: قلُْ ما سأََلتْكُمُْ منِْ أَجْرٍ فَهُ
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من قرأ سوره حم عسق كان ممن تصلى عليه  :روى ابىّ ابن كعب قال رسول اللَّه ص و من فضائل هذه السوره: ما
  الملائكة و يستغفرون له و يسترحمون له.

متصل نوشتند چون: حم، عسق. حسين فضل را پرسيدند، چونست كه حروف تهجى در اوائل سور همه  :قوله
باز بريده؟ جواب داد: كه حم مستقل است بنفس  عسق از المص، المر، كهيعص و حم عسق منقطع نوشتند، حم

  خويش كالحواميم قبله و بعده.
و مفسران اين را دو آيت شمرند: حم يك آيت و عسق يك آيت، حم مبتدا و عسق خبره. و آن ديگر حروف 

  شمرند. تهجى در اوائل سور همه يك آيت
قومى  :و نيز اهل تأويل را اجماع است كه كهيعص و اخوات آن از حروف تهجى است، و در حم خلاف است

قضى ما هو كائن، اما در  معنى آنست كه حم اى آن را از حيز حروف بيرون كردند و به حيز افعال بردند، گفتند
  تر است بگوئيم. ى از آن كه بحق نزديكاند، صحيح و سقيم، و ما لخت تفسير اين حروف مفسران دراز گفته

حا، حلم خداوند است جل جلاله،  ابن عباس بجواب نافع بن الازرق كه از وى تفسير اين حروف پرسيد گفت:
  ميم مجد او، عين علم او، سين سناء او، قاف، قدرت او.

مجده و سنائه و علمه و  اقسم اللَّه بحلمه و«قسم است كه رب العالمين ياد كرده، يعنى  :محمد بن كعب گفت
اى كما اوحينا الى سائر الانبياء من قبلك كذلك نوحى » انه كذلك يوحى اليك و الى الذين من قبلك» قدرته
  اليك.
اند آن روز كه اين  اقسم اللَّه بهذه الحروف ان لا يعذب من عاد اليه به لا اله الا اللَّه مخلصا من قبله. و گفته و قيل

ل خدا (ص) متغير گشت. گفتند يا رسول اللَّه چه رسيد ترا كه چنين متغير گشتى؟ گفت مرا خبر آيت فرود آمد رسو
  ها خواهد بود پيوسته تا بوقت نزول عيسى و خروج دجال. دادند كه در اين امت من فتنه

فيها  حا، حرب يعزّ فيها الذليل و يذلّ :از اينجا گفت شهر بن خوشب و عطاء بن ابى رياح در تفسير حم عسق
العزيز فى قريش، ثم تفضى الى العرب ثم الى العجم، ثم تمتد الى خروج الدجال. ميم، ملك يتحول من قوم الى 

  سبىّ يكون فيهم. قاف، قدرة اللَّه النافذة فى خلقه. عدو لقريش يقصدهم. سين قوم. عين
  معنى حم عسق اى قضى عذاب سيكون واقعا. و قيل

ليس من نبىّ صاحب كتاب الا و قد اوحى : إِليَْكَ وَ إِلىَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِكَ قال ابن عباس كذَلكَِ يوُحيِ :قوله تعالى
 اليه حم عسق، فلذلك قال كذلك يوحى اليك و الى الذين من قبلك. قال مقاتل: نزل حكمها على الانبياء. و قيل

حى، بفتح الحاء و حجته قوله: و لقد اوحى حروف المعجم، يوحى اليك و الى الانبياء من قبلك. قرأ ابن كثير: يو
 من يوحى؟ فقيل اليك و الى الذين من قبلك. و على هذه القراءة قوله اللَّهُ العْزَيِزُ الحَْكيِمُ تبيين للفاعل، كانهّ قيل

  ه العزيز الحكيم.اللَّه العزيز الحكيم. و قيل تم الكلام عند و له وَ إِلىَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِكَ، ثم تبتدى فيقول، اللَّ
لهَُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأَْرضِْ، ميگويد چنين پيغام ميدهند بتو و بايشان كه پيش از تو بودند،  :قوله تعالى

اللَّه آن تواناى دانا است كه او راست هر چه در آسمانها و در زمينها همه فلك  اينجا سخن تمام شد، آن گه گويى
  .العَْليُِّ اى الرفيع فوق خلقه الْعَظيِمُ. فلا اكبر منه و ملك اوست، وَ هوَُ

من عظمة اللَّه و جلاله فوقهن،  يتشققن منِْ فوَقِْهنَِّ يعنى ممن فوقهن، اى تكَادُ السَّماواتُ يتَفََطَّرْنَ اى :قوله تعالى
 و قيل: تكاد السماوات آسمانها نزديك بود كه همه در هم شكند از عظمت و جلال اللَّه كه بالاى آسمانهاست.

، قوله تَكادُ السَّماواتُ يتَفََطَّرْنَ منه  اتخذ اللَّه ولدا نظيره كل واحدة منهن تنفطر فوق التي تليها من قول المشركين
قربت الساعة و انفطار السماوات. و  و تنشق الارض و تخر الجبال. هذا، ان ادعوا للرحمن ولدا. و قيل معناه

  كَةُ يُسبَِّحوُنَ بحِمَدِْ ربَِّهِمْ، اى باذنه، و قيل بشكره.قوله: وَ المْلاَئِ 
وَ يسَتْغَفْرِوُنَ لِلَّذيِنَ آمنَوُا، و قال فى الكفار: و أُولئكَِ علَيَْهِمْ لعَنَْةُ  :و يَستْغَفِْروُنَ لمن فى الارض من المؤمنين، كقوله
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عتهم لهم، و قيل يسئلون لهم الرزق. أَلا إِنَّ اللَّهَ هوَُ الغْفَوُرُ الرَّحيِمُ اللَّهِ وَ المْلاَئكِةَِ و استغفار الملائكة للمؤمنين شفا
  هيب فى الابتداء ثم بشر و الطف فى الانتهاء. هذا بشارة باجابته للمستغفرين، قال بعضهم

لَّهُ حَفيِظٌ عَليَْهِمْ حافظ لاعمالهم، اعوانا و انصارا، اشركوهم معه فى العبادة ال وَ الَّذيِنَ اتَّخذَُوا منِْ دوُنهِِ أَوْليِاءَ اى
فيجازيهم عليها، وَ ما أَنتَْ عَليَهِْمْ بوَِكيِلٍ اى انما انت يا محمد رسول عليك البلاغ، و ليس عليك حملهم على 

  لم توكل عليهم حتى تؤخذ بهم. الايمان. و قيل
الى الانبياء قبلك كتبا بلغات اممهم، اوحينا اليك قرآنا عربيا، بلغة  وَ كذَلِكَ أَوحْيَنْا إِليَْكَ قُرْآناً عَربَيًِّا اى كما اوحينا

  قومك ليفهموا ما فيه.
وَ منَْ حوَْلَها، يعنى لتنذر اهل مكّة، و لتنذر من حولها، يعنى قرى الارض كلها، و سميت مكة ام   لتِنُذْرَِ أُمَّ القْرُى

لعتيق فيها، و لان الارض دحيت من تحتها، فمحل القرى القرى، لانها اشرف البلاد لكون الحرم و بيت اللَّه ا
منها محل البنات من الامهات. وَ تنُذْرَِ يوَْمَ الجْمَْعِ اى تنذر الناس بيوم القيمة فيكون مفعولا به لا ظرفا، و يوم 

ى لا شك فى يجمع اللَّه الاولين و الآخرين و اهل السماوات و اهل الارض، لا ريَبَْ فيِهِ ا يوم القيمة الجمع
  الجمع انه كائن.

فَريِقٌ فيِ الجْنََّةِ وَ فَريِقٌ فيِ السَّعيِرِ كقوله: يوَْمئَذٍِ يصََّدَّعوُنَ يعنى اصحاب اليمين و اصحاب  :ثم بعد الجمع يتفرقون
  الشمال و هو قوله: يوَْمئَذٍِ يصَدْرُُ النَّاسُ أَشتْاتاً.

طع نياط قلوب العارفين.روى عن عبد اللَّه بن عمرو بن ان خوف المنصرف للفريقين ق«قال ابن السماك: 
خرج علينا رسول اللَّه (ص) و فى يديه كتابان. و فى رواية خرج رسول اللَّه (ص) ذات يوم قابضا «العاص، قال: 

هذا  على كفيه و معه كتابان فقال: أ تدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا، لا، يا رسول اللَّه. فقال للذى فى يده اليمنى
كتاب من رب العالمين، باسماء اهل الجنة و اسماء آبائهم و عشائرهم وعدتهم قبل ان يستقروا نطفا فى 

  الاصلاب.
و قيل ان يستقروا نطفا فى الارحام، اذ هم فى الطينة منجدلون، فليس بزائد فيهم و لا بناقص منهم اجمال، منّ 

  اللَّه عليهم الى يوم القيمة.
عمرو ففيم العمل اذا؟ فقال اعملوا و سددّوا و قاربوا فان صاحب الجنة يختم له بعمل اهل  فقال عبد اللَّه بن

الجنة و ان عمل اىّ عمل. و ان صاحب النار يختم له بعمل اهل النار و ان عمل اى عمل. ثم قال: فَريِقٌ فيِ 
  الجْنََّةِ وَ فَريِقٌ فيِ السَّعيِرِ عدل من اللَّه عز و جل.

  على دين واحد. اللَّهُ لجََعَلَهُمْ أُمَّةً واحدَِةً. قال ابن عباس: اى وَ لوَْ شاءَ
، و قوله وَ لوَْ شاءَ لَهدَاكُمْ أَجمَْعينَِ، وَ  و قال مقاتل: على ملة الاسلام كقوله: وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ لجَمَعَهَُمْ عَلىَ الْهدُى

الاسلام. وَ الظَّالمِوُنَ اى الكافرون، ما لهَُمْ منِْ وَليٍِّ يدفع عنهم  لكنِْ يدُخْلُِ منَْ يَشاءُ فيِ رحَمْتَِهِ اى فى دينه
  العذاب، وَ لا نصَيِرٍ يمنعهم من النار.

وليك يا محمد (ص)  :اصناما يعبدونها فاَللَّهُ هوَُ الوَْليُِّ، قال ابن عباس بل اتخذوا، منِْ دُونِهِ أَولْيِاءَ أَمِ اتَّخذَُوا يعنى
ءٍ قدَيِرٌ. ليس فى  كلُِّ شيَْ  وَ هوَُ عَلى  ك و هو الذى ينفع ولايته يونس لا الصنم. وَ هوَُ يحُيِْ المْوَتْىو ولّى من اتبع

.   السماء و الارض معبود تحيى الموتى غيره. و هو قول ابراهيم ربَِّيَ الَّذيِ يحُيْيِ وَ يمُيِتُ
ء و كان يونس ذهب مغاضبا، فقال  ه من العلم شىو لما نزل العذاب بقوم يونس لجائوا الى عالم فيهم كان عند

  قولوا يا حىّ حين لا حىّ، يا حى يحيى الموتى، يا حىّ لا اللَّه الا انت، فقالوا ما، فكشف عنهم العذاب. لهم
و قيل معناه كلوا علمه الى  ءٍ من امور الدين و الدنيا، فحَُكمُْهُ إِلىَ اللَّهِ اى فعلمه عند اللَّه. وَ ماَ اختْلَفَتُْمْ فيِهِ منِْ شيَْ 

فحَُكمُْهُ إِلىَ اللَّهِ و قد بين  :ءٍ فَرُدُّوهُ إِلىَ اللَّهِ وَ الرَّسوُلِ و قيل كتاب اللَّه و سنة الرسول كقوله:، فإَِنْ تَنازعَتُْمْ فيِ شيَْ
 :مقاتل آخذ. قالمذلك فى القرآن اما ظاهرا منصوصا و اما مضمنا فيه تضمينا قريب المآخذ، او تضمينا بعيد ال
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ان اهل مكة كفر بعضهم بالقرآن و آمن بعضهم به فاخبر ان حكمهم الى اللَّه يحكم يوم القيمة للمحق الى 
  المبطل، فيصير المحق الى النعيم و المبطل الى الجحيم.

لمختلفين هو ربَِّي يحكم فى الدنيا باظهار المؤمنين عليهم و قتلهم و اسرهم. ذلِكُمُ اللَّهُ الذى يحكم بين ا و قيل
  عَليَْهِ توََكَّلتُْ فى جميع امورى وَ إِليَْهِ أُنيِبُ فيما ينوبنى.

فاطِرُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ، جعَلََ لَكُمْ اى خلق لكم منِْ أَنفْسُِكُمْ يعنى من جنسكم أَزوْاجاً حلائل، وَ  :قوله تعالى
انما قال من انفسكم لان حواء خلقت من ضلع  ناثا لترتفقوا بها. و قيلمنَِ الْأَنعْامِ أَزوْاجاً اى اصناما، ذكورا و ا

فى،  آدم. قال مجاهد: نسلا بعد نسل من الناس، و الانعام يذَرْؤَُكُمْ فيِهِ اى يخلقكم فى البطن و فى الرحم، و قيل
رد على الذين اتخذوا من دونه اولياء  ءٌ هذا هاهنا بمعنى الباء، تأويله: يخلقكم و يكثركم بالتزويج. ليَْسَ كمَثِْلِهِ شيَْ 

ء، و قيل مثل زائدة  . و الكاف زائده دخلت للتأكيد، و المعنى: ليس مثله شي و منسوق على قوله يحُيِْ المْوَتْى
. و فى حرف ابن مسعود :ء، كقوله دخلت لتوكيد الكلام و تقديره: ليس كهو شي آمنَوُا بمِثِلِْ ما آمنَتُْمْ بِهِ  فان فإَِنْ 

. ثم قال: وَ هوَُ السَّمِيعُ البْصَيِرُ لئلا يتوهم انه لا صفات له كما لا مثل له، فقد تضمنت الاية  آمنوا بما آمنتم به
اثبات الصفة و نفى التشبيه، و التوحيد كلمة بين هذين الحرفين: اثبات صفة من غير تشبيه و نفى تشبيه من غير 

ء التشبيه وقع فى التعطيل، و من ارتقى عن الظاهر و اتّقى اتقّاء تعطيل، فمن نزل عن الاثبات و ارعى اتقا
  التعطيل حصل على التشبيه و اخطأ وجه الدليل و على اللَّه قصد السبيل.

مفاتيح السماوات و الارض و من ملك المفتاح ملك الخزانة، و قال الكلبى:  لَهُ مقَاليِدُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ، اى
خزانة السماوات الغيوب و خزانة الارض الآيات.  المطر، و فى الارض خزانة النبات، و قيل فى السماء خزانة

ءٍ، من مصالح العباد، عَليِمٌ فيعطيهم بقدر  يبَْسُطُ الرِّزْقَ لمِنَْ يَشاءُ وَ يَقدْرُِ، لان مفتاح الرزق بيده، إِنَّهُ بِكلُِّ شيَْ 
الشرعة السنّة و الشرع المصدر و الشريعة السبيل المسنونة السوية، و القوم شَرَعَ لكَمُْ منَِ الدِّينِ  :مصالحهم قوله

شرع فى الامر و الشارع الطريق الذى لا يملكه مالك، و يكون الخلق فيه شرعا واحدا، شَرَعَ لكَُمْ، اى: بيّن لكم 
وحا و قدم نوحا لانه اول من اوحى من الاديان دينا، ما وَصَّى بِهِ نوُحاً اى: الذى امر به ن و تبين لكم و اختار لكم

اليه الحلال و الحرام، و اول من اوحى اليه تحريم الامهات و الاخوات و البنات، وَ الَّذيِ أَوحْيَنْا إِليَْكَ وَ ما 
ة الصلاة و ، اى شرع ذلك كلهّ، قال مجاهد: لم يبعث اللَّه نبيا، الّا وصاه باقام وَ عيِسى  وَصَّينْا بِهِ إِبرْاهيِمَ وَ موُسى

ايتاء الزكاة و الاقرار للَّه بالطاعة، فذلك دينه الذى شرع لهم و قال: هو التوحيد و البراءة من الشرك و قيل هو 
أَنْ أَقيِموُا الدِّينَ وَ لا تتَفَرََّقوُا فيِهِ بعث الانبياء كلهم باقامة الدين و الالفة و الجماعة و ترك الفرقة و  :قوله

  المخالفة.
كبَُرَ عَلىَ المُْشْرِكينَِ ما تدَعْوُهُمْ إِليَْهِ، من التوحيد و خبر ، (ع): لا تتفرقوا فالجماعة رحمة و الفرقة عذاب قال على

هُ يجَتْبَـِي إِليَـْهِ مـَنْ يَشـاءُ اى  البعث و قيل ما خصصت به من النبوة و الرسالة، اى: ثقـل علـيهم ذلـك، ثـم قـال: اللَّـ
يرجـع الى  : اء من عباده و قيل يصطفى لدينه، منَْ يَشاءُ وَ يَهدْيِ إِليَْهِ منَْ ينُيِـبُ. اىيصطفى لنبوته و رسالته من يش

  طاعته.
ول وَ ما تَفَرَّقوُا إِلَّا منِْ بَعدِْ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ، العلم هاهنا القرآن و هؤلاء المتفرقون هم اهل الكتاب تفرّقوا على رس

به بعضهم، و قد كانوا قبل مبعثه مجتمعين على الايمان به، فلما بعث تفرقوا عليه  اللَّه (ص) فآمن به بعضهم و كفر
: حسدا و عداوة و البغى الحسد المطاع، و قيل المتفرقون اهل الاديـان  من بعد ما جاءهم القرآن. بَغيْاً بيَنَْهُمْ، اى

م اسباب العلم فلـم ينظـروا فيهـا لانـه خـتم المختلفة، و العلم هو العلم باقامة الدين و ترك التفرق فيه و قيل جاءه
  وَ إِنَّهُمْ لَفيِ شَكٍّ، و الشك و العلم لا يجتمعان، بَغيْاً بيَنَْهُمْ، يعنى لابتغاء الدنيا و طلب ملكها. :الاية بقوله

لقيمة، و الكلمة السابقة، قولـه: أَجلٍَ مُسمًَّى، و هو يوم ا  وَ لوَْ لا كَلمَِةٌ سبََقتَْ منِْ ربَِّكَ، فى تأخير العذاب عنهم، إِلى
ذيِنَ أُورثِـُوا الْكتِـابَ يعنـى اليهـود و :  بل الساعة موعدهم، لَقضُيَِ بيَنَْهُمْ، اى لعوجلوا بالعذاب فى الـدنيا، وَ إِنَّ الَّـ
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منِـْهُ،  : من بعد انبيائهم مثل اليهود من بعد موسى و النصارى من بعد عيسـى، لَفـِي شـَكٍّ النصارى منِْ بَعدِْهِمْ، اى
بعـد اليهـود و : شـك مـع تهمـة. و قيـل لهـم العـرب، أُورثِـُوا الْكتِـابَ،  : من كتابك الذى هو القرآن، مُريِبٍ اى اى

، اشـارة »ذلـك«: اوحـى اليهـا و  لَهـا، اى  أَوحْى :: فالى ذلك فادع كقوله فَلذِلِكَ فاَدْعُ، اى .النصارى فشكوا فيه
وحيد و اقامة الدين، وَ استَْقِمْ كمَا أُمِرْتَ، اى: اثبت على الـذى امـرت بـه مـن تبليـغ الى ما وصّى به الانبياء من الت

الرسالة، و قيل استقم على طاعة اللَّه كما امرت فى القران، وَ لا تتََّبـِعْ أَهْـواءَهُمْ، و ذلـك حـين ارادوا منـه المداهنـه 
المغيرة و شيبة بن ربيعة حين وعـده  عن ذلك. و قيل نزلت فى الوليد بن كقوله: وَدُّوا لوَْ تدُْهنُِ فيَدُْهنِوُنَ، فنهاه اللَّه

الوليد ان يعطيه نصف ماله و وعده شيبة ان يزوجه ابنته ان رجع عن دعوته و دينه الى دين قريش، وَ قلُْ آمنَتُْ بمِا 
  بيَنَْكُمُ، اى: اسوى بينكم فى التبليغ.أَنْزَلَ اللَّهُ منِْ كتِابٍ، اى: آمنت بكتب اللَّه كلها، وَ أُمِرْتُ لِأَعدِْلَ 

قال قتادة: أمر أن يعدل، فعدل حتى مات و قيل معناه، امرت ان اسوى بينى و بينكم فاعمل بما آمركم به و انتهى 
القصد فى الغنى، و الفقر و العـدل  :كنّ فيه فهو الفائز عما انهيكم عنه، روى انّ داود عليه السلام قال: ثلاث من

شحّ مطاع، و هوى متبع، و اعجاب  :العلانية، و ثلث من كنّ فيه اهلكته و الغضب، و الخشية فى السرّ و فى الرضا
  المرء بنفسه.

هُ ربَُّنـا  :و اربع من اعطيهنّ فقد اعطى خير الدنيا و الآخرة لسان ذاكر و قلب شاكر و بدن صابر و زوجة مؤمنة. اللَّـ
أَعمْالُكُمْ، يعنى إلهنا واحد و ان اختلفت اعمالنا فكل يجازى بعملـه و لا يؤاخـذ بعمـل  وَ ربَُّكُمْ لنَا أَعمْالنُا وَ لَكُمْ

غيره، لا حجَُّةَ بيَنْنَا وَ بيَنَْكُمُ، ابـن عبـاس گفـت حجـت اينجـا بمعنـى خصـومت اسـت، فالحجـة بمعنـى الحجـاج 
انـد و بقتـال  وت، فرمـودهبـدع كالخصومة بمعنى الخصام، ميگويد: خصومت ميان ما و شما بقتال نيست كـه مـرا

اند، پس چون او را بقتال فرمودند، اين آيت منسوخ گشت. مجاهد گفت: حجت اينجا برهانست و بينت،  نفرموده
و آيه محكم است، و منسوخ نه، اى: ظهر الحق و وضحت الدلايل و قامت الحجج فلا نحتاج الى حجة نقيمهـا، 

كه حق روشن گشت، بدلايل و حجـت مـا را حاجـت نيسـت بـديگر اما الاسلام و اما السيف. ميگويد: پس از آن
اند تأويـل ايـن سـخن آنسـت كـه: لا  حجت آوردن و دلائل نمودن، اكنون از شما اسلام پذيريم يا شمشير؟ و گفته

تستوى الحجة بيننا و بينكم، حجتنا بالغة و حجتكم داحضـة، حجـّت مـا و حجـت شـما در ديـن يكسـان نيسـت، 
يجَمَْعُ بيَنْنَا، فـى القيامـة  اللَّهُ و روشن، رسيده بهر جاى و بهر كس و حجت شما باطل و تباه،حجت ما تمام است 

  للخصومة، وَ إِليَْهِ المْصَِيرُ و المعاد لفصل القضاء.
ابكم و نبينـا هم اليهود، قالوا كتابنـا قبـل كتـ: يخاصمون فى دين اللَّه نبيه. قال قتاده وَ الَّذيِنَ يحُاَجُّونَ فيِ اللَّهِ، اى

قبل نبيكم، فنحن خير منكم. منِْ بَعدِْ ما استْجُيِبَ لَهُ اى: من بعد ما استجاب له العرب و دخلـوا فـى دينـه لظهـور 
  معجزاته.

و قيل من بعد ما استجاب له اهل الكتاب و اقرّوا بنبوته لوجودهم نعته فى كتبهم و استفتحوا به. بيشترين مفسران 
ر شأن جهودان فرو آمد، كه با مصطفى و با مؤمنان خصومت ميكردند در كار دين و حجـت ميگويند كه اين آيت د

ميآوردند كه كتاب ما بيش از كتاب شماست و پيغامبر ما پيش از پيغامبر شما آمد، ما بحق سزاتريم از شما، و ديـن 
وى اقـرار داده بودنـد و  ما به است از دين شما، رب العالمين فرمود: ايـن خصـومت بعـد از آن كردنـد كـه بنبـوت

  بنعت و صفت وى كه در توراة يافتند ايمان آورده و در وقايع بوى نصرت خواسته.
معنى ديگر: اين خصومت كه جهودان كردند با رسول، بعد از آن كردند كه عرب او را منقـاد شـدند و دعـوت وى 

حـق بشـناختند. قـومى گفتنـد ايـن اجابت كردنـد و بـدين وى درآمدنـد، بـآن معجـزات ظـاهر كـه از وى ديدنـد و 
مخاصمت قريش است و مشركان با رسول خدا (ص) با مؤمنان در كار توحيد، منِْ بَعـْدِ مـا اسـْتجُيِبَ لـَهُ اى: مـن 
بعد ما استجاب اللَّه محمـدا باظهـار المعجـزة الدالـة علـى نبوتـه، ميگويـد پـس از آنكـه رب العـالمين، محمـد را 

اظهـار معجـزات، و دلائـل و آيـات نمـود بـر صـدق نبـوت وى ايشـان خصـومت اجابت كرد بهر چه خواسـت از 
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ميكنند و حجتّ آرند، حجَُّتُهُمْ داحضَِةٌ عنِدَْ ربَِّهِمْ، آن حجت ايشان تباه اسـت و باطـل، نـاچيز و نابرجـاى، و قيـل 
ا استْجُيِبَ لَهُ، اى: مـن بعـد مـا هؤلاء المحاجّون هم المتكلمون فى اللَّه عزّ و جل بغير الكتاب و السّنة، منِْ بَعدِْ م

استجاب المؤمنون لربّهم و آمنوا، باين قول، محاجتّ در اللَّه، مخاصمت مبتـدعان اسـت بـا اهـل سـنت و افتحـام 
ه سـخن گفتنـد، و  متكلفان و خوض معترضان و تأويل جهميـان و سـاخته فلسـفيان كـه بـرأى و عقـل خـود در اللَّـ

باب قانون ساختند، و معقول، فراپيش كتاب منزل و سـنت مسـند داشـتند،  صواب ديد رأى و خرد خويش در اين
درنگذشـتند، صـواب ديـد رأى و  را اجابت كردند و از كتاب و سنت پس از آن كه مؤمنان و مخلصان فرموده اللَّه

تُهُمْ عقل خود معزول كردند، و باذعان گردن نهادند و بسمع قبول كردند و راه تسليم سـپردند. آن گـه فرمـود:  حجَُّـ
ه  داحضَِةٌ عنِدَْ ربَِّهِمْ وَ عَليَْهِمْ غضَبٌَ وَ لَهُمْ عذَابٌ شدَيِدٌ. حجت ايشان تبـاه اسـت و بـر ايشـان خشـم و عـذاب اللَّـ

ا مـا أَرى ، و ابلـيس پيشـواى ايشـان، و دوزخ سـراى ايشـان  است، راى فرعون رأى ايشان كه گفت: مـا أُريِكـُمْ إِلَّـ
  است.

 اى أَنْزَلَ الْكتِابَ بِالحَْقِّ وَ المِْيزانَ، اى: انّ الذى ادعوكم الى عبادته، هو اللَّهُ الَّذيِ أَنْزَلَ الْكتِـابَ بـِالحَْقِّ اللَّهُ الَّذيِ
بالحقيقة و الميزان، يعنى العدل، و سمىّ العدل ميزانا لانّ الميـزان آلـة الانصـاف و التسـويه. و قيـل معنـى انـزال 

  العمل به و امره بالعدل و الانصاف، كقوله: قدَْ أَنْزَلنْا عَليَْكُمْ لبِاساً. الميزان الهامه الخلق،
و قيل: الهم اتخاذ الميزان، و قال علقمة الميزان محمد (ص) يقضى بينهم بالكتاب وَ مـا يـُدرْيِكَ يـا محمـد لَعـَلَّ 

. و قيل معناه: اتيانها قريب و هذه الآية تـدل السَّاعَةَ قَريِبٌ. و لم يقل قريبة لانّ تأنيثها غير حقيقى و مجازه الوقت
  على البعث و على الاستعداد للقيامة.

هذَا الوْعَدُْ، عجَِّلْ لنَا قِطَّنا، اىْٔتنِا بمِـا تَعـِدنُا، قـال   مَتى :يَستَْعجْلُِ بِهاَ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ بِها، و هم الذين كانوا يقولون
متى تكون الساعة؟ فانزل اللَّه تعـالى  :قوم من المشركين، فقالوا تكذيبا و استهزاءمقاتل: ذكر النبى الساعة و عنده 

يَستَْعجْلُِ بِهاَ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ بِها، يعنى ظنا منهم انها غير آتية، و قيل طمعا منهم انها غيـر آتيـة و  :هذه الآية، قوله
ذيِنَ آمنَـُوا قيل طمعا منهم فى ان يذكر النبى لها وقتا معينا، ثم  يمضى الوقت فلا يقع فيصير حجـة لهـم عليـه. وَ الَّـ

هـَا مُشْفِقوُنَ منِهْا لانهم ايقنوا انها واقعة لا محالة، مُشْفِقوُنَ منِْها، ان تقوم فتحول بينهم و بـين التوبـة، وَ يَعْلمَـُونَ أَنَّ
  الحَْقُّ، الكائن لا محالة. و يعلمون انهم محاسبون على اعمالهم.

يجادلون فيهـا ليشـككوا المـؤمنين، و قيـل الـذين يـدخلهم الشـك فيجحـدون   إِنَّ الَّذيِنَ يمُارُونَ فيِ السَّاعَةِ، اىأَلا
  كونها، لَفيِ ضَلالٍ بَعيِدٍ. لانهم لو فكّروا لعلموا انّ الذين انشأهم و خلقهم اول مرّة قادر على ان يبعثهم.

  النوبة الثالثة
الرَّحيِمِ بسم اللَّه كلمة بهـا مـن تحقـق بهـا، خلـع علـى نفسـه رداء الافضـال و الـبس قلبـه جـلال  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ

  الاقبال، و افرد روحه بروح لطف الجمال، و استخلص سره بوصف كشف الجلال.
نام خداوندى كه ذكر او آرايش گفتار است و مهر او روشنايى اسرار، ديدار او نزهت ابصـار اسـت و رضـاء او در 

  ار القرار خلعت ابرار.د
روى گفتار روشن نشود تا نگويى توحيد او، دل معنى شاد نگردد تا نجويى رضاء او، جـان عقـل ننـازد تـا نبـويى 
گل شكر او. خداى كه از ادراك عقول منـزه اسـت جـلال او، از احاطـت اوهـام، مقـدس اسـت جمـال او. آب و 

  د بكنه جلال بر كمال او؟خاك چه داند قدر عزت صمديت او؟ عقل و خرد چون رس
  آدمى و پرى كى دريابد نعوت احديت و صفات سرمديت او.؟

اى از بحر وجود او، جـز دل سـوختگان شـكار نكنـد  اى در جنب قدرت او، وجود كل عالم قطره عرش عظيم ذره
  كمند جذب او، جز سينه آشنايان فكار نكند تير بلاء او.

   للَّه عز و جل ادخر البلاء لاوليائه كما ادخر الشهادة لاحبائهقال النبى (ص) عليه و آله و سلم: ان ا
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  حم عسق قيل الاشارة من هذه الحروف الى علوّ شأن محمد. :قوله
فالحاء حوضه المورود، و الميم ملكه الممدود، و العين عزه الموجود، و السين سنائه المشهود، و القاف قيامه فـى 

  من المعبود. المقام المحمود، و قربه فى الكرامة
ه و سـلامه عليـه، كـه در  هر حرفى از اين حروف اشارت بعلو مرتبت و كمال كرامـت مصـطفى اسـت صـلوات اللَّـ
خزائن غيب اوست كه جواهر دولت دارد، و در دست روزگار اوست كه حقوق جلالت دارد، پس از پانصد و اند 

  سنت او فروزنده. سال تباشير صبح روز دولت شريعت او تابنده، و شمع شمايل شرف
او، مـاه در عـزت نقـاب او،  آسايش خلق از اقوال و اخبار او، آرايش دهر از شمايل شرف سنت و احـوال و آثـار

ترجمـان فضـل يـزدان، كمـالش: آشـوب دل : فلك در حسرت حجاب او. كمالش: نشـان لطـف رحمـن، جمـالش
  مشتاقان، جمالش: عذر گناه عاشقان.
  و.حاء اشارت است بحوض مورود ا

حوضى ما بين عدن الى عمان، شرابه اشد بياضا من اللين و احلـى مـن العسـل، مـن شـرب منـه «قال النبى (ص) 
  شربة لم يظمأ بعدها ابدا و اول من يرده صعاليك المهاجرين.

ميم اشارت است بملك ممدود او: زويت لى الارض فاريت مشـارقها و مغاربهـا و سـيبلغ ملـك امتـى مـا روى لى 
، اشارت است بعزّ موجود او: وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسوُلِهِ وَ لِلمْؤُْمنِينَِ. سين، اشـارت اسـت بسـناء مشـهود او: وَ منها. عين

أَنْ يبَْعثَـَكَ   عَسى: شاهدٍِ وَ مَشْهوُدٍ، الشاهد الانبياء و المشهود محمد. قاف اشارت است فراقيام او بر مقام محمود
،، وَ كـَذلِكَ أَوحْيَنْـا  داً، و قرب او بدرگاه خداوند معبود: دنَا فتَدََلَّى، فَكانَ قـابَ قوَْسـَينِْ أَوْ أَدنْـىربَُّكَ مَقاماً محَمْوُ

وَ منَْ حوَْلهَا. اى محمد (ص) اين قرآن كه ما بتـو داديـم منشـور نبـوت تـو اسـت،   إِليَْكَ قُرْآناً عَربَيًِّا لتِنُذْرَِ أُمَّ الْقُرى
عجز دعوت تو، حبل اللَّه المتين و نوره المبين و صراطه المستقيم، آن را بتو وحى كرديم تا تـو حجت رسالت تو، م

بر عالميان خوانى و ايشان را از قهر و سياست ما آگـاه كنـى و از روز رسـتاخيز بترسـانى. آن روز كـه: يجمـع بـين 
و هـر كسـى بجـزاء عمـل خـود رسـد، المرء و عمله و بين الجسد و روحه. آن روز كه هر روحى با جسد خـود شـود 

نيكو كردار جزاء نيكو بيند و در نعيم بهشت نازد بشادى و آزادى. و بد كردار جزاء بد بيند و در آتش دوزخ سوزد 
بزارى و خوارى. اينست كه رب العالمين فرمود: فَريِقٌ فيِ الجْنََّةِ وَ فَريِقٌ فيِ السَّعيِرِ. كما انهم اليـوم فريقـان: فريـق 

راحة الطاعات و حلاوة العبادات و فريق فى ظلمات الشرك و عقوبات الجحد، غدا فريـق هـم اهـل اللقـاء و فى 
  فريق هم اهل الشقاء و البلاء.

.، آفريـدگار فاطِرُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ جَعلََ لَكُمْ منِْ أَنْفُسِكُمْ أَزوْاجاً وَ منَِ الْأَنْعامِ أَزوْاجاً يذَرَْؤُكُمْ فيِـهِ :قوله تعالى
هفت آسمان و هفت زمين خداست و در آفرينش يگانه و يكتاست، نيستها را هست كننده، و زنبود، بـود آرنـده، و 

يافـت دور نـه، فعلـش بآلـت نـه، بهيچ هست نماننده. نه در قـدرت او فتـور، نـه در قـوت او قصـور، قـدر او از در
هـا  ج فرق كون گردانيد، ذره حقيـر بيافريـد و از ديـدهبعلت نه، كردش بحيلت نه، عرش عظيم بيافريد و تا صنعش
  بپوشيد.

  اى و از روى حكمت، ذره چون عرشى. از روى قدرت، عرش چون ذره
  اگر بعالم قدرت نظر كنى، عرش ترا ذره نمايد و اگر بعالم حكمت نظر كنى ذره ترا عرش آيد.

بايـد، و كـون  وجـود خليقـت بحقيقـت نمـىنيازى اسـت و جـلال عـزت الهـى را  از آنجا كه قياس عالم اساس بى
ايشان زحمتى مينمايد، لكن خود فرموده جل جلاله: خلقناكم لتربحوا علينا لا لنربح عليكم، شما را كه آفريدم نـه 

  بدان آفريدم تا بر شما سود جويم، يا جلال عزت ما را از وجود شما پيوندى ميبايد.
 و لوجههــــــا مــــــن وجههــــــا قمــــــر

  

ـــــــا  ـــــــن عينه ـــــــا م ـــــــل و لعينه  كح
  

  لكن بدان آفريدم تا شما بر ما سود جوييد و حظ خود از فضل ما برداريد.
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صفت فضل برخاست بطلب مطيعان، صفت قهر برخاست بطلب عاصيان، صفت جلال و جمال برخاست بطلب 
  عاشقان.

  زوال. او جل جلاله قهرى و لطفى داشت بر كمال، جلالى و جمالى داشت بى
كند، يكى را در باغ فضل تاج لطف بر سر نهد، يكى را در زنـدان عـدل داغ قهـر بـر خواست كه اين گنجها نثار 

هُ  جگر نهد، يكى را در نار جلال بگدازد، يكى را در نور جمـال بنـوازد، شـمعى از دعـوت برافروخـت كـه: وَ اللَّـ
اى در اين شمع نه  سوختند و ذرهدارِ السَّلامِ، هزاران هزار بيچاره غمخواره خود را بر اين شمع زدند و   يدَعْوُا إِلى

  نقصان پيدا آمد نه زيادت.
 غــم خــواره آنــم كــه غــم مــن نخــورد
 من جـور و جفـاى او بصـد جـان بخـرم

 

ـــن بـــبرد ـــر آنـــم كـــه دل م  فرمـــان ب
 او مهــر و وفــاى مــن بيــك جــو نخــرد

  

و هيچ كس او را ماننده نيست. و او را همتا و  ءٌ وَ هوَُ السَّمِيعُ البْصَيِرُ اللَّه خداونديست كه هيچ چيز ليَْسَ كمَثِْلِهِ شيَْ
هم صفت و هم سر نيست، در اوصاف و در نعوت، در قدرت و در علم، در رد و در قبول، در نشان و در برهـان، 

  چنو كس نيست، هر كه عقيده جان او اين نيست، او را در دين بوى نيست. 
وهى كه گفتند صفت نيست و گروهـى كـه گفتنـد ماننـدگى اين آيه بى راهى دو گروه بر آن دو گروه درست كرد: گر

ه تعـالى از انبـاز و انبـازى پـاك  هست، بى صفتى نيستى است، و اللَّه هسـت اسـت. و ماننـدگى از انبازيسـت و اللَّـ
  است. او كه مانندگى روا دارد، از حظيره اسلام بيرونست. و او كه نفى صفت كند، زنديق است.

ء، نفرمود آنجا هيچ چيز نيست، كه آنجـا صـفت  ءٌ و لم يقل ليس هناك شي سَ كمَثِْلِهِ شيَْحق جل جلاله فرمود: ليَْ
هست، اما چون صفت وى صفت نيست سميع است، چنو سميع هيچ نيست. بصير است، چنو بصير هيچ نيسـت. 

يست، خلق از آن دور، و مخلوق أَ فمَنَْ يخَْلُقُ كمَنَْ لا يخَْلُقُ اللَّه را صفت بسزاى و: همانست كه جاى ديگر فرمود
را صفت بسزاى ويست و خالق از آن پاك. مخلوق موجود است بايجاد اللَّه و اللَّه موجود است بقيام خويش بـاز 
ليت و هستى و بقاء خويش. مخلوق، زنده بنفس و غذا باندازه و هنگام، و اللَّه زنده بحياة خويش و بقاء خويش 

چون. مخلوق، صانع است، بحيلت و آلت و كوشـش و انـدازه. و  چند و بى و بى كى باوّليت و آخريت خويش، بى
علـت. هـر چـه خواهـد چنانـك خواهـد هـر گـه كـه  حيلـت و بـى آلت و بـى اللَّه صانع است، بقدرت و حكمت، بى

  خواهد، جلّ جلاله و تقدّست اسمائه و عزت صمديته و حقت كلمته حقا.
  النوبة الاولى ۲

 ،ببندگان خويش. يَرزُْقُ منَْ يَشاءُ روزى ميدهد او را كـه خواهـد، لَطيِفٌ بِعبِادِهِ، اللَّه باريك دانست قوله تعالى: اللَّهُ
  همتا. ) و اوست با نيروى بى۱۹وَ هوَُ الْقوَيُِّ الْعَزيِزُ (

فـرا  ي حَرثِْهِ ما خود بـرّ آن جهـاننَزِدْ لَهُ فِ ،منَْ كانَ يُريِدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ، هر كه برّ آن جهان ميخواهد و پاداش آن را
فزائيم، وَ منَْ كانَ يُريِدُ حَرْثَ الدُّنيْا، و هر كه بر اين جهان را كشت كنـد و پـاداش ايـن جهـان را كوشـد، نؤُْتـِهِ منِْهـا 

  اى نه. و او را در آن جهان بهره ).۲۰بدهيم او را از آن چيز، وَ ما لَهُ فيِ الْآخِرَةِ منِْ نصَيِبٍ (
راهـى نهنـد از ديـن، مـا لـَمْ  لَهُمْ شُرَكاءُ، ايشان را انباز انست با خداى، شَرعَوُا لَهُمْ منَِ الدِّينِ، كه ايشـان را مـى أَمْ

لَقضُيَِ بيَنَْهُمْ، ميان تـو  ،و دستورى نداد، وَ لوَْ لا كَلمَِةُ الْفصَلِْ، و اگر نه سخن راست و درست يأَْذَنْ بِهِ اللَّهُ، كه اللَّه
المِينَِ لَهـُمْ عـَذابٌ أَلـِيمٌ ( ،ايشان كارى برگزارده آمديد با ) و سـتمكاران ناگرويـدگان را عـذابى اسـت ۲۱وَ إِنَّ الظَّـ

  دردناك.
بينى ترسان و هراسان، ممَِّا كَسبَوُا، از كرد بـد خـويش كـه ميكردنـد، وَ هـُوَ  تَرىَ الظَّالمِينَِ مُشْفِقينَِ، ستمكاران را مى

الحِاتِ، و ايشـان كـه بگرويدنـد و كارهـاى نيـك  ،و آن بايشان بودنى است واقِعٌ بِهِمْ، وَ الَّذيِنَ آمنَـُوا وَ عمَِلـُوا الصَّـ
كردند، فيِ رَوضْاتِ الجْنََّاتِ، در مرغزارهـاى بهشـتهايند، لَهـُمْ مـا يَشـاؤُنَ عنِـْدَ ربَِّهـِمْ، ايشانراسـت هـر چـه ايشـان 
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  .) آنست فضل بزرگوار۲۲وَ الْفضَلُْ الْكبَيِرُ (خواهند بنزديك خداوند ايشان، ذلِكَ هُ
الحِاتِ، ذلِكَ الَّذيِ يبَُشِّرُ اللَّهُ عبِادَهُ، اين آنست كه مى بشارت دهد اللَّه بندگان خويش را، الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّ

هيچ مـزدى،  اً، گوى نميخواهم از شما بر اينايشان كه بگرويدند و كردارهاى نيك كردند، قلُْ لا أَسىَْٔلُكُمْ عَليَْهِ أَجْر
وَ منَْ يَقتَْرفِْ حَسنََةً و هر كه يك نيكى كنـد، نـَزِدْ لـَهُ  ،كه نزديكى جويد بدوست داشتن ، لكن إِلَّا المْوََدَّةَ فيِ الْقُربْى

  لَّه بزرگ آمرز است خردپذير.). ال۲۳إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ شَكوُرٌ ( ،فيِها حُسنْاً، ما درافزائيم او را در آن نيكويى
  عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً، ميگويند كه دروغى ساخت بر خدا.  أَمْ يَقوُلوُنَ افتَْرى

وَ يمَْحُ اللَّهُ البْاطلَِ، و خود بخويشتن باطل و كژى  قَلبِْكَ، اگر اللَّه خواهد، مهر بر دل تو نهد  فإَِنْ يَشإَِ اللَّهُ يخَتِْمْ عَلى
هُ عَلـِيمٌ  ،وَ يحُِقُّ الحَْقَّ، و راستى پيدا كند و باز نمايد كه راست اسـت، بِكَلمِاتـِهِ، بسـخنان خـويش از دلها بسترد، إِنَّـ

پـذيرد  وَ هوَُ الَّذيِ يَقبْلَُ التَّوبَْةَ عنَْ عبِادِهِ، اوست كه مـى  ) كه او دانا است بهر چه در دلها است۲٤بذِاتِ الصُّدُورِ (
). و ميداند آنچـه ۲٥عْفوُا عنَِ السَّيِّئاتِ، و مى فرا گذارد بديهاى ايشان، وَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلوُنَ (بندگان، وَ يَ بازگشت از

  .بندگان خواهند كرد
وَ يَزيِـدُهُمْ مـِنْ  ،وَ يَستْجَيِبُ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ، و پاسخ ميكند ايشان را كه بگرويدند و نيكيها كردنـد

  ) و ناگرويدگان را عذابى است سخت.۲٦هِ ناخواسته ايشان را ميافزايد، وَ الْكافِرُونَ لَهُمْ عذَابٌ شدَيِدٌ (فضَْلِ
ن وَ لوَْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعبِادِهِ، و اگر اللَّه روزى بـر بنـدگان خـويش، فـراخ بگسـترانيدى، لبََغـَوْا فـِي الـْأَرضِْ، ايشـا

  فروفرستد روزى باندازه و آنچه خواهد. وَ لكنِْ ينَُزِّلُ بِقدَرٍَ ما يَشاءُ، لكن مى شدندى در زمين نافرمان و
  .) او به بندگان خويش دانا است و بينا۲۷إِنَّهُ بِعبِادِهِ خبَيِرٌ بصَيِرٌ (

وميد شدند، وَ ينَْشـُرُ رحَمْتَـَهُ، وَ هوَُ الَّذيِ ينَُزِّلُ الْغيَثَْ منِْ بَعدِْ ما قنََطوُا، و اوست كه ميفرستد باران، پس انك خلق ن
  ستوده. ) و اوست آن خداوند يارى ده۲۸پراكند وَ هوَُ الوَْليُِّ الحْمَيِدُ ( و بخشايش خويش مى

ةٍ، و  وَ منِْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ، و از نشانهاى اوست آفرينش آسمانها و زمينها، وَ ما بثََّ فيِهمِـا مـِنْ دابَّـ
) هر گه كه ۲۹إِذا يَشاءُ قدَيِرٌ ( ،جمَْعِهِمْ، و او بر هم فرا آوردن ايشان  چه در آن هر دو بپراكند از جنبنده وَ هوَُ عَلىآن

  خواهد توانا است.
 وَ ما أَصابَكُمْ منِْ مصُيِبَةٍ، و هر چه بشما رسد از رسيدنى، فبَمِا كَسبَتَْ أَيدْيِكُمْ، بدان بكرد دو دست شـما اسـت، وَ

  فرو گذارد. ) و فراوانست كه مى۳۰يَعْفوُا عنَْ كثَيِرٍ (
هِ مـِنْ وَلـِيٍّ وَ لا  وَ ما أَنتُْمْ بمُِعجِْزيِنَ فيِ الْأَرضِْ، و شما نه آنيد كه در زمين او را عاجز آريد، وَ ما لَكـُمْ مـِنْ دُونِ اللَّـ

  س.) و شما را فرود از اللَّه نه يارى ده است و نه فريادر۳۱نصَيِرٍ (
  در دريا چون كوه. اوست ) و از نشانهاى۳۲وَ منِْ آياتِهِ الجْوَارِ فيِ البْحَْرِ كاَلْأَعلاْمِ (

إِنَّ فـِي  ،فرو ايسـتاده ظَهْرِهِ، تا  إِنْ يَشأَْ يُسْكنِِ الرِّيحَ، اگر اللَّه خواهد باد كشتى ران را بياراماند، فيََظْلَلنَْ رَواكدَِ عَلى
  ) در آن نشانهايى است آشكارا، هر شكيبايى را سپاس دار.۳۳صبََّارٍ شَكوُرٍ ( ذلِكَ لَآياتٍ لِكلُِّ

) و فراوانـى هـم فـرا ۳٤وَ يَعـْفُ عـَنْ كثَيِـرٍ ( ،كه ايشان كردنـد آن كشتيها را، بمِا كَسبَوُا، بآن أَوْ يوُبِقْهنَُّ، يا تباه كند
  گذارد

) كه ايشان ۳٥نشانهاى ما، ما لَهُمْ منِْ محَيِصٍ ( دانند ايشان كه مى پيكار كنندوَ يَعْلَمَ الَّذيِنَ يجُادِلوُنَ فيِ آياتنِا، و ب
  را از عذاب باز پس نشستن نيست.

  النوبة الثانية
بارّ بهم رفيق حفى. قال مقاتل: يعنى بالبر و الفاجر، حيـث لهـم يهلكهـم جوعـا  اللَّهُ لَطيِفٌ بِعبِادِهِ اى :قوله تعالى

ه ان  :ولهبمعاصيهم. يدل عليه ق يَرزُْقُ منَْ يَشاءُ، فكل من رزقه اللَّه من مؤمن و كافر و ذى روح، فهو ممـن يشـاء اللَّـ
قال الصادق (ع): اللطف فى الرزق انه جعل رزقهم من الطيبـات، و رزقهـم مـن حيـث لا يعلمـون، و لـم و يرزقه 
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  يدفعه اليهم بمرة بل يرزق كل عبد منهم، قدر ما يصلحه و يصلح له.
ل لطفه بهم ان لا يعاجلهم بالعقوبة كى يتوبـوا. و قيـل اللطيـف الـذى يعلـم دقـائق المصـالح و غوامضـها ثـم و قي

العنف. فاذا اجتمع الرفق فى الفعل، و اللطف فـى العلـم، تـم  يسلك فى ايصالها الى المستصلح سبيل الرفق، دون
ده، يَرزُْقُ منَْ يَشاءُ، كما يشاء، من شـاء موسّـعا و معنى اللطف و لا يتصور كمال ذلك فى العلم و الفعل الّا للَّه وح

من شاء مقترا و من شاء حلالا و من شاء حراما و من شاء فى خفض و دعة و من شاء فى كـد و عنـاء و مـن شـاء 
  بحساب و من شاء بغير حساب، وَ هوَُ الْقوَيُِّ، بتعذيب الكفار يوم بدر، الْعَزيِزُ فى الانتقام منهم.

، فنعطيـه بالواحـد عشـرا و مائـة و اضـعافا، و  فِي حَرثْـِهِ ثواب الآخرة بعمله، نَزِدْ لَهُ يُريِدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ، اىمنَْ كانَ 
و مـن هاهنـا قيل: نَزِدْ لَهُ فيِ حَرثِْهِ، اى: نجمع له الدنيا و الآخرة، وَ منَْ كانَ يُريِدُ حَرْثَ الدُّنيْا نؤُْتِهِ منِْها، ما قسمناه 

  يض، وَ ما لَهُ فيِ الْآخِرَةِ، اى: فى خير الآخرة، منِْ نصَيِبٍ لانه كذبّ بها.للتبع
قال قتاده: نؤته بقدر ما قسم له كما قال: عجََّلنْا لَهُ فيِها ما نَشاءُ لمِنَْ نُريِدُ، و قيل: ندفع عنه من آفـات الـدنيا، وَ مـا 

  لَهُ فيِ الْآخِرَةِ منِْ نصَيِبٍ.
فرو آمد كه با رسول خدا بودند در غزاها و با اعداء ديـن جنـگ كردنـد، قـومى را غـرض،  اين آيت در شأن قومى

ثواب آخرت بود و رضاء حق، رب العالمين ايشان را وعده ديدار و رضاء خود داد در آخرت، و در دنيا ايشان را 
حربهـا مـال غنيمـت  مال و غنيمت داد فضل آنان، ثواب آخرت. باز قومى منافقان بودند كـه غـرض ايشـان در آن

بود نه ثواب آخرت، رب العزه ايشان را از آن مال غنيمت محروم نكـرد، لكـن از ثـواب آخـرت محـروم ماندنـد، 
بشّر هذه الامة بالثناء و الرفعة و النصر و التمكين فى الارض، فمـن عمـل مـنهم : اينست كه مصطفى (ص) فرمود

  عمل الآخرة للدنيا لم يكن له فى الآخرة نصيب.
اند كه بر سليمان پيغامبر مال و ملك و علم عرضه كردند كه از اين سه يكى اختيـار كـن، سـليمان علـم اختيـار  گفته و

  كرد، مال و ملك فرافزودند او را.
بحروا البحيـره أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ شَرعَوُا لَهُمْ منَِ الدِّينِ ما لَمْ يأَْذَنْ بِهِ اللَّهُ، هم قريش و كفرة العرب من خزاعه و غيرهم 

و سيّبوا السوائب و و صلوا الوصيلة و حموا الحامى و ذبحوا للطواغيت و جعلوا للَّه مما ذرأ من الحرث و الانعام 
ء و بدلّوا دين ابراهيم و تأويل الآية: الهم شركاء فيما شرع اللَّه مـن الـدين يشـرعون معـه غيـر  نصيبا و نسئوا النسي
ه حكـم فـى كلمـة الفصـل بـين  شرعه. ما لَمْ يأَْذَنْ بِهِ اللَّهُ، اى لم يأمر به اللَّه. وَ لوَْ لا كَلمَِةُ الْفصَلِْ، اى لـو لا ان اللَّـ

الخلق بتأخير العذاب عنهم الى يوم القيمة حيث قال: بلَِ السَّاعَةُ موَعْدُِهُمْ، لَقضُيَِ بيَنَْهُمْ، لفرغ مـن عـذاب الـذين 
  مينَِ لَهُمْ عذَابٌ أَلِيمٌ فى الآخرة.يكذبونك فى الدنيا، إِنَّ الظَّالِ

، اى: جزاء كسبهم واقع بهـم لا  كَسبَوُا وَ هوَُ واقِعٌ بِهِمْ  ممَِّاتَرىَ الظَّالمِينَِ، المشركين يوم القيمة، مُشْفِقينَِ، اى: وجلين
اتِ، الروضـات و الـروض جمـع الروضـة، و  محيص لهم عنه. وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ فيِ رَوضْاتِ الجْنََّـ

الرياض جمع الروض جمع الجمع، و هى الاماكن المعشبة المونقـة ذات الريـاحين و الزهـر، لَهـُمْ مـا يَشـاؤُنَ عنِـْدَ 
 اعطاء هذه الاشياء، هوَُ الْفضَلُْ الْكبَيِرُ. النعيم الـدائم علـى ربَِّهِمْ، اى: لهم ما يتمنون و يشتهون فى الجنة، ذلِكَ اى

  القليل من العمل.
الحِاتِ، اى» الفضل الكبير«ذلِكَ اى:  هـو لهـم خاصّـة فـانهم  هو، الَّذيِ يبَُشِّرُ اللَّهُ عبِادَهُ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّـ

اهله. قرأ ابو عمرو و ابن كثير يبشر بفتح الياء و ضم الشين مخففا، و التخفيف و التشديد فى المعنى واحد. قلُْ لا 
، ابن عباس گفت: اين آيه بمدينه فرو آمد، و سبب نزول آن بود كه، چـون  أَسىَْٔلُكُمْ عَليَْهِ أَجْراً إِلَّا المْوََدَّةَ فيِ الْقُربْى

رسول خدا (ص) هجرت كرد بمدينه، انصار آمدند و گفتند: انك ابن اختنا و قد هدانا اللَّه علـى يـديك و تنوبـك 
  ا سعة، فرأينا ان نجمع لك من اموالنا شطرا فنأتيك به و تستعين على ما ينوبك.نوائب و حقوق و ليس لك عنده

انصار گفتند يا رسول اللَّه تو خواهرزاده مـايى و رب العـالمين بوسـيلت رسـالت و نبـوت تـو، مـا را هـدايت داد و 
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هى نيسـت و مـالى بمكان تو ما باسلام گرامى و عزيز گشتيم و حق تو بر ما واجـب گشـت و دانـيم كـه تـرا دسـتگا
ندارى كه حقها بدان بگذارى و آفتها بدان دفع كنى. اگر صواب بينى، تا ما شطرى از مال خويش جدا كنيم و بر 

  تو آريم و بعضى شغلهاى تو كفايت كنيم.
خـواهم از  رب العالمين در شأن و جواب ايشان، اين آيت فرستاد: قلُْ لا أَسىَْٔلُكُمْ عَليَْهِ أَجْراً، بگـو اى محمـد نمـى

شما بر اين پيغام رسانيدن هيچ مزدى و لم يسئل نبى على البلاغ اجرا قط، و هرگز هيچ پيغـامبر بـر تبليـغ رسـالت 
  هيچ مزد، نخواست، همانست كه آنجا گفت: قلُْ ما أَسىَْٔلُكُمْ عَليَْهِ منِْ أَجْرٍ وَ ما أَناَ منَِ المْتَُكَلِّفينَِ.

رَبِّ   عتى پيغامبران كرد كه گفتند: وَ ما أَسىَْٔلُكُمْ عَليَْهِ منِْ أَجْرٍ إِنْ أَجْريَِ إِلَّا عَلىو در سورة الشعراء حكايت از جما
. ايـن اسـتثناء منقطـع اسـت و متصـل نيسـت و مـودت از سـخن اول  الْعالمَينَِ. آن گه گفت إِلَّا المْوََدَّةَ فـِي الْقُربْـى
  عَليَْهِ أَجْراً لكن ودّونى فى القربى.مستثنى نيست و معنى آنست كه لا أَسىَْٔلُكُمْ 

اند: يكى آنست كه: آمركم ان تودوا اقاربى و اهـل بيتـى، مـزد نميخـواهم،  اكنون معنى اين سخن بر سه وجه گفته
 لكن شما را ميفرمايم كه خويشان مرا و اهل بيت مرا دوست داريد. ابن عباس گفت: آن روز كه اين آيت فرو آمـد

و فـيهم نـزل:  ه من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم. قال على (ع) و فاطمه و ابناهمـايا رسول اللَّگفتند 
  إِنَّما يُريِدُ اللَّهُ ليِذُْهبَِ عنَْكُمُ الرِّجْسَ أَهلَْ البْيَتِْ.

ه (ص) حسـد النـاس لى، فقـال امـا ترضـى ان تكـون رابـع  و عن على ابن ابى طالب قال: شكوت الى رسول اللَّـ
ة اول من يدخل الجنة انا و انت و الحسـن و الحسـين (ع) و ازواجنـا عـن ايماننـا و شـمائلنا و ذريتنـا خلـف اربع

  ازواجنا و شيعتنا من ورائنا.
ه فـى اهـل بيتـى و قيـل   عن زيد بن ارقم عن النبى قال: انى تارك فيكم الثقلين كتاب اللَّه و اهل بيتى، اذكركم اللَّـ

قال رسول اللَّه لعبـاس بـن عبـد  قال: هم آل على و آل عقيل و آل جعفر و آل عباس و لزيد بن ارقم من اهل بيته،
و قيـل هـم الـذين تحـرم علـيهم الصـدقة مـن اقاربـه و   المطلب: و الذى بعثنى بالحق لا يؤمنون، حتى يحبوكم لى

  م.يقسم فيهم الخمس و هم بنو هاشم و بنو المطلب الذين لم يفترقوا فى جاهلية و لا فى اسلا
لا أَسىَْٔلُكُمْ عَليَْهِ أَجْراً، لكن آمركم بموده التقرب الى اللَّه عـز  وجه دوم در معنى آيت، قول حسن بصرى است: اى
خواهم لكن ميفرمايم شـما را بدوسـت داشـتن هـر كـس كـه  و جل و التودد اليه بالطاعة و العمل الصالح، مزد نمى

ه را فرمـان بـردار اسـت و تقـرب را نزديكى جويد باللّه، بطاعت و عمل نيكو، و ب ر وفق اين قول، هر كـس كـه اللَّـ
  بوى نيكوكار است، واجب است بر تو كه او را دوست دارى و مودت وى فريضه دانى.

  حسن بصرى از اينجا گفت: من تقرب الى اللَّه بطاعته، وجبت عليك مودته.
يـن آيـت بمكـه فـرو آمـد و ايـن خطـاب بـا وجه سوم قول ضحاك و مجاهد و سدى و جماعتى مفسران. گفتند: ا

مشركان قريش است و با كفار عرب كه ايشان با يكديگر ميگفتند: أ تـرون محمـدا (ص) يسـئل علـى مـا يتعاطـاه 
كه: لا أَسـْىَٔلُكُمْ  شان اين آيت آمداجرا؟ گويى اين محمد باين كار كه پيش گرفته، هيچ مزدى ميخواهد؟ بجواب اي

  آمركم ان تودونى لاجل قرابتى و ان لم تصدقونى برسالتى فلا تؤذونى.  عَليَْهِ أَجْراً، لكن،
روى انه قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلم: يا قوم اذا ابيتم ان تتابعونى فاحفظوا قرابتى فيكم و لا تؤذونى فانكم  و

  قومى و احق بان تصلوا رحمى.
داريد و دعوت مرا اجابت نميكنيد، بـارى  ت استوار نمىفرمايم كه اگر مرا برسال خواهم، لكن شما را مى مزد نمى

  بحكم قرابت كه ميان من و شماست مرا مرنجانيد و مرا دوست داريد و رحم پيونديد.
قال ابن عباس: لم يكن بطن من بطون قريش الّا كان للنبى (ص) فيهم قرابة و قيل العرب كلّا ولدته و قال بعض 

ه (ص) و المفسرين: كان المشركون، يؤذون  رسول اللَّه (ص) فانزل اللَّه هذه الآية، فامرهم فيهـا بمـودة رسـول اللَّـ
ه عـز و جـل ان يلحقـه باخوانـه مـن الانبيـاء  صلة رحمه، فلما هاجر الى المدينه و آواه الانصار و نصروه احب اللَّـ
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رَبِّ الْعالمَينَِ. فانزل اللَّه: قلُْ مـا أَسـْىَٔلُكُمْ   يَ إِلَّا عَلىعليهم السلام، حيث قالوا: وَ ما أَسىَْٔلُكُمْ عَليَْهِ منِْ أَجْرٍ، إِنْ أَجْرِ
  عَليَْهِ منِْ أَجْرٍ وَ ما أَناَ منَِ المْتَُكَلِّفينَِ.

فصارت منسوخة بهذه الاية و هذا القول غير مرضى لان مودة النبـى (ص) و كـف الاذى عنـه، و مـودة اقاربـه، و 
ء منها و المعنى الصحيح فى الآية  مل الصالح من فرائض الدين، فلا يجوز نسخ شىالتقرب الى اللَّه بالطاعة و الع

  السلف، و اللَّه اعلم. ما ذكرناه من اقاويل
 وَ منَْ يَقتَْرفِْ حَسنََةً نَزِدْ لَهُ فيِها حُسنْاً، الاقتراف الاكتساب، و الاعتمال اى: من يكتسب طاعـة، نـَزِدْ لـَهُ فيِهـا، مـن

، بالتضعيف. و قيل معناه، يثبت على القليل من الطاعة الكثير من الثواب، إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ، لمـن اذنـب الثواب حُسنْاً
  شَكوُرٌ لمن اطاع. و قيل غَفوُرٌ، لذنوب آل رسول اللَّه شَكوُرٌ لحسناتهم.

قَلبِْكَ، قال مجاهد: يربط   يخَتِْمْ عَلى يَشإَِ اللَّهُ عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً. فإَِنْ  أَمْ يَقوُلوُنَ، اى: بل يقولون يعنى كفار مكه، افتَْرى
ه  على قلبك بالصبر على اذاهم، فلا يدخل قلبك حزن و لا ضيق. معنى آنست كه كفار مكه ميگويند كـه، تـو بـر اللَّـ

ان صبر كنـى نهى و گر اللَّه خواهد دل تو بربطه صبر ببندد، تا بر اذاى ايش دروغ ميسازى، و اين قرآن از بر خود مى
  ، در دل تو تنگى و اندوهى نيايد.و بر آنچه ايشان ميگويند

آن گه بر سبيل ابتدا گفت: وَ يمَْحُ اللَّهُ البْاطلَِ، اى: ان ما يقولونه باطل يمحه اللَّه آنچه ايشان ميگويند باطل است  
و يثبتـه بمـا انـزل مـن كتابـه، و ينصـر دينـه بوعـده. و و اللَّه آن را محو كند. وَ يحُِقُّ الحَْقَّ بِكَلمِاتِهِ، اى: يظهر الحق 

قَلبِْكَ وَ يمَْحُ اللَّهُ البْاطلَِ، تم الكلام هاهنا و هذا كالوعيد للرسـول (ص) و المـراد بـه   قيل: فإَِنْ يَشإَِ اللَّهُ يخَتِْمْ عَلى
ه يمسـك مـا عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً فخـرج الجـواب مخـرج الاسـتغناء  جواب الذين قالوا: افتَْرى ، و المعنـى: فـان يشـأ اللَّـ

اوحى اليك و يمح بنفسه الكفر من قلوب العابد بلا واسطة و لا سـفارة، ايـن سـخن هـر چنـد كـه ظـاهر آن وعيـد 
نيـازى خـود  عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً و در اين جواب بى  نمايد اما جواب مشركان است كه ميگفتند: افتَْرى رسول (ص) مى

نند يعنى كه ما را حاجت بواسطه و سفارت نيست. اگر خواهيم مهر بر دل تو نهيم و قرآن كـه جل جلاله پيدا ميك
ايد چرا  بتو داديم از دل تو ببريم، تا فراموش كنى و بخودى خود، باطل و كفر از دلها بستريم، يعنى شما كه كافران

  د كه اگر سازد با وى اين كنيم كه گفتيم.ساز گوييد كه محمد (ص) بر اللَّه دروغ ميسازد؟، وى دروغ بر ما نمى مى
سـَندَْعُ الزَّبانيِـَةَ. و  :قوله: وَ يمَْحُ حذف الواو منه لا للجزم و انما كتب فى المصحف علـى اللفـظ كمـا كتـب قولـه

دُورِ. اى: بضـمائر القلـوب، فلـو علـم مـن قلبـ ه انـه هـم يدَْعُ الْإِنْسانُ محذوف الواو ثم قال: إِنَّهُ عَلـِيمٌ بـِذاتِ الصُّـ
  بالافتراء لعاجله بالعقوبة، فكيف اذا نطق به و صرّح.

يِّئ اتِ، اى: وَ هوَُ الَّذيِ يَقبْلَُ التَّوبَْةَ عنَْ عبِادِهِ، اذا تابوا، لانه ان لـم يقبـل كـان اغـراء بالمعاصـى، وَ يَعْفـُوا عـَنِ السَّـ
لوُنَ. تأويله يعفو عنها و هو يعلم انهم يعودون اليها، فـلا تجاوز عما كان منهم قبل التوبة من القبائح، وَ يَعْلَمُ ما تَفْعَ

  يمنعه.
اكُمْ باِللَّيـْلِ وَ  :علمه من عفوه و لا يرجع بعد عودهم الى السيئات عن عفوه نظيره. قوله عز و جل وَ هوَُ الَّذيِ يتَوَفََّـ

بعثكم حتى تخوضوا فى مثل ما جرحتم بالنهار، فـلا يمنعـه علمـه ي: يَعْلَمُ ما جَرحَتُْمْ باِلنَّهارِ ثُمَّ يبَْعثَُكُمْ فيِهِ. التأويل
روى  عن كلامكم. و قيل يعلم ما يفعلون اى: يعلم اعتقادهم، فلا يقبـل الا التوبـة النصـوح، و التوبـة النصـوح مـا

ه و قـال اللهـم انـى اسـتغفرك و اتـوب   سـريعا و كـبر، فلمـا فـرغ عـن اليـكجابر قال: دخل اعرابى على رسول اللَّـ
الكذابين و توبتك تحتاج الى توبة. قال: و مـا التوبـة، قـال:  صلاته، قال له يا هذا ان سرعة اللسان بالاستغفار توبة

اسم يقع على ستة معان، على الماضى، من الذنوب: الندامـة و لتضـييع الفـرائض: الاعـادة و رد المظـالم و ازاقـة 
لنفس مرارة الطاعة كما اذقتها حـلاوة المعصـية و البكـاء بـدل النفس فى الطاعة كما ربيتها فى المعصية و اذاقة ا

  كل ضحك ضحكته.
  و قيل حقيقة التوبة ترك المعاصى نية و فعلا و الاقبال على الطاعة نية و فعلا.
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و عن انس بن مالك قال قال رسول اللَّه: اللَّه اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب اليه من احدكم كـان راحلتـه بـارض 
نفلتت و عليها طعامه و شرابه فايس منها، فاتى شجرة فاضطجع فى ظلها قـد يـئس مـن راحلتـه فبينمـا هـو فلاة فا

كذلك اذ بها قائمة عنده فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: انت عبدى و انا ربك اخطا مـن شـدة الفـرح. و 
ه توبـة نصـوحا، فى رواية ابى هريره: اللَّه افرح بتوبة عبده من العقيم الوالد و من ال ظمآن الوارد فمن تاب الى اللَّـ

انسى اللَّه حفظته و بقاع الارض خطاياه و ذنوبه. قرأ حمزة و الكسائى و حفص، وَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلوُنَ. بالتـاء، و هـو 
  فضَْلِهِ. خطاب للمشركين، و الباقون بالياى لانه بين خبرين عن قوم فقال قبله عن عباده و بعده. وَ يَزيِدُهُمْ منِْ

ادعْوُنيِ أَسـْتجَبِْ لَكـُمْ،  :وَ يَستْجَيِبُ الَّذيِنَ آمنَوُا، اى: يجيب اللَّه الذين آمنوا، وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ، اذا دعوه كقوله
 أُجيِبُ دعَوَْةَ الدَّاعِ إِذا دعَانِ. و قال ابن عبـاس: معنـاه يثيـب الـذين آمنـوا و عملـوا الصـالحات علـى اعمـالهم، وَ

ذيِنَ  يَزيِدُهُمْ منِْ فضَْلِهِ، سوى ثواب اعمالهم تفضلا منه. و فى رواية ابى صالح عن ابن عباس قال: وَ يَسـْتجَيِبُ الَّـ
  آمنَوُا، اى. يشفعهم فى اخوانهم، وَ يَزيِدُهُمْ منِْ فضَْلِهِ، يشفّعهم فى اخوان اخوانهم.

و قيل الذين آمنوا فى موضـع  فضَْلِهِ، الشفاعة لمن وجبت له النار، فى الخبر عن رسول اللَّه (ص): وَ يَزيِدُهُمْ منِْ و
ه لهـم الهـدى مـن فضـله،  :الرفع و هو استجابة العبيد لربهم كقوله فَليَْستْجَيِبوُا ليِ، وَ يَزيِدُهُمْ منِْ فضَْلِهِ، اى يزيد اللَّـ

  .عذَابٌ شدَيِدٌ لَهُمْ يَزيِدُ اللَّهُ الَّذيِنَ اهتْدََوْا هدُىً. وَ الْكافِرُونَ :كقوله
فى الآخرة. معنى هر دو آيه آنست كه: اللَّه تعالى توبه بندگان بپذيرد، هر گه كه باخلاص و صدق بوى بـاز گردنـد  

و توبه ايشان نصوح باشد و گناهان گذشته ايشان همه بيامرزد، هر چند كه ميداند كه ايشان پس از توبه گنـاه كننـد، 
ز عفو خود فراپس نيايد و خواندن ايشان مر او را جل جلالـه، اجابـت كنـد، و كـردار نيـك توبه ايشان رد نكند و ا

ايشان را ثواب دهد، و بفضل خود، زيادتى بر سر نهد، اين كرامت و نواخت اللَّه است مؤمنانرا هم در دنيا و هـم 
  در آخرت، و كافران را عذاب سخت است در دنيا و در آخرت.

الرِّزْقَ لِعبِادِهِ لبََغوَْا فيِ الْأَرضِْ، اى لو جعلهم اللَّه اغنياء لطغوا و بغوا بعضهم على بعض. قـال ابـن  وَ لوَْ بَسَطَ اللَّهُ
عباس: بغيهم طلبهم منزلة بعد منزلة و مركبا بعد مركب و ملبسا بعد ملبس و قيل معناه: لتراموا الى افسـاد الارض 

ال شقيق بن ابراهيم: معنى الآية لو رزق اللَّه العباد من غير كسـب و بان لا يحتاج بعضهم الى بعض فلا يتعاونوا ق
تفرغوا عن المعاش و الكسب لطغوا و بغوا و سعوا فى الارض فسادا، و لكن شغلهم بالكسـب و المعـاش رحمـة 

  يعلم مصلحته فيه. منه و امتنانا، وَ لكنِْ ينَُزِّلُ بِقدَرٍَ ما يَشاءُ، يوصل الرزق الى من يشاء كما يشاء بالقدر الذى
اند: اين آيه در شأن قومى از عرب فرو آمد كه بوقت خصب و فراخى نعمت، با محاربت و معادات يكديگر  گفته

ميپرداختند و مال يكديگر بغارت ميبردند و در زمين تباه كارى ميكردنـد و بوقـت قحـط و جـدوبت بـا انتجـاع و 
  تجارت و طلب رزق ميپرداختند.

  شاعر:و فى ذلك يقول ال
ــــهم ــــع بارض ــــت الربي ــــوم اذا نب  ق

 

  نبتـــــت عـــــداوتهم مـــــع البقـــــل
 

خباب ارت گفت: اين آيه در شأن ما فرو آمد، جمع اصحاب صفه، كه بر اموال بنى قريظه و نضير و بنـى قينقـاع 
 كران، آرزوى آن در دل ما تحرّك كرد ما را نظر آمد، آن مواشى ايشان ديديم فراوان و عروض تجارت و نعمت بى

  و رب العالمين باين آيه ما را از سر آن تمنى فرا داشت و سكينه قناعت بدل ما فرو آورد.
  اخوف ما اخاف على امتى زهرة الدنيا و كثرتها. مصطفى (ص) گفت:

و قال بعض الحكماء: ان من العصمة ان لا تجد. و قال مقاتل: ينَُزِّلُ بِقـَدرٍَ مـا يَشـاءُ فيجعـل واحـدا فقيـرا و آخـر 
  . إِنَّهُ بِعبِادِهِ خبَيِرٌ بصَيِرٌ.غنيا

ه عـز و جـل انـه قـال مـن اهـان لى وليـا فقـد بـارزنى « :روى انس بن مالك عن النبى (ص) عن جبرئيل عـن اللَّـ
ء الى نصرة اوليائى انـى لا غضـب لهـم كمـا يغضـب الليـث الحـرد و مـا تقـرب الىّ  بالمحاربة. و انى لاسرع شى
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ضت عليه، و ما زال عبدى المؤمن يتقرب الىّ بالنوافـل حتـى احبـه، فـاذا احببتـه، عبدى المؤمن بمثل اداء ما افتر
ء انا فاعلـه تـرددى،  كنت له سمعا و بصرا و يدا و مؤيدا. ان دعانى اجبته و ان سألنى اعطيته و ما ترددت فى شى
مـؤمنين لمـن يسـألنى فى قبض روح عبدى المؤمن، يكره الموت و اكره مسائته و لا بدلـه منـه و ان مـن عبـادى ال

الباب من العبادة، فاكفه عنه ان لا يدخله عجب فيفسده ذلك. و ان من عبادى المؤمنين لمن لا يصلح ايمانـه الا 
  الغنى و لو افقرته لا فسده ذلك. و ان من عبادى المؤمنين لمن لا يصلح ايمانه الا الفقر و لو اغنيته لافسده ذلك.

  يصلح ايمانه الا الصحة، و لو اسقمته لافسده ذلك. و ان من عبادى المؤمنين لمن لا
  و ان من عبادى المؤمنين لمن لا يصلح ايمانه الا السقم و لو اصلحته لافسده ذلك.

  ».انى بعبادى خبير بصير«انى ادبّر امر عبادى بعلمى بقلوبهم. 
سمى غيثا لانه غياث الخلق بـه بقـائهم و عليـه نمـائهم. و  وَ هوَُ الَّذيِ ينَُزِّلُ الْغيَثَْ منِْ بَعدِْ ما قنََطُوا، الغيث المطر،

قيل الغيث من المطر ما يكون نافعا، و يكون فى وقته لان المطر قد يكون مضرا، و قد يكـون فـى غيـر وقتـه، مـِنْ 
نعمته و خصبه و قيل  بَعدِْ ما قنََطوُا، يئسوا منه لتأخر نزوله و الغيث بعد اليأس ادعى لهم الى الشكر، وَ ينَْشُرُ رحَمْتََهُ

مطره فيعم السهل و الجبل و العامر و الغامر. و نشـرها، عمومهـا، جميـع الخليقـة. وَ هـُوَ الـْوَليُِّ، اى: ولى المـؤمنين 
  بانزال الغيث، الحْمَيِدُ. الذى لا يفاه به الا مدحا و لا يذكر الّا حمدا.

وَ مـِنْ  :قنطوا، ثم انزل اللَّه المطر فذكرهم نعمتـه، قولـهقال مقاتل: حبس اللَّه المطر عن اهل مكة سبع سنين، حتى 
من علامات قدرته، خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ، مع عظمهما و كثرة اجزائهما، وَ ما بـَثَّ اى: خلـق و فـرق  آياتِهِ، اى

، اى: علـى احيـائهم  جمَْعِهـِمْ  ة و ساير الحيوان، وَ هوَُ عَلـىفيِهمِا منِْ دابَّةٍ، اى: ذى روح الانس و الجن و الملائك
  بعد الموت، إِذا يَشاءُ قدَيِرٌ. كامل القدرة.

غمّ و الم و مكروه، فبَمِا كَسبَتَْ أَيدْيِكُمْ، يعنى فهو عقوبة للمعاصى التي اكتسبتموها،  وَ ما أَصابَكُمْ منِْ مصُيِبَةٍ، اى
اسِ قـرأ اهـل المدينـة و  قلُْ هوَُ منِْ عنِدِْ أَنْفُسِكُمْ، وَ ما أَصابَكَ :كقوله منِْ سيَِّىَٔةٍ فمَـِنْ نَفْسـِكَ بمِـا كَسـَبتَْ أَيـْديِ النَّـ

الشام، بما كسبت بغير فاء و كذلك هو فى مصاحفهم فيكون ما فى اول الاية بمعنى الذى اصابكم بما كسبت بغير 
ايـديكم، و هـو مـع الفـاء فاء و كذلك هو فى مصاحفهم فيكون ما فى اول الاية بمعنى الذى اصابكم بما كسـبت 

احسن و اشهر فى اللغة كما هو فى مصاحف اهل العراق لانه شرط و جوابه، وَ يَعْفوُا عنَْ كثَيِرٍ. مـن الـذنوب، فـلا 
  يعاقب عليه. و قيل: يَعْفوُا عنَْ كثَيِرٍ.

  من الناس فلا يعاجلهم بالعقوبة اما عطفا و رحمة و اما زيادة فى العذاب و استدراجا.
لحسن: ما أَصابَكُمْ منِْ مصُيِبَةٍ فبَمِا كَسبَتَْ أَيدْيِكُمْ، اراد به اقامة الحدود علـى المعاصـى، وَ يَعْفـُوا عـَنْ كثَيِـرٍ. قال ا

  فلم يجعل له حدا.
مْ، اىّ و قال الضحاك: ما تعلم رجل القرآن ثم نسيه الا بذنب، ثم قرأ: وَ ما أَصابَكُمْ منِْ مصُيِبَةٍ فبَمِا كَسـَبتَْ أَيـْديِكُ

  مصيبة اعظم من نسيان القرآن.
و الذى نفسى بيده ما من خدش عود و لا عثـرة قـدم «قال الحسن: لما نزلت هذه الاية، قال رسول اللَّه (ص):  و

  و لا اختلاج عرق الا بذنب و ما يعفو اللَّه عنه اكثر.
نا بها رسول اللَّه (ص)، ما أَصـابَكُمْ مـِنْ قال على بن ابى طالب (ع): الا اخبركم بافضل آية فى كتاب اللَّه حدثّ و

ء مصُيِبَةٍ فبَمِا كَسبَتَْ أَيدْيِكُمْ وَ يَعْفوُا عنَْ كثَيِرٍ. قال و سافسرها لك يا على ما أَصابَكُمْ، مـن مـرض او عقوبـة او بـلا
فى الآخرة، و ما عفا اللَّه عنه فـى  فى الدنيا، فبَمِا كَسبَتَْ أَيدْيِكُمْ، و اللَّه عز و جل اكرم من ان يثنى عليهم العقوبة

الدنيا، فاللّه احلم من ان يعود بعد عفوه. و قال عكرمة: ما من نكبة اصابت عبدا فما فوقها الا بذنب لم يكن اللَّه 
  ليغفر له الا بها او درجة لم يكن اللَّه ليبلغه الا بها.

بعبـده الخيـر عجـل لـه العقوبـة فـى الـدنيا و اذا اراد عن انس بن مالك عن رسول اللَّه (ص) قال: اذا اراد اللَّه  و
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  بعبده الشر، امسك عليه بذنبه حتى يوافى به يوم القيمة.
صيرته عـاجزا و  وَ ما أَنتُْمْ بمُِعجِْزيِنَ فيِ الْأَرضِْ، اى: و ما انتم بفائتين هربا فى الارض، قال اهل اللغة اعجزته اى

هِ عجزته فتّه و سبقته، يعنى اذا اراد ال لَّه العقوبة بكم فلا تفوتونه حيثما كنتم و لا تسبقونه، وَ مـا لَكـُمْ مـِنْ دُونِ اللَّـ
  منِْ وَليٍِّ، يحفظكم، وَ لا نصَيِرٍ. يدفع عنكم العذاب اذا حل بكم.

  بال فى العظم.وَ منِْ آياتِهِ الجْوَارِ، يعنى السفن واحدتها جارية و هى السائرة، فيِ البْحَْرِ كاَلْأَعلاْمِ، يعنى كالج
ظَهْرِهِ، يعنى فيبقين واقفة على ظهر البحـر، تقـول ركـد المـاء   إِنْ يَشأَْ يُسْكنِِ الرِّيحَ التي تجريها، فيََظْلَلنَْ رَواكدَِ عَلى

ى اذا وقف، إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآياتٍ لِكلُِّ صبََّارٍ شَكوُرٍ. يعنى لكل مؤمن لان صفة المؤمن: الصبر فى الشدة و الشكر ف
  الرخاء.

  فى الخبر: الايمان نصفان، نصف صبر، و نصف شكر. و
أَوْ يوُبِقْهنَُّ بمِا كَسبَوُا يهلـك كثيـرا مـن السـفن و مـن فيهـا بـذنوبهم أوبقتـه ذنوبـه أي: اهلكتـه، وَ يَعـْفُ عـَنْ كثَيِـرٍ. 

ادِلوُنَ، قـرأ اهـل الكوفـة و الشـام و فينجيهم، و قيل: يعف عن كثير. من ذنوبهم فلا يعاقب عليها وَ يَعْلَمَ الَّذيِنَ يجُـ
هُ عَلـى :يعلم برفع الميم استأنف به الكلام كقوله فى سـورة التوبـة مـَنْ يَشـاءُ، و قـرأ الآخـرون و يعلـم   وَ يتَـُوبُ اللَّـ

وَ يَعْلَمَ الصَّابِريِنَ. اى: صرف من حال الجزم الى النصب اسـتخفافا و كراهيـة لتـوالى  :بالنصب على الصرف كقوله
  الجزم و كقول الشاعر:

ــــه ــــأتى مثل ــــق و ت ــــن خل ــــه ع  لا تن
 

ـــــيم ـــــت عظ ـــــك اذا فعل ـــــار علي   ع
 

، رد آياتنِا، ان لـيس، لَهـُمْ »فى«و معنى الآية، انما نفعل ذلك من العفو و الاهلاك وَ يَعْلَمَ الَّذيِنَ يجُادِلوُنَ انبياءنا 
  منِْ، عذاب اللَّه محَيِصٍ.

  اللَّه عز و جل.مهرب و انه ليس بمنج من ذلك غير 
  النوبة الثالثة

اللَّه لطيف بعباده، اللَّه لطيف است به بندگان، رفيق است و مهربان بر ايشان لطف وى بـود  :قوله تعالى عز و جل
كه ترا توفيق داد تا او را پرستيدى، توفيق كرد، تا از او خواستى دل معـدن نـور كـرد تـا ناديـده دوسـت داشـتى و 

  نادريافته بشناختى.
  د بداد عطَاءً غيَْرَ مجَذْوُذٍ.لطف وى بود كه از تو طاعات موقت خواست و مثوبات مؤب

  لطف وى بود كه نعمت بقدر خود داد و از بنده شكر بقدر بنده خواست فاَتَّقوُا اللَّهَ ماَ استَْطَعتُْمْ.
ائبِوُنَ الْعابـِدُونَ  لطف وى بود كه بنده را توفيق خدمت داد و آن گه هم خود مدحت و ستايش بر سر نهـاد كـه: التَّـ

  الى آخر.
لطف وى بود كه بوقت گناه ترا جاهل خواند تا عفو كند أَنَّهُ منَْ عمَـِلَ مـِنْكُمْ سُـوءاً بجَِهالـَةٍ بوقـت شـهادت عـالم 

  خواند تا گواهيت بپذيرد إِلَّا منَْ شَهدَِ باِلحَْقِّ وَ هُمْ يَعْلمَوُنَ.
  صيرت محو كند. وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعيِفاً.بوقت تقصير ضعيف خواند، تا تق

الهى تو ما را ضعيف خوانـدى، از ضـعيف چـه آيـد جـز از : آن درويش گويد، از سر سوز و نياز در آن خلوت راز
خطا و ما را جاهل خواندى و از جاهل چه آيد جز از جفا و تو خداونـدى كـريم و لطيـف، از كـريم و لطيـف چـه 

و بخشيدن عطا. سزاى بنده آنست كه چون لطف و رفـق او جـل جلالـه بـر خـود بشـناخت،  سزد جز از كرم و وفا
دامن از كونين درچيند، بساط هوس در نوردد، كمر عبوديت بر ميان بندد بـر درگـاه خـدمت و حرمـت لـزوم گيـرد، 

ظر الطاف و مبار الهـى بار، منت اى بى غبار و سينه ديده از نظر اغيار بردوزد، خرمن اطماع بخلق بسوزد، با دلى بى
بنشيند تا حق جل جلاله بلطف خود كار وى ميسازد. و دل وى در مهد عهد مينوازد اللَّهُ لَطيِفٌ بِعبِـادِهِ خـداى را 

  ها برآورند. جل جلاله هم لطف است و هم مهر. بلطف او كعبه و مسجدها بنا كردند، بقهر او كليساها و بت كده
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  كر لطف بود، خذلان را برانگيخت تا مقدمه لشكر عدل بود.توفيق را فرستاد تا طليعه لش
مسكين آدمى بيچاره كه او را گذر بر لشكر لطف و مهر آمد، نداند كه طليعـه لشـكر لطـف او را دربرگيـرد بنـاز، يـا 

  مقدمه لشكر عدل او را بپاى فرو گيرد، زار و خوار.
دى ه عمـر ميگـذارى، زيـر مكـر نهـانى. آه از پـاى بنـاى درويش مبادا كه لباس عاريتى دارى و نميدانى، مبادا كـ

  .نهانى، فغان از حسرتى جاودانى
اى بسا پير مناجاتى كه بر ظاهر اسلام عمرى بسر آورده شب را بالونه آب گـرم ديـده كـرده بـروز سـبحه تسـبح در 

يـدش تاريـك دست گرفته و اميدى در سرانجام كار خويش بسته، بعاقبت چون رشـته عمـرش باريـك شـود، روز ام
  شود.

وَ بدَا لَهُمْ منَِ اللَّهِ ما لَمْ يَكوُنوُا يحَتَْسبِوُنَ مؤذنى بود چندين سال بانگ نماز گفته روزى بر مناره برفت، ديـده وى 
بر زنى ترسا افتاد، در كار آن زن برفت، چون از مناره فرود آمد، هر چند با خويشتن برآويخت برنيامد، بـدر سـراى 

قصه با وى بگفت، آن زن گفت اگـر دعـوى راسـت اسـت و در عشـق صـادقى، موافقـت شـرط  آن زن ترسا شد،
  است. زنار ترسايى بر ميان بايد بست، آن بدبخت بطمع آن زن زنار ترسايى بربست،

ــوا گــردم ــو رس ــق ت ــه از عش ــيم اســت ك ب
ـــوى ـــلمان نش ـــى مس ـــى ره ـــو ز پ ـــر ت  گ

 

ــــــا گــــــردم ــــــنهم گــــــرد چليپ   دفــــــتر ب
 گــردم مــن خــود ز پــى عشــق تــو ترســا

 

اى شد آن بـدبخت بـر بـام  آن بيچاره خمر باز خورد، چون مست گشت، قصد آن زن كرد، زن بگريخت و در خانه
  رفت تا بحيلتى خويش را در آن خانه افكند، خذلان ازلى تاختن آورد، از بام درافتاد و بر ترسايى هلاك شد.

ذيِ چندين سال مؤذنى كرده و شرايع اسلام ورزيده و بعاقبـت بترسـ ايى هـلاك شـده و بمقصـود نارسـيد وَ هـُوَ الَّـ
  يَقبْلَُ التَّوبَْةَ عنَْ عبِادِهِ، او خداونديست كه توبه بندگان پذيرد، ناله صلحجويان نيوشد، عيب عذرخواهان پوشد.

اى صد سال معصيت كند، آنكه گويد تبت، اللَّه گويد قبلت عبدى حرفت تو معصيت و صفت مـن  اگر بتقدير بنده
فرت، تو حرفت خود رها نكنى، من صفت خود كى رها كـنم. عبـدى تـا مـن توبـه نـدادم تـو توبـه نكـردى، تـا مغ

  نخواندم، نيامدى، توبه دادن از من، توبه پذيرفتن بر من.
بعطـا، ثُمَّ تابَ عَليَْهِمْ ليِتَوُبوُا توبه كردن تو، به ندم، توبه دادن من بحلم و كرم توبه كـردن تـو بـدعا، توبـه دادن مـن 

  توبه كردن تو بسؤال، توبه دادن من بنوال توبه كردن تو بانابت، توبه دادن من باجابت.
و در درجـات و منـازل خـود فروآينـد،  دا چون مؤمنان در بهشـت شـوندخبر درست است از مصطفى (ص) كه فر

د و آن جايگاه بايشان دهد، بسيارى از زمين بهشت زيادت آيد كه آن را ساكنان نباشند، تا رب العزّه خلقى نوآفرين
تـر و  اگر روا باشد از روى كرم كه خلقى آفريند عبادت ناكرده و رنج نابرده و درجات جنـات بايشـان دهـد، اولى

سزاوارتر كه بندگان ديرينه را و درويشان خسته دل را از در بيرون نكند و از ثواب و عطاء خـود محـروم نگردانـد. 
  تا ناآمده را بيارد، آمده را كى راند. بروم و ترك و هند كس ميفرستد
اى را بدوزخ ميبرند، مصطفى (ص) ببيند، فرمايـد يـا رب امتـى، امتـى، خطـاب  در خبر است كه روز قيامت بنده

آيد كه يا محمد، تـو نـدانى كـه وى چـه كـرد، لختـى از جفاهـاى آن بنـده بـا وى بگوينـد، مصـطفى (ص) گويـد: 
  »سحقا سحقا«

ر بادا و هلاك، چنانستى كه رب العزه فرمودى: بنده من، او كه ترا شفيع است چون بدانسـت دور بادا و هلاك دو
  جفاهاى تو، از تو بيزار گشت تا بدانى كه جز حلم من، نكشد بار جفاء ترا، جز فضل من نپوشد عيب و عوار تو.

الحِاتِ وَ يَزيِـدُهُمْ مـِ نْ فضَـْلِهِ ايـن زيـادت بقـول مفسـران اهـل سـنت، ديـدار وَ يَستْجَيِبُ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّـ
  خداوند است جل جلاله.

ه ميرسـد نـه   هم چنان كه جاى ديگر گفت: لِلَّذيِنَ أَحْسنَوُا الحُْسْنى ه رسـد، بفضـل اللَّـ وَ زيِادَةٌ و بنده كه بديـدار اللَّـ
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جل جلاله ديدار خود را بدوستان كرامت فرمايد  بطاعت خود، چنان كه فرمود وَ يَزيِدُهُمْ منِْ فضَْلِهِ فردا چون حق
بتقاضاى جمال خود كند نه بتقاضاى بنده كه بشر مختصر را هرگز زهره آن نبود كه باين تقاضـا پيـدا آيـد. عجـب 
كاريست، از آنجا كه عزت غيرت است از ديده اغيار، نقاب نقاب اقتضا ميكنـد و زانجـا كـه كمـال جمـال اسـت 

  ميكند:تجلى بر تجلى اقتضا 
ــوار ــپرده در هم ــد نهفــت اســت ب ــر چن  ه

 

  نــور دو رخــش در همــه آفــاق عيانســت
 

» بار خدايا فردا همه را نابينا انگيز تا جز من ترا كسـى نبينـد«ابو بكر شبلى وقتى در غلبات وجد خويش گفت: 
سـخن اول غيـرت بـود بـر  باز وقتى ديگر گفت: بار خدايا شبلى را نابينا انگيز، دريغ بود كه چون من ترا بيند، آن

قدم تمـامتر  دم از آنجمال، از ديده اغيار و آن ديگر غيرت بود بر جمال از ديده خود. و در راه جوانمردان اين ق
  است و عزيزتر.

 از رشك تـو بـر كـنم دل و ديـده خـويش
 

  تـــا اينـــت نبينـــد و نـــه آن دانـــد بـــيش
 

اذا دخـل اهـل « :ى جمـال او بـود، خـبر صـحيح اسـت كـهو دليل بر آنكه ديدار خداوند ذو الجلال فردا بتقاضا
  .. الحديث..الجنة، نودوا يا اهل الجنة انّ لكم عند اللَّه موعدا يريد ان ينجزكموه

چون اهل بهشت در بهشت فرود آيند و در منازل و مساكن طيبه خود قرار گيرند، ندا آيد كه اى دوستان حق، شـما 
آئيد كه حق جل جلاله بفضل خود آن وعده را تحقيق خواهـد كـرد، ايشـان  ايست، حاضر را بنزديك خداوند وعده

ايست؟. حبذا وعده دوستان و گرچه خلاف بود، فكيف كه آن وعده، خود عين صدق باشـد و  گويند آن چه وعده
گفته مخلوقى است در حق مخلـوقى: امطلينـى و سـوفى و عـدينى و لا تفـى، بهشـتيان گوينـد، آن وعـده موعـود 

  و نه آن باشد كه ايشان ندانند كه چيست لكن خود را بنادانى آورند.چيست؟ 
اين چنانست كه شافعى را گفتند عاقل كيسـت؟ گفـت: الفطـن المتغافـل دانـايى كـه خـود را بنـادانى آورد. قـال: 

هـا برگيـرد تـا در نگرنـد بخداونـد خـويش جـل  فيكشف الحجاب فينظرون اليه. حق جل جلاله حجـاب از ديـده
عز كبريائه و عظم شأنه. وَ هوَُ الَّذيِ ينَُزِّلُ الْغيَثَْ منِْ بَعدِْ ما قنََطوُا، الاشارة من هذه الاية، ان العبد اذا ذبل  جلاله و

غصن وقته و تكدر صفو وده و كسفت شمس انسه و بعد بساحات القرب طراوة عهده فربما ينظر اليه الحق بنظـر 
  عيد عوده طريا و ينبت من مشاهد انسه وردا جنيا و انشدوا:رحمته فينزل على سره امطار الرحمة و ي

 ان راعنــــــــى منــــــــك الصــــــــدود
 و لعــــــــــل عهــــــــــدك بــــــــــاللوى
ــــــــــبس تــــــــــارة  و الغصــــــــــن، يي

 

ــــــــــــود ــــــــــــامى تع ــــــــــــل اي  فلع
ــــــود ــــــى العه ــــــد يحي ــــــى فق  يحي
 و تريـــــــــــه مخضـــــــــــراّ يميـــــــــــد

 

آيـد و هـم بـاو بـاز ايست، از او در پير طريقت گفت: چون نيك ماند آخر اين كار، باول اين كار. راه بدوست حلقه
گردد، اول اين كار ببهار ماند و بشكوفه، مرد در او خوش بود و تازه و پرروح، پـس از آن نشـيبها و فرازهـا بينـد، 

  .هم ظلمتناكاميها و تفرقها پيش آيد كه: در عبوديت هم جمع است و هم تفرقت و در مقامات هم نور است و 
سـوزم، تـا از  ويد آه كه ميلرزم از آنك نيرزم، چه سازم جز زآنكه مـىبنده در ظلمت تفرقت چندان پوشش بيند كه گ

  اين افتادگى برخيزم آن گه چه بود.
ينَُزِّلُ الْغيَثَْ منِْ بَعدِْ ما قنََطوُا، ابر جود، باران وجود ريزد، سحاب افضال درّ اقبال فشاند، گل وصال در باغ نـوال 

  شگفته گردد، آخر كار باول باز شود.
بر خبر همى رفتم جويان يقين. ترس مايـه و اميـد قـرين. مقصـود از مـن نهـان و مـن  سر ناز و دلال گويد: بنده از

  كوشنده دين. ناگاه برق تجلى تافت از كمين، از ظن چنان بيند وز دوست چنين.
  النوبة الاولى ۳

الحْيَاةِ الدُّنيْا آن ناپاينـده اسـت برسـيدنى در  فمَتَاعُ ،ءٍ، هر چه شما را دادند از چيز فمَا أُوتيِتُمْ منِْ شيَْ :قوله تعالى
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تر، لِلَّذيِنَ آمنَوُا، ايشان را  بنزديك اللَّه است، به است و پاينده ، و آنج زندگانى اين جهان، وَ ما عنِدَْ اللَّهِ خيَْرٌ وَ أَبْقى
  ارند.) و بخداوند خويش پشتى ميد۳٦ربَِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ (  كه بگرويدند، وَ عَلى

پرهيزند، كبَائِرَ الْإِثْمِ، از بزرگهاى گناهان، وَ الْفوَاحِشَ، و از كارهاى زشـت، وَ إِذا  وَ الَّذيِنَ يجَتْنَبِوُنَ، و ايشان كه مى
  )، ايشان را ميآمرزند.۳۷ما غضَبُِوا و چون در خشم شوند، هُمْ يَغْفِرُونَ (

لاةَ، و نمـاز بپـاى ميدارنـد، وَ وَ الَّذيِنَ استْجَابوُا لِربَِّهِمْ، و ايشان  كه پاسخ ميكنند خداوند خويش را، وَ أَقاموُا الصَّـ
). و از آنج ايشـان را ۳۸وَ ممَِّا رزَقَنْاهُمْ ينُْفِقوُنَ ( ،بيَنَْهُمْ، و كار ايشان در ميان ايشان در مشاورت بود  أَمْرُهُمْ شوُرى

  روزى داديم، هزينه ميكنند.
كـين  ). ايشـان از۳۹بايشان رسـد، هـُمْ ينَتْصَـِرُونَ ( بَهُمُ البَْغيُْ، و ايشان آنند كه چون افزونى جستنوَ الَّذيِنَ إِذا أَصا

  ستانند. ميكشند و داد مى
جْرُهُ وَ جَزاءُ سيَِّىَٔةٍ سيَِّىَٔةٌ مثِْلُها، پاداش بدى، بدى است هم چنان، فمَنَْ عَفا وَ أَصْلَحَ، هر كه فرا گذارد و آشتى كند، فأََ

  ). اللَّه ستمكاران را دوست ندارد.٤۰عَلىَ اللَّهِ، مزد او بر خداى است، إِنَّهُ لا يحُبُِّ الظَّالمِينَِ (
). ايشـان آننـد كـه بـر ٤۱پس ستم كردن او، فأَُولئِكَ ما عَليَْهِمْ منِْ سـَبيِلٍ ( ،وَ لمَنَِ انتْصََرَ بَعدَْ ظُلمِْهِ، و هر كه كين كشد

  راهى نيست. ايشان
بر ايشانسـت كـه سـتم ميكننـد بـر مردمـان، وَ يبَْغـُونَ فـِي الـْأَرضِْ بِغيَـْرِ  ماَ السَّبيِلُ عَلىَ الَّذيِنَ يَظْلمِوُنَ النَّاسَ، راهإِنَّ

  )، ايشانراست عذابى دردنماى.٤۲حق، أُولئِكَ لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ ( الحَْقِّ، و افزونى ميجويند در زمين، به بى
). آن از كارهـاء جـدّ اسـت و ٤۳الـْأُموُرِ ( وَ غَفَرَ، هـر كـه شـكيبايى كنـد و بيـامرزد، إِنَّ ذلـِكَ لمَـِنْ عـَزْمِوَ لمَنَْ صبََرَ 

  قصدهاى درست.
ه، وَ  راه كند، فمَا لَهُ منِْ وَليٍِّ منِْ بَعـْدِهِ، او را يـارى دهـى نيسـت از پـس وَ منَْ يضُْللِِ اللَّهُ، و هر كه، اللَّه او را بى اللَّـ

)؟ ۲٤مَرَدٍّ منِْ سـَبيِلٍ (  رىَ الظَّالمِينَِ لمََّا رَأَوُا الْعذَابَ، و كافران را بين آن گه كه ايشان عذاب بينند، يَقوُلوُنَ هلَْ إِلىتَ
  هيچ راهى هست؟ ميگويند، باز بردن را

الـذُّلِّ، فرومانـده و از دسـت افتـاده از  با ايشان مينمايند، خاشِعينَِ مـِنَ وَ تَراهُمْ يُعْرَضوُنَ عَليَْها، و بينى ايشان را كه
  .از چشم نهان مينگرند، منِْ طَرفٍْ خَفيٍِّ، ،خوارى، ينَْظُرُونَ، مينگرند

ذيِنَ خَسـِرُوا أَنْفُسـَهُمْ وَ أَهْلـِيهِمْ يـَوْمَ الْقيِامـَةِ، زيـان ،وَ قالَ الَّذيِنَ آمنَوُا، و گرويـدگان گوينـد، كـاران  إِنَّ الخْاسـِريِنَ الَّـ
) آگـاه باشـيد كـه كـافران در ٤۰يشانند كه از خويشتن و كسان خويش درماندند، أَلا إِنَّ الظَّالمِينَِ فيِ عذَابٍ مُقـِيمٍ (ا

  اند پاينده و هميشگى. عذابى
رياد رسـد و يـارى وَ ما كانَ لَهُمْ منِْ أَوْليِاءَ، و ايشان را هيچ يارى دهى نبود، ينَصُْرُونَهُمْ منِْ دُونِ اللَّهِ، كه ايشان را ف

  ). او را هيچ راهى نيست.٤٦راه كند، فمَا لَهُ منِْ سبَيِلٍ ( و هر كه اللَّه او را بىلَّه، وَ منَْ يضُْللِِ اللَّهُ،دهد فزود از ال
هِ، منِْ قبَلِْ أَنْ يأَْتيَِ يوَْمٌ، پيش از آنكه روزى آيد، لا مَ ،استْجَيِبوُا لِربَِّكُمْ، پاسخ كنيد خداوند خويش را رَدَّ لَهُ مـِنَ اللَّـ

كه آن روز از خداى هيچ باز پس بردنى نيست، ما لَكُمْ منِْ مَلجْإٍَ يوَْمئَذٍِ، شما را آن روز، هيچ پناهى نه، وَ ما لَكـُمْ 
  ). و نتوانيد كه گوئيد، اين نشايد و نبايد.٤۷منِْ نَكيِرٍ (

كه ترا بـر ايشـان نگهبـان نفرسـتاديم، إِنْ عَليَـْكَ  لنْاكَ عَليَْهِمْ حَفيِظاً،فإَِنْ أَعْرَضوُا، اگر برگردند از پذيرفتن، فمَا أَرْسَ
چشـانيم از إِلَّا البْلاَغُ، نيست بر تو مگر پيغام رسانيدن، وَ إِنَّا إِذا أَذقَنْاَ الْإِنْسانَ منَِّا رحَمَْةً، و ما هر گـه كـه مـردم را ب

، وَ إِنْ تصُبِْهُمْ سيَِّىَٔةٌ بمِا قدََّمتَْ أَيدْيِهِمْ، و اگر رسـد بايشـان بـدى، خويشتن بخشايشى، فَرِحَ بِها، شادى درگيرد بآن
  ). آدمى ناسپاس است.٤۸بكرد دو دست ايشان، فإَِنَّ الْإِنْسانَ كَفوُرٌ (

آنچه خواهد، يَهبَُ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ، خدايراست پادشاهى آسمانها و زمينها، يخَْلُقُ ما يَشاءُ، ميآفريند 
). ميبخشـد او را كـه ٤۹وَ يَهـَبُ لمِـَنْ يَشـاءُ الـذُّكوُرَ) ( ،بخشد او را كه خواهد فرزنـدان مادينـه، لمِنَْ يَشاءُ إِناثاً، مى
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  .خواهد پسران
منَْ يَشاءُ عَقيِمـاً، و هـر  أَوْ يُزَوِّجُهُمْ، يا ايشان را صنف صنف كند آميخته، ذُكرْاناً وَ إِناثاً، نرينان و مادينان، وَ يجَْعلَُ

  .). او دانايى توانا است،٥۰كه را خواهد سترون كند نازاينده، إِنَّهُ عَليِمٌ قدَيِرٌ (
ا وحَيْـاً، مگـر بنمـودن در  وَ ما كانَ لبَِشَرٍ، هرگز نبود ه سـخن گفتيـد بـا او، إِلَّـ هُ، كـه اللَّـ هيچ مـردم را، أَنْ يُكَلِّمـَهُ اللَّـ

از پس پرده، أَوْ يُرْسلَِ رَسوُلًا، يا رسول فرستد، فيَوُحيَِ بإِِذنِْهِ ما يَشاءُ، تا پيغام رسـاند  ورَاءِ حجِابٍ،أَوْ منِْ  ،خواب،
  .). او بر است زبر خلق، دانايى راست كار٥۱بدستورى و فرمان او آنچه ميخواهد، إِنَّهُ عَليٌِّ حَكيِمٌ (

غام داديم بتو، روُحاً، نامه زندگانى دلها را، منِْ أَمْرنِا، از فرمان و سخن ما، مـا وَ كذَلِكَ أَوحْيَنْا إِليَْكَ، و هم چنان پي
  كنُتَْ تدَرْيِ ماَ الْكتِابُ وَ لَا الْإِيمانُ، تو ندانستى كه نامه چه بود و ندانستى كه ايمان چه بود.

منَْ نَشاءُ منِْ عبِادنِا، راه مينمائيم باين نامـه، هـر  وَ لكنِْ جَعَلنْاهُ نوُراً، لكن ما اين نامه را روشنايى كرديم، نَهدْيِ بِهِ
  كه را خواهيم از بندگان خويش را.

  براه راست. نمايى ). و تو راه مى٥۲صِراطٍ مُستَْقيِمٍ (  وَ إِنَّكَ لتََهدْيِ إِلى
كه او راسـت هـر چـه در آسـمانها و صِراطِ اللَّهِ، راه خداى، الَّذيِ لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ، آن خداى 

  ). آگاه باشيد كه با خواست خدا گردد، همه كارها.٥۳هر چه در زمينها، أَلا إِلىَ اللَّهِ تصَيِرُ الْأُموُرُ (
  النوبة الثانية

دنيا، و هو نفع يسير، ءٍ فمَتَاعُ الحْيَاةِ الدُّنيْا، اى: اموالكم تنفعكم مدة حياتكم فى ال قوله تعالى: فمَا أُوتيِتُمْ منِْ شيَْ
ربَِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ. و منافع الآخرة المعدة للمؤمنين المتـوكلين، خيـر لانـه   لِلَّذيِنَ آمنَوُا وَ عَلى  وَ ما عنِدَْ اللَّهِ خيَْرٌ وَ أَبْقى

الحْيَاةِ الـدُّنيْا لـيس مـن زاد  امتع و الذ و ابقى، لانه دائم لا ينقطع، و قيل معناه فمَا أُوتيِتُمْ منِْ رياش الدنيا فمَتَاعُ
لِلَّذيِنَ آمنَوُا فيه بيان ان المؤمن و الكافر، يستويان، فى ان الدنيا متاع لهما   المعاد. و ثواب الآخرة، لا خير وَ أَبْقى

ع اليـه يتمتعان بها و اذا صارا الى الآخرة كان ما عند اللَّه خيرا للمؤمن الذى يتوكل عليه و يفوض امره اليـه و يفـز
  بالدعاء فى السراء و الضراء.

بيان آيت آنست كه: دنيا و هر چه در آنست از لذات و شهوات و منافع، متاعى اندك اسـت، بقـدر حيـاة آدميـان، 
مؤمن و كافر در آن يكسان: عـرض حاضـر يـا كـل منـه الـبر و الفـاجر. نيكـان و بـدان را از آن برخـوردارى اسـت، 

ه سـاخته، مؤمنـان و متـوكلان را چندان كه زندگانى است، پس چو ه رسـند، آنچـه اللَّـ ن بآخرت بازگردنـد و بـر اللَّـ
بترسد و منقطع نگردد، چنانـك  رگزبنزديك خويش، از آن نعيم باقى و ملك جاودانى، آن نيكوتر است و بهتر كه ه

  غيَْرَ مجَذْوُذٍ. رب العزة فرمود: أُكُلهُا دائِمٌ وَ ظِلُّها لا مَقْطوُعَةٍ وَ لا ممَنْوُعَةٍ، عطَاءً
وَ الَّذيِنَ يجَتْنَبِوُنَ، عطف على الذين آمنوا، و محله جر، و معنى آنست كه نعيم باقى پاينده، مؤمنانرا ساخته و  :قوله

متوكلان را و ايشان را كه از كبائر و فواحش پرهيز كنند، و من الكبائر و الفواحش، الاشراك باللّه و اليأس من روح 
من من مكر اللَّه و عقوق الوالدين و قتل النفس التي حرّم اللَّه و قذف المحصـنات و اكـل مـال اليتـيم و اللَّه و الا

الفرار من الزحف و اكل الربوا، و السحر و الزنا و اليمين الفاجرة و الغلول و منـع الزكـاة و شـهادة الـزور و كتمـان 
ف العلماء فى عد الكبائر ذكرناه فى سورة النساء و الشهادة و شرب الخمر و نقض العهد و قطيعة الرحم. و اختلا

كبَائِرَ الْإِثْمِ، اضاف الى الاثم، فان من الاثم الصغيرة و الكبيرة، و الصغيرة مغفورة اذا اجتنبت الكبيرة لقوله : قوله
حمزة و الكسائى كبيـر الاثـم علـى الواحـد هاهنـا و  تعالى إِنْ تجَتْنَبِوُا كبَائِرَ ما تنُْهوَْنَ عنَْهُ، نُكَفِّرْ عنَْكُمْ سيَِّئاتِكُمْ قرأ

  فى سورة و النجم و المراد به الشرك. قاله ابن عباس قوله: وَ إِذا ما غضَبِوُا هُمْ يَغْفِرُونَ يحلمون و يكظمون الغيظ.
عنى الصلوات الخمس فى مواقيتها وَ الَّذيِنَ استْجَابوُا لِربَِّهِمْ اجابوه الى ما دعاهم اليه من طاعته، وَ أَقاموُا الصَّلاةَ ي

بيَنَْهُمْ اى: اذا حزنهم امر استشاروا ذوى الرأى، منهم. اصـله مـن الشـور و هـو الإخـراج.   بشرائطها وَ أَمْرُهُمْ شوُرى
  سمى به لان كل واحد من المتشاورين فى الامر كذلك يستخرج من صاحبه ما عنده، وَ ممَِّا رزَقَنْاهُمْ ينُْفِقوُنَ.
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ه لكنـه جاحـد. وَ فى طا عة اللَّه و الدين و قيل ينفقون مقرين بانه من رزق اللَّه فان الكافر ايضا ينفق مما رزقـه اللَّـ
الَّذيِنَ إِذا أَصابَهُمُ البَْغيُْ اى: الظلم هُمْ ينَتْصَِرُونَ. ينتقمون من ظالميهم من غيـر ان يعتـدوا، قـال مقاتـل: هـذا فـى 

تص منه. مدح هاهنا المنتقم من ظالمه و عـذره فـى الايـة الثالثـة و هـى قولـه: وَ المجروح ينتصر من الجارح، فيق
ه لمَنَِ انتْصََرَ بَعدَْ ظُلمِْهِ الاية. و مدحه فى آخر الشعراء فى قوله: وَ انتْصَـَرُوا مـِنْ بَعـْدِ مـا ظُلمُِـوا، و ذلـك لانـه يكـر

ه و كيـف هـو، قـال:  فى الخبر: لا ينبغى للمؤمن ان للمؤمن ان يعرض نفسه للذل. و يذل نفسـه، قيـل يـا رسـول اللَّـ
  يتعرض من البلاء لما يطيق.

  نزلت هذه الآيات فى ابى بكر الصديق و قال ابن زيد: جعل اللَّه المؤمنين صنفين. و قيل
ميهم، وَ إِذا ما غضَبِوُا هُمْ يَغْفِرُونَ، و صنف ينتصرون مـن ظـال :صنف يعفون عن ظالميهم، فبدأ بذكرهم و هو قوله

ه  و هم الذين ذكروا فى هذه الاية، و قال عطاء: هم الذين اخرجهم الكفار من مكة و بغـوا علـيهم، ثـم مكّـنهم اللَّـ
وَ جَزاءُ سـَيِّىَٔةٍ سـَيِّىَٔةٌ مثِْلُهـا، الاولى هـى السـيئة فـى  :فى الارض حتى انتصروا ممن ظلمهم ثم ذكر الانتصار. بقوله

فمَـَنِ  :ء لانها مجازاة بالسوء لا توجـب ذنبـا كقولـه فى اللفظ و عاملها ليس بمسىاللفظ و المعنى، و الثانية سيئة 
عَليَْكُمْ قال مقاتل: يريد به القصاص فـى الجراحـات و الـدماء و قـال   عَليَْكُمْ فاَعتْدَُوا عَليَْهِ بمِثِلِْ ماَ اعتْدَى  اعتْدَى

ه. ثـم السدّى هو ان يجاب قائل الكلمة القبيحة بمثلها من غير ا ه يقـول، اخـزاك اللَّـ ن يعتدى فاذا قال اخـزاك اللَّـ
ذكر العفو، فقال: فمَنَْ عَفا يعنى عن ظلمه وَ أَصْلَحَ بالعفو بينه و بين ظالمه، فأََجْرُهُ عَلىَ اللَّهِ. و فـى الخـبر اذا كـان 

ه، قـال:  يوم القيمة نادى مناد: من كان له اجر على اللَّه فليقم، قال: فيقوم عنق كثير، قال: فيقال ما اجركم علـى اللَّـ
هِ، فيقـال لهـم:  :فيقولون نحن الذين عفونا عمن ظلمنا و ذلك قوله عز و جـل فمَـَنْ عَفـا وَ أَصـْلَحَ فـَأَجْرُهُ عَلـَى اللَّـ

قـال (ص): مـن سـرّه ان  و قال صلى اللَّه عليه و آله و سلم: مـا زاد عبـد بعفـو الا عـزا، ادخلوا الجنة باذن اللَّه. و
  يشرف له البنيان او ترفع له الدرجات فليعف عمن ظلمه، و ليصل من قطعه و ليعط من حرمه.

  إِنَّهُ لا يحُبُِّ الظَّالمِينَِ. هذا راجع الى السيئة الاولى. قال ابن عباس: يعنى الذين يبدئون بالظلم.
ئـِكَ يعنـى المنتصـرين، مـا عَلـَيْهِمْ مـِنْ سـَبيِلٍ. بعقوبـة و بعد ظلم الظالم، اياه فأَُول وَ لمَنَِ انتْصََرَ بَعدَْ ظُلمِْهِ اى :قوله

  مؤاخذة و ملام.
يبدئون بالظلم وَ يبَْغوُنَ فيِ الْأَرضِْ بِغيَْرِ الحَْقِّ يعملون فيها بالمعاصـى،  إِنَّماَ السَّبيِلُ عَلىَ الَّذيِنَ يَظْلمِوُنَ النَّاسَ، اى
  لَهُمْ، عذَابٌ أَليِمٌ.اى: يطلبون فيها ما ليس لهم بحق، أُولئِكَ 

وَ لمَنَْ صبََرَ وَ غَفَرَ اى صبر على مظلمة و لم يقتصّ و لم ينتصر و تجاوز عنه، إِنَّ ذلِكَ الصـبر و المغفـرة لمَـِنْ عـَزْمِ 
 أى الجـد،الْأُموُرِ. عزم الامور جدها و حقيقتها تقول عزمت عليك، اى: امرتك امرا جدا، و العزيمة و الصريمة الـر

  فإَِذا عَزَمَ الْأَمْرُ، اى: جد الامر. :هو قول
فى الخبر عن رسول اللَّه (ص) فى بعض الاحكام عزمة من عزمات ربى و العـازم قريـب مـن الحـالف و تقـول  و

  عزمت على الامر اذا اجمعت عليه جدّك و صدق له قصدك.
هِ، اى: ما له احد يلى هدايته بعد اضلال اللَّه اياه و خذلانه، وَ وَ منَْ يضُْللِِ اللَّهُ، بالخذلان، فمَا لَهُ منِْ وَليٍِّ منِْ بَعدِْ

مَرَدٍّ منِْ سبَيِلٍ. اى: هـل الى رجعـة الى الـدنيا مـن حيلـة   تَرىَ الظَّالمِينَِ لمََّا رَأَوُا الْعذَابَ يوم القيمة يَقوُلوُنَ هلَْ إِلى
  فنؤمن بك.

خاشـِعينَِ اى: سـاكتين  هـا. انـّث العـذاب حمـلا علـى المعنـى و هـو النـاروَ تَراهُمْ يُعْرَضوُنَ عَليَْهـا اى: يسـاقون الي
بعين ضعيفة و طرف ساقط من الذل. و الطرف: العين،  متواضعين، منَِ الذُّلِّ و الخزى، ينَْظُرُونَ منِْ طَرفٍْ خَفيٍِّ اى

نـار مـن الفـزع لا يملئـون و اصله مصدر، فلم يجمع و قيل معناه: من طرف خفى النظر. اى: يسارقون النظر الى ال
منها اعينهم فينظرون اليها ببعض ابصـارهم و قيـل: الطـرف الخفـى عـين القلـب، اى: ينظـرون الى النـار بقلـوبهم 
ذيِنَ آمنَُـوا، فـى الايـة اضـمار، يعنـى: و قـال الـذين آمنـوا، يـوم القيمـة اذا عـاينوا  لانهم يحشرون عميـا، وَ قـالَ الَّـ
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خسـروا اهلـيهم  نَّ الخْاسِريِنَ الَّذيِنَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بان صاروا الى النار، وَ أَهْليِهِمْ: اىالمشركين على هذه الحالة، إِ
  فى الجنة اذ صاروا لغيرهم، أَلا إِنَّ الظَّالمِينَِ فيِ عذَابٍ مُقيِمٍ. دائم لا يزول عنهم.

هُ فمَـا لـَهُ  نْ دُونِ اللَّهِ اىوَ ما كانَ لَهُمْ منِْ أَوْليِاءَ، من اقرباء، ينَصُْروُنَهُمْ مِ يمنعونهم من عذاب اللَّه، وَ منَْ يضُـْللِِ اللَّـ
. طريق الى الوصول الى الحق فى الدنيا و الجنة فى العقبى قد انسد عليهم طريق الخير.   منِْ سبَيِلٍ

هِ و هو  استْجَيِبوُا لِربَِّكُمْ بالايمان و الطاعة، منِْ قبَلِْ أَنْ يأَْتيَِ يوَْمٌ يوم القيمة. و قيل يـوم المـوت، لا مـَرَدَّ لـَهُ مـِنَ اللَّـ
 اى: لا يرده اللَّه، و قيل معناه يوم من اللَّه لا يقدر احد على رده و دفعه، ما لَكُمْ منِْ مَلجْإٍَ يوَْمئَذٍِ، الملجأ هاهنا هـو

  العذاب. كر يغير ما حل بكم منالوزر فى سورة القيامة، و المناص فى سورة ص، وَ ما لَكُمْ منِْ نَكيِرٍ. من
وَ ما أَنتَْ عَليَْهِمْ بوَِكيِلٍ، و لَستَْ عَليَْهِمْ بمِصُـَيْطِرٍ،  :فإَِنْ أَعْرَضوُا عن الايمان، فمَا أَرْسَلنْاكَ عَليَْهِمْ حَفيِظاً هذا كقوله

ليس عليـك  كَ إِلَّا البْلاَغُ اىو قيل: ما ارسلناك عليهم حفيظا، تحفظهم على الايمان و تمنعهم من الكفر، إِنْ عَليَْ
ا رحَمْـَةً، نعمـة و خصـبا و سـع ة، الا تبليغ الرسالة، و قد فعلت و هذا قبل ان امر بالقتال، وَ إِنَّا إِذا أَذقَنْاَ الْإِنْسانَ منَِّـ

يِّىَٔةٌ محنـة و قحـط و فَرِحَ بهِا اى: بطر لاجلها و زهى اعجابا بها، فلم يشـكر مـن ازلّهـا و اسـداها، وَ إِنْ تصُـِبْهُمْ سـَ
يسخط من  ضيق، بمِا قدََّمتَْ أَيدْيِهِمْ اى: بسبب معاصيهم عقوبة لها، فإَِنَّ الْإِنْسانَ كَفوُرٌ. هذا من كفران النعمة، اى

قضاء اللَّه و لم يره عقوبة و قيل ينسى و يجحد باول شدة جميع ما سلف من النعم. و يحتمل انه خـاص و المـراد 
ماواتِ وَ الـْأَرضِْ، : ه سبحانه و لهذا ذكر بلفظ المبالغة ثم عظّم نفسه عـز و جـل فقـالبه الكفر باللّ هِ مُلـْكُ السَّـ لِلَّـ

المعنى: فان لم يستجيبوا لك فاعرض عنهم و اعبد اللَّه الذى له ملك السماوات و الارض له التصـرف فيهمـا بمـا 
فـى الخـبر: ان مـن يمـن  منَْ يَشاءُ إِناثاً فلا يكون لـه ولـد ذكـر. ويريد يخَْلُقُ ما يَشاءُ من غير اعتراض عليه، يَهبَُ لِ

و ذلك لان اللَّه عز و جل بدأ بالاناث، فقال: يَهبَُ لمِنَْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهـَبُ لمِـَنْ  المرأة تبكيرها بالانثى قبل الذكر،
  يَشاءُ الذُّكوُرَ. فلا تكون له انثى.

  إِناثاً اى: يجمع له بينهما فيولد له الذكور و الاناث. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكرْاناً وَ
  منِْ كلُِّ زَوْجٍ بَهيِجٍ اى من كل صنف حسن. :معنى هذا التزويج التصنيف و الازواج الاصناف، كقوله عز و جل

اريـة و قال مجاهد: هو ان تلد المراة غلاما ثم جارية ثم غلاما ثم جارية و قال ابن الحنيفة: تلـد توأمـا غلامـا و ج
العرب تقول هؤلاء ولد فلان شطرة اذا كانوا بنين و بنات: وَ يجَْعلَُ منَْ يَشاءُ عَقيِمـاً. فـلا تلـد و لا يولـد لـه. قيـل: 
هذه الاية خاصة فى الانبياء، يَهبَُ لمِنَْ يَشاءُ يعنى لوطا لم يولـد لـه ذكـر انمـا ولـد لـه ابنتـان، وَ يَهـَبُ لمِـَنْ يَشـاءُ 

ه بنـون و هيم (ع)، لم يولد له انثى، كان له اولاد ذكور أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكرْاناً وَ إِناثاً، محمد (ص) ولـد لـالذُّكوُرَ. ابرا
عيسى و يحيى كانا عقيمين لم يولد لهما ولد و قيل هذا على وجه التمثيل، و الايـة  يَشاءُ عَقيِماً بنات، وَ يجَْعلَُ منَْ

  عامة فى حق كافة الناس.
ه لكـم، عن عائشة و ه (ص): ان اولادكـم هبـة اللَّـ يَهـَبُ لمِـَنْ يَشـاءُ إِناثـاً وَ يَهـَبُ لمِـَنْ يَشـاءُ  قالت: قال رسول اللَّـ

الذُّكوُرَ، و اموالهم لكم اذا احتجتم اليها و قيل معنى الاية يَهبَُ لمِنَْ يَشاءُ إِناثاً: و يهب لمـن يشـاء الـدنيا وَ يَهـَبُ 
لآخرة. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكرْاناً وَ إِناثاً، الدنيا و الآخرة، وَ يجَْعلَُ منَْ يَشاءُ عَقيِماً لا دنيـا و لا عقبـى، لمِنَْ يَشاءُ الذُّكوُرَ ا

  إِنَّهُ عَليِمٌ بمصالح العباد، قدَيِرٌ، قادر على الكمال.
ود كه: جهودان گفتند: اى محمد تو دعوى نبـوت وَ ما كانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وحَيْاً، سبب نزول اين آيت آن ب

گويى پيغامبرم و فرستاده اللَّه بخلق، هيچ با اللَّه سـخن گـويى و در وى نگـرى چنـان كـه موسـى باللّـه  ميكنى، مى
سخن گفت و در اللَّه مينگريست؟ و تا ترا با اللَّه اين كلام و اين نظر نبود، چنان كـه موسـى را بـود بـا او، مـا بتـو 

ه را  لم ينظر موسى الى اللَّه،: ان نياريم. مصطفى (ص) فرمودايم حديث نظر مكنيد در حق موسى، كه موسـى اللَّـ
وَ مـا  :قوله تعـالى: نديد، سخن شنيد و لكن گوينده را نديد. رب العالمين بر وفق اين سخن وى، اين آيت فرستاد

اللَّه با وى سخن گفتى مگر از سه گونه: اما وحيا يـوحى  كانَ لبَِشَرٍ، هرگز هيچ بشر را نبود پيش از تو اى محمد كه
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اليه او فى المنام او بالهام، و رؤيا الانبياء وحى. يـك وجـه آنسـت كـه بـا نمـودن در خـواب يـا افكنـدن در دل، و 
انـد، كـه داود (ع)  بيشترين وحى پيغامبران پيش از مصطفى (ص) از اين دو وجـه بـوده، يـا الهـام يـا رؤيـا. گفتـه

اى  اند ايشان فرشته هام حق جل جلاله زبور بدانست تا از حفظ بنوشت، اما پيغمبران مرسل كه سيصد و سيزدهبال
روى ان النبـى (ص) قـال: مـن الانبيـاء مـن و را ديدند، يا آواز فرشته شنيدند، يا كلام حق از پس پـرده شـنيدند. 

فيكون بذلك نبيا و انّ جبرئيل، يـأتينى فيكلمنـى يسمع الصوت فيكون بذلك نبيا و منهم من ينفث فى اذنه و قلبه 
  كما يكلم احدكم صاحبه.

يأتيك الـوحى فقـال احيانـا  هشام، سأل رسول اللَّه (ص): كيفهشام بن عروة عن ابيه عن عايشه: انّ الحرث بن 
ملـك يأتينى مثل صلصلة الجرس و هو اشده على، فيفصـم عنـى و قـد وعيـت عنـه مـا قـال، و احيانـا يتمثـل لى ال

رجلا، فيكلمنى فاعى ما يقول، قالت عائشة: و لقد رأيته ينزل عليه الوحى من اليوم الشـديد الـبرد، فيفصـم عنـه و 
  ان جبينه، ليتفصد عرقا.

وجه ديگر سخن گفتن اللَّه است، با بشر از پس پرده، چنان كه با موسى (ع) گفت، كلّمه و بينهما حجاب من نار، 
شـنيد، حجـاب در ميـان و رؤيـت نـه. و مصـطفى (ص) شـب معـراج از حـق جـل واسطه سخن  موسى از حق بى

حجاب، و مؤمنان فرداى قيامت در بهشت حق را جل جلاله ببيننـد  واسطه و حق را ديد بى جلاله سخن شنيد بى
ا جبرئيـل او غيـره  :واسطه. وجه سوم آنست كـه فرمـود حجاب، و سخن وى شنوند بى بى مـن أَوْ يُرْسـِلَ رَسـُولًا امّـ

الملائكة فيوحى ذلك الرسول الى المرسل اليه، باذن اللَّه ما يشاء اللَّه. ارسال رسول يك قسم نهاد از اقسـام كـلام 
يعنى كه رسول فرستد تا پيغام رساند بدستورى و فرمان وى، چنان كه جبرئيـل را فرسـتاد بمحمـد (ص) تـا پيغـام 

م اللَّه برسانيد. اللَّه با جبرئيل فرمود و جبرئيـل بـا محمـد (ص) اللَّه بگزارد و محمد (ص) را فرستاد بخلق تا پيغا
گفت و محمد با خلق گفت: قرأ نافع او يرسل برفع الـلام علـى الاسـتيناف تقـديره او هـو يرسـل رسـولا فيـوحى 

و مـا  ساكنة الياء، و قرأ الآخرون او يرسل بنصب اللام، فيَوُحيَِ، بنصب الياء عطفا على محل الوحى، لان معنـاه،
  كان لبشر ان يكلمه اللَّه الا ان يوحى اليه، او يرسل رسولا إِنَّهُ عَليٌِّ حَكيِمٌ. يدبر ما يريد.

وَ كذَلِكَ، يعنى و كما اوحينا الى سائر رسلنا أَوحْيَنْا إِليَْكَ روُحاً منِْ أَمْرنِا، الروح هاهنا الوحى و الكتاب سمى روحا 
حياة الاجساد، ما كنت تدرى يعنى قبل الوحى فى اربعين سنة، ماَ الْكتِابُ وَ لَا  لانه حياة القلوب كما ان الارواح

شرايع الْإِيمانُ و معالمه، يعنى لو لا اصطفاؤنا اياك بالايمان و الكتاب و الرسالة، ما كنُتَْ تدَرْيِ، قـال محمـد بـن 
هُ ليِضُيِعَ إِيمانَكُمْ، و اهل الاصول علـى ان وَ ما كانَ اللَّ :اسحاق بن خزيمة: الايمان فى هذا الموضع الصلاة كقوله

و لـم يتبـين لـه  ابـراهيم،الانبياء (ع) كانوا مؤمنين قبل الوحى و كان النبى (ص)، يعبد اللَّه قبل الـوحى علـى ديـن 
علـى  شرايع دينه، وَ لكنِْ جَعَلنْـاهُ نُـوراً الهـاء راجعـة الى الكتـاب لانـه الاصـل و الايمـان، فـرع، و الكتـاب دليـل

فجََعَلَهـُمْ كَعصَـْفٍ مـَأْكوُلٍ، لـيس معنـاه  :الايمان، و معنى جعلناه: الزمناه و رسمناه. و ليس الجعل الخلـق، و قولـه
كَ لتََهـْديِ، اى  جعل الخلق، انما معنى الكلام، صيرناه، نَهدْيِ بِهِ، اى: نرشد بالكتاب، مـَنْ نَشـاءُ مـِنْ عبِادنِـا وَ إِنَّـ

  مُستَْقيِمٍ. يعنى الاسلام، هدى اللَّه الارشاد و هدى الرسول الدعوة.صِراطٍ   لتدعو إِلى
صِراطِ اللَّهِ الَّذيِ لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ خلقا و ملكا، الا، كلمة تـذكرة لتبصـرة او تنبيـه لحجـة، إِلـَى 

اعمالهم. هذا وعيد بـالجحيم و وعـد بالجنـة و النعـيم. اللَّهِ تصَيِرُ الْأُموُرُ. اى: امور الخلائق فى الآخرة، فيجزيهم ب
  أَلا إِلىَ اللَّهِ تصَيِرُ الْأُموُرُ. :قال بعض السلف: احترق مصحف فلم يبق الا قوله

  النوبة الثالثة
هِ خيَـْرٌ وَ أَبْقـى فمَا أُوتيِتُمْ منِْ شيَْ :قوله تعالى .. الايـة، مفهـوم آيـت آنسـت كـه: . ءٍ فمَتَاعُ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ ما عنِدَْ اللَّـ

ايمان راست و توكل درست، كسى را بود كه در جمله احوال اعتماد بر ضمان اللَّه كند و نظام كار و راسـتى حـال 
خود، از عنايت و رعايت اللَّه جويد، نه از دنيا و متاع دنيا، كه اين دنيا پلى گذشتنى است و بساطى در نوشتنى و 
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مراد، مى دربايد باخت. پس سزاى بنـده آنسـت كـه  اى كه بى بايد گذاشت و عمر عزيز سرمايهب منزلى كه بناكام مى
از اين آلايش دنيا كرانه گيرد و روى بآرايش دين نهد، تا فردا داغ خسار، برخسار خود نبيند و در هاويـه حرمـان 

  و خسران نيفتد.
  من تشعبت به الهموم لم يال اللَّه فى اى واد اهلكه.فى الخبر: من جعل الهموم هما واحدا كفاه اللَّه كل هم، و  و

هـاء رنگارنـگ، هـر كـه ايـن پراكنـدگى و ايـن  دنيا همه پراكندگى است و گسستگى، بايستهاى گونـاگون و انديشـه
اى خالى و همتى عالى روى بقبله حق نهد، و جـز درگـاه  بايستهاى بيهوده، ار دل بيرون كند و بدلى صافى و سينه

گردانـد، و راهـش بخـود  ود نسازد، رب العزة همه اندوه وى، كفايت كند و از هـر چـه ترسـد او را ايمـناو پناه خ
  نزديك كند.

اى درويش، اول اين كار، زهر است و آخر، نوش، بدايت اين راه بعد است، و نهايت راه حلقه قرب در گـوش، و 
پيش از آنكه قدم در كوى طريقت نهـاد، ميـر  گر مثالى خواهى بشنو وصف الحال بو بكر شبلى قدس اللَّه روحه:

سيه پوشان بغداد بود، عادت داشت كه دزديده بمجلس جنيد رفتى، اى من غلام آنكه دزديده در اين كوى سرى 
پرستان و ناكسان عالم را بفردوس اعلى فرود آورنـد، هنـوز حـق  دارد. روزى بر زبان جنيد برفت كه: اگر همه بت

پوشـان و از ناكسـى  دران و گفـت مـنم ميـر سـيه زنان و جامه شبلى از جاى برجست، نعره كرم خود نگزارده است.
خويش، خروشان، چه كويى مرا پذيرد؟ در اين حال جنيد گفت: اى جوانمرد، بمراسلت موسى و هـارون، چنـدين 

رد چـون كـه نپـذيرد. اى موحد كه بپاى خود آيـد و درو زا سال فرعون مدبر را ميخواند تا بپذيرد، اگر بيابد سوخته
شبلى در كار آمد و هر چه داشت از ضياع و اسباب و اموال، پاك در باخـت و مجـرد بايسـتاد، آن گـه گفـت: اى 

  شيخ مرا چه بايد كرد؟ گفت ترا در بازار بايد شد و دريوزه بايد كرد.
در اين سـردابه شـو و  اى بوى داد و گفت هم چنان كرد تا چنان گشت كه كس بوى چيزى نداد، پس جنيد تازيانه

در خـاطرت گـذر  دل را، با اندوه و درد دين پرداز و چشم را بآب حسرت و ندامت سپار، و هـر گـه، كـه جـز حـق
  كند، باين تازيانه اندامهاى خويش، در هم شكن.

شبلى سه سال در آن سردابه، آب حسرت از ديدگان همى ريخت و بر روزگار گذشته دريغ و تحسر همـى خـورد و 
هار همى خواست، بعد از سه سال، سكرى در وى پديد آمـد، همچـون مسـتان، والـه و سـرگردان از آن سـردابه زين

بيرون آمد، كاردى بدست گرفت و در بغداد همى گشت و همى گفت: بجلال قدر حق كه هر كـه نـام دوسـت بـرد 
اند و مست گشته، از مسـتى  داده او را شربتى: باين كارد، سرش از تن جدا كنم، آن خبر به جنيد رسيد، جنيد گفت

و بيخودى ميگويد، چون با خود آيد ساكن شود. يك سال در آن مقامش بداشـتند، چـون از آن مقـام درگذشـت، 
ه، دهـانش پـر از شـكر كـنم. پـس  دامن خويش پر از شكر كرد و بگرد محلها ميگشت و ميگفت: هر كـه بگويـد اللَّـ

گفت: اللَّه اللَّه، تا روزى كه جنيـد گفـت: يـا بـا بكـر،  وقات همىمه اعشق وى روى در خرابى نهاد، پيوسته در ه
اگر دوست غائب است اين غيبت كردن چراست؟ و اگر حاضـر اسـت ايـن گسـتاخى و تـرك ادبـى از كجاسـت؟ 
سخن جنيد او را ساكن كرد، پس جنيد بفرمود تا او را بحمام بردند و موى چند سـاله از سـر وى فـرو كردنـد، آن 

ت وى گرفت و بمسجد شونيزيه برد، هشـتاد و انـد كـس، از ايـن جـوانمردان طريقـت و سـلاطين حقيقـت گه، دس
  حاضر بودند. بو الحسين نورى و بو على رودبارى و سمنون محب و رويم بغدادى و جعفر خلدى و امثال ايشان.

ت از ما بديد، مـا از جنيد گفت: اى اصحاب و مشايخ، هر چه پير ما سرى سقطى قدس سره از رياضت و مجاهد
اين كودك بديديم، اگر اجازت فرمائيد تا لباس بگرداند، باشد كه بركات اين لباس او را بر اسـتقامت ديـن بـدارد 

  و اگر حق اين لباس فرو نهد لباس، خود، از وى، داد خود بستاند.
  جنيد بر پاى خاست و مرقع از سر خود بركشيد و در گردن شبلى افكند.

گوهر وصال او نه چيزيست كه بدست هر دون همتـى رسـد، درىّ اسـت كـه جـز در صـندوق صـدق  اى جوانمرد،
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صديقان نيابند، عبهريست كه جز در باغ راز و ناز دوستان نبينند، كسى را كـه ايـن دولـت در راه بـود، اگـر بهـزار 
شـود، يـك دل و يـك كوى فرو شود، آخر هر كوى بخود بربسته بيند، تا قبلـه وى، يكـى گـردد و مقصـد وى يكـى 

أَلا إِلىَ اللَّهِ تصَيِرُ الْأُموُرُ. منـه الابتـداء و  :همت بود، كار از يك جاى و حكم از يك در بيند. و اليه الاشارة بقوله
  . ، وَ اللَّهُ خيَْرٌ وَ أَبْقى ربَِّكَ المْنُتَْهى  وَ أَنَّ إِلى :اليه الانتهاء، قال اللَّه تعالى
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  مكيه -فسورة الزخر -۴۳
  النوبة الاولى ۱

  بِسْمِ اللَّهِ بنام خداوند، الرَّحمْنِ، فراخ بخشايش، الرَّحيِمِ مهربان. :بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ قوله تعالى
   .). و باين نامه روشن،۲وَ الْكتِابِ المْبُينِِ (  ) بحلم من و بمجد من۱حم (

  دريابيد. ) تا مگر شما۳ا، ما كرديم قرآنى تازى، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ (إِنَّا جَعَلنْاهُ قُرْآناً عَربَيًِّ
  بلند قدر است. )٤لدَيَنْا نزديك ما، لَعَليٌِّ حَكيِمٌ ( ،وَ إِنَّهُ فيِ أُمِّ الْكتِابِ، و اين نامه در مهينه همه كتابهاست
)، از بهر ٥پيغام از شما باز گردانيم، أَنْ كنُتُْمْ قوَْماً مُسْرفِينَِ (أَ فنَضَْرِبُ عنَْكُمُ الذِّكْرَ صَفحْاً، باش ما اين سخن و اين 

  آنكه شما گروهى گرانكارانيد.
  ) و چند فرستاديم از پيغامبر، در پيشينان و گذشتگان.٦وَ كَمْ أَرْسَلنْا منِْ نبَيٍِّ فيِ الْأَوَّلينَِ (

  ) مگر افسوس ميكردند برو.۷غامبرى، إِلَّا كانوُا بِهِ يَستَْهْزِؤُنَ (وَ ما يأَْتيِهِمْ منِْ نبَيٍِّ، و نيامد بايشان هيچ پي
) و برفـت ۸مثَـَلُ الـْأَوَّلينَِ (  فأََهْلَكنْا أَشدََّ منِْهُمْ بَطْشاً، هلاك كرديم و تباه، با نيروتر از ايشـان و بـا زورتـر، وَ مضَـى

  پيشينيان را كه مثل زنند بآن. پيش از اين
كـه آفريـد آسـمانها و زمينهـا، ليََقـُولنَُّ خَلَقَهـُنَّ : هُمْ منَْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ، و اگر پرسى ايشان راوَ لئَنِْ سأََلتَْ

  ). ايشان گويند آن تواناى دانا آفريد آن را.۹الْعَزيِزُ الْعَليِمُ (
كـرد، وَ جَعـَلَ لَكـُمْ فيِهـا سـُبلًُا، و شـما را در آن الَّذيِ جَعلََ لَكُمُ الْأَرضَْ مَهدْاً، او آنست كه شما را زمين آرامگـاه 

  .). تا راه ميدانيد برد۱۰راهها ساخت، لَعَلَّكُمْ تَهتْدَُونَ (
، زنـده كـرديم وَ الَّذيِ نَزَّلَ منَِ السَّماءِ ماءً بِقدَرٍَ. و آنست كه فرو فرستاد از آسمان آبى باندازه، فأََنْشَرنْا بِهِ بَلدَْةً ميَتْـاً

  بيرون آرند. ). هم چنان كه۱۱آب، زمينى مرده، كذَلِكَ تخُْرجَوُنَ ( بآن
، و شـما وَ الَّذيِ خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها، و آنست كه بيافريد همه گوناگونها و جنسها، وَ جَعلََ لَكُمْ منَِ الْفُلْكِ وَ الْأَنْعامِ

  بر آن برنشينيد.  ). آنچه۱۲را بيافريد از كشتيها و ستوران، ما تَرْكبَوُنَ (
بـر پشـتهاى سـتوران، ثـُمَّ تـَذْكُرُوا نِعمْـَةَ ربَِّكـُمْ، آن گـاه نيكوكـارى خداونـد  ظُهوُرِهِ، تا راست نشـينيد  لتَِستْوَُوا عَلى

  خويش ياد ميكنيد، إِذَا استْوَيَتُْمْ عَليَْهِ، آن گه كه بر ستور راست نشينيد.
عيبى او را كه زير دست كرد و نرم ما را اين ستور،  لَّذيِ سخََّرَ لنَا هذا، پاكى و بىوَ تَقوُلوُا و آن گه گوئيد، سبُحْانَ ا

ا إِلى، ) يا نـه، مـا بـا او برنتوانسـتيمى و برنيامـديمى۱۳وَ ما كنَُّا لَهُ مُقْرنِينَِ ( ) و مـا در ايـن ۱٤ربَِّنـا لمَنُْقَلبِـُونَ (  وَ إِنَّـ
  .نعمت با خداوند خويش ميگرديم

) ايـن مـردم ناسپاسـى ۱٥اى ساختند، إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفوُرٌ مبُينٌِ ( وا لَهُ منِْ عبِادِهِ جُزءْاً او را از رهيگان او بهرهوَ جَعَلُ
  است آشكارا.

) ۱٦( أَمِ اتَّخذََ ممَِّا يخَْلُقُ بنَاتٍ، باش از آنچه خود آفريد، دختران گرفت و مادينه گزيد خـود را، وَ أَصـْفاكُمْ بـِالبْنَينَِ
  و شما را خالص كرد و برگزيد پسران.

وَ إِذا بُشِّرَ أَحدَُهُمْ، و آن گه كه بشارت دهند يكى را از ايشان، بمِا ضـَرَبَ لِلـرَّحمْنِ مثَلَـًا، بآنچـه رحمـن را صـفت 
  ) و او پراندوه.۱۷ساخت، ظلََّ وجَْهُهُ مُسوَْدًّا، روى وى سياه گردد، وَ هوَُ كَظيِمٌ (

) و او در داورى ۱۸نَشَّؤُا فيِ الحِْليَْةِ، باش كسى كه در زيور برآيد و ببالـد، وَ هـُوَ فـِي الخْصِـامِ غيَـْرُ مبُـِينٍ (أَ وَ منَْ يُ
  .سخن بود، زبان و بى بى

دند، أَ شـَهدُِوا مادينان كر وَ جَعَلوُا المْلاَئِكَةَ الَّذيِنَ هُمْ عبِادُ الرَّحمْنِ إِناثاً، و فريشتگان را كه ايشان بندگان رحمانند
) و ۱۹وَ يُسـْىَٔلوُنَ ( نويسـند گواهيهـاى ايشـان مـى فرشـتگان را ميآفريـد، سـَتُكتْبَُ شـَهادتَُهُمْ، خَلْقَهُمْ، بودند آنجا كه
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  .بپرسند ايشان را
  يشان را.وَ قالوُا لوَْ شاءَ الرَّحمْنُ ما عبَدَنْاهُمْ، گفتند اگر رحمن خواستى كه فرشتگان را نپرستيم نپرستيديمى ا

ا يخَْرُصـُونَ ( ما لَهُمْ بذِلِكَ منِْ عِلْمٍ، ايشان را هيچ دانش نيست بآنچه ميگويند، ) نيسـتند مگـر دروغ ۲۰إِنْ هـُمْ إِلَّـ
  .زنان

ان دست در آن )، ايش۲۱فَهُمْ بِهِ مُستْمَْسِكوُنَ ( ،ايم اى داده أَمْ آتيَنْاهُمْ كتِاباً منِْ قبَْلِهِ، يا ما ايشان را پيش از قرآن نامه
  اند زده

ا عَلـى  بلَْ قالوُا، نه كه گفتند، إِنَّا وجَدَنْا آباءنَا عَلى آثـارِهِمْ مُهتْـَدُونَ   أُمَّةٍ، ما پدران خويش را بر كيشـى يـافتيم، وَ إِنَّـ
  ) و ما بر پيهاى ايشان راه ميبريم.۲۲(

اى،  ي قَريَْةٍ منِْ نذَيِرٍ، پيش از تو در هيچ شهر هيچ آگاه كنندهوَ كذَلِكَ ما أَرْسَلنْا، و هم چنان نفرستاديم، منِْ قبَْلِكَ فِ
أُمَّةٍ ما پـدران خـويش را بـر   إِلَّا قالَ متُْرفَوُها، مگر كه جهانداران و بطر گرفتگان ايشان گفتند، إِنَّا وجَدَنْا آباءنَا عَلى

  پيهاى ايشان پس رو ميباشيم. ) و ما بر۲۳آثارِهِمْ مُقتْدَُونَ (  كيشى يافتيم، وَ إِنَّا عَلى
تـر از آن چيـز  ممَِّا وجَدَتُْمْ عَليَْهِ آباءَكُمْ، راست  قالَ أَ وَ لوَْ جىِْٔتُكُمْ، گفت باش و اگر من بشما آمدم و آوردم، بأَِهدْى

ه شـما را بـآن فرسـتادند )، گفتنـد مـا بآنچـ۲٤قالوُا إِنَّا بمِا أُرْسِلتُْمْ بـِهِ كـافِرُونَ ( ،كه پدران خويش را بر آن يافتيد،
  ناگرويدگانيم.

)، نگـر چـون بـود سـرانجام دروغ زن ۲٥فاَنتَْقمَنْا منِْهُمْ، كين كشيديم از ايشان، فاَنْظُرْ كيَفَْ كـانَ عاقبِـَةُ المُْكـَذِّبينَِ (
  گيران.

ا تَعبْـُدُونَ (وَ إِذْ قالَ إِبْراهيِمُ لِأَبيِهِ وَ قوَْمِهِ، ابراهيم گفت پـدر خـويش را و قـوم خـويش را:  ) مـن ۲٦إِنَّنـِي بـَراءٌ ممَِّـ
  بيزارم از آنچه شما ميپرستيد.

  ) كه او خود مرا راه مينمايد.۲۷إِلَّا الَّذيِ فَطَرنَيِ، مگر آن خداى كه مرا آفريد، فإَِنَّهُ سيََهدْيِنِ (
) تـا ۲۸د فرزنـدان خـويش، لَعَلَّهـُمْ يَرجِْعـُونَ (وَ جَعَلهَا كَلمَِةً باقيَِةً، آن سخن را سخنى پاينده كرد، فيِ عَقبِِهِ، در نـژا

  .مگر با خدا آيند
هؤُلاءِ وَ آباءَهُمْ، اينان را و پدران ايشان را، حتََّى جاءَهُمُ الحَْقُّ، تا آن گه كه بايشان  بلَْ متََّعتُْ، بلكه برخوردار كردم

ءَهُمُ الحَْقُّ، چون بايشان آمد چيزى درست و راست قالوُا وَ لمََّا جا، ) و رسولى آشكارا۲۹آمد قرآن، وَ رَسوُلٌ مبُينٌِ (
  ) و ما بآن ناگرويدگانيم.۳۰هذا سحِْرٌ، گفتند اين مر ديو است و جادويى، وَ إِنَّا بِهِ كافِرُونَ (

) بـر مـردى ۳۱تيَنِْ عَظـِيمٍ (رجَلٍُ منَِ الْقـَريَْ  وَ قالوُا لوَْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ گفتند چرا نه اين قرآن فرو فرستادند، عَلى
  بزرگ از اين دو شهر.

  النوبة الثانية
اين سورة الزخرف سه هزار و چهارصد حرف است و هشتصد و سى و سه كلمت و هشتاد و نه آيت، جمله بمكـه 
فرو آمد، باتفاق مفسران، مگر مقاتل كه گفت: و سئل من ارسلنا، به بيت المقدس فـرو آمـد، شـب معـراج، و ايـن 

ت هم مكى شمرند، زيرا كه از مكه مصطفى (ص) را به بيـت المقـدس بـرده بودنـد و در ايـن سـوره سـه آيـت آي
مْ وَ قـُلْ اول: فإَِمَّا نذَْهبَنََّ بِكَ فإَِنَّا منِْهُمْ منُتَْقمِوُنَ دوم. فذَرَْهُمْ يخَوُضوُا وَ يَلْعبَوُا. سـوم: فاَصـْفَحْ عـَنْهُ: منسوخ است

  سوخ است و باقى آيت محكم.سلاَمٌ. تا اينجا من
مصـطفى (ص) قـال: مـن  اين هر سه آيت منسوخند بآيت سيف. و در فضيلت سورة ابى بن كعب روايت كنـد از

قرأ سورة الزخرف كان ممن يقال لهم يوم القيمة يا عبادى لا خوف عليكم اليوم و لا انتم تحزنون، ادخلوا الجنـة 
  انتم و ازواجكم تحبرون.

المْبُينِِ. الكتاب، القرآن. اقسم اللَّه تعالى به و بصفاته، انه جعلـه قرآنـا عربيـا، و لـيس بمفـترى كمـا  حم. وَ الْكتِابِ
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زعمه بعضهم. و قيل الكتاب، اللوح المحفوظ. و قيل الكتاب، الخط و اقسم به تعظيما لنعمته فيـه. المْبُـِينِ الـذى 
  ابان طريق.

  يه الامة من الشريعة و قيل المْبُينِِ البين لانه من حروف يعرفونها.الهدى من طريق الضلالة و ابان ما يحتاج ال
  قال ابن عيسى: البيان ما يظهر به المعنى للنفس عند الادراك بالبصر او السمع.

  و ذلك على خمسة اوجه، لفظ و خط و اشارة و عقد و هيئة كالاعراض و تكليح الوجه.
ما جَعلََ اللَّهُ مـِنْ بحَيِـرَةٍ وَ  :بيناه و انزلناه على لغة العرب. و قيل وصفناه و سميناه كقوله إِنَّا جَعَلنْاهُ قُرْآناً عَربَيًِّا، اى

ذيِنَ جَعَلـُوا الْقـُرْآنَ عضِـِينَ، أَ جَعَلـْتُمْ سـِقايَةَ  الحْـاجِّ، كلهـا بمعنـى جَعَلوُا المْلاَئِكَةَ الَّذيِنَ هُمْ عبِادُ الرَّحمْنِ إِناثاً، الَّـ
سمية و يستحيل ان يكون بمنى الخلق، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ. لكى تفهموا معانيه و ما شرع لكم فيه. وَ إِنَّهُ، الوصف و الت

بلَْ هوَُ قُرْآنٌ مجَيِدٌ فيِ لوَْحٍ محَْفوُظٍ اى: القرآن نسخ  :يعنى القرآن، فيِ أُمِّ الْكتِابِ، اى فى اللوح المحفوظ، كقوله
اللَّه. قال ابن عباس: ان اول ما خلق اللَّه القلم، فامره ان يكتـب مـا يريـد ان يخلـق  من اللوح المحفوظ الذى عند

علىّ الشـأن رفيـع الـذكر، محكـم مـن التنـاقض و  بالكتاب عنده ثم قرأ: وَ إِنَّهُ فيِ أُمِّ الْكتِابِ لدَيَنْا لَعَليٌِّ حَكيِمٌ اى
  ».لدينا و انه لعلى حكيم فى ام الكتاب«الاختلاف، تقدير الاية، 

قال قتاده: يخبر عن منزلته و شرفه، اى: ان كذبّتم بالقرآن يا اهل مكة فانـه عنـدنا لعلـى رفيـع شـريف محكـم مـن 
  الباطل.

أَ فنَضَْرِبُ عنَْكُمُ الذِّكْرَ صَفحْاً، يقال،: ضربت عنه و اضربت عنه اذا تركته و امسكت عنه، و الصفح مصـدر قـولهم 
ن من اعرض عنك اراك صفحة عنقه و سـمى العفـو صـفحا لانـه اعـراض عـن صفحت عنه، اذا اعرضت عنه، لا

القرآن. و المعنى أ فنترك عنكم الوحى و نمسك عن انزال القـرآن صـَفحْاً، اعراضـا عـن : الانتقام. و المراد بالذكر
علمنا بانه سيأتى تنبيهكم، فلا نأمر و لا ننهاكم، من اجل انكم اسرفتم فى كفركم و تركتم الايمان و العمل به، مع 

من يقبله، و يعمل به، استفهام است بمعنى انكار، ميگويد: باش ما اين بساط وحى و تنزيل در نـورديم و وعـظ و 
تنبيه از شما باز گردانيم و امر و نهى در باقى كنيم، از بهر آنكه شما ايمان نياورديد و در كفر و شرك، گـز افكـارى 

انيم بعلم قديم كه قومى خواهند بـود از آفريـدگان كـه ايـن قـرآن و ايـن وحـى و كرديد، يعنى اين نكنيم كه ما ميد
  پيغام، بجان و دل بپذيرند و بر موجب آن عمل كنند.

و اللَّه لو كان هذا القرآن رفع حين رده اوائل هذه الامة، لهلكوا و لكن اللَّه عاد بعائدته و : همانست كه قتاده گفت
ة او ما شاء اللَّه. گفتا و اللَّه كه اگـر در صـدر ايـن امـت، رب العـزه قـرآن از زمـين رحمته، فكرره عليهم عشرين سن

برداشتى بكفر كافران و رد ايشان، خلق همه هلاك شدندى و يك كس بنماندى، لكـن حـق جـل جلالـه بانكـار و 
سـال، تـا  كفر ايشان ننگرست، بفضل و رحمت خود نگرست، هم چنان، قرآن روز بروز ميفرستاد، تمـامى بيسـت

  كار دين تمام گشت و اسلام قوى شد.
قال مجاهد و السّدّى: الذكر فى هذه الآية الوعيد و المعنى: أ فنعرض عنكم فـلا نعـاقبكم علـى كفـركم، أَنْ كنُـْتُمْ 

ب عـنكم، قوَْماً مُسْرفِينَِ. نافع و حمزه و كسايى، أَنْ كنُتُْمْ، بكسر همزه خوانند، يعنى: ان تكونوا قوما مسـرفين، نضـر
ما اين سخن و اين وعيد باز گردانيم از شما، نه آگاه كـردن، نـه ترسـانيدن، نـه عقوبـت كـردن. اگـر شـما : ميگويد

  اشرك. ايد، المسرف هاهنا المشرك، وَ كذَلِكَ نجَْزيِ منَْ أَسْرفََ اى گروهى مشركان گزافكاران
  عثنا فى القرون الماضية من الرسل و الانبياء.كم ب وَ كَمْ أَرْسَلنْا منِْ نبَيٍِّ فيِ الْأَوَّلينَِ اى

اشـد  مْ بَطْشاً، اىوَ ما يأَْتيِهِمْ منِْ نبَيٍِّ إِلَّا كانوُا بِهِ يَستَْهْزِؤُنَ، كاستهزاء قومك بك، يعزّى نبيه (ص) فأََهْلَكنْا أَشدََّ منِْهُ
  بطشا من قريش، كعاد و ثمود.

مضى ذكرهم و حـديثهم فـى : ضتَْ سنَُّتُ الْأَوَّلينَِ، و معناهما العبرة و العقوبة و قيلمَ :مثَلَُ الْأَوَّلينَِ، كقوله  وَ مضَى
  القرآن و تبين لكم كيف فعلنا بهم، و ضربنا لكم الامثال.
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ماواتِ وَ الـْأَرضَْ ليََقـُولنَُّ خَلَقَهـُنَّ الْعَزيِـزُ الْعَ وَ لئَنِْ سأََلتَْهُمْ اى ه سئلت كفار مكة، منَْ خَلـَقَ السَّـ لـِيمُ. اقـروا بـان اللَّـ
ذيِ جَعـَلَ لَكـُمُ  خالقها و اقروا بعزه و علمه ثم عبدوا غيره و انكروا قدرته على البعث، لفرط جهلهـم. ثـم قـال: الَّـ
الْأَرضَْ مَهدْاً، فيه وجهان: احدهما ان الكلام متصل و تأويل الآيات الثلاث: من الذى جعل لكـم الارض مهـدا، 

  منَْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ. :اء ماء بقدر، من الذى خلق الازواج كلها مع قولهمن الذى نزل من السم
ذيِ : الْعَزيِزُ الْعَليِمُ، ثم ابتدء اللَّه عز و جـل دالا علـى نفسـه بصـنعه فقـال :الوجه الثانى: ان الكلام تم عند قوله الَّـ

موضع قرار و طمأنينة، وَ جَعلََ لَكُمْ فيِها سبُلًُا، طرقا لتَِسْلُكوُا منِهْا  ىهو الذى جَعلََ لَكُمُ الْأَرضَْ مَهدْاً، ا جَعلََ، اى
  لامور الدين و الدنيا لَعَلَّكُمْ تَهتْدَُونَ الى مقاصدكم فى اسفاركم و قيل تهتدون الى الايمان.

احيينا، بَلدَْةً ميَتْاً، لا زرع فيهـا و لا نبـات،  نا اىبمقدار حاجتكم اليه، فأََنْشَرْ وَ الَّذيِ نَزَّلَ منَِ السَّماءِ ماءً بِقدَرٍَ، اى
بعد » ۱«كما احيينا الارض بعد موتها يحييكم  و لم يؤنث الميت كانه اراد المكان او الفضاء كذَلِكَ تخُْرجَوُنَ اى

قـرأ  موتكم فتخرجون من قبوركم احياء. قرأ ابن عـامر و حمـزة و الكسـائى: تخرجـون بفـتح التـاء و ضـم الـراء. و
  الباقون: تخرجون بضم التاء و فتح الراء.

وَ الَّذيِ خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها، يعنى الاصناف كلها كالذكر و الانثى و السماء و الارض و الشمس و القمـر و الليـل و 
  مـا تَرْكبَـُونَ لتَِسـْتوَُوا، عَلـى السفن، وَ الْأَنْعـامِ النهار و الصيف و الشتاء و الجنة و النار وَ جَعلََ لَكُمْ منَِ الْفُلْكِ، اى

البحـر وَ  ظُهوُرِهِ، لم يقل ظهورها لموضع ما، ثُمَّ تذَْكُرُوا، نِعمَْةَ ربَِّكُمْ إِذَا استْوَيَتُْمْ عَليَْهِ، بتسـخير المركـب فـى الـبر و
الضبط و الطاقة، تقول اقرنـت الرجـل اذا ضـبطته و تَقوُلوُا، سبُحْانَ الَّذيِ سخََّرَ لنَا هذا وَ ما كنَُّا لَهُ مُقْرنِينَِ الاقران: 

كان الحسن بن على ابن ابى طالب و يروى عن الحسين: انه كان اذا ركب دابـة  ساويته فى القوة، فصرت له قرنا،
ه الـذى مـنّ علينـا بنبينـا محمـد  قال: الحمد للَّه الذى هدانا للاسلام و الحمد للَّه الذى اكرمنا بالقرآن و الحمد للَّـ

  . الحمد للَّه الذى سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين (ص). ثم قال:
روى عنه: انه كان اذا عثرت دابته قال: اللهم لا طير الا طيرك، و لا خير الا خيرك، و لا اله غيرك و لا ملجـأ و  و

  لا منجى منك الا اليك، و لا حول و لا قوة الا بك.
حين ركب، فلما وضع رجله فى الركاب، قال: بسم اللَّه، فلمـا اسـتوى  روى عن على بن ربيعه انه شهد عليا (ع) و

  قال: الحمد للَّه.
ربَِّنا لمَنُْقَلبِوُنَ ثم حمد ثلاثا و كبر ثلاثا، ثم قـال: لا   ثم قال: سبُحْانَ الَّذيِ سخََّرَ لنَا هذا وَ ما كنَُّا لَهُ مُقْرنِينَِ وَ إِنَّا إِلى

انت، ثم ضحك فقيل له: ما يضحكك يا امير المؤمنين؟  ر لى انه لا يغفر الذنب الااله الا انت ظلمت نفسى فاغف
ه؟ قـال:  قال رأيت رسول اللَّه (ص) فعل ما فعلت، و قال مثل ما قلت، ثم ضحك، فقلنا، مم ضـحك يـا رسـول اللَّـ

لـذنوب الا انـت. و يعجب ربنا عز و جل من عبده اذا قال لا اله الا انت ظلمـت نفسـى، فـاغفر لى انـه لا يغفـر ا
  يقول: علم عبدى، انه لا يغفر الذنوب غيرى.

  ربَِّنا لمَنُْقَلبِوُنَ يعنى منقلبون اليه، بالشكر و قيل منقلبون اليه فى المعاد، مقرون بالبعث.  قوله: وَ إِنَّا إِلى
: ولدا، لان الولد بعض ابيه و جـزء منـه و اعتقدوا و اثبتوا له، منِْ عبِادِهِ، يعنى الملائكة، جُزءٌْ، اى وَ جَعَلوُا لَهُ، اى

ه صـاهر الجـن  قيل: جزء، اى: بنتا من قول العرب، اجزأت المرأة اذا انثت. و هم قبائل مـن العـرب، قـالوا: ان اللَّـ
هِ :فولدت له الملائكة، تعالى اللَّه عن ذلك و قيل الجزء، هاهنا النصيب، و معنى هذه الاية، معنى قوله  وَ جَعَلوُا لِلَّـ

  ان الانسان فى قوله ذلك كافر ظاهر. ممَِّا ذرََأَ منَِ الحَْرْثِ وَ الْأَنْعامِ نصَيِباً إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفوُرٌ مبُينٌِ اى
 أَمِ اتَّخذََ ممَِّا يخَْلُقُ بنَاتٍ، هذا استفهام توبيخ و انكار، يقول اتخذ ربكم لنفسه البنات و هـن ادون وَ أَصـْفاكُمْ، اى

  أَ فأََصْفاكُمْ ربَُّكُمْ بِالبْنَينَِ وَ اتَّخذََ منَِ المْلاَئِكَةِ إِناثاً. :بِالبْنَينَِ و هم افضل، هذا كقولهاخلصكم 
ء، شـبهه، و  جعل له نعتا و قيل جعل له شبها و ذلك ان ولد كل شي وَ إِذا بُشِّرَ أَحدَُهُمْ، بمِا ضَرَبَ لِلرَّحمْنِ مثَلًَا، اى

  دهم بالبنات، ظلََّ وجَْهُهُ مُسوَْدًّا، لما يعتريه من الكأبة و الغم، وَ هوَُ كَظيِمٌ. مملو حزنا و غيظا.المعنى: اذا بشر اح
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أَ وَ منَْ ينَُشَّؤُا، قرأ حمزة و الكسائى و حفص: ينشؤ بضم الياء و فتح النون و تشديد الشين، و معنـاه: التربيـة. و قـرأ 
ء، اى ينبت و يكبر، فيِ الحِْليَْةِ، فى الزينة، يعنى النسـاء،  ن و تخفيف الشيالآخرون: ينشؤ، بفتح الياء و سكون النو

  فى المخاصمة، غيَْرُ مبُينٍِ للحجة، من ضعفهن و سفههن. وَ هوَُ فيِ الخْصِامِ، اى
 قال قتاده فى هذه الاية: قلما تكلمت امرأة فتريد أن تتكلم بحجتها، الا تكلمت بالحجة عليهـا. و قيـل: عنـى بهـا
اوثانهم يزينونها و هى لا تتكلم و لا تبين و من فى محل النصب على الاضمار، مجـازه او مـن ينشـؤ فـى الحليـة، 

  هو ضده. تجعلونه بنات اللَّه. و قيل محله الرفع على الابتداء و خبره مضمر، تأويله: او من ينشؤ فى الحلية كمن
ين الرجال بزينة النسـاء و الحليـة مـا يتحلـى بـه الانسـان و و فى الاية تحليل لبس الذهب و الحرير للنساء و ذم تز

سمى اللَّه عز و جل اللؤلؤ فى موضعين من القرآن حلية و يقال حلية و حلـى و جمـع الحليـة حلـى و جمـع الحلـى 
  حلى.

حمن، بـالنون و نصـب الـدال وَ جَعَلوُا المْلاَئِكَةَ الَّذيِنَ هُمْ عبِادُ الرَّحمْنِ، قرأ ابن عامر و ابن كثير و نـافع: عنـد الـر
على الظرف و تصديقه قوله: إِنَّ الَّذيِنَ عنِدَْ ربَِّكَ، و قرأ الآخرون عبِادُ الرَّحمْنِ جمع عبد، و قيل جمع عابد، إِناثـاً، 

وصفوهم بالتأنيث خطأ، كما وصفوه بالولد خطأ ثم بالادون خطـأ و جهـلا. و معنـى، جعلـوا، فـى هـذه الايـة:  اى
ه  ،وصفوا و عدوا كقول النبى (ص) حين قال له رجل: ان شاء اللَّه و شئت فقال ا جعلتنى للَّه ندا، قل مـا شـاء اللَّـ

  ثم شئت.
  أَ شَهدُِوا خَلْقَهُمْ، يعنى: احضروا خلقهم حين خلقوا، كقوله: أَمْ خَلَقنْاَ المْلاَئِكَةَ إِناثاً وَ هُمْ شاهدُِونَ.

الاسـتفهام، و المعنـى: ا احضـروا  يسم فاعله و لين الهمزة الثانية بعـد همـزهقرأ نافع: ا أشهدوا خلقهم، على ما لم 
سنََكتْبُُ ما قالوُا و هذا كتابة الملك  :وَ اللَّهُ يَكتْبُُ ما يبُيَِّتوُنَ، و كقوله :خلقهم، ستَُكتْبَُ شَهادتَُهُمْ، هذا تهديد، كقوله

ال الكلبى و مقاتل: لما قالوا هذه القـول، سـألهم النبـى، ق عليهم اعمالهم، و قرء فى الشواذ، سنكتب شهاداتهم. و
  فقال: ما يدريكم انهم اناث، قالوا سمعنا من آبائنا و نحن نشهد انهم لم يكذبوا.

  فقال اللَّه تعالى: ستَُكتْبَُ شَهادتَُهُمْ وَ يُسىَْٔلوُنَ عنها فى الآخرة.
ملائكة و قيل الاصنام، قالوا لو شاء الرحمن، ما امرنا بعبادتهم، كقولهم: وَ قالوُا لوَْ شاءَ الرَّحمْنُ ما عبَدَنْاهُمْ، اى ال

وَ اللَّهُ أَمَرنَا بِها، و كانوا يقولون ذلك على وجه الاستهزاء. و قيل لم يعجل عقوبتنـا علـى عبادتنـا اياهـا لرضـاه منـا 
  بعبادتها.

ا يخَْرُصـُونَ. اىما لهـم بحق ما لَهُمْ بذِلِكَ منِْ عِلْمٍ، اى :قال اللَّه تعالى مـا هـم الا  يقـة مـا يقولـون علـم، إِنْ هـُمْ إِلَّـ
كاذبين، فى قولهم: ان اللَّه رضى عنا بعبادتها، و قيل: ان هم الا يخرصون، فى قولهم: ان الملائكـة انـاث و انهـم 

  بنات اللَّه.
آخـذون  ه فَهُمْ بـِهِ، اىمن قبل القرآن بان يعبدوا غير اللَّ أَمْ آتيَنْاهُمْ كتِاباً منِْ قبَْلِهِ، اى بـذلك الكتـاب، مُستْمَْسـِكوُنَ 

  اللَّه. عاملون و قيل فيه تقديم و تأخير، تقديره اشهدوا خلقهم ام آتيناهم كتابا فيه ان الملائكة اناث و انهم بنات
على ديـن و ملـة و  أُمَّةٍ، اى  ىلم يقولوا ذلك عن سمع و لا عن مشاهدة، بلَْ قالوُا إِنَّا وجَدَنْا آباءنَا عَل بلَْ قالوُا، اى

  آثارِهِمْ مُهتْدَُونَ.  طريقة، وَ إِنَّا عَلى
قلدوا آبائهم من غير حجة. قيل: نزلت هذا فى الوليد بـن المغيـرة و ابـى  جعلوا انفسهم باتباع آبائهم مهتدين، اى

  جهل بن هشام و عتبة و شيبة ابنى ربيعة من قريش.
أُمَّةٍ وَ إِنَّا   قبَْلِكَ فيِ قَريَْةٍ منِْ نذَيِرٍ إِلَّا قالَ متُْرفَوُها، متنعموها و رؤساؤها، إِنَّا وجَدَنْا آباءنَا عَلى وَ كذَلِكَ ما أَرْسَلنْا منِْ

  هذا دأب كل قوم و ان تقليد الآباء و الكبراء داء قديم. آثارِهِمْ مُقتْدَُونَ. بهم. هذا تسلية للنبى (ص) اى  عَلى
النذير أَ وَ لوَْ جىِْٔتُكُمْ، و قرأ الباقون: قـل، علـى  قرأ ابن عامر و حفص، قالَ، على الخبر، اى: قالقل ا و لو جئتكم. 

تُكُمْ بأَِهـْدى الامر اى ا وجَـَدتُْمْ عَليَـْهِ آبـاءَكُمْ، ايـن سـخن  قل يا محمـد (ص) أَ وَ لـَوْ جىِْـٔ ، اى: بـدين اصـوب، ممَِّـ
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(ص) ايشان را گوى كه تقليـد پـدران ميكننـد بكـيش باطـل،  الجواب است، و معنى آنست كه يا محمد محذوف
تـر از آنكـه پـدران خـويش را بـر آن يافتيـد، هـم بـر آن ديـن پـدران خـويش  كه: اگر من بشما آوردم دينى راسـت

  خواهيد بود و اتباع دين من نخواهيد كرد.
ليَْهِ آباءَكُمْ، مـا تقولـون. اگـر مـن دينـى بـه از آن كـه پـدران ممَِّا وجَدَتُْمْ عَ  اند: أَ وَ لوَْ جىِْٔتُكُمْ بأَِهدْى وجه ديگر گفته

  خويش را بر آن يافتيد آورم شما چه گوئيد؟
ايشان جواب دادند كه: إِنَّا بمِا أُرْسِلتُْمْ بِهِ كافِرُونَ ما بآنچه شما را بآن فرستادند نخواهيم گرويدن. قيل هـذا اخبـار 

وا الانبياء بذلك حين دعوهم الى ترك التقليد، ثم رجـع الى ذكـر الامـم عنهم و عمن تقدمهم من الامم، انهم اجاب
المُْكذَِّبينَِ. قال القفـال لـيس هـذا  فاَنتَْقمَنْا منِْهُمْ. اهلكناهم، هلاك استيصال، فاَنْظُرْ كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ: الخالية، فقال

  لمحمد و لا لامته.
ء، ممَِّا تَعبْدُُونَ و البراءة مصدر وضـع  برى قالَ إِبْراهيِمُ لِأَبيِهِ وَ قوَْمِهِ إِنَّنيِ بَراءٌ اى وَ إِذْ قالَ إِبْراهيِمُ، يعنى و اذكر، إِذْ

موضع النعت، لا يثنى و لا يجمع و لا يؤنث، تقول رجل براء و رجال براء و امـرأة بـراء و نسـاء بـراء، فامـا الـبرئ 
  بريئات.ء و بريئون و بريئة و  فانه يؤنث و يجمع، يقال برى

  يرشدنى لدينه. خلقنى، فإَِنَّهُ سيََهدْيِنِ، اى إِلَّا الَّذيِ فَطَرنَيِ، اى
  يحتمل ان الاستثناء متصل و كان فيهم من يعبد اللَّه، و يحتمل انه منقطع.

ى عقـب ابـراهيم وَ جَعَلهَا كَلمَِةً باقيَِةً فيِ عَقبِِهِ، عقب الرجل: ولده الذكور و الاناث و اولاد ذكـورهم و لا يـزال فـ
ه، لَعَلَّهـُمْ يَرجِْعـُونَ، الترجـى  ه، كلمـة البرائـة ممـا دون اللَّـ من يوحد اللَّه. و الكلمة هى لا، فى قولـك، لا الـه الا اللَّـ

قال ما قال لقومه، رجاء قبولهم ذلـك منـه. و قيـل: قـل: يـا محمـد مثلـه لقومـك فـانهم ولـده، لعلهـم  لابراهيم، اى
  لى ملته.يرجعون الى اللَّه و ا

بلَْ متََّعتُْ هؤُلاءِ وَ آباءَهُمْ، يعنى قريشا و آبائهم. متعتهم فى الدنيا بالامهـال و السـلامة مـن العـذاب، لعلمـى بمـن 
التوحيد و الايمان و القـرآن، وَ رَسـُولٌ مبُـِينٌ يبـين لهـم الاحكـام و قيـل  يولد منهم فيؤمنون. حتََّى جاءَهُمُ الحَْقُّ اى

  لمعجزات و هو محمد (ص).مبُينٌِ ظاهر با
  القرآن و المعجزة قالوُا هذا سحِْرٌ وَ إِنَّا بِهِ كافِرُونَ. وَ لمََّا جاءَهُمُ الحَْقُّ، اى
رجَلٍُ منَِ الْقَريْتَيَنِْ عَظـِيمٍ، القريتـان مكـة و طـائف، و عظـيم مكـة   هلا نزل، هذَا الْقُرْآنُ عَلى وَ قالوُا لوَْ لا نُزِّلَ، اى

» ۱«عتبة بن ربيعه و قيل ابو جهل و قيل الوليـد بـن المغيـرة، و عظـيم الطـائف هـو ابـن عبـد ياليـل  جبار قريش:
الثقفى و قيل هو عروة بن مسعود الثقفى و قيل عمرو بن مسعود و قيل عمير بن عمرو بن عوف كنيته ابـو مسـعود 

  علىّ او على ابى مسعود الثقفى. الثقفى و روى ان الوليد بن المغيرة، قال: لو كان ما يقول محمد حقا انزل
  النوبة الثالثة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ نام خداوندى نكونام بهر نام، ستوده بهر هنگام، اينت خوش نظام و شيرين كلام و عزيـز 
و يـازان، و بر جان عاشقان سلام. آزاد آن نفس، كه بيـاد ا نام، دل را انس است و جان را پيغام. از دوست يادگار

  و آباد آن دل، كه بمهر او نازان، و شاد آن كس كه در غم عشق او نالان.
ــك دم توســت ــان ي ــزار ج ــايش صــد ه  آس
ــــى صــــنما كــــه روشــــنايى دو چشــــم  دان

 

 شادان بود آن دل كه در آن دل، غم توسـت
  در ديـــدن زلـــف ســـيه پـــر خـــم توســـت

 

ر درد كجاست و گـر در خـدمت، فـترت اسـت آخـر پير طريقت گفت: الهى گر در عمل، تقصير است، آخر ايندل پ
اين مهر دل بجاست، ور فعل ما تباه است، فضل تو آشكار است، ور آب و خـاك، برشـد بـل تـا برسـد، نـور ازلى 

  بجاست:
ــــت همــــه در نهــــاد آب و گــــل ماســــت  محن

 

  بيش از گل و دل چه بود آن حاصل ماسـت
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سـت بحيـات حـق جـل جلالـه، مـيم اشـارت اسـت بملـك او، قسـم يـاد حم، وَ الْكتِابِ المْبُينِِ حا، اشارت ا :قوله
ميكند، ميفرمايد: بحيات من، بملك من، بقرآن كلام مـن، كـه عـذاب نكـنم كسـى را كـه گـواهى دهـد بيكتـايى و 

همتايى من. من آن خداوندم كه در دنيا پيغام و نشان خود از دشمن بازنگرفتم و ايشان را محـل خطـاب خـود  بى
عمت بر ايشان ريختم و ببد كرد ايشان، نعمت بـاز نبريـدم. چگـويى مـؤمن موحـد كـه در دنيـا بـذات و گردانيدم، ن

همتايى من گواهى داد، اگر چه در عمل تقصير كـرد، فـردا كـه روز بـازار و  صفات من ايمان آورد و بيكتايى و بى
  هنگام بار بود، او را از لطائف رحمت و كرائم مغفرت خود كى نوميد گردانم.

أَ فنَضَْرِبُ عنَْكُمُ الذِّكْرَ صَفحْاً أَنْ كنُتُْمْ قوَْماً مُسْرفِينَِ، من لا يقطع اليوم خطابه عمن تمـادى فـى  :فذلك قوله تعالى
عصيانه و اسرف فى اكثر شأنه، كيف يمنع غدا لطائف غفرانه و كرائم احسانه، عمـن لـم يقصـر فـى ايمانـه، و لـم 

  خ بعصيانه.يدخل خلل فى عرفانه، و ان تلط
پير طريقت در مناجات خـويش گفتـه: الهـى تـو آنـى كـه از بنـده، ناسـزا بينـى، و بعقوبـت، نشـتابى. از بنـده كفـر 
ــام و خطــاب خــود، او را  ــه پيغ ــى، و ب ــروى عرضــه ميكن ــو ب ــازنگيرى، توبــت و عف ميشــنوى، و نعمــت از وى ب

وا يُغْفـَرْ لَهـُمْ مـا قـَدْ سـَلفََ. چـون بـا دشـمن بـدكردار بازخوانى، و گر باز آيد وعده مغفرت ميدهى، كه إِنْ ينَتَْهـُ مى
ا كـانوُا بـِهِ گويم كه با دوستان نيكوكار چونى.چنينى، چ وَ كَمْ أَرْسَلنْا منِْ نبَيٍِّ فيِ الْأَوَّلينَِ، وَ مـا يـَأْتيِهِمْ مـِنْ نبَـِيٍّ إِلَّـ

ن بيگانگان در آن پيوندد، هر جا كـه لطـافتى و يَستَْهْزِؤُنَ عجب كاريست. هر جا كه حديث دوستان درگيرد، داستا
كرامتى نمايد، قهرى و سياستى در برابر آن نهد. هر جا حقيقتى است، مجازى آفريـده، تـا بـر روى حقيقـت گـرد 
ميافشاند. در هر حجتى شبهتى آميخته تا رخساره حجت ميخراشد. هر جا كه علمى است، جهلـى پـيش آورده تـا 

  .با سلطان علم برمياويزد
هر جا كه توحيديست شركى پديد آورده تا با توحيد طريق منازعت ميسپرد. بعدد هر دوستى هـزار دشـمن آفريـده، 

اى،  بعدد هر صديقى صد هزار زنديق آورده، هر كجا مسجديست كليسـايى در برابـر او بنـا كـرده، هـر كجـا صـومعه
جا عابدى، جاهلى، هر كجا دوستى، دشمنى، هـر خراباتى، هر كجا طيلسانى، زنارى، هر كجا اقرارى، انكارى، هر ك

كجا صادقى، فاسقى. از شرق تا غرب پرزينت و نعمت كرده و در هر نعمتـى تعبيـه محنتـى و بليتـى سـاخته، مـن 
  الهليلج، مسكين آدمى عاجز، ميان اينكار متحير فرومانده و زهره دم زدن نه. نكد الدنيا مضرة اللوزينج و منفعة
ــن جــور از ــاهميكشــد اي آن رخــان چــو م

ــــك ــــت از آن ــــه اس ــــان آين ــــش بس  روي
 

ــــــــد  زهــــــــره آن نــــــــه و را كــــــــه آه كن
 و آه آئينـــــــــــــه را تبـــــــــــــاه كنـــــــــــــد.

 

پير طريقت گفت: آدمى را سه حالت است كه وى بآن مشغولست: يا طاعـت اسـت كـه او را از آن سودمنديسـت، 
زيانكارى اسـت، پنـد نيكـوتر از قـرآن يا معصيت است كه او را از آن پشيمانيست، يا غفلت است، كه او را از آن 

چيست؟ ناصح مهربانتر از مولى كيست؟ سرمايه فراختر از ايمان چيست؟ رابحتر از تجارت با اللَّه چيسـت؟ مگـر 
كه آدمى را بزيان خرسنديست و بقطيعت رضـا دادنـى اسـت، و او را از مـولى بيزاريسـت، بيـدار آن روز گـردد كـه 

آن گه پذيرد كه باو رسد هر چه رسيد نيست. اينست صـفت آن قـوم كـه رب العـزة  ببوديوى هر چه بود نيست. پند
مثَلَُ الْأَوَّلينَِ، پيغامبران ما را دروغ زن گرفتند، و بايشان افسوس ميكردنـد   گويد: فأََهْلَكنْا أَشدََّ منِْهُمْ بَطْشاً وَ مضَى

د نموديم، برانداختيم و از بيخ بركنديم، هر كـه بـا مـا نپذيرفتند، لا جرم ايشان را سياست و قهر خو و پند ايشان مى
  كاود، قهر ما با وى تاود، ما دادستان از گردن كشانيم و كين خواه از برگشتگانيم و جواب نماى از دشمنانيم.

  النوبة الاولى ۲
قَسمَنْا بيَنَْهُمْ، ما بخـش كـرديم  أَ هُمْ يَقْسمِوُنَ رحَمْتََ ربَِّكَ، ايشان ميبخشند بخشايش خداوند تو، نحَنُْ :قوله تعالى

الحْيَاةِ الدُّنيْا، زيش ايشان و جهان داشتن ايشان در زندگانى اين جهانى، وَ رفََعنْا بَعضَْهُمْ  ميان ايشان، مَعِيشتََهُمْ فيِ
ذَ بَعضُْهُمْ بَعضْاً سخُْريًِّا ها افزونى، ليِتََّخِ فوَْقَ بَعْضٍ درَجَاتٍ، و برداشتيم ايشان را زبر يكديگر در عز و در مال، پايه



۲۵۹۲ 

ا يجَمَْعـُونَ ( كَ خيَـْرٌ ممَِّـ ) و بهشـت ۳۲تا يكديگر را بچاكرى و بنـدگى گيرنـد و زيـر دسـتى سـازند، وَ رحَمْـَتُ ربَِّـ
  فراهم كنند. مى خداوند تو، به است از آنچه ايشان

ةً واحـِدَةً، و اگـر نـه آن بـود لجََعَلنْـا لمِـَنْ يَكْفـُرُ  چـون هـم باشـند، مـؤمن و كـافر، ى كـهوَ لوَْ لا أَنْ يَكوُنَ النَّاسُ أُمَّـ
 هر كس را كه برحمن كافر شود، لبِيُوُتِهِمْ سُقُفاً منِْ فضَِّةٍ، خانهاى ايشـان را كـاذى باِلرَّحمْنِ، ما ساختيمى و كرديمى
هاى  ى وَ لبِيُوُتِهِمْ أَبوْاباً وَ سُررُاً، و خانه) و نردبانهاى سيمين كه بآن برميشدند۳۳سيمين، وَ مَعارِجَ عَليَهْا يَظْهَرُونَ (

  ) كه بر آن تكيه ميزدندى.۳٤ايشان را ما، درها و تختها كرديم، عَليَهْا يتََّكؤُِنَ (
ا متَـاعُ الحْيَـاةِ الـدُّنيْا، و نبـودى چيـز ايـن  آن مگـر وَ زخُْرفُاً، و آن همه ايشـان را زريـن كريمـى، وَ إِنْ كـُلُّ ذلـِكَ لمََّـ

  ) و پيروزى آن جهان بنزديك خداوند تو، پرهيزگاران راست.۳٥جهانى، وَ الْآخِرَةُ عنِدَْ ربَِّكَ لِلمْتَُّقينَِ (
 وَ منَْ يَعْشُ عنَْ ذِكْرِ الرَّحمْنِ، و هر كه بگردد از ذكر رحمن، نُقيَِّضْ لَهُ شيَطْاناً، ديوى را فرا، دست او سـازيم، فَهـُوَ

  بود. و را دمساز مى) تا ا۳٦لَهُ قَريِنٌ (
) و ايشـان ۳۷وَ إِنَّهُمْ ليَصَدُُّونَهُمْ عنَِ السَّبيِلِ، تا آن ديو ايشـان را از راه بـاز ميگردانـد، وَ يحَْسـَبوُنَ أَنَّهـُمْ مُهتْـَدُونَ (

  اند. ميپندارند كه بر راه راست
يتَْ بيَنْيِ وَ بيَنَْكَ، كاش ميان من و ميان تـو، بُعـْدَ يا لَ ،حتََّى إِذا جاءنَا، تا آن گه كه هر دو آيند بما، قالَ، گويد آدمى،

  ) بد دمساز كه تويى.۳۸المَْشْرقِيَنِْ، چندان بودى كه ميان دو گوشه جهان، فبَىِْٔسَ الْقَريِنُ (
) كه شما ۳۹ذابِ مُشتَْرِكوُنَ (وَ لنَْ ينَْفَعَكُمُ اليْوَْمَ إِذْ ظَلمَتُْمْ، سود ندارد شما را آن روز كه ستمكارانيد، أَنَّكُمْ فيِ الْعَ

  در عذاب با يكديگر انبازانيد.
مَّ، بـاش تـو آنـى كـه گـوش دل كـردلان شـنوانى، أَوْ تَهـْديِ الْعمُـْيَ، يـا چشـم دل نابينـادلان را  أَ فأََنتَْ تُسمِْعُ الصُّـ

  اه آرى.) يا او كه در گمراهى آشكار است، با ر٤۰راهنمايى، وَ منَْ كانَ فيِ ضَلالٍ مبُينٍِ (
  ) ما از ايشان كين خواهيم ستد.٤۱فإَِمَّا نذَْهبَنََّ بِكَ، اگر تو را ببريم، فإَِنَّا منِْهُمْ منُتَْقمِوُنَ (

مـا بـر ايشـان  ،)٤۲أَوْ نُريِنََّكَ الَّذيِ وعَدَنْاهُمْ، يا با تو نمائيم آنچه ايشان را مى وعده دهيم، فإَِنَّا عَلـَيْهِمْ مُقتْـَدرُِونَ (
  اهيم.پادش

كَ عَلـى صـِراطٍ   فاَستْمَْسِكْ باِلَّذيِ أُوحيَِ إِليَْكَ، سخت دار و دسـت محكـم در ايـن پيغـام زن كـه بتـو فرسـتادم، إِنَّـ
  ) كه تو بر راه راستى.٤۳مُستَْقيِمٍ (

ى آوا و بـزرگ نـامى وَ إِنَّهُ لذَِكْرٌ لَكَ وَ لِقوَْمِكَ، و اين قرآن تازى و دين تازى و حكم تازى و قبله تازى و عيد تاز
  ) و شما را از شكر اين بخواهند پرسيد.٤٤توست، و عرب كه قوم تواند، وَ سوَفَْ تُسىَْٔلوُنَ (

أَ جَعَلنْـا مـِنْ دُونِ  ،وَ سىَْٔلْ منَْ أَرْسَلْنا منِْ قبَْلِكَ منِْ رُسُلنِا پرس ايشان را كه فرسـتاديم پـيش از تـو از فرسـتادگان مـا
) پرس كه ما فزود از رحمن، خدايان كرديم تـا پرسـتند هرگـز از مـا پسـند و دسـتورى آن ٤٥عبْدَُونَ (الرَّحمْنِ آلِهَةً يُ

  بود.
فِرعْـَوْنَ وَ ملََائـِهِ، بفرعـون و   خـويش، إِلى هـاى وسى را به پيغامهـا و نشـانهبآِياتنِا، فرستاديم م  وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا موُسى

  ) گفت من فرستاده خداوند جهانيانم.٤٦الْعالمَينَِ (حشم او، فَقالَ إِنِّي رَسوُلُ رَبِّ 
) ايشـان از آن خنـده ٤۷فَلمََّا جاءَهُمْ بآِياتنِا، چون بايشان آمـد، بپيغامهـا و نشـانهاى مـا إِذا هـُمْ منِْهـا يضَـْحَكوُنَ (

  درگرفتند.
نْ أُختِْهـا، مگـر همـه از يكـديگر مهـتر و بهـتر، وَ وَ ما نُريِهِمْ منِْ آيَةٍ، ننموديم ايشان را هيچ نشانى، إِلَّا هيَِ أَكبْـَرُ مـِ

  ) تا مگر بتوبه بازگردند.٤۸أَخذَنْاهُمْ باِلْعذَابِ، و فرا گرفتيم ايشان را بعذاب، لَعَلَّهُمْ يَرجِْعوُنَ (
دَكَ، بآن عهد و پيمان كـه بمِا عَهدَِ عنِْ وَ قالوُا يا أَيُّهاَ السَّاحِرُ ادْعُ لنَا ربََّكَ، گفتند اى جادو، خوان خداوند خويش

  ) كه ما بر آن پيمان بخواهيم پائيد و با راه خواهيم آمد.٤۹نزديك تو نهاده است، إِنَّنا لمَُهتْدَُونَ (



۲۵۹۳ 

  .فَلمََّا كَشَفنْا عنَْهُمُ الْعذَابَ، چون بازبرديمى از ايشان عذاب، إِذا هُمْ ينَْكثُوُنَ ايشان پيمان ميشكستندى
فيِ قوَْمِهِ، بانگ زد فرعون در قوم خويش، قالَ يـا قـَوْمِ أَ لـَيْسَ لـِي مُلـْكُ مصِـْرَ، گفـت اى قـوم نـه  فِرعْوَْنُ  وَ نادى

مراست پادشاهى زمين مصر، وَ هذِهِ الْأَنهْارُ تجَْريِ منِْ تحَتْيِ و، و اين جويهـا آنـك روان زيـر مـن، أَ فـَلا تبُصْـِرُونَ 
)٥۰.(  

) و ٥۱ام از اين مرد كه خوار است، وَ لا يَكادُ يبُينُِ ( ا خيَْرٌ منِْ هذَا الَّذيِ هوَُ مَهينٌِ، من بهبينيد يا ميبينيد؟، أَنَ أَمْ نمى
  نميتواند كه سخن گشايد آسان.

مُقتْـَرنِينَِ  ةُفَلوَْ لا أُلْقيَِ عَليَْهِ أَسوْرَِةٌ منِْ ذَهبٍَ، چرا برو، دستينهاء زرين نيوكندنـد و نياراسـتند، أَوْ جـاءَ مَعـَهُ المْلاَئِكـَ
  ) يا چرا باو فرشتگان نيامدند، دست در دست.٥۲(

 و تـن فـراوى دادنـد، در دست آمد او را قوم او، و ايشان را زبون گرفـت، مغز فاَستْخَفََّ قوَْمَهُ فأََطاعوُهُ، سبك و بى
  ) كه ايشان گروهى بودند نافرمانان و بدان.٥۳إِنَّهُمْ كانوُا قوَْماً فاسِقينَِ (

) بـآب بكشـتيم ٥٤مَّا آسَفوُنا انتَْقمَنْا منِْهُمْ، چون ما را بخشم آوردند، كين كشيديم از ايشان، فأََغْرقَنْاهُمْ أَجمَْعينَِ (فَلَ
  ايشان را همه.

  ) و داستانى پسينان را.٥٥فجََعَلنْاهُمْ سَلَفاً، ايشان را سرگذشتى كرديم، وَ مثَلًَا للِْآخِريِنَ (
) و قوم تـو قـريش از آن، ٥٦إِذا قوَْمُكَ منِْهُ يصَدُِّونَ ( ،بنُْ مَريَْمَ مثَلًَا و آن گه كه پسر مريم را مثل زدندوَ لمََّا ضُرِبَ ا

  بانگ و خنده در گرفتند و از تصديق برگشتند.
آلِهتَنُا خيَْرٌ أَمْ هوَُ، گفتند: اين خدايان ما بهتر كه بتان لَكَ إِلَّا جـَدَلًا، بعيسـى مثـل  ما ضَربَوُهُ ،اند يا عيسى، وَ قالوُا، أَ 

  اند جنگين. نزدند ترا در اين سخن مگر به پيكار و پيچيدن در حق، بلَْ هُمْ قوَْمٌ خصَمِوُنَ قريش قومى
لًا لبِنَـِي اى كه بنواختيم او را و نيكويى كرديم با او، وَ جَعَلنْاهُ مثََ إِنْ هوَُ إِلَّا عبَدٌْ أَنْعمَنْا عَليَْهِ، نيست عيسى مگر بنده

هـم از شـما وَ لوَْ نَشاءُ لجََعَلنْا منِْكُمْ ملاَئِكـَةً، و اگـر مـا خواسـتيمى ، إِسرْائيِلَ، و او را عبرتى كرديم بنى اسرائيل را
  ) كه در زمين ميبودنديد، يكى پس ديگر و جو كى پس جو كى.٦۰، فِي الْأَرضِْ يخَْلُفوُنَ (فرشتگان آفريديمى

بـر پـى  درين، وَ اتَّبِعوُنِ، لِلسَّاعَةِ، و عيسى آگاهى خلق است رستاخيز را، فلاَ تمَتَْرُنَّ بهِا نگر بگمان نبيد وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ
  ) كه راه راست اينست.٦۱من رويد، هذا صِراطٌ مُستَْقيِمٌ (

) كـه او شـما را دشـمنى ٦۲عدَُوٌّ مبُـِينٌ ( وَ لا يصَدَُّنَّكُمُ الشَّيطْانُ، و نبادا كه شيطان شما را از راه برگرداند، إِنَّهُ لَكُمْ
  است آشكارا.

تُكُمْ باِلحِْكمْـَةِ، گفـت   وَ لمََّا جاءَ عيِسى بِالبْيَِّناتِ، و آن گه كه عيسى آمـد بپيغامهـا و نشـانهاى روشـن، قـالَ قـَدْ جىِْـٔ
يـزى از آنچـه فيِهِ، و تا بيان كـنم شـما را چ وَ لِأُبيَِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذيِ تخَتَْلِفوُنَ آوردم شما را سخن راست، درست،

  ) بپرهيزيد از خشم و عذاب خدا و مرا، فرمانبردار باشيد.٦۳فاَتَّقوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُنِ ( ،در آن مختلف شديد
) او را ٦٤سـْتَقيِمٌ (إِنَّ اللَّهَ هوَُ ربَِّي وَ ربَُّكُمْ، اللَّه اوست كه خداوند من و خداوند شماست، فاَعبْـُدُوهُ هـذا صـِراطٌ مُ

  پرستيد كه راه راست اينست.
ابِ فَاختَْلفََ الْأَحْزابُ منِْ بيَنِْهِمْ مختلف شدند، جدا جدا گوى سپاهها از ميان ترسايان، فوَيَلٌْ لِلَّذيِنَ ظَلمَوُا منِْ عذَ

  ى.) پس ويل ايشان را كه ستم كردند بر خويشتن، از عذاب روزى دردنما٦٥يوَْمٍ أَليِمٍ (
يَشـْعُرُونَ  هلَْ ينَْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، چه چشم دارند، مگر رستاخيز را، أَنْ تأَْتيَِهُمْ بَغتَْةً، كه بايشان آيـد ناگـاه، وَ هـُمْ لا

  .) و ايشان نميدانند٦٦(
  النوبة الثانية
كَ، يعنـى النبـوة و الرسـالة، قـال  :قوله تعالى مقاتـل: معنـاه: أ بأيـديهم مفـاتيح الرسـالة، أَ هُمْ يَقْسمِوُنَ رحَمْـَتَ ربَِّـ

رجَلٍُ منَِ الْقـَريْتَيَنِْ عَظـِيمٍ   فيضعونها حيث يشاءون، اين آيت جواب ايشانست كه گفتند: لوَْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى
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نا بيَـْنَهُمْ ميگويد كليد رسالت و نبوت بدست ايشانست تا آنجا نهنـد كـه خـود خواهنـد؟. آن گـه گفـت: نحَـْنُ قَسـَمْ
لنا بعضـهم علـى  مَعِيشتََهُمْ، فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا، فجعلنا هذا غنيا و هذا فقيرا و هذا مالكـا و هـذا مملوكـا، فكمـا فضّـ
بعض فى الرزق كما شئنا، كذلك اصـطفينا بالرسـالة مـن شـئنا، قسـمت معيشـت و رزق بنـدگان در دنيـا بـا ايشـان 

كنديم، كه خود كرديم، بعلم و حكمت خويش، يكى توانگر، يكى درويـش، يكـى نگذاشتيم و با اختيار ايشان نيف
تـر كـه باختيـار  مالك، يكى مملوك. چون قسمت معيشت و رزق باختيار ايشان نيست كرامت نبوت و رسـالت اولى

و  ايشان نبود، حكمت اقتضاء آن كرد كه در معيشت و رزق، بعضى را بر بعضى افزونى داديم، چنانـك خواسـتيم،
كسى را بر حكم ما اعتراض نه، هم چنان قومى را برسالت و نبوت برگزيـديم بخواسـت خـويش، و كسـى را روى 

  اعتراض نه. آن گه بيان كرد كه تفاوت ارزاق از بهر چيست؟
باموالهم  ليستخدم بعضهم بعضا، فيسخر الاغنياء ليِتََّخذَِ بَعضُْهُمْ بَعضْاً سخُْريًِّا اين لام لام غرض گويند، اى :گفت

الفقراء بالعمل فيكون بعضهم لبعض سبب المعاش، هذا بماله و هذا بعمله، فيلتئم قوام امر العالم، وَ رحَمْتَُ ربَِّكَ 
يعنى النبوة، خيَْرٌ ممَِّا يجَمَْعوُنَ من المال، ميفرمايد توانگرى نبوت، بـه اسـت از تـوانگرى مـال، و آنكـه تـوانگرى 

شما نيست، كرامت نبوت و توانگرى رسالت اوليتر كه در دست شـما و باختيـار شـما مال در دست شما و باختيار 
نبود، و قيل معناه: وَ رحَمْتَُ ربَِّكَ، عباده بالايمان و الاسلام، خيَْرٌ من الاموال التـي يجمعونهـا، مؤمنـانرا ايمـان و 

حلالست، حسابسـت، و اگـر حرامسـت، اسلام به است از خواسته دنيا كه جمع ميكنند، زيرا كه خواسته دنيا، اگر 
  عذابست، و قيل: وَ رحَمْتَُ ربَِّكَ يعنى الجنة، خيَْرٌ، للمؤمنين، ممَِّا يجَمَْعوُنَ يجمع الكفار من الاموال.

ه السـابق فـى الخلـق، ان يكونـوا اغنيـاء و فقـراء، لجع وَ لوَْ لا أَنْ يَكوُنَ النَّاسُ أُمَّةً واحدَِةً، اى لنـا لـو لا قضـاء اللَّـ
رجَـُلٍ   الكفار كلّهم اغنياء، ليعلموا انه لا قيمة للدنيا، اين هم جواب ايشانست كه گفتند لوَْ لا نُزِّلَ هذَا الْقـُرْآنُ عَلـى

منَِ الْقَريْتَيَنِْ عَظيِمٍ ايشان ظن چنان بردند كه استحقاق نبوت و رسالت، بمال و خواسته دنياست. و تا مال نباشـد، 
  د.سزاوارى نبوت نباش

رب العالمين و ايشان نمود كه اين دنيا و مال دنيا محلى و قيمتى نيست، اگر نه حكم رفته و سابقه ازل بودى كـه 
هاى ايشـان سـيمين  خلق بايد كه چون هم باشند بتوانگرى و درويشى، ما اين كافران را همه توانگر آفريدى و خانه

  و زرين كردى، از خوارى و ناچيزى دنيا.
لو كان الدنيا تزن عند اللَّه جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء و عن المسـتور دبـن شـدّاد احـد  فى الخبر: و

بنى فهر قال: كنت فى الركب الذين وقفوا مع رسول اللَّه (ص) على السخلة الميتة، فقال رسول اللَّه: أ تـرون هـذه 
  رسول اللَّه: الدنيا اهون على اللَّه من هذه على اهلها.حين القوها، قالوا: من هوانها القوها. قال  هانت على اهلها

و قال الحسن. معنى الاية لوَْ لا أَنْ يَكوُنَ النَّاسُ أُمَّةً واحدَِةً مجتمعين على الكفر و على اختيار الدنيا على الآخرة، 
لهوان الدنيا على اللَّه. قرء ابـن كثيـر و ابـو عمـرو سـقفا  لجََعَلنْا لمِنَْ يَكْفُرُ باِلرَّحمْنِ لبِيُوُتِهِمْ سُقُفاً منِْ فضَِّةٍ و ذلك،

قفُْ مـِنْ فـَوقِْهِمْ و قـرء الآخـرون  بفتح السين و سكون القاف على الواحد و معناه الجمع، كقوله: فخَـَرَّ عَلـَيْهِمُ السَّـ
قيـل:  سقفا بضم السين و القاف على الجمع، و هى جمع السقف مثل رهن و رهن و قيـل: هـى جمـع السـقيف و

مصاعد و مراقى و قرء:  هى جمع الجمع سقف و سقوف و سقف و قيل: سقيفة و سقائف و سقف، وَ مَعارِجَ اى
  معراج مثل مفتاح و مفاتح و مفاتيح.: معاريج و هما لغتان، واحدهما

  يعلون و يرتقون، يقال: ذهبت على السطح اذا علوته، قال النابغة: عَليَهْا يَظْهَرُونَ اى
 لســــتما فــــى مجــــدنا و علونــــابلغنــــا أ 

 

 و انـــــا لنرجـــــو فـــــوق ذلـــــك مظهـــــرا
 

  اى: مصعدا، اى: جعلنا معارج من فضة عليها يعلون.
  وَ لبِيُوُتِهِمْ أَبوْاباً وَ سُررُاً من فضة عَليَهْا يتََّكؤُِنَ، يجلسون و ينامون.

ى إِذا أَ: وَ زخُْرفُاً الزخرف فى اللغة، الزينة، قال اللَّه عـز و جـل خـَذَتِ الـْأَرضُْ زخُْرفَُهـا و قـال: زخُـْرفَُ الْقـَوْلِ حتََّـ
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ةٍ، يعنـى سـقفا مـن فضـة و  غُروُراً و المزخرف المزين و المراد به هاهنا الذهب و هو معطوف على محل مـِنْ فضَِّـ
زخرف اى: ذهب. و قيل: معنى الاية: لو فعلنا ذلك بالكفار، لافتـتن بهـم غيـرهم و توهّمـوا ان ذلـك لفضـيلة فـى 

وَ إِنْ كلُُّ ذلِكَ لمََّا متَاعُ الحْيَاةِ الدُّنيْا. قرء عاصـم و حمـزة:  :لكفار فيكفرون و يكونون فى الكفر أمة واحدة. قولها
لما بالتشديد بمعنى الا اى: و ما كل ذلك الا متاع الحيـاة الـدنيا و قـرء البـاقون لمـا بـالتخفيف. و الوجـه انّ، ان 

، و زائدة، و التقدير: و ان كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا، يزول و يذهب، وَ الْآخِرَةُ على هذا هى المخففة من الثقيلة
  عنِدَْ ربَِّكَ لِلمْتَُّقينَِ اى ثواب الآخرة خير للمتقين.

  و قيل معناه: و الجنة عند ربك للمتقين خاصة.
ت يـدرك مـن هـرب منـه، لـه كمـا ان المـو  هرب من رزقه لا تبعه حتى يدركهروى ان عمر كان يقول: لو ان رجلا

ه و اجملـوا فـى الطلـب و لا يحملـنّكم  اجل هو بالغه و اثر هو واطئه و رزق هو آكله و حتف هو قاتلـه، فـاتقوا اللَّـ
ء من الرزق ان تطلبوه بمعصية اللَّه فان اللَّه عز و جل لا ينال ما عنده الا بطاعته و لن يدرك ما عنـده  استبطاء شي

  ه و اجملوا فى الطلب.بمعصيته، فاتقوا اللَّ
وَ منَْ يَعْشُ، اى: يعرض عن ذكر الرحمن فلم يخف عتابه و لم يرج ثوابه، تقول عشوت الى كذا، اى: ملت اليـه و 

  عشوت عنه، اى: ملت عنه كما تقول، عدلت الى فلان و عدلت عنه.
اعشـى و امـراة عشـواء و  و قرء ابن عباس: و من يعش بفتح الشين اى يعم يقال عشى يعشى عشى اذا عمى، فهـو

قيل: عن ذكر الرحمن، اى: عن معرفته و طاعته لانه لا يذكره الا من عرفه و اطاعه. و قيل يحتمـل ان المـراد بـه، 
ذيِنَ كانـَتْ أَعيْـُنُهُمْ :وَ إِذا قيِلَ لَهُمُ اسجْدُُوا لِلرَّحمْنِ قالوُا وَ ماَ الرَّحمْنُ نظيـر الايـة قولـه :من نزل فيهم قوله فـِي  الَّـ

نهيئ له و نسبب له شيطانا و نضمه اليه و نسلطه عليه فَهوَُ لَهُ قَريِنٌ لا يفارقه  غطِاءٍ عنَْ ذِكْريِ نُقيَِّضْ لَهُ شيَطْاناً اى
  يزين له العمى و يخيل اليه انه على الهدى.

صم يقيض له بالياى و قيل ذلك فى القيامة يقرن كل انسى بالشيطان الذى كان يدعوه، قرء يعقوب و حماد عن عا
على ضمير الرحمن و قرء الباقون: نقيض بالنون على اخبار اللَّه تعالى عن نفسه بالتقييض. وَ إِنَّهُمْ يعنى الشـياطين 
ليَصَدُُّونَهُمْ عنَِ السَّبيِلِ اى: يصدون الكافرون عن الاسلام و يمنعونهم علـى الهـدى وَ يحَْسـَبوُنَ أَنَّهـُمْ مُهتْـَدُونَ اى 

ب الكفار انهم على هدى و انهم محقون فى قولهم و عملهم. حتََّى إِذا جاءنَا قرء اهل العـراق غيـر ابـى بكـر يحس
يعنون الكافر و قرينه جعلا فـى سلسـلة واحـدة، فقـال  على الواحد يعنون الكافر و قرء الآخرون جاءانا على التثنية

مَشْرقِيَنِْ اى: بعد ما بين المشرق و المغرب فغلب اسم احدهما على الآخر الكافر لقرينه يا ليَتَْ بيَنْيِ وَ بيَنَْكَ بُعدَْ الْ
كما يقال للشمس و القمر، القمران و لابى بكر و عمر العمران، فبَىِْٔسَ الْقَريِنُ كنت فى الدنيا و قيل فبَـِىْٔسَ الْقـَريِنُ 

بقرينه مـن الشـياطين فـلا يفارقـه حتـى انت فى النار قال ابو سعيد الخدرى اذا بعث الكفار، زوّج كل واحد منهم 
لـن يـنفعكم اليـوم  اشركتم فى الدنيا أَنَّكُمْ فـِي الْعـَذابِ مُشـْتَرِكوُنَ اى  إِذْ ظَلمَتُْمْ يصير الى النار وَ لنَْ ينَْفَعَكُمُ اليْوَْمَ

نم كـه اشتراككم فى العذاب، اين سخن جواب آن كس است كه بدى ميكند و ميگويـد كـه ايـن نـه همـه مـن ميكـ
كنند، يعنى كه اشتراك در عذاب، شما را سود ندارد و در عذاب تخفيف نيارد كه در دوزخ، تأسى  ديگران نيز مى

  و تسلى بيكديگر نبود، هر كسى بخود مشغول بود و در عذاب خود گرفتار.
فـى العـذاب كمـا كنـتم  و قال مقاتل معناه لن ينفعكم الاعتذار و الندم اليوم لانكم انتم و قرناؤكم مشتركون اليـوم

فى الدنيا مشتركين فى الكفر، عذر و پشيمانى امروز شما را سود ندارد كه شما امروز بـا قرنـاء خـويش در عـذاب 
  مشترك خواهيد بود، چنان كه در دنيا در كفر مشترك بوديد.

لا يضيق صدرك فـان  . هذا خطاب للنبى (ص) اىأَ فأََنتَْ تُسمِْعُ الصُّمَّ أَوْ تَهدْيِ الْعمُيَْ وَ منَْ كانَ فيِ ضَلالٍ مبُينٍِ
ا مـِنْهُمْ منُتَْقمِـُونَ  من سبق علم اللَّه بكفره لا يسمع و لا يهتدى. فإَِمَّا نذَْهبَنََّ بـِكَ بـان نميتـك قبـل ان نعـذبهم، فإَِنَّـ

  بالقتل بعدك.
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مْ مُقتْدَرُِونَ متـى شـئنا عـذبناهم و اراد بـه مشـركى مكـة أَوْ نُريِنََّكَ فى حياتك الَّذيِ وعَدَنْاهُمْ من العذاب فإَِنَّا عَليَْهِ
انتقم منهم يوم بدر. هذا قول اكثر المفسرين و قال الحسن و قتاده عنى به اهل الاسلام من امّة محمد، و قـد كـان 

بقـى النقمـة بعد النبى نقمة شديدة فى امته، فاكرم اللَّه نبيه و ذهب به و لم ير فى امتـه الا الـذى تقـر عينـه بـه و ا
  بعده.

  و روى ان النبى ارى ما يصيب امته بعده فما رؤى ضاحكا متبسما حتى قبضه اللَّه.
كَ عَلـى فاَستْمَْسِكْ باِلَّذيِ أُوحيَِ إِليَْكَ اى   تمسك بالقرآن و اتله حق تلاوتـه و امتثـل اوامـره، و اجتنـب نواهيـه، إِنَّـ

: له و إِنَّهُ يعنى قرآن لذَِكْرٌ لَكَ اى شرف لك و لقومـك قـريش، نظيـرهعلى الدين الذى لا عوج  صِراطٍ مُستَْقيِمٍ اى
  لَقدَْ أَنْزَلنْا إِليَْكُمْ كتِاباً فيِهِ ذِكْرُكُمْ اى شرفكم وَ سوَفَْ تُسىَْٔلوُنَ عن حقه و اداء شكره.

نزلـت هـذه ء حتـى  روى الضحاك عن ابن عباس: ان النبى (ص) اذا سئل: لمن هذا الامـر بعـدك لـم يخـبر بشـي
  قال: لقريش. الاية و كان بعد ذلك اذا

  قال رسول اللَّه لا يزال هذا الامر فى قريش ما بقى اثنان.  عن ابن عمر قال و
قال (ص) من يرد هـوان  و قال ان هذا الامر فى قريش لا يعاديهم احد الا اكبّه اللَّه على وجهه ما اقاموا الدين و

  قريش اهانه اللَّه.
القوم هم العرب فالقرآن لهم شرف اذ نزل بلغتهم ثم يختص بذلك الشرف، الاخص فالاخص من  و قال مجاهد:

  العرب حتى يكون الاكثر لقريش و لبنى هاشم.
عن ابى بردة قال قال رسول اللَّه الامراء مـن قـريش لى علـيهم حـق و لهـم علـيكم حـق مـا حكمـوا، فعـدلوا. و  و

  من لم يفعل ذلك، فعليه لعنة اللَّه و الملائكة و الناس اجمعين.استرحموا، فرحموا. و عاهدوا، فوفوا، ف
ه عـز و جـل جمـع رسـله ليلـة اسـرى  وَ سىَْٔلْ منَْ أَرْسَلنْا منِْ قبَْلِكَ منِْ رُسُلنِا، لهـذا الكـلام وجهـان، احـدهما ان اللَّـ

دم و صـلى بهـم فلمـا برسوله فى مسجد بيت المقدس فاذن جبرئيل ثم اقام و قال يا محمد: تقدم فصـل بهـم فتقـ
يا محمد منَْ أَرْسـَلنْا مـِنْ قبَْلـِكَ مـِنْ رُسـُلنِا أَ جَعَلنْـا مـِنْ دُونِ الـرَّحمْنِ آلِهـَةً » سل«فرغ من الصلاة قال له جبرئيل 

و هذا قول الزهرى و سعيد بن جبير و ابن زيد قالوا: جمـع لـه   فقال رسول اللَّه (ص) لا اسئل قد اكتفيت  يُعبْدَُونَ
رسل ليلة اسرى به و أمر أن يسئلهم فلم يشكّ و لم يسئل و هذه الاية عدتّ مكية لان رسول اللَّه (ص) لـم يكـن ال

  هاجرا ليلتئذ بعد و كل ما نزل من القرآن بعد مهاجرة رسول اللَّه بمكة فى عمرة القضاء و فى الفتح فى اسفاره.
هم من قبلك رسولا من رسلنا، يعنى سل مـؤمنى اهـل الكتـاب فانه يعد مدنيّة و الوجه الثانى: و سئل من ارسلنا الي

الذين ارسلنا اليهم الانبياء هل جاءتهم الرسل الا بالتوحيد و المراد بالسئوال، التقرير لمشركى قريش انـه لـم يـأت 
  رسول و لا كتاب بعبادة غير اللَّه عز و جل.

ا فِرعْوَْنَ   بآِياتنِا إِلى  وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا موُسى ي رَسـُولُ رَبِّ الْعـالمَينَِ آياتـه العصـا و اليـد البيضـاء فَلمََّـ وَ ملََائـِهِ فَقـالَ إِنِّـ
جاءَهُمْ بآِياتنِا إِذا هُمْ منِهْا يضَحَْكوُنَ استهزءوا بها و قالوا انها سحر و تخييل و هذا تسلية للنبى (ص) وَ مـا نـُريِهِمْ 

ها اين آنست كه پارسيان گويند كه همه از يكديگر نيكوتر، همه از يكديگر بهتر و مهتر، منِْ آيَةٍ إِلَّا هيَِ أَكبَْرُ منِْ أُختِْ
مـرات و قريبها و صاحبتها التي كانت قبلها وَ أَخذَنْاهُمْ باِلْعذَابِ يعنـى بالسـنين و نقـص مـن الث اكبر من اختها اى

ت لموسـى و عـذابا لهـم و كانـت كـل و الضفادع و الدم و الطمس فكانت هـذه دلالا الطوفان و الجراد و القمل
احِرُ يـا ايهـا  واحدة اكبر من التي قبلها لَعَلَّهُمْ يَرجِْعوُنَ عن كفرهم وَ قالوُا لموسى لمـا عـاينوا العـذاب، يـا أَيُّهـَا السَّـ
العالم الكامل الحاذق و انما قالوا هذا توقيرا و تعظيما له لان السحر عنـدهم كـان علمـا عظيمـا و صـفة ممدوحـة 

بما اخبرتنا عن عهده اليك، انّا ان آمنّا كشف عنا العذاب فسله بكشـف العـذاب  ادْعُ لنَا ربََّكَ بمِا عَهدَِ عنِدَْكَ اى
ا كَشـَفنْا عـَنْهُمُ  عنا إِنَّنا لمَُهتْدَُونَ مؤمنون، فدعا موسى فكشف عنهم العذاب فلم يؤمنوا فذلك قوله عز و جـل: فَلمََّـ

  كثُوُنَ اى ينقضون عهدهم و يصرّون على كفرهم.الْعذَابَ إِذا هُمْ ينَْ
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فِرعْوَْنُ فيِ قوَْمِهِ چون موسى دعا كرد و رب العزة بدعاء وى عذاب از قبطيان بـاز بـرد، فرعـون ترسـيد كـه   وَ نادى
ايشان بموسى ايمان آرند همه را جمع كرد و ملك خود و قوت خود فرا ياد ايشان داد و ضعف موسـى فـرا نمـود 

دارند كه كشف عذاب بدعاء موسى بود كـه اگـر بـدعاء وى بـودى و او بـدعوى صـادق بـودى، ملـك وى را تا نپن
بودى و دعاء از بهر خود كردى تا آن لثغة كه بر زبان وى است زائل گشتى، گفت: أَ لـَيْسَ لـِي مُلـْكُ مصِـْرَ وَ هـذِهِ 

ينك جويهاى نيـل زيـر قصـر مـن و در بوسـتان ورزان مـن الْأَنهْارُ تجَْريِ منِْ تحَتْيِ نه ملك زمين مصر مرا است و ا
يكى نهر ملك، ديگرى : ميرود بفرمان من، و آن جويهاى نيل سيصد و شصت بودند، اصل آن و معظم آن چهارند

نهر طولون سـوم نهـر دميـاط، چهـارم طنـيس أَ فـَلا تبُصْـِرُونَ أَمْ سـخن اينجـا تمـام اسـت يعنـى أ فـلا تبصـرون ام 
بينيد آن گه گفت: أَناَ خيَْرٌ منِْ هذَا الَّذيِ هوَُ مَهينٌِ و قيل معناه ا فلا تبصرون شدة ملكى و  ينيد يا مىب تبصرون، نمى

لا  عجز موسى. ثم قال: ام انا خير بل انا خير من هذا الذى هو مهين اى: فقيـر لا حشـم معـه وَ لا يَكـادُ يبُـِينُ اى
موسى (ع) بليغا فصيحا و كانت عليه حلاوة و مهابة و ملاحـة غيـر  يكاد يفصح بكلامه للثغة التي فى لسانه، كان

ان لسانه كانت به عقدة فلما قال: وَ احْللُْ عُقدَْةً منِْ لِسانيِ قيل له أُوتيِتَ سؤُْلَكَ فبقيت منها لثغة. فرعـون خـود را 
ز ايـن موسـى حقيـر كه مرا ملـك اسـت و فرمـان و حشـم مـن بـرم، ا د بر موسى و گفت طاعت من اوليترفضل نها

ضعيف و درويش كه او را نه حشم است و نه مال و نه معيشت كه بدان زيش كند و نـه فصـاحتى كـه بيـان سـخن 
  كند.

فَلوَْ لا أُلْقيَِ عَليَْهِ ان كان صادقا أَسوْرَِةٌ منِْ ذَهبٍَ جمع الاسورة و هى جمع الجمع قرء حفـص و يعقـوب اسـورة و 
اذا سوّدوا رجلا سوروه بسوار و طوقوه بطوق من ذهب يكون ذلك دلالة لسيادته  هى جمع سوار قال مجاهد كانوا

و علامة لرياسته فقال فرعون هلّا القى رب موسى عليه اسورة من ذهب ان كـان سـيدا يجـب طاعتـه أَوْ جـاءَ مَعـَهُ 
ه تعـالى فاَسـْتخَفََّ المْلاَئِكَةُ مُقتَْرنِينَِ متتابعين يقارن بعضهم بعضا يشهدون له بصدقه و يعينونه علـ ى امـره قـال اللَّـ

قوَْمَهُ فأََطاعوُهُ، اى استخف فرعون قومه القبط يعنى وجدهم جهالا و استخف عقولهم و قيـل طلـب مـنهم الخفـة 
و : فى الطاعة و هى الاسراع اليها فاطاعوه يقال اخف الى كذا اى اسرع اليه و استخفه غيره دعاه الى ذلـك، اى

  م المزخرف فأََطاعوُهُ إِنَّهُمْ كانوُا قوَْماً فاسِقينَِ خارجين عن دين اللَّه.استخفهم بهذا الكلا
فَلمََّــا آسَــفوُنا اى اغضــبونا و الاســف اشــد الغضــب، انتَْقمَنْــا مِــنْهُمْ، اى احللنــا بهــم النقمــة و العــذاب فأََغْرقَنْــاهُمْ 

  أَجمَْعينَِ.
بضم السين و اللام جمع سليف من سلف اى تقدم و قرأ البـاقون سـلفا  فجََعَلنْاهُمْ سَلَفاً قرأ حمزة و الكسائى سلفا

بفتح السين و اللام على جمـع السـالف مثـل حـارس و حـرس و خـادم و خـدم و راصـد و رصـد و هـم الماضـون 
ل المتقدمون من الامم، و المعنى، جعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخـرون وَ مثَلَـًا للِـْآخِريِنَ اى عـبرة وعظـة. و قيـ

سلفا لكفار هذه الامة الى النار اى مقدمة كفار هذه الامة الى النار وَ مثَلًَا للِْآخِريِنَ اى يضرب بهـم الامثـال فيمـا 
  بينهم.

قـومى گفتنـد الضـارب للمثـل عبـد : اند بر سه گروه وَ لمََّا ضُرِبَ ابنُْ مَريَْمَ مثَلًَا مفسران اندرين آيت مختلف القول
ه و اللَّه بن الزبعرى ك ان من مردة قريش قبل ان يسلم اين مثل عبد اللَّه الزبعرى زد كه آمد برسول خدا صـلوات اللَّـ

پرسـتيد  گويى انكم و ما تعبدون من دون اللَّه حصب جهنم شما و هر چه فرود از اللَّه مـى سلامه عليه گفت تو مى
وى چنـين گفـت، مصـطفى  ى. چـونداگويى عيسى برادر منست و پيغـامبر خـ (عيسى) هيزم دوزخ است و تو مى

صلى اللَّه و السلام (ص) خاموش گشت منتظر وحى تا از حق جواب چه آيد عبد اللَّه الزبعـرى گفـت خصـمته و 
اللات و العزى، قريش كـه حاضـر بودنـد دسـت زدنـد و خنـده در گرفتنـد و از تصـديق برگشـتند. اينسـت كـه رب 

نْهُ يصَدُِّونَ اى يضجون و يصيحون و يضحكون و قيل يعرضون عن القـرآن العالمين فرمود إِذا قوَْمُكَ يعنى قريشا مِ
  و عن التصديق.
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آلِهتَنُا خيَْرٌ أَمْ هوَُ گفتند اين خدايان ما بهتر يا عيسى اگر عيسـى بـآتش شـايد بتـان، هـم شـايد. قـول دوم  وَ قالوُا أَ 
عنى اذا جاز أن يكون عيسى ابن اللَّه، جاز أن آنست كه اين مثل مشركان زدند ايشان كه ملائكه را دختران گفتند ي
اند كـه ايـن سـخن بـر ايشـان صـعب آمـد از آن  تكون الملائكة بنات اللَّه. باين قول، إِذا قوَْمُكَ منِْهُ يصَدُِّونَ مؤمنان

برگشتند و ديگران را از آن برگردانيدند قـال قتـادة: يصـدون اى يخرجـون و قـال القرظـى: يضـجرون. قـول سـوم 
عنِدَْ اللَّهِ كمَثَلَِ آدَمَ.   ت كه الضارب للمثل هو اللَّه عز و جل اين مثل آنست كه اللَّه زد در قرآن كه إِنَّ مثَلََ عيِسىآنس

مـادر، عيسـى را بيافريـد از بـاد  پـدر و بـى مثل عيسى بنزديك اللَّه چون مثل آدم اسـت آدم را بيافريـد از خـاك بـى
خواهد  اند. چون اين آيت فرو آمد كافران گفتند محمد مى در قدرت او هر دو يكى پدر. در تخليف بنزديك اللَّه بى

كه ما او را خداى خوانيم و او را پرستيم چنانك ترسايان عيسى را پرسـتيدند: بـاين قـول إِذا قوَْمـُكَ منِـْهُ يصَـِدُّونَ 
آلِهَ اند كه از ضرب مثل برميگشتند و مى مشركان قريش تنُا خيَْرٌ أَمْ هوَُ، يعنون محمدا خـدايان مـا خنديدند وَ قالوُا أَ 

اند پرستيدن را يا محمد يعنى كه خدايان خود فرونگذاريم و او را پرستيم، يصَدُِّونَ بضم صاد قرائت نافع و ابن  به
اى انهم  عامر و كسايى است و باقى بكسر صاد خوانند هما لغتان مثل يعرشون و يعرشون ما ضَربَوُهُ لَكَ إِلَّا جدََلًا

قد علموا انك لا تريد منهم ان ينزلوك منزلة المسيح و ما قالوا هذا القول الّـا جـدلا اى خصـومة بالباطـل و علـى 
القول الاول ما ضربوا هذا المثل لك الا جدلا بالباطل لانهم علموا ان المراد من قوله إِنَّكُمْ وَ ما تَعبْدُُونَ منِْ دُونِ 

  هؤلاء الاصنام دون عيسى (ع) بلَْ هُمْ قوَْمٌ خصَمِوُنَ حاذقون فى الخصومه. اللَّهِ حصَبَُ جَهنََّمَ
ضـَربَوُهُ لـَكَ  عن ابى امامة قال قال رسول اللَّه (ص) ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، الا اوتوا الجدل ثم قـرأ مـا

نْ هوَُ إِلَّا عبَدٌْ أَنْعمَنْا عَليَْهِ بالتقوى وَ جَعَلنْاهُ مثَلَـًا إِ: ثم ذكر عيسى عليه السلام فقال  بلَْ هُمْ قوَْمٌ خصَمِوُنَ إِلَّا جدََلًا
اى آية و عبرة لبنى اسرائيل يعرفون قدرة اللَّه على ما يشاء حيث خلقه من غير اب وَ لوَْ نَشاءُ لجََعَلنْا منِْكُمْ ملاَئِكـَةً 

رضِْ يخَْلُفـُونَ يكونـون خلفـاء مـنكم يعمـرون اى لو نشاء لاهلكناكم و جعلنا بـدلكم و مكـانكم ملائكـة فـِي الـْأَ
الارض و يعبدونى و يطيعونى. و قيل يخلفون اى يخلف بعضهم بعضا و قيـل معنـى الايـة: لـو نشـاء لجعلنـا مـن 
الانس ملائكة و ان لم تجر العادة كما خلقنا عيسى من غير اب و انه لعلم للساعة اى ان عيسى نزوله مـن اشـراط 

، قربها و ثبوتها و قيل ان عيسى كان يحيى الموتى فعلم به الساعة و البعث و قراء ابن عبـاس و الساعة يعلم بنزوله
ابو هريرة و انه لعلم للساعة بفتح العين و اللام اى علامة و اماره للساعة فلاَ تمَتَْرُنَّ بهِا يعنى اذا انـزل فـلا تشـكن 

   فى قيامها. يقولها لقريش
اله سلم ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يكسر الصليب و يقتل الخنزيـر و  قال النبى صلى اللَّه عليه و

  يضع الجزية و يهلك فى زمانه الملك كلها، الا الاسلام.
يروى انه ينزل على ثنية بالارض المقدسة يقال لها افيق و عليه ممصران يعنى ثوبين مصـبوغين بالصـفرة و شـعر  و

بها الدجال فياتى بيت المقدس و الناس فى صلاة العصر و الامام يـؤمّ بهـم فيتـاخر  راسه دهين و بيده حربة يقتل
الامام فيتقدمه عيسى و يصلى خلفه على شريعة محمد (ص) ثم يقتل الخنازير و يكسر الصليب و يخرب البيـع و 

  الكنانس و يقتل النصارى الّا من آمن به.
علم للساعة يعلمكم قيامها و يخبركم باحوالها و اهوالها فلاَ تمَتَْرُنَّ و قال الحسن و جماعة و انه يعنى و ان القرآن ل

بهِا اى لا تشكن فيها قال ابن عباس اى لا تكذبوا بها وَ اتَّبِعوُنِ القول هاهنا مضمر اى قل يا محمد اتبعونى على 
   الجنة مستقيم.التوحيد هذا صِراطٌ مُستَْقيِمٌ اى هذا دين قيم و قال الحسن هذا القرآن صراطه الى

ا جـاءَ عيِسـى باِلبْيَِّنـاتِ   وَ لا يصَدَُّنَّكُمُ الشَّيطْانُ عن الايمان بالساعة و القرآن إِنَّهُ لَكُمْ عدَُوٌّ مبُينٌِ ظاهر العداوة وَ لمََّـ
ذيِ تخَتَْلِفـُونَ اى بالحجج و المعجزات قالَ قدَْ جىِْٔتُكُمْ باِلحِْكمَْةِ اى بالنبوة و قيل بالانجيل وَ لِأُبيَِّنَ لَ كُمْ بَعْضَ الَّـ

لكـم مـا كـان  ل: لابـينفيِهِ من احكام التورية قال قتاده يعنى اختلاف الفرق الذين تحزبـوا علـى امـر عيسـى و قيـ
بينكم من الاختلاف فى الدين قال. الزجّاج الذى جاء به عيسى فى الانجيل انما هو بعض الـذى اختلفـوا فيـه و 
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ل ما احتاجوا اليه فاَتَّقوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُنِ إِنَّ اللَّهَ هوَُ ربَِّي وَ ربَُّكُمْ خـالقى و رازقـى و انـا عبـد بين لهم فى غير الانجي
مخلوق محتاج الى الرزق فاَعبْدُُوهُ هذا صِراطٌ مُستَْقيِمٌ، فَاختَْلفََ الْأَحْزابُ منِْ بيَنِْهِمْ اى فيما بيـنهم و هـم احـزاب 

عيسى ثلث فرق الملكائية و النسطورية و اليعقوبية فوَيَلٌْ لِلَّذيِنَ ظَلمَوُا اى قالوا فى عيسـى مـا النصارى تحزبوا فى 
  كفروا به منِْ عذَابِ يوَْمٍ أَليِمٍ العذاب.

أَنْ هلَْ ينَْظُرُونَ اى ينتظرون إِلَّا السَّاعَةَ يعنى انها تاتيهم لا محالة، فكانهم ينتظرونها، يعنى القاعدين عـن الايمـان 
  تأَْتيَِهُمْ بَغتَْةً فجأة وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ بمجيئها.

  النوبة الثالثة
قوله: أَ هُمْ يَقْسمِوُنَ رحَمْتََ ربَِّكَ نحَنُْ قَسمَنْا صناديد قريش از سر سبكبارى و طيش ميگفتند كه از همه عالم كلاه 

بودى و اين پيغام درست، پيغـام رسـان وليـد  نبوت و افسر رسالت بر يتيم بو طالب نهادند اگر اين حديث راست
مغيره بودى سرور قريش و عظيم مكه، يا بو مسعود ثقفـى سـيد ثقيـف و عظـيم طـائف. ايشـان چنـين ميگوينـد و 
منادى عزت ندا ميكند كه نحَنُْ قَسمَنْا ما آن را كه نخواهيم در مفازه تحير همى رانيم و آن را كـه خـواهيم بسلسـله 

يم، يكى را بهر لحظه در منازل درجات بدست ترقـى جلـوه ميكنـيم و آن را كـه نخـواهيم هـر لطف بدرگاه ميكش
  ساعتى سرنگونتر همى داريم. نحَنُْ قَسمَنْا قسمت ما چنين است و حكم ما اينست.

ـــرم ـــدو درمي ـــزرگ و مـــن ب  شهريســـت ب
 

  تا خـود زنـم و خـود كشـم و خـود گيـرم
 

رو و رخش فضل را برگستوان عنايت، بر نه، يتيم بو طالب را بحضرت فرمان آمد: كه اى جبرئيل بآن روضه رضا 
آر، عنان بـراق دولـت او در شـاخ سـدرة بنـد، مـا ميخـواهيم كـه از خزانـه غيـب، او را خلعتهـا روان كنـيم، گفتنـد 

ت مـا گرى فرزند با على عليين و خوارى ما در اسفل السافلين چيست؟ خطاب آمد كه: نحَنُْ قَسـَمنْا بـر قسـم جلوه
نـوح پيغـامبر بـدرجات علـى، جنـات ونَ اعتراض نيست و كس را روى سؤال نيست لا يُسىَْٔلُ عمََّا يَفْعلَُ وَ هُمْ يُسىَْٔلُ

مأوى، ميان نعيم و فوز مقيم شادان و نازان و جگـر گوشـه نـوح در دركـات سـفلى ميـان آتـش عقوبـت و خطيئـة 
را مـرد نيسـت و حكمـى كـه در ازل كـرد آن را تغييـر و تبـديل سوزان و گدازان چيست؟ نحَنُْ قَسمَنْا قسمت الهى 

نيست. ما يبُدََّلُ الْقوَْلُ لدَيََّ. ابليس مهجور را از آتش بيافريد و در سدره منتهى او را جاى داد و مقربان حضـرت 
سـت، آدم بطالب علمى بر وى فرستاد و صد هزار سال او را بر مقام خدمت بداشت آن گه زنار لعنت بر ميان او ب

خاكى را از خاك تيره بركشيد و ناكرده خدمت، تاج كرامت و اصطفاء بر فرق وى نهاد، گفتند ايـن عـز و منقبـت 
آدم از كجا و آن ذل و نوميدى ابليس چرا، گفت نحَنُْ قَسمَنْا بر قسمت ما چون و چرا نيست و هر كه چـون و چـرا 

  گويد او را بر درگاه ما بار نيست.
ن از كسى اعراض كرد جراحتى است كه هيچ علاج نپذيرد و چون بـر كسـى اقبـال كـرد از خـاك او جل جلاله چو

  خانه او همه گدايان عالم توانگر گردند.
توانگران دو گروهند: توانگران مال و توانگران حال. توانگران مال بمال مينازند و توانگران حال با نحَـْنُ قَسـَمنْا 

واهى توانگران حال دو گروهند: گروهى را ديـده بـر قسـمت قسـام آمـد، بهـر چـه ميسازند و اگر از اين باريكتر خ
يافتند رضا دادند و قانع گشتند، گروهى ديده بر نحَنُْ آمد قَسمَنْا نديدند از شهود قسام نپرداختنـد، هـر دو كـون بـر 

و بر سيرت وى كه مـا زاغَ  ايشان جلوه كردند در آن نياويختند، بر سنت سيد المرسلين و خاتم النبيين راست رفتند
، پى بردند لا جرم امروز مفتاح در رشاد گشتند و مصباح سراى سداد و فردا ايشان را آن ساختند  البْصََرُ وَ ما طَغى

اى بود بتجريـد  كه: لا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر. بو بكر رضى شيخ شام وقتى در باديه
الهى از آن حقيقت خرد كه مرا دادى بهره من بر دل من چيزى آشكارا كـن تـا جـان مـن  و در اللَّه زاريد و گفت:

الهى بپوش كـه : بياسايد، درى از آن حقايق قربت بر وى گشادند زارى بوى افتاد نزديك بود كه تباه گشتيد. گفت
ه  كردن غيب و پوشـيدن: من طاقت آن ندارم، آن را بپوشيدند شيخ الاسلام انصارى گفت نهان حقـايق آن از اللَّـ
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ه آن كس را در وقت ببرنـد، تعالى رحمت است كه آن در اين جهان نگنجد. هر چه از آن آشكارا شود يا آن بود ك
وى طاقت آن ندارد، احوال و رسوم وى متغير شود غيب و حقيقت نهان به تا در سراى غيـب و حقيقـت  يا عقل

زندان اندوه تا روزى كـه ايـن مـدت بسـر آيـد و ايـن قـوت مقـدر بر سر آن شوى، كه اين دنيا سراى بهانه است و 
  خورده آيد و در غيب باز شود.

اى درويش، بس نماند كه اين شب محنت بسر آيد و اين قوت مقدر خورده آيد و در حقايق و غيب باز شود. اى 
يـروزى بـدر آيـد، درويش، بس نماند كه اين شب محنت بسر آيد و صبح كرامت از مشرق قربت برآيد، اشـخاص پ

ظلمت فرقت را نور وصلت با برآيد، گير چنان كه تو خواهى چنان برآيد. بس نماند كه آنچه خبر است عيان شود، 
آرزوها نقد و زيادت بيكران شود. دست علايق از دامن حقايق رهان شود، قصه آب و گـل نهـان شـود و دوسـت 

ود. منَْ يَعْشُ عنَْ ذِكْرِ الرَّحمْنِ نُقـَيِّضْ لـَهُ شـَيطْاناً فَهـُوَ لـَهُ ازلى عيان شود، ديده و دل و جان هر سه بدو نگران ش
قَريِنٌ من لم يعرف قدر الخلوة مع اللَّه فحادّ عن ذكره و اخلد الى خواطره الرديئة، قيض اللَّه له من يشغله عن اللَّه. 

زماند، حـلاوت ايمـان از كجـا يابـد. لا جـرم هر كه قدر خلوت با حق نداند از ذكر او بازماند و هر كه از ذكر او با
بجاى ذكر رحمن وساوس شيطان نشيند و هواجس نفس بيند و هر كه بر پى شيطان رود و هواء نفس پرستد قـدر 
ذكر اللَّه چه داند و از درد دين چه خبر دارد، بلال سوخته بايد و سلمان ريخته و معاذ كوفته تا حديث درد دين و 

  ويند.انس ذكر، با تو بگ
 از اين مشتى رياست جوى رعنـا هـيچ نگشـايد

 

 مسلمانى ز سلمان جوى و درد ديـن ز بـو دردا
 

اگر بلال است از تيمار مسلمانى بيمار و نحيف گشته، و معاذ است سراپرده عشـق در صـحراى درد نايافـت، زده 
و درد اسلام بگداخته سـر در  كه: تعالوا نؤمن ساعة.، ور سلمان است جان و دل خويش غريب وار از اندوه دين

سرّ خود گم كرده، از وله و تحير بدان جاى رسيده كه بدر مسجد رسول (ص) برگذشت از خود چنان بيخود گشته 
و در مذكور چنان مستغرق شده كه سلام بر رسول فرامـوش كـرد، جـلال و عظمـت مرسـل بجـان و دل وى چنـان 

  تاختن آورده كه جاى سلامى بر رسول نگذاشته.
چـون برگذشـت و سـلام نكـرد مصـطفى (ص) تيـز در وى  ه گـر همـى دانـم نگـارا شـب ز روز.مصراع: يعلم اللَّـ

نگريست دل وى را ديد، چون كشتى در بحر غيب افكنده، باد جـلال از مهـب تجلـى خاسـته، كشـتى بشكسـته و 
. مصـطفى (ص) دانسـت سلمان سرگشته. زبان سلمان بزيارت دل رفته، دل در جان آويخته، جان در حق گريختـه

كه سلمان از خود رها شده و مرغش از روزن دل بعالم ملكوت پرواز كرده. اى جوانمرد، كار آن مرغ دارد. قفس 
اند قفـس، قالـب اسـت و امانـت مـرغ، پـر او عشـق، پـرواز او ارادت، افـق او  كه در او مرغ نبود بچه شايد. گفته

ولة. هر گه كه اين مرغ امانت از اين قفس بشريت بـر افـق غيـب پـرواز غيب، منزل او درد، استقبال از راه اتيته هر
هاى ايشان نربايد. مصـطفى (ص)  كند، كروبيان عالم قدس دستها بديده خويش باز نهند، تا برق اين جمال ديده

م برگذرى و سـلا هر چند كه از احوال سلمان با خبر بود غيرتى بر صحراى سينه وى گذر كرد گفت: اى سلمان مى
نكنى، سلمان جواب نداد، رسول فرمود اى سلمان آخر نه من راهت نمودم نه بشفاعت من همى اميـد دارى،  مى

سلمان هم جواب نداد، سرّ سلمان آن ساعت در اللَّه زاريد كه الهى يا زبانى بازده تا جواب دهم يا جوابى از بهـر 
فرمود: اى جبرئيـل امـروز بشـتاب آمـدى، گفـت  من بازده. جبرئيل آن ساعت از هواء قدرت بشتاب درآمد رسول

گـويى نـه راهـت مـن  آرى كه سلمان در غرقاب است. اى محمد اللَّه ترا سلام ميكند ميفرمايـد كـه بـا سـلمان مـى
گويى نه اميد بشفاعت من دارى؟ در كل عالم كرا زهره شفاعت بود تا دستورى مـن  نمودم؟ ترا راه كه نمود؟ مى

  نباشد؟
ها متوارى، خيمه عشق بر صحرا زد  طور نبودى آن روز كه ما ندا كرديم آن ذره سلمان در ميان ذره اى محمد تو بر

و غيرت ارنى استقبال كرد، كه يا موسى تو پندارى كه در اين مملكت، عاشق خود تويى، درنگر باين خـاك طـور، 
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بى (ص): من أراد أن ينظـر الى عبـد نـورّ قال الن، اى، عاشقى بينى ايستاده و ميگويد: ارنى ارنى تا در زير هر ذره
  اللَّه قلبه، فلينظر الى سلمان.

  النوبة الاولى ۳
ــبَعْضٍ عَــدُوٌّ ــهُمْ لِ  ) مگــر٦۷دشــمن باشــند، إِلَّــا المْتَُّقِــينَ ( ، دوســتان همــه آن روز يكــديگر راالْأَخلَِّــاءُ يوَْمئَِــذٍ بَعضُْ

  .پرهيزندگان
  ) بر شما نه بيم است امروز و نه اندوه.٦۸ليَْكُمُ اليْوَْمَ وَ لا أَنتُْمْ تحَْزنَوُنَ (اى بندگان من، لا خوَفٌْ عَ :يا عبِادِ

  ) اى ايشان كه بگرويدند و مسلمانان بودند.٦۹الَّذيِنَ آمنَوُا بآِياتنِا وَ كانوُا مُسْلمِينَِ (
  ) شما را شادان ميدارند.۷۰شما، تحُبَْرُونَ ( ادخُْلُوا الجْنََّةَ در رويد در بهشت، أَنتُْمْ وَ أَزْواجُكُمْ شما و جفتان

هـاى زريـن و آبدسـتهاى زريـن، وَ فيِهـا مـا  ايشان ميگردانند، بصِحِافٍ منِْ ذَهبٍَ وَ أَكـْوابٍ، كاسـه يطُافُ عَليَْهِمْ بر
وش آيـد، وَ أَنـْتُمْ فيِهـا الْأَنْفُسُ، و در آن بهشت است هر چه دلها خواهـد، وَ تَلـَذُّ الـْأَعيْنُُ، و چشـمها را خـ تَشتَْهيِهِ

  ) و شما در آن جاويدان.۷۱خالدُِونَ (
  .) بآنچه ميكرديد۷۲بمِا كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ ( ،وَ تِلْكَ الجْنََّةُ و آن بهشت آنست الَّتيِ أُورثِتْمُوُها كه شما را ميراث دادند

  ) از آن ميخوريد.۷۳نهْا تأَْكُلوُنَ (هاى فراوان، مِ لَكُمْ فيِها فاكِهَةٌ كثَيِرَةٌ شما راست در آن، ميوه
  اند. ) ناگرويدگان در عذاب دوزخ جاويدان۷٤إِنَّ المْجُْرِمينَِ فيِ عذَابِ جَهنََّمَ خالدُِونَ (

انـد  ) و ايشـان در آن عـذاب۷٥لا يُفتََّرُ عنَْهُمْ، هيچ كم نكننـد و سسـت از ايشـان عـذاب آن، وَ هـُمْ فيِـهِ مبُْلِسـُونَ (
  يچاره و نوميد و خوار.فرومانده ب

  .) لكن ايشان ستمكاران بودند۷٦وَ ما ظَلمَنْاهُمْ و بر ايشان ستم نكرديم، وَ لكنِْ كانوُا هُمُ الظَّالمِينَِ (
كَ، تـا مـرگ رانـد بـر مـا، قـالَ إِنَّكـُمْ  وَ نادَوْا يا مالِكُ بآواز خوانند خازن دوزخ را مالك و گويند، ليَِقْضِ عَليَنْـا ربَُّـ

  ) مالك ايشان را جواب دهد كه ايدر خواهيد بود.۷۷ثوُنَ (ماكِ
) لكن بيشـتر شـما سـخن ۷۸لَقدَْ جىِْٔناكُمْ باِلحَْقِّ پيغام راست آورديم بشما در دنيا، وَ لكنَِّ أَكثَْرَكُمْ لِلحَْقِّ كارِهوُنَ (

  راست را دشواردار بوديد و ناخواه.
  ) ما نيز كارى محكم ميسازيم فراهم.۷۹ميسازند فراهم، فإَِنَّا مبُْرِموُنَ ( أَمْ أَبْرَموُا أَمْراً يا ايشان كارى محكم

شـنويم نهـان ايشـان در دلهـا، و راز ايشـان در  پندارنـد كـه مـا نمـى أَمْ يحَْسبَوُنَ أَنَّا لا نَسمَْعُ سِرَّهُمْ وَ نجَْواهُمْ يا مـى
  نويسند. مى ) و فرستادگان ما بنزديك ايشان،۸۰وَ رُسُلنُا لدَيَْهِمْ يَكتْبُوُنَ ( ،، آرى زبانها، بَلى

) من پيشين كسى بودمى كه ننـگ ۸۱قلُْ إِنْ كانَ لِلرَّحمْنِ وَلدٌَ، گوى اگر رحمن را فرزند بودى، فأََناَ أَوَّلُ الْعابدِيِنَ (
  داشتمى از پرستش او.

ا عيبـ سبُحْانَ رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ رَبِّ الْعَرْشِ، پاكى و بى ى خداونـد آسـمان و زمـين را خداونـد عـرش، عمََّـ
  .) از آن صفتها۸۲يصَِفوُنَ (

ى يلاُقـُوا يـَوْمَهُمُ  فذَرَْهُمْ يخَوُضوُا، گذار ايشان را تا همان نابكار ميكنند و ميگوينـد وَ يَلْعبَـُوا و ببـازى ميزينـد، حتََّـ
  ا مى وعده دهند.) تا آن گاه كه بآنروز رسند كه ايشان ر۸۳الَّذيِ يوُعدَُونَ (

وَ هوَُ الَّذيِ فيِ السَّماءِ إِلهٌ، اوست كه در آسمان خدا اوست، وَ فيِ الْأَرضِْ إِلهٌ و در زمين خـدا، هـم اوسـت، وَ هـُوَ 
  ) و اوست آن راست كار راست دانش.۸٤الحَْكيِمُ الْعَليِمُ (

و پاكتر و بزرگوارتر آن خداى كه او راست پادشاهى هفـت  تبَارَكَ الَّذيِ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ و برتر است
اعَةِ و بنزديـك اوسـت روز رسـتاخيز، وَ  آسمان و هفت زمين وَ ما بيَنَْهمُا و هر چه ميان آن هر دو، وَ عنِـْدَهُ عِلـْمُ السَّـ

  ) و همه آفريده را با او خواهند برد.۸٥إِليَْهِ تُرجَْعوُنَ (
كـه بخـداى ميخواننـد ايشـان را فـرود از او بـر   دعْوُنَ منِْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ و نـه پادشـاهند ايشـانوَ لا يمَْلِكُ الَّذيِنَ يَ
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  و بدل ميداند. ) مگر كسى كه گواهى دهد براستى۸٦شفاعت ايشان را، إِلَّا منَْ شَهدَِ باِلحَْقِّ وَ هُمْ يَعْلمَوُنَ (
ه، فـَأَنَّى وَ لئَنِْ سأََلتَْهُمْ منَْ خَلَقَهُمْ، و اگر پر هُ، ناچـار گوينـد كـه اللَّـ سـى ايشـان را، كـه آفريـد ايشـان را؟، ليََقـُولنَُّ اللَّـ

  ) پس ايشان را از حق چون برميگردانند.۸۷يؤُْفَكوُنَ (
  اند پند بنميگروند. ) اينان گروهى۸۸يا رب إِنَّ هؤُلاءِ قوَْمٌ لا يؤُْمنِوُنَ (: ميگويد وَ قِيلِهِ يا رَبِّ،

) آرى ۸۹عنَْهُمْ، فراگذار از ايشان، وَ قلُْ سلاَمٌ و گوى من از پاسخ نابكار گـوى، بيـزارم فَسـَوفَْ يَعْلمَـُونَ (فاَصْفَحْ 
  آگاه شوند.

  النوبة الثانية
و الْأَخلَِّاءُ يوَْمئَذٍِ بَعضُْهُمْ لبَِعْضٍ عدَُوٌّ مفسران را در اين آيت دو قولست: يك قول آنست كه مراد باين، كفـار  :قوله

ثـُمَّ : اند كه روز قيامت همه از يكديگر بيزار شوند و دشمن يكديگر باشند، همانست كه جاى ديگـر فرمـود احزاب
  كنيد.يوَْمَ الْقيِامَةِ يَكْفُرُ بَعضُْكُمْ ببَِعْضٍ وَ يَلْعنَُ بَعضُْكُمْ بَعضْاً روز قيامت بيكديگر كافر شويد و يكديگر را نفرين 

ا المْتَُّقـِينَ اىقول ديگـر آنسـت كـه: الا  الا  خـلاء علـى المعصـية فـى الـدنيا يـوم القيمـة بعضـهم لـبعض عـدو إِلَّـ
المتحابين فى اللَّه على طاعة اللَّه. ايشان كه در دنيا بر معصيت و بر مخالفت شـريعة بـا يكـديگر دوسـتى گيرنـد و 

  دشمن يكديگر شوند. دمساز يكديگر باشند، فردا در قيامت ايشان را از آن دوستى نفعى نيايد بلكه
ا المْتَُّقـِينَ مگـر ايشـان كـه از  مجاهد گفت: اصحاب المعاصى متعـادون يـوم القيمـة، آن گـه اسـتثنا كـرد گفـت: إِلَّـ
معصيت بپرهيزند و در دنيا از بهر خدا، در طاعت خدا، دوست يكديگر باشـند. آن دوسـتى بپيونـدد و در قيامـت 

  گسسته نشود.
تعالى يقول يوم القيمة: اين المتحـابّون بجـلالى، اليـوم اظلهـم فـى ظلـى يـوم لا ظـل الا  قال النبى (ص): ان اللَّه

  ظلى.
  فى رواية اخرى: يقول اللَّه تعالى المتحابّون فى جلالى لهم منابر من نور يغبطهم النبيون و الشهداء. و

ا ينال ما عند اللَّه بهذا و لن ينفع احدا، كثـرة و قال ابن عباس: احبّ للَّه و ابغض للَّه و وال للَّه و عاد للَّه، فانه انم
صومه و صلاته و حجّه حتى يكون هكذا و قد صار الناس اليوم يحبون و يبغضون للدنيا و لن ينفع ذلك اهله، ثـم 

لـيلان مؤمنـان و خلـيلان خ: قال علـى (ع) فـى هـذه الايـة الْأَخلَِّاءُ يوَْمئَذٍِ بَعضُْهُمْ لبَِعْضٍ عدَُوٌّ إِلَّا المْتَُّقينَِ و قراء:
كافران، فمات احد المؤمنين فقال يا رب ان فلانا كان يأمرنى بطاعتك و طاعة رسولك و يأمرنى بالخير و ينهـانى 
عن الشر و يخبرنى انى ملاقيك، يا رب فلا تضلّنّه بعدى و اهده كمـا هـديتنى و اكرمـه كمـا اكرمتنـى، فـاذا مـات 

يثن احدكما على صاحبه فيقول نعم الاخ و نعم الخليل و نعم الصاحب. قال و خليله المؤمن، جمع بينهما فيقول ل
يموت احد الكافرين فيقول يا رب ان فلانا كان ينهانى عن طاعتك و طاعة رسولك و يأمرنى بالشر و ينهانى عـن 

مات خليله الكافر  الخير و يخبرنى انى غير ملاقيك، فلا تهده بعدى و اضلله كما اضللتنى و اهنه كما اهنتنى، فاذا
يوَْمئَـِذٍ : جمع بينهما فيقول ليذمّ احـدكما، صـاحبه، فيقـول بـئس الاخ و بـئس الخليـل و بـئس الصـاحب. ثـم قـرأ

ه تعـالى للمتقـين  بَعضُْهُمْ لبَِعْضٍ عدَُوٌّ إِلَّا المْتَُّقينَِ يـا عبِـادِ : يا عبِـادِ لا خـَوفٌْ القـول هاهنـا مضـمر يعنـى يقـول اللَّـ
ر روز قيامت در وقت بعث كه رب العالمين خلق را زنده گرداند، همه ترسـان و لـرزان باشـند، جانهـا از اند د گفته

اند، ندا آيد كه: يا عبِـادِ لا خـَوفٌْ عَلَـيْكُمُ اليْـَوْمَ وَ لا أَنـْتُمْ تحَْزنَـُونَ خلـق همـه اميـد  فزع قيامت بچنبر گردن رسيده
پى آن، ندا آيد كه: الَّذيِنَ آمنَـُوا بآِياتنِـا وَ كـانوُا مُسـْلمِينَِ آن گـه، كـافران  دارند كه اين ندا عامست همگنان را، تا بر

ةَ أَنـْتُمْ وَ أَزْواجُكـُمْ تحُبْـَرُونَ  همه نوميد شـوند و مسـلمانان از كـافران جـدا شـوند و ايشـان را گوينـد: ادخُْلـُوا الجْنََّـ
يم و تأخير، يعنى يا عبادى الذين آمنـوا بآياتنـا و كـانوا مفسران گفتند نظم اين آيات بر دو وجه است: يكى بر تقد

مسلمين لا خوف عليكم و لا انتم تحزنون. اى بندگان من كـه بسـخنان مـن بگرويديـد و مسـلمان بوديـد، شـما را 
  امروز نه بيم است و نه اندوه.
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اينجـا تمـام شـد، آن گـه بـر معنـى نـدا گفـت  سـخن وَ لا أَنـْتُمْ تحَْزنَـُونَ وجه ديگر: يا عبِادِ، لا خوَفٌْ عَليَْكُمُ اليْوَْمَ
يوُسفُُ أَعْرضِْ عنَْ هذا يعنـى يـا يوسـف، اى ايشـان كـه  :حرف ندا: الَّذيِنَ آمنَوُا يعنى يا ايها الذين آمنوا كقوله بى

تسـرّون و  حبْـَرُونَ اىبگرويدند بسخنان ما و مسلمان بودند، ادخُْلوُا الجْنََّةَ دررويـد در بهشـت، أَنـْتُمْ وَ أَزْواجُكـُمْ تُ
  الخبر، السماع. تنعّمون و قيل

يطُافُ عَليَْهِمْ بصِحِافٍ منِْ ذَهبٍَ وَ أَكوْابٍ الطائف الخـادم و الصـحاف القصـاع الواسـعة، واحـدتها: صـحفة. و 
لمان الاكواب: جمع كوب، و هو اناء مستدير مدور الرأس، لا عروة له و لا اذن و لا خرطوم، و المعنى: بايدى الغ

فى الجنة ما تَشتَْهيِهِ الـْأَنْفُسُ وَ تَلـَذُّ الـْأَعيْنُُ  صحاف من ذهب فيها طعام، و اكواب من ذهب فيها شراب فيِها اى
هذا من جوامع القرآن لانه جمع بهاتين اللفظتين، ما لو اجتمع الخلق كلهم على وصف ما فيها على التفصـيل، لـم 

حفص، ما تشتهيه الانفس، و كذلك هى فى مصاحفهم و قرأ الآخرون بحذف يخرجوا عنه. قرأ نافع و ابن عامر و 
  ء يلذ فهو ملذوذ و لذيذ، قال الشاعر: الهاء. و حذف الضمير من الموصول، احسن من الاثبات، تقول: لذاّ الشي

 و لقــــد هممــــت بقتلهــــا مــــن اجلهــــا
ـــــا ـــــامنا و نزاعن ـــــول خص ـــــا يط  كيم

 

 كيمـــا تكـــون خصـــيمتى فـــى المحشـــر
ـــــى ـــــذّ عين  مـــــن لذيـــــذ المنظـــــر فتل

 

اربِينَِ و المصـدر:  :تقول: هذا الشراب ملذوذ و لذيذ و لذّ و لذةّ. قال اللَّه تعالى عز و جل وَ أَنهْارٌ منِْ خمَْرٍ لذََّةٍ لِلشَّـ
ه فـى الآخـرة كلـذاذة المـاء البـارد فـى الـدنيا و تَلـَذُّ  اللذاذة، قال الحسن البصرى : لذاذة شهادة ان لا الـه الا اللَّـ

تجد للنظر اليه لذة لافراط حسنه فى مرآها و ما التذ به العين، قبلتـه الـنفس، لانهـا رائـد العـين، وَ أَنـْتُمْ  الْأَعيْنُُ اى
فى الخبر: ان اعرابيا قال يا رسول اللَّه ا فى الجنة ابل فانى احبّ  فيِها خالدُِونَ لان نعيمها لا يزول و لا ينقطع. و

  ادخلك اللَّه الجنة، اصبت فيها ما اشتهت نفسك و لذتّ عينك. الإبل، فقال يا اعرابى ان
عن ابى هريره قال: قال رسول اللَّه (ص): ان ادنى اهل الجنة منزلة، من له سبع درجات و هـو علـى السادسـة و  و

ن مـن فوقه السابعة، و ان له ثلاثمائة خادم و انه يغدى عليه و يراح فى كل يوم ثلاثمائة صحفة، فى كل صحفة لـو
لـيس  نـاء شـرابالطعام ليس فى الأخرى، و انه ليلذ اوّله كما يلذ آخره و ان له من الاشربة، ثلاثمائة اناء فى كل ا

فى الآخر، و انه ليقول يا رب، لو اذنت لى، لاطعمت اهل الجنة و سقيتهم و لم ينقص ذلك مما عندى شيئا، و ان 
  اجه من الدنيا.له من الحور العين ثنتين و ستين زوجة، سوى ازو

و عن ابى ظبية السلمى قال: ان الشرب من اهل الجنة لتظلّهم سحابة، فتقول ما امطركم، فما يدعو داع من القوم، 
ء، الا امطرته، حتى ان القائل منهم، ليقول: امطرينا كواعب اترابا. و عن ابـى امامـة قـال ان الرجـل مـن اهـل  بشي

متعلقـا نضـيجا فـى كفـه، فيأكـل منـه حـى تنتهـى نفسـه ثـم يطيـر و يشـتهى  الجنة ليشتهى الطائر و هو يطير، فيقـع
  الشراب، فيقع الإبريق فى يده فيشرب منه ما يريده ثم يرجع الى مكانه.

هـا فـى كمووَ تِلْكَ الجْنََّةُ الَّتيِ أُورثِتْمُوُها بمِا كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ يقال لهم: هذه الجنة التي وعدكم اللَّه فى كتابـه انـه يورث
ا لحِوُنَ قيـل: ورّث قوله: تِلْكَ الجْنََّةُ الَّتيِ نوُرِثُ منِْ عبِادنِا منَْ كانَ تَقيًِّا. و فى قوله: أَنَّ الـْأَرضَْ يَرثُِهـا عبِـاديَِ الصَّـ

  اللَّه الذين قبلوا امره، منازل الذين لم يقبلوه.
فـى الخـبر: لا ينـزع و شراب منِهْا تأَْكُلوُنَ اى: ما اشـتهيتم منهـا. لَكُمْ فيِها فاكِهَةٌ كثَيِرَةٌ تتعللون بها بعد الطعام و ال

إِنَّ المْجُـْرِمينَِ فـِي عـَذابِ : رجل فى الجنة من ثمرها الا نبت مكانها مثلاها، ثم ذكر جزاء الكفـار للتقابـل، فقـال
  د خبر.جَهنََّمَ خالدُِونَ رفع خالدون بالخبر لانه المقصود بالذكر و يجوز ان يكون خبرا بع

آئسون من النجاة، متحيرون. لا يخفف عنهم زمانا و لا نقصانا وَ هُمْ فيِهِ اى لا يُفتََّرُ عنَْهُمْ اى   فى العذاب مبُْلِسوُنَ 
وَ ما ظَلمَنْاهُمْ بالعذاب وَ لكنِْ كانوُا هُمُ الظَّالمِينَِ ظلمـوا انفسـهم بكفـرهم، وَ نـادَوْا يـا مالـِكُ لمـا يئسـوا مـن فتـور 

، نادوا يا مالك و هو خازن النار، ليَِقْضِ عَليَنْا ربَُّكَ يعنى ليمتنا ربك فنستريح فيجيبهم مالك بعد مائـة سـنة العذاب
و قيل بعد الف سنة، إِنَّكُمْ ماكثِوُنَ فى العـذاب، لا تتخلصـون عنـه لا بمـوت و لا فتـور. و قيـل هـذه تمـنّ مـنهم لا 
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  طمع، لانّهم يعلمون انه لا مخلص لهم.
عبد اللَّه بن عمرو: ينادون مالكا اربعين سنة فيجيبهم بعدها إِنَّكُمْ مـاكثِوُنَ ثـم ينـادون رب العـزة ربََّنـا أَخْرجِنْـا قال 

مثـل عمـر الـدنيا ثـم يقـول اخْسـَؤُا فيِهـا وَ لا تُكَلِّمـُونِ، فلـيس بعـدها الا  فإَِنَّا ظالمِوُنَ فلا يجيـبهم منِْها، فإَِنْ عدُنْا
  له زفير و آخره شهيق.كصياح الحمير اوّ

وال لَقدَْ جىِْٔناكُمْ باِلحَْقِّ اى بالقرآن و النبى، وَ لكنَِّ أَكثَْرَكُمْ لِلحَْقِّ كارِهوُنَ كرهتم مـا جـاءكم الرسـول بـه و خفـتم ز
  رياستكم.

ا فـى مجـازاتهم و ذلـك أَمْ أَبْرَموُا أَمْراً فإَِنَّا مبُْرِموُنَ يعنى احكموا امرا فى المكر بمحمد (ص) فانـا محكمـون امـر
حين اجتمع كفار قريش فى دار الندوة بعد موت ابى طالب، ليمكروا بالنبى، (ص) فنزل جبرئيل فـاخبره بمكـرهم 

  و امره بالخروج، فخرج من ليلته الى الغار و قتل اولئك النفر ببدر فذلك قوله: انّا مبرمون.
نسـمع   انفسهم وَ نجَوْاهُمْ ما يتحدثون فيما بينهم و يخفونه عن غيرهم، بَلـىأَمْ يحَْسبَوُنَ أَنَّا لا نَسمَْعُ سِرَّهُمْ حديث 

ذلك و نعلم، وَ رُسُلنُا ايضا يعنى الحفظة، لدَيَْهِمْ يَكتْبُوُنَ ثم يعرض عليهم فـى القيامـة ليعلمـوا انـه لا يخفـى علـى 
  ملائكتنا فكيف علينا.

يعة و حبيب بن عمرو الثقفيين، بر در كعبه نشسـته بودنـد و اين آيت در شأن سه كس فرو آمد: صفوان بن اميه و رب
محمد با اصحاب خويش ميگويـد كـه خداونـد مـن راز نهـانى كـه ميـان دو : با يكديگر راز ميگفتند، حبيب گفت

كس رود ميداند و هر جا كه سه كس فراهم آيند چهارم ايشان بود، گويى آنچ ميان ما ميرود ميداند. ربيعـة گفـت: 
داند همه نه، صفوان گفت و نه يك كلمه كـه اگـر دانسـتيد همـه دانسـتيد حبيـب گفـت: چنانسـت كـه  مگر بعضى

صفوان ميگويد، از اين رازها و نهانيها هيچ نداند، بجواب ايشان اين آيت آمـد:، ميپندارنـد كـه مـا سـرّ دل ايشـان 
ينويسند كه بر ايشان موكلّنـد. قـُلْ إِنْ كـانَ شنويم، بلى ميدانيم و ميشنويم و فرشتگان نيز م نميدانيم و راز ايشان نمى

فانا اول من عبده بانه واحد لا شريك له و لا ولد و  لِلرَّحمْنِ وَلدٌَ فى قولكم و على زعمكم، فأََناَ أَوَّلُ الْعابدِيِنَ اى
لرحمن ولـد و ما كان ل اول من كذّبكم و خالفكم فيما قلتم. قال ابن عباس، ان، هاهنا بمعنى النفى و الجحد، اى

انا اول الشاهدين له بذلك، العابدين له و قيل العابـدين، بمعنـى الآنفـين، يعنـى انـا اول الآنفـين مـن هـذا القـول، 
المنكرين ان له ولدا، يقال عبد يعبد عبدا، اذا انف و غضب، و المعنى: انا اول من غضب للـرحمن، ان يقـال لـه 

سكون اللام و قرأ الباقون ولد بفتحتين و الوجه انهما لغتان كالصـلب  ولد، قرأ حمزة و الكسائى، ولد بضم الواو و
ماواتِ : و الصلب و يجوز ان يكون ولد جمع ولد كاسد لجمع الاسد. ثم نزّه نفسه عن الولد فقال سبُحْانَ رَبِّ السَّـ

  وَ الْأَرضِْ رَبِّ الْعَرْشِ عمََّا يصَِفوُنَ اى عما يقولون من الكذب.
  وضوُا، فى باطلهم وَ يَلْعبَوُا فى دنياهم حتََّى يلاُقوُا يوَْمَهُمُ الَّذيِ يوُعدَُونَ يعنى يوم القيمة.فذَرَْهُمْ يخَُ

وَ هوَُ الَّذيِ فيِ السَّماءِ إِلهٌ وَ فِي الْأَرضِْ إِلهٌ قوله فى الارض، فى هاهنـا زائـدة، تأويلـه: و هـو الـذى فـى السـماء و 
لسماء و الارض تعبده الملائكة فى السماء و تعبده الانس و الجن فـى الارض، الارض اله، قال قتاده: يعبد فى ا

  ليس له فيهما ولد و لا شريك، وَ هوَُ الحَْكِيمُ فى تدبير خلقه الْعَلِيمُ بمصالحهم.
ك السـماوات و الارض جل لم يزل و لا يزال الذى له مل تبَارَكَ الَّذيِ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ ما بيَنَْهمُا اى

اعَةِ اى تفـرد بعلـم قيـام  و ما بينهما يعنى ما فيهما من المخلوقات، و قيل و ما بينهما، هو الهواء، وَ عنِدَْهُ عِلـْمُ السَّـ
الساعة وَ إِليَْهِ تُرجَْعوُنَ. قرأ ابن كثير و حمزة و الكسائى و يعقوب برواية رويس، بالياء و الوجه انه على الغيبـة لان 

فذَرَْهُمْ يخَوُضوُا وَ يَلْعبَوُا و قرأ الباقون و يعقوب برواية روح، ترجعون بالتاء، و الوجه انـه  :قبله كذلك و هو قوله ما
على تقدير قل، كانه قال: قل لهم و اليه ترجعون. و يجوز ان يراد به مخاطبون و غائبون، فغلـب حكـم الخطـاب و 

و الباقون يضمون اوله و يفتحون الجيم يعنى: اليه ترجعون للثواب و  كان يعقوب وحده يفتح اوله و يكسر الجيم،
  العقاب.
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يدعونهم فهو عـام فـى المـدعوين، مـن الملائكـة و الانـس و الجـن و الاصـنام، ثـم  وَ لا يمَْلِكُ الَّذيِنَ يدَعْوُنَ اى
يملكون الشفاعة لانهـم يشـهدون بـالحق وَ استثنى فقال إِلَّا منَْ شَهدَِ باِلحَْقِّ و هو عيسى و عزير و الملائكة فانهم 

پرستند، شـفاعت  هُمْ يَعْلمَوُنَ. حقيقة ما شهدوا به، ميگويد، روز رستاخيز اين معبودان كه ايشان را فرود از اللَّه مى
ه ميپرسـتند،  ر عيسـى و عزيـر و فرشـتگان، اگـر چـهنكنند و شفاعت نتوانند هيچ كس را مگ ايشـان را فـرود از اللَّـ

همتايى و بدل و اعتقاد و يقـين،  شفاعت توانند، زيرا كه ايشان براستى، اللَّه را گواهى ميدهند بيكتايى و بىايشان 
همتايى وى ميدانند. اين قول قتاده است كه: الَّذيِنَ يدَعْوُنَ بر عموم ميراند، امـا قـول مجاهـد آنسـت  يكتايى و بى

لا يملـك عيسـى و عزيـر و الملائكـة : فرشتگان و معنى آنست كه كه: الَّذيِنَ يدَعْوُنَ خاص است بعيسى و عزير و
الا لمن شهد بالحق فيقول لا اله الا اللَّه و يعلم بقلبه ما شهد به لسانه، ميگويد: عيسى و  الشفاعة إِلَّا منَْ شَهدَِ اى

ه را بيكتـايى و عزير و ملائكه كه ايشان را فزود از اللَّه ميپرستند، شفاعت نتوانند، مگر كسى را كه گوا هى دهـد اللَّـ
  بدل يقين داند كه اللَّه يكى است.

اند كه: الَّذيِنَ يدَعْوُنَ عابـدان ميخواهـد نـه معبـودان، و بـاين قـول يملـك بمعنـى ينـال اسـت و الا  قولى ديگر گفته
يچ شفيع در نيابند بمعنى لكن و هو الاستثناء المنقطع ميگويد ايشان كه فزود از اللَّه كسى را ميپرستند، شفاعت، ه

اند كه هيچ كس از بهر ايشان شفاعت نكند، لكن كسى كه براستى گواهى دهد كه اللَّه  و بر هيچ شفاعت، پادشاه نه
  يكى است و بدل داند كه يكى است، او مالك شفاعت باشد و شفاعت شفيعان دريابد.

  اللَّهُ فأََنَّى يؤُْفَكُونَ يصرفون عن الحق الى الباطل. وَ لئَنِْ سأََلتَْهُمْ، يعنى قريشا منَْ خَلَقَهُمْ ليََقوُلنَُّ
عطف است بر ساعت، يعنـى  وَ قِيلِهِ يا رَبِّ الهاء راجعة الى النبى (ص). عاصم و حمزة، و قيله بكسر لام خوانند

يـا : سـول كـه ميگويـدوَ عنِدَْهُ عِلْمُ السَّاعَةِ و قيل النبى (ص): يا رب، ميگويد آگاهى بنزديك اللَّه است از سخن ر
رب باقى بفتح لام خوانند، عطف بر سرّ و نجوى، معناه: ام يحسبون انا لا نسمع سرهم و نجويهم و قيله يـا رب. 

شنويم و سخن رسول كه ميگويد: يـا رَبِّ إِنَّ هـؤُلاءِ قـَوْمٌ لا يؤُْمنِـُونَ رسـول  ميپندارند كه ما سر و نجوى ايشان نمى
  گروند. اند كه بنمى اليد و گفت: يا رَبِّ إِنَّ هؤُلاءِ قوَْمٌ لا يؤُْمنِوُنَ اينان گروهىخدا از قريش به اللَّه ن

الاعـراض و العفـو و هـو منسـوخ بآيـة   فاَصْفَحْ عنَْهُمْ القول هاهنا مضمر، التاويل فقلنا له فاصفح عنهم. و الصفح
ي و كقولـه تعـالىالقتال، وَ قلُْ سلاَمٌ هذه براءة و ليست بتحية، كقول ابراهيم لا  :بيه، سلاَمٌ عَليَْكَ سأََسـْتَغْفِرُ لـَكَ ربَِّـ

قل  سلاَمٌ عَليَْكُمْ لا نبَتَْغيِ الجْاهِلينَِ ثم هدّدهم فقال: فَسوَفَْ يَعْلمَوُنَ. قرأ نافع و ابن عامر بالتاء على المخاطبة اى
  لهم يا محمد فسوف تعلمون و الباقون بالياى للغيبة.

  النوبة الثالثة
الْأَخلَِّاءُ يوَْمئَذٍِ بَعضُْهُمْ لبَِعْضٍ عدَُوٌّ إِلَّا المْتَُّقينَِ بدان كه مستحق دوسـتى بحقيقـت خـدا اسـت و بـس،  :قوله تعالى

غايت وجود  زوال او راست، ذات ازلى و صفات سرمدى او راست، و وجود بى زيرا كه جمال بر كمال و جلال بى
  حيلت او راست. رت بىآلت و قد نهايت او راست، علم بى بى

بو بكر صديّق گفت: من ذاق من خالص محبة اللَّه عز و جـل، منعـه ذلـك مـن طلـب الـدنيا و اوحشـه مـن جميـع 
  البشر.

هر كه صفاء محبت حق در دل او منزل كرد، كدورت طلب دنيا و قبول خلق، از دل وى رخت برداشت، اگر كسـى 
حق تعالى تعلقى دارد، يا از روى دوستى با حـق مناسـبتى دارد. را دوست دارد از مخلوقان، از آن است كه وى ب

  هر كرا دوستى بود، بحقيقت سرا و كوى و محلت او، او را دوست بود. قال الشاعر:
ـــــراب ارض ـــــب ت ـــــدى بح ـــــا عه  و م

 

ـــــب ـــــه الحبي ـــــا يحـــــلّ ب  و لكـــــن م
 

  مصراع: مقصود رهى ز كوى تو روى تو بود.
ا المْتَُّقـُونَ دوسـتى رسـول خـدا از  :ق جـل جلالـه ميگويـددوستى متقيان و پارسايان از آنست كه ح إِنْ أَوْليِـاؤُهُ إِلَّـ
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پس منتهى همه دوستيها كمال جمال حضرت الهيت اسـت ، احبوّنى لحب اللَّه عز و جل: آنست كه خود ميفرمايد
وه طبيعـت و نهـاد كـه از دوسـت بتـو و نشان محبت آنست كه هر مكر  ربَِّكَ المْنُتَْهى  و اليه الاشارة بقوله: وَ أَنَّ إِلى

  لخلوف فم الصائم اطيب عند اللَّه من ريح المسك.: آيد آن را بر ديده نهى، مصطفى (ص) گفت
سراپرده قدوسيت اسـت. بـر همـه عطرهـاى عـالم مقـدم دار چـون دوسـت آن را  دار عطر بوى متغير از دهن روزه

  پسندد. مى
  قال الشاعر:

ــــما ــــقيت س ــــب س ــــد الحبي ــــو بي  و ل
ــكر كنــدآ ــوختى تــرا ش ــه تــو س  ن دل ك

ــــــاكر ــــــك ش ــــــه ل ــــــا اجريت  و ان دم
ــد ــوش آي ــورم ن ــو خ ــاد ت ــه بي ــرى ك  زه

 

ـــــب ـــــده يطي ـــــن ي ـــــم م ـــــان الس   لك
 و ان خــون كــه تــو ريختــى بتــو فخــر كنــد
ــــــد ــــــك جام ــــــه ل ــــــؤادا رعت  و ان ف
ـــــد ـــــاهوش آي ـــــد ب ـــــرا بين ـــــه ت  ديوان

 

ه بياويخت بسوخت. و سوخته را ديگر باره اند اى هر كه ترا ديد بشناخت و هر كه بشناخت بياويخت و هر ك و گفته
  نسوزند، بلكه بنوازند، باين نداء كرامت كه: يا عبِادِ لا خوَفٌْ عَليَْكُمُ اليْوَْمَ وَ لا أَنتُْمْ تحَْزنَوُنَ.

عبـادى انـتم خلقـى و انـا ربكـم الىّ : چنان كه در ازل گفت، عبادى، در ابد هم خود گويد، عبادى. در ازل گفـت
وائجكم، و در ابد گويد: عبِادِ لا خوَفٌْ عَليَْكُمُ اليْوَْمَ وَ لا أَنتُْمْ تحَْزنَوُنَ اين خـود خطـاب اسـت بـا عامـه فارفعوا ح

  مؤمنان.
عبادى هل اشتقتم الىّ، عبادى هل احببتم لقايى. اينسـت عزيـز : اما خطاب با صدّيقان و نزديكان آنست كه گويد

رسيده و طالـب بمطلـوب و محـب بمحبـوب، درخـت وصـل ببرآمـده و  حالتى و بزرگوار منزلتى، قاصد بمقصود
  رسول مقصود بدر آمده، يار بشرط عشق درآمده.

ـــد ـــق درآي ـــرط عش ـــر بش ـــم آخ ـــار ه  ي
 

 رنـــج مـــن از عاشـــقيش هـــم بســـر آيـــد
 

اعـت و يطُافُ عَليَْهِمْ بصِحِافٍ منِْ ذَهبٍَ وَ أَكوْابٍ اين نصيب زاهدان و عابدان است كـه يكبـارگى خـود را بـا ط
عبارت دارند و بحكم رياضت و مجاهدت بر وفق شريعت، روزگار بگرسنگى و تشنگى بسر آوردند. و ملذوذات 
اطعمه و اشربه دنيا بكار نداشتند، لا جرم فردا در بهشت غلمان و ولدان، پيالهاى زرين بر سر ايشان ميگردانند و 

ايـن نصـيب   وَ فيِها مـا تَشـْتَهيِهِ الـْأَنْفُسُ وَ تَلـَذُّ الـْأَعيْنُُ مْ فيِ الْأَيَّامِ الخْاليَِةِكُلوُا وَ اشْربَوُا هنَيِئاً بمِا أَسْلَفتُْ: ميگويند
عارفانست و مشتاقان، كه تا بودند در آرزوى ديدار جـلال و جمـال حـق بودنـد، بـا دلى تشـنه و نفسـى سـوخته و 

ن در آن شمه سراسيمه و متحيـر گشـته، تحيـرى اى از عالم دوستى بايشان رسيده و ايشا جانى بعشق افروخته، شمه
كه درون پرده است نه برون پرده، تحير كه برون پرده باشد گمراهى است و تحيـر درون پـرده، از آثـار كمـال جـلال 

  الهى است.
راهست، هر كه از حق بخلق نتواند آمد، متحير حضـرت درگاهسـت، هـر  هر كه از خلق بحق نتواند شد متحيرى گم

  د جز بوى بازنگردد.چند كه رو
جستم، خود را مييافتم، اكنـون خـود را ميجـويم او را مييـابم. ايـن آن  پير طريقت ازينجا گفت: روزگارى او را مى

  اند كه: يا دليل المتحيرين، زدنى تحيرا و انشدوا. تحير است كه آن جوانمردان طريقت بدعا خواسته
ـــــدى ـــــك خـــــذ بي ـــــرت في ـــــد تحي  ق

 

 ايـــــا دلـــــيلا لمـــــن تحيـــــر فيكـــــ
 

يطُـافُ عَلـَيْهِمْ بصِـِحافٍ مـِنْ ذَهـَبٍ وَ أَكـْوابٍ : قومى خداى را پرستند بر بيم و طمـع، ديـده ايشـان بـرين آمـد كـه
اند دل بـا مهـر  اند در بند پاداش مانده و دل در غم خلد بسته، قومى او را بمهر و محبت پرستند، عارفان مزدوران

طريقت گفت: من چه دانستم كه مزدور است، كسى كو را بهشـت رأس او داده و در آرزوى ديدار وى سوخته. پير 
المال است و عارف اوست كه در آرزوى يك لحظه وصالست، من دانستم كه حيرت بوصال تو طريق است و تـرا 
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  او بيش جويد كه در تو غريق است:
 كى خندد اندر روى من بخـت مـن از ميـدان تـو

 تـوتا كى روم بر بوى تو در كوى جسـت و جـوى 
 

 كــى خيمــه از صــحراء جــانم بركنــد هجــران تــو
 با مهر و گفت و گوى تو از هر سويى جويان تـو

 

به داود وحى آمد كه: ياد اود، انّ اودّ الاودّاء الىّ، من عبدنى لغير نوال و لكن ليعطى الربوبية حقها. يـاد اود مـن 
فة مـن  ان اطاع؟. و مر عيسى عليه السّلام بطائاظلم ممن عبدنى لجنة او نار، لو لم اخلق جنة و نارا لم اكن اهلا

نخاف النار و نرجوا الجنة، فقال مخلوقا خفتم و مخلوقا رجـوتم، و مـر بقـوم آخـر، كـذلك  العباد قد نحلوا و قالوا
  فقالوا نعبده حبّا له و تعظيما لجلاله، فقال انتم اولياء اللَّه حقا، معكم امرت ان اقيم.

عابدان برگذشت كه از عبادت گداخته بودند و ميگفتنـد از دوزخ ميترسـيم و بهشـت  ميگويد: عيسى (ع) بقومى
اميد داريم، گفت از مخلـوقى ميترسـيد و بمخلـوقى اميـد داريـد و بقـومى ديگـر برگذشـت كـه ميگفتنـد، مـا او را 

  لَّه اعلم.بدوستى او ميپرستيم، گفت شما دوستان خدائيد بدرستى مرا فرمودند كه با شما باشم نشينم، و ال
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   سورة الدخان -۴۴
  النوبة الاولى ۱

   قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان
يـن إِنَّا أَنْزَلنْاهُ فيِ ليَْلـَةٍ مبُارَكـَةٍ، مـا فـرو فرسـتاديم ا  باين نامه پيدا كننده حق از باطل )۲) وَ الْكِتابِ المْبُينِِ (۱حم (

گاه كنيم خلق را باين نامه. ) كه ما مى۳نامه را در شبى با بركت خير افزاى، إِنَّا كنَُّا منُذْرِيِنَ (   آ
  ) هر فرمانى نيكو و كارى راست.٤فيِها يُفْرَقُ درين شب حكم كنند و بر جاى خويش بنهند، كلُُّ أَمْرٍ حَكيِمٍ (

  ) ما فرو فرستيم اين شب فرشتگان خويش.٥ا كنَُّا مُرْسِلينَِ (أَمْراً منِْ عنِدْنِا بفرمان از نزديك ما، إِنَّ
  ) كه او خداونديست شنوا و دانا.٦رحَمَْةً منِْ ربَِّكَ، به بخشايشى از خداوند تو، إِنَّهُ هوَُ السَّمِيعُ الْعَليِمُ (

) اگـر ۷ميـان آن، إِنْ كنُـْتُمْ مـُوقنِينَِ ( هـا و زمـين و هـر چـه رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ مـا بيَنَْهمُـا، خداونـد آسـمان
  گمان بدانيد كه چنين است. ايد بى خداوندان يقين

) ۸لا إِلهَ إِلَّا هوَُ نيسـت خـدايى جـز او، يحُيْـِي وَ يمُيِـتُ، زنـده ميكنـد و ميميرانـد ربَُّكـُمْ وَ رَبُّ آبـائِكُمُ الـْأَوَّلينَِ (
) آرى ايشـان در گمـان خـويش بـازى ۹بلَْ هُمْ فيِ شَكٍّ يَلْعبَوُنَ ( ا.ست و خداوند پدران پيشينيان شمخداوند شما

  ميكنند.
  ) آن روز كه آسمان دودى آرد آشكارا.۱۰فاَرتَْقبِْ، چشم دار، يوَْمَ تأَْتيِ السَّماءُ بدِخُانٍ مبُينٍِ (

  ) اينست عذابى دردنماى.۱۱يَغْشىَ النَّاسَ پيچد در مردمان، هذا عذَابٌ أَليِمٌ (
  )، كه ما بگرويديم.۱۲خداوند ما، باز بر از ما اين عذاب، إِنَّا مؤُْمنِوُنَ ( بَّناَ اكْشفِْ عنََّا الْعذَابَرَ

ايشان را آن گه از كجا جاى پند پذيرفتن است و چه جاى عتـاب نيوشـيدن اسـت، وَ قـَدْ جـاءَهُمْ   أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرى
  اى آشكارا. تاده) و بايشان آمد فرس۱۳رَسوُلٌ مبُينٌِ (

مٌ مجَنْـُونٌ ( ) و گفتنـد بشريسـت مجنـون، در وى آموختـه آنچـه ۱٤ثُمَّ توََلَّوْا عنَـْهُ، آن گـه برگشـتند از او، وَ قـالوُا مُعَلَّـ
  ميخواهد و ميگويد.

بازگرديد با  و شما مى) ۱٥بازبريم از شما يك چندى اندك، إِنَّكُمْ عائدُِونَ ( إِنَّا كاشِفوُا الْعذَابِ قَليِلًا، ما عذاب مى
  كفر.

  ) ما كين ستانيم از ايشان.۱٦آن روز كه بركوبيم بر كوفتن مهترين، إِنَّا منُتَْقمِوُنَ (  يوَْمَ نبَْطِشُ البَْطْشَةَ الْكبُْرى
) و بايشـان آمـد ۱۷ريِمٌ (وَ لَقدَْ فتَنََّا قبَْلَهُمْ قوَْمَ فِرعْوَْنَ، و بيازموديم پيش از ايشـان قـوم فرعـون وَ جـاءَهُمْ رَسـُولٌ كـَ

  اى پاك راست نيكو آزاده. فرستاده
  ) كه من بشما رسولى استوارم.۱۸أَنْ أَدُّوا إِليََّ عبِادَ اللَّهِ، گفت با من دهيد بندگان خداى، إِنِّي لَكُمْ رَسوُلٌ أَمينٌِ (

  ) كه من بشما برهانى آشكارا آورم.۱۹بِسُلطْانٍ مبُينٍِ ( كه باللّه گردن مكشيد، إِنِّي آتيِكُمْ وَ أَنْ لا تَعْلوُا عَلىَ اللَّهِ، و
فرياد جويم بخداوند خويش و خداوند شما كه مـرا بكشـيد  ). و من مى۲۰وَ إِنِّي عذُْتُ بِربَِّي وَ ربَِّكُمْ أَنْ تَرجْمُوُنِ (

  بسنگ. 
  و مرا فروگذاريد. ازشيد) و اگر بنگرويد بمن از من ب۲۱وَ إِنْ لَمْ تؤُْمنِوُا ليِ فاَعتَْزِلوُنِ (

) اينـان گروهينـد كـه بنـه ۲۲فدَعَا ربََّهُ، پـس موسـى خداونـد خـويش را خوانـد و گفـت، أَنَّ هـؤُلاءِ قـَوْمٌ مجُْرِمـُونَ (
  خواهند گرويد.

  ر پى شما.) كه دشمن پس شما بيرون خواهد آمد، ب۲۳بندگان مرا بشب بر، إِنَّكُمْ متَُّبَعوُنَ ( فأََسْرِ بِعبِاديِ ليَلًْا،
  اند بآب كشتنى. ) كه ايشان قومى۲٤وَ اتْرُكِ البْحَْرَ رَهوْاً و دريا را هم چنان آرميده گذار، إِنَّهُمْ جنُدٌْ مُغْرقَوُنَ (

  ها. ) از رزان و چشمه۲٥منِْ جنََّاتٍ وَ عيُوُنٍ ( ،كَمْ تَرَكوُا، چند فرو گذاشتند
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  گاههاى نيكو بشكوه. رها و نشستنزا ) و كشت۲٦وَ زرُوُعٍ وَ مَقامٍ كَريِمٍ (
  ) و تن آسانى كه در آن بودند، شادان و نازان و خندان.۲۷وَ نَعمَْةٍ كانوُا فيِها فاكِهينَِ (

آخَريِنَ ( ) آن را هم چنان آراسـته و سـاخته از ايشـان بازمانـده، داديـم در دسـت قـومى ۲۸كذَلِكَ وَ أَورْثَنْاها قوَْماً 
  ديگر.

) و نـه ايشـان را ۲۹هِمُ السَّماءُ وَ الْأَرضُْ نه آسمان بايشان بگريست و نه زمين، وَ مـا كـانوُا منُْظـَريِنَ (فمَا بَكتَْ عَليَْ
  هيچ درنگ دادند.

  ) از عذاب خوار كننده.۳۰وَ لَقدَْ نجََّينْا بنَيِ إِسرْائيِلَ، برهانيديم فرزندان يعقوب را، منَِ الْعذَابِ المُْهينِِ (
  ) كه او برترى بود از گزاف كاران.۳۱، از فرعون، إِنَّهُ كانَ عاليِاً منَِ المُْسْرفِينَِ (منِْ فِرعْوَْنَ

  النوبة الثانية
و شـش كلمـة و پنجـاه و نـه آيـت.   اين سورة الدخان هزار و چهارصد و سى و يك حرف است و سيصـد و چهـل

سورة ناسخ و منسوخ نيست مگر يك آيت جمله بمكه فروآمد. جمهور مفسران آن را در مكيات شمرند. و در اين 
فاَرتَْقبِْ إِنَّهُمْ مُرتَْقبِوُنَ اين يك آيت منسوخ اسـت بآيـت سـيف و در فضـائل ايـن سـورة ابـو هريـره : در آخر سورة

روايت كند از مصطفى (ص) فرمود: هر كه سورة الدخان شب آدينه برخواند، بامداد كه بر وى روشن شـود هفتـاد 
  ر وى استغفار كنند، گناهان وى را آمرزش خواهند.هزار فرشته از به

بنى اللَّه له بيتا فـى   و بروايت ابو امامه مصطفى (ص) فرمود: هر كه شب آدينه سورة الدخان برخواند يا روز آدينه
  الجنة.

ئن و قيـل و الكتـاب المبـين حـم مـا هـو كـا حم وَ الْكتِابِ المْبُينِِ اختلفوا فى جواب القسم، قيل جوابـه مقـدم، اى
إِنَّا أَنْزَلنْاهُ و هو الاصح و المعنى انا انزلنا القرآن فيِ ليَْلَةٍ مبُارَكَةٍ و هى ليلة القدر انزله جملـة فـى ليلـة  :جوابه قوله

القدر من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا ثم نزل به جبرئيل على النبـى (ص) نجومـا فـى عشـرين سـنة. و قيـل 
ا أَنْزَلنْـاهُ انزل فى ليلة القدر م ا يحتاج اليه فى طول السنة الى قابل. و قيل كان بدو انزاله فى ليلـة القـدر. و قيـل إِنَّـ

  يعنى جبرئيل عليه السلام ينزل فى ليلة القدر.
و قيل انا انزلناه الى الارض و معه الملائكة جم غفير. قال عكرمة: الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان انزل اللَّه 

ئيل الى السماء الدنيا فى تلك الليلة حتى املى القرآن على الكتبة و سماها مباركة لانهـا كثيـرة الخيـر و البركـة جبر
ه جـل و لما ينزل فيها من الرحمة و يجاب فيها من الدعوة،  فى الخبر الصحيح عن رسول اللَّه (ص) قال ينـزل اللَّـ
  ر لكل نفس الا انسانا فى قبله شحناء او مشركا باللّه.ثناؤه ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغف

روى انه قال (ص) اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها و صوموا نهارها، فان اللَّه عـز و جـل ينـزل فيهـا  و
 كذا الا لغروب الشمس الى السماء الدنيا فيقول ا لا مستغفر فاغفر له، ا لا مبتلى فاعافيه، ا لا مسترزق فارزقه، الا

  كذا حتى يطلع الفجر و فى رواية حتى تطلع الشمس.
عن ابى ثعلبة الخشنى، قال سمعت رسول اللَّه (ص) يقول ان اللَّه ليطلع على عباده فى ليلة النصف مـن شـعبان  و

  فيغفر للمؤمنين و يمهل الكافرين و يدع اهل الحقد بحقدهم.
ه الى سـماء الـدنيا الى عبـاده فـى نصـف مـن شـعبان عن ابى امامة الباهلى قال قال رسول اللَّه  و (ص) يهبط اللَّـ

فيطلع اليهم، فيغفر لكل مؤمن و مؤمنة و كل مسلم و مسلمة الا كافرا او كافرة او مشـركا او مشـركة، او رجـلا بينـه و 
  .بين اخيه مشاحنة و يدع اهل الحقد بحقدهم. و فى رواية اخرى: الا قاطع رحم او قاتل نفس او مشاحنا

  فسر اهل العلم المشاحن فى هذا الموضع اهل البدع و الاهواء و الحقد على اهل الاسلام.
 وَ قُرْآنـاً فَرقَنْـاهُ اى :يحكم و يثبت. تقول فرقت الامر اذا حكمته و فرغت منه و هو قولـه عـز و جـل فيِها يُفْرَقُ اى

ابن عبّاس: يكتب ام الكتاب فى ليلة القدر اى فى  صواب حسن مستقيم. قال احكمناه و قوله: كلُُّ أَمْرٍ حَكيِمٍ اى
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ليلة التقدير ما هو كائن فى السنة من الخير و الشر و الارزاق و الآجـال حتـى الحجـاج، يقـال يحـج فـلان و يحـج 
  فلان.

قال اكثر المفسرين هـو عـام فـى الـرزق و الاجـل و الحيـاة و المـوت و السـعادة و الشـقاوة. و قـال ابـن عمـر الا 
  دة و الشقاوة فانهما فى ام الكتاب لا يغير و لا يبدل.السعا

فى الخبر عن رسول اللَّه قال: يقطع الآجال من شعبان الى شعبان، حتى ان الرجل لينكح و يولد له و لقد اخرج  و
  اسمه فى الموتى.

ها الى اربابهـا ان اللَّه يقضى الاقضية فى ليلة النصف مى شـعبان و يسـلم: و روى ابو الضحى عن ابن عباس قال
امرنا امرا من عندنا. و المعنـى كـل الـذى يقضـى فـى  فى ليلة القدر، قوله: أَمْراً منِْ عنِدْنِا نصب على المصدر اى

تلك الليلة فهو امر من عندنا لا يشركنا فى تقديره احـد و قيـل امـرا مـن عنـدنا اى بيانـا منـا نبـين للملئكـة مـا هـم 
كَ اىموكلون عليه من سنة الى سنة، إِ رأفـة  نَّا كنَُّا مُرْسِلينَِ يعنى محمد (ص) و من قبله من الانبيـاء. رحَمْـَةً مـِنْ ربَِّـ

منى بخلقى و نعمة عليهم بما بعثنا اليهم من الرسل. و قيل معناه: انزلنا القـرآن امـرا مـن عنـدنا، و ارسـلنا محمـدا 
  مينَِ، إِنَّهُ هوَُ السَّمِيعُ الْعَليِمُ يسمع اقوال الخلق و يعلم اعمالهم.وَ ما أَرْسَلنْاكَ إِلَّا رحَمَْةً لِلْعالَ :رحمة منا لقوله

و البـاقون بـالرفع ردا » مـن ربـك«رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ ما بيَنَْهمُا قرأ اهل الكوفة رب بالجر ردا على قولـه 
  على قوله: هوَُ السَّمِيعُ الْعَليِمُ.

ه فـاتقنواإِنْ كنُتُْمْ موُقنِينَِ فى  ء  إِنْ كنُـْتُمْ مـُوقنِينَِ بشـى :انـه لا يهلكهـم و قيـل اقراركم اذا سألتم من خلقها فقلتم اللَّـ
لا معبود يستحق العبادة، إِلَّا هوَُ يحُيْيِ للبعث وَ يمُيِـتُ فـى الـدنيا، ربَُّكـُمْ وَ  فايقنوا بما اخبرتكم لا إِلهَ إِلَّا هوَُ، اى

  ينَ، لم يزل ربا و لا يزال ربا.رَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِ
ليسوا بموقنين، بل قلدوا آبائهم يلعبون، فى كلامهم، فان كلامهم ينقض بعضـه بعضـا و  بلَْ هُمْ فيِ شَكٍّ يَلْعبَوُنَ اى

  قيل يلعبون فى الدنيا لا يتفكرون و لا يتدبرون.
ة بـر طريـق وعيـد اسـت مـر قـريش را كـه رسـول خـدا را اذى فاَرتَْقبِْ يوَْمَ تأَْتيِ السَّماءُ بدِخُانٍ مبُينٍِ. نزول ايـن آيـ

انتظر لهم هذا اليوم و توقعه. يا محمـد چشـم بـر روزى نـه كـه آسـمان  مينمودند، رب العالمين فرمود: فاَرتَْقبِْ اى
ايشان را دخان آرد، خلافست ميان علماء دين كه اين دخان چيست و هنگام آن كى، قومى ميگفتنـد ايـن نـه دود 

ست كه اين عبارتست از گرسنگى صعب كه مردم چون گرسنه شود در بصر وى ضعف آيد چـون بـر آسـمان آتش ا
اللهـم اشـدد : نگرد مانند دودى بيند و اين واقعه قريش را بود كه رسول خدا (ص) بـر ايشـان دعـاء بـد گفـت كـه

  وطأتك على مضر و اجعلها سنين كسنى يوسف و ذلك بعد قتلى بئر معونة.
عاء رسول ايشان را قحط رسيد كه مردارها و استخوانها ميخوردند، فكان يرى الرجـل مـنهم مـا بـين هفت سال بد

فرمايى و بر قـوم خـويش رحمـت  السماء و الارض كهيئة الدخان بو سفيان آمد گفت: يا محمد تو بصلت رحم مى
مـا بـاز بـرد و مـا ايمـان  نميكنى كه از گرسنگى هلاك شدند. دعا كن تا رب العزة اين عذاب گرسنگى و قحط از

ربََّناَ اكْشفِْ عنََّا الْعذَابَ إِنَّا مؤُْمنِوُنَ قومى گفتند اين صفت روز بدر است كه كافران بوقـت قتـل  :آريم، فذلك قوله
و قتال از صعوبت و شدت آن حال تاريكى بسر و چشم ايشان درآمد كه بر هوا همه دود ميديدنـد. اينسـت بطشـه 

 إِنَّا منُتَْقمِوُنَ هذا قول ابـن مسـعود فانـه قـال: خمـس قـد  يوَْمَ نبَْطِشُ البَْطْشَةَ الْكبُْرى :ميفرمايدكبرى كه رب العزة 
مضين اللزام و الروم و البطشة و القمر و الدخان و قومى ديگر گفتند، دخـان نگذشـت و در مسـتقبل خواهـد بـود، 

ابـن عمـر و الحسـن. گفتنـد: دودى پديـد آيـد ميـان  و  نشانى است از نشانهاى مهين قيامت و هو قول ابن عبـاس
  اى آتش افروزند و پردود شود، همه روى زمين پردود شود و در خلق پيچد. آسمان و زمين، چنان كه در خانه

اما مؤمن را مانند زكامى درگيرد و بيش از آن او را رنج نبود و بر كافر و منافق صعب باشد، كه دود در باطن وى 
  ى و گوش و زير وى بيرون ميآيد و ظاهر و باطن وى ميسوزد.شود و از بين
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يملأ مـا : يوَْمَ تأَْتيِ السَّماءُ بدِخُانٍ مبُينٍِ آن گه فرمود از رسول خدا پرسيدند كه ما الدخان؟ اين آيت را برخواند كه:
اما الكافر كمنزلة السـكران بين المشرق و المغرب يمكث اربعين يوما و ليلة، اما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة و 

  يخرج من منخريه و اذنيه و دبره.
و قيل: هو دخان يظهر من نار تسوق الناس الى المحشر، تجمعهم بالشام تنـزل اذا نزلـوا و ترحـل اذا رحلـوا و هـو 

بة الارض الدّجّال و الدخان و دا: عن ابى هريرة قال قال رسول اللَّه (ص) بادروا بالاعمال ستّاو من نذر الساعة، 
  و طلوع الشمس من مغربها و امر العامة و خويصة احدكم.

عن حذيفة قال قال رسول اللَّه (ص): اول الآيات: الدخان و نزول عيسى بن مريم و نـار تخـرج مـن قعـر عـدن  و
  تسوق الناس الى المحشر.

: مبُـِينٍ يحـيط بـالخلائق، فـذلك قولـه و قيل الدخان، يكون فى القيامة اذا خرجوا من قبورهم تأَْتيِ السَّماءُ بدِخُانٍ
ا مؤُْمنِـُونَ  يَغْشىَ النَّاسَ هذا عذَابٌ أَليِمٌ اى يقولون هذا عذَابٌ أَليِمٌ، ربََّناَ اكْشفِْ عنََّا الْعـَذابَ اى هـذا العـذاب، إِنَّـ

ءتَْهُمْ ذِكْراهُمْ انىّ لهم يعنـى مـن ايـن هذا كقوله: فأََنَّى لَهُمْ إِذا جا  اى، آمنّا فاكشف العذاب عنا، أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرى
لهم ان يتذكروا و يتعظوا و كيف يتذكرون و يتّعظون. وَ قـَدْ جـاءَهُمْ رَسـُولٌ مبُـِينٌ يعنـى محمـدا (ص) فلـم يتـذكر و 

إِنَّمـا : شـر مجنـون كقولـهيعلّمـه ب بالرسول و هو مبُينٌِ ظاهر الصدق ثُمَّ توََلَّوْا عنَْهُ اعرضوا، وَ قالوُا مُعَلَّمٌ مجَنْـُونٌ، اى
يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ و قيل معناه يعلّمه بشر و مع ذلك به جنون و قيل ما اتى به من البيان و القرآن يعلّمه الشيطان كما يعلّمه 

  الكهنة.
وم بـدر. و زمانـا يسـيرا الى يـ إِنَّا كاشِفوُا الْعذَابِ قَليِلًا يعنى عذاب الجوع و القحط بدعاء النبـى (ص) قَليِلـًا اى

فكشف اللَّه عنهم يوم بـدر فـذلك قولـه: يـَوْمَ نـَبْطِشُ البَْطْشـَةَ   إِنَّا مؤُْمنِوُنَ بَّناَ اكْشفِْ عنََّا الْعذَابَقيل قالت قريش رَ
  إِنَّا منُتَْقمِوُنَ. لم يلق قريش يوما كيوم بدر قتلا و اسرا.  الْكبُْرى

ه و رسـوله و وَ لَقدَْ فتَنََّا قبَْلَهُمْ اى ابتلينا ق بل قريش، قوم فرعـون بالعـذاب. و قيـل امتحنّـاهم بالايمـان و طاعـة اللَّـ
  جاءَهُمْ رَسوُلٌ كَريِمٌ كريم الاخلاق نسيب فى قومه و هو موسى بن عمران.

ه ليسـوا فأََرْسـِلْ مَعـِيَ بنَـِي إِسـْرائيِ :أَنْ أَدُّوا يعنى بان ادّوا إِليََّ عبِادَ اللَّهِ بنى اسرائيل. هذا كقولـه لَ فـانهم عبـاد اللَّـ
بعبيدكم. فرعون قبطى بود و قوم وى قبط بودند و بنى اسرائيل در سـرزمين ايشـان غريـب بودنـد، از زمـين كنعـان 
بايشان افتادند، نژاد يعقوب بودند با پـدر خـويش يعقـوب، بمصـر شـدند بـر يوسـف و آن روز هشـتاد و دو كـس 

بود و بعد از غرق شدن فرعـون، چـون از مصـر بيـرون آمدنـد بـا موسـى  بودند و ايشان را در مصر توالد و تناسل
بقصبه فلسطين، هزار هزار و ششصد بودند، فرعون ايشان را در زمين خويش زبـون گرفتـه بـود و ايشـان را معـذب 
همى داشت و كارهاى صعب دشخوار همى فرمود تا رب العزة موسى را بپيغامبرى بايشان فرستاد بدو كار: يكـى 

  دن ايمان بوحدانيت اللَّه جل جلاله و عبادت وى كردن.آور
أَنْ أَدُّوا إِلـَيَّ : ديگر بنى اسرائيل را با موسى دادن و ايشان را از عذاب رها كردن. اينست كه رب العـالمين فرمـود

باد اللَّه بحذف حـرف عبِادَ اللَّهِ و قيل: ادّوا الىّ حق اللَّه، و ما وجب عليكم من الايمان به و الاعتراف بنعمه يا ع
  النداء.

  إِنِّي لَكُمْ رَسوُلٌ أَمينٌِ على وحى اللَّه و قيل أَمينٌِ غير متهم فى ارادة الخير لكم.
لا تتكبّروا عليه و لا ترفعوا انفسكم عن طاعته و طاعة رسوله. إِنِّي آتيِكُمْ بِسُلطْانٍ مبُـِينٍ  وَ أَنْ لا تَعْلوُا عَلىَ اللَّهِ اى

ي برهان  اى دوه بالقتـل فقـال موسـى: وَ إِنِّـ بين على صدق قولى، و هو العصا و اليد البيضاء فلمّا قـال ذلـك، توعّـ
عذُْتُ بِربَِّي وَ ربَِّكُمْ أَنْ تَرجْمُوُنِ هذا كلام يعاذ به مـن شـر الظلمـة و الجبـابرة، و بـه عـاذت مـريم حـين تمثـل لهـا 

ه. خافهم، و به عاذ سعيد بن جبير من الحجّاج حين قام بين يديـجبرئيل بشرا سويا، و به عاذ مؤمن آل فرعون حين 
و ربكم و توكلت عليه من ان تعذّبونى رجما بالحجارة، و قيل: من ان تشـتمونى و  انى التجأت الى ربى و المعنى
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لـَمْ تؤُْمنِـُوا لـِي تقولوا هو ساحر. و قيل: مجاز قوله: عذُْتُ بِربَِّي نشدتك اللَّه و اقسمت عليك بـان تفعـل كـذا وَ إِنْ 
ان لم تصدقّونى فيما اخبركم به عن اللَّه ففارقونى و كونوا بمعزل منـى، لا علـىّ و لالى. فلـم يؤمنـوا.  فاَعتَْزِلوُنِ اى

 فدَعَا ربََّهُ، شاكيا قومه أَنَّ هؤُلاءِ قوَْمٌ مجُْرِموُنَ مصرون على الكفر، فاعمل بهم ما يعمل بالمجرمين، فاجابه اللَّه عـز
فأََسْرِ بأَِهْلِكَ فكـذلك قـال  :و جل و امره ان يخرج بقومه من ارضهم قبل نزول العذاب بالعدوّ، كما امر لوطا بقوله

لموسى: فأََسْرِ بِعبِاديِ يعنى بنى اسرائيل و من آمـن بموسـى مـن غيـرهم، ليَلْـًا قبـل الصـبح إِنَّكـُمْ متَُّبَعـُونَ يتـبعكم 
ء الساكن تقول: رهـا، يرهـو، رهـوا  كم من مصر. وَ اتْرُكِ البْحَْرَ رَهوْاً، الرهو: الشيفرعون و قومه، اذا علموا بخروج

ذا رهـو، و هـذا حـين  سـاكنا فسـمى بالمصـدر اى فهو راه، اى: ساكن مطمئن، معناه: اترك البحر رهـوا راهيـا اى
مـن العـدو، فقـال جبرئيـل:  جاوز موسى بقومه البحر، فأراد أن يضرب البحر بعصاه حتى يطمّ و يلتئم ليتحصن بـه

اتركه رهوا كما هو إِنَّهُمْ جنُدٌْ مُغْرقَوُنَ اخبر جبرئيل انهم مغرقون، ليطمئن قلب موسى فى تركه البحر كما هو. و قيـل 
رهوا صفة سير موسى، لانه عجل حين دخل البحر فقيل له سر ساكنا و لا تخف من العدوّ، إِنَّهُمْ جنُدٌْ مُغْرقَوُنَ. ثـم 

ما تركوا بمصر فقال، كَمْ تَرَكوُا يعنى بعد الغرق، منِْ جنََّاتٍ بساتين كثيرة الاشـجار وَ عيُـُونٍ نابعـة بالمـاء، قـال ذكر 
كانوا اهل ريف و خصـب خـلاف حـال  سعيد بن جبير يعنى الذهب وَ زرُوُعٍ فنون الاقوات و الوان الاطعمة، اى

دبير و التشاور فيها، و قيل هـى مجـالس الملـوك وَ نَعمْـَةٍ اى، و تـنعّم العرب، وَ مَقامٍ كَريِمٍ محافل الاجتماعات للت
هكذا كانت القصـة فـلا تشـكّنّ فيـه. و  فى عيش كانوُا فيِها فاكِهينَِ لاعبين لاهين و قيل: اشرين بطرين، كذَلِكَ اى

آخَريِنَ اى ملّكنا هذه النعم بنـى قيل اراد بـه غيـر بنـى  اسـرائيل و قيـل كذلك افعل بمن عصانى، وَ أَورْثَنْاها قوَْماً 
ماءُ وَ الـْأَرضُْ و ذلـك انّ المـؤمن، اذا مـات تبكـى عليـه  اسرائيل لانهم لم يعودوا الى مصر، فمَا بَكتَْ عَليَْهِمُ السَّـ
السماء و الارض اربعين صباحا و هؤلاء لم يكن يصعد لهم عمل صالح فتبكى السماء على فقدهم و لا لهم علـى 

  ح، فتبكى الارض عليهم. الارض عمل صال
روى انس بن مالك قال قال رسول اللَّه (ص): ما من عبد الا له فى السماء بابان، باب يخرج منـه، رزقـه، و بـاب 

  يدخل فيه عمله. فاذا مات فقداه و بكيا عليه، و تلا: فمَا بَكتَْ عَليَْهِمُ السَّماءُ وَ الْأَرضُْ.
  الارض مصلّاه و موضع عبادته و من السماء مصعد عمله.قال (ص): انّ المؤمن يبكى عليه من  و
  روى: اذا مات كافر استراح منه السماء و الارض و البلاد و العباد، فلا تبكى عليه ارض و لا سماء. و

  قال عطاء: بكاء السماء حمرة اطرافها.
  و قال السّدّى لما قتل الحسين بن على (ع)، بكت عليه السماء و بكائها حمرتها.

  قيل كانت العرب يجعلون الخسوف و الكسوف و الحمرة تحدث فى السماء، بكاء على الميت و لهذاو 
 قال عليه السلام عند موت ابنه ابراهيم، يوم كسفت الشمس، و قال الناس كسفت لموت ابـراهيم، فخطـبهم، فقـال

ذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة وَ ان الشمس و القمر آيتان من آيات اللَّه لا ينكسفان لموت احد و لا لحياته، فا
  لم ينظروا حين اخذهم العذاب لتوبة و لا لغيرها.  ما كانوُا منُْظَريِنَ

اب، وَ لَقدَْ نجََّينْا بنَيِ إِسرْائيِلَ منَِ الْعذَابِ المُْهينِِ من استعباده اياهم و استخدامه لهم و قتله اولادهم، ثم فسّر العـذ
و قولـه: مـا رَبُّ   فمَنَْ ربَُّكمُا يا موُسـى :قرأ ابو جعفر من فرعون بفتح الميم، فيكون جوابا لقولهفقال منِْ فِرعْوَْنَ و 

ضِ قـراءة ابـو جعفـر، الْعالمَينَِ إِنَّهُ كانَ عاليِاً منَِ المُْسْرفِينَِ كقوله كنُتَْ منَِ الْعالينَِ و كقوله: إِنَّ فِرعْوَْنَ عـَلا فـِي الـْأَرْ
كه فرا موسى گفت: اين خداى شما خود كيست تا نام او برند؟ جـواب وى اينسـت كـه: مـن جواب فرعون است 

  فرعون إِنَّهُ كانَ عاليِاً منَِ المُْسْرفِينَِ فرعون خود كيست از اين ناپاكى، شوخ گزاف كارى از جمله گزاف كاران.
  النوبة الثالثة

او كه آئين زبان ما ذكر او، قوت دل ما مهر او، بنام او كـه شـاهد جـان مـا قوله تعالى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ. بنام 
نظر او، روح روح ما ياد او، مبارك آن كس كه مونسش نام او، عزيز آن كس كه همراهش ياد او، و شاد آن دل كـه 
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وار آن نفـس كـه بـر در آن دل مهر او، آباد آن زبان كه بر آن زبان ذكر او، آزاد آن كس كه بود وى در بند او، بزرگـ
  اميد ديدار او.

الهى يادت چون كنم كه من خود همه يادم، مـن خـرمن نشـان خـويش فـرا بـاد نهـادم. الهـى يـادى و يادگـارى و 
دل غريبـانى، چـون در ميـان جـان  دريافتن خود، يارى. معنـى دعـوى صـادقانى، فروزنـده نفسـهاء دوسـتانى، آرام

ن را زندگى ميبايد، تو آنى. بخود، از خود ترجمانى. بحق تو بر تو، كـه دلى ميگويم كه كجايى. جا حاضرى، از بى
  ما را در سايه غرور ننشانى و بعز وصال خود رسانى.
 اذا كنـــت قـــوت الـــنفس ثـــم هجرتهـــا
 جــــان و جهــــانم تــــويى و گــــرت نبيــــنم

 

 فلـــم تلبـــث الـــنفس التـــي انـــت قوتهـــا
 يكســـر بـــد روز بـــاد جـــان و جهـــانهم.

 

بينِِ، إِنَّا أَنْزَلنْاهُ فيِ ليَْلَةٍ مبُارَكَةٍ اين شب مبارك بقول بيشتر مفسران، شب نيمه شعبان است، آن را حم وَ الْكتِابِ المُْ
مبارك خواند از بهر آنكه پر خير و پر بركت است. همه شب داعيـان را اجابـت اسـت، سـائلان را عطيـت اسـت، 

قالت است، محبـان را كرامـت اسـت. همـه شـب مجتهدان را معونت است، مطيعان را مثوبت است، عاصيان را ا
هـا نشسـته، ارواح  درهاى آسمان گشاده، جنات عدن و فراديس اعلى درها باز نهاده، ساكنان جنّة الخلد بر كنگـره

انبياء و شهداء در عليين فراطرب آمده، همه شب نسيم روح ازلى، از جانب قربت، بدل دوستان ميدمد و بـاد كـرم 
جان عاشقان ميوزد و از دوست خطاب ميآيد: هل من سائل فاعطيه؟ هل من مسـتغفر فـاغفر  از هواء فردانيت بر

له؟ اى درويش بيدار باش در اين شب كه همه بساط نزول بيفكنده و گل وصال جانان در بـاغ رازدارى شـكفته، 
ذيِنَ آمنَـُوا أَنْ وار ميدمد، و پيغام ملك برمزى باريك و برازى عجيب ميگويد: أَ لَ نسيم سحر مبارك، بهارى مْ يأَْنِ لِلَّـ

  تخَْشَعَ قُلوُبُهُمْ لذِِكْرِ اللَّهِ و انشدوا:
ـــــــرما  ا لـــــــم يـــــــأن للهجـــــــران ان يتص
 و للعاشــــق الصــــب الــــذى ذاب و انحنــــى

 

 و للعــــــود غصــــــن البــــــان ان يتضــــــرما
 ا لــــم يــــأن ان يبكــــى عليــــه و يرحمــــا

 

لو انهم نظروا الى لطـائف بـرى مـا عبـدوا غيـرى.  و فى بعضى الآثار: عجبا لمن آمن بى كيف يتّكل على غيرى،
اى عجب كسى كه ما را شناخت با غير ما آرام چون گيرد. كسى كه ما را يافت با ديگرى چـون پـردازد. كسـى كـه 

  دل در رنگ و بوى دنيا چون بندد. رنگ و بوى وصال و ياد ما دارد،
 از تعجب هر زمان گويـد بنفشـه كـى عجـب

 

 چنگ چون در مـا زنـد هر كه زلف يار دارد
 

فيِها يُفْرَقُ كلُُّ أَمْرٍ حَكيِمٍ تنزل النسخة من السماء لما يحصل فى السنة من اقسـام الحـوادث. شـب نيمـه شـعبان را 
نامهاست: شب برات گويند و شب نسخة، شب فرق، شب عرض. هر كه از اين شب تا ديگـر سـال از دنيـا رفتنـى 

  د و بعزرائيل دهند، گويند اين شغل تو است تا ديگر سال.است، نسخت آن از لوح محفوظ بردارن
هر چه خسف و مسخ بود، سياسات و بليات و انواع عذاب، نسـخت كننـد و بجبرئيـل دهنـد، گوينـد ايـن كـار تـو 
است تا ديگر سال. هر چه نعمت و راحـت و روزى بنـدگان بـود نسـخت كننـد و بميكائيـل دهنـد، هـر چـه عـزّ و 

انـد در  إِنَّا كنَُّا نَستْنَْسِخُ ما كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ گفته :لت بود نسخت كنند و باسرافيل دهند و ذلك قولهمرتبت و اقبال و دو
تـر از  تـر و بـا سياسـت اى مهيـب تر و مهربانتر از ميكائيـل نيسـت و فرشـته تر و رحيم اى حليم ميان فرشتگان، فرشته

  جبرئيل نيست.
حرمتـى و جفـا كـارى  كردند، جبرئيل گفت: مرا عجب آيد كه با اين همـه بـى در خبر است كه روزى هر دو مناظره

  خلق، رب العزة بهشت از بهر چه ميآفريد؟
ميكائيل گفت مرا آن عجب ميآيد كه با آن همه فضل و كرم و رحمت كه اللَّه را بر بندگان اسـت دوزخ از بهـر چـه 

مـا الىّ احسـنكما بـى ظنـا، از شـما هـر دو، آن را ميآفريد؟ از حضرت عزت و جناب جـبروت نـدا آمـد كـه: احبّك
ه عـز و  تر دارم كه بمن ظن نيكوترى برد يعنى ميكائيل، كه رحمت بر غضب فضـل مـى دوست نهـد و قـد قـال اللَّـ
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  انّ رحمتى سبقت غضبى. جل،
خاطر من عايشه صدّيقه گفت: شب نيمه شعبان رسول خدا در حجره و نوبت من بود، در ميانه شب او را نيافتم، ب

هاى زنان خود رفته، با خويشتن برنامدم، برخاستم بطلب وى بيرون شـدم،  اى از حجره گذشت، مگر بديگر حجره
اعوذ بعفوك من عقابك، اعوذ برضاك مـن سـخطك، اعـوذ : او را در سجده يافتم، سر بر سجود نهاده و ميفرمايد

  بك منك، لا احصى ثناء عليك. انت كما اثنيت على نفسك.
چند كلمت اشارت است بمنازل و مراتب راه روان سوى حـق، روشـى از روى همـم، نـه از روى قـدم. رسـول اين 

: من عقابك. آن گه از اين مقام درگذشت، نظاره صفت كرد، فرمـود ره فعل كرد فرمود: اعوذ بعفوكخدا اول نظا
آن گـه از صـفات ، منـكاعـوذ بـك  آن گه از صفت درگذشت، نظاره ذات كرد فرمـود: اعوذ برضاك من سخطك،
انـت كمـا اثنيـت  آن گه فردا نيت حق جل جلاله ياد كرد، فرمـود:، لا احصى ثناء عليك خود مجرد گشت، فرمود:

  على نفسك.
  اول مقام استدلال است.

  ديگر مقام افتقار. سوم مقام مشاهدة. چهارم مقام حياة. پنجم مقام فناء.
ى ليلة النصف من شعبان ساجدا يـدعو، فنـزل جبرئيـل، فقـال: ان رأيت النبى (ص) ف: بروايتى ديگر عايشه گفت

ه  اللَّه عز و جل قد اعتق من النار الليلة بشفاعتك ثلث امّتك. فـزاد النبـى فـى الـدعاء. فنـزل جبرئيـل فقـال: ان اللَّـ
ه اعتـق يقرئك السلام و يقول اعتقت نصف امّتك من النار. فزاد النبـى فـى الـدعاء، فنـزل جبرئيـل و قـال: ان ال لَّـ

جميع امّتك من النار بشفاعتك، الا من كان له خصم حتى يرضى خصمه. فزاد النبى فى الدعاء، فنزل جبرئيل عند 
الصبح و قال: ان اللَّه تعالى قد ضمن لخصماء امّتك ان يرضيهم بفضله و رحمته، فرضـى النبـى (ص) و قـال: ان 

  .ان بعدد شعور غنم بنى كلابمن شعبللَّه تعالى عتقاء من النار فى ليلة النصف 
ه  و فى رواية انس بن مالك رضى اللَّه عنه قال: بعثنى النبى الى عايشه، فقلت لها اسرعى، فـانى تركـت رسـول اللَّـ

(ص) يحدّثهم بحديث ليلة النصف من شعبان، فقالت يا انس اجلس حتى احدثك عن ليلة النصف مـن شـعبان، 
، فجاء النبى (ص) حتى دخـل معـى فـى لحـاف، فانتبهـت مـن الليـل فلـم قالت كان ليلة النصف من شعبان ليلتى

اجده قلت ذهب الى جاريته مارية القبطية، قالت: فخرجت و مررت بالمسجد فوقعت رجلى عليـه و هـو سـاجد و 
هو يقول: سجد لك خيالى و سوادى و آمن بك فؤادى و هذه يدىّ التي جنيت بها على نفسى، فيا عظيم هل يغفر 

العظيم الا الرب العظيم، اغفر لى الذنب العظيم، ثـم رفـع رأسـه، فقـال: اللهـم هـب لى قلبـا تقيـا نقيـا مـن الذنب 
اقول لك كما قال اخى داود، اعفّر وجهى فى التراب لسيدى : الشرك بريّا، لا كافرا و لا شقيا. ثم عاد فسجد فقال

درين ما هذه الليلة؟ هذه ليلة النصف من شعبان، ان و حق لسيدى ان تعفّر الوجوه لوجهه. ثم قال يا حميراء ا ما ت
  . للَّه فى هذه الليلة عتقاء من النار بعدد شعر غنم كلب. قالت: قلت يا نبى اللَّه، و ما بال غنم كلب

قال: ليس اليوم فى العرب قوم اكثر غنما منهم، لا اقول منهم سته نفر: مـدمن خمـر و لا عـاق لوالديـه و لا مصـر 
  لا مصارم و لا مصورّ و لا فتاة.على زنا و 

روى مجاهد عن على بن ابى طالب قال قال رسول اللَّه (ص): يا على من صلى مائة ركعة فى ليلة النصف مـن  و
  شعبان فقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة و قل هو اللَّه احد، عشر مرات.

لَّه عز و جل له كل حاجة طلبها تلك الليلة، قال قال النبى (ص): يا على ما من عبد يصلى هذه الصلاة الا قضى ال
و يبعث اللَّه عز و جل سبعين الف ملك يكتبون له الحسنات و يمحون عنه السيئات و يرفعون له الدرجات الى رأس 

  السنة.
ن قال و يبعث اللَّه عز و جل فى جنات عدن سبعين الف ملك او سبع مائة الف يبنون له المـدائن و القصـور و يغرسـو

له الاشجار ما لا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب المخلوقين، و ان مـات مـن ليلتـه قبـل ان يحـول 



۲۶۱۵ 

  الحول، مات شهيدا. قال: و يعطيه اللَّه بكل حرف من قل هو اللَّه احد فى ليلته تلك، سبعين حوراء.
  النوبة الاولى ۲

  .) بر جهانيان۳۲غلط، عَلىَ الْعالمَينَِ ( ، برگزيديم ايشان را بر دانشى بىعِلْمٍ  وَ لَقدَِ اختَْرنْاهُمْ عَلى :قوله تعالى
  در آن آزمايشى آشكارا بود. ) چيزهايى كه۳۳وَ آتيَنْاهُمْ منَِ الْآياتِ، و داديم ايشان را از نشانها، ما فيِهِ بَلؤُا مبُينٌِ (

  ) اينان ميگويند.۳٤إِنَّ هؤُلاءِ ليََقوُلوُنَ (
  ) و ما برانگيزانيدنى نيستيم.۳٥وَ ما نحَنُْ بمِنُْشَريِنَ ( ،، نيست مگر يك مرگ پيشين لَّا موَتْتَنُاَ الْأُولىإِنْ هيَِ إِ

  .راست گوئيد ) اگر مى۳٦باز آريد امروز، إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ ( فأَْتوُا بآِبائنِا، پس پدران ما
ذيِنَ مـِنْ قـَبْلِهِمْ و ايشـان كـه پـيش از ايشـان بودنـد، أَهْلَكنْـاهُمْ أَ هُمْ خيَْرٌ أَمْ قوَْمُ تبَُّعٍ، ايشان به اند ي ا قوم تبع؟ وَ الَّـ

  ) ايشان قومى بدكاران بودند.۳۷(نيست كرديم ايشان را، إِنَّهُمْ كانوُا مجُْرِمينَِ 
ماواتِ وَ الـْأَرضَْ، نيافريـديم آسـمان و زمـين را، وَ مـا بيَنَْهمُـا و آ ) ۳۸نچـه ميـان آنسـت، لاعبِـِينَ (وَ ما خَلَقنْاَ السَّـ

   گرى ببازى
ا بـِالحَْقِّ نيافريـديم آن را مگـر بفرمـان روان ) لكـن بيشـتر ايشـان ۳۹وَ لكـِنَّ أَكثْـَرَهُمْ لا يَعْلمَـُونَ ( ما خَلَقنْاهمُا إِلَّـ

  نميدانند.
  د كرده ايشانست همگان.) هنگام نامز٤۰إِنَّ يوَْمَ الْفصَلِْ روزگار بر گزاردن، ميِقاتُهُمْ أَجمَْعينَِ (

) و نـه ٤۱يوَْمَ لا يُغنْيِ موَْلىً عنَْ موَْلىً شيَئْاً، آن روز كه هيچ خويش هيچ خويش را بكار نيايد، وَ لا هـُمْ ينُصْـَرُونَ (
  ايشان را فرياد رسند.

  ) كه اللَّه تواناى است دانا.٤۲يمُ (إِلَّا منَْ رحَِمَ اللَّهُ، مگر كسى كه اللَّه برو ببخشايد، إِنَّهُ هوَُ الْعَزيِزُ الرَّحِ
  ) خورش بدكاران است.٤٤طَعامُ الْأَثيِمِ (، ) درخت زقوم٤۳إِنَّ شجََرَةَ الزَّقُّومِ (

  ) ميجوشد در شكمها.٤٥كاَلمُْهلِْ چون مس گداخته يَغْليِ فيِ البُْطوُنِ (
  ) چون جوشيدن آب جوشان.٤٦كَغَليِْ الحْمَيِمِ (

  ) كشيد او را تا ميان دوزخ.٤۷سوَاءِ الجْحَيِمِ (  ا، فاَعتِْلوُهُ إِلىگيريد او ر خذُُوهُ
  ) آب گرم، عذاب كردن را.٤۸ثُمَّ صبُُّوا فوَْقَ رَأْسِهِ آن گه بر سر او ريزيد، منِْ عذَابِ الحْمَيِمِ (

  مهتر. ) تو آن عزيز و كريمى بار خدا و٤۹چش آتشم، إِنَّكَ أَنتَْ الْعَزيِزُ الْكَريِمُ ( ذُقْ
  ) آن آتش است كه در آن بگمان بوديد و پيكار كرديد.٥۰إِنَّ هذا ما كنُتُْمْ بِهِ تمَتَْرُونَ (
  اند. ) پرهيزكاران در جاى جاويدى٥۱إِنَّ المْتَُّقينَِ فيِ مَقامٍ أَمينٍِ (

  هاى روان.  در بهشت و چشمه  جنََّاتٍ وَ عيُوُنٍ
  ) رويها فا رويها.٥۳پوشند از جامه سندس و استبرق، متَُقابِلينَِ ( قٍ مىيَلبَْسوُنَ منِْ سُندُسٍ وَ إِستْبَْرَ

) كنيزكـان سـخت پـاكيزه سـپيدى چشـم و ٥٤كذَلِكَ چنان است، وَ زَوَّجنْاهُمْ و ايشان را جفت داديم، بحِوُرٍ عينٍِ (
   سياهى چشم، فراخ چشمان

  بيم. ترس و بى ) بى٥٥اى آمنِينَِ ( ةٍ از هر ميوهفراخوانند در آن بهشت، بِكلُِّ فاكِهَ يدَعْوُنَ فيِها، مى
وَ وقَاهُمْ عذَابَ الجْحَيِمِ  ،لكن مگر اول كه در دنيا چشيدند  إِلَّا المْوَتَْةَ الْأُولى ،لا يذَوُقوُنَ فيِهاَ المْوَْتَ مگر نچشند

  ) و بازداشت اللَّه از ايشان عذاب آتش.٥٦(
  ) آنست پيروزى بزرگوار.٥۷ذلِكَ هوَُ الْفوَزُْ الْعَظيِمُ ( ،اوند توفضَلًْا منِْ ربَِّكَ، نيكويى از خد

) تا دريابند و يـاد دارنـد و ٥۸فإَِنَّما يَسَّرنْاهُ بِلِسانِكَ ما آسان كرديم اين سخن خويش بر زبان تو، لَعَلَّهُمْ يتَذََكَّرُونَ (
  پند پذيرند.

  ار تا ايشان چشم ميدارند.) چشم ميد٥۹فاَرتَْقبِْ إِنَّهُمْ مُرتَْقبِوُنَ (
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  النوبة الثانية
عِلْمٍ منا باستحقاقهم ذلك و قيامهم بالشكر عليه، عَلىَ الْعالمَينَِ اى   وَ لَقدَِ اختَْرنْاهُمْ يعنى مؤمنى بنى اسرائيل، عَلى

فيهم من كثرة  عالمى زمانهم فجعلنا فيهم الكتاب و النبوة و الملك و قيل: اخترناهم على جميع العالمين بما جعلنا
  الانبياء و هذه خاصة لهم ليست لغيرهم.

الاعــراف: وَ بَلوَنْــاهُمْ باِلحَْسَــناتِ وَ  وَ آتيَنْــاهُمْ مِــنَ الْآيــاتِ يعنــى مــن الحســنات و الســيئات المــذكورة فــى ســورة
ئات: ما كـانوا السَّيِّئاتِ. فالحسنات: المنّ و السلوى و الماء المنبجس من الحجر بعد الخلاص من فرعون. و السي

  يلقون، من ذبح اولادهم و استحياء نسائهم و تعذبتهم.
  إِنَّ هؤُلاءِ يعنى اهل مكة، ليََقوُلوُنَ. الشَّرِّ وَ الخْيَْرِ فتِنَْةًوَ نبَْلُوكُمْ بِ :قال ابن زيد: ابتلاهم بالرخاء و الشدة كقوله

ة الا هذه التي نموتها فى الدنيا ثم لا بعث بعدها. و هو قوله: وَ مـا لا موت اى  ما هى، إِلَّا موَتْتَنُاَ الْأُولى إِنْ هيَِ اى
  بمبعوثين بعد موتنا. نحَنُْ بمِنُْشَريِنَ اى

  فأَْتوُا بآِبائنِا، الذين ماتوا، إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ انّا نبعث احياء بعد الموت.
عنك، فلم يجبهم اللَّه بـل اوعـدهم و انمـا لـم سألوه ان يحيى لهم قصى بن كلاب قالوا انه كان شيخا كبيرا لنسأله 

يجبهم لان البعث الموعود، انما هو فى دار الجزاء يوم القيمـة و الـذى كـانوا يطلبونـه بعـث فـى الـدنيا فـى حالـة 
فأتوا، مخاطبة للنبى (ص) وحده على ما يستعمله العرب فى مخاطبة الجليل. ثـم : التكليف و بينهما تغاير. و قوله

عذاب الامم الخالية، فقال: أَ هُمْ خيَْرٌ أَمْ قوَْمُ تبَُّعٍ معناه أ هولاء اعز و اشدّ قوة و اكثـر امـوالا، أَمْ قـَوْمُ  خوّفهم مثل
تبَُّعٍ. مفسران گفتند: تبع پادشاهى بـود از پادشـاهان يمـن از قبيلـه قحطـان، چنـان كـه در اسـلام، ملـوك را خليفـه 

ى، ايشان تبـع گوينـد. و سـمىّ تبّعـا لكثـرة تبعـه، و معـروف از ايشـان سـه گويند، و در روم، قيصر و در فرس، كسر
يكى مهينه اول بوده، يكى ميانه، يكى كهينه آخر بوده. و او كه در قرآن نام برده است تبّع آخر بود، نام وى : بودند

ت و صـفت اسعد بن كليكرب الحميرى. مردى مؤمن صالح بوده و بعيسى (ع) ايمان آورده و چون حـديث و نعـ
  رسول ما (ص) شنيد از اهل كتاب، برسالت وى ايمان آورد و گفت:

 شــــــــهدت علــــــــى احمــــــــد انــــــــه
 

ـــه بــــارى النســــم   رســــول مــــن اللَّـ
 

  عايشه گفت: لا تسبوا تبّعا فانه كان رجلا صالحا ذم اللَّه قومه و لم يذمّه.
ب عليها الباب و جعل لـه اقليـدا، و و قال سعيد بن جبير: هو الذى كسى الكعبة الانطاع و البرود المعضدة و نص

قيل: هو الذى بنى الحيرة و بنى سمرقند. و ذكر ابو حاتم عن الرقاشى قال: كان اسعد الحميرى من التبابعة، آمـن 
  بالنبى (ص) قبل ان يبعث بسبع مائة سنة.

  عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول اللَّه (ص) يقول لا تسبوا تبّعا فانه قد كان اسلم. و
  عن ابى هريرة قال: رسول اللَّه (ص) ما ادرى تبّع نبيا كان او غير نبى. و

اما رواية محمد بن اسحاق و عكرمة از ابن عباس آنسـت كـه : و در قصه بتبع و اسلام وى روايات مختلف است
پرسـت بـود بـر مـذهب مجـوس، از نـواحى مشـرق  تبّع آخر كه نام وى اسعد و كنيت او ابو كرب است مردى آتـش

رآمد با لشكرى عظيم و حشمى فراوان بمدينـه مصـطفى بگذشـت و پسـرى از آن خـويش آنجـا رهـا كـرد. اهـل د
مدينه آن پسر را بكشتند بفريب و حيلت. تبّع بازگشت بر عزم آن كه مدينـه را خـراب كنـد و اهـل آن را استيصـال 

بيـرون آمدنـد، بـروز بـا وى جنـگ كند، جماعتى كه انصار رسول از نژاد ايشانند همه مجتمع شـدند و بقتـال وى 
ع را سـيرت ايشـان عجـب آمـد، گفـت: انّ هـؤلاء لكـرام، اينـان  ميكردند و بشـب او را مهمـان دارى ميكردنـد، تبّـ

اند كريمان و جوانمردان. پس دو حبر از احبار بنى قريظه نام ايشاى كعـب و اسـد هـر دو ابـن عـم يكـديگر  قومى
او را نصيحت كردند، گفتند: اين مدينه هجرت گاه پيغامبر آخر الزمان اسـت بودند، برخاستند و پيش تبّع شدند و 

و مهبط وحى بدو، پيغامبرى از قبيله قريش خاتم پيغامبران و گزيده خداوند جهـان، صـاحب القضـيب، و الناقـة و 
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ايـم و دانـيم  هايم و بر اميد ديدار وى اينجا نشسـت التاج و الهراوة. و ما در كتاب خداى، نعت و صفت وى خوانده
كه ترا بر اهل اين شهر دستى نباشد و نصرتى نبود، مكن، خويشتن را در معرض بـلا و عقوبـت حـق جـل و عـلا 
منه، نصيحت ما بشنو و عزم و نيت خود بگردان و بر خويشتن بد مخواه، مبادا كـه تـرا نكبتـى رسـد كـه در سـر آن 

از آن عزم و نيت كه كرده بود بازگشت و از ايشان عذر  شوى. آن وعظ و نصيحت ايشان بر تبّع اثرى عظيم كرد و
  خواست. ايشان چون اثر قبول در وى ديدند، او را بر دين خويش دعوت كردند.

تبّع دعوت ايشان را اجابت كرد و بدين ايشان بازگشت و ايشان را گرامى كرد و از مدينه بازگشت بسـوى يمـن، و 
يظه با وى مساعدت كردند و رفتنـد، جمعـى از بنـى هـذيل فـرا پـيش وى آن دو حبر و نفرى ديگر از يهود بنى قر

اى كـه زيـر آن  ايها الملك انا ندلك على بيت فيه كنز من لؤلؤ و زبرجد. ما ترا دلالت كنـيم بـر خانـه: آمدند، گفتند
گفتنـد كنزيست از مرواريد و زبرجد. اگر خواهى كه بردارى، بر دست تو آسان بود. گفـت آن كـدام خانـه اسـت؟ 

هلاك وى بود كه از نقمت وى ميترسيدند، دانستند كه هر كه قصـد خانـه كعبـه  ذيلايست در مكه و مقصود ه خانه
  كند بزودى دمار از وى برآرند و نيست گردد.

تبّع با احبار يهود مشورت كرد و آن سخن كه هذيل گفته بود با ايشـان گفـت، احبـار گفتنـد: زينهـار كـه انديشـه بـد 
تر نيست، آن را بيت اللَّه گويند بروى رقم  اى از آن بزرگوارتر و عظيم ار آن خانه، كه در روى زمين خانهنكنى در ك

گاه خلق، و آن قوم كه ترا اين دلالت  اضافت ازلى و فرّ الهى، مقرّ ابرار و منزل اخيار، بزرگ داشته حق و عبادت
دل دار و مقدس و معظم دان و مناسـك آن بگـزار و كردند جز هلاك تو نخواستند، چون آنجا رسى تعظيم آن در 

  طواف و سعى و حلق بجاى آر تا ترا سعادت ابد حاصل شود.
تبّع چون اين سخن بشنيد از ايشان، آن جمع هذيل را بگرفت، و بر ايشان سياست رانـد، آن گـه روى سـوى مكـه 

  نهاد.
ه را در نبود آن را در بـر نهـاد و قفـل بـر زد و و تعظيم خانه كعبه در دل داشت، چون آنجا رسيد طواف كرد و كعب

آن را جامه پوشيد، و اول كسى كه كعبه را جامه پوشيد تبّع بود، و شش روز آنجـا مقـيم گشـت، هـر روز در منحـر، 
هزار شتر قربان كرد و موى باز كرد، آن گـه از مكـه بازگشـت و سـوى يمـن شـد و قـوم وى حميـر بودنـد كاهنـان و 

يشان را بر دين خويش و بر حكم تورات دعوت كرد و ايشان اجابت نكردند و دين او نپذيرفتند پرستان. تبع ا بت
تا آن گه كه حكم خويش بر آتش بردند و آن آتشى بود كه فراديد آمدى در دامن كوه و هر كه را خصـمى بـودى و 

او را از آتـش گزنـد  آن كس كه بر حق بـودى ،حكمى كه در آن مختلف بودند هر دو خصم بنزديك آتش آمدندى
نرسيدى، و او كه بـر حـق نبـودى بسـوختى. جمـاعتى از حميـر بتـان خـود را برداشـتند و آمدنـد بـدامن آن كـوه و 
همچنين آن دو حبر كه با تبّع بودند. دفتر تورية را برداشته و بدامن كوه آمده و در راه آتش نشسته، آتـش از مخـرج 

آن بتان ايشان را همه نيست كرد و بسوخت و آن دو حبر كه تورية داشـتند خويش فرا ديد آمد و آن قوم حمير را و 
مگـر كـه از پيشـانى ايشـان، عرقـى روان گشـت و آتـش در  و ميخواندند، از آتش ايشان را هيچ رنج و گزند نرسيد،

گذشت تا بمخرج خويش باز شـد، آن گـه بـاقى حميـر كـه بودنـد همـه بـدين احبـار بازگشـتند. فمـن هنـاك اصـل 
يهودية باليمن، بروايتى ديگر، تبّع كه به رسول خدا پيش از مبعث وى ايمان آورد، تبع پيشين بـود و ملـك جهـان ال

ر مرد عـالم حكـيم بـر وى وى را بود و بهر شهر كه رسيدى علماء و حكماء آن شهر با خود ببردى تا قريب دو هزا
. و اوّل به مكه رسيد و اهـل مكـه او را طاعـت بيرون از دويست و چهل هزار سوار و پياده كه داشت جمع آمدند

  نداشتند و خدمت نكردند.
تبّع گفت وزير خويش را، كه اين چه شهر است و چه قومند كه در خدمت و طاعت ما تقصير كردنـد، بعـد از آنكـه 

  جهانيان همه سر بر خط طاعت ما نهادند.
اند، تبّع در دل خـويش نيـت كـرد  ن خانه معجب شدهايست كه آن را كعبه گويند مگر به آ وزير گفت ايشان را خانه
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كه اين خانه را خراب كنم و مردان اين شهر را بكشم و زنان را اسير گيرم، هنوز اين انديشـه تمـام نكـرده بـود كـه 
رب العزه او را بدرد سر مبتلا كرد، چنان كه او را طاقت نماند و آب گنديـده از چشـم و بينـى و گـوش وى گشـاد، 

هيچكس را بنزديك وى قرار نبود و اطباء همه از معالجه وى عاجز گشته گفتند اين بيمارى از چهار طبع چنان كه 
بيرون افتاده، كار آسمانى است، و ما بمعالجه آن راه نبريم. پس دانشمندى فرا پيش آمد، گفت: ايهـا الملـك اگـر 

ار اين شهر و اين خانه كعبـه چنـين انديشـه سرّ خود با من بگويى من اين درد را درمان سازم، ملك گفت من در ك
ام، دانشمند گفت، زينهار اى ملك، اين انديشه مكن و از اين نيت بازگرد كه اين خانه را خداونديسـت قـادر  كرده

كه آن را بحفظ خويش ميدارد و هر كه قصد اين خانه كند دمار از وى برآرد. تبّع از آن انديشه توبت كرد و تعظيم 
آن در دل خود جاى داد و در حال شفا يافـت، عنايـت الهـى و سـابقه ازلى در رسـيد و از آن ديـن و خانه و اهل 

ملت كفر كه داشت برگشت و بخداوند كعبه ايمان آورد و در دين ابراهيم خليل عليه السلام شد. پس كعبه را جامه 
  نـد. از مكـه بـزمين يثـرب شـد آنجـا كـهپوشانيد و قوم خود را فرمود تا آن را بزرگ دارند و با اهل آن نيكويى كن

ع بـا حشـم و لشـگر بسـر آن  مدينه مصطفى است (ص) و در آن وقت رقم شـهر و بنـا نبـود، چشـمه آب بـود و تبّـ
چشمه فرو آمد. دانشمندان كه با وى بودند در كتاب خوانده بودنـد كـه آن زمـين يثـرب مهـاجر رسـول آخـر الزمـان 

د از ايشان كه عالمتر و فاضلتر بودند با يكـديگر بيعـت كردنـد كـه از آن است و مهبط وحى قرآنست، چهارصد مر
بقعت مفارقت نكنند و بر اميد ديدار او آنجا مقام كنند، اگر او را خود دريابند و الا فرزندان و نسل ايشان ناچار 

تبّع را همين رغبت افتاد.  او را دريابند و بركات ديدار او با عقاب و ارواح ايشان برسد. اين قصه با تبّع بگفتند و
يك سال آنجا مقام كردند و بفرمود تـا چهارصـد قصـر بنـا كردنـد آنجايگـه، هـر عـالمى را قصـرى و هـر يكـى را 
كنيزكى بخريد و آزاد كرد و بزنى بوى داد با جهاز تمـام و ايشـان را وصـيت كـرد كـه شـما اينجـا همـى باشـيد تـا 

اى نبشت و مهر زرين بر آن نهاد و بآن عالم سپرد كه او را نصيحت كرده  مهپيغامبر آخر الزمان را دريابيد و خود نا
بود و گفت اگر محمد را دريابى اين نامه بدو رسان و اگر نيابى بفرزندان وصيت كـن تـا بـدو رسـانند و مضـمون 

عاى پيغامبر آخر الزمان، اى گزيده خداوند جهان، اى بروز شـمار شـفيع بنـدگان، مـن كـ: نامه اين بود ام، بتـو  ه تبّـ
ايمان آوردم و گرويده، گواهى دهم كه نبوت تو حق است و دين تـو پـاك و قـول تـو صـدق. تـو خـاتم پيغمبرانـى، 
فرستاده حق جل و جلاله بعالميانى، ايمان آوردم بآن خداوند كه تو بنده و پيغامبر اويـى، فرسـتاده و پيغـام رسـان 

لتّ پدر تـو ابـراهيم خليـل (ع)، اگـر تـرا بيـنم و اگـر نـه بيـنم، تـا مـرا اويى، گواه باش كه من، بر ملّت توام و بر م
فراموش نكنى و روز رستاخيز مرا فرو نگذارى و شفاعت از من دريغ ندارى. آن گه نامه را مهـر بـر نهـاد و بـر آن 

نوُنَ بنِصَْرِ اللَّهِ و عنوان نامه نبشـته بـود: الى محمـد مهر نبشته بود: لِلَّهِ الْأَمْرُ منِْ قبَلُْ وَ منِْ بَعدُْ وَ يوَْمئَذٍِ يَفْرَحُ المْؤُْمِ
  بن عبد اللَّه خاتم النبين و رسول رب العالمين (ص) من تبّع، امانة اللَّه فى يد من وقع الى ان يوصل الى صاحبه.

ب انصـارى اند مردمان مدينه ايشان كه انصار رسول خدااند از نژاد آن چهارصد مرد علماء بودنـد و ابـو ايـو گفته
آن عالم بود كه تبّع را نصيحت كرده بود تا از آن علـت شـفا يافـت. و  كه رسول خدا بخانه او فرو آمد از فرزندان

ع فرمـوده بـود و چـون رسـول خـدا هجـرت كـرد  خانه بو ايوب كه رسول آنجا فرو آمد از جمله آن بناها بود كه تبّـ
ع بشـنيد و او را دعـا كـرد و آن بمدينه، نامه تبّع بوى رسانيدند رسول نامه بعلى  داد تا برخواند، رسول سـخنان تبّـ

وَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ يعنى من الامم الكـافرة، : كس كه نامه رسانيد نام وى بو ليلى او را بنواخت و گرامى كرد. قوله
ارُكُمْ خيَـْرٌ مـِنْ أَهْلَكنْاهُمْ إِنَّهُمْ كانوُا مجُْرِمينَِ اى ليس كفار قريش بخير من اولئك، فاهل كهم اللَّه، هـذا كقولـه: أَ كُفَّـ

  أُولئِكُمْ.
وَ ما خَلَقنْاَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ وَ ما بيَنَْهمُا لاعبِينَِ يعنـى مـا خلقناهمـا لـئلا يكـون بعـث و لا نشـور و لا حسـاب 

  أَنَّما خَلَقنْاكُمْ عبَثَاً. أَ فحََسبِتُْمْ كقوله: أَ يحَْسبَُ الْإِنْسانُ أَنْ يتُْرَكَ سدُىً و كقوله:
ما خَلَقنْاهمُا إِلَّا باِلحَْقِّ، يعنى الا للمجازاة بالقسط اى: ليجزى المحق و المبطل ما يستحقانه، وَ لكـِنَّ أَكثْـَرَهُمْ لا 
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نى يوم القيمة يفصل إِنَّ يوَْمَ الْفصَلِْ، يع: يَعْلمَوُنَ يعنى كفار قريش لا يعلمون انا لم نخلقهما باطلا ثم خوّفهم فقال
ه وقتـا لفصـل  بين المحق و المبطل و يفصل بين الوالد و ولده و الرجـل و زوجـه و المـرء و خليلـه. قيـل جعلـه اللَّـ
الحكم فيه بين خلقه، ميِقاتُهُمْ أَجمَْعينَِ اى وقت موعودهم كلهم يعنى يوافى الاولون و الآخرون من الامم الخاليـة 

يوَْمَ لا يُغنْيِ موَْلىً عنَْ موَْلىً شيَئْاً يعنى لا ينفـع قريـب قريبـه و لا يـدفع  :ك اليوم فقالثم نعت ذل و من هذه الامّة
لا يجَْزيِ والدٌِ عنَْ وَلدَِهِ وَ لا موَْلوُدٌ هوَُ جازٍ عنَْ والدِِهِ شيَئْاً، وَ لا هُمْ ينُصَْرُونَ اى: لـيس لهـم  :عنه شيئا. هذا كقوله

  بالشفاعة فان النصرة فى القيامة بالشفاعة. من ينصرهم من عذاب اللَّه
ه. و قيـل  إِلَّا منَْ رحَِمَ اللَّهُ يجوز ان يكون الاستثناء متصلا يعنى الا المؤمنين فانـه يشـفع بعضـهم لـبعض بـاذن اللَّـ

  يمُ لاوليائه.الاستثناء منقطع و معناه: لكن من رحمه اللَّه فانه مغفور له إِنَّهُ هوَُ الْعَزيِزُ على اعدائه، الرَّحِ
إِنَّ شجََرَةَ الزَّقُّومِ على صورة شجر الدنيا لكنها من النار و الزقوم ثمرها و هو ما اكل بكره شـديد و قيـل كـل طعـام 

ان اهل اليمن يسمّون اكل التمر بالزبد التـزقّم فـدعا ابـو جهـل : ثقيل فهو زقّوم. و فى التفسير أن ابن الزبعرى قال
ا فان هذا هو الذى يخوفكم به محمد فنزل: إِنَّ شجََرَةَ الزَّقُّومِ طَعامُ الْأَثيِمِ يعنى بالاثيم: ابـا بتمر و زبد فقال تزقمو

  جهل و الاثم: الكفر لان الكفر اعظم الاثم.
روى عن ابن عباس: قال قال رسول اللَّه (ص): ايها الناس اتّقوا اللَّه حق تقاتـه فلـو ان قطـرة مـن الزقـوم قطـرت 

  لا مرّت على اهل الدنيا معيشتهم فكيف بمن هو طعامه و ليس له طعام غيره.على الارض 
كاَلمُْهلِْ و هو النحاس المذاب و الصفر المذاب، و قيل هو دردى الزيت اسود، و عرض علـى ابـى بكـر الصـديق 

ا للمهـل حين احتضر، ثوبا حبرة ليكفن فيهما، فقال كفنونى فى ثوبىّ هـذين يعنـى اللـذين علـى جسـده فانمـا همـ
يعنى للصديد و ما يسيل من البدن، و الحى اولى بالجديد من الميت يَغْليِ فيِ البُْطوُنِ قرأ ابن كثير و حفص بالياء 

  جعلوا الفعل للمهل، و قرأ الآخرون بالتاء لتأنيث الشجرة، كَغَليِْ الحْمَيِمِ يعنى كالماء الحارّ اذا اشتد غليانه.
وه يعنى الاثيم، فاَعتِْلوُهُ، قرأ اهل الكوفة و ابو عمرو و ابو جعفر بكسر التـاء. و البـاقون يقال للزبانية خذ خذُُوهُ اى

  بضمها و هما لغتان، اى: ادفعوه و سوقوه يقال عتله يعتله و يعلته عتلا اذا سـاقه بـالعنف و الـدفع و الجـذب، إِلى
  ه.سوَاءِ الجْحَيِمِ وسطها الذى يستوى المسافة اليه من جميع اطراف

سـِهِمُ ثُمَّ صبُُّوا فوَْقَ رَأْسِهِ منِْ عذَابِ الحْمَيِمِ تأويله: ثم صبّوا فوق رأسه الحميم للتعذيب، كقوله: يصُبَُّ منِْ فوَْقِ رُؤُ
الحْمَيِمُ قال مقاتل: ان خازن النار يضرب على رأسه فينقب رأسه عن دماغه ثم يصـبّ فيـه مـاء حميمـا قـد انتهـى 

لانـك قلـت انـا العزيـز الكـريم و قـرأ  قْ هذا العذاب، إِنَّكَ قرأ الكسائى انّك بفتح الالف يعنـىحرّه ثم يقال له: ذُ
   أَنتَْ الْعَزيِزُ الْكَريِمُ عند قومك بزعمك و ذلك الآخرون بالكسر على الابتداء اى

له له، و ردّ عليه ابو جهل ان النبى (ص) لقى ابا جهل فهزّه فقال اولى لك يا با جهل فاولى، فانزل اللَّه تعالى ما قا
انى لا كرم اهل الوادى و اعزّهم فيقول له خزنة النار على طريق الاستخفاف و  فقال: ما تقدر انت و لا ربك علىّ

   التوبيخ ذق ذلك انت العزيز الكريم اى ذق بسبب هذا القول الذى قلته
تم فيـه تشـكّون فـى دار الـدنيا فقـد لقيتمـوه فـذوقوه، ثـم ذكـر ان هذا العذاب ما كنـ إِنَّ هذا ما كنُتُْمْ بِهِ تمَتَْرُونَ اى

فـى  مستقر المتقين فقال: إِنَّ المْتَُّقينَِ فيِ مَقامٍ أَمينٍِ قرأ اهل المدينة و الشام فى مقام بضم الميم على المصـدر اى
اتٍ  فى مجلس امين يأمن فيه صاحبه من الغوائل و الآفات و اقامة و قرأ الآخرون بفتح الميم اى الاحزان فيِ جنََّـ

وَ عيُوُنٍ. يَلبَْسوُنَ منِْ سُندُسٍ و هو ما رقّ من الحرير فجرى مجرى الشعار لهم و هو الـين مـن الـدثار فـى المعتـاد وَ 
إِستْبَْرَقٍ يعنى ما غلظ و صفق نسجه يجرى مجرى الدثار و هو ارفع نوع من انواع الحرير، و الحرير نوعـان: نـوع 

استبرق من كلام العجـم و هـو : انفس، و نوع كلما كان ارزن بكثرة الأبريسم كان انفس. و قيل كلما كان ارق كان
كمـا  الديباج الغليظ عرّبت بالقاف متَُقابِلينَِ كناية عن التألف و التوادّ و التواخى، كذَلِكَ وَ زَوَّجنْاهُمْ بحِوُرٍ عينٍِ اى

كـذلك هـم  ، كذلك اكرمناهم بان زوّجناهم بحور عـين، و قيـلاكرمناهم بما وصفنا من الجنات و العيون و اللباس
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فى حكم اللَّه و محله رفع، اى الامر كذلك و زوجناهم بحور عين، يقال زوّجته امرأة و زوّجته بامرأة لغتان و انكـره 
مـا يـزوّج بعضهم فقال ليس هذا من عقد التزويج لانه لا يقال زوّجته بامرأة و انما المعنى جعلناهم ازواجا لهـن ك

جعلناهم اثنين. و الحور، هنّ النساء النقيات البيـاض، يحـار فـيهن الطـرف مـن بياضـهن و صـفاء  النعل بالنعل اى
  لونهنّ.

  و قال ابو عبيدة: الحور: شدة بياض العين يكون ذلك اظهر لسوادها، و العين جمع العيناء و هى العظيمة العينين.
فاكهـة كـلّ زمـان و كـلّ مكـان و ذلـك لا  باحضار ما يشتهون، بِكلُِّ فاكِهـَةٍ، اىيدَعْوُنَ فيِها، اى يحكمون فيأمرون 

  يجتمع فى الدنيا، آمنِينَِ من الزوال و الانقطاع و تولدّ ضرر من الاكثار.
لا يذَوُقوُنَ فيِهاَ المْوَْتَ، سخن اينجا تمام شد، ميگويد: بهشتيان در بهشت، مرگ نچشند هرگز. و در خبر ميآيد كـه 

ر بهشت ده چيز نيست: ليس فيها هرم و لا موت و لا خوف و لا ليل و لا نهار و لا ظلمة و لا برد و لا خروج، د
لكـن  اين نه مستثنى است از اول كه اين استثنا منقطـع گوينـد الا بمعنـى لكـن اى  الْأُولى وتَْةَآن گه گفت: إِلَّا المَْ

انـد  ول كه در دنيا چشيدند مؤمنانرا مرگ آنست، قـولى ديگـر گفتـهالموتة الاولى فى الدنيا قد ذاقوها، لكن مرگ ا
ا  الا بمعنى سوى اى سوى الموتة الاولى التي ذاقوها فى الدنيا، كقوله: وَ لا تنَْكحِوُا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ منَِ النِّساءِ إِلَّـ

التي هم فيها، ميگويد متّقيـان را و ما قدَْ سَلفََ يعنى سوى ما قد سلف، و الضمير فى فيها راجع الى حال المتقين 
نيك مردان را جز آن مرگ كه در دنيا چشيدند، مرگى ديگر نخواهد بود، در آن حال تقوى و نيكـى كـه ايشـان در 

اند، بخلاف مجرمان و احوال ايشان كه بر ايشان دو مرگ جمع آيد. لقوله تعـالى: ربََّنـا أَمتََّنـَا اثنْتَـَينِْ مقصـود و  آن
كه تا فضل متّقيان بر مجرمان ظاهر گردد و معلوم شود كه مجرمان را دو مـرگ اسـت و متّقيـان را يـك  مراد آنست

  مرگ.
ه عليـك مـوتتين، امـا : و لهذا المعنى لما كشف ابو بكر عن وجه النبى (ص) و قد قـبض قـال ه لا يجمـع اللَّـ و اللَّـ

ن هناك ثانية نفاها عن المتّقين و اثبتهـا للمجـرمين فـى يدل على ا  الموتة التي كتبت عليك فقدمتّها. و قوله الْأُولى
  حال ما ثم يحيون بعدها.

و قيل انّ المؤمنين فى وقت المعاينة يصيرون بلطف اللَّه الى اسباب الجنة يلقون الروح و الريحان و يرون منازلهم 
مشاهدتهم اياها. برين قـول اسـتثناء  فى الجنّة فكانّ موتتهم الاولى فى الدنيا كانت فى الجنّة لاتصالهم باسبابها و

متصل است و مرگ اول كه در دنيا چشيدند، گويى خود در بهشت چشيدند، زيرا كه مؤمن بوقـت معاينـه، بهشـت 
برو عرضه كنند تا در روح و ريحان و منازل آن مينگرد، گويى كه در بهشـت مـرگ ميچشـد و جـان تسـليم ميكنـد. 

وَ وقَاهُمْ عذَابَ الجْحَِيمِ صرف عنهم عذاب النار فضَلًْا   ا المْوَْتَ إِلَّا المْوَتَْةَ الْأُولىبرين معنى گفت لا يذَوُقوُنَ فيِهَ
  فعل ذلك تفضّلا منه. منِْ ربَِّكَ اى

لا يدخل الجنة احد الا بفضل اللَّه، فقيل و لا انت يا رسول اللَّه، فقـال و لا انـا الا  روى عن النبى (ص) انه قال
ذلك الثواب الذى هو صرف العذاب و دخـول الجنـة،  ذلِكَ هوَُ الْفوَزُْ الْعَظيِمُ اى ، اللَّه برحمته و فضلهان يتغمّدنى 

  هو الفلاح العظيم الذى لا يعلم كنهه الا اللَّه. 
طاع لسـان ان فإَِنَّما يَسَّرنْاهُ بِلِسانِكَ يعنى على لسانك، و لو لا انّ اللَّه عز و جـل يسّـره علـى السـنة العبـاد لمـا اسـت

رنْاهُ بِلِسـانِكَ اى يحمل كلام الخالق او يؤدّيه و قيل انزلنـاه بلغتـك ليكـون ايسـر للعـرب و يسـهل علـيهم  فإَِنَّمـا يَسَّـ
   تعلّمه، لَعَلَّهُمْ يتَذََكَّرُونَ لكى يتّعظوا بمواعظه.

ه غالـب علـى امـره و قيـل منتظـرون بـزع فانتظر النصر من ربـك، إِنَّهـُمْ مُرتَْقبِـُونَ اى فاَرتَْقبِْ اى مهم، قهـرك و اللَّـ
انتظر لهم العذاب و الهلاك إِنَّهُمْ مُرتَْقبِوُنَ منتظرون الدوائر و عليهم دائرة السوء. و قيل: فارتقب، فعن  فاَرتَْقبِْ اى

  قريب يتحقق الملك و يخيب آمالهم، و اللَّه اعلم.
  النوبة الثالثة
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ة قلـوبهم لنـا مـع كثـرة ذنـوبهم فينـا، و   قوله: وَ لَقدَِ اختَْرنْاهُمْ عَلـى عِلـْمٍ عَلـَى الْعـالمَينَِ اخترنـاهم علـى علـم بمحبّـ
اخترناهم على علم مما نودع عندهم من اسرارنا و نكاشفهم به من حقائق حقنا. هر چند كـه نـزول ايـن آيـة علـى 

زند آدم است علـى العمـوم، الخصوص، مؤمنان بنى اسرائيل راست، اما از روى فهم، بر طريق اشارت، تشريف فر
و تفضيل ايشان بر همه آفريدگان، چنان كه جاى ديگر فرمود: وَ لَقدَْ كَرَّمنْا بنَيِ آدَمَ، ميگويد ايشان را كه برگزيـديم 
نه بغلط گزيديم، كه بعلم پـاك گزيـديم و بـدانش تمـام دانسـتيم كـه از همـه آفريـدگان سـزاء گزيـدن ايشـانند از آن 

سـبب، آن را كـه خـواهيم،  علت، نواخـت مـا بفضـل و كـرم ماسـت بـى ا بعلم و ارادت ماست بىگزيديم. اختيار م
  گزينيم و نوازيم و كس را بر فعل ما چون و چرانه، و آن را كه خواهيم، رانيم و سوزيم و بر حكم ما اعتراض نه.

ام، نـه  چنـين نيافريـده آن روز كه دائره تكوين برين شخص كاين كشيد، خطاب كرد كه شخصى ميـآفرينم كـه هرگـز
آنكه در قدرتم مستحيل است، لكن غيرت، عنان قدرت فرو گرفت، عبارت اين آمد كه: و الـزمهم كلمـة التقـوى و 

بها و اهلها. اى جوانمرد در قدرت چون ما را صد هزار آفريدن بلحظتى روا است، اما از روى محبت   كانوا احق
اللَّهُ وَليُِّ الَّذيِنَ آمنَوُا  كيفيت، على الخصوص ماراست، يحُبُِّهُمْ وَ يحُبُِّونَهُ و غيرت نه رواست، زيرا كه سرّ محبت بى

  كدام خلعت ما را نداد كدام تشريف كه ما را ارزانى نداشت، كدام لطف كه در جريده كرم بنام ما ثبت نكرد.
كه شـگرف كـارى و عجـب مقرّبان درگاه عزت و ساكنان حضرت جبروت، انگشت تحير در دهان تعجب گرفته، 

حالى كه خاكيـان را برآمـد. نواختگـان لطـف اوانـد، بركشـيدگان عطـف اوانـد، عارفـان بتعريـف اوانـد، مشـرّفان 
بتشريف اواند، و اصلان بايصال اواند، نازان بوصال اواند. نرگس روضه جود ايشانند، سرو باغ وجـود ايشـانند، 

نظيـر ايشـانند،  نظيـر يكـى اسـت و مخلـوق بـى يشانند، خالق بىحقه درّ حكمت ايشانند، نور حدقه عالم قدرت ا
احسن الخالقين يكى است، احسن المخلوقين ايشانند. لَقـَدْ خَلَقنْـَا الْإِنْسـانَ فـِي أَحْسـَنِ تَقـْويِمٍ عـالم و آدم نبـود، 

  مْ وَ يحُبُِّونَهُ.ايشان حديث محبت بود كه يحُبُِّهُ عرش و لوح و قلم نبود، بهشت و دوزخ نبود، كه ايشان را بى
 ســـقيا بمعهـــدك الـــذى لـــو لـــم يكـــن

 

ــــــى للصــــــبابة معهــــــدا  مــــــا كــــــان قلب
 

اى جوانمرد توسل بندگان بدو، هم باحسان قديم اوست.حسن بن سهل وزير مـامون بـوده اسـت، روزى يكـى بـر 
مـن آنـم كـه  شناخت، گفت: تو كيستى؟ آن مرد گفت: انا الذى احسنت الىّ عام كذا، وى درآمد، حسن وى را نمى

تو با من در فلان سال احسان كردى. حسن گفت: مرحبا بمن توسّل إلينـا بنـا، مرحبـا بكسـى كـه باحسـان مـا بمـا 
وسيلت جست، پس آن گه بفرمود، تا او را صله دادند و بنواختند. همين است حال درويشـان و مؤمنـان كـه بحـق 

  جل جلاله وسيلت ميجويند، هم باحسان قديم وى ميجويند.
 نّ ابتـــــــداء العـــــــرف مجـــــــد باســـــــقا

 هـــــذا الهـــــلال يـــــروق ابصـــــار الـــــورى
 

  و المجــــد كــــل المجــــد فــــى اســــتتمامه
 حســــــنا و لــــــيس كحســــــنه لتمامــــــه

 

الهى بعنايت ازلى تخم هدى كشتى، برسالت انبيا آب دادى، بمعونت و توفيق رويانيدى، بنظر و احسان خود بـبر 
باز دارى و باد عـدل بـر وى نجهـانى، كشـته عنايـت ازلى را از آن  خواهم كه سموم قهر تو درمى آوردى، از لطف

  برعايت ابدى مدد كنى.
 وَ آتيَنْاهُمْ منَِ الْآياتِ ما فيِهِ بَلؤُا مبُينٌِ ابتلا هم بالرخاء و البلاء، فطالبهم بالشكر عند الرخـاء و الصـبر عنـد الـبلاء.

از وى تقاضاى شكر ميكنـد بوقـت راحـت آدمى گهى خسته تير بلاست، گهى غرقه لطف و عطا. حق جل جلاله 
و نعمــت، و تقاضــاى صــبر ميكنــد در حــال بــلا و شــدت. مصــطفى (ص) قــومى را ديــد از انصــار، گفــت: شــما 
مؤمنانيد، گفتند آرى مؤمنانيم، گفت نشان ايمان شما چيست؟ گفتند بر نعمت شكر كنيم و در غضـب صـبر كنـيم و 

  ب الكعبة.مؤمنون و ر  بقضاء اللَّه راضى شويم. گفت
واى رؤساء كفر كه پيغامبر أَ هُمْ خيَْرٌ أَمْ قوَْمُ تبَُّعٍ وَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ أَهْلَكنْاهُمْ، إِنَّهُمْ كانُوا مجُْرِمينَِ، اى صناديد قريش 

ايــد و ديــن اسـلام بــازى ميشــمريد و از بطــش و قهــر مــا ايمــن  و بعــداوت وى برخاســته مـا را دروغ زن ميگيريــد
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ايد، خبر نداريد كه ما با كفار پيشين و اعداء دين كه سروران كفر و ضلالت بودند و پيشروان شرك و غوايت  ستهنش
بودند چه كرديم؟! و بسطوت و نقمت خويش چون دمار از ايشان برآورديم، آنك آن نمرود لعين، آن مردود شقى، 

تـا سـزاء وى در كنـار او نهـاد و آن ديگـر، فرعـون  كه عالم از كفر و استكبار خود پر كرد پشه ضعيف را فرسـتاديم
اى چوب از حضـرت خـود فرسـتاديم تـا قـدر  زد، پاره  طاغى ياغى كه دعوى خدايى كرد و نعره أَناَ ربَُّكُمُ الْأَعْلى

وى بوى نمود و دريا را فرمان داديم تا او را در چنگ قهر خود گرفت. و آن ديگر اصحاب فيل كه قصد خانه ما 
  و بر ساز و عدتّ و آلت خود اعتماد ساختند، مرغكى چند ضعيف فرستاديم، تا دمار از ايشان برآورد.كردند 

و على هذا قوم تبّع و قوم نوح و قوم لوط و عاد و ثمود و امثال ايشان كه از شما قويتر بودند و از شما باسـازتر و 
مرد نمودند، نگر كه ايشان را ببطش خويش چـون جهاندارتر بودند، چون بر ما عصيان و كفران آوردند و تحير و ت

كم آورديم و از جهان برانداختيم و نام و نشان ايشان محو كرديم، شما نيز اگر همان كنيد كه ايشـان كردنـد، همـان 
ومِ بينيد كه ايشان ديدند. امروز عذاب و هلاك و استيصال، و فردا حميم و زقوّم، فذلك قوله تعالى: إِنَّ شجََرَةَ الزَّقُّـ

  طَعامُ الْأَثيِمِ، كاَلمُْهلِْ يَغْليِ فيِ البُْطوُنِ كَغَليِْ الحْمَيِمِ.
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  سورة الجاثية -۴۵
  النوبة الاولى ۱

  قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  )۲( ) تنَْزيِلُ الْكتِابِ منَِ اللَّهِ الْعَزيِزِ الحَْكيِم۱ِحم (

  فرو فرستادن اين نامه از خداى است، آن تواناى دانا.
  .) نشانهاست گرويدگان را۳لَآياتٍ لِلمْؤُْمنِينَِ ( ،إِنَّ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ در آسمان و زمين

ز جنبنـده، آيـاتٌ لِقـَوْمٍ وَ فيِ خَلْقِكُمْ وَ ما يبَثُُّ منِْ دابَّةٍ و در آفرينش شما و در آنچه آفريدگار ميپراكند در جهـان ا
  اند. گمان ) نشانهاست ايشان را كه بى٤يوُقنِوُنَ (

تاد وَ اختْلاِفِ اللَّيلِْ وَ النَّهارِ، و در آمد شد شب و روز پس يكديگر، وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ منَِ السَّماءِ، و در آنچه فرو فرسـ
نست، فأََحيْا بِهِ الْأَرضَْ بَعدَْ موَتْهِا تا زنده كرد بآن زمين را پـس اللَّه از آسمان منِْ رزِْقٍ، از بارانى كه روزى خلق بآ

) گروهـى را ٥لِقوَْمٍ يَعْقِلوُنَ ( ،مرگى آن، وَ تصَْريِفِ الرِّياحِ و گردانيدن بادها از روى بروى جهان، آياتٌ نشانهاست
  كه خرد دارند و دريابند.

آياتُ اللَّهِ، اين آيات و سخنان اللَّ ه است، نتَْلوُها عَليَْكَ باِلحَْقِّ كه ميخوانيم بر تـو براسـتى، فبَـِأَيِّ حـَديِثٍ بَعـْدَ تِلْكَ 
  ) پس بكدام سخن پس اللَّه و سخنان او بخواهيد گرويد.٦اللَّهِ وَ آياتِهِ يؤُْمنِوُنَ (

  كار. ) و تباهى هر دروغ زنى را بزه۷ويَلٌْ لِكلُِّ أَفَّاكٍ أَثيِمٍ (
آن گـه مـى  اللَّهِ تتُْلىيَسمَْعُ آياتِ  سـتيهد بگردنكشـى،  عَليَْهِ ميشنود سخنان اللَّه كه ميخوانند بر او، ثُمَّ يصُِرُّ مُستَْكبِْراً 

  رد نماى.) بشارت ده او را بعذابى د۸كأََنْ لَمْ يَسمَْعهْا گويى هرگز آن را نشنيد، فبََشِّرْهُ بِعذَابٍ أَليِمٍ (
آن را بافسـوس گيـرد، أُولئـِكَ لَهـُمْ  شيَئْاً و هر گه كهوَ إِذا عَلِمَ منِْ آياتنِا  و بداند از سخنان ما چيـزى اتَّخـَذَها هـُزُواً 

  ) ايشانند كه ايشانراست عذابى خوار كننده.۹عذَابٌ مُهينٌِ (
يد ايشان را هيچ چيز از آنچـه منِْ ورَائِهِمْ جَهنََّمُ از پيش ايشانست دوزخ، وَ لا يُغنْيِ عنَْهُمْ ما كَسبَوُا شيَئْاً و بكار نيا

لَهُمْ ميساختند و ميكردند و ميزادند، وَ لا ماَ اتَّخذَُوا منِْ دُونِ اللَّهِ أَوْليِاءَ و نه آنچه بخداى ميگرفتند فزود از اللَّه، وَ 
  ) و ايشانراست عذابى بزرگ.۱۰عذَابٌ عَظيِمٌ (

ذيِنَ هذا هدُىً اندرين سخن و اين نامه و پيغام، آگاه كردنى  است و پند دادنى و پيغام رسانيدن و ترسانيدن، وَ الَّـ
) ايشانراسـت ۱۱كَفَرُوا بآِياتِ ربَِّهِمْ و ايشان كه كافر شدند بسخنان خداوند خـويش، لَهـُمْ عـَذابٌ مـِنْ رجِـْزٍ أَلـِيمٌ (

  عذابى دردنماى از عذابى سخت.
يى است كه نرم كرد شما را دريا و ساخته، لتِجَْريَِ الْفُلْكُ فيِهِ بأَِمْرِهِ، تا ميرود اللَّهُ الَّذيِ سخََّرَ لَكُمُ البْحَْرَ اللَّه آن خدا

) و تا مگـر ۱۲در آن كشتيها، بفرمان او، وَ لتِبَتَْغوُا منِْ فضَْلِهِ و تا از فضل او و روزى او بجوئيد، وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (
  آزادى كنيد.

ماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ و شما را نرم كرد و ساخته و زيردست، آنچـه در آسمانهاسـت و در وَ سخََّرَ لَكُمْ ما فيِ السَّ
رُونَ  زمين، جمَيِعاً منِْهُ همه از اوست از بخشيدن او و ساختن او و ارزانى داشتن او، إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآياتٍ لِقـَوْمٍ يتََفَكَّـ

  كه در انديشند.)، در آنچه كرد نشانهاى روشن است ايشان را ۱۳(
 اند، يَغْفِرُوا لِلَّذيِنَ لا يَرجْوُنَ أَيَّامَ اللَّهِ تا بيامرزند ايشـان را كـه از روزهـاى قلُْ لِلَّذيِنَ آمنَوُا گوى ايشان را كه گرويده

  دند.) تا پاداش دهد اللَّه گروهى را بآنچه ميكر۱٤نميترسند،. ليِجَْزيَِ قوَْماً بمِا كانوُا يَكْسبِوُنَ ( خداى
  لىمنَْ عمَلَِ صالحِاً فَلنَِفْسِهِ هر كه نيكى كند، خويشتن را كند، وَ منَْ أَساءَ فَعَليَْها، و هر كه بد كنـد بـر خـود كنـد، ثـُمَّ إِ

  شما را با خداوند شما خواهند برد. ) و آن گه۱٥ربَِّكُمْ تُرجَْعوُنَ (
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آتيَنْا بنَيِ إِسرْائيِلَ الْكتِابَ وَ الحُْ كْمَ وَ النُّبوَُّةَ داديم فرزندان يعقوب را نامـه و دانـش در ديـن و پيغمـبرى، وَ وَ لَقدَْ 
) و افزونـى داديـم ۱٦رزَقَْناهُمْ منَِ الطَّيِّباتِ و روزى داديم ايشان را از پاكها و خوشها، وَ فضََّلنْاهُمْ عَلىَ الْعـالمَينَِ (

  .ايشان را بر همه جهانيان
نَ الْأَمْرِ، داديم ايشان را نشانهاى روشـن درسـت از كـار پيغـامبر خـويش، فمَـَا اختَْلَفـُوا دو گـروه وَ آتيَنْاهُمْ بيَِّناتٍ مِ

تى و نشدند، در كار او، إِلَّا منِْ بَعدِْ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر پس آن كه بايشان آمد آنچه ميدانستند، بَغيْـاً بيَـْنَهُمْ ببـدنيّ
ي بيَنَْهُمْ يوَْمَ الْقِيامَةِ، خداوند تو داورى بـرد روز رسـتاخيز ميـان ايشـان، فيِمـا كـانوُا فيِـهِ ستم بر خود، إِنَّ ربََّكَ يَقضِْ

  ) در آنچه ايشان دو گروه ميباشند.۱۷يخَتَْلِفوُنَ (
  النوبة الثانية

  اين سوره را سه نام است: سورة الجاثية، سورة الشريعة و سورة الدهر.
ست و چهار صد هشتاد و هشت كلمت و سى و نه آيت، جمله بمكه فرود آمد دو هزار و صد و نود و يك حرف ا
.. اين يك آيـت بمدينـه فـرود آمـد در شـأن عمـر خطـاب. و دريـن سـورة از .مگر يك آيت: قلُْ لِلَّذيِنَ آمنَوُا يَغْفِرُوا

و در فضيلت سـورة، ابـىّ بـن  .. منسوخ است بآيت قتال..منسوخات همين يك آيت است: قلُْ لِلَّذيِنَ آمنَوُا يَغْفِرُوا
  كعب روايت كند از مصطفى (ص)

حم محله رفـع بالابتـداء فـيمن جعلـه ، قال: من قرأ سورة حم الجاثية، ستر اللَّه عورته و سكن روعته عند الحساب
لام اسم السورة، تنَْزيِلُ الْكتِابِ خبره. و من جعلـه قسـما فالمقسـم عليـه تنزيـل الكتـاب، و مـن جعلـه لافتتـاح الكـ

هِ خـبره، و المعنـى ه العزيـز فـى انتقامـه  كقولهم الا، فتنزيل الكتاب رفع بالابتداء و قوله: مـِنَ اللَّـ القـرآن كـلام اللَّـ
ماواتِ وَ الـْأَرضِْ  الحكيم فى تدبيره و ليس كما زعم المبطلون، انه شعر او كهانة او تقوّله محمد (ص) إِنَّ فيِ السَّـ

  فى السماوات و الارض دلائل على الوحدانية، و يجوز ان يكون المراد بالايات. لَآياتٍ يجوز ان يكون المراد
ما فى السماء من الشمس و القمر و النجوم و غيرها و فى الارض من الجبال و الاشجار و الانهـار و غيرهـا، فـانّ 

  ها.كل واحد منها آية دالة على توحيد اللَّه عز و جل، و خصّ المؤمنين بالذكر لانتفاعهم ب
وَ فيِ خَلْقِكُمْ وَ ما يبَثُُّ منِْ دابَّةٍ آياتٌ لِقوَْمٍ يوُقنِوُنَ اى من تأمل فى خلق نفسه و خلق الحيوان جميعـا و اخـتلاف 
طبايعها و عجائب صنعها يتيقن ان لها صانعا حكيما، و خصّ الموقنين، لان اليقين يقـع بالاسـتدلال، وَ اخـْتلاِفِ 

مطر، لانـه  من السحاب منِْ رزِْقٍ اى لظلمة و الضياء و قيل بتعاقبهما، وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ منَِ السَّماءِ اىاللَّيلِْ وَ النَّهارِ با
سبب رزق الحيوان، فأََحيْا بِهِ الْأَرضَْ بَعدَْ موَتْهِا انبت بالمطر نباتها و اشجارها و تلك حياتها بعـد يبسـها بانقطـاع 

احِ جنوبا و شمالا و دبورا و صباء و نكباء و قيل تصـريفها رحمـة و عـذابا، آيـاتٌ لِقـَوْمٍ الماء عنها، وَ تصَْريِفِ الرِّي
  يَعْقِلوُنَ خصّ العقلاء بالذكر لان بالعقل يمكن الوقوف على الدلائل المذكورة فى هذه الآيات الثلث.

آياتٌ بكسر التـاء فيهمـا عطفـا علـى قولـه  قرأ حمزة و الكسائى: وَ تصَْريِفِ الرِّياحِ آياتٌ و كذلك فى قوله منِْ دابَّةٍ
لَآياتٍ و هو فى موضع النصب فى الاعراب. و قرء الآخرون برفعهما، عطفا على موضع انّ مع مـا عملـت فيـه، و 
آياتُ اللَّهِ نتَْلوُها عَليَْكَ هى آيات القرآن  الآيات فى المواضع الثلاثة اللائى قدمناها، هى الصنائع و فى قوله: تِلْكَ 

ما هى فى الاية التي تليها و التي بعدها و اما الآيات فى قوله فبَأَِيِّ حدَيِثٍ بَعدَْ اللَّهِ وَ آياتِهِ يؤُْمنِـُونَ فهـى آيـات ك
آياتُ اللَّهِ اى هذه آيات القرآن، نتَْلوُها عَليَْكَ باِلحَْقِّ لا يستعمل الـتلاوة الا  القرآن و آيات الصنائع معا، قوله: تِلْكَ 

هِ اىفى كت ه كقولـه: أَحْسـَنَ  ب اللَّه، و الاصل فيها اتيان الثـانى اثـر الاول. فبَـِأَيِّ حـَديِثٍ بَعـْدَ اللَّـ بعـد حـديث اللَّـ
الحْدَيِثِ كتِاباً وَ آياتِهِ يؤُْمنِوُنَ يعنى من لم يؤمن بكلام اللَّه، فلن يؤمن بحديث سواه، و قيل معناه: القرآن آخر كتـب 

ر رسله فان لم يؤمنوا به فباىّ كتاب يؤمنون و لا كتاب بعده و لا نبى. قرأ بن عـامر و حمـزة اللَّه و محمد (ص) آخ
و قـرأ البـاقون » فباى حديث تؤمنـون«قل لهم يا محمد  و الكسائى و ابو بكر و يعقوب، تؤمنون بالتاء على معنى

  على القوم. بالياء حملا
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يبقـى  عَليَْهِ ثُمَّ يصُـِرُّ، اى  ر الاثم، يعنى النضر بن الحرث يَسمَْعُ آياتِ اللَّهِ تتُْلىويَلٌْ لِكلُِّ أَفَّاكٍ كثير الكذب، أَثيِمٍ كثي
عـن  بعد سماع القرآن كافرا و الاصرار العزم على الامر، و اكثر ما يستعمل، فى الاقامة على الذنب مُسـْتَكبِْراً، اى

قبول لها، فبََشِّرْهُ بِعذَابٍ أَليِمٍ اخبره خـبرا يظهـر اثـره علـى بشـرته الايمان كأََنْ لَمْ يَسمَْعهْا فى عدم الانتفاع بها و ال
استهزأ بهـا  اسمع، اتَّخذََها هُزُواً اى اعلم، تريد من الترح، وَ إِذا عَلِمَ منِْ آياتنِا شيَئْاً هذا العلم معناه السماع كقولك
هُمْ عذَابٌ مُهينٌِ ذكر بلفظ الجميـع ردا الى كـلّ و عارضها بحديث الفرس يرى العوام انه لا حقيقة لذلك، أُولئِكَ لَ

  فى قوله: لِكلُِّ أَفَّاكٍ.
منِْ ورَائِهِمْ جَهنََّمُ يعنى قدّامهم. لانه لم يأت بعد، و قيل من خلفهم لانه يكون بعد انقضاء آجـالهم و قيـامهم مـن 

كسبهم المال  لا يدفع عنهم ما كَسبَوُا اى مْ اىقبورهم، و كل ما توارى عنك فهو وراء، تقدم او تأخر وَ لا يُغنْيِ عنَْهُ
 عَظـِيمٌ و الاولاد شيَئْاً من عذاب اللَّه، وَ لا ماَ اتَّخذَُوا منِْ دُونِ اللَّهِ أَوْليِاءَ يعنى الاصنام و ما عبدوه، وَ لَهُمْ عـَذابٌ

  دائم لا ينقطع.
ذيِنَ هذا هدُىً اى هذا اعلام وعظة و بلاغ، و قيل هذا القرآن سبب ال هداية و الرشاد لمن تدبّره و تفكر فيـه، وَ الَّـ

  كَفَرُوا بآِياتِ ربَِّهِمْ لَهُمْ عذَابٌ منِْ رجِْزٍ أَليِمٌ.
  لهم عذاب من اشدّ العذاب. الرجز اشد العذاب اى

بتسخيره ذلك لكم، وَ لتِبَتَْغوُا منِْ  هِ اىسهّل لكم ركوب البحر لتِجَْريَِ الْفُلْكُ فيِهِ بأَِمْرِ اللَّهُ الَّذيِ سخََّرَ لَكُمُ البْحَْرَ اى
  فضَْلِهِ لتطلبوا المال بالتجارة فى البحر و استخراج الجواهر منه و صيد ما فيه، وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ على هذه النعم.

و تنتفعـون بـه فـى دنيـاكم و صيّره بحيث تتصـرفون فيـه  وَ سخََّرَ لَكُمْ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ جمَيِعاً اى
سخََّرَ لَكُمْ ما فيِ السَّماواتِ يعنى الشمس و القمر و النجوم و : دينكم بالاستدلال به على التوحيد. قال ابن عباس

  المطر و الرياح، وَ ما فيِ الْأَرضِْ يعنى النبات و الاشجار و الثمـار و قيـل الحيوانـات و الجمـادات جمَيِعـاً نصـب
تقديره:  تسخير الجميع منه، و قيل هذه النعم كلها منه خلقا، فيكون خبر مبتدء محذوف، و قيل نْهُ اىعلى الحال مِ

 تسخيرا منه إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآياتٍ لِقوَْمٍ يتََفَكَّرُونَ اى من خلقه، فحذف المضاف و يجوز اى يكون صفة للمصدر اى
  فى تسخير القوىّ للضعيف دلالة على صانع قدير حكيم.

لا يخافون سطواته. و قيل  ليغفروا يعنى ليعفوا و ليصفحوا لِلَّذيِنَ لا يَرجْوُنَ أَيَّامَ اللَّهِ اى لْ لِلَّذيِنَ آمنَوُا يَغْفِرُوا اىقُ
معنـاه: لا  لا يخافون مثل عقوبات الايام الخالية. و العرب تعبّر عن الوقائع بالايام كيوم احد و يـوم حنـين. و قيـل

ه المـؤمنين فـى الجنـة و  يطمعون فى ايام ه التـي وعـدها اللَّـ اللَّه نصرة لاولياء اللَّه و قيـل لا يطمعـون فـى ايـام اللَّـ
  اضاف الى اللَّه كبيت اللَّه.

ابن عباس گفت اين آيت در شأن عمر خطاب فرو آمد، در غزاء بنى المصطلق بودند و لشكر اسلام، بسـر چـاهى 
بد اللَّه ابىّ كه سر منافقان بود، غلام خود بطلـب آب فرسـتاد، ديـر بـاز آمـد، فرود آمد كه آن را مريسيع ميگفتند. ع

عبد اللَّه گفت چه سبب بود كه بر سر چاه دراز بماندى و دير آمدى، غلام گفـت از آن ديـر آمـدم، كـه غـلام عمـر 
اى مولى خويش عبد خطاب بر سر چاه نشسته بود و آب ميكشيد تا قربهاى پيغامبر پر كرد و قربهاى بو بكر و قربه

اند: سمنّ كلبك يأكلك. اين سخن بعمر رسيد، عمـر در خشـم  اللَّه منافق گفت مثل ما با اين قوم چنانست كه گفته
شد، شمشير برداشت تا قصد وى كند، جبرئيل آمد و اين آيت آورد، عمر بحكم آيت برفت و آن عزم خويش فسح 

  كرد.
ر شأن جمعى صحابه فرو آمد كه از اهل مكه در رنـج عظـيم بودنـد، سدىّ گفت و جماعتى مفسران كه اين آيت د

از گفتار و كردار ايشان و از رنج و اذى مشركان به رسول خدا ناليدنـد و از وى دسـتورى قتـال خواسـتند كـه هنـوز 
ر آيت قتال نيامده بود، رب العزه اين آيت فرستاد و ايشان را بحكم وقت، عفو و صفح فرمود، چنانك حائى ديگـ
بمِـا  فرمود: فاَعْفوُا وَ اصْفحَوُا حتََّى يأَْتيَِ اللَّهُ بأَِمْرِهِ، پس آيت قتال فرو آمد و اين آيت منسوخ گشت: ليِجَْزيَِ قوَْمـاً



۲۶۲۶ 

ه » لنجزى«الكسائى  كانوُا يَكْسبِوُنَ، قرأ ابن عامر و حمزة بالنون و قرأ الآخـرون ليِجَـْزيَِ باليـاء يعنـى ليجـزى اللَّـ
بضم الياء و فتح الزاء، تأويله ليجزى الجزاء قوما، فيكون الجزاء مضمرا و نصـب » ليجزى«أ ابو جعفر، قوما، و قر

  قوما لانه المفعول الثانى.
  ربَِّكُمْ تُرجَْعُونَ فى المعاد.  لها الثواب و عليها العقاب ثُمَّ إِلى منَْ عمَلَِ صالحِاً فَلنَِفْسِهِ وَ منَْ أَساءَ فَعَليَهْا اى

آتيَنْا بنَيِ إِسرْائيِلَ الْكتِابَ يعنى التورية وَ الحُْكْمَ يعنى الحكمة و السنة و قيـل القضـاء بـين النـاس وَ النُّبـُوَّوَ  ةَ، لَقدَْ 
الحلالات و هى المن و السـلوى و المـاء المنفجـر مـن  فان ابراهيم كان شجرة الأبنياء وَ رزَقَنْاهُمْ منَِ الطَّيِّباتِ اى

عالمى زمـانهم و قيـل خصصـناهم بكثـرة الانبيـاء  ه و مواريث فرعون، وَ فضََّلْناهُمْ عَلىَ الْعالمَينَِ اىالحجر فى التي
  من بين سائر الامم، قال ابن عباس لم يكن من العالمين احد فى زمانهم، اكرم على اللَّه و لا احب اليه منهم.

ث محمد (ص) و علامات نبوته و ما بيّن لهم من امره، فمَاَ اختَْلَفوُا إِلَّا وَ آتيَنْاهُمْ بيَِّناتٍ منَِ الْأَمْرِ يعنى العلم بمبع
ما اختلفوا فى كونه بيّنا حتى جاءهم القرآن و لما بعث رسول اللَّه  منِْ بَعدِْ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ هذا العلم هو القرآن اى

وَ شَهدَِ شاهدٌِ منِْ بنَيِ إِسرْائيِلَ  :قال اللَّه تعالى (ص) نبيا اختلف عليه بنو اسرائيل فريقين: فريق صدّقه و هم الذين
فَسىَْٔلِ الَّذيِنَ يَقْرَؤُنَ الْكتِابَ منِْ قبَْلِكَ يعنى عبـد  :يَفْرحَوُنَ بمِا أُنْزِلَ إِليَْكَ و قال تعالى :مثِْلِهِ فآَمنََ و قال تعالى  عَلى

ياً بيَنَْهُمْ و حسدا من عند انفسهم لا من جهل يكـون بـه الانسـان اللَّه بن سلام و غيره، و فريق جحدوه و كذبّوه، بَغْ
ذيِنَ آتيَْنـاهُمُ الْكتِـابَ يَعْرفِوُنـَهُ كمَـا يَعْرفِـُونَ أَبنْـاءَهُمْ وَ إِنَّ فَ ه عـز و جـل: الَّـ ريِقـاً مـِنْهُمْ معذورا و هم الذين قال اللَّـ

واحدة فيه قبل ان يبعث، يشهدون له و يستفتحون به و ينتظرونه و يبشّرون  ليََكتْمُوُنَ الحَْقَّ وَ هُمْ يَعْلمَوُنَ كانوا كلمة
. و قيـل اراد به فلما جاءهم اختلفوا فيه و تحزبوا عليه، إِنَّ ربََّكَ يَقضْيِ بيَنَْهُمْ يوَْمَ الْقيِامـَةِ فيِمـا كـانوُا فيِـهِ يخَتَْلِفـُونَ

  تورية.بالاختلاف اختلافهم فى اوامر اللَّه و نواهيه فى ال
  النوبة الثالثة

الأتقياء. بسم اللَّه كلمة التقـوى و  بسم اللَّه معراج قلوب الاولياء. بسم اللَّه نور سر الاصفياء. بسم اللَّه شفاء صدور
راحة الثكلى و شفاء المرضى. بسم اللَّه اصل همه دولتهاست، مايه همه سعادتها است، ختم همه عزتهاست توقيع 

  منشور نيازهاست.
م اللَّه بريد حضرت انبياست، كليد قربت اولياست، سلوت و سكون اصفياست. بسم اللَّه آشنايى را سبب اسـت بس

قرارى را درمانست، نام خداوند جهان و جهانيانسـت. پادشـاه  و روشنايى را مدد است. از قطيعت امانست، و بى
جودش را بـدايت نـه، جـودش را نهايـت بر همه شاهانست، پيش از هر زمان و پيش از هر نشانست. خدايى كه و

نه، يكى يگانه كه او را مثل و مانندى نه، فرد داننده كه او را خويش و پيوند نه، صمدى پاينده كـه دريافـت او را 
بخرد راه نه. حكيمى كه ياد وى، دلها را بستانت. لطيفى كه انس با وى، زندگانى دوستانست، كريمى كه مهر وى 

  ن سخن و زيبا صنع و راست پيمانست.شادى جاودانست، شيري
ــــدهم ــــم ن ــــاتم ج ــــر خ ــــو بمه ــــر ت  مه
 عشـــــقت بهـــــزار بـــــاغ خـــــرم نـــــدهم

 

ــــدهم ــــريم ن ــــدم مســــيح م   وصــــلت ب
 يــك دم غــم تــو بهــر دو عــالم نــدهم.

 

ء احـب  بحيـاتى و مـودتى لاوليـائى لا شـي: الحاء تدل على حياته، و الميم تدل على مودته، كانه قال جل جلاله
ايى. بحياة من، بمهر من و دوستان من، كه دوستان را عز دو جهانست اميد ديدار من، هر كه را على احبائى من لق

  امروز در سراى فنا انس جان او نامه من، فردا در سراى بقا توتياى چشم او لقاء من.
پيغـام او نشـان مهـر او، بـا دوسـتان او.  تنَْزيِلُ الْكتِابِ منَِ اللَّهِ الْعَزيِزِ الحَْكيِمِ تنزيل او نامه او و نامه او پيغـام او و

مؤمنان چون نامه دوست خوانند بر بصرشان بصيرت بيفزايد، زنگار غمان از دلشان بزدايد، نسيم صـباى معرفـت 
از جانب قربت درآيد، ريحان حياة سر از باغ وصال بر كشـد، گـل افتخـار از خـار افتقـار بردمـد، صـبح شـادى از 

  قدر نامه دوست، دوستان دانند. عزت آن خطاب، مؤمنان شناسند.مطلع آزادى سر برزند. آرى 
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اى كاغذ ديد كه نـام دوسـت بـر وى رقـم بـود و در زيـر اقـدام خلـق  بو بكر شبلى وقتى ببازار بغداد بگذشت پاره
اعضاء وى افتاد، سر افتاده. شبلى چون حروف نام او بر آن صفت ديد، همه اجزاء او حرمت گشت، اضطرابى بر 

رقعه برداشت و ببوسيد، آن را معطر و معنبر كرد و قبله ديده خود ساخت و پيوسته با خود داشت كه  كرد و آنفرو 
بر سينه نهادى ظلمت غفلت بزدودى، كه بر ديده نهادى، نور چشم بيفزودى. هـم چنـان بـا خـود ميداشـت تـا آن 

هاد آن رقعه در دست گرفته و آن را بدرقـه روزگـار روز كه بقصد بيت اللَّه الحرام از بغداد بيرون آمد، روى بباديه ن
قافلـه، از  رفيـق و بـى راحلـه، بـى زاد و بـى خود ساخته، در ميان باديه جوانى را ديد فريد وحيد غريب و طريـد بـى

خاك بستر كرده و از سنگ بالين ساخته، سراپرده اندوه و حيرت گرد او زده، سرشك از چشم او روان شده و ديده 
هاده، آسمان و زمين را درد ماتم او گرفته. شـبلى بـر بـالين وى نشسـت و آن كاغـذ پـيش ديـده او داشـت، در هوا ن
ه مگـر انـدرين سـكرات و غمـرات، : گفت ا للَّـ اى جوان برين عهد هستى، جوان روى بگردانيد، شـبلى گفـت، انّـ

طى آنچه تو در كاغذ ميبينـى حال اين جوان را تبديل خواهد شد؟ جوان باز نگريست گفت اى شبلى نهمار در غل
  بينيم و ميخوانيم. و ميخوانى ما در صفحه دل مى

إِنَّ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ لَآياتٍ لِلمْؤُْمنِينَِ. اندرين آيت كمال قدرت خود بخلق مينمايـد، در آفـرينش آسـمان و 
  زمين.

ند در آفرينش همـه جـانوران و خاصّـه آدميـان، وَ اخـْتلاِفِ وَ فيِ خَلْقِكُمْ وَ ما يبَثُُّ منِْ دابَّةٍ اظهار لطف خود ميك
ن و اللَّيلِْ وَ النَّهارِ وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ منَِ السَّماءِ منِْ رزِْقٍ نعمت خود با ياد خلـق ميدهـد، در آفـرينش آب و بـاد و بـارا

يد كه اندرين آيات تدبر و تفكـر كنـد، تـا از تعبيه روزى ايشان در آن، آن گه گفت: آياتٌ لِقوَْمٍ يَعْقِلوُنَ عاقل كسى با
آيت اولى قدرت او جل جلاله فهم كند و مقتضى قدرت خوف است، از سياست و سـطوت او بترسـد و از آيـت 
دوم لطف او فهم كند و مقتضى لطف رجاست، دل در كرم او بنـدد و از آيـت سـوم نعمـت او بـر خـود بشناسـد، 

  بشكر آن قيام كند.
ست، دوم مقام راجيان است، سوم مقام شاكران. و در مقام شكر كشـف و حجـاب بسـيار افتـد و اول مقام خائفان

  آنچه رب العزة فرموده اختْلاِفِ اللَّيلِْ وَ النَّهارِ اشارت فرا كشف و حجاب است.
روز روشن مثال كشف است و شب تاريك نشان حجاب. و بنـده ميـان هـر دو حـال گـردان. در حـال كشـف همـه 

خورد. در مشـاهده مـنعم او را چنـدان شـغل افتـد كـه نـه بـا  عمت، شادى برد، نه در محنت، غمد، نه در نمنعم بين
  شادى نعمت پردازد، نه با اندوه محنت. و فى معناه انشدوا:

 گـــر فـــرق كـــنم كـــه نيـــك كـــردى يابـــد
 

ـــو ـــه بت ـــه ن ـــم آن گ ـــرق باش ـــغول بف  مش
 

تفات وى با نعمت و محبت بـود، لا جـرم در نعمـت، و در وقت حجاب مشاهده منعم از وى روى بپوشد، همه ال
  طبل شادى ميزند و در محنت، بار اندوه ميكشد.

پير طريقت گفت درد و درمان، غم و شادى، فقر و غنى، اين همه صفات سالكانسـت در منـازل راه. امـا مـرد كـه 
  بمقصد رسيد او را نه مقام است نه منزل، نه وقت و نه حال نه جان و نه دل.

 در جسم و جان منزل كه اين دونسـت و آن والامكن
  

 قدم زين هر دو بيرون نـه نـه اينجـا بـاش و نـه آنجـا 
  

  الهى وقت را بدرد مينازم و زيادتى را ميسازم باميد آن كه چون در اين درد بگدازم درد و راحت هر دو براندازم.
  النوبة الاولى ۲

منَِ الْأَمْرِ، پس ترا بر راهى ساخته از فرمان روانيديم و كرديم، فاَتَّبِعْهـا، بـر پـى  شَريِعَةٍ  ثُمَّ جَعَلنْاكَ عَلى :قوله تعالى
  ) و بر پى خوش آمد و بايست نادانان مرو.۱۸آن ميرو، وَ لا تتََّبِعْ أَهوْاءَ الَّذيِنَ لا يَعْلمَوُنَ (

المِينَِ بَعضْـُهُمْ أَوْليِـاءُ بَعـْضٍ، و إِنَّهُمْ لنَْ يُغنْوُا عنَْكَ منَِ اللَّهِ شيَئْاً، كه ايشان از خداى  ترا هيچ بكار نيايند. وَ إِنَّ الظَّـ
  يار. ) و اللَّه نيكان را۱۹ستمكاران يكديگر را بر بدى يا رند و بر بيداد ساخته، وَ اللَّهُ وَليُِّ المْتَُّقينَِ (
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) و ۲۰را، وَ هـُدىً وَ رحَمْـَةٌ لِقـَوْمٍ يوُقنِـُونَ (هذا بصَائِرُ لِلنَّاسِ، اين قرآن باز نمودهاست و ديدورها راسـت مردمـان 
  اند. گمانان راهنمونى و بخشايشى ايشان را كه بى

يِّئاتِ ذيِنَ آمنَـُوا وَ عمَِلـُوا  پندارنـد ايشـان كـه مـى يـا مـى  أَمْ حَسبَِ الَّذيِنَ اجتَْرحَوُا السَّـ بـديها كننـد، أَنْ نجَْعَلَهـُمْ كاَلَّـ
بـر همسـانى  ، شان را چون ايشان كنيم كه بگرويدند و نيكيها كردند، سَـواءً محَيْـاهُمْ وَ ممَـاتُهُمْكه ما اي  الصَّالحِاتِ

  چون بد حكم و كژآورى كه ميكنند. )۲۱زندگانى و مرگ ايشان، ساءَ ما يحَْكمُوُنَ ( است
كـُلُّ نَفـْسٍ   ينها بسخن روان و بتنهـايى، وَ لتِجُـْزىوَ خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ باِلحَْقِّ بيافريد اللَّه آسمانها و زم

گناه  ) و از ايشان هيچ چيز نكاهند و بى۲۲بمِا كَسبَتَْ، آن را تا پاداش دهند هر تنى بآنچه كرد، وَ هُمْ لا يُظْلمَوُنَ (
  از ايشان كس را نگيرند.

دى آن مرد را كه پسند خويش، خداى خويش گرفت، وَ أَضَلَّهُ أَ فَرَأَيتَْ منَِ اتَّخذََ إِلهَهُ هوَاهُ چه بينى و چه گويى، دي
 بر گوش او نهـاد و مهـر سمَْعِهِ وَ قَلبِْهِ و مهر  عِلْمٍ، و گمره كرد اللَّه او را كه دانست كه بايد كرد، وَ ختََمَ عَلى  اللَّهُ عَلى

هِ، بصََرِهِ غِشاوَةً و پرده حق به نه   حق بر دل او نهاد، وَ جَعلََ عَلى ديدن، بر چشم او او كند، فمَنَْ يَهدْيِهِ منِْ بَعـْدِ اللَّـ
  )؟ پند نپذيريد؟۲۳پس كى راه نمايد او را، پس اللَّه، أَ فلاَ تذََكَّرُونَ (

، وَ ما گفتند، ما هيَِ إِلَّا حيَاتنُاَ الدُّنيْا، نيست مگر زندگانى ما اين جهانى، نمَوُتُ وَ نحَيْا، ميزييم و ميميريم وَ قالوُا،
ميراند ما را مگر گيتى، وَ ما لَهُمْ بذِلِكَ منِْ عِلـْمٍ، و ايشـان را بآنچـه ميگوينـد هـيچ دانشـى  يُهْلِكنُا إِلَّا الدَّهْرُ و نمى

  اى ميپندارند. ) نيستند مگر قومى كه پنداره۲٤نيست، إِنْ هُمْ إِلَّا يَظنُُّونَ (
تَهُمْ، عَليَْهِمْ آياتنُا و هر گه   وَ إِذا تتُْلى كه بر ايشان خوانند سخنان ما، بيَِّناتٍ سخنان درست روشن پيدا، ما كـانَ حجَُّـ

نباشد حجت ايشان و درستى ساختن ايشان سخن خويش را، إِلَّا أَنْ قالوُا اىْٔتوُا بآِبائنِا، مگر آنكه گويند پـدران مـا 
  يد كه پس مرگ زندگانيست.راست گوئ ) اگر مى۲٥را از گور بازآريد، إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ (

و زنده ميدارد در اين جهان، ثُمَّ يمُيِتُكُمْ و پس شما را ميميراند، ثـُمَّ  قلُِ اللَّهُ يحُيْيِكُمْ، گوى اللَّه شما را زنده ميكند
نيست در آن روز و  فيِهِ شكيوَْمِ الْقيِامَةِ و آن گه شما را پس ريزيدن فراهم آرد روز رستاخيز، لا ريَبَْ   يجَمَْعُكُمْ إِلى

  )، لكن بيشتر مردمان نميدانند.۲٦در فراهم آوردن در آن روز وَ لكنَِّ أَكثَْرَ النَّاسِ لا يَعْلمَوُنَ (
كـه وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ، اللَّه راست پادشاهى هفت آسمان و هفت زمين، وَ يوَْمَ تَقوُمُ السَّاعَةُ، و آن روز 

ورزان زيان كـار  زنان و كژراهان و ناراستى ) آن روز آنست كه دروغ۲۷پاى شود، يوَْمئَذٍِ يخَْسَرُ المْبُْطِلوُنَ (رستاخيز ب
  آيند.
  كلَُّ أُمَّةٍ جاثيَِةً، و هر گروهى را بينى آن روز بزانو در افتاده از فزع.  وَ تَرى

امـروز  )۲۸نند با نامه كردار ايشان، اليْوَْمَ تجُْزَوْنَ ما كنُتُْمْ تَعمَْلـُونَ (باز خوا كتِابِهاَ، هر گروهى مى  إِلى  كلُُّ أُمَّةٍ تدُعْى
  پاداش دهند شما را بآنچه ميكرديد.

ا نَستْنَْسـِخُ مـا كنُـْتُمْ  ،هذا كتِابنُا، اين نامه ماست ا كنَُّـ ينَْطِقُ عَليَْكُمْ باِلحَْقِّ، گواهى ميدهد بر شما بعدل و راسـتى، إِنَّـ
  آن را كه شما ميكرديد. ) ما نسخت ميفرموديم۲۹نَ (تَعمَْلوُ

رحَمْتَـِهِ، فأََمَّا الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ اما ايشان كه بگرويدند و كردارهاى نيك كردند، فيَـُدخِْلُهُمْ ربَُّهـُمْ فـِي 
  ) آنت پيروزى بزرگوار.۳۰وزُْ المْبُينُِ (در آورد اللَّه ايشان را در بخشايش خويش و مهربانى خويش، ذلِكَ هوَُ الْفَ

سـخنان مـا نـه بـر شـما ميخواندنـد،  عَلـَيْكُمْ،  وَ أَمَّا الَّذيِنَ كَفَرُوا و اما ايشان كه كافر شدند، أَ فَلَمْ تَكنُْ آيـاتيِ تتُْلـى
  بوديد.) و قومى بدان ۳۱فاَستَْكبَْرتُْمْ گردن كشيديد از آن، وَ كنُتُْمْ قوَْماً مجُْرِمينَِ (

اعَةُ لا ريَـْبَ فيِهـا، و ه راسـت اسـت، وَ السَّـ  وَ إِذا قيِلَ إِنَّ وعَدَْ اللَّهِ حَقٌّ، و آن گه كـه شـما را گفتنديـد كـه وعـده اللَّـ
ا  رستاخيز بى گمانست، قُلتُْمْ ما ندَرْيِ ماَ السَّاعَةُ سخن شما اين بود كه ما ندانيم كه رستاخيز چيسـت؟ إِنْ نَظـُنُّ إِلَّـ

  گمان نيستيم. ) و ما هيچ بى۳۲اى كه ميپنداريم، وَ ما نحَنُْ بمُِستْيَْقنِينَِ ( ا، نه مگر پندارهظنًَّ
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سرانجامها بد آنچه ميكردند، وَ حاقَ بِهِمْ ما  ايشان را و با ديد آمد ايشان را وَ بدَا لَهُمْ سيَِّئاتُ ما عمَِلوُا، بروى آمد
  اسر ايشان نشست آنچه بر آن افسوس ميكردند.) و فر۳۳كانوُا بِهِ يَستَْهْزِؤُنَ (

هـان وَ قيِلَ اليْوَْمَ ننَْساكُمْ، و گويند ايشان را امروز شما را فرو گذاريم، كمَا نَسيِتُمْ لِقاءَ يوَْمِكُمْ هذا چنان كـه در آن ج
) و شما را هيچ يارى ۳٤ناصِريِنَ ( فراموش كرديد ديدار اين روز، وَ مأَْواكُمُ النَّارُ، و بنگاه شما آتش، وَ ما لَكُمْ منِْ

  ده و فريادرس نه.
ه بافسـوس گرفتيـد، وَ غـَرَّتْكُمُ الحْيَـاةُ  الـدُّنيْا، و ذلِكُمْ بأَِنَّكُمُ اتَّخذَتُْمْ آياتِ اللَّهِ هُزُواً، آن بآنست كه شما سخنان اللَّـ

ايشـان را از آتـش بيـرون نكننـد، وَ لا هـُمْ يُسـْتَعتْبَوُنَ  زندگانى دنيا شما را بفريفت فاَليْوَْمَ لا يخُْرجَوُنَ منِهْا آن روز
  ) و ايشان را فرا عذر دادن و خشنودى جستن نگذارند.۳٥(

) خداى آسمان و ۳٦فَلِلَّهِ الحْمَدُْ، خدايراست ستايش نيكو و آزادى، رَبِّ السَّماواتِ وَ رَبِّ الْأَرضِْ رَبِّ الْعالمَينَِ (
  ن.خداى زمين و خداى جهانيا

همتـايى و بزرگـوارى در آسـمانها و زمينهـا، وَ هـُوَ الْعَزيِـزُ  وَ لَهُ الْكبِْريِاءُ فيِ السَّماواتِ وَ الـْأَرضِْ، و او راسـت بـى
  ) و اوست آن تواناى دانا.۳۷الحَْكيِمُ (

  النوبة الثانية
يا محمد على طريقة و منهج منَِ الـْأَمْرِ  بعد اختلاف اهل الكتاب جعلناك شَريِعَةٍ اى  قوله تعالى: ثُمَّ جَعَلنْاكَ عَلى

من الدين و قيل على ملّة مشروعة مـن امرنـا الـذى امرنـاه مـن قبلـك مـن رسـلنا و قيـل مـن الامـر الـذى انـت  اى
  بصدده.

علامـة تنصـب علـى الطريـق  الشـريعة: الفرائض و الحدود و الامر و النهى. و قال ابـن عيسـى قال قتاده: الشريعة
 اء فاَتَّبِعهْا يعنى فاتّبع هذه الشريعة و اعمل بها و اتّخذها اماما، وَ لا تتََّبِعْ أَهوْاءَ الَّذيِنَ لا يَعْلمَـُونَ اىدلالة على الم

  لا تتّبع الكافرين و المنافقين، و لا تعمل بهواهم.
ه شـي إِنَّهُمْ لنَْ يُغنْوُا عنَْكَ منَِ اللَّهِ شيَئْاً اى ئا ان اتّبعـت اهـواءهم و ذلـك انّهـم كـانوا لن يدفعوا عنك من عذاب اللَّـ

  يقولون له: ارجع الى دين آبائك فانّهم كانوا افضل منك، فقال عز و جل: إِنَّهُمْ لنَْ يُغنْوُا عنَْكَ منَِ اللَّهِ شيَئْاً.
هـم متّفقـون علـى  عينـه. و قيـلالكافر الظالم يوالى ظالما مثله و ينصـره و ي وَ إِنَّ الظَّالمِينَِ بَعضُْهُمْ أَوْليِاءُ بَعْضٍ اى

هـذا القـرآن، بصَـائِرُ  يوالى المؤمنين الذين يتّقـون الشـرك و الفـواحش. هـذا، اى عداوتك، وَ اللَّهُ وَليُِّ المْتَُّقينَِ اى
قنِـُونَ لِلنَّاسِ، معالم للناس فى الحدود و الاحكام يبصرون بها، وَ هدُىً من الضلالة وَ رحَمَْةٌ، من العقاب، لِقـَوْمٍ يوُ

اسِ اى لا يشوب ايمانهم شك و ارتياب. و قيل هذا اى  ما تقدم من اتّباع الشريعة و ترك طاعة الظالم، بصَـائِرُ لِلنَّـ
  نعمة من اللَّه، لِقوَْمٍ يوُقنِوُنَ. رشد، وَ رحَمَْةٌ اى بيّنات و دلائل فى امور دينهم، وَ هدُىً اى

ذيِنَ اجتَْ  أَمْ حَسبَِ يِّئاتِيعنى بل حسب الَّـ ذيِنَ آمنَـُوا وَ  اى  رحَـُوا السَّـ اكتسـبوا المعاصـى و الكفـر، أَنْ نجَْعَلَهـُمْ كاَلَّـ
اين آيت در شأن نفرى مشـركان فـرود آمـد كـه گفتنـد: اگـر آنچـه محمـد ميگويـد حـق اسـت و  ، عمَِلوُا الصَّالحِاتِ

كه در دنيا ما را افزونى دادند. رب راست، پس ما را در آن جهان بريشان افزونى دهند در نعمت و راحت، چنان 
أ حسب، استفهام اسـت بمعنـى انكـار، ميپندارنـد ايشـان كـه شـرك  يعنى  العالمين بجواب ايشان فرمود: أَمْ حَسبَِ

عتبة و شيبة و وليد كه ايشان را همچون مؤمنان و گرويدگان كنيم يعنى على و حمـزة و  آوردند و كفر ورزيدند يعنى
بنصـب خواننـد  حمزه و كسايى و حفص و يعقوب، سوَاءً ، ن گه گفت: سوَاءً محَيْاهُمْ وَ ممَاتُهُمْعبيدة بن الحرث. آ

احسبوا ان يسوّى بين الفريقين فى المحيا و الممات، ميپندارنـد كـه زنـدگانى ايشـان  و هو نصب على الحال، يعنى
ا، نيست، كه مؤمنانرا نصرت است و چون زندگانى نيكان است و مرگ ايشان چون مرگ نيكان يكسان، كلّا و لمّ

  رفعت، در دنيا و آخرت، و كافران را خزى و نكال و عقوبت، در دنيا و آخرت.
معنى ديگر: ميپندارند كافران كه با مؤمنان مشارك خواهند بود در نعيم آخرت چنان كه مشارك ايشـانند در نعمـت 
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آمنَوُا فيِ الحَْياةِ الـدُّنيْا خالصِـَةً يـَوْمَ الْقيِامـَةِ، بـاقى قـراء سـواء  دنيا، يا محمد تو ايشان را جواب ده كه: هيَِ لِلَّذيِنَ
محياهم و مماتهم سواء، فقـدّم الخـبر علـى الابتـداء. ميگويـد بـر هامسـانى اسـت زنـدگانى و  :برفع خوانند، يعنى

ا و الآخرة، و الكافر كـافر مردن ايشان و ضمير با هر دو فريق شود، اى المؤمن مؤمن محياه و مماته يعنى فى الدني
فى الدنيا و الآخرة. مؤمن را در ايمان، زندگانى و مرگى يكسان، يعنى در عقبى هم چنان مؤمن است كـه در دنيـا 

  و كافر كافر است هم در دنيا و هم در عقبى.
المحيـا محيـاكم و الممـات  خبر درست اسـت كـه مصـطفى (ص) در مسـجد شـد و اصـحاب صـفه ديـد فرمـود،

  م.مماتك
  اى بئس ما يقضون لانفسهم.  ثم قال: ساءَ ما يحَْكمُوُنَ

للحـق،  بـالحق يعنـى بالعدل فلا يقتضى التساوى بين الفريقين. و قيـل وَ خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ باِلحَْقِّ اى
 بتَْ من خير او شـر، وَ هـُمْ لا يُظْلمَـُونَ اىكلُُّ نَفْسٍ بمِا كَسَ  وَ لتِجُْزى: لم يخلقه عبثا لكن للجزاء، ثم بيّنه، فقال اى

  لا ينقص من حسناتهم و لا يزاد على سيآتهم.
كمـا جعـل : أَ فَرَأَيتَْ منَِ اتَّخذََ إِلهَهُ هوَاهُ فيه تقديم و تأخير، تقديره، ا فرأيت مـن اتخـذ هـواه الهـه، كقـول الشـاعر

قـال ابـن عبـاس: لـيس بـين السـماء و الارض الـه يعبـد الزناء فريضة الرجم يعنى كما جعل الرجم فريضـة الزنـاء. 
شحّ مطاع و هوى متّبع و اعجاب المرء : فى الخبر عن رسول اللَّه: ثلث مهلكات ابغض الى اللَّه من هوى متّبع. و

  برأيه.
ن باللّـه و و قال الحسن و قتاده: ذلك الكافر اتخّذ دينه ما يهويه فلا يهوى شيئا الا ركبه من غير زاجر، لانه لا يؤم

  اتخذ دينه بهواه و ايثاره لا بالادلة و البراهين. لا يخافه و لا يحرّم ما حرّم اللَّه. و قيل
كانت العرب، يعبدون الحجارة و الذهب و الفضة، فاذا وجدوا شيئا احسن من الاول، رمـوه  و قال سعيد بن جبير

هُ عـن و كسروه و عبدوا ما هو احسن، و قال الشعبى انما سمى الهـوى  لانـه يهـوى بصـاحبه فـى النـار، وَ أَضـَلَّهُ اللَّـ
  عَلـى  طبـع على ما سبق فـى علمـه انـه ضـالّ قبـل ان يخلقـه، وَ خـَتَمَ اى عِلْمٍ منه بعاقبة امره و قيل  الايمان:، عَلى

  بصََرِهِ غِشاوَةً.  سمَْعِهِ كى لا يسمع الحق وَ قَلبِْهِ كى لا يفهم الحق وَ جَعلََ عَلى
ظلمة فهو لا يبصـر الحـق و الهـدى،  زة و الكسائى: غشوة بفتح الغين و سكون الشين، و الباقون غشاوة اىقرأ حم

هِ اى ه، أَ فـَلا  هذا كقوله: وَ تَراهُمْ ينَْظـُرُونَ إِليَـْكَ وَ هـُمْ لا يبُصْـِرُونَ. فمَـَنْ يَهدْيِـهِ مـِنْ بَعـْدِ اللَّـ مـن بعـد اضـلال اللَّـ
  قرآن، انّ اللَّه واحد، قوله: منَِ اتَّخذََ جوابه: فمَنَْ يَهدْيِهِ.تذََكَّرُونَ، تتّعظون بال

ما الحياة الّا حياة الـدنيا  وَ قالوُا ما هيَِ إِلَّا حيَاتنُاَ الدُّنيْا، هذا من قول الزنادقة الذين قالوا: الناس كالحشيش قالوا
الآباء و يحيى الأبناء و حياة الأبناء حياة الآبـاء،  نحيا و نموت و قيل يموت نمَوُتُ وَ نحَيْا فيه تقديم و تأخير، اى

ما يفنينا الّا مـر الزمـان و طـول العمـر و اخـتلاف  لان الأبناء بحياة الآباء صاروا احياء، وَ ما يُهْلِكنُا إِلَّا الدَّهْرُ اى
لهم بـذلك مـن حجـة و لا بيـان، إِنْ ما  لم يقولوه عن علم علموه و قيل الليل و النهار، وَ ما لَهُمْ بذِلِكَ منِْ عِلْمٍ اى

  ما هم فى اعتقاد هذا القول الا على شكّ. هُمْ إِلَّا يَظنُُّونَ اى
قال رسول اللَّه (ص): قال اللَّه تعالى: لا يقل ابن آدم يـا خيبـة الـدهر، فـانى انـا الـدهر ارسـل  روى ابو هريرة قال

  الليل و النهار، فاذا شئت قبضتهما.
قال رسول اللَّه (ص): لا يسبّ احدكم الدهر فان اللَّه هـو الـدهر و لا يقـولنّ  ابى هريرة قال فى رواية اخرى عن و

  للعنب الكرم، فان الكرم هو الرجل المسلم.
القرآن واضحات الدلايل و يريد بالايات هاهنا ما فيه ذكر البعث و النشور، ما  عَليَْهِمْ آياتنُا بيَِّناتٍ يعنى  وَ إِذا تتُْلى

ا أَنْ قـالوُا اىْٔتـُوا بآِبائنِـا احيـوهم، إِنْ كنُـْتُمْ  حجَُّتَهُمْ اىكانَ  جوابهم و ما احتجوا به، فسمى حجّة على زعمهـم، إِلَّـ
  صادقِينَِ فى دعوى البعث.
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يجَمَْعُكـُمْ فـى قل يا محمد لابى جهل و اصحابه، اللَّه يحييكم فى الدنيا ثُمَّ يمُيِتُكُمْ، منها، ثـُمَّ  قلُِ اللَّهُ يحُيْيِكُمْ اى
فى الجمع،  فى اليوم و قيل معناه ثم يحييكم و يجمعكم فى القيامة، لا ريَبَْ فيِهِ اى يوَْمِ الْقيِامَةِ. و قيل  القبور، إِلى

اسِ لا يَعْلمَـُونَ قـدرة  اى لا ترتابوا فيه و قد قامت الدلالة على صحة البعث، فلم يبق فيه ارتياب، وَ لكنَِّ أَكثْـَرَ النَّـ
  اللَّه على البعث لاعراضهم عن التدبر و التفكر فى الدلايل.

اعَةُ يوَْمئَـِذٍ يخَْسـَرُ المْبُْطِلـُونَ يعنـى الكـافرين الـذين هـم اصـحاب  وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ يوَْمَ تَقـُومُ السَّـ
  الأباطيل يظهر فى ذلك اليوم خسرانهم بان يصيروا الى النار.

ترى امّة كل نبىّ يوم القيمة باركة علـى الرّكـب و هـى جلسـة  كلَُّ أُمَّةٍ جاثيَِةً هذا كقوله: حوَْلَ جَهنََّمَ جثِيًِّا اى  ىوَ تَر
المخاصم بين يدى الحـاكم، ينتظـر القضـاء. و قيـل مسـتوفزا لا يصـيب الارض الا ركبتـاه و اطـراف اناملـه. قـال 

عشر سنين يخرّ الناس فيها جثاة على ركبهم، حتى ابراهيم ينادى: نفسى سلمان الفارسى: انّ فى القيامة ساعة هى 
كتِابِهاَ قرأ يعقوب كلّ امّة بالنصب يعنى و تـرى كـل امّـة تـدعى الى كتـاب   إِلى  لا اسئلك الا نفسى، كلُُّ أُمَّةٍ تدُعْى

نَ ما كنُتُْمْ تَعمَْلُونَ فى الـدنيا. هـذا كتِابنُـا اليْوَْمَ تجُْزَوْ :عملها، اى كتاب الحفظة ليقرءوه و يستوفوا الجزاء و هو قوله
يشهد عليكم بالعـدل  ديوان الحفظة ينَْطِقُ عَليَْكُمْ باِلحَْقِّ، اى هذا كتابنا الذى كتبنا فيه اعمالكم يعنى اى يقال لهم

 مساء الا نزل فيه ملك من عند اسرافيل الى و بالبيان، كانه ينطق إِنَّا كنَُّا نَستْنَْسِخُ ما كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ. ما من صباح و لا
كاتب اعمال كل انسان بنسخة عمله الذى يعمله فى يومه و فى ليلته و ما هو لاق فيهما، و قـال الحسـن: نستنسـخ 

ه منـه مـا كـان لـه ثـواب او  اى نحفظ و قال الضحاك: نثبت، و ذلك ان الملكين يرفعان عمـل الانسـان فيثبـت اللَّـ
  هلم و اذهب. اللغو، نحو قولهم عقاب و يطرح منه

الْفـَوزُْ المْبُـِينُ. فأََمَّا الَّذيِنَ آمنَوُا بمحمد و القرآن، وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ فيَدُخِْلُهُمْ ربَُّهـُمْ فـِي رحَمْتَـِهِ جنتـه، ذلـِكَ هـُوَ 
  الظفر الظاهر و هم الذين يعطون كتابهم بايمانهم.

الكتب  عَليَْكُمْ يعنى  أَ فَلَمْ تَكنُْ آياتيِ تتُْلى: يقال لهم فَلَمْ تَكنُْ آياتيِ القول هاهنا مضمر، يعنىوَ أَمَّا الَّذيِنَ كَفَرُوا أَ 
  المنزلة على الانبياء، فَاستَْكبَْرتُْمْ. تعظمتم عن الانقياد و الايمان بها، وَ كنُتُْمْ قوَْماً مجُْرِمينَِ منكرين كافرين.

القيامـة قائمـة لا  اذا قيل لكم انّ الجزاء و البعث كائن، وَ السَّاعَةُ لا ريَـْبَ فيِهـا اى اللَّهِ حَقٌّ اى وَ إِذا قيِلَ إِنَّ وعَدَْ
  محالة.

الابتداء، قُلتُْمْ ما ندَرْيِ ماَ السَّاعَةُ إِنْ نَظنُُّ  قرأ حمزة: و الساعة بالنصب عطفا بها على الوعد و الباقون بالرفع على
  لا نعلم ذلك الا حدسا و توهّما، وَ ما نحَنُْ بمُِستْيَْقنِينَِ. نحن الا نظن ظنا، اىما  إِلَّا ظنًَّا اى

ظهر لهم حين شاهدوا القيمة و اخـرج لهـم مـا كتبـت الحفظـة مـن اعمـالهم، سـَيِّئاتُ مـا  وَ بدَا لَهُمْ فى الآخرة اى
احاط بهم و لزمهم، ما كـانوُا بـِهِ يَسـْتَهْزِؤُنَ  مْ اىبدا لهم جزاؤها، وَ حاقَ بِهِ قبائح افعالهم فى الدنيا، اى عمَِلوُا اى

  جزاء استهزائهم بالرسل و الكتب. اى
ء المنسىّ الذى لا يـذكر، كمَـا نَسـِيتُمْ  تقول لهم الملائكة: اليوم نترككم فى النار ترك الشي وَ قيِلَ اليْوَْمَ ننَْساكُمْ اى

كما اعرضتم عن تدبر الوعيد. و الانـذار  و العمل للقاء هذا اليوم. و قيللِقاءَ يوَْمِكُمْ هذا، يعنى كما تركتم الايمان 
ء وَ مأَْواكُمُ النَّارُ منزلكم و مثويكم جهنم، وَ ما لَكُمْ منِْ ناصِريِنَ من ينصركم و يـدفع عـنكم  اعراض من نسى الشي

  ممن كنتم تتعززون بهم فى الدنيا.
سبب انّكم، اتَّخذَتُْمْ آياتِ اللَّهِ هُزُواً، تنزلونها منزلة الهزؤ الذى لا يقبـل عليـه ذلكم العذاب، بأَِنَّكُمُ اى ب ذلِكُمْ، اى

ع علـيكم مـن  و لا يتدبر فيه، وَ غَرَّتْكُمُ الحْيَاةُ الدُّنيْا اغترتم بما مد لكم فيها من الحياة السريعة الانقضاء و مـا وسّـ
لا يخُْرجَوُنَ منِهْا قـرأ حمـزة و الكسـائى: بفـتح اليـاء و ضـم  لا بعث و لا حساب، فاَليْوَْمَ اسباب دنياكم حتى قلتم

 لا يطلب منهم ان يرجعوا الى طاعة اللَّه لانه لا يقبل ذلك اليوم عذر و لا توبة. و قيل الراء، وَ لا هُمْ يُستَْعتْبَوُنَ اى
  لا يقبل منهم العتبى و هو اعطاء الرضا.
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هِ  الاخـلاص و قيـل وَ رَبِّ الْأَرضِْ رَبِّ الْعالمَينَِ. ختم السـورة بكلمـةفَلِلَّهِ الحْمَدُْ رَبِّ السَّماواتِ  معنـاه: قولـوا فَلِلَّـ
  الحْمَدُْ عرّفهم كيف يحمدون ربهم.

اسـتحقاق التعظـيم فـى اعلـى المراتـب لـه  له العظمة و الجلال، و قيـل وَ لَهُ الْكبِْريِاءُ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ اى
  الْعَزيِزُ، بسلطانه، الحَْكيِمُ.وحده، وَ هوَُ 

  فيما امر و نهى و خلق و قضى.
ه عـز و جـل: الكبريـاء ردائـى و العظمـة ازارى فمـن نـازعنى  روى ابو هريرة: قال قال رسول اللَّه (ص): يقول اللَّـ

  واحدا منهما ادخلته النار.
  النوبة الثالثة
افردناك بلطائف فاعرفها و سـننّا لـك طرائـق فاسـلكها و  أَمْرِ فاَتَّبِعهْا اىشَريِعَةٍ منَِ الْ  ثُمَّ جَعَلنْاكَ عَلى :قوله تعالى

نعمـة أثبتنا لك حقائق فلا تتجاوزها و لا تجنح الى متابعة غيرك إِنَّهُمْ لنَْ يُغنْوُا عنَْكَ منَِ اللَّهِ شيَئْاً ان اراد اللَّه بـك 
ء وثـق  تعلّق بمخلوق فكرك و لا تتوجه بضميرك الى شي فلا يمنعها احد و ان اراد بك فتنة فلا يصرفها احد، فلا

  بربك و توكلّ عليه.
اى مهتر عالم، اى سيد ولد آدم، اى خورشيد فلك سعادت، اى ماه آسـمان سـيادت، اى منـزل عـالم علـم، اى درّ 

ش و پيوند صدف شرف، اى طراز كسوت وجود، ما ترا از جهانيان باز بريديم، و از پدر و مادر يتيم كرديم، و خوي
  بر تو بيرون آورديم، تا دل خويش از همه فارغ دارى و يكبارگى باطاعت و خدمت ما بردارى.

از شرايع ترا راه دين ساختيم، و از حقائق ترا شمع معرفت افروختيم، تا بتأييد و تمكين ما آن راه روى، و عالميان 
هِ اى مهتر، ما شب معراج ترا در قبه قربـت بنشـانديم و صـد هـزار را بآن راه خوانى، قلُْ هذِهِ سبَيِليِ أَدعْوُا إِلىَ اللَّ

نثار الطاف بر فرق دولت تو افشانديم و كونين را خاك قدم تو گردانيديم و هيكـل علـوى و مركـز سـفلى در تحـت 
ر رايت ولايت تو آورديم و مقصود آن بود كه تا ترا بر بساط شفاعت انبساط دهيم، تا قصه درد عاصـيان امـت، بـ

لا تؤُاخذِنْا إِنْ نَسيِنا أَوْ أَخْطأَْنا يا محمد اگر تو فردا از ما كونين : ما بردارى و عذرى از آن، بهر ايشان بخواهى كه
و عالميان بخواهى، هنوز خاك قدم خود خواسته باشى، و اگر مـا بلطـف قـدم، خـاك آن قـدم در كـار خـادمى از 

  خدم تو كنيم از كمال ما مستبعد نبود.
هتر انبياء (ص) در ديده نبوت وى كحل بصـيرت كشـيده بودنـد، دانسـت كـه خـاك را بـار كـش بايـد بـود نـه آن م

سركش، كه خاك باركشى راست، نه سركشى را، نه بينى كه رب العزة ايشان را كه سر كشيدند و تمـرّد نمودنـد چـه 
الحِاتِ أَمْ حَسبَِ الَّذيِنَ اجتَْرحَوُا ال: وعيد ميدهد و چه بيم مينمايد كه سَّيِّئاتِ أَنْ نجَْعَلَهُمْ كاَلَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّـ

   سوَاءً محَْياهُمْ وَ ممَاتُهُمْ
و هم ايشان را ميگويد كه در بيراهى و سركشى بر پى هواء خـويش رفتنـد و بـر انبيـا و داعيـان راه حـق، افسـوس  

  داشتند كه: فمَنَْ يَهدْيِهِ منِْ بَعدِْ اللَّهِ.
راه كرد در كلّ عالم كيست كه ايشـان را بـراه بـاز آرد و كـرا وسـيلت گيرنـد چـون راه  س از آن كه اللَّه ايشان را بىپ

وسائل بر ايشان فرو بستند. ايشان را امروز درخت نوميدى پير شده، و اشخاص بيزارى بدر آمده، و از هدم عـدل 
گرفته كه: اليْوَْمَ ننَْساكُمْ كمَـا نَسـِيتُمْ لِقـاءَ يـَوْمِكُمْ هـذا وَ  گرد نوايست برآمده، و فردا منادى عدل بانگ بيزارى در

نوايى را از ميان راه برگيـرد و  مأَْواكُمُ النَّارُ آرى گفتم خاك را بار كشى ميبايد كرد نه سركشى. اگر سلطان گداى بى
ود را فرامـوش نكنـد و قـدر پيش تخت دولت خود بدارد و او را خلعت رفعت پوشاند، گدا را شرط آن بود كه خ

  آبى خويش پيش ديده خويش ميدارد. خود بداند. همواره آن بينوايى و بى
بسمع عمر بن عبد العزيز رسانيدند كه پسر تو انگشترى ساخته و نگينى بهـزار درم خريـده و در وى بنشـانده. نامـه 

اى و در وى بنشانده؟ اگر رضاء من  هنوشت بوى كه اى پسر، شنيدم كه انگشترى ساخته و نگينى بهزار درم خريد
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اى سيم، خود را انگشترى ساز و بـر آنجـا  ميخواهى آن نگين بفروش و از بهاء آن هزار گرسنه را طعام ده و از پاره
  نقش كن كه: رحم اللَّه امرأ عرف قدر نفسه. رحمت خداى بر آن بنده باد كه قدر خود بداند و خويشتن بشناسد.

  تر و زيباتر از لباس تواضع نيست. س بر قد خاك راستاى جوانمرد هيچ لبا
الذى جرى فى مجرى البول مرتين ليس له ان يتكبّر. كسى كه دو بار در ره گذر بول رفته باشد او را نرسـد كـه سـر 

  تكبّر برافرازد. تكبر و كبريا و عزّ و علاء و عظمت و بهاء صفت خداوند ذو الجلال است.
ماواتِ وَ الـْأَرضِْ وَ هـُوَ الْعَزيِـزُ الحَْكـِيمُ او راسـت برتـرى و بزرگـوارى، قال اللَّه عز و جل: وَ  لَهُ الْكبِْريِاءُ فـِي السَّـ

كامكارى و جبارى، بزرگوار در قدر و در كردار، بزرگوار در نـام و در گفتـار. در پـاكى خـود برتـر از پنداشـت، در 
شناخت. سبحانه جلّ جلاله و عظم شـأنه و عـزّ كبريـاؤه و بزرگى خود مهتر از دريافت، در قدر خود بيشتر از حدّ 

  جلّت احديته و تقدّست صمديّته.
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   سورة الاحقاف -۴۶
  النوبة الاولى ۱

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان. :قوله تعالى
   )، اين حروف۱حم (

  همتاى دانا. ) از اللَّه، آن تواناى بى۲منَِ اللَّهِ الْعَزيِزِ الحَْكيِمِ ( فروفرستاده نامه است، ،تنَْزيِلُ الْكتِابِ
ا بـِالحَْقِّ مگـر براسـ تى و ما خَلَقنْاَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ وَ ما بيَنَْهمُا، نيافريديم آسمانها و زمينها و آنچه ميان آن، إِلَّـ

) از ۳الَّذيِنَ كَفَرُوا، و ايشان كه كافر شدند، عمََّا أُنذْرُِوا مُعْرِضوُنَ ( يكتايى، وَ أَجلٍَ مُسمًَّى و هنگامى نامزد كرده، وَ
  .اند، آگاه كنند روى گردانيده ترسانند و بآن مى آنچه ايشان را بآن مى

هِ آنچـه ميپرسـتيد فـزود از اللَّـ ه، أَروُنـِي مـا ذا قلُْ أَ رَأَيتُْمْ، گوى يا محمد چه بينيد، به بينيد، ما تدَعْوُنَ مـِنْ دُونِ اللَّـ
خَلَقوُا منَِ الْأَرضِْ با من نمائيد كه چه آفريدند از زمين و از جهان، أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فيِ السَّماواتِ يا ايشـان را انبـازى 

وْ أَثـارَةٍ مـِنْ منِْ قبَلِْ هذا، كه پيش از اين قرآن آمد از اللَّه، أَ ،اى اىْٔتوُنيِ بِكتِابٍ، بياريد نامه ،هست با اللَّه در آسمان
  راست گوئيد. ) اگر مى٤عِلْمٍ، يا نشانى آريد دانسته يا شنيده از دانش، إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ (

تر از آن كس كه بخداى ميخواند فرود اللَّه، منَْ لا يَستْجَيِبُ لَهُ  وَ منَْ أَضلَُّ ممَِّنْ يدَعْوُا منِْ دُونِ اللَّهِ، و كيست گمراه
) و آن پرسـتيدگان از آن ٥الْقيِامَةِ، چيزى كه او را پاسخ نكند تا روز رستاخيز وَ هُمْ عنَْ دعُـائِهِمْ غـافِلوُنَ ( يوَْمِ  إِلى

  آگاهند. پرستكاران بى
وَ إِذا حُشِرَ النَّاسُ، و برستاخيز چون مردمان فراهم آرند، كانوُا لَهُمْ أَعدْاءً، آن پرستيدگان ايشان را دشمن باشـند، وَ 

  ) و بپرستش ايشان كافر باشند.٦نوُا بِعبِادتَِهِمْ كافِريِنَ (كا
ذيِنَ كَفـَرُوا،   وَ إِذا تتُْلى عَليَْهِمْ آياتنُا بيَِّناتٍ، و آن گه كه بر ايشان خوانند سـخنان مـا، چنـان روشـن و نيكـو، قـالَ الَّـ

  ) اينست جادويى آشكار.۷د، هذا سحِْرٌ مبُينٌِ (ناگرويدگان گويند، لِلحَْقِّ لمََّا جاءَهُمْ، سخن راست را كه بايشان آم
  أَمْ يَقوُلوُنَ افتَْراهُ، يا ميگويند كه محمد اين سخن فرا ساخت.

شـما، قلُْ إِنِ افتَْريَتُْهُ، گوى اگر من فرا نهادم و من فرا ساختم، فلاَ تمَْلِكوُنَ ليِ منَِ اللَّهِ شيَئْاً، من با خداى نتاوم بـر 
 ،ى هيچ چاره نداريد، هوَُ أَعْلَمُ بمِا تُفيِضوُنَ فيِهِ، او داناتر عـز جلالـه بآنچـه شـما ميرويـد در آنرهايى مرا از خدا

) و اوسـت آن ۸بِهِ شَهيِداً بيَنْيِ وَ بيَنَْكُمْ، او بگواهى بسنده است ميان من و ميان شما، وَ هوَُ الْغَفوُرُ الرَّحيِمُ (  كَفى
  آمرزگار مهربان.

ام، وَ ما أَدرْيِ ما يُفْعلَُ بيِ وَ لا بِكُمْ، و ندانم كه با مـن  بدِعْاً منَِ الرُّسلُِ، گوى من از پيغامبران نه پيشين قلُْ ما كنُتُْ
ا نـَذيِرٌ   چه خواهند كرد و نه با شما، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يوُحى إِليََّ، پى نميبرم مگر پيغامى كه بمن ميرسانند، وَ ما أَنـَا إِلَّـ

  ترساننده آشكارا. )، و نيستم من مگر۹ينٌ (مبُِ
و چه بينيد، إِنْ كانَ منِْ عنِدِْ اللَّهِ وَ كَفَرتُْمْ، اگر اين سخن و پيغام از نزديك اللَّه است و شـما بـآن  قلُْ أَ رَأَيتُْمْ، گوى

فـَآمنََ و ايمـان  ،هى از بنى اسرائيل بـر آنمثِْلِهِ و گواهى بداد گوا  وَ شَهدَِ شاهدٌِ منِْ بنَيِ إِسرْائيِلَ عَلى ،كافر شيد مى
) اللَّه پـيش ببرنـد كـار و راه ۱۰آورد، وَ استَْكبَْرتُْمْ و شما از گواهى، گردن كشيديد، إِنَّ اللَّهَ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ الظَّالمِينَِ (

  نماى ستمكاران نيست.
لوَْ كانَ خيَْراً مـا سـَبَقوُنا إِليَـْهِ، اگـر آن ديـن راسـت : تند گرويدگان راوَ قالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا لِلَّذيِنَ آمنَوُا، ناگرويدگان گف

) ۱۱ياوند بآن فَسيََقوُلوُنَ هـذا إِفـْكٌ قـَديِمٌ ( بوديد ايشان بآن بر ما پيشى نيافتيد، وَ إِذْ لَمْ يَهتْدَُوا بِهِ، و چون راه نمى
  ميگويند اينست دروغى كهن.

وَ هـذا كتِـابٌ مصُـَدِّقٌ، و  ،، و پيش از قرآن نامه موسى إِماماً وَ رحَمَْةً، راهى و پيشوايى بـود ىوَ منِْ قبَْلِهِ كتِابُ موُس
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گواه درست دارنده، لسِاناً عَربَيًِّا، زبانى تازى، ليِنُذْرَِ الَّذيِنَ ظَلمَوُا، تا بيم نمايد سـتمكاران را،  ايست، اين قرآن نامه
  و بشارتى نيكوكاران را.)، ۱۲لِلمْحُْسنِينَِ (  وَ بُشْرى

عَلـَيْهِمْ وَ لا إِنَّ الَّذيِنَ قالوُا ربَُّناَ اللَّهُ، ايشان كه گفتند خداوند ما اللَّه است، ثُمَّ استَْقاموُا، بپائيدند بر آن، فلاَ خـَوفٌْ 
  ).۱۳هُمْ يحَْزنَوُنَ (

  بر ايشان بيم نيست و اندوهگن نباشند.
) بپـاداش آنچـه ۱٤شانند بهشتيان، خالدِيِنَ فيِها جاويـد در آن، جـَزاءً بمِـا كـانوُا يَعمَْلـُونَ (أُولئِكَ أَصحْابُ الجْنََّةِ، اي

  ميكردند.
اً، مـادر او وَ وَصَّينْاَ الْإِنْسانَ بوِالدِيَْهِ، وصيت كرديم مردم را بپدر و مادر، إِحسْاناً، بنيكويى با ايشان، حمََلتَْهُ أُمُّهُ كُرْه

  بارى برداشت.را بدشوارى و گران 
وَ وَضَعتَْهُ كُرْهاً، و بدردمندى و دشوارى بنهاد، وَ حمَْلُهُ وَ فصِالُهُ ثلاَثوُنَ شـَهْراً و برداشـتن او در شـكم و شـير دادن 
تا از شير باز كردن سى ماه، حتََّى إِذا بَلَغَ أَشدَُّهُ، تا مردآسا گردد و بسختى خوى و اندام و هنرهاى خويش رسـد، وَ 

أَربَْعينَِ سنََةً، و تا بچهل سال رسد، قالَ رَبِّ أَوزْعِنْيِ، گفت خداوند من فرا دل من ده و فرازبان من و مرا بر آن  بَلَغَ
  دار، أَنْ أَشْكُرَ نِعمْتََكَ الَّتيِ أَنْعمَتَْ، تا آزادى كنم آن نيكويى را كه با من كردى و نعمت كه بر مـن نهـادى، وَ عَلـى

زاينده من، وَ أَنْ أَعمْلََ صالحِاً تَرضْاهُ، و تا كردار كنم نيك به پسـند تـو، وَ أَصـْلِحْ لـِي فـِي ذرُِّيَّتـِي و  والدِيََّ، و بر دو
  ) و من از مسلمانانم.۱٥فرزندان و نژاد من نيكان كن، إِنِّي تبُتُْ إِليَْكَ، من بازگشتم با تو وَ إِنِّي منَِ المُْسْلمِينَِ (

تَقبََّلُ عنَْهُمْ ايشان آنند كه فراپذيرند از ايشان أَحْسنََ ما عمَِلوُا، نيكوتر آنچه ميكردنـد، وَ نتَجَـاوزَُ عـَنْ أُولئِكَ الَّذيِنَ نَ
ذيِ كـانوُا يوُعـَدُونَ ( فرا گذارند، فيِ أَصحْابِ الجْنََّةِ، يِّئاتِهِمْ، و از بدهاى ايشانسَ دْقِ الَّـ ) ۱٦در بهشت، وعَـْدَ الصِّـ

  وعده كه ايشان را ميدادند.اى راست آن  وعده
وَ الَّذيِ قالَ لوِالدِيَْهِ و آن مرد كه پدر و مادر خويش را گفت: أُفٍّ لَكمُا اف شما را ستوهى از شـما، أَ تَعـِداننِيِ أَنْ 

نيان پـيش از أُخْرَجَ باش مرا مى وعده دهيد كه مرا از گور بيرون خواهند آورد، وَ قدَْ خَلتَِ الْقُرُونُ منِْ قبَْليِ، و جها
من بمردند، يكى باز نيامد، وَ همُا يَستَْغيِثانِ اللَّهَ، و پدر و مادر او از خداى فريادرسى ميجويند از جفاى او، ويَْلَكَ 
ا آمنِْ و ميگويند اى ويل بر تو، بپذير و استوار گير، إِنَّ وعَدَْ اللَّهِ حَقٌّ، كه وعده اللَّه راست است، فيََقـُولُ مـا هـذا إِلَّـ

  ) و ميگويد نيست اين سخن مگر اوسانه پيشينيان.۱۷أَساطيِرُ الْأَوَّلينَِ (
فيِ أُمَمٍ قدَْ خَلـَتْ مـِنْ قـَبْلِهِمْ مـِنَ  ،آنند كه درست گشت و رايشان سخن اللَّه أُولئِكَ الَّذيِنَ حَقَّ عَليَْهِمُ الْقوَْلُ، ايشان

گفتنـد و گذشـتند از پـيش ايشـان از پريـان و آدميـان، إِنَّهـُمْ كـانوُا  الجْنِِّ وَ الْإِنْسِ، در گروهانى كه هـم ايـن سـخن
  ) كه ايشان زيانكارانند.۱۸خاسِريِنَ (

ا عمَِلُـوا، از پـاداش آنچـه  وَ لِكلٍُّ درَجَاتٌ، و هر كسـى را در فروتـرى و برتـرى چنـد درجـه اسـت و چنـد پايـه، ممَِّـ
) و از ايشـان ۱۹ه بايشان خواهد گزارد پاداش كـردار ايشـان، وَ هـُمْ لا يُظْلمَـُونَ (ميكردند، وَ ليِوُفَِّيَهُمْ أَعمْالَهُمْ و اللَّ

  چيزى نخواهند كاست.
  النوبة الثانية

اين سورة الاحقاف سى و پنج آيت است و ششصد و چهـل و چهـار كلمـت و دو هـزار و پانصـد و نـود و هشـت 
د و خلافسـت كـه آن يـك آيـت كـدام اسـت، قـومى حرف. جمله بمكه فرود آمد مگر يك آيت كه در مدينه فرو آم

هِ و در ايـن سـوره دو  گفتند: فاَصبِْرْ كمَا صبََرَ أُولوُا الْعَزْمِ. ابن عباس و قتاده گفتند: قلُْ أَ رَأَيتُْمْ إِنْ كانَ منِْ عنِـْدِ اللَّـ
نسوخ است بفاتحه سورة الفتح. ديگر م  آيت است منسوخ: يكى وَ ما أَدرْيِ ما يُفْعلَُ بيِ وَ لا بِكُمْ اين قدر از آيت

آيت: فاَصبِْرْ كمَا صبََرَ أُولوُا الْعَزْمِ منَِ الرُّسلُِ معنى صبر منسوخ اسـت بآيـت سـيف. و در فضـيلت سـورة، ابـى بـن 
مصطفى (ص) قال: من قرأ سورة الاحقاف اعطى من الاجر بعدد كل رمل فـى الـدنيا عشـر  كعب روايت كند از
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  ر سيئات و رفع له عشر درجات.حسنات و محى عنه عش
حم تنَْزيِلُ الْكتِابِ منَِ اللَّهِ الْعَزيِزِ الحَْكيِمِ مضى تفسيره و انمّا كرر تنزيل الكتاب لانه بمنزلة عنوان الكتب ثم ذكـر 

د و الوحدانية مـن غيـر شـريك ما خَلَقنْاَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ وَ ما بيَنَْهمُا إِلَّا باِلحَْقِّ يعنى الا بالتوحي: ما انزل فقال
ما لَهُمْ فيِهمِا منِْ شِرْكٍ و كقوله: أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فيِ السَّماواتِ، و قيل إِلَّا باِلحَْقِّ اى بالعدل فى الخلق و قيـل  :كقوله

ى خلقه مقرونا باجل سمى الى وقـت معلـوم، قـد سـماه و ان كـان قـد طـو للحق و لاقامة الحق وَ أَجلٍَ مُسمًَّى اى
علمه عن عباده. و قيل المراد به يوم القيمة و هو الاجل الـذى تنتهـى اليـه السـماوات و الارض و هـو اشـارة الى 

فيِ ستَِّةِ أَيَّامٍ يعنى خلقها فى ستة ايام، وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا، بالآخرة، عمََّا أُنذْرُِوا بـه  :الاجل المسمى، قوله فنائها و قيل
  لحساب و الجزاء، مُعْرِضوُنَ لا يتفكرون و قيل اعرضوا بعد ما قامت الحجة عليهم.فى القرآن من البعث و ا

أَمْ  قلُْ أَ رَأَيتُْمْ ما تدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ أَروُنيِ ما ذا خَلَقوُا منَِ الْأَرضِْ، اى هل خلق واحـد مـنهم شـيئا مـن الارض،
  لَهُمْ شِرْكٌ فيِ السَّماواتِ، فى خلقها و ملكها.

.. الاية و كقولـه: هـذا خَلـْقُ .قلُْ أَ رَأَيتُْمْ شُرَكاءَكُمُ الَّذيِنَ تدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ أَروُنيِ :هذا كقوله فى سورة الملائكة
ه ق اللَّهِ فأََروُنيِ ما ذا خَلَقَ الَّذيِنَ منِْ دوُنِهِ، اىْٔتوُنيِ بِكتِابٍ منِْ قبَلِْ هذا، اى بـل القـرآن فيـه بكتـاب جـاءكم مـن اللَّـ

بيان ما تقولون و برهان ما تدعّون يعنى التورية و الانجيل و الزبور و سائر كتبه التي انزلها قبل القرآن، أَوْ أَثارَةٍ مـِنْ 
عِلْمٍ،. فسروه على ثلاثة اوجه، قال الكلبى معناه او بقية من علم يـؤثر عـن الاولـين و يسـند الـيهم جعلـه مـن الاثـر 

ء. و قال قتادة، أَوْ أَثارَةٍ، يعنى او خاصّة من علم، جعلـه مـن قـول القائـل اسـتاثرت بهـذا  ن الشيالذى هو الباقى م
يعنـى  و عكرمـة و مقاتـل: او اثـارة ء اذا ضننت به و اختصصت به نفسك. الوجه الثالث و هـو قـول مجاهـد الشي

قيل للخبر اثر و مـأثور و  ثرا و اثارة و منهارويه ا رواية عن الانبياء تقول اثرت الحديث عن فلان و انا آثره عنه اى
سئل رسول اللَّه (ص) عن الخـط فقـال فعلـه نبـى مـن ، الاثارة علم الخط: منه المأثور من الدعاء. قال ابن عباس

فذاك يقال معناه ان يهم الرجل بالامر بين ان يفعله او لا يفعله فـيخطّ خطوطـا مـن غيـر  الانبياء فمن وافقه خطه،
روية بل بالعجلة لئلا يلحقها العدد ثم يعد فيقول لخط افعـل و لآخـر لا افعـل الى آخـر الخطـوط فـاذا تأمل و لا 

انتهى الى افعل فعل و اذ انتهى الى لا افعل لم يفعل، و روى عـن ابـن عبـاس قـال: هـذا الخـط علـم قـديم تركـه 
هِ مـَنْ لا  ىهل احد ابين ضلالا، ممَِّنْ يدَعْوُا ا الناس وَ منَْ أَضلَُّ معناه اى يعبد و قيل يطلب و يسئل، مـِنْ دُونِ اللَّـ
يسئل شيئا لو دعاه الى يوم القيمة لـم يسـتجب دعائـه وَ هـُمْ عـَنْ دعُـائِهِمْ  يوَْمِ الْقيِامَةِ، اى  يَستْجَيِبُ لَهُ، دعاءه، إِلى

 الاخبار على زعمهم. و قيـلغافِلوُنَ يعنى الاصنام التي هى جماد لا تسمع و لا تفهم، فاجرى مجرى العقلاء فى 
  هم الملائكة و الجن و الانس مشتغلون عنهم غير عالمين بعبادتهم.

وَ  هذا كقوله تعالى: يوَْمَ الْقيِامـَةِ يَكْفـُرُ بَعضْـُكُمْ بـِبَعْضٍ وَ يَلْعـَنُ بَعضْـُكُمْ بَعضْـاً وَ إِذا حُشِرَ النَّاسُ كانوُا لَهُمْ أَعدْاءً،
  افِريِنَ هذا كحكاية اللَّه تعالى عنهم: تبََرَّأْنا إِليَْكَ ما كانوُا إِيَّانا يَعبْدُُونَ.كانوُا بِعبِادتَِهِمْ ك

عَليَْهِمْ آياتنُا بيَِّناتٍ، واضحات الدلايل و هى القرآن، قالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا لِلحَْقِّ لمََّا جـاءَهُمْ، يعنـى القـرآن،   وَ إِذا تتُْلى
كـلام منظـوم  هذا سحِْرٌ مبُينٌِ اى ء و لا اصل له و قيل قيقة له يوهم اذا قرع السمع انه شىلا ح هذا سحِْرٌ مبُينٌِ اى

نظما دقيقا يأخذ القلوب كما يقال هو السحر الحلال. أَمْ يَقوُلوُنَ افتَْراهُ، اختلقه محمد و اضافه الى اللَّه كـذبا، قـُلْ 
لا تقـدرون ان تـردوا عذابـه علـى  شـَيئْاً، هنـا تهديـد لنفسـه (ص) لـو فعـل، اى إِنِ افتَْريَتُْهُ فلاَ تمَْلِكوُنَ ليِ منَِ اللَّهِ

اللَّه اعلم بما تقولـون فيمـا بيـنكم و بمـا  افترايى فكيف افترى على اللَّه من اجلكم، هوَُ أَعْلَمُ بمِا تُفيِضوُنَ فيِهِ، اى
بـِهِ شـَهيِداً بيَنْـِي وَ بيَْـنَكُمْ، ان القـرآن   فـىترموننى به و تخوضون فيه من التكذيب بالقرآن و القول فيه انه سـحر، كَ

باتّبـاعكم و انـتم لا تملكـون جاء من عنده، و قيل معناه ان افتريته فغاية ذلك ان اخدعكم فتتبعونى و ما انتفاعى 
اذ هـو المرسـل هـو شـاهدى علـى صـدق مـا ادعـوكم اليـه،  بِهِ شَهيِداً بيَنْيِ وَ بيَنَْكُمْ، اى  عذاب اللَّه عنى كَفى دفع

  اليكم وَ هوَُ الْغَفوُرُ الرَّحِيمُ فى تأخير العذاب عنكم.
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  قال الزجاج: هذا دعاء لهم الى التّوبة، معناه: انّ اللَّه غفور لمن تاب منكم و اسلم، رحيم به.
يف و جمـع البـدع قلُْ ما كنُتُْ بدِعْاً منَِ الرُّسلُِ، البدع ما لا سابق له، و البدع و البـديع واحـد مثـل نصـف و نصـ

ابداع و المعنى لست باول رسول ارسله اللَّه و لا جئتكم بـامر بـديع لـم يكـن لى الى مثلـه سـابق فكيـف تنكـرون 
فى الخبر الصحيح قال النبـى (ص): بعثـت علـى اثـر و قلُْ قدَْ جاءَكُمْ رُسلٌُ منِْ قبَْليِ بِالبْيَِّناتِ،  :نبوتّى، هذا كقوله

وَ ما أَدرْيِ ما يُفْعلَُ بيِ وَ لا بِكُمْ، علماء تفسير در معنى اين ، اربعة آلاف من بنى اسرائيلثمانية آلاف نبى، منهم 
اند، ابن عباس و جماعتى گفتند: ايـن در احكـام دنياسـت نـه در احكـام آخـرت كـه رسـول خـدا را  آيت مختلف

  گرفت در دوزخ. معلوم بود كه در آخرت، وى در بهشت است و هر كس كه در دنيا او را دروغ زن
اما در دنيا بوى پوشيده گشت كه او را و قوم وى را چه خواهند فرمود و بر سر ايشان چه خواهـد رفـت از رنـج و 
راحت و نفع و ضر. ابن عباس گفت رسول خدا در مكه بود و در خواب او را نمودند زمينى فراخ، نخلستانى كه 

ن زمين هجرت ميكرد، اين خواب با ياران بگفـت و يـاران آن در آنجا هم درختان بود و هم آب روان و رسول بآ
وقت در بلا و شدتّ بودند و در اذى و رنج، مشركان گفتند: يا رسول اللَّه، متى نهـاجر الى الارض التـي أريـت؟، 
اين هجرت ما كى خواهد بود بآن زمين كه ترا نمودند در خواب؟. رسول ايشان را جواب نداد تـا ايـن آيـت فـرو 

اكم الى الارض التـي رفعـت لى. مـن  آمد، گفت: ما أَدرْيِ ما يُفْعلَُ بيِ وَ لا بِكُمْ، اترك فى مكانى، ام اخرج و ايّـ
ندانم كه با من چه خواهند كرد و نه با شما، هم درين مكه مـا را بخواهنـد گذاشـت يـا بـآن زمـين كـه مـرا نمودنـد 

نم كه در اين دنيا با من چه خواهنـد كـرد و آخـر كـار مـن من ندا: معنى آنست كه اند هجرت خواهند فرمود. و گفته
بچه باز آيد. بيرون كنند مرا از وطن خويش چنانك با انبياء پيشين كردند، يا بخواهند كشـت مـرا چنانـك قـومى را 

نـد ايد، ندانم كه با من بيرون خواهند كرد يا بوطن خود بخواه كشتند از پيغمبران گذشته. و شما كه ياران و مؤمنان
ايد و تكذيب ميكنيد، ندانم كه شما را خسف و مسخ و غرق و هلاك خواهـد بـود  گذاشت و شما كه ناگرويدگان

إِليََّ، من اين هيچ ندانم مگر آنچه وحى آيد بمـن و مـرا   چنانك پيشينيان را بود. آن گه گفت: إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يوُحى
ميـروم. پـس ربّ العـالمين بـوحى پـاك او را خـبر داد كـه وى را بـر از آن خبر كنند بوحى، و مـن بـر پـى آن وحـى 

ذيِ أَرْسـَلَ رَسـُولَهُ باِلْهـُدى وَ ديِـنِ   دشمنان نصرت باشد و دين وى بر همه دنيا غلبه دارد. و ذلك فى قوله: هـُوَ الَّـ
ر امّت خبر داد كه: وَ ما كانَ اللَّهُ ليُِعذَِّبَهُمْ وَ أَنتَْ فيِهِمْ وَ ما الحَْقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلىَ الدِّينِ كُلِّهِ وَ لوَْ كَرِهَ المُْشْرِكوُنَ و در كا

  كانَ اللَّهُ مُعذَِّبَهُمْ وَ هُمْ يَستَْغْفِرُونَ.
يوم القيمة. و الاية منسوخة، نسختها فاتحة سورة الفتح، قتاده و  قومى گفتند: ما أَدرْيِ ما يُفْعلَُ بيِ وَ لا بِكُمْ يعنى

تند: آن روز كه اين آيت فرو آمد كافران شاد شدند، گفتند كار ما و كار محمد هر دو يكسانست و او را بـر عكرمه گف
ما افزونى نيست در دانش عاقبت خويش، و اين دليل است كه محمـد آنچـه ميگويـد از بـر خـويش ميگويـد و از 

هد كرد با وى و عاقبـت وى چـه خواهـد نهد، كه اگر فرستاده اللَّه بودى با وى بگفتيد كه چه خوا ذات خويش مى
بود، پس ما اتّباع وى چون كنيم كه نميداند كه با وى و با اصحاب وى چه خواهند كرد و آن گـه حكـم ايـن آيـت 
دراز بكشيد، ده سال به مكه و شش سال به مدينه و منافقان مدينه همين سخن ميگفتند كه مشركان مكه ميگفتند، 

ليَِغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقدََّمَ مـِنْ ذنَبْـِكَ وَ مـا تـَأَخَّرَ. رسـول خـدا : مين ناسخ اين آيت فرستادتا سال حديبية كه رب العال
لقـد نزلـت علـىّ اليـوم آيـات  عظيم شاد شد بنزول اين آيت و از شادى، روى مبارك وى ميفروخت و ميفرمود: و

  هن احبّ الىّ مما طلعت عليه الشمس.
تر دارم از دنيا و هر چـه در  ه امروز جبرئيل آمد و آيتى چند فرو آورد كه نزول آن دوستخبر داريد ك ياران را گفت

ا تـَأَخَّرَ الى قولـه: وَ دنيا است، آن گه بر ايشان خواند، إِنَّا فتَحَنْا لَكَ فتَحْاً مبُيِناً ليَِغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقدََّمَ منِْ ذنَبِْكَ وَ م
كيِماً، ياران گفتند يا رسول اللَّه هنيئا لك قد علمنا ما يفعل بك فما ذا يفعـل بنـا. نوشـت بـاد يـا كانَ اللَّهُ عَليِماً حَ

كرد كه ياران  چه خواهدرسول اللَّه اين كرامت كه اللَّه با تو كرد و معلوم گشت كه با تو چه خواهد كرد، گويى با ما 
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هِ فـَوزْاً عَظيِمـاً توايم. جبرئيل آمد و آيت آورد: ليِدُخْلَِ المْؤُْمنِينَِ  وَ المْؤُْمنِاتِ جنََّاتٍ الى قوله: وَ كـانَ ذلـِكَ عنِـْدَ اللَّـ
معلوم شد كه با محمد و پس روان و ياران وى چه خواهد كرد، با ما گويى چه  منافقان مدينه و مشركان مكه گفتند

  وَ ساءَتْ مصَيِراً. :، الى قولهكند، فانزل اللَّه تعالى: وَ يُعذَِّبَ المْنُافِقينَِ وَ المْنُافِقاتِ
ه  قوله تعالى: قلُْ أَ رَأَيتُْمْ إِنْ كانَ منِْ عنِدِْ اللَّهِ وَ كَفَرتُْمْ بِهِ، هذا كلام محذوف الجواب، تقديره: ان كان من عنـد اللَّـ

اهنا ليس بشك، هما من هاهنا ليس بشكّ كقول شعيب أَ وَ لوَْ كنَُّا كارِهينَِ لو ه» ان«و كفرتم به فما عذركم. و قوله 
مثِْلِهِ فآَمنََ الشاهد هاهنا و فى خاتمة سورة الرعد عبد اللَّه بـن   صلات الكلام، وَ شَهدَِ شاهدٌِ منِْ بنَيِ إِسرْائيِلَ عَلى

هِ باِ  على ما شهد اللَّه عليه من تصديق رسوله و تثبيت رسالته فى قوله: كَفـى مثِْلِهِ اى  سلام حبر اهل التورية عَلى للَّـ
فآمن الشاهد، و الفاء هاهنـا  على انه من عند اللَّه، فآَمنََ، يعنى عليه اى على مثله، المثل صلة، يعنى شَهيِداً. و قيل

تفسير انّ شهادته ايمانه وَ استَْكبَْرتُْمْ، عن الايمان به يعنى شهد عبد اللَّه بن سلام على نبوة المصطفى و آمن بـه و 
  نوا.استكبر اليهود فلم يؤم

ة الا  روى عن سعد بن ابى وقاص، قال: ما سمعت النبى (ص) يقول لاحد يمشى على الارض انّه من اهـل الجنّـ
   لعبد اللَّه بن سلام

الشـاهد مـن بنـى اسـرائيل، هـو موسـى عليـه  و فيه نزلت هذه الآية: وَ شَهدَِ شاهدٌِ منِْ بنَيِ إِسرْائيِلَ. و قال بعضـهم
هَ لا شهد موسى على  السلام، اى القرآن فآمن به بنو اسـرائيل و كفـرتم يـا معشـر العـرب بمحمـد و القـرآن، إِنَّ اللَّـ

  يَهدْيِ الْقوَْمَ الظَّالمِينَِ.
 و قال الكافرون لاجل المؤمنين، و المراد بالّذين كفـروا وَ قالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا لِلَّذيِنَ آمنَوُا اللّام هاهنا لام العلّة، يعنى

صدقا و حقا، ما سبََقوُنا إِليَـْهِ، و لكنّـا اسـرع الى قبولـه مـن الـّذين  لوَْ كانَ، ما اتى به محمد خيَْراً، اى االيهود، قالو
المراد بهم مشركو العرب و ذلك انّه لماّ اسلمت جهينـة و مزينـة و اسـلم و  آمنوا لانّا ارباب العلم و الكتاب. و قيل

نحـن ارفـع مـنهم لوَْ كانَ ما جاء به محمد خيَْراً، ما سبََقوُنا إِليَـْهِ، و : غفار، قالت بنو عامر و غطفان و اسد و اشجع
و هؤلاء رعاء الغنم. قال اللَّه تعالى: وَ إِذْ لَمْ يَهتْدَُوا بِهِ، اى بالقرآن كما اهتدى بـه اهـل الايمـان،  حالا و اكثر مالا

بلَْ كذََّبوُا بمِا لَمْ يحُيِطوُا بِعِلمْـِهِ  اطيِرُ الْأَوَّلينَِ و هذا كقوله تعالىفَسيََقوُلوُنَ هذا إِفْكٌ قدَيِمٌ، القديم هاهنا كقولهم: أَس
  وَ لمََّا يأَْتِهِمْ تأَْويِلُهُ.

يعنى التورية، إِماماً يقتدى به، وَ رحَمَْةً، لمن آمن به و همـا منصـوبان   و من قبل القرآن، كتِابُ موُسى وَ منِْ قبَْلِهِ اى
جعلناه اماما و رحمة. و فى الكلام محذوف تقديره: جعلنا كتاب موسى اماما و  فيه اضمار اى على الحال، و قيل

و هذا القرآن كتاب مصُدَِّقٌ، للكتب التي قبله. و فى مصـحف ابـن مسـعود:  رحمة و لم يهتدوا به وَ هذا كتِابٌ، اى
ا، يعنـى»مصدق لما بين يديـه« صـوب علـى الحـال يعنـى يصـدقّ التوريـة و من بلسـان عربـى، و قيـل ، لسِـاناً عَربَيًِـّ

الانجيل فى هذه الحال، ليِنُذْرَِ الَّذيِنَ ظَلمَوُا قرأ ابن كثير و نافع و ابن عـامر و يعقـوب، لتنـذر بالتـاء علـى خطـاب 
ق هذا كتاب مصدّ لِلمْحُْسنِينَِ بشرى فى محل الرفع، اى  النبى (ص) و الباقون بالياى يعنى لينذر الكتاب، وَ بُشْرى

  و بشرى للمحسنين.
ةِ خالـِديِنَ فيِهـا جـَزاءً إِنَّ الَّذيِنَ قالوُا ربَُّناَ اللَّهُ ثُمَّ استَْقاموُا فلاَ خوَفٌْ عَليَْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ أُولئِكَ أَصـْحابُ الْ جنََّـ

  بمِا كانوُا يَعمَْلوُنَ مضى تفسيره.
بالمشقة و  احسانا كقوله: و بالوالدين احسانا. حمََلتَْهُ أُمُّهُ كُرْهاً، اى اً، قرأ اهل الكوفةوَ وَصَّينْاَ الْإِنْسانَ بوِالدِيَْهِ حُسنْ

شدة الطلق. قرأ اهـل الحجـاز  الصعوبة، يريد حالة ثقل الحمل فى بطنها لا فى ابتداء الحمل، وَ وَضَعتَْهُ كُرْهاً يريد
الفـتح مـا  الاسـم. و قيـل المصـدر و الضـم الفـتح و قيـل و ابو عمرو بفتح الكاف، و الباقون بضمها و هما لغتان.
اقـلّ  فطامه و قرأ يعقوب و فصله بغير الف، ثلاَثوُنَ شَهْراً، يريد اكرهت عليه و الضم ما كرهته، وَ حمَْلُهُ وَ فصِالُهُ، اى

ابن عباس: اذا مدة الحمل و هى ستة اشهر و اكثر مدة الرضاع اربعة و عشرون شهرا و ليس هذا حتما واجبا. قال 
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هذه الاية خاصة لرسول اللَّه (ص) و كـان حملـه سـتة  حملته المرأة تسعة اشهر ارضعته احد و عشرين شهرا، و قيل
نهاية قوته و غاية شبابه و استوائه و هو ما  اشهر. و فى الاية دليل انّ الولد يلحق لستة اشهر، حتََّى إِذا بَلَغَ أَشدَُّهُ اى

در شـأن سـعد  اكالى اربعين سنة فذلك قوله: وَ بَلَغَ أَربَْعينَِ سنََةً، اين آيت بقول سدىّ و ضـحّبين ثمانى عشرة سنة 
بن ابى وقاص فرود آمد و قصه وى گفته آمد در سورة العنكبوت و بقول ابن عباس و جماعتى مفسران، در شـأن 

و، و مادر وى ام الخير بنت صخر بن بو بكر صديق فرود آمد و پدر وى ابو قحافة و اسمه عثمان بن عامر بن عمر
  عمرو.

از مهاجران هيچ كس با پدر و مادر در اسلام مجتمع نشد مگـر بـو بكـر صـديّق. و  على بن ابى طالب (ع) گفت
فى الخبر، رضـاء الـرب فـى رضـاء الوالـدين و و رب العزّة او را وصيت كرد بنيكويى كردن با ايشان اندرين آيت. 

  سخط اللَّه فى سخطهما.
مـن بتجـارت شـام ميـرفتم و : گفـت بو بكر هشده ساله بود كه بصحبت رسول افتاد، روايت كنند از وى اند و گفته

رسول خدا در آن كاروان بود و زير درخت سدرة فـرو آمـد، برابـر صـومعه بحيـراء راهـب. بـو بكـر گفـت مـن بـدر 
ست كه زيـر آن درخـت سـدره فـرو آمـد؟ صومعه بحيراء شدم تا از كار دين چيزى پرسم از وى، بحيراء گفت آن كي

ام كـه  گفتم محمد بن عبد اللَّه (ص). بحيراء گفت و اللَّه كه او نيست مگر پيغامبر خداى، كه من در كتاب خوانده
هيچ كس در سايه اين درخت فرو نيامد مگر پيغـامبرى كـه نـام وى محمـد اسـت. بـو  بعد از عيسى بن مريم (ع)
ز در دل افتاد و بعد از اين در جاهليت و در اسلام از رسـول خـدا مفارقـت نكـرد، و بكر را تصديق و يقين آن رو

 أخبرنا عن نفسك هل رأيت شيئا قط قبل الاسلام من دلائل نبـوّة محمـد (ص)، فقـال ابـو بكـر قيل لابى بو بكر
ه نعم و هل بقى احد من قريش او غير قريش لم يجعل اللَّه عليه بمحمد فى نبوته حجة، و فـى غي رهـا، و لكـن اللَّـ

ء شجرة فى الجاهليـة اذ تـدلىّ علـىّ غصـن مـن اغصـانها  هدى به من شاء واصل به من شاء، بينا انا قاعد فى فى
حتى صار على رأسى فجعلت انظر اليه و اقول ما هذا، فسمعت صوتا من الشجرة: هذا النّبي يخرج فى وقت كـذا 

   نه ما اسم هذا النبىبيّ و يوم كذا فكن انت من اسعد الناس به، فقلت
صاحبى و اليفى و حبيبى، فتعاهدت الشجرة  فقلت محمد بن عبد اللَّه بن عبد المطلب الهاشمى قال ابو بكر قال

متى تبشرنى بخروج النبى (ص)، فلما اتاه الوحى سمعت صوتا من الشجرة: جدّ و شمرّ يـا ابـن ابـى قحافـة فقـد 
 فلما اصبحت، عدوت الى النبى (ص) فلما رآنـى قـال سلام احد قالجاء الوحى و ربّ موسى لا يسبقك الى الا

ه بعثـك بـالحق سـراج يا با بكر انى ادعوك الى اللَّه و الى رسوله، قلت فآمنـت بـه و  ا منيـرا،اشهد انك رسـول اللَّـ
   صدّقته

وَ بَلـَغَ أَربَْعـِينَ سـَنَةً و  قالَ رَبِّ أَوزْعِنْيِ اين دعاء ابو بكر است آن گه كه عمر وى بچهل سال رسيد، چنان كه گفت
خداوند من، فـرا دل  ايمان آورد و مصطفى را تصديق كرد، گفت: رَبِّ أَوزْعِنْيِ أَنْ أَشْكُرَ نِعمْتََكَ الَّتيِ أَنْعمَتَْ عَليََّ

 و زبان من ده شكر اين نعمت اسلام كه مرا دادى و اين كرامت كه با من كردى و اين نواخت كه بر مـن نهـادى وَ
والدِيََّ، و بر پـدر و مـادر مـن كـه ايشـان را باسـلام و ايمـان راه نمـود و هـدايت دادى، وَ أَنْ أَعمْـَلَ صـالحِاً   عَلى

عمل صالح كه بو بكر، بدعاء از اللَّه خواست و اللَّه اجابت كرد و از وى بپسنديد، آن بود  تَرضْاهُ، ابن عباس گفت
ن در عـذاب گرفتـار بودنـد، بـو بكـر ايشـان را بـاز خريـد و از عـذاب كه هفت كس از مسلمانان كه بدست كـافرا

برهانيد و ايشان را آزاد كرد. از ايشان دو مرد بودند يكى بلال بن رباح و ديگر عامر بن فهيرة. بلال غلامـى بـود 
در بنى جمح مولدّ، ايشان او را عذاب ميكردنـد در بطحـاء مكـه، اميـة بـن خلـف دسـت و پـاى وى ببسـت و در 

اگر از دين محمد باز گردى و الا همچنين  آفتاب حجاز او را بيفكند و سنگى عظيم بسينه وى فرو گذاشت، گفت
ترا فرو گذارم تا هلاك شوى و بلال در آن حال ميگفت احد، احد. بو بكـر صـديّق آنجـا بگذشـت و او را چنـان 

تا كى اين مسكين را در عذاب گرفتار دارى از اللَّه الا تتّقى اللَّه فى هذا المسكين، حتى متى. : ديد، فرا اميّة گفت
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چنين كنم. مرا غلامى سياه است بر دين تو از وى قـويتر  تو او را باز رهان. بو بكر گفت خود نميترسى؟ اميّة گفت
كـر تر، اين را بمن ده تا تا من او را بتو دهم هم چنان كردند و بلال از عذاب بازرست و بـو ب و در كار شما مردانه

يرحم اللَّه ابا بكر، زوّجنى ابنته و حملنى الى دار الهجرة و اعتق بـلالا مـن : او را آزاد كرد، مصطفى (ص) فرمود
و عامر بن فهيرة از قبيله ازد بود مولدّ ايشان، بو بكر او را بخريد و آزاد كرد و آن وقت كه مصـطفى (ص) و ، ماله

اشت، هر شب گوسپندان بدر غار برديد و ايشان را شير داديد و در بو بكر در غار ثور بودند وى گوسفندان چرا د
مؤمنـات پـنج كـس در عـذاب كـافران   هجرت با ايشان بمدينه رفت و عاقبت در بئر معونه شهيد گشت. و از زنـان

  بودند، بو بكر ايشان را بخريد و آزاد كرد.
مسلمان در بنى عدى بن كعب. قولـه: وَ أَصـْلِحْ يكى زبيره. ديگر ام عيسى. سوم نهديه با دختر وى. پنجم كنيزكى 

ه اسـلام خواسـت، و رب العـزه دعـاء وى  ليِ فيِ ذرُِّيَّتيِ، اين هم دعاء بو بكر است كه كار فرزندان خود را از اللَّـ
  اجابت كرد و همه را اسلام كرامت كرد و اين كرامت از صحابه هيچ كس را نبود مگر بو بكر را.

ابو قحافة و ابو بكر و ابنه عبد الـرحمن : لم يدرك اربعة النبى (ص) هم و ابناؤهم الّا هؤلاءقال موسى بن عقبة: 
  و ابو عتيق بن عبد الرحمن بن ابى بكر، إِنِّي تبُتُْ إِليَْكَ وَ إِنِّي منَِ المُْسْلمِينَِ.

الحة التي عملوها فى الدنيا و كلّها حسـن، فالاحسـن أُولئِكَ الَّذيِنَ نتََقبََّلُ عنَْهُمْ أَحْسنََ ما عمَِلوُا، يعنى اعمالهم الص
بمعنى الحسن فنثيبهم عليها، وَ نتَجَاوزَُ عنَْ سيَِّئاتِهِمْ، فلا نعاقبهم و قرأ حمزة و الكسائى و حفص نتقبّل و نتجـاوز 

صحاب الجنة وعَـْدَ مع ا بالنون و احسن بالنصب، و الباقون بالياء و ضمها و احسن بالرفع فيِ أَصحْابِ الجْنََّةِ، اى
هُ المْـُؤْمنِينَِ وَ  الصِّدْقِ نصب على المصدر، تأويلـه نعـدهم وعـد الصـدق الـذى كـانوا يوعـدون فـى قولـه: وعَـَدَ اللَّـ

مِلـُوا وَ وعد اللَّه على برّ الوالدين قبول الطاعة بقوله: أُولئِكَ الَّذيِنَ نتََقبََّلُ عنَْهُمْ أَحْسنََ ما عَ المْؤُْمنِاتِ جنََّاتٍ و قيل
  نتَجَاوزَُ عنَْ سيَِّئاتِهِمْ فقبول الطاعة و غفران الزلة مشروط ببرّ الوالدين.

، قوله: وَ الَّذيِ قالَ لوِالدِيَْهِ، يعنى و اذكر الذّى قال لوالديه اذا دعواه الى الايمان باللّه و الاقرار بالبعث، أُفٍّ لَكمُا
عدِاننِيِ أَنْ أُخْرَجَ، من قبرى حيّا، وَ قدَْ خَلتَِ الْقُرُونُ مـِنْ قبَْلـِي، يعنـى و هى كلمة تبرم يقصد بها اظهار السخط، أَ تَ

هَ، عليـه و  قد تفانت الامم فلم يرجع احد منهم الى الدنيا و لا خرج من قـبره، وَ همُـا يعنـى الأبـوين، يَسـْتَغيِثانِ اللَّـ
آمنِْ، ب اللّه و البعث، إِنَّ وعَدَْ اللَّهِ، بالبعث و ثـواب المـؤمن و عقـاب يسألانه ان يوفّقه للايمان و يقولان له: ويَْلَكَ 

  فيََقوُلُ لهما، ما هذا، الذى تدعوننى اليه، إِلَّا أَساطيِرُ الْأَوَّلينَِ.  الكافر، حَقٌّ و صدق
ابن عباس گفت و سدىّ و مجاهد، كه: اين آيت در شأن عبد الرحمن بن ابى بكـر فـرو آمـد پـيش از اسـلام وى، 

ه بـن جـدعان و عـامر بـن  باز زد و ميگفـت پدر و مادر، او را بر اسلام ميخواندند و وى از اسلام سر مى عبـد اللَّـ
گوييد و پدر  كعب و مشايخ قريش را زنده گردانيد و از خاك برآريد زنده، تا از ايشان پرسم درستى اينكه شما مى

آمنِْ تـا ربّ العـزة زارند و اسلام وى از اللَّه ب و مادر وى در اللَّه مى دعا ميخواهند و او را تهديد ميكنند كه: ويَْلَكَ 
دعاء ايشان در وى مستجاب كرد و او را ايمان و اسلام كرامت كرد، اما عايشه و جمـاعتى مفسـران، ايـن قـول را 

  منكرند و ميگويند.
: ول آنسـت كـه بـر عقـب گفـتنزول اين آيت در حقّ كافرست كه بر پدر و مادر خود عاقّ بود، و دليـل بـر ايـن قـ

مع امم، قدَْ خَلتَْ منِْ قبَْلِهِمْ منَِ الجْنِِّ وَ الْإِنْسِ  وجب لهم العذاب فيِ أُمَمٍ، اى أُولئِكَ الَّذيِنَ حَقَّ عَليَْهِمُ الْقوَْلُ، اى
  إِنَّهُمْ كانوُا خاسِريِنَ خسروا انفسهم.

من سبق الى الاسلام فهو افضل ممنّ تخلفّ عنه و لـو بسـاعة، و  : يريدوَ لِكلٍُّ درَجَاتٌ ممَِّا عمَِلوُا، قال ابن عباس
ه يـوم القيمـة  معناه: و لكـلّ واحـد مـن الفـريقين المـؤمنين و الكـافرين درجـات اى قيل منـازل و مراتـب عنـد اللَّـ

  باعمالهم فيجازيهم عليها.
ذهب علويا، وَ ليِوُفَِّيَهُمْ، قرأ ابن كثيـر و فى هذه الاية درج اهل النار تذهب سفالا و درج اهل الجنة ت قال ابن زيد
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  اهل البصرة و عاصم: بالياء و قرأ الباقون بالنون و المعنى ليوفيهم جزاء أَعمْالَهُمْ وَ هُمْ لا يُظْلمَوُنَ.
  النوبة الثالثة

نام او كه فراخ رحمت است و نغز قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام او كه فراخ علم است و شيرين گفتار. ب
كردار. بنام او كه يگانه ذات است و پاك صفات. بنام او كه از كى پيش و پيش از جا. بنام او كه پيش از مـا آن مـا 

و در صـفاتش  حجـت پيـداو بى ما بهره ما. در صنعهاش حكمت پيدا و در نشانهانش قدرت پيدا. در يكتـائيش 
انـد و او  او توانا، همه جاهلند و او دانا. همه در عدداند و او واحد. همـه معيـوب همتايى پيدا. همه عاجزند و بى

ار و صمد. لَمْ يَلدِْ وَ لَمْ يوُلدَْ وَ لَمْ يَكنُْ لَهُ كُفوُاً أَحدٌَ، علّام سرّ عارفان. ستّار عيب عيبيان. غفّـار جـرم مجرمـان. قهّـ
  قادر و قدير از ازل تا جاودان.قدّوس و نهان دان. واحد و وحيد در نام و در نشان. 
 قــــــدير عــــــالم حــــــى مريــــــد

 

ــــلالا ــــبس الج ــــر ل ــــميع مبص  س
 

و فى بعض كتب اللَّه: عبدى اكرمتك باسمى و ربّيتك بنعمتى و اقمتك فى خدمتى و اهّلتـك لصـحبتى و اجللتـك 
  برؤيتى فمن الطف منىّ.

ود بر درگـاه خـود بداشـتم. بلطـف خـود بنده من ترا بنام خود گرامى كردم و بنعمت خود بپروردم و در خدمت خ
تر و مهربانتر بر بندگان بگو كيسـت؟  بصحبت خود رسانيدم، بفضل خود ديدار خودت كرامت كردم. از من لطيف

  چون فضل من در عالم بگو فضل كيست.؟
شه. مـنم ملك. يقول تعالى: انا الحى انا الملك. منم خداوند زنده همي حى. ميم مفتاح اسمه حم حاء مفتاح اسمه

پادشاه تواننده، در ذات و در صفات پاينـده. هـر هسـت و بـودنى را داننـده و بتـوان و دريافـت هـر چيـز رسـنده. 
خداوندى هست و بوده و بودنى. گفت او شنيدنى، مهر او پيوستنى و خـود ديـدنى. اى نورديـده و ولايـت دل و 

ه دريافت ترا درمان. اى هم شغل دل و هم غارت نعمت جان، عظيم الشأنى و هميشه مهربانى. نه شكر ترا زبان ن
  اى چند بر ما باران. جان، بر آر خورشيد شهود يك بار از افق عيان وز ابر جود قطره

  اى نكونام رهى دار مهربان كريم، گفتت شيرين و صنع زيبا، فضل تمام و مهر قديم.
 اى پــيش رو از هــر چــه بخوبيســت جمالــت

 

 الـــتاى دور شـــده آفـــت نقصـــان و كم
 

حميت قلوب اهل عنايتى فصفّيتها عن خواطر العجب و عريتها عـن هـواجس  حم اى :قال اهل الاشارة فى قوله
  النفس فلاح فيها شواهد الدين و اشرقت بنور اليقين. 

دلهـاى مؤمنــان و سـرّهاى دوســتان در حمايـت خــود آوردم و در عنايـت و رعايــت خـود بداشــتم. تـا نــه  ميگويـد
ب در آن شود، نه ظلمت هواجس نفس پيرامن آن گـردد و هـر كـه ازيـن دو خصـلت خـلاص كدورت خواطر عج

يافت، اندر راه دين بروشنايى شمع يقين روان گشت. عمل او همه اخلاص بود، گفت او همه صدق بـود، قبلـه او 
لاطفـة فـى حق بود سرّ او صافى بود، همتّ او عالى بود، سينه او خالى بـود، روش او مكاشـفة فـى مكاشـفة و م

  ملاطفة و مشاهدة فى مشاهدة.
قوله: تنَْزيِلُ الْكتِابِ منَِ اللَّهِ الْعَزيِزِ الحَْكيِمِ اين حروف فرو فرستاده خداوند است، نامه و پيغام او، گفت شيرين و 

  سخنان پرآفرين او.
ليهم. عزيز بمعنـى معـزّ اسـت العزيز هو المعزّ للمؤمنين بانزال الكتاب ع از خداوندى كه عزيز است نام او. و يقال

مؤمنان را عزيز كرد كه ايشان را اهل خطاب خود كرد و ايشـان را سـزاءنامه و پيغـام خـود كـرد. دلهاشـان  يعنى كه
معادن انوار اسرار خود كرد. هفتصد هزار سال آن پاكان مملكت و مقرّبان درگاه عزت، سجّاده طاعات در مقـام 

ا كرامات فرو كرده بودند و در خان افُّونَ وَ إِنَّـ گاه عصمت بر مصلاّى حرمت تكيه خدمت زده كه: وَ إِنَّا لنَحَنُْ الصَّـ
لنَحَنُْ المُْسبَِّحوُنَ. هرگز بر درگاه عزت آن قربت نيافتند و آن منزلت نديدند كه اين خاكيان ديدند، زيرا كـه ايشـان، 

انـد و  آن فرشتگان مرغـان پرنـده» ه نحن اوليائكميحبهم و يحبون«اند و دوستان،  بندگان مجرداند و اينان بندگان
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ت پيراسـته. امـا آشـيان مرغـان، ديگـر  اينان قانتان و ساجدان اند. نهادهاى لطيف ايشان بعصـمت آراسـته و از زلّـ
است و صدف جوهر شب افروز ديگر. نهاد آدمى، صدف جـوهر دل اسـت و دل، صـدف جـوهر سرّسـت و سـرّ، 

يى خاك سبب خرابى است، من گويم گفته ايشانست كه: الخراب وطن الحـق. صدف جوهر نظر حق است. تو گو
  تو گويى وطنى مجهولست من گويم وطن مجهول موضع گنج سلطانست. آن عزيزى گفته:

 دين ز درويشان طلب زيرا كه شـاهان را مقـيم
 

  رســـم باشـــد گنجهـــا در جـــاى ويـــران داشـــتن
 

الحق. هفت آسمان و هفـت زمـين كـه لحَْقِّ معنيه الا للحق و اقامة ما بيَنَْهمُا إِلَّا باِما خَلَقنْاَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ وَ 
آفريدم، كائنات و محدثات كـه از عـدم در وجـود آوردم، آن را آفريـدم، تـا تـو حـق خداونـدى و كردگـارى مـا بـر 

كردن كارى آسان است اما خودشناسى و بحكم بندگى، فرمان ما را منقاد باشى و گردن نهى. اى جوانمرد بندگى 
بنده بودن كارى عظيم اسـت و خصـلتى بـزرگ. هفتصـد هـزار سـال ابلـيس مهجـور بنـدگى كـرد و يـك دم بنـده 

  نتوانست بود. العبوديّة ترك الاختيار فيما يبدو من الاقدار.
د و در تصاريف تقدير العبودية ترك التدبير و شهود التقدير. خار اختيار در مجارى اقدار، از قدم كام خود ببايد كن

ربانى، دست از تدبير بشرى ببايد شست. زير بار حكم، حامد بايد بود و حظ نفس نصـيب طلـب، در بـاقى بايـد 
  كرد، تا بمقام بندگى رسى.

ه روحـه گفـت اگـر تـرا  آن كس كه او را بنصيب پرستد، بنده نصيب است نه بنده او. پير بـو علـى سـياه قـدس اللَّـ
ا دو ركعت نماز، نگر تا بهشت اختيار نكنى، دو ركعـت نمـاز اختيـار كـن، زيـرا كـه بهشـت گويند بهشت خواهى ي

نصيب توست و نماز حق او جل جلاله، و هر كجا نصيب تو در ميان آمد اگر چه كرامت بـود، روا باشـد كـه كمـين 
  مكر است. غائله و بى گاه مكر گردد، و گزارد حق او بى

بار بروى اعـتراض كـرد يكـى در حـق آن غـلام، ديگـر از جهـت شكسـتن  موسى (ع) چون بنزديك خضر آمد دو
كشتى چون نصيب در ميان نبود خضر صبر ميكرد اما در سوم حالت چون بنصـيب خـود پيـدا آمـد كـه: لـَوْ شـِىْٔتَ 

  لَاتَّخذَْتَ عَليَْهِ أَجْراً خضر گفت ما را با تو روى صحبت نماند. هذا فِراقُ بيَنْيِ وَ بيَنِْكَ.
  نوبة الاولىال ۲

وَ يوَْمَ يُعْرضَُ الَّذيِنَ كَفَرُوا عَلىَ النَّارِ، و آن روز كه آتش با ناگرويدگان نمايند و ايشان را فرا آن دارنـد،  :قوله تعالى
تُمْ بِهـا همه خوشهاى خويش ببرديد، فيِ حيَاتِكُمُ الدُّنيْا در زندگانى آن جهانى خويش، وَ استْمَتَْعْ أَذْهبَتُْمْ طيَِّباتِكُمْ،

و بر آن بخورديد، فاَليْوَْمَ تجُْزَوْنَ عذَابَ الْهوُنِ امروز شما را پاداش دهند عذاب خوارى بمِـا كنُـْتُمْ تَسـْتَكبِْرُونَ فـِي 
و نـه سـزيد، وَ بمِـا كنُـْتُمْ آن نيامـد كشى ميكرديد در زمين، بِغيَْرِ الحَْقِّ به بـى حـق كـه شـما را  الْأَرضِْ بآنچه گردن

  بيرون آمديد. ) و بآنچه از طاعات خداى مى۲سُقوُنَ (تَفْ
وَ اذْكُرْ أَخا عـادٍ، و يـاد كـن آن مـرد عـاد: هـود، إِذْ أَنـْذرََ قوَْمـَهُ، آن گـه كـه آگـاه كـرد قـوم خـويش را، باِلْأَحْقـافِ 

كنان بودند و گذشتند،  نمايان و آگاه مبريگستانهاى يمن، وَ قدَْ خَلتَِ النُّذرُُ منِْ بيَنِْ يدَيَْهِ و پيش از او پيغامبران و بي
  كه مپرستيد مگر اللَّه را. وَ منِْ خَلْفِهِ، و از پس او بودند و گذشتند، أَلَّا تَعبْدُُوا إِلَّا اللَّهَ،

  ) من بر شما ميترسم از عذاب روزى بزرگ.۲۱إِنِّي أَخافُ عَليَْكُمْ عذَابَ يوَْمٍ عَظيِمٍ (
باش آمدى بما، لتِأَْفِكنَا عنَْ آلِهتَنِا، تا برگردانى ما را از خدايان ما، فأَْتنِا بمِا تَعدِنُا إِنْ كنُتَْ منَِ قالوُا أَ جىِْٔتنَا، گفتند 

  ) بما آر آنچه مى وعده دهى ما را از عذاب اگر از راست گويانى.۲۲الصَّادقِينَِ (
است، وَ أُبَلِّغُكُمْ ما أُرْسِلتُْ بِهِ، و آنچـه مـرا بـآن فرسـتادند  نزديك خدا قالَ، هود گفت، إِنَّماَ الْعِلْمُ عنِدَْ اللَّهِ، دانش

  بينم كه هيچ نميدانيد. ) و شما را قومى مى۲۳بشما ميرسانم، وَ لكنِِّي أَراكُمْ قوَْماً تجَْهَلوُنَ (
ان پديد آمد، قالوُا هذا عارضٌِ ممُْطِرنُا، فَلمََّا رَأَوْهُ عارضِاً مُستَْقبْلَِ أَوْديِتَِهِمْ، چون ميغ ديدند كه از برابر رودهاى ايش

آن عذابسـت كـه ميشـتاويد بـآن،  ،گفتند اين ميغ ميغى است كه بر ما باران خواهد باريد، بلَْ هوَُ ماَ استَْعجَْلتُْمْ بـِهِ،
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  ) باديست در آن باد عذابى دردنماى.۲٤ريِحٌ فيِها عذَابٌ أَليِمٌ (
آورد آن باد از هر چيز كه بآن رسيد و تبـاه ميكـرد، بـِأَمْرِ ربَِّهـا، بفرمـان خداونـد خـويش، بر ءٍ دمار مى تدَُمِّرُ كلَُّ شيَْ

إِلَّا مَساكنُِهُمْ چنان شدند كه نه بينـى مگـر نشسـتگاههاى ايشـان، كـَذلِكَ نجَـْزيِ الْقـَوْمَ المْجُـْرِمينَِ   فأََصبْحَوُا لا يُرى
  ) بدان را چنين پاداش دهيم ما.۲٥(

كَّنَّاهُمْ فيِما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فيِهِ، ايشان را دسترسـى داديـم و تـوان و آرام كـه شـما را آن نـداديم، وَ جَعَلنْـا لَهـُمْ وَ لَقدَْ مَ
عـَنْهُمْ سـَمْعُهُمْ هـيچ سـود نداشـت   سمَْعاً وَ أَبصْاراً وَ أَفئْدَِةً، و ايشان را گوشها و چشمها و دلها داديـم، فمَـا أَغنْـى

ءٍ، و نه چشمهاى ايشان و نه دلهـاى ايشـان هـيچ، إِذْ  اى ايشان، وَ لا أَبصْارُهُمْ وَ لا أَفئْدِتَُهُمْ منِْ شيَْايشان را گوشه
كانوُا يجَحْدَُونَ بآِياتِ اللَّهِ، آن گه كه از پذيرفتن سخنان اللَّه باز نشستند و نه پذيرفتند، وَ حاقَ بِهِمْ و فرا سر ايشان 

  كردند. ) آنچه بر آن ميخنديدند و افسوس مى۲٦ستَْهْزِؤُنَ (نشست، ما كانوُا بِهِ يَ
، نيست كرديم آنچه گرد بر گرد شماست از شهرها، وَ صَرَّفنْاَ الْآياتِ و سـخنان و  وَ لَقدَْ أَهْلَكنْا ما حوَْلَكُمْ منَِ الْقُرى

  گردند. ) تا مگر باز۲۷پند و عبرت روى بر روى گردانيديم، لَعَلَّهُمْ يَرجِْعوُنَ (
آلِهـَةً، آن پر سـتيدگان فَلوَْ لا نصََرَهُمُ چرا يارى ندادند ايشان را و دست نگرفتند، الَّذيِنَ اتَّخذَُوا منِْ دُونِ اللَّهِ قُربْاناً 

گـم  كه فزود از اللَّه ايشان را خدايان ميخواندند و بپرستيدن ايشان را باللّه من نزديكى جسـتند، بـَلْ ضـَلُّوا عـَنْهُمْ،
) و آن ۲۸زنـى ايشـان بـود، وَ مـا كـانوُا يَفتْـَرُونَ ( شتند از ايشـان بوقـت، وَ ذلـِكَ إِفْكُهـُمْ، و آنچـه ميگفتنـد دروغگ

  نادرست و ناراست كه ميساختند.
ــراً مِــنَ الجِْــنِّ، جــوكى از پريــان، يَسْــتمَِعوُنَ الْ ــرْآنَ وَ إِذْ صَــرفَنْا إِليَْــكَ، يــاد كــن آن گــه كــه بســوى تــو گردانيــديم، نَفَ قُ

  نيوشيدند قرآن. مى
فَلمََّا حضََرُوهُ، چون بقرآن رسيدند، قالوُا أَنصْتِوُا، يكدگر را گفتند خاموش، بنيوش، فَلمََّا قضُيَِ، چون قرآن خواندن 

  كنان. ) هر يكى با قوم خويش شد آگاه۲۹قوَْمِهِمْ منُذْرِيِنَ (  سپرى كرده آمد، وَلَّوْا إِلى
اى شـنيديم كـه فـرو  مـا نامـه  قوم خويش را گفتند اى قوم ما، إِنَّا سمَِعنْا كتِابـاً أُنـْزِلَ مـِنْ بَعـْدِ موُسـى قالوُا يا قوَْمنَا،

اى را كـه پـيش از آن  هر نامه ه و گواهفروستادند از پس موسى، مصُدَِّقاً لمِا بيَنَْ يدَيَْهِ، راست گيرنده و استوار دارند
  راه مينمايد براستى. فرستادند، يَهدْيِ إِلىَ الحَْقِّ

  ) و براه راستى.۳۰طَريِقٍ مُستَْقيِمٍ (  وَ إِلى
يا قوَْمنَا أَجيِبُوا داعيَِ اللَّهِ، اى قوم استوار گيريد و پاسخ كنيد باز خواننده را با خـداى، وَ آمنِـُوا بـِهِ و بگرويـد بـاو، 

) و زينهـار دهـد شـما را از ۳۱وَ يجُـِرْكُمْ مـِنْ عـَذابٍ أَلـِيمٍ (يَغْفِرْ لَكُمْ منِْ ذنُوُبِكُمْ تا بيامرزد شما را گناهـان شـما، 
  عذابى دردنماى.

 وَ منَْ لا يجُبِْ داعيَِ اللَّهِ، و هر كه پاسخ نكند خواننده را باللّه، فَليَْسَ بمُِعجِْزٍ فيِ الْأَرضِْ، او را خداى پيش نشود
) و ايشـان در ۲۲و را فزود از اللَّه ياران نيست، أُولئِكَ فيِ ضـَلالٍ مبُـِينٍ (درين جهان، وَ ليَْسَ لَهُ منِْ دُونِهِ أَوْليِاءُ و ا

  راهى آشكارااند. بى
بينند كه اللَّه آسمانها و زمينها، آفريد، وَ لَمْ يَعيَْ بخَِلْقِهنَِّ، و  أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ، نمى

  ، تواناست بر آنچه مردگان زنده كند. أَنْ يحُيْيَِ المْوَتْى  ر آفريدن آن، بِقادرٍِ عَلىدر نماند د
  ) آرى او بر همه چيز توانا است.۳۳ءٍ قدَيِرٌ ( كلُِّ شيَْ  إِنَّهُ عَلى  بَلى

شـان را فـرا آن دارنـد، أَ لـَيْسَ هـذا وَ يوَْمَ يُعْرضَُ الَّذيِنَ كَفَرُوا عَلىَ النَّارِ، آن روز كه آتش با ناگرويدگان نمايند و اي
آرى راسـت اسـت بخـداى مـا، قـالَ  وَ ربَِّنـا گوينـد  بينند راست نيسـت، قـالوُا بَلـى باِلحَْقِّ، ايشان را گويند آنچه مى

  كافر شدند. ) بآنچه مى۳٤فذَوُقُوا الْعذَابَ، فرشته گويد ايشان را چشيد عذاب، بمِا كنُتُْمْ تَكْفُرُونَ (
كمَا صـَبَرَ أُولـُوا الْعـَزْمِ مـِنَ الرُّسـُلِ، چنـان كـه شـكيبايى كردنـد خداونـدان آهنـگ درسـت از  ،شكيبايى كن فاَصبِْرْ
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آن روز كه آن بينند كـه ايشـان  ،پيغامبران، وَ لا تَستَْعجْلِْ لَهُمْ، و مشتاب قوم و خويش را كأََنَّهُمْ يوَْمَ يَرَوْنَ ما يوُعدَُونَ 
 يك سـاعت از روز، بـَلاغٌ، ايـن سـخننبودند مگر  ادند،، لَمْ يَلبْثَوُا إِلَّا ساعَةً منِْ نهَارٍ گويىرا ميگفتند و وعده ميد

) و نيست خواهند كرد مگر آن گروه كـه از طاعـت ۳٥وعيد است و پند رسانيدن. فَهلَْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقوَْمُ الْفاسِقوُنَ (
  اند. بيرون

  النوبة الثانية
عْرضَُ الَّذيِنَ كَفَرُوا عَلىَ النَّارِ، فيقال لهم، أَذْهبَتُْمْ طيَِّباتِكُمْ. قرأ ابن كثير آذهبتم بالاسـتفهام ممـدودا و وَ يوَْمَ يُ :قوله

نلتم لذّاتكم و احببـتم شـهواتكم فـى  ابن عامر بالاستفهام من غير مدّ و الباقون بلا استفهام على الخبر. و المعنى
و حلالها. و استمتعتم بملاذّها و قيـل: اذهبـتم طيبـاتكم، مـن الـرزق و الحـلالات  الدنيا غير متفكرين فى حرامها

ه عـز و جـل. و قيـل: أَذْهبَـْتُمْ طيَِّبـاتِكُمْ فـى  الذى انفقتموها فى شهواتكم و لذّاتكم و لم تنفقوها فى مرضـات اللَّـ
  الآخرة بمعاصيكم، فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا.
لَّه (ص) فاذا هو مضطجع على زمال حصير قد اثر الزّمال فى جنبه. فقلت يـا روى عمر قال: دخلت على رسول ال

رسول اللَّه ادع اللَّه فليوسّع على امّتك فان فارس و الروم قد وسّع لهم و هم لا يعبدون اللَّه قـال ذاك قـوم عجّلـوا 
  طيّباتهم فى الحياة الدّنيا.

علّقا فى يدى. فقال مـا هـذا يـا جـابر؟ قلـت اشـتهيت لحمـا و قال جابر بن عبد اللَّه: رأى عمر بن خطاب لحما م
فاشتريته، فقال او كلّما اشتهيت يا جـابر اشـتريت، امـا تخـاف هـذه الايـة: أَذْهبَـْتُمْ طيَِّبـاتِكُمْ فـِي حيَـاتِكُمُ الـدُّنيْا وَ 

لكـن اسـتبقى حسـناتى لان  استْمَتَْعتُْمْ بهِا ثم قال عمر: لو شئت لجعلت اكبادا و اسنمة وصلا و صنابا و صلائق و
ب الاصبغة اللَّه تعالى وصف قوما فقال: أَذْهبَتُْمْ طيَِّباتِكُمْ فيِ حيَاتِكُمُ الدُّنيْا وَ استْمَتَْعتُْمْ بِها، الصلا الشواء و الصنا

يـت ان رجلا دعاه الى طعام فاكل ثم قدمّ شيئا حلوا فـامتنع و قـال رأ و الصلائق الرقاق العريض و عن عمر ايضا
ر اللَّه وبّخ قوما بالتمتع بالطيبات فى الدنيا فقـال: أَذْهبَـْتُمْ طيَِّبـاتِكُمْ فـِي حيَـاتِكُمُ الـدُّنيْا، فقـال الرجـل اقـرأ يـا اميـ

لسـت مـنهم فاكـل و فالمؤمنين ما قبلها. وَ يوَْمَ يُعْرضَُ الَّذيِنَ كَفَرُوا عَلىَ النَّارِ أَذْهبَتُْمْ طيَِّباتِكُمْ فـِي حيَـاتِكُمُ الـدُّنيْا، 
الحَْقِّ وَ بمِـا  سره ما سمع، فاَليْوَْمَ تجُْزَوْنَ عذَابَ الْهوُنِ، الهون و الهوان واحد، بمِا كنُتُْمْ تَستَْكبِْرُونَ فيِ الْأَرضِْ بِغيَْرِ

  باستكباركم و فسقكم. اى كنُتُْمْ تَفْسُقوُنَ
هُ باِلْأَحْقافِ، جمع حقف و هو ما استطال و اعـوجّ مـن الرمـل العظـيم و وَ اذْكُرْ أَخا عادٍ، يعنى هودا، إِذْ أَنذْرََ قوَْمَ

  هى مساكن عاد و كانوا عربا و هى اكثر ارض رملا.
قال ابن عباس: الاحقاف و ادبين عمان و مهرة و مهرة موضع بحضرموت تنسب اليها الإبل المهريه. و قال قتاده: 

كانوا اهـل رمـل مشـرفين علـى البحـر بـارض يقـال لهـا الشـجر و هـى  ذكر لنا انّ عادا كانوا حيا من العرب باليمن
  الاحقاف.

روى عن على (ع) قال خير و ادبين فى الناس واد بمكة و واد نزل به آدم بـارض هنـد و شـرّ واد بـين فـى النـاس 
و شـر  وادى الاحقاف و واد بحضرموت يدعى برهوت تلقى فيه ارواح الكفار. قال و خير بئر فى الناس بئر زمزم

  بئر فى الناس بئر بلهوت فى ذلك الوادى الذى بحضرموت.
قـال لهـم:  قوله: وَ قدَْ خَلتَِ النُّذرُُ، اى سبقت الرسل، منِْ بيَنِْ يدَيَْهِ وَ منِْ خَلْفِهِ، اى قبل هود و بعده، أَلَّا تَعبْدُُوا اى

يوم عذابهم فى  يوم القيمة و قيل تؤمنوا، عذَابَ يوَْمٍ عَظيِمٍ هائل يعنى أَلَّا تَعبْدُُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخافُ عَليَْكُمْ، ان لم
  الدنيا.

لتصرفنا، عنَْ آلِهتَنِا، الى دينك و هذا ما لا يكون، فأَْتنِا بمِـا تَعـِدنُا، مـن العـذاب، إِنْ كنُـْتَ  قالوُا أَ جىِْٔتنَا لتِأَْفِكنَا اى
هِ، يعنـىمنَِ الصَّادقِينَِ انّ العذاب نازل بنا قالَ ه يعلـم علـم تـأخر العـذاب عـنكم، وَ  ، هود: إِنَّمـَا الْعِلـْمُ عنِـْدَ اللَّـ اللَّـ

ي أَراكـُمْ قوَْمـاً  أُبَلِّغُكُمْ ما أُرْسِلتُْ بِهِ اى ابلغكم الذى امرت بتبليغه اليكم و ليس فيـه تعيـين وقـت العـذاب، وَ لكنِِّـ
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  تجَْهَلوُنَ لاستعجالكم العذاب.
سحابا عرض فى نـواحى السـماء، مُسـْتَقبْلَِ  راوا ما وعدوا به و استعجلوه و هو العذاب، عارضِاً، اى ، اىفَلمََّا رَأَوْهُ

سحاب يأتينا بالمطر و كانوا اصـيبوا بالجـدب و وجهـوا و فـدا يستسـقونهم  أَوْديِتَِهِمْ قالوُا هذا عارضٌِ ممُْطِرنُا، اى
بدّوا فسألوا اللَّه الحوائج ثم استسقوه لقومهم فبعث الى قـومهم بعرفات فيهم لقمان صاحب لبد و كانوا سبعة نفر ف

سحابة سوداء فى واد يقال لـه المغيـث فخرجـوا مـن دورهـم و ابنيـتهم بـالطبول و المزاميـر و الخمـر الى الـوادى 
 يستبشرون بالسحاب. فقال هود: بل هو ما بـالطبول و المزاميـر و الخمـر الى الـوادى يستبشـرون بالسـحاب. فقـال

قيـل   فيِهـا عـَذابٌ أَلـِيمٌ ل: ريِـحٌهود: بلَْ هوَُ ماَ استَْعجَْلتُْمْ بِهِ، من العذاب حيث قلتم: اىْٔتنِا بمِا تَعدِنُا ثـم فسـره، فقـا
كانت ريحا تنسف رمادا حارا و هى رمدد و اول ما عرفوا انها عذاب، راوا ما كان خارجا من ديارهم من الرجـال 

بين السماء و الارض فدخلوا بيوتهم و اغلقوا ابـوابهم فجـاءت الـريح فقلعـت ابـوابهم و المواشى تطير بهم الريح 
  فجعلتهم كالرميم.

ه الـريح  و قيل امر اللَّه الريح فامالت عليهم الرمال فكانوا تحت الرّمل سبع ليال و ثمانية ايام لهـم انـين ثـم امـر اللَّـ
  فكشفت عنهم الرمال فاحتملتهم فرمت بهم فى البحر.

عن عايشه قالت: كان النبى (ص) اذا رأى مخيلة تغيّـر وجهـه و تلـوّن و دخـل و خـرج و اقبـل و ادبـر، فـاذا  روى
يا رسول اللَّه انّ الناس اذا رأوا الغيم فرحوا رجاء ان يكون فيـه المطـر و اذا رأيتـه  امطرت السماء سرّى عنه فقلت

ن فيه عذاب. قد عذب قـوم بـالريح و قـد رأى القـوم عرف فى وجهك الكراهية، فقال يا عايشه ما يؤمّننى ان يكو
  العذاب فقالوا: هذا عارضٌِ ممُْطِرنُا.

ءٍ أَتـَتْ  ء مرّت به من رجال عاد و اموالها كقوله: ما تذَرَُ مـِنْ شـَيْ ءٍ بأَِمْرِ ربَِّها، يعنى تدمّر كلّ شى قوله: تدَُمِّرُ كلَُّ شيَْ
ا مَسـاكنُِهُمْ قـرأ عاصـم و حمـزة و يعقـوب   و التّدمير اهلاك استيصال، فأََصبْحَوُا لا يـُرى عَليَْهِ إِلَّا جَعَلتَْهُ كاَلرَّميِمِ إِلَّـ

لا ترى يا محمـد الا  يرى بضم الياء و مساكنهم برفع النون، و قرأ الآخرون بالتاء و فتحها و مساكنهم بالنصب اى
فى الخبر عن  فلم يبق الا هود و من آمن معه. ومساكنهم لو حضرت بلادهم، لانّ السكان و الانعام بادت بالريح 

كذلك نجزى مـن اجـرم مثـل  كذَلِكَ نجَْزيِ الْقوَْمَ المْجُْرِمينَِ اى ،النبى (ص) نصرت بالصبا و اهلكت عاد بالدّبور
  جرمهم و هذا تحذير لمشركى العرب.
 نكم فيه من قوة الأبدان و طول العمرو كثرة المال. قال المـبرّدفيما لم نمكّ وَ لَقدَْ مَكَّنَّاهُمْ فيِما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فيِهِ، اى

ا كـم فيـه. و قيـل» ان«ما فى قوله فيِما، بمنزلة الذى و  ان  بمنزلة ما و تقديره: و لقد مكّنّـاهم، فـى الـذى مـا مكّنّـ
عاً وَ أَبصْاراً وَ أَفئْدَِةً، قال فى الذى ان مكناكم فيه كان بغيكم اكثر، وَ جَعَلنْا لَهُمْ سمَْ: للشرط و جزائه مضمر تقديره

وهب بن منبه: كانوا يرون الشعرة البيضاء فى اللبن فى البيت المظلم ليلا من غير سراج و يسمعون السرار من ميـل 
و يثبون على الجبال على الصخور مع الترسة و يقولون هلمىّ يا ريح و يدخلون فى الصـخرة الصـمّاء الى الرّكـب، 

هِ أَبصْارُهُمْ وَ لا أَفئْدِتَُهُمْ منِْ شيَْ نْهُمْ سمَْعُهُمْ وَ لاعَ  نىفمَا أَغْ كانـت لهـم آلـة  ، اى ءٍ إِذْ كـانوُا يجَحْـَدُونَ بآِيـاتِ اللَّـ
الدفع فلم يقدروا على دفعها لاقامتهم على الجحود باعلامه الدالّة على التوحيد و صدق الرسول، وَ حاقَ بِهـِمْ مـا 

  نزل بهم و احاط بهم جزاء استهزائهم. زِؤُنَ اىكانوُا بِهِ يَستَْهْ
، كحجر ثمود و قرى قـوم لـوط و نحوهـا ممـا كـان يجـاور بـلاد  وَ لَقدَْ أَهْلَكنْا ما حوَْلَكُمْ، يقوله لقريش، منَِ الْقُرى

لَّهـُمْ يَرجِْعـُونَ عـن الحجاز، وَ صَرَّفنْاَ الْآياتِ، بتكرير ذكرها و اعادة اقاصيص الامم الخالية بتكـذيبها و شـركها، لَعَ
  شركهم.

آلِهَةً، يعنى فَلوَْ لا نصََرَهُمُ، اى الاوثان اتّخذوها آلهـة فيتقربـون بهـا  هلّا نصرهم، الَّذيِنَ اتَّخذَُوا منِْ دُونِ اللَّهِ قُربْاناً 
ه عـز للقربة بزعمهم و آلِهَةً مفعول ثان، و القربان  الى اللَّه عز و جل، قُربْاناً مفعول له يعنى كلّ ما يتقرّب به الى اللَّـ

و جل و جمعه قرابين كالرهبان و الرهابين، بلَْ ضَلُّوا عنَْهُمْ قال مقاتل ضـلّت الالهـة عـنهم فلـم يـنفعهم عنـد نـزول 
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ه  العذاب، وَ ذلِكَ إِفْكُهُمْ وَ ما كانوُا يَفتَْرُونَ. اى عـز و هذا محصول افكهم الذى كانوا يقولون، انما نقرّبهم الى اللَّـ
  ذلك عاقبة افكهم و افترائهم. جل و نشفع لهم و قيل: معناه

كانوا تسـعة  وَ إِذْ صَرفَنْا إِليَْكَ، معطوف على قوله: وَ اذْكُرْ أَخا عادٍ، نَفَراً منَِ الجْنِِّ يَستْمَِعوُنَ الْقُرْآنَ. قال ابن عباس
هم و ملـوكهم، و اسـماؤهم: حصـا و مصـا و نفر من جن نصيبين من ارض الموصل و كانوا يهودا و كـانوا مـن رؤسـ

شاصر و ناصر و افحم و يرد و اينان و زوبعه و عمر بن جابر. مفسران گفتند رسول خداى از مبعث وى ده سـال و 
سه ماه گذشته بود كه اين جن نصيبين باسلام آمدند و بعد از آن بيك سال و شش ماه او را بمعراج بردند و ابتداء 

الب از دنيا رفته بود و مشركان او را رنجه ميداشتند، رسول تنها برخاست و بطائف شد تـا از قصه آنست كه: بو ط
قبيله ثقيف قومى با دست آرد كه او را نصرت كنند و بقوّت ايشان، قريش از خود بـاز كنـد و در ثقيـف سـه بـرادر 

بن عميـر، ايشـان را باسـلام  بودند سادات و اشراف ايشان يكى عبد ياليل ديگر مسعود، سوم حبيب پسران عمرو
دعوت كرد و ايشان هر سه سروا زدند و ناسزا گفتند، رسول از ايشان نوميد برخاست و ايشان سفيهان و جـاهلان 

فرا پى وى داشتند تا بر وى بانگ زدند و ناسزا گفتند و او را در بـاغى پيچيدنـد از آن عتبـة و شـيبة،   قوم خويش
اى بنشست و عتبه و شيبه هر دو در آن باغ بودند و ميديدنـد  باغ شد و در گوشهپسران ربيعة، رسول (ص) در آن 

كه آن سفيهان ثقيف، با وى چه ميكنند و تغافل ميكردند تا آن سفيهان از وى بازگشتند. رسول در آن حال از سر 
وتّى و قلّة حيلتى اللّهم انى اشكو اليك ضعف ق: آن ضجرت و حيرت، زبان تضرع بگشاد و در اللَّه زاريد و گفت

و هوانى على الناس انت ارحم الراحمين، انت رب المستضعفين، انت ربى الى من تكلنى الى بعيـد يتجهمنـى او 
الى عدوّ ملّكته امرى ان لم يكن بك علىّ غضب فلا ابالى و لكن عافيتك هى اوسع لى، اعوذ بنور وجهك الـذى 

لآخرة، من ان تنزل بى غضبك او تحلّ علىّ سـخطك، لـك العتبـى، اشرقت له الظّلمات و صلح عليه امر الدنيا و ا
  حتى ترضى لا حول و لا قوةّ الا بك.

عتبه و شيبه كه او را چنان ديدند رحم ايشان بجنبيـد، غلامـى داشـتند نصـرانى نـام او عـداس. گفتنـد يـا عـداس 
پيش رسول بنهاد، رسول دست فراز اى در آن طبق كن و پيش آن مرد بنه تا بخورد، عداس طبق انگور  انگور پاره
  بسم اللَّه. كرد گفت

البلدة، و اللَّه كه اين سخن كه او  عداس در روى رسول مينگرد و ميگويد: و اللَّه انّ هذا الكلام ما يقوله اهل هذه
ميگويد اهل اين شهر نگويند رسول گفـت: تـو از كـدام شـهرى يـا عـداس و چـه ديـن دارى؟ عـداس گفـت: مـن 

بر دين ترسايى از شهر نينوى، رسول گفت: تو از شهر يونس بن متى اى، آن مرد صالح نيـك راى پـاك  ام نصرانى
او بـرادر منسـت پيغـامبر خـداى و مـن : راه؟ عداس گفت تو چه دانى كه يـونس بـن متـى كيسـت؟. رسـول گفـت

و او را تواضع ميكنـد. پيغامبر خداى. عداس، بپاى رسول در افتاد و بوسه بر پاى وى مينهد و دست وى ميبوسد 
غلام مـا بتبـاه بـرد آن گـه گفتنـد يـا عـداس چـرا بوسـه بـر دسـت و پـاى وى  عتبه و شيبه او را چنان ديدند گفتند

مينهادى، نبايد كه ترا از دين خود بر گرداند كه اين دين تو، بـه اسـت از ديـن او. عـداس گفـت: يـا سـيدى مـا فـى 
مر ما يعلمه الا نبى. پس رسول خدا از آنجـا برفـت تنهـا بسـوى مكـه، الارض خير من هذا الرجل. لقد اخبرنى با

گفتنـد بامـداد  چون ببطن نخله رسيد ميان مكه و طائف شـب بـود، نمـاز خفـتن آنجـا ميگـزارد. بعضـى مفسـران
ميكرد و در نماز سوره الرحمن ميخواند، در ميانـه نمـاز قـومى از جـن نصـيبين بـر وى بگذشـتند و بكـار خـويش 

آواز خواندن رسول بسمع ايشان و از حرص سماع قرآن بسر يكديگر ميافتادند و نزديك بـود كـه برسـول  ميرفتند،
  در افتاد نديد.

و ذلك قوله تعالى: كادُوا يَكوُنوُنَ عَليَْهِ لبِدَاً و رسول در زيـر درخـت سـمره نمـاز ميكـرد، رب العـالمين آن درخـت 
رسول چون از نمـاز فـارغ شـد، ايشـان را بـر اسـلام دعـوت كـرد و  بآواز آورد تا رسول را آگاهى داد از ايشان و

نبوّت خود بر ايشان عرضه كرد. ايشان گفتند: من يشهد لك؟ كيست كه در ايـن نبـوّت تـرا گـواهى دهـد؟. رسـول 
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اين درخت سمره. پس رسول از آن درخت گواهى خواست، درخت بآواز فصيح گواهى بداد كه وى رسول  گفت
كس بودند بر دين جهودى و بروايتى هفتاد كس بودند از بنى اقليقى، همه مسلمان شـدندند و  خواست، ايشان نه

برسول ايمان آوردند و ايشان از نصيبين آمده بودند از نزديـك ابلـيس و ابلـيس ايشـان را بشـغلى ميفرسـتاد چـون 
تند و مصطفى (ص) ايشـان را بـا برسول در افتادند و ربّ العزه ايشان را اسلام كرامت كرد نيز با پيش ابليس نرف

  نمايان. كنان و بيم هاى خويش فرستاد تا قوم خود را دعوت كنند بر دين اسلام، آگاه قبيله
وْا إِلى اينست كه رب العالمين فرمود: فَلمََّا قضُـِيَ اى قـَوْمِهِمْ منُـْذرِيِنَ. انصـرفوا الـيهم   فـرغ النّبـي مـن القـراءة، وَلَّـ

  ول اللَّه (ص).مخوفّين داعين بامر رس
فكانوا رسل رسول اللَّه و قيل لم يكونوا رسلا بل كانوا منذرين. و يجـوز ان يكـون الرجـل نـذيرا و لا يكـون نبيـا، 

رسول خدا در بطن نخله ايشـان را وعـده داد كـه بـر شـما قـرآن خـوانم و  اند النذارة فى الجن من غير نبوة. و گفته
  صه ليلة الجن رفت در شعب حجون.آداب دين در شما آموزم و بعد از آن ق

  انىّ امرت ان اقرء على الجن الليلة، فايكم يتبعنى.: رسول خدا روزى گفت عبد اللَّه مسعود روايت كند كه
مرا فرمودند كه امشب قرآن خوانم بر جن. كيست از شما كه امشب متابعت من كند و بموافقت من بيايد. عبد اللَّه 

بالاء مكـه،   اى است و ديگر هيچ كس با ما نبود چون بشعب حجون رسيديم وادى مسعود گفت: من با وى برفتم
رسول خدا خطى كشيد و مرا گفت در ميان اين خط نشين و نگر كه قدم از اين خط بيرون نه نهى تـا مـن بتـو بـاز 

كـركس كـه از  آيم. رسول خدا رفت و در آن موضعى بيستاد و قرآن خواندن گرفت و پريان را ديدم بر مثال مرغان
هاى سفيد كه فـراوى مييازيدنـد و لغطـى و شـغبى از ايشـان  بالا در زير ميپريدند و خلقى را ديدم سياهان با جامه

بسمع من رسيد تا آن حد كه بر پيغامبر بترسيدم و چندان آواز و شغب ايشان بود كه نيز آواز پيغمبر نشـنيدم و از آن 
ديدم و پيغامبر ايشان را بعصـا ميـزد كـه اجلسـوا، همـه شـب بـرين  بر را نمىسياهان كه گرد وى برآمده بودند پيغام

هاى ميـغ كـه از  صفت گذشت و من انديشمند تا شب بآخر رسيد و ايشان از پيغامبر باز بريده ميشدند چنانك پاره
خفتـى امشـب؟  هم گسسته ميشود. پس پيغامبر از ايشان فارغ شد و بنزديك من باز آمد و فرمود يا عبد اللَّـه هـيچ

گفتم لا و اللَّه يا رسول اللَّه، از بيم و انديشه بارها همت كردم كه فرياد خوانم و بگريزم اما قول تـو مـرا بـر جـاى 
اگـر تـو ، لو ذهبت ما التقينا الى يوم القيمة ميداشت كه گفته بودى قدم از اين خط بيرون منه. رسول (ص) فرمود

هـاى  يد ملاقات ما جز بقيامت نبوديد. گفتم يا رسول اللَّه آن سياهان با جامـهاز اين موضع كه من نشان كردم برفت
فمتعـتهم بكـل عظـم حائـل و روثـة و ، خواسـتند جن نصيبين بودند كه از من متاع و زاد مى سپيد كه بودند؟، گفت

يا رسـول  . قال: فقلتيستنجى بالعظم و الروث يا رسول اللَّه يقذرها الناس علينا فنهى النبى (ص) ان بعرة فقالوا
اللَّه و ما يغنى ذلك عنهم قال انهم لا يجدون عظما الا وجـدوا عليـه لحمـه يـوم اكـل و لا روثـة الا وجـدوا فيهـا 

  حبها يوم اكلت.
  يا رسول اللَّه آنچه آشوب و شغب بود كه از ايشان بسمع من ميرسيد. گفتم

واستند، من ايشان را داورى بريدم و براسـتى حكـم گفت يكى را كشته بودند از قوم خويش و داورى از من درخ
ه معـى اداوة فيهـا شـي  كردم. آن گه رسول خواست كه وضو كند. گفت ء مـن نبيـذ  هل معك ماء قلت يا رسـول اللَّـ

  التمر فاستدعاه فصببت على يده فتوضأ و قال تمرة طيبة و ماء طهور.
سـالت  علـى عـن داود بـن ابـى هنـد عـن عـامر قـالروى مسلم بن الحجّاج عن محمد بن المثنى عـن عبـد الا و

هـل  انا سألت ابن مسعود فقلـت فقال علقمة شهد مع رسول اللَّه (ص) ليلة الجن قال علقمة، هل كان ابن مسعود
شهد احد منكم مع رسول اللَّه (ص) ليلة الجن فقال لا و لكنّا كنّا مع رسول اللَّه ذات ليلة ففقـدناه فالتمسـناه فـى 

الشعاب فقلنا استطير او اغتيل. قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما اصبحنا اذا هـو جـاء مـن قبـل حـراء  الاودية و
قال فقلنا يا رسول اللَّه فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فقـال اتـانى داعـى الجـن فـذهبت 
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ه معه فقرأت عليهم القرآن فانطلق بنا فارانا آثارهم و آثار  نيرانهم و سألوه الزاد فقال لكم كـل عظـم ذكـر اسـم اللَّـ
فلا تستنجوا بهما فانهمـا  عليه يقع فى ايديكم اوفر ما يكون لحم و كل بعرة علف لدوابكم فقال رسول اللَّه (ص)

  طعام اخوانكم من الجن.
ات و كـ و لاب و صـنف فى الحديث ان الجن ثلاثة اصناف صنف لهـم اجنحـة يطيـرون فـى الهـواء و صـنف حيّـ

  يحلون و يظعنون.
مصُدَِّقاً، موافقا، لمِـا بـَينَْ يدَيَـْهِ، مـن الكتـب، يَهـْديِ إِلـَى الحْـَقِّ،   قالوُا يا قوَْمنَا إِنَّا سمَِعنْا كتِاباً أُنْزِلَ منِْ بَعدِْ موُسى

  طَريِقٍ مُستَْقيِمٍ.  الى دين الحق، وَ إِلى يعنى
ه (ص) فوافـوه  قال ابن عباس: فاستجاب لهم من قومهم نحو من سبعين رجـلا مـن الجـن فرجعـوا الى رسـول اللَّـ

  بالبطحاء فقرأ عليهم القرآن و امرهم و نهاهم.
و فيه دليل انه (ص) كان مبعوثا الى الجن و الانس جميعا. قال مقاتـل: لـم يبعـث قبلـه نبـى الى الانـس و الجـن 

  جميعا.
  مدا (ص)، وَ آمنِوُا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ منِْ ذنُُوبِكُمْ وَ يجُِرْكُمْ منِْ عذَابٍ أَليِمٍ.يا قوَْمنَا أَجيِبوُا داعيَِ اللَّهِ، يعنى مح

ه فيفوتـه وَ لـَيْسَ لـَهُ مـِنْ  وَ منَْ لا يجُبِْ داعيَِ اللَّهِ، اى كفر بمحمد (ص)، فَليَْسَ بمُِعجِْزٍ فيِ الْأَرضِْ، لا يعجـز اللَّـ
  ه، أُولئِكَ فيِ ضَلالٍ مبُينٍِ.دُونِهِ أَوْليِاءُ يمنعونه من اللَّ

ليس لهم ثواب الا نجاتهم من النار و تأوّلوا قوله: يَغْفِرْ لَكـُمْ مـِنْ  اختلف العلماء فى حكم مؤمنى الجن فقال قوم
. و اليه ذهب ابو حنيفة. و قال الحسن: ثوابهم ان يجاروا من النار ثم ي قـال لهـم: ذنُوُبِكُمْ وَ يجُِرْكُمْ منِْ عذَابٍ أَلِيمٍ

عـودوا ترابـا فيعـودون ترابـا  قضى بين الناس قيل لمؤمنى الجنكونوا ترابا مثل البهائم. و عن ابى الزناد قال: اذا 
  قوُلُ الْكافِرُ يا ليَتْنَيِ كنُتُْ ترُاباً فعند ذلك

هـب مالـك و و قال آخرون يكون لهم الثواب فى الاحسان كما يكون عليهم العقاب فى الاساءة كالانس و اليه ذ 
يدخلون الجنة و يأكلون و يشربون و ذكر النقاش فى تفسـيره حـديثا انّهـم يـدخلون  ابن ابى ليلى. و قال الضحاك

الجنة، فقيل هل يصيبون من نعيمها قال يلهمهم اللَّه تسبيحه و ذكره فيصيبون من لذته ما يصيبه بنـو آدم مـن نعـيم 
نعم و قرأ: لَمْ يَطمْثِْهنَُّ إِنْسٌ قبَْلَهُمْ وَ لا  ن حبيب هل للجن ثواب قالالجنة و قال ارطاة ابن المنذر: سألت ضمرة ب

جاَنٌّ. قال فالانسانيات للانس و الجنيات للجن و قال عمر بن عبد العزيز: ان مؤمنى الجن حول الجنة فى ربـض 
  و رحاب و ليسوا فيها.

لـم يعجـز عـن ابـداعهن بِقـادرٍِ هكـذا  اتِ وَ الْأَرضَْ وَ لَمْ يَعـْيَ بخَِلْقِهـِنَّ، اىأَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذيِ خَلَقَ السَّماو
قراءة العامة و الباء زائدة دخلت للتأكيد، كقوله تنبت بالدهن و كقوله كفى باللّه و قيل البـاء دخلـت لمكـان النفـى 

هُ عَلـى لىفى اول الكلام لان المعنى: أ ليس اللَّه بقادر على ان يحيى الموتى بَ ءٍ، مـن  كـُلِّ شـَيْ  ، جواب للنفى، إِنَّـ
  الاحياء و الاماتة، قدَيِرٌ. و قرأ يعقوب يقدر بالياء على الفعل و هو اختيار ابى حاتم.

وَ   وا بَلـىوَ يوَْمَ يُعْرضَُ الَّذيِنَ كَفَرُوا عَلىَ النَّارِ، فيقال لهم أَ ليَْسَ هذا باِلحَْقِّ، يعنى ا ليس هـذا الجـزاء بالعـدل، قـالُ
  ربَِّنا، انه لحق اعترفوا به و حلفوا عليه، قالَ فذَوُقُوا الْعذَابَ بمِا كنُتُْمْ تَكْفُرُونَ يعنى بكفركم فى الدنيا.

 فاَصبِْرْ، يا محمد على اذى الكفار، كمَا صبََرَ أُولوُا الْعَزْمِ، ذووا الحزم. و قال الضحاك: ذووا الجـد و الصـبر و قيـل
و الثبات و اختلفوا فيهم. قال ابن زيد: جميع رسل اللَّه اولوا العزم لم يبعث اللَّه نبيا الا كـان ذا عـزم و  العزم القوة

 حزم و رأى و كمال عقل و مـن، هاهنـا للتبيـين لا للتبعـيض كقولـه: فـَاجتْنَبِوُا الـرِّجْسَ مـِنَ الْأَوثْـانِ و قـال بعضـهم
  وَ لا تَكنُْ كصَاحبِِ الحْوُتِ. كانت منه ا لا ترى انه قيل للنبى (ص) الانبياء كلهم اولوا العزم الا يونس لعجلة

هم  هم الذين ذكرهم اللَّه فى سورة الانعام، لقوله بعد ذكرهم: أُولئِكَ الَّذيِنَ هدَىَ اللَّهُ فبَِهدُاهُمُ اقتْدَِهْ، و قيل و قيل
ى النسق فى سورة الاعـراف و الشـعراء. و و موسى و هم المذكورون عل نوح و هود و صالح و لوط و شعيب ستة:
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هم ستة: نوح صبر على اذى قومه و ابراهيم صبر على النار و اسحاق صبر على الذبح و يعقـوب صـبر : قال مقاتل
على فقد ولده و ذهاب بصره و يوسف صبر فى البئر و السجن و ايّوب صبر على الضّرّ. و قال ابن عباس و قتادة: 

ه علـى التخصـيص هم نوح و ابراهيم و م وسى و عيسى اصحاب الشرائع فهم مع محمد (ص) خمسـة ذكـرهم اللَّـ
وَ عيِسىَ ابنِْ مَريَْمَ. و فى قوله: شـَرَعَ   وَ إِذْ أَخذَنْا منَِ النَّبيِِّينَ ميِثاقَهُمْ وَ منِْكَ وَ منِْ نوُحٍ وَ إِبْراهيِمَ وَ موُسى :فى قوله

  .. الاية.نوُحاً لَكُمْ منَِ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ
قال لى رسول اللَّه (ص): يا عائشة ان الدنيا لا تنبغى لمحمد و لا  روى عن الشعبى عن مسروق، قال قالت عائشة

لال محمد. يا عائشة انّ اللَّه لم يرض من اولى العزم الا بالصبر على مكروهها و الصبر عن محبوبها لم يـرض الى 
ه لاصـبرن ان كلّفنى ما كلّفهم و قال: فاَصبِْ رْ كمَا صبََرَ أُولوُا الْعَزْمِ منَِ الرُّسلُِ، و انى و اللَّه ما بدّ لي من طاعته و اللَّـ

  كما صبروا و اجهدن و لا قوة الّا باللّه.
لا تستعجل العذاب لهم، فانه نازل بهم لا محالة، كانه ضجر بعض الضجر فاحـب ان  وَ لا تَستَْعجْلِْ لَهُمْ، اى :قوله

كـَأَنَّهُمْ يـَوْمَ يـَرَوْنَ مـا : عذاب بمن ابى منهم فامر بالصّبر و ترك الاستعجال ثم اخبر عن قرب العذاب فقالينزل ال
اذا عاينوا العذاب، فصار طول لبثهم  يوُعدَُونَ، من العذاب فى الآخرة، لَمْ يَلبْثَوُا، فى الدنيا، إِلَّا ساعَةً منِْ نهَارٍ، اى

اعة من نهار لانّ ما مضى و ان كان طويلا كان لم يكن و قيل ينسيهم هول ما ينـزل بهـم فى الدنيا و البرزخ كانه س
ه الـيكم و الـبلاغ بمعنـى التبليـغ و قيـل مدة اللبث. ثم قال: بلاَغٌ، اى  هذا القرآن و ما فيه من البيان بلاغ من اللَّـ

بلّغ  بلاغ واقع موقع بلغ اى ليك و قيلالايمان بالرسالة بلاغ، يعنى اذا بلّغت فقد فعلت ما وجب ع هذا بلاغ اى
  لن يهلك بعد هذا البلاغ بعذاب اللَّه الا من خرج من طاعة اللَّه. الرسالة، فَهلَْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقوَْمُ الْفاسِقوُنَ. اى

ه و هـم المشـركون و تأويله لا يهلك مع رحمة اللَّه و فضله، إِلَّا الْقوَْمُ الْفاسِقوُنَ الخارجون من امـر ا قال الزّجاج للَّـ
  لهذا. قال قوم ما فى الرجاء لرحمة اللَّه آية اقوى من هذه الاية و قال مقاتل: انها نزلت يوم احد.

  النوبة الثالثة
  ...قوله تعالى: وَ يوَْمَ يُعْرضَُ الَّذيِنَ كَفَرُوا عَلىَ النَّارِ أَذْهبَتُْمْ طيَِّباتِكُمْ

ه الكـافرين بـالتمتع بالطيبـات فـى الـدنيا آثـر النبـى (ص) و اصـحابه و الصـالحون اجتنـاب  الاية. لما وصـف اللَّـ
  اللّذّات فى الدّنيا رجاء ثواب الآخرة.

مفهوم آيت آنست كه هر كه طيّبات و لذات دنيا بكار دارد از ناز و نعيم آخرت بازماند، هر كه سـود خـود در تـنعم 
  خود بزيان آورد.دنياء فانى جويد، تنعم جاودانى در سراى باقى بر 

آن مهتر عالم و سيد ولد آدم، خاتم پيغامبران و مقتداى جهانيان (ص) چون دانست كه لـذات و شـهوات دنيـا را 
حاصل نيست و جوينده و خواهنده آن جز نادانى غافل نيست، از آن اعراض كرد و بر قدر قوام اقتصار كرد و فقر 

  و فاقت اختيار كرد.
  السرير و لم يشبع من خبز الشعير. ه بعد از وفات پيغامبر ميگفت: لم ينم علىخبر درست است از عايشه ك

بروايتى ديگر گفت: لقد كان يأتى علينا الشهر لم نوقد فيه نارا و ما هو الا الماء و التمر، غير انه جزى اللَّه نساء من 
  الانصار خيرا، كنّ ربما اهدين لنا شيئا من اللبن.

در خاندان نبوت آتش نيفروختى ما را معلوم جز آب و خرمـا نبـودى، جـز آن نبـود كـه بودى كه ما يك ماه  گفت
زنان انصار اللَّه جزاء ايشان بخير كناد، گاه گاه ما را شربت شير داديد. اين نه از آن بود كه بر ايشـان حـرام بـود يـا 

رامـت بطفيـل ايشـان يافتنـد، لكـن نعمت دنيا از ايشان دريغ بود كه اهل عالم هر چه يافتند از راحت و نعمت و ك
مصطفى (ص) دانست كه منع حظوظ نفس اصل طاعت است و اساس دين و طيّبات دنيا حجاب طيّبات عقبى 
است. و او (ص) مقتداى خلق بود، خواست تا خلق بوى اقتدا كنند و بآن راه روند و از اينجا بود كه ملك زمـين 

از ملكـى اعـراض كـرد گفـت: اجـوع يومـا و اشـبع يومـا، و حـال عـرض كردنـد و او بنـدگى اختيـار كـرد و   بروى
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  پيغامبران گذشته همين بود كه رضاء حق در مخالفت نفس ديدند و در منع حظوظ نفس كوشيدند.
سليمان پيغامبر (ص) كه ملك زمينى وى را بود و در مطبخ وى هر روز هزاران گاو و گوسپند بكار شـدى، بـا ايـن 

و آرد جوين با خاكستر بياميختى و بـا ميـغ آب چشـم خميـر كـردى و بنـان پختـى، آن همه نعمت، پلاس پوشيدى 
قرص برداشتى و بمسجد رفتى، با درويشى با هم بخوردى، گفتيد: مسكين جالس مسكينا، و موسى پيغـامبر حـال 

ي لمِـا رَبِّ : وى چنان كرد كه بمدين رسيد، سر و پاى او برهنه و شكم گرسنه، محتاج قرص جوين، همى گفـت إِنِّـ
اى باز شد، سر بر خـاك نهـاد گفـت: الهـى غـريبم و بيمـار و درويـش، تـا از جبـار  أَنْزَلتَْ إِليََّ منِْ خيَْرٍ فَقيِرٌ بگوشه

كائنات ندا آمد كه: يا موسى كسى كه وطن وى من باشم غريب چون بود، كسى كه طبيب وى من باشم بيمـار كـى 
ون بود؟ و در كار عيسى مريم انديشـه كـن كـه لبـاس وى صـوف بـود و بود كسى كه وكيل وى من باشم درويش چ

طعمه وى گياه بود و شراب وى آب بود، بستر وى زمين بود، آتش وى آفتاب بود، چراغ وى مهتـاب بـود. روزى 
گفت، خداوندا سگ را و خوك را مأوى است و پسر مريم را مأوى نيست تا از حضرت عزت جواب آمد كه: انـا 

مأوى له، از انبيا در گذرى در كار اولياء انديشه كن، صحابه رسول كه بعد از انبياء و رسل هـيچ كـس  مأوى من لا
در حضرت عزّت ذو الجلال آن قربت و زلفت نداشت كه ايشان داشتند. مهتران حضرت رسالت بودنـد، اخـتران 

ايه شريعت و پيرايه حقيقـت بـود و آسمان ملت بودند، اعلام اسلام و امان ايمان بودند. ظاهر و باطن ايشان سرم
حال ايشان در فقر و فاقت چنان بود كه خبر درست از بو هريره، قال: لقد رأيـت سـبعين مـن اصـحاب الصـفة مـا 
منهم رجل عليه رداء اما ازار و اما كساء قد ربطوا فى اعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين و منها ما يبلغ الكعبـين 

  ترى عورته. فيجمعه بيده كراهية ان
و عسل چون در آن نگرسـت گريسـتن عظـيم  از آبمهينه صحابه بو بكر بود در بيمارى مرگ او را شربتى آوردند 

آن وقت  بروى افتاد، چنانك او را غشى رسيد، چون با خود آمد پرسيدند كه اين گريستن و زارى از چه بود؟ گفت
ل نبود كه در مداوات او بكار شـدى و مـرا كـار تنـگ كه مصطفى (ص) از دنيا ميرفت در خاندان او چندان عس

رسيد و نزديك است كه بحضرت او رسم و در كدخداى من عسل است من بار خجلت ايـن مخالفـت چـون كشـم 
ام كه مصطفى (ص) در آن بيمارى كسى را مهجور ميكرد و از بر خود ميرانـد و مـن كسـى  بعد از آنكه خود ديده

اللَّه كرا دفع كنى؟ گفت: دنيا بصورتى پيش من آمده و خود را عرضه ميكند و از مـن را نميديدم و گفتم يا رسول 
خود را جوارى ميطلبد و من در وى نمينگرم، كه حق جل جلاله تا دنيا آفريـد در او ننگرسـت، مقتـا و بغضـا لهـا 

ايشـان حملـه بـبرم و اكنون كه محروم بازگشت گفت من صبر كنم تا تو از ميان امّت بيرون شوى و مـن بـر دلهـاى 
همه را بخود مشغول كنم و از متابعت تو بازگردانم. اكنون منكه بو بكرم ميترسم كه اگر من از ايشان باشم كه دنيا 

  قبول خود بريشان تحقق كند، اين گريستن و زارى من از آنست.
حيل بينـه و بـين شـهوته فـى  قال رسول اللَّه (ص): من قضى نهمته فى الدنيا فى الخبر عن البراء بن عازب قال و

الآخرة و من مد عينه الى زينة المترفين كان مهينا فى ملكوت السماوات و من صـبر علـى الفـوت الشـديد اسـكنه 
  اللَّه الفردوس حيث شاء.

اى از نور صدق برو تافت، ثقل دنيا نتوان كشيد و زينت و تنعم دنيا نتواند ديد و هر  پير طريقت گفت: هر كه شعله
  ز تفرقه رسم و عادت خلاص يافت و نسيم حقيقت افراط بر فطرة او وزيد، ناز بهشت نتواند كشيد.كه ا

اند كه جمال و نعيم بهشـت ايشـان را صـيد نكنـد و از خـدا بازنـدارد  بو سليمان دارانى گفت، خداى را دوستانى
  دنياء خسيس كى تواند كه ايشان را صيد كند و از خدا باز دارد.

شنيد و رنجها كه  ما صبََرَ أُولوُا الْعَزْمِ منَِ الرُّسلُِ رسول خدا (ص). از پس طعنها و ناسزاها كه از كافران مىفاَصبِْرْ كَ
دى و عـذابى از ايشان ميكشيد ضجر گشت و از سر آن ضجرت بدل خـود ميخواسـت كـه ايشـان را عقـوبتى رسـي

ل صـبر كـن يـا محمـد بـر اذى و طعـن مشـركان و اين آيت فرستاد كه: فاصبر و لا تسـتعج چشيدندى. رب العالمين
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مشتاب بعذاب و عقوبت ايشان. اقتدا كن به برادران خويش پيغامبران گذشته، ايشان كه بـر رنجهـا و مكروههـاى 
قوم خويش صبر كردند، چون دانستند كه آن همه حكم ماست بر آن شكوى و ضجرت ننمودنـد. تـو همـان كـن يـا 

دانى كه نامى از نامهـاى مـن صـبور اسـت. صـبور اوسـت كـه بعقوبـت  داهُمُ اقتْدَِهْ نمىمحمد كه ايشان كردند، فبَِهُ
  نشتابد يمهل و لا يهمل مهلت دهد، اما مهمل فرو نگذارد.

بنده مؤمن چون اعتقاد كرد كه حق جل جلاله صبور است بايد كه صبر معتصم و متمسك خود سازد تـا ايمـان وى 
  الايمان و اليقين، الايمان كله.الصبر نصف : بيفزايد. مصطفى گفت

صبر يك نيمه ايمانست و يقين همه ايمان. مقام صبر مقام عابدان است و مقام يقين مقام عارفان. مصطفى (ص) 
  ان استطعت ان تعمل للَّه فى الرضا و اليقين فافعل و الا ففى الصبر على ما تكره خير كثير.: ابن عباس را گفت

كه مقام مهين است و همگى ايمـان اسـت. پـس گفـت اگـر طاقـت نـدارى و بـدين مقـام اول او را بر يقين خواند 
  نرسى قدم بر مقام صابران ثابت دارد كه در صبر خير هاء فراوانست. إِنَّما يوُفََّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغيَْرِ حِسابٍ.

بـلا چشـيدن و آن گـه از دعـوى  بزرگى را پرسيدند كه معنى صبر چيست؟ گفت تجرع البلوى من غير دعوى زهـر
  دم در كشيدن. الصبر اسرار المحنة و اظهار المنة و صبر نهان داشتن محنت است و آشكارا كردن نعمت.

انـد و  انـد بنـام درويشـان گـنج و خواسـت تـوانگران انـد بـى پير طريقت گفت: الهى دوستان تو سـران و سـرهنگان
  زبانند. گفتن آن بىتوانگران جهان خود ايشانند. دردها دارند و 

 اى بســـا در حقـــه جـــان غيورانـــت كـــه هســـت
 حسن را بنيادى افكنـدى چنـان محكـم كـه نيسـت

 

ـــره ـــىنع ـــر از درد ب ـــو هـــاى ســـرّ بمه ـــاد ت  فري
ــى ــز وَ يبَْق ــو.  ج ــاد ت ــر بني ــش ب ــكَ نق ــهُ ربَِّ  وجَْ
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  محمد  ةسور -۴۷
  النوبة الاولى

  بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان. قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ
ه برگشـتند، أَضـَلَّ أَعمْـالَهُمْ ( ه كـردار ۱الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ صدَُّوا عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ، ايشان كـه كـافر شـدند و از راه اللَّـ ) اللَّـ

ارهاى نيك كردنـد، وَ آمنَـُوا بمِـا الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ، و ايشان كه بگرويدند و ك، ايشان همه باطل كرده
محُمََّدٍ، و ايمان آوردند بآنچه فرو فرستاده آمد بر محمد (ص)، وَ هوَُ الحَْقُّ منِْ ربَِّهِمْ، و آن سخن راست   نُزِّلَ عَلى

)، و همـه كـار ۲بـالَهُمْ ( است و از خداوند ايشان، كَفَّرَ عنَْهُمْ سيَِّئاتِهِمْ، اللَّه بشست از ايشان گناهان ايشان، وَ أَصْلَحَ
  ايشان باز ساخت و راست كرد.

ذيِنَ آمنَـُوا  ذلِكَ بأَِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا اتَّبَعوُا البْاطلَِ، آن از بهر آنست كه كـافران بـه بيهـوده و باطـل پـى بردنـد، وَ أَنَّ الَّـ
اسِ اتَّبَعوُا الحَْقَّ منِْ ربَِّهِمْ و گرويدگان براستى و نامه درست از خد هُ لِلنَّـ اونـد خـويش ميبردنـد، كـَذلِكَ يضَـْرِبُ اللَّـ

  ) همچنين پيدا ميكند اللَّه مردمان را سانها و صفتهاى ايشان.۳أَمثْالَهُمْ (
ى إِذا أَثخْنَْ فإَِذا لَقيِتُمُ الَّذيِنَ كَفَرُوا، هر گاه كه كافران بينند، فضََرْبَ الرِّقابِ، بر شما بادا بگردن تمُـُوهُمْ، ها زدند، حتََّـ

ا بَعـْدُ پـس آن  تا آن گه كه ايشان را بسيار كشتيد، فَشدُُّوا الوْثَاقَ، آن گه كه ميگيريد اسير و سخت مى ا منًَـّ بنديد، فإَِمَّـ
ى تضَـَعَ الحْـَرْبُ أَوزْارَهـا، تـا جنـگ سـاخت  نهيد و ميگذاريد، وَ إِمَّا فدِاءً، يا مى گه يا سپاس مى باز فروشـيد، حتََّـ

ه خواهـد بـلا و كـين سـتاند از خويش بنه هُ لَانتْصَـَرَ مـِنْهُمْ، و اگـر اللَّـ د از دست، ذلِكَ، چنين است، وَ لـَوْ يَشـاءُ اللَّـ
ذيِنَ  دشمنان خويش بى غازيان، وَ لكنِْ ليِبَْلوَُا بَعضَْكُمْ بـِبَعْضٍ، لكـن خواسـت كـه شـما را بيكـديگر بيازمايـد، وَ الَّـ

ه كـردار ٤و ايشان كه بكشتند ايشان را در جنگ با دشمنان خداى، فَلنَْ يضُلَِّ أَعمْـالَهُمْ (قتُِلوُا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ،  ) اللَّـ
  ايشان باطل نكند.

  ) و كار ايشان باز سازد.٥سيََهدْيِهِمْ، آرى ايشان را راه نجات باز نمايد، وَ يصُْلِحُ بالَهُمْ (
) آن را شـناخته ايشـان كـرد و ايشـان را خوشـبوى ٦بهشت، عَرَّفَهـا لَهـُمْ ( وَ يدُخِْلُهُمُ الجْنََّةَ، و در آورد ايشان را در

  كرد.
 يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا، اى ايشان كه بگرويدند، إِنْ تنَصُْرُوا اللَّهَ ينَصْـُرْكُمْ، اگـر خـداى را يـارى دهيـد، خـداى شـما را

  ميدارد.) و پس شما بر جاى ۷يارى دهد، وَ يثُبَِّتْ أَقدْامَكُمْ (
) و ۸وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا، و ايشان كه كافر شدند، فتََعْساً لَهُمْ، سرنگونى باد ايشان را و بر وى افتاده، وَ أَضلََّ أَعمْـالَهُمْ (

  باطل كرد اللَّه كردار ايشان و ناپيدا.
ه فـرو فرسـتاد،  ذلِكَ بأَِنَّهُمْ كَرِهوُا ما أَنْزَلَ اللَّهُ، آن از بهر آنست كه ايشان را دشوار آمد و ناخوش، ايـن نامـه كـه اللَّـ

  ) بنيست بداد اللَّه كردارهاى ايشان را.۹فأََحبَْطَ أَعمْالَهُمْ (
انجام ايشـان كـه أَ فَلَمْ يَسيِرُوا فيِ الْأَرضِْ فيَنَْظُرُوا، نروند در زمين تا بينند، كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ، كه سـر

) و ايـن كـافران را ۱۰وَ لِلْكـافِريِنَ أَمثْالُهـا ( ،بر سر ايشان فرو هشت ايشان بودند چونست، دَمَّرَ اللَّهُ عَليَْهِمْ، پيش از
  اكنون همچنانست.

ه يـار گرويدگانسـت، وَ أَنَّ الْكـافِريِنَ لا مـَوْلى ) و ۱۱لَهـُمْ (  ذلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ موَْلىَ الَّذيِنَ آمنَوُا، اين بآن چنانست كه اللَّـ
  ناگرويدگان را يار نيست.

اتٍ إِنَّ اللَّهَ يدُخْلُِ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ، اللَّه درآرد ايشان را كه بگرويدند و كردارهاى نيـك كردنـد، جَ نَّـ
ــذيِنَ ــارُ، در بهشــتهايى زيــر درختــان آن جويهــا روان، وَ الَّ ــا الْأَنهْ ــنْ تحَتِْهَ ــريِ مِ ــونَ، و ايشــان كــه  تجَْ ــرُوا يتَمَتََّعُ كَفَ

خورند چنانك ستوران خورند، وَ النَّارُ مثَـْوىً لَهـُمْ  اند كام ميرانند، وَ يأَْكُلوُنَ كمَا تأَْكلُُ الْأَنْعامُ، و خورد مى نگرويده
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  ) و آتش بنگاه ايشان.۱۲(
كه شهريان آن سخت نيروتر بودنـد، مـِنْ قَريْتَـِكَ الَّتـِي أَخْرجَتَـْكَ، از وَ كأََيِّنْ منِْ قَريَْةٍ، اى بسا شهرها، هيَِ أَشدَُّ قوَُّةً، 

)، هلاك كـرديم و تبـاه و ايشـان را هـيچ يـارى ده ۱۳شهريان شهر تو كه ترا بيرون كردند، أَهْلَكنْاهُمْ فلاَ ناصِرَ لَهُمْ (
  نبود.

نَ لـَهُ سـُوءُ بيَِّنَةٍ منِْ ربَِّهِ، چه گويى كسى كه بر   أَ فمَنَْ كانَ عَلى درستى و بينايى اسـت از خداونـد خـويش، كمَـَنْ زيُِّـ
) و ايشـان بـر پـى خـوش آمـد ۱٤عمََلِهِ، او چنان ديگر كس است كه بد كرد او برآراستند او را، وَ اتَّبَعـُوا أَهْـواءَهُمْ (

  خويش ميروند.
انـد، فيِهـا أَنْهـارٌ مـِنْ مـاءٍ غيَـْرِ  پرهيزگـاران را وعـده داده مثَلَُ الجْنََّةِ الَّتيِ وعُدَِ المْتَُّقوُنَ، صفت و شأن آن بهشت كه

آسنٍِ، در آن بهشت جويهاست از آب نه گندا و نه حال گشته، وَ أَنهْارٌ منِْ لبَنٍَ لَمْ يتََغيََّرْ طَعمْـُهُ، و جويهـا از شـير نـه 
ينَ، و جويها از مى كه آشمندگان را خـوش آيـد، وَ أَنْهـارٌ ترش گشته و نه طعم آن گشته، وَ أَنهْارٌ منِْ خمَْرٍ لذََّةٍ لِلشَّاربِِ

منِْ عَسلٍَ مصَُفًّى، و جويها از عسل پالوده آفريده، وَ لَهُمْ فيِها منِْ كلُِّ الثَّمَراتِ، و ايشانراست در آن بهشت از همـه 
دٌ فيِ النَّارِ، او چنـان كـس اسـت كـه در آتـش ها، وَ مَغْفِرَةٌ منِْ ربَِّهِمْ، و آمرزش از خداوند ايشان، كمَنَْ هوَُ خالِ ميوه

  ) رودگانى ايشان ميبرد.۱٥آشامند او را آب جوشانيده، فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ ( جاويد است، وَ سُقوُا ماءً حمَيِماً، و مى
ى إِذا خَرجَـُوا وَ منِْهُمْ منَْ يَستْمَِعُ إِليَْكَ، و از ايشان كس است كه ميآيد و مى مـِنْ عنِـْدِكَ، تـا آن گـه كـه  نيوشـد، حتََّـ

بيرون شوند از نزديك تو، قالوُا لِلَّذيِنَ أُوتوُا الْعِلْمَ، دانايان را گويند، مـا ذا قـالَ آنِفـاً، چـه چيـز ميگفـت او اكنـون، 
  قُلوُبِهِمْ، ايشان آنند كه مهر نهاد اللَّه بر دلهاى ايشان.  أُولئِكَ الَّذيِنَ طبََعَ اللَّهُ عَلى

  آمدهاى خويش ميروند. )، و بر پى خوش۱٦عوُا أَهوْاءَهُمْ (وَ اتَّبَ
ه ايشـان را راسـت راهـى افـزود، وَ آتـاهُمْ  وَ الَّذيِنَ اهتْدََوْا، و ايشان كه بـر راه راسـت ايسـتادند، زادَهـُمْ هـُدىً، اللَّـ

  ) و ايشان را پرهيزگارى داد.۱۷(تَقْواهُمْ 
دارند مگر رستاخير را أَنْ تأَْتيَِهُمْ بَغتَْةً، كه بايشان آيد ناگاه، فَقـَدْ جـاءَ أَشـْراطهُا  شم نمىفَهلَْ ينَْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، چ

) چـون ۱۸نشانهاى آن پيش باز آمده، فأََنَّى لَهُمْ، چون و از كجا ايشان را جاى پذيرفتن بود، إِذا جاءتَْهُمْ ذِكْـراهُمْ (
  رستاخيز بايشان آمده بود.

  النوبة الثانية
اين سورة دو هزار و سيصد و چهل و نه حرف است و پانصد و سى و نه كلمت و سـى و هشـت آيـت. خلافسـت 

  ميان علماء تفسير كه اين سورة مكى است يا مدنى.
سدىّ و ضحاك گفتندى مكى است، مجاهد گفت مدنى است. ابن عبـاس گفـت و قتـاده مـدنى اسـت مگـر يـك 

أَشدَُّ قوَُّةً. ميگويند اين آيت آن روز فرو آمد كه از مكه بيرون آمـد بهجـرت، رسـول خـدا  آيت: وَ كأََيِّنْ منِْ قَريَْةٍ هيَِ
(ص) با مكه مينگريست و اندوه مفارقت وطـن در دل وى اثـر ميكـرد، تـا رب العـزة تسـلى دل وى را ايـن آيـت 

الرِّقابِ الى قوله: فإَِمَّا منًَّا بَعـْدُ  وا فضََرْبَفرستاد. و در اين سوره دو آيت منسوخ است: يكى فإَِذا لَقيِتُمُ الَّذيِنَ كَفَرُ
وَ إِمَّا فدِاءً اين منسوخ است بآن آيت كه در سورة الانفالست گفـت: فاَضـْربِوُا فـَوْقَ الْأَعْنـاقِ وَ اضـْربِوُا مـِنْهُمْ كـُلَّ 

  بنَانٍ.
ىَٔلْكمُوُها فـَيحُْفِكُمْ تبَخَْلـُوا وَ يخُـْرِجْ أَضـْغانَكُمْ، و در إِنْ يَسـْ :آيت ديگر: وَ لا يَسىَْٔلْكُمْ أَموْالَكُمْ، منسوخ است بقوله

ه ان يسـقيه مـن انهـار گفت: فضيلت سورة، ابى كعب  قال رسول اللَّه (ص) من قرأ سورة محمد كان حقا علـى اللَّـ
  الجنة.

دا و صدوا الناس عن الايمان صدا، أَضـَلَّ امتنعوا عن الايمان صدو قوله: الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ صدَُّوا عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ. اى
  ابطلها فلم يقبلها. أَعمْالَهُمْ اى
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اين آيت در شأن قومى مشـركان فـرود آمـد كـه در كفـر خـويش صـله رحـم بپـاى داشـتند و عمـارت مسـجد حـرام 
آن  ميكردند و مردمان را طعام ميدادنـد. رب العـالمين آن عملهـاى ايشـان باطـل كـرد كـه هـيچ نپـذيرفت و ثـواب

  ضايع. زيرا كه خود از راه هدى برگشتند و ديگران را نيز از ايمان برميگردانيدند.
در شأن مطعمان روز بدر فرود آمد، دوازده مرد بودند: بو جهل و عتبة و شيبه و وليد بـن عتبـة و  ابن عباس گفت

ود و الحـارث ابـن عـامر بـن عقبة بن ابى معيط و امية بن خلف و منبه و نبيه و حكيم بن حزام و زمعـة بـن الاسـ
نوفل و ابو البخترى. اين دوازده مرد، ورزيدن كفر، بـر عـداوت رسـول (ص) هزينـه ميكردنـد و طعـام ميدادنـد و 

  پيوسته در راهها رصد داشتند تا مردم را از رسول خدا و اسلام باز ميداشتند و بكفر ميفرمودند.
مهاجران و انصاراند، مهـاجران هجـرت كردنـد بـا رسـول و خـان و مـان خـود  وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ،

بگذاشتند بر دوستى خـدا و رسـول و انصـار بـا مهـاجران مواسـات كردنـد و ايشـان را در آنچـه داشـتند بـر خـود 
اسخ لسائر الكتـب و الناسـخ حـق، و محُمََّدٍ يعنى القرآن وَ هوَُ الحَْقُّ منِْ ربَِّهِمْ، لانه ن  ميگزيدند، آمنَوُا بمِا نُزِّلَ عَلى

اللَّه كفّر عنهم سيّئاتهم غفرهـا لهـم  هو يعود الى محمد (ص) و قيل يعود الى ايمانهم، كَفَّرَ عنَْهُمْ سيَِّئاتِهِمْ، اى قيل
 ن عباسحالهم و شأنهم فى دينهم و دنياهم، و البال لا يثنى و لا يجمع، قال اب و سترها عليهم، وَ أَصْلَحَ بالَهُمْ اى

القلـب و  البـال ان هـذا الاصـلاح يعـود الى اصـلاح اعمـالهم حتـى لا يعصـوا و قيـل عصمهم ايام حياتهم يعنى
  انشدوا:

ــــنى ــــم تنس ــــك ل ــــن بال ــــت م ــــو كن  ل
 

 لكننـــــــى لـــــــم اك فـــــــى بالكـــــــا
  

ا البْاطـِلَ، و هـو الشـرك ذلِكَ اشارة الى الاضلال و الاصلاح، بأَِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا يعنى بسبب انّ الذين كفروا، اتَّبَعـُو
اسِ أَمثْـالَهُمْ» و« هُ لِلنَّـ هكـذا يبـيّن  اى بسبب أَنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا اتَّبَعوُا الحَْقَّ منِْ ربَِّهِمْ، و هو القرآن، كذَلِكَ يضَْرِبُ اللَّـ

   و سيئات الكافرين.يبيّن اللَّه امثال حسنات المؤمنين اللَّه لامّة محمد (ص) امثال من كان قبلهم و هلاكهم و قيل
فاضربوا رقابهم و هذا كناية عـن القتـل بالسـلاح،  فإَِذا لَقيِتُمُ الَّذيِنَ كَفَرُوا فضََرْبَ الرِّقابِ، نصب على الاغراء، اى

و السيور فى الاسر، شدّ و هم بالحبال  بالغتم فى القتل و قهرتموهم، فَشدُُّوا الوْثَاقَ، يعنى حتََّى إِذا أَثخْنَتْمُوُهُمْ، اى
المحكمة الوثيقة حتى لا يقتلوا منكم و الاسر يكون بعد المبالغة فى القتل، كما قال تعالى: ما كانَ لنِبَيٍِّ أَنْ يَكوُنَ 

بـاطلاقهم  بعد ان تاسروهم فامّا ان تمنوّا عليهم منّا فإَِمَّا منًَّا بَعدُْ وَ إِمَّا فدِاءً، يعنى حتََّى يثُخْنَِ فيِ الْأَرضِْ  لَهُ أَسْرى
اند. قول قتـاده و سـدىّ و ضـحاك و  من غير عوض و اما ان تفادوهم فداء. علماء دين در حكم اين آيت مختلف

ابن جريح آنست كه اين آيت منسوخ است و ناسخ آن، آيات قتل است كـه رب العـزة ميگويـد: فـَاقتُْلوُا المُْشـْرِكينَِ 
فاَضْربِوُا فوَْقَ الْأَعنْاقِ وَ اضْربِوُا منِْهُمْ كـُلَّ بنَـانٍ و  مْ فيِ الحَْرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ منَْ خَلْفَهُمْفإَِمَّا تثَْقَفنََّهُ حيَثُْ وجَدَتْمُوُهُمْ

بحكم اين آيات چون كافر در دست مسلمان افتاد باسـيرى، مـنّ  اين مذهب اوزاعى است و اصحاب رأى، گفتند
ما ابن عمر و حسن و عطا و بيشترين صحابه ميگويند كـه: ايـن و فدا بروى روا نيست و جز قتل وى روى نيست، ا

آيت محكم است و منسوخ نيست و حكم آن ثابـت اسـت و مـذهب شـافعى و احمـد و سـفيان ثـورى و اسـحاق 
اينست كه گفتند: مرد بالغ عاقل كافر كه اسير افتاد در دست مسلمانان امام در حق او مخيّر است، اگـر خواهـد او 

فدا او را رها كند و گر خواهد او را  عوض و بى خواهد برده گيرد و گر خواهد منت بر وى نهد و بىرا بكشد و گر 
بمال باز فروشد يا باسيران مسلمان كه در دست كافران باشند باز فروشد، يك اسير كـافر، بـدو اسـير مسـلمان. ابـن 

كار اسلام و سلطان دين قوى گشت و ايـن  عباس گفت: آيت منّ و فداء آن گه فرو آمد كه مسلمانان انبوه گشتند و
حكم ثابت بود در روزگار رسول (ص) و در روزگار خلفاء راشدين. و خبر درسـت اسـت كـه ثمامـة ابـن اثـال از 

مـا : بنى حنيفه اسير گرفتند ياران رسول، و او را در ستون مسجد بستند. رسول خـدا (ص) بنزديـك وى شـد گفـت
سر چه دارى و چه خواهى كرد و رسول خدا از وى تعرف اسـلام  ا ثمامة يعنىنزديك تو چيست ي عندك يا ثمامة

ميكرد. و ثمامة گفت: يا محمد ان تقتلنى تقتل ذا دم و ان تنعم، تنعم على شاكر و ان كنت تريد المـال فسـل منـه 
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  ما شئت.
ار منت نهاده باشى و يا محمد اگر بكشى خونيى را كشته باشى و اگر انعام كنى و منّت نهى، بر شاكرى سپاس د

اگر مال خواهى چندان كه خواهى هست. رسول او را هم چنان فرا گذاشت تا ديگر روز بـاز آمـد و همـان سـؤال 
  كرد و همان جواب شنيد.

اطلقـوا گفـت: سوم روز باز آمد و همان سؤال و همان جواب رفت. آن گه رسول خدا منت نهاد و او را رها كـرد، 
در آن حال رفت و غسلى برآورد و بمسـجد بـاز آمـد و گفـت:  را بگشائيد و رها كنيد. ثمامة از بند اسر، او، ثمامة

ه كـه از نخسـت هـيچ كـس بمـن از تـو  اشهد ان لا اله الا اللَّه و ان محمدا رسول اللَّه. آن گه گفت يا محمـد و اللَّـ
تر از ديـن  ه كه بمن هيچ دين دشمنتر نيست و اللَّ تر نبود و اكنون در روى زمين هيچ كس بمن از تو دوست دشمن

تـر از بقعـت تـو نبـود و  تر از دين تو نيست و اللَّه كه بمن هيچ بقعت بغيض تو نبود و اكنون هيچ دين بمن دوست
  تر و عزيزتر از بقعت تو نيست. اكنون هيچ بقعت بدل من شيرين

ل فاوثقوه و كانت ثقيف قد اسرت و عن عمران بن حصين قال: اسر اصحاب رسول اللَّه (ص) رجلا من بنى عقي
رجلين من اصحاب النبى (ص) ففداه رسول اللَّه (ص) بالرجلين الّذين اسرتهما ثقيف. قوله: حتََّى تضَـَعَ الحْـَرْبُ 

حتى تضع اهل الحرب السلاح فيمسكوا عن الحرب و اصل الـوزر مـا يحملـه  اثقالها و احمالها يعنى أَوزْارَها اى
الاوزار الآثام و  الحرب هم المحاربون كالشرب و الركب و قيل حة اوزارا لانها تحمل و قيلالانسان فسمّى الاسل

حتـّى تضـع حـربكم و  حتى يضع المحاربون آثامها، بـان يتوبـوا مـن كفـرهم، فيؤمنـوا باللّـه و رسـوله. و قيـل معناه
  قتالكم اوزار المشركين و قبائح اعمالهم بان يسلموا.

حتى تنقطع الحرب و لا يكون فى الارض مشرك و هذا يكون زمان نزول عيسـى بـن  دهقال مجاهد و سعيد و قتا
مريم و الجهاد لا ينقطع ما دام فى الارض مشرك و معنى الاية: اثخنوا المشركين بالقتل و الاسر حتى يدخل اهل 

ند نـزول عيسـى بـن مـريم الملك كلها فى الاسلام و يكون الدين كلّه للَّه فلا يكون بعده جهاد و لا قتال و ذلك ع
  (ع).

قـال (ص):  و، جاء فى الحديث عن النبى (ص): الجهاد ماض منذ بعثنى اللَّه الى ان يقاتل آخر امتى الـدّجال و
يوشك من عاش منكم ان يلقى عيسى اماما هاديا و حكما عدلا يكسر الصليب و يقتـل الخنزيـر، و تضـع الحـرب 

ت مـن و بـر او مـدر بعـز عزيـز او ذل دليـل و يبتـزّ قريشـا الا مـارة بـان اوزارها حتى تدخل كلمة الاخلاص كلّ بي
  ينزعها عنهم.

  سلب. ابتزّ أي
الحكم فيهم ذلك، فهو مبتداء و خبر، وَ لوَْ يَشاءُ اللَّهُ لَانتْصََرَ منِْهُمْ فـاهلكهم بغيـر قتـال، وَ لكـِنْ،  اى» ذلك«قوله: 

يمتحنكم بمقاتلة الكفار ليظهر المحق من المبطل و يصير من قتل من المؤمنين  ، امر بالقتال، ليِبَْلوَُا بَعضَْكُمْ ببَِعْضٍ
الى الثواب و من قتل من الكافرين الى العذاب، وَ الَّذيِنَ قتُِلوُا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ، قـرأ ابـو عمـرو و يعقـوب و حفـص: 

اتلوا بــالالف مــن المقاتلــة و هــم الشــهداء و قــرأ الآخــرون قــ قتلــوا بضــم الكــاف و كســر التــاء بــالتخفيف، يعنــى
  المجاهدون، فَلنَْ يضُلَِّ أَعمْالَهُمْ خلاف الكفّار.

قال قتاده: نزلت هذه الاية يوم احد و قد فشت فى المسلمين الجراحات و القتل، سيََهدْيِهِمْ ايام حياتهم فى الدنيا 
ــلِحُ بــالَهُمْ اى  يرضــى خصــمائهم و يقبــل اعمــالهم. و قيــل الى ارشــد الامــور و فــى الآخــرة الى الــدرجات وَ يصُْ

سيََهدْيِهِمْ الى جواب المنكر و النكير فى القبر، وَ يصُْلِحُ بالَهُمْ حـالهم فـى النعـيم و كـرّر لان الأول سـبب للنعـيم و 
  قلوبهم باخراج الغلّ منها. الثانى نفس النعيم، يصلح بالهم اى

بيّن لهم منازلهم فى الجنة، حتى يهتدوا الى مسـاكنهم كـانّهم سـكّانها منـذ خلقـوا  ىوَ يدُخِْلُهُمُ الجْنََّةَ عَرَّفهَا لَهُمْ، ا
عرّفها لهم  فيكون المؤمن اهدى الى درجته و خدمه منه الى منزله و اهله فى الدنيا. هذا قول اكثر المفسرين و قيل
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طيّبهـا لهـم مـن العـرف و  ىعرّف ان طريق الوصول اليها الحسنات و روى عطاء عن ابن عباس، عرفها لهم، ا اى
  مطيّب. هو الريح الطيبة و طعام معرّف اى

روى عن اسماعيل بن رافع عن انس بن مالك (رض) قال: قال رسول اللَّه (ص): بينما اهل الجنة على خيول من 
ه عـز و جـل و  ياقوت سروجها من ذهب و لحمها من ذهب، يتحدثون تحت ظل الشجرة كل ورقـة منهـا يسـبح اللَّـ

ده و يقدسه فبينما هم يتحدثون عن الـدنيا اذ اتـاهم آت عـن ربهـم عـز و جـل ان اجيبـوا ربكـم فينزلـون عـن يحم
خيولهم الى كثب من مسك ابيض افيح فيها منابر من ذهب و منابر من نور و منابر من لؤلـؤ و منـابر مـن يـاقوت و 

مرحبا بخلقى و زوارى و اهـل طـاعتى،  منابر من فضة فيجلسون عليها فيقول الجبار جل جلاله و تقدست اسماؤه
مرحبا بخلقى و زوارى، و اهـل  اطعموهم فيطعمونهم طعاما ما طعموا قبله مثله فى الجنة قط، ثم يقول جل جلاله

مرحبـا بخلقـى و زوارى و  طاعتى البسوهم فيلبسونهم ثيابا ما لبسوا مثلها قط فى الجنة، ثـم يقـول تبـارك و تعـالى
وجهـه عـز و جـل فيتجلـى لهـم  لىبوا و البسوا و عطروا، حق لى ان اتجلى لهم فينظـرون ااهل طاعتى اكلوا و شر

عبادى ارفعوا رؤسكم فليس هذا موضع عبـادة فيرفعـون رؤسـهم و يركبـون  تبارك و تعالى فيقعون له سجدا فيقول
ه عـز و جـل علـ يهم ريحـا تـدعى خيولهم فيبعث اللَّه عز و جل عليهم سحابة تمطـرهم مسـكا ابـيض ثـم يبعـث اللَّـ

ه الا نسـمعك شـيئا  المثيرة فتدخل ثيابهم المسك الأبيض فاذا رجعوا الى ازواجهم من الحور العين قلن يا ولى اللَّـ
ليس من مزامير الشيطان فيسمعنه من حمد اللَّه عز و جل و تقديسه و تهليله شيئا ما دخل اذنيـه قـط، ثـم ينظـر الى 

  انا المزيد زادنيك ربى عز و جل. من انت فتقول واحدة لم يكن يراها فى منزله فيقول
دينه و رسوله، ينَصُْرْكُمْ على عدوكم وَ يثُبَِّتْ أَقدْامَكُمْ على الصـراط.  قوله: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِنْ تنَصُْرُوا اللَّهَ يعنى

ينَصُْرْكُمْ و ان يزيد من شكره لقوله: لئَنِْ شَكَرتُْمْ  و قال قتادة حق على اللَّه ان ينصر من نصره لقوله: إِنْ تنَصُْرُوا اللَّهَ
 لَأَزيِدنََّكُمْ، و ان يذكر من ذكره لقوله: فاَذْكُروُنيِ أَذْكـُرْكُمْ، و ان يـوفى بعهـدكم لقولـه تعـالى: أَوفْـُوا بِعَهـْديِ أُوفِ

  بِعَهدِْكُمْ.
عثـارا لهـم ضـد الانتعـاش و تثبيـت  فى العقبى بالتردّى فى النار اى وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا فتََعْساً لَهُمْ، فى الدنيا بالقتل و

ه فتعسـوا تعسـا، وَ أَضـَلَّ أَعمْـالَهُمْ لانهـا  بعدا لهم و شفاء و خيبة و المعنى الاقدام و قيل تعسا لهم اى اتعـبهم اللَّـ
  الشيطان. كانت فى طاعة

زَلَ اللَّهُ استثقلوا القرآن، فأََحبَْطَ أَعمْالَهُمْ فلـم ينـالوا بهـا خيـرا. ذلك التعس و الاضلال، بأَِنَّهُمْ كَرِهوُا ما أَنْ ذلِكَ اى
  قال ابن عيسى انما كرّر ليكون كلّما ذكروا وصل ذكرهم بالذم و التحقير و الاخبار بسوء الحال ثم خوفّ الكفار.

هُ عَلـَيْهِمْ اىأَ فَلَمْ يَسيِرُوا فيِ الْأَرضِْ فيَنَْظُرُوا كيَـْفَ كـانَ عاقبِـَ: فقال تعالى رَ اللَّـ ذيِنَ مـِنْ قـَبْلِهِمْ دَمَّـ اهلكهـم، وَ  ةُ الَّـ
العقوبات ان لم يؤمنوا، هذا كقوله: أَ لـَمْ نُهْلـِكِ الـْأَوَّلينَِ ثـُمَّ نتُـْبِعُهُمُ  لمشركى قريش امثال تلك لِلْكافِريِنَ أَمثْالهُا اى

  الْآخِريِنَ.
ذيِنَ آمنَُـوا، ولـيّهم و ناصـرهم، وَ ذلك الذى ذكرت من نصر المؤمنين ذلِكَ، اى  و تعس الكافرين، بأَِنَّ اللَّهَ موَْلىَ الَّـ

  لا ناصر لهم. لَهُمْ اى  أَنَّ الْكافِريِنَ لا موَْلى
قال المبرد: اللَّه مولى العبد من ثلاثة اوجه: الاختراع و ملك التصرف فيه و هو غير الاختراع و النصرة و الولايـة، 

ولى المؤمنين و الكافرين من جهة الاختراع و التصرف فـيهم. و مـولى المـؤمنين خاصـة مـن جهـة فهو جل جلاله 
اتٍ تجَـْريِ مـِنْ : النصرة و الولاية. ثم ذكر مآل الفريقين فقال الحِاتِ جنََّـ ذيِنَ آمنَـُوا وَ عمَِلـُوا الصَّـ إِنَّ اللَّهَ يدُخْلُِ الَّـ

وا يتَمَتََّعوُنَ فى الدنيا، وَ يأَْكُلوُنَ كمَا تأَْكلُُ الْأَنْعامُ، ليس لهم همة الا بطونهم و فروجهم تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ، وَ الَّذيِنَ كَفَرُ
المـؤمن فـى الـدنيا  من كانت همته ما يأكل، فقيمته ما يخـرج منـه. و قيـل و هم لاهون ساهون عما فى غد و قيل

  يتزودوا المنافق يتزين و الكافر يتمتع.
وجهين: اكل للشهوة و المصلحة و هو اكل العاقـل و اكـل للشـهوة فقـط و هـو اكـل الانعـام و الاكل على  و قيل
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شبّههم بالانعام لاكلهم بالشره و النهم و لجهلهم عاقبـة امـرهم و مـا يجـب علـيهم معرفتـه و لـتركهم  البهائم و قيل
الرفع بالخبر و يجـوز ان يكـون فـى محـل  الاستدلال بالآيات، وَ النَّارُ مثَوْىً لَهُمْ يجوز ان يكون المثوى فى محل

  النصب بالحال و لهم الخبر.
مكة اخرجـك منهـا  كم من قرية يعنى اهل قرية، هيَِ أَشدَُّ قوَُّةً منِْ قَريْتَِكَ الَّتيِ أَخْرجَتَْكَ، يعنى وَ كأََيِّنْ منِْ قَريَْةٍ، اى

  اهلها، أَهْلَكنْاهُمْ فلاَ ناصِرَ لَهُمْ.
ه و قال ابن عباس: لم ه الى اللَّـ ا خرج رسول اللَّه من مكة الى الغار، التفت الى مكـة و قـال: انـت احـب بـلاد اللَّـ

بيَِّنـَةٍ مـِنْ   فانزل اللَّه هذه الاية: أَ فمَنَْ كانَ عَلى، احبّ بلاد اللَّه الىّ. و لو ان المشركين لم يخرجونى لم اخرج منك
 و بيان و برهان و عقل. قيل هـو محمـد (ص) و البينـة القـرآن و قيـل على حجة على يقين من دينه و قيل ربَِّهِ، اى

نَ لـَهُ سـُوءُ عمََلـِهِ، زيـن لـه الشـيطان و سـولّت لـه نفسـه وَ اتَّبَعـُوا  هم المؤمنون و البينة معجزة النبى (ص)، كمَنَْ زيُِّـ
  أَهوْاءَهُمْ بعبادة الاوثان و هم ابو جهل و المشركون.

اتٍ، مثَلَُ الجْنََّةِ، اى ص الحِاتِ جنََّـ و فة الجنة، الَّتيِ وعُدَِ المْتَُّقوُنَ، فى قوله: إِنَّ اللَّهَ يدُخْلُِ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّـ
 البـاقون المتقون امّة محمد (ص)، فيِها أَنهْارٌ منِْ ماءٍ غيَْرِ آسنٍِ، يعنى غير آجن منتن. قرأ ابن كثيـر: اسـن بالقصـر و

غتان يقال اسن الماء ياسن اسنا و اجن ياجن، اجنا و اسن ياسن اسونا و اجن يـاجن اجونّـا اذا تغيّـر بالمد و هما ل
 و انتن، وَ أَنهْارٌ منِْ لبَنٍَ لَمْ يتََغيََّرْ طَعمُْهُ، الى حموضة و غيرها مما يعترى الالبان فى الدنيا لانه لم يخرج من ضـرع،

مـن  اربِينَِ، لذيذ طعمها يقال شراب لذّ و لذةّ و لذيذ و يحتمل ان يكون مصـدرا و تقـديرهوَ أَنهْارٌ منِْ خمَْرٍ لذََّةٍ لِلشَّ
خمــر ذات لــذة للشــاربين. تطــرب و لا تســكر و لا تصــدع و ليســت بحــامض و لا مــرّ و لا منــتن لانهــا لــم تعصــر 

  نه لم يخرج من بطن النّحل.بالايدى و الارجل، وَ أَنهْارٌ منِْ عَسلٍَ مصَُفًّى، من الشمع و الرغدة و الكدر لا
روى ابو هريرة قال: قال رسول اللَّه (ص): سيحان و جيحان و الفرات و النيـل كـل مـن انهـار الجنـة و قـال كعـب 
الاحبار: نهر دجلة نهر ماء اهل الجنة و نهر الفرات نهر لبنهم و نهر مصر نهر خمرهم و نهر سـيحان نهـر عسـلهم و 

وَ لَهُمْ فيِها منِْ كلُِّ الثَّمَراتِ، مما يعـرف و ممـا لا يعـرف، وَ مَغْفـِرَةٌ مـِنْ  نهر الكوثر،هذه الانهار الاربعة تخرج من 
ارِ، اى مـن كـان فـى هـذا  ربَِّهِمْ، ستر الذنوب و ترك العتاب و التذكير. و فيه كمال لذّاتهم، كمَـَنْ هـُوَ خالـِدٌ فـِي النَّـ

قوُا ماءً حمَيِماً، شديد الحرّ اذا ادنى منهم شوى وجوههم و وقعت فروة رؤسهم النعيم، كمَنَْ هوَُ خالدٌِ فيِ النَّارِ وَ سُ
  فاذا اشربوا، قطع امعاءهم فخرجت من ادبارهم و الامعاء جميع ما فى البطن من الحوايا واحدها معاء.

فيها عيب المنافقين و هم عبد  الى خطبتك يوم الجمعة و قد يكون من المنافقين، منَْ يَستْمَِعُ إِليَْكَ، اى وَ منِْهُمْ، اى
اللَّه بن ابىّ بن سلول و رفاعة بن زيد و مالك بن جعشم و عمرو بن الحرث و اصحابهم كـانوا يحضـرون مجـالس 
ذيِنَ أُوتُـوا  ى إِذا خَرجَـُوا مـِنْ عنِـْدِكَ قـالوُا لِلَّـ النبى و الجمعات و يستمعون كلامه و لا يعونه كما يعيـه المسـلم حتََّـ

ء قـال محمـد الآن و سـؤالهم هـذا  اى شي هو ابن عباس و ابن مسعود و ابو الدرداء قالوا ، من الصحابة قيلالْعِلْمَ
فى ساعتنا هذه و الآنف اقرب حين منك و سمى انف  استهزاء و اعلام انهم لم يلتفتوا الى ما قاله. قوله: آنِفاً، اى
  ل اوّله.بتدأ به و استأنف الامر، اذا استقبالرجل لانه اقرب جسده منك و ايتنف الكلام ايتنافا اذا ا

  قُلوُبِهِمْ فلم يؤمنوا، وَ اتَّبَعوُا أَهْواءَهُمْ فى الكفر و النفاق.  أُولئِكَ الَّذيِنَ طبََعَ اللَّهُ عَلى
ل بمـا امـر بـه و هـو المؤمنين، زادَهُمْ، ما قـال الرسـول، هـُدىً وَ آتـاهُمْ تَقْـواهُمْ. وفّقهـم للعمـ وَ الَّذيِنَ اهتْدََوْا يعنى

  التقوى و قال سعيد بن جبير: آتاهم ثواب تقواهم.
روى ابو هريرة قال: قال النبى: ما ينتظـر احـدكم الا غنـى مطغيـا، او فقـرا  فَهلَْ ينَْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تأَْتيَِهُمْ بَغتَْةً،

ال و الدجال شر غايب ينتظـر، او السـاعة و السـاعة منسيا، او مرضا مفسدا، او هر ما مقتدا او موتا مجهزا، او الدج
اماراتها و علاماتها من انشقاق القمـر و غيـره و كـان النبـى (ص) مـن  قوله: فَقدَْ جاءَ أَشْراطهُا اى هى ادهى و امرّ

آخـر و لانـه (ص) آخـر الانبيـاء و امّتـه   بعثت و الساعة هاتين و اشـار بالسـبابة و الوسـطى قال  اشراط الساعة فانه
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سمعت رسول اللَّه (ص) يقول: ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم و يكثر الجهل و يكثـر الزنـا  قال انس الامم و
  و يكثر شرب الخمر و يقلّ الرجال و يكثر النساء حتى يكون لخمسين امراة القيم الواحد.

الساعة قال: كيف اضاعتها قال اذا و قال النبى (ص) لاعرابى سأله عن الساعة قال: اذا اضيعت الامارة فانتظر  و
فأََنَّى لَهُمْ إِذا جاءتَْهُمْ ذِكْراهُمْ، فمن اين لهـم التـذكر و الاتعـاظ و التوبـة اذا  ،سدّ الامر الى غير اهله فانتظر الساعة

ى دعـاؤهم باسـمائهم فـى القيمـة الـذكر و قيل  جاءتهم الساعة. هذا كقوله: يوَْمئَذٍِ يتَذََكَّرُ الْإِنْسانُ وَ أَنَّى لَهُ الذِّكْرى
عن انس قال: قال النبى (ص)، احسنوا اسماءكم فانكم تدعون يوم القيمة يا فلان قم الى نورك  تبشيرا و تخويفا،

  يا فلان قم فلا نور لك.
  النوبة الثالثة

و در نشان، يكى يگانه يكتـا از  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوندى قادر و قاهر و ديان، واحد و وحيد در نام
ازل تا جاودان، رحمـن اسـت دارنـده جهـان و پروراننـده جهانيـان، دوسـتان و دشـمنان. رحـيم اسـت بمؤمنـان و 

  فريدگان.نوازنده ايشان در دو جهان، بنگاشت از كل صورت انسان و برگزيد او را بر همه آ
ميـان ايشـان، يكـى گريـان، يكـى  اخـتلاف او كنـدهمه را هست كرد در اين سراى بلا و امتحان. پـس بحكمـت  

خندان، يكى شادان يكى با غم و احزان، يكى نواخته فضل، آراسته معرفت و ايمان، يكى خسته عدل آلوده كفـر 
و طغيان، فردا برستاخيز همه را جمع كنـد. آدميـان و پريـان همـه را جـزا دهـد بكـردار ايشـان، مؤمنـانرا احسـان و 

ران را انكال و اغلال، زقوم و قطران. رب العالمين در ابتداء اين سورة هر دو گروه را ياد كرد رضوان و غفران، كاف
ذيِنَ آمنَُـوا وَ عمَِلـُوا : و مآل و مرجع ايشان پيدا كرد، فرمود الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ صدَُّوا عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ أَضلََّ أَعمْالَهُمْ. وَ الَّـ

محُمََّدٍ وَ هوَُ الحَْقُّ منِْ ربَِّهِمْ كَفَّرَ عنَْهُمْ سيَِّئاتِهِمْ وَ أَصْلَحَ بالَهُمْ فردا برستاخيز هر كه   ما نُزِّلَ عَلىالصَّالحِاتِ وَ آمنَوُا بِ
  سر از خاك حسرت برآرد چنان برآرد كه بخاك فرو شده.

ع لطافـت. طيلسـان سـعادت بـر المؤمن على ايمانه و المنافق على نفاقه، يكى را ميارند با هزاران كرامـت و انـوا
كتف مفاخرت افكنده و ايمان و معرفت و اخلاص گرد بر گرد مركب او درآمده و دست در فـتراك دولـت او زده 

در و ايــن منشــور اقبــال در پــيش او داشــته كــه: سَــيَهدْيِهِمْ وَ يصُْــلِحُ بــالَهُمْ وَ يُــدخِْلُهُمُ الجْنََّــةَ عَرَّفَهــا لَهُــمْ. يكــى را 
مت نفس خود بمانده كفران و طغيان و عصيان گرد او درآمده و در عرصات سياسـت ايـن نـدا بـرو ضحضاح ظل

وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا فتََعْساً لَهُمْ وَ أَضلََّ أَعمْالَهُمْ بنده مؤمن اگر او را خود اين شرف بودى و اين كرامت كه رب : زده كه
لَهُمْ. او را شرف تمـام بـودى كـه ميفرمايـد   لَّذيِنَ آمنَوُا وَ أَنَّ الْكافِريِنَ لا موَْلىالعزة ميفرمايد: ذلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ موَْلىَ ا

جل جلاله من يار مؤمنانم و كافران را نه. من دوست مؤمنانم و كافران را نه. دوست كافران طـاغوت اسـت كـه در 
ورِ إِلـَى وَ الَّذيِنَ كَفَرُ: دنيا او را پرستيدند و دوست داشتند چنانك فرمود اغوُتُ يخُْرجِـُونَهُمْ مـِنَ النُّـ وا أَوْليِاؤُهُمُ الطَّـ

الظُّلمُاتِ نتيجه دوستى و پرستش طاغوت آنست كه در دنيا ايشان را از نور معرفت با ظلمت كفر برد تا در عقبى 
وتُ. و مؤمنانرا فرمود: نحَنُْ از روشنايى بهشت با تاريكى دوزخ افتادند. كافران را چنين فرمود كه أَوْليِاؤُهُمُ الطَّاغُ

اى مؤمن موحد، اى درويش دل ريش، اى رنج و بلاء دنيا بسـى كشـيده،  أَوْليِاؤُكُمْ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ فيِ الْآخِرَةِ
نوايى روز بسر آورده و اندوه شادى دين اسلام در برگرفته، باش تـا فـردا كـه رسـتاخيز بپـاى  كامى و بى اى در بى

سياست و عظمت جبارى بر خلق ظاهر گردد و اين قوالب و اشـباح و ايـن اجـزاء و اعضـاء متفـرق و ايـن شود و 
هاى خراب شده و صورتهاى از هم جدا گشته و اين اشخاص ريزيده و ذره در عـالم پراكنـده شـده همـه را در  تن

  عرصات قيامت جمع كند.
بخودى خود خطاب فرمايد نامهاى خـود را بشـنواند در آن موقف هيبت و در آن صفصف قهر بدارد و جبّار وار 

فرمايد: انا اللَّه، انا الرحمن، انا الملك، انا القدّوس، انا السلام، انا المؤمن، انا المهيمن، انا العزيز، انا الجبار، انـا 
  المتكبر، انا الذى ابدأت السماء و لم تك شيئا، انا الذى اعيدها، اين الملوك و الجبابرة.
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نمرد، امروز اين نامهـا از خلـق ميشـنوى در سـراى فـانى، فـردا از حـق بشـنوى در سـراى بـاقى. امـروز از اى جوا
ه مـنم، رحمـن مـنم،  مخلوق ميشنوى در سراى خاكى، فردا از خالق لم يزل بشنوى در سراى پاكى. ميفرمايـد: اللَّـ

نيـاز  ، داننده راز خلق منم، عزيـز و بـىملك منم، قهر كننده منم، سلام منم، سلامت دهنده منم، مؤمن و مهيمن منم
از خلق منم، جبار و كامران منم، داد مظلوم از ظالم ستاننده منم، متكبر با كبريا منم. خلق ايـن نامهـا از حـق جـل 

واسطه شنوند، آن گه خطاب كند كه دنيا من آفريدم، نيسـت بـود مـن هسـت كـردم، بـاز مـن آن را نيسـت  جلاله بى
و از آفرينش ايشان در مملكت ما زيادتى نه و از نابودن ايشان ما را نقصـانى نـه. امـروز آن  كردم. خلق ميآفريدم

روز است كه مؤمنانرا بفضل خود بيامرزم و كافران را بعدل خود قهر كنم. نصيب دوستان از ما امروز لطـف اسـت 
را حـور و قصـور اسـت و  و فضل و نصيب دشمنان از ما عدلست و قهر. مؤمنان و موحدّان مخلصـان و معتقـدان

شراب طهور، از ملك غفور در آن سراى سرور كه صفتش اينست: فيِها أَنهْارٌ منِْ ماءٍ غيَْرِ آسنٍِ وَ أَنْهـارٌ مـِنْ لـَبنٍَ لـَمْ 
يگانگـان را مـاتم بيگـانگى و يتََغيََّرْ طَعمُْهُ وَ أَنهْارٌ منِْ خمَْرٍ لذََّةٍ لِلشَّاربِينَِ وَ أَنهْارٌ مـِنْ عَسـَلٍ مصُـَفًّى، و دشـمنان و ب

وانـدن را مصيبت جدايى و فضيحت و رسوايى، ملك با ايشان بخشم و ايشان در عذاب، نه رستن را اميد و نـه خ
جواب، با آن عيش ناخوش، جاويد در آتش، چنانك رب العزه فرمود: كمَنَْ هوَُ خالدٌِ فيِ النَّارِ وَ سُقوُا ماءً حمَيِمـاً 

  مْ.فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُ
  النوبة الاولى ۲

ه وَ اسـْتَغْفِرْ لـِذنَبِْكَ، و آمـرزش ميخـواه گنـاه  :قوله تعالى فاَعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ، ميدان كه نيست خـداى مگـر اللَّـ
ه ميدانـد ۱۹بَكُمْ وَ مثَوْاكُمْ (خويش را، وَ لِلمْؤُْمنِينَِ وَ المْؤُْمنِاتِ، و مردان و زنان گرويدگان را، وَ اللَّهُ يَعْلَمُ متَُقَلَّ ) اللَّـ

  .و بنگاه شما گرديدن شما
سـُورَةٌ  وَ يَقوُلُ الَّذيِنَ آمنَوُا، گرويدگان ميگويند، لوَْ لا نُزِّلتَْ سوُرَةٌ، چرا سورتى فرو نميفرستند از قرآن، فـَإِذا أُنْزِلـَتْ

ذُكِرَ فيِهاَ الْقتِالُ، و در آن سورة كشتن كردن با دشمنان محُْكمََةٌ، و چون سورتى بر جاى بداشته فرو فرستاده آيد، وَ 
ر ياد كرده، رَأَيتَْ الَّذيِنَ فيِ قُلوُبِهِمْ مَرضٌَ، ايشان را بينى كه در دل ايشان شك و گمانست، ينَْظُرُونَ إِليَْكَ مينگرنـد د

) نزديك آمد بايشـان آنچـه ۲۰لَهُمْ (  رو درآمد، فأََوْلىنگرد كسى كه مرگ ب تو، نَظَرَ المَْغْشيِِّ عَليَْهِ منَِ المْوَْتِ چنانك
  .ميترسند از آن

طاعَةٌ وَ قوَْلٌ مَعْرُوفٌ، فرمانبردارى بايد و سخنى پسنديده و بچم و اندام، فإَِذا عَزَمَ الْأَمْرُ چون كار فرا كار نشيند و 
  ) ايشان را كه بوديد.۲۱فتند با اللَّه، لَكانَ خيَْراً لَهُمْ (ر كارى با ديد آيد از كردگار، فَلوَْ صدَقَوُا اللَّهَ اگر راست مى

داران باشـيد و جهانـداران و  فَهلَْ عَسيَتُْمْ، چه ميپنداريـد و در سـر چـه ميداريـد، إِنْ تـَوَلَّيتُْمْ، كـه اگـر روزى ولايـت
)، ۲۲گروه كنيد، وَ تُقَطِّعـُوا أَرحْـامَكُمْ ( پادشاهان، أَنْ تُفْسدُِوا فيِ الْأَرضِْ، كه در زمين تباهى كنيد و جهانيان را دو

  و خويشاونديها ببريد.
ه بريشـان، فأََصـَمَّهُمْ، و   و جدايى ميان مسـلمانان أُولئِكَ الَّذيِنَ لَعنََهُمُ اللَّهُ، فرقت او كنندگان آننـد كـه لعنـت كـرد اللَّـ

  ان كور.) و چشم دل ايش۲۳أَبصْارَهُمْ (  گوش دل ايشان كر كرد، وَ أَعمْى
  ) يا بر دلهاى ايشان مهر است.۲٤قُلوُبٍ أَقْفالهُا (  أَ فلاَ يتَدَبََّرُونَ الْقُرْآنَ، در نينديشند درين قرآن، أَمْ عَلى

پس آنكـه أَدبْارِهِمْ، ايشان كه برگشتند از دين خويش با پس وا، منِْ بَعدِْ ما تبَيََّنَ لَهُمُ الْهدُىَ،   إِنَّ الَّذيِنَ ارتْدَُّوا عَلى
لَهـُمْ   ايشان را پيدا گشت راستى پيغام و استوارى رسول، الشَّيطْانُ سوََّلَ لَهُمْ، ديو ايشـان را آن بـر آراسـت، وَ أَمْلـى

  ) و ديو ايشان را امل و وعده زندگانى دراز نمود.۲٥(
كه ايشان گفتند ايشان را كه دشـوار آمـد ايشـان را قـرآن ذلِكَ بأَِنَّهُمْ قالوُا لِلَّذيِنَ كَرِهوُا ما نَزَّلَ اللَّهُ، آن از بهر آنست 

هُ يَعْلـَمُ إِسـْرارَهُمْ ) و ۲٦ (كه اللَّه فرو فرستاد، سنَُطِيعُكُمْ فيِ بَعْضِ الْأَمْرِ، كه ما شما را فرمان بريم در كار كـار، وَ اللَّـ
  اللَّه ميداند نهانهاى ايشان.
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) ۲۷چون بود آن گه كه ميميرانند ايشان را فرشتگان، يضَـْربِوُنَ وجُـُوهَهُمْ وَ أَدبْـارَهُمْ ( فَكيَفَْ إِذا توَفََّتْهُمُ المْلاَئِكَةُ،
  ميزنند بر رويهاى ايشان و قفاهاى ايشان.

 ذلِكَ بأَِنَّهُمُ اتَّبَعوُا ما أَسخَْطَ اللَّهَ آن از بهر آنست كه ايشان بر پى كارى رفتند كه اللَّه خشم گرفت بـر ايشـان بـآن، وَ
  ) تباه كرد و فرانيست داد كردارهاى ايشان.۲۸كَرِهوُا رِضوْانَهُ و دشوار آمد ايشان را پسند اللَّه، فأََحبَْطَ أَعمْالَهُمْ (

) ۲۹مْ (أَمْ حَسبَِ الَّذيِنَ فيِ قُلوُبِهِمْ مَرضٌَ، ميپندارند ايشان كه در دلهاى ايشان گمانست، أَنْ لنَْ يخُْرِجَ اللَّهُ أَضْغانَهُ
  ه اللَّه بيرون نيارد از ايشان كينهاى ايشان.ك

) تا ايشان را بنمون و سان ايشـان ۳۰وَ لوَْ نَشاءُ لَأَريَنْاكَهُمْ، و اگر خواهيم ايشان را بتو نمائيم، فَلَعَرفَتَْهُمْ بِسِيماهُمْ (
  بشناسى.

) و اللَّه كردارهـاى شـما ۳۱وَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَعمْالَكُمْ ( وَ لتََعْرفِنََّهُمْ فيِ لحَنِْ الْقوَْلِ، و بشناسى ايشان را در آساى سخن،
  ميداند.

وَ لنَبَْلُــونََّكُمْ، و ناچــار شــما را بيازمــائيم، حتََّــى نَعْلَــمَ المْجُاهِــديِنَ مِــنْكُمْ، تــا ببينــيم كــه كوشــنده از شــما كيســت، وَ 
  ) و تا بررسيم بر خبرهاى شما.۳۲الصَّابِريِنَ و شكيبا از شما كيست، وَ نبَْلوَُا أَخبْارَكُمْ (

هِ، و برگشـتند از راه خـداى، وَ شـَاقُّوا الرَّسـُولَ، و پـيچ  إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا، ايشان كه بنگرويدند، وَ صدَُّوا عنَْ سبَيِلِ اللَّـ
د راسـتى نامـه و اسـتوارى ، از پـس آنكـه ايشـان را پيـدا شـ كردند با رسول او و ستيز، منِْ بَعدِْ ما تبَيََّنَ لَهُمُ الْهدُى

) و كردارهـاى ايشـان تبـاه ۳۳رسول، لنَْ يضَُرُّوا اللَّهَ شيَئْاً، اللَّه را هيچ نگزايند بنبود خويش، وَ سـَيحُبِْطُ أَعمْـالَهُمْ (
  كند.

ه را و فرمـان بريـد رسـول يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا، اى ايشان كه بگرويدند، أَطيِعوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُا الرَّسوُلَ، فرمان  بريد اللَّـ
  )، و كردارهاى خويش تباه مكنيد.۳٤را، وَ لا تبُْطِلوُا أَعمْالَكُمْ (

ارٌ، و در إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ صدَُّوا عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ، ايشان كه بنگرويدند و برگشتند از راه خـداى، ثـُمَّ مـاتوُا وَ هـُمْ كُفَّـ
  ) نيامرزد اللَّه ايشان را هرگز.۳٥يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ( كافرى مردند، فَلنَْ

هُ  فلاَ تَهنِوُا، سست مگرديد، وَ تدَعْوُا إِلىَ السَّلْمِ، و صلح و آشتى نجوئيد، وَ أَنتُْمُ الْأَعْلوَْنَ، و شما برتريد و بـه، وَ اللَّـ
  ) و اللَّه نكاهد از شما كردار شما هيچيز۳٦كُمْ (مَعَكُمْ، و اللَّه با شما با يارى، وَ لنَْ يتَِرَكُمْ أَعمْالَ

بپرهيزيـد،  إِنَّماَ الحْيَاةُ الدُّنيْا لَعبٌِ وَ لَهوٌْ، اين جهان بازى است و فرا داشتى، وَ إِنْ تؤُْمنِوُا وَ تتََّقوُا، و اگر بگرويـد و
ه مزدهـاى شـما، وَ لا يَسـْىَٔلْكُمْ أَ مْـوالَكُمْ، و از شـما مالهـاى شـما همـه نخواهـد كـه يؤُْتِكُمْ أُجوُرَكُمْ، بشما دهـد اللَّـ

  بدرويشان دهيد.
تبَخَْلـُوا، بخيـل آئيـد و دسـت فـرو  ،إِنْ يَسىَْٔلْكمُوُها، اگر خواهد از شما آن را، فيَحُْفِكُمْ و هر چند كه بـر شـما پيچـد

  بيرون آرد كينهاى شما آگاه بيد. ) و۳۷بنديد، وَ يخُْرِجْ أَضْغانَكُمْ (
هِ، تـا نفقـه كنيـد از  مْ، شماها گوش داريد، هؤُلاءِ تدُعْوَْنَ، ميخوانند شما راها أَنتُْ و ميفرمايند، لتِنُْفِقوُا فيِ سبَيِلِ اللَّـ

بهر خداى، فمَنِْكُمْ منَْ يبَخْلَُ، از شما كس هست كه مى دست فرو بندد، وَ منَْ يبَخْـَلْ، و هـر كـه دسـت ببخـل فـرو 
نياز است، وَ أَنتُْمُ الْفُقَراءُ، و شما نيازمندان و  نْ نَفْسِهِ، از خود فرو بندد، وَ اللَّهُ الْغنَيُِّ، و اللَّه بىبندد، فإَِنَّما يبَخْلَُ عَ

وا ايد، وَ إِنْ تتَوََلَّوْا، و اگر برگرديد، يَستْبَدِْلْ قوَْماً غيَْرَكُمْ، اللَّه بجاى شما گروهى آرد جز شما، ثـُمَّ لا يَكوُنـُ درويشان
  ايد و آخر بشرف شما نباشند. كه قريش مْثالَكُمْ، و آن گه چون شما نباشندأَ

  النوبة الثانية
اعلم خبرا يقينا ما علمته نظرا و استدلالا يا محمد آنـچ بنظـر و اسـتدلال  قوله تعالى: فاَعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ، اى

باش كه اللَّه يگانـه و يكتاسـت. يگانـه در ذات و يگانـه در صـفات، اى از توحيد ما، بخبر نيز بدان و يقين  دانسته
وران، خـداى  برى زعلات، مقدس از آفات، منزّه از حاجات، نامور پـيش از نـامبران، و راسـت نـامتر از همـه نـام
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  جهان و جهانيان، دارنده آفريدگان و فراخ بخشايش در دو جهان.
ه و اثبـت علـى قـول لا ء ف فاعلم يا محمد انه ليس شي معناه و قيل ضله كفضل لا اله الا اللَّه، فاذكر لا اله الا اللَّـ

اله الا للَّه بدان يا محمد كه هيچيز آن شرف و فضيلت ندارد كه كلمه لا اله الا اللَّه دارد. ياد كن اين كلمـه را و آن 
  را محكم دار و بر آن ثابت باش.

يا رسول اللَّه كيف نجدد ايماننا قال: اكثروا من قول  يمانكم قالواروى ابو هريرة عن النبى (ص) انه قال جدّدوا ا
روى انه (ص) بعث معاذ بن جبل الى اهل  و  روى انه قال (ص): جددوا الاسلام بلا اله الا اللَّه و  لا اله الا اللَّه

ه.اليمن فاوصاه و قال انكم ستقدمون على اهل كتاب فان سألوكم عن مفتاح الجنة فقل لا اله  عـن ابـى  و الا اللَّـ
اسعد الناس بشفاعتى يوم القيمة، من قال  يا رسول اللَّه من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيمة قال: هريرة قال: قيل

  لا اله الا اللَّه خالصا من قبل نفسه.
ه فقـال اقول قال (ص)  روى انه و تـى و يـا محمـد لـيس ذلـك لـك و عز يا رب شفعنى فـيمن قـال: لا الـه الا اللَّـ

  كبريايى و عظمتى لا ادع فيها احدا يشهد ان لا اله الا اللَّه الا اخرجته منها.
  من مات و هو يعلم ان لا اله الا اللَّه دخل الجنة عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول اللَّه (ص) يقول و

  امّته واحدا بعد واحد.فاَعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ، الخطاب مع النبى و المراد به  و قيل
إِذا جاءتَْهُمُ السَّاعَةُ فاعلم انه لا ملجـأ و لا  ابو العاليه گفت و ابن عيينة كه اين آيت متصل است بآيت پيش، يعنى

مفزع عند قيامها الا اللَّه، چون رستاخيز آيد يا محمد بدان كه در آن احوال و اهوال رسـتاخيز، پنـاهى و درگـاهى 
وَ اسـْتَغْفِرْ لـِذنَبِْكَ، : زند مگر درگاه و پناه اللَّه آن خداوند كـه جـز وى خداونـد نيسـت. ثـم قـالنيست كه با وى گري

گناهان كبائر بر پيغامبران روا نيست، اما صغائر، روا باشد كه بر ايشان رود كه بشراند و بشر از صغائر خـالى نباشـد 
، گذشـته و آينـده همـه آمرزيـده اسـت كـه رب و صغائر مصطفى (ص) كه در جاهليـت بـرو رفـت يـا بعـد از نبـوة

وى  العالمين فرمود: ليَِغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقدََّمَ منِْ ذنَبْـِكَ وَ مـا تـَأَخَّرَ امـا در ايـن آيـت، او را اسـتغفار فرمـود تـا امـت
  استغفار كنند و بر سنت وى در استغفار راست روند.
فى لسانى فقال اين انـت مـن الاسـتغفار فـانى لاسـتغفر  ذربا روى عن حذيفة قال: شكوت الى رسول اللَّه (ص)

اللَّه كل يوم مائة مرة و جاء رجل فقال يا رسول اللَّه انى ذرب اللسان و اكثر ذلك على اهلى فقال له النبـى (ص) 
   فاين انت من الاستغفار انى استغفر اللَّه فى اليوم و الليلة مائة مره

  و اللَّه انى لأتوب الى اللَّه فى كلّ يوم مرة.قال (ص) و توبوا الى ربكم ف و
  روى انه قال (ص): الملائكة لا يذنبون و انتم تذنبون. و

ه (ص):  فشربوها انتم بالاستغفار فان افضل العلم لا اله الا اللَّه و ان افضل الدعاء استغفر اللَّه. ثم تـلا رسـول اللَّـ
ه ، استَْغْفِرْ لذِنَبِْكَ وَ لِلمْؤُْمنِينَِ وَ المْؤُْمنِاتِ فاَعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَ قوله: وَ لِلمْؤُْمنِينَِ وَ المْؤُْمنِاتِ، هذا اكرام من اللَّـ

تعالى لهذه الامة حيث امر نبيهم (ص) ان يستغفر لذنوبهم و هو الشـفيع المجـاب فـيهم. كرامتـى و فضـلى عظـيم 
خواهد، و مغفرت خواسـت وى   رمود پيغامبر را تا گناهان ايشان را مغفرتاست كه رب العزة اين امت را داد كه ف

  آنست كه از بهر ايشان شفاعت كند و رب العزة شفاعت وى قبول كند.
رت بـين الشـفاعة و بـين ان يـدخل نصـف امتـى الجنـة  ه (ص): خيّـ روى ابو موسى الاشعرى قال: قال رسـول اللَّـ

   ترونها للمتقين المؤمنين لا و لكنها للمذنبين الخطّائين و المتلوثينفاخترت الشفاعة لانها اعم و اكفى، أ 
بَكُمْ، فـى الـدنيا وَ مثَْـواكُمْ، فـى  تصرفكم فى الدنيا و منـزلكم فيهـا، و قيـل وَ اللَّهُ يَعْلَمُ متَُقَلَّبَكُمْ وَ مثَوْاكُمْ اى متَُقَلَّـ

متَُقَلَّبَكُمْ وَ مثَْـواكُمْ انقلابكـم مـن  مستقركم بالليل و قيل ثوْاكُمْ، اىمتَُقَلَّبَكُمْ منتشركم فى النهار، وَ مَ الآخرة، و قيل
  اصلاب الآباء الى ارحام الامهات.

  ثم منها الى الدنيا ثم منها الى القبر ثم منه الى الجنة او الى النار.
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آمنَوُا حرصا منهم على الجهاد، لوَْ لا ء منها، وَ يَقوُلُ الَّذيِنَ  انه عالم بجميع احوالكم، فلا يخفى عليه شي و المعنى
نُزِّلتَْ سوُرَةٌ تأمرنا بالجهاد مؤمنان صحابه از سر ايمان و صـدق خـويش و اسـتيناس بـوحى منـزل، پيوسـته آرزوى 
نزول وحى ميكردند و نيز تقاضاى قتال ميكردند، تحمـل مشـقت را در راه حـق و تحصـيل مثوبـت در آخـرت، و 

ا الظفـر و الغنيمـة. و منافقـان نـزول وحـى كراهيـت لان فى القتـال احـدى الحسـ ا الشـهادة و الجنـة و امّـ نيين: امّـ
ميداشتند. ميترسيدند كه اگر فرمان بقتال آيد و قتال بريشان گران بود و صعب يا ميترسـيدند كـه سـرّ ايشـان بـوحى 

ىُٔهُمْ بمِـا فـِي قُلـُوبِهِمْ و قولـه آشكارا گردد. و ذلك فى قوله: يحَذْرَُ المْنُافِقوُنَ أَنْ تنَُزَّلَ عَليَْهِمْ فـَإِذا أُنْزِلـَتْ  :سوُرَةٌ تنُبَِّـ
سوُرَةٌ محُْكمََةٌ، كلّ ما لم ينسخ من القرآن محكم و قيل محكمة يعنى فيها احكام الغزو و قـال قتـادة:، كـلّ سـورة، 

وبِهِمْ مَرضٌَ يعنى المنافقين، ينَْظُرُونَ إِليَْكَ ذكر فيها القتال، محكمة و هى اشدّها على المنافقين، رَأَيتَْ الَّذيِنَ فيِ قُلُ
شزرا، نَظَرَ المَْغْشيِِّ عَليَْهِ منَِ المْوَْتِ، يعنى كمن هو فى غشيان الموت كراهيـة قتـالهم مـع العـدو و قيـل يشخصـون 

كلمـة وعيـد و  لَهـُمْ،  نحوك بابصارهم نظرا حديدا كما ينظر الشاخص بصره عند الموت لكـراهتهم القتـال، فـَأَوْلى
الاشـياء  معنـاه اولى وليك ما تكره و قاربك و قيـل اخذت من الولى و هو القرب اى  لَكَ فأََوْلى  تهديد كقوله: أَوْلى

معـروف، اولى لهـم مـن الجـزع عنـد  طاعة و قـول يس للوعيد و المعنىلهم ان يعاقبوا. و يحتمل انّ هذا الكلام ل
معروفا بالاجابة كان امثل و احسن و ذكر عن ابن عباس انه قـال: اولى، وعيـد لو اطاعوا و قالوا قولا  الجهاد، اى

انه اسم  للمؤمنين طاعة للَّه و لرسوله و قول معروف و اما وزن اولى فقد قيل و الكلام به تام ثم قال: لهم طاعة اى
يـؤل امـرك الى شـر  وزنـه فعلـى مـن آل يـؤل اى على وزن افعل جعل علما للتهديد و الوعيد فلـم ينصـرف و قيـل

هـذا كـان مـن  يجـب علـيهم و ينبغـى لهـم طاعـة و قـول معـروف و قيـل طاعَةٌ وَ قوَْلٌ مَعْرُوفٌ معناه فاحذره و قيل
جدّ الامر  امرنا طاعة و قول معروف فلما امروا به امتنعوا عنه، فإَِذا عَزَمَ الْأَمْرُ، اى المنافقين قبل الامر بالجهاد اى

صار الامر معروفا، فَلوَْ صدَقَوُا اللَّهَ، فـى اظهـار الايمـان و الطاعـة، لَكـانَ خيَـْراً لَهـُمْ. و قيـل: و لزم فرض القتال و 
  فاذا عزم الامر نكلوا و كذبوا فيما وعدوا و لو صدقوا لكان خيرا لهم. جواب اذا محذوف، تقديره

تعـودوا  قرآن و فارقتم احكامه، أَنْ تُفْسدُِوا فيِ الـْأَرضِْ، اىفَهلَْ عَسيَتُْمْ إِنْ توََلَّيتُْمْ، معناه فلعلّكم ان اعرضتم عن ال
الى ما كنتم عليه فى الجاهلية فتفسدوا فى الارض بالمعصية و البغى و سفك الدماء و ترجعوا الى الفرقـة بعـد مـا 

و البـاقون بالتشـديد مـن  جمعكم اللَّه بالاسلام، وَ تُقَطِّعوُا أَرحْامَكُمْ قرأ يعقوب و تقطعوا بفـتح التـاء و التخفيـف
پنداريد كه اگر روزى از  انديشيد و مى التقطيع على التكثير لاجل الارحام. معنى آنست كه هيچ بر آن ايد، هيچ مى

دين برگرديد شما بحال جاهليت باز شيد كه عصيان آريد و خون يكديگر ريزيد و دو گـروه شـويد و خويشـاونديها 
توََلَّيتُْمْ مشتق از ولايت است يعنى فَهلَْ عَسيَتُْمْ إِنْ تـَوَلَّيتُْمْ امـر النـاس، أَنْ تُفْسـِدُوا  ببريد. بعضى مفسران گفتند: إِنْ

فيِ الْأَرضِْ، بالظلم چه پنداريد و در سر چه داريد كه اگر روزى ولايت دار و جهاندار شيد و پادشاهان بيد كـه در 
و دليل بر اين، قـراءة علـى بـن ابـى طالـب (ع) اسـت: إِنْ  زمين تباهى كنيد بظلم و معصيت و خويشاونديها بريد

ان اطعتم و ملكتم، چه ميپنداريد در خويشتن چه ميسگاليد اگـر روزى شـما  توََلَّيتُْمْ بضم تاء و واو و كسر لام يعنى
  را سالاران پسندند و بر خويشتن پادشاهان، كه تباهى كنيد در زمين و خويشاونديها بريد.

  الخوارج.هم  هم قريش و قيل مخاطبون فى هذه الاية المنافقون و قيلقال بعضهم: ال
أَبصْـارَهُمْ، عـن الحـق و الهـدى فـلا   أُولئِكَ الَّذيِنَ لَعنََهُمُ اللَّهُ، ابعدهم من رحمتـه، فأََصـَمَّهُمْ، عـن الحـق، وَ أَعمْـى

  يهتدون سبيلا.
بمعنـى بـل و اضـاف الاقفـال الى » ام« قُلوُبٍ أَقْفالهُا قيل  يهم، أَمْ عَلىأَ فلاَ يتَدَبََّرُونَ الْقُرْآنَ، فيعرفوا ما لهم و عل

القلب لانها ليست من حديد و انما هى طبع و ختم و رين او غشاء و غلاف مما وصف قلـوب الكفـار بـه فـذلك 
  قُلوُبنُا غُلفٌْ. هذا جواب لهم حين قالوُا قُلوُبنُا فيِ أَكنَِّةٍ اقفال القلوب و قيل

 الْهدُىَ قـال قتـادة هـم كفـار اهـل الكتـاب يعنـى أَدبْارِهِمْ، رجعوا كفارا، منِْ بَعدِْ ما تبَيََّنَ لَهُمُ  الَّذيِنَ ارتْدَُّوا عَلى إِنَّ
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دّى: هـم  اليهود كفروا بمحمد (ص) بعد ما عرفوا و وجدوا نعته فى كتـابهم و قـال ابـن عبـاس و الضـحاك و السّـ
زين الشيطان لهم القبـيح  ا القرآن، الشَّيطْانُ سوََّلَ لَهُمْ، التسويل التصوير و التزيين اىالمنافقون ارتدّوا بعد ما سمعو

طولّ املهم فاغترّوا به. قرأ  الشيطان املى لهم اى امهلهم فى العمر و اخّر عنهم العذاب و قيل اللَّه لَهُمُ، اى  وَ أَمْلى
اء على ما لم يسم فاعلـه، و قـرأ مجاهـد: املـى بارسـال اليـاء املى بضم الالف و كسر اللام و فتح الي: اهل البصرة

على وجه الخبر من اللَّه عز و جل عن نفسه انه يفعل ذلك و تروى هذه القـراءة عـن يعقـوب هـذا كقولـه: وَ أُمْلـِي 
ــمْ إِنَّ كيَْــديِ متَِــينٌ ذلِــكَ، اى ــذيِنَ كَرِهُــوا، دو قول لَهُ ــأَنَّهُمْ قــالوُا لِلَّ ســت در ايــن آيــت يكــى: قــالوُا ذلــك الامــلاء، بِ

اند يعنى كه جهودان فرا منافقان گفتند: سـَنُطِيعُكُمْ فـِي بَعـْضِ الـْأَمْرِ مـا شـما را  اند، لِلَّذيِنَ كَرِهُوا منافقان جهودان
  فرمان بريم در بعضى كارها يعنى كه نعت و صفت محمد بپوشيم و او را تكذيب كنيم.

د گفتند كه ما در عداوت محمـد و بازنشسـتن از جهـاد، شـما را فرمـان بـريم و قول ديگر آنست كه منافقان فرا يهو
شما را پشتى دهيم و اين سخن در سرّ بـا يكـديگر ميگفتنـد. رب العـالمين سـرّ ايشـان آشـكارا كـرد و مصـطفى و 

اهل الكوفة اسرارهم بكسر الهمزة اسرار اليهود مع المنافقين. قرأ  مؤمنان را از آن خبر كرد، وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِسرْارَهُمْ اى
على المصدر و الباقون بفتحها على جمع السرّ ثم وصف عظيم ما حلّ بهم عند الموت فقال: فَكيَـْفَ إِذا تـَوفََّتْهُمُ 

  الموت وَ أَدبْارَهُمْ حالة السوق الى النار. المْلاَئِكَةُ يضَْربِوُنَ وجُُوهَهُمْ عند
 يعنـى المعاصى و معاونة المشركين. قال ابن عباس هُمُ اتَّبَعوُا ما أَسخَْطَ اللَّهَ، يعنىذلك الضرب بسبب بأَِنَّ ذلِكَ اى

 ما فيه رضوان اللَّه من الايمان و الطاعـة و نصـرة ما كتموا من التورية و كفروا بمحمد (ص)، وَ كَرِهوُا رِضوْانَهُ، اى
ذيِنَ ارتْـَدُّوا الى هاهنـا فـى  نزلت، من قولـه يهودية و قيلابطل حسناتهم فى ال المؤمنين، فأََحبَْطَ أَعمْالَهُمْ اى إِنَّ الَّـ

  شأن المنافقين الذين رجعوا من المدينة الى مكة مرتديّن.
لن يظهـر احقـادهم و عـداوتهم و  أَمْ حَسبَِ الَّذيِنَ فيِ قُلوُبِهِمْ مَرضٌَ، شكّ و نفاق، أَنْ لنَْ يخُْرِجَ اللَّهُ أَضْغانَهُمْ، اى

  لا يموت ذو زيغ فى الدين حتى يفتضح. على المؤمنين فيبديها حتى يعرفوا نفاقهم و فى بعض الآثار حسدهم
وَ لوَْ نَشاءُ لَأَريَنْاكَهُمْ فَلَعَرفَتَْهُمْ بِسِيماهُمْ، بعلامتهم بان نجعل فى وجوههم علامة تعرفهم بها. قال انـس: مـا خفـى 

ء من المنافقين، كان يعرفهم بسيماهم، وَ لتََعـْرفِنََّهُمْ فـِي لحَـْنِ الْقـَوْلِ  على رسول اللَّه (ص) بعد نزول هذه الاية شى
عـن النبـى (ص)   فيه قولان: احدهما فى صورة القول و فحواه يقال فلان الحن حجته مـن فـلان و منـه الحـديث

   لعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض
فـى لحـن  ء و القـول الثـانى: مـا قـال الكلبـى اذا فطـن بالشـيو الفعل منه لحن بكسر الحاء يلحن لحنا فهو لحـن 

انـك  القول، فى كذبه و هو ازالة الكلام عن جهته و الفعل منه لحن بفتح الحاء يلحن لحنـا فهـو لاحـن و المعنـى
 تعرفهم فيما يتعرضون من تهجين امرك و امر المسلمين و الاستهزاء بهم فكان بعد نزول هذه الاية لا يتكلم منـافق
هُ يَعْلـَمُ أَعمْـالَكُمْ و يـرى ظاهرهـا و  عند النبى (ص) الا عرفه بقوله و استدل بفحوى كلامه على فساد دخلته وَ اللَّـ

  باطنها و يميّز خيرها عن شرها.
ابِريِنَ، اىلنعاملنّكم معاملة المختبرون نأمركم بالجهاد و القتال حتََّى نَعْلَمَ المْجُاهدِيِنَ منِْكُ وَ لنَبَْلوُنََّكُمْ اى  مْ وَ الصَّـ

هـم عيانـا كمـا علمنـاهم حتـى نعلم علم الوجود و المعنى حتى يتبين المجاهد و الصابر على دينه من غيـره و قيـل
نظهرها و نكشفها باباء من يابى القتال و لا يصبر  المجازاة تقع على ما يظهر منهم، وَ نبَْلوَُا أَخبْارَكُمْ، اى غيبا، فان

هُ يَعْلـَمُ » و ليبلونكم حتى يعلم المجاهدين و يبلـوا«ابو بكر عن عاصم  على الجهاد. قرأ باليـاء فـيهن لقولـه: وَ اللَّـ
أَعمْالَكُمْ و قرأ الآخرون بالنون فيهن لقوله: وَ لوَْ نَشاءُ لَأَريَنْاكَهُمْ، و قرأ يعقوب: و نبلو ساكنة الواو ردا على قولـه: 

حتى يعلم: كان الفضيل اذا قرأ هذه الاية بكـى. و قـال اللهـم لا تبلنـا  تح ردا على قولهوَ لنَبَْلوُنََّكُمْ و الآخرون بالف
  فانك ان بلوتنا هتكت استارنا و فضحتنا.

هـر لهـم انـه ظ ، اى عادوه، منِْ بَعدِْ ما تبَيََّنَ لَهُمُ الْهُـدى إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ صدَُّوا عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ وَ شاَقُّوا الرَّسوُلَ، اى
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الحق و عرفوا الرسول، لنَْ يضَُرُّوا اللَّهَ شـَيئْاً، انمـا يضـرّون انفسـهم، وَ سـَيحُبِْطُ أَعمْـالَهُمْ، فـلا يـرون لهـا ثوابـا فـى 
  الآخرة.

وا عنَْ سـَبيِلِ قال ابن عباس: هم المطعمون يوم بدر و نظيره قوله عز و جل: إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا ينُْفِقوُنَ أَموْالَهُمْ ليِصَدُُّ
  اللَّهِ.

  لشك و النفاق.يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا أَطيِعوُا اللَّهَ، بتوحيده، وَ أَطيِعوُا الرَّسوُلَ، بتصديقه، وَ لا تبُْطِلوُا أَعمْالَكُمْ، با
معاصـى و الكبـائر. و قـال قال الكلبى: لا تبُْطِلوُا أَعمْالَكُمْ بالرياء و السمعة و قال الحسن: لا تبطلوا اعمـالكم، بال

كان اصحاب رسول اللَّه (ص) يرون انه لا يضر مع الاخلاص بقول لا اله الا اللَّه ذنب كما لا ينفع مع  ابو العالية
الشرك عمل فخافوا الكبائر بعده ان تحبط الاعمال قال اللَّه تعالى: لا تبُْطِلوُا أَعمْـالَكُمْ، فـان الشـر يبطـل الخيـر و 

لشر و ملاك العمل خواتمه و قيل: معناه لا ترجعوا بعد الايمان كفارا و لا بعد الطاعة عصـاة. و قـال الخير يبطل ا
ه اذ  ون علـى رسـول اللَّـ مقاتل: معناه لا تمنوا على رسول اللَّه بالاسلام، نزلت فى بنى اسد ابـن خزيمـة كـانوا يمنّـ

  اسلموا.
اللَّهِ ثُمَّ ماتوُا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلنَْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ نزلت فى اصحاب القليب و حكمهـا إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ صدَُّوا عنَْ سبَيِلِ 

هـو فـى  قال مقاتل: نزلت فى رجل سأل النبى (ص) عن والده و قال انه كان محسنا فى كفـره فقـال (ص) عام و
  ابراهيم فى النار، فنزلت هذه الاية.النار فولى الرجل و هو يبكى فدعاه فقال (ص) والدك و والدى و والد 

لا تضعفوا و لا تدعوا الكفـار الى  اىدعوا، فاكتفى بالاولى من الآخرة فلاَ تَهنِوُا وَ تدَعْوُا إِلىَ السَّلْمِ، يعنى و لا ت
لغتان  الصلح ابتداء، منع اللَّه المسلمين ان يدعوا الكفار الى الصلح و امرهم بحربهم حتى يسلموا، السلم و السلام

انـتم الغـالبون علـيهم.  السلام من الاسلام كالنبات من الانبات و العطاء من الاعطاء، وَ أَنـْتُمُ الـْأَعْلوَْنَ، اى و قيل
ه (ص) اتّقـى العـدو يـوم احـد  آخر الامر لكم و ان غلبوكم فى بعض الاوقات و قيل قال الكلبى كـان رسـول اللَّـ

لن ينقصكم شيئا من  اللَّهُ مَعَكُمْ، بالعون و النصرة، وَ لنَْ يتَِرَكُمْ أَعمْالَكُمْ اىفلجاء الى الشعب فنزلت هذه الاية، وَ 
ثواب اعمالكم يقال وتره يتره وترا و ترة اذا نقص حقه و منه سمى الوتر لانها نقصت من الشـفع ثـم حـضّ علـى 

ل و غرور ينقطعان فى اسـرع مـدة، وَ إِنْ تؤُْمنُِـوا، باللّـه و إِنَّماَ الحْيَاةُ الدُّنيْا لَعبٌِ وَ لَهوٌْ اى باط: طلب الآخرة. فقال
جـزاء اعمـالكم فـى الآخـرة، تـم الكـلام، ثـم قـال: وَ لا  رسوله، وَ تتََّقوُا، الشرك و المعاصى، يؤُْتِكُمْ أُجـُورَكُمْ، اى

ا يسئلكم العشر و ربع العشـر فطيبـوا يَسىَْٔلْكُمْ أَموْالَكُمْ يعنى لا يسئلكم اللَّه و رسوله اموالكم كلها فى الصدقات انم
  بها نفسا و الى هذا القول ذهب ابن عيينة، يدل عليه سياق الاية.

 إِنْ يَسىَْٔلْكمُوُها فيَحُْفِكُمْ، اى يجهدكم و يلحف عليكم بمسئلة جميعها، تبَخَْلوُا بها فلا تعطوها، وَ يخُْرِجْ أَضْغانَكُمْ،
يصـير سـببا للاضـغان لان المـؤمنين لـم  قدا يظهر و لا يخفـى و قيـليبعث ذلك منكم ح بغضكم و عداوتكم، اى

يكن فى قلوبهم اضغان. قال قتاده: علم اللَّه عز و جل ان ابن آدم ينقم ممن يريد ماله و نظير هذه الاية قوله: وَ لوَْ 
 الالحاف واحد و هو المبالغة فى المسـئلة و قيـل .. الاية و الاحفاء و الالحاح و.أَنَّا كتَبَنْا عَليَْهِمْ أَنِ اقتُْلوُا أَنْفُسَكُمْ

لا يسئلكم اموالكم انمـا ذلـك مالـه و  لا يسئلكم اموالكم لنفسه سبحانه و قيل معنى قوله: لا يَسىَْٔلْكُمْ أَموْالَكُمْ اى
  هو المنعم باعطائه كقوله: وَ آتوُهُمْ منِْ مالِ اللَّهِ الَّذيِ آتاكُمْ.

كيـف  اخراج ما فرض اللَّه عليكم، فمَنِْكُمْ منَْ يبَخْـَلُ معنـاه تدُعْوَْنَ لتِنُْفِقوُا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ يعنى قوله: ها أَنتُْمْ هؤُلاءِ
ه فمـنكم مـن يبخـل فـلا ينفـق و قيـل  يأمركم باخراج جميع اموالكم و قد دعاكم الى انفاق البعض فى سـبيل اللَّـ

يبخـل علـى  اى معنـى علـىاة. وَ منَْ يبَخْلَْ فإَِنَّما يبَخْلَُ عنَْ نَفْسـِهِ، عـن بفمَنِْكُمْ منَْ يبَخْلَُ، بما فرض عليه من الزك
عن بخل نفسه لانّ نفسه لو كانت جوادا لم يبخل بالنفقه  انما يبخل عن نفسه يعنى نفسه بالجزاء و الثواب، و قيل

الغنى عن انفاقكم لا حاجة بـه الى  يُّ، اىيبخل عن داعى نفسه لا عن داعى ربه، وَ اللَّهُ الْغنَِ فى سبيل اللَّه و قيل
ش، و البـدل مالكم، وَ أَنتُْمُ الْفُقَراءُ، اليه و الى ما عنده من الخير، وَ إِنْ تتَوََلَّوْا يَسـْتبَدِْلْ قوَْمـاً غيَـْرَكُمْ الخطـاب لقـري
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  الخطاب للعرب و البدل العجم. . الاية و قيل..الانصار هذا كقوله: فإَِنْ يَكْفُرْ بهِا هؤُلاءِ فَقدَْ وَكَّلنْا بهِا قوَْماً
 ثـالَكُمْ. قـالواروى ابو هريرة قال: تلا رسول اللَّه (ص) هذه الاية: وَ إِنْ تتَوََلَّوْا يَستْبَدِْلْ قوَْماً غيَْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكوُنوُا أَمْ

نا فضرب يده على منكب سلمان الفارسى و يا رسول اللَّه من هؤلاء الذين ان تولّينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا امثال
  قال هذا و قومه، و لو كان الدين معلّقا بالثريا لناله رجال من فارس.

تهدّد ثم مـدح، فقـال: ثـُمَّ لا  قال الكلبى: شرط الاستبدال بهم بشرط توليهم، ثم لم يتولوا فلم يستبدل بهم. و قيل
سول اللَّه (ص): للَّه عز و جل خيرتان من خلقه فى ارضـه قـريش خيـرة قال ر عن ابن عمر قال يَكوُنوُا أَمثْالَكُمْ. و

  اللَّه من العرب و فارس خيرة اللَّه من العجم.
  النوبة الثالثة

قوله تعالى: فاَعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ بدان كه اين كلمه توحيد مايه دين است و اسلام را ركـن مهـين اسـت. حصـار 
پـذيرفتن  گفتار اين كلمه نـه اسلامسـت نـه سلامسـت. بـى اهل ايمان است و مفتاح جنانست.، بى امانست و شعار

اين كلمه، نه ايمانست نه امانست. تا بزبان نگويى در دنيا سلامت نيست، تا بدل نپذيرى در عقبى كرامت نيست، 
كـه هفتـاد سـال در كفـر و شـرك هر كه در حمايت اين كلمه بزرگوار آمد در سراپرده امان خداى جبار آمد. مـردى 

بوده و در وهده ضلالت و غوايت افتاده و در تعذيب خذلان و هجران مانده، چون روى بقبول دين اسلام آرد و 
اين كلمات بزبان بگويد و بدل بپذيرد آن شرك و كفر وى همه نيست گرداند و در تاوش برق اين كلمات در صدر 

و ميخواهـد كـه در سـراى آشـنايى آيـد، مفتـاح وى ايـن  كه بيگانه اسـت نشيند. پس آن كستوحيد بر بساط امن ب
كلمات است و آن آشنا كه در حظيره اسلامست و خواهد كه از كوره صورت درگذرد و بمناهج معانى رسد ابتداء 
وى گفتار اين كلمات است و آن كس كه خواهد از حجره رسم و نهاد خود هجرت كند بدرقه راه وى حقايق اين 

  ات است.كلم
معانى اوراق آدم و صحف شيث و ابراهيم و تورية موسى و انجيل عيسى و زبور داود و فرقـان محمـد (ص)، آن 

  جمله در ضمن اين حروف و كلماتست.
آدم صفى كه بديع قدرت و صنيع فطرت و نسيج ارادت بود، در نخسـتين منـزل وجـود در صـدر دولـت بـر تخـت 

  بهر آنكه ترنم حال پاك وى در طنين انس اين كلمات بود. بخت نشست و مسجود مقربان گشت. از
ادريس كه از وهده ظلمت خاك، بسراى پاك توانست شد، معتصم وى اين كلمات بود. نوح شـكور كـه در سـفينه 
نجات سلامت و كرامت يافت، بعصمت و حشمت اين كلمات بود. خليل كه آتش گاه دشمن بر وى بوستان انـس 

روح نسيم و فوح شميم اين كلمات بود. موسـى كلـيم كـه از زحمـت و ظلمـت مجـاورت و روضه قدس گشت، از 
  فرعون برست و راه مكالمت و مناجات حق بر وى روشن گشت از تاوش برق اين كلمات بود.

مهتر عالم و سيد ولد آدم خاتم پيغامبران و مقتداى جهانيان، تا بود در مطاف الطاف ايـن كلمـات بـود و در نـور 
  ن كلمات بود و عزت خطاب اين كلمات بود.بهجت اي

تا رب العزة با وى اين بفرمود: فاَعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ، فرمان آمد كه يا محمد كتاب الهى براست تو، تيغ سياست 
اب بچپ تو، برق كلمه توحيد شمع راه تو، محو و اثبات بدولت و صولت تو، دولت با كتاب و صولت با تيـغ. كتـ

از بهر اثبات و تيغ از بهر محو. يا محمد ما حكم چنان كرديم كه هر كه بر تو تمرّد نمايد و روح خود را بروح ايـن 
كلمه: لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ معطر نكند، بريق شعاع تيغ قهر شرع تو دمار از آشيان صورت وى برآرد و هر كه در حمايـت 

امرت ان « :يغ پاسبان حريم وى باشد. اينست كه مصطفى (ص) فرمودولايت قبول اين كلمه شهادت آيد همين ت
ه  الهم الااقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا اللَّه فاذا قالوها عصموا منى دماءهم و امو بحقها و حسـابهم علـى اللَّـ

  »عز و جل
ه.  اند كه در صف جهاد با كفار، قتال همى آرم تا آنكه بگويند: لا اله گفت: مرا فرموده ه محمـد رسـول اللَّـ الا اللَّـ
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چون صيغت اين كلمات بر زبان ايشان رفـت ارواح و اشـباح ايشـان و امـوال ايشـان در حمايـت و عصـمت ايـن 
كلمات شد. نتوانيم كه بجان ايشان قصد كنيم و نشايد كه مال ايشان غصـب نمـائيم، مگـر بحقـى واجـب و سـببى 

ايشان اندر آن جهان با خداوند بود عز و جل و صحت عقيـدت  لازم كه شرع آن را واجب و لازم كرد و حساب
  ايشان آنجا ظاهر گردد.

اى جوانمرد، نجات از تيغ ظاهر بتيغ ظاهرست و نجات از عقوبت باطن بعقيدت باطن است. چون بزبـان ظـاهر 
ه، عقوبـت آن سـراى از لا اله الا اللَّـ لا اله الا اللَّه، تيغ اين سراى از گردنت برخاست و چون بدل پذيرفتى گفتى

تنت برخاست. زبان مؤمن پاسبان دلست. بذكر تسبيح و تهليل پاسبانى دل كند. هر گـه كـه دل بصـفت اخـلاص و 
پيرايه صدق آراسته بود، پاسبان بر جاى خود بود. امـا دلى كـه در او اخـلاص و صـدق نباشـد، خـراب بـود و در 

اخلاص در صميم دل موحدّ وطن گرفـت. همـه راههـا بقهـر خانه خراب پاسبان نشاندن محال بود. چون سلطان 
دارى كند. حكمت بگوش فرستد تا جاسوسى كند. شـهادت بزبـان  عزّ خود فرو بندد. عبرت بديده فرستد، تا پرده
وار فرو گيرد. نسيم روح او روح را معطر همى دارد و صولت نقمت  فرستد تا پاسبانى كند. ولايت جوارح سلطان

  حر شيطان را معطّل همى دارد. و اللَّه ولىّ التوفيق.او تزوير و س
  فاَعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ كان له (ص) علم اليقين فأمر بعين اليقين و كان له عين اليقين فأمر بحق اليقين.

ه از عـين اليقـين مصطفى (ص) را علم اليقين بود، باين خطاب او را از علم اليقين با عين اليقين خواندند و آن گـ
  او را بحق اليقين بردند، شعر

ـــزلا ـــن ودادك من ـــزل م ـــت ان ـــا زل  م
 

ــــــه ــــــد نزول ــــــاب عن ــــــر الالب   يتحي
 

علم اليقين استدلالى است، عين اليقين استدراكى، حـق اليقـين حقيقـى اسـت. علـم اليقـين مطالعـت اسـت، عـين 
د، عين اليقين از الهام رويد، حق اليقـين اليقين مكاشفت است، حق اليقين مشاهدت است. علم اليقين از سماع بو

بشناختن است، عين اليقين از سبب بازرستن اسـت، حـق اليقـين از انتظـار و تمييـز  از عيان خيزد. علم اليقين سبب
استعمال علم و تعظـيم : آزاد گشتن است. كسى كه خواهد تا از علم اليقين بعين اليقين رسد او را سه چيز بكار بايد

سنت. چون خواهد كه از عين اليقين بحق اليقين رسد، ترك تدبير بايد و لزوم رضا و حرمت در خلوت  امر و اتباع
و خجل از خدمت. پس چون بحق اليقين رسد آنست كه پير طريقت گفت: باران كه بدريا رسـيد برسـيد. در خـود 

  ب داد كه: اسلمت.برسيد آن كس كه بمولى رسيد. اگر كسى گويد ابراهيم خليل را گفتندى: اسلم جوا
ربَِّي،   مصطفى حبيب را گفتند: فاعلم، نگفت كه: علمت. جواب آنست كه خليل رونده بود در راه إِنِّي ذاهبٌِ إِلى

در وادى تفرقت مانده لا جرم جوابش خود بايست داد و حبيب ربـوده حـق بـود در نقطـه جمـع، نواختـه اسـرى 
آمـَنَ الرَّسـُولُ و الايمـان هـو العلـم، و اخبـار الحـق  جواب داد كـه بعبده، حق او را بخود باز نگذاشت از بهر وى

  سبحانه عنه انه آمن و علم، اتم من اخباره بنفسه انىّ علمت.
هـذا فـان الحـق علـى جـلال قـدره لا يعلمـه » فاستغفر لذنبك«اذا علمت انك علمت  قوله: وَ استَْغْفِرْ لذِنَبِْكَ، اى

كه ما را دانستى، از اين دانش توبه بيار و استغفارى بكن كه جلال قدر ما جز غيره يا محمد چون در خود بدانى 
  جمال عز ما نداند.

 و لوجههـــــــا مـــــــن وجههـــــــا قمـــــــر
 تــــرا كــــه دانــــد، تــــرا تــــو دانــــى تــــو

 

ـــــــل ـــــــا كح ـــــــن عينه ـــــــا م   و لعينه
ــس ــى ب ــو دان ــو را ت ــد كــس، ت ــرا ندان   ت

 

غنى عن طاعتكم و انتم الفقراء، الى رحمته، اللَّه غنـى اسـت، او را بكـس نيـاز وَ اللَّهُ الْغنَيُِّ وَ أَنتُْمُ الْفُقَراءُ و اللَّه ال
نيست. واحد است، او را شريك و انبار نيست. جبار است، كس را در وصال او رنگ نيست. مالك الملك اسـت، 

مـع هر چه كند كس را زهره اعتراض و روى جنگ نيست. اگر اعمال صدّيقان زمين و طاعات قدّيسـان آسـمان ج
  اى نسنجد. كنند در ميزان جلال ذو الجلال پر پشه
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نگر تا باين عمل شوريده خود ننگرى و درين عقـل مختصـر خـود بديـده اعجـاب نظـر نكنـى و او را كـه جـويى 
  بفضل او جويى نه بعقل و عمل خود.

عزت صـفت اوسـت و غنـى نعـت او.  داً اى جوانمردمنِْ أَحدٍَ أَبَمنِْكُمْ   وَ لوَْ لا فضَلُْ اللَّهِ عَليَْكُمْ وَ رحَمْتَُهُ ما زَكى
علم و فهم و عقل كجا زهره آن دارد كه پيش عزت او باز شـود. فضـل صـفت اوسـت و عـزت صـفت او و پـيش 
صفت او كه باز شود هم صفت او باز شود. هر كه در پنـاه عقـل رفـت صـفت عـزت پـيش آمـد و او را نوميـد بـاز 

  فت بردابرد او باعلى عليين رسيد.گردانيد و هر كه در پناه فضل او ر
هر كه تكيه بر اعمال خويش كرد، او را بخود باز گذاشتند و هر كه در فضل و رحمت او آويخت او را بجنات نعيم 

  برگذاشتند و بمقعد صدق رسانيدند عنِدَْ مَليِكٍ مُقتْدَرٍِ.
ه قال النبى (ص): ما منكم من احد ينجيه عمله، قالوا و لا انت يا رسول  اللَّه، قـال: و لا انـا الّـا ان يتغمـّدنى اللَّـ

  برحمته.
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  مدنية -سورة الفتح -۴۸
  النوبة الاولى ۱

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ، بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان. :قوله تعالى
شـبهت و برگـزارى بـر  ) بـر گشـادى بـى۱( إِنَّا فتَحَنْا لَكَ، ما برگزارديم ترا حكم و برگشاديم ترا داورى، فتَحْـاً مبُيِنـاً

  تهمت. خيرت بى
وَ  ،ا پس مانـدليَِغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، تا اللَّه بيامرزد ترا، ما تَقدََّمَ منِْ ذنَبِْكَ، هر چه گذشت از گناه تو، وَ ما تأََخَّرَ، و هر چه ب

) و راه مينمايـد تـرا بـراه ۲يَهـْديَِكَ صـِراطاً مُسـْتَقيِماً ( يتُِمَّ نِعمْتََهُ عَليَْكَ، و تمام كند بر تو نيكويى خويش كه كرد، وَ
  راست.

  ) و يارى دهد خداوند ترا يارى دادنى بزرگ بنيروى.۳وَ ينَصُْرَكَ اللَّهُ نصَْراً عَزيِزاً (
عَ ى گرويدگان، ليَِزْدادُوا إِيمانـاً مـَدر دلها هوَُ الَّذيِ أَنْزَلَ السَّكيِنَةَ فيِ قُلوُبِ المْؤُْمنِينَِ، اللَّه آنست كه فرو فرستاد آرام

افزايند با ايمان خويش كه دارند، وَ لِلَّهِ جنُوُدُ السَّماواتِ وَ الـْأَرضِْ خدايراسـت سـپاههاى  إِيمانِهِمْ، آن را تا ايمان
  ) و اللَّه دانايى است راست كار.٤آسمان و زمين، وَ كانَ اللَّهُ عَليِماً حَكيِماً (

مؤُْمنِينَِ وَ المْؤُْمنِاتِ، تا در آرد گرويدگان را مردان و زنان جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنْهـارُ، در بهشـتها كـه ليِدُخْلَِ الْ
هاى بـد  ميرود زير درختان آن جويها، خالدِيِنَ فيِها، جاويدان در آن، وَ يُكَفِّرَ عنَْهُمْ سيَِّئاتِهِمْ، و بسترد از ايشان كرده

  ) و آن نزديك اللَّه پيروزيست بزرگوار.٥كانَ ذلِكَ عنِدَْ اللَّهِ فوَزْاً عَظيِماً ( ايشان، وَ
انِّينَ وَ يُعذَِّبَ المْنُافِقينَِ وَ المْنُافِقاتِ، و تا عذاب كنـد دورويـان را مـردان و زنـان، وَ المُْشـْرِكينَِ وَ المُْشـْرِكاتِ، الظَّـ

شان در خداى، عَليَْهِمْ دائِرَةُ السَّوءِْ، بدنيت ايشان و بد افتادن جهان گـرد ايشـان بـادا وَ باِللَّهِ ظنََّ السَّوءِْ، آن بد اندي
ا دوزخ غضَبَِ اللَّهُ عَليَْهِمْ، و خشم گرفت اللَّه بريشان، وَ لَعنََهُمْ، و بنفريـد ايشـان را، وَ أَعـَدَّ لَهـُمْ جَهـَنَّمَ، و ايشـان ر

  جايگاهى و شدن گاهى كه آنست. ) و بد٦ساخت، وَ ساءَتْ مصَيِراً (
ه اسـت ۷وَ لِلَّهِ جنُوُدُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ، و خدايراست سپاههاى آسمان و زمين، وَ كانَ اللَّهُ عَزيِزاً حَكيِمـاً ( ) اللَّـ

  آن تواناى دانا هميشه.
  )، و بيم نمايى.۸بشارت رسانى. وَ نذَيِراً (وَ مبَُشِّراً، و  ،إِنَّا أَرْسَلنْاكَ، ما فرستاديم ترا، شاهدِاً، تا گواه باشى
ايد باللّه و فرستاده او، وَ تُعَزِّرُوهُ، و يـارى دهيـد او را، وَ تـُوقَِّرُوهُ، و  لتِؤُْمنِوُا باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ، تا بگرويد شما كه مؤمنان

  ه را بستائيد و پرستيد بامداد و شبانگاه.) و الل۹َّشكوه داريد او را و بزرگ، وَ تُسبَِّحوُهُ بُكْرَةً وَ أَصيِلًا (
هِ فـَ ه ميكننـد، يـَدُ اللَّـ وْقَ أَيـْديِهِمْ، إِنَّ الَّذيِنَ يبُايِعوُنَكَ، ايشان كه بيعت ميكنند با تو، إِنَّما يبُايِعوُنَ اللَّهَ، بيعـت بـا اللَّـ

نَفْسـِهِ، بـدنامى و زيـان آن بـر   ينَْكـُثُ عَلـى دست اللَّه زبر دستهاى ايشان، فمَنَْ نَكثََ، هر كـه پيمـان شـكند، فإَِنَّمـا
، و هر كه بوفا باز آيد، بمِا عاهدََ عَليَْهُ اللَّهَ، بآن پيمـان كـه كـرد و عهـد كـه بسـت باللّـه،  خويشتن مياورد، وَ منَْ أَوفْى

  ) آرى باو دهد اللَّه مزد بزرگوار. ۱۰فَسيَؤُْتيِهِ أَجْراً عَظيِماً (
نشين، شَغَلتَنْا أَموْالنُا  خَلَّفوُنَ منَِ الْأَعْرابِ آرى ميگويد ترا با پس كردگان خداى از اين اعراب باديهسيََقوُلُ لَكَ المُْ

 مـا وَ أَهْلوُنا، ناپرداخته داشت ما را مال ما و كسان ما، فاَستَْغْفِرْ لنَا، آمرزش خواه ما را از خداى، يَقوُلوُنَ بأَِلْسـِنتَِهِمْ
هِمْ، بزبانهاى خويش چيزى ميگويند كه در دلهاى ايشان نيست، قلُْ فمَنَْ يمَْلِكُ لَكُمْ منَِ اللَّهِ، گوى از ليَْسَ فيِ قُلوُبِ

خداى و كار خداى شما را بدست كه چيزيست، إِنْ أَرادَ بِكُمْ ضَرًّا، اگر بشما گزندى خواهد، أَوْ أَرادَ بِكُمْ نَفْعاً، يـا 
  )، نه كه اللَّه بآنچه شما ميكنيد دانا و آگاه است.۱۱هُ بمِا تَعمَْلوُنَ خبَيِراً (بشما سودى خواهد، بلَْ كانَ اللَّ

أَهْلـِيهِمْ   بلَْ ظنَنَتُْمْ أَنْ لنَْ ينَْقَلبَِ الرَّسوُلُ، آرى چنان ميپنداشتيد كه رسول بازنگردد، و با پس نيايد، وَ المْؤُْمنِـُونَ إِلى
نَ ذلـِكَ فـِي قُلـُوبِكُمْ، و آن پنـداره در دلهـاى شـما آراسـتهأَبدَاً، و مؤمنان هرگز با خانمان خ انـد، وَ  ود نيايند، وَ زيُِّـ
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  ايد بنيست شده. ) و شما قومى۱۲ظنَنَتُْمْ ظنََّ السَّوءِْ و پنداره بد پنداشتيد، وَ كنُتُْمْ قوَْماً بوُراً (
ا أَعتْـَدنْا لِلْكـافِريِنَ سـَعيِراً ( ،ى و رسـول اووَ منَْ لَمْ يؤُْمنِْ باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ و هر كه بنگرود بخدا ) مـا بسـاختيم ۱۳فإَِنَّـ

  ناگرويدگان را آتش.
 وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ، اللَّه راست پادشاهى هفت آسمان و هفـت زمـين، يَغْفـِرُ لمِـَنْ يَشـاءُ وَ يُعـَذِّبُ مـَنْ

هُ غَفُــوراً رحَيِمـاً (يَشـاءُ، ميگيــرد او را كـه خواهــد و آمـرزد  ) و اللَّــه آمرزگـار اســت ۱٤او را كــه خواهـد، وَ كــانَ اللَّـ
  بخشاينده هميشه.

مَغانِمَ آن گه كه شما بغنيمتهاى خيبر رفتيد   سيََقوُلُ المْخَُلَّفوُنَ، آرى ميگويند با پس كردگان خداى، إِذَا انْطَلَقتُْمْ إِلى
هِ، لتِأَْخذُوُها تا آن را در دسـت آريـد، ذَ بِعْكُمْ، گذاريـد مـا را تـا بـا شـما بيـائيم يُريِـدُونَ أَنْ يبُـَدِّلوُا كـَلامَ اللَّـ روُنـا نتََّـ

هُ مـِنْ قبَـْلُ،  ميخواهند كه گفت خداى ديگرگون كنند، قلُْ لنَْ تتََّبِعوُنا، گوى نه كه شما نيائيد بـا مـا، كـَذلِكُمْ قـالَ اللَّـ
حسد آريد بما، بـَلْ كـانوُا لا  نَ بلَْ تحَْسدُوُننَا، آرى ايشان خواهند گفت كه شما مىچنين گفته است اللَّه باز فَسيََقوُلوُ

  دانان. اند كم كه ايشان گروهى )۱٥يَفْقَهوُنَ إِلَّا قَليِلًا (
گروهى خواهنـد قوَْمٍ، شما را با جنگ   قلُْ لِلمْخَُلَّفينَِ منَِ الْأَعْرابِ، گوى با پس بردگان را از اعراب، ستَدُعْوَْنَ إِلى

خواند، أُوليِ بأَْسٍ شدَيِدٍ گروهى با زور سخت، تُقاتِلوُنَهُمْ أَوْ يُسْلمِوُنَ تا با ايشان كشتن كنيد تا مسلمان شـوند، فـَإِنْ 
وْ ،تُطيِعوُا، اگر آن روز فرمان بريد ه مـزدى نيكـو، وَ إِنْ تتَوََلَّـ ا و اگـر آن روز يؤُْتِكُمُ اللَّهُ أَجْراً حَسنَاً، شما را دهـد اللَّـ

) عذاب كند اللَّه شما را ۱٦يُعذَِّبْكُمْ عذَاباً أَليِماً ( برگرديد از طاعت، كمَا توََلَّيتُْمْ منِْ قبَلُْ، چنان كه پيش باز برگشتيد
ى المْـَريِضِ وَ لا عَلـَى الـْأَعْرَجِ حـَرَجٌ وَ لا عَلـَ ،حَرَجٌ، بر نابينـا تنگـى نيسـت  ليَْسَ عَلىَ الْأَعمْى، عذابى دردنماى

اتٍ حَرَجٌ، و نه بر لنگ و نه بر بيمار، وَ منَْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ، و هر كه فرمان برد اللَّه را و رسـول او را، يدُخِْلـْهُ  جنََّـ
كـه برگـردد از  تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ، در آرد او را در بهشتهاى زير درختـان آن جويهـا روان، وَ مـَنْ يتَـَوَلَّ، و هـر

  ) عذاب كند اللَّه او را عذابى دردنماى.۱۷بردارى، يُعذَِّبْهُ عذَاباً أَليِماً ( فرمان
  النوبة الثانية

اين سورة الفتح باجماع مفسران مـدنى اسـت. دو هـزار و چهارصـد و هشـت حـرف و پانصـد و شصـت كلمـة و 
انزلـت علـىّ الليلـة : زگشته بودند و رسـول خـدا گفـتبيست و نه آيت جمله بمدينه فرو آمد آن گه كه از حديبية با

  سورة لهى احبّ الىّ مما طلعت عليه الشمس.
لما رجعنا من الحديبية و قد حيل بيننا و بـين نسـكنا فـنحن بـين الحـزن و الكابـة انـزل  رواية انس بن مالك قال و

و در خبر است كه ، زل علىّ آية هى احب الىّ من الدنيا كلهااللَّه، إِنَّا فتَحَنْا لَكَ فتَحْاً مبُيِناً فقال النبى (ص): لقد ان
هر كه اين سورة برخواند شب اول از مـاه رمضـان در نمـاز تطـوّع، رب العـالمين تـا ديگـر سـال او را در حفـظ و 
رعايت خويش دارد و از آفات و مكاره نگه دارد و اين سورة از آن سورتهاست كـه در آن ناسـخ اسـت و منسـوخ 

ولـه: مـا أَدرْيِ مـا اسخ در اين سورة يك آيت است: ليَِغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقدََّمَ منِْ ذنَبْـِكَ وَ مـا تـَأَخَّرَ نسـخ قنيست و ن
  قوله: إِنَّا فتَحَنْا لَكَ فتَحْاً مبُيِناً، خلافست ميان علماء كه اين كدام فتح است. يُفْعلَُ بيِ

يبر است و جمهور مفسران بر آنند كـه ايـن صـلح حديبيـه اسـت. قتاده گفت: فتح مكه است، مجاهد گفت: فتح خ
معنى الفتح فتح المنغلق و الصلح مع المشركين بالحديبية كان متعذرا حتى فتحه اللَّه عز و جل. كارى دشـوار بـود 
منغلق پيمان بستن و صلح كردن با مشركان روز حديبيه تـا رب العـزه بفضـل خـود آن كـار فـرو بسـته برگشـاد و آن 

  دشخوارى آسان كرد و آن را فتح نام كردند.
ه ايـن فتحـى اسـت، گفـت عظيم. گفتند مصطفى (ص) را پرسيدند آن روز كه: افتح هذا فقال فتحـى  يا رسول اللَّـ

عظيم، آن را عظيم گفت كه در آن روز آيت مغفرت آمد از گناهان گذشته و آينده و مؤمنان را وعده نصرت و ظفـر 
ر آن پيوست و غلبه روم بر پارس كه پيغامبر خداى آن را وعده داده بود در آن درست شد و دادند و غنائم خيبر د
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  صدق وى ظاهر گشت و مؤمنان بدان شاد شدند.
قال الزهرى: لم يكن فى الاسلام فتح اعظم من صلح الحديبيه و ذلـك انّ المشـركين اختلفـوا بالمسـلمين فسـمعوا 

  لم فى ثلث سنين خلق كثير و كثر بهم سواد الاسلام.كلامهم فتمكن الاسلام فى قلوبهم و اس
روى اسرائيل عن ابى اسحاق عن البراء قال تعدّون انتم الفتح فتح مكة فتحا و نحن نعد الفتح بيعة الرضوان كنـا 
مع النبى (ص) اربع عشرة مائة، و الحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة فبلغ ذلك النبى فجلس على شفيرها، 

سمى يوم الحديبية فتحا  م دعا باناء من ماء فتوضأ ثم مضمض و دعا ثم صبه فيها فجاء بالماء حتى عمهم و قيلث
لانه كان سبب فتح مكة و المعنـى دنـا فتحـه و كـان يـوم الحديبيـة فـى سـنة سـتّ مـن الهجـرة. مجمـع بـن جاريـة 

و آن صلح افتـاد و رسـول خـدا و يـاران الانصارى روايت كند كه روز حديبيه من حاضر بودم چون آن قصه برفت 
شتافتند و بنزديك رسول خدا ميشدند، يكى آواز داد كه ايـن شـتافتن  بازگشتند مردم را ديدم كه بر آن مركبها مى مى

 مردمان فرا نزديك رسول چيست؟ جواب دادند كه وحى آمده از آسـمان ميشـتابند تـا آن را بشـنوند و بداننـد گفتـا
ه ول خدا آغاز ند، رسچون مردم فراهم آمد كرد و برخواند: إِنَّا فتَحَنْا لَكَ فتَحْاً مبُيِناً عمر خطاب گفت: يا رسول اللَّـ

ا فتَحَنْـا لـَكَ فتَحْـاً مبُيِنـاً، اى :نعم و الذى نفسى بيده إنه لفـتح قولـه او فتح هو قال قضـينا لـك قضـاء بينـا غيـر  إِنَّـ
عند العرب هو القاضى و منه قولـه عـز و جـل يمـدح نفسـه: وَ هـُوَ مختلف و لا ذا شبهة لكن على خيرة و الفتاح 

  ربََّناَ افتَْحْ بيَنَْنا وَ بيَنَْ قوَْمنِا باِلحَْقِّ و المعنى قضينا لك بهذه المهادنة قضاء مبينا. :الْفتََّاحُ الْعَليِمُ، و منه قوله
هذه اللام ليست بـلام كـى و لكنهـا لام عـدة ليسـت  هُ، قيلقال مقاتل: يسرنا لك يسرا مبينا بغير قتال ليَِغْفِرَ لَكَ اللَّ

ليِجَْزيَِ الَّذيِنَ أَساؤُا بمِا عمَِلوُا فهو كلام  من الكلام الاول كقوله عز و جل: وَ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ
انـا  الـلام لام كـى و معنـاه و قيـلعدة مستأنف تأويله، فتح لك فتحا و هو يغفر لك ما تقدم من ذنبك و ما تـأخر. 

فتحنا لك فتحا مبينا لكى يجتمع لك من المغفرة تمـام النعمـة فـى الفـتح. و قيـل هـو مـردود الى قولـه: وَ اسـْتَغْفِرْ 
اتٍ، و ليُِ ليَِغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقدََّمَ منِْ ذنَبِْكَ وَ ما تأََخَّرَ لذِنَبِْكَ وَ لِلمْؤُْمنِينَِ وَ المْؤُْمنِاتِ دخْلَِ المْـُؤْمنِينَِ وَ المْؤُْمنِـاتِ جنََّـ

ما  قوله: ما تَقدََّمَ منِْ ذنَبِْكَ، يعنى فى الجاهلية قبل الرسالة، وَ ما تأََخَّرَ من ذنبك الى وقت نزول هذه السورة، و قيل
الثـورى: مـا تَقـَدَّمَ، مـا ارتكاب الصـغائر علـى الانبيـاء و قـال سـفيان  تأََخَّرَ مما يكون و هذا على طريقة من يجوزّ

اعطى من رآه و من  ء لم تعمله و يذكر مثل ذلك على طريق التأكيد كما يقال عملت فى الجاهلية وَ ما تأََخَّرَ كلّ شي
ذنب ابويك آدم و حـوا  لم يره و ضرب من لقيه و من لم يلقه و قال عطاء اللَّه الخراسانى ما تَقدََّمَ منِْ ذنَبِْكَ، يعنى

وَ ما تأََخَّرَ ذنوب امتك بدعوتك، وَ يتُِمَّ نِعمْتَـَهُ عَليَـْكَ تمـام النعمـة هاهنـا النبـوة و ثوابهـا نظيـره فـى سـورة ببركتك 
يتُِمَّ نِعمْتََهُ عَليَْكَ، بـاعلاء دينـك و فـتح الـبلاد علـى يـدك، وَ يَهـْديَِكَ  أَبوَيَْكَ منِْ قبَلُْ. و قيل  يوسف كمَا أَتمََّها عَلى

  يهدى بك. وَ يَهدْيَِكَ، اى يثبتك عليه و قيل ستَْقيِماً اىصرِاطاً مُ
  ممتنعا على غيرك مثله. معزا و قيل عَزيِزاً، اى وَ ينَصُْرَكَ اللَّهُ نصَْراً عَزيِزاً، ذا عز لا ذل بعده. و قيل

حمل القضـايا و يقـوى بالبلايـا و التي بها ي ة طمأنينة الايمان فى قلب المؤمنهوَُ الَّذيِ أَنْزَلَ السَّكيِنَةَ، هذه السكين
ء و لا يـرده  وَ تَطمْئَنُِّ قُلوُبُهُمْ بذِِكْرِ اللَّهِ، أَلا بذِِكْرِ اللَّهِ تَطمْئَنُِّ الْقُلوُبُ و هو الـذى لا يهيجـه شـي هو قوله عزّ و جل
  الصديق ثم فى مآثر اصحابه.يا أَيَّتُهاَ النَّفْسُ المُْطمْئَنَِّةُ، و الاية نزلت فى ابى بكر : مانع و هو فى قوله

ه. ليِـَزْدادُوا إِيمانـاً مـَعَ إِيمـانِهِمْ قـال ابـن  و قيل ه و التعظـيم لامـر اللَّـ السَّكيِنَةَ الصبر على امر اللَّه و الثقة بوعـد اللَّـ
الصـيام ثـم عباس: بعث اللَّه نبيه عليه السلام بشهادة ان لا اله الا اللَّه فلما صـدقّوه زادهـم الصـلاة ثـم الزكـاة ثـم 

ء فصـدقوه، ازدادوا تصـديقا الى تصـديقهم و يقينـا مـع  الحج ثم الجهاد حتى اكمل دينهم لهم فكلّما امـروا بشـى
  يقينهم.

كل مـا  .. الاية. جنود السماوات الملائكة و جنود الارض الانس و الجن و قيل.وَ لِلَّهِ جنُوُدُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ
لة الجند لـه لـو شـاء لا انتصـر بـه كمـا ينتصـر بالجنـد و تأويـل الايـة: لـم يكـن صـدّ فى السماوات و الارض بمنز
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ه عـز و جـل و اختيـار قولـه:  المشركين رسول اللَّه (ص) عن قلة جنود اللَّه و لا عن و هن نصره لكن على علـم اللَّـ
: قلُْ ما كنُتُْ بدِعْاً منَِ الرُّسلُِ وَ ما أَدرْيِ ما يُفْعـَلُ ليِدُخْلَِ المْؤُْمنِينَِ وَ المْؤُْمنِاتِ جنََّاتٍ كان رسول اللَّه (ص) قيل له

و عَليَـْكَ بيِ وَ لا بِكُمْ فكان رسول اللَّه و المؤمنون فى علم الغيب شرّعا فلما نزلت عليه ليَِغْفِرَ لَكَ اللَّهُ وَ يتُِمَّ نِعمْتََهُ 
ه  نيا و ما فيها قالوا لهقال رسول اللَّه (ص) انزلت علىّ سورة هى احب الىّ من الد ه بـين اللَّـ هنيئا لك يا رسول اللَّـ

هـذا فـى ازاء ، ليِدُخْلَِ المْؤُْمنِينَِ وَ المْؤُْمنِاتِ جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ خالدِيِنَ فيِها: لك امرك فما لنا فنزلت
سيَِّئاتِهِمْ هذا بازاء قوله: ليَِغْفِرَ لَكَ اللَّهُ التكفير التغطية و هو بمعنى المغفـرة قوله: وَ يتُِمَّ نِعمْتََهُ عَليَْكَ، و يُكَفِّرَ عنَْهُمْ 

هِ، اى اى فـى الـدار  يُكَفِّرَ عنَْهُمْ سيَِّئاتِهِمْ قبل ان يدخلهم الجنة ليدخلوها معـرين مـن الآثـام، وَ كـانَ ذلـِكَ عنِـْدَ اللَّـ
ا نزلت هذه الآيات قال المنافقون من اهل المدينـة و المشـركون مـن اهـل الآخرة و فى حكم اللَّه، فوَزْاً عَظيِماً لم

وَ يُعـَذِّبَ المْنُـافِقينَِ وَ المْنُافِقـاتِ وَ المُْشـْرِكينَِ وَ : قد اعلم ما يفعل به و باصحابه فما عسى يفعـل بنـا فنزلـت مكة
 ان لن ينقلب الرسـول و المؤمنـون ظنهم ا و المؤمنين، و قيلالمُْشْرِكاتِ الظَّانِّينَ باِللَّهِ ظنََّ السَّوءِْ ان لن ينصر محمد

وءِْ، اى الى اهليهم ابدا و قيل يـدور علـيهم و  ظنهم ان للَّه شريكا و ان لن يبعث اللَّه احدا. قوله: عَلـَيْهِمْ دائـِرَةُ السَّـ
كـُمُ الـدَّوائِرَ، و الـدوائر مـا يـدور يعود اليهم ضرر ما دبّروا و يقع الفسـاد و الهـلاك بهـم، هـذا كقولـه: وَ يتَـَربََّصُ بِ

ا لهـم، بالرجل من حوادث الدهر و نكباته، وَ غضَبَِ اللَّهُ عَليَْهِمْ وَ لَعنََهُمْ ابعدهم من رحمته، وَ أَعدََّ لَهُمْ جَهنََّمَ هيّاهـ
  وَ ساءَتْ مصَيِراً.

و المؤمنين بما شاء منها. هو الذى جنـّد البعـوض علـى  وَ لِلَّهِ جنُوُدُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ، فيدفع كيد من عادى نبيّه
نمرود و الهدهد على بلقيس، وَ كانَ اللَّهُ عَزيِزاً، فى امره، حَكيِماً فى فعله. روى انّ عبد اللَّه بن ابىّ بن سلول قـال 

هِ  ه تعـالى: وَ لِلَّـ ماواتِ وَ هب محمدا هزم اليهود و غلبهم فكيف اسـتطاعته بفـارس و الـروم، فـانزل اللَّـ جنُـُودُ السَّـ
  الْأَرضِْ اكثر عددا من فارس و الروم، وَ كانَ اللَّهُ عَزيِزاً، منيعا فى سلطانه، حَكيِماً، فى تدبيره و صنعه.

راً، للمـؤمنين، وَ  إِنَّا أَرْسَلنْاكَ شاهدِاً، على امّتك يوم القيمة شاهدا لهم بعملهم و قيل شاهد الأنبيـاء بـالتبليغ، وَ مبَُشِّـ
هِ وَ رَسـُولِهِ وَ : نذَيِراً للكافرين. مبَُشِّراً، لمن اطاع. نذَيِراً لمن عصى. ثم رجع الى خطاب المؤمنين فقال لتِؤُْمنِـُوا باِللَّـ

تطيعوه و تنصروه و تقاتلوا معه بالسيف. العزر و التعزير النصر مرة بعد اخـرى، وَ تـُوقَِّرُوهُ اى تعظمـوه و  تُعَزِّرُوهُ اى
تدعوه باسم الرسول و باسم النبى و هاهنـا وقـف تـام ثـم تبتـدء فتقـول: وَ تُسـَبِّحوُهُ، هـذه الهـاء واحـدة تفخموه و 

تسبّحوا اللَّه و تصلّوا له بُكْرَةً وَ أَصيِلًا بالغـداة و العشـى. قـرأ ابـن كثيـر و  راجعة الى اللَّه سبحانه فى هذه الاية اى
  حوه بالياء فيهن لقوله: فى قلوب المؤمنين.ليؤمنوا و يعزروه و يوقروه و يسب ابو عمرو

ه بالجنـة كقولـه: اشـْتَرى هَ لانهـم بـاعوا انفسـهم مـن اللَّـ مـِنَ المْـُؤْمنِينَِ   الَّذيِنَ يبُايِعوُنَكَ، بالحديبية، إِنَّما يبُايِعوُنَ اللَّـ
ه يـوم الحديبيـة. ء بايع أَنْفُسَهُمْ. روى عن يزيد بن ابى عبيد قال: قلت لسلمة بن الاكوع على اى شي تم رسـول اللَّـ

على الموت. و روى عن معقل بن يسار قال: لقد رأيتنى يوم الشـجرة و النبـى (ص) يبـايع النـاس و انـا رافـع  قال
على الموت و لكن بايعناه على ان لا نفرّ. قـال  لم نبايعه ن اربع عشرة مائة قالغصنا من اغصانها عن رأسه و نح

لا بانزال نقاتل بـين يـديك مـا لـم نقتـل، و بايعـه  يح فبايعه جماعة على الموت اىمعنى الحديثين صح ابو عيسى
  انتم اليوم خير اهل الارض. فقال لهم النّبي (ص) لا نفرّ آخرون و قالوا

  بالوفاء.قوله: يدَُ اللَّهِ فوَْقَ أَيدْيِهِمْ، قال ابن عباس: يدَُ اللَّهِ بالوفاء لما وعدهم من الخير، فوَْقَ أَيدْيِهِمْ، 
ه  و قال السدى: كانوا يأخذون بيد رسول اللَّه (ص) و يبايعونه و يدَُ اللَّهِ فوَْقَ أَيدْيِهِمْ، عند المبايعة. و قيل عقـد اللَّـ

نَفْسـِهِ، اى عليهـا و بـال ذلـك، وَ   فى هذه البيعة فوق عقدهم، فمَنَْ نَكثََ، اى نقض و لم يف به فإَِنَّما ينَْكثُُ عَلى
، و قرأ اهل العراق فَسـَيؤُْتيِهِ باليـاء، أَجـْراً عَظيِمـاً »فسنؤتيه«بمِا عاهدََ عَليَْهُ اللَّهَ، اتى به وافيا غير منتقض   فىمنَْ أَوْ

  جزيلا و هو الجنة و نعيمها.
رب: جهينـه و آيت در شأن قومى منافقان فرو آمد از قبايل ع سيََقوُلُ لَكَ المْخَُلَّفوُنَ منَِ الْأَعْرابِ، ابن عباس گفت
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مزينه و نخع و اسلم و غفار، قومى در مدينه مسكن داشتند و قومى در نواحى مدينه. رسول خدا (ص) شش سال 
از هجرت گذشته او را آرزوى عمرة خاست و طواف كعبه و زيارت خانه، كس فرستاد باين قبايل عـرب و ايشـان 

ايشان را از خانه منـع كننـد و پـيش ايشـان بحـرب بـاز را بخواند تا چون روند جمعى بسيار باشند نبايد كه قريش 
  آيند، از اين جهت ايشان را ميخواند و جمع ميكرد.

قومى كه مخلصان بودند و اهل بصيرت اجابت كردند و بيامدند و قومى كه منافقان بودند بـاز نشسـتند و تخلـّف 
ب العالمين ايشان را مخلف خواند، يعنى كه ايشان با پس كردند و عذر دروغ آوردند كه: شَغَلتَنْا أَموْالنُا وَ أَهْلوُنا ر

اند از صحبت رسول، همانست كه جاى ديگر فرمود: كَرِهَ اللَّهُ انبِْعاثَهُمْ فثَبََّطَهُمْ وَ قيِـلَ اقْعـُدُوا، و قـال تعـالى:  كرده
جز ما ايشان را قيّم نيست و خرما بنان داريم درين ما را اهل و عيالست و  رَضيِتُمْ باِلْقُعوُدِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فاَقْعدُُوا، گفتند

ه  نخلستان و آن را تيمار بر نيست، اكنون ما را آمرزش خواه از خداى باين تخلف كه از ما آمـد. و كـان رسـول اللَّـ
(ص) اذا قبل عذر انسان استغفر له و اين سخن آن گه گفتند كه رسول باز آمـد از حديبيـه و ايشـان را عتـاب كـرد 

يَقوُلـُونَ بأَِلْسـِنتَِهِمْ مـا لـَيْسَ فـِي  تخلف كه كردند. رب العالمين ايشان را در آنچـه گفتنـد دروغ زن كـرد گفـتبآن 
النبـى اولا يسـتغفر لهـم. آنـچ بزبـان ميگوينـد كـه از بهـر مـا  غفار فانهم لا يبالون استغفر لهـمقُلوُبِهِمْ من امر الاست

  اند كه رسول از بهر ايشان آمرزش خواهد يا نخواهد. ند آن نهآمرزش خواه در دلشان نيست كه ايشان در ب
معنى آنست كه در دلشان جز زانست كه بزبان گويند زيرا كه عذر ايشان نـه شـغل اهـل و عيالسـت بلكـه  اند و گفته

بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرادَ بِكُمْ نَفْعـاً  خبث نيت ايشانست و نفاق كه در دل دارند، قلُْ فمَنَْ يمَْلِكُ لَكُمْ منَِ اللَّهِ شيَئْاً إِنْ أَرادَ
  قرأ حمزة و الكسائى ضرّا بضم الضاد و الآخرون بفتحها.

ايشان ظن بردند كه آن تخلف كه نمودند وقـت را سـبب نفـع ايشانسـت در نفـس و مـال و سـبب دفـع مضـرت از 
دير و ارادت ماسـت هـيچ كـس ايشان. رب العالمين خبر داد كه اگر از آن نفع و ضر چيزى در راه شماسـت و بتقـ

  نتواند كه آن دفع كند.
ه تعـالى خـود  آن گه فرمود: بلَْ كانَ اللَّهُ بمِا تَعمَْلوُنَ خبَيِراً نه چنانست كه شما مـى گوييـد و عـذر كـژ مياريـد كـه اللَّـ

  داناست و آگاه از عمل شما و نيت شما.
نَ  أَهْليِهِمْ أَبدَاً، اى  ؤْمنِوُنَ إِلىبلَْ ظنَنَتُْمْ أَنْ لنَْ ينَْقَلبَِ الرَّسوُلُ وَ المُْ ظننـتم ان العـدو يستأصـلهم فـلا يرجعـون، وَ زيُِّـ

ذلِكَ فيِ قُلوُبِكُمْ، اى زين الشيطان ذلك فى قلوبكم، و ظنَنَتُْمْ ظنََّ السَّوءِْ، من علوّ الكفـار و انتشـار الفسـاد و ذلـك 
ن فاين تذهبون، انتظروا ما يكون من امرهم، وَ كنُتُْمْ قوَْماً بوُراً ان محمدا و اصحابه اكلة رأس فلا يرجعو انّهم قالوا

ء، هلـك و فسـد و بـارت  بور. بار الشـي هالكين فاسدين لا تصلحون لخير. يقال للواحد و الجمع و الذكر و الانثى
 پنداشـتيد كـه الارض، لم تثمر و لم تنبت. ميگويد بازمانـدن شـما از حديبيـه نـه آن را بـود كـه گفتيـد بـل كـه شـما

مشركان قريش رسول را و مؤمنان را از خان و مان و ديار خويش مستأصـل خواهنـد كـرد، يـا بكشـند ايشـان را يـا 
بگريزند و در عالم پراكنده شوند، و اين ظن بد كه بايشان برديد نموده شيطانست كه بر شما آراست و در دل شما 

هيچ مرويد با ايشان و خويشتن را عشوه مدهيـد و  كديگر ميگفتند كهبا ي ظن بد ايشان آن بود كه اند افكند. و گفته
  مپنداريد كه از ايشان يكى باز خواهد گشت كه اهل مكه ايشان را هلاك كنند و نيست آرند.

هِ وَ رَسـُولِهِ رب العالمين فرمود: وَ كنُتُْمْ قوَْماً بوُراً. شما ايد كه هلاك كنند شما را و نيست آرند، وَ منَْ لـَمْ يـُؤْمنِْ باِ للَّـ
وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ يَغْفِرُ لمِنَْ يَشاءُ وَ يُعذَِّبُ منَْ يَشـاءُ وَ  ينَ سَعيِراً نارا مسعورة ملهبة.فإَِنَّا أَعتْدَنْا لِلْكافِرِ

  كانَ اللَّهُ غَفوُراً رحَيِماً.
بِعْكُمْ، الى خيـبر   طَلَقتُْمْ، ايها المؤمنون، إِلىسيََقوُلُ المْخَُلَّفوُنَ، عن الحديبية، إِذَا انْ مَغانِمَ، خيبر، لتِأَْخذُوُها ذرَوُنـا نتََّـ

 نشهد معكم قتال اهلها و ذلك انهم لما انصرفوا من الحديبية و عدهم اللَّه فـتح خيـبر و جعـل غنائمهـا لمـن شـهد
و لم يصيبوا شيئا منهم، قال اللَّه عز و جـل:  الحديبية خاصة عوضا من غنائم اهل مكة اذ انصرفوا منهم على صلح
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ه : يُريِدُونَ أَنْ يبُدَِّلوُا كلاَمَ اللَّهِ، قرأ حمزة و الكسائى كلم اللَّه بغير الف جمع كلمـة معنـاه يريـدون ان يغيـروا وعـد اللَّـ
تتبعونا، كذَلِكُمْ قالَ اللَّهُ منِْ قبَـْلُ،  تعالى لاهل الحديبية بغنيمة خيبر خاصة، قلُْ لنَْ تتََّبِعوُنا،، تأويله: لن تستطيعوا ان

من قبل مرجعنا اليكم ان غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ليس لغيرهم فيهـا نصـيب، فَسـَيَقوُلوُنَ بـَلْ تحَْسـُدوُننَا،  اى
ه  ا، اىلم يأمر كم اللَّه به بل تحسدوننا ان نشارككم فى الغنيمة، بلَْ كانوُا لا يَفْقَهوُنَ إِلَّا قَليِلً اى لا يعلمون عـن اللَّـ

ه الا شـيئا  ما لهم و عليهم من الدّين الا قليلا منهم و هو من صدقّ اللَّه و الرسول و قيـل لا يفقهـون مـن كـلام اللَّـ
  قليلا.

بيان اين قصه آنست كه: رسول خدا در ماه ذى الحجـه از حديبيـه بازگشـت و در مدينـه همـى بـود تـا مـاه محـرم 
و جمله ياران مهاجر و انصار كـه در حديبيـه بـا وى بودنـد بـا وى بخيـبر رفتنـد، چـون ديـده  درآمد قصد خيبر كرد

خربت خيبر، انا اذا نزلنا بسـاحة قـوم، فَسـاءَ صـَباحُ المْنُـْذرَيِنَ بسـمع  خدا گفت ايشان بر حصار خيبر افتاد، رسول
للَّه آن جمله قسمت ميكند بر ايشان كه منافقان رسيد كه در خيبر غنائم فراوان است و رسول خدا بفرمان و وحى ا

در حديبيه با وى بودند، بعوض آنكه از آنجا بصلح بازگشتند و هيچ غنيمت نيافتند و ديگـران را بـا ايشـان در آن 
  مشاركت نيست.

يشـان نصـيب منافقان چون اين بشنيدند گفتند: ذرَوُنا نتََّبِعْكُمْ، گذاريد ما را تا با شما بياييم بقتال خيبر و مقصـود ا
غنيمت بود، رب العالمين فرمود: يُريِدُونَ أَنْ يبُدَِّلوُا كلاَمَ اللَّهِ، كلام اينجا فرمان اللَّه است كه جـز اهـل حديبيـه بـه 

رب العـالمين فرمـود: يـا ير كنند، خيبر نروند و غنيمت خيبر جز بايشان ندهند، منافقان خواستند كه اين حكم را تغي
بِعوُنا ايشان را گوى شما نتوانيد كه كلام خداى را و وعده خـداى را ديگرگـون كنيـد و ايـن حكـم محمد قلُْ لنَْ تتََّ

گوييـد تـا غنيمـت همـه  بگردانيد، منافقان گفتند: بلَْ تحَْسدُوُننَا فرمان خداى نه چنين است كه شما اين بحسد مى
رهاى بسـيار و مـال و غنيمـت فـراوان، شما را باشد و مـا را در آن نصـيب نبـود و خيـبر نـاحيتى بـود در آن حصـا

ستدند و مال همى برداشتند و صفيه دختر حيـى اخطـب و دو دخـتر وى  مسلمانان از آن حصارها يكان يكان مى
را اسير گرفتند و در بعضى آن حصارها بلال مـؤذّن ايشـان را نزديـك رسـول آورد، در راهـى كـه كشـتگان خـود را 

برآورد و بر روى تپانچه زد و بر سر خاك همى كرد. رسول خدا بلال را گفـت،  ديدند افتاده، يكى از ايشان فرياد
حاصل، رحمت نكردى برين ضعيفان كـه ايشـان را بـدين راه آوردى كـه قرابـت خـويش را كشـته ديدنـد و  اى بى

تقدير اللَّه چنان بود كه آن صفيه دختر حيى اخطب جفت رسول خداى گشـت و روزى بـبر روى وى نشـان زخـم 
وقتى بخواب ديدم كه ماه آسمان در كنار من افتاد، اين خـواب بـا  اين چيست؟ صفيه گفت د، پرسيد از وى كهدي

محمد شوى تـو  شوى خويش كنانة بن الربيع بگفتم كنانة گفت: ترا همى بايد كه ملك حجاز پادشاه عرب و عجم
  باشد و بر روى من تپانچه زد، اين نشان از آنست.

تـر نبـود، مردمـان از  عد معاذ كرد حصارى عظيم كه در همه عرب حصارى از آن حصينپس رسول قصد حصار س
آن حصارهاى ديگر آنجا ميشدند و مال فراوان آنجا همى بردند و مبارزان و جنگيـان آنجـا بسـيار بودنـد، هـر ده 

ل خـدا شبانه روز رسول بر در آن حصار بنشست، روزى جهودى از حصـار بيـرون آمـد و مبـارزت خواسـت، رسـو
محمد بن مسلمه پيش وى فرستاد بجنگ و گفت: اللهم انصره. ايشان روى بهم آوردند، درختى بود ميان ايشـان، 
هر يكى از ايشان بآن درخت پناه همى برد، آن جهود حمله آورد، محمد بن مسلمه آن زخم وى بدرخت رد كرد، 

و نيم كرد، پـس بـرادر آن جهـود بيـرون آمـد و آن گه با جهود گشت و برو ضربتى زد كه يك نيمه سرش با روى بد
يا رسول اللَّه پسرم را بكشد رسول گفت نه كه  مبارزت خواست، زبير عوام پيش وى باز شد. مادر وى صفية گفت

آن  بكـر داد،پسرت او را كشد، زبير ضربتى زد كه كتف وى با يك نيمه پهلو بيرون انداخت، پس رسـول علـم ببـو 
و اللَّه لاعطـينّ الرايـة غـدا : ر گشاده نيامد، ديگر روز بعمر داد هم گشاده نيامد رسول گفتروز و جهد كرد و حصا

  رجلا يحبه اللَّه و رسوله.
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پس ديگر روز على را بخواند و علم بوى داد، على رفت و علم بر در حصار خيبر بزد، جهودى بر بام حصار آمـد 
ت عالى شد اين كار بحق موسى و تورية، پس على بتأييد ام. جهود گف گفت: من انت؟ تو كيستى؟ گفت: من على

الهى و قوت ربانى در حصار بدست گرفت و از بوم حصـار بـر كنـد و بينـداخت چنـان كـه زلزلـه در حصـار خيـبر 
افتاد، بو رافع گويد مولى رسول كه: با من هفت تن ديگر از مبارزان عـرب بودنـد خواسـتيم كـه در از يـك جانـب 

نيم نتوانستيم، گويند كه حلقه آن چهارصد من بود و بعد از آن على رفـت تـا آن حلقـه برگيـرد و بديگر جانب گردا
مـا قلعتهـا بقـوة جسـمانية انمـا : بركند جبرئيل با وى بود بمعاونت، پس على گفت نتوانست از آن كه آن گه كه مى

  ل حديبية قسمت كردند.پس آن اموال و غنائم كه از حصارهاى خيبر يافتند باه، قلعتها بقوة ربانيه
قال الزهرى: ان غنائم خيبر كانت بين اهل الحديبية من حضر منهم خيبر و من غاب قلُْ لِلمْخَُلَّفينَِ منَِ الْأَعْرابِ هم 

الى قتـال قـوم أُولـِي بـَأْسٍ شـَديِدٍ هـم  قوَْمٍ يعنـى  المخلفون عن الحديبية، ستَدُعْوَْنَ، يعنى يدعوكم النبى (ص) إِلى
يـدعوهم ابـو بكـر الى بنـى حنيفـة مـع  هم الروم غزاهم رسول اللَّه (ص) فى تبـوك و قيـل و غطفان و قيل هوازن

المخلفون عن تبوك و كانوا ثلاثة اصـناف: صـنف كفـروا و  يدعوهم عمر الى فارس و قيل مسيلمة الكذاب و قيل
عَظيِمٍ و صنف اسلموا و هم الذين اعترفوا بـذنوبهم و صـنف هـم عذَابٍ   نزل فيهم: سنَُعذَِّبُهُمْ مَرَّتيَنِْ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلى

معنـاه الى ان  او هم يسلمون و قيل آخَرُونَ مُرجْوَْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ و هم المعنيّون بهذه الاية: تُقاتِلوُنَهُمْ أَوْ يُسْلمِوُنَ، يعنى
 أَجْراً حَسنَاً فى الدنيا الغنيمة و فـى الآخـرة الجنـة و قيـل يسلموا فلما حذف ان رفع الفعل، فإَِنْ تُطيِعوُا يؤُْتِكُمُ اللَّهُ

الغنيمة فحسب فى قول من حمل هم على المنافقين و جعل الداعى غيـر النبـى (ص) لانهـم اذا اظهـروا الايمـان 
غـزوة الحديبيـة، يُعَـذِّبْكُمْ  الخلفاء و المؤمنين اجرائهم مجرى المخلصين، وَ إِنْ تتَوََلَّوْا كمَا تـَوَلَّيتُْمْ مـِنْ قبَـْلُ عـن لزم

لـَيْسَ عَلـَى  ه تعالى:عذَاباً أَليِماً فى الآخرة. فلما نزلت هذه الاية قال اهل الزمانة و كيف بنا يا رسول اللَّه فانزل اللَّ
حَرَجٌ، اى ليس عليه اثم فى التخلـف عـن الجهـاد لانـه كالطـائر المقصـوص الجنـاح لا يمتنـع علـى مـن   الْأَعمْى
وَ لا عَلىَ الْأَعْرَجِ، من العلة اللازمة احدى الرجلين او كلتيهما، حَرَجٌ وَ لا عَلىَ المْـَريِضِ الـذى لا قـوة بـه،  قصده،
  حَرَجٌ.

اتٍ تجَـْريِ مـِنْ تحَتِْهـَا الْأَ مـَنْ  نْهـارُ وَو تم الكلام ثم قال: وَ منَْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ، فيما يأمره و ينهـاه، يدُخِْلـْهُ جنََّـ
ندخلـه و نعذّبـه بـالنون فيهمـا و قـرأ  يعرض عن الطاعة، يُعذَِّبْهُ عذَاباً أَليِمـاً و قـرأ اهـل المدينـة و الشـام يتَوََلَّ، اى

  وَ منَْ يُطِعِ اللَّهَ. :الآخرون بالياء لقوله
  النوبة الثالثة
ديگر در چهار ديوار لحـد يكى سكرات مرگ و جان كندن. : ترين احوال بندگان چهار حالت است بدانكه صعب

جواب منكر و نكير بصواب دادن. سديگر برستاخيز از خاك حسرت برخاسـتن. چهـارم بـر سـر دوزخ پـل صـراط 
  بازگذاشتن.

  بسم اللَّه، سكرات مرگ برو آسان شود. بنده مؤمن در حال نزع بگويد
رويش چون ماه دو هفته تابـان در ظلمت لحد بگويد، خاك برو روضه رضوان شود. در قيامت و رستاخيز بگويد، 

قال النّبي (ص): ان فى الجنة جبلا : شود. قدم بر پل صراط نهد بگويد: بسم اللَّه، آتش دوزخ از وى گريزان شود
اسمه جبل السرور و فيه مدينة اسمها مدينة الرحمة و فيها قصر اسمه قصر السلامة و فيه بيت اسـمه بيـت الجـلال 

يت مائة الف باب من الدر و الياقوت ما بين كل باب مسيرة خمس مائـة عـام لا يفـتح بابهـا خلق اللَّه تعالى لهذا الب
  الا بقول بسم اللَّه الرحمن الرحيم.

جبار قديم صانع حكيم جل جلالـه و عظـم شـأنه در جنـات عـدن كـوهى : مهتر عالم و سيد ولد آدم (ص) فرمود
ل السرور است يعنى كوه شادى كه هر كه گـام بـرو نهـد بـر آفريده در نهايت لطافت و غايت ظرافت نام آن كوه جب

  سرير سرور نشيند، همه شادى و طرب بيند در آن كوه.
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هر كه بوى رسيد از زحمت رسـت و  ل، نام آن شارستان مدينة الرحمة،شارستانى است بنهايت جمال و غايت كما
وى قصـر السـلامة اسـت، هـر كـه در آن  برحمت پيوست و اندر آن شارستان كوشكى است آراسته و پيراسـته، نـام

ايست، رب العزة آن را  كوشك شد، آفتاب سلامت برو تافت و بمنزل امن و كرامت شتافت و اندر آن كوشك خانه
بيت الجلال نام نهاده، بدايع قدرت و صنايع فطرت در شـكل وى بنمـوده، صـد هـزار در از درّ و يـاقوت بـر وى 

هِ الـرَّحمْنِ الـرَّحيِمِ كليـد آن درهـا  ه راه و آن درهـا را بنـد كـرده و گفتـارنهاده، از درى تا درى پانصد سـال بِسـْمِ اللَّـ
ساخته، چون بنده مؤمن اين نام باخلاص و صدق بر زبان براند، درها گشاده شود و از حضرت عزت ندا آيـد كـه 

وزگـار تـو كـرديم، اى ملك اين خانـه و ولايـت ايـن شارسـتان بتـو سـپرديم و عـزا بـدى و جـلال سـرمدى شـعار ر
  جوانمرد چون اين نام ترا در پذيرفت از عالم مينديش و از افلاس باك مدار.

او كه مهتر عالم بود و سيد ولد آدم (ص)، چون عز درويشى در بازار افلاس بديد، جامه درويشـى در پوشـيد و از 
ينا و احشرنى فـى زمـرة المسـاكين، روى تواضع بر درگاه عزت، نياز خود عرضه كرد: احينى مسكينا و امتنى مسك

تا لا جرم از حضرت عزت او را خطاب آمد كه، اكنون خويشتن را بچشم حقارت مينگرى و نـام خـود را مسـكين 
ا فتَحَنْـا لـَكَ : نهى، ما بنام تو و جمال و كمال تو آسمان و زمين بياراستيم و در خزائن غيب بر تو گشـاديم كـه مى إِنَّـ

  د سورة است در قرآن كه مفتتح آن، انّا است: إِنَّا أَنْزَلنْاهُ، إِنَّا أَرْسَلنْا، إِنَّا أَعْطيَنْاكَ إِنَّا فتَحَنْا لَكَ.فتَحْاً مبُيِناً چن
آن مهجور در گاه عزازيـل گفـت: انـا خيـر. دمـار از او بـرآورديم و هفتصـد هـزار سـاله طاعـت و خـدمت او ببـاد 

عون گفت: أ لـيس لى ملـك مصـر؟ او را  بر جگر او نهاديم. فرعون بى نيازى بر داديم و داغ خذلان و هجران بى
عِلْمٍ عنِدْيِ، بتيغ قهر سـرش برگـرفتيم و   از نعمت و ملكت و شوكت فرد كرديم و بآب بكشتيم. قارون گفت: عَلى

  نگونسار بزمين فرو برديم.
م تا جهانيان بدانند كه جز ما كس را نرسد كـه فرشتگان گفتند: وَ نحَنُْ نُسبَِّحُ هزاران از ايشان بآتش جلال بسوختي

من، يـا مـا. زيـرا كـه خداونـد مـائيم خداونـدى را سـزا و بخـدا كـارى دانـا، در ذات يكتـا، و در صـفات  گويد كه
همتا. با عزت و با كبريا، با عظمت و بابها. الكبرياء ردائى و العظمة ازارى فمن نازعنى واحـدا منهمـا ادخلتـه  بى

  النار.
ليَِغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقدََّمَ منِْ ذنَبِْكَ وَ ما تأََخَّرَ، يـا محمـد مـا بحرمـت و حشـمت تـو گنـاه آدم و حـوا آمرزيـديم.  قوله:

بدعوت و شفاعت تو گناهان امت آمرزيديم، عاصيان امت در پناه تواند، همه عالم طفيل جاه تواند. آفتاب دولت 
تو بهر يافت. تكريم آدم بجاه تو بود، رفعـت ادريـس بسـبب تـو بـود، شـرف تو بر انبيا تافت، تا هر كس از شعاع 

  نوح بطفيل تو بود، خلت خليل بنسب تو بود، عز موسى بشوق تو بود، عيش عيسى در عشق تو بود.
فرمان آمد كه اى ساكنان عالم قدس و اى مسبّحان درگاه جبروت همه داغ مهر اين مهتر بر دل نهيد، آتش شـوق 

زنيد و در راه انتظار او بنشينيد تا آخر دور كه ما او را بفيض جود در وجود آريـم و سـراپرده نبـوت او  او در جان
از قاف تا قاف باز كنيم و بر تخت بخت در صدر رسالت بنشانيم تا هر كه برو برگذرد، خلعتى و كرامتى يابد و بهر 

ود صديق اكبر شود. مردى كـه از بهـر وى تيغـى بـر كه نظر كند رفعتى و عزتى بيند. مردى كه با وى در سفر غار ب
كشد فاروق انور شود. مردى كه لشكر او را جهازى سازد، ذو النورين ازهر شـود. مـردى كـه علـم او بـردارد و در 
پيش او تيغ زند، عالم او را مسخر شود، حبشيى كه او را مؤذنى كند از دهر مخير شود. رومى كـه بـدرگاه او آيـد، 

  ر شود. سنگى كه برو پاى نهد، در و گوهر شود.در عالم مشه
  خاكى كه برو گذرد مشك و عنبر شود. هر كه بوى ايمان آرد، نيك اختر شود.

هر كه دوست او بود از عيب مطهر شود. هر كه از امت او بود گناهش مكفر شود، دلش منور و جانش معطر شود، 
شـود، جـاى او بهشـت معنـبر شـود، خلعـت او ديـدار و از رحمت نصيب او موفر شود، شربت او از حـوض كـوثر 

  خداى اكبر شود.
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هوَُ الَّذيِ أَنْزَلَ السَّكيِنَةَ فيِ قُلوُبِ المْؤُْمنِينَِ سكينه آرامى است كه حق جل جلاله فرو فرسـتد بـر دل دوسـتان  :قوله
مت سه چيز كرد: كـار بـر چيز است: در خدمت و در يقين. اما سكينه در خد خويش، آزادى آن دلها را و آن در دو

سنت كرد تا باندك توانگر كشت و بر اصل اعتماد كرد تا از وساوس آزاد گشت و خلق در آن فراموش كرد تا از ريا 
آزاد گشت. و سكينه در يقين در دل سه چيز كرد: بقسمت قسام رضا داد تا از احتيال بياسـود و ضـر و نفـع از يـك 

 بپسنديد تا از علائق رها شد. نشان اين سكينه كه در دل فرو آيد آنست كـه جا ديد تا از حذر فارغ گشت و وكيل
مرد بخشاينده و بخشنده گردد، بخشايشى كه همه دنيا بكافرى بخشد و منت ننهد، بخششى كـه همـه نعـيم عقبـى 

از خالـد وليـد  بمؤمنى بخشد و گر بپذيرد منت دارد. اينست سنت جوانمردان و سيرت ايشـان. در خـبر اسـت كـه
سفرى باز آمد از جانـب روم و جمـاعتى از ايشـان اسـير آورده، رسـول خـدا اسـلام بـر ايشـان عرضـه كـرد، قبـول 
نكردند. بفرمود تا چند كس را از ايشان بكشتند، بآخر جوانى آوردند تا او را بكشند، خالد بن وليد گويد: تيـغ بـر 

يا رسول اللَّه در ميان اين قوم هيچ كـس در كفـر  ماين يكى را مزن. يا خالد گفت كشيدم تا زنم. رسول گفت (ص)
تر ازين جوان نبوده است، سيد فرمود (ص): جبرئيل آمده و ميگويد اين را مكش كه او در ميان قوم خويش  قوى

جوانمرد بوده و جوانمرد را كشتن روى نيست، آن جوان همـى گويـد: چـه بـوده اسـت كـه مـرا بـه يـاران خـود در 
اى سيد ترا درين سراى با كافر جوانمرد عتاب نيست و ما را در آن سـراى  حق تو وحى آمده كهدر  نرسانيد گفتند

با مؤمن جوانمرد حساب نيست، آن جوان گفت اكنون بدانستم كه دين شـما حـق اسـت و راسـت، ايمـان بـر مـن 
راسـتگوى اسـت،  عرضه كنيد كه از جوانمردى من جز قوم من خبر نداشتند. اكنون يقين همـى دانـم كـه ايـن سـيد

اشــهد ان لا الــه الا اللَّــه و اشــهد ان محمــدا رســول اللَّــه، پــس رســول گفــت: ايــن جــوانمرد خلعــت ايمــان ببركــة 
  جوانمردى يافت.

  النوبة الاولى ۲
گه كه بيعت ميكردنـد بـا لَقدَْ رَضيَِ اللَّهُ عنَِ المْؤُْمنِينَِ، خشنود شد اللَّه از گرويدگان، إِذْ يبُايِعوُنَكَ تحَتَْ الشَّجَرَةِ، آن 

آرام بـر  ، عَلـَيْهِمْ كيِنَةَفـَأَنْزَلَ السَّـ ،تو در زير آن درخت، فَعَلِمَ ما فيِ قُلوُبِهِمْ، بدانست اللَّه آنچه در دلهاى ايشان بود
  ) و ايشان را پاداش داد پيروزى نزديك.۱۸وَ أَثابَهُمْ فتَحْاً قَريِباً ( ،دلهاى ايشان فرو فرستاد

) و اللَّه توانـاى داناسـت ۱۹نِمَ كثَيِرَةً يأَْخذُوُنَها، و غنيمتهاى فراوان كه بدست آريد، وَ كانَ اللَّهُ عَزيِزاً حَكيِماً (وَ مَغا
  هميشه.

لَ لَ كـُمْ وعَدََكُمُ اللَّهُ، وعده داد اللَّه شما را، مَغانِمَ كثَيِرَةً تأَْخذُوُنَها، غنيمتهاى فـراوان كـه بدسـت آريـد آن را، فَعجََّـ
آيـَةً  اسِ عـَنْكُمْ، و دسـت مردمـان از شـما كوتـاه كـرد، وَ لتَِكـُونَ  هذِهِ، اين يكى فراشتابيد شما را، وَ كفََّ أَيدْيَِ النَّـ

  ) و تا راه مينمايد اللَّه شما را بر راه راست.۲۰وَ يَهدْيَِكُمْ صرِاطاً مُستَْقيِماً ( ،نشانى بود مؤمنانرا لِلمْؤُْمنِينَِ، و تا
لَمْ تَقدْرُِوا عَليَْها، و چيزى ديگر كه دست نيافتيد بر آن، قدَْ أَحاطَ اللَّهُ بِها، و اللَّه رسيده است بـآن، وَ كـانَ   أُخْرى وَ

  ) و اللَّه بر همه چيز توانا است.۲۱ءٍ قدَيِراً ( كلُِّ شيَْ  اللَّهُ عَلى
با شما ايشان كه كافر شدند، لوََلَّوُا الْأَدبْارَ، پشـت برگردانيدنـد بگريـز، وَ لوَْ قاتَلَكُمُ الَّذيِنَ كَفَرُوا، و اگر كشتن كردند 

  )، آن گه نه يارى يافتنديد و نه فريادرسى.۲۲ثُمَّ لا يجَدُِونَ وَليًِّا وَ لا نصَيِراً (
بر آن پيش باز، وَ لنَْ تجَدَِ لِسنَُّةِ  سنَُّةَ اللَّهِ، اين از نهاد اللَّه است، الَّتيِ قدَْ خَلتَْ منِْ قبَلُْ، آن سنت كه روزگار گذشت

  )، و نهاد اللَّه را تبديل كردنى نيابى.۲۳اللَّهِ تبَدْيِلًا (
شما  وَ هوَُ الَّذيِ كفََّ أَيدْيَِهُمْ عنَْكُمْ، و اللَّه اوست كه بازداشت دستهاى ايشان از شما، وَ أَيدْيَِكُمْ عنَْهُمْ، و دستهاى

هُ از ايشان، ببَِطنِْ مَكَّ ةَ، در ميان مكة، منِْ بَعدِْ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَليَْهِمْ، پس آن دست كه داد شما را بر ايشان، وَ كـانَ اللَّـ
  ) و اللَّه بدانچه شما ميكرديد بيناست.۲٤بمِا تَعمَْلوُنَ بصَيِراً (

از مسـجد  سجْدِِ الحَْرامِ و باز گردانيدنـد شـما راهُمُ الَّذيِنَ كَفَرُوا، ايشان آنند كه كافر شدند باللّه، وَ صدَُّوكُمْ عنَِ المَْ
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وَ لوَْ لا رجِـالٌ مؤُْمنِـُونَ، و  ،شتران كه بهديه ميآوردند، مَعْكوُفاً أَنْ يبَْلُغَ محَِلَّهُ، بازداشته كه تا بجاى وَ الْهدَيَْ، ،حرام
زنـانى بودنـد گرويـدگان، لـَمْ تَعْلمَـُوهُمْ أَنْ  اگر نه آن بوديد كه مردانى بودند در مكه گرويدگان، وَ نِساءٌ مؤُْمنِـاتٌ، و

تَطؤَُهُمْ، شما ندانستيد حال ايشان و آگاهى نداشتيد از ايشان كه ايشان را بكشتيد بنـادانى، فتَصُـِيبَكُمْ مـِنْهُمْ مَعـَرَّةٌ 
تا پيش در آرد در رحمت خـويش (و  اءُ،بِغيَْرِ عِلْمٍ، و بشما رسيدى از ايشان گزندى، ليِدُخْلَِ اللَّهُ فيِ رحَمْتَِهِ منَْ يَش

ذيِنَ  ،و از مكه بيرون آمديددر اسلام) او را كه خواهد، لوَْ تَزيََّلوُا، اگر آن مؤمنان از كافران جدا گشتنديد  لَعـَذَّبنْاَ الَّـ
  ناگرويدگان ايشان را عذابى دردنماى. )، ما عذاب كرديد۲٥كَفَرُوا منِْهُمْ عذَاباً أَليِماً (

ه، فأََنْزَلَ علََ الَّذيِنَ كَفَرُوا فيِ قُلوُبِهِمُ الحْمَيَِّةَ، در دل گرفت آن ناگرويدگان روز كين، حمَيَِّةَ الجْاهِليَِّةِ، كين نادانانإِذْ جَ
بـر گرويـدگان، رَسوُلِهِ وَ عَلىَ المْؤُْمنِينَِ، بر رسول خويش و   اللَّهُ سَكيِنتََهُ، فرو فرستاد اللَّه آرام و آهستگى ايمان، عَلى

، و دريشان بست آن سخن اهل پرهيز، وَ كانوُا أَحَقَّ بِها، و ايشان خـود سـزاتر بودنـد بـآن، وَ  وَ أَلْزَمَهُمْ كَلمَِةَ التَّقوْى
  )، و اللَّه بهمه چيز داناست هميشه.۲٦ءٍ عَليِماً ( أَهْلَها، و از در آن بودند، وَ كانَ اللَّهُ بِكلُِّ شيَْ

ه رسـول خـويش را، الرُّؤْيـا بـِالحَْقِّ، آن خـواب براسـتى و درسـتى، لتَـَدخُْلنَُّ  لَقدَْ صدََقَ اللَّهُ رَسوُلَهُ راست نمـود اللَّـ
بيمان،  المَْسجْدَِ الحَْرامَ، كه ناچار در رويد در مسجد حرام، إِنْ شاءَ اللَّهُ، اگر خداى خواهد آمنِينَِ، ناترسندگان و بى

موى از سر كم كردگان، لا تخَافوُنَ، شما از كس نترسـيد، فَعَلـِمَ  موى از سر ستردگان، وَ مُقصَِّريِنَ، محَُلِّقينَِ رُؤُسَكُمْ،
ه كـرد و داد پـيش از ۲۷ما لَمْ تَعْلمَوُا، اللَّه آن دانست كه شما ندانسـتيد، فجََعـَلَ مـِنْ دُونِ ذلـِكَ فتَحْـاً قَريِبـاً ( )، اللَّـ

، اللَّه اوست كه فرستاد رسول خويش را براست راهى،  ذيِ أَرْسلََ رَسوُلَهُ باِلْهدُىهوَُ الَّ دخول مسجد فتحى نزديك.
  وَ ديِنِ الحَْقِّ، و دين درست راست، ليُِظْهِرَهُ عَلىَ الدِّينِ كُلِّهِ، تا آن را مه آرد و پيروز و غالب بر همـه دنيهـا، وَ كَفـى

  بگواهى بسنده است.)، و اللَّه رسول خويش را ۲۸بِاللَّهِ شَهيِداً (
ذيِنَ مَعـَهُ، و ايشـان كـه بـا وى انـد (از گرويـدگان)،  محُمََّدٌ رَسوُلُ اللَّهِ، محمد رسول خداست و پيغامبر خداى، وَ الَّـ

جَّداً، انـد، تَـراهُمْ رُكَّعـاً سـُ اند بر كافران، رحُمَاءُ بيَنَْهُمْ، با يك ديگـر بـر يكـديگر مهربـان أَشدَِّاءُ عَلىَ الْكُفَّارِ، سخت
بينى راكعان و ساجدان يبَتَْغوُنَ فضَلًْا منَِ اللَّهِ وَ رِضوْاناً، از خداى عز و جل نيكـويى و پـاداش ميجوينـد  ايشان را

جوُدِ از نشـان نمـاز، ذلـِكَ  و خوشنودى او، سِيماهُمْ فيِ وجُوُهِهِمْ، نشامندى ايشان در رويهاى ايشـان، مـِنْ أَثـَرِ السُّـ
لتَّورْاةِ، صفت ايشان در تورية موسى اينسـت، وَ مـَثَلُهُمْ فـِي الْإِنجْيِـلِ، و مثـل ايشـان در انجيـل عيسـى، مثََلُهُمْ فيِ ا

ه بيـرون آورد تـخ آن، فـَآزرََهُ، و نيـروى داد آن را،  كَزرَْعٍ أَخْرَجَ شَطأَْهُ، چون نو كشتى كه بيرون داد تخ خـويش، اللَّـ
سوُقِهِ، تا بر بنهاء خويش راست ايستاد، يُعجْبُِ الزُّرَّاعَ، سـخت خـوش آيـد   عَلى  فاَستْوَى ،فاَستَْغْلَظَ، تا محكم شد

  برزگران را تا ايشان را بشگفت آرد، ليَِغيِظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، تا اللَّه برسول خويش و ياران او كافران را بدرد آرد.
ه بگرويدند، وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ و كارهـاى نيـك كردنـد، مـِنْهُمْ، از وعَدََ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا، وعده داد اللَّه ايشان را ك

  ) آمرزشى و مزدى بزرگوار.۲۹ايشان، مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظيِماً (
  النوبة الثانية

هُ عـَنِ المْـُؤْمنِينَِ إِذْ يبُايِعوُنـَكَ تحَـْتَ الشَّـجَرَةِ ايـن آيـت در شـأ ن اهـل حديبيـه فـرو آمـد. قوله تعالى: لَقدَْ رَضيَِ اللَّـ
آن بود كه رسول خدا در سال ششم از هجرت قصد زيارت كعبـه كـرد و   اصحاب بيعة الرضوان و سبب اين بيعت

هفتاد شتر با خود ميبرد كه قربان كند. اين خبر بمكه رسيد و قريش هم جمع شدند، با سـاز حـرب و آلـت جنـگ 
باز گردانند و نگذارند كه در مكه شود. رسـول گفـت: مـا را كسـى  همه براه آمدند و اتفاق كردند كه رسول را بقهر

بايد كه دلالت كند براهى كه ايشان ما را ندانند و نبينند. دليلى فرا پيش آمد و ايشان را بكوه و شكسته همـى بـرد 
گاه شدند، ايشان فرو آمده بودند. مركب رسـول (ص) آنجـا زانـو  بـزمين تا بهامون حديبيه رسيدند. چون مكيان آ

آن گه گفت: هر چه قريش از من درخواهند از تعظيم خانه و صـلت رحـم،  حبسها حابس الفيل،: زد. رسول گفت
ايشان را مبذول دارم. در آن حال عكرمه با پانصد سوار كفار بحـرب بيـرون آمدنـد يـاران رسـول از آن كـه بعمـره 
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ن وليد گفت اين عمّ تو اسـت شـرّ وى تـرا كفايـت احرام گرفته بودند سلاح نتوانستند گرفت. رسول خدا با خالد ب
بايد كرد. خالد بيرون آمد. و گفت: انا سيف اللَّه و سيف رسوله. اين نام بر وى برفت و حقيقـت شـد، پـس يـاران 
ايشان را بسنگ بتاختند و بهزيمت كردند. پس رسـول خـدا خـراش بـن ابـى اميّـة الخزاعـى بمكـه فرسـتاد تـا بـا 

د و ايشان را خبر دهد كه رسول بحرب و جنگ نيامده كه بعمـره آمـده و زيـارت كعبـه، و اشراف قريش سخن گوي
  خراش را بر شتر خود نشاند، شترى كه نام وى ثعلب بود.

كافران بوى التفات نكردند و سخن وى نشنيدند و دانستند كه آن مركب رسولست، آن را پى زدند و خواسـتند كـه 
شان را از قتل وى منع كردند و او را رهايى دادند. خراش باز آمد و احـوال بـا خراش را بكشند اما قومى ديگر اي

ه ايشـان  رسول بگفت. رسول (ص) خواست كه عمـر خطـاب را فرسـتد بپيغـام بايشـان. عمـر گفـت يـا رسـول اللَّـ
ن صلابت من دانند و مرا بنزديك ايشان خويش و پيوند نيست، كه اگـر حاجـت افتـد مـرا يـارى دهنـد، امـا عثمـا

مردى رفيق مشفق است و در ميان ايشان خويشـان دارد كـه وى را يـارى دهنـد، فرسـتادن وى مگـر صـوابتر آيـد. 
ترا بمكه بايد رفت و قريش را ببايـد ديـد و بوجـه الفـت و رفـق  رسول خدا سخن عمر بپسنديد و عثمان را گفت

رب شـما نيامـده و قصـد وى جـز سخن بايد گفت مگر صلاحى پديد آيد. يا عثمان قريش را گوى كـه محمـد بحـ
زيارت كعبه و طواف نيست و شتران آورده قربانى را او، را منع مكنيد كه اگر شما منع كنيـد لا بـد بـا شـما حـرب 

  كند.
عثمان بفرمان رسول رفت و اندر صحراء مكه بر لشكر قريش رفت و نزديك ايشان منزل ساخت، آن گه گفت اى  

ايد؟ ياد نداريـد  عقولكم؟ كجا رفت عقل و حلم شما كه بجنگ محمد آمده جماعت قريش: اين احلامكم و اين
كه روز بدر با اشراف شما چه كرد. گمان مبريد كه نشستن وى در صـحرا حديبيـه از روى عجـز اسـت. او را عجـز 
نيست اما بر شـما شـفقت ميـبرد و حـق خويشـى نگـه ميـدارد، و رنـه اهـلاك شـما بـر دسـت وى و بـر يـاران وى 

ت. وى از بهر عمره و زيارت كعبه آمده از راه وى برخيزيد و او را منع مكنيد كه پشـيمان شـويد. و در ميـان آسانس
آن جمع مردى بود از خويشان عثمان، نام وى ابان بن سعيد بن ابى العاص، برخاست و عثمـان را در برگرفـت و 

با ايشان ميبايد گفت. تـرا امـان دادم تـا  سخن وى بپسنديد و گفت اشراف ما و مهتران ما در شهراند و اين سخن
اين پيغام محمد (ص) بايشان برسانى. بر اين اسب نشين تا من رديف تو باشم و بمكه اندر رويم و اين سخن كه 
همى گويى بسمع اشراف مكه رسان باشد كه از تو قبول كنند و من نگذارم كه كسـى قصـد تـو كنـد و تـرا رنجانـد. 

محمد مصطفى رسـول خـدا مـرا فرسـتاد بنزديـك  شراف مكه را ديد، مر ايشان را گفتعثمان رفت و سادات و ا
ام، و مقصود من زيارت كعبه و حرم است و عمره، شما مرا بعـرب  من نه بحرب و جنگ آمده شما و پيغام داد كه

ى گفتند آنچـه باز گذاريد. اگر هلاك شوم شما بمراد رسيد و اگر مرا دست بود آن عز و شرف شما را بود. جماعت
محمد ميگويد طريق انصاف است و ما را با وى حرب كردن روى نيست. باز جماعتى گفتند ممكن نيست كه مـا 
محمد را بگذاريم كه در مكه آيد امسال او را باز بايد گشت تـا ديگـر سـال كـه بـاز آيـد و سـه شـبانروز مكـه او را 

  د.سلاح، و عمره كند و باز گرد خالى كنيم تا در آيد بى
آن گاه عثمان را گفتند تو اگر بخواهى طواف كن. عثمان گفت من چون طواف كنم و آن كس كه از من بر خداى 
عز و جل عزيزتر است طواف نميكند. پس عثمـان را نگذاشـتند كـه نزديـك رسـول بازگشـت روزى چنـد در مكـه 

ن شاد گشتند و سـكون يافتنـد و قـومى توقف كرد و اندر مكه جماعتى بودند كه ايمان ظاهر داشتند و بديدار عثما
كردند. و در آن روزها مر عثمـان را تبـع  بودند كه ايمان پنهان داشتند و آن روز از شادى ديدار عثمان ايمان ظاهر

بسيار پديد آمد از مؤمنان و بآن سبب گفت و گوى در مكه افتاد و عداوت قريش ظاهر گشت و جماعتى از لشكر 
طرف لشكر اسلام آمدند و فرصت همى جستند. ياران رسول بيدار بودند، برخاسـتند و قريش بشب برخاستند و ب

بيكديگر درآويختند و قومى از هر دو جانب مجروح گشتند و تنى چند از ايشان بدست اهل اسـلام اسـير گشـتند، 



۲۶۷۹ 

انـد  ر او را كشـتهپس خبر در افتاد كه مكيان عثمان را بكشتند، رسول خدا عظيم دلتنگ شد. سوگند ياد كرد كه اگ
من باز نگردم الا بحرب و بقتل هر كه فرا پيش آيد تا مكافات ايشان بايشان رسانم. آن گه رسـول برخاسـت و در 
زير آن درخت شد كه قرآن آن را نام برده كه: تحَتَْ الشَّجَرَةِ و كانت سمرة و معقل بن يسار المزنى قائم عليه رافـع 

فرمود كه بآواز بلنـد نـدا كـن تـا يـاران جملـه حاضـر آينـد كـه جبرئيـل آمـده از غصنا من اغصانها. عمر خطاب را 
حضرت عزت و ما را بيعت فرمود. عمر آواز برداشت و ندا كرد. خروشى و جوشى در لشـگرگاه افتـاد. هـر كـه در 

ناقتـه. لشكرگاه بود روى برسول آورد مگر يك تن كه در نفاق متهم بود و هو جد بن قيس فانه اختبـأ تحـت ابـط 
همه با رسول بيعت كردند كه با قريش حرب كنند و از قتال نگريزند و پشت بندهند و اين بيعت را بيعـة الرضـوان 
گويند و آن اصحاب را اصحاب الشجرة گويند. و كان علامة اصحاب رسول اللَّه (ص) معه فى غزاة يـا اصـحاب 

ساز حرب بساختند، قريش انديشمند شـدند. عـروة  الشجرة، يا اصحاب سورة البقرة. چون از بيعت فارغ شدند و
ام و در من تهمتى نيست اگر صواب باشد تا من  ابن مسعود الثقفى قريش را گفت شما دانيد كه من با شما موافق

بروم و از حال وى بررسم تا در هر چه كنيم بر بصيرت باشيم. عروة آمد بنزديك رسول و گفت يا محمد كـار تـو از 
ت: اگر بهتر آيى و ترا ظفر بود، خلقى را از ايشان بكشى و مستاصل كنى. و هرگز شنيدى كـه كسـى دو بيرون نيس

قوم و قبيله خود را نيست كند و اصل خود را خراب كند و اگر بهتر نيايى اين قوم تو بگريزند و ترا تنها بگذارنـد 
اهـل خـود را مقهـور داشـتن. بـو بكـر  و بهيچ حال ترا صواب نباشد. با قريش قتال كردن و بسبب ايـن قـوم رذال

حـرب  بـراى بـت صديق خشم گرفت و برو حرج كرد و بتان را دشنام داد و كسى را كه با ايشان نازد و گفت شما
همى كنيد و جان فدا همى كنيد و ما براى خداى حرب نكنـيم. و عـروة صـحابه را ديـد كـه حرمـت رسـول چنـان 

ند و بآواز نرم با وى سخن همى گفتند و بآب دهن وضوء رسول تـبرك همى داشتند كه سر از پيش وى برنميداشت
همى كردند و دست بدست همى دادند و عروة در حال سخن گفتن با رسول دست فراخ همى زد، مغيرة بن شعبة 

حرمت دست بجاى دار و بحرمت باش و رنه باين تيغ دست از تو جدا كـنم.  اى بى ايستاده بود تيغ كشيده، گفت
اى قوم بدانيد كه من ملوك جهـان بسـيار ديـدم از عـرب و عجـم، : رخاست و بنزديك قريش باز آمد، گفتعروة ب

كسرى را ديدم و قيصر را ديدم و هرگز هيچ كس را بحرمت و حشمت وى نديدم و هيچ قوم را نديدم كه تـوقير و 
ر روى باهـل شـرق و غـرب آرنـد تعظيم و احترام كسى چنان در دل دارند كه اصحاب وى از وى دارند مانا كه اگ

  كس با ايشان مقاومت نتواند كرد.
من بطواف كعبـه و زيـارت خانـه  اين حرب در باقى نهيد و جنگ چندان كنيد كه آشتى را جاى باشد. او ميگويد

  آمدم و كس را نرسد كه او را از زيارت كعبه منع كند.
باز دانم، بگذاريد مرا تا شما را خبر درسـت آرم.  مردى برخاست از بنى كنانة گفت: من بروم و حقيقت اين حال

اين مرد چون نزديك لشگرگاه اسلام رسيد رسول (ص) گفت مردى همى آيد كه عزيـز قـوم اسـت از بنـى كنانـة و 
اند كه شتران قربانى را نشان هدى بر كرده بچشم ايشان بزرگ آيد و آن را تعظيم نهند، ايـن شـتران را  ايشان قومى

بريد. ياران احرام گرفته و شتران قربانى در پيش كرده، لبيك گويان پيش وى باز شدند. آن مرد چون پيش وى باز 
ايشان را بدان حال ديد گفت: سبحان اللَّه ما ينبغى لهؤلاء ان يصدوّا عن البيت. كسى را نرسد و نسـزد كـه ايشـان 

اعراب، و ياران را در آن حال بـر آن صـفت  را از خانه كعبه منع كند. ديگرى بيامد نام وى حليس بن علقمة سيد
كسى كه قصد خانه كعبه دارد بر آن صفت كه من ديدم شتران قربانى با قلائد آورده  ديد، بازگشت قريش را گفت

و قوام احرام گرفته و زيارت كعبه و طواف خانه در دل داشته از كجـا روا بـود منـع ايشـان كـردن و بـاز گردانيـدن. 
و  دى اعرابيى در اين كار نبينى، خاموش باش كه ترا سخن نرسـد، اعرابـى خشـم گرفـت گفـتتو مر قريش گفتند

من آوازى دهم درين اعراب كـه  گردانيد،ام ور شما محمد را از خانه باز اللَّه كه من با شما درين كار همداستان نه
ند و راه صـلح جسـتند. سـهيل بـن اند تا چندان بهم آيند كه شما طاقت ايشان نداريد، قريش بترسيد زير دستان من
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عمرو را فرستادند بنزديك رسول تا صلح كند. رسول خدا چون سهيل را ديـد بنـام وى فـال زد بـر عـادت عـرب، 
سهّل لكم من اموركم و اين صلح آن فتح است كه رب العالمين فرمود در ابتداء سورة: إِنَّا فتَحَنْا لـَكَ فتَحْـاً  گفت

ضيَِ اللَّهُ عنَِ المْؤُْمنِينَِ إِذْ يبُايِعوُنَكَ تحَتَْ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فيِ قُلوُبِهِمْ، من الصدق و الوفاء و صحة مبُيِناً قوله: لَقدَْ رَ
العقائد و نصرة الرسول، فأََنْزَلَ السَّكيِنَةَ عَليَْهِمْ يعنى الصبر و سكون الـنفس الى صـدق الوعـد و قـوة القلـب حتـى 

رسول، وَ أَثابَهُمْ فتَحْاً قَريِباً يعنى فتح خيبر، وَ مَغانِمَ كثَيِرَةً يأَْخـُذوُنهَا مـن امـوال يهـود خيـبر و اطمأنتّ الى اطاعة ال
  كانت خيبر ذات عقار و اموال فاقتسمها رسول اللَّه (ص) بينهم، وَ كانَ اللَّهُ عَزيِزاً حَكيِماً.

و هى الفتوح التي تفتح لهم مع النبى (ص) و بعده و كل مغنم يقسم فـى هـذه وعَدََكُمُ اللَّهُ مَغانِمَ كثَيِرَةً تأَْخذُوُنَها، 
اسِ عـَنْكُمْ، و ذلـك ان النبـى (ص) لمـا  الامة الى يوم القيمة، فَعجََّلَ لَكُمْ هذِهِ، يعنى غنيمة خيبر، وَ كفََّ أَيدْيَِ النَّـ

عيـال المسـلمين و ذراريهـم بالمدينـة  قصد خيبر و حاصر اهلها همتّ قبائل من بنى اسد و غطفان ان يغيروا علـى
كفّ ايدى الناس عنكم يعنى ايدى اهل مكة بالصلح، وَ لتَِكوُنَ  فكفّ اللَّه ايديهم بالقاء الرعب فى قلوبهم و قيل

ه هـو المتـولى حيـاطتهم و حراسـتهم فـى مشـهدهم و  كفهم و سلامتكم، آيَةً للمؤمنين على صدقك و يعلموا ان اللَّـ
ديَِكُمْ صرِاطاً مُستَْقيِماً يثبّتكم علـى الاسـلام و يزيـدكم بصـيرة و يقينـا بصـلح المدينـة و فـتح خيـبر وَ مغيبهم، وَ يَهْ

وعدكم اللَّه فتح بلدة اخرى لم تقدروا على فتحها فيما مضى، قدَْ أَحاطَ اللَّهُ بِها، علما  لَمْ تَقدْرُِوا عَليَْها، اى  أُخْرى
و الحسن و مقاتل هى غنائم فارس و الروم و قال قتاده هـى فـتح مكـة، وَ كـانَ انها ستصير اليكم، قال ابن عباس 

  ءٍ قدَيِراً. كلُِّ شيَْ  اللَّهُ عَلى
لم يكن قتـال و لـو كـان  لوََلَّوُا الْأَدبْارَ، لانهزموا، اىلو قاتلكم قريش يوم الحديبية،  وَ لوَْ قاتَلَكُمُ الَّذيِنَ كَفَرُوا، معناه

  لصفة، ثُمَّ لا يجَدُِونَ وَليًِّا، ينصرهم، وَ لا نصَِيراً يلى امرهم.قتال لكان بهذه ا
ا عَليَنْـا  :سنَُّةَ اللَّهِ، يعنى كسنة اللَّه الَّتيِ قدَْ خَلتَْ منِْ قبَلُْ، فى نصرة رسله كقوله ا لنَنَصْـُرُ رُسـُلنَا و كقولـه: كـانَ حَقًـّ إِنَّـ

   نصَْرُ المْؤُْمنِينَِ
سن سنة قديمة فيمن مضى من الامم انّ كـل قـوم قـاتلوا  نَّةِ اللَّهِ، فى نصرة رسله تبَدْيِلًا تغييرا و قيل، وَ لنَْ تجَدَِ لِسُ

مون يومئـذ انبياءهم انهزموا و لن تجد لسنّة اللَّه تبديلا وَ هوَُ الَّذيِ كفََّ أَيدْيَِهُمْ عنَْكُمْ وَ أَيدْيَِكُمْ عـَنْهُمْ، ظفـر المسـل
كانوا اثنين و ثمانين رجلا، فأتوا بهم رسول اللَّه و قد كانوا رموا عسكر المسـلمين بالنبـل و  لبقوم من اهل مكة يقا

   ابن زنيم آذوهم و قتلوا منهم رجلا يقال له
  الكم عهد او ذمام فقالوا لا فخلىّ سبيلهم فانزل اللَّه هذه الاية. فقال لهم رسول اللَّه (ص)

ا مع النبى (ص) بالحديبية فى اصل الشجرة التي قال اللَّه تعالى فى القـرآن و كن قال عبد اللَّه بن مغفل المازنى و
على ظهره غصن من اغصان تلك الشجرة فرفعته عن ظهره و على بن ابى طالـب بـين يديـه يكتـب كتـاب الصـلح 

ابصـارهم فقمنـا فخرج علينا ثلاثون شابا عليهم السلاح فثاروا فى وجوهنا فدعا عليهم نبى اللَّه (ص) فاخذ اللَّه ب
   هل جعل لكم احد امانا، قالوا اللهم لا فخلىّ سبيلهم اليهم فاخذناهم فقال لهم رسول اللَّه

كفََّ أَيدْيَِهُمْ عنَْكُمْ وَ أَيدْيَِكُمْ عنَْهُمْ، بالصـلح مـن الجـانبين و  كفََّ أَيدْيَِهُمْ عنَْكُمْ وَ أَيدْيَِكُمْ عنَْهُمْ و قيل :فذلك قوله
وَ لوَْ لا رجِـالٌ مؤُْمنِـُونَ الايـة. بـِبَطنِْ  :ديهم عنكم بالرعب لقوله: نصرت بالرعب و ايديكم عنهم بقولهكفّ اي قيل

مـِنْ بَعـْدِ أَنْ  بـارض مكـة و الحـرم كلـه مكـة و قيـل ببطن مكة اى مَكَّةَ، هو الحديبية لانها من ارض الحرم و قيل
  بمِا تَعمَْلوُنَ بصَيِراً. أَظْفَرَكُمْ عَليَْهِمْ بفتح مكة وَ كانَ اللَّهُ

نـى و هُمُ الَّذيِنَ كَفَرُوا يعنى قريشا وَ صدَُّوكُمْ، عام الحديبية، عنَِ المَْسجْدِِ الحْـَرامِ، ان تطوفـوا للعمـرة، وَ الْهـَديَْ يع
لعمـرة مكـه و محـل هـدى ا صدّوا الهدى، مَعْكوُفاً محبوسا، أَنْ يبَْلُغَ محَِلَّهُ، اى منحره و محـل الهـدى منـى و قيـل

محل هدى الحج منى و الهدى جمع هدية و لم يؤنث لان الجمع اذا لم يكن بين واحـده و جمعـه الا الهـاء جـاز 
و كانت سبعين بدنة مَعْكوُفاً كانت تاكل الـوبر مـن  لبدن التي ساقها رسول اللَّه (ص)تذكيره و تأنيثه و الهدى هى ا
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نِســاءٌ مؤُْمنِــاتٌ، يعنــى المستضــعفين بمكــة، لَــمْ تَعْلمَُــوهُمْ أَنْ تَطَــؤُهُمْ، يعنــى ان الجــوع، وَ لَــوْ لا رجِــالٌ مؤُْمنُِــونَ وَ 
كفارة لان اللَّه عز و جل اوجب على قاتل  دية و قيل اثم و قيل من جهتهم، مَعَرَّةٌ، اى تقتلوهم، فتَصُيِبَكُمْ منِْهُمْ اى

عالى: فإَِنْ كانَ منِْ قوَْمٍ عدَُوٍّ لَكُمْ وَ هوَُ مؤُْمنٌِ فتَحَْريِرُ رقَبَـَةٍ المؤمن فى دار الحرب اذا لم يعلم ايمانه الكفارة فقال ت
  مؤُْمنَِةٍ.

ان تطأوهم بغير علم فتصيبكم منهم معرة و جواب هذا الكلام محذوف  قوله: بِغيَْرِ عِلْمٍ، فيه تقديم و تأخير تقديره
  حال بينكم و بين ذلك. تأويله: لاذن لكم فى دخول مكة و لسلّطكم عليهم و لكنّه

اند مـردان و زنـانى كـه ايمـان خـويش پنهـان دارنـد و شـما  اگر نه از بهر آن مستضعفان بودى كه در مكه ميگويد
ايشان را نشناسيد و بنادانى ايشان را بكشيد و شما را بزه حاصل شود و زيان ديت و وجوب كفاره بشما رسـد، و 

ن خود را كشتيد اگر نه اين بوديد مـا شـما را بـر ايشـان مسـلط كرديـد و در نيز كافران شما را عيب كنند كه اهل دي
فى دين الاسلام، منَْ يَشاءُ، من اهل مكه بعد الصلح قبل ان  آنكه گفت: ليِدُخْلَِ اللَّهُ فيِ رحَمْتَِهِ، اى مكه گذاشتيد

م آرد پيش از آنكه شما در مكه رويد تدخلوها، اين همه بآن كرد اللَّه تا آن را كه خواهد از اهل مكه در دين اسلا
المؤمنين من الكافرين، لَعذََّبنْاَ الَّذيِنَ كَفـَرُوا مـِنْهُمْ عـَذاباً أَليِمـاً  تميّزوا يعنى و فتح مكه باشد. ثم قال: لوَْ تَزيََّلوُا، اى

دسـت شـما عـذاب را ب بالسبى و القتل بايديكم. اگر آن مستضعفان مؤمنان از كـافران جـدا گشـتند مـا آن كـافران
بسبى و قتل قال قتاده فى هذه الاية: ان اللَّه يدفع بالمؤمنين عن الكفار كما دفع بالمستضعفين من المؤمنين  كرديد

  عن مشركى مكه.
اباً أَليِمـاً. روى ان عليا (ع): سأل رسول اللَّه (ص) عن قول اللَّه عز و جل: لوَْ تَزيََّلوُا لَعذََّبنْاَ الَّذيِنَ كَفَرُوا مـِنْهُمْ عـَذ

ل   هم المشركون من اجداد رسول اللَّه و ممنّ قال كان بعدهم فى عصـره، كـان فـى اصـلابهم المؤمنـون فلـولا تزيّـ
  المؤمنين عن اصلاب الكافرين لعذب اللَّه الكافرين عذابا اليما.

ناَ و الحْمَيَِّةَ الانفة و حمَيَِّةَ الجْاهِليَِّةِ انفتهم لَعذََّبْ :هو متصل بقوله و اذكر اذ جعل و قيل إِذْ جَعلََ الَّذيِنَ كَفَرُوا معناه
ه عليـا ان  من الاقرار برسالة محمد (ص) و الاستفتاح ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ و ذلك انـه لمـا امـر رسـول اللَّـ

انا لا نعرف الـرحمن و  هيلالموادعة بينه و بين اهل مكة املى عليه بسم اللَّه الرحمن الرحيم فقال س يكتب كتاب
لو كنا نصدقك ما قاتلناك و ما صددناك و لكن اكتب كما كنا نكتب: باسمك اللهم. ففعل رسول اللَّه (ص) فأََنْزَلَ 

ه فـى  اللَّهُ سَكيِنتََهُ عَلى  رَسوُلِهِ وَ عَلىَ المْؤُْمنِينَِ اى وقارا و صبرا حتى لم يدخلهم ما دخلهم من الحمية فيعصـوا اللَّـ
قال ابن عباس و مجاهد و قتادة و السدى و اكثر المفسرين: كلمة التقوى لا الـه الا   التَّقوْى قتالهم، وَ أَلْزَمَهُمْ كَلمَِةَ

  روى عن ابىّ بن كعب مرفوعا و قال على و ابن عمر: كلمة التقوى لا اله الا اللَّه و اللَّه اكبر. اللَّه و
ء قـدير  الا اللَّه وحده لا شريك له له الملك و له الحمـد و هـو علـى كـل شـي و قال عطاء بن ابى رباح: هى لا اله

  ».بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ«قال عطاء الخراسانى: هى لا اله الا اللَّه محمد رسول اللَّه و قال الزهرى: هى 
كانوا أَهْلَها، فـى علـم » و«حَقَّ بهِا من غيرهم، الزمهم الثبات عليها، وَ كانوُا أَ و معنى أَلْزَمَهُمْ، اوجب عليهم و قيل

ان الذين كانوا قبلنا لا يكون لاحـد ان يقـول لا الـه  اللَّه لان اللَّه تعالى اختار لنبيه و صحبة نبيه اهل الخير، و قيل
صـوته حتـى ينقطـع الا اللَّه فى اليوم و الليلة الا مرة واحدة لا يستطيع يقولها اكثر من ذلك و كان قائلهـا يمـدّ بهـا 

وَ   النفس، التماس بركتها و فضيلتها و جعل اللَّه لهذه الامة ان يقولونها متن شاؤا و هو قوله: وَ أَلْزَمَهُمْ كَلمَِةَ التَّقوْى
الامم السالفة. و قال مجاهد: ثلث لا يحجبن عن الرب: لا اله الا اللَّه من قلـب مـؤمن و دعـوة  كانوُا أَحَقَّ بهِا من

  ءٍ عَليِماً فيجرى الامور على مصالحها. دين و دعوة المظلوم، وَ كانَ اللَّهُ بِكلُِّ شيَْالوال
لَقدَْ صدََقَ اللَّهُ رَسوُلَهُ الرُّؤْيا باِلحَْقِّ، رسول خداى پيش از آنكه بحديبيه رفـت در مدينـه بخـواب نمودنـد او را كـه 

اده شود و وقت آن فتح در خواب معـين نكردنـد. رسـول فراوى گفتند: ليفتحن عليك مكة. اين شهر مكه بر تو گش
مكه مرا در خواب نمودند. ياران همه شاد شدند و گمان بردند كه همان سال در مكه روند.  فتح ياران گفت كه با
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پس چون از حديبيه بصلح بازگشتند و رسول بصلح كردن و بازگشتن رغبت نمود ياران گفتند بـا يكـديگر: أ لـيس 
ه نـه تـو كان يعدنا ر سول اللَّه (ص) ان نأتى البيت فنطوف به. در خبر است كه عمر بن خطاب گفت يا رسول اللَّـ
ام. اما با تو گفـتم كـه امسـال رويـم يـا  اى كه در خانه كعبه رويم و طواف كنيم؟ رسول گفت بلى من گفته با ما گفته

دان كـه تـو در خانـه كعبـه روى و  پـس مـى نه يا رسول اللَّه كه وقت آن معين نكردى رسول گفـت ديگر سال گفت
  طواف كنى و بر وفق اين رب العالمين آيت فرستاد.

لَقدَْ صدََقَ اللَّهُ رَسوُلَهُ الرُّؤْيا باِلحَْقِّ راست نمود اللَّه رسول خويش را آن خواب براستى و درستى ثم اخبر اللَّه عـن 
إِنْ شاءَ اللَّهُ آمنِينَِ آن گه رسول خداى فرمود فراياران بحكم آن خواب كـه رسوله انه قال: لتَدَخُْلنَُّ المَْسجْدَِ الحَْرامَ 

شما ناچار در رويد در مسجد حرام ناترسندگان و ايمن گشته از دشمنان و هر چند كه در آن دخول  او را نمودند كه
ءٍ إِنِّي فاعلٌِ ذلِكَ غدَاً إِلَّا أَنْ يَشـاءَ  يْوَ لا تَقوُلنََّ لِشَ بيقين بود اما كلمه استثنا بحكم ادب گفت كه او را گفته بودند

   الاستثناء واقع على الامن لا على الدخول لان الدخول لم يكن فيه شك اللَّهُ و قيل
ه بكـم لا حقـوق. فالاسـتثناء يرجـع الى اللحـوق لا الى  كقول النبى (ص) عند دخـول المقـبرة: و انـا ان شـاء اللَّـ

  الموت.
ل: يجوز ان يكون الاستثناء من الدخول لان بين الرؤيا و تصديقها سنة و مات منهم فى تلك قال الحسين بن الفض

ان هاهنا بمعنى اذ، كقولـه تعـالى: وَ أَنـْتُمُ  لتدخلن المسجد الحرام كلّكم ان شاء اللَّه. قيل السنة اناس فمجاز الاية
ه و هـو قـول  د اللَّه بن مسعوداذ كنتم. قال عب الْأَعْلوَْنَ إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ يعنى من قال لك انت مؤمن فقل ان شاء اللَّـ

آمنت فيقول آمنـت  جميع اهل السنة فى الاسم، اذا سئل أ مؤمن انت قال ان شاء اللَّه. و اما فى الفعل فاذا قيل له
انه و لا يعلم اسـمه عنـد باللّه و لا يستثنى و اما الشاك فى ايمانه فليس بمؤمن و انما يستثنى المؤمن لانه يعلم ايم

اللَّه عز و جل. قوله: محَُلِّقينَِ رُؤُسَكُمْ وَ مُقصَِّريِنَ فالتحليق و التقصير تحلتا الاحرام، و التحليق افضل من التقصير. 
حلق رسول اللَّه (ص) رأسه بمنا و اعطى شعر شق رأسه ابا طلحة الانصارى و هو زوج ام سليم هـى والـدة انـس 

علم من تأخير ذلك ما لم تعلموا و هـو مـا ذكـر مـن  عَلِمَ ما لَمْ تَعْلمَوُا اىآل انس يتهادونها بينهم فَبن مالك فكان 
علم اللَّه انه سيكون فى السنة الثانية و لـم تعلمـوا انـتم فلـذلك وقـع فـى  قوله: وَ لوَْ لا رجِالٌ مؤُْمنِوُنَ، الاية. و قيل

علم انه يفتح خيبر و لم تعلموا فجََعلََ منِْ دُونِ  ما لم تعلموا. و قيل علم من صلاح الصلح، نفوسكم ما وقع. و قيل
 من قبل دخولهم المسجد الحرام، فتَحْاً قَريِباً و هو فتح خيبر و قيل صلح الحديبية اسـماه فتَحْـاً قَريِبـاً، اى ذلِكَ اى

عظم من صـلح الحديبيـة لانـه انمـا تصلون بعده قريبا الى دخول مكة. قال الزهرى: ما فتح فى الاسلام فتح كان ا
كان القتال حيث التقى الناس فلما كانت الهدنة وضعت الحرب و امن الناس بعضـهم بعضـا، فـالتقوا و تفاوضـوا 
فى الحديث و المناظرة فلم يكلم احد بالاسلام يعقل شيئا الا دخل فيه. لقد دخل فى تينك السنتين فـى الاسـلام 

يعنى بالبيان الواضح و هـو القـرآن   هوَُ الَّذيِ أَرْسلََ رَسوُلَهُ باِلْهدُى: ك و اكثر، قولهمثل من كان فى الاسلام قبل ذل
هِ، اى ليظفـره و يعليـه كقولـه:  و قيل شهادة ان لا اله الا اللَّه وَ ديِنِ الحْـَقِّ يعنـى الاسـلام، ليُِظْهـِرَهُ عَلـَى الـدِّينِ كُلِّـ

ليظهر دين الاسلام و يبطـل سـائر الملـك و  علوته، و المعنى ظهرت السطح اىعالين. تقول  فأََصبْحَُوا ظاهِريِنَ اى
ذلك كائن عند نزول عيسى (ع) و قيل قد فعل ذلك لانه ليس من اهل دين الا و قد قهر هم المسـلمون و ظهـروا 

  عليهم و على بلدانهم او على بعضها و ظهورهم على بعض بلدانهم ظهورهم عليهم.
ليطلع محمدا على كل  اء راجعة الى الرسول، تأويله ليظهر محمدا على اهل الدين كلّه و قيلو يحتمل ان تكون اله

هِ   وَ كَفـى باِللَّهِ شَهيِداً لنبيه و شهادته له ما آتـاه مـن المعجـزات و قيـل  الفرائض فيكون ظاهرا له كاملا، وَ كَفى باِللَّـ
  شَهيِداً على انه نبى صادق فيما يخبر.

ولُ اللَّهِ. قال ابن عباس: شهد له بالرسالة ثم قال مبتدئا: وَ الَّذيِنَ مَعَهُ من المؤمنين يعنى الصحابة أَشـِدَّاءُ محُمََّدٌ رَسُ
عَلىَ الْكُفَّارِ، غلاظ عليهم كالاسد على فريسته لا تأخذهم فيهم رأفة، رحُمَـاءُ بيَـْنَهُمْ، متعـاطفون متـوادّون بعضـهم 
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ةٍ عَلـَى المْـُؤْمنِينَِ أَعـِزَّةٍ عَلـَى الْكـافِريِنَ. تَـراهُمْ رُكَّعـاً سـُجَّداً، اخـبر عـن كثـرة لبعض كالوالد مع الولد كما قـا ل: أَذِلَّـ
صلوتهم و مداومتهم عليها، يبَتَْغوُنَ فضَلًْا منَِ اللَّهِ وَ رِضوْاناً، ان يتقبل اعمالهم التي أتوا بها على قـدر امكـانهم. و 

علامتهم، فـِي وجُـُوهِهِمْ مـِنْ  اللَّهِ، ان يدخلهم الجنة، وَ رِضوْاناً، ان يرضى عنهم سِيماهُمْ، اىيبَتَْغوُنَ فضَلًْا منَِ  قيل
هو نور و بياض فى وجوههم يوم القيمـة يعرفـون بـه انهـم سـجدوا  أَثَرِ السُّجوُدِ، اختلفوا فى هذا السيماء فقال قوم

لربيع بن انس: استنارت وجـوههم مـن كثـرة مـا صـلّوا و فى الدنيا و هو رواية عطية العوفى عن ابن عباس و قال ا
قال شهر بن حوشب: تكون مواضع السجود من وجـوههم كـالقمر ليلـة البـدر و قـال الثـورى: يصـلون بالليـل فـاذا 

  من كثر صلوته بالليل حسن وجهه بالنهار. اصبحوا راى ذلك فى وجوههم. بيانه قوله
لانهم خلوا بالرحمن فاصابهم من نوره. و فى روايـة  اس وجوها، فقالما بال المتهجدين احسن الن و قيل لبعضهم

ان السـجود اورثهـم الخشـوع و  الوالبى عن ابن عباس قال: هو السمت الحسـن و الخشـوع و التواضـع و المعنـى
  السمت الحسن الذى يعرفون به.

اذا رأيتهم حسـبتهم مرضـى : و قال الضحاك هو صفرة الوجه و امارة التهجد فى وجوههم من السهر و قال الحسن
  و ما هم بمرضى و قال سعيد بن جبير: هو اثر التراب على الجباه.

  لانّهم يسجدون على التراب لا على الاثواب. قال ابو العالية
ذلـك الـذى  دخل فى هذه الاية كلّ من حافظ على الصـلوات الخمـس، ذلـِكَ مـَثَلُهُمْ، اى و قال عطاء الخراسانى

التَّورْاةِ عرّفوا الى بنى اسرائيل بهذا الوصف ليعرفوهم اذا ابصروهم ثم ابتدأ فقال وَ مثََلُهُمْ فـِي  ذكرت، صفتهم فيِ
الْإِنجْيِلِ كَزرَْعٍ أَخْرَجَ شَطأَْهُ قرأ ابن كثير و ابن عامر شطأه بفتح الطاء و قرأ الآخرون بسكونها و هما لغتـان كـالنهر 

اعـان  اشطأ الزرع فهو مشطى اذا افرخ فآَزرََهُ، اى الى جانب الاصل، يقال و النهر و الشط فراخ الزرع التي تنبت
تناهى و تم و صار كالاصل و  سوُقِهِ، اى  عَلى  غلظ الشطأ، فاَستْوَى الزرع الشطأ و قوّاه و الا زر القوة فاَستَْغْلَظَ اى

انهم يكونون قلـيلا ثـم  ص) يعنىقصبه و هذا مثل ضربه اللَّه تعالى لاصحاب محمد ( سوقه جمع ساق الزرع اى
ارَ تأويلـه يزدادون و يكثرون و يقوون، يُعجْبُِ الزُّرَّاعَ اى ليغـيظ  يسر الاكرة و يتعجبون من قوته، ليَِغـِيظَ بِهـِمُ الْكُفَّـ

ان النبى خرج وحده ثم اتبعه من هاهنا و هاهنا حتى كثروا و استفحل امرهم فغـاظ بهـم اهـل  اللَّه بهم الكفار اى
ه (ص)  من غاظه حسن حال ة و كفار العرب و العجم. قال سفيان بن عيينة لهارون الرشيدمك اصـحاب رسـول اللَّـ

ارِ عمـر بـن  ذيِنَ مَعـَهُ ابـو بكـر الصـديق، أَشـِدَّاءُ عَلـَى الْكُفَّـ فهو كافر و عن مبارك بن فضالة عن الحسن قـال: وَ الَّـ
هِ وَ رِضـْواناً الخطاب، رحُمَاءُ بيَنَْهُمْ عثمان بن عفان، تَر اهُمْ رُكَّعاً سجَُّداً على بن ابى طالب. يبَتَْغـُونَ فضَـْلًا مـِنَ اللَّـ

 بقية العشرة المبشرون بالجنة، كَزرَْعٍ الزرع محمد (ص) أَخْرَجَ شَطأَْهُ ابو بكـر فـَآزرََهُ عمـر فاَسـْتَغْلَظَ عثمـان يعنـى
لب استقام الاسلام بسيفه، يُعجْبُِ الـزُّرَّاعَ المؤمنـون، استغلظ عثمان للاسلام، فاستوى على سوقه على بن ابى طا

  لا نعبد اللَّه سرا بعد اليوم. ليَِغيِظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ قول عمر لاهل مكة بعد ما اسلم
فى الخبر الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف عن النبى (ص) قال: ابو بكر فى الجنة و عمر بـن الخطـاب فـى  و

ان فى الجنة و على بن ابى طالب فى الجنـة و طلحـة فـى الجنـة و الزبيـر فـى الجنـة و عبـد الجنة و عثمان بن عف
الرحمن بن عوف فى الجنة و سعد بن ابى وقاص فى الجنة و سعيد بن زيد فى الجنة و ابو عبيدة بن الجراح فى 

  الجنة.
ه عمر و اصدقهم حياء عثمان و قال ارحم امتى ابو بكر و اشدهم فى امر اللَّ عن انس بن مالك عن النبى (ص) و

اقضاهم على و افرضهم زيد و أقراهم ابىّ و اعلمهم بالحلال و الحرام معاذ بن جبل. و لكل امة امين و امين هـذه 
  الامة ابو عبيدة بن الجراح.

ون ء بعـدى قـوم يـدعّ عن ابن عمر قال قال رسول اللَّه لعلى. يا على انت فى الجنة و شيعتك فى الجنة و سيجي و
  ولايتك.
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ما علامـتهم قـال يـا علـى انـه : لهم لقب يقال لهم الرافضة فاذا ادركتهم فاقتلهم فانهم مشركون: قال يا رسول اللَّه
  ليست لهم جمعة و لا جماعة يسبون ابا بكر و عمر

ارَ، و قال ابن ادريس ما آمن ان يكونوا قد ضارعوا الكفار يعنى الرافضة لان اللَّه عز و جل يقول ليَِغيِ ظَ بِهِمُ الْكُفَّـ
من اصبح و فى قلبه غيظ على اصحاب رسول  انما كثرهم و قواهم ليكونوا غيظا للكافرين. قال مالك بن انس اى

العمل الصالح فـى  وعَدََ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ قال ابو العالية :اللَّه (ص) فقد اصابته هذه الاية قوله
منهم راجعة الى معنا الشطأ و هـم الـداخلون  ية حب الصحابة، منِْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظيِماً. الكناية فى قولههذه الا

من يدخل فى الاسلام بعد الصحابة الى يوم القيمة و فى جملـتهم مـن  فى الدين بعد الزرع الى يوم القيمة، يعنى
هم الـذين خـتم مـنهم الايمـان و  هى لبيان الجنس و قيل قيليوصف بالعمل الصالح و منهم من لا يوصف به. و 

ه  هذا الوعد لهؤلاء قيل الذين ذكروا فى الاية و هم اصحاب النبى (ص) و ان كان سائر المؤمنين قـد وعـدهم اللَّـ
  قوله منهم كقوله يغفر لكم من ذنوبكم هى كلمة صلة كقول الشاعر: المغفرة. و قيل

ــــه صــــاحب  مــــا ضــــاع مــــن كــــان ل
ـــــــــــ  ا الـــــــــــدار بســـــــــــكانهافانم

 

  يقــــــدران يصــــــلح مــــــن شــــــأنه
ـــــــــه ـــــــــرء باخوان ـــــــــا الم   و انم

 

  النوبة الثالثة
رة قوله تعالى: لَقدَْ رَضيَِ اللَّهُ عنَِ المْؤُْمنِينَِ إِذْ يبُايِعوُنَكَ تحَتَْ الشَّجَرَةِ بدان كـه قصـه بيعـة الرضـوان اصـحاب شـج

عهد اسلام و در عصر رسالت مثل آن نرفت. و هى  اى عظيم است و كارى بزرگ كه در هيچ وقت از اوقات قصه
من معاقل السودد و الشرف فى الاسلام و آن را بيعة الرضوان از بهر آن خوانند كه اللَّه تعالى خلعـت رضـاء خـود 
نثار آن جمع كرد كه در زير آن درخت دست عهد بيعت گرفتند با رسـول (ص)، و انـدر آن سـاعت فرمـان آمـد از 

درهاى آسمان بگشادند و فريشتگان از ذروه فلك بفرمان ملك نظاره كردنـد مـر آن گـروه را كـه  حق جل جلاله تا
با رسول خدا بعشق جان و صدق دل و عهد تن بيعت كردند و از اللَّه تعالى فرمان بود بر طريـق مباهـات كـه: اى 

زاز دين اسلام و اعلاء كلمه حـق مقربان افلاك و اى ساكنان ذروه سماك نظاره كنيد بآن جمع ياران كه از بهر اع
ميكوشند مال بذل كرده و تن سبيل و دل فدا و در وقت قتال روى عزيز نشانه تيـر كـرده و سـينه منـور بنـور اسـلام 

  سپر ساخته.
 شــــراب از خــــون و جــــام از كاســــه ســــر
 بجــــــاى دســــــته گــــــل دســــــته تيــــــغ

 

 بجـــــــاى بانـــــــگ رود آواز اســـــــپان
ـــان ـــن درع و خفت ـــر ت   بجـــاى قرطـــه ب

 

اند. گواه باشيد اى مقرّبان كـه مـن  اند لكن در جريده فضل من سطر، مقدم ايشان ريشان د كه درويشان و دلهر چن
از ايشان خوشنودم و در حشر قيامت هر يكى را از ايشان در امت محمد چندان شفاعت دهم كه از من خوشـنود 

ا ايشان در قبول اين بيعت موافق بود، مـن گردند. و از اين عهد تا آخر دور هر مؤمنى كه آن بيعت بشنود و بدل ب
گفتند: اگـر عثمـان زنـده  صحابه مى  آن مؤمن را همان خلعت دهم كه اين مؤمنانرا. و اندر آن ساعت بيعت جمله

  است اين بيعت از وى فوت شد و از اين كرامت باز ماند.
بهره نبود، از بهر آن كـه وى  بى رسول (ص) از باطن ايشان اين خاطر بشناخت، خواست كه عثمان از اين كرامت

هذه يمينى عنـى و دسـت  بامر رسول خدا بمكه رفته و جان در خطر نهاده، رسول دست راست خود برآورد گفت
بيعت كردم از بهـر عثمـان، زهـى كرامـت و  هذه شمالى عن عثمان. هر دو بر هم نهاد و گفت چپ برآورد و گفت

مد. آن ساعت، ايشان كه حاضر بودند از غيرت و حيرت جگـر ايشـان رفعت زهى دولت و مرتبت كه عثمان را برآ
غيبـت عثمـان زيـادت از حضـور آن  ،تا آن كرامت و مرتبت بيافتند يد خون شد، خواستند كه همه غائب بودند يد

جمع آمد، حضور آن جمع غيبت گشت و غيبت عثمان حضور شد از بهر آنكه عثمان بوفا امر رسول كمر بسته بود 
دل رسول اثر عنايت و رعايت داشت تا اندر حال غيبت محروم نماند. اى جوانمرد، اگر دست چـپ رسـول و از 
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روز بيعت نيابت عثمان بداشت تا بآن كرامت رسيد. شوق باطن رسول و مهر دل وى نيابت تـو بداشـت كـه بـابو 
نايت بـود كـه دسـت را بـه بيعـت واشوقاه الى اخوانى. شوق كه زبان را به بيان آرد، زيادت از آن ع: بكر ميگفت

آرد. آثار آن عنايت در حق عثمان بدست چـپ ظـاهر گشـت و آثـار شـوق و مهـر در حـق امـت بزبـان وحـى گـزار 
رسالت رسان پيدا گشت. اين كرامت در حق امت زيادت از آن نيابت آمد. اميد است كه امت آخر الزمان فردا از 

  زوائد لطف محروم نمانند.
وَ ديِنِ الحْـَقِّ: الايـة. در قـرآن چهـار هـزار جـاى، ذكـر مصـطفى اسـت   الَّذيِ أَرْسلََ رَسوُلَهُ باِلْهدُى قوله تعالى: هوَُ

بتصريح و تعريض و انواع تشريف، چندان كه رسيديم از نقـل صـحيح بعبـارت بليـغ و بيـان صـريح ذكـر نعـت و 
رسالت او و مبدء وحى پاك از علـم  صفت وى كرديم و اين آيت اشارت است ببدايت بعثت او و تحقيق نبوت و

  نهايت بدو. بى
ه مـن الـوحى خبر درست است از عايشه قالت الرؤيـا الصـادقة فكـان لا يـرى رؤيـا الا   اول ما بدى بـه رسـول اللَّـ

جاءت مثل فلق الصبح. ابتداء وحى كه برسول خدا آشكار گشت اندر خواب بود شش ماه و سر ايـن خـبر آنسـت 
ز ظلمت طبيعت توقى ميگيرد و كلمات الهيت را بافاضت جود حق تلقى ميكند تـا بلطـائف كه تا روح پاك وى ا

  مشاهدت مهذب و مقرب گردد.
شش ماه جان مقدس وى بدين لطائف، بتدريج وحى حق قبول همى كرد، چون نسيم وحى پـاك بجـان پـاك وى 

ى و در آن روزگار شخص شـريف رسيدى، بآشيان صورت بازشتافتى و آن خواب كه ديدى كفلق الصبح پيدا آمد
آن مهتر از روح لطيف وى مدد همى گرفت تا جسم او مانند روح گشت در صفا و بها. آن گـه پيغـام و امـر الهـى 
بعد از كمال مدت شش ماه بر شخص وى ظاهر گشت و روح القـدس جبرائيـل بعـد از آن كـه مكاشـف روح وى 

  بود مشاهد حس وى شد و بچشم سر بديد.
بدين كمال رسيد ملكى صورت گشت از صحبت خلق دور شد و سلوت همه اندر خلوت جسـت و  چون آن حال

عزلت اختيار كرد بغار حرا باز شد و آن غار صومعه شخص وى گشـت، از خلـق نفـور گشـته و از خـويش و پيونـد 
يـدان دور شده سراى و خانه يكبارگى وداع كرده. گـاهى در هـواء بسـط جـولان كـردى، گـاهى در عـالم قـبض م

  كردى.
اى برو بگذشتى كه از آدميان كس او را نديدى و از او سخن نشنيدى. در بوته اختيارش همى گداختند و در  هفته

دانست كه آن مهتر عالم را چه در دست، بحالتى شد كه مردم از وى بگفت  ميدان انتظارش همه تاختند. كس نمى
درويش است، درمان او مـال بـود.  ل بود. يكى ميگفتعاشق است، درمان او وصا و گوى افتادند. يكى ميگفت

سوداش گرفته صبر بايد كـرد كـه تـا  يتيم است و درمانده، سامان او بخت و اقبال بود. يكى ميگفت يكى ميگفت
عاقبتش بر چه حال بود. خويشان او همه رنجور گشته كه اين عزيز ما را چه چشـم بـد رسـيده كـه در انـدوه و غـم 

  و زبان حال او ميگويد:چنين متحير شده 
 انــدوه ايــن جهــان بســر آيــد جــز آن مــن

 

ــن ــان م ــام و نش ــى ن ــروف شــد بگيت   مع
 

اى چشم و چراغ من و اى ميوه دل من، مرا طاقت نماند كه ترا بـدين  بو طالب بر وى مشفق و مهربان بود، گفت
گر مـراد تـو حشـمت و رياسـت خويش با من بگوى، تا ترا درمان سازم، ا بينم. اگر ترا غمى است، غم صفت مى

اند. از ايشان ترا خدم و حشم سازم و اگر مراد تو توانگرى است چندان كه ترا انديشه  است، قريش همه مطيع من
قـرار  است مال بتو رسانم و گر خصمى دارى بگوى تا بقوت خود از تو دفع كـنم. مـا را دل و جـان از بهـر تـو بـى

  ن پر درد. رخسارت زرد چراست و باطنت پردرد چراست؟بينم و باط شد. رخسار تو را زرد مى
آن درد كه مراست زبان من از بيان آن عاجز است و من درمان آن نـدانم. دردى اسـت  مهتر (ص) بگريست گفت

  كه درمان وى همان كس كند كه درد نهاد.
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  ترنم همى كند: من صبر كنم تا همان كس كه اين درد نهاد شفا فرستد و زبان افتقار بنعت انكسار اين
ــــــى ــــــامان كن ــــــر س ــــــو مگ ــــــم ت  ه
ويــــــــــن درد را درمــــــــــان كنــــــــــى 

 

  را هـــــم بخـــــود آســـــان كنـــــى
ــــــــو ــــــــان ت ــــــــرهم احس  زان م

 

چون مدت انتظار بسر آمد و درخت اميد ببرآمد، شب هجر بپايان رسيد و نسيم صـبح وصـال بردميـد و خورشـيد 
يا دليل المتحيرين و هادى الضـالين  يد، گفتنبوت در فلك سعادت بتابيد، آن مهتر در آن غار بناليد و در حق زار

اى دست گير متحيران و راه نماى سرگشتگان و فريادرس بيچارگـان، بنـده را صـبر بـيش نمانـد و بـا وى جـز تـن 
درويش و دل پر ريش نماند چون قصه نياز بدرگاه برداشت، فرمان رسـيد بـاجزاء عـالم تـا بسـلام و تحيـت او را 

از غار بيرون آمد. بهر سنگى كه بگذشت، بهـر درختـى كـه رسـيد، هـر جـانورى كـه او را استقبال كنند. سيد عالم 
  پيش آمد، روى بوى كرد كه: السلام عليك يا نبى اللَّه، السلام عليك يا رسول اللَّه.

و آن مهتر متحير شده كه اين چه حالست و چه كار، اين چه روز است و چه راز، انـدوه دلـش يكـى هـزار شـده و 
ز سينه وى بيزار شده، هم در آن غم بخانه باز آمد. خديجه را گفت ندانم كه مرا چه بوده است، همى ترسم صبر ا

كه شوريده خواهم گشت، همه روز در سوز بود و همه شب در اندوه بود. ديگر روز در خود صبر نيافت، هم بدان 
ئيـل آمـد از جبـار قـديم، خداونـد عظـيم بجبرغار شتافت و بر عادت خود نوحه برآورد كه: يا دليل المتحيرين ندا 

جبرئيل پر طاوسى برگشاى و از كنگره عرش تا دامن فرش همه معطر و معتبر كـن،  يا پيك حضرت بريد رحمت كه
پيغام و سلام ما بآن دوست ما برسان، يا جبرئيل يكبارگى ذات صورت خود بر آن دوست اظهار و جلوه مكن كه 

رق مشاهده ماست طاقت تفرقت اغيار ندارد، تا خوى كنـد و آرام گيـرد و بتـدريج آن دوست در نقطه جمع، مستغ
حالا بعد حال سينه او قابل وحى گردد. جبرئيل بامر حق از آسمان فرو آمد برابر در غار، بر تختـى رفيـع بـر هـواء 

زمـين و آسـمان چـون  آواز داد كه: السلام عليك يا رسول اللَّه، رسول برو نگرست جبرئيـل را ديـد بـر كرسـى ميـان
خورشيد تابان و آن مهتر پيش از آن صورت ملكى نديده بود و آن جمـال و كمـال معهـود و مـألوف وى نبـود، در 
خبر است كه رسول (ص) خويشتن را از بالاء كـوه در مـى انـداخت و جبرئيـل او را بفرمـان حـق نگـه ميداشـت، 

بود كه طاقت ديدار جبرئيـل نداشـت و در نهايـت حـال  آن خويشتن انداختن رسول از آن بعضى عامه علما گويند
جبرئيل طاقت صحبت وى نداشـت. در اول حـال رسـول از زمـين بـر جبرئيـل مينگرسـت بـر هـوا و در آخـر حـال 
جبرئيل از سدره منتهى بر رسول مينگرست بر افـق اعلـى. در اول حـال رسـول جبرئيـل را ديـد بيهـوش شـد و در 

اى شد. در بدايت حـال سـيد را  اثر رسول برداشت، با خود بگداخت، چون صعوه نهايت حال جبرئيل يك گام بر
در ديدن جبرئيل اثر در صفات آمد و در نهايت جبرئيل را از صحبت سيد اثر در ذات آمد. اين خـود سـخن اهـل 
ده ظاهر است در بيهوشى رسول (ص)، اما سرّ اين حال نزد اهل تحقيـق آنسـت كـه آن مهـتر انـدر غـار در مشـاه

صفات جلال حق جمع گشته بود و جز كشف غيب مرو را حالى نبود، چون جبرئيل را در آن صورت بديد، تفرقـه 
بوى راه يافت كه سرّ وى بعد از آن كه جمع بود بمشاهده ملك متفرق شد و صعب باشد كسى كه از جمع با تفرقه 

يـرت كـه او را بـود، بـر وقـت خـود افتد. مهتر (ص) آن ساعت از مشاهده حق بنظـر غيـرى محجـوب گشـت از غ
تر از آن دارم كـه لمحتـى از دوسـت  اگر بر اين غيرت هلاك شوم دوست خويشتن را از كوه در مى انداخت، گفت

  محجوب گردم و لهذا
  لى مع اللَّه وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب و لا نبى مرسل. قال النبى

بار جبرئيل خود را بدو نمـود و بـر وى سـلام كـرد و  رسول بهوش باز آمد و راست بنشست بهوا برنگرست. ديگر
  .اندر نقاب شد

رسول قصد حجره خديجه كرد و سلام فريشته اندر همه ذرات زمين سرايت كـرد، بهـر سـنگ و كلـوخ كـه ميرسـيد 
د بآواز همى گفت كه: السلام عليك يا رسول اللَّه. هم چنان متغير و متحير بدر حجره خديجـه آمـد. رخسـارش زر
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يا خديجه زمّلينى دثّرينى، مرا بخوابان، چادر بر من پوش، تا زمـانى آرام  گفت .ه، يك طرف عمامه گشاد شدگشت
ترسم، نبايد كه ديوانه باشم، اندر هوا شخصى همـى بيـنم كـه هرگـز مثـل وى  گيرم، سر بر بالين نهم من بر خود مى

ابى همى كند و بنـامى همـى خوانـد كـه بـآن ام، از جنس آدميان نيست و بجمال وى كس نيست. با من خط نديده
نام كس معروف نيست. ندانم يا خديجه كه در زير اين پرده چيست. سيد (ص) ساعتى لطيف اندر خواب شـد و 
باز بيدار گشت. سر از بالين برگرفت، جبرئيل را در هـواى حجـره بديـد، علـى كرسـى بـين السـماء و الارض، بـوى 

سول اللَّه. رسول مر خديجه را گفت كه انك آن شخص باجمال با كمال اندر هوا السلام عليك يا ر اشارت كرد كه
  همى بينم. اكنون او را همى، بينى گفت مرا تحيت همى آرد. خديجه مرو را تنگ در برگرفت گفت

خديجه عاقله بود و كتاب خوانده و صفت ملك و حال مقربان شناخته، دست دراز كـرد و مقنعـه از سـر بكشـيد و 
ناپيدا گشت، خديجـه  اكنون او را همى بينى. رسول گفت برهنه كرد و رسول را هم چنان در برداشت، گفتموى 

ديگر بار مقنعه بر سر افكند و موى بپوشيد رسول گفت: يا خديجه اكنون همـان صـورت خـوب بـاز آمـد و او را 
مرا و خلق را هم چنان ميبايـد  يا سيد آن تحيت كه او همى گويد همى بينم. خديجه بر پاى جست و بخنديد گفت

گفت، السلام عليك يا رسول اللَّه، آنچه جستم يافتم، غم من بسر آمد درخت اميد من ببر آمد، هماى عزم مـن بـپر 
آمد. دير بود تا اين روز را همى جستم. اكنون روى از گرد ادبار بشستم، يافتم آنچـه همـى خواسـتم در طلـب ايـن 

  دولت بسى نشستم و خاستم.
ـــتمو ـــدايى رس ـــيم ج ـــد و ز ب ـــل آم  ص

 

ــــتم ــــام دل بنشس ــــبر خــــود بك ــــا دل  ب
 

بينى فرشته امين است و رسـول رب العـالمين اسـت،  يا سيد دل رنجور مدار و خوش باش كه آن شخص كه تو مى
ام  كليم آمده است و من اين قصه از پسر عم خويش ورقه نوفل شنيده  همان فرشته است كه برسالت نزديك موسى

حق تو خوابها ديده بشارتت باد كه سيد ولد آدم تويى، گزيده خلـق عـالم تـويى، آنچـه در كتـب خوانـدم  و وى در
بعيان ديدم و آنچه بخواب ديدم بيدارى يافتم. ورقه نوفل وقتى نزديـك خديجـه آمـد و خديجـه تـورات و انجيـل 

ب پيوسته بخواب ديـدم كـه در يا خديجه سه ش خوانده بود و صفت رسول شنيده بود از كتب خوانده، ورقه گفت
زمين مكه حق تعالى پيغامبرى خواهد فرستاد نام وى محمد و من در خلق و خلق همـه عـرب نظـاره كـردم، هـيچ 

  بينم. تر ازين محمد كه شوى تو است نمى كس را جامع
بامانـت از بر وى از همه آدميان نيكوتر است، بخرد از همه خردمندان بيشتر است، بخوبى از همـه خـوبتر اسـت، 

  تر است مگر آن پيغامبر او خواهد بود. همه امين
  فصل

بدانكه در اول وحى، روايات مختلف است يك روايت آنست كه رسول خدا خفته بود در خانـه خديجـه و چـادر 
در سر كشيده، جبرئيل بيامد و گوشه چادر باز گرفت و خود را بـوى نمـود و بـا وى ايـن خطـاب كـرد كـه: يـا أَيُّهـَا 

مدَُّثِّرُ. ديگر روايت آنست كه رسول خبر داد كه من در غار حرا بـودم اول كـه جبرئيـل بمـن آمـد يـك بـار مـرا در الْ
برگرفت و تنگ بخود دركشيد و نيك بماليـد و بجنبانيـد و بـاز رهـا كـرد و آن گـه دو بـار ديگـر هـم چنـان كـرد و 

كَ يـا حكمت درين آن بود كه سه بار طبيعت بشريت وى را بعنصر ملكى مـ زاج داد، آن گـه گفـت: اقـْرَأْ باِسـْمِ ربَِّـ
ام و خواندن ندانم، جبرئيـل گفـت: اقـْرَأْ باِسـْمِ  چه خوانم كه كه من امّى  ما انا بقارى: محمد برخوان. رسول گفت

ست كه ربَِّكَ الَّذيِ خَلَقَ باين روايت چنانست كه اول سورة كه وحى آمد از قرآن، سوره اقرأ بود، سديگر روايت آن
كَ اينسـت كـه بگـوى  اول وحى كه جبرئيل برسول آورد آيت، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ. بود و معنى اقـْرَأْ باِسـْمِ ربَِّـ

بسم اللَّه الرحمن الرحيم. پس اينجا سه قول آمد. روايـت اول آنسـت كـه سـوره: يـا أَيُّهـَا المْـُدَّثِّرُ، اول وحـى آمـد، 
آمد و  هِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ، وحىاو بِسْمِ اللَّ اول سوره اقرأ وحى آمد، روايت سديگر آنست كه روايت ديگر آنست كه

هِ الـرَّحمْنِ الـرَّحيِمِ بـود و اينسـت معنـى آن  جمع ميان اين روايات آنست كه اول آيـة كـه وحـى آمـد آيـت بِسـْمِ اللَّـ
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كَ، و اول سورة كه وحى آمد سوره يـا أَيُّهـَا المْـُدَّثِّرُ بـود آن اول خطاب كه جبرئيل گفت عليه السلام: اقْرَأْ باِسْمِ ربَِّ
  آيت باشد و اين اول سورة تا جمله روايات درست بود و اللَّه اعلم.

وَ الَّذيِنَ مَعَهُ أَشدَِّاءُ عَلىَ الْكُفَّارِ رحُمَاءُ بيَنَْهُمْ، تا آخر سورة صفت صحابه رسول است و بيان سيرت ايشـان كـه در 
مجلس انس رسالت، خلفاء و وزراء بودند و در بساط عهد اسلام، نقباء و نجباء بودند. بصحبت نبـوّت و رأفـت 
رسالت تأديب و تهذيب يافته و از نظر جلال صمديت توفيق و تقريب ديده، رب العـالمين هـر يكـى را از ايشـان 

ارِ عمـر بـن خطـاب، رحُمَـاءُ بيَـْنَهُمْ بتشريفى و تقريبى مخصوص كرده: وَ الَّذيِنَ مَعَهُ، ابـو بكـر، أَشـِ دَّاءُ عَلـَى الْكُفَّـ
هِ وَ رِضـْواناً، بقيـة العشـرة  عثمان بن عفان، تَراهُمْ رُكَّعاً سـُجَّداً، علـى بـن ابـى طالـب (ع)، يبَتَْغـُونَ فضَـْلًا مـِنَ اللَّـ

  المبشرون بالجنّة.
  قدر سبقت، خلعتى و مرتبتى يافتند.همچنين از درگاه نبوت و صدر رسالت هر يكى بر وفق سعى و بر 

  فقال (ص): ارحم امتى ابو بكر و اشدّهم فى امر اللَّه عمر. و اصدقهم حياء عثمان. و اقضاهم على.
   و بر عموم ايشان را باين رفعت و اقبال و دولت مخصوص كرد كه

و من ابغضهم فببغضى ابغضـهم، و  اللَّه اللَّه فى اصحابى لا تتّخذونهم غرضا من بعدى فمن احبّهم فبحبىّ احبّهم
من آذاهم فقد آذانى و من آذانى فقد آذى اللَّه و من آذى اللَّه فيوشك ان يأخذه. و لو ان احـدكم انفـق مثـل احـد 

  ذهبا ما ادرك مدّ احدهم و لا نصيفه.
بعـد از انبيـاء و بر كافّه اهل ايمان واجب است حرمت ايشان نگاه داشتن و قدر ايشان بشناختن و اعتقاد كردن كـه 

رسل هيچ كس را در حضرت عزت ذو الجلال آن رتبت و قربت و منزلت نيسـت كـه ايشـان را اسـت و از ايشـان 
صدر مكرم و امام مقدم و پيشگاه محترم صديق اكبر بود، پس فاروق انور، پس ذو النـورين از هـر، پـس مرتضـى 

ن سخاء، واجـب بـر هـر مـؤمن موحـّد كـه بـاطن اشهر، يكى منبع صدق، يكى مايه عدل، يكى اصل حياء يكى كا
خود باين صفات بيارايد. بصدق بـا صـديّق موافقـت كنـد. بعـدل بـا فـاروق مرافقـت كنـد. بحيـاء بـا ذو النـورين 

  مشايعت كند.
  شفيع وى گرداند. ا با ايشان حشر كند و ايشان رابسخا با مرتضى متابعت كند تا رب العالمين فردا او ر

يا على ان اللَّه عز و جل امرنى ان اتخذ ابـا بكـر والـدا و  قال رسول اللَّه (ص) الب (ع) قالروى على بن ابى ط
عمر مشيرا و عثمان سندا و انت يا على ظهرا، فانتم اربعة قد اخذ ميثاقكم فى الكتـاب لا يحـبّكم الا مـؤمن و لا 

  ابروا و تغافروا.يبغضكم الا فاجر، انتم خلائف نبوتّى و عقدة ذمّتى لا تقاطعوا و لا تد
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   سورة الحجرات -۴۹
  النوبة الاولى ۱

  قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ، بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
مشـيد، وَ  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا، اى ايشان كه بگرويدند، لا تُقدَِّموُا بيَنَْ يدَيَِ اللَّهِ وَ رَسـُولِهِ، پـيش خـداى و رسـول در

  ) اللَّه شنواى است دانا.۱خداى، إِنَّ اللَّهَ سمَيِعٌ عَليِمٌ ( اتَّقوُا اللَّهَ، و بپرهيزيد از
از يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا، اى گرويـدگان، لا تَرفَْعـُوا أَصـْواتَكُمْ فـَوْقَ صـَوْتِ النَّبـِيِّ، برمداريـد آوازهـاى خـويش زبـر آو

لَهُ باِلْقوَْلِ، و با او بلند سخن مگوييد، كجََهْرِ بَعضِْكُمْ لبَِعْضٍ، چنانك با يكديگر بلند گوئيد، أَنْ رسول، وَ لا تجَْهَرُوا 
  ) و شما نميدانيد.۲تحَبَْطَ أَعمْالُكُمْ، كه كردارهاى شما همه تباه گردد و نيست، وَ أَنتُْمْ لا تَشْعُرُونَ (

ذيِنَ إِنَّ الَّذيِنَ يَغضُُّونَ أَصوْاتَهُمْ عِ ندَْ رَسوُلِ اللَّهِ، ايشان كه فرو دارند آوازهاى خويش نزد رسول خـداى، أُولئـِكَ الَّـ
) ايشـان ۳پرهيـز را، لَهـُمْ مَغْفـِرَةٌ وَ أَجـْرٌ عَظـِيمٌ ( ايشانند كه اللَّه بـدلهاى ايشـان بررسـيد  امتْحَنََ اللَّهُ قُلوُبَهُمْ لِلتَّقوْى

  راست آمرزش و مزد بزرگوار.
) بيشـتر ٤الَّذيِنَ ينُادوُنَكَ منِْ ورَاءِ الحْجُُراتِ، ايشان كه ترا ببانگ ميخوانند از پس حجره، أَكثَْرُهُمْ لا يَعْقِلـُونَ (إِنَّ 

  ايشان ندانند.
يـْراً لَهـُمْ، تا تـو بيـرون آمديـد بـر ايشـان لَكـانَ خَ وَ لوَْ أَنَّهُمْ صبََرُوا، و اگر ايشان شكيبايى كردند، حتََّى تخَْرُجَ إِليَْهِمْ

  ) و اللَّه آمرزگاريست مهربان.٥ايشان را به بوديد وَ اللَّهُ غَفوُرٌ رحَيِمٌ (
صـِيبوُا قوَْمـاً يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنِبَإٍَ، و اگر بشما آيد دروغ زنى بخبرى، فتَبَيََّنوُا، نيك بررسيد، أَنْ تُ

  ) كه پشيمان شيد بر آنچه كرديد.٦ما فَعَلتُْمْ نادِمينَِ (  بگروهى بنادانى، فتَصُبْحِوُا عَلى بجَِهالَةٍ، كه نرسانيد
اگـر او  وَ اعْلمَوُا أَنَّ فيِكُمْ رَسوُلَ اللَّهِ، و بدانيد كه رسول خداى در ميان شماست، لوَْ يُطِيعُكُمْ فـِي كثَيِـرٍ مـِنَ الـْأَمْرِ،

ه  شما را فرمان برد در فراوانى از كارها، لَعنَتُِّمْ، در بترى و تباهى افتيد، وَ لكنَِّ اللَّهَ حبََّبَ إِلـَيْكُمُ الْإِيمـانَ، لكـن اللَّـ
و دوست كرد بشما ايمان را وَ زيََّنَهُ فيِ قُلوُبِكُمْ، و بر آراست آن را در دلهاى شـما، وَ كـَرَّهَ إِلـَيْكُمُ الْكُفـْرَ، و دشـوار 

 ) و ايشـان۷ن، وَ الْفُسـُوقَ وَ الْعصِـْيانَ، و سركشـى و نافرمـانى، أُولئـِكَ هـُمُ الرَّاشـِدُونَ (نابايسته كرد بشما ناگرويد
  راست راهانند و رستگان.

  ) و اللَّه دانايست راست دانش.۸فضَلًْا منَِ اللَّهِ وَ نِعمَْةً، بنيكوكارى اللَّه و نواخت او، وَ اللَّهُ عَليِمٌ حَكيِمٌ (
منَِ المْؤُْمنِينَِ اقتْتََلوُا، و اگر دو گروه از گرويدگان با هم درافتند، فأََصْلحِوُا بيَنَْهمُـا، ميـان ايشـان آشـتى  وَ إِنْ طائِفتَانِ

، اگر يكى از ايشان افزونى جويد بر ديگر، فَقاتِلُوا الَّتيِ تبَْغيِ، شما جنگ  سازيد، فإَِنْ بَغتَْ إِحدْاهمُا عَلىَ الْأُخْرى
أَمْرِ اللَّهِ، تا آن افزونى جوى باز آيـد بـا فرمـان خـداى، فـَإِنْ فـاءَتْ، اگـر   ءَ إِلى ى جوى، حتََّى تَفيِكنيد با آن افزون

افزونى جوى با داد آيد، فأََصْلحِوُا بيَنَْهمُا باِلْعـَدْلِ آشـتى سـازيد ميـان ايشـان براسـتى، وَ أَقْسـِطوُا، و داد كـار بيـد و 
  ) كه اللَّه دادگران دوست دارد.۹المُْقْسِطينَِ (راست سخن، إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ 

  النوبة الثانية
ان اللَّه اعطانى السـبع الطـول مكـان التوريـة و  قال النبى (ص)  از سورة الحجرات تا آخر قرآن مفصل گويند و به

  اعطانى المايين مكان الانجيل و اعطانى مكان الزبور المثانى و فضلنى ربى بالمفصل.
خرى قال (ص): انى اعطيت سورة البقرة من الذكر الاول و اعطيت طه و الطواسين من الواح موسى فى رواية ا و

  عليه السلام و اعطيت فواتح الكتاب و خواتيم البقرة من تحت العرش و المفصّل نافلة.
بدان كه اين سورة هزار و چهار صد و هفتاد و شـش حـرف اسـت و سيصـد و چهـل و سـه كلمـت و هفـده آيـت. 

مگر يك آيت: يا أَيُّهاَ النَّاسُ إِنَّا خَلَقنْاكُمْ منِْ ذَكَرٍ وَ  ة بمدينة فرو آمد بر قول جمهور مفسران. ابن عباس گفتجمل
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، اين يك آيت بمكه فرود آمد و باقى بمدينه. و درين سورة ناسخ و منسوخ نيسـت. و در فضـيلت سـورة ابـىّ  أُنْثى
  كعب روايت كند از

  رأ سورة الحجرات اعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من اطاع اللَّه و من عصاه.مصطفى (ص) قال: من ق
التقـدم اى لا يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تُقدَِّموُا بيَنَْ يدَيَِ اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ، قرأ يعقوب: لا تقدّموا بفتح التـاء و الـدال مـن 

قـدم فـلان بـين  التقديم و هو لازم بمعنى التقدّم. تقول العـربتتقدموا و قرأ الآخرون بضم التاء و كسر الدال من 
يدى الامير اذا سبقه بالكلام و غيره و قدّمت فلانا و تقدمته و قدمته خفيفة بمعنى واحد و يجوز ان يكون متعديا 

هـوا ان ن: لا تقدموا القول و الفعل بين يدى رسول اللَّه (ص). قـال ابـن عبـاس فيكون المفعول محذوفا و المعنى
اند در معنى ايـن آيـت و در سـبب  يتكلّموا بين يدى كلامه بل عليهم ان يصغوا و لا يتكلموا. علماء تفسير مختلف

قبـل ذبـح النبـى (ص)، و سـبب آن بـود كـه جمـاعتى روز عيـد » لا تـذبحوا« معنى آنسـت كـه نزول. حسن گفت
س اين آيت فرود آمـد و رسـول ايشـان را فرمـود اضحى قربان كردند پيش از آن كه رسول نماز عيد كرد و قربان، پ

ان اوّل مـا نبـدأ بـه  خطبنا النبى (ص) يوم النحر، قال فى الخبر عن البراء بن عازب قالو  تا اعادت قربان كردند
فى يومنا هذا ان نصلىّ ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنّتنا و من ذبح قبل ان نصـلىّ فانمـا هـو لحـم 

  ء. يس من النسك فى شيعجله لاهله ل
لا تصـوموا قبـل ان يصـوم نبـيكم. و فـى ذلـك مـا روى  اين آيت در روزه روز شك فرو آمد و المعنى قومى گفتند

ذوقـوا فـانىّ لـو كنـت مفطـرا  يا جارية خوضى شرابا، فخاضت فقالـت لهـم مسروق قال: دخلنا على عائشة فقالت
ان كـان مـن رمضـان ادركنـاه و ان لـم يكـن منـه تطوّعنـاه،  واو ما صومكم، قـال نحن صيام قالت لذقت لكم قالوا

انما الصوم صوم الناس و الفطر فطر الناس و الذبح ذبح الناس و انى صمت الشهر فادركنى رمضـان و ان  فقالت
ناسا كانوا يصومون حتى نزلت هذه الاية. مقاتل بن حيـان گفـت: سـبب نـزول ايـن آيـت آن بـود كـه رسـول خـدا 

يست و هفت كس بزمين تهامه فرستاد، منذر بن عمرو الانصارى بريشان امير كرد، چون به بئر معونه جمعى ياران ب
رسيدند قومى مشركان بنى عامر بر ايشان رسيدند و همه را بكشتند مگر سه كس بازگشتند تا رسول خـدا را از آن 

مر كـه از نزديـك رسـول خـدا ميآمدنـد. حال خبر كنند، چون بدر مدينه رسيدند، دو مرد را ديدنـد از قبيلـه بنـى عـا
دستورى كراهيت داشت و در شـأن ايشـان  دستورى رسول بكشتند و رسول كشتن ايشان بى ايشان آن دو مرد را بى

فرمان رسـول  دستورى و بى لا تُقدَِّموُا بيَنَْ يدَيَِ اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ، اى لا تقضوا امرا دون اللَّه و رسوله. بى: آيت آمد كه
يچ كار پيش مگيريد و هيچ حكم مكنيد، در هيچ شرع از شرايع دين از قتـل و قتـال و غيـر آن. و روى عـن ابـن ه

ه و كـذلك بـين يـدى  معناه معناه: لا تقولوا خلاف الكتاب و السنة و قيل عباس: قال لا تمشوا بين يدى رسول اللَّـ
  العلماء فانهم ورثة الانبياء، دليله ما

تمشى امام من هو خير منـك فـى  رآنى رسول اللَّه (ص) امشى امام ابو بكر فقال رداء قالروى عطاء عن ابى الد
  الدنيا و الآخرة ما طلعت الشمس و لا غربت على احد بعد النّبيّين و المرسلين خير او افضل من ابى بكر

  عَليِمٌ بافعالكم و احوالكم. وَ اتَّقوُا اللَّهَ فى تضييع حقه و مخالفة امره، إِنَّ اللَّهَ سمَيِعٌ، لاقوالكم،
ت يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تَرفَْعوُا أَصوْاتَكُمْ فوَْقَ صوَْتِ النَّبيِِّ در خبر است كـه قـوم بنـى تمـيم رسـيده بودنـد بحضـر
بـن  نبوت و ميخواستند كه يكى را بر ايشان مهتر كنند تا امير ايشان باشد. بو بكر يكى اختيار كـرد نـام وى قعقـاع

معبد. عمر خطاب ديگرى اختيار كرد نام وى اقرع بن حابس. بو بكر گفت: مخالفت من خواستى باين اختيار كـه 
كردى. عمر گفت: من مخالفت تو نخواستم. سخن ميـان ايشـان دراز گشـت و خصـومت در گرفتنـد و بـآواز بلنـد 

  سخن گفتند.
ايشان آيـت آمـد كـه: لا تَرفَْعـُوا أَصـْواتَكُمْ فـَوْقَ صـَوْتِ انس بن مالك گفت: كاد الخيران ان يهلكا. آن گه در شأن 

النَّبيِِّ، بو بكر گفت: آليت على نفسى ان لا اكلّم النبى (ص) ابدا الا كـاخى السـرار، سـوگند يـاد كـردم كـه از ايـن 
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ول سـخن هرگز با رسول خدا سخن بلند نگويم، مگر چنانك با همرازى پنهان سخن گويند و عمر بعد از آن با رس
ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول بود كـه  كه رسول دشوار توانستى شنيد. انس مالك گفت چنان نرم گفتيد

  خطباء عرب را جواب دادى در مجلس رسول.
كنـان و  و در مجمع عرب آن روز كه اين آيت فرو آمد بترسيد و در خانه نشست دلتنگ و اندوهگن گريـان و زارى

  وتى فوق صوت النبى و انا من اهل النار.انا الذى ارفع ص ميگفت
مگر اين آيت بشأن من فرود آمد كه من آواز بلند ميدادم بحضـرت نبـوت. آه كـه اعمـال مـن حـابط شـد و مـن از 

وش وى گران بود و سـخن بلنـد آتشيانم و اين سخن از بهر آن ميگفت كه كان جهورى الصوت و فى اذنيه وقر، گ
سول بازماند و خانه بـر خـود زنـدان كـرد. ايـن قصـه بـا رسـول گفتنـد، رسـول پس باين سبب از حضرت ر گفتيد

  بل انت من اهل الجنة.: برخاست و بر خانه وى آمد و او را ببهشت اعظم بشارت داد. گفت
ه ان نحـبّ ان نحمـد بمـا لـم  يا رسول اللَّه لقد خشيت ان اكون قد هلكت قـال روى انه قال و لـم؟ قـال نهـى اللَّـ

رجل احب الحمد و نهانا ان نرفع اصواتنا فوق صوتك و انا رجل جهر الصوت و نهانا عن الخـيلاء و نفعل و انا 
  يا ثابت اما تحبّ ان تعيش حميدا و تقتل شهيدا، فقتل يوم اليمامة. انا رجل احب الجمال، فقال

اد و قـالضحك انسان عند حمّاد بن زيد و هو يحدثّ بحديث عن رسول اللَّه، فغ قال سليمان بن حرب  ضب حمّـ
انى ارى رفع الصوت عند حديث رسول اللَّه (ص) و هو ميت كرفع الصوت عنـده و هـو حـى و قـام و امتنـع عـن 

لا تخـاطبوه باسـمه و كنيتـه كمـا يخاطـب  الحديث ذلك اليوم، وَ لا تجَْهَرُوا لَهُ بـِالْقوَْلِ كجََهـْرِ بَعضْـِكُمْ لـِبَعْضٍ، اى
لا تجَْعَلوُا دعُاءَ  :ة و الرسالة بتوقير و تعظيم و قولوا يا نبى اللَّه يا رسول اللَّه كقولهبعضكم بعضا، بل خاطبوه بالنبو

الرَّسوُلِ بيَنَْكُمْ كدَعُاءِ بَعضِْكُمْ بَعضْاً. أَنْ تحَبَْطَ أَعمْالُكُمْ، يعنى لئلا تحـبط اعمـالكم لان ذلـك اذا كـان عـن قصـد 
ه محـبط. ابـن عبـاس گفـت: پـس از و   بعد النهى كفر لان فيه استخفاف النبى ذلك محبط، وَ أَنتُْمْ لا تَشـْعُرُونَ انّـ

آنكه اين آيت فرو آمد، ياران همه متأدّب گشتند و بحضرت رسول بتعظيم و توقير نشستند و سخن نرم گفتند. رب 
ذيِنَ يَ: العالمين آن بپسنديد، و ايشان را در آن بستود و وعـده ثـواب نيكـو داد، گفـت ونَ أَصـْواتَهُمْ عنِـْدَ إِنَّ الَّـ غضُُّـ

اخلصها و اختبرها كما يمـتحن الـذهب بالنـار،  ، اى رَسوُلِ اللَّهِ، اجلالا له، أُولئِكَ الَّذيِنَ امتْحَنََ اللَّهُ قُلوُبَهُمْ لِلتَّقوْى
، لذنوبهم، وَ أَجْرٌ عَظـِيمٌ ادّى الامتحان الى التقوى، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ للتقوى، اللام لام العاقبة اى فيخرج خالصا، و قوله

  لطاعاتهم.
، لن يزال قلب ابن آدم ممتلئا حرصا الّا الذين امتحن اللَّه قلوبهم للتقوى قال رسول اللَّه (ص) روى ابو هريرة قال
فلقد رأيت رجلا من اصحاب رسول اللَّه (ص) يركب الى زراعة له و انّها منـه علـى فراسـخ و  قال راوى الحديث

  ه سبعون سنة.قد أتى علي
ء و ان التقت ترقوتاه من الكبر الا الذين امـتحن  لا يزال قلب ابن آدم جديدا فى حب الشي روى انه قال (ص) و

  اللَّه قلوبهم للتقوى و هم قليل.
غتـان و هـى إِنَّ الَّذيِنَ ينُادوُنَكَ منِْ ورَاءِ الحْجُُراتِ، قراءة العامة بضم الجيم، و قرأ ابو جعفـر بفـتح الجـيم و همـا ل

  جمع الحجر و الحجر جمع الحجرة و هى جمع الجمع.
  الحجرة المكان يتحجر المرء لنفسه يمنع غيره من مشاركته فيه مشتقة من الحجر و هو الحبس.

ابن عباس گفت: اين آيت در شأن قومى فرو آمد از قبيله بنى العنبر و هم حى من بنى عمرو بن تميم. رسول خدا 
ان و عيينة بن حصن الفزارى را بر ايشان امير كرد. چون دانستند كه عيينة نزديك رسـيد، عيـال لشكرى فرستاد بايش

و فرزندان بگذاشتند و خود بگريختند. عيينة فرزندان ايشان برده گرفـت و بمدينـة آورد، بعـد از آن پـدران ايشـان 
نة آمدند و رسول خـدا آن سـاعت در آمدند و فدا آوردند تا فرزندان را باز خرند، وقت مهاجرت بود چون در مدي

حجره بود در خلوت و در قيلولة. فرزندان چون پدران خود را ديدند، فرا ايشـان زاريدنـد و بگريسـتند. ايشـان در 



۲۶۹۲ 

از  از ايشانيا محمد اخرج الينا، رسول در قيلوله بود، بآو آن وقت بشتافتند بدر حجره رسول و بآواز بلند ميگفتند
يا محمد فادنا عيالنا، عيال ما بما باز فروش. جبرئيل آن ساعت فـرو  يرون آمد: ايشان گفتندخواب بيدار گشت و ب

آمد، گفت: يا محمد ملك ميفرمايد كه هم از ايشان حاكم ساز تا اين حكم كند، رسول گفت راضى باشيد كه سـبرة 
ت: عمّ من حاضر است و او بن عمرو كه بر دين شماست بر شما حكم كند، ايشان گفتندى راضى باشيم، سبرة گف

مه من است تا وى حكم كند و هو الاعور بن بشامة. رسول وى را فرمود تا حكم كند اعور گفت يك نيمـه ايشـان 
  فعلت و رضيت. اين آيت در شأن ايشان فرو آمد. فدا و يك نيمه را فدا دهند. رسول خدا گفت آزاد كنى بى

ه (ص) لاطلـق اسـراهم كلهـم بغيـر فـدى و قولـه: ابن عباس گفت: لو انهم صبروا حتـى يخـرج الـي هم، رسـول اللَّـ
أَكثَْرُهُمْ لا يَعْقِلوُنَ فيه قولان احدهما: لا يفعلون فعل العقلاء لقلّة اناتهم و كثرة تهورهم، فان النبى (ص) لم يكـن 

عقـل و سـوء يحتجب عن الناس الا فى وقت يخلو فيه بامر نفسه، فمـن أزعجـه عـن ذلـك كـان منسـوبا الى قلـة ال
  لا يعلمون عظم حرمتك و ان الصبر خير لهم، لانك كنت تعتقهم جميعا. : الادب. و الثانى

روى ان وفد بنى تميم جاءوا الى النبى (ص) فنادوا على الباب يا محمد اخرج الينا فان مدحنا زيـن و ان ذمنـا  و
اللَّه الـذى مدحـه زيـن و ذمـه شـين، قـالوا  انما ذلكم رسول اللَّه (ص)، فخرج عليهم و هو يقول شين. قال فسمعها

ما بالشعر بعثت و لا بالفخار امـرت،  نحن ناس من تميم جئنا بشاعرنا و خطيبنا لنشاعرك و نفاخرك، فقال (ص)
ه الـذى  قم فاذكره فضلك و فضل قومك، فقـال و لكن هاتوا. فقال الزبرقان بن بدر. لشباب من شبانهم الحمـد للَّـ

انا اموالا نفعل فيها ما نشاء فنحن خير اهل الارض و من اكثرهم عدة و مالا و سـلاحا، فمـن جعلنا خير خلقه فآت
انكر علينا قولنا فليأت بقول هو احسن من قولنا و فعال خير من فعلنا. فقال رسول اللَّه (ص) لثابت بـن قـيس بـن 

ه و أومن به و اتوكل عليه و اشهد ان لا الحمد اللَّه احمده و استعين قم فاجبه فقال شماس و كان خطيب رسول اللَّه
اله الا اللَّه وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله دعا المهاجرين من بنى عمه احسن الناس وجوهـا 
و اعظمها احلاما فاجابوه و الحمد للَّه الذى جعلنا انصاره و وزراء رسوله و عزّا لدينه، فـنحن نقاتـل النـاس حتـى 

ه علينـا هيّنـا، اقـول يشهدوا ان لا  اله الا اللَّه، فمن قالها منع منّا ماله و نفسه و من اباها قتلناه و كان زعمـه فـى اللَّـ
قم يـا فـلان فقـل ابياتـا تـذكر فيهـا  قولى هذا و استغفر اللَّه للمؤمنين و المؤمنات. فقال الزبرقان لشاب من شبانهم

  فضلك و فضل قومك فقام الشاب، فقال:
 م فــــلا حــــىّ يعادلنــــانحــــن الكــــرا

ـــم ـــد القحـــط كله ـــاس عن ـــم الن  و نطع
ـــــا احـــــد ـــــلا يـــــأبى لن ـــــا ف  اذا ابين

 

ــــا الــــرؤس و فينــــا يقســــم الربــــع   منّ
  مــن الســديف اذا لــم يــونس القــرع
ــــع ــــر نرتف ــــد الفخ ــــذلك عن ــــا ك   انّ

 

  قال: فارسل رسول اللَّه (ص) الى حسان بن ثابت فلما جاء امره ليجيبه فقال حسان:
 و اخـــــوتهمان الـــــذوائب مـــــن فهـــــر

 يرضـــى بهـــا كـــل مـــن كانـــت ســـريرته
 

  قـــــد شـــــرّعوا ســـــنة للنـــــاس تتبـــــع
ـــر يصـــطنع ـــه و كـــل الخي ـــوى الال  تق

 

ان محمد المؤتى له و اللَّه ما ادرى ما هذا الامر تكلم خطيبنـا فكـان خطيـبهم  فقام الا قرع بن حابس، فقال قال
اشـهد ان لا الـه الا  نا مـن النبـى (ص) فقـالاحسن قولا و تكلم شاعرنا فكان شاعرهم اشعر و احسن قولا. ثم د

  اللَّه و انك رسوله فقال له النبى (ص): ما يضرّك ما كان قبل هذا، ثم اعطاهم (ص) و كساهم.
 لو صبروا عما فعلوا و انظروا خروجك، لَكـانَ خيَـْراً لَهـُمْ، فـى ديـنهم قوله: وَ لوَْ أَنَّهُمْ صبََرُوا حتََّى تخَْرُجَ إِليَْهِمْ، اى

بما ينالون من الثواب فى تعظيم نبى اللَّه و فى دنياهم بما يكون فى ذلك من الدلالة على وفور عقلهم باسـتعمال 
  مع هذا غفور لمن تاب منهم، رحَِيمٌ فى قبول التوبة. السكينة و الوقار، وَ اللَّهُ غَفوُرٌ، اى

حتى يخرج الىّ لقوله عـز و جـل: وَ لـَوْ أَنَّهـُمْ  البر ما دققت الباب على عالم قط كنت قال ابو عبيد قاسم بن سلام
  .. الاية..صبََرُوا حتََّى تخَْرُجَ إِليَْهِمْ
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ا قوله: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنِبَإٍَ، اين آيت در شأن وليد بن عقبة بن ابى معيط فرو آمد كه رسول خد
ز ايشان زكاة ستاند، آن قوم چون خـبر رسـيد بايشـان كـه وليـد ميآيـد بطلـب او را فرستاد بوفد بنى المصطلق، تا ا

رامـش باسـتقبال زكاة، تعظيم فرمان خداى را و حرمت داشت فرستاده رسول را همه سلاح در كردند و بشادى و 
، از بترسيد پنداشت كه ايشان بقصد خون وى بيرون آمدند وليد چون ايشان را بر آن صفت ديد .وى بيرون آمدند

آن ترس هم از راه بازگشت با مدينه و رسول را گفت آن قوم مرتد گشتند، زكاة ندادنـد و قصـد خـون مـن كردنـد. 
رسول از ايشان در خشم شد و خواست كه لشكر فرستد بغزاء ايشان، قومى از ايشـان در رسـيدند و احـوال معلـوم 

الد وليد با جماعتى بايشان فرسـتاد تـا از حـال كردند، بر خلاف آنكه وليد گفت. رسول ايشان را متهم داشت، خ
ايشان بر رسد و حقيقت آن باز داند. خالد رفت و ايشان را بر ايمان و طاعت ديد و بر بانگ نمـاز و جماعـت و 
مال زكاة جمع كرده و فرمان خداى و رسول در آن بجاى آورده، خالـد حـال و قصـه ايشـان بـا رسـول نمـود و در 

ان جاءكم كاذب بخبر يعظم وقعه فى  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنِبَإٍَ، اى: ت آمد كهشأن وليد بن عقبه آي
قفوا حتىّ يتبين لكم ما جاء به اصدق هو ام كذب، أَنْ تصُيِبُوا، يعنى كـى لا تصـيبوا بالقتـل و  القلوب، فتَبَيََّنوُا، اى

 كـان النبـى (ص) يقـول ما فَعَلتُْمْ نادِمينَِ على عجلـتكم و  نكم بحالهم، فتَصُبْحِوُا عَلىالقتال، قوَْماً، برءاء بجَِهالَةٍ م
دلّت هذه الاية ان خبر الواحد العدل يجب العمل به  و قال بعض المفسرين التبين من اللَّه، و العجلة من الشيطان،

  العدل لسوّينا بينهما.لان اللَّه تعالى امر بالتثبت فى خبر الفاسق و لو تثبّتنا فى خبر 
قـال  انّ شاهد الـزور مـع العشّـار فـى النـار. و: و قال ابن عباس: ردّ رسول اللَّه شهادة رجل فى كذبة واحدة و قال

ه و مـا شـهد رجـل  (ص) من شهد بشهادة زور فعليه لعنة اللَّه و من حكم بين اثنين فلم يعدل بينهما، فعليه لعنـة اللَّـ
  به احدهما ان كان كافرا فهو كما قال و ان لم يكن كافرا فقد كفر بتكفيره اياه. على رجل بالكفر الا باء

ه يخـبره و يعرفـه احـوالكم فتفضـحوا لـَوْ يُطـِيعُكُمْ  هِ، فـاتقوا ان تقولـوا بـاطلا فـان اللَّـ وَ اعْلمَوُا أَنَّ فيِكُمْ رَسوُلَ اللَّـ
برأيكم لكان يخطى فى افعاله كمـا لـو قبـل مـن الوليـد فقتـل و  الرسول، فيِ كثَيِرٍ منَِ الْأَمْرِ مما تخبرونه به فيحكم

ه  لأثمتم و هلكتم. العنت قتلتم و اخذ المال و اخذتم، لَعنَتُِّمْ، اى الهلاك و الوقـوع فيمـا لا مخلـص منـه. قـال اللَّـ
بَ إِلـَيْكُمُ الْإِيمـانَ، فجعلـه تعالى: ذلِكَ لمِنَْ خَشيَِ الْعنَتََ منِْكُمْ و قال تعالى: عَزيِزٌ عَليَْهِ مـا عنَـِتُّمْ.  هَ حبََّـ وَ لكـِنَّ اللَّـ

اكم و  احبّ الاديان اليكم، وَ زيََّنَهُ، اى حسّنه، فيِ قُلوُبِكُمْ، حتى اخترتموه و تطيعون رسول اللَّه و ذلـك بتوفيقـه ايّـ
بغّض اليكم الجحود  يْكُمُ الْكُفْرَ، اىفاطعتموه فوقاكم اللَّه العنت، وَ كَرَّهَ إِلَ المعنى و لكن اللَّه حبّب اليكم الايمان

اهل هذه الصفة، هُمُ  باللّه و الرسول، وَ الْفُسوُقَ، يعنى الكذب و النفاق و العصيان، جميع معاصى اللَّه، أُولئِكَ، اى
  الرَّاشدُِونَ المهتدون.
عَلـِيمٌ، بكرامـة المـؤمنين، حَكـِيمٌ فيمـا جعـل فـى  كان هذا فضلا من اللَّه، وَ نِعمَْةً، رحمة، وَ اللَّهُ فضَلًْا منَِ اللَّهِ، اى

  قلوبهم حبّ الايمان و بغض الكفر و الفسوق و العصيان.
اين آيت در شـأن دو قبيلـه انصـار فـرو آمـد:  قوله: وَ إِنْ طائِفتَانِ منَِ المْؤُْمنِينَِ اقتْتََلوُا، سعيد جبير گفت و مجاهد كه

ميان ايشان افتاد و بهم برآويختند و يكديگر را زخم كردند بدسـت و اوس و خزرج، كه در عهد رسول خلاف در 
القتـال لا يكـون  چوب و نعلين، رسول خدا اين آيت بر ايشان خواند و ميـان ايشـان صـلح افكنـد. قـال ابـن بحـر

اتله كـرد و اللَّه تعالى درين آيت ذكر قتال و مق: بالنعال و الايدى و انما هذا فى المنتظر من الزمان، ابن بحر گفت
انـد كـه در روزگـار  جنگى كه در آن دست زدن و نعلين زدن بود، آن را قتال نگويند، پس مراد باين آيت اهـل بغـى

پديد آيند و قتال با اهل عدل كنند، حكم ايشان اينست كه اللَّه فرمود: فأََصْلحِوُا بيَنَْهمُا، يعنى ادعوهمـا الى كتـاب 
، و ابت الاجابة الى حكم كتاب اللَّه، فَقـاتِلوُا  ليهما، فإَِنْ بَغتَْ إِحدْاهمُا عَلىَ الْأُخْرىاللَّه و الرضا بما فيه لهما و ع

رجعت الى الحـق، فأََصـْلحِوُا بيَنَْهمُـا باِلْعـَدْلِ،  أَمْرِ اللَّهِ فى كتابه فإَِنْ فاءَتْ اى  ترجع، إِلى ءَ اى الَّتيِ تبَْغيِ حتََّى تَفيِ
هَ يحُـِبُّ المُْقْسـِطينَِ بـدان كـه اهـل بغـى  الرضا بحكم اللَّه وَ أَقْسـِطوُا، اى بحملها على الانصاف و اعـدلوا، إِنَّ اللَّـ
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ايشانند كه بر امام عدل خروج كنند و از فرمان وى بيرون شوند. و در ايشان سه چيز موجود بود: يكـى آنسـت كـه 
يلى نهند محتمل. سوم آنست كه امـامى نصـب جمعى انبوه باشند با قوت و با شوكت. ديگر آنست كه خود را تأو

ايشان آنست كه امـام كنند و مقتداى خود سازند، چون اين سه شرط در ايشان مجتمع شد اهل بغى باشند، حكم 
اى ظاهر كنند كه بر ايشان ميرود، از ايشان دفـع كنـد و  ايشان را باطاعت خود خواند، اگر ظلامه اهل عدل نخست

اى نباشد و رنجى نبود و بر بغـى خـويش مصـرّ باشـند امـام  اه كند و اگر ايشان را ظلامهدست ظالم از ايشان كوت
عدل با ايشان قتال كند، تا بقهر ايشان را باطاعت آرد و در قتال ايشان هر كه پشت بداد، روا نيست كه از پـى وى 

و مجروحـى كـه بيفتـد، روا روند و قصد وى كنند. و اسير كه در دست اهل عدل آيـد روا نيسـت كـه او را بكشـند 
الا لا يتبـع مـدبرا : نيست كه او را تمام بكشند. امير المؤمنين على (ع) در حرب جمل منادى را فرمود تا ندا كرد

  و لا يوقف على جريح.
  لا اقتلك صبرا انى اخاف اللَّه رب العالمين.: و در حرب صفين اسيرى آوردند پيش على (ع). على گفت

ائفه در حال قتال كشته شود يا مـالى بتلـف آيـد در آن حـال ضـمانى واجـب نكنـد. امـا قـومى اما هر چه از دو ط
اندك كه آن سه شرط در ايشـان موجـود نبـود نـه كثـرت و نـه تأويـل و نـه نصـب امـام، حكـم ايشـان اگـر تعـرض 

  مسلمانان كنند حكم قطّاع طريق بود نه حكم اهل بغى.
كلمة حق ايـد بهـا باطـل لكـم  لا حكم الا للَّه، فقال على ية المسجدروى ان عليا (ع): سمع رجلا يقول فى ناح

ء مـا دامـت ايـديكم مـع ايـدينا و لا  علينا ثلث: لا نمنعكم مساجد اللَّه ان تذكروا فيها اسم اللَّه و لا نمنعكم الفـى
  نبداكم بقتال.

  ؤمنين مع كونهم باغين.و فى الاية دليل ان البغى لا يزيل اسم الايمان لان اللَّه عز و جل سماهم م
يدل عليه ما روى الحارث الاعور ان على بن ابى طالب سئل و هو القدوة فى قتال اهل البغى، عـن اهـل الجمـل 

ه الا قلـيلا،  منافقون هم: قال لا من الشرك فرّوا، فقيل و صفين أ مشركون هم، قال لا ان المنـافقين لا يـذكرون اللَّـ
  ا علينا.اخواننا بغو فما حالهم قال قيل

  النوبة الثالثة
اسم از سمة است و سمت داغ  قوله تعالى: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، جعفر صادق را پرسيدند از معنى بسم گفت

كـه  م تا از كسان او باشم. هر سلطانىبسم اللَّه، معنى آنست كه داغ بندگى حق بر خود ميكش بود. چون بنده گويد
ارد، آن را داغى مشهور بر نهد، تا طمع ديگران از وى بريده گـردد، هـر بود مركب خاص خويش بسمت خويش د

مركبى كه داغ سلطان دارد از دست نشست ديگران آسوده بود، عزيز و مصون مكرم و محترم بود، باز هـر مركبـى 
ل كه داغ سلطان ندارد پيوسته ذلول و ذليل بود. در آسيب كوفت و كوب ديگـران بـود. مثـال بنـدگان خداونـد جـ

ه اسـت، هـر كـه ايـن داغ دارد در حمايـت  جلاله همين است: داغ الهى بر خواص اهل اخلاص، گفتـار بسـم اللَّـ
جلال است و در رعايت جمال و در خلعت قبول و اقبال، و هر كـه ايـن داغ نـدارد اسـير كسـير اسـت و رنجـور و 

س جهـد كـن، اى جـوانمرد تـا داغ مهجور، ظاهر او سحره دست سلاطين و باطن او پاى سپرده مـرده شـياطين. پـ
عبوديت حق بر سر خود كشى تا سعيد هر دو سراى گردى و چندان كه تـوانى بكـوش تـا خويشـتن را در كسـى از 

  كسان او بندى تا عزيز هر دو جهان گردى.
ــا داغ ملــك ــده خــاص ملــك بــاش كــه ب  بن
 هر كه او نام كسى يافت از اين درگـه يافـت

 

ــبه ــحنه و ش ــى از ش ــا ايمن ــسروزه  ا ز عس
  اى بــرادر كــس او بــاش و مينــديش ز كــس

 

لا تقضوا امرا دون اللَّه و رسوله و لا تفعلوا من ذات  قوله: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تُقدَِّموُا بيَنَْ يدَيَِ اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ اى
ات خـويش هـيچ مگوييـد و از بـر انفسكم شيئا، اى گرويدگان و حق را جويندگان و در راه اسلام پوينـدگان، از ذ

خويش در عرصه دين هيچ اساس منهيد و تكيه بر دانش و خـرد خـود مكنيـد. هـر چـه گوئيـد از گفـت رسـول مـا 
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گوئيد و از فرمان او در مگذريد، عهد او در دل گيريد و حكم او بجان پذيريد، كه حكم او حكم ماست و قول او 
او پسنديده ماست و اتباع او دوستى ماست. شما كه يـاران اوئيـد وحى ماست و شريعت او نهاده ماست و سنّت 

خـبر و در اميد شفاعت و تفخيم او را خوانيـد، لا تَرفَْعـُوا أَصـْواتَكُمْ فـَوْقَ صـَوْتِ النَّبـِيِّ وَ لا تجَْهـَرُوا لـَهُ بـِالْقوَْلِ. 
بود و از جوار قدم هنوز قـدم  نداريد كه هنوز جوهر فطرت او از سكون عدم بخطاب كن در حركت فيكون نيامده

ز حال و كمال در طينت آدم ننهاده بود كه فضائل و شمائل او وصف كرديم و مقربان حضرت و عابدان سدره را ا
ما را دوستى خواهد بود كه بر منوال ارادت چنو نسـج نيايـد و صـنع قـديم  داديم. گفتيم كه و خلق و خلق او خبر

ست و جمله جمال. قبله اقبالسـت و كعبـه آمـال. جـوهر صـدف رسـالت و ثمـره حكيم چنو خريج ننمايد، كلّ كمال
شجره خلت. سر او از بركت. چشم او از حيا. گـوش او از حكمـت. زبـان او از ثنـا، لـب او از تسـبيح. روى او از 

ز رجـا. رضا. گردن او از تواضع. سينه او از صفا. دل او از رحمت. فؤاد او از وفا. جگر او از خـوف. شـغاف او ا
  شكم او از قناعت. پشت او از غناء. ساق او از خدمت. دست او از سخا. استخوان او كافور.

  موى او مشك بويا.
 قيمت عطار و مشك اندر جهان كاسد شـود

 

 چون بر افشـاند صـبا زلفـين عنبرسـاى تـو
  

دل كشيدند، همه آفـاق مقربان در گاه چون وصف آن سيد شنيدند، همه شربت مهر او چشيدند و داغ عشق او بر 
اى او را طالبى و در هر افقـى او را عاشـقى، در  عشاق او شدند. اهل زمين و آسمان مشتاق او گشتند. در هر گوشه

هر دلى شورى و در هر جايى سوزى. زمينيان همـه خسـته ديـدار او، آسـمانيان بسـته شـوق بجمـال او، آخـر شـب 
  ر دميد، وقت وجود وى در رسيد.انتظار ايشان بپايان رسيد و صبح روز وصال ب

آن سيد از مادر خود آمنه جدا شد و چهره جمال او در عالم پيدا شد. همـه عـالم در جمـال او فتنـه و شـيدا شـد. 
همه بفغان آمدند، جبرئيل گفت: كهترى كنم، ميكائيـل گفـت: چـاكرى كـنم. مـاه گفـت: دارنـدگى كـنم. خورشـيد 

چرخ گفت: بندگى كنم. اهل آسمان و زمين در فغـان آمـده و از غيـب  گفت: دايگى كنم. ميغ گفت: خادمى كنم.
ايـم  ايد، آرام گيريد كه ما قضا رانـده ندا همى آيد كه اى عالميان كه در آرزوى صحبت و پرورش محمد بيقرار شده

ما آن كنيم  و حكم كرده كه اين جوهر مطهر و اين عزيز مكرم را در كنار زنى مشركه نهيم و وى را بشير او پروريم.
كه خود خواهيم، سامرى منافق را در بر جبرئيل پروريم، و حبيـب موافـق در كنـار حليمـه مشـركه بـداريم. كـس را 
بدانش اين راه نيست و از سرّ ما كس آگـاه نيسـت. آرى عزيـزا چـون نوبـت طفوليـت وى بسـر آمـد و صـبح روز 

رسانيدند و سـراپرده دولـت ملـت و باطراف عالم دولت و كرامت بر آمد و روزگار بعثت وى درآمد، شعاع شرع ا
از قاف تا قاف باز كشيدند. چون زمينيان اين خلعت بيافتند، آسمانيان را درد غيـرت بـر وجـد محبـت زيـادت  او

خداوندا فرمان ده تا از اين عـالم بلنـد بـزمين شـويم و  شد و خزينه صبرشان بدست لشكر شوق غارت شد. گفتند
مد صف بركشيم. تا باشد كه گرد ميدان او بـر مـا نشـيند و نسـيم حضـرت او بـر مـا وزد. در پيش حجره نبوت مح

اى مقربان حضرت آرام گيريد كه رفتن شما بزمين سامان نيست، كه شرق و غرب و بـر و بحـر شـما  فرمان رسيد كه
مايد، صـبر كنيـد و را برندارد و كس هست از شما كه جمله اقاليم خاكى در كف او از نخودى در كف آدميان كم ن

ايـم در رسـد. آتشـى در جـان وى زنـيم و سـوزى در دل وى  در انتظار بنشينيد تا وقت آن ديدار كه مـا تقـدير كـرده
افكنيم و ظاهر و باطن وى بعشق حضرت شيدا كنيم و غم امّت بر وى گماريم تـا باضـطرار بيقـرار شـود و از بهـر 

او را ببينيد. پس چون آن ميعاد مقدّر درآمـد، ناگـاه روزى  امّت قصد حضرت ما كند و شما بطفيل شفاعت امت
  سوزى در دل سيد آمد.

ت. از عشـق حضـرت بتعـريض تقاضـاى رؤيـت  بيقرار و بى آرام گشت. يكـى در عشـق حضـرت يكـى در غـم امّـ
چـون سـوز ». ما ادرى مـا يفعـل بـى و لا بكـم«و از غم امت همى گفت: ». هل رأيت ربك«جبرئيل ميكرد كه: 

اى مقربـان و روحانيـان، اى جبرئيـل، پـر طاوسـى در پـوش، تحفـه اقبـال بـر گيـر، نثـار : ت رسيد فرمان آمد كهبغاي
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افضال بردار، انبيا را خبر كن، هواى بهشت را معنبر كن. از كنگره عرش تا دامن فـرش معطـر كـن. از سـدره منتهـى 
يـدار كـن. گـوى اى محمـد خيـز و بيـا تـا مـرا بزمين سفر كن، بحجره امّ هانى گذر كن. آن دوست ما را از خواب ب

  من چه نشينى. بينى. من منتظرم بى
 شب هست و شراب هست و چاكر تنهاست

 

 برخيز و بيـا جانـا كامشـب شـب ماسـت
 

ت حـرام كـنم،  يا محمد تا كى غم امّت در دل دارى، تا كى اندوه عاصيان بجان كشى برخيز و بيا تا عذاب بـر امّـ
  بر ايشان تمام كنم.نعمت و راحت و رحمت 

كار ايشان بنظام كنم و جاى ايشان دار السلام كنم. و من كه ملك العرشم بخودى خود بر تو سلام كنم كه: السلام 
  عليك ايها النبى و رحمة اللَّه و بركاته.

  النوبة الاولى ۲
ينَْ أَخوَيَْكُمْ، آشتى سازيد ميـان دو بـرادر خـويش، وَ قوله تعالى: إِنَّماَ المْؤُْمنِوُنَ إِخوَْةٌ، مؤمنان برادرانند، فأََصْلحِوُا بَ
  ) تا مگر بر شما ببخشايند.۱۰اتَّقوُا اللَّهَ، و بپرهيزيد از خشم و عذاب اللَّه، لَعَلَّكُمْ تُرحْمَوُنَ (

يچ گروهـى از هـيچ گروهـى، يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا، اى ايشان كه بگرويدند، لا يَسخَْرْ قوَْمٌ منِْ قـَوْمٍ، افسـوس مـدارا هـ
أَنْ يَكوُنوُا خيَْراً منِْهُمْ، مگر كه اينان خود به انداز ايشـان، وَ لا نِسـاءٌ مـِنْ نِسـاءٍ، هـيچ زنـان از زنـان افسـوس   عَسى

يكديگر طنز مداريـد و اند از ايشان، وَ لا تَلمِْزُوا أَنْفُسَكُمْ، و بر  أَنْ يَكنَُّ خيَْراً منِْهنَُّ، مگر اينان خود به  مدارا، عَسى
بىِْٔسَ الِاسْمُ الْفُسوُقُ بَعدَْ الْإِيمـانِ، بـد كاريسـت بنـام  ،مخنديد، وَ لا تنَابَزُوا باِلْأَلْقابِ، و يكديگر را بلقب مخوانيد

المِوُنَ (  نگـردد ) و هـر كـه بـاز۱۱بدى باز خواندن مرد با پس آن كـه ايمـان آورد، وَ مـَنْ لـَمْ يتَـُبْ فأَُولئـِكَ هـُمُ الظَّـ
  اند. ستمكاران ايشان

نِّ إِثـْمٌ، كـه يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا، اى گرويدگان، اجتْنَبِوُا كثَيِراً منَِ الظَّنِّ بپرهيزيـد از فراوانـى از پنـداره إِنَّ بَعـْضَ الظَّـ
بَعضُْكُمْ بَعضْاً، و از پـس  هست از پنداره لختى كه دروغ است و بزه، وَ لا تجََسَّسوُا و پوشيده مجوئيد، وَ لا يَغتْبَْ

يكديگر بد مگوييد، أَ يحُبُِّ أَحدَُكُمْ، دوسـت ميـدارد يكـى از شـما، أَنْ يأَْكـُلَ لحَـْمَ أَخيِـهِ ميَتْـاً، كـه گوشـت بـرادر 
هَ خويش خورد مرده، فَكَرِهتْمُوُهُ دشوار ميداريد آن و نابايسته، وَ اتَّقوُا اللَّهَ و بپرهيزيد از خشم و عذاب اللَّـ ه إِنَّ اللَّـ

  پذير است مهربان. )، اللَّه توبه۱۲توََّابٌ رحَيِمٌ (
، بيافريديم ما شما را از يك مـرد و از يـك زن، وَ جَعَلنْـاكُمْ  يا أَيُّهاَ النَّاسُ، اى مردمان، إِنَّا خَلَقنْاكُمْ منِْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى

بازشناسيد رحم پيوستن را، إِنَّ ديگر دان خاندان، لتَِعارفَوُا، تا يكشُعوُباً، و شما را شاخ شاخ كرديم، وَ قبَائلَِ، و خان
هَ عَلـِيمٌ خبَيِـرٌ ( أَكْرَمَكُمْ عنِدَْ اللَّهِ أَتْقاكُمْ، گوهرى تر شما ه دانـاى ۱۳بنزديك اللَّه پرهيزكـارتر شماسـت، إِنَّ اللَّـ )، اللَّـ

گاه.   است آ
ايد، وَ لكنِْ قوُلوُا أَسْلمَنْا، گوئيـد گـردن  يديم، قلُْ لَمْ تؤُْمنِوُا گوى نيز نگرويدهبگرو قالتَِ الْأَعْرابُ آمنََّا، تازيان گفتند

هَ وَ رَسـُولَهُ و ا گـر فرمـان نهاديم، وَ لمََّا يدَخْلُِ الْإِيمانُ فيِ قُلوُبِكُمْ نيز ايمان در دلهاى شما نيست، وَ إِنْ تُطيِعوُا اللَّـ
) كـه ۱٤لتِْكُمْ منِْ أَعمْالِكُمْ شيَئْاً، بنكاهد كردارهاى شما هيچيز، إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ (بريد اللَّه را و رسول او را، لا يَ

  اللَّه آمرزگار است بخشاينده.
تابوُا، و آن گه در رْإِنَّماَ المْؤُْمنِوُنَ الَّذيِنَ آمنَوُا باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ گرويدگان ايشانند كه نگرويدند باللّه و رسول او، ثُمَّ لَمْ يَ

گمان نيفتادند، وَ جاهدَُوا بأَِموْالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ، و باز كوشيدند با دشمنان بمال خويش و تـن خـويش 
  راست گويند. ) ايشانند كه۱٥از بهر اللَّه، أُولئِكَ هُمُ الصَّادقِوُنَ (

ماواتِ وَ مـا فـِي  گوى اللَّه را مى آگاه كنيد كه شما بر چه دينقلُْ أَ تُعَلِّموُنَ اللَّهَ بدِيِنِكُمْ،  ايد، وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما فيِ السَّـ
هُ بِكـُلِّ شـَيْ ه ۱٦ءٍ عَلـِيمٌ ( الْأَرضِْ، و اللَّه اوست كه ميداند چه در هفت آسمان است و در هفت زمين، وَ اللَّـ ) و اللَّـ

  بهمه چيز داناست.
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وا عَلـَيَّ إِسـْلامَكُمْ بگـو  سپاس نهند نْ أَسْلمَوُا، مىيمَنُُّونَ عَليَْكَ أَ بر تو كه گردن نهادند و مسلمان شـدند قـُلْ لا تمَنُُّـ
سـپاس نهـد بـر شـما،  سپاس منهيد بر من بگردن نهادن و مسلمان شدن خويش، بلَِ اللَّهُ يمَنُُّ عَليَْكُمْ، بلكه اللَّه مى

   راست گوئيد ) اگر مى۱۷د شما را بايمان إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ (أَنْ هدَاكُمْ للِْإِيمانِ، كه راه نمو
)، و ۱۸هاى آسمان و زمين، وَ اللَّهُ بصَـِيرٌ بمِـا تَعمَْلـُونَ ( إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غيَبَْ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ، اللَّه ميداند پوشيده

  اللَّه بيناست بآنچه شما ميكنيد.
  النوبة الثانية

متواخون على الايمان و الايمان اشرف انسابهم و قد قطع اللَّه الولاية بيـنهم و بـين  إِنَّماَ المْؤُْمنِوُنَ إِخوَْةٌ، اىقوله: 
  من خالفهم فى الدين من انسابهم. قال ابو عثمان الحيرى اخوة الدين اثبت من اخوة النسب.

مسلم لا يظلمه و لا يشتمه، من كان فـى حاجـة المسلم اخو ال روى الزهرى عن سالم عن ابيه عن النبى (ص) قال
اخيه كان اللَّه فى حاجته و من فرّج عن مسلم كربة فرّج اللَّه عنه بها كربة مـن كـرب يـوم القيمـة و مـن سـتر مسـلما 

  ستره اللَّه يوم القيمة.
و لا يتطـاول عليـه فـى قال رسول اللَّه: المسلم اخو المسلم لا يظلمـه و لا يعيبـه و لا يخذلـه  عن ابى هريرة قال و

البنيان، فيستر عنه الريح الا باذنه و لا يؤذيه بقتار قدره الا ان يغرف له و لا يشترى لبنيـه الفاكهـة، فيخرجـون بهـا 
  الى صبيان جاره و لا يطعمونهم منها.

  احفظوا و لا يحفظه منكم الا قليل. قال رسول اللَّه (ص)
اصـلحوا بينهمـا اذا اختلفـا و  الاخوين لانّ اقل من يقع بيـنهم القتـال اثنـان و المعنـىفأََصْلحِوُا بيَنَْ أَخوَيَْكُمْ ثنىّ 

معنـاه، فاصـلحوا بـين رئيسـى  التثنية قد يقع موقع الجمع كقوله: لبيك و سعديك و لا يدى لك و قيـل اقتتلا و قيل
  فاصلحوا بين كل مسلمين. الفريقين لانهما اذا اصطلحا اصطلح الفريقان و قيل

ه و رسـوله. قـال الخبر عن ابى ايوب قال: قال رسول اللَّه (ص) فى و  يا با ايوب الا ادلّك على صـدقة يحبهـا اللَّـ
  تصلح بين الناس اذا تفاسدوا. بلى فقال رسول اللَّه (ص)

  و فى رواية تسعى فى صلاح ذات البين اذا تفاسدوا و تقرب بينهم اذا تباغضوا.
اصـلاح ذات البـين و : للَّه (ص): الا اخبركم بما هو افضل من كثير من الصـيامقال رسول ا عن ابى الدرداء قال و

  اياكم و البغضة فانما هى الحالقة
كل الكذب يكتـب علـى ابـن آدم الا ثلثـا:  قال (ص) لا اقول حالقة الشعر و لكن حالقة الدين و قال ابو الدرداء

  ين ليصلح بينهما و رجل كذب فى خدعة حرب.رجل كذب امراته ليرضيها عنه و رجل يحدث بين امرأين مسلم
بين اخوتكم بالتاء  الذين يصلحون بين الناس اذا تفاسدوا اولئك خصائص اللَّه من خلقه، قرأ يعقوب و فى التورية

 على الجمع و قرأ الحسن بين اخوانكم و الاكثر بالنسب الاخوة، و فى الصداقة الاخوان و يقـع كـلّ واحـد منهمـا
  اتَّقوُا اللَّهَ فلا تعصوه و لا تخالفوا امره، لَعَلَّكُمْ تُرحْمَوُنَ. موقع الآخر، وَ

يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا يَسخَْرْ قوَْمٌ منِْ قوَْمٍ ابن عباس گفت اين آيت در شأن ثابت بن قيس بن شـماس فـرو آمـد كـه 
نشست  بود، بنزديك رسول از آن مى نشست وى در همه اوقات بجنب رسول بود از بهر آن كه در گوش وى گرانى

  تا سخن رسول آسان تواند شنيد. روزى دير رسيد در آن مجمع و مردمان نشسته بودند.
ثابت پاى بگـردن مـردم فـرو مينهـاد و ميگفـت: تفسـحوا تفسـحوا. مـردى او را گفـت: اصـبت مجلسـا فـاجلس، 

بت از آن سخن در خشم شد و بنشست. آن بنشستگاهى رسيدى اكنون بنشين جاى نشستن دارى چرا نه نشينى؟ ثا
اى يعنى آن زن كه در جاهليت بناشايست نام برده بود، آن مرد دلتنگ گشـت و  تو پسر فلانه: گه فرا آن مرد گفت

  از شرم سر در پيش افكند، آن ساعت جبرئيل آمد و اين آيت آورد.
الحجاب كانوا يستهزءون فقراء اصحاب النبى  نزلت فى وفد تميم الذين نادوا رسول اللَّه من وراء و قال الضحاك
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ه  (ص) مثل عمار و خباب و بلال و صهيب و سلمان و سالم مولى ابى حذيفة لما راوا من رثاثة حالهم فـانزل اللَّـ
رن ام سـلمة  تعالى فى الذين آمنوا منهم. و امّا قوله: وَ لا نِساءٌ منِْ نِساءٍ قال انـس ه عيّـ نزلـت فـى نسـاء رسـول اللَّـ

ه فقالـت قال ابن عباسو لقصر با يـا  ان النسـاء يعيـرنن و يقلـن لى ان صفية بنت حيى بن اخطب اتت رسـول اللَّـ
هلّا قلت ان ابى موسى و عمـى هـارون و زوجـى محمـد علـيهم السـلام  يهودية بنت يهوديين فقال لها رسول اللَّه

  فانزل اللَّه هذه الاية
ه و افضـل نصـيبا، وَ لا تَلمْـِزُوا أَنْفُسـَكُمْ اىلا يستهزئ قوم بقوم عسى ان يكون و المعنى لا  وا خيرا منهم عنـد اللَّـ

اللمـز يكـون باللسـان و  اللمز العيب فى المشهد و الهمـز فـى المغيـب و قيـل تعيبوا و لا تطعنوا اهل دينكم و قيل
نابز التفاعل من النبز و هو اللقب و هـو ان العين و الاشارة و الهمز لا يكون الا باللسان، وَ لا تنَابَزُوا باِلْأَلْقابِ، الت
يا فاسق يا منافق يا  هو قول الرجل للرجل يدعى الانسان بغير ما سمى به و لا يستعمل الا فى القبيح. قال عكرمة

هـو ان  يا يهودى يا نصرانى و قـال عطـاء كان اليهودى و النصرانى يسلم فيقال له بعد اسلامه كافر و قال الحسن
  يا كلب يا خنزير يا حمار. لاخيكتقول 

ه ان يعيّـر بمـا سـلف مـن  و قال ابن عباس التنابز بالالقاب ان يكون الرجل عمل السيّئات ثم تاب عنها فنهـى اللَّـ
عمله، بىِْٔسَ الِاسْمُ الْفُسوُقُ بَعدَْ الْإِيمانِ. فيه تأويلان احدهما: بئس الاسم اسم الفسق و هى ان يقول له يا يهودى 

يا فاسق يا زانى يذكره باسم ذنبه بعد ايمانه و توبته. الثانى: انّ مـن فعـل مـا نهـى عنـه مـن السـخرية و يا نصرانى 
اللمز و النبز فهو فاسق و بىِْٔسَ الِاسْمُ الْفُسوُقُ بَعدَْ الْإِيمانِ، اى مع الايمان او بعد دخوله فـى الايمـان فـلا تفعلـوا 

، عما نهى عنه، فأَُولئِكَ هُمُ الظَّالمِوُنَ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اجتْنَبِوُا كثَيِراً مـِنَ ذلك فتستحقوا اسم الفسق وَ منَْ لَمْ يتَبُْ
الظَّنِّ، رسول خدا چون بسفر بيرون شدى هر دو مرد توانگر را يكى درويش با ايشان فرا كردى، تـا وى ايشـان را 

و محتـاج و دو كـس را از ايشـان را در سـفر  خدمت كنـد و ايشـان مؤنـت وى كفايـت كننـد. سـلمان درويـش بـود
خدمت ميكرد و در منزلها طعام و شراب ايشان ميساخت و حاصل ميكرد. در منزلى از منزلهـاى سـفر، سـلمان از 
پيش برفت بمنزل تا از بهر ايشان طعام سازد، چون بمنزل رسيد از ماندگى و رنجورى خواب بـر وى غلبـه كـرد و 

، ايشان در رسيدند و طعام نيافتند. سلمان را فرستادند برسول و از وى طعام خواسـتند. باطعام ساختن نه پرداختن
طعـام  رسول او را باسامة فرستاد و اسامة خازن رسول بود. اسامة گفت طعامى مانده نيست بنزديك ما. سلمان بى

و نداد. سـلمان را بقـومى  مقصود بازگشت. آن دو مرد گفتند نزديك اسامه طعام بود، لكن اسامه بخيلى كرد و بى
ديگر فرستادند و از ايشان هيچ چيزى نگشاد. آن گه بطعن گفتند: لو بعثناه الى بئر سميحة لغار ماءها، اگر ما ايـن 
سلمان را بچاهى فرستيم كه در آن آب بود، آب بزمين فروشود و سلمان محروم ماند. آن گه آن دو مـرد برخاسـتند 

چيسـت اينكـه آثـار  نزديك اسامة طعام بود يا نبود. رسول خدا ايشان را ديـد گفـتو تجسس ميكردند كه تا خود ب
  يا رسول اللَّه و اللَّه ما تناولنا يومنا هذا لحما. بينم، ايشان گفتند گوشت خوردن در دهن شما مى

نبِوُا كثَيِراً منَِ الظَّنِّ، و اراد ان يظـن يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اجتَْ: فانزل اللَّه تعالى ظللتم تاكلون لحم سلمان و اسامة قال
ان، احـدهما: اثـم و هـو ان يظـن و يـتكلم بـه و  باهل الخير شرّا، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، قال سفيان الثورى: الظن ظنّـ
و  الآخر: ليس باثم و هو ان يظن و لا يتكلم به و قيل الظن على اربعة اوجـه مـامور بـه و محظـور و منـدوب اليـه

   قال النبى (ص): لا يموتنّ احدكم الّا و هو يحسن الظن باللّه، مباح. اما المأمور به فحسن الظن باللّه
   و كذلك حسن الظن بالمؤمنين من

  قوله عليه الصلاة و السلام ان حسن الظن من الايمان.
اً. و اما المحظور فهو ظن السوء باللّه و بـالمؤمنين و هـو و من قوله سبحانه ظنََّ المْؤُْمنِوُنَ وَ المْؤُْمنِاتُ بأَِنْفُسِهِمْ خيَْر

قوله تعالى: إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، قال مقاتل: هو ان يتكلم بما ظنه، فان لم يتكلم به فلا يكون اثما. و اما المندوب 
  فقول النبى (ص): احترسوا من الناس بسوء الظن. اليه،
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دوب اليـه و امـا المبـاح فكـالظن فـى الصـلاة و الصـوم و القبلـة امـر صـاحبه و الحـزم منـ  الحزم سوء الظن قال و
اجتنبوا الظن مطلقا قوله: وَ لا  بالتحرى فيها و البناء على غلبة الظن و لهذا الانقسام قال: كثَيِراً منَِ الظَّنِّ و لم يقل

بـالجيم البحـث  سـوا بالحـاء فقيـللا تحس تجََسَّسوُا، التجسس هو البحث عما خفى حتى يظهر. و قرء فـى الشـواذّ
خذوا ما ظهر و دعوا ما سـتر و لا تتبعـوا عـورات  لغيرك و بالحاء البحث لنفسك و كلاهما منهى عنه و معنى الاية

  المسلمين.
اياكم و الظن فان الظن اكذب الحديث و لا تحسسوا و لا تنافسـوا و لا  قال رسول اللَّه (ص) روى ابو هريرة قال

  تباغضوا و لا تدابروا و كونوا عباد اللَّه اخوانا.تحاسدوا و لا 
عن ابن عمر ان النبى (ص) قال: يا معشر من آمن بلسانه و لم يفض الايمان الى قلبه لا تغتـابوا المسـلمين و لا  و

  له.تتبعوا عوراتهم فان من يتبع عورات المسلمين يتبع اللَّه عورته و من يتبع اللَّه عورته يفضحه و لو فى جوف رح
ا نهينـا عـن التجسـس  قيل لابن مسعود و قال زيد بن وهب هل لك فى الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمرا فقال: انّـ

لا يتناول بعضكم بعضا بظهـر الغيـب بمـا يسـوئه  فان يظهر لنا شيئا ناخذ به. قوله: وَ لا يَغتْبَْ بَعضُْكُمْ بَعضْاً يقول
  مما هو فيه.

ه و رسـوله اعلـم قـال: ذكـرك اخـاك بمـا يكـره قيـل الغيبة قالوا أ تدرون ما ه قالعن ابى هريرة انّ رسول اللَّ أ  اللَّـ
  ، أَ يحُبُِّ  ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته و ان لم يكن فيه ما تقول فقد بهتّه فرأيت ان كان فى اخى ما اقول. قال

كما تكرهون اكـل لحـم اخـيكم ميتـا، فـاجتنبوا ذكـره بالسـوء  ىأَحدَُكُمْ أَنْ يأَْكلَُ لحَْمَ أَخيِهِ ميَتْاً، هذا مثل و المعن 
كما تتركون اكل لحمه ميتا فانه معصية اللَّه فاتركوا غيبته فانه معصية اللَّه و انما مثّله بالاكل لان  معناه غائبا و قيل

هتْمُـُوهُ، يعنـى بـل الميت لا يشعر بما يؤكل منه و لا يحس به كـذلك الغائـب لا يشـعر بـه و لا يحـس و قولـه: فَكَرِ
  كرهتم ان تغتابوا، فلا تغتابوا غيركم. عافته نفوسكم فكرهتموه و قيل

لما عرج بى مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشـون وجـوههم و  عن انس بن مالك عن رسول اللَّه (ص) قال
  عراضهم.هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس و يقعون فى ا: من هؤلاء يا جبرئيل قال لحومهم، فقلت

ان الرجل يزنى ثم يتوب فيتوب اللَّه عليـه  و كيف. قال قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلم الغيبة اشد من الزنا. قالوا و
  و انّ صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه.

ه  كـل، قلـت بينا انا نائم اذا انا بجيفة زنجى و قائل يقـول و قال ميمون بن سياه بمـا  و لـم آكـل، قـاليـا عبـد اللَّـ
لكنـك اسـتمعت و رضـيت فكـان ميمـون لا يغتـاب  و اللَّه ما ذكرت فيه خيرا و لا شرّا قال اغتبت عبد فلان قلت

  احدا و لا يدع احدا ان يغتاب عنده احدا.
يكى از جمله بزرگان دين و صلحاء سلف حكايت كرد كه در گورسـتان نشسـته بـودم، مـردى بمـن برگذشـت، بـر 

فت كه هذا و امثاله وبال على الناس، اين چنين كس بر مردمان وبال باشد. همان شب اندر خواب مرا زبان من بر
اى بود و مرا گفتند: كل من لحم هذا، گوشت اين مرده بخور. چون نگه كـردم ايـن  اى كه بر آن مرده نمودند جنازه

مـرده؟ و سـالها بـر مـن گذشـت كـه  چون خـورم گوشـت ايـن مرده آن كس بود كه من او را غيبت كرده بودم گفتم
فلـم اغتبتـه اذا، پـس چـرا غيبـت وى كـردى؟ دانسـتم كـه آن  گوشت حيوان حلال نخوردم. مرا جواب دادنـد كـه

عقوبت غيبت است. از خواب درآمدم اندوهگن و حزين. يك سال بآن گورستان ميرفتم، تا آن مرد را بـاز بيـنم و 
تبـت، توبـه كـردى از آن،  و را باز ديـدم از دور بمـن نگريسـت و گفـتاز وى حلالى بخواهم بعد از يك سال كه ا

  و نيز غيبت كس مكن. بلى توبه كردم و نيز نگويم؟ گفت: ارجع الى مكانك اكنون بجاى خويش باز شو گفتم
و در خبر است كه مصطفى (ص) ماعز را رجم فرمود بحكم آنكه بر نفس خويش چهار بار اقرار كرد بر زنـا بعـد 

ه بـر وى سـتر كـرد و او  مـى رسول خدا جايى ميگذشت و دو كس با يكديگر ميگفتنداز آن  بينـى ايـن مـاعز را اللَّـ
خويشتن را رسوا كرد تا چنانك سگ را بسنگ كشند او را كشتند. رسول هـيچ سـخن نگفـت و آن دو مـرد بـا وى 
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ر چيزى بخوريـد، نصـيبى برداريـد، از اين گوشت مردا ميرفتند تا جايى رسيدند كه مردارى افتاده بود. رسول گفت
آنچـه شـما خورديـد از گوشـت آن بـرادر  يا رسول اللَّه مردارى بدين صعبى چون توان خورد؟ رسول فرمود گفتند

شما از اين صعبتر بود، اما انه الان فى انهار الجنة يتغمس فيها. ماعز اكنون در جويهاى بهشت فرو ميشـود و هـر 
يند و ديگر نواختى از حضرت عزت بدو ميرسد، وَ اتَّقوُا اللَّهَ، فيمـا ينهـيكم عنـه و ب ساعتى نوطهارتى در خود مى

  توبوا اليه عما قد سلف، إِنَّ اللَّهَ توََّابٌ رحَيِمٌ.
 سبب نزول اين آيت آن بود كـه روز فـتح مكـه رسـول خـدا مقاتل گفت  يا أَيُّهاَ النَّاسُ إِنَّا خَلَقنْاكُمْ منِْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى

بلال را فرمود تا بر بام كعبه بانگ نماز گفت، عتاب بـن اسـيد بـن ابـى العـيص از سـر عصـبيت جاهليـت گفـت: 
اما وجد محمد غير هـذا الغـراب الاسـود  الحمد للَّه الذّى قبض ابى حتى لم ير هذا اليوم، حارث بن هشام گفت

گفت: انـى لا اقـول شـيئا اخـاف ان يخـبر بـه رب مؤذّنا. سهيل بن عمرو گفت: ان يرد اللَّه شيئا يغيره، ابو سفيان 
السماء، هر يكى از سر تكبّر و تجبّر خويش بزرگى مينمودند و عيب درويشان ميجستند. جبرئيل فرو آمد و رسـول 
را از آن گفتار ايشان خبر كرد، آن گه اين آيت فرو آمد و ايشان را از آن ناسزا گفتن و عيب درويشان جستن و بمال 

در شأن ثابت بن قيس فرو آمد كـه در مجمـع رسـول آن  خر كردن بازداشت و زجر كرد. ابن عباس گفتو نسب تفا
انـا يـا  مـن الـذاكر فلانـة، فقـال ثابـت: پسر فلانه و درويش را سرزنش كرده، رسول (ص) فرمود مرد را گفته بود
ابيض و احمر و اسود، قال فانك لا  انظر فى وجوه القوم فنظر فقال ما رايت يا ثابت؟ قال رايت رسول اللَّه فقال

   تفضلهم الا فى الدين و التقوى
حوُا فـِي المْجَـالِسِ : فانزل اللَّه فى ثابت هذه الاية و فى الذى لم يتفسح له يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَـُوا إِذا قيِـلَ لَكـُمْ تَفَسَّـ

  فاَفْسحَوُا. الاية.
و امّ واحدة متساوون فى النسب، وَ جَعَلنْاكُمْ  كلّكم بنواب واحد آدم و حواء اىيعنى   إِنَّا خَلَقنْاكُمْ منِْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى

شُعوُباً جمع شعب بفتح السين و هى رؤس القبائل مثل ربيعة و مضر و الاوس و الخزرج سـموا شـعوبا لنشـعبهم و 
قبَائـِلَ جمـع قبيلـة و فرق وَ  جمع و شعب اى اجتماعهم كشعب اغصان الشجر و هو من الاضداد، يقال شعب اى

هى دون الشعوب مثل بكر من ربيعة و تميم من مضر. و دون القبائل العمـائر واحـدتها عمـارة بكسـر العـين و هـم 
شيبان من بكر و دارم من تميم و دون العمائر البطون مثل بنى غالـب و لـوى مـن قـريش و دون البطـون الافخـاذ 

ثم الفضائل و العشائر واحدتها فصيلة و عشيرة و ليس بعـد العشـيرة واحدها فخذ كبنى هاشم و امية من بنى لؤى. 
العرب على ست طبقات: شعب ثم قبيلة ثم عمارة ثم بطن ثم فخذ ثم فصـيلة.  حىّ يوصف به. قال الزبير بن بكار

 الشـعوب الـذين لا يعـزون الى الشعوب من العجم و القبائل من العرب و الاسباط من بنى اسـرائيل و قيـل و قيل
احد بل ينتسـبون الى المـدائن و القـرى و الارضـين و القبائـل العـرب الـذين ينتسـبون الى آبـائهم، لتَِعـارفَوُا يعنـى 

مـن  لكـى تعرفـوا اذا سـألتم ممـن انـتم فتقولـوا ليعرف بعضكم بعضا فى قرب النسب و بعده لا لتفـاخروا و قيـل
  قريش، من كندة، من تميم.

هَ عَلـِيمٌ، ثم اخبر ان ارفعهم منزلة عند ال لَّه اتقيهم، فقال: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عنِدَْ اللَّهِ أَتْقاكُمْ فى الدنيا و هـو بـلال، إِنَّ اللَّـ
  بحسبكم و نسبكم خبَيِرٌ باعمالكم و اكرمكم عند اللَّه.

  اكرم الكرم التقوى و الام اللؤم الفجور. قال قتادة فى هذه الاية
   ون اكرم الناس فليتق اللَّهمن سرّه ان يك قال رسول اللَّه (ص)

  قال: كرم الرجل دينه و تقواه و اصله عقله و حسبه خلقه. و
  و قال ابن عباس: كرم الدنيا الغنى و كرم الآخرة التقوى.

عن ابن عمر ان النبى (ص) طاف يوم الفتح على راحلته يستلم الركن بمحجته فلما خرج لم يجد مناخا فخـرج  و
فيه ثم قام فخطبهم فحمد اللَّه و اثنى عليه، ثم قال: الحمد للَّه الذى اذهـب عـنكم عبيـة الى بطن الوادى فانيخت 
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ه ثـم تـلا يـا أَيُّهـَا : الجاهلية و فخرها بآبائها انمّا الناس رجلان برّ تقىّ كريم على اللَّه و فاجر شـقى هـينّ علـى اللَّـ
ه لى و لكـم  قال، ية.. الا. النَّاسُ إِنَّا خَلَقنْاكُمْ منِْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى ه لا  قـال (ص)و اقول قولى هذا و اسـتغفر اللَّـ ان اللَّـ

سـئل   ينظر الى صوركم و اموالكم و لكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم و انما انتم بنو آدم أَكْرَمَكُمْ عنِدَْ اللَّهِ أَتْقاكُمْ
  رسول اللَّه (ص) 

ليس عن هذا نسألك؟ قال فاكرم الناس يوسف بن نبى اللَّه بن  لوااىّ النّاس اكرم قال: اكرمهم عند اللَّه اتقيهم قا
  ليس عن هذا نسألك؟ نبى اللَّه بن خليل اللَّه قالوا

  فخياركم فى الجاهلية خياركم فى الاسلام اذا فقهوا. قال: فمن معادن العرب تسئلونى، قالوا: نعم، قال
لهم طالما كنـتم تكلمـون و  وقفون ثم يقول اللَّه عز و جلو روى عن ابو هريره: ان الناس يحشرون يوم القيمة ثم ي

ان اكرمكم عندى أتقـيكم و ابيـتم  انا ساكت فاسكتوا اليوم حتى اتكلّم انىّ رفعت نسبا و ابيتم الا انسابكم، قلت
لا بل فلان بن فلان و فلان بن فلان فـرفعتم انسـابكم و وضـعتم نسـبى فـاليوم ارفـع نسـبى و وضـعت  انتم فقلتم

  سابكم سيعلم اهل الجمع اليوم من اصحاب الكرم اين المتقون.ان
  قالتَِ الْأَعْرابُ آمنََّا، اين آيت در شأن بنى اسد بن خزيمة فرو آمد.

نشين بودند، در سال قحط بمدينه آمدند و بظاهر كلمه شهادت ميگفتند و اسلام مينمودنـد، امـا ببـاطن  قومى باديه
ر راه مدينه تباه كارى كردنـد و نرخهـا گـران ميكردنـد و آن گـه باسـلام خـويش نفاق داشتند و مخلص نبودند و د

اتتك العرب بانفسها على ظهور رواحلها و جئناك بالاثقال و العيال و الذرارى و لـم  منت بر رسول نهادند، گفتند
ان و بـار و بنـه خـويش ما كه آمديم بجملگى آمديم با عيال و فرزند نقاتلك كما قاتلك بنو فلان و بنو فلان، گفتند
احلهاى خويش، و آن گه قتال كردند هر گروهى از عرب با تو و ما قتـال  نه چون قومهاى ديگر كه تنها آمدند بر راه

نكرديم. بر رسول منت مينهادند كه ما مؤمنانيم و از وى عطا و صدقه ميخواستند تـا رب العـالمين در شـأن ايشـان 
شما ايمان نياورديد كه ايمـان تصـديق  منِوُا وَ لكنِْ قوُلوُا أَسْلمَنْا يا محمد ايشان را گوىاين آيت فرستاد:، قلُْ لَمْ تؤُْ

ايـد بظـاهر، بـر زبـان كلمـه  دل است و اخلاص و تصديق و اخـلاص نيـز در دلهـاى شـما نيامـده، بلـى مسـلمانان
آنچـه بـر ظـاهر بنـده ميـرود از  شهادت رانده و از بيم قتل و سبى طاعت را انقياد نموده. از اينجـا معلـوم شـد كـه

طاعت داشتن و حكم را منقاد بودن آن را اسلام گويند بر معنـى استسـلام، و آنچـه بـر بـاطن ميـرود از تصـديق و 
الاسلام علانية و الايمان سريرة، اسلام آشكار است و ايمان نهان.  اخلاص آن را ايمان گويند و مصطفى فرموده

، ايمان آنست كه خالق از تو شناسد. اسلام با خلق است و ايمان با خالق. اسلام اسلام آنست كه خلق از تو بينند
شريعت است و ايمان حقيقت. اسلام پوست است و ايمان مغز. اسلام سود اسـت و ايمـان مايـه. اسـلام صـدف 

  است و ايمان در وى درّ، اسلام كالبد است و ايمان در وى روح.
م سايه است و ايمان درخت. اسلام خانه است و ايمان كدخدا. اسـلام اسلام حليت است و ايمان عقيدت. اسلا

لوح است و ايمان نبشـته. اسـلام قـدح اسـت و ايمـان شـراب. اسـلام زبـان اسـت و ايمـان كلمـة. چـون از خـود 
  ام باتباع. مسلمانم بحكم، مؤمنم باميد، سنى: حكايت كنى چنين گوى

اسلم الرجل اذا دخل فـى السـلم كمـا  و هو الانقياد و الطاعة. يقال قال اهل اللغة: الاسلام هو الدخول فى السلم
اشتى اذا دخل فى الشتاء و اصاف اذا دخل فى الصيف و اربع اذا دخل فـى الربيـع. فمـن الاسـلام مـا هـو  يقال

الْعالمَينَِ و منه ما  أَسْلِمْ قالَ أَسْلمَتُْ لِرَبِّ طاعة على الحقيقة باللسان و الأبدان و الجنان. كقوله عز و جل لابراهيم
ه و هو انقياد باللسان دون القلب و ذلك قوله: قوُلوُا أَسْلمَنْا وَ لمََّا يدَخْلُِ الْإِيمـانُ فـِي قُلـُوبِكُمْ،  روى ان رسـول اللَّـ

يا رسول اللَّه اعطيـت فلانـا و لـم تعـط  (ص) قسم قسما فاعطى رجالا و منع رجالا، فقال له سعد بن ابى وقاص
او مسلم مرّتين او ثلاثا فعلم ان الاسلام اسم لظاهر الـدين الـذى يلـزم بـه  و هو مؤمن فقال رسول اللَّه (ص)فلانا 

الاحكام و الايمان اسم للحقيقة التي يرجع اليها العبد و ينطوى عليهـا العقـد فالاسـلام هـو الـذى منـع الـدّماء و 
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ه و خلّصـت مـن عـذاب اللَّــه و  الامـوال و اقـام الـذمم و الاحكـام. و الايمـان حقيقتـه التـي نجّــت مـن مقـت اللَّـ
  المسلمون متساوون فى الاسلام و المؤمنون متفاوتون فى الايمان. فاحسنهم عملا و اكثرهم ذكرا، اكملهم ايمانا.

المؤمنون لا يتفاوتون فى الايمان و ذلك لانّهـم لـم يعـدّوا الاعمـال مـن الايمـان و هـذا خـلاف  و قالت المرجئة
  صنفان من امتى ليس لهما فى الاسلام نصيب المرجئة و القدرية. قد قال النبى (ص)و اصل البدعة السنة و 

ولـه قوله: وَ إِنْ تُطيِعوُا اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ، ظاهرا و باطنا و سرا و علانية، لا يَلتِْكُمْ قرأ ابو عمرو: و لا يالتكم بـالالف كق
آلـت يالـت التـا و لات يليـت ليتـا اذا  بغير الف و هما لغتان بمعنـى واحـد يقـال وَ ما أَلتَنْاهُمْ و قرأ الآخرون :تعالى

هَ غَفـُورٌ رحَـِيمٌ ثـم وصـف المـؤمنين المحقّقـ نقص و معنى الاية ين لا ينقصكم مـِنْ، ثـواب، أَعمْـالِكُمْ شـَيئْاً إِنَّ اللَّـ
باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ ثـُمَّ لـَمْ يَرتْـابوُا، لـم يشـكّوا فـى ايمـانهم بـل  إِنَّماَ المْؤُْمنِوُنَ الَّذيِنَ آمنَوُا :المصدقّين فى ايمانهم فقال

هِ، اى فـى طاعـة  اخلصوا فى عقايدهم ثم حققوا بافعالهم و هو قوله: وَ جاهدَُوا بأَِموْالِهِمْ وَ أَنْفُسـِهِمْ فـِي سـَبيِلِ اللَّـ
باللسان و التصديق بالقلـب ثـم بالعمـل الصـالح، هـذا هـو اللَّه، أُولئِكَ هُمُ الصَّادقِوُنَ فى ايمانهم لاجتماع الاقرار 

ه  المؤمن الصادق لا من اسلم خوف السيف و رجاء السـيب فلمـا نزلـت هاتـان الايتـان اتـت الاعـراب رسـول اللَّـ
هَ بـِديِنِكُمْ، فحلفوا باللّه انهم مؤمنون فى السرّ و العلانية و عرف اللَّه غير ذلك منهم فانزل سبحانه: قلُْ أَ تُعَلِّموُنَ اللَّ

هُ  دخلت الباء لا لانّ هذا التعليم بمعنى الاعلام و المعنى أ تعلّمون و تخبرون اللَّه بدينكم الـذى انـتم عليـه، وَ اللَّـ
هُ بِكـُلِّ شـَيْ يَعْلَمُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ اى ءٍ  يعلم ما فى قلوب اهل السماوات و ما فى قلـوبكم، وَ اللَّـ

  ليِمٌ لا تخفى عليه خافية فلا يحتاج الى اخباركم.عَ
ه فـى سـورة  يمَنُُّونَ عَليَْكَ أَنْ أَسْلمَوُا و هم بنو اسد بن خزيمة و قد سبق بيانه و قيل هم الاعراب الذين ذكـرهم اللَّـ

م، فلمـا اسـتنفروا آمنّا ليؤمّنوا علـى انفسـهم و امـواله الفتح: جهينة و مزينة و اسلم و اشجع و غطفان كانوا يقولون
الى الحديبية تخلّفوا و هم الذين منّوا بايمانهم على رسول اللَّه و تقديره: يمنوّن عليك باسلامهم قلُْ لا تمَنُُّوا عَلـَيَّ 

ينَ فـى ايمـانكم باسلامكم، بلَِ اللَّهُ يمَنُُّ عَليَْكُمْ أَنْ هدَاكُمْ يعنى بان هديكم، للِْإِيمانِ إِنْ كنُتُْمْ صـادقِِ إِسْلامَكُمْ اى
د بالنعمـة و هـو  ه لا لكـم. المـنّ يـذكر و المـراد بـه التحمّـ فلستم صادقين و لو كنتم مؤمنين صادقين لكانت المنّة للَّـ

هُ يمَـُنُّ عَلـَيْكُمْ، اى ه بانـه منـان. قولـه: بـَلِ اللَّـ انعـم  مذموم من العباد و يذكر و المراد به الانعام و عليه وصـف اللَّـ
  ل اللَّه احق بالتحمد بالنعمة.عليكم و قيل ب

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غيَبَْ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ ما غاب فيها عنكم، و اللَّه بصير بما يعملـون قـرأ ابـن كثيـر بالتـاء لان فـى 
  الاية ذكر الحضور فحسن الوجهان و اللَّه اعلم.

  النوبة الثالثة
، پديد آرنده هر موجودى اى پذيرنده هر دودى. اى كرمت بندگان را بـروزى ضـامن قوله: إِنَّماَ المْؤُْمنِوُنَ إِخوَْةٌ اى

  اى ملك تو از فنا و زوال ايمن.
عزيز كرده تو كس خوار نكند بر كشيده تو كس نگونسار نكند. بداغ گرفته تـو كـس در او طمـع نكنـد. مؤمنـان همـه 

و نواختگـان لطـف توانـد، از تـارات خلقيـت و بداغ تواند و در روش خويش با چراغ تواند. بر كشيدگان عطف 
انـد، گـاه چـون  حالات بشريت در دايره عهده قدم بر نقطه رضا دارند. گاه چون سروى در چمن در مقـام خلـوت

اند. ايشانند كه در ازل رب العالمين ايشان را نواخته و ميـان ايشـان بـرادرى افكنـده  چفته چوگانى بر مقام خدمت
منِوُنَ إِخوَْةٌ برادرى كه هرگز منقطع نشود، قرابتى كه بريده نگردد، نسبى كه تـا ابـد بپيونـدد، همانسـت إِنَّماَ المْؤُْ كه

كه خبر ميآيد: كلّ سبب و نسب ينقطع يوم القيمة الّا سببى و نسبى. مراد باين نسب دين و تقوى است نـه نسـب 
  آب و گل.

ب بودى و هو المشار اليه فـى قولـه: إِنَّ أَكـْرَمَكُمْ عنِـْدَ اگر نسبت آب و گل بودى بو لهب و بو جهل را در آن نصي
دانى كه مؤمنان همه برادران توانـد و در نسـب ايمـان و تقـوى خويشـان توانـد،  اللَّهِ أَتْقاكُمْ اى جوانمرد چون مى
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خـدمت حق برادرى بگزار و شرط خويش بجاى آر. زندگانى با ايشان بموافقت كن راه ايثار و فتوت پيش گيـر و 
معارضت كن. ايشان گناه كنند تو عذر خواه ايشان بيمـار شـوند تـو عيـادت كـن حـظّ خـود يكسـر فـرو گـذار و  بى

نصيب ايشان زيادت كن. اينست حق بـرادرى اگـر سـر ايـن دارى دراى و رنـه هجـرت كـن. ذو النـون مصـرى را 
ملـك و لا ينكـر عليـك حـالا مـن پرسيدند كه صحبت با كه داريم و نشست و خاست با كـه كنـيم، گفـت: مـن لا ي

احوالك و لا يتغير بتغيرك. فرمود صحبت با كسى كن كه وى را ملك نبود يعنى آنچه دارد از مال و ملـك نـه حـق 
  خويش داند حق برادران در آن بيش از حق خويش شناسد.

آمـد و خصـومت  هر خصومت كه در عالم افتاد از تويى و منى خاست چون تويى و منى از راه برداشتى موافقـت
  برخاست.

  ديگر وصف آنست كه صحبت با كسى دار كه بهيچ حال بر تو منكر نگردد و اگر در تو عيبى بيند از تو برنگردد.
  عيبى و پاكى جز صفت خداوند قدوس نيست. داند كه آدمى از عيب خالى نيست و بى

ر چشـم بـود و مـرد از فـرط محبـت از آن مردى را زنى بود و در كار عشق وى نيك رفته بود و آن زن را سپيديى د
خبر بود تا روزى كه عشق وى روى در نقصان نهاد گفت: اين سپيدى در چشم تو كى پديد آمد، زن گفت  عيب بى

  ء يعمى و يصمّ. حبّ الشي آن گه كه كمال عشق ترا نقصان آمد. مصطفى (ص) فرمود
مت شنيدن كر گرداند تا نه عيب دوست بيند نه ملامت دوستى مر مرد را از ديدن عيب محبوب نابينا كند و از ملا

 در دوستى وى شنود. سديگر وصف آنست كه لا يتغير بتغيرك باين كلمـت او را از صـحبت خلـق بـاز بريـد گفـت
صحبت كه كنى با حق كن نه با خلق زيرا كه خلق بگردنـد چـون تـو بگـردى و حـق جـلّ جلالـه بجـلال احـديت 

  گز بنگردد اگر چه خلق بگردند.خويش و كمال صمديت خويش هر
الهى تو مؤمنان را پناهى. قاصدان را بر سر راهى. عزيز كسى كه تو او را خواهى. اگر بگريـزد او  پير طريقت گفت

  را در راهى. طوبى آن كس را كه تو او رايى، آيا كه تا از ما خود كرائى.
رت زن نمـود و بمعنـى هـزار مـرد بيشـتر همـه زنى را ديدم درين سواحل شام، زنى كه بصو ذو النون مصرى گفت

عين صفا و ذات وفا بود. ظاهر او همه صفا صفت، باطن او همه بقا معرفت. نه در صورت اسم و جسم آويختـه، 
  نه در منزل حال و قال رخت افكنده.

 كه ايـن دونسـت و آن والامكن در جسم و جان منزل
 

 آنجـاقدم زين هـر دو بيـرون نـه، نـه اينجـا بـاش و نـه 
 

  بهستى محبوب هستى خود در باخته، بصفات محبوب از صفات خود بيزار شده.
 ايهــــــــا الســــــــائل عــــــــن قصــــــــتنا
 فـــــــــــاذا ابصـــــــــــرتنى ابصـــــــــــرته

 

ــــــا ــــــرق بينن ــــــم تف ــــــا ل ــــــو تران  ل
 و اذا ابصــــــــــــــرته ابصــــــــــــــرتنا

 

اى جوانمرد، محبت سلطانى قاهر است و شرع محبت بر خلاف شرع ظاهر است. در شرع ظـاهر همـه لطـف و 
  ختن است.نفع و نواختن است و در شرع محبت همه قهر و عنف و كشتن و خون ريرفق و 

 در عشق تو گـر كشـته شـوم بـاكى نيسـت
 

  كو دامن عشـقى كـه بـرو چـاكى نيسـت
 

  من اين اقبلت و اين تريدين؟ ذو النون مصرى گفت: آن زن را پرسيدم كه
جنُـُوبُهُمْ عـَنِ المْضَـاجِعِ يـَدعْوُنَ ربََّهـُمْ   اقوام تتَجَافىاقبلت من عند  اى و كجا قصد دارى. گفتا اى زن از كجا رفته

ومى روم خوَفْاً وَ طمََعاً الى رجِالٌ لا تُلْهيِهِمْ تجِارَةٌ وَ لا بيَْعٌ عنَْ ذِكْرِ اللَّهِ. از نزديك قومى بيامدم بيداران بنزديك قـ
هر كـه او شـرفى و كرامتـى در جهـان يافـت از هشياران. ايشان را بصفت و سيرت معروف كردند نه بنام و نسبت. 

صفت و سيرت يافت نه از نام و نسبت، چه شرف دارد آن نسبت كه فردا بريده گردد؟ و الحق جل جلاله يقـول: 
 فلاَ أَنْسابَ بيَنَْهُمْ يوَْمئَذٍِ وَ لا يتََساءَلوُنَ كـدام كرامـت اسـت بزرگـوارتر از ايـن كرامـت كـه رب العـزة ميفرمايـد: إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عنِدَْ اللَّهِ أَتْقاكُمْ. آن گه صفت آن قوم، بيدارى نهاد و بيخوابى كه صفت مشتاقان اسـت و آئـين عاشـقان، 
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چون شب درآيد و آفتاب نهان شود دلهاى ايشان معدن اندوهان شود، گهى نوحه كنند بزارى، گهـى بنالنـد  گفت
  آغاز كنند، فرياد درگيرند و سوز بزارى دوست را ياد كنند. از خوارى، گهى روزنامه عشق باز كنند و سوره شوق

  حيرت نهاده يا روى بر خاك حسرت ماليده و بدرد دل و سوز جگر اين نوحه ميكنند كه: همه شب سر بر زانوى
ـــن ـــانى شـــب م ـــر زم ـــاريكتر اســـت ه  ت

 

ــا رب شــب مــن ســحر نــدارد گــويى   ي
 

ى چه داند، هر كه شبى بيمـار نبـوده از درازى شـب بيـداران چـه اى جوانمرد هر كه شبى بيدار نبوده او رنج بيدار
خبر دارد. اى مسكين هرگز ترا شبى بود كه از درد نايافت مونس، مونس تو ماه بود و ستاره با تو همـراز بـود. اى 
شب دراز بخواب غفلت كوتاه كرده و روز سپيد بمعصيت سياه كرده. اى مسـكين روز عمـرت را شـب آمـد، بهـار 

ى درگذشت، گلنارت زرد شد، عقيقت كاه شده چراغت فرو مرد، حساب عمر فذلك شد، روز شـمرده بـآخر جوان
رسيد و بريد در رسيد. امروز ماتم خود بدار و اشك حسرت از ديده فرو بار پيش از آنكه نه چشم ماند نه بينـايى، 

  ى.نه تن ماند نه توانايى، نه قوت ماند نه دانايى نه كمال ماند نه زيباي
ـــــار ـــــار الاعتب ـــــال الاعتب ـــــدان م  اى خداون
 پيش از آن كين جان عذر آور فـرو مانـد ز نطـق

 

ــــذار ــــذار الاعت  و اى خداونــــدان قــــال الاعت
 بيش از آن كين چشم عبرت بين فرو ماند ز كـار
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   ق ةسور - ۵۰
  النوبة الاولى ۱

  بخشايش مهربان. قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ
  .) باين قرآن بزرگوار۱ق منم خداوند قادر و قهار قدّوس و قريب وَ الْقُرْآنِ المْجَيِدِ (

اى هم از  بلَْ نيست چنانك كافران ميگويند، عجَبِوُا أَنْ جاءَهُمْ منُذْرٌِ منِْهُمْ، شگفت داشتند كه بايشان آمد آگاه كننده
  ) اين چيزيست شگفت.۲ءٌ عجَيِبٌ ( دگان گفتند، هذا شيَْايشان، فَقالَ الْكافِرُونَ، ناگروي

  .) اين باز بردى است دور۳ذلِكَ رجَْعٌ بَعيِدٌ ( ،أَ إِذا متِنْا وَ كنَُّا ترُاباً، باش كه ما بميريم و خاك گرديم
) و نزديـك مـا ٤كتِـابٌ حَفـِيظٌ (قدَْ عَلمِنْا ما تنَْقُصُ الْأَرضُْ منِْهُمْ، ميدانيم هر چـه زمـين از ايشـان كاهـد، وَ عنِـْدنَا 

  اى است آن را نگه دارنده. نوشته
) ايشـان ٥بلَْ كذََّبوُا باِلحَْقِّ لمََّا جاءَهُمْ، آرى ايشان دروغ شمردند سخن راست كه بايشان آمد، فَهُمْ فيِ أَمْرٍ مَريِجٍ (

  اند شوريده گمان آميز. در كارى
  قَهُمْ، در ننگرند در اين آسمان زبر ايشان.أَ فَلَمْ ينَْظُرُوا إِلىَ السَّماءِ فوَْ

  وَ زيََّنَّاها، و چون نگاشتيم. ،كيَفَْ بنَيَنْاها، كه چون افراشتيم
  )، و آن را هيچ شكاف و عيب نه.٦وَ ما لهَا منِْ فُرُوجٍ (

هـا بلنـد، وَ أَنبْتَنْـا فيِهـا مـِنْ كـُلِّ  كـوه وَ أَلْقيَنْا فيِها رَواسيَِ، و در آن او كنـديم ،وَ الْأَرضَْ مدََدنْاها، و زمين باز كشيديم
  ) و رويانيديم در آن از هر صنفى نيكو.۷زَوْجٍ بَهيِجٍ (

  را باز گردانيده بدل با اللَّه. ) هر بنده۸باز نمودن و در ياد دادن را لِكلُِّ عبَدٍْ منُيِبٍ (  تبَصِْرَةً وَ ذِكْرى
آبى بركت كرده در آن، فأََنبْتَنْا بِهِ جنََّاتٍ، تا رويانيديم بآن وَ نَزَّلنْا منَِ السَّماءِ، و فرو فرستادي م از آسمان، ماءً مبُارَكاً 

  ) و تخم هر نبات درودنى.۹درختستانها، وَ حبََّ الحْصَيِدِ (
  ) آن را خوشه ميوه آن در هم نشسته.۱۰وَ النَّخلَْ باسِقاتٍ، و خرما بنان بلند بارور، لهَا طَلْعٌ نضَيِدٌ (

وجُ زقْاً لِلْعبِادِ، داشت بندگان را، وَ أَحيْيَنْا بِهِ بَلدَْةً ميَتْاً، و زنده كرديم بآن آب شهرى و زمينـى مـرده، كـَذلِكَ الخْـُرُرِ
  .) هم چنان رستاخيز۱۱(

) و ۱۲، وَ ثمَوُدُ (قوم نوح، وَ أَصحْابُ الرَّسِّ، و اصحاب چاه كذََّبتَْ قبَْلَهُمْ قوَْمُ نوُحٍ، دروغزن گرفتند پيش از ايشان
   ثمود قوم صالح

  ) و فرعون موسى و كسان لوط.۱۳وَ عادٌ، اول قوم هود، وَ فِرعْوَْنُ وَ إِخوْانُ لوُطٍ (
اى كه و قوم تبّع، كلٌُّ كذََّبَ الرُّسلَُ همگان فرسـتادگان مـا را دروغـزن  وَ أَصحْابُ الْأَيْكَةِ وَ قوَْمُ تبَُّعٍ، و مردمان پيشه

  آنچه بيم داده بودم ايشان را بآن. ) تا واجب گشت و سزا۱٤حَقَّ وعَيِدِ (گرفتند، فَ
)، بلكـه ايشـان ۱٥أَ فَعيَيِنا باِلخَْلْقِ الْأَوَّلِ، بمانديم يا درمانديم بآفرينش نخستين، بلَْ هُمْ فيِ لبَْسٍ منِْ خَلْقٍ جدَيِدٍ (

  اند از اين آفرينش نو. در گمان
نْسانَ بيافريديم مردم را، وَ نَعْلَمُ ما توَُسوِْسُ بِهِ نَفْسـُهُ و ميـدانيم آنچـه در دل او ميانديشـد، وَ نحَـْنُ وَ لَقدَْ خَلَقنْاَ الْإِ

  ) ما نزديكتريم باو از رگ جان.۱٦أَقْرَبُ إِليَْهِ منِْ حبَلِْ الوْرَيِدِ (
مالِ قَعيِـدٌ ( يرندفراگ ربايند آن دو سخن رباى و مى إِذْ يتََلَقَّى المْتَُلَقِّيانِ سخن مى ) ۱۷از او، عـَنِ اليْمَـِينِ وَ عـَنِ الشِّـ

  يكى از راست سوى او نشسته و يكى از چپ سوى او نشسته.
  ) مگر نزديك اوست گوشوانى ساخته.۱۸ما يَلْفِظُ منِْ قوَْلٍ، بيرون ندهد هيچ سخن از دهن، إِلَّا لدَيَْهِ رقَيِبٌ عتَيِدٌ (

  النوبة الثانية
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، هزار و چهارصد و نود و چهار حرف اسـت. سيصـد »الباسقات«و سوره » ق«دو نام است: سوره اين سورة را 
و پنجاه و هفت كلمت و چهل و پنج آيت، جمله بمكه فرو آمد مگر يك آيت: وَ لَقدَْ خَلَقنْاَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ وَ 

بقول ابـن عبـاس و قتـاده و بـاقى همـه يكـى اسـت و در ايـن ما بيَنَْهمُا فيِ ستَِّةِ أَيَّامٍ اين يك آيت بمدينه فرو آمد 
ارٍ ايـن هـر دو آيـت منسـوخ   سورة دو آيت منسوخ است يكى: فَاصبِْرْ عَلى ما يَقوُلوُنَ، ديگر: وَ ما أَنتَْ عَلـَيْهِمْ بجِبََّـ

  است بآيت سيف.
ن اللَّه عليه ثارات المـوت مصطفى (ص) قال: من قرأ سورة ق هوّ و در فضيلت سورة ابىّ بن كعب روايت كند از

  و سكراته.
ه. سـوگند بـآن  قوله تعالى: ق اقوال مفسران مختلف است در معنى ق ابن عباس گفت: نامى است از نامهاى اللَّـ

  ياد كرده چنانك بقرآن ياد كرده.
 آنسـت كـه افتتاح نام اللَّه است قادر و قاهر و قابض قدّوس و قريب و قيّوم و معنى محمد بن كعب القرظى گفت

انا اللَّه القادر القابض انا القدوس القوى، و بر يـك حـرف اختصـار كـرد بـر مـذهب اختصـار و عـادت عـرب كـه 
  قد قلت لها قفى فقالت قاف.: اند گفته

كوهى است گرد زمين درآمده از زمـرد سـبز  نام سورة است، ضحاك گفت قتاده گفت نام قرآن است، شعبى گفت
 ست و هر چه در زمين بدست خلق افتاده از زمرد همه از آنسـت. وهـب منبـه آورده كـهو سبزى آسمان از فروغ آن

هـاى خـرد ديـد. رب العـالمين كـوه بـا وى  ذو القرنين گرد عالم ميگشت تا بكوه قاف رسيد و گرد كـوه قـاف كـوه
  ما انت؟ تو چه باشى و نامت چيست؟ بسخن آورد تا از وى پرسيد كه
  هاى خرد چيست؟ اين كوه عالم درآمده، گفتگفت: انا قاف، منم قاف گرد 

اين رگهاى منست و در هر بقعتى و در هر شهرى از شهرهاى زمـين از مـن رگـى اسـت بـدو پيوسـته، هـر آن  گفت
زمين كه بارادت حق آن را زلزله خواهد رسيد مرا فرمايد تا رگى از رگهاى خود بجنبانم كه بآن زمين پيوسته تا آن 

يا ذا القرنين انّ شأن ربنا لعظيم كار  يا قاف از عظمت اللَّه با ما چيزى بگوى گفت لقرنين گفترا زلزله افتد. ذو ا
عبـارت بوصـف او خداوند ما عظيم است و از اندازه و هم و فهم بيرونست. بعظمـت او خـبر كجـا رسـد و كـدام 

سـت آفريـده پانصـد كمتر است و در تحت وصف آيد چيزى بگوى، گفـت وراء مـن زمينـى ا آخر آنچ رسد. گفت
انـد پـر از بـرف، و رنـه آن بـرف بـودى مـن از حـرارت  ساله راه طول آن و پانصد ساله راه عرض آن، همه كوهان

 اى بگوى ديگر از عظمت و جـلال حـق گفـت زدنى يا قاف، نكته ذو القرنين گفت ،دوزخ چون ار زير بگداختيد
از عظمـت و سياسـت درگـاه جـبروت بـر خـود بلـرزد  جبرئيل امين كمر بسته در حجب هيبت ايستاده، هر سـاعتى

اى بر وى افتد. رب العالمين از آن رعده وى صد هـزار ملـك بيافرينـد، صـفها بركشـيده در حضـرت، بنعـت  رعده
 سخن گوئيـد، همـه گوينـد هيبت سر در پيش افكنده و گوش بر فرمان نهاده، تا يك بار از حضرت عزت ندا آيد كه

 بيش از اين نگويند، اينست كه رب العالمين گفت: يوَْمَ يَقوُمُ الرُّوحُ وَ المْلاَئِكَةُ صـَفًّا الى قولـه و» لا اله الا اللَّه«
 معنى قوله: ق: قف يا محمد على اداء الرسالة و العمل بما امـرت. و قيـل لا اله الا اللَّه و قيل وَ قالَ صوَاباً يعنى

  ئن و الاحسن ان يقال هو من الحروف المقطّعة على ما سبق امثاله.حمّ ما هو كا قضى الامر كقوله: حم، اى معناه
الشريف الكريم على اللَّه الكثير الخير، العظيم الشأن، هذا قسـم جوابـه محـذوف لدلالـة مـا  وَ الْقُرْآنِ المْجَيِدِ، اى

بر قول ايشـان كـه گفتنـد قضـى  بعده من الكلام عليه، تأويله: وَ الْقُرْآنِ المْجَيِدِ ان الرسول صادق و الساعة حق. و
وَ الْقُرْآنِ المْجَيِدِ، قضى الامر باين قرآن بزرگوار كه كـار گزاردنـد و حكـم راندنـد : الامر جواب مقدم است تقديره

ربََّكَ  وَ الْفجَْرِ وَ ليَالٍ عَشْرٍ الى قوله: إِنَّ: جوابه: بلَْ عجَبِوُا و جوابات القسم سبعة: انّ الشديدة كقوله در ازل و قيل
حى مـا   وَ اللَّيـْلِ إِذا سـَجى  لبَاِلمِْرصْادِ. و ان الخفيفة كقوله: تاَللَّهِ إِنْ كنَُّا لَفيِ ضَلالٍ مبُينٍِ، و ما النفى كقوله: وَ الضُّـ

هِ جَهدَْ أَيمْانِهِمْ لا يبَْعثَُ اللَّهُ منَْ وَدَّعَكَ ربَُّكَ، و اللام المفتوحة، كقوله: فوََ ربَِّكَ لنََسىَْٔلنََّهُمْ، و لا كقوله: وَ أَقْسمَوُا باِللَّ
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لْ عجَبِوُا يمَوُتُ و قد كقوله: وَ الشَّمْسِ وَ ضحُاها، الى قوله: قدَْ أَفْلَحَ منَْ زَكَّاها، و بل كقوله: ق وَ الْقُرْآنِ المْجَيِدِ، بَ
ءٌ  هـذا الـذى يقـول ان نبعـث، شـَيْ كـافِرُونَ هـذا، اىأَنْ جاءَهُمْ منُذْرٌِ منِْهُمْ يعرفون نسبه و صدقه و امانته، فَقـالَ الْ

در سوره ص و قال الكافرون بواو  ء عجيب، اگر كسى گويد اختيار اللَّه محمدا للرسالة و الانذار شى عجَيِبٌ و قيل
و گفت و اينجا بفا گفت چه فرق است؟ جواب آنست كه عرب استعمال فا جايى كنند كه ثانى باول متصل بود كه 

عجَبِوُا أَنْ جاءَهُمْ و ايـن معنـى اتصـال در  ءٌ عجَيِبٌ متصل است بآنچه گفت ا معنى اتصال است و اينجا شيَْدر ف
  سوره ص نيست لا جرم بواو گفت نه بفا.

ا ذلـِكَ انبعث؟ ا نرجع؟ اذا متنا و كنا تراب أَ إِذا متِنْا وَ كنَُّا ترُاباً، استفهام انكار و استبعاد و العامل فيه مضمر تقديره
  رجَْعِهِ لَقادرٌِ.  محال هذا كقوله: إِنَّهُ عَلى بعيد اى رجَْعٌ بَعِيدٌ، عن الصدق لا يكون. و ليس المراد بعد الزمان و قيل

طائِفَةٍ   الرجع الجواب و الرجع الرد و الرجع المطر، نطق بكلّها القرآن، فالرجع فى قوله تعالى: فإَِنْ رجََعَكَ اللَّهُ إِلى
ربَِّي، معناهما الرد و الرجع فى قوله: أَلَّا يَرجْـِعُ إِلـَيْهِمْ قوَْلـًا معنـاه الجـواب. و   مْ، و فى قوله: وَ لئَنِْ رجُِعتُْ إِلىمنِْهُ

  المطر. الرجع فى قوله: وَ السَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ، معناه
ء. قـال  و عظمهـم لا يعـزب عـن علمنـا شـي مـائهمما تاكل من لحـومهم و د اى قدَْ عَلمِنْا ما تنَْقُصُ الْأَرضُْ منِْهُمْ،

و مع هذا عندنا كتِابٌ كتـب فيـه ذلـك و  قد علمنا من يموت منهم و من يبقى وَ عنِدْنَا اى هو الموت يقول السدى
 هو اللوح المحفوظ مكتوب فيه موتهم و مكثهم فى القبور و مبعثهم يوم القيمة و الحفيظ بمعنى المحفوظ و قيل

ه بنصـرته و اظهـار دينـه  حافظ لعدّتهم و اسمائهم، قال الحسن الحافظ اى الحفيظ بمعنى ه لنبيّـ هذا وعـد مـن اللَّـ
على سائر الاديان، فقال: قد علمنا ما تنقص منهم بان يقتلوا او يموتوا او ينتقلوا عن دينهم، وَ عنِدْنَا كتِابٌ حَفـِيظٌ 

مـا يبلـى مـنهم و مـا يبقـى. لانّ  قص الارض، اىقـد علمنـا مـا تـن فيه نصرك عليهم فـلا تضـيقن صـدرك. و قيـل
ب و ابـدان الانبيـاء  العصعص لا تأكله الارض كما جاء فى الحديث كلّ ابن آدم يبلى الا عجب الذنب و فيه يركّـ

  و الشهداء ايضا لا تبلى وَ عنِدْنَا كتِابٌ حَفيِظٌ محفوظ من الشياطين و من ان يتغير.
محمد و القرآن، لمََّا جاءَهُمْ فَهُمْ فيِ أَمْرٍ مَريِجٍ مختلط ملتبس و معنـى اخـتلاط امـرهم انّهـم ب بلَْ كذََّبوُا باِلحَْقِّ، اى
سحر و مرّة رجـز و مـرّة مفـترى و يقولـون  كاهن مجنون و يقولون للقرآن مرّة ساحر و مرّة مرّة يقولون للنبى (ص)
ا و  ربَِّي و مرّة  لئَنِْ رجُِعتُْ إِلى رّةإِنْ هيَِ إِلَّا حيَاتنُاَ الدُّنيْا و م فى امر البعث مرّة ا ظنًَـّ ما ندَرْيِ ماَ السَّاعَةُ إِنْ نَظنُُّ إِلَّـ

متناقض بانكـارهم القـدرة علـى الاعـادة مـع اقـرارهم بالقـدرة علـى الابتـداء فكـان امـرهم  فيِ أَمْرٍ مَريِجٍ اى قيل
مـرج الامـر و مـرج  يل من مـرج اذا اضـطرب يقـالمختلطا ملتبسا و كل كلام او امر ليس بثابت مقيد فهو مريج فع

مـريج فعيـل  مرجت عهودهم و اماناتهم. و قيل الدين و مرج الخاتم فى اصبعى اذا قلق من الهزال و فى الحديث
  خلّاهما. بمعنى مفعول من قوله مَرَجَ البْحَْريَنِْ معناه

ح فيـه مخـلاة لـيس عليهـا لجـم، مرغـزار را دو دريا فرا يكديگر گذاشت. المرج المرعى لان السّـر معنى آنست كه
أَ فَلَمْ ينَْظُرُوا إِلىَ : لگام سر فرا داده و آنجا فرا گذاشته. ثم دلّهم على قدرته. فقال مرج گويند يعنى كه چرندگان بى

ا منِْ فُرُوجٍ شقوق و صدوع السَّماءِ فوَقَْهُمْ كيَفَْ بنَيَنْاها، بغير عمد، وَ زيََّنَّاها، بالكواكب و الشمس و القمر، وَ ما لَه
ما لها من فروج يمكن السـلوك فيـه و امـا الملائكـة فينزلـون  ليس فيها تفاوت و لا اختلاف. و قيل و عيوب. اى

من الباب و يعرجون الى الباب ثم يطبق الباب. واحدها فرج و هو الشقّ و لهذا سمى القباء المشقوق فروجا لبس 
بسطناها على وجه الماء الى ما لا يعلمون  وَ الْأَرضَْ مدََدنْاها، اى: ثم نزع. قوله رسول اللَّه (ص) فروجا من حرير

من غايتها و هذا دليل على ان الارض مبسوطة و ليست على شكل الكرة، وَ أَلْقيَنْا فيِها روَاسـِيَ، جبـالا ثوابـت، وَ 
 يبهج به من الاشجار و النبات و قـال فـى موضـع آخـر أَنبْتَنْا فيِها منِْ كلُِّ زَوْجٍ بَهيِجٍ. اى من كل صنف حسن كريم

  الضمير يعود الى الرواسى. و الزوج البهيج الذهب و الفضة و سائر الفلزات. ذات بهجة و قيل
تبصـيرا و تـذكيرا و تنبيهـا، لِكـُلِّ عبَـْدٍ منُيِـبٍ لان مـن قـدر علـى خلـق  ، اى جعلنا ذلك تبصرة، وَ ذِكْرى تبَصِْرَةً اى
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انـد شـريعت و حقيقـت را، تبصـرة  تبصرة و ذكـرى دو نـام اند الارض و النبات قدر على بعثهم. گفته السماوات و
حقيقت است و ذكرى شريعت است. شـريعت بواسـطه اسـت و حقيقـت بمكاشـفت، شـريعت خـدمت اسـت بـر 

بــدى اســت و حقيقــت بيخــودى. اهــل شــريعت فريضــه  شــريطة و حقيقــت غربــة اســت بــر مشــاهده. شــريعت بــى
گذاران، اهل حقيقت از خويش گريزان و بيكى نازان. قبله اهـل شـريعت كعبـه اسـت، قبلـه  اند، و معصيت نگزارا

  اهل حقيقت فوق العرش.
  ميدان حساب اهل شريعت موقف است، ميدان حساب اهل حقيقت حضرت سلطان.

  ثمره اهل شريعت بهشت است ثمره اهل حقيقت لقاء و رضاء رحمن.
مطـرا يلبـث فـى اجـزاء الارض فينبـع  من السحاب من جانب السماء ماءً مبُارَكـاً، اى السَّماءِ، اى قوله: وَ نَزَّلنْا منَِ
اتٍ، اى اخرجنا من الارض، بِهِ، اى مباركا للخلق فيه بركات و منافع، فأََنبْتَنْا، اى طول السنة و قيل  بذلك الماء جنََّـ

و حبا يحصد كالبرّ و الشعير و سائر الحبوب التي تحصد و تـدخّر  الاشجار و الفواكه و الثمار، وَ حبََّ الحْصَيِدِ اى
ء الى صـفته كمسـجد الجـامع و ربيـع الاول و حـق اليقـين و حبـل  فاضاف الحب الى الحصد و هـو اضـافة الشـي

  معناه و حبّ النبت الحصيد لان النبت يحصد لا الحبّ. الوريد و نحوها و قيل
  يقال بسقت بسوقا اذا طالت. يبة الخلقطوالا عج وَ النَّخلَْ باسِقاتٍ اى

و حمل، سمىّ بذلك لانـه يطلـع و ثمر  اذا حملت، لهَا طَلْعٌ اى بسقت الشاة حوامل من قولهم باسقات، اى و قيل
متراكب متراكم منضود بعضه على بعض فـى اكمامـه فـاذا خـرج مـن  الطلع اول ما يظهر قبل ان ينشق، نضَيِدٌ اى

و رؤسها لا كسائر الاشجار تتفرق ثمارها، قال ابو عبيـدة: نخـل  معنى ثمارها فى حلوقهابنضيد و الاكمامه فليس 
  الجنة نضَيِدٌ ما بين اصله الى فرعه كلما نزعت رطبة عادت الين من الزبد و احلى من العسل.

روى ابـو ، تـاً، فـاهتزّت بالنبـات و حييـتبـذلك المـاء بَلـْدَةً ميَْ جعلناها رزقا للعباد، وَ أَحيْيَنْا بِهِ اى رزِقْاً لِلْعبِادِ، اى
كـَذلِكَ ، قـال: لا محـل علـيكم العـام اى الجـدب هريرة قال: كان النبى (ص) اذا جاءهم المطر فسالت الميازيـب

ه مـن السـماء مطـرا كنطـف الرجـال  الخُْرُوجُ من قبوركم يوم البعث بعد ان كنتم امواتا. قال ابـن عبـاس: ينـزل اللَّـ
  و العظام و الاجساد فيرجع كلّ روح الى جسده.فينبت عليه اللحم 

قوله: كذََّبتَْ قبَْلَهُمْ قوَْمُ نوُحٍ وَ أَصحْابُ الرَّسِّ، قوم من بقايا ثمود كانوا على بئـر بـارض اليمامـة ارسـل الـيهم نبـىّ 
  اسمه حنظلة بن صفوان فقتلوا نبيّهم، و ثمَوُدُ هم ثمود بن عابر و هو عاد الآخرة.

و عاد ارم و هو عاد الاولى وَ فِرعْوَْنُ موسى اسمه الوليـد بـن مصـعب بـن الريـان، وَ إِخْـوانُ لـُوطٍ لفـظ وَ عادٌ، و ه
  عربى لا عن اخوة نسب او دين.

وَ أَصحْابُ الْأَيْكَةِ الايكة الغيضة من الشجر و ايكة اسم لارض مدين و هم قوم شعيب، وَ قوَْمُ تبَُّعٍ، هو ملك اليمن 
اتباعه و كان يعبد النار فاسلم و دعا قومـه الى الاسـلام و هـم حميـر فكـذّبوه و ذكرنـا قصـته فـى سمى تبعا لكثرة 

كلّ هؤلاء المذكورين، كذََّبَ الرُّسلَُ فحََقَّ وعَيِدِ اى وجب انـزال مـا توعـدتهم  سورة الدخان، كلٌُّ كذََّبَ الرُّسلَُ، اى
أَ فَعيَيِنا باِلخَْلْقِ الْأَوَّلِ، يعنـى أ فعجزنـا عـن : ذلِكَ رجَْعٌ بَعيِدٌعلى السنة الرسل من العقاب، ثم انزل جوابا لقولهم: 

الخلق الاول فنعجز عن الخلق الثانى و هذا تقرير لهم لانهم اعترفـوا، بـالخلق الاول الـذى هـو الإبـداء و انكـروا 
  البعث الذى هو الخلق الثانى.

فى شكّ، مـِنْ خَلـْقٍ جدَيِـدٍ بعـد المـوت، لـبس  فيِ لبَْسٍ، اىالخلق الاول خلق آدم من تراب، بلَْ هُمْ  قال الحسن
الشيطان عليهم بشبهة اللبس اختلاط الظن و التباس الامر تقول لبّس فلان هذا الامر تلبيسا و لبسـه علـىّ خفيفـا. 

  قال اللَّه عز و جل: وَ لَلبََسنْا عَليَْهِمْ ما يَلبِْسوُنَ.
لا يخفـى  يحدث به قلبه و يخطر بباله لم يفعله بعد اى سانَ وَ نَعْلَمُ ما توَُسوِْسُ بِهِ نَفْسُهُ، اىقوله: وَ لَقدَْ خَلَقنْاَ الْإِنْ

نحـن اعلـم بضـميره ممـن كـان فـى  علينا سرائره و ضمائره، وَ نحَنُْ أَقْرَبُ إِليَْهِ منِْ حبَلِْ الوْرَيِدِ هذا قرب العلـم اى
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الوريـد فاضـاف الى نفسـه لاخـتلاف اللفظـين و جمعـه اوردة و هـى القرب منه بمنزلة حبل الوريـد و الحبـل هـو 
خلـف  الوريـدان عرقـان خلـف النيـاط و يقـال العروق التي تجرى فيها النفس و الاوداج التي فيها الـدم. و يقـال

  الودجين و هو فى العنق و الصدر وريد و فى الساق نسا و فى اليد ابجل و فى الظهر ابهر.
ى آدَمُ معنـاهإِذْ يتََلَقَّى المُْ تلقّـن و المتلقّيـان الملكـان المـوكّلان  تَلَقِّيانِ، التلقّى و التلقّن واحد قال اللَّه تعـالى: فتََلَقَّـ

ه عـز و جـل و كـلّ بالانسـان مـع علمـه باحوالـه ملكـين بالليـل و ملكـين بالنهـار  بالانسان و هما كاتباه و هو ان اللَّـ
جة، احدهما عن يمينه يكتب الحسنات و الآخر عن شماله يكتب السـيّئات يحفظان عمله و يكتبان اثره الزاما للح

فذلك قوله: عنَِ اليْمَينِِ وَ عنَِ الشِّمالِ قَعيِدٌ و لم يقل قعيدان لانه اراد عن اليمين قَعيِدٌ و عن الشمال قَعيِدٌ فـاكتفى 
مـا يـتكلم مـن كـلام  فـِظُ مـِنْ قـَوْلٍ، اىباحدهما عن الآخر و القعيد المقاعد كالجليس و الاكيل و الشريب. مـا يَلْ

ا لدَيَـْهِ رقَيِـبٌ، حـافظ، عتَيِـدٌ. حاضـر اينمـا كـان. قـال الحسـن: انّ الملائكـة يجتنبـون  فيلفظه أي يرميه من فيه، إِلَّـ
الانسان على حالين عند غائطه و عند جماعه. و قال مجاهد: يكتبان عليه حتى انينه فى مرضه، و قال عكرمـة: لا 

عجبت لابن آدم ملكاه على نابيه قعد هذا على نابه و قعد هـذا : ن الا ما يوجر عليه او يوزر فيه. قال الحسنيكتبا
عن على بـن ابـى طالـب (ع) قـال: قـال و على نابه، لسانه قلم لهما و ريقه مداد لهما، كيف يتكلم فيما لا يعنيه. 

و ريقك مـدادهما و انـت تجـرى فيمـا لا يعنيـك لا رسول اللَّه (ص) ان مقعد ملكيك على ثنيتيك لسانك قلمهما 
  تستحيى من اللَّه و لا منهما.

كاتب الحسنات على يمين الرجل و كاتب السيئات على يسار الرجل و  رسول اللَّه (ص) قال عن ابى امامة: قال و
يئة قـال كاتب الحسنات امير على كاتـب السـيئات. فـاذا عمـل حسـنة كتبهـا صـاحب اليمـين عشـرا و اذا عمـل سـ

عن الحسن عن ابى هريرة و انس قالا:  و، صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه سبع ساعات لعله يسبح او يستغفر
ما من حافظين يرفعان الى اللَّه ما حفظا فيرى اللَّه تعالى فى اول الصحيفة خيرا او فى آخرها خيـرا  قال رسول اللَّه

ه (ص)  و، ا بين طرفى الصحيفةالا قال لملئكته اشهدوا انى قد غفرت لعبدى م عن ثابت عن انـس ان رسـول اللَّـ
لا بـه يكتبـان  قال: ان اللَّه تبارك و تعالى وكلّ بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله فاذا مات قال الملكان اللذان وكّـ

ه عـز و جـل بّحون سـمائى مملـوءة مـن ملائكتـى يسـ عمله قد مات فلان فتأذن لنا فنصـعد الى السـماء فيقـول اللَّـ
  قوما على قبر عبدى فكبّرانى و هلّلانى و اكتبا ذلك لعبدى الى يوم القيمة. فاين فيقول فيقولان

  النوبة الثالثة
بـاد و آتـش و آب و خـاك. و ايـن چهـار : قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ. بدان كه عناصر عالم چهار اسـت

ش ازين چهار كلمت يافتند: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ نسيمى و شميمى بـود از عنصر، وجود كه يافتند در بدو آفرين
عالم جلال و جمال اين كلمات كه بوزيد، تا اين چهار عنصر در عالم پيـدا آمـد. آن گـه در دور اول تـا عهـد آخـر 

بر وفق تقدير الهى. و در هـر اين چهار عنصر قوت طبيعت داشتند و عالم از تركيب اجزاء ايشان منتظم همى بود 
إِنَّا لمََّا طَغىَ : عهدى اين چهار عنصر قوتى زيادت نمودندى. در عهد نوح قوت آب بود و طغيان آن. لقوله تعالى

بِريِحٍ صَرْصَرٍ عاتيَِةٍ. و در عهد موسى زمينى خاكى قـوتى زيـادتى  المْاءُ. و در عهد هود قوت باد صرصر بود لقوله
خويش بالتقام قارون ظاهر كرد كه فخََسَفنْا بِهِ وَ بدِارِهِ الـْأَرضَْ. و در عهـد يـونس شـرارت آتـش در  نمود تا انتقام

هواء قدرت فروغ گرفت. همچنين در هر عهدى هر باد كه بوزيدى و هر موجى كه از دريا بخاستى يا كشـتى غـرق 
ه زمين را زلزله همى بودى و خسـف كردى يا شهرى خراب كردى و هر برقى كه بجستى ولايتى بسوختى و هميش
 هـد فـترت نبـوّت بسـر آمـد و صـبح روزو مسخ ظاهر همى گشتى تا عهد اين مهتر عالم سيد ولـد آدم (ص) كـه ع

فطرت دين اسلام برآمد. زمين نور گرفت و آسمان سرور يافت و رخسار ستارگان بيفروخت و جبرئيـل انـدر هـواء 
اى از ذرائـر عـالم در  حمْنِ الرَّحيِمِ آواز وى اندر اجـزاء عـالم سـرايت كـرد تـا هـر ذرهبِسْمِ اللَّهِ الرَّ عالم آواز داد كه

عشق سماع اين كلمات زبانى يافت و از وى طنينى و ضجيجى شنيدند. قالت عايشه: لماّ نزلت بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ 
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هِ : ال و قال ابن عباسسحر محمد الجب الرَّحيِمِ ضجت الجبال حتى سمع اهل مكة دويّها فقالوا لماّ نزلت بِسْمِ اللَّـ
الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ سكنت الرياح و ماجت البحور و اصغت البهائم بآذانهـا و رميـت الشـياطين مـن السـماء و حلـف 

ء الا بارك عليه. و آن گه هر كلمتى از اين كلمات تسـمية يكـى را از آن عناصـر  رب العزة لا يسمى اسمه على شي
داغى بـر زبـان آتـش نهادنـد. و از » اللَّه«بندى بر باد نهادند. و از هيبت نام » بسم«كمالى داد. از كلمه جمالى و 

نسيمى بخـاك رسـانيدند. بـاد شـرّت بگذاشـت. آتـش » رحيم«شمتّى بر آب زدند. و از رأفت » رحمن«رحمت 
د. اين همه بآنست كه عهد عـدل شرر فرو نشاند. آب از طغيان توبت كرد. خاك زلزله بگذاشت و باستقامت درآم

ا رحَمْـَةً  گذشت و عهد فضل آمد، عهـد خسـف و مسـخ گذشـت و عهـد رأفـت و رحمـت آمـد وَ مـا أَرْسـَلنْاكَ إِلَّـ
ت پيشـينيان، اضـافت  لِلْعالمَينَِ. نسبت اين امت كه قدم بر بساط شرع احمد مرسل دارند چـون اضـافت كنـى بامّـ

پـذير بـود و عقـد ايشـان  پذير بود و سورت ايشان نسخ ول صورت ايشان مسخآدمى بود بحيوان، از آنكه در عهد ا
پذير بود، از آنكه بنهايت كمال نرسيده بودند. باز چون عهد مهتر عالم آمد، فيض تنزيل الهى روايح خـويش  فسخ

ا را فسخ و باسماع ذريت آدم رسانيدند. ندا درآمد كه اى سيد، همه شرعها را نسخ و شرع ترا نسخ نه. همه عقده
  عقد ترا فسخ نه. همه امّتان را مسخ و امّت ترا مسخ نه.

قوله تعالى: ق قال ابن عطاء اقسم اللَّه عز و جل بقوة قلب حبيبه محمـد (ص) حيـث حمـل الخطـاب و لـم يـؤثّر 
  ذلك فيه لعلوّ حاله.

بـا وى بـود، سـوگندانش  كسى كه دوستى عزيز دارد در همه احوال رضاء وى جويد، پيوسته در او مينگرد، رازش
رد و هـر چـه كنـد بجان و سروى بود. حديث وى بسيار گويد در حضر و سفر در خواب و در بيدارى او را نگـه دا

و در هيچ جاى، حديث و سلام از وى بازنگيرد. پس خداوند كريم ملك رحيم جل جلاله حقـايق  از او نيكو دارد
ن (ص) ارزانـى داشـت، تـا عالميـان بداننـد كـه بـر درگـاه عـزت اين معانى مر آن حبيب خويش را خاتم پيغـامبرا

هيچكس را آن منزلت و مرتبت و منقبت نيست كه آن مهتر راست. كائنات و موجـودات همـه از بهـر اوسـت مهـر 
  همه مهر اوست.

ات مصـطفى (ص) اسـت، ما خَلْقُكُمْ وَ لا بَعثُْكُمْ إِلَّا كنََفْسٍ واحدَِةٍ قيل معناه لنفس واحدة و مراد از اين نفس ذ
كَ تَرْضـى . در قبلـه  در همه احوال رضاى وى جست چنانك فرمود: وَ مـِنْ آنـاءِ اللَّيـْلِ فَسـَبِّحْ وَ أَطـْرافَ النَّهـارِ لَعَلَّـ

  . رضاء وى جست: فَلنَوَُلِّينََّكَ قبِْلَةً تَرضْاها. در شفاعت امّت رضاى وى جست: وَ لَسوَفَْ يُعْطيِكَ ربَُّكَ فتََرْضى
بحياة وى قسم ياد كرد كه: لَعمَْرُكَ. بقوت دل وى قسم ياد كرد كه: ق وَ الْقُرْآنِ المْجَيِدِ بصفاء مودت وى قسم يـاد 
كرد كه: ص وَ الْقُرْآنِ ذيِ الذِّكْرِ بقدمگاه وى قسم ياد كرد كه: لا أُقْسِمُ بِهذَا البَْلدَِ. بر وى و موى وى قسم ياد كـرد 

. در  الَّذيِ يَراكَ حـِينَ تَقـُومُ فإَِنَّكَ بأَِعيْنُنِا: . هرگز او را از نظر خود محجوب نكرد اللَّيلِْ إِذا سجَىوَ   كه: وَ الضُّحى
هُ  خواب و بيدارى عصمت بر وى داشت كه: وَ اللَّهُ يَعصْمُِكَ منَِ النَّاسِ جمله احوال او را كفايت كـرد: أَ لـَيْسَ اللَّـ

يا أَيُّهاَ المْدَُّثِّرُ يا أَيُّهاَ : در هر حال وحى بدو پيوسته داشت. در خواب بود كه وحى آمد بِكافٍ عبَدَْهُ در هر جاى و
اسُ اتَّقـُوا  المُْزَّمِّلُ. بر ناقه بود كه وحى آمد: اليْوَْمَ أَكمَْلتُْ لَكُمْ ديِنَكُمْ. در راه غزا بـود كـه وحـى آمـد: يـا أَيُّهـَا النَّـ

ذيِ فـَرضََ عَليَـْكَ الْقـُرْآنَ  السَّاعَةِ شيَْربََّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ  ءٌ عَظيِمٌ. از مكه بيرون آمده بود بجحفـه كـه وحـى آمـد: إِنَّ الَّـ
مَعادٍ در غار بود كه رب العزة او را جلوه كرد: ثانيَِ اثنْيَنِْ إِذْ همُا فيِ الْغارِ. در اندوه بود كه وحى آمـد:   لَرادُّكَ إِلى

نَّكَ يضَيِقُ صدَرُْكَ بمِا يَقوُلوُنَ. در شادى بود كه وحى آمد: إِنَّا فتَحَنْا لَكَ فتَحْـاً مبُيِنـاً. شـب معـراج در وَ لَقدَْ نَعْلَمُ أَ
واسـطه بـر بسـاط نـاز راز  بيت المقدس بود كه وحى آمد: وَ سىَْٔلْ منَْ أَرْسَلنْا. در حضرت قاب قوسـين بـود كـه بـى

  . أَوحْى عبَدِْهِ ما  إِلى  شنيد كه: فأََوحْى
 عشـــق آمـــد و جـــان و دل فراجانـــان داد
 ز آن گونـــــه شـــــرابها كـــــه او پنهـــــان داد

 

ــا را جــان داد  معشــوق ز جــان خــويش م
ـــوان داد ـــان نت ـــزار ج ـــك ذره بصـــد ه  ي
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اند در معنى ق گفتند: آن كوه قـاف كـه گـرد عـالم در كشـيده  جوانمردان طريقت و ارباب معرفت سرّى ديگر گفته
آن قاف كه گرد دلهاى دوستان دركشيده، پس هر كه در اين دنيا خواهـد كـه از آن كـوه قـاف نمود، كارى است از 

وراء اين قاف راه نيست و بر وى گذر نيست. همچنين كسى كـه در ولايـت دل  درگذرد قدم وى فرو گيرند، گويند
ى در مقـام دل فـرو و صحراى سينه قدم زند چون خواهد كه يك قدم از صفات دل و عالم سينه بيرون نهد قدم و

  كجا ميشوى ما خود همين جاى با توايم: انا عند المنكسرة قلوبهم من اجلى. گيرند، گويند
بويم و ندارم من اين حسرت با كه گـويم. الهـى او كـه يـك نظـر  پير طريقت گفت: الهى گر دارم چون كه بوى نمى

ارميد. عجـب كاريسـت كـار او كـه مينگـرد درو و ديد عقل او پاك برميد، پس او كه دائم بديده دل ترا ديد چون بي
ميجويد او را هم از او. او جل جلاله با جوينده خود همراه است. پس اين جستن او را چه بكار است. اينست كه 

را. رب العالمين فرمود: وَ نحَنُْ أَقْرَبُ إِليَْهِ منِْ حبَلِْ الوْرَيِدِ اين آيت اشارت است فراقرب حق جل جلاله مر بنـده 
لا يـزال  اما قرب بنده مر حق را آنست كه فرمود: وَ اسجْدُْ وَ اقتْـَرِبْ و مصـطفى گفـت مخـبرا عـن الحـق سـبحانه

يتقرب الىّ العبد بالنوافل حتى احبّه. قرب بنده مر حق را اول بايمانست و تصديق و آخر باحسانست و تحقيق. و 
  فانه يراك. الاحسان ان تعبد اللَّه كانك تراه فان لم تكن تراه

اين خبر اشارت است بملاقات دل با حق و معارضه سرّ با غيب و مشاهده جان در مناجات نهان. اما قـرب حـق 
  يكى كافّه خلق را بعلم و قدرت، كقوله: و هو معكم اينما كنتم.: مر بنده را دو قسم است

  بُ إِليَْهِ.ديگر خواص در گاه را بخصائص برّ و شواهد لطف، كقوله: وَ نحَنُْ أَقْرَ
جهانيـانش بـاز بـرد. پـس او را  اول او را قربى دهد غيبى تا از جهانش باز برد. پس او را قربى دهد كشفى تـا از

قربى دهد حقيقى تا از آب و گلش باز برد. از شاهد بنده ميكاهد و از شاهد خـود، ميافزايـد تـا چنـان كـه در اول 
اسباب مضمحل و رسوم باطل، حدود متلاشى و اشارت متنـاهى خود بود در آخر هم خود باشد علائق منقطع و 

  . و عبارت منتفى و خبر منمحى و حق يكتا بحق خود باقى، وَ اللَّهُ خيَْرٌ وَ أَبْقى
ــــــــى ــــــــين قلب ــــــــى بع ــــــــت حبّ  رأي
 انـــــت الـــــذى حـــــزت كـــــلّ حـــــدّ

 

 فقـــــال مـــــن انـــــت قلـــــت انتـــــا
ــــــــا ــــــــاين انت ــــــــن ف ــــــــو اي  بمح

 

انـد چـون  عنَِ اليْمَينِِ وَ عنَِ الشِّمالِ قَعيِدٌ در خبر است كه اين دو فريشته كه بر بنـده موكـّلقوله: إِذْ يتََلَقَّى المْتَُلَقِّيانِ 
بنده نشسته باشد يكى از سوى راست حسنات وى مينويسد، يكى از سوى چپ سيّئات وى مينويسد. چـون بنـده 

ون بنده در راه ميرود، يكـى از پـيش بخسبد يكى بر سر بالين وى بيستد، يكى بر قدمگاه و او را نگاه ميدارند. چ
فريشته حسنات هر روز و شب ايشان را بدل كننـد و دو  اند ميرود و يكى از قفا و آفات از وى دفع ميكنند. و گفته

ديگر فرستند و حكمت درين آنست كه: تا فردا گواهان طاعات و حسنات وى بسيار باشـد و فرشـته سـيّئات بـدل 
ذيِنَ أَسـْرفَوُا عَلـىنكنند تا عيب وى جز آن يك  أَنْفُسِـهِمْ اسـرفوا   فرشته نداند. نظير اين در قرآن: قلُْ يـا عبِـاديَِ الَّـ

تفصيل، اى جبرئيل تو وحى ميگزار كه اسرفوا و بتفصيل مدان كه چـه كردنـد. اى محمـد  مجمل گفت سر بسته بى
  تو وحى ميخوان كه اسرفوا و مدان كه چه كردند.

، پادشاها نخواست كه جبرئيل گناه بنده بداند و رسول معصـيت او بخوانـد، كـى روا دارد كريما، خداوندا، رحيما
ما يَلْفِظُ منِْ قوَْلٍ إِلَّا لدَيَْهِ رقَيِـبٌ عتَيِـدٌ. فريشـته دسـت راسـت فريشـته : كه شيطان بنده را از درگاه وى براند. قوله

الار است فريشته دست راست بـر فريشـته فضل است و فريشته دست چپ فريشته عدل و چنانك فضل بر عدل س
دست چپ سالار است. اى فريشته دست راست، تو امير باش هر حسنتى ده مينويس. اى فريشته دسـت چـپ تـو 

هفـت  رعيت باش. جز آنكه فريشته دست راست گويد منويس. چون بنده معصيت كند فريشته دست راست گويـد
  كند.روز بگذار و منويس مگر عذرى بخواهد و توبه 
  سبقت رحمتى غضبى.  اين همه چيست نتيجه يك حكم كه در ازل كرد كه
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پرده ايمان وى در كشـيد تـا جـرم و جنايـت وى مغمـور و  تر شنو: بنده معصيت ميكند فرمان آيد كه از اين عجيب
يمـان آن مغلوب ايمان وى گردد. آن گه چندان جرم و معاصى بهم آيد كه گويند بار خدايا جرم بسيار اسـت پـرده ا

  را نميپوشد، گويد: اگر پرده ايمان وى نميپوشد پرده كرم من در كشيد تا بپوشد.
  النوبة الاولى ۲

 )۱۹ذلِكَ ما كنُـْتَ منِـْهُ تحَيِـدُ ( ،قوله تعالى: وَ جاءَتْ سَكْرَةُ المْوَْتِ باِلحَْقِّ، آورد مستى مرگ كار راست و داد پاك
  آن دور باز ميشدى.اين آن كار و روز است كه همه عمر از 

  .) آنست آن روز وعيد۲۰وَ نُفِخَ فيِ الصُّورِ، و دردمند در صور، ذلِكَ يوَْمُ الوْعَيِدِ (
  .) و گواهى بر۲۱وَ شَهيِدٌ ( ،وَ جاءَتْ كلُُّ نَفْسٍ و آمد هر تنى فردا مَعهَا سائِقٌ، با او راننده

اساخته بودى ازين كار و ازين روز، فَكَشَفنْا عنَْكَ غطِاءَكَ، باز بـرديم آگاهى و ن در بى لَقدَْ كنُتَْ فيِ غَفْلَةٍ منِْ هذا،
  )، چشم تو امروز تيزبين است.۲۲و بركشيديم از تو پرده گمان تو، فبَصََرُكَ اليْوَْمَ حدَيِدٌ (

زديك من ساخته و كوشيده و است كه بن ) اين آن۲۳وَ قالَ قَريِنُهُ، فريشته او گويد دبير و گواه او، هذا ما لدَيََّ عتَيِدٌ (
  نوشته بود.

  ) هر ناگرويده گردنكشى شوخ.۲٤كه در افكنيد در دوزخ، كلَُّ كَفَّارٍ عنَيِدٍ ( أَلْقيِا فيِ جَهنََّمَ،
  ) اندازه در گذارنده بايمان.۲٥منََّاعٍ لِلخْيَْرِ، باز دارنده از گرويدن بخداى، مُعتْدٍَ مُريِبٍ (

ديِدِ ( هِ او كه با اللَّه خدايى ديگر مىالَّذيِ جَعلََ مَعَ اللَّ ) در افكنيـد او ۲٦بجويد و ميپرستد، فأََلْقيِاهُ فيِ الْعذَابِ الشَّـ
  را در عذاب سخت.

لٍ قالَ قَريِنُهُ، ديو او گويد، ربََّنا ما أَطْغيَتُْهُ خداوند ما من او را بر نافرمانى و گزافكارى نداشتم، وَ لكنِْ كانَ فيِ ضـَلا
  راهى بود از راه راست دور. ) لكن او خود در بى۲۷دٍ (بَعيِ

) و ۲۸گويد نزديك من جنگ مكنيد و خصـومت مگيريـد، وَ قـَدْ قـَدَّمتُْ إِلـَيْكُمْ باِلوْعَيِـدِ ( قالَ لا تخَتْصَمِوُا لدَيََّ،
  پيش از اين سخن خويش بشما رسانيده بودم بوعيد.

  ) و من ستمكار نيستم رهيگان خويش را.۲۹وَ ما أَناَ بِظلََّامٍ لِلْعبَيِدِ ( ،ند سخن منما يبُدََّلُ الْقوَْلُ لدَيََّ، جز نگردان
) و دوزخ گويـد انيـز ۳۰هلَِ امتْلََأْتِ، پر شدى؟ وَ تَقوُلُ هلَْ منِْ مَزيِدٍ ( ،يوَْمَ نَقوُلُ لجَِهنََّمَ، آن روز كه دوزخ را گوئيم

  دارى؟
  ) نه دور.۳۱ينَ، و نزديك آرند بهشت پرهيزكاران را، غيَْرَ بَعيِدٍ (وَ أُزْلِفتَِ الجْنََّةُ لِلمْتَُّقِ

اى را بـا خـداى نگـه  ) هر باز گرديده۳۲هذا ما توُعدَُونَ، اين آنست كه شما را وعده ميدادند، لِكلُِّ أَوَّابٍ حَفيِظٍ (
  .دارنده

) و آيد و دلى آرد گراينـده ۳۳وَ جاءَ بِقَلبٍْ منُيِبٍ ( ،رامنَْ خَشيَِ الرَّحمْنَ باِلْغيَبِْ، او كه ميترسد از رحمن ناديده او 
  با او.

) آن روز روز جاويـد اسـت كـان را ۳٤در رويد در آن سراى بدرود و آزادى، ذلـِكَ يـَوْمُ الخُْلـُودِ ( ادخُْلوُها بِسلاَمٍ،
  شب نايد.

) و نزديـك مـا نيـز از خواسـته و ۳٥نا مَزيِـدٌ (لَهُمْ ما يَشـاؤُنَ فيِهـا، ايشـان را در آن هـر چـه ايشـان خواهنـد، وَ لـَديَْ
  نابيوسيده.

و وَ كَمْ أَهْلَكنْا قبَْلَهُمْ، و چند نيست كـرديم پـيش از ايشـان، مـِنْ قـَرْنٍ هـُمْ أَشـَدُّ مـِنْهُمْ بَطْشـاً، ازينـان بزورتـر بودنـد 
  تا هيچ از مرگ رستند؟ )۳٦لْ منِْ محَيِصٍ (بركونيده تر، فنََقَّبوُا فيِ البْلاِدِ، دور شدند و فراوان رفتند در زمين، هَ

مْعَ،  إِنَّ فيِ ذلِكَ لذَِكْرى ، درين سخن پند است، لمِنَْ كانَ لَهُ قَلبٌْ، آن كس را كه او را دلى زنده است، أَوْ أَلْقىَ السَّـ
  ) و او دريافت را حاضر است بر جاى.۳۷و يا گوش فرا دارد، وَ هوَُ شَهيِدٌ (
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ناَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ، بيافريديم هفت آسمان و هفت زمين وَ ما بيَنَْهمُا، و هر چه در ميان آنسـت، فـِي وَ لَقدَْ خَلَقْ
  ) و ماندگى بما نرسيد.۳۸ستَِّةِ أَيَّامٍ، در شش روز، وَ ما مَسَّنا منِْ لُغوُبٍ (

كَ نمـاز كـن بحمـد خداونـد خـويشوَ سبَِّحْ  ،ميگويند ما يَقوُلوُنَ، شكيبايى كن بر آنچه  فاَصبِْرْ عَلى قبَـْلَ  ،بحِمَدِْ ربَِّـ
  ) پيش از برآمد آفتاب و پيش از فروشد آفتاب.۳۹طُلوُعِ الشَّمْسِ وَ قبَلَْ الْغُرُوبِ (

  .) و پس نماز شب بر وقت دميدن٤۰وَ منَِ اللَّيلِْ فَسبَِّحْهُ، و از شب او را نماز كن، وَ أَدبْارَ السُّجوُدِ (
  ) گوش بر روزى دار كه آواز دهنده آواز دهد از جايى سخت نزديك.٤۱يوَْمَ ينُادِ المْنُادِ منِْ مَكانٍ قَريِبٍ ( وَ استْمَِعْ

) ٤۲يوَْمَ يَسمَْعوُنَ الصَّيحَْةَ باِلحَْقِّ، آن روز كه بانگ شنوند بكـار پـيش شـدنى و فرمـان روان، ذلـِكَ يـَوْمُ الخْـُرُوجِ (
  .آنست روز بيرون آمد از گورها

  ) و بازگشت با ماست.٤۳إِنَّا نحَنُْ نحُيْيِ وَ نمُيِتُ، مائيم كه مرده زنده كنيم و زنده ميرانيم، وَ إِليَنْاَ المْصَيِرُ (
زودازود، ذلـِكَ حَشـْرٌ، آن فـراهم  پاره بـاز شـكافد زمـين از ايشـان، سـِراعاً، يوَْمَ تَشَقَّقُ الْأَرضُْ عنَْهُمْ، آن روز كه پاره

  ) بر ما آسان.٤٤و انگيختنى، عَليَنْا يَسيِرٌ ( آوردى است
وَ ما أَنتَْ عَليَْهِمْ بجِبََّارٍ، و تو بر ايشان نـه پادشـاهى  ،نحَنُْ أَعْلَمُ بمِا يَقوُلوُنَ، ما داناتريم از تو بآنچه ايشان ميگويند

  را كه ترسد از تهديد و وعيد من.) پند ده بقرآن او ٤٥و نه كامران، فذََكِّرْ بِالْقُرْآنِ منَْ يخَافُ وعَيِدِ (
  النوبة الثانية

 غمرة الموت و شـدته الى ان تغشـى الانسـان و تغلـب علـى عقلـه بـِالحَْقِّ يعنـى قوله: وَ جاءَتْ سَكْرَةُ المْوَْتِ، اى
جميع الاحياء  باِلحَْقِّ، اى بامر اللَّه و حكمه الذى عمّ به ببيان ما يصير اليه الانسان بعد موته من جنة او نار و قيل

  بما يؤل اليه الامر من السعادة و الشقاوة. و قيل
  روى انّ ابا بكر الصديق لما احتضر قالت عائشة: شعر:
ــــراء عــــن الفتــــى  لعمــــرك مــــا يغنــــى الثّ

 

ــه الصــدر ــا و ضــاق ب  اذا حشــرجت يوم
 

ه عـز و جـل: وَ جـاءَتْ سـَكْرَةُ المْـَوْتِ بـِالحَْقِّ. ذلـِكَ  فقال ابو بكر: يا بنيّة لا تقولى ذلك و لكن قولى كما قال اللَّـ
  فاستعدّ له. تكره ذكره و تستبعد وقوعه و المعنى اشاره الى الموت، ما كنُتَْ منِْهُ تحَيِدُ اى

  ذلك اليوم يتحقق فيه الوعيد. نفخة البعث، ذلِكَ يوَْمُ الوْعَيِدِ اى قوله: وَ نُفِخَ فيِ الصُّورِ، يعنى
عهَا سائِقٌ وَ شَهيِدٌ السائق و الشهيد هما المتلقّيان يسوق الكافر سائقه الى النار و يشهد الشهيد وَ جاءَتْ كلُُّ نَفْسٍ مَ

عليه بمعصيته، و يسوق السائق المؤمن الى الجنة و يشهد الشهيد عليه بمعصيته و يشهد الشهيد لـه بطاعتـه. و قـال 
لَقدَْ كنُتَْ : الا يدى و الا رجل فيقول اللَّه تعالىابن عباس و الضحاك: السائق من الملائكة و الشهيد من انفسهم 

فيِ غَفْلَةٍ منِْ هذا اليوم فى الدنيا، فَكَشَفنْا عنَْكَ غطِاءَكَ الذى كان فى الدنيا على قلبك و سمعك و بصرك. الغطاء 
  الستر غطاه و غطّاه ثقيلا و خفيفا.

  قال الشاعر:
 ســـــــلام قبـــــــل معـــــــذرتى ســـــــلام

ـــان  ـــوع ف ـــى الشـــمس الطل  غطاهـــاعل
 

ــــــلام ــــــه م ــــــا في ــــــم آت م   و ان ل
  غمــــــام فــــــالمليم هــــــو الغمــــــام

 

بصرك اليوم نافذ تبصـر مـا كنـت  حادّ هذا كقوله: أَسمِْعْ بِهِمْ وَ أَبصِْرْ يوَْمَ يأَْتوُننَا، و المعنى فبَصََرُكَ اليْوَْمَ حدَيِدٌ اى
عث علم حين لم ينفعه العلم و ابصـر حـين لـم علمك اليوم نافذ فى الب اراد بالبصر العلم اى تنكر فى الدنيا. و قيل

  ينفعه البصر.
كنت قبل الوحى فـى غفلـة مـن هـذا العلـم، فَكَشـَفنْا  و قال ابن زيد: لَقدَْ كنُتَْ فيِ غَفْلَةٍ منِْ هذا خطاب للنبى اى
قولـه: مـا كنُـْتَ تـَدرْيِ مـَا فعلمـك ثاقـب نافـذ، و هـذا ك عنَْكَ غطِاءَكَ بما اوحينا اليك، فبَصََرُكَ اليْوَْمَ حدَيِدٌ يعنـى

  الْكتِابُ وَ لَا الْإِيمانُ.
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عمله الذى يشـهد بـه فـان كـان  وَ قالَ قَريِنُهُ، هذا القرين هو الملك الموكلّ به، هذا ما لدَيََّ عتَيِدٌ معدّ محضر، يعنى
الكفـر و النـار احضـر  العبد من اهل الايمان و الجنة احضر كتاب حسناته لانّ سيئاته قد كفّرت، و ان كان من اهـل

هـذا الـذى وكّلتنـى بـه مـن ابـن آدم قـد احضـرته و  كتاب سيئاته لان حسناته حبطت بكفره. و قال مجاهد: يقول
أَلْقيِا فيِ جَهنََّمَ، فى هذه الكلمة وجهـان احـدهما: انـه امـر الى الملكـين : احضرت ديوان اعماله فيقول اللَّه لقرينه

خليلـىّ و صـاحبىّ و منـه  اظهر. و الثانى: انه امر لواحـد و هـو كـلام عربـى، يقولـونالسائق و الشهيد و هذا الوجه 
  قوله: قفا نبك. و قال امرؤ القيس:

ــــدب ــــى امّ جن ــــى عل ــــرّ اب ــــىّ م  خليل
ــــت طارقــــا ــــى كلّمــــا جئ ــــر انّ ــــم ت  ال

 

  لنقضــــى حاجــــات الفــــؤاد المعــــذّب
  وجـــدت بهـــا طيبـــا و ان لـــم تطيـّــب

 

البيت الثانى. كلَُّ كَفَّارٍ مبالغ فى كفره عنَيِدٍ معاند يعرف الحق فيجحـده و العنـاد فثنّى فى البيت الاول و وحدّ فى 
  اقبح الكفر.

الخير الاسلام  يمنع الزكاة المفروضة و كلّ حق اوجبه اللَّه فى ماله، فعلى هذا الخير المال و قيل منََّاعٍ لِلخْيَْرِ، يعنى
يه و بنى اخيه و لحمته مـن الاسـلام، مُعتْـَدٍ، يظلـم النـاس بلسـانه و يـده و المراد به الوليد بن المغيرة، كان يمنع بن

  مُريِبٍ اى.
ديِدِ الاول امـر  داخل فى الريب و قيل آخـَرَ فأََلْقيِـاهُ فـِي الْعـَذابِ الشَّـ هو الذى اتى الريبة، الَّذيِ جَعلََ مَعَ اللَّهِ إِلهاً 

  لشديد.بالالقاء فى النار و الثانى بالالقاء فى العذاب ا
الشيطان الذّى قيّض لهذا الكافر يدعوه الى الضلالة، ربََّنا ما أَطْغيَتُْهُ و ذلك انه اذا القى فـى النـار  قالَ قَريِنُهُ، يعنى

عيِـدٍ فصـحبته علـى ربََّنا ما أَطْغيَتُْهُ كمـا زعـم، وَ لكـِنْ كـانَ فـِي ضـَلالٍ بَ ادّعى على قرينه من الشياطين فيقول قرينه
ربّ انّ الملـك  قال ابن عباس و مقاتل و سعيد بن جبير: هذا القرين هو الملك ايضا يقول الكافر ضلالهطغيانه و 

ما زدت عليه و ما كتبت الا ما قيل او عمل، وَ لكنِْ كانَ فيِ  ربََّنا ما أَطْغيَتُْهُ يعنى زاد علىّ فى الكتابة فيقول الملك
لا تخَتْصَـِموُا لـَديََّ، فقـد قضـيت مـا انـا قـاض، وَ قـَدْ : يقول اللَّه تعالىضَلالٍ بَعيِدٍ طويل لا يرجع عنه الى الحق ف

لا  :قَــدَّمتُْ إِلَــيْكُمْ باِلوْعَِيــدِ فــى القــرآن و انــذرتكم و حــذّرتكم علــى لســان الرســل فــلا عــذر لاحــد عنــدى. قولــه
مـَةِ عنِـْدَ ربَِّكـُمْ تخَتْصَـِموُنَ يقـال للمسـلمين و هـذا فـى تخَتْصَمِوُا لدَيََّ، يقال هذا للكافر و قوله: ثُمَّ إِنَّكُمْ يـَوْمَ الْقيِا

  الموقف. و امّا قوله: إِنَّ ذلِكَ لحََقٌّ تخَاصُمُ أَهلِْ النَّارِ فى جهنم.
اسِ أَجْ قوله: ما يبُدََّلُ الْقوَْلُ لدَيََّ اى ةِ وَ النَّـ هـو  مَعـِينَ و قيـللا تبديل لقولى و هـو قولـه: لَأَملْـَأَنَّ جَهـَنَّمَ مـِنَ الجْنَِّـ
لا يحـرفّ و لا يـزاد و لا  .. الايـة، اى.منَْ جـاءَ باِلحَْسـَنَةِ فَلـَهُ عَشـْرُ أَمثْالِهـا :هو قوله اخلاد الكفار فى النار و قيل

ما يغيّر القول عندى بالكذب لانىّ اعلم الغيب و اعلم حقه  معنى قوله: ما يبُدََّلُ الْقوَْلُ لدَيََّ اى ينقص، و قال قوم
ما يبدّل قولى، وَ ما أَناَ بِظلََّامٍ  ما يبُدََّلُ الْقوَْلُ لدَيََّ، و لم يقل: من باطله و هذا قول الكلبى و اختيار الفرّاء لانه قال

  لِلْعبَيِدِ فاعاقبهم بغير جرم.
ه  نافع و ابو بكر يقول بالياء اى انذرهم يوم نقول، كقوله: وَ أَنذْرِْهُمْ يوَْمَ الحَْسْرَةِ، قرأ يوَْمَ نَقوُلُ لجَِهنََّمَ اى يقول اللَّـ

فى قوله: لَأَملَْأَنَّ جَهنََّمَ منَِ الجْنَِّةِ وَ النَّاسِ أَجمَْعينَِ و هذا السؤال من اللَّه عز  هلَِ امتْلََأْتِ كما وعدتك يعنى لجهنم
تَقوُلُ هلَْ منِْ مَزيِدٍ فيـه قـولان  و جل لتصديق خبره و تحقيق وعده و التقريع لاهل عذابه و التنبيه لجميع عباده، وَ

ه عـز و جـل: لَأَملْـَأَنَّ جَهـَنَّمَ فيكـون  احدهما: انّها امتلات و صارت بحيث لا تنجـع فيهـا ابـرة تصـديقا لقـول اللَّـ
  لم يبق فىّ موضع زيادة استفهام انكار، اى

و مقاتـل بـن سـليمان. و القـول و هـذا قـول عطـاء و مجاهـد  لم يترك، كقول النبى: هل ترك لنا عقيل من دار اى
ه  الثانى: انها تستزيد و الاستفهام بمعنى الاستزادة و هذا قبـل دخـول جميـع اهلهـا فيهـا، قـال ابـن عبـاس: ان اللَّـ

يها فـوج الا سبقت كلمته: لَأَملَْأَنَّ جَهنََّمَ منَِ الجْنَِّةِ وَ النَّاسِ أَجمَْعينَِ، فلمّا سيق اعداء اللَّه الى النار لا يلقى فتعالى 



۲۷۱۵ 

قـط  هلَِ امتْلََأْتِ فتقـول الست قد أقسمت لتملأنى فيضع قدمه عليها ثم يقول ء فتقول ذهب فيها و لا يملأها شي
ء حتى وجدت مـسّ قـدم  لم يكن يملأها شي قط قد امتلأت فليس فىّ مزيد. و روى عن ابن عباس ايضا انه قال

روى قتاده عن انس بن مالك  ل هذا التأويل الخبر الصحيح و هو مااللَّه تعالى فتضايقت فما فيها موضع ابرة و دلي
لا تزال جهنم يلقى فيها و تقول هل مـن مزيـد، حتـى يضـع رب العـالمين فيهـا قدمـه فينـزوى  قال: قال رسول اللَّه

  قط قط بعضها الى بعض و تقول
فـى روايـة  فيسكنهم فضـل الجنـة، و روى قد قد بعزتك و كرمك، و لا يزال فى الجنة فضل حتى ينشئ اللَّه خلقا و

أوثرت بالمتكبّرين و المتجبّرين و قالت الجنة فمـا لي  ابو هريرة قال رسول اللَّه: تحاقب الجنة و النار، فقالت النار
انما انت رحمتى ارحم بك من اشاء مـن عبـادى، و  لا يدخلنى الا ضعفاء الناس و سقطهم فقال اللَّه تعالى للجنة

  ا انت عذابى اعذّب بك من اشاء من عبادى.انم قال للنار
ه تبـارك و  و لكل واحدة منكما ملؤها فامّا النار فانّهم يلقون فيها وَ تَقوُلُ هلَْ منِْ مَزيِـدٍ فـلا تمتلـئ حتـى يضـع اللَّـ

ا قط قط قط. فهنالك تمتلئ و ينزوى بعضها الى بعض و لا يظلم اللَّه من خلقه احدا و امّـ تعالى فيها رجله فتقول
قرّبـت و ادنيـت للـذين يتّقـون  الجنة فان اللَّه عز و جل ينشئ لها خلقا. قوله: وَ أُزْلِفتَِ الجْنََّةُ لِلمْتَُّقينَِ غيَْرَ بَعيِـدٍ اى

ةُ  الشرك و الفواحش و هذا قبل الدخول، يرونها من قـرب الى ان يـدخلوها بعـد الحسـاب و مثلـه: وَ أُزْلِفَـتِ الجْنََّـ
  قربت لهم مواضعهم فيها فلا يطلبون منها بعدا. وَ بُرِّزَتِ الجْحَيِمُ لِلْغاويِنَ و هذا بعد الدخول اى لِلمْتَُّقينَِ

هـذا الـذى ترونـه مـا توعـدون فـى الـدنيا علـى السـنة  يقال لهـم هذا ما توُعدَُونَ، قرأ ابن كثير: يوعدون بالياء، اى
لابتـداء مـا توُعـَدُونَ صـفته لِكـُلِّ أَوَّابٍ خـبره. الاوّاب الراجـع مـن الانبياء، لِكلُِّ أَوَّابٍ حَفيِظٍ هذا موضعه رفـع با

  المعصية الى الطاعة.
هو الذى يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب و قال ابن عباس: هو المسبّح من قوله: يا جبِـالُ أَوِّبـِي مَعـَهُ  قال سعيد

هو الذى حفظ ذنوبه حتى يرجـع منهـا و يسـتغفر  هو الحافظ لأمر اللّه و قيل و قال قتادة: هو المصلّى، و الحفيظ
ه. و قيـل  يحفـظ نفسـه فـلا يشـرع فـى معصـية و قيـل منها، و قيل حفيظ لما يسمع من كلام اللَّه و سنّة رسـول اللَّـ

منَْ خَشيَِ الرَّحمْنَ باِلْغيَبِْ، محلّ من حفظ على نعت : الحفيظ المراقب المحافظ لاوقاته و همّاته و خطراته. قوله
من آمن بالبعث و الجزاء ذلك غيب. و قال السدى و  من خاف الرحمن بالغيب. و لم يره و قيل لاوّاب و المعنىا

  خَشيَِ الرَّحمْنَ فى الخلوة حيث لا يراه احد، وَ جاءَ بِقَلبٍْ منُيِبٍ مخلص مقبل الى طاعة اللَّه. الضحاك
بسـلامة مـن العـذاب و الهمـوم و مـن زوال  جنـة بسـلام اىادخلـوا ال يقال لاهل هذه الصـفة ادخُْلوُها بِسلاَمٍ، اى

ا فـى النـار. و التقـدير النعم. و قيل ادخلوهـا  بسلام من اللَّه و ملائكته عليهم، ذلِكَ يوَْمُ الخُْلوُدِ امّا فى الجنـة و امّـ
  خالدين ذلِكَ يوَْمُ الخُْلوُدِ.

  ».أَنْفُسُ. وَ تَلذَُّ الْأَعيْنُُما تَشتَْهيِهِ الْ«لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فيِها، هذا كقوله: 
الزيادة لهم فى النعيم مما لم يخطر ببالهم و ذلك انّهم يسئلون  وَ لدَيَنْا مَزيِدٌ يعنى وَ لدَيَنْا مَزيِدٌ بالواحد عشرا و قيل

  اللَّه حتى تنتهى مسئلتهم فيعطون ما شاءوا، ثم يزيدهم اللَّه من عنده ما لم يسئلوه.
ذيِنَ أَحْسـَنوُا ا قال جابر و انس لمزيد ان يتجلّى لهم جل جلاله فينظرون الى وجه اللَّه الكـريم و هـو مثـل قولـه: لِلَّـ

وَ كَمْ أَهْلَكنْا قـَبْلَهُمْ مـِنْ قـَرْنٍ، : يتجلّى لهم كل جمعة، و لهذا سمىّ الجمعة يوم المزيد. قوله وَ زيِادَةٌ و قيل  الحُْسنْى
هُمْ أَشدَُّ من قومك، بَطْشاً، قوةّ و اقوى ابدانا و اشدّ سطوة علـى النـاس، فنََقَّبـُوا  من القرون الذين كذبّوا رسلهم اى

  ابعدوا فيها السير و ابحثوا عن الاسباب و الامور. قال امرؤ القيس: فِي البْلاِدِ، اى
ـــــى  لقـــــد نقّبـــــت فـــــى الافـــــاق حت

 

ـــــاب ـــــه بالاي ـــــن الغنيم   رضـــــيت م
 

 حاص عـن الامـر و حـاد اى من امر اللَّه و لم يجدوا مفرّا من الموت، تقول لم يجدوا محيصا هلَْ منِْ محَيِصٍ اى
 لنقـبفنقّبوا مكسورة القاف مشـدودة علـى الامـر كقولـه: فَسـِيرُوا فـِي الـْأَرضِْ فـَانْظُروا، و ا بعد. و قرء فى الشّواذ
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  ء. الخرق و الدخول فى الشي
هـو مـن  صارت فى خفّها نقـوب. و قيـل قبت دوابهم اىساروا فى طرقها حتى ن الطريق ايضا، و المعنى و النقب

  النقابة و هى الرياسة و النقباء فوق العرفاء.
تـذكيرا و عظـة،  ، اى فيما ذكر من العبر و اهلاك القـرى، لـَذِكْرى فيما ذكر فى هذه السورة. و قيل إِنَّ فيِ ذلِكَ اى

  عقل. لمِنَْ كانَ لَهُ قَلبٌْ، اى
فـى و مالـك عقـل.  مالـك قلـب اى العقل بالقلب لانّه موضعه و منبعـه و تقـول العـربقال ابن عباس و كنىّ عن 

  لا يعجبنّكم اسلام رجل حتى تعلموا ما عقدة عقله. الخبر
  قد افلح من جعل اللَّه له عقلا، الناس يعملون بالخير و انما يعطون اجورهم على قدر عقولهم. قال (ص) و
 ارجوه و ان قـالوا حسن قال كيف عقله، فان قالوا رجل شدةّ فى عبادة، سأل كان رسول اللَّه (ص) اذا بلغه عن و

  غير ذلك، قال: لم يبلغ صاحبكم حيث تظنّون.
ه و  يا عويمر ازدد عقلا تزدد من ربك قربا، قلت عن ابى الدرداء انّ النبى (ص) قال و ى يـا رسـول اللَّـ بـابى و امّـ

فرائض اللَّه تكن عاقلا ثم تنفّل بالصـالحات مـن الاعمـال تـزدد مـن  اجتنب مساخط اللَّه و ادّ من لى بالعقل قال
  ربك قربا و عليه عزّا.

ه بـالعقول. قـال و قيل لعمرو بن العاص ه اى ما بال قومك لم يؤمنوا و قـد وصـفهم اللَّـ لـم  تلـك عقـول كادهـا اللَّـ
صرفه كلّه الى القائـل، وَ  قاء السمع و اصغاؤهاصغى الى مواعظه و زواجره. ال يصحبها التوفيق، أَوْ أَلْقىَ السَّمْعَ اى

ه مـن نعـت  هوَُ شَهيِدٌ من الشهادة التي بها تثبت الحقوق. و المعنى و هو شاهد على ما يقرأ و يسمع فى كتـاب اللَّـ
حاضر القلب و الفهم، ليس بغافل و لا ساه.  محمد (ص) و ذكره. و قيل شهيد من الشهادة التي هى الحضور اى

  يسمع القرآن يتلى و هو شهيد يعيه قلبه. دىّو قال الس
  اعياء و تعب. وَ لَقدَْ خَلَقنْاَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ وَ ما بيَنَْهمُا فيِ ستَِّةِ أَيَّامٍ وَ ما مَسَّنا منِْ لُغوُبٍ اى

ه خلـق ا روى عكرمة عن ابن عباس: انّ اليهود اتـت البنـى (ص) فسـأله عـن خلـق السـماوات و الارض فقـال للَّـ
الارض يوم الاثنين و خلق الجبال و ما فيها من المنافع يوم الثلاثاء و خلق الشجر و النبات و الماء و الاقوات يوم 
 الاربعاء و خلق السماوات يوم الخميس و خلق النجوم و الشمس و القمر و الملائكة يوم الجمعة. فقالـت اليهـود

الوا: قد اصبت لو اتممت، ثم استراح يوم السـبت و اسـتلقى علـى ثم ما ذا يا محمد قال: ثم استوى على العرش ق
   العرش، فانزل اللَّه تعالى هذه الاية ردّا عليهم

 فى الاية اكذب اللَّه عز و جل اليهود و النصارى و اهل القرى على اللَّه عز و جل، و ذلك انّهـم قـالوا و قال قتادة
  انّ اللَّه عز و جل: 

ما فيها فى ستّة ايام، ثم استراح يوم السابع و ذلك عندهم يـوم السـبت و هـم يسـمّونه  خلق السماوات و الارض و
يوم الراحة. و عن ابى مجلز انّ عمر بن الخطّاب دخل حائطا من حيطان المدينه فاستلقى و وضـع احـدى رجليـه 

ه انّ اللَّه لما فرغ من  على الأخرى، و كانت اليهود تفترى على اللَّه عز و جل و تقول الخلق فعل هذا و قد قـال اللَّـ
نـاس وَ لَقدَْ خَلَقنْاَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ وَ ما بيَنَْهمُا فيِ ستَِّةِ أَيَّامٍ وَ ما مَسَّنا منِْ لُغوُبٍ و كـان نـاس مـن ال :عز و جل

  يكرهونه حتى رأوا عمر فعله.
فاصبر على اذى الكفـار و لا  انّ اللَّه لهم بالمرصاد. و قيلعلى ما قالت اليهود، ف ما يَقوُلوُنَ، اى  قوله: فاَصبِْرْ عَلى

مْسِ،  تستعجل عذابهم و هو منسوخ بآية القتال، وَ سبَِّحْ بحِمَدِْ ربَِّكَ، اى صلّ بـامر ربـك و توفيقـه قبَـْلَ طُلـُوعِ الشَّـ
  صلاة الظهر و العصر. يعنى

صـلاة الليـل اىّ وقـت صـلىّ، وَ  . قال مجاهد: وَ منَِ اللَّيـْلِ يعنـىصلاة المغرب و العشاء وَ منَِ اللَّيلِْ فَسبَِّحْهُ، يعنى
و ادبار بكسر الهمزة و هو مصدر ادبر ادبارا، و الباقون بفتحها و هو جمع دبـر  أَدبْارَ السُّجوُدِ، قرأ ابن كثير و حمزة
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  وقت ادبار السجود. التقدير ء انمّا يكون بآخره و آخره انما يكون بانقضائه، و و المعنى واحد لانّ انقضاء الشي
أَدبْارَ السُّجوُدِ الركعتان  قال عمر بن الخطاب و علىّ بن ابى طالب (ع) و الحسن و الشعبى و النخعى و الاوزاعى

  بعد صلاة المغرب و ادبار النجوم الركعتان قبل صلاة الفجر.
  عد المغرب ادبار السجود.يا ابن عباس ركعتان ب عن ابن عباس مرفوعا قال: قال رسول اللَّه (ص) و
  من صلّى بعد المغرب ركعتين قبل ان يتكلّم كتبت صلوته فى علّيّين. قال انس: قال رسول اللَّه و

مـا  قال عبد اللَّه بن مسـعود قلُْ هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ،: يقرأ فى الركعة الاولى: قلُْ يا أَيُّهاَ الْكافِرُونَ و فى الأخرى قال انس
ول اللَّه يقرأ فى الركعتين بعد المغرب و فى الركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا ايهـا الكـافرون احصى ما سمعت رس

  و قل هو اللَّه احد.
  عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه (ص): ركعتا الفجر خير من الدنيا و ما فيها و

  وات المكتوبات.وَ أَدبْارَ السُّجوُدِ هو التسبيح باللسان فى ادبار الصّل و قال مجاهد: قوله
ه ثلثـا و  من سبّح فى دبر كلّ صلاة ثلثا و ثلثين و كبّر اللَّه روى ابو هريرة قال: قال رسول اللَّه ثلثا و ثلثين و حمـد اللَّـ

لا اله الّا اللَّه وحده لا شريك له له الملك و له الحمـد و هـو علـى  ثلاثين فذلك تسعة و تسعون. ثم قال تمام المأة
  غفرت خطاياه و ان كانت مثل زبد البحر. ء قدير. كلّ شى

و كيـف  يا رسول اللَّه ذهب اهـل الـدثور بالـدرجات و النعـيم المقـيم، قـال فى رواية اخرى عن ابى هريرة: قالوا و
ا فـلا  صلّوا كما صلّينا و جاهدوا كما جاهدنا و انفقوا مـن فضـول امـوالهم، و ليسـت لنـا امـوال. قـال ذلك؟ قالوا

ركون من كان قبلكم و تسبقون من جاء بعدكم و لا يأتى احد بمثل ما جئتم به الّا مـن جـاء بمثلـه، اخبركم بامر تد
  تسبّحون فى دبر كلّ صلاة عشرا و تحمدون عشرا و تكبّرون عشرا.

اى  وَ استْمَِعْ، السمع ادراك المسموع و الاستماع طلـب ادراك المسـموع بالاصـغاء اليـه، يـَوْمَ ينُـادِ المْنُـادِ، :قوله
صفة يوم ينادى، محذوف المضاف و هو مفعول به و ليس بظرف و المنادى هو الملـك النـافخ فـى الصـور و هـو 
اسرافيل و النداء نفخه، سمىّ نداء من حيث انّه جعله للخروج و الحشر و انمّا يقع ذلـك بالنـداء كـاذان المـؤذّن و 

صـخرة بيـت المقـدس هـى اقـرب  مَكـانٍ قَريِـبٍ يعنـىهو النداء حقيقة، مـِنْ  علامات الرحيل فى العساكر. و قيل
 الارض من السماء بثمانية عشر ميلا و موضعها وسط الارض يقف عليها الملك و يضع اصبعيه فى اذنيه و ينادى
ايّتها العظام النخرة و الاوصال البالية و اللحوم المتمزّقة و الشعور المتفرّقة قـومى الى محاسـبة ربّ العـزّة و سـمىّ 

  المنادى هو اللَّه، و المكان القريب الاذن. با لان كلّ انسان يسمعه من طرف اذنه. و قيلقري
بـِالحَْقِّ  بما هو حقّ من الجزاء و الثـواب و العقـاب و قيـل النفخة الاخيرة، باِلحَْقِّ، اى يوَْمَ يَسمَْعوُنَ الصَّيحَْةَ يعنى

خُرُوجِ من القبور. قال ابو عبيدة: يوم الخـروج مـن اسـماء القيامـة و بالنداء المسمع و الامر النافذ، ذلِكَ يوَْمُ الْ اى
  سمىّ يوم العيد يوم الخروج ايضا تشبيها به.

  فى الدنيا، وَ إِليَنْاَ المْصَيِرُ بعد الموت. إِنَّا نحَنُْ نحُيْيِ، الخلق للبعث، وَ نمُيِتُ هم يعنى
مسـرعين، هـذا كقولـه: مُهْطِعـِينَ إِلـَى الـدَّاعِ، ذلـِكَ  يخرجون سراعا سريع اى اعاً، جمعيوَْمَ تَشَقَّقُ الْأَرضُْ عنَْهُمْ سِر
  كنُْ فيََكوُنُ. :حَشْرٌ عَليَنْا يَسيِرٌ هيّن يقول له

نحن اعلم بما يقـول المشـركون مـن تكـذيبك و  نحَنُْ أَعْلَمُ بمِا يَقوُلوُنَ، هذا تعزية للرسول (ص) و تصبير له. يقول
ارٍ، هـذا عـذر للرسـول (ص) كقولـه: لَسـْتَ عَلـَيْهِمْ الافتراء على ربك  و نحن لهم بالمرصاد، وَ ما أَنـْتَ عَلـَيْهِمْ بجِبََّـ
ار  ما أَنتَْ عَليَْهِمْ بمسلّط تجبرهم على الاسلام انمّـا بعثـت مـذكّرا محـذرّا يقـال بمِصُيَْطِرٍ، و المعنى اجـبر فهـو جبّـ

ار الجبّار من قولهم جبر كادرك فهو درّاك و قيل ته على الامر بمعنى اجبرته و هى لغـة كنانـة و همـا لغتـان و الجبّـ
فى اسم اللَّه عز و جل هو الذى جبر العباد على ما اراد، و الجبّار من النخل هو الطويل الغليظ، فذََكِّرْ بِالْقُرْآنِ مـَنْ 

انمّا تنذر فيقبل مـن اتّبـع  وَ خَشيَِ الرَّحمْنَ باِلْغيَبِْ، اى يخَافُ وعَيِدِ هذا كقوله عز و جل: إِنَّما تنُذْرُِ منَِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ
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ه تعـالى: فـَذَكِّرْ  الذكر و خشى الرحمن قال ابن عباس: قال المؤمنون ه لـو خوّفتنـا و ذكّرتنـا فـانزل اللَّـ يا رسول اللَّـ
  بِالْقُرْآنِ منَْ يخَافُ وعَيِدِ.

  النوبة الثالثة
وْتِ باِلحَْقِّ، بدان اى جوانمرد كه از عهد آدم تا فناء عـالم كـس از مـرگ نرسـت، تـو نيـز قوله: وَ جاءَتْ سَكْرَةُ المَْ

  نخواهى رست.
  الموت كأس و كلّ الناس شاربه.

روزگارى كه آدم را وفا نداشت ترا كى وفا دارد، عمرى كه بر نوح بپايان رسيد با تو كى بـه بقـا دار. اجلـى كـه بـر 
ذارد. مرگى كه بر سليمان كمين ساخت با تـو كـى مسـامحت كنـد. مـوكلّى كـه جـان خليل تاختن آورد ترا كى فرو گ

مصطفى را تقاضا كرد با تو كى مدارا كند. اگر عمر نوح و مال قـارون و ملـك سـليمان و حكمـت لقمـان بدسـت 
از  آرى بدر مرگ سود ندارد و با تو محابا نكند. هفت هزار سال كم كسرى گذشـت تـا آدميـان انـدر ايـن سـفرند.

اصلاب بارحام ميآيند و از ارحام بپشت زمين و از پشت زمين بشكم زمين ميروند. همه عالم گورستان است، زيـرا 
  در شكم چند نازنين دارى. او همه حسرت، زير او همه حسرت. سر بر آر و از آسمان بپرس كه

ــه ــن قطين ــذّرى ع ــالى ال ــارم الع ــل الط  س
 فلما استوى فـى الملـك و اسـتعبد الـورى

 

ــه ــيش و لين ــؤس ع ــن ب ــا م ــا نج ــا م   نج
ـــــــه ـــــــه للجبين ـــــــا تلّ   رســـــــول المناي

 

اى سخره امل، اى غافل از اجل، اى اسير آز، اى بنده نياز. تا كى در زمسـتان غـم تابسـتان خـورى و در تابسـتان 
ه غم زمستان. و كارى كه لا محالة بودنى است از آن نه انديشى و راهى كـه علـى التحقيـق رفتنـى اسـت زاد آن را

برنگيرى. شغل دنيا راست ميدارى و برگ مرگ نسازى. اى مسكين مرگـت در قفاسـت از او يـاد آر. منزلـت گـور 
است آباد دارد. امروز در خوابى، باش تا بيدار گردى. امروز مستى، باش تا هشيار گردى. حطام دنيا جمع ميكنـى 

تا ملك الموت درآيـد و جانـت غـارت كنـد،  و از مستحق منع ميكنى، چه طمع دارى كه جاويد با آن بمانى. باش
  وارث درآيد و مالت غارت كند، خصم درآيد و طاعتت غارت كند. كرم درآيد و پوست و گوشتت غارت كند.
تـن  آه اگر با اين غفلت و زلّت و اندرين زحمت و ظلمت دشمن درآيد و ايمان غارت كند. مفلسا كه تو باشى بى

  ايمان. طاعت و بى بى مال و سود و زيان، جان بى و بى
اى كه يكى از مـرگ نرسـت. در عـالم هـيچ  و گر ترا در مرگ شكى هست بر شمر كه تا بآدم صفى چند پدر داشته

كَ  كس را بر درگاه عزت آن جاه و حشمت نبود كه مصطفى عربى را، و با وى مسـامحت نرفـت خطـاب آمـد إِنَّـ
  ميَِّتٌ وَ إِنَّهُمْ ميَِّتوُنَ.
ايست از جمال تو، اى مهترى كه ماه روشن سـياه  ايست از كمال تو، جمله جمال نقطه كمال نكته اى سيدّى كه كلّ

گردد اگر بيند طلعت با جمال تو، خورشيد عالم شيدا گردد از نسيم شمال تو، رضوان رضا دهد بدربانى صـهيب 
  و بلال تو.

رشـك آيـد از زلـف و خـال تـو. مجـد و حمـد و اى بر خد و قد با اعتدال تو. مشك را  ملك از فلك نثار كند ستاره
ببايـد رفـت و در  ملّت و دولت پيوسته ميم و حاميم و دال تو. با اين همه منقبت و مرتبت اى سيد، راه فنـات مـى

  ببايد خفت. پدرت خليل از اين قهر نرست، برادرت كليم از اين زهر نجست. كف لحد مى
. منشور رسـالت برخوانـدى، اى محمد اكنون كه كار تام شد و قواعد شرع ب نظام شد كه: اليْوَْمَ أَكمَْلتُْ لَكُمْ ديِنَكُمْ

مكه گشادى، بر اعدا ظفر يافتى، دامن كفر چاك كردى، صناديد قريش هلاك كردى، كعبه را از بتان پـاك كـردى، 
روم تـرا مطيـع آرام است، نجاشى در حبشه ترا بنده غلام است، هرقـل در  قيصر روم از بيم تو در قصر خويش بى

رـگ آرى و  فرمان و پيامست، آسمان بفرق تو مينازد، زمين بخاك قدمت مينازد وقـت آن آمـد كـه روى در نشـيب م
  همه را يكبارگى بگذارى. كار چون بكمال رسد نقصان گيرد.
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  ماه در آسمان تا هلال بود در زيادت بود، چون بدر گردد و شعاعش تمام شود نقصان گيرد.
قت بهار هر روزى در زيادت بود، برگ ميآرايد گل ميشكفاند، عالم معطـر ميـدارد، بوسـتان منـوّر شاخ درختان بو

  ميدارد، چون بكمال رسد و ميوه دهد در نقصان افتد.
اى سيد عالم و اى مهتر اولاد آدم، گاه آن آمد كه گوشوار مرگ در گوش بندگى كنى و قصد حضـرت مـا كنـى، تـا 

  ما آن كنيم كه تو خواهى.
  قد مضت قصة وفاته صلّى اللَّه عليه و آله فى سورة الانبياء. و

نمايد، لكن مؤمنانرا و دوستان را انـدر آن  وَ جاءَتْ سَكْرَةُ المْوَْتِ باِلحَْقِّ، هر چند كه حالت مرگ بظاهر صعب مى
(ص) از  حال در باطن همه عز و ناز باشد و از دوست هر لمحتى راحتى و در هـر سـاعتى خلعتـى آيـد مصـطفى

  تحفة المؤمن الموت.: اينجا فرمود
  هيچ صاحب صدق از مرگ نترسد.

  ليس هذا زى المحاربين.: حسين بن على (ع) پدر را ديد كه بيك پيراهن حرب ميكرد. گفت
  ما يبالى ابوك اسقط على الموت ام سقط الموت عليه.: على گفت

  صدق زاد سفر مرگست و مرگ راه بقاست و بقا سبب لقاست.
  احبّ لقاء اللَّه احبّ اللَّه لقاه. من

اهل غفلت چون بسر مرگ رسند بآن نگرند كه چه ميستانند. پيـراهن خلـق از سـر برميكشـند و خلعـت نـو در سـر 
ميافكنند. مردى كه هفتاد سال بر يك پيراهن ببود و آن پيراهن خلـق گشـت آن پيـراهن را از سـر وى برميكشـند و 

  جاى شادى است نه جاى زارى.  قرطه ملك ابد در وى ميپوشند،
عمار ياسر عمر وى بنود سال رسيد نيزه در دست گرفتى دستش ميلرزيدى مصطفى (ع) او را گفته بود آخر قوت 
تو از طعام دنيا شير باشد، در حرب صفين عمار حاضر بود نيزه در دست گرفتـه و تشـنگى بـر وى افتـاده، شـربتى 

  امروز روز دولت عمار است. آمد حديث مصطفى (ص)، گفت آب خواست، قدحى شير بوى دادند. يادش
  آن شربت بكشيد و پيش رفت و ميگفت: اليوم القى الا حبّة محمدا و حزبه.

ايست ظلمانى در روى روزگار تو كشيده، روز مرگ ايـن پـرده بدسـت لطـف در  اى جوانمرد اين حياة دنيوى پرده
حيـاة بـر جـاى اسـت بقـاء ابـدى در پـرده اسـت. چـون ايـن پـرده كشند، تا تو بسر نقطه حياة ابد رسى و تا ايـن 

  برگرفتند بقاء ابدى روى بتو آرد.
  و ذلك قوله: فَلنَحُيْيِنََّهُ حيَاةً طيَِّبَةً.

مؤمن در گور همچون آن كودك اسـت در رحـم مـادر، بينـديش تـا اول در رحـم مـادر حالـت چـون بـود:  اند گفته
رفتن و گرفتن، نه شنود و گفتن. ترا در آن ظلمات پيـدا آوردم و جگـر مـادر  ضعيف بودى نه قوت بود نه قدرت، نه

بسان آئينه پيش روى تو بداشتم. شكل تو در وى پيدا آوردم تا هر چه ترا بايست بود ما در آن همـى خـورد و بتـو 
  همى رسيد تو در ناز و راحت و كس را از تو خبر نه.

ويايى و شنوايى و گيرايى و روايى بستانم، آن گه در لحد نهم، چنانـك در بآخر همان كنم كه باول كردم. بينايى و گ
اول جگر مادر آيينه ساختم، لحد آئينه سازم، تا چنانك آنجا راحت نعمت دنيوى بتو همى رساندم و كـس را خـبر 

  ام. نه، بآخر راحت بوى بهشت بتو ميرسانم و كس را خبر نه، تا دانى كه من رحيم و كريم و لطيف
زندان رحم ترا پيدا آوردمى، قادر بودم كه زندان لحد تو را بقيامت رسانيدمى، لكن نـه  ده من، قادر بودم كه بىبن

  ماه در زندان رحم بداشتم و سالهاى دراز در خاك بداشتم چرا چنين كنم؟
م و چـون بنده من چون خواستم كه يوسف را از دست حسد برادران برهـانم سـه روز او را در زنـدان چـاه بداشـت

  خواستم كه ملك مصر بدو سپارم هفت سال او را بزندان بداشتم.



۲۷۲۰ 

اى يوسف صديّق، راحت از دست حاسدان سه روز زندان چاه ارزد. مملكت و ولايت مصـر هفـت سـال زنـدان 
مصر ارزد. مؤمن موحدّ، ديـدار جمـال مـادر و پـدر، نـه مـاه زنـدان رحـم ارزد. ديـدار لـم يـزل و لا يـزال و جـوار 

  ند ذو الجلال، هزار سال زندان لحد ارزد.خداو
لمِنَْ كانَ لَهُ قَلبٌْ اگر صد بار روى در خاك مالى و عالم بر فـرق سـر بپيمـايى، تـا   قوله تعالى: إِنَّ فيِ ذلِكَ لذَِكْرى

تفكّـر : آن نقطه حقيقى كه نام وى دل است رفيق اين طاعت نباشد، همه را رقم نيستى دركشند كه در خـبر اسـت
  عة خير من عبادة الثقلين.سا

چون بنده بدرگاه آيد و راز بگشايد و دل هم چنان گرفتار شغل دنيا مانده، رقم خذلان بـر آن طاعـت كشـند و بـر 
اند: من لم يحضر قلبه فى الصلاة فلا تقبل صلوته، دلى كه از قيد عبوديت اغيار خـلاص  وى وى باز زنند كه گفته

نه رنگ رياء خلق دارد نه گرد سمعت بر وى نشيند، لكن در سـفينه خطـر باشـد يافت آن دل مر حق را يكتا شد. 
  كه اشارت صاحب شرع چنين است كه: و المخلصون على خطر عظيم.

  تر، بحق نزديكتر. و هر كه بحق نزديكتر لرزانتر. هر كه مخلص
ميفرمايـد جـل جلالـه: وَ مقرّبان حضرت و ملازمان درگاه صمديتّ و پاكان مملكت، پيوسته در هراس باشند كـه 

انـا ارجـو ان يكـون اخشـاكم : إِنَّما يخَْشىَ اللَّهَ منِْ عبِادِهِ الْعُلمَاءُ و مصطفى (ص) فرموده هُمْ منِْ خَشيْتَِهِ مُشْفِقوُنَ
  للَّه اصدق لنبى اللَّه.

ــــى ــــود حيران ــــيش ب ــــان را ب  نزديك
 

ــــلطانى ــــت س ــــد سياس ــــان دانن   كايش
 

سلطان هراسان بود و آن ستوردار را هراسى نه، زيرا كه سينه وزير خزينه اسـرار سـلطان آن وزير، پيوسته از مراقبت 
  است و مهر خزينه شكستن خطرناك بود.
اى لعـين ايـن نالـه و گريـه تـو  روزى شيطان را ديدم كه ميگريست گفـتم حذيفه يمان صاحب سرّ رسول بود، گفتار

ت بر ما گشاده، ديگر آنكه: درگـاه دل مؤمنـان بـر مـا بسـته. درگاه لعن: از براى دو معنى يكى آنكه چيست، گفت
  بهر وقتى كه قصد درگاه دل مؤمن كنم بآتش هيبت سوخته گردم.

او را در صـدر دار الملـك ديـن محلـّى  دلّـالى اسـت كـه بـر سـر بـازار دعـوى يا داود، زبانت بداود وحى آمد: كه
  يتّ و ازليّت آيد.نيست، محلىّ كه هست دل راست كه از او بوى اسرار احد

عزيز مصر با برادران گفت: رخت برداريد و بوطن و قرارگاه خود باز شويد كـه از دلهـاى شـما بـوى مهـر يوسـفى 
.. الايـة قولـه: وَ اسـْتمَِعْ يـَوْمَ .لمِنَْ كانَ لَهُ قَلـْبٌ  إِنَّ فيِ ذلِكَ لذَِكْرى: نيايد. اينست سرّ آنچه رب العالمين فرمود مى

انتظر يا محمد صيحة القيامة و هول البعث حين ينادى المنادى، منِْ مَكانٍ قَريِبٍ. گوش  نادِ منِْ مَكانٍ، اىينُادِ المُْ
دار اى محمد، منتظر باش صيحه رستاخيز را و هول قيامت را، آن روز كـه اسـرافيل از صـخره بيـت المقـدس نـدا 

نيست شده و اعضـاى از هـم جـدا گشـته، همـه  كند كه اى استخوانهاى ريزيده و گوشتهاى پوسيده، اى صورتهاى
جمع شويد بفرمان حق، روز روز محشر است و روز عرض اكبر است و روز جمع لشكر اسـت. چـون ايـن نـدا در 
عالم دهد، اضطراب در خلق افتد. آن گوشتها و پوستها پوسيده و اسـتخوان ريزيـده و خـاك گشـته و ذره ذره بهـم 

رب، بعضى ببرّ و بعضى ببحر، بعضى دودكان خـورده و بعضـى مرغـان بـرده. برآميخته، بعضى بشرق و بعضى بغ
همه با هم ميآيد و ذره ذرّه بجاى خود باز ميشود. هر چه در هفت اقليم خاكى جانور بوده از ابتداء دور عالم تـا 

اى كـم  ردد. ذرّهروز رستخيز همه با هم آيد، تنها راست گردد، صورتها پيدا شود، اعضاء و اجزاء مرتّب و مركبّ گـ
  اى از آن با اين نپيوندد. اى بيش نه. مويى ازين با آن نياميزد و ذرّه نه و ذرّه

آه، صعب روزى كه روز رستاخيز است. روز جزاء خير و شـرّ اسـت. تـرازوى راسـتى آويختـه، كرسـىّ قضـا نهـاده، 
زُ مـِنَ الْغـَيْظِ  جاثيَِةً دوزخ مى كلَُّ أُمَّةٍ  بساط هيبت باز گسترده، همه خلق بزانو درآمده كه: وَ تَرى غرّد كـه: تَكـادُ تمَيََّـ

 خذُُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الجْحَيِمَ صَلُّوهُ هر كس بخود درمانـده و از خـويش و پيونـد بگريختـه:: زبانيه در عاصى آويخته كه
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خلق از خـاك، جبرئيـل و ميكائيـل بـزمين آينـد بـراق  اند كه پيش از برآمدن آورده يهِلِكلُِّ امْرئٍِ منِْهُمْ يوَْمئَذٍِ شأَْنٌ يُغنِْ
ميآرند و حلّه و تاج از بهر مصطفى (ص) و از هول آن روز ندانند كه روضـه سـيد كجاسـت؟. از زمـين ميپرسـند و 
زمين ميگويد: من از هول رستاخيز ندانم كه در بطن خود چه دارم. جبرئيل شرق و غرب همـى نگـرد از آنجـا كـه 

ت نورى برآيد جبرئيل آنجا شتابد. سيد از خاك برآيد چنان كه در خبر است: انـا اول مـن تنشـقّ خوابگاه سيدّ اس
اى ســيد اول تــو  گويــد اى جبرئيــل حــال امّــتم چيســت؟ خــبر چــه دارى؟ عنــه الارض. اول ســخن ايــن گويــد كــه

بمقـام شـفاعت رو، تـا  اى ايشان در خاكند. اى سيد، تو حلّه در پوش و تاج بر سر نه و بـر بـراق نشـين و برخاسته
امّت در رسند مصطفى (ص) همى رود تا بحضرت عزت سجده آرد و حق را جل جلاله بستايد و حمد گويد، از 

اى سيدّ، امروز نه روز خدمت است، كـه روز عطـا و نعمـت اسـت. نـه روز سـجود  حق جل جلاله خطاب آيد كه:
و خـواهى آن كـنم. تـو در دنيـا همـه آن كـردى كـه است كه روز كرم وجود است. سر بردار و شفاعت كن هر چـه تـ

   وَ لَسوَفَْ يُعْطيِكَ ربَُّكَ فتََرْضى فرموديم. ما امروز ترا آن دهيم كه تو خواهى
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   سورة الذاريات -۵۱
  النوبة الاولى ۱

  قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  ) پركندگيى.۱پركند، ذرَْواً ( ، ببادها كه خرمن مىوَ الذَّاريِاتِ

  كشد. ) بميغها كه بار گران مى۲فاَلحْاملاِتِ وقِْراً (
  ) بكشتيها كه بآسانى ميرود.۳فاَلجْاريِاتِ يُسْراً (
  بخشند بفرمان. ) بفرشتگان كه روزى مى٤فاَلمُْقَسِّماتِ أَمْراً (

  وعده دهند راست است. ستاخيز كه شما را مى) كه روز ر٥إِنَّما توُعدَُونَ لصَادِقٌ (
  ) و شمار و پاداش فرا سرنشستنى است و بودنى. ٦وَ إِنَّ الدِّينَ لوَاقِعٌ (

  ) باين آسمان بآرايش محكم آفرينش با حظها خاسته.۷وَ السَّماءِ ذاتِ الحْبُُكِ (
  ايد. ) كه شما در سخن گوناگون۸إِنَّكُمْ لَفيِ قوَْلٍ مخُتَْلفٍِ (

  .اند او را ) آن كس را كه برگردانيده۹برگردانند از ايمان و تصديق، منَْ أُفِكَ ( ؤْفَكُ عنَْهُ، مىيُ
  ) نفريده بادا آن دروغ زنان.۱۰قتُلَِ الخَْرَّاصوُنَ (

  سامانى بازماندگانند. ) ايشان كه در نايافت و بى۱۱الَّذيِنَ هُمْ فيِ غمَْرَةٍ ساهوُنَ (
  ) ميپرسند كه روز پاداش و شمار كى؟۱۲يوَْمُ الدِّينِ ( يَسىَْٔلوُنَ أَيَّانَ

  .ررسندب ) آن روز در آتش از ايشان مى۱۳يوَْمَ هُمْ عَلىَ النَّارِ يُفتْنَوُنَ (
آن ) اين آنست كه بـ۱٤چشيد پاداش آنچه پاسخ داديد و مقرّ آمديد، هذَا الَّذيِ كنُتُْمْ بِهِ تَستَْعجِْلوُنَ ( ذوُقوُا فتِنْتََكُمْ،

  ميشتاويديد.
  هاى روان. ) پرهيزكاران در بهشتهااند و چشمه۱٥إِنَّ المْتَُّقينَِ فيِ جنََّاتٍ وَ عيُوُنٍ (

) ايشـان پـيش ۱٦آخذِيِنَ ما آتاهُمْ ربَُّهُمْ، ميگيرند آنچه اللَّه ايشان را دهد در بهشت إِنَّهُمْ كانوُا قبَلَْ ذلِكَ محُْسـِنينَِ (
  بودند.از روز آخرت نيكوكاران 

  خفتند. ) از شبهاى اندك مى۱۷كانوُا قَليِلًا منَِ اللَّيلِْ ما يَهجَْعوُنَ (
   ) و در آخر شبها آمرزش ميخواستند۱۸وَ باِلْأَسحْارِ هُمْ يَستَْغْفِرُونَ (

فرو گذاشـته ناياونـده  خواهنده را و ) و در مالهاى خويش حقى ميدانند۱۹وَ فيِ أَموْالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَ المْحَْروُمِ (
  را.

  گمانان آن دانند و بينند. بى ) و در زمين نشانهايى است۲۰وَ فيِ الْأَرضِْ آياتٌ لِلمْوُقنِينَِ (
  بينيد. نگريد و نمى ) نمى۲۱أَ فلاَ تبُصِْرُونَ ( ،وَ فيِ أَنْفُسِكُمْ، و در تنها شما

  وعده دهند. ) و آنچه شما را مى۲۲، وَ ما توُعدَُونَ (وَ فيِ السَّماءِ رزِقُْكُمْ، و در آسمانست روزيهاى شما
  .فوََ رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ، بخداوند آسمان و زمين، إِنَّهُ لحََقٌّ كه اين سخن راست است

  همچنانك شما سخن گوئيد. )۲۳مثِلَْ ما أَنَّكُمْ تنَْطِقوُنَ (
  ) رسيد بتو حديث مهمانان ابراهيم، آن گراميان.۲٤ينَ (هلَْ أَتاكَ حدَيِثُ ضيَفِْ إِبْراهِيمَ المُْكْرَمِ

پاسـخ مـن هـم سـلام  إِذْ دخََلوُا عَليَْهِ، آن گه كه بر او در شدند، فَقالوُا سلاَماً گفتند سلام ميكنيم بر تو، قالَ سـَلامٌ،
  شناسم اين قوم را. نمى )۲٥است، قوَْمٌ منُْكَرُونَ (

  ) گوساله فربه آورد.۲٦خويش گشت، فجَاءَ بِعجِلٍْ سمَينٍِ ( أَهْلِهِ، نهان با اهل  فَراغَ إِلى
  نخوريد؟. گفت )۲۷قالَ أَ لا تأَْكُلوُنَ ( ،فَقَرَّبَهُ إِليَْهِمْ، پيش ايشان بنهاد آن گوساله
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بشارت دادنـد او را بـه  ) و۲۸كه مترس، وَ بَشَّرُوهُ بِغلاُمٍ عَليِمٍ ( گفتند قالوُا لا تخَفَْ، فأََوجَْسَ منِْهُمْ خيِفَةً، بترسيد
  پسرى دانا.

فصََكَّتْ وجَْهَها، انگشتان دست خويش بر پيشـانى خـود زد ، فأََقبَْلتَِ امْرَأَتُهُ فيِ صَرَّةٍ، پيش آمد زن او بآوازى بلند
  و من پير زنى از زادن در گذشته و نازاينده گشته. ) و گفت۲۹و بانگ كرد، وَ قالتَْ عجَوُزٌ عَقيِمٌ (

) اوسـت آن خداونـد راسـت دان ۳۰خداوند تو گفت، إِنَّهُ هـُوَ الحَْكـِيمُ الْعَلـِيمُ ( گفتند چنين ذلِكَ قالَ ربَُّكِ،قالوُا كَ
  راست كار و بهمه چيز دانا.

   جزء بيست و هفتم
  اند شما را اى فرستادگان؟ پس بچه كار فرستاده گفت )۳۱قالَ فمَا خَطبُْكُمْ أَيُّهاَ المُْرْسَلوُنَ (

  ) گفتند ما را فرستادند بگروهى بدكاران.۳۲قوَْمٍ مجُْرِمينَِ (  وا إِنَّا أُرْسِلنْا إِلىقالُ
  ) سنگهايى از گل.۳۳لنُِرْسلَِ عَليَْهِمْ، تا فرو گشائيم و ريشان حجِارَةً منِْ طينٍِ (

  كاران را. ) گزاف۳٤ينَ (لِلمُْسْرفِِ ،مُسوََّمَةً، نشان كرده و نام برنوشته، عنِدَْ ربَِّكَ، نزديك خداوند تو
  بود از گرويدگان. ) بيرون آورديم هر كه در آن۳٥فأََخْرجَنْا منَْ كانَ فيِها منَِ المْؤُْمنِينَِ (

  ) نيافتيم در آن جز يك خاندان از مسلمانان.۳٦فمَا وجَدَنْا فيِها غيَْرَ بيَتٍْ منَِ المُْسْلمِينَِ (
ذيِنَ يخَـافوُنَ الْعـَذابَ الـْأَليِمَ ( نوَ تَرَكنْا فيِها آيـَةً، گذاشـتيم در آ ) ايشـان را كـه ميترسـند از عـذاب ۳۷نشـانى، لِلَّـ

  دردنماى.
  ) بحجتى آشكارا. ۳۸فِرعْوَْنَ، كه فرستاديم او را بفرعون، بِسُلطْانٍ مبُينٍِ (  إِذْ أَرْسَلنْاهُ إِلى ، و در موسى وَ فيِ موُسى

  اى. ) و گفت جادويى است و ديوانه۳۹وَ قالَ ساحِرٌ أَوْ مجَنْوُنٌ ( ،ش برگشتفتَوََلَّى بِرُكنِْهِ، او با سپاه خوي
  )٤۰او را در دريا، هوَُ مُليِمٌ ( و او كنديم  فرا گرفتيم او را و سپاه او را،نبَذَنْاهُمْ فيِ اليَْمِ ، خذَنْاهُ وَ جنُوُدَهُفا
  و او بجاى ملامت بود و از در نكوهيدن. 

  ) آن گه كه فرو گشاديم بر ايشان باد تيز.٤۱عاد، إِذْ أَرْسَلنْا عَليَْهِمُ الرِّيحَ الْعَقيِمَ (در  وَ فيِ عادٍ، و
  ) مگر كه آن چيز خرد كرد.٤۲ءٍ أَتتَْ عَليَْهِ، نگذاشت هيچ چيز كه بر آن آمد، إِلَّا جَعَلتَْهُ كاَلرَّميِمِ ( ما تذَرَُ منِْ شيَْ

ى حـِينٍ (وَ فيِ ثمَوُدَ، و در ثمود هم نشان ) آن گـه كـه ايشـان را گفتنـد ٤۳ى و عبرتى است، إِذْ قيِلَ لَهُمْ تمَتََّعـُوا حتََّـ
   زندگانى كوشيد تا زمان

  .فَعتَوَْا عنَْ أَمْرِ ربَِّهِمْ برگشتند بشوخى از فرمان خداوند خويش و از
  ) و ايشان چشمها گشاده.٤٤رُونَ (فأََخذَتَْهُمُ الصَّاعِقَةُ، فرا گرفت ايشان را بانگ با عذاب وَ هُمْ ينَْظُ

  كين ستدن نتوانستند. ) و٤٥فمَاَ استْطَاعوُا منِْ قيِامٍ، از آن افتادن هيچ برخاست نتوانستند، وَ ما كانوُا منُتْصَِريِنَ (
  از فرمانبردارى بيرون. ) ايشان قومى بودند٤٦إِنَّهُمْ كانوُا قوَْماً فاسِقينَِ ( ،قوم نوح را پيش وَ قوَْمَ نوُحٍ منِْ قبَلُْ، و

ــعوُنَ ( ــا لمَوُسِ ــروى و تــوان، وَ إِنَّ ــر او داشــتيم بني ــدٍ، و آســمان را ب ــماءَ بنَيَنْاهــا بأَِيْ توانــان و  ) و مــا فــراخ٤۷وَ السَّ
  ايم. داران فراخ

  سترانندگان كه مائيم.) و نيك گ٤۸وَ الْأَرضَْ فَرَشنْاها، و زمين را باز ساختيم و پهن باز كرديم، فنَِعْمَ المْاهدُِونَ (
  النوبة الثانية

اين سوره هزار و دويست و هشتاد و هفت حرف است، سيصد و شصت كلمت و شصت آيـت، جملـه بمكـه فـرو 
آمد باجماع مفسّران و در اين سورة دو آيت منسوخ است، يكى: فتَوََلَّ عنَْهُمْ فمَا أَنتَْ بمَِلـُومٍ منسـوخ اسـت بـاين 

  تنَْفَعُ المْؤُْمنِينَِ.  ذَكِّرْ فإَِنَّ الذِّكْرى وَ: آيت كه بوى متصل است
آيت دوم: وَ فيِ أَموْالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَ المْحَْروُمِ، منسوخ است بآيت زكاة. و در بيان فضيلت سورة ابـىّ بـن كعـب 

ل ريـح هبـّت و من قرأ سورة، و الذاريات ذروا أعطى من الاجر عشر حسنات بعدد ك قال رسول اللَّه (ص) گفت:
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  جرت فى الدنيا.
ء ذروا  ذروت الشـي الرياح التي تذروا التراب ذروا كقوله: تعالى تذَرُْوهُ الرِّياحُ، تقـول وَ الذَّاريِاتِ ذرَْواً يعنى قوله:

 يـلء اذراء اذا نثرته بالارض و قوله: ذرَْواً، مصدر افاد المبالغـة فـى الكثـرة و ق اذا اطرته فى الهواء و اذريت الشي
  ذروا مفعول و المراد به المذروّ.

  السحاب تحمل ثقلا من الماء كقوله: السَّحابَ الثِّقالَ و قوله: سحَاباً ثِقالًا. فاَلحْاملاِتِ وقِْراً يعنى
تـِهِ الجَْـوارِ وَ مـِنْ آيا فاَلجْاريِاتِ يُسْراً، هى السفن تجرى فى الماء جريا سهلا كقوله: لَهُ الجْوَارِ المْنُْشآَتُ فيِ البْحَـْرِ

  حمََلنْاكُمْ فيِ الجْاريَِةِ. فيِ البْحَْرِ
الملائكـة تـاتى بـامور  الملائكة ميكائيل و جنده يقسمون ارزاق المرتزقين بامر اللَّه. و قيل فاَلمُْقَسِّماتِ أَمْراً. يعنى

  مختلفة: جبرئيل بالغلظة و ميكائيل بالرحمة و عزرائيل بالموت و اسرافيل بالنفخ.
السـحاب و عـن  الرياح و عن فاَلحْاملاِتِ وقِْراً فقـال انّ عبد اللَّه بن كوّاء سأل عليا (ع) عن الذَّاريِاتِ فقالروى 

  الملائكة. السفن و عن فاَلمُْقَسِّماتِ أَمْراً فقال فاَلجْاريِاتِ يُسْراً فقال
الريـاح و لـو  الذاريات ذروا؟ قـالما  روى انّ رجلا من اهل البصرة اسمه صبيغ جاء الى عمر بن الخطاب فقال و

السحاب و لـو لا انـى سـمعت  فما الحاملات وقرا قال قال ذلك لم اخبرك انىّ سمعت رسول اللَّه (ص) يقوللا 
ه (ص)  فما الجاريات يسرا قال رسول اللَّه (ص) يقول ذلك لم اخبرك، قال السفن و لو لا انىّ سـمعت رسـول اللَّـ

الملائكة و لو لا انىّ سمعت رسول اللَّه (ص) يقـول ذلـك لـم  المقسّمات امرا قالفما  يقول ذلك لم اخبرك، قال
  فيها اضمار تقديره: و رب الذاريات. و قيل، اخبرك، اقسم اللَّه بهذه الاشياء لما فيها من الدلالة على صنعه

ام مـا بقـى  ء الا  علـى الارض شـيروى عن كعب الاحبار قال: لو حبس اللَّه عز و جل الريح عن الارض ثلاثة ايّـ
نتن و عن العوام بن حوشب قال: تخرج الجنوب من الجنّة فتمـرّ علـى جهـنم فغمهـا منهـا و بركاتهـا مـن الجنـة و 

الشمال تمرّ بجنة عـدن فتأخـذ  تخرج الشمال من جهنم فتمرّ على الجنّة فروحها من الجنة و شرّها من النار. و قيل
ه عـز و جـل فـاذا من عرف طيبها فتمرّ على ارواح الصدّي ه شـدّاد قـال: انّ الـريح مـن روح اللَّـ قين. و عن عبـد اللَّـ

ه عنـه قـال: هاجـت ريـح كـادت تـدفن  رايتموها فسلوا اللَّه من خيرها و عوذوا به من شرها و عـن جـابر رضـى اللَّـ
  الراكب من شدّتها

  ءوس المنافقين قد مات.فقال النبى (ص): هذه ريح ارسلت لموت منافق، فقد منا المدينة فاذا رأس من ر
روى انّ مساكن الرياح اجنحة الكروبيّين حملة الكراسى فتهيج من ثم فتقع بعجلة الشمس ثـم تهـيج مـن عجلـة  و

الشمس فتقع برؤوس الجبال فتقع فى البرّ فتأخذ الشمال حدها من كرسى بنات النعش الى مغرب الشمس و تأتى 
و تأتى الجنوب حدها من مطلع سهيل الى مطلع الشمس و تأتى  الدبور حدها من مغرب الشمس الى مطلع سهيل

الصبا حدها من مطلع الشمس الى كرسى بنات النعش، فلا تدخل هذه فى حدّ هذه و لا هذه فى حدّ هذه. و قال 
ا الرحمـة فالناشـرات و المبشّـرات و الـذاريات و  ابن عمر الرياح ثمان، اربـع منهـا عـذاب و اربـع منهـا رحمـة امّـ

سلات و امّا العذاب فالعاصف و القاصـف و الصّرصـر و العقـيم و اراد ابـن عمـر مـا فـى القـرآن مـن الفـاظ المر
  الرياح.

قـال انّ فـى الجنـة شـجرة تثمـر  قوله: فاَلحْاملاِتِ وقِـْراً هـى السـحاب تحمـل المطـر، روى عـن خالـد بـن معـدان
السـحاب  ج لا تحمـل المطـر و قـال كعـبالسحاب فالسوداء التي نضجت تحمل المطر و البيضـاء التـي لـم تنضـ

غربال المطر و لو لا السحاب لا فسـد المطـر مـا اصـاب مـن الارض. و فـى روايـة لـو لا ذلـك لخـد فـى الارض 
اخدودا و كان الحسن اذا نظر الى السحاب قال للَّه و اللَّه رزقكـم و لكـن تحرمونـه بخطايـاكم و اعمـالكم، و عـن 

 و جل من السماء قطرة الا انبت بها فى الارض عشبة او فى البحر لؤلؤة و قـال كعـبعكرمة قال: ما انزل اللَّه عز 
  المطر زوج الارض.
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قـال و البحر زق بيد ملك لو يغفل عنـه الملـك لطـمّ علـى الارض  فاَلجْاريِاتِ يُسْراً روى عن عبد اللَّه بن عمر قال
ا فـانّ تحـت البحـر نـارا و انّ تحـت النـار بحـرا و انّ النبى (ص) لا يركبنّ رجل البحر الا غازيا او حاجّا او معتمر

  تحت البحر نارا.
و قال الحسن: البحر طبق جهنم. و قال كعب: ما من ليلة الا و البحار تشرف على الخلائق، فتقول يا رب ائذن لنا 

ة مـن البحـر نغرق الخطّائين فيأمرها تبارك و تعالى فتسكن و سأل سليمان بن داود ملـك البحـر فخرجـت اليـه دابّـ
هذا و لماّ يخـرج نصـفى بعـد فتعـوّذ باللّـه مـن  فجعلت تنسلّ من حيث طلعت الشمس حتى انتصف النهار، تقول

  البحر و من ملكه.
قوله: فاَلمُْقَسِّماتِ أَمْراً هـذا كقولـه: فاَلمْـُدبَِّراتِ أَمـْراً. قـال عبـد الـرحمن بـن سـابط: يـدبرّ امـر الارض اربعـة مـن 

و ميكائيل و اسرافيل و ملك الموت علـيهم السـلام فجبرئيـل علـى الجنـود و الريـاح و ميكائيـل  الملائكة جبرئيل
ه  فى الخبرو على القطر و النبات و ملك الموت على قبض الارواح و اسرافيل يبلّغهم ما يؤمرون به  انّ رسـول اللَّـ

ه حـين رآه ثـ م افـاق و جبرئيـل يسـنده واضـعا (ص) سأل جبرئيل ان يتراءى له فى صورته فغشـى علـى رسـول اللَّـ
 سبحان اللَّه ما كنت اظـن شـيئا مـن الخلـق هكـذا، فقـال جبرئيـل احدى يديه فى صدره و الأخرى بين كتفيه فقال

   فكيف لو رأيت اسرافيل
   رأيت جبرئيل و قد هبط قد ملأ بين الخافقين عليه ثياب سندس معلّق به اللؤلؤ و الياقوت قال (ص) و

لكلّ الملائكة لاجماعهم على انّ المقسّمات امرا هم الملائكة فيكون الكل من جنس واحد لانـه المراد با و قيل
اقسـم بالملئكـة التـي تـذرو الريـاح  عطف بعضها على بعض بالفاء و ذلك يقتضى اتصالا و تعقيبا فتصير التقـدير
 توُعـَدُونَ لصَـادِقٌ اى . فقال: إِنَّمافتحمل السحاب فتجرى بها و يقسّمها فى البلاد بين العباد ثم ذكر المقسم عليه

ذو صـدق وَ إِنَّ  لصـادق اى توعدون من الثواب و العقاب لصدق وقع اسـم الفاعـل موقـع المصـدر. و قيـل انّ ما
حبكهـا  وَ السَّماءِ ذاتِ الحْبُُكِ، قال ابن عباس: الحساب و الجزاء لكائن، ثمّ ابتدأ قسما آخر فقال الدِّينَ لوَاقِعٌ اى

ذات  ذات الحبك اى ما احسن حبكه و قال سعيد بن جبير ها و استواءها، يقال للنسّاج اذا نسج الثوب فاجادحسن
النجوم و قال مقاتل و الكلبى: الحبك الطرائق الحسنة مثل ما يظهـر علـى المـاء مـن هبـوب الـريح و  الزينة، معناه

الحبـك  احـدتها حبيكـة كالطريقـة و الطـرق و قيـلعلى الرمل و الشعر الجعد و لكنها لا ترى لبعدها من الناس، و
يـا اهـل مكـه، لَفـِي قـَوْلٍ  إِنَّكـُمْ، يعنـى: جمع حباك كالمثال و المثل. ثم ذكر جواب القسـم فقـال الخطوط و قيل

سـاحر و  سحر و كهانة و اسـاطير الاولـين و فـى محمـد يقولون فى القرآن مخُتَْلفٍِ. فى القرآن. و فى محمد (ص)
اخـتلافهم فـى  مصـدقّ و مكـذّب و مقـرّ و منكـر و محـقّ و مبطـل و قيـل قول مختلـف اى ون و قيلشاعر و مجن

ا و قـال تعـالى ا ظنًَـّ ذيِ هـُمْ فيِـهِ  :الساعة بالتكذيب و الشك لقوله: إِنْ نَظنُُّ إِلَّـ عـَمَّ يتََسـاءَلوُنَ عـَنِ النَّبـَإِ الْعَظـِيمِ، الَّـ
  مخُتَْلِفوُنَ.

يصـرف عـن تصـديق ذلـك الوعـد  ذه الهاء راجعة الى قولـه: لصَـادِقٌ و الافـك الصـرف تأويلـهقوله: يؤُْفَكُ عنَْهُ ه
  يصرف عن الحق من كذب و دعى الى الباطل. معناه الصادق من صرف عن الهدى فى الازل. و قيل

ظن و هـم المقتسـمون لعن الكذّابون المرتابون الظانّون باللّـه ظـنّ السـوء التخـرّص التقـوّل بـال قتُلَِ الخَْرَّاصوُنَ اى
الذين اقتسموا اعقاب مكة و اقتسموا القول فى النبى (ص) ليصرفوا الناس عن دين الاسلام، و قال مجاهد: هـم 

  الكهنة.
هـم فـى غايـة الجهـل  فى غفلة متناهية و الغمرة فوق الغفلة و السهو دون الغفلة و المعنـى الَّذيِنَ هُمْ فيِ غمَْرَةٍ اى
  لون عن امر الآخرة.ساهوُنَ عن الحق غاف

يا محمد متى اليوم الذى توعدّنا فيه بوقوع الجزاء، ايّان كلمة  يقولون استهزاء و تكذيبا يَسىَْٔلوُنَ أَيَّانَ يوَْمُ الدِّينِ اى
  اىّ اوان، فحذفت الهمزة و الواو. متى و اصلها معناها



۲۷۲۶ 

بالنـار يفتنـون،  تكون هذه الجزاء فى يوم هـم علـى النـار اى اىيوَْمَ هُمْ عَلىَ النَّارِ يُفتْنَوُنَ هذا جواب من اللَّه لهم 
احرقـت خبثـه ليظهـر خلاصـه، و الكـافر كلّـه  ء اى فتنـت الشـي يعذّبون و يحرقون بها كما يفتن الذّهب بالنار يقـال

  خبث فيحرق كلّه.
ذيِ كنُـْتُمْ بـِهِ ذوقوا عذابكم و احراقكم بالنـار هـذَا ال يقول لهم خزنة النار ذوُقوُا فتِنْتََكُمْ اى عـذاب و هـذا اليـوم الَّـ

يختبرون، و يسئلون عماّ كانوا فيه  يُفتْنَوُنَ اى هذَا الوْعَدُْ، و بقولكم: فأَْتنِا بمِا تَعدِنُا، و قيل  تَستَْعجِْلوُنَ بقولكم: مَتى
اتٍ : رّا المؤمنين فقال، ثمّ بيّن مستق»ما ذا كنتم تفعلون« فى الدنيا كقوله: ما ذا أَجبَتُْمُ المُْرْسَلينَِ إِنَّ المْتَُّقينَِ فيِ جنََّـ

عاملين بما يأمرهم ربهـم فـى  وَ عيُوُنٍ. آخذِيِنَ ما آتاهُمْ ربَُّهُمْ فيه وجهان احدهما: انّه حال ثابت لهم فى الدنيا اى
و الوجه الثانى: آخـذين فـى  ما آتاكُمُ الرَّسوُلُ فخَذُُوهُ و منه قولهم: اخذت بقول فلان فى مسئلة كذا.: الدنيا كقوله

ة كـانوا محُْسـِنينَِ مـؤمنين  الجنة ما اعطاهم ربهم من ثواب اعمـالهم، إِنَّهـُمْ كـانوُا قبَـْلَ ذلـِكَ، اى قبـل دخـول. الجنّـ
  .قليلا من اللّيل ينامون كانوُا قَليِلًا منَِ اللَّيلِْ ما يَهجَْعوُنَ ما صلة و المعنى: مطيعين فى الدنيا ثمّ فسّر فقال

يصلوّن ما بـين  يمدّون الصلاة الى السحر ثم يستغفرون. و قال قتادة لا ينامون عن صلاة العشاء و قيل قال الحسن
قلّ ليلة تاتى عليهم الا صلّوا فيها شيئا امّا من اوّلها او من اوسطها، و وقف بعضـهم  المغرب و العشاء و قيل معناه

ة  منَِ اللَّيلِْ ما يَهجَْعوُنَ و جعله جحـدا اى م ابتدأكانوا من الناس قليلا ث قليلا، اى على قوله لا ينـامون بالليـل البتّـ
  بل يقومون للصلاة و العبادة و هو قول الضحاك و مقاتل.

و وَ باِلْأَسحْارِ هُمْ يَستَْغْفِرُونَ قال الكلبى و مجاهد و مقاتل: و بالاسحار يصلوّن و ذلك انّ صلوتهم لطلب المغفرة 
 ينزل اللَّه الى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلـث الليـل فيقـول قال النبى: صحيح روى ابو هريرة قالفى الخبر ال

  انا الملك من الذى يدعونى فاستجيب له، من الذى يسئلنى فاعطيه، من الذى يستغفرنى فاغفر له.
حمـد انـت نـور السـماوات و اللهـم انـت ال عن ابن عباس قال: كان النبى (ص) اذا قام مـن الليـل يتهجـد قـال و

الارض و من فيهن و لك الحمد انت ضياء السماوات و الارض و من فيهن و لك الحمـد انـت قـيم السـماوات و 
الارض و من فيهن و لك الحمد انت ملك السماوات و الارض و من فيهن و لك الحمد انت الحق و وعدك حق 

نّبيّون حق و محمد حق و الساعة حق. اللهم لك اسـلمت و و لقاؤك حق و قولك حق و الجنّة حق و النار حق و ال
بك آمنت و عليك توكلت و اليك انبت و بك خاصمت و اليك حاكمت فاغفر ما قدّمت و ما اخّرت و ما اسـررت 

  و ما اعلنت انت المقدّم و انت المؤخّر لا اله الا انت و لا حول و لا قوة الا باللّه.
الزكاة و الثانى: حق سوى الزكاة تصل به رحما او : لِلسَّائلِِ وَ المْحَْروُمِ فيه قولان، احدهما قوله: وَ فيِ أَموْالِهِمْ حَقٌّ

تقرى به ضيفا او تحمل به كلّا و ذهب بعضهم الى انّه منسوخ بآية الزكاة و السائل هو الذى يسئل الناس لحاجتـه 
ق و ان جـاء علـى فـرس و المحـروم هـو الـذى و فاقته فيجب ان يعطى من غير تفتيش عن حاله لقوله: للسائل حـ

ء نصيب و لا فى الزكاة سهم، قاله  حرم من الرزق ما يكفيه و فيه اقوال احدها: انّ المحروم الذى ليس له فى الفى
هـو المحـارف الـذى لا  هو المصاب ثمره او زرعه من قوله عز و جل: بلَْ نحَنُْ محَْرُوموُنَ و قيل ابن عباس و قيل

هـو ابـو  هو المتعفـف الـذى لا يظهـر فاقتـه بالسـؤال و لا يفطـن لـه فيتصـدّق عليـه، و قيـل حرفة و قيل تستقيم له
  افضل الصدقة، الصدقة على ذى الرحم الكاشح. فى الخبر البنات. و
 يا ربنا ظلمونا عن انس انّ النبى (ص) قال: يا انس ويل للاغنياء من الفقراء يوم القيمة يقولون العدوّ. و الكاشح

و عزتى لاقرّبنكم و لابعدنّهم و تلا رسول اللَّه (ص) هذه الايـة: وَ فـِي  حقوقنا التي فرضت لنا عليهم قال: فيقول
  أَموْالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَ المْحَْروُمِ.

و الاشـجار و  وَ فيِ الْأَرضِْ آياتٌ، اى عبر و عظات اذا ساروا فيها، لِلمْـُوقنِينَِ يريـد مـا فيهـا مـن الجبـال و البحـار
  يريد ما وقع فيها من العذاب بالامم الخالية. النبات و قيل

وَ فيِ أَنْفُسِكُمْ أَ فلاَ تبُصِْرُونَ يعنى وَ فيِ أَنْفُسِكُمْ، آيات و عبر و هى اقرب الاشياء اليكم و آياتها تربى على آيـات 
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 ل واحد و يخرجان من مخرجين و قيليأكل و يشرب من مدخ السماوات و الارض، منها: استواء المفاصل و قيل
آياتها انّها كانت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما الى ان نفخ فيها الروح و قـال عطـاء: يريـد اخـتلاف الالسـنة و 
الصور و الالوان و الطبائع، أَ فلاَ تبُصِْرُونَ. كيف خلقكم فتعرفوا قدرته على البعث، وَ فيِ السَّماءِ رزِقُْكُمْ، قال ابـن 

علـى رب السـماء رزقكـم  فـى بمعنـى علـى و تقـديره المطر الذى هو سبب الارزاق و قيـل باس و مقاتل: يعنىع
م وَ ما منِْ دَابَّةٍ فيِ الْأَرضِْ إِلَّا عَلىَ اللَّهِ رزِقُْها، وَ ما توُعدَُونَ من الجنّة و النار و الثواب و العقاب، ثـم اقسـ: كقوله

 روى انّ النبـى (ص) قـال انّ الذى ذكـرت مـن امـر الـرزق، لحَـَقٌّ، ءِ وَ الْأَرضِْ إِنَّهُ يعنىفوََ رَبِّ السَّما: بنفسه فقال
انه لحـق كمـا ان قـول  معناه: مثِلَْ ما أَنَّكُمْ تنَْطِقوُنَ. قال ابن عباس قاتل اللَّه اقواما اقسم لهم ربهم ثم لم يصدقّوه،

ه  كذلك لا شك فى وقوع ما توعدون. و قـال الزجـاج كما لا شك انكم ناطقون لا اله الا اللَّه حق و قيل شـبّه اللَّـ
كما لا يدرى احدكم من اين نطقه و مـن ايـن  معناه تعالى تحقق ما اخبر عنه بتحقق نطق الآدمى و وجوده و قيل

 كمـا انّ كـلّ انسـان ينطـق يجتمع الكلام حرفا حرفا، كذلك يأتيه رزقه قوتا قوتـا و لا يـدرى مـن ايـن يأتيـه و قيـل
بلسان نفسه لا يمكنه ان ينطق بلسان غيره فكذلك كلّ انسان ياكل رزق نفسه الـذى قسـم لـه و لا يقـدر ان يأكـل 

  رزق غيره.
ه نعـت للحـق و البـاقون ه صـفة  قرأ حمزة الكسائى و ابو بكر عن عاصم مثل برفع اللام على انّـ بالنصـب علـى انّـ

  انّه لحق حقا مثل ما انّكم تنطقون. مصدر محذوف اى
قوله: هلَْ أَتاكَ حدَيِثُ ضيَفِْ إِبْراهيِمَ المُْكْرَمينَِ سمّاهم مكرمين لانّهم كانوا ملائكة كراما و قد قال اللَّه عز و جل: 

لانّ  لانّهم كانوا ضيف ابراهيم و كان ابراهيم اكرم الخليقة و ضيف الكرام مكرمون و قيل بلَْ عبِادٌ مُكْرَموُنَ و قيل
  بتعجيل قراءهم و القيام بنفسه عليهم و طلاقة الوجه.  ابراهيم (ع) اكرمهم

فى الخبر عن النبى (ص) قال: من كان يؤمن باللّه  و قال ابن عباس: سمّاهم مكرمين لانّهم جاءوا غير مدعويّن. و
  و اليوم الآخر فليكرم ضيفه.

 ردّ عليهم السلام بمثل مـا سـلّموا و قيـل سلاَمٌ، اى سلّموا عليه سلاما للتحية، قالَ إِذْ دخََلوُا عَليَْهِ فَقالوُا سلاَماً، اى
 نحـن ايضـا، قـَوْمٌ منُْكـَرُونَ اى سـلم اى نحن سلم لك غير محاربين لتسكن نفسه فاجابهم بمثـل ذلـك فقـال معناه

ر انمّـا انكـ هؤلاء قوم لا نعرفهم، و قيـل ظنّ ابراهيم انهم بنو آدم فقال فى نفسه غرباء لا اعرفكم. قال ابن عباس
  لم يكن السّلام تحيتهم فى ذلك الزمان فلمّا سلّموا عليه نكرهم. امرهم لانهم دخلوا عليه من غير استيذان و قيل

اسرع فى خفاء، فجَاءَ بِعجِـْلٍ سـَمينٍِ  أَهْلِهِ، اتاهم فى خفية من ضيفه لئلا يعلموا بما يتكلّفه لهم، راغ اى  فَراغَ إِلى
  قر و اختار السمين زيادة فى اكرامهم.مشوىّ و كان اكثر ماله (ص)، الب

مـا فَقَرَّبَهُ إِليَْهِمْ ليأكلوا فلم يأكلوا لانّهم لا يأكلون و لا يشربون، قالَ ابراهيم، أَ لا تأَْكُلوُنَ لـم يـأمرهم بالاكـل تعظي
ه لهم، فأََوجَْسَ منِْهُمْ خيِفَةً، اذ رفعوا ايديهم عن طعامه و ظنّ انهم جاءوه بشرّ يريدونه، قا لوُا لا تخَفَْ، انّا رسل اللَّـ

رُوهُ  و قيل انّ جبرئيل مسح العجل بجناحه فقام يدرج حتـى لحـق بامّـه و كانـت فـى الـدار فصـدقّهم و امـن، وَ بَشَّـ
  اسحاق عليه السلام. بِغلاُمٍ عَليِمٍ يعنى

 الصيحة الرفيعـة منهـا صـرير البـاب. و قيـل اوه ا الد و انا عجوز و الصرّة صيحة تقول فأََقبَْلتَِ امْرَأَتُهُ فيِ صَرَّةٍ، اى
جمعت اصـابعها فضـربت  لطمت وجهها و قيل فى حياء لأنّها رأت اثر الحيض، فصََكَّتْ وجَْهَها، اى فى صرّة اى

أ تلد عجوز و لها تسـع و  معناه انا عجوز و قيل جبينها تعجّبا كعادة النساء اذا انكرن شيئا، وَ قالتَْ عجَوُزٌ عَقيِمٌ اى
  سعون سنة و كانت فى شبابها عقيما لم تلد.ت

قـالَ بعباده. انّك ستلدين غلاما، إِنَّهُ هوَُ الحَْكيِمُ، فى فعلـه، الْعَلـِيمُ كما قلنا لك قال ربك قالوُا كذَلِكَ قالَ ربَُّكِ، اى
  ارسلتم لامر جليل و شأن عظيم فما ذا كم. فمَا خَطبُْكُمْ أَيُّهاَ المُْرْسَلوُنَ اى

  لاهلاكهم و هم قوم لوط و مدينتهم سدوم. قوَْمٍ مجُْرِمينَِ يعنى  إِنَّا أُرْسِلنْا إِلى قالوُا
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حجارة الارض كلّها كانـت طينـا صـارت  آجر فانّه طين طبخ فصار حجارة و قيل لنُِرْسلَِ عَليَْهِمْ حجِارَةً منِْ طينٍِ اى
  حجارة على مرّ الدهور.

ة سوداء عليها خطوط حمر على كلّ واحد منهـا اسـم مـن رمـى بهـا مكتوبـا، عنِـْدَ معلّمة و كانت حجار مُسوََّمَةً، اى
  ربَِّكَ لِلمُْسْرفِينَِ المشركين المجاوزين الحد فيه.

لوطا و من آمن به كقولـه: فأََسـْرِ بأَِهْلـِكَ بِقِطـْعٍ مـِنَ  فى قرى قوم لوط، منَِ المْؤُْمنِينَِ يعنى فأََخْرجَنْا منَْ كانَ فيِها اى
.ا   للَّيلِْ

ه تعـالى بالايمـان و  غير اهل بيـت، مـِنَ المُْسـْلمِينَِ يعنـى فمَا وجَدَنْا فيِها غيَْرَ بيَتٍْ، اى لوطـا و ابنتيـه، وصـفهم اللَّـ
  الاسلام جميعا لانّه ما من مؤمن الا و هو مسلم.

ه  ليِمَ اىفى مدينة قوم لوط، آية لِلَّذيِنَ يخَـافُونَ الْعـَذابَ الـْأَ وَ تَرَكنْا فيِها، اى علامـة للخـائفين تـدلّهم علـى انّ اللَّـ
  و كقوله: ذلِكَ لمِنَْ خافَ مَقاميِ.  اهلكهم فيخافون مثل عذابهم كقوله: إِنَّ فيِ ذلِكَ لَعبِْرَةً لمِنَْ يخَْشى

. إِذْ هـو معطـوف علـى قولـه: وَ فـِي الـْأَرضِْ آيـاتٌ و تركنا فى ارسال موسى ايضا عـبرة و قيـل ، يعنى وَ فيِ موُسى
  فِرعْوَْنَ بِسُلطْانٍ مبُينٍِ بحجة ظاهرة.  أَرْسَلنْاهُ إِلى

بجانبه و جميع بدنه و هو كناية عـن  بركنه اى اعرض فرعون عن الايمان بجموعه و جنوده و قيل فتَوََلَّى بِرُكنِْهِ، اى
و جنـد و قـوة، وَ قـالَ سـاحِرٌ أَوْ بقوّته و قومه و الركن ما ركن اليه الانسـان مـن مـال  المبالغة فى الاعراض، و قيل

  .يزيدون و ماِىَٔةِ أَلفٍْ أَوْ يَزيِدُونَ يعنى  ساحر و مجنون، كقوله: إِلى مجَنْوُنٌ او هاهنا للعطف، تأويله
  ه.اتى بما يلام علي  بحر اساف هوَُ مُليِمٌ اى اغرقناهم فى البحر يعنى  أَخذَنْاهُ وَ جنُوُدَهُ فنَبَذَنْاهُمْ فيِ اليَْمِ

و فى اهلاك عاد ايضا عبرة، إِذْ أَرْسَلنْا عَليَْهِمُ الرِّيحَ الْعَقـِيمَ  وَ فيِ عادٍ، معطوف على قوله: وَ فيِ الْأَرضِْ آياتٌ اى
و هى التي لا خير فيها و لا بركة و لا تلقح شجرا و لا تحمل مطرا و لا تنشئ سحابا و هى الدبور مـن قولـه عليـه 

  هو الجنوب. هلكت عاد بالدبور و قيلالسلام نصرت بالصبا و ا
ء الهالك البـالى و هـو  كالشي ءٍ أَتتَْ عَليَْهِ، من انفسهم و انعامهم و اموالهم، إِلَّا جَعَلتَْهُ كاَلرَّميِمِ يعنى ما تذَرَُ منِْ شيَْ

  كالتراب المدقوق. كالرماد و قيل نبات الارض اذا يبس و ديس و قيل
لح، إِذْ قيِلَ لَهُمْ تمَتََّعوُا حتََّى حينٍِ، يعنـى الى وقـت فنـاء آجـالهم و ذلـك انّهـم لمـا عقـروا قوم صا وَ فيِ ثمَوُدَ يعنى
  تمتّعوا ثلاثة ايام. الناقة قيل لهم

هـى المـوت و  فَعتَوَْا عنَْ أَمْرِ ربَِّهِمْ فأََخذَتَْهُمُ الصَّاعِقَةُ بعد مضىّ الايام الثلاثة، و الصاعقة كلّ عذاب مهلك و قيل
  يرون ذلك عيانا. الصّعقة و هى الصوت الذى يكون من الصاعقة، وَ هُمْ ينَْظُرُونَ، اى قرأ الكسائى

ما استطاعوا من ان يقيمـوا  فمَاَ استْطَاعوُا منِْ قيِامٍ، فما قاموا بعد نزول العذاب بهم و لا قدروا على نهوض و قيل
  منتقمين منّا و لا ممتنعين من العذاب. به فيدفعوه عن انفسهم: وَ ما كانوُا منُتْصَِريِنَ اى

و فـى قـوم  وَ فيِ الْأَرضِْ آياتٌ، يعنـى: وَ قوَْمَ نوُحٍ قرأ حمزة و الكسائى و ابو عمرو بكسر الميم معطوفا على قوله
   نوح ايضا آية و عبرة، و قرأ الآخرون بالنصب معطوفا على قوله:أَخذَنْاهُ وَ جنُوُدَهُ

  منِْ قبَلُْ، عاد و ثمود و قوم فرعون، إِنَّهُمْ كانوُا قوَْماً فاسِقينَِ.فاغرقنا قوم نوح،  يعنى 
ا لمَوُسـِعوُنَ  ايّدك اللَّه اى القوّة، تقول وَ السَّماءَ بنَيَنْاها بأَِيدٍْ، الايد قوّاك اللَّه و منه قوله: عمَِلـَتْ أَيـْديِنا أَنْعامـاً وَ إِنَّـ

ا شـينحن فى سعة ممّ معناه قادرون، و قيل اى بسـطناها و  ء نريـده. وَ الـْأَرضَْ فَرَشـْناها، اى ا نريد و لا يضيق عنّـ
  نعم ما وطّأت لعبادى. مددناها ليستقرّوا عليها، فنَِعْمَ المْاهدُِونَ نحن. قال ابن عباس: اى

  النوبة الثالثة
اخبار عن رأفته و » الرحمن الرحيم«الجلال، ، اخبار عن قدرته و عزّته بنعت »بسم اللَّه«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

ه اخبـار اسـت  رحمته بوصف الجمال، فبقدرته وجد من وجد من مراده و برأفته وجد من وجد من عباده. بسم اللَّـ
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  از عزت و قدرت ذو الجلال. الرحمن الرحيم اشارت است بنعت رأفت و لطف جمال بر كمال.
جمال صمديتّ صد هزار جان عاشـقان بيفروخـت. قـومى در قهـر  جمال الوهيّت صد هزار جان طالبان بسوخت.

جلال از بيم قطيعت ميسوزند. قومى در لطف جمال بـر اميـد وصـلت ميفروزنـد و دلهـاى بنـدگان روز و شـب از 
  تأثير اين دو صفت گاه در خوف و گاه در رجا، و از قضيتّ اين دو اصل گاه در قبض است و گاه در بسط.

  بيند و هيبت، بگاه بسط همه لطف بيند و رحمت. بگاه قبض همه فترت
بگاه قبض صرصر قهر آيد، شواهد جلال نمايد، بنده بسوزد، بزارد، در خواهش آيد، بگاه بسط نسيم لطـف بـوى 

  وصال آرد، شواهد جمال نمايد بنده بنازد، در رامش آيد.
  انس و ناز بيند.بگاه قبض بعظمت نگرد همه درد و گداز بيند، بگاه بسط بقرب نگرد همه 

نگر تا حرمت فزايد. ميان اين و آن منتظـر  نگر تا از او انس زايد. بعظمت مى بقرب مى پير طريقت از اينجا گفت
  باش تا سبق ازل خود چه نمايد. مى

القربـة  قوله: وَ الذَّاريِاتِ ذرَْواً اشارة الى الرياح الصبحية تحمل انين المشتاقين الى ساحات العـزّة ثـمّ تـأتى بنسـيم
  الى مشام اسرار اهل المحبّة فيجدون راحة من غلبات اللوعة و فى معناه انشدوا:

ـــــيمكم ـــــاح نس ـــــتهدى الري ـــــى لاس  و ان
 و اســـــــئلها حمـــــــل الســـــــلام الـــــــيكم

 

ــــــوب ــــــت مــــــن نحــــــوكم بهب   اذا اقبل
ـــــاجيبى ـــــت ف ـــــا بلّغ ـــــى يوم ـــــان ه   ف

 

صبا مهـر در هـواء عـالم دميـدن گيـرد،  آن ساعت كه تباشير صبح پيدا شود و لشكر روشنايى كمين بگشايد و نسيم
  وار از جناب جنّات عدن براه افكنند تا نفحات الهى بمشام اسرار دوستان رساند. باد صبحى پيك

عزيز است آن ساعت و بزرگوار آن وقت كه بر بساط وَ نحَنُْ أَقـْرَبُ در خلـوت وَ هـُوَ مَعَكـُمْ سـرّا بسـرّ شـراب انـا 
بدوسـتان خـود رسـاند و منـادى عـزت بنعـت رأفـت نـدا در عـالم كـون داده  زحمـت اغيـار جليس من ذكرنى بى
من يقرض غير عدوم و لا ظلوم. چه عجب اگر آن ساعت بگـوش دل بنـده فـرو گويـد كـه  نواخت درويشان را كه

  عبدى لا تخَفَْ إِنَّكَ منَِ الْآمنِينَِ.
  وَ إِنَّ الدِّينَ لوَاقِعٌ. إِنَّما توُعدَُونَ لصَادِقٌ أَمْراًفاَلمُْقَسِّماتِ  فاَلجْاريِاتِ يُسْراً فاَلحْاملاِتِ وقِْراً

باين مخلوقات و مصنوعات قسم ياد كرد كه رستاخيز بودنى است و هر كسى را جزا كردار خود بخير و شرّ دادنى. 
آرد  معتقد كافه اهل اسلام است كه حق جل جلاله روز حشر و نشر خلائـق را جمـع كنـد، ارواح و اشـباح را بهـم

چنانك در نشئه اول روح و شخص جمع بودند از بهر ابتلا، هم چنين در روز حشر و نشر جمع باشند از بهر يافت 
جزا. فالحشر حق و قراءة الكتاب حق و الميزان و السؤال حق و ممرّ الخلق على الصراط حق و لواء الحمـد حـق 

يَستْنَبْىُِٔونَكَ أَ حَقٌّ هوَُ، قلُْ إِي وَ ربَِّي إِنَّهُ لحََقٌّ و قال تعالى: فوََ  وَ: و الشفاعة حق و الجنّة و النار حق. قال اللَّه تعالى
رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ إِنَّهُ لحََقٌّ مؤمنان كـه بـاين غيبهـا ايمـان آوردنـد و پيغـام از پيغـام رسـان پذيرفتنـد و براسـت 

  داشتند، جزا ايشان فردا در آن جهان چيست؟
آخذِيِنَ ما آتاهُمْ ربَُّهُمْ، صفت و سيرت ايشان امروز درين جهان چيست؟ كانوُا قَليِلًا  تَّقينَِ فيِ جنََّاتٍ وَ عيُوُنٍإِنَّ المُْ

ه عـز و جـل فى بعض الاخبـارو منَِ اللَّيلِْ ما يَهجَْعوُنَ وَ باِلْأَسحْارِ هُمْ يَستَْغْفِرُونَ  ان احـبّ احبـّائى الىّ  يقـول اللَّـ
  فصرفت بهم عنهم.  رون بالاسحار. اولئك الذين اذا اردت باهل الارض شيئا ذكرتهمالذين يستغف

  بنده را هيچ كرامت بزرگتر از آن نبود كه در شب تاريك برخيزد متوارى، بر درگاه بارى. در مناجات و زارى.
  عبادى عبادى. شبى كه وصفش اينست: ليل هادئ و قمر بادى و رب ينادى

اى محمـد بعضـى از  د وَ منَِ اللَّيلِْ فتََهجََّدْ من كلمه تبعيض اسـت اينجـا و معنـى آنسـت كـهفرمان آمد كه اى محم
ت ضـايع ماننـد و اگـر  شب بيدار باش و بعضى از شب در خواب بياساى كه اگر همه شـب در خـواب باشـى امّـ

ترا شـفاعت اسـت و شب بيدار باشى همه را بشفاعت تو بيامرزم، آن گه نصيب رحمت من پيدا نيايد. اى محمد 
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مرا رحمت است و چنانك شفاعت ترا نصيب بايد رحمت مـرا نصـيب بايـد. پـس بعضـى از شـب بيـدار بـاش و 
 بعضى در خواب، تا بسبب بيدارى تو بعضى را بيامرزم تصديق شفاعت را و بحرمـت خـواب تـو بعـض بيـامرزم

  تحقيق رحمت را تا هم نصيب شفاعت تو پديد آيد و هم نصيب رحمت من.
در بصره بودم نماز جمعه گزارده و از جامع بيرون آمـده كـه  قوله: وَ فيِ السَّماءِ رزِقُْكُمْ وَ ما توُعدَُونَ اصمعى گويد

از  اى. گفـتم تو از كجايى و از كدام قبيله اعرابى را ديدم بر شترى نشسته و نيزه در دست گرفته، چون مرا ديد گفت
از خانـه خـداى  آيى؟ گفـتم آرى من آنم. گفت: از كجا مى عى، گويند: گفتمقبيله اصمع. گفت: تو آنى كه ترا اصم

آرى خانـه مقـدس معظـم بيـت  اى هست، گفتم عز و جل گفت: ا و للَّه بيت فى الارض و خداى را در زمين خانه
 گفـتمكلام خدا ميخواندم گفت ا و للَّه كـلام خـداى را كلامـى هسـت،  اللَّه الحرام. گفت آنجا چه ميكردى گفتم

هِ الـرَّحمْنِ الـرَّحيِمِ. وَ  آرى كلامى شيرين و سخنى پرآفـرين. گفـت چيـزى از آن بـر مـن خـوان، درگـرفتم: بِسـْمِ اللَّـ
يا اصـمعى هـذا كـلام البـارئ. ايـن كـلام  الذَّاريِاتِ ذرَْواً تا اينجا رسيدم: وَ فيِ السَّماءِ رزِقُْكُمْ وَ ما توُعدَُونَ گفت

گـويى آتشـى از  آرى سخن او، خود گفته و بمحمد فرو فرستاده، اصمعى گفت ه، گفتمخداست و سخن او كه گفت
غيب دروزدند سوزى در وى پديد آمـد، دردى بـو العجـب از درون وى سـر بـرزد. نيـزه و شمشـير داشـت هـر دو 

بيـرون كـرد و گفـت: يـا اصـمعى تـرى   بشكست و شتر را بكشت و بدرويشان فروگذاشت و جامه لشكريان از تـن
چـون كـه  يقبل من لم يخدمه فى شبابه، چگويى كسى كه در جوانى خدمت او نـاكرده امـروز او را بپـذيرد، گفـتم

  نپذيرد پيغامبران را ميفرستد كه تا ناآمده را بيارند آمده را چون رد كنند.
شـادم.  پير طريقت در مناجات خويش گفته: الهى هر چند كه از بد سزاى خويش بدردم لكن از مفلس نـوازى تـو

  الهى من بقدر تو نادانم و سزاء تو را ناتوانم.
  در بيچارگى خود سرگردانم و روز بروز بر زيانم. الهى من كيم كه بر درگاه تو زارم يا قصه درد خود بتو بردارم.

 در عشـــق تـــو مـــن كـــيم كـــه در منـــزل مـــن
 

ــر گــل مــن   از وصــل رخــت گلــى دمــد ب
 

فـَوَ رَبِّ : رويى بيفـزاى و خسـته معصـيت را مرهمـى نـه. گفتـا بـر خـوانيا اصمعى اين درد زده را دا آن گه گفت
اى چند بكشيد، همچون و  السَّماءِ وَ الْأَرضِْ إِنَّهُ لحََقٌّ مثِلَْ ما أَنَّكُمْ تنَْطِقوُنَ، چند بار خويشتن را بر زمين زده و نعره

ارد من نيز عزم درست كردم و رفـتم، بوقـت الهى سرگردان و حيران روى نهاد بر بيابان. دانستم كه او قصد حج د
  من مثلى و انت ربى، من مثلى و انت ربى.: طواف او را ديدم در استار كعبه آويخته و ميگويد

گويى گفت: يا اصمعى خانه خانه او و بنده  اى باين سخن كه مى مردم را از طواف مشغول داشته گفتم يا اعرابى
  آن گه اعرابى اين بيتها بر گفت: بنده او، بگذار تا نازى كنم بر او.

 يــــــا رجــــــال الليــــــل مــــــا احســــــنكم
ـــــــى ســـــــيّدكم ـــــــاب عل  اقرعـــــــوا الب

 

  بـــــــــابى انـــــــــتم و مـــــــــا اجملكـــــــــم
ــــــــم ــــــــوح لك ــــــــاب مفت ــــــــلّ الب   و لع

 

اصمعى گفت: بعد از آن در ميان خلق نهان شد. بسى جستم او را و نيافتم فبقيت متحيّرا مدهوشا لا صبر لى الّـا 
  البكاء و النحيب.

  بة الاولىالنو ۲
) تا مگر دريابيد و پند ٤۹لَعَلَّكُمْ تذََكَّرُونَ ( جفتى جيَنِْ، و از هر چيز بيافريديمءٍ خَلَقنْا زَوْ قوله تعالى: وَ منِْ كلُِّ شيَْ

  بپذيريد.
  ام آشكارا. ) من شما را آگاه كننده ترساننده٥۰إِنِّي لَكُمْ منِْهُ نذَيِرٌ مبُينٌِ ( ،گريزيد فَفِرُّوا إِلىَ اللَّهِ،

آخَرَ، و با خداى، خداى ديگر انباز مكنيد، إِنِّي لَكُمْ منِْهُ نـَذيِرٌ مبُـِينٌ ( ) كـه مـن شـما را ٥۱وَ لا تجَْعَلوُا مَعَ اللَّهِ إِلهاً 
  ام ترساننده آشكارا. اى آگاه كننده

ا  ان كه پيش از ايشان بودنـد هـيچ فرسـتادهما أَتىَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ منِْ رَسوُلٍ، نيامد بايش ،كذَلِكَ، هم چنان اى، إِلَّـ
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  ) مگر كه گفتند جادوست و ديوانه.٥۲قالوُا ساحِرٌ أَوْ مجَنْوُنٌ (
  اند از طاعت سركش. ايشان قومى ،)٥۳وصيت و اندرز كردند، بلَْ هُمْ قوَْمٌ طاغوُنَ ( أَ توَاصوَْا بِهِ

  بر تو جاى ملامت و نكوهيدن نيست. )٥٤ار، فمَا أَنتَْ بمَِلوُمٍ (فتَوََلَّ عنَْهُمْ، روى گردان، از ايشان فرا گذ
  ) و پند ده در ياد كه پند و ياد كرد سود دارد گرويدگان را.٥٥تنَْفَعُ المْؤُْمنِينَِ (  وَ ذَكِّرْ فإَِنَّ الذِّكْرى

  مرا پرستيد و مرا خوانيد. ) مگر٥٦ونِ (وَ ما خَلَقتُْ الجْنَِّ وَ الْإِنْسَ، نيافريديم پرى و آدمى را، إِلَّا ليَِعبْدُُ
خواهم كـه مـرا  ) و نمى٥۷خواهم از ايشان كه مرا روزى دهند، وَ ما أُريِدُ أَنْ يُطْعمِوُنِ ( ما أُريِدُ منِْهُمْ منِْ رزِْقٍ، نمى

  چيزى خورانند.
  .با نيروى پاك صفت )٥۸قوَُّةِ المْتَينُِ (إِنَّ اللَّهَ هوَُ الرَّزَّاقُ اللَّه اوست كه روزى ده است و روزى رسان، ذُو الْ

اى از عذاب، مثِلَْ ذنَوُبِ أَصحْابِهِمْ، همچون بهره پيشـينيان  ستم كردند بهره فإَِنَّ لِلَّذيِنَ ظَلمَوُا ذنَوُباً، ايشانراست كه
  ) ايدون باد كه نشتاوانند مرا.٥۹كه چون ايشان بودند، فلاَ يَستَْعجِْلوُنِ (

ذيِ يوُعـَدُونَ (فوَيَلٌْ لِلَّ آن روز كـه ) از ٦۰ذيِنَ كَفَرُوا هلاك و نفرين و تباهى ايشان را كه كافر شـدند، مـِنْ يـَوْمِهِمُ الَّـ
  و مى تهديد كنند. وعده دهند ايشان را مى
  النوبة الثانية

لانثـى زوج و مـن الجمـاد نـوعين ءٍ خَلَقنْا زَوجْيَنِْ، من الحيوان الذكر و الانثـى، الـذكر زوج و ا قوله: وَ منِْ كلُِّ شيَْ
مختلفـين كالسـماء و الارض و الشـمس و القمـر و الليـل و النهـار و الـبر و البحـر و السـهل و الجـواب و الشــتاء و 

التلقـيح  الصيف و النور و الظلمة و الايمان و الكفر و السعادة و الشقاوة و الحق و الباطل و الحلـو و المـرّ و قيـل
ع و لكل ضرب من النبات تـدبير يقـوم مقـام التـزويج الـذى بـين الحيـوان لَعَلَّكـُمْ تـَذَكَّرُونَ للنخيل و التسميد للزر

فاهربوا  فقل: فَفِرُّوا إِلىَ اللَّهِ اى ء فَفِرُّوا إِلىَ اللَّهِ، القول هاهنا مضمر تأويله فتعلمون انّ اللَّه فرد وتر ليس كمثله شى
فرّوا منه اليه و اعملوا بطاعته. و : لطاعة و مجانبة العصيان. و قال ابن عباسمن عذاب اللَّه الى ثوابه بالايمان و ا

ي لَكـُمْ منِـْهُ نـَذيِرٌ مبُـِينٌ، منِـْهُ، اى قيل مـن  فرّوا من الجهل الى العلم و مـن طاعـة الشـيطان الى طاعـة الـرحمن، إِنِّـ
نذير من عند اللَّه و قيل فى الايـة تقـديم و تـأخير  انىّ لكم العذاب، نذَيِرٌ مبُينٌِ و يحتمل انّ قوله منه صلة لنذير اى

  ».ففروا الى اللَّه منه، انى لكم نذير مبين«تقديره: 
آخَرَ إِنِّي لَكُمْ منِْهُ نذَيِرٌ مبُينٌِ التكرار على تأكيد التوبيخ و هو ابلغ فى الوعيد الاول  و قيـل وَ لا تجَْعَلوُا مَعَ اللَّهِ إِلهاً 

كمـا كـذبّك قومـك و قـالوا سـاحر او  كـَذلِكَ، اى ثانى بالشرك و اذا اختلفا لا يكون تكرارا،متصل بالمعصية و ال
ه تعـالى أَ توَاصـَوْا بـِهِ، الالـف : مجنون، كذَلِكَ ما أَتىَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ منِْ رَسوُلٍ إِلَّا قالوُا ساحِرٌ أَوْ مجَنْوُنٌ قـال اللَّـ

 رهم و اوصى بعضهم بعضا بالتكذيب و تواطئوا عليهم، بلَْ هُمْ قـَوْمٌ طـاغوُنَ اىاوصى اولهم آخ للتوبيخ و المعنى
  لم يتواصوا و لكن اتّفقوا فيما اوجب ذلك و هو الطغيان. متجاوزون الحد فى العصيان اى

كَ، و منسوخ بالاقبال عليهم بالموعظة، و هو قوله: بَلِّغْ ما أُنْ فتَوََلَّ عنَْهُمْ منسوخ بآية السيف و قيل زِلَ إِليَـْكَ مـِنْ ربَِّـ
لماّ نزلـت  فقد ادّيت الرسالة و ما قصّرت فيما امرت. قال المفسّرون» فاعرض عنهم فما انت بملوم«معنى الاية: 

هذه الاية حزن رسول اللَّه (ص) و اشتدّ ذلك على اصحابه و ظنّوا انّ الوحى قد انقطع و انّ العذاب قد حضـر اذ 
رْ فـَإِنَّ الـذِّكْرى: لىّ عنهم فانزل اللَّه عـز و جـلامر النبى (ص) ان يتو تنَْفـَعُ المْـُؤْمنِينَِ فطابـت انفسـهم. قـال   وَ ذَكِّـ

عظ بالقرآن كفّار مكة، فانّ الذكرى تنفع من فى علم اللَّه ان يؤمن منهم، و قـال الكلبـى: عـظ بـالقرآن  مقاتل: اى
  من آمن من قومك فان الذكرى تنفعهم.

الجْنَِّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا ليَِعبْدُُونِ ليست هذا الكلام بكلمة الارادة لو اراد اللَّه من خلقه كلّهـم و شـاء مـنهم  وَ ما خَلَقتُْ
لآمرهم ان يعبدونى و ادعوهم الى عبادتى. ثـم امـرهم بالعبـادة و  توحيده لوحدّوه، انمّا تأويل الحرف اعنى اللام

هَ وَ لا تُشـْرِكوُا بـِهِ شـَيئْاً ثـم خـصّ دعاهم اليها فقال تعالى: يا أَيُّهاَ ال نَّاسُ اعبْدُُوا ربََّكُمُ و قال تعـالى: وَ اعبْـُدُوا اللَّـ
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ا فاَعبْدُُونِ ثم خـصّ الانبياء من الخلق. فقال تعالى: وَ ما أَرْسَلنْا منِْ قبَْلِكَ منِْ رَسوُلٍ إِلَّا نوُحيِ إِليَْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَ
  مدا (ص) من بين الانبياء فقال: بلَِ اللَّهَ فاَعبْدُْ وَ كنُْ منَِ الشَّاكِريِنَ. و هذاالمصطفى مح

  قول على بن ابى طالب (ع) يؤيّده قوله عز و جل: وَ ما أُمِرُوا إِلَّا ليَِعبْدُُوا إِلهاً واحدِاً.
و مـا خلقـت الجـن و  عبـاسهذا خاص لاهل طاعته من الفريقين يدلّ عليـه قـراءة ابـن  و قال الكلبى و الضحاك

نْسِ و الانس من المؤمنين الا ليعبدون ثم قال فى آية اخرى لغير المؤمنين: وَ لَقدَْ ذرََأْنا لجَِهنََّمَ كثَيِراً منَِ الجْنِِّ وَ الْإِ
لعبادتى و الاشقياء الا لمعصيتى و هذا معنى قـول زيـد بـن  لقت السعداء من الجن و الانس الاو ما خ معناه قيل

ة و اجبـار و انمّـا خلقهـم  هم على ما جبلوا عليه من الشقاء و السعادة و قيل اسلم قال لم يخلقهم لعبادة خلق جبلّـ
لها خلق تكليف و اختبار فمن وفّقه و سدّده اقام العبادة التي خلق لها و من خذله و طرده حرمها و عمل بما خلق 

ما خلقت الجن و الانس الا ليكونـوا عبـادا لى  معناه و قيل  هكقول النبى (ص): اعملوا فكلّ ميسّر لما خلق ل لها
الا ليعرفـونى و لـو لـم  معنـاه و مثله قوله: إِنْ كلُُّ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ إِلَّا آتيِ الرَّحمْنِ عبَدْاً و قال مجاهـد

الا ليخضـعوا لى  معناه خَلَقَهُمْ ليََقوُلنَُّ اللَّهُ و قيليخلقهم لم يعرف وجوده و توحيده. دليله قوله: وَ لئَنِْ سأََلتَْهُمْ منَْ 
ه متـذللّ  و يتذلّلوا و معنى العبادة فى اللغة التذلّل و الانقياد و كلّ مخلوق من الجـن و الانـس خاضـع لقضـاء اللَّـ

  لمشيّته لا يملك احد لنفسه خروجا عما خلق عليه.
نهم ان يرزقوا احدا من خلقى و لا ان يرزقـوا انفسـهم، وَ مـا أُريِـدُ أَنْ يُطْعمِـُونِ ما اريد م ما أُريِدُ منِْهُمْ منِْ رزِْقٍ اى

ه و مـن اطعـم عيـال احـد فقـد  معناه ان يطعموا احدا من خلقى و انمّا اسند الطعام الى نفسه لانّ الخلق عيال اللَّـ
عم عبدى. ثـمّ بـينّ انّ الـرازق هـو لم تط يقول اللَّه تعالى: استطعمتك فلم تطعمنى اى اطعمه كما جاء فى الحديث

 ء، ذُو الْقوَُّةِ المْتَينُِ ذو الاقتدار الشـديد اى إِنَّ اللَّهَ هوَُ الرَّزَّاقُ، لجميع خلقه النفّاع لغيره لا ينفعه شى: لا غيره فقال
  ى بها جميع خلقه له.القوّة التي يتقوّ معنى ذُو الْقوَُّةِ، اى غالب لا يغلب و قاهر لا يقهر و قادر لا يعجز و قيل

ا و نصـيبا مـن  فإَِنَّ لِلَّذيِنَ ظَلمَوُا ذنَوُباً، هذه ايضا معطوفة على قوله: فتَوََلَّ عنَْهُمْ اى للذين كفروا من اهل مكّة حظّـ
  العذاب مثل ما كان للامم قبلهم و اصل الذنوب الدلو العظيم. قال الشاعر:

ـــــــوب ـــــــا ذن ـــــــوب و لن ـــــــم ذن لك
 

ـــــــــا ال ـــــــــتم فلن ـــــــــبو ان ابي   قلي
 

اذا انحـدر فهـو دلـو و اذا ارتفـع فهـو ذنـوب و سـجل  ء و قيل لا تسمى الدلو ذنوبا الا اذا كانت ملى قال الزجّاج
عذابا بعد عـذاب كالـدلو يتبـع الـدلو، فـَلا يَسـْتَعجِْلوُنِ  معناه ء و قيل رغة و فى الارتفاع ملىلانها فى الانحدار فا

   استعجلوا العذاب فلحقهم يوم بدر.هذا جواب للنضر بن الحرث و اصحابه حين
  يوم بدر. فوَيَلٌْ لِلَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ يوَْمِهِمُ الَّذيِ يوُعدَُونَ يعنى من عذاب يوم القيامة و قيل

  النوبة الثالثة
ت و وحـدانيتّ خداونـد اسـت جـلّ قوله: وَ منِْ كلُِّ شيَْ جلالـه و  ءٍ خَلَقنْا زَوجْيَنِْ در ضمن اين آيت اثبـات فردانيّـ

  تقدّست اسماؤه و تعالت صفاته.
هر چه آفريد از محدثات و مكوّنات همه جفت آفريد قرين يكديگر يا ضدّ يكديگر چنانك نرينـه و مادينـه، روز و 
شب، نور و ظلمت، آسمان و زمين، و برّ و بحر، شمس و قمر، جن و انس، طاعت و معصيت، سعادت و شقاوت، 

  درت و عجز، قوةّ و ضعف، علم و جهل، زندگى و مردگى.هدى و ضلالت، عزّ و ذلّ، ق
صفات خلق چنين آفريد، جفت يكديگر آفريد و يا ضد آفريد تا بصفات آفريـدگار نمانـد و وحـدانيت و فردانيـت 

موت و  جهل و حياة بى ضعف و علم بى ذلّ است و قدرت بى عجز و قوت بى او بر خلق ظاهر گردد، كه عزّش بى
  فنا. ء بىغم و بقا فرح بى

ء،  خداى يگانه يكتا يگانه در ذات و صفات، يكتا در سزا، از همه كس منزّه و از همه چيز جدا، لـيس كمثلـه شـى
  چو او كس نيست و او را مثل و مانند نيست.



۲۷۳۳ 

نيـاز اسـت. در مـنعش ببنـد و در  نظيـر و بـى انباز است، بـى شريك و بى مانندگى از انبازيست و اللَّه جل جلاله بى
نيـازى. و  و از است. گناه آمرز و معيوب نواز است. پيدا كننده مهر خود ببنده نوازى، دوست دار بنده بـا بـى جود

انبازى. پس سزاء بنده آنست كه در هر حال كه بود اگر خسته تير بلا  شركت و بى مهر او كننده ميان خود و بنده بى
دارد و از خلق بـا وى گريـزد، چنانـك خـود ميفرمايـد  بود يا غرقه لطف و عطا، دست در كرم وى زند و پناه بوى

ايـن مقـام او   جل جلاله: فَفِرُّوا إِلىَ اللَّهِ، فرار مقامى است از مقامات روندگان و منزلى از منازل دوستى. كسى كه
را درست شود نشانش آنست كه همه نفس خـود غرامـت بينـد، همـه سـخن خـود شـكايت بينـد، همـه كـرد خـود 

اميد از كردار خود ببرد و بر اخلاص خود تهمت نهد. اگر دولتى آيد در راه وى، از فضل حق بيند و  جنايت بيند،
  از حكم ازل، نه از جهد و از كردار خود.

بو الحسين عبّادانى مردى بود از جوانمردان طريقت، درويشى با وى محبتّ داشت، هر دو رفتند از رمله تا بكران 
را در مركب نشاند و دو روز در آن مركـب بودنـد. درويشـى را ديدنـد در آن مركـب در دريا رسيدند، ملّاح ايشان 

  كنجى سر فرو برده وقت نماز برخاستيد و فريضه بگذارديد باز سر بمرقّع فرو برديد و هيچ سخن نگفتيد.
گفـت: فـردا  ما ياران توايم، اگر ترا چيزى بكار بايـد بـا مـا بگـوى. بو الحسين گفت: من فرا پيش وى شدم گفتم

نماز پيشين از دنيا بخواهم رفت چون بكران دريا رسيد آنجا درختستانى بينيد در زير آن درختان ساز و بـرگ مـن 
نهاده جهاز من بسازيد و مرا آنجا دفن كنيد و اين مرقّع من ضايغ مكنيد. در راه شهر جبله شما را جـوانى ظريـف 

  دهيد.نظيف پيش آيد، اين مرقّع از شما بخواهد بدو 
ديگر روز نماز پيشين بگذارد و سر فرو برد چون فراز شديم رفته بود از دنيا چنانـك خـود گفتـه بـود. رفتـيم در آن 
درختستان چنانك نشان داده بود. ديديم گورى كنده و كفن و حنوط و هر چه بكار بايست ساخته و آنجا نهاده. او 

آن وديعت  اديم. آن جوان كه نشان داده بود، در راه آمد، گفترا دفن كرديم و مرقع وى برداشتيم و روى بجبله نه
ه اسـت و چـه حـال و آن مـرد كـه بـود و تـو كيسـتى؟ گفـت:  بياريد، گفتم براى خداى با ما بگوى كه اين چه قصّـ

ع بـوى  درويشى بود ميراثى داشت و ارث طلب كرد، مرا بوى نمودنـد. شـما ميـراث بمـن سـپاريد و رويـد آن مرقّـ
  سپرديم.

ايـن بحكـم  اعتى از چشم ما غائب گشت باز آمد مرقّع پوشيده و جامه خويش همـه از تـن بيـرون كـرده و گفـتس
اى از آن جامـه بـآن يـار خـود  شماست و برفت. ما در مسجد جبله شديم، دو روز آنجا بـوديم فتـوحى نيامـد پـاره

درآمدند و مرا  آويخته، قى عظيم در وىداديم ببازار برد تا بفروشد و خوردنى آرد، ساعتى بود و وى ميآمد و خل
پسر رئيس جبله سه روز گذشت تا ناپديد است و اكنون جامـه وى  چه بودست، گفتند نيز گرفته و ميكشيدند، گفتم

  بينيم. با شما مى
پس ما را بردند پيش رئيس و از حال پسر پرسيد ما قصه وى بگفتيم از او تا آخر چنانك بود. آن رئيس بگريست 

  الحمد اللَّه كه از صلب من كسى بيامد كه شايسته درگاه تو بود. بآسمان كرد، گفت و روى
  پير طريقت گفت: اى بارى ببرّ و هادى بكرم، فروماندم در حيرت يك دم آن دم كدام است.

نفسـش ميبايـد  اى كـه بـى دمى كه نه حوا در آن گنجد نه آدم. گر من آن دم بيـابم چـون مـن كيسـت، بيچـاره زنـده
  ست. همه خلق زنده از مرده ميراث برد مگر اين طائفه كه مرده از زنده ميراث برد.زي

   اين مردگى آنست كه مصطفى (ص) از ابو بكر صديّق نشان داد كه
  من اراد ان ينظر الى ميّت يمشى على وجه الارض فلينظر الى ابى بكر.

و الّذين سخطت عليهم فى آزالى و ربطتهم اليوم بالخـذلان فيمـا كلّفـتهم وَ ما خَلَقتُْ الجْنَِّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا ليَِعبْدُُونِ 
اليوم من اعمالى و خلقت النار لهم بحكم الهيتى و وجوب حكمى فى سلطانى ما خلقتهم الا لعـذابى و انكـالى 

  و اللَّه اعلم.



۲۷۳۴ 

  سورة الطور - ۵۲
  النوبة الاولى ۱

  مِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِ
  ) بآن كوه كه اللَّه در آن با موسى سخن گفت.۱وَ الطُّورِ (

  ) و بنامه نوشته.۲وَ كتِابٍ مَسْطوُرٍ (
  ) در ورقى گشاده.۳فيِ رَقٍّ منَْشوُرٍ (

  مدندگان بآن و گروندگان گرد آن.) و بآن خانه با فراوانى آ٤وَ البْيَتِْ المَْعمْوُرِ (
  برداشته آسمان افراشته.) و باين كاز ٥فِ المَْرفْوُعِ (السَّقْ وَ

  ) و بآن دريا از آب پر كرده.٦وَ البْحَْرِ المَْسجْوُرِ (
  .) كه عذاب خداوند تو بودنى است۷إِنَّ عذَابَ ربَِّكَ لوَاقِعٌ (

  ) آن را باز دارنده نيست.۸ما لَهُ منِْ دافِعٍ (
  ) آن روز كه در هم شورد و درهم گردد آسمان درهم گشتنى.۹راً (يوَْمَ تمَوُرُ السَّماءُ موَْ

  ها در هوا رفتنى. ) و فرا رفتن آيد كوه۱۰وَ تَسِيرُ الجْبِالُ سيَْراً (
  ) ويل آن روز دروغ زن گيران را.۱۱فوَيَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ (

  بازى كنند.  دروغ و نابكارى و باطل مى) ايشان كه در ۱۲الَّذيِنَ هُمْ فيِ خوَضٍْ يَلْعبَوُنَ (
  رانند راندنى بآتش دوزخ. و مى ) آن روز كه ايشان را۱۳نارِ جَهنََّمَ دعًَّا (  يوَْمَ يدُعَُّونَ إِلى

  آن را دروغ خوانديد. اين آن آتش است كه شما مى )۱٤هذِهِ النَّارُ الَّتيِ كنُتُْمْ بهِا تُكذَِّبوُنَ (
  بينيد. ) يا شما نمى۱٥ى است اين و دروغى أَمْ أَنتُْمْ لا تبُصِْرُونَ (أَ فَسحِْرٌ هذا جادو

سوزيد فاَصبِْرُوا أَوْ لا تصَبِْرُوا شكيبايى كنيد يا نكنيد سوَاءٌ عَلـَيْكُمْ يكسانسـت بـر  رسيد بآن آتش و مى اصْلوَْها مى
  ن خواهند داد كه ميكرديد.) شما را پاداش بآ۱٦شما إِنَّما تجُْزَوْنَ ما كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ (

  ) پرهيزگاران در بهشتهااند با ناز وزيد.۱۷إِنَّ المْتَُّقينَِ فيِ جنََّاتٍ وَ نَعيِمٍ (
  خواران. فاكِهينَِ شادان و نازان، نيك روزان و ميوه

  و بازداشت از ايشان عذاب آتش.) ۱۸بمِا آتاهُمْ ربَُّهُمْ بآنچه اللَّه داد ايشان را. وَ وقَاهُمْ ربَُّهُمْ عذَابَ الجْحَيِمِ (
  آشاميد. خوريد و مى مى :كُلوُا وَ اشْربَوُا

  ) بآنچه ميكرديد.۱۹هنَيِئاً گوارنده و نوش، بمِا كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ (
  .رٍ مصَْفوُفَةٍ بر تختها بر كنارسُرُ  متَُّكئِينَِ تكيه زدگان و باز خفتگان، عَلى

  ) و با ايشان جفت كنيم سياه چشمان فراخ چشمان.۲۰وَ زَوَّجنْاهُمْ بحِوُرٍ عينٍِ (
وَ الَّذيِنَ آمنَوُا و ايشان كه گرويدگان بودند، و اتبعناهم ذريـاتهم مـا پـس ايشـان فـرا داشـتيم و در ايشـان رسـانيديم 

ن رسانيديم هر چند كـه در فرزندان ايشان بإِِيمانٍ أَلحَْقنْا بِهِمْ ذرُِّيَّتَهُمْ بآنچه گرويده بودند فرزندان ايشان را در پدرا
چيزى نكاسـتيم. كـُلُّ امـْرئٍِ  ءٍ و از كردار بهينان صلاح و عبادت چون پدران نبود، وَ ما أَلتَْناهُمْ منِْ عمََلِهِمْ منِْ شيَْ

  ) هر مردى بآنچه خود كرد گروگانست.۲۱بمِا كَسبََ رَهينٌِ (
  ) و هر گوشتى كه ايشان را آرزو بود.۲۲ها، وَ لحَْمٍ ممَِّا يَشتَْهوُنَ ( م ميوهوَ أَمدَْدنْاهُمْ بِفاكِهَةٍ و ايشان را فراهم پيوستي

) و دشـنام و دروغ زن ۲۳لا لَغوٌْ فيِهـا وَ لا تـَأْثيِمٌ ( از يكديگر در آن سراى پيرايهاى روانند يتَنَازعَوُنَ فيِها كأَْساً مى
  گرفتن يكديگر نه.

) گـويى كـه ايشـان ۲٤يشـان غِلمْـانٌ لَهـُمْ غلامـان ايشـان، كـَأَنَّهُمْ لؤُْلـُؤٌ مَكنْـُونٌ (وَ يَطوُفُ عَليَْهِمْ و ميگردد بـر سـر ا
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  مرواريدند از گرد و آلايش كوشيده.
  پرسند. ها مى ) يك ديگر را از گذشته۲٥بَعْضٍ روى فرا يك ديگر گردانند يتََساءَلوُنَ (  وَ أَقبْلََ بَعضُْهُمْ عَلى

ما هر چند كه در ميان كسان خويش و جهانيان خويش بـوديم پـيش  ) گويند۲٦فيِ أَهْلنِا مُشْفِقينَِ ( قالوُا إِنَّا كنَُّا قبَلُْ
  ترسنده بوديم. باز

  ) و بازداشت از ما عذاب آتش.۲۷فمَنََّ اللَّهُ عَليَنْا سپاس نهاد اللَّه بر ما وَ وقَانا عذَابَ السَّموُمِ (
  ) كه او آن نوازنده مهربانست.۲۸الرَّحيِمُ ( ا پيشين باز ميخوانديم او را إِنَّهُ هوَُ البَْرُّإِنَّا كنَُّا منِْ قبَلُْ ندَعْوُهُ م

) كه تو بآن نيكويى كه خداوند تو با تو كرد نـه ۲۹فذََكِّرْ ياد كن و پند ده فمَا أَنتَْ بنِِعمَْةِ ربَِّكَ بِكاهنٍِ وَ لا مجَنْوُنٍ (
  اختر گويى و نه ديوانه.

  ايم و در افتاد جهان. ) چشم بروز او نهاده۳۰گويند شعر گوى است نتََربََّصُ بِهِ ريَبَْ المْنَوُنِ ( لوُنَ شاعِرٌ مىأَمْ يَقوُ
  ) كه من چشم بر هم نهادم بروز شما.۳۱قلُْ تَربََّصوُا گوى چشم بر هم نهيد بروز من فإَِنِّي مَعَكُمْ منَِ المْتَُربَِّصينَِ (

) بلكـه ايشـان ۳۲لامُهُمْ بِهذا خردهاى ايشان ايشـان را بـاين سـخن ميفرمايـد، أَمْ هـُمْ قـَوْمٌ طـاغوُنَ (أَمْ تأَْمُرُهُمْ أَحْ
  اند ناپاك شوخ از اندازه بيرون. قومى

أَمْ يَقوُلوُنَ تَقوََّلَهُ ميگويند او فرا نهاد اين سـخن و او فـرا سـاخت ايـن قـرآن بـَلْ لا يؤُْمنِـُونَ نـه سـاخت كـه ايشـان 
  روند.گ بنمى

  .راست گويند ون اين سخن اگر مى) گوى تا سخنى آرند همچ۳٤فَليْأَْتوُا بحِدَيِثٍ مثِْلِهِ إِنْ كانوُا صادقِينَِ (
  ) يا خود را خود آوردند.۳٥الخْالِقوُنَ ( هيچ آفريدگار أَمْ هُمُ ءٍ آفريده گشتند بى أَمْ خُلِقوُا منِْ غيَْرِ شيَْ

ــماواتِ وَ ــوا السَّ ــونَ ( أَمْ خَلَقُ ــلْ لا يوُقنُِ ــأَرضَْ يــا آســمان و زمــين ايشــان آفريدنــد بَ گمــان  ) بلكــه ايشــان بــى۳٦الْ
  باشند. نمى

) يـا ايشـان پادشـاهان ۳۷هاى خداونـد تـو أَمْ هـُمُ المْصُـَيْطِرُونَ ( أَمْ عنِدَْهُمْ خزَائنُِ ربَِّكَ يا نزديك ايشانست خزانه
  اندو كامكاران بر كام خويش.

  بر آن.  لَّمٌ يَستْمَِعوُنَ فيِهِ يا ايشان را نردوانيست كه بآسمان نيوشندأَمْ لَهُمْ سُ
  ) گوى تا نيوشنده ايشان بآسمان حجتى دارد آشكارا.۳۸فَليْأَْتِ مُستْمَِعُهُمْ بِسُلطْانٍ مبُينٍِ (

  ) يا او را دختران و شما را پسران.۳۹أَمْ لَهُ البْنَاتُ وَ لَكُمُ البْنَوُنَ (
  بارند. ) كه ايشان از تاوان مزد گران٤۰ىَٔلُهُمْ أَجْراً يا از ايشان مزدى ميخواهى فَهُمْ منِْ مَغْرَمٍ مثُْقَلوُنَ (أَمْ تَسْ

أَمْ عنِدَْهُمُ الْغيَبُْ يا نزديك ايشانست دانش آن چيز كه از خلق نهانست، فَهُمْ يَكتْبُوُنَ تا ايشان بگوينـد و از آن خـبر 
  دهند.

  كيَدْاً يا دستانى ميسازند و ساز بدنهانى.أَمْ يُريِدُونَ 
  اند و درمانده ساز نهانى او. اند زير ساز اللّه ) ايشان كه ناگرويدگان٤۲فاَلَّذيِنَ كَفَرُوا هُمُ المَْكيِدُونَ (

) پاكى خداى را از آن انبـازان ٤۳أَمْ لَهُمْ إِلهٌ غيَْرُ اللَّهِ يا ايشان را خدائيست جز از اللَّه، سبُحْانَ اللَّهِ عمََّا يُشْرِكوُنَ (
  كه ايشان ميگويند.

) گويند ايـن ٤٤اى بينند كه از آسمان فرو افتد، يَقوُلوُا سحَابٌ مَرْكوُمٌ ( وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً منَِ السَّماءِ ساقطِاً و اگر پاره
  ميغى است توى بر توى افكنده.

ذيِ فيِـهِ يصُـْعَقوُنَ (فذَرَْهُمْ حتََّى يلاُقوُا گذار ايشان را تا پيش  ) آن روز كـه در آن ٤٥آيد ايشان را و بينند، يوَْمَهُمُ الَّـ
  روز بر روى بر عذاب افتند.

سـازند هـيچ، وَ لا هـُمْ ينُصْـَرُونَ  يوَْمَ لا يُغنْيِ عنَْهُمْ آن روز كه سود ندارد ايشان را كيَدُْهُمْ شيَئْاً دستانها كه ايدر مـى
  سند و يارى ندهند.) و ايشان را يار نر٤٦(



۲۷۳۶ 

دُونَ ذلـِكَ پـيش از عـذاب دوزخ، وَ لكـِنَّ  وَ إِنَّ لِلَّذيِنَ ظَلمَوُا عذَاباً و اين ستمكاران بر خويشـتن را عـذابى اسـت
  دانند. ) لكن بيشتر ايشان نمى٤۷أَكثَْرَهُمْ لا يَعْلمَوُنَ (

چشم دار كار برگزاردن او را، فإَِنَّكَ بأَِعيْنُنِا، كه تو بـر وَ اصبِْرْ لحُِكْمِ ربَِّكَ، شكيبايى كن حكم خداوند خويشتن را و 
)، آن گه كه از خواب ٤۸وَ سبَِّحْ بحِمَدِْ ربَِّكَ. و خداوند خويش را بستاى بپاكى، حينَِ تَقوُمُ ( ،ديدار دو چشم مايى

  .برخيزى
) و پس روى به ناپيدايى نهـادن ٤۹إِدبْارَ النُّجوُمِ ( عيبى ياد كن، وَ وَ منَِ اللَّيلِْ فَسبَِّحْهُ و بشب نماز كن او را و به بى

  ستارگان.
  النوبة الثانية

  اين سورة الطور باجماع مفسران مكى است، بمكه فرو آمد از آسمان.
: هزار و پانصد حرف است و سيصد و دوازده كلمت و چهل و نه آيت و در اين سورة دو آيت منسوخ است يكى

كَ، معنـى صـبر قلُْ تَربََّصوُا فإَِنِّ ي مَعَكُمْ منَِ المْتَُربَِّصينَِ بآيت سيف منسوخ است و ديگـر آيـت: وَ اصـْبِرْ لحُِكـْمِ ربَِّـ
  منسوخ است بآيت سيف. و در فضيلت سورة ابىّ كعب روايت كند از

  ه.من قرأ سورة الطور كان حقّا على اللَّه عز و جل ان يؤمنه من عذابه و ان ينعمه فى جنت مصطفى (ص) قال
وَ الطُّورِ نامى است از نامهاى كوه بلغة سريانى و دريـن موضـع مـراد آن كـوه اسـت كـه رب العـالمين سـخن : قوله

نـام آن كـوه زبيـر اسـت همانسـت كـه رب  انـد فرمود با موسى بر آن كوه در آن زمين مقدسه در ناحيه مدين و گفته
اند در شام يكـى طـور  دو كوه لمبارك. مقاتل بن حيان گفتجبل ا وَ طوُرِ سيِنينَِ يعنى: العالمين جايى ديگر فرمود

هـنّ اربعـة طـور تينـا و هـو دمشـق و طـور زيتـا و هـو بيـت  تينا يكى طور زيتا و هما ينبتان التـين و الزيتـون و قيـل
، معنـاه و رب الطـور قولـه: وَ كتِـابٍ مَسـْطوُرٍ المقدس و طور سينا و هو جبل موسى و طور تمينايا و هو مكه و قيل

فيِ رَقٍّ منَْشوُرٍ السطر الكتابة و المسطور المكتوب و الرقّ و الورق واحد و المنشور المفتوح الذى نشر عـن الطـى 
  للقراءة.

هو ما كتب اللَّه بيده لموسى (ع) من التورية و موسى سمع صرير القلم و  و اختلفوا فى هذا الكتاب. فقال الكلبى
سبقت رحمتـى غضـبى، مـن  ب المسطور آخر سطر فى اللوح المحفوظ و هوالكتا هو اللوح المحفوظ و قيل قيل

هـو ديـوان الحفظـة  هو القرآن المكتوب فى المصاحف و قيـل اتانى بشهادة ان لا اله الا اللَّه ادخلته الجنة و قيل
  لْقيِامَةِ كتِاباً يَلْقاهُ منَْشوُراًا يوَْمَ تخرج اليهم يوم القيمة منشورة فآخذ بيمينه و آخذ بشماله، نظيره قوله: وَ نخُْرِجُ لَهُ

هو ما كتب اللَّه فى قلوب الاولياء من الايمان، دليله قوله: أُولئِكَ كتَبََ  و قال تعالى: وَ إِذَا الصُّحفُُ نُشِرَتْ، و قيل 
  فيِ قُلوُبِهِمُ الْإِيمانَ.
راح، حرمتـه  ذاء العرش بحيال الكعبة يقال لـهالمأهول و هو بيت فى السماء السابعة ح وَ البْيَتِْ المَْعمْوُرِ، اى الصّـ

فى السماء كحرمة الكعبة فى الارض يدخله كلّ يـوم سـبعون الفـا مـن الملائكـة يطوفـون بـه و يصـلّون فيـه ثـم لا 
كان بيت المعمور من الجنة فحمل الى الارض لاجل آدم عليه السلام ثم رفع الى السماء  يعودون اليه ابدا، و قيل

رايت فى السماء السابعة البيت المعمور و اذا امامه بحـر و اذا  فى اخبار المعراج قال النبى (ص)و فان. ايام الطو
بزمر من الملائكة يخوضون البحر و يخرجون فينتقضون فى اجنحتهم فيخلق اللَّه مـن كـل قطـرة ملكـا يطـوف بـه 

   فدخلته و صلّيت فيه
ام الذى هو معمور من الناس يعمره اللَّه كلّ سنة، اوّل مسجد وضع البيت المعمور الكعبة البيت الحر و قال الحسن

  من العمارة. هو من القصد و قيل الماهول و قيل للعبادة فى الارض، و المعمور
  السقف المرفوع العرش. السماء نظيره قوله: وَ جَعَلنْاَ السَّماءَ سَقْفاً محَْفوُظاً و قيل وَ السَّقفِْ المَْرفْوُعِ، يعنى

البحر المسجور بحر تحـت  عن على (ع) قال البْحَْرِ المَْسجْوُرِ يعنى المملوء ماء و هو البحر الذى عليه العرش و وَ
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بحر الحيوان يمطـر العبـاد بعـد النفخـة  العرش غمره كما بين سبع سماوات الى سبع ارضين، فيه ماء غليظ يقال له
   الاولى اربعين صباحا فينبتون فى قبورهم

الموقـد نـارا بمنزلـة التنـور  مقاتل و قال ابن عباس و الضّحاك و محمد بن كعب: البْحَْرِ المَْسـْجوُرِ، اى و هذا قول
المسجور و ذلك ما روى ان اللَّه عز و جل يجعل البحار كلّها يوم القيمة نارا فيزاد بها فى نار جهنم كما قال تعالى: 

لا يـركبنّ رجـل بحـرا الا  ن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه (ص)جاء فى الحديث عو وَ إِذَا البْحِارُ سجُِّرَتْ 
  البحر نار فى نار. قال (ص) او غازيا او معتمرا او حاجّا فانّ تحت البحر نارا و تحت النار بحر

  افرين عذاب.اقسم اللَّه بهذه الاشياء. إِنَّ عذَابَ ربَِّكَ لوَاقِعٌ، العذاب هاهنا هو الساعة لانها بما فيها للك
قدمت المدينة لاكلّم رسول اللَّه (ص) فى اسارى  ما لَهُ منِْ دافِعٍ هذا كقوله: لا مَرَدَّ لَهُ منَِ اللَّهِ. قال جبير بن مطعم

وَ الطُّورِ وَ كتِابٍ مَسـْطوُرٍ : بدر. فدفعت اليه و هو يصلىّ باصحابه المغرب و صوته يخرج من المسجد فسمعته يقرأ
نَّ عذَابَ ربَِّكَ لوَاقِعٌ ما لَهُ منِْ دافِعٍ. فكانّما صدع قلبى حين سمعته فكان اول ما دخـل قلبـى الاسـلام الى قوله: إِ

ه متـى يقـع  فاسلمت خوفا من نزول العذاب و ما كنت اظن انىّ اقوم من مكانى حتى يقع بى العذاب. ثـم بـينّ انّـ
تتحـرك و قـال  ان الرحى و تتكفّأ باهلها كما تتكفّأ السفينة. قـال قتـادهيوَْمَ تمَوُرُ السَّماءُ موَرْاً. اى تدور كدور: فقال

تضطرب، و المور جميع هـذه المعـانى فهـو فـى اللغـة،  تختلف اجزاؤها بعضها فى بعض و قيل عطاء الخراسانى
اض السماء ثـم تنق فإَِذا هيَِ تمَوُرُ. يقال ء و التردد و الدوران و الاضطراب، هذا كقوله عز و جل الذهاب و المجى

وَ إِذَا الجْبِـالُ  يـَوْمَ نُسَـيِّرُ الجْبِـالَ وَ تَسيِرُ الجْبِالُ سيَْراً هـذا كقولـه: تمور فتنهار فتختلط بعض الملائكة ببعض. قوله
  تزول عن اماكنها و تصير هباء منبثا. فى الهواء و قيل سيُِّرَتْ يعنى
  .يعنى فشدة عذاب يومئذ للمكذبين فوَيَلٌْ يوَْمئَذٍِ

الَّذيِنَ هُمْ فيِ خوَضٍْ يَلْعبَوُنَ، اى يخوضون فى الباطل يلعبون غافلين لاهين، الخوض و اللعب و الكـذب واحـد و 
فـى  التاويل: الذين هم فى انكار البعث و تكذيب محمد (ص) و سائر الانبياء يلعبون من غير بيان و حجة و قيـل

  ب.اسباب الدنيا يلعبون من غير فكر فى ثواب و عقا
دفعا بعنف و جفوة و ذلك انّ خزنـة جهـنم يغلّـون ايـديهم الى  يدفعون اليها دعًَّا اى نارِ جَهنََّمَ اى  يوَْمَ يدُعَُّونَ إِلى

اعناقهم و يجمعون نواصيهم الى اقدامهم ثم يدفعونهم الى النار دفعا على وجوههم و زخا فى اقفيتهم حتى يردوا 
  بهِا تُكذَِّبوُنَ فى الدنيا. هذِهِ النَّارُ الَّتيِ كنُتُْمْ: م الخزنةالنار فاذا دنوا من النار قال له

أ كان الوعيد بهذا العذاب و الاخبار سحرا كما زعمتم فى الدنيا، أَمْ أَنـْتُمْ ام كنـتم لا تبُصْـِرُونَ و  أَ فَسحِْرٌ هذا يعنى
أ  و تسكير البصر و الاخذ بالاعين فقيـل لهـمعنفوا و وبخّوا بمثل ما كانوا ينسبون النبى (ص) اليه من السحر  قيل

  تمويه هذا و حيلة ام غطّى على ابصاركم فلا تبصرون.
تَعمَْلـُونَ  اصْلوَْها ادخلوها و قاسوا شدتها فاَصبِْرُوا أَوْ لا تصَبِْرُوا سوَاءٌ عَليَْكُمْ الصبر و الجزع إِنَّمـا تجُـْزَوْنَ مـا كنُـْتُمْ

  اى هذا جزاء اعمالكم.
  لمْتَُّقينَِ فيِ جنََّاتٍ وَ نَعيِمٍ.إِنَّ ا

الفاكه الذى عنده الفاكهة و الفاكهة طعـام مـن  ناعمين فرحين و قيل معجبين و الفاكه المعجب و قيل فاكِهينَِ اى
  ثمار يتناولون للّذة لا للغذاء بمِا آتاهُمْ ربَُّهُمْ وَ وقَاهُمْ ربَُّهُمْ عذَابَ الجْحَيِمِ و يقال لهم.

اشْربَوُا هنَيِئاً لا داء و لا غائلة و لا اثم و لا موت فيه و لا تنقيص للذاته هنيئا مصدر اى هنئـتهم هنيئـا بمِـا  كُلوُا وَ
  كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ.

مرمولة بالذهب و الفضة و الصـف  موصولة بعضها ببعض و قيل سُررٍُ جمع سرير مصَْفوُفَةٍ اى  متَُّكئِينَِ جالسين عَلى
جعلنا ذكران اهل الجنة ازواجا للحور العين و معنى  الولاء وَ زَوَّجنْاهُمْ قرنّاهم بحِوُرٍ عينٍِ و المعنىء على  مد الشي

  زوجت به لغة. انهم صاروا بسبهن ازواجا و قيل الباء
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و اتبعناهم ذريـاتهم قـرء ابـو  الذين آمنوا بمحمد و القران ندخلهم الجنة قوله وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ اتَّبَعتَْهُمْ ذرُِّيَّتُهُمْ معناه
الحقنـا بهـم و مـا التنـاهم ليكـون  اتبعناهم بقطع الالف على التعظيم، ذرياتهم بالالف و كسر التاء فيها لقولـه عمر

الكلام على نسق واحد و قرأ الآخرون و اتبعتهم بوصل الالف و تشديد التـاء بعـدها و سـكون التـاء الآخـرة ثـم، 
فع الاولى بغير الف و ضم التـاء و الثانيـة بـالالف و كسـر التـاء و قـرء ابـن عـامر و يعقـوب اختلفوا فى ذريتهم قرأ نا

  كليهما بالالف و ضم التاء فى الاولى و نصبها فى الثانية.
اولادهم الصغار و الكبار فالكبـار  و اختلفوا فى معنى الاية فقال قوم و الذين آمنوا و اتبعتهم ذريتهم بايمان يعنى

ا ذريـتهم .. الحقنـ.نفسهم و الصغار بايمان آبائهم فان الولد الصغير يحكم باسلامه تبعا لاحـد الأبـوين،بايمانهم با
المؤمنين بدرجاتهم و ان لم يبلغوا باعمالهم درجات آبائهم تكرمة لآبائهم لتقرّ بذلك اعينهم و هى رواية سعيد بن 

تهم ذريتهم البالغون بايمان الحقنا بهم ذريتهم الصغار و الذين آمنوا و اتبع معناه جبير عن ابن عباس و قال آخرون
اخبر اللَّه عـز و جـل انـه  الذين لم يبلغوا الايمان بايمان آبائهم و هو قول الضحاك. و رواية العوفى عن ابن عباس

 يجمع لعبده المؤمن ذريته فى الجنة كما كان يحب فى الدنيا ان يجتمعـوا لـه و يـدخلهم الجنـة بفضـله و يلحقهـم
بدرجته لعمل ابيهم من غير ان ينقص الآباء من اعمالهم شيئا فذلك قوله: وَ ما أَلتَنْاهُمْ اى ما نقصناهم منِْ عمََلِهِمْ 

آلـت يالـت و آلـت يالـت و الات يليـت و لات يليـت اذا  ءٍ. الهاء و الميم راجعتان الى الذين آمنـوا، يقـال منِْ شيَْ
ه (ص) فى الخبر عن ابن عباس قالو بفتحها  م و الباقونالتناهم بكسر اللا نقص. قرء ابن كثير ان  قال رسـول اللَّـ

.. .وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ اتَّبَعتَْهُمْ ذرُِّيَّتُهُمْ اللَّه يرفع ذرية المؤمن فى درجته و ان كانوا دونه فى العمل لتقرّ بهم عينه ثم قرء
  الاية
همـا فـى النـار فلمـا  دين لها ماتا فى الجاهلية فقـال (ص)سألت خديجه النبى (ص) عن ول عن على (ع) قال و

فى الجنة ثم قـال  يا رسول اللَّه فولدى منك قال لو رايت مكانهما لا بغضتهما قالت راى الكراهية فى وجهها قال
ه  رسول اللَّه (ص) و  (ص)انّ المؤمنين و اولادهم فى الجنة و انّ المشركين و اولادهم فى النار ثم قـرء رسـول اللَّـ

  .. الاية.الذين آمنوا و اتبعناهم ذرياتهم
لـم  اذا دخل اهل الجنة الجنة يسأل عن ابويه و زوجتـه و ولـده فيقـال انهـم عن ابن عباس عن النبى (ص) قال و

   لقد عملت لى و لهم فيؤمر بالحاقهم به يدركوا ما ادركت فيقول
بمـا كسـب مـن الخيـر و الشـر مرهـون فيؤخـذ بذنبـه و لا  هينٌِ اىكلُُّ امْرئٍِ بمِا كَسبََ رَ و تلا ابن عباس هذه الآية
  كلُُّ نَفْسٍ بمِا كَسبَتَْ رَهيِنَةٌ. ، و قال تعالى وَ لا تَزرُِ وازرَِةٌ وزِرَْ أُخْرى يؤخذ بذنب غيره هذا كقوله

انك لتشتهى الطير فى الجنـة  فى الخبرو ع ذلك دائم لهم لا ينقط قوله: وَ أَمدَْدنْاهُمْ بِفاكِهَةٍ وَ لحَْمٍ ممَِّا يَشتَْهوُنَ اى
  فيخرّ بين يديك مشويا

  و قيل يقع الطائر بين يدى الرجل فى الجنة فياكل منه قديرا و قديرا و شواء ثم يطير الى النهر.
ضـول فيهـا و اى لا ف قوله: يتَنَازعَوُنَ فيِها كأَْساً. يتعاطونها طربا و الكأس كلها فى القران كاس الخمـر لا لَغـْوٌ فيِهـا

لا اثم فـى شـربها كمـا فـى الـدنيا. قـال ابـن  .. وَ لا تأَْثيِمٌ اى.لاسباب فيها و لا تخاصم و لا كذب و لا باطل قيل
اىّ لغو يكون فى مجلس محلّه جنة عدن و الساقى فيه الملائكة و شربهم على ذكر اللَّه و ريحانهم تحيّة من  عطاء

  ياف اللَّه.عند اللَّه مباركة طيّبة و القوم اض
بالكأس و الفاكهة غِلمْانٌ لهم كأََنَّهُمْ فى الحسن و البياض و الصـفاء لؤُْلـُؤٌ مَكنْـُونٌ  وَ يَطوُفُ عَليَْهِمْ بالخدمة و قيل

هـم اولادهـم  فى الصدف مستور عن الشمس و الغبـار و قيـل مصون يعنى مخزون مصون لم تمسّه الايدى و قيل
اولاد المشركين ذكورهم غلمان اهل الجنـة و انـاثهم هـنّ الحـور  م اعينهم. و قال الحسنالذين سبقوهم اقرّ اللَّه به

  العين و اولاد المؤمنين مع آبائهم على هيئتهم التي كانوا عليها.
انّ ادنى اهل الجنّة منزلة من ينادى الخادم مـن خدّامـه فيجيبـه الف ينـادى  قال رسول اللَّه (ص) روى عايشه قالت



۲۷۳۹ 

   لبيكلبيك  كلّهم
ما من احد من اهل الجنـة الا يسـعى عليـه الف غـلام كـلّ غـلام علـى عمـل مـا عليـه  و عن عبد اللَّه بن عمرو قال

   صاحبه
فضـل المخـدوم علـى  يا رسول اللَّه الخادم كاللؤلؤ فكيـف المخـدوم قـال قالوا انّ الحسن تلا هذه الاية قال روى

  كب.الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوا
  بَعْضٍ يتََساءَلوُنَ اى يسئل بعضهم بعضا عن سبب نيلهم الجنة.  وَ أَقبْلََ بَعضُْهُمْ عَلى

انّ هـذا التسـاؤل عنـد  قالوُا إِنَّا كنَُّا قبَلُْ فيِ أَهْلنِا مُشْفِقينَِ موقنين بوعده و وعيده خائفين من عصيانه قال ابن جريـر
  البعث من القبور.

الحرّ الشديد من  بالهداية و التوفيق فى الدنيا وَ وقَانا عذَابَ السَّموُمِ يعنى نا بالمغفرة و الرحمة و قيلفمَنََّ اللَّهُ عَليَْ
  السموم اسم من اسماء جهنم. نار او هواء او ريح و قال الحسن

وَ البَْرُّ الرَّحيِمُ قـرء نـافع و الكسـائى و فى الدنيا ندَعْوُهُ. ان يتفضّل و يمنّ علينا بالمغفرة، إِنَّهُ هُ إِنَّا كنَُّا منِْ قبَلُْ يعنى
  لانّه او بانّه هو البرّ الصادق فى وعده، اللطيف الرحيم بالمؤمنين. انه بفتح الالف اى ابو جعفر

وا، و برسالة ربك بِكاهنٍِ وَ لا مجَنْـُونٍ كمـا زعمـ برحمة ربك و قيل فذََكِّرْ يا محمد بالقرآن فمَا أَنتَْ بنِِعمَْةِ ربَِّكَ اى
انّهم علموا انه ليس  ربك. الكاهن الذى يقول ان معى رئيّا من الجن اى بنعمة ما انت بكاهن و لا مجنون التقدير

ء ممـّا  لك كهانة و لا جنون و انما قالوه على جهة الاشتفاء كالسفيه اذا بسط لسانه فيمن يسـبّه ممـا يعلـم انـه بـرى
  يقوله.

لكلّ شاعر معين من الجـن  ا لانّ عندهم الشاعر يقول الشعر بمعاونة الجن اياه، فقالواأَمْ يَقوُلوُنَ شاعِرٌ سموّه شاعر
مٌ مجَنْـُونٌ. نتَـَربََّصُ بـِهِ ريَـْبَ المْنَـُونِ اى و كذلك المجنون عندهم من يكون معه جنىّ يعلّمه و على هـذا قـالوا  مُعَلَّـ

ص، سميّا بذلك لان الدهر و الموت كلاهما يقطعان النق هو الموت، و المنّ حوادث الدهر، و المنون الدهر و قيل
تربّصوا بمحمد الموت يكفكمـوه  ان المجتمعين فى دار الندوة قالوا الاجل و ينقصان العمر. و فى بعض التفاسير

  انّ اباه مات شابّا و نحن نرجو أن يكون موته كموت ابيه. كما كفاكم شاعر بنى فلان و شاعر بنى فلان، قالوا
ما ترجونه فى محمـد لا يكـون و مـا ينتظـره  بَّصوُا فإَِنِّي مَعَكُمْ منَِ المْتَُربَِّصينَِ حتى يأتى امر اللَّه فيكم، معناهقلُْ تَرَ

الذى هدّدهم به نـالهم يـوم بـدر و  فيكم يقع عن قريب و جاء فى التفسير انّ جميعهم ماتوا قبل رسول اللَّه. و قيل
ل أَمْ تأَْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ فى هذه الآيات الزامات و هى خمسـة عشـر قبلتـه عقـولهم هذه الاية منسوخة بآية القتا قيل

ان لم يكابروا، و ام فى هذه الآيات للاستفهام بمعنى بل و بمعنى الالف و معنى اكثرها الانكار و معنى بعضـها 
الحلم اشرف فيوصف اللَّه سبحانه بالحلم و لا  عقولهم و الحلم اى العقل و قيل الاثبات. أَمْ تأَْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ اى

الحلـم الامهـال الـذى يـدعو اليـه الحكمـة. قـال  يوصف بالعقل و قد ينفـى الحلـم عمـّن يوصـف بالعقـل و قيـل
انّ عظماء قريش كانوا يوصفون بالاحلام و العقول فى الجاهلية فازرى اللَّه بعقولهم حين لـم تثمـر لهـم  المفسرون

تلك عقول  ما بال قومك لم يؤمنوا و قد وصفهم اللَّه بالعقول فقال باطل و قيل لعمرو بن العاصمعرفة الحق من ال
اقبـل  ادبر فادبر ثـم قـال لـه ان اللَّه عز و جل لما خلق العقل قال له فى الخبرو لم يصحبها التوفيق  كادها اللَّه اى
  طى و بك آخذ.انى لم اخلق خلقا اكرم علىّ منك، بك اعبد و بك اع فاقبل فقال

ا التفـت نظـر الى  لماّ قال اللَّه ذلك تداخله العجب فعوقب من ساعته فقيل له قال ابو عبد اللَّه المغربى التفت فلمّـ
التوفيـق. روى انّ صـفوان بـن  و مـن انـت، قـال انا الذى لا تقوم الا بى، قال من انت قال ما هو احسن منه فقال

 بن اميّة بن خلف بن فلان فبلغ ذلك عمر فارسل اليه و غضب فلمّا جاء قالانا صفوان ا اميّة فخر على رجل فقال
ان كان لك تقوى فانّ لك كرما و ان كان لـك عقـل فـانّ  فهاب عمر ان يتكلّم فقال عمر ثكلتك امّك ما قلت، قال

  لك اصلا و ان كان لك خلق حسن فانّ لك مروّة و الا فانت شرّ من الكلب.



۲۷۴۰ 

ام تأمرهم احلامهم بهذا ام طغيانهم  معناه بل هم قوم مجاوزون الحدّ فى الكفر و قيل طاغوُنَ معناه... أَمْ هُمْ قوَْمٌ 
  يحملهم على هذا.

ليس الامر كما زعموا بـل لا يؤمنـون بـالقرآن اسـتكبارا و  أَمْ يَقوُلوُنَ تَقوََّلَهُ محمد من تلقاء نفسه، بلَْ لا يؤُْمنِوُنَ اى
  عتوّا.

ان كانوا صادقين فى انّ محمدا تقوّله من نفسه فليأتوا بكلام مثله فانّه  ديِثٍ مثِْلِهِ إِنْ كانوُا صادقِينَِ. معناهفَليْأَْتوُا بحَِ
  بلسانهم و هم فصحاء زمانهم.

من غير خالق خلقهم فوجدوا بلا خالق و ذلك مماّ لا يجـوز ان يوجـدوا بـلا خـالق أَمْ  ءٍ اى أَمْ خُلِقوُا منِْ غيَْرِ شيَْ
مُ الخْالِقوُنَ لانفسهم و ذلك فى البطلان اشدّ، لانّ مالا وجود له كيف يخلق، فاذا بطل الوجهـان قامـت الحجـة هُ

ام خلقوا عبثا و تركـوا سـدى لا يـؤمرون و لا ينهـون فهـو كقـول  عليهم بانّ لهم خالقا فليؤمنوا به و قال ابن كيسان
  أَمْ هُمُ الخْالِقوُنَ لانفسهم فلا يجب عليهم للَّه امر.ء.  ء اى لغير شي فعلت كذا و كذا من غير شي القائل

أ خلقوا انفسهم ام خلقوا السـماوات و  أَمْ خَلَقوُا السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ عطف على قوله: أَمْ هُمُ الخْالِقوُنَ و المعنى
ا خـالقهم و خـالق السـماوات و لا يتدبّرون فى الآيـات فيعلمـو الارض. بلَْ اى لم يخلقوا شيئا منها لا يوُقنِوُنَ اى

  لا يوقنون و عد اللَّه فهان عليهم المعاصى. الارض و سائر المخلوقات و قيل
خـزائن الـرزق فـلا يحتـاجوا الى  خزائن العلم فيعلموا ان لا بعث و لا حساب، و قيل أَمْ عنِدَْهُمْ خزَائنُِ ربَِّكَ يعنى

ربـك بالرسـالة فيضـعوا حيـث شـاؤا، هـذا كقولـه: أَ هـُمْ يَقْسـِموُنَ ا بايديهم مفـاتيح  معناه من يرزقهم و قال مقاتل
تسـيطر علـى فـلان  بمسلط، يقال أَمْ هُمُ المْصُيَْطِرُونَ و منه قوله: لَستَْ عَليَْهِمْ بمِصُيَْطِرٍ اى النبوة رحَمْتََ ربَِّكَ يعنى
و قرء حمـزه باشـمام الـزاى فيهمـا و قـرء  بمسيطر تسلط. قرء ابن عامر بالسين هاهنا و فى قوله بالسين و الصاد اى

اد فيهمـا، أَمْ لَهـُمْ سـُلَّمٌ يَسـْتمَِعوُنَ فيِـهِ السـلّم» بمسيطر« ابن كثير هاهنا بالسين و قوله  بالصاد و قرء الآخرون بالصّـ
الهم سلّم يرتقـون  عنىو الم عليها عليه كقوله: فيِ جذُوُعِ النَّخلِْ اى المرقاة و كلّ سبب يصعد به، يَستْمَِعوُنَ فيِهِ اى

.. فَليْـَأْتِ .الى السماء فيسـتمعون عليـه الـوحى و يعلمـون انّ مـا هـم عليـه حـق بـالوحى فهـم متمسـكون بـه لـذلك
ليس معهم كتاب، فهل لهم سلّم هو سـبب الى بلـوغ  معناه مُستْمَِعُهُمْ ان ادّعوا ذلك، بِسُلطْانٍ مبُينٍِ حجة بيّنة و قيل

عون اليه، و ان ادّعـوا انهـم يسـتمعون مـن الملائكـة مـا يسـتغنون بـه عـن الانبيـاء، فَليْـَأْتِ السماء و استماع ما يد
  مُستْمَِعُهُمْ بِسُلطْانٍ مبُينٍِ على صدق دعواه.

 أَمْ لَهُ البْنَاتُ وَ لَكُمُ البْنَوُنَ هذا انكار عليهم و تسفيه لاحلامهم حيث جعلوا للَّه ما يكرهون و اختاروا له ما يـانفون
  فاَستَْفتِْهِمْ أَ لِربَِّكَ البْنَاتُ وَ لَهُمُ البْنَوُنَ.: هم عنه كقوله

من اداء ذلك مثقلـون. المغـرم الـزام الغـرم و  أَمْ تَسىَْٔلُهُمْ أَجْراً اى جعلا على تبليغ الرساله فَهُمْ منِْ مَغْرَمٍ مثُْقَلوُنَ اى
  .الغرم المطالبة بالحاج
  هذا جواب لقولهم: نتََربََّصُ بِهِ ريَبَْ المْنَوُنِ. ل قتادةأَمْ عنِدَْهُمُ الْغيَبُْ قا

   الحكم و منه يحكمون و الكتاب ا عندهم الغيب حتى علموا ان محمدا يموت قبلهم فَهُمْ يَكتْبُوُنَ اى يقول
   بحكمه قول النبى (ص) لرجلين تخاصما اليه: ساقضى بينكما بكتاب اللَّه اى

  دهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه و يخبرون الناس به.أ عن معناه و قال ابن عباس
مكروا بك فى دار النّدوة، فاَلَّذيِنَ كَفَرُوا هُمُ المَْكيِدُونَ الممكور بهم، يعـود الضـرر علـيهم وَ لا  أَمْ يُريِدُونَ كيَدْاً اى

  يحَيِقُ المَْكْرُ السَّيِّىُٔ إِلَّا بأَِهْلِهِ، و ذلك انهم قتلوا ببدر.
كلّهـا » ام«ما فى هذه السورة من ذكـر  مْ لَهُمْ إِلهٌ غيَْرُ اللَّهِ يرزقهم و ينصرهم سبُحْانَ اللَّهِ عمََّا يُشْرِكوُنَ قال الخليلأَ

  استفهام و ليس بعطف.
ماءِ  لـو عـذّبناهم بسـقوط  يقـولوَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً منَِ السَّماءِ ساقطِاً هذا جواب لقولهم: نُسْقِطْ عَليَْهِمْ كِسـَفاً مـِنَ السَّـ
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هـذا سـحاب  بعض من السماء عليهم لم ينتهوا عن كفـرهم و يقولـوا لمعانـدتهم و فـرط غبـاوتهم و درك شـقاءهم
  بعضه على بعض يسقينا. مركوم

فيـه يموتـون.  ىلا ينفع انذار هؤلاء فدرهم حتى يلقوا يومهم الذ فذَرَْهُمْ حتََّى يلاُقوُا يوَْمَهُمُ الَّذيِ فيِهِ يصُْعَقوُنَ اى
  يهلكون. يصُْعَقوُنَ بضم الياء اى قرء عاصم و ابن عامر

  لا ينفعهم كيدهم يوم الموت و لا يمنعهم من العذاب مانع. يوَْمَ لا يُغنْيِ عنَْهُمْ كيَدُْهُمْ شيَئْاً وَ لا هُمْ ينُصَْرُونَ اى
القتـل  يعنى ابا فى الدنيا، قبل عذاب الآخرة، قال ابن عباسعذ كفروا عذَاباً دُونَ ذلِكَ اى وَ إِنَّ لِلَّذيِنَ ظَلمَوُا اى
عـذاب القـبر وَ لكـِنَّ أَكثْـَرَهُمْ  الجوع و القحط سبع سنين و قال البراء بن عازب يعنى يعنى يوم بدر و قال مجاهد

  لا يَعْلمَوُنَ انّ العذاب نازل بهم.
لبلائه فيمـا ابـتلاك  و اصبر لحكم ربك اى كمنا عليهم و قيلوَ اصبِْرْ لحُِكْمِ ربَِّكَ الى ان يقع بهم العذاب الذى ح

انـك مراعـى  بمراى منـا و بعلمنـا و حفظنـا و المعنـى به من قومك و لما حكم من تأخير عذابهم فإَِنَّكَ بأَِعيْنُنِا اى
كَ نرى ما يعمل بـك اى محفوظ محروس لا يصلون اليك بمكروه و قال ابن عباس حـِينَ تَقـُومُ  وَ سـَبِّحْ بحِمَـْدِ ربَِّـ

سـبحانك اللهـم و بحمـدك حـين تقـوم مـن مجلسـك فـان كـان المجلـس خيـرا  قل اى قال عطاء و سعيد بن جبير
  لازددت احسانا و ان كان غير ذلك كان كفارة له.

سـبحانك اللهـم و  فقـال قبـل ان يقـوم من جلس فـى مجلـس كثـر فيـه لغطـه روى ابو هريرة عن النبى، (ص) قال
  لا انت استغفرك و اتوب اليك، غفر له ما كان فى مجلسه ذلك.بحمدك لا اله ا
اذكر اللَّه باللسـان  اى صلاة الصبح و قال الكلبى و صلّ بامر ربك حين تقوم من المنام، يعنى معناه و قال ابن زيد

و الحمد  رااللَّه اكبر كبي قل حين تقوم الى الصلاة يعنى حين تقوم من فراشك الى ان تدخل الصلاة و قال الضحاك
للَّه كثيرا و سبحان اللَّه بكرة و اصيلا. و قال الربيع اذا قمت الى الصلاة فقل سـبحانك اللهـم و بحمـدك و تبـارك 

هـو سـبحان ربـى العظـيم فـى الركـوع و سـبحان ربـى الاعلـى فـى  اسمك و تعالى جـدك و لا الـه غيـرك. و قيـل
  السجود.

 وَ إِدبْـارَ النُّجـُومِ يعنـى صـلوتى المغـرب و العشـاء. قولـه يعنـى لليـل و قـال مقاتـلصلاة ا وَ منَِ اللَّيلِْ فَسبَِّحْهُ يعنى
  الركعتين المسنونتين قبل صلاة الفجر و ذلك حين تدبر النجوم. 

  فى الخبر انّهما خير من الدنيا جميعا و
كـذلك قـراءة هى فريضـة صـلاة الصـبح و اسـتدلّ بعضـهم بهـذا علـى انّ الاسـفار بصـلاة الصـبح افضـل و  و قيل
  و ادبار بفتح الالف لانّ النجوم لا ادبار لها و لا ادبار و انمّا ذلك بالاستتار عن العيون.: يعقوب

  النوبة الثالثة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بسم اللَّه آيين زبان است و چراغ جان و ثناء جاودان. بسم اللَّه كليد گوشـها اسـت و آئينـه 

  ر دلها. بسم اللَّه مجلسها معطّر كند، جانها منورّ كند، زبانها معنبر كند، گناهها مكفّر كند.چشمها و يادگا
ها درويشان از مهـر  دلها عارفان از شوق اين نام بر آتش است. وقتها دوستان در سماع اين نام خوش است. سينه

ه مجيـب و محبت اين نام منقش است. بيمارى دوستان را جز اللَّه طبيب نيست، درم اندگان و زارندگان را جز اللَّـ
  نيست.

  مؤمنانرا در همه احوال جز او يار و حبيب نيست. ويل آن را كه از لذت سماع نام او وى را نصيب نيست.
نام خداوندى كه از پاره گل دلى بنگاشت و مر آن دل را بمرتبت از هر دو كون بر گذاشت و انوار جمـال و جـلال 

ا در كنف لطف خود نگـه داشـت و در قبضـه صـفت خـود بداشـت، همـاى همـت او تـا خود برو گماشت و آن ر
ان اللَّه لا ينظر الى صوركم و لا  فى الخبر شرفات سرادقات حضرت برافراشت و از نظر خود بيرون نگذاشت. و

  احسابكم و لكن ينظر الى قلوبكم.
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موسى لانه محل قدم الاحبـاب وقـت سـماع الخطـاب.  قوله: وَ الطُّورِ، اقسم اللَّه عز و جل بالطور الذى كلّم عليه
ا شـراب  ميكند بقدم گاه موسى، آن وقت كهرب العزه قسم ياد  در سماع كلام حق بـود و در منـزل: وَ قَرَّبنْـاهُ نجَيًِـّ

 خـودى نعـره شوق از جام مهر نوش كرده و در عشق حضرت مست و مخمور آن شراب گشته و از سر مستى و بى
اگر ميخواهى كه در ميـدان مشـاهدت نسـيم قـرب ازل از جنـاب جـبروت بـر  يا موسى ا او را گفتند كهأَرنِيِ زده ت

جان تو دمد، فاَخْلَعْ نَعْليَْكَ، چنانك دو تا نعلين از پاى برون كنند، دو عالم از دل خود بيرون كن. از دو گيتى بيـزار 
  شو و دوست را يكتا شو.

 راســتبــا دو قبلــه در ره توحيــد نتــوان رفــت
 اين جهـان و آن جهانـت را بيـك دم در كشـد

 

ــواء خويشــتن ــا ه ــد ي ــا رضــاء دوســت باي   ي
  گــر نهنــگ درد ديــن ناگــاه بگشــايد دهــن

 

در خبر است كه همه ذرات موجودات و صفات متلاشيات در وقت سحر كه در طلب درد دين از اوطـان خـويش 
از تخوم زمين بدين گلشن بلنـد بـر خرامنـد و بـا يـك هجرت كنند، بعد از اوج على قصد تحت الثرى كنند، طائفه 

  كنند كه: هل مرّ بك ذاكر، هيچ ذاكرى بتو برگذشت؟ هيچ جوينده در راه دين آمد؟ ديگر اين ندا مى
  هيچ دردزده بطلب او برخاست.

  آرى هر كه در آرزوى عيان بود پيوسته دوست را نشان پرسان بود.
ى كه حـق جـل جلالـه بـا موسـى بـر آن مقـام مناجـات كـرد و موسـى را اهـل وَ الطُّورِ عزيز مكانى و شريف مقام

  خطاب و كرامات كرد و رب العزة قسم بدان مقام ياد كرد كه وَ الطُّورِ.
لماّ تمكّن موسى من ذلك المقام و سمع الكلام من الملك العلّام قال موسـى بلسـان الـدلال علـى  دامغانى گفت
ضال و الجمال و الجلال، ارنى انظر اليك هـا انـا ذا بـين يـديك، فاجابـه الجليـل يا ذا الكرم و الاف بساط الوصال

لن ترانى الا بدلائلى و برهانى و شواهدى و بيانى. فانك لا تحمل نـور جـلالى و سـلطانى و لكـن انظـر  سبحانه
ربـع قطـع: الى الجبل ترى قدرتى و برهانى فلما تجلى ربه للجبل صار اربع قطع، كذلك قلـب موسـى صـار علـى ا

قطعة سقطت فى بحر الهيبة و قطعة سقطت فى روضة الحجة و قطعة فى وادى القـدر، و قطعـة فـى نسـيان رويـة 
  تبت اليك. المنة ثم صاح بلسان الحياء
چـون  شاه طريقت جنيد قدسّ اللَّه روحه با جماعتى فقرا قصد زيارت طور سينا كـرد جعفر خلدى حكايت كند كه

اصعد يا جنيد فانّ هذا المكـان مقـام الانبيـاء و المرسـلين و مقـام  از آن گوشه آواز داد كهبدامن كوه رسيد هاتفى 
بـر سـر كـوه شـديم و  الاولياء و الاصفياء بر خرام اى جنيد برين مقام پيغمبران و قدمگاه صدّيقان و دوستان گفتـا

  جنيد چون قدمگاه موسى ديد بشوريد و در وجد آمد، درويشى اين بيت بر گفت:
ــــــــــدل علينــــــــــا ــــــــــا ت  ان آثارن

 

ـــــار ـــــدنا الى الآث ـــــانظروا بع  ف
 

جماعت همه بموافقت در تواجد آمدند. هر يكى را شورى و سوزى و از هـر گوشـه آوازى و نيـازى و در هـر دلى 
: گريد. ايـن چنانسـت كـه پيـر طريقـت گفـت نالد، يكى از راز و ناز مى دردى و گدازى. يكى از حسرت و نياز مى

  تنى دارم دراز، ندانم كه از حسرت گريم يا از ناز.الهى در سر گريس
  ايست دراز. گريستن از حسرت بهره يتيم است و گريستن شمع بهره ناز، از ناز گريستن چون بود آن قصه

يا امة محمد باللّـه علـيكم كلمّـونى.  راهبى آنجا در غارى نشسته چون ايشان را بدان صفت ديد، سوگند برنهيد كه
ت را سكون درآمد جنيد را خـبر كردنـد از حـال آن راهـب. برخاسـت و پـيش وى رفـت. راهـب بعاقبت كه جماع

 اين رقص شما و اين وقت و وجد شما همه امت راسـت بـر عمـوم، يـا قـومى را بـر خصـوص، جنيـد گفـت گفت
قومى كـه دنيـا و عقبـى در باديـه وقـت  اين قوم را صفت و سيرت چيست، گفت قومى راست بر خصوص، گفت

  دو ميل است، بهشت و دوزخ بر راه درد ايشان دو منزل، و هر چه دون حق بنزديك ايشان باطل. ايشان
  بروز نظاره، صنايع كنند و شب در مشاهده صانع باشند.
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انـد زبـان جـان  زبان گنج و خواسته توانگرانند. دردها دارند در دل وز گفتن آن بى خيل و حشم پادشاهانند، بى بى
سـازيم، باميـد آنكـه چـون دريـن درد  نازيم و زيادتى را مـى الهى وقت را بدرد مى: گويد مى حالشان بنعت افتقار

   بگدازيم، درد و راحت هر دو براندازيم.
ت محمـد  گويى و من در انجيل عيسى هم چنـين خوانـده اى شيخ راست است مى راهب گفت ام كـه خـواص امّـ
انـد. از دنيـا  اند. در وطن خـود غريـب و از خلـق بـر كـران ناند، بصورت درويشان و بدل توانگرا داران قومى خرقه

ه وحـده لا شـريك لـه و انّ  بلقمه و خرقه راضى و از تعلق آزادگان و آسـودگان انـد. و انـا اشـهد ان لا الـه الا اللَّـ
  ركم.محمدا عبده و رسوله و انّكم اولياء اللَّه و اصفيائه و انّ دينكم دين الحق و انّ اصواتكم من صفاء اسرا

ان سـبقت رحمتـى غضـبى. بزبـان اشـارت بـر  ما كتب على نفسه جل جلاله قوله: وَ كتِابٍ مَسْطوُرٍ بلسان الاشارة
سـبقت رحمتـى غضـبى. هـزار  ذوق اهل حقيقت، كتاب مسطور آن نبشته است كه در عهد ازل بر خود نبشـت كـه

نهايـت بـر مـا گشـاد و بعنايـت  و در الطـاف بـىنواز باد كه ما را بى ما خلوت گاه داد  جان عزيز فداء آن وقت دل
  فرمود: سبقت رحمتى غضبى. ازلى و لطف سابق لم يزلى مى

اى جوانمرد شكر كن مر آن خداى را كه ترا پيش از سؤال و معارضه، آن داد كه اگر بتو باز گذاشـتى و تـو هـزاران 
و انـت جاهـل خلقـك و لـم تـك شـيئا سال انديشه كردى بتحكّم بر سر آن نرسيدى، دعاك و انـت غافـل، علّمـك 

فرمايـد جـل  مذكورا، سقاك بكأس برّه فى مجلس سرّه شرابا طهورا. اين همـه آثـار سـبقت رحمـت اسـت كـه مـى
  سبقت رحمتى غضبى. جلاله

الهى بعنايت ازلى تخم هدى كشتى، برسالت انبياء آب دادى، بمعونت و توفيق رويانيدى، بنظـر  پير طريقت گفت
و كشته عنايـت ازلى را برعايـت ابـدى  اكنون سزد كه باد عدل نه وزانى، و سموم قهر نه جهانى لطف پرورانيدى.

  مدد كنى.
  وَ البْيَتِْ المَْعمْوُرِ اشارة الى قلوب العارفين المعمورة بالمعرفة و المحبة.

بلطـف او شـادان  بيت معمور اشارت است بدلها عارفان كه بمعرفت و محبت اللَّه آبادان است، بنظـر او زنـده، و
  است.

روشن بآن است: اشتغال زبان بـذكر   سه چيز است كه سعادت بنده در آن است و روى عبوديت پير طريقت گفت
حق. استغراق دل بمهر حق. و امتلاء سرّ از نظر حق. نخست از حق نظر آيـد و دل بمهـر بيارايـد و زبـان بـر ذكـر 

  دارد.
و مهر تو مـرا آئـين اسـت و نظـر تـو عـين اليقـين اسـت. پسـين سـخنم  الهى ذكر تو مرا دين است پير طريقت گفت

زبانى كه بذكر او مشـغول بـود، دلى كـه بمهـر او معمـور بـود، : اينست، لطيفا دانى كه چنين است. آن عزيزى گفته
ت  جايى كه بنظر او مسرور بود، از روى حقيقت آن بيت المعمور بود. اين حال را سه نشـان اسـت و كمـال عبوديّـ

  در آن است: عمل فراوان و از خلق نهان، و دل با وقت ورد پيوسته شتابان.
  نارِ جَهنََّمَ دعًَّا اين آيت موجب خوف است.  يوَْمَ يدُعَُّونَ إِلى

  إِنَّ المْتَُّقينَِ فيِ جنََّاتٍ وَ نَعيِمٍ، فاكِهينَِ بمِا آتاهُمْ ربَُّهُمْ موجب رجا است.
شـت تـا بنـده پيوسـته ميـان خـوف و رجـاء روان بـود. ايـن خـوف و رجـا جفـت رب العالمين فرا پى يكـديگر دا

يكديگراند، چون با يكديگر صحبت كنند از ميانه جمال حقائق ايمان روى نمايد. هر روشى كه از ايـن دو معنـى 
ر خالى بود، يا امن حاصل آيد يا قنوط و هر دو صفت كفار است، زيرا كه امـن از عـاجزان بـود و اعتقـاد عجـز د

اللَّه كفر است و قنوط از لئيمان بود و اعتقاد لوم در اللَّه شركت است. و نيز نه همـه خـوف از عقوبـت بايـد و نـه 
چراغى كـه در وى روغـن نباشـد روشـنايى ندهـد، چـون : همه رجاء و انتظار رحمت و ترا اين بمثالى معلوم گردد

  نباشد كه هستى خود فدا كند تمام نبود. تا بليتهروغن باشد و آتش نباشد ضياء ندهد، چون روغن و آتش باشد 
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پس خوف بر مثال آتش است و رجا بر مثال روغن و ايمان بر مثـال بليتـه، و دل بـر شـكل چـراغ دان. اگـر همـه 
خوف باشد چون چراغى بود كه در وى روغن نيست. ور همـه رجـا بـود، چـون چراغـى اسـت كـه در وى روغـن 

  است و آتش نيست.
مدد بقاء اسـت، هـم آتـش كـه   ا مجتمع گشت، چراغى حاصل آمد كه در وى هم روغن است كهچون خوف و رج

ماده ضياء است، آن گه ايمان از ميان هر دو مدد ميگيرد، از يكى ببقا و از يكـى بضـيا و مـؤمن ببدرقـه ضـياء راه 
  زند. و اللَّه ولىّ التوفيق. رود و ببدرقه بقا قدم مى مى
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   سورة النجم -۵۳
  ة الاولىالنوب

  قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  اى از قرآن هر گه كه فرود آيد از آسمان. ) بپاره۱(  وَ النَّجْمِ إِذا هوَى

  ) گم راه نگشت اين مرد شما و راه كژ نرفت.۲(  ما ضلََّ صاحبُِكُمْ وَ ما غوَى
  ) و هيچ سخن نگويد بوايست تن خويش.۳(  الْهوَى وَ ما ينَْطِقُ عنَِ

  ) نيست آن مگر پيغامى كه ميدهند.٤(  إِنْ هوَُ إِلَّا وحَيٌْ يوُحى
  ) در آموخت در وى آن سخت نيروها.٥(  عَلَّمَهُ شدَيِدُ الْقوُى

  ). ٦(  ذُو مِرَّةٍ آن محكم نيروى فاَستْوَى
  وى برترين.) بآن س۷(  بِالْأُفُقِ الْأَعْلى وَ هوَُ

  ) آن گه پس نزديك شد و فرود آمد.۸ثُمَّ دنَا فتَدََلَّى (
  .تر ) يا نزديك۹(  فَكانَ قابَ قوَْسيَنِْ تا باندازه دو كمان گشت در نزديكى، أَوْ أَدنْى

  )۱۰(  عبَدِْهِ ما أَوحْى  إِلى  فأََوحْى
  آگاهى او كند برهى خويش آنچه او كند. 

  ) دروغ نديد دل آنچه ديد.۱۱(  أىما كذََبَ الْفُؤادُ ما رَ
  او را وران. نااستوار گيريد ) مى پيكار كنيد با او بر آنچه او ديد مى۱۲(  ما يَرى  أَ فتَمُارُونَهُ عَلى

  ) و ديد او را باز بارى ديگر.۱۳(  وَ لَقدَْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى
  كه دانش خلق تا آنجا بيش نرسد، چون آنجا رسد برنگذرد.) بنزديك درخت سدره آنجا ۱٤(  عنِدَْ سدِرَْةِ المْنُتَْهى
  ) بنزديك آن درخت است بهشت كه ماوى دوستانست و جانها شهيدان.۱٥(  عنِدَْها جنََّةُ المْأَْوى

آن گه كه وران درخت مى   .پيچد ) آنچه مى۱٦(  پيچد. ما يَغْشى إِذْ يَغْشىَ السِّدرَْةَ 
  كژ نشد و از راست ديدن در نگذشت. ) چشم۱۷(  ما زاغَ البْصََرُ وَ ما طَغى

  .) از شگفتها و نشانها بزرگ۱۸(  و حقا كه ديد، منِْ آياتِ ربَِّهِ الْكبُْرى  لَقدَْ رَأى
  پرستيد:  ) چه بينيد اين بتان شما كه مى۲۰(  ) وَ منَاةَ الثَّالثَِةَ الْأُخْرى۱۹أَ فَرَأَيتُْمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى (

  .و مناة  لات و عزى
  ) باش شما را پسر و او را دختر.۲۱(  أَ لَكُمُ الذَّكَرُ وَ لَهُ الْأُنثْى
  ). اكنون پس بخششى است سخت كژ و ستمكارانه.۲۲(  تِلْكَ إِذاً قِسمَْةٌ ضيِزى

هـاى كـه شـما كرديـد و پـدران پرستيد، إِلَّا أَسمْاءٌ سمََّيتْمُوُها أَنتُْمْ وَ آباؤُكُمْ، مگـر نام إِنْ هيَِ، نيست اين بتان كه مى
  .هيچ عذرى و حجتى شما. ما أَنْزَلَ اللَّهُ بهِا منِْ سُلطْانٍ فرو نفرستاد اللَّه بر آن

وَ لَقـَدْ جـاءَهُمْ  و آنچه تـن آدمـى فراوايـد  روند مگر به پى پنداشت، وَ ما تَهوْىَ الْأَنْفُسُ إِنْ يتََّبِعوُنَ إِلَّا الظَّنَّ نه مى
  ) و آمد بايشان از خداوند ايشان، كار راست و پيغام درست و مزد استوار.۲۳(  الْهدُى منِْ ربَِّهِمُ

  ) باش هر چه مردم آرزوى كنند او را آن سزد يا رسد.۲٤أَمْ للِْإِنْسانِ ما تمَنََّى (
  ) اللَّه راست آن گيتى و اين گيتى.۲٥(  فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَ الْأُولى

ي السَّماواتِ و چند فرشته كه در آسمانست: لا تُغنْيِ شَفاعتَُهُمْ شيَئْاً هيچ سود ندارد و بكـار نيايـد وَ كَمْ منِْ مَلَكٍ فِ
هُ مگـر پـس آن كـه دسـتورى دهـد، لمِـَنْ يَشـاءُ وَ يَرْضـى   شفاعت ايشان و بخواستن ايشان، إِلَّا منِْ بَعدِْ أَنْ يأَْذَنَ اللَّـ

  ) كه خواهد و كه پسندد.۲٦(
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) فرشـتگان را ۲۷(  ليَُسـَمُّونَ المْلاَئِكـَةَ تَسـْميَِةَ الـْأُنْثى نگرونـد ذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِلْآخِرَةِ ايشان كه برستاخيز مـىإِنَّ الَّ
ى روند مگر بـر پـ وَ ما لَهُمْ بِهِ منِْ عِلْمٍ و ايشان را بآن هيچ دانش نيست، إِنْ يتََّبِعوُنَ إِلَّا الظَّنَّ نمى زنان نام كنند مى

  ) و پنداشت بجاى سخن راست و كار راست هيچ بكار نيايد۲۸پنداشت، وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغنْيِ منَِ الحَْقِّ شيَئْاً (
فأََعْرضِْ عنَْ منَْ توََلَّى عنَْ ذِكْرنِا روى گردان و فرا گذار از آن كس كه برگشت از پذيرفتن سخن ما و از ياد ما وَ لَمْ 

  ) و نخواست مگر همين جهان نزديك خست.۲۹اةَ الدُّنيْا (يُرِدْ إِلَّا الحْيَ
رسيد دانش ايشان و بس، إِنَّ ربََّكَ هوَُ أَعْلَمُ بمِنَْ ضلََّ عنَْ سبَِيلِهِ خداوند تو ميدانـد و  ذلِكَ مبَْلَغُهُمْ منَِ الْعِلْمِ تا اين

  كه بر راه راست رفت. و او داناتر داناست) ۲۰(  دىاو داناتر بهر كه گم گشت از راه خداى، وَ هوَُ أَعْلَمُ بمِنَِ اهتَْ
ا تا وَ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ و اللَّه راست هر چه در آسمانها و زمينها چيز است، ليِجَْزيَِ الَّذيِنَ أَساؤُ

) و پـاداش دهـد ۳۱ينَ أَحْسنَوُا باِلحُْسـْنىَ (بمِا عمَِلوُا بآنچه كردند. وَ يجَْزيَِ الَّذِ پاداش دهد ايشان را كه بد كردند،
  ايشان را كه نيكويى كردند بپاداش نيكو.

پرهيزند از بزرگيها بزه و زشتيها. إِلَّا اللَّمـَمَ مگـر آهنـگ و  الَّذيِنَ يجَتْنَبِوُنَ كبَائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفوَاحِشَ ايشان كه باز مى
غْفِرَةِ خداوند تو فراخ آمرزش است. هوَُ أَعْلَمُ بِكُمْ او دانـاتر دانـاى اسـت بشـما و پيرامن گشت. إِنَّ ربََّكَ واسِعُ المَْ

ةٌ و آن گـه كـه شـما پوشـيده بوديـد و  بود، إِذْ أَنْشأََكُمْ منَِ الْأَرضِْ آن گه كه مى آفريد شما را در زمين، وَ إِذْ أَنتُْمْ أَجنَِّـ
گناه مدانيد و مخوانيد، هـُوَ  مادران خويش، فلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ خويشتن بىنازاد، فيِ بُطوُنِ أُمَّهاتِكُمْ در شكمهاى 

  پرهيزد از ناپسند. ) اللَّه داناتر دانايست باو كه مى۳۲(  أَعْلَمُ بمِنَِ اتَّقى
  .) ديدى آن مرد كه برگشت۳۳أَ فَرَأَيتَْ الَّذيِ توََلَّى (

  ) و آن گه باز ايستاد.۳٤(  دىقَليِلًا و اندك بخشيد، وَ أَكْ  وَ أَعْطى
  .داند او ) و مى۳٥(  أَ عنِدَْهُ عِلْمُ الْغيَبِْ بنزديك او است آگاهى از غيب، فَهوَُ يَرى

گاه نكردند، بمِا فيِ صحُفُِ موُسى   ) كه چيست در صحيفهاى موسى.۳٦(  أَمْ لَمْ ينُبََّأْ يا او را آ
يفهاى ابراهيم آن ابراهيم كه سپرى كرد و بگزارد آنچه فرمودند و باز ايسـتاد ) و در صح۳۷وَ إِبْراهيِمَ الَّذيِ وفََّى (

  و باز آمد آن را كه پذيرفت.
  ) نكشد هيچ باركش بار كسى ديگر.۳۸(  أَلَّا تَزرُِ وازرَِةٌ وزِرَْ أُخْرى

  چه خود كرد.و نيست مردم را از پاداش مگر پاداش آن )۳۹(  وَ أَنْ ليَْسَ للِْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى
  ) و كردار او آرى باز نمايند او را.٤۰(  وَ أَنَّ سَعيَْهُ سوَفَْ يُرى

  تر پاداش. ) آن گه پاداش دهند او را بان سپرى٤۱(  ثُمَّ يجُْزاهُ الجَْزاءَ الْأَوفْى
و بازگشت هر چيـز بـا  هر كار با حكم اوست  ) و بازگشت هر كس با اوست و بازگشت٤۲(  ربَِّكَ المْنُتَْهى  وَ أَنَّ إِلى

  علم اوست و بازگشت هر بودنى با خواست و مراد او است.
  ) اوست كه بخندانيد و بگريانيد.٤۳(  وَ أَنَّهُ هوَُ أَضحَْكَ وَ أَبْكى
  ) و اوست كه ميراند و زنده گرداند.٤٤وَ أَنَّهُ هوَُ أَماتَ وَ أَحيْا (

  نر جفت ماده و ماده جفت نر.: ) و اوست كه بيافريد هر دو جفت٤٥(  الْأُنْثىوَ أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوجْيَنِْ الذَّكَرَ وَ 
  ) از نطفه آن گه كه آن را باز اندازند چهل روز آب و چهل روز خون و چهل روز گوشت.٤٦(  منِْ نُطْفَةٍ إِذا تمُْنى

   )، و بر اللَّه است آفرينش پسين٤۷(  وَ أَنَّ عَليَْهِ النَّشأَْةَ الْأُخْرى
  نياز كرد و مال داد. ) و اوست كه بى٤۸(  وَ أَقنْى  وَ أَنَّهُ هوَُ أَغْنى

  ) و اوست خداوند شعر و آفريدگار او.٤۹(  وَ أَنَّهُ هوَُ رَبُّ الشِّعْرى
  ) و اوست كه تباه كرد و هلاك عاد پيشين را.٥۰(  وَ أَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً الْأُولى

  ثمود را هيچ بازمانده نگذاشت.) و ٥۱(  وَ ثمَوُدَ فمَا أَبْقى
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  وَ قوَْمَ نوُحٍ منِْ قبَلُْ و قوم نوح را هم هلاك كرد پيش از عاد و ثمود.
  تر. ) كايشان ستمكارتر بودند و نافرمان٥۲(  إِنَّهُمْ كانوُا هُمْ أَظْلَمَ وَ أَطْغى

  .يب او كنددر ش ) و آن نگونسارانرا در آن زمين نگونسار٥۳(  وَ المْؤُْتَفِكَةَ أَهوْى
  ) و فراسر ايشان نشاند آنچ نشاند.٥٤فَغَشَّاها ما غَشَّى (

  باشى. نگروى يا در گمان مى ) بكدام از نعمتها خداوند خويش مى٥٥(  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكَ تتَمَارى
  ايست از آگاه كنندگان پيشينيان. ) اين محمد آگاه كننده٥٦(  هذا نذَيِرٌ منَِ النُّذرُِ الْأُولى

  ) نزديك آمد رستاخيز.٥۷أَزفِتَِ الْآزفَِةُ (
ه، نيسـت هنگـام آن را  ) آن روز كه پديد آيد، نيست آن را باز برنده٥۸ليَْسَ لهَا منِْ دُونِ اللَّهِ كاشِفَةٌ ( اى جـز از اللَّـ

  اى جز از اللَّه. پيدا كننده
  يد و انكار همى كنيد.دار ) ازين سخن شگفت مى٥۹أَ فمَنِْ هذَا الحْدَيِثِ تَعجْبَوُنَ (

  نگرييد. )٦۰خنديد وَ لا تبَْكوُنَ ( وَ تضَحَْكوُنَ، و مى
  بازى و افسوس كنيد باين سخن. ) و شما مى٦۱وَ أَنتُْمْ سامدُِونَ (

  ) سجود اللَّه را كنيد و او را پرستيد.٦۲فاَسجْدُُوا لِلَّهِ وَ اعبْدُُوا (
  النوبة الثانية

نج حرف است سيصد و هشت كلمه و شست و دو آيت، جمله بمكه فرود آمد مگر اين سورة هزار و چهارصد و پ
الَّذيِنَ يجَتْنَبِوُنَ كبَائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفوَاحِشَ اين يك آيت بقول ابن عباس بمدينه فرود آمد. و درين سورة دو : يك آيت

  اعراض منسوخ است بآيت سيف. فأََعْرضِْ عنَْ منَْ توََلَّى عنَْ ذِكْرنِا معنى: آيت منسوخ است يكى
و الذين آمنوا و اتبعنـاهم ذريـاتهم بايمـان « :منسوخ است بقوله تعالى  وَ أَنْ ليَْسَ للِْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى: ديگر آيت

  و در فضيلت سورة روايت كنند از» الحقنا بهم ذرياتهم
طى من الاجر عشر حسنات بعـدد مـن صـدّق من قرء و النجم اذا هوى اع قال رسول اللَّه (ص) ابىّ بن كعب قال

  بمحمد و جحد به.
  هذا اوّل سورة اعلنها رسول اللَّه (ص) بمكه. عن ابن مسعود قال و

اسم جنس است و مراد باين جمله  اند مفسران را در معنى وَ النَّجْمِ قولهاست، بعضى گفته  وَ النَّجْمِ إِذا هوَى: قوله
كنـد رب العـالمين بجملـه سـتارگان آن گـه كـه از هـول  سقط، قسـم يـاد مـى ستارگان آسمان است. و هوى بمعنى

  وَ إِذَا الْكوَاكبُِ انتْثََرَتْ. قيامت و رستاخيز همه فرو ريزند، همانست كه جايى ديگر گفت:
   مراد باين ثرياست كه عرب بنجم مطلق ثريا گويند. مصطفى (ص) فرموده اند و گفته

  ء الا رفع. ما طلع النجم قطّ و فى الارض من العاهة شى الثريا، و فى رواية يعنى اذا طلع النجم ارتفعت العاهات
ا بآنگـه كـه برآيـد و آفـات و عاهـات از زمـين بـردارد. و روى  و هويّها طلوعها و ارتفاعها. قسم ياد مـى كنـد بثريّـ

  السمع.ما يرمى به الشياطين عند استراقهم  انه الرجوم من النجوم يعنى عكرمة عن ابن عباس
كند بقـرآن كـه از  و القرآن اذا نزل. قسم ياد مى يعنى  وَ النَّجْمِ إِذا هوَى مجاهد گفت و كلبى و روايت از ابن عباس

  فلاَ أُقْسِمُ بمِوَاقِعِ النُّجوُمِ. آسمان فرو آمد نجم نجم در مدت بيست و سه سال. همانست كه آنجا گفت
نزل من السماء ليلة المعراج. سمّاه نجما كما  اى  ا (ص) إِذا هوَىمحمد و النجم يعنى جعفر بن محمد گفت (ع)

سـقط علـى الارض، فـان الـنجم لـيس لـه  اى  النجم النبات إِذا هـَوى سمّاه سراجا فى قوله: وَ سرِاجاً منُيِراً. و قيل
الغازى اذا قتل شـهيدا و العـالم المصلىّ اذا سجد و  ساق كقوله: وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسجْدُانِ. و يحتمل من التأويل

  اذا مات، فانّ هؤلاء نجوم الارض و الاخبار ناطقه بها.
كفـرت بـرب  آن روز كه اين آيت فرو آمد و رسول خدا بر قريش آشكارا كـرد، عتبـة بـن ابـى لهـب گفـت اند گفته
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سلّط عليـه كلبـا مـن  اللهم النجم اذا هوى و دختر رسول را كه زن وى بود طلاق داد، رسول خداى دعا كرد گفت
  كلابك.

بعد از آن اين عتبة بتجارت شام رفت با پدر خويش بو لهب، در منزلى از منازل راه فرو آمدند و آنجا ديرى بـود، 
هذا ارض مسبعة، دريـن زمـين سـباع فـراوان بـود، نگـر تـا خويشـتن را از شـير نگـه  راهبى از دير فرو آمد و گفت

ترسم كه دعاء محمـد در وى رسـد. ايشـان  اين پسر مرا نگه داريد كه مى يشداريد. بو لهب گفت فرا اصحاب خو
همه گرد وى درآمدند و او را در ميان گرفتند و پاس وى ميداشتند. در ميانه شب، رب العالمين خـواب بـر ايشـان 

 اصحاب معانى گفتند  وَ النَّجْمِ إِذا هوَى: اوكند و شير بايشان درگذشت و لطمه بر وى زد و او را هلاك كرد. قوله
قسم در قرآن بر دو وجه است، يكى: قسم بذات و صفات خـالق جـل جلالـه و قسـم حقيقـى آنسـت، كـه ذات و 

قلُْ إِي وَ ربَِّي.  فوََ رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ فوََ ربَِّكَ لنََسىَْٔلنََّهُمْ أَجمَْعينَِ صفات وى را استحقاق آنست، چنان كه فرمود
ص وَ الْقُرْآنِ ذيِ الذِّكْرِ و  ق وَ الْقُرْآنِ المْجَيِدِ ذات او جل جلاله. و قسم بصفات آنست كه فرموداين قسم است ب

كذلك قوله: فبَِعِزَّتِكَ، و همچنين حروف تهجىّ در اوائل سور، هر حرفى اشارتى است بصفتى از صفات حق جلّ 
  جلاله و قسم بآن ياد كرده.

 وَ الذَّاريِاتِ ذرَْواً آن بر چهار ضرب است، يكى: اظهار قدرت را چنانك فرمودوجه دوم: قسم است بمخلوقات و 
وَ النَّازعِاتِ غَرقْاً هذا و امثاله نبّه العباد على معرفـة القـدرة فيهـا. ديگـر: قسـم اسـت برسـتاخيز  وَ المُْرْسلاَتِ عُرفْاً

ها ليعلم هيبته فيها. سديگر: قسم ياد ميكند اظهار نعمـت را تـا لا أُقْسِمُ بيِوَْمِ الْقيِامَةِ، اقسم ب: اظهار هيبت را كقوله
ينِ وَ الزَّيتْـُونِ. چهـارم: قسـم اسـت ببعضـى : بندگان نعمت اللَّه را بر خود بشناسند و شكر آن بگزارند، كقوله وَ التِّـ

 قْسِمُ بِهذَا البَْلدَِ يعنىمخلوقات بيان تشريف را تا خلق شرف و عزّ آن چيز بدانند كه قسم بوى ياد كرده، كقوله: لا أُ
لعمـرك. و هـذا علـى عـادة  وَ طوُرِ سيِنينَِ وَ هذَا البَْلدَِ الْأَمينِِ و من ذلك قولـه للمصـطفى (ص): مكه و كذلك قوله

كلّ موضع اقسم فيه بمخلوق فـالرب مضـمر فيـه  العرب فانها تقسم بكل ما تستعظمه و تريد اظهار تعظيمه، و قيل
  برب النجم و رب الذاريات و اشباه ذلك. جْمِ يعنىوَ النَّ: كقوله

ما ضلّ عن التوحيد قط و ما زاغ عن المعرفة باللّه سـبحانه و عـن الرشـد قـطّ. و  اى  ما ضلََّ صاحبُِكُمْ وَ ما غوَى
ىّ. و ما نكب عن الحق و الصدق و الامانة قطّ و هذا دليل على انّ قوله: وَ وجَدََكَ ضاَلًّا ليس من ضلال الغ قيل
ه و  ما خاب سعيه و ذلك انّ قريشا قـالوا ما غوى اى قيل ضـلّ محمـد عـن ديـن آبائـه و غـوى ثـم تقـوّل علـى اللَّـ

  افترى.
يا محمد اگر مكّيان نسبت ضـلالت و غوايـت بـا تـو ميكننـد تـو دل   ما ضلََّ صاحبُِكُمْ وَ ما غوَى فانزل اللَّه تعالى

نويسيم، چون ايشـان تختـه هجـر تـو  بقلم لطف قدم مى لوح مدح و ثناء تون بين كه ما بتنگ مياور، باك مدار تو آ
  فَسبَِّحْ بحِمَدِْ ربَِّكَ.: خوانند تو سوره مدح و ثنا ما آغاز كن

لم يأتكم بالقرآن من تلقاء نفسه و بهواه و مراده. و عـن بمعنـى البـاء قـد يتعاقبـان  اى  قوله: وَ ما ينَْطِقُ عنَِ الْهوَى
بقولـك. در ضـمن ايـن آيـت تشـريف و  عنـه وَ مـا نحَـْنُ بتِـارِكيِ آلِهتَنِـا عـَنْ قوَْلـِكَ اى لْ بِهِ خبَيِـراً اىكقوله: فَسىَْٔ

تخصيص مصطفى است (ص) رب العزة رتبت قربت وى بلند نهاد و تشريف عظيم داد كه خصم وى را بخـودى 
مـا : جل جلاله از بهر وى جـواب داد كـهخود جواب داد و برسول باز نگذاشت. آن گه كه او را ضالّ گفتند، حق 

، نه چون ديگر پيغامبران كه جواب خصم ايشان هم بايشـان بـاز گذاشـت، چنانـك نـوح،  ضلََّ صاحبُِكُمْ وَ ما غوَى
ا إِنَّـ لـَيْسَ بـِي ضـَلالَةٌ و هـود را گفتنـد إِنَّا لنََراكَ فيِ ضَلالٍ مبُينٍِ نوح خود جواب ايشان را داد كـه قوم او را گفتند

اسِ  ليَْسَ بيِ سَفاهَةٌ، همچنـين داود پيغـامبر را فرمـان آمـد كـه لنََراكَ فيِ سَفاهَةٍ هود جواب داد كه فـَاحْكُمْ بـَينَْ النَّـ
يا داود نگر تا حكمى كه ميان خلق كنى بعدل و راسـتى كنـى و بـر پـى هـوا و مـراد خـود   باِلحَْقِّ وَ لا تتََّبِعِ الْهوَى

او بر پى مراد و هـوا   وَ ما ينَْطِقُ عنَِ الْهوَى: ى عربى (ص) رسيد حق جل جلاله فرمودنروى. چون نوبت بمصطف
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  خود نرود و آنچه گويد جز از وحى و پيغام ما نگويد.
  ما هذا القران الا وحى من اللَّه يوحى اليه. اى  إِنْ هوَُ إِلَّا وحَيٌْ يوُحى

سول و شديد القوى هو جبرئيل عليه السلام و كان قوّته انّه اقتلع مدائن لوط الهاء راجعة الى الر  عَلَّمَهُ شدَيِدُ الْقوُى
من سبع ارضين و رفعها الى السماء ثم قلّبها على الماء الاسود. و من قوّته انه ابصر ابليس و هو يكلّم عيسى على 

صبحوا جاثمين خاملين، بعض العقاب، فنفخه بجناحيه نفخة القاه فى اقصى جبل الهند، و كذلك صيحته بثمود. فا
  و كذلك هبوطه من السماء على الانبياء و صعوده اليها فى اقلّ من الطرف. 

اخبار عن قوّته فى امر اللَّه و ذو مرّة اخبار عن   شدَيِدُ الْقوُى ذو قوةّ و شدةّ و قيل ذو منظر حسن، قيل ذُو مِرَّةٍ يعنى
ذو مرور فى البحر  هى فعلة من المرور و المعنى م الفتل و قيلمحك القوة، تقول حبل ممرّ اى قوة جسمه. و المرّة

شديد القوى ذو مرّة هو اللَّه عز و جل. هذا كقولـه: هـُوَ الـرَّزَّاقُ ذُو الْقـُوَّةِ المْتَـِينُ قولـه:  فى صعوده و هبوطه و قيل
المعـراج بـالافق الاعلـى و استوى جبرئيل و محمد ليلـة  و هو يعنى محمدا (ص) و المعنى جبرئيل يعنى  فاَستْوَى

 يعنـى  فاَستْوَى الافق الاعلى قاع تحت العرش و قيل هو اقصى الدنيا عند مطلع الشمس و قال سعيد بن المسيب
ه عليهـا و هـو اذ ذاك بـالافق  جبرئيل و قوله: وَ هوَُ كناية عن جبرئيل ايضا يعنى استوى على صورته التي خلقه اللَّـ

ين كمـا يـأتى الانبيـاء فانـه اتـى الاعلى و ذلك ان جبرئيل كا ن يأتى رسول اللَّه (ص) على صورة رجل مـن الآدميّـ
ه (ص) ان  ابراهيم عليه السلام فى صورة الاضياف و اتى داود عليه السلام فـى صـورة الخصـم فسـأله رسـول اللَّـ

ماء فاما فـى الارض ففـى يريه نفسه على صورته التي جبل عليها، فاراه نفسه مرّتين، مرّة فى الارض و مرّة فى الس
الافق الاعلى و المراد بالاعلى جانب المشرق و ذلك ان محمدا (ص) كان بحراء فطلع لـه جبرئيـل مـن المشـرق 
ين فضـمهّ الى نفسـه و  فسدّ الافق الى المغرب فخرّ رسول اللَّه (ص) مغشّيا عليـه فنـزل جبرئيـل فـى صـورة الآدميّـ

  وله.جعل يمسح الغبار عن وجهه، يدلّ عليه ق
  وَ لَقدَْ رَآهُ بِالْأُفُقِ المْبُينِِ.

و لـم يـره احـد مـن   عنِـْدَ سـِدرَْةِ المْنُتَْهـى  و اما فى السماء فعند سدرة المنتهى فذلك قولـه: وَ لَقـَدْ رَآهُ نَزْلـَةً أُخـْرى
  الانبياء على تلك الصورة الا محمد (ص).

ه تعـالى تغييـر صـورة المخلـوقين و قـد علـم ان كيف يجوز ان يغيّر الملك صورة نفسه و هل يقد فان قيل ر غير اللَّـ
ه عليهـا. و انّ ابلـيس اتـى  جبرئيل عليه السلام اتى رسول اللَّه مرّة فى صور رجل و مرّة فى صورته التي ابتـدأه اللَّـ

  قريشا فى صورة شيخ من اهل نجد.
ه تعـالى، فامـا تغييـر صـفة انّ تغيير الصور الذى هو تغييـر التركيـب و التـأليف لا يقـ فالجواب عنه در عليـه الّـا اللَّـ

من اللَّه تعالى اذا راه فى صور مختلفه فان ذلـك لا  جبرئيل ففعل اللَّه تعالى تبيينا للمصطفى (ص) و ليعلم انه امر
نـه يقدر عليه الا اللَّه تعالى و هو ان يراه مرّة قد سدّ الافق و اخرى يجمعها مكان ضيّق. و اما ابليس فكان ذلك م

ه تعـالى فـَإِذا حبِـالُهُمْ وَ عصِـِيُّهُمْ  تخييلا للناظرين و تمويها دون التحقيق كفعل السحرة بالعصىّ و الحبال. قـال اللَّـ
  سعت. و لم يقل  يخُيََّلُ إِليَْهِ منِْ سحِْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى

ه عـز و جـل كقولـه و قيل لـَى الْعـَرْشِ و الافـق الاعلـى فـوق عَ  اسـْتوَى فاستوى و هو بالافق الاعلى مـن فعـل اللَّـ
راسـت بايسـتاد  فاسـتوى صـفت مصـطفى اسـت (ص) معنـى آنسـت كـه اند العرش. و گفته السماوات السبع يعنى

بنفس در مجاهدت و بدل در مشاهدت، بروح در مكاشـفت، بسـرّ در ملاطفـت. راسـت بايسـتاد، از امـر مـا قـدم 
مان ما دم نزد، راست بايستاد، مراد ما را، هر چه مراد وى بود زير قدم فر بيرون ننهاد و بنهى ما قدم در ننهاد و بى

  آورد و مراد ما مراد او گشت و ما خود آن كرديم كه مراد وى بود.
  . وَ لَسوَفَْ يُعْطيِكَ ربَُّكَ فتََرْضى فَلنَوَُلِّينََّكَ قبِْلَةً تَرضْاها

اسـت بايسـتاد در نفـس موافقـت قلـب را، راسـت راست بايستاد در دوستى كه از دوست جز دوست نخواست، ر
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بايستاد قلب موافقت سرّ را، راست بايستاد سرّ موافقت حق را، راست رفت، براست و چپ نگاه نكرد تـا بمنـزل 
  ثُمَّ دنَا رسيد بر بساط فتَدََلَّى قدم نهاد.

چشيده، راز شنيده دوست  بقاب قوسين قرب بر رفته، بر متكاء عزت او ادنى تكيه زده، بمشاهدت رسيده، شراب
  ديده.

 دردى كه مـن از عشـق تـو كـردم حاصـل
 

  دل داند و من دانـم و مـن دانـم و دل
 

   عبَدِْهِ ما أَوحْى  إِلى  فأََوحْى برد، هديه  ما زاغَ البْصََرُ وَ ما طَغى هر كه تحفه
  آرد. شعر: 

 لا يكـــــتم الســـــرّ الا كـــــل ذى خطـــــر
ـــق ـــه غل ـــت ل ـــى بي ـــدى ف ـــرّ عن  و الس

 

  لســرّ عنـــد الكــرام النـــاس مكتـــومو ا
  قــد ضــاع مفتاحــه و البــاب مختــوم

 

   التنزّل، اخذ من الدلو. و صحّ تدلىّ فدنا، و التدلّى تأويلهقوله: ثُمَّ دنَا فتَدََلَّى، هذا من المقلوب 
 ه قـال(ص) فى حديث شريك بن عبد اللَّه بن ابى نمر عن انس بن مالك عن رسول اللَّه (ص) انـ عن رسول اللَّه

   دنا الجبار رب العزة فتدلىّ
دنـا الجبـار رب العـزة فتـدلىّ  و هو قول الحسن البصرى: دنا ربنا فتدلى، و روى موقوفا على انس بـن مالـك قـال

دنا محمد من ربه فتدلّى  حتى كان منه قاب قوسين او ادنى. و هذا رواية ابى سلمة عن ابن عباس و قال الضحاك
جـاوز الحجـب و  دنى محمد مـن سـاق العـرش فتـدلىّ، اى و قيل  قابَ قوَْسيَنِْ أَوْ أَدنْى فاهوى للسجود فَكانَ منه

دنـوّ  ء لا يثبت فيه قدمه على مكان و قيـل السرادقات لا يقلّه مكان و هو قائم باذن اللَّه عز و جل كالمتعلق بالشى
فـَإِنِّي قَريِـبٌ أُجيِـبُ : فع المنزلـة كقولـه تعـالىاللَّه من العبد على نوعين احدهما: باجابة الدعوة و اعطاء المنية و ر

  دعَوَْةَ الدَّاعِ إِذا دعَانِ.
  و الثانى: بمعنى القرب فى الحقيقة دون هذه المعانى كقوله: ثُمَّ دنَا فتَدََلَّى كما قال انس و ابن عباس و كما

  ث... الحدي.جاء فى الخبر الصحيح عن النبى (ص): يدنو المؤمن من ربه عز و جل
قدر قوسين من قسى العرب المخـاطبين  صار قاب قوسين اى قوله: فَكانَ قابَ قوَْسيَنِْ. هذا من كون الوقت. مجازه

بهذا الكلام و هذا اشارة الى تأكيد القرب و اصـله ان الحليفـين مـن العـرب كانـا اذا ارادا عقـد الصـفاء و العهـد 
فـى  معنـاه متظاهران يحامى كل واحد منهما عن صاحبه و قيلخرجا بقوسيهما فالصقا بينهما يريدان بذلك انّهما 

ه بـن مسـعود و سـعيد بـن جبيـر قـدر ذراعـين و سـمىّ  قـاب قوسـين اى القرب من الوتر الى الكبد. و قال عبد اللَّـ
لقـاب قـوس  فـى الخـبرو ء و هى لغة بعض اهل الحجاز  الذراع قوسا لانه يذرع بها الاشياء و يقاس بها كل شي

  الجنة خير من الدنيا و ما فيها. احدكم من
لو انتم عاينتم القرب لحرزتموه قـاب قوسـين او قلـتم  هذا حكاية عن تخمين الناظر و حدسه يعنى  و قوله: أَوْ أَدنْى

او ادنى لانه لم يردان يجعل لذلك حدا محصورا و سئل ابو العباس بن عطـاء  انما قال فى انفسكم انه ادنى. قيل
  كيف أصف لكم مقاما انقطع عنه جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و لم يكن الا محمد و ربه. لعن هذه الاية فقا

   عبَدِْهِ ما أَوحْى  إِلى  قوله: فأََوحْى
اوحى و تكلم معه بما تكلّـم و امـره بمـا امـر سـرّا بسـرّ بـلا واسـطة و لا  اللَّه تعالى الى عبده محمد ما اوحى اى 

  ر:ترجمان و فيه يقول القائل شع
ــــيه ــــيس يفش ــــين ســــرّ ل ــــين المحب  ب
 ســـــــرّ يمازجـــــــه انـــــــس مقابلـــــــه

 

ــــه ــــق تحكي ــــم للخل ــــول و لا قل   ق
ـــن التيـــه ـــر م ـــر فـــى بح ـــور تحيّ  ن

 

الم اجدك يتيما فآويتك الم اجدك ضالا فهديتك الـم اجـدك عـائلا فاغنيتـك ا لـم  اوحى اليه قال سعيد بن جبير
اوحى اليه ان الجنة محرّمـة علـى الانبيـاء حتـى  لاشرح لك صدرك الم اضع عنك وزرك الم ارفع لك ذكرك و قي
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  تدخلها و على الامم حتى تدخلها امّتك.
   اوحى اللَّه اليه يا محمد لو لا انى احب معاتبة امتك لما حاسبتهم قال على (ع) و

  انه مفسر فى الاخبار و نطقت به الروايات من احوال القيامة و غيرها و لهذا و قال بعضهم
  علمون ما اعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا.قال (ص): لو ت

اوحـى جبرئيـل الى  ابهم ما اوحى تعظيما لشأن ذلك و تعبّدا للخلـق بالايمـان بكونـه علـى الجملـة. و قيـل و قيل
  رسول اللَّه (ص) ما اوحى اليه ربه.

محمد ما رأى بعينه تلـك الليلـة بـل ما كذبّ قلب  ما كذبّ بالتشديد اى ، قرأ ابو جعفر قوله ما كذََبَ الْفؤُادُ ما رَأى
ما كذب فـؤاد محمـد الـذى راى بـل صـدقه يقـال كذبـه اذا قـال لـه  صدّقه و حقّقه و قرء الآخرون بالتخفيف اى

ما كذب فؤاده قبل ذلك ما رآه فى تلك اللّيلة ببصره  ما جحد الفؤاد و ما انكر ما رآه الرسول و قيل الكذب و قيل
لَّه سبحانه على امثال ذلك و اضعافه ثم اختلفوا فى الـذى رآه فقـال قـوم راى جبرئيـل و لانه كان قد آمن بقدرة ال

هو قول ابن مسعود و عايشه و قال آخرون هو اللَّه عز و جل ثم اختلفوا فى الرؤية فقال بعضهم رآه بقلبه دون عينه 
الحسـن و انـس و   هـو قـولانه (ص) راى ربه عـز و جـل بعـين رأسـه و  و هذا خلاف السنة. و المذهب الصحيح

ان اللَّه اصطفى ابراهيم بالخلّة و اصطفى موسى بالكلام و اصـطفى محمـدا  عكرمة، روى عن ابن عباس انه قال
سمعت رسول اللَّه (ص) يقول فيه مقـالا كيـف و قـول  بالرؤية و امّا عايشه فانّها انكرت ذلك عن نفسها و لم تقل

لحكم للمثبت لا للنافى لان النافى انمّا نفاه لانه لم يسمع و المثبـت لانـه عايشه نفى و قول ابن عباس اثبات و ا
  سمعه و علمه.

ا فتجحدونـه و  أ فتمارونـه بفـتح التـاء بـلا الف، يعنـى قرأ حمزة و الكسائى و يعقوب  ما يَرى  قوله: أَ فتَمُارُونَهُ عَلى
الناقـه اذا اسـتخرجت لبنهـا بعـلاج و قـرأ  مريت الرجل حقه اذا جحدته، و اصل المـرى مـن مريـت تدفعونه يقال

أ فتجادلونه على ما يرى، و ذلك انّهـم جـادلوه حـين اسـرى بـه  أ فتمارونه بالالف و ضم التاء على معنى الآخرون
أ فتجادلونـه  فقالوا صف لنا بيت المقدس و اخبرنا عن عيرنا فـى الطريـق و غيـر ذلـك ممـا جـادلوه بـه و المعنـى

لا تمـاروا فـى القـرآن فـانّ : ه عما رآه و علمه، و المراء هو الجدال بالباطـل و فـى الحـديثجدالا ترومون به دفع
  المراء فيه كفر.

رأى جبرئيل على صورته مرّتين: مـرّة عنِـْدَ  الخلاف فيه كالخلاف فى الاول. قال ابن مسعود  وَ لَقدَْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى
باجياد مكه و قد سدّ الافق و عليه تهاويـل الـدرّّ و اليـاقوت و علـى قـول  المْبُينِِ يعنى و مرّة بِالْأُفُقِ  سدِرَْةِ المْنُتَْهى

ابن عباس رأى ربّه نزلة اخرى و ذلك انه كانت للنبى (ص) عرجات فى تلك الليلة لمسـئلة التخفيـف فـى اعـداد 
   رآه نازلا نزلة اخرى. الصلوات فتكون لكل عرجة نزلة فرأى ربه فى بعضها و تقديره

  كلّما رجعت الى ربى وجدته مكانه. فى بعض الروايات عن النبى (ص) قال و
سميّت سدرة المنتهى لانه ينتهـى اليهـا علـم الخلائـق و اعمـالهم لا  السدرة شجرة النبق  قوله: عنِدَْ سدِرَْةِ المْنُتَْهى

ئكة ينتهى اليها من فوقها و يصعد اليها مـن ينتهى اليها مقامات الانبياء، و الملا يعلم احد ما ورائها الّا اللَّه و قيل
عـن يمـين العـرش اليهـا انتهـى علـم   سـِدرَْةِ المْنُتَْهـى تحتها و لم يجاوزها احد الّا نبينا (ص). قال كعـب الاحبـار

  العلماء لا يعلم احد ما وراءها.
ثـم رفعـت الى سـدرة  ثم صعد بى الى السماء السـابعة فـاذا ابـراهيم فسـلّمت عليـه فى حديث المعراج قال (ص)

  احلى من العسل و الين من الزبد و اذا ورقها مثل آذان الفيلة. المنتهى فاذا نبقها مثل قلال هجر
هذه السدرة ينتهى اليها كل احد خـلا مـن  لماّ اسرى بالنبى (ص) انتهى الى السدرة فقيل له قال عن ابى هريرة و

و هى شـجرة   هار من ماء غير آسن الى قوله: منِْ عَسلٍَ مصَُفًّىامّتك على سنّتك فاذا هى شجرة تخرج من اصلها ان
  يسير الراكب فى ظلها سبعين عاما لا تقطعها.
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يسير الراكب فى ظل الفنن فيها مائة  قال يذكر سدرة المنتهى سمعت النبى (ص) عن اسماء بنت ابى بكر قالت و
هى شجرة تحمل  ذهب كانّ ثمرها القلال و قال مقاتلعام و يستظل فى الفنن منها مائة الف راكب، فيها فراش من 

الحلىّ و الحلل و الثمار من جميع الالوان، لو انّ ورقة منهـا وضـعت فـى الارض لاضـاءت لاهـل الارض و هـى 
  طوبى التي ذكرها اللَّه سبحانه فى سورة الرعد.

يـاوى اليهـا ارواح  ئكـة و قـال مقاتـل و الكلبـىجنة ياوى اليها جبرئيل و الملا قال ابن عباس  عنِدَْها جنََّةُ المْأَْوى
هـى الجنـة التـي وعـد المتقـون و  هى التـي كـان فيهـا آدم و قيـل و قيل  الشهداء، نظيره قوله: فَلَهُمْ جنََّاتُ المْأَْوى

سـميت جنـة المـاوى لان ارواح الشـهداء تسـرح فـى الجنـة و تعلـق مـن  جنة الرجوع. قيـل الماوى مصدر تقديره
  م تاوى الى قناديل فيها تحت العرش.اشجارها ث

تغشـيها  جـراد مـن ذهـب و قـال مقاتـل يغشاها فراش من ذهـب و قيـل قال ابن مسعود  إِذْ يَغْشىَ السِّدرَْةَ ما يَغْشى
قـال (ص) رايـت علـى كـل ورقـة منهـا ملكـا قائمـا  فى الحديثو الملائكة امثال الغربان حين يقعن على الشجر 

  يسبّح اللَّه عز و جل.
اراد ابـن عبـاس بـذلك  يغشاها الرب سبحانه قيـل غشيها نور رب العزّة فاستنارت و قال ابن عباس و قال الحسن

  نور الرب سبحانه.
  يغشيها رفرف من طير خضر ان النبى (ص) قال فى بعض الحديث و
و اذا نبقهـا مثـل انتهيت الى السدرة و انا اعرف انها سدرة اعرف ورقها و ثمرها  عن انس عن النبى (ص) قال و

ما يغشيها تحولّت ياقوتا و زمردا حتى ما يسـتطيع احـد   الجرار و اذا ورقها مثل آذان الفيلة فلمّا غشيها من امر اللَّه
  يصفها.

فى الحديث انه اعطى رسول اللَّه (ص) عندها ثلثا: الصلوات الخمـس و خـواتيم البقـرة و غفـر لمـن تـاب مـن  و
  .امّته لا يشرك باللّه شيئا
ما مال بصر محمد (ص) و لا عدل يمينا او شمالا و لا جاوز ما امر به و هذا وصـف  اى  ما زاغَ البْصََرُ وَ ما طَغى

  ادبه فى ذلك المقام اذ لم يلتفت جانبا.
ئيـل فـى الآيات العظـام و هـى الجنـة و النـار و الانبيـاء و الكـوثر و راى جبر يعنى  منِْ آياتِ ربَِّهِ الْكبُْرى  لَقدَْ رَأى

صورته التي تكون فى السماء، له ستّمائة جناح و راى رفرفا اخضر من الجنّة قد سدّ الافق و راى امـورا مـن امـور 
لقـد راى الكـبرى مـن آيـات « و الكبرى يجوز ان يكون المفعول و المعنـى  لنُِريَِكَ منِْ آياتنِاَ الْكبُْرى: الغيب كقوله

لقـد راى  كون صـفة للآيـات و محلهـا جـر و المفعـول محـذوف و المعنـىفيكون من للتبعيض و يجوز ان ي» ربه
  مفعول و زيادة من فى الاثبات قليل.  آيات من آيات ربه الكبرى، و يجوز ان يكون من زيادة و آياتِ ربَِّهِ الْكبُْرى

ت و مـن العزيـز العـزّى. و الـلات صـنم كـان من اللَّه اللا أَ فَرَأَيتُْمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى سمّوا اوثانهم باسماء اللَّه فقالوا
  كانت تعبدها غطفان قطعها خالد بن الوليد بالفاس و هو يقول:طائف تعبده ثقيف. و العزّى سمرة بال

 كفرانـــــــــــــك لا ســـــــــــــبحانك
 

ـــك. ـــد اهان ـــه ق ـــت اللَّ ـــى راي  ان
 

راسها، فقتلهـا ثـم رجـع فخرجت منها شيطانة فى صورة امراة عريانة ناشرة شعرها، داعية ويلها، واضعة يدها على 
هـو رجـل  اللاتّ بتشديد التاء و قـال تلك العزّى و لن تعبد ابدا، قرء ابن كثير الى النبى (ص) و اخبره بذلك فقال

  السويق بالسّمن و الزيت للحاجّ فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه. كان يلتّ
نقله الامير محمود من سومناة. قرأ ابن كثيـر منـاءة  انه الحجر الذى وَ منَاةَ حجر كان تعبده خزاعة و هذيل، يقولون

كانوا يذبحون عندها القرابين و منه سمىّ منا لانّ هناك تذبح  بالمد و الهمزة اشتقاقا من. مناه يمنيه اذا قطعه، قيل
ا فرأيتم : يةا فرأيتم اللات و العزى الأخرى و مناة الثالثة، و تأويل الا النسائك و فى الاية تقديم و تأخير مجازها:

ه بقدرتـه مـن الآيـات الكـبرى، ثـم قـال  هذه الاوثان و الاصنام التي تعبدونها هل تقدر هى ان تخلق ما خلـق اللَّـ



۲۷۵۳ 

و   أَ لَكُمُ الذَّكَرُ ترضـونه لانفسـكم وَ لـَهُ الـْأُنْثى: للذين كانوا يعبدون الملائكة فيقولون هم بنات اللَّه، منكرا عليهم
  رضونها لانفسكم.انتم تكرهونها و لا ت
ضئزى بـالهمزة  قسمة عوجاء غير معتدله ان يكون لكم الذكور و للَّه الاناث. قرء ابن كثير اى  تِلْكَ إِذاً قِسمَْةٌ ضيِزى
ضاز يضيز ضيزا و ضاز يضوز ضوزا و ضأز يضأز ضأزا اذا ظلـم و نقـص و جـار فـى القضـية و  و هما لغتان، يقال

الفاء لانها صفة و الصفات لا تكون الّا فعلى بضم الفاء كالحبلى و بشـرى و  تقدير ضيزى من الكلام فعلى بضم
انثى او فعلى بفتح الفاء نحو غضبى و سكرى و عطشى و ليس فى كلام العرب فعلـى بكسـر الفـاء فـى النعـوت، 

هو من باب  انمّا يكون فى الاسماء، مثل ذكرى و شعرى، غير انهم كرهوا ضم الضاد و خافوا انقلاب الياء واوا و
الياء فكسروا الضاد لهذه العلة كما قالوا فى جمع ابيض بيض و اصله بيض كالاحمر و الحمر و الاصفر و الصّفر. 

  فاما من قال ضاز يضوز، فالاسم منه ضوزى مثل شورى.
و جل و انها اسماء له لم تزل و ليست  إِنْ هيَِ إِلَّا أَسمْاءٌ سمََّيتْمُوُها أَنتُْمْ وَ آباؤُكُمْ هذا دليل على قدم اسماء اللَّه عز

نَّ اى مـا  من تسمية الخلق اياه بها. ما أَنْزَلَ اللَّهُ بهِا منِْ سُلطْانٍ اى ا الظَّـ من عذر و حجة لمن يعبدها إِنْ يتََّبِعوُنَ إِلَّـ
فـى عبـادتهم الاصـنام وَ و يتبعون ما يوافق اهـواءهم  يتبعون فى ذلك الا الظن دون اليقين وَ ما تَهوْىَ الْأَنْفُسُ اى

البيـان بالكتـاب و الرسـول انهـا ليسـت بآلهـة و ان العبـادة لا تصـلح الا للواحـد  اى  لَقدَْ جاءَهُمْ منِْ ربَِّهِمُ الْهـُدى
  القهار.

  ى و يشتهى من شفاعة الاصنام كما ظنّوا و تمنوّا. أَمْ للِْإِنْسانِ ما تمَنََّى يظن الكافر انّ له ما يتمن
  خلقا و ملكا يعطى ما يشاء و يمنع ما يشاء لا ما تمنىّ الانسان و اشتهى.  الْآخِرَةُ وَ الْأُولى فَلِلَّهِ

  ام للانسان ما اشتهى من طول الحياة و ان لا بعث و لا حشر. و قيل
  فيق.باعطاء المعرفة و التو يعنى  باعطاء الثواب و الكرامة و الشفاعة وَ الْأُولى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ يعنى

ا وَ كَمْ منِْ مَلَكٍ فيِ السَّماواتِ ممن يعبدهم هؤلاء الكفار و يرجون شفاعتهم عند اللَّه، لا تُغنْـِي شـَفاعتَُهُمْ شـَيئْاً إِلَّـ
 لا تشـفع الملائكـة الا يريد من اهل التوحيد. قال ابن عباس  منِْ بَعدِْ أَنْ يأَْذَنَ اللَّهُ فى الشفاعة لمِنَْ يَشاءُ وَ يَرْضى

  لمِنَْ يجوز للشافع و يجوز للمشفوع له.: لمن رضى اللَّه عنه و قوله
  ابهم بنات اللَّه. بتسمية الانثى حين قالوا اى  إِنَّ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِلْآخِرَةِ ليَُسمَُّونَ المْلاَئِكَةَ تَسمْيَِةَ الْأُنثْى

نَّ لا يُغنْـِي مـِنَ الحْـَقِّ شـَيئْاً و بما يقولون منِْ عِلْمٍ إِنْ يتََّ وَ ما لَهُمْ بِهِ اى بِعوُنَ إِلَّا الظَّنَّ و هو تقليـد الآبـاء وَ إِنَّ الظَّـ
ان ظـنّهم لا يـدفع عـنهم مـن  الحـق بمعنـى العـذاب اى لا يقوم الظـن مقـام العلـم. و قيـل الحق بمعنى العلم اى

  العذاب شيئا.
لتولّى هو التكـذيب و الصـدّ عـن الايمـان و معنـى الاعـراض منسـوخ بآيـة فأََعْرضِْ عنَْ منَْ توََلَّى عنَْ ذِكْرنِا هذا ا
ذلـك  ذلـِكَ مـَبْلَغُهُمْ مـِنَ الْعِلـْمِ اى ابا جهل و اصحابه. ثم صغّر رأيهم فقال السيف وَ لَمْ يُرِدْ إِلَّا الحْيَاةَ الدُّنيْا يعنى

ه لم  نهاية علمهم و قدر عقولهم ان آثروا الدنيا على الآخرة. و قيل يبلغوا من العلم الا ظنّهم ان الملائكة بنات اللَّـ
علموا ما يحتاجون اليه فى معاشـهم  معناه و انّها تشفع لهم، فاعتمدوا ذلك و اعرضوا عن القران و الايمان، و قيل

  و نبذوا الآخرة من وراء ظهورهم.
لدينـه، هـذا متعلّـق بقولـه: فـَأَعْرضِْ، و   هوَُ أَعْلَمُ بمِنَِ اهتْـَدى إِنَّ ربََّكَ يا محمد هوَُ أَعْلَمُ بمِنَْ ضلََّ عنَْ سبَِيلِهِ دينه وَ

  كلهم الىّ فانىّ عالم بالفريقين اجازى محسنهم و مسيئهم. المعنى
ى شركهم الذين اشركوا عل وَ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ ملكا و ملكا ليِجَْزيَِ الَّذيِنَ أَساؤُا بمِا عمَِلوُا، اى

لكه بحسـب له الملك و له الحكم، يتصرّف فى م بالجنّة يعنى الذين آمنوا بالحسنى اى وَ يجَْزيَِ الَّذيِنَ أَحْسنَوُا اى
كبَائِرَ الْإِثْمِ الشرك باللّه و الفواحش المعاصى  الَّذيِنَ يجَتْنَبِوُنَ كبَائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفوَاحِشَ قيل مشيّته، ثم وصفهم فقال

  كبَائِرَ الْإِثْمِ ماله حدّ فى الدنيا و الفواحش الزنا خاصّة.  لّها. و قيلك
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ان تدعو للَّه نداّ و هو خلقك، و ان تقتل ولدك مخافة ان ياكـل معـك و  سئل النبى (ص) عن اكبر الكبائر فقال و
   ان تزانى حليلة جارك

فاحشة مرّة ثم يتوب و لم يثبت عليها فانّ اللَّه يقبل توبتـه، الـم الا ان يلمّ بال معناه و قوله: إِلَّا اللَّمَمَ قال ابن عباس
   تسمع

   ان النبى (ص) كان يقول
ـــــا ـــــر جم ـــــم تغف ـــــر الله  ان تغف

 

 و اىّ عبــــــــد لــــــــك لا المّــــــــا
 

سئلت عن قول اللَّه عز و جل إِلَّا اللَّمـَمَ  اللمم ما دون الشّرك. و قال ابو صالح و قال عبد اللَّه بن عمرو بن العاص
اعانك عليها ملك كريم. و اصل اللمم و  هو الرجل يلمّ بالذنب ثم لا يعاوده فذكرت ذلك لابن عباس، فقال قلتف

الالمام ما يعمله الانسان الحين بعد الحين و لا يكون له عـادة و لا اقامـة عليـه. فعلـى هـذا، الاسـتثناء صـحيح، و 
لكـن اللمـم و لـم يجعلـوا اللمـم مـن الكبـائر و  طع مجازههو استثناء منق اللمم من الكبائر و الفواحش، و قال قوم

هو ما سلف فى الجاهليّة فلا يؤاخذهم اللَّه به و ذلك انّ المشـركين  الفواحش، ثم اختلفوا فى معناه، فقال بعضهم
النظـرة  هو صغار الذنوب مثل انّهم كانوا بالامس يعملون معنا، فانزل اللَّه هذه الاية، و قال بعضهم قالوا للمسلمين

  و الغمزة و القبلة.
العينان تزنيان و زناهما النظر، و الشفتان تزنيان و زناهما التقبيل، و اليدان تزنيان و زناهما  قال عبد اللَّه بن مسعود

اللمس، و الرجلان تزنيان و زناهما المشى و يصدقّ ذلك و يكذّبه الفرج فان واقع فذلك زنـا و ان لـم يواقـع فهـو 
اللمم على وجهين: كلّ ذنب لم يذكر اللَّه عليه حـداّ فـى الـدنيا و لا عـذابا فـى الآخـرة فـذلك  لكلبىلمم. و قال ا

الذى تكفّره الصلوات ما لم يبلغ الكبائر و الفواحش. و الوجه الآخر هو الذنب العظيم يلمّ بـه المسـلم المـرّة بعـد 
تعمّد فهو مغفور فان اعاد النظرة فليس بلمم و هـو  المرّة فيتوب منه و قال الحسين بن الفضل اللمم النظرة من غير

  اللمم النكاح. مذنب و قيل
ة و للملـك  لـهكلّ ما هممت به من خير و شرّ فهو لمم و دلي و قال محمد ابن الحنفيّة قولـه (ص): ان للشـيطان لمّـ

  لمّة، فلمّة الشيطان الوسوسة و لمّة الملك الالهام.
هوَُ أَعْلَمُ  واسع المغفرة لمن فعل ذلك و تاب تمّ الكلام هاهنا، ثم قال غْفِرَةِ قال ابن عباسقوله: إِنَّ ربََّكَ واسِعُ المَْ

آدم عليه السلام وَ إِذْ أَنتُْمْ أَجنَِّةٌ جمع جنين سمىّ جنينا لاجتنانه فـى  يعنى بِكُمْ إِذْ أَنْشأََكُمْ منَِ الْأَرضِْ ابتداكم فيها
مْ قد علم اللَّه فى هذا الاحوال ما يكون منكم، فلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ فلا تبرّئوها عـن الآثـام البطن، فيِ بُطوُنِ أُمَّهاتِكُ

  و لا تمدحوها بحسن اعمالكم.
ه  كان ناس يعملون اعمالا حسنة فزكّوا انفسهم و قـالوا قال الكلبى و مقاتل صـلوتنا و صـيامنا و حجنّـا، فـانزل اللَّـ

  و بمن لم يتّق منكم.  منَِ اتَّقىهوَُ أَعْلَمُ بِ هذه الاية
   اذا رايتم المدّاحين فاحثوا فى وجوههم التراب قال النبى (ص)

كذبت اليهـود مـا مـن نسـمة  هو صديّق، فبلغ ذلك النبى (ص) فقال كانت اليهود تقول اذا هلك لهم صبىّ و قيل
  .. الاية..لَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشأََكُمْ منَِ الْأَرضِْيخلقه اللَّه فى بطن امّه الّا هو شقّى او سعيد فانزل اللَّه هوَُ أَعْ

نزلت فى ابى جهل كان يستمع الى القرآن ثم يعرض عنه و كان يبخـل،   قَليِلًا وَ أَكدْى  أَ فَرَأَيتَْ الَّذيِ توََلَّى وَ أَعْطى
  قال الشاعر فيه و فى اخيه الحارث شعرا:

ــــاهم ــــام غن ــــى هش ــــا يغن ــــرك م  لعم
ـــىيقـــولان نســـتغنى  ـــه مـــا الغن  و و اللَّ

 

  و مـــا يجمعـــان مـــن مـــأين و مـــن الف
 مــن المــال الا مــا يعــفّ و مــا يكــف.

 

بلغ الكدية و هـى حجـر صـلب لا يعمـل  اكدى الحافر اى قطع العطاء، و اصله من قول العرب اى  و قوله: أَكدْى
  مكدّ. فيه المعول فيترك الحفر، فصار مثلا لكلّ من منع خيره و يقال للبخيل
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 رايـت فلانـا فصـيحا اى فهو يعلم، يجوز للاعمـى ان يقـول هذه الرؤية هى العلم، اى  عنِدَْهُ عِلْمُ الْغيَبِْ فَهوَُ يَرى أَ
.؟ و .هذا المعطى قليلا المكدى عالم بالغيب فيعلم طول عمره فيبخل بمالـه علمته و وجدته فصيحا و تاويل الاية

ا تركـت ديـن  بع النبى (ص) فى دينـه فعيـره بعـض المشـركين و قـال لـهنزلت فى الوليد بن المغيرة كان قد اتّ قيل
اعطاه كذا من ماله و رجع الى شـركه ان  ب اللَّه، فضمن الذى عاتبه ان هوانىّ خشيت عذا الاشياخ و ضلّلتهم قال

تمامـه،  يتحملّ عنه عذاب اللَّه فرجع الوليد الى الشّرك و اعطى الذى عيّره بعض ذلك المال الـذى ضـمن و منعـه
بخل بالبـاقى أَ عنِـْدَهُ عِلـْمُ الْغيَـْبِ   صاحبه قَليِلًا ثم أَكدْى  أَ فَرَأَيتَْ الَّذيِ توََلَّى ادبر عن الايمان و أَعْطى فانزل اللَّه
همى لانـه كـان  ما غاب عنه و يعلم ان صاحبه يتحمل عنه عذابه.؟ و قيل  فَهوَُ يَرى نزلت فى العاص بن وائـل السّـ
ه مـا يامرنـا محمـد الا بمكـارم الاخـلاق فـذلك قولـه فق النبى (ص) فى بعض الامور و كان يقولربما يوا : و اللَّـ
هو المنافق الذى يعين على الجهاد قليلا ثم يقطع ذلـك أَ عنِـْدَهُ  قطع و لم يؤمن به و قيل اى  قَليِلًا وَ أَكدْى  أَعْطى

  ما صنعه حقا.  عِلْمُ الْغيَبِْ فَهوَُ يَرى
  . لَمْ ينُبََّأْ لم يخبر بمِا فيِ صحُفُِ موُسىأَمْ 

كـانوا  قـال ابـن عبـاس  أَلَّا تـَزرُِ وازرَِةٌ وزِرَْ أُخـْرى: وَ إِبْراهيِمَ الَّذيِ وفََّى ما ارسل به من تبليغ رسالة اللَّه و هى قوله
و السـيّد بعبـده حتـى جـاء  قبل ابراهيم يؤخذ الرجل بذنب غيره يقتل الأب بالابن و الاخ بالاخ و الزوج بامراتـه

  لا يؤخذ احد بذنب غيره.  اى  ابراهيم فنهاهم عن ذلك و بلّغهم عن اللَّه أَلَّا تَزرُِ وازرَِةٌ وزِرَْ أُخْرى
نزلت على ابراهيم عشر صحائف و على موسـى قبـل التـوراة عشـر  فى الخبر الصحيح عن رسول اللَّه (ص) قال و

  صحائف.
مشدّدا و مخفّفا فاذا شدّدت فهو توفية عدد الامور التي امر بها من ذبح الولد و الصـبر علـى  قوله: الَّذيِ وفََّى قرء

النار و الاختنان و الهجرة و ترك اهله و ولده بواد غير ذى ذرع و توفية عمل يومه باربع ركعات اوّل النهار و هـى 
  صلاة الضحى.

ابن آدم اركع لى اربع ركعات من اول النهار اكفك آخـره.  عن ابى ذر عن النبى (ص) عن اللَّه تبارك و تعالى قال
  و اذا خفّت فهو من الوفاء و هو قضاء ما عهد و نذر.

 أ لـك حاجـة فقـال روى انّ ابراهيم كان قد عهد ان لا يسئل مخلوقا شيئا، فلمّا قذف فى النار و اتاه جبرئيل فقـال
  ال و وفائه بما عهدامّا اليك فلا فاثنى اللَّه سبحانه عليه بقيامه بما ق

  إِبْراهيِمَ ربَُّهُ بِكَلمِاتٍ فأََتمََّهنَُّ.  وفىّ سهام الاسلام و هو قوله: وَ إِذِ ابتَْلى وَ إِبْراهِيمَ الَّذيِ وفََّى و قيل فقال تعالى
الاثـواب مـا عمـل  و ابراهيم ان ليس للانسان و كان فى صحف موسى يعنى  ا سَعىقوله: وَ أَنْ ليَْسَ للِْإِنْسانِ إِلَّا م

و الـذين آمنـوا و اتبعنـاهم « :هذا منسـوخ بقولـه من خير او شرّ و ما عمل غيره فليس له و لا عليه. قال ابن عباس
  ».ذرياتهم بايمان الحقنا بهم ذرياتهم

و ما  كان ذلك لقوم ابراهيم و موسى فامّا هذه الامّة فلهم ما سعوا فادخل الأبناء بصلاح الآباء الجنة. قال عكرمه
انّ سـعدا سـأل رسـول  فـى الخـبرو سعى غيرهم، فمن يصدقّ عنه او يصام له او يحجّ عنه لا حق به و ان لم يأمر. 

فحجـّى  انّ ابى مات و لم يحجّ، قـال نعم و روى انّ امراة سالته فقالت هل لامّى ان تطوّعت عنها قال اللَّه (ص)
  عنه.
  من ثلث: صدقة جاريه او علم ينتفع به او و ولد صالح يدعو اللَّه.قال (ص) اذا مات الانسان انقطع عمله الا  و

 الكافر فامّا المؤمن فله ما سـعى و مـا سـعى لـه. و قيـل يعنى  وَ أَنْ ليَْسَ للِْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى و قال الربيع بن انس
  ليس للكافر الا ما عمله فيثاب عليه فى الدنيا حتى لا يبقى له فى الآخرة خير.

و  اشكل علىّ ثلث آيات دعوتك لتكشفها لى، قـال عا عبد اللَّه بن طاهر والى خراسان، الحسين بن الفضل فقالد
  صحّ الخبر بانّ الندم توبة.و قوله تعالى فى وصف ابن آدم: فأََصبَْحَ منَِ النَّادِمينَِ  ما هى ايها الامير. قال
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  خبر بانّ القلم جفّ بما هو كائن الى يوم القيامة.صحّ فى ال و قوله: كلَُّ يوَْمٍ هوَُ فيِ شأَْنٍ و
  فما بال الاضعاف.  و قوله: وَ أَنْ ليَْسَ للِْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى

يجوز ان لا يكون ندم قابيل توبة له و يكون ندم هذه الامّة توبة لان اللَّه تعالى خصّ هـذه  فقال الحسين بن فضل
  .الامّة بخصائص لم يشركهم فيها الامم

  و فيه قول آخر و هو ان ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل انمّا كان على حمله.
ا مـا سـَعى يعنى  و اما قوله: وَ أَنْ ليَْسَ للِْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى عـدلا   من طريق العدل و مجاز الاية: ليَْسَ للِْإِنْسانِ إِلَّـ

  ولى ان اجزيه بواحد الفا فضلا.
  لمواقيت. مٍ هوَُ فيِ شأَْنٍ فانه شؤن يعيدها لا شؤن يبدئها و مجاز الاية: سوق المقادير الى او اما قوله: كلَُّ يوَْ

  و كان خراجه. خمسون الف درهم. خراجه قيل فقام عبد اللَّه بن طاهر و قبّل رأسه و سوغّ قال
يَعمْلَْ مثِْقالَ ذرََّةٍ خيَْراً يَرَهُ وَ منَْ يَعمْلَْ مثِْقالَ  فمَنَْ: فى ديوانه و ميزانه يوم القيمة، هذا كقوله  وَ أَنَّ سَعيَْهُ سوَفَْ يُرى

  ذرََّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
  ء سيّئا. الاكمل و الأتمّ بالحسن حسنا و بالسّى يعنى  ثُمَّ يجُْزاهُ الجَْزاءَ الْأَوفْى

ة و اليـه  باعمـالهم. و قيـل منتهى الخلق و مصيرهم اليه و هو يجـازيهم اى  ربَِّكَ المْنُتَْهى  وَ أَنَّ إِلى منـه ابتـداء المنّـ
  اذا انتهى الكلام الى اللَّه فامسكوا و من تعاطى ذلك هلك. معناه انتهاء الآمال. و قيل

  اذا ذكر اللَّه فانتهوا. روى انس عن النبى (ص) قال و فى ذلك ما
  لا فكرة فى الرب. قال  تَهىربَِّكَ المْنُْ  روى ابىّ بن كعب عن النبى (ص) فى قوله: وَ أَنَّ إِلى و

  تفكّروا فى الخلق و لا تتفكّروا فى الخالق فانه لا تحيط به الفكرة. روى عن ابى هريرة مرفوعا و هذا مثل ما
فهذا يدلّ على انّ كلّ ما يعمله الانسان فبقضائه و خلقـه حتـى الضـحك و البكـاء. قـال   وَ أَنَّهُ هوَُ أَضحَْكَ وَ أَبْكى

اضحك الارض بالنبات و ابكـى  اضحك اهل الجنة و ابكى اهل النار فى النار. و قال الضحاك ىمجاهد و الكلب
  افرح و احزن. لان الفرح يجلب الضحك و الحزن يجلب البكاء. معناه السماء بالمطر. و قيل
م قليلا، لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا و لضحكت مرّ النبى (ص) على قوم يضحكون، فقال روى عن عايشه قالت
مـا خطـوت اربعـين  فرجـع الـيهم فقـال  وَ أَنَّهُ هـُوَ أَضـْحَكَ وَ أَبْكـى ان اللَّه عز و جل يقول فنزل عليه جبرئيل فقال

  هو اضحك و ابكى. ان اللَّه عز و جل يقول ائت هؤلاء فقل لهم خطوة حتى اتانى جبرئيل فقال
هـل كـان  دون العرش منذ خلقت جهنم و قيل لعمرما ضحك من  و سئل طاهر المقدسىّ أ تضحك الملائكة فقال

  نعم و اللَّه و الايمان اثبت فى قلوبهم من الجبال الرواسى. اصحاب رسول اللَّه (ص) يضحكون، قال
نعـم و كـان اصـحابه يجلسـون  أ كنـت تجـالس النبـى (ص) قـال قلت لجابر بن سـمرة و عن سماك بن حرب قال

النبى (ص). و قال  امر الجاهلية فيضحكون و يتبسّم معهم اذا ضحكوا يعنىفيتناشدون الشعر و يذكرون اشياء من 
اضـحك قلـوب العـارفين بشـمس معرفتـه و ابكـى قلـوب العاصـين بظلمـة  اى  ذو النون فى قوله: أَضحَْكَ وَ أَبْكـى

اضـحك المـؤمن فـى الآخـرة و  اضحك المطيع بالرحمة و ابكـى العاصـى بالسـخطة. و قيـل معصيته. و قال سهل
خلـق القـوّتين اللتـين منهمـا ينبعـث  معنـاه و قيـل ابكاه فى الدنيا. و اضحك الكافر فى الدنيا و ابكاه فـى الآخـرة

  الضحك و البكاء و الانسان لا يعلم ما تلك القوّة.
ا للراحـة و امات فى الدنيا و احيـى فـى القـبر امّـ امات فى الدنيا و احيى للبعث: و قيل وَ أَنَّهُ هوَُ أَماتَ وَ أَحيْا اى

  امات الآباء و احيى الأبناء. امّا للاحساس بالعقوبة. و قيل
  خلق الموت و الحياة. امات الكافر بالنكرة و احيى المؤمن بالمعرفة. و قيل و قيل

  الذكر زوج الانثى و الانثى زوج الذكر.  وَ أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوجْيَنِْ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى
ء اذا  منيت الشي يقدّر منها الولد، اذ ليس كل منىّ يصير ولدا، يقال تصبّ فى الرحم، و قيل اى  تمُْنىمنِْ نُطْفَةٍ إِذا 
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  قدرّته و المنىّ الماء يقدّر منه الولد و سميّت المنيّة لانها مقدّرة و اصلها ممنيّة.
اخبر به من اعادتهم بعد الموت للجـزاء ثوابـا و  عليه تصديق ما الاحياء بعد الموت. اى  وَ أَنَّ عَليَْهِ النَّشأَْةَ الْأُخْرى

عقابا. و النشاة نشأتان: نشاة فى الرحم و هى النشـأة الاولى فـى سـورة الواقعـة و هـذه نشـاة الآخـرة و هـى نشـاة 
  انشاته نشأة و نشاءة كقوله: انبتته نباتا. البعث كقوله: ثُمَّ اللَّهُ ينُْشىُِٔ النَّشأَْةَ الْآخِرَةَ. تقول

اعطى القنية، و هى اصول الاموال و ما يدّخرونه بعد الكفاية.  اغنى الناس بالاموال و اقنى  وَ أَقْنى  نَّهُ هوَُ أَغْنىوَ أَ
ارضـى بمـا اعطـى و قـال  اغنى بالمال و اقنى، اى هو كلّ منتج او مغلّ من زرع او ضرع. و قال ابن عباس و قيل
  يبَْسُطُ الرِّزْقَ لمِنَْ يَشاءُ وَ يَقدْرُِ. اقلّ، و قرأ اكثر، و اقنى اى اغنى اى اخدم و قال ابن زيد اقنى اى الحسن

ه عـز و جـل انـه  الشعرى كوكب خلف الجوزاء كانت خزاعة  وَ أَنَّهُ هوَُ رَبُّ الشِّعْرى تعبـده فـى الجاهليـة فـاعلم اللَّـ
لشـعرى العبـور و هـى اشـدّهما ضـياء و خالقها. و هما شعريان: الغميصاء و العبور و المجرّة بينهمـا و اراد هاهنـا ا
لا ارى شمسا و لا قمرا و لا نجما يقطع  خصتّ بالذكر لانّ ابا كبشة احد اجداد رسول اللَّه (ص) من قبل امّه قال

ء مثلها فعبدها، و عبدها خزاعة، فخالفوا قريشا فى عبادة الاوثـان، و كانـت قـريش  السماء عرضا غيرها، فليس شي
  نزع اليه فى مخالفة ديننا كما خالف ابو كبشة. بن ابى كبشة اىسمىّ محمدا (ص) ا

. قـرء اهـل  فى هذه الآيات كلها فى محلّ الجرّ بـدلا مـن بمِـا فـِي صـُحفُِ موُسـى» ان. « وَ أَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً الْأُولى
ا و  عنّا، اى قم الان المدينه و ابو عمرو عادا الولى بلام مشدّدة بعد الدال و العرب تفعل ذلك فتقول قـم الآن عنّـ

  صم الاثنين و عاد الاولى قوم هود اهلكهم اللَّه بالريح. صم الاثنين، اى
  لم يترك منهم احدا. اى  صالح، اهلكهم اللَّه بالصيحة فمَا أَبْقى قوم وَ ثمَوُدَ يعنى

مـن عـاد و   م نوح كانوُا هُمْ أَظْلَمَ وَ أَطْغـىقو اهلك قوم نوح من قبل عاد و ثمود إِنَّهُمْ يعنى وَ قوَْمَ نوُحٍ منِْ قبَلُْ اى
ثمود لطول دعوة نوح اياهم و عتوّهم على اللَّه بالمعصية و التكذيب، دعاهم نوح الف سنة الا خمسين عاما ف مـا 

  آمنََ مَعَهُ إِلَّا قَليِلٌ.
انقلبـت  و سـدوم ائتفكـت باهلهـا اى قرى قوم لوط: صبوا ايم و داد و ما و عـامورا المنقلبة يعنى وَ المْؤُْتَفِكَةَ اى

  رفعها ثم قلّبها. اهويها جبرئيل، يعنى اى  أَهوْى
  قلّبها فى موضعها فهوت خسفا. اهواها جعلها تهوى. و قيل و قيل

  الحجارة المنضودة المسوّمة، و ابهم ليكون اوقع فى القلوب. فَغَشَّاها اى البسها اللَّه ما غَشَّى يعنى
بـاىّ  ..؟ و قيل.تشكّ و تجادل ايها الانسان بما اولاك من النعم او بما كفاك من النقم اى  بِّكَ تتَمَارىفبَأَِيِّ آلاءِ رَ

  ..؟..نعم ربك الدالة على وحدانيته تشكّ
  اراد بهذا المخاطب الوليد بن المغيرة من عند اهل التفسير. قيل

  ل من الرسل.اى رسو  هذا نذَيِرٌ يعنى محمدا (ص) منَِ النُّذرُِ الْأُولى
  ارسل اليكم بالانذار كما ارسل غيره من الانبياء الى قومهم. و النذير بمعنى المنذر اى

  هذا الذى انذرتكم به من وقايع الامم الخالية العاصية فى صحف ابراهيم و موسى. معناه و قيل
  قربت القيامة. أَزفِتَِ الْآزفَِةُ اى

لا يكشف وقتها و لا يزيل غطاؤها احد دون اللَّه، كقوله: لا يجَُلِّيهـا  دافعة، و قيل اى ليَْسَ لهَا منِْ دُونِ اللَّهِ كاشِفَةٌ
هـى مصـدر كالطاغيـة و الكاذبـة. ثـم قـال  لوِقَتْهِا إِلَّا هوَُ. و الهاء فيه للمبالغة او علـى تقـدير نفـس كاشـفة، و قيـل

اسِ آمن هذا القرآن ا أَ فمَنِْ هذَا الحْدَيِثِ يعنى: لمشركى العرب لذى يقرأ عليكم محمد تَعجْبَوُنَ كقولـه: أَ كـانَ لِلنَّـ
  .. الاية..عجَبَاً

  وَ تضَحَْكوُنَ استهزاء وَ لا تبَْكوُنَ مماّ فيه من الوعيد.
السمود لغة يمانيّة لكل لاعب او راقص فى شرب او لهو او نوح و قال عبد  وَ أَنتُْمْ سامدُِونَ لاهون غافلون. و قيل
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  بير:اللَّه بن الز
ــــى الحــــدثان نســــوة آل حــــرب  و ف
 فــــــردّ شــــــعورهن الســــــود بيضــــــا

 

 بمقـــــدار ســـــمدن لـــــه ســـــمودا
ـــــودا ـــــيض س ـــــوههن الب  و ردّ وج

 

انهـم كـانوا اذا سـمعوا القـرآن عارضـوه بالغنـاء و اللهـو ليشـغلوا  و نحن و رفعن ايديهن و المعنـى زفنّ سمدن اى
ية بكى اهل الصّفة حتى جرى دموعهم على خدودهم لماّ نزلت هذه الا عن ابى هريرة قالو الناس عن استماعه. 

لا يلج النار من بكى من خشية اللَّه و لا  فلمّا سمع رسول اللَّه (ص) حنينهم بكى معهم فبكينا ببكائه، فقال (ص)
  يدخل الجنة مصرّ على معصية اللَّه و لو لم تذنبوا لجاء اللَّه بقوم يذنبون ثم يغفر لهم.

ا نـزن  فـلان، فقـال جبرئيـل من هذا، فقـال زل عليه جبرئيل و عنده رجل يبكى فقال لهروى ان النبى (ص) ن و انّـ
  اعمال بنى آدم كلّها الا البكاء فان اللَّه عز و جل ليطفى بالدمعة بحورا من نيران جهنم.

  روى انّ النبى (ص) ما رؤى ضاحكا بعد نزول هذه الاية و
  رأتموه فابكوا فان لم تبكوا فتباكوا.انّ هذا القرآن نزل بحزن فاذا ق قال (ص) و

  فاَسجْدُُوا لِلَّهِ وَ اعبْدُُوا اى صلّوا للَّه و وحّدوه.
قرأ رسول اللَّه (ص) سورة النجم فسجد فيها و سجد معه المسـلمون و المشـركون  روى عكرمة عن ابن عباس قال

  و الجن و الانس.
جم فسجد رسول اللَّه (ص) و سجد من خلفه الا رجـلا رايتـه اول سورة انزلت فيها سجدة، الن و عن عبد اللَّه قال

  اخذ كفّا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا و هو اميّة بن خلف.
قرأت على النبى (ص) و النجم فلم يسجد فيها و هذا دليـل علـى انّ سـجود الـتلاوة غيـر  و عن زيد بن ثابت قال

ه لم يكتبها علينا الا ان نشاء و هو قـول الشـافعى و احمـد و ذهـب قـوم الى انّ اللَّ واجب و قال عمر بن الخطاب
  وجوب سجود التلاوة على القارئ و المستمع جميعا و هو قول سفيان الثورى و اصحاب الرأى.

  النوبة الثالثة
ه علـى اقبـال بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ. اسم يدلّ على جلال من لم يزل. اسم يخبر عن جمال من لم ي زل. اسـم ينبّـ

  من لم يزل. اسم يشير الى افضال من لم يزل.
  فالعارف شهد جلاله فطاش و الصّفي شهد جماله فعاش و الولىّ شهد اقباله فارتاش.

زوال است و جمال بر كمال. جلال او آتش عالم سوز است و جمال او نور جهان  نام خداوندى كه او را جلال بى
ت دل مريدان است و جمال او آسايش جـان ممتحنـان. جـلال او غـارت كننـده دلى كـه درو افروز. جلال او غار

  رخت نهد، جمال او چون جلوه گردد غمان از دل بركند.
نـازد باميـد  عارف بجلال او نگرد بنالد، محب بجمال او نگرد بنازد. آن يكى مينالد از بيم فصال، اين يكـى مـى

  و نه از جمال او خبر دارد نه از جمال او اثر بيند.وصال. بيچاره كسى كه نام او شنود 
  نداند كه اين نام كهسار را بلاله آرد، و دل بيداران را بناله آرد. مى

سماع اين نام طرب افزايد و يافت اين نام صفت ربايد. دلهاى عارفان بجوش آرد عاصـيان را بفريـاد و خـروش 
  آرد.

ـــد ـــاش نگارن ـــى نق ـــو بصـــد معن ـــام ت  ن
 

 جـان بسـپارندو نـام تـو مـى بر يـاد تـو
 

آن عزيزى پيوسته در همه حال بهمه اوقات اين نام همى گفت، بعد از وفات او بخواب ديدند كه حالت چيسـت، 
  نجوت من الجحيم و وصلت الى دار النعيم ببركة بسم اللَّه الرحمن الرحيم. گفت

.: كرديم رستم از جحيم. رسيدم بدار النعيم از بركات اين نام عظيم. و ياد   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ
بدان كه حق جل و جلاله و تقدست اسماؤه اندرين سوره، از معراج مهتر عالم سـيد ولـد آدم و   وَ النَّجْمِ إِذا هوَى
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سفر كردن وى بآسمان و بازگشتن از مشاهده و عيان خبر داد تا امت وى بدانستن ايـن قصـه روح را روح دهنـد و 
نور و سرور افزايند. در ابتداء سوره بنى اسرائيل قصه رفتن وى ياد كرد و تعظيم آن را تنزيه خود جلّ جلاله  دل را

بِعبَدِْهِ. و انـدرين سـورة بازگشـت وى از حضـرت بيـان كـرد و تشـريف او را   سبُحْانَ الَّذيِ أَسْرى: در پيش داشت
  . بشخص قسم ياد كرد گفت: وَ النَّجْمِ إِذا هوَى

ن ستاره روشن، بآن ماه دو هفته، بآن چراغ افروختـه، آن گـه كـه از حضـرت عيـان بازگشـت، شـخص او مقـام بآ
قربت ديده، دل او روح مشاهدت يافته، سرّ او بدولت مواصلت رسيده، در خلوت او ادنى بر بسـاط، انبسـاط راز 

  شنيده.
زل عجيب بود، زيرا كه خلق عالم در ظلمت بعد و بدانك رفتن آن سيدّ بآن منزل غريب نبود، اما آرام وى درين من

بودند و آن مهـتر در نـور زلفـت و قربـت بـود. چـون آن مهـتر عـالم جبرئيـل را در مقـام معلـوم خـود بگذاشـت و 
برگذشت، اسرار انوار ظاهر و باطن او را بجذب حضرت سپرد، تـا انـدر دريـا نـور و بحـر عظمـت غـوص كـرد و 

عـرش مجيـد آن مهـتر را طيس آهن را بخود جذب كنـد، شـرفات چنانك مغنا رفرف شرف را بپاى همت بسپرد و
بخود جذب كرد و از عرش مجيد قصد حضرت قاب قوسين كرد و در مقام قاب قوسين در مسـند جمـال بوصـف 

ى ثـُمَّ دنَـا فتَـَدَلَّ: كمال در مشاهده جلال تكيه گاه ساخت، تنزيل عزيز اين اسرار در رموز اين كلمات بيان كرد كـه
  . فَكانَ قابَ قوَْسيَنِْ أَوْ أَدنْى

  از جمله خلايق، در عالم حقايق، كسى بزرگوارتر از محمد مصطفى نبود.
  مراد اصلى از حكم الهى بر وفق علم ازلى ابداع حالت و اظهار جلالت آن مهتر بود.

  د.اول جوهرى كه از امر كن خلعت يافت و آفتاب لطف حق برو تافت، جان پاك آن مهتر بو
هنوز نه عرش بود نه فرش، نه زحمت شب و نه رحمت روز، كه صنع الهـى مـرو را از مسـتودع علـم ازل بمسـتقرّ 
مجد ابد آورد و در روضه رضا بر مقام مشاهده او را جلوه كرد و هر چه بعد ازو موجود گشت طفيل وجود او بود 

ت و سعادت، بر فرق ذات و صفات او نثار و هر چه بوهم خلق درآيد از الفت و زلفت و رأفت و رحمت و سياد
كرد، آن گه مر او را بقالب آدم صفى در آورد و بمدارج تلوين و مناهج تمكين گذر داد و در مسند رسالت بنشاند 

  و مرو را امر كرد تا خلائق را بحضرت دين دعوت كند. گم شدگان را براه باز آرد و روندگان را بدرگاه خواند.
مهتر بر دست فضل آموخته، بر بساط قربت و زلفت پرورش داده، و از جمعيت مشـاهدة او را  گويى بازى بود آن

بتفرقه دعوت درآورده تا عالمى را صيد كند، همه را پيش لطف و قهر حق بدارد. امـروز همـه را بشـريعت شـكار 
  خود گرداند و فردا در مقام شفاعت همه را بحق سپارد.

نهاد و آن عزيزان حضرت اجابت كردند، از هر گوشه طليعه بلا سر بـرآورد و از  چون آن مهتر قدم در ميان دعوت
ءٍ  وَ لنَبَْلُـونََّكُمْ بِشـَيْ: آسمان فطرت باران محنت باريدن گرفت، قرآن قديم از قصه غصه ايشان چنين خبر ميدهد كـه

  .. الآية..أَنْفُسِكُمْ لتَبُْلوَُنَّ فيِ أَمْوالِكُمْ وَ منَِ الخْوَفِْ وَ الجْوُعِ و قال تعالى
اى جوانمرد، هر كه خيمه بر سر كوى محبت زند از چشيدن بلا و شنيدن جفا چاره نبـود. مـا دام تـا قـدم در عـالم 

بر عقابين بـلا پيچنـد و از عالم عشق نهادى، بزنجير ز حيرت  عافيت دارى، همه عالم بساط تو بود، چون قدم در
  رآويزند.نيازى، حلق نيازت را ب حلقه در بى

زنى و رنه كه از الم زخـم تيـغ قهـر، لا طاقـة بـر آرى.  اگر مرد عيارى باشى و عاشق وفادار، نداء هل من مزيد مى
  تازيانه عتاب بر سرت فرو گذارند و گويند:

 چون دانستى كه نيسـت مهـر تـو درسـت
 

ـت هــواء مــا نبايســتى جســت   چنــد نيّـ
 

نبوة بغايت رسيد و اذى كفار و طعن ايشان از حـد درگذشـت، چون رنج بلا آن پاكان صحبت و عزيزان حضرت 
اى جبرئيل دلهـا آن مؤمنـان و عزيـزان صـحابه در  فرمان آمد بجبرئيل پيك حضرت، بريد رحمت سفير رسالت كه
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هاشان معدن اندوه و حسرت شده، مانا كه خبر ندارند از آن انواع نعيم و الطاف كرم  حيرت و غصه مانده و سينه
ايـم، برخيـز و طبقـات  زد ايشـان كـرده ايم و آن طـرف و غـرف كـه نـام رين سراى باقى از بهر ايشان ساختهكه ما د

آسمان گذار كن و بعالم سفلى سـفرى كـن، بـدرگاه محمـد عربـى شـو، آن مهـتر عـالم و سـيد ولـد آدم كـه پيغـامبر 
آن و نـاز و نعـيم و فـوز عظـيم كـه ايشانست و پيغام رسان ما، بگوى تا بحضرت آيد و مآل و مرجع ايشان بينـد و 

كشـند باميـد ايـن كرامـت و  ايشان را ساخته باز گويد و دل ايشان را مرهم نهد، تا آن مشقت و بلا كه در دنيـا مـى
  عطا بر ايشان آسان شود.

  كسى خبر دارد كه تلخى حنظل فراق چشيده باشد. از حلاوت حلوا وصال اى محمد، ياران خود را گوى
دارد بملك كبير، در جوار خداوند كريم، بر ديـدار و رضـا ذو الجـلال عظـيم، كـم از آن نباشـد كـه آن كس كه طمع 

  درين زندان دنيا، روزى چند، بار محنت بكشد و باميد آن نعمت، اين محنت دولت انگارد.
  دم،الهى، بر اميد وصل چندان اشك باريدم كه بر آب چشم خويش تخم درد بكاري چنانك آن پير طريقت گفته

ـــــــــــابم  ور ســـــــــــعادت ازلى دري
ـــو آيـــد ـــر ت ـــن روزى ب ـــده م  ور دي

 

ــــــــــــــــن درد پســــــــــــــــنديدم   اي
 آن محنــت همــه دولــت انگاريــدم.

 

بـدايت سـفر خـود بـر زمـين تـا بـه بيـت  مصطفى (ص) بامداد آن روز كه شـبانگاه بمعـراج بـود از در خبرست كه
ه منتشر گشت و ابو بكر صـديّق آن روز مقدس خبر داد. عزيزان صحابه شاد شدند و قبول كردند و اين خبر در مك

اگر هـيچ ممكـن شـود كـه بـو  غايب بود، بحضرت نبوت نرسيده بود، بو جهل چون اين خبر بشنيد، با خود گفت
بكر را از اتّباع محمد بسببى بر توان گردانيد، آن سبب اين خبر محال باشد، پس برخاست براه بو بكر شـد، مـرو 

دوش  گويـد يار تو محمد محالى ميگويد كه هـيچ عاقـل مـر آن را قبـول نكنـد، مـى اى پسر بو قحافه، اين را گفت
ام، يا با بكر تو باور كن كه اندر شـبى كسـى از  ام و هم در شب باز آمده ام و به بيت مقدس شده ازين مسجد برفته

ونـده را، اگـر بـاور .؟ كه يك ماهه را هست مر كاروان را و مر مرد ر.مكه به بيت مقدس شود و هم در شب بازآيد
دارى اين خبر محال، در نقصان عقل تو هيچ شك نبود. صديّق بو بكر مرو را تلقـين داد، جـوابى محـترز، ببيـانى 

گويى محمد گويد، راست گويد. بـو جهـل از  ان قال هو فقد صدق. اى ابا جهل اگر اين چه تو مى ملخص، گفت
يـا رسـول  وار گفـت وار و عاشق پيش از آنكه بنشست، صادق او نوميد گشت و بو بكر بشتاب آمد بنزديك رسول و

  اللَّه مرا خبر ده از آن سفر دوشين تو.
يا با بكر دوش جبرئيل آمد و براق آورد و مرا به بيت مقدس برد، ارواح پاك انبيا را ديـدم و سـادات مـلاء  گفت

اعلى رسيدم و آيات كبرى ديدم و هم در  اعلى، و ايشان را امامى كردم و از آنجا بخطّه ملكوت سفر كردم و بافق
  شب بخطه مكه باز آمدم.

صدقت يا رسول اللَّه، بعزت آن خداوند كه ترا بحـق فرسـتاد كـه چنـان كـه تـرا بـه بيـدارى بصـورت و  بو بكر گفت
انـد، سـفر تـو  انـد، جـان مـرا انـدر صـحبت و خـدمت تـو همـى بـرده شخص اندرين سفر از مكانى بمكانى بـرده

الب بوده و سفر من در خدمت تـو بجـان و سـرّ بـوده. مـرا بخـواب نمودنـد در خـدمت تـو و تـرا بـه بصورت و ق
ذيِ جـاءَ  بيدارى نمودند بتأييد حق. پس انـدران حـال كـه ايـن سـخن رفـت، جبرئيـل امـين آمـد و آيـت آورد وَ الَّـ

اقتـدا بـوى   الساعة اهل سـنت و جماعـتباز لقب بو بكر، صديّق گشت و تا قيام  باِلصِّدْقِ وَ صدََّقَ بِهِ از اين روز
  ايم. دارند در تصديق معراج، و تمامى قصّه معراج و لطائف و حقائق آن در افتتاح سوره بنى اسرائيل بشرح گفته

اند كه شب معراج چون آن مهتر عالم خواست كه پاى در ركاب نهد بـراق از  روايت كرده اگر كسى سؤال كند گويد
  .؟.اق از چه بودوى برميد، آن رميدن بر

اى سـيد، مـرا  جواب آنست كه براق اندر آن حال كه خود را مركب سيد ديد سر برآورد و بنازيد و بخراميد، گفت
شـوى،  از تو اميدى بايد كه بعد از اين روزى خواهد بود كه تو ببهشت خرامى، چنانك امشب به بيـت مقـدس مـى
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آنست كه هر كه در شب طلـب مـونس بـود در روز طـرب رفيـق بايد كه آن روز مركبت، هم من باشم كه عادت كرم 
در قيامـت مركـب مـن  بود. مهتر عالم (ص) اين عهد با وى تحقيق كرد و برأفت نبوّت و شفقت رسالت گفت كه

اى مهتر عالم با اين همه از تو يادگارى خواهم تا بر گردن خويش قلاده بندم و ازو خـود را  تو باشى. آن گه گفت
سيد (ص) التماس وى اجابت كرد و از زلف مشـكين خـود دو تـار مـوى بـوى بخشـيد، بـراق آن را  طوقى سازم،

  بدست نياز بر گردن خود بست و تا قيام الساعة در خمار آن شراب و طرب آن وصال خواهد بود.
سـؤال كـرد از آن برميدم كه از دست وى بوى بت همى آيد و جبرئيل از رسـول  براق گفت كه اند كه اما آنچه گفته

روزى به بتى برگذشتم و دست فرا كردم و گفتم بيچاره بـت ندانـد كـه وى را كـه  اين چون است و رسول گفت كه
  تر آن كس كه وى را پرستد همانا بوى اينست. پرستد و بيچاره مى

  اند لكن ناقل معتمد نيست و اين جواب درست نيست جواب درست آنست كه اول گفتم. اين معنى نقل كرده
چه حكمت بود كه شب معراج موسى عليه السـلام بـا وى سـخن گفـت در طلـب تخفيـف نمـاز و  گر كسى گويدا

  هيچ پيغامبر ديگر نگفت.
جواب آنست كه موسى صاحب مناجات بود در دنيـا و ظـن وى چنـان بـود كـه مرتبـت كـس بلنـدتر از مرتبـت او 

بساط نور بود و موسى ر بود و معراج محمد تا نيست و معراج كس وراء معراج او نيست، اما معراج موسى تا طو
روزه فرمودند و چون بحضرت مناجات حاضر كردنـد ملتمسـات او بعضـى بايجـاب مقـرون داشـتند  را چهل روز

  بعضى نه.
و محمد (ص) كه درّ يتيم بحر فطرت بود، او را خواب آلود بحضرت بردند و در يك لحظه چنـدين بـار تخفيـف 

ن گردانيدند، تا موسى را معلوم گردد شرف و مرتبت مصطفى (ص) و استغفار كنـد از حواست همه باجابت مقرو
  جوانى را از سر ما در گذرانيدند. آن گفت كه

أَرنِيِ أَنْظُرْ إِليَْكَ، او را بصمصام غيرت لنَْ ترَانيِ جـواب دادنـد،  و از اين عجبتر كه موسى چون ديدار خواست كه
بغرامت تبُتُْ إِليَْكَ واديد آمد، بـاز چـون نوبـت بمصـطفى (ص) رسـيد ديـده  پس چون تاوان زده آن سؤال گشت

اى محمـد ديـده كـه بـآن ديـده مـا را خـواهى ديـد نگـر  وى را توتياى غيرت لا تمَدَُّنَّ عيَنْيَـْكَ در كشـيدند، گفتنـد
  زبان حال گفت:بر ديده خود بست، ب  بعاريت بكس ندهى. مهتر، عصابه عزت: ما زاغَ البْصََرُ وَ ما طَغى

 بـــر بنـــدم چشـــم خـــويش نگشـــايم نيـــز
 

 تـــــا روز زيـــــارت تـــــو اى يـــــار عزيـــــز
 

  ما كذََبَ الْفؤُادُ مـا رَأى: لا جرم چون حاضر حضرت گشت، جلال و جمال ذو الجلال بر ديده او كشف كردند كه
  شعر:

ــنم ــو راز ك ــا ت ــو ب ــردد چ ــنم دل گ ــه ت  هم
 ان تذكّرتـــــــــــه فكلّـــــــــــى قلـــــــــــوب

 

  و ديـده بـاز كـنمهمه جمال تو بيـنم چـ
 و ان تأمّلتــــــــه فكلـّـــــــى عيــــــــون

 

اند موسى چون از حضرت مناجات بازگشت با وى نور هيبت بود و عظمت، لا جرم هر كه در وى نگريست  گفته
نابينا گشت، باز مصطفى (ص) چون از حضرت مشاهدت بازگشت با وى نور انس بود، تا هـر كـه در وى نگريـد 

  بينايى وى بيفزود.
  تلوين است و اين مقام ارباب تمكين. آن مقام اهل

   عبَدِْهِ ما أَوحْى  إِلى  قوله تعالى: فأََوحْى
هر چند كه اين سخن سربسته گفت و مبهم فرو گذاشت تعظيم آن حال را و بزرگوارى قدر مصطفى را (ص)، اما  

د، و مصـطفى آن قـدر قومى از ياران پرسيدند از مصطفى (ص) كه اين وحى چـه بـو اند كه كتب آورده  در بعضى
يا محمد، من كـه خداونـدم بنيـك  رب العالمين از امت من گله كرد گفت كه حوصله ايشان برتافت بيان كرد گفت

خويشـتن را بجهـد در دوزخ  خـود ام و ايشان به بد عهـدى نيافريدهعهدى خود براى امّت تو در دوزخ هيچ درك 
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ه من عزيز كنم، ذليل اوست كه من ذليل كنم، ايشـان عـزّ از جـاى يا محمد، معزّ و مذلّ منم. عزيز اوست ك .افكنند
  بينند. جويند و ذلّ از جاى ديگر مى ديگر مى

  جويند از من.  خواهم و ايشان رزق فردا امروز مى يا محمد، عمل فردا امروز ازيشان نمى
ت و سـزا مـا، بريـا بـديگرى ام بديگرى ندهم و ايشان عملى كه حق ماسـ يا محمد، رزقى كه ايشان را نام زد كرده

  دهند. مى
  كنند. يا محمد، نعمت از ماست و ديگرى را شكر مى

  يا محمد، با اين همه اطلب العلل لغفران امّتك، بهانه جويم تا ايشان را بآن بهانه بيامرزم.
ن و با ايشـان يا محمد، لو لا انى احب المعاتبة لما حاسبتهم، اگر نه آن بودى كه دوست دارم با ايشان عتاب كرد

  سخن گفتن و رنه خود حساب ايشان نكردمى.
قـومى را بـزمين فـرو بـردم. قـومى را صـورت : يا محمد، با امّتهاء پيشـين چهـار چيـز كـردم كـه بـا امـت تـو نكـردم

بگردانيدم. قومى را سنگ باران كردم. قومى را بآتش حريق هلاك كردم، و از بهر شرف و جاه تو، با امت تـو از 
  چيز نكردم.اين هيچ 

  يا محمد، اين خلوت كه ساختم با تو، بآن كردم تا با خلق نمايم كه تو كيستى و با تو نمايم كه من كيستم.
ت مـرا جملـه بمـن بخـش.  رسول خدا (ص) چون از درگاه عزت آن همه اكرام و اعزاز ديد گفـت بـار خـدايا، امّـ

لثى بخشيدم و فردا برستاخيز در انجمن كبرى باقى بتو دندان مزد ترا ث اى اى محمد امشب تنها آمده فرمان آمد كه
  بخشم، تا عالميان مرتبت و منزلت تو بنزديك ما بدانند و اللَّه الموفق و المعين.
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  سورة القمر -۵۴
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  ) و باز شكافت ماه.۱عَةُ نزديك آمد رستاخيز، وَ انْشَقَّ الْقمََرُ (اقتَْربَتَِ السَّا

) و ۲وَ يَقوُلوُا سحِْرٌ مُستْمَِرٌّ ( ،وَ إِنْ يَرَوْا آيَةً و اگر چه نشانى بينند از معجزات و كارها بزرگ، يُعْرِضوُا روى گردانند
  اين جادويى است شدنى و تباه گشتنى. گويند

) و هـر كـارى آخـر ور ۳وَ كـُلُّ أَمـْرٍ مُسـْتَقِرٌّ ( .وَ اتَّبَعوُا أَهْواءَهُمْ و بر پى هواء خود رفتند .زن گرفتند وَ كذََّبوُا و دروغ
  جاى خويش آرام گيرد.

  وا ايستند. ) آنچ در آن جاى آن هست كه بآن٤ما فيِهِ مُزْدجََرٌ ( ،وَ لَقدَْ جاءَهُمْ منَِ الْأَنبْاءِ و آمد بايشان از اخبار
ذرُُ ( مَةٌ بالِغَةٌحِكْ ) و چـه بكـار آيـد ٥سخنى راست بر جاى خويش رسيده كه بحاجت خلـق سـپرى، فمَـا تُغـْنِ النُّـ
  كنندگان و بيم نمايندگان. آگاه

رٍ بـا ءٍ نُكـُ شيَْ  اى، إِلى فتَوََلَّ عنَْهُمْ روى گردان ازيشان و فرو گذار. يوَْمَ يدَْعُ الدَّاعِ آن روز كه باز خواند باز خواننده
  چيزى دشوار منكر.

خُشَّعاً أَبصْارُهُمْ فرو شكسته و فرو شده چشمها ايشان، يخَْرجُوُنَ منَِ الْأَجدْاثِ بيرون آينـد از گورهـاء خـود، كـَأَنَّهُمْ 
  پراكنند. اند كه مى ) گويى كه ايشان ملخان۷جَرادٌ منُتَْشِرٌ (

هـذا  گوينـد ، چشمها دور بمانده، يَقوُلُ الْكافِرُونَ و ناگرويـدگان مـىشتاوند مُهْطِعينَِ إِلىَ الدَّاعِ بسوى اسرافيل مى
  ) اينت روزى دشوار.۸يوَْمٌ عَسِرٌ (

 قوم نوح از پيش، فَكذََّبوُا عبَدْنَا دروغ زن گرفتنـد رهـى مـا را، وَ قـالوُا مجَنْـُونٌ و گفتنـد كـه كذََّبتَْ قبَْلَهُمْ قوَْمُ نوُحٍ
  راندند. ترسانيدند او را و مى ) و مى۹ديوانه است، وَ ازْدجُِرَ (

  را كين كش. )۱۰فدَعَا ربََّهُ خواند خداوند خويش را، أَنِّي مَغْلوُبٌ كه مرا كم آوردند و باز شكستند، فاَنتْصَِرْ (
  ) بآبى سخت بار بزور.۱۱فَفتَحَنْا أَبوْابَ السَّماءِ بازگشاديم در هاء آسمان را. بمِاءٍ منُْهمَِرٍ (

  رنْاَ الْأَرضَْ و برگشاديم زمين را. عيُوُناً چشمه چشمه.وَ فجََّ
  .) بر كارى و فرمانى باز انداخته و ساخته۱۲أَمْرٍ قدَْ قدُرَِ (  عَلى ،آب فَالتَْقىَ المْاءُ بهم آمد و در هم رسيد
  خ و رسن.) بر كشتى از تخته و مي۱۳ذاتِ أَلوْاحٍ وَ دُسُرٍ (  وَ حمََلنْاهُ و برداشتيم نوح را عَلى

كـه بـدو كـافر  ) پـاداش را از بهـر آن۱٤رفت بر آب بر ديدار دو عين ما. جَزاءً لمِنَْ كانَ كُفـِرَ ( تجَْريِ بأَِعيْنُنِا كه مى
  شدند و ناسپاس.

) هيچ ۱٥وَ لَقدَْ تَرَكنْاها آيَةً گذاشتيم كشتى را تا نشانى بود درين جهان از نخستين كين كشيدن ما، فَهلَْ منِْ مدَُّكِرٍ (
  .؟..پندپذير هست

  ) چون بود گرفتن من و سرانجام ترسانيدن من.۱٦فَكيَفَْ كانَ عذَابيِ وَ نذُرُِ (
  .) هست جوينده علم۱۷وَ لَقدَْ يَسَّرنْاَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ آسان كرديم قرآن خواندن را و ياد گرفتن را، فَهلَْ منِْ مدَُّكِرٍ (

  ) چون بود گرفتن من و سرانجام ترسانيدن من.۱۸عاد. فَكيَفَْ كانَ عذَابيِ وَ نذُرُِ ( ندكذََّبتَْ عادٌ دروغ زن گرفت
إِنَّا أَرْسَلنْا عَليَْهِمْ ريِحاً صَرْصَراً فرو گشاديم ور ايشان بادى سـخت و سـرد، فـِي يـَوْمِ نحَـْسٍ در روزى شـوم مُسـْتمَِرٍّ 

  ) شرّ او فراخ و شوم او بر جاى.۱۹(
انـد، از زمـين  ) گويى كه ايشان بنهـاى خرمـا بنـان۲۰دركشيد مردمان را، كأََنَّهُمْ أَعجْازُ نخَلٍْ منُْقَعِرٍ ( اسَ مىتنَْزِعُ النَّ
  برافتاده.
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  ) چون بود گرفتن من و بترسانيدن من.۲۱فَكيَفَْ كانَ عذَابيِ وَ نذُرُِ (
  ..؟..) هيچ پندپذير هست۲۲را، فَهلَْ منِْ مدَُّكِرٍ ( ياد داشتن وَ لَقدَْ يَسَّرنْاَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ آسان كرديم

  ) دروغ زن گرفتند ثمود بيم نمايان را.۲۳كذََّبتَْ ثمَوُدُ باِلنُّذرُِ (
أَ بَشَراً منَِّا واحدِاً نتََّبِعُهُ باش يك مرد از ميان ما آن بود كه ما را بر پس او بايد رفـت و فرمـان او بايـد  فَقالوُا گفتند

  هوشى. ) پس ما اكنون در خطاايم و در بى۲٤ا إِذاً لَفيِ ضَلالٍ وَ سُعُرٍ (برد، إِنَّ
زنى  ) نه كه دروغ۲٥أَ أُلْقيَِ الذِّكْرُ عَليَْهِ منِْ بيَنْنِا از ميان ما همه، راست اين پيغام برو او كندند، بلَْ هوَُ كذََّابٌ أَشِرٌ (

  است بطر گرفته.
  ) آرى آگاه شند فردا كه اين كيست آن دروغ زن بطر گرفته.۲٦ابُ الْأَشِرُ (سيََعْلمَوُنَ غدَاً منَِ الْكذََّ

) ۲۷وَ اصـْطبَِرْ ( إِنَّا مُرْسِلوُا النَّاقَةِ ما فرستنده ماده شتريم. فتِنَْةً لَهُمْ آزمون ايشان را، فاَرتَْقبِْهُمْ تو چشم و ريشـان دار
  و شكيبا باش.

مَةٌ بيَنَْهُمْ و خبر كن ايشان را كه آب بر بخش است ميان ايشان و ميان شتر. كـُلُّ شـِرْبٍ محُتْضَـَرٌ وَ نبَِّىْٔهُمْ أَنَّ المْاءَ قِسْ
  .اند ) هر نصيبى بآن آمدنى۲۸(

  ) دست برد ناقه را و پى زد.۲۹فَعَقَرَ (  فنَادَوْا صاحبَِهُمْ آواز دادند و باز خواندند آن مرد خويش را، فتََعاطى
  ) چون بود گرفتن من و ترسانيدن من.۳۰بيِ وَ نذُرُِ (فَكيَفَْ كانَ عذَا

  يك بانگ. واحدَِةً فرو گشاديم ور ايشان إِنَّا أَرْسَلنْا عَليَْهِمْ صيَحَْةً
  ) همچون برگ ريزيده سايه و ان، كه سايه و ان سازنده سازدگشتند.۳۱فَكانوُا كَهَشِيمِ المْحُتَْظِرِ (

  ..؟..) هست هيچ پندپذير۳۲و يادداشت را. فَهلَْ منِْ مدَُّكِرٍ ( لِلذِّكْرِ آسان كرديموَ لَقدَْ يَسَّرنْاَ الْقُرْآنَ 
  ) دروغ زن گرفتند قوم لوط ترساننده خويش را و آگاه كردن و بيم نمودن را.۳۳كذََّبتَْ قوَْمُ لوُطٍ باِلنُّذرُِ (

) باز ۳٤باران إِلَّا آلَ لوُطٍ مگر كسان لوط، نجََّينْاهُمْ بِسحََرٍ (إِنَّا أَرْسَلنْا عَليَْهِمْ حاصبِاً ما فرو گشاديم ور ايشان سنگ 
  رهانيديم ايشان را و از ميان ايشان بيرون برديم بآخر شب.

  ) همچنين پاداش دهيم سپاس دار را.۳٥نِعمَْةً منِْ عنِدْنِا بنيكوكارى از نزديك ما، كذَلِكَ نجَْزيِ منَْ شَكَرَ (
  ) پيكار كردند بآگاه كنندگان ما.۳٦بَطْشتَنَا و لوط ايشان را ترسانيد از بگرفتن ما، فتَمَارَوْا باِلنُّذرُِ ( وَ لَقدَْ أَنذْرََهُمْ

  وا آموختند. وَ لَقدَْ راوَدُوهُ عنَْ ضيَْفِهِ لوط را از مهمانان او مى
  ) چشيد عذاب من و ترسانيدن من.۳۷رِ (فَطمََسنْا أَعيْنَُهُمْ ناپيدا كرديم چشمها ايشان را، فذَوُقوُا عذَابيِ وَ نذُُ
  ) عذابى پاينده جاويد.۳۸وَ لَقدَْ صبََّحَهُمْ بُكْرَةً بامداد كرد وريشان بامدادان، عذَابٌ مُستَْقِرٌّ (

  ) چشيد عذاب من و ترسانيدن من.۳۹فذَوُقوُا عذَابيِ وَ نذُرُِ (
  ..؟..و يادداشت را، هست هيچ پندپذيرى ) آسان كرديم اين قرآن٤۰دَّكِرٍ (وَ لَقدَْ يَسَّرنْاَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهلَْ منِْ مُ

گاه كنندگان.٤۱وَ لَقدَْ جاءَ آلَ فِرعْوَْنَ النُّذرُُ (   ) آمد بكسان فرعون آ
زيِـزٍ مُقتْـَدرٍِ بنشانها و سخنان ما همه، فأََخـَذنْاهُمْ فـرا گـرفتيم ايشـان را، أَخـْذَ عَ كذََّبوُا بآِياتنِا كُلِّها دروغ زن گرفتند

  ) چنانك سخت گير فراخ توان گيرد.٤۲(
ايسـت از  اند ازيشان همـه، أَمْ لَكـُمْ بـَراءَةٌ يـا شـما را بـراءة نامـه أَ كُفَّارُكُمْ خيَْرٌ منِْ أُولئِكُمْ باش ناگرويدگان شما به

  .) در نامها٤۳عذاب. فيِ الزُّبُرِ (
سيَُهْزَمُ الجْمَـْعُ آرى بـر تازنـد و  ،ايم يك ديگر را كين كش پشت ما هام گويند ) مى٤٤( أَمْ يَقوُلوُنَ نحَنُْ جمَيِعٌ منُتْصَِرٌ

  .) و پشت برگردانند٤٥باز شكنند آن هام پشتان انبوه را، وَ يوَُلُّونَ الدُّبُرَ (
و  تـر سـامان ) و رستاخيز صعبتر و بى٤٦وَ أَمَرُّ (  ايشان وَ السَّاعَةُ أَدْهى بلَِ السَّاعَةُ موَعْدُِهُمْ بلكه رستاخيز روز وعده

  تلختر از همه.
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  اند و در بيهوشى و سبكسارى. راهى ) بدان در بى٤۷إِنَّ المْجُْرِمينَِ فيِ ضَلالٍ وَ سُعُرٍ (
 )٤۸قَرَ (وجُوُهِهِمْ بر رويها ايشان، ذوُقوُا مَسَّ سـَ  كشند در آتش، عَلى يوَْمَ يُسحْبَوُنَ فيِ النَّارِ آن روز كه ايشان را مى

  چشيد زور زخم دوزخ.
  ) ما هر چيزى را بيافريديم باندازه و دانش.٤۹ءٍ خَلَقنْاهُ بِقدَرٍَ ( إِنَّا كلَُّ شيَْ

) چـون يكتـا ديـدن كـه ٥۰وَ ما أَمْرنُا إِلَّا واحدَِةٌ و نيست فرمان ما مگر يكى، يك سخن، يـك بـار، كَلمَـْحٍ بِالبْصَـَرِ (
  نگريستن تاود.

  .؟..) هيچ پندپذير هست٥۱هْلَكنْا أَشيْاعَكُمْ و هلاك كرديم چون شمايان فراوان، فَهلَْ منِْ مدَُّكِرٍ (وَ لَقدَْ أَ
) آن همـه در نامهـاى كـردار ايشانسـت نـافراموش و بريشـان ٥۲فـِي الزُّبـُرِ ( ءٍ فَعَلوُهُ و هر كردار كه كردنـد وَ كلُُّ شيَْ

  نوشته.
  نوشته. ) و هر خرد و بزرگ٥۳طَرٌ (وَ كلُُّ صَغيِرٍ وَ كبَيِرٍ مُستَْ

  ) پرهيزگاران در بهشتهااند و در جويها.٥٤إِنَّ المْتَُّقينَِ فيِ جنََّاتٍ وَ نَهَرٍ (
  ) بنزديك پادشاه فراخ توان.٥٥فيِ مَقْعدَِ صدِْقٍ در نشستنگاه براستى راست نشينان را، عنِدَْ مَليِكٍ مُقتْدَرٍِ (

  النوبة الثانية
ر و چهارصد و بيست و سه حرف است و سيصد و دو كلمه و پنجاه و پـنج آيـت، جملـه بمكـه فـرو اين سورة هزا

  آمد. جمهور مفسران آن را مكّى شمرند مگر ابن عباس كه آن را مدنى شمرد.
اسـت بآيـت ءٍ نُكـُرٍ اول آيـت منسـوخ  شـَيْ  و درين سورة منسوخ يك آيت است: فتَوََلَّ عنَْهُمْ يـَوْمَ يـَدْعُ الـدَّاعِ إِلى

  سيف و آخر آيت محكم.
من قرأ سورة اقتربت الساعة فى كلّ غبّ، بعث يوم  قال رسول اللَّه (ص)گفت: و در فضيلت سورة، ابىّ بن كعب 

القيمه و وجهه على صورة القمر ليلة البدر، و من قرأ فى كلّ ليلة، كان افضـل، و جـاء يـوم القيامـة و وجهـه مسـفر 
  يمة.على وجوه الخلائق يوم الق

ه بـن مسـعود گفـت اهـل مكـة از رسـول خـدا  قوله: اقتَْربَتَِ السَّاعَةُ وَ انْشـَقَّ الْقمَـَرُ خـبر درسـت اسـت از عبـد اللَّـ
خـواهيم كـه مـاه آسـمان بـدو نـيم شـود،  بر صدق نبوّت خـويش، گفتنـد تا ايشان را آيتى نمايد، يعنى درخواستند

 كوه حرا را ديدم ميان دو نيمه قمر، بروايتى ديگر گفت ود گفترسول خدا دعا كرد و ماه بدو نيم گشت. ابن مسع
يك نيمه بر كوه قعيقعان ديدند و يك نيمه بـر كـوه بـو  يك نيمه بالاء كوه ديدم و يك نيمه بدامن كوه. بروايتى ديگر

  اشهدوا اشهدوا. قبيس، و رسول خدا در آن حال گفت
فى وقت واحد، كانّهما التأمـا ثـم  ص) و هو بمكة مرّتين يعنىانشقّ القمر على عهد رسول اللَّه ( انس مالك گفت

دو بار شكافته شـد مـاه در آن يـك شـب، در آن يـك وقـت: يـك بـار شـكافته  انشقّ المرّة الثانية. انس مالك گفت
هـذا  گشت بدو نيم شد، سپس با هم شد هر دو نيمه، و ديگر باره هـم در آن وقـت شـكافته گشـت، قـريش گفتنـد

اقتَْربَتَِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقمَـَرُ.  قد رايناه فانزل اللَّه عز و جل ى كبشة سالوا السفار فاسئلوهم فقالوا لهمسحر ابن اب
انشقّ القمر و اقتربت الساعة، كان فى علم اللَّه عزّ و جل انّ من آيات  فى الكلام تقديم و تأخير تأويله و اللَّه اعلم

  فى آخر الزمان. اقتراب الساعة انشقاق القمر
اعَةُ وَ انْشـَقَّ الْقمَـَرُ الا و انّ السـاعة قـد قربـت الا و انّ  الا انّ اللَّه يقـول روى انّ حذيفة خطب فقال اقتَْربَـَتِ السَّـ

ار و  القمر قد انشقّ، الا و ان الدنيا قد آذنـت بفـراق، الا و انّ المضـمار اليـوم و غـدا السـباق، الا و ان الغايـة النّـ
  من سبق الى الجنة.السابق 

  انما هو السباق بالاعمال. أ يستبق الناس غدا فقال قيل لبعض الرواة
ذاهـب يبطـل  وَ إِنْ يَرَوْا آيَةً تدلّ على صدق النبى (ص) يُعْرِضوُا عنها و عن الايمان بها وَ يَقوُلوُا سحِْرٌ مُسـْتمَِرٌّ اى
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قـوىّ شـديد يعلـو كـلّ  مسـتمرّ اى ولهم: قرّ و اسـتقرّ، و قيـلذهب، مثل ق ء و استمرّ اى لا يبقى، من قولهم مرّ الشي
  ء اذا قوى و استحكم. سحر من قولهم: مرّ الحبل اذا صلب و اشتدّ و امرّه اذا احكم مثله. و استمرّ الشي

ما زيـّن لهـم الشـيطان  كذبّوا النبى (ص) و ما عاينوا من قدرة اللَّه عز و جل و اتّبعوا وَ كذََّبوُا وَ اتَّبَعوُا أَهوْاءَهُمْ اى
اب من الباطل. وَ كلُُّ أَمْرٍ مُستَْقِرٌّ اما امر الدنيا فسيظهر فيثبت الحق و يزهق الباطل و اما امر الآخرة فسيبقى من ثـو

خويش قـرار گيـرد آنچـه ايـن جهـانى اسـت فـرا ديـد آيـد، راسـتى كـار راسـت و  او عقاب. هر كارى آخر و رجاى
بختـى خـويش، و بـدبخت در پـاداش  آن جهانى، قرار گيرد نيك بخت در پاداش نيـك ناراستى كار ناراست. و اما

كـل امـر منتـه الى غايـة لان  كلّ مـا قـدرّ كـائن واقـع لا محالـة و قيـل وَ كلُُّ أَمْرٍ مُستَْقِرٌّ اى بدبختى خويش. و قيل
  ء اذا انتهى الى غايته استقرّ و ثبت. الشي

ازدجـار عـن  من اخبار الامم المكذّبة فى القران ما فيِهِ مُزْدجَـَرٌ اى منَِ الْأَنبْاءِ اى مشركى مكه وَ لَقدَْ جاءَهُمْ يعنى
زجرته و ازدجرته اذا نهيته و وعظته و اصله مزتجر لانه مفتعـل مـن الزجـر، جعلـت التـاء  الكفر و المعاصى، تقول

هـو  معنـاه بيان ما فى قوله: مـا فيِـهِ مُزْدجَـَرٌ و قيـل دالّا لانّ التاء مهموسة و الزاى مجهورة. قوله: حِكمَْةٌ بالِغَةٌ هذا
بالغة من اللَّه اليكم فمَا تُغنِْ النُّذرُُ. يجوز ان يكـون مـا نفيـا و  القران حكمة تامّة فى الزجر و قيل حكمة بالغة، اى

  وهم و كذّبوهم.ء تغنى النذر اذا خالف فاىّ شى فليست تغنى النذر، و يجوز ان يكون استفهاما و المعنى المعنى
عـذابى  انه بمعنى الانذار كقوله: فَكيَفَْ كانَ عذَابيِ وَ نذُرُِ اى انه جمع النذير و الثانى و النذر له وجهان: احدهما

و انذارى. و تمام هذا الكلام فى قوله: وَ ما تُغنْيِ الْآياتُ وَ النُّذرُُ عنَْ قوَْمٍ لا يؤُْمنِوُنَ: چه بكار آيـد بـيم نمـودن و 
  خواهند گرويد. يم نمايندگان قومى را كه ايشان نمىب

تولّ عنهم الى ان تؤمر بالقتال و تم الكلام، ثم  فتَوََلَّ عنَْهُمْ فقد ادّيت الرسالة و دعنى و ايّاهم. و هذا تهديد و قيل
و هـو المنـادى فـى  اذكر يوم يدع الداع و هو اسرافيل يدعو الاموات بالنفخ فـى الصـور يوَْمَ يدَْعُ الدَّاعِ اى قال
  ينفخ قائما على صخرة بيت المقدس. وَ استْمَِعْ يوَْمَ ينُادِ المْنُادِ قال مقاتل: قوله
نكر بسكون الكـاف و الآخـرون بضـمها و  ءٍ نُكُرٍ منكر فظيع لم يروا مثله فينكرونه استعظاما. قرء ابن كثير شيَْ  إِلى

  ء الكريه المنكر. هو الشي
خشّعا بضم الخـاء و  خاشعا على الواحد و قرأ الآخرون مْ قرأ ابو عمر و حمزة و الكسائى و يعقوبخُشَّعاً أَبصْارُهُ

ذليلة ابصارهم عند رؤية العذاب و هو منصوب على الحال و اضاف الى البصـر لان  تشديد السين على الجمع اى
من القبور كأََنَّهُمْ جَرادٌ منُتَْشِرٌ منبثّ حيارى، و مثلـه  ذلّة الذليل و عزّة العزيز يتبيّن فى نظره، يخَْرجُوُنَ منَِ الْأَجدْاثِ

انّهـم يخرجـون فـزعين لا جهـة لاحـد مـنهم يقصـدها كـالجراد لا جهـة لهـا تكـون  قوله: كَالْفَراشِ المْبَثْوُثِ و اراد
  مختلطة بعضها فى بعض.
فـى المشـى شاخصـا ببصـره، يَقـُولُ   اعهمسرعين الى صـوت اسـرافيل. اهطـاع الرجـل اسـر مُهْطِعينَِ إِلىَ الدَّاعِ اى

  الْكافِرُونَ هذا يوَْمٌ عَسِرٌ صعب شديد، لتوالى الشدائد عليهم. كقوله: يوَْمٌ عَسيِرٌ عَلىَ الْكافِريِنَ غيَْرُ يَسيِرٍ.
اتنـا فكـذّبوا رسـولنا كـذبّت قـوم نـوح بآي قبل اهل مكه قوَْمُ نوُحٍ فَكذََّبوُا عبَـْدنَا نوحـا و المعنـى كذََّبتَْ قبَْلَهُمْ اى

  زجر عن اداء الرسالة بالشّتم و هددّ بالقتل. هو مجنون، وَ ازْدجُِرَ اى لاجل ذلك، وَ قالوُا مجَنْوُنٌ اى
ليه قى نوحا عو قالوُا لئَنِْ لَمْ تنَتَْهِ يا نوُحُ لتََكوُننََّ منَِ المَْرجْوُمينَِ فدَعَا ربََّهُ جاء فى التفسير ان الرجل من قوم نوح يل

السلام فيخنقه حتى يخرّ مغشّيا عليه فاذا افاق قال: اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون فلمّا بلغ تسـعمائة و خمسـين 
  فانتقم لى منهم. بانىّ مغلوب مقهور فاَنتْصَِرْ اى سنة فدَعَا ربََّهُ أَنِّي مَغْلوُبٌ فاَنتْصَِرْ اى

بمِـاءٍ منُْهمَـِرٍ منصـبّ انصـيابا شـديدا  السماء سماء من المجرّة و هى شرجفتحت ال قال (ع) فَفتَحَنْا أَبوْابَ السَّماءِ
  بماء سائل خارج عن المعتاد لم ينقطع اربعين ليلة و لم يكن قطرات. كما يسيل من افواه القرب. و قيل

ا كـالعيون، فـَالتَْقىَ المْـاءُ شققنا الارض عن الماء عيونا تنبع منها فصارت الارض كلّه وَ فجََّرنْاَ الْأَرضَْ عيُوُناً معناه
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فاَلتَْقىَ المْاءُ و الالتقاء بين الاثنين فصـاعدا، لان المـاء يكـون جمعـا و  ماء السماء و ماء الارض، و انما قال يعنى
قـدر  قدر فى اللوح المحفوظ. و قال مقاتل قدرت الامر و قدرّته. اى أَمْرٍ قدَْ قدُرَِ تاويله: قد قدرّ يقال  واحدا عَلى

ه مقـداره و مبلغـه. قـال محمـد بـن  معناه اللَّه ان يكون الماءان سواء فكانا على ما قدر. و قيل على امـر عـرف اللَّـ
  كانت الاقوات قبل الاجساد و كان القدر قبل البلاء و تلا هذه الاية. كعب

كـر النعـت و تـرك الاسـم، اراد على سفينة ذات الـواح، ذ ذاتِ أَلوْاحٍ اى  نوحا و من آمن معه عَلى وَ حمََلنْاهُ يعنى
بالالواح، خشب السفينة العريضة وَ دُسُرٍ هى المسامير التـي تشـدّ بهـا الالـواح و احـدها دسـار و دسـير. قـال ابـن 

  طرفاها. و قال الضحاك صدر السفينة و كلكلها الدسر سنعباس و الح
كفـر بـه قـال  عـن نـوح عليـه السـلام و تقـديره رَ مـن كنايـةبمرأ منا و بحفظنا. جَزاءً لمِنَْ كانَ كُفِ تجَْريِ بأَِعيْنُنِا اى

بمعنـى  فعلنا ذلك ثوابا لمن كفر و جحد امره و هو نوح عليه السـلام. و قيـل كفرته و كفرت به لغتان اى الكسائى
  جَزاءً لمِنَْ كانَ كُفِرَ بفتحتين. جزاء لكفرهم و قرئ فى الشّواذّ ماء المصدر، اى
عبرة، قال قتاده ابقاه اللَّه بباقردا من ارض الجزيرة عبرة و آية، حتـى نظـرت » آية«تركنا السفينة  ىوَ لَقدَْ تَرَكنْاها ا

بقيت خشـبه مـن سـفينة نـوح هـى  اليها اوائل هذه الامة نظرا و كم من سفينة كانت بعدها قد صارت رمادا، و قيل
  كت حتى يبست اربعين سنة.فى الكعبة الآن و هى ساجة غرست حتى ترعرعت اربعين سنة ثم قطعت فتر

  سفن الدنيا هى تذكرة سفينة نوح. تركنا امثالها من السفن آية، يعنى معناه و قيل
هـل مـن مـتّعظ  كانت هى اول سفينة فى الدنيا، علّم صنعتها جبرئيل نوحا و كان نوح نجـّارا، فَهـَلْ مـِنْ مـُدَّكِرٍ اى

  تعل من الذكر.يتّعظ و يعتبر فيخاف مثل عقوبتهم، اصله مذتكر، مف
انـذرت انـذارا و نـذرا  الانـذار و النـذر مصـدران، تقـول العـرب انذارى. قال الفـرّاء فَكيَفَْ كانَ عذَابيِ وَ نذُرُِ اى

 النـذر جمـع النـذير يعنـى كقولهم: انفقت انفاقا و نفقة و ايقنت ايقانا و يقينا، اقيم الاسم مقـام المصـدر. و قيـل
عظيم و تخويف لمن يؤمن بمحمد (ص). و كرّر هـذه الكلمـات لان كـلّ واحـد فكيف كان حال نذرى، استفهام ت

  وقع مع قصّة اخرى فلم يكن تكرارا فى المعنى.
ه، و  وَ لَقدَْ يَسَّرنْاَ الْقُرْآنَ يسّرنا بلسانك و سهّلنا قرائته و تلاوته و لو لا ذلك ما اطـاق العبـاد ان يتكلّمـوا بكـلام اللَّـ

كلاهما، لا تكاد تجد كتابا من كتب اللَّه عز و جـل محفوظـا غيـر القـران يحفظـه الصـبىّ و التلاوة و الحفظ  الذكر
رنا اسـتنباط معانيـه و سـهّلنا  الكبير و العربىّ و العجمى و الامّى و البليغ، و سائر كتب اللَّه يقرءونه نظرا. و قيـل يسّـ

  . و هذا حثّ على الذكر لانه طريق للعلم.هل من طالب علم فيعان عليه علم ما فيه فَهلَْ منِْ مدَُّكِرٍ اى
  كذََّبتَْ عادٌ فَكيَفَْ كانَ عذَابيِ وَ نذُرُِ.

هى ريح الدبور، فيِ يوَْمِ نحَْسٍ  إِنَّا أَرْسَلنْا عَليَْهِمْ ريِحاً صَرْصَراً الصرصر الشديد الصوت البارد، و الصّرّ البرد. و قيل
اسـتمرّ بهـم العـذاب الى نـار  ر استمرّ عليهم سبع ليال و ثمانية ايـام. و قيـلمشئوم مُستْمَِرٍّ دائم الشؤم ثابت الش اى

المرّ و كان يوم الاربعاء  المستمرّ مستمرّ شديد ماض على الصغير و الكبير و لم يبق منهم احدا. و قيل جهنم، و قيل
  روى انه كان آخر ايّامهم الثمانية فى العذاب يوم الاربعاء آخر الشهر و
صفر و هى الحسوم فى سورة الحاقة تنَْزِعُ النَّاسَ تقلع الناس مـن امـاكنهم فترمـى بهـم علـى رؤوسـهم  و كان سلخ

كانوا استتروا عن الرّيح بحفر حفروها و تغطّوا فيها، فنزعتهم الريح من تلك الحفر و صرعتهم  فتدقّ رقابهم. و قيل
كانـت الـريح تقلـع  منقلع من مكانـه سـاقط علـى الارض. و قيـل اصول نخل موتى، كأََنَّهُمْ أَعجْازُ نخَلٍْ منُْقَعِرٍ اى

ث  رؤوسهم من مناكبهم ثم تلقيهم اجساما بلا رءوس كاعجاز النخـل التـي قطعـت رؤوسـها. و النخـل يـذكّر و يؤنّـ
 لكـان طـول الواحـد مـنهم اثنـى عشـر ذراعـا و قيـ فذكّر هاهنا و انثّ فى الحاقة: أَعجْازُ نخَلٍْ خاويَِةٍ. قـال مقاتـل

ان سبعة فهم قاموا مصطفين على باب الشعب يـردّوا الـريح عمـّن  ثمانون. و فى القصة ستون و قيل اربعون و قيل
  رجلا رجلا حتى هلكوا. فى الشعب من العيال فجعلت تجعفهم
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ل فـى موضـع الاول فى الدنيا و الثانى فى العقبى كما قـا فَكيَفَْ كانَ عذَابيِ وَ نذُرُِ اعاد فى قصة عاد مرّتين فقيل
  . لنِذُيِقَهُمْ عذَابَ الخِْزيِْ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ لَعذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزى: آخر

  لتحذير غيرهم بهم بعد هلاكهم. لتحذيرهم قبل هلاكهم و الثانى الاول و قيل
  وَ لَقدَْ يَسَّرنْاَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهلَْ منِْ مدَُّكِرٍ.

  بالنذر، لانّ من كذبّ رسولا واحدا كان كمن كذبّ جميع الرسل. الرسل و انمّا قال باِلنُّذرُِ النذركذََّبتَْ ثمَوُدُ 
نحن جماعة و هـو واحـد كيـف نتّبعـه و لـيس لـه فضـل  صالحا عليه السلام نتََّبِعُهُ اى فَقالوُا أَ بَشَراً منَِّا واحدِاً يعنى
ناقة مسعورة اذا كـان بهـا جنـون و  جنون. تقول العرب وَ سُعُرٍ اى  صوابذهاب عن ال علينا إِنَّا إِذاً لَفيِ ضَلالٍ اى

السعر هاهنا جمع السعير و هو نار جهنم فيكون هذا من قول الكفار كقوله: قالوُا تِلـْكَ إِذاً كـَرَّةٌ خاسـِرَةٌ. و قـال  قيل
  لئن كان ما يقوله محمد حقا فنحن شرّ من الحمير. بعض مشركى قريش

أ أنزل عليه الكتاب و الوحى من بيننا و كيف خصّ بالنبوة من بيننا، بلَْ هوَُ كذََّابٌ  الذِّكْرُ عَليَْهِ منِْ بيَنْنِا يعنىأَ أُلْقيَِ 
  فيما يدّعيه أَشِرٌ اى بطر متكبّر يريد ان يتعظّم علينا بادّعائه النبوة من بيننا.

سـَيَعْلمَوُنَ غـَداً  قـال لهـم صـالح سيعلمون بالنار على معنى عامر و حمزةسيََعْلمَوُنَ غدَاً منَِ الْكذََّابُ الْأَشِرُ قرا ابن 
  غدا يريد به يوم العذاب فى الدنيا. يوم القيمة حين ينزل بهم العذاب و قيل يعنى

رة ثـم تضـع سالوا صالحا تعنّتا ان يخرج لهم ناقة حمراء عشراء مـن صـخ إِنَّا مُرْسِلوُا النَّاقَةِ فتِنَْةً لَهُمْ قال ابن عباس
ه صـالحا الى ذلـك فقـال ا مُرْسـِلوُا النَّاقـَةِ اى حملها ثم ترد ماءهم فتشربه ثم تغدو عليهم بمثله لبنا، فاجـاب اللَّـ  إِنَّـ

امتحانا و اختبـارا لهـم، يؤمنـوا او لا يؤمنـوا فـَارتَْقبِْهُمْ اى  باعثوها و مخرجوها من الهضبة التي سألوا فتِنَْةً لَهُمْ اى
م مع الناقة و ما هم صانعون. و ما يأول اليه عاقبة امرهم من عقر الناقة و هلاكهم وَ اصْطبَِرْ حتـى يـاتى انتظر امره

  حكمنا.
بيَنَْهُمْ على جمع العقلاء، لانّ العرب اذا اخـبرت عـن  وَ نبَِّىْٔهُمْ أَنَّ المْاءَ قِسمَْةٌ بيَنَْهُمْ لهم يوم و للناقة يوم و انمّا قال

النصـيب مـن المـاء و المحتضـر  بهـائم غلبـت بنـى آدم علـى البهـائم كـُلُّ شـِرْبٍ محُتْضَـَرٌ الشـرببنى آدم و عن ال
يحضـره مـن كانـت نوبتـه فـاذا كـان يـوم الناقـة حضـرت شـربها و لا  المحضور حضر و احتضر بمعنى واحـد، اى

مـا قـال فـى سـورة لا يـزاحم الـبعض الـبعض ك يحضرون و اذا كان يومهم حضروا شـربهم و لا تحضـر الناقـة، اى
  لهَا شِرْبٌ وَ لَكُمْ شِرْبُ يوَْمٍ مَعْلوُمٍ. الشعراء

اذا غابت الناقة حضـرتم المـاء و اذا حضـرت الناقـة المـاء حضـرتم اللـبن فعلـى هـذا،  معناه و قال قتاده و مجاهد
ا فنَادَوْا صاحبَِهُمْ الشرب النصيب من الماء و اللبن فمكثوا على ذلك زمانا ثم اجتمع تسعة نفر فتواطئوا على عقره

عـادا الآخـرة تشـأم بـه  اشـام عـاد يعنـى احمر ثمود و قيـل اشقر ازرق و لذلك يقال له  قدار بن سالف و كان يعنى
  فتناول الناقة بسيفه فعقرها. فَعَقَرَ يعنى  العرب الى اليوم فتََعاطى

  ن عذابهم.عذابى اياهم و انذارى لهم ثم بيّ فَكيَفَْ كانَ عذَابيِ وَ نذُرُِ اى
كان صوت الفصيل، فَكـانوُا  صاح بهم جبرئيل فماتوا عن آخرهم. و قيل إِنَّا أَرْسَلنْا عَليَْهِمْ صيَحَْةً واحدَِةً اى: فقال

كَهَشيِمِ المْحُتَْظِرِ هشيم بمعنى مهشوم. اى مكسور و هو ما هشمته الريح و السـابلة باقـدامها مـن الـورق اليـابس. و 
هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة من الشجر و الشوك دون السـباع فمـا  له: كَهَشيِمِ المْحُتَْظِرِ قالعن ابن عباس فى قو

اء اسـم الحظيـره و هـو  سقط من ذلك فداسته الغنم فهو الهشيم فالمحتظر صاحب الحظيـرة و المحتظـر بفـتح الظّـ
  المكان الذى يجمع فيه من يابس النبت.

  لذِّكْرِ فَهلَْ منِْ مدَُّكِرٍ.وَ لَقدَْ يَسَّرنَْا الْقُرْآنَ لِ
  كذََّبتَْ قوَْمُ لوُطٍ باِلنُّذرُِ.

ا آلَ لـُوطٍ  ريحا ترميهم بالحصباء و هى الحصى و قيل إِنَّا أَرْسَلنْا عَليَْهِمْ حاصبِاً اى سحابة تمطر عليهم الحصباء إِلَّـ
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عند السـحر و هـو آخـر الليـل،  سحار يعنىبناته و من آمن به من ازواجهن نجََّينْاهُمْ من العذاب بسحر من الا يعنى
كمـا انعمنـا علـى آل لـوط  جعلناه نعمة منّا عليهم حيث انجيناهم كـَذلِكَ نجَـْزيِ مـَنْ شـَكَرَ اى نِعمَْةً منِْ عنِدْنِا اى

ه لـم  الشكر هاهنا التوحيد و هو فى القران كثير، قال مقاتـل نجزى من شكر نعمة ربه فاطاعه. و قيل مـن وحـّد اللَّـ
  يعذّبه مع المشركين.

جادلوا لوطـا  فكذّبوا بانذاره و شكّوا فيه و قيل وَ لَقدَْ أَنذْرََهُمْ لوط بَطْشتَنَا شدةّ اخذنا و انتقامنا فتَمَارَوْا باِلنُّذرُِ اى
نهم مـنهم و قيـل مينَِ و تمـاريهم قـولهم: أَ وَ لـَمْ ننَْهـَكَ عـَنِ الْعـالَ فى الرسل الذين اتوه فى صـورة الاضـياف ليمكّـ

  ما لنَا فيِ بنَاتِكَ منِْ حَقٍّ.: قولهم
طالبوه و سألوه ان يخلىّ بينهم و بين اضيافه لما يريدونه من الفاحشة فَطمََسنْا أَعيْـُنَهُمْ،  وَ لَقدَْ راوَدُوهُ عنَْ ضيَْفِهِ اى

دار لوط و عـالجوا البـاب  لماّ قصدوا الوجه لا يرى لها شقّ قيل فى التفسير صيّرناها كسائر محو الاثر اى الطمس
خلّ بينهم و بين الدخول فدخلوا فمسح جبرئيل عليه السـلام اعيـنهم بجناحـه فـذهبت  ليدخلوا، قالت الرسل للوط

  ابصارهم فبقوا متحيّرين لا يهتدون الى الباب.
  انذارى.ذوقوا جزاء معصية  قال اللَّه لهم عند ذلك على لسان الملائكة فذَوُقوُا عذَابيِ وَ نذُرُِ اى
جاءهم العذاب وقت الصبح بكرة من الايام عذَابٌ مُستَْقِرٌّ دائم استقرّ فيهم حتى اهلكهم.  وَ لَقدَْ صبََّحَهُمْ بُكْرَةً اى

  استقرّ بهم الى يوم القيمة. و قيل
  فذَوُقوُا عذَابيِ وَ نذُرُِ كرّر لان الثانى قام مقام قوله: فَكيَفَْ كانَ عذَابيِ وَ نذُرُِ.

  لَقدَْ يَسَّرنْاَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهلَْ منِْ مدَُّكِرٍ.وَ 
  موسى و هارون عليهما السلام. وَ لَقدَْ جاءَ آلَ فِرعْوَْنَ النُّذرُُ يعنى

كذََّبوُا بآِياتنِا كُلِّها يجوز ان يكون الضمير لفرعون و آله و المراد بالآيات الآيات التسع و عليه جمهور المفسرين و 
كذََّبوُا بآِياتنِا فيكون اخبارا عـن جميـع مـن تقـدم ذكـرهم و لهـذا لـم  ان يتمّ الكلام على قوله: النُّذرُُ ثم قاليجوز 

ء كقولـه: إِنَّ أَخـْذَهُ أَلـِيمٌ  يأت بواو العطف فأََخذَنْاهُمْ بالعذاب أَخذَْ عَزيِزٍ غالب لا يغلب مُقتْدَرٍِ قادر لا يعجزه شـى
اشدّ و اقـوى مـِنْ أُولـئِكُمْ  أَ كُفَّارُكُمْ يا معشر العرب خيَْرٌ اى أَخذْاً وبَيِلًا ثم خوف اهل مكة فقال ةًأَخذَْةً رابيَِ شدَيِدٌ

عادا و ثمود و قـوم لـوط و آل فرعـون و هـذا اسـتفهام بمعنـى  الكفار الذين ذكرناهم و قد اهلكناهم جميعا يعنى
  من العذاب فى الكتب انه لن يصيبكم ما اصاب الامم الخالية. ليسوا باقوى منهم. أَمْ لَكُمْ بَراءَةٌ الانكار اى

نحـن  نحن يد واحدة على من خالفنا، منتصر ممنّ عادانا. و قيل كفار مكه نحَنُْ جمَيِعٌ منُتْصَِرٌ اى أَمْ يَقوُلوُنَ يعنى
  منتصرون، لموافقة رءوس الآى. كثير مجمعون على الانتقام من محمد و لم يقل

ونَ الـدُّبُرَ اى سنهزم بالنون الجْمَـْعُ و نصـب يعنـى سيَُهْزَمُ الجْمَْعُ قرأ يعقوب الىقال اللَّه تع  جمـع كفّـار مكـه وَ يوَُلُّـ
  الادبار.

فوحدّ لاجل رءوس الآى، اخبر اللَّه انهم يولّون ادبارهم منهزمين، فصدقّ اللَّه وعده و هزمهم يوم بـدر قـال. سـعيد 
ونَ الـدُّبُرَ كنـت لا ادرى اىّ جمـع يهـزم،  لماّ نزلت يقولسمعت عمر بن الخطاب  بن المسيّب سيَُهْزَمُ الجْمَْعُ وَ يوَُلُّـ

قـال  عن ابن عباس قـالو فلمّا كان يوم بدر رأيت النبى (ص) يلبس الدرع و يقول: سيَُهْزَمُ الجْمَْعُ وَ يوَُلُّونَ الدُّبُرَ. 
 م ان شئت لم تعبد بعد اليوم. فاخذ ابو بكر بيده فقالاللهم انى انشدك عهدك و وعدك الله النبى (ص) يوم بدر

اعَةُ موَعْـِدُهُمْ  سيَُهْزَمُ الجْمَْعُ وَ يوَُلُّونَ الدُّبُرَ حسبك يا رسول اللَّه فقد ألححت على ربك، فخرج و هو يقول بـَلِ السَّـ
وم القيامـة اعظـم بليّـة و امـر مـذاقا مـن عذاب ي وَ أَمَرُّ اى  موعد عذابهم، وَ السَّاعَةُ أَدْهى القيامة موعدهم. اى اى

  الاسر و القتل يوم بدر.
فـى  فى عذاب النار فى الآخرة و قيـل فى الدنيا وَ سُعُرٍ اى المشركين فيِ ضَلالٍ عن الحق يعنى إِنَّ المْجُْرِمينَِ، اى
نزلت هذه الآيات  كعب القرظىجنون، جواب لقولهم: إِنَّا إِذاً لَفيِ ضَلالٍ وَ سُعُرٍ. قال محمد بن  ضلال و سعر اى
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 ذوُقـُوا مـَسَّ سـَقَرَ اى وجُوُهِهِمْ، و يقال لهـم  يوَْمَ يُسحْبَوُنَ فيِ النَّارِ عَلى: الا ربع فى القدرية. ثم بيّن عذابهم فقال
  اصابة جهنم اياكم بالعذاب. و سقر من اسماء جهنم.

كل ما خلقناه جعلناه علـى  ه مقدور مكتوب فى اللوح المحفوظ، و قيلكل ما خلقنا ءٍ خَلَقنْاهُ بِقدَرٍَ اى إِنَّا كلَُّ شيَْ
  ء خلقناه فهو على قدر ما اردناه، لا زائدا و لا ناقصا. كلّ شى ءٍ عنِدَْهُ بمِِقدْارٍ و قيل وَ كلُُّ شيَْ: مقدار نعلمه، كقوله

  الآية. جاءت مشركو قريش الى النبى (ص) يخاصمونه فى القدر فنزلت هذه قال ابو هريرة
  ءٍ خَلَقنْاهُ بِقدَرٍَ. إِنَّ المْجُْرِمينَِ فيِ ضَلالٍ وَ سُعُرٍ الى قوله: إِنَّا كلَُّ شيَْ

  روى مرفوعا الى النبى (ص) ان هذه الاية نزلت فى اناس من آخر هذه الامّة يكذّبون بقدر اللَّه. و
ه مقـادير الخلائـق كلهـا قبـل ان  ليقو سمعت رسول اللَّه (ص) لعاص، قالعن عبد اللَّه بن عمرو بن ا و كتـب اللَّـ

  يخلق السماوات و الارض بخمسين الف سنة.
  حتى العجز و الكيس. ء بقدر كل شى قال رسول اللَّه (ص) و عرشه على الماء و قال
ه، قال رسول اللَّه (ص) عن على بن ابى طالب (ع) قال و  لا يؤمن عبد حتى يؤمن باربع: يشـهد ان لا الـه الا اللَّـ

  و انى رسول اللَّه بعثنى بالحق، و يؤمن بالبعث بعد الموت، و يؤمن بالقدر خيره و شره.
كن فيكـون  ء اذا اردنا تكوينه، الا كلمة واحدة و هى ما أَمْرنُا للشى مرّة واحدة و المعنى وَ ما أَمْرنُا إِلَّا واحدَِةٌ، اى

 قدر ما يلمح احـدكم ببصـره فـى السّـرعة. و عـن ابـن عبـاس قـالعلى  بلا مراجعة و لا معالجة، كَلمَْحٍ بِالبْصََرِ اى
ء السـاعة فـى  مـا امرنـا لمجـى المـراد بامرنـا القيامـة اى ان قضايى فى خلقى اسرع من لمح البصـر، و قيـل معناه

  السرعة الا كلمح البصر كقوله: وَ ما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلمَْحِ البْصََرِ أَوْ هوَُ أَقْرَبُ.
مـتّعظ يعلـم ان  امثالكم و نظراءكم فى الكفر من الامم المتقدمة، فَهلَْ منِْ مـُدَّكِرٍ، اى قدَْ أَهْلَكنْا أَشيْاعَكُمْ، اىوَ لَ

  ذلك حق فيخاف و يعتبر.
ح كـان مكتوبـا فـى اللـو فى كتب الحفظة. و قيـل فعله الاشياع من خير و شرّ، فيِ الزُّبُرِ اى ءٍ فَعَلوُهُ، اى وَ كلُُّ شيَْ

وَ كلُُّ صَغيِرٍ وَ كبَيِرٍ، من اعمالهم، مُستَْطَرٌ مكتوب عليهم، فى اللوح المحفوظ  المحفوظ قبل ان فعلوه، ثم فسّر فقال
وَ كلُُّ صَغيِرٍ وَ كبَيِـرٍ مـن  المستطر المسطور و المحتضر المحضور و اعاد الذكر لانّ الاول خاص و هذا عام. و قيل

  الحياة و غير ذلك مكتوب.الارزاق و الآجال و الموت و 
انهار. فوحدّ لاجل رءوس الآى و اراد انهـار الجنـة مـن المـاء و الخمـر و اللـبن و  إِنَّ المْتَُّقينَِ فيِ جنََّاتٍ وَ نَهَرٍ اى

فى ضياء و نور و سعة. و منه النهار و قرئ فى الشواذّ وَ نَهَرٍ بضـمتين جمـع  اى» فى نهر« العسل. و قال الضحاك
  لا ليل لهم. ىنهار يعن

ه وعـده اوليائـه فيـه فـاكتفى  فـى مجلـس حـق لا لغـو فيـه و لا تـأثيم، و قيـل فيِ مَقْعدَِ صدِْقٍ، اى فـى صـدق اللَّـ
سمىّ الجنة مقعد صدق لان كلّ قاعد على  بالمصدر. و المقعد موضع القعود و كذلك القعود. قال الصادق و قيل

فى مقعد حقيقة، عنِـْدَ  عن مكانه الا القاعد فى نعيم الجنّة، تأويله سرور او فى نعيم يزعج عن مقعده يوما و يزاح
  ء. عند اللَّه المالك القادر الذى لا يعجزه شى مَليِكٍ مُقتْدَرٍِ اى
  النوبة الثالثة

بسم اللَّه الرحمن الرحيم ذابت اشباح الطالبين فى عرصة كبريائه. تفطّرت ارواح المريدين فـى عـز بقائـه احترقـت 
  المشتاقين فى تعزز جلاله و جماله و ببهائه.قلوب 

  طربت اسرار الموحدّين فى ذكر صفاته و اسمائه.
اللَّه است كه گم شدگان را آرد بر سر راه. شاهان از درگاه او برند حشمت و جاه. بر هر چيزى قادر است و بر هـر 

  شاهى شاه. دستگير درماندگان و عاجزان را نيك پناه.
  اند، خاسر كسى كه اوست و كارش تباه.او كه نه وى را خو
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  آنست كه رب العالمين فرمود: ضلََّ منَْ تدَعْوُنَ إِلَّا إِيَّاهُ.
  پرور، خالق خير و شر، مبدع عين و اثر، نگارنده آدم نه از مادر نه از پدر. گمار و دشمن رحمن است روزى

ديگـرى را بينـى درخـت ايمـان در دل و داغ خـبر،  يكى را بينى در دنيا بـا منزلـت و خطـر و سـينه او از حـق بـى
  آشنايى بر جگر، نه كفش در پاى و نه دستار بر سر.

  ءٍ خَلَقنْاهُ بِقدَرٍَ. آنست كه رب العزه ميفرمايد: إِنَّا كلَُّ شيَْ
رحيم است او كه ايمان دهد و قلب سليم، مؤمنانرا رهاند از نار جحـيم، بخلـق فرسـتاد رسـولى كـريم. بسـتود او را 

  حَريِصٌ عَليَْكُمْ باِلمْؤُْمنِينَِ رَؤُفٌ رحَيِمٌ.: لق عظيم. برو خطبه كرد كهبخ
هاهاشـان برآمـد، غبـار  قوله: اقتَْربَتَِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقمََرُ شور از جانهـا بيگانگـان برخاسـت، دود حسـد از سـينه

  ارا گشت.معجزه آشكعداوت بر رخسارشان نشست، آن ساعت كه انشقاق قمر پديد آمد و اين 
 هذا ساحِرٌ كذََّابٌ. يكـى ميگفـت سحِْرٌ مُستْمَِرٌّ. يكى ميگفت هر يكى از ايشان باعتراض بيرون آمد، يكى ميگفت

  مال ندارد درويش است. مُعَلَّمٌ مجَنْوُنٌ باين بس نكردند و در طعن بيفزودند، يكى گفت
  درمانده و سرگشته در كار خويش است.حشمت و جاه و تبع ندارد يتيم و دلريش است.  يكى گفت

و از درگـاه جـلال آن سـيد را  ،هر كسى بر اينگونه فساد طبع خود همى نمود و بر كفر و شرك خود همى مصرّ بود
عالم خزينـه اوسـت،  نواخت و شرف همى فزود كه: اگر مال و نعمت بنزد شما شرط مهترى است، معادن و ركاز

ان و مقربان عالم قدس لشكر و سپاه اوست. ور حشمت و جاه ميخواهيـد كـونين و بايد، كروبي در لشكر و سپاه مى
  عالميان بفرمان اوست.

  اوست. آفرينش آسمان و زمين طفيل قدم اوست. شرق و غرب مملكت گاه
جبرئيل امين، سفير درگاه اوست. محشر قيامت ميدان شفاعت اوسـت. حـوض كـوثر مجلـس انـس اوسـت. قـاب 

  وست. بقاء و رضاء خداوند ذو الجلال تحفه و خلعت اوست.قوسين قدمگاه عز ا
اقتَْربَتَِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقمََرُ موسى كليم را انفلاق بحر بود. مصطفى حبيب را انشقاق قمـر بـود. چـه عجـب گـر 
بحر بر موسى به ضرب عصا شكافته گشت كه بحر مركوب و ملموس است، دست آدمى بدو رسـد و قصـد آدمـى 

  ى اثر دارد.بو
اعجوبه مملكت انشقاق قمر است كه عالميان از دريافت آن عاجز و دست جن و انس از رسيدن بوى قاصر و آن 

  گه باشارت دو انگشت مبارك، مصطفى (ص) شكافته گشت و اين معجزه مرو را ظاهر گشت.
حق است، آتش هم مقهور حـق و در انشقاق قمر اشارتيست، و مؤمنانرا در آن بشارتى است. چنان كه قمر مقهور 

است. پس بوقت اظهار معجزه رسول، قمر را فرمود تا باشارت وى بدو نيم گشت. اگر بوقت اظهار شـفاعت روز 
  كاران سرد گردد چه عجب باشد. رستاخيز آتش را فرمايد تا بر گنه

  ءٍ خَلَقنْاهُ بِقدَرٍَ. إِنَّا كلَُّ شيَْ أَمْرٍ قدَْ قدُرَِ  فَالتَْقىَ المْاءُ عَلى قوله: وَ كلُُّ أَمْرٍ مُستَْقِرٌّ
اين هر سه آيت در اين سورة حجتّ است بر قدريان و معتزليان و خارجيان و رد مـذهب باطـل ايشـان كـه ايشـان 

اللَّه تعالى آلت آفريد و قوّت در وى نهاد و فرمان فرمود. بنـده مسـتغنى شـد  خير و شر، همه از خود بينند و گويند
  له و او را بتوفيق و معونت حاجت نيست.از حق جل جلا

لا جرم لازم آيد ايشان را كه خود را خالق افعال خود گويند تا خداى را عز و جل در آفرينش شريك گفته باشند. 
  و نيز كارها بخواست خود اضافت كنند نه بخواست اللَّه جل جلاله.

  و اين مذهب ثنويان است و اين سه آيت ردّ ايشان است.
ب اهل سنت آنست كـه نيكـى و بـدى هـر چنـد كسـب بنـده اسـت و بنـده بـآن مثـاب و معاقـب اسـت امـا و مذه

هِ و مصـطفى (ص) فرمـود : بخواست اللَّه است و بقضا و تقدير او. چنانك رب العزة فرمود: قلُْ كلٌُّ مـِنْ عنِـْدِ اللَّـ
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  القدر خيره و شره من اللَّه عز و جل.
  ءٍ خَلَقنْاهُ بِقدَرٍَ. شيَْ إِنَّا كلَُّ: و قال تعالى و تقدس

هر چه بود و هست و خواهد بود همـه آفريـده ماسـت، بقضـا و تقـدير مـا، بـارادت و مشـيّت مـا. قضـايى رفتـه و 
  كرده ازلى است كه مى آشكارا كند. ،دروا كند حكمى رانده و كارى پرداخته، نه خواست تو است كه امروز مى

ول وى از عمل وى بيش، اجابت او از دعاء وى بيش. عطاء او از سـؤال يكى را رقم فضل بلطف ازل كشيده، قب
  وى بيش. خلعت او از خدمت وى بيش. عفو او از جرم وى پيش.

  يكى را روز اول در عهد ازل داغ عدل بر نهاده و از درگاه خود برانده.
  عذاب او از معصيت وى بيش، عقوبت او از جرم وى بيش.

مقاطعه با اللَّه مذهب ابليس است. ابليس گفـت: اكنـون  اه. خدمت بمقاطعت مكناى مسكين، از او جز او مخو
يوَْمِ يبُْعثَـُونَ همـه دنيـا بـوى   كه مرا مطرود و ملعون كردى و از حضرت خويش براندى مرا چيزى ده: أَنْظِرنْيِ إِلى

  داد اما خويشتن را از او بازستد.
  ت و او كه او را يافت اگر هيچ چيز نيافت، همه يافت.او كه از او درماند اگرچه همه يافت هيچ نياف

عبدى تو نبودى و من ترا بودم. خود را بعزت بودم، مزدور را برحمت بـودم، دوسـت را  چنانستى كه اللَّه فرمودى
  بصحبت بودم. ترا فكنده ديدم برگرفتم.

  ترا گذاشته ديدم بپذيرفتم.
  .؟ بعزّ عزّ خود نيفكنم..يفكنمآن صفت كه بآن برگرفتم برجاست، برداشته خود ب

إِنَّ المْتَُّقينَِ فيِ جنََّاتٍ وَ نَهَرٍ قيمت و عز آن بقعت نـه بمـرغ بريـان اسـت و جـوى روان و خيـرات حسـان. قيمـت 
  صدف نه بصدف است. قيمت صدف بدرّ شاهوار است كه در درون صدف است.

مت و شـرف وى بآنسـت كـه رقـم تقريـب حـق قيمت سراى بقا نه بآن است كه در او مأكول و مشروب است. قي
  فيِ مَقْعدَِ صدِْقٍ عنِدَْ مَليِكٍ مُقتْدَرٍِ.: دارد و سمت تخصيص كه
  و فى معناه انشدوا شعرا:

 و مــــا عهــــدى بحــــب تــــراب ارض
 

 و لكـــن مـــن يحـــل بهـــا حبيـــب.
 

  مقصود رهى ز كوى تو روى تو بود.
  كلمه عنِدَْ رقم تقريب و تخصيص دارد.

  ابيت عند ربى. گفت را (ص) در سراى حكم اين خلعت قربت و شرف و رتبت داديم كه مى ما مصطفى عربى
  فيِ مَقْعدَِ صدِْقٍ عنِدَْ مَليِكٍ مُقتْدَرٍِ.: همين خلعت و رتبت، بر قدر روش مؤمنان فردا در كنار ايشان نهيم كه
ان اهـل  قْعـَدِ صـِدْقٍ عنِـْدَ مَليِـكٍ مُقتْـَدرٍِفـِي مَ: روى صالح بن حيان عن عبد اللَّه بن بريده انه قال فى قوله تعـالى

ار تبـارك و تعـالى فيقـرأون عليـه القـرآن و قـد جلـس كـل امـرئ مـنهم  الجنّة يدخلون فى كل يوم مرّتين على الجبّـ
ء قط  مجلسه الذى هو مجلسه على منابر الدر و الياقوت و الزمرد و الذهب و الفضة باعمالهم فلم تقرّ اعينهم بشى

  قرّ أعينهم بذلك و لم يسمعوا شيئا اعظم و لا احسن منه.كما ت
  ثم ينصرفون الى رحالهم ناعمين قريرة اعينهم الى مثلها من الغد.
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   سورة الرحمن -۵۵
  النوبة الاولى ۱

  قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  .) در آموخت قرآن۲الْقُرْآنَ ( عَلَّمَ، ) رحمن۱الرَّحمْنُ (

  ): بيافريد مردم را.۳خَلَقَ الْإِنْسانَ (
  ) درآموخت به او سخن گفتن و صواب ديدن و باز نمودن.٤عَلَّمَهُ البْيَانَ (

  .) آفتاب و ماه ميروند بشمار٥الشَّمْسُ وَ الْقمََرُ بحُِسبْانٍ (
  خرد و درخت بزرگ سجود ميبرند هر دو اللَّه را. ) و درخت٦وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسجْدُانِ (

  .) و ترازو نهاد۷وَ السَّماءَ رفََعهَا و آسمان را برداشت، وَ وَضَعَ المِْيزانَ (
  در ترازو و نكاهيد و نه افزائيد. ) از بهر آن تا گزاف كار نبيد۸أَلَّا تَطْغوَْا فيِ المِْيزانِ (
  .) و زيان منمائيد در ترازو۹راست داريد سختن بداد، وَ لا تخُْسِرُوا المِْيزانَ ( وَ أَقيِموُا الوْزَْنَ باِلْقِسْطِ،

  نهاد جهانيان را. ) و زمين۱۰وَ الْأَرضَْ وَضَعهَا للِْأَنامِ (
كمْامِ ( فيِها فاكِهَةٌ، در آن زمين ميوه   ) و خرما بنها خوشها آن در غلاف.۱۱هاست، وَ النَّخلُْ ذاتُ الْأَ

  ) و دانه با كاه و با آرد و رزق مردم.۱۲ذُو الْعصَفِْ وَ الرَّيحْانُ ( وَ الحْبَُّ
نااستوار گيريـد اى آدميـان  ) بكدام از نعمتها خداوند خويش، خداوند خويش را مى۱۳فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ (

  و پريان.
  دم را از سفال خام.) بيافريد مر۱٤خَلَقَ الْإِنْسانَ منِْ صَلصْالٍ كاَلْفخََّارِ (

  ) از آميغى از آتش.۱٥وَ خَلَقَ الجَْانَّ، و بيافريد پرى را، منِْ مارِجٍ منِْ نارٍ (
  نااستوار گيرند. ) بكدام از نعمتهاى خداوند خويش خداوند خويش را مى۱٦فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ (

  ) و خداوند هر دو فروشد جاى آفتاب.۱۷وَ رَبُّ المَْغْربِيَنِْ ( ،ابرَبُّ المَْشْرقِيَنِْ خداوند هر دو برآمد جاى آفت
  ) بكدام از نعمتها خداوند خويش، خداوند خويش را مى نااستوار گيريد.۱۸فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ (

  ) هر دو بر هم ميرسند.۱۹مَرَجَ البْحَْريَنِْ، فراهم گذاشت دو دريا، يَلتَْقيِانِ (
  ) تا بر يك ديگر زور نتوانند كرد.۲۰نَهمُا بَرزَْخٌ، ميان آن دو دريا حاجزى است از قدرت، لا يبَْغيِانِ (بيَْ

  ).۲۱فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ (
  دّ.بيرون آيد از آن دو دريا مرواريد بزرگ و مرواريد خرد و بس ) مى۲۲يخَْرُجُ منِْهمُاَ اللُّؤْلؤُُ وَ المَْرجْانُ (

  .)۲۳لاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ (فبَأَِيِّ آ
  ) در دريا چون كوه كوه.۲٤فيِ البْحَْرِ كاَلْأَعلاْمِ ( ،الجْوَارِ المْنُْشآَتُ، كشتيها ساخته در رفتن، ،وَ لَهُ، او راست

  ).۲٥فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ (
  ست بسر آمدنى است.) هر چه بر زمين ا۲٦كلُُّ منَْ عَليَهْا فانٍ (

ــإِكْرامِ (  وَ يبَْقــى ــلالِ وَ الْ ــكَ، و خداونــد تــو مانــد، ذُو الجَْ ــهُ ربَِّ ) بــا شــكوه و بــا بزرگــوارى بــا نواخــت و ۲۷وجَْ
  نيكوكارى.

  ).۲۸فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ (
) هر ۲۹و زمين كس است، كلَُّ يوَْمٍ هوَُ فيِ شأَْنٍ (يَسىَْٔلُهُ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ ازو ميخواهد هر چه در آسمان 

  روز او در كارى است.
  ).۳۰فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ (
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  آرى باز پردازيم با شما. سنََفْرُغُ لَكُمْ
  ) اى آدميان و پريان.۳۱أَيُّهَ الثَّقلاَنِ (

  ).۳۲فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ (
الجْنِِّ وَ الْإِنْسِ، اى گروه آدميان و پريان، إِنِ استَْطَعتُْمْ أَنْ تنَْفذُُوا، اگر توانيد كه بيرون شـويد تـا دور شـيد،  يا مَعْشَرَ

ا منِْ أَقطْارِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ، از كرانى از كرانها آسمان و زمين، فاَنْفـُذُوا بيـرون شـيد و دور شـيد لا تنَْفـُذُونَ إِلَّـ
  ) و بيرون نشيد مگر بسلطانى و برهانى و حجتى.۳۳انٍ (بِسُلْط

  ) ۳٤فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ (
آتـش، فـَلا  دود، وَ نحُـاسٌ، و شـاخى دود بـى يُرْسلَُ عَليَْكمُا، فرو گشايند بر شما، شوُاظٌ منِْ نـارٍ، شـاخى آتـش بـى

  س كين نستانيد.) با هيچكس نتاويد و برنيائيد و از ك۳٥تنَتْصَِرانِ (
  )۳٦فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ (

  فإَِذَا انْشَقَّتِ السَّماءُ، آن گه كه باز شكافد آسمان.
  ) همچون اديم رنگين يا روغن روز كرد.۳۷فَكانتَْ ورَْدَةً سرخ شود گلگون، كاَلدِّهانِ (

  )۳۸فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ (
  ) نه آدمى نه پرى.۳۹إِنْسٌ وَ لا جاَنٌّ ( ،يُسىَْٔلُ عنَْ ذنَبِْهِ، آن روز نپرسند از گناه او كس را جز زو فيَوَْمئَذٍِ لا

  )٤۰فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ (
) ٤۱وَ الْأَقـْدامِ (فيَؤُْخـَذُ باِلنَّواصـِي  ،يُعْرفَُ المْجُْرِموُنَ، بدان و ناگرويدگان را باز شناسند، بِسِيماهُمْ، بنشان ايشـان،

  پايها ايشان گيرند و موى سر.
  ).٤۲فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ (

  گرفتند. زن مى ). اينست دوزخ، كافران آن را دروغ٤۳هذِهِ جَهنََّمُ الَّتيِ يُكذَِّبُ بِهاَ المْجُْرِموُنَ (
  ن آن و ميان آب جوشيده رسيده بغايت.). ميگردند ميا٤٤يَطوُفوُنَ بيَنْهَا وَ بيَنَْ حمَِيمٍ آنٍ (

  نااستوار گيريد. ). بكدام از نعمتهاى خداوند خويش، خداوند خويش را مى٤٥فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ (
  النوبة الثانية

كلمـت و هفتـاد و هشـت   اين سورة الرحمن هزار و ششصد و سى و شش حـرف اسـت و سيصـد و پنجـاه و يـك
  يَسىَْٔلُهُ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ.: كه فرود آمد و آن را مكى شمرند مگر يك آيتآيت. جمله بم

  اين يك آيت بقول ابن عباس و قتاده مدنى است و باقى سورة مكى.
  تر است و اللَّه اعلم. سورة همه در مدينه فرود آمد و قول اول درست مقاتل گفت

  و در خبر است كه اين سورة عروس قران است. و ذلك ما و در اين سورة هيچ ناسخ و منسوخ نيست
ء عـروس و عـروس  سمعت النبى (ص) يقـول: لكـل شـى روى على بن الحسين (ع) عن ابيه، عن على (ع) قال

  القرآن سورة الرحمن.
  ه عليه.قال رسول اللَّه (ص) من قرأ سورة الرحمن رحم اللَّه ضعفه و ادّى شكر ما انعم اللَّ عن ابى بن كعب قال و

اول چيزى از قرآن كه در مكه بر قريش آشـكارا خواندنـد بعضـى آيـات از اول ايـن سـورة بـود. روايـت  اند و گفته
قريش تا اين غايت از قرآن هـيچ نشـنيدند در  صحابه رسول مجتمع شدند گفتند كردند از عبد اللَّه بن مسعود گفتا

  ميان ما كيست كه ايشان را قرآن شنواند آشكارا.
آن كس من باشم كه قرآن آشكارا بر ايشان خواند اگر چه از آن رنج و گزند آيد. پـس بيامـد  د اللَّه مسعود گفتعب

و در انجمن قريش بيستاد و ابتداء سورة الرحمن در گرفت و لختى از آن آيات برخواند. قريش چون آن بشـنيدند 
  از سر غيظ و عداوت او را زخمها كردند و رنجانيدند.
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: هـذا الـذى خشـينا عليـك يـا  بعضى خوانده بود او را فرا گذاشتند و بنزديك اصحاب بازگشت فقـالواپس چون 
  ابن مسعود.

اما سبب نزول اين سورة آن بود كه قريش نام رحمـن كـم شـنيده بودنـد، چـون آيـت فـرو آمـد كـه: وَ إِذا قيِـلَ لَهـُمُ 
وَ مـَا الـرَّحمْنُ ايـن رحمـن كيسـت و  ود بريد، ايشان گوينـداسجْدُُوا لِلرَّحمْنِ چون ايشان را گويند كه رحمن را سج

  چيست.
  الرحمن الذى كفر به اهل مكه هو الذى، عَلَّمَ الْقُرْآنَ. الرَّحمْنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ اى رب العالمين بجواب ايشان فرمود:

معنـاه مبالغـة الوصـف بالرحمـة، و هـو  الرَّحمْنُ اسم من اسماء اللَّه لا يقال لغيره و لا يستطيع الناس ان ينتحلوه و
ء رحمة هؤلاء و هؤلاء و فى بعض الدعاء، رحمن الدنيا و رحـيم الآخـرة لانـه عـمّ الـرزق فـى  الذى وسع كل شى

  الدنيا و خصّ المؤمنين بالعفو فى الآخرة.
م محمدا القرآن ليعلّمـه امتـه الرحمن علّ اى.يعلمه بشر و ان هذا الا اختلاق انما عَلَّمَ الْقُرْآنَ هذا رد على من قال:

مكّنهم من تعلّمه بان انزله عربيا و يسّره لان يحفظ و يـذكر. و التعلـيم تبيـين مـا يصـير  معنى عَلَّمَ الْقُرْآنَ اى و قيل
  المرء به عالما و الاعلام ايجاد ما به يصير عالما.

ء و علّمـه اللغـات،  خلق آدم (ع) و علّمـه اسـماء كـل شـى ناهخَلَقَ الْإِنْسانَ عَلَّمَهُ البْيَانَ، قال ابن عباس و قتادة مع
  الانسان اسم الجنس و اراد به جميع الناس. كلها كان آدم (ع) يتكلم بسبع مائة الف لغة افضلها العربية. و قيل

  ل له.النطق و الكتابة و الخط بالعلم و الفهم و الا فهام حتى عرف ما يقول و ما يقا عَلَّمَهُ البْيَانَ، يعنى
  علّم كل قوم لسانهم الذى يتكلمون به. هذا قول ابى العالية و ابن زيد و الحسن. و قيل

القـرآن فيـه بيـان مـا  النطق و الكتابـة، يعنـى محمدا (ص)، عَلَّمَهُ البْيَانَ يعنى خَلَقَ الْإِنْسانَ يعنى و قال ابن كيسان
  ن يوم الدين.كان و ما يكون لانه كان ينبئ عن الاولين و الآخرين و ع

حسـب  الشَّمْسُ وَ الْقمََرُ بحُِسبْانٍ الحسبان قد يكون مصدرا مثل الغفران و الكفران و الرجحـان و النقصـان، تقـول
الشَّمْسُ وَ الْقمََرُ يجريـان بحسـاب  يحسب حسابا و حسبانا، و قد يكون جمع الحساب كشهاب و شهبان و المعنى

ثلاثمائة و خمسة و ستين يوما، و القمر يقطعها فى ثمانية و عشرين يومـا  و منازل فالشمس تقطع بروج السماء فى
ذاب كل واحد منهما بحساب فالشمس سعتها ستة آلاف و اربعمائة فرسخ فى مثلها و سعة القمر الف فرسخ  و قيل

  فى الف فرسخ و اللَّه اعلم.
  لها اجل و حساب كآجال الناس فاذا جاء اجلهما هلكا. و قيل
  دة نهايتهما اجل مضروب و حساب معدود لا يزيد و لا ينقص.لم و قيل
  يعرف من جريهما حساب عدد الشهور و الاعوام كقوله: لتَِعْلمَوُا عدََدَ السِّنينَِ وَ الحِْسابَ. و قيل
فـى لا اله الا اللَّه محمد رسول اللَّه خلق اللَّه الشمس بقدرته و اجراهـا بـامره. و : مكتوب فى وجه الشمس و قيل

ه : بطنها مكتوب: لا اله الا اللَّه رضاه كلام و غضبه كلام و رحمته كلام. و فـى وجـه القمـر مكتـوب لا الـه الا اللَّـ
ه خلـق الخيـر و الشـر : محمد رسول اللَّه خلق اللَّه القمر و خلق الظلمات و النور و فى بطنه مكتوب لا الـه الّـا اللَّـ

  بى لمن اجرى اللَّه الشر على يديه.يبتلى بهما من يشاء من خلقه فطو بقدرته
جَرُ مالـه سـاق يبقـى فـى الشـتاء و بيـان سـجود  وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسجْدُانِ النَّجْمُ هاهنا كلّ نبات لا ساق له وَ الشَّـ

  النجم و الشجر فى قوله عز و جل: يتََفيََّؤُا ظِلالُهُ عنَِ اليْمَينِِ وَ الشَّمائلِِ سجَُّداً لِلَّهِ.
النجم هو الكوكب و سجوده طلوعه و قد اثبت اللَّه عز و جل الصلاة و السـجود و التسـبيح للجمـاد  و قال مجاهد

قالتَـا أَتيَنْـا  فى القرآن فى مواضع و حققها بقوله: وَ لكنِْ لا تَفْقَهوُنَ تَسبْيِحَهُمْ كما اثبـت الكـلام للسـماء و الارض
ءٍ و اثبت الغيظ للنار و الارادة للجـدار  قوُلُ هلَْ منِْ مَزيِدٍ و الَّذيِ أَنْطَقَ كلَُّ شيَْتَ طائِعينَِ و اثبت الكلام لجهنم انها

و اثبت الكلام و الشهادة لاعضاء الانسان يوم القيامة هذا و ما فـى معنـاه ممـّا لـم ينكـره مـن المسـلمين احـد الا 
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  يسوا هم بالمسلمين عند المسلمين.المعتزلة الذين ل
مـوج المـاء الـذى كـان فـى الارض، وَ وَضـَعَ   رفعت من السفل الى العلو، اذ هى دخـان فاربـه رفََعهَا اى وَ السَّماءَ

ل بـه الى  المِْيزانَ يريد الميزان المعهـود لـه لسـان و عمـود و كفّتـان اى الهـم النـاس كيفيـت اتخـاذ الميـزان ليتوصّـ
  الانصاف و الانتصاف.

 قام بالعدل و دعا اليه، منه قوله: وَ نضَـَعُ المَْـوازيِنَ و قيـل وَضَعَ المِْيزانَ اى الميزان هاهنا العدل، يقال قال مجاهد
  ء يحتاج اليه. الميزان القرآن، فيه بيان كلّ شى

ان للتفسير و  لان لا تجاوزوا الحد و الانصاف فيما لكم و عليكم. و قيل التأويل: لان لا تطغوا اى» أَلَّا تَطْغوَْا« 
  تطغوا فى الميزان. لا لا للنهى اى

  بالعدل. اقيموا لسان الميزان، باِلْقِسْطِ، اى وَ أَقيِموُا الوْزَْنَ اى
لا تـدخلوا الـنقص فيـه و لا تطغـوا فـى  قال ابن عيينة: الاقامة باليد و القسـط بالقلـب، وَ لا تخُْسـِرُوا المْيِـزانَ اى

لا تخسـروا ميـزان  الميـزان ميـزان القيامـة اى اخسـرت الميـزان و خسـرته اى نقصـته و قيـل الكيل و الوزن، يقـال
الميزان العقل فلا تخسروه بان يكون معطلا غير متّبـع و اعيـد ذكـر الميـزان مصـرحا غيـر مضـمر  اعمالكم. و قيل

  لانها نزلت متفرقة فى اوقات مختلفة فتقتضى الاظهار. ليكون النهى قائما بنفسه غير محتاج الى الاول. و قيل
اعدل يا ابن آدم كما تحبّ ان يعدل عليك و اوف كما تحبّ ان يـوفى لـك فـان العـدل  هذه الاية و قال قتادة فى
  صلاح الناس.

 الجن و الانس. و قيل» و الانام«بسطها على وجه الماء للخلق ليكون قرارهم عليها.  وَ الْأَرضَْ وَضَعهَا للِْأَنامِ اى
  الانام كل ذى روح من الخلق.

فيها ما يتفكّهون به من النعم التي لا  فيها انواع الفواكه. قال ابن كيسان ر لكثرتها و عمومها، يعنىفيِها فاكِهَةٌ، نكّ
كمْامِ اى.تحصى و كل النعمة يتفكّه بها، ذات الاوعيـة التـي تكـون فيـه الثمـر لان ثمـر النخـل  . وَ النَّخلُْ ذاتُ الْأَ

ه تكون فى غلاف ما لم ينشقّ، واحدها كمّ و كل ما ستر ش يئا فهو كمّ و كمّة و منه كـم القمـيص و كانـت لرسـول اللَّـ
  القلنسوة. (ص) كمة بيضاء يعنى

سبحانه فى الـدنيا قوتـا للانـام، ذُو الْعصَـْفِ  رهما من الحبوب التي خلقه اللَّهحب البرّ و الشعير و غي وَ الحْبَُّ، اى
ه فيـه اكمامـا ثـم يحـدث فـى العصف و العصيفة و رق الزرع. يقال يبدو اول ورقا ثم يكون سوق ا ثـم يحـدث اللَّـ

  الاكمام الحب.
تطيره و منه الريح العاصـف و الريحـان هـو  التبن. سمىّ بذلك لان الرياح تعصفه بشدة هبوبها، اى العصف و قيل
  الرزق.

ابن  رزقه. قال الحسن و خرجنا نطلب ريحان اللَّه اى كل ريحان فى القرآن فهو رزق، تقول العرب قال ابن عباس
الريحـان لبـاب القمـح و قـراءة العامـة: وَ الحْـَبُّ ذُو الْعصَـْفِ وَ الرَّيحْـانُ كلّهـا  هو ريحانكم الذى يشمّ و قيـل زيد

وَ الحْبَُّ ذُو الْعصَـْفِ وَ الرَّيحْـانُ بنصـب البـاء و النـون و ذا بـالالف  مرفوعات بالرد على الفاكهة. و قرأ ابن عامر
  لق هذه الاشياء.خلق الانسان و خ على معنى

  و الحب ذو علف الانعام و طعام الانام.: و قرأ حمزة و الكسائى: وَ الرَّيحْانُ بالجرّ عطفا على العصف تقديره
فباىّ نعمـة مـن هـذه الـنعم تجحـدان  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ لما ذكر سبحانه ما مضى ذكره من فنون نعمه، قال

  ايها الثقلان.
السورة نعماءه و ذكّـر خلقـه آلائـه، ثـم  ان اللَّه تعالى عددّ فى هذه فى تكرير هذه الاية ما ذكره القتيبى و الحكمة

اتبع ذكر كل كلمة وصفها و نعمة ذكرها بهذه الآية و جعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبّههم على النعم و يقررهم بها، 
الـم تـك فقيـرا فاغنيتـك، أ  فى كل ذلك ينكرك و يكفرك كقولك لرجل احسنت اليه و تابعت عليه بالايادى و هو
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فتنكر هذا. الم تك عريانا فكسوتك، أ فتنكر هذا. ام لم تك خاملا فعزّزتك، أ فتنكر هذا. و مثل هذا التكرار سـائغ 
  فى كلام العرب، حسن فى هذا الموضع.

  التكرار لطرد الغفلة و تأكيد الحجة. و قال الحسين بن الفضل
ا انصـرف قـال ن عبد اللَّه قالروى جابر ب للجـن كـانوا  قرأ رسول اللَّه (ص) سورة الرحمن فـى صـلاة الفجـر فلمّـ

  ء من نعمك ربنا نكذّب. و لا بشى فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ الا قالوا احسن ردّا منكم، ما قرأت
  عمة فيها من وجهين.و اعلم ان فى بعض هذه السورة ذكر الشدائد و العذاب و النار. و الن

  احدهما: فى صرفها من المؤمنين الى الكفار و تلك نعمة عظيمة تقتضى شكرا عظيما.
و الثانى: ان فى التخويف منها و التنبيه عليها نعمة عظيمة، لان اجتهاد الانسان رهبة مماّ يؤلمه اكثر مـن اجتهـاده 

ذكرها عقيب آيات فيها تعداد عجايب  ين مرّة، ثمانية منهارغبة فيما ينعمه، و كرّر هذه الاية فى السورة احدى و ثلث
خلق اللَّه عز و جل و بدائع صنعه و مبدء الخلق و معادهم، ثم سبعة منها عقيب آيـات فيهـا ذكـر النـار و شـدائدها 
على عدد ابواب جهنم، و بعد هذه السبعة ثمانية فـى وصـف الجنـان و اهلهـا علـى عـدد ابـواب الجنـة، و ثمانيـة 

ه و اخر ى بعدها للجنتين اللتين دونهما، فمن اعتقد الثمانية الاولى و عمل بموجبها استحق كلتى الثمانيتين مـن اللَّـ
  وقاه السبعة السابقة و اللَّه اعلم.

  ء صلصـل و صـح هو الطين اليابس الذى اذا وطى آدم، منِْ صَلصْالٍ للصلصال معنيان: احدهما خَلَقَ الْإِنْسانَ يعنى
اللَّه (ص) انه قال اذا تكلّم اللَّه بالوحى سمع اهل السـماوات لصـوته صلصـلة كصلصـلة الجـرس علـى عن رسول 
  الصفوان.
صل اللحـم اذا انـتن فاذقـد جمعهمـا القـرآن فهـو الطـين اليـابس  الطين المنتن و هو الحمأ المسنون. يقال و الثانى

ر طينا ثم تركه حتى انتن و لزب ثم سلّه فصار سـلالة المنتن و اللَّه عز و جل خلق آدم من تراب صبّ عليه ماء فصا
مـاء  ثم صبّ عليـه مـاء قيـل ثم تركه حتى يبس فصار كالفخّار و الفخّار هو الطين المطبوخ بالنار و يكون له صوت

  الاحزان، فلا ترى ابن آدم الا يكابد حزنا.
سواد النار من قولهم مـرج امـر القـوم اذا اخـتلط و قولـه: اللهب المختلط ب وَ خَلَقَ الجْاَنَّ منِْ مارِجٍ منِْ نارٍ المارج

المارج هى التي برأس الذبالة من خضرة النار و حمرتها المختلطين بالدخان خلـق  مختلط و قيل فيِ أَمْرٍ مَريِجٍ اى
نسـان ابـو الجن منها و الملائكة من نورها و الشـياطين مـن دخانهـا. و الجـانّ ابـو الجـن كمـا انّ الا  اللَّه عز و جل

  من نار الجحيم. خلق ابليس من النار التي تكون منها الصواعق و قيل الانس و ابليس ابو الشياطين. و قيل
رَبُّ المَْشْرقِيَنِْ وَ رَبُّ المَْغْربِيَنِْ احد المشرقين: هو الذى تطلع منه الشمس فى اطول يوم من السنة. و الثانى: الـذى 

  و ثمانون مشرقا و كذلك الكلام فى المغربين. تطلع منه فى اقصر يوم و بينهما
  احد المشرقين للشمس و الثانى للقمر. و كذلك المغربان. و قيل

لاهـل المشـرق و هـو ان تجعـل مغـرب الصـيف  و اما قول عبد اللَّه بن عمر: ما بين المشرق و المغرب قبلة. يعنى
  على يمنيك و مشرق الشتاء على يسارك فتكون مستقبل القبلة.

فباىّ آلاء ربكما التي انعـم عليكمـا مـن اتيانـه بالصـيف اثـر الشـتاء و بالشـتاء اثـر  بأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ يعنىفَ
  الصيف و من تصريفه الا زمان من حال الى حال و من حرّ الى برد، تكذّبان فتزعمان ان ربهما غير اللَّه.

 اى» مـر مـريج«خلـط، مـن قولـه:  مـرج اى دابة اذا ارسلتها للرعى. و قيـلارسل، من مرجت ال مَرَجَ البْحَْريَنِْ، اى
همـا بحـر فـارس و الـروم،  مختلط و البحران فى بحر واحد و هو ماء عذب بجنب ماء ملح فى بحر واحد، و قيـل

  يَلتَْقيِانِ فى معظم البحر.
الوسوسـة بـرزخ  لانـه بـين الـدنيا و الآخـرة و قيـل الحائل بين الشيئين و منه سمىّ القبر برزخا بيَنَْهمُا بَرزَْخٌ، البرزخ

لا يبَْغيِـانِ علـى النـاس  لا يختلطـان و لا يتغيّـران و قيـل الايمان لانهـا طائفـة بـين الشـك و اليقـين، لا يبَْغيِـانِ اى
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  فيغرقاهم.
ز يمنـع بحـر بحر فى السماء و بحر فى الارض يلتقيان كل سنة مرّة و منه المطر، بينهما حـاج و عن ابن عباس قال

  السماء من النزول و بحر الارض من الصعود.
  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ فتزعمان انّهما ليست من عند اللَّه.

بفتح الياء و ضـم الـراء،  يخَْرُجُ منِْهمُاَ اللُّؤْلؤُُ قرأ اهل المدينة و البصرة: يخرج بضم الياء و فتح الراء و قرأ الآخرون
صغار اللؤلؤ. و قيل المرجان هو البسّد و هو خزر حمر، يقـال يلقيـه الجـن فـى  م لكبار الدر، وَ المَْرجْانُاسو اللؤلؤ 

  البحر.
يخرج منهما يعنى من ماء بحر السماء و بحـر الارض لان مـاء السـماء اذا وقـع فـى صـدف البحـر  قال ابن عباس

عذب جميعا. و ذهب اكثرهم الى انهما يخرجان مـن يخرج من الاجاج و ال انعقد اللؤلؤ فكان خارجا منها. و قيل
وَ جَعـَلَ الْقمَـَرَ  :المالح و لا يخرجان من العذب و لكن لما ذكرهما جميعا اضاف الإخراج اليهما كما قـال تعـالى

  بله.فيِهنَِّ نوُراً و انما هو فى السماء الدنيا لكن لما ذكر سبع سماوات و ذكر القمر بعدها اضافه الى ماجرا ذكره ق
فاطمـة و علـى  البْحَـْريَنِْ يَلتَْقيِـانِ، قـال و قال اهل الاشارة و حكى عن سفيان الثورى فى قول اللَّه عز و جل: مَرَجَ

همـا بحـر العقـل و  (ع) بيَنَْهمُا بَرزَْخٌ محمد (ص). يخَْرُجُ منِْهمُاَ اللُّؤْلؤُُ وَ المَْرجْانُ الحسن و الحسـين (ع). و قيـل
بحرى الحجة و  التوفيق و العصمة. و قيل ا بَرزَْخٌ لطف اللَّه سبحانه يخَْرُجُ منِْهمُاَ اللُّؤْلؤُُ وَ المَْرجْانُ اىالهوى بيَنَْهمُ

  الشبهة، بينهما برزخ النظر و الاستدلال يخرج منهما الحق و الصواب.
  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ ا بالعذب ام بالملح.

ه  ذه اللام لها معنيان، احدهما انها لام الملك. و الثانىوَ لَهُ الجْوَارِ ه انها لام الاستحسـان و التعجـب كقـولهم: للَّـ
انت، للَّه درّك و الجوارى جمع الجارية و هى السفينة هاهنا، اقام الصفة مقام الموصوف، المْنُْشـَآتُ قـرأ حمـزة و 

الآخرون بفتح الشين  السير، فيكون الفعل لهن و قرأالمبتدئات و الآخذات فى  المنشآت بكسر الشين، اى ابو بكر
له السفن تجـرى، فـِي البْحَـْرِ كاَلـْأَعلاْمِ فـى الـبرّ. و  المصنوعات و المتخذات اللاتى انشئن و خلقن و المعنى اى

  الجبال الطوال، واحدها علم، شبّه السفن فى البحر بالجبال فى البرّ. الاعلام
  كذَِّبانِ أ البحر تكذّبان ام بالسفن.فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُ

  كل من على وجه الارض يموت. كلُُّ منَْ عَليَهْا فانٍ اى
   وجَْهُ ربَِّكَ، تأويله: و يبقى ربك بوجهه، و العرب تضع الصفات موضع الذوات  وَ يبَْقى

ه عـز و جـل: بيِـَدِهِ مَلَ، كقول رسول اللَّه (ص): يد اللَّه على الجماعـة ءٍ و قـول العـرب:  كـُوتُ كـُلِّ شـَيْو قـول اللَّـ
  انشدك بوجه اللَّه يعنى باللّه. و عين اللَّه عليك. و قال الشاعر: 

ـــر و باركـــت ـــن امي ـــرا م ـــه خي  جـــزى اللَّ
 

ــه فـــى ذاك الاديـــم الممـــزقّ   يـــد اللَّـ
 

  هلك اهل الارض. لماّ نزلت هذه الآية، قالت الملائكة قال ابن عباس
ءٍ هالِكٌ إِلَّا وجَْهَهُ، فايقنت الملائكة بالهلاك و وجه النعمـة فـى فنـاء الخلـق التسـوية  شيَْ فانزل اللَّه عز و جل: كلُُّ

  بينهم فى حكم الفناء من غير تخصيص بعضهم بالبقاء دون بعض.
و يحتمل ان يكون وجه النعمة فيه ما يبتنى عليه من الاعادة ليصل المؤمنون الى مـا وعـدوا بـه مـن النعـيم الـدائم 

  رمد.الس
  ذُو الجَْلالِ وَ الْإِكْرامِ جلال اللَّه سبحانه عظمته و استحقاقه لاوصاف الكمال.

مكـرم انبيائـه و  الاعظـام بالاحسـان و قيـل الجلال التنزيه، من قولهم: هو اجلّ مـن هـذا. و معنـى الاكـرام و قيل
  اوليائه بلطفه مع جلاله و عظمته.

ه (ص) يقول روى ان رسول اللَّه (ص) مر برجل يصلىّ و قـد اسـتجيب  يا ذا الجلال و الاكـرام. فقـال رسـول اللَّـ
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  لك.
الحّ رجل فقعد  بيا ذا الجلال و الاكرام و عن سعيد المقبرى قال» ۱«الظّوا  قال رسول اللَّه (ص) عن انس قال و

  قد سمعت فما حاجتك. يا ذا الجلال و الاكرام، فنودى ان ينادى
تِ وَ الْأَرضِْ من ملك و انس و جن لا يستغنى عنه اهـل السـماء و الارض طرفـة عـين. قـال يَسىَْٔلُهُ منَْ فيِ السَّماوا

يسـئلون الـرزق  اهل السماوات يسئلونه المغفرة و القوة، و اهل الارض يسئلونه الرزق و المغفرة، و قيل ابن عباس
جراء المقادير الى مواقيتها من احياء و اماتـة و كل وقت له امر و هو ا و المغفرة للمؤمنين، كلَُّ يوَْمٍ هوَُ فيِ شأَْنٍ اى

  اغناء و افقار و تحريك و تسكين و غير ذلك.
  يغنى فقيرا و يفقر غنيا و يذلّ عزيزا و يعزّ ذليلا. روى عن ابى الدرداء عن رسول اللَّه (ص): انه قال

  و يضع آخرين.الميزان بيد اللَّه يرفع اقواما  فى الخبر الصحيح عن رسول اللَّه (ص) قال و
ان مما خلق اللَّه عز و جل لوحا من درّة بيضاء دفّتاه ياقوتة حمراء قلمه نور و كتابه نور، ينظر فيـه  و عن ابن عباس

كل يوم ثلاثمائة و ستين نظرة، يخلق و يرزق و يحيى و يميت و يعزّ و يذلّ و يفعل ما يشاء. فـذلك قولـه: كـُلَّ يـَوْمٍ 
  هوَُ فيِ شأَْنٍ.

أنه انه يخرج كل يوم و ليلة عسكرا مـن اصـلاب الآبـاء الى ارحـام الامّهـات و عسـكرا مـن الارحـام الى ش و قيل
  الدنيا و عسكرا من الدنيا الى القبور. ثم يرتحلون جميعا الى اللَّه عز و جل.

  كلّ يوم هو فى شأن يبديه لا فى شأن يبتدئه. و قيل
ان، مـدة الـدنيا يـوم فالشـأن فيـه الامـر و النهـى و الاحيـاء و الاماتـة و الدهر كله عند اللَّه يوم قال سفيان بن عيينة

  الاعطاء و المنع و تدبير العالم.
  و الآخر يوم القيامة فى الآخرة فالشأن فيه الجزاء و الحساب و الثواب و العقاب.

  ان اللَّه لا يقضى يوم السبت شيئا. نزلت فى اليهود حين قالوا قال مقاتل
  ءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ بسئوال اهل السماء ام بسئوال اهل الارض.فبَأَِيِّ آلا

  وَ لَهُ الجْوَارِ. وجَْهُ ربَِّكَ  وَ يبَْقى يَسىَْٔلُهُ منَْ فيِ السَّماواتِ: سنََفْرُغُ لَكُمْ قرء حمزة و الكسائى: سيفرغ بالياء لقوله
الفراغ عن شغل لانه سبحانه ليس لـه شـغل يكـون لـه  فاتبع الخبر الخبر. و قرأ الآخرون بالنون، و ليس المراد منه

سافرغ لـك، و مـا بـه  فراغ و لا يشغله شأن و لكنه تهديد و وعيد من اللَّه للخلق بالمحاسبة، كما تقول لمن تهدّده
ا الى مـا  معناه و قيل.شغل سنقصدكم و نأخذ فى امركم بعد ترك و امهال و ننجـز لكـم مـا وعـدناكم و نوصـل كلّـ

  وعدناه.
  قددنا من اللَّه فراغ لخلقه. فى الخبر و

  وَ أَخْرجَتَِ الْأَرضُْ أَثْقالهَا.: و الثَّقَلانِ الانس و الجن اثقل بهما الارض احياء و امواتا. قال اللَّه تعالى
انىّ تارك فيكم الثقلين كتـاب  قال النبى (ص)، ء له قدر و وزن ينافس فهو ثقل كل شى و قال بعض اهل المعانى

  ه و عترتى.اللَّ
لانهمــا مــثقلان  فجعلهمــا ثقلــين اعظامــا لقــدرهما، فكــذلك ســمىّ الــثقلان لعقلهــم و رزانــتهم و قــدرهم. و قيــل

  مثقلان بالتكليف. بالذنوب، و قيل
  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ بقصدنا الى انجاز ما وعدناكم او بايصال الوعيد اليكم.

إِنِ اسـْتَطَعتُْمْ أَنْ  خـاطبهم بـه فـى الـدنيا فيقـول إِنْسِ اختلفوا فى معنى هذه الآية. قـال بعضـهميا مَعْشَرَ الجْنِِّ وَ الْ
عتم ان اسـتط السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ، من جوانبها و اطرافها، فاَنْفذُُوا، معناه تجوزوا و تخرجوا، منِْ أَقطْارِ تنَْفذُُوا، اى

حيـث مـا كنـتم  لسـماوات و الارض فـاهربوا و اخرجـوا منهـا. يعنـىمـن اقطـار ا ان تهربوا من المـوت و الخـروج
حيث خرجتم اليه فثمّ سلطانى.  ادرككم الموت كقوله: أَينْمَا تَكوُنوُا يدُرِْكْكُمُ المْوَْتُ، لا تنَْفذُُونَ إِلَّا بِسُلطْانٍ يعنى
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  فلا تخرجون من سلطانى.
يخاطبهم به فى القيمة  نه يدل على انه واحد. و قال بعضهمحيث ما كنتم شاهدتم حجة اللَّه و سلطا و قال الزجاج

ــتَطَعتُْمْ أَنْ تنَْفُــذُوا مِــنْ أَقطْــارِ : يقــال لهــم يــوم القيامــة و القــول هاهنــا مضــمر اى يــا مَعْشَــرَ الجِْــنِّ وَ الْــإِنْسِ إِنِ اسْ
  فذُُونَ إِلَّا بِسُلطْانٍ.السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر عليكم. فاَنْفذُُوا لا تنَْ

  حيث ما توجّهتم كنتم فى ملكى و سلطانى و لا يمكنكم الهرب من الجزاء. اى
 الا بشهادة ان لا اله الا اللَّه و ارضاء الخصوم و بعفو من اللَّه عز و جل. و قيل لا تنَْفذُُونَ إِلَّا بِسُلطْانٍ يعنى و قيل

ان اللَّه تعالى يأمر ملائكته يـوم  ه فى محاسبته خلقه و مجازاته. قال ابن عباسلا تنفذون الا بعد معاينة سلطان اللَّ
  القيامة فتحفّ باقطار السماوات و الارض فلا يستطيع انس و لا جان ان يخرج من اقطارها.

  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ بملكه فى السماء ام بملكه فى الارض.
شواط بكسر الشين و الآخرون بضمها و هما لغتان و هو اللهب المتـاجج الـذى  ، قرأ ابن كثيريُرْسلَُ عَليَْكمُا شوُاظٌ

النحاس الصفر المذاب يصبّ على رؤوسـهم. قـرأ ابـن كثيـر و  لا دخان فيه. و النحاس الدخان لا لهب معه و قيل
النحاس المهل و هو  لشواظ و قيلابو عمر وَ نحُاسٌ بكسر السين عطفا على النار و قرأ الباقون برفعها عطفا على ا

  لا تقدران على الامتناع مما يعمل بكما و لا يكون لكما ناصر من اللَّه. دردى الزيت، فلاَ تنَتْصَِرانِ اى
  وجه النعمة فى هذا دلالته ايانا على ما ينجينا من ذلك. فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ بارسال الشواظ او النحاس

وَ يوَْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ باِلْغمَامِ وَ نُزِّلَ المْلاَئِكـَةُ : انفرجت فتصير ابوابا لنزول الملائكة كقوله شَقَّتِ السَّماءُ، اىفإَِذَا انْ
  تنَْزيِلًا.
كلون الورد المشموم و قال ابن  تصدعّت السماء و انفك بعضها من بعض لقيام الساعة، فَكانتَْ ورَْدَةً يعنى و قيل
تتلـوّن السـماء يومئـذ مـن  صير كلون الفرس الورد و هو الأبيض الـذى يضـرب الى الحمـرة و الصـفرة، اىي عباس

الخوف كلون الفرس الوردة يكون فى الربيع اصفر و فى اول الشتاء احمر فاذا اشتد الشتاء كان اغبر فشـبّه السـماء 
دهن شبّه تلوّن السماء بتلون الورد من الخيـل و شـبّه كاَلدِّهانِ جمع  ،فى تلوّنها عند انشقاقها بهذا الفرس فى تلوّنه

دهـن الزيـت فانـه يتلـوّن الوانـا بـين صـفرة و خضـرة و حمـرة. هـذا قـول  الوردة فى اختلاف الوانها بالدهن يعنى
  يصير السماء كالدهن الذائب و ذلك حين يصيبها حرّ جهنم. الضحاك و مجاهد و قتادة و الربيع. و قال ابن جريح

  كالاديم الاحمر و جمعه ادهنة. كاَلدِّهانِ، اى لكلبىو قال ا
  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ بانشقاق السماء ام بتلوّنها و وجه النعمة فيه، التخويف و الزجر بما اخبرنا من ذلك.

فوََ ربَِّكَ لنََسىَْٔلنََّهُمْ أَجمَْعـِينَ  ل فى سورة اخرىفيوم تنشقّ السماء. لا يُسىَْٔلُ عنَْ ذنَبِْهِ إِنْسٌ وَ لا جَانٌّ و قا فيَوَْمئَذٍِ يعنى
و لا تناقض لان التقدير لا يسئل سؤال استعلام و استفهام لانهم يعرفون بسـيماهم، لكـن يسـئلون سـؤال تـوبيخ و 

ه تعـالى علمهـا مـنهم و كتبـت الملائكـة علـيهم، و لكـن يسـئلو لـم  نتقريع، لا يسئلون هل عملتم كذا و كذا لان اللَّـ
  عملتم كذا و كذا.
ان يـوم القيمـة  لا يؤخذ احد بـذنب غيـره. و قيـل لا يُسىَْٔلُ عنَْ ذنَبِْهِ غيره من انس و لا جان. اى و قال ابو العالية

يوم مقداره خمسون الف سنة و له اوقات فوقت يسـئلون و وقـت لا يسـئلون و وقـت ينطقـون و يختصـمون و وقـت 
  يصمتون.

  كمُا تُكذَِّبانِ بسئوال الانس ام بسؤال الجن و وجه النعمة فيه ما ذكرنا من التخويف.فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّ
يُعْرفَُ المْجُْرِموُنَ بِسِيماهُمْ، بزرقة العيون و سواد الوجوه و المجرم هاهنا الكافر و امـا المـؤمن فـاغر محجـل. قـال 

  فيَؤُْخذَُ باِلنَّواصيِ وَ الْأَقدْامِ.يوَْمَ تبَيَْضُّ وجُوُهٌ وَ تَسوَْدُّ وجُوُهٌ،  اللَّه تعالى
تأخـذهم الملائكـة مـرّة بنواصـيهم فيجـرّونهم علـى  يجمع بين نواصيهم و اقدامهم فيسحبون الى النار. و قيـل قيل

هـذِهِ جَهَـنَّمُ الَّتـِي يُكـَذِّبُ بِهـَا : وجوههم فـى النـار و تـارة يأخـذون باقـدامهم فيقـذفونهم فـى النـار ثـم يقـال لهـم
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  كان يكذّب بها المشركون. اى جْرِموُنَالمُْ
انـى يـانى فهـو آن اذا انتهـى مـن  مـاء حـار قـد انتهـى حـرّه يقـال بين جهنم، وَ بيَنَْ حمَيِمٍ آنٍ اى يَطوُفوُنَ بيَنْهَا اى

النّضج. يطاف بهم بين الجحيم و الحميم و انهـم يسـتغيثون فـى النـار مـن شـدة حرّهـا و يسـئلون قطـرة مـن المـاء 
  إِنْ يَستَْغيِثوُا يُغاثوُا بمِاءٍ كاَلمُْهلِْ.: هم الى حميم آن فيغمسون فى ذلك الوادى فتنخلع اوصالهم هذا كقولهفيذهب ب

فكلّ ما ذكر اللَّه تعالى من قوله: كلُُّ منَْ عَليَهْا فانٍ مواعظ و زواجر و تخويف و كل ذلك نعمة من اللَّه تعالى لانها 
  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ.: ية بقولهتزجر المعاصى و لذلك ختم كل آ

  النوبة الثالثة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اى عزيزى كه اقبال محبان بر سر كوى طلب نعره عاشقان تست. در درياء محبت سياحت 

  و غوص جويندگان تست، در ميدان بلا تاختن شيفتگان تست.
 آردآن دل كـــه تـــو ســـوختى تـــو را شـــكر

ـــــــاخر ـــــــك ف ـــــــه ب ـــــــا اجريت  و ان دم
 

 و آن خــون كــه تــو ريختــى بتــو فخــر كنــد
ــــــد ــــــك حام ــــــه ل ــــــؤادا رعت  و ان ف

 

  نويسند. نيازى تو بخون حيرت مى اى جمالى كه سوختگان فراق تو ثنا و مدح تو بر دفتر بى
  گذارند. اى جلالى كه سرگشتگان تو در راه جلال تو منازل حيرت بر فرق دهشت مى

  ست كه آتش خانه حيرت تو نيست.آن كدام دل ا
  آن كدام جانست كه در مخلب باز قهر تو نيست.

ــــى وصــــالكم ــــواحى الارض ابغ ــــاىّ ن  ب
ـــــــويم ـــــــمانت ج ـــــــدام آس ـــــــا بك  ماه
ــــويم ــــت ج ــــان و مان ــــدام خ ــــورا بك  ح

 

ـــــد ـــــوكم قص ـــــا لنح ـــــوك م ـــــتم مل  و ان
  ســـــــروا بكـــــــدام بوســـــــتانت جـــــــويم
ـــنم كـــه مـــن نشـــانت جـــويم   ســـر گشـــته م

 

  ى كه قدمها در تو واله شد.اى راه طلب حق، چه راه
  اى آتش محبت حق، چه آتشى كه دلهاى عالمى ترا هيزم شد.

  اى كه هر كه روى در تو آورد دمار از جانش برآورى. شعر، اى قبله ناگزير چه قبله
 راه طلبــــــت گــــــر آشــــــكارا بــــــودى
ـــر راه تـــو افكنـــده بصـــحرا بـــودى  گ

 

  اى ز راه پيــــــدا بــــــودى هــــــر مرحلــــــه
  بــــــودىعشــــــاق تــــــو زنــــــار چليپــــــا 

 

آسان آسان نرسد دست هيچكس بحلقه درگاه قرآن مگر بتوفيق و تيسير رحمن.   الرَّحمْنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ 
بودى خاتم پيغامبران، كه آن جلالت و منزلت كـه  اگر كسى رسيدى باين دولت جز بعون رحمن، آن كس مصطفى

  او راست كس را نيست از آفريدگان.
  علّم محمدا القرآن. الرَّحمْنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ اى: فرمايدو حق جل جلاله در حق او مي

هر چند معلّمان بتعليم همـى كوشـند و اسـتادان تلقـين همـى كننـد و حافظـان درس روان همـى دارنـد، ايـن همـه 
  اند و آموزنده بحقيقت خداست. اسباب

  اى را افروزنده اوست. اى را آموزنده اوست. هر افروخته هر آموخته
  اى را سازنده اوست. اى را سوزنده اوست. هر ساخته تههر سوخ

  آدم را علم اسامى درآموخت: وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسمْاءَ كُلَّها.
  گرى درآموخت: وَ عَلَّمْناهُ صنَْعَةَ لبَوُسٍ لَكُمْ. داود را زره

  عيسى را علم طب درآموخت: وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَ الحِْكمَْةَ.
  عرفت درآموخت: وَ عَلَّمنْاهُ منِْ لدَنَُّا عِلمْاً.خضر را علم م

  . مصطفى عربى را اسرار آلهيت درآموخت: وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكنُْ تَعْلَمُ
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  عالميان را بيان درآموخت: خَلَقَ الْإِنْسانَ عَلَّمَهُ البْيَانَ.
افر و مخلص و منافق، صديّق و زنديق، هر چـه خَلَقَ الْإِنْسانَ جمله مردم ميخواهد بر عموم، مؤمن و ك قومى گفتند

  مردم است در تحت اين خطاب است.
همه را بيافريد و همه را بيان درآموخت، يعنى همه را عقل داد و فهم و فرهنگ تـا بمصـالح خـويش راه  ميگويد

در هر قطرى لغتى،  بردند و ميان نيك و بد تميز كردند. و هر كسى را لغتى داد كه بآن لغت مراد يكديگر بدانستند،
  لا بل در هر شهرى لغتى، لا بل در هر محلتى لغتى.

  مردم را باين مخصوص كرد و ايشان را از ديگر جانوران باين تخصيص و تشريف جدا كرد.
كـه خَلَقَ الْإِنْسانَ عامّه مؤمنان امّت محمداند و عَلَّمَهُ البْيَانَ راه حق است و شريعت پاك و ديـن حنيفـى  اند و گفته

  ايشان را در آموخت و بآن راه نمود.
  سبَيِلِ ربَِّكَ باِلحِْكمَْةِ.  ادْعُ إِلى قلُْ هذِهِ سبَِيليِ أَدعْوُا إِلىَ اللَّهِ همان راه كه جايى ديگر فرمود

حـديث  معرفت مجاهده و رياضت باطن. سديگر معرفت شرع ظاهر، ديگر و آن گه آن راه بر سه منزل نهاد: يكى
  ام و داستان دوستان.دل و دل آر

سائل العلماء و خالط الحكماء و : و آن گه بر سه قوم حوالت كرد و بر زبان اين سه قوم ايشان را تعليم كرد فرمود
  جالس الكبراء. از علماء علم شريعت آموز.

  از حكماء علم رياضت، از كبراء علم معرفت.
  سان اينجا آدم صفى است.خَلَقَ الْإِنْسانَ عَلَّمَهُ البْيَانَ ان اند و گفته

يرت سـزا خَلَقَ الْإِنْسانَ منِْ صَلصْالٍ كاَلْفخََّارِ هر چنـد بصـورت فخـار و صلصـال اسـت، بسـ همان انسان كه گفت
  سراپرده قرب و وصال است.

  بظاهر نگاشته آب و گل است، بباطن سلطان محبت را محمل است.
  را نگين است.بظاهر سُلالَةٍ منِْ طينٍِ است، بباطن خاتم دولت 

  العبرة بالوصل لا بالاصل. الوصل قربة و الاصل تربة.
  الاصل من حيث النطفة. و الوصل من حيث النصرة.

عَلَّمَهُ البْيَانَ علم اسماست كه وى را در آموخت و بآن يك علم او را بر فرشتگان پيشى داد تا از بهـر وى بجـواب 
  ونَ.فرشتگان گفت: إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلمَُ

  اى عجبا، اسرار ربوبيتّ جايهايى آشكارا شود كه عقول عقلا هرگز بدان نرسد.
چگويى قبضه خاك را بكمال قدرت خود بيـد صـفت خـود قـبض كـرد، آن گـه چهـل سـال در آفتـاب نظـر خـود 

بـدرگاه ايـن بـديع صـورت غريـب  بداشت تا نداوت هستى از وى برفت. آن گه ملائكه ملكوت را فرمان داد كـه
  يئت رويد و آستان جلال او را ببوسيد.ه

  مشتى خاك را چه اهليّت آن بود كه سكّان حظائر قدس و خطباء منابر انس پيش وى سجده كنند.
  نه نه، كه آن مرتبت و منقبت و منزلت نه دربان گل را بود كه آن سلطان دل را بود.

  و القلب بين اصبعين من اصابع الرحمن.
بحـر دل، و  بحـر سـرّ، ديگـر آدمى يكى آنست كه در نهاد وى دو بحر آفريـده: يكـىو از تخصيصات و تشريفات 

  اليه الاشارة بقوله عز و جل: مَرَجَ البْحَْريَنِْ يَلتَْقيِانِ.
از بحر سرّ لؤلؤء مشاهدت و معاينت برون آيـد و از بحـر دل مرجـان موافقـت و مكاشـفت. و ذلـك قولـه: يخَـْرُجُ 

  المَْرجْانُ. منِْهمُاَ اللُّؤْلؤُُ وَ
بيَنَْهمُا بَرزَْخٌ لا يبَْغيِانِ نه آن بر آن نيـرو كنـد، نـه : هر دو در نهاد وى تعبيه كرده و حاجز قدرت ميان هر دو بداشته
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  اين آن را بگرداند.
بحرين اينجا خوف و رجاست عامه مسلمانان را، و بحر قبض و بسط خواص مؤمنـان را، و بحـر هيبـت  اند و گفته

  يا را و صدّيقان را.و انس انب
از بحر خوف و رجا گوهر زهد ورع بيرون آيد و از بحر قـبض و بسـط گـوهر فقـر و وجـد آيـد و از بحـر هيبـت و 

  انس گوهر فنا روى نمايد تا در منازل بقاء بياسايد.
  يخَْرُجُ منِْهمُاَ اللُّؤْلؤُُ وَ المَْرجْانُ. اينست كه گفت

مـا عنِـْدَكُمْ ينَْفـَدُ وَ  وجَْهُ ربَِّكَ ذُو الجَْلالِ وَ الْإِكْرامِ همانست كه جاى ديگر فرمـود  يبَْقى قوله: كلُُّ منَْ عَليَهْا فانٍ وَ
  ما عنِدَْ اللَّهِ باقٍ.

  فآثروا ما يبقى على ما يفنى. و مصطفى (ص) فرمود
  دنيا دار الغرور است و عقبى دار السرور. دنيا دار الفنا و عقبى دار البقاء.

  بمشام آن كس نرسيد كه فانى بر باقى برگزيند، دار السرور بگذارد و دار الغرور عمارت كند.نسيم عقل 
گر مملكت عالم و ملكت بنى آدم در زير نگين تو نهند و مفاتيح خزائن دنيا بجملگى ترا دهند، چون عاقبـت آن 

  فناست دل برو نهادن، خطاست.
  از كردار كفايت كردن كار مغرورانست. بگفتار: رگانبشنو اين چند حكمت از وصاياى حكيمان و نصيحت بز

  بر مايه ديگران اعتماد نمودن حرفت مفلسانست.
  بجامه عاريتى نازيدن عادت بطّالان است.

  خردان است. بخلعت ديگران شاد بودن سيرت بى
  جفا كردن و وفا طمع داشتن فعل زرّاقانست.

اند و عارفان، سـؤال هـر يكـى بـر قـدر همـت او و  اند: عابدان مؤمنان دو گروهيَسىَْٔلُهُ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ، 
  نواخت هر يكى سزاء حوصله او.

  عابد همه ازو خواهد، عارف خود او را خواهد.
يـا احمـد كـلّ النـاس يطلبـون منـى الا ابـا يزيـد  احمد بن ابى الحوارى حق را بخواب ديد كـه گفـت جـل جلالـه

  يطلبنى.
  د و بو يزيد خود ما را ميخواهد. ما ميخواهنعالميان همه از 

ـــالى ـــب المع ـــى طل ـــك ف ـــرت الي  فس
 هـــر كســـى محـــراب دارد هـــر ســـويى

 

  و ســـار ســـواى فـــى طلـــب المعـــاش
ــــو. ــــاز محــــراب ســــنايى كــــوى ت  ب

 

  برين درگاه هر كسى را مقاميست و هر يكى را سزاييست.
تـو هـر دردمنـدى را طبيبـى اسـت، از سـعت  الهى، از جود تو هر مفلسى را نصيبى است. از كرم پير طريقت گفت

  رحمت تو هر كسى را تيرى است.
كلَُّ يوَْمٍ هوَُ فـِي شـَأْنٍ يرفـع قومـا و يضـع  هر يكى را جايى بداشته و هر يكى را برنگى رشته، اينست كه ميفرمايد

  آخرين.
ر بساط لطف نشانده، يكى را صدر قدر بنعت عزت داده، يكى را در صف نعال در حين مذلت بداشته، يكى را ب

  يكى را در زير بساط قهر آورده.
  آدم خاكى را از خاك مذلت برميكشد و تاج اقبال بحكم افضال بر هامه همت وى مينهد، و لا ميل.

علت از عقابين عقوبت ميآويزد، و  عزازيل معلّم ملك بود از عالم علوى در ميكشد و بر سر چهار سوى ارادت بى
  فاَستْبَْشِرُوا ببِيَْعِكُمُ، قومى را ميگويد: موُتُوا بِغيَْظِكُمْ. دلا جور قومى را ميگوي
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  موسى كليم بطلب آتش برخاست، چون ميشد شبانى بود در گليم، چون ميآمد پيغامبرى بود كليم.
  بلعام باعورا كه نام اعظم دانست، وليى بحكم صورت بكوه برشد، سگى بحكم معنى و صفت فرو آمد.

  كه كلاه اجتباء وى ساخته بودند. آدم هنوز گل بود
  ابليس مدبر هنوز سرباز نزده بود كه تير لعنت بزهر قهر آب داده بودند.

  اين را فرمودند كه سجود كن، نكرد و آن را فرمودند كه گندم مخور، بخورد.
  آدم را عذر بنهاد كه وى در ازل دوست آمد و زلّت دوستان در حساب نيارند.

ــــذ ــــى ب ــــب ات  نب واحــــدو اذا الحبي
 

ــــفيع ــــالف ش ــــنه ب ــــاءت محاس   ج
 

  ابليس را داغ لعنت بر نهاد كه در ازل دشمن آمد و طاعت دشمنان محسوب نبود.
 مـــــن لـــــم يكـــــن للوصـــــال اهـــــلا

 

  فكـــــــــل احســـــــــانه ذنــــــــــوب
 

  النوبة الاولى ۲
خداوند خويش، او راست دو  ) آن را كه ميترسد از ايستاد نگاه پيش٤٦وَ لمِنَْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ جنََّتانِ ( :قوله تعالى

  بهشت.
نااسـتوار گيريـد اى  ) بكـدام از نعمتهـاى خداونـد خـويش خداونـد خـويش را مـى٤۷فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُـا تُكـَذِّبانِ (

  آدميان و پريان.
  ) آن دو بهشت پر درختانست و پر شاخها آن و با گوناگون نعمتها و شاديها.٤۸ذوَاتا أَفنْانٍ (

  ).٤۹ءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ (فبَأَِيِّ آلا
  ). در آن دو بهشت دو چشمه روانست.٥۰فيِهمِا عيَنْانِ تجَْريِانِ (

  ).٥۱فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ (
  ) در آن دو بهشت از هر ميوه دو جفت است، دو طعم و دو رنگ و دو بوى.٥۲فيِهمِا منِْ كلُِّ فاكِهَةٍ زَوجْانِ (

  ).٥۳ءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ (فبَأَِيِّ آلا
  اند خفتگان بر جامها باز گسترده. فُرُشٍ، بازنشستگان  متَُّكئِينَِ عَلى

  بطَائنِهُا منِْ إِستْبَْرَقٍ آسترها آن فراش از ديبا ستبر.
   ) و ميوه آن دو بهشت از دست چنندگان نزديك٥٤وَ جنَىَ الجْنََّتيَنِْ دانٍ (

  ).٥٥ما تُكذَِّبانِ (فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكُ
  .اند فرو داشته چشمان فيِهنَِّ قاصِراتُ الطَّرفِْ، در آن فراشها كنيزكان

  )، دست بايشان نبرده هيچ آدمى و نه پرى.٥٦لَمْ يَطمْثِْهنَُّ إِنْسٌ قبَْلَهُمْ وَ لا جاَنٌّ (
  ).٥۷فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ (

  ياقوت. مرواريداند و )، گويى كه آن كنيزكان٥۸المَْرجْانُ (كأََنَّهنَُّ اليْاقوُتُ وَ 
  ).٥۹فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ (

  .؟..)، هست پاداش نيكويى مگر هم نيكويى٦۰هلَْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ (
  ).٦۱فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ (

  ). و جز از آن دو بهشت دو بهشت ديگرند.٦۲( وَ منِْ دوُنِهمِا جنََّتانِ
  )٦۳فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ (

  ) دو بهشت سخت ژرف رنگ و سيراب رنگ.٦٤مدُْهامَّتانِ (
  ).٦٥فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ (

  )٦٦همِا عيَنْانِ نضََّاختَانِ (
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  اندازند و برميجوشند. اند كه آب از بوم بهشت برمى ، در آن دو چشمه
  ).٦۷فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ (

  ستان و انار. هاست و خرما )، در آن دو بهشت ميوه٦۸فيِهمِا فاكِهَةٌ وَ نخَلٌْ وَ رُمَّانٌ (
  ).٦۹فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ (

  اند در چهره و در روى. كان در آفرينش و در خوى، نيكواناند ني )، در آن بهشتها كنيزكان۷۰فيِهنَِّ خيَْراتٌ حِسانٌ (
  ).۷۱فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ (

  اند از چشمها بيگانگان نگه داشته و در خيمها بداشته. )، سياه چشمان۷۲حوُرٌ مَقصْوُراتٌ فيِ الخْيِامِ (
  ).۷۳فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ (

  ) خالى نديد ايشان را پيش از خداوندان ايشان هيچ كس نه مردم نه پرى.۷٤نَّ إِنْسٌ قبَْلَهُمْ وَ لا جاَنٌّ (لَمْ يَطمْثِْهُ
  ).۷٥فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ (

، و بسـاطها )۷٦اند بر رفرف سبز در باغها رنگارنـگ، وَ عبَْقـَريٍِّ حِسـانٍ ( رفَْرفٍَ خضُْرٍ بناز نشستگان  متَُّكئِينَِ عَلى
  گران مايه نيكو.

  ).۷۷فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ (
)، خداونـد بـا بزرگـوارى و ۷۸عيب خداوند تـو، ذيِ الجْـَلالِ وَ الـْإِكْرامِ ( تبَارَكَ اسْمُ ربَِّكَ، چون پاك است و بى

  نوازى. بنده
  النوبة الثانية

و زواجر و ذكر عذاب و عقوبت كافران در پيش داشت تا مؤمنان بـدان  قوله: وَ لمِنَْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ آيات مواعظ
عبرت گيرند و پند پذيرند و در خوف و خشيت بيفزايند و در طاعت و عبادت كوشش نمايند و فرا اسباب نجات 

ربَِّكمُـا  فبَـِأَيِّ آلاءِ: تر نعمتى است از حق جل جلاله بر بندگان و لهذا ذكـر عقيـب كـلّ آيـة خود بينند و اين عظيم
  وَ لمِنَْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ جنََّتانِ. :ثواب طاعات ايشان درگرفت فرمود تُكذَِّبانِ پس مآل و مرجع مؤمنان و بيان

مقام هم مصدر است و هم مكان، اگر مصدر نهى، معنى آنست كه آن كـس كـه در دنيـا بوقـت معصـيت ترسـد از 
اب، و از آن ترس معصـيت و شـهوت بگـدازد، فـردا او را دو ايستادن وى روز قيامت بحضرى عزت در مقام حس

  بهشت است، يكى ثواب خوف را و ديگر ترك معصيت را.
خاف مقام حساب ربه، آن كس كـه از  و اگر مقام بر موضع و مكان نهى پس اينجا مضمرى محذوف است يعنى
وَ قِفوُهُمْ إِنَّهُمْ مَسـْؤُلوُنَ. : د كقوله تعالىمقام حساب حق بترسد داند كه او را در آن مقام بدارند و از وى سؤال كنن

نشسـتگاه جفتـان و  نشسـتگاه خـويش و ديگـر جنـة النعـيم. يكـى او را دو بهشت است يكـى جنـة عـدن و ديگـر
  خادمان وى.

ان  انه من غير حل فاستقاء. و قال قتاده مفسران گفتند اين آيت در شأن بو بكر صديق فرو آمد، شرب لبنا فقيل له
  بالليل و النهار.  لمؤمنين خافوا ذلك المقام فعملوا اللَّه و قامواا
من خاف ادلج و من ادلج بلغ المنـزل الا ان سـلعة  قال رسول اللَّه (ص) فى الخبر الصحيح عن ابى هريرة قال و

  اللَّه غالية الا ان سلعة اللَّه الجنة.
ه (ص) يقصّ على المنبر و هو يقول: وَ لمِنَْ خافَ مَقـامَ عن عطاء بن يسار عن ابى الدرداء: انه سمع رسول اللَّ و

هِ جنََّتـانِ.  ربَِّهِ جنََّتانِ. قلت ه (ص) الثانيـة: وَ لمِـَنْ خـافَ مَقـامَ ربَِّـ و ان زنا و ان سرق يا رسول اللَّه فقال رسول اللَّـ
ثة: وَ لمِنَْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ جنََّتانِ فقلـت فقلت الثانية: و ان زنا و ان سرق يا رسول اللَّه. فقال رسول اللَّه (ص) الثال
  الثالثة: و ان زنا و ان سرق يا رسول اللَّه. فقال: و ان رغم انف ابى الدرداء.

جنة للانس و جنة للجن. معنى آنست كه هر كه از مقام حساب پيش حق  اى قال بعض المفسرين فى قوله: جنتان
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  بهشتى است.تعالى ترسد از آدمى و پرى، هر يكى را 
  پرهيزكاران مردمان را بهشتى و پرهيزكاران پريان را بهشتى.

اغصان واحدها  ذوَاتا أَفنْانٍ اى فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ باىّ نعمة من نعمه فى الجنتين، ثم وصف الجنتين، فقال
من الاشجار و الثمار واحدها فـن يقـال: هـو الوان و انواع  ذوَاتا أَفنْانٍ اى فنن و هو الغصن المستقيم طولا و قيل

جنتـان مـن اليـاقوت الاحمـر و الزبرجـد الا خضـر،  غير انها لا ترد شيئا. و قيلكله افنان الاشجار متكاوسة الجنة 
  ترابها الكافور و العنبر و حمأتها المسك الاذفر، كل بستان مسيرة مائة سنة فى وسط كل بستان دار من نور.

  ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ بالاغصان ام بالالوان. فبَأَِيِّ آلاءِ
  فيِهمِا عيَنْانِ تجَْريِانِ بالماء الزلال احديها التسنيم و الأخرى السلسبيل.

  احديهما من ماء غير آسن و الأخرى من خمر لذةّ للشاربين، تجريان من جبل من مسك. و قيل
  ن كانت له فى الدنيا عينان تجريان بالبكاء.فيهما عينان تجريان لم قال ابو بكر محمد بن عمر الورّاق

  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ باىّ العينين تجحدان.
فيهما مـن كـل مـا يتفكـه بـه صـنفان رطـب و يـابس كالرطـب و التمـر و العنـب و  فيِهمِا منِْ كلُِّ فاكِهَةٍ زَوجْانِ اى

  الزبيب.
  رّ الا و هى فى الجنة حتى الحنظل الا انه حلو.ما فى الدنيا ثمرة حلو و لا م قال ابن عباس

  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ. باىّ الصنفين تجحدان.
  فُرُشٍ جمع فراش و هو ما استمهد للجلوس و النوم.  جالسين جلسة الملوك جلوس راحة و دعة عَلى متَُّكئِينَِ اى

  الديباج الثخين الغليظ. قبطَائنِهُا منِْ إِستْبَْرَقٍ جمع بطانة و الاستبر
  البطائن من استبرق فما الظواهر. قيل لسعيد بن جبير

  فلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفيَِ لَهُمْ منِْ قُرَّةِ أَعيْنٍُ. هذا مما قال اللَّه تعالى قال
  بطائنها من استبرق و ظواهرها من نور جامد. و قيل

نه ليس فى الارض احد يعرف ما الظواهر وَ جنَىَ الجْنََّتيَنِْ دانٍ وصف البطائن و ترك الظواهر لا و قال ابن عباس
  ما يجتنى من ثمر الجنتين قريب يناله القائم و القاعد و النائم. اى

  اذا ارادوه دنا من افواههم، فيتناولون من غير تعب. و قيل
  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ بالظهارة ام بالبطانة.

الحوارى قصرن اعينهن على ازواجهن فـلا يطمحـن  فى الفرش قاصِراتُ الطَّرفِْ يعنى فى الجنان و قيل فيِهنَِّ اى
ه الـذى جعلـك زوجـى و  الى غيرهم و تقول لزوجها و عزة ربى ما ارى فـى الجنـة شـيئا احسـن منـك، فالحمـد للَّـ

  جعلنى زوجك.
حيا و غنج بود معنى قاصرات الطرف آنسـت  و قصر الطرف ايضا من الحياء و الغنج. قصر الطرف چون بر معنى

  اند. اند، از ناز فرو شكسته چشمان كنيزكان بهشتى نازنينان: كه
  ما ادماهن بالجماع احد. لَمْ يَطمْثِْهنَُّ. الطمث المجامعة بالتدمية اى

نـْسٌ مْ يَطمْـِثْهنَُّ إِاذا جامع الرجل فلم يسمّ اللَّه انطوى الجانّ على احليلـه فجـامع معـه فـذلك قولـه: لـَ قال مجاهد
  قبَْلَهُمْ وَ لا جاَنٌّ.

إِنْسٌ قبَْلَهُمْ وَ لا جاَنٌّ دليل آنست كه مسلمان جن در بهشـت باشـند و از ايشـان جمـاع بـود بـا جـنس  اند كه گفته 
  حور الانس لم يطمثهن انس و حور الجن لم يطمثهن جن.: خويش نه با جنس انس و معنى الاية

اند كه ايشان را در بهشت آفريدند و هرگز هيچ كس بايشان نارسيده و نه دست  اين حور بهشتىمقاتل گفت: مراد ب
  بايشان برده.
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اند كه بعد از آنكه ايشان را در آن جهان باز نو آفريدند در بهشت هيچ كس بايشان نرسـيد  زنان دنيوى حسن گفت
  پيش از شويان خويش.

نَّ. كسايى يكى از آن بضم ميم خواند و آن ديگر بكسر ميم. اگر اول بضـم لَمْ يَطمْثِْهُ در اين سورة دو جاى فرمود
خواند آخر بكسر خواند و اگر اول بكسر خواند آخر بضم خواند و السبب فى ذلك ما روى ابو اسـحاق السـبيعى 

ف كنـت اصـلّى خلـف اصـحاب علـى (ع) فاسـمعهم يقـرءون: لـَمْ يَطمْـِثْهنَُّ، بضـم المـيم و كنـت اصـلّى خلـ قال
ا  اصحاب عبد اللَّه بن مسعود فاسمعهم يقرءون بكسر الميم فكان الكسائى يضـم احـديهما و يكسـر الأخـرى لئلّـ

  يخرج عن هذين الاثرين.
كانهن الياقوت حمرة  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ بقصر اطرافهن، ام بانهن لم يطمثن، كأََنَّهنَُّ اليْاقُوتُ وَ المَْرجْانُ اى

  فاء، و المرجان بياضا و ضياء.و ص
لكل رجل منهم زوجان على كل زوجة سـبعون حلّـة  روى عن ابى سعيد فى صفة اهل الجنة عن رسول اللَّه (ص)

  يرى مخ سوقهن دون لحمهما و دمائهما و حللهما.
الـذين علـى  اول زمرة تدخل الجنة على صورة القمـر ليلـة البـدر و روى عن ابى هريرة ان رسول اللَّه (ص) قال و

اثرهم كاشدّ كوكب اضاءة. قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم و لا تباغض، لكل امرئ منهم زوجتـان 
  كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن.

لـذهب يسبحون اللَّه بكرة و عشيا لا يسقمون و لا يمتخطون و لا يبصقون، آنيتهم الذهب و الفضة و امشاطهم ا« 
  و وقود مجامرهم الالوة و ريحهم المسك.

عن عبد اللَّه بن مسعود عن النبى (ص) ان المرأة من اهل الجنة ليـرى بيـاض سـاقها مـن وراء سـبعين حلـة مـن  و
  حرير و مخّها.

ثم استصفيته لرأيتـه كأََنَّهنَُّ اليْاقُوتُ وَ المَْرجْانُ فاما الياقوت فانه حجر لو ادخلت فيه سلكا  ان اللَّه عز و جل يقول
  من ورائه.

ان المرأة من الحور العين لتلبس سبعين حلة فيرى مخّ ساقها من ورائهـا كمـا يـرى الشـراب  و قال عمرو بن ميمون
  الاحمر فى الزجاجة البيضاء.

  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ بمشابهته الياقوت ام بمشابهته المرجان.
ما جـزاء مـن  إِلَّا الْإِحْسانُ هل هاهنا بمعنى ما كقوله: فَهلَْ عَلىَ الرُّسلُِ إِلَّا البْلاَغُ المْبُينُِ. يعنى هلَْ جَزاءُ الْإِحْسانِ

  احسن فى الدنيا الا ان يحسن اليه فى الآخرة.
  هل جزاء من قال: لا اله الا اللَّه و عمل بما جاء به محمد (ص) الا الجنة. و قال ابن عباس
  قرأ رسول اللَّه (ص) هلَْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ. قال عن انس بن مالك

  هل جزاء من انعمت عليه بالتوحيد الا الجنة. يقول اللَّه و رسوله اعلم، قال هل تدرون ما قال ربكم قالوا ثم قال
من انعمـت عليـه بمعرفتـى و ما جزاء  يقول اللَّه تعالى قال رسول اللَّه (ص) فى رواية ابن عباس و ابن عمر قالا و

  توحيدى الا ان امكّنه جنتى و حظيرة قدسى برحمتى.
سواء فى هذا ابرار الخلق و فجّارهم، انه من احسن احسـن  هى مسجّلة للبرّ و الفاجر اى و قال محمد ابن الحنفيّة

  اليه، للفاجر فى دنياه و للبر فى اخراه.
  ان التوفيق فى الدنيا ام باحسان الثواب فى الآخرة.باحس فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ
من دون الجنتين الاوليين جنّتان اخريان: جنتان من فضة آنيتهما و ما فيهمـا و جنتـان مـن  وَ منِْ دوُنِهمِا جنََّتانِ. اى

ثوهـا عـن ور جزاء اعماله و الأخـرى ذهب آنيتهما و ما فيهما و لكل رجل و امرأة من اهل الجنّة جنتان، احديهما
  و قوله: نوُرِثُ منِْ عبِادنِا. أُولئِكَ هُمُ الوْارثِوُنَ الآية الكفار و هو قوله عز و جل:
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جنتان من فضة آنيتهمـا و مـا فيهمـا و جنتـان مـن ذهـب آنيتهمـا و مـا  فى الخبر الصحيح عن رسول اللَّه (ص) و 
لكل واحد مـنهم  ياء على وجهه فى جنة عدن. و قيلفيهما و ما بين القوم و بين ان ينظروا الى ربهم الّا رداء الكبر

  اربع جنان فى الجهات الاربع: بين يديه و من خلفه و يمينه و شماله.
اربع جنان على التوالى ليتضاعف له السرور بالتنقل من جنة الى جنة و يكون امتع لانه ابعد من الملك فيما  و قيل

  طبع عليه البشر.
  ضل منهما.الجنتان الاوليان اف و قيل

  و الآخريان ادون منهما فالاوليان: جنات عدن و جنة الفردوس و الآخريان: جنة النعيم و جنة المأوى.
الاوليان للمقربين السابقين، فيهما من كل فاكهة زوجان و الآخريان لاصحاب اليمين و التابعين فيهما فاكهة  و قيل

  و نخل و رمان.
  لآخريان خارج القصر.الاوليان جنتان فى القصر و ا و قيل
  الاوليان للرجال و الولدان و الآخريان للنساء و الحور العين. و قيل

  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ باىّ الجنتين تجحدان.
مدُْهامَّتانِ، اى، ناعمتان سوداوان من ريّهما و شدة خضرتهما لان الخضرة اذا اشتدت ضربت الى السواد و الفعل 

النبات و الرياحين المنبسطة على وجه  الغالب على هاتين الجنتين مّ يدهامّ فهو مدهامّ و هما مدهامتان اىادها منه
  الاشجار و الفواكه. الارض و فى الاوليين

  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ، منهما.
   همِا عيَنْانِ نضََّاختَانِ

العين بالماء و هو اكثر من النضج و انما وصفها بالنضـخ لان المـاء ، تفوران بالماء لا تنقطعان. و النضخ ان تفور 
  الذى يفور و يجرى امتع من الماء الراكد.

تنضخان بالخير و البركـة علـى اهـل  تنضخان على اولياء اللَّه بالمسك و الكافور. و قال ابن عباس قال ابن مسعود
تنضخان بالمسك و العنبر فـى دور اهـل  قال انس بن مالك و الوان الفاكهة. و بالماء :الجنة. و قال سعيد بن جبير

  الجنة كطش المطر.
  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ، من العينين.

فيِهمِا فاكِهَةٌ وَ نخَلٌْ وَ رُمَّانٌ، انما اعاد ذكر النخل و الرمان و هما من جملة الفواكه للتفضيل و عن سعيد بن جبير 
الجنـة جـذوعها زمـرد اخضـر و ورقهـا ذهـب احمـر و سـعفها كسـوة لاهـل الجنـة، منهـا نخـل  عن ابن عباس قال

مقطعاتهم و حللهم و ثمرها امثال القلال او الدلاء اشد بياضا من اللبن و احلى من العسل، و الين من الزبـد لـيس 
  كلما نزعت ثمرة عادت مكانها اخرى و انهارها تجرى فى غير اخدود. له عجم
  ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ، بالفاكهة ام بالنخل ام بالرمان. فبَأَِيِّ آلاءِ

رات،  فيِهنَِّ خيَْراتٌ حِسانٌ، فيِهنَِّ، اى: فى الجنان الاربع جوار خيَْراتٌ حِسانٌ، واحدة الخيرات خيرة، و اصـلها خيّـ
  واحدها خيّرة و الرجل خيّر فخفف كهين و لين.

خيـرات الاخـلاق حسـان  خيَـْراتٌ حِسـانٌ، قـال: خبرنى عن قولـها قلت لرسول اللَّه (ص) روى عن ام سلمة قالت
  الوجوه.
و لا متطلعات و لا متشوفات و لا ذربات و لا سليطات  لسن بدفرات و لا بخرات فى تفسير الخيرات، اى و قيل

  و لا طماحات و لا طوافات فى الطرق.
  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ، بالخيرات ام بالحسان.

الحور البياض و الحوارى سمىّ لبياضه، و الحواريون كانوا  قال قوم: ورٌ مَقصْوُراتٌ، لاهل اللغه فى الحور قولانحُ



۲۷۸۹ 

  قصارين، يبيضون الثياب. و خبز محورّ و الحواريات نساء القرى لبياض لونهن.
  السواد. الحور و قال قوم

  شديدات بياضها.شديدات سواد العين،  حوراى و جمع المفسرون بينهما فقالوا
  شديدات سواد العين شديدات بياض الوجه. معناه و قيل

  محبوسات عن اعين ازواج غيرهن. مَقصْوُراتٌ، اى
  مخدّرات مستورات فى الحجال. مَقصْوُراتٌ اى و قيل
  امراة مقصورة، اذا كانت مخدرة مستورة لا تخرج. يقال

نة اطلعت الى الارض لاضـاءت مـا بينهمـا و لمـلأت مـا لو ان امرأة من نساء اهل الج روى عن النبى (ص)، قال
خيمة من درة مجوفة طولها  بينهما ريحا. و لنصيفها على راسها خير من الدنيا و ما فيها فيِ الخْيِامِ قيل فى التفسير

  الخيمة لؤلؤة اربعة فراسخ فى اربعة فراسخ لها الف من باب ذهب. فى السماء ستون ميلا و قيل
   وراء بزقت فى بحر، لعذب ذلك البحر من عذوبة ريقهالو ان ح روى و
نحن الناعمات فلا نبأس. الراضيات فلا نسخط نحن الخالدات فلا نبيد. طوبى لمـن كنـا لـه و  روى انهن يقلن و

  كان لنا.
ت و نحن المصلّيات و ما صليتن، نحن الصائما اذا قلن هذه المقالة اجابتهن المؤمنات من نساء الدنيا و فى الاثر

  ما صمتن، نحن المتصدقات و ما تصدقتن، فغلبنهن.
  لكل زوجة خيمة طولها ستون ميلا. و قال ابن مسعود

  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ، بالحور ام بالخيام.
لتشـويق تاكيـدا للرغبـة لم يمسهن آدمى قبلهم و لا جان، كرّر ذلك زيادة فى ا لَمْ يَطمْثِْهنَُّ إِنْسٌ قبَْلَهُمْ وَ لا جاَنٌّ اى

  فيها.
  ان المؤمن يزوّج الف ثيب و الف بكر و الف حوراء. فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ، مما ذكرنا. قال محمد بن كعب

رفرفـة، و  الرفرف رياض الجنة، خضر مخصبة. واحدتها رفَْرفٍَ خضُْرٍ قال سعيد بن جبير و ابن عباس  متَُّكئِينَِ عَلى
  جمع الجمع مشتق من رف النبت يرف اذا صار غضاّ نضرا. فالرفار
كما اتكأوا فـى الاوليـين علـى فـرش بطائنهـا مـن اسـتبرق، اتكـأوا فـى  هى الوسائد و النمارق و البسط اى و قيل

  هاتين الجنتين على رفرف خضر و عبقرىّ حسان.
تمـرة و تمـر و لـوزة و لـوز و : كمـا يقـالهـى الـديباج واحـدتها عبقريـة  الزرابى الطنـافس الثخـان و قيـل العبقرىّ

  كل ثوب موشى منسوب الى عبقر و هى بلدة يعمل فيها الوشى. العبقرى عند العرب
عبقر اسم رجل كان بمكة يتخـذ الزرابـى و  ء و قيل عبقر اسم ارض يسكنها الجن، ينسب اليها خيار كل شى و قيل

  ء جيدّ حسن. يجيدها فينسب اليه كل شى
  ضا عند العرب: القوىّ الشديد القوة، الحاذق فى الصنعة.و العبقرىّ اي

  يعمل عمله. قال رسول اللَّه (ص): رأيت عمر بن الخطاب فى المنام يستقى من بئر فلم ار عبقريا يفرى فريه. اى
  فبَأَِيِّ آلاءِ ربَِّكمُا تُكذَِّبانِ بالرفرف ام بالعبقرى.

  الى الحول ثم اسم السلام عليكما.: م صلة كقوله: تبَارَكَ الَّذيِ و قال لبيدتبارك ربك و الاس تبَارَكَ اسْمُ ربَِّكَ اى
ه تبَـارَكَ اى اى  ثم السلام عليكما. و الاسم صلة و الاسم هو المسمى و من قـال بغيـر هـذا قـال بخلـق اسـماء اللَّـ

كْرامِ قرأ اهـل الشـام: ذو الجـلال تقدس و تعظّم و تمجدّ و تعالى و دام الذى لم يزل و لا يزال، ذيِ الجَْلالِ وَ الْإِ
ه سـبحانه و تعـالى. وَ الـْإِكْرامِ هـو ان  بالواو و كذلك فى مصاحفهم اجراء على الاسم و الجلال لا يستعمل الا للَّـ

  يكرم اوليائه بالانعام عليهم و الاحسان اليهم.
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 روى عن عائشة قالـتو صنوف مبرته ختم اللَّه سبحانه هذه السورة بذكر تمجيده و تحميده كما عددّ فنون نعمه و 
اللهم انت السلام و منك السلام تباركـت ذا  كان رسول اللَّه (ص) اذا سلم من الصلاة لا يقعد الا مقدار ما يقول

  الجلال و الاكرام.
  النوبة الثالثة

  قوله: وَ لمِنَْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ جنََّتانِ.
ه ترسـد و احـوال و اهـوال نعيم باقى و ملك جاودانى و قرب حضرت الهى ك سى را بـود كـه در همـه حـال از اللَّـ

  رستاخيز همواره پيش چشم خويش دارد.
  خوف و خشيت چراغ دل است و زمام نفس و رياضت روح و تازيانه حق و حصار دين.

  تخم خوف صبر است و آب آن ورع و ثمره آن نجات.
  .وَ خافوُنِ إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ يقول اللَّه تعالى

مالك دينار گفته: ولىّ كه درو خوف بود علامتش آنست كه خاطر را از حرمت پر كنـد و اخـلاق مهـذب گردانـد و 
  اطراف بادب دارد.

  ترس از خالق ديگر است و ترس از مخلوق ديگر. بو القاسم حكيم گفته كه
  هر كه از مخلوق ترسد از وى بگريزد و هر كه از خالق ترسد با وى گريزد.

  للَّه تعالى: فَفِرُّوا إِلىَ اللَّهِ.يقول ا
هر كه اسير شهوات گشـت تـرس از دل وى رخـت برداشـت و در دسـت ديـو  ترس از اللَّه با شهوات دنيا به نسازد

  افتاد تا بهر درى كه خواهد او را ميكشد.
ديـد از هـر جـنس و هـر در آثار بيارند كه يحيى زكريا صلوات اللَّه عليهما بر ابليس رسيد و بر دست ابليس بنـدها 

ايـن انـواع شـهوات فرزنـد آدم اسـت كـه  بينم، گفت اى شقى، اين چه بندهاست كه در دست تو مى رنگ. گفت
يحيى زكريا را هيچ بند دارى كه او را بآن بند در حكـم  ايشان را باين دربندم آرم و بر مراد خويش ميدارم. گفت

آخر از وى هيچيز شناسى كه بان  گفت اند و دست ما بدو نرسد هنه كه او را از ما معصوم داشت .؟ گفت.خود آرى
ه  نه مگر يك چيز در وى طمع كنى.؟ گفت هر گه كه طعام سير خورد گرانى طعـام او را سـاعتى از نمـاز و ذكـر اللَّـ

  مشغول دارد.
  از خداى عز و جل پذيرفتم و با وى عهد بستم كه هرگز طعام سير نخورم. يحيى گفت

اى از دنيـا قناعـت كنـد، تفكـر در دل  اى و خرقـه هر كه اندك خورد و صوف پوشد چنانك بلقمـه هدر خبر است ك
وى پديد آيد و از تفكر حكمت زايد و حكمت چون خون در بـاطن وى روان گـردد. و آن كـس كـه طعـام بسـيار 

  ة قريب من النار.خورد از تفكر بازماند و دل وى سخت گردد. و القلب القاسى بعيد من اللَّه بعيد من الجن
وَ منِْ دوُنِهمِا جنََّتـانِ ترسـندگان را و انـدوهگنان را چهـار بهشـت اسـت: دو بهشـت  وَ لمِنَْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ جنََّتانِ

   زرين و دو بهشت سيمين مصطفى (ص) از اين چهار بهشت خبر داده و گفته
ما فيهما، و ما بينهم و بـين ان ينظـروا الى ربهـم الا  جنتان من فضة آنيتهما و ما فيهما و جنتان من ذهب آنيتهما و

  رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن.
 ترسى بايد كه روزگار مرد همه عين اندوه گرداند. چون اندوه پديد آمد آفتاب محبت حق جـز بـر دل وى نتابـد كـه

  ان اللَّه يحبّ كل قلب حزين.
  و براه نفس بيرون شدند و شادى و طرب اختيار كردند. عالميان قدر اندوه ندانستند، اندوه بگذاشتند

اگر بجملگى روى بعالم اندوه نهادندى، بهـر ميلـى كـه در باديـه انـدوه رفتنـدى جـز حدقـه كروبيـان و روحانيـان 
  قدمگاه ايشان نبودى.
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  چهره ترس و صورت اندوه فردا پيدا آيد كه قيامت بازار خويش برسازد.
باشند نورى گردد. و هر قدمى كه باندوهى برداشـته باشـند مركبـى شـود كـه مسـافت  هر نفسى كه بترسى بر كشيده

  سراى رضوان بآن مركب قطع كنند.
عالميان همه در عتاب و حساب رستاخيز باشند. و اندوه خوارگان بر بساط انس در خيمه وَ هوَُ مَعَكُمْ بـا حـق در 

  ايد.مناجات باشند كه يكى از ايشان را نيز از بهشت ياد ني
اگر اندوه براى او دارند و  خداى عز و جل با اندوهگنان و ترسندگان چه خواهد كرد. گفت بزرگى را پرسيدند كه

محمل ترس از بهر او كشند، هنوز نفس ايشان منقطع نشده باشد كه جام رحيق وصال بر دستشان نهند بر آن نبشته 
  بِالجْنََّةِ.أَلَّا تخَافوُا وَ لا تحَْزنَوُا وَ أَبْشِرُوا  كه

  گاه آن آمد كه بادى خوش بر جان شما وزد. نيز مترسيد و تا ابد الابد طرب كنيد و شاد باشيد. شعر:
ــــد روزى ــــان بســــر آي ــــدوه غريب  ان

 

  در كــــار غريبــــان نظــــر آيــــد روزى
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   سورة الواقعه - ۵۶
  النوبة الاولى ۱

  اوند فراخ بخشايش مهربان.بنام خد قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ
  ) آن گه كه بودنى ببود و افتادنى بيفتد.۱إِذا وقََعتَِ الوْاقِعَةُ (

  ) در بودن آن نه شك بود و نه در افتادن آن دروغ.۲ليَْسَ لوِقَْعتَهِا كاذبَِةٌ (
  ) بردارنده گرويدگان را.۳خافضَِةٌ، فرو برنده ناگرويدگان را، رافِعَةٌ (

  ) آن گه كه بجنبانند جنبانيدنى.٤أَرضُْ رجًَّا (إِذا رجَُّتِ الْ
  ها بر كندنى. ) و بر كنند كوه٥وَ بُسَّتِ الجْبِالُ بَسًّا (

  ) تا گردى شود از زمين خيزان ريزان.٦فَكانتَْ هبَاءً منُبْثًَّا (
  از سه گونه. ) و شما سه گروه بيد۷وَ كنُتُْمْ أَزوْاجاً ثلاَثَةً (

اند و  اند كه مردمان راست دست ) خداوندان راست دست آن چه مردمان۸ةِ ما أَصحْابُ المْيَمْنََةِ (فأََصحْابُ المْيَمْنََ
  راست سوى.

  اند خداوندان چپ سوى. ) و خداوندان چپ سوى و چه مردمان۹وَ أَصحْابُ المَْشىَْٔمَةِ ما أَصحْابُ المَْشىَْٔمَةِ (
  ).۱۰وَ السَّابِقوُنَ، و پيشوايان، السَّابِقوُنَ (

  در بهشتها با نازاند.كه ايشانند آن مقربان و نزديكان  ) پيشوايان۱۲) فيِ جنََّاتِ النَّعيِمِ (۱۱أُولئِكَ المُْقَرَّبوُنَ (
  ) گروهى از پيشينان.۱۳ثُلَّةٌ منَِ الْأَوَّلينَِ (

  ) و اندكى از پسينان.۱٤وَ قَليِلٌ منَِ الْآخِريِنَ (
  بر تختها زربافت. )۱٥سُررٍُ موَْضوُنَةٍ (  عَلى

  بيم، پشت باز نهادگان روى در روى. ) نشستگان بر آن تختها بى۱٦متَُّكئِينَِ عَليَهْا متَُقابِلينَِ (
  ) غلامان جوانان آراسته، جوانى و جاودانى را آفريده.۱۷وِلدْانٌ مخَُلَّدُونَ ( يَطوُفُ عَليَْهِمْ، بر سر ايشان ميگردد

گوشه وَ أَباريِقَ، و آب دستانها با گوشه و دسته، وَ كـَأْسٍ  سر ايشان صراحى و كوزآوريها بىگردانند بر  بأَِكوْابٍ، مى
  ) و جام از مى از چشمه روان.۱۸منِْ مَعينٍِ (

  درنمانند.  ) و هيچ از مى۱۹باز نه پراكنند وَ لا ينُْزفِوُنَ ( لا يصُدََّعوُنَ عنَهْا، ايشان را از آن شراب
  ) و از هر مجلس كه گزينند.۲۰يتَخَيََّرُونَ (وَ فاكِهَةٍ ممَِّا 

  ) و از هر گوشت مرغ كه خواهند.۲۱وَ لحَْمِ طيَْرٍ ممَِّا يَشتَْهوُنَ (
  .) مانندگان مرواريد در صدف۲۳كأََمثْالِ اللُّؤْلُؤِ المَْكنْوُنِ (، ) و سياه چشمان و فراخ چشمان۲۲وَ حوُرٌ عينٌِ (

  ) پاداش آن كردار كه ميكردند.۲٤( جَزاءً بمِا كانوُا يَعمَْلوُنَ
آنجا در آن بهشت نابكار نشنوند وَ لا تأَْثيِماً (   ) و نه هيچ بزه.۲٥لا يَسمَْعوُنَ فيِها لَغوْاً 

  رنج سخنى از جفا آزاد. ) مگر سخنى بى۲٦إِلَّا قيِلًا سلاَماً سلاَماً (
  ان راست دست چه مردمان كه ايشانند.) و خداوند۲۷وَ أَصحْابُ اليْمَينِِ ما أَصحْابُ اليْمَينِِ (

  ) در درختستانى پربار خار از ميوه آن چيده.۲۸فيِ سدِرٍْ مخَضْوُدٍ (
  ) و درخت موز ميوه آن در هم نشسته.۲۹وَ طَلْحٍ منَضْوُدٍ (
  ) و سايه درختان كشيده.۳۰وَ ظلٍِّ ممَدْوُدٍ (

  كنده. وان بى) و آبى بر روى زمين و فرش ريخته ر۳۱وَ ماءٍ مَسْكوُبٍ (
  ها فراوان. ) و ميوه۳۲وَ فاكِهَةٍ كثَيِرَةٍ (
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  .) نه از خوردن بازداشته۳۳وَ لا ممَنْوُعَةٍ ( .لا مَقْطوُعَةٍ نه بسر آمده و باز بريده
  ) و كنيزكان برداشته قدرها ايشان از آلايش و كاهش.۳٤وَ فُرُشٍ مَرفْوُعَةٍ (

  .افريديم ايشان را هم چنان آفريدنى) بي۳٥إِنَّا أَنْشأَْناهنَُّ إِنْشاءً (
  ) ما ايشان را دوشيزگان آفريديم.۳٦فجََعَلنْاهنَُّ أَبْكاراً (

  آسا يكديگر. بالا هام ) هام۳۷عُربُاً شوى دوستان، أَترْاباً (
  خداوندان راست دست راست. )۳۸لِأَصحْابِ اليْمَينِِ (

  ) جوكى از پيشينيان.۳۹ثُلَّةٌ منَِ الْأَوَّلينَِ (
  ) و جوكى از پسينان.٤۰وَ ثُلَّةٌ منَِ الْآخِريِنَ (

  ) و خداوندان چپ دست و چپ سوى چه مردمان كه ايشانند.٤۱وَ أَصحْابُ الشِّمالِ ما أَصحْابُ الشِّمالِ (
  ) و آبى جوشيده.٤۲فيِ سمَوُمٍ در آتش و تفت باداند، بادى سخت گرم و بادى سخت سرد، وَ حمَيِمٍ (

  ) و سايه دود صعب سياه.٤۳حمْوُمٍ (وَ ظلٍِّ منِْ يَ
  .) نه خنك و نه آسان٤٤كَريِمٍ ( لا بارِدٍ وَ لا

  كشان بودند. ) ايشان پيش از آن روز منعمان و گردن٤٥إِنَّهُمْ كانوُا قبَلَْ ذلِكَ متُْرفَينَِ (
  ى بزرگ. آن بزه سهيدند پيش از آن روز بر ) و مى٤٦وَ كانوُا يصُِرُّونَ عَلىَ الحْنِثِْ الْعَظيِمِ (

 إِنَّا وَ كانوُا يَقوُلوُنَ، و ميگفتند، أَ إِذا متِنْا، باش آن گه كه ما بميريم وَ كنَُّا ترُاباً وَ عظِاماً و خاك گرديم و استخوان، أَ
  .؟..ايم ) ما برانگيختنى٤۷لمَبَْعوُثوُنَ (

  .؟..اند ) و پدران پيشين ما هم برانگيختنى٤۸أَ وَ آباؤُناَ الْأَوَّلوُنَ (
ميِقـاتِ   انـد، إِلى لمَجَمْوُعوُنَ همه بـا هـم آوردنـى، پيشينان و پسينان جهانيان ) گوى٤۹قلُْ إِنَّ الْأَوَّلينَِ وَ الْآخِريِنَ (

  ) هنگام روزى دانسته نامزد را.٥۰يوَْمٍ مَعْلوُمٍ (
  گيران. زن راهان دروغ) پس شما اى گم٥۱ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهاَ الضَّالُّونَ المُْكذَِّبوُنَ (

  ) ميخوريد آن درخت زقوم را.٥۲لَآكِلوُنَ منِْ شجََرٍ منِْ زقَُّومٍ (
  ) تا پر ميكنيد از آن شكمها.٥۳فمَالؤُِنَ منِْهاَ البُْطوُنَ (

  .آشميد ) آن گه بر زبر آن آب جوشان مى٥٤فَشاربِوُنَ عَليَْهِ منَِ الحْمَيِمِ (
  ريگ خشك با شتران تشنه. آشميدن آشميد ) مى٥٥شُرْبَ الْهيِمِ ( فَشاربُِونَ

  ) برين فرود آيند ايشان روز پاداش و روز داورى.٥٦هذا نُزُلُهُمْ يوَْمَ الدِّينِ (
  داريد. چرا استوار نمى ) پس٥۷نحَنُْ خَلَقنْاكُمْ، ما بيافريديم شما را نخست، فَلوَْ لا تصُدَِّقوُنَ (

  النوبة الثانية
صد و سه حرف است و سيصد و هفتاد و هشت كلمه و نود و شش آية جمله بمكه فـرو آمـد اين سورة هزار و هفت

وَ تجَْعَلـُونَ رزِقَْكـُمْ أَنَّكـُمْ  و آن را مكى شمرند مگر يـك آيـت بقـول ابـن عبـاس: أَ فبَِهـذَا الحْـَديِثِ أَنـْتُمْ مـُدْهنِوُنَ
  تُكذَِّبوُنَ.
  اين يك آيت بمدينه فرود آمد و باقى بمكه. گفت
  الّا قوله: ثُلَّةٌ منَِ الْأَوَّلينَِ وَ ثُلَّةٌ منَِ الْآخِريِنَ. و قيل

ثُلَّةٌ منَِ الْأَوَّلينَِ وَ قَليِلٌ مـِنَ الـْآخِريِنَ. : بقول مقاتل بن سليمان و در اين سورة ناسخ و منسوخ نيست مگر يك آيت
  أَوَّلينَِ وَ ثُلَّةٌ منَِ الْآخِريِنَ.مقاتل گفت: اين يك آيت منسوخ است بآيت ديگر كه ثُلَّةٌ منَِ الْ

يا عبد اللَّه اين سـاعت از  عثمان بن عفان عيادت كرد عبد اللَّه مسعود را در بيمارى مرگ، گفت در خبر است كه
چه آرزوست ترا در اين وقـت گفـت: رحمـة ربـى،  نالم گفت اشتكى ذنوبى، بر گناهان خود مى نالى. گفت چه مى
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  اللَّه بر من رحمت كند و بر ضعف و عجز من ببخشايد. آرزوى من آن است كه
  عثمان گفت: ا فلا ندعو الطبيب، طبيب را خوانيم تا درد ترا مداوات كند؟

  الطبيب امرضنى. طبيب خود مرا بروز بيمارى افكند. گفت
  گفت خواهى تا ترا عطائى فرمايم كه ببعضى حاجتهاى خود صرف كنى.

  باين حاجت نيست و هيچ دربايست نيست.گفت لا حاجة لى به وقتى مرا 
نـه، كـه ايشـان را حاجـت نيسـت و  دستورى هست تا بدخترانت دهم كه ناچار ايشان را حاجت بود، گفـت گفت

بوقـت حاجـت و ضـرورت، سـورة الواقعـة بـر  ام كـه ام، گفتـه اگر حاجت بود به از اين من ايشـان را عطـائى داده
  من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا.: خوانيد كه من از رسول خدا (ص) شنيدم

  هر كه سورة الواقعة هر شب برخواند فقر و فاقت هرگز بدو نرسد.
من اراد ان يعلم نبأ الاولين و الآخرين و نبأ اهل الجنـة و نبـأ اهـل النـار و  و عن هلال بن يساف عن مسروق قال

  نبأ الدنيا و نبأ الآخرة فليقرأ سورة الواقعة.
قامـت القيامـة و نزلـت صـيحتها و هـى النفخـة  قوله تعالى: إِذا وقََعتَِ الوْاقِعَةُ تقديره: اذكر اذا وقعت الواقعـه اى

  وَ إِنَّ الدِّينَ لوَاقِعٌ. الاخيرة، هذا كقوله: فيَوَْمئَذٍِ وقََعتَِ الوْاقِعَةُ و كقوله: إِنَّما توُعدَُونَ لصَادِقٌ
ليس لكونها اكذوبة و لا مثنوية. و كاذبـة هاهنـا فـى موضـع المصـدر كقولـه عـز و جـل: لا  اى ليَْسَ لوِقَْعتَهِا كاذبَِةٌ

من  كذب يكذب كذبا و كاذبة كالعافية و العاقبة. و المعنى اللغو. تقول الكذب و اللاغية تَسمَْعُ فيِها لاغيَِةً الكاذبة
  ليس الخبر عن وقوعها كذبا. اخبر عنها صدق و لم يكذب. و قيل

د كن اى محمد آن روز كه دردمند در صور در آن نفخه آخر كه قيامت بپاى شود و صيحه رستاخيز و زلزله ساعت يا
پديد آيد، روزى كه در آن شك نيست، وعده كه در وى خلاف نيست. هر كه ازو خبر دهد راست گويـد، كـه در آن 

ه گفت وى دروغ نيست، بودنى كه آن را مردّ نيست. افتادنى كه درو گما ن نيسـت و وقـت وقـوع آن جـز بعلـم اللَّـ
  نيست.

  خافضَِةٌ رافِعَةٌ هذه صفة القيامة. اذا وقعت تبلغ و تسمع من بعد كمن قرب.
ه الى الجنـة و ان كـانوا اذلّـاء فـى  و قيل تخفض اعداء اللَّه فى النار و ان كانوا اعزّة فـى الـدنيا و ترفـع اوليـاء اللَّـ
  الدنيا.

  بالعدل و رفعت قوما بالعدل. خفضت قوما قال ابن عطاء
و ذلك ان  إِذا زُلْزِلتَِ الْأَرضُْ زِلْزالهَا قال الكلبى: حرّكت الارض تحريكا شديدا، كقوله إِذا رجَُّتِ الْأَرضُْ رجًَّا اى

 ترجّ كما يرجّ الصبىّ فى المهد حتى يهدم كل بناء عليها و ينكسر اللَّه عز و جل يوحى اليها فتضطرب فرقا. و قيل
  حرّكته فتحرك. رججته فارتجّ اى كل من عليها من الجبال و غيرها، تقول

ي نَسـْفاً و قـال مقاتـل و مجاهـد وَ بُسَّتِ الجْبِالُ بَسًّا قال الحسن: اى  نسفت و قلعت من اصلها كقوله: ينَْسـِفهُا ربَِّـ
وَ يـَوْمَ نُسـَيِّرُ  سـييرا، كقولـه:سيّرت علـى وجـه الارض ت فتّت فتّا و كسرت كسرا حتى صارت كالدقيق و قال الكلبى

  الجْبِالَ.
الهبـاء المنبـث  قوله: فَكانتَْ هبَاءً منُبْثًَّا، صارت الجبال هباء و هو حشو الجو. و المنبث المنتسف المتفرّق. و قيل 

نِ المْنَْفـُوشِ و وَ تَكوُنُ الجْبِالُ كـَالْعِهْ ما تطاير من شرر النار و قال فى موضع آخر ما سطع من سنابك الخيل و قيل
فى التفسير ان اللَّه سبحانه يبعث ريحا من تحت الارض فتحمل الارض و الجبـال و تضـرب بعضـها بـبعض و لا 
تزال كذلك حتى تصير غبارا و يسقط ذلك الغبـار علـى وجـوه الكفـار و ذلـك قولـه: وَ حمُِلـَتِ الـْأَرضُْ وَ الجْبِـالُ 

  وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ عَليَهْا غبََرَةٌ. صفة الكفارفدَُكَّتا دَكَّةً واحدَِةً و قال فى 
: صرتم اصنافا ثُلثَُهُ و عند العرب كل ماله نظيـر فهـو زوج، فـردا كـان او شـفعا ثـم فسّـرهم فقـال وَ كنُتُْمْ أَزوْاجاً اى
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ربية تجرى مجرى التعجب و ء هم. و هذا اللفظ فى الع ما هم و اىّ شى فأََصحْابُ المْيَمْنََةِ ما أَصحْابُ المْيَمْنََةِ. اى
هو من اللَّه تعظيم الشأن عند من يخاطبه به فكانه عجبّ نبيه (ص) و عظّم شـأن المـذكورين عنـده. و فـى تفسـير 

  هذه الكلمة اربعة اقوال.
احدها: انهم هم الذين يؤخذ بهم عن الموقف ذات اليمين الى الجنـة و اصـحاب الشـمال هـم الـذين يؤخـذ بهـم 

  النار. ذات الشمال الى
و القول الثانى و هو قول ابن عباس: هم الذين اخرجوا من الكتف اليمنى من آدم (ع) حين اخرج اللَّه ذريته مـن 

هؤلاء للجنة و لا ابـالى و اصـحاب المشـأمة اصـحاب الشـمال الـذين اخرجـوا مـن الكتـف  صلبه. و قال اللَّه لهم
  لا ابالى.هؤلاء للنار و  اليسرى من آدم (ع) و قال اللَّه لهم

و القول الثالث و هو قول الضحاك: فأََصحْابُ المْيَمْنََةِ، هم الذين يعطون كتبهم بايمانهم. وَ أَصحْابُ المَْشىَْٔمَةِ، هم 
  الذين يعطون كتبهم بشمائلهم.

انفسـهم و كانـت  و القول الرابع و هو قول الحسن و الربيع: فأََصحْابُ المْيَمْنََةِ، هم الذين كانوا ميامين مباركين على
اعمارهم فى طاعة اللَّه، و هم التابعون باحسان و أَصحْابُ المَْشىَْٔمَةِ هم المشائيم على انفسهم و كانت اعمارهم فى 

  المعاصى.
  يمين و شمال و يمنى و شؤمى و الايمن و الاشأم. تقول

من منه فلا يرى الا النار و ينظر اشأم ما ذا قدّمت فينظر اي و صحّ فى الحديث ان الكافر يسئل يوم القيمة فيقال له
  منه فلا يرى الى النار.

المشائم و كان رسول اللَّه (ص) اذا توضّأ يبدأ بميامنه و كان يحب التيـامن  الميامن و جمع المشأمة و جمع الميمنة
ل الحسـن و امـا تيامن الرجل اذا بدأ بيمينه و اصل اليمن السعادة و اصل التيمن الزجـر و الفـا ء. تقول فى كل شى

شمائل و شمل و اشملة و شمالات و سمى اليمن لان اليمن عن يمين الكعبـة و الشـام عـن شـمال  الشمال فجمعه
  الكعبة و ذلك اذا دخل الحجر تحت الميزاب.

ــابِقوُنَ السَّــابِقوُنَ ــونَ يحتمــل ان يكــون الســابقون مبتــداء و خــبره الســابقون الثــان وَ السَّ و  ى و معنــاهأُولئِــكَ المُْقَرَّبُ
الجنـة و الرضـوان. و يجـوز ان يكـون السـابقون الثـانى  السابقون الى طاعة اللَّه فى الدنيا هـم السـابقون غـدا الى

  أُولئِكَ المُْقَرَّبوُنَ.: تأكيدا للأول و خبر الابتداء قوله
يـه فيكـون الكـلام فـى و السابقون ما السابقون فحذف مـا لان الاوليـين تـدلّان عل و يحتمل ان يكون تقدير الآية

  الثلاثة على نسق واحد.
انهم السابقون الى الاسلام ثم السابقون الى الهجـرة ثـم السـابقون الى التكبيـرة الاولى فـى الصـلاة  و فى التفسير

   استْبَِقُوا الخْيَْراتِ وَ هُمْ لهَا سابِقوُنَ و قال تعالى الخمس ثم السابقون الى الخيرات. قال اللَّه عز و جل
  إِذْنِ اللَّهِ.و هذا هو التقسيم الذى فى قوله عز و جل: فمَنِْهُمْ ظالِمٌ لنَِفْسِهِ وَ منِْهُمْ مُقتْصَدٌِ وَ منِْهُمْ سابِقٌ باِلخْيَْراتِ بِ 

  الذين سبقت لهم من اللَّه الحسنى فسبقوا الى ما سبق لهم. السابقون و يقال
المقرّبون و هذا عين الجمع و علم الكافة انهم بتقريـب ربهـم سـبقوا لا  بل قالالمتقرّبون  أُولئِكَ المُْقَرَّبوُنَ لم يقل

  بتقرّبهم.
  أُولئِكَ المُْقَرَّبوُنَ من اللَّه.
الناس ثلاثة رجل: ابتكر الخير فى حداثة سنّه ثـم داوم عليـه حتـى خـرج مـن الـدنيا فهـو  فيِ جنََّاتِ النَّعيِمِ. و قيل

ره بالذنوب و طول الغفلة ثم يراجع بتوبة فهذا صاحب يمين. و رجل ابتكر الشر السابق المقرب. و رجل ابتكر عم
  فى حداثته ثم لم يزل عليه حتى خرج من الدنيا فهذا صاحب شمال. 

  الجماعة من الناس، و الثلّة بفتح الثاء الجماعة من النساء. هى ثلة من الاوّلين و الثلّة فى اللغة ثُلَّةٌ منَِ الْأَوَّلينَِ، اى



۲۷۹۶ 

هم اتباع الانبياء قبلنا، وَ قَليِلٌ منَِ الْآخِريِنَ عنينا بها فنحن فى كثرتهم قليل، قـال  و تكلّموا فى الثلّة الاولين فقالوا
  الذين عاينوا جميع النبيّين من لدن آدم و صدّقوهم اكثر ممن عاين النبى (ص) لكثرة الانبياء. الزجاج
  ليِلٌ منَِ الْآخِريِنَ كلاهما من امة محمد (ص)وَ قَ ثُلَّةٌ منَِ الْأَوَّلينَِ و قيل

  فقد روى انه قال (ص) كلتا الثلّتين امّتى.
ةٌ مـِنَ الـْأَوَّلينَِ لما نـزل روى عن ابى هريرة قال وَ قَليِـلٌ مـِنَ الـْآخِريِنَ شـقّ ذلـك علـى اصـحاب النبـى (ص) و  ثُلَّـ

ه تعـالىيا نبى اللَّه آمنّا بك و صدّ استوحشوا حتى بكى عمرو قال ةٌ مـِنَ  قناك و ما ينجو منـا الا قليـل فـانزل اللَّـ ثُلَّـ
انـى لارجـو ان  وَ ثُلَّةٌ منَِ الْآخِريِنَ فصارت هذه الاية ناسخة لقولـه: وَ قَليِـلٌ مـِنَ الـْآخِريِنَ. ثـم قـال (ص) الْأَوَّلينَِ

  فى النصف الثانى.تكونوا ربع اهل الجنة بل ثلث اهل الجنة بل انتم نصف اهل الجنة و تقاسمونهم 
  اهل الجنة مائة و عشرون صفّا ثمانون صفا منها امّتى و هم الفائزون الاخيار. روى انه قال (ص) و
  تبعث هذه الامّة يوم القيامة تسدّ الافق و انى مكاثر بكم الامم. روى انه قال و
  قال (ص) مثل امّتى مثل المطر لا يدرى اوله خير ام آخره. و

  موضونة اذا كانت بحلقتين حلقتين. رٍ موَْضوُنَةٍ الموضون المنسوج مضاعفا يقال للدرعسُرُ  قوله: عَلى
جعل كل سرير بجنب سرير طول كل  سُررٍُ موَْضوُنَةٍ منسوجة بقضبان الذهب و الجواهر و قيل  عَلى قال اهل التفسير

  ا ارتفعت.سرير ثلاثمائة ذراع فاذا اراد العبد ان يجلس عليها تواضعت فاذا جلس عليه
متَُّكئِينَِ عَليَهْا متَُقابِلينَِ بنظر بعضهم الى بعض لا يرى بعضـهم قفـا صـاحبه، وصـفوا مـع نعـيمهم بحسـن العشـرة و 

  صفاء المودّة و تهذيب الاخلاق.
هـم وليد. و خدمة الغلمان امتع من خدمـة الكبـار و   يخدمهم و ينقلب اليهم وِلدْانٌ غلمان جمع يَطوُفُ عَليَْهِمْ، اى

  ولدان انشأهم اللَّه لخدمة اهل الجنة.
و قال الحسن: هم اولاد اهل الدنيا اطفال لم تكن لهم حسنات فيثابوا عليها و لا سيئات فيعاقبوا عليها لان الجنة 

  لا ولادة فيها.
خلـد. و قيـل باقون لا يموتون، خلقوا لل و جاء فى بعض الاخبار: ان اطفال الكفار خدم اهل الجنة، مخَُلَّدُونَ، اى

دُونَ مسـتورون مقرّطـون يقـال  يبقون على غلومتهم لا يتغير نضارتهم و لا يحولون من حالة الى حالة. و قيـل مخَُلَّـ
  القلادة لغة قحطانية. قال الشاعر: خلد جاريته اذا زيّنها و حلّاها بالخلد و هو القرط. و الخلادة

 و مخلـّـــــــدات بــــــــاللجين كانمـــــــــا
 

ـــــــــان ـــــــــاوز الكثب ـــــــــازهن اق   اعج
 

  مزينات محليات. اى
بأَِكوْابٍ وَ أَباريِقَ و الاكواب جمع كوب و هى الاقداح المستديرة الافواه لا آذان لها و لا عرى و الأباريق جمـع 

انها عجمية معرّبـة آب ريـز،  ذوات الخراطيم و لها عروة سميت اباريق لبروق لونها من الصفاء و قيل ابريق، و هى
 القـدح فيـه الشـراب و المعـين الخمـر تجـرى مـن العيـون يقـال قدح مملوء من خمر. الكأس اى وَ كأَْسٍ منِْ مَعينٍِ

  الكوب للماء و غيره، و الإبريق لغسل الايدى و الكأس لشرب الخمر.
لا  صـدع الرجـل و صـدع اذا اصـابه الصـداع. و قيـل تطربهم و لا تؤذيهم بصداع. تقـول لا يصُدََّعوُنَ عنَهْا. اى

لا يسـكرون فتـذهب  فرّقهم فتفرقـوا، وَ لا ينُْزفِـُونَ اى صدّعهم فانصدعوا اى لا يفرّقون، عنَهْا تقول اى يصُدََّعوُنَ،
  لا يتقيّئون و لا يبولون. سكر. و قيل نزف الشارب فهو نزيف و منزوف اى عقولهم، يقال

ز و جل نـزّه خمـر الجنـة عنهـا ء و البول و اللَّه ع قال ابن عباس: فى الخمر اربع خصال: السكر و الصداع و القى
  كلّها.
  انزف سكر. انزف القوم اذا فنى شرابهم و قيل لا تفنى خمرهم تقول ينُْزفِوُنَ بكسر الزاى، يعنى و قرئ

  يختارون فكلّها خيار. رُونَ اىوَ فاكِهَةٍ ممَِّا يتَخَيََّ
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انـه يقـع  الطير فيصير بين يديه على ما اشتهى و يقاليخطر على قلبه لحم  وَ لحَْمِ طيَْرٍ ممَِّا يَشتَْهوُنَ. قال ابن عباس
  على صحفة الرجل فياكل منه ما يشتهى ثم يطير فيذهب.

و لهـم  و بحور عين. و قرأ الباقون بالرفع يعنى وَ حوُرٌ عينٌِ قرأ ابو جعفر و حمزة و الكسائى بكسر الراء و النون اى
  نبى (ص) فى جواب ام سلمه.ضخام العيون هذا تفسير ال بيض عين، اى حور عين اى

  كأََمثْالِ اللُّؤْلُؤِ المَْكنْوُنِ المخزون فى الصدف لم تمسّه الايدى.
حوراء ضـحكت فـى وجـه زوجهـا. و روى ان الحـوراء اذا مشـت  ما هذا قالوا روى انه سطع نور فى الجنة فقالوا

ليـاقوت يضـحك مـن نحرهـا و فـى سمع تقديس الخلاخيل من ساقيها و تمجيد الاسورة من ساعديها و ان عقد ا
  رجليها نعلان من ذهب شراكهما من لؤلؤ تصرّان بالتسبيح.

اخطب زوجة لا تسلبها منـك المنايـا و اعـرس بهـا فـى دار لا يخربهـا دوران البلايـا و  و كان يحيى بن معاذ يقول
  شبّك لها حجلة لا تحرقها نيران الرزايا.

  و روى انهن خلقن من الزعفران.
  يفعل ذلك بهم لجزاء اعمالهم. اءً بمِا كانوُا يَعمَْلوُنَ اىقوله: جَز

  يجازون جزاء باعمالهم. منصوب على المصدر اى قوله: جَزاءً منصوب على انه مفعول له و قيل
وَ  قيـل اثما و باطلا من القول و لا صياحا و صخبا و عبثا، وَ لا تأَْثيِماً اى فى الجنة، لَغوْاً، اى لا يَسمَْعوُنَ فيِها اى

اثمتم و اسأتم. و لـيس التـأثيم ممـا يخـتصّ بالسـماع و انمـا جـاز بمجـاورة اللغـو كقـول  لا يقال لهم لا تأَْثيِماً اى
  اكلت خبزا و لبنا، اللبن مشروب لا مأكول و انما جاز بمجاورة الخبز.: القائل

يسلم من اللغـو و الاثـم و فـى نصـب سـلاما ثلاثـة قولا  الا قولا ذا سلامة يعنى قوله: إِلَّا قيِلًا سلاَماً سلاَماً يعنى
  ان يكون صفة للقيل كما ذكرت. احدها اقوال:
ه  علـى المصـدر و تقـديره الا ان يقولـوا و الثالـثالا ان يقولوا سلاما.  ان ينتصب بالقول اى و الثانى سـلّمك اللَّـ
  سلاما.

مـا لاصـحاب  يمَينِِ ما أَصـْحابُ اليْمَـِينِ تقـديرهوَ أَصحْابُ الْ: ثم ذكر اصحاب اليمين على التعجب مما لهم، فقال
يـا  اليمين. قال ابو العالية و الضحاك: نظر المسلمون الى وجّ و هو واد مخصب بالطائف فاعجبهم سـدرها فقـالوا

  ليت لنا مثل هذا فانزل اللَّه تعالى هذه الآيات.
له و الخضد القطـع كانـه قطـع شـوكه و يجـوز فـى فيِ سدِرٍْ مخَضْوُدٍ السدر شجر النبق و المخضود الذى لا شوك 

هذا شجرة مخضودة الشوك و لم يكن لها شوك اصلا يجب خضده كقولـه عـز و جـل: مـِنْ عَسـَلٍ  العربية ان يقال
و لـيس : مصَُفًّى و هو عسل لم يكن فيه شمع قط يحب تصفيته منه. و قال ابن كيسان: هو الذى لا اذى فيـه. قـال

ى غلف كما يكون فى الدنيا من الباقلى و غيره بل كلها مأكول و مشروب و مشموم و منظـور ء من ثمر الجنة ف شى
  اليه.

شـجر الجنـة مـوقر  وَ طَلْحٍ منَضْوُدٍ جاء فى التفسير انه شجر الموز لان ثمره يكون منضودا بعضـه فـوق بعـض قيـل
وز و لكنه شجر عظيم ناضر رفيف له ليس هو بالم بالحمل من اسفله الى اعلاه ليست له سوق بارزة و قال الحسن

لطيب نوره. و خوطبوا بما عقلوا و انمـا فضـله علـى مـا  و العرب تحبه لنوره اى هوام غيلان ظل بارد طيب و قيل
  فى الدنيا كفضل سائر ما فى الجنة على ما فى الدنيا.

  وَ ظلٍِّ ممَدُْودٍ دائم تامّ لا تنسخه الشمس كما بين الفجر الى طلوع الشمس.
ان فى الجنة شجرة يسير الراكـب فـى ظلهـا مائـة  عن رسول اللَّه (ص) انه قال  هو ظل العرش و صحّ و قال مقاتل

  عام لا يقطعها
شجرة فى الجنة علـى سـاق يخـرج اليهـا اهـل الجنـة فيتحـدثّون فـى  و عن ابن عباس فى قوله: وَ ظلٍِّ ممَدْوُدٍ قال
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يرسل اللَّه عز و جل ريحا من الجنة فتحرّك تلك الشجرة بكل لهو كـان اصلها و يتذكر بعضهم و يشتهى لهو الدنيا ف
  فى الدنيا.

  فى كنفه لانه لا شمس هناك. فلان فى ظلّ فلان اى و يحتمل ان الظل عبارة عن الحفظ. تقول
 وَ ماءٍ مَسْكوُبٍ مصبوب يجرى دائما فى غير اخدود و يصعد الى القصور و العـلالى و ينسـكب منحـدرا لا يلطـخ

  يسكب على الخمر فيشرب ممزوجا. شيئا و قيل
ثمـرة الـدنيا فـى الشـتاء  كثيرة الاجناس و الانواع لا مقطوعة بالزمن و لا ممنوعة بالثمن و قيل وَ فاكِهَةٍ كثَيِرَةٍ اى

  مقطوعة و فى الربيع ممنوعة لم ينع.
  قال ابن عباس: لا تنقطع اذا جنيت و لا تمتنع من احد اراد اخذها.

ما قطعـت ثمـرة مـن  لا محصورة بالجدار كما يحصر على بساتين الدنيا و جاء فى الحديث وَ لا ممَنْوُعَةٍ اى و قيل
  ثمار الجنة الا ابدل اللَّه مكانها ضعفين.

  و فُرُشٍ مَرفْوُعَةٍ اى عالية بعضها فوق بعض.
لكمـا بـين السـماء و الارض و ان مـا بـين  ارتفاعهـا عاليـة قـال قال رسول اللَّه (ص) فى قوله: وَ فُرُشٍ مَرفْوُعَةٍ اى

   السماء و الارض لمسيرة خمس مائة عام
  النساء و العرب تسمى المرأة فراشا و لباسا على الاستعارة. اراد بالفرش و قيل

  الولد للفراش. قال النبى (ص)
عـن ان يـبلن او يحضـن او فسمّى المرأة فراشا. مَرفْوُعَةٍ رفعن بالجمال و الفضل علـى نسـاء الـدنيا و قيـل: رفعـن 
  خلقناهن خلقا جديدا. يتغوّطن او يمتحطن او يشين. دليل هذا التاويل قوله فى عقبه: إِنَّا أَنْشأَْناهنَُّ إِنْشاءً اى

  خلقنا هن بعد الهرم خلقا آخر فجعلناهن ابكارا عذارى. الآدميات العجائز الشمط يقول يعنى قال ابن عباس
ان الجنـة لا  لَّه (ص) انه قال فى امرأة عنـد عايشـه مـن بنـى عـامر و كانـت عجـوزاروى عن رسول ال قال مجاهد

  اخبروها انها يومئذ ليست بعجوز. تدخلها العجز، فولّت تبكى فقال (ص)
  ان اللَّه تعالى يقول: إِنَّا أَنْشأَْناهنَُّ إِنْشاءً الاية.

عجائزكن فى الدنيا عمشا رمصـا فجعلهـن : نَّ إِنْشاءً قالعن انس بن مالك عن النبى (ص) فى قوله: إِنَّا أَنْشأَْناهُ و
  ابكارا.

وَ أَصْلحَنْا لَهُ زَوجَْهُ سئل الحسن عـن ذلـك  و قد فعل اللَّه سبحانه فى الدنيا بزكريّا فقال تعالى قال بعض المفسرين
  جعلها شابة بعد أن كانت عجوزا، و ولودا بعد ان كانت عقيما. الصلاح، فقال

  هن الحور العين انشأهن اللَّه عز و جل على جهة الابتداء لم تقع عليهن ولادة. ل و غيرهو قال مقات
  فجََعَلنْاهنَُّ أَبْكاراً عذارى لا يأتيها الرجل الا وجدها بكرا.
ناقـة عروبـة اذا اشـتهت  عُربُاً مشتهيات للازواج، يقـال عُربُاً جمع عروب و هى المتحبّبة الى زوجها بغنجها و قيل

  هى اللعوب بزوجها انسابه. المتبذلة لزوجها و قيل هى الخفرة هى الحسنة التبعّل و قيل حل و قيلالف
  كلامهن عربى أَترْاباً جمع ترب. عُربُاً اى و فى بعض التفاسير

  فى شكل ثلث عشره سنة فى قد صاحبها.هن لدات  ات ثلث و ثلثين، و قيلمستويات على سن واحد، بن اى
يـدخل اهـل الجنـة الجنـة  عن ابى هريرة عن النبـى (ص) قـال خلقناهن لاصحاب اليمين، و مينِِ اىلِأَصحْابِ اليَْ

  جردا و مردا بيضا جعادا مكحّلين ابناء ثلث و ثلثين على خلق آدم طوله ستون ذراعا فى سبع اذرع.
دم و اثنتـان و سـبعون ادنى اهل الجنة الذى له ثمانون الف خـا قال رسول اللَّه (ص) عن ابى سعيد الخدرى قال و

  زوجة و تنصب له قبة من لؤلؤ و زبرجد و ياقوت كما بين الجابية الى صنعاء.
ء مـا بـين المشـرق و  ينظر الى وجهه فى خدها اصفى من المرآة و ان ادنى لؤلؤة عليها تضي فى بعض الروايات و
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  ن وراء ذلك.المغرب و انه ليكون عليها سبعون ثوبا ينفذها بصره حتى يرى مخّ ساقها م
ه ان يأتيهـا اتاهـا جبرئيـل  العالية فيها حوراء يقـال لهـا ان فى الجنة غرفة يقال لها روى و الغنجـة اذا اراد ولى اللَّـ

  فآذنها فقامت على اطرافها معها اربعة آلاف و صيفة يجمعن اذيالها و ذوائبها يبخرنها بمجامر بلا نار.
رجل منكم غرفة من لؤلـؤ فيهـا سـبعون غرفـة فـى كـل غرفـة زوجـة مـن ليعطى ال عن عبد الرحمن البيلمانى قال و

الحور العين ينظر فى وجه كل واحدة منهن فيرى وجهـه فـى وجههـا و تـرى هـى وجههـا فـى وجهـه مـن الحسـن، 
  انت حبىّ و انا حبّك بياضهن كبياض المرجان و صفاؤهن كصفاء الياقوت. منهن مكتوب فى نحر كل واحدة

ه قال رسول اللَّه (ص) قالعن انس بن مالك  و كـم مـن مجلـس مـن مجـالس  تقول الحوراء يوم القيامة لولىّ اللَّـ
ه  ذكر اللَّه قد اكرمك به العزيز اشرفت عليك بدلالى و غنجى و اترابى و انت قاعد بين اصحابك تخاطبني الى اللَّـ

و اكرمـك بـى مـا خطبتنـى  عز و جل، فترى شوقك كان يعدل شوقى او حبك كان يعدل حبى و الذى اكرمنى بـك
ةٌ مـِنَ  ه الـذى اكرمنـى بـك و اكرمـك بـى وَ ثُلَّـ ه سـبعين مـرة فالحمـد للَّـ الى اللَّه عز و جل مرّة الا خطبتك الى اللَّـ

  الْآخِريِنَ من مؤمنى هذه الامّة.
ة و لا مـن آدم (ع) الينـا ثلـة و منـّى الى يـوم القيمـة ثلّـ يروى عـن النبـى (ص) قـال هذا قول بعض المفسرين. و

  يستتمّها الا سودان من رعاة الإبل ممن قال لا اله الا اللَّه.
عرضت علـىّ الامـم فجعـل يمـرّ النبـى  خرج رسول اللَّه (ص) يوما فقال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال و

ايـت سـوادا معه الرجل و النبى معه الرجلان و النّبي معه الرهط و النبى ليس معه رهط و النبى ليس معه احـد و ر
هؤلاء امّتك و مـع هـؤلاء سـبعون  انظر هكذا و هكذا فرأيت سوادا كثيرا سدّ الافق فقيل كثيرا سدّ الافق فقيل لى

  الفا يدخلون الجنة بغير حساب.
ه (ص) قـال و عرضـت علـىّ الانبيـاء الليلـة باتباعهـا حتـى اتـى علـى  فى رواية عبد اللَّه بن مسعود عن رسول اللَّـ

هذا اخوك موسى و من معه من  اى رب من هؤلاء قيل بنى اسرائيل فلما رايتهم اعجبونى فقلت موسى فى كبكبة
هـؤلاء امّتـك أ  انظر عن يمينك فاذا ظراب مكه قد سدتّ بوجوه الرجـال فقيـل فاين امّتى قيل بنى اسرائيل، قلت

 لاء امّتـك ا رضـيت قلـتهـؤ انظر عن يسارك فاذا الافق قد سدّ بوجوه الرجال، قيل رب رضيت قيل رضيت قلت
ه (ص) رب رضيت رب رضيت فقيل ان  ان مع هؤلاء سبعين الفا يدخلون الجنة بلا حساب عليهم. فقـال نبـى اللَّـ

استطعتم ان تكونوا من السبعين فكونوا و ان عجزتم و قصرتم فكونوا من اهل الظـراب و ان عجـزتم فكونـوا مـن 
  ثيرا.اهل الافق فانى قد رأيت ثم اناسا يتهاوشون ك

ه (ص) روى انه قال (ص) و ةٌ مـِنَ الـْأَوَّلينَِ: انى لارجو ان تكونوا شطر اهل الجنة ثم تلا رسول اللَّـ ةٌ مـِنَ  ثُلَّـ وَ ثُلَّـ
  الْآخِريِنَ.

ةٌ  ثُلَّةٌ منَِ الْأَوَّلينَِ، يعنى و قال ابو العالية و مجاهد و عطاء بن ابى رباح و الضحاك مـِنَ من سابقى هذه الامّة وَ ثُلَّـ
   الْآخِريِنَ من هذه الامّة فى آخر الزمان يدل عليه

  قول النبى (ص): هما جميعا من امّتى.
قوله: وَ أَصحْابُ الشِّمالِ ما أَصحْابُ الشِّمالِ المشأمة و الشمال واحد و هم الذين يعطون كتبهم بشمائلهم و يؤخذ 

  بهم طريق الشمال الى النار و يلزمهم الشوم و النكدة.
السموم حرّ جهـنم و فيحهـا و هـو بالنهـار و  سمَوُمٍ، و هو الريح الحارة تدخل فى المسامّ و جمعه سمائم و قيلفيِ 

سموم جهنم ريح باردة شديدة البرد تخرج من تحت صخرة فى جهـنم تقطـع الوجـوه و سـائر  الحرور بالليل و قيل
  اللحوم و منه قول الشاعر:

ـــــــمومة ـــــــارد س ـــــــوم ب ـــــــوم ي  الي
 

  م فــــلا نلومــــهمــــن جــــزع اليــــو
 

  وَ حمَيِمٍ و هو الماء الحار فى النهاية.
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النار سوداء و  اسود يحموم اذا كان شديد السواد. قال الضحاك وَ ظلٍِّ منِْ يحَمْوُمٍ دخان شديد السواد تقول العرب
  ء فيها اسود. اهلها سود و كل شى

  الظل ظل اصحاب الميمنة.يحموم جبل فى النار يستغيث الى ظله اهل النار. قابل بهذا  و قيل
لا مـاؤهم بـارد، و لا مقـيلهم كـريم و العـرب اذا  لا بارد المدخل و لا كـريم المنظـر. و قيـل لا بارِدٍ وَ لا كَريِمٍ اى
لا ظَليِلٍ وَ لا يُغنْيِ منَِ اللَّهبَِ و هذا الظل هو سـرادق  ء نفت عنه الكرم، و قال فى موضع آخر بالغت فى ذم الشي

لخلق يوم القيامة، فيرسل عليهم الدخان ثلث شعب شعبة تأخذهم عن يمينهم و شعبة عن شمالهم، و جهنم يجمع ا
  تنطبق عليهم شعبة فتملأ اجواف الكفار و مسامّهم و يأخذ المؤمن كهيئة الزكمة.

الجبـار المتـنعّم  المـترفإِنَّهُمْ كانوُا قبَلَْ ذلِكَ متُْرفَينَِ متنعّمين فمنعهم ذلـك عـن الانزجـار و شـغلهم عـن الاعتبـار. 
  ب بنفسه و الترف السرف فى العيش.المعج

يقيمون على الذنب العظـيم لا يتوبـون و لا يسـتغفرون، و الحنـث العظـيم  وَ كانوُا يصُِرُّونَ عَلىَ الحْنِثِْ الْعَظيِمِ اى
التحنـث التـأثم و  دادء العمل و التحنث مـن الاضـ بلغ مبلغا بحيث يسي بلغ الغلام الحنث اى الشرك، يقال هاهنا

  يتعبّد. التحنث التبرر و التحرّج عن الاثم. و كان رسول اللَّه (ص) يتحنّث فى غار حراء اى
الحنث العظيم اليمين الغموس و معنى هذا: انهم كانوا يحلفـون انهـم لا يبعثـون و ذلـك فـى قولـه: أَقْسـَموُا  و قيل

ا : هُ مـَنْ يمَـُوتُ يقويـه مـا بعـدهباِللَّهِ جَهدَْ أَيمْانِهِمْ لا يبَْعثَُ اللَّ ا ترُابـاً وَ عظِامـاً أَ إِنَّـ وَ كـانوُا يَقوُلـُونَ أَ إِذا متِنْـا وَ كنَُّـ
ا لمَبَْعوُثـُونَ بالاسـتفهام. و قـرأ البـاقون بالاسـتفه ام لمَبَْعوُثوُنَ قرأ ابو جعفر و نافع و الكسائى: إِذا متِنْا بالخبر، أَ إِنَّـ

قرء نافع و ابن عامر بسكون الواو و الباقون بفتح الواو، من فتح الواو جعله عطفا و استفهاما و من فيهما أَ وَ آباؤُناَ 
  سكنه جعله عطفا. و كانوا يقولون، ذلك تكذيبا للبعث.

  قل لهم يا محمد ان الاولين و الآخرين. قلُْ إِنَّ الْأَوَّلينَِ وَ الْآخِريِنَ اى
  يقاتِ يوَْمٍ مَعْلوُمٍ و هو يوم القيمة معلوم للَّه سبحانه و تعالى متى يكون.مِ  لمَجَمْوُعوُنَ، محشورون، إِلى
انكم أَيُّهاَ الضَّالُّونَ عن الدين الـذاهبون عـن الحـق، المُْكـَذِّبوُنَ  ثُمَّ يقال لهم ذلك اليوم ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهاَ الضَّالُّونَ، اى

  باللّه و رسله.
زقَُّومٍ شجرة الزقوم هى الشجرة الملعونة فـى القـرآن و هـى شـجرة تنبـت فـى النـار ترعـرع و لَآكِلوُنَ منِْ شجََرٍ منِْ 

  تورق و تثمر كانّ طلعها رؤس الحيّات.
من الشجر، البُْطوُنَ لان اللَّه يسلّط عليهم جوعا شديدا فيملأون بطـونهم رجـاء زوال الجـوع فـاذا  فمَالؤُِنَ منِْهاَ اى

هـى  العطاش من الإبل و قيـل يدا فيعرض عليهم الحميم. فيشربون شرب الهيم و هىامتلئوا منه وجدوا عطشا شد
الهـيم جمـع الاهـيم و هـو الرمـل الـذى لا  ابل تصيبها داء فلا تروى من الماء فلا تزال تشرب حتى تهلك. و قيـل

  يرويه المطر.
شرب الهيم  أ اهل المدينة و عاصم و حمزةقر لزقوم او على الاكل او على الشجرعلى ا و قوله: فَشاربِوُنَ عَليَْهِ، اى

  بضم الشين و الباقون بفتحها، و هما لغتان فالفتح على المصدر و الضم اسم بمعنى المصدر كالضّعف و الضّعف.
  هذا الطعام و الشراب ما اعدّ لضيافتهم يوم الجزاء و قوتهم و غذاؤهم ابدا. هذا نُزُلُهُمْ يوَْمَ الدِّينِ اى

نحن خلقناكم و لم تكونوا شيئا و انتم تعلمـون ذلـك، فَلـَوْ لا تصُـَدِّقوُنَ  ناكُمْ، خطاب لمشركى قريش اىنحَنُْ خَلَقْ
  فهلا تصدقّون باللّه و رسوله و هلّا تصدقّون بالبعث بعد أن علمتم النشأة الاولى.

  النوبة الثالثة
جايى قدم زنى و بهر كويى قدم نهى و رنگ كـس نگيـرى و نامى كه بهر  قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اى

  همه را برنگ خود برآرى.
بر ملكوت گذر كردى ملك و ملائكه زير و زبر كردى. بديوان ديوان رسيدى لشكر تلبيس ابليس را هزيمت كردى. 
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مـدى، سـاكنان بميدان سلطان درآمدى، سر سروران و گردن كشان را بچنبر طاعـت آوردى. ببـازار راغبـان دنيـا برآ
دكان رغبت را برانگيختـى. هنگامهـا مخلوقـات را تـاراج كـردى. بجمـع عاشـقان رسـيدى نعـره عاشـقان بعيـوق 

گـر بسـجود آوردى. در عقبـه  رسانيدى. از كنشت و كليسا، مسجد و صومعه ساختى. ببت كده آمدى بت را بـا بـت
  وانيدى.و حرمت داران را لا تخَفَْ شن  حرمتان را لا بُشْرى عاقبت بى

تو آنى كه در حجره تنگ و تاريك لحد چراغ معرفت و توحيد دوستان را افروزى. در قيامت زبانه آتـش و زبانيـه 
دوزخ را از گوينده خود باز دارى. بنور خود نائره نارُ اللَّهِ المْوُقدََةُ بنشانى، اينست كـه دوزخ بنـده مـؤمن را گويـد: 

  إِذا وقََعتَِ الوْاقِعَةُ. اذكر يا محمد : إِذا وقََعتَِ الوْاقِعَةُ معناهقوله: جز يا مؤمن فقد اطفأ نورك لهبى
چون فرا ديد آيد. نه بينـى كـه  ياد كن اى محمد آن روز كه افتادنى بيفتد. قيامت را واقعه فرمود از زودى كه بيفتد
أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلمَْـحِ البْصَـَرِ أَوْ  هر چه بيفتد زودتر از آن بزمين رسد كه بنهند. همانست كه جايى ديگر فرمود: وَ ما

  هوَُ أَقْرَبُ.
  روز سياست و هيبت است روز تغابن و حسرت است، يوم الأزفة و الغاشية يوم القارعة و الواقعة.

آن روز قبه اخضر فرو گشايند و بساط اغبر در نوردند و عقد پروين تبـاه كننـد، چهـره مـاه و خورشـيد سـياه كننـد. 
  ان را از فلك فرو ريزند. سما را بر سمك زنند. زمين را بجنبانند.اختر

  ها را از بيخ بركنند بُسَّتِ الجْبِالُ بَسًّا تا همچون دودى و گردى شود بر هوا. رجَُّتِ الْأَرضُْ رجًَّا كوه
زنند تا بفـردوس اعلـى برنـد و فَكانتَْ هبَاءً منُبْثًَّا آن روز بلال درويش را ميآرند با تاج و حله و مركب برد ابرد مي

  خواجه او را امية بن خلف با اغلال و انكال و سلاسل بر وى ميكشند تا بدرك اسفل برند.
خافضَِةٌ رافِعَةٌ، يكى را بردارنده تا با على عليين برند يكى را فـرو برنـده تـا باسـفل  اينست كه رب العالمين فرمود

يبرنـد و آن قبـا بسـته مخلـص را ببهشـت ميفرسـتند. آن پيـر مناجـاتى السافلين. آن طيلسان پوش منافق را بـآتش م
  نشانند. مبتدع را بآتش قهر ميسوزند و آن جوان خراباتى معتقد را بر تخت بخت مى

 مركـب فـرو مانـدبسا پير مناجـاتى كـه بـى
 

 بسا رند خراباتى كه زين بـر شـير نـر بنـدد
 

فأََصـْحابُ المْيَمْنَـَةِ مـا  لعـزة فرمـود: وَ كنُـْتُمْ أَزْواجـاً ثلاَثـَةًآن روز عالميان سه گـروه باشـند چنانـك حضـرت رب ا
  وَ أَصحْابُ المَْشىَْٔمَةِ ما أَصحْابُ المَْشىَْٔمَةِ وَ السَّابِقوُنَ. أَصحْابُ المْيَمْنََةِ

  حانٌ وَ جنََّةُ نَعيِمٍ.فَرَوْحٌ وَ ريَْ فأََمَّا إِنْ كانَ منَِ المُْقَرَّبينَِ: همان تقسيم است كه در آخر سورة فرمود
چه كرامت اسـت و چـه دولـت فـَرَوْحٌ وَ  اند كه در آخر سورة فرمود ايشان را سابقان كه در اول سورة فرمود مقرّبان

ان ريَحْانٌ وَ جنََّةُ نَعيِمٍ، أُولئِكَ المُْقَرَّبوُنَ، فيِ جنََّاتِ النَّعيِمِ. ايشان را منازل با رفعت اسـت و مسـاكن بـا سـعت. ميـ
غرف و طرف، در رياض اريض و غيـاض عـريض مطـاف سـاخته، بـر اطـراف سـرير و اعطـاف حريـر تكيـه زده، 
غلمان مخلّدون و ولدان چون در مكنون سماطين كشيده، كواعب اتراب با اباريق و اكـواب بخـدمت ميـان بسـته، 

  مطربان مليح با او تار فصيح صف كشيده.
ير و مى و انگبين پيش آن مقربان و سابقان در باغ معرفت در ظـل درخـت ساقيان با جام زنجبيل و ماء معين و ش

محبت بر حافات جوى قربت شراب زلفت و الفت نوش همى كنند و بر بساط انبساط در خلوت وَ هوَُ مَعَكـُمْ بـا 
  دوست مهره مهر همى بازند.

واريد مانند كرد آن مرواريد خوشاب كه در صدف پوشـيده وَ حوُرٌ عينٌِ كأََمثْالِ اللُّؤْلُؤِ المَْكنْوُنِ حوران بهشتى را بمر
  باشد، نه آفتاب بدو رسيده نه مهتاب.

اند تا چشم رضوان و ولدان و غلمان بريشان نيفتد تا آنكه بنده مؤمن  همچنين كنيزكان بهشتى در ميوه بهشت تعبيه
اغيار پوشيده نگه داشـته و زمـين بهشـت  ببهشت رسد، ميوه باز كند از ميان ميوه بيرون آيد نقاب بر بسته. از چشم

  از نور روى او روشن گشته.
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على كل امراة سبعون حلة  مصطفى (ص) در وصف اين كنيزكان فرموده در تفسير حوُرٌ مَقصْوُراتٌ فيِ الخْيِامِ قال
ون سريرا ليست منها حلة على لون الأخرى و سبعون لونا من الطيب ليس منها لون على لون الآخر لكل امراة سبع

من ياقوتة حمراء منسوجة بالدر، على كل سرير سبعون فراشا بطائنها من استبرق و فوق السبعين فراشا سبعون ايكة 
لكل امراة منهن سبعون وصيفة بيد كل وصيفة صحفتان من ذهب فيهما لون من طعام يجد لآخر لقمة منها لـذة لا 

قوت احمر عليه سواران من ذهب موشح بيـاقوت احمـر ثـم يجد لاولها و يعطى زوجها مثل ذلك على سرير من يا
  قال اللَّه تبارك و تعالى: جَزاءً بمِا كانوُا يَعمَْلوُنَ.

اينست پاداش كردار مؤمنان و ثواب طاعات و عبادات ايشان. و ايـن صـفت مـزدوران اسـت كـه كـار كننـد و مـزد 
  خواهند.

و قصور و انهار و اشجار ايشـان را صـيد  نيارند و حورفرو اند كه ايشان سر ببهشت رضوان  اما خداى را دوستانى
  نكنند. غلامان سراى سلطان توحيداند و ساكنان عالم عشق و سلاطين جهان معرفت و مشتاق شربت نيستى.

  بهشت خلد زينت و جمال خود بريشان عرضه ميكند و ايشان يقين و معرفت خود برو جلوه ميكنند.
ايشـان عرضـه ميكنـد و ايشـان چشـمهاى توحيـد و درياهـاى تفريـد بـرو جلـوه  بهشت جوى مى و شير و عسل بر

  ميكنند.
  دار با ازهار و انوار بريشان عرضه ميكند و ايشان نهالهاى درد و حيرت برو جلوه ميكنند. بهشت درختان ميوه

اهدت بـرو بهشت حورا و عينا آراسته و پيراسته بريشان عرضـه ميكنـد و ايشـان مخـدّرات معرفـت و مخبـآت مشـ
جلوه ميكنند. تا آخر، بهشت از ايشان خجل بازگردد و ايشان درگذرند و تا به مَقْعدَِ صدِْقٍ عنِدَْ مَليِكٍ مُقتْدَرٍِ ديده 

  همت بكس باز نكنند.
  النوبة الاولى ۲

  ) چه بينيد اين آب زه كه مى او كنيد؟.٥۸قوله تعالى: أَ فَرَأَيتُْمْ ما تمُنْوُنَ (
  )؟ شما آن فرزند ميآفرينيد يا ما آفريدگار آنيم.٥۹خْلُقوُنَهُ أَمْ نحَنُْ الخْالِقوُنَ (أَ أَنتُْمْ تَ

  ) عَلى٦۰نحَنُْ قدََّرنْا بيَنَْكُمُ المْوَْتَ، ما اجلهاى شما باز انداختيم، مرگ بر شما تقدير كرديم، وَ ما نحَنُْ بمَِسبْوُقينَِ (
  )٦۱امثال شما بر شما بدل آريم، وَ ننُْشىَِٔكُمْ فيِ ما لا تَعْلمَوُنَ (كه نيستيم  أَنْ نبُدَِّلَ أَمْثالَكُمْ و ما نتوان

  و شما را باز در صورتى ديگر آفرينيم، از هر صورت كه خواهيم و شما ندانيد. 
ا آفـرينش نخسـت در يـاد ) چـر٦۲ايـد آفـرينش اول، فَلـَوْ لا تـَذَكَّرُونَ ( ، و خـود دانسـته وَ لَقدَْ عَلمِتُْمُ النَّشأَْةَ الْأُولى

  نياريد؟
  ورزيد؟. ) چه بينيد اين كشت كه مى٦۳أَ فَرَأَيتُْمْ ما تحَْرثُوُنَ (

  ) يا روياننده آن منم.٦٤أَ أَنتُْمْ تَزرْعَوُنَهُ، شما آن را ميرويانيد، أَمْ نحَنُْ الزَّارعِوُنَ (
  ) تا شما در نفريغ خوردن آييد.٦٥م، فَظَلتُْمْ تَفَكَّهوُنَ (لوَْ نَشاءُ لجََعَلنْاهُ حطُاماً، اگر خواهيم آن بر را كاه كني

  آن رنج كه در زمين برديم بر ما تاوان آمد. )٦٦إِنَّا لمَُغْرَموُنَ (
  روزى گذاشتند. ) بلكه ما را بى٦۷بلَْ نحَنُْ محَْرُوموُنَ (

  آشاميد. ) چه بينيد اين آب كه مى٦۸أَ فَرَأَيتُْمُ المْاءَ الَّذيِ تَشْربَوُنَ (
  ) يا ما فرو بارندگان آنيم؟.٦۹فرو آريد از ميغ، أَمْ نحَنُْ المْنُْزِلوُنَ ( أَ أَنتُْمْ أَنْزَلتْمُوُهُ منَِ المُْزْنِ، شما آن را مى

ى ) چـرا از مـن آزاد۷۰لوَْ نَشاءُ جَعَلنْاهُ أُجاجاً، اگر مـا خـواهيم آن بـاران را تلـخ كنـيم يـا شـور، فَلـَوْ لا تَشـْكُرُونَ (
  نكنيد؟

  ) چه بينيد اين آتش كه مياوروزيد.۷۱أَ فَرَأَيتُْمُ النَّارَ الَّتيِ توُرُونَ (
  ) يا ما آفريدگار آنيم.۷۲فرا برآريد درخت آتش أَمْ نحَنُْ المْنُْشؤُِنَ ( أَ أَنتُْمْ أَنْشأَْتُمْ شجََرتََها، شما ميرويانيد و مى
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  كرديم. را يادگارنحَنُْ جَعَلنْاها تذَْكِرَةً، ما اين آتش 
  ) و بكار دروايست دشتيان را.۷۳وَ متَاعاً لِلمُْقوْيِنَ (

  ) ياد كن بپاكى آن خداوند بزرگوار خويش را.۷٤فَسبَِّحْ باِسْمِ ربَِّكَ الْعَظيِمِ (
  قرآن. )، سوگند ميخورم بافتادنگهها۷٥فلاَ أُقْسِمُ بمِوَاقِعِ النُّجوُمِ (

  ) و اين سوگنديست كاشك شما دانيد كه بزرگوار است.۷٦لمَوُنَ عَظيِمٌ (وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لوَْ تَعْ
  ) اين قرآنيست نيكو آزاده آسان.۷۷إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَريِمٌ (

  ) در نامه پوشيده نوشته و ياد داشته و شنيده.۷۸فيِ كتِابٍ مَكنْوُنٍ (
  اك كردگان و پاكيزگان.) نه پاسد آن را مگر پ۷۹لا يمََسُّهُ إِلَّا المُْطَهَّرُونَ (
  ) فرو فرستاده است از خداوند جهانيان.۸۰تنَْزيِلٌ منِْ رَبِّ الْعالمَينَِ (

  .زن گيريد دروغ ) باين سخن مى۸۱أَ فبَِهذَا الحْدَيِثِ أَنتُْمْ مدُْهنِوُنَ (
  زن گيريد؟  دروغ ده را مىروزى خويش آن ميكنيد كه روزى  ) و۸۲وَ تجَْعَلوُنَ رزِقَْكُمْ أَنَّكُمْ تُكذَِّبوُنَ (

  ) چرا آن گه كه جان بگلو رسد.۸۳فَلوَْ لا إِذا بَلَغتَِ الحُْلْقوُمَ (
  .) و آن گه شما مينگريد۸٤وَ أَنتُْمْ حيِنئَذٍِ تنَْظُرُونَ (

  بينيد. دانيد و نمى نمى ) لكن شما۸٥وَ لكنِْ لا تبُصِْرُونَ ( ،تريم باو از شما وَ نحَنُْ أَقْرَبُ إِليَْهِ منِْكُمْ، و ما نزديك
با پـس و ايد و پاداش دادنى آن جان را از گل ) تَرجِْعوُنهَا چرا اگر شما نه انگيختنى۸٦فَلوَْ لا إِنْ كنُتُْمْ غيَْرَ مدَيِنينَِ (

  .) اگر راست ميگوييد۸۷نياريد، إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ (
  كس كه از نزديك كردگانست. ) اما آن۸۸فأََمَّا إِنْ كانَ منَِ المُْقَرَّبينَِ (

) ۸۹ةُ نَعـِيمٍ (فَرَوْحٌ، او را آسايشى است و آسانى و زندگانى، وَ ريَحْانٌ، و روزيى و تن آسائى و بويى خوش، وَ جنََّ
  و ناز و شادى.و بهشت بازيد 

  .اند ) و اما ايشان كه از خداوندان راست دست۹۰وَ أَمَّا إِنْ كانَ منِْ أَصحْابِ اليْمَينِِ (
  ) تو رستى از اندوه خداوندان راست دست.۹۱فَسلاَمٌ لَكَ منِْ أَصحْابِ اليْمَينِِ (

  ) و اما آن كس كه از دروغ زن گيران است و گمراهان.۹۲وَ أَمَّا إِنْ كانَ منَِ المُْكذَِّبينَِ الضَّالِّينَ (
  ) فرو آمدن وى بر شرابى است از آب جوشيده.۹۳فنَُزُلٌ منِْ حمَيِمٍ (

  رسانيدن او بآن. ) و۹٤تصَْليَِةُ جحَيِمٍ ( وَ
  گمان است و گفتار درست. ) اين سخن راست بى۹٥إِنَّ هذا لَهوَُ حَقُّ اليَْقينِِ (

  ).۹٦فَسبَِّحْ باِسْمِ ربَِّكَ الْعَظيِمِ (
  النوبة الثانية

ء اذا  رجـل يمنـى لا غيـر و منيـت الشـيامنـى ال تصبوّن فى الارحام مـن النطـف يقـال قوله: أَ فَرَأَيتُْمْ ما تمُنْوُنَ اى
مذى الرجل يمذى و امذى يمذى لغتان: و اما الودى فلا  قضيته و سمى المنى منيا لان الخلق منه يقضى و تقول

و بالدال غير المعجمة  اشتقاق منه و هو عند ابى عبيدة بالدال غير المعجمة و عند الماستوى بالذال المعجمة قال
انتم تخلقون ما تمُنْـُونَ  أَ أَنتُْمْ تخَْلُقوُنَهُ اى اللَّه عليهم بابتداء الخلق على صحة البعث فقال هو غرس النخل. احتجّ

  بشرا، أَمْ نحَنُْ الخْالِقوُنَ و قد كانوا مقرّين بان اللَّه خالقهم.
ء علـى مقـدار و  رتيـب الشـينحَنُْ قدََّرنْا، قرأ ابن كثير بتخفيف الدال و الباقون بتشديدها. و هما لغتـان. التقـدير: ت

الموت يجرى بين الخلق على مقـدار مـا يقتضـيه علمـه و حكمـه فسـوّى بيـنهم و جعـل اهـل السـماء و الارض و 
قدََّرنْا بيَنَْكُمُ المْوَْتَ، بان كتبناه على مقدار لا زيادة فيه و لا نقصان فمنهم من  الشريف و الوضيع فيه واحدا و قيل

  موت كبيرا، وَ ما نحَنُْ بمَِسبْوُقينَِ لا يسبقنا احد الى اماتتكم قبل الوقت.يموت صغيرا و منهم من ي



۲۸۰۴ 

  على بمعنى اللام و هو متصل بقوله: قدََّرنْا.  أَنْ نبُدَِّلَ أَمثْالَكُمْ  عَلى
  الغلبـة و عَلـى السّـبق بمعنـى .. وَ ما نحَنُْ بمَِسبْوُقينَِ اعتراض و المعنى: قدرّنا بينكم الموت، لنبدّل امثالكم و قيل

و ما نحن بمغلوبين عاجزين عن اهلاككم و ابدالكم بامثالكم. هذا كقوله تعـالى: إِنْ  متصل بالغلبة، يعنى  أَنْ نبُدَِّلَ
لـق آخـر لا يعيبنا احد لو أردنا ان ننشئكم فـى خ اى  جدَيِدٍ. وَ ننُْشىَِٔكُمْ فيِ ما لا تَعْلمَوُنَذْهبِْكُمْ وَ يأَْتِ بخَِلْقٍ يَشأَْ يُ

  مما لا تعلمونه من اعادتكم فى الوقت الذى اريده و على الوجه الذى اريده.
 ان اردنا ان نجعل منكم القـردة و الخنـازير لـم نسـبق و لا فاتنـا ذلـك. و قيـل اى  ننُْشىَِٔكُمْ فيِ ما لا تَعْلمَوُنَ و قيل
النشـأة الثانيـة فلقـد علمـتم النشـأة الاولى  نحن قادرون على احيائكم و انشائكم ثانيا و ان كنـتم لا تعلمـون معناه

كيف كانت فى بطون الامهات نطفة ثم علقة ثم مضغة الى تمام الخلقة و ليست الأخـرى كـذلك فَلـَوْ لا تـَذَكَّرُونَ 
  النشأة الاولى خلق آدم من طين. فتعلمون انى قادر على اعادتكم كما قدرت على ابدائكم و قيل

  تثيرون الارض و تلقون فيها البذر. ثوُنَ اىأَ فَرَأَيتُْمْ ما تحَْرُ
  أَ أَنتُْمْ تَزرْعَوُنَهُ، تنبتونه، أَمْ نحَنُْ الزَّارعِوُنَ المنبتون، و الحرث فعل العبد و الزرع فعل اللَّه وحده و لهذا

ع و و قد سمىّ الحارث زارعا على انه فعل اسـباب الـزر حرثت، زرعت و ليقل لا يقولنّ احدكم قال النبى (ص)
  الانبات.

جعلناه يابسا بعد خضرته  تبنا لا حب فيه و لا قمح اى لوَْ نَشاءُ لجََعَلنْاهُ حطُاماً اى ابطلناه حتى يكون متحطما اى
 صـرتم تتعجبـون لهلاكـه و يبسـه بعـد خضـرته و قيـل بآفة تصيبه حتـّى لا يكـون فيـه الحـب، فَظَلـْتُمْ تَفَكَّهـُونَ اى

ما أَنْفـَقَ فيِهـا. و قـال الحسـن تنـدمون علـى مـا   فأََصبَْحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلى: تكم كقولهتندمون على نفقا تفكّهون اى
  سلف منكم من المعصية التي اوجبت تلك العقوبة.

و بهمزتين، و قرء الآخرون على الخـبر و مجـاز الايـة: فَظَلـْتُمْ تَفَكَّهـُونَ » اءنا«إِنَّا لمَُغْرَموُنَ قرأ ابو بكر عن عاصم 
  غرمنا اموالنا و صارما انفقنا فى حراثتنا غرما علينا و المغرم الذى ذهب ماله بغير عوض. تقولون إِنَّا لمَُغْرَموُنَ اى

  حرمنا ما كنّا نطلبه من الريع و الزرع. بلَْ نحَنُْ محَْرُوموُنَ ممنوعون عن الرزق اى
الجدوبـة قـال: فـلا  ما يمنعكم مـن الحـرث قـالوا مر رسول اللَّه بارض الانصار فقال روى عن انس بن مالك قال

زرعـت بالمـاء و ان شـئت زرعـت بـالريح و ان شـئت زرعـت  انا الـزارع ان شـئت ز و جل يقولتفعلوا فان اللَّه ع
  أَ فَرَأَيتُْمْ ما تحَْرثُوُنَ. أَ أَنتُْمْ تَزرْعَوُنَهُ أَمْ نحَنُْ الزَّارعِوُنَ.: بالبذر. ثم تلا رسول اللَّه (ص)

  الماء العذب. فَرَأَيتُْمُ المْاءَ الَّذيِ تَشْربَوُنَ يعنى أَ
  أَ أَنتُْمْ أَنْزَلتْمُوُهُ منَِ المُْزْنِ و هو السحاب واحدتها مزنة، أَمْ نحَنُْ المْنُْزِلوُنَ بقدرتنا.

ق، مـن تاججـت النـار اذا مرّا و المرّ الذى اذا شرب احـرق الخلـ لوَْ نَشاءُ جَعَلنْاهُ أُجاجاً ملحا شديد الملوحة و قيل
  هلّا تشكرون على عظيم منتى عليكم حيث لم اجعل ذلك اجاجا. استعرت فَلوَْ لا تَشْكُرُونَ اى
ورى الزند يرى وريـا فهـو وار اذا انقـدحت و  تقدحون و تستخرجون من زندكم يقال أَ فَرَأَيتُْمُ النَّارَ الَّتيِ توُرُونَ اى

  قدحتها. اوريت الزند اى
  تُمْ أَنْشأَْتُمْ شجََرتَهَا التي تقدح منها النار و هى المرخ و العفار، أَمْ نحَنُْ المْنُْشؤُِنَ الخالقون.أَ أَنْ

  و فى المثل: فى كل شجر نار و استمجد المرخ و العفار.
  يثقب الراعى عود احدهما و يدخل رأس الآخر فى الثقبة فيولد النار. يقال

 جعلنا نار الدنيا تذكرة للنـار الكـبرى اذا رآهـا الرائـي ذكـر جهـنّم. قـال مقاتـل و مجاهـد اىنحَنُْ جَعَلنْاها تذَْكِرَةً، 
فى الخبر عن رسول اللَّه (ص) قال: نـار بنـى آدم التـي يوقـدون جـزء و موعظة يتعظ المؤمن.  جَعَلنْاها تذَْكِرَةً، اى

  قال: فانها فضلت عليها بتسعة و ستين جزءا.يا رسول اللَّه: ان كانت لكافية  من سبعين جزءا من نار جهنم. قالوا
 بلعة و منفعـة لِلمُْقـْويِنَ اى جعلنا النعم التي تقدمت تذكرة لحق اللَّه و ما يجب من طاعته وَ متَاعاً، اى معناه و قيل
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نفـع المسافرين الذين نزلوا بالقواء و القى و هى الارض الخالية البعيدة من العمـران و الاهلـين ففـى النـار اعظـم 
للمسافر اذا نزل بالارض القفر، يخبز بها خبزه و يصلح طعامه و يستدفئ بها فى حال بـرده فحاجـة المسـافر اليهـا 

  اعظم من حاجة المقيم.
احتاج المسـافر الى حملهـا مـع نفسـه و خلقها اذا اورى الزند لانه لو ثم ان اللَّه تعالى اجرى السعادة باظهار النار 

  اعظم عبرة و اعظم حجة.لشق عليه ذلك ففى هذا 
  المقوى الذى نفد زاده من قولهم اقوت الدار اذا خلت من ساكنيها. و قيل
  المقوى المسافر الذى معه دابّة قوية. و قيل

م أَ فَرَأَيتُْمْ ما تمُنْوُنَ لان النعمة فيه سابقة على جميع الـنعم ثـم بمـا فيـه قـوا بدأ اللَّه تعالى بذكر خَلَقَ الْإِنْسانَ فقال
ذيِ  أَ فَرَأَيتُْمْ ما تحَْرثُوُنَ ثم بالماء الذى يعجـن بـه و يشـرب عليـه، فقـال الناس و هو الحبّ فقال أَ فَـرَأَيتُْمُ المْـاءَ الَّـ

ارَ الَّتـِي تـُورُونَ فصـار بمجمـوع الثلاثـة طعامـا لا يسـتغنى عنـه  تَشْربَوُنَ ثم بالنار التي يخبز بها، فقـال أَ فـَرَأَيتُْمُ النَّـ
  د ما دام حيا و ذكر عقيب كل واحد ما يأتى عليه و يفسده.الجس

  فقال فى الاول: نحَنُْ قدََّرنْا بيَنَْكُمُ المْوَْتَ.
ل: و فى الثانى: لوَْ نَشاءُ لجََعَلنْاهُ حطُاماً. و فى الثالث لوَْ نَشاءُ جَعَلنْاهُ أُجاجاً و لم يقل فى الرابعة ما يفسدها بل قـا

  ذْكِرَةً يتّعظون بها، وَ متَاعاً لِلمُْقوْيِنَ المسافرين ينتفعون بها.نحَنُْ جَعَلنْاها تَ
فَسبَِّحْ باِسْمِ ربَِّكَ الْعَظيِمِ امر بتنزيه اللَّه تعالى و تقدّس عماّ لا يليق بوصفه بعد ما ذكر ما يدل وحدانيّته من  ثم قال

  قل سبحان ربى العظيم. معناه عظيم آياته، و قيل
  ه لما نزلت هذه الآية.انّ و جاء مرفوعا

  اجعلوها فى سجودكم. اجعلوها فى ركوعكم و لما نزلت: سبَِّحِ اسْمَ ربَِّكَ الْأَعْلىَ، قال قال عليه السلام
لا نفى و معناه: ليس الامـر كمـا قـال الكفـار  فاقسم و دخلت لا صلة للتوكيد و قيل فلاَ أُقْسِمُ بمِوَاقِعِ النُّجوُمِ معناه

  أُقْسِمُ بمِوَاقِعِ النُّجوُمِ. سحر و شعر و كهانة ثم ابتدأ فقال فى القرآن انه
  قرأ حمزة و الكسائى: بموقع النجوم على التوحيد. و قرأ الباقون: بمِوَاقِعِ النُّجوُمِ على الجمع.

بنـزول  قال ابن عباس: اراد نجوم القرآن و سوره فانه كان ينزل على رسول اللَّه (ص) متفرّقـا نجومـا فكانّـه اقسـم
مواقـع  بقلب محمد (ص) لانه محل وقـوع نجـوم القـرآن و قيـلاقسم  لَّه (ص) و قيلالقرآن نجوما على رسول ال
منازلهـا، فكانـه اقسـم بقدرتـه علـى مسـاقطها و  هـى مغـارب كواكـب السـماء و قيـل النجوم قلوب العلماء و قيـل
نـاثر ليـوم القيامـة و يحتمـل ان النجـوم نجـوم هى الارض تسقط عليها الكواكب و تت مجاريها فى افلاكها، و قيل

  الرجوم و زمانه لانها حدثت عند مولده (ص) و بعثته.
  القسم، بنجوم القرآن قسم عظيم القدر لو تعلمون. وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لوَْ تَعْلمَوُنَ عَظيِمٌ اى

عزيز لانـه كـلام  كَريِمٌ اى خرة و الرؤية و النعيم و قيلإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَريِمٌ كثير الخير عام المنافع تنال ببركته الدنيا و الآ
كـريم يكرمـه المؤمنـون و  كـريم يكـرم حافظـه و يكـرم قارئـه، و قيـل اللَّه غير مخلـوق لـم يلحقـه التكـوين و قيـل

  كريم لانّ يسره يغلب عسره. الملائكة المقرّبون و قيل
فيِ كتِابٍ  فى اللوح المحفوظ محفوظ من الشياطين و قيلمحفوظ مصون محروس عند اللَّه  فيِ كتِابٍ مَكنْوُنٍ اى

  محفوظ فى المصاحف عن التبديل فلا يغيّر منه حرف و لا لفظ كقوله: إِنَّا لَهُ لحَافِظوُنَ. مَكنْوُنٍ اى
ها هى المصاحف التي فى السماء بايدى الملائكة السفرة الكـرام الـبر لا يمََسُّهُ إِلَّا المُْطَهَّرُونَ قال قتاده رة لا يمسّـ

ظـاهر الآيـة نفـى و معنـاه  الّا ملك مطهّر، اما المصاحف فى الدنيا فيمسّه الكافر النجس و المنافق الرجس و قيل
لا ينبغى ان يمسّه جنب او حائض او محدث و هو قول عطاء و طاووس و اكثر اهل العلم و به قال مالك  نهى اى

  لجنب حمل المصحف و مسّه و الاول قول اكثر العلماء لمايجور للمحدث و ا و الشافعى و قال ابو حنيفة
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ه (ص) لعمـرو بـن  روى عن عبد اللَّه بن ابى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان فى الكتاب الذى كتبه رسول اللَّـ
  ان لا يمسّ القرآن الا طاهر حزم

  و المراد بالقرآن المصحف سماه قرآنا على قرب الجوار و الاتساع كما
  ول اللَّه (ص) نهى ان يسافر بالقرآن، الى ارض العدو و اراد به المصحف.روى ان رس

و لانـه اجمـاع  لا تمـسّ القـرآن الا و انـت طـاهر. روى سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن ابيه ان النبى (ص) قـال و
  أ يمسّ المحدث المصحف؟ سئل على (ع) الصحابه، و

  لا. فقال
  صحف الا المتوضّى.و قال عطاء: لا يقلّب الورق من الم
  انهم يمنعون منه كالبالغين. احدهما: و اما الصبيان فلاصحابنا فيه وجهان

ان الصبى لـو منـع ذلـك ادّى الى ان لا يـتعلّم القـرآن و لا يحفظـه لان  احدهما: انهم لا يمنعون لمعنيين و الثانى
  وقت تعلّمه و حفظه حال الصغر.

فليست بكاملة لان النيّة لا تصح منه فاذا جاز ان يحمله على غير طهر كامل ان الصبى و ان كان له طهارة  و الثانى
  جاز ان يحمله محدثا و اللَّه اعلم.

القرآن من عند رب العالمين. سمىّ المنزل تنزيلا على اتسـاع اللغـة كالقـدر للمقـدور و  تنَْزيِلٌ منِْ رَبِّ الْعالمَينَِ اى
  الخلق للمخلوق.
مكـذّبون كـافرون و  بهذا القرآن، سمّاه حديثا لان فيه ذكر حوادث الامور، أَنـْتُمْ مـُدْهنِوُنَ اى ، اىأَ فبَِهذَا الحْدَيِثِ

المدهن المنافق الذى يجرى فى الظاهر على خلاف ما هو فى الباطن. ادهن و داهن اذا اسرّ خلاف مـا اظهـر. و 
  ن.المدهن المنافق الذى يلين جانبه ليخفى كفره و اصله من الده قيل

تجعلون شكر رزقكم ان تكذّبوا رازقكـم، نزلـت فـى المسـتمطرين بـالانواء و  وَ تجَْعَلوُنَ رزِقَْكُمْ أَنَّكُمْ تُكذَِّبوُنَ اى
روى عـن و امطرنا بنوء كذا و لا يرون ذلك من قبل اللَّه عز و جل،  ذلك انهم كانوا يقولون اذا مطروا بعد الجدوبة

أ رأيـتم ان  بعض اسفاره فعطش اصحابه و احتـاجوا الى المـاء. فقـال (ص) ابن عباس: ان النبى (ص) خرج فى
يا رسول اللَّه ما هذا بحين الانواء ثـم صـلّى  دعوت لكم، فسقيتم فلعلكم تقولون سقينا هذا المطر بنوء كذا، فقالوا

لنبى عليـه افضـل ركعتين و دعا فهاجت ريح هيمّت سحابة فمطروا حتى سالت الاودية و ملئوا الأسقية، ثم ركب ا
ه فـانزل  سقينا بنوء كذا و لم يقل و يقول  الصلوات و اكمل التحيات، فمرّ برجل يغترف بقدح له هذا مـن رزق اللَّـ

  وَ تجَْعَلوُنَ رزِقَْكُمْ أَنَّكُمْ تُكذَِّبوُنَ. اللَّه سبحانه تعالى و تقدّس
عن امّتى عشر سنين ثم انزل لاصبحت طائفة مـنهم لو حبس اللَّه سبحانه القطر  كان عليه الصلاة و السلام يقول و

  يقولون: سقينا بنوء كذا.
عن زيد بن خالد الجهنى قال: صلّى لنا رسول اللَّه (ص) صلاة الصبح بالحديبية فـى اثـر سـماء كـان مـن الليـل  و

ه و رسـوله اعلـم هل تدرون ما ذا قال ربكم قالوا فلما انصرف اقبل على الناس، فقال بح مـن عبـادى اصـ قـال اللَّـ
 مطرنا بفضل اللَّه و رسوله و برحمته فذلك مـؤمن بـى كـافر بالكوكـب و امـا مـن قـال مؤمن بى و كافر فاما من قال

  مطرنا بنوء كذا و كذا، فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب.
بهـا كـافرين  عن ابى هريرة عن رسول اللَّه (ص) قال: ما انزل اللَّه من السماء من بركة الا اصبح فريق من الناس و

  بكوكب كذا و كذا. ينزل اللَّه الغيث فيقولون
  حظكم و نصيبكم من القرآن، أَنَّكُمْ تُكذَِّبوُنَ. وَ تجَْعَلوُنَ رزِقَْكُمْ اى و قيل

يروى انه (ص) قال: انّ اخـوف مـا اخـاف  خسر عبد لا يكون حظه من كتاب اللَّه الا التكذيب به. و قال الحسن
  فَلـَوْ لا إِذا بَلَغـَتِ الحُْلْقـُومَ: الأئمـة و تكـذيب بالقـدر و ايمـان بـالنجوم ثـم حـذّرهم فقـالعلى امّتى ثلث: حيف 
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  الحلقوم مجرى النفس و البلعوم مجرى الطعام.
فهلا اذا بلغت الحلقوم عند النزع وَ أَنتُْمْ يا اقرباء الميت الذين حوله تنَْظُرُونَ اليه متـى تخـرج نفسـه و  يقول تعالى

و انتم تنظرون ان يحـلّ بكـم مـا حـلّ  رون الى امرى و سلطانى لا يمكنكم الدفع و لا تملكون شيئا و قيلتنظ قيل
  به.

  لا يموت احد حتى يعلم أ هو من اهل الجنة ام من اهل النار. و فى الخبر
نحـن اقـرب اليـه و اقـدر مـنكم  ه. و قيـلبالقدرة و العلم، وَ لكنِْ لا تبُصِْرُونَ قربنا من وَ نحَنُْ أَقْرَبُ إِليَْهِ منِْكُمْ يعنى

  عليه، وَ لكنِْ لا تبُصِْرُونَ قربى و لا تعرفون قدرتى.
تـردّون  هلا ان كنتم غير مجزيين، محاسبين تَرجِْعوُنَهـا، اى تَرجِْعوُنهَا إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ اى فَلوَْ لا إِنْ كنُتُْمْ غيَْرَ مدَيِنينَِ

  كنُتُْمْ صادقِينَِ فى قولكم: لوَْ كانوُا عنِدْنَا ما ماتوُا وَ ما قتُِلوُا. روح هذا الميت الى جسده، إِنْ
إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ فـى ان لا بعـث. و قولـه: تَرجِْعوُنَهـا، جـواب لـو لا الاولى و الثانيـة و مثـل هـذا جـائز فـى  و قيل

هدُايَ فلاَ خوَفٌْ عَلـَيْهِمْ اجيبـا بجـواب واحـد و تقـدير الآيـة: ان  فإَِمَّا يأَْتيِنََّكُمْ منِِّي هدُىً فمَنَْ تبَِعَ: كلامهم كقوله
انه لا بعث و لا حساب و لا اله يجازى فهلا تردّون نفس من يعزّ عليكم اذا بلغت الحلقوم  كان الامر كما تقولون

  و اذ لم يمكنكم ذلك فاعلموا ان الامر الى غيركم و هو اللَّه عز و جل فآمنوا.
فأََمَّا إِنْ كانَ منَِ المُْقَرَّبينَِ هذا رجوع الى التقسيم فى اول : الخلق عند الموت و بيّن درجاتهم فقال ثم ذكر طبقات

  السورة فالمقرّبون هم السابقون و هم اهل جنة عدن.
  الحياة الدائمة لهم. فَرَوْحٌ، قرأ يعقوب: فروح بضم الراء و الباقون بفتحها. فمن قرأ بالضم فمعناه

  يشمّ عند الموت ريحانة فتخرج بها روحه. تخرج روحه فى الريحان اى لحسن: معناهو قال ا
  راحة و فرح عند الموت. فله روح اى و من قرأ بالفتح فمعناه

الـروح النجـاة  و قيـل الروح فى القبر و الريحان فى الجنة معدّلهم الروح الاستراحة و الريحان الرزق و قيل و قيل
  ول دار القرار.من النار و الريحان دخ

  و قال الزجاج: الريحان هاهنا التحية لاهل جنة عدن.
سلامة لك يا محمد منهم فـلا تهـتم  وَ أَمَّا إِنْ كانَ، المتوفى، منِْ أَصحْابِ اليْمَينِِ فَسلاَمٌ لَكَ منِْ أَصحْابِ اليْمَينِِ اى

  السلامة.لهم فانهم سلموا من عذاب اللَّه عز و جل و انك ترى فيهم ما تحب من 
  امن لك من شقاوتهم. فَسلاَمٌ لَكَ، اى و قيل
النبـى الهاشـمى اعنـى النبـى الامـى   عايشه از حضـرت سـلطان كـونين و امـام الثقلـين اند در بعضى كتب كه آورده

يا رسول اللَّه از آن رازها كه شب معراج رفت و حضـرت احـديت جـل  كه العربى محمد المصطفى (ص) پرسيد
اگـر  چه بود؟  عبَدِْهِ ما أَوحْى  إِلى  له و عظم شأنه و عزت كبرياؤه در كلام قديم ميفرمايد كه فأََوحْىجلاله و عم نوا

  لختى كه گفتنى است با من گويى.
خداوندا امّتهاى گذشته  يا عايشه گفتم: رسول هاشمى و نبىّ مطلبى عليه افضل الصلوات و اكمل التحيات فرمود

د قـومى را سـنگ بـاران فرمـودى، قـومى را بـزمين فـرو بـردى، قـومى را صـورت چون سر از اطاعـت بگردانيدنـ
  اى؟ بگردانيدى، خداوندا با امت من چه خواهى فرمود و ايشان را حكم چه رانده

  فَسلاَمٌ لَكَ منِْ أَصحْابِ اليْمَينِِ.ود حضرت عزت جل و علا فرم
  ز ايشان بسلامت دار و ايمن باش.دان و دل خويش ا تو در كار ايشان همه سلامت و امن و عافيت

ام و حكـم  باران فرستادم، امت تو را رحمت باران فرستادم و فرستم كه من در ازل فرمـوده اگر گذشتگان را سنگ
  نَفْسِهِ الرَّحمَْةَ.  ربَُّكُمْ أَنْ يَرحْمََكُمْ كتَبََ ربَُّكُمْ عَلى  عَسى: رانده كه

 :ام م اينان را بآسمان بر آرم و بجنّات مـأوى رسـانم كـه مـن در ازل فرمـودهو اگر از ايشان قومى را بزمين فرو برد
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  نُزُلًا.  فَلَهُمْ جنََّاتُ المْأَْوى
و اگر ايشان را صورت خلقت بگردانيدم، اينان را صورت عمل بگردانم، سيّئات را حسنات كنم. كـه مـن در ازل 

  ام. فرموده
  مْ حَسنَاتٍ.فأَُوْلئِكَ يبُدَِّلُ اللَّهُ سيَِّئاتِهِ

نم، خود با ايشان مـن حسـاب يا محمد و اگر نه آن بودى كه من دوست دارم كه با امت تو سخن گويم و عتاب ك
  لو لا انى احب معاتبتهم لما حاسبتهم. ،نكردى
سلام لك انك  قوله: فَسلاَمٌ لَكَ، هذا خطاب لكل من مات منهم يقول له الملائكة يبشرونه عند قبض روحه و قيل
سلام لاصحاب اليمين منـك  هذا من المقلوب اى اصحاب اليمين و قيل يبشرونه عند الخروج من القبر و قيل من
  انك تلقاهم فى الجنة. اى

لـه نـزل مـن  وَ أَمَّا إِنْ كانَ منَِ المُْكذَِّبينَِ، بالبعث، الضَّالِّينَ عن الهدى و هم اصحاب المشأمة فنَـُزُلٌ مـِنْ حمَـِيمٍ اى
  ؤهم و معاشهم و نصيبهم من جهنم ماء حار.غذا حميم اى

  اقامة فى جحيم و هو ما عظم من النار. وَ تصَْليَِةُ جحَيِمٍ اى
هـو يقـين حـق  كل ما ذكرنا فى هذه السـورة، لَهـُوَ حـَقُّ اليَْقـِينِ اى إِنَّ هذا الذى ذكرت لهؤلاء الفرق الثلث و قيل

  كيوم القيامة و مسجد الجامع.الخبر الذى لا شك فيه اضاف الى نفسه  اليقين، اى
هـو علـم يحصـل  التقدير: حق الامر اليقين. و اليقين علم يحصل به ثلج الصدر و يسـمى بـرد اليقـين و قيـل و قيل

  بالدليل.
ان اللَّه عز و جل: ليس تاركا احدا من الناس حتـى يقفـه علـى اليقـين مـن هـذا القـرآن. فامـا المـؤمن  و قال قتادة

  فعه ذلك يوم القيامة و اما الكافر فايقن يوم القيامه حين لا ينفعه.فايقن فى الدنيا فن
ه و المعنـى  فَسبَِّحْ باِسْمِ ربَِّكَ الْعَظيِمِ فيه دلالة على ان الاسم هو المسمّى لانه لا يجوز ان يكـون المسـبّح غيـر اللَّـ

  سوء.نزّه اللَّه عما نسب اليه من ال اذكره باسمائه العلى و صفاته الحسنى و قيل
و فـى » سـبحان ربـى العظـيم« روى صلة بن زفر عن حذيفة: انه صلّى مع النبى (ص)، فكـان يقـول فـى ركوعـه:

و ما اتى على آية رحمة الا وقف و سأل و ما اتى علـى آيـة عـذاب الا وقـف و ». سبحان ربى الاعلى«سجوده: 
  تعوّذ.

.  
ى اللسان ثقيلتان فـى الميـزان حبيبتـان الى الـرحمن: قال رسول اللَّه ص: كلمتان خفيفتان عل قال عن ابى هريرة و

  سبحان اللَّه و بحمده، سبحان اللَّه العظيم.
  سمعت رسول اللَّه (ص): من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا. عن عبد اللَّه بن مسعود قال و

  النوبة الثالثة
قوُنَهُ أَمْ نحَنُْ الخْـالِقوُنَ. حضـرت حـق جـل جلالـه و تقدّسـت اسـمائه و تعالـت أَ أَنتُْمْ تخَْلُ قوله: أَ فَرَأَيتُْمْ ما تمُنْوُنَ

صفاته، درين آيت كريمه كلام قديم ازلى اظهار قدرت خويش ميكند بر عالميان در آفرينش ايشـان. تـا بداننـد كـه 
  هر زلّت اوست. مهلت اوست. ستّار علت اوست غفار بى آلت اوست قهار بى علت او است، كردگار بى صانع بى

خداوندى كه بيافريد از آب ضعيف صورتى لطيف. بنمود صنعتى متـين از نطفـه مهـين. نقشـهاء گونـاگون راسـت 
  كرده بكن فيكون. اعضاء متشاكل، اضداد متماثل.

  هر عضوى بنوعى از جمال آراسته. نه بر حد او فزوده نه از قدر او كاسته.
  ى نهاده.هر يكى را صفتى داده و در هر يكى قوتّ

حواسّ در دماغ، بها در پيشانى، جمال در بينى، سحر در چشم، ملاحت در لب، صباحت در خد، كمال حسن در 
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نـه پيـدا كـه  موى، حسد در جگر، حقد در سپرز، شهوت در عروق، ايمان در دل، محبت در سر، معرفت در جـان.
  تر. صنايع در طبايع نيكوتر يا تدبير در تصوير شيرين

طيف و خاك كثيف چنين نگار چيست. چون نگارنده يكيست در كس كس اين خوار چيسـت. چنـدين ميان آب ل
  .؟ عاقل در نظاره صنعت، و غافل در خواب..غرائب و عجائب از قطره آب

  اى جوانمرد تا چند بديده ظاهر بنشان شواهد نگرى، يك بار بديده باطن بنشان لطائف نگر.
ى رويـت آراسـتم و دلـت آراسـتم، رويـت آراسـتم از بهـر نظـاره خلـق. دلـت چنانستى كه رب العزة فرمودى: عبد

  آراستم از بهر نظاره خود. رويت خلق ببيند و دلت من بينم.
گـاه مـن اسـت درد قطيعـت  گاه خلق است حد شريعت راندن روا نداشتم. در دلت كـه نظـاره بر روى تو كه نظاره

  رسانيدن كى روا دارم.
ت قدرت ما هم آفريدن است، هم ميرانيدن از آفريـدن خـبر داد كـه: أَ أَنـْتُمْ تخَْلُقوُنـَهُ أَمْ ما آن خداونديم كه در صف

  نحَنُْ الخْالِقوُنَ.
  از ميرانيدن خبر داد كه: نحَنُْ قدََّرنْا بيَنَْكُمُ المْوَْتَ.

  در آفريدن صفات لطف نمودم. در ميراندن كمال قهر نمودم.
  بميرانم، تا سياست و قهر بينى، باز زنده گردانم تا هيبت و سلطنت بينى. بيافريدم، تا قدرت و لطف بينى،

همتاام، فَسبَِّحْ باِسْمِ ربَِّكَ الْعَظيِمِ. بپـاكى  چون ميدانى كه قادر و تواناام، حكيم و داناام. و در توانايى و دانايى بى
بان فـَرَوْحٌ وَ ريَحْـانٌ پـيش آرم كـه مـن در ازل مرا بستاى و بيكتايى و بزرگوارى مرا ياد كن تا فردا ترا در زمره مقر

  فَرَوْحٌ وَ ريَحْانٌ وَ جنََّةُ نَعيِمٍ. ام: فأََمَّا إِنْ كانَ منَِ المُْقَرَّبينَِ ام و خود در كلام قديم فرموده حكم چنين كرده
  روح و ريحان هم در دنياست و هم در عقبى. يكى از بزرگان دين گفته كه

يحــان در عقبــى. روح آنســت كــه دل بنــده مــؤمن را بنظــر خــويش بيارايــد تــا حــق از باطــل روح در دنياســت و ر
بيند. شـنوا كنـد تـا  واشناسد. آن گه بعلم فراخ كند تا ديدار قدرت در آن جاى يابد. آن گه بينا كند تا بنور منت مى

مهـر دوسـت رويـد. بنـور نيوشد. پاك كند تا همه صحبت او جويد. بعطر وصال خـوش كنـد تـا در آن  پند ازلى مى
  خويش روشن كند تا از او باو نگرد. بصيقل عنايت بزدايد تا در هر چه در نگرد او را بيند.

بنده چون برين صفت بسراى سعادت رود آنجا ريحان كرامت بيند. نسيم انس دميـده، زيـر درخـت وجـود تخـت 
ته و دوست ازلى پرده برگرفته بسمع بنـده وار نشس رضا نهاده، بساط انس گسترده، شمع عطف افروخته. بنده ملك

  و ديدار ذو الجلال نموده. سلام رسانيده
فَسلاَمٌ لَكَ منِْ أَصحْابِ اليْمَـِينِ اصـحاب اليمـين از سـابقان و مقرّبـان بمنزلـت و  وَ أَمَّا إِنْ كانَ منِْ أَصحْابِ اليْمَينِِ

انـد، در دنيـا عمـل  نـاز و نعـيم بهشـت رسـند و عـاملاناند، عبادت از بهر آن ميكننـد تـا ب مرتبت فروتراند عابدان
  ميكنند تا در عقبى. ثواب يابند و رب العزه ميفرمايد: إِنَّا لا نضُيِعُ أَجْرَ منَْ أَحْسنََ عمَلًَا.

ما مزد نيكوكاران ضايع نكنيم و بهر چه طمع دارند از آن دولت مقـيم و ملـك كـريم ايشـان را نوميـد نكنـيم. مـزد 
  م دهيم. فيَوُفَِّيهِمْ أُجوُرَهُمْ و فضل خود بر سر نهيم وَ يَزيِدُهُمْ منِْ فضَْلِهِ.كارشان تما

ايشانراست مجالس آراسته و مساكن پيراسته، انوار لطفها افروخته، انواع عطرها سوخته، غلمان و ولدان، خدم و 
رانگيز نغمهـاى دلربـاى حشم بخدمت ايستاده، ساقيان دل فريـب جامهـاى شـراب بـر دسـت نهـاده، مطربـان شـو

  درگرفته.
هر يكى چون ملكى نشسته، در غرف و شـرف و ريـاض و غيـاض خـويش بـر تخـت عـز تكيـه زده، تـاج ولايـت 

از مشاهده مشـهود داد بـداده، طـوق جمـال در گـردن وصـال  مرصع بجواهر عنايت بر سر نهاده، بر بساط انبساط
جل جلاله پرده برگرفته: مـالا عـين رأت و لا اذن سـمعت و لا  قلاده كرده، بتمجيد و تحميد آواز برآورده و مولى
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خطر على قلب بشر نقد گشته، بجلال عز بار خداى كه مادر مهربان طفل گريان را چنان ننوازد كه اللَّه تعالى بنـده 
  عاصى را نوازد بوقت غيان.
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  سورة الحديد -۵۷
  النوبة الاولى ۱

  الرَّحيِمِ. بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان. قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ
ماواتِ وَ الـْأَرضِْ هـر چـه در آسمانهاسـت و در  سبََّحَ لِلَّهِ بپاكى و بى عيبى بستود و نام برد خداى را، مـا فـِي السَّـ

  ) و اوست آن توانا، دانا.۱زمينهاست، وَ هوَُ الْعَزيِزُ الحَْكيِمُ (
ميرانـد وَ هـُوَ  مـى زنده ميكنـد و رضِْ او راست پادشاهى آسمانها و زمينها، يحُيْيِ وَ يمُيِتُلَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَ

  ) و اوست بر همه چيز توانا.۲ءٍ قدَيِرٌ ( كلُِّ شيَْ  عَلى
) و او ۳ءٍ عَلـِيمٌ ( شـَيْ هوَُ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ اوست آن پيشين و پسين، وَ الظَّاهِرُ وَ البْاطنُِ و آشكارا و نهان، وَ هوَُ بِكـُلِّ

  بهمه چيز داناست.
هوَُ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ فيِ ستَِّةِ أَيَّامٍ اوست كه بيافريد هفـت آسـمان و هفـت زمـين در شـش روز، ثـُمَّ 

زمـين شـود، وَ مـا يخَـْرُجُ  عَلىَ الْعَرْشِ پس مستوى شد بر عرش، يَعْلَمُ ما يَلِجُ فيِ الْأَرضِْ ميداند هر چـه در  استْوَى
منِهْا و هر چه بيرون آيد از آن، وَ ما ينَْزِلُ منَِ السَّماءِ و هر چه فرود آيد از آسمان، وَ ما يَعْرُجُ فيِها و هر چه بر شـود 

) و اللَّه بكرد شـما ٤( صيِرٌبا شماست هر جا كه باشيد، وَ اللَّهُ بمِا تَعمَْلوُنَ بَ بر آسمان، وَ هوَُ مَعَكُمْ أَينَْ ما كنُتُْمْ و او
  بيناست.

گردد همه  ) و با اللَّه٥لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ او راست پادشاهى آسمانها و زمينها، وَ إِلىَ اللَّهِ تُرجَْعُ الْأُموُرُ (
  كار.

درآرد روز در شـب، وَ هـُوَ عَلـِيمٌ بـِذاتِ  يـْلِ و مـىشب در روز، وَ يوُلِجُ النَّهارَ فيِ اللَّ درآرد يوُلِجُ اللَّيلَْ فيِ النَّهارِ مى
  ) و او داناست بهر چه در دلهاست.٦الصُّدُورِ (

ا جَعَلَكـُمْ مُسـْتَ خْلَفينَِ فيِـهِ آمنِوُا باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ بگرويد با اللَّه و فرستاده او، وَ أَنْفِقوُا و نفقه كنيد و صدقه دهيـد، ممَِّـ
ذيِنَ آمنَـُوا مـِنْكُمْ ازين مرده بازمانده  كه از پيشينيان باز گرفته بشـما دادنـد و شـما را در آن دراز دسـت كردنـد، فاَلَّـ

) ۷ايشان كه بگرويدند از شما بخدا و رسول، وَ أَنْفِقـُوا و زكـاة و صـدقه دادنـد از مـال خـويش، لَهـُمْ أَجـْرٌ كبَيِـرٌ (
  ايشانراست مزدى بزرگ.

كـه بنگرويـد بخـداى، وَ الرَّسـُولُ يـَدعْوُكُمْ و رسـول ميخوانـد شـما را،  باِللَّهِ و چيست شما راوَ ما لَكُمْ لا تؤُْمنِوُنَ 
إِنْ كنُـْتُمْ مـُؤْمنِينَِ  ،لتِؤُْمنِوُا بِربَِّكُمْ تا بگرويد بخداوند خويش، وَ قدَْ أَخذََ ميِثاقَكُمْ و پيمان از شما بستده آمـده اسـت

  ) اگر گرويدگانيد.۸(
فرسـتد بـر بنـده خـويش، آيـاتٍ بيَِّنـاتٍ سـخنانى پيـدا روشـن درسـت،  عبَدِْهِ اوست كه فرو مـى  ينَُزِّلُ عَلى هوَُ الَّذيِ

ه  ،بروشـنايى ليِخُْرجَِكُمْ منَِ الظُّلمُاتِ إِلىَ النُّورِ تا بيرون آرد شـما را از تاريكهـا هَ بِكـُمْ لـَرَؤُفٌ رحَـِيمٌ و اللَّـ وَ إِنَّ اللَّـ
  ت بخشاينده.بشما مهربان است سخ

هِ ميِـراثُ  ،كنيـد در سـبيل خـدا وَ ما لَكُمْ أَلَّا تنُْفِقوُا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ و چيست شما را و چه رسـيد كـه نفقـه نمـى وَ لِلَّـ
نْ لا يَستْوَيِ منِْكُمْ يكسان نيست از شـما، مـَنْ أَنْفـَقَ مـِ ،السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ و اللَّه راست ميراث آسمانها و زمينها

بـا ايشـان، أُولئـِكَ  و جنـگ كـرد قبَلِْ الْفتَْحِ وَ قاتلََ آن كس كه نفقه كرد و مال داد در سبيل خداى پيش از گشـادن
وَ  أَعْظَمُ درَجََةً ايشان مهترانند در درجه، منَِ الَّذيِنَ أَنْفَقوُا منِْ بَعدُْ وَ قاتَلوُا ازيشان كه از پس نفقه كردنـد و جنـگ،

هُ بمِـا تَعمَْلـُونَ خبَيِـرٌ (  اللَّهُ الحُْسنْىكلًُّا وعَدََ  ه بدانچـه شـما مـى۱۰و همـه را بهشـت وعـده داد، وَ اللَّـ كنيـد  ) و اللَّـ
  داناست و آگاه.

آن كيست كه وام دهد باللّه عز و جل، قَرضْاً حَسنَاً وامـى نيكـو، فيَضُـاعِفَهُ لـَهُ تـا  آن منَْ ذَا الَّذيِ يُقْرضُِ اللَّهَ قَرضْاً 
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  ) و او راست مزدى نيكو.۱۱وَ لَهُ أَجْرٌ كَريِمٌ ( ،ام او را اندتويى كند و اند بارهو
نُــورُهُمْ روشــنايى ايشــان، بَــينَْ أَيْــديِهِمْ وَ   يَــوْمَ تَــرىَ المُْــؤْمنِينَِ وَ المْؤُْمنِــاتِ در آن روز كــه گرويــدگان را بينــى يَسْــعى

بشارت شما امروز بهشتهايى است، تجَْريِ مِنْ  ، بُشْراكُمُ اليْوَْمَ جنََّاتٌبأَِيمْانِهِمْ در پيش ايشان و دست راست ايشان
) ۱۲تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ در زير درختـان آن جويهـا روان، خالـِديِنَ فيِهـا و شـما جاويـد در آن، ذلـِكَ هـُوَ الْفـَوزُْ الْعَظـِيمُ (

  آنست آن رستگى و پيروزى بزرگوار.
ذيِنَ آمنَـُوا مـؤمنين و گرويـدگان را، يوَْمَ يَقوُلُ المْنُافِقُ ونَ وَ المْنُافِقاتُ آن روز كـه دورويـان گوينـد مـردان و زنـان، لِلَّـ

انْظُروُنا درنگ كنيد ما را، نَقتْبَِسْ منِْ نوُرِكُمْ تا از روشنايى شما خويشتن را روشنايى فروزيم، قيِلَ ارجِْعوُا ورَاءَكـُمْ 
يا رويد، فاَلتْمَِسوُا نوُراً و نور جوييد از آنجا كه مؤمنان آورند، فضَـُرِبَ بيَـْنَهُمْ بِسـُورٍ بازگرديد و با دن ايشان را گويند

ميان آن دو قوم ديوارى زنند بارويى لَهُ بابٌ بر آن باروى درى بود باطنُِهُ فيِهِ الرَّحمَْةُ اندرون آن بـاروى بهشـت، وَ 
  آن باروى دوزخ. ) و بيرون۱۳ظاهِرُهُ منِْ قبَِلِهِ الْعذَابُ (

قـالوُا  ينُادُونَهُمْ منافقان مؤمنانرا آواز دهند از پيش خويش و خوانند و گويند: أَ لَمْ نَكنُْ مَعَكُمْ نه ما با شـما بـوديم
 شما دلها خـويش تبـاه كرديـد و تنهـا خويشـتن، وَ  آرى وَ لكنَِّكُمْ فتَنَتُْمْ أَنْفُسَكُمْ لكن پاسخ كنند مؤمنان و گويند  بَلى

تَربََّصتُْمْ و توبه در درنگ نهاديد و چشم بر بد افتاد رسـول مـن نهاديـد و مؤمنـان، وَ ارتْبَـْتُمْ و در گمـان افتاديـد وَ 
حتََّى جاءَ أَمْرُ اللَّهِ تا آن گاه كـه كـار خـداى و  ،غَرَّتْكُمُ الْأَمانيُِّ و دروغهاء شما كه در آن بوديد شما را فرهيفته كرد

  شما را بخداى آن ديو فرهيونده. ) و فرهيفته كرد۱٤يد، وَ غَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (فرمان او در رس
ذيِنَ  فاَليْوَْمَ لا يؤُْخذَُ منِْكُمْ فدِيَْةٌ امروز آن روز است كه نه از شما بـاز خريـد پذيرنـد و نـه بـاز فروشـند، وَ لا مـِنَ الَّـ

مُ النَّارُ جايگاه و بنگاه شما آتش است، هيَِ مـَوْلاكُمْ آن بشـما نـزديكتر و كَفَرُوا و نه ازيشان كه كافر شدند، مأَْواكُ
  ) و بد جايگاه و شدن گاه كه آن است.۱٥تر وَ بىِْٔسَ المْصَيِرُ ( شما را حق

  النوبة الثانية
اين سورة الحديد بيست و نه آيت است و پانصـد و چهـل كلمـه و دو هـزار و چهارصـد و هفتـاد و شـش حـرف، 

  بمدينه فرود آمده است.جمله 
مفسران آن را مدنى شمردند، مگر كلبى كه او اين سـورة از مكيـات شـمرد و در ايـن سـورة هـيچ ناسـخ و منسـوخ 

  نيست.
من قرأ سورة الحديد كتب من الذين آمنوا باللّـه و  مصطفى (ص) قال و در فضيلت سورة روايت كند ابى كعب از

  رسوله.
ن ذكر تسبيح بچهار لفظ بيايد: بلفظ مصدر و ماضى و مسـتقبل و امـر، مصـدر آن اسـت كـه قوله: سبََّحَ لِلَّهِ در قرآ

ه امـر آنسـت كـه: سـَبِّحِ  گفت: سبُحْانَ الَّذيِ أَسْرى ، ماضى آن است كه گفت: سبح للَّه مستقبل آنست كه: يسبح للَّـ
  اسْمَ ربَِّكَ.

نى صلاة يا بـر معنـى تنزيـه و تمجيـد ابـن عبـاس بـر و اين كلمه بر اختلاف الفاظ بر دو معنى حمل كنند يا بر مع
صلّ لربـك و بـاين قـول مـا فـِي  يصلىّ للَّه سبَِّحِ اسْمَ ربَِّكَ اى صلّى للَّه يُسبَِّحُ لِلَّهِ اى معنى صلاة نهاد سبََّحَ لِلَّهِ اى

  السَّماواتِ معنى آن است كه من فى السماوات تا بر عقلا افتد كه نماز ميكنند.
ل ديگر مفسران تسبيح تنزيه است و تمجيد و ما فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ از بهر آن گفـت كـه عقـلا و غيـر و بر قو

  ءٍ إِلَّا يُسبَِّحُ بحِمَدِْهِ. وَ إِنْ منِْ شيَْ عقلا در تحت آن مندرج است همانست كه جاى ديگر گفت
  لنفسه. كلمة رضيها اللَّه سئل عن على بن ابى طالب (ع) عن سبحان فقال

  انزاه اللَّه عن السوء. و سئل ابن عباس عن التسبيح فقال
  طاهر لا سوء به و لا دام و قال اميّة: و الاسم منه سبّوح اى
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ـــل ـــو للمجـــد اه ـــه و ه ـــبّحوا اللَّ  س
 

ــــرا ــــى كبي ــــماء امس ــــى الس ــــا ف  ربن
 

 ره الغالب على غيـره الـذى لا نظيـرفى قدوَ هوَُ الْعَزيِزُ الحَْكيِمُ العزيز هو المتين فى صنعه الشديد فى بطشه المنيع 
  له.

  العزيز فى انتصاره الحكيم فى تدبيره. هوَُ الْعَزيِزُ فى امره الحَْكِيمُ فى قضائه و قيل و قيل
القدرة على ابداعها و اتقانها و ما فيها من المطر و الارزاق و الـدفائن و النبـات  لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ اى

  ي وَ يمُيِتُ يحيى النطف الميتة و يميت الحى.يحُيِْ
يحيـى قلـوب  يحيـى الارضـين بالنبـات و يميتهـا عنـه بيبسـها و قيـل يحيى للبعث و يميت فى الدنيا. و قيل و قيل

  ءٍ قدَيِرٌ من الاحياء و الاماتة و غير ذلك. كلُِّ شيَْ  المؤمنين بالايمان و يميت قلوب الكافرين بالكفر، وَ هوَُ عَلى
ء موجـود و  ء بلا ابتداء كان هـو و لـم يكـن شـى قبل كل شى هوَُ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ البْاطنُِ هوَُ الْأَوَّلُ يعنى

ء، و البـاطن  ء بلا انتهاء يفنى الاشياء و يبقـى هـو و الظـاهر الغالـب العـالى علـى كـل شـى الآخر بعد فناء كل شى
  ء. العالم بكل شى

  قول ابن عباس. هذا معنى
و قال السّدى: هوَُ الْأَوَّلُ ببره اذ عرّفك توحيده و الآخر بجوده اذ عرفك التوبة على ما جنيت، وَ الظَّاهِرُ بتوفيقه اذ 

  فستر عليك.وفّقك للسجود له البْاطنُِ بستره اذ عصيته 
  بالاحياء وَ البْاطنُِ بالاماتة.هوَُ الْأَوَّلُ بالخلق وَ الْآخِرُ بالرزق وَ الظَّاهِرُ  و قال ابن عمر 

  هو الذى اول الاول و اخّر الآخر و اظهر الظاهر و ابطن الباطن. و قال الضحاك
اهِرُ بـلا اظهـار احـد وَ البْـاطنُِ بـلا  و قال مقاتل بن حيان هوَُ الْأَوَّلُ بلا تاويل احد وَ الْآخِرُ بلا تاخير احـد، وَ الظَّـ

  ابطان احد.
  ل القديم و الآخر الرحيم و الظّاهر الحليم. و الباطن العليم.هو الاو و قال يمان

هوَُ الْأَوَّلُ بكشف احـوال الـدنيا حتـى لا يرغبـوا فيهـا وَ الـْآخِرُ بكشـف احـوال العقبـى حتـى لا  و قال ابن عطاء
  .يشكّوا فيها وَ الظَّاهِرُ على قلوب اوليائه حتى يعرفوه وَ البْاطنُِ عن قلوب اعدائه حتى ينكروه

هو الاول الآخر و الظاهر الباطن لان من كان منا اولا لا يكـون آخـرا و مـن  هذه الواوات مقحمة و المعنى و قيل
  كان ظاهرا لا يكون باطنا.

ء يمضـى مـا  ء غيره وَ الْآخِرُ بعد كـل شـى ء باسمائه و صفاته و كلامه لم يكن شى هوَُ الْأَوَّلُ كان قبل كل شى و قيل
لى مشيته العباد لم يزل آخرا كما كان اولا و لا يزال اولا كما يكون آخرا وَ الظَّاهِرُ الغالب العـالى قد اراد و يجبر ع

ء علما فهو يبطنها و يرى  عز و جل و هو البارئ فى صنعه الدال على قدرته و حكمته وَ البْاطنُِ الذى بطن كل شى
  قدره.سرائرها و يعلم خفاياها و هو عز و جل خفى كنهه و كيفه و 

  هوَُ الْأَوَّلُ علما و حكما وَ الْآخِرُ امضاء و قسما وَ الظَّاهِرُ صنعا و رسما وَ البْاطنُِ كيفا و قدرا. و قيل
معناها: ان علمه بالاول كعلمـه بـالآخر و علمـه بالظـاهر كعلمـه بالبـاطن وَ هـُوَ  و سأل عمر كعبا عن هذه الآية فقال

  ء. ها و ما هو كائن مما لم يكن لا يخفى عليه شىءٍ عَليِمٌ ما كان من بِكلُِّ شيَْ
ه (ص) روى عن ابى هريرة قال  دخلت فاطمة بنت رسول اللَّه على النبى (ص)، فسالته خادما فقال لها رسول اللَّـ

نـا و رب كـل اللهم رب السماوات السبع و رب العرش العظـيم رب الا ادلّك على ما هو خير لك من ذلك ان تقولى
و الانجيل و الفرقان فالق الحب و النوى اعوذ بك من شر كل ذى شر انـت آخـذ بناصـيته انـت التورية ء منزّل  شى

ء و انـت البـاطن فلـيس  ء و انت الظاهر فلـيس فوقـك شـى ء و انت الآخر فليس بعدك شى الاول فليس قبلك شى
  ء اقض عنىّ الدين و اغننى من الفقر. دونك شى

وَ الْأَرضَْ فيِ ستَِّةِ أَيَّامٍ قال ابن عباس: كل يوم كـالف سـنة ممـّا تعـدّون و قـال الحسـن:  هوَُ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ
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عَلىَ الْعَرْشِ، الاستواء   ستة ايام من ايام الدنيا و لو أراد أن يجعلها فى طرفة عين لكان قادرا على ذلك، ثُمَّ استْوَى
إِذَا اسـْتوَيَتُْمْ  ظُهـُورِهِ  لتَِسـْتوَُوا عَلـى جل: وَ استْوََتْ عَلىَ الجْوُديِِّ اذا عقّبته على فهو فى العربية استقرار كقوله عز و

  فإَِذَا استْوَيَتَْ أَنتَْ هو فى هذه المواضع الاربع استقرار. عَليَْهِ
  من وضع استقراء اللَّه على العرش على غير ما يقرر فى قلوب العامة فهو جهمى. قال يزيد بن هارون

  إِلىَ السَّماءِ.  ء اذا عقّبته الى فهو الصعود و العمد كقوله تعالى فى موضعين من القرآن: استْوَىو الاستقرا
و عن على بن الحسين بن شقيق، قال: قلت لعبد اللَّه بن المبارك: كيف نعرف ربنـا عـز و جـل. قـال: فـى السـماء 

قـد شـرحنا الكـلام فـى هـذه المسـئلة فيمـا  السابعة على عرشه و لا نقول كما تقول الجهمية هنا هنا فى الارض و
  تقدم.

 يَعْلَمُ ما يَلِجُ فيِ الْأَرضِْ من عرق او دابة او ماء او بذر او كنز، وَ ما يخَْرُجُ منِهْا من دابة او نبات او ماء او جوهر، وَ
و عمـل، وَ هـُوَ مَعَكـُمْ أَيـْنَ مـا كنُـْتُمْ ما ينَْزِلُ منَِ السَّماءِ من امر او قضاء او ملك او قطر، وَ ما يَعْرُجُ فيِها من ملـك ا

هو معكم اينمـا كنـتم بالقـدرة و العلـم علـى العمـوم و مـع  علمه معكم و قيل اتّفق العلماء قديما و حديثا ان معناه
  المؤمنين بالرحمة و النصرة على الخصوص، وَ اللَّهُ بمِا تَعمَْلوُنَ بصَيِرٌ فيجازيكم على اعمالكم.

لسَّماواتِ وَ الْأَرضِْ كرر لان المراد بالاول حالة الدنيا و المراد بالثانية الدار الآخرة و لهذا ختم بقولـه: وَ لَهُ مُلْكُ ا
له الملك اولا و آخرا فالاول فى الدنيا و هو وقت الاحياء و الإماتة و الآخر فى الآخـرة  إِلىَ اللَّهِ تُرجَْعُ الْأُموُرُ اى

بالآخر ما يكون  يت و قرنيملك احد سواه لا ملكا و لا ملكا فقرن بالاول يحيى و يمحين ترجع اليه الامور و لا 
  فى الآخرة من مرجع الخلق اليه و جزائه اياهم بالثواب و العقاب.

ر و يزيـد يـنقص مـن النهـا ينقص من الليل و يزيد فى النهار، وَ يوُلِجُ النَّهارَ فيِ اللَّيـْلِ اى يوُلِجُ اللَّيلَْ فيِ النَّهارِ اى
  بما فى القلوب من خير و شرّ و توحيد و جحد. فى الليل وَ هوَُ عَليِمٌ بذِاتِ الصُّدُورِ اى

ا جَعَلَكـُمْ مُسـْتخَْلَفينَِ فيِـهِ اى جعلكـم خلفـاء فـى  آمنِوُا باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ وَ أَنْفِقوُا من الزكاة و الجهاد و وجوه البرّ، ممَِّـ
جعلكم مملكين فيه بتمليكه اياكم ذلك و حقيقـة الاسـتخلاف اسـتدعاء القـادر  م. و قيلالمال بالوراثة ممن قبلك

  الى ان يقوم بالامر بدلا من قيام غيره.
  فاَلَّذيِنَ آمنَوُا منِْكُمْ وَ أَنْفَقُوا فى سبيل اللَّه لَهُمْ أَجْرٌ كبَيِرٌ، جزاء حسن.

اىّ  يدَعْوُكُمْ لتِؤُْمنِوُا بِربَِّكُمْ فى هذا دلالة على الزام الايمان بالسـمع و المعنـى وَ ما لَكُمْ لا تؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ الرَّسوُلُ
عذر لكم فى حال ترككم الايمان و دعاء الرسول اياكم الى الايمان حاصل موجود، وَ قـَدْ أَخـَذَ ميِثـاقَكُمْ قـرأ ابـو 

الآخرون، بفتح الهمزة و الخاء ميثاقكم بفـتح القـاف عمرو اخذ على ما لم يسم فاعله، ميِثاقَكُمْ بضم القاف و قرأ 
اخذ اللَّه ميثاقكم حين اخرجكم من ظهر آدم عليه السلام بان اللَّه ربكم لا اله لكم سواه إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ، باخذ  اى

تم مـؤمنين يومـا ذلكم الميثاق و قيل: اخذ ميثاقكم باقامة الحجج و الدلائل التي تـدعو الى متابعـة الرسـول ان كنـ
  فاليوم احرى الاوقات ان تؤمنوا لقيام الحجج و الاعلام ببعثة محمد (ص) و نزول القرآن.

ه بـالقرآن مـِنَ الظُّلمُـاتِ  عبَدِْهِ يعنى  هوَُ الَّذيِ ينَُزِّلُ عَلى على محمد (ص) آياتٍ بيَِّناتٍ يعنى القرآن ليِخُْرجَِكُمْ، اللَّـ
كم الرسول بالدعوة من ظلمات الشرك الى نور الايمان، وَ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُفٌ رحَيِمٌ، وَ مـا ليخرج إِلىَ النُّورِ، و قيل

ء لكم فى ترك الانفاق فيما يقربكم  اىّ شى لَكُمْ أَلَّا تنُْفِقوُا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ وَ لِلَّهِ ميِراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ، يقول
تاركون اموالكم كانه يحثّهم على الانفاق فى سبيله بتنبيههم على انهم مخلفون ما يملكونه و  الى اللَّه و انتم ميتون

سبق بالانفاق فى  ن فضل منانهم لا يخلدون فى الدنيا و ان ما فى ايديهم يأول الى اللَّه سبحانه بعد فنائهم ثم بيّ
فـتح الحديبيـة و قاتـَلَ،  فتح مكه و قيـل قَ منِْ قبَلِْ الْفتَْحِ، يعنىسبيل اللَّه و بالجهاد فقال: لا يَستْوَيِ منِْكُمْ منَْ أَنْفَ

لا يستوى فى الفضل من انفق ماله و قاتل العدو مع رسول اللَّه (ص) قبـل فـتح مكـه مـع مـن انفـق و قاتـل  يعنى
ن العرب كانت تعتز بمكه فلما فتحت قويـت بعده أُولئِكَ أَعْظَمُ درَجََةً منَِ الَّذيِنَ أَنْفَقوُا منِْ بَعدُْ وَ قاتَلوُا، و ذلك لا
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قلوب المؤمنين و انكسرت قلوبهم و كان الانفاق قبل فتح مكه افضل و كذلك الجهاد لما كان فيهـا مـن المشـقة و 
نزلت هذه الاية فى ابى بكر الصديّق و فيها دلالة واضحة و حجة  لما كان بالمؤمنين اليها من الحاجة، قال الكلبى

ضيل ابى بكر و تقديمه فانه اول من سلم و ذلك فيما روى ان ابا امامة قال لعمـرو بـن عبسـه: بـاىّ ظاهرة على تف
انى كنت ارى الناس على الضلالة و لا ارى للاوثان شيئا ثم سمعت عن رجـل  ء تدعّى انك ربع الاسلام قال شى

ه  و ما نبى، قـال بى، قلتانا ن يخبرنا اخبار مكة فركبت راحلتى حتى قدمت عليه قال: قلت ما انت قال رسـول اللَّـ
اوحدّ اللَّه لا اشرك به شيئا و كسر الاوثان و صلة الارحام قلـت: مـن معـك علـى هـذا،  ء ارسلك قال باى شى قلت

  قال: حر و عبد و اذا معه ابو بكر و بلال فاسلمت عند ذلك فرأيتني ربع الاسلام.
كان اول من اظهر الاسلام رسول اللَّه (ص) و ابو بكر  لَّه قالو انه اول من اظهر الاسلام على ما روى عن عبد ال

  و عمار و امّه سمية و صهيب و بلال و المقداد و لانه اول من قاتل على الاسلام.
ه  روى عن عبد اللَّه قال: اول من اظهر اسلامه بسيفه النبى (ص) و ابو بكـر و انـه اول مـن انفـق علـى رسـول اللَّـ

  (ص).
كنت عند النبى و عنده ابو بكر الصديق و عليـه عبـاءة قـد خلّهـا فـى صـدره بخـلال فنـزل  قالروى عن ابن عمر 

فان اللَّه  انفق ماله علىّ قبل الفتح. قال جبرئيل فقال مالى ارى ابا بكر عليه عباءة قد خلها فى صدره بخلال فقال
يـا ابـا  ساخط، فقال رسول اللَّه (ص)أ راض انت عنى فى فقرك هذا ام  عز و جل يقول اقرأ عليه السلام و قل له

.؟ .أ راض انت فى فقرك ام ساخط، فقال: اسخط على ربـى بكر ان اللَّه عز و جل يقرأ عليك السلام و يقول لك
  انى عن ربى راض.

  و لهذا قدّمه الصحابه على انفسهم و اقرّوا له بالتقدم و السبق و ذلك فيما
ث عمـر فـلا اوتـى برجـل روى عبد اللَّه بن سلمة عن على (ع) قال : سبق رسول اللَّه (ص) و صلى ابـو بكـر و ثلّـ

  فضلنى على ابى بكر و عمر الا جلدته جلد المفترى و طرح الشهادة
ه الجنـة. قـال عطـا  و قوله: وَ كلًُّا وعَدََ اللَّهُ الحُْسْنى درجـات الجنـة يتفاضـل فالـذين  السابق و اللاحق وعدهم اللَّـ

  فضلها.انفقوا قبل الفتح فى ا
  كل وعد اللَّه الحسنى وَ اللَّهُ بمِا تَعمَْلوُنَ خبَيِرٌ. فيثبت كلا على ما يستحقه. و قرأ ابن عامر: و كلّ بالرفع اى

منَْ ذَا الَّذيِ يُقْرضُِ اللَّهَ قَرضْاً حَسنَاً كل من قدم عملا صالحا يستحق به مثوبة فقد اقـرض و منـه قـولهم: الايـادى 
قدمّ عملا سيّئا يستوجب به عقوبـة فقـد اقـرض. لـذلك قـال عـز و جـل: قَرضْـاً حَسـَناً لان  قروض و كذلك كلّ من
  ء قال اميّة: المعصية قرض سى

 لا تخلطــــــــــن خبيثــــــــــات بطيبــــــــــة
ــنا ــه حس ــزى قرض ــوف يج ــرئ س ــل ام  ك

 

 و اخلــــع ثيابــــك عنهــــا و انــــج عريانــــا
ـــــا ـــــا دان ـــــل م ـــــدين مث ـــــيئّا و م  او س

 

  الصدقة. المراد بالقرض و قيل
القـرض  لا ربا فيه و قيل: طيبـة بهـا نفسـه و قيـل وا فى القرض الحسن فقيل: ان يكون من الحلال و قيلو اختلف

  ».سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اكبر« :الحسن ان يقول
ه حتـ انه لما نزلت هذه الاية جعل ابو الدحداح يتصدق بنصف كـل شـى روى ى انـه خلـع ء يملكـه فـى سـبيل اللَّـ

احدى نعليه ثم جاء الى ام الدحداح فقال: انى بايعت ربى فقالت: ربح بيعك، فقال النبـى (ص): كـم مـن نخلـة 
   مدلاة عذوقها فى الجنة لابى الدحداح

فهو يضاعفه و بالنصب على جواب الاستفهام وَ لَهُ أَجْرٌ كـَريِمٌ. ثـواب  فيَضُاعِفَهُ بالرفع على الاستيناف على معنى
  كريم صاحبه. كريم لانه لم يتبذل فى طلبه و قيل ن و قيلحس

نـُورُهُمْ بـَينَْ أَيـْديِهِمْ لان طريـق اهـل الجنـة   لهم اجر كريم، فى ذلك اليوم يَسـْعى يوَْمَ تَرىَ المْؤُْمنِينَِ وَ المْؤُْمنِاتِ اى



۲۸۱۶ 

ن دست راست اسـت و پـيش يسرة ذات الشمال. رفت بهشتيان سوى بهشت ميا يمنة و تجاههم و طريق اهل النار
قال النبى (ص): بينـا انـا علـى الحـوض  روى و رفت دوزخيان سوى دوزخ ميان پس پشت است و دست چپ و

انك لا تدرى ما احدثوا بعدك  الا هلم فيقال هلمّ، فاذا ناس اخذ بهم ذات الشمال فاختلجوا دونى فانادى انادى
  سحقا. فاقول

هم يمرّون على الصراط فمنهم من نـوره مثـل الجبـل و مـنهم مـن نـوره مثـل نورهم على قدر اعمال قال ابن مسعود
  النخلة و من نوره كالرجل القائم و ادناهم نورا من نوره فى ابهامه يتّقد مرّة و يطفأ اخرى.

ليس من احد الا يعطـى يـوم القيامـة نـورا فـاذا انتهـوا الى الصـراط طفـئ نـور المنـافقين فلمـا رأى  قال الضحاك
بلّغنا به الى جنّتـك و  ربََّنا أَتمِْمْ لنَا نوُرنَا اى ن ذلك اشفقوا ان يطفأ نورهم كما طفئ نور المنافقين فيقولونالمؤمنو
الباء بمعنى عن و التقـدير:  فى ايمانهم كتبهم التي اعطوها بايمانهم دخلها نورهم و قيل الباء بمعنى فى يعنى قيل

بسـبب  بايمـانهم يعنـى اد جميع جوانبهم فعبّر بالبعض عن الكل و قيـليسعى نورهم بين ايديهم و عن ايمانهم، ار
 صدقاتهم التي اعطوها بايمانهم لان الغالب فى اعطاء الصدقات ان يكـون بالايمـان و قولـه: بُشـْراكُمُ اليْـَوْمَ، اى

خـبرا، ذلـِكَ هـُوَ الْفـَوزُْ  بشارتكم من اللَّه اليوم جنات فيكون مبتداء و تقول لهم الملائكة بشراكم اليوم، جنََّاتٌ اى
  النجاة العظيمة. الْعَظيِمُ اى

اذكر ذلك اليوم و هو يوم القيامة، يَقـُولُ المْنُـافِقُونَ وَ المْنُافِقـاتُ اذا رأوا المـؤمنين و هـم  يوَْمَ يَقوُلُ المْنُافِقوُنَ، اى
انتظرونـا، و قـرأ حمـزة:  ظُروُنـا اىفى ضياء و نور و المنـافقون خلفهـم فـى ظلمـة لا يبصـرون مواقـع اقـدامهم، انْ

نظرتـه و انتظرتـه كقولـه عـز و جـل: غيَـْرَ  انتظرونا يقول العـرب امهلونا و قيل انظرونا بفتح الهمزة و كسر الظاء اى
  فانظار. قال الشاعر: ميَْسَرَةٍ اى  منتظرين و قوله عز و جل: فنََظِرَةٌ إِلى ناظِريِنَ إِناهُ، اى

ــــوم ــــذا الي ــــك صــــدر ه ــــان ي ــــىف  ولّ
 

ــــــــــب ــــــــــاظره قري ــــــــــدا لن ــــــــــانّ غ   ف
 

معنـى نَقتْـَبِسْ  لمنتظره و تأويل الآية: قفوا لنا نَقتْبَِسْ منِْ نوُرِكُمْ، نأخذ من نوركم قبسا سـراجا او شـعلة و قيـل اى
و ذلك ان اللَّه تعالى يعطى المؤمنين نورا على قدر اعمالهم يمشون به علـى الصـراط  شي فيه معكممنِْ نوُرِكُمْ: نم

   و يعطى المنافقين ايضا نورا خديعة لهم و هو قوله عز و جل: وَ هوَُ خادعُِهُمْ
  فبيناهم يمشون اذ بعث اللَّه ريحا و ظلمة فاطفأ نور المنافقين. 

ء المنافقون بنور المؤمنين و لا يعطون النـور فـاذا سـبقهم المؤمنـون و بقـوا فـى الظلمـة  و قال الكلبى: بل يستضي
  انْظُروُنا نَقتْبَِسْ منِْ نوُرِكُمْ، قيِلَ ارجِْعوُا ورَاءَكُمْ. قالوا للمؤمنين:
ارجعـوا الى الموضـع  يقـول لهـم الملائكـة، ارجِْعـُوا ورَاءَكـُمْ، اى يقول لهم المؤمنون. و قال قتادة قال ابن عباس

ورنا فيرجعـون فـى طلـب الذى اعطينا فيه النور فاطلبوا النور هناك لانفسكم فانه لا سبيل لكم الى الاقتباس من ن
 معنـاه النور و لا يجدون شيئا فينصرفون اليهم فيميّز بينهم و بين المـؤمنين و هـو قولـه: فضَـُرِبَ بيَـْنَهُمْ بِسـُورٍ و قيـل

ارجعوا الى حكم الازل و اطلبوا النور من القسمة و هذا على جهـة ضـرب المثـل و اسـتبعاد ذلـك و قيـل ارجِْعـُوا 
ارجِْعـُوا  الدنيا فاعملوا عملا يجعله اللَّه بين ايديكم نوُراً فان نورنا انما اقتبسنا، فى الدنيا و قيـلالى  ورَاءَكُمْ يعنى

ما أُتْرفِتُْمْ فيِهِ و كقولـه: ذُقْ   ورَاءَكُمْ هذا استهزائهم جزاء على استهزائهم فى الدنيا كقوله: لا تَرْكضُوُا وَ ارجِْعوُا إِلى
فذَوُقوُا ما كنُتُْمْ تَكنِْزُونَ و قوله: فضَُرِبَ بيَنَْهُمْ بِسوُرٍ الباء صلة و معناه: فضرب بينهم سور و  الْكَريِمُ إِنَّكَ أَنتَْ الْعَزيِزُ

هو سور بين الجنة و النار و يقف عليها اصحاب الاعراف يشرفون على اهل الجنة و اهل النار و هـو السـور الـذى 
  هو سور بيت المقدس باطنه المسجد و ظاهره وادى جهنم. ليذبح عليه الموت يراه الفريقان معا و قي

كنت مع على بن عبد اللَّه بـن عبـاس عنـد وادى جهـنم يحـدث عـن ابيـه و قـرأ: فضَـُرِبَ  روى عن ابى سنان قال
  وادى جهنم. هذا موضع السور يعنى قال ابى بيَنَْهُمْ بِسوُرٍ لَهُ بابٌ، ثم قال
سـور بيـت  فضَُرِبَ بيَنَْهُمْ بِسوُرٍ لـَهُ بـابٌ: لسور الذى ذكر اللَّه عز و جل فى القرآنان ا و عن عبد اللَّه بن عمرو قال
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  دى جهنم. المقدس الشرقى، باطنه منه المسجد و ظاهره وا
ما يبكيك يـا بـا الوليـد فقـال مـن هاهنـا اخبرنـا  قام عبادة على سور بيت المقدس الشرقى فبكى فقال بعضهم و 

   رأى جهنمرسول اللَّه (ص) انه 
ينتهى الى الجنة، وَ ظـاهِرُهُ  لَهُ بابٌ هو الباب الذى سمىّ باب الرحمة ببيت المقدس، باطنُِهُ فيِهِ الرَّحمَْةُ، اى و قيل

  من قبل ذلك الظاهر العذاب يعنى النار و هو الجانب الذى يلى المنافقون. منِْ قبَِلِهِ الْعذَابُ اى
المؤمنين حين حجز بينهم السور فبقوا فـى الظلمـة و العـذاب و صـار المؤمنـون فـى  ينادى المنافقون ينُادُونَهُمْ اى

ا معكـم فـى  النور و الرحمة، أَ لـَمْ نَكـُنْ مَعَكـُمْ، يعنـى فـى الـدنيا نصـلىّ كمـا تصـلّون و نصـوم كمـا تصـومون و كنّـ
انتظـرتم مـوت  هلكتم انفسكم بالنفاق، وَ تَربََّصتُْمْ اىا وَ لكنَِّكُمْ فتَنَتُْمْ أَنْفُسَكُمْ، اى  المناكحة و الموارثة، قالوُا بَلى

تَربََّصـْتُمْ بالايمـان و  يوشك ان يموت فنستريح منه و انتظرتم نـزول الـدوابر بـالمؤمنين. و قيـل محمد (ص) و قلتم
عـز و جـل: وَ يَقوُلـُونَ فـى قولـه  ارتْبَتُْمْ يعنى شككتم فى كتاب اللَّه و نبوّة محمد (ص) و قيل التوبة، وَ ارتْبَتُْمْ، اى

ما كنتم تمنوّن على اللَّه مـن الجنـة و المغفـرة و هـو  فيِ أَنْفُسِهِمْ لوَْ لا يُعذَِّبنُاَ اللَّهُ بمِا نَقوُلُ، وَ غَرَّتْكُمُ الْأَمانيُِّ يعنى
تكـون لكـم السـلامة فـى  ما كنتم تمنوّن من نزول البلاء بالمؤمنين و طول الحياة لكـم و ان قوله: سيَُغْفَرُ لنَا، و قيل

ظهور الاسـلام و نصـرة المـؤمنين، وَ غـَرَّكُمْ  الموت و قيل الدنيا و ان لا بعث بعد الموت حتََّى جاءَ أَمْرُ اللَّهِ، يعنى
اطمعكـم فـى بطـلان الاسـلام و ان لا بعـث و لا حسـاب، و الغـرور الشـيطان  غرّكم الشيطان اى باِللَّهِ الْغَرُورُ اى
  را و هو من اسماء المبالغة كالاكول الذى ياكل كثيرا.الذى يغرّ كثي
  ما زالوا على خدعة من الشيطان حتى قذفهم اللَّه فى النار. قال قتادة
  الغرور هو الدنيا تغر اهلها فى طول الحياة و دوام السلامة. و قيل

هذا مثـل ابـن آدم و  تدرون ما هذا، روى انس بن مالك ان النبى (ص) خط خطوطا و خط خطا منها ناحية فقال
  مثل التمنى و ذلك الخط الامل، بينما هو يتمنى اذ جاءه الموت.

بالتاء، و قرأ الباقون: بالياء، و الفدية الفـداء  جعفر و ابن عامر و يعقوب: تؤخذفاَليْوَْمَ لا يؤُْخذَُ منِْكُمْ فدِيَْةٌ، قرأ ابو 
لا يؤُْخـَذُ مـِنْكُمْ  لا منَِ الَّذيِنَ كَفَرُوا، فداء بنفس و لا فداء بمال يعنـىو المعنى: لا يؤُْخذَُ منِْكُمْ ايها المنافقون، وَ 

هـى اولى بكـم  مصيركم و منقلبكم اليها، هـِيَ مـَوْلاكُمْ، اى دية و لا نفس اخرى مكان انفسكم، مأَْواكُمُ النَّارُ اى
  المرجع و المنقلب. لما اسلفتم من الذنوب، وَ بىِْٔسَ المْصَيِرُ اى

  وبة الثالثةالن
يار است. در كامرانى بـا اختيـار  نظير و در صفات بى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام او كه سزاوار است. در ذات بى

  اختيار است. و در كارسازى بى
  فضايح زلّات را غفّار و قبايح علّات را ستّار است. عاصيان را آمرزگار و با مفلسان نيكوكار است.

  ظلمات و برآورنده انوار است، بيننده احوال و داننده اسرارست.آرنده 
ــى ــه ب ــو لال ــا رنــگ رخ ت ــدار اســتب  مق

ــت ــار اس ــالت ك ــا وص ــه ب ــنما ك  آن را ص
 

  بـــا بـــوى ســـر زلـــف تـــو عنـــبر خوارســـت
  از جــــان و تــــن و ديــــده و دل بيزارســــت

 

نيان، پروردگار انس و جان، خالق زمين و زمان، مبدع سبََّحَ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ، آفريدگار جهان و جها
مكين و مكان خبر ميدهد كه هر چه در آسمان و زمين است باد و آتش و خاك و آب و كوه و دريا، آفتاب و مـاه و 

جان، همه آنند كـه مـا را بپـاكى ميسـتايند و بـه بزرگـوارى نـام ميبرنـد و  ستارگان و درختان و جمله جانوران و بى
  يى گواهى ميدهند.بيكتا

پـذيرد و خـالق  تسبيحى و توحيدى كه دل آدمى در آن ميشورد و عقل آن را رد ميكنـد امـا ديـن اسـلام آن را مـى
  خلق بدرستى آن گواهى ميدهد.



۲۸۱۸ 

هر كرا توفيق رفيق بود و سعادت مساعد، آن را نادريافته، بجان و دل قبول كند و بتعظيم و تسليم و اقرار پيش آيد 
  ر انجمن صدّيقان و محافل دوستان در مسند عز جاودان خود را جاى يابد.تا فردا د

نيابد تهمت جـز بـر  زينهار اى جوانمرد، نگر تا يك ذره بدعت بدل خود راه ندهى و آنچه شنوى و عقل تو درمى
  است.عقل خود ننهى. راه تأويل مرو كه راه تأويل رفتن زهر آزموده است و به خار، خار از پاى برون كردن 

مرد دانا زهر نيازمايد داند كه آن در هلاك خود شتافتن است. بخار، خار از پاى برون نكند، دانـد كـه درد افـزودن 
  است.

  نيكو گفت آن جوانمردى كه گفت:
ـــــــــد را بعقـــــــــل مجـــــــــوى  راه توحي
ـــــــود ـــــــد ب ـــــــى توان ـــــــداى ار كس  بخ
ـــــــدين ـــــــد صـــــــراط ال  ســـــــايق و قاي
ــــــت ــــــد نيس  جــــــز بدســــــت دل محم

 

ــــــــده روح را بخــــــــار مخــــــــار  دي
ــــى ــــوردار ب  خــــداى از خــــداى برخ

ــــار  بــــه ز قــــرآن مــــدان و بــــه ز اخب
ــــــرار ــــــه اس ــــــد خزين ــــــل و عق  ح

 

  لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ هفت آسمان و هفت زمين ملك و ملك اوست، جل جلاله.
  داشت آن بعون او، نافذ در آن مشيّت او، روان بر آن حكم او.

  اند عالم و عليم او. ند قاهر و قوىّ او. همه جاهلا خلق همه عاجزاند قادر و قدير او، ضعيف
مصنوعات و مقدورات از قدرت او نشانست كائنات و حادثات از حكمت او بيانست، موجودات و معلومات بـر 

  وجود او برهانست. نه متعاور زيادت نه متداول نقصانست قدير و قديم، عليم و حكيم خداى همگانست.
وَ الظَّاهِرُ وَ البْاطنُِ، اوست اول كـه نبودهـا دانسـت، آخـر كـه ميدانـد آنـچ دانسـت، ظـاهر بـآنچ  هوَُ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ

  ساخت باطن از وهمها پنهان.
اولست پيش از همه آفريده بود و ابتداء. نه آخرست، پس از همه باشد انتها نه. ظاهر است بر هر كس و هـر چيـز، 

  ا داند و حجاب نه.ه غالب و مانع نه. باطن است، همه پوشيده
  اول است بازليت. آخرست بابديت. ظاهر باحديت باطن بصمديت.

  اول بهيبت، آخر برحمت، ظاهر بحجت، باطن بنعمت.
  آخر بجزا، ظاهر بثنا، باطن بوفا.اول بعطا، 

  اول بهدايت، آخر بكفايت، ظاهر بولايت، باطن برعايت. 
  ر حكمت.اول هر نعمت، آخر هر محنت، ظاهر هر حجت، باطن ه

گروهى در ابتـدا حـال و اول زنـدگانى : اند اى فرزند آدم خلق عالم در حق تو چهار گروه از روى اشارت ميگويد
  ترا بكار آيند ايشان پدرانند.

  اند. گروهى در آخر عمر و ضعف پيرى ترا بكار آيند ايشان فرزندان
  باشند و شفقت نمايند.سوم گروه دوستان و برادران و جمله مسلمانان كه در ظاهر با تو 

  اند كه در باطن و اندرون تو باشند و ترا بكار آيند. چهارم گروه عيال و زنان
اعتماد و تكيه بر اينان مكن و كارساز و تيماردار از خـود ايشـان را مپنـدار كـه اول و آخـر مـنم،  رب العالمين گفت

به داشـت خـود مـن دارم و نهايتهـاى تـو مـن راسـت ابتدا و انتهاء كار و حال تو من شايم، ظاهر و باطن منم. ترا 
  كنم.

  اول منم كه دلهاى عاشقان بمواثيق ازل محكم ببستم.
  آخر منم كه جانهاى صادقان بمواعيد خود صيد كردم.

  ظاهرم كه ظواهر را با خود در قيد شريعت آوردم.
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  باطنم كه سراير بحكم خود در مهد عهد حقيقت نهادم.
آرد و چون سفر در صفت ظاهريت كند باطنيـت سـرمايه او بتـاراج  كند آخريت تاختن مىچون مرد سفر در اوليت 

  برميدهد.
  بيچاره آدمى، ميان دو صفت مدهوش گشته، ميان دو نام بيهوش شده.

ــدر حيرتســت و تشــنگى در تشــنگى ــرت ان  حي
ــى ــز و جــلال و ب ــرش او حضــرتش ع ــازى ف  ني

 

ــان ــردد گم ــين گ ــه يق ــين و گ ــردد يق ــان گ ــه گم   گ
  طـــع گشـــته دريـــن ره صـــد هـــزاران كـــاروانمنق

 

گـاه  كـار ءٍ عَليِمٌ او بهمه چيز دانايست كارگزار و راسـت وَ هوَُ بِكلُِّ شيَْ و تيمـاردار، بينـا بهـر چيـز، دانـا بهـر كـار، آ
  بهرگاه.

  در آيت ديگر فضل و كرم بيفزود گفت: وَ هوَُ مَعَكُمْ أَينَْ ما كنُتُْمْ.
  جا كه باشيد من بعنايت و رحمت و عنايت با شماام.بندگان من، رهيگان من، هر 

  هر جا كه در عالم درويشى است خسته جرمى، درمانده در دست خصمى من مولى او ام.
  هر جاى كه خراب عمريست، مفلس روزگارى من جوياى اوام.

  من شادى جان اوام. اى ايست، اندوه زده هر جا كه سوخته
  كسى من برهان اوام. اى از بى گذارندهايست از خجلى، سر هر جا كه زارنده

من آن خداوندم كه از طريق مكافـات دورم و همـه افكنـدگان و رميـدگان را برگيـرم از آنكـه بـر بنـدگان رئـوف و 
  ام: وَ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُفٌ رحَيِمٌ. رحيم

  از رأفت و رحمت اوست كه بنده در كتم عدم و او جل جلاله سازنده كار او.
  ل فضل و كرم، بنده در كتم عدم و او وى را برگزيده بر كل عالم.بكما

  از رحمت اوست كه بنده را توفيق دهد تا از خفا يا شرك و دقائق ريا تحرّز كند.
  ام، تا عاصيان نوميد نگردند و اوميد بفضل و كرم وى قوى دارند. من رءوف و رحيم گفت

  لطّفت لاعدائك ما جحدوك.تلطّفت لاوليائك فعرفوك و لو ت يحيى معاذ گفت
عبهر لطف و ريحان فضل در روضـه دل دوسـتان برويانيـدى تـا بلطـف و فضـل تـو بسـرّ معـارف و اداء وظـائف 

  رسيدند اگر با اعدا دين همين فضل و كرم بودى، دار السلام جاى ايشان بودى.
  و لكن قومى بفلك رسيده و قومى بمغاك، فرياد ز تهديد تو با مشتى خاك.

  نوُرُهُمْ بيَنَْ أَيدْيِهِمْ وَ بأَِيمْانِهِمْ.  يَسْعى را از اين تاج كرامت بر فرق نهاده كهقومى 
  هِ الْعذَابُ.قومى را از اين داغ حرمان بر نهاده كه: فضَُرِبَ بيَنَْهُمْ بِسوُرٍ لَهُ بابٌ باطنُِهُ فيِهِ الرَّحمَْةُ وَ ظاهِرُهُ منِْ قبَِلِ

دند لكن چون باد دولت از مهبّ لطف و كرامت بوزيد، نه سحر گذاشـت نـه سـاحرى سحره فرعون در عين كفر بو
  نه كفر نه كافرى.

  هر كه بار از بوستان عنايت برگيرد بميدان ولايت فرو نهد. شيخ ابو سعيد بو الخير گفت
  هر كرا چاشت آشنايى دادند، اوميد داريم كه شام آمرزش بوى رسانند، و اللَّه الموفّق.

  ة الاولىالنوب ۲
گـاه شـود و قوله تعالى: أَ لَمْ يأَْنِ لِلَّذيِنَ آمنَوُا، هنگام نيامد اينان را كه بگرويدند، أَنْ تخَْشَعَ قُلوُبُهُمْ لذِِكْرِ اللَّهِ،  كـه آ

لا  فرو ماند دلهاى ايشان ياد و سخن خداى را، وَ ما نَزَلَ منَِ الحَْقِّ، و آنچه فرو فرستاد از پيغام راست درسـت، وَ
يَكوُنوُا كاَلَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ منِْ قبَلُْ و هنگام نيامد گرويدگان را كـه همچـون ايشـان نباشـند كـه ايشـان را توريـة و 
انجيل دادند پيش از اين، فطَالَ عَليَْهِمُ الْأَمدَُ، دراز شد ور ايشان درنگ و روزگار و فرا گذاشت، فَقَستَْ قُلـُوبُهُمْ، 

انـد كـه كـافر شـدند از طاعـت و از ايمـان  ) و بيشـتر آنـان آن۱٦ن سخت شد، وَ كثَيِرٌ منِْهُمْ فاسـِقوُنَ (تا دلهاى ايشا
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  بيرون.
 الْآياتِ، پيـدا اعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ يحُيِْ الْأَرضَْ بَعدَْ موَتِْها، بدانيد كه اللَّه زنده ميكند زمين را پس مرگ آن، قدَْ بيََّنَّا لَكُمُ

  )، تا مگر دريابيد.۱۷لَعَلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ ( ،هاكرديم نشان
هَ قَرضْـاً حَسـَناً، و وام مينهنـد  إِنَّ المْصَُّدِّقينَِ وَ المْصَُّدِّقاتِ، ايشان كه صدقه دهندگانند مردان و زنان، وَ أَقْرَضـُوا اللَّـ

) و ايشانراسـت ۱۸وَ لَهـُمْ أَجـْرٌ كـَريِمٌ (باللّه وامى نيكو، يضُاعفَُ لَهُمْ، آن ايشان را توى بـر تـوى كننـد در پـاداش، 
  مزدى نيكو.

راست  وَ الَّذيِنَ آمنَوُا باِللَّهِ وَ رُسُلِهِ، و ايشان كه بگرويدند بخداى و فرستادگان او، أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقوُنَ ايشانند آن
وند خويش، لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نوُرُهُمْ، ايشانراست سخنان راست ايمانان، وَ الشُّهدَاءُ عنِدَْ ربَِّهِمْ، و شهيدان بنزديك خدا

وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ كذََّبوُا بآِياتنِا، و ايشان كه كافر شـدند و سـخنان مـا دروغ شـمردند،  ،مزد ايشان و روشنايى ايشان
  اند. ) ايشان دوزخيان۱۹أُولئِكَ أَصحْابُ الجْحَيِمِ (

نيْا، بدانيد كه زندگانى اين جهانى، لَعبٌِ وَ لَهوٌْ، بازى است و نابكارى، وَ زيِنَةٌ، و آرايشـى، وَ اعْلمَوُا أَنَّماَ الحْيَاةُ الدُّ
و فرزندان، كمَثَلَِ غيَثٍْ،  تَفاخُرٌ بيَنَْكُمْ، و لا فى ميان شما، وَ تَكاثُرٌ فيِ الْأَموْالِ وَ الْأَوْلادِ، و نورد كردنى در سوزيان

جبََ الْكُفَّارَ نبَاتُهُ، كه نيكو آمد و خوش بزرگران را نبات كه از آن اسـت، ثـُمَّ يَهـِيجُ، پـس راست برسان بارانى، أَعْ
وَ فيِ الْآخِرَةِ عـَذابٌ شـَديِدٌ، و  ،خشك گردد، فتََراهُ مصُْفَرًّا، تا آن را بينى زرد گشته، ثُمَّ يَكوُنُ حطُاماً، پس كاه گردد

ةٌ منَِ اللَّهِ وَ رِضوْانٌ، يا مغفرت از خداى و خشـنودى، وَ مـَا الحْيَـاةُ الـدُّنيْا يا عذابى است سخت، وَ مَغْفِرَ آن جهان
  .را روز بردن بفرهيب) و نيست زندگانى اين جهانى مگر روز ف۲۰إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ (

ةٍ عَرْضـُها مَغْفِرَةٍ منِْ ربَِّكُمْ، بشتابيد و بـر يكـديگر پيشـى جوييـد بـا آمـرزش از خدا  سابِقوُا إِلى ونـد خـويش، وَ جنََّـ
هِ وَ  ذيِنَ آمنَـُوا باِللَّـ كَعَرضِْ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ، و بهشتى كه فراخى آن چون فراخى آسمان و زمـين اسـت، أُعـِدَّتْ لِلَّـ

هِ، آن نيكوكاريسـت، رُسُلِهِ، ساخته آن بهشت ايشان را كه بگرويدند بخداى و فرستادگان او، يؤُْتيِـهِ  ذلـِكَ فضَـْلُ اللَّـ
  ) و اللَّه با نيكوكارى بزرگوار است.۲۱منَْ يَشاءُ، ميدهد او را كه خود خواهد، وَ اللَّهُ ذُو الْفضَلِْ الْعَظيِمِ (

ا فـِي  ما أَصابَ منِْ مصُيِبَةٍ، نرسد هيچ رسيدنى بد، فيِ الـْأَرضِْ وَ لا فـِي أَنْفُسـِكُمْ، در زمـين و در تنهـاى شـما، إِلَّـ
هِ يَسـِيرٌ ( ايست قبَلِْ أَنْ نبَْرَأَها، مگر در نامهكتِابٍ منِْ  ) ۲۲پيش از آنك زمين آفريدم و تنهاى شما، إِنَّ ذلِكَ عَلىَ اللَّـ

  و دانستن و شمردن آن و كوشيدن هنگام و رسانيدن آن و نگه داشتن اندازه آن و بازداشت آن بر اللَّه آسانست.
ا مگر اندوه نبريد بر آنچه از دست شما شد، وَ لا تَفْرحَوُا بِما آتـاكُمْ، و شـادى نبريـد ما فاتَكُمْ، ت  لِكيَلاْ تأَْسوَْا عَلى

) و اللَّه دوست ندارد هيچ در خـود لاف ۲۳بآنچ اللَّه شما را از اين جهان داد، وَ اللَّهُ لا يحُبُِّ كلَُّ مخُتْالٍ فخَوُرٍ (
  زنى، خرامان، خويشتن ستاى.

فرو بندند از بخشيدن، وَ يأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلبْخُلِْ، و مردم را ببخل ميفرمايند، وَ منَْ  نان كه دست مىالَّذيِنَ يبَخَْلوُنَ، آ
  نيازست راد بخود ستوده. ) اللَّه بى۲٤فإَِنَّ اللَّهَ هوَُ الْغنَيُِّ الحْمَيِدُ ( ،يتَوََلَّ، و هر كه برگردد

فرسـتاديم فرسـتادگان خـويش را بـه پيغامهـاى روشـن و حـق درو پيـدا، وَ أَنْزَلنْـا مَعَهـُمُ  لَقدَْ أَرْسَلنْا رُسُلنَا بِالبْيَِّناتِ،
اسُ باِلْقِسـْطِ، تـا مردمـان بـر ايسـتاد كننـد  الْكتِابَ، و فرو فرستاديم بـا ايشـان نامهـا، وَ المْيِـزانَ و تـرازو، ليَِقـُومَ النَّـ

آهن، فيِهِ بأَْسٌ شدَيِدٌ، در آن است زور سخت رسانيدن، وَ منَافِعُ لِلنَّاسِ، بدادگرى، وَ أَنْزَلنْاَ الحْدَيِدَ، و فرو فرستاديم 
او را و فرسـتاده او را يـارى  و منفعتها مردمان را، وَ ليَِعْلَمَ اللَّهُ، تا اللَّه بيند، مـَنْ ينَصْـُرُهُ وَ رُسـُلَهُ، كـه آن كيسـت كـه

هَ قـَويٌِّ عَزيِـزٌ (دهد، باِلْغيَبِْ، از بهر خداى ناديـده باوميـد بهشـت  ه ۲٥ناديـده و از بـيم دوزخ ناديـده، إِنَّ اللَّـ ) اللَّـ
  گير. تمام توان سخت تاونده است

وَ جَعَلنْا فيِ ذرُِّيَّتِهمِـَا النُّبـُوَّةَ وَ الْكتِـابَ، و در فرزنـدان  ،وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا نوُحاً وَ إِبْراهيِمَ، و فرستاديم نوح و ابراهيم را
برى نهاديم و نامه و دين، فمَنِْهُمْ مُهتْدٍَ، از فرزندان ايشان هست كه بر سر راه راسـت بـود، وَ كثَيِـرٌ مـِنْهُمْ ايشان پيغم
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  اند. بردارى بيرون ) و فراوانى از ايشان از فرمان۲٦فاسِقوُنَ (
ان خويش را وَ قَفَّينْا بِعيِسىَ ابنِْ مَريَْمَ، و آثارِهِمْ بِرُسُلنِا آن گه از پس ايشان فرا داشتيم ديگران پيغمبر  ثُمَّ قَفَّينْا عَلى

ذيِنَ  از پس همه فرا داشتيم عيسى بن مريم وَ آتيَنْـاهُ الْإِنجْيِـلَ و او را كتـاب انجيـل داديـم، وَ جَعَلنْـا فـِي قُلـُوبِ الَّـ
ةً، مهربـانى سـخت و دلسـوزى وَ اتَّبَعوُهُ، و نهاديم و كرديم در دلهاى ايشان كـه پـى بـران بودنـد بـاو، رَأْفـَةً وَ رحَمْـَ

يچ رَهبْانيَِّةً ابتْدَعَوُها، و رهبانية كه از خود فرا گرفتند و بخود ساختند، ما كتَبَنْاها عَليَْهِمْ، ننوشتيم، آن را ور ايشان ه
ه كوشـيدند و بسـر نبردنـد آن را إِلَّا ابتِْغاءَ رِضوْانِ اللَّهِ، مگر آنكه خشنودى اللَّه بجويند، فمَا رعَوَْها حَقَّ رعِايتَِها، بن

بسزا كوشيدن آن و نگه داشت آن، فآَتيَنْاَ الَّذيِنَ آمنَوُا منِْهُمْ أَجـْرَهُمْ، ايشـان كـه بگرويدنـد از ترسـايان، مـزد ايشـان 
  اند. بردارى بيرون بايشان داديم، وَ كثَيِرٌ منِْهُمْ فاسِقوُنَ و از ايشان فراوانى از فرمان

 ،خـداى، وَ آمنِـُوا بِرَسـُولِهِ، و بگرويـد برسـول او ينَ آمنَوُا، اى ايشان كه بگرويدند، اتَّقوُا اللَّهَ بپرهيزيـد ازيا أَيُّهاَ الَّذِ
ما را يؤُْتِكُمْ كِفْليَنِْ منِْ رحَمْتَِهِ تا شما را دو بهره دهد مزد از بخشايش خويش، وَ يجَْعلَْ لَكُمْ نوُراً تمَْشـُونَ بـِهِ، و شـ

ايسـت بخشـاينده  كند تا ميرويد با آن، وَ يَغْفِرْ لَكُمْ و بيامرزد شما را، وَ اللَّهُ غَفوُرٌ رحَيِمٌ و اللَّه پوشـندهنورى دهد و 
  آمرزگار مهربان.

هِ، كـه ايشـا شيَْ  لىَِٔلَّا يَعْلَمَ أَهلُْ الْكتِابِ، تا بدانند جهودان و ترسايان، أَلَّا يَقدْرُِونَ عَلى ن بـر هيچيـز ءٍ مـِنْ فضَـْلِ اللَّـ
وَ أَنَّ الْفضَلَْ بيِدَِ اللَّهِ، و بدانند كه پاداش نكو به يد خداست، يؤُْتيِهِ منَْ يَشاءُ، ميدهـد  پادشاه نيستند از پاداش اللَّه،

  آن را باو كه خود خواهد، وَ اللَّهُ ذُو الْفضَلِْ الْعَظيِمِ و اللَّه بافضل و پاداش و نيكوكارى بزرگوار است.
  لثانيةالنوبة ا

در شأن منافقان فرو آمد  اند، در سبب نزول اين آية، مقاتل و كلبى گفتند أَ لَمْ يأَْنِ لِلَّذيِنَ آمنَوُا، علماء تفسير مختلف
بعد از هجرة بيك سال، منافقان از سلمان درخواست كردند كه ما را از تورات سخنى گوى كه در تورات عجائـب 

القرآن احسـن مـن  نحَنُْ نَقُصُّ عَليَْكَ أَحْسنََ الْقصََصِ، سلمان ايشان را گفت هاست، بجواب ايشان آية فرود آمد ك
تر، چه حاجت است بغير قرآن، ايشان مدتى فرو گذاشتند باز ديگر همان سـؤال  غيره قرآن از همه نيكوتر و با بيان

ه از آسـمان فـرو اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسنََ الْ كردند از سلمان و بجواب ايشان آيت فرود آمد كه حدَيِثِ، نيكوتر سخنى كه اللَّـ
  فرستاد اين قرآن است.

ايشان يك چند از اين سؤال خاموش گشتند، آن گه سـيم بـار همـين درخواسـت كردنـد از سـلمان كـه: حـدثّنا عـن 
بُهُمْ لذِِكْرِ اللَّهِ وَ ما نـَزَلَ مـِنَ الحْـَقِّ، أَ لَمْ يأَْنِ لِلَّذيِنَ آمنَوُا أَنْ تخَْشَعَ قُلوُ: التورية فان فيها العجائب، اين آية فرود آمد

انـد  اما حان لهم وقت الاخلاص و قد ظهرت لهم الآيات و المعجزات، اين منافقان كه ايمـان بظـاهر آورده يعنى
اخلاص دل، هنوز وقت آن نيامد كه دلهاشان باخلاص ايمان آرد و سر بر خط قرآن نهنـد كـه فرسـتاده  بر زبان، بى
  براستى و درستى. خداست

عتابى است كه از اللَّه تعالى بمؤمنان صحابه فرود آمد بعـد از نـزول قـرآن بسـيزده  ابن عباس و جماعتى گفتند كه
سال از آنك طبيعت فراوان و خنده و نشاط لختى در ايشان پديد آمد و عبد اللَّه مسعود گفـت: مـا بـين اسـلامنا و 

ا لم يحـن للـذين آمنـوا ان تخشـع و تـرقّ و  سنين و قد روى سبع سنين، و المعنىبين ان عوتبنا بهذه الاية الا اربع 
تتواضع و تلين قلوبهم لذكر اللَّه، وَ ما نَزَلَ قرأ نافع و حفص عن عاصم: نزل بالتخفيف و قرأ الباقون بالتشديد مـِنَ 

يحـين و الخشـوع هـو الخبـوع و انـى وقـت كـذا يـأني آنـاء و اينـا و آن يـأين مثـل حـان  الحَْقِّ و هو القرآن تقـول
ه الارض خاشـعة و الأبصـار خاشـعة يـوم  الخضوع و اصله الاتضاع للحق مع الخلق و اخبات القلب و سمى اللَّـ

و لا « و ان لا يكونوا محلـه نصـب بـالعطف علـى تخشـع و قـرأ يعقـوب بروايـة رويـس القيامة وَ لا يَكوُنوُا يعنى
ا ايها المؤمنون كاَلَّذيِنَ أُوتـُوا الْكتِـابَ مـِنْ قبَـْلُ و هـم اليهـود و النصـارى، لا تكونو بالتاء على النهى اى» تكونوا

ه عـز و جـل ينهـى المـؤمنين ان  الزمان بينهم و بين انبيائهم فقست قلوبهم، و المعنـى فطال عليهم الامد اى ان اللَّـ
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  ر.لما طال عليهم الده يكونوا فى صحبة القرآن كاليهود الذين قست قلوبهم يعنى
انـتم خيـار  روى ان ابا موسى الاشعرى بعث الى قرّاء البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل و قد قـرءوا القـرآن فقـال

  اهل البصرة و قرّاؤهم فاتلوه و لا يطولنّ عليكم الامد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم.
ايشـان بگذشـت دلهـاى ايشـان سـخت شـد و پيغمبر بر  بنى اسرائيل چون روزگار دراز بى در بعضى اخبارست كه

اين كتـاب بـر فـلان عـالم از  كتاب خدا بگذاشتند و از بر خويش كتابى بنهادند بهوا و مراد خويش، آن گه گفتند
علماء ايشان عرضه كنيد اگر متابعة ما كند و الا بكشيد او را كه بعد از وى كس در آن مخالفت ما نكنـد. آن مـرد 

اين كـه  ايمان دارى باين كتاب يعنى لَّه تعالى زير جامه خويش تعبيه كرد، چون ايشان گفتندعالم ورقى از كتاب ال
باين كتاب ايمان آوردم، ايشان بـاين  ساخته ماست، عالم دست بزير جامه برد و اشارت بكتاب خداوند كرد گفت

از وفـات وى خـبر بداشـتند و فريفته گشتند و از وى بازگشتند. پس اين عالم را اصحاب بودند و ازين قصـه بعـد 
اتباع دين وى بنى اسرائيل مختلف شدند تا هفتاد و اند فرقت گشتند و بهينه ايشان اصحاب آن عالم بودند. حق 

در صحبت قرآن چون آن جهودان مباشيد كه درنگ و روزگار بـر ايشـان  تعالى با مؤمنان صحابه خطاب ميكند كه
  و فرمان ما بيرون شدند. دراز شد تا دلهاشان سخت شد و از طاعت

ه  ان عيسى (ع) قال روى لا تكثروا الكلام بغير ذكر اللَّه عز و جل فتقسو قلوبكم فان القلب القاسى بعيد من اللَّـ
و لا تنظروا فى ذنوب العباد كانكم ارباب و انظروا فى ذنوبكم كانكم عبيد فانما الناس رجلان: مبتلى و معـافى، 

  مدوا اللَّه على العافية.ء و احفارحموا اهل البلا
كما احيا الارض بعـد موتهـا كـذلك  اعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ يحُيِْ الْأَرضَْ بَعدَْ موَتْهِا قدَْ بيََّنَّا لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ اى

القاسـية  كمـا احيـا الارض يلـين القلـوب كمـا احيـا الارض يحيـى الكـافر بالايمـان و قيـل يحيى المـوتى و قيـل
  ليتفكروا فى الآيات.

المـؤمنين  إِنَّ المْصَُّدِّقينَِ وَ المْصَُّدِّقاتِ، قرأ ابن كثير و ابو بكر عن عاصم بتخفيف الصاد فيهما من التصديق يعنـى
هَ  و المؤمنات و قرأ الآخرون بتشديد الصاد اى المتصدقين و المتصدقات فادغمت التاء فى الصـاد، وَ أَقْرَضـُوا اللَّـ

رضْاً حَسنَاً بالصدقة و النفقة فى سبيل اللَّه، يضُاعفَُ لَهُمْ، ذلك القرض الحسنات من عشر امثالها الى ما شاء اللَّه قَ
  من الاضعاف.

أَجْرٌ كَريِمٌ ما حسـن منظـره  يضعّف بالتشديد، وَ لَهُمْ أَجْرٌ كَريِمٌ ثواب حسن فى الجنة و قيل قرأ ابن كثير و ابو جعفر
و دام نماه، وَ الَّذيِنَ آمنَوُا باِللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقوُنَ، الصديّق هو الذى يصدق قوله و فعلـه و  و سهل مناله
هُ وعَـْدَهُ، اى عهده تقول الصـدّيقون  فـى وعـده قـال الضـحاك صدق فلان القتال اذا ثبت فيه، وَ لَقدَْ صـَدقََكُمُ اللَّـ

سبقوا اهل الارض فى زمانهم الى الاسلام: ابو بكـر و علـى و زيـد و عثمـان و طلحـه و ثمانية نفر من هذه الامّة 
الزبير و سعد و حمزة بن عبد المطلب و تاسعهم عمر الخطاب الحقه اللَّه بهم لما عرف من صدق نيته، وَ الشُّهدَاءُ 

و الـواو واو النسـق و الآيـة عمـّت جميـع  هى متصلة بما قبلها عنِدَْ ربَِّهِمْ، اختلفوا فى نظم هذه الآية منهم من قال
كل مؤمن صديّق شهيد و تلا هذه الآية و معنى قوله: عنِدَْ  المؤمنين و المؤمنون كلّهم صدّيقون شهداء، قال مجاهد

  .وَ تَكوُنوُا شُهدَاءَ عَلىَ النَّاسِ: فى علمه و حكمه و الشهداء هم عدول الآخرة كقوله ربَِّهِمْ، على هذا التأويل اى
هدَاءُ عنِـْدَ ربَِّهـِمْ و الـواو واو الاسـتيناف، و  و قال قوم دِّيقوُنَ ثـم ابتـدأ فقـال: وَ الشُّـ تمّ الكلام عند قوله: هـُمُ الصِّـ

وَ لا  الشهداء هم المقتولون فى سبيل اللَّه لان الشهيد اذا اطلق تناول المقتول فى سبيل اللَّه و هم الذين قال تعالى
الشهداء علـى ثلـث درجـات. الدرجـة  و قيل ربَِّهِمْ يُرزْقَوُنَ، نَ قتُِلوُا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ أَموْاتاً، الى قوله: عنِدَْتحَْسبَنََّ الَّذيِ

الاولى الشهيد بين الصفين و هو اكبرهم درجة ثم كل من قضى بقارعة او بلية، و هى الدرجة الثانية مثل الغريـق و 
ن و المبطـون و الغريـب و الميتـة فـى نفاسـها و الميتـة بجمـع و الميـت يـوم الحريق و الهالك فى الهدم و المطعو

  الجمعة و ليلة الجمعة و الميت على الطهارة و الدرجة الثالثة ما نطق به هذه الآية العامة للمؤمنين.
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  مؤمنوا امّتى شهداء ثم تلا هذه الآية روى عن البراء بن عازب انّ النبى (ص) قال
 رُهُمْ وَ نوُرُهُمْ الذى يعطون فى القيامة ليهتدوا به الى طريق الجنة و يجوزوا به على الصراط، و قيلو قوله: لَهُمْ أَجْ

  سكّان النار. بالقرآن، أُولئِكَ أَصحْابُ الجْحَيِمِ اى نورهم فى الدنيا، وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ كذََّبوُا بآِياتنِا اى
عبث و باطل  الحياة القربى فى الدار الاولى، لَعبٌِ، اى ان الحياة الدنيا و ما صلة اى اىاعْلمَوُا أَنَّماَ الحْيَاةُ الدُّنيْا 
ه و لا يرضـاه، وَ  لا حاصل له، وَ لَهوٌْ، اى فرح ينقضى لا بقاء له، وَ زيِنَةٌ، هو ان تتزين المـرء فيهـا بمـا لا يحبـه اللَّـ

  مباهاة بكثرة المال و الولد. تَكاثُرٌ فيِ الْأَموْالِ وَ الْأَوْلادِ، اى تَفاخُرٌ بيَنَْكُمْ، هو ان تفاخر الرجل جاره و قرينه، وَ
لعـب، كلعـب الصـبيان و لهـو كلهـو الفتيـان، و  هو ان يتطاول على اولياء اللَّه بمالـه و اولاده و قيـل قال ابن عباس

  زينة، كزينة النسوان و تفاخر كتفاخر الاقران، و تكاثر، كتكاثر الدهقان.
لا تحزن على الدنيا فان الدنيا ستة اشياء: مطعوم و مشروب و ملبوس و مشـموم و مركـوب  ى (ع) لعمارقال عل و

و منكوح. فاكبر طعامها العسل و هو بزقة ذبابة، و اكبر شرابها الماء و يستوى فيه جميع الحيوان، و اكبر الملبـوس 
بيـة، و اكـبر المركـوب الفـرس و عليهـا يقتـل الديباج و هو نسيج دودة، و اكبر المشـموم المسـك و هـو دم فـارة ظ

  الرجال، و اكبر المنكوح النساء و هو مبال فى مبال.
كمثـل «مخلـدون فيهـا، فقـال:  ه الصـفة فانهـا غيـر باقيـة و لا هـمثم ضرب لها مثلا و اخبر انهـا و ان كانـت بهـذ

الحـرّاث نباتـه و سـمىّ  ارَ، اىانمـا الحيـاة مثـل غيـث أَعجَْـبَ الْكُفَّـ ، الكاف فى موضع رفـع علـى معنـى»الغيث
هـم الكفـار المشـركون لانهـم اكثـر اعجابـا  الحرّاث كفارا لانهم يسترون البذر تحت الارض و الكفر الستر و قيل

لان المؤمن يعرف موجبه فلا يعجبه و الكافر لا يعرف الموجب فيعجبـه، ثـُمَّ  بالدنيا و اشدهم حرصا عليها و قيل
ى الجفاف فيسمع له بما يدخله من الـريح صـوت الهـائج، فتَـَراهُ مصُـْفَرًّا، بعـد خضـرته، ثـُمَّ يَهيِجُ، ييبس و يأخذ ف

هِ وَ رِضْـوانٌ، اى صـار النـاس  يَكوُنُ حطُاماً، متحطّما متكسّرا بعد يبسه، وَ فيِ الْآخِرَةِ عذَابٌ شدَيِدٌ وَ مَغْفِرَةٌ منَِ اللَّـ
ه و امـا المغفـرة و الرضـوان لاوليائـه و اهـل اما العـذ كلهم فى الآخرة الى هذين الحرفين اب الشـديد لاعـداء اللَّـ

متَاعُ الْغُرُورِ لمن لم يستعمل فيها بطلب الآخرة و من  طاعته، وَ ماَ الحْيَاةُ الدُّنيْا إِلَّا متَاعُ الْغُرُورِ قال سعيد بن جبير
  استعمل بطلبها فله متاع بلاغ الى ما هو خير منه.

  متاع ينطوى و ينقضى سريعا. ور جمع غر الثوب و هو طيّه اىالغر قال ابن بحر
سارعوا و بادروا الى عمل يوجب لكم، مَغْفِرَةٍ منِْ ربَِّكُمْ، و هو الطاعة للَّه سبحانه  مَغْفِرَةٍ منِْ ربَِّكُمْ، اى  سابِقوُا إِلى

الى الصـف الاول  لاة مع الامام و قيـلالى التكبيرة الاولى من الص يعنى و تعالى و التوبة اليه. قال انس بن مالك
  ان اللَّه و ملائكته يصلون على المصلين فى الصفوف الاول. كان النبى (ص) يقولو 

ماءِ وَ الـْأَرضِْ، وصـف  و قيل الى متابعة محمد (ص) فان متابعته محبة اللَّه عز و جل: وَ جنََّةٍ عَرْضهُا كَعـَرضِْ السَّـ
  طولها تنبيها بذكر العرض على ما يليق بها من الطول.اللَّه تعالى عرضها و لم يذكر 

واسـع و  فضـاء عـريض اى ليس هو العرض الذى هو خلاف الطول و انما يريد بالعرض سعتها، يقال قال القتيبى
انما شبّه عرضها بعرض السماوات و الارض تمثـيلا للعبـاد بمـا يعقلونـه و يقـع فـى نفوسـهم مقـدار السـماوات و 

  كَعَرضِْ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ. لالارض فلذلك قا
ماواتُ وَ الـْأَرضُْ، لان  ماء و الارض و قـال فـى آل عمـرانهاهنا كعـرض السـ انما قال و قيل ةٍ عَرْضـُهاَ السَّـ وَ جنََّـ

هاهنا اراد به جنة من  الجنان اربع قال اللَّه تعالى: وَ لمِنَْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ جنََّتانِ و قال: وَ منِْ دوُنِهمِا جنََّتانِ، فالذى
هِ  الجنان و ذكران عرضها كعرض سماء و ارض و الذى فى آل عمران عنى به الجنان، كلها أُعدَِّتْ لِلَّذيِنَ آمنَوُا باِللَّـ
هِ، اخـبر و بـينّ ان ذلـك  وَ رُسُلِهِ. هذا دليل على انها مخلوقة و هو مـذهب اهـل السـنة و الجماعـة، ذلـِكَ فضَـْلُ اللَّـ

 ر مستحق على الطاعات فان ذلك عطاؤه يعطيه من يشاء من خلقه المؤمن وَ اللَّهُ ذُو الْفضَلِْ الْعَظيِمِ، اىالثواب غي
  المراد بالفضل النبوة. المنّ الكبير و قيل
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  ذلك اشارة الى الدّين يعطيه من يشاء من عباده. و قال ابن عباس
فُسِكُمْ، المصيبة فـى الارض و الانفـس نقـص الانفـس و الثمـرات و ما أَصابَ منِْ مصُيِبَةٍ فيِ الْأَرضِْ وَ لا فيِ أَنْ

 فى اللوح المحفوظ مـِنْ قبَـْلِ أَنْ نبَْرَأَهـا اى ظهور الفساد فى البر و البحر و الموت و الاوجاع إِلَّا فيِ كتِابٍ يعنى
ه يسـير هـينّ و هـو حف من قبل ان نخلق تلك الارض و تلك الانفس، إِنَّ ذلِكَ عَلىَ اللَّهِ يَسيِرٌ، اى ظ ذلك علـى اللَّـ

تنفيذ القضاء على ما سبق به العلم و حق فيه الحكم فانه هين عند اللَّه لانه خالقها و ان ذلك مقضىّ فى الكتـاب 
  قبل ان خلقها لا يشغله شأن عن شأن.

لكم من حكم القضـاء و القـدر انمـا بينـت  هذا الذى بيّنت ما فاتَكُمْ وَ لا تَفْرحَوُا بمِا آتاكُمْ، اى  لِكيَلاْ تأَْسوَْا عَلى
بمـا  لكم لكيلا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا و نعمهـا وَ لا تَفْرحَـُوا بمِـا آتـاكُمْ قـرأ ابـو عمـرو بقصـر الالـف اى

 افاتكم فذكر اللَّه سبحانه ان التأسف على فـوات الـدنيا و ما فاتَكُمْ و لم يقل  جاءكم من الدنيا اعتبارا بقوله: عَلى
نعيمها و الفرح بما ينال منها مذموم و ان الامر صادر عـن القضـاء و القـدر فـلا التأسـف يـردّ فائتـا و لا الفـرح و 
الحرص يقرب معدوما و انما ذم تأسفا يوجب الجزع و الخروج عن حد الصبر الى الاعتراض و الشكاية و كذلك 

يحُبُِّ كلَُّ مخُتْالٍ فخَوُرٍ، فالفرح الذى يـؤدّى الى التفـاخر  وَ اللَّهُ لا ذم فرحا يوجب بطرا و اشرا و لذلك قال تعالى
بالدنيا و التكاثر فيها و يوجب الخيلاء لصاحبها مذموم و اما الفرح بنعمة اللَّه فغيـر مـذموم لانـه يوجـب الشـكر و 

  يعين على الطاعة بل هو عبادة اللَّه حيث علم نعمة اللَّه عليه.
ليتـه لـم  ء كـان احب الى من ان اقـول لشـى  ة احرقت ما احرقت و ابقت ما ابقتلان الحس جمر قال ابن مسعود
  ليته كان. ء لم يكن يكن او لشى

يا بنى آدم مالك تأسف على معدوم لا يرده اليك الفوت و مالـك تفـرح بموجـود لا يتركـه  و قال جعفر بن محمد
  فى يديك الموت، و قال الشاعر:

 لا تطــــــــل الحــــــــزن علــــــــى فائــــــــت
 ون علــــــى مــــــا مضــــــىســــــيان محــــــز

 

  فقــــــل مــــــا يجــــــدى عليــــــك الحــــــزن
  و مظهــــــر حزنــــــا لمــــــا لــــــم يكــــــن

 

  لنَّاسَ باِلبْخُلِْ.الَّذيِنَ يبَخَْلوُنَ من صلة قوله: وَ اللَّهُ لا يحُبُِّ كلَُّ مخُتْالٍ فخَوُرٍ الذين صفتهم انهم يبَخَْلوُنَ وَ يأَْمُرُونَ ا
(ص) و كـانوا يـأمرون اتبـاعهم بكتمـان صـفته لـئلا يكسـد هم اليهود، بخلهم كتمان صـفة المصـطفى محمـد  قيل

  سوقهم و لا يبطل رياستهم و لا ينقطع عن اموال السفلة مأكلتهم.
ه سـبحانه و تعـالى امـرهم باعطـاء الصـدقات فبخـل المنـافقون و  كان بخلهم و قيل منع الصدقات و ذلـك ان اللَّـ

عن الايمان و اعطاء الصدقات فإَِنَّ اللَّهَ هوَُ الْغنَيُِّ يستغنى عـنهم  نىاليهود و امروا اصحابهم بالبخل وَ منَْ يتَوََلَّ يع
  حميد يحمد عباده المؤمنين. ء من معاصيهم الحْمَيِدُ لا يلحقه نقص و لا عيب و قيل فلا يعود اليه شى

  فان اللَّه الغنى باسقاط هو كما فى مصاحفهم. قرأ اهل المدينة و الشام
سُلنَا بِالبْيَِّناتِ، اى ارسلنا الانبيـاء بـالمعجزات الدالـة علـى صـدقهم فـى دعـوى النبـوة وَ أَنْزَلنْـا مَعَهـُمُ لَقدَْ أَرْسَلنْا رُ
  مع الانبياء الكتب التي يتضمن مصالح دينهم و دنياهم يعرف منها مائة كتاب و اربعة كتب. الْكتِابَ اى

انـزل  احـدها: ء ينزل عليهم و اليهم وَ المِْيزانَ فيـه ثلاثـة اقـوالو قيل: الرسل هاهنا الملائكة لقوله: مَعَهُمُ و الانبيا
على آدم (ع) و القول الثانى: انزل علـيهم و صـفه و عـرّفهم كيـف يتخذونـه. و  عين الميزان زمن نوح (ع) و قيل
مَعَهـُمُ بلفـظ ذكـر  عليـه انـهامرهم باقامة العدل و بالعدل فى الميزان و الدليل  القول الثالث الميزان هو العدل اى

اسُ  الجمع و الميزان الذى يتعامل عليه انما نزل على واحد منهم و الامر باقامة العدل مع جميع الانبياء ليَِقـُومَ النَّـ
  بالعدل فى معاملاتهم ايفاء و استيفاء و لا يظلم احد احدا فى ذلك. باِلْقِسْطِ، اى

و المطرقة و الكلبتان و الإبرة و  دم (ع) نزل الى الارض و معه العلاةوَ أَنْزَلنْاَ الحْدَيِدَ، جمهور المفسرين على ان آ
عن ابن عباس قال: ثلاثة اشياء نزلت مع آدم (ع): الحجر الاسود و كان اشدّ بياضـا مـن الـثلج. و عصـا موسـى و 
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  كانت من آس الجنة طولها عشرة اذرع. و الحديد.
انزل اربع بركات من السماء الى الارض و الحديد و النـار و  عن ابن عمر عن النبى (ص) قال ان اللَّه عز و جل و

  الماء و الملح.
  خلق و اظهر كقوله: وَ أَنْزَلَ لَكُمْ منَِ الْأَنْعامِ. معنى انزل هاهنا و قيل

 يتحصـّن بـه عـن العـدو و قيل: انزل الماء فانعقد به جوهر الحديد فاصله من الماء و هو منزل فيِهِ بأَْسٌ شدَيِدٌ، اى
اسِ، فـى الحـرث و الحصـود و  باتخاذ الدرع و المغفر منه و باتخاذ السيف و السنان و غير ذلـك منـه وَ منَـافِعُ لِلنَّـ

  سائر الصناعات.
ه مـن ينصـر  لا يتم فى الدنيا من امورها الا بالحديد و منفعتها، وَ ليَِعْلَمَ اللَّهُ منَْ ينَصُْرُهُ وَ رُسـُلَهُ اى و قيل ليـرى اللَّـ
و هـم مؤمنـون  و من يضرب بالسيف و الزجّاج و النصّال فى سبيله و ينصر اولياءه و رسوله قوله باِلْغيَبِْ يعنى دينه

قدير منيع منتقم مـن  باللّه بظهر غيب منهم لم يعاينوه و انما يحمد و يثاب من اطاع بالغيب إِنَّ اللَّهَ قوَيٌِّ عَزيِزٌ، اى
  الى غناه فى نصرة دينه عن الانصار و الضاربين فى سبيله بالسيف. عباده غالب لا يغلبه احد اشار بهذا

وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا نوُحاً وَ إِبْراهيِمَ خصاّ بذكر لانهما ابوان للانبياء فالبشر كلهم من ولد نوح و العرب و العبرانيـون كلهـم 
مـن  الخـط بـالقلم فمَـِنْهُمْ اى الكتب فهو للجـنس و قيـل بَ اىمن ولد ابراهيم وَ جَعَلنْا فيِ ذرُِّيَّتِهمِاَ النُّبوَُّةَ وَ الْكتِا

من اهتدى باتباع الرسل و اخذ بما فـى الكتـاب وَ كثَيِـرٌ مـِنْهُمْ فاسـِقوُنَ خـارجون عـن الايمـان و  الذرية مُهتْدٍَ اى
  الطاعة.

و ابراهيم و من مضى مـن الانبيـاء، وَ قَفَّينْـا  ارسلنا رسولا بعد رسول على اثر نوح آثارِهِمْ بِرُسُلنِا، اى  ثُمَّ قَفَّينْا عَلى
اتبعنا آثار هؤلاء الرسل بعيسى بن مـريم وَ آتيَنْـاهُ الْإِنجْيِـلَ، جـاءه دفعـة واحـدة وَ جَعَلنْـا فـِي  بِعيِسىَ ابنِْ مَريَْمَ، اى

عض كانوا متـوادّين متراحمـين كمـا قـال قُلوُبِ الَّذيِنَ اتَّبَعوُهُ على دينه رَأْفَةً، هى اشد الرحمة وَ رحَمَْةً لبعض على ب
مـن لطـم  امروا بالصفح عن اذى الناس و قيل لهم رحُمَاءُ بيَنَْهُمْ و قيل اللَّه تعالى فى وصف اصحاب النبى (ص)

خدّك الايمن فولّه خدّك الايسر و من سألك رداءك فاعطه قميصك، وصفوا بالرحمة خلاف اليهود الذين وصفوا 
و ابتـدعوا رهبانيـة و  يَّةً ابتْدَعَوُها ليس هذا بعطف على ما قبله و انتصـابه بفعـل مضـمر كانـه قـالبالقسوة، وَ رَهبْانِ

البلـوغ فـى النسـك اعلـى المبـالغ مـع الانقطـاع عـن النـاس و الخلـوة بالعبـادة فـى  الرهبانية من الرهبة و معناهـا
  انفسهم لم نامرهم بها.الصوامع و البيوت و ترك المطاعم الترفه، ابتْدَعَوُها، من تلقاء 

  هم قوم رأوا المنكر فلم يقدروا على تغييره فساحوا فى الارض و لزموا البرارى. قال ابن عباس
لم نامرهم و لم نوجبها عليهم إِلَّا ابتِْغاءَ رِضوْانِ  و قال قتادة: رفضوا النساء و اتخذوا الصوامع ما كتَبَنْاها عَليَْهِمْ اى

غوا رضوان اللَّه بتلك الرهبانيه التي حملوهـا انفسـهم مـن المشـاقّ فمَـا رعَوَْهـا حـَقَّ رعِايتَِهـا و لكنهم ابت اللَّهِ يعنى
ضيعوها و كفروا بدين عيسى فتهودوا و تنصروا و دخلوا فى دين ملوكهم و تركوا الترهيب و اقام منهم انـاس علـى 

ينْاَ الَّذيِنَ آمنَوُا منِْهُمْ أَجْرَهُمْ و هم الذين ثبتوا دين عيسى (ع) حين ادركوا محمدا (ص) فآمنوا به و ذلك قوله: فآَتَ
هو النجاشى و من آمن من قومـه و مـن نصـارى نجـران و تغلـب و لخـم و  عليها و هم اهل الرأفة و الرحمة و قيل

  تميم و الروم وَ كثَيِرٌ منِْهُمْ فاسِقوُنَ، و هم الذين تركوا الرهبانية و كفروا بدين عيسى (ع).
يا بن ام عبد هل تدرى من اين  كنت رديف رسول اللَّه (ص) على حمار فقال روى ابن مسعود قال ى ذلك ماو ف

ه و رسـوله اعلـم، قـال اتخذت بنـو اسـرائيل الرهبانيـة قلـت يعملـون  ظهـرت علـيهم الجبـابرة بعـد عيسـى (ع) اللَّـ
فلـم يبـق مـنهم الا القليـل فقـالوا ان  الايمان فقاتلوهم فهزم اهـل الايمـان ثلـث مـرات بمعاصى اللَّه فغضب اهل

ظهرنا لهؤلاء افنونا و لم يبق للدين احد يدعو اللَّه فتعالوا نتفرق فى الارض الى ان يبعث اللَّه النبـى الـذى وعـدنا 
محمدا (ص) فتفرقوا فى غيران الجبال و احدثوا رهبانية فمنهم من تمسك بدينه و منهم من كفر، ثم  عيسى يعنون
 من ثبتوا عليها ثم قال النبـى (ص) . الآية، فآَتيَنْاَ الَّذيِنَ آمنَوُا منِْهُمْ أَجْرَهُمْ يعنى.ية: وَ رَهبْانيَِّةً ابتْدَعَوُهاتلا هذه الآ
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اللَّه و رسوله اعلم، قال الهجرة و الجهاد و الصلاة و الصوم و الحـج و  يا بن ام عبد أ تدرى ما رهبانية امتى، قلت
  ى التلاع.العمرة و التكبير عل

ما كتبنا «قوله: إِلَّا ابتِْغاءَ رِضوْانِ اللَّهِ، موضعه نصب لانه بدل من الهاء فى قوله: ما كتَبَنْاها و التقدير:  قال الزجاج
ما كتبنا علـيهم الا ائتمـار مـا امرنـاهم بـه و مـا رعـوا مـا  فيكون مفعولا به و المعنى» عليهم الا ابتغاء رضوان اللَّه

فمَـا رعَوَْهـا حـَقَّ  انهم قصروا فى طاعتنا و فيما امرناهم بها و قيـل ابتغاء الرضوان حق رعايتها، اى امرناهم به من
ذيِنَ  رعِايتَهِا اذ بدلّوا دينهم و لم يؤمنوا بمحمد، فيكون المراد بهم من كـان مـنهم فـى زمـن النبـى (ص) فآَتيَنْـَا الَّـ

  يرٌ منِْهُمْ فاسِقوُنَ، كافرون.آمنَوُا، بمحمد (ص)، منِْهُمْ أَجْرَهُمْ وَ كثَِ
يا بن مسعود اختلـف مـن كـان قـبلكم علـى اثنتـين و  دخلت على رسول اللَّه (ص) فقال روى عن ابن مسعود قال

فرقة آذت الملوك و قاتلوهم على دين عيسى (ع) فاخذوهم فقتلوهم : سبعين فرقة نجا منها ثلاث و هلك سائرهن
ه عـز و جـل و ديـن  و فرقة لم يكن لهم طاقة بموازاة الملك و لا بان يقيمـوا بـين ظهـرانيهم يـدعوهم الى ديـن اللَّـ

  عيسى (ع) فساحوا فى البلاد و ترهبوا
من آمن بى و صدقنى و اتبعنـى  قال النبى (ص)، وَ رَهبْانيَِّةً ابتْدَعَوُها ما كتَبَنْاها عَليَْهِمْ و هم الذين قال اللَّه تعالى:
من لم يؤمن بى فاولئك هم الهالكون، فلما بعث النبى (ص) و لـم يبـق مـنهم الا قليـل، فقد رعاها حق رعايتها و 

ه عـز و جـل: يـا أَيُّهـَا  حط رجل من صومعته و جاء سائح من سياحته و صاحب الدير من ديره و آمنوا به فقـال اللَّـ
هَ وَ آمنُِـوا، بمحمـد (ص)، يـُؤْ  الَّذيِنَ آمنَوُا، بموسى و عيسى يـؤتكم اجـرين  تِكُمْ كِفْلـَينِْ مـِنْ رحَمْتَـِهِ، يعنـىاتَّقوُا اللَّـ

  لايمانكم بعيسى و الانجيل و بمحمد و القرآن.
ه (ص) قـال: ثلاثـة يؤتـون اجـرهم، مـرتين: رجـل كانـت لـه جاريـة فادّبهـا  و فى الحديث الصحيح عن رسـول اللَّـ

آمن بمحمـد (ص) و عبـد احسـن عبـادة فاحسن ادبها ثم اعتقها و تزوّجها و رجل من اهل الكتاب آمن بكتابه و 
  للَّه و نصح سيّده.

سعيد بن جبير گفت: رسول خداى (ص) جعفر را فرستاد بحبشه با هفتاد كس از اصحاب خويش تا نجاشـى را و 
قوم وى را بدين اسلام دعوت كنند. نجاشى با چهل مـرد از قـوم وى ايمـان آوردنـد و ديـن اسـلام قبـول كردنـد، 

ز گردند، آن چهل مرد گفتند راه ايشان بحر است، و احوال بحر ما بهتر دانيم تا با ايشان برويم چون خواستند كه با
و ايشان را ببحر باز گذرانيم، و نيز پيغامبر (ص) به بينيم و بديدار وى بياسـاييم و فائـده گيـريم، ايشـان بيامدنـد و 

خدا دستورى كردنـد، تـا برونـد و از مـال و حال از رسول  نوا و بى درويشان صحابه را ديدند سخت درويش و بى
اى بيارند براى درويشان صـحابه و مواسـاة بـا ايشـان. رسـول خـدا ايشـان را دسـتورى داد تـا  نعمت خويش بهره

الَّذيِنَ آتيَنْاهُمُ الْكتِـابَ مـِنْ : برفتند و مال آوردند و بصحابه تفرقه كردند، رب العالمين در شأن ايشان آيت فرستاد
اللَّه تعالى ايشان را كه بهر دو  هُمْ بِهِ يؤُْمنِوُنَ. قومى از اهل كتاب كه ايمان نياورده بودند با مسلمانان گفتند كه قبَْلِهِ

كتاب ايمان آوردند از مزد دو بهر داد. ما كتاب خويش را ايمان آورديم از مزد يك بهره است همچون مزد شـما، 
  پس شما را بر ما فضل نيست.

هَ وَ آمنِـُوا بِرَسـُولِهِ، يـُؤْتِكُمْ كِفْلـَينِْ مـِنْ : بجواب ايشان اين آيت فرستادرب العالمين  ذيِنَ آمنَـُوا اتَّقـُوا اللَّـ يـا أَيُّهـَا الَّـ
  رحَمْتَِهِ.
اندو بهره از مزد كسى را بود كه ايمـان آرد بمحمـد (ص) و نيـز او را نـور دهنـد و مغفـرة. امـا كسـى كـه  يعنى كه
  او را هيچ مزد نيست. محمد نيارد،ايمان ب

النـور  بـَينَْ أَيـْديِهِمْ، و قيـل  على الصراط كما قال اللَّه تعالى: نوُرُهُمْ يَسْعى قوله: وَ يجَْعلَْ لَكُمْ نوُراً تمَْشوُنَ بِهِ يعنى
  هو القرآن يحمله المؤمن يقظان و نائما و قاعدا و قائما.

هُ غَفـُورٌ يجعل لكم سبيلا واضح هو الهدى و البيان اى و قيل ا فى الـدين تهتـدون بـه، وَ يَغْفـِرْ لَكـُمْ ذنُـُوبَكُمْ وَ اللَّـ
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  رحَيِمٌ.
ا تَسـْجدَُ ان تسـجد و انمـا يحسـن  يعنـى لىَِٔلَّا يَعْلَمَ أَهلُْ الْكتِابِ، لا فى هذه الكلمة زائدة كه فى قوله: ما منََعَكَ أَلَّـ

ليعلم الذين لم يؤمنوا انهم لا اجر لهم و لا نصيب لهم  ادخالها فى كلام يدخل فى آخره او اوله جحد، و المعنى:
  فى الفضل.

نزلت هذه الآية فى ان اهل الكتاب اطول زمانا و اكثر اجتهادا و اقل اجرا و هذه الامّـة اقصـر مـدة و اقـل  و قيل
   سعيا و اعظم اجرا و به

مثل رجل استأجر اجيرا فقـال: مـن يعمـل لى قال رسول اللَّه (ص): انمّا مثلنا و مثل الذين اوتوا الكتاب من قبلنا 
مـن يعمـل لى نصـف النهـار الى : الى آخر النهار على قيراط قيراط فعمل قوم ثم تركوا العمل نصف النهار ثم قال

آخر النهار على قيراط قيراط، فعمل قوم الى العصر على قيراط قيراط ثم تركوا العمل، ثم قـال: مـن يعمـل لى الى 
   قيراطين.الليل على قيراطين

فعمل قوم الى الليل على قيراطين قيراطين. فقال الطائفتـان الاوليـان: مـا لنـا اكثـر عمـلا و اقـل اجـرا. فقـال: هـل 
نقصتكم من حقكم شيئا، قالوا: لا قال: ذلك فضلى اوتيه من اشـاء و معنـى الآيـة: ان القـرآن و الاجـر و النبـوة و 

ه يملكـه دونهـم هُ ذُو الْفضَـْلِ الْعَظـِيمِ اى مـَنْ يَشـاءُ، اىيؤُْتيِـهِ ، الرزق بيد اللَّـ ذو  يعطيـه مـن هـو اهـل لـذلك، وَ اللَّـ
  الافضال على من يشاء من عباده المؤمنين.

  النوبة الثالثة
الهيـت  قوله: أَ لَمْ يأَْنِ لِلَّذيِنَ آمنَوُا أَنْ تخَْشَعَ قُلوُبُهُمْ لذِِكْرِ اللَّهِ، الآية. فرمان درگاه عزت اسـت و خطـاب حضـرت

هنـوز گـاه آن نيامـد كـه عمامـه خـواجگى از سـر بنهنـد و  بساكنان سراى آدميت و خويشتن بينان عالم انسانيت كه
  دن نهند.جامه خويشتن بينى از تن بركشند و خود را بر عتبه عبوديت بنعت مذلت بيفكنند و حق ما را گر

يـى نيسـت و از الطـاف كـرم ايشـان را هـيچ نصـيبى رو نميدانند كه خود بينان و عادت پرستان را بر درگاه مـا آب 
  نيست.

 پرســتدور بــاش از صــحبت خــودپرور عــادت
 

ــزار زن ــاى ز خــود بي ــر خــاك كــف پ   بوســه ب
 

آنها كه دلهاشان از خشوع و خضوع خالى است و در سر سوداى عجب و بازمانه تكبر است، چون ستارگانند كـه 
چنـان كـه چـون، آفتـاب از مطلـع خـود سـر بـر زنـد سـتاره نقـاب بآفتاب در روشنى شركت ميجويند، لا جرم هم 

نوميدى و برقع خجالت در روى كشد، ور ظهور نور خود تبرى كند، همچنين خويشتن بين كـه تكيـه بـر پنداشـت و 
غرور خود كند و با اعمال و اقوال خود نگرد چون آفتاب جلال الهيت از برج كمال صـمديت طـالع گـردد، روى 

كشد و انگشت تحير بدندان تحسر گيرد و معلـومش گـردد كـه بدسـت وى جـز بـاد نيسـت. و آن  در نقاب خجالت
خويش، شكسته عجز و گرفته ذل، بدل خاشع و بتن خاضع، از دعوى بيزار شـده و از خويشـتن  درويش دلريش بى

تـذلل پـيش  برهنه آمده، مثل وى مثل آن ذره است كه چون آفتاب از مطلع خود برآمده، وى بصفت عجز و نعـت
هـا  آفتاب به خدمت آيد لا جرم آفتاب بحكم كرم از نور خود خلعتى در وى پوشاند تا در آن نور و ضـيا بـر ديـده

  روشن گردد.
همچنين درويش سر او كنده شكسته، خويش را بر درگاه عزت سركنده بزانوى تذلل و خشوع درآمده و دست نياز 

ها آشكارا گردد بزبـان  ر خاص در وى پوشاند كه در آن خلعت بر ديدهبرداشته تا كرم وجود پادشاهى خلعتى از نو
  حال گويد:

 خورشــــيد تــــويى بــــذره مــــن ماننــــدم
 

ــــدم   چــــون ذره بخورشــــيد همــــى بينن
 

در بـدو كـار مردانـه راه زديـد و بـر : أَ لَمْ يأَْنِ لِلَّذيِنَ آمنَوُا، سبب توبه فضيل عياض ميگويند كه سماع اين آيت بود
م نهاديد. وقتى سوداى عشق صاحب جمالى در سر وى افتاد و با وى ميعـادى نهـاد، در ميانـه شـب ناشايست قد
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  أَ لَمْ يأَْنِ لِلَّذيِنَ آمنَوُا أَنْ تخَْشَعَ قُلوُبُهُمْ لذِِكْرِ اللَّهِ.: بسر آن وعده باز شد بديوار برميكشيد كه گوينده گفت
وزى از درون وى سر برزد. كمين عنايت بر وى گشـاده، اسـير اين آيت تيروار در نشانه دل وى نشست، دردى و س
  بلى و اللَّه قد آن، بلى و اللَّه قد آن.: كمند توفيق گشت، از اينجا بازگشت و همى گفت

فضـيل بـر راه اسـت، اگـر  از آنجا بازگشت در خرابه شد، جماعتى كاروانيان آنجـا بودنـد و بـا يكـديگر ميگفتنـد
رخت ما ببرد. فضيل خود را ملامت كرد، گفت: اى بد مردا كه منم اين چه شقاوت است، برويم راه بر ما بزند و 

روى بمن نهاده در سايه ميانه شب بقصد معصيت از خانه بدر آمـده و قـومى مسـلمانان از بـيم مـن در ايـن كـنج 
لت توبتى اليك اللهم انى تبت اليك و جع: گريخته، روى سوى آسمان كرد و از دلى صافى توبه نصوح كرد. گفت

  جوار بيتك الحرام.
الهى از بد سزاى خود در دردم و از ناكسى خود بفغان، دردم را درمان ساز اى درمان سـاز همـه دردمنـدان، اى 

  نقصان از حسابت من. نياز از خدمت من، اى بى پاك صفت از عيب، اى عالى صفت از شوب، اى بى
  خويشم بگشاى مرا از اين بند.من بجاى رحمتم ببخشاى بر من، اسير بند هواء 

اللَّه تعالى دعاء وى مستجاب كرد و با وى كرامتها كرد. از آنجا برگشت و روى بخانه كعبه نهاد سالها آنجا مجاور 
  شد و از جمله اولياء گشت.

  ما أَصابَ منِْ مصُيِبَةٍ فيِ الْأَرضِْ وَ لا فيِ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فيِ كتِابٍ.
ب است كه اقرار دهد و ايمان آرد كه هـر چـه بـوى رسـد نعمـت يـا مصـيبة، آسـانى يـا دشـوارى، آلاء بر بنده واج

  سعادت يا شقاوت، همه بتقدير و تدبير خداوند است، بارادت و مشيت او بدانش و خواست او.
  سابقه رانده چنانك خود دانسته، عاقبتى نهاده چنانك خود خواسته.

يكـى عاقبـت، ديگـر دولـت، سـيم : اييد از حضرت عـزت سـه كرامـت يافـتمؤمن چون اين اعتقاد كرد و درين بي
  سعادت. 

  طوبى كسى را كه اين سه كرامت با نهاد او موافقت نمايد. 
  عافيت بهره تن است، دولت اقطاع روزگار، سعادت نصيب دل و دين.

  عافيت بجاى ديده، سعادت بجاى دل، دولت بجاى جان.
  ار دل، و دين بر نظام بود.اين هر سه جمع بايد، هميشه تا ك

  اللهم انى اسئلك العفو و العافية و المعافاة فى الدنيا و الآخرة.: از اينجا گفت مصطفى (ص)
  يروى: اللهم انى اسألك اليقين و العافية. و
  روى: اللهم ارزقنى الفقر و العافية و المعافاة فى الدين. و

حسد و عداوت ديـوانى  هوا و بدعت دلى بى بلا و علت دمى بى يكى از بزرگان دين گفته: كه عافيت تنى بود بى
  ريا و سمعت. جفا و زلت، طاعتى بى بى

  چون اين پنج معنى مرد را مسلم گردد نعمت دين و دنيا بر وى تمام گردد.
 اند كه: عافيت آنست كه امروز همه خلق از دست و زبان تو سلامت يابند و فردا تو از دست دعوى و زبـان و گفته

  خصومت خصمان سلامت يابى چون برين جمله باشد عافيت دنيا و آخرت در حق تو جمع شد.
  اند كه: الدولة اتفاقات حسنة، يكى از دلائل دولة اتفاقهاى نيكوست. اما دولت، بزرگان گفته

دل  مردى را بينى از كار خويش غافل، دولت فراموش كرده، همى ناگاه طلعه دولت بسر وى آيد. دست دولت در
  وى بكوبد، وى از خواب غفلت درآيد.

  رسول دولت بر سر خود بيند، لباس دولت بر تن خود بيند.
  الهى دانى بچه شادم بآنكه نه بخويشتن بتو افتادم.: پير طريقت اينجا سخنى نغز گفته
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  الهى تو خواستى نه من خواستم. دوست بر بالين ديدم چو از خواب برخاستم.
  شعر:

 ان اعـــرف الهـــوىاتـــانى هواهـــا قبـــل
 

ــــــا فصــــــادف ــــــا فتمكن ــــــا فارغ  قلب
 

  دولتى بود كه بو طالب قريشى را دريافت. آن دولتى بود كه ناگاه بدر دل بلال حبشى آمد. آن بى
هيچ قدم از روى صورت برسول خدا نزديكتر از قدم بو طالب نبود لكـن چـه سـود داشـت چـون دولـت دسـتگير 

يفعل مـا يشـاء «دولتى بو طالب را در وهده مذلت و هوان افكند.  و بى نبود. دولت بلال را بر تخت بخت نشاند
اما سعادت حكمى است ازلى و كارى ابدى. جد و جهد بنده را در آن مجـال نيسـت آنهـا كـه ». و يحكم ما يريد

  بدان رسيدند، لا بل كه بقضيت ربوبيت و مشيت الهيت رسيدند.
ــــــدركها ــــــيس ي ــــــر ل ــــــعادة ام  ان الس

ـــــاس  ـــــة عـــــن ان ـــــامكتوب  طـــــالبين له
 

ـــــــادير ـــــــعادة الا بالمق ـــــــل الس  اه
ـــــدير ـــــوم بتق ـــــاق الى ق ـــــد تس  و ق

 

سعادت تاج و هاج است تا بر سر كه نهند، طراز اعزاز است تا بـر آسـتين كـه كشـند. كمـر عزاسـت تـا بـر ميـان كـه 
  بندند، قباء بقاست تا در تن كه پوشند.

  و المعصية بعد المعصية علامة الشقاوة. اند: الطاعة بعد الطاعة علامة السعادة نشانش آنست كه گفته
علم سلطان سعادت چون در عالم نهاد بند بنده برزنند، علامتها بر اهوال او ظاهر شود تا بدليل و سـؤال حاجـت 

  نبود. 
 فــر كــو نــه بــدى باشــه آن را كــه ســها بــود

 

 نمـــا بـــود عاشـــق بهمـــه جـــايى انگشـــت
 

  
اكثر زيديه قائل باسلام اويند و برخى از مشايخ معتزلى نيز ماننـد اسلام ابو طالب مورد اختلاف است و اماميه و 

اى فراوان و اخبـارى بسـيار از طريـق عامـه و  اند ادله شيخ ابو القاسم بلخى و ابو جعفر اسكافى نيز بر اين عقيده
باب اسلام اى مستقل در  اند. سيد ابو على فخار بن معد موسوى رساله خاصه براى اثبات اسلام ابو طالب آورده

ابو طالب پرداخته و اخبارى فراوان از طريق عامـه و خاصـه آورده و از آن جملـه اسـت روايـت مسـند ابـو الفـرج 
ه  اصفهانى از عكرمه از ابن عباس بدين مضمون: ابو بكر روزى پدر كور خـود ابـو قحافـه را بخـدمت رسـول اللَّـ

ل (ص) گفت: اسلام ابو طالب بـيش از اسـلام (ص) كشانيد تا مسلمان شود. و در پاسخ سخنى از حضرت رسو
اى از ايـن اخبـار  پدرم مرا شادمان ساخت. در كافى شريف اخبارى صريح در اسـلام ابـو طالـب آمـده و در عـده

 ابو طالب مانند اصحاب كهف اسلام خود را نهان ميداشته است. تصريح شده است كه
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 مدنية -سورة المجادلة - ۵۸
  النوبة الاولى ۱

  الى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.قوله تع
پيچيد با تو فيِ زَوجْهِا در كار شوى خويش وَ  قدَْ سمَِعَ اللَّهُ بشنيد خداى قوَْلَ الَّتيِ تجُادلِكَُ سخن آن زن كه مى

شنود گفت و گوى شما با يكديگر، إِنَّ اللَّهَ  ورَُكمُا. و خداى مىتَشتَْكيِ إِلىَ اللَّهِ و ميناليد باللهّ وَ اللَّهُ يسَمَْعُ تحَا
  ). خداى شنواست و بيناست.۱سمَيِعٌ بصَيِرٌ (

ظهار كنند از مردان شما از زنان خويش ما هنَُّ أُمَّهاتِهِمْ زنان ايشان  الَّذيِنَ يظُاهِرُونَ منِْكُمْ منِْ نِسائهِِمْ ايشان كه مى
إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائيِ وَلدَنَْهُمْ ايشان را مادران جز از آنكه ايشان را زادند نيست. وَ إِنَّهُمْ  مادران ايشان نيستند.

وٌّ غفَوُرٌ ليََقوُلوُنَ منُكَْراً منَِ القْوَْلِ وَ زوُراً و ايشان كه آن ميگويند، منكرى ميگويند از سخن ناپسنديده. وَ إِنَّ اللَّهَ لعََفُ
   خداى فراگذارنده و مهربان است). و ۲(

ظهار كنند از زنان خويش، ثُمَّ يَعوُدُونَ لمِا قالوُا و آن گه با سخن خود  وَ الَّذيِنَ يظُاهرِوُنَ منِْ نسِائِهِمْ و ايشان كه مى
. ذلِكُمْ توُعَظوُنَ بِهِ اين ايست منِْ قبَلِْ أَنْ يَتَماَسَّا پيش از آنكه بهم رسند آزاد كردن برده ميگردند، فتَحَْريِرُ رقَبََةٍ

). و خداى بآنچه شما ميكنيد ۳سخنى است و فرمانى كه پند ميدهند شما را بآن. وَ اللَّهُ بمِا تَعمَْلوُنَ خبَيِرٌ (
ا كفّارت او روزه دو داناست و از آن آگاه فمَنَْ لَمْ يجَدِْ هر كه برده نيابد، فصَيِامُ شَهْريَنِْ متُتَابعِيَنِْ منِْ قبَلِْ أَنْ يتَمَاَسَّ

ماه است پيوسته پيش از آنكه بهم رسند. فَمَنْ لَمْ يَستَْطِعْ هر كه روزه نتواند، فإَِطْعامُ ستِِّينَ مِسْكيِناً كفاّرت او طعام 
  دادن شصت درويش است.

وَ تِلْكَ حدُوُدُ اللَّهِ و اين  .ول راذلِكَ اين پند و فرمان آن راست لتِؤُْمنِوُا باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ تا فرمان بريد خداى و رس
  ).۴هاى خدايست كه در دين خويش نهاد خلق را. وَ للِكْافِريِنَ عذَابٌ أَليِمٌ ( اندازه

  و ناگرويدگان را عذابى است درد نماى.
. كبُتِوُا ايشان را خجل و خلاف آرند و حدّ رفتن با خدا و با رسول إِنَّ الَّذيِنَ يحُاَدُّونَ اللَّهَ وَ رسَوُلَهُ ايشان كه مى

كمَا كبُتَِ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ چنان كه ايشان را كردند كه پيش از ايشان بودند، وَ قدَْ أَنْزَلنْا آياتٍ  ،رسوا خواهند كرد
  ار كننده.بيَِّناتٍ و فرو فرستاديم سخنها و آيتهاى روشن. وَ لِلْكافِريِنَ عذَابٌ مُهينٌِ (ه) و كافران راست عذابى خو
آن روز كه ايشان را بر انگيزد اللَّه همه را بهم، فيَنُبَِّىُٔهُمْ بمِا عمَِلوُا و ايشان را گاه كند از  يوَْمَ يبَْعثَُهُمُ اللَّهُ جمَيِعاً  آ

ده، وَ آنچه ميكردند أَحصْاهُ اللَّهُ خداى كردار ايشان دانسته و ياد داشته و شمرده وَ نَسوُهُ و ايشان آن را فراموش كر
  ). و خداى بر همه چيز گواه است و حاضر.۶ءٍ شَهيِدٌ ( كلُِّ شيَْ  اللَّهُ عَلى

دانى أَنَّ اللَّهَ يَعلْمَُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ كه خداى ميداند هر چه در آسمانها و در  أَ لَمْ تَرَ نمى
چهارم  ز كننده بهم نباشند، إِلَّا هوَُ رابِعُهُمْ مگر خداى تعالىثلاَثَةٍ هيچ سه را  زمينهاست. ما يَكوُنُ منِْ نجَوْى

منِْ ذلِكَ وَ لا أَكثَْرَ و نه   ايشانست، وَ لا خمَْسَةٍ إِلَّا هوَُ سادسِهُُمْ و نه پنج تن، مگر كه او ششم ايشانست. وَ لا أَدنْى
ينَْ ما كانوُا هر جاى كه باشند، ثُمَّ ينُبَِّىُٔهُمْ بمِا عمَِلوُا يوَْمَ كم از آن و نه بيش. إِلَّا هوَُ معََهُمْ مگر كه او با ايشانست. أَ

  ).۷ءٍ عَليِمٌ ( الْقيِامةَِ پس ايشان را خبر دهد بآنچه ميكردند روز رستاخيز. إِنَّ اللَّهَ بِكلُِّ شيَْ
  كه اللَّه بهمه چيز داناست. 

باز زنند از راز كردن. ثُمَّ يَعوُدُونَ لمِا نُهوُا عنَْهُ و آنكه مى  بينى ايشان را كه مىن  أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ نُهوُا عنَِ النَّجوْى
باز زنند از آن. وَ يتَنَاجوَْنَ باِلْإِثْمِ وَ الْعدُْوانِ و با يكديگر راز ميكنند ببزه و ستم. وَ  وا كردند بآنچه ايشان را مى

ذا جاؤُكَ بر تو آيند حيََّوْكَ بمِا لَمْ يحُيَِّكَ بِهِ اللَّهُ. ترا تحيتّ كنند نه آن تحيت مَعصْيَِةِ الرَّسوُلِ و نافرمانى رسول. وَ إِ
كه خداى فرموده و ترا گفته. وَ يَقوُلوُنَ فيِ أَنْفسُهِِمْ و با خود ميگويند در دلهاى خويش: لوَْ لا يعُذَِّبنُاَ اللَّهُ بمِا 



۲۸۳۱ 

حَسبُْهُمْ جَهنََّمُ يصَْلوَنْهَا بسنده است ايشان را دوزخ كه  م بنميگيرد،گويي نَقوُلُ چونست كه خداى ما را بآنچه مى
  ). و بد جايگاه كه آنست!۸بآن شوند فبَىِْٔسَ المْصَيِرُ (

وَ مَعصْيَِةِ  انِ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى گرويدگان! إِذا تنَاجيَتُْمْ چون راز كنيد با يكديگر، فلاَ تتَنَاجوَْا باِلْإِثْمِ وَ الْعدُْو
راز بنيكوكارى كنيد بجاى خلق، و   الرَّسوُلِ راز مكنيد ببزه و ستم و نافرمانى رسول. وَ تنَاجوَْا بِالبِْرِّ وَ التَّقوْى

). و بپرهيزيد از خشم و عذاب آن خداى كه شما را با هم ۹ترسيدن از خداى. وَ اتَّقوُا اللَّهَ الَّذيِ إِليَْهِ تحُْشَرُونَ (
  ند آورند پيش او.خواه

منَِ الشَّيْطانِ اين راز كردن از ديو است. ليِحَزْنَُ الَّذيِنَ آمنَوُا تا گرويدگان را اندوهگن كند. وَ ليَْسَ   إِنَّماَ النَّجوْى
  مگر بخواست خداى تعالى. بضِارِّهِمْ شيَئْاً إِلَّا بإِِذْنِ اللَّهِ و آن راز گزندكننده نيست

  ) و ايدون باد كه پشتى داشتن گرويدگان بخداى باد.۱۰ليْتَوََكَّلِ المْؤُْمنِوُنَ (وَ عَلىَ اللَّهِ فَ
  النوبة الثانية

اين سوره مجادله بيست و دو آيت است. چهار صد و هفتاد و سه كلمه و هزار و هفتصد و نود و دو حرف، و 
  به مكه فرو آمده: ما يَكوُنُ منِْ نجَوْى مگر يك آيت كه: جمله به مدينه فرو آمده، بقول بيشتر مفسرّان، كلبى گفت

ثلاَثَةٍ عطا گفت: ده آيت از اوّل سوره مدنى است و باقى سوره مكى. و در اين سوره ناسخ و منسوخ نيست، 
اللَّه .. و عن ابى بن كعب قال قال رسول .مگر يك آيت: أَ أَشفْقَتْمُْ أَنْ تقُدَِّموُا بيَنَْ يدَيَْ نجَوْاكُمْ صدَقَاتٍ الآية

  ».من قرأ سورة المجادلة كتب من حزب اللَّه يوم القيمة« :(ص)
قوله: قدَْ سمَِعَ اللَّهُ قوَْلَ الَّتيِ تجُادِلُكَ فيِ زوَجْهِا. اين آيت در شأن خوله فرو آمد، دختر ثعلبة بن مالك الانصارى، 

  يب. و شرح قصه مجادله بر قول.و شوهر وى، اوس بن الصامت برادر عبادة بن الصامت الانصارى العقبى النق
جمهور مفسران آن است كه: اوس بن الصامت از اهل خويش وقتى كام خود طلب كرد، خوله سر باز زد و مراد 

اى خلل بود، اوس از سر آن خشم با وى گفت:  اند كه پاره وى بنداد. اوس مردى زود خشم بود، در وى نيز گفته
ر و ايلاء هر دو طلاق اهل جاهليت بود، زنان خود را چنين طلاق و اين لفظ ظها» انت علىّ كظهر امّى«

  دادندى.
چنان دانم كه »! ما اظنّك الّا قد حرمت علىّ«اوس بعد از آنكه اين سخن گفته بود، پشيمان شد با خوله گفت: 

سول اللَّه فسله، تو بر من حرام گشتى؟! خوله از فراق بترسيد و بانگ برآورد، گفت: و اللَّه ما ذاك طلاق و ائت ر
و اللَّه كه اين طلاق نيست، رو برسول خدا و از وى بپرس تا شفا پديد آيد. اوس گفت: من شرم دارم كه از رسول 
خدا (ص) اين مسأله پرسم، تو برو و بپرس. خوله برخاست و آمد بخانه عايشه، و رسول خدا (ص) در خانه 

يا رسول اللَّه انّ زوجى اوس بن الصامت « :خوله گفت شست. عايشه بود، و عايشه سر مبارك رسول (ص) مى
فقال رسول ». تزوّجنى و انا شابّة غنيةّ ذات مال و اهل، حتى اذا أكل مالى و افنى شبابى و كبر سنىّ ظاهر منىّ

  ».حرّمت عليه لا أرى لك اليه سبيلا« :اللَّه (ص)
بينم ترا بوى راهى كه بوى باز  و نمى رسول خدا (ص) چون حديث ظهار شنيد، گفت: تو بروى حرام گشتى

فالى من؟! فالى « :اى فراتر شد، حيران و گريان و همى گفت گردى. زن از حضرت رسول (ص) بازگشت، پاره
بازگشت، ديگر بار گفت: يا رسول اللَّه از وى فرزندگان خرد دارم، اگر بوى  من؟! پس من كجا روم، بر كه شوم؟!

بخداى مينالم از »: اشكو الى اللَّه فاقتى و وحدتى!«كام شوند.  من دارم، بىبگذارم، ضايع شوند، و اگر 
  »ء حرّمت عليه و لم اومر في شأنك بشى« :درويشى و تنهايى خويش. رسول (ص) همان سخن گفت كه

  تو بروى حرام گشتى و در كار تو مرا چيزى نفرمودند.
خداوندا ». للهم انىّ اشكو اليك فانزل على لسان نبيكا« :خوله از سر سوز و تحيّر روى سوى آسمان كرد و گفت

زارم، فرو فرست به پيغمبر خويش در كار من ضعيفه حكمى. باز روى برسول آورد، گفت:  بتو مينالم و در تو مى
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تو  آخر بنگر در كار من بيچاره يا رسول اللَّه كه مادر و پدرم فداء» انظر في امرى جعلنى اللَّه فداك يا نبى اللَّه«
خاموش باش اى خوله كه وحى آمد برسول » اسكتى انّ رسول اللَّه يوحى اليه«باد. آن ساعت عايشه گفت: 

خدا. آن ساعت جبرئيل آمد و آيت آورد: قدَْ سمَِعَ اللَّهُ قوَْلَ الَّتيِ تجُادلِكَُ فيِ زَوجْهِا اللَّه سخن آن زن شنيد كه با 
سبحان من وسع سمعه الاصوات ان كان ليخفى على « :ايشه گفتتو جدال در گرفته در كار شوهر خويش. ع

عيب آن خداوند كه او بهمه آوازها ميرسد. من در گوشه  .. پاكست و بى.بعض كلامها فانزل اللَّه: قدَْ سمَِعَ اللَّهُ
نيد و خانه ببعضى آواز وى ميرسيدم و ببعضى نه، رب العالمين از وراء هفت طبقه آسمان بسمع قديم خود همه ش

تخاصمك فيِ زَوجِْها  و اولّ ظهار كه در اسلام رفت اين بود. قوله: الَّتيِ تجُادِلكَُ اى ....خبر داد كه: قدَْ سمَعَِ اللَّهُ
  فحذف المضاف.» فى امر زوجها اى

لشكوى اظهار ما تظاهر ما بها من المكروه. و الاشتكاء: اظهار ما بالانسان من المكروه و ا وَ تَشتَْكيِ إِلىَ اللَّهِ اى
مراجعتكما الكلام و التحاور: التجاوب، و هو رجع الكلام و جوابه  يصنعه غيره به، وَ اللَّهُ يَسمَْعُ تحَاورَُكمُا اى

اخذ من الحور و هو الرجّوع، يقول حار بعد ما كار. قوله: وَ اللَّهُ يَسمْعَُ تحَاورَُكمُا ليس هذا تكرار لانّ الاولّ لما 
ا، و الثانى لما كان يجرى بينها و بين رسول اللَّه و لانّ الاول ماض و الثانى مستقبل. إِنَّ اللَّهَ حكته من زوجه

  سمَيِعٌ لكلامها بصَيِرٌ بحالها، و قيل: سميع لاقوال العباد، بصير بافعالهم، ثمّ ذمّ الظهار.
بو جعفر و حمزة و الكسائى بفتح الياء و الهاء و تشديد فقال: الَّذيِنَ يظُاهِروُنَ منِْكمُْ منِْ نِسائهِمِْ قرأ ابن عامر و ا

الظاء و الالف بعدها، و قرأ عاصم يظاهرون بضم الياء و تخفيف الظاء مع الالف و كسر الهاء و قرأ الآخرون 
 يظّهّرون بفتح الياء و تشديد الظاء و الهاء من غير الالف، و معنى الجميع واحد. يقال: ظاهر و تظاهر و اظاّهر و

  اظّهّر.
ما هنّ «ما هذا بَشرَاً، و قيل: تقديره : ما هنَُّ أُمَّهاتِهمِْ قراءة العامة بخفض التاء على خبر ما و محلّه نصب كقوله

الْقوَْلِ لا ما صرن معهم فى محل الامّهات إِنْ أُمَّهاتُهمُْ إِلَّا اللَّائيِ وَلدَنَْهُمْ وَ إِنَّهُمْ ليَقَوُلوُنَ منُْكَراً منَِ  اى» بامّهاتهم
  كذبا وَ إِنَّ اللَّهَ لعَفَوٌُّ غَفوُرٌ عفا عنهم و غفر لهم حين بيّن لهم الكفّارة. يعرف فى شرع، و زوُراً اى

  فصل
بر دو ضرب است: يكى در بيان صورت ظهار و ديگر در بيان حكم ظهار، اما صورت  ظهار بدانكه سخن در

جزئى از » انت«اگر بجاى » انت علىّ كظهر امّى«گويد:  ظهار آنست كه: مردى از اهل تكليف زن خويش را
» انت«يدك، بطنك، رأسك. هر عضوى از اعضاء زن بجاى » اجزاى زن گويد، چنان كه شعرك علىّ كظهر امّى

انت «گويد، يا عندى، يا معى، ظهار بود و اگر صلت بگذارد و گويد:  منىّ شايد، و ظهار بود و اگر بجاى علىّ
انت علىّ كرأس امّى، كيد امّى، كبطن «ار بود. و اگر بجاى ظهر عضوى ديگر گويد، چنان كه: ظه» كظهر امّى

كنايت باشد. اگر بقصد و نيت اعزاز و اكرام گويد، ظهار » مثل امّى«او » كامّى«ظهار بود، و اگر گويد: » امّى
  نباشد و اگر بقصد و نيت ظهار گويد، ظهار باشد.

يا زنى از ذوات المحارم كه تحريم وى او را مؤبدّ بود، از » عمّة«يا » اخت«يد، يا گو» جدةّ«و اگر بجاى امىّ 
جهت نسبت يا از جهت رضاع، ظهار باشد. اما حكم ظهار دو چيز است: تحريم و طى و وجوب كفّارت. حرام 

بّ العزّة گفت: است بروى بزن رسيدن بعد از ظهار، تا آن گه كه كفاّرت كند و كفاّرت بعود واجب شود. چنانك ر
  ثُمَّ يَعوُدُونَ لمِا قالوُا فتَحَْريِرُ رقَبََةٍ.

شافعى گفت: عود آن است كه بعد از ظهار زمانى برآيد، چندان كه  اكنون خلافست ميان علماء كه عود چيست؟
ممكن باشد طلاق گفتن و فرقت جستن و نه طلاق گويد و نه فرقت جويد، آن گه عود حاصل گشت و كفاّرت 

م شد. اگر بعد از ظهار در آن حال طلاق گويد، يا يكى را از ايشان مرگ رسد، كفّارت واجب نشود كه عود لاز
  حاصل نيايد.
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قال: يندمون فيرجعون الى الالفة. و ذلك لانّ العود للقول هو المخالفة، يقال:  يعودون ابن عباس گفت در تفسير
رجع، و ذلك لأنّ قصده بالظهار التحريم فاذا  ول الشافعىرجع عماّ قال، هذا يوافق ق عاد فلان لما قال، اى

العود هو : امسكها على النكاح و لم يطلّق قد خالف قوله، و رجع عماّ قال فتلزمه الكفّارة. و قال اهل الظاهر
فّارة عليه، و هو الى ما قالوا فان لم يكرّر اللفظ، فلا ك اعادة لفظ الظهار، و معنى قوله: ثُمَّ يَعوُدُونَ لمِا قالوُا اى

و ذهب قوم الى ان الكفاّرة تجب بنفس الظهار، و معنى العود هو العود الى ما كانوا عليه في »: ابى العالية«قول 
الجاهلية من نفس الظهار، يعنى: اذا عاد الرجل فى الاسلام الى مثل ذلك القول لزمته الكفّارة و هو قول مجاهد 

لعود هو الوطى، و هو قول الحسن و قتاده و طاوس و الزهرى. و قالوا: لا كفاّرة و الثورى و قال قوم: المراد من ا
رقبة  عليه ما لم يطأها، و قال قوم: هو العزم على الوطى و هو قول مالك و اصحاب الرأى. قوله: فتَحَْريِرُ رقَبََةٍ اى

  فى هذا الموضع.مؤمنة، لانّ اللَّه سبحانه قيدّ الرقبة بالايمان في كفّارة القتل و اطلق 
من قبل ان يتجامعا. فالجماع محرّم على  و من حكم المطلق ان يحمل على المقيّد. منِْ قبَلِْ أَنْ يتَمَاَسَّا اى

ء قبل التكفير فقد فعل محرّما و لا يسقط عنه الكفاّرة، بل يأتى بها على وجه  المظاهر، حتى يكفّر فان وطى
فانه لا يسقط عنه اتيانها، بل يلزمه قضاؤها و سواء كفّر بالاعتاق او الصيام القضاء كما لو اخّر الصلاة عن وقتها 

ان كفّر بالاطعام جاز له ان يطأ ثم «او الاطعام، فانّه يجب عليه تقديم الكفّارة على الوطى. و قال ابو حنيفة: 
منَْ لَمْ يَستَْطِعْ فإَِطْعامُ ستِِّينَ مسِكْيِناً يطعم، لانّ اللَّه تعالى قيدّ العتق و الصوم بما قبل المسيس و قال فى الاطعام: فَ

  و لم يقل من قبل ان يتماسّا و عند الآخرين الاطلاق فى الاطعام، محمول على المقيد فى العتق و الصيام.
و فهذا حكم و طى المظاهر، امّا غير الوطى من القبلة و التلذّذ، فانّه لا يحرّم قبل التكفير فى قولى اكثر العلماء 

هو قول حسن و سفيان. و اظهر قول الشافعى كما انّ الحيض يحرّم الوطى دون سائر الاستمتاعات، و ذهب 
ذلكم التغليظ فى الكفّارة  التماس تناول الكل، ذلكُِمْ توُعَظوُنَ بهِِ اى بعضهم الى انهّ يحرمّ جميعها لانّ اسم
  تؤمرون به و تخبرون بان فرضكم ذلك.

فصَيِامُ شَهْريَنِْ متُتَابِعيَنِْ فان افطر يوما متعمدّا او نسى النية يجب عليه استيناف شهرين، و ان افطر فمَنَْ لَمْ يجَدِْ 
 بعذر المرض او السفر، ففيه القولان: و ان تخلل صوم الشهرين زمان لا يصحّ فيه الصوم، كالعيدين و ايام التشريق

ء المظاهر فى الشهرين ان وطئها نهارا بطل التتابع  و ان وطى و ايام شهر رمضان ينقطع التتابع و يجب الاستيناف.
ء ليلا او نهارا، فانّه يبطل التتابع  سواء وطى: و عليه الاستيناف، و ان وطئها ليلا لم يبطل التتابع. و قال ابو حنيفة

  و عليه الاستيناف.
او فرط شهوة و لا يصبر عن الجماع، يجب عليه  فمَنَْ لَمْ يَستَْطعِْ يعنى: المظاهر اذا لم يستطع الصوم لمرض او كبر

  اطعام ستين مسكينا.
فليعتق رقبة. قالت: و الذى بعثك بالحق  :روى ان النبى (ص) قال لخولة بنت ثعلبة حين جاءته مريه، يعنى زوجها

ثة ايام ما ما عنده رقبة و لا يملكها. قال: فليصم شهرين متتعابعين، فقالت: و الذى بعثك بالحق لو كلّفته ثلا
  استطاع.

و الذى بعثك بالحق ما يقدر عليه. قال مريه: فليذهب الى فلان بن : قال مريه: فليطعم طعام ستّين مسكينا. قالت
فلان فقد اخبرنى ان عنده شطر تمر صدقة فليأخذه صدقة عليه ثمّ ليتصدّق به على ستّين مسكينا. و فى رواية 

انقطع الكلام دعا رسول اللَّه (ص) اوسا فقرأها عليه، قال اوس: ما املك رقبة، فنزل  اخرى: لماّ نزل فتَحَْريِرُ رقَبََةٍ
   الصيام و انقطع الكلام، فقرأها عليه

و قال اوس: انىّ اذا لم آكل فى يوم مرارا اصابنى دوران، فنزل الاطعام، فقرأها عليه فقال: لقد بتنا طاوئين اللّيلة. 
ى قبيلة من الانصار، فخذ صدقتهم فاطعم منها ستينّ مسكينا و كل الباقى مع فقال: اذهب الى بنى زريق، يعن

  اهلك.
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  و روى انّ رسول اللَّه (ص) اتى بخمسة عشر صاعا فاعطاه اوسا فقال تصدقّ به.
  و روى انّ المجادلة أتت يوما عمر بن الخطاب فسألته حاجة و اغلظت له فى الكلام شديدا.

فنهاهم عمر فقال: دعوها فانهّا امرأة  و قالوا لها: ترفعين صوتك على امير المؤمنين؟فنهاها الناس و اغلظوا لها 
  سمع اللَّه قولها من فوق سبع سماوات.

ذلك الحكم، و قيل: فرض ذلك لتؤمنوا باللّه و رسوله و لا تستعملوا احكام الجاهلية. وَ تِلكَْ  ذلك لتِؤُْمنِوُا بِاللَّهِ اى
البوّاب يمنع الناس. و أخذ  ما وصف من الكفّارات و الظهار. و اصل الحدّ المنع و الحدّاد حدُوُدُ اللَّهِ يعنى:

  احداد المرأة من امتناعها من التبعّل و الزينة. وَ لِلْكافِريِنَ عذَابٌ أَليِمٌ لتركهم العمل بهذا الحكم.
و المخالفة، و هى ان تكون فى حدّ و شقّ و صاحبك فى حدّ و المشاقّة  إِنَّ الَّذيِنَ يحُاَدُّونَ اللَّهَ وَ رَسوُلهَُ. المحادةّ

كفّار الامم  و يقال: كبته لوجهه. كمَا كبُتَِ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ» او يكبتهم« :اخزوا و هزموا، كقوله شقّ. كبُتِوُا اى
ردّ كيدهم فى نحورهم كما اخزى  الخالية الّذين حادّوا اللَّه و رسوله. و قيل: اخزوا يوم الخندق بالقتل و الهزيمة و

اوحينا الى محمد (ص) آياتٍ بيَِّناتٍ يعنى: القرآن المبين فيه الحلال و الحرام و  الكفّار قبلهم. وَ قدَْ أَنْزَلنْا
الدنّيا أَنْزَلنْا آياتٍ فيمن حادّ اللَّه و رسوله من قبلهم فيما فعلنا بهم من الاهلاك. وَ للِكْافِريِنَ فى : الاحكام. و قيل

  و الآخرة عذَابٌ مُهينٌِ يذلهّم و يخزيهم.
ا يوَْمَ يبَْعثَُهُمُ اللَّهُ يحييهم و يحشرهم، جمَيِعاً فى حالة واحدة، فيَنُبَِّىُٔهُمْ يخبرهم بمِا عمَِلوُا من خير و شرّ ليعلمو

قد سهوا عنه، ناسين ما قدّمت  و احاط علمه بتفصيل اعمالهم و وَ نسَوُهُ اى وجوب الحجة عليهم، أَحصْاهُ اللَّهُ اى
ء، و قيل: يشهد  ءٍ شَهيِدٌ لا يغيب عنه شى كلُِّ شيَْ  تركوا العمل به و بما امروا وَ اللَّهُ عَلى ايديهم. و قيل: نَسوُهُ اى

  عليهم فلا يستطيعون ردّها دفعا و انكارا.
  ء ما يكَوُنُ منِْ نَجْوى تِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ لا يعزب عن علمه شىالم تعلم؟ أَنَّ اللَّهَ يعَْلمَُ ما فيِ السَّماوا أَ لمَْ تَرَ اى
ما يقع من مناجاة ثلاثة، فيكون النجوى بمعنى الاسرار و هو مصدر على وزن فعلى، مشتق من النجوة و  ثلاَثَةٍ اى

و » ذ هم نجوىو إ«هى المرتفع من الارض، لبعد الحاضرين عنها. و قيل: النجوى القوم، المتناجون، كقوله: 
قوله: ثلاَثَةٍ خفض باضافة النجوى اليه. و يجوز ان يكون خفضا لانّها من نعت النجوى: إِلَّا هوَُ رابعُِهُمْ بالعلم 

منِْ ذلِكَ وَ لا أَكثْرََ خفض لاتبّاعه الثلاثة و الخمسة. و قرأ   يعلم نجويهم. وَ لا خمَسْةٍَ إِلَّا هوَُ سادسُِهمُْ وَ لا أَدنْى
فى قراءة من » لا طائر«و » وَ ما منِْ داَبَّةٍ فيِ الْأَرضِْ«اكثر بالرفع ردّا على محل من نجوى كقوله: : بيعقو

م. إِنَّ رفعها. أَينَْ ما كانوُا من السماء و الارض ثُمَّ ينُبَِّىُٔهُمْ بمِا عَمِلوُا يوَْمَ الْقيِامَةِ توبيخا لهم و تأكيدا للحجة عليه
  ء و سبب نزول هذه الآية ثلاثة نفر مضى ذكرهم فى سورة الزخرف. لا يخفى عليه شى ءٍ عَليِمٌ اللَّهَ بكِلُِّ شيَْ 

اين آيه در شأن جهودان و منافقان فرو آمد كه ميخواستند كه پيوسته رنجى و   أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ نُهوُا عنَِ النَّجوْى
نشستند و پوشيده با يكديگر سخن ميگفتند و  ان فراهم مىنهند. قومى ازين منافق اندوهى بر دل مسلمانان مى

پنهان از مسلمانان بنا صواب رازها ميگفتند، چون مسلمانان را ميديدند، با يكديگر بچشم مينمودند. و با 
نگرستند و چنان مينمودند كه مادر حق شما آن ميدانيم كه اگر شما بشنويد اندوهگن شويد. و  مسلمانان مى
تهمت در دل ميافتاد در حق برادران و خويشان كه در غزاها بودند ميگفتند: مگر اينان خبرى از قتل  مسلمانان را

اند و بر از با يكديگر ميگويند، و بيكديگر بچشم همى نمايند كه هيچ مگوييد؟ و مسلمانان به اين  و مرگ شنيده
كه مسلمانان را تهمتى در دل افكنند و گشتند. و مقصود منافقان در آن راز باطل همين بود  معنى دلتنگ همى

اندوهگن كنند پس تا آن گه كه آن قوم از غزاها باز ميگشتند و بسلامت بوطن خود ميرسيدند، ايشان در اندوه 
ميبودند. آخر اين مسلمانان شكايت كردند برسول خدا (ص) از اين احوال و رسول ايشان را فرمود كه: نيز براز 

  ر به اين معنى منشينيد.سخن مگوييد و با يكديگ
گشتند، تا در شأن ايشان اين آيه آمد كه: أَ  ايشان فرمان رسول بر كار نميگرفتند و باز بر مناجات باطل خود باز مى
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يتَنَاجوَْنَ  يرجعون الى المناجاة التي نهوا عنها. وَ  ثُمَّ يَعوُدوُنَ لمِا نُهوُا عنَهُْ اى  لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ نُهوُا عنَِ النَّجوْى
بِالْإِثْمِ وَ العْدُْوانِ اى بالمعصية و الظلم وَ معَصْيَِةِ الرَّسوُلِ. يعنى: و بما يصيرون عاصين للرسول اذا كان نهاهم عن 
ذلك، و قيل: يوصى بعضهم بعضا بمعصية الرسول فى نجويهم و يقول بعضهم لبعض: خالفوا امره، و قرأ حمزة 

و انتجينا بمعنى واحد، و تقول: ناجيت فلانا و نجوته بمعنى واحد، و هو نجى و انا  تقول: تناجينا» و ينتجون«
نجيه. وَ إِذا جاؤُكَ حيََّوْكَ بمِا لَمْ يحُيَِّكَ بِهِ اللَّهُ هؤلاء قوم اليهود، كانوا يدخلون على النبى (ص) و يقولون السام 

   عليك و السام الموت، و هم يوهمونه
  عليك، و كان النبى (ص) يردّ عليهم فيقول: عليكم!انّهم يقولون السلام 

ردّ عليهم.  فاذا خرجوا، قالوا: لوَْ لا يُعذَِّبنُاَ اللَّهُ بمِا نَقوُلُ يعنى: لو كان هذا نبيا، لعذّبنا اللَّه بما نقول. قال اللَّه تعالى
  رُ المنقلب و المأوى.كافيهم عذاب جهنم. يصَلْوَنْهَا فبَىِْٔسَ المْصَيِ حَسبُْهُمْ جَهنََّمُ اى

انّ اليهود اتوا النبى (ص) فقالوا: السام عليك يا محمد. قال: و عليكم. «روى عن ابن ابى مليكة عن عائشة 
ففطنت عائشة فقالت: عليكم السام و اللعنة يا اولاد القردة و الخنازير. فقال رسول اللَّه: مهلا يا عائشة، عليك 

أ و «قالت: أ و لم تسمع ما قالوا؟ قال: ». ، ان اللَّه يبغض الفحش و التفحشبالرفق، و اياك و العنف و الفحش
  ».لم تسمعى ما قلت؟ رددت عليهم! فيستجاب بى فيهم و لا يستجاب لهم فىّ

   و قال رسول اللَّه (ص): اذا سلّم عليكم اهل الكتاب، فقولوا: و عليكم
يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِذا : بينهم كفعل المنافقين و اليهود. فقالثمّ انّ اللَّه تعالى نهى المؤمنين ان يتناجوا فيما 

فقين، تنَاجيَتُْمْ فلاَ تتَنَاجوَْا بِالْإِثْمِ وَ الْعدُْوانِ وَ معَصْيَِةِ الرَّسوُلِ كفعل المنافقين. و قال مقاتل: هذا خطاب للمنا
إِذا تنَاجيَتُْمْ فلاَ تتَنَاجوَْا بِالْإِثْمِ وَ الْعدُْوانِ وَ معَصْيَِةِ الرَّسوُلِ وَ تنَاجوَْا  يعنى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا في الظاهر بلسانهم

بالعفاف عماّ حرّم اللَّه عزّ و جل. ثم خوّفهم.  اى  بما ثبّت فى القلوب من طاعة اللَّه وَ التَّقوْى اى  بِالبِْرِّ وَ التَّقوْى
  تجمعون بعد الموت فتردّون الى حكمه. ذيِ إِليَهِْ تحُْشَرُونَ اىفقال: وَ اتَّقوُا اللَّهَ الَّ

النجوى بالاثم و العدوان من فعل الشيطان و تزيينه و تسويله، ليِحَْزُنَ الَّذيِنَ آمنَوُا.  مِنَ الشَّيطْانِ اى  إِنَّماَ النَّجوْى
ع بليّة و مصيبة. وَ ليَْسَ الشيطان و لا ليغمّ مؤمنى الصحابة به بما يتوهمون انه لوقو حزنه و احزنه واحد، اى

  نجويهم فيما بينهم بضار المؤمنين، شيَئْاً إِلَّا بإِِذْنِ اللَّهِ بعلمه و قضائه و قدره.
به و  فليفوّضوا امورهم اليه و ليثقوا و قيل: لا يضرهّم شيئا الّا اذا اراد اللَّه ذلك: وَ علَىَ اللَّهِ فلَيْتَوََكَّلِ المْؤُْمنِوُنَ اى

   منَِ الشَّيطْانِ هو احلام النوم التي يراها الانسان فى نومه فيحزنه. و صحّ   قيل: فى معنى قوله: إِنَّماَ النَّجوْى
  ».اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، فانّ ذلك يحزنه«عن رسول اللَّه (ص) قال: 

  ».الّا ان يستأذنه«و فى رواية: 
  النوبة الثالثة

تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ. اى مرغى كه تا از آشيان قدم بر آمدى شكارت همه جگرهاى صدّيقان قوله 
است، تماشاگاهت همه ارواح عاشقان است، آشيانت دلهاى محبانست، پروازت همه بر هواى جان عاشقانست. 

به وصال گشت، كنشت و كليسا بمسجد و اى عزيزى كه تا تو نقاب از چهره جمال برداشتى همه خراباتها كع
  محراب بدل گشت، زنارها كمر عشق دين شد:

 چون تو نمودى جمال، عشق بتان شد هوس
 

 رو كه ازين دلبران، كار تو دارى و بس! 
 

ف، فالرب به الطف. ربّ قوله تعالى: قدَْ سمَِعَ اللَّهُ قوَلَْ الَّتيِ تجُادِلُكَ فيِ زَوجْهِا وَ تَشتَْكيِ إِلىَ اللَّهِ من كان اضع
الارباب، خداوند همه خداوندان، لطيف و كريم و مهربان، كار ضعيفان چنان سازد كه جمله اقويا از آن در 

هزار مقربّ مسبّح مقدسّ در بحار ركوع و سجود غوص كردند و بر درگاه عزّت آواز تسبيح و  تعجب آيند. صد
ضعيفه بينواى عاجز، آن مجادله، كه از سر سوز و تحيّر بر آن تقديس برآوردند و كس حديث ايشان نكرد، و آن 
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درگاه بزاريد و از نوميدى بناليد، بنگر كه قرآن مجيد رقم اعزاز بر كسوه راز وى چون كشيد كه: قدَْ سمَِعَ اللَّهُ قوَْلَ 
و ناله و دعاء وى شنيديم و آن رنجورى و ما آن شكوى وى نيوشيديم   الَّتيِ تجُادِلُكَ فيِ زَوجْهِا وَ تَشتْكَيِ إِلىَ اللَّهِ 

اى را كش  بندورى كه در آن بمانده بود، از جهت ظهار شوهر گشايش پديد كرديم. ما آن خداونديم كه هر درمانده
يار نماند، نيك ياريم، هر بندورى را بند گشائيم هر غمگينى را غم زدائيم شنونده آواز درويشانيم، نيوشنده راز 

  اسخ كننده نياز درماندگانيم.بيچارگانيم، پ
در خبر است كه اين زن مجادله روزى پيش عمر خطاب آمد، در روزگار خلافت وى، شغلى را كه بوى داشت و 
بدرشتى با وى سخن گفت. جماعتى كه حاضر بودند، بانگ بر وى زدند، گفتند: نميدانى كه با امير المؤمنين 

خاموش باشيد و اين ضعيفه را حرمت داريد، كه اين آن زن است عمر با ايشان گفت:  سخن درشت نبايد گفت؟!
كه حق جلّ جلاله از وراء هفت طبقه آسمان سخن وى بشنيد و اين نواخت و كرامت بر سر وى نهاد كه: قدَْ سمَعَِ 

حرمت داريد و بمراعات و اللَّهُ قوَْلَ الَّتيِ تجُادِلُكَ فيِ زَوجْهِا وَ تَشتْكَيِ إِلىَ اللَّهِ. اى مسلمانان درويشان را 
مواسات با ايشان بخداى تقرّب كنيد، كه ايشان اگر چه امروز بيچارگان و بينوايانند، فردا ملوك جنت مأوى و 

اند. بدان منگريد كه امروز در حال ايشان خلل است، و جامه ايشان خلق است، و  بزرگان فردوس اعلى ايشان
است بدان نگريد كه فردا عزيزان دار السلام و رئيسان دار المقام  رخسار ايشان زرد است، و دل ايشان پردرد

  ايشان باشند، حال ايشان چنانست كه شاعر گويد:
 اين درويشان ز وصل بويى دارند
 در مجلس ذكر، هاى و هويى دارند

 

 گويى ز شراب مهر جويى دارند 
 مى نعره زنان كز و چنويى دارند

 

  ن تشريف بودى كه رب العالمين درين سوره ميگويد كه: ما يَكوُنُ منِْ نجَوْىاگر مؤمنان امتّ احمد را خود اي
   ثلاَثَةٍ إِلَّا هوَُ رابِعُهُمْ الى قوله: و هوَُ معََهمُْ 

وَ » ثلاَثَةٌ رابِعُهمُْ كَلبُْهُمْ« :تمام بودى. اصحاب كهف را با جلال رتبت ايشان و كمال منزلت ايشان ميگويد 
كلب ايشان، يا پنج بودند، ششم ايشان كلب ايشان و اين   سه بودند چهارم ايشان» ةٌ سادسِهُُمْ كَلبْهُمُْيَقوُلوُنَ خمَْسَ«

امّت را ميگويد: سه كس فراهم نيايند رازى را كه گويند كه نه چهارم ايشان اللَّه بود. ور پنج كس باشند، ششم 
  شان بود، مونس دل ايشان بود، همراه و همراز ايشان بود.ايشان اللَّه بود بعلم با ايشان بود، بفضل و نصرت با اي

ذو النون مصرى گفت: بر اطراف نيل ميگذشتم، جوانى را ديدم شورى عظيم داشت. گفتم: از كجايى اى 
جواب داد ببديهت كه غريب كه باشد او كه با وى انسى دارد؟ تنها چون بود كسى كه همراهش او بود؟  غريب؟

اى همى كشيد! جوان  د رها شد، ولهى در وى آمد، ساعتى از خود غائب گشت، بيخود نعرهذو النون از دست خو
گفت: دارو با درد موافق افتاد! آن گه روى سوى آسمان  گفت: اى پير طريقت ترا چه روى نمود اين ساعت؟

جانها تو  كرد، در مناجات شد گفت: اى خداوندى كه درمان دلها تو دارى، كيمياى حاصلها تو سازى، فغان
كبابست دردى  شنوى، تاوش خاطرها تو بينى درياب اين بيچاره كه در غرقابست و دلش از بيم درد نبايست

  دارد كه بهى مباد او را، اين درد صوابست با دردمندى بدرد خرسند كسى را چه حسابست؟!
  النوبة الاولى ۲

ويدند، إِذا قيِلَ لكَمُْ چون شما را گويند: تَفَسَّحوُا فيِ المْجَالِسِ كه بگر قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى ايشان
  تر نشيند، فاَفْسحَوُا يَفسْحَِ اللَّهُ لَكمُْ جنبيد و فراخ نشيند تا اللَّه شما را جاى فراخ كند. در مجلس فراخ

عِ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا منِْكُمْ تا اللَّه بردارد ايشان وَ إِذا قيِلَ انْشزُوُا فاَنْشُزُوا و چون شما را گويند: برجهيد، برجهيد يَرفَْ
هاشان بردارد در مزد،  را كه گرويدند از شما. وَ الَّذيِنَ أُوتوُا العِْلمَْ درَجَاتٍ و ايشان كه دانش دادند ايشان را درجه

و اللَّه بآنچه شما ميكنيد داناست و از آن  ).۱۱هم گوينده و هم شنونده را در مجلس. وَ اللَّهُ بمِا تَعمَْلوُنَ خبَيِرٌ (
  آگاه.
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دَيْ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى گرويدگان! إِذا ناجيَتُْمُ الرَّسوُلَ چون خواهيد كه با رسول من راز كنيد، فَقدَِّموُا بيَنَْ يَ
وَ أَطْهرَُ و آن پاك  ن به است شما رااى فرا فرستيد. ذلِكَ خيَْرٌ لكَمُْ آ نجَوْاكُمْ صدَقََةً پيش از راز خويش صدقه

). ۱۲چيزى كه صدقه دهيد، فإَِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ ( ياويد تر بود دل مسلمانان را، فإَِنْ لمَْ تجَدِوُا و اگر نمى دارنده
  اللَّه آمرزگار و بخشاينده آنچه گذشت بيامرزيد.

اى دهيد؟ فإَِذْ لَمْ تَفعْلَوُا  يدَيَْ نَجْواكُمْ صدَقَاتٍ كه پيش از راز خويش صدقه أَ أَشفَْقتُْمْ بترسيديد؟ أَنْ تُقدَِّموُا بيَنَْ
وَ تابَ اللَّهُ عَليَْكُمْ و از شما توبه و عذر بپذيرفت فأََقِيمُوا الصَّلاةَ پس نماز بپاى داريد، وَ آتُوا  اكنون كه نكرديد،

). و ۱۳رَسوُلَهُ و فرمان بريد خدا و رسول او را وَ اللَّهُ خبَيِرٌ بمِا تَعمَْلوُنَ ( الزَّكاةَ و زكاة مال دهيد. وَ أَطيِعوُا اللَّهَ وَ
گاه.   اللَّه داناست بآنچه شما ميكنيد و آ

لَّه بر كه ال أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ توََلَّوْا نبينى ايشان را كه بدوستى گرفتند و بپذيرفتند قوَْماً غضَبَِ اللَّهُ علَيَْهِمْ قومى را
بخشم است. ما هُمْ منِكُْمْ وَ لا منِهْمُْ نه از شمااند كه مسلمانانيد و نه از ايشانند كه جهودانند. وَ يحَْلِفوُنَ  ايشان

  ). و ايشان ميدانند كه دروغ زنانند.۱۴عَلىَ الْكذَِبِ و سوگند ميخورند بدروغ، وَ هُمْ يَعْلمَوُنَ (
). كه ايشان بدكردار ۱۵ديِداً بساخت اللَّه ايشان را عذابى سخت، إِنَّهُمْ ساءَ ما كانوُا يَعمَْلوُنَ (أَعدََّ اللَّهُ لَهُمْ عذَاباً شَ

  اند و بدكار كه ميكنند. قومى
مُهينٌِ فصَدَُّوا عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ تا برگشتند از راه خداى. فَلَهُمْ عذَابٌ  اتَّخذَُوا أَيمْانَهمُْ جنَُّةً سوگندان خويش سپر گرفتند

  عذابى خوار كننده.  ). ايشان راست۱۶(
أَموْالُهمُْ وَ لا أَولاْدهُمُْ منَِ اللَّهِ شيَئْاً نه مالهاى ايشان و نه فرزندان هيچيز أُولئِكَ  لنَْ تُغنْيَِ عنَْهمُْ بكار نيايد ايشان را

  ). ايشان در آتشند جاويدان.۱۷أَصحْابُ النَّارِ هُمْ فيِها خالدِوُنَ (
آن روز كه بر انگيزد اللَّه ايشان را همه فيَحَْلِفوُنَ لَهُ كمَا يحَْلِفوُنَ لَكُمْ و او را سيوَْ وگندان مَ يبَْعثَُهُمُ اللَّهُ جمَيِعاً 

پندارند كه بر  ءٍ و مى شيَْ  ميخورند، همچنانك شما را سوگند ميخورند درين جهان بدورغ. وَ يَحْسبَوُنَ أَنَّهُمْ علَى
گاه باشيد كه قومى دروغ زنانند.۱۸لا إِنَّهُمْ همُُ الْكاذبِوُنَ (اند أَ چيزى   ). آ

و  استْحَوَْذَ عَليَهْمُِ الشَّيطْانُ چيره شد بر ايشان ديو و زور گرفت فأََنْساهمُْ ذكِْرَ اللَّهِ بر ايشان فراموش كرد ياد اللَّه
  ).۱۹پاه ديواند أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيطْانِ هُمُ الخْاسِرُونَ (بايشان سست كرد و خوار. أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيطْانِ ايشان س

گاه باشيد كه سپاه ديو ايشانند كه زيان كاران و نوميدان و كم آمدگان   اند. آ
ي إِنَّ الَّذيِنَ يحُاَدُّونَ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ ايشان كه خلاف ميكنند با خداى و رسول او و در جز راه ميروند. أُولئِكَ فِ

  اند. ). ايشانند كه در گروه خوارتر همه خواران۲۰الْأَذَلِّينَ (
  ).۲۱لَأَغلْبِنََّ أَناَ وَ رُسُليِ كه من كم آرم و رسول من دشمن را. إِنَّ اللَّهَ قوَيٌِّ عَزيِزٌ ( كتَبََ اللَّهُ خداى نوشت

  .اللَّه تاونده است
باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الآْخِرِ كه گرويده باشند بخداى و روز رستاخيز يوُادُّونَ منَْ  لا تجَدُِ قوَْماً نياوى هرگز هيچ گروه يؤُْمنِوُنَ

حاَدَّ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ كه دوستى ميدارند با كسى كه خلاف دارد و كژى با خداى و رسول او، وَ لوَْ كانوُا آباءَهُمْ و هر 
يشان، أَوْ إِخوْانَهُمْ، يا برادران ايشان أَوْ عشَيِرتََهُمْ يا خاندان ايشان چند پدران ايشان باشند، أَوْ أَبنْاءَهُمْ يا پسران ا

  .أُولئِكَ كتَبََ فيِ قُلوُبِهِمُ الْإِيمانَ ايشان آنند كه اللَّه ايمان در دلهاى ايشان نهاد و نوشت و او كند
بخشايشى از خود، وَ يُدْخِلُهُمْ جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ منِْهُ و نيرويى داد ايشان را و يارى كرد پيغامى و 

تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ و در آرد ايشان را در بهشتهايى زير آن جويها روان. خالدِيِنَ فيِها ايشان جاويدان در آن. رَضيَِ اللَّهُ 
اند  اند، سپاه خداى حزِبُْ اللَّهِ ايشان كه چنينأُولئِكَ  وَ رَضوُا عنَْهُ و ايشان از اللَّه خشنود عنَْهُمْ اللَّه ازيشان خشنود

گاه۲۲أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ همُُ المْفُلْحِوُنَ (   بيد كه سپاه خدا جاويد پيروزاند. ) آ
  النوبة الثانية
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سبب نزول اين آيه آن بود  قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِذا قيِلَ لكَُمْ تَفَسَّحوُا فيِ المْجَالِسِ الآية، مقاتل گفت:
شتافتند تا نشست وى برسول  كه اصحاب رسول در مجلسها كه رسول (ص) حاضر بودى هر يكى از ايشان مى

نزديكتر بودى، و باين معنى منافست ميان ايشان رفتى. وقتى رسول خدا در صفّه نشسته بود و جايگه بس تنگ 
، حاضر آمده و بقرب رسول جاى گرفته. پس قومى بدريان بود و جمعى مهاجر و انصار، كه نه بدريان بودند

بآخر رسيدند و جاى نشست نيافتند، برابر رسول ايستاده منتظران كه تا ايشان را جاى دهند. كس ايشان را جاى 
  نداد.

رسول (ص) اهل بدر را هميشه گرامى داشتى و ايشان را نواخت كردى. رسول چند كس را گفت از آن 
قومى را از ايشان برانگيخت و اهل بدر را بجاى ايشان نشاند. آن قوم را بر » ا فلان، قم يا فلانقم ي«نشستگان: 

روى كراهيت پديد آمده و قومى منافقان بيهوده سخن در گرفتند كه اين نه عدلست كه وى كرد. سابقان را 
ورد. رسول خدا (ص) بر قوم و لاحقان را بجاى ايشان نشاند. در آن حال جبرئيل آمد و اين آيه آ  برانگيخت

خواند. و بعد از آن بهر مجلس كه نشستند، چون ديگرى در آمدى جاى بر وى فراخ داشتندى ابن عباس گفت: 
در شأن ثابت بن قيس بن شماس فرو آمد كه در مجلس رسول (ص) آمد و مجلس غاص بود و جايگه تنگ، 

تا نزديك رسول (ص) رسيد. آخر آن يكى مرد كه » توسّعوا و تفسحّوا«گفت:  نهاد و مى پاى بر سر جمع مى
  نزديك رسول نشسته بود، او را جاى نداد و نجنبيد. ربّ العالمين در شأن آن مرد اين آيه فرو فرستاد.

تُبَوِّىُٔ المْؤُْمنِينَِ «حسن گفت: اين آيه در غزا فرو آمد، در مجالس حرب و قتال همانست كه جاى ديگر گفت: 
و كانوا لشدّة رغبتهم فى الجهاد يتزاحمون على الصف الاول و يقول بعضهم لبعض توسّعوا الى » تالِمَقاعدَِ للِْقِ

 :لنلقى العدوّ و نصيب الشهادة، فلا يوسّعون له رغبة منهم فى الجهاد و الشهادة فانزل اللَّه تعالى هذه الآية و قيل
من الاغنياء فلمّا قرب منه قبض الغنى ثوبه اليه، انّ رجلا من الفقراء دخل المسجد فاراد ان يجلس بجنب احد «

  فرأى رسول اللَّه (ص) ذلك، فقال للغنى: أ خشيت ان تعديه غناك او يعديك فقره؟
لا يقيمنّ احدكم الرجل من مجلسه ثمّ يخلفه فيه و لكن «روى عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه (ص): 

  ».تفسّحوا و توسّعوا
  ».ر بن عبد اللَّه انّ النبى (ص) قال: لا يقيمنّ احدكم اخاه يوم الجمعة و لكن ليقل افسحواو فى رواية جاب

واسع الخلق و قال  فى سعة و رخصة و فلان فسيح الخلق، اى التفسحّ التوسعّ يقال: انت فى فسحة من دينك، اى
  الشاعر:

 يا قومنا الى متى نصيح
 انّ البلاد عرضها فسيح

 

  فصيح و لا يروج عند كم 
 و زوزن قد خربت فسيحوا

 

قرأ عاصم: تفَسََّحوُا فيِ المْجَالِسِ لانّ لكلّ جالس مجلسا معناه ليتفسّح كلّ رجل فى مجلسه و قوله: يفَسْحَِ اللَّهُ 
يل: لَكُمْ اى يفسحّ ذلك المجلس بازالة وحشة التضّايق و تطبيب النفوس به و قيل: يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ فى الجنة، و ق

  يفسح اللَّه فى القبر.
وَ إِذا قيِلَ انشْزُوُا فاَنْشزُوُا قرأ اهل المدينة و الشام و عاصم بضم الشينين و قرأ الآخرون بكسرهما و هما لغتان و  

المعنى: اذا قيل لكم ارتفعوا عن مواضعكم و تحرّكوا حتى توسّعوا لاخوانكم فافعلوا. و قال عكرمة و الضحاك: 
قلون عن الصلاة اذا نودى لها، فقيل لهم: انهضوا الى الصلاة و الذكر و عمل الخير و قيل: معناه كان رجال يتثا

  لا تطيلوا المكث عند رسول اللَّه (ص) فانّ له حوائج كقوله و لا مستأنسين لحديث.
اى يرفع اللَّه الّذين آمنوا منكم و  يَرفَْعِ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا منِكُْمْ ذهب بعضهم الى أنّ الدّرجات لاولى العلم خاصّة،

يرفع الَّذيِنَ أُوتوُا العِْلْمَ درَجَاتٍ و قيل: تقديره يرفع اللَّه الذّين آمنوا منكم لايمانه و طاعته درجة و منزلة، و يرفع 
يا ايّها الّذين اوتوا العلم من المؤمنين على من ليس بعالم درجات. قال الحسن: قرأ ابن مسعود هذه الآية و قال: 
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يرفع اللَّه المؤمن العالم فوق الذّى لا يعلم، درجات : النّاس افهموا هذه الآية و لترغبنّكم فى العلم، فانّ اللَّه يقول
  بيّن اللَّه عزّ و جل فى هذه الآية فضل العلماء على من دونهم.

يد درجة و فضل الشهيد على فضل العالم على الشه«روى عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه (ص): 
  ».العابد درجة و فضل النبى على العالم درجة، و فضل العالم على سائر الناس كفضلى على ادناهم

  ».من جاءته منيتّه و هو يطلب العلم فبينه و بين الانبياء درجة«و قال صلّى اللَّه عليه و سلّم: 
جد دمشق فجاء رجل فقال: يا ابا الدرداء انىّ جئتك و يروى عن كثير بن قيس قال: كنت مع ابى الدرداء فى مس

قال:  ما كانت لك حاجة غيره؟: من مدينة الرسول (ص) فى حديث بلغنى انّك تحدث عن رسول اللَّه (ص)، قال
قال: فانىّ سمعت رسول اللَّه (ص) يقول:  قال: نعم قال: لا قال: و لا جئت الّا فيه؟ لا قال: و لا جئت لتجارة؟

ريق علم سهلّ اللَّه له طريقا من طرق الجنّة و انّ الملائكة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم و انّ من سلك ط
السماوات و الارض و الحوت فى الماء لتدعو له و انّ فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب 

ورثوا دينارا و لا درهما، انمّا ورثوا العلم فمن اخذه و انّ الانبياء لم ي» و انّ العلماء هم ورثة الانبياء«ليلة البدر: 
  ».اخذ بحظّ وافر

عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر قال: انّ رسول اللَّه. مرّ بمجلسين فى مسجد، واحد المجلسين يدعون اللَّه و يرغبون 
من صاحبه. اما هؤلاء  كلا المجلسين على خير، واحد عما افضل«اليه و الآخر يتعلمون الفقه و يعلّمونه. قال: 

، ثمّ »فيدعون اللَّه و يرغبون اليه، و اما هؤلاء فيتعلمون الفقه و يعلمون الجاهل فهولاء افضل و انمّا بعثت معلما
   جلس فيهم

من خرج يطلب بابا من علم ليردّ به ضالّا الى هدى او باطلا الى حقّ، كان «و عن ابن مسعود: قال النبى (ص): 
  ».بدّ اربعين عاماعمله كعبادة متع

  ».من علّم علما، فله اجرما عمل به عامل، لا ينقص من اجر العالم شيئا«و قال صلى اللَّه عليه و سلّم: 
لا يصلح بعالم أن يسكت على علمه، و لا يصلح لجاهل ان «و عن محمد بن كعب قال: قال رسول اللَّه (ص): 

  ».فَسىَْٔلوُا أَهلَْ الذِّكْرِ إِنْ كنُتُْمْ لا تَعْلمَوُنَ«ه يسكت على جهله حتى يسأل و تصديق ذلك فى كتاب اللَّ 
و عن زيد بن ثابت قال: من غدا او راح الى المسجد ليتعلّم علما او يعلّمة او يحيى سنّة قد درست، كان مثله 

صلّى مائة ركعة و كمثل الغادى الرائح فى سبيل اللَّه. و عن ابى الدرداء قال: لان اتعلّم مسألة احبّ الىّ من ان ا
لان اعلّم مسألة احبّ الىّ من ان اصلّى الف ركعة. و عن ابى سلمة قال: قال ابو هريرة و ابو ذر باب من العلم 
نتعلّمه احبّ الينا من الف ركعة تطوّع و باب من العلم نعلّمه عمل به أ و لم يعمل به احبّ الينا من مائة ركعة تطوّع 

  ».اذا جاء الموت طالب العلم على هذه الحال، مات و هو شهيد«(ص) يقول:  و قالا: سمعنا رسول اللَّه
يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِذا ناجيَتْمُُ الرَّسوُلَ. سبب نزول اين آيه آن بود كه مؤمنان صحابه از رسول خدا (ص) سؤال 

دند، تا بغايتى كه رسول (ص) نشستند و در مناجات رسول افراط ميكر بسيار ميكردند و در مجلس وى دراز مى
  از آن ضجر گشت و كراهيت نمود. ربّ العالمين تخفيف رسول را و تأديب ايشان را اين آيت فرستاد.
نشستند و بر  مقاتل حيان گفت: توانگران در مجلس رسول و مناجات با وى و سؤال كردن از وى دراز مى

ان را تمكّن آن نبود كه با رسول سخن گفتندى و نه آن درويشان مزاحمت داشتند، تا ايشان نشسته بودند درويش
ميكردند، تا رسول را تخفيف بودى پس ربّ العالمين تأديب توانگران را و تخفيف رسول   توانگران سخن كوتاه

اى در پيش دارد، آن گه مناجات كند.  (ص) را بفرمود تا هر كه مناجات رسول خواهد كه كند، نخست صدقه
عالمين گفت: إِذا ناجيَتُْمُ الرَّسوُلَ فَقدَِّموُا بيَنَْ يدَيَْ نَجْواكُمْ صدَقََةً. پس درويشان از نايافت و اينست كه ربّ ال

توانگران از بخل نميكردند و كار بر صحابه دشخوار شد كه از مناجات و محادثت رسول (ص) بازمانده بودند. 
نسوخ گشت، و قومى گفتند: يك ساعت روز ثابت بعضى مفسرّان گفتند: چند روز اين حكم ثابت بود، پس م
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بود، پس رخصت آمد و ناسخ كه: أَ أَشفْقَتْمُْ أَنْ تُقدَِّموُا بيَنَْ يدَيَْ نجَوْاكُمْ صدَقَاتٍ و اين آيه ناسخ آن حكم گشت 
  و هيچكس از صحابه بحكم اين آيت نرفت، مگر على بن ابى طالب (ع).

ى كتاب اللَّه لم يعمل بها احد قبلى و لا يعمل بها احد بعدى، و هى آية آية ف«روى انّ عليا (ع) كان يقول: 
  ».المناجاة

كان عندى عشرة دراهم، فكنت اذا ناجيت النبى (ص) تصدقّت بدرهم فنسختْ و لم يعمل بها «روى انّه قال: 
  »احد غيرى

 ؟»يتصدّق الرّجل قبل نجواهيا على بكم «اللَّه (ص) قال:  و قيل: تصدّق على (ع) بدينار. و روى انّ رسول
رسوله اللَّه: : ، فقال»الدينار كثير لا يطيقونه«فقال على:  فقال: بدينار. »!اللَّه و رسوله اعلم«فقال على (ع): 

قال على (ع):  قليل المال. اى» انّك لرجل زهيد«فقال رسول اللَّه:  ».حبّة او شعيرة«قال  ؟»فبكم يا على«
  ».الامّة فبى خفّف اللَّه عن هذه«

كان لعلى بن ابى طالب كرّم اللَّه وجهه ثلث لو كانت لى واحدة منهنّ كانت احبّ الىّ من حمر : قال ابن عمر
  النّعم: تزويجه فاطمة عليها السلام، و اعطاءه الراية يوم خيبر، و آية النجوى.

من آداب اللَّه تعالى فى شأن  و قال بعضهم: انّ رسم النثارات للملوك و غيرهم من الكبراء و الرؤساء مأخوذ
 لكَِ خيَْرٌ لكَُمْ اىرسوله حيث قال: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَُوا إِذا ناجيَتُْمُ الرَّسوُلَ فقَدَِّموُا بيَنَْ يدَيَْ نجَوْاكُمْ صدَقََةً قوله. ذ

ا ما تتصدّقونه قبل النجوى فإَِنَّ اللَّهَ ذلك التصدّق خير لكم من البخل. وَ أَطْهَرُ لانفسكم و ازكى لها فإَِنْ لَمْ تجَدُِو
غَفوُرٌ يغفر لكم لعلمه بضرورتكم و صدق نياتكم، رحَيِمٌ بكم حيث لم يؤاخذكم بذلك. أَ أَشفْقَتُْمْ قال ابن عباس: 

  ابخلتم و قال الشاعر:
 هونّ عليك و لا تولع باشفاق

 

 فانّما ما لنا للوارث الباقى. 
 

و الفاقه من هذه الصدقة و عصيتم اللَّه بان لم تفعلوا ما امركم به ثمّ قال: فإَِذْ لَمْ تفَعَْلوُا وَ و المعنى: أ خشيتم الفقر 
تابَ اللَّهُ عَليَكْمُْ من هذه المعصية و اسقط عنكم هذا الفرض. فأََقيِموُا الصَّلاةَ وَ آتوُا الزَّكاةَ المفروضة فى مالكم 

وا اللَّهَ وَ رسَوُلَهُ فيما يأمركم به. قال مقاتل بن حيان: كان ذلك عشر ليال ثمّ فان هذا لا يوضع عنكم بوجه. وَ أَطيِعُ
قصة الآية انهّمّ لما نهوا عن النجوى فلم ينتهوا امروا ان : نسخ. و قال الكلبى: ما كان الّا ساعة من نهار و قيل

نسخت بعد ساعة بقوله: أَ أَشفْقَتُْمْ أَنْ يتصدّق الرجل بصدقة اذا اراد ان يسارّ رسول اللَّه (ص) ثمّ يسارّه ثمّ 
او صلة مجازه و تُقدَِّموُا بيَنَْ يَدَيْ نجَوْاكُمْ صدَقَاتٍ و تجاوز عنهم بقوله: فإَِذْ لَمْ تفَعَْلوُا وَ تابَ اللَّهُ علَيَْكمُْ. قيل: الو

هذا كلام عارض و هو تعظيم للصلاة هذا فأََقِيموُا الصَّلاةَ. : إذ لم تفعلوا تاب اللَّه عليكم و نسخ الصدقة ثم قال
كفعل الخطيب فى الخطبة للصلاة و الخطبة للنكاح يبدأ بتعظيم طاعة اللَّه و اقامة امره، ثمّ يأخذ فى المقصود 
بدأ عزّ و جل بتعظيم اعظم ما كتب على العباد و هو اقامة الصلاة و ايتاء الزكاة ثمّ اخذ فى قصة الحال فقال: 

  هَ وَ رسَُولَهُ فى ترك النجوى و تجنّب اذى المسلمين وَ اللَّهُ خبَيِرٌ بمِا تَعمَْلوُنَ.أَطيِعوُا اللَّ 
ى سلول و عبد أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ توََلَّوْا قوَْماً غضَبَِ اللَّهُ عَليَهِْمْ. اين آيه در شأن سران منافقان فرو آمد: عبد اللَّه اب

د اللَّه بن نبتل كه با جهودان كه غضب و سخط اللَّه بر ايشانست دوستى داشتند و اللَّه بن سعد بن ابى سرح و عب
بستند. ربّ العالمين گفت: ما همُْ  گفتند و در عداوت رسول (ص) با يكديگر عهد مى اسرار مؤمنان با ايشان مى

اند. همانست كه جاى ديگر  له جهودانايد، و نه از جم منِْكُمْ وَ لا منِهْمُْ. اين منافقان نه بر دين شمااند كه مؤمنان
  ».هؤُلاءِ  هؤُلاءِ وَ لا إِلى  مذُبَذْبَينَِ بيَنَْ ذلِكَ لا إِلى«گفت: 

هاى  اى از حجره وَ يحَْلِفوُنَ علَىَ الْكذَبِِ وَ هُمْ يَعْلمَوُنَ انّهم كاذبون. ابن عباس گفت: رسول خدا (ص) در حجره
وى نشسته بودند، رسول (ص) گفت: همين ساعت يكى در آيد بدلى خويش نشسته بود، و جمعى مسلمانان با 

ناپاك، جبّارى گردنكش، شوخ و بد، و بديده شيطنت بشما نگرد، بدل جبّار است و بديده شيطان. چون در آيد، 
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آمد، او را بدر حجره در نگذاشتند، ببام حجره در آمد. مردى بود  با وى سخن مگوييد. پس عبد اللَّه نبتل مى
  »انت الذّى تسبّنى و فلان و فلان« :رق چشم، رسول خدا (ص) با وى گفتاز

  .گويى و فلان و فلان؟ چند كس از منافقان برداد تويى كه ما را ناسزا مى
وى برفت و آن قوم را كه رسول خدا (ص) نام ايشان برده بود، بياورد، و همه سوگند خوردند كه ما ترا ناسزا 

  هاى دروغ نهادند.نگوئيم و بد نگوئيم و عذر
يحَْلفِوُنَ عَلىَ الْكذَبِِ وَ هُمْ : ربّ العالمين اين آيات فرو فرستاد، او ايشان را بآنچه گفتند دروغ زن كرد. گفت

  يَعْلمَوُنَ انّهم كاذبون منافقون.
وقاية » جنّة«نفاق اتَّخذَُوا أَيمْانهَمُْ الكاذبة أَعدََّ اللَّهُ لهَُمْ عذَاباً شدَيِداً إِنَّهمُْ ساءَ ما كانوُا يَعمَْلوُنَ فى الدنّيا من ال

عن طاعته و الايمان به و قيل: صدّوا المؤمنين عن جهادهم  دون دمائهم و اموالهم فصَدَُّوا عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ. اى
  بالقتل و اخذ اموالهم، فلَهَُمْ عذَابٌ مُهينٌِ.
يمة، وَ لا أَولاْدهُمُْ منَِ اللَّهِ شيَئْاً و ذلك انّهم كانوا يقولون: ان كان ما يقوله لنَْ تُغنْيَِ عنَْهمُْ أَموْالُهمُْ يعنى: يوم الق

محمد (ص) حقا لندفعنّ العذاب عن انفسنا باموالنا و اولادنا فاكذبهم اللَّه عزّ و جل فى قولهم و أخبر أنهّم 
  مقيمون دائمون. أَصحْابُ النَّارِ هُمْ فيِها خالدِوُنَ. اى

للَّه  يوَمَْ يبَْعثَُهمُُ اللَّهُ جمَيِعاً. و هو يوم القيمة: فيَحَلْفِوُنَ لَهُ. اى». لن تغنى عنهم اموالهم« بْعثَُهمُُ اللَّهُ جمَيِعاً. اىيوَْمَ يَ
نا ما كنَُّا وَ اللَّهِ ربَِّ«فى الآخرة انهّم كانوا مخلصين فى الدّنيا غير منافقين. كمَا يحَْلِفوُنَ لكَُمْ فى الدّنيا و هو قولهم: 

ينفعهم فى الآخرة كما نفعهم فى الدنيا حين » ء ءٍ اى يظنّون انّهم على شى شيَْ  وَ يحَْسبَوُنَ أَنَّهُمْ علَى» مُشرْكِينَِ
  قالوا لا اله الا اللَّه فحقنوا بها دماءهم أَلا إِنَّهمُْ هُمُ الْكاذبِوُنَ فى دعواهم و فى حسبانهم.

فيقوم القدريّة  ينادى مناد يوم القيمة اين خصماء اللَّه؟«: ل: قال رسول اللَّه (ص)روى مقسم عن ابن عباس قا
مسوادةّ وجوههم مزراقة عيونهم مائلا شدتّهم يسيل لعابهم فيقولون و اللَّه ما عبدنا من دونك شمسا و لا قمرا و لا 

  »صنما و لا وثنا و لا اتخّذنا من دونك الها
ءٍ أَلا إِنَّهمُْ هُمُ الْكاذبِوُنَ. هم و اللَّه القدرية، هم و اللَّه القدرية، هم و  شيَْ  بوُنَ أَنَّهُمْ عَلى، فقال ابن عباس: وَ يحَْسَ

  اللَّه القدرية.
استْحَوَْذَ عَليَهِْمُ الشَّيطْانُ. الاستحواذ: الاستيلاء و الغلبة، يقال: استحوذ و استحاذ و حاذ و احاذ كلّها بمعنى واحد 

هم الشيطان. فأََنْساهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ طاعته و الايمان به. أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيطْانِ اى جنده، يقال: تحزّب غلب علي اى
صاروا فرقا و حزّب الامير جنده على احزاب. أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيطْانِ همُُ الخْاسِرُونَ  القوم على فلان، اى

  المغبونون.
الاسفلين الصاغرين فى الدنيا بالقتل و السبّى و فى الآخرة «اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ أُولئِكَ فيِ الْأَذَلِّينَ إِنَّ الَّذيِنَ يحُاَدُّونَ 

» رسلى«يغلب » و«حكم اللَّه و قضى و كتب فى اللوح المحفوظ. لَأَغْلبِنََّ أَناَ  بالعذاب و النار، كتَبََ اللَّهُ اى
لَقدَْ سبَقَتَْ كَلمِتَنُا «بانتقامه من اعدائه، نظيره قوله: » عزيز«قوَيٌِّ بنصرة دينه  بالنصر و الحجة و العاقبة. إِنَّ اللَّهَ

قال الزجاج: غلبه الرسل على نوعين: من بعث ». لِعبِادنِاَ المْرُسْلَينَِ إِنَّهُمْ لَهُمُ المْنَصْوُرُونَ وَ إِنَّ جنُدْنَا لَهُمُ الغْالبِوُنَ
رب و السيف و من لم يومر بالحرب، فهو غالب بالحجّة. روى ان المؤمنين منهم بالحرب، فهو غالب في الح

قالوا: لئن فتح اللَّه لنا مكة و خيبر و ما حولهما فانّا لنرجو ان يظفرنا على الروم و فارس. فقال عبد اللَّه بن ابى: أ 
ر عددا و اشدّ بطشا من ذلك! فانزل تظنّون انّ فارس و الروم كبعض القرى. التي انتم غلبتم عليها؟ و اللَّه لهم اكث

  اللَّه عزّ و جلّ: كتَبََ اللَّهُ لَأَغْلبِنََّ أَناَ وَ رُسُليِ إِنَّ اللَّهَ قوَيٌِّ عَزيِزٌ.
.. اخبر أنّ .مْ أَوْ أَبنْاءَهُمْ الآيةهُلا تجَدُِ قوَْماً يُؤْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ يوُادُّونَ منَْ حاَدَّ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ وَ لوَْ كانوُا آباءَ

ايمان المؤمنين يفسد بموادّة الكفّار و ان من كان مؤمنا لا يوالى من كفر و ان كان من عشيرته. نزلت فى حاطب 
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بن ابى بلتعة حين كتب الى اهل مكة، يخبرهم بخروج رسول اللَّه (ص) و سيأتى ذكره فى سورة الممتحنة. و قال 
   عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن ابى بن سلول. و ذلك السدى: نزلت فى

انّه جلس الى جنب رسول اللَّه (ص) فشرب رسول اللَّه (ص) الماء، فقال عبد اللَّه: يا رسول اللَّه ابق فضلة من 
قال:  قال: اسقيها ابى لعل اللَّه تعالى يطهّر قلبه! ففعل فاتاها اباه فقال ما هذا؟ ؟»فما تصنع به«قال:  شرابك!

فقال له ابوه: هلا جئتنى ببول امّك؟!  فضلة من شراب رسول اللَّه (ص) جئتك بها لتشربها لعل اللَّه يطهّر قبلك.
  بل ترفّق به و تحسن اليه.: فرجع الى النبى (ص) فقال: يا رسول اللَّه ايذن لى فى قتل ابى. فقال رسول اللَّه (ص)

ان اسلم، سبّ النبى (ص) فصكه ابو بكر صكة خرّ منها ساقطا، ثمّ ذكر  قال ابن جريج: حدثّنا انّ ابا قحافة، قبل
فقال: ابو بكر و اللَّه لو كان السيف منى قريبا،  قال: فلا تعد اليه. قال: نعم او فعلته؟: ذلك للنبى (ص) فقال

  لقتلته! فانزل اللَّه تعالى هذه الآية.
ابا : يعنى: ابا عبيدة بن الجرّاح قتل اباه يوم احد أَوْ أَبنْاءَهُمْ يعنى و عن ابن مسعود فى قوله: وَ لوَْ كانوُا آباءَهُمْ

بكر دعا ابنه يوم بدر الى البراز فقال. يا رسول اللَّه (ص) دعنى اكن فى الرّعلة الاولى، و هى القطعة من 
  سمعى و بصرى؟ الفرسان. فقال له رسول اللَّه (ص): متّعنا بنفسك يا ابا بكر اما تعلم انّك عندى بمنزلة

! أَوْ إِخوْانهَُمْ يعنى مصعب عمير قتل اخاه يوم احد أَوْ عَشيِرتََهُمْ يعنى: عمر و عليا و حمزة و عبيدة بن الحارث. 
قتل عمر خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر، و قتل حمزة شيبة و قتل على الوليد بن عتبة و ضرب عبيدة 

و حمزة على عتبة باسيافهما ففرغا منه. قيل: خرج هذا مخرج المدح، و قيل: خرج بن الحارث عتبة، ثمّ كرّ على 
مخرج النهى و قيل: نفى اللَّه عزّ و جل ان يكون حكم من و ادّ الكافر حكم المؤمن، فمن وادّهم معتقدا لذلك 

  فهو كافر و من وادّهم على اعتقاد منه انهّ خطأ فهو فاسق.
بت، فيِ قُلوُبِهِمُ الإِْيمانَ. و زيّنه و كتابة الايمان فى قلوبهم سمة و علامة تدلّ على انّ اث قوله: أُولئِكَ كتَبََ اى

الايمان فى قلوبهم يعلم بها كلّ من شاهدهم من الملائكة. انّ فى قلوبهم الايمان. و قيل: كتب على قلوبهم انهّم 
قواّهم و اعانهم بنصر منه و  يَّدهَمُْ برِوُحٍ منِهُْ. اىعلى جذوع النخلة، أَ اى» فيِ جذُوُعِ النَّخلِْ« :مؤمنون كقوله

ه، و قيل: بِرُوحٍ منِهُْ يعنى: بالقرآن كقوله: أَوحْيَنْا إِليَْكَ رُوحاً منِْ أَمْرنِا و قيل: ايدّهم بنور الايمان، و قيل: برحمة من
  نهْارُ خالدِيِنَ فيِها رَضيَِ اللَّهُ عنَهْمُْ فى الدنيا بطاعاتهم.قيل: جبرئيل (ع). وَ يدُخِْلُهُمْ جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَ

حكى عن  وَ رَضوُا عنَْهُ فى الآخرة بالجنة و الثواب و قيل: رضوا عنه بما قضى عليهم فى الدنيا من غير كراهية.
قلنى الى غيره فسخطته. ابى عثمان النيسابورى، قال: منذ اربعين سنة ما اقامنى اللَّه تعالى فى حال كرهته و لا ن

: يمأُولئِكَ حِزْبُ اللَّهِ انصار حقّه و رعاة خلقه. أَلا إِنَّ حزِبَْ اللَّهِ همُُ المُْفْلحِوُنَ الفائزون الباقون فى النعيم المق
فاوحى اللَّه تعالى اليه: يا داود الغاضةّ ابصارهم، النقية قلوبهم،  الهى من حزبك؟«روى انّ داود (ع) قال: 

  ليمة اكفّهم، اولئك حزبى و حول عرشى.الس
  النوبة الثالثة

بعضى مفسّران قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِذا قيِلَ لكَمُْ تَفَسَّحوُا فيِ المْجَالِسِ فاَفسْحَوُا يَفسْحَِ اللَّهُ لكَمُْ. 
ى كه فردا چون در خاكت نهند گور بر تو فراخ بود، و اند: فاَفْسحَوُا يَفسْحَِ اللَّهُ لَكُمْ فى القبور. اگر ميخواه گفته

دار و رنج خويش از ايشان بازدار. اى مسكين خبر  وار ترا در خواب كنند، امروز جاى بر مسلمانان فراخ عروس
ندارى كه گورخانه ظلمت است و كان وحشت است و مكان وحدت و منزل غربت. لشگرگاه حشرات و موضع 

زخ است، يكى را روضه بهشت. چراغ ايمان آنجا افروزند و سياهى شب كفر آنجا حسرات، يكى را حفره دو
آشكارا كنند! در زير پهلو آنجا يا مهاد طاعت بود، يا حسك معصيت در زير سر يا و ساده رحمت بود، يا خشت 

. چون جواب داد لعنت. سائل يا مبشّر و بشير بود، يا منكر و نكير. جواب يا از نفس صنم دهند، يا از تلقين صمد
از دو بيرون نباشد يا بر تخت بخت خوابش چون خواب عروس بود، يا بختش نگون و طالعش منكوس و 
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  منحوس بود.
يزيد بن مذعور گويد: اوزاعى را بخواب ديدم، گفتم: مرا خبر ده از آن عمل كه بهترين اعمال است تا بدان 

ديدم، و از آن گذشته درجه اندوهگنان. اين خواب موافق تقرّب كنم. گفت: هيچ درجه بلندتر از درجه علماء ن
آنست كه ربّ العالمين گفت: وَ الَّذيِنَ أُوتُوا الْعِلْمَ درَجَاتٍ علماء دين و فقهاء اسلام را درجات بلند دادند، هم در 

ثة العلماء ور« :دنيا و هم در عقبى. در دنيا بمرتبه و شرف و وراثت و خلافت مصطفى (ص) كه ميگويد
  ».فضل العالم على سائر الناس كفضلى على ادناهم« ،»الانبياء

چندان كه درجه مصطفى (ص) در عالم نبوّت بر درجات خلق فضل دارد، درجه عالم در عالم ولايت بر درجه 
ديگران فضل دارد. اما اين شرف و منزلت عالمى را باشد كه در باغ سينه وى هميشه عبهر مهر حق بود، نسرين 

ريحان انس و گل مودّت رويد. دل وى معدن انوار حقيقت و خزينه اسرار ربوبيت بود. جان وى كعبه  شوق و
گاه بود. وجد وجود و كشف شهودش  وصل و قبله قبول و حرم حرمت بود. سرّ وى از حقايق و دقايق محبت آ

وَ للَْآخرِةَُ «قال اللَّه تعالى: همراه بود. عالم چون برين صفت بود، درجات وى در عقبى برتر از درجات دنيا بود. 
چنان كه در دنيا بمنازل طاعات و عبادات و حقايق مكاشفات و مواصلات از » أَكبَْرُ درَجَاتٍ وَ أَكبَْرُ تَفضْيِلًا

عامّه خلق برگذشت، فردا او را از منازل بهشتيان بر گذرانند تا در علّيين عندليب باغ عنديتّ بود، باز راز احديّت 
فيِ مقَعْدَِ صدِقٍْ عنِدَْ مَليِكٍ «طاووس بوستان قدس بود، دل در قبضه عزّت و جان در كنف مشاهدت بود، 
انّ اهل الجنة ليتراءون اهل علّيين كما ترون الكوكب الدرىّ فى افق السماء و انّ «فى الخبر عن النبى: و ». مُقتْدَرٍِ

  ».ابا بكر و عمر لمنهم و انعما
آمنَوُا إِذا ناجيَتُْمُ الرَّسوُلَ فقَدَِّموُا بيَنَْ يدَيَْ نَجْواكُمْ صدَقََةً امير المؤمنين على (ع) گفت. در بعضى  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ

يا رسول اللَّه : روايات، كه: چون اين آيت فرو آمد، يك دينار بصدقه دادم و ده سؤال از رسول خدا كردم. گفتم
  »بالصدق و الوفاء.«گفت:  ون خوانم و چگونه پرستم؟كيف ادعو اللَّه، خداى را جلّ جلاله چ

با وى رفته بوفاى آن باز آيى و در گفتار و كردار خود صدق بجاى آرى. آنچه نمايى دارى » بلى«عهدى كه روز 
  ؟»ما اسأل اللَّه«گفتم:  و آنچه گويى كنى و از آنجا كه آواز دهى باشى.

  »و الآخرةالسلامة فى الدنيا «گفت:  از خدا چه خواهم؟
  ؟»ما اصنع لنجاتى«گفتم:  در دنيا و آخرت سلامت دل از آفات بشريتّ و عافيت تن از انواع بليتّ.

كل « :گفت چكنم تا در انجمن رستاخيز از رستگان باشم؟ ايمن از فزعات قيامت و رسيده بدرجات جنت؟
  »حلالا و قل صدقا

خود راه مده، كه حرام بد سرانجام بود. از دروغ آنچه خورى حلال خور و آنچه گويى صدق گوى. حرام را ب
  ؟»ما الحيلة«گفتم:  بپرهيز كه هر كه دروغ گويد در دو جهان بد نام بود.

ترك الحيلة حيلة، حيلت بگذار و بدانكه همه آن بود كه اللَّه «گفت:  حيلت چه كنم تا آن بود كه من خواهم؟
  ؟»ما علىّ«گفتم:  ه برنيايد.خواهد و حيلت و تدبير بنده هرگز با تقدير اللَّ

  »امر اللَّه و رسوله«گفت:  بر من چيست از احكام تا بگزارم؟ و از عهده آن بيرون آيم؟
  ؟»ما الراحة«گفتم:  بهر چه اللَّه فرمود از واجبات و مفروضات و هر چه رسول گفت از مسنونات و مندوبات.

  ».الجنة«قال:  آسايش و راحت چيست؟
قال  ؟»ما السرور« گفتم: كه در بهشت با نعمت فرود آيى و از دوزخ با عقوبت ايمن شوى.گفت: راحت آنست 

گفت: شادى آن شادى كه شب فراق بسر آيد و صبح وصال  گفتم: شادى چيست و آن كامشادى كى؟»! الرؤية«
  »!الاسلام«قال:  ؟»ما الحق«گفتم:  از مطلع اقبال برآيد و بنده شاهد جمال ذو الجلال بيند.

  »!الكفر«قال:  ؟»ما الفساد«گفتم:  گفت: دين اسلام. گفتم: آن حق كه باطل را در آن راه نيست چيست؟
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» ما الوفاء«گفتم:  گفت: كفر ورزيدن و حق بپوشيدن. آن فساد و تباهى كه از راستى و پاكى دور است چيست؟
: كلمه شهادت گفتن و بر ايمان و توحيد و گفت »شهادة ان لا اله الا اللَّه«قال:  وفا چيست و مرد وفادار كيست؟

  اخلاص مستقيم بودن.
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  مدنية - سورة الحشر -۵۹
  النوبة الاولى ۱

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
، هر چه در آسمان و در زمين است. وَ هوَُ العَْزيِزُ اللَّه را سبََّحَ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ بپاكى ميستايد
  ) راست كار راست دانش.۱و او است آن تواننده تاونده به هيچ كس نماننده الحَْكيِمُ (

هوَُ الَّذيِ أَخرْجََ الَّذيِنَ كفََروُا منِْ أَهلِْ الكْتِابِ اللَّه اوست كه آن ناگرويدگان، اهل تورات، را بيرون كرد. منِْ 
ما ظنَنَتُْمْ أَنْ  .يارِهِمْ از سرايهاى خويش و از خان و مانهاى خويش. لِأَوَّلِ الحَْشْرِ نخست فراهم آوردن خلق را،دِ

  يخَْرجُوُا شما هرگز نپنداشتيد كه ايشان بيرون شوند.
ان، ايشان را نگهدارد از خداى. وَ ظنَُّوا و ايشان پنداشتند. أَنَّهُمْ مانعِتَُهمُْ حصُوُنُهُمْ منَِ اللَّهِ كه حصارهاى ايش

ي فأََتاهُمُ اللَّهُ منِْ حيَثُْ لَمْ يحَتَْسبِوُا تا آمد بايشان كار و فرمان خداى از آنجا كه نبيوسيدند و نپنداشتند. وَ قذَفََ فِ 
فرو گذاشتند.  د و مىهاى خويش تهى ميكردن قُلوُبِهِمُ الرُّعبَْ و در دلهاى ايشان افكند ترس. يخُْربِوُنَ بيُوُتَهُمْ خانه

) شگفتى را پند ۲بأَِيدْيِهِمْ وَ أَيدْيِ المْؤُْمنِينَِ بدستهاى خويش و دستهاى گرويدگان. فاَعتْبَِرُوا يا أُوليِ الْأَبصْارِ (
  .گيريد اى زيركان

، بيفتادن از خان و مان. لَعذََّبَهُمْ فيِ وَ لوَْ لا أَنْ كتَبََ اللَّهُ عَليَْهِمُ الجْلاَءَ و رنه آن بودى كه اللَّه بر ايشان نوشته بود
) و ايشان را در آن جهان عذاب آتش ۳الدُّنيْا ايشان را درين جهان عذاب كردى وَ لهَُمْ فيِ الْآخِرَةِ عذَابُ النَّارِ (

  بجاست.
و رسول او وَ منَْ يشُاَقِّ اللَّهَ و  ذلِكَ بأَِنَّهمُْ شاَقُّوا اللَّهَ وَ رَسوُلهَُ آن بآن بود كه ايشان خلاف كردند از فرمان خداى

  ) اللَّه سخت عقوبت است و سخت گير.۴فإَِنَّ اللَّهَ شدَيِدُ الْعِقابِ ( .هر كه جدا رود از فرمان خداى
پاى فبَإِِذْنِ أُصوُلهِا يا گذاشتيد بر   ما قَطَعتْمُْ منِْ ليِنَةٍ هر چه بريدند از درختان خرما لينة. أَوْ ترََكتْمُوُها قائمِةًَ عَلى

  .) و آن را تا درد زد و رسوا كند آن فاسقان را۵اللَّهِ آن بپسند اللَّه بود و دستورى او. وَ ليِخُْزيَِ الْفاسِقينَِ (
  رَسوُلِهِ منِهْمُْ و هر چيز كه اللَّه از مال ايشان با رسول خويش گردانيد.  وَ ما أَفاءَ اللَّهُ علَى
  منِْ خيَلٍْ وَ لا رِكابٍ و شما در آن نه اسب تاختيد و نه اشتر. فمَا أَوجَْفتُْمْ عَليَهِْ

كلُِّ   گمارد پيغامبران خويش را بر آن كه خواهد وَ اللَّهُ عَلى منَْ يَشاءُ لكن اللَّه مى  وَ لكنَِّ اللَّهَ يسُلَِّطُ رُسُلَهُ عَلى
  ). و اللَّه بر همه چيز تواناست.۶ءٍ قدَيِرٌ ( شيَْ

هر چه اللَّه با رسول خويش گردانيد از جهانيان، فَلِلَّهِ وَ للِرَّسوُلِ آن   رَسوُلِهِ منِْ أَهلِْ القُْرى  لَّهُ علَىما أَفاءَ ال
پدر را وَ المَْساكينِِ وَ ابنِْ  و نارسيدان بى  و خويشاوندان رسول را وَ اليْتَامى  خدايراست و رسول را، وَ لِذِي الْقُربْى

از توانگران در  ان را و راه گذريان را كيَْ لا يَكوُنَ دُولَةً بيَنَْ الْأَغنْيِاءِ منِكْمُْ تا نه هر كه دست ياودالسَّبيِلِ و درويش
و هر چه شما را دهد رسول آن را ميگيريد وَ ما نَهاكُمْ عنَْهُ فاَنتَْهوُا و هر چه   وَ ما آتاكُمُ الرَّسوُلُ فخَذُُوهُ ،ء مال فى

) كه اللَّه سخت گير ۷خداى بپرهيزيد. إِنَّ اللَّهَ شدَيِدُ العْقِابِ ( ند باز شويد. وَ اتَّقوُا اللَّهَ و ازشما را از آن باز ز
  است.

  النوبة الثانية
اين سورة الحشر هزار و نهصد و سيزده حرفست و چهار صد و چهل و پنج كلمه و بيست و چهار آيه جمله به 

  مدينه فرو آمد باجماع مفسّران.
من قرأ سورة الحشر لم يبق جنة و لا نار و لا «ن ابن عباس رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه (ص): روى ع

كرسى و لا حجاب و لا السماوات السمع و الارضون السبع و الهوامّ و الطّير و الشجّر و الدّواب و الجبال 
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  ».يلته مات شهيدافالشّمس و القمر و الملائكة الّا صلوّا عليه فان مات من يومه و ل
تمجيده  سبََّحَ للَِّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ وَ هوَُ الْعَزيِزُ الحْكَيِمُ افتتح اللَّه سبحانه هذه السورة بتقديسه و

 ء منها يبرئّه من السوء و هو العزيز ء منها ينقاد و انّ كلّ شى و قدرته على اهل السماوات و الارض و انّ كلّ شى
  المنيع المنتقم من اعدائه، المعزّ لاوليائه، المحكم لافعاله.

هوَُ الَّذيِ أَخرْجََ الَّذيِنَ كفَرَوُا مفسّران گفتند: اين سوره جمله در شأن بنى النضير فرو آمد. مردى نزديك ابن عباس 
جمله در شان و  هى سورة بنى النضير اين سورة بنى النضير است كه: ابن عباس گفت گفت: ما سورة الحشر؟

پرست  اند: قريظه و نضير دو قبيله بودند از دو سبط بنى اسرائيل و هر دو جهودان بت قصه ايشان فرو آمده و گفته
بودند، و كثرت و شوكت بنى النضير بيشتر بود، و مسكن ايشان در نواحى مدينه بود، در دهى كه آن را زهره 

اشتند در نواحى مدينه، و از مدينه تا بمنازل و مساكن ايشان يك ها و حصارهاى محكم د ميخواندند و نيز قلعه
داستان بودند و منافقان  ميل بود، و رئيس ايشان كعب اشرف بود و در عداوت رسول (ص) با كفّار عرب هم

ايشان را تربيت و تقويت ميدادند و بر محاربت رسول (ص) و مؤمنان تحريض ميكردند و شرح قصه ايشان 
ول خدا (ص) چون در مدينه شد، بنو النضير از روى مصالحت پيش آمدند و عهد بستند كه با آنست كه: رس

يكديگر قتال نكنند و هر كس بر جاى خود ايمن نشيند رسول خدا (ص) اين مصالحت از ايشان بپذيرفت و در 
بي الذّى وجدنا نعته فى و اللَّه انهّ النّ : آن روزگار غزاى بدر پيش آمد كه نصرت مسلمانان بود و ايشان گفتند

ايم و نتواند بود كه  التورية لا تردّ له راية، و اللَّه كه وى آن پيامبر است كه مانعت و صفت وى در تورات خوانده
كسى بر وى ظفر يابد يا رايت اقبال وى كسى بيفكند. پس ديگر سال در غزاى احد چون هزيمت و شكستگى 

ول (ص) بشك افتادند و از آن كلمات كه پيشين سال گفته بودند باز گشتند و بر مسلمانان افتاد، ايشان در كار رس
عداوت را ميان بستند و نيز نامه قريش از مكه بايشان رسيد، بتهديد و وعيد، كه شما محمد را بپذيرفتيد و با وى 

ا چهل سوار عقد مصالحت بستيد اگر شما با وى قتال نكنيد، ناچار ما با شما قتال كنيم. پس كعب اشرف ب
جهود برنشست و روى به مكه نهادند و در مسجد حرام برابر كعبه با قريش عهد كردند و پيمان بستند كه در 
عداوت رسول (ص) و قتال با وى دست يكى دارند و خلاف نكنند. كعب اشرف با قوم خود به مدينه باز آمد 

كه در مكه ميان ايشان رفت و رسول را قتل كعب و جبرئيل امين (ع) رسول (ص) را خبر داد از آن عهد و پيمان 
اشرف فرمود. و رسول محمد مسلمه را فرستاد بخانه كعب اشرف و او را كشت و قصه قتل وى در سورة النساء 
بشرح رفت. پس از آنكه كعب اشرف كشته شد، رسول (ص) با لشگر اسلام روى نهاد بحرب بنى النضير و 

ساخته و بر نايافت وى جزع نموده و نوحه در گرفته، چون رسول (ص) را ايشان را ديد بر قتل كعب مجمع 
ديدند و لشگر اسلام، گفتند: يا محمد واعية على اثر واعية و باكية على اثر باكية يا محمد درد بر دردى نهى و 

نبردار افزايى. بگذار تا نخست برنايافت مهتر خويش بگرييم و آن گه هر چه فرمايى فرما حسرت بر حسرت مى
  »اخرجوا من ارض المدينة« باشيم رسول (ص) فرمود:

گفتند: يا محمد الموت اقرب الينا من ذلك،  شما را نيز در زمين مدينه نگذاريم، بيرون شويد ازين ديار و نواحى.
ند ها نشستند و ساز قتال و جنگ ساخت ما بمرگ زودتر از آن شتابيم كه بآنچه فرمايى. پس ايشان با حصار و قلعه

و عبد اللَّه ابىّ سلول منافق و اصحاب وى بحصارها پيغام پنهان ميفرستادند كه حصارها گوش داريد و روى از 
قتال بمگردانيد كه در همه احوال ما با شمائيم و نصرت شما كنيم و ذلك فى قوله تعالى: وَ إِنْ قوُتِلتُْمْ لنَنَصُْرنََّكُمْ. 

س كس فرستادند برسول خدا (ص) كه از ميان قوم بيرون آى با سه كس و پس ايشان مكر ساختند و از روى تلبي
ساز تا ما سه كس از احبار و دانشمندان خويش بر تو فرستيم تا با تو سخن گويند و دعوت تو بشنوند اگر  خلوت

ود داشتند ايشان ترا تصديق كنند و بتو ايمان آرند، ما همه ايمان آريم و تصديق كنيم. و آن سه كس خنجرها با خ
تا ناگاه بر رسول خدا (ص) ضربت زنند. رسول خدا (ص) بطمع ايمان ايشان فرا راه بود. زنى جهود برادرى 
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مسلمان داشت، در ميان مسلمانان، كس فرستاد بوى و او را خبر كرد كه جهودان چنين فكرى ساختند و با رسول 
اى  ت و رسول (ص) را خبر كرد رسول (ص) پارهغدر خواهند كرد. آن مرد چون اين خبر بوى رسيد، بشتاب رف

رفته بود، هم از آنجا بازگشت و با جمع انبوه روى بايشان نهاد و ايشان را در حصارها پيچيد. بيست و يك روز 
ايشان را حصار داد و ايشان از نصرت منافقان نوميد گشتند و رب العزةّ در دلهاى ايشان رعب افكنده و ذلك فى 

فَ فيِ قُلوُبِهِمُ الرُّعبَْ. ايشان چون بتنگ رسيدند و كار بر ايشان دشخوار گشت، از رسول خدا طلب قوله: وَ قذََ
صلح كردند. رسول (ص) با ايشان بصلح سر در نياورد و حكم كرد كه ايشان را از زمين مدينه بيرون كنند و به 

خْرَجَ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ أَهلِْ الْكتِابِ يعنى بنى اذرعات و اريحاى شام فرستند كه ربّ العالمين گفت: هوَُ الَّذيِ أَ
على بعير و سقاء   النضير. منِْ ديِارِهِمْ يعنى المدينة. قال الضحاك: صالحهم على ان يحمل كل اهل ثلاثة ابيات

هم آل ابى ففعلوا ذلك و خرجوا من المدينة الى الشام الى اذرعات من دمشق و اريحاء فلسطين، الّا اهل بيتين من
الحقيق و آل حيى بن اخطب، فانّهم لحقوا بخيبر و لحقت طائفة منهم بالحيرة و قيل: صالحهم على انّ لهم ما 
اقلّت الإبل من اموالهم الّا الحلقة و هى السلاح، و على أن يخلوا له ديارهم و عقارهم و سائر اموالهم. و فى 

ابن عباس: صالحهم على ان يحمل كلّ اهل ثلاثة ابيات على بعير رواية: الّا السلاح و الذّهب و الفضةّ. و قال 
  ما شاؤوا من متاعهم. و لنبى اللَّه (ص) ما بقى.

قال ابن اسحاق كان اجلاء بنى النضير عند مرجع النبى من احد و كان فتح قريظة عند مرجعه من الاحزاب. قوله 
معنى: اخرجوا، ليكون حشرهم الى الشام اولّ الحشر و اختلفوا فى تعالى: لأَِوَّلِ الحَْشْرِ هذه اللام لام العلةّ و ال

اوّل الحشر، قال بعضهم: اولّ الحشر حشر اليهود من المدينة الى خيبر و الحشر الثانى من جزيرة العرب الى الشام 
ر الثانى حشر فى ايّام عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه و قيل: الحشر الاوّل حشرهم الى الشام من المدينة و الحش

   الخلق جميعهم يوم القيامة الى الشام. قال ابن عباس من شكّ انّ المحشر بالشام فليقرأ هذه الآية و ذلك
لِأَوَّلِ «قال: الى ارض المحشر، فانزل اللَّه عزّ و جلّ  الى اين؟: قالوا انّ النبى (ص) قال لهم يومئذ: اخرجوا.

  »الحَْشْرِ
لى الشام و نحن بالاثر و قال قتادة كان هذا اوّل الحشر و الحشر الثانى اذا كان آخر اظعنوا ا: و قال حسن البصرى

الزمان جاءت نار من قبل المشرق فحشرت الناس الى ارض الشام تبيت معهم حيث باتوا و تقيل معهم حيث 
  قالوا و تأكل منهم من تخلّف و بها تقوم عليهم القيامة.

ضير اولّ من حشروا من اهل الكتاب و نفوا عن جزيرة العرب. قال خليل بن و قال الكلبى: معناه انّ بنى الن
احمد: مبدأها من حفر ابى موسى الى اليمن فى الطّول و من رمل يبرين الى منقطع السماوة فى العرض و سمّيت 

أَنْ «لمؤمنون ايّها ا» ما ظنَنَتُْمْ«جزيرة لان بحر الحبش و بحر فارس و دجلة و الفرات قد احاطت بها. قوله: 
و ظنّ  اى» وَ ظنَُّوا«من المدينة لعزّهم و منعتهم و ذلك انّهم كانوا اهل حصون و عقار و نخل كثيرة. » يخَْرجُوُا

بها تمنعهم من امر اللَّه و قضائه، المنع: الحفظ و فى اسماء اللَّه عزّ و   بنو النضير أنّ حصونهم الّتى كانوا يتحصّنون
ى منعة من قومه. و الامتناع: الآباء و التحفّظ، و المنيع: الحافظ و المحفوظ ايضا فأََتاهُمُ جلّ المانع و فلان ف

من حيث  و التأويل من الآيتين اتى امر اللَّه و عذابه منِْ حيَثُْ لَمْ يحَتَْسبِوُا اى» فأََتىَ اللَّهُ بنُيْانَهُمْ«اللَّهُ هذا كقوله: 
ر النبى (ص) اياّهم وَ قذَفََ فيِ قُلوُبِهِمُ الرُّعبَْ بقتل سيدهم كعب بن لم يرتقبوا من قتل كعب غيلة و احضا

  »نصرت بالرعّب مسيرة شهر«الاشرف. و قال النبى (ص): 
يخُْربِوُنَ بيُوُتَهُمْ بأَِيدْيِهِمْ قرأ ابو عمرو بالتشديد و الآخرون بالتخفيف و معناهما واحد و قيل: الإخراب: التعطيل 

ء خرابا بغير ساكن و  الهدم. قال ابو عمرو: انمّا اخترت التشديد لانّ الإخراب ترك الشي: خريبو الاخلاء و الت
انّ بنى النضير لم يتركوا منازلهم فيرتحلوا عنها و لكنّهم خربوها بالنقض و الهدم لانّها كانت مزخرفة و حسدوا 

مسلمون من خارج ليتّسع لهم موضع القتال. قال من داخل و خربها ال» بأَِيدْيِهِمْ«المسلمين ان يسكنوها فخربوها 
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الزهرى: لماّ صالحهم النبى (ص) على انّ لهم ما اقلّت الإبل، كانوا ينظرون الى الخشب فى منازلهم فيهدمونها و 
يخرب المؤمنون الجدران ليرتقوا : ينزعون منها ما يستحسنونه فيحملونه على ابلهم و يخرب المؤمنون باقيها و قيل

اى اتّعظوا و اعبروا من » فاَعتْبَِرُوا«لانّهم مكنّوهم منه و تسببّوا له » المْؤُْمنِينَِ«و قيل: اضاف التخريب الى  اليها
  الشك الى اليقين.

  يا أُوليِ الْأَبصْارِ: يا ذوى العقول.
ائيل الجلاء و كانت النضير سبطا لم وَ لوَْ لا أَنْ كتَبََ اللَّهُ عَليَْهمُِ الجْلاَءَ كان اللَّه عزّ و جلّ كتب على بنى اسر

يصبهم جلاء اراد اللَّه ان يمضى ما كتب و لو لا ذلك لعَذََّبَهُمْ فيِ الدُّنيْا بالقتل و السبى كما فعل ببنى قريظة. وَ 
  لَهُمْ فيِ الْآخرِةَِ عذَابُ النَّارِ و هو اشدّ من ذلك.

قهم بسبب انّهم شاقّوا اللَّهَ وَ رسَوُلَهُ خالفوهما و عصوهما و صاروا فى ذلك الذّى لح ذلِكَ بأَِنَّهُمْ شاَقُّوا اللَّهَ اى
  يخالف امر اللَّه فإَِنَّ اللَّهَ شدَيِدُ العْقِابِ اذا عاقب. شقّ آخر وَ منَْ يُشَاقِّ اللَّهَ اى

نوا بحصونهم، امر بقطع نخيلهم و ما قَطَعتُْمْ منِْ ليِنَةٍ الآية، و ذلك انّ رسول اللَّه (ص) لماّ نزل ببنى النضير و تحصّ
احراقها فجزع اعداء اللَّه عند ذلك و قالوا: يا محمد زعمت انّك تريد الصّلاح! أ فمن الصلاح عقر الشجر و 
قطع النخل؟ و هل وجدت فيما زعمت انّه انزل عليك: الفساد فى الارض. فشقّ ذلك على النّبي (ص) و وجد 

  شوا ان يكون ذلك فسادا و اختلفوا فى ذلك.المسلمون فى انفسهم من قولهم و خ
علينا، و قال بعضهم: بل نغيظهم بقطعها، فانزل اللَّه هذه الآية » أَفاءَ اللَّهُ«فقال بعضهم: لا تقطعوا فانهّ مماّ 

زِيَ بتصديق من نهى عن قطعه و تحليل من قطعه من الاثم، اخبر أنّ ما قطعوه و ما تركوه فبَإِِذْنِ اللَّهِ وَ ليِخُْ
و ليذلّ اليهود و يخزيهم و يغيظهم بذلك. اللينة. النخلة و الجمع لين و هى الوان النخل ما لم تكن  الْفاسقِينَِ اى

و قيل: العجوة تسمّى لينة ايضا، و العجوة كانت قوتهم الّتى يعتمدون عليه و تمرها يغدو ما لا  .العجوة و البرنى
ضرب  الواو ياء لانكسار ما قبلها و تجمع ليانا كانه قيل: لون من النخل، اىيغدو غيره و اصل اللينة اللونة فقلبت 

  منه. و قيل: لينة من لان يلين و جمعها اليان و الاوّل اصحّ و قيل: اللينة كرام النخل.
أَوجَْفتْمُْ عَليَهِْ منِْ خيَْلٍ  و ما ردّ اللَّه على رسوله منهم من اموال بنى النضير. فمَا رَسوُلهِِ اى  قوله: وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى

لم تنالوا فيها مشقة و لم تلقوا حربا و لم تبلغوا مؤمنة و انمّا كانت بالمدينة فمشوا اليها مشيا و لم  وَ لا رِكابٍ اى
يركبوا خيلا و لا ابلا الاّ النبّي (ص) فانّه ركب جملا فافتتحها صلحا و اجلاهم و احرز اموالهم فطلب المسلمون 

ء لم يوجف المسلمون  رسول اللَّه (ص) أن يقسمها بينهم كما فعل بغنائم خيبر، فبيّن اللَّه فى هذه الآية انّها فى من
عليها خيلا و لا ركابا و جعلها لرسول اللَّه (ص) خاصة يقسمها حيث يشاء، فقسمها رسول اللَّه بين المهاجرين و 

بهم حاجة و هم: ابو دجّانه، سمّاك بن خرشة، و سهل بن حنيف و لم يعط الانصار منها شيئا الّا ثلاثة نفر كان 
الحارث بن الصمة و لم يسلم من بنى النضير الّا رجلان احدهما سفيان بن عمير بن وهب و الثاني سعد بن 

يه لم تسيروا ال و الوجيف السّير السرّيع، اى  وهب، اسلما على اموالهما فاحرزاها. قال اهل اللغة: الركاب الإبل
فرسا و لا بعيرا و ذلك انّهم اتوا الحصن مشاة على ارجلهم و كان بينهم و بين بنى النضير من المدينة مسيرة ميل 

منَْ يَشاءُ كما سلّط محمدا على بنى   فجعل اللَّه اموالهم فيئا و لم يجعلها غنيمة. وَ لكنَِّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسلُهَُ علَى
  ءٍ قدَيِرٌ ذو قدرة كاملة. كلُِّ شيَْ  وَ اللَّهُ عَلىالنضير و على قريظة بعدهم. 

رَسوُلهِِ مماّ لم يوجف   روى عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه قال: انّ اموال بنى النضير كانت مماّ أَفاءَ اللَّهُ علَى
قة سنة و ما بقى المسلمون عليه و كانت لرسول اللَّه (ص) خالصا و كان رسول اللَّه (ص) ينفق على اهله منه نف

  جعله فى الكراع و السّلاح عدةّ فى سبيل اللَّه.
ء فى اللغة: الرجوع و هو فى الشّرع عبارة عن كلّ مال يرجع من  الفى  رَسوُلِهِ منِْ أَهلِْ الْقُرى  قوله: ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى

ه او ينهزمون عنه، و كالجزية و الكفّار الى المسلمين بغير قتال و لا ايجاف خيل و ركاب كمال يصالحون علي
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رَسوُلِهِ من اموال   عشور تجارتهم و مال من مات منهم فى دار الاسلام لا وارث له. و معنى الآية: ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى
ذِي يعنى: قريظة و النضير و فدكا و خيبرا. و قرى عرنية و ينبع جعلها اللَّه سبحانه لرسوله (ص). وَ لِ»  أَهلِْ القُْرى«

  وَ المَْساكينِِ وَ ابنِْ السَّبيِلِ و اختلف العلماء فى حكم هاتين الآيتين. قال بعضهم: ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى  وَ اليْتَامى  الْقُربْى
 ء و الغنيمة واحد، هى الغنائم الّتى ياخذها المسلمون من اموال الكفاّر عنوة و غلبة. و الفى  رَسوُلِهِ منِْ أَهلِْ الْقُرى

ء الّا ان يكون من هذه  و كان فى بدو الاسلام تقسيم الغنيمة على هذه الاصناف و لم يكن لمن قاتل عليها شى
.. الآية فجعل .ءٍ فأََنَّ للَِّهِ خمُُسَهُ وَ اعلْمَوُا أَنَّما غنَمِتُْمْ منِْ شيَْ: الاصناف ثمّ نسخ ذلك بقوله فى سورة الانفال

خماس للمقاتلة الغانمين الموجفين عليها و هذا قول قتادة و يزيد بن رومان. و لهؤلاء الخمس و جعل الاربعة ا
رَسوُلهِِ منِْهمُْ و الآية   وَ ما أَفاءَ اللَّهُ علَى: قال بعضهم: الآية الاولى بيان حكم اموال بنى النضير خاصّة لقوله تعالى

جف عليها بالخيل و الجمال، و قال بعضهم: هما بغير قتال و لم يو  الثانية بيان حكم ساير الاموال الّتى اصيبت
  واحد، و الآية بيان قسم المال الذّى ذكره اللَّه فى الآية الاولى.

و اعلم انّ جملة الاموال التّى للائمة و الولاة فيها تدخل على ثلاثة اضرب، احدها ما اخذ من المسلمين على 
حصل فى ايدى المسلمين من اموال الكفّار بالحرب و القهر. تطهير بدنهم كالصدقات. و الثانى الغنائم و هو ما ي

ء و هو ما رجع الى المسلمين من اموال الكافرين عفوا وصفوا من غير قتال و لا ايجاف خيل و لا  و الثالث الفى
  ركاب.

.. ... الآية.راءِ وَ المَْساكينِِفامّا صدقات المسلمين فمصرفها اهل السهام على ما قال اللَّه تعالى: إِنَّماَ الصَّدقَاتُ لِلْفُقَ
و اما الغنائم فانها كانت فى بدو الاسلام لرسول اللَّه يصنع بها ما يشاء كما قال اللَّه تعالى: قلُِ الأَْنفْالُ لِلَّهِ وَ 

يقسم على عهد رسول اللَّه ء فانّه كان  ءٍ الآية. و اماّ الفى الرَّسوُلِ. ثمّ نسخ بقوله: وَ اعلْمَوُا أَنَّما غنَمِتْمُْ منِْ شيَْ 
(ص) على خمسة و عشرين سهما اربعة اخماسها و هى عشرون سهما لرسول اللَّه (ص) يفعل بها ما يشاء و 

ء بعد  يحكم فيها بما اراد، و الخمس الباقى يقسم على ما يقسم عليه خمس الغنيمة. و اختلفوا فى مصرف الفى
و للشافعى فيه قولان: احدهما للمقاتلة و الثانى لمصالح المسلمين و  رسول اللَّه (ص) فقال قوم: هو للائمة بعده

ء فذهب بعضهم الى انهّ يخمس  يبدأ بالمقاتلة ثمّ بالاهمّ فالاهمّ من المصالح و اختلفوا فى تخميس مال الفى
بل  فخمسه لاهل خمس الغنيمة و اربعة اخماسه للمقاتلة او للمصالح، و ذهب الاكثرون الى انّه لا يخمس
رَسوُلِهِ   مصرف جميعه واحد و لجميع المسلمين فيه حقّ. قرأ عمر بن الخطّاب رضى اللَّه عنه قال: ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى

ين وَ الَّذيِنَ جاؤُ منِْ بَعدِْهِمْ ثمّ قال هذه استوعبت المسلم» وَ الَّذيِنَ تبَوََّؤُا الدَّارَ«حتى بلغ للِفْقُرَاءِ   منِْ أَهلِْ القُْرى
 اى» كيَْ لا يَكوُنَ«ء حقّ الّا ما ملكت ايمانهم، قوله:  عامّة و ما على وجه الارض مسلم الّا له فى هذا الفى

و الأقوياء فيغلبوا عليه الفقراء و الضعفاء و ذلك انّ اهل الجاهليةّ كانوا اذا غنموا » دُولَةً بيَنَْ الْأَغنْيِاءِ«ء،  الفى
  ه و هو المرباع، ثمّ اصطفى بعد المرباع ما يشاء و فيه يقول شاعرهم:غنيمة اخذ الرئيس ربعها لنفس

 لك المرباع منها و الصّفايا
 

  و حكمك و النشيطة و الفضول 
 

و الدوّلة لغتان عند بعض اهل » و الدّولة«فجعل اللَّه تعالى هذا لرسوله (ص) يقسمه فى المواضع التّى امر بها. 
وا: الدّولة بفتح الدال: المرّة الواحدة من استيلاء و غلبة. و الدّولة بضمّ الداّل نقلة اللغة و فرّق بينهما قوم فقال
الدّولة بالفتح فى الحرب و الدّوله بالضّم فى المال و قرأ ابو جعفر: كى لا تكون : النّعمة من قوم الى قوم، و قيل

و حينئذ لا تحتاج » دولة«يعنى: كى لا تقع بالرّفع على اسم كان، فجعل الكينونة بمعنى الوقوع، » دولة«بالتاء 
ء و الغنيمة فخذوه وَ ما نهَاكُمْ عنَهُْ من الغلول و غيره  ما اعطاكم من الفى الى الخبر. ما آتاكُمُ الرَّسوُلُ فخَذُُوهُ اى
بد اللَّه بن ء و هو عامّ فى كلّ ما امر به النبى (ص) و نهى عنه. روى عن ع فاَنتَْهوُا و هذا نازل فى اموال الفى

مسعود رضى اللَّه عنه قال لعن اللَّه الواشمات و المستوشمات و المشمصات للحسن المغيرات خلق اللَّه. فبلغ 
ذلك امرأة من بنى اسد يقال لها: امّ يعقوب، فجاءت فقالت: انّه قد بلغنى انّك قلت كيت و كيت. فقال: و مالى 
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ى كتاب اللَّه، فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحتين فما وجدت فيه ما لا العن من لعن رسول اللَّه (ص) و من هو ف
 تقول، قال: لئن كنت قرأته لقد وجدته. اما قرأت ما آتاكُمُ الرَّسوُلُ فخَذُُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عنَهُْ فاَنتَْهوُا قالت بلى. قال:

يل، يقال وشمت الجارية و استوشمت و فانّه قد نهى عنه. قال اهل اللغة: الوشم: ما يوشم به اليد من نور او ن
و المشمّصة هى الّتى تنتف شعرها و كذلك قرأ ابن عباس هذه الآية للنّهى عن الدّباء و الختم و النّقر و المزفت. 

روى عن النبى (ص) قال: انّ القرآن صعب عسر على من كرهه، متيسّر على من تبعه و حديثى صعب مستصعب و 
حديثى و حفظه كان مع القرآن، و من تهاون بالقرآن و بحديثى خسر الدّنيا و الآخرة و هو الحكمة فمن استمسك ب

امرتم ان تأخذوا بقولى و تتّبعوا سنتّى، فمن رضى بقولى فقد رضى بالقرآن، و من استهزأ بقولى فقد استهزأ 
  بالقران.

عنَهُْ فاَنتَْهوُا و روى انّ ابن مسعود لقى محرما ثيابه فقال قال اللَّه عزّ و جلّ: ما آتاكمُُ الرَّسوُلُ فخَذُُوهُ وَ ما نهَاكمُْ 
انزع عنك هذا. فقال الرجّل: اتّقوا علىّ بهذه الآية من كتاب اللَّه، قال: نعم ما آتاكمُُ الرَّسوُلُ فخَذُُوهُ وَ ما نَهاكُمْ 

  ديِدُ العِْقابِ لمن عصاه و انتهك محارمه.عنَْهُ فاَنتَْهوُا. وَ اتَّقوُا اللَّهَ فى اوامره و نواهيه إِنَّ اللَّهَ شَ
  النوبة الثالثة

قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ. اى صيقل آئينه يقين، اى حلقه در سراى قدم، اى كيمياى دولت كلمات، اى 
فردا نيّت در آمده  علم لشگر قرآن، اى مرغى كه پر و بالت از قدم، و منقار از مشيّت، مخلب از حكمت، از هواء

و بر شاخ قدس آشيان نهاده و صد هزار و اند هزار مرغ نبوّت بزير آورده و در عالم احكام گذاشته كه رائى؟ تا 
ها در آن باديه در طلب تو نفقت  اى؟ تا جان آستانش ببوسيم! يا كه باشى؟ تا از تو نشانى جوييم! در كدام باديه

  كنيم!:
 تاند جويان رهبسيار خلايق

 تا برمه چارده نهادى كلهت
 

  كشته شده عالمى بهول سپهت 
 بينم كله ملوك در خاك رهت.

 

سبََّحَ للَِّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ بر ذوق جوانمردان طريقت، تسبيح اينجا سباحت اسرار دوستانست در 
آرند و در سلك ايمان  توحيد بيرون همى بحار اجلال حق، ايشان كه در بحر نور اعظم غوص ميكنند و جواهر

ميكشند جوانمردانى كه قدم بر بساط قرب دارند بحدّ اتّحاد رسيده و دويى برخاسته دست اغيار از ايشان كوتاه 
شده و سرهاشان بر حقائق حق مطلع شده، از علائق و خلائق ببريدند تا مجاور كعبه وصال گشتند بوسائط و 

  كوى اقبال شدند.شرايط بگذشتند تا معتكف 
گفت: يا فلان آنچه دل ما را با جان ما افتاده از ديده  مردى از شبلى سؤال كرد كه: ترا ديده بكا نيست؟
اى در درون بايد! جوانمردا اندوه او ازلى است، لكن نه با  پنهانست. هر چه برون قالبست بيگانه راهست، تعبيه

ه افكند، در وقت رعد حالت بخروشيدن آيد، برق اميد بجستن هر كسى بود. اين اندوه چون بر دل عاشقى ساي
آيد، باران مراد بر ساحت دل ميبارد و نباتهاى گوناگون ميرويد، گه نرگس رضا، گه ارغوان قناعت، گه سوسن 
 ها توكلّ، گه ياسمين تواضع، و عاشق در كار ايستاده، زير ابر اندوه، از باغ دل رياحين گوناگون ميدرود، و دسته

  بندد: مى
 باش تا خاربن كوى ترا نرگس وار
 عاشقانت سوى تو تحفه اگر جان آرند

 

 دسته بندند و سوى مجلس سلطان آرند 
 عرق سنگ، سوى چشمه حيوان آرند

 

وَ هوَُ الْعَزيِزُ الحَْكيِمُ كلّ واقف على الباب بشاهد الطلب و لكنهّ عزيز لا يدركه طالبوه و لا يعجزه هاربوه. طالبان 
اميد ادراك، روى در باديه طلب نهاده عاشقان بطمع وصال، جان و دل هدف تير بلا ساخته و حقيقت صمديّت ب

و كمال احديت عزيز است از ادراك بشر و منزّه از دريافت عقل مختصر. او جلّ جلاله همه عالم را ببويى و 
آينه مينگرد و صورت خويش در آينه اى از جرعه قدح عزّت بكس نداده! مرد در  گفتگويى خشنود كرده و قطره
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بيند پيش ديده خود از آنجا كه ظاهر گمان است، گويد: دست فراز كنم و آن صورت را در قبضه خود آرم.  مى
هيهات، آن قربى است كه عين بعد است! اگر در طلب آن صورت برخيزد، عمر بپايان رسد و هرگز دست وى 

  اى نيابد: بدان نرسد و از وجود آن ذره
 در عشق تو صد هزار جانند بسر

 

 رفتند و نديدند ز وصل تو اثر 
 

  ...هوَُ الَّذيِ أَخْرجََ الَّذيِنَ كَفَروُا منِْ أَهلِْ الكْتِابِ منِْ ديِارهِمِْ الآية
دشمن اذا اراد اللَّه نصرة قوم استأسد ارنبهم، و اذا اراد اللَّه قهر قوم استرنب اسدهم. چون اللَّه تعالى قومى را بر 

نصرت دهد، روباه ايشان شير شود و قومى را كه بر ايشان خذلان آرد و مقهور كند، شير ايشان روباه گردد. آن 
مدبران بنى النضير بخصمى پيغامبر (ص) برخاستند و پناه با حصارها بردند و از مكر و قهر اللَّه ايمن نشستند 

لا جرم بطش جباّرى و قهّارى روى بايشان نهاد تا بدست خويش خانه » خاسِرُونَفلاَ يأَْمنَُ مَكرَْ اللَّهِ إِلَّا القْوَْمُ الْ«
خويش خراب كردند يخُْربِوُنَ بيُوُتَهُمْ بأَِيدْيِهِمْ نخست دل و دين خويش از روى باطن خراب كردند، تا خرابى 

وا يا أُوليِ الْأَبصْارِ: اى زيركان باطن بظاهر سرايت كرد، و خانه خود نيز خراب كردند ربّ العالمين گفت: فاَعتْبَِرُ
پذيريد و عبرت ميگيريد، جاى پند پذيرفتن هست و جاى عبرت گرفتن. مؤمنان  و دانايان و خردمندان اگر پند مى

پذيريم،  موافق و سعادت مساعد گفتند: خداوندا بنظر عبرت مينگريم و بانديشه صادق پند مى  و مخلصان بتوفيق
ن حال بمانيم؟ فرمان آمد از حقّ، جلّ جلاله كه: ما آتاكُمُ الرَّسوُلُ فخَذُُوهُ وَ ما نهَاكُمْ عنَْهُ اكنون چه كنيم تا دري

  فاَنتَْهوُا هر شربتى كه از دست اقبال محمد عربى، پيغمبر هاشمى (ص)، درآيد بستانيد، كه حيات شما در آنست.
بى از همتّ وى گيريد، سنّت وى بكار داريد، در همه آن لوح خوانيد كه او نويسد. بندگى از خلق وى آموزيد، طال

احوال پس رو او باشيد. غايت روش بندگان و كمال حال ايشان محبتّ ماست و محبتّ ما در متابعت سنّت و 
نيِ سيرت پيغامبر شماست هر كه بر پى وى رفت راست، او بحقيقت دوست ماست. قلُْ إِنْ كنُتُْمْ تحُبُِّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعوُ

يحُبْبِْكُمُ اللَّهُ آن مؤمنان صحابه بوفاء عهد ازل باز آمدند و قدم در متابعت و سنّت مصطفى (ص) راست داشتند 
و صدق در عمل بجاى آوردند، تا ربّ العالمين ايشان را در آن صدق ستود، گفت: أُولئكَِ هُمُ الصَّادقِوُنَ، الصدّق 

صدق صدقه ملك سرّ و صداق سراى سرور است و صديق پادشاه  صدقة السرّ و صداق الجنّة و صديق الحقّ.
  حق است:

 راستكارى پيشه كن، كاندر مصاف رستخيز
 

 نيستند از خشم حقّ جز راست كاران رستگار 
 

  النوبة الاولى ۲
  لِلْفقُرَاءِ المْهُاجرِيِنَ درويشان را كه از خان و مان خود هجرت كردند.

ارهِمِْ وَ أَموْالِهمِْ كه ايشان را بيرون كردند از خان و مانهاى ايشان و از سود و زيانهاى ايشان. الَّذيِنَ أُخْرجِوُا منِْ ديِ
ن يبَتَْغوُنَ فضَلًْا منَِ اللَّهِ وَ رِضوْاناً فضل خداى ميجويند و خشنودى او وَ ينَصُْرُونَ اللَّهَ وَ رسَوُلَهُ يارى ميدهند دي

  .) ايشانند آن راست گويان،۸مُ الصَّادقِوُنَ (خداى را و رسول او را. أُولئكَِ هُ
  .وَ الَّذيِنَ تبَوََّؤُا الدَّارَ و ايشان كه جايگاه گرفتند سراى اسلام را

يحُبُِّونَ منَْ هاجَرَ إِليَْهمِْ دوست ميدارند هر كه  .پيش از قدوم مهاجران وَ الْإِيمانَ منِْ قبَْلِهِمْ. و دين را و ايمان را
لا يجَدُِونَ فيِ صدُُورِهِمْ حاجةًَ ممَِّا أُوتوُا و هيچ وائست و نياز نيافتند در تن خويش از هر چه اللَّه  وَ .بايشان آيد

  بر خود ميگزينند. أَنْفُسهِمِْ و  مهاجران را داد. وَ يؤُْثِرُونَ علَى
 حَّ نفَسِْهِ و هر كه باز داشتند ازو نتاوستنوَ لوَْ كانَ بِهِمْ خصَاصَةٌ هر چند كه بطعام دلاسا و نيازمندان. وَ منَْ يوُقَ شُ

  ). ايشان آنند كه بنيك روز بماندند.۹با خويشتن در كار مال دنيا فأَُولئِكَ همُُ المْفُلْحِوُنَ (
  وَ الَّذيِنَ جاؤُ منِْ بَعدِْهِمْ و ايشان كه از پس مهاجران و انصار در رسند.

فِرْ لنَا بيامرز ما را. وَ لِإِخوْاننِاَ الَّذيِنَ سبََقوُنا باِلْإِيمانِ و آن برادران ما را كه يَقوُلوُنَ ربََّناَ ميگويند: خداوند ما اغْ
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نَّكَ پيشى كردند بر ما بايمان. وَ لا تجَْعلَْ فيِ قُلوُبنِا غلًِّا لِلَّذيِنَ آمنَوُا و در دلهاى ما كين منه گرويدگان را. ربََّنا إِ
  اى سخت مهربان. ا تو بخشاينده). خداوند م۱۰رَؤُفٌ رحَيِمٌ (

يَقوُلوُنَ لإِِخوْانِهِمُ الَّذيِنَ كفَرَُوا منِْ أَهلِْ الْكتِابِ  .أَ لمَْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ نافَقوُا نبينى اينان را كه دو رويى گزيدند
ما با شما  اگر شما را بيرون كنند،برادران خويش را ميگويند از كافران اهل تورات. لئَنِْ أُخرْجِتُْمْ لنَخَْرجُنََّ معَكَُمْ 

مْ و اگر بيرون آئيم. وَ لا نُطيِعُ فيِكمُْ أَحدَاً أَبدَاً و كسى را در دشمنى شما فرمان نبريم هرگز. وَ إِنْ قوُتِلتُْمْ لنَنَصْرُنََّكُ
  ).۱۱با شما جنگ كنند، ما شما را يارى دهيم. وَ اللَّهُ يشَهْدَُ إِنَّهُمْ لكَاذبِوُنَ (

  اند. للَّه گواهى ميدهد كه ايشان بدرست دروغ زنانو ا
بيرون كنند. لا يخَْرجُوُنَ مَعَهمُْ اين منافقان با ايشان بيرون نشوند. وَ لئَنِْ قوُتِلوُا لا  لئَنِْ أُخْرجِوُا براستى كه اگر

رُوهُمْ و اگر گرد يارى دادن ايشان ينَصُْرُونَهُمْ و اگر با ايشان جنگ كنند، منافقان ايشان را يارى ندهند. وَ لئَنِْ نصََ
  گردند، ليَوَُلُّنَّ الْأَدبْارَ بهمه حال پشت بهزيمت گردانند.

  .) پس ايشان را يارى ندهند،۱۲ثُمَّ لا ينُصَْرُونَ (
از اللَّه. ذلكَِ بأَِنَّهمُْ تر  تريد در دلهاى ايشان و ترسنده لَأَنتُْمْ أَشدَُّ رهَبْةًَ فيِ صدُوُرهِمِْ منَِ اللَّهِ براستى كه شما بشكوه

  يابند. اند كه حق در نمى ) آن بآنست كه ايشان گروهى۱۳قوَْمٌ لا يفَقَْهوُنَ (
 لا يُقاتِلوُنَكمُْ جمَيِعاً با شما هرگز جنگ نپيوندند. إِلَّا فيِ قُرىً محُصََّنَةٍ مگر در برزنهاى ديوار بست. أَوْ منِْ ورَاءِ 

أْسُهُمْ بيَنَْهُمْ شدَيِدٌ زور ايشان بر يكديگر در دشمنى سخت است. تحَْسبَُهُمْ جمَيِعاً وَ جدُرٍُ يا از پس ديوارها بَ
) ۱۴اند. ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قوَْمٌ لا يَعقْلِوُنَ ( اند كه پراكنده دل اند، و نه يك دل پندارند كه ايشان يك دل قُلوُبُهُمْ شتََّى. مى

  دارند. واب هوش نمىاند كه فرا ص آن بآنست كه ايشان قومى
 كمَثَلَِ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ قَريِباً راست مثل و سان جهودان قريظه همانست كه نضير ديدند از پيش. ذاقوُا وبَالَ أَمرْهِمِْ 

) و ايشان راست در آن گيتى عذابى ۱۵گرانى و ناسازگارى سرانجام خويش آخر بچشيدند. وَ لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ (
  ى.درد نما

ي كمَثَلَِ الشَّيطْانِ راست همچون ديو. إِذْ قالَ للِْإِنْسانِ اكفْرُْ آن گه كه آدمى را گفت: كافر شو! فَلمََّا كفََرَ قالَ إِنِّ
ترسم از خداوند  ) من مى۱۶من از تو بيزارم! إِنِّي أَخافُ اللَّهَ ربََّ الْعالمَينَِ (: ءٌ منِْكَ چون كافر شد، گفت بَريِ

  جهانيان.
اند. خالِديَنِْ فيِها هر دو جاويد در  فَكانَ عاقبِتََهمُا أَنَّهمُا فيِ النَّارِ سرانجام ايشان هر دو آنست كه با هم در آتش

) و پاداش ناگرويدگان آنست.يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى گرويدگان! اتَّقوُا اللَّهَ! بترسيد ۱۷آن. وَ ذلِكَ جَزاءُ الظَّالمِينَِ (
نگرد ما قدََّمتَْ لغِدٍَ كه چه چيز فرا فرستد فردا  خشم و عذاب خداى وَ لتْنَظُْرْ نفَسٌْ و ايدون باد كه هر كس مىاز 

) كه اللَّه داناست و آگاه بركرد ۱۸خود را وَ اتَّقوُا اللَّهَ و بترسيد از خشم و عذاب خداى إِنَّ اللَّهَ خبَيِرٌ بمِا تَعمَْلوُنَ (
  شما.

كه اللَّه را فراموش كردند فأََنْساهُمْ أَنفْسَُهُمْ تا اللَّه تيمار داشتن  نوُا كاَلَّذيِنَ نَسوُا اللَّهَ و چون ايشان مباشيدوَ لا تَكوُ
  تنهاى ايشان بر ايشان فراموش كرد.

  اند. ) ايشانند كه از دين و طاعت اللَّه بيرون۱۹أُولئِكَ هُمُ الفْاسِقوُنَ (
لنَّارِ وَ أَصحْابُ الجْنََّةِ هرگز دوزخيان چون بهشتيان يكسان نباشند. أَصحْابُ الجْنََّةِ همُُ لا يَستْوَيِ أَصحْابُ ا

  اند و پيروز آمدگان. اند كه رستگان ) بهشتيان۲۰الْفائِزوُنَ (
اً تو آن كوه را ديدى فروشده. اين قرآن بر كوهى لرَأََيتَْهُ خاشِع جبَلٍَ اگر ما فرو فرستاديمى  لوَْ أَنْزَلنْا هذَا القُْرْآنَ عَلى

م مردمان متُصَدَِّعاً منِْ خَشيَْةِ اللَّهِ پاره پاره شكافته از ترس خداى. وَ تِلْكَ الْأَمثْالُ نضَْربِهُا لِلنَّاسِ و اين مثلها ميزني
  ) تا مگر در انديشند.۲۱را لَعلََّهُمْ يتَفَكََّروُنَ (
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وَ اوست كه نيست خداى جز او عالِمُ الْغيَبِْ وَ الشَّهادةَِ داناى نهان و آشكارا. هوَُ هوَُ اللَّهُ الَّذيِ لا إِلهَ إِلَّا هُ
  ) اوست آن فراخ بخشايش مهربان.۲۲الرَّحمْنُ الرَّحيِمُ (

: عي هوَُ اللَّهُ الَّذيِ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ اوست كه نيست خداى جز او. المَْلكُِ القْدُُّوسُ السَّلامُ: پادشاه پاك بى ب. المْؤُْمنُِ
ايمن كننده. المُْهيَمْنُِ: گواه راست استوار. الْعَزيِزُ: تاونده تواننده بهيچ هست نماننده. الجْبََّارُ: خلق بر مراد خود 

را  ).: پاكى خداى را از انباز كه او۲۳دارنده المْتَُكبَِّرُ: برتر از آنكه ستم كند بر كس. سبُحْانَ اللَّهِ عمََّا يشُرِْكوُنَ (
  ميگويند.

او راست نامهاى   البْارِىُٔ المْصُوَِّرُ آن آفريدگار نيكوكار. لَهُ الْأَسمْاءُ الحُْسْنى .هوَُ اللَّهُ الخْالِقُ اوست خداى آفريدگار
زيِزُ نيكو. يُسبَِّحُ لهَُ ما فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ بپاكى ميستايد او را هر چه در آسمان و زمين چيزست وَ هوَُ الْعَ

  ): راست دانش راست كار.۲۴اوست آن سخت توان بيهمتا. الحَْكيِمُ (
  النوبة الثانية

كى لا يكون ما افاء اللَّه على رسوله : ء لمن هو، و التّقدير قوله تعالى: لِلفْقَُراءِ المُْهاجِريِنَ بيّن اللَّه تعالى انّ الفى
جرين، الّذين تولّوا الدّيار و الاموال و الاهلين و العشائر  دولة بين الاغنياء منكم و لكن يكون للفقراء المها

فخرجوا حبّا للَّه و رسوله و اختاروا الاسلام على ما كانوا فيه من الشدّة حتى كان الرجّل يعصب الحجر على بطنه 
اس من ليقيم صلبه من الجوع و كان يتخّذ الحفيرة فى الشتّاء ماله دثار غيرها. قال سعيد بن جبير: كان ن

المهاجرين لاحد هم الذّار و الزّوجة و العبد و النّاقة يحجّ عليها و يغزو فنسبهم اللَّه الى انّهم فقراء و جعل لهم 
يطلبون رزقا من اللَّه و هو الغنيمة. وَ رضِوْاناً. اى: مرضات ربّهم  سهما فى الزكّاة. يبَتَْغوُنَ فضَلًْا منَِ اللَّهِ اى

  رسوله.بالجهاد فى سبيله مع 
بمجاهدة الاعداء أُولئِكَ هُمُ الصَّادقِوُنَ فى ايمانهم و وفوا بعهود هم و عقود هم مع اللَّه  وَ ينَصُْرُونَ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ

هؤلاء المهاجرين الّذين اخرجهم المشركون من مكة و كانوا نحوا من مائة رجل و صحّ عن رسول اللَّه (ص) انهّ 
ابشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنّور التّام «قال صلى اللَّه عليه و سلّم: و مهاجرين كان يستفتح بصعاليك ال

  »يوم القيامة تدخلون الجنّة قبل الاغنياء بنصف يوم و ذلك مقدار خمسمائة عامّ
نَ منصوب بفعل مضمر يعنى: لزموا المدينة و دورهم بها، وَ الْإِيما ثمّ ذكر الانصار فقال: وَ الَّذيِنَ تبَوََّؤُا الدَّارَ اى

و قبلوا الايمان و آثروه و قيل: معناه لزموا المدينة و مواضع الايمان و ذكر النقاش انّ الايمان اسم المدينة سمّاها 
المساجد بسنتين ربّوا الاسلام   من قبل قدوم المهاجرين عليهم اتخّذوا فى دورهم النبى (ص) به. منِْ قبَلْهِِمْ اى

آية الايمان حبّ الانصار، آية النّفاق بغض «طيّر الفرخ و عن انس قال: قال رسول اللَّه (ص): كما يربّى ال
   »الانصار

  »اللّهم اغفر للانصار و لابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار«و عن زيد بن ارقم قال: قال رسول اللَّه (ص): 
ثمّ بنو الحارث بن الخزرج ثمّ بنو ساعدة و فى كلّ دور  خير دور الانصار بنو النّجار ثمّ بنو عبد الاشهل«و قال: 

  »الانصار خير
كنايت است از مهمان دوستى انصار كه مهاجران را بجان بپذيرفتند و بهمگى دل  »يحُبُِّونَ منَْ هاجَرَ إِليَْهِمْ«و 

يشان را شريك خود دوست داشتند و خان و مان خود از ايشان دريغ نداشتند. و بهر چه داشتند از مال و وطن ا
نيازى ايشان بر فقر و فاقه خود اختيار كردند. و اين غايت جود است و كمال سخا كه  ساختند و كام و مراد و بى

يحُبُِّونَ منَْ هاجَرَ إِليَْهِمْ وَ لا يجَدُِونَ فيِ صدُُورِهِمْ : ربّ العالمين از ايشان بپسنديد و ايشان را در آن بستود و گفت
ء، آن روز كه رسول خدا (ص) غنيمت بنى  مماّ اعطى المهاجرون من الفى سدا و غيظا ممَِّا أُوتوُا: اىح حاجَةً اى

النضير ميان مهاجران قسمت كرد و بانصار نداد، مگر سه كس را از ايشان هيچ حسدى و غيظى پديد نيامد و 
چند كه ايشان را حاجت و  بتخصيص مهاجران در آن اموال كراهيتى ننمودند. و بآن قسمت راضى شدند هر
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دربايست بود و بغايت خصاصت و فقر و فاقت رسيده بودند، اما حقّ مهاجران بر حقّ خود مقدّم داشتند و راه 
لم يجتمع «أَنفْسُِهمِْ وَ لوَْ كانَ بِهِمْ خصَاصَةٌ. و فى الخبر:   ايثار رفتند اينست كه ربّ العالمين گفت: وَ يؤُْثِرُونَ عَلى

  ».ا قوم قطّ الّا و فيهم اسخياء و بخلاء الّا فى الانصار فانّهم كلّهم اسخياء، ما فيهم من بخيلفى الدّني
هاى مادران مؤمنان تا  رسول خدا (ص) را مهمانى رسيد، كس فرستاد بخانه: خبر درست است از بو هريرة، گفت

من يضيف هذا « :س رسول گفتهاى ايشان هيچ طعام نبود. پ هيچ طعامى بود آن مهمان را؟ و در همه خانه
كيست كه يك امشب اين مهمان را بخانه برد و او را مهمانى كند؟ مردى انصارى گفت: من او را  :»هذه الليلة؟

مهمانى كنم يا رسول اللَّه. او را بخانه برد و با اهل خويش گفت: هذا ضيف رسول اللَّه، اينك آوردم مهمان 
ز دار. اهل او گفت: در خانه ما طعام بيش از آن نيست كه قوت ما و اين رسول خداى، او را گرامى دار و عزي

اى در خواب كنيم و ما بوى ايثار كنيم، تا وى را كفايت باشد. آن گه  كودكان باشد، مگر اين كودكان را ببهانه
مهمان بهم  چراغ بيفروختند و مهمان را بنشاندند و طعام پيش نهادند، و عادت ايشان چنان بود كه ميزبان با

طعام خورند، مرد با اهل خويش گفت: اگر ما با وى خوريم، او را كفايت نباشد و نه خوب بود كه مهمان رسول 
كنم، چراغ فروكش، تا ما  (ص) در خانه ما طعام سير نخورد تو برخيز در ميانه و ببهانه آنكه چراغ را اصلاح مى

ما طعام ميخوريم هم چنان كردند و خود گرسنه در خواب  جنبانيم و او چنان پندارد كه در تاريكى دهان مى
شدند. بامداد كه بحضرت نبوّت و رسالت صلّى اللَّه عليه و سلمّ رسيدند، رسول در ايشان نگرست و تبسم كرد و 

  »ضحك اللَّه اللّيلة«گفت: 
  »عجب اللَّه من فعالكما«و فى رواية: 

أَنْفسُهِِمْ وَ لوَْ كانَ بِهِمْ خصَاصَةٌ ابن عباس گفت: رسول خدا آن روز كه اموال   ىفانزل اللَّه عزّ و جلّ: وَ يؤُْثِرُونَ عَل
بنى النضير قسمت ميكرد، انصار را گفت: اگر خواهيد شما را در اين قسمت آرم، تا مشارك ايشان باشيد، درين 

اين غنيمت جمله بمهاجران  مال بشرط آنكه مهاجران نيز مشارك شما باشند در مال و ضياع شما. و اگر خواهيد
تسليم كنيم و در ضياع و مال شما مشارك نباشند. ازين هر دو خصلت آن يكى كه خواهيد اختيار كنيد. ايشان راه 
جوانمردى و ايثار رفتند، گفتند: نه كه ما در قسمت غنيمت با ايشان مشارك نباشيم و همه بايشان تسليم كنيم و 

ان و مان و ضياع و اسباب ما. ربّ العالمين ايثار ايشان بپسندند و در شأن ايشان ايشان با ما مشارك باشند در خ
أَنْفُسهِمِْ وَ لوَْ كانَ بِهِمْ خصَاصةٌَ و قال انس بن مالك: اهدى لبعض الصحابة رأس شاة   آيت فرستاد: وَ يؤُْثِرُونَ عَلى

س، ثمّ عاد الى الاوّل فانزل اللَّه جلّ ذكره وَ يؤُْثِرُونَ مشويّة و كان مجهودا له فوجّه به الى جار له فتداولته تسعة انف
الشحّ، منع الواجب و قيل: : أَنْفسُهِِمْ وَ لوَْ كانَ بِهِمْ خصَاصَةٌ. و قال وَ منَْ يوُقَ شحَُّ نَفْسهِِ فأَُولئِكَ همُُ المُْفْلحِوُنَ  عَلى

  تى الزكاة و قرى الضيف و اعطى فى النّائبة.ء من الشحّ من آ قال النبى (ص): برىو اكل مال الغير ظلما. 
من الشحّ، نظرك الى امرأة «فقال صلّى اللَّه عليه و سلم: ، و قيل: الشحّ: ان تطمح عين الرجل الى ما ليس له

  ».غيرك
  قال الحسن: هو العمل بمعاصى اللَّه. و قال طاوس: الشحّ بما فى يد غيرك، و البخل بما فى يدك.

قال اسمع اللَّه يقول: وَ  ال لعبد اللَّه بن مسعود انىّ اخاف أن اكون قد هلكت، فقال و ما ذاك؟و روى أنّ رجلا ق
ء فقال عبد اللَّه: ليس  منَْ يوُقَ شحَُّ نَفسْهِِ. فأَُولئكَِ همُُ المْفُلْحِوُنَ و انا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدى شى

و لكن الشحّ ان تأكل مال اخيك ظلما، و لكن ذاك البخل و بئس ذاك بالشح الذى ذكر اللَّه عزّ و جلّ فى القرآن 
اتّقوا الظلم، فان الظلم ظلمات يوم القيامة و «ء البخل. و عن جابر بن عبد اللَّه قال قال رسول اللَّه (ص):  الشي

  اتّقوا الشحّ فانّ الشّحّ اهلك من كان قبلكم حملهم على ان يسفكوا دماءهم و استحلّوا محارمهم.
  ».لا يجتمع الشّحّ و الايمان فى قلب عبد ابدا«قال صلّى اللَّه عليه و سلّم:  و

وَ الَّذيِنَ جاؤُ منِْ بَعدِْهِمْ يعنى: التابعين و هم الذين يجيئون بعد المهاجرين و الانصار الى يوم القيامة ثمّ ذكر انّهم 
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ربََّناَ اغفْرِْ لنَا وَ لإِِخوْاننِاَ الَّذيِنَ سبَقَوُنا بِالْإِيمانِ وَ  يدعون لانفسهم و لمن سبقهم بالايمان بالمغفرة فقال: يقَوُلوُنَ
لّ لاحد لا تجَْعلَْ فيِ قلُوُبنِا غلًِّا غشّا و حسدا و بغضا. لِلَّذيِنَ آمنَوُا ربََّنا إِنَّكَ رؤَُفٌ رحَيِمٌ و كلّ من كان فى قلبه غ

عناه اللَّه بهذه الآية، لانّ اللَّه رتبّ المؤمنين على ثلاثة من الصحابة و لم يترحمّ على جميعهم فانّه ليس من 
منازل: المهاجرين، و الانصار، و التابعين الموصوفين بما ذكر اللَّه، فمن لم يكن من التابعين بهذه الصفة كان 

ذيِنَ تبَوََّؤُا الدَّارَ وَ خارجا من اقسام المؤمنين. قال ابن ابى ليلى: النّاس على ثلاثة منازل: الفقراء، المهاجرون وَ الَّ
روى عن عائشة رضى اللَّه عنها و خارجا من هذه المنازل  الْإِيمانَ وَ الَّذيِنَ جاؤُ منِْ بَعدِْهِمْ فاجهد ان لا تكون

لا تذهب هذه الامّة حتى «قالت: امرتم بالاستغفار لاصحاب محمد (ص) فسبّبتموهم سمعت نبيكّم (ص): 
  ».يلعن آخرها اوّلها

اذا لعن آخر هذه الامّة اوّلها فليظهر الذّى عنده العلم فانّ كاتم العلم «عن جابر قال قال رسول اللَّه (ص):  و
  يومئذ ككاتم ما انزل اللَّه على محمد (ص)

كلّ الناس يرجو النجاة الاّ من سبّ اصحابى فانّ اهل الموقف «و عن ابن عمر قال قال رسول اللَّه (ص): 
  يلعنهم.
 بخصلة. سئلت اليهود من خير اهل ملّتكم؟  الك بن انس: تفاضلت اليهود و النصارى على الرّافضهو قال م

فقالت: اصحاب موسى. سئلت النصارى من خير اهل ملتّكم؟ فقالت: حوارى عيسى و سئلت الرافضة من شرّ 
  اهل ملّتكم؟

لى يوم القيامة لا تقوم لهم راية و لا فقالوا: اصحاب محمد. امروا بالاستغفار فسبّوهم فالسيف عليهم مسلول ا
يثبت لهم قدم و لا تجتمع لهم كلمة، كلمّا اوقدوا نارا للحرب أطفأها اللَّه بسفك دمائهم و تفريق شملهم و 

اذا رأيتم «عن ابن عمر قال قال رسول اللَّه (ص): و ادحاض حجتّهم. اعاذنا اللَّه و اياّكم من الاهواء المضلةّ. 
من حفظنى فى اصحابى «و عن عطا قال قال رسول اللَّه (ص): ، اصحابى، فقولوا: لعن اللَّه شرّكم الّذين يسبّون

  ».كنت له يوم القيامة حافظا، و من شتم اصحابى فعليه لعنة اللَّه و الملائكة و الناس اجمعين
رفاعة بن تابوت عاضدوا قريظة على رسول  أَ لَمْ تَرَ يا محمد. إِلىَ الَّذيِنَ نافَقوُا و هم عبد اللَّه بن ابى بن سلول و

اللَّه (ص) بعد اجلاء بنى النضير بسنتين و عاقدوهم على ما فى الآية و سماّهم اخوانا لهم لانّهم ساووهم فى 
لانكم أَبدَاً يعنى لئَنِْ أُخْرجِتُْمْ من المدينة. لنَخَْرجُنََّ مَعَكُمْ وَ لا نُطيِعُ فيِكُمْ أَحدَاً سألنا خلافكم و خذ: الكفر، قالوا

و لنعاوننّكم  لا نمتثل امره فى ايذانكم وَ إِنْ قوُتِلتُْمْ اى: ان قاتلكم محمد (ص) لنَنَصُْرنََّكُمْ محمد (ص) اى
فى قولهم ذلك فانّهم اخرجوا من ديارهم و لم يخرج المنافقون معهم  احسن المعاونة. وَ اللَّهُ يَشْهدَُ إِنَّهُمْ لَكاذبِوُنَ

لئَنِْ أُخرْجِوُا لا يخَْرجُوُنَ معَهَُمْ وَ لئَنِْ قوُتِلوُا لا ينَصُْرُونَهُمْ و قوله: وَ لئَنِْ : ا فلم ينصروهم فذلك قولهو قوتلو
منهزمين. ثُمَّ لا ينُصَْرُونَ يعنى: بنى قريظة لا يصيرون منصورين  اى: لو قصدوا نصر اليهود ليَوَُلُّنَّ الأَْدبْارَ نصََرُوهُمْ
زم ناصروهم. معنى آنست كه: اگر تقديرا بنصرت ايشان برخيزيد، پشت بهزيمت برگردانند و آن گه نه اذا انه

اى: لو ارادوا نصرهم كقوله عزّ و جلّ: إِذا  نصرت ايشان باشد كه آن خذلان ايشان باشد. و قيل: وَ لئَنِْ نصََروُهمُْ 
اى: اردتم ان تناجوا. اگر منافقان  صلاة إِذا ناجيَتُْمُ الرَّسوُلَاى: اذا اردتم ان تقوموا الى ال قمُتُْمْ إِلىَ الصَّلاةِ

خواهند كه ايشان را يارى دهند نتوانند، و اللَّه ايشان را در آن قصد و خواست يارى ندهد، منافق نه يارى دهنده 
  است نه يارى داده نه كس او را ياراست نه خدا او را يار.

اى: لانتم يا اصحاب محمد اشدّ رهبة فى قلوب هؤلاء المنافقين من رهبة  صدُُورِهِمْ منَِ اللَّهِ لَأَنتُْمْ أَشدَُّ رهَبْةًَ فيِ 
لا يعلمون معانى خطاب اللَّه و لا  اوقع اللَّه الرعب فى قلوبهم. ذلكَِ بأَِنَّهمُْ قوَْمٌ لا يفَقَْهوُنَ اللَّه عزّ و جلّ اى

  يوعدهم اللَّه به. يعرفون شدةّ بأس اللَّه و لا يعلمون حقيقة ما
  يعنى: اليهود، لا يحاربونكم مؤتلفين مجتمعين. لا يُقاتِلوُنَكمُْ جمَيِعاً
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اى: اذا اجتمعوا لقتالكم لم يجسروا على البروز و انمّا يقاتلونكم من وراء حصونهم  إِلَّا فيِ قُرىً محُصََّنَةٍ
  المحصّنة بالسور أَوْ منِْ ورَاءِ جدُرٍُ بالنبل و الحجر.

بأَْسُهمُْ بيَنَْهُمْ  .أ ابن كثير و ابو عمرو جدار على الواحد و قرأ الآخرون جدر بضمّ الجيم و الدال على الجمعقر
اى: هم متعادون مختنقون عداوة بعضهم بعضا شديدة. و قيل: نكايتهم فيما بينهم شديد. اذا تحاربوا فامّا  شدَيِدٌ

هم مع قوّتهم و شدتّهم يخافون  يل: هذا امتنان من اللَّه عزّ و جلّ اىمعكم فاللهّ ارهبهم منكم فلا يغنون شيئا: و ق
الرأى وَ قُلوُبُهُمْ شتََّى مختلفة متفرقة. قال  منكم. تحَسْبَُهمُْ جمَيِعاً يعنى: المنافقين و اليهود جميعا مجتمعين فى

مختلفة اهواؤهم، مختلفة شهاداتهم،  مجاهد: اراد انّ دين المنافقين يخالف دين اليهود. و قال: قتادة: اهل الباطل
مختلفة اعمالهم و هم مجتمعون. قال ابن بحر: القى اللَّه فى قلوبهم البأس الشديد فتفرّقوا خلاف ما فعل 

  امره و نهيه. بالمؤمنين من قوله و الّف بين قلوبهم. ذلِكَ بأَِنَّهُمْ قوَْمٌ لا يعَقْلِوُنَ
اى: مثل و عيدى لقريظة مثل ما القى بنو النضير و كان بينهما سنتان. و قيل: مثل  قرَيِباً كمَثَلَِ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ

يعنى: القتل ببدر و كان قبل غزوة بنى النضير قاله مجاهد. وَ  هؤلاء اليهود كمثل مشركى مكة. ذاقوُا وبَالَ أَمرْهِِمْ
اى:  كمَثَلَِ الشَّيطْانِ: قين و اليهود جميعا فى تخاذلهم فقاللَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ: مع ذلك فى النار ثمّ ضرب مثلا للمناف

مثل المنافقين فى وعدهم بنى قريظة بالغرور كمثل الشيطان فى وعده الانسان بالغرور فلمّا احتاج اليه اسلمه 
كَفرََ قالَ إِنِّي  للهلاك. فقيل يراد بالانسان الجنس و معناه الذّى يوسوس اليهم بالكفر و يدعوهم الى الجحد. فَلمََّا

و قيل: شبّههم بتسويل  ءٌ منِْكَ يتبرّأ منه اذا راى العذاب يوم القيامة و يقول: إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ العْالمَينَِ  بَريِ
عَقبِيَهِْ.   تانِ نكَصََ علَىالشّيطان اليهم فى قوله: لا غالبَِ لَكمُُ اليْوَمَْ منَِ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ فلَمََّا تَراءتَِ الفْىَِٔ

الآية كذلك هؤلاء المنافقون غرّوا اليهود بوعد النصرة ثمّ قعدوا عنها وقت الاحتياج. جماعتى مفسّران گفتند: 
اى ساخته بود، هفتاد  انسان درين آيه برصيصاء عابد است، راهبى بود در بنى اسرائيل در روزگار فترت صومعه

ته و خداى را عزّ و جلّ پرستيده و ابليس در كار وى فرومانده و از اضلال وى سال در آن صومعه مجاور گش
بازمانده و از سر آن درماندگى روزى مرده شياطين را جمع كرد و گفت: من يكفينى امر هذا الرجل؟ آن كيست از 

راد تو از وى شما كه كار اين مرد را كفايت كند؟ يكى از آن مرده شياطين گفت: من اين كار كفايت كنم و م
حاصل كنم. بدر صومعه وى رفت بر زىّ و آساى راهبان و متعبّدان. گفت: من مردى راهبم عزلت و خلوت 

برصيصا  طلبم، ترا چه زيان اگر من بصحبت تو بياسايم و درين خلوت خداى را عزّ و جلّ عبادت كنم؟ مى
للَّه چندان شغل است كه پرواى صحبت تو بصحبت وى تن در نداد و گفت: انىّ لفى شغل عنك، مرا در عبادت ا

دار بود و هر بده روز  نيست. و عادت برصيصا آن بود كه چون در نماز شدى ده روز از نماز بيرون نيامدى و روزه
افطار كردى. شيطان برابر صومعه وى در نماز ايستاد و جهد و عبادت خود بر جهد و عبادت برصيصا بيفزود 

بيرون آمدى و هر بچهل روز افطار كردى آخر برصيصا او را بخود راه داد، چون آن  چنانك بچهل روز از نماز
عبادت و جهد فراوان وى ديد و خود را در جنب وى قاصر ديد. آن گه شيطان بعد از يك سال گفت: مرا رفيقى 

  ديگر است و ظنّ من چنان بود كه تعبّد.
پنداشتم و با نزديك وى ميروم! برصيصا  ه چنانست كه مىو اجتهاد تو از آن وى زيادتست اكنون كه ترا ديدم ن

مفارقت وى كراهيت داشت و بصحبت وى رغبت تمام مينمود. شيطان گفت: مرا ناچار است برفتن، اما ترا 
دعائى آموزم كه هر بيمار و مبتلى و ديوانه كه بر وى خوانى اللَّه تعالى او را شفا دهد و ترا اين به باشد از هر 

ه كنى كه خلق خداى را از تو نفع باشد و راحت. برصيصا گفت: اين نه كار منست كه آن گه از وقت و عبادت ك
  ورد خود بازمانم و سيرت و سريرت من در سر شغل مردم شود.

  شيطان تا آن گه ميكوشيد كه آن دعا وى را در آموخت و او را بر سر آن شغل داشت.
و اللَّه اهلكت الرجل. پس برفت و مردى را تخنيق كرد، چنان كه  شيطان از وى بازگشت و با ابليس گفت: قد
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ديو با مردم كند. آن گه بصورت طبيبى برآمد بر در آن خانه گفت: انّ بصاحبكم جنونا أ فأعالجه؟ اين مرد شما 
با ديو او  ديو او را رنجه دارد، اگر خواهيد او را معالجه كنم؟ چون او را ديد گفت: انىّ لا اقوى على جنّيه. من

بر نيايم، لكن شما را ارشاد كنم بكسى كه او را دعا كند و شفا يابد و او برصيصاء راهب است كه در صومعه 
نشيند. او را بر وى بردند و دعا كرد و آن ديو از وى باز شد. پس شيطان برفت و زنى را از دختران ملوك بنى 

شيطان بصورت  .الى بكمال داشت و او را سه برادر بوداسرائيل رنجه كرد تا بسان ديوانگان گشت. آن زن جم
طبيب پيش ايشان رفت و آن دختر را بوى نمودند، گفت: انّ الذّى عرض لها مارد لا يطاق و لكن سأرشدكم الى 
من يدع اللَّه لها. گفت: ديوى است ستنبه او را رنجه داشته و من با وى برنيايم، بر آن راهب شويد كه كار از وى 

اى سازيد در  ترسيم كه راهب اين نكند و فرمان ما نبرد. گفت: صومعه: تا دعا كند و شفا يابد. ايشان گفتند است،
جنب صومعه وى و زن در آن صومعه بخوابانيد و با وى گوئيد كه اين امانت است بنزديك تو نهاديم و ما رفتيم، 

  شفا يابد. از بهر خدا و اميد ثواب را نظر از وى باز مگير و دعا كن تا
  ايشان هم چنان كردند و راهب از صومعه خود بزير آمد و او را ديد زنى بغايت جمال.

  از جمال وى در فتنه افتاد. شيطان آن ساعت او را وسوسه كرد كه: واقعها ثمّ تب!
ن شيطان كام خود از وى بر بايد داشت آن گه توبه بايد كرد كه در توبه گشاده و رحمت خدا فراوان! راهب بفرما

كام خود از وى برداشت و زن بار گرفت. راهب پشيمان گشت و از فضيحت ترسيد. همان شيطان در دل وى 
افكند كه اين زن را ببايد كشت و پنهان بايد كرد، چون برادران آيند گويم: ديو او را ببرد و ايشان مرا براست دارند 

كنم. برصيصا آن نموده شيطان بجاى آورد و او را كشت و و از فضيحت ايمن گردم. آن گه از زنا و از قتل توبه 
دفن كرد. چون برادران آمدند و خواهر را نديدند گفت: جاء شيطانها فذهب بها و لم اقو عليه: شيطان او را ببرد 
و من با وى برنيامدم! ايشان او را براست داشتند و بازگشتند. شيطان آن برادران را بخواب بنمود كه راهب 

ر شما را كشت و در فلان جايگه دفن كرد. سه شب پياپى ايشان را چنين بخواب مينمود، تا ايشان رفتند و خواه
خواهر را كشته از خاك برداشتند. برادران او را از صومعه بزير آوردند و صومعه خراب كردند و او را پيش پادشاه 

ا او را بر دار كردند. آن ساعت شيطان برابر وى آمد و وقت بردند، تا بفعل و گناه خود مقرّ آمد. و پادشاه بفرمود ت
گفت: اين همه ساخته و آراسته منست، اگر آنچه فرمايم بجاى آرى ترا نجات دهم و خلاص پديد كنم. گفت: هر 
چه فرمايى ترا فرمان برم! گفت: مرا سجودى كن. آن بدبخت او را سجود كرد و كافر گشت و او را در كفر بردار 

  ءٌ منِكَْ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ العْالمَينَِ. شيطان آن گه گفت: إِنِّي بَريِكردند و 
فَكانَ عاقبِتََهمُا يعنى شيطان و برصيصاء العابد كان اخر امرهما أَنَّهمُا فيِ النَّارِ مقيمين لا يبرحان وَ ذلِكَ جَزاءُ 

ثل ليهود بنى النضير و المنافقين من اهل المدينة و ذلك انّ ضرب اللَّه هذا الم: الظَّالمِينَِ الكافرين قال ابن عباس
لا تجيبوا محمدا الى : اللَّه عزّ و جلّ امر نبيهّ (ع) أن يجلى بنى النضير عن المدينة فدسّ المنافقون اليهم فقالوا

م و تحصّنوا ما دعاكم و لا تخرجوا من دياركم فان قاتلكم كنّا معكم و أن اخرجكم اخرجنا معكم. قال: فاطاعوه
فى ديارهم رجاء نصر المنافقين حتى جاءهم النبى (ص) فناصبوه الحرب يرجون نصر المنافقين فخذلوهم و 
تبرّؤوا منهم كما تبرأّ الشيطان من برصيصا و خذله. قال ابن عباس: فكانت الرهبان فى بنى اسرائيل لا يمشون الّا 

الاخيار فرموهم بالبهتان و القبيح، حتى كان امر جريح الراهب  بالتقية و الكتمان و طمع اهل الفجور و الفسق فى
  فلمّا برأ اللَّه جريحا الراهب مماّ رموه به انبسطت بعدها الرهبان و ظهروا للنّاس.

 يعنى ليوم القيامة. اى» وَ لتْنَظْرُْ نفَسٌْ ما قدََّمتَْ لغِدٍَ«يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اتَّقوُا اللَّهَ باداء فرائضه و اجتناب معاصيه 
ا لينظر احدكم الذّى قدمّ لنفسه عملا صالحا ينجيه ام سيّئا يرديه. اتَّقوُا اللَّهَ كرّر تعظيما لتحذيره. إِنَّ اللَّهَ خبَيِرٌ بِم

اللَّهَ انمّا  وَ اتَّقُوا: و قيل تَعمَْلوُنَ و فى الاثر انّ ابن آدم اذا مات قال الناس: ما خلف؟ و قالت الملائكة ما قدمّ؟
كرّر الامر بالتقوى، لانّ الاولّ اراد به تقوى الكفر و اجتناب الجحد. و الثانى اراد به تقوى المراقبة و العلم، و 
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قيل: معناه اتقّوا مخالفتى فان لم تفعلوا فاتقوا مفارقتى. و معاقبتى. و قيل: للتقوى مقامات فدعاهم الى مرتبة 
  وّل البداية به و بالثانى الثبات عليه.بعد اخرى، و قيل: المراد بالا

لا تَكوُنوُا كاَلَّذيِنَ نَسوُا اللَّهَ يعنى المنافقين تركوا ذكر اللَّه و طاعته فانسيهم ما فيه النجاة انفسهم و خلاصها 
ى نسى به بحرمان حظوظهم من الخير. و قيل: نسوا اللَّه بترك ذكره و شكره. فأََنسْاهمُْ أَنفْسَُهمُْ بالعذاب الّذ

  بعضهم بعضا. أُولئِكَ هُمُ الفْاسِقوُنَ: الخارجون عن طاعة اللَّه سبحانه.
لا يَستْوَيِ أَصحْابُ النَّارِ وَ أَصحْابُ الجْنََّةِ للآية معنيان: احدهما لا يتساوى الكافر و المؤمن لانّ المؤمن فى 

للَّه و الكافر من اعداء اللَّه. و المعنى الثانى: لا النعيم المقيم و الكافر فى العذاب الاليم، المؤمن من اولياء ا
يستوى اصحاب النار فى النار بل فيها دركات و لا اصحاب الجنة فى الجنة بل فيها درجات و به قرأ ابن مسعود 

  لا يَستْوَيِ أَصحْابُ النَّارِ وَ أَصحْابُ الجْنََّةِ. أَصحْابُ الجْنََّةِ هُمُ الفْائِزوُنَ الناجون.
لو جعل فى الجبل  جبََلٍ لَرَأَيتَْهُ خاشِعاً متُصَدَِّعاً منِْ خَشيَْةِ اللَّهِ قيل: هذا توبيخ للنّاس. اى  وْ أَنْزَلنْا هذَا الْقُرْآنَ عَلىلَ

تمييز و انزل عليه القرآن لخشع و تصدعّ و تشفّق من خشية اللَّه مع صلابته و رزانته حذرا من ان لا يؤدىّ حقّ اللَّه 
و جل فى تعظيم القرآن و الكافر يعرض عماّ فيه من العبر كان لم يسمعها يصفه بقساوة القلب و قيل: هذا عزّ 

جبَلٍَ لما ثبت له و تصدعّ لنزوله عليه و قد انزلناه عليك و   لوَْ أَنْزَلنْا هذَا القْرُْآنَ عَلى امتنان على النبى (ص) اى
لك يسّر و سهّل و خفّف على بنى آدم ما ثقله على السماوات و الارضين. ثبّتناك له كقوله: ما نثبّت به فؤادك و كذ

و قد روى عن ابن عباس: انّ السّماء اطتّ من ثقل الالواح لماّ وضعها اللَّه سبحانه عليها فى وقت موسى (ع) 
(ع) و فبعث اللَّه لكلّ حرف منها ملكا فلم يطيقوا حملها فخففّها على موسى و كذلك الانجيل على عيسى 
عصون الفرقان على محمد (ص). وَ تِلْكَ الأَْمثْالُ نضَْربِهُا لِلنَّاسِ لعََلَّهُمْ يتَفََكَّروُنَ. فى امثال اللَّه و يتّعظون و لا ي

  اللَّه.
السَّماواتِ وَ ما فيِ هوَُ اللَّهُ الَّذيِ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ. قال الزجاج: هذا يرجع الى اولّ السورة حيث قال: سبََّحَ للَِّهِ ما فيِ 

الْأَرضِْ ثمّ قال: هوَُ اللَّهُ الَّذيِ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ قادر على اختراع الاعيان و لا مستحقّ لكمال التعظيم و نعوت 
و لم  الجلال. إِلَّا هوَُ عالِمُ الْغيَبِْ وَ الشَّهادَةِ يعنى السرّ و العلانية، و قيل: الغيب ما غاب عن العباد فلم يعاينوه

  يعلموه، و الشهادة: ما عاينوه و علموه. هوَُ الرَّحمْنُ الرَّحيِمُ ذو الرّحمة الكاملة.
هوَُ اللَّهُ الَّذيِ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ المَْلِكُ الذّى له الملك و حقيقته القدرة على ايجاد و ان يكون له التصرف فى الملك 

ا اضافوا اليه مماّ لا يليق به و القدس الطهارة و منه قوله: نقدّس لك: له من غير حجةّ عليه. الْقدُُّوسُ الطاهر عمّ
  ننزّهك عن الصفات الذّميمة. اى

السَّلامُ الذّى ينال عباده منه. السلاّمة: سلم المؤمنون من عذابه، و قيل: سمىّ نفسه سلاما لسلامته من كلّ آفة. 
هو الذّى يصدّق  ه من عذابه. و قيل: الايمان: التصديق. اىالمْؤُْمنُِ الذّى أمن الناس من ظلمه و أمن من آمن ب

عبده فى توحيده و اقراره بوحدانيّته و يصدقّ رسله باظهار المعجزة عليهم و هو المصدقّ لنفسه فى اخباره 
معناه  القائم على خلقه باعمالهم و ارزاقهم و آجالهم و انّما قيامه عليهم باطلاعه و حفظه، و قيل: المُْهيَمْنُِ اى

  ء. الرّقيب يقال: هيمن يهيمن هيمنة اذا كان رقيبا على الشي
المؤمن. الْعَزيِزُ: المنيع الذّى لا : و معناه» ارقت و هرقت«و قيل: هو فى الاصل مئيمن قلبت الهمزة هاء كقوله: 

ثل له من قولهم عزّ الطّعام اذا يقدر عليه احد. و الغالب لا يغلب. و العزةّ فى اللّغة الشّدّة، و قيل: العزيز الذّى لا م
هو  قلّ وجوده، و قيل:العزيز بمعنى المعزّ كالأليم بمعنى المولم. الجْبََّارُ: هو العظيم و جبروت اللَّه عظمته اى

العظيم الشأّن فى الملك و السلطان: و قيل: هو من الجبر و هو الاصلاح فهو يغنى الفقير و يصلح الكسير و قيل: 
النّاس و يجبرهم على ما اراد ينفذ مشيّته على سبيل الاجبار فى كلّ احد و لا ينفذ فيه مشيّة احد.  هو الذّى يقهر

المْتَُكبَِّرُ المتعظمّ عن مجانسة خلقه و تعظمّ من مشابهة فعله و تقدسّ عن صفات الذّمّ فى نعوته و هو المستحق 
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سبُحْانَ اللَّهِ عمََّا ». و يكون لكما الكبرياء فى الارض«و قيل: ذو الكبرياء و هو الملك، من قوله:  لصفات التّعظيم
  يُشْرِكوُنَ نزهّ نفسه تعالى و تقدّس عماّ يلحدون فى اسمائه و يجهلون من اوصافه.

روى عن عبد اللَّه بن عمر قال: رأيت رسول اللَّه (ص) قائما على هذا المنبر، يعنى منبر رسول اللَّه (ص)، و هو 
انّ اللَّه عزّ و جلّ اذا كان يوم القيامة جمع السماوات و الارضين فى قبضته تبارك و «لى فقال يحكى عن ربّه تعا

هكذا و شدّ قبضته ثمّ بسطها ثمّ يقول: انا اللَّه، انا الرحّمن، انا الرّحيم، انا الملك، انا القدّوس، انا : تعالى ثمّ قال
ا الجبار، انا المتكبر، انا الذّى بدأت الدنّيا و لم تك شيئا، انا الّذى السّلام، انا المؤمن، انا المهيمن، انا العزيز، ان

  ».اعدتها. اين الملوك اين الجبابره؟!
 قوله: هوَُ اللَّهُ الخْالِقُ البْارىُِٔ المْصُوَِّرُ كلّ ما يخرج من العدم الى الوجود يفتقر الى التقدير اوّلا و الى الايجاد على

التصوير بعد الايجاد ثالثا، و اللَّه تعالى خالق من حيث انهّ مقدرّ و بارئ من حيث انهّ وفق التقدير ثانيا و الى 
لانّها مشتقّة من افعال كلهّا حسنة. و قيل: وصفها   مرتّب صور المخترعات احسن ترتيبا. لهَُ الْأَسمْاءُ الحُْسنْى

هُ ما فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ امّا بيانا و نطقا و امّا بالحسنى لانّها تدلّ على كمال نعوته و جلالة اوصافه. يُسبَِّحُ لَ
  برهانا و خلقا. وَ هوَُ العَْزيِزُ الحَْكيِمُ.. ختم السورة بما فتحها به فسبحان اللَّه على كلّ حال.

اعوذ باللّه السّميع العليم من الشيطان «روى معقل بن يسار عن النبّي (ص) من قال حين يصبح ثلاث مرّات: 
و قرأ الثلاث آيات من اخر سورة الحشر وكل اللَّه به سبعين الف ملك يصلوّن عليه حتى يمسى، فان مات » الرجيم

  من ذلك اليوم مات شهيدا و من قال حين يمسى كان بتلك المنزلة.
الليلة  وعن ابى امامة يقول قال رسول اللَّه (ص): من قرأ خواتيم الحشر من ليل او نهار فقبض فى ذلك اليوم او

  فقد اوجب الجنّة.
و عن ابى هريرة قال سألت حبى رسول اللَّه (ص) عن اسم اللَّه الاعظم. فقال: عليك بآخر سورة الحشر فاكثر 

  قراءتها فاعدت عليه فاعاد علىّ.
  النوبة الثالثة

اند و شهيدان آن  ن سراى..: مفهوم اين آيت صفت و سيرت مهاجر انست كه غريبان اي.لِلْفقُرَاءِ المُْهاجرِيِنَ الآية
اند  اى نه، آفتاب رويان قيامت اند و در بر كهنه اند و در خانه ايشان نانى نه، اميران مملكت سراى، سلاطين دولت

اند و شرر ايشان را دودى نه، درد زدگانند و جراحت ايشان را  و درين سراى از هيچ جانب روى نه، آتش دلان
ايشان را پايانى نه، همه در كوره بلا گداخته و بازخواستى نه. و با اينهمه نعره اند و راه  درمانى نه، مسافران

عاشقى ايشان در ملكوت افتاده كه جان براى گوى ميدان تو داريم. هر كجا خواهى ميانداز. تو نظاره ما باش و 
  با ما هر چه خواهى ميكن.

 جانى دارم بعشق تو كرده رقم
 ىبعينيك ما يلقى الفؤاد و ما لق

 

  خواهيش بشادى كش و خواهيش بغم 
  و للحبّ ما لم يبق منه و ما بقى

 

مصطفى (ص) گويد: ما مهتر كلّيت عالم ايم و بهتر ذريّت آدم، و ما را بدين فخر نه. شربتهاى كرم بر دست ما 
ستين ما كشيدند، هاى شريف بحجره ما فرستادند و لباسهاى نفيس در ما پوشيدند و طراز اعزاز بر آ نهادند و هديهّ

گفت: اختيار ما آنست و  و ما را بدان همه هيچ فخر نه. مهترا پس اختيار تو چيست و افتخار تو به چيست؟
افتخار ما بدانست كه در روزى ساعتى خلوتى جوييم و با اين فقراى مهاجرين چون بلال و صهيب و سلمان و 

  عماّر ساعتى حديث او گوئيم:
 ت مرابر دل ز كرامتش نثار اس

 دينار درم خود چه بكارست مرا
 

 وز فقر لباس اختيار است مرا 
 با حق همه كار چون نگارست مرا؟!

 

اعوذ بك « :لِلْفقُرَاءِ المْهُاجِريِنَ بدانكه فقر دو است: يكى آنست كه رسول خدا (ص) از آن استعاذت كرده و گفته
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  »من الفقر
  »الفقر فخرى«و ديگر آنست كه رسول خدا گفته: 

آن يكى نزديك بكفر و اين يكى نزديك بحق. اما آن فقر كه بكفر نزديكست فقر دلست كه علم و حكمت و 
اخلاص و صبر و رضا و تسليم و توكل از دل ببرد، تا دل ازين ولايتها درويش گردد، و چون زمين خراب شود. و 

طان روى بوى نهند شهوت و غضب دل چون خراب شد، منزل شياطين گردد آن گه چون شيطان فرو آمد، سپاه شي
و حسد و شرك و شك و شبهه و نفاق. نشان اين فقر آن بود كه هر چه بيند همه كژ بيند، سمع مجاز شنود، زبان 

كاد الفقر ان « :همه دروغ و غيبت گويد، قدم همه بكوى ناشايست نهد، اين آن فقر است كه رسول خدا گفت
  ».فقر و الكفريكون كفرا، اللهم انىّ اعوذ بك من ال

  »الفقر فخرى«اما آن فقر كه گفت: 
  آنست كه مرد از دنيا برهنه گردد و درين برهنگى بدين نزديك گردد. 

  »الايمان عريان و لباسه التقوى«و فى الخبر: 
همانست كه متصوفه آن را تجريد گويند، كه مرد مجرّد شود از رسوم انسانيت، چنانك تيغ مجرد شود از نيام 

تيغ ما دام كه در نيام باشد هنرش آشكارا نگردد و فعل ازو پيدا نيايد. همچنين دل تا در غلاف خويش و 
انسانيّت است هنر وى آشكارا نگردد و از وى كارى نگشايد، چون از غلاف انسانيتّ برهنه گردد صورتها و 

  ها درو ننمايد. صفت
يرون آيند، جنات عدن، بصفات جمال خويش، اند در بعضى كتب كه فردا چون خلائق بصحراء قيامت ب آورده

اى روز  اى دل شكسته اى بينى كوفته ازين سوخته» وَ أُزلْفِتَِ الجْنََّةُ لِلمْتَُّقينَِ.«عاشقان و طالبان را استقبال كند كه 
، ها پر آب كرده فرو شده اى با دلى پر درد و جانى پر حسرت در صعيد قيامت ايستاده سر در پيش افكنده ديده

ناگاه بويى از كوى وصال لم يزل و لا يزال بمشام او رسد يك نعره بزند كه فزع آن در قيامت افتد، فرياد بركشد. 
حق تعالى گويد: شما همه اهل قيامت را بعتاب و حساب مشغول داريد كه ما را با آن گدا كارهاست و رازها كه 

ها بريده و مذلتّها كشيده، بلاء ما را اسير شده  اديهدر دنيا هزاران شب بعشق بروز آوردست، در خاك خفته و ب
ميخواهد كه امروز با ما رازى گويد. آن بيچاره گويد: يا ربّ الارباب آتش مهر در دلم زدى، مرا زير و زبر كردى، 

خويش بسمعم رسانيدى، باز شربتهاى بلا چشانيدى، عاشق جمال » أَ لَستُْ بِربَِّكمُْ «از خان و مانم بيفكندى اول 
گردانيدى اينهمه بروى من آوردى، امروز جمال بديگران نمايى مرا محروم گردانى؟! بجلال و عزّ تو كه ديده باز 
نكنم تا جمال ذو الجلال ترا نبينم. حقتعالى حجاب جلال بردارد، جمال بنمايد، درويش بيخويش، سرگشته 

و جلال حق ببيند. فيحدّثه كما يحدّث الرجل حجاب جمال  واسطه كلام حق بشنود، بى شوق، غارتيده عشق، بى
  جليسه.

اند، منبع  اند، اصحاب موافقت و مراقبت قوله: وَ الَّذيِنَ تبَوََّؤُا الدَّارَ وَ الْإِيمانَ منِْ قبَلْهِِمْ. انصار نبوّت و رسالت
أَنْفسُهِِمْ وَ لوَْ كانَ   رُونَ عَلىاند. ربّ العالمين روش ايشان ستوده و ايثار ايشان پسنديده كه: وَ يؤُْثِ  جود و سخاوت

بِهِمْ خصَاصةٌَ قومى كه از بيشه حسد هرگز خارى بدامن ايشان نياويخت، از بيابان نفس هرگز غبارى بر گوشه رداء 
  اسلام ايشان ننشست. از هاويه هوى هرگز دودى بديده ايشان نرسيد.

  دميان روندگان در راه فناء خويش خرامان.اند بصورت آ اند در لباس درويشان، ملكى صفت سلاطين راه
شيخ بسطام گفته: كه اگر هشت بهشت را درين كلبه ما بگشايند و اين سراى و آن سراى بولايت بما دهند، هنوز 
بدان يك آه سحر گاهى كه بر ياد او از سينه برآيد بندهيم. ملك يك نفس كه بدرد عشق او برآوريم با ملك هژده 

چيد و ميگفت: هذا ملك  ابر نكنيم. معاذ جبل را ديدند كه در بازار مكه ميگرديد و ريزه تره مىهزار عالم بر هزار
مع رضاك و ملك الدنيا مع سخطك عزل. گفت: اگر هيچ رضاء تو ممكن است، خداوندا اين قدر ما را پادشاهى 
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  تمام است، و اگر رضاى تو نيست ملك عالم جز عزل نيست.
 انى دم زنيمخيز يارا تا بميخانه زم

 هر چه اسبابست جمع آئيم و پس جمع آوريم
 

  آتش اندر ملكت آل بنى آدم زنيم 
 پس بحكم حال بيزارى همه برهم زنيم.

 

..: اندر اين آيه تابعين را و سلف صالحين را، پسينان امت را، تا بقيامت، به پيشوايان .الَّذيِنَ جاؤُ منِْ بَعدِْهِمْ. لآية
مثل امتى مثل المطر، « :در رسانيد و در حكم برابر كرد و بر وفق اين مصطفى (ص) گفتاسلام و صحابه صدق 

  »لا يدرى اوّله خير أم آخره
گفتا: كسانى كه امّت من اند و از اهل سنت من اند امروز ساكنان سراى قربت من اند و فردا مستوجب شفاعت 

در منفعت و راحت همچون باران بهارانند. باران را  اند و كرامت را سزاوارنند و من اند. ايشان همه بزرگواران
ندانند كه اول آن بهتر است يا آخر آن، نفعى است عام را و عامه خلق را حال امّت من همچنين است. همان 

اند و در مقام  درويشان آخر الزمان، آن شكستگان سرافكنده، و همين عزيزان و بزرگواران صحابه همه برادران
  اند. و شفقت همه يك دست و يكسانمنفعت و راحت 

  ».هم كالمطر حيث ما وقع نفع« 
اند هر جاى كه رسد نفع رساند، هم در بوستان وهم در خارستان، هم بر ريحان هم بر امّ غيلان.  بر مثال باران

اند. تحقيق قول سيد را (ص)  همچنين اهل اسلام در راحت يكديگر و رأفت بر يكديگر يكسانند و يك نشان
  ».امّتى كالمطر لا يدرى اوّله خير ام آخره:«كه

  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اتَّقوُا اللَّهَ وَ لتْنَْظُرْ نَفسٌْ ما قدََّمتَْ لِغدٍَ وَ اتَّقوُا اللَّهَ.
  در يك آيه دو بار ذكر تقوى كرد. اوّل تقواى عام است از محرمات پرهيز كردن.

اند: اول اشارتست باصل تقوى و دوم  ق است پرهيز كردن. و گفتهدوم تقواى خاص است از هر چه دون ح
مرادى  اشارتست بكمال تقوى. و عقبه قيامت نتوان بريد، مگر بكمال تقوى همه مرادها بربايد داشت و بى

دربايد گرفت همه زهرها نوش بايد گرفت و همه نوشها زهر بايد پنداشت. چون قدم اينجا رسيد بكمال تقوى 
  رسيد.
اند براى آنكه اگر دنيا را در دل  طى گفته كه: اهل تقوى كه تكبر كنند بر ابناء دنيا، ايشان در تقوى مدعىواس

ايشان وقعى نبودى براى اعراض كردن از آن تكبر نكردندى. عزيزى گفته كه: دنيا سفالى است و آن نيز در 
ل بخواب ديده متقى شود، مرد مردانه است يافته در بيدارى مرد نه آنست كه در سفا  خواب. و آخرت جوهرى

آنست كه در گوهر در بيدارى يافته متقى شود. و در جمله بدانكه قدمهاى روندگان در راه تقوى سه است: قدم 
شريعت در قالب روشن كند. قدم طريقت در دل روشن كند. قدم حقيقت در جان روشن كند. چون روندگان 

آرند. چون » مَقْعدَِ صدِقٍْ «پيش آرند، چون روندگان دل در رسند نزلشان » هَرٍجنََّاتٍ وَ نَ«قالب در رسند نزلشان 
  پيش آرند.» عنِدَْ مَليِكٍ مُقتْدَرٍِ«روندگان جان در رسند نزلشان از 
نى كه ..: نشر بساط توقير قرآن است، و اخبار از بيان تعظيم آن قرآ.جبَلٍَ الآية  قوله: لوَْ أَنْزَلنْا هذَا القُْرْآنَ علَى

نظير، جان آسايى دلپذير،  جلال الهيّت مطلع قدم اوست و بتيسير ربوبيتّ تنزل اوست كلامى خطير، نظامى بى
راهنمايى دستگير، هاربان را بند، عاصيان را پند، ظلمت حيرت را نور مبين، عصمت عبوديت را حبل متين، لفظ 

ر او ظاهر، نهى او زاجر، خبر او صدق، شهادت او حق، او موجز، معنى او معجز، آيه او واضح، برهان او لائح، ام
ها  تأويل او جان آويز، تفسير او مهر انگيز بس قفلها كه بآواز دلها برداشتند، بس رقمهاى محبتّ كه باو در سينه

نگاشتند، بس بيگانگان كه باو آشنا گشتند، بس خزائن معرفت كه باو پيدا گردند، بس خفتگان كه باو بيدار 
، بس غافلان كه باو هشيار گردند، بس طالبان كه باو بمقصود رسيدند، بس مشتاقان كه باو دوست را گردند

  يافتند هم يادست و هم يادگار، بنازش ميدار تا وقت ديدار!
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 دل را اثر روى تو گل پوش كند
 آتش كه شراب وصل تو نوش كند

 

 جان را سخن خوب تو مدهوش كند 
 .از لطف تو سوختن فراموش كند
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  مدنية -سورة الممتحنة -۶۰
  النوبة الاولى ۱

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
 يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تتََّخذِوُا عدَُوِّي وَ عدَُوَّكُمْ أَوْليِاءَ. اى گرويدگان دشمنان من و دشمنان خود را دوستان

افكنيد وَ قدَْ كفَرَُوا بمِا جاءَكمُْ منَِ الحَْقِّ. و ايشان كافر  يريد. تُلْقوُنَ إِليَْهِمْ باِلمْوََدَّةِ بايشان در نهان دوستى مىمگ
اند بآنچه از خدا بشما آيد از پيغام راست. يخُْرجِوُنَ الرَّسوُلَ وَ إِيَّاكُمْ بيرون كردند رسول مرا و شما را. أَنْ  شده
ن نوُا باِللَّهِ ربَِّكُمْ از بهر آنكه شما بگرويديد باللّه خداوند خويش. إِنْ كنُْتُمْ خَرجَتُْمْ جِهاداً فيِ سبَيِليِ اگر از خاتؤُْمِ

وَ ابتِْغاءَ مَرضْاتيِ و جستن خشنودى مرا بيرون  :و مان خود كه بيرون آمديد كوشيدن را در سبيل من بيرون آمديد
دوستى نمائيد وَ أَناَ أَعْلَمُ بمِا أَخْفيَتُْمْ وَ ما أَعْلنَتُْمْ و من داناام  هِمْ باِلمْوََدَّةِ در نهان با ايشان مىتُسِرُّونَ إِليَْ .آمديد

 بآنچه شما نهان ميداريد و آنچه آشكارا ميكنيد. وَ منَْ يَفْعَلْهُ منِكُْمْ و هر كه اين كند از شما فَقدَْ ضلََّ سوَاءَ السَّبيِلِ 
  اه راست گم گشت.) از ر۱(

مْ وَ أَلْسنِتََهمُْ إِنْ يثَْقَفوُكُمْ اگر شما را دريابند جاى. يَكوُنوُا لَكُمْ أَعدْاءً شما را دشمنان باشند. وَ يبَْسُطوُا إِليَْكُمْ أَيدْيَِهُ
  ا كافر شويد.) و دوست آن گه شوند كه شم۲باِلسُّوءِ و دست و زبان گشايند ببد شما وَ وَدُّوا لوَْ تَكْفرُوُنَ (

لنَْ تنَْفَعَكُمْ أَرحْامُكُمْ وَ لا أَوْلادكُُمْ سود ندارد و بكار نيايد شما را خويشاوندان شما و نه فرزندان شما. يَوْمَ 
) و ۳الْقيِامةَِ يَفصْلُِ بيَنَْكُمْ روز رستاخيز ميان شما داورى برگزارند و خصومت برگسلند. وَ اللَّهُ بمِا تَعمَْلوُنَ بَصيِرٌ (

  دانا و بيناست. بآنچه شما ميكنيد اللّه
وَ الَّذيِنَ معَهَُ و ايشان كه بر ملت او  قدَْ كانتَْ لَكُمْ أُسوَْةٌ حَسنَةٌَ فيِ إِبْراهيِمَ شما را به ابراهيم پى بردنى نيكو است
آؤُا منِكُْمْ ما بيزاريم از شما. وَ ممَِّا بودند و با او بودند. إِذْ قالوُا لِقوَْمهِمِْ آن گه كه قوم خويش را گفتند: إِنَّا بُرَ

پرستيد فرود از اللَّه. كَفَرنْا بكِمُْ كافريم بشما وَ بدَا بيَنْنَا وَ بيَنَْكُمُ الْعدَاوَةُ وَ  تَعبْدُُونَ منِْ دوُنِ اللَّهِ و از آنچه شما مى
هميشه حتََّى تؤُْمنِوُا بِاللَّهِ وحَدْهَُ تا بگرويد باللّه البَْغضْاءُ أَبدَاً و پديد آمدن ميان ما و ميان شما دشمنى و بژومندى 

مگر در آن يك سخن كه پدر را گفت: لَأَستْغَْفرِنََّ لَكَ كه ترا آمرزش خواهم. وَ  خداى يگانه. إِلَّا قوَْلَ إِبْراهيِمَ لِأَبيِهِ
نيست، اگر نيامرزد من هيچيز نتوانم. ربََّنا عَليَْكَ  ءٍ و بدست من ترا از خداى هيچيز ما أَملْكُِ لَكَ منَِ اللَّهِ منِْ شيَْ 

  توََكَّلنْا خداوندا ما پشت بتو باز كرديم، وَ إِليَكَْ أَنبَنْا و بدل و كردار با تو گشتيم.
  ) و بازگشت با تو است.۴وَ إِليَْكَ المْصَيِرُ (

ا گمان و شك افزودن كافران مكن. وَ اغفِْرْ لنَا و بيامرز ما را. ربََّنا ربََّنا. خداوند ما لا تجَعَْلنْا فتِنْةًَ لِلَّذيِنَ كفَرَُوا ما ر
  خداوند ما.

  ) كه تويى آن عزيز كه با تو كس نتاود و ترا غلط نيفتد.۵إِنَّكَ أَنتَْ العَْزيِزُ الحَْكيِمُ (
او بودند، پى بردنى نيكوست. لمِنَْ كانَ لَقدَْ كانَ لَكمُْ فيِهِمْ أُسوَْةٌ حَسنَةٌَ شما را در ابراهيم و قوم او كه بر ملت 

فإَِنَّ اللَّهَ هوَُ  .يَرجْوُا اللَّهَ وَ اليْوَْمَ الْآخرَِ آن كس را از شما كه از خدا ترسد و روز رستاخيز وَ منَْ يتَوَلََّ و هر كه برگردد
  نياز ستوده. ). اللَّه اوست آن بى۶الْغنَيُِّ الحْمَيِدُ (
جْعلََ بيَنَْكمُْ وَ بيَنَْ الَّذيِنَ عاديَتْمُْ منِهُْمْ موََدَّةً. بيگمان اللَّه ميان شما و ميان ايشان كه دشمنى داريد با عَسىَ اللَّهُ أَنْ يَ 

) و اللهّ آمرزگار و ۷ايشان از ميان كافران دوستى سازد و نهد. وَ اللَّهُ قدَيِرٌ. و اللهّ توانا است. وَ اللَّهُ غفَوُرٌ رحَيِمٌ (
  ده است.بخشاين

در كار  لا ينَْهاكُمُ اللَّهُ باز نميزند اللَّه شما را. عنَِ الَّذيِنَ لَمْ يُقاتِلوُكُمْ فيِ الدِّينِ از آن كسان كه با شما تيغ نزدند
يكويى دين. وَ لمَْ يخُرْجِوُكُمْ منِْ ديِاركُِمْ و بيرون نكردند شما را از خان و مان و سرايهاى شما. أَنْ تبََرُّوهمُْ كه ن
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) كه اللَّه دادگران را دوست ۸كنيد با ايشان. وَ تُقْسِطوُا إِليَْهمِْ و داد ايشان بايشان رسانيد إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ المُْقْسِطينَِ (
  دارد.

تن كردند در دين. وَ إِنَّما ينَْهاكُمُ اللَّهُ شما را باز ميزند اللَّه. عنَِ الَّذيِنَ قاتَلوُكُمْ فيِ الدِّينِ ازيشان كه با شما كش
إِخْراجكِمُْ و دشمنان   أَخْرجَوُكُمْ منِْ ديِارِكُمْ و شما را بيرون كردند از سرايها و خان و مانهاى شما. وَ ظاهَروُا علَى

وَلَّهُمْ را يارى دادند بر بيرون كردن شما از مكه. أَنْ توََلَّوْهمُْ باز ميزند كه ايشان را بدوستى گيريد و بيارى. وَ منَْ يتََ
  ) و هر كه ايشان را بدوستى و يارى گيريد، ستم كارانند بر خود.۹فأَُولئِكَ همُُ الظَّالمِوُنَ (

يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى گرويدگان! إِذا جاءكَمُُ المْؤُْمنِاتُ چون بشما آيد زنان گرويدگان. مُهاجِراتٍ بريده از خان و 
ازيشان. اللَّهُ أَعْلمَُ بإِِيمانِهنَِّ و اللَّه خود به داند ايمان ايشان. فإَِنْ عَلمِتْمُوُهنَُّ مؤُْمنِاتٍ اگر  مان فاَمتْحَنِوُهنَُّ بر رسيد

  ايشان را بدانيد كه ايشان بر ايمانند، فلاَ تَرْجِعوُهنَُّ إِلىَ الكْفَُّارِ.
اند مردان كافر را. وَ لا همُْ يحَِلُّونَ لَهنَُّ و نه  حلال ايشان را با كافران مفرستيد. لا هنَُّ حلٌِّ لَهمُْ نه زنان گرويدگان

اند زنان مسلمان را. وَ آتوُهُمْ ما أَنفْقَوُا و آن كاوين كه ايشان كردند آن مهاجرات را با ايشان  مردان كافر حلال
  بزنى كنيد. فرستيد. وَ لا جنُاحَ عَليَْكُمْ أَنْ تنَْكحِوُهنَُّ بر شما ننگى نيست كه آن مهاجرات را

إِذا آتيَتْمُوُهنَُّ أُجوُرَهنَُّ بآن شرط كه ايشان را كاوين دهيد. لا تمُْسِكوُا بعِصَِمِ الْكوَافرِِ و بمه ايستيد نگه داشت 
  زنان كافر، و ايشان را بزنان خويش مشمريد.

سىَْٔلوُا ما أَنفَْقوُا و تا ايشان هم كاوين آن زن كاوين كه آن زن را باز داده بوديد باز خواهيد. وَ ليَْ وَ سىَْٔلوُا ما أَنفْقَتُْمْ
كه از ايشان بشما آيد بزنى كنيد باز خواهند. ذلِكُمْ حكُمُْ اللَّهِ يحَْكُمُ بيَنْكَُمْ اين حكم اللَّه است و كار بر گزاردن 

  ) و اللَّه داناست و راست دان.۱۰ميان شما. وَ اللَّهُ عَليِمٌ حَكيِمٌ (
ءٌ منِْ أَزْواجكُِمْ إِلىَ الكُْفَّارِ اگر زنى از زنان شما بكافران شود. فَعاقبَتْمُْ و بر پى آن غزائى كنيد و  شيَْ وَ إِنْ فاتَكُمْ

 غنيمت يابيد. فَآتوُا الَّذيِنَ ذَهبَتَْ أَزْواجُهُمْ مثِلَْ ما أَنْفَقوُا از مال غنيمت كاوين زنان شده فراشويان ايشان دهيد. وَ
  .ايد ) و بترسيد از آن خدايى كه باو گرويده۱۱الَّذيِ أَنتُْمْ بِهِ مؤُْمنِوُنَ ( اتَّقوُا اللَّهَ

أَنْ لا   يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ اى پيغامبر. إِذا جاءَكَ المْؤُْمنِاتُ چون بتو آيند زنان گرويدگان يبُايِعنْكََ و بيعت كنند با تو. عَلى
ه انباز نيارند. وَ لا يَسْرقِنَْ و دزدى نكنند وَ لا يَزنْينَِ و زنا نكنند وَ لا يَقتُْلنَْ أَوْلادهَنَُّ يُشْرِكنَْ باِللَّهِ شيَئْاً بر آنكه باللّ

و فرزندان خود نكشند. وَ لا يأَْتينَِ ببُِهتْانٍ و فرزندى از حرام نيارند، يا از شوى پيشين و شوى پسين را گويند كه 
نَ أَيدْيِهنَِّ وَ أَرجُْلِهنَِّ و نسبت آن فرزند در دست و پاى افكنند وَ لا يَعصْيِنَكَ فِي اين از تو است بدروغ يَفتَْريِنَهُ بيَْ

مَعرْوُفٍ و در تو عاصى نشوند در سخن و فرمان پسنديده نيكو. فبَايِعْهنَُّ بيعت كن با ايشان وَ استْغَفِْرْ لهَنَُّ اللَّهَ و 
  ) كه اللَّه آمرزگار است و مهربان.۱۲غَفوُرٌ رحَيِمٌ ( آمرزش خواه از اللَّه ايشان را. إِنَّ اللَّهَ

ه ورشان يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى گرويدگان! لا تتَوََلَّوْا قوَْماً غضَبَِ اللَّهُ عَليَْهِمْ بدوستى و يارى مگيريد قومى كه اللَّ
ئِسَ الْكُفَّارُ چنان كه نوميد شدند ناگرويدگان مِنْ بخشم است. قدَْ يئَِسوُا منَِ الآْخِرَةِ نوميد شدند از آخرت كمَا يَ

  ) از ديدار ايشان كه در گورهااند.۱۳أَصحْابِ القْبُوُرِ (
  النوبة الثانية

جمله به مدينه فرو آمد باجماع   اين سوره سيزده آيت است و سيصد و چهل و هشت كلمه و هزار و پانصد حرف
بجاى خويش آن را شرح دهيم. و در بيان فضيلت آن ابى بن كعب  مفسّران، و درين سوره سه آيت منسوخ است

  روايت كند از
  مصطفى (ص) قال: من قرأ سورة الممتحنة كان المؤمنون و المؤمنات له شفعاء يوم القيامة.

ره در شأن حاطب بن ابى بلتعة قوله تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تتََّخذُِوا عدَُوِّي وَ عدَُوَّكمُْ أَوْليِاءَ ابتدا اين سو
فرود آمد مردى بود از جمله مهاجران و بدريان. چون رسول خدا (ص) عزم درست كرد كه بغزاء اهل مكه شود، 
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اى نوشت  ساز واهبت آن كار پنهان ميساخت، ميخواست تا ناگاه و بيخبر فرا سرايشان شود، اين حاطب ملطفّه
كرد كه بجنگ شما آيد، بر حذر باشيد و اين نامه بزنى داد، نام وى باهل مكه كه رسول خدا اينك عزم درست 

اند كه: ده دينار بآن زن داد تا نامه باهل مكه رساند.  ساره: هى التّى امر رسول اللَّه بقتلها يوم فتح مكه. گفته
زن جبرئيل (ص) مصطفى (ص) را از آنچه حاطب كرد، خبر داد. رسول على (ع) را و زبير را بر پى آن 

ائتو روضة خاخ فانّكم تجدون بها امرأة معها كتاب، فخذوه منها و خلّوا سبيلها و ان لم تدفعه « :بفرستاد، گفت
  ».اليكم فاضربوا عنقها

اى است. آن نامه از وى بستانيد و زن را تعرضّ مرسانيد و  رويد تا بروضه خاخ آنجا زنى را دريابيد كه با وى نامه
ردن زنيد. رفتند تا بآن موضع و زن را دريافتند. و گفت: ما معى كتاب، با من هيچ نامه اگر نامه ندهد، او را گ

و اللَّه ما كذبّنا رسول اللَّه (ص) و اللَّه : نيست. بجستند او را و نامه نيافتند. خواستند كه باز گردند، على (ع) گفت
  لنخرجنّ الكتاب او لاضربنكّ بالسيف.

ان نخواهد رست. نامه در ميان گيسوى خود تعبيه كرده بود. بيرون آورد و بايشان آن زن بدانست كه از دست ايش
داد. ايشان نامه بحضرت نبوّت آوردند. رسول خدا آن ساعت از نماز پيشين باز گشته بود. كس فرستاد و حاطب 

كفرت منذ اسلمت و لا  را برخواند و نامه بوى نمود. حاطب اقرار داد و عذر آورد كه: يا رسول اللَّه و اللَّه ما
غششتك منذ نصحتك و لا احبتهم منذ فارقتهم و لكن لم يكن احد من المهاجرين الّا و له بمكة من يمنع 
عشيرته، و كنت غريبا فيهم و كان اهلى بين ظهرانيهم فخشيت على اهلى فاردت ان اتخّذ عندهم يدا. و قد علمت 

لا يغنى عنهم شيئا. رسول خدا (ص) عذر از وى بپذيرفت، و او را  انّ اللَّه تعالى ينزل بهم بأسه و انّ كتابى
دعنى يا رسول اللَّه اضرب عنق هذا المنافق، انّه : بآنچه گفت راست گوى داشت. عمر خطاب برخاست، گفت

رسول  قد خان اللَّه و رسوله. بگذار مرا يا رسول اللَّه تا اين منافق را گردن زنم، كه با خداى و رسول خيانت كرده
و ما يدريك يا عمر؟ لعل اللَّه قد اطلع على اهل بدر، فقال « :خدا از آن گفتار عمر در خشم شد، آن گه گفت

لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، و هم اهل بدر و ما اهل بدر اهل بدر، و ما اهل بدر اهل بدر، و ما اهل 
  ه تعالى: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تتََّخذُِوا عدَُوِّي وَ عدَُوَّكُمْ أَوْليِاءَ.بدر اهل بدر. فلا تقولوا لحاطب الّا خيرا فانزل اللَّ 

ولد حاطب بن ابى بلتعة فى زمان رسول اللَّه (ص) و يروى عن عمر بن الخطاب، اصله من الازد و اعتقه عبيد 
يبيع الطعام و مات بالمدينة و صلّى عليه اللَّه بن حميد بن زهير الذّى قتله على (ع) يوم بدر كافرا، و كان حاطب 

عثمان عفّان و هو ممنّ حضر بيعة الرضوان. تُلْقوُنَ إِليَهْمِْ باِلمْوََدَّةِ اى تلقون اليهم اخبار النبى (ص) و سرّه 
بظلم، » يهِ بإِِلحْادٍ وَ منَْ يُرِدْ فِ«بالمودّة الّتى بينكم و بينهم. و قيل: معناه تلقون اليهم المودّة و الباء زائدة، كقوله: 

  الحاد. و القاء المودّة اليهم تقرّبهم اليهم بالمكاتبة. اى
و حالهم انّهم. كفروا. بمِا جاءكَمُْ منَِ الحَْقِّ يعنى القرآن و الرسول. يخُْرجِوُنَ الرَّسوُلَ  وَ قدَْ كَفَرُوا الواو للحال. اى

  منوا و بان تؤمنوا، كانّه قال: يفعلون ذلك لايمانكم باللهّ.وَ إِيَّاكُمْ من مكة أَنْ تؤُْمنِوُا يعنى: لان تؤ
إِنْ كنُتُْمْ خَرجَتْمُْ جهِاداً فيِ سبَيِليِ وَ ابتْغِاءَ مرَضْاتيِ هذا شرط جوابه متقدّم. و التقدير إن كنتم خرجتم اوطانكم 

ياءَ. معنى اينست كه: اگر بيرون آمدن شما از للجهاد فى سبيلى و بطلب مرضاتى لا تتََّخِذُوا عدَُوِّي وَ عدَُوَّكُمْ أَوْلِ
ميان ايشان و بريدن شما از خان و مان خويش از بهر جهاد است، در راه من و جستن خشنودى من، پس دوستى 

لنَتُْمْ اين سخن در هم مگيريد با دشمنان خويش و دشمنان من. تُسرُِّونَ إِليَْهِمْ بِالمْوَدََّةِ وَ أَناَ أَعْلَمُ بمِا أَخْفيَتُْمْ وَ ما أَعْ
پيوسته است، ميگويد: در نهان با ايشان دوستى مينمائيد و من ميدانم آنچه شما نهان ميداريد از دوستى ايشان و 

من يفعل ما  آنچه آشكارا ميكنيد از ايمان خويش. وَ منَْ يَفعْلَْهُ منِكْمُْ الهاء راجعة الى الاتخاذ المنهى عنه، اى
هم. فَقدَْ ضلََّ سوَاءَ السَّبيِلِ اى زاغ عن الطريق المستقيم. ميگويد: هر كه آن كند كه حاطب نهيت عنه من موالات

  كرد، از شما پس از اين، او از راه راست بر گشت و طريق ايمان گم كرد.
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يهم وَ يبَسْطُوُا إِليَْكمُْ يصادفوكم و يظفروا بكم. يَكوُنوُا لَكُمْ أَعدْاءً و لا ينفعكم القاء المودّة ال إِنْ يثَقْفَوُكُمْ اى
  أَيدْيَِهُمْ بالقتل و الضرب.

وَ أَلسْنِتََهُمْ بالشتم و السب. خبر ميدهد ربّ العالمين كه دوستى ايشان و تقرّب بايشان در آن نفع شما نيست، كه 
م زبان اگر بر شما دست يابند و هر جاى كه شما را دريابند، ابقا نكنند هم دست گشايند بقتل و ضرب، و ه

گشايند بسبّ و شتم. وَ ودَُّوا لوَْ تكَفُْرُونَ. كسا كفروا، و آن گه شما را دوست شوند كه همچون ايشان كافر شويد. 
و قيل: من خالف عقده عقدك، خالف » حتََّى تتََّبِعَ مِلَّتَهُمْ  عنَْكَ اليَْهوُدُ وَ لاَ النَّصارى  وَ لنَْ تَرْضى«هذا كقوله: 

  قلبه قلبك.
لا يغنون عنكم من اللَّه شيئا و لا تهلكوا انفسكم  تنَْفَعَكُمْ أَرحْامُكُمْ وَ لا أَولاْدكُُمْ الّذين بمكّة، و هم كفّار، اى لنَْ

بسبب من لا ينفعكم. يوَْمَ القْيِامَةِ يفَصْلُِ بيَنْكَمُْ قرأ عاصم و يعقوب يفصل بفتح الياء و كسر الصاد مخففا و قرأه 
ضمّ الياء و كسر الصاّد مشددّا و قرأ ابن عامر بضمّ الياء و فتح الصّاد مشددا و قرأ الباقون بضمّ حمزة و الكسائى ب

الياء و فتح الصاد مخفّفا. و المعنى يوم القيامة يحكم بينكم و قيل: يفرق بين الوالد و ولده و بين القريب و 
  بمِا تَعمَْلوُنَ بصَيِرٌ فيجازيكم باعمالكم. القريب فيدخل اهل طاعته الجنّة و اهل معصيته النار. وَ اللَّهُ

من المؤمنين. » وَ الَّذيِنَ مَعَهُ«فى اقوال ابراهيم.  قدوة حَسنََةٌ و سنةّ حسنة. فيِ إِبْراهيِمَ اى قدَْ كانتَْ لَكُمْ أُسوَْةٌ اى
  من قرابتكم. و بُرَآؤُا منِْكُمْ اى إِذْ قالوُا لقِوَْمِهمِْ المشركين إِنَّا برَُآؤُا منِكُْمْ جمع برى كظريف و ظرفاء

  وَ بدَا بيَنْنَا وَ بيَنَْكُمُ العْدَاوَةُ وَ البَْغضْاءُ أَبدَاً«انكرنا دينكم و تبرّأنا منكم. » وَ ممَِّا تَعبْدُُونَ من دون اللَّه كفرنا بكم
  عداوتكم و نواليكم.بالسيف و القلب. حتََّى تؤُْمنُِوا بِاللَّهِ وحَدَْهُ لا شريك له فحينئذ نترك  

اين خطاب با حاطب است و با مؤمنان، ايشان را اقتدا ميفرمايد به ابراهيم خليل كه ابراهيم از مشركان و قرابات 
اند و با ايشان دوستى نگرفت و قوله: إِلَّا قوَْلَ إِبْراهيِمَ هذا مستثنى  كفّار بيزارى و دورى گزيد. دانست كه دشمنان

تدوا به فى استغفاره. لأَِبيِهِ فانّ اباه كان كافرا و ذلك الاستغفار كان عن موعدة وعدها اباه لا تق من الاسوة، اى
ءٍ يقول ابراهيم لابيه ما  بأن يؤمن فلمّا علم انّه لا يؤمن امتنع من استغفاره و قوله: ما أَملْكُِ لَكَ منَِ اللَّهِ منِْ شيَْ

ه و اشركت به و فى هذه الآية دلالة بينّة على تفضيل نبيّنا محمد اغنى عنك و لا ادفع عنك عذاب اللَّه ان عصيت
(ص) و ذلك انّه حين امر بالاقتداء به امر على اطلاق و لم يستثن، فقال. ما آتاكمُُ الرَّسوُلُ فخَذُُوهُ وَ ما نهَاكمُْ 

توََكَّلنْا. قيل: هذا من تمام كلام ابراهيم، و قيل:  ربََّنا عَليَْكَ: عنَْهُ، فاَنتَْهوُا و حين أمر بالاقتداء بابراهيم استثنى. قوله
قولوا ايّها المؤمنون ربََّنا علَيَْكَ توََكَّلنْا فهو تعليم منه سبحانه لهم كيف الثناء عليه، علَيَْكَ توََكَّلنْا : استيناف و معناه

  المرجع و المنقلب. اى اقبلنا بالطاعة. وَ إِليَْكَ المْصَيِرُ بك وثقنا. وَ إِليَْكَ أَنبَنْا اى اى
لا تظهر هم علينا فيفتتنوا بذلك فيظنوّا أنّهم على حقّ و نحن على باطل و قال  ربََّنا لا تجَْعَلنْا فتِنَْةً لِلَّذيِنَ كفَرَوُا اى

نا مجاهد: لا تعذّبنا بايديهم و لا بعذاب من عندك، فيقولون: لو كان هؤلاء على الحقّ ما اصابهم ذلك وَ اغْفِرْ لَ
  الغالب القوى. الحَْكيِمُ: العالم. استر لنا ذنوبنا. إِنَّكَ أَنتَْ العَْزيِزُ اى

  لَقدَْ كانَ لكَُمْ فيِهِمْ يعنى: فى ابراهيم و من معه من الاولياء و الانبياء.
يؤمّل لقاءه فى اليوم الآخر و يخشى يرجو ثوابه و  أُسوَْةٌ حَسنَةٌَ قدوة صالحة لمِنَْ كانَ يَرجْوُا اللَّهَ وَ اليْوَْمَ الْآخِرَ اى

يعرض عن الايمان. فإَِنَّ اللَّهَ هوَُ الْغنَيُِّ عن عباده الحْمَيِدُ المحمود فى ارضه و  البعث و الحساب. وَ منَْ يتَوََلَّ اى
و من فعلهم.  سمائه لا يلحقه شين من كفر الكافرين و انمّا اعيد ذكر الاسوة لانّ الاولى متعلقّة بالبراءة من الكفّار

و الثانية امر بالائتساء بهم لينالوا من ثوابهم ما نالوا او ينقلبوا الى الآخرة كانقلابهم و قيل: الاولى اسوة باقواله و 
الثانية بافعاله. قيل لماّ نزلت هذه الآيات اظهر المؤمنون عداوة اقربائهم المشركين فى اللَّه و تبرّؤا منهم، فعلم اللَّه 

من مشركى  عَسىَ اللَّهُ أَنْ يجَْعلََ بيَنَْكُمْ وَ بيَنَْ الَّذيِنَ عادَيتُْمْ منِْهُمْ اى: لمؤمنين بذلك فانزل اللَّه سبحانهشدةّ وجد ا
مكة موََدَّةً يعنى: بان يهديهم اللَّه للّذين فيصيروا لكم اولياء و اخوانا ففعل اللَّه تعالى ذلك فاسلم كثير منهم 
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الَّذيِنَ عاديَتُْمْ منِْهُمْ هو ابو سفيان بن حرب. و المودة : اخوانا و خالطوهم و ناكحوهم و قيلفصاروا لهم اولياء و 
مودّة الاسلام و تزويج ام حبيبة ابنته من رسول اللَّه (ص) و كانت ام حبيبة تحت عبيد اللَّه بن جحش بن رباب و 

تتابعه فأبت و صبرت على دينها و مات زوجها  كانت هى و زوجها من مهاجرة الحبشة فتنصّر زوجها و حاولها ان
على النصرانيّة فبعث رسول اللَّه (ص) الى النجاشى فيها ليخطبها عليه، فقال النجاشى لاصحابه: من اولاكم 

  بها؟ قالوا: خالد بن سعيد بن العاص.
  قال: فزوّجها من نبيّكم، ففعل و مهرها النجاشى اربع مائة دينار و ساق اليها مهرها.

وَ اللَّهُ قدَيِرٌ يعنى: على ان : كونوا على رجاء من ذلك. و قوله عَسىَ من اللَّه واجبة و هو للطمع و الرجاء، اى
يجعل بينكم و بينهم مودّة وَ اللَّهُ غفَوُرٌ يعنى: لمعاصيهم اذا اسلموا: رحَيِمٌ يعنى: بالمؤمنين حيث ادخل اقرباءهم 

لا : ى صلة الّذين لم يعادوا المؤمنين و لم يقاتلوهم و لم يخرجوهم فقالفى دينهم ثمّ رخص اللَّه عزّ و جل ف
لم يوذوكم بمكة  عن برّ الّذين. لَمْ يُقاتِلوُكُمْ فيِ الدِّينِ وَ لَمْ يخُْرجِوُكُمْ منِْ ديِاركُِمْ اى ينَْهاكُمُ اللَّهُ عنَِ الَّذيِنَ اى

موضع الخفض بدلا من الّذين و المعنى: لا ينهيكم اللَّه عن ان  حتى اضطررتم الى الخروج منها أَنْ تبََرُّوهُمْ فى
تبرّوا الّذين لم يقاتلوكم فى الدّين. وَ تُقسْطِوُا إِليَْهمِْ اى تحسنوا اليهم و تعطوهم مماّ تملكون من طعام و غيره 

  قسطا و الاقساط ان تعطوهم مثل ما يعطون.
خزاعة و بنى جذيمه و بنى مدلج فرو   ابن عباس گفت: در شأناند.  در سبب نزول اين آيت علماء تفسير مختلف

آمد كه با رسول خدا (ص) عقد مصالحت بستند و عهد داشتند كه قتال نكنند و رسول را و مؤمنان را نرنجانند و 
از مكه بيرون نكنند و دشمنان رسول را يارى ندهند. ربّ العالمين رسول را و مؤمنان را رخصت داد كه با اين 

وم على الخصوص هر چند كه كافرانند اگر نيكويى كنيد وصلت دهيد و داد ايشان بايشان رسانيد، شما را منع ق
نيست و در آن نهى نيست. قتادة گفت: حكم اين آيت بر عموم بود، هر كافر كه با رسول قتال نكرديد و مؤمنان را 

.. پس منسوخ شد و .كه: فاَقتُْلوُا المْشُرِْكينَِ الآية نرنجانيديد با ايشان پيوستن ببرّ وصلت رخصت بود، تا آيت آمد
بقول قتادة اين آيت منسوخ است و قيل: الآية واردة في شأن الّذين آمنوا و اقاموا بمكة و لم يهاجروا لما بهم من 

ة بنت عبد الضعف، و قيل: اريد بذلك النساء و الصبيان، و قيل: نزلت في اسماء بنت ابى بكر و ذلك انّ امّها قتيل
العزّى قدمت عليها المدينة بهدايا و هي مشركة، فقالت اسماء: لا اقبل منك هديّة و لا تدخلين بيتى حتى استأذن 
رسول اللَّه. فسألت لها عائشة رسول اللَّه (ص) فأمرها ان تقبل هديتّها و تحسن اليها ثمّ ذكر الذّين نهاهم عن 

إِخْراجِكُمْ و   عنَِ الَّذيِنَ قاتَلوُكُمْ فيِ الدِّينِ وَ أَخْرجَوُكُمْ منِْ ديِارِكُمْ وَ ظاهَرُوا علَى إِنَّما ينَْهاكُمُ اللَّهُ : صلتهم فقال
هم كفّار مكة الّذين ألجئوكم الى الهجرة من مكة أَنْ توََلَّوْهمُْ يعنى: ينهيكم عن ان تتولّوهم بالنصر و المودّة و البرّ 

  و الصلة.
بالمودّة و بمكاتبة سرّ النبى (ص). فأَُولئِكَ همُُ الظَّالمِوُنَ المستوجبون لعذاب اللَّه. قال بعض  وَ منَْ يتَوََلَّهمُْ 

  المفسرين: نسخت الآية الاولى بهذه الآية و نسخ معنى الآيتين بآية السيف.
چون زنان مهاجرات بشما آيند، از مكه  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِذا جاءَكمُُ المْؤُْمنِاتُ مُهاجِراتٍ اى شما كه مؤمنانيد،

  هجرت كنند به مدينه.
فَامتْحَنِوُهنَُّ ايشان را امتحان كنيد، حال ايشان و سبب آمدن ايشان بتحقيق بازدانيد. امتحان، بقول بعضى 

شق كه نه بغض شوهر را آمد و نه نشوز و نه غيرت را و نه ع  مفسّران آنست كه: رسول خدا ايشان را سوگند دادى
و هواى مردى را و نه رغبت بدنيا و التماس مرادى را و نه مجرّد دوست داشت زمين مدينه را، بلكه دوست 
داشت دين اسلام را هجرت كرد و دوستى خداى و رسول را و جز رضاى خداى و رسول و رغبت بدين اسلام 

ن لا اله الّا اللَّه و انّ محمدا عبده اشهد ا« :او را مرادى ديگر نيست. بقول بعضى امتحان آنست كه بزبان بگفتى
چون اين سوگند ياد كرد و امتحان حاصل شد، از وى بظاهر بپذيريد و حقايق : رب العالمين گفت». و رسوله
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  باطن و ضمير دل باللّه افكنيد كه شما را بآن راه نيست و جز اللَّه بآن عالم نيست.
فإَِنْ عَلمِتْمُوُهنَُّ مؤُْمنِاتٍ چون از ايشان بدانستيد بدلايل ظاهر كه : آن گه گفت اينست كه گفت: اللَّهُ أَعْلمَُ بإِِيمانِهنَِّ

اند و هجرت ايشان از بهر خداى و رسول است، فلاَ تَرجِْعوُهنَُّ إِلىَ الكْفَُّارِ لا هنَُّ حلٌِّ لهَمُْ وَ لا همُْ  مؤمنات
مسلمانان حلالست مرد كافر را، و نه مرد كافر زن مسلمان را  يحَِلُّونَ لَهنَُّ ايشان را فا كافران مدهيد كه نه زن

حلالست. اين آيه در شأن زنى فرود آمد نام وى سبيعة بنت الحارث الاسلمية كه از شوهر خويش بگريخت سال 
حديبية و هجرت كرد. رسول خدا او را امتحان كرد، چنان كه اللَّه فرموده و او را مؤمنه يافت. شوهر وى آمد 

ى بن الواهب گفت: يا محمدّ ردّ علىّ امرأتى. زن من با من فرست كه تو در صلح حديبية با ما چنان شرط صيف
ام در مردان نه در زنان كه زنان  كردى كه هر كه آن ما بتو آيد با ما فرستى. رسول خدا گفت: اين شرط كرده

آيت بر وفق اين حكم فرو آمد. پس رسول گرويده بهيچ حال كافران را نشايند و ايشان را حلال نباشند و اين 
العالمين گفت: وَ آتوُهمُْ ما  خدا بفرمود تا كاوين كه آن شوهر كافر به سبيعة داده بود، با وى دادند. اينست كه ربّ

أَنْفَقوُا يعنى: اعطوا الزوج الكافر ما انفق عليها من المهر. قيل: ان لم يوجد لها مال في الحال يؤخذ من المؤمن 
ذى يريد التزوّج بها مقدار ذلك المهر و يردّ على الكافر. فان لم يتزوّج بها احد من المؤمنين كان سبيلها سبيل الّ

  المعسر بالدين الى ان يجد ميسرة. و يقال: تزوّج سبيعة عمر بن الخطاب.
تمُوُهنَُّ مهورهن و ايتاء المهر ليس لا جناح في نكاح المهاجرات. إِذا آتيَْ وَ لا جنُاحَ علَيَكُْمْ أَنْ تنَكْحِوُهنَُّ اى

لكنّه جث على » وَ آتوُا النِّساءَ صدَقُاتِهنَِّ نحِْلَةً«بشرط لتحليلها كما انّ ذاك ليس بشرط في المؤمنات في قوله: 
  اتيانهنّ مهورهنّ اذا طالبن بها.

الهدنة فجاء اخواها رسول  و قيل: نزلت هذه الآية في امّ كلثوم بنت عقبة بن ابى معيط جاءت مهاجرة في عام
اللَّه (ص) يستردّ انها فنزلت هذه الآية، قوله: و لا تمُسْكِوُا بِعصَِمِ الكْوَافِرِ قرأ ابو عمرو و يعقوب بالتشديد و 

  الآخرون بالتخفيف، معنا هما واحد.
ت العصمة، و اصل و العصمة الامساك و الكف و هي ها هنا حرمة النكاح، يعنى: اذا تباينت الاديان فقد انقطع

من اسلم و بقيت امرأته كافرة او اسلمت المرأة و بقى الزوج  العصمة الحبل، يقال لكل ما امسك شيئا عصمة اى
كافرا فقد انقطعت العصمة و لا تمسكوا بها فلا حرمة لها و الْكوَافرِِ طائفتان من النساء طائفة قعدت عن الهجرة 

الهجرة و لحقت بازواجها الكفّار. قال الزهرى: لماّ نزلت هذه الآية طلق  و ثبتت على الكفر و طائفة ارتدتّ عن
ابن المغيرة فتزوّجها بعده معاوية بن  عمر بن الخطاب امرأتين كانتا له بمكة مشركتين احديهما بريعة بنت ابى امية

لَّه بن عمر فتزوجّها ابو ابى سفيان و هما على شركهما بمكة. و الأخرى امّ كلثوم بنت عمرو الخزاعية امّ عبد ال
جهم بن حذافة و هما على شركهما و كانت اروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب تحت طلحة بن عبيد 
اللَّه فهاجر طلحة و هي بمكة على دين قومها ففرّق الاسلام بينهما حين نهى عن التمسك بِعصَِمِ الكْوَافِرِ ثمّ 

لاسلام و كانت ممنّ فرّ الى رسول اللَّه (ص) من نساء الكفّار فحبسها و تزوّجها خالد بن سعيد بن العاص با
  زوّجها خالد بن سعيد بن العاص.

قال الشعبى و كانت زينب بنت رسول اللَّه امرأة ابى العاص بن الربيع اسلمت و لحقت بالنبى (ص) في المدينة و 
عليه رسول اللَّه (ص). وَ سىَْٔلوُا ايّها المؤمنون. ما أَنفْقَتُْمْ اقام ابو العاص بمكة مشركا ثمّ اتى المدينة و اسلم فردهّا 

  ان لحقت امرأة منكم بالمشركين مرتدّة فاسئلوا ما انفقتم من المهر ممنّ تزوّجها منهم اذا منعوها. اى
كم. ذلكُِمْ حُكْمُ اللَّهِ وَ ليَْسىَْٔلوُا يعنى: المشركين الذّين لحقت ازواجهم بكم. ما أَنْفَقوُا من المهر ممنّ تزوجّها من

يحَْكُمُ بيَنَْكُمْ فيه فاحكموا. وَ اللَّهُ عَليِمٌ بمصالح اموركم حكَيِمٌ فيما امركم به من التسوية و العدل. قال الزهرى: و 
لولا الهدنة و العهد الذّى كان بين الرسول اللَّه (ص) و بين قريش يوم الحديبية لامسك النساء و لم يردّ اليهم 

اقا و كذلك كان يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد فلمّا نزلت هذه الآية اقرّ المؤمنون بحكم اللَّه عزّ و صد
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جل و ادّوا ما امروا به من نفقات المشركين و ابى المشركون أن يقرّوا بحكم اللَّه تعالى فيما امر من اداء النفقات 
  المسلمين فانزل اللَّه عزّ و جل.

احد و كذلك قرأ ابن مسعود: فَعاقبَتُْمْ  ء، اى ذهب عنكم شى ءٌ منِْ أَزوْاجكِمُْ إِلىَ الكْفَُّارِ فاتكم اى كمُْ شيَْوَ إِنْ فاتَ
غزوتم بعقب ذلك فغنمتم فآَتوُا الَّذيِنَ ذَهبَتَْ أَزوْاجهُمُْ الى الكفار منكم مثِلَْ ما أَنفَْقوُا عليهنّ  و قرئ فعقبتم أي
ارت في ايديكم من اموال الكفاّر، و قيل: معناه فعاقبتم المرتدّة بالقتل. قال ابن عباس و كان من الغنائم التّى ص

جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين راجعة عن الاسلام ستّ نسوة فاعطى رسول اللَّه (ص) 
  ازواجهنّ مهور نسائهم من الغنيمة.

بِهِ مؤُْمنِوُنَ. اختلف القول في أنّ ردّ مهر من اسلمت من النساء الى ازواجهنّ كان واجبا او وَ اتَّقوُا اللَّهَ الَّذيِ أَنتُْمْ 
  مندوبا، و اصله انّ الصلح هل كان وقع على ردّ النساء؟

فيه قولان: احدهما انّه وقع على ردّ الرجال و النساء جميعا لما روينا انّه لا يأتيك منّا احدا لا رددته ثمّ صار 
في ردّ النساء منسوخا بقوله: فلاَ ترَجِْعوُهنَُّ إِلىَ الكُْفَّارِ فعلى هذا كان ردّ المهر واجبا. القول الآخر: انّ الحكم 

   الصلح لم يقع على ردّ النساء لانهّ
  يروى على انّه لا يأتيك منّا رجل و ان كان على دينك الّا رددته فعلى هذا كان ردّ المهر مندوبا

الى أنّ هذه احكام تبعت الهجرة و الهدنة الّتى كانت بينهم فلمّا انقضت زالت تلك  و ذهب بعض الفقهاء
  الاحكام و نسخت.

: إِنَّ اللَّهَ يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ إِذا جاءَكَ المْؤُْمنِاتُ يبُايِعنَْكَ سمّيت البيعة لانّ المبايع يبيع نفسه بالجنّة و منه قوله عزّ و جلّ
  منِينَِ أَنفْسَُهُمْ.منَِ المْؤُْ  اشتَْرى

قيل: كان النبى (ص) اذا بايع النساء وضع قدحا من الماء فكان يضع يده فيه ثمّ يأمرهنّ ان يغمسن ايديهنّ فيه. و 
  قيل: نزلت هذه الآية يوم فتح مكة

اء بأمر لماّ فرغ رسول اللَّه (ص) من بيعة الرجال و هو على الصفا و عمر بن الخطاب اسفل منه و هو يبايع النس
رسول اللَّه يأخذ ايديهنّ فوق ثيابه و يبلغهنّ عنه و ما كان رسول اللَّه (ص) يأخذ بيد امرأة عند البيعةو قيل: امر 
اخت خديجة خالة فاطمة فبايعت النساء و كانت هند بنت عتبة بن ربيعة امرأة ابى سفيان بن حرب في جملتهن 

أَنْ لا يُشْرِكنَْ باِللَّهِ شيَئْاً   لَّه ان يعرفها فقال النبى (ص) ابايعكن عَلىمتنقّبة متنكّرة مع النساء خوفا من رسول ال
فرفعت هند رأسها و قالت و اللَّه انّك لتأخذ علينا امرا ما رأيناك اخذته على الرجال و بايع الرجال يومئذ على 

نعم فاعف عماّ سلف عفا اللَّه  قالت:» انّك لهند بنت عتبه«الاسلام و الجهاد فقط. فقال رسول اللَّه (ص): 
ابايعكنّ أَنْ لا يُشرْكِنَْ باِللَّهِ شيَئْاً قالت من الشرك فررنا اليك فما «عنك، تعنى ما صنعت بحمزة. فقال رسول اللَّه: 

  اشركنا منذ اسلمنا.
ما يكفينى و ولده. فقال فقال رسول اللَّه: وَ لا يَسْرقِنَْ فقالت هند. انّ ابا سفيان رجل شحيح و انىّ آخذ من ماله 

  »بالمعروف«رسول اللَّه: 
قال صلّى اللَّه و و قيل: كان ابو سفيان واقفا هناك، فقال: نعم ما اصبت شيئا فيما مضى و فيما غبر فهو لك حلال 

  ».نى الحرّةلا و اللَّه ما تز«فقال صلّى اللَّه عليه و سلّم  فقالت: هند و هل تزنى الحرة؟ عليه و سلم: وَ لا يَزنْينَِ
فقال رسول اللَّه: وَ لا يَقتُْلنَْ أَوْلادهَنَُّ يعنى: وأد البنات مخافة الفقر، فقالت هند: نحن ربّيناهم صغارا و انتم 
قتلتموهم كبارا، فانتم اعلم و هم. فضحك عمر و ضحك رسول اللَّه من قولها و كان قد قتل ابن لها يوم بدر، يقال 

يعنى: الكذب و النميمة   ال رسول اللَّه: وَ لا يأَْتينَِ ببِهُتْانٍ يَفتَْريِنَهُ بيَنَْ أَيدْيِهنَِّ وَ أَرجُْلِهنَِ له حنظلة بن ابى سفيان فق
و المشى بالسعاية يختلقنّه من تلقاء انفسهنّ. قالت: هند: و اللَّه انّ البهتان لقبيح و انكّ لا تأمرنا الاّ بالرشد و 

د بالبهتان هاهنا ان تلتقط مولودا و تقول لزوجها: هذا ولدى منك، فهو البهتان مكارم الاخلاق. و قيل: المرا
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   وفٍ المفترى. بيَنَْ أَيدْيِهنَِّ وَ أَرجُْلهِنَِّ لانّ الولد اذ اوضعته الامّ سقط بين يديها و رجليها. وَ لا يَعصْيِنَكَ فيِ معَْرُ
هنّ. قال سعيد بن المسيّب و الكلبى و عبد الرحمن بن زيد: في كلّ امر وافق طاعة اللَّه و في كلّ امر فيه رشد اى 

هو النهى عن النوح و الدعاء بالويل و تمزيق الثوب و نتف الشعر و حمش الوجه و ان لا تحدث المرأة الرجال 
  الّا ذا محرم و لا تخلو برجل عير ذى محرم و لا تسافر الاّ مع ذى محرم.

لسلمية قالت: يا رسول اللَّه مات لى اخ، فنحت عليه فاسعدتنى امرأة، و قد روى انّ خولة بنت الحكم الانصارية ا
لا تفعلى! فما زالت تراجعه « :مات لها اخ أ فتأذن لى ان اذهب فاسعدها على النوح ثمّ امسك؟ فقال رسول اللَّه

  »حتى اذن لها و قال اذهبى فاسعديها لم امسكى
الفخر بالاحساب، و  :اربع في امّتى من امر جاهلية لا يتركونهنّ«روى ابو مالك الاشعرى عن النبى (ص) قال: 

  »الطعن في الانساب و الاستسقاء بالنجوم و النياحة
النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران و درع من «و قال صلّى اللَّه عليه و سلمّ: 

  »جرب
  ».قّ الجيوب و دعا بدعوى الجاهليةليس منّا من ضرب الخدود و ش«و قال: 

صفاّ عن اليمين و صفّا عن اليسار و ينبحن : هذه النوائح يجعلن يوم القيامة صفّين«و قال صلّى اللَّه عليه و سلّم: 
  »كما تنبح الكلاب

مير يا ا: و روى انّ عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه سمع نائحة فاتيها فضربها حتى وقع خمارها عن رأسها فقيل
  المؤمنين! المرأة قد وقع خمارها! قال: انّها لا حرمة لها.

  اذا بايعنك فبايعهنّ. وَ استْغَْفِرْ لَهنَُّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ. فبَايِعْهنَُّ اى: قوله تعالى
  »لا تشركوا باللّه شيئا«قالت عائشة: كان النبى (ص) يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: 

قالت اميمة بنت رقيقة بايعت رسول اللَّه في نسوة و الت: و ما مستّ يد رسول اللَّه يد امرأة الّا امرأة يملكها. ق
انىّ لا «فقال فيما استطعتنّ و اطقتن؟ّ فقلت رسول اللَّه ارحم بنا من انفسنا! قلت: يا رسول اللَّه صافحنا. فقال: 

  ».ئة امرأةاصافح النساء انمّا قولى لامرأة كقولى لما
راء المسلمين يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى گرويدگان! لا تتَوََلَّوْا قوَْماً غضَبَِ اللَّهُ عَليَْهِمْ و هم اليهود و ذلك انّ ناسا من فق

كانوا يخبرون اليهود باخبار المسلمين و يتواصلونهم فيصيبون بذلك من ثمارهم فنهاهم اللَّه سبحانه عن ذلك. قدَْ 
ئِسوُا منَِ الْآخرَِةِ يعنى: هؤلاء اليهود يئسوا من الآخرة بأن يكون لهم فيها ثواب و خير كمَا يئَِسَ الْكُفَّارُ الذّين يَ

ماتوا و صاروا في القبور من ان يكون لهم حظّ و ثواب في الآخرة و قيل: كما يئس الكفّار الّذين في القبور من 
  الّذين في الاحياء من المقبورين ان يرجعوا اليهم. رحمة اللَّه و قيل: كما يئس الكفّار

  النوبة الثالثة
قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ. سه چيز است كه سعادت بنده در آنست و روى عبوديت روشن بآنست. 

اللَّه بسرّ وى نظر كند تا اشتغال زبان بذكر حقّ، و استغراق دل بمهر حقّ و امتلاء سرّ از نظر حقّ. طوبى كسى را كه 
دل وى بمهر بيارايد و زبان وى بر ذكر دارد. و هيچ ذكر عزيزتر از نام اللَّه نيست و هيچ نام و ذكر عزيزتر از آيت 

  »كلّ امر ذى بال لم يبدأ فيه ببسم اللَّه فهو ابتر«تسميت نيست بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ. مصطفى (ص) گفت: 
توقيع بسم اللَّه در  با خطر كه در آغاز آن بسم اللَّه نبود، آن كار ناقص بود، كه از آن مقصودى برنيايد. بى : هر كار

گفتار بسم اللَّه نمازت درست نيست و رازت بكار نيست. در آثار مأثور است  مملكت هيچ كارى روان نيست. بى
زار بار سورة الاخلاص برخواندى، پس از آنكه بعالم آنكه بسم اللَّه بگفتى ه كه يكى از اهل توفيق هر روزى بى

آخرت رسيده بود، او را در خواب ديدند، گفتند: ما فعل اللَّه بك؟ اللَّه با تو چه كرد؟ حالت چونست؟ كارت 
خوانده بودم، ثواب آن را در بهشت از بهر ما كوشكى بنا » قل هو اللَّه احد«گفت: بهر بارى سوره  بچه رسيد؟
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آن نقصان بگوى تا از چيست؟ گفتا: از آن : پسندم كه ناقص است. گفتند ند، و اكنون كه بديدم نمىكرده بود
  بودست كه ما در دنيا شرف بسِْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ از سر سورتها فرونهاده بوديم.

اللَّه بدان ننگرى كه آن را بر توقيع بسم  پير طريقت گفته كه: اگر همه ملك موجودات بنام تو باز كنند، نگر تا بى
اى قيمت نيست. و اگر جبرئيل و حمله عرش بچاكرى تو كمر بندند، ترا آن محلّ و شرف نبود كه  مقدار پر پشه

تر بود، او را اسيرتر گيرند، هر دلى كه  سلطان بسم اللَّه داغى از آن خويش بر ميان جانت نهد. هر جانى كه عاشق
  ر بغارت برند:تر بود، رختش زودت سوخته

 گفتم كه: چو زيرم و بدست تو اسير
 گفتا كه: ز زخم من تو آزار مگير

 

 بنواز مرا، مزن تو اى بدر منير. 
 در زخمه بود همه نوازيدن زير.

 

سان براست داشتيد و ايد و پيغام ر يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تتََّخذُِوا عدَُوِّي وَ عدَُوَّكُمْ أَوْليِاءَ اى شما كه ايمان آورده
پيغام مرا بجان و دل پذيرفتيد، دشمن ما و دشمن خود را بدوست مگيريد. هيچ دشمن شما را مه از نفس اماّره 

اعدا عدوّك نفسك الّتى « :نيست، زينهار تا از او ايمن نباشيد و پيوسته از او بر حذر باشيد. مصطفى (ص) گفت
  »بين جنبيك

است، همه آن خواهد كه زيان وى در آن است. هر كه نفس خويش را خود كامه  تر دشمنى نفس بد فرمان دشمن
يا داود عاد نفسك فليس لي في المملكة « :دارد خويشتن را تخم حسرت ميكارد. در اخبار داود (ع) است كه

  »منازع غيرها
كت ما را بجز وى منازع يا داود عداوت نفس را ميان در بند و او را در بند قهر و زندان مخالفت دار كه در ممل

نيست. اين نفس خاكى و سفلى و ظلمانى است، دشمنى غدّار و مكّار است. اصل وى از تنافس است و 
رجعنا من الجهاد « :منافست مقدمه حقد و حسد و بغض و عداوت است. نه از گزاف مصطفى (ص) گفت

  »الاصغر الى الجهاد الاكبر
غزاء مهين خوانده، زيرا كه بلشگرى اندك روم از قيصر بتوان ستد و بجمله غزاء روم را غزاء كهين و غزاء نفس را 

اولياء روى زمين نفس را از يكى بنتوان ستد، براى آنكه آن كافر در روم بمعاينه جهاد كند و بر غازى سفه و 
بافعال غضب نمايد و بافعال مناكير خواند. و نفس نه بمعاينه جهاد كند و بر وى مودّت و شفقت نمايد و 

معارف خواند و مردان راه دين بدين سبب بسيار طاعتها بگذارند كه دانند كه آن ملواح نفس است، كه صياد مرغ 
را هم بمرغ گيرد. احمد خضرويه بلخى گويد: نفس خود را بانواع رياضات و مجاهدات مقهور كرده بودم، 

فتم: در زير اين گوى چه مكر باشد مگر در روزى نشاط غزو كرد، عجب داشتم كه از نفس نشاط طاعت نيايد! گ
گرسنگى طاقت نميدارد كه پيوسته او را روزه همى فرمايم، خواهد كه در سفر روزه بگشايد، گفتم: اى نفس اگر 

دارد، ميخواهد  اين سفر پيش بگيرم روزه نگشايم. گفت: روا دارم! گفتم: مگر از آنست كه طاقت نماز شب نمى
  كه در سفر بخسبد.

م: كه در سفر قيام شب با كم نكنم، چنان كه در حضر، گفت: روا دارم! تفكّر كردم كه مگر از آن نشاط سفر گفت
آميزد، كه او را در خلوت و عزلت ميدارم، مرادش آنست كه با خلق صحبت  غزا كرده كه در حضر با خلق نمى

كه هيچ خلق را نبينى. گفت: روا دارم. از اى فرود آرم  كند. گفتم: اى نفس هر جاى كه روم درين سفر ترا بخرابه
دست وى عاجز ماندم، در اللَّه زاريدم تضرّع كردم تا از مكر وى مرا آگاهى دهد، آخر او را با قرار آوردم، تا 
گفت: در حضر مرا در روزى هزار بار بكشى، بشمشير مجاهدت، بخلاف مراد من، و خلق را آگاهى نه. در غزا 

شد و بهمه جهان نام شود كه احمد خضرويه بغزا شهادت يافت! گفتم: سبحان آن بارى كشتن يك بار با
خداوندى كه نفسى آفريند بدين معيوبى كه بدنيا منافق باشد و بعد از مرگ مرائى باشد، نه درين جهان حقيقت 

زير طاعت زنار بندى!  اسلام خواهد نه در آن جهان. آن گه گفتم: اى نفس اماّره و اللَّه كه باين غزا نروم تا تو در
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  پس هم در حضر آن رياضات و انواع مجاهدات كه در آن بودم زيادت كردم.



۲۸۷۳ 

  مدنية - سورة الصف -۶۱
  النوبة الاولى

  قوله تعالى بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
تِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ هر چه در آسمانها و زمينها چيزست. وَ هوَُ الْعَزيِزُ و سبََّحَ للَِّهِ بپاكى بستود اللَّه را ما فيِ السَّماوا

  ) راست دان راست كار.۱اوست تاونده با هر كاونده و بهيچ هست نماننده الحَْكيِمُ (
  ).۲يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى گرويدگان! لِمَ تَقوُلوُنَ ما لا تفَعْلَوُنَ (

  ميكنيد؟گوييد آنچه ن چرا مى
  گوييد آنچه نكنيد. ) كه مى۳كبَُرَ مقَتْاً عنِدَْ اللَّهِ بزرگ زشتى است بنزديك اللَّه أَنْ تَقوُلوُا ما لا تفَعَْلوُنَ (

 جوق إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ الَّذيِنَ يُقاتِلوُنَ فيِ سبَِيلِهِ دوست دارد اللَّه ايشان را كه جنگ ميكنند از بهر او. صفًَّا قطار قطار
  اند درهم رسته. ديوارى ) گويى ايشان۴جوق. كأََنَّهُمْ بنُيْانٌ مَرْصوُصٌ (

لِقوَمْهِِ موسى (ع) گفت قوم خويش را. يا قوَْمِ لمَِ تؤُْذوُننَيِ اى قوم چرا ميرنجانيد مرا؟ وَ قَدْ   وَ إِذْ قالَ موُسى
ام بشما فَلمََّا زاغوُا چون بگشتند از فرمانبردارى أَزاغَ  رستاده اللهّتَعْلمَوُنَ أَنِّي رَسوُلُ اللَّهِ إِليَْكمُْ و ميدانيد كه من ف

) و اللَّه راه ننمايد بيرون شدگان را از ۵وَ اللَّهُ لا يَهدْيِ القْوَْمَ الْفاسقِينَِ ( .اللَّهُ قُلوُبَهُمْ اللَّه دلهاى ايشان بگردانيد
  اطاعت.

إِسرْائيِلَ عيسى مريم (ع) گفت: اى فرزندان يعقوب. إِنِّي رَسوُلُ اللَّهِ إِليَْكُمْ من  وَ إِذْ قالَ عيِسىَ ابنُْ مَريَْمَ يا بنَيِ
ام بشما. مصُدَِّقاً لمِا بيَنَْ يدَيََّ منَِ التَّورْاةِ راست دارنده و پذيرنده آن نامه كه پيش من فرو آمد، تورات  فرستاده اللهّ

ي اسمْهُُ أَحمْدَُ و مژده دهنده برسولى كه از پس من آيد نام او احمد فلَمََّا جاءَهُمْ وَ مبُشَِّراً بِرَسوُلٍ يأَْتيِ منِْ بعَدِْ
) گفتند كه: اين سحر است، ۶هاى روشن قالوُا هذا سحِْرٌ مبُينٌِ ( بِالبْيَِّناتِ چون بايشان آمد عيسى (ع) با معجزه

الكْذَِبَ و كيست ستمكارتر از آن كس كه دروغ ميسازد بر اللَّه.  عَلَى اللَّهِ  جادويى آشكار! وَ منَْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افتَْرى
) و اللَّه راه ننمايد ۷إِلىَ الْإِسلاْمِ و او را با مسلمانى ميخوانند وَ اللَّهُ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ الظَّالمِينَِ (  وَ هوَُ يدُعْى
  .ستمكاران را

مْ ميخواهند كه بكشند روشنايى اللَّه بپف دهنهاى خويش. وَ اللَّهُ متُمُِّ نوُرِهِ و اللَّه يُريِدُونَ ليِطُفْؤُِا نوُرَ اللَّهِ بأَِفوْاهِهِ
  ) و هر چند كه دشوار آيد كافران را.۸وَ لوَْ كَرِهَ الكْافرِوُنَ ( .تمام كننده نور خويش است.
اه نمونى وَ ديِنِ الحَْقِّ و راه راست و كيش او آنست كه فرستاد رسول خويش را بر  هوَُ الَّذيِ أَرْسلََ رَسوُلَهُ باِلْهدُى

) و هر چند كه دشوار آيد انباز ۹درست. ليُِظهْرِهَُ عَلىَ الدِّينِ كُلِّهِ تا بردارد آن را بر همه كيشها وَ لوَْ كَرِهَ المُْشرْكِوُنَ (
  گيران را.

  كنم شما را؟ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى گرويدگان! هلَْ أَدلُُّكُمْ راه نمونى
  ) بر بازرگانى كه باز رهاند شما را از عذابى درد نماى.۱۰تجِارَةٍ تنُْجِيكُمْ منِْ عذَابٍ أَليِمٍ (  عَلى

تؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ رَسوُلهِِ آنچه بگرويد بخداى و فرستاده او. وَ تجُاهدِوُنَ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ و جنگ كنيد با دشمنان 
) شما را آن به ۱۱مْ وَ أَنفْسُكُِمْ بمالهاى خويش و تنهاى خويش ذلكِمُْ خيَرٌْ لكَمُْ إِنْ كنُتْمُْ تَعْلمَوُنَ (بأَِموْالِكُ .خداى

  است اگر ميدانيد.
شما را در  رديَغْفرِْ لَكمُْ ذنُوُبكَُمْ بيامرزد شما را، گناهان شما را. وَ يدُخْلِكُْمْ جنََّاتٍ تجَرْيِ منِْ تحَتِْهاَ الأَْنهْارُ و در آ

بهشتهايى كه ميرود زير درختان آن جويهاى روان. وَ مسَاكنَِ طيَِّبَةً و نشست گاههاى خوش. فيِ جنََّاتِ عدَْنٍ در 
  ) آنست پيروزى بزرگوار.۱۲بهشتهاى هميشى. ذلِكَ الفْوَزُْ الْعَظيِمُ (

منَِ اللَّهِ وَ فتَحٌْ قَريِبٌ يارى از خداى و دولت  تحُبُِّونَها و بازرگانى ديگر كه دوست ميداريد آن را: نصَْرٌ  وَ أُخْرى
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  ) و بشارت ده گرويدگان را.۱۳گشادنى نزديك. وَ بَشِّرِ المْؤُْمنِينَِ (
كمَا قالَ عيِسىَ ابنُْ مَريْمََ چنان كه  .يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى گرويدگان. كوُنوُا أَنصْارَ اللَّهِ ياران باشيد دين خداى را

اند در روى دادن باللّه و  يسى مريم گفت: لِلحْوَاريِِّينَ حواريان را. منَْ أَنصْاريِ إِلىَ اللَّه؟ِ آن كيست كه ياران منع
فآَمنَتَْ طائِفَةٌ منِْ بنَيِ إِسرْائيِلَ  ايم: آهنگ كردن باو؟. قالَ الحْوَاريُِّونَ حواريان گفتند: نحَنُْ أَنصْارُ اللَّهِ ما ياران اللّه

  بگرويدند گروهى از فرزندان يعقوب.
عدَُوِّهِمْ گرويدگان را بر دشمنان ايشان دست داديم و   وَ كَفَرَتْ طائفِةٌَ و بنگرويدند گروهى. فأََيَّدنْاَ الَّذيِنَ آمنَوُا عَلى

  ) تا بر ايشان برترى يافتند و پيروزى.۱۴نصرت كرديم. فأََصبْحَوُا ظاهرِيِنَ (
  النوبة الثانية

سوره را سه نام است: سورة الحوارييّن، سورة عيسى، سورة الصف. چهارده آيت است. دويست و بيست و اين 
يك كلمه و نهصد حرف. جمله به مدينه فرو آمد بقول بيشتر مفسّران و قال عطاء هى مكيّة. درين سوره نه ناسخ 

ن قرأ سورة عيسى كان عيسى مصلّيا م«يروى عن ابىّ بن كعب قال: قال رسول اللَّه (ص): و است و نه منسوخ. 
  مستغفرا له ما دام في الدنيا و يوم القيامة هو رفيقه.

ورة بتعظيم سبََّحَ للَِّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ وَ هوَُ العَْزيِزُ الحَْكيِمُ. انمّا اعيد ذكر سبََّحَ لانّه افتتاح الس
ادة به بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ فى كلّ سورة للتيمنّ و التبرك. و قيل: انّ الرّب فحسن اعادته و الاستفتاح به كاع

ء خلقه فكلّ ما خلقه  سبحان اللَّه كلمة احبّها اللَّه و رضيها فاحبّ ان يقال. و المعنى: قدسّ اللَّه و نزهّه كلّ شى
ء و ذلك دليل علمه و حكمته و  سبيلا اتقن كلّ شى جعله على وحدانيّته دليلا و لمن اراد ان يعرف الهيّته طريقا و

  رتبّ كلّ مخلوق و ترتيبه شاهد مشيّته و ارادته.
وَ هوَُ العَْزيِزُ فلا شبيه يساويه و لا شريك في الملك ينازعه و يضاهيه. الحْكَيِمُ الذّى لا يوجد في حكمته عيب و لا 

  يتوجّه عليه عتب.
مَ تَقوُلوُنَ ما لا تفَعَْلوُن؟َ اقوال مفسّران در سبب نزول اين آيت مختلف است و از روى معنى يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لِ

اند. جماعتى از صحابه گفتند: كه اگر ما دانستيمى كه از اعمال و طاعات كدام است بنزديك اللَّه  جمله متقارب
  تر و ثواب آن بيشتر، ما آن طاعت كرديمى نيكوتر و پسنديده

ربّ العالمين بر وفق  .صيل آن ببذل مال و نفس كوشش نموديمى و جهد بندگى در آن بجاى آورديمىو در تح 
إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ الَّذيِنَ يُقاتلِوُنَ فيِ سبَِيلهِِ صَفًّا اللَّه دوست دارد صفهاى بركشيده : آرزوى ايشان اين آيت فرستاد كه

پس چون غزاء احد پيش آمد، بر گفته خود وفا ننمودند و قدم در معركه ابطال در مقام قتال با اعداء دين. 
  خويش بر جاى بنداشتند و راه هزيمت گرفتند.

قتادة و ضحاك گفتند: قومى از غزا  ربّ العالمين ايشان را در اين آيت عتاب كرد كه: لِمَ تَقوُلوُنَ ما لا تفَعَْلوُن؟َ
استى. يكى ميگفت: من چندين ضربت زدم، دشمن را باز گشته بودند، و هر يكى دعوى ميكردند بر خلاف ر

بتير خسته كردم، و ازين هيچ نكرده بود و ديگرى گفت: من در معركه صبر كردم و قدم بر جاى بداشتم و از 
دشمن روى نگرداندم و آنچه گفت نكرده بود كه راه هزيمت گرفته بود و قدم بر جاى نداشته بود. ربّ العالمين 

عبد الرحمن بن زيد بن اسلم  ايد بزبان چرا گوئيد؟ حاصل نهى كرد كه آنچه بفعل نكرده تار بىايشان را ازين گف
گفت: در شأن منافقان فرو آمد كه با مسلمانان گفتند: ان قاتلتم قاتلنا معكم و ان خرجتم خرجنا معكم ثمّ لم 

قيل معناه: يا ايّها الّذين حكمه لهم كحكم يفعلوا و المعنى: يا ايّها الّذين آمنوا بالسنتهم و لم يؤمنوا بقلوبهم. 
الايمان في الظاهر دون الباطن، بر قول ايشان كه خطاب منافقان نهند. معنى آنست كه: اى شما كه ايمان بزبان 
آورديد نه بدل، و حكم اللَّه شما را همچون حكم ايمانست از روى ظاهر نه از روى باطن. چرا بزبان آن 

قال سفيان بن عيينة: معناه: لم تقولون ما ليس الامر فيه اليكم، فلا تدرون هل  كنيد؟ گوييد كه بفعل نمى مى
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گوييد كه توان آن و بسر بردن آن بدست شما نيست، ندانيد كه كنيد يا  تفعلون ام لا تفعلون؟. چرا بزبان چيزى مى
غضا. عنِدَْ اللَّهِ أَنْ تَقوُلوُا ما لا تَفْعَلوُنَ. من ب نكنيد تقدير الهى با تدبير بندگى موافق هست يا نيست؟! كبَُرَ مقَتْاً اى

 نصب على التمييز اى: مقته اللَّه فله الناّر كما ان من احبّه اللَّه فله الجنّة. و قوله: كَبُرَ مَقتْاً نصب على الحال، و قيل
ء كقولك: نعم الرجل رجلا زيد. كبر من مقت. و قيل: كبر المقت مقتا عند اللَّه ان تقولوا في محلّ الرفع بالابتدا

قال مجاهد: نزلت هذه الآية في عبد اللَّه بن رواحة الانصارى، شاعر رسول اللَّه (ص)، المستشهد بموتة اميرا و 
كان يقصّ على اصحاب رسول اللَّه (ص) في مسجده على حياته و جلس اليه رسول اللَّه يوما و قال: امرت ان 

ان يمضى في كلامه، فقال يوما في اصحاب له: ليتنا علمنا اىّ الاعمال احبّ الى  اجلس اليكم و امر ابن رواحة
تجِارَةٍ تنُجْيِكُمْ منِْ عذَابٍ أَليِمٍ تؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ   اللَّه فلزمناه ما دمنا. فنزلت: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا هلَْ أَدُلُّكمُْ عَلى

قال ابن رواحة: لا ازال حبيسا في سبيل اللَّه فلم يزل يجاهد حتى استشهد بموتة ثمّ .. الآية، فلمّا نزلت .رَسوُلِهِ
القرآن على الدعاة الى الدّين و  تباطؤا فنزلت: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لِمَ تَقوُلوُنَ ما لا تفَعْلَوُن؟َ و قيل اشدّ اى

  ...الواعظين ثلاث آيات أَ تأَْمرُُونَ النَّاسَ بِالبِْرِّ
ما أَنْهاكُمْ عنَْهُ الآية لمَِ تقَوُلوُنَ ما لا تفَعْلَوُنَ و يقرب منه قوله عزّ و جلّ: يحُبُِّونَ   الآية. وَ ما أُريِدُ أَنْ أُخالفِكَُمْ إِلى

  أَنْ يحُمْدَُوا بمِا لَمْ يفَعَْلوُا.
يحثّ على التسارع في القتال، و يدعوا عن التباطؤ و يدلّ على  قوله: إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ الَّذيِنَ يُقاتِلوُنَ فيِ سبَِيلِهِ صَفًّا

. مصطفّين، مصدر وقع موقع الحال. كأََنَّهُمْ بنُيْانٌ مرَصْوُصٌ المرصوص و المرصوف من .فضيلة الجهاد. صَفًّا اى
ه الى بعض. و قيل: يريد قيل: كأََنَّهمُْ بنُيْانٌ مَرْصوُصٌ، بنى بالرصاص لاصق بعض .مالا خلل فيه و لا فرج: البنيان

   استواء نيّاتهم في حرب عدوهّم حتى يكون اجتماع كلمتهم كالبناء لا خلل فيه و لا فرجة و منه
  قوله صلى اللَّه عليه و سلّم: تراصّوا في الصفوف لا يتخللّكم الشيطان.

   و كان عمر بن الخطاب (رض) يقول اذا قام الى الصلاة: تراصّوا و استووا. و كذلك
   الخبر انّ اللَّه عزّ و جلّ يقول: الشيوخ ركعّ و صبيان رضعّ و بهائم رتّع لصبّ عليهم العذاب صبّا ثمّ لرصّ رصّا.في

لم لا  لِقوَْمهِِ بنى اسرائيل: يا قوَمِْ لِمَ تؤُْذُوننَيِ؟ و ذلك انّهم كانوا يقولون انّ به عيبا و انّه آدر اى  وَ إِذْ قالَ موُسى
اذا آذاك المنافقون  كم أَنِّي رسَوُلُ اللَّهِ إِليَْكمُْ و الرسول يعظم و يحترم فيه تسلية للنبىّ (ص)، اىتوقروننى مع علم

عدلوا عن احكام الشريعة بارتكاب ما نهوا عنه من  فتذكّر موسى (ع) و ايذاء قومه ايّاه. فَلمََّا زاغوُا اى
هُ قلُوُبَهُمْ بان خلق فيها شكّا و ضلالة و امالها عن الهدى المحظورات و ترك ما امروا به من الواجبات. أَزاغَ اللَّ

عقوبة لهم عن معاصيهم و قيل: لماّ زاغوا عن العبادة، أَزاغَ اللَّهُ قُلوُبَهُمْ بان خلق فيها شكّا عن الارادة. و قيل: 
و من يؤمن باللّه يهد قلبه. وَ اللَّهُ لا  في نظم الآية تقديم و تأخير و المعنى فلمّا أَزاغَ اللَّهُ قُلوُبهَُمْ زاغوا نظيره.

لا يهدى الى دينه الّذين في علمه انّهم يموتون كفّارا و نظير الآية قوله في الاحزاب: لا  يَهدْيِ الْقوَْمَ الفْاسِقينَِ. اى
سرائيل يغتسلون عراة كان موسى (ع) حييّا، كريما، ستيرا، يغتسل مستترا و كان بنو ا  تَكوُنوُا كاَلَّذيِنَ آذَواْ موُسى

به فاتّهموه بالادرة فخلا يوما للاغتسال و هم اذ ذاك في التيه فتعرىّ و وضع  فقالوا: انّ موسى لا يستتر الّا لسوء
يسرع و هو يعد و خلفه  ثيابه على الحجر الذّى يسقبهم فسار الحجر و ذهب بثيابه على الماء يهوى كالطير أي

، ثيابى حجر، ثمّ لحقه و طفق ضربا بالحجر. قال ابو هريرة فو اللَّه لقد رأيت بيده العصا و يقول: ثيابى حجر
ندوب عصاه بالحجر و هو قوله عزّ و جلّ فبََرَّأَهُ اللَّهُ ممَِّا قالوُا و ذلك انّ بنى اسرائيل نظروا اليه حين يعد و خلف 

  الحجر.
  يضا عيِسىَ ابنُْ مَريَْمَ.قوله: وَ إِذْ قالَ عيِسىَ ابنُْ مَريْمََ المعنى و تذكرّ ا

مؤمنا. بما جاء به موسى  اذ قال لقومه يا بنَيِ إِسرْائيِلَ إِنِّي رَسوُلُ اللَّهِ إِليَْكُمْ مصُدَِّقاً لمِا بيَنَْ يدَيََّ منَِ التَّورْاةِ اى
قومه بنبيّنا (ص) و اللَّه افرد عيسى بالذكر في  من التورية. وَ مبَُشِّراً بِرَسوُلٍ يأَْتيِ منِْ بَعدْيِ اسمُْهُ أَحمْدَُ. بشّر كلّ نبىّ
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هذا الموضع لانّه آخر نبىّ قبل نبيّنا (ص). فبيّن انّ البشارة به عمّ جميع الانبياء واحدا بعد واحد حتى انتهى الى 
  عيسى (ع).

منامها نورا خرج  يروى عن رسول اللَّه (ص) انهّ قال انا دعوة ابى، ابراهيم، و بشارة اخى، عيسى، و رأت امّى في
  منها اضاء لها اعناق الإبل بنصرى، يعنى بدعوة ابراهيم.

قوله: ربََّنا وَ ابعْثَْ فيِهِمْ رَسوُلاً و عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه انّ رسول اللَّه (ص) قال: لى خمسة اسماء 
ر الذّى يحشر الناس على قدمىّ و انا انا محمد و انا احمد و انا الماحى الذّى يمحو اللَّه بى الكفر و انا الحاش

  ».العاقب آخر الانبياء
و زاد فيه حذيفة بن اليمان و غيره و نبىّ الرحمة و نبىّ الملحمة. و قوله أَحمْدَُ الالف فيه للمبالغة في الحمد و له 

  ثر حمدا للَّه من غيره.الانبياء كلّهم حامدون اللَّه عزّ و جلّ و هو اك و جهان: احدهما، انّه مبالغة من الفاعل اى
الانبياء كلّهم محمودون لما فيهم من الخصال الحميدة و هو اكثر مناقب و  و الثانى، انّه مبالغة من المفعول اى

اجمع للفضائل و المحاسن التّى يحمد بها. فَلمََّا جاءَهُمْ بِالبْيَِّناتِ يعنى: جاءهم عيسى بالمعجزات و الدلالات 
  عيسى ساحر مبين. ا الذّى اتى به سحِْرٌ ظاهر مبُينٌِ. قرأ حمزة و الكسائى: هذا ساحر، اىالواضحات. قالوُا هذ
عَلىَ اللَّهِ الكْذَِبَ و وصف البارئ بما لا يجوز ان يوصف به و نسب النبى الى السحر وَ هوَُ   وَ منَْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افتَْرى

لا يهدى من علم انهّ كافر في عاقبة امره و في  لا يهَدْيِ الْقوَْمَ الظَّالمِينَِ اىإِلىَ الإِْسلاْمِ فلا يجيب، وَ اللَّهُ   يدُعْى
  سابق حكمه.

يريدون ليردّوا كتاب اللَّه بالتكذيب بالسنتهم. و قيل: يريدون ابطال نور اللَّه  يُريِدُونَ ليُِطْفؤُِا نوُرَ اللَّهِ بأَِفوْاههِِمْ. اى
يريد ان يطفئ نور الاسلام و القرآن بكيده كمن يحتال و يزاول إطفاء شعاع  و هو الاسلام و القرآن و مثل من

الشمس بنفثه و نفخه فيه و ذلك من المحال. و قيل يُرِيدُونَ كناية عن اليهود و النور الهدى و هو هذا رسول اللَّه 
ا نوُرَ اللَّهِ بأَِفوْاهِهِمْ وَ اللَّهُ متُِمُّ نوُرِهِ وَ (ص). و قال ايّوب السختيانى: الّذين يتمنّون موت اهل السنة يُريِدُونَ ليِطُْفؤُِ

لوَْ كَرِهَ الْكافِروُنَ قرئ بالتنوين و بالاضافة متُِمُّ نوُرِهِ فحقّ ما وقع الاضافة و حقّ لما لم يقع التنوين فالمعنى: اتمّ 
ب بن الاشرف لليهود: ابشروا فقد نوره و يتمّه ابدا. و قال ابن عباس: ابطأ الوحى عن النبى (ص) يوما فقال كع

اطفأ اللَّه نور محمد مماّ كان ينزل عليه و ما كان اللَّه ليتم نوره، فحزن رسول اللَّه (ص) فانزلت هذه الآية ثمّ اتصّل 
  الوحى.

دين اللَّه ليُِظْهِرَهُ عَلىَ بالاسلام و القرآن وَ ديِنِ الحَْقِّ يعنى:  اى  هوَُ الَّذيِ أَرْسلََ رَسوُلَهُ يعنى: محمد (ص) باِلْهدُى
يظهره بالغلبة و الاستعلاء و قد حصل لانّ الاسلام ما بقى دينا الّا غلبه و علاه. و قيل: يظهره على  الدِّينِ كُلِّهِ اى

الدّين كلّه بنزول عيسى (ع) و دخول اهل الارض قاطبة في الاسلام فلا تبقى نفس الا مسلمة و ذلك قوله: حتََّى 
  لحَْرْبُ أَوزْارَها. و قوله: حتََّى لا تَكوُنَ فتِنَْةٌ. وَ لوَْ كَرِهَ المُْشْرِكوُنَ يعنى: كفّار قريش.تضََعَ ا

  تجِارَةٍ تنُْجِيكُمْ منِْ عذَابٍ أَليِمٍ.  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا هلَْ أَدلُُّكُمْ عَلى
ذلك في الايمان و الجهاد حصول الحظّ الاوفر. قرأ سمى اللَّه الايمان و الجهاد تجارة لانّ في التجاره ربحا ك

  ابن عامر تنُجْيِكُمْ بالتشديد و المعنى: يبعّدكم عن العذاب الاليم.
  قيل: نزلت هذه الآية حين قالوا: لو نعلم، اىّ الاعمال احبّ الى اللَّه عزّ و جلّ لعملناه.

تحاربون العدوّ من  نوا. فلمّا حذف ان رفع وَ تجُاهدُِونَ اىتلك التجارة ان تؤم و قوله: تؤُْمنِوُنَ بدل من التجارة اى
ان  ونَ اىالمشركين في طاعة اللَّه بأَِمْوالِكُمْ وَ أَنفْسُِكمُْ ذلِكمُْ الجهاد و الايمان خيَْرٌ لَكُمْ من تركهما إِنْ كنُتْمُْ تَعْلمَُ 

  كنتم مؤمنين و عالمين بصدق اللَّه.
  ايمان باللَّه و جهاد في سبيله.: الاعمال، فقالسئل رسول اللَّه (ص) عن افضل 

   و قال صلّى اللَّه عليه و سلّم: جاهدوا المشركين باموالكم و انفسكم و السنتكم
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   و قال رباط يوم في سبيل اللَّه خير من الدنيا و ما عليها و جاء رجل بناقة مخطومة و قال: هذه في سبيل اللَّه.
من جهزّ غازيا في سبيل اللَّه فقد «يوم القيامة سبع مائة ناقة كلّها مخطومة، و قال:  فقال رسول اللَّه (ص): لك بها

  »غزا و من خلف غازيا في اهله فقد غزا
يسترها عليكم و لا يفضحكم بها اذا انتم فعلتم ما امرتم به من الجهاد. وَ يدُخِْلْكُمْ جنََّاتٍ  يَغْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبَكُمْ اى

.. يدُخِْلْكُمْ جزم لانّه جواب قوله: تؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ رَسوُلهِِ وَ تجُاهدُِونَ لانّ .حتْهِاَ الأَْنْهارُ قوله: يغَفِْرْ لكَُمْتجَْريِ منِْ تَ
.. قال الحسن سألنا عمران بن الحصين و .معناه: آمنوا باللّه و جاهدوا يغفر لكم و يدخلكم. قوله وَ مَساكنَِ طيَِّبَةً

قصر «عن تفسير وَ مسَاكنَِ طيَِّبَةً فيِ جنََّاتِ عدَْنٍ فقالا على الخبير سقطت، سألنا رسول اللَّه عنها. فقال: ابا هريرة 
من لؤلؤة في الجنّة في ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة حمراء في كلّ دار سبعون بيتا من زمرّدة خضراء في كلّ 

كلّ لون على كلّ فراش امرأة من الحور العين في كلّ بيت  بيت سبعون سريرا على كلّ سرير سبعون فراشا من
فيعطى اللَّه المؤمن «قال: » سبعون مائدة على كلّ مائدة سبعون لونا من كلّ الطعام في كلّ بيت وصيفا و وصيفة.

  ء. النجاة لا يعادلها شى ذلِكَ الفْوَزُْ العَْظيِمُ اى» القوّة من غداة واحدة ما يأتى على ذلك كلهّ.
 و لكم خصلة اخرى في العاجل مع ثواب الآخرة تحبّونها و تلك الخصلة. نصَرٌْ منَِ اللَّهِ اى تحُبُِّونهَا اى  وَ أُخْرى

  ظفر من اللَّه و عون على كفّار قريش.
عدّ فتح مكة، و قيل: فتح فارس و الروم عجلّ لهم النصر و الغنيمة و الفتح في الدنيا مع ما ا وَ فتَْحٌ قَريِبٌ يعنى

اللَّه لهم في الآخرة من جميل الثواب. وَ بشَِّرِ المْؤُْمنِينَِ بما اعدّ لهم و وعدهم به من نصرته و احسانه في الدّنيا و 
الآخرة، فكان في هذا دلالة على صدق النبى (ص) لانّه اخبر عماّ حصل و وقع في المستقبل من الايام على ما 

يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا كوُنوُا أَنصْارَ اللَّهِ قرأ اهل الحجاز و : المخالفين، فقال ااخبره ثمّ خصّهم على نصرة الدّين وجه
  ابو عمرو انصارا بالتنوين للَّه بلام الاضافة، و قرأ الآخرون أَنصْارَ اللَّهِ مضافا لقوله: نحَنُْ أَنصْارُ اللَّهِ.

م الانصار، و كانوا سبعين نفرا بايعوا رسول اللَّه (ص) ليلة العقبة يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا خطاب لاهل المدينة و ه
من  لماّ قال عيسى (ع) منَْ أَنصْاريِ إِلىَ اللَّه؟ِ اى» انصروا دين اللَّه و رسوله مثل نصرة الحوارييّن«يقول تعالى: 

الذود الى الذود إبل، قال الحواريون،  منَْ أَنصْاريِ و اعوانى مع اللَّه كقول القائل:: انصارى الى نصرة اللَّه. و قيل
و هم الّذين اخلصوا من كلّ عيب و منه الدقيق الحوارى لانهّ لباب البرّ، و قيل: لانّهم كانوا يحورون الى نبيّهم في 

بعيسى  رائيِلَ اىانصار الحقّ. فآَمنَتَْ طائفِةٌَ منِْ بنَيِ إِسْ يرجعون و يأتمرون لامره. نحَنُْ أَنصْارُ اللَّهِ اى كلّ امر. اى
قويّنا هم و نصرناهم. فأََصبْحَوُا ظاهرِيِنَ غالبين عالين. قيل:  عدَُوِّهِمْ اى  وَ كَفرَتَْ طائِفةٌَ فأََيَّدنْاَ الَّذيِنَ آمنَوُا عَلى

قاتل اصحاب عيسى بعد عيسى و لم يكن عيسى امر بالقتال و القتل. و ذلك انهّ لماّ رفع عيسى تفرّق قومه ثلاث 
كان ابن اللَّه فرفعه اللَّه اليه، و فرقة قالوا: عبد اللَّه و رسوله. فاقتتلوا : رق. فرقة قالوا: كان اللَّه فارتفع. و فرقة قالواف

: عدَُوِّهِمْ فأََصبْحَوُا ظاهِريِنَ. و قيل  و ظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرة. فذلك قوله: فأََيَّدنْاَ الَّذيِنَ آمنَوُا عَلى
ين بالحجةّ لا بالحرب. روى مغيرة عن ابراهيم فاصبحت حجّة من آمن بعيسى ظاهرة بتصديق محمد (ص) ظاهر

  انّ عيسى كلمة اللَّه و روحه.
  النوبة الثالثة

اند كه استاد بو على مجلس ميداشت، مقرى آغاز كرد كه بِسْمِ اللَّهِ.  قولى تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ. آورده
استاد گفت: اى باء بسم اللَّه هر چند برّ ازل آمدى بلاء ابد گشتى. بلائى كه آن را پايان نه و دردى كه آن را درمان 

نازم، الهى  نه، آن گه گفت: اى يار بارم ده تا قصه درد خود بتو بردارم. بر درگاه تو ميزارم و در اميد بيم آميز مى
گر تا دو گيتى بآب اندازم. اين باء بِسمِْ اللَّهِ درگاه عزّت قرآن است، قرآن واپذيرم تا واتو پردازم يك نظر در من ن

كه خلايق را بار داد از درگاه باء بِسمِْ اللَّهِ داد. نگر تا بحرمت فرا روى. و جز بعين تعظيم بننگرى كه اگر شررى 
از هفت آسمان و زمين بخيزد و از سياست جلال با بحكم قهر بر لم يكن ثمّ كان مستولى گردد، بردابرد هزيمت 
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هر چه سمت حدثان دارد بكتم عدم شود و اگر از ضياء و فسحت سدةّ با يك برق بصفت جمال بر عالم كون و 
  فساد در ظهور آيد، همه ظلمتها نور گردد، همه كفرها توحيد گردد، همه زنّارها كمر عشق دين گردد:

 يك روزه جمال خويش اگر بنمايى
 

 ماه بر تا ماهى.پر نور شود ز 
 

سبََّحَ للَِّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ وَ هوَُ العَْزيِزُ الحَْكيِمُ من أراد أن يصفو له تسبيحه فليصف عن آثار 
اند: گروهى  نفسه قلبه، و من اراد ان يصفو له في الجنةّ عيشه فليصف عن اوضار الهوى دينه. عالميان دو گروه

لطف و فضل حقّ و آسايش ايشان بتسبيح و ذكر حق. و گروهى حيات ايشان نشانه عدل حق. و حيات ايشان ب
اى خالى، در او  اند، دلى دارند صافى و همتّى عالى و سينه آسايش ايشان بحظّ نفس. آنان كه اهل لطف و فضل

و سر در اللَّه گريخته و از  يادگار الهى. زبانشان با شهادت داده و دل با معرفت پرداخته و جان با محبت آميخته
صفات خود بيزار گشته. گفتند: هر چه صفت خودى است همه بنداست، و هر چه بنداست همه رنگ است، و 

  هر چه رنگ است در راه مردان ننگ است:
 آن كس كه هزار عالم از رنگ نگاشت

 

 رنگ من و تو كجا خرد، اى ناداشت؟! 
 

رآيد و بخداوند پاك رسد پذيرفته و پسنديده اللَّه بود. كما قال اللَّه تعالى: تسبيح و ذكر اين گروه از معدن پاك ب
نفس إِليَْهِ يصَْعدَُ الكْلَِمُ الطَّيِّبُ وَ العْمَلَُ الصَّالِحُ يرَفَْعُهُ امّا ايشان كه نشانه عدل حق باشند و حيات ايشان بحظّ 

بود و باطن ايشان خلاف ظاهر بود، نام ايشان در بود، سينه ايشان آلوده شهوت بود و دل ايشان معدن فتنه 
لِمَ تَقوُلوُنَ ما لا تفَعَْلوُن؟َ بر قول : جريده منافقان بود، فعل ايشان خلاف قول بود، چنان كه ربّ العالمين گفت

فعْلَوُنَ سخت زشت است و ايشان كه بر منافقان حمل كنند ربّ العالمين گفت: كبَرَُ مَقتْاً عنِدَْ اللَّهِ أَنْ تقَوُلوُا ما لا تَ
  نصيب بود: نابكار و دشمن داشته اللَّه گفتارى كه كردار موافق آن نيايد و وعظى كه واعظ در عمل از آن بى

 لا تنه عن خلق و تأتى مثله
 

  عار عليك اذا فعلت عظيم 
 

  ى منىّ.و اوحى اللَّه الى عيسى (ع) يا بن مريم عظ نفسك فان اتّعظت فعظ الناس و الاّ فاستح
إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ الَّذيِنَ يُقاتِلوُنَ فِي سبَِيلِهِ صَفًّا مدح قومى است كه در اعلاء كلمه حق كوشند و از بهر اعزاز دين 
اسلام و حفظ بيضه جماعت و ذبّ از حريم شرع مقدسّ با اعداء دين جهاد كنند، همانست كه در آيت ديگر 

 رَةٍ تنُجْيِكُمْ منِْ عذَابٍ أَليِمٍ. تؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ وَ تجُاهدُِونَ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ بأَِموْالِكُمْ وَ تجِا  گفت: هلَْ أَدلُُّكُمْ عَلى
أَنْفسُكُِمْ. تجارت سودمند ايمانست و جهاد با اعداء دين. و اعداء دين كه جهاد ايشان مشروع است دو قسم اند: 

اند: قومى كفّاراند كه بر ملتّ گبركى و بت پرستى و جهودى و  كه ظاهراند دو قوميكى ظاهر، يكى باطن. ايشان 
ترسايى و امثال ايشان، و قومى اهل بدعت اند، هفتاد و دو فرقت. چنان كه در خبر است، دشمنان باطن همچنين 

بدست امانى دو صنف اند: يكى لشگر شياطين كه بكيد و وسواس دست مكر ايشان گشاده، ديگر هواء نفس كه 
آن   در لباس غرور خود را بر تو جلوه ميكند و در هلاك تو ميكوشد، چنان كه ربّ العزةّ گفت: وَ اتَّبَعَ هوَاهُ فتََرْدى

كافر خرابى حصن اسلام خواهد، آن مبتدع ويرانى حصار سنّت جويد، آن شيطان در تشويش ولايت دلت 
حقّ جلّ جلاله ترا بر هر يكى از اين دشمنان سلاحى داده تا كوشد، آن هواى نفس زير و زبرى دين تو خواهد. 

او را بدان قهر ميكنى. قتال با كافران بشمشير سياست است. با مبتدعان بتيغ برهان و حجتّ است. با شيطان 
بمداومت ذكر حق و تحقيق كلمت است. با هواى نفس بتير مجاهده و سنان رياضت است و اينست بهينه اعمال 

ذلكُِمْ خيَرٌْ لكَمُْ إِنْ كنُتْمُْ تَعْلمَوُنَ هر كرا توفيق رفيق بود و : گزيده طاعات رونده، چنان كه ربّ العزّة گفتبنده، و 
سعادت مساعد در تحصيل اعمال و تصفيت احوال درست آيد تا از خزينه رحمت خلعت مغفرت يابد و در 

  ساكنَِ طيَِّبَةً فيِ جنََّاتِ عدَْنٍ ذلِكَ الفْوَزُْ العْظَيِمُ.مجامع انس شراب قدس بيند، چنانك ربّ العالمين گفت: وَ مَ
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  مدنية -سورة الجمعة -۶۲
  النوبة الاولى ۱

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
فيِ الْأَرضِْ هر چه در آسمانهاست و در زمين المْلَكِِ ستايد اللَّه را. ما فيِ السَّماواتِ وَ ما  يُسبَِّحُ لِلَّهِ بپاكى مى

  كار راست دانش. ) داناى راست۱الحَْكيِمِ ( .همتا الْقدُُّوسِ آن پادشاه پاك ستوده بى عيب، الْعزَيِزِ بى
اى هم از  منِْهُمْ فرستادههوَُ الَّذيِ بَعثََ فيِ الْأُمِّيِّينَ اللَّه اوست كه فرستاد در ميان ناخوانندگان و نادبيران. رَسوُلاً 

خواند سخنان خداوند خويش برايشان. وَ يُزَكِّيهِمْ و ايشان را هنرى ميكند و پاك وَ  آياتِهِ مى ايشان. يتَْلوُا عَليَْهِمْ
) و ۲لٍ مبُينٍِ (وَ إِنْ كانوُا منِْ قبَلُْ لَفيِ ضلاَ .وَ الحِْكمْةََ و علم راست يُعَلِّمُهُمُ الْكتِابَ و در ايشان ميآموزد قرآن

  نبودند از اين پيش مگر در گمراهى آشكارا.
) ۳اند نيز با ايشان. وَ هوَُ الْعَزيِزُ الحْكَيِمُ ( اند هم از ايشان. لمََّا يَلحَْقوُا بِهِمْ كه در نرسيده وَ آخَريِنَ منِْهُمْ و ديگران

  همتاى دانا. و اوست بى
) و ۴است. يؤُْتيِهِ منَْ يَشاءُ او را دهد كه خود خواهد. وَ اللَّهُ ذُو الفْضَلِْ العْظَيِمِ (ذلِكَ فضَلُْ اللَّهِ آن نيكوكارى اللَّه 

  اللَّه با فضل بزرگوار است.
كمَثََلِ  .مثَلَُ الَّذيِنَ حمُِّلوُا التَّورْاةَ ثُمَّ لمَْ يحَمِْلوُها مثل ايشان، كه ايشان را گفتند كه تورات برداريد، و برنداشتند

 هايى برگيرد. بىِْٔسَ مثَلَُ القْوَْمِ بد مثل است مارِ يحَمْلُِ أَسْفاراً راست سان ايشان چون سان خر است كه كراسهالحِْ
) ۵مينَِ (مثل اين قوم. الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتِ اللَّهِ ايشان بدروغ فرا ميدارند سخنان اللَّه وَ اللَّهُ لا يهَدْيِ الْقوَْمَ الظَّالِ

إِنْ زعَمَتُْمْ أَنَّكمُْ  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ هادوُا اى ايشان كه جهود شدند .نماى و كارساز ستمكاران نيست. قلُْ بگو هاللَّه را
ايد جز از همه مردمان. فتَمَنََّوُا المْوَتَْ پس مرگ آرزو  گوييد كه شما دوستان اللّه أَوْليِاءُ للَِّهِ منِْ دوُنِ النَّاسِ اگر مى

  .گوييد ) اگر راست مى۶نْ كنُتْمُْ صادقِينَِ (خواهيد. إِ
كه دست ايشان پيش فرا فرستاد. وَ اللَّهُ عَليِمٌ  وَ لا يتَمَنََّونَْهُ أَبدَاً و هرگز بآرزو نخواهند مرگ بمِا قدََّمتَْ أَيدْيِهِمْ بآن

  .) و اللَّه داناست بآن ستمكاران۷باِلظَّالمِينَِ (
  ي تَفِرُّونَ منِهُْ: بگو آن مرگ كه از آن ميگريزيد.قلُْ إِنَّ المْوَْتَ الَّذِ

عالِمِ الْغيَبِْ وَ الشَّهادَةِ: پس شما را باز برند با آن   فإَِنَّهُ ملاُقيِكُمْ آن شما را بر وى آمدنى است. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى
  كند شما را بآنچه ميكرديد.): تا خبر ۸داناى نهان و آشكار. فيَنُبَِّىُٔكُمْ بمِا كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ (

فاَسْعوَاْ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى گرويدگان. إِذا نوُديَِ لِلصَّلاةِ منِْ يوَْمِ الجْمُُعَةِ: چون بانگ زنند نماز را روز آدينه. 
د. ذلِكُمْ خيَْرٌ لَكمُْ إِنْ وَ ذرَوُا البْيَْعَ: و خريد و فروخت بگذاري ذِكرِْ اللَّهِ در ساز و آهنگ ايستيد بياد خداى  إِلى

  ) اين بهشت شما را اگر ميدانيد.۹كنُتُْمْ تَعْلمَوُنَ (
بپراكنيد و برويد در زمين. وَ ابتَْغوُا منِْ فضَْلِ : فإَِذا قضُيِتَِ الصَّلاةُ: چون نماز گزارده آمد. فاَنتَْشِرُوا فيِ الْأَرضِْ

): تا ۱۰فراوان. لَعَلَّكمُْ تُفْلحِوُنَ ( ا اللَّهَ كثَيِراً: و خداوند خويش را ياد كنيدطلب كنيد. وَ اذْكُروُ اللَّهِ: از فضل اللَّه
  مگر بنيك روز بمانيد.

رَكوُكَ وَ إِذا رَأَوْا تجِارَةً: و چون بازرگانيى بينند. أَوْ لَهوْاً: يا آواز بازى شنوند. انْفضَُّوا إِليَهْا: بسوى آن پراكنند. وَ تَ
آن به است. منَِ اللَّهوِْ وَ  بر پاى ايستاده فروگذارند. قلُْ ما عنِدَْ اللَّهِ خيَْرٌ: بگو آنچه نزديك اللَّه است قائمِاً: و ترا

  منَِ التِّجارَةِ: از آن طبل و كاروان و بازرگانى.
  ) و اللَّه بهتر روزى دهان است.۱۱وَ اللَّهُ خيَْرُ الرَّازقِينَِ (

  النوبة الثانية
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عة يازده آيتست، صد و هشتاد كلمه هفتصد و بيست حرف، جمله به مدينه فرو آمد، باجماع اين سورة الجم
گفت  مفسّران، و در مدنيّات شمرند. و درين سوره نه ناسخ است نه منسوخ. در فضيلت سوره مصطفى (ص)

صر من من قرأ سورة الجمعة كتب له عشر حسنات بعدد من ذهب الى الجمعة في م«بروايت ابىّ بن كعب: 
  ».امصار المسلمين و من لم يذهب

يُسبَِّحُ للَِّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ، التسبيح: تنزيه اللَّه من كلّ سوء، و قيل: المعنى يذكّر اللَّه ما في 
  ء غير كفاّر الجنّ و الانس. السّماوات و ما في الارض من شى

 ء و لا يملك في الحقيقة سواه. القْدُُّوسِ اى الذّى يملك كلّ شى ملَكِِ اىثمّ نعت الربّ عزّ و جلّ نفسه فقال: الْ
الطاهر عماّ يخلوه من الشريك و الصاحبة و الولد و الْقدُُّوسِ و الْقدُُّوسِ بضمّ القاف و فتحها واحد و قد قرئ 

  بهما قرأه ابو السماك.
  و زيد بن على و غيرهما قال: رؤبة:

 سادعوت ربّ العزّة القدوّ
 

 دعاء لا يعبد الناقوسا. 
 

و القدس، الطهر، و القدس فوق القدح كالسطل. و التقديس: التّنزيه و قيل لعبد اللَّه بن المبارك: سئل عن خبر 
فروى انّ العدس قدّسه سبعون نبيّا، فقال: لا و لا نصف نبى! فمعنى هذا التقديس الثناء و قال عطاء بن السائب 

  سبَِّحُ لِلَّهِ الى قوله: العَْزيِزِ الحَْكِيمِ فى التورية سبع مائة آية.عن ميسرة هذه الآية يُ
محمدا (ص) و سمىّ العرب اميّين لانهّ لم يكن لهم : في العرب. رسَوُلًا منِْهمُْ يعنى هوَُ الَّذيِ بعَثََ فيِ الْأُمِّيِّينَ اى

متازوا عنهم و قيل: سميّت العرب اميّين لانهّم كتاب قبل القرآن، لذلك سمىّ اليهود و النصارى، اهل الكتاب، لي
كانوا على نعت اميّتهم مذ كانت بلا خطّ و لا كتاب نسبوا الى ما ولدوا عليه من امّهاتهم لانّ الخطّ و القراءة 
بالتعليم دون ما جبل الخلق عليه و من يحسن الكتابة من العرب فانّه ايضا امّى، لانهّ لم يكن لهم في الاصل خطّ 

كتابة الّا في ثقيف اهل الطائف تعلموه من اهل الحيرة، و قيل: تعلمه اهل الحيرة من اهل الانبار و لم يكن في  و
اصحاب رسول اللَّه (ص) كاتب الّا حنظلة الذّى يقال له: غسيل الملائكة، و يسمىّ حنظلة الكاتب. ثمّ ظهر 

بن ثابت يكتبان لرسول اللَّه (ص) و كان ابن ابى الخطّ في الصحابة بعد و كان معاوية بن ابى سفيان. و زيد 
سرح يكتب له ثمّ ارتدّ. هو الذّى قال سانزل مثل ما انزل اللَّه و هو من النفر الذّى امر رسول اللَّه (ص) يوم فتح 

  مكة بقتلهم.
المصاحف  و كتب كتاب الصلح بين رسول اللَّه و بين قريش يوم الحديبية على بن ابى طالب (ع). و لماّ عرضت

على عثمان (رض) رأى فيه اشياء لحن فيها الكاتب، فقال: ارى فيه لحنا و ستقيمه العرب بالسنتهم. و قال بعض 
العلماء: كان عثمان و على، رضى اللَّه عنهما، يكتبان الوحى بين يدى رسول اللَّه فاذا غابا كتب ابىّ بن كعب و 

معاوية بن ابى سفيان يكتبان بين يديه في حوائجه و كان المغيرة زيد بن ثابت و كان خالد بن سعيد بن العاص و 
بن شعبة ينوب عنهما اذا لم يحضرا و كان عبد اللَّه بن الارقم و العلاء بن عتبة يكتبان بين الناس في قبائلهم و 

ان زيد بن مياههم و في دور الانصار بين الرّجال و النساء و كان حذيفة بن اليمان يكتب خرص تمر الحجاز و ك
ثابت يكتب الى الملوك مع ما كان يكتب من الوحى. و كان حنظلة بن الربيع الكاتب خليفة كلّ كاتب من كتاّب 
رسول اللَّه غاب عن عمله و كان النبى (ص) يضع عنده خاتمه. و اختلفوا في رسول اللَّه (ص) انّه هل تعلم 

  الكتابة بآخرة من عمره أم لا؟ لعلمائنا.
يطهرّهم من الذنوب و الشّرك، و  و ليس في كونه حديث يصحّ. قوله: يتَْلوُا عَليَْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ اىفيه وجهان 

لفقه قيل: يأخذ زكاة اموالهم. وَ يعُلَِّمُهُمُ الكْتِابَ وَ الحِْكمَْةَ الكتاب: القرآن، و الحِْكمَْةَ: السنن. و قيل: الحِْكمَْةَ، ا
كفر و : من قبل بعثة محمد (ع) لَفيِ ضَلالٍ مبُينٍِ رفة الحلال و الحرام. وَ إِنْ كانوُا منِْ قبَلُْ اىفي دين اللَّه و مع

  جهالة.
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بعث في الاميّين و في  قوله: وَ آخَريِنَ منِْهُمْ فى محلّ قوله آخرين و جهان: احدهما انّه في محلّ الخفض، اى
  من المبعوثين اليهم. آخرين رسولا منهم، اى

انى، انّه في محل النصب و المعنى: يعلّمهم الكتاب و يعلم آخرين و اختلف العلماء فيهم فقال قوم: هم العجم الث
و هو قول ابن عمر و سعيد بن جبير و مجاهد و الدليل عليه ما روى ابو هريرة قال: كنّا جلوسا عند النبّي (ص) اذ 

هُمْ لمََّا يَلحَْقوُا بِهِمْ قال رجل: من هؤلاء يا رسول اللَّه! فلم يراجعه وَ آخَريِنَ منِْ: نزلت عليه سورة الجمعة، فلماّ قرأ
النّبي (ص) حتى سأله مرّتين او ثلاثا، قال: و فينا سلمان الفارسى. قال: فوضع النّبي (ص) يده على سلمان ثمّ 

  لو كان الايمان عند الثرّيا لناله رجال من هؤلاء.«قال: 
  ».الدّين عند الثّريا لذهب اليه رجال من ابناء فارس حتى يتناولوه لو كان«و في رواية اخرى: 

و قال ابن زيد: هم جميع من دخل في الاسلام بعد النبى (ص) الى يوم القيامة لانّ النبى (ص) كان مبعوثا الى 
و نساء انّ في اصلاب الرجال من اصحابى رجالا «كافّة الخلق الى يوم القيامة و في الخبر عن النّبي (ص): 

 و عن ابن ابى ليلى عن رجل من اصحاب رسول  آخَريِنَ منِْهُمْ لمََّا يَلحَْقوُا بِهِمْ: يدخلون الجنّة بغير حساب، ثمّ قرأ
اللَّه (ص) قال قال النّبي (ص): رأيتنى يتّبعنى غنم سود ثم اتبعها غنم سود، ثمّ اتّبعها غنم عفر، اوّلها يا با بكر 

  ب و اماّ العفر فالعجم يتبعك بعد العرب.قال: امّا السود فالعر
لم يدركوهم و لكنّهم يكونون  كذلك عبّرها الملك سجر العفرة في اللّون بياض كلون الظبّى. لمََّا يَلحَْقوُا بِهِمْ اى

مع  بعدهم. و قيل لمََّا يَلحَْقوُا بهِمِْ فى الفضل و السابقة لانّ التابعين لا يدركون شأو الصحابة و كذلك العجم
العرب. و من شرائط الدّين معرفة فضل العرب على العجم و حبهّم لمكان القرآن و الرّسول و القبلة و الحجّ 
بمشاعره و الاذان و الخطبة و لفظة النكّاح و الصّيد و هو الحكم العربيّ، و القيافة و السلّم و ضرب الدنانير و 

و في الآية دليل على انّ رسول اللَّه (ص) رسول نفسه و بلاغة  الدّراهم. امر رسول اللَّه بحبهّم و معرفة حقهّم،
 حجّة لاهل زمانه، و من بلغ لقوله عزّ و جلّ و من يكفر به من الاحزاب فالنّار موعده. وَ هوَُ العَْزيِزُ الحَْكيِمُ اى

  الذّى بعث هو العزيز الحكيم.
ءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفضَلِْ العَْظيِمِ على محمد و ذو الفضل العظيم على الخلق ذلِكَ يعنى: النبوّة. فضَلُْ اللَّهِ يؤُْتيِهِ منَْ يشَا

  بارسال محمد اليهم و توفيقهم لمتابعته.
يفعلوا  مثَلَُ الَّذيِنَ حمُِّلوُا التَّورْاةَ ثُمَّ لمَْ يحَمِْلوُها يعنى: اليهود امروا بقبولها فلم يقبلوها و كلف العمل بما فيها فلم

فيها من اظهار صفة محمد و نعته بل غيّروها و حرّفوا الكلم عن مواضعها. كمَثَلَِ الحْمِارِ يحَمْلُِ أَسفْاراً ما امروا 
الحمار لا ينتفع بما يحمله من الكتب كذلك اليهود يقرءون التوراة و لا ينتفعون بما فيها. و الاسفار   فكما انّ

بئس المثل مثلهم، بئس القوم قوم هذا  ومِْ الَّذيِنَ كذََّبوُا بِآياتِ اللَّهِ اىالكتب الكبار، واحدها: سفر. بىِْٔسَ مثَلَُ الْقَ
  لا يهدى من سمّاه في علمه ظالما. مثلهم وَ اللَّهُ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ الظَّالمِينَِ اى

ين المستقيم. إِنْ زعَمَتُْمْ أَنَّكُمْ عدلوا و مالوا سميّت اليهود يهود لانّهم عدلوا عن الدّ قلُْ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ هادُوا اى
من دون محمد  ان قلتم ظنّا انّكم أَوْليِاءُ لِلَّهِ منِْ دوُنِ النَّاسِ اى قول عن ظنّ. اى: أَوْليِاءُ لِلَّهِ منِْ دوُنِ النَّاسِ الزعّم

فقالت يهود  انتم؟ (ص) و ذلك انّ يهود المدينة كتب الى يهود خيبر، انّ محمدا يدعونا الى دينه فما تقولون
خيبر: و نحن اولاد الانبياء و ابناء اللَّه و احبّاؤه، فلا ندخل في دينه فانزل اللَّه عزّ و جلّ هذه الآية. قوله: فتَمَنََّوُا 

فانّ الموت  فادعوا على انفسكم بالموت. إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ انّكم ابناء اللَّه و احباّؤه المْوَْتَ إِنْ كنُتْمُْ صادقِينَِ اى
  هو الذّى يوصلكم اليه.

و الذّى نفس محمد بيده لا يقولها احد منهم فيقوم من مقامه حتىّ يغصّ بريقه فتخرج نفسه «فقال النّبي (ص): 
من الذّنوب و  وَ لا يتَمَنََّونَْهُ أَبدَاً بمِا قدََّمتَْ أَيدْيِهِمْ: فقال اللَّه تعالى، فأبوا ان يقولوها و علموا انهّم ان قالوا ماتوا

باليهود انّهم كذبة في زعمهم نحن أَوْليِاءُ لِلَّهِ منِْ دُونِ النَّاسِ و في ذلك دلالة  المعاصى وَ اللَّهُ عَليِمٌ باِلظَّالمِينَِ اى
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  على صدق الرّسول و صحّة القرآن لانّه اخبر انّهم لا يتمنّون الموت فكان كما اخبر.
لا يتمنينّّ احدكم الموت اماّ محسنا فان يعش يزدد خيرا فهو «اللَّه (ص):  روى عن ابى هريره قال: قال رسول
  ».خير له، و امّا مسيئا فلعلهّ ان يستعتب

  يْهِمُ الْقتَلُْ إِلىلَّذيِنَ كتُبَِ عَلَقلُْ إِنَّ المْوَْتَ الَّذيِ تَفِرُّونَ منِهُْ فإَِنَّهُ ملاُقيِكمُْ هذا كقوله: قلُْ لوَْ كنُتُْمْ فِي بُيوُتِكُمْ لبََرزََ ا
مضَاجِعِهمِْ و الفاء في قوله فانّه جلبها ضمير كانّه قال: إِنَّ المْوَتَْ الَّذيِ تَفِرُّونَ منِهُْ و ان امعنتم في الفرار و 

لذّى يعلم ما غاب عن العباد الى اللَّه ا عالِمِ الْغيَبِْ وَ الشَّهادَةِ اى  استقصيتم في الحذر فإَِنَّهُ ملاُقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى
  و ما شاهدوه فيخبركم بمِا كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ فى الدنّيا و يجازيكم عليه.

» أَروُنيِ ما ذا خَلَقوُا منَِ الْأَرضِْ«في يوم الجمعة. كقوله:  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِذا نوُديَِ للِصَّلاةِ منِْ يوَْمِ الجْمُُعَةِ اى
و اراد بهذا الندّاء، الاذان عند قعود الامام على المنبر للخطبة. لما روى الزهرى عن السائب بن في الارض  اى

كان النّداء يوم الجمعة اولّه اذا جلس الامام على المنبر على عهد النّبي (ص) و ابى بكر و عمر، فلمّا : يزيد قال
أذين الاولّ على دار له بالسّوق، يقال له الزوراء، كان عثمان و كثر النّاس و بعدت المنازل، زاد اذانا فامر بالتّ

ليسمع النّاس فيما غابوه على ذلك و اوّل جمعة جمعت بالمدينة كانت قبل قدوم رسول اللَّه (ص) قالت الانصار 
  انّ لليهود يوما يتعبّد فيه و هو السّبت.

هم اسعد بن زرارة اختاروا العروبة و هو يوم و انّ للنّصارى يوما و هو يوم الاحد. فنحبّ ان يكون لنا يوم. فقال ل
الجمعة فسموّها جمعة لاجتماع النّاس فيه فاختاروا العروبة، فجمعهم اسعد بن زرارة و صلّى بهم يومئذ ركعتين و 
ذبح لهم اسعد بن زرارة كبشا و كانوا قدر ما يشبعهم كبش و ذلك لقلّتهم. ثمّ انزل اللَّه عزّ و جلّ في ذلك بعد إِذا 

فامّا اوّل جمعة جمعها رسول اللَّه ، .. فهذه اوّل جمعة جمعت في الاسلام.نوُديَِ لِلصَّلاةِ منِْ يوَْمِ الجْمُُعَةِ الآية
(ص) باصحابه ما قال اهل التواريخ: قدم رسول اللَّه (ص) مهاجرا حتى نزل بقبا على بنى عمر و بن عوف و 

ربيع الاوّل حين ارتفع النهّار فاقام بقبا يوم الاثنين لاثنى عشرة ليلة ذلك يوم الاثنين لاثنى عشر ليلة خلت من شهر 
و يوم الثلاثاء و يوم الاربعاء و الخميس ثمّ خرج من بين اظهرهم يوم الجمعة عامدا المدينة فادركته صلاة 

ل: الحمد الجمعة في بنى سالم بن عوف فى بطن و ادلهم و هى اولّ الجمعة جمعها رسول اللَّه (ص) فخطب فقا
للَّه احمده و استعينه و استغفره و استهديه و او من به و لا اكفره و اعادى من يكفر، و اشهد ان لا اله الّا اللَّه 
وحده لا شريك له و انّ محمدا عبده و رسوله، اوصيكم بتقوى اللَّه فانّه خير ما اوصى به المسلم المسلم و احذروا 

ن يتّق اللَّه يكفّر عنه سيآّته و يعظم له اجرا و احسنوا كما احسن اللَّه اليكم و ما حذركم اللَّه من نفسه فانهّ م
جاهدوا في اللَّه حقّ جهاده هو اجتبيكم و اعملوا لما بعد اليوم فانّه من يصلح ما بينه و بين يكفّه اللَّه بينه و بين 

  النّاس و لا قوةّ الّا باللهّ العظيم.
   م جمعة: فمنهم من قال لانّ اللَّه تعالى جمع فيها خلق آدم عليه السلاّم و بهو اختلفوا في تسمية هذا اليو

و قيل: لانّ اللَّه ، انمّا سميّت الجمعة لانّ آدم عليه السلام جمع فيها خلقه«قال النّبيّ (ص) في رواية سلمان: 
ه للصلّوة. قرأ الاعمش من تعالى فرغ فيه من خلق الاشياء فاجتمعت فيه المخلوقات و قيل: لاجتماع الناس في

  بسكون الميم.» يوم الجمعة«
العروبة و اوّل جمعة  و قراءة العامةّ بضمّ الميم، و قيل: اوّل من سمّاها جمعة كعب بن لؤى و كان يقول له يوم

  جمعت بعد الجمعة بالمدينة بقرية يقال لها جواثا من ارض البحرين.
. ليس المراد من السعى الاسراع، انمّا المراد منه العمل و  فامضوا اليه و اعملوا له ىذكِرِْ اللَّهِ ا  قوله: فاَسْعوَْا إِلى

و كذلك هى في قراءة عبد اللَّه بن » فامضوا الى ذكر اللَّه«الفعل. و كان عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه يقرأ 
هنا قصّ الشّارب و نتف الإبط و  مسعود و يقول: لو قرأت فاَسعْوَْا لعدوت حتى يسقط ردائى و قيل: السعّى ها

تقليم الظفار و الغسل و التطييب للجمعة و لبس افضل الثياب. و السّعى في اللّغة على ضربين احدهما العدو و 
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الاسراع في المشى كالسّعى بين الصفا و المروة. و الثانى القصد و العمل كقوله عزّ و جلّ: إِنَّ سَعيْكَمُْ لَشتََّى و 
ذِكرِْ اللَّهِ و في الخبر الصّحيح عن ابى هريرة قال: قال رسول اللَّه (ص):   ها و هو مؤمن. فاَسْعوَْا إِلىسعى لها سعي

  اذا اقيمت الصلاّة فلا تأتوها تسعون و لكن ائتوها تمشون و عليكم السّكينة فما ادركتم فصلّوا و ما فاتكم فاتمّوا
ر ها هنا الخطبة على قول الجمهور، و قيل: هو صلاة الجمعة و المعنى: اجيبوا و ذكِْرِ اللَّهِ فالذّك  فاَسْعوَْا إِلى: قوله

البيع و الشّرى لانّ اسم البيع يتناولهما جميعا و انمّا : اقصدوا الى صلاة الجمعة غير متثاقلين. وَ ذرَُوا البْيَْعَ يعنى
مام و كان ينادى في الاسواق في الزّمان يحرم البيع و الشرّى عند الاذان الثّاني و قال الزهرى و عند خروج الا

الاوّل اذا اذن للجمعة حرم البيع و راى القاسم بن محمد بن ابى بكر امرأته تشترى عطرا فخرج القاسم الى 
الجمعة فوجد الامام قد خرج، فلمّا رجع امر اهله بردّ البيع. و مذهب الفقهاء انّ البيع يصحّ و ان كان محرّما. و 

ابى رباح: يحرم البيع و الرّقاد و اللهّو و الضيعاة و ان يكتب كتابا و ان يأتى الرجل اهله. ذلكِمُْ خيَرٌْ قال عطاء بن 
ذلك الذّى ذكرت من حضور الجمعة و ترك البيع و الاستماع الى الخطبة و اداء الفريضة خير لكم من  لَكُمْ اى

  المبايعة. إِنْ كنُتْمُْ تَعْلمَوُنَ مصالح انفسكم.
 عن ابن عمر و ابى هريرة انّهما سمعا رسول اللَّه (ص) يقول و هو على اعواد منبره لينتهينّ اقوام عن ودعهم روى

  الجمعات او ليختمنّ اللَّه على قلوبهم ثمّ ليكوننّ من الغافلين.
  ».من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع اللَّه على قلبه«و عن جابر انّ رسول اللَّه (ص) قال: 

انّ اللَّه قد افترض عليكم الجمعة في يومى هذا، في مقامى هذا، «روى انّه صلىّ اللَّه عليه و سلّم خطب فقال:  و
فمن تركها في حياتى و بعد مماتى و له امام عادل او جائر من غير عذر فلا بارك اللَّه له و لا جمع اللَّه شمله الا 

  ».ه عليهفلا حجّ له الا فلا صوم له و من تاب تاب اللَّ
و عن ميمون ابن ابى شبيب قال: اردت الجمعة زمن الحجّاج. قال: فتهيّأت للذهّاب ثمّ قلت اين اذهب اصلّى 
خلف هذا؟ فقلت: مرّة اذهب و مرّة لا اذهب. فنادانى مناد من جانب البيت: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِذا نوُديَِ 

  ذِكْرِ اللَّهِ.  فاَسْعوَاْ إِلىلِلصَّلاةِ منِْ يوَمِْ الجْمُُعَةِ 
  فصل

اختلف اهل العلم في موضع اقامة الجمعة و في العدد الذّى تنعقد بهم الجمعة و في المسافة الّتى يجب ان يؤتى 
منها. امّا الموضع فذهب قوم الى انّ كلّ قرية اجتمع فيها اربعون رجلا من اهل الكمال بان يكونوا احرارا عاقلين 

ين لا يظعنون عنها شتاء و لا صيفا الاّ ظعن حاجة، تجب عليهم اقامة الجمعة فيها. و هو قول عبيد بالغين مقيم
اللَّه بن عبد اللَّه و عمر بن عبد العزيز و به قال الشافعى و احمد و اسحاق. و قالوا: لا تنعقد الجمعة باقلّ من 

الاربعين ان يكون فيهم وال. و الوالى غير شرط  اربعين رجلا على هذا الصّفة و شرط عمر بن عبد العزيز مع عدد
  لا جمعة الّا في مصر جامع.«قال على (ع): و عند الشافعى. 

  و هو قول اصحاب الرأى. ثمّ عند ابى حنيفة تنعقد باربعة و الوالى شرط.
نين كسائر تنعقد باث: و قال الاوزاعى و ابو يوسف: تنعقد بثلثة اذا كان فيهم وال. و قال الحسن و ابو ثور

الصّلوات. و قال ربيعة: تنعقد باثنى عشر رجلا و الدّليل على اقامتها في القرى ما روى عن ابن عباس قال: انّ 
اوّل جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول اللَّه (ص) في مسجد عبد القيس بجواثا من البحرين. و اذا كان 

مقيما في برّيّة فذهب قوم الى انّه كان يبلغهم النداء و من موضع  الرّجل مقيما في قرية لا تقام فيها الجمعة. او كان
الجمعة يلزمهم حضور الجمعة و ان كان لا يبلغهم النداء فلا جمعة عليهم و من هذا قول الشافعى و احمد و 
. اسحاق. و الشرط ان يبلغهم نداء مؤذنّ جهورىّ الصّوت، يؤذن في وقت تكون الاصوات هادئة و الرياح ساكنة

فكلّ قرية تكون من موضع الجمعة في القرب على هذا القدر يجب على اهلها حضور الجمعة. و قال سعيد بن 
المسيّب يجب على من آوه المبيت. و قال الزّهرى يجب على من كان على ستّة اميال. و قال ربيعة: على اربعة 
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عة على اهل سواد قرية كانت القريبة او بعيدة. و اميال. و قال مالك و الليث: ثلاثة اميال و قال ابو حنيفة: لا جم
كلّ من يلزمه صلاة الجمعة لا يجوز ان يسافر يوم الجمعة بعد الزّوال قبل ان يصلىّ الجمعة، اماّ قبل الزوّال بعد 
طلوع الفجر، يجوز غير انّه يكره الّا ان يكون سفره سفر طاعة من حجّ او غزو، و ذهب بعضهم الى انهّ اذا اصبح 

روى عن ابن عباس، قال: بعث النّبي ، يوم الجمعة مقيما فلا يسافر حتى يصلىّ الجمعة. و الدّليل على جوازه
(ص) عبد اللَّه بن رواحة في سريّة، فوافق ذلك اليوم الجمعة فغدا اصحابه و قال: اتخلف فاصلّى مع رسول اللَّه 

قال: اردت اصلّى  ؟»ما منعك ان تغدو مع اصحابك«(ص). ثمّ لحقهم. فلمّا صلىّ مع النّبي (ص) رآه، فقال: 
  ».لو انفقت ما في الارض، ما ادركت فضل غدوتهم«معك. ثمّ الحقهم فقال: 

  و روى انّ عمر بن الخطّاب سمع رجلا عليه هيأت السفّر يقول: لو لا انّ اليوم يوم الجمعة، لخرجت.
  فقال عمر: اخرج فانّ الجمعة لا تحبس عن سفر.

وم الجمعة. فقد روى عن ابى هريرة قال: خرجت الى الطور، فلقيت كعب الاحبار، فجلست معه. امّا فضل ي
خير «قال رسول اللَّه (ص): : فحدثّنى عن التوراة. و حدّثته عن رسول اللَّه (ص). فكان فيما حدّثته ان قلت له

تيب عليه و فيه تقوم الساعة. و ما يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم و فيه اهبط و فيه مات و فيه 
من دابّة الّا و هي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساّعة الا الجنّ و الانس و 

   »فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم و هو يصلىّ يسأل اللَّه تعالى شيئا الاّ اعطاه ايّاه
  كلّ جمعة.و قال كعب: ذلك في كل ستّة يوم. فقلت بل في 

قال: فقرأ كعب التوراة. فقال: صدق رسول اللَّه. قال ابو هريرة: ثمّ لقيت عبد اللَّه بن سلام. فحدّثته بمجلسى مع 
كعب الاحبار. و ما حدّثته في يوم الجمعة، قال عبد اللَّه بن سلام قد علمت ايّة ساعة هى؟ هى آخر ساعة في يوم 

لا يصادفها عبد «قد قال رسول اللَّه (ص): و آخر ساعة في يوم الجمعة الجمعة. قال ابو هريرة: و كيف تكون 
   ؟»مسلم و هو يصلىّ و تلك ساعة لا يصلىّ فيها

من جلس مجلسا ينتظر الصلاّة فهو في صلاة حتى «الم يقل رسول اللَّه (ص): : فقال عبد اللَّه بن سلام
  ؟»يصلّيها

السّاعة الّتى يستجاب فيها الدّعاء «وعا، قال صلّى اللَّه عليه و سلّم: روى مرفو قال ابو هريرة: بلى. قال: فهو ذلك. 
  ».يوم الجمعة بعد العصر الى غروب الشمّس اغفل ما يكون النّاس

  »التمسوا الساعة التّى في الجمعة بعد العصر الى غيبوبة الشمس«و في رواية اخرى. قال: 
  ».لشمّس يوم الجمعةاذا طلب احدكم حاجة فليطلبها قبل مغيب ا«و قال: 

تلك الساعة ما بين ان تجلس الامام الى انقضاء «و في رواية ابى بردة عن ابى موسى عن رسول اللَّه (ص): 
  »الصّلاة

اليوم الموعود: يوم القيامة، و المشهود: يوم «و عن عبد اللَّه بن رافع عن ابى هريرة قال: قال رسول اللَّه (ص): 
عة لا طلعت الشمّس و لا غربت على يوم افضل من يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم يوم الجم: عرفة، و الشاهد

  ء الّا اعاذه). يسأل اللَّه فيها خيرا الّا اعطاه و لا يستعيذ من شى
انّ من افضل ايّامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم و فيه قبض و فيه «و عن اوس بن اوس قال: قال النّبي (ص): 

فقالوا: يا رسول اللَّه، و كيف : »قة، فاكثروا علىّ من الصلاّة فيه. فانّ صلوتكم معروضة علىّالنفخة و فيه الصع
  ».انّ اللَّه عزّ و جلّ حرّم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء«فقال:  تعرض صلوتنا عليك و قد ارمت؟

اع السباع، سلام عليكم، هذا اذا كان يوم الجمعة نادت الطير الطير، و الوحوش الوحوش، و السب«و قال (ص) 
  ».يوم صالح كريم

انّ ليلة الجمعة و يوم الجمعة اربعة و عشرون ساعة للَّه في كلّ ساعة ستّمائة الف «و قال صلّى اللَّه عليه و سلمّ: 
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  ».عتيق من النّار
أة البيضاء فيه اتانى جبرئيل (ع) و في يده كهيئة المر«و عن انس بن مالك قال: سمعت رسول اللَّه (ص) يقول: 

قال: هذا لجمعة بعث فيها اليك ربّك عزّ و جلّ تكون لك عيدا و لامّتك  نكتة سوداء فقلت: ما هذه يا جبرئيل؟
قال: خيرا كثيرا انتم الآخرون السّابقون يوم القيامة و فيها ساعة لا يوافقها عبد  من بعدك و قلت: ما لنا فيها؟

قال: هذه الساّعة تقوم يوم الجمعة و نحن  فقلت: ما هذه النكتة السوداء؟ ايّاه.يصلىّ يسأل اللَّه شيئا الاّ اعطاه 
قال: انّ ربكّ اتخّذ في الجنّة واديا افيح من مسك ابيض، فاذا كان  قلت: و ما المزيد؟ نسمّيه عندنا يوم المزيد.

الكرسى بمنابر من نور  يوم الجمعة من ايّام الآخرة هبط الربّّ تبارك و تعالى عن عرشه الى كرسيه. و حفّ
فجلس عليها النّبيّون و حفّت المنابر بكراسىّ من ذهب فجلس عليها الشهّداء. و يهبط اهل الغرف من غرفهم 
فيجلسون على كثبان المسك لا يرون لاهل الكرسىّ و المنابر عليهم فضا في المجلس و يبدو لهم ذو الجلال و 

ثمّ » رضاى احلّكم دارى و انا لكم كرامتى«فيقال:  الرضا يا ربّ فيقولون: نسألك »سلونى«الاكرام فيقول: 
يا اهل الجنّة انىّ لو لم ارض «فيقولون باجمعهم نسألك الرّضا، فيشهد لهم على الرضّا. فيقول:  »سلونى«يقول: 

ال: ثمّ ق »عنكم لم اسكنكم جنتّى؟ فهذا يوم المزيد. فسلونى فيجتمعونى على كلمة واحدة قد رضينا فارض عناّ
  . »ما لا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر« يتبعها عليهم

اذا كان يوم الجمعة كان على كلّ باب من ابواب المسجد ملائكة «و عن ابى هريرة قال: قال رسول اللَّه (ص): 
خطبة و المهجر الى يكتبون النّاس على منازلهم: الاولّ فالاولّ فاذا خرج الامام طويت الصحّف و استمعوا ال

  »الصّلاة كالمهدى بدنة ثمّ الذّى يليه كالمهدى بقرة. ثمّ الذّى يليه كالمهدى كبشا
  و عن علقمة بن قيس قال: خرجت مع عبد اللَّه بن مسعود الى الجمعة.». حتى ذكر الدّجاجة و البيض

   فوجد ثلاثة قد سبقوه. فقال: رابع اربعة و ما رابع اربعة ببعيد. ثمّ
انّ النّاس يجلسون من اللَّه يوم القيامة على قدر رواحهم الى الجمعة الاوّل، «سمعت رسول اللَّه (ص) يقول:  قال

  ».ما رابع اربعة ببعيد«و قال: » ثمّ الثانى، ثم الثالث ثم الرّابع
جمعة في رمال  انّ اهل الجنّة يزورون ربّهم عزّ و جلّ في كلّ يوم«و في رواية ابن عباس عن النبّيّ (ص) قال: 

  ».الكافور. و اقربهم منه مجلسا اسرعهم اليه يوم الجمعة و ابكرهم غدوّا
اذا فرغ من الصلاّة. فاَنتَْشِرُوا فيِ الْأَرضِْ للتّجارة و التّصرّف في حوائجكم. وَ ابتَْغوُا مِنْ  فإَِذا قضُيِتَِ الصَّلاةُ اى

له: وَ إِذا حَلَلتُْمْ فاَصطْادُوا. قال ابن عباس ان شئت فاخرج، و ان شئت فضَلِْ اللَّهِ يعنى الرّزق. و هذا امر اباحه كقو
فاقعد، و ان شئت فصل الى العصر. و قيل: فاَنتَْشِرُوا فيِ الْأَرضِْ ليس لطلب الدنيا و لكن لعيادة مريض، و حضور 

م. وَ اذْكُروُا اللَّهَ كثَيِراً اشكروه على ما وفّقكم جنازة و زيارة اخ في اللَّه، و قيل: ابتَْغوُا منِْ فضَلِْ اللَّهِ هو طلب العل
  لطاعته و اداء فرائضه.

  لَعَلَّكمُْ تُفْلحِوُنَ تظفرون بما تريدون.
وَ إِذا رَأَواْ تجِارةًَ قيل في التفسير: اصاب اهل المدينة جوع و غلاء سعر فقدمت عير دحية بن خليفة الكلبى من 

جرا. و كان ذلك قبل ان يسلم. فوافق قدومه وقت صلاة الجمعة. فانفضوا عن الشام و معه ميرة و كان رجلا تا
النّبي (ص) و تركوه قائما في الخطبة على المنبر و لم يبق مع النّبي (ص) الّا اثنى عشر رجلا. و فيهم ابو بكر و 

  عمر و قيل: لم يبق معه الاّ ثمانية نفر.
  »رتموها حتى لا يبقى معى احد، لاشتعل الوادى عليكم ناراو الذّى نفسى بيده لو ابتد«فقال النّبي (ص): 

و انمّا قال: أَوْ لَهوْاً لانّ العير كان يضرب بين يديه الطّبل و المزامير، يعنى: إِذا رَأَوْا تجِارَةً او شيئا يلهيهم و 
خصّ التجارة برجوع الكناية اليها.  الى التجّارة و تفرّقوا عنك و يشتغلهم عن الطّاعة و ذكر اللَّه انْفضَُّوا إِليَهْا اى

على المنبر قائمِاً تخطب. قال علقمة: سئل عبد اللَّه أ  لانّها هى الاهمّ لهم. و انمّا الطبل تبع للتجّارة وَ تَرَكوُكَ اى
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  فقال: اما تقرأ وَ ترََكوُكَ قائمِاً  كان النّبي (ص) يخطب قائما او قاعدا؟
  ان النّبي (ص) يخطب يوم الجمعة خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس.روى عن جابر بن عبد اللَّه قال: ك

  و عن جابر بن سمرة قال: كنت اصلّى مع النبّي (ص) فكانت صلوته قصدا و خطبته قصدا
  و في بعض الاخبار فرضت الصلاّة في الاصل ركعتين زيدت في الحضر الّا في الجمعة لمكان الخطبة.

تنفضّوا عن النّبي (ص)  هِ مماّ اعدهّ لاوليائه من الثواب. خيَْرٌ منَِ اللَّهوِْ وَ منَِ التِّجارَةِ اىقلُْ يا محمد، ما عنِدَْ اللَّ
ج لطلب الرزّق وَ اللَّهُ خيَرُْ الرَّازقِينَِ فايّاه فاسألوا و منه فاطلبوا فانّه الرّازق. على الحقيقة لانهّ المبدع للرّزق المخر

  له عن حدّ العدم.
  الثةالنوبة الث

قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اسم عزيز ازلى، جبّار صمدى لكنّه للمؤمنين ولىّ، و بالعاصين حفىّ، ليس له 
في جماله كفىّ و لا في جلاله سمىّ و للعصاة من المؤمنين ولىّ. اينست نظم لطيف و آراسته تام، دل را انس 

ار و بر جان عاشقان سلام، اللَّه است يگانه يكتا، در ذات و صفات بيهمتا، است و جان را پيغام، از دوست يادگ
از هم مانستى جدا، و در حكم بى چرا. شنونده رازست، و نيوشنده دعا، در آزمايش باعطاست و در ضمانها 

بر بنده  باوفا. سميع است بسمع و بصير ببصر، مريد باراده، متكلمّ بكلام، باقى ببقا، رحمان است مهربان، كه
بخشايد و جافيان را با همه جفا برّ پيش آيد. بنده اگر چه بدكار است و از جرم گرانبار است، رحمان او را 
آمرزگار و جرم او را در گذار است، خوب نگارست و در گفتار است، عالم را صانع و خلق را نگهدار است، 

در جان احبابش قرار است. هر اميدى را نقد، و  دشمن را دارنده و دوست را يار است، بصنع در ديده هر كس و
هر ضمان را بسنده كار است، رحيم است كه رحمت خود بر مؤمنان باران كرد و عطاى خود بر ايشان ريزان كرد. 

  هر كس را آنچه صلاح و بهينه آن كس ديد آن كرد، معاصى خلق زير حلم خود پنهان كرد.
هر زبان كه بنام او ناطق است پاك است، هر دل كه بمهر او ذاكر است  امروز ستر او نقد، و فردا عفو او وعد.

  آباد است. و ياد كننده او در اين جهان و در آن جهان آزادست:
 چون ياد تو آرم از غمان آزادم

 

  جز ياد تو هر چه بود رفت از يادم 
 

كِ القْدُُّوسِ العَْزيِزِ الحَْكيِمِ هو الملك و المليك، مالك الملك قوله يُسبَِّحُ للَِّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأَْرضِْ المَْلِ
و ملك الملوك. پادشاه بحقيقت اوست كه ملكش را عزل نيست، و جدشّ را هزل نيست، و عزّش را ذلّ نيست، 

ست و حكمش را ردّ نيست، او را ندّ نيست، و ازو بدّ نيست. بنده مؤمن معتقد چون داند كه مالك بحقيقت او
جلّ جلاله لوح دعاوى بشكند، بساط هوس در نوردد، دامن از كونين دركشد، و مالك مطلق را ملك و ملك مسلّم 

اى گردن برافراشته  اى و لقمه دارد، بر مراد خود مقدّم دارد. ننگش آيد كه هيچ مخلوق را تذلّل كند، يا از بهر حبّه
  خود بشكند:

 و من قصد البحر استقلّ السواقيا
 

  عرف اللَّه لم يحتمل دلال الخلقمن 
 

هر كه جلال حقّ بدانست، بدلال خلق تن در ندهد، دست صدقش از كونين كوتاه بود، پاى عشقش هميشه در راه 
بود، دلش در قبضه عزّ پادشاه بود، سرش معدن سرّ ذو الجلال بود، در پيشانيش نشان اقبال بود. در ديده يقينش 

  نور اعتبار افعال بود.
ر مشامش نفخات روضه وصال بود. خلق با حال و با كام و با نام بود، و او بى حال و بى كام و بى نام بود، د

  چه زيان دارد او را چون فردا در سراى آخرت عندليب باغ عنديتّ بود. و باز راز احديتّ بود.
يم آخرت بگذاشتن زهد دلست. حسين منصور را از زهد پرسيدند. گفتا: تنعّم دنيا بگذاشتن زهد نفس است. و نع

و بترك خويش بگفتن درين راه زهد جانست. آنها كه در دنيا زاهد شدند، در سراى رضوان فرو آمدند. آنها كه در 
بهشت زاهد شدند، بحظيره قدس فرو آمدند. و آن طايفه كه در خودى خود زاهد شدند ايشان را سيلاب وادى 
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سراى از ايشان خبر نه، در آن سراى ايشان را اثر نه. در سرا پرده غيرت فرو آمدند، لا اله الاّ اللَّه در ربود، در اين 
  در قبّه قرب صمديتّ ايشان را بار دادند.

.. البسه لباس عزّ و توجهّ بتاج الكرامة و خلع عليه حسن التولّى، آثار .هوَُ الَّذيِ بعَثََ فيِ الْأُمِّيِّينَ رسَوُلًا منِهُْمْ الآية
عنه مندرسة و انوار الحقائق عليه لائحة. صفت آن مهمتر عالم است و سيد ولد آدم، درىّ يتيم بود از  البشريّة

صدف قدرت برآمده، آفتابى روشن بود از فلك اقبال بتافته، درختى شگرف بود از بوستان دولت برآمده، آسمان 
، و بخصائص قربت گرامى كرد، و بخلقى و زمين همه بدو آراسته، ربّ العالمين او را بحقائق نبوّت مزيّن كرد

فرستاد نادانان و نادبيران و از حقّ بى خبران، همه در عالم حيرت و در ظلمت فكرت سرگردان سيد چون قدم 
در عالم بعثت نهاد، بساط شرع باز گسترد. و چنان كه ميزبان از بهر مهمان سفره نهد، و صدا و آواز دهد، سيد 

  لاء دعوت آواز داد.سفره دين اسلام نهاد و ص
 جان پاكان گرسنه عدل تو بود از دير باز
 اى يتيمى ديده اكنون با يتيمان لطف كن

 

 سفره اندر سد ره بنهادى و در دادى صلا 
 و اى غريبى كرده اكنون با غريبان كن سخا.

 

د بر سفره گدايان و سيد سفره دعوت بنهاد و صلا آواز داد، خواجگان قريش اجابت نكردند گفتند: ما را عار بو
برى؟ طينت خبيثه ايشان نه از آن اصل است كه هرگز  درويشان نشستن! فرمان آمد كه اى سيد بايشان چه رنج مى

  نقش نگين تو پذيرد.
مثلهم كمَثَلَِ الحْمِارِ يحَمِْلُ أَسْفاراً مثل ايشان مثل خر است كه در بار وى دفتر بود. خر را از آن دفترچه سود؟ كه 

و گوش دريافت ندارد. ايشان را نيز از دعوت تو چه سود؟ كه بر گوش و بر دل ايشان مهر بيگانگى است و هوش 
  بر ديده ايشان حجاب غفلت. نه زبان ايشان سزاى ذكر ماست، نه دل ايشان بابت مهر ما.

و سلمان و بو طلبى، از دلهاى درويشان صحابه جوى، عمّار و خباب  اگر نقد دين ميجويى، و سوز عشق ما مى
ذر و صهيب و بلال كه در دل ايشان سوز عشق ماست و در سر ايشان خمار شراب ذكر ما. دل ايشان حريق مهر 

  و محبتّ ما، جان ايشان غريق نظر لطف ما:
 اين درويشان ز وصل بويى دارند
 در مجلس ذكرهاى و هويى دارند

 

 گويى ز شراب مهر جويى دارند 
 دارند مى نعره زنند كز و چنويى

 

صفاته  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِذا نوُديَِ لِلصَّلاةِ منِْ يوَْمِ الجْمُُعَةِ. ربّ العالمين جلّ جلاله و تقدّست اسماؤه و تعالت
در اين آيت مؤمنان را بكارى ميخواند از كارهاى دين كه تمامى دين ايشان در آنست، و رستن از عقوبت بآنست. 

ودان در گزاردن آنست. و آن نماز آدينه است. ميگويد: اى شما كه گرويدگان و دوستان و و يافتن بهشت جا
  آشنايان ايد، پيغام پذيرفتيد و پيغام رسان براست داشتيد و مرا بر غيب استوار گرفتيد، و فرمان برداشتيد.

فرمان نصيحت است، از نيكوكارى  إِذا نوُديَِ لِلصَّلاةِ منِْ يوَْمِ الجْمُُعَةِ هم نصيحت است و هم وصيتّ و هم
وصيّت است، از دوست دارى فرمانست از نيكخواهى. ميگويد: بندگان من نيكوكارم. نصيحت من شنويد، 

  دوست دارم وصيّت من پذيريد، نيك خواهم فرمان من بجاى آريد. ملكا آن چه فرمانست؟
ذِكْرِ اللَّهِ چون شما را بخوانند بنماز آدينه، قصد و آهنگ آن كنيد كه   لىإِذا نوُديَِ لِلصَّلاةِ منِْ يوَْمِ الجْمُُعَةِ فاَسعْوَْا إِ 

شما را بمن ميخوانند، پاسخ كنيد، آهسته آئيد و بوقار آئيد. سعى اينجا بمعنى قصد است و عمل، يكى بغسل 
ان را ديگر بسواك، سديگر بوى خوش، چهارم جامه بهتر، پنجم بگاه آمدن، ششم چون حاضر آمديد مسلمان

  نرنجانيدن، هفتم خطبه نيوشيدن. امّا غسل فرمانست و سنتّ.
  ».اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل« :مصطفى (ص) گفت

  ».غسل يوم الجمعة واجب على كلّ مسلم«و قال صلّى اللَّه عليه و سلّم: 
  اك.ركعة بسواك خير من سبعين ركعة بغير سو: امّا سواك، رسول گفت صلّى اللَّه عليه و سلّم
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امّا طيب، بكار داشتن بوى خوش و جامه بهتر پوشيدن و مسلمانان را نرنجانيدن و خطبه نيوشيدن، مصطفى 
من اغتسل يوم الجمعة و لبس من احسن ثيابه و مسّ من طيب ان كان عنده. ثمّ اتى « :(ص) بر جمله گفت

اذا خرج امامه حتى يفرغ من صلوته، كانت  الجمعة فلم يتخطّ اعناق النّاس. ثمّ صلّى ما كتب اللَّه له. ثمّ انصت
  »كفّارة لما بينها و بين جمعته الّتى قبلها

  ».ما على احدكم ان وجد ان يتخّذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبى مهنته«و قال صلّى اللَّه عليه و سلّم: 
امهاى بندگان مينويسند. امّا بگاه آن، خبر درست است كه فريشتگان بر درهاى مسجد باشند، با قلمها و ورقها، ن

پنج جوق را نويسند: جوق پيشين را هر يكى شترى قربان نويسند و دعا كنند. جوق ديگر را گاوى نويسند قربان و 
دعا كنند. جوق سوم را كبشى قربان نويسند و دعا كنند. جوق چهارم را مرغى قربان نويسند و دعا كنند. جوق 

كنند. چون خطيب بر منبر شود، درهاى مسجد فروگذارند و بشنودن خطبه  اى قربان نويسند و دعا پنجم را خايه
ديدند. پس  آيند و پس از آن نام كس ننويسند و نه قربان. و در خبر است كه فريشتگان يكى را پيوسته معتاد همى

فاغنه، او مريضا  اللّهم انّ فلانا لم يأت فان كان ضالّا فاهده، و ان كان عائلا: يك آدينه او را نه بينند گويند
اند: ربّ العالمين در روز آدينه بنده مؤمن را ده چيز وعده داد: يكى آنست كه چون بنماز آيد بهر  فاشفه. و گفته

گامى و قدمى كه بردارد، وى را نيكى در ديوان نويسد، ديگر بهر قدمى گناهى از ديوان وى بسترد، سديگر گناه 
است در روز آدينه كه در آن ساعت هر چه بنده از اللَّه خواهد بوى  يك هفته از وى درگذارد، چهارم ساعتى

بخشد، پنجم اگر سورة الكهف برخواند در آن روز تا ديگر آدينه از همه آفات نگه دارد، ششم اگر بشب آدينه 
سد، سورة الدّخان برخواند هم در آن شب وى را بيامرزد، هفتم هر نيكى كه در شبانروز آدينه كند يكى صد نوي

هشتم اگر بروز آدينه صد بار بر رسول (ص) درود و تحيتّ فرستد فردا او را شفيع وى انگيزد، نهم اگر در 
شبانروز آدينه وى را اجلّ رسد از عذاب گور ايمن دارد. دهم اگر در جمله آن جمع كه در جامع باشند يكى را 

  يسهم.آزاد كند ديگران را همه بوى بخشند. هم القوم لا يشقى بهم جل
ذِكرِْ اللَّهِ. و ديگر   اند: سعى از فرائض نماز آدينه است كه اللَّه ميگويد: فاَسْعوَْا إِلى ذكِرِْ اللَّهِ گفته  فاَسْعوَْا إِلى

نمازها در خانه گزاردن و در مسجد هاى ديگر آوردن مباح است. و نماز آدينه جز بجامع و جمع گزاردن روا 
  نيست.

جد رفتن و رنج بر خود نهادن و خدمت گزاردن. چنانستى كه ربّ العزةّ گفتى: چون رنج واجب آمد بر بنده بمس
آمدن بخدمت از بهر من بود، يك نيمه خدمت از بنده بر گرفتم، چهار ركعت با دو ركعت آوردم. عبدى امروز يك 

اميد كوفته عمر تو كى ضايع كنم، هفتاد ساله راه توحيد رفته و بدست نياز در  گام كه در راه من بردارى ضايع نمى
آيى، فردا از خانه بگور خواهى آمد. امروز كه  كنم و رنج خدمت تو كى باطل كنم؟ امروز از خانه بمسجد مى

آيى، بمراد و نشاط با جمع دوستان، خدمت خود از تو برگرفتم و رنج تو ضايع نكردم چه گويى فردا  باختيار مى
  و مغفرت از تو كى دريغ دارم؟!كه باضطرار آيى، فريدا وحيدا، عفو 
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  مدنية -سورة المنافقين - ۶۳
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
هيم كه تو رسول خدايى وَ إِذا جاءَكَ المْنُافِقوُنَ كه بتو آيند دورويان. قالوُا: گويند: نَشْهدَُ إِنَّكَ لَرَسوُلُ اللَّهِ گواهى د

) و اللَّه گواهى ۱ (اللَّهُ يَعلْمَُ إِنَّكَ لرََسوُلُهُ و اللَّه خود ميداند كه تو رسول اويى. وَ اللَّهُ يَشْهدَُ إِنَّ المْنُافِقينَِ لكَاذبِوُنَ
  اند. ميدهد كه آن دورويان دروغ زنان

فَصَدُّوا عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ تا برگشتند از راه خداى. إِنَّهُمْ ساءَ ما  ى گرفتنداتَّخذَُوا أَيمْانَهُمْ جنَُّةً سوگندان خويش را سپر
  ) ايشانند كه بد كارست كه ميكنند.۲كانوُا يَعمَْلوُنَ (

د بر دلهاى قُلوُبِهِمْ تا مهر نهادن  ذلِكَ بأَِنَّهُمْ آمنَوُا ثُمَّ كَفَرُوا اين بآنست كه بگرويدند باز پس كافر شدند، فَطُبِعَ عَلى
  ) تا روشنايى راستى در آن دلها نشود و صواب در نيابد.۳ايشان. فَهُمْ لا يَفْقَهوُنَ (

مْ و وَ إِذا رَأَيتَْهمُْ تُعجْبُِكَ أَجسْامهُمُْ و چون درنگرى تنهاى ايشان، چشم ترا خوش آيد. وَ إِنْ يَقوُلوُا تَسمْعَْ لِقوَلْهِِ
اند با ديوار نهاده. يحَْسبَوُنَ كُلَّ  دارى. كأََنَّهُمْ خشُبٌُ مُسنََّدَةٌ گويى پلهايىاگر سخن گويند گوش فرا سخن ايشان 

باش. قاتَلَهمُُ اللَّهُ  هُمُ الْعدَوُُّ فاَحذْرَْهُمْ ايشان دشمنانند بپرهيز مى .صيَحَْةٍ عَليَهِْمْ هر بانگى را بر خويشتن پندارند
  .چه چيز ايشان را برميگرداند )۴كوُنَ (بنفريناد اللَّه ايشان را. أَنَّى يؤُْفَ

اى وَ إِذا قيِلَ لهَُمْ و چون ايشان را گويند: تَعالوَْا يَستْغَفِْرْ لَكُمْ رسَوُلُ اللَّهِ بيائيد تا آمرزش خواهد شما را رسول خد
  لوََّوْا رُؤُسهَمُْ سر برگردانيدند.

  گردنكشان. گشتند و ايشان را ديدى كه بر مى )۵وَ رَأَيتَْهُمْ يصَدُُّونَ وَ همُْ مسُتَْكبْرُِونَ (
أَستْغَْفرَتَْ لهَُمْ أَمْ لمَْ تَستْغَفْرِْ لَهمُْ كه آمرزش خواهى ايشان را يا آمرزش نخواهى.  .سوَاءٌ عَليَْهمِْ يكسانست بر ايشان

  ) اللَّه راه ننمايد نافرمانان را.۶مَ الْفاسِقينَِ (لنَْ يَغْفِرَ اللَّهُ لهَمُْ نيامرزد اللَّه ايشان را. إِنَّ اللَّهَ لا يهَدْيِ الْقوَْ 
منَْ عنِدَْ رَسوُلِ اللَّهِ نفقه مكنيد بر ايشان كه نزديك رسول   هُمُ الَّذيِنَ يَقوُلوُنَ ايشانند كه ميگويند: لا تُنْفِقوُا عَلى

  خدااند. حتََّى يَنْفضَُّوا تا باز پراكنند.
هاى روزى اللَّه راست در آسمانها و در زمين وَ لكنَِّ المْنُافِقينَِ لا  وَ الأَْرضِْ و خزانهوَ لِلَّهِ خزَائنُِ السَّماواتِ 

  يابند  )، ليكن منافقان در نمى۷يَفْقَهوُنَ (
چار بيرون كند هر كه در يَقوُلوُنَ لئَنِْ رجََعنْا إِلىَ المْدَيِنةَِ ميگويند: اگر ما با شهر رسيم، ليَخُْرجِنََّ الْأَعزَُّ منِْهاَ الْأَذلََّ نا

  ما ازو عزيزتر او را كه خوارتر.
) ليكن ۸لا يعَْلمَوُنَ (وَ لِلَّهِ العْزَِّةُ وَ لرِسَوُلِهِ وَ لِلمْؤُْمنِينَِ و عزّ اللَّه راست و رسول او را و مؤمنان را. وَ لكنَِّ المْنُافِقينَِ 

  دانند. منافقان نمى
رويدگان. لا تُلْهِكُمْ أَموْالُكُمْ وَ لا أَوْلادكُُمْ عنَْ ذكِْرِ اللَّهِ مشغول مدارد شما را مال شما و يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى گ

  ) ايشانند زيان كاران.۹فرزندان شما از ياد خداى. وَ منَْ يَفْعلَْ ذلِكَ و هر كه آن كند. فأَُولئِكَ همُُ الخْاسِرُونَ (
و نفقه كنيد از آنچه شما را روزى دادند منِْ قبَلِْ أَنْ يأَْتيَِ أَحدََكُمُ المْوَتُْ پيش از آنكه وَ أَنفْقِوُا منِْ ما رزَقَنْاكُمْ 

أَجلٍَ قَريِبٍ چرا مرا با پس نگذارى   مرگى آيد بيكى از شما. فيََقوُلَ ربَِّ و او گويد: خداوند من لوَْ لا أَخَّرتْنَيِ إِلى
  ) و از نيكان و تائبان باشم.۱۰دهم. وَ أَكنُْ منَِ الصَّالحِينَِ (تا زمانى نزديك. فأََصَّدَّقَ تا صدقه 

تَعمَْلوُنَ  وَ لنَْ يؤَُخِّرَ اللَّهُ نَفْساً و با پس نگذارد اللَّه هيچكس را إِذا جاءَ أَجَلهُا كه سرانجام او آيد وَ اللَّهُ خبَيِرٌ بمِا
  ) و اللَّه دانا است بكرد شما و آگاه از آن.۱۱(

  الثانيةالنوبة 
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اين سوره يازده آيتست صد و هشتاد كلمه هفتصد و هفتاد و شش حرف جمله به مدينه فرو آمد. در اين سوره 
عن ابىّ بن كعب قال: قال و ... .سوَاءٌ عَليَْهِمْ أَستْغَفَْرْتَ لهَُمْ الآية: ناسخ است و منسوخ نيست. و النّاسخ قوله

  ء من النّفاق.  برىمن قرأ سورة المنافقين«رسول اللَّه (ص): 
وَ إِذا لقَوُا الَّذيِنَ آمنَوُا قالوُا آمنََّا وَ إِذا : قوله تعالى: إِذا جاءَكَ المْنُافقِوُنَ قالوُا نشَهْدَُ إِنَّكَ لرََسوُلُ اللَّهِ هذا كقوله

منافق هو الذّى يصدّقك لسانه و يكذّبك قلبه، اخذ لَقوُكُمْ قالوُا آمنََّا وَ إِذا جاؤُكَ حيََّوْكَ بمِا لَمْ يُحيَِّكَ بِهِ اللَّهُ. و ال
من النّافقاء و هو جحر اليربوع و الثعلب و الضب و هو الذّى يخرج منه اذا اخذ الصّياد القاصعاء و هو جحره 
الذّى يدخل فيه اخذ كلّ ذلك من النّفق و هو السّرب، نافق الرّجل و تنفق و انتفق بمعنى واحد. سئل حذيفة من 

ق. فقال: الذّى يصف الاسلام و لا يعمل به و هم اليوم شرّ منهم لانّهم كانوا يومئذ يكتمونه و هم اليوم المناف
  يظهرونه. و قيل: معنى نشهد نحلف يدلّ عليه.

  قوله: اتَّخذَُوا أَيمْانَهُمْ جنَُّةً و قال قيس بن ذريج:
 و اشهد عند اللَّه انىّ احبّها

 

 فهذا لها عندى فما عندها ليا 
 

و الآية نزلت في عبد اللَّه بن ابىّ و اصحابه، كانوا يشهدون لرسول اللَّه (ص) بالرّسالة و هم منكرون له بقلوبهم 
  فكانوا اذا شهدوا مجمعا مدحوه.

ه عزّ و قالوُا نشَهْدَُ إِنَّكَ لَرَسوُلُ اللَّهِ صادقا و كانوا يحلفون على ذلك و على انّهم يقولون ذلك عن قلوبهم فقال اللَّ 
و جلّ: وَ اللَّهُ يعَْلَمُ إِنَّكَ لَرَسوُلهُُ دخلت اللام لكسرة الالف و هذا اعتراض و هو من كلام اللَّه سبحانه فيه تعظيم 

يحلف و قيل: يعلم انّ المنافقين لكاذبون في قولهم نَشْهدَُ لانّهم لا يشهدون اذا خلوا، بل  لنبيّه. وَ اللَّهُ يشَهْدَُ اى
معنى آيت آنست كه: منافقان در حضرت نبوّت و مجمع مسلمانان سوگند » نَّما نحَنُْ مُستَْهْزؤُِنَإِ«يقولون: 

ميخوردند كه ما از صدق دل و اعتقاد درست رسالت و نبوّت تو پذيرفتيم و از ضمير پاك بى نفاق، گواهى 
دل گواهى ميدهيم دروغ زن كرد ميدهيم، كه تو رسول خدايى. ربّ العالمين ايشان را بآنچه گفتند، كه از صدق 

إِنَّما نحَْنُ : كه نه از صدق دل و اعتقاد پاك ميگفتند، بلكه از نفاق ميگفتند، كه با ياران خود در خلوت ميگفتند
مُستْهَزِْؤُنَ. اين چنانست كه كسى گويد: من الحْمَدُْ لِلَّهِ ربَِّ الْعالمَينَِ ميخوانم، تو وى را گويى دروغ گفتى. نسبت 

» الحْمَدُْ لِلَّهِ«گويى كه ميخوانم، نه  يعنى كه: تو دروغ مى» الحْمَدُْ لِلَّهِ«ين دروغ با قراءت وى گردد، نه با عين ا
  يكذّبون. دروغست. و قيل: معنى قوله: لَكاذبِوُنَ اى

  حلفهم الكاذب. جنَُّةً: وقاية و سترة يستترون بها. قال الاعشى: اتَّخذَُوا أَيمْانَهُمْ اى
 ا انت لم تجعل لعرضك جنةّاذ

 

 من المال سار الذّمّ كلّ مسير. 
 

اعرضوا عن طاعة  و قيل: اتَّخَذُوا أَيمْانَهُمْ جنَُّةً من القتل يعصموا بها دماءهم و اموالهم فصَدَُّوا عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ اى
يَعمَْلوُنَ بئس ما عملوا من النّفاق و صرف النّاس اللَّه. و قيل: صدّوا غيرهم عن الايمان في السرّ إِنَّهُمْ ساءَ ما كانوُا 

  هذا الاسم لهم بالنفّاق. اللَّه. و قوله: كانوُا افاد انّهم بهذه الصّفة مذ كانوا ذلك، اى عن دين
كفََرُوا و هذا التكذيب من اللَّه لهم بسبب انّهم آمنَوُا فى الظاّهر و بالقول و كَفرَوُا فى السرّ بالقلب آمنَوُا متسترّين و 

لا يعقلون  قُلوُبِهِمْ ختم عليها حتى لا يدخلها الايمان جزاء على نفاقهم فَهُمْ لا يَفْقَهوُنَ اى  مستترين فَطبُِعَ عَلى
  الهدى و لا يعرفون صحّة الايمان كما يعرفه المؤمنون.

  وَ إِذا رَأَيتْهَُمْ تعُجْبُِكَ أَجْسامهُمُْ يعنى: لحسن صورهم و طول قاماتهم.
ال ابن عباس: كان عبد اللَّه بن ابىّ جسيما، فصيحا، حلو الكلام، و كان اذا جاء فاعتذر الى رسول اللَّه (ص) ق

ا اعجبه حسن كلامه فذلك قوله: وَ إِنْ يقَوُلوُا تَسمَْعْ لِقوَلْهِِمْ يعنى لفصاحة كلامهم. و قيل: تَسمَْعْ لِقوَلْهِِمْ لا اله الّ 
  »انّ اللَّه يبغض البليغ الذّى يلوى بلسانه كما تلوى الباقرة بالسنتها«ل اللَّه (ص): اللَّه. و في الخبر عن رسو
هم في قلّة تفقّههم و عدم عقلهم و تدبّرهم. خشُبٌُ منصوبة ممالة الى الجدار. يقال:  كأََنَّهُمْ خشُبٌُ مُسنََّدَةٌ اى
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باشجار تثمر و لكنّها خُشبٌُ مسُنََّدَةٌ الى حائط. و قيل:  ء اذا املته. التثقيل للتّكثير و اراد انّها ليست اسندت الشىّ
هم اشباح خاوية و  اراد بالخشب المسنّدة الّتى تأكّلت اجوافها ترى صحيحة من بعيد و هي خاوية متأكّلة، اى

 اجسام عن المعنى خالية. قرأ ابو عمرو و الكسائى خُشبٌُ بسكون الشين جمع خشبة كبدنة و بدن. قرأ الباقون
مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرّع تميّلها الرّيح مرّة هكذا و مرّة هكذا. و «بضمّ الشين كثمرة و ثمر. وفي الخبر: 

  الارزة المجذية على الارض حتىّ يكون انجعافها بمرّة.  مثل المنافق مثل
. قال مقاتل: ان نادى مناد في العسكر او ثمّ وصفهم اللَّه عزّ و جلّ: بالجبن فقال: يحَْسبَوُنَ كلَُّ صيَحَْةٍ عَليَْهِمْ

  انفلتت دابّة او نشد ناشد ضالّة ظنّوا انّهم يرادون بذلك لما في قلوبهم من الرّعب. قال الشّاعر:
 و لو انّها عصفورة لحسبتها

 

 مسوّمة تدعو عبيدا و ازنما. 
 

بيح دماءهم و اموالهم. و قيل: لا ثقة لهم و قيل: لانّهم على وجل من ان ينزّل اللَّه فيهم امرا يهتك استارهم و ي
باللّه و لا قوةّ لهم في دين اللَّه. و ليس كذلك المؤمن لانهّ قوىّ القلب باللّه، شجاع السرّ ثمّ قال: همُُ الْعدَُوُّ 

  لعنهم اللَّه. اى توقّ كيدهم و لا تأمن معرّتهم و لا تثق بهم فانّهم اعداؤك في السّر. قاتلَهَُمُ اللَّهُ فاَحذْرَْهُمْ اى
  أَنَّى يؤُْفَكُونَ يصرفون عن الحقّ.

عطفوا رؤسهم و  وَ إِذا قيِلَ لَهُمْ يعنى عبد اللَّه بن ابىّ و اصحابه. تَعالوَْا يَستْغَفِْرْ لَكُمْ رسَوُلُ اللَّهِ لوََّوْا رُؤُسَهُمْ اى
همُْ بالتّخفيف. و الباقون بالتشّديد. و معنى التشّديد انّهم امالوها تكبّرا عماّ دعوا اليه. قرأ نافع و يعقوب: لوََّوْا رُؤُسَ 

الاستغفار وَ هُمْ مُستْكَبِْروُنَ متعظّمون  يعرضون بوجوههم رغبة عن فعلوا ذلك مرةّ بعد مرّة. وَ رَأَيتَْهُمْ يصَدُُّونَ اى
ر ميان صحابه آشكارا گشت عن الحقّ. ابن عباس گفت: سبب نزول اين آيت آن بود كه نفاق عبد اللَّه بن ابىّ د

كه گفته بود ميان خلق افتاد. قومى از قبيله و عشيره وى گفتند او را كه: ترا، و پسران ترا  و سخنهاى زشت
فضيحت رسيد و رسوا گشتيد بآيات قرآنى كه فرو آمد، و اسرار شما بيرون افتاد و زبانها در شما دراز گشت. راه 

گناه خود را عذر نهيد، و بتوبه و استغفار بازگرديد، تا رسول خدا از بهر شما شما آنست كه بر رسول خدا شويد و 
آمرزش خواهد از حقّ سبحانه تعالى. عبد اللَّه منافق چون اين سخن شنيد، از تكبرّ و سرافرازى سر بجنبانيد و 

مرا فرموديد كه بوى  ام از ناگفتنى تا مرا عذر بايد خواست؟ روى بگردانيد و گردن بپيچيد و گفت: من چه گفته
ايمان آر، آوردم و مرا فرموديد كه زكاة مال بدو ده، دادم اينجا نماند مگر سجود فراوى بردن، اگر خواهيد تا او 

  داشت استغفار رسول (ص).  را سجود برم؟!. و اين سخن از انكار و تكبّر ميگفت، و از ننگ
مْ أَمْ لمَْ تَستَْغفْرِْ لهَُمْ لنَْ يَغْفرَِ اللَّهُ لهَُمْ هذا نزل في قوم من المنافقين، علم اللَّه قوله تعالى: سوَاءٌ عَليَْهمِْ أَستْغَفْرَْتَ لهَُ

الاستغفار النبّي (ص) لا ينفعهم فسواء استغفر لهم ام لم يستغفر  تعالى انّ عاقبتهم موت على النّفاق. فقال: انّ
  غفر لهم على معنى سؤاله لهم بتوفيق الايمان و مغفرة العصيان.لهم لا يؤمنون و لا ينفعهم استغفاره لانّه كان يست

لازيدنّ على «و قيل: لماّ قال اللَّه عزّ و جلّ: ان تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر اللَّه لهم. قال النبّي (ص) 
لا يرشد القوم  هَ لا يهَدْيِ الْقوَْمَ الْفاسِقينَِ اىو قوله: إِنَّ اللَّ  فانزل اللَّه تعالى: سوَاءٌ عَليَْهمِْ أَستْغَفْرَْتَ لهَمُْ » السّبعين

  الخارجين عن طاعته.
يتفرّقوا عنه و يرجعوا الى قبائلهم و  منَْ عنِدَْ رَسوُلِ اللَّهِ حتََّى ينَْفضَُّوا اى  هُمُ الَّذيِنَ يَقوُلوُنَ لا تنُفِْقوُا عَلى

ضِ مفاتيحها بيده لانّه هو المالك، القادر، الرزّّاق، فلا يقدر أحد أن عشائرهم. وَ للَِّهِ خزَائنُِ السَّماواتِ وَ الأَْرْ 
يعطى احدا شيئا الّا باذنه و لا ان يمنعه شيئا الّا بمشيتّه. و قيل: خزائن اللَّه، مقدوراته التّى يخرج منها ما يشاء. وَ 

  ئاً أَنْ يقَوُلَ لهَُ كنُْ فيََكوُنُ.لكنَِّ المْنُافِقينَِ لا يفَقَْهوُنَ إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شيَْ
المصطلق بود و  يَقوُلوُنَ لئَنِْ رجََعنْا إِلىَ المْدَيِنةَِ ليَخُْرجِنََّ الْأَعزَُّ منِْهاَ الأَْذَلَّ مفسّران گفتند: رسول خدا در غزاء بنى

را بود. رسول خدا (ص)  گفتند، و نصرت و ظفر در آن غزا مسلمانان حربگاه بر سر آبى بود كه آن را مريسيع مى
و ياران از آنجا بازگشته با غنيمت فراوان از انواع و اموال و بردگان. دو مرد بر سر آب خلاف كردند، و بهم 
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اى زد بر آن منافق. شورى و  برآويختند: يكى مؤمن مهاجر و يكى منافق. آن مؤمن نام وى جعال بود. لطمه
نصار. مهاجر گفت: يا للمهاجرين. عبد اللَّه ابىّ آواز ايشان بشنيد بيامد، شعفى از ايشان بر آمد منافق گفت: يا للا

و مرد خود را چنان ديد، گفت: ما صحبنا هذا الرّجل لنلطم؟! ما در صحبت اين مرد نه بدان آمديم تا ما را لطمه 
 عشائرهم و تتفرّقوا زنند و خوار دارند! آن گه روى با قوم خويش كرد و گفت: لا تنفقوا على هؤلاء ليعودوا الى

عن هذا الرّجل. اين درويشان كه گرد اين مرد ميگردند، ايشان را چيز مدهيد و مر ايشان را هيچ نفقت مكنيد تا 
اند: سمنّ كلبك يأكلك. سگت را فربه كن تا ترا خورد. لئَِنْ  از اين مرد باز پراكنند. مثل ما با وى چنانست كه گفته

ةِ ليَخُْرجِنََّ الأَْعَزُّ منِْهاَ الأَْذَلَّ اگر ما با مدينه رويم هر كه عزيزتر است بيرون كند از مدينه او را كه رجََعنْا إِلىَ المْدَيِنَ
خوارتر است يعنى كه عزيز منم و محمد و اصحاب وى خوارند و من ايشان را از مدينه بيرون كنم. زيد بن ارقم 

للَّه الذّليل القليل المبغض في قومك و محمد في عزّ من انت و ا: كودك بود، در آن مجمع حاضر بود، گفت
  الرّحمن و مودةّ من المسلمين.

اين كودك روى به عبد اللَّه منافق نهاد و گفت: ذليل و قليل و خوار و ناكس و ناچيز تويى و دشمن داشته قوم 
ست. عبد اللَّه بترسيد، خود تويى و محمد (ص) عزيز است و كريم، بر خداى عزيز و همه مسلمانان او را دو

  گفت: اسكت فانّما كنت العب.
لعلكّ « :پس زيد بن ارقم بيامد و آن قصّه با رسول خدا (ص) بگفت. رسول بحكم آنكه زيد كودك بود گفت

  »غضبت عليه فاخطأ سمعك
  .مگر با وى بخشم بودى و سمع تو خطا شنيد. گفت: لا و اللَّه كه راست شنيدم، و بحقيقت اين سخن گفت

  ؟»انت صاحب الكلام الذّى بلغنى« :رسول (ص) عبد اللَّه را بخواند، گفت
نهد.  عبد اللَّه سوگند خورد كه من اين سخن نگفتم و زيد بر من دروغ مى اى آن سخن كه بمن رسيد؟ تو گفته

رئيس ما، سخن كودكى  اين عبد اللَّه مهتر ماست و: جماعتى از انصار كه به عبد اللَّه تعلقّ داشتند، بيامدند، گفتند
بر وى شنودن مگر صواب نباشد كه آن مهتر چنين سخن نگويد و كودك بغلط شنيده. رسول خدا (ص) سخن 
ايشان را و تصديق ايشان را بپذيرفت. و بعد از آن جماعتى از انصار زبان در زيد كشيدند كه بر عبد اللَّه اين 

بودم و خويشتن را از شرم كشيده همى داشتم از مصطفى دروغ نهاد، و زيد بن ارقم گفت: من شرمسار همى 
(ص) و ياران. تا ربّ العالمين آيت فرستاد كه: يقَوُلوُنَ لئَنِْ رجََعنْا إِلىَ المْدَيِنَةِ. زيد گفت: رسول خدا گوش من 

  »وفت اذنك، وفت اذنك يا غلام« :گرفت و گفت
: رسول خدا (ص) بر اسيد بن حضير رسيد، مردى بود از اند كه گوشت بوفا بود گوشت بوفا بود اى غلام! و گفته

مؤمنان و مخلصان انصار، گفت: يا اسيد بتو رسيد كه آن صاحب شما از بهر ما چه گفت؟ آن گه حكايت باز كرد 
و الذلّيل و اللَّه كه وى گفت: ليَخُْرجِنََّ الْأَعزَُّ منِْهاَ الْأَذلََّ اسيد گفت: يا رسول اللَّه انت و اللَّه تخرجه ان شئت، فه

كه تو او را بيرون كنى اگر خواهى كه عزيز تويى و ذليل او. آن گه گفت: يا رسول اللَّه او را معذور دار كه پيش از 
ساختند كه بر سر وى نهند و او را سرور و مهتر خويش كنند. چون قدم  قدوم مبارك تو به مدينه قوم وى تاج مى

ول و ناچيز گشت. همى پندارد كه ملك و رياست از وى تو ربودى. از آن بيهوده مبارك نبوّت تو در رسيد او معز
  باطل ميگويد.

يا رسول اللَّه بمن چنان : ابن عباس گفت: چون اين آيت فرو آمد، پسر وى عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن ابىّ گفت
بل ارفق به و احسن « :ل گفترسيد كه پدرم را خواهى كشت، اكنون بمن فرماى تا سروى نزديك تو آرم. رسو

  »صحبته ما بقى معنا
نه، كه با وى رفق كن و نيكو داشت وى فرو مگذار ما دام كه با ما بود. پس چون از آن غزا بازگشتند و بدر مدينه 

و اللَّه كه ترا در مدينه نگذارم تا نگويى كه: انا ذليل و : رسيدند، اين پسر عنان پدر گرفت و شمشير كشيده گفت
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مد عزيز، ذليل منم و عزيز محمد است، عبد اللَّه منافق هم چنان بگفت. ديگر بار پسر گفت: و اللَّه لا ادعك مح
خوارتر و ناچيزتر منم و عزيزتر و : حتى تقول انا الاذلّ و محمد الاعزّ. و اللَّه كه نگذارم ترا در مدينه تا نگويى كه

  .بزرگوارتر محمد است. عبد اللَّه اين سخن بگفت
آن گه پسر گفت: اكنون بخوارى و فرو مايگى در شو در مدينه تا بدانى كه عزّ خداى راست و رسول را و مؤمنان 

ينه على الاديان را. قال اللَّه تعالى: وَ للَِّهِ العْزَِّةُ وَ لرِسَوُلِهِ وَ للِمْؤُْمنِينَِ فعزّة اللَّه قهره من دونه، و عزّة رسوله اظهار د
المؤمنين:  نصره ايّاهم على اعدائهم. و قيل: عزةّ اللَّه: الربّوبيهّ، و عزّة الرّسول: النبوّة، و عزّة: المؤمنين كلّها، و عزّة

إِنَّا «و عزّة الرّسول: الكفاية لقوله: » هنُالكَِ الوَْلايَةُ للَِّهِ الحْقَِّ«العبوديّة. و قيل: عزّة اللَّه: الولاية، لقوله تعالى: 
و عزّ المؤمنين: الرّفعة و الرّعاية، لقوله: وَ أَنتُْمُ الْأَعلْوَْنَ إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينِ؟َ و جميع ذلك للَّه »: مسُتْهَزْئِينَِكَفيَنْاكَ الْ

فعزّة القديم، للَّه صفة و عزّ الرّسول و عزّ المؤمنين للَّه فعلا و منّة و فضلا. فاذا للَّه العزةّ جميعا و يقال: لا عزّ الّا 
  طاعة اللَّه، و لا ذلّ الاّ في معصية اللَّه و ما سوى هنا فلا اصل له. في

الخمس في يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تلُهِْكمُْ أَموْالكُمُْ وَ لا أَوْلادكُُمْ عنَْ ذِكْرِ اللَّهِ قال المفسّرون يعنى: الصّلوات 
فنسب الفعل » لا تلهوا بها عن ذكر اللَّه«و التّقدير » يعٌْ عنَْ ذِكْرِ اللَّهِ لا تُلْهيِهمِْ تجِارَةٌ وَ لا بَ«الجماعة نظيرة قوله: 

  المغبونون. من شغله ماله و ولده عن ذكر اللَّه. فأَُولئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ اى اليها. وَ منَْ يَفعْلَْ ذلِكَ اى
اجعلوا المال فدا انفسكم و ادّوا الزّكاة. منِْ قبَْلِ  اىوَ أَنْفِقوُا منِْ ما رزَقَنْاكُمْ. قال ابن عباس: يريد زكاة الاموال 

أَجلٍَ.   اسبابه و يصير الى حالة اليأس فيسأل الرجّعة فيَقَوُلَ ربَِّ لوَْ لا أَخَّرتْنَيِ إِلى أَنْ يأَْتيَِ أَحدََكمُُ المْوَْتُ اى
 لو اخرّتنى الى اجل قريب، اى تمّنىّ اىهلا اخرّتنى، امهلتنى. و قيل: لا صلة فيكون الكلام بمعنى ال قَريِبٍ اى

فاتصدّق و ازكىّ و انفق مالى في طاعتك كما امرت. وَ أَكنُْ منَِ الصَّالحِِينَ  اى» فاصّدّق«ابقنى زمانا غير طويل. 
على هذا نزلت الآية ف» إِنْ تَكوُنوُا صالحِينَِ«و قوله: » وَ تكَوُنوُا منِْ بعَدْهِِ قوَْماً صالحِينَِ«من التّائبين، كقوله:  اى

في المنافقين و هو قول مقاتل و قيل: نزلت الآية في المؤمنين و المراد بالصّلاح هاهنا الحجّ. قال ابن عباس: ما 
من احد يموت و كان له مال لم يؤدّ زكاته و اطاق الحجّ فلم يحجّ الّا سأل الرّجعة عند الموت و قرأ هذه الآية و 

على حكم اللفظ و قرأ » فاصّدّق«احجّ. قرأ ابو عمرو و اكون بالواو عطفا على  قال: اكن من الصّالحين اى
بالجزم رداّ على تأويل الفعل لو لم يكن فيه الفاء كان مجزوما فردّوا اكن على موضع » اكن«الآخرون 

  لا على لفظه اذ موضعه و تقديره ان اخّرتنى اصدّّق و اكن.» فاصّدّق«
  »لان يتصدّق المرء في حياته بدرهم خير من يتصدّق بمائة عند موته«اللَّه (ص)  و في الخبر الصحّيح عن رسول

  ».الذّى يتصدّق عند موته او يعتق كالّذى يهدى اذا شبع«و قال صلّى اللَّه عليه و سلّم: 
 ان تصدقّ و انت صحيح شحيح«قال:  و عن ابى هريرة قال: قال رجل: يا رسول اللَّه اىّ الصّدقة اعظم اجرا؟

  ».تخشى الفقر و تأمل الغنى و لا تمهل حتىّ اذا بلغت الحلقوم. قلت لفلان كذا و لفلان كذا و قد كان لفلان
عن الموت. إِذا جاءَ أَجَلهُا المكتوب في اللّوح المحفوظ. وَ اللَّهُ خبَيِرٌ بمِا تعَمْلَوُنَ قرأ ابو » وَ لنَْ يؤَُخِّرَ اللَّهُ نفَْساً« 

  لآخرون بالتاء على الآية الاولى.بكر بالياء و قرأ ا
  النوبة الثالثة

قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ در جمله قرآن دو هزار و پانصد و شصت و سه جايگه نام اللَّه است. و در 
اثر  هيچ جاى آن چندان آثار كرم و دلايل فضل و رحمت و تعبيه لطف نيست كه در اين آيت تسميت. زيرا كه بر

او نام رحمن است و رحيم و اميد عاصيان و دست آويز مفلسان، نام رحمن و رحيم است. آئين منزل مشتاقان، و 
انس جان محباّن، نام رحمن و رحيم است. تاج صدق بر سر صديّقان، و منشور خاصيّتّ در قبضه خاصگيان، از 

م در بر عابدان، از تأثير نام رحمن و رحيم شرف نام رحمن و رحيم است. علم علم در دست عالمان، و حلّه حل
  است. وجد واجدان و سوز عاشقان و شوق مشتاقان از سماع نام رحمن و رحيم است.
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الكبرياء نعتى، و » انا اللَّه الرّحمن الرحّيم« :در آثار مأثور است كه: ربّ العالمين با موسى كليم اللَّه گفت
  ».لى؟الجبروت صفتى، و الدّيّان اسمى، فمن مث
.. روز اوّل در عهد ازل غوّاص قدرت را ببحر صلب آدم فرستاد تا .قوله تعالى: إِذا جاءَكَ المْنُافقِوُنَ الآية

هاى سيه رنگ برآورد و بر ساحل وجود نهاد. هم مؤمنان بودند و هم منافقان. چنان  گوهرهاى شب افروز و شبه
نان را بفضل خود در صدر عزّ بساط لطف بداشت، و لا ميل كه مؤمنان را بياورد منافقان را بياورد، امّا مؤم

  منافقان را بعدل خود در صف نعال زير سياط قهر و ذلّ بداشت، و لا جور.
فاَستْبَشِْرُوا ببِيَعِْكمُُ الَّذيِ بايَعتُْمْ « :مؤمنان را تاج سعادت و كرامت بر فرق نهاد، نصيب ايشان از كتاب اين بود كه

  ا بند مذلتّ و قيد اهانت بر پاى نهاد.منافقان ر». بِهِ
گفت: أُولئِكَ ينَالهُمُْ نصَيِبُهُمْ منَِ   نصيب ايشان از كتاب اين آمد كه: قلُْ موُتوُا بِغيَظْكُِمْ اينست كه ربّ العالمين

ركِْ الأَْسْفلَِ منَِ النَّارِ اعاذنا الْكتِابِ. مؤمنان را گفت: فيِ مقَعْدَِ صدِْقٍ عنِدَْ مَليِكٍ مُقتْدَرٍِ منافقان را گفت: فيِ الدَّ
  اللَّه و ايّانا.

 تو چنان باش كه بخت تو چنان آمد
 

 ام كه مرا فال چنين آمد. من چنين 
 

فردا در عرصات قيامت منافقان بطفيل مؤمنان، و بروشنايى نور ايشان همى روند تا بصراط رسند، آن گه مؤمنان 
اط باز گذارند و كفر و نفاق منافقان دامن ايشان گيرد تا در ظلمت و پيشى گيرند و بنور ايمان و اخلاص صر

حيرت بر جاى بمانند. آواز دهند، گويند: انظروا نَقتْبَِسْ منِْ نوُرِكُمْ. نور و روشنايى از مؤمنان طلب كنند، مؤمنان 
القسمه. اين نور از حكم ازل ارجعوا الى حكم الازل و اطلبوا النوّر من  جواب دهند كه: ارجِْعوُا ورَاءكَُمْ. اى

طلب كنيد نه از ما. هر كه را نور دادند، آن روز دادند و هر كه را گذاشتند آن روز گذاشتند. وَ منَْ لَمْ يجَعْلَِ اللَّهُ لهَُ 
  ل.نوُراً فمَا لَهُ منِْ نوُرٍ وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بِقوَْمٍ سوُءْاً فلاَ مَرَدَّ لهَُ و انّ الرّجل ليعمل عم

  اهل الجنّة و هو عند اللَّه من اهل النّار و يعمل عمل اهل الناّر و هو عند اللَّه من اهل الجنةّ.
همه اعزّه طريقت را از خوف اين مقام دل و جگر بسوخت. سابقتى رانده چنان كه خود دانسته، عاقبتى نهاده 

خرمنهاى طاعت كه بباد بر داده. بسا  چنان كه خود خواسته بسا خلوتهاى عزيزان كه آن را آتش در زده. بسا
جگرهاى صدّيقان كه در گردش آسياى قضا ذرّه ذرهّ گردانيده. هزاران هزار ولايت است در اين راه، و ليكن جز 
عزل نصيب بدبختان نيست. و چون شقاوت روى بمرد نهاد اگر بقراب زمين و آسمان كوشش دارد او را سود 

كفر است، بلكه كفر در شقاوت است و گمان مبر كه سعادت در دين است، بلكه نيست. و گمان مبر كه شقاوت در 
دين در سعادت است. سگ اصحاب الكهف خبث كفر داشت، و لباس بلعام باعور طراز دين داشت. ليكن 
سعادت و شقاوت از هر دو جانب در كمين بود، لا جرم چون دولت روى نمود. پوست آن سگ از روى صورت 

و مرقّع بلعام در آن سگ پوشيدند، گفتند: ثَلاثَةٌ رابعِهُمُْ » فمَثََلُهُ كمَثَلَِ الْكَلبِْ«ور پوشيدند، گفتند: در بلعام باع
ما عمَلِوُا منِْ عمَلٍَ فجََعَلنْاهُ هبَاءً   وَ قدَِمنْا إِلى«كَلبُْهُمْ پس خرمن طاعت كه بوقت نزع بباد بى نيازى بر دهند كه: 

  ».منَثْوُراً
خراب كنند، بس روى كه » وَ بدَا لَهُمْ منَِ اللَّهِ ما لمَْ يَكوُنوُا يحَتَْسبِوُنَ«آبادان كه در حال سكرات مرگ بس سينه 

  در لحد از قبله بگردانند. بس آشنا را كه در شب نخستين بيگانه خوانند.
هُمْ فيِ وجُوُههِِمْ منِْ أَثَرِ سيِما«يكى را ميگويند: نم نومة العروس، ديگرى را ميگويند: نم نومة المنحوس يكى را 

  بيانست، يكى را يُعرْفَُ المْجُْرِموُنَ بسِِيماهُمْ نشانست. لا تغترّ بثناء النّاس فانّ العاقبة مبهمة.» السُّجوُدِ
 مسكين دل من گر چه فراوان داند

 

 ماند. در دانش عاقبت فرو مى 
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  مكية -سورة التغابن -۶۴
  النوبة الاولى
   : بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ. بنام خداوند فراخ بخشايش مهربانقوله تعالى

لَهُ «ستايد اللَّه را هر چه در آسمانها و زمينها چيز است.  يُسبَِّحُ للَِّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأَْرضِْ بپاكى مى
) و او بر همه چيز ۱ءٍ قدَيِرٌ ( كلُِّ شيَْ   وَ هوَُ عَلى .راستوَ لَهُ الحْمَدُْ و ستايش نيكو او  پادشاهى او راست» المُْلْكُ

  تواناست.
وَ منِْكُمْ «اى است.  هست از شما كه ناگرويده» فمَنِْكُمْ كافِرٌ«هوَُ الَّذيِ خَلَقَكُمْ او آنست كه بيافريد شما را 

  ) و اللَّه بآنچه ميكنيد دانا و بيناست.۲صيِرٌ (اى است. وَ اللَّهُ بمِا تَعمْلَوُنَ بَ و هست از شما كه گرويده» مؤُْمنٌِ
و بنگاشت شما را » وَ صوََّرَكُمْ«خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ باِلحَْقِّ بيافريد آسمانها و زمينها را بفرمان روان 

  ست.) و آخر بازگشت با او۳وَ إِليَهِْ المْصَيِرُ ( و نگاشت شما را تمام كرد» فأََحْسنََ صوُرََكُمْ«
  يَعْلَمُ ما فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ ميداند هر چه در آسمانها و زمينهاست.

  وَ يَعْلَمُ ما تسُرُِّونَ وَ ما تعُْلنِوُنَ و ميداند هر چه نهان ميداريد و آشكارا ميكنيد.
  ). و اللَّه داناست بهر چه در دلهاست.۴وَ اللَّهُ عَليِمٌ بذِاتِ الصُّدُورِ (

فذَاقوُا وبَالَ أَمرْهِِمْ  .أْتِكُمْ نبَأَُ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ قبَلُْ نيامد بشما خبر آن ناگرويدگان كه پيش ازين بودندأَ لَمْ يَ
  ) و ايشان راست عذابى دردنماى.۵وَ لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ ( .بچشيدند گرانبارى كار خويش

آمد بايشان بپيغامهاى  فرستادگان ما مى  بيَِّناتِ آن ايشان را بآن پيش آمد كهذلِكَ بأَِنَّهُ كانتَْ تأَْتيِهِمْ رُسلُهُُمْ باِلْ
و از » وَ توَلََّوْا«كافر شدند. » فَكَفَرُوا« .راه نمايند گفتند: أَ بشَرٌَ يَهدْوُننَا باش مردمان ما را مى» فَقالوُا«روشن. 

) و اللَّه بى ۶بى نيازى خويش ماند از ايشان وَ اللَّهُ غنَيٌِّ حمَيِدٌ (پيغام پذيرفتن برگشتند. وَ استْغَنْىَ اللَّهُ و اللَّه با 
  .نيازست با ستايش تمام

وَ ربَِّي لتَبُْعثَنَُّ بگو آرى   زعََمَ الَّذيِنَ كَفرَوُا أَنْ لنَْ يبُعْثَوُا ناگرويدگان گفتند كه: ايشان را از گور بنينگيزند. قلُْ بَلى
گاه كنند ناچار بپاداش آنچه  بخداى من براستى كه شما را برانگيزند. ثُمَّ لتَنُبََّؤُنَّ بمِا عمَِلتْمُْ و پس براستى شما را آ

  ) و آن بر خداى آسانست.۷ميكرديد. وَ ذلكَِ عَلىَ اللَّهِ يسَيِرٌ (
باين روشنايى كه فرستاديم. وَ اللَّهُ بمِا فآَمنِوُا باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ بگرويدند باللّه و فرستاده او وَ النُّورِ الَّذيِ أَنْزَلنْا و 

گاه.۸تَعمَْلوُنَ خبَيِرٌ (   ) و اللَّه بكردار شما داناست و از آن آ
يگر يوَْمَ يجَمَْعُكُمْ آن روز كه شما را فراهم آرد. ليِوَْمِ الجْمَْعِ آن روز فراهم آوردن. ذلِكَ يوَْمُ التَّغابنُِ آن روز بر يكد

ؤْمنِْ باِللَّهِ و هر كه بگرود باللّه. وَ يَعمْلَْ صالحِاً و كردار نيك كند. يكَُفِّرْ عنَهُْ سيَِّئاتهِِ بسترد و آوردن است. وَ منَْ يُ
هاى او. وَ يدُخِْلْهُ جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ و درآرد او را در بهشتهايى كه ميرود در  ناپيدا كند اللَّه ازو بدى

  ن جويهاى روان.زير درختان آ
  ) آنست پيروزى بزرگوار.۹خالدِيِنَ فيِها أَبدَاً ايشان در آن جاويدان. ذلكَِ الْفوَزُْ الْعَظيِمُ (

 وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ كذََّبوُا بآِياتنِا و ايشان كه كافر شدند و بدروغ داشتند سخنان و پيغام ما. أُولئِكَ أَصحْابُ النَّارِ 
  ) و بد جايگاه كه آنست.۱۰خالدِيِنَ فِيها جاويدان در آن وَ بىِْٔسَ المْصَيِرُ ( اند. ايشان دوزخيان

ما أَصابَ منِْ مصُيِبَةٍ نرسد هيچ رسيدنى بكس. إِلَّا بإِِذنِْ اللَّهِ مگر بخواست خداى. وَ منَْ يؤُْمنِْ باِللَّهِ و هر كه 
  ) و اللَّه بهمه چيز داناست.۱۱ءٍ عَليِمٌ ( وَ اللَّهُ بِكلُِّ شيَْ  .بگرود باللّه يهَدِْ قَلبَْهُ اللَّه راه نمايد دل او را

ديد. فإَِنَّما وَ أَطيِعوُا اللَّهَ و فرمان بريد خداى را وَ أَطيِعوُا الرَّسوُلَ و فرمان بريد فرستاده او را. فإَِنْ توََلَّيْتُمْ و اگر برگر
  ل ما پيغام رسانيدن آشكار است.) پس برسو۱۲رَسوُلنِاَ البْلاَغُ المْبُينُِ (  عَلى
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) و بر اللَّه توكلّ دارند و ۱۳اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ اللَّه اوست كه نيست جز او خداى وَ عَلَى اللَّهِ فَليْتَوََكَّلِ المْؤُْمنِوُنَ (
  پشتى مؤمنان.

دكِمُْ عدَُوًّا لَكُمْ از زنان شما و فرزندان شما كس است كه يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى گرويدگان إِنَّ منِْ أَزوْاجِكُمْ وَ أَولاْ
باشيد ازيشان. وَ إِنْ تعَفْوُا وَ تصَْفحَوُا و اگر در گذاريد و فرا گذاريد وَ  دشمن شماست. فاَحذْرَُوهُمْ بر حذر مى
  است. ) اللَّه آمرزگار و مهربان۱۴تَغْفِروُا و بيامرزيد فإَِنَّ اللَّهَ غفَوُرٌ رحَيِمٌ (

) و ۱۵ (انما أَموْالُكُمْ وَ أَوْلادكُُمْ فتِنَْةٌ مالهاى شما و فرزندان شما فتنه دلند و شور و زيان آن. اللَّهُ عنِدَْهُ أَجْرٌ عَظيِمٌ
  .اللَّه اوست كه بنزديك اوست مزد بزرگوار

  توانيد.فاَتَّقوُا اللَّهَ ماَ استَْطَعتُْمْ از خشم و عذاب اللَّه بپرهيزيد چندان كه 
نفقه كنيد. وَ  وَ اسمَْعوُا و فرمان پذيريد. وَ أَطيِعوُا و فرمان بريد وَ أَنْفِقوُا خيَْراً لِأَنفْسُِكُمْ و چيزى از مال اين جهان

ه روز ) ايشانند ك۱۶منَْ يوُقَ شُحَّ نفَسِْهِ و هر كه دست در مال مردمان گزاردن ازو بازداشتند. فأَُولئِكَ هُمُ المُْفلْحِوُنَ (
  اند. به آمدگان

غفِْرْ إِنْ تُقرْضِوُا اللَّهَ قَرضْاً حَسنَاً اگر وام نهيد نزديك اللَّه وامى نيكو يضُاعِفهُْ لَكُمْ آن شما را توى بر توى كند. وَ يَ
  ) و اللَّه اندك پذيرنده و فراگذارنده است.۱۷لَكُمْ و بيامرزد شما را وَ اللَّهُ شَكوُرٌ حَليِمٌ (

  ) آن تواناى دانا، تاونده داننده.۱۸الغْيَبِْ وَ الشَّهادَةِ داناى نهان و آشكارا. الْعَزيِزُ الحَْكيِمُ (عالِمُ 
  النوبة الثانية

  ضحّاك گفت: مكّى است. .اين سوره بيشترين مفسّران در مدنيّات شمردند
منِْ أَزْواجِكُمْ وَ أَولاْدكُِمْ تا آخر سه آيت، به  كلبى گفت: سه آيت از اين سوره مدنى است. يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِنَّ

مدينه فرو آمد و باقى همه به مكه. هژده آيت است، دويست و چهل و يك كلمه، هزار و هفتاد حرف. و درين 
و اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ.  سوره ناسخ است و منسوخ نيست. و الناّسخ: قوله: فاَتَّقوُا اللَّهَ ماَ استْطَعَتُْمْ نسخ قوله تعالى: اتَّقوُا

عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه (ص): و ما من مولود يولد الاّ في تشابيك رأسه مكتوب خمس آيات 
  ».من فاتحة سورة التغابن

  ».من قرأ سورة التغابن رفع عنه موت الفجاءة«و عن ابىّ بن كعب قال: قال رسول اللَّه (ص): 
لَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ لَهُ المُْلكُْ و هو كمال القدرة و نفاذ التّصرف وَ لَهُ الحْمَدُْ و هو قوله: يُسبَِّحُ لِ

  حمد الحامدين له و حمده سبحانه لنفسه و حقيقة الحمد: الثناء بذكر الاوصاف الجميلة و الافعال الجزيلة.
وَ منِْكُمْ مؤُْمنٌِ فيه قولان: احدهما، خلقكم في بطون امّهاتكم كفّارا و مؤمنين، و به هوَُ الَّذيِ خَلَقَكُمْ فمَنِْكُمْ كافِرٌ 

عن و قال ابن عباس: انّ اللَّه تعالى خلق بنى آدم مؤمنا و كافرا، ثمّ يعيدهم يوم القيامة كما خلقهم مؤمنا و كافرا. 
  الخضر طبع كافرا انّ الغلام الذّى قتله«ابىّ بن كعب قال: قال رسول اللَّه (ص): 

  ».وَ لا يَلدِوُا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً«و قال اللَّه تعالى: 
  و في بعض الاخبار خلق اللَّه فرعون في بطن امّه كافرا و خلق يحيى بن زكريا في بطن امّه مؤمنا.

  ».هالسّعيد من سعد في بطن امّه و الشّقى من شقى في بطن امّ«و قال صلّى اللَّه عليه و سلّم: 
وكلّ اللَّه بالرّحم ملكا فيقول: اىّ ربّ نطفة، اى ربّ علقة، اىّ ربّ مضغة؟ «و عن انس عن النّبي (ص) قال: 

فاذا اراد اللَّه ان يقضى خلقها قال: يا ربّ اذكر انى سعيد او شقى؟ فما الرّزق؟ فما الاجل؟ فيكتب كذلك في 
  بطن امّه.

بفعلهم   ثمّ كفروا و آمنوا و تمّ الكلام بقوله: هوَُ الَّذيِ خلَقََكمُْ ثمّ وصفهمو القول الثانى: انّ اللَّه سبحانه خلق 
.. .بَطنِْهِ الآية  فقال: فمنكم كافر و منكم مؤمن، كما قال تعالى: وَ اللَّهُ خلَقََ كلَُّ دَابَّةٍ منِْ ماءٍ فمَنِْهُمْ منَْ يمَْشيِ عَلى

 تأويلها. روى عن ابى سعيد الخدرى انّه قال: فمنكم كافر في حياته فاللّه خلقهم و المشى فعلهم ثمّ اختلفوا في
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الا انّ بنى آدم خلقوا «روى انّ النّبي (ص) قال: و مؤمن في العاقبة، و منكم مؤمن في حياته و كافر في العاقبة. 
  على طبقات شتىّ: فمنهم من يولد مؤمنا، و يحيى مؤمنا.

يموت كافرا. و منهم من يولد مؤمنا و يحيى مؤمنا و يموت كافرا. و منهم من  و منهم من يولد كافرا و يحيى كافرا و
  ».يولد كافرا و يحيى كافرا و يموت مؤمنا

و منكم مؤمن باللهّ كافر بالكواكب يعنى: في شأن  ،و قال عطاء ابن ابى رباح: فمنكم كافر باللهّ مؤمن بالكواكب
  لَّه خلقه و هو مذهب الدّهريّه.الانوار. و قال الزّجاج: فمنكم كافر بانّ ال

و منكم مؤمن بانّ اللَّه خلقه و جملة القول في حكم هذه الآية و الذّى عليه المحققّون من اهل السنّّة انّ اللَّه 
تعالى خلق الكافر و كفره فعلا له و كسبا، و خلق المؤمن و ايمانه فعلا له و كسبا فلكلّ واحد من الفريقين كسب و 

  ير اللَّه و مشيتّه.اختيار بتقد
فالمؤمن يؤمن و يختار الايمان بعد خلق اللَّه ايّاه لانّ اللَّه سبحانه اراد ذلك منه و قدرّ عليه و علمه منه و الكافر 
يكفر و يختار الكفر بعد خلق اللَّه ايّاه لانّ اللَّه سبحانه قدرّ عليه ذلك و علمه منه و لا يجوز ان يوجد من كلّ 

ر الذّى قدرّه اللَّه عليه و علمه منه، لانّ وجود خلاف المقدور عجز و خلاف المعلوم جهل و هما واحد منهما غي
لا يليقان باللهّ سبحانه و لا يجوز ان عليه و من سلك هذا السبيل سلم من الجبر و القدر و اصاب الحقّ و اللَّه 

  اعلم.
لاقامة الحقّ بها عليكم فاقيم الباء مقام : و قيل». كن«قّ و هو بقوله الح خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ باِلحَْقِّ اى

احكم و عدل و سوّاها و حسنها احسن تقويم و اعدل  اللام. و صوََّركَمُْ فى ارحام امّهاتكم فأََحْسنََ صوُرََكُمْ اى
  ل الى حكمه.المرجع و المآ صورة فلم يشارك بنى آدم في صورته و شكله غيرهم. وَ إِليَْهِ المْصَيِرُ اى

الايمان و النفّاق و يَعْلَمُ ما فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ وَ يعَْلمَُ ما تُسِرُّونَ وَ ما تعُلْنِوُنَ وَ اللَّهُ عَليِمٌ بذِاتِ الصُّدُورِ من 
  الاخلاص و الريّاء فارتدعوا عن المعاصى و اقبلوا على الطاعات، فانّ اللَّه يتولّى المجازاة.

كفروا  أْتِكُمْ يا اهل المكةّ. نبَأَُ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ قبَلُْ قوم نوح و هود و صالح و لوط. فذَاقوُا الفاء للتّعقيب اىأَ لَمْ يَ
  فذاقوا. وبَالَ أَمرِْهِمْ فى الدّنيا. وَ لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ فى العقبى.

بالدّلائل و المعجزات و  تْ تأَْتيِهِمْ رُسلُهُمُْ بِالبْيَِّناتِ اىذلك العذاب انمّا انزل بهم بسبب انهّ كانَ ذلِكَ بأَِنَّهُ اى
الآيات فَقالوُا أَ بَشَرٌ يرشدوننا، انكروا ان يكون خلق يهديهم و يختصّ من بينهم بالنبوّة و قيل: انكروا ان يكون 

  ع.الرّسل من بنى آدم. و البشر اسم جنس يقع على الواحد و الجمع، و هاهنا في معنى الجم
فَكَفَرُوا باللهّ و بالرّسل و جحدوا و اعرضوا عن الايمان. وَ استَْغنْىَ اللَّهُ عن ايمانهم و لم يضرّوا اللَّه بكفرهم و 
معاصيهم شيئا انمّا اضرّوا بانفسهم لانّ اللَّهُ غنَيٌِّ حمَيِدٌ يحمده المؤمنون من عباده و ملائكته و محمود بحمده 

زعموا مطيةّ «هم البعث. فقال: زعََمَ الَّذيِنَ كفَرَُوا أَنْ لنَْ يبُْعثَوُا يروى في الحديث: لنفسه. ثمّ اخبر عن انكار
  »الكذب

  »بئس مطيةّ الكذب زعموا«و في رواية: 
قال الكفّار كذبا لا بعث و لا حشر.  لا تكاد تجد زعم الاّ في الكذب و هى لغة حميريّة تعنى بها الكلمة، اى

ليس الامر كما زعمتم. وَ ربَِّي لتَبُْعثَنَُّ يوم القيامة. ثمَُّ لتَنُبََّؤُنَّ بمِا » بلى«و قال: قلُْ يا محمد  فاكذبهم اللَّه تعالى
عمَِلتُْمْ فى الدّنيا من خير و شرّ و تجازون هذا النبأ تهديد يمرّ بك في مواضع من القرآن. وَ ذلِكَ البعث عَلىَ اللَّهِ 

  سهل هيّن يسَيِرٌ غير عسير.
  نّه العالم بما ظهر و خفى.لا

صدقّوا باللّه انهّ واحد لا شريك له و محمد (ص) انّه رسوله. وَ النُّورِ الَّذيِ أَنْزَلنْا بالقرآن  فآَمنِوُا باِللَّهِ وَ رسَوُلِهِ اى
  ء. منها شيذو علم باعمالكم لا يخفى عليه  انّه كلامه و وحيه و تنزيله. وَ اللَّهُ بمِا تَعمَْلوُنَ خبَيِرٌ اى
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الجمع و لأجله و هو يوم القيامة يجمع فيه  لحضور يوم اذكر يوم يجمعكم. ليِوَمِْ الجْمَْعِ اى يوَْمَ يجَمَْعُكُمْ اى
الاوّلون و الآخرون و الملائكة و الانس و الجنّ أجمعون. و قيل: يجمع فيه الثّواب و العقاب و الظاّلم و المظلوم 

يوَْمُ التَّغابنُِ و هو تفاعل من الغبن و هو فوت الحظّ و النقّص في المعاملة و المبايعة و  و النّبي و من آمن به. ذلكَِ 
فمَا ربَحِتَْ تجِارتَُهُمْ و المغبون في الحقيقة من غبن : المقاسمة. و استعمال الغبن في هذا الموضع توسّع كما قوله

اهل الهدى اهل الضّلالة، و اهل الايمان اهل الكفر فلا دينه. و ذلك اليوم يوم يغبن فيه اهل الحقّ اهل الباطل، و 
ما من عبد مؤمن يدخل الجنّة الّا «في الخبر: و غبن اغبن منه لانّ هؤلاء يدخلون الجنّة و هؤلاء يدخلون النّار. 

يزداد ارى مقعده من النّار لو اساء ليزداد شكرا و ما من عبد يدخل النّار الّا ارى مقعده من الجنّة لو احسن ل
  ».حسرة

و قيل: معنى التّغابن: انّه يغبنك من استحقرته في الدّنيا و تهاونت به فتراه فوقك و في المثل المغبون لا محمود و 
يستر سيئاته عليه فلا  لا مأجور. وَ منَْ يؤُْمنِْ باِللَّهِ وَ يَعمْلَْ صالحِاً فى اداء ما افترضه عليه يكُفَِّرْ عنَهُْ سيَِّئاتهِِ اى

فضحه بها. وَ يدُخِْلْهُ جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ قرأ اهل المدينة و الشام نكفّر و ندخله و في سورة الطّلاق ي
ندخله بالنون فيهنّ و قرأ الآخرون بالياء. خالدِيِنَ فيِها أَبَداً مقيمين لا يخرجون منها و لا يموتون. ذلِكَ الْفوَزُْ 

  ك الثّواب الذّى ذكر اللَّه هو الفوز الذّى لا فوز اعظم منه.ذل الْعَظيِمُ اى
  ذى صاروا اليه.وَ الَّذيِنَ كَفَروُا وَ كذََّبوُا بآِياتنِا أُولئِكَ أَصحْابُ النَّارِ خالدِيِنَ فيِها وَ بىِْٔسَ المْصَيِرُ اى ساء المكان الّ

بارادته و قضائه و مشيّته وَ منَْ يؤُْمنِْ باِللَّهِ  لَّا بإِِذْنِ اللَّهِ اىما أَصابَ منِْ مصُيِبَةٍ فى نفس او مال من خير او شرّ. إِ
يَهدِْ قَلبَْهُ اى يوفّقه لليقين حتىّ يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه و ما اخطأه لم يكن ليصيبه فيرضى بقضائه و 

ء، فيعلم انّها من عدل اللَّه يهد قلبه للصبرّ و يسلّم لحكمه و قال ابو بكر الورّاق: و من يؤمن باللّه عند الشّدّة و البلا
يهد قلبه الى حقائق الرّضا و زوائد اليقين و قيل: انّه مقلوب و  التّسليم و قيل اراد به زيادة الهداية و اليقين اى

الهدوّ و هو  يسكن قلبه و يطمئنّ. من معناه: و من يهد قلبه يؤمن باللّه. و قرأ عكرمة و من يؤمن باللّه يهد قلبه، اى
  السّكون.

  ءٍ عَليِمٌ. وَ اللَّهُ بِكلُِّ شيَْ 
بقضائه وَ وَ أَطيِعوُا اللَّهَ فيما يأمركم و أَطيِعوُا الرَّسوُلَ فيما يؤدّى عن اللَّه و في سنتّه. و قيل: أَطيِعوُا اللَّهَ فى الرّضاء 

رَسوُلنِاَ البْلاَغُ   وَلَّيتُْمْ عن الايمان باللّه و رسوله فإَِنَّما عَلىيأمركم بالصبرّ و ترك الجزع. فإَِنْ تَ أَطيِعوُا الرَّسوُلَ فيما
  عليه الإبلاغ و قد فعل كقوله: ما علَىَ الرَّسوُلِ إِلَّا البْلاَغُ. المْبُينُِ اى

ليس بيد الرّسول هو القادر على الهداية و الضّلالة لا شريك له في الارشاد و الاضلال. و  اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ اى
  ء من ذلك. وَ عَلىَ اللَّهِ فَليْتَوََكَّلِ المْؤُْمنِوُنَ في تثبيت قلوبهم على الايمان و الصبرّ على المصائب. شي

اهل مكة قال ابن عباس: هؤلاء رجال من  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِنَّ منِْ أَزوْاجِكُمْ وَ أَولاْدكُِمْ عدَُوًّا لَكمُْ فاَحذْرَُوهُمْ
اسلموا و ارادوا ان يهاجروا الى المدينة فمنعهم ازواجهم و اولادهم و قالوا: صبرنا على اسلامكم فلا نصبر على 

  فراقكم، فاطاعوهم و تركوا الهجرة فقال اللَّه تعالى: فاَحذْرَُوهُمْ ان تطيعوهم و تدعوا الهجرة.
اللَّهَ غفَوُرٌ رحَيِمٌ هذا فيمن اقسام على الاهل و الولد و لم يهاجر فاذا هاجر  وَ إِنْ تعَفْوُا وَ تصَْفحَوُا وَ تغَفْرِوُا فإَِنَّ 

راى الّذين سبقوه بالهجرة قد فقّهوا في الدّين هم ان يعاقب زوجه و ولده الّذين ثبّطوه عن الهجرة و ان لحقوا به 
و الصفّح، هذا كقوله: وَ إِنْ جاهدَاكَ  في دار الهجرة لم ينفق عليهم و لم يصبهم بخير فامرهم اللَّه بالعفو عنهم

في أَنْ تشُْركَِ بيِ ما ليَسَْ لكََ بِهِ عِلمٌْ فلاَ تطُعِْهمُا وَ صاحبِهْمُا فيِ الدُّنيْا معَْروُفاً و قال عطاء بن يسار: نزلت   عَلى
ا: الى من تدعنا؟ فيرقّ عوف بن مالك الاشجعى، كان ذا اهل و ولد، فكان اذا اراد الغزو بكوا اليه و رققوه و قالو

عدوّا لكم بجهلهم اياّكم على  لهم و يقيم، فانزل اللَّه تعالى: إِنَّ منِْ أَزْواجِكمُْ وَ أَولاْدِكُمْ عدَوًُّا لَكُمْ فاَحذْرَوُهُمْ اى
  ترك الطّاعة.
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اللَّهَ غفَوُرٌ رحَيِمٌ. و لمّا  فاَحذْرَُوهُمْ ان تقبلوا منهم و ان تعفوا و تصفحوا فلا تعاقبوهم على خلافهم ايّاكم فإَِنَّ 
  اسلم اصيد بن سلمة المخزومى مهاجرا كتب اليه ابوه سلمة من مكة:

 من راكب يرد المدينة ملجاء
 أ تركت دين آبائك الشّم العلى
 انّ الّذين شراركم امثالهم
 فباىّ امر يا نبىّ عققتنى
 امّا النهّار فدمع عينى ساجم

 

 داعنىّ يبلّغ ما اقول الاصي 
 جهلا و بايعت النّبي محمدّا
 من عقّ والده و برّ الا بعدا
 و تركتنى شيخا كبيرا مفردا
 و ابيت ليلى كالسّليم مسهدّا

 

  فكتب اليه اصيد:
 انّ الذّى سمك السمّاء بقدرة
 بعث الذّى لا مثله فيما مضى

 هاشم من ذرابة» ضخم الدسيعة
 اقبل الى الاسلام انكّ جاهل

 ن فاهجر اننّىو اللّات و الاوثا
 

 حتىّ علا في عرشه فتصعّدا 
 يدعو لرحمته النّبي محمدّا
  قدما تازّر بالمكارم و ارتدى
 لا تعبد العزىّ و ربّك فاعبدا
 اخشى عليك عذاب يوم سرمدا

 

ليس «جاء في الخبر: و و قال بعضهم: من منع من الازواج و الاولاد عن طاعة اللَّه فهو عدوّ يجب ان يحذر، 
الذّى القيته فقتلته و آجرك اللَّه على قتله، و لكن اعدى عدوّك نفسك الّتى بين جنبيك و امرأتك الّتى  عدوّك

  ».تضاجعك على فراشك و ولدك الذّى من صلبك
  قوله:نَّما أَموْالكُمُْ وَ أَولاْدكُُمْ فتِنَْةٌ

العظائم و منع الحقّ و تناول الحرام. محنة و بليةّ. و اختيار لكم و شغل عن الآخرة يقع بسببها الانسان في  اى 
   اللَّهُ عنِدَْهُ أَجرٌْ عَظيِمٌ

زهّدهم في الدنّيا بان ذكر عيبها و رغّبهم في الآخرة بذكر وصفها و نعيمها و قال بعضهم: لماّ ذكر اللَّه العداوة  
ولاْدِكُمْ عدَُوًّا لَكُمْ لان كلّهم ليسوا في الازواج و الاولاد، ادخل فيه من للتّبعيض، فقال: إِنَّ منِْ أَزْواجِكمُْ وَ أَ

  باعداء و فيهم من يعين على الاعمال الصّالحة و لم يذكر من للتّبعيض في قوله:نَّما أَموْالكُمُْ وَ أَولاْدكُُمْ فتِنَْةٌ
اللّهم انىّ اعوذ «لانّها لا تخلو عن الفتنة و اشتغال القلب بها و لهذا قال عبد اللَّه ابن مسعود: لا يقولنّ احدكم:  

فانّه ليس منكم احد يرجع الى مال و اهل و ولد الّا و هو مشتمل على فتنة. و لكن ليقل: اللّهم » بك من الفتنة
عن عبد اللَّه بن بريدة عن ابيه قال: كان رسول اللَّه (ص) يخطب فجاء و انىّ اعوذ بك من مضلّات الفتن. 

  قميصان احمران يمشيان و يعثران. الحسن و الحسين عليهما السلام و عليهما
فنزل رسول اللَّه (ص) من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثمّ قال: صدق اللَّه: انما أَموْالكُُمْ وَ أَولاْدكُُمْ فتِنَْةٌ 

  ».نظرت الى هذين الصّبيّين يمشيان و يعثران فلم اصبر حتىّ قطعت حديثى و رفعتهما
  ا استْطَعَتُْمْ هذه الآية ناسخة لقوله: اتَّقوُا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ.قوله: فاَتَّقوُا اللَّهَ مَ

قابلوا امره بالقبول و الايتمار. وَ أَنفْقِوُا من اموالكم خيَرْاً لأَِنْفُسكِمُْ و قيل: انفقوا في  وَ اسمْعَوُا وَ أَطيِعوُا اى
  الجهاد و في الصدّقة يكن الانفاق خيرا لانفسكم.

فقة المؤمن على نفسه. وَ منَْ يوُقَ شحَُّ نفَسْهِِ الشّح: استحلال اموال الناّس، و قيل: هو منع الزّكاة. و قيل: هو ن
  فمن ادّى الزّكاة المفروضة فقد وقى شحّ نفسه.

مع لانّ فأَُولئِكَ همُُ المْفُْلحِوُنَ الّذين فازوا بالنّعيم و نجوا من العذاب الاليم، ذكر نفسه فوحدّ ثمّ قال: اولئك فج
  من يأتى للواحد و الجماعة.

ان تخرجوا زكاة اموالكم التّى افترض عليكم اداها فسمّاها قرضا كرما منه، و قوله:  إِنْ تُقْرِضوُا اللَّهَ قَرضْاً حَسنَاً اى
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  طيّبة بها انفسكم. قَرضْاً حَسنَاً اى
  الى سبع مائة.و قيل: يعنى صدقة التّطوّع يضُاعِفْهُ لكَُمْ فيكتب بالواحدة عشرا 

  وَ يَغفْرِْ لَكمُْ وَ اللَّهُ شكَوُرٌ: يقبل القليل و يعطى الجزيل حَليِمٌ: يعفو و يصفح عمنّ قصرّ و بخل.
  عالِمُ الغْيَبِْ وَ الشَّهادَةِ العَْزيِزُ الغالب القوى. الحَْكِيمُ فى اموره يجريها على ارادته بحكمته.

  النوبة الثالثة
لَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام او كه جان را جانست و دل را عيانست، ياد او زينت زبانست و مهر او قوله تعالى: بسِمِْ ال

راحت روانست، وصال او بهر دو عالم ارزانست و هر چه نه او همه عين تاوانست، و هر دل كه نه در طلب 
  ن رايگانست.اوست ويرانست. يك نفس او بدو گيتى ارزانست، يكى نظر از او بصد هزار جا

 امروز كه ماه من مرا مهمانست
 دل را خطرى نيست، سخن در جانست

 

  بخشيدن جان و دل مرا پيمانست 
 جان افشانم كه روز جان افشانست.

 

  اى خداوندى كه خرد را بتو راه نيست و هيچكس از حقيقت تو آگاه نيست، 
لسان را جز حضرت تو پناه نيست، عاصيان را جز وجود تو معللّ اشباه نيست، شهود تو مقدّر اشتباه نيست، مف 

  درگاه تو درگاه نيست، جهانيان را چون تو پادشاه نيست! در آسمان و زمين جز تو اللَّه نيست:
 گر پاى من از عجز طلبكار تو نيست
 نه زان نايم كه جان خريدار تو نيست

 

  تا ظن نبرى كه دل گرفتار تو نيست 
 نيست خود ديده ما محرم ديدار تو

 

.. معنى تسبيح تقديس است و تنزيه، و تقديس .قوله تعالى: يسُبَِّحُ للَِّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ الآية
آنست كه: خداى را جلّ جلاله از صفات ناسزا و نعوت حدثان منزهّ و مقدسّ دانى پاك از نقص، دور از وهم، 

ه معلول، معروف نه معقول، پيدا نه مجهول. و چونى وى نه معلوم، بيرون از عقل، قدّوس از قياس موصوف ن
عقل در او معزول و فهم در او حيران، هستى ديدنى او را ذات و صفات است پذيرفتنى، نه دريافتنى و شنيدنى 

و و كيف او نه دانستنى. ميگويد: هفت آسمان و هفت زمين و هر چه در آن خداى را تسبيح ميكند و او را بپاكى 
ستايد از خلق پذيرفتن و استوار گرفتن درخواست، نه دريافتن و دانستن آن نميخوانى كه اللَّه گفت  همتايى مى بى

جلّ جلاله: وَ لكنِْ لا تَفقْهَوُنَ تَسبْيِحَهُمْ شما تسبيح آسمان و زمين و آب و آتش و باد و خاك و كوه و دريا و همه 
جب كرد و خلق را از دريافت آن نوميد كرد. چون مخلوق را بعقل در جانور و بيجان در نيابيد ايمان بآن وا

سپار و بمراد خدا  پذير و باطن مى يابى بعقل محض در ذات و صفات اللَّه چه تصرفّ كنى؟ ظاهر مى نمى
بازگذار و سلامت بياد دار و بدانكه اللَّه جلّ جلاله در بيست صفت از بيست صفت منزهّ است و پاك در 

ز شريك و انباز پاك، در صمديتّ از دريافت پاك، در اوّليتّ از ابتدا پاك، در آخريتّ از انتها پاك، در احديتّ ا
قدم از حدوث پاك، در وجود از احاطت پاك، در شهود از ادراك پاك، در قيموميّت از تغيّر پاك، در قدرت از 

قد پاك، در جبروت از جور پاك، در تكبرّ ضعف پاك، در صبر از عجز پاك، در منع از بخل پاك، در انتقام از ح
از بغى پاك، در منع از بخل پاك، در انتقام از حقد پاك، در جبروت از جور پاك، در تكبرّ از بغى پاك، در غضب 
از ضجر پاك، در صنع از حاجت پاك، در كيد از غرور پاك، در حيا از ندم پاك، در مكر از حيلت پاك. در تعجّب 

بى ضدّ و ندّ، بى شبيه و بى نظير. و صفات مخلوق   در بقا از فنا پاك. اينست صفات خالقاز استنكار پاك، 
اينست كه: اضداد آن را قرين است با حيات او ممات، با قدرت او عجز، با قوّت او ضعف، با منع او بخل، با 

ت و صفات خالق چون غضب او ضجر، با مكر او حيلت، با انتقام او حقد تا بدانى كه كرده چون كردگار نيس
ءٌ وَ هوَُ السَّميِعُ  مخلوق نيست، و خداى را در ذات و صفات و كبريا و عزّت مثل و مانند نيست ليَسَْ كمَثِْلِهِ شيَْ

  البْصَيِرُ.
لعت آنست هوَُ الَّذيِ خَلقَكَُمْ فمَنِْكُمْ كافرٌِ وَ منِْكمُْ مؤُْمنٌِ كار آنست كه در ازل كرد، حكم آنست كه در ازل راند. خ
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كه در ازل داد. قسمتى رفته نه فزوده و نه كاسته يكى را بآب عنايت شسته، و يكى را بميخ ردّ وابسته. حكمى 
جور، يكى را در ديوان سعد نام ثبت كرد و بر لطف ازلى قبول كرد و علل در ميانه نه. يكى  بى ميل و قضايى بى

قوم «يان بست و از درگاه قبول و اقبال براند و زهره دم زدن نه. را در جريده اشقيا نام ثبت كرد و زنّار ردّ بر م
، قومى شب و روز در راه طلب هيچ نياسوده و در مجاهدات و رياضات »طلبوه فخذلهم، قوم هربوا منه فادركهم

  ».الطلّب ردّ و الطّريق سدّ«خويشتن را نحيف و نزار گردانيده و دست ردّ بسينه ايشان باز نهاده كه: 
انتم «ى در بتكده معتكف گشته و لات و هبل مسجود خود گردانيده و نداء عزّت از بهر ايشان بپاى شده كه: قوم

  كه شما آن من ايد و من آن شما.» لى و انا لكم
ابراهيم خواص گفت: در باديه وقتى بتجريد ميرفتم، پيرى را ديدم بر آن گوشه نشسته و كلاهى بر سرنهاده و 

گفت: كيست  گريى؟ گفتم: چرا مى گفت: من ابو مرةّ ام ريست. گفتم: يا هذا؟ تو كيستى؟بزارى و خوارى ميگ
ام و در افق اعلى از من مقدمّ تر كس نبود،  بگريستن سزاوارتر از من؟! چهل هزار سال بر آن درگاه خدمت كرده

  اكنون تقدير الهى و حكم غيبى بنگر كه مرا بچه روز آورده؟!
 ىيا سائلى كيف كنت بعد

 ما زلت اختال في وصال
 صال علىّ الصّدور حتىّ

 

  لقيت ما ساءني و سرهّ 
  حتىّ امنت الزمّان مكره
 لم يبق مماّ شهدت ذرهّ

 

آن گه گفت: اى خواصّ نگر تا بدين جهد و طاعت خويش غرّه نباشى كه كار بغايت و اختيار اوست نه بجهد و 
كن، نكردم و آدم را فرمان آمد كه از آن درخت مخور، بخورد در طاعت بنده. بمن يك فرمان آمد كه آدم را سجده 

وَ   أَبى« :، و در كار من عنايت نبود گفت»فنََسيَِ وَ لَمْ نجَِدْ لَهُ عَزْماً«كار آدم عنايت بود عذرش بنهاد كه: 
  زلّت او در حساب نياوردند و طاعت ديرينه ما زلتّ شمردند:» استَْكبَْرَ

 لامن لم يكن للوصال اه
 

  فكلّ احسانه ذنوب 
 

قوله تعالى: فاَتَّقوُا اللَّهَ ماَ استْطََعتُْمْ جاى ديگر گفت: اتَّقوُا اللَّهَ حَقَّ تُقاتهِِ اين دو آيت يكى ناسخ است، يكى 
منسوخ. يكى اشارتست بواجب امر، يكى اشارت است بواجب حقّ. واجب امر بيامد و واجب حقّ را منسوخ 

جلّ جلاله بنده را كه مطالبت كند، بواجب امر كند، تا فعل او در عفو آيد كه اگر او را بواجب كرد، زيرا كه حقّ 
حقّ بگيرد طاعت هزار ساله با معصيت هزار ساله يك رنگ آيد. اگر همه انبياء و اولياء و اصفياء و همه عارفان 

يا جواب حقّ او باز دهد؟! امر او  ام كندو محبّان بهم آيند، آن كيست كه طاقت آن دارد كه بحقّ او جلّ جلاله قي
متناهى است، امّا حقّ او متناهى نيست زيرا كه بقاء امر ببقاء تكليف است و تكليف در دنياست كه دنيا سراى 
تكليف است، امّا بقاء حقّ ببقاء ذات است و ذات متناهى نيست، پس بقاء حقّ متناهى نيست واجب امر 

يزد دنيا درگذرد، نوبت امر با وى درگذرد امّا نوبت حقّ هرگز درنگذرد. امروز هر برخيزد، امّا واجب حقّ برنخ
نگرند، فريشتگان  نگرند. انبياء و رسل بنبوّت و رسالت خويش مى كسى را سودايى در سر است كه در امر مى

لاص حال نگرند، موحدّان و مجتهدان و مؤمنان و مخلصان بتوحيد و ايمان و اخ بطاعت و عبادت خويش مى
نگرند. فردا چون سرادقات حقّ ربوبيتّ باز كشند، انبياء با كمال حال خويش حديث علم خود در  خويش مى
ما عبدناك حقّ «هاى عبادت خود آتش در زنند، گويند:  گويند: لا علِمَْ لنَا! ملائكه ملكوت صومعه .باقى كنند
  و اللَّه اعلم بالصواب.»! تكما عرفناك حقّ معرف«عارفان و موحدّان گويند: »! عبادتك
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  مدنية - سورة الطلاق - ۶۵
  النوبة الاولى ۱

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ اى پيغامبر. إِذا طَلَّقتُْمُ النِّساءَ چون زنان را دست بازداريد.

  .دَّتِهنَِّ ايشان را در پاكى از حيض دست بازداريد، پيش از پاسيدنفَطَلِّقوُهنَُّ لعِِ
شماريد از حيض عدتّ را وَ اتَّقوُا اللَّهَ ربََّكُمْ و بترسيد از خشم و عذاب  وَ أَحصْوُا الْعدَِّةَ و سه پاكى ايشان مى

إِلَّا أَنْ  وَ لا يخَرْجُنَْ و بيرون نيايند .ها انهخداوند خويش. لا تخُْرجِوُهنَُّ منِْ بيُوُتِهنَِّ بيرون مكنيد ايشان را از خ
  اى بر ايشان درست گردد. يأَْتينَِ بِفاحِشَةٍ مبُيَِّنَةٍ مگر كه فاحشه
دْ هاى اللَّه درگذارد. فَقَ وَ منَْ يتََعدََّ حدُوُدَ اللَّهِ هر كه اندازه .هايى است كه اللَّه نهاد وَ تِلْكَ حدُوُدُ اللَّهِ و اين اندازه

) ندانى مگر كه اللَّه پس ناساختن كارى نو ۱ظَلَمَ نَفسْهَُ بر خود ستم كرد لا تدَرْيِ لَعلََّ اللَّهَ يحُدِْثُ بَعدَْ ذلِكَ أَمْراً (
  آرد و مهر.

نگه داريد فأََمْسِكوُهنَُّ بمَِعْرُوفٍ باز آريد ايشان را و  ،فإَِذا بَلَغنَْ أَجلَهَنَُّ چون آن زنان بكران عدتّ خويش رسند
  بنيكويى.

 أَوْ فارقِوُهنَُّ بِمَعْرُوفٍ يا دست باز داريد بنيكويى وَ أَشْهدُِوا ذَويَْ عدَْلٍ منِْكُمْ و گواه كنيد دو مرد راست استوار را
خن كه با از ميان خويش. وَ أَقيِموُا الشَّهادةََ لِلَّهِ و بپاى داريد گواهى دادن از بهر خداى. ذلكِمُْ يوُعَظُ بهِِ باين س

شما ميگويند و باين حكم پند ميدهند. مَنْ كانَ يؤُْمنُِ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخرِِ هر كس را كه بگرود بخداى و روز 
  .) اللَّه او را بيرون آمد سازد و فرج۲رستاخيز. وَ منَْ يتََّقِ اللَّهَ و هر كه بپرهيزد از ناپسند اللَّه. يجَعْلَْ لَهُ مخَْرجَاً (

باز  يَرزْقُهُْ منِْ حيَثُْ لا يحَتَْسبُِ و روزى دهد او را از جايى كه بنيوسد. وَ منَْ يتَوََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ و هر كه پشت باللّه وَ
ه پيش كند و كار باو بسپارد. فَهوَُ حسَبْهُُ اللَّه بسنده اوست كه او را بكس نيازمند نكند. إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرهِِ فرمان اللَّ

  اى و هنگامى نهاد. ) اللَّه هر چيز را اندازه۳ءٍ قدَرْاً ( قدَْ جَعلََ اللَّهُ لكِلُِّ شيَْ .شدنى است
اگر وَ اللَّائيِ يئَِسنَْ منَِ المْحَيِضِ منِْ نِسائِكُمْ آن زنان كه از پيرى نوميد گشته اند از حيض از زنان شما. إِنِ ارتْبَتُْمْ 

نَّ ثلاَثَةُ أَشهْرٍُ پس بدانيد كه عدتّ ايشان سه ماه است. وَ اللَّائيِ لَمْ يَحضِنَْ و آن زنان كه هنوز فَعِدَّتُهُ .در گمانيد
وَ أُولاتُ الأَْحمْالِ و باروران زنان أَجَلُهنَُّ أَنْ يضََعنَْ حمَلَْهنَُّ عدتّ ايشان آن گه بگذرد كه بار  ،حيض نديدند،

) اللَّه كار ۴و هر كه از حرام بپرهيزد و حدهّاى اللَّه نگاه دارد. يجَْعلَْ لَهُ منِْ أَمْرِهِ يسُرْاً ( خود بنهند. وَ منَْ يتََّقِ اللَّهَ
  او بى رنج او بر آسانى باز سازد.

م دارد از خداوند ذلِكَ أَمرُْ اللَّهِ أَنزَْلَهُ إِليَْكمُْ اين فرمان اللَّه است كه بر شما فرو فرستاد وَ منَْ يتََّقِ اللَّهَ و هر كه آزر
) و مزد او ۵خويش و بترسد از خشم و عذاب او يُكَفِّرْ عنَْهُ سيَِّئاتِهِ بسترد و ناپيدا كند بديهاى او وَ يُعْظِمْ لَهُ أَجْراً (

  بزرگ كند.
لا تضُآرُّوهنَُّ و با  أَسْكنِوُهنَُّ منِْ حيَثُْ سَكنَتُْمْ منِْ وجُدِْكُمْ ايشان را فرود آريد بر خور آن كه شماايد از توان. وَ

ايشان ستيزه مكنيد. لتِضُيَِّقوُا عَليَْهنَِّ تا كار و جهان و نفقه بر ايشان تنگ كنيد و مسكن وَ إِنْ كنَُّ أُولاتِ حمَلٍْ و 
خود بنهند. فَإِنْ كنيد بر ايشان. حتََّى يضََعنَْ حمَْلَهنَُّ تا آن گه كه بار  اگر باروران باشند فأََنْفِقوُا عَليَْهنَِّ نفقه مى

روُفٍ أَرْضَعنَْ لَكمُْ و اگر شير دهند فرزند خويش و شما را. فآَتوُهنَُّ أُجوُرَهنَُّ مزد ايشان بدهيد وَ أْتمَِروُا بيَنْكَُمْ بمِعَْ 
ار كار و با يكديگر مشاوره كنيد و كار باز سازيد بنيكويى بى گزند و ستيز. وَ إِنْ تَعاسَرتُْمْ و اگر با يكديگر ناهمو

  ) تا ديگرى شير دهد او را.۶(  باشيد و ناساخت و دشوار كار، پس از فرزند زادن فَستَرُضِْعُ لَهُ أُخْرى
 رزِقُْهُ ليِنُْفِقْ ذوُ سعََةٍ منِْ سَعتَهِِ ميفرمايد كه: او كه توان را دارد، توانگرانه، از توان خويش نفقه كند. وَ منَْ قدُرَِ عَليَْهِ
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دارد و دنيا بر او فشرده تر است و تنگ تر. فَليْنُْفِقْ ممَِّا آتاهُ اللَّهُ گوى ار آنچه اللَّه او را داد نفقه و هر كه توان ن
  كن.

  لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها اللَّه بر هيچكس بار ننهد مگر آن توان كه او را داد.
  لَّه پس درويشى و دشوارى آسانى دهد و توانگرى.) ال۷سيَجَْعلَُ اللَّهُ بعَدَْ عُسْرٍ يُسْراً (

وَ كأََيِّنْ منِْ قَريْةٍَ اى بسا شهرا. عتَتَْ عنَْ أَمرِْ ربَِّها كه اهل آن و كسان آن گردن كشيدند از فرمان خداوند خويش وَ 
عذََّبنْاها عذَاباً نُكْراً  رسول او. فحَاسبَنْاها حسِاباً شدَيِداً شمار ايشان بكرديم شمار كردنى صعب سخت وَ رُسُلِهِ و

  ) و عذاب كرديم ايشان را عذابى كه چنان نديده بودند و نشناخته.۸(
  فذَاقتَْ وبَالَ أَمرِْها بچشيدند گرانى و ناگوارى بد سرانجامى خويش.

  ) و سرانجام ايشان زيان كارى بود.۹وَ كانَ عاقبَِةُ أَمرْهِا خُسرْاً (
باً شدَيِداً ساخت ايشان را اللَّه عذابى سخت، فاَتَّقوُا اللَّهَ پس بترسيد از خشم خداى و عقوبت أَعدََّ اللَّهُ لَهُمْ عذَا

گرويدگان. قدَْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِليَْكمُْ ذكِْراً بر شما فرو فرستاد  ) اى خردمندان الَّذيِنَ آمنَوُا اى۱۰او. يا أُوليِ الأَْلبْابِ (
  اللَّه از خويش سخنى و يادى.

سوُلًا يتَْلوُا علَيَْكُمْ پيغمبرى تا بر شما ميخواند. آياتِ اللَّهِ مبُيَِّناتٍ سخنان اللَّه روشن كرده و پيدا فرو فرستاده. رَ
 اريكيهاليِخُْرِجَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ تا بيرون آرد گرويدگان نيك كرداران. منَِ الظُّلمُاتِ إِلىَ النُّورِ از ت
نْ تحَتِْهَا بروشنايى. وَ منَْ يؤُْمنِْ باِللَّهِ و هر كه بگرود باللّه وَ يَعمْلَْ صالحِاً و كردار نيك كند. يدُخِْلْهُ جنََّاتٍ تجَْريِ مِ

هُ لهَُ الْأَنهْارُ درآرد او را در بهشتها زير درختان آن جويها روان. خالدِيِنَ فيِها أَبدَاً جاويدان در آن. قدَْ أَحْسنََ اللَّ
  ) اللَّه او را زاد و ساخت كرد روزيى نيكو.۱۱رزِقْاً (

نَزَّلُ اللَّهُ الَّذيِ خَلقََ سبَْعَ سمَاواتٍ اللَّه اوست كه بيافريد هفت آسمان وَ منَِ الْأَرضِْ مثِْلَهنَُّ و از زمين هم چندان. يتََ
ءٍ قدَيِرٌ تا بدانيد كه اللَّه  كلُِّ شيَْ  ها. لتَِعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ علَى زمين ها و آسمان هاى او ميان الْأَمرُْ بيَنَْهنَُّ فرو ميآيد فرمان

  ) و اللَّه ميداند و ميرسد بهر چيز چنان كه آن چيز.۱۲ءٍ عِلمْاً ( تواناست بر هر چيز. وَ أَنَّ اللَّهَ قدَْ أَحاطَ بِكلُِّ شيَْ
  النوبة الثانية

طلاق گويند و سورة النساء القصرى، و باجماع مفسّران مدنى است، جمله به اين سوره را دو نام است: سورة ال
مدينه فرو آمده هزار و شصت حرف است و دويست و چهل و نه كلمه و يازده آيت است و درين سوره هيچ 

 من قرأ سورة الطّلاق مات في سنّة رسول«عن ابى بن كعب قال: قال رسول اللَّه (ص): و ناسخ و منسوخ نيست. 
  ».اللَّه

قوله تعالى: يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ افتتح اللَّه تعالى السوّرة بخطاب نبيّه (ص) و خصّه بالنداء لانّه السّيّد المقدّم. ثمّ جمع 
الخطاب و عمّ بالامر فقال: إِذا طَلَّقتُْمُ النِّساءَ فيه اربعة اقوال: احدها: انّه خطاب للرّسول (ص) و ذكر بلفظ جمع 

ما يخاطب الملوك بلفظ الجمع. الثاّني: انّه خطاب له، و المراد به امتّه. الثّالث: انّ التّقدير يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ تعظيما ك
اذا  و المؤمنون اذا طلّقتم، فحذف لانّ الحكم يدلّ عليه. الرّابع معناه: يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ قل للمؤمنين اذا طلّقتم اى

اذا اردتم ان تقوموا، و كقوله: فإَِذا قَرَأْتَ الْقرُآْنَ فاَستَْعذِْ،  تعالى: إِذا قمُتُْمْ إِلىَ الصَّلاةِ اى اردتم طلاق النساء كقوله
في طهر من غير جماع يعنى لطهرهنّ الذّى يحصينه من عدتّهنّ و  اذا اردت قراءته قوله. فَطلَِّقوُهنَُّ لعِدَِّتِهنَِّ اى اى

احصوا الاطهار للعدّة و احفظوها و هنّ   يعتدون به زمان العدةّ وَ أَحصْوُا الْعدَِّةَ اىلا تطلّقوهنّ لحيضهنّ الذّى لا
ثلاثة اطهار لتعلموا وقت الرّجعة لانّ الرجّعة انمّا تجوز في زمان العدّة. و معنى الطلاّق حلّ عقد النّكاح و العدّة 

عدّ كذا و اعتدّ. و قرئ في الشّواذ طلقّوهنّ لقبل عدتّهنّ و قبل و العدد واحد كقوله تعالى: إِنَّ عدَِّةَ الشُّهوُرِ يقال: 
فى اولّ طهرهنّ من قبل ان تجامعوهنّ. و في سبب نزول هذه الآية   ء ما اقبل منه فيكون المعنى طلّقوهنّ الشيّ
عزّ و جلّ  احدهما ما روى قتادة عن انس قال: طلق رسول اللَّه (ص) حفصة فاتت الى اهلها فانزل اللَّه: قولان
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هذه الآية و قيل له: راجعها فانّها صوامة قوامة و هي احدى ازواجك و نسائك في الجنّة و قال السدّى: نزلت في 
  عبد اللَّه بن عمر و ذلك فيما

روى مالك عن نافع عن ابن عمر انّه: طلق امراته و هي حائض في عهد رسول اللَّه (ص) فسأل عمر بن خطاب 
مره فليراجعها ثمّ ليمسكها حتىّ تطهر ثمّ تحيض ثمّ تطهر ثمّ ان شاء امسك «ذلك فقال:  رسول اللَّه (ص) عن

  »بعد و ان شاء طلّق قبل ان يمسّ، فتلك العدةّ الّتى امر اللَّه تعالى ان يطلّق لها النّساء
جبير و انس بن سيرين و رواه سالم عن ابن عمر قال: مره فليراجعها ثمّ ليطلّقها طاهرا او حاملا. و رواه يونس بن 

عن ابن عمر و لم يقولا ثمّ تحيض ثمّ تطهر. و اعلم انّ الطّلاق في حال الحيض و النّفاس بدعة. و كذلك في 
الطّهر الذّى جامعها فيه. و الطلاّق السنّىّ ان يطلّقها في طهر لم يجامعها فيه. و هذا في حقّ امرأة تلزمها العدةّ 

لعدةّ اذ بقية الحيض لا تحتسب. فأمّا اذا طلّق غير المدخول بها في الحال الحيض، بالاقراء لما فيه من تطويل ا
او طلّق الصّغيرة الّتى لم تحض قطّ و الآئسة و الحامل بيقين لا بدعة في طلاقهنّ اصلا. و اذا طلق امرأة في حال 

النبّي (ص) امر ابن عمر  الحيض او في طهر جامعها فيه قصدا يعصى اللَّه تعالى و لكن يقسع الطّلاق لانّ 
بالمراجعة و لولا وقوع الطلاّق لما امره بالمراجعة و اذا راجعها في حال الحيض يجوز ان يطلّقها في الطهّر الّذى 
يعقب تلك الحيضة قبل المسيس كما رواه يونس بن جبير و انس بن سيرين عن ابن عمر و ما رواه نافع عن ابن 

تحيض ثمّ تطهر فهو محمول على الاستحباب يستحبّ تأخير الطّلاق الى الطّهر  عمر ثمّ ليمسكها حتىّ تطهر ثمّ
الثّاني حتىّ لا تكون مراجعته ايّاها للطّلاق و لا بدعة في الجمع بين الطّلقات الثّلاث حتىّ لو طلق امرأته في 

افعى و احمد و ذهب بعضهم حال الطّهر ثلاثا يكون بدعيا و لكنّ الاولى التّفريق حذرا من النّدم و هو قول الش
  الى انّه بدعة و هو قول مالك و اصحاب الرأى.

وَ اتَّقوُا اللَّهَ ربََّكُمْ لا تخُْرجِوُهنَُّ اراد به اذا كان المسكن الذّى طلّقها فيه للزّوج لا يجوز ان يخرجها منه و اضاف 
دّة و لانّهنّ كنّ يسكن و ليست باضافة ملك و البيوت اليهنّ لاستحقاقهنّ السّكنى فيها بعد الطّلاق الى انقضاء الع

لا يخرجن باختيار انفسهنّ قبل انقضاء عدتّهنّ فان خرجت المعتدّة لغير ضرورة او حاجة اثمت. فان وقعت 
ضرورة بان خافت هدما او غرقا لها ان تخرج الى منزل آخر و كذلك ان كانت لها حاجة من بيع غزل او شرى 

  هارا و لا يجوز ليلا.قطن فيجوز لها الخروج ن
ن و اذا لزمتها العدةّ في السّفر تعتدّ ذاهبة و جائية. قوله: إِلَّا أَنْ يأَْتينَِ بِفاحِشَةٍ مبُيَِّنةٍَ الاستثناء عند الجمهور م

دّ تخرج لاقامة الح الجملة الاولى و التّقدير: لا تخرجوهنّ الّا ان يأتين بفاحشة مبينّة و هي الزنّا عند اكثرهم، اى
  عليها ثمّ ترد الى منزلها يروى ذلك عن ابن مسعود و قال ابن عباس: الفاحشة ان تبدو على اهل زوجها فيحلّ.

اخراجها. ميگويد: زن معتدّه را از خانه شوهر كه در آن خانه عدهّ ميدارد بيرون مكنيد تا عدهّ وى بسر آيد مگر كه 
يعت بر وى برانند. آن گه او را با خانه خود فرستند. يا زنى بد زنا بر وى درست شود، او را بيرون كنند تا حدّ شر

زبان باشد كه شوهر را و كسان وى را ستوهى نمايد، آن گه بيرون كردن وى با خانه ديگر روا باشد. سدى گفت: 
من خرجت فقد اتت بفاحشة. بيرون نيايند از خانه  الفاحشة نفس الخروج و المعنى الا انّ تفحش فتخرج، اى

گر كه ببدكرد و زشتى و نافرمانى خود راضى باشند و همداستان و اين فاحشه بر خود روا دارند. وَ تِلْكَ حدُوُدُ م
استحقّ عقاب اللَّه. لا  اللَّهِ يعنى: ما ذكر من سنّة الطلاّق و ما بعدها وَ منَْ يتََعدََّ حدُوُدَ اللَّهِ فقَدَْ ظَلَمَ نَفسْهَُ اى

هَ يحُدِْثُ بَعدَْ ذلِكَ أَمرْاً يوقع في قلب الزوّج مراجعتها بعد الطّلقة و الطّلقتين و هذا يدلّ على ان تدَرْيِ لَعلََّ اللَّ
  المستحبّ ان يفرّق الطّلاق و لا يوقع الثلاّث دفعة واحدة حتىّ اذا ندم امكنته المراجعة.

بالمهر و النّفقه و  اى» بمَِعْروُفٍ«راجعوهنّ  وهنَُّ اىاشرفن على انقضاء عدتّهنّ. فأََمْسِكُ فإَِذا بَلَغنَْ أَجلَهَنَُّ اى
فأََمْسِكوُهنَُّ بمَِعْرُوفٍ هو ان لا يريد بالرّجعة ضرارها. أَوْ فارقِوُهُنَّ : الكسوة و حسن الصّحبة و المعاشرة و قيل

». أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسانٍ«ذا كقوله: بمَِعْرُوفٍ يعنى: بايفاء الصدّاق و المتعة، و قيل: يتركها حتىّ تبيّن بانقضاء العدّة ه
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اشهدوا على الرّجعة او  ذوى عدالة. تقول: رجل عدل، و رجل ذو عدل، اى وَ أَشْهدِوُا ذوَيَْ عدَْلٍ منِْكمُْ اى
لَّهِ كقوله: وَ أَشْهدُِوا إِذا تبَايَعتُْمْ ثمّ قال للشّهود: وَ أَقيِموُا الشَّهادَةَ لِ: الفراق و هو امر ندب و استحباب كقوله

ذلكُِمْ يوُعَظُ بهِِ منَْ كانَ يؤُْمنُِ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الآْخِرِ ذلكم يعود الى جميع ما في ». كوُنوُا قوََّامينَِ باِلْقسِطِْ شُهدَاءَ لِلَّهِ«
وَ ». مهْا فإَِنَّهُ آثِمٌ قَلبُْهُوَ منَْ يكَتُْ«الآية من حكم الطّلاق و العدةّ و السكّنى. و قيل: يعود الى اقامة الشّهاده كقوله: 

وَ منَْ  منَْ يتََّقِ اللَّهَ يجَْعلَْ لهَُ مخَْرجَاً تأويله: من يطلق البتةّ يجعل اللَّه له سبيلا الى المراجعة، و قيل: هو عامّ، اى
  الجحيم الى النّعيم.يتََّقِ اللَّهَ يجَعْلَْ لَهُ مخَْرجَاً من الحرام الى الحلال و من العقاب الى الثّواب و من 

يوسّع عليه امر المعيشة من حيث لا يتوقّعه. مفسّران گفتند: اين آيت در شأن  وَ يَرزْقُْهُ منِْ حيَثُْ لا يحَتَْسبُِ اى
عوف بن مالك اشجعى فرو آمد، مردى درويش بود و پسرى داشت، مشركان او را اسير گرفتند و عوف برخاست 

ل بناليد، يكى از غم فرزند و ديگر از بى كامى و درويشى رسول خدا گفت، پيش مصطفى (ص) آمد و از درد د
ما امسى عند آل محمدّ الّا مدّ در خاندان آل محمدّ امشب هيچ برگى و كامى نبود، مگر « :تسكين دل وى را

  »هقول لا حول و لا قوةّ الاّ باللّ«اتّق اللَّه و اصبر و اكثر من «يا عوف: : مدىّ طعام، آن گه گفت
لا حول و لا قوّة «عوف بخانه باز شد، اهل خويش را گفت: رسول خدا ما را بتقوى و صبر ميفرمايد و بگفتار: 

اهل وى گفت: نيكو مداواتى كه درد ما را فرمود، و نيكو مرهمى كه اندوه ما را ساخت. پس آنچه ». الّا باللهّ
اى گوسفندان، و قطارى شتران  در ايشان باز آمد با گلهرسول فرمود بر كار گرفتند، يك چند، تا ناگاه آن پسر از 

گفت: آن خواجه كه مرا اسير گرفته بود، از من غافل گشت و اين گوسفندان و شتران براندم در حال غفلت ايشان 
رسول خدا (ص)  پس عوف از رسول خدا (ص) پرسيد كه ما را اين غنيمت كه پسر آورد حلال باشد يا نه؟

آيت فرستاد كه وَ منَْ يتََّقِ اللَّهَ يجَْعلَْ لَهُ مخَرْجَاً وَ يَرزْقُْهُ  ل است و ربّ العالمين در شأن ايشانگفت: شما را حلا
وَ مَنْ : انىّ لا علم آية لو اخذ بها النّاس لكفتهم«روى ابو ذر قال: قال رسول اللَّه (ص): و منِْ حيَثُْ لا يحَتَْسبُِ 

  ».مخَْرجَاً وَ يَرزْقُْهُ منِْ حيَثُْ لا يحَتَْسبُِ فما زال يقولها و يعيد هايتََّقِ اللَّهَ يجَعْلَْ لَهُ 
  من اكثر الاستغفار جعل اللَّه له من كلّ همّ فرجا و من كلّ ضيق مخرجا«و قال صلّى اللَّه عليه و سلّم: 
  وَ يَرزْقُْهُ منِْ حيَثُْ لا يحَتَْسبُِ.
  من يفوضّ امره الى اللَّه و يثق به في اموره فهو حسبه و كافيه. حسَبُْهُ اى وَ منَْ يتَوََكَّلْ علَىَ اللَّهِ فَهوَُ

  ».لو انّكم توكّلون على اللَّه حقّ توكّله لرزقكم كما يرزق الطّير تغدو خماصا و تروح بطانا «قال النّبي (ص): 
ه، و من اقرضه جازاه، و من وثق به و قال الربيع: انّ اللَّه قضى على نفسه ان من توكلّ عليه كفاه و من آمن به هدا

هِ يَهدِْ قَلبَْهُ و انجاه، و من دعاه لبّاه. و تصديق ذلك في كتاب اللَّه: وَ منَْ يتَوََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ فَهوَُ حَسبْهُُ و منَْ يؤُْمنِْ باِللَّ
صِراطٍ مُستَْقيِمٍ، أُجيِبُ دعَْوَةَ   عتْصَِمْ باِللَّهِ فقَدَْ هدُيَِ إِلىمنَْ ذَا الَّذيِ يُقْرضُِ اللَّهَ قَرضْاً حَسنَاً فيَضُاعِفَهُ لَهُ وَ منَْ يَ 

  ».الدَّاعِ إِذا دعَانِ 
يبلغ  منفذّ امره و ممض في خلقه قضاه. قرأ حفص عن عاصم: بالغُِ أَمرِْهِ بالاضافة، اى قوله: إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرهِِ اى

اللَّه بالغ امره توكلّ العبد عليه او لم يتوكلّ، غير انّ المتوكّل عليه يكفّر عنه  ما يريد. قال مسروق: في هذه الآية انّ 
ء من الشدّةّ و الرّخاء اجلا و ميقاتا  جعل لكلّ شي ءٍ قدَرْاً اى سيّئاته و يعظم له اجرا. قوله: قدَْ جَعلََ اللَّهُ لكِلُِّ شيَْ 

يا من لم «و في دعاء عيسى بن مريم: » لكِلُِّ أَجلٍَ كتِابٌ«قوله: ينتهى اليه لا يتأخّر عنه و لا يتقدّم عليه. هذا ك
  »يعجّل شيئا اناه و قدره

  و القدر و القدر في اللغّة واحد.
  وَ اللَّائيِ يئَِسنَْ منَِ المْحَيِضِ منِْ نِسائِكُمْ المحيض و الحيضة و الحيض قال ابو طالب لرسول اللَّه (ص):

 و مبراّ من كلّ غبرّ حيضة
 اذا نظرت الى اسرةّ وجههو 

 

  و فساد مرضعة و داء مغيل 
  برقت كبرق العارض المتهلل
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شككتم في حكمهنّ وَ  وَ اللَّائيِ يئَِسنَْ يعنى: اللّواتى قعدن عن الحيض فلا يرجون ان يحضن. إِنِ ارتْبَتُْمْ اى
ثَةُ أَشْهُرٍ و ذلك انّ معاذ بن جبل سأل النّبي (ص) فقال: اللَّائيِ يئَِسنَْ فلم تدروا ما الحكم في عدتّهنّ. فَعدَِّتُهنَُّ ثلاَ

فبيّن اللَّه تعالى الحكم في ذلك. فقال رجل: يا رسول اللَّه:  قد عرفنا عدةّ الّتى تحيض فما عدةّ الّتى لا تحيض؟
الصّغيرة التّى لم تحض  حكم عدةّ فما عدةّ الصّغير الّتى لم تحض؟ فنزل: وَ اللَّائيِ لَمْ يحَضِنَْ يعنى: الصّغار، اى

فنزل: وَ أُولاتُ الْأَحمْالِ  بعد بمنزلة الكبيرة الّتى قد يئست. فقام آخر، فقال يا رسول اللَّه فالحوامل ما عدتّهن؟ّ
عدتّهنّ ان يضعن حملهنّ، فاذا وضعت الحامل حملها انقصت عدّتها مطلّقة كانت  أَجَلُهنَُّ أَنْ يضَعَنَْ حمَْلَهنَُّ اى

فىّ عنها زوجها، و ان كان وضع الحمل بعد موته في ساعة واحدة فان جاءت باكثر من ولد فقيل انقضت او متو
  عدّتها بالاوّل و قيل بالآخر.

  وَ منَْ يتََّقِ اللَّهَ فى امر الطلاّق يسهّل عليه امره و اتاه اليسر في جميع احواله.
  من احكام العدّة حكم اللَّه. ما ذكر ذلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَْلَهُ إِليَكُْمْ اى

هُ أَجْراً قال بعضهم: أَنْزَلَهُ إِليَْكمُْ من اللّوح المحفوظ وَ منَْ يتََّقِ اللَّهَ فى اجتناب معاصيه. يكُفَِّرْ عنَْهُ سيَِّئاتهِِ وَ يعُظِْمْ لَ
ولاّ: يجعل له مخرجا امر بالتقّوى في احكام الطلاّق ثلاث مراّت و وعد في كلّ مرةّ نوعا من الجراء فقال ا

يخرجه مماّ دخل فيه و هو يكرهه و يتح له محبوبه من حيث لا يحتسب و لا يتأملّ و قال في الثّاني: يجَْعلَْ لهَُ منِْ 
يسهّل عليه الصّعب من امره و يتيح له خيرا ممنّ طلّقها ان كان الطلاّق من جهتها. و الثاّلث وعد  أَمْرِهِ يسُْراً اى

زاء و هو ما يكون في الآخرة من النعّماء قوله: أَسْكنِوُهنَُّ يعنى: مطلّقات نسائكم. منِْ حيَثُْ عليه افضل الج
على قدر ما يجده احدكم : سعتكم و طاقتكم، يعنى اسكنوهنّ. حيَثُْ سَكنَتُْمْ. منِْ وجُدِْكُمْ اى سَكنَتُْمْ من صلة اى

لا تؤذوهنّ.  كان فقيرا فعلى قدر الطّاقة وَ لا تضُآرُّوهنَُّ اى ان كان موسرا يوسّع عليها في المسكن و النفّقه و ان
مْلَهنَُّ لتِضُيَِّقوُا عَليَْهنَِّ مساكنهنّ فيحتجن الى الخروج. وَ إِنْ كنَُّ أُولاتِ حمَلٍْ فأََنْفِقوُا عَليَْهنَِّ حتََّى يَضَعنَْ حَ

  فيخرجن من عدتّهنّ. 
  فصل

على الزوّج النّفقة و السكّنى ما دامت في العدةّ و نعنى بالسّكنى مؤنة السكّنى  اعلم ان المعتدّة الرجّعيةّ تستحقّ
فان كانت الداّر الّتى طلّقها فيها ملكا للزوّج يجب على الزوّج ان يخرج و يترك الدّار لها مدةّ عدّتها و ان كانت 

لها دارا تسكنها فامّا المعتدّة البائنة باجارة فعلى الزّوج الاجرة و ان كانت عارية و رجع المعير فعليه ان يكترى 
بالخلع او بالطلاّق الثلاث او باللّعان فلها السّكنى حاملا كانت او حائلا عند اكثر اهل العلم و روى عن ابن 
عباس انّه قال لا سكنى الاّ ان تكون حاملا و هو قول الحسن و الشّعبى، و اختلفوا في نفقتها، فذهب قوم الى انّه 

لها الاّ ان تكون حاملا. روى ذلك عن ابن عباس و هو قول الحسن و عطاء و الشّعبى و به قال الشّافعى لا نفقة 
و احمد و منهم من اوجبها بكلّ حال. روى ذلك عن ابن مسعود و هو قول النّخعى و به قال الثوّرى و اصحاب 

لانّ اللَّه تعالى قال: وَ إِنْ كنَُّ أُولاتِ حمَلٍْ الرّأى و ظاهر القرآن يدلّ على انّها لا تستحقّ الّا ان تكون حاملا 
فأََنْفِقوُا علَيَْهنَِّ حتََّى يضََعنَْ حمَْلَهنَُّ. و اماّ المعتدةّ عن وطى الشبّهة و المنسوخ نكاحها بعيب او خيار عتق فلا 

انت او حائلا، و اختلفوا سكنى لها و لا نفقة و ان كانت حاملا، و المعتدّة عن وفاة الزّوج لا نفقة لها حاملا ك
في سكناها، و للشّافعى فيه قولان: احدهما: لا سكنى لها بل تعتدّ حيث تشاء و هو قول على و ابن عباس و 
عايشه و به قال عطاء و الحسن و هو قول ابى حنيفة. و القول الثّاني: لها السّكنى و هو قول عمر و عثمان و ابن 

  قال مالك و الثوّرى و احمد و اسحاق.مسعود و عبد اللَّه بن عمر و به 
و  وفٍ اىقوله: فإَِنْ أَرضْعَنَْ لَكمُْ اولادكم منهنّ فآَتوُهنَُّ أُجوُرَهنَُّ على ارضاعهنّ اولادكم. وَ أْتمَرِوُا بيَنَْكُمْ بمِعَرُْ 

تى ترضع ولده و ليقبل بعضكم من بعض اذا امره بمعروف و المعروف هاهنا ان لا يقصّر الرّجل في نفقة المرأة الّ
لا يؤثر عليها غيرها لانّ الوالدة ارأف بولدها من غيرها به و لا تقصّر المرأة في رضاع ولدها و القيام بشأنه فحقّ 
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  كلّ واحد منهما ان يأتمر في امر الولد بمعروف و لا يقصد الضّرار.
رضاها و ابت الامّ ان ترضعه فليس له اكراهها وَ إِنْ تعَاسَرتُْمْ فى الرّضاع و الاجرة فابى الزّوج ان يعطى المرأة 

  . على ارضاعه لكنّه يستأجر للصبّىّ مرضعا غير امّه و ذلك قوله: فَستَُرْضعُِ لهَُ أُخْرى
ن المال لا يُكَلِّفُ ضيّق عليه رزقه فَليْنُْفِقْ ممَِّا آتاهُ اللَّهُ م ليِنُْفِقْ ذُو سعَةٍَ منِْ سَعتَهِِ على قدر غناه. وَ منَْ قدُرَِ عَليَْهِ اى

لا يوجب اللَّه على نفس ان تنفق الّا بقدر ما اعطاها من الرزّق و المال. سيَجَْعلَُ اللَّهُ  اللَّهُ نفَْساً إِلَّا ما آتاها اى
بَعدَْ عُسرٍْ يسُرْاً وعدهم بسط الرّزق عليهم بعد ما كانوا فيه من الضيّق و الشدةّ في زمان النّبي (ص) و لقد انجز 

  لهم وعده.
عصت و طغت عماّ امر اللَّه به و ما امر به  وَ كأََيِّنْ منِْ قَريْةٍَ معناه: و كم من اهل قرية: عتَتَْ عنَْ أَمْرِ ربَِّها وَ رُسُلِهِ اى

ناقشناها في الحساب وَ  رسله. قيل: هم قوم عذّبوا بمعصيتهم و تعدّيهم في الطلاّق. فحَاسبَنْاها حسِاباً شدَيِداً اى
عذََّبنْاها عذَاباً نُكْراً المعنى: عجلنا لها العذاب في الدّنيا بالامراض و الاسقام و السّيف و تسليط الاعداء عليهم. 

عذبناها عذابا شديدا في الدّنيا و نحاسبها حسابا شديدا في القيامة و جاء بلفظ  و قيل: فيه تقديم و تأخير، اى
  الماضى للتّحقيق كاكثر الفاظ القيامة.

اى خسارا و هلاكا. » خسرا«وخامة عاقبة امرها في الدّنيا. وَ كانَ عاقبَِةُ أَمرِْها في الآخرة  فذَاقتَْ وبَالَ أَمرِْها اى
أَعدََّ اللَّهُ لَهُمْ عذَاباً شدَيِداً يعنى: عذاب النّار. فاَتَّقوُا اللَّهَ و احذروا : خسروا انفسهم و اهليهم، ثمّ فسّر فقال

خالصه. و قيل: اللّبّ: القلب. قَدْ : ء الَّذيِنَ آمنَوُا يا ذوى العقول المؤمنين. لبّ كلّ شي وليِ الْأَلبْابِمعاصيه. يا أُ 
  أَنْزَلَ اللَّهُ إِليَكْمُْ ذِكْراً يعنى القرآن.

اى ذا ذكر و شرف و هو الرسّول نفسه. و » ذكرا«و ارسل رسولا. و قيل  منصوب باضمار فعل اى» رَسوُلًا« 
الرّسول يقرأ عليكم. آياتِ اللَّهِ  : هو جبرئيل (ع). و انتصب رسولا على البدل من الذّكر يتَْلوُا عَليَْكُمْ اىقيل

من الكفر  رِ اىمبُيَِّناتٍ ليِخُْرجَِ اللَّه، و قيل: ليخرج الرّسول. الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ منَِ الظُّلمُاتِ إِلىَ النُّو
مان و من الجهل الى العلم و من الناّر الى الجنّة و من الضلاّل الى الرشّاد و من الباطل الى الحقّ. وَ منَْ الى الاي

ثوابا  اى حْسنََ اللَّهُ لهَُ رزِقْاًيؤُْمنِْ باِللَّهِ وَ يعَمْلَْ صالحِاً يدُخِْلْهُ جنََّاتٍ تجَرْيِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ خالدِيِنَ فيِها أَبدَاً قدَْ أَ 
  جميلا في الجنةّ. و قيل: رزقا من المطاعم و المشارب.

اللَّهُ الَّذيِ خَلقََ سبَْعَ سمَاواتٍ وَ منَِ الْأَرضِْ مثِْلَهنَُّ اجمع المفسّرون على انّ السّماء سبع غلظ كلّ سماء مسيرة 
من الملائكة يسبحّون اللَّه و خمسمائة عام و بين كلّ سماء و سماء مسيرة خمس مائة عام، و في كلّ سماء نوع 

في الخلق  اى» مثلهنّ«يمجدّونه و يقدّسونه و اختلفوا في الارض على اقوال: احدها انّ الارض واحدة و قوله: 
لا في العدد، و ليس في القرآن ما يدلّ على انّها سبع، و الثّاني انّ المراد بها الاقاليم سبعة و الدّعوة شاملة 

نّها سبع ارضين متصّلة بعضها ببعض و الحائل بين كلّ ارض و ارض بحار لا يمكن قطعها و جميعها. و الثاّلث ا
لا الوصول الى الارض الأخرى و لا تصل الدّعوة اليهم. و الرّابع: انّها سبع ارضين بعضها فوق بعض متّصلة لا 

م كما جاء في ذكر السّماء. و في فرجة بينها. و الخامس: انّ بين كلّ واحدة منها الى الأخرى مسيرة خمس مائة عا
كلّ ارض منها خلق حتىّ قالوا في كلّ ارض آدم و حوّا و نوح و ابراهيم و هم يشاهدون السمّاء من جانب ارضهم 

و خلق من الارض  جعل اللَّه لهم نور يستضيئون به. و قوله: وَ منَِ الْأَرضِْ مثِْلهَنَُّ اى: و يستهدّون الضيّاء و قيل
بين  اى» بينهنّ«بين السّماء و الارض يريد الامر و النّهى و الرّسل و الوحى و قيل:  نَزَّلُ الأَْمْرُ بيَنَْهنَُّ اىمثلهنّ يتََ

كل سماء و سماء و ارض و ارض. و الامر: القضاء و القدر. و قيل: يريد بالامر الوقائع و الحوادث التّى تحدث 
ل بحكمه و قضائه و علمه. و قيل: هو ما يدبرّ فيهنّ من عجيب تدبيره و كلّ واحد منهما امر و شأن من اللَّه يتنزّ

فينزل المطر و يخرج النّبات و يأتى باللّيل و النّهار و الشّتاء و الصّيف و يخلق الحيوان على اختلاف هيأتها و 
ء و لا يمتنع  ءٍ قدَيِرٌ لا يعجزه شي شيَْ كلُِّ  ايّها النّاس. أَنَّ اللَّهَ عَلى» لتَِعْلمَوُا«انواعها و ينقلهم من حال الى حال. 
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ءٍ  وَ أَنَّ اللَّهَ قدَْ أَحاطَ بِكلُِّ شيَْ». يتنزّل«عليه ما يريد. و قوله: لتَِعْلمَوُا اللّام متعلقّ بالخلق، و قيل: متعلّق بقوله 
في قصّة الهدهد احطت بما لم  عِلمْاً الاحاطة: العلم البالغ تجده في مواضع من القرآن و من اسماء اللَّه المحيط و

علمت ما لم تعلمه. و قال عزّ و جلّ: وَ لا يحُيِطوُنَ بِهِ عِلمْاً لانّه عزّ و جلّ يعلم و لا يدرك حدهّ و لا  تحط به، اى
  فهو الهلاك يأتى مجهولا.» أُحيِطَ بِهِمْ وَ أُحيِطَ بثِمََرِهِ«قدره. و امّا قوله عزّ و جلّ: 

  النوبة الثالثة
تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اسم من تحقّق به و صدق في اقواله ثمّ في اعماله، ثمّ في احواله، ثمّ في  قوله

انفاسه، فصدقه في القول الّا يقول الّا عن برهان، و صدقه في العمل الّا يكون للبدعه عليه سلطان، و صدقه في 
نام خداوندى لطيف   انفاسه ان لا يتنفّس الّا عن وجود كعيان.احواله ان يكون على كشف و بيان، و صدقه في

نشان، كريم پيمان، قديم احسان، روشن برهان نام خداوندى داننده هر چيز، سازنده هر كار، دارنده هر كس نام 
ى خداوندى كه كس را با وى انبازى نه، و كس را از وى بى نيازى نه، و فعل وى بيداد و بازى نه، نام خداوند

كه زبانها سزاى وى جست و نديد، فهمها فرا حجاب عزتّ وى رسيد برسيد عقلها از دريافت كيف او برميد. اى 
خداوندى كه داناى هر ضميرى، سرمايه هر فقيرى، چاره رسان هر اسيرى، عاصيان را عذر پذيرى، افتادگان را 

عليم و خبيرى، سميع و بصيرى، قادر و دستگيرى، در صنع بى نظيرى، در حكم بى مشيرى، در ملك بى وزيرى، 
  مقتدر و قديرى:

 جمالك فائق البدر المنير
 و حبّك خامر الاحشاء حتّى

 

 و ريحك دونه نشر العبير 
 جرى مجرى السّرائر في الضمّير

 

 اى من سگ كوى تو اگر بپذيرى.
 

.: بيان حكم طلاقست و هر چند كه طلاق در شرع .تِهنَِّ الآيةيا أَيُّهاَ النَّبيُِّ إِذا طَلَّقتْمُُ النِّساءَ فَطَلِّقوُهنَُّ لعِدَِّ
انّ من ابغض الحلال الى اللَّه « :مباحست، اللَّه تعالى دشمن دارد زيرا كه سبب فراقست. مصطفى (ص) فرمود

  »الطّلاق
امرأة سألت زوجها الطلاّق تزوّجوا و لا تطلقوا فانّ الطلاّق يهتزّ منه العرش و ايمّا «و قال صلّى اللَّه عليه و سلّم: 

  ».فحرام عليها رائحة الجنّة
نكاح كنيد، زن خواهيد، و طلاق مگوييد و فراق مجوئيد كه از طلاق «رسول خدا فرمود، صلّى اللَّه عليه و سلّم: 

و فراق عرش عظيم بلرزد و هر آن زن كه بى گزندى و بى رنجى از شوهر خويش طلاق جويد بوى بهشت بمشام 
فرقت است و اللَّه فراق دشمن   نكاح سبب وصلت است و اللَّه وصال دوست دارد، و طلاق سبب وى نرسد.

دارد. عالم فراق را ديوار از مصيبت است، درياى فراق را آب خونابه حسرت است. روز فرقت را آفتاب نيست و 
درگاه ابليس، نهادندى  شب قطيعت را روز نيست، اگر هيچ شربت بودى تلختر از فرقت فراق بر دست آن مطرود

از لعنت جامى ساختندى و از قطيعت و فرقت در و شراب افكندند و بر دست او نهادند، جمله دركشيد كه 
اند كه: دو قدح از  يوَْمِ الدِّينِ بزرگان دين گفته  جرعتى ازو بسر نيامد عبارت اين بود كه: وَ إِنَّ عَليَْكَ لعَنْتَيِ إِلى

آن قدح كفر پر شربت » وَ كانَ باِلمْؤُْمنِينَِ رحَيِماً «ديگر » وَ كانَ منَِ الْكافِريِنَ«ود كه: غيب در آمد يكى اين ب
فراق بود و اين قدح رحمت پر شربت وصال بود. قدح رحمت از كف اقبال با بدرقه فضل بجان مصطفى عربى 

  للَّهِ عَليَكَْ عَظيِماًفرستاد صلوات اللَّه و سلامه عليه. يقول اللَّه تعالى: وَ كانَ فضَلُْ ا
لَأَملْأََنَّ جَهنََّمَ منِْكَ وَ ممَِّنْ تبَعَِكَ منِهُْمْ «و قدح كفر از دست عدل بنعت اذلال به ابليس مهجور دادند، گفتند:  

رابعه عدوى گفته كه: كفر طعم فراق دارد و ايمان لذتّ وصال، و آن طعم و اين لذتّ فرداى قيامت » أَجمَْعينَِ
و قومى را گويند: ». فراق لا وصال له«يد كه در آن صحراء هيبت و عرصه سياست قومى را گويند: پديد آ

  گويند: سوختگان فراق همى». وصال لا نهاية له«
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 فراق او ز زمانى هزار روز آرد
 

 بلاى او ز شبى صد هزار سال كند 
 

  گويند: افروختگان وصال همى
 سراى پرده وصلت كشيد روز نواخت

 

 رحلت بر زد فراق يار دوال.بطبل 
 

عنه، وَ منَْ يتََّقِ اللَّهَ يجَْعلَْ لهَُ مخَرْجَاً وَ يَرزْقُهُْ منِْ حيَثُْ لا يحَتْسَبُِ در روزگار خلافت عمر خطاب، رضي اللَّه 
گفت:  مردى بيامد و از عمر توليت عمل خواست، تا در ديوان خلافت عامل باشد. عمر گفت: قرآن دانى؟

  ام. كه نياموختهندانم 
عمر گفت: ما عمل بكسى ندهيم كه قرآن نداند. مرد بازگشت و جهدى و رنجى عظيم بر خود نهاد در تعليم قرآن 
بطمع آنكه عمر او را عمل دهد. چون قرآن بياموخت و ياد گرفت بركات قرآن خواندن و دانستن آن او را بدان 

يا هذا : تقاضاى ديدار عمر پس روزى عمر او را ديد، گفتجاى رسانيد كه در دل وى نه حرص ولايت ماند نه 
 يا امير المؤمنين تو از آن مردان نباشى: گفت هجرتنا؟ اى جوانمرد چه افتاد كه يكبارگى هجرت ما اختيار كردى؟

 كه كسى روا دارد كه هجرت تو اختيار كند، ليكن قرآن بياموختم و چنان توانگر دل گشتم كه از خلق و از عمل بى
  نياز شدم.

گفت: آن آيت كه در سورة الطلاّق است: وَ  عمر گفت: آن كدام آيتست كه ترا بدين درگاه بى نيازى دركشيد؟
ات منَْ يتََّقِ اللَّهَ يجَْعلَْ لَهُ مخَْرجَاً وَ يَرزْقُْهُ منِْ حيَثُْ لا يحَتَْسبُِ. آن گه گفت: مخرجا من شبهات الدنّيا و غمر

القيامة، هر كه تقوى شعار و دثار خود گردانيد، از سه كار با صعوبت پر فتنه خلاص  الموت و من شدائد يوم
  يافت و ايمن گشت: يكى شبهات دنيا، ديگر غمرات و سكرات مرگ، سوم شدائد احوال و اهوال قيامت.

عادت تابد، بادى است كه از سراى قوله تعالى: وَ منَْ يتَوََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ فهَوَُ حَسبْهُُ توكلّ آفتابى است كه از برج س
اى است كه دست هر  قرب وزد، بويى است كه بشارت وصل آرد. منزلى شريف است و مقامى بزرگوار، و درجه

بى قدرى بر قدّ او نرسد. و بصر هر مختصر همتّى او را در نيابد. آن جوانمردان كه قدم در ميدان توكلّ نهادند 
جهان هدايت، مستان شربت نيستى. عظيم روشى داشتند كه دنيا در راه ايشان  ساكنان عالم قرآن بودند، سلاطين

ها از هر چه نشان حق نداشت باز  افتاد با وى انس نگرفتند. سمعها را صمام برنهادند تا هيچ نبايد شنيد. ديده
  بستند.

الم او ما را بسنده، و همه خوى از جهان و جهانيان باز كردند، گفتند: يكى را خوانيم و يكى را دانيم، از همه ع
كارها را سازنده. وَ منَْ يتَوَكََّلْ عَلىَ اللَّهِ فهَوَُ حَسبْهُُ اين خود خطاب عموم است عامهّ خلائق از اهل تكليف در 
تحت اين خطاب شوند. باز مصطفى عربى را صلّى اللَّه عليه و سلّم كه مركز اقبال است و منبع افضال، خطاب 

اى حاكم عالم قضا و اى ساكن سراى رضا، اى » وَ تَوَكَّلْ عَلىَ الحْيَِّ الَّذيِ لا يمَُوتُ« تخصيص كرد، گفت:
گاه منم. با من نشين كه ناگزيرت منم. همه مرا دان  محمد مصطفى، رازى كه گويى همه با من گوى كه از رازت آ

با   ر تو از ميان جان است. دريغى بود كهو مرا خوان كه من همه ترا ميخوانم. گفتار بنى آدم از سر زبانست و گفتا
ايشان گويى همه با من گوى كه قدر تو من دانم. اى مهتر، آفرينش بحرمت و بزرگى قدم تو بپاى است، گر نه 

  وجود تو بودى نه عالم بودى و نه آدم:
 گر نه سببش تو بودى اى درّ خوشاب

 

 آدم نزدى دمى درين كوى خراب. 
 

و بر عالميان منّت نهاد، گفت: قدَْ أَنزْلََ اللَّهُ إِليَْكمُْ ذكِْراً رسَوُلاً يتَْلوُا عَليَْكمُْ آياتِ اللَّهِ مبُيَِّناتٍ ربّ العالمين ببعثت ا
تا  ستاديمليِخُْرِجَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ منَِ الظُّلمُاتِ إِلىَ النُّورِ ما اين مهتر عالم و سيدّ ولد آدم بشما فر

شما را از ما يادگارى باشد، نامه ما بر شما خواند، پيغام ما بشما رساند، گم شدگان را با راه نجات خواند. 
مهجوران را از زحمت هجران براحت وصال آرد. سراپرده كفر و ضلالت براندازد، بساط شريعت و حقيقت 

رب و عجم، خدمت و حشمت او را ميان بگستراند. اى محتشمان عالم و اى محترمان اولاد آدم و اى عقلاء ع
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  بنديد عزّ و مرتبت و رفعت از متابعت و موافقت و مبايعت او جوييد، دل در شفاعت او بنديد.
بندگى او زندگى ابد دانيد. مهتر دوده آدم اوست، سالار جمله اهل عالم اوست، شرح محكم او را نسخ نه، عقد 

 :نه، عزّ دولت نبوّت او با ابد پيوسته، شرف رسالت او با ازل بسته كه مبرم او را فسخ نه، امتّ محترم او را مسخ
  »كنت نبيّا و آدم بين الماء و الطينّ«

  نيكو سخنى كه آن عزيزى در نظم آورده و گفته:
 ديو را ديوى فروريزد همى در عهد تو
 نى تو درىّ بودى اندر بحر جسمانى يتيم؟

 

 آدمى را خاصه با عشق تو كى ماند جفا؟ 
 فضل ما تاجيت كرد از بهر فرق انبيا؟!
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  مدنية - سورة التحريم -۶۶
  النوبة الاولى

   قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان
ندى آنچه اللَّه حلال كرد ترا و بب يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ اى پيغامبر. لِمَ تحَُرِّمُ ما أَحلََّ اللَّهُ لَكَ چرا حرام ميكنى و مى

) اللَّه ۱بگشاد؟. تبَتْغَيِ مَرْضاتَ أَزْواجِكَ باين كه ميكنى، خشنودى زنان خود ميجويى وَ اللَّهُ غفَوُرٌ رحَيِمٌ (
  آمرزگارى مهربانست.

گى سوگندان شما. وَ اللَّهُ موَلاْكُمْ و اللَّه قدَْ فَرضََ اللَّهُ لَكُمْ تحَِلَّةَ أَيمْانِكُمْ اللَّه تقدير كرد و باز انداخت باز گشادن تن
  ) و او داناى است راست دانش.۲يار شماست. وَ هوَُ العَْليِمُ الحَْكيِمُ (
بَعْضِ أَزْواجِهِ حدَيِثاً با يكى از زنان خويش سخنى. فَلمََّا نبََّأَتْ بِهِ چون آن زن   وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبيُِّ راز كرد پيغامبر. إِلى

گاه كرد از آن عَرَّفَ بعَضْهَُ وَ أَعْرضََ عنَْ بعَضٍْ لخآ تى ن سخن بگفت ديگرى را، وَ أَظْهرَهَُ اللَّهُ علَيَْهِ و اللَّه او را آ
 از قصّه باز گفت در عتاب و بعضى باز نگفت. فَلمََّا نبََّأَها بِهِ چون آن زن را خبر كرد بآن قالتَْ منَْ أَنبْأََكَ هذا؟

   ) گفت: خبر كرد مرا آن دانا و آگاه۳قالَ نبََّأَنيَِ الْعَليِمُ الخْبَيِرُ ( ين خبر كه كرد؟گفت: ترا ا
إِنْ تتَوُبا إِلىَ اللَّهِ اگر باز گرديد بتوبه هر دو. فَقدَْ صَغتَْ قُلوُبُكمُا هست جاى آنكه دلهاى شما بگشته از طاعت و 

  ت شويد بر او. فإَِنَّ اللَّهَ هوَُ موَلاْهُ اللَّه از سوى اوست و يار اوست.از رسول. وَ إِنْ تظَاهَرا عَليَهِْ و اگر هم پش
  وَ جبِْريِلُ وَ صالحُِ المْؤُْمنِينَِ و جبرئيل يار اوست و همه نيكان و گرويدگان.

  ) و فريشتگان پس از آن همه ياران اواند.۴وَ المْلاَئِكةَُ بَعدَْ ذلِكَ ظَهيِرٌ (
أَنْ يبُدِْلَهُ كه او را بدل دهد  .ناچاره رسول را از خداوند. إِنْ طَلَّقَكنَُّ اگر طلاق دهد شما راربَُّهُ سزاست و   عَسى

گرويدگان » مؤُْمنِاتٍ«خويشتن را فرمان بردارى دادگان » مُسْلمِاتٍ«از شما. أَزوْاجاً خيَْراً منِْكنَُّ زنانى به از شما. 
خداى پرستندگان. » عابدِاتٍ«از خطاى خويش بازگردندگان. » باتٍتائِ«بفرمان بردارى ايستادگان. » قانتِاتٍ«
  دوشيزندگان.)» ۵وَ أَبكْاراً («شوى اندگان. » ثيَِّباتٍ«روزه داران » سائحِاتٍ«

هاَ النَّاسُ وَ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اى گرويدگان قوُا أَنْفسُكَمُْ وَ أَهْليِكمُْ باز داريد از خود و از كسان خود ناراً وقَوُدُ
آتشى كه هيزم آن مردم است و سنگ. عَليَهْا ملاَئكَِةٌ بر آن گماشتگان اند فريشتگانى. غلاِظٌ شدِادٌ ستبر  الحْجِارَةُ 

جگران سخت خشمان. لا يعَصْوُنَ اللَّهَ ما أَمرََهُمْ سر نكشند از اللَّه در هر چه ايشان را فرمايد. يَفْعَلوُنَ ما يؤُْمَرُونَ 
  و ميكنند آنچه ايشان را فرمايند. )۶(

نَ ما كنُتُْمْ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ كفََرُوا اى ناگرويدگان. لا تَعتْذَرُِوا اليْوَْمَ امروز خويشتن را از ملامت باز مپوشيد. إِنَّما تجُْزَوْ
  ) شما را امروز پاداش بآن دهند كه در آن گيتى ميكرديد.۷تَعمَْلوُنَ (
ذيِنَ آمنَوُا اى ناگرويدگان. توُبوُا إِلَى اللَّهِ توبه كنيد و با خداى گرديد توَبَْةً نَصُوحاً باز گشتنى راست كه يا أَيُّهاَ الَّ

  ازو بازگشتن با جرم نبود.
هاى شما. ربَُّكمُْ اللَّه بر خود واجب كرد تائب را از شما. أَنْ يكَُفِّرَ عنَْكمُْ سيَِّئاتِكُمْ كه بسترد و ناپيدا كند بدي  عَسى

وَ يدُخِْلَكُمْ جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ و در آرد شما را در بهشتهايى زير درختان آن جويها روان. يوَْمَ لا 
ا او گرويدگان كه ب  يخُْزيِ اللَّهُ النَّبيَِّ در آن روز كه اللَّه خوار نكند و خجل رسول خويش را وَ الَّذيِنَ آمنَوُا معَهَُ و نه

شتابد پيش ايشان و از دست راست ايشان  بيَنَْ أَيدْيِهِمْ وَ بأَِيمْانِهِمْ روشنايى ايشان بنهيب مى  باشند. نوُرُهُمْ يَسْعى
كُلِّ   عَلىيَقوُلوُنَ ربََّنا ميگويند: خداوند ما. أَتمِْمْ لنَا نوُرنَا تمام كن اين روشنايى ما. وَ اغْفِرْ لنَا و بيامرز ما را. إِنَّكَ 

  ) كه تو بر همه چيز توانايى.۸ءٍ قدَيِرٌ ( شيَْ
 و درشت يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ اى پيغامبر. جاهدِِ الكْفَُّارَ وَ المْنُافِقينَِ باز كوش با ناگرويدگان و منافقان. وَ اغْلُظْ علَيَهْمِْ
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) و بد جايگاه كه آنست و بد ۹بىِْٔسَ المْصَيِرُ ( باش بر ايشان. وَ مأَْواهمُْ جَهنََّمُ و باز گشتنگاه ايشان دوزخ است. وَ
  شدنگاه.

 ضَرَبَ اللَّهُ مثَلَاً لِلَّذيِنَ كفََروُا مثل زد اللَّه ناگرويدگان را در نوميدى فردا از خويشاوندان گرويده امْرأََتَ نوُحٍ وَ
الحِيَنِْ هر دو در زنى دو بنده بودند از بندگان ما امْرأََتَ لوُطٍ زن نوح و زن لوط. كانتَا تحَتَْ عبَدْيَنِْ منِْ عبِادنِا ص

شايستگان نيكان فخَانتَاهمُا كژ رفتند هر دو با ايشان و ناراست زيستند فَلَمْ يُغنْيِا عنَْهمُا منَِ اللَّهِ شيَئْاً هر دو 
  پيغامبران دو زن را هيچ بكار نيامدند و از خداى بايشان سودى نرسانيدند.

  در روند. ) با ديگر دوزخيان كه مى۱۰النَّارَ و ايشان را گفتند: در رويد هر دو در آتش. مَعَ الدَّاخِلينَِ ( وَ قيِلَ ادخْلَُا
تَ وَ ضَرَبَ اللَّهُ مثَلًَا لِلَّذيِنَ آمنَوُا مثل زد اللَّه گرويدگان را در ايمنى ايشان از گزند كفر خويشاوندان برستاخيز امْرأََ 

رعون إِذْ قالتَْ رَبِّ آن گه كه گفت: خداوند من ابْنِ ليِ عنِدَْكَ بَيْتاً فيِ الجْنََّةِ مرا بنزديك فِرعْوَْنَ مثل زد بزن ف
اى ساز در بهشت. وَ نجَِّنيِ منِْ فِرعْوَْنَ وَ عمََلِهِ و باز رهان مرا از فرعون و كردار او. وَ نجَِّنيِ منَِ الْقوَْمِ  خويش خانه

  ان مرا از اين قوم ستمكاران.) و باز ره۱۱الظَّالمِينَِ (
وَ مَريْمََ ابنْتََ عمِْرانَ و مريم دختر عمران. الَّتيِ أَحصْنَتَْ فَرجْهَا آن زن كه پاك داشت فرج خويش فنَفَخَنْا فيِهِ منِْ 

ن خداوند رُوحنِا دميديم در آن از روح خويش وَ صدََّقتَْ بِكَلمِاتِ ربَِّها وَ كتُبُهِِ و بپذيرفت و استوار گرفت سخ
  .) و از فرمانبرداران بود۱۲خويش را و نامه او. وَ كانتَْ منَِ الْقانتِينَِ (

  النوبة الثانية
  اين سوره سيزده آيت است، دويست و چهل و شش كلمه، هزار و صد و شصت حرف.

ل: قال عن ابىّ بن كعب قاو جمله به مدينه فرو آمد باجماع مفسّران و در اين سوره ناسخ و منسوخ نيست. 
  ».من قرأ سورة يا ايها النبى لم تحرم اعطاه اللَّه توبة نصوحا«رسول اللَّه (ص): 

اللَّه (ص) في القرآن. حقّ تعالى و تقدسّ  قوله: يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ لِمَ تحَُرِّمُ ما أَحلََّ اللَّهُ لكََ هذا اشدّ ما عوتب به رسول
اكنون خلاف است ميان  ايم ترا؟ كنى بر خود آنچه ما حلال كردهعتاب ميكند رسول خويش را كه چرا حرام مي

قومى گفتند: سريتّ وى بود، مارية القبطية، مادر ابراهيم  علماء تفسير كه آن چه بود كه رسول بر خود حرام كرد؟
ان خواستند كه در مدينه با ايش نبى (ص)، بيرون مدينه در نخلستان در سرايى مقام داشت كه زنان رسول نمى

نشيند، و گاه گاه رسول خدا از بهر طهارت بيرون شدى و او را ديدى و سبب تحريم وى آن بود كه رسول هر 
هاى زنان، در نوبت حفصه دختر عمر خطاب، حفصة دستورى  اى از حجره شبانروزى نوبت داشت بحجره

كس فرستاد و ماريه را خواست تا بزيارت پدر شود. رسول خدا (ص) او را دستورى داد و خانه خالى گشت. 
  بخواند و ساعتى با وى خلوت داشت.

حفصه باز آمد و رسول را با ماريه خالى ديد، بگريست و كراهيت نمود كه حرمت من برداشتى و در نوبت من و 
  »أ ليست هى جاريتى احلّها اللَّه لى؟« :حجره من با ماريه خلوت ساختى. رسول خدا (ص) گفت

ست؟ نه كنيزك منست و اللَّه مرا حلال كرده؟ اكنون خاموش باش كه از بهر دل تو و اين چه ضجرت و دلتنگى ا
جاء  براى رضاى تو او را بر خود حرام كردم، و نگر كه اين حديث پوشيده دارى و با هيچ زن از زنان من نگويى.

گفتند: اين قصّه در نوبت  في التّفسير: انهّ حرّمها على نفسه في الحال و حلف ان لا يطأها شهرا. بعضى مفسّران
و حجره عايشه (رض) رفت. عايشه حاضر نبود و حفصه بدو در رسيد. رسول (ص) او را گفت: اين حديث با 
عايشه مگوى و از همه زنان من پوشيده دار. حفصه آن ساعت از رسول بپذيرفت كه پوشيده دارد. بعد از آن 

ا في يومى و حجرتى : ضجرت نمود و با رسول (ص) گفتبيرون آمد و با عايشه بگفت. عايشه در خشم شد و 
رسول (ص) آن ساعت ماريه را بر خود حرام كرد و سوگند ياد كرد كه: در  ما فعلت هذا باحد من ازواجك؟

حجره هيچ زنان خود نشود و زنان در اين قصّه بگفت و گوى آمدند. و ياران همه بترسيدند، پنداشتند كه رسول 
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داد. ايشان نيز همتّ كردند كه زنان خود را طلاق دهند، تا بيست و نه روز بگذشت و رسول همه زنان را طلاق 
العالمين رسول را عتاب كرد كه از بهر رضاى زنان آن كنيزك را  ها و نوبتهاى ايشان باز گشت و ربّ (ص) بحجره

رسول خدا (ص) عسل بر خود حرام كرد و  قومى گفتند: چرا بر خود حرام كردى؟ لِمَ تحَُرِّمُ ما أَحلََّ اللَّهُ لكَ؟َ
اى عسل بود، بعضى خويشان وى بهديّه برده بودند، و  سبب آن بود كه در خانه زينب بنت جحش الاسدية عكهّ

ها بگشتى و ايشان را  رسول (ص) حلوا و عسل دوست داشتى و هر روز وى را عادت بود كه بامداد بهمه حجره
نهاد و ميخورد. عايشه را و حفصه را غيرت آمد، آن  بود كه عسل پيش وى مى مىبپرسيدى. در خانه زينب درازتر 

دراز نشستن وى بنزديك زينب، و ايشان هر دو دوست يكديگر بودند، بهم برساختند كه چون رسول خدا درآيد، 
است كه ازو آن گه كه از خانه زينب بازگشته بود و عسل خورده گوئيم از تو برى مغافير ميآيد و مغافير صمغى 

بويى ناخوش دمد و رسول (ص) بوى ناخوش سخت كراهيت داشتى لانهّ يأتيه الملك و نيز با بعضى زنان ديگر 
شنيد، گفت: من  بگفتند كه: چون رسول (ص) درآيد با وى همين گوئيد. چون رسول اين سخن پياپى از ايشان مى

آن گه سوگند ياد كرد كه نيز نخورم و بر خود عسل ام مگر آن نحل كه عسل نهاده عرفط خورده بود،  عسل خورده
  حرام كردم.

ربّ العالمين آيت فرستاد كه: لِمَ تحَُرِّمُ ما أَحلََّ اللَّهُ لَكَ. و قيل: حلف يمينا فحرّمها بها فامر بالكفّارة في اليمين. و 
  قيل: حرّمها على نفسه من غير يمين.

  المفسّرون قصةّ العسل اسند و قصةّ مارية اشبه. و كان التّحريم موجبا لكفاّرة اليمين. قال
  تبتغى بتحريمها مراد ازواجك. وَ اللَّهُ غفَوُرٌ رحَيِمٌ غفر لك ما فعلت من التّحريم. تبَتَْغيِ مَرْضاتَ أَزْواجِكَ اى

ض لما فيها من الاعداد و قدَْ فَرضََ اللَّهُ لَكُمْ تحَِلَّةَ أَيمْانِكُمْ الفرض: التّقدير، لذلك سميّت المقدرّات الفرائ
يعنى: قدرّنا، و التّقدير: هو تحديد حدّ  فرضنا فيها الانصباء، من ذلك قوله عزّ و جلّ: سوُرَةٌ أَنْزَلنْاها وَ فَرَضْناها اى

هرا مقدّرا. تقدروا لهنّ م الزّنا مائة جلدة و حدّ القاذف ثمانين جلدة. و منه قوله تعالى: أَوْ تفَْرِضوُا لَهنَُّ فَريِضةًَ اى
و التحّلةّ: التحّليل. و التّعلة: التّعليل، و كذلك التّبصرة و التذّكرة، و هذا الفرض هو التحّليل بما في سورة المائدة و 

كفاّرة ايمانكم، سميّت الكفّارة تحلّة لانّها  هو الاطعام و الكسوة و العتق و الصّوم. و قوله: تحَِلَّةَ أَيمْانِكُمْ اى
سيّدكم و متولّى اموركم له ان يتعبّدكم بما يشاء. وَ هوَُ الْعَليِمُ بما كان من النّبي  . وَ اللَّهُ موَلاْكمُْ اىتحلّل الحرج

(ص) و من نسائه. الحَْكيِمُ حكم له بكفّارة اليمين و التحّليل لما حرّمه على نفسه. قيل: انّه صلّى اللَّه عليه و سلمّ 
  كفّر بعتق و عاود مارية.

و هو تحريم جاريته او ما ». حديثا«كلّم النّبي (ص) في سرّ الى بعض ازواجه، و هى حفصة،  أَسَرَّ النَّبيُِّ اى وَ إِذْ
  كان حرّم على نفسه مماّ احلهّ اللَّه له.

اخبرت حفصة بالحديث الذّى اسرّ اليها رسول اللَّه (ص)  و قيل: حلف ان لا يطأ جاريته. فَلمََّا نبََّأَتْ بِهِ اى
اطلع اللَّه نبيهّ على انّ حفصة قد انبأت بذلك  احبتها يعنى عائشة. وَ أَظهْرََهُ اللَّهُ الهاء ضمير النّبي (ص)، اىص

وَ أَعْرضََ عنَْ «اخبر النّبي (ص) حفصة بعض ذلك الحديث  عَرَّفَ بَعضَْهُ وَ أَعرْضََ عنَْ بَعضٍْ اى«عائشة. 
به على وجه الكرم و الاغضاء. قال ابن عيينة ما ناقش كريم قطّ. و قال فلم يعرّفها اياّه و لم يخبرها » بَعْضٍ

الحسن ما استقصى كريم قطّ. معنى آيت آنست كه: رسول خدا (ص) در بدو اين قصهّ با حفصه دو سخن گفته 
بود: يكى حديث ماريه و تحريم وى و ديگر حديث خلافت كه بعد از من خلافت ابو بكر و عمر را خواهد بود. 

  فتار اين دو حديث پوشيده دار و بر كس آشكارا مدار حفصه. هر دو سخن با عايشه بگفت.گ
ربّ العالمين رسول خويش را (ص) خبر داد كه حفصه سرّ تو آشكارا كرد و آنچه تو گفتى كه پوشيده دار با عايشه 

و بعضى باز نگفت.  بگفت. پس رسول (ص) حفصه را عتاب كرد و بعضى از آنچه با عايشه گفته بود باز گفت
  خواست كه منتشر شود. حديث تحريم ماريه باز گفت و حديث خلافت باز نگفت و در پوشيدگى بگذاشت، نمى
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جازى  بتخفيف خواند بر معنى وعيد، اى» عرف«اينست كه اللَّه گفت: عَرَّفَ بعَضَْهُ وَ أَعرْضََ عنَْ بَعْضٍ. كسايى 
سأجازيك عليه. اين چنانست كه پارسيان گويند از سر غضب و : ىكمال تقول: قد عرفت ما صنعت. يعن عليه

تهديد: آرى بدانستم فعل تو، يعنى كه پاداش فعل تو بتو رسانم. رسول خدا (ص) با حفصه همين گفت و پاداش 
  وى آن بود كه او را طلاقى داد و با خانه پدر فرستاد.

رسول خدا او را طلاق نداد، : سول اللَّه. مقاتل گفتعمر خطاب گفت: لو كان في آل الخطّاب خير لماّ طلّقك ر
لكن همتّ كرد كه او را طلاق دهد جبرئيل (ع) آمد و گفت: لا تطلّقها فانّها صوّامة قواّمة و انّها من نسائك في 

ا نبََّأَها بِهِ الجنّة عَرَّفَ بعَضَْهُ عتاب است وَ أَعْرضََ عنَْ بَعْضٍ مسامحت است هم بيم داد و هم مسامحت كرد. فلَمََّ
  حفصة منَْ أَنبْأََكَ هذا؟» قالت«نبّأ النّبي حفصة بذلك الحديث  اى
  من اخبرك بانىّ افشيت السرّ؟. اى

  النّبي، (ص): نبََّأَنيَِ الْعَليِمُ بسرائر عباده و ضمائر قلوبهم.» قال« 
  ء. بجميع الامور لا يخفى عليه شي» الخْبَيِرُ« 

إِنْ تتَوُبا إِلىَ اللَّهِ فهذا  هِ اين خطاب با عايشه و حفصه است و جواب شرط محذوف است، اىإِنْ تتَوُبا إِلىَ اللَّ
الواجب. لانّ قلوبكما قد زاغت و مالت عن الحقّ و استوجبتما التّوبة. قال ابن زيد: مالت قلوبكما بانّ سرّ كما 

از پشتى دادن يكديگر بايذاء رسول خدا سزاى  ما كره رسول اللَّه (ص) من تحريم جاريته. ميگويد: اگر توبه كنيد
شما و واجب بر شما اينست كه دلهاى شما از راستى بگشته است، كه آنچه رسول خدا كراهيت داشت و برنج 
دل وى بازگشت از تحريم ماريه شما بآن شادى نموديد. وَ إِنْ تَظاهرَا عَليَهِْ قرأ اهل الكوفة تظاهرا بتخفيف الظّاء، 

  بتشديدها اى تتعاونا على اذى النبّي (ص). فلا يضرّه تظاهر كما عليه. و الآخرون
معينه. وَ صالِحُ المْؤُْمنِينَِ يعنى ابا بكر و عمر وَ المْلاَئِكَةُ بَعدَْ ذلِكَ » و جبريل«فإَِنَّ اللَّهَ هوَُ موَلاْهُ وليّه و ناصره. 

وَ حَسنَُ «واحد بمعنى الجمع كقوله: » ظهير«وله اعوان متظاهرون على من يؤذيه. و ق اى» ظهير«اى مع ذلك. 
  ».أُولئِكَ رفَيِقاً

خاضعات للَّه  واجب من اللَّه ان طلّقكنّ رسوله. أَنْ يبُدِْلَهُ أَزْواجاً خيَْراً منِْكنَُّ مُسْلمِاتٍ اى ربَُّهُ إِنْ طلََّقَكنَُّ اى  عَسى
  راجعات من الذّنوب.» تائبِاتٍ«مطيعات للَّه مصليّاّت » اتٍقانتِ«مصدقّات بتوحيد اللَّه. » مؤُْمنِاتٍ«بالطّاعة 

صائمات سمىّ الصّائم سائحا لانّه يسبحّ في النّهار بلا زاد. و قيل: » سائحِاتٍ«موحدّات. » عابدِاتٍ« 
  يسحن معه حيث ما ساح. اى» سائحِاتٍ«مهاجرات، و قيل: 

مريم بنت عمران امّ عيسى (ع) يعنى: لو طلقّكنّ » بكْاراًوَ أَ«يعنى آسية بنت مزاحم امرأة فرعون. » ثيَِّباتٍ« 
و قد علم انهّ لا » إِنْ طلََّقَكنَُّ«بعثناهما له. قيل: الآية واردة في الاخبار عن القدرة لا عن الكون، لانهّ قال: 

وا أَمثْالكَُمْ و هذا اخبار عن القدرة لا ان في يطلّقهنّ هذا كقوله: وَ إِنْ تتَوَلََّوْا يَستْبَدِْلْ قوَْماً غيَْركَمُْ ثُمَّ لا يَكوُنُ
  الوجود امّة هى خير من امةّ محمد (ص).

مروهم بالخير و انهوهم عن الشّرّ و علّموهم و ادبّوهم تقوهم  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا قوُا أَنْفسُكَمُْ وَ أَهْليِكُمْ ناراً اى
ما توقد به النّاس. اقتصر على ذكر النّاس دون الجنّ، لانّ المقصود في  حطبها و بذلك. ناراً وقَوُدُهاَ النَّاسُ اى

هى حجارة الكبريت لانّها اشدّ حرارة. و يحتمل ان يريد بها الاصنام المعبودة » وَ الحْجِارَةُ«الآية تحذير الانس. 
موكّلون و هم الزّبانية التسّعة » ملائكة«على النّار  اى» عليها«دليله انّكم و ما تعبدون من دون اللَّه حصب جهنّم 

غلاظ الاقوال شداد الافعال. و قيل: غلاظ الخلقة شداد اقوياء، يعملون  اى» غلاِظٌ شدِادٌ«عشر و اعوانهم. 
بارجلهم كما يعملون بايديهم، لم يخلق اللَّه فيهم الرّحمة يدفع الواحد منهم بالدّفعة الواحدة سبعين الفا في النّار لا 

للَّهَ ما أَمرَهَُمْ في عقوبة الكفّار. وَ يفَْعَلوُنَ ما يؤُْمَروُنَ من غير تأخير و زيادة و نقصان. و دلّت الآية على يَعصْوُنَ ا
  وجوب الامر بالمعروف في الديّن للاقرب فالاقرب.
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امة لا تَعتْذَرِوُا اليْوَْمَ اذ لا يقبل منكم يقال لهم يوم القي اى يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ كفََرُوا لا تعَتْذَرِوُا اليْوَْمَ القول هاهنا مضمر
   في الدّنيا.الاعتذار، نظيره فيَوَْمئَذٍِ لا ينَْفعَُ الَّذيِنَ ظَلمَوُا مَعذْرِتَُهُمْ. إِنَّما تجُْزَوْنَ بالآخرة ما كنُتُْمْ تعَمَْلوُنَ 

بضمّ النّون و هو مصدر نصح » نصوحا«رأ ابو بكر عن عاصم يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا توُبوُا إِلىَ اللَّهِ توَبْةًَ نصَوُحاً ق
توبة ذات نصح و نصوح، تنصح صاحبها بترك العود الى ما تاب منه. و قراءة العامةّ بفتح  نصحا و نصوحا، اى

ء اذا خلص و نصح له: اخلص له القول. و  النّون مثل صبور و شكور و معناه: الخالص الصّادق. يقال: نصح الشي
لزّجاج: هو من النصّح و هو الخياطة و المنصح و النّصاح الإبرة و النّصاح خيط الخيّاط كان التوّبة سمّيت قال ا

المؤمن واه راقع فطوبى لمن مات «في الخبر انّ رسول اللَّه (ص) قال: و نصوحا لانّها تخيط ما يخرق الذنب. 
  ».على رقعه

ح ان يتوب ثمّ لا يعود الى الذّنب كما لا يعود اللّبن الى الضّرع. و روى عن عمر رضي اللَّه عنه قال: التّوبة النصّو
قال الكلبى: التّوبة النّصوح ان يستغفر باللسّان و يندم بالقلب و يمسك بالبدن. و قال سعيد بن جبير: هى توبة 

. و قال ابو بكر مقبولة و لا تقبل ما لم يكن فيها ثلاث: خوف ان لا تقبل، و رجاء ان تقبل، و ادمان الطّاعات
الورّاق: هى ان تضيق عليك الارض بما رحبت و تضيق عليك نفسك كتوبة الثّلاثة الّذين خلّفوا. و قال ابو بكر 

قلّة : هى ردّ المظالم و استحلال الخصوم و ادمان الطّاعات. و قال ذو النوّن: علامتها ثلاث: الزّقاق المصرى
و قال سهل بن عبد اللَّه هى: توبة اهل السّنّة و الجماعة، لانّ المبتدع لا توبة له الكلام، قلةّ الطّعام، و قلّة المنام. 

   بدليل
  »حجر اللَّه على كلّ صاحب بدعة ان يتوب«قوله (ص): 

رُ يوَْمَ لا يخُْزيِ اللَّهُ النَّبيَِّ ربَُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عنَْكُمْ سيَِّئاتِكُمْ ان تبتم. وَ يدُخِْلَكُمْ جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْا  عَسى
لا يذلّه و لا يهينه و لا يشوره فيما يشفع و لا يقع خلف  يكفرّ عنكم سيئاتكم في يوم لا يخزى اللَّه النّبي، اى اى

ستأنف فقال: وَ ثمّ ا فيما وعد المؤمنين من اللَّه. وَ الَّذيِنَ آمنَوُا معَهَُ لا يخزيهم ايضا. و قيل: تمّ الكلام على النبّي
يحيط بهم نور اعمالهم اذا مشوا على الصرّاط. و قيل:  بيَنَْ أَيدْيِهِمْ وَ بأَِيمْانِهِمْ اى  الَّذيِنَ آمنَوُا معَهَُ نوُرُهُمْ يسَْعى

تة على حسب و بايمانهم كتبهم التّى فيها بشارتهم بالجنّة. و في التّفسير انّ انوارهم متفاو اراد بقوله وَ بأَِيمْانِهِمْ اى
اعمالهم منهم من يكون نوره الى مسافة بعيدة يسعى بين يديه و منهم من نوره لا يتعدّى موضع قدمه و هذا عند 

ءٍ قدَيِرٌ انمّا يقولون ذلك اذا طفئ  كلُِّ شيَْ  جوارهم على الصّراط. يَقوُلوُنَ ربََّنا أَتمِْمْ لنَا نوُرنَا وَ اغْفِرْ لنَا إِنَّكَ عَلى
  منافقين و يبقون في الظلّمة فيخافون ان يطفأ نورهم ايضا.نور ال

  يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ جاهدِِ الكْفَُّارَ بالسيّف. وَ المْنُافقِينَِ باللّسان و اظهار الحجّة.
وَ اغْلُظْ عَليَهْمِْ لا تلاينهم و لا تضعف في مجاهدة الكفاّر و مقاتلتهم و جدال المنافقين و محاجتّهم و اغلظ 
عليهم عايد على الفريقين جميعا، ثمّ اخبر تعالى عن مقامهم في الآخرة و ما اعدّ لهم، فقال: وَ مأَْواهمُْ جَهنََّمُ وَ 
بىِْٔسَ المْصَيِرُ. قيل: النّفاق امر مستتر في القلب و لم يكن للنّبى (ص) سبيل الى ما في القلوب من النّفاق و 

تعالى فامر صلّى اللَّه عليه و سلّم بمجاهدة من علمه منافقا باعلام اللَّه اياّه  الاخلاص الّا بعد اعلام من قبل اللَّه
  المسلمين ما دام كذلك الى ان يموت. باللّسان دون السيّف لحرمة تلفّظه بالشّهادتين و ان يجرى عليه احكام

لوُطٍ ختم السوّرة بما يعود الى اوّلها من وعظ نساء النّبي  قوله: ضَربََ اللَّهُ مثَلَاً لِلَّذيِنَ كفََروُا امرَْأَتَ نوُحٍ وَ امرْأََتَ 
و اعلامهنّ انّ اتّصالهنّ برسول اللَّه (ص) لا يدفع عنهنّ العذاب كما لم يدفع و لم ينفع امرأة نوح و اسمها واعلة 

دنِا صالحِيَنِْ فخَانتَاهمُا بالنفّاق و امرأة لوط و اسمها واهلة، و انمّا ينفع العمل الصّالح، كانتَا تحَتَْ عبَدْيَنِْ منِْ عبِا
و ابطان الكفر و افشاء اسرارهما. كانت امرأة نوح تقول انّه مجنون و تخبر الجبابرة بايمان من آمن به ليقتلوه و 
يفتنوه. و كانت امرأة لوط تخبر القوم اذا اتاه ضيف ليتعرّضوا له بالفجور و لم يكن خيانتهما في الفرج، فقد عصم 

 عذاب. وَ قيِلَ ادخْلَُا اى  لم يغنيا عن امرأتيهما من اللَّه دفع انبياء من ذلك. فَلَمْ يُغنْيِا عنَْهمُا منَِ اللَّهِ شيَئْاً اى اللَّه
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يقال لهما في القيامة. و ذكر بلفظ جمع المذكّر لانّهنّ لا  قيل: لزوجتى نوح و لوط ادخْلَُا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلينَِ اى
  لدخّول و اذا اجتمعا فالغلبة للذّكور. و كذلك قوله: منَِ القْانتِينَِ.ينفردن با

ه وَ ضَرَبَ اللَّهُ مثَلًَا لِلَّذيِنَ آمنَوُا امْرَأَتَ فِرعْوَنَْ نصب قوله امرأة فرعون بدلا من قوله مثلا. و يجوز ان يكون معنا
ابنِْ ليِ عنِدَْكَ بيَتْاً فيِ الجْنََّةِ قيل: لماّ آمنت امرأة الباء نصب إِذْ قالتَْ رَبِّ  ضرب مثلا بامرأة فرعون فلماّ حذف

فرعون امر بها فشدّت باربعة اوتاد و وضعت على صدرها صخرة عظيمة، ف قالتَْ ربَِّ ابنِْ ليِ عنِدَْكَ بيَتْاً فيِ 
ل: لماّ اتوها بالصّخرة: قالتَْ رَبِّ الجْنََّةِ فاراها اللَّه بيتها في الجنّة من درّة و كانت الملائكة تظلّها باجنحتها و قي

ابنِْ ليِ عنِدَْكَ بيَتْاً فيِ الجْنََّةِ فابصرت بيتها في الجنةّ من درّة و انتزع اللَّه روحها فالقيت الصّخرة على جسد ليس 
قيل: من تعذيبه، و من كفره و شركه، و  فيه روح و لم تجد ألما من عذاب فرعون. وَ نجَِّنيِ منِْ فِرْعَوْنَ وَ عمََلِهِ اى

  قيل: من جزاء اعماله و هو الناّر.
وَ نجَِّنيِ منَِ القْوَْمِ الظَّالمِينَِ يعنى: اهل مصر، قوم فرعون، امر اللَّه تعالى ازواج النّبي (ص) بان يسلكن سبيلها في 

  الايمان و الصبرّ للَّه و ترك الكفر باللّه.
في جيب درعها و قيل: في  صنَتَْ فَرجْهَا فنََفخَنْا يعنى: نفخ جبرئيل بامرنا فيه، اىوَ مَريَْمَ ابنْتََ عمِْرانَ الَّتيِ أَحْ

فرجها، و قيل: في عيسى من روحنا المخلوقة لنا. وَ صدََّقتَْ بِكَلمِاتِ ربَِّها يعنى: الشّرائع الّتى شرعها اللَّه للعباد 
ابو عمرو و يعقوب و حفص عن عاصم و كتبه على  بكلماته المنزلة. و قيل: صدقّت بعيسى و هو كلمة اللَّه قرأ

الجمع، اراد الكتب الّتى انزلت على ابراهيم و موسى و داود و عيسى عليهم السلاّم. و قرأ الآخرون بكتابه على 
  قبلته منه. التوّحيد و المراد به الانجيل اى

  . يرتها فانّهم كانوا اهل صلاح مطيعين للَّهو كانت من القانتين المطيعين لربّها و قيل: يريد بالقانتين رهطها و عش
حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران و خديجة بنت خويلد و فاطمة بنت «روى عن النّبي (ص) قال: 

  محمد و آسية امرأة فرعون.
أ تكرهين ما نزل بك يا : و روى عن معاذ بن جبل: انّ النّبي (ص) دخل على خديجة و هي تجود بنفسها، فقال

خديجة و قد جعل اللَّه في الكره خيرا كثيرا، فاذا قدمت على صراتك فاقرئهنّ منىّ السلاّم. قالت: يا رسول اللَّه و 
  فقالت بالرّفاء و البنين. قال مريم بنت عمران و آسية بنت مزاحم، و حليمة اخت موسى. من هن؟ّ

  النوبة الثالثة
يمِ اسم عزيز يمهل من عصاه فاذا رجع و ناداه اجابه و لباّه. فان لم يتوسلّ قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِ

بصدق قدمه في ابتداء امره فاذا تنصلّ بصدق ندمه في آخر عمره اوسعه غفرا، و قبل منه عذرا، و اكمل له ذخرا، 
آيد، بى ستايش او آرايش و اجزل لديه براّ. نام خداوندى كه بى نام او سخن مبتر آيد، و بى ذكر او گفتار مختصر 

گفتار نيست، بى آشنايى او روشنايى اسرار نيست. بى خدمت او تن را نظام نيست، بى نعمت او جان را قوام 
نيست. بى جود او وجود نيست. بى لطف او شهود نيست. پادشاهى كه صنع او بى آلت است، و خواست او بى 

ى نهايت. مهربانى كه بنده حقير را آن محلّ نهاد كه روز بيعت علّت. كريمى كه كرم او بى حدّ است، و قدرت او ب
»  سبََقتَْ لهَُمْ منَِّا الحُْسْنى«كرد، در لوح رقمش: »  قالوُا بَلى«كرد، وقت ميثاق تلقينش   با وى نداء: إِنَّ اللَّهَ اشتَْرى

م و رحمت، اينت عنايت و شفقت! قادرى كه هر كرد. اينت كر»  وَ أَلْزَمَهُمْ كَلمَِةَ التَّقوْى«كرد، روز ايثار نصيبش: 
  چه خواهد تواند.

تر؟  از زمين و آسمان چه گنگ» وَ أَلنََّا لَهُ الحْدَيِد؟َ«از پولاد چه سخت تر؟ كه بر دست داود چون موم پيچا كرد: 
و را بخود آشنا كرد و با وى ندا تر؟ ا ايشان را بى زبان فرا نوا كرد كه: قالتَا أَتيَنْا طائِعينَِ! از بنده عاصى كه بيچاره

رگاه كرد كه: يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا توُبوُا إِلىَ اللَّهِ توَبَْةً نصَوُحاً! اى گرويدگان آشنايان و دوستان همه توبت كنيد، بد
نپذيرند من باز آئيد، با من گرديد اگر شما آن كرديد كه از شما آيد، من آن كنم كه از من آيد. هيچ جاى معيوب 
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مگر اينجا، باز آئيد. بهيچ درگاه گناه نيامرزند مگر اينجا، پناه با من آريد. از نامهربانان بمهربان آئيد. از درد 
نوميدى باميد آئيد. ما را از گناه آمرزيدن باك نيست، باز آئيد. ما را از معيوب پذيرفتن عار نيست، باز گرديد. نظير 

ربَِّكُمْ مقام انابت برتر است از مقام توبت. انابت باز گشت بنده است با خداوند خويش   آيت خوان: وَ أَنيِبوُا إِلى
بدل و همتّ، و توبت بازگشت بنده است از معصيت باطاعت. انابت چيست؟ از وادى نفاق بقدم صدق بوادى 

بوادى جمع  سكينت آمدن، و از وادى بدعت بقدم تسليم بوادى سنتّ آمدن، و از وادى تفرقّ بقدم انقطاع
آمدن. و از وادى دعوى بقدم افتقار بوادى تفريد آمدن. از وادى خرد بقدم فاقت با حقّ آمدن. توبت چيست؟ 
شفيعى مطاع، وكيل درى مشفق، نائبى كريم، نقش گناه محو كند و حقّ بشفاعت او از بنده گنه كار عفو كند. 

 :مرد بى گناه برابر كند. اينست كه مصطفى (ص) گفت ديوان بنده از عصيان پاك و مطهّر كند، مرد تائب را با
انّ اللَّه تعالى افرح بتوبة عبده من الظّمآن «و قال صلّى اللَّه عليه و سلّم: »التّائب من الذنّب كمن لا ذنب له«

  ».الوارد الضّالّ الواجد العقيم الوالد
بان. رضاء او بتوبه گناهكار همچون شادى حقّ تعالى بهيچ طاعتى چنان زود خشنود نشود كه بتوبت تائ: ميگويد

آن تشنه دان كه در بيابان خشك بى آب ناگاه بآب زلال رسد، يا همچون مسافرى كه در بيابانى مهلك بار و 
مركب خويش گم كند، آن گه پس از نوميدى ناگاه بسر مركب و بار خويش رسد يا چون پير زنى نازاينده آرزومند 

بشارت فرزندى نيكو سيرت، زيبا صورت، رسد در همه عالم هيچ شادى در جنب اين سه  فرزند كه نابيوسان او را
شادى نرسد و اين سه شادى در جنب رضاء حق از توبه تائب ناچيز و متلاشى گردد. حكم قدم چنان رفته كه 

شد، اگر كسى هفتاد سال در خرابات معصيت كند. آن گه روزى بدردى غسلى كند. باندوهى لباس وفا درپو
بتشويرى بمسجد درآيد، بحيرتى نيتّى كند بحسرتى دست بردارد، بدهشتى تكبير گويد، در حضرت نماز و راز 
شود. هنوز آن نماز تمام نكرده باشد كه از جليل و جبّار ندا آيد با اهل ملكوت كه يا گماشتگان ما، درين 

در باقى كنيد. و عطر استغفار سوزيد آن  آسمانها، امروز همه عبادتهاى خويش بگذاريد. زجل تسبيح و تقديس
بنده برگشته ما را كه با درگاه ما آمد، آن آبى كه به تكلفّ از آن ديده دردناك او بيرون آمد، در خزانه رحمت 

هذا «تا دست او گيرد و گرد قيامتش برآرد و اين ندا ميكند كه:   بنهيد تا فردا در عرصات قيامت رضوان را فرستيم
اين آزاد كرده خداوند است و بمغفرت رسيده حق، براى آنكه در گناهكارى هم داغ محمد بر زبان » هعتيق اللَّ 

  داشت هم داغ مهر مادر در دل.
اى را نامه خويش بدست دهند، آن كردار آلوده خود بيند سر در پيش افكند،  اند: كه فردا در قيامت بنده آورده

نظر رحمت كند، گويد: اى بيچاره روز فرو شده سر بر دار كه امروز  اندوهى عظيم بر وى نشيند. حقّ تعالى بوى
روز آشتى است و هنگام نثار رحمت. بنده از شرم حقّ هم چنان سر در پيش افكنده ميدارد تا ربّ العزّة بكرم 

  خود گويد: بعزّت من كه سر از پيش بردارى و در جلال من نگرى.
من امروز در روز بيچارگى و درماندگى تو آن كنم كه تو خواهى قلُْ كلٌُّ  اگر تو در دنيا آن نكردى كه من فرمودم،

شاكِلتَِهِ هر كس آن كند و از وى آن آيد كه سزاى وى بود. تو بى وفايى كه ترا چنان آفريدم، سزاى من   يَعمْلَُ عَلى
زنان چون والهان همه وفا و كرم كه صفت من اينست. پس جام شراب قدس بر دستش نهند يك دم دركشد نعره 

  آيد و زبان حال وى ميگويد: در آن صحراء قيامت مى
 تبسّطنا على الآثام لمّا
 چون عفو تو راه جرم من پاك ببست

 

  رأينا العفو من اثر الذّنوب 
 زين پس همه در معصيت آويزم دست.

 

  ناتٍ وَ كانَ اللَّهُ غَفوُراً رحَيِماً.اينست كه ربّ العالمين گفت: فأَُوْلئِكَ يبُدَِّلُ اللَّهُ سيَِّئاتهِمِْ حسََ 
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  مكية - سورة الملك - ۶۷
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
بيِدَِهِ المُْلْكُ او كه بدست اوست بزرگست و بزرگوار و با بركت خداوند در كردگارى و كارسازى الَّذيِ » تبَارَكَ« 

  .پادشاهى
  ) و او بر همه چيز تواناست.۱ءٍ قدَيِرٌ ( كلُِّ شيَْ  وَ هوَُ عَلى

  الَّذيِ خَلَقَ المْوَْتَ وَ الحْيَاةَ او كه بيافريد مرگى و زندگانى.
) و اوست كه تواند ۲كارتر وَ هوَُ الْعَزيِزُ الغْفَوُرُ (ليِبَْلوَُكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسنَُ عمَلًَا تا بيازمايد شما را كه كيست از شما نكو

  پوشد و ميآمرزد. و تاود امّا مى
فيِ خَلْقِ الرَّحمْنِ مِنْ   الَّذيِ خَلَقَ سبَعَْ سمَاواتٍ طِباقاً او كه بيافريد هفت آسمان طبق طبق زبر يكديگر ما تَرى

فاَرجِْعِ البْصََرَ چشم خويش و نگرستن خويش  بايد رمىتَفاوُتٍ نبينى در آفرينش رحمن چيزى فروشده تا چيزى د
  ) تا خود هيچ شكافى بينى در آسمان يا گشادى؟.۳منِْ فطُوُرٍ (  بآن باز گردان. هلَْ تَرى

يد با تو ثُمَّ ارجِْعِ البْصَرََ كَرَّتيَنِْ باز چشم خويش و نگريستن خويش باز آر ديگر باره. ينَْقَلبِْ إِليَكَْ البْصََرُ با پس آ
  ) و او مانده و باز ايستاده.۴كم آمده و با پس مانده وَ هوَُ حَسيِرٌ (» خاسئِاً«چشم از نگريستن و عيب جستن 

چنان كرديم تا وَ لَقدَْ زيََّنَّا السَّماءَ الدُّنيْا بمِصَابِيحَ بياراستيم آسمان پيشين بچراغها وَ جَعَلنْاها رجُوُماً لِلشَّياطينِِ آن را 
  ) و ساختيم ايشان را عذاب آتش.۵شياطين رانند از در آسمان وَ أَعتْدَنْا لَهُمْ عذَابَ السَّعيِرِ (بآن 

وَ لِلَّذيِنَ كفَرَُوا بِربَِّهِمْ عذَابُ جَهنََّمَ و ايشان راست كه بنگرويدند بخداوند خويش عذاب دوزخ وَ بىِْٔسَ المْصَيِرُ 
  ) و بد جايگاه كه دوزخ است.۶(

آتش را آوازى شنوند زشت صعب وَ هيَِ تَفوُرُ إِذا أُلْ  قوُا فيِها چون ايشان را درافكنند در آتش سمَِعوُا لهَا شَهيِقاً 
  ) و آن ميجوشد.۷(

تَكادُ تمَيََّزُ منَِ الْغيَْظِ خواهد كه پاره پاره گردد از خشم. كلَُّما أُلْقيَِ فيِها فوَْجٌ هر گه كه گروهى را در آن افكنند 
گاه كننده؟ و ترساننده۸مْ خَزنَتَهُا بپرسد ايشان را عذاب سازان دوزخ. أَ لَمْ يأَْتكِمُْ نذَيِرٌ (سأََلَهُ    ) نيامد بشما هيچ آ

گاه كننده  قالوُا بَلى اى. فَكذََّبنْا دروغ زن گرفتيم او را وَ قُلنْا ما نَزَّلَ اللَّهُ منِْ  قَدْ جاءنَا نذَيِرٌ گويند: آرى آمد بما آ
  ) نيستيد شما مگر در گمراهى بزرگ.۹و گفتيم اللَّه هيچ چيز فرو نفرستاد إِنْ أَنتْمُْ إِلَّا فيِ ضلاَلٍ كبَيِرٍ ( ءٍ شيَْ

يافتيم چنان كه مؤمنان  شنيديم چنانك زيركان شنوند. أَوْ نَعْقلُِ يا ما در مى وَ قالوُا لوَْ كنَُّا نَسمَْعُ و گويند: اگر ما مى
  .بوديم ) ما در دوزخيان نمى۱۰ي أَصحْابِ السَّعيِرِ (دريابند ما كنَُّا فِ 

  ) دورى باد دوزخيان را.۱۱فاَعتَْرفَوُا بذِنَبِْهِمْ بگناه خويش اقرار كنند. فسَحُْقاً لِأَصحْابِ السَّعيِرِ (
) ايشان را ۱۲مغَفْرِةٌَ وَ أَجْرٌ كبَيِرٌ ( ترسند از خداوند خويش ناديده لَهمُْ  إِنَّ الَّذيِنَ يخَشْوَْنَ ربََّهُمْ باِلغْيَبِْ ايشان كه مى

  آمرزش است و مزد بزرگوار.
) كه خداى ۱۳وَ أَسِرُّوا قوَْلكَمُْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ نهان داريد سخن خويش يا آشكارا ببانگ إِنَّهُ عَليِمٌ بذِاتِ الصُّدُورِ (

  داناست بهر چه در دلهاست.
كه دل آفريد كه در دل چيست يا رهى آفريد كه حال او چيست؟ وَ هوَُ اللَّطيِفُ الخْبَيِرُ  أَ لا يعَْلمَُ منَْ خَلَقَ نداند او

گاه و دانا.  ) و اوست باريك دان دوربين۱۴(   آ
هوَُ الَّذيِ جَعلََ لَكُمُ الأَْرضَْ ذَلوُلًا اوست كه شما را زمين بيافريد فرو دست و فرمانبردار فاَمْشوُا فيِ منَاكبِهِا 

) و برخاست از گور رفتن راست ۱۵در كنارهاى آن وَ كلُوُا منِْ رزِقِْهِ و ميخوريد از روزى او وَ إِليَْهِ النُّشوُرُ (ميرويد 
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  بسوى او.
باشيد ازو كه در آسمان أَنْ يخَْسفَِ بِكُمُ الْأَرضَْ كه در زمين فرو برد شما را فإَِذا  أَ أَمنِتُْمْ منَْ فيِ السَّماءِ ايمن مى

  ) آن گه زمين شما را گرداند.۱۶موُرُ (هيَِ تَ
ن أَمْ أَمنِتُْمْ منَْ فيِ السَّماءِ يا ايمن باشيد ازو كه در آسمان أَنْ يُرْسلَِ عَليَْكمُْ حاصبِاً كه فرو گشايد بر شما سنگبارا

  ) آرى بدانيد كه چون بود آنچه ميترسانيدم از آن.۱۷فَستََعْلمَوُنَ كيَفَْ نذَيِرِ (
) ۱۸ذَّبَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ دروغزن گرفتند ايشان كه پيش از ايشان بودند پيغمبران مرا فَكيَفَْ كانَ نَكيِرِ (وَ لَقدَْ كَ

  چون بود و چون ديدى نشان ناخشنودى من.
سترانيده وَ يقَبْضِنَْ و باز نگرند مرغ زبر ايشان صافَّاتٍ پروا كرده و گ بينند و نمى أَ وَ لَمْ يَروَاْ إِلىَ الطَّيرِْ فوَقَْهُمْ نمى

) كه ۱۹ءٍ بصَيِرٌ ( پر فراهم آرند پريدن را ما يمُسْكُِهنَُّ إِلَّا الرَّحمْنُ نگه نميدارد آن را چنان مگر رحمن إِنَّهُ بِكلُِّ شيَْ 
  او بهمه چيز بيناست و دانا.

نصُْرُكُمْ منِْ دُونِ الرَّحمْنِ كه شما را يارى دهد اگر أَمَّنْ هذَا الَّذيِ هوَُ جنُدٌْ لَكُمْ يا آن كيست كه شما را سپاهست يَ
  ) نيستند ناگرويدگان مگر در فريب. ۲۰اللَّه يارى ندهد إِنِ الكْافِرُونَ إِلَّا فيِ غُرُورٍ (

ز گيرد بلَْ لجَُّوا فِي أَمَّنْ هذَا الَّذيِ يَرزْقُُكُمْ يا آن كيست كه شما را روزى دهد إِنْ أَمسَْكَ رزِقْهَُ اگر اللَّه روزى خود با
  ستيهند در شوخى و در رميدن. مى  ) نيست جز آنكه۲۱عتُوٍُّ وَ نُفوُرٍ (

تر است و راستر و تر أَمَّنْ  راه راست» اهدى«وجَْههِِ او كه نگونسار ميرود بر روى خويش   أَ فمَنَْ يمَْشيِ مُكبًِّا عَلى
  ) بر راه راست.۲۲صِراطٍ مسُتَْقيِمٍ (  يمَْشيِ سوَيًِّا يا او كه رود راست و بچم عَلى

ارَ قلُْ هوَُ الَّذيِ أَنشْأََكُمْ پيغامبر من گوى او آنست كه بيافريد شما را پس آنكه نبوديد وَ جعَلََ لكَُمُ السَّمعَْ وَ الْأَبصْ
) چون اندك بآزادى و ۲۳(وَ الأَْفئْدَِةَ و شما را گوش آفريد و شنوايى و چشم و بينايى و دل قَليِلاً ما تَشْكرُوُنَ 

  باشيد. سپاسدارى مى
) و شما را پيش او ۲۴قلُْ هوَُ الَّذيِ ذرََأَكُمْ فيِ الْأَرضِْ بگو او آنست كه بيافريد شما را در زمين وَ إِليَْهِ تحُْشرَوُنَ (

  خواهند برد.
  گوييد؟ اين هنگام رستاخيز كه اگر راست مى ) و ميگويند كى۲۵هذَا الوْعَدُْ إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ (  وَ يَقوُلوُنَ متَى

  پرسيد نزديك خدايست. قلُْ إِنَّماَ الْعِلْمُ عنِدَْ اللَّهِ بگو دانش آنچه مى
گاه كننده۲۶وَ إِنَّما أَناَ نذَيِرٌ مبُينٌِ (   اى آشكاراام. ) و من درين ميان آ

جوُهُ الَّذيِنَ كَفَرُوا بد اندوه و بيم پيدا شود در رويهاى فَلمََّا رَأَوْهُ زُلْفةًَ چون آن را بينند از نزديك سيِىَٔتْ وُ
) اين آن روز است و آن كار كه آن را در آن ۲۷و گويند ايشان را. هذَا الَّذيِ كنُتُْمْ بِهِ تدََّعوُنَ (» و قيل«ناگرويدگان 

  جستيد. باز خواستيد و مى گيتى از ما مى
لَكنَيَِ اللَّهُ وَ منَْ مَعيَِ اگر اللَّه مرا بميراند و هر كه با من أَوْ رحَمِنَا يا ببخشايد بر ما قلُْ أَ رَأَيتُْمْ بگو چه بينيد إِنْ أَهْ

  ؟ آن كيست كه بزينهار دارد كافران را از عذاب درد نماى؟  فمَنَْ يجُِيرُ الْكافِريِنَ منِْ عذَابٍ أَليِمٍ 
ويديم باو وَ عَليَْهِ توََكَّلنْا و پشت باو باز كرديم فسَتََعْلمَوُنَ منَْ هوَُ قلُْ هوَُ الرَّحمْنُ آمنََّا بگو اوست آن رحمن كه بگر

  ) آرى آگاه شويد كه آن كيست كه در گمراهى آشكار است.۲۹فيِ ضَلالٍ مبُينٍِ (
منَْ يأَْتيِكُمْ بمِاءٍ قلُْ أَ رَأَيتُْمْ بگو چه بينيد. إِنْ أَصبَْحَ ماؤُكُمْ غوَرْاً اگر اين آب شما هنگامى در زمين فرو شود فَ

  ) آن كيست كه شما را آب آرد آشكارا بر روى زمين روان و پيدا.۳۰مَعينٍِ (
  النوبة الثانية

اين سورة الملك هزار و سيصد حرف است، سيصد و سى كلمه، سى آيت، و جمله به مكه فرود آمد، باجماع 
  يست.مفسّران در مكيّات شمرند. و درين سوره هيچ ناسخ و منسوخ ن
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انّ سورة من كتاب اللَّه ما هى الاّ ثلاثون آية شفعت لرجل فاخرجته يوم «روى ابو هريرة انّ النّبي (ص) قال: 
  ».القيامة من النّار و ادخلته الجنةّ و هي سورة تبارك

  ».وددت ان تبَارَكَ الَّذيِ بيِدَِهِ المُْلْكُ في قلب كلّ مؤمن«و قال صلّى اللَّه عليه و سلّم: 
روى عن ابن عباس: انّ رجلا من اصحاب النّبي (ص) ذهب يضرب خباء له على قبر و هو لا يحسب انّه قبر، و 

فسمع انسانا يقرأ تبَاركََ الَّذيِ بيِدَِهِ المُْلْكُ فاتى النّبي (ص) فقال: يا رسول اللَّه انىّ ضربت خباء لى على قبر و انا 
هى المانعة، هى المخبية تنجيه من عذاب «فقال رسول اللَّه (ص):  لملك.لا اعلم انّه قبر، فاذا انسان يقرأ سورة ا

  ».القبر
  ».هى الواقية من عذاب القبر«في خبر آخر: 

  و روى: من قرأها في ليلة فقد اكثر و اطيب.
  معناه: تعالى و تعظم و تمجد. و قيل: تفاعل من البركة.» تبَارَكَ«قوله: 

م الذّى لم يزل و لا يزال. و قيل: تعالى من جميع البركات منه الَّذيِ بيِدَِهِ المُْلْكُ يؤتيه و قيل: معناه انهّ الثّابت الدّائ
ءٍ  كلُِّ شيَْ  من يشاء و ينزعه ممنّ يشاء. و قيل: يريد به النبوّة يعزّ بها من اتّبع النّبي و يذلّ بها من خالفه. وَ هوَُ عَلى

  ».قدَيِرٌ«من الانعام و الانتقام 
خَلَقَ المْوَْتَ وَ الحْيَاةَ قال ابن عباس: يريد الموت في الدّنيا و الحياة في الآخرة. قال قتادة: اذلّ اللَّه ابن  الَّذيِ

آدم بالموت و جعل الدّنيا دار حياة و دار فناء، و جعل الآخرة دار جزاء و بقاء و انمّا قدم الموت لانهّ الى القهر 
  اقرب.

نّ الاشياء في الابتداء كانت في حكم الموات كالنطفة و التّراب و نحوهما ثمّ اعترضت و قيل: قدّمه لانّه اقدم، لا
ء و لا يطأ  ء و لا يجد ريحه شي عليها الحياة. و قال ابن عباس: خلق الموت على صورة كبش املح لا يمرّ بشي

ء  تمرّ بشي«لانبياء يركبونها ء الّا و مات و خلق الحياة على صورة فرس انثى و هي الّتى كان جبرئيل و ا على شي
  ء الّا حيى و هي الّتى اخذ السّامرى قبضة من اثرها فالقى على العجل فحيي. و لا يجد ريحها شي

اسرع في طاعة اللَّه و اورع  يعنى: ليختبركم فيها بين الحياة الى الموت. أَيُّكمُْ أَحسْنَُ عمَلًَا اى» ليِبَْلوَُكمُْ «قوله 
  قيل: ليبلوكم ايّكم احسن اخذا من حياته لموته و احسن اهبة في دنياه لآخرته. عن محارم اللَّه و

خذ من صحتك لسقمك، و من شبابك لهرمك، و من فراغك لشغلك، و من «قال النّبي (ص) لعبد اللَّه بن عمر 
  حياتك لمماتك، فانّك لا تدرى ما اسمك غدا.

  م للموت ذكرا و احسنهم له استعدادااكثره«قال:  و سئل النّبي (ص) اىّ المؤمنين اكيس؟
و قيل: يختبرهم اعلاما للملائكة حالهم ليظهر لهم شكرانهم و كفرانهم كيف يكونان عند المحنة في الصبرّ و عند 

  لاوليائه.» الغْفَوُرُ«النعمة في الشكّر وَ هوَُ العَْزيِزُ المنتقم من اعدائه 
ها فوق بعض بين كلّ سماء مسيرة خمس مائة عام و غلظ كلّ سماء خمس الَّذيِ خَلَقَ سبَعَْ سمَاواتٍ طِباقاً بعض

مصدر » طبِاقاً «جمع طبق، كجبل و جبال و قيل: جمع طبقة، كرحبة و رحاب. و قيل: » طبِاقاً«مائة عام. و قوله: 
ل: من طابق تقول: طابق بين ثوبيه اذا لبس احدهما فوق الآخر. و هو نصب على المصدر. و قيل: صفة، و قي

فيِ خَلْقِ الرَّحمْنِ منِْ تَفاوُتٍ قرا حمزة و الكسائى من تفوّت بتشديد الواو بلا الف و   نصب لانّه مفعول ثان ما تَرى
هما لغتان كالتحّملّ و التحّامل، و التّظهر و التظاهر، و التّفاوت و التفوّت، بعد ما بين الشّيئين في الصّحة و في 

خلل و اضطراب و  يا ابن آدم. فيِ خَلْقِ الرَّحمْنِ يعنى السّماء منِْ تَفاوتٍُ اى»  ىما تَر«معناه قولان: احدهما 
تفرّق بل هى مستقيمة مستوية لا يفوت بعضها بعضا لقلةّ استوائها. و القول الثّاني انّه عامّ في جميع خلق الرّحمن 

في الآية مصدر و المعنى يخلق » قالخل«ء عن موجب الحكمة. و قيل:  ء اراده و لم يخرج شي لم يفته شي اى
العلم لبعد  و قيل: الرّؤية في الآية بمعنى» كن«ء صغيرا و كبيرا بامر واحد لا تفاوت في ذلك و هو قوله:  كلّ شي
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  منِْ فُطوُرٍ اى شقوق و صدوع.  السّماء عن الادراك بحاسةّ البصر قوله: فاَرجِْعِ البْصََرَ هلَْ تَرى
يرجع اليك البصر ايّها المخاطب خاسئِاً  اعد النّظر ثانيا كَرَّتيَنِْ اى مرّتين ينَْقَلبِْ إِليَْكَ البْصََرُ اى رَ اىثُمَّ ارجِْعِ البْصََ

اعيا من قبل  معى كليل لم يدرك ما طلب اى خاشعا صاغرا ذليلا كذلّة من طلب شيئا فاخطاه وَ هوَُ حَسيِرٌ اى اى
ال السّماء الدّنيا موج مكفوف و الثّانية مرمرة بيضاء و الثّالثة حديد، و ان يرى في السمّاء خللا. روى عن كعب ق

الرّابعة صفراء و قال نحاس: و الخامسة فضّة، و السّادسة ذهب، و الساّبعة ياقوتة حمراء و بين السّابعة الى الحجب 
  بحار من نور.

هى كبار النّجوم سميّت مصابيح لاضاءتها. و المصباح، السّراج  بكواكب، و وَ لَقدَْ زيََّنَّا السَّماءَ الدُّنيْا بمِصَابيِحَ اى
  بعضها. لاضاءته. وَ جعَلَنْاها اى
رميا لهم اذا استمعوا الى السماء. قال قتاده خلق اللَّه النّجوم لثلاثة اشياء زينة للسّماء و رجُوُماً  رجُوُماً لِلشَّياطينِِ اى

 و البحر فمن اولّها على غير ذلك فقد قال رايه و اخطا حظّه. قال لِلشَّياطينِِ و ليهتدى بها في ظلمات البرّ
الضّحاك: الكواكب الّتى ترى لا يرجم بها و الّتى ترجم بها الشيّاطين لا تريها النّاس و قال ابو على الكواكب 

ق. وَ أَعتْدَنْا لَهُمْ انفسها لا ترجم لانّ الكواكب ثوابتة لا تزول عن السماء و لا تفقد انمّا ينفصل عنها شهاب يحر
النّار الموقدة المشعلة، و يقال: سعرت الناّر فتسعّرت اذا قويتها و  هيّأنا لهم في الآخرة. عذَابَ السَّعيِرِ و هى اى

  قيل السّعير بيت للشّياطين في جهنّم هو اسمه.
  جَهنََّمَ وَ بىِْٔسَ المْصَيِرُ.و اعتدنا للّذين كفروا بربّهم. عذَابُ  وَ لِلَّذيِنَ كَفَروُا بِربَِّهِمْ اى

القى الكفّار في النّار سمَِعوُا لهَا شَهيِقاً و هو صوت فظيع منكر كشهيق الحمار و هو اولّ صوته و  إِذا أُلقْوُا فيِها اى
 ا اىترتفع بالغليان لشدّه توقّده قد يسمع للنّار صوت منكر اذا اشتدّ لهبها كانّها تطلب الوقود. وَ هيَِ تفَوُرُ اى

  تغلى بهم كغلى المرجل.
تنقطع ينفصل بعضها من بعض من شدةّ غيظها على الكفاّر كُلَّما أُلقْيَِ فيِها فوَْجٌ سأََلَهمُْ خَزنَتَهُا و هم  تَكادُ تمَيََّزُ اى

  الملائكة الموكّلون بها، أَ لَمْ يأَْتِكُمْ نذَيِرٌ الم يأتكم رسول من قبل اللَّه في الدنّيا يندركم.
  قدَْ جاءنَا نذَيِرٌ فَكذََّبْنا  لوُا بَلىقا

  ».النّذير و الموت المغير و السّاعة الموعد«انّه قال: انا : روى ابو هريرة عن النّبي (ص)
م. إِنْ أَنتُْمْ من نبوّة و كتاب و حكم فيقول الخزنة له ءٍ اى قدَْ جاءنَا نذَيِرٌ فَكذََّبْنا وَ قُلنْا ما نَزَّلَ اللَّهُ منِْ شيَْ   قالوُا بَلى

ما انتم اليوم الّا في ضلال كبير، كنتم عليه في الدّنيا و يجوز ان يكون هذا من كلام القوم،  إِلَّا فيِ ضَلالٍ كبَيِرٍ اى
  و قلنا للرسّل: ما أَنتُْمْ إِلَّا فيِ ضَلالٍ و بعد من الصّواب. اى

لو كنّا نسمع سمع من يعى و يتفكّر أَوْ نعَقْلُِ عقل من يميّز و ينظر، و قالوا و هم في النّار،  وَ قالوُا لوَْ كنَُّا نَسمَْعُ اى
قيل: لو كنّا نسمع الهدى في الدنّيا او نعقل معانى كلام اللَّه و ما كان يدعونا اليه الرسّل ما كنَُّا فيِ أَصحْابِ السَّعيِرِ 

  في جملة اهل النّار. اى
بضمّ » فسَحُْقاً«بعدا لهم. قرأ ابو جعفر و الكسائى  . فَسحُْقاً لأَِصحْابِ السَّعيِرِ اىفاَعتَْرفَوُا بذِنَبِْهِمْ اقرّوا بكفرهم

 الحاء و الباقون بسكونها و هما لغتان، مثل الرعّب و الرعّب و السحّت و السحّت. سحقا نصب على المصدر اى
  م. باعدهم من رحمته مباعدة و قيل: السّحق واد في جهنّ اسحقهم اللَّه سحقا، اى

يخافونه و لم يروه و قيل: يخافون اللَّه و يتركون معصيته حيث لا يراهم احد  إِنَّ الَّذيِنَ يخَشْوَْنَ ربََّهُمْ باِلْغيَبِْ اى 
من النّاس لانّ ذلك اذلّ على الاخلاص و ابعد من النّفاق. و قيل: يخشون ربّهم قبل المصير اليه. لَهُمْ مغَفِْرَةٌ 

  كبَيِرٌ ثواب جزيل لطاعاتهم. لذنوبهم وَ أَجْرٌ
قال ابن  وَ أَسرُِّوا قوَْلكَمُْ أَوِ اجهْرَُوا بهِِ اى. أخفوا كلامكم او اعلنوه فهما سواء عند اللَّه إِنَّهُ عَليِمٌ بذِاتِ الصُّدوُرِ
ل بعضهم عباس نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول اللَّه (ص) فيخبره جبرئيل بما قالوا و نالوا منه فقا
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  لبعض.
اسرّوا قولكم كى لا يسمع اله محمد فقال تعالى: قل لهم: أَسرُِّوا قوَْلكَمُْ أَوِ اجهْرَُوا بهِِ فانّ اللَّه لا يخفى عليه 

  ».اعمَْلوُا ما شىِْٔتُمْ«خافية. و هذا امر تهديد كما قال: 
رّ. الا يعلم ما في الصّدور، من خلق الصّدور؟ الا يعلم الا يعلم السرّّ من خلق السّ  ثمّ قال: أَ لا يعَلَْمُ منَْ خَلَقَ اى

من خلق الاشياء ما في صدور عباده؟ ففى هذه الوجوه من في موضع الرّفع و هو اسم للخالق و يجوز ان يكون 
لم بدقائق من اسما للمخلوق و يكون في موضع النّصب و المعنى الا يعلم اللَّه من خلقه. وَ هوَُ اللَّطيِفُ الخْبَيِرُ العا

الاشياء و بواطنها و يجوز ان يكون العلم من صفة المخلوق، و المعنى: الا يعلم هذا الكافرين من الذّى خلقه، 
بهم و » الخْبَيِرُ«الا يعلم اللَّه الذّى هو خالقه. وَ هوَُ اللَّطيِفُ الذّى الطف لهم في تدبيره و احسن اليهم في انعامه. 

  باعمالهم.
  علََ لَكُمُ الأَْرضَْ ذلَوُلًا ليّنة سهلة يسهل لكم السلّوك فيها.هوَُ الَّذيِ جَ

سهلا سعيكم عليها بحيث لا يمتنع  و قيل: ليّنها بالجبال حتىّ تستقرّ و لا تزول باهلها، و قيل: جعلها ذلولا، اى
ها و قيل: في جبالها. قال في جوانبها. و قيل: في فجاجها و اطراف المشى فيها بالحزونة. فَامشْوُا فيِ منَاكبِهِا اى

الزّجاج: و هذا اشبه لانّ معناه سهل لكم السبّيل في جبالها فهو ابلغ في الذلل هذا امر اباحه، ذكره على سبيل 
مماّ هيّاه لقوتكم و غذائكم ما اذن لكم في تناوله و احلهّ لكم دون ما  الامتنان بتسهيله عليهم. وَ كُلوُا منِْ رزِقْهِِ اى

  و حرّمه عليكم. نهاكم عنه
عذاب من  البعث من قبوركم ثمّ خوّف الكفّار. فقال: أَ أَمنِتُْمْ منَْ فيِ السَّماءِ قال ابن عباس اى وَ إِليَْهِ النُّشوُرُ اى

  الارض. السّماء ان عصيتموه أَنْ يخَسْفَِ بِكُمُ الأَْرضَْ يعنى: ان يغور بكم في الارض فإَِذا هيَِ اى
و تدور. و ذلك انّ اللَّه يحركّ الارض عند الخسف بهم حتىّ يلقيهم الى اسفل و الارض تتحرّك  اى» تمور« 

  تعلو عليهم و تمور فوقهم، تقول: مار يمور اذا جاء و ذهب.
ل ريحا ذات حجارة. و قيل الحاصب: مطر فيه حصباء كما فع أَمْ أَمنِتُْمْ منَْ فيِ السَّماءِ أَنْ يرُسْلَِ عَليَكْمُْ حاصبِاً اى

فى الآخرة و عند الموت » فَستََعْلمَوُنَ«باصحاب لوط و قيل: سحاب فيه حجارة، و الحاصب و الحصباء واحد. 
رسولى. قال ابن عباس:  أ نداري اذا عاينتم العذاب. و قيل: فَستََعْلمَوُنَ كيَفَْ نذَيِرِ ى اى ى، اى» كيَفَْ نذَيِرِ«

  ستعلمون انّ محمدا كان لكم نذيرا.
انكارى. اذا اهلكتهم اثبت  كذََّبَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ يعنى: كفّار الامم الماضيه. فَكيَفَْ كانَ نَكيِرِ ى، اى وَ لَقدَْ

  بعض القرّاء الياء في هذا الحروف و اخواتها على الاصل و حذفها بعضهم على الخطّ.
وَ «يبسطن كالحداء و النّسر.  نحتهنّ اذا طرن في الهواء، اىأَ وَ لمَْ يَرَواْ إِلىَ الطَّيرِْ فوَقَْهمُْ صافَّاتٍ يصففن اج

  يعنى اجنحتهنّ يضربن بها جنوبهنّ كالحمام.» يَقبْضِنَْ
و قيل: يصففن احيانا و يقبضن احيانا. و قيل في الهواء طيور لا يقعن بالارض ابدا طعامها النّمل و البعوض اذا 

بقدرته » إِلَّا الرَّحمْنُ«في الجوّ » ما يمُْسِكُهنَُّ«حكاه ابن هيصم  طرن في الهواء بضن على اذنابهنّ و اجنحتهنّ.
ء. بيّن لهم في هذه الآية ما  ءٍ بصَِيرٌ عالم بمصلحة كلّ شي انّه جلّ جلاله عمتّ رحمته الخليقة كلهّا إِنَّهُ بِكلُِّ شيَْ

  يدلّهم على توحيده من تسخير الطّير في جو السّماء.
ي هوَُ جنُدٌْ لَكُمْ اعوان لكم ينَصْرُُكُمْ منِْ دُونِ الرَّحمْنِ و يدفعون عنكم عذاب اللَّه فامنتم عذابه بسببه، أَمَّنْ هذَا الَّذِ

ما الكافرون الا  ء من اصنامكم يدفع عنكم عذاب اللَّه. إِنِ الْكافرُِونَ إِلَّا فيِ غُرُورٍ اى و قيل: معناه هل شي
  كين بحجّة و برهان.مغترّون بغرور الشّيطان غير متمسّ

  أَمَّنْ هذَا الَّذيِ يَرزْقُُكُمْ يطعمكم و يسقيكم و يعطيكم منافع الدّنيا.
إِنْ أَمسَْكَ رزِقْهَُ يعنى: ان امسك اللَّه المطر او مسك جميع اسباب الرزّق، و قيل معناه: من الذّى يوسّع عليكم 
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استكبار عن الحقّ و  اى» فيِ عتُوٍُّ«تمادّوا.  اى» وابلَْ لجَُّ«نعمكم ان ضيقّ عليكم فيعاقبكم بالجدب و القحط 
  وجَْهِهِ أَهدْى  أَ فمَنَْ يمَْشِي مُكبًِّا عَلى: عن قبول الحقّ فيفرّون منه ثمّ ضرب مثلا فقال» وَ نُفوُرٍ«عن الدّاعى اليه 

لتفت الى الطّريق و اختلافها ارشد ام الذّى صِراطٍ مُستْقَيِمٍ معناه: أ فمن يمشى مطرقا لا ي  أَمَّنْ يمَْشيِ سوَيًِّا عَلى
وجَْهِهِ راكبا رأسه في   يرفع رأسه ينظر الى الجادة و هذا مثل ضربه اللَّه للكافر و المؤمن، فالكافر يمَْشيِ مُكبًِّا علَى

  الضّلالة و الجهالة اعمى العين و القلب لا يبصر يمينا و شمالا.
نيا فحشره اللَّه على وجهه يوم القيامة و ذلك قوله تعالى وَ نحَْشُرُهُمْ يوَْمَ قال قتادة اكبّ على المعاصى في الدّ

صِراطٍ مُستْقَيِمٍ دين قيّم و هو   وجُوُهِهِمْ و المؤمن يمشى سويّا معتدلا يبصر الطّريق و هو عَلى  الْقيِامةَِ عَلى
وجَْههِِ فعل غريب لانّ اكثر اللّغة في التّعدّي   لىالاسلام، قيل: نزلت في عماّر بن ياسر و ابى جهل و قوله: مكُبًِّا عَ

  و اللّزوم ان يكون افعلته نفعل و هذا على ضدهّ يقال: كببت فلانا على وجهه فاكبّ.
و هل يكبّ النّاس على مناخرهم في النّار الّا «قال النّبي (ص): و قال اللَّه تعالى: فَكبَُّتْ وجُوُهُهُمْ فيِ النَّارِ 

  »تهمحصايد السن
  و نظيره في الكلام قولهم قشعت الرّيح السّحاب فاقشع.

خلقكم. ابتداء وَ جَعلََ لكَمُُ السَّمْعَ وَ الْأَبصْارَ وَ الأَْفئْدَِةَ خصّ هذه الثّلاثة بالذّكر لانّ  قلُْ هوَُ الَّذيِ أَنشْأََكمُْ اى
ا قليلا و ما زيادة، و قيل: اقلّكم الذّى يشكر للَّه تشكرون شكر العلوم و المعارف بها تحصل قَليِلًا ما تَشكْرُوُنَ اى

  سبحانه.
الى اللَّه تجمعون و تساقون يوم البعث  قلُْ هوَُ الَّذيِ ذرََأَكُمْ فيِ الْأَرضِْ خلقكم فيها صغارا. وَ إِليَْهِ تحُْشَرُونَ اى

  فيجزيكم باعمالكم بيّن لهم الآيات الّتى تدلّهم عليه و توصلهم الى معرفته.
البعث و النّشور. إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ في هذا : ما وعد و امن الخسف و الحاصب و قيل هذَا الوْعَدُْ اى  وَ يَقوُلوُنَ مَتى

  الوعد.
رسول  ينٌ، اىبِقلُْ إِنَّماَ الْعِلْمُ عنِدَْ اللَّهِ علم القيامة و علم نزول العذاب عند اللَّه، لم يطلع عليه بشر. وَ إِنَّما أَناَ نذَيِرٌ مُ

  مخوفّ ابين لكم وحى اللَّه الىّ و لا اعلم وقت الحشر.
عاينوا عذاب اللَّه قريبا كقوله: وَ أُخذُِوا منِْ مَكانٍ قَريِبٍ. و الزلّفة: القربة و كذلك الزلّفى. سيِىَٔتْ  فَلمََّا رَأَوْهُ زلُفَْةً اى

ء  وا من العذاب فذكر الوجوه و اراد اصحابها يقال: سؤته فسىساء اصحاب الوجوه ما عاين وجُوُهُ الَّذيِنَ كفَرَُوا اى
حزنته فحزن، كما تقول: سررته فسرّ، و قيل: معناه اسودّت و علتها الكابة و القترة و المعنى: قبحت وجوههم  اى

وجُوُههُُمْ مسُوَْدَّةٌ كأََنَّما  تَرىَ الَّذيِنَ كذَبَوُا عَلىَ اللَّهِ: بالسّواد و هذا في القيامة، و قيل: كان يوم بدن نظيره قوله
 :قال الخزنة لهم اى» و قيل«أُغْشيِتَْ وجُوُههُُمْ قطِعَاً منَِ اللَّيلِْ مُظْلمِاً وَ ترَهْقَهُُمْ ذلَِّةٌ وجوه عليها غبرة ترهقها قترة. 

» لا بعث و لا نشر«يل و تقولون: هذا الذّى كنتم من اجله تدعّون الأباط العذاب الَّذيِ كنُتُْمْ بِهِ تدََّعوُنَ اى» هذا«
بالتّخفيف، و المعنى: هذا الذّى كنتم به تستعجلون و تدعون اللَّه بقولكم: اللّهم ان كان » تدعون«و قرأ يعقوب: 

هذا هو الحقّ من عندك فامطر علينا حجارة من السمّاء، و قيل: تدعّون تفتعلون من الدعّاء، يقال: دعا و ادعّا 
  ل: معنى الآية: فلمّا راوا الوعد بالحشر و النّشر و سوء العذاب حقّا.بمعنى واحد، و قي

  و راوا النّبي (ص) شافعا لامتّه مخلصا لهم من التّبعات على ما ذكره اللَّه و وعد به سيئت وجوههم.
كنَيَِ اللَّهُ وَ منَْ مَعيَِ من قل يا محمد لمشركى مكة الّذين يتمنّون هلاكك أَ رَأَيتُْمْ إِنْ أَهْلَ قوله: قلُْ أَ رَأَيْتُمْ اى

كم منِْ عذَابٍ أَليِمٍ من يمنعكم من بأسه و اىّ نفع لكم » فمَنَْ يجُيِرُ«فابقينا و اخرّ آجالنا » أَوْ رحَمِنَا«المؤمنين 
وا في هلاكنا، و هذا جواب لقولهم نتربّص به ريب المنون و ان امر محمد لا يتمّ و لا يبقى، و قيل: معناه لا تتمنّ

موتى فانّه لا ينفعكم و تمنوّا ما يجيركم من عذاب اللَّه فانّ ذلك انفع لكم، و قيل: معناه نحن مع ايماننا خائفون 
  ان يهلكنا بذنوبنا لانّ حكمه نافذ فينا فمن يمنعكم من عذابه و انتم كافرون.
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وّضنا اليه امورنا فَستَعَلْمَوُنَ غدا منَْ هوَُ اليوم فيِ ضَلالٍ مبُينٍِ قلُْ هوَُ الرَّحمْنُ الذي نعبده آمنََّا بِهِ وَ عَليَهِْ توََكَّلنْا ف
  حين لا ينفعكم العلم شيئا.

غائرا ذاهبا في الارض لا تناله الا يدى و الدّلاء. قال: الكلبى و مقاتل  قلُْ أَ رَأَيتُْمْ إِنْ أَصبَْحَ ماؤُكمُْ غوَرْاً اى
بمِاءٍ مَعينٍِ ظاهر جار تراه العين و تناله الدّلاء ذكرهم عظيم نعمته عليهم باظهار المياه يعنى. ماء زمزم. فمَنَْ يأَْتيِكُمْ 

  لهم على وجه الارض و انهّ لو جعلها غائرة لم يمكنهم التوّصلّ اليها و لكان فيه هلاكهم و اللَّه اعلم.
  النوبة الثالثة

سم اللَّه يوجب الهيبة، و الهيبة تتضمنّ الفناء و الغيبة. سلطانيست اين قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ سماع ا
كلمه، چون نقاب ملكى بگشايد و جلال كبرياء او پيدا گردد، بر هر چه افتد دمار از وى برآرد و رقم نيستى برو 

از هر نشان كه  كشند. شنونده اين كلمت از هيبت اين كلمت چنان از خود فانى شود كه مرورا هيچ خيال نماند و
  دهند از آن نشان نهان شود.

 محوت اسمى و رسم جسمى
 و في فنايى فنى فنايى

 

 و غبت عنىّ و دمت انتا 
 و في ورائى وجدت انتا

 

باز بسماع نام رحمن و رحيم از مضيق دهشت بصحراء انس افتد، و فناء وى بصفت بقا بدل گردد. اينست سنتّ 
ماؤه. هيبت الهيّت بنمايد كه موجب دهشت است، و حيرت باز مرهم نهد خداوند عزّ كبرياؤه و تقدّست اس

بصفت لطف و رحمت. اللَّه اشارت است بجلال و عزتّ الوهيت، رحمن رحيم اشارتست بكمال لطف و 
دولت دين بر فرق نهادند منشور عزّ او از حضرت اين نام نويسند، و هر كرا داغ شقاوت بر  رحمت. هر كرا تاج

د، رقم خذلان او از حضرت اين نام كشند. دار و گير گشاد و بند نواخت و سياست عزّ و مذلتّ همه جان نهادن
نتيجه قهر و لطف اوست، كونين و عالمين همه ملك و ملك اوست. اينست كه ربّ العالمين گفت: تبَارَكَ الَّذيِ 

ار عالم بيد اوست، سر همه سروران در قبضه تقدير اوست، هز ءٍ قدَيِرٌ ملك هژده كلُِّ شيَْ  بيِدَِهِ المُْلْكُ وَ هوَُ عَلى
: گردن همه گردن افرازان در ربقه تسخير اوست، ناصيه همه جبّاران منقاد قهر جبروت اوست. در خبر ميآيد كه

  انا الملك قلوب الملوك، و نواصيهم بيدى اقلبها كيف اشاء
ان در يد منست، دلهاى عالميان در قبضه منست چنان كه ملك منم، پادشاه بر پادشاهان منم، اعزاز و اذلال بندگ

  خواهم ميگردانم و اسرار ايشان بر حسب مراد خود ميرانم.
ايد، سينه بسبب ملوك مشغول مداريد و  خواهم بخوانم و بخندانم، خواهم برانم و بگريانم. اى شما كه عالميان

كنيد، روى بدرگاه طاعت ما آريد، دين پرست باشيد تا  دل درويشان مبنديد، دل در دين ما بنديد توكلّ بر كرم ما
  دنيا شما را تبع شود.

  خدمت ملك الملوك كنيد، تا ملوك جهان شما را خدمت كنند.
 خدمت او كن مگر شاهان ترا خدمت كنند

 

 چاكر اوباش تا سلطان ترا گردد غلام. 
 

يتّ ملك در دنيا راند و دل ملك در آخرت ملك انسانيّت جداست، و ملك دلها جدا، و ملك جانها جدا. انسان
راند، و جان ملك در عالم حقيقت راند. ملك انسانيتّ اينست كه: أَنَّماَ الحْيَاةُ الدُّنيْا لعَبٌِ وَ لهَوٌْ وَ زيِنةٌَ و ملك دل 

آن عزيز راه گويد: فردا كه رَ  اينست كه: يحُبُِّهُمْ وَ يحُبُِّونَهُ و ملك جان اينست كه: وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ ناضِرَةٌ إِلى بِّها ناظِرةٌَ 
علم كبرياى او بقيامت برآيد كه: لمِنَِ المْلُكْ؟ُ من از گوشه دل خويش بدستورى او درى برگشايم و دردى از 
ما   دردهاى او بيرون دهم، تا گرد قيامت برآيد و گويد: لمِنَِ المُْلْك؟ُ اگر معترضى براه برآيد، گويم: او كه چون

؟ »لمِنَِ المُْلْكُ«؟ ما كه چون او ملكى جبّارى داريم چرا نگوئيم: »لمِنَِ المُْلْكُ«و مساكين دارد، ميگويد:  ضعفا
اگر او را چون ما بندگانست، ما را چون او خداوند است، كسى را كه در حرم قرآن بار داده باشند، تا زمانى اين 

و زمانى » يحُبُِّهُمْ وَ يحُبُِّونَهُ«و زمانى اين تشريف يابد كه: » هِمْ سُلطْانٌإِنَّ عبِاديِ ليَْسَ لَكَ عَليَْ « :خلعت پوشد كه
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اين چنين كسى را چرا نرسد كه بر حدثان خواجگى كند و بامداد و شبانگاه » وَ سَقاهمُْ ربَُّهُمْ«اين شربت كشد كه 
  ؟»لمِنَِ الْمُلْكُ«گويد: 

 جز خداوند مفرماى كه خوانند مرا
 گردون از قوّت خويش بگسلانم كمر

 

 سزد اين نام كسى را كه غلام تو بود 
 چون بطرف كمرم نقش ز نام تو بود.
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  مكية -سورة القلم -۶۸
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند جهاندار دشمن پرور ببخشايندگى، دوست بخشاى بمهربانى.
  .) و بآنچه آسمانيان و زمينيان نويسند۱وات و قلم وَ ما يسَْطُروُنَ (ن وَ القَْلَمِ بد

  ) تو با آن نيكويى كه از خداوند تو است با تو، ديوانه نيستى.۲ما أَنتَْ بنِِعمْةَِ ربَِّكَ بمِجَنْوُنٍ (
  ) و تراست مزدى ناكاست هرگز.۳وَ إِنَّ لكََ لَأَجْراً غيَْرَ ممَنْوُنٍ (

  .) و تو بر خويى بزرگوارى۴خُلُقٍ عَظيِمٍ (  ىوَ إِنَّكَ لعََل
  ) آرى تو بينى و ايشان بينند.۵فَستَبُصِْرُ وَ يبُصِْرُونَ (

  ) كه ديوانه و فتنه رسيده از شما كيست.۶بأَِيِّكُمُ المَْفتْوُنُ (
كه گمشده از راه او. وَ هوَُ أَعْلَمُ  إِنَّ ربََّكَ هوَُ أَعْلَمُ خداوند تو است كه او داناست. بمِنَْ ضلََّ عنَْ سبَِيلهِِ بهر

  اند بحقّ. ) و او داناست بايشان كه راه يافتگان۷باِلمُْهتْدَيِنَ (
  ) نگر دروغ زن گران را فرمان نبرى.۸فلاَ تُطِعِ المُْكذَِّبينَِ (

  تو گرايند.) دوست ميدارند كه تو فرا ايشان گرايى بچيزى، تا فرا ۹وَدُّوا لوَْ تدُْهنُِ فيَدُْهنِوُنَ (
  اى. ) خوار فرا داشته۱۰وَ لا تُطِعْ فرمان مبر كلَُّ حلََّافٍ ازين هر سوگند دروغ خواره مَهينٍِ (

  ) سخن چينى. ۱۱همََّازٍ مردم نكوهى مشََّاءٍ بنِمَيِمٍ (
  دگارى.) پلي۱۲كارى، گزاف گويى، ناسازگارى أَثيِمٍ ( منََّاعٍ لِلخْيَْرِ از نيكى باز دارى. مُعتْدٍَ گزاف

  ) با آن همه نادرست اصلى بدنامى.۱۳عتُلٍُّ درشت خويى. بَعدَْ ذلِكَ زنَيِمٍ (
  ) از بهر آنكه كسى با مال بود و پسران.۱۴أَنْ كانَ ذا مالٍ وَ بنَينَِ (

  ه پيشينيان است.) گويد: كه اين افسان۱۵عَليَْهِ آياتنُا چون سخن ما برو خوانند قالَ أَساطيِرُ الأَْوَّلينَِ (  إِذا تتُْلى
  ) آرى فردا او را نشانى كنيم بر روى.۱۶سنََسمُِهُ عَلىَ الخُْرطْوُمِ (

كمَا بَلوَنْا أَصحْابَ الجْنََّةِ چنان كه بيازموديم خداوندان آن بستان را إِذْ أَقْسمَوُا  إِنَّا بَلوَنْاهُمْ بيازموديم ما ايشان را
) كه آن ميوه خرما و انگور ببرند و با زرع بهم كنند ۱۷ها مصُبْحِينَِ (آن گه كه سوگند خوردند همگان ليَصَْرِمنَُّ

  سحرگاهان نزديك بام.
  ) و نگفتند كه: اگر خداى خواهد!۱۸وَ لا يَستْثَنْوُنَ (

اى از عذاب خداوند  اى و بآن رسيد رسنده فطَافَ عَليَهْا طائفٌِ منِْ ربَِّكَ گرد آن بستان ايشان گشت بشب گردنده
  ) و ايشان در خواب.۱۹هُمْ نائمِوُنَ ( تو، وَ

  ) آن بستان زمينى گشت چون شب سياه درو نه نبات نه آب.۲۰فأََصبْحَتَْ كاَلصَّريِمِ (
  ) يكديگر را آواز دادند نزديك بام.۲۱فتَنَادَوْا مصُبْحِينَِ (
چيدن  ) اگر مى۲۲كنُتُْمْ صارِمينَِ (حَرثِْكُمْ خيزيد از خواب، بامداد كنيد بر حرث خويش، إِنْ   أَنِ اغدُْوا عَلى

  خواهيد.
) ۲۴أَنْ لا يدَخُْلنََّهاَ اليْوَْمَ عَليَْكُمْ مسِكْينٌِ (: ) با هم راز ميكردند در راه و ميگفتند۲۳فاَنْطَلَقوُا وَ همُْ يتَخَافتَوُنَ (

  ميكوشيد كه هيچ درويش امروز بر شما در آن بستان در نيايد.
) بامداد كردند بر آهنگ بد، چون نزديك بستان آمدند و درويش نديدند گفتند: كه: ۲۵دٍ قادرِيِنَ (حَرْ  وَ غدََوْا عَلى
  دست يافتيم!

  ) گفتند: ما راه گم كرديم.۲۶ديدند. قالوُا إِنَّا لضَاَلُّونَ ( فَلمََّا رَأَوْها چون آن بستان را
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  يم.بلكه از نعمت بى بهره ماند ،)۲۷بلَْ نحَنُْ محَْرُوموُنَ (
) چرا خداى را پاك ۲۸گفتم شما را لوَْ لا تُسبَِّحوُنَ ( قالَ أَوْسطَهُُمْ. بهينه برادران ايشان گفت: أَ لمَْ أَقلُْ لَكُمْ نمى

  ؟ نشناسيد،
  ) ما ستمكارانيم.۲۹قالوُا سبُحْانَ ربَِّنا گفتند: خداوند ما پاكست از ستمكارى إِنَّا كنَُّا ظالمِينَِ (

  ) روى فرا يكديگر كردند بسرزنش كردن.۳۰بَعْضٍ يتَلاَوَموُنَ (  ضُهُمْ عَلىفأََقبْلََ بَعْ
) ما فرمانبردارى بگذاشتيم و از اندازه خود در ۳۱قالوُا يا ويَْلنَا گفتند: اى ويل و درد زدى بر ما إِنَّا كنَُّا طاغينَِ (

  گذشتيم.
) ما بنياز و ۳۲ربَِّنا راغبِوُنَ (  كه مگر اللَّه ما را بدل دهد به از آن إِنَّا إِلىربَُّنا أَنْ يبُدِْلنَا خيَْراً منِهْا اميد داريم   عَسى

  حاجت خواست با خداوند خود ميگرديم.
وَ لَعذَابُ الْآخِرَةِ أَكبْرَُ و عذاب آخرت مه است او را كه در رستاخيز عذاب كنند  .كذَلِكَ الْعذَابُ چنين بود عذاب

  ) اگر مردمان دانندى.۳۳(لوَْ كانوُا يَعْلمَوُنَ 
  ) بنزديك خداوند ايشان بهشتهاى با ناز و زيدست.۳۴إِنَّ لِلمْتَُّقينَِ پرهيزگاران را از شرك عنِدَْ ربَِّهِمْ جنََّاتِ النَّعيِمِ (

  ) ما مسلمانان را چون كافران كنيم؟.۳۵أَ فنَجَْعلَُ المُْسلْمِينَِ كاَلمْجُْرِمينَِ (
  گوييد و چه حكم است كه ميكنيد؟ ) اين چيست كه مى۳۶ا را؟ كيَفَْ تحَْكمُوُنَ (ما لَكمُْ چه رسيد شم

  اى است از آسمان كه اندرو همى خوانيد. ) يا شما را نامه۳۷أَمْ لَكُمْ كتِابٌ فيِهِ تدَرُْسوُنَ (
  ) كه هست شما را در آن نامه آنچه حكم كنيد.۳۸إِنَّ لَكمُْ فيِهِ لمَا تخَيََّرُونَ (

يَوْمِ الْقيِامَةِ تا روز قيامت إِنَّ   لَكُمْ أَيمْانٌ عَليَنْا بالِغَةٌ يا شما را سوگند انست و پيمان بر ما بوجوب رسيده إِلىأَمْ 
  ) كه شما راست آنچه شما حكم كنيد.۳۹لَكُمْ لمَا تحَْكمُوُنَ (

  كردن آن سوگند ميانجى است؟ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بذِلكَِ زعَيِمٌ پرس ايشان را تا كيست ازيشان كه بدرست
خود  أَمْ لَهُمْ شرَُكاءُ يا ايشان انبازان دارند با من، يا انبازان ميدانند مرا فَليْأَْتوُا بِشُرَكائهِِمْ گوى ايشان را تا انبازان

  راست گويند. ) اگر مى۴۱بيارند و باز نمايند. إِنْ كانوُا صادقِينَِ (
كه پرده بركشند از ساق. وَ يدُعْوَْنَ إِلىَ السُّجوُدِ و خلق را با سجود خوانند فَلا  يوَْمَ يُكْشفَُ عنَْ ساقٍ آن روز

  ) ناگرويدگان نتوانند كه سجود كنند.۴۲يَستَْطيِعوُنَ (
خاشِعةًَ أَبصْارهُمُْ فروشده چشمهاى ايشان از بيم ترَهْقَهُُمْ ذلَِّةٌ بر رويهاى ايشان نشسته خوارى بيم و نوميدى وَ قَدْ 
كانوُا يدُعْوَْنَ إِلىَ السُّجوُدِ وَ همُْ سالمِوُنَ و چون ايشان را با سجود خواند و ايشان با سلامت بودند و پشتها نرم 

  اجابت نكردند.
شمرد اين سخن سنََستْدَرْجُِهُمْ منِْ حيَثُْ لا  فذَرَنْيِ وَ منَْ يُكذَِّبُ بِهذَا الحْدَيِثِ با من گذار او را كه دروغ مى

  ) آرى فرا گيريم ايشان را پاره پاره از آنجا كه ندانند.۴۴لمَوُنَ (يَعْ
) كه ساز من در واخ است و كار بردبارى بر من فراخ و از ۴۵وَ أُمْليِ لهَُمْ و درنگ دهم ايشان را إِنَّ كيَدْيِ متَينٌِ (

  فردا بيم نه.
) تا ايشان را اوام افتاد از ۴۶يخواهى فَهُمْ منِْ مغَرْمٍَ مثُقْلَوُنَ (أَمْ تَسىَْٔلهُُمْ أَجرْاً يا بر رسانيدن اين پيغام ازيشان مزد م

  نويسند. ) يا بنزديك ايشان است علم غيب تا ايشان مى۴۷بهر تو كه گران بار گشتند أَمْ عنِدَْهُمُ الغْيَبُْ فهَمُْ يَكتْبُوُنَ (
تَكنُْ كصَاحبِِ الحْوُتِ و چون مرد ماهى مباش. إِذْ فاَصبِْرْ لحُِكْمِ ربَِّكَ شكيبا باش حكم خداوند خويش را وَ لا 

  وَ هوَُ مكَظْوُمٌ آن گه كه ما را خواند و او پر غم و اندهگن.  نادى
 لوَْ لا أَنْ تدَاركََهُ نعِمَْةٌ منِْ ربَِّهِ اگر نه آن بودى كه دريافت او را نعمت نيك خدايى از خداوند او لنَبُذَِ باِلعْرَاءِ

  ) و ملامت برو بود.۴۹را از شكم ماهى بهامون رستاخيز افكندى روز رستاخيز وَ هوَُ مذَْموُمٌ (خداوند او او 
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اى  ) و او را از شايستگان شايسته۵۰فاَجتْبَاهُ ربَُّهُ بركشيد او را خداوند او و گزين او تازه كرد فجََعَلهَُ منَِ الصَّالحِينَِ (
  كرد.

كه ناگرويدگان ليَُزْلِقوُنكََ بأَِبصْارِهِمْ لمََّا سمَِعوُا الذِّكْرَ ترا بچشم  زديك باشيد و كام يابيدوَ إِنْ يَكادُ الَّذيِنَ كَفرَوُا ن
  گويند رسول را كه او ديوانه است. ) و مى۵۱كه قرآن شنوند از تو وَ يَقوُلوُنَ إِنَّهُ لمَجَنْوُنٌ ( بزمين آرندى

  نيست او مگر آواى جهانيان و شرف دو گيتى. ) و۵۲وَ ما هوَُ إِلَّا ذكِرٌْ لِلْعالمَينَِ (
  النوبة الثانية

اين سوره هزار و دويست و پنجاه و شش حرف و سيصد كلمت، پنجاه و دو آيت جمله به مكه فرو آمد، بقول 
نجا تا وَ بيشترين مفسّران. ابن عباس و قتاده گفتند: از اول سوره تا سنََسمِهُُ عَلىَ الخُْرطْوُمِ به مكهّ فرو آمد و ازي
ينجا تا لَعذَابُ الْآخرِةَِ أَكبَْرُ لوَْ كانوُا يَعْلمَوُنَ به مدينه فرو آمد. و ازينجا تا فَهُمْ يَكتْبُوُنَ به مكهّ فرو آمد، و از ا

ت: فجََعَلَهُ منَِ الصَّالحِينَِ به مدينه فرو آمد و ازينجا تا بآخر سوره به مكهّ فرو آمد. در اين سوره دو آيت منسوخ اس
فذَرَنْيِ وَ منَْ يُكذَِّبُ بِهذَا الحْدَيِثِ اين قدر از آيت منسوخ است بآيت سيف. و باقى آيت محكم. و و آيت ديگر 

  فَاصبِْرْ لحُِكْمِ ربَِّكَ معنى صبر اندرين آيت منسوخ است بآيت سيف.
ه عزّ و جلّ ثواب الّذين حسن من قرأ سورة ن و القلم اعطاه اللَّ «و عن ابى بن كعب قال: قال رسول اللَّه (ص): 

  ».اللَّه اخلاقهم
هو الحوت الذّى عليه الارض و هو قول مجاهد و مقاتل و السّدّى و » ن«قوله تعالى: ن وَ القْلََمِ قال اهل التّفسير 

ء الى يوم الكلبى. و قال ابن عبّاس: اولّ ما خلق اللَّه القلم فجرى بما هو كائن الى يوم القيامة، ثمّ رفع بخار الما
القيامة فخلق منه السّماوات، ثمّ خلق النّون فبسط الارض على ظهره فتحرّك النوّن فمادت الارض فاثبتت 
بالجبال فانّ الجبال لتفخر على الارض ثمّ قرأ ابن عباّس ن وَ القَْلمَِ وَ ما يَسْطرُوُنَ. و قيل: الحوت على البحر و 

  درة.البحر على متن الرّيح و الرّيح على الق
قال كعب الاحبار: اسم الحوت لويثا، قال: و انّ ابليس تغلغل الى الحوت الذّى على ظهره الارض فوسوس اليه 
فقال له: أ تدرى ما على ظهرك يالويثا من الامم و الدّواب و الشّجر و الجبال لو نفضتهم القيتهم عن ظهرك؟ فهمّ 

  لويثا ان يفعل ذلك. فبعث اللَّه دابةّ فدخلت.
ره فوصلت الى دماغه فعجّ الحوت الى اللَّه منها، فاذن لها فخرجت. قال كعب فو اللَّه الذّى نفسى بيده انّه منخ

ء من ذلك عادة كما كانت. و قال الحسن و قتادة و الضّحاك: النوّن الدوّاة و  لينظر اليها و تنظر اليه ان هم بشي
ن بعض الحيتان شيئا اسود كالنّقس او اشدّ سوادا منه هي اليق بالقلم. يقال: انّ اصحاب البحر يستخرجون م

  يكتبون به فيكون النّون و هو الحوت عبارة عن الدّواة يقويه ما
ء خلقه اللَّه القلم ثمّ خلق النّون و هي الدّواة ثمّ قال له: اكتب ما هو كائن  روى عن النّبي (ص) انّه قال: اوّل شي

  فلم ينطق و لا ينطلق الى يوم القيامة.الى يوم القيامة ثمّ ختم علم القلم 
حروف الرّحمن تبارك و تعالى مقطّعة. و قال » ن«و » حم«و » الر«و في رواية عكرمة عن ابن عبّاس قال: 

معاوية بن قرةّ هو لوح من نور و رفعه الى النّبي (ص) و قيل: هو قسم اقسم اللَّه تعالى بنصرته للمؤمنين اعتبارا 
» القلم«هو اسم للسّورة كاخواتها و قيل: اسم نهر في الجنّة. و اماّ : علينا نصر المؤمنين، و قيلبقوله و كان حقّا 

اللَّه القلم و   فهو القلم الذّى كتب اللَّه به الذكّر و هو قلم من نور طوله ما بين السمّاء و الارض. و يقال: لماّ خلق
قال: بما هو كائن الى يوم القيامة. فجرى على اللّوح  ا اجرى؟هو اوّل ما خلقه، نظر اليه فانشقّ، فقال: يا ربّ بم

المحفوظ كما اجراه اللَّه سبحانه. و قال عطا سألت الوليد بن عبادة بن الصّامت كيف كان وصيةّ ابيك حين 
اللّه وحده و اى بنىّ اتّق اللَّه، و اعلم انّك لن تتّقى اللَّه، و لن تبلغ حتىّ تؤمن ب: قال: دعانى فقال حضره الموت؟

  سمعت رسول اللَّه (ص) يقول: انّ اوّل ما خلق اللَّه القلم. فقال له: اكتب.  القدر خيره و شرّه. انيّ
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  قال: اكتب القدر. قال: فجرى القلم في تلك الساّعة بما هو كائن الى الابد. فقال: يا ربّ و ما اكتب؟
على عباده بتعليمه اياّهم الخطّ و الكتابة كما قال تعالى: عَلَّمَ و قيل: اراد بالقلم الخطّ و الكتابة من اللَّه تعالى 

باِلْقَلَمِ. و قيل: القلم الطّلسم الاكبر. و قيل: الاقلام مطايا الفطن و رسل الكرام. و قيل: البيان اثنان: بيان لسان و 
للسّان تدرسه الاعوام. و قال بعض بيان بنان، و من فضل بيان البنان ان ما تثبته الاقلام باق على الايّام و بيان ا

الحكماء: قوام امور الدّين و الدّنيا بشيئين: القلم و السيّف. السّيف تحت القلم. لو لا القلم ما قام دين و لا صلح 
  عيش.

وَ كتِابٍ «يكتبون اقسم بما يكتبه اهل السمّاء و اهل الارض من كتابه و كلامه و دينه كقوله:  وَ ما يَسْطرُوُنَ اى
  و قيل: ما تكتبه الملائكة الحفظة من اعمال بنى آدم.» مَسْطوُرٍ

ما انت بحمد ربّك بمجنون. و قيل: : ما أَنتَْ بنِِعمَْةِ ربَِّكَ بمِجَنْوُنٍ هذا جواب القسم، و هو في موضع قول القائل
اب مشركان مكه است كه اين جو معناه انّك لا تكون مجنونا و قد انعم اللَّه سبحانه عليك بالنّبوّة و الحكمة.

ربّ العالمين گفت: تو » يا أَيُّهاَ الَّذيِ نُزِّلَ عَليَهِْ الذِّكرُْ إِنَّكَ لمَجَنْوُنٌ «رسول خدا را ديوانه گفتند. و ذلك في قوله: 
با آن نعمت و كرامت و تخاصيص نبوّت و حكمت كه اللَّه با تو كرده ديوانه نيستى. و قيل: معناه انتفى عنك 

  ن بنعمة ربّك. و قيل: الباء للقسم.الجنو
غير منقوص و لا مقطوع بصبرك على افترائهم عليك. و قيل: و انّ لك لاجرا على  وَ إِنَّ لَكَ لأََجْراً غيَْرَ ممَنْوُنٍ اى

  تبليغ الرّسالة و تحملّ المشاقّ غير محسوب.
  يقال: اجر النبّيّ مثل اجر الامّة قاطبة غير منقوص. 

على دين عظيم لا دين احبّ الىّ و لا ارضى عندى منه و  خلُقٍُ عَظيِمٍ. قال ابن عباس و مجاهد: اى  عَلىوَ إِنَّكَ لَ
انكّ لعلى الخلق الذّى نزل به القرآن، سئلت عائشة رضي  هو دين الاسلام. و قال الحسن: على ادب القرآن، اى

. قال قتادة: و هو ما كان يأتمر به من امر اللَّه و اللَّه عنها عن خلق رسول اللَّه (ص). فقالت: كان خلقه القرآن
ينتهى عنه من نهى اللَّه و المعنى: انّك على الخلق الذّى امرك اللَّه به في القرآن. و قيل: معناه كان خلقه يوافق 

  القرآن.
ى رسول خدا (ص) امر و نهى قرآن را چنان پيش رفتى و نگه داشتى بخوش طبعى كه گويى خلق وى و طبع و

الآية، و » خذُِ العَْفوَْ وَ أْمرُْ باِلعُْرفِْ «خود آن بود. و قيل: سمىّ اللَّه خلقه عظيما لانهّ امتثل تأديب اللَّه ايّاه بقوله: 
جملة ذلك انّ اللَّه تعالى جمع فيه كلّ خلق محمود لانّه تعالى ذكره ذكر الانبياء في سورة الانعام. ثمّ اثنى عليهم 

أُولئِكَ الَّذيِنَ آتيَنْاهُمُ الْكتِابَ وَ الحُْكْمَ وَ النُّبوَُّةَ ثمّ امر محمدا (ص) باتّباع هداهم، فقال: فقال عزّ و جلّ: 
فبَِهدُاهُمُ اقتْدَِهْ و كان لكلّ واحد منقبة مدح بها و كان مخصوصا بها فخصّ نوح بالشّكر، و ابراهيم بالخلّة، و 

يعقوب و ايّوب بالصبرّ، و داود بالاعتذار، و سليمان و عيسى،  موسى بالاخلاص، و اسماعيل بصدق الوعد، و
بالتّواضع. فلمّا امره اللَّه تعالى بالاقتداء بهم، اقتدى بهم فاجتمع له ما تفرّق في غيره و حاز مكارم الاخلاق 

  باسرها و لهذا
  ».اسن الافعالانّ اللَّه بعثنى لتمام مكارم الاخلاق و تمام مح«قال صلّى اللَّه عليه و سلّم: 

و عن البراء بن عازب قال: كان رسول اللَّه (ص) احسن النّاس وجها، و احسنهم خلقا ليس بالطّويل الباين و لا 
ء  بالقصير. و عن انس بن مالك قال: خدمت رسول اللَّه (ص) عشر سنين فما قال لى افّ قطّ و ما قال لى لشي

و كان رسول اللَّه من احسن النّاس خلقا و لا مسست خزّا قطّ، و لا  ء تركته لم تركته، صنعته لم صنعته، و لا لشي
حريرا، و لا شيئا كان الين من كفّ رسول اللَّه (ص) و لا شممت مسكا و لا عطرا كان اطيب من عرق رسول اللَّه 

  (ص)
ياركم احاسنكم و عن عبد اللَّه بن عمر قال: انّ رسول اللَّه (ص) لم يكن فاحشا و لا متفحّشا و كان يقول خ
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  اخلاقا.
و عن انس انّ امرأة عرضت لرسول اللَّه (ص) في طريق من طرق المدينة فقالت: يا رسول اللَّه انّ لى اليك حاجة. 

يا امّ فلان اجلسى في اىّ سكك المدينة شئت اجلس اليك. قال: ففعلت، فقعد اليها رسول اللَّه (ص) «فقال: 
  حتىّ قضى حاجتها

عن ابى و الامة من اماء اهل المدينة لتأخذ بيد رسول اللَّه (ص) فتنطلق به حيث شاءت. و قال انس: كانت 
ء يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن و انّ اللَّه يبغض  انّ اثقل شي«الدّرداء عن النبّي (ص) قال: 

  الفاحش البذئ.
قالوا اللَّه و رسوله ». ر ما يدخل النّاس الناّر؟أ تدرون ما اكث«قال النبّي (ص) لاصحابه: : و عن ابى هريرة قال

» فانّ اكثر ما يدخل النّاس النّار الأجوفان: الفرج و الفم. أ تدرون ما اكثر ما يدخل النّاس الجنّة؟«اعلم. قال: 
  ».فانّ اكثر ما يدخل النّاس الجنّة: تقوى اللَّه و حسن الخلق«قالوا اللَّه و رسوله اعلم. قال: 

انّ المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم اللّيل و «(رض) قالت: سمعت رسول اللَّه (ص) يقول:  عن عائشة
  صائم النّهار.

احبّكم الى اللَّه احسنكم اخلاقا، الموطؤن اكنافا. الذّين يألفون و «و عن ابى هريرة قال: قال رسول اللَّه (ص): 
  ».مفرّقون بين الاخوان الملتمسون للبراء العثراتيؤلفون. و ابغضكم الى اللَّه المشّاؤن بالنّميمة ال

روى عن علىّ بن موسى الرّضا عن ابيه موسى بن جعفر عن ابيه جعفر بن محمد عن ابيه محمد بن علىّ عن ابيه 
علىّ بن الحسين عن ابيه حسين بن علىّ عن ابيه علىّ بن ابى طالب سلام اللَّه عليهم. قال: قال رسول اللَّه (ص): 

م بحسن الخلق فانّ حسن الخلق في الجنّة لا محالة، و ايّاكم و سوء الخلق فانّ سوء الخلق في النّار لا عليك«
  ».محالة

قوله: فَستَبُصِْرُ وَ يبُصِْرُونَ: فسترى يا محمد و يرون يعنى: اهل مكّة اذا نزل بهم العذاب ببدر. و قيل: في القيامة و 
  كر على معنى يجتمع مع علمهم بانّك لست بمجنون و لا مفتون.كان النّبي (ص) عالما بذلك و لكنّه ذ

و قوله: بأَِيِّكمُُ المَْفتْوُنُ معناه بايّكم المجنون. فالمفتون مفعول بمعنى المصدر كما يقال: ما بفلان معقول و 
ى في و عقل و جلادة. و هذا معنى قول الضحاك و رواية العوفى عن ابن عباس، و قيل: الباء بمعن مجلود، اى

مجازه. فَستَبُصِْرُ وَ يبُصِْرُونَ في اىّ الفريقين المجنون في فريقك ام في فريقهم؟. و قيل: الباء بمعنى مع و المفتون 
الشّيطان و المعنى: مع ايكّم الشّيطان؟ أ مع المؤمنين ام مع الكفاّر؟ و هذا معنى قول مجاهد. و قيل: الباء فيه 

المجنون الذّى فتن بالجنون و هذا قول قتادة. و اتفّقوا على انّ المفتون هاهنا  ن، اىزائدة و المعنى: ايّكم المفتو
  المجنون.

  الى دينه. إِنَّ ربََّكَ هوَُ أَعلْمَُ بمِنَْ ضلََّ عنَْ سبَِيلِهِ بمن زاغ عن دينه و طريقه وَ هوَُ أَعلْمَُ منكم و منهم باِلمُْهتْدَيِنَ
فيما يدعونك الى متابعة  يا محمدّ و هم المستهزؤن، الذّين ذكروا في سورة الحجر، اى فلاَ تُطِعِ المْكُذَِّبينَِ لك

  اديانهم. و النّبي (ص) لم يكن يطيعهم و لكن ذلك امر باستدامة ترك طاعتهم و الاستزادة فيه.
  وَدُّوا لوَْ تدُْهنُِ فيَدُْهنِوُنَ داهن و ادهن: واحد، و اصل المداهنه المداجاة.

  ودّوا لو توافق معهم و تترك مناصحتهم و تلين لهم فيلينون لك و يقاربون لك.و المعنى 
  قال ابن قتيبة: ارادوا ان يعبد آلهتهم مدةّ و يعبد اللَّه مدةّ و قيل الفاء هاهنا للعطف لا للجواب.

المغيرة المخزومى. و قيل:  وَ لا تطُعِْ كلَُّ حلََّافٍ مَهينٍِ. قال ابن عباّس هو ابو جهل. و قال مقاتل: هو الوليد بن
حقير  كثير الحلف بالباطل. مَهينٍِ اى» الحلّاف«الاسود بن عبد يغوث. و قال عطاء الاخنس ابن شريق. و 

ضعيف و هو فعيل من المهانة و هي قلةّ الرأّى و التّمييز. تقول مهن بالضمّ فهو مهين. و ليس هذا من الهوان و هو 
  الحلف الكاذبة و هو عند النّاس مهين و انمّا يكذب لمهانة نفسه عليه.قريب من الاولّ لانّ من اكثر 
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  همََّازٍ يغتاب النّاس و يعيبهم بما ليس فيهم، و يقع فيهم من ورائهم.
قتّات يسعى بالنّميمة بين النّاس للافساد، و في الخبر لا يدخل الجنّة قتات. و النّميم جمع نميمة، و  مَشَّاءٍ بنِمَيِمٍ اى

  النّميم و النّميمة واحد و الاسم النّمام.قيل: 
  منََّاعٍ لِلخْيَْرِ بخيل بالمال، و قيل: يمنع النّاس عن الايمان: قيل: كان له مال.

متجاوز للحدّ في الطّغيان أَثيِمٍ كثير الاثم، فاجر  فقال لاولاده و اولاد اولاده من اسلم منكم منعته مالى. معُتْدٍَ اى
  عاص.

  ء الخلق. ليظ الجافى، اكول، شروب، فاحش الخلق سىّعتُلٍُّ هو الغ
ولد » الزنيم«ليس منهم. قال عكرمة  بعد هذه الخصال مع هذه الرّذائل دعىّ ملصق بالقوم بَعدَْ ذلكَِ زنَيِمٍ اى
  الزّنا، قال الشاّعر:

 زنيم ليس يعرف من ابوه
 

  بغىّ الامّ ذو حسب لئيم 
 

ى عن النّبي (ص) الا اخبركم باهل الجنّة كلّ ضعيف متضعّف لو يقسم على و قيل: هو الذّى يعرف بالابنة، رو
قال: قال رسول اللَّه (ص): لا «و عن شداد بن اوس: ، اللَّه لأبرّه، الا اخبركم باهل الناّر كلّ عتلّ جوّاظ مستكبر

قلت: فما ». اع منّاعكلّ جمّ«قال:  قال: قلت فما الجواظ؟ ».يدخل الجنّة جوّاظ و لا جعظرىّ و لا عتلّ زنيم
  ».كلّ رحيب الجوف اكول شروب، غشوم، ظلوم«قال:  قلت: فما العتلّ الزّنيم! »الفظّ الغليظ«الجعظرىّ قال: 

تبكى السمّاء من رجل اصحّ اللَّه جسمه و ارحب جوفه و اعطاه «و عن زيد بن اسلم قال: قال رسول اللَّه (ص) 
  فذلك العتلّ الزّنيم. من الدّنيا مقضما و كان للنّاس ظلوما،

و قال صلّى اللَّه عليه  :»لا يدخل الجنّة ولد الزّنا و لا ولده و لا ولد ولده«و عن ابى هريرة عن النّبي (ص) قال: 
  لا يزال امّتى بخير ما لم يفش فيهم ولد الزّنا فاذا فشا فيهم ولد الزنّا يوشك ان يعمهّم اللَّه بعقاب.«و سلّم: 

  ».انّ اولاد الزنّا يحشرون يوم القيامة في صورة القردة و الخنازير«ه عليه و سلّم: و قال صلّى اللَّ 
  و قال عكرمة: اذا كثر اولاد الزنّا قلّ المطر.

ان كان بالمدّ و الاستفهام. قرأ حمزة و عاصم  قوله: أَنْ كانَ ذا مالٍ وَ بنَينَِ قرأ ابو جعفر و ابن عامر و يعقوب آ 
تين بلا مدّ. و قرأ الآخرون على الخبر بلا استفهام. فمن قرأ بالاستفهام فمعناه: الان كان ذا برواية ابى بكر بهمز

  مال و بنين.
عَليَهِْ آياتنُا قالَ أَساطيِرُ الأَْوَّلينَِ و قيل: معناه أَنْ كانَ ذا مالٍ وَ بنَينَِ تطيعوا و من قرأ على الخبر فمعناه لا   إِذا تتُْلى

افٍ مَهينٍِ لاجل أَنْ كانَ ذا مالٍ وَ بنَينَِ. و جاء في التفّسير انّ الوليد بن المغيرة كان له عشرة بنين. و تُطِعْ كلَُّ حلََّ
اثنا عشر ابنا و كان له تسعة آلاف مثقال فضّة و كانت له حديقة في الطائف ثمّ اوعده فقال: سنََسمُِهُ علََى : قيل

ويد، و الوسم على الانف افضح و اقبح، و المعنى: سنجعل له علامة في الخُْرطْوُمِ الخرطوم الانف و السّمة التسّ
الآخرة يعرف بها انّه من اهل النّار من اسوداد الوجه. و جائز ان يفرد بسمة لمبالغته في عداوة النبّي (ص) في 

ة غيره و قيل: خصّ الدّنيا فيخص من التّشويه بما يتبيّن به من غيره كما كانت عداوته في الدنّيا زائدة على عداو
  ء يعبّر به عن كله. الخرطوم بالذّكر و المراد به جميع الوجه لانّ بعض الشىّ

اختبرناهم و ابتليناهم، يعنى: هل مكّة حين دعا عليهم النّبي (ص) فابتلاهم بالجوع حتّى  قوله: إِنَّا بَلوَنْاهمُْ اى
اللهّم اشدد وطأتك على مصر و اجعلها سنين كسنى يوسف «فقال صلّى اللَّه عليه و سلّم: ، اكلوا الجيف و العظام

  و امر اهل هجران لا يحملوا الى مكةّ طعاما و انقطع عنهم الطّريق من قبل العراق.
ابتداء اين قصّه آنست كه رسول خدا (ص) چون از قريش و اهل مكه بغايت برنجيد، دعاء بد گفت بر ايشان، 

ار و كار روزى بر ايشان سخت كن و ايشان را سالها قحط و نياز پيش گفت: بار خدايا بطش خود بر ايشان گم
آر، چنان كه در روزگار يوسف مصريان را بود. اللَّه تعالى دعاء رسول خدا اجابت كرد تا باران آسمان و نبات 
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ار و استخوان زمين از ايشان باز ايستاد و راه كاروان طعام بر ايشان فرو بسته شد، و سالها در آن قحط و نياز مرد
خوردند. ربّ العالمين ايشان را مثل زد بخداوندان آن بستان. و ايشان سه برادر بودند در صنعاء يمن بستانى 
داشتند، بدو فرسنگى صنعاء، از پدر ايشان باز مانده و بميراث بايشان رسيده و در آن بستان هم زرع بود و هم 

ود. هر سال ريع آن بستان سه قسم كردى، قسمى وجه عمارت درخت خرما و انگور. و پدر ايشان مردى صالح ب
و نفقه بستان و قسمى درويشان و خواهندگان را، و قسمى نفقه خويش را. چون پدر از دنيا برفت و بستان با 

حقّ : پسران افتاد، سهم درويشان بازگرفتند آن برادر كه بهينه ايشان بود و پارساتر و بسن كمتر، ايشان را گفت
شان باز مگيريد و آن سنّت كه پدر نهاد دست بمداريد كه زيان كار شويد و بركات آن منقطع گردد. ايشان دروي

فرمان نبردند. چون وقت چيدن ميوه بود و درودن كشته سوگند خوردند كه سحرگاهان نزديك بام بروند و خرما و 
ن بود كه تا درويشان ندانند و حاضر نشوند كه انگور ببرند، و نگفتند ان شاء اللَّه. مقصود ايشان بوقت سحرگاه آ

در روزگار پدر ايشان هر سال وقت بريدن ميوه و زرع معينّ بود و درويشان حاضر اينست كه ربّ العالمين گفت: 
  لم يقولوا ان شاء اللَّه. أَقْسمَوُا ليَصَْرِمنَُّها مصُبْحِينَِ وَ لا يَستْثَنْوُنَ اى

عذاب من ربّك ليلا و لا يكون الطاّئف الّا باللّيل و كان ذلك الطّائف نارا نزلت  ربَِّكَ اى فطَافَ عَليَهْا طائفٌِ منِْ
محرقة سوداء كالليّل. و قيل: بيضاء لم يبق فيها  من السمّاء فاحرقتها. وَ همُْ نائمِوُنَ فأََصبْحَتَْ الجنة كاَلصَّريِمِ اى

الصّريم النّهار لانّ كلّ واحد منهما ينصرم عن صاحبه و قيل: سواد زرع و لا شجر كالنّهار و الصّريم اللّيل و 
كالصّريم يعنى: كالبستان الذّى صرم زرعه و ثماره و يكون الصرّيم بمعنى المصروم كعين كحيل و كفّ خضيب. 
و  ايشان سوگند خوردند بى استثنا كه بامداد پگاه پنهان از درويشان روند و ميوه چينند. و آن گه در خواب شدند

ربّ العالمين آن شب آتشى فرو گشاد تا هر چه در آن بستان بود همه بسوخت و خاكستر گردانيد و ايشان از آن 
حَرثِْكُمْ إِنْ كنُتُْمْ   أَنِ اغدُْوا عَلى: حال و از آن عذاب بى خبر، بوقت بام برخاستند و يكديگر را آواز دادند كه

  هُمْ يتَخَافتَوُنَ يتسارّون بينهم. قاطعين لها فاَنْطلَقَوُا وَ صارِمينَِ اى
  أَنْ لا يدَخُْلنََّهاَ اليْوَْمَ عَليَْكُمْ مسِكْينٌِ و يخفون انفسهم و كلامهم من النّاس.

  على قصد و حرص و امر اسّسوه و اجمعوا عليه قادرِيِنَ عند انفسهم على الصّرام. حَرْدٍ قادرِيِنَ اى  وَ غدََوْا عَلى
با يكديگر سخن نرم گفتند و براز، كه نبايد كه امروز هيچ درويشى در آن بستان آيد و خويشتن چون فرا راه بودند، 

را پوشيده و پنهان ميداشتند تا كس بنداند ازين درويشان كه ايشان ببستان ميروند و بر قصدى و آهنگى درست 
دست يافتيم و مقصود : هميرفتند و حرصى تمام. چون نزديك بستان رسيدند و هيچ درويش نديدند، گفتند ك

حاصل كرديم. در نفس خويش چنان پنداشتند كه قدرت و توان آنچه مقصود و مرا دست يافتند. و قيل: معنى 
خرجوا في الوقت الذّى قدّروه. بيرون آمدند آن ساعت كه در اوّل شب تقدير كرده بودند و بر آن عزم  قادرِيِنَ اى

شدند درختان و زرع آن ديدند سوخته و خاكستر گشته و آب سياه بر  و بر آن تقدير خفته، پس چون در بستان
آمده گفتند: إِنَّا لضَاَلُّونَ ما راه گم كرديم مگر اين نه بستان ماست؟ چون نيك نگاه كردند بدانستند كه جرم ايشان 

كه اين بستان ماست ما را از  بَلْ نحَنُْ محَْرُوموُنَ نه نه راه گم نكرديم: راست كه حقّ درويشان باز گرفتند و گفتند
  ميوه و بر آن محروم كردند و از نعمت بى بهره مانديم، بآنكه حقّ درويشان باز گرفتيم.

هلاّ تستثنون  خيرهم و افضلهم و اعدلهم قولا و كان اصغرهم سنّا أَ لمَْ أَقلُْ لكَُمْ لوَْ لا تسُبَِّحوُنَ اى قالَ أَوسْطَُهمُْ اى
نَّها مصُبْحِينَِ و الاستثناء تسبيح لانّه تنزيه و تعظيم للَّه و اقرارا بانهّ لا يقدر أحد أن يفعل فعلا عند قولكم ليَصَْرِمُ

  الّا بمشيةّ اللَّه. و قيل: معناه هلّا تذكرون نعم اللَّه عليكم فتؤدّوا حقّ اللَّه من اموالكم.
تم شما را كه خداى را بپاكى چرا نستائيد و از گف نمى :و بهينه ايشان بود عاقلتر و فاضلتر آن برادر كهينه گفت

پذيرفتن بيداد چرا پاك نشناسيد؟ و چرا ذكر نعمت او بشكر نكنيد؟ تا حقّ او از مال خود بيرون كنيد و 
  بدرويشان دهيد.
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د. و اگر گفتيد بامداد به بوستان رويم چرا ان شاء اللَّه نگفتيد و رفتن خويش با مشيّت اللَّه نيفكندي و آن گه كه مى
سبُحْانَ ربَِّنا إِنَّا كنَُّا ظالمِينَِ پاكست و : پس ايشان گفتند شما سبحان اللَّه گفتيد بهتر از آن انديشه بودى كه كرديد

  بى عيب خداوند ما و مائيم ستمكاران بر خويشتن. بگناه خود معترف شدند و يكديگر را ملامت كردند.
بَعْضٍ يتَلاَوَموُنَ يلوم بعضهم بعضا بما فعلوا يعنى الهرب من   عضُْهُمْ علَىفأََقبْلََ بَ: چنان كه ربّ العزّة گفت

  المساكين، هذا يقول كان الذّنب لك و يقول الآخر بل كان الذّنب لك.
ار كردند. قالوُا يا ويَْلنَا إِنَّا كنَُّا طاغينَِ از كرده پشيمان شدند و بتضرّع و زارى بدرگاه اللَّه باز گشتند و بجرم خود اقر

گفتند: اى ويل بر ما كه از اندازه خود در گذشتيم و از راه صواب برگشتيم كه حقّ درويشان باز گرفتيم با اين همه 
  نوميد نشدند كه بر درگاه اللَّه نوميدى نيست. گفتند: 

المسألة ان يتوب علينا و ان يرزقنا خيرا منها. قال  راغبون في ربَِّنا راغِبُونَ اى  ربَُّنا أَنْ يبُدِْلنَا خيَْراً منِهْا إِنَّا إِلى  عَسى
عبد اللَّه بن مسعود: بلغنى انّ القوم تسابوا و اخلصوا و عرف اللَّه منهم الصّدق فابدلهم بها جنةّ خيرا منها و 

  اسمها الحيوان فيها عنب يحمل البغل منها عنقودا.
فعل بامّتك اذا لم تعطف اغنياؤهم على فقرائهم بان كما فعلت باهل هذه الجنّة كذلك ا كذَلِكَ الْعذَابُ اى

امنعهم القطر و ارسل عليهم الحوائج و ارفع البركة من زروعهم و تجارتهم. ثمّ قال: وَ لعَذَابُ الآْخِرَةِ أَكبْرَُ لوَْ كانوُا 
لو عقلوا و عملوا ذلك و ما اعددت لهؤلاء الكفّار من الوان العذاب في الآخرة اكبر و اعظم و اشدّ  يَعْلمَوُنَ اى

بساتين نعيمها مقيم و لا يبيد و لا يفنى  إِنَّ للِمْتَُّقينَِ عنِدَْ ربَِّهِمْ جنََّاتِ النَّعيِمِ اى: ثمّ اخبر بما عنده للمتّقين فقال
ه الآية خلافا لبساتين الدّنيا فانّها فانية هالكة صاحبها في عناء من عمارتها فلا ترغبوا فيها عنها. فلمّا نزلت هذ

قال عتبة بن ربيعة: لئن كان ما يقول محمدّ حقّا لنكوننّ افضل اجرا منهم في الآخرة كما نحن اليوم افضل منهم 
لا نفعل فان المسلمين في  أَ فنَجَْعلَُ المُْسْلمِينَِ كاَلمْجُْرِمينَِ استفهام انكار و توبيخ، اى: في الدّنيا فانزل اللَّه سبحانه

  ، و هم الكافرون، في النّار.الجنّة، و المجرمين
ما لكَُمْ يا كفّار قريش كيَفَْ تحَْكمُوُن؟َ من اين حكمتهم بالتّسوية بين المطيع و العاصى و اىّ عقل اقتضى ذلك، 

  الآخرة ما يعطى المسلمون. انّ هذا الحكم جور ان تعطوا في اى
  قرؤن ما فيه.أَمْ لَكُمْ كتِابٌ نزل من عند اللَّه. فيِهِ تدَرُْسوُنَ اى ت

ما تختارون لانفسكم و تشتهون و انمّا كسرت انّ لما دخلت في  في ذلك الكتاب. لمَا تخَيََّروُنَ اى إِنَّ لكَمُْ فيِهِ اى
  خبرها اللّام تخيّر و اختار بمعنى واحد.

قتم بها منّا فلا ينقطع عهدكم مؤكّدة محكمة عاهدناكم عليه فاستوث أَمْ لَكُمْ أَيمْانٌ عهود و مواثيق عَليَنْا بالِغَةٌ اى
يوَْمِ الْقيِامةَِ إِنَّ لكَُمْ في ذلك العهد لمَا تحَْكمُوُنَ لانفسكم من الخير و الكرامة عند اللَّه. خلاصة المعنى: هل   إِلى

ه وجدتم في كتاب لى او درستم انىّ اقسمت قسما بالغا شديدا لا مثنويّة فيه انىّ افعل ما تحكمون. ثمّ قال لنبيّ
ء  كفيل ضامن فان من كان على بصيرة من شي أَيُّهُمْ بما يقولون من انّ لهم في الآخرة حظّا زعَيِمٌ اى: (ص)

 تكفّل به و اذ لم يتكفّلوا دلّ على انّهم غير واثقين بما يقولون. قال الحسن: الزّعيم في الآية بمعنى الرّسول، اى
  فيهم رسول او جاءهم رسول بصحّة ما يقولون.

مْ لَهُمْ شرَُكاءُ يعنى: آلهة تكفل لهم بما يقولون و قيل: شهداء يشهدون لهم بصدق ما يدعونه. فَليْأَْتوُا بِشُرَكائهِمِْ أَ
  فليأتوا بها: إِنْ كانوُا صادقِينَِ في دعواهم. اى

لهم. و قيل: معناه اذكر يوَْمَ يُكْشفَُ عنَْ ساقٍ يوم ظرف و المعنى: فليأتوا بشركائهم في ذلك اليوم لتنفعهم و تشفع 
  يوَْمَ يُكْشفَُ عنَْ ساقٍ و قرئ بالنّون نكشف عن ساق.

روى البخارى في الصّحيح عن يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابى هلال عن 
ساقه يكشف ربّنا عن «زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابى سعيد الخدرى عن رسول اللَّه (ص) قال: 
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  »فيخرّون له سجدّا
عن ابى موسى الاشعرى عن النّبي (ص) يُكْشفَُ عنَْ ساقٍ قال نور و و قال ابن مسعود: يكشف ربّنا عن ساقه. 

  عظيم يخرّون له سجدّا.
و يروى عن » و قامت الحرب على ساق« :و قال اهل اللّغة: الكشف عن السّاق كناية عن شدةّ الامر قال الشّاعر

ه قال: يكشف عن الامر الشدّيد و ذلك اشدّ السّاعة تمرّ بهم في القيامة يدُعْوَْنَ إِلىَ السُّجوُدِ فامّا ابن عباس انّ
المؤمنون فيخروّن سجدّا و اماّ المنافقون فتصير ظهورهم طبقا كانّها السقافيد. فلاَ يَستَْطيِعوُنَ السجّود فتسوّد عند 

عن ابى هريرة عن النّبي (ص) و  حينئذ و كانوا قبل ذلك مختلطين. ذلك وجوههم و يتميّز الكافرون من المؤمنين
يأخذ اللَّه عزّ و جلّ للمظلوم من الظّالم حتىّ لا تبقى مظلمة عند احد حتىّ انّه ليكلّف شائب اللبنّ بالماء «قال: 

يلحق كلّ قوم بآلهتهم و ثمّ يبيعه ان يخلص اللّبن من الماء فاذا فرغ من ذلك نادى مناد يسمع الخلائق كلّهم الا ل
ما كانوا يعبدون من دون اللَّه، فلا يبقى احد عبد شيئا من دون اللَّه الّا مثّلت له آلهته بين يديه و يجعل اللَّه ملكا 
من الملائكة على صورة عزير و يجعل ملكا من الملائكة على صورة عيسى بن مريم فيتّبع هذا اليهود و يتّبع هذا 

ويهم آلهتهم الى النّار و هم الّذين يقول اللَّه عزّ و جلّ لو كان هؤلاء آلهة ما و ردوها و كلّ فيها النّصارى، ثمّ تل
خالدون و اذا لم يبق الّا المؤمنون و فيهم المنافقون، قال اللَّه عزّ و جلّ لهم ذهب النّاس فالحقوا بآلهتكم و ما 

ه و ما كناّ نعبد غيره. فينصرف اللَّه عنهم فيمكث ما شاء اللَّه ان كنتم تعبدون! فيقولون و اللَّه ما لنا آله الّا اللَّ
يمكث ثمّ يأتيهم فيقول: ايّها النّاس ذهب النّاس فالحقوا بآلهتكم و ما كنتم تعبدون. فيقولون: و اللَّه ما لنا آله الاّ 

انّه ربّهم فيخرّون سجدّا على  اللَّه و ما كنّا نعبد غيره فيكشف لهم عن ساق و يتجلّى لهم من عظمته ما يعرفون
  وجوههم و يخرّ كلّ منافق على قفاه و يجعل اللَّه اصلابهم كصياصى البقر ثمّ يضرب الصرّاط بين ظهرانى جهنّم.

قوله: خاشعِةًَ أَبصْارُهُمْ و ذلك انّ المؤمنين يرفعون رؤسهم من السّجود و وجوههم اشدّ بياضا من الثلّج و تسودّ 
تغشاهم ذلّ الندّامة و الحسرة. وَ قدَْ كانُوا يُدعْوَْنَ إِلىَ السُّجوُدِ. قال  و المنافقين. تَرْهقَهُُمْ ذلَِّةٌ اىوجوه الكافرين 

ابراهيم التيمى يعنى: الى الصلاّة المكتوبة بالاذان و الاقامة، و قيل: كانوا يسمعون حىّ على الصّلاة فلا يجيبون. 
ونه. قال كعب الاحبار و اللَّه ما نزلت هذه الآية الاّ في الّذين يتخلّفون عن وَ همُْ سالمِوُنَ اصحّاء فلا يأت

  الجماعات، و قيل: كانت ظهورهم سليمة بخلاف ما كانت في الآخره فلا يجيبون.
لا تشغل  فدعنى و المكذبّين بالقرآن و خلّ بينى و بينهم. قال الزجاج: اى فذَرَنْيِ وَ منَْ يكُذَِّبُ بِهذَا الحْدَيِثِ اى

سنأخذهم بالعذاب  قلبك بهم و كلّهم الىّ فانىّ اكفيكهم و دعنى ايّاهم. سنََستْدَرْجُِهُمْ منِْ حيَثُْ لا يعَْلمَوُنَ اى
حالا بعد حال و سنقربّهم من العذاب من حيث لا يشعرون فعذّبوا يوم بدر. قال سفيان الثورى الاستدراج ان 

  و قال السدّىّ كلّما جدّدوا معصية جدّدنا لهم نعمة و امسيناهم شكرها.يبسط عليهم النّعم و يمنعهم الشّكر 
  انّ اخذى بالعذاب شديد. وَ أُمْليِ لهَُمْ اطيل لهم المدّة إِنَّ كيَدْيِ متَينٌِ اى

فهم من غرم  قَلوُنَ اىأ تطالبهم يا محمد على ما آتيتهم به من الرّسالة جعلا. فَهُمْ منِْ مغَْرَمٍ مثُْ أَمْ تَسىَْٔلهُمُْ أَجْراً اى
عندهم اللّوح المحفوظ، فهم يكتبون منه و يستنسخون منه و  ذلك الجعل مثُقَْلوُنَ: لا يطيقونه أَمْ عنِدْهَمُُ الغْيَبُْ اى

قيل: الْغيَبُْ ما غاب عنه من خفىّ معلوماته و لطف تدبيره و كلّ ذلك تنبيه على فساد ما هم عليه مقيمون اتّباع 
  الهوى.
بِرْ لحُِكْمِ ربَِّكَ ارض بقضاء ربّك يا محمد و احبس نفسك و قلبك على ما يحكم به ربّك و لا تضجر بقلبك فاَصْ

ربّه وَ هوَُ   و لا تجزع بنفسك. وَ لا تكَنُْ كصَاحبِِ الحْوُتِ يعنى يونس بن متى، لا تعجل كما عجل يونس إِذْ نادى
زلت هذه الآية يوم احد لماّ انهزم المسلمون و كسر رباعية النبّي مَكْظوُمٌ مملوّ من الغضب مكروب مغموم. قيل: ن

(ص) و قال: كيف يفلح قوم شجوّا نبيّهم و خضبوا وجهه بالدّم و هو يدعوهم الى اللَّه و اراد ان يدعوا على 
، و المعنى: لا تستعجل الّذين قاتلوه فامره اللَّه بالصّبر، و الظّاهر انهّا عامة في جميع احواله الّتى امر فيها بالصبرّ
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  بعقوبة قومك كما استعجل يونس فلقى ما لقى في بطن الحوت حتىّ نادى ربّه و هو ممتلى حزنا على نفسه.
لو لا انّ اللَّه تاب عليه و خصّه برحمته و لحقته نعمة من قبله. و قيل: لوَْ لا أَنْ  لوَْ لا أَنْ تدَاركَهَُ نِعمْةٌَ منِْ ربَِّهِ اى

 لطرح بالارض الفضاء. وَ هوَُ مذَْموُمٌ اى نِعمَْةٌ منِْ ربَِّهِ هى النّبوّة. و قيل: عبادته السّابقه. لنَبُذَِ بِالْعَراءِ اى تدَارَكَهُ
  لولا ذلك لنبذ مذموما بدل ما نبذ محمودا. العراء، الفضاء العارى من البناء.

  هى ارض الموصل.» فنَبَذَنْاهُ باِلْعَراءِ« عرصة السّاعة. العراء في الآية الأخرى» العراء«و يقال: هذا 
ثُمَّ اجتْبَاهُ » « آدمَُ ربََّهُ فَغوَى  وَ عصَى«آدم: : جدّدنا اجتباءه و اعدنا اصطفاءه بعد المحنة كقوله في فاَجتْبَاهُ ربَُّهُ اى

من الانبياء قوله وَ إِنْ يَكادُ الَّذيِنَ كَفَروُا ان  اىاختاره لرسالته فجََعَلَهُ منَِ الصَّالحِينَِ  و قيل فاَجتْبَاهُ ربَُّهُ اى» ربَُّهُ
هاهنا مخففّة من الثّقيلة، و المعنى: و انّ الّذين كفروا يكادون يصيبونك باعينهم و ذلك حين اراد الكفاّر ان يعينوا 

كانت العين في بنى رسول اللَّه فيصيبوه بالعين فنظر اليه قوم من قريش و قالوا: ما رأينا مثله و لا مثل حججه و 
اسد حتىّ انّ الرّجل منهم ينظر الى النّاقة السّمينة او البقر السّمينة ثمّ يعينها ثمّ يقول للجارية: خذى المكتل و 
الدّرهم فاتينا بلحم من لحم هذه فما تبرح حتىّ تقع فتنحر و كان الواحد اذا اراد ان يعين شيئا يجوع ثلاثة ايّام ثمّ 

ء فارادوا مثل ذلك برسول اللَّه  للّه ما رايت مالا اكثر و لا احسن من هذا فيتساقط ذلك الشيّيعرض له فيقول تا
العين حقّ «في الخبر: و (ص) فعصمه اللَّه من ذلك و انزل هذه الآية. قال الحسن: هذه الآية دواء اصابة العين. 

  »تشترك من الخالق
  ».ء يسبق القدر لسبقته العين لقدر و لو كان شيالعين حقّ تدخل الرّجل القبر و الجمل ا«و يروى: 

و قال بعضهم: انمّا يصيب الانسان بالعين ما يستحسنه و تميل نفسه اليه و كان نظرهم الى النّبي (ص) نظرة 
البغض و ذلك ضدهّ. قالوا و معنى الآية: انّهم لشدّة عداوتهم لك ينظرون اليك نظرا يكاد يصرعك عن مكانك 

لىّ فلان نظرا كاد يأكلنى به. و الجمهور على القول الاولّ. قرأ اهل المدينة ليَُزْلِقوُنَكَ بفتح الياء و كما يقال نظر ا
الآخرون بضمهّا و هما لغتان يقال: زلقت الرّجل و ازلفته اذا صرعته و كان رسول اللَّه (ص) اذا قرأ القرآن كاد 

وَ يَقوُلوُنَ إِنَّهُ لمَجَنْوُنٌ ينسبونه الى الجنون اذا سمعوه يقرأ المشركون يزلقونه استحسانا و الذّكر هاهنا القرآن. 
  القرآن و يقولون معه جنىّ يعلمّه الكتاب.

و ما القرآن الّا موعظة للمؤمنين و شرف لهم و  و قيل: مختلط العقل قالوه حسدا وَ ما هوَُ إِلَّا ذكِْرٌ لِلْعالمَينَِ اى
  محمد و ارسلنا ايّاه الّا ذكِرٌْ و شرف للِعْالمَينَِ الجنّ و الانس.و ما  نجاة، و قيل: وَ ما هوَُ اى

  النوبة الثالثة
سبق الرّحمة لاهل الجهالة. الميم المقام : السينّ قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ الباء: برّ اللَّه لاهل السعّادة

اهل سعادت را سين اشارتست بسبق رحمت اهل جهالت را. المحمود لاهل الشّفاعة. با اشارتست ببرّ خداوند 
ميم اشارتست بمقام محمود اهل شفاعت را. برّ او آنست كه دلت را بنور معرفت بياراست و در و چراغ توحيد 

بهر نوُرٍ منِْ ربَِّهِ. سبق رحمت آنست كه: در عهد ازل پيش از وجود آفرينش از   بيفروخت. قال اللَّه تعالى فهَوَُ عَلى
نَفسْهِِ الرَّحمَْةَ. مقام محمود آنست كه: مصطفى عربى (ص)   تو رحمت بر خود نبشت. قال اللَّه: كتَبََ ربَُّكُمْ عَلى

را گفت كه: از بهر شفاعت عاصيان امّت را فردا ترا بقيامت بر پاى كنم در مقامى كه پيشينان و پسينان ترا در آن 
  نْ يبَْعثََكَ ربَُّكَ مَقاماً محَمْوُداً.أَ  بستايند. قال اللَّه تعالى: عسَى

قوله تعالى: ن وَ القَْلمَِ ن از حروف تهجىّ است و حروف تهجىّ لغات را اصلست و كلمات را وصل است و 
آيات را فصلست و همه دليل كرم و فضلست، بعضى مجمل و بعضى مفصّل است. از لطف اشارتست، بمهر 

ى دوستان را غارتست مايه سخنان است، پيرايه سخن گويان است، فهم آن بشارتست، جرم را كفاّرتست و دلها
نشان موافقانست. بر گردن دشمنان بارست و در چشم مبتدعان خارست. اعتقاد مؤمنانست كه اين حروف كلام 
خداوند جهانست. خداوندى كه او را علم و قدرتست علم او بى فكرت، قدرت او بى آلت، ملك او بى نهايت، 
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ت او بى رشوت عطاء او بى منّت. خداوندى كه عالم را صانع و خلق را نگه دار است دشمن را دارنده و عناي
دوست را يارست، بصنع در ديده هر كس و در جان احبابش قرار است. هر اميدى را نقد و هر ضمانى را 

  هر چند بنده ز جرم گرانبارست او حليم و بردبارست. گارست بسنده
الهى هر چند كه ما گنهكاريم، تو غفّارى، هر چند كه ما زشت كاريم، تو «ناجات خويش گفته: پير طريقت در م

  ».ستّارى. ملكا گنج فضل تو دارى، بى نظير و بى يارى. سزد كه جفاهاى ما درگذارى
نور  اى از نور، نويسنده خداوند غفور، لوح قلم زبرجد نوشت، بمداد خامه» قلم«دواتست و » ن«ن وَ القْلََمِ 

بنوشت، بر دفتر ياقوت نوشت. قصّه و كردار مخلوق نوشت، دل عارف قلم كرم نوشت، بمداد فضل نوشت، بر 
دفتر لطف نوشت، صفت و نعت معروف نوشت. كتَبََ فيِ قُلوُبِهِمُ الْإِيمانَ لوح نوشت. و همه آن تو نوشت، دل 

آنكه از خود نوشت به شيطان كى نمايد؟!. نوشت همه وصف خود نوشت. آنكه از تو نوشت، به جبرئيل ننمود 
بعضى مفسرّان گفتند: ماهيى است بر آب زير هفت طبقه زمين ماهى از گرانى بار زمين خم داد و خم گرديد، بر 
مثال ن شد شكم بآب فرو برده و سر از مشرق برآورده و دنب از مغرب و خواست كه از گرانبارى بنالد، جبرئيل 

بترسيد كه گرانبارى زمين فراموش كرد و تا بقيامت نيارد كه بجنبد. ماهى چون بار بانگ بر وى زد، چنان 
يكى آنكه بدو قسم ياد كرد، محلّ قسم خداوند جهان گشت : برداشت و نناليد، ربّ العالمين او را دو تشريف داد

ا نكنند، تا عالميان ديگر تشريف آنست كه: كارد از حلق او برداشت، همه جانوران را بكارد ذبح كنند و او ر
بدانند كه هر كه بار كشد رنج وى ضايع نشود. اى جوانمرد، اگر ماهى بار زمين كشيد بنده مؤمن بار امانت مولى 
كشيد. وَ حمََلهَاَ الْإِنْسانُ ماهى كه بار زمين برداشت، از كارد عقوبت ايمن گشت. چه عجب اگر مؤمن كه بار 

  گردد. امانت برداشت از كارد قطيعت ايمن
خُلُقٍ عَظيِمٍ عرض عليه مفاتيح   قوله تعالى: ما أَنتَْ بنِِعمَْةِ ربَِّكَ بمِجَنْوُنٍ. وَ إِنَّ لكََ لَأَجْراً غيَْرَ ممَنْوُنٍ. وَ إِنَّكَ لَعَلى

ما زاغَ الارض فلم يقبلها و رقاّه ليلة المعراج و اراه جميع الملائكة و الجنّة فلم يلتفت اليها. قال اللَّه تعالى: 
خُلُقٍ عَظيِمٍ آن مهتر عالم، سيدّ ولد آدم مرد كار   ما التفت يمينا و شمالا فقال تعالى: وَ إِنَّكَ لَعَلى  البْصََرُ وَ ما طغَى

بود، معتكف درگاه عزّت مجاور محلّت محبّت. درىّ بود از صدف قدرت برآمده، آفتابى از فلك اقبال بتافته، 
و نگاشته. شب معراج او را گفتند: اى سيدّ بر خرام برين گلشن بلند كه عالم قدس در آسمان و زمين بوى آراسته 

انتظار قدم تست، جمال فردوسيان عاشق چهره جمال تست، آستان حضرت ما مشتاق قدم معرفت تست، الا طال 
قدم بر بساط انبساط »  أَوْ أَدنْى«شوق الأبرار الى لقايى و انى لاشد شوقا اليهم. آن مهتر عالم چون در خلوت 

نهاد، خطاب آمد كه: سلام عليك ايّها النبّي و رحمة اللَّه و بركاته. اى سيدّ ما امشب خزينه دار السلاّم را در 
لشگرگاه سينه تو نثار ميكنيم. سيدّ گفت: ما را از خداوند خزينه پرواى خزينه نيست، آن بر گدايان و عاصيان امّت 

اد اللَّه الصّالحين. گفتند: اى سيدّ بآفرينش برون نگر كه همه منتظر جمال تواند تا خويش ايثار كرديم و على عب
اى از تو بردارند. سيدّ گفت: درين حضرت كه سعادت ما را فرو آورد نيز ما را سر بحجره آدم و  امشب بهره

باش تا فرداى قيامت كه علم  خُلُقٍ عَظيِمٍ  بهشت رضوان فرو نيايد. از حضرت عزّت ندا آمد كه: وَ إِنَّكَ لعََلى
دولت او بعرصه عظمى برافرازند، قدم در ركاب براق آورده لباس فخر پوشيده، عمّامه فضل بر سر نهاده، لواء 
حمد در دست گرفته، آدم و هر كه دون اوست از انبياء و اوليا همه در زير علم عزتّ او و رايت قدر او درآمده، و 

  يا محمد قل يسمع و سل تعطه و اشفع تشفع.: اخت همى آيد كهاز حضرت عزتّ اين ندا و نو
قدر آن حضرت مهتر عالم موسى دانست كه در آن غيرت ازين عالم بيرون شد و دل بر آن نهاده بود كه خادمى 

روبد و ازينجا بود كه با عزرائيل منازعت  اين مهتر را ميان در بندد و درگاه مكه و مدينه بجاروب عاشقى مى
آن گه كه آمده بود تا قبض روح وى كند فلطمه لطمة لطمه اى بزد و يك چشم او بكند و از درد اين غيرت كرد، 

كه جان ما بر خواهد گرفت، و روى ما گرد سر كوى مصطفى ناگرفته. حسرت نارسيدن بحضرت اين مهتر او را 
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و كدام خاطر ببدايت او رسد؟ صد هزار بدان آورد كه با عزرائيل آن راه برفت. اى جوانمرد قدر آن مهتر كه داند 
و بيست و چهار هزار نقطه نبوّت كه رفتند در برابر درجات او كواكب بودند و با آنكه او غائب بود همه نور 
نبوّت ازو گرفتند. چنان كه آفتاب اگر چه غايب باشد كواكب نور از وى گيرند، ليكن چون آفتاب پيدا شود. 

ا شوند همچنين همه انبيا نور ازو گرفتند، ليكن چون محمد (ص) بعالم صورت كواكب در نور او همه ناپيد
  درآمد ايشان همه گم شدند. شعر:

 كانّك شمس و الملوك كواكب
 

  اذا طلعت لم يبد منهنّ كوكب 
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  مكية -سورة الحاقة - ۶۹
  النوبة الاولى

  هان دار دشمن پرور ببخشايندگى دوست بخشاى بمهربانى.قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند ج
  ) آن روز و آن كار بودنى.۲) ماَ الحْاَقَّةُ (۱الحْاَقَّةُ (

  ) و چه چيز ترا دانا كرد و چه دانى كه آن روز چه روز است و آن كار چه كار؟۳وَ ما أَدرْاكَ ماَ الحْاَقَّةُ (
  ) دروغ زن گرفت ثمود و عاد بروز رستاخيز۴كذََّبتَْ ثمَوُدُ وَ عادٌ باِلْقارعِةَِ (
  ) اما ثمود تباه كردند و هلاك ايشان را بنافرمانى ايشان.۵فأََمَّا ثمَوُدُ فأَُهلْكِوُا بِالطَّاغيَِةِ (

  فرمان.) ببادى سخت سرد شوخ نا۶وَ أَمَّا عادٌ فأَُهلْكِوُا امّا عاد تباه كردند و هلاك ايشان را: برِيِحٍ صَرصْرٍَ عاتيَِةٍ (
سخََّرَها عَليَْهمِْ سبَْعَ ليَالٍ وَ ثمَانيَِةَ أَيَّامٍ برگماشت آن را بر ايشان هفت شب و هشت روز. حُسوُماً پيوسته بر هم 

تو بينى آن گروهان   روزهاى شوم بادها كه از خان و مان ايشان اثر و نشان نگذاشت. فتََرىَ الْقوَْمَ فيِها صرَعْى
  اند بى شاخ افكنده از رستنگاه. ) گويى كه ايشان خرما بنان۷كأََنَّهُمْ أَعجْازُ نخَلٍْ خاويَِةٍ ( .اندر آن عذاب افكنده

  بينى؟ ) ازيشان هيچكس مانده مى۸لَهُمْ منِْ باقيَِةٍ (  فَهلَْ تَرى
او بودند و قوم لوط بد خويش  ) و فرعون و ايشان كه با۹وَ جاءَ فِرعْوَْنُ وَ منَْ قبَْلَهُ وَ المْؤُْتَفِكاتُ باِلخْاطىَِٔةِ (

  آوردند.
  فَعصَوَْا رَسوُلَ ربَِّهِمْ نافرمان شدند در فرستاده خداوند خويش.

) فرا گرفت خداوند ايشان را فراگرفتنى بيش از آنكه ميترسيدند و افزون از آن كرد كه ۱۰فأََخذََهُمْ أَخذَْةً رابيَِةً (
  ميكردند.

  ) برداشتيم شما را در كشتى.۱۱ن گه كه آب نافرمان شد. حمََلنْاكُمْ فيِ الجْاريَِةِ (إِنَّا لمََّا طَغىَ المْاءُ ما آ
) و دريابد و نگهدارد آن را گوشى دريابنده و ۱۲وَ تَعيِهَا أُذُنٌ واعيَِةٌ ( لنِجَْعَلهَا لكَُمْ تذَْكِرَةً تا آن را يادگارى كنيم

  نگاه دارنده.
  ) آن گه كه دردمند در صور يك دميدن.۱۳واحدَِةٌ ( فإَِذا نُفخَِ فيِ الصُّورِ نَفخَْةٌ

) و درهم كوبند آن را يك در هم ۱۴ها. فدَُكَّتا دكََّةً واحدِةًَ ( وَ حمُِلتَِ الْأَرضُْ وَ الجْبِالُ و بردارند زمينها و كوه
  كوفتن.

  تاد.) آن روز آنست كه بودنى ببود و افتادنى بيف۱۵فيَوَْمئَذٍِ وقََعتَِ الوْاقِعَةُ (
  ) آسمان آن روز سست شود و تباه.۱۶وَ انْشقََّتِ السَّماءُ و آسمان برشكافت فَهيَِ يوَمْئَذٍِ واهيَِةٌ (

أَرجْائهِا و فرشتگان بر كرانهاى آسمان ايستاده مينگرند وَ يحَمْلُِ عَرْشَ ربَِّكَ فوَقَْهُمْ يوَْمئَذٍِ ثمَانيَِةٌ   وَ المَْلكَُ عَلى
  خداوند تو زبر ايشان آن روز هشت فريشته. ) و برگيرد عرش۱۷(

آن روز پيش آرد شما را لا تخَْفى   ) پوشيده نماند از شما هيچ نهان بر اللَّه.۱۸منِْكمُْ خافيَِةٌ (  يوَْمئَذٍِ تُعْرَضوُنَ 
  فأََمَّا منَْ أُوتيَِ كتِابَهُ بيِمَيِنِهِ امّا آن كس كه او را نامه دهند براست دست.

  ) گويد: بيائيد نامه من گيريد و برخوانيد.۱۹مُ اقرْؤَُا كتِابيَِهْ (فيََقوُلُ هاؤُ
  شمار بايد ديد. ) من بى گمان بودم، ميدانستم كه من امروز مى۲۰إِنِّي ظنَنَتُْ أَنِّي مُلاقٍ حسِابيَِهْ (

  ) او در زندگانى است پسنديده.۲۱فَهوَُ فيِ عِيشَةٍ راضيَِةٍ (
  در بهشتى در بالا گزيده و پسنديده.) ۲۲فيِ جنََّةٍ عاليَِةٍ (
  هاى آن از دست چننده نزديك. ) خوشه۲۳قُطوُفهُا دانيَِةٌ (
) اين بآن ۲۴خوريد و آشاميد هنَيِئاً نوش باد شما را گوارنده بمِا أَسْلَفتُْمْ فيِ الْأَيَّامِ الخْاليَِةِ ( كُلوُا وَ اشْربَوُا



۲۹۳۹ 

  گارهاى گذشته.كردارهاست كه پيش خود فرا فرستاديد در روز
) ۲۵ (وَ أَمَّا منَْ أُوتيَِ كتِابَهُ بِشمِالهِِ و اما آنكه نامه او بچپ دست دهند، فيََقوُلُ گويد: يا ليَْتَنيِ لَمْ أُوتَ كتِابيَِهْ

  كاشك مرا نامه من ندادندى.
  ) كاشك من هرگز ندانستمى كه شمار من چيست.۲۶وَ لَمْ أَدرِْ ما حسِابيَِهْ (

  ) اى كاشك آن مرگى كه مردم را در دنيا بود، آن مرگ بر من هميشى بودى.۲۷كانتَِ القْاضيَِةَ ( يا ليَتْهَا
  ) مال من مرا امروز بكار نيامد.۲۸عنَِّي ماليَِهْ (  ما أَغنْى

  .) توان من تباه شد۲۹هَلَكَ عنَِّي سلُطْانيَِهْ (
  ن او بنديد.) دستهاى او را بر گرد۳۰گيريد او را. فَغُلُّوهُ ( خذُُوهُ

  ) آن گه سوختن را او را بآتش رسانيد.۳۱ثُمَّ الجْحَيِمَ صلَُّوهُ (
  ) اندر كشيد او را.۳۲ثُمَّ فيِ سِلْسلِةٍَ انگه او را در زنجير كنيد ذرَعْهُا سبَْعوُنَ ذرِاعاً درازى آن هفتاد گز. فاَسْلُكوُهُ (

  و بنگرويده بود بآن خداى بزرگوار.) ا۳۳إِنَّهُ كانَ لا يؤُْمنُِ بِاللَّهِ العَْظيِمِ (
  انگيخت. ) و بر طعام دادن نمى۳۴طَعامِ المْسِكْينِِ (  وَ لا يحَضُُّ علَى

  ) او را آن روز هيچ دوست نيست.۳۵فَليَْسَ لَهُ اليْوَْمَ هاهنُا حمَيِمٌ (
  از قذرهاى او برفت.) و نيست او را آنجا هيچ خورش مگر از آنچه ۳۶وَ لا طعَامٌ إِلَّا منِْ غِسْلينٍِ (

  ) نخورد آن را مگر او كه در راه حقّ خطا كرد و از راستى بيفتاد.۳۷لا يأَْكلُهُُ إِلَّا الخْاطؤُِنَ (
   بينيد از آفريده ) بهر چه مى۳۹) وَ ما لا تبُصِْروُنَ (۳۸فلاَ أُقْسِمُ سوگند ميخورم بمِا تبُصِْرُونَ (

  بيند. و هر چه نمى
  اى استوارست راستگوى، پاك مقام. ) كه اين باز گفت فرستاده۴۰سوُلٍ كَريِمٍ (إِنَّهُ لَقوَْلُ رَ 

  ) چون اندك ميگرويد.۴۱وَ ما هوَُ بِقوَْلِ شاعِرٍ آن سخن شعرگويى نيست قَليِلًا ما تؤُْمنِوُنَ (
  درياويد. يريد و مىپذ ) چون اندك پند مى۴۲وَ لا بِقوَْلِ كاهنٍِ و نه سخن كاهنى است قَليِلاً ما تذََكَّروُنَ (

  اى است كه از خداوند جهانيان. ) فرو فرستاده۴۳تنَْزيِلٌ منِْ رَبِّ الْعالمَينَِ (
  ) و اگر رسول بر ما هيچ سخن فرانهادى جز از گفته ما.۴۴وَ لوَْ تَقوََّلَ عَليَنْا بَعْضَ الْأَقاويِلِ (

  ) دست او گرفتيمى.۴۵لَأَخذَنْا منِْهُ باِليْمَينِِ (
  ) آن گه مارك دل او بگسستيمى.۴۶لَقطَعَنْا منِهُْ الوْتَينَِ ( ثُمَّ

  ) هيچكس از شما باز دارنده عذاب نيست ازو.۴۷فمَا منِْكُمْ منِْ أَحدٍَ عنَْهُ حاجِزيِنَ (
  پرهيزگاران را.» ) و اين سخن يادگارست۴۸وَ إِنَّهُ لتَذَْكِرةٌَ للِمْتَُّقينَِ (

  ) و ما دانسته بوديم و ميدانيم كه از شما گروهى دروغ زن گيرانند باين سخن.۴۹منِْكُمْ مكُذَِّبينَِ (وَ إِنَّا لنَعَلَْمُ أَنَّ 
  .) و اين پيغام بر كافران فردا حسرتى است و پشيمانى۵۰وَ إِنَّهُ لحَسَْرَةٌ علَىَ الْكافِريِنَ (

  ) و اين راست است بدرستى.۵۱وَ إِنَّهُ لحََقُّ اليْقَينِِ (
  نام خداوند خويش آن بزرگوار. ) بپاكى ياد كن۵۲حْ باِسمِْ ربَِّكَ العْظَيِمِ (فَسبَِّ

  النوبة الثانية
اين سوره بعدد كوفيان پنجاه و دو آيت است، دويست و پنجاه و نه كلمت، هزار و چهار صد و هشتاد حرف، 

عن ابى امامة و منسوخ نيست. جمله به مكه فروآمد و باجماع مفسرّان در مكيات شمرند، و درين سوره ناسخ و 
  »من قرأ سورة الحاقّة حاسبه اللَّه حسابا يسيرا«عن ابى بن كعب قال: قال رسول اللَّه (ص): 

و في بعض الآثار من قرأ احدى عشرة آية من سورة الحاقّة اجير من فتنة الدّجّال و من قرأها كان له نور من فوق 
  رأسه الى قدمه.
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وجب و صحّ  القيامة، سميّت حاقّة لانّها واجبة الكون و الوقوع من حقّ يحقّ بالكسر اى قوله: الحْاَقَّةُ يعنى:
. مجيئها للجزاء على الطّاعة ثوابا و على المعصية عقابا. قال اللَّه تعالى: وَ لكنِْ حَقَّتْ كَلمِةَُ الْعذَابِ عَلىَ الْكافِريِنَ

حققت عليه القضاء اوجبته. و المعنى: توجب لكلّ احد ما  مشتقّ من حقّ يحقّ بالضّمّ، تقول: وجبت. و قيل اى
استحقّه من الثوّاب و العقاب. و قيل: سميّت حاقّة لانّها حقّت كلّ من حاقّها من مكذبّ في الدنّيا فحقتّه و 

  غلبته. و قال الكسائى: الحاقةّ يعنى يوم الحقّ.
  ها كما يقال زيد ما زيد؟قوله: ماَ الحْاَقَّةُ هذا استفهام، معناه التّفخيم لشأن

  رفع بالابتداء، الحاقّة خبره و الجملة خبر المبتدا الاوّل.» ما«على التّعظيم لشأنه. قوله: 
انّك و ان سمعتها لم تعلم بها. لانكّ لم تعاينها و لم تر ما فيها من الاهوال، و قيل: معناه  وَ ما أَدرْاكَ ماَ الحْاَقَّةُ اى

  ن علم قومك.ليس ذلك من علمك و لا م
بالحاقّة، فوضع القارعة موضعها لانّهما من اسماء القيامة و سميّت قارعة لانّها  كذََّبتَْ ثمَوُدُ وَ عادٌ باِلْقارعِةَِ اى

كذََّبتَْ ثمَوُدُ وَ عادٌ بالعذاب الذّى اوعدهم نبيّهم حتىّ نزل بهم فقرع : تقرع قلوب العباد بالمخافة، و قيل: معناه
بسبب طغيانهم و مجاورتهم الحدّ في كفرهم و هي مصدر، كالعافية و  مَّا ثمَوُدُ فأَُهلْكِوُا باِلطَّاغيَِةِ اىقلوبهم. فأََ

 العاقبة الخائبة. هذا كقوله: كذََّبتَْ ثمَوُدُ بِطَغوْاها و قيل: الطّاغية الصيّحة المتجاوزة في العظم كلّ صيحة، اى
الطّاغية اسم البقعة الّتى اهلكوا فيها و قيل: معناه بالفرقة الطّاغية و هم : قيلاهلكوا بالرّجفة و الصّيحة الطّاغية، و 

  قدار بن سالف عاقر الناقة و اتباعه.
  وَ أَمَّا عادٌ فأَُهلْكِوُا بِريِحٍ و هي الدبور

  »صرصر«نصرت بالصّبا و اهلكت عاد بالدّبور «لقول النّبي (ص) 
عتت على خزّانها في شدةّ هبوبها غضبا على اعداء  اى» عاتية«ى صوت باردة في النّهاية و قيل: لها صرّ ا اى

اللَّه اذن للَّه لها من دون الخزّان. قال قتادة لم تخرج الّا مقدار خاتم. و قال ابن عباس: لم تكن في الدّنيا سفوة 
فلم يملكوها و خرجت ريح و لا قطرة مطر الاّ بمكيال و وزن الّا ما كان من ريح عاد فانّها عتت على الخزّان 

ء خمسة عشر  على قدر حلقة خاتم و ماء طوفان قوم نوح فانّه طغى على الخزّان فلم يملكوه و علا فوق كلّ شي
  ذراعا.

» حُسوُماً«سلّطها و حبسها عليهم سبَْعَ ليَالٍ وَ ثمَانيَِةَ أَيَّامٍ يقال: اخر اسبوع من شهر صفر.  سخََّرَها عَليَهْمِْ اى
شوما كانها  اى» حُسوُماً«ء بين اربعاوين اخذ من جسم الجرح يتابع كيا بعد كى ليقطع الدّم، و قيل: متتابعة ولا

جمع حاسم كالشاّهد و الشهود، و الحاسم: » حُسوُماً«و قيل: » فيِ أَيَّامٍ نَحِساتٍ«حسمت الخير عن اهلها، كقوله: 
  قاطعة لدابر اولئك القوم. القاطع المذهب للاثر، اى

ن نصبا على الصّفة. و قيل: نصب على المصدر. قال وهب: هى الاياّم الّتى تسمّيها العرب ايّام العجوز ذات فيكو
اواخرها و قيل: سميّت بذلك لانّ عجوزا من قوم  برد و رياح شديدة. سميّت عجوزا لانّها في عجزة الشتّاء اى

 اى  ل العذاب و انقطع العذاب فتَرَىَ الْقوَمَْ فيِها صَرعْىعاد دخلت سربا فتبعتها الريّح فقتلتها اليوم الثّامن من نزو
هلكى، جمع صريع. كأََنَّهُمْ أَعجْازُ  في تلك اللّيالى و الايّام صرعى، اى لو كنت حاضرا هناك لرأيت القوم فيها، اى

ة الاجواف، و قال في ساقطة خالية من العذوق خاليه منابتها منها، و قيل: خالي اى» خاويِةٍَ «اصول نخل  نخَلٍْ اى
  قيل: كان طولهم اثنى عشر ذراعا.» كأََنَّهُمْ أَعجْازُ نخَلٍْ منُْقعَرٍِ«موضع آخر: 
و قيل: هى مصدر كالعافية، و المعنى: » هلَْ تحُِسُّ منِْهُمْ منِْ أَحدٍَ«نفس باقية كقوله:  لَهُمْ منِْ باقيَِةٍ اى  فَهلَْ تَرى

  هل ترى لهم من بقاء.
و من معه من جنوده و اتباعه،  رعْوَْنُ وَ منَْ قبَْلَهُ قرأ اهل البصرة و الكسائى بكسر القاف و و فتح الباء، اىوَ جاءَ فِ

قرى قوم لوط  وَ المْؤُْتفَكِاتُ اى و من تقدّمه من الامم الكافرة و قرأ الآخرون بفتح القاف و سكون الباء، اى
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  بالخطئة و المعصية و هي الشرّك. اى» باِلخْاطىَِٔةِ«ين ائتفكوا يريد اهل المؤتفكات، و قيل: يريد الامم الّذ
فَعصَوَْا رَسوُلَ ربَِّهِمْ يعنى: لوط و موسى (ع) و قيل: كلّ امّة عصوا رسولهم الذّى ارسل اليهم و يجوز ان يكون  

عافها، و قيل: زائدة على عذاب نامية زائدة على ما عملوا باض الرّسول بمعنى الرّسالة فأََخذََهُمْ أَخذَْةً رابيِةًَ اى
ارتفع و علا و تجاوز الحدّ المعتاد حتىّ غرق الارض. و  عاقبهم اشدّ العقوبة إِنَّا لمََّا طَغىَ المْاءُ اى الامم، اى

على ميكائيل و حزبه من الملائكة فخرج من الكيل و الوزن و لم يعلموا قدره و  قيل: طغى على خزّانة، اى
لنا آباءكم يا امةّ محمد و انتم في اصلابهم. فيِ الجْاريِةَِ يعنى السفّينة و سميّت جارية لانّ من حم حمََلنْاكُمْ اى

  شأنها ان تجرى على الماء.
لنجعل ما اتخّذ على مثالها فانّ سفن : السّفينة الجارية فانهّا بقيت الواحها دهرا و قيل لنِجَْعَلهَا لكَُمْ تذَْكِرَةً اى

لنجعل هذه الفعلة و هي اغراق قوم نوح لكم تذكرة و وجه كونها : ة نوح و كانت اوّلها، و قيلالدّنيا تذكّر سفين
  تذكرة ان نجاة من فيها و تغريق من سواهم، تقتضى انّه من مدبر ابدع امرا لم تجربه العادة.

  انسان شأنه ان يحفظ ما يجب حفظه.» اذن«و تحفظها  اى وَ تَعيِهَا
  »من جعل اللَّه له قلبا واعيا، الوعى ان يحفظ الساّمع ما يسمعه و يعمل بهافلح «قال النّبي (ص): 

  و عن مكحول قال لماّ نزلت وَ تَعيِهَا أُذُنٌ واعيِةٌَ
قال على (ع): فما نسيت شيئا بعد ذلك و ما كان » دعوت اللَّه ان يجعلها اذنك يا على« :قال رسول اللَّه (ص) 

  لى ان انساه.
قلب و لكنّ الاذان تؤدى الحديث الى القلوب الواعية فنعتت الآذان بنعت القلوب، تقول: يقال الوعى فعل ال

  وعيت الكلام اذا فهمته و حفظته و اوعيت المتاع و الزّاد اذا جمعته في الوعاء، قال الشاّعر:
 الخير يبقى و ان طال الزّمان به

 

 و الشّر اخبث ما اوعيت من زاد. 
 

فإَِذا نفُخَِ فيِ الصُّورِ نفَخَْةٌ واحدَِةٌ نفخة و النّفخ واحد و ذكر الواحد للتّأكيد »  جمََعَ فأََوعْىوَ «و منه قوله تعالى: 
لانّ النّفخة لا تكون الّا واحدة و هي النّفخة الاولى فيمن جعل النفّخة نفختين احديها يموت عندها النّاس و 

  الثّانية يبعثون عندها.
حمل ما على الارض من جبال و احجار و اشجار من اماكنها فضربت على  لجْبِالُ اىوَ حمُِلتَِ الأَْرضُْ وَ ا

  الارض.
فدَُكَّتا دكََّةً واحدَِةً اى دقّتا دقّة واحدة فصارتا هباء منبثّا. و قيل: دكّها زلزلتها. و قيل: دكّها ان تصير قطعة واحدة 

  ».فيِها عوِجَاً وَ لا أَمتْاً   لا تَرى«
  ى حينئذ. وقََعتَِ الوْاقعَِةُ الّتى توعدون و هي قيام السّاعة و صيحتها.فيَوَْمئَذٍِ ا

  وَ انْشقََّتِ السَّماءُ
  عن المجرّة قال على (ع): اى

  فَهيَِ يوَْمئَذٍِ واهيَِةٌ ضعيفة كالغزل المنقوض، و قيل: ساقطة متشقّقة.
  ان رجوان و الجمع ارجاء. قال الشّاعر:ء مقصور و الاثن أَرجْائهِا الرّجا جانب الشيّ  وَ المَْلَكُ عَلى

 اذا لم تحظ في ارض فدعها
 و لا يغررك حظّ اخيك منها
 فانّك واجد دارا بدار

 

 و حثّ اليعملات على رجاها 
 اذا صفرت يمينك من جداها
 و لست بواجد نفسا سواها

 

  .الملائكة على اطرافها و نواحيها و ابوابها أَرجْائهِا اى  وَ المَْلَكُ عَلى
قال الضحاك: تكون الملائكة على حافاتها حتىّ يأمرهم الرّبّ فينزلوا فيحيطوا بالارض و من عليها و قيل: 

أَرجْائهِا ينتظر ما يؤمر به في اهل النّار و اهل الجنّة من الثوّاب و العقاب. و قيل: انمّا جعلهم في   المَْلَكُ عَلى
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لا «ا يرونه من شدةّ العقوبة و تردّهم الملائكة و ذلك معنى قوله: نواحى السّماء لانّ الكفّار يقصدون الحرب لم
 لا تقصدون مهربا الّا و هناك لى اعوان و لى به سلطان. وَ يحَمْلُِ عَرْشَ ربَِّكَ فوَقَْهُمْ اى اى» تنَْفذُُونَ إِلَّا بسِلُطْانٍ

انّهم اليوم اربعة و اذا كان يوم «الحديث:  جاء فيو ثمانية املاك  اى» ثمَانيَِةٌ«فوق رؤسهم يومئذ يوم القيامة. 
القيامة امدّهم اللَّه باربعة آخرين فكانوا ثمانية على صورت الاوعال ما بين اظلافهم الى ركبهم كما بين سماء الى 

  سماء
و في الخبر الصحّيح عن العباس بن عبد المطلب قال: كناّ جلوسا عند النبّي (ص) بالبطحاء فمرّت سحابة فقال 

فقال:  فسكتنا.» و العنان«قال:  قلنا و المزن؟ »و المزن«فقال:  قلنا السّحاب ؟»أ تدرون ما هذا«لنبّي (ص): ا
بينهما مسيرة خمس مائة سنة و من كلّ «قال:  قلنا: اللَّه و رسوله اعلم. ؟»هل تدرون كم بين السمّاء و الارض«

فانّ بعد ما بينهما اماّ واحدة و اماّ اثنتان «قال (ص): و في رواية اخرى، ، سماء الى سماء مسيرة خمس مائة سنة
و فوق السّابعة بحر «ثمّ قال: »: و السّماء الثّانية فوقها حتىّ عدّ سبع سماوات«قال: » و امّا ثلاث و سبعون سنة

كما بين سماء ما بين اعلاه الى اسفله كما بين سماء الى سماء و فوق ذلك ثمانية اوعال ما بين اظلافهنّ الى ركبهنّ 
  »الى سماء و فوق ذلك العرش و اللَّه تعالى فوق العرش

و عن عبد اللَّه بن وهب عن ابيه: انّ حملة العرش اليوم اربعة، لكلّ ملك منهم اربعة اوجه و اربعة اجنحة وجه 
وجهه لئلاّ  كوجه الانسان، و وجه كوجه الاسد، و وجه كوجه الثّور، و وجه كوجه النّسر و جناحان قد غطى بهما

يصعق وجهه من نور العرش و جناحان يهفو بهما، و قال غير وهب: حملة العرش اليوم اربعة ملك في صورت 
  انسان، و ملك في صورت ثور و ملك في صورت اسد، و ملك في صورت نسر.

  روى انّه انشد بين يدى رسول اللَّه (ص) قول اميّة بن ابى الصلّت:
 رجل و ثور تحت رجل يمينه

 

 و النّسر للأخرى و ليث مرصد. 
 

و قيل: في ثمانية انّه ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلمهم الّا اللَّه عزّ و جلّ، و الاولّ ، فقال النّبي (ص) صدق
اصحّ و قيل: الخلق عشرة اجزاء جزء الانس و الجنّ و سائر الحيوان و جزء الملائكة السمّاوات و الارضين و 

العرش و هم الكرّوبيّون. و الفائدة في ذكر العرش عقيب ما تقدّم انّ العرش بحاله خلاف  ثمانية اجزاء حملة
عن على بن الحسين عليهما السلاّم قال: انّ اللَّه عزّ و جلّ خلق العرش رابعا لم يخلق قبله الّا و السّماء و الارض. 

مختلفة من ذلك نور اخضر منه اخضر و الخضرة و  ثلاثة: الهواء، و القلم، و النّور، ثمّ خلق العرش من الوان انوار
  نور اصفر منه اصفر و الصّفرة و نور احمر منه احمر و الحمرة و نور ابيض و هو نور الانوار و منه ضوء النهّار.

ء منكم  اللَّه شي لا يستتر على لا يخفى بالياء اى: منِْكُمْ خافيَِةٌ قرأ حمزة و الكسائى  قوله: يوَْمئَذٍِ تُعْرَضوُنَ لا تخَْفى
و لا من احوالكم. روى عن ابو موسى الاشعرى قال: يعرض النّاس يوم القيامة ثلاث عرضات فاماّ عرضتان 
فجدال و معاذير و امّا العرضة الثّالثة فعندها تطير الصّحف في الايدى فاخذ بيمينه و اخذ بشماله و قيل: ليس 

عرضهم مبالغة و مظاهرة في العدل، و قيل: معنى العرض ان يعرف كلّ يعرضهم ليعلم ما لم يكن عالما به و لكنّه ي
واحد ما يستحقّه من ثواب او عقاب، و قيل: يعرضون باعمالهم و اقوالهم كما يعرض السّلطان جنده باسلحتهم و 

  دوابّهم.
اب الحفظة فيقول المؤمنون قيل: نزلت فأََمَّا منَْ أُوتيَِ كتِابَهُ بيِمَيِنهِِ هذا اخبار عن قول الفريقين اذا وصل اليهم كت

هذه الآية في ابى سلمة بن عبد الاسد زوج امّ سلمة امرأة النّبي (ص) هو اوّل من هاجر الى المدينة من اصحاب 
رسول اللَّه (ص) ثمّ هو عامّ في كلّ مؤمن. فيََقوُلُ هاؤُمُ اقْرَؤُا كتِابيِهَْ تقديره هاؤم كتابى و اقرؤا كتابى فحذف 

 اى» هاء«خذوا كتابى و اقرؤا و انظروا الى نجاتى لتقفوا عليها، يقال للرجّل  ل لانّ الثاّني يدلّ عليه، اىالاوّ
  ».هاؤم«، و للجميع »هاؤما«خذ، و للاثنين 

يقال: انهّ كتاب تكون زلاّت صاحبه في باطنه و طاعاته في ظاهره يراها الناّس و يقولون: طوبى لهذا العبد، فاذا 
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ه وجد في آخره انىّ سترت عليك في الدّنيا و انىّ اغفر هالك اليوم فيشرق وجهه و يؤمر بان يقلب كتابه قرأ كتاب
فاذا قلبه راى حسناته و في آخرها قد قبلتها منك فيقول من فرط سروره: تعالوا اقْرَؤُا كتِابيَِهْ و الهاء في كتابيه و 

  حسابيه للوقف و لاستراحة.
اوّل من اعطى كتابه من هذه الامّة عمر بن الخطاب و له شعاع «ل رسول اللَّه (ص): عن زيد بن ثابت قال: قا

  قال: هيهات زفته الملائكة الى الجنّة. قيل له: فاين ابو بكر؟» كشعاع الشمّس
: اليقين سمّى قوله: إِنِّي ظنَنَتُْ أَنِّي ملاُقٍ حِسابيَِهْ هذا الظنّّ اسم للعلم ليس من الشكّ و هو في القرآن كثير معناه

  اليقين ظنّا لان الظّن يلد اليقين، معناه ايقنت في الدّنيا انىّ معاين حسابى فكنت استعدّ له.
  في حياة مرضيةّ يرضى بها صاحبها و خرجت مخرج سائر روى الآى. فَهوَُ فيِ عِيشَةٍ راضيَِةٍ اى

  المكان عالية القدر و الشأّن.» فيِ جنََّةٍ عاليَِةٍ«ية، و قيل: فيِ جنََّةٍ عاليَِةٍ قيل: خلق اللَّه الجنّة عالية و النهّار هاو
ثمارها قريبه ينالها القائم و القاعد و المضطجع يقطفون كيف شاؤا و يقال لهم: كُلوُا وَ اشْربَوُا  قُطوُفهُا دانيَِةٌ اى

بسبب ما قدمتم من  ما أَسْلفَتُْمْ اىمن نعيم الجنّة هنَيِئاً سليما من الآفات و المكاره لا تنغيص فيها و لا تكدير. بِ
 الخيرات و الطاّعات في ايّام الدّنيا الماضية. قال ابن عباس انّها نزلت في الصّائمين خاصّة. فيِ الْأَيَّامِ الخْاليَِةِ اى

  الجائعة كما تقول: نهاره صائم.
يكم في الدّنيا و قد قلصت شفاهكم عن يا اوليائى طالما نظرت ال«يروى انّ اللَّه عزّ و جلّ يقول يوم القيامة: 

  الاشربة و غارت اعينكم و خمصت بطونكم فكونوا اليوم في نعيمكم.
  كُلوُا وَ اشْربَوُا هنَيِئاً بمِا أَسلْفَتْمُْ فيِ الْأَيَّامِ الخْاليَِةِ.

لمة هو له خاصّ ثمّ هو عامّ في وَ أَمَّا منَْ أُوتيَِ كتِابَهُ بشِمِالِهِ قيل: نزلت في الاسود بن عبد الاسد اخى ابى س
  جميع الكفّار. قيل: ينزع يده من صدره الى ما خلف ظهره فيعطى كتابه بشماله فيقول: يا ليَتْنَيِ لَمْ أُوتَ كتِابيَِهْ.

  ».تُ ترُاباًوَ لَمْ أَدرِْ ما حسِابيَِهْ يتمنىّ ان لم يبعث و لم يحاسب لما يرى فيه من قبائح اعماله هذا كقوله:ا ليَتْنَيِ كنُْ
يا ليَتْهَا كانتَِ القْاضيِةََ الهاء راجعة الى موتته يقول: يا ليتنى متّ ميته قاضية لا حياة بعدها يتمنّون الموت عند 

  ذلك في القيامة من شدةّ ما يقاسونه من العقوبة و كانوا من اشدّ النّاس كراهية للموت في الدنّيا.
  ى ما جمعته في الدنّيا من الاموال و لم يدفع عنىّ من عذاب اللَّه شيئا.عنَِّي ماليَِهْ لم ينفعن  ما أَغنْى

ضلّت عنىّ حجتّى و زال عنىّ ملكى و قوتّى و قيل: كلّ احد كان له سلطان على نفسه و  هَلَكَ عنَِّي سُلطْانيَِهْ اى
بحيث لو اراد ان يؤمن ماله و جوارحه فيزول في القيامة سلطانه على نفسه فلا يملك لنفسه. و قيل: ذلك كان 

لقدر على ذلك السّلاطة في اللّسان البلاغة و قوةّ الكلام مع الاصابة و السلّيط الزّيت و السّلطان المكنة و القدرة 
سَ لَكَ عَليَْهِمْ في قوله عزّ و جلّ: إِنَّهُ ليَْسَ لَهُ سُلْطانٌ إِنَّما سُلطْانُهُ وَ ما كانَ لَهُ عَليَْهِمْ منِْ سُلطْانٍ إِنَّ عبِاديِ ليَْ

  سُلطْانٌ و مات فلان في سلطان فلان اى في ولايته.
اجمعوا يده الى  يقول اللَّه عزّ و جلّ لخزنة جهنّم خذُُوهُ فشدّوه بالاغلال، اى خذُُوهُ فَغُلُّوهُ القول هاهنا مضمر، اى

  عنقه في الحديد. 
  ادخلوه فيها و احرقوه. اى ثُمَّ الجْحَيِمَ صلَُّوهُ 
فاسلكوا فيه السلّسلة و لكنّ  مَّ فيِ سِلْسِلَةٍ يقال: تدخل السّلسلة في فيه ثمّ يخرج من مقعدته و معنى فاَسْلُكوُهُ اىثُ

هى سلسلة واحدة يدخلون جميعا فيها و يشدّ بعضهم الى بعض و : العرب يقول: ادخلت القلنسوة في رأسه، و قيل
عوُنَ ذرِاعاً. قال نوف البكائى الشاّمى: كلّ ذراع سبعون باعا، كلّ باع ابعد قيل: بل لكلّ واحد سِلسْلَِةٍ ذرَعْهُا سبَْ 

و ما بينى و بين مكة و هو يومئذ بالكوفة، و في رواية بذراع المترف الجبّار، و الجبّار عند العرب العظيم الطّول. 
و اشار الى مثل الجمجمة لو انّ رضراضة مثل هذه «عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن النبّي (ص) قال: 

قيل: اللّيل و لو انّها ارسلت من رأس ، ارسلت من السمّاء الى الارض و هى مسيرة خمس مائة سنة لبلغت الارض
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السّلسلة لسارت اربعين خريفا، اللّيل و النهّار قبل ان تبلغ اصلها او عقرها. و عن كعب قال: لو جمع حديد الدنّيا 
  ».إِنَّهُ كانَ لا يؤُْمنُِ باِللَّهِ العَْظيِمِ«لو انّ حلقة منها وضعت على جبل لذاب من حرّها. ما وزن حلقة منها. و قيل: 

أ نطعم من لو يشاء اللَّه اطعمه. كان ابو : لا يطعم و لا يأمر به بل كان يقول طَعامِ المْسِكْينِِ اى  وَ لا يحَضُُّ علَى
  السّلسلة آمنّا باللهّ فحضىّ على اطعام المسكين للنصّف الباقى. الدرداء يقول لامرأته ام الدرداء: نجونا من نصف

  فَليَْسَ لَهُ اليْوَْمَ هاهنُا حمَيِمٌ الحميم: القريب نسبا او ودّا او لا ينتفع بحميمه كما ينتفع في الدّنيا.
  وَ لا طعَامٌ إِلَّا منِْ غِسْلينٍِ و هو الصدّيد الّذى ينغسل من ابدان اهل النّار.

: هو طعام اعدهّ اللَّه لاهل النّار و هو اعلم به هو بعض ما اخفى لهم، يقال: للنّار دركات و لكلّ دركة نوع و قيل
  طعام و شراب.

  لا يأَْكلُهُُ إِلَّا الخْاطؤُِنَ الكافرون الجائرون عن طريق الحقّ عمدا.
لردّ كلام المشركين كانّه قال: ليس الامر كما  فلاَ أُقْسِمُ لا صلة و معناه: اقسم و دخلت لا مؤكدّة، و قيل: انّها نفى

  يقوله المشركون: أُقْسِمُ بمِا تبُصِْرُونَ.
وَ ما لا تبُصِْروُنَ هذا من جوامع كلم القرآن، قال قتادة: اقسم بالاشياء كلهّا فيدخل فيه جميع الموجودات. و قيل: 

و ما لا تبصرون ما في بطنها. و قيل: تبصرون اقسم بالدّنيا و الآخرة. و قيل: ما تبصرون ما على ظهر الارض 
  الاجسام و ما لا تبصرون الارواح.

  و قيل: ما تبصرون الانس و ما لا تبصرون الملائكة و الجنّ. و قيل: النّعم الظّاهرة و الباطنة.
لمه فلم يطلع عليه احدا. و قيل: ما تبصرون ما اظهر اللَّه للملائكة و اللوّح و القلم و ما لا تبصرون ما استأثر اللَّه بع

و قال جعفر: بما تبصرون من صنعى في ملكى و ما لا تبصرون من برىّ باوليايى. و قال جنيد: بما تبصرون من 
  آثار الرّسالة و الوحى على حبيبى محمد.

تبُصِْروُنَ من اسرار  وَ ما لا تبُصِْروُنَ من السّر معه ليلة الاسراء، و قال ابن عطاء ما تبصرون من آثار القدرة وَ ما لا
  القدرة.

انّ هذا القرآن قراءة رسول كريم يعنى محمد (ص). اضاف القول اليه  إِنَّهُ لقَوَْلُ رسَوُلٍ كَريِمٍ هذا جواب القسم، اى
لانّه لماّ قال قول رسول اقتضى مرسلا فكان معلوما انّ ما يقرأه كلام مرسله و انمّا هو مبلّغه و قد يأت القول في 

  ما تقرؤن في صلوتكم. آن، و المراد به القراءة قال اللَّه تعالى. حتََّى تَعْلمَوُا ما تَقوُلوُنَ اىالقر
هو شاعر فانزل اللَّه تعالى: : و قيل: سبب نزول الآية انّ الوليد بن المغيرة قال: انّ محمدّا ساحر، و قال ابو جهل

  إِنَّهُ لقَوَلُْ رَسوُلٍ كَريِمٍ قيل: يعنى جبرئيل (ع). فلاَ أُقْسِمُ بمِا تبُصِْرُونَ وَ ما لا تبُصِْرُونَ
انّ الذّى يقرأه جبرئيل على محمد (ص) وَ ما هوَُ بِقوَْلِ شاعِرٍ قَليِلًا ما تؤُْمنِوُنَ ما صلة  تنَْزيِلٌ منِْ رَبِّ الْعالمَينَِ اى

  قليلا تؤمنون. دخلت للتوّكيد اى
يؤمنون يذكرون بالياء فيهما. و اراد بالقليل : كَّرُونَ قرأ ابن كثير و ابن عامر و يعقوبوَ لا بِقوَْلِ كاهنٍِ قَليِلًا ما تذََ

نفى ايمانهم اصلا كقولك: لمن لا يزورك فلمّا تأتينا و انت تريد لا تأتينا اصلا. الشعّر في اللغّة: العلم، يقال: 
شاعرا لانّ الشعّر علم برأسه لا يعلمّه كلّ علمت، و شعر الرّجل اذا صار شاعرا و سمىّ الشّاعر  شعرت اشعر، اى

احد. و الكاهن الذّى يزعم انّ له خدما من الجنّ يأتونه بضرب من الوحى، و قد انقطعت الكهانة بعد نبيّنا (ص) 
  ص).لانّ الجنّ حبسوا و منعوا عن الاستماع. تنَْزيِلٌ منِْ رَبِّ العْالمَينَِ يعنى به القرآن نزل به جبرئيل على محمد (

ء من عند نفسه او زاد في القرآن او نقص  وَ لوَْ تَقوََّلَ عَليَنْا يعنى الرسّول و لو تحرض و اختلق علينا و اتى بشي
  منه.

لَأَخذَنْا منِْهُ باِليْمَينِِ اى لامرنا ان يؤخذ بيده اخذا بالعقوبة كالسّلطان اذا اراد الاستخفاف ببعض رعيتّه قال لبعض 
عذّبناه و اخذناه بقهر اخذ عقوبة و عبّر  اخرجه. و قيل: معناه لانتقمنا منه بالقوةّ و القدرة اى اعوانه: خذ بيده و
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كنُتُْمْ تأَْتوُننَا عنَِ اليْمَِينِ : ء في ميامنه، و قيل: لَأَخذَْنا منِْهُ باِليْمَينِِ اى بالحقّ كقوله عن القوّة باليمين لانّ قوةّ كل شي
  طالبناه بعهدنا لوَْ تَقوََّلَ عَليَنْا. بالعهد الغليظ الذّى اخذنا منه. اى اى» باليمين«من قبل الحقّ. و قيل:  اى

امتناه و اهلكناه، لانّ الوتين عرق في القلب متصّل بالظّهر اذا قطع مات صاحبه. قال ابن  ثُمَّ لَقطَعَنْا منِْهُ الوْتَينَِ اى
  لذّى في الظّهر اذا انقطع مات الانسان.عباس: الوتين نياط القلب. و قال مجاهد هو الحبل ا

انّ محمدا لا يتكلّف الكذب لاجلكم : مانعين يحجزوننا عن عقوبته و المعنى فمَا منِْكُمْ منِْ أَحدٍَ عنَْهُ حاجِزيِنَ اى
ا مع علمه انّه لو تكلّفه لعاقبناه و لا يقدر احد على دفع عقوبتنا عنه و جمع حاجزين و هو من نعت احد لانّ احد

انّ هذا القرآن لموعظة  يستعمل في معنى الجمع كقوله: لا نُفَرِّقُ بيَنَْ أَحدٍَ منِْ رُسُلِهِ وَ إِنَّهُ لتَذَْكرِةٌَ لِلمْتَُّقينَِ اى
ينَ بالقرآن للمتّقين خصّهم بالذّكر لانتفاعهم به و التّذكرة العلامة التّى يذكر بها المعنى و إِنَّا لنَعَلْمَُ أَنَّ منِكْمُْ مكُذَِّبِ

جاحدين للرّسالة و صفات الآلهيه. و قيل: انّا لنعلم من يصدقّ و من يكذّب. قال مالك ما اشدّ هذه الآية على 
  هذه الامّة.

و انّ القرآن لحسرة و ندامة عَلىَ الكْافِريِنَ يوم القيامة اذا رأوا ثواب من آمن به و عمل بما فيه و  وَ إِنَّهُ لحَسَرَْةٌ اى
  وا و ضيّعوا العمل به.قد خالف

معناه انّه لليقين حقّ اليقين، كما تقول: هو : وَ إِنَّهُ لحََقُّ اليْقَينِِ مضاف الى النّعت تأويله: و انّه للحقّ اليقين و قيل
لم الجواد عين الجواد. و قيل: انّه لحقّ الامر اليقين ايقن به المؤمن في الدّنيا فينفعه و ايقن به الكافر في الآخرة ف

  ينفعه.
  و قيل: ان التحّسّر للكافر يوم القيامة كائن لا محالة. 

  ربّك العظيم و الاسم زائد كقول لبيد: فَسبَِّحْ باِسمِْ ربَِّكَ العْظَيِمِ تأويله فسبّح
 الى الحول ثمّ اسم السلام عليكما

 

 و من يبك حولا كاملا فقد اعتذر 
 

  ء في جنب عظمته صغير. فسبحان اللَّه دائما و العظيم الذّى كلّ شي و المعنى: صلّ له و نزّهه عماّ لا يليق به
  النوبة الثالثة

قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بسم اللَّه روح للروّح و شفاء للقلب المجروح. طوبى لمن يغدو بذكره و يروح 
  فالرّبّ عليه مطلّع و الباب له مفتوح:

 ان مطروحبين الصّبابة و الهجر
 اندر همه عمر من شبى وقت صبوح
 پرسيد ز من كه: چون شدى اى مجروح

 

  قلب بحدّ سنان الشوّق مجروح 
  آمد بر من خيال آن راحت روح
 گفتم كه: ز عشق تو همين بود فتوح!

 

يم، صيد خداوندا بنشانت بينندگانيم، بنامت زندگانيم، بفضلت شادانيم، بمهرت نازانيم مست مهر از جام تو مائ
  عشق در دام تو مائيم:

 زنجير معنبر تو دام دل ماست
 در عشق تو چون خطى بنام دل ماست

 

  عنبر ز نسيم او غلام دل ماست 
  گويى كه همه جهان بكام دل ماست

 

ست الحْاَقَّةُ ماَ الحْاَقَّةُ قيامت و رستاخيز چه گوئيم كه چيست، آن قيامت و آن رستاخيز حقّست و بودنى، راست ا
اند كه قيامت  و پاداش گيرد از نيك و بد كه در جريده اوست. گفته و افتادنى، هر كس برسد بآنچه سزاى اوست

آيد من مات فقد قامت قيامته هر كه بمرگ رسيد  دواست: يكى امروز و يكى فردا. امروز مرگست كه در خبر مى
و هراس مرگ بود، همواره از نهيب اين قيامت  قيامت او در رسيد هر كه اين قيامت را يقين بود هميشه در هول

اند كه: آدمى از دو بيرون  راه و ساز آن سفر بود. بزرگان دين چنين گفته  سوخته و گداخته بود. پيوسته در برگ
نيست، يا بر مثال ستورى است در اصطبلى باز داشته، يا بر مثال مرغى در زندان قفص كرده آن بيچاره كو بر 

از مرگ ميترسد و ميلرزد، داند كه ستور را چون از اصطبل بيرون بزند در بار كشند و آن جوانمرد مثال ستورست، 
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كه بر مثال مرغ است، پيوسته در انتظار مرگست زيرا كه همه شادى و راحت مرغ از شكستن قفص بود چنانك 
  آن جوانمرد گفت:

 كى باشد كين قفص بپردازم
 

 در باغ الهى آشيان سازم. 
 

قيامت فردا خاست رستاخيز است كه خلق اوّلين و آخرين را در آن صعيد هيبت جمع كنند، چنان كه ربّ العزّة امّا 
گفت: وَ حَشَرنْاهُمْ فَلَمْ نغُادرِْ منِْهُمْ أَحدَاً روزى عظيم و كارى صعب و سياستى بى نهايت. ايوان كبريا بركشيده، 

  راديس جمال آراسته، دوزخ هيبت برآشفته.ميزان عدل درآويخته، صراط راستى باز كشيده، ف
ها بردارند و رازها آشكارا كنند و تاجهاى هزل بخاك اندازند و كلاههاى هوس فرو نهند. و  روزى كه پرده

پندارها از آب و خاك بيفشانند و پاداش نيك و بد در كنار نهند. كار از دو بيرون نبود، يا بر بنده سلام كنند و 
  بر وى تمام كنند و نامه وى بدست راست دهند كه: فأََمَّا منَْ أُوتيَِ كتِابَهُ بيِمَيِنِهِ.نعمت سلامت اسلام 

يا اسير عذاب و غرام كنند، و لذّات و راحات بر وى حرام كنند، و نامه كردار وى بدست چپ دهند كه: وَ أَمَّا منَْ 
  أُوتيَِ كتِابَهُ بِشمِالِهِ.

اى هزار شربت كرامت و لطافت بر دست وى نهند،  عالم ملكوت هر لحظه آن را كه نامه بدست راست دهند از
در آسمانها حديث وى كنند، در حوالى عرش با مقرّبان مباهات از بهر وى كنند، آن گه او را بجنّات عدن برند، 

ضرت عزّت با حورا و عينا و ولدان و غلمان بنشانند. تاج وقار بر سرش نهند، بر مائده خلدش آرام دهند و از ح
آشاميد ازين نعيم بهشت  خوريد و مى كُلوُا وَ اشْربَوُا هنَيِئاً بمِا أَسْلَفتْمُْ فيِ الْأَيَّامِ الخْاليِةَِ مى: اين ندا روان گشته كه

چنانك خواهيد، از فزع اكبر ايمن گشته و بمقعد صدق رسيده كس را با شما حساب نه و ما را با شما عتاب نه. 
دا شنوند، آواز برآرند و گويند: الحمد للَّه الذّى صدقنا وعده. حمد آن خداوند را كه وعده خود ايشان چون اين ن

  راست گردانيد و ما را شراب وصل چشانيد.
خذُُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الجْحَيِمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فيِ سِلْسِلةٍَ : و آن را كه نامه بدست چپ دهند، نداى قهر آيد بخازنان دوزخ كه

رعْهُا سبَعْوُنَ ذرِاعاً فاَسْلُكوُهُ گيريد او را به قهر و عنف، كشيد او را بدوزخ، دست و پاى در غل كرده و در ذَ
زنجير هفتاد گزى كشيده، و از رحمت حقّ نوميد شده، و بسقر رسيده. اگر شررى از آن آتش كه در سقر است 

كسى كه در ميان آن آتش بود؟ مصطفى (ص)  بدنيا فرستند، همه اهل دنيا بيطاقت شوند پس چون بود حال
ها  هاى دنيا نهند همه كوه بآن خداى كه جان من بيد اوست كه اگر يك حلقه از آن سلاسل و اغلال بر كوه: گفت

بگدازد و بزمين فرو شود، پس چون بود حال كسى مرو را بدين سلاسل و اغلال بند كنند؟ و اگر يك جامه از آن 
از آسمان دنيا بياويزند همه اهل زمين از گند » سرَابِيلُهُمْ منِْ قَطِرانٍ«دهد كه:  ن از آن خبر مىجامهاى قطران كه قرآ

آن بميرند. پس چگونه بود حال كسى كه اين جامه لباس وى بود؟ نه از گزاف رسول خدا صلّى اللَّه عليه و سلمّ 
  ».ارالحمد للَّه على كلّ حال و اعوذ باللهّ من حال اهل النّ« :گفتى
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  مكية -سورة المعارج -۷۰
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند جهاندار دشمن پرور ببخشايندگى، دوست بخشاى بمهربانى.
  ) از عذابى كه بودنى است و افتادنى.۱اى بِعذَابٍ واقعٍِ ( سأََلَ سائلٌِ پرسيد پرسنده

  ).۲ويدگان را ليَْسَ لَهُ دافعٌِ (لِلْكافرِينَ ناگر
) آن خداوند صفتهاى ۳اى نيست از خداى عزّ و جلّ ذيِ المَْعارِجِ ( اى و باز پس برنده منَِ اللَّهِ آن را باز دارنده
  بلند و عطاهاى بشكوه.

) ۴كانَ مِقدْارهُُ خمَْسينَِ أَلفَْ سنَةٍَ ( شود فريشتگان و جبرئيل فيِ يوَْمٍ تَعْرجُُ المْلاَئكِةَُ وَ الرُّوحُ إِليَهِْ بسوى او بر مى
  در روزى كه اندازه آن پنجاه هزار سال بود.

  ) تو شكيبايى كن شكيبايى كردن نيكو.۵فَاصبِْرْ صبَْراً جمَيِلًا (
  بينند. ) ايشان آن روز را نابودنى مى۶إِنَّهُمْ يَرَونَْهُ بعَيِداً (

  بينيم و زود. بينند و دير و ما آن را نزديك مى بينيم، ايشان آن روز را دور مى ى مى) و ما آن را بودن۷وَ نَراهُ قَريِباً (
  ) آن روز كه آسمان از بيم چون دردى زيت گردد، يا چون مس گداخته.۸يوَْمَ تَكوُنُ السَّماءُ كاَلمُْهلِْ (

  نگ.ها چون پشم رنگ كرده بود از رنگ ر ) و كوه۹وَ تَكُونُ الجْبِالُ كاَلعْهِنِْ (
  ) و آن روز هيچكس خويش را و دوست را نپرسد.۱۰وَ لا يَسىَْٔلُ حمَيِمٌ حمَيِماً (

بيند و نپرسد از بيم. يوََدُّ المْجُْرمُِ دوست دارد و خواهد كافر، لوَْ يَفتْدَيِ منِْ  يبُصََّرُونَهُمْ بر ديدار چشم او ميدارند مى
  ).۱۱آن روز ببِنَيِهِ ( عذَابِ يوَْمئِذٍِ كه خويشتن را باز خرد از عذاب

  ) بپسران خويش و برادر خويش.۱۲وَ صاحبِتَِهِ وَ أَخيِهِ (
  داشتند. ) و خاندان او كه او را مى۱۳وَ فصَِيلتَِهِ الَّتيِ تؤُْويِهِ (

  را برهانيد.) تا آن وقت كه آن را خريد او ۱۴وَ منَْ فيِ الْأَرضِْ جمَيِعاً و هر كه در زمين كس است همه ثمَُّ ينُجْيِهِ (
  ) آن آتشى است زبانه زن.۱۵(  كلََّا نيست آن او را و نبود نه إِنَّها لظَى

  ) كه پوست از سر دركشد.۱۶(  نَزَّاعَةً للِشَّوى
  ) ميخواهد هر كس را كه پشت بر حق گردانيد درين جهان و از فرمانبردارى برگشت.۱۷تدَعْوُا منَْ أَدبَْرَ وَ توََلَّى (

  ) و مال گرد كرد و ببست و بنهاد.۱۸(  وعْىوَ جمََعَ فأََ
  ) مردم را ناشكيبا و تنگ دل آفريدند و حريص.۱۹إِنَّ الإِْنْسانَ خلُقَِ هَلوُعاً (

  ) چون بدو درويشى رسد، بدو زارنده بود ناشكيبا.۲۰إِذا مسََّهُ الشَّرُّ جزَوُعاً (
  بدو رسد. باز دارنده و دريغ دارنده بود. ) و چون نيكى مال۲۱وَ إِذا مسََّهُ الخْيَرُْ منَوُعاً (

   ) مگر ايشان۲۳صلاَتِهِمْ دائمِوُنَ (  ) الَّذيِنَ هُمْ علَى۲۲إِلَّا المْصَُلِّينَ (
  اند هميشه. كه بر نماز خود پايندگان

  بينند. ) و ايشان كه در مالهاى خويش حقّى مى۲۴وَ الَّذيِنَ فيِ أَموْالِهِمْ حَقٌّ معَلْوُمٌ (
  ) خواهنده را و درمانده را.۲۵ائلِِ وَ المْحَْروُمِ (لِلسَّ

  ) و ايشان كه بروز رستاخيز ميگروند و استوار ميدارند.۲۶وَ الَّذيِنَ يصُدَِّقُونَ بيِوَْمِ الدِّينِ (
  ترسند. ) و ايشان كه از عذاب خداوند خويش مى۲۷وَ الَّذيِنَ هُمْ منِْ عذَابِ ربَِّهِمْ مشُفْقِوُنَ (

  ) كه عذاب خداوند ايشان نه آنست كه از آن ايمن باشند.۲۸عذَابَ ربَِّهمِْ غيَْرُ مأَْموُنٍ (إِنَّ 
  اند. ) و ايشان كه فرجهاى خويش را گوشوانان۲۹وَ الَّذيِنَ هُمْ لفِرُوُجِهِمْ حافِظوُنَ (
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) كه ايشان ۳۰كنيزكان خويش فإَِنَّهُمْ غيَرُْ مَلوُمينَِ (أَزْواجهِِمْ مگر از زنان خويش. أَوْ ما مَلَكتَْ أَيمْانُهُمْ يا از   إِلَّا عَلى
  بر زنان و كنيزكان خويش بجاى سرزنش نيستند.

  ) ايشان آنند كه اندازه درگذارندگانند.۳۱ورَاءَ ذلِكَ هر كه افزون از آن جويد فأَُولئِكَ هُمُ العادوُنَ (  فمَنَِ ابتَْغى
  ) و ايشان كه امانت خويش را و پيمان خويش را كوشندگانند.۳۲هدِْهِمْ راعوُنَ (وَ الَّذيِنَ هُمْ لأَِماناتِهِمْ وَ عَ 

  اند. ) و ايشان كه گواهى خويش را بپاى دارندگان۳۳وَ الَّذيِنَ هُمْ بشِهَاداتِهمِْ قائمِوُنَ (
  دگانند.) و ايشان كه بر نمازهاى خويش هنگام كوشن۳۴صلاَتِهِمْ يحُافِظوُنَ (  وَ الَّذيِنَ هُمْ علَى

  اند نواختگان. ) ايشان فردا در بهشتهاى۳۵أُولئِكَ فيِ جنََّاتٍ مكُرَْموُنَ (
  فمَا لِ الَّذيِنَ كفَرَُوا قبَِلَكَ چه رسيدست اين ناگرويدگان را گرد بر گرد تو؟

  ) چشمها نهاده در تو.۳۶مُهطْعِينَِ (
  ز چپ تو جوق جوق.) از راست و ا۳۷عنَِ اليْمَينِِ وَ عنَِ الشِّمالِ عِزيِنَ (

  ) كه دارند او را در بهشت پر ناز.۳۸بيوسد هر يكى از ايشان أَنْ يدُخْلََ جنََّةَ نَعيِمٍ ( أَ يَطمَْعُ كلُُّ امرْئٍِ منِْهُمْ مى
  كلََّا نيست ايشان را آن نياوند إِنَّا خَلَقنْاهمُْ ممَِّا يَعْلمَوُنَ ما بيافريديم ايشان را از آنچه ميدانند.

   أُقْسِمُ برِبَِّ المَْشارِقِ وَ المْغَارِبِ سوگند ميخورم بخداوند دو سوى فلاَ
  ) كه ما تواناييم.۴۰جهان آن سوى كه روز برآيد و شب و آن سوى كه روز فرو شود و شب. إِنَّا لَقادرِوُنَ (

) ۴۱ز سر فا بيافرينيم. وَ ما نحَنُْ بمَِسبْوُقينَِ (أَنْ نبُدَِّلَ خيَْراً منِْهُمْ كه ازيشان بهترى آريم، يا ايشان را به از آن ا  عَلى
  و ما در هيچ كار درنمانيم و از هيچكس باز پس نمانيم.

باشند وَ يَلعْبَوُا و هم آن بازى ميكنند حتََّى يلاُقوُا  فذَرَْهُمْ گذار ايشان را يخَوُضوُا كه هم در آن نابكار گفتن مى
  .) آن روز كه ايشان را وعده ميدهند۴۲نند الَّذيِ يوُعدَُونَ (يوَْمَهُمُ تا آن روز كه روز خويش بي

) ۴۳نصُبٍُ يوُفضِوُنَ (  كأََنَّهمُْ إِلى آيند از گورها سرِاعاً زودازود يوَْمَ يخَْرجُوُنَ منَِ الْأَجدْاثِ آن روز كه بيرون مى
  گويى كه ايشان بعلمى همى شتاوند.
ده چشمهاى ايشان از بيم تَرْهقَهُُمْ ذلَِّةٌ خوارى بر ايشان نشسته. ذلكَِ اليْوَْمُ خاشِعَةً أَبصْارهُمُْ فروشده و فرو مان

  ) اين آن روز است كه درين گيتى ايشان را وعده ميدادند.۴۴الَّذيِ كانوُا يوُعدَُونَ (
  النوبة الثانية

به مكه فروآمده  اين سوره چهل و چهار آيتست، دويست و شانزده كلمت، هزار و صد و شصت و يك حرف جمله
باجماع مفسرّان، و درين سورت دو آيت منسوخ است يكى: فاَصبِْرْ صبَْراً جمَيِلًا ديگر: فذَرَْهُمْ يخَوُضوُا وَ يلَعْبَوُا 

من قرأ سورة: سأل «في رواية ابى بن كعب عن النّبي (ص) قال: و اند بآيت سيف.  اين هر دو آيت منسوخ
  ».ن هم لاماناتهم و عهدهم راعونسائل، اعطاه اللَّه ثواب الذّي

اند در سبب نزول اين آيات، قومى گفتند در شأن النضّر بن الحارث فرو آمد، آن  سأََلَ سائلٌِ علماء تفسير مختلف
جهل فرو إِنْ كانَ هذا هوَُ الحَْقَّ منِْ عنِدِْكَ فأََمطِْرْ علَيَنْا حجِارَةً منَِ السَّماءِ. قومى گفتند: در شأن بو : گه كه گفت
اند: در شأن جماعتى كفّار قريش آمد كه بر طريق استهزاء  و گفته». فأََسْقِطْ عَليَنْا كِسَفاً منَِ السَّماءِ« :آمد كه گفت

اند: سائل اينجا مصطفى (ص) است كه كافران او را اذى  و گفته». عجَِّلْ لنَا قِطَّنا قبَلَْ يوَْمِ الحِْسابِ«گفتند: 
اند: مراد باين نوح است (ع) كه بر قوم خويش دعاى بد  ان عذاب خواست بتعجيل. و گفتهمينمودند تا بر ايش

  كرد و عذاب خواست.
احدهما انّه بالهمز و بغير الهمز في المعنى : قوله: سأََلَ سائلٌِ قرأ نافع و ابن عامر سأل سايل بغير همز و له وجهان

ي انهّ من السيّل يقال: سال يسيل سيلا، و قيل: السائل واد واحد. يقال سالت اسأل و سلت اسأل. و الوجه الثّان
في جهنّم، و المعنى: سال الوادى بالعذاب واقع للكافرين يقع لهم و ينزل بهم. و قيل: اللاّم بمعنى على، اى يقع 
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بِعذَابٍ  عليهم و يحلّ بهم. قرأ الآخرون بالهمز من السؤال لا غير، و له وجهان: احدهما ان يكون الباء في قوله
  عنه. و قال الشّاعر: اى» فسَىَْٔلْ بِهِ خبَيِراً«بمعنى عن عذاب كقوله: 

 فان تسألونى بالنّساء فانّنى
 

 بصير بادواء النّساء طبيب. 
 

  عن النّساء. و معنى الآية: سأل سائل عن عذاب واقِعٍ نازل كاين على من ينزل و لمن هو فقال تعالى مجيبا له. اى
هذا قول الحسن و قتادة قالا: كان هذا بمكةّ لماّ بعث اللَّه سبحانه محمدا (ص) و خوفّهم بالعذاب،  لِلْكافرِينَ و

قال المشركون بعضهم لبعض من اهل هذا العذاب سلوا محمدا لمن هو و على من ينزل و لمن يقع؟ فبيّن اللَّه 
للكافرين. و الوجه الآخر ان يكون الباء صلة و معنى هو  تعالى. و انزل: سأََلَ سائلٌِ بعِذَابٍ واقِعٍ لِلكْافرِينَ اى
على الكافرين و هو النّضر بن الحارث حيث دعا على نفسه  الآية دعا داع سأل سائل عذابا واقعا. لِلكْافرِينَ اى

ا ... فنزل به ما سأل يوم بدر فقتل صبرا و هذ.و سأل العذاب فقالوا: اللّهم ان كان هذا هو الحقّ من عندك الآية
  قول ابن عباس و مجاهد.

ذلك العذاب واقع من قبل اللَّه سبحانه بالكافرين لا يدفعه عن  لذلك العذاب دافِعٌ مانع منَِ اللَّهِ. اى ليَْسَ لهَُ اى
  الكافرين احد.

 و قوله: ذيِ المَْعارِجِ صفة للَّه و له معنيان: احدهما ذو المصاعد الّتى تصعد فيها الملائكة و الروّح و هي
السّماوات. و الثّاني المَْعارِجِ الفواضل و هي هباته السّنيّة و عطاياه الهنيّة. و قيل: المعارج تعالى الدّرجات و هي 

  الّتى يعطيها اللَّه اولياه في الجنّة.
و العروج: الصّعود و المعرج المصعد و الجمع المعارج و ذكر المعارج هاهنا تنبيها لهم انّ من قدر على خلق 

  المعارج للملائكة و هذا الرّتب للعباد قدر على ارسال العذاب على الكافرين. هذه
قوله: تَعْرُجُ المْلاَئِكَةُ وَ الرُّوحُ يعنى جبرئيل (ع) خصّ بالذّكر بعد العموم تشريفا له. و قيل: عنى بالرّوح ارواح 

هِ يعنى الى اللَّه، فيِ يوَْمٍ كانَ مقِدْارُهُ خمَْسينَِ المؤمنين عند الموت. و قيل: هم قوم موكلّون على الملائكة قوله: إِليَْ
ليس للعذاب دافع من الكفّار في يوم القيامة الذّى كان  أَلفَْ سنََةٍ اراد به يوم القيامة و فيه تقديم و تأخير اى

ابعة الى ما مقداره خمسين الف سنة من سنى الدّنيا لو صعد غير الملائكة و ذلك انّهم تصعد من اسفل الارض السّ
» فيِ يوَْمٍ كانَ مقِدْارُهُ أَلفَْ سنَةٍَ ممَِّا تَعدُُّونَ«فوق السّماء السّابعة الى العرش مقدار خمسين الف سنة. و امّا قوله: 

انمّا هو قدر مسيرهم من السمّاء الدّنيا الى وجه الارض مسيرة خمس مائة سنة هبوطا و مثله صعودا و قيل: هواء 
خمس مائة عام و بصر السمّاء مسيرة خمسمائة عام. و قيل: موقفهم في الحساب حتّى يفصل بين الدّنيا مسيرة 

النّاس خمسون الف سنة ثمّ لا ينتهى اليوم الى ليل يردّ النهّار الى اهل الجنّة مخلّدا و الليّل الى اهل الناّر مخلّدا و 
انّ اليوم في الآية عبارة عن اوّل ايام الدّنيا الى  قيل: يوم القيامة فيه خمسون موقعا كلّ موقف الف سنة و قيل:

انقضائها و انهّا خمسون الف سنة لا يدرى احدكم كم مضى و كم بقى الّا اللَّه عزّ و جلّ. و روى عن ابن عباس انهّ 
  قال: هو يوم القيامة يكون على الكافرين مقدار خمسين الف سنة.

ه (ص): يوم كان مقداره خمسين الف سنة فما اطول هذا اليوم! فقال روى ابو سعيد الخدرى قال: قيل لرسول اللَّ
  عليه من صلاة مكتوبة يصلّيها في الدنّيا و الذّى نفسى بيده انّه ليخفّف على المؤمن حتىّ يكون اخفّ«(ص): 

اللَّه في مقدار  و قيل: معناه لو ولى محاسبة العباد في ذلك اليوم غير اللَّه لم يفرغ منه في خمسين الف سنة و يفرغ
فاصبر يا محمدّ على تكذيبهم اياّك صبرا جميلا لا شكوى  نصف يوم من ايّام الدّنيا قوله: فاَصبِْرْ صبَْراً جمَيِلًا اى

  فيه و لا جزع و هذا قبل ان امر بالقتال فنسخ.
  حيلا غير ممكن.انّ الكفّار يرون العذاب و اليوم المذكور بعيدا مست إِنَّهُمْ يَرَونَْهُ بعَِيداً اى

بطيئا وقوعه و نراه قريبا  وَ نَراهُ قَريِباً من الفهوم ممكنا. و الرّؤية هاهنا بمعنى العلم، و قيل: انّهم يرونه بعيدا اى
يوَْمَ : ثمّ وصف اليوم فقال». وَ يقَذْفِوُنَ باِلْغيَبِْ منِْ مَكانٍ بعَيِدٍ«سريعا وقوعه لانّ ما هو آت قريب، هذا كقوله  اى
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كوُنُ السَّماءُ كاَلمُْهلِْ المهل على معان منها ما يسيل من القرح من صديد او قيح و هو في قول ابى بكر الصديق تَ
حين اتى بحبرتين و قد احتضر قال: ادفنونى في ثوبىّ هذين انمّا هما للمهل و ردّ الحبرتين و قال: الحىّ اولى 

حاس او صفر و ما اشبهها و المهل دردىّ الزّيت و عكره سمّى بالجديد من الميتّ و المهل المذاب من فضّة او ن
بذلك لانهّ يسيل العكر لثخانته على مهل و على المعنيين الاخيرين تأويل الآية فالسّماء اليوم خضراء و هي تتلونّ 

و تمور مورا و يوم القيامة فتكون وردة كالدّهان فتكون الوانا من الفزع كتلوّن الانسان للفزع ثمّ تشققّ و تنفطر 
  تسير سيرا.

وَ تَكوُنُ الجْبِالُ كاَلْعِهنِْ و هو الصّوف المصبوغ الوانا و اولّ ما يتغيّر الجبال تصير رملا مهبلا ثمّ عهنا منفوشا ثمّ 
  تصير هباء منثورا.

يحمل عنه من اوزاره لا يسأل قريب عن حال قريبه لاشتغاله بنفسه و قيل: لا يسأله ل وَ لا يَسىَْٔلُ حمَيِمٌ حمَيِماً اى
لا يسأل حميم عن حميم لا يقال لحميم اين  شيئا ليأسه عن نصرته. قرأ البزى عن ابن كثير لا يسأل بضمّ الياء اى

  لا يسأل لانقطاع ما بينهم من العصم.: حميمك. و قيل
يعرفّون  و قيل: يعرّفونهم اى يعرفون اقاربهم، فيقال لهم: هذا فلان و هذا فلان زيادة في فضيحتهم. يبُصََّرُونَهُمْ اى

بالوان العذاب. و قيل: يبصّر المؤمنون الكافرين حتىّ يعرفوا الكفّار  الملائكة حتىّ يعرفوهم بسيماهم فيعذّبوهم
بسيماهم فيزدادوا شكرا و يزداد الكفّار حسرة و اسفا، و قيل: يعرف المؤمن ببياض وجهه و الكافر بسواد وجهه، 

مة مخلوق الاّ و هو نصب عين صاحبه فيبصر الرجّل اباه و اخاه و اقرباه و عشيرته لا يسأله و و قيل: ليس في القيا
يفادى نفسه ببنيه و هم اعزّ الخلق  يتمنىّ المشرك. لوَْ يفَتْدَيِ اى لا يكلمّه لاشتغاله بما هو فيه. يوََدُّ المْجُْرِمُ اى
  كان ناصرا له و معينا. اليه وَ صاحبِتَِهِ: زوجته و سكنه وَ أَخيِهِ الذّى

  قبيلته الّتى تضمّه لقرابته و يأوى اليها عند الخوف. وَ فصَِيلتَِهِ الَّتيِ تؤُْويِهِ اى
  يودّ لو يفتدى بهم جميعا ثُمَّ ينُجْيِهِ ذلك الافتداء من عذاب ذلك اليوم. وَ منَْ فِي الْأَرضِْ جمَيِعاً من الانس اى

هى اسم من اسماء جهنّم. قيل: هى   ء ثمّ ابتدا فقال: إِنَّها لظَى عذاب اللَّه شيليس كذلك لا ينجيه من  كلََّا اى
  تتلهّب. الدّركة الثّانية سميّت بذلك لانّها تتلظّى اى

  قرأ حفص عن عاصم نَزَّاعَةً نصب على الحال و القطع فيه.  نَزَّاعَةً للِشَّوى
لشّوى الاطراف كاليدين و الرّجلين و قيل: هى جلدة الرّأس، و قيل: ا  هى نَزَّاعةًَ للِشَّوى و قرأ الآخرون بالرّفع اى

هى محاسن الوجه قال الضحاك تنزع النّار الجلد و اللّحم عن العظم و قيل: تفصّل الاعضاء بعضها من بعض ثمّ 
  يعود الى ما كان.

الىّ ايّها الكافر ايّها المنافق. قال ابن عباس  تدعو النّار الكافر و المنافق فتقول الىّ  تدَعْوُا منَْ أَدبْرََ وَ توََلَّى اى
تدعوهم باسمائهم بلسان فصيح ثمّ تلتقطهم كما يلتقط الطيّر الحبّ تدعو من اعرض عن الدّين و تولىّ عن 

  الايمان و الطاّعة.
في الخبر يجاء بابن و  جمع المال فاوعاه في الظّروف و لم يؤدّ زكاته و لم ينفقه في سبيل اللَّه. اى  وَ جمََعَ فأََوعْى

آدم يوم القيامة كانّه بذج فيتوقّف بين يدى اللَّه عزّ و جلّ فيقول له: اعطيتك و خولتك و انعمت عليك فما 
فيقول: ربّ جمعته و ثمّرته و تركته اكثر ما كان، فارجعنى آتك به كلّه فاذا عبد لم يقدّم خيرا فيمضى به  صنعت؟
  الى النّار.

نسْانَ خُلِقَ هَلوُعاً قال ابن عباس: الهلوع الحريص على ما لا يحلّ له. و الهلع شدةّ الحرص و قلّة قوله: إِنَّ الْإِ
نساّء عند النّعمة دعّاء عند المحنة، و قيل: معنى الهلوع ما فسّره اللَّه تعالى بعده و هو  الصّبر، و قيل: هلوعا اى

  ع و لم يصبر.الضّرّ و الفقر جز إِذا مسََّهُ الشَّرُّ اى: قوله
السّعة و الغنى و المال منع حقّ الفقراء و لم ينفق في الخير شرّ ما اعطى العبد شحّ هالع و  وَ إِذا مسََّهُ الخْيَرُْ اى
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حين خالع. فالهالع المحزن و الخالع الذّى يخلع قلبه. قال مقاتل: الهلوع دابّة من وراء جبل قاف تأكل كلّ يوم 
رب سبع بحار من ماء لا تصبر مع الحرّ و لا مع البرد، تتفكّر كلّ ليلة ما ذا تأكل سبع صحار من الحشيش و تش

  غدا فشبّه اللَّه الانسان بها.
إِلَّا المْصَُلِّينَ ليس هذا استثناء من الكلام الاوّل و معناه: و لكنّ المصلينّ، و قيل: استثنى المصلّين من الانسان 

صلاَتِهِمْ   إِنَّ الْإِنْسانَ لفَيِ خُسْرٍ إِلَّا الَّذيِنَ آمنَوُا. قوله الَّذيِنَ هُمْ عَلى: عالىلانّ الانسان في معنى الجمع كقوله ت
  خاشعون لا يزيلون وجوههم عن سمت القبلة. يقيمون الفرائض في اوقاتها، و قيل: دائمون اى دائمِوُنَ اى

كاة، و قيل: سائر ابواب البرّ من صلة الرّحم و تعهّد المساكين و غير وَ الَّذيِنَ فيِ أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ معيّن يعنى الزّ
  ذلك.

لِلسَّائلِِ وَ المْحَرْوُمِ السَّائلَِ الطوّاف الذّى يسأل النّاس و المْحَْروُمِ الذّى لا سهم له في الاسلام و ليس يهتدى الى 
  كسب و لا يسأل.

  يصدّقون الانبياء بسبب ايمانهم بيوم الدّين.: بيوم الجزاء و الحساب. و قيل وَ الَّذيِنَ يصُدَِّقُونَ بيِوَْمِ الدِّينِ اى
  وَ الَّذيِنَ هُمْ منِْ عذَابِ ربَِّهِمْ مشُفْقِوُنَ خائفون، قال الحسن: يشفق المؤمن ان لا تقبل حسناته.

و وقته فالواجب على كلّ مسلم ان لا يأمن إِنَّ عذَابَ ربَِّهمِْ غيَْرُ مأَْموُنٍ و لا يؤمن وقوعه لانّه لا يعلم احد عاقبته 
  عقوبته و لا يأمن مكره.

أَزْواجِهِمْ الى قوله وَ عَهدِْهِمْ راعوُنَ مضى تفسير هذه الآيات في سورة   وَ الَّذيِنَ هُمْ لفِرُُوجِهِمْ حافِظوُنَ. إِلَّا عَلى
  المؤمنين.

يقومون فيها بالحقّ  اصم و يعقوب بشهاداتهم على الجمع، اىوَ الَّذيِنَ هُمْ بِشهَاداتِهِمْ قائمِوُنَ قرأ حفص عن ع
  فلا يكتمونها و لا يغيّرونها.

  صلاَتِهِمْ يحُافِظوُنَ يعنى الصلّوات الخمس.  وَ الَّذيِنَ هُمْ علَى
  اهل هذه الصّفات فيِ جنََّاتٍ مُكرْمَوُنَ بجميل ثواب اللَّه اياّهم. أُولئِكَ اى

فما بال الّذين كفروا. قبَِلَكَ مهُْطِعينَِ مسرعين مقبلين اليك متطلّعين نحوك، انزلت في جماعة  ا اىفمَا لِ الَّذيِنَ كفََرُو
من الكفّار كانوا يجتمعون حول النّبي (ص) يستمعون كلامه و يستهزءون به و يكذّبونه فقال اللَّه: ما لهم ينظرون 

  ون.اليك نظر عداوة و يجلسون عندك و هم لا ينتفعون بما يسمع
حلقا حلقا و جماعة جماعة عن يمين النّبي (ص) و عن شماله. و عِزيِنَ جمع  عنَِ اليْمَينِِ وَ عنَِ الشِّمالِ عِزيِنَ اى

عزة مثل كرة و كرين، و انمّا انكر عليهم الاسراع اليه لانّهم اسرعوا اليه لطلب العيب به، و قيل: انّها نزلت في نفر 
النّبي و كانوا يسرعون نحوه و يقصدون مجلسه و يتحلقون حواليه و لا يؤمنون به من الكفّار قبلت نفوسهم صدق 

امّا حياء عن الرجّوع عن دين آبائهم و امّا مساعدة لعشائرهم و كانوا يطمعون في دخول الجنّة بالقدر الذّى كان 
لا يدخلونها و قيل: كانوا يقولون لئن  ةَ نَعيِمٍ. كلََّا اىأَ يَطمْعَُ كلُُّ امْرئٍِ منِهْمُْ أَنْ يدُخْلََ جنََّ: منهم فانزل اللَّه تعالى

دخل هؤلاء الجنّة كما يقول محمد لندخلنّها قبلهم فنحن افضل منها حظاّ منهم كما لنا الفضل عليهم في الدّنيا، 
  فنزلت هذه الآية جوابا لهم.

إِنَّا خَلَقنْاهمُْ ممَِّا يَعْلمَوُنَ من نطفة و علقة  لا يكون كذلك و ليس الامر كما قالوا: كلََّا ردع و زجر عن قولهم، اى
و اصلهم من تراب فانىّ يستحقّون على اللَّه الثوّاب و دخول الجنّة من خساسة اصلهم و امّا المؤمنون فانّه لا 

لهم على اللَّه تتوجّه عليهم هذه الآية اذا املّوا دخول الجنّة لانّهم يرجونها من فضل اللَّه و لا يرون ذلك مستحقّا 
و بصق يوما في كفّه و وضع عليها اصبعه «في الخبر عن بسر بن جحاش قال: قال رسول اللَّه (ص): و لفضيلتهم 

  فقال: يقول اللَّه عزّ و جلّ بنىّ آدم انىّ تعجزنى و قد خلقتك من مثل هذه؟
حتىّ اذا بلغت الترّاقى قلت  حتىّ اذا سوّيتك و عدّلتك مشيت بين بر دين و للارض منك وئيد فجمعت و منعت
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  اتصّدقّ و انىّ اوان الصدّقة
من اجل ما يعلمون و هو الامر و النهّى و الثوّاب و العقاب فحذف اجل فلا  و قيل: إِنَّا خلَقَنْاهُمْ ممَِّا يعَلْمَوُنَ اى

  اقسم لا صلة دخلت للتّأكيد.
  ن السنّة و مغربه إِنَّا لقَادرِوُنَ.بِرَبِّ المَْشارقِِ وَ المَْغاربِِ يعنى: مشرق كلّ يوم م

على ان نخلق امثل منهم و اطوع للَّه و اشكر له و اعمل بطاعته. و قيل: إِنَّا لَقادرِوُنَ  أَنْ نبُدَِّلَ خيَْراً منِْهُمْ اى  عَلى
بين ان اردنا ذلك و بمغلو على ان نبدلّ محمدا خيرا منهم و هم اهل المدينة و قد فعل. وَ ما نحَنُْ بمَِسبْوُقينَِ اى

  ء عجز. عاجزين لانّ من سبق الى شي قيل: وَ ما نحَنُْ بمَِسبْوُقينَِ اى
يعاينوا يوَْمَهُمُ الَّذيِ  حتََّى يلاُقُوا اى: اعملوا ما شئتم«فذَرَْهُمْ يخَوُضُوا وَ يَلْعبَُوا امر تهديد لهم و توبيخ كقوله: 

  ا آية القتال.نسخته: يوُعدَُونَ يعنى: وم القيامة، و قيل
الى علم  نصُبٍُ اى  مسرعين الى اجابة الدّاعى. كأََنَّهُمْ إِلى من القبور سرِاعاً اى يوَْمَ يخَْرجُوُنَ منَِ الْأَجدْاثِ اى

منصوب يوُفضِوُنَ يسرعون و ذلك حين يسمعون الصّيحة الآخرة قرأ ابن عامر و حفص الى نصب يوُفِضوُنَ بضمّ 
قاتل و الكسائى يعنى: الى اوثانهم التّى كانوا يعبدونها من دون اللَّه كقوله تعالى وَ ما ذبُِحَ النّون و الصّاد قال م

  عَلىَ النُّصبُِ و قال الحسن يسرعون اليها ايهّم يستلمهم اوّلا و قيل: هى جمع نصب كرهن و رهن.
يغشاهم و يعلوهم هو ان و ذلّ ذلِكَ اليْوَْمُ  ةٌ اىخاشِعةًَ أَبصْارهُمُْ محزونين متفكّرين فيما دهاهم قوله: ترَهْقَهُُمْ ذلَِّ 

  الَّذيِ كانوُا يوُعدَُونَ وعدهم اللَّه ذلك على السنة رسله في الدنّيا و هم يكذبّون به، يعنى يوم القيامة و اللَّه اعلم.
  النوبة الثالثة

غافر الذنّوب، » الرحيم«كاشف الكروب، » الرحمن«، منورّ القلوب» اللَّه«قوله تعالى، بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ، 
اللَّه مطّلع على الاسرار، الرحّمن بقضاء الاوطار، الرّحيم بغفران الاوزار، اللَّه لارواح السّابقين الرحّمن لقلوب 

و على المقتصدين، الرّحيم لذنوب الظاّلمين. انس مالك گفت: باللهّ العظيم كه شنيدم از امير المؤمنين على (ع) 
از ابو بكر (رض) همچنين با سوگند و ابو بكر از مصطفى (ص) و مصطفى از جبرئيل (ع) و جبرئيل از ميكائيل 

بعزّتى و جلالى و جودى و : و ميكائيل از اسرافيل و اسرافيل عليهم السلام از حق تعالى جلّ جلاله كه گفت
بفاتحة الكتاب مرّة واحدة اشهدوا عليّ انىّ قد غفرت له و قبلت  كرمى من قرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ متّصلة

منه الحسنات و تجاوزت عنه السّيئات و لا احرق لسانه بالنّار و اجيره من عذاب القبر و عذاب النّار و عذاب 
  »القيامة و الفزع الاكبر و يلقانى قبل الانبياء و الاولياء

و از بر مولى ما را پيغام، خنك مر آن زبان كه بدو گوياست، خنك مر آن عزيزتر است اين نام كه كارها بدو تمام 
دل كه بدان شيداست. بياد كرد و ياد داشت اين نام بنده را امروز در دنيا حلاوت طاعت است، بدر مرگ فوز و 
سلامت است. در گور تلقين و حجتّ است، در قيامت سبكبارى و راحت است، در بهشت رضا و لقا و رؤيت 

  ست.ا
قوله تعالى: سأََلَ سائلٌِ يك قول از اقوال مفسّران آنست كه: سايل درين آيه مصطفى (ص) است كه كافران و 
مشركان در مكّه او را رنجه ميداشتند و اذى مينمودند، مردان او را ناسزا ميگفتند، نجاست بر مهر نبوّت 

ها و  انگيختند تا بيهوده ند، كودكان بر پى وى مىريخت شكستند. زنان از بامها خاك مى انداختند، دندانش مى مى
داشتند. رسول خدا از سر آن ضجرت و  گرفتند و معذّب همى ناصواب ميگفتند. مؤمنان صحابه را يكان يكان مى

حيرت دعا كرد و از اللَّه تعالى بر ايشان عذاب خواست. ربّ العالمين از آن سؤال و دعاى وى حكايت باز 
سائلٌِ بعِذَابٍ واقِعٍ للِكْافرِينَ درخواست ميكند رسول ما صلّى اللَّه عليه و سلّم فرو گشاد عذاب بر  سأََلَ : ميكند كه

اين كافران، و فروگشاد عذاب بودنى است و افتادنى برين كافران هم در دنيا و هم در آخرت. در دنيا روز بدر 
ت ايشان را عذاب كند روزى كه اندازه آن پنجاه ايشان را كشتند و در آن قليب بدر بخوارى افكندند، و در آخر
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هزار سالست: اينست كه ربّ العالمين گفت: فيِ يوَْمٍ كانَ مقِدْارُهُ خمَْسينَِ أَلفَْ سنَةٍَ آن گه مصطفى را (ص) تسلّى 
دل بتنگ  داد و رنجورى و بر امر هم نهاد گفت: فاَصبْرِْ صبَْراً جمَيِلًا يا محمد تو صبر ميكن و خوش همى باش و

ميار، اقتدا كن پيغمبران گذشته فاَصبِْرْ كمَا صبََرَ أُولوُا العْزَمِْ منَِ الرُّسلُِ. انبيا همه لباس صبر پوشيدند تا بمراد و 
مقصود رسيدند. صبر بود كه يعقوب را بدست فرج و راحت از بيت الاحزان برون آورد كه فصَبَْرٌ جمَيِلٌ. صبر بود 

ايوب ريخت كه إِنَّا وجَدَنْاهُ صابِراً. صبر بود كه نداى فدا بگوش اسماعيل رسانيد  كه شراب شفا بر مذاق
ستَجَدِنُيِ إِنْ شاءَ اللَّهُ منَِ الصَّابِريِنَ. صبرست كه مؤمنان را از سراى بلوى بجنّت مأوى رساند و هر چه 

على الجملة شيرمردى بايد، بزرگ همتّى،  مقصودست حاصل كند و بگوش ايشان فرو خواند كه: وَ بَشِّرِ الصَّابِريِنَ
تر آيد، تا نام او در  تر آيد و هر راه كه دورتر بود او را نزديك كه در راه دين هر شربت كه تلختر بود او را شيرين

خلعت جريده صابران اثبات كنند. امروز او را منشور محبتّ نويسند كه: ان اللَّه يحُبُِّ الصَّابِريِنَ و فردا او را اين 
  دهند كه: سلاَمٌ عَليَْكُمْ بمِا صبَرَتُْمْ فنَِعْمَ عُقبْىَ الدَّارِ.

دانند و آن نزديكتر از آنست كه  قوله تعالى: إِنَّهُمْ يَرَونَْهُ بعَيِداً وَ نَراهُ قَريِباً كافران آمدن رستاخيز دور و دير مى
قى الاّ كثوب شقّ باثنين و بقى خيط واحد الاّ ما الدّنيا ما مضى و ما ب: پندارند. مصطفى (ص) گفت ايشان مى

  و كان ذلك الخيط قد انقطع.
اى است كه درزيى استاد آن را بدرد، تا آن گه كه يك  گفتا: دنيا آنچه مانده در جنب آنچه گذشته بمثل چون جامه

يده شده است. رشته بماند و از وى جز آن يك رشته نماند، چه خطر دارد بريدن آن يك رشته در جنب آنچه بر
اند، روى بسفر قيامت  انگار كه آن يك رشته بريده شد و انگار كه مدتّ دنيا بآخر كشيده شد عالميان همه مسافران

سالها چون  بر سر باديه قيامت نهاده، عمرهاى خلق بالا و پهناى آن سفرست. آورده، و دنيا بر مثال رباطى است
وز بر مثال فرسنگ است، نفسها همچون گامها سفر دور و منازل است، ماهها چون مراحل است، شب و ر

  درازست، و عقبه تند و دشوارست، و مسافر غافل و كاهل و بيگارست.
  دنيا چون درختى با سايه و نسيم است، آن كس كه دل در سايه درخت و منزلگاه بندد او مردى سليم است:

 هل الدّنيا و ما فيها جميعا
 ختما همچو مسافريم در زير در

 

 سوى ظلّ يزول مع النّهار؟ 
 چون سايه برفت زود بر دارد رخت.

 

  »ما مثلى و مثل الدّنيا الّا كراكب، نال في ظلّ شجرة ثمّ راح و ترك« :اينست كه مصطفى (ص) گفت
گفتا: مثل ما با دنيا همچون مثل مردى است كه در تابستان گرم از بيابانى تافته برآيد درختى بيند با نسيمى 

اى تمام. زمانى با نسيم و سايه آن درخت بياسايد چون برآسود، پاى در ركاب مركب آرد و زود از  ش و سايهخو
آنجا رحيل كند و آن درخت را با نسيم و سايه آن بگذارد و دل در آن نبندد و آن را نديم خود نسازد. اى مسكين 

برند اگر چه نميرود، در آن  ود، او را هميشه مىكسى كه مركب او شب و روز بود، مراحل و منازل او سال و ماه ب
پندارد كه ساكن است و اين خطاست كه شب و روز او را در  حال كه در خانه نشسته يا بر بستر گرم خفته مى

  تازانند: برند، بى تاختن وى او را مى رانند، بى تدبير وى او را مى حركات دارد، بى خواست وى او را مى
 رندم ناكامبنروم كه مى من مى

 و من عجب الايّام انكّ قاعد
 فسيرك يا هذا كسير سفينة

 

  با چشم پر آب يار ناديده تمام 
 على الارض في الدّنيا و انت تسير
 بقوم قعود و القلوب تطير.
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  مكية - سورة نوح -۷۱
  النوبة الاولى

  ر دشمن پرور ببخشايندگى، دوست بخشاى بمهربانى.قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند جهاندا
گاه كن و بترسان قوم خويش را منِْ قبَْلِ   إِنَّا أَرْسَلنْا نوُحاً إِلى قوَْمِهِ ما فرستاديم نوح را بقوم او أَنْ أَنذْرِْ قوَْمَكَ كه آ

  ) پيش از آنكه بايشان آيد عذابى دردنماى.۱أَنْ يأَْتيَِهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ (
گاه كننده۲لَ يا قوَْمِ نوح گفت: اى قوم إِنِّي لَكُمْ نذَيِرٌ مبُينٌِ (قا   اى ام آشكارا بدرستى. ) من شما را آ

  او بپرهيزيد وَ أَطيِعوُنِ و مرا فرمان بريد. أَنِ اعبْدُُوا اللَّهَ كه اللَّه را پرستى وَ اتَّقوُهُ و از
و شما را با اجلهاى با درنگ  أَجلٍَ مُسمًَّى  را گناهان شما وَ يؤَُخِّرْكُمْ إِلى يَغْفِرْ لكَُمْ منِْ ذنُوُبِكُمْ تا بيامرزد شما

عْلمَوُنَ افكند. إِنَّ أَجلََ اللَّهِ إِذا جاءَ لا يؤَُخَّرُ كه آن هنگام نام زد كرده اللَّه چون آيد با پس نيفكنند آن را لوَْ كنُتْمُْ تَ
  ) اگر دانيد.۴(

ن إِنِّي دعَوَْتُ قوَْميِ من قوم خويش را باز خواندم ليَلًْا وَ نهَاراً بشبها در خانهاى ايشان گفت: خداوند م قالَ رَبِّ
  و بروزها در انجمنهاى ايشان.
   ) نفزود ايشان را خواندن من مگر گريختن۵فَلَمْ يَزِدهْمُْ دعُائيِ إِلَّا فِراراً (

ايشان را لتِغَْفرَِ لَهُمْ تا بيامرزى ايشان را جَعَلوُا أَصابعَِهُمْ فيِ آذانِهمِْ وَ إِنِّي كُلَّما دعَوَتُْهُمْ و من هر گاه كه خواندم 
بستيهدند وَ استَْكبْرَوُا  وَ أَصرَُّوا وَ استْغَشْوَْا ثيِابَهُمْ و جامها در سر كشيدند انگشتهاى خويش در گوش كردند

  گردن كشيدنى. ) و گردن كشيدند۶استِْكبْاراً (
  ) پس من ايشان را باز خواندم آشكارا۷عوَتُْهمُْ جهِاراً (ثُمَّ إِنِّي دَ

  پنهان كردنى. ) و پنهان كردم ايشان را۸وَ أَسْررَتُْ لَهُمْ إِسْراراً ( ثُمَّ إِنِّي أَعْلنَتُْ لَهُمْ پس من ايشان را آشكارا كردم
) كه اللَّه ۹رزش او گرديد إِنَّهُ كانَ غفََّاراً (فَقُلتُْ استْغَفِْروُا ربََّكمُْ و گفتم. خويشتن را با آن آريد كه سزاى آم

  آمرزگاريست فراخ آمرز هميشه.
  ) فروگشايد بر شما باران را هموار و بهنگام.۱۰يُرْسلِِ السَّماءَ علَيَْكُمْ مدِرْاراً (

جنََّاتٍ و شما را درختستانها سازد و  مالها و پسران وَ يجَْعلَْ لكَُمْ وَ يمُدِْدْكمُْ بأَِموْالٍ وَ بنَينَِ و شما را فراهم پيوندد
  ) و شما را جويها روان سازد و كند.۱۱كند وَ يجَْعلَْ لكَُمْ أَنهْاراً (

  ترسيد؟ ) چه رسيد شما را كه از شكوه اللَّه نمى۱۲ما لَكمُْ لا تَرجْوُنَ لِلَّهِ وقَاراً (
  .ها) و او بيافريد شما را چند بار۱۳وَ قدَْ خَلَقَكُمْ أَطوْاراً (

) ۱۴بينيد كيَفَْ خَلَقَ اللَّهُ سبَْعَ سمَاواتٍ كه اللَّه چون بيافريد هفت آسمان را طبِاقاً ( دانيد و نمى أَ لمَْ تَرَوْا نمى
  براست آفريدن و برابر داشتن.

و آفتاب را چراغى كرد در  )۱۵وَ جَعلََ الْقمََرَ فيِهنَِّ نوُراً و ماه را روشنايى كرد در آسمانها وَ جَعلََ الشَّمْسَ سرِاجاً (
  آن.

  روئيد رستنى. ) و اللَّه شما را رستنى كرد تا از خاك مى۱۶وَ اللَّهُ أَنبْتََكُمْ منَِ الْأَرضِْ نبَاتاً (
) و باز بيرون آرد شما را از خاك ۱۷ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فيِها آن گه شما را باز خاك گرداند در آن وَ يخُْرجُِكُمْ إِخرْاجاً (

  ن آوردنى.بيرو
  ) و اللَّه شما را زمين بر آب گسترانيد.۱۸وَ اللَّهُ جَعلََ لكَمُُ الْأَرضَْ بسِاطاً (

  ) تا ميرويد در آن و از آن در شاه راههاى فراخ پيدا.۱۹لتَِسْلُكوُا منِهْا سبُلًُا فجِاجاً (
شيدند وَ اتَّبَعوُا منَْ لَمْ يَزِدْهُ مالهُُ وَ وَلدَُهُ إِلَّا قالَ نوُحٌ رَبِّ گفت نوح خداوند من إِنَّهُمْ عصَوَنْيِ ايشان از من سر ك
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  ) و پى كسى ميروند كه نيفزايد او را مال او و فرزند او مگر زيان كارى.۲۰خَساراً (
  ) و كوششها كوشيدند و سازها ساختند سخت بزرگ.۲۱وَ مَكرَوُا مكَْراً كبَُّاراً (

رُنَّ آلِهتَكَمُْ كه پرستش خدايان خويش را بمگذاريد وَ لا تذَرَُنَّ وَدًّا وَ لا سوُاعاً وَ قالوُا و گفتند يكديگر را: لا تذََ
  ) و فرومگذاريد پرستش اين پنج خدايان.۲۳) وَ لا يَغوُثَ وَ يَعوُقَ وَ نسَْراً (۲۲(

) و مفزاى اين ستمكاران را بر ۲۴ا ضَلالاً (وَ قدَْ أَضَلُّوا كثَيِراً و خلق فراوان را بيراه كردند وَ لا تَزدِِ الظَّالمِينَِ إِلَّ
  خويشتن مگر گمراهى.

) و آن گه ايشان را در آتش ۲۵ممَِّا خَطيِئاتِهِمْ أُغْرقِوُا از بديهاى ايشان بود كه ايشان را بآب بكشتند فأَُدخِْلوُا ناراً (
  كردند.

  اللَّه خود را داورى دار و يار نيافتند. ) فرود از۲۶فَلَمْ يجَدُِوا لَهُمْ منِْ دُونِ اللَّهِ أَنصْاراً (
) مگذار بر زمين ازين كافران ۲۷قالَ نوُحٌ رَبِّ نوح گفت: خداوند من لا تذََرْ عَلىَ الْأَرضِْ منَِ الْكافِريِنَ ديََّاراً (

  جهان گردى.
  اند بيراه كنند گرويده إِنَّكَ إِنْ تذَرَْهُمْ يضُِلُّوا عبِادَكَ اگر ايشان را زنده گذارى اين بندگان ترا كه

  ) و جز بدى ناسپاس را نزايند.۲۸وَ لا يَلدُِوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً (
د رَبِّ اغْفرِْ ليِ وَ لوِالدِيََّ خداوند من بيامرز مرا و زاينده مرا. وَ لمِنَْ دخَلََ بيَتْيَِ مؤُْمنِاً و هر كه در خانه من آم

) و مفزاى ستمكاران را ۲۹ؤْمنِاتِ و گرويدگان مردان و زنان وَ لا تَزِدِ الظَّالمِينَِ إِلَّا تبَاراً (گرويده وَ لِلمْؤُْمنِينَِ وَ المُْ
  بر خود و ناگرويدگان را مگر تباهى و نيستى.

  النوبة الثانية
اين سوره مكىّ است به مكه فرو آمده باجماع مفسرّان و بعدد كوفيان بيست و هشت آيت است، دويست و 

هار كلمه، نهصد و بيست و نه حرف و درين سوره نه ناسخ است و نه منسوخ. و در فضيلت سوره ابى بيست و چ
بن كعب روايت كند از مصطفى (ص) گفت: هر كه اين سوره برخواند، خداى عزّ و جلّ او را از آن مؤمنان كند 

هو «قال النّبي (ص):   قوَْمهِِ   لنْا نوُحاً إِلىكه نوح پيغمبر ايشان را دعا كرد و دعاى وى اندرو رساند. قوله إِنَّا أَرسَْ 
  »اوّل نبىّ بعث

و قال ابن عباس: بعث و هو ابن اربعين سنة و قيل: ابن ثلاثمائة و خمسين سنة. و قيل: ابن اربعمائة و ثمانين 
فّته. و سنة. و لبث فيهم الف سنة الّا خمسين عاما و عاش بعد الطوّفان تسعين سنة. و نوح اسم عجمى صرف لخ
قوَْمِهِ كما   معناه بالسّريانيةّ السّاكن و قيل: سمىّ نوحا لكثرة ما كان ينوح على نفسه و معنى الآية: أَرْسَلنْا نوُحاً إِلى

مٌ خوّفهم عقاب اللَّه. منِْ قبَلِْ أَنْ يأَْتيَِهُمْ عذَابٌ أَليِ ارسلناك الى قومك أَنْ أَنذْرِْ قوَْمَكَ يعنى: بأن انذر قومك. اى
قالَ يا قوَْمِ إِنِّي لَكُمْ : هو الطّوفان و الغرق. و قيل: هو عذاب الآخرة. قال قتادة ارسل من جزيرة فذهب اليهم و

  منذر مخوفّ. مبُينٌِ ظاهر ابيّن لكم رسالة اللَّه بلغة تعرفونها. نذَيِرٌ اى
ا امركم و انهاكم عنه و اسند الاطاعة الى نفسه لانّ وحّدوه و اجتنبوا معاصيه. وَ أَطيِعوُنِ فيم أَنِ اعبْدُُوا اللَّهَ اى

  الاجابة كانت تقع له في الظّاهر و لانّ طاعة الرّسول طاعة اللَّه.
يغفر لكم  يَغْفرِْ لكَمُْ منِْ ذنُوُبِكُمْ قيل: من هاهنا للتّبيين، كقوله: فاَجتْنَبِوُا الرِّجسَْ منَِ الْأَوثْانِ. و قيل: للتّبعيض اى

يعافيكم  أَجلٍَ مُسمًَّى اى  ن ذنوبكم. و قيل: من هاهنا صلة و المعنى يغفر لكم ذنوبكم وَ يؤَُخِّرْكُمْ إِلىما سبق م
الى منتهى آجالكم و لا يعاقبكم بقتل او غرق او نوع من الاهلاك، ليس يريد انّ الايمان يزيد في آجالهم و لكن 

هذه الاسباب فاخبر انّهم ان آمنوا لم يمتهم بهذه الاشياء و خاطبهم على المعقول عندهم و كانوا يحوّزون الموت ب
يموتوا اذا ماتوا غير ميتة المستأصلين بالعذاب و يدلّ على ذلك قوله: إِنَّ أَجلََ اللَّهِ إِذا جاءَ لا يؤَُخَّرُ لوَْ كنُتُْمْ 

فراشكم قال: يعنى نوحا يشكو الى  تَعْلمَوُنَ ذلك سواء كنتم مؤمنين او غير مؤمنين استوصلتم بالهلاك او متمّ على
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  اللَّه ما قاساه من قومه.
واصلت الدّعوة و قيل: دعوتهم احيانا باللّيل و احيانا بالنّهار. و قيل: كان  رَبِّ إِنِّي دعَوَتُْ قوَْميِ ليَلًْا وَ نهَاراً اى

  نوح قل لا اله الّا اللَّه.فيقول انا  يأتى باب احدهم ليلا فيقرع الباب فيقول صاحب البيت: من على الباب؟
  لم يزدادوا الّا تماديا في الغىّ و اعراضا. فَلَمْ يَزِدهْمُْ دعُائيِ إِلَّا فِراراً اى

دعوتهم الى الايمان ليؤمنوا فتغفر لهم جَعَلوُا أَصابِعهَمُْ فيِ آذانِهمِْ لئلّا يسمعوا  وَ إِنِّي كُلَّما دعَوَتُْهُمْ لتِغَفِْرَ لهَمُْ اى
 غطّوا بها وجوههم لئلاّ يرونى. وَ أَصَرُّوا على كفرهم وَ استْكَبَْروُا استِْكبْاراً اى . وَ استْغَْشوَْا ثيِابهَمُْ اىدعوتى

  تكبّروا عن الحقّ تكبّرا و ترفعوا عن الايمان بك ترفّعا، ف قالوُا: أَ نؤُْمنُِ لكََ وَ اتَّبعَكََ الأَْرْذَلوُنَ.
جهِاراً ظاهرا يرى بعضهم بعضا. قال ابن عباس مجاهرة باعلى صوتى ثُمَّ إِنِّي أَعْلنَتُْ لهَمُْ الدّعاء ثُمَّ إِنِّي دعَوَتُْهمُْ 

لبعض وَ أَسْررَتُْ لبعض. و قيل: اعلنت احيانا و اسررت احيانا. و قيل: اعلنت لمن اسررت و اسررت لمن 
ى كانوا يضربونه في اليوم مرّات عيل صبره فسأل اعلنت. و في بعض التّفاسير انّ نوحا لماّ آذوه إيذاء شديدا حتّ

اللَّه ان يواريه عن ابصارهم و يستره عن اعينهم بحيث يسمعون كلامه و لا يرونه، فينالوه بمكروه ففعل اللَّه ذلك 
تُ لهَُمْ إِسرْاراً به فدعاهم كذلك زمانا فلم يؤمنوا فسأل اللَّه ان يعيده الى ما كان و هو قوله: أَعْلنَتُْ لهَُمْ وَ أَسْررَْ 

استدعوا مغفرته بطاعته. إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً كان صلة و المعنى: انه غفّار لمن ترك معصيته و  فَقُلتُْ استْغَفِْروُا ربََّكُمْ اى
  استغفره.

  ».ارامن اعطى الاستغفار لا يمنع المغفرة لانّ اللَّه سبحانه قال استغفروا ربّكم انّه كان غفّ«قال النّبي (ص): 
يُرْسلِِ السَّماءَ عَليَْكُمْ مدِرْاراً و ذلك انّ قوم نوح لماّ كذّبوه زمانا طويلا حبس اللَّه عنهم المطر و اعقم ارحام 

استدعوا المغفرة  نسائهم اربعين سنة فهلكت اموالهم و مواشيهم فقال لهم نوح: استْغَفِْروُا ربََّكُمْ من الشرّك اى
  المدرار المطر الكثير الدرّ. ماءَ عَليَكْمُْ مدِرْاراًبالتّوحيد، يُرْسلِِ السَّ

  و يعطكم زينة الدنّيا من الاموال و البنين. وَ يمُدِْدْكُمْ بأَِموْالٍ وَ بنَينَِ اى
ان آمنوا. وَ يجَْعلَْ لَكُمْ جنََّاتٍ بساتين و اشجارا وَ يجَْعلَْ لَكُمْ أَنهْاراً جارية وعدهم اللَّه سبحانه ان يردّ ذلك عليهم 

روى الشعبى انّ عمر (رض) خرج يستسقى فلم يزد على الاستغفار حتىّ رجع فقيل له ما رأيناك استسقيت. فقال 
سَّماءَ عمر لقد طبت المطر بمجاديح السّماء الّتى يستنزل بها المطر ثمّ قرأ: استْغَْفرِوُا ربََّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً، يرُسْلِِ ال

  راراً.عَليَْكُمْ مدِْ
و روى انّ رجلا اتى الحسين بن على عليهما السّلام فشكا اليه الجدوبة. فقال له الحسين: استغفر اللَّه. فآتاه آخر، 

  فشكا اليه الفقر. فقال له: استغفر اللَّه. اتاه آخر فقال.
  نه.له: ادع اللَّه ان يرزقنى ابنا. فقال له: استغفر اللَّه. اتاه آخر فشكا اليه جفاف بساتي

ما قلت  :فقال له: استغفر اللَّه. فقيل له اتاك رجالا يشكون الوانا و يسئلون انواعا فامرتهم كلّهم بالاستغفار؟ فقال
استْغَْفرِوُا ربََّكُمْ إِنَّهُ كانَ غفََّاراً يرُسْلِِ السَّماءَ : من ذات نفسى في ذلك شيئا، انمّا اعتبرت فيه قول اللَّه سبحانه

  راراً الآية.عَليَْكُمْ مدِْ
لا تخافون للَّه عظمة، و قيل:  قوله: ما لَكمُْ لا تَرجْوُنَ لِلَّهِ وقَاراً هذا الرجّاء بمعنى الخوف و الوقار: العظمة اى

معناه لا تشكرون للَّه نعمة و لا تعرفون له حقّا. قال الزّجاج معناه ما لكم لا ترجون عاقبة الايمان و لا توحدّون 
تارات و مرّات حالا بعد حال  لكم في انفسكم آية تدلّ على التوّحيد من خلقه اياّكم اطوارا، اى اللَّه و قد جعل

  نطفا ثمّ علقا ثمّ مضغا الى تمام الخلق.
و قيل: خلقهم اطوارا يعنى: خلقهم حين اخرجهم من ظهر آدم للعهد ثمّ خلقهم حين اذن بهم ابراهيم (ع) للحجّ 

  اصنافا في الوانكم و لغاتكم. للَّه (ص) فاراه ايّاهم. و قيل: أَطوْاراً اىثمّ خلقهم ليلة اسرى برسول ا
خلق فيها  أَ لَمْ تَرَوْا كيَفَْ خَلَقَ اللَّهُ سبَْعَ سمَاواتٍ طبِاقاً بعضها على بعض، و طباقا جمع طبق و هى صفة لسبع، اى
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طابق بينهما طباقا خلق بعضها  اىطابقت مطابقة و طباقا : سبعا ذات طباق، و قيل: نصب على المصدر يقال
فوق بعض يدلّهم بذلك على قدرته و مشيّته. وَ جَعلََ الْقمََرَ فيِهنَِّ نوُراً معناه في سماء منهنّ و هي السمّاء الدنّيا 
هذا كقولك فلان متوار في دور بنى فلان و هو في دار واحدة منها. قال ابن عباس انّ الشمّس و القمر وجوههما 

ء  ماوات وضوء الشمّس و نور القمر فيهنّ واقفيتهما الى الارض و قال عبد اللَّه بن عمرو العاص تضيالى السّ
الشّمس في الشّتاء من السمّاء السابعة عند عرش الرّحمن في الصّيف من السّماء الراّبعة و لو اضاءت من السمّاء 

  باحا مضيئا.مص ء وَ جعَلََ الشَّمْسَ سِراجاً اى الدّنيا لم يقم لها شى
  انبتكم فتبتم نباتا، يعنى: خلق اباكم آدم من التّراب و انتم اولاده. وَ اللَّهُ أَنبْتََكُمْ منَِ الْأَرضِْ نبَاتاً اى

  ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فيِها عند الموت وَ يخُْرجُِكُمْ إِخْراجاً عند البعث دلّ بالنّشأة الاولى على جواز البعث في الثّانية.
لتَِسْلُكوُا منِهْا سبُلًُا بيّنة من : فرشها لكم لتتصرّفوا عليها مجيئا و ذهابا و قيل جَعلََ لكَمُُ الْأَرضَْ بِساطاً اى وَ اللَّهُ

  طرقا مختلفة. الارض و الفجاج جمع الفج و هو الطّريق الواسع، و قيل: سبُلًُا فجِاجاً اى
 من التّوبة و الايمان وَ اتَّبَعوُا منَْ لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَ وَلدَُهُ إِلَّا خَساراً اىقالَ نوُحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عصَوَنْيِ فيما امرتهم به 

اتّبعوا اغنياءهم الّذين لا يزيدون بانعام اللَّه عليهم بالمال و الولد الّا عصيانا و نقصانا في الآخرة قرأ مدنى و 
الواو على الجمع نحو الاسد و الاسد بالضّمّ  بضمّ» و ولده«بالفتح و قرأ الآخرون » و ولده«شامى و عاصم 
  العشيرة و القوم.

مكرا كبيرا عظيما، يقال: كبير و كبار و كبّار بمعنى واحد. و قيل: كبّار للمبالغة. و المكر في  وَ مَكَروُا مكَْراً كبَُّاراً اى
انّهم مكروا في دين اللَّه عزّ و جلّ حيث  اللّغة غاية الحيلة و هو من فعل اللَّه تعالى اخفاء التّدبير و معنى الآية:

افسدوا في الارض بالكفر و التكّذيب، و قيل: منع الرّؤساء اتباعهم عن الايمان بنوح (ع) و حرّشوهم على قتله. 
آلِهتَكَُمْ اى او و الباقون لا تتركوا عبادة آلهتكم وَ لا تذَرَُنَّ وَدًّا قرأ اهل المدينة ودا بضمّ الو وَ قالوُا لا تذَرَنَُّ 

بفتحها. وَ لا سوُاعاً وَ لا يغَوُثَ وَ يعَوُقَ وَ نَسْراً هذه اصنام كانت لقوم نوح ثمّ اتّخذت العرب امثالها و عبدتها 
كان على صورة » وَدًّا«فكانت ودّ لكلب و سواع لهمدان و يغوث لطى و يعوق لكنانة و نسر لحمير. و قيل: انّ 

على » نسرا«على صورة فرس و » يعوق«على صورة اسد و » يغوث«ة و على صورة امرأ» سواعا«رجل و 
صورة طائرة. قال محمد بن كعب: هذه اسماء قوم صالحين كانوا بين آدم و نوح فلمّا ماتوا كان لهم اتباع يقتدون 

لنّسيان بهم في العبادة فجاءهم ابليس و قال: لو صورّتم صورهم كان انشط لكم و ادعى الى العبادة و ابعد من ا
ففعلوا ثمّ نشأ قوم بعدهم فقال لهم ابليس: انّ الّذين قبلكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم فابتداء عبادة الاوثان كان 

  من ذلك و سميّت تلك الصّور بهذه الاسماء لانّهم صورّوها على صور اولئك القوم من المسلمين.
دفنها الطّوفان و طمّها التّراب فلم تزل مدفونة حتّى  و روى عن ابن عباس: انّ تلك الاوثان لما كان ايّام الغرق

اخرجها الشيطان لمشركى العرب فاخذوها و عبدوها و كانت العرب اصنام اخر فاللّات كانت لثقيف، و العزّى 
لسليم، و غطفان، و مناة لهذيل، و اساف و نائلة و هبل لاهل مكة فكان اساف حيال الحجر الاسود و كانت نائلة 

  لرّكن اليمانى، و كان هبل في جوف الكعبة ثمانية عشر ذراعا.جبال ا
ضلّ بسبب الاصنام كثير من النّاس كقوله: رَبِّ إِنَّهنَُّ أَضْلَلنَْ كثَيِراً منَِ النَّاسِ. و قال مقاتل:  وَ قدَْ أَضَلُّوا كثَيِراً اى

  اضلّ كبراؤهم كثيرا من النّاس.
أَنَّهُ لنَْ يؤُْمنَِ منِْ «لالًا هذا دعاء عليهم بعد ما اعلم اللَّه نوحا انّهم لا يؤمنون و هو قوله: وَ لا تَزِدِ الظَّالمِينَِ إِلَّا ضَ
آمنََ و جاء في التّفسير انّ الرّجل من قوم نوح ينطلق بولده الى نوح فيقول له: احذر هذا فانّه ». قوَْمِكَ إِلَّا منَْ قدَْ 

  لكبير على كفره و ينشأ الصّغير عليه.كذّاب و انّ والدى قد حذّرنيه فيموت ا
من خطاياهم و ما صلة و المعنى بسبب  ممَِّا خَطيِئاتِهمِْ قرأ ابو عمرو خطاياهم، و كلاهما جمع خطيئة. اى

خطاياهم أُغْرقِوُا فأَُدخِْلوُا ناراً دخول الفاء دليل على اثبات عذاب القبر لانّها للتّعقيب قال الضحاك: هى في 
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في الدّنيا كانوا يغرقون من جانب و قال مقاتل: ادخلوا نارا في الآخرة. فلَمَْ يجَدُِوا لهَُمْ منِْ دُونِ اللَّهِ حالة واحدة 
  لم ينفعهم اصنامهم الخمسة و لا غيرها من عذاب اللَّه. أَنصْاراً اى

لا تترك  احد، اى ما في الدّار ديّار اى: ، يقالاحدا وَ قالَ نوُحٌ رَبِّ لا تذَرَْ عَلىَ الْأَرضِْ منَِ الكْافِريِنَ ديََّاراً اى
ساكن  ء و اصله ديوار فيعال من دار يدور و قال القتيبىّ اصله من الدّار اى احدا يدور في الارض فيذهب و يجي

  دار.
الّا من سيفجر و يكفرّ، قال  اى يدعوهم الى الضّلال وَ لا يلَدُِوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً إِنَّكَ إِنْ تذَرَْهُمْ يضُِلُّوا عبِادَكَ اى

انمّا قال نوح هذا حين اخرج اللَّه كلّ مؤمن من اصلابهم و ارحام : محمد بن كعب و مقاتل و الربيع و غيرهم
  نسائهم، و اعقم.

ارحام نسائهم، و ايبس اصلاب رجالهم قبل العذاب باربعين سنة و قيل: بسبعين سنة و اخبر اللَّه نوحا: انّهم لا 
ون و لا يلدون مؤمنا فحينئذ دعا عليهم نوح فاجاب اللَّه دعاه و اهلكهم كلّهم و لم يكن فيهم صبىّ وقت يؤمن

  العذاب لانّ اللَّه تعالى قال: وَ قوَْمَ نوُحٍ لمََّا كذََّبوُا الرُّسلَُ أَغرْقَنْاهُمْ و لم يوجد التكذيب من الاطفال.
يه لمك بن متوشلخ و امهّ هيجل بنت لآموش ابن متوشلخ بنت عمّه و كانا مسلمين رَبِّ اغفْرِْ ليِ وَ لوِالدِيََّ و اسم اب

مسجدى. و قيل: سفينتى. و قيل: ملّتى و دينى وَ لِلمْؤُْمنِينَِ وَ  على ملّة ادريس (ع). وَ لِمَنْ دخَلََ بيَتْيَِ مُؤْمنِاً اى
   يوم القيامة و قيل: من امّة محمد (ص).المْؤُْمنِاتِ هذا عامّ في كلّ من آمن باللهّ و صدقّ الرّسل الى

هلاكا و دمارا و كسرا. و التبرّ دقاق الذهّب. و قال في الاولى ضلالا و في الثّانية  وَ لا تَزِدِ الظَّالمِينَِ إِلَّا تبَاراً اى
  جازهم بالاضلال ضلالا ثمّ دمرّهم تدميرا. تبارا لانّ في الآية الاولى اضلّوا كثيرا اى

  ثالثةالنوبة ال
قوله تعالى بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اسم عزيز من عبده الف سهاده، من طلبه ودّع و ساده، من عرفه انكر احبابه، 

بنام او  من صحبه ترك محابّه، من ذكره نسى اسمه، من شهده فقد عقله و لبّه، من عرفه اعترف انّه وراء ما وصفه.
، دل مشتاقان بسته بند وفاى او، بنام او كه سعادت سعدا بفرّ فضل او، شقاوت كه رستگارى بندگان در رضاى او

اشقيا از اثر عدل او، بنام او كه بقاى عالميان بمشيّت او، فناى آدميان بارادت او، هفت آسمان رفيع ايوان درگاه 
ى چون نعل زرين و گهى او، هفت زمين باز گسترده مقرّ خاصگيان او، خورشيد عالم آرا بحكمت او، هيكل ماه گه

  چون ورقه سيمين بقدرت او. هر كجا عزيزى است آراسته خلعت كرم او. هر كجا ذليلى است خسته تير قهر او.
پير طريقت در مناجات گفته: الهى در الهيّت يكتايى و در احديتّ بى همتايى و در ذات و صفات از خلق 

  ينوا و پناه هر گدايى، همه را خدايى تا دوست كرائى:جدايى، متّصف ببهايى، متحّد بكبريايى، مايه هر ب
 در چشم منى روى بمن ننمايى
 اى جان و دل و ديده و اى بينايى

 

  و اندر دلمى هيچ بمن نگرايى 
 چون از دل و ديده در كنارم نايى.

 

ون بعلم قديم دانسته بود و تقدير قوَْمِهِ حقّ جلّ جلاله و تقدّست اسماؤه و تعالت صفاته چ  إِنَّا أَرْسَلنْا نوُحاً إِلى
كرده بود كه اعمال و افعال و احوال آدمى بعضى سبب شقاوت است و بعضى سبب سعادت و بعضى زيان 
جان و بعضى خسران ايمان. و دانست كه آدمى بخرد خويش راه بمصالح دين خويش نبرد و اسباب سعادت از 

ى را كه در ازل بسعادت ايشان حكم كرده بود برگزيد و شقاوت باز نداند، بحكم فضل و كرم خويش پيغمبران
تا راه خوف و رجا » ليبيّن لهم ما يتّقون«ايشان را ازين راز آگاه كرد و ايشان را پيغام داد و بخلق فرستاد: 

 بايشان نمايند و زهر و پازهر دين از هم جدا كنند و نفع و ضرّ ايمان بيان كنند. قومى را كه ايمان آرند، بفضل
رُسلًُا «كبير بشارت دهند. قومى را كه از ايمان سر باز زنند، بعذاب اليم نذارت كنند. چنان كه ربّ العزةّ گفت: 

تا هيچكس را حجتّ نماند. و اگر اللَّه خواستى » مبَُشِّريِنَ وَ منُذْرِيِنَ لىَِٔلَّا يَكوُنَ للِنَّاسِ عَلىَ اللَّهِ حجَُّةٌ بَعدَْ الرُّسلُِ
بى واسطه و بى رسول ايمان دادى ليكن خواست كه گروهى را از بندگان خود برسالت و نبوّت  همه خلق را
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گرامى گرداند و هر يكى را بنوعى كرامت مخصوص كند. آدم را صفوت دهد، نوح را كرامت، ابراهيم را خلّت 
ن خواست، نه موسى را مكالمت، عيسى را رفعت، مصطفى را (ص) محبتّ و باين خصايص عزّ و مرتبت ايشا

نظام ملك خويش كه عزتّ و جلال او مستغنى است ان لم يكن ثمّ كان. حضرت عزّت او را از نبود بس بود، 
  پيوندى مى در نبايد. دوام ملك او را آسمان و آسمانيان، زمين و زمينيان مى درنبايد. كبرياى او را عزّت او بس.

  جلال او را جمال او بس:
 فلوجهها من وجهها قمر

 

  و لعينها من عينها كحل 
 

نوُحٍ يا محمد ما ترا پيغام داديم چنان   قوَْمِهِ جاى ديگر گفت: إِنَّا أَوحْيَنْا إِليَكَْ كمَا أَوحْيَنْا إِلى  إِنَّا أَرْسَلنْا نوُحاً إِلى
گفت: أَنذِْرْ  كه نوح را پيغام داديم امّا پيغام نوح تهديد عقوبت بود، و پيغام محمد بشارت رحمت بود. نوح را

ا كبَيِراً. در پيغام نوح هم قوَْمَكَ منِْ قبَلِْ أَنْ يأَْتيَِهمُْ عذَابٌ أَليِمٌ. محمد را گفت: بشَِّرِ المْؤُْمنِينَِ بأَِنَّ لهَمُْ منَِ اللَّهِ فضَلًْ
منِْ ذنُوُبِكُمْ و در  عقوبت فرا پيش داشت، گفت: أَنذْرِْ قوَمْكََ آن گه بآخر حديث مغفرت كرد گفت: يَغْفرِْ لكَمُْ

پيغام محمد (ص) بشارت رحمت فرا پيش داشت و ذكر بيم وا پس داشت كه: إِنَّا أَرسَْلنْاكَ شاهدِاً وَ مبَُشِّراً وَ 
  نذَيِراً.

بيار » دنُافأَْتنِا بمِا تَعِ«نوح قوم خود را وعده عذاب داد گفت: إِنِّي أَخافُ علَيَْكمُْ عذَابَ يوَْمٍ عظَيِمٍ ايشان گفتند: 
  ترسانى. آن عقوبت كه ما را وعده ميدهى و مى

ربّ العالمين وعده او راست كرد كه: فاَنتَْقمَنْا منِْهُمْ فأََغْرقَْناهُمْ اجمعين مصطفى عربى (ص) امّت خود را وعده 
رُسلُكَِ خداوندا   آتنِا ما وعَدَتْنَا عَلىمغفرت و فضل داد كه: وَ اللَّهُ يَعدُِكمُْ مغَفِْرةًَ منِهُْ وَ فضَلًْا مؤمنان گفتند: ربنا 

اى وفاى آن را منتظريم. ربّ العالمين وعده راست كرد گفت: لهَُمْ درَجَاتٌ  اى كه بر زبان پيغامبر ما را داده وعده
ا سعايت كرد گفت: عنِدَْ ربَِّهِمْ وَ مغَفِْرَةٌ وَ رزِْقٌ كَريِمٌ نوح چون از قوم خود برنجيد بتظلّم بدرگاه عزّت شد ايشان ر

يد، رَبِّ إِنِّي دعَوَْتُ قوَْميِ ليَلًْا وَ نهَاراً فَلَمْ يزَدِهُْمْ دعُائيِ إِلَّا فِراراً. مصطفى محمد (ص) چون از قوم خود برنج
  اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون.: دست شفقت بر سر ايشان نهاد. ايشان را شفاعت كرد كه

ين جهان هلاك شدند و در آن جهان بعقوبت رسيدند أُغْرقِوُا فأَُدخِْلوُا ناراً و لا جرم قوم نوح بسعايت نوح در
امّت محمد بشفاعت وى درين جهان هدايت يافتند: يَهدِْيهِمْ ربَُّهُمْ بإِِيمانِهِمْ و در آن جهان بمغفرت رسيدند. لَهُمْ 

ه عزّت تظلّم كرد، ربّ العالمين لختى نعمت و تربيت مغَفِْرَةٌ وَ أَجرٌْ عَظيِمٌ. چون نوح از قوم خويش بناليد و بدرگا
خويش با ياد آن قوم داد و ايشان را بر كفران و ناسپاسى آن توبيخ و ملامت كرد كه: ما لَكُمْ لا تَرجْوُنَ لِلَّهِ وقَاراً وَ 

د و خود ميدانيد كه شما شناسي قدَْ خَلَقَكُمْ أَطوْاراً چه رسيد شما را كه شكر نعمت نميگزاريد و حقّ تربيت ما نمى
اى از صلب ضعيفى برحم ضعيفى آوردم  را از چه آفريدند و چون آفريدند حالا فحالا و طورا فطورا. اوّل نطفه

اى آب را خون گردانيدم  اندر آن قرار مكين و مكان حصين بداشتم. بنگر كه بقلم قدرت چون نگاشتم. آن قطره
ان در آوردم. بهم پيوند كردم چون قالب مصورّ مقدّر تمام گشت جان آن خون را گوشت گردانيدم. آن گه استخو

لطيف را فرمان دادم تا بتن درآمد چنان كه سلطانى بقصرى يا همايى به وكرى، تا هر عضوى خلعتى داد. بينايى 
يمٍ. قد تو بچشم، گفتار بزبان، سماع بگوش، گرفتن بدست، رفتن بپاى، اى بنده نيكوت بياراستم فيِ أَحْسنَِ تَقْوِ 

  بپيراستم، از همه مكوّنات ترا نيكوتر آفريدم. و از همه موجودات ترا زيباتر نگاشتم:
 چون صورت تو بت ننگارند بكشور
 چون نقش تو پيش بت آزر بنگارند

 

 چون قامت تو سرو نكارند بكشمر 
 از شرم فرو ريزد نقش بت آزر.

 

مال صورت افزود و بدايع قدرت در فطرت تو بنمود و دلت كردگار حكيم، خداوند كريم، جلّ جلاله كه ترا ج
بتوحيد بياراست و زنگار انكار ازو بزدود، چه گويى از حكمت او و رحمت او سزد كه آراسته و پيراسته خود را 

  بسوزد؟ كلّا و لماّ چون درين حال تأمّل كنى و در صنع آفريدگار تدبرّ كنى بزبان شكر بگوى:
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 اشت مرااز قطره آب نطفه بنگ
 از جمله خلق سر بر افراشت مرا

 

 بر خدمت خود بفضل بگماشت مرا 
 شكر ايزد را كه بس نكو داشت مرا.

 

نوح چون آن همه نعمت و كرامت حقّ با ياد ايشان داد و از ايشان شكر نشنيد و جز كفر و تكذيب ايشان را 
الدِيََّ وَ لمِنَْ دخَلََ بيَتْيَِ مؤُْمنِاً خداوندا مرا بيامرز و دو ربَِّ اغْفِرْ ليِ وَ لوِ: نيفزود، روى ازيشان بگردانيد و گفت

زاينده من و هر كه بايمان در آمد در عهد من وَ لِلمْؤُْمنِينَِ وَ المْؤُْمنِاتِ و آن مؤمنان امّت احمد مردان و زنان ايشان 
  كه بآخر عهد در وجود آيند بهينه همه امم و پسنديده تو خداوند.
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  مكية - ة الجنسور - ۷۲
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
نيوشيدند گروهى از پريان. فَقالوُا إِنَّا  قلُْ أُوحيَِ إِليََّ بگو يا محمد آگاهى دادند مرا أَنَّهُ استْمََعَ نفََرٌ منَِ الجْنِِّ كه

  ) گفتند كه: ما قرآنى شنيديم شگفت.۱عجَبَاً ( سمَِعنْا قُرْآناً
) و انباز نگيريم با ۲يَهدْيِ إِلىَ الرُّشدِْ كه راه مينمايد براستى. فآَمنََّا بِهِ بگرويديم بآن. وَ لنَْ نُشرْكَِ بِربَِّنا أَحدَاً (

  خداوند خويش هيچ كسى.
) نه زن گرفت بزنى و ۳رتر خداوند ما ماَ اتَّخذََ صاحبَِةً وَ لا ولَدَاً (جَدُّ ربَِّنا برتر است و پاك و بزرگوا  وَ أَنَّهُ تَعالى

  نه فرزند.
  ) و آن بيخرد نابكار گوى ما بر خداى مى دروغ گفت.۴وَ أَنَّهُ كانَ يَقوُلُ سَفيِهنُا عَلىَ اللَّهِ شطَطَاً (

) كه آدمى و پرى بر خداى دروغ ۵وَ الجْنُِّ عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً ( پنداشتيم أَنْ لنَْ تَقوُلَ الْإِنْسُ وَ أَنَّا ظنَنََّا و ما چنان مى
  نگويد.

ز وَ أَنَّهُ كانَ رجِالٌ منَِ الإِْنْسِ و مردانى بودند از مردمان يعَوُذُونَ بِرجِالٍ منَِ الجْنِِّ كه فرياد ميخواستند بمردانى ا
  .ا غلط افزودند و فريب) پريان ر۶پريان از شرّ بدان ايشان. فزَادوُهُمْ رهَقَاً (

  وَ أَنَّهُمْ ظنَُّوا كمَا ظنَنَتُْمْ و پريان چنان پنداشتند كه شما پنداشتيد.
  ) كه اللَّه هيچكس را بپيغام نخواهد فرستاد.۷أَنْ لنَْ يبَْعثََ اللَّهُ أَحدَاً (

شدَيِداً آسمان را پر كرده يافتيم از گوشوانان بزور  فوَجَدَنْاها مُلىَِٔتْ حَرسَاً وَ أَنَّا لمََسنْاَ السَّماءَ و ما در آسمان جستيم
  هاى آتش. ) و شاخه۸وَ شُهبُاً (

 الْآنَ وَ أَنَّا كنَُّا نقَْعدُُ منِهْا مَقاعدَِ للِسَّمْعِ و ما بروزگار نشستگاهها داشتيم در درهاى آسمان نيوشيدن را فمَنَْ يسَتْمَِعِ
  ) خويشتن را شاخ آتش ديدبان يابد و گوشوان.۹رَصدَاً (هر كه اكنون نيوشد. يجَدِْ لَهُ شهِاباً 

اند. أَمْ أَرادَ بِهِمْ ربَُّهُمْ  وَ أَنَّا لا ندَرْيِ و ما ندانيم اكنون أَ شرٌَّ أُريِدَ بمِنَْ فيِ الأَْرضِْ كه باهل زمين بدى خواسته
  ) يا خداوند ايشان بايشان نيكى خواسته.۱۰رَشدَاً (

) ما ۱۱الحِوُنَ و از ما هست گروهى نيكان. وَ منَِّا دوُنَ ذلكَِ و هست از ما جز از آن كنَُّا طرَائِقَ قدَِداً (وَ أَنَّا منَِّا الصَّ
  .جوق جوق بوديم از هم جدا

وَ لنَْ نُعجِْزَهُ وَ أَنَّا ظنَنََّا و ما درست بدانستيم و يقين. أَنْ لنَْ نُعجِْزَ اللَّهَ فيِ الْأَرضِْ كه از اللَّه پيش نشينيم در زمين. 
  ) و نتوانيم كه ازو گريزيم.۱۲هَربَاً (

شنيديم آمنََّا بهِِ بگرويديم بآن فمَنَْ يؤُْمنِْ بِربَِّهِ هر كه بگرويد  و ما چون پيغام راست  وَ أَنَّا لمََّا سمَعِنْاَ الْهدُى
مزد و گرفتارى بگناه كسى يا فرمودن ) گوى مترس از كاستن ۱۳بخداوند خويش. فلاَ يخَافُ بخَْساً وَ لا رَهَقاً (

  بكارى ناتوان.
وَ أَنَّا منَِّا المُْسلْمِوُنَ و هست از ما مسلمانان وَ منَِّا القْاسطِوُنَ و هست از ما كژ راهان بر خويشتن ستمكاران فمَنَْ 

  بهينه گزيدند و راستى جستند. ) ايشان آنند كه۱۴أَسْلَمَ هر كه مسلمان شد و گردن نهاد فأَُولئكَِ تحََرَّوْا رَشدَاً (
  )۱۵و امّا كژراهان و ستمكاران بر خودكانوُا لجَِهنََّمَ حَطبَاً (  أَمَّا القْاسِطوُنَ 

  اند. ايشان دوزخ را هيزم 
ن را آب دولت و ) ما ايشا۱۶وَ أَنْ لوَِ استْقَاموُا عَلىَ الطَّريِقةَِ و اگر ايشان بايستند بر راه كفر لَأَسقْيَنْاهُمْ ماءً غدَقَاً (

نعمت روانيم و عيش فراخ خوش دهيم. لنِفَتْنَِهُمْ فيِهِ تا ايشان را در آن آزمايش كنيم. وَ منَْ يُعْرضِْ عنَْ ذِكرِْ ربَِّهِ و 
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) او را در عذابى ۱۷هر كه از ياد خداوند خويش و پرستش خداوند خويش روى گرداند يَسْلُكْهُ عذَاباً صَعدَاً (
  افكند سخت.

  اللَّه راست. و جاى نماز أَنَّ المْسَاجدَِ لِلَّهِوَ 
  .) با اللَّه خداى ديگر مخوانيد۱۸فلاَ تدَعْوُا مَعَ اللَّهِ أَحدَاً (

) ۱۹ (وَ أَنَّهُ لمََّا قامَ عبَدُْ اللَّهِ يدَعْوُهُ و چون بر پاى خاست بنده خداى و او را ميخواند كادُوا يَكوُنوُنَ عَليَهِْ لبِدَاً
  .بوديد كه پريان ور افتادندى نزديك

) و با او انباز نگيرم ۲۰قلُْ إِنَّما أَدعْوُا ربَِّي بگو: من خداوند خويش را خوانم و پرستم وَ لا أُشرْكُِ بِهِ أَحدَاً (
  هيچكس.

نه گزندى و نه  ) گوى بدست من نيست، نه پادشاهم و نتوانم شما را۲۱قلُْ إِنِّي لا أَملْكُِ لَكمُْ ضَرًّا وَ لا رَشدَاً (
  كارى راست در خور و بچم.

) و نيابم ۲۳) گوى مرا از خداى كس نگه ندارد وَ لنَْ أَجدَِ منِْ دُونِهِ ملُتْحَدَاً (۲۲قلُْ إِنِّي لنَْ يجُِيرنَيِ منَِ اللَّهِ أَحدٌَ (
  .فرود از او بازگشتنگاهى و زينهار جاى

رسانيدن از اللَّه و آورد پيغام او وَ منَْ يعَصِْ اللَّهَ وَ رَسوُلهَُ و هر كه سر كشد از خدا  إِلَّا بلاَغاً منَِ اللَّهِ وَ رِسالاتِهِ مگر
  ) جاويدان در آن.۲۴و رسول او فإَِنَّ لَهُ نارَ جَهنََّمَ او راست آتش دوزخ خالدِيِنَ فيِها أَبدَاً (

گاه شوند كه حتََّى إِذا رَأَواْ ما يوُعدَُونَ تا آنچه ايشان را وعده ميدادند  آرى آ به بينند فَسيََعْلمَوُنَ منَْ أَضْعفَُ ناصِراً 
  تر. ) و اندك سپاه۲۵يارترست وَ أَقلَُّ عدََداً ( كيست كه سست

قلُْ إِنْ أَدرْيِ گوى من ندانم أَ قَريِبٌ ما توُعَدُونَ كه اين رستاخيز كه شما را وعده ميدهند نزديكست أَمْ يجَْعلَُ لَهُ 
  اً يا اللَّه آن را هنگامى نهاده يا درنگى.ربَِّي أَمدَ

گاه نكند از نهان خويش۲۶غيَبِْهِ أَحدَاً (  عالِمُ الغْيَبِْ آن داناى نهان فلاَ يُظْهِرُ عَلى   هيچكس را. ) آ
هِ اللَّه ميراند پيش آن رسول و منِْ رَسوُلٍ مگر آن رسول پسنديده فإَِنَّهُ يَسْلُكُ منِْ بيَنِْ يدَيَْهِ وَ منِْ خَلْفِ  إِلَّا منَِ ارتْضَى

  .) گوشوانان۲۷از پس او رَصدَاً (
بمِا ليَِعْلَمَ أَنْ قدَْ أَبلْغَوُا رسِالاتِ ربَِّهِمْ تا محمد بداند كه ايشان كه پيغام رسانيدند از خداوند او رسانيدند. وَ أَحاطَ 

ءٍ عدََداً  كُلَّ شيَْ  زديك شياطين است وَ أَحصْىلدَيَْهِمْ و اللَّه خود داناست بآنچه نزديك فريشتگانست و بآنچه ن
)۲۸.(  

  و خود دانسته بود هر چيز پيش از آن چيز و چند آن و چون آن.
  النوبة الثانية

اين سورة الجنّ بيست و هشت آيت است، دويست و سى و پنج كلمت و هشتصد و هفتاد حرف. جمله به مكه 
ناسخ و منسوخ چيزى نيست. و در فضيلت سوره ابى كعب روايت  فرود آمد باجماع مفسّران. و درين سوره از

هر كه سورة الجنّ برخواند اللَّه تعالى او را ثواب آزاد كردن بردگان دهد، بعدد هر « :كند از مصطفى (ص)، گفتا
  پريى كه به محمد بگرويد. و بعدد هر پرى كه بنگرويد باو.

اخبرت بالوحى من اللَّه أَنَّهُ استْمَعََ  ثمّ بيّن. فقال: أُوحيَِ إِليََّ اىيا محمد، اخبر قومك ما ليس لهم به علم » قل« 
جيل رقاق الاجسام، خفيّة، خلق من الناّر على صورة تخالف صورة الملك و » الجنّ«القرآن نَفرٌَ منَِ الجْنِِّ 

حب معجزة. بل الانس، موصوف بالعقل كالانس و الملك. و لا يظهرون للانس، و لا يكلّمونهم الّا صا
يوسوسون سائر النّاس و هم اولاد ابليس في قول بعضهم، منهم مؤمن و منهم كافر. و الكافر منهم يسمىّ شيطانا. 
و قال ابن عباس: الجنّ ولد الجانّ و ليسوا بشياطين و الشيّاطين اولاد ابليس. و قد سبق الكلام فيهم في غير 

كانوا سبعة، و قيل: كانوا تسعة من جنّ نصيبين من ارض الموصل من : ن عباسموضع. قوله: نَفَرٌ منَِ الجْنِِّ قال اب
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من جنّ اليمن. و قيل: كانوا هودا. و قيل: كانوا مشركين. و قيل: سبب استماع هؤلاء فيما ذكر انّ : ملوكهم. و قيل
ا فيها تسعا فكانوا يلقون الشّياطين قبل مبعث النّبي (ص) اتخّذت من السّماء مقاعد للسّمع فاذا سمعوا كلمة زادو

الى اوليائهم من الانس فلمّا بعث النّبي (ص) منعوا مقاعدهم و رموا بالشّهب فمن استمع بعد مبعثه (ص) وجد 
له شهابا رصدا فاحرق فلمّا منعوا من ذلك و حيل بينهم و بين خبر السّماء بارسال الشهّب عليهم اجتمعوا و قالوا 

ء حدث فاضربوا مشارق الارض و مغاربها فانطلقوا  بيننا و بين خبر السّماء الاّ شيلابليس ذلك و قالوا ما حال 
يطلبون ذلك حتىّ توجّهوا نحو تهامة فوجدوا رسول اللَّه (ص) مع نفر من اصحابه ببطن النّخل و هو واد بين 

ا: هذا الذّى حال بيننا جبلين يقال له: سوق عكاظ فوجدوه يصلىّ باصحابه صلاة الصبّح فاستمعوا لقراءته و قالو
. ثمّ رجعوا الى قومهم و قالوا: إِنَّا سمَِعْ نا و بين خبر السّماء. و قيل: لم يزالوا يدنون حتىّ كادُوا يَكوُنوُنَ عَليَْهِ لبِدَاً
ية قُرْآناً عجَبَاً مباينا لكلام الخلق في النّظم و المعنى لا يقدر احد على الإتيان بمثله. و العجب حكاية عن غا

استنكارا او استحسانا. قال عيزار بن حريث: كنت عند عبد اللَّه بن مسعود فاتاه رجل فقال له: كنّا في سفر فاذا 
نحن بحيّة جريحة تشحطّ في دمها فقطع رجل منّا قطعة من عمامته فلفهّا فيها فدفنها. فلمّا امسينا و نزلنا اتانا 

قالتا: الحيّة الّتى دفنتموها فاشرنا لهما  قلنا: اىّ عمرو؟ احب عمرو؟امرأتان من احسن نساء الجنّ فقالتا: ايّكم ص
قالتا: انّه كان آخر من بقى ممنّ استمع القرآن من رسول اللَّه (ص). كان بين كافرى الجنّ و مسلميهم  الى صاحبها.

فقالتا: احسنتم و ذهبتا. يقال: اسم  .فقلنا: لا انمّا فعلنا ذلك للَّه قتال فقتل فيهم. فان كنتم اردتم به الدّنيا ثوبناكم.
  الذّى لفّ الحيّة صفوان بن معطل المرادى صاحب قصّة الافك و الجنّى عمرو بن جابر.

الى الصّواب. و هو التوّحيد للَّه و الايمان به و برسوله و خلع الانداد للَّه فآَمنََّا بِهِ صدقنا به وَ  يَهدْيِ إِلىَ الرُّشدِْ اى
جدَُّ ربَِّنا   بِربَِّنا أَحدَاً يعنى: ابليس لانّهم لم يرجعوا الى ابليس بعد الايمان و استماع القرآن. وَ أَنَّهُ تَعالى لنَْ نُشْرِكَ

عظمة ربّنا، جلال ربّنا، غنى ربّنا عن الصّاحبة و الولد. امر ربّنا، ملك ربّنا، و سلطانه قدرة ربّنا، ذكر ربّنا هذا  اى
و الجدّ: العظمة و منه قول انس بن مالك: كان الرجّل اذا قرأ البقرة و آل عمران جدّ في كلّه اقوال المفسّرين 

لا ينفع ذا الغنى منك غناه، انمّا  اى، »لا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ «في الخبر: و عظم، و الجدّ: الغنى.  اعيننا، اى
   ينفعه طاعتك و العمل بما يرضيك و منه

وقفت على باب الجنّة فاذا اكثر من يدخلها الفقراء. و اذا اصحاب الجدّ «م: قوله صلّى اللَّه عليه و سلّ
  »محبوسون

تعالى جلال ربنّا و عظمته عن  معناه: و اذا اصحاب الغنى في الدّنيا محبوسون. ماَ اتَّخذََ صاحبِةًَ وَ لا وَلدَاً اى
  اتّخاذ زوجة او ولد.

فات فمن نصبها كانت مردودة الى الوحى و هو قراءة اهل الشام و الكوفة و وَ أَنَّهُ كانَ يَقوُلُ اختلفوا في هذا الال
من خفضها كانت حكاية عن الجنّ و هو قراءة الآخرين وَ أَنَّهُ كانَ يَقوُلُ سفَيِهنُا هذا السّفيه ابليس عَلىَ اللَّهِ شَططَاً 

هو بعيد من وصف اللَّه. تقول اشطّ الرجّل يقول ما  اى جورا و كذبا، يعنى كلمة الكفر، و قيل: الشّطط: البعيد اى
  اتى بما هو بعيد.

لكذب، وَ أَنَّا ظنَنََّا أَنْ لنَْ تَقوُلَ الْإِنسُْ وَ الجْنُِّ قرأ يعقوب: تقول بفتح القاف و تشديد الواو. و التّقوّل، الافتراء و ا
و انّ للَّه صاحبة و ولدا حتىّ سمعنا القرآن.  كنّا نظنّ انّ الكفّار من الفريقين غير كاذبين في دعويهم كلمة الكفر اى

اتّبعناهم فيما قالوا على ظنّ انّ احدا لا يكذب على اللَّه. فلمّا سمعوا القرآن ايقنوا انّ  و هذا اعتذار منهم، اى
  ابليس و من تبعه كانوا كاذبين فيما يزعمون، تمّ كلام الجنّ هاهنا.

أَنَّهُ كانَ رجِالٌ منَِ الْإِنسِْ يَعوُذُونَ برِجِالٍ منَِ الجْنِِّ كان الرّجل في الجاهليةّ اذا وَ : ثمّ استأنف فقال اللَّه عزّ و جلّ
نزل واديا بالليّل قال: اعوذ بسيّد هذا الوادى من شرّ سفهاء قومه فيبيت في امن حتىّ يصبح. روى عن كردم بن 

اجة و ذلك اوّل ما ذكر رسول اللَّه (ص) بمكة ابى السّائب الانصارى قال: خرجت مع الا بى الى المدينة في ح
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يا عامر : فآوانا المبيت الى راعى غنم، فلمّا انتصف النّهار جاء ذئب فاخذ حملا من الغنم، فوثب الرّاعى فقال
الوادى جارك فنادى مناد لا نراه يقول: يا سرحان ارسله فاتى الحمل يشتدّ حتى دخل الغنم و لم تصبه كدمة 

وَ أَنَّهُ كانَ رجِالٌ منَِ الْإِنسِْ يَعوُذُونَ برِجِالٍ منَِ الجْنِِّ فزَادوُهُمْ رهَقَاً : عزّ و جلّ على رسوله (ص) بمكة فانزل اللَّه
فزاد الانس الجنّ بذلك تكبّرا و عظمة عند انفسهم و قالوا: انّهم يخافوننا و قد سدنّا الانس و الجنّ فازدادوا  اى

  طغيانا و كفرا و جهلا و هلاكا و بعدا عن الحقّ. نّ الانس رهقا، اىبذلك اثما. و قيل: زاد الج
انّ الجنّ حسبوا كما حسبتم ايّها الانس. أَنْ لنَْ يبَْعثََ اللَّهُ أَحدَاً بعد موته،  وَ أَنَّهُمْ ظنَُّوا هذا ايضا من كلام اللَّه، اى

   توحيده كما ظنّ بعض الانس ذلك.و قيل: ان له يبعث اللَّه احدا بالرّسالة الى خلقه ليدعوهم الى
طلبنا المصير الى السمّاء لاستراق السمّع و منه الحديث الذّى ورد انّ رجلا قال لرسول اللَّه  وَ أَنَّا لمَسَنْاَ السَّماءَ اى

لا تردّ يد طالب حاجة صفرا يشكو تضييعها ماله. قال اهل اللغّة  (ص): انّ امرأتى لا تدع عنها يد لامس، اى
  طلبت كما يقال: كسب و اكتسب، و قال الشاّعر: ء و التمست، اى ست الشىّلم

 الام على تبكيه
 

 و المسه فلا اجد 
 

طلبنا خبر السّماء فوجدنا ابواب السمّاء و طرقها  فوَجَدَنْاها مُلىَِٔتْ حَرسَاً شدَيِداً هذا كلام الجنّ بعضهم لبعض، اى
  ء المتوقّد من النّار يرمون بها. الاستماع. وَ شُهبُاً جمع شهاب و هو المضيمُلىَِٔتْ من الملائكة الّذين يحرسون من 

مواضع لاستماع الاخبار من السمّاء كان لكلّ حىّ من الجنّ  من السمّاء مَقاعدَِ للِسَّمْعِ اى وَ أَنَّا كنَُّا نَقْعدُُ منِهْا اى
فاذا جاء الاسلام شدّدت و امّدت و زيد فيها. قال  باب في السمّاء يستمعون فيه و كانت هذه الشّهب في الجاهليّة.

الزهرى: كان يرمى بالنّجوم و ترجم بها الشيّاطين في الجاهليّة لكن غلظّ و شددّ امرها حين بعث النّبي (ص) فمََنْ 
  الاستماع. نجما قد ارصد له يزجره عن يقصدان يسمع من ذلك شيئا يجَدِْ لَهُ شهِاباً رصَدَاً اى يَستْمَِعِ الآْنَ اى

ر الى وَ أَنَّا لا ندَرْيِ حين منعنا من السّماء. أَ شَرٌّ أُريِدَ بمِنَْ فِي الْأَرضِْ ام هو لاجل خير اراد اللَّه بهم و اضافوا الخي
  اللَّه بالتّخصيص تادّبا بادب اولياء اللَّه و المؤمنين.

قيل: معناه لا ندرى اراد اللَّه رشدا ببعث هذا الرّسول حيث لم يضيفوا الى اللَّه بالتّفريد الاكل رفيع من الامور. و 
  فيرشدهم أَمْ أَرادَ ان يكفروا به فيهلكهم.

  الكافرون. المؤمنون وَ منَِّا دوُنَ ذلِكَ اى وَ أَنَّا منَِّا الصَّالحِوُنَ اى
كناّ ذوى مذاهب متفرقّة و  قدَِداً اىو قيل: الصَّالحِوُنَ اصحاب الخير و منَِّا دُونَ ذلِكَ اصحاب الشّرّ كنَُّا طرَائقَِ 

اديان مختلفة. قال الحسن و السدى: الجنّ امثالكم فمنهم قدريةّ و مرجئة و رافضة، و يقال: لشريف القوم الطّريقة 
و الطّريقة المثلى مشايخ البلد. و القدد جمع القدّة و هي الاجناس المختلفة يقال: صار القوم قددا اذا اختلفت 

  اصلها من القدّ و هو القطع.حالاتهم و 
ا اللَّه بالقدرة وَ أَنَّا ظنَنََّا أَنْ لنَْ نُعجِْزَ اللَّهَ فيِ الْأَرضِْ وَ لنَْ نُعجِْزَهُ هَربَاً الظّنّ هاهنا بمعنى اليقين، لانّهم وصفو

في الارض و لن نفوته و  عليهم حيث كانوا. و هذا من دلائل الايمان و المعنى: انّا علمنا و ايقنّا ان لن نسبق اللَّه
  لا يمكننا ان نهرب منه ان اردنا الهرب.

صدقّنا به و لم يبعث اللَّه  يعنى القرآن و دعوة الرّسول الذّى يؤدّى الى الهدى. آمنََّا بهِِ اى  وَ أَنَّا لمََّا سمَعِنْاَ الْهدُى
الكلام هاهنا ثمّ قال: فمَنَْ يُؤْمنِْ بِربَِّهِ هذا جوابهم و  باللّه و تمّ آمنََّا بِهِ اى: نبيّا الى الجنّ الّا محمد (ص). و قيل

العدة فلاَ يخَافُ بخَْساً وَ لا رَهَقاً البخس: نقص الاجر، و الرّهق: تحميل وزر آخر و هذا خبر يراد به النّهى. و 
مكروه يغشى الانسان فهو نقصا من حسناته و لا رَهَقاً زيادة في سيّآته. و قيل: كلّ  قيل: فلاَ يَخافُ بخَْساً اى

  رهق.
  وَ أَنَّا منَِّا المُْسلْمِوُنَ المؤمنون، المستسلمون لامر اللَّه، المخلصون له.

  وَ منَِّا القْاسطِوُنَ الكافرون، الجائرون، الّذين كتب اللَّه عليهم الشّقاء تمّ الكلام.
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اى قصدوا قصد الخير و اتّبعوا طريق الرشّد و توجهّوا  شدَاً فمَنَْ أَسْلَمَ هذا جواب وعدة و تصديق فأَُولئِكَ تحََرَّوْا رَ
  صوابا من القول و الفعل.

  الجائرون، العادلون عن الحقّ. قال اهل اللّغة قسط عدل.  أَمَّا القْاسِطوُنَ 
  عن الحقّ و اقسط عدل الى الحقّ.كانوُا لجَِهنََّمَ حَطبَاً 

وَ أَنْ لوَِ استَْقاموُا عَلىَ الطَّريِقَةِ اختلفوا في تأويلها، فقال : ار مكة فقالتوقد بهم النّار يوم القيامة ثمّ رجع الى كفّ 
قوم: لو استقاموا على طريقة الحقّ و الايمان و الهدى فكانوا مؤمنين مطيعين. لَأَسقْيَنْاهُمْ ماءً غدَقَاً كثيرا واسعا 

و حيث ما كان المال كانت الفتنة. و المعنى:  ينبت زروعهم. قال عمر بن الخطاب: حيث ما كان الماء كان المال،
  اعطيناهم مالا كثيرا و عيشا رغيدا و وسّعنا عليهم في الرزّق و بسطنا لهم في الدّنيا.

لنختبرهم كيف شكرهم فيما خوّلوا و هذا قول سعيد بن المسيّب و عطاء بن ابى رباح و الضحاك  لنَِفتْنَِهُمْ فيِهِ اى
 ل هذا التّأويل قوله عزّ و جلّ: وَ لوَْ أَنَّهُمْ أَقاموُا التَّورْاةَ وَ الْإِنجْيِلَ وَ ما أُنْزِلَ إِليَهْمِْ منِْ ربَِّهِمْو مقاتل و الحسن، و دلي

كلَوُا منِْ فوَقِْهِمْ وَ منِْ تحَتِْ أَرجُْلِهمِْ و قال تعالى: وَ لوَْ أَنَّ أَهلَْ الْقُرى عَليَْهمِْ برَكَاتٍ منَِ  آمنَوُا وَ اتَّقوَاْ لفَتَحَنْا  لَأَ
وَ هوَُ مؤُْمنٌِ فَلنَحُيْيِنََّهُ حيَاةً طيَِّبةًَ و قال تعالى:   السَّماءِ وَ الْأَرضِْ و قال تعالى: منَْ عمَلَِ صالحِاً منِْ ذَكرٍَ أَوْ أُنثْى

.. و قال الرّبيع بن انس و زيد بن اسلم و .مدِرْاراً الآية فَقُلتُْ استْغَْفرِوُا ربََّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً يُرْسلِِ السَّماءَ عَليَْكُمْ
معنى الآية و ان لو استقاموا على طريقة الكفر و الضّلالة فكانوا كفّارا كلّهم لاعطيناهم مالا كثيرا و : الكلبى

: فَلمََّا نَسوُا ما ذُكِّروُا بهِِ لوسّعنا عليهم لنَِفتْنَِهُمْ فيه عقوبة لهم و استدراجا حتىّ يفتتنوا بها فنعذبّهم كما قال تعالى
ءٍ الآية و قال تعالى: وَ لوَْ لا أَنْ يَكوُنَ النَّاسُ أُمَّةً واحدَِةً لجَعَلَنْا لمِنَْ يَكْفُرُ باِلرَّحمْنِ  فتَحَنْا عَليَْهِمْ أَبوْابَ كلُِّ شيَْ 

هُ الرِّزقَْ لِعبِادهِِ لبََغوَاْ فيِ الْأَرضِْ و قال تعالى: كلََّا إِنَّ الإِْنْسانَ لبِيُوُتِهِمْ سقُُفاً منِْ فضَِّةٍ. و قال تعالى: وَ لوَْ بسَطََ اللَّ 
عن القرآن و التوّحيد يَسْلكُهُْ قرأ اهل الكوفة و يعقوب:  وَ منَْ يعُرْضِْ عنَْ ذكِرِْ ربَِّهِ اى: قوله  أَنْ رآَهُ استَْغنْى  ليََطْغى

  ندخله. لنّون اىيَسْلكُهُْ بالياء و قرأ الآخرون با
ذا مشقّة لا راحة فيه و لا فرج فيه، اخذ من الصّعداء و هو الشّدّة و نفس  عذَاباً صَعدَاً يعنى: ذا صعد، اى

عذابا شاقّا. و منه قوله كأََنَّما  الصّعداء هو نفس الكظيم الذّى اشتدّ عليه الغمّ و منه قوله: سأَُرهْقُِهُ صعَوُداً اى
يصعد صعودا شاقّا و قيل: الصّعد صخرة ملساء في جهنمّ يكلفّ صعودها فاذا انتهى الى  ماءِ اىيصََّعَّدُ فيِ السَّ 

وَ أَنَّ المَْساجدَِ لِلَّهِ يعنى: المواضع الّتى بنيت للصلّوة : اعلاها انحدر الى اسفلها نزلت في الوليد بن المغيرة. قوله
ال قتادة كانت اليهود و النّصارى اذا دخلوا كنا يسهم و بيعهم اشركوا باللّه و ذكر اللَّه. فلاَ تدَعْوُا معََ اللَّهِ أَحدَاً ق

فامر اللَّه المؤمنين ان يخلصوا الدّعوة للَّه اذا دخلوا المساجد، و اراد بها المساجد كلهّا و قال الحسن اراد بها 
  البقاع كلّها لانّ الارض جعلت كلّها مسجدا للنّبى (ص).

الت الجنّ للنّبى (ص): كيف لنا ان نأتى المسجد و نشهد معك الصّلاة و نحن ناؤون و قال سعيد بن جبير ق
انىّ لاجد في التّوراة ان اللَّه تعالى يقول: انّ بيوتى في : عنك؟ فنزلت: وَ أَنَّ المَْساجدَِ لِلَّهِ: و يروى عن كعب، قال

مسجد فهو زائر اللَّه تعالى و حقّ على المزور الارض المساجد، و انّ المسلم اذا توضّأ فاحسن الوضوء ثمّ اتى ال
ان يكرم زائره و روى عن سعيد بن جبير ايضا: انّ المراد بالمساجد الاعضاء الّتى يسجد عليها الانسان و هي 
سبعة: الجبهة، و اليدان، و الرّكبتان، و القدمان، يعنى: هذه الاعضاء الّتى يقع عليها السّجود مخلوقة للَّه فلا 

  ا عليها لغيره.تسجدو
امرت ان اسجد على سبعة اعضاء: الجبهة و اشار بيده اليه، و اليدين، و الرّكبتين، و «قال رسول اللَّه (ص): 

  ».اطراف القدمين، و ان لا اكفّ شعرا و لا ثوبا
ه، و اذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجه«و في رواية العباس بن عبد المطلب: انّ رسول اللَّه (ص) قال: 

  »كفّاه، و ركبتاه، و قدماه
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و هذا الحديث يدلّ على انّ كلّ عضو من هذه الاعضاء اصل في السجّود و له حظّ من العبادة و نصيب من 
عن نافع عن و الخدمة و الطاّعة. فاذا لم يستعمل بعضها اورث ذلك العضو حرمانا و اوجب في السّجود نقصانا. 

تسجدان كما يسجد الوجه، فاذا وضع احدكم وجهه فليضع يديه و اذا رفعه ابن عمر مرفوعا قال: انّ اليدين 
  فليرفعهما.

و امّا الحكمة في ايجاب السجّود على هذه الاعظم انّ هذه الاعضاء التّى عليها مدار الحركة، هى المفاصل الّتى 
رتكاب الشّهوات فشرع اللَّه تنفتح و تنطبق في المشى و البطش و اكثر السّعى، و يحصل بها اجتراح السيّئات و ا

تعالى بها السّجود للتّكفير و محو الذّنب و التّطهير و اللَّه اعلم. و امّا المساجد ان جعلتها مواضع الصلاّة فواحدها 
  المسجد بكسر الجيم و ان جعلتها الاعضاء فواحدها مسجد بفتح الجيم.

و ابو بكر و انّه بكسر همزه، و قرأ الباقون بفتحها. لمََّا قامَ عبَدُْ اللَّهِ يعنى النّبي قوله: وَ أَنَّهُ لمََّا قامَ عبَدُْ اللَّهِ قرأ نافع 
» كادوا«و يعبده، و يقرأ القرآن في صلوته و ذلك حين كان يصلىّ ببطن النخّلة و يقرأ القرآن  اى» يدعوه«(ص) 

  يعنى: الجنّ.
حمون حرصا على استماع القرآن و رغبة في الاسلام، هذا قول يركب بعضهم بعضا و يزد يَكوُنوُنَ عَليَْهِ لبِدَاً اى

انّ الجنّ بايعوا رسول اللَّه في هذه اللّيلة و كانوا سبعون الفا و : الضحاك و رواية عطية عن ابن عباس قال مكحول
: اخبروهمفرغ عن البيعة عند انشقاق الفجر. و قال سعيد بن جبير: هذا من كلام الجنّ الّذين رجعوا الى قومهم 

انّا رأينا اصحاب محمد (ص) و يركعون بركوعه، و يسجدون بسجوده، و كانوا ينثالون عليه مجتمعين. و قال 
الحسن و قتادة: لماّ قام رسول اللَّه (ص) باظهار الدّعوة تلمذّت الانس و الجنّ عليه ليبطلوا الحقّ الذّى جاءهم 

جمع لبدة و هي الطّائفة » لبدا«و ينصر دينه و قوله: » يأَْبىَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يتُِمَّ نوُرَهُ يُطْفؤُِا نوُرَ اللَّهِ بأَِفوْاهِهمِْ وَ «به 
المزدحمة يركب بعضهم بعضا. و قيل: اللبّدة هى الرجّل من الجراد و منه سمىّ اللّبد الذّى يفرش لتراكمه و تلبدّ 

  الشّعر اذا تراكم.
يعنى: رسول اللَّه » قال«على الامر، و قرأ الآخرون: » قل«و جعفر و عاصم و حمزة: قلُْ إِنَّما أَدعْوُا ربَِّي قرأ اب

  إِنَّما أَدعْوُا ربَِّي في صلوتى وَ لا أُشرِْكُ بهِِ أَحدَاً من الاوثان فكونوا انتم كذلك.
  قلُْ إِنِّي لا أَملْكُِ لَكُمْ ضَرًّا في دينكم و لا دنياكم وَ لا رشَدَاً ارشدكم.

  ء.  املك لكم ضلالا و لا هداية لانىّ عبد مثلكم بل ذلك الى اللَّه القادر على كلّ شيو قيل: لا
لن يمنعنى من عذابه مانع ان عصيته و جاء في التّفسير ان جنّيّا من اشراف  قلُْ إِنِّي لنَْ يُجِيرنَيِ منَِ اللَّهِ أَحدٌَ اى

روى عن ابن مسعود قال: لماّ و جيره فانزل اللَّه هذه الآية. الجنّ ذا تبع قال: انّ محمدا يريد ان يجيره احد فانا ا
تقدّم النّبي (ص) الى الجنّ ازدحموا عليه فقال سيدّ لهم يقال له وردان: انا ارحلهم عنك، فقال له: لن يجيرنى 

  من اللَّه احد.
  مدخلا في الارض و ملجأ و موئلا. قوله: وَ لنَْ أَجدَِ منِْ دوُنهِِ مُلتْحَدَاً اى

و » ملتحدا«نصب على البدل من قوله: » بلاغا«إِلَّا بلاَغاً منَِ اللَّهِ فذلك الذّى املكه بعون اللَّه و توفيقه. و قوله: 
ء الّا ان ابلّغ عن اللَّه ما ارسلت به و قيل: معناه: لا املك لكم ضرّا و لا رشدا. لكن ابلّغ  المعنى: لا ينجينى شى
مرسل لا املك الاّ ما ملكت. و البلاغ واقع موقع التّبليغ. قال الفراء: هذا شرط و جزاء بلاغا من اللَّه فانّما انا 

ليس باستثناء و ان منفصلة من لا و تقديره: ان لا بلاغا و المعنى: ان لم ابلّغ فلا مجير لى وَ منَْ يعَصِْ اللَّهَ وَ 
  نَّمَ خالدِيِنَ فيِها أَبدَاً مقيمين لا يخرجون.رَسوُلَهُ فيما يدعوه اليه من التوّحيد. فإَِنَّ لَهُ نارَ جَهَ

اهم ام  حتََّى إِذا رأََوْا ما يوُعدَُونَ في الآخرة. و قيل: يوم بدر فَسيََعلْمَوُنَ عند ذلك. منَْ أَضْعفَُ ناصِراً وَ أَقلَُّ عدَدَاً
ينا كالحصاة من جبال، و المؤمنون؟ هذا جواب لمشركى مكه حين استعجلوا بالعذاب و قالوا: هم بالاضافة ال

  قيل: هذا جواب قولهم محمد صنبور.
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  ما ادرى. أَ قرَيِبٌ ما توُعدَُونَ من العذاب في الدّنيا. قلُْ إِنْ أَدرْيِ اى
و قيل: يوم القيامة أَمْ يجَعْلَُ لهَُ ربَِّي أَمدَاً اجلا و غاية تطول مدتّها يعنى: انّ علم وقت العذاب غيب لا يعلمه الّا 

  ه.اللَّ
و قيل: هو عالم الغيب، قيل: الغيب ما هو كائن لم يكن، و قيل: هو امر ». ربَِّي«عالِمُ الغْيَبِْ رفع على نعت قوله: 

  غيَبِْهِ أَحدَاً.  لا يطلع عَلى اى» فلاَ يظُْهِرُ«القيامة 
ره عن الغيب معجزة له و قيل: الّا رسول قد ارتضيه لعلم بعض الغيب ليكون اخبا منِْ رسَوُلٍ اى  إِلَّا منَِ ارتْضَى

الهاء راجعة الى اللَّه عزّ و جلّ، و المعنى: اذا ارسل الوحى الى » فإَِنَّهُ يَسلْكُُ«هذا الرّسول هو جبرئيل عليه السّلام 
رسول ارتضاه و اراد ان يطلعه على غيبه فانهّ يبعث ملائكة بين يديه يحفظون الوحى من استماع الشيّاطين. و 

حرسا و  اى» رصدا«من امامه و ورائه  ون الرّسول من الشيّاطين. و قوله: منِْ بيَنِْ يدَيَْهِ وَ منِْ خَلْفِهِ اىيحفظ: قيل
قيل: لئلّا يطلّع عليه الكهنة قبل الوصول الى النّبي المرسل اليه فيكون الرّسول هو اوّل من يتكلّم به. و قيل: كان 

ء انحدر معه اهل كلّ سماء الى الّتى تليها و انحدر معه ملائكة السّماء جبرئيل (ع) اذا بعث الى نبىّ من الانبيا
  الدّنيا الى الارض فيحيطون به و بالوحى و بالنّبى حتىّ يفرغ من ادائه.

. و قيل: ليَِعْلَمَ أَنْ قدَْ أَبلْغَوُا قال الزّجاج: ليعلم اللَّه ان رسله قد بلّغوا عنه رسالاته يعنى: اذا بلغّوها علم اللَّه ذلك
ليعلم اللَّه انّ الملائكة قد بلّغوا الى الرّسل. و انّ الرّسل قد بلّغوا الى الامم. علم اينجا بمعنى رؤيت است و هذا 

ا يَعْلمَِ اللَّهُ الَّذِينَ وَ لمََّ في القرآن كثير كقوله: ليِعَلَْمَ اللَّهُ منَْ ينَصُْرهُُ وَ رُسلُهَُ باِلغْيَبِْ ليَِعلْمََ اللَّهُ منَْ يخَافُهُ باِلغْيَبِْ 
تا بيند اللَّه كه پيغامهاى او بر امّت رسانيدند. و : جاهدَُوا منِْكُمْ وَ لنَبَْلوُنََّكُمْ حتََّى نَعْلَمَ المْجُاهدِيِنَ. معنى آنست كه

. و قيل: ليعلم قيل: ليعلم محمد ان قد ابلغوا تا محمد بداند كه ايشان كه پيغام رسانيدند. از خداوند او رسانيدند
الشّيطان أَنْ قدَْ أَبْلَغوُا رِسالاتِ ربَِّهِمْ تا شيطان بداند كه فريشتگان پيغام اللَّه رسانيدند و سخن او نرسانيدند، 

گاه كنند كه فريشتگان پيغام اللَّه رسانيدند. وَ  بضمّ يا خواند، اى» ليعلم«يعقوب  ليعلم النّاس، تا مردمان را آ
: قال ابن عباس ءٍ عدََداً. كلَُّ شيَْ  ء. وَ أَحصْى و علم اللَّه ما عند الرّسل فلم يخف عليه شى يْهِمْ اىأَحاطَ بمِا لدََ

ء حتىّ مثاقيل الدّرّ و الخردل و نصب عددا على الحال و  احصى ما خلق و عرف عدد ما خلق، لم يفته علم شى
  عدّ عددا. ان شئت على المصدر، اى

  النوبة الثالثة
  الى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بسم اللَّه كلمة سلاّبة غلاّبة نهّابة وهاّبة.قوله تع

نام  تسلب العقول، و تغلب الالباب و تنهب الارواح من الاحباب، و تهب الارتياح لقوم مخصوصين من الطلاّب
ان در وجود افضالش خداوندى كه عالمان در وصف جلالش حيران، عارفان در شهود جمالش گدازان، واجد

  محجوران در زاويه فراقش نالان. نازان، دوستان در شوق وصالش سوزان، طالبان در باديه نيازش خروشان
هر عزيزى نام و نشانش را جويان، هر طالبى حمد و ثنايش را گويان، هر ذاكرى نسيم وصلش را بويان، هر 

  سائلى بر اميد فضلش پويان:
 جهان درپويان و دوانند و غريوان ب

 يكسر همه محوند بدرياى تفكّر
 

 در صومعه و كوهان، در غار و بيابان 
 بر خوانده بخود بر همه لاخان و لامان.

 

ا كان قلُْ أُوحيَِ إِليََّ أَنَّهُ استْمَعََ نَفرٌَ منَِ الجْنِِّ كان رسول اللَّه مبعوثا الى كافةّ الخلق، و كان مبعوثا الى الجنّ كم
نس. آن مهتر عالم و سيدّ ولد آدم، سرور اشراف، و مركز عدل و انصاف، فرستاده باهل زمين از مبعوثا الى الا
  قاف تا قاف.

روزى بمنبر شرف بر آمد، بر سبيل خطبه باصحابه خطاب كرد كه: يا مجتمعان مسجد، و يا مستمعان مجلس، 
گاه باشيد كه ما را رقم مهترى و بهترى كشيدند. و ساده سيا دت رسولان بنام ما كردند. و ما را از بدانيد و آ
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  حضرت ربّ العزةّ به پيغامبرى بكلّ عالم فرستادند هم بعالم انس و انسيان، هم بعالم جنّ و جنّيّان.
همه را در حكم ما كردند و همه را شرع ما فرمودند. آن جنّيان چون بحضرت آن مهتر عالم رسيدند، ببطن نخله، 

، خاموش باشيد، بادب باشيد، حرمت حضرت نبوتّ بجاى آريد، حقّ »انصتوا: «با يكديگر وصيتّ ميكردند كه
او بشناسيد، قدر او بدانيد. اين آن مهتر است كه خاك قدم او مقرّبان آسمان را توتيا شد. خدمت خطوات او 
يد بزرگى و شرف را كيمياء شد. صورت او سورت كمال شد. متابعت او ذخيره خيرت و اقبال شد. قواعد عقا

سنّت ببيان او ممهدّ شد. آسمان ايمان باشارت او مشيّد شد. آيين شرع مقدّس بعزّت او مؤبدّ شد. آن جنيّان 
رسالت آن مهتر بپذيرفتند و قرآن قديم نامه خداوند كريم از وى بجان و دل بشنيدند. بقبائل و عشائر خويش باز 

نَّا سمَِعنْا قرُآْناً عجَبَاً ما قرآنى شنيديم كه از فصاحت و گشتند و بزبان افتخار بنعت ابتهاج ايشان را گفتند: إِ
ملاحت آن عجب بمانديم. قرآنى كه چراغ روشنايى آشنايى است، روح توانايى و دانايى است، شاهراه 

  استقامت و منهاج سلامت است. معراج كرامت و راحت هر جراحت و قانون هر خيرت است.
ت، توفيق رفيق او و دار السلاّم مقرّ اوست. او كه قرآن قديم انيس اوست، خنك مر آن كسى كه قرآن رهبر اوس

انا جليس من ذكرنى و انيس من استأنس بى حبيب : يقين دان كه خداوند كريم جليس اوست. ميگويد جلّ جلاله
  ».من احبنّى و مطيع من اطاعنى

ن مواصلت كجاست؟ خلوت گاه اين خطاب با موسى كليم رفت هنگام مناجات. موسى گفت: خداوندا ميدا
  مناجات كجاست؟ اين اجدك؟ كجات يابم؟

بكجات جويم؟ فرمان آمد كه يا موسى در خلوت. و هو معكم با ذاكران نشينم بر بساط انبساط دوستان خود را 
نوازم. يا موسى، من انس جان او ام كه انسش با نام من، من يادگار دل او ام كه يادگارش كلام من، من دوست 

  او ام كه او دوست من.
جدَُّ ربَِّنا جلال و عظمت او، كبريا و عزّت او از اوهام و افهام بيرونست و كس نداند كه چونست.   وَ أَنَّهُ تعَالى

سزاى ثناء خود خود داند، قدر عزّت و عظمت خود خود شناسد. صفات صمديتّ او از اشراف اسرار متعالى 
اى  و اشارت مستوليست. عرش عظيم در عظمت و جلال قدرت او ذرهّ است، نعت احديتّ او بر صيغت عبارت

  است.
اى است. از دور آدم تا انتهاء عالم همه خواطر و اوهام و افهام در بحر  وجود كلّ عالم از بحر جود او قطره

صفات سرمدى او غوص همى كنند تا بر نشانى از نشانهاى آثار صمديتّ او مطلّع گردند. هر زمانى و هر 
  اى ايشان را نو حيرتى پديد آيد كه راه طلب بر ايشان بسته گردد، بزبان عجز و حيرت گويند: لحظه

 وصّاف ترا وصف چه داند كردن؟
 

 تو خود بصفات خود چنانى كه تويى! 
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  مكية -سورة المزمل -۷۳
  النوبة الاولى

   خ بخشايش مهربانقوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فرا
  .) اى جامه در خود پيچيده۱يا أَيُّهاَ المُْزَّمِّلُ (

  ) مگر اندكى.۲قُمِ اللَّيلَْ بشب خيز نماز را إِلَّا قَليِلًا (
  ) يا چيزى كاه از نيمى اندك.۳نصِْفَهُ نيمى از شب. أَوِ انقْصُْ منِْهُ قَليِلًا (

  .) و قرآن را گشاده حروف خوان۴رتَِّلِ الْقُرْآنَ تَرتْيِلًا ( أَوْ زِدْ عَليَهِْ يا چيزى افزاى بر نيمى. وَ
  .افكنيم بر تو سخنى گرانمايه سنگى ) ما مى۵إِنَّا سنَُلْقيِ عَليَكَْ قوَْلًا ثَقيِلًا (

) و موافق ۶ا (وَ أَقوَْمُ قيِلً .تر است إِنَّ ناشىَِٔةَ اللَّيلِْ اين ساعتهاى شب و اين خاستن بشب هيَِ أَشدَُّ وطَئْاً سازنده
  ترست و راستر انديشيدن و خواندن را.

  ) ترا در روز خواب را و شغل را پرداختى است دراز.۷إِنَّ لَكَ فيِ النَّهارِ سبَحْاً طوَيِلًا (
  .ز گسستنى او را) و باز و گسل با۸كن. وَ تبَتََّلْ إِليَْهِ تبَتْيِلًا ( بر و ياد مى وَ اذكْرُِ اسمَْ ربَِّكَ خداوند خويش را نام مى

) او را ۹رَبُّ المْشَرِْقِ وَ المَْغرْبِِ خداوند دو نيمه جهان لا إِلهَ إِلَّا هوَُ نيست خداى جز او. فاَتَّخذِْهُ وَكيِلاً (
  ميانجى گير و كارسازى بسنده.

  ما يَقوُلوُنَ و شكيبايى كن بر آنچه دشمنان ميگويند.  وَ اصبِْرْ عَلى
  ) و فرا بر ازيشان فرابريدنى نيكو بى مداهنة و بى مداجات. ۱۰جمَيِلًا ( وَ اهجْرُهُْمْ هجَرْاً

ليِلًا وَ ذرَنْيِ وَ المُْكذَِّبينَِ و با من گذار اين دروغ زن گيران أُوليِ النَّعمَْةِ كه خداوندان نازند و تن آسانى وَ مهَِّلْهُمْ قَ
  ) و فرا گذار ايشان را اندكى از روزگار.۱۱(

  ) و آتشى عظيم.۱۲ينْا أَنْكالاً نزديك ما در غيب ايشان را بندهاست وَ جحَيِماً (إِنَّ لدََ
   ) و عذابى درد نماى۱۳وَ طَعاماً ذا غصَُّةٍ و خورشى گلوگير وَ عذَاباً أَليِماً (

ها  ) و كوه۴۱ثيِباً مَهيِلًا (ها از جاى وَ كانتَِ الجْبِالُ كَ يوَْمَ تَرجْفُُ الْأَرضُْ وَ الجْبِالُ آن روز كه زمين بجنبد و كوه
  ريگ شود روان.

فِرعْوَْنَ رَسوُلاً   إِنَّا أَرْسَلنْا إِليَكْمُْ رَسوُلاً ما فرستاديم بشما رسولى شاهدِاً علَيَْكُمْ تا بر شما گواه بود كمَا أَرْسَلنْا إِلى
  ) چنان كه فرستاديم به فرعون رسولى.۱۵(

  ) فرا گرفتيم او را فرا گرفتنى گران.۱۶كشيد فرعون از آن رسول فأََخذَنْاهُ أَخذْاً وبَيِلًا (فِرعْوَْنُ الرَّسوُلَ سر   فَعصَى
  فَكيَفَْ تتََّقوُنَ إِنْ كَفَرتُْمْ اگر كافر شويد و بر كفر باز ايستيد چون پرهيزيد؟

  پير كند. ) از بد آن روز كه نوزادگان را از مادر بر جا۱۷يوَْماً يجَْعلَُ الوْلِدْانَ شيِباً (
) وعده اللَّه بودنى است و ۱۸السَّماءُ منُفْطَِرٌ بهِِ آسمان شكافتنى است آن روز بصعبى آن روز كانَ وعَدْهُُ مفَعْوُلاً (

  كردنى.
ند ) تا هر كه خواهد بسوى خداو۱۹ربَِّهِ سبَيِلًا (  إِنَّ هذِهِ تذَْكِرةٌَ اين پيغام و سخن پندى است فمَنَْ شاءَ اتَّخذََ إِلى

  خويش راه گيرد.
منِْ ثُلثُيَِ اللَّيلِْ كم از دو بهر از شب وَ نصِْفَهُ و كم   أَدنْى خيزى مى إِنَّ ربََّكَ يَعلْمَُ ميداند خداوند تو أَنَّكَ تَقوُمُ كه تو

ا تواند وَ اللَّهُ يقُدَِّرُ از نيمى از شب وَ ثُلثَُهُ و كم از سه يكى از شب وَ طائِفَةٌ منَِ الَّذيِنَ مَعكََ و گروهى ازينان كه ب
اين نماز شب  عَلِمَ أَنْ لنَْ تحُصْوُهُ دانست اللَّه كه شما .دارد اللَّيلَْ وَ النَّهارَ و اللَّه شب و روز باندازه ميداند و مى

قُرآْنِ ميخوانيد آنچه از فتَابَ عَليَْكُمْ از شما فرو نهاد و عذر شما بعجز شما بپذيرفت فاَقْرَؤُا ما تيَسََّرَ منَِ الْ نتوانيد
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وَ آخَروُنَ يضَْربُِونَ  دانست اللَّه كه از شما بيماران بود  قرآن آسانست بر خوانندگان عَلِمَ أَنْ سيَكَوُنُ منِْكُمْ مرَْضى
وَ  .جويندفيِ الْأَرضِْ و دانست كه از شما ديگران بود كه در زمين ميروند يبَتَْغوُنَ منِْ فضَلِْ اللَّهِ و فضل اللَّه مي

كنند فاَقْرَؤُا ما تيََسَّرَ منِهُْ  آخَرُونَ يُقاتِلوُنَ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ و ديگران بود غازيان كه در سبيل اللَّه با دشمنان او كشتن مى
ميدهيد. وَ چندان كه بر شما آسان آيد ميخوانيد از قرآن وَ أَقيِموُا الصَّلاةَ و نماز بپاى داريد. وَ آتوُا الزَّكاةَ و زكاة 

نهيد وَ ما تُقدَِّموُا لأَِنفْسُِكمُْ منِْ خيَْرٍ و هر چه پيش فرا  أَقْرِضوُا اللَّهَ قرَضْاً حَسنَاً و كردار نيكو نزديك اللَّه وام مى
أَعْظَمَ أَجْراً  فرستيد از نيكى خويشتن را. تجَدُِوهُ عنِدَْ اللَّهِ آن را نزديك او باز يابيد هوَُ خيَْراً آن به از آنكه كرديد وَ 
) كه اللَّه ۲۰و مزد آن مه از آنكه بيوسيديد وَ استْغَْفرِوُا اللَّهَ و آمرزش خواهيد از اللَّه إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ (

  و بخشاينده. آمرزگارست
  النوبة الثانية

هشت حرف، جمله به اين سوره از شمار كوفيان بيست آيت است، دويست و هشتاد و پنج كلمه، هشتصد و سى و 
مگر در آيت إِنَّ ربََّكَ يَعْلَمُ الى آخر السّورة. و درين سوره سه : مكه فرو آمد و در مكّيّات شمرند. ابن عباس گفت

  آيت منسوخ است.
قُمِ اللَّيلَْ إِلَّا قَليِلًا : در اوّل سوره نماز شب فرض كردند بر رسول خدا (ص) و بر مسلمانان و ذلك في قوله

  عَلِمَ أَنْ لنَْ تحُصْوُهُ فتَابَ عَليَْكُمْ فاَقْرَؤُا ما تيََسَّرَ منَِ الْقرُآْنِ.: .. پس آخر سوره منسوخ شد و ذلك قوله.الآية
  ديگر آيه: وَ اهجُْرْهُمْ هجَْراً جمَيِلًا منسوخ است بآيت سيف.

سوخ است بآنچه ربّ العزةّ گفت: وَ ما تشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ ربَِّهِ سبَيِلًا اين قدر از آيت من  سديگر آيت فَمَنْ شاءَ اتَّخذََ إِلى
  يَشاءَ اللَّهُ و در فضيلت سوره ابى بن كعب روايت كند از

  ».من قرأ سورة يا ايها المزمل رفع عنه العسر في الدنّيا و الآخرة«مصطفى (ص) قال: 
المتدّثر ادغمت التّاء في الداّل. يقال  زّاى و مثله المدّثّر اىقوله: يا أَيُّهاَ المُْزَّمِّلُ معناه المتزمّل ادغمت التّاء في ال

تزمّل و تدثّر بثوبه اذا تغطىّ به. قال ابن عباس: رجع النبّي (ص) من جبل حراء لما نزل عليه جبرئيل (ع) 
كان : المتلفّف بثيابه، قيل زمّلونى زمّلونى، فزمّل بقطيفة. فنزلت: يا أَيُّهاَ المُْزَّمِّلُ اى: مذعورا مرتعدا فرائصه، يقول

متلفّفا في ثياب نومه، و قيل: كان متلففّا بثيابه للصّلوة. قال عكرمة: الزّمل بمعنى الحمل و منه الزاّملة، و المعنى: 
 يا ايّها المتحمّل باعباء النّبوّة و قال السدى: هو كناية عن الناّئم كانّه عزّ و جلّ يقول: ايها النائم الليل كله قم فصل
قال بعض الحكماء: كان هذا الخطاب للنّبى (ص) قبل تبليغ الرّسالة و لم يكن قد شرع في الامر بعد فلمّا شرع 

و قيل ».  وَ ما تِلْكَ بيِمَيِنِكَ يا موُسى«خاطبه بالنّبوّة و الرّسالة. و قيل: هذا بدا ايناس و ازالة وحشة كما قال: 
  معناه: يا خامل الذّكر سنرفع لك ذكرك.

الا شيئا يسيرا تنام فيه و كان قيام الليّل فريضة في ابتداء الاسلام و بيّن قدره  صلّ اللّيل إِلَّا قَليِلًا اى مِ اللَّيلَْ اىقُ
نصِْفَهُ أَوِ انْقصُْ منِهُْ قَليِلًا الى الثّلث أَوْ زِدْ على النصّف الى الثّلثين خيّره بين هذه المنازل فكان النبّي (ص) : فقال

ابه يقومون على هذه المقادير، فكان الرّجل لا يدرى متى ثلث اللّيل و متى النّصف و متى الثّلثان فكان و اصح
يقوم حتىّ يصبح مخافة ان لا يحفظ القدر الواجب و اشتدّ ذلك عليهم حتىّ انتفخت اقدامهم فرحمهم اللَّه و 

 نْ تحُصْوُهُ فتَابَ عَليَكْمُْ فاَقرْؤَُا ما تيََسَّرَ منَِ الْقُرآْنِ اىخفّفه عنهم بعد سنة و نسخ وجوب التّقدير بقوله: علَِمَ أَنْ لَ
صلّوا ما تيسّر من الصّلاة و لو قدر حلب شاة ثمّ نسخ وجوب قيام اللّيل بالصّلوات  صلّوا ما تيسرّ من القرآن، اى

  كليّةّ سنتان.الخمس بعد سنة اخرى فكان بين الوجوب و التّخفيف سنة و بين الوجوب و النّسخ بال
بيّن الحروف و وفّ حقّها من الاشباع كانّك تفصل بين الحرف و الحرف مشتقّ من قول  وَ رتَِّلِ الْقُرآْنَ ترَتْيِلًا اى

العرب ثغر رتل و رتل اذا كان فيه فرج. و التّرتيل اداء الحروف و حفظ الوقوف. و قيل: معناه اقرأ على ترتيبه لا 
مقدّما. و قيل: فصّله تفصيلا و لا تعجل في قراءته. و قيل: معناه: ضعّف صوتك و اقرأه  تقدّم مؤخّرا و لا تؤخّر
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  بصوت حزين، و قالت امّ سلمة: كان رسول اللَّه (ص) يقطع قراءته آية آية.
  لا تنثروه نثر الدّقل. و لا تهذّوه هذّ الشعّر. قفوا عند عجائبه. و حرّكوا به القلوب.: و قال ابن مسعود

  يكن همّ احدكم آخر السوّرة.و لا 
فقال: كانت مدّاء ثمّ قرأ بسم اللَّه الرحّمن الرحّيم يمدّ ببسم اللَّه و يمدّ  سئل انس: كيف كانت قراءة النّبي (ص)؟

  بالرّحمن يمدّ بالرّحيم.
من قرأ «روى انّ عمر ان بن حصين مرّ على قاصّ يقرأ ثمّ يسأل فاسترجع ثمّ قال سمعت رسول اللَّه (ص) يقول: 

  ء اقوام يقرءون القرآن يسألون به النّاس. القرآن فليسأل اللَّه به فانهّ سيجي
إِنَّا سنَلُقْيِ عَليَكَْ اى سننزل عليك قوَْلًا ثقَيِلًا يعنى القرآن فالقرآن رزين كريم رصين، ليس بهزل و لا سفساف، له 

ر. قال جعفر: ما ثقله في تلاوته انمّا ثقله في وزن و خطر في صحتّه و بيانه كما يقال: هذا قول له وزن و خط
  العمل به. و قيل: ثقله بالأمر و النّهى و الحدود و الاحكام. و قيل: ثقيلا لثقله في الميزان يوم الحساب.

  القاء ثقيلا لما و قيل: ثقيلا على الكفّار و المنافقين و يحتمل ان يكون ثقيلا صفة للمصدر اى
  رأيته ينزل عليه الوحى في اليوم الشّديد البرد فينفصم عنه و انّ جبينه ليرفضّ عرقا روى عن عائشة قالت: لقد

و قال ابن عباس: نزلت سورة الانعام فبركت ناقه رسول اللَّه (ص) من ثقل القرآن و هيبته. و معنى ثقل القرآن 
فقال:  اللَّه كيف يأتيك الوحى؟روى: انّ الحارث بن هشام سأل رسول اللَّه (ص) فقال: يا رسول و هيبة القرآن. 

احيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس و هو اشدّ علىّ فينفصم عنىّ و قد وعيت ما قال و احيانا يتمثلّ لى الملك «
  ».رجلا فيكلّمنى فاعى ما يقول

تبدو فكلّ ما  نّهار اىساعاته كلهّا و كلّ ساعة منها ناشئة سميّت بذلك لانّها تنشأ بعد ال قوله إِنَّ ناشىَِٔةَ اللَّيلِْ اى
حدث باللّيل و بدا فقد نشأ و هو ناشئ و الجمع ناشئة. قال ابن ابى مليكة: سألت ابن عباس و ابن الزبير عنها، 
فقالا: اللّيل كلهّ ناشئة. قال سعيد بن جبير و ابن الزبير اىّ ساعة قام من اللّيل فقد نشاء و هو بلسان الحبش نشأ 

هى القيام من آخر اللّيل. و قال عكرمة: : ة: النّاشئة: القيام بعد النّوم. و قال ابن كيسانقام فقالت عائش فلان اى
  هى القيام من اوّل اللّيل.

  روى عن علىّ بن الحسين عليهما السلاّم انّه كان يصلىّ بعد المغرب و العشاء و يقول: هذا ناشئة اللّيل.
ما ينشئه الرجّل باللّيل  العفو، اى: جاء على فاعلة كالعافية بمعنى و قال الازهرى: ناشئة اللّيل قيام اللّيل. مصدر

من القراءة و الصّلاة. هيَِ أَشدَُّ وطَئْاً قراء ابن عامر و ابو عمرو و طاء بكسر الواو ممدودا بمعنى المواطاة و 
و البصر و اللّسان باللّيل  واطأت فلانا مواطاة و وطأ اذا وافقته و ذلك ان مواطاة القلب و السمّع: الموافقة. يقال

يكون اكثر مماّ يكون بالنّهار، اى أجدر أن يواطأ اللّسان القلب و القلب العمل لانّ اللّيل تهدأ فيه الاصوات فلا 
ء. و قرأ الآخرون أَشدَُّ وطَئْاً بفتح الواو و سكون الطاّء اى اشدّ على المصلىّ و اثقل على  يحول دون تفهمّه شي

   النّهار لانّ الليّل للنّوم و الراّحة، فاذا ازيل عن ذلك ثقل على البدن ما يتكلّف فيه. و منه البدن من صلاة
  »اللّهم اشدد وطأتك على مضر«قوله صلّى اللَّه عليه و سلّم: 

هل اثبت في القلب، و احفظ للقراءة و ابلغ في الثّواب، و اس اى» أَشدَُّ وطَئْاً« :اشدد ثقل الأمر عليهم. و قيل اى
على المصلىّ من ساعات النهّار لانّ النهار خلق لتصرّف العباد فيه و اللّيل خلق للنّوم و الخلوة من العمل فالعبادة 

اصوب قراءة، و اصحّ قولا، و اشدّ استقامة لفراغ البال و هداة الناّس و سكون  فيه اسهل. وَ أَقوَْمُ قيِلًا اى
  و مقالة و قالا. و قال الحسن اذا قام احدكم من اللّيل فليسمع نفسه. الاصوات. يقال: قال قيلا و قولا و مقالا

  اعجل اجابة للدّعاء. أَقوَْمُ قيِلًا اى: فانّ الملائكة لا يقرءون القرآن و هم يحبوّن ان يسمعوه من بنى آدم. و قيل
فراغا و تصرفّا و تقلّبا طويلا تقدر أن تسبح إِنَّ لَكَ فيِ النَّهارِ سبَحْاً طوَيِلًا له معنيان: احدهما: انّ لك في النّهار 

في حوائجك و اشغالك بالنّهار. و اصل السبّح سرعة الذّهاب و منه السّباحة في الماء. و المعنى الثّاني إِنَّ لَكَ فِي 
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ر فيما يشغلك كثيرة و فراغا للنّوم فقم اللّيل و نم بالنّهار. و قيل: معنى الآية مذاهبك بالنّها النَّهارِ سبَحْاً طوَيِلًا اى
اللّيل، اخلى لك و اعون على وعى ما يوحى اليك فقم من نومك بالليّل. و قرأ يحيى بن يعمر: سبخا بالخاء 

   استراحة و تخفيفا للبدن و منه المعجمة، اى
  قول النّبي (ص) لعائشة و قد دعت على سارق لا تسبّخى عنه بدعائك عليه.

اذا » بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ«اذكر: : وحيد و التّعظيم و ادعه باسمائه الحسنى و قيل: معناهوَ اذكْرُِ اسْمَ ربَِّكَ بالتّ
انقطع اليه انقطاعا و اخلص له العبادة اخلاصا. و توكلّ عليه  اردت قراءة القرآن او الصّلاة وَ تبَتََّلْ إِليَْهِ تبَتْيِلًا اى

  توكّلا.
 تصدقّ فلان صدقة بتلة، اى: نيا و ما فيها و التماس ما عند اللَّه. اصل التّبتّل القطع. يقالو قيل: التّبتّل رفض الدّ

البتول، لقطعها الدّنيا و اسبابها و انقطاعها عن النّاس. و القياس : قطعها من ماله، و اخرجها من يده. و قيل لمريم
رؤس الآى، لانّ حظّ القرآن من حسن النّظم و الرّصف تبتّلا و لكن لماّ كان التّبتيل من حروفه عدل اليه لموافقة 

و  وَ اللَّهُ أَنبْتَكَُمْ منَِ الأَْرضِْ نَباتاً اى: فوق كلّ حظّ و يحتمل انّ المعنى تبتّل اليه يبتّلك تبتيلا، كما قال تعالى
  تنبتون نباتا.

خالقهما و مالكهما. قرأ اهل  تاء و الصيّف اىرَبُّ المْشَْرقِِ وَ المَْغْربِِ يريد به جنس المشارق و المغارب في الشّ
  برفع الباء.» ربّ«الحجاز و ابو عمرو و حفص 

  على الابتداء و قرأ الآخرون بالجرّ على نعت الرّبّ في قوله: وَ اذكُْرِ اسْمَ ربَِّكَ.
  ت.توكلّ عليه و ثق به و استكفه جميع المهمّا لا إِلهَ إِلَّا هوَُ فاَتَّخذِْهُ وَكيِلًا اى

ما يَقوُلوُنَ للَّه من الصّاحبة و الولد و   وَ اصبِْرْ علَى: كفيلا بما وعدك قيّما بامورك، ففوّضها اليه و قيل: وكيلا اى
الشّريك و لك من السّاحر و الكاهن و المجنون. وَ اهجُْرْهمُْ هجَْراً جمَيِلًا الهجر الجميل ترك الجفوة من غير ترك 

و هى منسوخة بآية » فاَصفْحَْ عنَْهُمْ وَ قلُْ سلاَمٌ«و قوله: » فاَصْفحَِ الصَّفحَْ الجْمَيِلَ« الدّعوة الى الحقّ كقوله:
  السّيف.

الثّروة و التّنعّم و المال وصفهم بالنعّمة توبيخا لهم على ترك  اى» أُوليِ النَّعمَْةِ«وَ ذرَنْيِ وَ المُْكذَِّبينَِ لك يا محمّد 
  م استغناؤهم.الشّكر و تبيينا انّه اطغاه

انظرهم و اخرّهم قليلا و لا تهتمّ بهم و كل امرهم الىّ فانىّ اكفيك شأنهم. قيل: نزلت في  وَ مهَِّلْهمُْ قَليِلاً اى
  صناديد قريش المستهزئين. و قال مقاتل نزلت في المطعمين ببدر و كان بين نزول هذه الآية و بين بدر سنة.

نارا  اى» وَ جحَيِماً«قيودا و اغلالا اهانة لهم لا خوفا من فرارهم » أَنْكالاً«لنّار ان عندنا لاهل ا إِنَّ لدَيَنْا اى
  جاحمة حارّة متناهية، يقال: يوم جاحم شديد الحرّ.

الضرّيع و الزّقّوم يغصّ في الحلق و لا يسوغ. وَ عذَاباً أَليِماً يخلص وجعه الى القلب. و جاء  وَ طَعاماً ذا غصَُّةٍ اى
  ير انّه لماّ نزلت هذه الآية خرّ النّبي (ص) مغشيّا عليه.في التّفس

تتحركّ الارض حركة شديدة و تزول الجبال عن اماكنها. وَ كانتَِ الجْبِالُ كثَيِباً مَهيِلاً اى  يوَْمَ تَرجْفُُ الأَْرضُْ اى
  رملا سائلا.

الرّمل اهيله هيلا اذا حركت اسفله حتّى قال الكلبى: هو الرّمل الذّى اذا اخذت منه شيئا تبعك ما بعده يقال هلت 
  انهال من اعلاه.

فِرعْوَْنَ   إِنَّا أَرْسَلنْا إِليَكْمُْ رَسوُلًا يعنى محمد (ص) شاهدِاً عَليَكُْمْ يوم القيامة بالاجابة و الامتناع. كمَا أَرْسَلنْا إِلى
  رَسوُلًا يعنى موسى (ع).

  شديدا ثقيلا. ة موسى و لم يؤمن به. فأََخذَنْاهُ أَخذْاً وبَيِلًا اىجحد رسال فِرعْوَْنُ الرَّسوُلَ اى  فَعصَى
ل: هذا فَكيَفَْ تتََّقوُنَ إِنْ كَفَرتُْمْ يوَْماً باللّه و لم تؤمنوا عذاب يوم يجَْعلَُ الوِْلدْانَ شيِباً لصعوبته و شدةّ اهواله. قي
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يرون من اهوالها. و قيل: انمّا يصيرون شيبا اذا  على ضرب المثل، و قيل: بل يصير الولدان في القيامة شيبا لما
من كلّ الف تسع مائة و «فيقول:  ».يا ربّ من كم كم«فيقول: » قم فابعث من ذرّيّتك بعث النّار«قال اللَّه لآدم: 

و قيل معنى الآية: كيف لكم ». تسعة و تسعين الى النّار و واحدا الى الجنّة فحينئذ يشيب الولدان من الفزع
 السَّماءُ منُْفَطِرٌ بهِِ اى: لا سبيل لكم الى التقّوى اذا وافيتم القيامة و قوله تّقوى يوم القيامة اذ كفرتم في الدّنيا اىبال

باللّه عزّ و  اى» منُْفَطِرٌ بِهِ«في ذلك اليوم. و قيل  السّماء منشقّ بذلك اليوم و شدّته. و قيل: الباء بمعنى في، اى
 ظلل من الغمام و لم يقل منفطرة لانّ السمّاء يذكّر و يؤنّث. و قيل: لانّ السمّاء في جلّ حين ينزل سبحانه في

ذات رضاع على النّسبة و كانَ وعَدْهُُ مفَعْوُلاً  المعنى السقّف و قيل: معناه ذات انفطار كما يقال امرأة مرضع اى
  دينه على الدّين كلّه.ينجز لاوليائه ما وعد و لاعدائه ما اوعد. و قيل: وعده بان يظهر  اى

طريقا الى رضاه بطاعته لأمره. و  ربَِّهِ سبَيِلًا اى  هذه الآيات وعظ و عبرة فمَنَْ شاءَ اتَّخذََ إِلى إِنَّ هذهِِ تذَْكِرَةٌ اى
المعنى: انّ الوصول الى طاعاته ممكن و الى معرفته لما نصب من الدّلائل و اثبت من الشّواهد و انزل من 

إِنَّ ربََّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ : سوّر. و قيل: فيه اضمار و معناه: فمن شاء اللَّه ان يتخّذ الى ربّه سبيلا اتخّذ. قولهالآيات و ال
اقلّ. منِْ ثُلثُيَِ اللَّيلِْ وَ نصِْفَهُ وَ ثُلثَُهُ قرأ اهل مكة و الكوفة: نصفه و ثلثه بفتح الفاء و الثّاء و اشباع  اى  تَقوُمُ أَدنْى

و تقوم نصفه و ثلثه و قرأ الآخرون بكسر الفاء و الثّاء و اشباع الهاءين كسرا عطفا على ثلثى  ن ضماّ، اىالهاءي
يريد لا يفوته علم ما تفعلون انّه يعلم : اللّيل وَ طائفِةٌَ منَِ الَّذيِنَ معَكََ يعنى المؤمنين و كانوا يقومون معه. قال عطاء

  ر الذّى تقومون.فيعلم القد» الليل و النهار«مقادير 
علم ان لن تطيقوا قيام الليّل في النصّف و الثّلث و الثلّثين. فتَابَ  عَلِمَ أَنْ لنَْ تحُصْوُهُ هذا نسخ اولّ السوّرة اى

 فصلّوا ما خفّ عليكم في اللّيل من الصلاّة. قال عَليَْكُمْ فخفّف عليكم و وضع عنكم فاَقْرَؤُا ما تيََسَّرَ منَِ الْقرُآْنِ اى
ما احببتم و اردتم من السوّر القصار التّى تقرأ في  الحسن: و لو قدر حلبة شاة، و قيل: فاقرؤا ما تيسّر من القرآن اى

صلاة المغرب و العشاء الّتى عدّها رسول اللَّه (ص) على معاذ يريد في الصلاّة النّافلة. و قيل: في الفرض. و قيل: 
  مائة آية و قال السدى مائتا آية و قيل: ثلاث آيات كاقصر سورة. خارج الصّلاة. قال ابن عباس: ما تيسّر

قال رسول اللَّه (ص): انّ اللَّه تعالى انزل الآيتين من خاتمة سورة البقرة من كنز تحت العرش من قرأهما في ليلة 
   كفتاه

آية من البقرة ثمّ قام و عن قيس بن حازم قال: صلّيت خلف ابن عباس بالبصرة فقرأ في اوّل ركعة بالحمد و اوّل 
في الثّانية فقرأ بالحمد و الآية الثّانية من البقرة ثمّ ركع فلماّ انصرف اقبل علينا فقال: انّ اللَّه تعالى يقول: فاَقْرَؤُا 

من قرأ خمسين آية في يوم او في ليلة لم «عن انس بن مالك انّه سمع رسول اللَّه (ص) يقول: و ما تيََسَّرَ منِهُْ. 
من الغافلين و من قرأ مائة آية كتب من القانتين. و من قرأ ماتى آية لم يحاجهّ القرآن يوم القيامة. و من قرأ  يكتب

  ».خمسمائة آية كتب له قنطار من الاجر
قال قلت: انىّ لا اجد قوّة.  »اقرأ القرآن في كلّ شهر«و عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال لى رسول اللَّه (ص): 

  ».فاقرأه في سبع و لا تزد على ذلك«قال:  قال: قلت انىّ لا اجد قوةّ؟» ءه في عشرين ليلةفاقر« :قال
فيشقّ عليهم قيام اللّيل. وَ آخرَوُنَ يضَْربِوُنَ فيِ الْأَرضِْ   ثمّ ذكر سبب التخّفيف، فقال: عَلِمَ أَنْ سيََكوُنُ منِكُْمْ مَرْضى

  يسافرون فيها. اى
يطلبون من رزق اللَّه بالتّجارة وَ آخَرُونَ يقُاتِلوُنَ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ فسوّى بين درجة  للَّهِ اىيبَتَْغوُنَ منِْ فضَلِْ ا

المجاهدين و المكتسبين المال للنفّقة على نفسه و على العيال و الاحسان و الافضال. روى ابراهيم عن ابن 
صابرا محتسبا فباعه بسعر يومه كان له عند اللَّه مسعود قال: ايمّا رجل جلب شيئا الى مدينة من مدائن المسلمين 

ونَ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ منزلة الشهّداء ثمّ قرأ عبد اللَّه: وَ آخَروُنَ يضَرْبِوُنَ فيِ الْأَرضِْ يبَتَْغوُنَ منِْ فضَلِْ اللَّهِ وَ آخرَُونَ يُقاتلُِ
قتل في سبيل اللَّه احبّ الّتى من ان اموت بين و عن ابن عمر قال: ما خلق اللَّه عزّ و جلّ موتة اموتها بعد ال
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  شعبتى رجل اضرب في الارض ابتغى من فضل اللَّه.
  من القرآن تطوّعا حثهّم على التّطوّع بالتّهجّد ترغيبا و نسخ افتراضه ترفيها. فاَقْرَؤُا ما تيَسََّرَ منِْهُ اى

. وَ آتوُا الزَّكاةَ القصةّ للصّلوة و لكن لم يفرّق بين القرينتين وَ أَقيِموُا الصَّلاةَ هذا نسخ صلاة اللّيل بالصّلاة الخمس
ما  منِْ خيَْرٍ اىوَ أَقْرِضوُا اللَّهَ قرَضْاً حَسنَاً كلّ ما يعبد اللَّه عزّ و جلّ به قرض للعبد عند اللَّه. وَ ما تُقدَِّموُا لِأَنْفسُكُِمْ 

تجدوا ثوابه عند اللَّه هوَُ خيَْراً لكم من متاع الدّنيا،  دَ اللَّهِ اىتسلفوه لانفسكم من عمل صالح و صدقة. تجَدُِوهُ عنِْ
وَ أَعْظمََ «تجدوه، و دخلت هو فصلا. «و قيل: خيرا لكم من الشّحّ و التّقصير و خيرا نصب مفعول ثان لقوله: 

تقصير و ذنب وقع منكم إِنَّ اللَّهَ غفَوُرٌ لانّ اللَّه تعالى يعطى المؤمن اجره بغير حساب وَ استَْغْفرِوُا اللَّهَ من » أَجْراً
  لمن استغفر.» رحَيِمٌ«لمن تاب 

قالوا: يا  ؟»ايّكم ماله احبّ اليه من مال وارثه«عن الحارث بن سويد قال: قال عبد اللَّه: قال رسول اللَّه (ص): 
قالوا: ما نعلم الّا ذلك يا » تقولوناعملوا ما «قال:  رسول اللَّه ما منّا من احد الّا ماله احبّ اليه من مال وارثه

انمّا مال احد كم «قالوا كيف يا رسول اللَّه؟ قال:  ما منكم رجل الّا مال وارثه احبّ اليه من ماله«قال:  رسول اللَّه
  ما قدمّ و مال وارثه ما اخرّ

  ».وَ استْغَْفرِوُا اللَّهَ من ذنوبكم إِنَّ اللَّهَ غفَوُرٌ رحَيِمٌ
  النوبة الثالثة

كلمة سماعها نزهة قلوب الفقراء، بهجة اسرار الضّعفاء، راحة » بسم اللَّه«قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 
ارواح الاولياء، قوةّ قلوب الانبياء، سلوة صدور الاصفياء، قرّة عيون اهل البلاء. نام خداوندى كه اشباح طالبان 

روخته جمال او، انفاس عزيزان بسته نوال او، حواسّ مقرّبان سرگشته اقبال او، سوخته جلال او، ارواح قاصدان اف
اسرار عارفان تشنه وصال او، ابصار محبّان خسته دلال او. بسا رويها كه برو كرد نايافت او، بسا دلها كه درو درد 

  ناخواست او:
 باىّ نواحى الارض ابغى وصالكم
 بسيار خلايقند جويان رهت

 رده نهادى كلهتتا بر مه چها
 

 و انتم ملوك ما لنحوكم قصد 
  كشته شده عالمى بهول سپهت
 بينم كله ملوك در خاك رهت

 

يا أَيُّهاَ المُْزَّمِّلُ اى پيغمبر مطهّر، اى سيدّ اطهر، اى رسول اكبر، اى مقتداى بشر، اى برج جلالت را ماه انور، اى 
ى بر افسر سعادت گوهر، اى عنوان نامه جلالت نام تو، اى درج رسالت را درّ اظهر، اى بر سر سيادت افسر، ا

طراز جامه رسالت احكام تو، سرمايه دين كلام تو، پيرايه شريعت اعلام تو، اى ناظم قلاده نبوّت، اى ناشر اعلام 
  رسالت، اى مؤيدّ اركان هدايت، اى كاشف اسرار ولايت، اى واضع منهاج شريعت، اى رافع معراج حقيقت.

لَّيلَْ خيز نماز شب كن، لختى از شب بيدار باش شفاعت امّت را، و لختى خواب كن آسايش نفس را. يا قُمِ ال
سيدّ اگر همه شب در خواب باشى امتّت ضايع مانند، ور همه شب بيدار باشى رنجه شوى، و من رنج تو 

ا. چون خواب كنى نخواهم. چون بيدار باشى بسبب بيدارى تو بعضى عاصيان را بيامرزم تصديق شفاعت ر
بحرمت خواب تو باقى بيامرزم تحقيق رحمت را. اى سيّد تو خلعت قربت ما كه يافتى در شب يافتى، هم در 

  شب خدمت ما بجاى آر تا چنان كه خلعت در شب يافته باشى شكر خلعت بخدمت هم در شب گزارده باشى.
ستر گرم برخيزد متوارى، بر درگاه بارى، با تضرّع اى جوانمرد بنده را هيچ كرامت چنان نبود كه در شب تارى از ب

و زارى، در مناجات شود و قصّه درد خود بدو بردارد، گويد بزبان نياز در حضرت راز: الهى بارم ده تا قصّه درد 
نگر  نازم. الهى فاپذيرم تا وا تو پردازم، يك نظر در من زارم و در اميد بيم آميز مى خود بتو بردارم، بر درگاه تو مى

تا دو گيتى بآب اندازم. عزيز من در شب بيدار و هشيار باش كه شب بوستان دوستان است و بهار عارفان، شب 
  مرغزار محبّان است و نور صادقان، شب سرور مشتاقان است و راحت ارواح مطيعان.
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نماز بشب قراءت بلند خوان تا دوستان قوله: وَ رتَِّلِ القْرُْآنَ تَرتْيِلًا يا محمد بشب قرآن بترتيب و ترتيل خوان و در 
پرورند و اسرار  ما در ميادين قدس بالحان انس در لذتّ سماع كلام ما و در راحت پيغام ما جانهاى خويش مى

خويش معطّر و مروّح ميگردانند. يا محمد با دوستان ما بگوى: چون خواهيد كه با ما راز كنيد روى بقبله شرع 
از نهيد. المصلىّ يناجى ربّه. نماز راز گفتن است و در اميد كوفتن، نماز سبب آريد و قدم و در حضرت نم

نجاتست و با دوست مناجات، نماز نهايت مجاهدت است و بدايت مشاهدت. نماز خويشتن را از دست نفس 
ا ربودن است، و جهد بندگى نمودن و دوست را ستودن. بنماز دوست از دشمن پيدا گردد و آشنا از بيگانه جد

شود بين الكفر و العبد ترك الصّلاة. مثل مؤمن كه نماز كند چون درخت گل است، معرفت در وى چون بوى و 
نماز بر وى چون گل هر كسى تواند كه گل از درخت باز كند و برگش بركند اما نتواند كه بويش كم كند و نسيمش 

  از وى بربايد، امّا نتواند كه معرفت از باطن ببرد.ببرد. همچنين شيطان تواند كه در نماز ظاهر وسوسه كند تا چيزى 
وَ اذكْرُِ اسمَْ ربَِّكَ وَ تبَتََّلْ إِليَهِْ تبَتْيِلًا تبتّل مقامى است از مقامات روندگان، ايشان كه در منازلات و مكاشفات 

اغلال و انكال از خويش بدان رسيدند كه بهشت با همه اشجار و انهار در جمال خيال ايشان نيايد، دوزخ با همه 
  هاى ايشان بلرزد، افعى حرص دنيا هرگز دندانى بر روزگار عيش ايشان نتواند نهاد. نهيب احتراق سينه

خارى از بيشه حسد و كبر بدامن ايشان باز نگيرد. گردى از بيابان نفس امّاره بر گوشه رداء اسلام ايشان ننشيند. 
عبرت بخلق نگرند. بزبان شفقت سخن گويند، بدل رحمت الفت  دودى از هاويه هوا بديده ايشان نرسد و بچشم

اند و مسافت در ميان نه،  اند و گدا صورت. سلاطين راهند در لباس مساكين روندگان گيرند. ملكى صفت
  اند بحياة قرب: اند از شراب عشق، زندگان اند و علّت پر و بال نه، مستان پرندگان

 قومى كه ز هر چه دون ما پاك زدند
 ز هر چه برون ماست چون دور شدندا

 

 آتش ز غمان دل در افلاك زدند 
 بر عرش رسيده خيمه بر خاك زدند.

 

رَبُّ المْشَرِْقِ وَ المَْغرْبِِ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ فاَتَّخذِْهُ وَكيِلاً چون ميدانى كه خداى جهان و جهانيان اوست، دارنده 
تر از همه كار  گهبان اوست، او را وكيل و كارساز خود دان كه بسندهبندگان و پرورنده ايشان اوست، كاردان و ن

سازندگان اوست. از تكاپوى خود و شغل خود يكسر بيرون آى و خود را يكسر بدو سپار، روى از همه بگردان و 
و تكيه بر ضمان او كن، و دل از خلق بردار و تدبير بگذار، همگى خود در دست تقدير او نه تا راه طلب بر ت

روشن شود. او خداوند يگانه است، بنده يك همتّ يك طلب خواهد، از مرد هر جايى و هر درى اين حديث 
  درست نايد: فكن رجلا رجله في الثّرى و هامة همّته في الثرّيا:

 مرد يگانه را سر عشق ميانه نيست
 يا عشق، يا ملامت، يا راه عافيت

 

  عشق ميانه در خور مرد يگانه نيست 
 مرد تير بلا را نشانه نيست جز جان

 

ما يَقوُلوُنَ وَ اهجْرُهُْمْ هجَْراً   وَ اصبِْرْ عَلى: آن مهتر عالم و سيدّ ولد آدم (ص) در نگر تا چه خطاب بدو رسيد
ما صبَرََ أُولوُا العَْزمِْ منَِ فاَصبِْرْ كَ» «فاَصبِْرْ صبَرْاً جمَيِلًا» «وَ لقَدَْ نَعْلمَُ أَنَّكَ يضَيِقُ صدَرْكَُ بمِا يَقوُلوُنَ«جمَيِلًا 
چند جايگاه در قرآن آن مهتر عالم را صبر فرمود، زيرا كه ترياق زهر ». وَ اصبِْرْ لحِكُمِْ ربَِّكَ فإَِنَّكَ بأَِعيْنُنِا» «الرُّسلُِ

بلا صبر است. و نشان اهل محبتّ و لا صبر است، آن صبر در محنت بس كارى نيست كه آن خود خلق را 
ت، مرد مردانه آنست كه در نعمت صبر كند و قدم بر جادهّ عبوديتّ نگاه دارد و از رقم خويش در نعمت عادتس

پاى برون ننهد. آن نمرود و قارون و فرعون و هامان و امثال ايشان كه غرقه درياى هلاك شدند، همه نتيجه بى 
ند و از حدّ خويش درگذرد و اشر و صبرى بود در نعمت آدمى كفور و كنود است، در نعمت قدمش بر جاى بنما

. لا جرم در دنيا سرانجام كارشان  أَنْ رَآهُ استَْغْنى  بطر پيش آرد. اينست كه ربّ العزّة گفت: كلََّا إِنَّ الإِْنْسانَ ليَطَْغى
إِنَّ : المين گفت درين سوره.. الآية، و در عقبى آنچه ربّ الع.وَ كَمْ أَهلْكَنْا منِْ قَريَْةٍ بَطِرَتْ معَيِشتَهَا: اين بود كه

  لدَيَنْا أَنْكالًا وَ جحَيِماً. وَ طَعاماً ذا غصَُّةٍ وَ عذَاباً أَليِماً.



۲۹۷۶ 

  مكية -سورة المدثر -۷۴
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  ه در خويشتن كشيده.) اى جام۱يا أَيُّهاَ المْدَُّثِّرُ (

گاه كن.۲قُمْ فأََنذْرِْ (   ) خيز و مردمان را آ
  .) خداوند خويش را بزرگ دان۳وَ ربََّكَ فَكبَِّرْ (

  .) جامه خويش پاك دار۴وَ ثيِابَكَ فَطَهِّرْ (
  .) و از بدنامى دورى جوى۵وَ الرُّجْزَ فاَهجُْرْ (

به از آن دهند، سپاس منه بكردار خويش بآنكه فعل خويش پسندى و آن  ) و چيز مده تا ترا۶وَ لا تمَنْنُْ تَستْكَثِْرُ (
  را فراوان دارى.
  ) و از بهر خداوند خويش شكيبايى كن.۷وَ لِربَِّكَ فاَصبِْرْ (

  ) آن گه كه دردمند در صور.۸فإَِذا نُقِرَ فيِ النَّاقوُرِ (
  است.) روزى دشوار ۹فذَلِكَ يوَْمئَذٍِ آن روز هن يوَْمٌ عسَيِرٌ (

  ) بر كافران نه آسان است.۱۰عَلىَ الْكافِريِنَ غيَْرُ يَسيِرٍ (
  ) گذار مرا و آن مرد كه او را بيافريدم و او تنها بود بى كس و بى چيز.۱۱ذرَنْيِ وَ منَْ خلَقَتُْ وحَيِداً (
  ) و مال دادم پيوسته در زيادت و بر افزونى.۱۲وَ جَعَلتُْ لهَُ مالاً ممَدُْوداً (

  ) و پسران دادم پيش او بهم.۱۳نينَِ شُهوُداً (وَ بَ
   ) و او را مهترى دادم و كار ساختم كار ساختنى۱۴وَ مَهَّدْتُ لَهُ تمَهْيِداً (

  ) و آن گه بس مى اوميد دارد كه تا افزايم.۱۵ثُمَّ يَطمَْعُ أَنْ أَزيِدَ (
  و پيغام ما باز نشست و گردن كشيد.) او از سخن ۱۶كلََّا نيفزايم إِنَّهُ كانَ لآِياتنِا عنَيِداً (

  ) آرى فرا سر او نشانم عذابى سهمگين سخت.۱۷سأَُرهْقُِهُ صعَوُداً (
  ) او در انديشيد و باز انداخت با خود.۱۸إِنَّهُ فَكَّرَ وَ قدََّرَ (

  ) بنفريدند او را چون باز انداخت با خود.۱۹فَقتُلَِ كيَفَْ قدََّرَ (
  ) و باز نفريدند او را چون باز انداخت با خود.۲۰رَ (ثُمَّ قتُلَِ كيَفَْ قدََّ

   ) پس نگرست۲۲) ثمَُّ عبََسَ وَ بَسرََ (۲۱ثُمَّ نَظَرَ (
  و روى ترش كرد و ناخوش.

  ) انگه پشت برگردانيد و گردن كشيد.۲۳ثُمَّ أَدبَْرَ وَ استْكَبَْرَ (
  آموزند. ت مگر جادويى كه از كسى مى و از گويند و مى) و گفت: اين نيس۲۴فَقالَ إِنْ هذا إِلَّا سحِْرٌ يؤُْثَرُ (

  ) نيست اين مگر قول مردمان.۲۵إِنْ هذا إِلَّا قوَلُْ البَْشَرِ (
  ) آرى سوختن را بسقر رسانيم او را.۲۶سأَُصْلِيهِ سقَرََ (

  ) و چه دانا كرد ترا و چون نيك دانى كه سقر چيست؟۲۷وَ ما أَدرْاكَ ما سَقَرُ (
  ) نه گوشت گذارد ناسوخته و نه استخوان.۲۸وَ لا تذَرَُ (لا تبُْقيِ 

  سوزد. كند و مى ) روى و پوست و دست و پاى سياه مى۲۹لوََّاحَةٌ لِلبْشََرِ (
  ) بر تاويدن دوزخ و عذاب كردن اهل آن را از فريشتگان نوزده سالار است.۳۰عَليَهْا تسِعَْةَ عشَرََ (

إِلَّا ملاَئِكةًَ و دوزخ سازان جز از فريشتگان نيافريديم وَ ما جعََلنْا عدَِّتَهُمْ و اين شماره وَ ما جعََلنْا أَصحْابَ النَّارِ 
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تابَ تا نوزده ايشان نكرديم. إِلَّا فتِنْةًَ لِلَّذيِنَ كَفَروُا مگر شورانيدن دل ناگرويدگان را. ليَِستْيَْقنَِ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكِ
) و مؤمن بپذيرد تا بر ايمان ايمان ۳۱را تورات دادند. وَ يَزْدادَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِيماناً (بيگمان گردند ايشان كه ايشان 

) و نه تورات خوانان را گمان ماند و نه قرآن خوانان را وَ ۳۲افزايد. وَ لا يَرتْابَ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ وَ المْؤُْمنِوُنَ (
مرَضٌَ وَ الكْافرِوُنَ و تا منافقان بيماردلان گويند و ناگرويدگان ما ذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مثَلَاً ليَِقوُلَ الَّذيِنَ فيِ قُلوُبِهِمْ 

گمراه  كذَلِكَ يُضلُِّ اللَّهُ منَْ يَشاءُ وَ يَهدْيِ منَْ يَشاءُ آرى چنان ) اين سخن بر چه سان است كه اللَّه ميگويد۳۳(
ه خواهد. وَ ما يَعْلَمُ جنُوُدَ ربَِّكَ إِلَّا هوَُ و شمار سپاه خداوند تو جز از كند آن را كه خواهد و راه نمايد آن را ك

  ) و نيست دوزخ و سخن آن مگر پند مردمان را.۳۴لِلبَْشَرِ (  خداوند تو نداند. وَ ما هيَِ إِلَّا ذِكْرى
  )۳۵براستى كه نه چنانست كه ايشان ميگويند وَ الْقمََرِ (» كلََّا« 

  ) بماه و بشب تاريك كه از پس روز ميآيد.۳۶إِذْ أَدبَْرَ ( وَ اللَّيلِْ
  ) و بامداد كه روشن شود.۳۷وَ الصُّبْحِ إِذا أَسْفَرَ (
  ) باين سوگندان كه دوزخ از بزرگها و مهينها يكى است.۳۸إِنَّها لَإِحدْىَ الكْبَُرِ (

  ) بيم نمودنى مردمان را.۳۹نذَيِراً لِلبَْشَرِ (
  ) هر كه پاى فرا پيش نهد يا پاى با پس نهد.۴۰كمُْ هر كس را كه خواهد از شما أَنْ يتََقدََّمَ أَوْ يتَأََخَّرَ (لمِنَْ شاءَ منِْ

  كلُُّ نَفْسٍ بمِا كسَبَتَْ رَهيِنةٌَ هر تنى بكرد خويش گروگان است.
  .) مگر اصحاب راست دست۴۱إِلَّا أَصحْابَ اليْمَينِِ (

  ) مى پرسند۴۲اند يتََساءَلوُنَ عنَِ المْجُْرِمينَِ ( فيِ جنََّاتٍ ايشان در بهشتهاى
  از دوزخيان.

  ) چه چيز شما را در دوزخ كرد.۴۳ما سلَكََكُمْ فيِ سَقَرَ (
  ) گويند: ما از نماز گران نبوديم. ۴۴قالوُا لَمْ نَكُ منَِ المْصَُلِّينَ (
  م.) و درويش را طعام ندادي۴۵وَ لَمْ نَكُ نطُعِْمُ المِْسْكينَِ (

  ) و با خداوندان باطل در باطل ميرفتيم.۴۶وَ كنَُّا نخَوُضُ معََ الخْائضِينَِ (
  ) و روز شمار دروغ زن ميگرفتيم.۴۷وَ كنَُّا نُكذَِّبُ بيِوَْمِ الدِّينِ (

  ) آن گه كه كى بى گمان بما آمد.۴۸حتََّى أَتاناَ اليْقَينُِ (
  ) فردا سود ندارد ايشان را شفاعت شفاعت خواهان.۴۹فمَا تنَْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعينَِ (

  ) چه رسيدست ايشان را كه از چنين پند روى گردانيده دارند۵۰فمَا لَهُمْ عنَِ التَّذْكِرَةِ معُرِْضينَِ (
   ) گويى خرانند رمانيده و ترسانيده۵۱كأََنَّهُمْ حمُُرٌ مسُتْنَْفِرَةٌ (

  گريخته يا در دشت از صياد گريخته. ) كه از شير۵۲فَرَّتْ منِْ قَسوْرَةٍَ (
) كه ببالين هر يكى ۵۳صحُُفاً منُشََّرةًَ (  بلَْ يُريِدُ كلُُّ امْرئٍِ منِْهُمْ بلكه ميخواهد هر يكى از مشركان قريش أَنْ يؤُْتى

  اى بنهند گشاده و مهر برگرفته. نامه
  ترسند. بلكه ايشان از رستاخيز نمى) ۵۳نبود و نكنند اين بلَْ لا يخَافوُنَ الآْخِرَةَ (» كلََّا« 

  .كلََّا إِنَّهُ تذَْكرِةٌَ براستى كه اين پند دادنى است و در ياد دادنى
  ) تا هر كه خواهد آن را ياد دارد و ياد كند.۵۴فمَنَْ شاءَ ذَكَرهَُ (

او بجاى آنست و   اهد، هوَُ أَهلُْ التَّقوْىوَ ما يذَْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ و ياد نكنند و ياد ندارند مگر كه اللَّه خو
) و بجاى آنست و سزاى آنست كه بيامرزد او را كه ۵۵سزاى آنست كه بپرهيزند از معصيت او وَ أَهلُْ المَْغْفِرَةِ (

  معصيت كند.
  النوبة الثانية



۲۹۷۸ 

  اين سوره هزار و ده حرفست، دويست و پنجاه و پنج كلمت، پنجاه و شش آيت.
ذرَنْيِ وَ منَْ خَلَقتُْ وحَيِداً در شأن : فرو آمده باجماع مفسّران. و درين سوره يك آيت منسوخ است جمله به مكّه

وليد بن المغيرة فرو آمد، على الخصوص، پس حكم آن عام گشت در وليد و در غير او، آن گه منسوخ گشت 
يُّهاَ المْدَُّثِّرُ اعطى من الاجر عشر من قرأ يا أَ«ابن كعب قال: قال رسول اللَّه (ص):   بآيت سيف. و عن ابىّ 

  ».حسنات بعدد من صدقّ بمحمدّ و كذبّ به
   يا أَيُّهاَ المْدَُّثِّرُ هذا خطاب النبّي (ص) و المْدَُّثِّرُ المتدثّر ادغم التّاء في الدّال لقرب مخرجيهما. و السّبب فيه

ا رأى جبرئيل (ع) في الهواء اولّ ما بدا له رجع الى بيت انّ رسول اللَّه (ص) كان يذهب الى حراء قبل النّبوّة، فلمّ
  فتدثّر بثوبه.» دثّرونى دثرّونى«خديجة و قال: 

  قيل: القى عليه قطيفة فنزل جبرئيل و قال: يا أَيُّهاَ المْدَُّثِّرُ بثيابه.
د الرّحمن عن اوّل ما و هذه السوّرة من اوائل ما انزل من القرآن. قال يحيى بن ابى كثير: سألت ابا سلمة بن عب

  ؟!.»اقْرَأْ باِسْمِ ربَِّكَ الَّذيِ خَلَقَ«نزل من القرآن. فقال: يا أَيُّهاَ المْدَُّثِّرُ قلت: يقولون: 
فقال ابو سلمة: سألت جابر بن عبد اللَّه عن ذلك. قلت له: مثل الذّى قلت، فقال جابر: لا احدثّك الّا ما حدثّنا 

رت بحراء شهرا فلمّا قضيت جوارى هبطت فنوديت، فنظرت عن يمينى فلم ار شيئا. رسول اللَّه (ص)، قال: جاو
  و نظرت عن شمالى فلم ار شيئا. و نظرت خلفى فلم ار شيئا، فرفعت رأسى فاذا هو على العرش في الهواء.

لعرش فاتيت قال اهل التّفسير يعنى جبرئيل (ع). و في بعض الروّايات رفعت رأسى فاذا الرّبّ عزّ و جلّ على ا
قال: فدثرّونى فنزلت يا أَيُّهاَ المْدَُّثِّرُ و عن ابن شهاب قال: سمعت ابا سلمة،  »دثّرونى دثرّونى«خديجة فقلت: 

فبينا انا امشى سمعت صوتا «قال: اخبرنى جابر بن عبد اللَّه انّه سمع رسول اللَّه (ص) يحدثّ عن فترة الوحى: 
ك الذّى جاءنى بحراء قاعد على كرسىّ بين السّماء و الارض فجئت منه رعبا من السمّاء فرفعت بصرى، فاذا المل

حتىّ هويت الى الارض، فجئت اهلى فقلت: زمّلونى زمّلونى، فزمّلونى فانزل اللَّه يا أَيُّهاَ المْدَُّثِّرُ قمُْ فأََنذْرِْ الى 
  قوله: فَاهجُْرْ.

ينا فيه بل قم و ارفض الراّحة و بلّغ الرسّالة و انذر الكفرة موضع قيل: معناه لا تنم عماّ امرتك به و لا تستعمل الهو
المخافة مماّ هم عليه ليتّقوه بطاعتى و انذرهم عذاب اللَّه و وقايعه في الامم الخالية. و قيل: اشتقاق المدّثّر من 

خديجة فتدثّر بثيابه استراحة  الدّثار و هو الثّوب على البدن و الشّعار ما تحته، فكانّه لماّ آذاه قريش رجع الى بيت
ة الى النّوم من الغمّ. فقيل له: ايّها الطاّلب صرف الاذى بالدّثار اطلبه بالانذار. و قال عكرمة: يا أَيُّهاَ المْدَُّثِّرُ بالنّبوّ

  و اثقالها قد تدثّرت هذا الامر فقم به.
  في عظمته العدوّ و كيده و ما يعبد دونه.وَ ربََّكَ فَكبَِّرْ اياّه فقدّس و شأنه فعظمّ حتىّ يصغر عندك 

نفسك فطهّر من الذنّب، فكنى عن النّفس بالثوّب و هذا في كلام العرب  وَ ثيِابَكَ فَطَهِّرْ قال قتادة و مجاهد: اى
  كثير. يقال في وصف الرّجل بالصّدق و الوفاء: انّه طاهر الثّياب، و لمن غدر: انّه لدنس الثّياب. قال الشاّعر:

 نىّ بحمد اللَّه لا ثوب فاجرو ا
 

  لبست و لا من غدرة اتقنّع 
 

  و قال آخر يمدح رسول اللَّه (ص):
 ضخم الدّسيعة من ذوابة هاشم

 

 قدما تازر بالمكارم و ارتدى. 
 

   و من هذا الباب
ن من تعطفّ سبحا«، و قال صلىّ اللَّه عليه و سلمّ: »الكبرياء رداؤه، و العظمة ازاره«قول رسول اللَّه (ص): 

  »بالعزّ
و العطاف الردّاء. و سئل ابن عباس عن قوله تعالى: وَ ثيِابَكَ فَطَهِّرْ فقال: لا تلبسها على معصية و لا على غدر. و 
قال ابىّ بن كعب لا تلبسها على غدر و لا على ظلم و لا اثم، البسها و انت برّ طاهر و قال الضّحاك: وَ ثيِابَكَ 
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  »يحشر المرء في ثوبيه اللّذين مات فيهما«في الخبر عن النبّي صلّى اللَّه عليه و سلّم: و اصلح، عملك ف فَطَهِّرْ اى
يعنى: عمله الصّالح او الطّالح. و قال سعيد بن جبير: كنى بالثّياب عن القلب، و المعنى: و قلبك و نيّتك فطهّر 

حسّن خلقك و لو مع الكفّار تدخل مداخل «بر: في الخو عماّ سوى اللَّه. و قال الحسن: معناه: و خلقك فحسّن، 
  ».الأبرار

و قيل: معناه: و اهلك فطهّرهم من الخطايا بالوعظ و التأّديب، و العرب تسمّى الاهل ثوبا و لباسا، قال اللَّه 
من النّجاسات الّتى لا هنَُّ لبِاسٌ لكَمُْ وَ أَنتْمُْ لبِاسٌ لَهنَُّ. و قال ابن سيرين و ابن زيد امر بتطهير الثّياب : تعالى

يجوز الصّلاة معها و ذلك انّ المشركين كانوا لا يتطهّرون و لا يطهرّون ثيابهم. و قال طاوس: معناه: و ثيابك 
وَ الرُّجْزَ فاَهجْرُْ. قرأ ابو جعفر و حفص عن عاصم و يعقوب وَ الرُّجزَْ : فقصّر. فانّ تقصير الثّياب تطهير لها. قوله

اهجرها و لا تقرّبها. و  أ الآخرون بكسرها. و هما لغتان بمعنى واحد، و المراد بالرجّز: الاوثان، اىبضمّ الرّاء و قر
اجتنب المعاصى و كلّ ما يقضى الى العذاب. و قيل: الرجّز  قيل: الرُّجْزَ بالضمّّ: الاوثان، و بالكسر: العذاب، اى

  لا تطعه. الشّيطان اى
 تعط عطيةّ لتعطى اكثر منها و هذا نهى تحريم للنّبى (ص) خاصةّ و لغيره على جهة لا وَ لا تمَنْنُْ تَستْكَثِْرُ اى

النّدب و الاستحباب: و قيل: معناه: لا تستكثر عملك فتكون مناّنا به، انمّا عملك من اللَّه منةّ عليك، و قيل: لا 
تضعف ان تستكثر من الخير. دليله قراءة تمنن بالنّبوة على النّاس فتأخذ عليها اجرا و عرضا من الدنّيا. و قيل: لا 

  ابن مسعود: و لا تمنن ان تستكثر.
فاصبر على طاعته و اوامره و نواهيه لاجل ثواب اللَّه. و قيل: فاصبر على ما اوذيت في ذات  وَ لِربَِّكَ فاَصبْرِْ اى

حقّ. و قيل: فاصبر تحت موارد القضاء اللَّه، و قيل: لوعد اللَّه و لوجه اللَّه. فاصبر على اداء الرسّالة و تعليم ال
  لاجل اللَّه.

نفخ في الصّور و هو القرن الذّى ينفخ فيه اسرافيل يعنى النّفخة الثّانية الّتى يحيى عندها  فإَِذا نُقِرَ فيِ النَّاقوُرِ اى
  النّاس فذلك يعنى ذلك النّفخ.

  ين يعسر فيه الامر عليهم غير يسير غير هيّن.يوَْمئَذٍِ يعنى: يوم القيامة يوَْمٌ عسَيِرٌ شديد على الكافر
لا تهتمّ لاجله و كل امره الىّ و قوله: خَلَقْتُ  ذرَنْيِ وَ منَْ خلَقَتُْ وحَيِداً نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومى، اى

و الثّاني،  وحَيِداً. فيه وجهان. احدهما: خلقته وحدى لم يشاركنى في خلقه احد فيكون وحَيِداً نصبا على الحال.
خلقته وحده لا ناصر له معه و لا مال له و لا ولد. فيكون نصبا بوقوع الخلق عليه. و قيل: وحيدا لغير رشدة كما 

  كان يسمّى الوحيد في قومه.» الحسن«ملحق بالقوم ليس منهم. و قال  نزل فيه زنيم اى
ء من العروض و الذّهب و بساتينه الّتى بالطّائف. قال  د شىكثيرا له مدد يأتى شيئا بع وَ جَعَلتُْ لَهُ مالاً ممَدْوُداً اى

مقاتل: كان له بستان بالطاّئف لا تنقطع ثمارها شتاء و لا صيفا. و قيل: المال الممدود: الانعام تنمى بالنّتاج و 
  تمددّ في الارض بالرّعى. و قيل: ارض مغلةّ لا تنقضى لها غلّة حتىّ تأتى لها اخرى.

حضورا معه بمكّة يستمتع برؤيتهم و يستمتعون به لا يغيبون عنه في طلب المعاش لغناه. و قيل:  وداً اىوَ بنَينَِ شُهُ
نجباء يشهدون مواضع الفخار و بقاع النّزال اذا ذكر ذكروا معه و كانوا عشرة. و قال مقاتل: كانوا  اى» شهودا«

لعاص، و قيس، و عبد شمس اسلم منهم ثلاثة: خالد، سبعة، و هم الوليد بن الوليد، و خالد، و عمارة، و هشام، و ا
  و هشام، و عمارة.

بسطت له من العيش و طول العمر في صحّة من البدن مع الرّياسة في قومه. و قيل: التّمهيد  وَ مَهَّدْتُ لَهُ تمَْهيِداً اى
  تسهيل التصّرف في الامور.

يطمع ان ادخله الجنّة، و  أَزيِدَ فحذف لان اوّل الكلام يدلّ عليه، اى ثُمَّ يَطمَْعُ تقديره فعاند و كفر ثُمَّ يَطمَْعُ أَنْ 
  قيل: يطمع ان ازيده من المال و الولد.
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لا يجمع له بعد اليوم بين الكفر و المزيد من النّعم فلم يزل بعد نزول هذه الآيات في  ردع و زجر، اى» كلّا« 
  نقصان من المال و الجاه و الولد و مات فقيرا.

  هُ كانَ لآِياتنِا عنَيِداً معاندا جاحدا لها.إِنَّ
سأَُرهْقُِهُ صَعوُداً الارهاق التحّميل و التكّليف و الصّعود العذاب الشّاقّ، و المعنى: ساكلّفه مشقةّ من العذاب لا 

ت، و اذا راحة فيها. و في الخبر يكلفّ ان يصعد عقبة في النّار ملساء، فاذا وضع يده عليها ذابت، فاذا رفعها عاد
وضع رجله ذابت، و اذا رفعها عادت. و قيل: يجذب من امامه بسلاسل الحديد. و يضرب من خلفه بمقامع 

  الحديد، فيصعدها في اربعين عاما، فاذا بلغ ذروتها رمى به الى اسفلها فذلك دابه ابدا.
ل (ع) فرو آمد و سورة حم تنَْزيِلُ الكْتِابِ منَِ إِنَّهُ فَكَّرَ وَ قدََّرَ سبب نزول اين آيات بقول مفسّران آن بود كه: جبرئي

مسجد باز اللَّهِ الْعَزيِزِ العْلَيِمِ غافِرِ الذَّنبِْ وَ قابلِِ التَّوْبِ الى قوله: إِليَهِْ المْصَيِرُ فرو آورد، و رسول خدا (ص) در 
يوشد آواز بركشيد و آيت ن شنيد. رسول چون بدانست كه وليد مى ميخواند و وليد مغيرة قراءت رسول (ص) مى

باز ميخواند. وليد را آن عجب آمد، بقوم خويش بنى مخزوم باز گشت، سرگردان و متحيّر، ايشان را گفت: و اللَّه 
كه از محمدّ اين ساعت سخنى شنيدم كه نه سخن آدميان بود و نه سخن پريان، نه هيچ بشر طاقت دارد كه چنان 

  عليه لطلاوة و انّ اعلاه لمثمر و ان اسفله لمعذق و انهّ يعلو و ما يعلى.سخنان گويد، انّ له لحلاوة و انّ 
شيرين سخنى پر آفرين! سخنى كه آن را شكوهى است و رونقى. بالاش چون درخت ميوه دار زيرش چون 
چشمه آب حيات. بر هر سخنى بالا افتد و هيچ سخن بر بالاى وى نرسد. آن گه سرگردان بخانه خويش باز شد. 

ش گفتند: و اللَّه كه وليد صابى گشت، و او مهتر قريش است، اكنون همه قريش صابى شوند، دين خود قري
بگذارند و بدين محمدّ باز گردند. و كان يقال للوليد ريحانة قريش. اين خبر به بو جهل رسيد، برخاست و بيامد 

 بينم؟ ت كه ترا بس حزين و غمگين مىغمگين و اندوهگن. وليد گفت: ما لى اراك حزينا يا بن اخى؟ چه افتادس
  بو جهل گفت: و ما يمنعنى ان لا احزن؟

گويى تا از  و آن را بزرگ ميدارى و ثنا مى چرا غمگين نباشم و قريش ميگويند: تو سخنان محمدّ را پسند ميدهى
كنند، تا از طعام اى بردارى! اگر چنين است تا هم قريش فراهم شوند و ترا كفايتى حاصل  فضله طعام ايشان بهره

ايشان بى نياز شوى؟! وليد چون اين سخن از بو جهل بشنيد، در خشم شد گفت: الم تعلم قريش انىّ من اكثرهم 
مالا و ولدا؟ قريش را معلوم نيست كه در عرب از من توانگرتر بمال و فرزند كس نيست؟ ده فرزند دارم هر يكى 

د هرگز از طعام سير نشوند و از فقر وفاقه هرگز نياسايند، چه كان سخاوت و معدن جود و اين اصحاب محمدّ خو
صورت بندد كه ايشان را فضله طعام بود تا بديگرى دهند! پس هر دو برخاستند و بانجمن قريش شدند. وليد 
گفت: شما كه قريش ايد بدانيد كه حال و كار اين محمدّ در عرب منتشر گشت و موسم نزديك است. عرب آيند و 

وى پرسند، جواب ايشان چه خواهيد داد؟ اگر گوئيد ديوانه است، شما را دروغ زن كنند، كه سخن وى  از حال
سخن عاقلان است و از جنون در وى هيچيز نيست، و اگر گوئيد شاعر است، عرب شعر نيكو دانند و شناسند، 

دانند كه در سخن كاهنان  دانند كه سخن وى شعر نيست و شما دروغ زن شويد. و اگر گوئيد كاهن است، ايشان
ذكر اللَّه نبود و ان شاء اللَّه نگويند و محمدّ ان شاء اللَّه بسيار گويد. و اگر گوئيد كذّاب است ايشان قبول نكنند كه 

اند و در عرب معروفست كه هرگز دروغ نگويد، پس قريش گفتند: اكنون راى تو  از محمدّ هرگز دروغ نشنيده
او در خود افتاد و تفكّر ميكرد و با خود  تو چه گويى و سخنان وى بر چه نهى؟چيست؟ يا ابا المغيرة؟ 

ميانداخت كه در كار وى چه تقدير كند و چه گويد؟! اينست كه ربّ العالمين گفت: إِنَّهُ فَكَّرَ وَ قدََّرَ تفكرّ في نفسه 
لعن و عذبّ و  للَّه عزّ و جلّ: فَقتُلَِ اىما يقول فيه و قدرّ في نفسه ما ذا يمكنه ان يقول فيه. و في القرآن قال ا

  عوقب كيَفَْ قَدَّرَ.
  ثُمَّ قتُلَِ كيَفَْ قدََّرَ استفهام على وجه التّعجيب و الانكار، و التّكرار للتأّكيد.
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و قيل: احدهما لتقديره القول في محمدّ و الثّاني لتقديره و القول في القرآن. و قيل احدهما لنفيه عنه الجنون و 
  كهانة و الشعّر و الكذب لا على وجه قصد به الايمان و الثاّني لاثبات صفة السّحر له.ال

  ثُمَّ نَظَرَ فيما قدرّ معجبا بذلك نظرة تفكرّ.
قبض ما بين عينيه و اظهر الكراهية في وجهه حيث عجز عن القول فيهما. و قيل: تكرّها في  ثُمَّ عبََسَ وَ بَسرََ اى

  وجوه المؤمنين.
  تكبرّ عن الايمان. ولىّ الى قومه وَ استَْكبَْرَ اى أَدبَْرَ اىثُمَّ 

يأثره قوم عن قوم. قالوا له: و ما  ما هذا الذّى يقوله محمدّا الاّ سحر يروى، اى فَقالَ إِنْ هذا إِلَّا سحِْرٌ يؤُْثَرُ اى
موه فرّق بين فلان و اهله، و بين ء يكون في النّاس عن علمه فرّق به بين المرء و زوجه، اما رأيت قال: شى السّحر؟

فلان و ولده و بين فلان و اخيه و بين فلان و مواليه، فذلك قوله: إِنْ هذا إِلَّا سحِْرٌ يؤُْثَرُ. و ابو نهيكة يأتيه به من 
  مسيلمة الكذّاب. و قيل: يرويه محمدّ عن جبير و يسار و قيل عن اهل بابل.

قال » إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ«ما هذا الّا قول البشر تعلّمه من غلام رومى يكنى ابا نهيك كقوله:  إِنْ هذا إِلَّا قوَلُْ البَْشَرِ اى
سأَُصْليِهِ سقَرََ سقر اسم من اسماء جهنّم. و قيل: اسم للدّرك الرّابع منها و اشتقاقه من سقرته الشمّس، : اللَّه تعالى

  اذا بته. اى
  أنها.وَ ما أَدرْاكَ ما سَقَرُ تفخيم لش

  لا تبقى لحما و لا تذر عظما الّا اكلته و حطمته. لا تبُْقيِ وَ لا تذَرَُ اى
  ». لا يمَوُتُ فيِها وَ لا يحَْيى«و قيل: لا تبقى حيّا و لا تذر ميّتا كقوله: 

يقال: لاحته  مسوّدة لها. و قيل: تحرق الجلد حتىّ تسوّده و البشر جمع بشرة و هي ظاهر الجلد. لوََّاحَةٌ لِلبَْشَرِ اى
  الشّمس و لوّحته اذا غيّرته.

على  عَليَهْا تسِعْةََ عشَرََ اى».وَ بُرِّزَتِ الجْحَيِمُ لِلْغاويِنَ«قال ابن كيسان: تلوح لهم جهنّم حتىّ يروها عيانا كقوله: 
تسعة عشر  سقر من الخزنة تسعة عشر، و قيل: تسعة عشر صنفا من الملائكة، و قيل: تسعة عشر صنفا منهم. و قيل:

ملكا مالك و معه ثمانية عشر جاء في الاثر اعينهم كالبرق الخاطف و انيابهم كالصيّاصى يخرج لهب النّار من 
افواههم ما بين منكبى احدهم مسيرة سنة نزعت منهم الرحّمة، يرفع احدهم سبعين الفا فيرميهم حيث اراد من 

الدّفعة الواحدة في جهنّم اكثر من ربيعة و مضر. فلمّا نزلت جهنم. و قال عمرو بن دينار: انّ واحدا منهم يدفع ب
هذه الآية قال ابو جهل: زعم ابن ابى كبشة انّ خزنة النّار تسعة عشر و انتم الدهّماء أ فيعجز كلّ عشرة منكم ان 

فيكم منهم يبطشوا بواحد من خزنة جهنمّ. فقال ابو الاشديّن كلدة بن خلف الجمحىّ، و كان يوصف بالقوّة: انا اك
سبعة عشر عشرة على ظهرى و سبعة على بطنى فاكفونى انتم اثنين، و روى انّه قال: انا امشى بين ايديكم على 
: الصّراط فارفع عشرة بمنكبى الايمن و تسعة بمنكبى الايسر في النّار و نمضى ندخل الجنّة فانزل اللَّه عزّ و جلّ

اصحاب النّار، فحذف المضاف الى ملائكة لا رجالا آدميّين فمن ذا الذّى  خزنة وَ ما جَعَلنْا أَصحْابَ النَّارِ اى
عَليَهْا ملاَئكَِةٌ «يغلب الملائكة و الواحد منهم يأخذ ارواح جميع الخلق. و للواحد منهم قوةّ الثّقلين، هذا كقوله: 

ضلالة لهم حتىّ قالوا فيهم ما  لِلَّذيِنَ كفَرَُوا اى عددهم في القلةّ إِلَّا فتِنَْةً وَ ما جعَلَنْا عدَِّتَهُمْ اى» غلاِظٌ شدِادٌ
  قالوا. و قيل: محنة ليظهر ما يقول كلّ واحد منهم و يعتقده.

ليَِستْيَْقنَِ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ لانّه مكتوب في التّورات و الانجيل انّ خزنة جهنّم تسعة عشر. و قيل: ليستيقنوا انّ 
برهم بما يوافق كتبهم و هو امىّّ لا يكتب و لا يقرأ من الكتاب. وَ يَزْدادَ الَّذيِنَ آمنَوُا محمدّا نبىّ صادق حين اخ

من آمن من اهل الكتاب يزدادون تصديقا بمحمد (ص) و يزدادوا يقينا الى يقينهم وَ لا يَرتْابَ : إِيماناً يعنى
انّ عددهم على ما اخبر به محمدّ (ص) عن الوحى و انّ القرآن لا يشكوّا في  الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ وَ المْؤُْمنِوُنَ اى

  وافق ما في كتابهم.



۲۹۸۲ 

شكّ و نفاق. و قال الحسين بن الفضل: المرض في هذه الآية الخلاف لا  وَ ليَِقوُلَ الَّذيِنَ فيِ قُلوُبِهِمْ مَرضٌَ اى
ذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مثَلَاً انمّا قالوا مشركو مكة و ليس النّفاق لانّ السوّرة مكيةّ و لم يكن حينئذ نفاق. وَ الكْافرِوُنَ ما 

في الآية مثل و لكنّهم استغربوا هذا العدد فقالوا: لعلهّ مثل مضروب و في تخصيص خزنة النّار بهذا العدد اقوال، 
ين فيرفق بهم الى احدها: انّ جهنّم اطباق سبعة و مالك خازن النّار في الطّبقة الاولى و فيها المذنبون من المؤمن

ان يخلصّهم اللَّه منها ثمّ في كلّ طبقة منها ثلاثة منهم يعذّبون اهلها بانواع العذاب و مجموعهم تسعة عشر، الثّاني 
بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم تسعة عشر حرفا. و عدد الزّبانية تسعة عشر ملكا فيدفع المؤمن بكلّ حرف منها واحدا 

به. الثّالث انّ ساعات الليّل و النّهار اربع و عشرون ساعة، خمس منها جعلت منهم و قد سبقت رحمته غض
للصّلوات الخمس و بقيت تسع عشرة ساعة فمن ضيّعها عذبّ بتسعة عشر ملكا في النّار و من حفظها بذكر اللَّه 

 كذلك جعل اوتاد ذبتّ كلّ ساعة عنه ملكا منهم. الرّابع جعل اللَّه اوتاد الارض و هى الجبال تسعة عشر جبلا
النّار تسعة عشر ملكا. و زعم هذا القائل انّ جبال الارض تسعة عشر و الباقى تشعبّ عنها و قد عدتّ جبال 

  الارض المتشعبّة عنها فبلغت مائة و تسعين جبلا.
  كما اضلّ اللَّه من انكر عدد الخزنة و هدى من صدقّ. كذَلِكَ اى

وَ يَهدْيِ منَْ يَشاءُ وَ ما يَعْلَمُ جنُوُدَ ربَِّكَ إِلَّا هوَُ قال مقاتل: هذا جواب ابو جهل حين  كذَلِكَ يضُلُِّ اللَّهُ منَْ يَشاءُ
  قال: اما لمحمدّ اعوان الّا تسعة عشر.

لاّ قال عطاء: وَ ما يَعْلمَُ جنُوُدَ ربَِّكَ إِلَّا هوَُ، يعنى: من الملائكة الّذين خلقهم لتعذبّ اهل النّار لا يعلم عدّتهم ا
اللَّه، و المعنى: انّ تسعة عشرهم خزنة النّار و لهم من الاعوان و الجنود من الملائكة ما لا يعلمهم الاّ اللَّه عزّ و 
جلّ، و قيل: لا يعلم جميع الخلائق كنههم و كيفيتّهم و كمّيّتهم الاّ اللَّه عزّ و جلّ. يروى في بعض الاخبار: انّ 

صنفا: مائة منهم في بلاد الهند و منهم يأجوج و مأجوج و تاريس و منسك. لا  الآدميّين مائة و خمسة و عشرون
يعلم عددهم الّا اللَّه. كلّهم كفّار و مصيرهم الى النّار. و اثنا عشر صنفا في بلاد الرّوم. منهم: النسطوريّة، و 

ة المشرق منهم: الترّك خاقان و خلج و اليعقوبيّة و الملكائيّة كلّهم كفاّر و مصيرهم الى النّار و ستةّ اصناف في ناحي
خزر و صقلاب و الرّوس و غور كلّهم كفاّر و مصيرهم الى النّار. و ستةّ اصناف في ناحية المغرب، منهم الزّنج و 
الحبش، و النّوبة و النّبطية كلّهم كفّار و مصيرهم الى النّار. و بقى جزء واحد و هم المؤمنون فالمؤمنون في الكفاّر 

الآدميّين و  بيضاء في جنب ثور اسود، ثمّ جميع الآدميّين في الجنّ جزء واحد من عشرة اجزاء ثمّ جميع كشعرة
الجنّ في الشيّاطين جزء واحد من عشرة اجزاء ثمّ جميع الآدميّين و الجنّ و الشّياطين في ملائكة السمّاء الدّنيا جزء 

ء الدّنيا في ملائكة السّماء الثّانية جزء من عشرة اجزاء حتّى من عشرة اجزاء. ثمّ جميع ما ذكرنا مع ملائكة السّما
يبلغ سبع سماوات ثمّ جميع الآدميّين و الجنّ و الشّياطين و ملائكة سبع سماوات في الزّبانية جزء من عشرة اجزاء 

جزاء ثمّ في ثمّ هؤلاء كلهّم في ملائكة الرحّمة جزء من عشرة اجزاء ثمّ هؤلاء في الكرّوبيّين جزء من عشرة ا
الرّوحانيّين جزء من عشرة اجزاء، ثمّ في الحافّين جزء من عشرة اجزاء ثمّ هؤلاء في الرّوح، و هم جنس من 

وَ ما يَعْلمَُ : الملائكة جزء من عشرة اجزاء. هذا قول كعب الاحبار فقيل لكعب: ذكرت جنود اللَّه. و قال تعالى
وَ يخَْلُقُ ما لا تَعلْمَوُنَ فخلق فوقنا خلقا لا : ال: اين انت؟ من قوله تعالىجنُوُدَ ربَِّكَ إِلَّا هوَُ فضحك كعب و ق

يراهم احد و خلق تحتنا خلقا لا يراهم احد، و في البر و البحر خلق لا يراهم احد ثم رجع الى ذكر سقر فقال. وَ 
خلقت  و قيل: يريد بها النّار التّى في الدّنيا اىلِلبَْشَرِ اى: الّا تذكرة و عظة للخلق.   النّار إِلَّا ذِكْرى: ما هيَِ يعنى

  النّار في الدّنيا عبرة و تذكرة تذكر بها النّار في الآخرة.
  و قيل: يعنى الجنود ذكرى للبشر ليس انّ اللَّه يحتاج الى ناصر و معين، تعالى عن ذلك.

كفى امر الخزنة فيخرج منها و هو ابو كلََّا ردع لمن زعم انّ جنوده لحاجته اليهم. و قيل: ردع لمن زعم انهّ ي
  اقسم بالقمر يعنى: الهلال بعد ثالثه.» وَ القْمََرِ«حقّا  اى» كلّا«جهل و ابو الاشديّن. و قيل: معنى 



۲۹۸۳ 

بالالف » اذا«بالالف. و قرأ الآخرون » ادبر«بغير الف » اذ«وَ اللَّيلِْ إِذْ أَدبْرََ قرأ نافع و حمزة و حفص و يعقوب 
اخذ في  دبر اللّيل و ادبر اذا ولّى ذاهبا. و قيل: دبر انقضى و ادبر اى: الف. و دبر و ادبر لغتان. يقالبلا » دبر«

  جاء بعدى و خلفى. الادبار. و قيل: دبر جاء بعد النهّار و في دبره يقال: دبرنى فلان و خلفنى، اى
حدى الكبر و الكبر العظائم واحدتها الكبرى و هي أضاء و تبيّن انّها، يعنى: انّ سقر لا وَ الصُّبْحِ إِذا أَسْفَرَ اى

جماعة اطباق النّار جهنّم ثمّ لظى، ثمّ الحطمة، ثمّ السّعير. ثمّ سقر، ثمّ الجحيم، ثمّ هاوية، و قيل: انّ دركة سقر و 
ذاب اللَّه. و النّار المذكورة لاحد الدّواهى و انّها لكبيرة العذاب و قيل: انّ هذه الآية لاحدى الكبر بذكر اليم ع

  لكبيرة من الكبائر. قيل: انّ تكذيبهم لمحمدّ (ص) لاحدى الكبر، اى
النّار لاحدى الكبر في حال الانذار و التّخويف للبشر و انمّا ذكر النّذير لانّه اراد به العذاب و  نذَيِراً لِلبَْشَرِ اى

الق. و قيل: انّ نذيرا متعلّق باولّ السوّرة على ذات انذار لهم، كقولهم: امرأة ط يجوز ان يكون من باب النّسبة، اى
  منذرا للبشر. يا أَيُّهاَ المْدَُّثِّرُ قم نذيرا اى: معنى

: انّ لمِنَْ شاءَ بدل من قوله للبشر منِْكُمْ أَنْ يتََقدََّمَ في الخير و الطّاعة أَوْ يتَأََخَّرَ عنها في الشرّّ و المعصية و المعنى
  لمن شاء اللَّه أَنْ يتََقدََّمَ أَوْ يتَأََخَّرَ. احد ممنّ آمن او كفر. و قيل: المشيّة متّصلة باللهّ، اىالانذار قد حصل لكلّ و

و هذا تهديد من اللَّه و اعلام انّ من تقدّم الى الايمان لمحمد (ص) جوزى بثواب لا ينقطع و من تأخّر عن 
  الطّاعة و كذب محمدا عوقب عقابا لا ينقطع.

مرتهنة في النّار بكسبها مأخوذة بعملها و قيل: عند الحساب مرهونة بعملها امّا  بمِا كَسبَتَْ رهَيِنَةٌ اى كلُُّ نَفسٍْ 
إِلَّا أَصحْابَ اليْمَينِِ فانّهم ليسوا مرتهنين بذنوبهم في النّار و لكن يغفرها اللَّه : يخلّصها و امّا يوبقها ثمّ استثنى فقال

ين آدم يوم الميثاق حين قال لهم اللَّه: هؤلاء في الجنةّ و لا ابالى. و قيل: هم الذّين لهم و هم الّذين كانوا على يم
يعطون كتبهم بايمانهم. و قال الحسن: هم المسلمون المخلصون. و قال على بن ابى طالب (ع): هم اطفال 

  المسلمين.
  رّ الاّ من اعتمد على الفضل.هم الملائكة. و قيل: كلّ نفس مأخوذة بكسبها من خير او ش: و قال ابن عباس

  فكلّ من اعتمد على الكسب فهو رهين به. و من اعتمد على الفضل فهو غير مأخوذ.
ما  ما سَلكَكَُمْ فيِ سَقَرَ اى: يسألون الملائكة. و الملائكة يسألون المجرمين فيِ جنََّاتٍ يتََساءَلوُنَ عنَِ المْجُْرِمينَِ اى

  ادخلكم في سقر فاجابوا.
  لم نعتقد وجوبها و فرضها. وا لَمْ نَكُ منَِ المْصَُلِّينَ للَّه يعنى. الصّلوات المفروضة اىو قالُ

  ».أَ نُطْعِمُ منَْ لوَْ يَشاءُ اللَّهُ أَطعْمََهُ«وَ لَمْ نَكُ نطُعِْمُ المِْسْكينَِ كانوا يقولون: 
كلّما غوى غاو بالدّخول في الباطل  ارعين فيه، اىكنّا نشرع في الباطل مع الشّ وَ كنَُّا نخَوُضُ مَعَ الخْائضِينَِ اى

اكثر النّاس «قال النّبي (ص): و غوينا معه. قال عبد اللَّه: اكثر النّاس ذنوبا يوم القيامة اكثرهم خوضا في الباطل. 
  ».ذنوبا يوم القيامة اكثرهم خوضا في معصية اللَّه

  اء.بيوم الجز وَ كنَُّا نُكذَِّبُ بيِوَْمِ الدِّينِ اى
حتََّى أَتاناَ اليْقَينُِ و هو الموت، و قيل: البعث و اليقين: العلم الذّى معه يوجد ثقة القلب. و قيل: اصحاب النّار 

 فمَا تنَفْعَُهُمْ شفَاعَةُ الشَّافِعينَِ اى: يومئذ اربعة اصناف و كلّ واحد من هذه الاربعة كلام صنف منهم. قال اللَّه تعالى
ة و النّاس شفيع. قال عبد اللَّه بن مسعود: يشفع الملائكة و النبيوّن و الشّهداء و الصاّلحون و ليس لهم من الملائك

ران بن جميع المؤمنين فلا يبقى في الناّر الّا اربعة ثمّ تلا: قالوُا لَمْ نكَُ منَِ المْصَُلِّينَ الى قوله: بيِوَمِْ الدِّينِ و قال عم
يصف اهل «عن انس قال: قال رسول اللَّه (ص): و دون هؤلاء الّذين تسمعون الحصين: الشّفاعة نافعة لكلّ احد 

النّار فيعذّبون، قال: فيمرّ بهم الرّجل من اهل الجنّة فيقول الرّجل منهم: يا فلان اما تعرفنى؟ انا الذّى سقيتك 
  ».شربة، و قال بعضهم: انا الذّى وهبت لك وضوءا فيشفع له فيدخله الجنّة يوم القيامة
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  »يقول الرّجل من اهل الجنّة يوم القيامة«و في رواية اخرى قال صلّى اللَّه عليه و سلّم: 
اى ربّ عبدك فلان سقانى شربة من ماء في الدّنيا فيشفعّنى فيه فيقول: اذهب فاخرجه، فيذهب حتّى يخرجه 

لانبياء، ثمّ الآباء ثمّ الأبناء ثمّ و قال ابن عباس: انّ محمدا (ص) يشفع ثلاث مرّات ثمّ تشفع الملائكة ثمّ ا» منها
  يقول اللَّه عزّ و جلّ: بقيت رحمتى و لا يدع في النّار الّا من حرمت عليه الجنّة.

عن تذكيرك اياّهم بالقرآن معرضين و الاعراض عن القرآن من وجهين: احدهما:  فمَا لَهُمْ عنَِ التَّذْكِرَةِ معُْرِضينَِ اى
: ترك العمل بما فيه و قيل: التّذكرة الاسلام و النّبي عليه الصّلاة و السّلام. و الجحود و الانكار، و الآخر

  نصب على الحال.» معرضين«
كأََنَّهُمْ حمُُرٌ جمع حمار مُستْنَْفِرَةٌ قرأ نافع و ابن عامر بفتح الفاء و قرأ الآخرون بكسرها، فمن فتح فمعناه منفرّة 

  استنفر، بمعنى واحد، كما يقال: عجب و استعجب.مذعورة و من كسر فمعناه نافرة نفر و 
لذّين فَرَّتْ منِْ قسَوْرََةٍ يعنى: الاسد. و قيل: كأََنَّهمُْ حمُُرٌ مسُتْنَْفرِةٌَ يعنى: العير في البريّةّ نافرة فرّت من الرمّاة ا

سواد اوّل الليّل و لا صوتهم و حسّهم. و قيل: القسورة  يتصيّدون. و عن ابن عباس قال: القسورة ركز النّاس اى
فرّت  يقال لسواد آخر اللّيل قسورة. و قيل: كلّ ضخم شديد عند العرب، فهو قسورة و بهذا فسّر زيد بن اسلم اى

صحُُفاً منُشََّرَةً هذا جواب   بَلْ يُريِدُ كلُُّ امْرئٍِ منِْهُمْ أَنْ يؤُْتى: من رجال اقوياء. و قيل: القسورة حبال الصّيادين. قوله
لن نؤمن لرقيكّ حتىّ تنزل علينا كتابا نقرأه كما سألته اليهود ان ينزّل عليهم كتابا من السمّاء. و قال : لذّين قالواا

ابن عباس: كان المشركون يقولون: ان كان محمدّ صادقا فلتصبح عند رأس كلّ رجل منّا صحيفة فيها براءة من 
صحيفة فيها براءة من النّار كما كان عند رأس كلّ رجل من بنى النّار كما كان عند رأس كلّ رجل من بنى اسرائيل 

اسرائيل صحيفة فيها ذنبه و كفّارته اذا اصبح. قال مطر الوراّق: كانوا يريدون ان يؤتوا براءة بغير عمل. و قيل: 
ن ان اتبّع محمدّا و كانوا يقولون: يا محمدّ ان سرّك ان نتّبعك فاتنا بكتب من اللَّه فيها من اللَّه الى فلان بن فلا
كلََّا ردع عن اقتراح : الصّحف: الكتب، و هى جمع الصّحيفة و منشّرة: منشورة مبسوطة، فقال اللَّه عزّ و جلّ

.. الآية. بَلْ لا .الكتب. و قيل: اعلام انّهم لا يؤمنون و ان جاءهم الكتاب كقوله: وَ لوَْ أَنَّنا نَزَّلنْا إِليَْهِمُ المْلاَئِكَةَ
لا يخافون عذاب الآخرة و لا يقدرّون وقوعها و كونها، و المعنى: انّهم لو خافوا النّار و  فوُنَ الْآخِرةََ اىيخَا

القرآن تذكير  حقاّ انهّ تذكرة، اى عذاب الآخرة لما اقترحوا هذه الآيات بعد قيام الادلّة. كلََّا ردع و قسم، اى
  للخلق وعظة.

  اذ يسّره للخلق.فمَنَْ شاءَ اتّعظ به و ذَكرََهُ 
لا يؤمنون الّا بمشيّة اللَّه و ارادته. قال  وَ ما يذَْكُرُونَ قرأ نافع و يعقوب تذكرون بالتاّء، و الآخرون بالياء، اى

اهل ان تتّقى محارمه و اهل ان  وَ أَهلُْ المْغَفِْرَةِ اى  مقاتل: لا يذكرون الا ان يشاء اللَّه لهم الهدى هوَُ أَهلُْ التَّقوْى
  يغفر لمن اتّقاه. و قيل: اهل ان يتّقى فلا يعصى و اهل ان يغفر لمن عصى.

وَ أَهلُْ المْغَفِْرَةِ قال ربّكم عزّ و   انّ رسول اللَّه (ص) قال في هذه الآية: هوَُ أَهلُْ التَّقوْى: روى عن ثابت عن انس
  ك بى ان اغفر له.جلّ: انا اهل ان اتّقى و لا يشرك بى غيرى و انا اهل لمن اتّقى ان يشر

وَ   و روى عن عبد القدّوس بن بكر قال: سمعت محمد بن النضر الحارثى يذكر في قوله عزّ و جلّ هوَُ أَهلُْ التَّقوْى
  أَهلُْ المْغَْفرِةَِ قال: انا اهل ان يتّقينى عبدى فان لم يفعل كنت انا اهلا ان اغفر له.

  النوبة الثالثة
  لرَّحمْنِ الرَّحيِمِ:قوله تعالى، بسِمِْ اللَّهِ ا

 محوت اسمى و رسم جسمى
 و في فنايى فنى فنايى
 تا خاك تو از باك تو مفرد نشود

 و غبت عنىّ و دمت انتا 
 و في ورائى وجدت انتا
 در نفى تو اثبات تو مرتد نشود
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 تا فقر و غنا هر دو ترا ردّ نشود
 

 توحيد تو از شرك مجردّ نشود.
 

د كن، تا گردى از ميدان درگاه بسم اللَّه بر رخسار روزگارت نشيند و سعيد ابد از هر دو سراى سرّ خويش مجرّ
گردى هر چه معانى بشريّت است و انديشه طبيعت در آتش محبتّ بسوزد، تا چون نام او گويى سينه تو از حديث 

  شود. او خبر دارد. يك قدم از خود فرا نه، تا جمال اين نام نقاب عزّت بگشايد و بر دلت متجلىّ
اندوه و شادى اين نام بود كه بر تخت سليمان تافت تا جنّ و انس و طيور و وحوش كمر خدمت وى بربستند 

اى از حقيقت اين نام بر كنگره طور تافت. طبق طبق از هم فرو ريخت. حشمت اين نام روز قيامت رسول  شطيهّ
و اينان را بما بگذار كه ما ايشان را جمله در  خدا را گويد: تو با شفاعت گرد ايشان گرد كه با ما شمار ندارند

آتش » بسم اللَّه« :حمايت خود ميداريم. آن سوختگان اهل توحيد، عاصيان مفلس، قدم در آتش نهند و گويند
  ».جز يا مؤمن فقد اطفأ نورك نارى«ميگريزد و ميگويد: 

لع جمال و مختار ذو الجلال، اى چادر بشريّت در سر قوله يا أَيُّهاَ المْدَُّثِّرُ اى مركز اقبال و منبع افضال، اى مط
بنا و اسقط عنك ما سوانا، از خود برخيز » قُمْ«كشيده و در گليم انسانيت پوشيده شده، اگرت قرب ما آرزوست 

و از برخاستن خود برخيز در حريم عزّت ما گريز. چادر بشريّت از خود باز كن. گليم انسانيّت از راه دل بردار تا 
  صحرايى شود، مرغ وار در عالم ارادت بر هواء طلب پرواز كند، بآشيان قرب رسد.دل 

گويى، عبارت از او آسانست و اشارت  بزرگى را پرسيدند كه: معنى قرب چيست؟ اگر قرب بنده مر حق را مى
ت از بدو روان، خدمتى است در خلوت از خلق نهان، مكاشفتى در حقيقت از فريشته نهان، استغراقى در صحب

گويى، آن نه بطاقت گفتارست و نه عبارت و اشارت را بدو راهست  خود نهان. و اگر قرب حقّ مر بنده را مى
من ناجسته و ناخوانده و نادريافته نزديكم در نزديكى » فإَِنِّي قَريِبٌ«جز آن نيست كه خود ميگويد جلّ جلاله: 

نفس از لب دور است، و من از آن نزديكترم نه بحرز من سياهى چشم از سپيدى دور است و من از آن نزديكترم 
  عقل تو نزديكم كه بنعت خود در اوّليت خود در صفت خود نزديكم.

اگر مردمان نور قرب در عارف ببينند، همه بسوزند، ور عارف نور قرب در خود بيند بسوزد. «پير طريقت گفت: 
و از همراهى آب و گل زبان قرب را ننگ است،  علم قرب در ميان زبان و گوش نگنجد، كه آن راهى تنگ است

  قرب روى نمود عالم و آدم را چه جاى درنگ است:  هر گه كه
 تا با تو تويى، ترا بدين حرف چه كار؟

 

 كين عين حياتست وز عالم بيزار!. 
 

ن درگاه، آفرينش را بشارت دهيد كه يا أَيُّهاَ المْدَُّثِّرُ قُمْ فأََنذْرِْ اى جبرئيل امين و اى كرّوبيان سماوات و اى مقرّبا
ها بيفروز. اى  محمد مصطفى را (ص) لباس نبوّت پوشيدند و بر مركب رسالت نشاندند. اى آسمان تو قنديل

بيت المعمور تو محراب اهل ايمان گرد. اى كعبه معظّم محترم تو قبله سپاه اهل اسلام شو. اى خاك زمين تو 
شو كه آن مهتر عالم را و سيدّ ولد آدم را باين خطاب تشريف مخصوص كردند كه: يا » هُلا إِلهَ إِلَّا اللَّ «مسجد اهل 

صلوات اللَّه و سلامه عليه: ، أَيُّهاَ المْدَُّثِّرُ قُمْ فأََنذْرِْ و نگر تا ظنّ نبرى كه پيش ازين خطاب پيغمبر نبود كه ميگويد
  .»كنت نبيّا و آدم بين الماء و الطينّ و الروّح و الجسد«

هنوز نه آب و نه خاك كه تخت عهد دولت نبوّت نهاده و مهتر صلّى اللَّه عليه و سلّم بر آن تخت نشسته، و ارواح 
اند، صديّق و  صد و بيست و چهار هزار پيغامبر بخدمت ايستاده و اين چهار سرهنگ كه خاصگيان درگاه نبوّت

مهتر، و گفت: يا ايمان پاك بحجره دل صديق فاروق و ذو النوّرين و مرتضى (ع) صف كشيده پيش خدمت آن 
باش تا او در اصلاب ميگردد. و چون ما سر از ميان خاك حجاز برآريم، تو از حجره سينه  فرو آى و پوشيده مى

صديّق بر بالاى زبان او آى و با ما عهد درست كن، پيش از آنكه جهانيان بدانند تا ما اين تاج كرامت بر فرق 
  ».لقت انا و ابو بكر من طينة واحدة فسبقت بالنّبوة فلم يضرّه و لو سبقنى بها لم يضرنّىخ« كهصديّق نهيم 

 :و يا عزّ اسلام تو كمر شجاعت بر بند و بسينه عمر فرو آى و با ما باش صلح ده تا اين طغرا بر روزگار او كشيم كه
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  ».لو لم ابعث لبعثت يا عمر«
ضا بر بند و بسينه عثمان فرو آى تا بدار دنيا در عالم بيعت بداريم و و يا اخلاص تو تاج حيا بر سر نه و كمر ر

اين رقم كشيم كه: أُولئكَِ هُمُ المْؤُْمنِوُنَ حَقًّا. و اى علم تو لباس عقل درپوش و در صومعه دل على شو، بر قدم 
علم آيينه سازد و از عقل  باش تا فردا كه عقل انبياء از در حجره ما درآيد، ما درو نگاه كنيم، او از انتظار مى

  ».انت منىّ بمنزلة هارون من موسى« :ديده، و درين آيينه نگاه كند، ما را باز شناسد و ما او را اين توقيع زنيم كه
قوله: وَ ربََّكَ فَكبَِّرْ يا محمدّ خداوند خود را بزرگوار دان و بزرگوار شناس، بذات از همه چيزها و بقدر از همه 

ها زبر. يا محمد همه قدرها در مقابله قدر او غدر بين، همه جلالها در عالم  و بعزّ از همه اندازهنشانها برتر، 
ها در جنب كمال او نقصان و همه دعويها تاوان، كه با كمال او كس را كمال  جلال او زوال دان، همه كمال

باطل. برهان كبرياء او هم كبرياى او. ء ما خلا اللَّه  نيست، و با جمال او كس را جمال مسلّم نيست الا كلّ شى
دليل هستى او هم هستى او، عبارت از مدح و ثناء او بدستورى او، يادداشت و ياد كرد او بفرمان او، طلب او 

  بكشش او، يافت او بعنايت او.
  جوانمردى از عزيزان راه حقّ گفته كه درگاه ربوبيتّ نظاره گاه ارواح است.

رف فروگرفته، عزتّ از يمين و جلالت از يسار، و قهر و كبريا و عظمت در ساحت آن و آن درگاه را بسيار معا
  حضرت فرو آمده تا هر نامحرمى را زهره آن نباشد كه قصد وصال آن حضرت كند:

 هر كه او را دلى و جانى بود
 كشته گشتند عاشقان و هنوز
 رحلت عاشقان ز هر سويى

 

  شد بميدان عاشقى كويش 
 بويش نشنيدست هيچكس

 نيست از قصد دل مگر سويش.
 

وَ ثيِابَكَ فَطَهِّرْ يك قول از اقوال مفسّران آنست كه: و قلبك فطهّر عماّ سوى اللَّه. اى محمد دل خود را از اغيار 
صافى دار و از هر چه ما دون اللَّه بيزار شو و دوست را يكتا شو، با خلق عاريت باش، و با خود بيگانه، و از 

قُمْ فأََنذْرِْ خيز و خلق را بدرگاه : ده. و سبب اين خطاب آن بود كه چون وحى آمد از حقّ جلّ و علا كهتعلّق آسو
ما دعوت كن، بر خاطر وى بگذشت كه الحمد للَّه كه ما را اين منزلت ميان عشيرت خود آمد كه همه بامانت و 

بگذشت و اين مقدار اعتماد افتاد، قصّه  اند و مرا تصديق كنند چون بر خاطرش اين قدر ديانت من مقرّ آمده
برگشت. هر چند دعوت بيش كرد خويشان از وى نفورتر بودند و از قبول دورتر. اى عجبا تا دعوت نبود بنزديك 

  شما امين بودم، و اكنون كه علم رسالت بدرگاه دولت ما زدند خائن گشتم!
 اشاعوا لنا في الحىّ اشنع قصّة

 

 وا لنا حرباو كانوا لنا سلما فصار 
 

آرى ما آن كنيم كه خود خواهيم، از عين خوف رجا برآريم، و در عين رجا خوف تعبيه كنيم كن لما لا ترجو ارجى 
منك لما ترجو. اى محمد آنها كه دل بر ايشان نهادى كه بدعوت تو آشنا گردند، ميان تو و ايشان صد هزار خيمه 

ى ميان تو و ايشان صد هزار قبّه وصال بربنديم. اى محمد خويشان و هجران بزنيم، و آنها كه بايشان اميد نداشت
  تبار را بر تو بيرون آوريم تا چون از نزديكان جفا بينى دل بر دوران ننهى.

ما نپسنديم كه در هر دو كون اعتماد تو جز بر ما بود، همه را بر تو بيرون آورديم تا در هر دو كون جز از مات ياد 
حديث يعقوب (ع)، چون دل بر پسر نهاد و اعتماد بر وى كرد، ربّ العزةّ خويشان و نزديكان همين است  نيايد.

را برگماشت تا از پيش پدرش بربودند و بچاه افكندند و بفروختند، و اين همه بآن كرديم تا سرّ وى از همه بريده 
كه نيايد، يكسر دل و اما دهد و  گردد و بداند كه چون از خويشان وفايى نيايد از دوران و بيگانگان اولى تر

پير طريقت گفت: الهى وا درگاه آمدم بنده وار، خواهى عزيز دار خواهى خوار. اى مهربان : اعتماد بر ما كند
  فرياد رس، عزيز آن كس كش با تو يك نفس، اى همه تو و بس. با تو هرگز كى پديد آيد كس.
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  مكية -سورة القيمة -۷۵
  النوبة الاولى

   لى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربانقوله تعا
  ) سوگند ميخورم بروز رستاخيز.۱لا أُقسْمُِ بيِوَْمِ القْيِامةَِ (

  .) و سوگند ميخورم بتن نكوهنده۲وَ لا أُقسِْمُ باِلنَّفسِْ اللَّوَّامَةِ (
  ؟ ) كه ما فراهم نياريم اندامان و استخوانهاى او۳نْ نجَمَْعَ عظِامَهُ (پندارد اين مردم أَلَّ أَ يحَْسبَُ الإِْنسْانُ مى

) بر آنكه راست كنيم اندامان او تا بندهاى ۴أَنْ نسُوَِّيَ بنَانَهُ (  قادرِيِنَ آرى كنيم و آن را توانايانيم علَى  بَلى
  انگشتان او هم چنان كه بود.
  .) آرى ميخواهد اين مردم كه دروغ شمرد هر چه فرا پيش اوست۵مهَُ (بلَْ يُريِدُ الْإِنْسانُ ليَِفجُْرَ أَما

  پرسد كه روز رستاخيز كى؟ ) مى۶يَسىَْٔلُ أَيَّانَ يوَْمُ الْقيِامةَِ (
  .) آن گاه كه چشم در چشم خانه روشن بتاود۷فإَِذا بَرِقَ البْصَرَُ (
  ) و در چشم او ماه تاريك گردد.۸وَ خَسفََ القْمََرُ (

  ) و روز و شب باو يكسان.۹عَ الشَّمسُْ وَ الْقمَرَُ (وَ جمُِ
  ) كجا گريزم؟۱۰يَقوُلُ الْإِنسْانُ يوَْمئَذٍِ مردم ميگويد آن روز أَينَْ المَْفَرُّ (

  ) پناه جاى نيست او را.۱۱كلََّا نگريزد و نتواند لا وزَرََ (
  )۱۲ربَِّكَ يوَْمئَِذٍ المُْستْقَرَُّ (  إِلى

  ت آن روز شدن و آراميدن و باز گشتن.با خداوند تو اس 
گاه كنند آن روز ينُبََّؤُا الْإِنْسانُ يوَْمئَذٍِ ) بهر چه از پيش فرستاد از كرد و كار، يا از پس ۱۳مردم را بمِا قدََّمَ وَ أَخَّرَ ( آ

  خويش گذاشت از نهاد بد يا نيك.
  را نيك شناسد و در خود نيك داند. ) اين آدمى خود۱۴نَفْسِهِ بصَيِرَةٌ (  بلَِ الْإِنْسانُ علَى

  سازد. حجتّ و عذر آرد و مى ) و هر چند كه خود را مى۱۵مَعاذيِرَهُ (  وَ لوَْ أَلْقى
  ) زبان خود مجنبان شتابيدن را به قرآن.۱۶لا تحَُرِّكْ بهِِ لسِانَكَ لتَِعجْلََ بِهِ (

  تو خوانيم و در ياد تو داريم. ) بر ما كه قرآن بر۱۷إِنَّ عَليَنْا جمَعْهَُ وَ قُرْآنَهُ (
  ) آن گه تو از پس وا ميخوان.۱۸چون ما بر تو خوانديم فاَتَّبِعْ قُرْآنَهُ (  فإَِذا قَرَأْناهُ 

  ) و آن گاه بر ما كه احكام آن پيغام خويش ترا پيدا كنيم.۱۹ثُمَّ إِنَّ عَليَنْا بيَانهَُ (
  دوست داريد اين جهان نزديك فرادست و شتابنده بخلق. ا مى) آرى شم۲۰كلََّا بلَْ تحُبُِّونَ الْعاجلِةََ (

  گذاريد. ) و جهان پسين مى۲۱وَ تذَرَُونَ الْآخرِةََ (
  ) رويهاست آن روز از شادى تازه.۲۲وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ ناضِرَةٌ (

  ) بخداوند خويش نگران.۲۳ربَِّها ناظِرَةٌ (  إِلى
  يهاست آن روز از اندوه گرفته و فراهم كشيده.) و رو۲۴وَ وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ باسِرَةٌ (

  ) كه درست ميداند كه هر چه بتر بود باو ببود.۲۵تَظنُُّ أَنْ يفُعْلََ بهِا فاقِرَةٌ (
  ) براستى آن وقت كه جان بچنبر گردن رسد۲۶كلََّا إِذا بَلَغتَِ التَّراقيَِ (

  ن كند؟گويند كدام پزشك است كه افسو ) و مى۲۷وَ قيِلَ منَْ راقٍ (
  جدا شود. ) و بدانست مردم كه از دنيا مى۲۸وَ ظنََّ أَنَّهُ الفِْراقُ (

  پيچيدند و گور را بساختند. ) و پاى او در كفن مى۲۹وَ التَْفَّتِ السَّاقُ باِلسَّاقِ (
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  ربَِّكَ يوَْمئَِذٍ المَْساقُ او را بسوى خداوند تو راندند و با او بردند.  إِلى
  ) صدقه و زكاة نداد و نماز نكرد.۳۱صَلَّى ( فلاَ صدََّقَ وَ لا

  ) لكن دروغ زن گرفت و از پذيرفتن برگشت.۳۲وَ لكنِْ كذََّبَ وَ توََلَّى (
  ) آن گه با كسان خويش شد خرامان.۳۳أَهْلِهِ يتَمََطَّى (  ثُمَّ ذَهبََ إِلى

  ) در رسيد آنچه از آن ميترسيدى گريز.۳۴(  لَكَ فأََولىْ  أَولىْ
  ترسيدى گريز. ) باز در رسيد آنچه از آن مى۳۵(  لَكَ فأََولىْ  أَولىْثُمَّ 

  ) كه او را فرو گذارند ناانگيخت و ناپرسيد؟۳۶پندارد مردم أَنْ يتُْرَكَ سدُىً ( أَ يحَْسبَُ الإِْنسْانُ مى
  .اى بود نخست كه بيفكندند ) نه نطفه۳۷(  أَ لَمْ يَكُ نطُفَْةً منِْ منَيٍِّ يمُْنى

) خداوند تو آن را بيافريد و صورت و اندام راست ۳۸كانَ علَقَةًَ آن گه پس از آن خونى بسته فخََلَقَ فَسوََّى ( ثُمَّ
  كرد.

  ) و از آن دو همتا آفريد نر و ماده.۳۹(  فجََعلََ منِْهُ الزَّوجْيَنِْ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى
  ) او كه آن را كرد نه توانا است و قادر بر آنكه مردگان را زنده كند.۴۰(  تىأَنْ يحُيْيَِ المْوَْ  أَ ليَْسَ ذلكَِ بِقادرٍِ عَلى

  النوبة الثانية
اين سوره بعدد كوفيان چهل آيت است، صد و نود و نه كلمت، ششصد و پنجاه و دو حرف جمله به مكه فرو آمد 

   كَ لتَِعجْلََ بهِِ لا تحُرَِّكْ بِهِ لِسانَ: باتّفاق مفسرّان. و درين سوره يك آيت منسوخ است
من قرأ سورة القيامة «عن ابى بن كعب قال: قال رسول اللَّه (ص): و »  سنَقُرْىُِٔكَ فلاَ تنَْسى«نسخ ذلك بقوله:  

شهدت انا و جبرئيل له يوم القيامة انهّ كان مؤمنا بيوم القيامة و جاء و وجهه مسفر على وجوه الخلائق يوم 
  ».القيامة

هى تأكيد للقسم كقول العرب: لا و : بين النّاس انّ معناه: اقسم، و اختلفوا في تفسير لا فقيل لا أُقسِْمُ لا خلاف
لان يعلم اهل  انّها صلة كقوله تعالى: لىَِٔلَّا يَعْلمََ أَهلُْ الكْتِابِ اى: اللَّه لأفعلنّ كذا. لا و اللَّه ما فعلت كذا. و قيل

ها و ان كانت رأس السّورة فالقرآن متصّل بعضه ببعض كلهّ كالسوّرة هى ردّ على منكرى البعث، فانّ: الكتاب و قيل
الواحدة و المعنى: ليس الأمر كما قلتم: اقسم بيوم القيامة أنّكم تبعثون. قرأ الحسن و الاعرج و ابن كثير في رواية 

  القوّاس عنه لا أُقْسِمُ بيِوَْمِ القْيِامَةِ بلا الف قبل الهمزة.
لنَّفْسِ اللَّوَّامةَِ على معنى انّه اقسم بيوم القيامة و لم يقسم بالنّفس اللّواّمة. و الصحّيح انهّ اقسم بهما وَ لا أُقسْمُِ باِ

  جميعا و لا صلة فيهما، قال الشّاعر:
 تذكّرت ليلى فاعترتنى صبابة

 

  و كاد ضمير القلب لا يتقطّع 
 

ة و انمّا قيامة احدهم موته. و شهد علقمة جنازة فلمّا دفن يتقطّع. قال المغيرة بن شعبة: يقولون القيامة القيام اى
قال: اما هذا فقد قامت قيامته و النفس اللوامة هى الّتى تلوم نفسها على ما جنت و تأتى يوم القيامة كلّ نفس برةّ 

ياتيِ و الفاجرة على ما او فاجرة تلوم نفسها البرّة على ما قصّرت و لم تستكثر كقوله تعالى: يا ليَتْنَيِ قدََّمتُْ لحَِ
قال سعيد ابن جبير و عكرمة تلوم على الخير و الشّرّ و ». ما فَرَّطتُْ فيِ جنَبِْ اللَّهِ  عَلى  يا حَسْرتَى«جنت كقوله: 

هى النّفس المؤمنة. قال: انّ المؤمن و اللَّه ما تراه الّا يلوم نفسه ما : لا تصبر على السّراء و الضّرّاء و قال الحسن
  دت بكلامى ما اردت بأكلتى ما اردت بحديث نفسى و انّ الفاجر يمضى قدما لا يحاسب نفسه و لا يعاتبها.ار

  و قال مقاتل: هى النّفس الكافرة انّ الكافر يلوم نفسه في الآخرة على ما فرّط في امر اللَّه في الدّنيا.
الكافر ان لن نجمع عظامه عند البعث بعد ما صار رميما. أ يظنّ  قوله: أَ يحَْسبَُ الْإِنسْانُ أَلَّنْ نجَمَْعَ عظِامهَُ أ يظنّ

كان رسول اللَّه و ان لا نقدر على ذلك. نزلت في عدى بن ربيعة حليف بنى زهرة ختن الاخنس بن شريق الثّقفى. 
  »اللّهم اكفنى جارىّ السّوء«(ص) يقول: 
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   يعنى عدياّ و الاخنس و ذلك
فاخبره  ص) فقال: يا محمد حدثّنى عن يوم القيامة متى يكون و كيف امره و حاله؟انّ عدى بن ربيعة اتى النّبي (

   النّبي (ص) فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم اصدّقك يا محمد و لم اومن بك او يجمع اللَّه العظام
ا و بلاها فنحييه و نبعثه بعد الموت. أَ يحَْسبَُ الْإِنْسانُ يعنى الكافر أَلَّنْ نجَمْعََ عظِامهَُ بعد تفرقّه: فانزل اللَّه تعالى

ذكر العظام و اراد نفسه كلّها، لانّ العظام قالب النّفس لا يستوى الخلق الاّ باستوائها. و قيل: هو خارج على قول 
صرف الى  نقدر استقبال قادرِيِنَ اى  بَلى: قالَ منَْ يحُيِْ العْظِامَ وَ هيَِ رمَيِمٌ«المنكر او يجمع اللَّه العظام كقوله: 

الحال و المعنى: بلى نقدر على جمع عظامه و على ما هو اعظم من ذلك و هو أَنْ نسُوَِّيَ بنَانَهُ فنجعل اصابع يديه 
و رجليه شيئا واحدا كخفّ البعير او كحافر الحمار فلا يمكنه ان يعمل بها شيئا و لكناّ فرقنا اصابعه حتّى يأخذ بها 

اذا شاء فحسّنّا خلقه. هذا قول عامة المفسّرين و قال الزجاج و ابن قتيبة: معناه ما شاء و يقبض اذا شاء و يبسط 
ظنّ الكافر انّا لا نقدر على جمع عظامه بلى نقدر ان نعبد السّلاميات على صغرها فنؤلفّ بينها حتىّ نسوّى البنان 

  فمن قدر على جمع صغار العظام فهو على جمع كبارها اقدر.
سانُ ليَِفجُْرَ أَمامهَُ يقول تعالى ذكره: ما يجهل ابن آدم ان ربه قادر على جمع عظامه بعد الموت و بلَْ يُريِدُ الْإِنْ

يمضى قدما قدما في معاصى اللَّه راكبا رأسه لا ينزع عنها و لا يتوب. اين مردم نه از  اى لكنه يريد ان يفجر امامه
لكن ميخواهد كه بباطل و معصيت سر درنهد، هميشه در  داند كه اللَّه قادرست كه مرده زنده كند، آنست كه نمى

رود روى نهاده چنان كه ميآيد و هر چه آيد و هر جاى كه رسد بى هيچ واگشتن. و قيل: يُريِدُ الْإِنْسانُ  ناپسند مى
و اسوأ اعماله. سوف اتوب، حتىّ يأتيه الموت على شرّ احواله : ليَِفجُْرَ أَمامهَُ ليقدّم الذّنب و يؤخّر التّوبة، يقول

ميخواهد اين مردم كه همه گناه فرا پيش دارد و توبه وا پس ميدارد، هميشه توبه در تأخير مينهد و وعده ميدهد 
  كه: سوف اتوب، تا ناگاه مرگ آيد و او بر سر معصيت بر بتر حالى و زشتر عملى.

 :قال للكاذب و المكذبّ فاجر. قال الشاّعرليكذّب بما امامه من البعث و الحساب ي و قيل: ليَِفجُْرَ أَمامهَُ اى
  كذب. اى». اغفر له اللّهم ان كان فجر«

ميخواهد اين مردم كه هر چه فرا پيش است از بعث و نشور و حساب و جمله احوال رستاخيز دروغ شمرد. و 
  قال الضحاك: هو الآمل يأمل. و يقول اعيش من الدّنيا كذا و كذا و لا يذكر الموت.

متى تكون  من اين فاذا شددّت و زيد فيها الالف وضعت موضع متى، اى» ايّان«أَيَّانَ يوَْمُ الْقيِامةَِ اخذ يَسىَْٔلُ 
فإَِذا بَرِقَ البْصََرُ بكسر الراّء : السّاعة؟ و متى يكون البعث؟ يسأله استبعادا و استهزاء و تكذيبا به. قال اللَّه تعالى

شخص بصره عند النّزع و وقوع الهول به حتّى لا  ح الرّاء من البريق اىعلى معنى فزع و تحيّر و قرأ نافع بفت
انمّا تكون السّاعة  يكاد يطرف و قال الكلبى: عند رؤية جهنّم برق ابصار الكفاّر و في هذا جواب هذا السّائل اى

  اذا برق البصر.
  وَ خَسفََ القْمََرُ اظلم و ذهب ضوءه.

جمعا في ذهاب ضوءهما. و قيل: يجمعان كانّهما ثوران عقيران ثمّ يقذفان في البحر  اىوَ جمُِعَ الشَّمسُْ وَ الْقمََرُ 
يجعلان في نور الحجب. و قيل: يكوّران من قوله: إِذَا : فيكون نار اللَّه الكبرى. و قال على (ع) و ابن عباس

راد بهما اللّيل و النّهار فكنى عن الشَّمْسُ كوُِّرتَْ و لم يقل: جمعت الشّمس لانّ معناه: جمع بينهما و قيل: الم
النّهار بآيته و عن اللّيل بآيته. باين قول معنى آنست كه كافر را بوقت جان كندن چشم وى در چشم خانه خيره 

  بماند و ماه در چشم وى تاريك گردد و روز و شب او را يكسان نمايد.
  المهرب لشدّة ما يراه من العقوبة. اى الكافر يوَْمئَذٍِ أَينَْ المَْفَرُّ يَقوُلُ الْإِنسْانُ اى

لا حصن و لا حرز، و الوزر ما لجاء اليه الانسان من ملجاء او منجى او  كلََّا ردع عن تمنىّ الفرار لا وزَرََ اى
  جبل.
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  ربَِّكَ يوَْمئَِذٍ المُْستْقَرَُّ   إِلى
بكّ الرجّعى و ان جعلته مكانا فالجنّة و المنتهى اذا جعلته مصدرا كقوله: و انّ الى ربّك المنتهى. انّ الى ر اى 

  لا ينزل احدا منزلة الّا اللَّه. النّار، اى
  ينُبََّؤُا الْإِنْسانُ يوَْمئَذٍِ بمِا قدََّمَ وَ أَخَّرَ 
قال ابن مسعود و ابن عباس: بما قدمّ قبل موته من عمل صالح و سيئّ و اخرّ بعد موته من سنّة حسنة او سيئّة  

 رواية عطيةّ عن ابن عباس: بما قدمّ من المعصية و اخرّ من الطّاعة. و قيل: بما قدمّ من الذّنب و يعمل بها، و في
ما قدمّ لدنياه و ما اخرّ لآخرته و هو : اخرّ من التّوبة. و قيل: بما قدمّ من ماله لنفسه و ما اخرّ منه لورثته. و قيل

ما منكم من احد الّا سيكلّمه ربهّ ليس بينه و بينه «حيح: في الحديث الصّو مسئول عن الجميع لانّ اللفّظ عامّ. 
ترجمان و حجاب يحجبه فينظر ايمن منه فلا يرى الّا ما قدمّ من عمله و ينظر اشأم منه فلا يرى الّا ما قدمّ و ينظر 

  بين يديه فلا يرى الّا النّار تلقاء وجهه فاتّقوا النّار و لو بشقّ تمرة.
  نَفْسِهِ بصَيِرةٌَ   بلَِ الْإِنْسانُ علَى

  هو على نفسه بصير بعمله شاهد على نفسه. اى 
و التاّء دخلت للمبالغة كما يقال: رجل نسّابة و علامة. و قيل: معناه على نفسه عين بصيرة فحذف الموصوف و 

ء و في  ىيعلم انهّ في الدّنيا جاحد كافر مذنب مس اثبتت الصّفة. و قيل: على نفسه ذو بصيرة فحذف المضاف، اى
گاه است،  الآخرة يعلم انّه اىّ شى ء فعل و ان اعتذر. ميگويد: آدمى بخود سخت داناست و از خود سخت آ

  ميداند كه در دنيا كافر و جاحد و بدكردار بوده و در عقبى ميداند كه چه آورده از فعل بد.
  يسازد.و اگر چه خود را حجتّ ميآرد و عذر باطل م  مَعاذيِرَهُ  وَ لوَْ أَلْقى
اند: معاذير جمع معذار است. و المعذار: السّتر، لغة حميريّة. يعنى آدمى خود را نيك شناسد و هر چند كه  و گفته

نَفْسهِِ   اند: و او زيادتست. المعنى. عَلى ورايستد و پرده فريب بر چشم خويش افكند. و گفته پيش خويش مى
اين مردم در خويشتن نيك داند، اگر بهانه بيفكند و عذر باطل بگذارد و پرده  يعنى:  مَعاذيِرهَُ   بصَيِرَةٌ وَ لوَْ أَلقْى

  نَفْسهِِ بصَيِرَةٌ  فريب از پيش خويش بيفكند. قيل: بلَِ الْإِنْسانُ عَلى
على نفسه من نفسه رقباء يرقبونه بعمله و يشهدون عليه به و هي سمعه و بصره و يداه و رجلاه و جميع  اى 

  .. الآية..يوَْمَ تَشْهدَُ عَليَْهِمْ أَلسْنِتَُهُمْجوارحه، كقوله: 
يشهد عليه الشّاهد و لو اعتذر و ادلى بكلّ حجّة و عذر فلا ينفعه ذلك، فله من نفسه شهود  اى  مَعاذيِرَهُ  وَ لوَْ أَلْقى

دا بر وى گواه و حجّة. ميگويد: اين آدمى بر وى رقيبى است و نگهبانى بس بينا و آگاه تا گوش بوى ميدارد و فر
اين عذر او را سود ندارد و » إِنَّا أَطَعنْا سادتَنَا وَ كبُرَاءنَا فأََضَلُّوناَ السَّبيِلَا«بود، اگر چه عذر باطل آرد و گويد: 

   مَعاذيِرهَُ  و قيل: وَ لوَْ أَلْقى». يوَْمَ لا ينَْفَعُ الظَّالمِينَِ معَذْرِتَُهُمْ«عذاب از وى باز ندارد. كقوله: 
من يبصر  نَفسْهِِ بصَيِرَةٌ اى  بلَِ الْإِنْسانُ عَلى: و لو اسبل السّتر ليخفى ما يعمل فانّ نفسه شاهدة عليه. و قيل اى 

لا تحرّك  اى  لا تحَُرِّكْ بِهِ لسِانكََ : قوله». وَ إِنَّ عَليَْكُمْ لحَافظِينَِ كِراماً كاتبِينَِ «امره يعنى الملكين الكاتبين، كقوله: 
آن لسانك استعجالا بتلقنّه. كان جبرئيل (ع) يقرأ عليه القرآن فيقرأه رسول اللَّه (ص) معه مخافة ان لا بالقر

جمعه في قلبك لتقرأه  اى  إِنَّ عَليَنْا جَمْعَهُ وَ قُرآْنهَُ : ينفلت منه و كان يناله منه شدةّ فنهاه اللَّه عن ذلك. و قال
  بلسانك.

   اه في قلبك. و قيل: اذا قرأه جبرئيل و اضافه الى نفسه على جهة التّخصيص فاَتَّبِعْ قُرآْنهَُ اذا جمعن اى  فإَِذا قَرَأْناهُ 
  اذا فرغ جبرئيل من قراءته فاقرأ انت على اثره. اتّبع قرآنه، اى اى 

علينا ان نبيّن لك  نا بيَانَهُ اىثُمَّ إِنَّ عَليَنْا بيَانَهُ هذا مردود على الكلام الاوّل، انّ علينا جمعه و قرآنه، ثُمَّ إِنَّ عَليَْ
احكامه من الحلال و الحرام و نبيّن لك معناه اذا حفظته. و قال الحسن: انّ علينا ان نجزى به يوم القيامة على ما 
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قلنا في الدّنيا من الوعد و الوعيد و القرآن مصدر كالرّجحان و الغفران، تقول: قرأت قراءة و قرآنا و كان رسول اللَّه 
بعد نزول هذه الآية اذا اتاه جبرئيل اطرق فاذا ذهب قراه كما وعده اللَّه عزّ و جلّ. و قيل: هذا خطاب  (ص)

لا تعجل فانّ علينا ان نجمع افعالك في صحيفتك و قد فعل و  للعبد يوم القيامة و الهاء تعود الى كتاب العبد، اى
  علينا ان نقرأ عليك كتابك.

  هل غادر شيئا او احتوى على زيادة ثُمَّ إِنَّ عَليَنْا بيَانهَُ اظهار جزاء عليه.   قُرآْنهَُ  فإَِذا قَرَأْناهُ فاَتَّبعِْ
افتتاح كلام بلَْ تحُبُِّونَ العْاجِلةََ وَ تذَرَُونَ الآْخِرَةَ قرأ اهل المدينة و الكوفة تحبوّن و تذرون بالتاّء فيهما و » كلََّا«

نيا على العقبى و يعملون لها، يعنى كفاّر مكة. و من قرأ بالتّاء، فعلى تقدير قل يختارون الدّ قرأ الآخرون بالياء، اى
  لهم يا محمد تحبوّن الدّنيا و شهواتها و تذرون الدّار الآخرة و نعيمها.

ر، ناعمة مشرقة حسنة نضرت بنعيم الجنّة. قال مقاتل: بيض يعلوها النّو» ناضرة«وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ يعنى: يوم القيامة، 
ربَِّها ناظِرَةٌ. قال ابن   يقال: نضر وجهه ينضر نضرة و نضارة. قال اللَّه تعالى: تَعرْفُِ فيِ وجُوُهِهِمْ نضَْرَةَ النَّعيِمِ إِلى

   عباس: تنظر الى ربّها عيانا بلا حجاب. قال الحسن: تنظر الى الخالق و حقّ لها ان تنظر و هي تنظر الى الخالق
انّ ادنى اهل الجنّة منزلة لمن ينظر الى خزّانه و ازواجه و سرره و «قال رسول اللَّه (ص): روى عن ابن عمر قال: 

ثمّ قرأ ». نعيمه، و خدمه مسيرة الف سنة و اكرمهم على اللَّه لمن ينظر الى وجهه تبارك و تعالى. غدوة و عشيةّ
  .ربَِّها ناظِرَةٌ  رسول اللَّه (ص) وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ ناضِرَةٌ إِلى
يتجلّى ربّنا عزّ و جلّ حتىّ ينظروا الى وجهه فيخرّون له سجدّا، فيقول: «و عن جابر قال: قال رسول اللَّه (ص): 

  ارفعوا رؤسكم فليس هذا بيوم عبادة.
اسألك النّظر الى وجهك و الشوّق الى لقائك في غير ضرّاء «و عن عماّر بن ياسر قال: كان من دعاء النّبي (ص) 

  ».تنة مضلّةمضرّة و لا ف
  و قال اهل العلم: النّظر اذا قرن بالوجه و عدىّ بحرف الجرّ و هو الى لم يعقل منه الّا الرّؤية و العيان.

  وَ وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ باسِرَةٌ عابسة، كالحة، كريهة.
الأمر الشدّيد الّذى «لعظيمة و يتيقّن أَنْ يفُْعلََ بهِا فاقِرَةٌ داهيه عظيمة من العذاب و الفاقرة الدّاهية ا اى» تَظنُُّ« 

يكسر فقار الظّهر و منه سمىّ الفقر فقرا لانهّ يكسر الفقار لشدّته. قال ابن زيد: هى دخول النّار. و قال الكلبى: 
  هى ان تحجب عن رؤية الربّّ عزّ و جلّ.

راقى، كنى عنها و لم يتقدّم ذكرها لانّ بلغت الروّح عند الموت الى التّ  افتتاح كلام إِذا بلَغَتَِ التَّراقيَِ اى» كلََّا« 
  الآية تدلّ عليها. و التّراقى جمع ترقوه و هى العظم المشرف على الصّدر و هما ترقوتان.

يقول اهله هل من راق يرقيه و هل من طبيب يداويه، مشتقّ من الرّقية. و قيل: انّ ملائكة  اى  وَ قيِلَ منَْ راقٍ 
اجتمعوا، يقول بعضهم لبعض من الذّى يرقى بروحه أ ملائكة الرحّمة ام ملائكة الرّحمة و ملائكة العذاب اذا 

  العذاب. مشتقّ من الرّقى.
  و تيقّن انّه مفارق للدنّيا. وَ ظنََّ أَنَّهُ الفِْراقُ اى

انّ العبد ليعالج كرب الموت و سكراته و انّ مفاصله يسلم «قال رسول اللَّه (ص): : روى انس بن مالك قال
  ».ا على بعض يقول عليك السلاّم تفارقنى و افارقك الى يوم القيامةبعضه

  التصقت احديهما بالآخرى عند الموت. قوله: وَ التَْفَّتِ السَّاقُ باِلسَّاقِ اى
قال قتادة: أ ما رأته اذا ضرب برجله رجله الأخرى، و قال الحسن: هما ساقاه اذا التفتّا في الكفن و قيل: ماتت 

اتاه اولّ شدةّ امر  كنى عن شدةّ الأمر بالساّق اى: ء و كان عليهما جوّالا، و قيل ملاه الى شىرجلاه فلم تح
  الآخرة و آخر شدةّ امر الدّنيا، فالنّاس يجهزون جسده و الملائكة يجهزون روحه فاجتمع عليه أمران شديدان.

الولد و شدةّ القدوم على ربّه عزّ و جلّ، لا و قال ابن عطاء: اجتمع عليه شدةّ مفارقة الوطن من الدّنيا و الاهل و 
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يدرى بماذا يقدم عليه لذلك. قال عثمان: ما رأيت منظرا الاّ و القبر افظع منه لانهّ آخر منازل الدّنيا و اولّ منازل 
ي الآخرة. و قال يحيى بن معاذ: اذا دخل الميتّ القبر قام على شفير قبره اربعة املاك و احد عند رأسه و الثّان

يا بن آدم ارفضّت الآجال و انضيت : عند رجله. و الثّالث عن يمينه و الرّابع عن يساره، فيقول الذّى عند رأسه
هزلت و يقول الذّى عن يمينه: ذهبت الاموال و بقيت الاعمال و  تفرّقت و انضيت، اى الآمال، ارفضتّ، اى

ذى عند رجليه: طوبى لك ان كان كسبك من يقول الذّى عن يساره: ذهب الاشغال و بقى الوبال و يقول الّ
  الحلال و كنت مشتغلا بخدمة ذى الجلال.

مرجع العباد الى حيث امر اللَّه امّا الى جنةّ و امّا الى نار و امّا الى عليّين و امّا الى  ربَِّكَ يوَْمئَِذٍ المَْساقُ اى  إِلى
  سجينّ، و قيل: تسوق الملائكة روحه الى حيث امرهم اللَّه.
لم يصدقّ بكتاب اللَّه و لا بنبيّه و لم يصل للَّه عبادة،  فلاَ صدََّقَ وَ لا صَلَّى نزلت في ابى جهل و لا بمعنى لم، اى

و قيل: هو من التّصدّق. و قال الحسن: هو من الصّدقة و حسن دخول لا على الماضى تكراره، كما تقول: لا قام 
  ى تتبعها اخرى تقول: لا زيد في الدّار و لا عمرو.و لا قعد و قلّما تقول العرب لا وحدها حتّ

  كذبّ باللّه و اعرض عن الايمان و الطّاعة له. وَ لكنِْ كذََّبَ وَ توََلَّى اى
مضى يتبختر و يختال في مشيه حين وعظه النّبي (ص) بالقرآن. يتمطّى اصله يتمطّط  أَهْلِهِ يتَمََطَّى اى  ثُمَّ ذَهبََ إِلى

يلوى مطاه تبخترا و في الخبر اذا مشيتم المطيطاء يعنى  مطّ هو المدّ و يقال: اصله من المطا، اىيتمدّد و ال اى
  التّبختر و الخيلاء و خدمتكم فارس و الرّوم فقد اقتربت السّاعة.

با جهل روى انّ رسول اللَّه (ص) لقى ا، هى كلمة تهديد و وعيد يقال للمشرف على الهلكة  لَكَ فأََوْلى  قوله: أَولىْ
   فنزل به القرآن  لَكَ فأََولىْ  فاخذ ببعض جسده و قال له: أَولىْ

و روى انّ ابا جهل قال: أ تخوفّنى يا محمد؟ و اللَّه ما تستطيع انت و لا ربّك ان تفعلا بى شيئا و انّى لا عزّ من 
ابنا عفراء، و اجهز عليه ابن  مشى بين جبليها فلمّا كان يوم بدر صرعه اللَّه شرّ مصرع و قتله اسوأ قتل، اقصعه

  مسعود
  ».انّ لكلّ امّة فرعونا و انّ فرعون هذه الامةّ ابو جهل«و كان نبىّ اللَّه (ص) يقول: 

و اصل الكلمة من الولى و هو القرب تأويله ما ربحك ما تكره فاحذره، و التّكرار تأكيد للوعيد و قيل: معناه انكّ 
معناه الويل لك حين تحيى و : يقال للرجّل يصيبه مكروه و يستوجبه. و قيلاجدر بهذا العذاب و احقّ و اولى، 

  الويل لك حين تموت و الويل لك حين تبعث و الويل لك حين تدخل النّار. قالت الخنساء:
 هممت بنفسى بعض الهموم

 

 فاولى لنفسى اولى لها 
 

هملا لا يؤمر و لا ينهى و لا يبعث و لا يجازى بعمله، و م أَ يحَْسبَُ الْإِنسْانُ يعنى ابا جهل أَنْ يتُْرَكَ سدُىً اى
 قيل: أ يظنّ انهّ لا يعاقب على معاصيه و كفره و ايذاء الرسّول (ص) و المؤمنين، و قال الحسن: يتُرْكََ سدُىً اى
يه سرمدا في الدنّيا دائما لا يموت. الاسداء: من الاضداد. يقال اسدى الىّ معروفا و في الخبر من اسدى ال

  اهملتها و لم تقضها. معروف فليكافئه فان لم يستطع فليشكره. و تقول: اسديت حاجتى و شدّيتها، اى
يصبّ في الرّحم. قرأ ابو عمرو و حفص و يعقوب بالياء لاجل المنيّ و قرأ  اى  أَ لَمْ يَكُ نطُفْةًَ منِْ منَيٍِّ يمُْنى
  الآخرون بالتّاء لاجل النطّفة.

 صار المنىّ قطعة دم جامد بعد اربعين يوما. فخََلَقَ فَسوََّى خلقه في الرّحم فجعل منه الزّوجين، اى اى ثُمَّ كانَ علَقَةًَ 
  . أَنْ يحُيْيَِ المْوَتْى  خلق من مائه اولادا ذكورا و اناثا، أَ ليَْسَ ذلكَِ الذّى فعل هذا بِقادرٍِ علَى

  ية: بلى و اللَّه بلى و اللَّه.روى: انّ رسول اللَّه (ص) كان يقول عند قراءة هذه الآ
و روى عن ابن عباس قال: من قرأ سبَِّحِ اسمَْ ربَِّكَ الأَْعْلىَ اماما كان او غيره، فليقل: سبحان ربىّ الاعلى. و من 

: ريرة قالعن ابى هو قرأ لا أُقسِْمُ بيِوَمِْ القْيِامةَِ فاذا انتهى آخرها، فليقل: سبحانك اللّهم و بلى اماما كان او غيره. 
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فليقل: » أَ ليَْسَ اللَّهُ بأَِحْكَمِ الحْاكمِينَِ«من قرأ منكم وَ التِّينِ وَ الزَّيتْوُنِ فانتهى الى آخرها «قال رسول اللَّه (ص): 
أَنْ يحُيْيَِ   بلى و انا على ذلك من الشّاهدين. و من قرأ: لا أُقسِْمُ بيِوَمِْ الْقيِامَةِ فانتهى الى أَ ليَْسَ ذلِكَ بِقادرٍِ علَى

  ».آمناّ باللّه«فليقل: » فبَأَِيِّ حدَِيثٍ بَعدَْهُ يؤُْمنِوُنَ«فليقل: سبحانك بلى و من قرأ: وَ المْرُسْلاَتِ عُرفْاً فبلغ   المْوَتْى
  النوبة الثالثة

ذاء و مثال، و افعاله لا قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اسم جليل، جلاله بلا اشكال و جماله لا على احت
باغراض و اعتلال، و قدرته لا بجلادة و احتيال و علمه لا بضرورة و استدلال، فهو الذّى لم يزل و لا يزال، و لا 
يجوز عليه الفناء و الزّوال. عزيز صمدىّ الذّات، قديم سرمدىّ الصّفات، مرئيّ الذّات بالابصار، نعمة منه و لطفا 

  ار:بالابرار في دار القر
 تعاليت معبودا، تعاليت قاهرا
 تعاليت من ربّ رفيع مكانه
 تعاليت اوسعت البريّة برّها

 

 تعاليت قدوّسا، تعاليت خالقا 
 تعاليت رزّاقا وسعت الخلائقا
 و فاجرها رزقا تعاليت رازقا

 

ر السيّئات، بنام او كه عالى ذات است و صافى صفات، مقدّس و منزّه از بنين و بنات، كاشف الظّلمات، سات
  مجيب الدّعوات، مقيل العثرات، خالق الارض و السمّاوات، رازق الوحوش و الحشرات:

 اى زهر غم تو در دلم آب حيات
 گفتى: ببرم جان تو اى حور صفات؟

 

  و اى عشوه عشق تو مرا راه نجات 
 جان از تو مرا دريغ باشد؟ هيهات!

 

مين قسم ياد ميكند بروز رستاخيز، آن روز كه سرادقات استحقاق ربوبيتّ باز كشند و لا أُقسِْمُ بيِوَمِْ القْيِامةَِ ربّ العال
بساط جلال و عظمت بگسترانند، و علم جبّارى بصحراء قهّارى برون آرند ايوان كبريا بر كشيده، ميزان عدل در 

ند و حديث علم آويخته، و سياست جبروت عزّت همه را مدهوش و بيهوش كرده انبيا با كمال حال خود ميآي
ما « :هاى عبادت خود آتش در زده كه ، ملائكه ملكوت ميآيند و صومعه»لا عِلْمَ لنَا«خود در باقى كرده كه: 
  »عبدناك حقّ عبادتك
  ».ما عرفناك حقّ معرفتك« :آيند و از معرفت خود بيزار گشته كه عارفان و موحدّان مى

رد. اى عظيما: مصيبتا اگر در آن مجمع كرم او ترا فرياد اى بزرگا حسرتا اگر آن روز فضل او ترا دست نگي
  نرسد. اگر عنايات او دستگير نبود، از طاعت تو چه آيد؟ ور عدل او روى نمايد هلاك از تو برآيد.

الهى دانى كه نه بخود باين روزم و نه بكفايت خويش شمع هدايت ميافروزم، از من چه آيد «پير طريقت گفت: 
شايد؟ طاعت من بتوفيق تو، خدمت من بهدايت تو، توبه من برعايت تو، شكر من بانعام تو، و از كرد من چه گ

ذكر من بالهام تو، همه تويى من كه ام اگر فضل تو نباشد، من بر چه ام؟! وَ لا أُقْسمُِ باِلنَّفْسِ اللَّوَّامةَِ از اقوال 
ته بروزگار خود تحسّر ميخورد و بر تقصيرها مفسّران يكى آنست كه: نفس لوّامه نفس بنده مومن است كه پيوس

نگرد و  ترساند و بيم ميدهد و بچشم حقارت و مذلتّ در خود مى خود را ملامت ميكند و خويشتن را مى
  ميگويد:

 اى نفس خسيس همتّ سودايى
 

 بر هر سنگى كه بر زنم قلب آيى! 
 

ن باديه تكليف منقطع شده، اى با هزار شمع و اى در راه طلب حقّ باوّل قدم فرو مانده، اى با هزار مركب ميا
چراغ سر يك موى دولت ناديده، اى در خزانه تبّت افتاده و بوى مشك بمشامت نارسيده، اى با همه غوّاصان 
بدريا فرو شده و هيچ چيز بدست نياورده و خويشتن را نيز از دست بداده. اى دير آمده و زود بازگشته، اى بجاى 

  »:استْحَبَُّوا الحْيَاةَ الدُّنيْا عَلىَ الْآخِرةَِ «رور خريده و دل و دين ببها داده شراب سرور سراب غ
 سوف ترى اذا انجلى الغبار
 تا كى از دار الغرورى سوختن دار السّرور

 أ فرس تحتك ام حمار 
 لفرارى ساختن دار القرارتا كى از دار ا
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 باش تا از صدمه صور سرافيلى شود
 يك تپانچه شير و، زين مردار خواران يك جهان

 

 صورت خوبت نهان و سيرت زشت آشكار
 ك صداى صور و، زين فرعون طبعان صد هزار.

 

گفت: از جانب تو نيست، چون از تو درگذشت از همه جانبها  بزرگى را پرسيدند: كه راه از كدام جانب است؟
ما ترا خواسته و تو روى از ما بگردانيده، اى آيد كه: اى  را هست. روزى نگذرد كه نه از عالم بينهايت اين ندا مى

ما ترا بامداد و شبانگاه با دولت صحبت خوانده و تو قدم از كوى ما باز گرفته، ناگزيرت مائيم، با ما بنسازى با 
اى كم مباش كه در صورت پيل است، گويد: اگر بقوّت پيل نيستم  كه سازى؟! اگر پيل نتوانى بود، بارى از پشه

شم، بارى بصورت پيلم كه بار خويش بر كس نيفكنم. چون بنده مؤمن نفس لواّمه را برياضت در كشد كه بارى ك
و حقّ وى از روى عتاب و نصيحت بتمامى در كنار وى نهد و توفيق او را مدد دهد، عن قريب آن نفس لوّامه 

يا أَيَّتُهاَ النَّفْسُ المُْطمْئَنَِّةُ ارجِْعيِ « نفس مطمئنّه گردد تا خطاب رباّنى بنعت اكرام و اعزاز او را استقبال كند كه:
اى نفس مطمئنّه و بصحبت ما آراميده و آسوده، تا امروز از راه نفس آمدى اكنون از راه دل در آى تا » ربَِّكِ  إِلى

  بما رسى. بر درگاه ما دل را بارست و نيز هيچ چيز ديگر را بار نيست:
 اختندخون صدّيقان بپالودند و زان ره س

 

 جز بدل رفتن در آن ره يك قدم را بار نيست. 
 

ربَِّها ناظِرَةٌ مثل بنده مؤمن مثل بازست. باز را   آن گه چون بما رسيدى اين خلعت يابى كه: وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ ناضِرَةٌ إِلى
اى تاريك  ر خانهچون بگيرند و خواهند كه شايسته دست شاه گردد مدتّى چشم او بدوزند، بندى بر پايش نهند، د

باز دارند، از جفتش جدا كنند، يك چندى بگرسنگيش مبتلا كنند تا ضعيف و نحيف گردد و وطن خويش 
فراموش كند و طبع گذاشتگى دست بدارد. آن گه بعاقبت چشمش بگشايند، شمعى پيش وى بيفروزند، طبلى از 

با خود گويد: در كلّ عالم كرا بود اين  بهر وى بزنند، طعمه گوشت پيش وى نهند، دست شاه مقرّ وى سازند.
كرامت كه مراست؟ شمع پيش ديده من، آواز طبل نواى من، گوشت مرغ طعمه من، دست شاه جاى من! بر مثال 
اين حال چون خواهند كه بنده مؤمن را حلّه خلّت پوشانند و شراب محبّت نوشانند، با وى همين معامله كنند. 

ز دارند، گيرايى از دست و روايى از پاى بستانند، بينايى از ديده بردارند، روزگارى مدتّى در چهار ديوار لحد با
برين صفت بگذارند آن گه ناگاه طبل قيامت بزنند، بنده از خاك لحد سر برآرد، چشم بگشايد، نور بهشت بيند. 

ائده خلد بنشيند چنان كه آن باز چشم دنيا فراموش كند، شراب وصل نوش كند، بر م» نوُرُهُمْ بيَنَْ أَيدْيِهِمْ  يَسْعى«
باز كند خود را بر دست شاه بيند، بنده مؤمن چشم باز كند، خود را بمقعد صدق بيند سلام ملك شنود، ديدار 
ملك بيند. بنده ميان طوبى و زلفى و حسنى شادان و نازان، در جلال و جمال حقّ نگران. اينست كه ربّ 

ربَِّها ناظِرَةٌ رويهاى مؤمنان و مطيعان، رويهاى صدّيقان و شهيدان،   ئِذٍ ناضِرَةٌ إِلىالعالمين فرمود: وجُوُهٌ يوَْمَ
نگرند بخداوند جهانيان،  رويهاى عاشقان و مشتاقان چون ماه درفشان، چون آفتاب رخشان، شادان و نازان مى

پايانست، دولت آن روز نوازنده دوستان، و دلگشاى مشتاقان. خوش روزى كه روز وصالست، شادى آن روز بى 
بيكرانست. روز برّ و افضال، روز عطا و نوال، روز نظر ذو الجلال، روز شادى و پيروزى، رهى باقى و مولى 

  ».الدّار داركم و انا جاركم«ساقى، و از جناب كرم نداى كرامت روان، كه: 
فَهُمْ فِي «اع را گفت: بهره عارف در بهشت سه چيز است: سماع و شراب و ديدار. سم«پير طريقت گفت: 

ربَِّها   ديدار را گفت: وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ ناضِرةٌَ إِلى». وَ سقَاهمُْ ربَُّهُمْ شرَاباً طَهوُراً«، شراب را گفت: »رَوْضَةٍ يحُبَْرُونَ 
ن را. گوش، شراب بهره لب، ديدار بهره ديده. سماع واجدان را، شراب عاشقان را، ديدار محبّا  ناظِرَةٌ سماع بهره

  سماع طرب فزايد، شراب زبان گشايد، ديدار صفت ربايد.
سماع مطلوب نقد كند، شراب راز جلوه كند، ديدار عارف را فرد كند. سماع را هفت اندام رهى. گوش چون 

  اى روش. ساقى اوست، شراب همه نوش، ديدار را زير هر مويى ديده
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  مكية - سورة الانسان (الدهر) - ۷۶
  النوبة الاولى

  له تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.قو
) كه او چيزى ۱عَلىَ الْإِنْسانِ باش ورآمد بر مردم حينٌِ منَِ الدَّهْرِ هنگامى از گيتى لَمْ يَكنُْ شيَئْاً مذَْكوُراً (  هلَْ أَتى

  ياد كرده و ياد كردنى نبود.
آزمائيم او را فجََعَلنْاهُ  اى آميخته نبَتَْليِهِ ما مى نسْانَ بيافريديم ما اين مردم را منِْ نُطْفَةٍ أَمشْاجٍ از نطفهإِنَّا خَلَقنْاَ الإِْ

  ) او را شنوايى بينا كرديم.۲سمَيِعاً بصَيِراً (
) هر يكى را راهى نموديم، از ۳ا كفَوُراً (إِنَّا هدَيَنْاهُ السَّبيِلَ ما راه نموديم مردم را و بر راه داشتيم. إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّ

  دو راه، يا سپاس دار يا ناسپاس.
  ) زنجيرها و غلها و آتش.۴إِنَّا أَعتْدَنْا لِلْكافِريِنَ ساختيم ما كافران را سلاَسلَِ وَ أَغْلالاً وَ سَعيِراً (

). جامى كه آميغ آن ۵كانَ مِزاجهُا كافوُراً ( جامى منِْ كأَْسٍ از آشامند إِنَّ الأَْبرْارَ يَشرْبَوُنَ نيكان و مهربانان مى
  كافور است.

روانند آن  ) مى۶آشامند از آن بندگان اللَّه يُفجَِّروُنهَا تفَجْيِراً ( اى كه مى عيَنْاً يَشْرَبُ بهِا عبِادُ اللَّهِ از چشمه
  .روانيدنى

) كه ۷ترسند از روزى كانَ شَرُّهُ مسُتْطَيِراً ( خافُونَ يوَْماً و مىها ميگزارند وَ يَ ها و در دل كرده يوُفوُنَ باِلنَّذْرِ پذيرفته
  بد آن روز هر جايى و بهر كسى رسد.

) درويش را، و بى پدر ۸حبُِّهِ و طعام دهند در وقت نياز و تنگى مِسْكيِناً وَ يتَيِماً وَ أَسيِراً (  وَ يُطْعمِوُنَ الطَّعامَ عَلى
شما را كه طعام ميدهيم از بهر خدا ميدهيم، اميد ديدار و  :إِنَّما نُطْعمِكُمُْ لوِجَْهِ اللَّهِرا، و زندانى و گرفتار را. 

  خواهيم و نه سپاس دارى و نه باز گفت. از شما پاداش نمى :)۹پاداش او را. لا نُريِدُ منِْكمُْ جَزاءً وَ لا شُكوُراً (
  ) در روزى ترش صعب سخت.۱۰ويش يوَْماً عبَوُساً قمَْطَريِراً (ترسيم از خداوند خ إِنَّا نخَافُ منِْ ربَِّنا ما مى

) و ايشان را داد تازگى ۱۱فوَقَاهُمُ اللَّهُ باز داشت اللَّه ازيشان شَرَّ ذلِكَ اليْوَْمِ بد آن روز وَ لقََّاهمُْ نضَْرةًَ وَ سرُوُراً (
  روى و شادى دل.

  ) بهشت و جامه حرير.۱۲كردند جنََّةً وَ حَريِراً ( بشكيبايى كه مى وَ جَزاهمُْ بمِا صبََرُوا و پاداش داد ايشان را
) نه آفتاب ۱۳ها لا يَرَوْنَ فيِها شمَْساً وَ لا زَمْهَريِراً ( متَُّكئِينَِ فيِها علَىَ الْأَرائِكِ تكيه زدگان در آن بهشت بر حجله

  بينند در آن و نه سرما.
ها دستها را نزديك و  ) و چيدن ميوه۱۴هاى آن وَ ذُلِّلتَْ قُطوُفهُا تذَْليِلًا ( ايشان سايهوَ دانيِةًَ عَليَهْمِْ ظلاِلهُا نزديك ب

  آسان.
) و ۱۵هاى سيمين وَ أَكوْابٍ كانتَْ قوَاريِرَا ( گردانند بر سرهاى ايشان بآِنيَِةٍ منِْ فضَِّةٍ پيرايه وَ يطُافُ عَليَْهمِْ و مى

  ها از آبگينه. پيرايه
) بايست ايشان بر اندازه شراب راست ۱۶هايى كه گويى سيم است قدََّروُها تَقدْيِراً ( فضَِّةٍ آبگينه قوَاريِرَا منِْ

  اند. كرده
  زنجبيل است. ) آميغ آن مى۱۷آشامانند ايشان را مى از جام كانَ مِزاجهُا زنَجْبَيِلًا ( وَ يُسْقوَْنَ فيِها كأَْساً مى
  اى است در بهشت كه آن را سلسبيل خوانند. ) چشمه۱۸( عيَنْاً فيِها تُسمََّى سَلْسبَيِلاً

آراستگان جاويد  وَ يَطوُفُ عَليَهْمِْ و بخدمت مى گردد بر ايشان ولِدْانٌ غلامانى چون كودكان نوزاد مخَُلَّدُونَ 
شطره گسسته و در بهشت را بينى حَسبِتَْهُمْ لؤُْلؤُاً منَثْوُراً پندارى كه مرواريداند   جوان إِذا رَأَيتْهَُمْ چون ايشان
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  پراكنده.
  ) ناز بينى و پادشاهى جاويد.۲۰وَ إِذا رَأَيتَْ ثَمَّ و چون بينى آنجا رَأَيتَْ نَعيِماً وَ مُلْكاً كبَيِراً (

نْ هاى سندس سبز وَ إِستْبَْرَقٌ و ديباى ستبر وَ حُلُّوا أَساورَِ مِ عاليَِهُمْ زورين جامه ايشان ثيِابُ سُندُسٍ خضُْرٌ جامه
) ۲۱فضَِّةٍ و زيور كنند برايشان دستينه هاى سيمين وَ سقَاهمُْ ربَُّهمُْ و آشامانند ايشان را خداوند ايشان شرَاباً طهَوُراً (

  شرابى پاك.
ه برديد پذيرفته و پسنديد ) و رنج كه مى۲۲إِنَّ هذا كانَ لكَمُْ جَزاءً اين شما را پاداش است وَ كانَ سَعيْكُُمْ مشَكْوُراً (

  و اين پاداش سپاسدارى آن.
  ) ما كه مائيم، فرو فرستاديم بر تو اين قرآن فرو فرستادنى.۲۳إِنَّا نحَنُْ نَزَّلنْا عَليَْكَ القُْرْآنَ تنَْزيِلًا (

) و ۲۴( فاَصبِْرْ لحُِكْمِ ربَِّكَ شكيبايى كن داورى كردنى خداوند خويش را بنام او وَ لا تطُعِْ منِهْمُْ آثمِاً أَوْ كفَوُراً
  كار دروغ زن را فرمان بر، و نه ناسپاس ناگرويده را. ازيشان نه بزه

  ) بامداد و شبانگاه.۲۵وَ اذكْرُِ اسمَْ ربَِّكَ و ياد كن خداوند خويش را بنام او بُكرْةًَ وَ أَصيِلًا (
  ) و شبهاى دراز او را پرست و ستاى.۲۶ويِلًا (وَ منَِ اللَّيلِْ فاَسجْدُْ لَهُ و از شب لختى نماز كن او را وَ سبَِّحهُْ ليَلًْا طَ
) و پيش ۲۷دارند وَ يذَرَُونَ ورَاءَهُمْ يوَْماً ثَقيِلًا ( إِنَّ هؤُلاءِ يحُبُِّونَ الْعاجلِةََ ايشان اين جهان شتابنده را دوست مى

  گذارند فراموش كرده. خويش را روزى گران مى
سخت ببستيم تا آفرينش و اندامان بر جاى   شدََدنْا أَسرْهَُمْ و آفرينش ايشان نحَنُْ خَلَقنْاهُمْ ما آفريديم ايشان را وَ

  ) ايشان را بچون ايشان جز از ايشان بدل كنيم.۲۸بود. وَ إِذا شىِْٔنا و اگر خواهيم بدََّلنْا أَمثْالهَُمْ تبَدْيِلًا ( مى
) تا هر كه خواهد بسوى خداوند ۲۹ربَِّهِ سبَيِلًا (  ذَ إِلىإِنَّ هذهِِ تذَْكِرةٌَ اين پيغام ياد كردى است فمَنَْ شاءَ اتَّخَ

  خويش راهى گيرد.
) اللَّه دانايى است راست ۳۰وَ ما تشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ و نخواهيد مگر كه اللَّه خواهد إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليِماً حَكيِماً (

  دانش راستگار.
) و ۳۱در آرد او را كه خواهد در بخشايش خويش وَ الظَّالمِينَِ أَعدََّ لَهُمْ عذَاباً أَليِماً ( تِهِ مىيدُخْلُِ منَْ يَشاءُ فيِ رحَمَْ

  ستمكاران را ساخت عذابى درد نماى.
  النوبة الثانية

  اين سوره هزار و پنجاه و چهار حرفست. دويست و چهل كلمت، سى و يك آيت.
مكّى است به مكه فرو آمده. حسن : به مدينه فرو آمده. عطا گفت مجاهد و قتاده گفتند: اين سوره مدنى است،

 گفت و عكرمه: يك آيه ازين سوره به مكه فرو آمد: فاَصبْرِْ لحُِكْمِ ربَِّكَ وَ لا تُطِعْ منِْهمُْ آثمِاً أَوْ كَفوُراً و باقى به
يْكَ القْرُْآنَ به مكه فرو آمد و باقى به مدينه و درين مدينه فرو آمد. قومى گفتند: از اوّل سوره تا إِنَّا نحَنُْ نَزَّلنْا عَلَ

سوره سه آيت منسوخ است: اطعام اسير المشركين منسوخ بآية السّيف. فاَصبِْرْ لحُِكْمِ ربَِّكَ معنى الصبرّ منسوخ 
عن ابى بن كعب قال: و يَشاءَ اللَّهُ.  ربَِّهِ سبَيِلاً منسوخ بقوله: وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ  بآية السّيف. فمَنَْ شاءَ اتَّخذََ إِلى

  من قرأ سورة هل اتى كان جزاؤه على اللَّه جنّة و حريرا«قال رسول اللَّه (ص): 
عَلىَ الْإِنْسانِ هذا استفهام تقرير و المعنى: الم يأت، و قيل: هلَْ هاهنا بمعنى قد، و هى كلمة توضع   قوله: هلَْ أَتى

ان قد كافاته على جناية هل وفّيتك ما تستحقّه؟، نظيره قوله: هلَْ ثوُِّبَ الكْفَُّارُ ما كانوُا موضع التّقرير كما تقول لانس
قد أتى عليه زمان من الدّهر لم يكن له ذكر و ان كان شيئا  آدم (ع). حينٌِ منَِ الدَّهْرِ اى» الإِْنْسانِ«يَفْعَلوُنَ. و 

و لا يدرى ما اسمه و لا ما يراد به ثمّ نفخ فيه الروّح فصار مذكورا  لانّه كان ترابا و طينا اولاّ لا يذكر و لا يعرف
  للخلق و الملائكة معروفا لهم.

آدم كان مطروحا بين مكة و الطائف جسدا لا روح فيه اربعين سنة، ثمّ من حماء مسنون  روى في التّفسير: انّ 
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  سنة. اربعين سنة، ثمّ من صلصال اربعين سنة، ثمّ خلقه بعد مائة و عشرين
و روى انّ عمر سمع رجلا يقرأ هذه الآية: لمَْ يَكنُْ شيَئْاً مذَْكوُراً فقال عمر: ليتها تمتّ، يريد ليته بقى على ما كان. 
و قيل: الانسان بنو آدم، و الحين مدةّ لبثه في بطن امّه تسعة اشهر الى ان صار شيئا مذكورا. و يحتمل انّ 

لم يذكروا يوحى و  هْرِ زمان، فترة الرّسل بعد عيسى (ع). لَمْ يَكنُْ شيَئْاً مذَْكوُراً اىعامّ و حينٌِ منَِ الدَّ» الانسان«
  لا بعث اليهم رسول في تلك المدّة.

اخلاط يعنى: ماء الرّجل و » امشاج«منىّ الرجّل و منىّ المرأة  إِنَّا خَلَقنْاَ الْإِنسْانَ يعنى: اولاد آدم منِْ نُطفْةٍَ اى
تلطان في الرحّم فيكون منهما الولد فماء الرجّل ابيض غليظ و ماء المرأة اصفر رقيق، فايّهما علا ماء المرأة يخ

  صاحبه كان الشبّه له.
ما من مولود «في الخبر: و و ما كان من عصب و عظم فمن نطفة الرجّل و ما كان من لحم و دم فمن ماء المرأة. 

  احد منهما مشيج بالآخر.الّا و قد ذرّ على نطفته من تربة حفرته كلّ و
  ء اى خلطته. جمع مشيج، و قيل: جمع مشج يقال: مشجت الشّى» أَمْشاجٍ«و 

و وصف النطّفة بالامشاج و هي جمع لانّ النّطفة في معنى النّطف، كما انّ الانسان في معنى الانس، لانّهما 
في النطّفة. و قال الحسن: من نطفة  جميعا من اسماء الاجناس. و قال ابن مسعود: الامشاج: العروق الّتى ترى

مشجت بدم و هو دم الحيضة، فاذا حبلت ارتفع الحيض. و قال قتادة هى اطوار الخلق نطفة ثمّ علقة ثمّ مضغة ثمّ 
عظما ثمّ يكسوه لحما ثمّ ينشئه خلقا آخر. و قال ابن عيسى: الامشاج الاخلاط من الطّبائع الّتى ركب عليها 

نختبره بالأمر و النهّى. و قيل: فيه تقديم و تأخير  اى» نبَتَْليِهِ«البرودة و الرّطوبة و اليبوسة.  الحيوان من الحرارة و
فجََعَلنْاهُ سمَيِعاً بصَيِراً، لنبتليه لانّ الابتلاء لا يقع الّا بعد تمام الخلقة، و اللَّه عزّ و جلّ يبتلى ليخرج ما علم  اى

  من عبده فيراه و يريه.
بيّنّا له سبيل الحقّ و الباطل و الهدى و الضّلالة و عرفناه طريق الخير و الشرّّ. كقوله: وَ  ناهُ السَّبيِلَ اىإِنَّا هدَيَْ

  خلقناه شقيّا او سعيدا على ما اردناه. هدَيَنْاهُ النَّجدْيَنِْ. إِمَّا شاكِراً بتوفيقنا ايّاه وَ إِمَّا كَفوُراً بخذلاننا ايّاه، اى
م الجزاء، يعنى: بيّنّا لهم الطّريق ان شكرا و كفر و الشاّكر المؤمن، شكر المنعم نعمته فعبده و و قيل: معنى الكلا

الكفور: الكافر كفر المنعم نعمته فعبد غيره. و الشّكر في القرآن بمعنى الايمان كثير، و الكفران بمعنى الكفر كثير، 
إِنَّا : هَ غنَيٌِّ عنَكُْمْ الى قوله: يَرْضَهُ لكَُمْ ثمّ بيّن ما للفريقين. فقالو هو صريح في قوله تعالى: إِنْ تكَفُْروُا فإَِنَّ اللَّ 

  أَعتْدَنْا لِلْكافِريِنَ سلاَسلَِ يعنى: في جهنّم كلّ سلسلة سبعون ذراعا.
قواريرا كلهنّ باثبات الالف في الوقف و » قواريرا«و » سلاسلا«قرأ نافع و الكسائى و ابو بكر عن عاصم: 

قوارير الاولى بالالف في الوقف و لا تنوين في الوصل و سلاسل و قوارير «وين في الوصل. و قرأ ابن كثير: بالتّن
الثّانية بلا الف و لا تنوين. و قرأ ابو عمرو و ابن عامر و حفص: سلاسلا و قوارير الاولى بالالف في الوقف و بغير 

جمع غلّ و هو القيد الذّى يجمع اليمين و العنق » أَغْلالًا«ين وَ تنوين في الوصل و قوارير الثّانية بغير الف و لا تنو
  نار موقدة.» وَ سَعيِراً«

إِنَّ الأَْبرْارَ يعنى: المؤمنين الصاّدقين في ايمانهم، المطيعين لربّهم، و احدهم بارّ، مثل شاهد و اشهاد و ناصر و 
و » كأسا«خمر يأخذونها  فيه شراب، اى» منِْ كأَْسٍ«ة في الآخر» يَشْربَوُنَ«انصار، و برّ ايضا مثل نهر و انهار 
يمزج لهم بالكافور لبرده و عذوبته و طيب عرفه. و قيل: يخلط برائحة الكافور  يردّونها اناء كانَ مزِاجهُا كافوُراً اى

شرب كقوله: و يختم بالمسك. و قال اهل المعانى: اراد كالكافور في بياصه و طيب ريحه و برده، لانّ الكافور لا ي
كنار و قال ابن كيسان: طيبت بالكافور و المسك و الزنّجبيل. و قال الواسطى: لماّ  اى» حتََّى إِذا جعَلَهَُ ناراً«

» عيَنْاً« :اختلفت احوالهم في الدّنيا اختلف اشربتهم في الآخرة. و كأس الكافور برّدت الدّنيا في صدورهم و قوله
يل: نصب على الحال، و قيل: نصب على المدح. و قيل: من عين. و قوله: نصب على البدل من الكافور. و ق
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 يشرب منها عبِادُ اللَّهِ يفُجَِّروُنهَا تَفجْيِراً اى يشربها. و قيل الباء بمعنى: من، اى الباء زيادة وصلة، اى» بها«
له نهر في الدّنيا يفجرها  يشقّقونها في جنانهم و منازلهم و يقودونها حيث شاؤا من قصورهم و غرفهم، كمن يكون

هنا و هاهنا الى حيث يريد. و قيل: هى عين في دار النبّي (ص) تفجر الى دور الانبياء عليهم السلاّم و المؤمنين، 
يوُفوُنَ باِلنَّذرِْ قال قتادة. يعنى: بما فرض اللَّه تعالى عليهم : ثمّ وصف هؤلاء و ذكر حالهم في الدّنيا فقال تعالى

و و الزّكاة و الحجّ و غيرها من الواجبات. و قال مجاهد و عكرمة: اذ انذروا في طاعة اللَّه و فوا به.  من الصّلاة
  »من نذر ان يطيع اللَّه فليطعه و من نذر ان يعصى اللَّه فلا يعصه«في الخبر عن رسول اللَّه (ص) قال: 

عقوبة يوم كانَ شرَُّهُ  ر الايجاب. وَ يخَافوُنَ يوَْماً اىو نهى رسول اللَّه (ص) عن النذّر و امر بالوفاء به و معنى النذّ
فاشيا ممتداّ منتشرا و هو يوم القيامة يقال استطار الصّبح اذا امتدّ و انتشر. قال مقاتل: كان شرّه فاشيا  مُستَْطيِراً اى

 الارض نسفت في السمّاوات فانشقّت و تناثرت الكواكب و كورّت الشمّس و القمر و فزعة الملائكة، و في
  ء على الارض من جبل و بناء. الجبال و غارت المياه و تكسر كلّ شى

على حبّهم ايّاه و حاجتهم اليه في حال الضّيق و الجوع و قلّة الطّعام. و قيل: على  حبُِّهِ اى  وَ يُطْعمِوُنَ الطَّعامَ عَلى
مال له، و يتيما صغيرا لا اب له، و اسيرا. قال  حبّ الاطعام. و قيل: على حبّ اللَّه عزّ و جلّ مسكينا فقيرا لا

مجاهد و سعيد بن جبير و عطا: هو المسجون من اهل القبلة يحبس في حقّ و قال قتادة: امر اللَّه بالاسراء ان 
يحسن اليهم و ان اسراءهم يومئذ لاهل الشرّك، فاخوك المسلم احقّ ان تطعمه. و قيل: الاسير: المملوك. و قيل: 

  المرأة
  لقول النّبي (ص) اتّقوا اللَّه في النّساء فانهّنّ عندكم عوان.

ابن عباس گفت: اين آيت در شأن امير المؤمنين على (ع) فرو آمد و خاندان وى، و سبب آن بود كه حسن و 
يا با «حسين عليهما السّلام هر دو بيمار شدند، رسول خدا (ص) بعيادت ايشان شد، با جمعى ياران، گفتند: 

اگر نذرى كنى بر اميد عافيت و شفاى فرزندان مگر صواب باشد. على » ن لو نذرت على ولديك نذراالحس
(ع) نذر كرد كه اگر فرزندان مرا ازين بيمارى شفا آيد و عافيت بود، شكر آن را سه روز روزه دارم، تقربّا الى اللَّه 

  عزّ و جلّ و طلبا لمرضاته. فاطمة زهرا عليها السّلام.
د، سه روز روزه نذر بر خود واجب كرد، كنيزكى داشتند نام وى فضّه بر موافقت ايشان همين نذر كرد ان همين كر

برأ سيدّ اى مماّ بهما صمت للَّه ثلاثة ايّام شكرا. پس ربّ العالمين ايشان را عافيت و صحتّ داد، و ايشان بوفاء 
ه كه روزه گشايند. على مرتضى (ع) از جهودى نذر باز آمدند و روزه داشتند، و در خانه ايشان هيچ طعام ن

  خيبرى، نام وى شمعون قرض خواست. آن جهود سه صاع جو بقرض بوى داد.
فاطمه زهرا عليها السلاّم از آن جو يك صاع بآسيا دست آرد كرد و پنج قرص از آن بپخت. وقت افطار فرا پيش 

السّلام عليكم يا اهل بيت محمد، مسكين من : نهادند تا خورند. مسكينى فرا در سراى آمد آن ساعت و گفت
مساكين المسلمين اطعمونى اطعمكم اللَّه من موائد الجنةّ. سخن درويش بسمع على (ع) رسيد، على (ع) روى 

  فرا فاطمه عليهما السّلام كرد، گفت:
 فاطم ذات المجد و اليقين
 اما ترين البائس المسكين
 يشكو الى اللَّه و يستكين

 

  ير النّاس اجمعينيا بنة خ 
  قد قام بالباب له حنين
  يشكو الينا جائع حزين

 

  فاطمه عليها السلاّم او را جواب داد:
 امرك يا بن عمّ سمع طاعة
 ارجو اذا اشبعت ذا مجاعة

 

 ما بى من لوم و لا ضراعة 
 الحق بالاخيار و الجماعة

 

له بدرويش دادند، و بر گرسنگى صبر كردند تا و ادخل الخلد و لى شفاعة آن گه طعام كه پيش نهاده بود، جم
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  ديگر روز فاطمه عليها السلاّم صاعى ديگر جو آرد كرد و از آن نان پخت.
  .چون شب در آمد، وقت افطار در پيش نهادند، يتيمى از اولاد مهاجران بر در بايستاد
د والدى يوم العقبة اطعمونى گفت: السّلام عليكم يا اهل بيت محمد (ص)، يتيم من اولاد المهاجرين استشه

  اطعمكم اللَّه من موائد الجنّة. على چون سخن آن يتيم شنيد، روى فرا فاطمه كرد عليهما السّلام گفت:
 فاطم بنت السّيّد الكريم
 من يرحم اليوم فهو رحيم

 

  قد جاءنا اللَّه بذا اليتيم 
 موعده في جنّة النّعيم

 

  فاطمه عليها السلاّم جواب داد:
 ى لاعطيه و لا ابالىانّ

 امسوا جياعا و هم اشبالى
 

  و اوثر اللَّه على عيالى 
 اصغرهم يقتل في القتال.

 

ديگر روز آن صاع كه مانده بود، فاطمه  هم چنان طعام كه در پيش بود، جمله بيتيم دادند و خود گرسنه خفتند
در سراى بايستاد گفت: السّلام عليكم يا اهل عليها السلاّم آن را آرد كرد و بنان پخت و بوقت خوردن اسيرى بر 

بيت النّبوّة اطعمونى اطعمكم اللَّه من موائد الجنّة. آن طعام باسير دادند، سه روز بگذشت كه اهل بيت على (ع) 
هيچ طعام نخوردند و بر گرسنگى صبر كردند و آن ما حضر كه بود ايثار كردند، مرد درويش را و يتيم را و اسير را، 

  حبُِّهِ مسِكْيِناً وَ يتَيِماً وَ أَسيِراً.  وَ يُطْعمِوُنَ الطَّعامَ عَلى: بّ العالمين در شأن ايشان آيت فرستادتا ر
قوله: إِنَّما نُطعْمُِكُمْ لوِجَْهِ اللَّهِ هذه حكاية عن عقود القلب و النّيّات، و القول هاهنا مضمر، يعنى: و يقولون في 

شكرا،  اى» وَ لا شُكوُراً«مكافاة  لطلب ثوابه و لرؤيته لا نرُيِدُ منِْكمُْ جَزاءً اى لوِجَْهِ اللَّهِ اى انفسهم إِنَّما نطُعْمُِكُمْ
يعنى: و لا ان يثنى به علينا. الشّكور مصدر كالعقود و الدخّول و الخروج. قال مجاهد و سعيد بن جبير: انّهم لم 

  نى عليهم.يتكلّموا به و لكن علم اللَّه ذلك من قلوبهم فاث
ضيّقا كريها تعبس فيه الوجوه من هوله و شدّته و نسب  اى» عبَوُساً«عقوبة يوما  إِنَّا نخَافُ منِْ ربَِّنا يوَْماً اى

» قمَْطَريِراً«نائم، و قيل: وصف اليوم بالعبوس مماّ فيه من الشّدّة.   العبوس الى اليوم كما يقال: يوم صائم و ليل
ن من الايّام و اطوله في البلاء. سئل الحسن عن القمطرير، فقال: سبحان اللَّه ما اشدّ شديدا غليظا اشدّ ما يكو

اسمه و هو اشدّ من اسمه و قيل: العبوس و القمطرير كلاهما من صفة وجه الانسان في ذلك اليوم العبوس 
  بالشّفتين و القمطرير بقبض الجبهة و الحاجبين.

في وجوههم وَ » نضَْرَةً«اعطاهم  وْمِ يعنى الّذين يخافون وَ لَقَّاهُمْ نضَْرَةً وَ سُروُراً اىفوَقَاهُمُ اللَّهُ شرََّ ذلِكَ اليَْ
  في قلوبهم.» سُروُراً«

في و وَ جَزاهمُْ بمِا صبََرُوا على طاعة اللَّه و اجتناب معاصيه و قيل: على ما صبروا على الفقر و الصّوم و الجوع. 
الصبرّ اربعة: اوّلها الصبرّ عند الصّدقة الاولى، و الصبرّ على اداء « :الصبرّ. فقالالخبر سئل رسول اللَّه (ص) عن 

  »و الصبرّ على اجتناب محارم اللَّه، و الصبرّ على المصائب ،الفريضة
ل: حرير الجنّة و قي». وَ لبِاسُهُمْ فيِها حَريِرٌ« :قوله: جنََّةً وَ حَريِراً قال الحسن: ادخلهم الجنّة و البسهم الحرير. كقوله

  اوراق الاشجار. و قيل: الحرير كناية عن لين العيش.
على السّرور في الحجال و لا يكون اريكة الّا اذا اجتمعا. قال مقاتل:  في الجنّة عَلىَ الْأَرائِكِ اى متَُّكئِينَِ فيِها اى

ة و الوان الجواهر. و قيل: الارائك السرّور في الحجال من الدرّ و الياقوت موضونة بقضبان الذهّب و الفضّ
قيظا و لا شتاء. قال قتادة: علم اللَّه سبحانه انّ شدةّ  الاريكة ما يتّكاء عليه لا يَروَنَْ فيِها شمَْساً وَ لا زمَْهَريِراً اى

  الحرّ يوذى و شدةّ البرد يوذى. فوَقَاهُمُ اللَّهُ اذيهما جميعا.
في الخبر عن النّبي (ص) قال: و ينزل من السمّاء في غاية البرد،  ء مثل رؤس الإبر و قال مقاتل: الزّمهرير: شي

اشتكت النّار الى ربّها فقالت أكل بعضى بعضا، فنفّسى فاذن لها في كلّ عامّ بنفسين نفس في الشّتاء و نفس في 
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  الصيّف، فاشدّ ما تجدون من البرد من زمهرير جهنّم و اشدّ ما تجدون من الحرّ من حرّها.
بن عباس قال: فبينا اهل الجنّة في الجنّة اذا رأوا ضوء كضوء الشّمس و قد اشرقت الجنان لها فيقول روى عن ا

هذه بشمس   اهل الجنّة: يا رضوان قال ربّنا عزّ و جلّ: لا يَرَوْنَ فيِها شمَْساً وَ لا زَمهْرَيِراً فيقول لهم رضوان: ليست
  رقت الجنان من نور ضحكهماو لا قمر و لكن هذه فاطمة و علىّ ضحكا ضحكا اش

  عَلىَ الْإِنْسانِ حينٌِ منَِ الدَّهْرِ الى قوله: وَ كانَ سعَيُْكُمْ مشَكْوُراً.  و فيهما انزل اللَّه تعالى: هلَْ أَتى
لمظلةّ قربت اشجار الجنّة منهم حتىّ صارت كا وَ دانيَِةً منصوب عطفا على قوله: متَُّكئِينَِ. و قوله: عَليَْهِمْ ظِلالهُا اى

ادنيت ثمارها لهم يتمكّنون من قطافها على الحال  عليهم و ان لم يكن هناك شمس وَ ذُلِّلتَْ قطُوُفهُا تذَْليِلًا اى
الّتى هم عليها قياما و قعودا و مضطجعين تدنىّ. اليهم. قال مجاهد: ارضى ارض الجنّة من و رق و ترابها المسك 

رجد و ياقوت و الثّمر تحت ذلك، فمن أكل قائما لم يوذه و من أكل و اصول شجرها ذهب و افنانها لؤلؤ و زب
  قاعدا لم يوذه و من أكل مضطجعا لم يوذه فذلك قوله عزّ و جلّ: وَ ذُلِّلتَْ قُطوُفهُا تذَْليِلًا.

بيوتهم من فضّة.  يدير عليهم خدمهم كؤس الشّراب و هى من فضّة و قيل: اوانى وَ يطُافُ علَيَْهمِْ بآِنيَِةٍ منِْ فضَِّةٍ اى
لها  وَ أَكوْابٍ جمع كوب و هو الإبريق لا عروة له، و قال مجاهد: هى الاقداح كانتَْ قوَاريِرَا قوَاريِرَا منِْ فضَِّةٍ اى

بياض الفضّة و صفاء القوارير، يرى ما في داخلها من خارجها و الاختيار ترك الصّرف في قوارير و من صرف 
افقة للآيات الّتى تقدّمت و تأخرّت، و من صرف الثّاني ايضا فقد اتّبع اللّفظ اللفّظ الاولّ فلكونه رأس آية مر

لا تزيد  جعلت الاكواب على قدر ربّهم، اى على عادة العرب كقولهم: جحر ضب خرب. قوله: قدََّروُها تَقدْيِراً اى
عليهم يقدّرونها، ثمّ يُسْقوَْنَ و قيل:  قدرّها لهم السّقاة و الخدم الّذين يطوفون على مقدار شربهم و لا تنقص، اى

  قدّروا في انفسهم شيئا و تمنوّه فكان كما تمنوّه.
في الجنةّ كأَْساً من خمر كان مزِاجهُا زنَجْبَيِلًا يشوّق و يطرب و الزنّجبيل مماّ كانت العرب  وَ يُسْقوَنَْ فيِها اى

ة الكأس الممزوجة بزنجبيل الجنّة، و لا يشبه زنجبيل الجنّة تستطيبه جداّ فوعدهم اللَّه تعالى: انّهم يسقون في الجنّ
  زنجبيل الدّنيا، زنجبيل الجنّة لا مرارة فيها و لا عفوصة.

قال ابن عباس: كلّ ما ذكر اللَّه في القرآن مماّ في الجنّة و سمّاه له في الدّنيا مثل. و قيل: هو عين في الجنّة يوجد 
قرّبون صرفا و تمزج لسائر اهل الجنّة. قال ابن عيسى اذا مزج الشرّاب بالزّنجبيل منها طعم الزنّجبيل يشربها الم

سلسلة منقادة لهم  اى» يسقون من عين في الجنّة تسمّى سلسبيلا فاق في الالذاذ عيَنْاً فيِها تسُمََّى سَلْسبَيِلًا اى
هذا شراب سلسل و سلسلال و سلسبيل. : جديدة الجرية يصرّفونها حيث شاؤا. و قيل: طيّبة الطّعم و المذاق، تقول

قال مقاتل بن حيّان: سميّت سلسبيلا لانّها تسيل عليهم في الطرّق و في منازلهم تنبع من اصل العرش من جنةّ 
عدن الى اهل الجنان و شراب الجنةّ على برد الكافور و طعم الزنّجبيل و ريح المسك و قال الزجّاج: سميّت 

توصف لانّ اكثر العلماء على انّ  اى» تُسمََّى«السلاّسة تتسلسل في الحلق و معنى قوله:  سلسبيلا لانّها في غاية
سل اللَّه اليها سبيلا، فيحتمل ان تكون  سلسبيلا، صفة لا اسم و في تفسير ابن المبارك معناه: سل سبيلا اليها، اى

تذكر ثمّ استأنف فقال: سل  اى» تسُمََّى«العين مسمّاة بهذه الجملة و يحتمل ان يكون الكلام قد تمّ على قوله 
  سبيلا و اتصّاله في المصحف لا يمنع صحّة هذا التّأويل لكثرة امثاله.

غلمان ينشئهم اللَّه لخدمة المؤمنين و قيل: هم الاطفال لتسميتهم ولدانا من  وَ يَطوُفُ عَليَهْمِْ وِلدْانٌ مخَُلَّدوُنَ اى
محلوّن عليهم الحلىّ مشتقّ من  اى» مخَُلَّدُونَ«لا يموتون و لا يهرمون و قيل: دائمون  اى» مخَُلَّدُونَ«الولادة 

، مقرّطون مستورون. إِذا رَأَيتَْهُمْ حسَبِتْهَمُْ لبياضهم و حسنهم لؤُْلؤُاً »مخُلََّدُونَ«الخلدة و هي جماعة الحلىّ. و قيل: 
منه منظوما، و قيل: انمّا شبّهوا بالمنثور لانتثارهم في  منَثْوُراً و اللؤّلؤ اذا نثر من الخيط على البساط كان احسن

  الخدمة و لو كانوا صفّا لشبّهوا بالمنظوم، و قيل: معناه كانهّم خلقوا من اللّؤلؤ المنثور لصفاء الوانهم و رقةّ ابدانهم.
  و في التّفسير: ما من انسان من اهل الجنّة الاّ و يخدمه الف غلام.
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يعنى: الجنّة رَأَيتَْ نَعيِماً وَ مُلْكاً كبَيِراً و قيل: معناه وَ إِذا رَأَيتَْ ببصرك الجنّة رأيت ثمّ نعيما لا  وَ إِذا رَأَيتَْ ثَمَّ
يوصف و ملكا كبيرا يدوم و لا ينقطع ادناهم منزلة من ينظر في ملكه مسيرة الف عام يرى اقصاه كما يرى ادناه و 

الملك الكبير قوله: لهم : زةّ من الملائكة لا يدخل عليه الّا باذنه. و قيلقال مقاتل و الكلبى: هو انّ رسول ربّ الع
  ما يشاءون فيها.

عاليَِهُمْ ثيِابُ سُندُسٍ قرأ اهل المدينة و حمزة: عاليهم ساكنة الياء مكسورة الهاء، فيكون رفعا بالابتداء و خبره 
يطوف عليهم ولدان و عليهم  نصبا على الحال، اى ثيِابُ سُندُسٍ. و قرأ الآخرون بنصب الياء و ضمّ الهاء فيكون

فوقهم ثيِابُ سنُدسٍُ فيكون  ثياب سندس فيكون حالا للولدان و يجوز ان يكون حالا للابرار. و قيل: عاليَِهُمْ اى
  منصوبا على الظّرف و السنّدس من الديّباج و الحرير ما رقّ و الاستبرق.

تبَرْقٌَ مرفوعين، عطفا على الثّياب. و قرأهما حمزة و الكسائى: مجرورين و ما غلظ. قرأ نافع و حفص: خضُْرٌ وَ إِسْ
قرأ ابن كثير و ابو بكر: خضر بالجرّ و استبرق بالرفّع، و قرأ ابو جعفر و اهل البصرة و الشّام: على ضدّه، فالرفّع 

وز ان يكون صفة للابرار و ان يكون صفة على نعت الثّياب و الجرّ على نعت السنّدس وَ حُلُّوا أَساورَِ منِْ فضَِّةٍ يج
للولدان، و معناه: لبسوا في الجنّة أَساورَِ منِْ فضَِّةٍ قيل: يوافق اسمه اسم الفضّة في الدّنيا و لكن عينه اجل من عين 

و قيل:  قيل: الفضّة للخدم و الذّهب للمخدوم.». أَساورَِ منِْ ذهَبٍَ«الفضّة الّتى في الدّنيا، و قال في موضع آخر: 
الفضّة للرّجال و الذّهب للنّساء، و قيل: يجمع بينهما، و قيل: في يد كلّ واحد منهم ثلاثة اسورة واحد من فضّة و 

طاهرا من الاقذار و الاقذاء لم تدنّسه الايدى و لم  آخر من ذهب و آخر من لؤلؤ وَ سَقاهُمْ ربَُّهُمْ شرَاباً طَهوُراً اى
يعنى انهّ لا يصير بولا نجسا و لكنّه يصير رشحا في ابدانهم : ا. قال ابو قلابة و ابراهيمتدسّه الا رجل كخمر الدّني

كريح المسك و ذلك انّهم يؤتون بالطّعام فاذا كان آخر ذلك اتوا بالشّراب الطّهور فيشربون فيطهر بطونهم و يصير 
تعود شهوتهم. و قيل: يطهّرهم من ما اكلوا رشحا يخرج من جلودهم اطيب من المسك الاذفر و تضمر بطونهم و 

ء  و قال جعفر: يطهّرهم به عن كلّ شي» وَ نَزعَنْا ما فيِ صُدُورِهِمْ منِْ غلٍِّ«كلّ اذى و من كلّ غلّ و غشّ، كقوله: 
ء من الاكوان و قال بعضهم: صلّيت خلف سهل بن عبد اللَّه العتمة فقرأ قوله: وَ  سواه اذ لا طاهر من تدنسّ بشي

قال: و  ربَُّهُمْ شرَاباً طَهوُراً فجعل يحرّك فمه كانّه يمصّ شيئا فلمّا فرغ من صلوته قيل له: أ تقرأ ام تشرب؟ سَقاهُمْ
  اللَّه لو لم اجد لذّته عند قراءته كلذّتى عند شربه ما قرأته.

عملكم في الدنّيا بطاعة  مْ اىيقال لهم انّ هذا كان لكم جزاء باعمالكم وَ كانَ سَعيْكُُ إِنَّ هذا كانَ لكَمُْ جَزاءً اى
اللَّه مشَكْوُراً محمودا يثنى به عليكم و قيل: عملكم مثاب عليه باكثر منه من قولهم دابّة شكور اذا اظهرت من 

  السّمن فوق ما تعطى من العلف، فالعمل المشكور ان يكون الثّواب عليه كثيرا.
  فرقنا انزاله فانزلناه آية بعد آية في سنين كثيرة. يلًا اىإِنَّا نحَنُْ نَزَّلنْا عَليَْكَ القُْرْآنَ تنَْزِ

ارض بقضائه و احبس نفسك على حدّ الشّريعة على ما امرت به من الاحكام وَ لا تُطِعْ  فاَصبِْرْ لحُِكْمِ ربَِّكَ اى
الواو، كانّه قال: و لا تطع منهم  هاهنا بمعنى» او«المبالغ في الكفر : منِْهُمْ آثمِاً أَوْ كفَوُراً. الآثم: الفاجر، و الكفور

آثما و لا كفورا. قال قتادة: اراد بالآثم الكفور ابا جهل، و ذلك انّه لما فرض على النّبي (ص) و هو يومئذ بمكّة 
نهاه ابو جهل عنها و قال لئن رأيت محمدا يصلىّ لاطانّ على عنقه فانزل اللَّه هذه الآية. و قال مقاتل: اراد 

ن ربيعة، قال للنبّى (ص): ان كنت صنعت ما صنعت لاجل النّساء فقد علمت قريش انىّ من اجملها بالآثم عتبة ب
الوليد بن : يعنى» أَوْ كَفوُراً«بناتا فانا ازوّجك ابنتى و اسوقها اليك بغير مهر، فارجع عن هذا الامر! و قوله: 

لمال، فقد علمت قريش انىّ من اكثرهم المغيرة، قال للنبّى (ص): يا محمد ان كنت صنعت ما صنعت من اجل ا
  مالا، فانا اعطيك من المال حتىّ ترضى فارجع عن هذا الأمر فانزل اللَّه عزّ و جلّ وَ لا تُطِعْ منِْهمُْ آثمِاً أَوْ كَفوُراً.

  .صلاة الفجر و أَصيِلًا صلاة الظهّر و العصر وَ اذكْرُِ اسمَْ ربَِّكَ بُكْرَةً وَ أَصيِلًا بُكْرَةً اى
التّطوّع بصلاة اللّيل، و قيل: المراد به الادامة على  وَ منَِ اللَّيلِْ فاَسجْدُْ لَهُ صلاة العشائين وَ سبَِّحْهُ ليَلًْا طوَيِلًا اى
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  ذكر اللَّه في الاوقات كلهّا.
ونَ ورَاءَهُمْ يعنى: امامهم و قدّامهم، الدّار العاجلة و هي الدّنيا وَ يذَرَُ إِنَّ هؤُلاءِ يعنى: كفّار مكة يحُبُِّونَ الْعاجلِةََ اى

يتركون الاستعداد ليوم ثقيل شديد عقوبته  اى» يوَْماً ثقَيِلًا» «وَ كانَ ورَاءهَمُْ مَلِكٌ وَ منِْ ورَائِهمِْ بَرزَْخٌ«كقوله: 
  على الكافرين و هو يوم القيامة.

خلق احسن الخلق و قيل: احكمنا  الرجّل احسن الاسر، اى خلقهم، يقال: اسر نحَنُْ خَلَقنْاهُمْ وَ شدََدنْا أَسرْهَمُْ اى
خلقهم و مفاصلهم و اوصالهم بعضا الى بعض بالعروق و العصب و قيل: معناه حفظ عليهم مخارج حاجاتهم 

شباههم اذا شئنا اهلكناهم و جئنا با يمسكها متى شاء و يرسلها متى شاء. وَ إِذا شىِْٔنا بدََّلنْا أَمثْالَهُمْ تبَدْيِلًا اى
  فجعلناهم بدلا منهم.

  عظة و تذكير للخلق و تبيين ما هو خير لكم فمَنَْ شاءَ اتَّخذََ إِلى هذه السوّرة و هذه الآيات تذكرة، اى إِنَّ هذِهِ اى
يس وسيلة، ثمّ اخبر انّ ذلك ل اى» سبَيِلًا«الى ثواب ربّه بطاعته و ايمانه و توبته و اتبّاع رسله.  ربَِّهِ سبَيِلًا اى

لستم تشاءون الّا  وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يشَاءَ اللَّهُ اى: بموكول الى مشيّتهم فانّ المدار فيه على المشيّة القديمة فقال
بمشيّة اللَّه انّ الامر اليه لا اليكم. قرأ ابن كثير و ابن عامر و ابو عمرو: يشاءون بالياء و قرأ الباقون بالتاّء إِنَّ اللَّهَ 

  فيما شاء بمن شاء.» حَكيِماً«عَليِماً عالما بالمهتدى و الضّالّ كانَ 
يوفّق من يشاء لطاعته في الدّنيا و يدخل : في جنّته و هو المؤمنون المطيعون، و قيل يدُخْلُِ منَْ يَشاءُ فيِ رحَمْتَِهِ اى

و يعذّب  المِينَِ أَعدََّ لهَمُْ عذَاباً أَليِماً اىفي دينه. وَ الظَّ اى» فيِ رحَمْتَِهِ« :الجنّة من يشاء منهم في الآخرة. و قيل
  الظّالمين الكافرين عذابا وجيعا.

  النوبة الثالثة
قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اسم جبّار توحّد في آزاله بوصف جبروته و تفرّد في آباده بنعت ملكوته. 

ملكوته جبروته. احدىّ الوصف، صمدىّ الذّات، سرمدىّ الصفّات، لا  فازله ابده، و ابده ازله. جبروته ملكوته، و
يشبهه كفو في ذاته و صفاته. و لا يستفزّه لهو في اثبات مصنوعاته و لا يعتريه سهو في علمه و حكمته و لا 

و الخلق يعترضه لغو في قوله و كلمته فهو حكيم لا يلهو و عليم لا يسهو. و كريم يثبت و يمحوا، فالصّدق قوله، 
  خلقه و الملك ملكه.

بنام او كه عقلها خيره در جلال و عظمت او، بنام او كه خردها سراسيمه در عالم مشيّت بى علّت او، بنام او كه 
برهان كبرياء او هم كبرياء او، دليل هستى او هم هستى او. بنام او كه عبارت از مدح و ثناء او بدستورى او، ياد 

مان او. بنام او كه طلب او بكشش او و يافت او بعنايت او. كدام تن بينى نه گداخته قهر بفر داشت و ياد كرد او
او؟ و كدام دل بينى نه نواخته لطف او؟ كدام جانست نه در مخلب باز عزّت او؟ كدام سرست نه سرمست شراب 

و بزاويه درويشان گذرى محبتّ او، كدام چشم است نه منتظر ديدار او. كدام گوش است نه در آرزوى گفتار او. ر
كن تا بينى سوز طلب او، بكوى خراباتيان شو تا بينى درد نايافت او. در كليساى ترسايان نشاط جست و جوى 

  او، در كنشت جهودان آرزوى يافت او، در آتشگاه گبران درد واماندگى از او.
 دل داده بسى بينم و دلدار يكى

 

 جوينده يار بى عدد، يار يكى. 
 

مه عالم ترا ميخواهند. كار آن دارد كه تا تو كرا خواهى بناز كسى كه تو او را خواهى كه اگر برگردد ز تو او الهى ه
عَلىَ الْإِنْسانِ حينٌِ منَِ الدَّهْرِ مفسّران گفتند: انسان اينجا آدم است و حينٌِ منَِ   هلَْ أَتى: را در راهى. قوله تعالى

جسدى بود بيروح ميان مكه و طايف افكنده چهل سال، اگر كسى گويد: چه الدَّهْرِ اشارتست بآن روزگار كه 
جواب  حكمتست در آن كه آدم را چهل سال ميان مكه و طايف چنان بگذاشت و در آفرينش وى مهلت افكند؟

بايست نه مهلت قدرت ميگويم كه  بايست، امّا در دل مهلت مى آنست كه: ظاهر آدم از گل بود و در گل مهلت نمى
هلت حشمت ميگويم. آدم نه چون ديگر مخلوقات بود كه آفرينش ايشان به كن فيكون تمام شد. آدم در آفرينش م
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خلقتك فردا «اصل بود و ديگر مخلوقات تبع وى بود، هر چه آفريد از بهر آدم آفريد و آدم را از بهر خود آفريد 
  ».لفرد

بايد كه  بايد كه مرا بيند، دستى مى اى مى كه مرا ستايد، ديده بايد بايد كه مرا شناسد، زبانى مى در نهاد آدم دلى مى
بايد كه در راه ما رود. اگر بلحظتى در وجود آرم قدرت خود آشكارا كرده باشم، و  كاس وصل گيرد، قدمى مى

اگر سالها در ميان آرم حشمت و بزرگى وى پيدا كرده باشم، و ما حشمت دوستان خود آشكارا كردن دوسترا ز 
داريم كه قدرت خود نمودن، زهى دولت و كرامت كه از درگاه عزّت روى به آدم نهاد كه او را بصد هزار ناز و آن 

وَ نَفخَتُْ فيِهِ منِْ «بر كسوت دولت او كشيد. و خال اقبال » آدَمَ  إِنَّ اللَّهَ اصطَْفى«اعزاز در راه آورد و طراز راز 
در وى پوشيد و بمقاميش رسانيد كه » لمِا خَلَقتُْ بيِدَيََّ«ت رفعت بر رخسار جمال صفوت او زد، و خلع» رُوحيِ

در صف صفوت بر بساط شهود او را شراب محبتّ داد. وز مناط ثرياّ تا منقطع ثرى امين حشمت اويست و 
ملائكه ملكوت را سجود او فرمود و آن گه با اينهمه كرامت كه با وى كرد حشمت و رتبت و منزلت وى پديد 

درو پيوست آن گه حشمت وى پيدا شد. زيرا كه نواخت در وقت موافقت دليل » آدَمُ  وَ عصَى«، تا خطاب نيامد
كرامت نبود، نواخت در وقت مخالفت دليل عزّ و كرامت بود. آدم چون بر تخت جمال و كمال بود، تاج اقبال بر 

عجب آن باشد كه در وهده زلّت افتد و سر و حلّه كرامت در بر، چه عجب بود گر ملك و فلك او را خدمت كنند؟ 
بر سر خود بيند! مردى كه » ثُمَّ اجتْبَاهُ ربَُّهُ«بر وى كشند و آن گه با عصيان و مخالفت تاج » آدَمُ  وَ عصَى«رقم 

عيال دارد و با وى در صحبت است، او نداند كه عيال خود را دوست ميدارد، زيرا كه آن محبتّ پوشيده نعمت و 
اش تا فراق در ميان افتد، آن گه دوستى پديد آيد. آدم دوست بود، لكن دوستى وى پوشيده صحبت است ب

نعمت بهشت بود، زيرا كه نه هر كجا نعمت بود آنجا دوستى بود. همه روم پر از نعمت زر و سيم است و آنجا 
  اى محبتّ نه پس چون حجاب بهشت از پيش آدم برخاست، حقيقت محبتّ آشكارا گشت. ذرّه
نمود، كمر  بليس آن گه كه ابليس بود، كس ندانست كه ابليس است و نه نيز خود دانست، عابدى و ساجدى مىا

خدمت بسته و چهره بآب موافقت شسته چون پايش بلغزيد، پديد آمد كه نه دوست است و نه بنده و آدم صفى 
  هم دوست است و هم بنده. دوست بود، لكن سرّ دوستى درستر نعمت بود، چون پايش بلغزيد پديد آمد كه

آشامند از  إِنَّ الأَْبرْارَ يشَْربَوُنَ منِْ كأَْسٍ كانَ مزِاجهُا كافوُراً براستى كه نيكان و نيك مردان فردا در بهشت شراب مى
جام لطف، شرابى برنگ كافور، ببوى مشك، شرابى براندازه بايسته، نه از قدر بايست چيزى كاسته و نه افزونى 

  كاسته و دربايسته، هر دو عيب است و بهشت از عيب رسته.بسر آمده 
رانند آن را  اى از بوم بهشت روان و فرمان بهشتى بدو روان، مى عيَنْاً يَشْرَبُ بهِا عبِادُ اللَّهِ يُفجَِّروُنهَا تَفجْيِراً چشمه

اط، بر سندس و استبرق در بالا و در نشيب، بر قصور و غرف، بر فرش و بس چنان كه ميخواهند آنجا كه خواهند
روان، دريابنده و رونده و بيجان، نه جامه ازو تر نه او را بر هيچ كدر گذر، چشمها بر هم گشاده، كافور در زنجبيل 
و زنجبيل در كافور، اين از برودت رسته، و آن از حرارت دور هر يكى بر حدّ اعتدال بداشته، نه مصنوع خلق و 

كدر شارب بى سكر، ساقى ديده ور شراب انس در جام قدس، در مجلس  نه از خلق دريغ داشته شراب بى
وجود، بر بساط شهود، از دست دوست در عين عيان، بى هيچ زحمت در ميان. اى جوانمرد شراب آن شرابست 

  كه دست غيب در جام دل ريزد، ديده جان نوش كند:
 و اسكر القوم دور كاس

 

 و كان سكرى من المدير. 
 

  مست كرد، و مرا ديدار ساقى لا جرم ايشان در آن مستى فانى شدند و من درين مستى باقى. قومى را شراب
بزرگى را بخواب نمودند كه: معروف كرخى گرد عرش طواف ميكرد و ربّ العزّة فريشتگان را ميگفت: او را 

  شيار نگردد:گفت: معروف كرخى است، بمهر ما مست شده، تا ديده او بر ما نيايد ه گفتند: نه شناسيد؟
 عالم همه در همتّ وى پست كنند  آن را كه بدوستى ورا مست كنند
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 در دوستيش نيستيى هست كنند
 

 آن گه بشراب وصل سرمست كنند
 

شراب دو است: يكى امروز، يكى فردا: امروز شراب ايناس و فردا شراب كاس امروز شراب از منبع لطف روان، 
  فردا شراب طهور از كف رحمن.

مْ ربَُّهُمْ شرَاباً طَهوُراً هر كرا امروز شراب محبتّ نيست، فردا او را شراب طهور نيست امروز شراب محبتّ از سَقاهُ
نوشند، امروز شراب محبتّ در بهشت  كاس معرفت ميآشامند و فردا شراب طهور در حضرت ملك غفور مى

فانست، ديوارش ايمان و اسلام و عرفان، و فردا شراب طهور در بهشت رضوان. بهشت عرفان امروز دل عار
زمينش اخلاص و معرفت، اشجار تسبيح و تهليل، انهار تقوى و توكلّ، دور و قصور از علم و زهد، غرفه و منظر 
از صدق و يقين، رضوانش رضا بقضا هر كرا امروز فردوس دل او آراسته بطاعت و عبادت بود، فردا او را 

او از سيم و زر، زمين او از ياقوت و زبرجد، تربت از مشك و عنبر، انهار  فردوس كه ديوار  فردوس رضوان بود آن
آب و شير و مى و عسل، شراب تسنيم و رحيق و سلسبيل، طعام لحم طير بر مائده خلد، خدمتكاران ولدان و 

رين و غلمان غمگسار حورا و عينا، رفيقان حبيب و خليل، حريفان شهداء و صالحين، صديّق و فاروق و ذو النوّ
و حظيره قدس، نظاره گاه جلال » مَقْعدَِ صدِْقٍ«گاه سرر مرفوعه، تماشاگاه  مرتضى نشستگاه مساكن طيبّه، تكيه

و جمال حقّ فردا همه مؤمنان حقّ را به بينند، امّا هر يكى بر قدر شناخت خويش بيند انّ اللَّه يتجلّى للمؤمنين 
  و بكر نبود، كس را با او در ديدار شركت نبود.عامّة و لابى بكر خاصّة. چون كس را معرفت ب

در ديدار بانبازى چه لذتّ بود؟ مجلسى بايد از زحمت اغيار خالى و دوست متجلّى و «پير طريقت گفت: 
نگرنده در ديده فانى، آن چشم كه درو نگرد هرگز فرا كرده نبود، آن ديده كه او را ديد بر آن ديده تاش نبود، 

  خت نبود، نزديك كرده او را در دو گيتى جاى نبود. مصحوب او را ببهشت حاجت نبود.خوانده او هرگز بدب
  مست او را جز ازو ساقى نبود وَ سَقاهُمْ ربَُّهمُْ شرَاباً طَهوُراً.
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  مكية -سورة المرسلات - ۷۷
  النوبة الاولى

   هربانقوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش م
  ) ببادهاى فرو گشاده پياپى پيوسته.۱وَ المُْرْسلاَتِ عرُفْاً (
  ) خاصهّ آن باد سخت كشتى شكن.۲فاَلْعاصفِاتِ عصَْفاً (

  ) و بفريشتگان آن كراسه گشايندگان خواندن را.۳وَ النَّاشرِاتِ نشَرْاً (
  افكنند ميان حقّ و باطل. خداى مى) خاصّه ايشان كه پيغام خداى بر پيغامبران ۴فاَلْفارقِاتِ فَرقْاً (
  افكنند بر دل و گوش پيغامبران. ) و خاصهّ آن فريشتگان كه قرآن مى۵فاَلمُْلْقيِاتِ ذِكرْاً (

  ) عذر باز نمودن را و آگاه كردن را.۶عذُرْاً أَوْ نذُرْاً (
  ست.ترس دهند، براستى كه بودنى ا ) كه آنچه شما را مى۷إِنَّما توُعدَُونَ لوَاقِعٌ (

  ) آن گاه كه ستارگان روشنايى آن بسترند.۸فإَِذَا النُّجوُمُ طمُِستَْ (
  ) و آن گه كه آسمان بگشايند و بشكافند.۹وَ إِذَا السَّماءُ فرُجِتَْ (
  ها از بيخ بركنند و بروانند. ) و آن گه كه كوه۱۰وَ إِذَا الجْبِالُ نسُِفتَْ (

  گه كه پيغمبران را بر هنگامى حاضر كنند.) و آن ۱۱وَ إِذَا الرُّسلُُ أُقِّتتَْ (
  ) و چه روز را و هنگام را حاضر كنند.۱۲لِأَيِّ يوَْمٍ أُجِّلتَْ (

  ) روز داورى بر گشادن را.۱۳ليِوَْمِ الْفصَلِْ (
  ) و چه چيز ترا دانا كرد كه روز داورى برگشادن چه روزست؟۱۴وَ ما أَدرْاكَ ما يوَْمُ الْفصَلِْ (

  ) ويل آن روز هر دروغ زن گيران را بآن روز. ۱۵ئذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ (ويَلٌْ يوَْمَ
  ) نه پيشينيان را و پدران ايشان را تباه و نيست كرديم و ميرانيديم؟۱۶أَ لَمْ نُهلْكِِ الأَْوَّلينَِ (

  بريم. ) و آن گه پسينان را بمرگ پس ايشان مى۱۷ثُمَّ نتُبِْعُهُمُ الْآخرِيِنَ (
  بريم. ) هم چنان كنيم با اين بدان پس ايشان مى۱۸علَُ باِلمْجُْرِمينَِ (كذَلِكَ نفَْ 

  ) ويل آن روز دروغ زن گيران را.۱۹ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ (
  ) نه شما را از آبى ننگين و خوار آفريديم؟۲۰أَ لَمْ نخَْلقُكُْمْ منِْ ماءٍ مَهينٍِ (

  ) آن آب را آرام داديم در آرامگاهى نهفت.۲۱فجََعَلنْاهُ فيِ قَرارٍ مَكينٍِ (
  اى دانسته و هنگامى نامزد كرده. ) تا باندازه۲۲قدَرٍَ مَعْلوُمٍ (  إِلى

  ) نيك مقدّر كه مائيم.۲۳فنَِعْمَ القْادرِوُنَ ( اندازه اندازه نهاديم» فَقدَرَنْا«
  را. ) ويل آن روز دروغ زن گيران۲۴ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ (

  پوشد. ) زمين را نهان دارنده نكرديم، تا مى۲۵أَ لَمْ نجَْعلَِ الأَْرضَْ كِفاتاً (
  ) زندگان را و مردگان را.۲۶أَحيْاءً وَ أَموْاتاً (

  هاى بلند گران آفريديم. وَ جَعَلنْا فيِها روَاسيَِ شامخِاتٍ و نه در آن كوه
  آبى داديم خوش گوارنده آشاميدنى. ) و نه شما را۲۷وَ أَسقْيَنْاكُمْ ماءً فرُاتاً (
  ) ويل آن روز دروغ زن گيران را.۲۸ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ (

  ) رويد بآنچه مى دروغ شمرديد.۲۹ما كنُتُْمْ بِهِ تُكذَِّبوُنَ (  انْطَلِقوُا إِلى
  ) بسايه سه شاخ.۳۰ظلٍِّ ذيِ ثلاَثِ شعُبٍَ (  انْطَلِقوُا رويد هين إِلى

  ) و نه باز دارنده تف و زبانه آتش.۳۱ليِلٍ نه باز پوشنده و نه خنك وَ لا يغُنْيِ منَِ اللَّهبَِ (لا ظَ
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  اى چون كوشكى. اندازد آن زبانه آتش هر برزه ) مى۳۲إِنَّها تَرْميِ بشِرَرٍَ كَالْقصَْرِ (
  اند. ) گويى كه شتران سياه۳۳كأََنَّهُ جمِالتٌَ صُفْرٌ (

  ) ويل آن روز دروغ زن گيران را.۳۴لِلمُْكذَِّبينَِ (ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ 
  ) آن آن روزست كه هيچكس سخن نگويد. ۳۵هذا يوَْمُ لا ينَطْقِوُنَ (

  ) و دستورى ندهند ايشان را تا جرم خويش بحجتّ بپوشند و عذر دهند.۳۶وَ لا يؤُْذَنُ لَهُمْ فيََعتْذَرُِونَ (
  ) ويل آن روز دروغ زن گيران را.۳۷ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ (

  هذا يوَْمُ الْفصَلِْ ايشان را گويند اين روز داورى برگشادن است.
  ) شما را با هم آورديم و ايشان را كه پيش از شما بودند.۳۸جمََعْناكُمْ وَ الأَْوَّلينَِ (

  ا سازى توانيد؟ با من پيش آريد!) اگر شما را دستانى است؟ بسازيد، ي۳۹فإَِنْ كانَ لكَمُْ كيَدٌْ فَكيِدُونِ (
  ) ويل آن روز دروغ زن گيران را.۴۰ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ (

  ها. هااند پاى چشمه ) پرهيزگاران در سايه۴۱إِنَّ المْتَُّقينَِ فيِ ظِلالٍ وَ عيُوُنٍ (
  ها از هر چه آرزو كنند. ) و ميوه۴۲وَ فوَاكِهَ ممَِّا يشَتَْهوُنَ (

) گوارنده باد و نوش بآن كردار نيكو كه در دنيا ۴۳ا وَ اشرْبَوُا ميخوريد و ميآشاميد هنَيِئاً بمِا كنُتُْمْ تعَمَْلوُنَ (كُلوُ
  كرديد. مى

  ) ما پاداش چنين دهيم نيكوكاران را۴۴إِنَّا كذَلِكَ نجَزْيِ المْحُْسنِينَِ (
  روغ زن گيران.) ويل آن روز بد۴۵ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ (

  ) كه شما بد كردارانيد.۴۶كُلوُا وَ تمَتََّعوُا قلَيِلًا ميخوريد و برخوردار باشيد روزگارى اندك إِنَّكمُْ مجُرْمِوُنَ (
   ) ويل آن روز بدروغ زن گيران۴۷ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ (

  كنيد لا يرَكَْعوُنَ نماز نكنند.وَ إِذا قيِلَ لهَُمُ ارْكَعُوا و چون ايشان را گويند: نماز 
  ) ويل آن روز دروغ زن گيران را.۴۹ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ (

  ) بكدام سخن پس اين قرآن كه بآن نميگروند بخواهند گرويد؟۵۰فبَأَِيِّ حدَيِثٍ بَعدَْهُ يؤُْمنِوُنَ (
  النوبة الثانية

ة العرف. پنجاه آيتست صد و هشتاد و يك كلمت، هشتصد و اين سوره را دو نام است، سورة المرسلات و سور
شانزده حرف جمله به مكه فرو آمد و در مكيّات شمرند. عبد اللَّه مسعود گفت: من با رسول خدا (ص) بودم، 
ليلة الجنّ كه اين سوره بوى فرو آمد ابن عباس گفت: همه سوره مكّى است، مگر يك آيت كه به مدينه فرو آمد: 

درين سوره نه ناسخ است و نه منسوخ. و در فضيلت اين سوره ابى بن كعب  قيِلَ لهَمُُ ارْكَعوُا لا يَركْعَوُنَ.وَ إِذا 
روايت كند از مصطفى (ص) گفت: هر كه اين سوره برخواند نام او در ديوان مؤمنان نويسند و گويند: اين از 

نام او صبيغ و از عمر ذاريات و مرسلات  در روزگار خلافت عمر مردى بيامد از اهل عراق مشركان نيست.
  پرسيد.

صبيغ عادت داشت كه پيوسته ازين معضلات آيات پرسيدى، يعنى كه تا مردم در آن فرو مانند. عمر او را درّه زد 
  و گفت: لو وجدتك محلوقا لضربت الذّى فيه عيناك.

گفت كه از رسول خدا (ص) شنيده بود اگر من ترا سر سترده يافتمى ترا گردن زدمى. عمر اين سخن از بهر آن 
گفت: در امّت من قومى خوارج برون آيند نشان ايشان آنست كه ميان  ،»سيماهم التّلحيق« :در صفت خوارج كه

سر سترده دارند. پس عمر نامه نبشت به ابو موسى اشعرى و كان اميرا على العراق كه يك سال اين صبيغ را 
خن مگوييد. پس از يك سال صبيغ توبه كرد و عذر خواست و عمر توبه وى و مهجور داريد، با وى منشينيد و س

  عذر وى قبول كرد شافعى گفت: حكمى في اهل الكلام كحكم عمر في صبيغ.
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وَ المْرُسْلاَتِ عُرفْاً سخن متصّل است و منتظم تا: فاَلمْلُقْيِاتِ ذكِرْاً، و مراد از همه فريشتگانست بقول بعضى 
رسْلاَتِ عُرفْاً يعنى: الملائكة ترسل بالمعروف و طريق البرّ و محاسن الافعال و مكارم الاخلاق، مفسّران وَ المُْ

ء الحسن عرفا كما يسمّى  كقوله عزّ و جلّ: وَ أْمُرْ باِلعْرُفِْ. و العرف: بمعنى المعروف و هو المصدر و يسمّى الشّى
  منكرا.  ء القبيح: نكرا، اى الشي

  يسرعون بها. اى» عصَفْاً «اً يعنى: ملائكة العذاب يعصفون بارواح الكفّار فاَلْعاصفِاتِ عصَْف
وَ النَّاشِراتِ نشَرْاً يعنى: الملائكة تنشر صحائف الوحى على الانبياء و السّفرة تنشر المصاحف في السّماء من 

  ».كتِاباً يلَقْاهُ منَشْوُراً«قوله: 
  الوحى بين الحلال و الحرام.فاَلْفارقِاتِ فَرقْاً يعنى: الملائكة تفرق ب

» منَْ يَشاءُ منِْ عبِادِهِ  يُلْقيِ الرُّوحَ منِْ أَمْرِهِ عَلى«فاَلمُْلْقيِاتِ ذكِرْاً يعنى: الملائكة تلقى الوحى الى الانبياء كقوله: 
كر هاهنا القرآن. و قال بعض الالقاء: الإبلاغ و الاعلام. قال اللَّه تعالى: إِنَّا سنَُلْقيِ عَليَْكَ قوَلْاً ثقَيِلًا و الذّ 

المفسّرين: المراد بالكلّ الريّاح. قالوا: وَ المُْرْسلاَتِ عُرفْاً يعنى: الرّياح ترسل متتابعة كعرف الدّيك و كعرف 
  الفرس يتلوا بعضها بعضا لا يخلو الجوّ من ريح قطّ و الّا كرب الخلق من عاصف او رخاء او نسيم.

  لرّياح الشّديدات الهبوب.فاَلْعاصفِاتِ عصَْفاً هى ا
وَ النَّاشرِاتِ نشَرْاً هى الرّياح الليّنة، و قيل: هى الرّياح الّتى يرسلها اللَّه نشرا بين يدى رحمته، و قيل: هى الرّياح 

  الّتى تنشر السحّاب و تأتى بالمطر.
  فاَلْفارقِاتِ فَرقْاً هى الرّياح تفرقّ السّحاب فتجعله قطعا و تذهب به.

لْقيِاتِ ذِكرْاً هى الرّياح على معنى انّه يتعّظ بها ذوو الأبصار و يحتمل انّ المرسلات عرفا هى لسور المنزلة و فاَلمُْ
آيات القرآن تفرق بين الحقّ و الباطل.   الآيات و كذا: فاَلْفارقِاتِ فَرقْاً 

اعذارا من اللَّه  نبياء لاجل الاعذار و الانذاراعذارا و انذارا. تأويله ارسل اللَّه الملائكة الى الا عذُرْاً أَوْ نذُرْاً اى
الى خلقه لئلاّ يكون لاحد حجّة فيقول: لم يأتنى رسول اللَّه (ص) و انذارا من اللَّه لهم من عذابه و انتصبا على 

: لانّهما بالتّخفيف ساكنة الذّال. قالوا». عذُرْاً أَوْ نذُرْاً«المفعول له. قرأ ابو عمرو و حمزة و الكسائى و حفص: 
  في موضع.

مصدرين و هما الاعذار و الانذار و ليسا بجمع فيثقلا. و قرأ روح عن يعقوب و الوليد عن اهل الشام: بالتّثقيل و 
التّحريك فيهما. و الباقون بتخفيف الاولى و تثقيل الثّانية و هما لغتان. عن ابن عباس في قوله عزّ و جلّ عذُرْاً أَوْ 

للَّه عزّ و جلّ يا ابن آدم انمّا أمرضّكم لا ذكركم و امحصّ به ذنوبكم و اكفرّ به خطاياكم و انا نذُرْاً قال: يقول ا
  ربّكم اعلم انّ ذلك المرض يشتدّ عليكم و انا في ذلك معتذر اليكم.

بيّن وقت  ما وعدتم من البعث و الحساب لكائن عن قريب ثمّ إِنَّما توُعدَُونَ لَواقِعٌ هذا موقع الاقسام الاربعة، اى
  ذهب ضوؤها و محى نورها. و قيل: محيت آثارها كما يمحى الكتاب. فإَِذَا النُّجوُمُ طمُسِتَْ اى: وقوعه فقال

صدعت و شققّت و وقعت فيها الفروج الّتى نفاها بقولها و مالها من فروج. و قيل:  وَ إِذَا السَّماءُ فرُجِتَْ اى
  فتحت.

ء اذا  كت و قلعت من اماكنها و اذهبت بسرعة حتىّ لا يبقى لها اثر، يقال: انتسفت الشىّوَ إِذَا الجْبِالُ نسُِفتَْ حرّ 
  اخذته بسرعة.

وَ إِذاَ الرُّسلُُ أُقِّتتَْ قرأ اهل البصرة: وقتّت بالواو و قرأ ابو جعفر: بالواو و تخفيف القاف و قرأ الآخرون بالالف و 
من الواو و الواو من الالف. يقول وسادة و اسادة و كتاب مورّخ تشديد القاف و هما لغتان و العرب تبدل الالف 

و مارّخ و قوس مؤتّر و مأتّر و معنى اقتّت جمعت لميقات يوم معلوم و هو يوم القيامة ليشهدوا على الامم. و قيل: 
لم اللَّه ارسلت لاوقات معلومة، ع: جعل يوم الفصل لهم وقتا كما قال: انّ يوم الفصل ميقاتهم اجمعين، و قيل
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  سبحانه، فارسلهم لاوقاتهم علم ما علمه و اختاره.
وقتّت، كقوله، عزّ و » أُجِّلتَْ«لِأَيِّ يوَْمٍ أُجِّلتَْ هذه كلمة تعجيب و تعظيم، يعجّب العباد من ذلك اليوم. و معنى 

صلِْ. قال ابن عباس: يوم يفصل الرّحمن بين جلّ: وَ بَلَغنْا أَجَلنَاَ الَّذيِ أَجَّلتَْ لنَا ثمّ اجاب نفسه فقال: ليِوَْمِ الْفَ
الرّسل و  ء و بين يحكم بين المحسن و المسى الحكم. و الفيصل: الحاكم، اى»: الْفصَلِْ«الخلائق و معنى 

 ليوم القضاء لاىّ يوم اخّر الرسّل و ضرب الاجل لجمعهم ليِوَْمِ الفْصَلِْ اى مكذّبيها. و قيل: لِأَيِّ يوَْمٍ أُجِّلتَْ اى
  بين الخلق. ثمّ قال على جهة التّهويل و التّعظيم لشأن ذلك اليوم.

  وَ ما أَدرْاكَ ما يوَْمُ الْفصَلِْ من اين تعلم كنهه و لم تعهد مثله.
 ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلْمُكذَِّبينَِ هذه الآية تتكرّر في هذه السّورة عشر مرّات و فيها ثلاثة اقوال: احدها انّ القرآن عربىّ و من
عادتهم التكّرار و الاطناب كما في عادتهم الاختصار و الايجاز. و الثاّني انّ كلّ واحدة منها ذكرت عقيب آية 
غير الاولى فلا يكون مستهجنا و لو لم يكرّر كان متوعدّا على بعض دون بعض، الثّالث انّ بسط الكلام في 

قد يجد كلّ احد في نفسه من تأثير التكّرار بالاخفاء به التّرغيب و التّرهيب ادعى الى ادراك البغية من الايجاز و 
ثمّ بعد بدا ايجاب الويل في الآخرة لمن كذبّ بها بذكر من اهلك من امم الانبياء الاوّلين كقوم نوح و عاد و 

  أَ لمَْ نُهْلِكِ الْأَوَّلينَِ الم نمتهم و نستأصلهم بالعقوبة، استفهام في معنى التّقرير.: ثمود. فقال
نلحق المتأخّرين الّذين اهلكوا من بعدهم بهم كقوم ابراهيم و قوم لوط و اصحاب مدين و  مَّ نتُبِْعُهمُُ الآْخِريِنَ اىثُ

مثل الذّى فعلنا بهم  كذَلكَِ نفَْعلَُ باِلمْجُْرِمينَِ اى: آل فرعون و ملائه ثمّ توعدّ المجرمين من امةّ محمد (ص) فقال
  نفعل بالمكذبّين من قومك.

لمن كذبّ بالآخرة بعد أن احتجّ عليه في هذه الآية باهلاك الامةّ بعد الامّة و انّهم على  يلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ اىوَ
الى وقت اهلاكهم ثمّ احتجّ عليهم في الآية » يومئذ«اثرهم في الهلاك ان اقاموا على الاشراك و الاشارة بقوله: 

نطفة ضعيفة. الميم في المهين اصليّة و مهانتها قلّتها و خسّتها. و  كُمْ منِْ ماءٍ مَهينٍِ اىأَ لَمْ نخَْلُقْ: الأخرى بقوله
ء ابتذلته فلم تصنه فقد امتهنته و قالت عائشة: كان رسول  قليل فقير و كلّ شى قال فرعون لموسى. هو مهين، اى

  اللَّه (ص) في مهنة اهله.
  يتمكّن فيه الولد.: رّحم يستقرّ فيه الماء و يتمكّن. و قيلفجََعَلنْاهُ فيِ قَرارٍ مَكينٍِ يعنى ال

قدَرٍَ مَعْلوُمٍ اربعين يوما نطفة، و   إِلى: قدََرٍ مَعْلوُمٍ يعنى: الى وقت خروج الولد و بلوغ حدّ الكمال. و قيل  إِلى
  ».و نقرّ في الارحام ما نشاء الى اجل مسمّى خلقا من بعد خلق«اربعين يوما علقة كقوله: 

فَقدَرَنْا قرأ اهل المدينة و الكسائى: فقدّرنا بالتّشديد من التّقدير و قرأ الآخرون بالتخّفيف من القدرة لقوله: فنَِعمَْ 
فنعم المقدّرون يعنى: تقدير الولد نطفة ثمّ علقة ثمّ مضغة ثمّ  الْقادرِوُنَ. و قيل: معناهما واحد فنعم القادرون، اى

  قدرنا على خلقكم حالا بعد حال و صورة بعد صورة. من القدرة، اى »فَقدَرَنْا«عظاما و قيل: 
أَ لَمْ نجَْعلَِ : فملكنا فنعم المالكون ثمّ احتجّ عليهم في الثّالثة بقوله اى» فنَِعْمَ الْقادرُِونَ» «فَقدَرَنْا«و قيل: 

ء. يكفته اذا  ا. يقال: كفت الشىّكنّا و غطاء تضمّ الاحياء على ظهورها و الاموات في بطونه الْأَرضَْ كفِاتاً اى
امرت ان اسجد على سبعة اعضاء و لا اكفت ثوبا و لا «ضمّه و جمعه. و في الحديث عن رسول اللَّه (ص): 

  »شعرا
أَ لَمْ نجَْعلَِ الْأَرضَْ كفِاتاً أَحيْاءً وَ أَموْاتاً فاشار الى البيوت و قال: هذه كفات : و شهد الشّعبى جنازة فسئل عن قوله

  »ضمّوا فواشيكم و اكفتوا صبيانكم«الاحياء، ثمّ اشار الى القبور، و قال: هذه كفات الاموات. و في الحديث: 
ضمّوهم اليكم و اجيفوا الأبواب و اطفئوا المصابيح فانّ للشيّطان خطفة و انتشارا فعلى هذا القول تقدير  اى
ءً وَ أَموْاتاً فيكون الاحياء و الاموات حالين للخلق. معنى آنست كه: نه أَ لَمْ نجَعْلَِ الْأَرضَْ كفِاتاً للخلق أَحيْا: الآية

پوشد، زندگان را و مردگان را. زندگان را مادر است، و مردگان  ما اين زمين نهان دارنده خلق كرديم، همه را مى
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كه در آن مردم بود را چادر است، و روا باشد كه احياء و اموات نعت زمين نهند. احياء زمين مأهول است مزروع 
و نباتات و درخت، و اموات زمين موات است غيران و بيابان از خلق تهى و از نباتات و درخت خالى. ميگويد، 

  جلّ جلاله: ما اين زمين را نهان دارنده نكرديم و آن را پاره پاره زنده و مرده نكرديم.
  متطاول متكبّر، قال الشّاعر: و رجل شامخ اى جبالا ثوابت طوالا. وَ جَعَلنْا فيِها روَاسيَِ شامخِاتٍ اى

 ايّها الشّامخ الذّى لا يرام
 

 نحن من طينة عليك السلاّم. 
 

جعلناه سقيا لكم و قيل، مكناكم من شربه و سقيه دوابكم  ولدى الموت تستوى الاقدام وَ أَسقْيَنْاكُمْ ماءً فرُاتاً اى
بعة: سيحان و الفرات و النّيل و جيحان، فسيحان دجله و و مزارعكم. قال ابن عباس: اصول انهار الارض ار

جيحان نهر بلخ، و هى من الجنّة و تنبع في الارض من تحت صخرة عند بيت المقدس. و معنى الفرات: اعذب 
  العذوبة ضدّ الاجاج و كلّ عذب من الماء الفرات.

منِهْا خلََقنْاكُمْ وَ فيِها نعُِيدُكُمْ وَ : عن قدرته عليها. قال اللَّه تعالىبما وعد اللَّه فيها و اخبر » ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ«
و في جميع ما ذكر في الآية دليل على انّه قادر عليم و صانع حكيم، لم يخلق النّاس   منِهْا نخُْرجُِكُمْ تارَةً أُخْرى

تقول لهم الخزنة: يا معشر  ل هاهنا مضمر، اىالقو» انْطَلِقوُا«: عبثا و لم يتركهم سدى و هو كما يبدى يعيد. قوله
امضوا الى النّار الّتى كنتم تكذّبون من اخبركم  المشركين انطلقوا الى ظل ذى ثلث شعب ما كنتم به تكذبون اى

شعبة  ظلٍِّ ذيِ ثلاَثِ شُعبٍَ هذا الظلّّ هو اليحموم دخان جهنّم يطبق على الخلق. ذيِ ثلاَثِ شعُبٍَ  بها انْطَلِقوُا إِلى
ثَلاثِ «و قيل: ». أَحاطَ بِهِمْ سُرادقِهُا«عن يمينهم و شعبة عن يسارهم و شعبة من فوقهم، فيحيط بهم كقوله: 

شعبة من النّار و شعبة من الدّخان و شعبة من الزّمهرير. و قيل: يخرج عنق من الناّر فتنشعب ثلاث شعب » شُعبٍَ
ن يقف على رؤس المنافقين و اللهّب الصاّفى يقف على رؤس امّا النّور فيقف على رؤس المؤمنين و الدخّا

و لا يدفع  ليس فيه برد و لا راحة وَ لا يُغنْيِ منَِ اللَّهبَِ اى اى» لا ظَليِلٍ« :الكافرين ثمّ وصف ذلك ظلّ فقال
  عنهم شيئا من حرّ جهنّم.

يعنى: كالبناء العظيم من هذه » كَالْقصَْرِ«حدتها شررة هى ما يتطاير من النّار وا» تَرْميِ بشِرَرٍَ«يعنى: النّار » إِنَّها« 
القصور المبنيةّ و الحصون العظيمة. و قال عبد الرّحمن بن عابس: سألت ابن عباس عن قوله: إِنَّها تَرْميِ بِشَررٍَ 

دونه  كاَلْقصَرِْ قال: هى الخشب العظام المقطّعة و كنّا نعمل الى الخشب فنقطعها ثلاثة اذرع و فوق ذلك و
ندخرها للشّتاء فكنّا نسمّيها القصر و قال سعيد بن جبير و الضحاك: هى اصول النّخل و الشّجر العظام واحدتها 

  قصرة مثل تمرة و تمر و جمرة و جمر.
كأََنَّهُ جمِالتٌَ و قرأ حمزة و الكسائى و حفص: جمالة على جمع جمل مثل حجر و حجارة. و قرأ يعقوب بضمّ 

اراد الاشياء العظام المجموعة المجملة و قرأ الآخرون: جمالات بالالف و كسر الجيم على جمع الجيم بلا الف 
سود، و العرب يسمىّ  اى» صفر«الجمال و هي جمع الجمع. و قيل: جمع جمل كرجالات جمع رجل قوله: 

تعلوه كدرة. و في الخبر: انّ السّود من الإبل صفرا لانّه تعلو سوادها صفرة كما قيل لبيض: الظّباء ادم لانّ بياضها 
  شرر نار جهنّم سود كالقير. شبهّ الشرّر بالقصر و بالجمال في الكبر و في الكثرة و في اللوّن.

  ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ بما ذكرناه ثمّ يقال لهم ثانيا.
من الكلام في بعضها و ذلك في قوله:  هذا يوَْمُ لا ينَطْقِوُنَ يوم القيامة يوم ممتدّ فيه حالات و مواقف فيمكنون

و يمنعون الكلام في بعضها لقوله: هذا يوَْمُ لا ينَطْقِوُنَ و اضافته الى الفعل يدلّ على انّ » عنِدَْ ربَِّكُمْ تَخْتصَمِوُنَ«
 يجدون لا اى» لا ينَْطِقوُنَ«المراد منه زمان او ساعة كقولك: آتيك يوم يقدم زيد و انمّا يقدم في ساعة. و قيل 

  حجّة يحتجون بها.
 ليس لهم عذر فيؤذن لهم في الاعتذار و لو كان لهم عذر لم يمنعوا. قال الجنيد: اى وَ لا يؤُْذَنُ لهَُمْ فيََعتْذَرُِونَ اى

ليست للجواب انمّا هى » فيََعتْذَرُِونَ«عذر لمن اعرض عن منعمه و كفر اياديه و نعمه. و قيل: الفاء في قوله: 
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  و التّقدير هذا يوم لا ينطقون و لا يعتذرون.» لا ينَْطِقوُنَ«لجحد في قوله: عطف على ا
هذا يوم الجزاء و يوم يفصل بين اهل  هذا يوَْمُ الْفصَلِْ اى: ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمْكُذَِّبينَِ بحجج اللَّه ثمّ يقال لهم ثالثا

  جمعناكم فيه و الاولّين من الامم الماضية.الجنّة و النّار فيبعث فريق الى الجنّة و فريق الى النّار، 
ان كانت لكم حيلة الى التّخلص من حكمى فاحتالوا لانفسكم و تخلّصوا من  فإَِنْ كانَ لَكُمْ كيَدٌْ فَكيِدُونِ اى

حكمى لو قدرتم، يعنى: ان قدرتم على ما كنتم تفعلونه قبل من العناد لرسلى و التّكذيب بآياتى و ترك الاصغاء 
  ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ بهذه الآية و مضمونها و معناها.: لى: أَ لَمْ نجَْعلَِ الْأَرضَْ كِفاتاً الآية فافعلوا ثمّ قالالى قو

  ظلال اشجار الجنّة و عيون تفجر منها انهار الجنّة. إِنَّ المْتَُّقينَِ فيِ ظِلالٍ وَ عيُوُنٍ اى
كُلوُا وَ اشرْبَوُا هنَيِئاً لا يشوبه مكروه و لا ينقطع بمِا كنُتُْمْ تعَمَْلوُنَ في : ذة مشتهاة يقال لهموَ فوَاكِهَ ممَِّا يشَتَْهوُنَ لذي

  الدّنيا بطاعتى.
  نثيب الّذين احسنوا في تصديقهم رسولى. إِنَّا كذَلِكَ نجَزْيِ المْحُْسنِينَِ اى

صر النّبي (ص) من المشركين مبالغة في زجرهم و انّهم في ايثارهم ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلْمُكذَِّبينَِ بما ذكرنا ثمّ خاطب في ع
العاجلة الفانية على الآجلة الباقية من جملة المجرمين الّذين قال فيهم عند مفتتح هذه الآى كذَلكَِ نَفْعلَُ 

عيشوا في الدنّيا متمتّعين  جْرِموُنَ اىكُلوُا وَ تمَتََّعوُا قَليِلًا إِنَّكمُْ مُ: باِلمْجُْرِمينَِ فرجع آخر الكلام الى اولّه فقال
  مسرورين اياّما قلائل إِنَّكُمْ مجُْرِموُنَ و عاقبة المجرمين النّار.
  ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ بما اعددناه للكفّار من العذاب الاليم.

صنام و لا يركعون لها فصار الرّكوع من اعلام وَ إِذا قيِلَ لهَمُُ ارْكَعوُا لا يرَكْعَوُنَ كانوا في الجاهليةّ يسجدون للا
قال مقاتل: نزلت هذه الآية في بنى ثقيف حين امرهم رسول اللَّه (ص) بالصّلاة و صلوة المسلمين للَّه عزّ و جلّ 

  ».لا خير في دين ليس فيه ركوع و لا سجود«فقالوا: لا ننحنى فانّه مسبةّ علينا. فقال رسول اللَّه (ص): 
  فلا يستطيعون كما يدعون الى السّجود فلا يستطيعون.» اركعوا«هذا في القيامة، يقال لهم: : عباسو قال ابن 

  ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ بالصّلاة و وجوبها.
بالقرآن  بعد القرآن يصدقّون و قد أبوا الايمان فبَأَِيِّ حدَيِثٍ بَعدَْهُ يؤُْمنِوُنَ فباىّ كتاب، و باىّ خطاب، و باىّ كلام

  مع كونه معجزا قاطعا لاعذارهم و اللَّه اعلم بالمراد.
  النوبة الثالثة

قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بسم اللَّه كلمة من ذكرها نال في الدنّيا و العقبى بهجته و من عرفها بذل في 
ا واظب على ذكرها عبد آمنته من كلّ هول. بنام طلبه مهجته. كلمة اذا استولت على قلب عطّلته عن كلّ شغل و اذ

او كه بر پادشاهان پادشاه است و پادشاهى وى نه بحشم و سپاهست، دوربين و نزديك دان و از نهان آگاهست. 
بينا بهر چيز، دانا بهر كار، و آگاه بهر گاه است؟ چه بانگ بلند او را، چه سرّ دل چه روز روشن، چه شب 

از لطف اوست كه بمشتاق خود مشتاق است، و از نيك خدايى اوست كش بار هى خود  سياهست. بنام او كه
  عهد و ميثاق است:

 آب و گل را زهره مهر تو كى بودى اگر
 

 هم بلطف خود نكردى در ازلشان اختيار؟! 
 

حضرت او اگر نه بلطف او بودى، كه يارستى كه ذكر او بخواب اندر بديدن ؟ ور نه عنايت او بودى، كرا بودى ب
  رسيدن؟

الهى كدام زبان بستايش تو رسد؟ كدام خرد صفت تو برتابد؟ كدام شكر «در مناجات خويش:  پير طريقت گفت
الهى از ما هر كرا بينى همه معيوب بينى، هر كردار  با نيكو كارى تو برابر آيد؟ كدام بنده بگزارد عبادت تو رسد؟

رويد. چون با دشمن با سخط  باران برّ مى باز ايستد، نه جز گل كرم مىكه بينى همه با تقصير بينى، با اين همه نه 
  بچندين برّى، پس سود پسنديدگان را چه اندازه و آئين محباّن را چه پايان؟
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  مقام عارفان را چه حد؟ّ و شادى دوستان را چه كران؟
صفاته درين آيات خود را بتوانايى و وَ المْرُسْلاَتِ عُرفْاً ربّ العالمين جلّ جلاله و تقدّست اسماؤه و تعالت 

پيدا كند. حجتّ خود بر دشمن  دانايى و مهربانى بخلق تعريف ميكند و منتهاى خود در كفايت خود بر ايشان مى
  كند و دوستان را نيك خدايى خود بيان ميكند، تا نه دوست را ريبت ماند، نه دشمن را معذرت. آشكارا مى

ه تعالى و تقدّس سوگند ياد ميكند بچهار باد مختلف بطبعهاى مختلف، از مخارج مختلف: وَ المُْرسْلاَتِ عرُفْاً اللَّ
يكى مرسلات، ديگر عاصفات، سوم ناشرات، چهارم فارقات. يكى گرم و نرم فصل بهار را، سبز گردانيدن باغها 

دا كردن قدرت و توانايى را، نشاط دادن درختان را، آراستن دشت و كوه را، آشكارا كردن نهانيهاى زمين را، پي
خود را. ديگر عاصفات، بطبع گرم و خشك، فصل تابستان را، زمين خشك گردانيدن را، ميوه پختن و غلّه 
رسانيدن را، عاهت و آفت زمين سوختن را رنگها بنبات و ميوه سپردن را، عزّت و قدرت خود آشكار كردن را. 

از هوا شستن را، و طبع زمستانى برفق با تابستان آميختن سوم ناشرات است سرد و نرم، فصل خريف را، سموم 
را، و طبع تابستان بلطف با طبع زمستان پيوستن را. چهارم فارقاتست، بطبع سرد و خشك فصل زمستان را، دهان 
زمين باز گشادن را، و عفونت از خاك بر گرفتن را، و خزائن درختان مهر كردن را، و تف از پوست آدمى بباطن او 

دانيدن را، قدرت و عزّت خود با خلق نمودن را. اين چهار باد است جهان، از چهار روى جهان، در يك گر
» ۳«فزايد موج موج، نه پيدا كه از كجا در رسيد، چون فرو نشست  مى ،سراى نهان. فرو ميگشايد جوق جوق

درنگ، برخاسته مكتوم و  برسيد، نرم تر از آب، گرم تر از آتش، سخت تر از سنگ، بى لون و بى بوى و بى
  آرميده معدوم.

  و از اين عجب تر آن دو باد است كه از بينى و لب خيزد، گاه سرد و گاه گرم.
بر اندازه ميراند، گرم سرد ميگرداند، و سرد گرم، تر خشك ميكند و خشك تر، نرم سخت ميسازد و سخت نرم، 

اند، و  وحّدان كه در ازل ايشان را رقم سعادت كشيدهعزّت خود آشكارا ميكند و قدرت خود مينمايد. مؤمنان و م
» فَلنَحُيْيِنََّهُ حيَاةً طيَِّبَةً «اند كه:  اند، و حيات طيّبه تحفه روزگار ايشان گردانيده در سراى محبتّ ايشان را بار داده

دلهاى ايشان چون درين آيات و رايات قدرت تأمّل كنند و عجائب حكمت و لطائف نعمت بينند، بهار توحيد از 
سر بر زند، درخت معرفت ببار آيد، سايه انس افكند، چشمه حكمت گشايد، نرگس خلوت رويد، ياسمن شوق بر 
دهد. اينست كه ربّ العالمين گفت: إِنَّ المْتَُّقينَِ فيِ ظِلالٍ وَ عيُوُنٍ، اليوم في ظلال التوّحيد، و غدا في ظلال حسن 

دا في ظلال اللطّائف، اليوم في ظلال التعّريف و غدا في ظلال التّشريف، المزيد اليوم في ظلال المعارف، و غ
يقال لهم: كُلوُا وَ اشْربَوُا هنَيِئاً بمِا كنُتُْمْ تَعمَْلُونَ اليوم يشربون على ذكره و غدا يشربون على شهوده، اليوم يشربون 

گيان او دل هست كه در روزى سيصد و على محبّته و غدا يشربون على مشاهدته. بجلال عزّ بار خدا كه در خاص
  شصت بار از آن دل چنين بهارى با حضرت برند كه بويى از آن دل بآفرينش ندهد و لهذا

   يقول الحقّ جلّ جلاله: اوليائى في قبابى لا يعرفهم غيرى
افت و ت يكى از ايشان شيخ بسطام است، قدسّ روحه. شبى در مناجات بود، جهانى ديد آرميده مهتاب روشن مى

رخشيدند، سكونى و آرامى در عالم افتاده نه از كس آوازى، نه از هيچ گوشه رازى و نيازى، با خود  ستارگان مى
گفت: دريغا در گاهى بدين بزرگوارى و چنين خالى؟ از غيب ندايى شنيد كه: اى بايزيد تو پندارى كه خالى 

چهار گوشه عالم : ان و زارندگان شنوى. بو يزيد گفتاست، پرده از گوشت برگرفتند، گوش فرا دار تا ناله سوختگ
اى سوزى و نيازى و از هر طرفى دردى و گدازى،  اى شنيدم، از هر زاويه اى ناله پيش من نهادند و از هر گوشه

همه جهان ناله اوّاهان گرفته و از زمين تا بآسمان يا ربها روان گشته. بو يزيد خود را در جنب ايشان ناچيز ديد، 
اى در هوايى. زبان حسرت و حيرت بگشاد، گفت: خداوندا در درياى شوق تو  اى در دريايى يا ذرّه ن قطرهچو

اند، بر اميد وصال تو  بسى غرق شدگانند، در باديه ارادت تو بسى متحيّرانند، بر درگاه جلال تو بسى كشتگان
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. پير طريقت اينجا سخنى نغز گفته، بزبان بسى دلشدگانند، نه هيچ طالب را آرام و نه هيچ قاصد را رسيدن بكام
  انكسار، بنعت افتقار، لايق حال.

ميگويد: الهى اين سوز ما امروز درد آميزست، نه طاقت بسر بردن نه جاى گريز است. الهى اين چه تيغ است كه 
آنست كه كى  ام؟! بيمم چنين تيزست؟ نه جاى آرام و نه روى پرهيزست! الهى هر كس بر چيزى و من ندانم بر چه

نيارم گفت كين همه  پديد آيد كه من كيم! الهى كان حسرت است اين تن من، مايه درد و غم است اين دل من، مى
  چرا بهره من، نه دست رسد مرا بر معدن چاره من.
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  مكية -سورة النبأ -۷۸
  النوبة الاولى

   بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ
  پرسند؟ ) از چه چيز چندين مى۱عَمَّ يتََساءَلوُنَ (

  پرسند! ) ترا از آن خبر بزرگ مى۲عنَِ النَّبإَِ العْظَيِمِ (
  .اند، ) آن خبر كه درو مختلف شده۳الَّذيِ هُمْ فيِهِ مخُتَْلِفوُنَ (

گاه شوند.۴كلََّا سيَعَْلمَوُنَ (   ) براستى كه آ
گاه شوند.۵مَّ كلََّا سيَعَْلمَوُنَ (ثُ   ) و از براستى كه آ

  ) نه ما اين زمين را آرامگاه شما كرديم.۶أَ لَمْ نجَْعلَِ الأَْرضَْ مِهاداً (
  .ها را ميخها كرديم ) و كوه۷وَ الجْبِالَ أَوتْاداً (

  ) و شما را جفت جفت آفريديم مرد و زن.۸وَ خَلَقنْاكمُْ أَزْواجاً (
  كرديم. ) و خواب شما شما را آسودن۹لنْا نوَمْكَمُْ سبُاتاً (وَ جَعَ

  ) و شب تاريك بر شما پوشيديم.۱۰وَ جَعَلنْاَ اللَّيلَْ لبِاساً (
  ) و روز روشن زيش شما را و جهاندارى شما را هنگام ساختيم.۱۱وَ جَعَلنْاَ النَّهارَ مَعاشاً (

  .و زور شما هفت آسمان سخت اوراشتيم) ۱۲وَ بنَيَنْا فوَقَْكُمْ سبَْعاً شدِاداً (
  ) و آفتاب شما را چراغى فروزان سوزان كرديم.۱۳وَ جَعَلنْا سرِاجاً وَهَّاجاً (

  ) آبى ريزان.۱۴وَ أَنْزَلنْا منَِ المْعُصِْراتِ و فرو فرستاديم از ميغهاى پر آب ماءً ثجََّاجاً (
  ها كه از زمين رويد مردم را و ستور را. ها و رسته ) دانه۱۵نبَاتاً ( لنِخُْرِجَ بِهِ تا از زمين بيرون آريم بآن حبًَّا وَ

  ) و رزان و ميوستانهاى انبوه هنگفت.۱۶وَ جنََّاتٍ أَلفْافاً (
  ) روز داورى هنگام اللَّه است با خلق.۱۷إِنَّ يوَْمَ الفْصَلِْ كانَ ميِقاتاً (

  .يوَْمَ ينُْفَخُ فيِ الصُّورِ آن روز كه دردمند در صور
  آييد شما جوق جوق گروه گروه. ) تا مى۱۸فتَأَْتوُنَ أَفوْاجاً (

  ) و باز گشايند آسمان را در در.۱۹وَ فتُحِتَِ السَّماءُ فَكانتَْ أَبوْاباً (
  ها را فرا رفتن آرند، تا زمين از آن تهى گردد. وَ سيُِّرَتِ الجْبِالُ و كوه

  د.) چنان كه ازو كور آب تاو۲۰فَكانتَْ سرَاباً (
  ) دوزخ گذرگاه است.۲۱إِنَّ جَهنََّمَ كانتَْ مِرصْاداً (

  ) كافران را بازگشتن گاه است.۲۲لِلطَّاغينَِ مآَباً (
  ) بمانند اندر آن جاى سالهاى بى شمار.۲۳لابثِينَِ فيِها أَحقْاباً (

  ) نچشند در آن نه خواب و نه آب.۲۴لا يذَوُقوُنَ فيِها بَرْداً وَ لا شرَاباً (
  اى سرد. ) مگر آبى گرم و خونابه۲۵ا حمَيِماً وَ غسََّاقاً (إِلَّ

  ) پاداشى در خور كردار.۲۶جَزاءً وفِاقاً (
  ترسيدند از شمار آن روز. ) ايشان نمى۲۷إِنَّهُمْ كانوُا لا يرَجْوُنَ حسِاباً (

  ) و دروغ شمردند سخنان ما را دروغ شمردنى.۲۸وَ كذََّبوُا بآِياتنِا كذَِّاباً (
  ايم و پيوسته نوشتنى. ) و همه چيز در لوح بشمرده۲۹ءٍ أَحصْيَنْاهُ كتِاباً ( كلَُّ شيَْ  وَ

  ) و نفزائيم شما را مگر عذاب و گرفتارى.۳۰چشيد فَلنَْ نَزيِدَكُمْ إِلَّا عذَاباً ( فذَوُقوُا و
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  ) پرهيزگاران را رستنگاهى است جاى پيروزى.۳۱إِنَّ لِلمْتَُّقينَِ مَفازاً (
  ) درختستانها با در و ديوار ورزان با انگورها.۳۲ئِقَ وَ أَعنْاباً (حدَا

  .) و كنيزكان هم بالا هم آسا هم زاد۳۳وَ كوَاعبَِ أَترْاباً (
  ) و جامهاى شراب پيوسته دمادم.۳۴وَ كأَْساً دِهاقاً (

  نه دروغ زن گرفتن كس كس را.) و ۳۵لا يَسمْعَوُنَ فيِها لَغوْاً نشنوند در آن سراى نافرجام وَ لا كذَِّاباً (
   ) بخشيده بسنده۳۶جَزاءً منِْ ربَِّكَ پاداش از خداوند تو عطَاءً حِساباً (

رَبِّ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ خداوند آسمانها و زمينها وَ ما بيَنَْهمُاَ و آنچه ميان هر دو الرَّحمْنِ نام او رحمن لا 
  اند. هيچ سخنى نه پادشاه) ازو بر ۳۷يمَْلِكوُنَ منِْهُ خطِاباً (

ا يوَْمَ يَقوُمُ الرُّوحُ آن روز كه روح بپاى ايستد وَ المْلاَئِكَةُ صفًَّا و فريشتگان صفى لا يتََكَلَّموُنَ هيچ سخن نگويند إِلَّ
  و بچم.) و آنچه گويد راست گويد ۳۸منَْ أَذِنَ لَهُ الرَّحمْنُ مگر كسى كه دستورى دهد رحمن او را وَ قالَ صوَاباً (

) بخداوند ۳۹ربَِّهِ مآَباً (  ذلِكَ اليْوَْمُ الحْقَُّ آن روزست بودنى فمَنَْ شاءَ هر كه خواهد پس آن پيغام و پند اتَّخذََ إِلى
  خويش راهى گيرد و باز گشتن گاهى.

  ) شما را آگاه كرديم و بيم نموديم از عذابى نزديك.۴۰انا أَنذْرَنْاكُمْ عذَاباً قَريِباً (
آن روز كه مينگرد مردم فرا كردار خويش، يَقوُلُ الْكافِرُ و ناگرويده گويد:ا ليَتْنَيِ كنُْتُ   ينَْظُرُ المَْرءُْ ما قدََّمتَْ يدَاهُ یومَ

  .) كاشك من خاك بودمى، كاشك من خاك گشتمى۴۱ترُاباً (
  النوبة الثانية

   المعصرات، جملهاين سوره را سه نامست: سورة النّبإ، و سورة التّساؤل و سورة 
باجماع مفسّران در  ،به مكه فرو آمد صد و هفتاد و سه كلمت و هفتصد و هفتاد حرف، همه ،چهل آيتست

مكّيّات شمرند. و در اين سوره ناسخ و منسوخ نيست، و آخر سورتى است كه به مكه فرو آمد، پس از آن رسول 
  خدا (ص) هجرت كرد به مدينه.
من قرأ عم يتساءلون سقاه اللَّه عزّ و جلّ برد الشّراب يوم «ل رسول اللَّه (ص): روى عن ابى بن كعب قال: قا

ق «تعلّموا سورة عَمَّ يتََساءَلوُنَ عنَِ النَّبإَِ الْعَظيِمِ و تعلمّوا «القيامة. و عن ابى الدّرداء قال: قال رسول اللَّه (ص): 
، فانّكم لو تعلمون ما »وَ السَّماءِ وَ الطَّارقِِ «، »وَ السَّماءِ ذاتِ البُْرُوجِ« ،» وَ النَّجْمِ إِذا هوَى«، »وَ القْرُْآنِ المْجَيِدِ

و » فيهنّ لعطلتم ما انتم فيه و تعلمّتموهنّ و تقربّوا الى اللَّه سبحانه بهنّ انّ اللَّه يغفر بهنّ كلّ ذنب الّا الشرّك باللهّ
رع اليك الشيّب. قال: شيّبتنى هود و الواقعة و المرسلات و عن ابى بكر الصدّيق قال: قلت يا رسول اللَّه: لقد اس

  عمّ يتساءلون و اذا الشمّس كوّرت.
اصله عن ما، فادغمت النّون في الميم لاشتراكهما في الغنةّ و حذفت الف ما، كقولهم: فيم و بم، و معناه: » عَمَّ« 

دعاهم الى التوّحيد و اخبرهم بالبعث و تلا ء يتساءل هؤلاء المشركون و ذلك انّ النّبي (ص) لماّ  عن اىّ شي
عليهم القرآن جعلوا يتساءلون بينهم، فيقولون: ما ذا جاء به محمد. قال الزّجاج: اللّفظ لفظ استفهام و معناه 

عنَِ النَّبإَِ : فقال ء زيد؟ اذا عظّمت امره و شأنه ثمّ ذكر انّ تساءلهم عماّ ذا؟ التّفخيم للقصةّ كما تقول اىّ شي
و اختلافهم فيه: انّهم قالوا: » قلُْ هوَُ نبَأٌَ عَظيِمٌ« :لْعَظيِمِ. قال مجاهد و الاكثرون: هو القرآن، دليله قوله عزّ و جلّا

أ هو من اللَّه ام من كلام بشر ام سحر و كهانة؟ فآمن به بعض و كفر به بعض. و قال قتادة و الزّجاج: هو القيامة و 
نَّ يوَْمَ الْفصَلِْ كانَ ميِقاتاً. و الضمّير في يتساءلون للكفّار و المؤمنين جميعا، و اختلافهم البعث بدليل قوله عقيبه: إِ 

يعلمون انّها الحقّ، و فرقة نشزت فقالت: لا تأتينا الساّعة، و فرقة يمارون فيها و  فيه انّهم صاروا ثلاث فرق: فرقة
. و قيل: النَّبإَِ الْعَظيِمِ امر محمد (ص) و نبوّته، و كانوا يقولون: احقّ هو ان نظنّ الاّ ظنّا و ما نحن بمستيقنين

  مختلفين في تصديقه و تكذيبه.
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  عاقبة امرهم.» سيََعْلمَوُنَ «ارتدعوا ليس الامر كما ظننتم  ردع عن الاختلاف، اى» كلََّا«
لَّا سيََعْلمَوُنَ ما ينال المؤمنين من الثوّاب في ثُمَّ كلََّا سيََعْلمَوُنَ ما ينالهم يوم القيامة من عذاب الجهنّم. و قيل: ثُمَّ كَ

أَ لَمْ نجَْعلَِ الْأَرضَْ مِهاداً استفهام بمعنى التّقرير، : الجنّة ثمّ دلّ بما اظهر من قدرته على ما انزل من وعده فقال
ار عليها و مهادا فراشا يمكن الاستقر اى» مِهاداً«ذللناها لهم حتىّ يسكنوها و يسيروا في مناكبها. و قيل:  اى

يجوز ان يكون واحدا، و يجوز ان يكون جمع مهد و انمّا جاز جمعه لاختلاف اماكنها من القرى و البلاد و 
  لاختلاف التصّرف فيها حفرا و زرعا و بناء و سيرا.

  وَ الجْبِالَ أَوتْاداً للارض لولاها ارتجتّ بالزّلازل و الرّياح.
  ا و الوانا. و قيل: ذكورا و اناثا.وَ خَلَقنْاكمُْ أَزْواجاً اصناف
حلقه.  قطعا عن العمل راحة لا بد انكم لانّ اصل السّبت القطع و منه سبت رأسه اى وَ جَعَلنْا نوَْمَكمُْ سبُاتاً اى

قيل اصل السّبت التّمدّد و الاستراحة. يقال: سبتت المرأة شعرها اذا مدّته و اطالته و قال الزّجاج: السّبات ان 
  عن الحركة و الرّوح فيه. و قيل: للنّائم مسبوت لا يعمل و لا يعقل كانّه ميّت.ينقطع 

وقتا و  ء بظلمته وَ جعََلنْاَ النَّهارَ مَعاشاً اى وَ جَعَلنْاَ اللَّيلَْ لبِاساً يشملكم لتستريحوا، و قيل: غطاء و غشاء يستر كلّ شي
اش به. قال ابن عباس: يريد تبتغون فيه من فضل اللَّه و سببا لمعاشكم و اكتسابكم و سمىّ الكسب معاشا لانّه يع

  ما قسم لكم من رزقه و المعاش: المصدر، تقول: عاش يعيش عيشا و معاشا.
سبع سماوات طباقا صلابا وثاقا محكمة البناء لا يبليهنّ الاياّم و الليّالى وصفها  وَ بنَيَنْا فوَقَْكُمْ سبَْعاً شدِاداً اى

  ها عن السقّوط و رفعها بغير عمد، فهى لا تزول عماّ خلقها اللَّه تعالى عليه.بالشّدّة حيث امسك
  جعلنا الشمّس سرِاجاً وَهَّاجاً نيّرا متلالئا وقّادا حارّا. وَ جَعَلنْا سرِاجاً اى

دو قال مقاتل: جعل فيه نورا و حرارة، و الوهج يجمع النّور و الحرارة، و يقال: انّ الشمّس و القمر خلقا في ب
  امرهما من نور العرش و يرجعان في القيامة الى نور العرش و ذلك فيما

روى عكرمة عن ابن عباس انّه قال: الا احدّثكم بما سمعت من رسول اللَّه (ص) يقول في الشمّس و القمر و 
فقال: انّ اللَّه  فقال: انّ رسول اللَّه (ص) سئل عن ذلك، قال: قلنا بلى يرحمك اللَّه. بدء خلقهما و مصير امرهما؟

عزّ و جلّ لماّ ابرم خلقه احكاما و لم يبق من خلقه غير آدم خلق شمسين من نور عرشه، فاماّ ما كان في سابق 
علمه ان يدعها شمسا فانّه خلقها مثل الدنّيا ما بين مشارقها و مغاربها و ما كان في سابق علمه ان يطمسها و 

في العظم، و لكن انمّا يرى صغرهما من شدةّ ارتفاعهما في السّماء و يحولها قمرا فانّه خلقها دون الشمّس 
بعدهما من الارض. فلو ترك اللَّه عزّ و جلّ الشمّس و القمر كما كان خلقهما في بدو امرهما لم يعرف اللّيل من 

الصّائم متى يصوم و النّهار و لا النهّار من اللّيل و كان لا يدرى الاجير متى يعمل و متى يأخذ اجره، و لا يدرى 
متى يفطر، و لا تدرى المرأة متى تعتدّ، و لا يدرى المسلمون متى وقت صلوتهم و متى وقت حجّهم. فكان الربّ 
جلّ جلاله انظر لعباده و ارحم بهم، فارسل جبرئيل فامّر جناحه على وجه القمر فطمس عنه الضّوء و بقى فيه 

  النّور
لَ وَ النَّهارَ آيتَيَنِْ فمَحَوَنْا آيَةَ اللَّيلِْ وَ جَعَلنْا آيةََ النَّهارِ مبُصِْرَةً الآية. فالسّواد الذّى ترون في فذلك قوله: وَ جَعَلنْاَ اللَّيْ

القمر شبه الخطوط فيه فهو اثر المحو، قال: فاذا قامت القيامة و قضى اللَّه بين النّاس و ميّز بين اهل الجنّة و النّار 
عو الرّبّ جلّ جلاله بالشّمس و القمر فيجاء بها اسودين مكوّرين قد وقعا في زلال و بلابل و لم يدخلوهما بعد يد

ترعد فرائصهما من هول ذلك اليوم و مخافة الرّحمن فاذا كانا حيال العرش خرّ اللَّه ساجدين فيقولان: الهنا قد 
نيا فلا تعذّبنا بعبادة المشركين اياّنا، فقد علمت طاعتنا لك و دؤبنا في عبادتك و سرعتنا للمضىّ في امرك اياّم الدّ

علمت انّا لم ندعهم الى عبادتنا و لم نذهل عن عبادتك. فيقول الرّبّ تبارك و تعالى: صدقتما، انى قد قضيت 
 على نفسى ان ابدى و اعيد و انى معيد كما الى ما بدائكما فارجعا الى ما خلقتكما منه. فيقولان: ربّنا ممّ خلقنا؟
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فتلتمع من كلّ واحد منهما برقة تكاد تخطف الأبصار نورا : خلقتكما: من نور عرشى فارجعا اليه قال فيقول
  قوله: ». يبُدْىُِٔ وَ يُعيِدُ«فتخلطان بنور العرش فذلك قوله: 

مطر فعلى هذا وَ أَنْزَلنْا منَِ المْعُصِْراتِ قال مجاهد و قتادة و مقاتل: المْعُصِْراتِ الرّياح لانّها تعصر السّحاب لي
انزلنا بالرّياح المعصرات ماءً ثجََّاجاً و ذلك انّ اللَّه عزّ و جلّ يبعث الرّيح فيثير  التّأويل من بمعنى الباء، اى

  السّحاب فيحمل الماء من السمّاء فيدرّكما تدرّ اللّقحة و تضربه الريّح فينزل متفرّقا حتىّ لا يدقّ الارض و الخلق.
السّحائب، يقال: اعصر السحّاب، اذا حان ان يمطر و »: المُْعصِْراتِ«الضحاّك و ابن عباس: و قال ابو العالية و 

اعصرت المرأة اذا دنا حيضها و اركب المهر اذا حان وقت ركوبه: و قال الحسن و سعيد بن جبير و مقاتل بن 
  من السّماوات. اى» منَِ المُْعصِْراتِ«حيّان و زيد بن اسلم: 

ممّا » وَ نبَاتاً«مماّ يأكله النّاس » حبًَّا«بالمطر  اى» لنِخُْرجَِ بهِِ«صبّابا مدرارا متتابعا يتلوا بعضه بعضا  ماءً ثجََّاجاً:
ترعاه الدّوابّ. و قيل: الحبّ ما يحرث و يزرع، و النّبات ما ينبت من الارض بنفسه. و قيل: الحبّ اللؤّلؤ، و اصله 

بنفسه و روى عن عكرمة: ما انزل اللَّه من السمّاء قطرة الاّ انبت بها في  من المطر و النبّات ما ينبت على الارض
  الارض عشبة و في البحر لؤلؤة.

  بساتين ملتفةّ الاشجار واحدها لفّ و لفيف. وَ جنََّاتٍ أَلفْافاً اى
من الثوّاب و العقاب. و قيل: كان إِنَّ يوَْمَ الْفصَلِْ يعنى: يوم القيامة يفصل فيه بين الخلق كانَ ميِقاتاً لما وعده اللَّه 

  ها هنا صلة.
يوَْمَ ينُْفَخُ فيِ الصُّورِ هذه هى نفخة الدّعوة و هي النّفخة الثّالثة، الاولى نفخة الفزع و الثّانية نفخة الصّعقة و 

  ».بعث منِْ كلُِّ أُمَّةٍ فوَجْاًو يوم ن«الثّالثة نفخة القيام من القبور. فتَأَْتوُنَ أَفوْاجاً زمرا زمرا كلّ امّة بامامهم كقوله: 
روى البراء بن عازب قال: كان معاذ بن جبل جالسا قريبا من رسول اللَّه (ص) في منزل ابى ايّوب الانصارى 

عن  فقال معاذ: يا رسول اللَّه أ رأيت قول اللَّه عزّ و جلّ. يوَْمَ ينُْفَخُ فيِ الصُّورِ فتَأَْتوُنَ أَفوْاجا؟ً فقال يا معاذ، سألت
عظيم من الامر ثمّ ارسل عينيه ثمّ قال يحشرون عشرة اصناف من امّتى اشتاتا قد ميّزهم اللَّه تعالى من جماعة 
المسلمين و بدلّ صورتهم، فبعضهم على صورة القردة و بعضهم على صورة الخنازير و بعضهم منكسّين ارجلهم 

صمّ بكم لا يعقلون و بعضهم يمضغون السنتهم فوق وجوههم يسحبون عليها و بعضهم عمى يتردّدون و بعضهم 
فهى مدلاة على صدورهم يسيل القيح من افواههم لعابا يقذرهم اهل الجمع و بعضهم منقطعة ايديهم و ارجلهم 
و بعضهم مصلبّين على جذوع من نار و بعضهم أشدّ نتنا من الجيف و بعضهم يلبسون جبابا سابغة من قطران 

ذين على صورة القردة فالقتات من النّاس يعنى النمّاّم، و امّا الّذين على صورة الخنازير لازقة بجلودهم. فامّا الّ
فاهل السّحت و المنكسون على وجوههم فاكلة الربّوا و العمى من يجور في الحكم و الصمّ البكم المعجبون 

الهم و المقطعّة ايديهم و باعمالهم و الّذين يمضغون السنتهم. فالعلماء و القصّاص الّذين خالف قولهم اعم
ارجلهم الّذين يوذون الجيران و المصلّبون على جذوع من نار فالسّعاة بالنّاس الى السّلطان و الّذين هم أشدّ نتنا 
من الجيف فالذّين يتمتّعون بالشّهوات و اللذّات و منعوا حقّ اللَّه تعالى من اموالهم، و الّذين يلبسون الجباب 

  لاء.فاهل الكبر و الخي
شقّقت لنزول الملائكة فكانت  قوله: وَ فتُحِتَِ السَّماءُ قرأ اهل الكوفة: فتحت بالتّخفيف و الباقون بالتشّديد، اى

و ». و مالها اليوم منِْ فرُوُجٍ«ذات ابواب. و قيل: تنحلّ و تتناثر حتىّ تصير فيها ابواب و طرق و فروج  ابوابا، اى
  ماء بابا لعمله و بابا لرزقه، فاذا قامت القيامة انفتحت الأبواب.قيل: انّ لكلّ عبد ما بين في السّ
  ازيلت عن اماكنها فصارت كالسّراب. وَ سيُِّرَتِ الجْبِالُ فَكانتَْ سَراباً اى

 تحَْسبَهُا جامدَِةً وَ هيَِ تمَُرُّ مَرَّ : قال ابن عباس: ذلك عند الفزع الاوّل فازالها عن اماكنها فصارت كما قال سبحانه
ثمّ يدركها الفزع الثاّلث فصارت كثيبا مهيلا، ثمّ » كاَلعْهِنِْ المْنَْفوُشِ«السَّحابِ ثمّ يدركها الفزع الثاّني فصارت 
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ازيلت بسرعة حتّى  اى» وَ إِذَا الجْبِالُ نُسفِتَْ«يدركها الفزع الرّابع فسيّرت في الارض و ذهب بها و ذلك قوله: 
  طريقا و ممرّا فلا سبيل الى الجنّة حتىّ. كانتَْ مرِصْاداً اىإِنَّ جَهنََّمَ : لا يبقى اثر

تقطع النّار و قيل: محبسا و موضع رصد كالمضمار لحلبة الخيل. الحلبة خيل تجمع للسّباق من كلّ اوب و 
المضمار: الموضع. قال ابن عباس: انّ على جسر جهنّم سبعة محابس يسأل العبد عند اوّلها عن شهادة ان لا اله 
الّا اللَّه، فان جاء بها تامّة جاز الى الثّاني فيسأل عن الصلاّة فان جاء بها تامّة جاز الى الثاّلث فيسأل عن الزّكاة، 
فان جاء بها تامّة جاز الى الرّابع، فيسأل عن الصّوم فان جاء به تاماّ جاز الى الخامس، فيسأل عن الحجّ فان جاء 

عن العمرة فان جاء بها تامّة جاز الى الساّبع فيسأل عن المظالم فان خرج منها و بها تامّا جاز الى السّادس، فيسأل 
الّا يقال: انظروا فان كان له تطوّع اكمل به اعماله، فاذا فرغ به انطلق الى الجنّة. و المرصاد، مفعال من الرّصد و 

  المعنى: انّها ذات ارتقاب لاهلها تراصدهم بنكالها و عقوبتها.
  مرجعا لمن تجاوز الحدّ في الطّغيان و الكفر. مآَباً اى لِلطَّاغينَِ

بالالف، و هما لغتان. فيِها أَحقْاباً جمع حقب و » لابثين«و قراءة العامةّ » لبثين«قرا حمزة و يعقوب: » لابثِينَِ« 
فع عن ابن عمر عن روى ناو هو ثمانون سنة كلّ سنة ثلاث مائة و ستوّن يوما، كلّ يوم الف سنة مماّ يعدّه بنو آدم، 

و اللَّه لا يخرج من النّار من دخلها حتىّ يكونوا فيِها أَحقْاباً و الحقب بضع و ثمانون سنة و «النّبي (ص) قال: 
  السّنة ثلاثمائة و ستّون يوما كلّ يوم كالف سنة مماّ تعدّون فلا يتكلنّ احد على ان يخرج من النّار.

لابثِينَِ فيِها أَحقْاباً فو اللَّه ما هو الّا انّه اذا مضى حقب : النّار مدةّ، بل قالقال الحسن: انّ اللَّه لم يجعل لاهل 
دخل آخر الى الابد فليس للاحقاب عدةّ الى الخلود و عن عبد اللَّه ابن مسعود قال: لو علم اهل النّار انّهم يلبثون 

ثون في الجنّة عدد حصى الدّنيا لحزنوا و قال في النّار عدد حصى الدّنيا لفرحوا و لو علم اهل الجنةّ انّهم يلب
مقاتل بن حيّان: الحقب الواحد سبع عشرة الف سنة. قال: و هذه الآية منسوخة نسختها فَلنَْ نَزيِدَكمُْ إِلَّا عذَاباً 
يعنى: انّ العدد قد ارتفع و الخلود قد حصل. و عن خالد بن معدان قال: هذه الآية في اهل القبلة لانّهم لا 

  ».احقابا«ثمّ قال: » فيها«خلدون فيها، و قيل: تمّ الكلام على قوله: ي
اى روحا و راحة. و قيل: البرد النوّم لانّ النّائم يبرد جوفه اذا نام. و قال » بَرْداً«في جهنمّ  لا يذَوُقوُنَ فيِها اى

  مقاتل: لا يذوقون فيها بردا ينفعهم من حرّ و لا شرابا ينفعهم من عطش.
قال ابن عباس: الغسّاق: ». وَ غَسَّاقاً«حمَيِماً ماء حارّا يحرق ما يأتى عليه. و قيل: هو دموع عيون اهل النّار إِلَّا 

الزّمهرير يحرقهم ببرده. و قيل هو الصدّيد و ما سال من جلود اهل النّار. و قيل: هو المنتن الاسود، و قال شهر بن 
ة و ثلاثون شعبا في كلّ شعب ثلاث مائة و ثلاثون بيتا في كلّ بيت حوشب: الغساّق واد في الناّر فيه ثلاث مائ

  اربع زوايا، في كلّ زاوية شجاع كاعظم ما خلق اللَّه من الخلق، في رأس كلّ شجاع سم.
و في تلك الاحقاب إِلَّا حمَيِماً وَ غَسَّاقاً ثمّ يلبثون احقابا يذوقون غير الحميم » لا يذَوُقُونَ«و قيل: معنى الآية 

  الغسّاق من انواع العذاب نهر توقيت لانواع العذاب لا لمكثهم في النّار.
جازيناهم جزاء وافق اعمالهم. قال مقاتل: وافق العذاب الذّنب فلا ذنب اعظم من الشرّك و لا  جَزاءً وفِاقاً اى

لا يخافون محاسبة اللَّه اياّهم.  اىإِنَّهُمْ كانوُا لا يَرجْوُنَ حسِاباً : عذاب اعظم من النّار، ثمّ وصف اعمالهم فقال
  يعنى لا يؤمنون بالبعث فيرجوا ثواب حساب.: قال الزّجاج

تكذيبا و هي لغة يمانيّة فصيحة يقولون: خرّقت القميص  اى» كذَِّاباً«بما جاءت به الانبياء  وَ كذََّبوُا بآِياتنِا اى
  بالتخّفيف مصدر كاذب.» كذابا«خرّاقا و قرئ 
ءٍ أَحْصيَنْاهُ فِي  ء من اعمال الخلق بيّنّاه في اللّوح المحفوظ كقوله: وَ كلَُّ شيَْ كلّ شي ءٍ أَحصْيَنْاهُ كتِاباً اى وَ كلَُّ شيَْ

 ء احصيناه. و كتابا نصب على المصدر. اى احصينا كلّ شي ءٍ منصوب بفعل مضمر، اى إِمامٍ مبُينٍِ. قوله: وَ كلَُّ شيَْ 
في كتاب و هو اللوّح المحفوظ. و قيل: احصته الملائكة في  ن نصبا على الظّرف، اىكتبناه كتابا و يجوز ان يكو
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  كتاب، يعنى: في صحف الاعمال.
يقال لهم فذَوُقوُا فَلنَْ نَزيِدَكُمْ إِلَّا عذَاباً سئل الحسن عن اشدّ آية في القرآن على اهل النّار فقال  اى» فذَوُقوُا« 

سألت رسول اللَّه (ص) فقال: فذَوُقوُا فَلنَْ نزَيِدَكُمْ إِلَّا عذَاباً قيل: لماّ : فقالالحسن: سألنا ابا برزة الاسلمى، 
للّذين اتّقوا من  إِنَّ للِمْتَُّقينَِ مفَازاً المفاز موضع الفوز و الفوز النجّاة، اى: سمعوا ذلك أيسوا من الخروج. قوله

جمع » حدَائِقَ« :لجزيل من الثّواب، ثمّ فسّر فقالالشرّك و الكفر و الفواحش نجاة من العذاب و وصول الى ا
  ، جمع عنب.»أَعنْاباً«حديقه، و هى البستان المحاط به وَ 

جوارى عذارى جمع كاعب و هي الناّهدة الّتى بلغت النّكاح و ظهر ثديها و نتأ نتوء الكعب.  اى» وَ كوَاعبَِ« 
ثين سنة. فقيل: اراد بذلك ازواجهنّ من الآدميّات، و قيل: مستويات في السنّّ على سنّ ثلاث و ثلا اى» أَترْاباً«

ماء الشّباب جار فيهنّ لم يشبن و لم يتغيّر  هنّ الحور و ليس المراد بذلك صغر السنّّ، لكنّ المراد رواء الشّباب، اى
  عن حدّ الحسن حسنهنّ.

 تابع و ادهقت الحوض اى قة و دهاقا، اىوَ كأَْساً دِهاقاً مترعة مملوءة متتابعة صافية، الدّهاق مصدر داهق مداه
  ملأته و الكأس في القرآن: هى كأس الخمر حيثما وجدتها.

لا يكذبّ بعضهم  يعنى: و لا تكذيبا، اى» وَ لا كذَِّاباً«باطلا من الكلام » لَغوْاً«اى في الجنّة  لا يسَمَْعوُنَ فيِها
   يكذب بعضهم مع بعض.لا بالتّخفيف مصدر كاذب، اى» كذابا«بعضا. قرأ الكسائى: 

كافيا وافيا  اى» حسِاباً«جازاهم جزاء و اعطاهم عطاء فهما منصوبان بالمصدر و قوله:  جَزاءً منِْ ربَِّكَ عطَاءً اى
اعطيته ما يكفيه حتىّ قال: حسبى و المراد انّ لهم في الجنّة جميع ما يشتهون و  كثيرا يقال: احسبت فلانا، اى

  على حساب العمل و عند اللَّه المزيد. اى اًعطَاءً حِساب: قيل معنى
خالقهما و مالكهما و مالك ما بينهما الرّحمن. قرأ اهل الحجاز  رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ ما بيَنَْهمُاَ الرَّحمْنِ اى

ا لقوله: من بالجرّ اتباع» ربّ«خبره. و قرأ الآخرون: » الرّحمن«، بالرّفع على الاستيناف و »ربّ«و ابو عمرو: 
 :و قرأ الآخرون» رَبِّ السَّماواتِ«بالجرّ اتباعا لقوله: » الرّحمن«ربّك، و قرأ ابن عامر و عاصم و يعقوب: 

جَزاءً منِْ ربَِّكَ و يقرءان : بالخفض لقربه من قوله» رب«بالرّفع و حمزة و الكسائى يقرءان » الرَّحمْنِ«
في موضع خبره. و معنى لا يمَْلِكوُنَ منِْهُ » لا يمَْلِكوُنَ« :ف. و قولهبالرّفع لبعده منه على الاستينا» الرّحمن«

  خطِاباً قال مقاتل: لا يقدر الخلق على ان يكلمّوا الرّبّ الّا باذنه، و قال الكلبى: لا يشفع احد لاحد الّا باذنه.
جبرئيل (ع) و قال عطاء عن ابن عباس: » حالرّو«يوَْمَ يَقوُمُ الرُّوحُ وَ المْلاَئِكَةُ صَفًّا قال الشعبى و الضحاك: 

ملك من الملائكة ما خلق اللَّه مخلوقا اعظم منه فاذا كان يوم القيامة قام هو وحده صفاّ و قامت » الرّوح«
خلق من خلق » الرّوح«الملائكة كلّهم صفّا واحدا فيكون عظم خلقه مثلهم. و قال مجاهد و قتادة و ابو صالح: 

ى آدم لهم ايد و ارجل و رؤس يأكلون و يشربون، ليسوا من الملائكة و لا من الجنّ و لا من اللَّه على صورة بن
ملك اعظم من السّماوات و من » الرّوح«الانس ما نزل من السمّاء ملك الاّ و معه واحد منهم. و قال ابن مسعود: 

الف تسبيحة يخلق من كلّ تسبيحة ملك الجبال و من الملائكة و هو في السمّاء الراّبعة يسبّح كلّ يوم اثنى عشر 
وحده. و قال الحسن: هم بنو آدم، و معناه: ذوو الرّوح، و قال عطيةّ عن ابن » صفا«ء القوم يوم القيامة  يجي

عباس: هى ارواح النّاس تقوم مع الملائكة فيما بين النّفختين، قبل ان تردّ الارواح الى الاجساد. و في رواية 
، قال: عن يمين العرش نهرا من نور مثل السّماوات السبّع و الارضين السبّع و البحار الضحاك عن ابن عباس

السبّعة يدخل جبرئيل (ع) فيه كلّ سحر فيغتسل فيزداد نورا الى نوره و جمالا الى جماله و عظما الى عظمه، ثمّ 
يوم سبعون الف ملك البيت  ينتفض فيخرج اللَّه من كلّ قطرة تقع من ريشه كذا و كذا الف ملك يدخل منهم كلّ

انّ جبرئيل (ع) واقف بين يدى : المعمور و سبعون الفا الكعبة لا يعودون اليهما الى ان تقوم السّاعة. و قال وهب
اللَّه عزّ و جلّ ترعد فرائصه يخلق اللَّه سبحانه و تعالى من كلّ رعدة مائة الف ملك و الملائكة صفوف بين يدى 
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سوا رؤسهم فاذا اذن اللَّه تعالى لهم في الكلام، قالوا: لا اله الّا انت، و هو قوله: يوَْمَ يَقوُمُ اللَّه عزّ و جلّ منكّ
و سدادا من » صوابا«في الدّنيا » قال«الرُّوحُ وَ المْلاَئِكَةُ صفًَّا لا يتَكََلَّموُنَ إِلَّا منَْ أَذِنَ لَهُ الرَّحمْنُ ان يتكلّم و 

ال لا اله الّا اللَّه في الدّنيا يأذن اللَّه لهم في القيامة ان يتكلمّوا بالشّفاعة فيشفعون و القول. و قيل: معناه من ق
بالاعتذار فيقبل عذرهم، و امّا الكافرون فلا يقبل عذرهم و لا يسمع شفاعتهم. و قال الحسن: معناه لا يشفعون 

  يا صوابا صدقا و هو لا اله الّا اللَّه.لاحد الّا لمن اذن اللَّه ان يشفع له و قال المشفوع: له في الدنّ
ذلِكَ اليْوَْمُ الحْقَُّ لا باطل فيه و لا ظلم، بل ينتصف الضعّيف من القوىّ و مجيئه حقّ كائن يوجد لا محالة و قد 

كون المرجع مرجعا حسنا من طاعة يقدّمها و زلّة يجتنبها لي ربَِّهِ مآَباً اى  كانوا فيه على شكّ فمَنَْ شاءَ اتَّخذََ إِلى
  الى الثّواب.

  انا أَنذْرَنْاكُمْ عذَاباً قَريِباً يعنى: العذاب في الآخرة و كلّ ما هوآت قريب.
يوَْمَ تجَِدُ كُلُّ «يرى جزاء الذّى قدّمه من خير و شرّ كقوله:  اى  و قيل هو القتل ببدر.وْمَ ينَْظُرُ المَْرءُْ ما قدََّمتَْ يدَاهُ

و قيل: المرء هاهنا المؤمن يرى كلّ ». ليُِرَوْا أَعمْالَهمُْ » « وَ أَنَّ سَعيْهَُ سوَفَْ يُرى» «خيَْرٍ محُْضَراً نَفْسٍ ما عمَِلتَْ منِْ
  خير قدّمه في صحيفته يقَوُلُ الْكافِرُ يا ليَتْنَيِ كنُتُْ ترُاباً 

بّ و البهائم و الوحش ثمّ قال عبد اللَّه بن عمر: و اذا كان يوم القيامة مدت الارض مدّ الاديم و حشر الدوا 
يجعل القصاص بين البهائم حتىّ تقتصّ للشّاة الجمّاء من القرناء نطحتها فاذا فرغ من القصاص قيل لها: كونى 

  قوُلُ الْكافِرُ يا ليَتْنَيِ كنُتُْ تُراباً ترابا. فعند ذلك
فيقولون: الرَّحمْنِ  قلين فيقول: من ربّكم؟ء غير الثّ و قال مقاتل: يجمع اللَّه الوحوش و الهوامّ و الطّير و كلّ شي

   الرَّحيِمِ.
انا خلقتكم و سخرتكم لبنى : فيقول لهم الربّّ تبارك و تعالى بعد ما يقضى بينهم حتىّ يقتصّ للجمّاء من القرناء

ء  ر الى شيالذّى كنتم كونوا ترابا فيكونون ترابا. فاذا التفت الكاف آدم و كنتم مطيعين ايام حياتكم فارجعوا، اى
صار ترابا يتمنىّ، فيقول: يا ليتنى كنت في الدّنيا في صورة خنزير رزقى كرزقه و كنت اليوم في الآخرة ترابا. و قيل: 
معناه ليتنى لم ابعث و كنت ترابا. و قال عكرمة: بلغنى انّ السّباع و الوحش و البهائم اذا رأين يوم القيامة بنى آدم 

الحمد للَّه الذّى لم يجعلنا مثلكم فلا جنّة نرجو و لا نارا نخاف. و قال ابو : لحزن قلنو ما هم فيه من الغمّ و ا
القاسم بن حبيب: رأيت في بعض التفّاسير انّ الكافر هاهنا ابليس و ذلك انهّ عاب آدم بانّه خلق من التّراب و 

ين و ما ينالون من انواع الكرامات و راى افتخر بانّه خلق من النّار، فاذا عاين يوم القيامة فضل بنى آدم و المؤمن
يا ليتنى خلقت من التّراب و لم يصبنى ما اصابنى. قال ابو هريرة: : ما هو فيه من الشّدّة و العذاب يتمنىّ و يقول

بين   فيقول التّراب للكافر لا و لا كرامة لك، من جعلك مثلى و عن ابى الزّناد عبد اللَّه بن ذكوان قال اذا قضى
عودوا ترابا. فحينئذقوُلُ : اس و امر اهل الجنّة الى الجنةّ، و اهل الناّر الى النّار قيل لسائر الامم و لمؤمنى الجنّالنّ

الْكافِرُ يا ليَتْنَيِ كنُتُْ ترُاباً و قال عمر بن عبد العزيز: انّ مؤمنى الجنّ حول الجنّة في ربض و رحاب و ليسوا فيها و 
  لجنّ مع مؤمنى الانس في الجنة و انّ كافر بهم مع كافرى الانس في النّار.الاكثرون على انّ مومنى ا

  النوبة الثالثة
قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اسم ملك تجمل عباده بطاعته و تزين خدمه بعبادته، لا يتجملّ بطاعة 

اعتهم و زينة العارفين حلّة معرفتهم. و زينة المحبينّ المطيعين و لا يتزيّن بعبادة العابدين، فزينة العابدين صدار ط
  تاج ولايتهم.

  و زينة المذنبين غسل وجوههم بصوب عبرتهم.
نام خداوندى كه نام او دل افروزست و مهر او عالم سوز. نام او آرايش مجلس است و مدح او سرمايه مفلس. 

اى او، سرور سرّها برضاى او. دلايل توحيد آيات زينت زبانها ثناى او، قيمت دلها بهواى او، راحت روحها بلق
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او، معالم تفريد رايات او، شواهد شريعت اشارات او، معاهد حقيقت بشارات او، قديم نامخلوق ذات و صفات 
او. توانايى يگانه بى مگر، دانايى يگانه بى اگر. توانايى كه همه كار تواند، دانايى كه همه چيز داند. در شناخت 

  يافت حاضر، بسلطان عظمت دور، و ببرهان فضل نزديك، ببيان برّ پيدا و از دريافت گمان نهان.حاصل و در
زيانم  الهى من بقدر تو نادانم و سزاى ترا ناتوانم، در بيچارگى خود سرگردانم، و روز بروز در«پير طريقت گفت: 

چ چيز هست ماندنم ندانم! چشم چون منى چون بود؟ چنانم! و از نگرستن در تاريكى بفغانم، كه خود بر هي
  بروزى دارم كه تو مانى و من نمانم. چون من كيست؟ گر آن روز ببينم ور ببينم بجان فدا آنم.

اين خبر عظيم كار و نبوّت مصطفى است (ص) و بعثت و » الْعَظيِمِ«عن الخبر  قوله: عَمَّ يتََساءَلوُنَ عنَِ النَّبإَِ اى
تعظيم بود. جماعت قريش فراهم ميرسيدند و با يكديگر   يكديگر از روىرسالت او، و پرسيدن ايشان از 

ء امر محمد؟ اين كار محمد چه چيز است بدين عظيمى و بدين پايندگى؟ روز بروز كار او  ميگفتند: اىّ شي
گردن بالاتر و آواى او بلندتر، و دولت او از جبال راسيات قوى تر و محكم تر. سرا پرده ملّت ما برانداخت، و 

نهند. ربّ  دين خويش بر افراخت. سر افرازان عرب او را مسخّر ميشوند، و گردنكشان قبائل سر بر خط وى مى
العالمين گفت: الَّذيِ هُمْ فيِهِ مخُتَْلِفوُنَ خلق در كار او مختلف شدند. يكى را سعادت ازلى در رسيد و عنايت 

  صديق رسالت وى سعيد ابد شد.الهى او را در پذيرفت، تا بدعوت وى عزيز گشت و بت
يكى در وهده خذلان بمانده شقاوت ازلى دامن وى گرفته باشخاص بيزارى سپرده تا سر در چنبر دعوت او 
نياورد و رسالت وى قبول نكرد، شقىّ هر دو سراى گشت. حكم الهى اينست و خواست الهى چنين. حكم كرد 

ميل و قضايى بى جور. قومى را در ديوان سعدا نام ثبت بر آن كس كه خواست، بآن چيز كه خواست، حكمى بى 
كرد و ايشان را بعنايت ازلى قبول كرد، و علل در ميان نه و قومى را در جريده اشقيا نام ثبت كرد و زنّار ردّ بر 

عبد الملك مروان عزّه را كه  روزى». ما يبُدََّلُ الْقوَْلُ لدَيََّ وَ ما أَناَ بِظلََّامٍ لِلْعبَيِدِ«ميان بست و زهره دم زدن نه. 
 معشوقه كثير بود پيش خويش خواند، گفت: نقاب بگشاى تا بنگرم كه كثير در تو چه ديد كه بر تو شيفته گشت؟
عزه گفت: اى عبد الملك مؤمنان در تو چه ديدند كه ترا امير كردند؟ سقيا لاياّم كناّ في كتم العدم و هو ينادى 

  ».أَ لَستُْ بِربَِّكمُْ «بلطف القدم بلا سابقة قدم 
يك قول از اقوال مفسرّان آنست كه: نبأ عظيم خبر قيامت است و خاست رستاخيز كه قوم در آن مختلف بودند، 
بعضى در گمان و شكّ و بعضى بر انكار و جحد، و ربّ العالمين ايشان را بر آن انكار و جحد تهديد كرده و 

گاه شوند كلََّا سيََعْلمَوُنَ ثُمَّ: وعيد داده كه آرى بدانند و آ از آن روز عظيم، چون سرانجام كار  كلََّا سيََعْلمَوُنَ 
از عظمت آن روز است كه بيست و چهار ساعت شبانروز دنيا را بر  .خويش رسند خويش بينند و بجزاى كردار

شايند و بر بنده گ مثال بيست و چهار خزانه حشر كنند و در عرصات قيامت حاضر گردانند، يكان يكان خزانه مى
اى بگشايند پر بها و جمال، پر نور و ضيا، و آن آن ساعت است كه بنده در خيرات و  عرض ميدهند، از آن خزانه

حسنات و طاعات بود. بنده چون حسن و نور و بهاء آن بيند، چندان شادى و طرب و اهتزاز برو غالب شود كه 
اى ديگر  از شادى الم و درد آتش فراموش كنند. خزانه اگر آن را بر جمله دوزخيان قسمت كنند، در دهشت

بگشايند، تاريك و مظلم پرنتن و پر وحشت. و آن آن ساعت است كه بنده در معصيت بود و حقّ آزرده ظلمت، و 
وحشت آن كردار در آيد چندان فزع و هول و رنج و غم او را فرو گيرد كه اگر بكلّ اهل بهشت قسمت كنند، نعيم 

  ان منغصّ شود.بهشت بديش
اى ديگر بگشايند خالى، كه درو نه طاعت بود كه سبب شادى است و نه معصيت كه موجب اندوهست و  خزانه

آن ساعتى كه بنده درو خفته باشد، يا غافل يا بمباحات دنيا مشغول شده بنده بدان حسرت خورد و غبن عظيم 
ميكنند، از آن ساعت كه درو طاعت كرده شاد  گشايند و برو عرضه بدو راه يابد. همچنين خزائن يك يك مى

  شود و بر ساعتى كه مهمل گذاشته حسرت و غبن ميخورد. ميگردد و از آن ساعت كه درو معصيت كرده رنجور مى
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دان كه حقّ تعالى مشاهد سرّ و رقيب دل تو است  هان اى مسكين، غافل مباش كه از تو غافل نيستند، و مى
 :ال كه باشى. بارى چنان باش كه شايسته جلال نظر او باشى. مصطفى (ص) گفتهبيند و ميداند در هر ح مى
  ».اعبد اللَّه كانكّ تراه فان لم تكن تراه فانّه يراك«
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  مكية -سورة النازعات - ۷۹
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  ) سوگند است بستارگان شتابان و هموار روان تا آن گه كه در چشمه مغرب فرو شوند.۱تِ غرَقْاً (وَ النَّازعِا

  ) بستارگان كه از مشرق در ميگيرند و ميروند تا بمغرب رسند.۲وَ النَّاشطِاتِ نشَطْاً (
  ) و بستارگان روان كه در فلك در موج اشناو ميكنند.۳وَ السَّابحِاتِ سبَحْاً (

  كنند. ) و بستارگان كه در رفتن بر يكديگر پيشى مى۴قاتِ سبَقْاً (فاَلسَّابِ
  اندازند. ) بفرشتگان كه بفرمان كارها ميسازند و باز مى۵فاَلمْدُبَِّراتِ أَمرْاً (

  ) آن روز كه بجنبد زمين جنبيدنى.۶يوَْمَ تَرجْفُُ الرَّاجِفَةُ (
  نه آمدنى.) و بر پى آن ايستد پسي۷تتَبَْعُهاَ الرَّادفِةَُ (

  ) دلهاى است آن روز ترسنده و لرزنده.۸قُلوُبٌ يوَْمئَذٍِ واجِفَةٌ (
  ) چشمهاى ايشان فروشده خوارى در آن پيدا، و فرو شكسته از بيم در ديده نگران.۹أَبصْارُها خاشعِةٌَ (
  زندگانى خواهند برد كه نخست داشتيم.) باش ما را با همان ۱۰أَ إِنَّا لمََرْدوُدوُنَ فيِ الحْافِرةَِ ( :يَقوُلوُنَ ميگويند

  ) باش ما را در گور كنند، با زندگانى خواهند برد آن گه كه استخوان گرديم ريزيده.۱۱أَ إِذا كنَُّا عظِاماً نخَِرَةً (
  ) چنين ميگويند كه: پس آن بازگشتى بس با زيان كارى است و بايد آمد.۱۲قالوُا تِلْكَ إِذاً كرََّةٌ خاسِرَةٌ (

  ) اكنون پس چنين است يك آواز است.۱۳نَّما هيَِ زجَْرَةٌ واحدَِةٌ (فإَِ
  ) كه ايشان را بآن آواز با هامون رستاخيز رانند.۱۴فإَِذا همُْ باِلسَّاهرَِةِ (

  ) آمد بتو و رسيد قصّه موسى بتو؟۱۵(  هلَْ أَتاكَ حدَيِثُ موُسى
) نام او ۱۶باِلوْادِ المُْقدََّسِ بآن وادى پاك كرده و بآفرين طوُىً (إِذْ ناداهُ ربَُّهُ آن گه كه خواند خداوند او او را 

  طوى.
  .) شو به فرعون شو كه او سر كشيد نهمار۱۷(  فِرعْوَْنَ إِنَّهُ طَغى  اذْهبَْ إِلى

  ؟ ) اوفتدت كه پاك و هنرى شوى،۱۸أَنْ تَزَكَّى (  فَقلُْ گوى او را هلَْ لَكَ إِلى
  ) و راه نمايم ترا باللّه تا بشناسى و او را بدانى و از او بترسى.۱۹(  كَ فتَخَْشىربَِّ  وَ أَهدْيَِكَ إِلى

  ) باو نمود آن نشان مهين.۲۰(  فأََراهُ الْآيةََ الْكبُرْى
  ) دروغ زن گرفت و سر كشيد.۲۱(  فَكذََّبَ وَ عصَى
  ) پس آن گه برگشت بنهيب پيش باز.۲۲(  ثُمَّ أَدبَْرَ يسَعْى

  ) سپاه جادوان گرد كرد و آواز داد.۲۳(  نادىفحََشَرَ فَ
  ) و گفت: منم خداوند برترين شما.۲۴(  فَقالَ أَناَ ربَُّكُمُ الْأَعْلى

  ) بگرفت اللَّه او را بعقوبت سخن پسين و سخن پيشين.۲۵(  فأََخذََهُ اللَّهُ نَكالَ الْآخِرةَِ وَ الأُْولى
  ) درين پندى و فرا پوشيده ديدنى است او را كه صواب شناسد و ترسد.۲۶(  إِنَّ فيِ ذلِكَ لعَبِرَْةً لمِنَْ يخَْشى

، در آفرينش يا آسمان؟ بنَاها  أَ أَنتُْمْ أَشدَُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ شما سخت تريد و دشوارتر در علم شما بر آفريدگار
  ) آفريدگار آن را برافراشت و بى ستون برداشت.۲۷(

  ) و آن را راست كرد و راغ.۲۸الا داد. فسَوََّاها (رفََعَ سمَْكهَا كاز آن ب
  ) و بيرون آورد روز آن.۲۹وَ أَغْطَشَ ليَلْهَا و تاريك كرد شب آن. وَ أَخرْجََ ضحُاها (

  ) و زمين را پس آن پهن باز كشيد.۳۰وَ الْأَرضَْ بعَدَْ ذلِكَ دَحاها (
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  آب آن و گيازار و چراگاه آن.أَخْرَجَ منِهْا بيرون آورد از زمين ماءَها وَ مَرْعاها 
  ها را بر زمين فرو گذاشت و زمين را بآن بر جاى بداشت. ) و كوه۳۲وَ الجْبِالَ أَرْساها (

  ) نيكودارى شما را و چهارپايان شما را.۳۳متَاعاً لَكمُْ وَ لأَِنْعامكِمُْ (
  ) آن روز كه داهيه مهين بيفتد.۳۴(  فإَِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكبُْرى
  ) آن روز كه مردم را ياد آيد هر چه در دنيا كرد.۳۵(  يوَْمَ يتَذََكَّرُ الْإِنسْانُ ما سعَى
  ) و بهامون آرند دوزخ نگرنده را.۳۶(  وَ بُرِّزَتِ الجْحَيِمُ لمِنَْ يَرى

  ) امّا آن كس كه سر كشيد و ناپاكى كرد.۳۷(  فأََمَّا منَْ طَغى
  ) و اين جهان را گزيد و اين را بجاى آن ديگر بپسنديد.۳۸وَ آثَرَ الحْيَاةَ الدُّنيْا (

  ) آتش او را جايگاه است و باز گشتن گاه.۳۹(  فإَِنَّ الجْحَيِمَ هيَِ المْأَْوى
) و ۴۰(  وَ أَمَّا منَْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ و اماّ او كه از ايستادن گاه پيش خداى خويش بترسيد وَ نَهىَ النَّفْسَ عنَِ الهْوَى

  شتن را از بايست نبايستى باز زد.خوي
  ) بهشت او را جايگاه است و باز گشتن گاه.۴۱(  فإَِنَّ الجْنََّةَ هيَِ المْأَْوى

  ) كه كى است هنگام پيدا كرد آن و آوردن آن؟۴۲پرسند ترا از رستاخيز. أَيَّانَ مرُسْاها ( يَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ السَّاعَةِ مى
  اى تو بدانش هنگام آن؟ اى از ياد آن و كه ) تو در چه۴۳فيِمَ أَنتَْ منِْ ذكِْراها (

  ) باز گشت و سرانجام دانستن هنگام رستاخيز با خداى تو است.۴۴ربَِّكَ منُتَْهاها (  إِلى
  ترسد. ) تو ترساننده و آگاه كننده او اى كه بآن گرويده است و از آن مى۴۵إِنَّما أَنتَْ منُذْرُِ منَْ يخَْشاها (

) در دنيا ۴۶مْ يوَْمَ يَروَنْهَا گويى ايشان آن روز كه رستاخيز بينند و كار آن، لَمْ يَلبْثَوُا إِلَّا عَشيَِّةً أَوْ ضحُاها (كأََنَّهُ
  نبودند و درنگ نكردند مگر شبانگاهى.

  النوبة الثانية
ت، به مكه اين سوره چهل و پنج آيت است. صد و سى و نه كلمه، هفتصد و پنجاه و سه حرف جمله مكّى اس

في الخبر عن ابى بن كعب قال: قال رسول اللَّه و فرو آمده باتّفاق مفسّران. و درين سوره ناسخ و منسوخ نيست. 
  لم يكن حبسه في القبر الّا كقدر الصلاّة المكتوبة حتىّ يدخل الجنّة.» النّازعات«(ص): من قرأ سورة 

سّرين: انّ القسم واقع بربّ هذه المذكورات، و قيل: لا بل اقسم اللَّه قوله تعالى: وَ النَّازعِاتِ غَرقْاً قال بعض المف
تعالى بذلك للتّنبيه على موقع العبرة فيه، اذ القسم يدلّ على عظم شأن المقسم به و له جلّ جلاله ان ينهى عباده 

ات. فقال بعضهم: المراد عن القسم بالمخلوقات، فانّ له ان يتعبّد عباده بما شاء و اختلفوا في المراد بهذه الكلم
باجمعها الملائكة لانّهم ينزعون نفوس بنى آدم باغراق كما يغرق النّازع في القوس فيبلغ بها غاية المدّ. و الغرق 

قال ابن مسعود: يريد انفس الكفّار ينزعها ». غرقا«نفسا غرقت » وَ النَّازعِاتِ«بدل من الاغراق. و قيل: معناه 
من تحت كلّ شعرة و من تحت الاظافير و اصول القدمين، ثمّ يفرّقها في جسده بعد ما ملك الموت من اجسادهم 

  ينزعها حتىّ اذا كادت تخرج ردّها في جسده، فهذا عمله في الكفّار.
  و قال سعيد بن جبير: نزعت ارواحهم ثمّ غرقّت ثمّ حرّقت ثمّ قذف بها في النّار.

ها تغرق. و قال مقاتل: ملك الموت و اعوانه ينزعون روح الكافر كما و قيل: يرى الكافر نفسه في وقت النّزع كانّ
  ينزع السّفود الكثير الشعّب من الصّوف المبتل، فتخرج نفسه كالغريق في الماء.

وَ النَّاشطِاتِ نشَطْاً قال ابن عباس: هم الملائكة ينشطون نفوس المؤمنين برفق و سهولة مشتقّ من قول العرب 
اخرجتها من البئر، و قيل: مشتقّ من الانشوطة و هي العقدة يمدّ احد طرفيها فتنحلّ خلاف  نشطت الدّلو اذا

تحلّ حلا رفيقا فتقبضها كما ينشط العقال من يد البعير اذا حلّ  المبرم، يعنى: الملائكة تنشط نفس المؤمن اى
  فرحا به.ء  بادر الى الشىّ عنها و هذا يقتضى المنشطات. و حملها بعضهم على نشط، اى
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و هذا يقتضى وَ النَّاشطِاتِ نَشطْاً يعنى: نفس المؤمن عند الموت تنشط للخروج و ذلك انهّ ليس من مؤمن 
يحضره الموت الّا عرضت عليه الجنّة قبل ان يموت، فيرى فيها اشباها من اهله و ازواجه من الحور العين فهم 

  يدعونه اليها فنفسه اليهم، نشطة ان تخرج فتأتيهم.
السَّابحِاتِ سبَحْاً هم الملائكة يقبضون ارواح المؤمنين كالّذى يسبح في الماء فاحيانا ينفس و احيانا يرتفع  وَ

ء في الماء يرفق به و قيل: هم الملائكة ينزلون من  يسلونها سلا رفيقا: ثمّ يدعونها حتىّ تستريح كالساّبح بالشيّ
  واد: سابح اذا اسرع في جريه.السّماء الى الارض مسرعين كما يقال للفرس الج

  فاَلسَّابِقاتِ سبَقْاً هى الملائكة تسبق بارواح المؤمنين الى الجنّة. و قيل: تسبق الى ما امره اللَّه.
فاَلمْدُبَِّراتِ أَمرْاً هى الملائكة: جبرئيل على الوحى و العذاب، و ميكائيل على المطر و النّبات و الارزاق، و 

اللوّح و حمل ركن من اركان العرش، و ملك الموت على قبض الارواح. و عطف  اسرافيل على الصّور و
تسبح فتسبق فتدبّر و حمل هذه المذكورات على  فاَلسَّابِقاتِ فاَلمْدُبَِّراتِ بالفاء لما فيهما من معنى التّعقيب، اى

نجّوم. وَ النَّازعِاتِ غَرقْاً هى الملائكة قول على و ابن عباس و ابن مسعود. و قال الحسن و قتادة: المراد بها ال
  النّجوم تنزع من مشارقها حتىّ تغرق في مغاربها في عين حمئة.

تذهب يقال حمار ناشط ينشط من بلد الى بلد.  وَ النَّاشطِاتِ نشَطْاً هى النّجوم السّيارة تنشط من افق الى افق اى
  و يقال للبقر الوحش نواشط لانّها تذهب من موضع الى موضع. 

  وَ السَّابحِاتِ سبَحْاً هى النجّوم في فلك يسبحون.
فاَلسَّابِقاتِ سبَقْاً هى النّجوم تسبق بعضا بعضا في الطّلوع و الغروب و امّا فاَلمْدُبَِّراتِ أَمْراً فهم الملائكة على ما 

اعة. قال الزجاج: جواب بيّنّاه لا غير، هذه اقسام محذوفة الموضع، و لكن دلّ ما بعدها انّها على تثبيت قيام السّ
القسم فيه مضمر. تقديره لتبعثنّ يدلّ عليه قوله بعده: أَ إِذا كنَُّا عظِاماً نخَِرَةً. و قيل: جواب القسم. قوله: إِنَّ فِي 

  . ذلِكَ لعَبِْرَةً لمِنَْ يخَْشى
ا الرَّادفِةَُ فتدعى كلّ امّة الى كتابها و يوَْمَ تَرجْفُُ الرَّاجِفَةُ زلزلة الساّعة ترجف الارض فتلفظ من فيها ثم تتَبَْعُهَ

  النّفخة الاولى الّتى تموت لها الخلائق.» الرَّاجِفَةُ«تنادى كلّ نفس باسمها فتساق الى حسابها. و قيل: 
ن النّفخة الثاّنية الّتى تبعث عندها الخلائق و بينهما اربعون سنة. و قال قتادة. هما صيحتا تتَبَْعُهاَ الرَّادفَِةُ اى

ء باذن اللَّه عزّ و جلّ. و قال مجاهد: ترجف الرّاجفة تتزلزل  ء، و الأخرى تحيى كلّ شي فالاولى تميت كلّ شي
  الارض و الجبال.

القيامة »: الرَّاجفَِةُ«و قال عطاء: » فدَُكَّتا دكََّةً واحدَِةً«تتَبَْعُهاَ الرَّادفِةَُ حتىّ تنشقّ السمّاء و تحمل الارض و الجبال 
في الخبر عن ابى بن كعب قال: كان رسول و البعث، و الرّاجفة الصّوت و الحركة السرّيعة الشّديدة. »: لرَّادفَِةُا«و 

يا ايّها النّاس اذكروا اللَّه، اذكروا اللَّه جاءت الرّاجفة تتبعها الراّدفة. «اللَّه (ص) اذا ذهب ربع الليّل، قام و قال: 
  ».بما فيهجاءت الموت بما فيه، جاءت الموت 

  قُلوُبٌ يوَْمئَذٍِ واجِفَةٌ نكرّ القلوب، و المراد بها قلوب الكافرين و المنافقين.
قلقة مضطربة خائفة جدّا، الوجيف و الرجّيف خفقان القلب، يقال: وجف القلب يجف وجفا  و معنى واجفة اى

  قُلوُبُ لدَىَ الحْنَاجِرِ.و وجيفا و وجوفا و وجفانا. و قال السدى: زائلة عن اماكنها كقوله: إِذِ الْ 
و الهاء راجعة الى الانفس » خُشَّعاً أَبصْارُهُمْ«أَبصْارُها خاشعِةٌَ ذليلة، كقوله: خاشعين من الذلّّ، و قال في موضع: 

  الّتى فيها القلوب.
عظِاماً نخَرِةًَ يعنى: اذا قيل لمنكرى هؤلاء يقولون و هم قريش أَ إِنَّا لمََرْدوُدُونَ فيِ الحْافِرَةِ أَ إِذا كنَُّا  يَقوُلوُنَ اى

الى اوّل الحال  البعث: انّكم مبعوثون من بعد الموت يقَوُلوُنَ أَ إِنَّا لمََردْوُدوُنَ فيِ الحْافِرةَِ أَ إِذا كنَُّا عظِاماً نخَِرَةً اى
رجع الى حيث  افرته، اىو ابتداء الامر فنصير احياء بعد الموت كما كنّا قبل مماتنا تقول العرب: رجع فلان في ح
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  ء. ء و اوّل الشىّ جاء و الحافرة عندهم اسم لابتداء الشىّ
مدفوق، و عيشة راضية  و قيل: الحافرة الارض الّتى حفرت فيها قبورهم فتكون بمعنى المحفورة كماء دافق اى

انّا نردّ الى  وجه الارض اى» رَةِالحْافِ«مرضيّة معناه: ائنّا لمردودون الى الحياة بعد ما بلينا في القبور. و قيل  اى
  وجه الارض قالوه استبعادا لها و سمىّ وجه الارض حافرة لانّها مستقرّ الحوافر.

أَ إِذا كنَُّا عظِاماً نخَِرَةً قرأ نافع و ابن عامر و الكسائى و يعقوب: ائنّا بالاستفهام، اذا على الخبر بضدهّ ابو جعفر و 
و » نخرة«و قرأ الآخرون » عظاما ناخرة«يعا. و قرأ حمزة و الكسائى و ابو بكر: الباقون بالاستفهام فيهما جم

هما لغتان مثل الطّمع و الطاّمع و الحذر و الحاذر و معنا هما البالية و قيل: بينهما فرق فالنّخرة البالية و النّاخرة 
  الجوفاء. يقول العرب: نخر نخيرا بالفتح اذا صوّت و نخر بالكسر اذا بلى.

يعنى المنكرين تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خاسرَِةٌ يعنى لئن رددنا الى اوّل الامر بعد كوننا عظاما نخرة فهى كرّة خاسرة » قالوُا« 
 رجعة ذات خسران كما يقال تجارة رائحة اى فيها و عليها، قالوها طنزا و استنكارا للبعث و الكرةّ الرجّعة اى

صيحة واحدة و هي الرّادفة:  بعث عليه فقال: فإَِنَّما هيَِ زجَْرَةٌ واحدَِةٌ اىذات ريح ثمّ اخبر تعالى عن سهولة ال
على وجه الارض و هى ارض المحشر: اى: صاروا على وجه الارض  يعنى: النّفخة الثّانية. فإَِذا هُمْ باِلسَّاهرَِةِ اى

ارض من فضّة بيضاء لم يعص اللَّه  هى ارض الشّام، و قال ابن عباس: انّها: بعد ما كانوا في جوفها. قال سفيان
هى : و قيل: هى ارض مكة و قيل». يوَْمَ تبُدََّلُ الْأَرضُْ غيَْرَ الْأَرضِْ«سبحانه عليها قطّ خلقها يومئذ و ذلك قوله: 

لانّهم اذا اتوها سهروا سهرا لا ينامون بعدها قطّ فنسب السّهر الى » ساهرة«اسم من اسماء جهنّم. و قيل: سميّت 
قال الحسن:   هلَْ أَتاكَ حدَيِثُ موُسى: لا نوم عليها لانهّم يسهرون عليها كما يقال ليل نائم. قوله تعالى رض اىالا

اعلام من اللَّه سبحانه لرسوله (ص) حديث موسى كقول الرّجل لصاحبه هل بلغك ما لقى اهل البلد و هو يعلم 
  انّه لم يبلغه و انمّا قال ذلك ليخبره به.

اهُ ربَُّهُ باِلوْادِ المْقُدََّسِ المطهّر المبارك من ناحية الشام طوُىً مرفوعة الطاّء و مكسورتها منونّة و غير منونّه، إِذْ ناد
قدسّ ذلك الوادى مرتّين بتكليم اللَّه عزّ و جلّ موسى (ع) و قيل:  اسم ذلك الوادى و قيل: معنى طوى مرتّين، اى
و ذلك لانّه مرّ به موسى (ع) ليلا فطواه. قرأ عاصم و حمزة و  طوى معدول عن طاو فلذلك منع الصرّف

  الكسائى: طوى بالتّنوين و الباقون بغير تنوين.
  علا و تكبّر و تجاوز الحدّ في الكفر و الفساد.  فِرعْوَْنَ إِنَّهُ طَغى  اذْهبَْ إِلى

تتزكىّ و تتطهّر من الشرّك. و  بتشديد الزّاى اى» زكىّت«أَنْ تَزَكَّى قرأ نافع و ابن كثير و يعقوب:   فَقلُْ هلَْ لَكَ إِلى
تسلم و تصلح. قال ابن عباس: معناه: تشهد ان لا اله الاّ اللَّه. و قيل: التّزكّى طلب  قرأ الآخرون بالتّخفيف اى

نس بترك الزّكاء و الزّكاء النّموّ في الخير. و قيل هل لك ميل و حاجة الى ان تصير زاكيا طاهرا عن العيب و الدّ 
  العصيان و الرجّوع الى اللَّه.

  ادعوك الى عبادة ربّك و توحيده فتخشى عقابه. اى  ربَِّكَ فتَخَْشى  وَ أَهدْيَِكَ إِلى
و هى العصا و قيل: اليد   يعنى: فذهب و دعاه الى التوّحيد فطالبه بالحجّة فأََراهُ الْآيةََ الْكبُرْى  فأََراهُ الْآيةََ الْكبُرْى

  هو اللَّه لانقطاع الكلام الاوّل.» فأََراهُ«ء و قيل: جميع الآيات الّتى بعث بها و يحتمل ان فاعل البيضا
  اللَّه و لم يطعه.»  وَ عصَى«فرعون موسى » فَكذََّبَ« 

  يعمل بالفساد في الارض. اى»  يَسْعى«تولىّ و اعرض عن الايمان  اى  ثُمَّ أَدبَْرَ يسَعْى
لماّ اجتمعوا بصوت رفيع أَناَ ربَُّكمُُ »  فَنادى«ه و جنوده. و قيل: حشر السّحرة يوم الزّينة جمع قوم اى» فحََشَرَ« 

فلا ربّ فوقى. و قيل: اراد انّ الاصنام ارباب و انا ربّها و ربّكم. قال: هذه الكلمة يوم حشر السّحرة بعد   الْأَعْلى
  ».الاعلى«ى: انّك انت ما قال ما علمت لكم من آله غيرى باربعين سنة. فقيل لموس

ما عَلمِتُْ لَكُمْ «يعنى: نكال الكلمة الاولى و الكلمة الأخرى، فالاولى قوله:   فأََخذََهُ اللَّهُ نكَالَ الْآخِرَةِ وَ الأُْولى 
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  لَ الآْخِرةَِ وَ الْأُولى. و قال الحسن و قتادة: عاقبه اللَّه فجعله نَكا و الأخرى قوله: أَناَ ربَُّكُمُ الأَْعْلى» منِْ إِلهٍ غيَْريِ
  في الدّنيا و الآخرة.

  في الدّنيا بالغرق و في الآخرة بالنّار.
اللَّه سبحانه و يخاف ان يحلّ به مثل ذلك لو »  لمِنَْ يخَْشى«انّ في اهلاكنا فرعون لعظة  إِنَّ فيِ ذلكَِ لعَبِْرَةً اى

ايّها » أَ أَنتُْمْ«استفهام على جهة التّوبيخ و التّقريع » تُمْأَ أَنْ« :عصى. ثمّ رجع الى الكلام على منكرى البعث فقال
بعظمها و كثرة اجزائها فمن قدر على خلقها قدر » أَمِ السَّماءُ«المنكرون البعث اصعب ان تخلقوا في تقديركم 

قال: على اعادتكم و انشائكم و خلق السمّاوات و الارض اكبر من خلق النّاس ثمّ ابتدا في وصف السمّاء ف
  ».بنَاها«
  جعلها مستوية و اجزاءها متلائمة لا شقوق فيها و لا فطور.» فَسوََّاها«سقفها  اى» رفََعَ سمَْكهَا« 
نهارها  اى» وَ أَخْرَجَ ضُحاها«اظلم ليلها، و الغطش: الظّلمة، و الاغطش: الذّى لا يبصر  اى» وَ أَغْطشََ ليَلْهَا« 

  ضافهما الى السمّاء لانّ الظّلمة و النوّر كلاهما ينزل من السّماء.وضؤها باخراج الشّمس عن مغيبها و ا
  بسطها و الدحّو البسط دحا و طحا واحد. وَ الْأَرضَْ بعَدَْ ذلِكَ دَحاها اى

إِلىَ السَّماءِ فسَوََّاهنَُّ سبَعَْ   ثُمَّ استْوَى«قال ابن عباس: خلق الارض باقواتها من غير ان يدحوها قبل السمّاء 
  ثمّ دحا الارض بعد ذلك.» اواتٍسمَ

و قال ابن عباس و ابن عمر: خلق اللَّه الكعبة و وضعها على الماء على اربعة اركان قبل ان يخلق الدّنيا بالفى 
عام ثمّ دحيت الارض من تحت البيت. و قيل دحوها: من بيت المقدس. و قيل: معناه: و الارض مع ذلك دحاها 

مع ذلك. و في بعض الاخبار عن النبّي (ص) قال: لماّ اراد اللَّه تعالى دحى  اى» كَ زنَيِمٍ عتُلٍُّ بَعدَْ ذلِ «كقوله: 
و هو قوله:   الارض نزل ببطن وجّ فدحيها و دحيها ان اجرى فيها الانهار و خلق فيها الاشجار وارسى فيها الجبال

أَخْرَجَ منِهْا : ا وَ الجْبِالَ أَرسْاها ثمّ صعد من الصّخرة. قولهوَ الْأَرضَْ بَعدَْ ذلِكَ دَحاها أَخْرَجَ منِهْا ماءهَا وَ مَرعْاه
ماءَها وَ مَرْعاها هذا من جوامع الكلم في غاية الحسن فانّ كلّ ما يخرج من الارض و ينتفع به العباد من ماء 

لمايعات تحت قوله: الارض و مرعيها حتىّ الملح و النّار، فان الملح من الماء و النّار من العود. و قيل: جميع ا
و قيل: المرعى يعمّ الاشجار و الثّمار و » وَ مَرعْاها«و جميع ما ينتفع به الحيوانات داخلة تحت قوله » ماءَها«

  الزّرع و انواع العشب، و قيل: هو موضع الرعّى.
لكم فيكون منصوبا على انّه مفعول فعل جميع ذلك متاعا  اثبتها متَاعاً لَكُمْ وَ لِأَنعْامِكُمْ اى وَ الجْبِالَ أَرْساها اى

ء و هي الصّيحة الّتى يقع عندها البعث و  الصّيحة الّتى تطمّ على كلّ شي اى  فإَِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكبُْرى: له. قوله
 الحساب و العقاب. قال الحسن و الزّجاج: هى النّفخة الثاّنية الّتى فيها البعث و قامت القيامة و سميّت القيامة

ء و الطّامّة  طامّة، لانّها تطمّ على كلّ هائلة من الامور فتعلو فوقها و تعمر ما سواها. و الطّمّ البحر لانهّ يغمر كلّ شي
  عند العرب الداّهية الّتى لا تستطاع و انمّا اخذت من قولهم: طمّ الفرس طميما اذا استفرغ جهده في الجرى.

يذكره اللَّه جميع ما عمله في الدّنيا من خير و شرّ فيتذكرّ، و قيل: يذكره كتاب  اى  ىيوَْمَ يتَذََكَّرُ الْإِنسْانُ ما سعَ
  الحفظة.

اظهرت للناّظرين فرا و ها بعد ان كانوا يسمعون بها. قال مقاتل: يكشف عنها  اى  وَ بُرِّزَتِ الجْحَيِمُ لمِنَْ يَرى
  الغطاء فينظر اليها الخلق كلّهم.

  جاوز الحدّه في كفره و آثَرَ الحْيَاةَ الدُّنيْا فلم يسع الّا لها. اى  فأََمَّا منَْ طَغى
  فمأويه الجحيم. اى  فإَِنَّ الجْحَيِمَ هيَِ المْأَْوى

  مقامه بين يدى ربّه يوم القيامة. وَ أَمَّا منَْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ اى
ن المحارم الّتى تشتهيها. قال مقاتل: هو الرّجل يهمّ زجرها عن مخالفة امر اللَّه و ع اى  وَ نَهىَ النَّفْسَ عنَِ الْهوَى
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  بالمعصية فيذكر مقامه للحساب فيتركها.
فمصيره الجنّة. قيل: نزلت هذه الآية في مصعب بن عمير هاجر و حضر بدرا و معه راية  اى  فإَِنَّ الجْنََّةَ هيَِ المْأَْوى

ق عنه النّاس حتىّ نفذت الشّماقص و هي السّهام في النّبي (ص) و شهد احدا و وقى النّبي (ص) بنفسه حين افتر
  جوفه.

و قال لاصحابه: لقد رأيته بمكه و عليه بردان ما ، فلمّا رآه النّبي (ص) متشحطّا بدمه قال: عند اللَّه احتسبك
ل، و لم يعرف قيمتهما و انّ شراك نعليه من ذهب و قد آمن باللّه و هاجر و دعاه حبّ اللَّه الى ما ترون يعنى قت

يكن له كفن. و كان رسول اللَّه (ص) اذا اهتديت اليه هديةّ حباها لمصعب بن عمير و هو الذّى وجهّه يوم العقبة 
وَ آثَرَ الحْيَاةَ   فأََمَّا منَْ طَغى: قبل الهجرة يعلمّهم القرآن و هو اولّ من جمع الصّلوات بالمدينة. و امّا قوله تعالى

يَسىَْٔلوُنكََ عنَِ السَّاعةَِ : نزل في اخيه عامر بن عمير قتله اخوه مصعب يوم بدر. قوله  يمَ هيَِ المْأَْوىالدُّنيْا فإَِنَّ الجْحَِ
 أَيَّانَ مُرْساها سأل مشركو مكة رسول اللَّه (ص) متى تكون السّاعة؟ استهزاء! فنزلت هذه الآية: أَيَّانَ مُرْساها اى

  متى ظهورها و قيامها؟
  ء اذا ثبت و المرسى مصدر تأويله متى اياّن ارسائها. رساء الشيّالارساء الاثبات 

كْراها. ثمّ فيِمَ أَنتَْ منِْ ذِكْراها متصّل بالسّؤال و تقديره يَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مرُسْاها و يقولون اين أَنتَْ منِْ ذِ 
ألك المشركون عنها و لست تدرى متى قيامها حتّى تجيبهم ربَِّكَ منُتَْهاها و قيل: معناه فيم يس  إِلى: استأنف فقال

انّك تعلم انّها تقوم و لكن لا تعلم متى تقوم و يروى عن يعقوب: الوقف على فيم كانّه جعلها متصّلة  عنها اى
ثت انا و بع«كقوله صلّى اللَّه عليه و سلّم: ، انت من اشراطها اى» أَنتَْ منِْ ذكِْراها«بالسّؤال. ثمّ ابتدا فقال: 

  ».السّاعة كهاتين
  و قرئ في الشوّاذّ و انهّ لعلم السّاعة على هذا المعنى.

يعلمها  إِنَّما أَنتَْ منُذِْرُ منَْ يخَْشاها اى» عنِدَْهُ عِلْمُ السَّاعَةِ«منتهى علمها عند اللَّه كقوله:  ربَِّكَ منُتَْهاها اى  إِلى
  مشُفْقِوُنَ منِهْا. فيخاف شدائدها كقوله: وَ الَّذيِنَ آمنَوُا

تلك العشيّة يعنى في علمهم في » أَوْ ضحُاها«قدر عشيّة من اياّم الدّنيا  كأََنَّهُمْ يوَْمَ يَرَونْهَا لَمْ يَلبْثَوُا إِلَّا عَشيَِّةً اى
 ؟»فيِ الْأَرضِْكَمْ لبَثِتْمُْ «انفسهم يعاين اهل الجنّة يوم القيامة نعيمها فينسون اذى الدّنيا و محنها. فيقال لهم: 

القيامة شدّتها و عظم شأنها فينسون نعيم الدّنيا و زينتها.  و يعاين اهل النّار يوم» فيقولون يوَْماً أَوْ بعَضَْ يوَمٍْ «
  ؟»كمَْ لبَثِتُْمْ فيِ الْأَرضِْ«فيقال لهم: 

لطول لبثهم في القيامة فبالاضافة  حتىّ يقول قائلهم ساعة من نهار. يقولون ذلك» فيقولون يوَْماً أَوْ بَعْضَ يوَمٍْ « 
و الضحّى اسم لما بين اشراق الشمّس الى استواء النهّار ثمّ هى » يقولون لبَثِنْا يوَْماً أَوْ بعَضَْ يوَْمٍ«الى تلك المدةّ 

  عشىّ الى الغداة.
  النوبة الثالثة

اعه يحتاج الى سمع عزيز و ذكره يحتاج الى وقت قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اسم عزيز لربّ عزيز، سم
  عزيز، و فهمه يحتاج الى قلب عزيز.

  سمع بسماع الاغيار مبتذل و قلب بالاشتغال بالاغيار مستعمل، متى يصلح لسماع هذا الاسم العزيز.
ارا نام خداوندى كه قدر او بى منتهى است و صحبت او با دوستان بى بهاست، در قدر نهان و در صنع آشك

است، از مانندگى دور و از اوهام جداست. دل را بدوستى و خرد را بهستى پيداست، نه در صفت او چون، نه 
  در حكم او چراست. در شنوايى و بينايى و دانايى يكتاست.

اى خداوندى كه در دل دوستانت نور عنايت پيداست، جانها در آرزوى وصالت حيران و شيداست. چون تو 
  ن تو دوست كجاست؟مولى كراست؟ چو
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  هر چه دادى نشان است و آئين فرداست. آنچه يافتيم پيغام است و خلعت برجاست.
  نشانت بى قرارى دل و غارت جان است، خلعت وصال در مشاهده جمال چه گويم كه چونست؟

 روزى كه سر از پرده برون خواهى كرد
 گر زيب و جمال ازين فزون خواهى كرد

 

 ن خواهى كرد!دانم كه زمانه را زبو 
 يا ربّ چه جگرهاست كه خون خواهى كرد

 

وَ النَّازعِاتِ غرَقْاً وَ النَّاشطِاتِ نَشطْاً الى آخرها، اشارتست بصنايع قدرت و بدايع فطرت و لطائف حكمت در 
آفرينش خليفت و جمله محلّ نظر عوام است و سبب راه بردن ايشان. عامّه خلق بديده سرّ بصنايع و بدايع 

ند، آثار رحمت و قدرت بينند. از صنع دليل گيرند بر وجود صانع، از اسباب روش درگيرند تا برسند نگر
  ؟»أَ وَ لَمْ ينَْظُرُوا فيِ ملََكوُتِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ«بحضرت مسببّ و اليه الاشارة بقوله: 

هوَُ »! «آثارِ رحَمْتَِ اللَّهِ  فاَنْظُرْ إِلى«؟ »يرُوا فيِ الأَْرضِْ فيَنَْظُروُاأَ وَ لمَْ يَسِ«؟ »أَ فَلَمْ ينَْظُروُا إِلىَ السَّماءِ فوَقَْهُمْ« 
  ....الآية» سنَُريِهِمْ آياتنِا فيِ الْآفاقِ»! «الَّذيِ يُريِكُمْ آياتِهِ

 باز عارفان راه و صديقان درگاه را حالى ديگر است و نظرى ديگر، بديده سرّ بصانع نگرند، اسرار عنايت بينند
  بديده دل بمبدع نگرند انوار هدايت بينند.

بديده جان بحقّ نگرند، رايت وجود بينند. بديده شهود بمشهود نگرند، دوست را عيان بينند. اى مسكين تا كى 
صنايع و بدايع نگرى؟ يك بار در صانع و مبدع نگر تا عجايب لطايف بينى! از صنايع و بدايع آن بينى كه از  در

انع و مبدع آن بينى كه از او سزد. هر كه نظاره گاه او جز شواهد صنايع نيست، او را در راه او خيزد، و از ص
جوانمردان قدمى نيست و از اين حديث بمشام وى بويى رسيده نيست. بسيار بود كه نه صنايع و نه بدايع، نه 

ه سما و نه سمك، نه فلك و نه خلايق، نه علائق، نه زمان و نه زمين، نه مكان و نه مكين، نه عرش و نه فرش، ن
ملك، نه ماه و نه ماهى، نه اعيان و نه آثار، نه عيان و نه اخبار. حقّ بود حاضر و حقيقت حاصل، قيوّم پاينده 
بهيچ هست نماننده، بود و هست و خواهد بود، لم يزل و لا يزال، بى تغيّر و انتقال، موصوف بوصف جلال و 

كلُُّ منَْ عَليَهْا «نى و فانى و خالق جلّ جلاله بجلال عزّ خود بودنى و باقى. جمال. هر چه خلق است همه نابود
باش اى جوانمرد تا اين قبهّ اخضر فرو گشايند و اين ». ءٍ هالكٌِ إِلَّا وجَهْهَُ كلُُّ شيَْ ». «وجَْهُ ربَِّكَ  فانٍ وَ يبَْقى

يد سياه كنند، سماك را بر سمك زنند تا اين وعده بساط اغبر در نوردند و عقد پروين تباه كنند، چهره ماه و خورش
ها خاشِعَةٌ. اى نقد شود كه: يوَْمَ تَرجْفُُ الرَّاجِفَةُ تتَبْعَهُاَ الرَّادفَِةُ و اين خبر عيان گردد كه: قُلوُبٌ يوَْمئَذٍِ واجِفَةٌ أَبصْارُ

اى در دست تو داده. پيرايه نفس تو  اند و سرمايه اى پيش تو نهاده مسكين تغافل امروز تغابن فرداست. پيرايه
است و سرمايه نفس تو، نفس را در كار دار و نفس ضايع مگذار، اين را عمارت كن و بدان تجارت كن، تا فردا 

  ازين تجارت سودها بينى كه نيكو گفته آن جوانمرد كه اين شعر گفت:
 گر امروزم درين منزل ترا حالى زيان باشد

 يوان عقل آيىور از ميدان شهوانى سوى ا
 و گر زين حضرت قدسى خرامان گردى از عزّت

 

 زهى سرمايه و سودا كه فردا زين زيان بينى 
  چو كيوان در ميان خود را به هفتم آسمان بينى
 ز دار الملك رباّنى جنيبتها روان بينى.

 

يا حازم فردا حال و كار ما عبد الملك مروان خليفه روزگار بود و بو حازم امام زاهد وقت بود. از وى پرسيد كه: 
  فأََمَّا منَْ طَغى: گفت گفت: اگر قرآن ميخوانى، قرآن ترا جواب ميگويد. گفت: كجا ميگويد؟ چون خواهد بود؟

فإَِنَّ الجْنََّةَ هيَِ   وىوَ أَمَّا منَْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ وَ نَهىَ النَّفْسَ عنَِ الْهَ  وَ آثَرَ الحْيَاةَ الدُّنيْا فإَِنَّ الجْحَيِمَ هيَِ المْأَْوى
بدانكه در دنيا هر نفسى را آتشى است كه آن را آتش شهوت گويند، و در عقبى آتشى است كه آن را   المْأَْوى

آتش عقوبت گويند. هر كه امروز بآتش شهوت سوخته گردد، فردا بآتش عقوبت رسد لا محاله، و هر كه امروز 
اند، فردا بآب رحمت و نور معرفت آتش عقوبت را بنشاند تا بآب رياضت و مجاهدت آتش شهوت را بنش
همچنين در دنيا در دل هر ». جز يا مؤمن فقد اطفأ نورك لهبى«بغايتى كه از نور معرفت مؤمن بفرياد آيد گويد: 
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مؤمن بهشتى است كه آن را بهشت عرفان گويند و در عقبى بهشتى است كه آن را بهشت رضوان گويند. هر كه 
در دنيا بهشت عرفان بطاعت و عبادت و جهد و عبوديّت آراسته دارد، فردا به بهشت رضوان رسد. اينست امروز 

بنده مؤمن در آن منازل با رفعت و آن مساكن با سعت ميان غرف   فإَِنَّ الجْنََّةَ هيَِ المْأَْوى: كه ربّ العالمين گفت
ر سر نهاده، غلمان مخلّدون ولدان چون درّ مكنون و طرف بر تخت بخت تكيه زده، تاج مرصعّ بجواهر عنايت ب

سماطين بر كشيده، ساقيان با جام رحيق و تسنيم و ماء معين و شير و مى و انگبين پيش آمده و اين وعده كرامت و 
  »اعددت لعبادى الصّالحين ما لا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر« :عين لطافت نقد گشته كه

اند  اند ازلى نه، هر دو امروز آفريده ء سلف است و اتّفاق اهل سنتّ كه بهشت و دوزخ هر دو محدثاجماع علما
اند  فانى نه، بهشت با هر چه در وى است از حور و عين و دوزخ با هر چه در وى است از حيّات و عقارب، باقى

  هميشه. فنا را بايشان راه نه.
اند و حقّ جلّ جلاله ثواب و عقاب  ريد نه فنا را. كه اين همه ثواب و عقابربّ العالمين كه آن را آفريد، بقا را آف

اعمال بندگان باطل نكند و آنچه عين ثواب و عقاب بود فانى نشود بخلاف مالك و زبانيه و رضوان كه بر ايشان 
  اللَّه اعلم.اند بحكم فرمان و  اند، بلكه رساننده ثواب و عقاب مرگ روا است زيرا كه نه عين ثواب و عقاب
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  مكية -سورة عبس -۸۰
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  ) روى ترش كرد و روى برگردانيد.۱عبََسَ وَ توََلَّى (
  ) كه آن نابينا بوى آمد.۲(  أَنْ جاءَهُ الأَْعمْى

  ) مگر كه اين نابينا هنرى آيد و پاك و حقّ پذير.۳و و چه چيز ترا دانا كرد؟ لعََلَّهُ يَزَّكَّى (وَ ما يدُرْيِكَ و چه دانى ت
  ) و بپذيرد تا پند او را سود دارد.۴(  أَوْ يذََّكَّرُ فتَنَفْعَهَُ الذِّكْرى

  ود پرستيد.) امّا آن كس كه خود را از اللَّه بى نياز ديد و فرود از او معب۵(  أَمَّا منَِ استَْغنْى
  ) تو خويشتن فرا مى او دهى و همه مى او گردى و روى سوى او كنى.۶فأََنتَْ لَهُ تصَدََّى (

  پاك نگردد از شرك و هنرى نگردد باسلام. ) و چه آيد بر تو، نيست باكى بر تو كه۷وَ ما عَليَْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (
  آمد بتو به نهيب و شتاب.) و امّا آن كس كه ۸(  وَ أَمَّا منَْ جاءَكَ يسَعْى

  ميترسد ) و او۹(  وَ هوَُ يخَْشى
) ۱۱نشايد و نپسندم إِنَّها تذَْكِرَةٌ (» كلََّا« و) تو خويشتن را از وى مشغول سازى و ناپرداخته با۱۰فأََنتَْ عنَْهُ تَلَهَّى (

  اين سخن پندى است.
  دارد.) هر كه خواهد آن را ياد كند و ياد ۱۲فمَنَْ شاءَ ذَكَرهَُ (

  هاى گرامى كرده و نيكو داشته. ) در كراسه۱۳فيِ صحُفٍُ مكُرََّمَةٍ (
  ) از دروغ و باطل پاك داشته.۱۴مَرفْوُعَةٍ قدر آن برداشته مطُهََّرةٍَ (

  بأَِيدْيِ سَفَرَةٍ بدستهاى نويسندگان و خوانندگان.
  ) گراميان نيكان و پاكان.۱۵كِرامٍ بَررَةٍَ (

  ) چون ناسپاس است او و ناگرويده.۱۶شته باد اين آدمى و نفريده ما أَكْفَرهَُ (قتُلَِ الْإِنْسانُ ك
  ) از چه چيز آفريده آفريدگار او را؟۱۷ءٍ خَلَقَهُ ( منِْ أَيِّ شيَْ 
د ) اندازه نهاد او را كه آب چند روز بود و خون چن۱۹) از يك آب پشت آفريد او را. خَلَقَهُ فَقدََّرَهُ (۱۸منِْ نُطْفَةٍ (

  روز بود و گوشت چند روز بود و كى بزايد!
) آن گه زادن او آسان كرد و كردار او درين جهان در دست او داد و آن كردار را آسان كرد و ۲۰ثُمَّ السَّبيِلَ يَسَّرهَُ (

  ساخته و بسر برنده.
  ) آن گه بميرانيد او را و در گور كرد او را.۲۱ثُمَّ أَماتَهُ فأََقبَْرَهُ (

  ) پس آن گه كه خواهد برانگيزاند او را و زنده بپاى كند.۲۲ذا شاءَ أَنشْرَهَُ (ثُمَّ إِ
گاه باشيد لمََّا يقَضِْ ما أَمَرهَُ (» كلََّا«  ) براستى كه مردم هرگز بنگزارد آنچه او را فرمودند چنانك سزد و ۲۳آ

  شايد.
  نگرد در خورش خويش. ) گوى آدمى را تا در۲۴طَعامِهِ (  فَليْنَْظُرِ الْإِنسْانُ إِلى

  ) ما فرو ريختيم آب باران فرو ريختنى.۲۵أَنَّا صبَبَنْاَ المْاءَ صبًَّا (
  ) آن گه پس زمين شكافتيم شكافتنى.۲۶ثُمَّ شقَقَنْاَ الأَْرضَْ شَقًّا (

  ) رويانيديم در آن بآن آبدانهاى آرد.۲۷فأََنبْتَنْا فيِها حبًَّا (
  نگور و سبزيها.) و ا۲۸وَ عنِبَاً وَ قضَبْاً (

  ) و درختهاى زيتون و خرما.۲۹وَ زيَتْوُناً وَ نخَلًْا (
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  ) و بوستانهاى بزرگ و درختهاى ستبر.۳۰وَ حدَائِقَ غُلبْاً (
  ها و گيازار. ) و ميوه۳۱وَ فاكهِةًَ وَ أَبًّا (

  ) داشت شما و داشت ستوران شما.۳۲متَاعاً لَكمُْ وَ لأَِنْعامكِمُْ (
  ) آن گه كه آن بانگ آيد كه همه گوشها آن بانگ را از همه آوازها كر گردد.۳۳صَّاخَّةُ (فإَِذا جاءَتِ ال

  ) از برادر خويش.۳۴يوَْمَ يَفِرُّ المَْرءُْ آن روز كه گريزد مرد منِْ أَخيِهِ (
  ) و از مادر و پدر خويش.۳۵وَ أُمِّهِ وَ أَبيِهِ (

  پسران خويش.) و از جفت خويش و ۳۶وَ صاحبِتَِهِ وَ بنَيِهِ (
  .) هر مردى را ازيشان آن روزگاريست بسنده۳۷لِكلُِّ امرْئٍِ منِهْمُْ يوَْمئَذٍِ شأَْنٌ يغُنْيِهِ (

   ) رويها است آن روز نازان و روشن۳۹) ضاحِكَةٌ مسُتْبَشْرَِةٌ (۳۸وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ مُسْفرِةٌَ (
  و خندان و شادان.

  ) و رويهاى است آن روز گرد آلود.۴۰ةٌ (وَ وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ عَليَهْا غبََرَ
  ) تاريكى خاك و سياهى بر آن نشسته.۴۱تَرْهقَهُا قتََرَةٌ (

  .) ايشانند آن ناگرويدگان بد كردان۴۲أُولئِكَ هُمُ الكْفَرََةُ الْفجَرَةَُ (
  النوبة الثانية

ست بعدد كوفيان، صد و سى و اين سورة مكىّ است. جمله به مكه فرو آمده باجماع مفسّران. چهل و دو آيت ا
كلََّا إِنَّها تذَْكِرَةٌ هذا محكم. ثمّ : سه كلمه، پانصد و سى و سه حرف، و درين سوره يك آيت منسوخ است. قوله

  قال: فمَنَْ شاءَ ذَكَرَهُ هذا منسوخ بقوله تعالى: وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يشَاءَ اللَّهُ.
من قرأ سورة عبس و تولى جاء يوم القيامة و وجهه ضاحك «سول اللَّه (ص): روى ابو امامة عن ابىّ قال: قال ر

  ».مستبشر
قوله: عبََسَ وَ توََلَّى نزلت في ابن امّ مكتوم مؤذّن رسول اللَّه (ص) و هو عبد اللَّه ابن عمر و بن الاصمّ من بنى 

من بنى عامر بن لؤىّ و امّه امّ مكتوم ابن ربيعة الفهرىّ   عامر بن هلال. و قيل: عبد اللَّه بن شريح بن مالك
مخزوميةّ اسمها عاتكة كان اعمى و كان رسول اللَّه (ص) يوما جالسا و عنده اميّة بن خلف و كان رئيسا من قريش 
و رسول اللَّه يكلّمه و يأمل ان يسلم و قيل: كان رسول اللَّه (ص) يناجى جماعة من اشراف قريش يدعوهم الى 

لامهم فجاء ابن امّ مكتوم و ما معه قائد ينكبّ و يعثر و يتلمّس رسول اللَّه (ص) بيديه و قيل: كان اللَّه و يرجو اس
ينادى رسول اللَّه و يكرّر الندّاء و يقول: يا محمد يا محمد! اقربنى علّمنى مماّ علّمك اللَّه و لا يدرى انّ رسول 

نفسه يقول هؤلاء الصّناديد انمّا اتباعه العميان و السّفلة اللَّه (ص) مشغول فكره ذلك. رسول اللَّه (ص) و قال في 
و الفقراء. فعبس رسول اللَّه (ص) و اعرض عنه و اقبل على الّذين يكلّمهم فرجع عبد اللَّه محزونا خائفا ان 

فعله و انزل فيه: ء انكره اللَّه منه. فعاتب اللَّه عزّ و جلّ نبيّه و انكر عليه  يكون عبوسه و اعراضه عنه انمّا هو لشي
   عبََسَ وَ توََلَّى فوضع رسول اللَّه (ص) يديه عليه و هو يقرأ عبََسَ وَ توََلَّى أَنْ جاءَهُ الْأَعمْى

مرحبا «فكان رسول اللَّه (ص) بعد ذلك يكرمه و يتعهّده و يتفقدّ معاشه و كلمّا دخل عليه يبسط له رداءه و يقول: 
  ؟ و كان يستخلفه على المدينة اذا خرج غازيا.»هل لك من حاجة« و يقول له:» بمن عاتبنى فيه ربىّ

قال انس بن مالك: فرأيته يوم القادسيّة عليه درع و معه راية سوداء و مات بالمدينه كرمّ اللَّه وجهه. قال الاصمّ: 
معناه: لا تفعل ذلك  سرّى عنه لانّ» كلّا«بقى النّبي (ص) حزينا ينتظر ما يحكم اللَّه عليه فيما عاتبه، فلمّا نزل 

كلح و  اى» عبََسَ«بعد هذا. و قال ابن زيد كان يقال: لو كتم رسول اللَّه (ص) شيئا من الوحى، لكتم هذا! قوله: 
  اعرض عنه و اقبل على غيره.» وَ توََلَّى«قطّب وجهه تكرّها 
لطف حيث لم يواجهه بما فيه ذكر المعاتبة  »عبََسَ وَ توََلَّى«لان جاء الاعمى، و في قوله:  اى  أَنْ جاءَهُ الْأَعمْى
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انكّ  وَ ما يدُرْيِكَ اى: بل قاله على سبيل الاخبار تعظيما لحرمته ثمّ لماّ انقضى هذا الحديث عاد الى خطابه فقال
ما يطلب ان يكون زاكيا بالعمل الصّالح و ب اى» يَزَّكَّى«لا تدرى لعلّ هذا الذّى اعرضت عنه اكرم عند اللَّه لانهّ 

  يتعلّمه منك و قيل: 
  يتزكىّ فادغمت التّاء في الزاّء و التّزكّى التّطهّر من الذّنوب. اى» يَزَّكَّى«

بنصب العين على جواب لعلّ بالفاء و » فتَنَْفَعَهُ«يتّعظ فتنفعه الموعظة: قرأ عاصم  اى  أَوْ يذََّكَّرُ فتَنَْفَعهَُ الذِّكْرى
ى قوله: يذََّكَّرُ و عطف بأو لأن التّزكّى اعلى درجة من التّذكّر و التذّكّر دونه، قراءة العامةّ برفع العين نسقا عل

و قيل: تذّكّر طلب   هاهنا بمعنى الواو، يعنى: و يَذَّكَّرُ فتَنَْفَعَهُ الذِّكْرى» او«فكانّه اراد مرتبة دون مرتبة. و قيل: 
عتبارا بما حلّ بغيره نفعه ذلك و قد نصّ اللَّه تعالى على ء فاتّعظ به ا الذّكر بالفكر و الانسان مهما تفكّر في شي

  ذلك في غير موضع من كتابه.
  تنَْفَعُ المْؤُْمنِينَِ و قال: وَ ما يتَذََكَّرُ إِلَّا منَْ ينُيِبُ، وَ ما يذََّكَّرُ إِلَّا أُولوُا الأَْلبْابِ.  فقال تعالى: وَ ذَكِّرْ فإَِنَّ الذِّكرْى

استغنى عن اللَّه في نفسه بمتابعة الشيطان و المستغنى عن اللَّه من لم ينزل عليه حوائجه  اى  استَْغنْى قوله: أَمَّا منَِ
كثر ماله و عنى  بتوحيده ايّاه وحده و من هذا قوله عزّ و جلّ فاَبتَْغوُا عنِدَْ اللَّهِ الرِّزْقَ وَ اعبْدُوُهُ و قيل: استغنى، اى

  قريش. و قال ابن عباس: استغنى عن اللَّه و عن الايمان بماله من المال. به امية بن خلف و المذكورين من
ء على حرص كتعرّض  تتعرّض له و تقبل عليه و تصغى الى كلامه و التصّديّ التّعرضّ للشىّ فأََنتَْ لَهُ تصَدََّى اى

في الصاّد فيقرأ تصدّىّ  الصّديان للماء. و اصل الكلمة تتصدىّ فحذفت احدى التّاءين تخفيفا و قد تدغم التّاء
  بتشديد الصّاد و هو قراءة اهل الحجاز.

ء ان لا يشهد هذا الكافر ان لا اله الّا اللَّه انكّ لا  و ما عليك شي وَ ما عَليَكَْ أَلَّا يَزَّكَّى ما هاهنا بمعنى النّفى، اى
  لا عتب عليك فيه.تؤاخذ بانّه لا يتزكّى، انمّا عليك تبليغ الرسّالة فاذا ترك هو الايمان ف

  لطلب العلم و الايمان يعنى ابن امّ مكتوم.  وَ أَمَّا منَْ جاءَكَ يسَعْى
  اللَّه عزّ و جلّ.  وَ هوَُ يخَْشى

لا تفعل مثلها بعدها فانهّ غير مرضىّ  ردع و زجر، اى» كلََّا«تعرضّ و تتغافل و تتشاغل بغيره  فأََنتَْ عنَْهُ تلَهََّى اى
بمعنى » كلََّا«الامر كما فعلت من اقبالك على الغنىّ الكافر و اعراضك عن الفقير المؤمن و قيل: عند اللَّه و ليس 

هذه السّورة و هذه الآيات موعظة و  بمعنى الا و يكون الكلام مستأنفا و المعنى الا إِنَّها تذَْكِرَةٌ اى: حقّا، و قيل
  تذكير للخلق.

فهمه و اتّعظ به و من لم يشاء ان يذكره لم يذكره، شاء  لَّه ان يذكره ذكره، اىفمَنَْ شاءَ ذَكَرهَُ تأويله. فمن شاء ال
بذلك جرى  لابن امّ مكتوم ذلك فذكره، و شاء للكافر الذّى ناجيته ان لا يذكره فلم يذكره: و لم يتّعظ به اى

فمَنَْ شاءَ اتَّخَذَ «و كقوله: » شاءَ فَليْكَفُْرْ فمَنَْ شاءَ فَليْؤُْمنِْ وَ منَْ «القضاء انّه يكون ما شاء اللَّه و قيل: هو كقوله: 
لانهّ اراد به الوعظ و القرآن ثمّ اخبر عن عظم محلّ القرآن » ذكرها«و لم: يقل » ذكَرَهَُ«و قال: ». ربَِّهِ سبَيِلًا  إِلى

  عنده.
  فقال: فيِ صحُفٍُ مُكرََّمَةٍ يعنى مصاحف القرآن المكرّمة المعظّمة.

رَةٍ كرِامٍ بَررََةٍ قال وهب بن منبّه: هم المسلمون اصحاب النّبي (ص) و قيل: فيِ صحُفٍُ مكُرََّمَةٍ يعنى في بأَِيدْيِ سَفَ
اللّوح المحفوظ عنده قد شرّفه و كرمه و كرّمه و اعجز الخلق عن الإتيان بمثله. و الصحّف جمع صحيفه و كلّ 

هى النّسخ من القرآن الّتى في السمّاء الدّنيا و في اللّوح  مكتوب عند العرب صحيفة و قيل: فيِ صُحُفٍ مُكَرَّمةٍَ
  عند الملائكة.

عن ان » مُطَهَّرةٍَ«لا يمسّها الاّ طاهر و قيل: » مُطَهَّرَةٍ«مَرفْوُعَةٍ يعنى: في القدر و الرتّبة و تعظيم المنزلة و المحلّ 
س من كلام اللَّه، مطهرّة من التّناقض و الكذب و آفات لا يكون فيها ما لي» مُطَهَّرَةٍ«ينالها ايدى الكفّار. و قيل: 
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  الكلام.
كتبت و منه قيل:  سفرت اى: كتبة و هم الملائكة الكرام الكاتبون، واحدهم سافر. يقال اى» بأَِيدْيِ سَفَرةٍَ « 

راء اللَّه بينه للكتاب سفر و جمعه اسفار. و قيل: هم الرسّل من الملائكة و احدهم سفير و هو الرّسول. و الرّسل سف
  و بين خلقه.

كرام عند اللَّه مطيعين. و قيل: السّفرة من الملائكة هم الذّين يكتبون، و البررة الّذين لا يكتبون  اى» كِرامٍ بَررََةٍ« 
  و البررة جمع بارّ كفاجر و فجرة.

ثرة احسانه اليه و اياديه عنده على طريق ما اشدّ كفره باللهّ مع ك اى» ما أَكفْرَهَُ «لعن و عذبّ  اى» قتُلَِ الْإِنْسانُ « 
ء حمله على الكفر و قد بيّن  معناه اىّ شي» ما أَكْفَرَهُ«التّعجّب. قال الزجاج: معناه: اعجبوا انتم من كفره و قيل: 

. قال مقاتل: نزلت ءٍ خَلَقَهُ استفهام يراد به التّقرير منِْ أَيِّ شيَْ: اللَّه له دلائل وحدانيّته ثمّ ذكر تلك الدّلايل فقال
  »دنَا فتَدََلَّى«في عتبة بن ابى لهب حين قال: كفرت بالنجّم اذا هوى و بالّذى 

  فدعا عليه رسول اللَّه (ص) و قال: اللّهم سلطّ عليه كلبك اسد الغاضرة.
ن لمن فخرج من فوره ذلك لتجارة الى الشام، فلماّ انتهى الى الغاضره تذكّر دعاء رسول اللَّه (ص) فجعل يضم

معه الف دينار ان اصبح هو حيّا فجعلوه في وسط الرفّقة و جعلوا المتاع حوله فبيناهم على ذلك اقبل الاسد. فلماّ 
دنا من الرجّال وثب فاذا هو فوقه فمزّقه، و قد كان ابوه يبكى عليه و يقول: ما قال محمد شيئا قطّ الّا كان! و 

  قيل: هو اسم جنس يعنى به جميع الكفّار.
  ءٍ خَلَقَهُ هذا تقرير و تنبيه على القدرة و النّعمة. وله: منِْ أَيِّ شيَْق

منِْ نُطفْةٍَ كلام كاف خَلقَهَُ فقَدََّرَهُ يعنى: قدرّ ايّام حمله نطفة و علقة و مضغة، و اوان وضعه مسمّى. و قيل: خَلَقهَُ 
و قيل: ». ثُمَّ منِْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سوََّاكَ رجَلًُا«آخر:  خلقه على صفة الاستواء في الخلفة كما قال في موضع فَقدََّرَهُ اى

  جعله قادرا. اى» قدرّه«
يسّر عليه سبيل الخروج من بطن الامّ و ذلك انّه يكون الجنين من قبل رأس المرأة ثمّ يصير  ثُمَّ السَّبيِلَ يسََّرهَُ اى

ر عليه سبيل الخير و الشرّ و عرّفه كيف رأسه اسفل عند الخروج و لو لا ذلك لم يمكنها ان تلد و قيل: يسّ
هدَيَنْاهُ السَّبيِلَ إِمَّا شاكرِاً وَ إِمَّا كَفوُراً، يسّر على المسلم سبيل الايمان و على الكافر سبيل « :التّصرّف، و قيل

لوا فكلّ ميسّر لما اعم«قوله صلّى اللَّه عليه و سلمّ: ، الكفر. و قيل: يسّر على كلّ احد ما خلقه له و قدرّ عليه دليله
  ».خلق له

جعل له قبرا يوارى فيه و لم يجعله مماّ يطرح للسّباع او يلقى من النّواويس و القبر مماّ اكرم به  ثُمَّ أَماتَهُ فأََقبَْرَهُ اى
  المسلمون.

  اقامه حياّ و بعثه. ثُمَّ إِذا شاءَ أَنشْرََهُ اى 
تأويله لم يقض دخلت ما تأكيدا و المعنى: لا يقضى احدا » مَّا يَقْضِلَ «هذا ابتداء كقولك: الا، و قوله: » كلََّا« 

اللَّه به من الطّاعة. و قيل: لم يقض اللَّه له ما امره » امره«افترض عليه و قيل: لم يفعل هذا الكافر ما » ما«ابدا 
  فَليْنَْظُرِ الْإِنسْانُ إِلى: قالبه بل امره بما لم يقض له فلذلك لم يفعله و لماّ ذكر خلق ابن آدم ذكر رزقه ليعتبر ف
طَعامهِِ داخلا و خارجا   طَعامهِِ كيف قدرّه ربّه و دبرّه له و جعله سببا لحيوته و قال مجاهد: فَليْنَظْرُِ الإِْنْسانُ إِلى

عن الحسن عن الضحاك بن سفيان الكلابى انّ النّبي (ص) قال و كيف يدخل اذا أكل و كيف يخرج اذا طرح 
   قال الى ما قد علمت. قال يا رسول اللَّه: اللّحم و اللّبن. قال ثمّ يصير الى ما ذا؟ ضحاك ما طعامك؟ له: يا

قال صلىّ اللَّه عليه و سلّم: انّ مطعم ابن آدم و قال فانّ اللَّه عزّ و جلّ ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنّيا 
  يصير. جعل مثلا للدّنيا و ان قزحّه و ملّحه فانظر الى ما

و عن ابى الوليد قال: سألت ابن عمر عن الرّجل يدخل الخلاء فينظر الى ما يخرج منه. قال يأتيه الملك فيقول: 
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انمّا قال ذلك ليعلم الانسان انهّ محلّ الاقذار و لا يطغى و قيل: ليستدلّ : انظر الى ما بخلت به الى ما صار. و قيل
بالفتح على تكرير » انّا«نَّا صبَبَنْاَ قرأ عاصم و حمزة و الكسائى: أَ: على استحالة الاجسام فلا ينسى. قوله

» صبَبَنْاَ« اى» صبَبَنْاَ المْاءَ صبًَّا«و قرأ الآخرون بالكسر على الاستيناف » انّا» «الى» «فَليْنَْظُرِ«الخافض مجازه 
  بّ يستعمل في القليل و الكثير.على السحّاب ثمّ انزلناه من السّحاب قطرة قطرة و الصّ» المْاءَ«من السّماء 

  ثُمَّ شقَقَنْاَ الأَْرضَْ شَقًّا بالنّبات.
  فأََنبْتَنْا فيِها حبًَّا الحبّ جميع ما يحصد و يدخل فيه جميع الحبوب و جميع ما يقتات به.

ع بخلاف النّبات و يقط ايّام اى  هو القتّ الرطّب سمىّ بذلك لانّه يقضب في كلّ» قضَبْاً «ثمرة الكرم وَ » عنِبَاً«وَ 
لهذا افرده بالذّكر هاهنا تنبيها على اختلاف النّبات و انّ منها ما اذا قطع عاد و منها ما لا يعود و قيل: القضب 

  كلّ ما يوكل رطبا كالبطّيخ و الخيار و البادنجان و الدّباء. و قال الحسن: القضب العلف للدّوابّ.
  جمع نخلة.» نخَلًْاوَ «وَ زيَتْوُناً ما يعصر منه الزّيت 

غلاظ الاشجار واحدها » غُلبْاً«وَ حدَائِقَ غُلبْاً الحدائق جمع الحديقة و هي البساتين المحاط عليها من النخّيل 
اغلب. و منه قيل: للرّجل الغليظ الرّقبة اغلب و الغلب من الشّجرة الّتى لا تثمر كالشّمشاد و الارز و العرعر و 

  قاتل: الغلب الملتفةّ الشّجر بعضه في بعض و قال ابن عباس: طوالا عظاما.الدّرداء. قال مجاهد و م
يعنى الكلاء و المرعى الذّى لم يزرعه الناّس مماّ تأكله الانعام و » وَ أَبًّا«يريد الوان الفواكه كلّها » فاكِهَةً« 

  الدّواب و قال قتادة: امّا الفاكهة فلكم و امّا الابّ فلانعامكم.
كهة الرّطب من الثّمار و الابّ اليابس منها. و سئل ابو بكر الصدّيّق الابّ، فامسك عن الكلام فيها. و قيل: الفا

فقال: اىّ سماء تظلّنى و اىّ ارض تقلّنى اذا قلت في كتاب اللَّه ما لا اعلم و كذلك امسك عمر عن الكلام فيها 
ف ما الاب؟ّ ثمّ قال: اتّبعوا ما تبيّن لكم من هذا فقال: نهينا عن التّكلفّ و ما عليك يا بن امّ عمر ان لا تعر

  الكتاب و ما لا ندعوه.
نصب على انّه مفعول » مَتاعاً« :الابّ. قوله: يعنى: الفاكهة. وَ لِأَنعْامكُِمْ يعنى» لكم«منفعة  اى» متَاعاً لَكُمْ« 

هى صيحة تصمّ : من اسماء القيامة و قيل فإَِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ قال ابن عباس: هى اسم: له ثمّ ذكر القيامة فقال
تصمّ الاسماع فلا تسمع الّا ما يدعى لها. و الاصخّ الاصمّ ثمّ  عماّ سواها من الاصوات. فهى مصخّة مسمعة اى

  .»فلاَ أَنسْابَ بيَنَْهمُْ يوَمْئَذٍِ«يوَْمَ يَفرُِّ المَْرءُْ منِْ أَخيِهِ كقوله: : ء فقال تعالى فسّر في اىّ وقت تجى
  ».وَ تقََطَّعتَْ بهِِمُ الأَْسبْابُ«كقوله: » وَ أَبيِهِ » «ءٌ حمِْلهِا لا يحُمْلَْ منِْهُ شيَْ  وَ إِنْ تدَْعُ مثُْقلَةٌَ إِلى«كقوله: » وَ أُمِّهِ« 
هذه الآية تشتمل النّساء » ئذٍِفلاَ أَنْسابَ بيَنَْهُمْ يوَْمَ«وَ بنَيِهِ كقوله: » وَ لا يَسىَْٔلُ حمَيِمٌ حمَيِماً«وَ صاحبِتَِهِ كقوله:  

كما تشتمل الرجّال، و لكنّها خرجت مخرج كلام العرب تدرج النّساء في الرّجال في الكلام و هذا في القرآن كثير 
   منه:وْمَ ينَظْرُُ المْرَءُْ ما قدََّمتَْ يدَاهُ

هذه الآيات ». رجِالٌ يحُبُِّونَ أَنْ يتََطَهَّروُا» «هِمْ تجِارَةٌرجِالٌ لا تُلْهيِ». «رجِالٌ صدَقَوُا«كلُُّ امْرئٍِ بمِا كَسبََ رَهينٌِ.  
  بناته معهم.». يا بنَيِ آدَمَ« :تشتمل النّساء مع الرّجال كقوله

كلّ احد مشتغل بامره لا يتفرّغ الى : يوَْمَ يَفِرُّ المَْرءُْ منِْ أَخيِهِ قيل: يعنى به الكفاّر يتبرّأ بعضهم من بعض، و قيل
لا يتفرّغ الى الاهتمام بغيره و لا يهمّه امر اقربائه لشدّة ما ينوبه و قيل: يَفِرُّ لئلا يحمّله شيئا من ذنوبه و  صاحبه و

قيل: يَفِرُّ لانّه يعلم انهّ لا يعينه، و قيل: هذا مثل ضرب في حقّ الاقرب فالاقرب رؤية و اتّصالا و معرفة و المراد 
بطن امهّ قبل كلّ احد ثمّ أُمِّهِ بعد الولادة ثمّ اباه ثمّ صاحبِتَِهِ ثمّ بنَيِهِ و اللَّه اعلم.  بالاخ التوّأم فانّه يراه جنينا في

قال عبد اللَّه بن طاهر الأبهرى: يَفِرُّ منهم اذا ظهر له عجزهم و قلّة حيلتهم الى من يملك كشف تلك الكروب و 
ء و امكن من فسحة التوّكلّ و  ه الذّى لا يعجزه شيالهموم عنه و لو ظهر ذلك له في الدّنيا لما اعتمد سوى ربّ

استراح في ظلّ التّفويض. و قال قتادة: في هذه الآية يَفِرُّ هابيل منِْ أَخيِهِ قابيل و يَفِرُّ النّبي (ص) من أُمِّهِ و 
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  ابراهيم من أَبيِهِ و لوط من صاحبِتَِهِ و نوح من ابنه.
  يشغله عن شأن غيره. شأَْنٌ يغُنْيِهِ اىلِكلُِّ امرْئٍِ منِهْمُْ يوَْمئَذٍِ 

امّا في ثلاثة مواضع فلا، عند الصّراط و «فقال:  قالت عائشة: يا رسول اللَّه هل تذكر اهاليك يوم القيامة؟
يبعث النّاس حفاة عراة غرلا قد «و عن سودة زوج النّبي (ص) قالت: قال رسول اللَّه (ص):   الحوض و الميزان
قد شغل النّاس. «فقال  فقلت: يا رسول اللَّه واسواتاه ينظر بعضنا الى بعض. ».لغ شحوم الآذانألجمهم العرق و ب

وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ مسُفِْرَةٌ ضاحِكةٌَ مُستْبَشِْرَةٌ : ثمّ بيّن احوال المؤمنين و الكافرين فقال  لِكلُِّ امرْئٍِ منِهْمُْ يوَْمئَذٍِ شأَْنٌ يغُنْيِهِ 
السّرور و النّظرة و قيل: مسُفْرَِةٌ مشرقة مضيئة ضاحكِةٌَ بالسّرور لما يرى من النّعيم  آثار مضيئة تلوح عليها اى

   مُستْبَشْرَِةٌ فرحة بما نال من كرامة اللَّه عزّ و جلّ و قيل: انّها مضيئة لصلوتها باللّيل من
  ».من كثر صلوته بالليّل حسن وجهه بالنّهار«قوله (ص): 

  ن آثار الوضوء لماو قيل: انّها مضيئة م
  ».امتّى غرّ محجّلون من آثار الوضوء«في الخبر: 

م وَ وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ عَليَهْا غبََرَةٌ قيل: انّ التّراب الذّى تصير اليه البهائم يحول غبََرَةٌ في وجوه الكفرة. و في الخبر يلج
  الكافر العرق ثمّ تقع الغبرة على وجوههم.

كبها ظلمة و تغشيها ذلّة. يقال انّ الارض اذا دكتّ صارت غبََرةٌَ سوداء فغشيت وجوه الكفاّر تر تَرْهقَهُا قتََرَةٌ اى
  فسوّدتها. و قيل: هى غبََرَةٌ الفراق و ذلّ الحجاب.

  أُولئِكَ الّذين يصنع بهم هذا هُمُ الكْفَرََةُ الفْجََرَةُ و هم الكذّابون المفترون على اللَّه.
  النوبة الثالثة
 بِسمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اسم كريم من تنصلّ اليه من زلّاته تفضلّ عليه بنجاته و من توسلّ اليه بطاعاته قوله تعالى

تطوّل عليه بدرجاته. اسم عزيز من تقرّب اليه باحسانه قابله بلطف افضاله و من تجنبّ اليه بايمانه، اقبل عليه 
  بكشف جلاله و جماله.
نين سعادت كه در ظهور آمد از جمال نام وى آمد. قواعد شقاوت كه پيدا گشت، از حرمان نام خداوندى كه قوا

نام وى پيدا گشت. سرا پرده عزّت بسم اللَّه در كنج حجره ادبار هر گدايى نزنند. نزول جلال و جمال بسم اللَّه 
از كجا شناسد؟ مرد » م اللَّهبس«بولايت سمع و سينه هر دون همتّى نرود. مرد دون همتّ بى درد، جلال و جمال 

  از كجا داند؟:» بسم اللَّه«خودبين هوا پرست حلاوت و طراوت 
 لطف نطقت كى شناسد اهل ژاژ و بيهده

 

 منّ و سلوى را چه داند مرد سير و گندنا؟! 
 

بالى بگذارند از عالم ازل بتابد، صد هزار و اند هزار نقطه نبوّت را بصمصام لا ا» بسم اللَّه«اگر جلال استغناء 
از درگاه لطف قدم رو نمايد جمله عالميان را » بسم اللَّه«تا بديگران خود چه رسد؟! ور عنايت جمال و كرم 

بخود راه دهد و در صدر دولت نشاند. برقى از سرادقات استغناء ازل بجست، بحكم قهر بر اميه خلف افتاد، 
مكتوم وزيد و او را ببساط  لطف قدم بر دل ابن امّ سوخته آتش قطيعت گشت. بادى از بادهاى كرم از هواى 

ابتداء   عبََسَ وَ توََلَّى أَنْ جاءهَُ الأَْعمْى: قرب رسانيد. ربّ العالمين از قصّه و حال هر دو خبر داد درين سوره كه
ار و دثار اين سوره بيان حال آن دو مرد است، يكى عبد اللَّه بن امّ مكتوم، آن درويش صحابه كه فقر و فاقه شع

خود ساخته، شب و روز مجاور درگاه نبوّت و حاضر حضرت رسالت بوده، اندوه اسلام بجان و دل پذيرفته و بر 
بى كامى و بى نوايى دنيا رضا داده و دوستى خدا و رسول بر همه اختيار كرده، لا جرم از حضرت مولى نگر تا 

لعالمين از بهر وى پيغامبر خود را عتاب كرده و در چه كرامت بدو رسيده و چه دولت روى بوى نهاده كه رب ا
اين چنانست كه ترا دوستى بود يكى از نزديكان و   عبَسََ وَ توََلَّى أَنْ جاءَهُ الْأَعمْى: شأن وى آيت فرستاده كه

 برادران تو او را برنجانده و تو حرمت اين برادر را بر روى وى شكايت و عتاب نكنى. بلى با ديگرى شكايت و
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بينيد كه رسول ما (ص) با آن مرد درويش نابينا چه كرد؟!  عتاب وى كنى. ربّ العالمين با فريشتگان ميگويد: مى
  روى برو ترش كرد، ازو برگشت و روى بدشمن ما آورد. آن گه خطاب با مواجهت گردانيد.

محمد تو چه دانى كار و حال آن درويش؟ پاكى و  اى  كْرىگفت: وَ ما يدُرْيِكَ لعَلََّهُ يَزَّكَّى أَوْ يذََّكَّرُ فتَنَفْعَهَُ الذِّ
راستى او ما دانيم يادداشت و ياد كرد او ما بينيم. يا محمد بدرويشى و بينوايى وى منگر بدان نگر كه پيوسته در 
محلّت محبتّ ماست و معتكف درگاه ماست، مجاور كعبه وصال ماست، از علائق و خلائق بريده، قدم بر بساط 

نهاده، بر سر باديه دوستى لبّيك وفاى ما زده. يا محمد آثار و انوار لطف خود بر حال او از آن ظاهر كرديم قرب 
تا هر كه درو نگرد داند كه او نواخته ماست و دوست ما. و آن مرد ديگر امية بن خلف، آن خواجه قريش و سرور 

اين مرد از   أَمَّا منَِ استْغَنْى: در صفت وى ميگويد ضلالت، بيگانه از راه حقّ و پيشرو اهل شقاوت، ربّ العالمين
ما بى نيازى نموده و ديگرى بجاى ما پرستيده و آن گه بمال و نعمت خود غرّه شده يحَْسبَُ أَنَّ مالهَُ أَخْلدََهُ 

ذاب داند كه آن مال سبب عقاب وى است و زيادت ع پندارد كه آن مال او، او را در دنيا جاويد بدارد! نمى مى
  وى.

يكى از جمله بزرگان دين گفته كه: اين زر و سيم و انواع اموال نه عين دنياست كه اين ظروف و اوعيه دنياست. 
همچنين حركات و سكنات و طاعات بنده نه عين دين است كه آن ظروف و اوعيه دين است. دين جمله سوز و 

و سيم و انواع اموال كه داشت، مكروه نبود باز  درد است و دنيا جمله حسرت و باد سرد است. قارون آن همه زر
چون ازو حقوق حقّ تعالى طلب كردند امتناع نمود، حقوق حقّ بنگذارد آن كشش دل او بجانب زر و سيم و 
اموال دنيا مكروه بود. اى بسا كسا كه دانگى در خواب نديد و فردا فرعون اهل دنيا خواهد بود كه دل او آلوده 

  حرص دنياست.
بسا كسا كه اموال دنيا در ملك او نهادند و فردا دل خويش باز سپارد كه داغى ازين دنيا بر وى ظاهر نبود. واى 

وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ مُسْفرِةٌَ ضاحكَِةٌ مسُتْبَشْرَِةٌ و عاقبت كار : سرانجام مرد دين دار دنيا گذار اينست كه در آخر سوره گفت
  جوُهٌ يوَْمئَذٍِ عَليَهْا غبَرَةٌَ تَرهْقَهُا قتََرَةٌ أُولئِكَ همُُ الكَْفرَةَُ الْفجََرَةُ.وَ وُ: دنيا دار دين گذار آنست كه گفت
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  مكية -سورة التكوير -۸۱
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  شيد در گردانند و در زمين اندازند.) آن گه كه خور۱إِذَا الشَّمْسُ كوُِّرَتْ (

  ) و آن گه كه ستارگان در زمين ريزند.۲وَ إِذَا النُّجوُمُ انكْدَرََتْ (
  ها بروانند. ) و آن گه كه كوه۳وَ إِذَا الجْبِالُ سيُِّرَتْ (
  نجويند و نكوشند. ) و آن گه كه ماده شتران۴وَ إِذَا العْشِارُ عطُِّلتَْ (

  ) و آن گه كه دشتيان و كوهيان از جانوران پس آن كه خاك گشتند فراهم آرند.۵حُشِرَتْ (وَ إِذَا الوْحُوُشُ 
  كنند و آن گه كه آن را آتش كنند. ) و آن گه كه درياها از يكديگر بر۶وَ إِذَا البْحِارُ سجُِّرَتْ (

  ) و آن گه كه هر كسى را با همكار او جفت كنند.۷وَ إِذَا النُّفوُسُ زوُِّجتَْ (
) كه بچه گناه كشتند ۹بأَِيِّ ذنَبٍْ قتُِلتَْ (: ) و آن گه كه دختر خود زنده در گور كرده بپرسند۸إِذَا المْوَْؤُدةَُ سئُِلتَْ ( وَ

  او را؟!
  .هاى كردارها باز گشاده آيد ) و آن گه كه نامه۱۰وَ إِذَا الصُّحفُُ نُشِرَتْ (
  مان از زبر در كشند.) و آن گه كه آس۱۱وَ إِذَا السَّماءُ كشُِطتَْ (
  ) و آن گه كه آتش برافروزند و نيروى دهند.۱۲وَ إِذَا الجْحَيِمُ سُعِّرتَْ (

  ) و آن گه كه بهشت را نزديك آرند.۱۳وَ إِذَا الجْنََّةُ أُزلْفِتَْ (
  ) بداند هر كس كه چه آورد از كردار.۱۴عَلمِتَْ نَفْسٌ ما أَحضَْرَتْ (
  ) بآن ستارگان باز ايستادگان.۱۵باِلخْنَُّسِ (فلاَ أُقْسِمُ سوگند ميخورم 

  هاى خويش شدندگان. ) در خانه۱۶الجْوَارِ راست روندگان الْكنَُّسِ (
  ) و بشب تاريك كه در آيد.۱۷وَ اللَّيلِْ إِذا عسَعَْسَ (
  ) و بامداد كه دم برزند.۱۸وَ الصُّبْحِ إِذا تنَفََّسَ (

  اى پاك نيكوى راست استوار است. ) كه آن سخن رسانيدن فرستاده۱۹إِنَّهُ لَقوَْلُ رسَوُلٍ كَريِمٍ (
  ) بنزديك خداوند با پايگاه و جايگاه.۲۰ذيِ قوَُّةٍ آن با نيروى بزرگ عنِدَْ ذيِ الْعرَشِْ مكَينٍِ (

  ) بنزديك اللَّه استوار.۲۱وى را فرمان بردار ثَمَّ أَمينٍِ ( مطُاعٍ
  اين مرد شما نه ديوانه است. ) و۲۲وَ ما صاحبِكُُمْ بمِجَنْوُنٍ (

  ) بآن هامون آشكار اى فراخ.۲۳وَ لَقدَْ رَآهُ ديد او، او را بِالْأُفقُِ المْبُينِِ (
  ) و او بآن وحى كه در نهان باوست بخيل و دريغ دارنده نيست از شما.۲۴وَ ما هوَُ عَلىَ الغْيَبِْ بضِنَينٍِ (
  و اين سخن ديو رانده نيست و ديو آورد. )۲۵وَ ما هوَُ بِقوَْلِ شيَطْانٍ رجَيِمٍ (

  ؟! ) كجا ميشويد۲۶فأََينَْ تذَْهبَوُنَ (
  ) نيست اين سخن و اين نامه و اين پيغام مگر ياد كردى جهانيان را.۲۷إِنْ هوَُ إِلَّا ذكِْرٌ لِلْعالمَينَِ (

  ت و راه راست بايستد.) آن را كه خواهد از شما كه بر طاع۲۸لمِنَْ شاءَ منِكْمُْ أَنْ يَستْقَيِمَ (
  ) و خود نخواهيد مگر آنچه خدا خواهد خداوند جهانيان.۲۹وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ ربَُّ العْالمَينَِ (

  النوبة الثانية
به مكة فرو آمده و مفسّران آن   اين سوره بيست و نه آيتست، صد و چهار كلمت، پانصد و سى و سه حرف. جمله

كّيّات شمرند و درين سوره ناسخ و منسوخ نيست، مگر يك آيت: لمِنَْ شاءَ منِْكُمْ أَنْ يَستَْقيِمَ نسخت بالآية را در م
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  وَ ما تشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العْالمَينَِ.: الّتى تليها و هي قوله
نظر في يوم القيامة فليقرأ اذا الشمس قال: قال رسول اللَّه (ص): من احبّ ان ي» عبد اللَّه بن عمر«روى عن 

  كورت.
و روى عن ابى بن كعب قال: قال رسول اللَّه (ص): من قرأ إِذَا الشَّمسُْ كوُِّرَتْ اعاذه اللَّه ان يفضحه حين تنشر 

  صحيفته.
رت العمامة على إِذاَ الشَّمسُْ كوُِّرتَْ التّكوير تلفيف على جهة الاستدارة و منه كور العمامة يقال: ك: قوله تعالى

رأسى اكورها كورا و كوّرتها تكويرا اذا لففتها و منه كارة القصّار. فالشمّس تكوّر بان يجمع نورها حتّى تصير 
كالكارة الملقاة فيذهب ضوءها و يجددّ اللَّه تعالى للعباد ضياء غيرها. قال الزجاج: جمع بعضها الى بعض ثمّ 

ا فعل ذلك بها ذهب ضوءها و يحتمل ان تكويرها جمعها و لفّها مع القمر لفّت كما تلفّ العمامة فرمى بها و اذ
و لهذا لم يذكر القمر فى هذه الآية. و قيل: التّكوير و الطّىّ واحد و قد قال » وَ جمُِعَ الشَّمْسُ وَ الْقمََرُ«من قوله: 

يكوّر اللَّه الشمّس و القمر و النّجوم يوم  سبحانه: يوَْمَ نَطوْيِ السَّماءَ و فى طيّها تكوير الشّمس. و قال ابن عباس
الشّمس «عن ابى هريرة عن النّبي (ص) قال: و القيامة في البحر ثمّ يبعث عليها ريحا دبورا فتضرمها فتصير نارا. 

  »و القمر مكورّان يوم القيامة
سقط عن عشّه. قال  نكدر الطّائر اىتناثرت من السمّاء و تساقطت على الارض يقال: ا وَ إِذَا النُّجوُمُ انكْدَرََتْ اى

  الكلبى: تمطر السّماء يومئذ نجوما فلا يبقى نجم الّا وقع.
  ذهبت عن اماكنها فصارت هباء منبثاّ و صارت الارض كما كانت قبل خلق الجبال. وَ إِذَا الجْبِالُ سيُِّرَتْ اى

و هى النّاقة الّتى اتى على حملها عشرة اشهر ثمّ لا تزال  وَ إِذَا العِْشارُ عطُِّلتَْ العْشِارُ جمع عشراء كنفاس و نفساء،
اهملت و تركت يعنى: انّ ذلك اليوم  اى» عطُِّلتَْ «ذلك اسمها حتىّ تضع لتمام سنة و هى انفس مال عند العرب 

  عن المطر.» عُطِّلتَْ «لشدّة اهواله يترك الاموال و الذخّائر فيه. و قيل: العشار السحّاب 
  عن الحرث و الزّرع.» عطُِّلتَْ«الارض » شارُ الْعِ«و قيل: 

ء الموت غير الجنّ  وَ إِذاَ الوْحُوُشُ حُشِرَتْ روى عن عكرمة عن ابن عباس قال: حشرها موتها قال و حشر كلّ شي
، و قيل: تحشر لتصديق »حُشِرتَْ «و الانس فانهّما يوقفان يوم القيامة فقيل اذا اذا اجتمعت في الموت فقد 

لاحياء لانّ اللَّه حكم بإحياء كلّ ميّت. و جاء في الحديث انّها تحشر للقصاص في الموقف فيقتصّ الوعد با
  للجمّاء من القرناء ثمّ تصير ترابا و منهم من قال انّ القصاص ساقط عنها فيما يولم بعضها بعضا.

منهم من يقول: انّها تعوضّ في الدّنيا، و و امّا ما ينالها من الآلام و الشدّائد، فانّها لا محالة تعوضّ عنها ثمّ انّ 
  منهم من يقول في الآخرة، و منهم من يقول في الجنّة.

و قال بعضهم: يخلق اللَّه لها رياضا فترعى فيها. و قال بعضهم: يعنى ما ليس لاهل الجنّة في ابقائها انس و ما 
  كان لهم في لقائها او صوتها انس يدخلها الجنّة.

 رُ سجُِّرَتْ قرأ ابن كثير و ابو عمرو و يعقوب: بالتخّفيف و قرأ الباقون بالتشّديد. قال ابن عباس: اىوَ إِذاَ البْحِا
احميت و اوقدت فصارت نارا تضطرم كسجر التّنّور، يقال: كانت البحار نارا فجعلها اللَّه للمؤمنين و المتعبدّين ماء 

فجّر  اى» سجُِّرَتْ«الى خلقتها و قال مجاهد و مقاتل:  لاجل الطّهارة و المنفعة فاذا كان يوم القيامة عادت
بعضها في بعض العذب و الملح و ترفع الحوائل بينها فصارت البحور كلّها بحرا واحدا من الحميم فيعذّب بها 
اهل النّار. و قال الكلبى ملئت حتىّ فاضت على الارضين و منه البحر المسجور، و السّاجر: الحوض الممتلى. و 

الحسن و قتادة: يبست و ذهب ماؤها فلم يبق فيها قطرة. روى ابو العالية عن ابى بن كعب قال: ستّ آيات  قال
قبل يوم القيامة بينما النّاس في اسواقهم اذ ذهب ضوء الشمّس فبيناهم كذلك اذا تناثرت النّجوم فبيناهم كذلك اذ 

الى الانس و الانس الى الجنّ و اختلطت  وقعت الجبال على وجه الارض فتحرّكت و اضطربت و فزعت الجنّ
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  اختلطت. وَ إِذاَ الوْحُوُشُ حُشرِتَْ اى: بعضهم في بعض فذلك قوله  الدّوابّ و الطّير و الوحش و ماج
ذا نحن نأتيكم بالخبر فانطلقوا الى البحر فا: وَ إِذَا العْشِارُ عُطِّلتَْ وَ إِذَا البْحِارُ سجُِّرَتْ قال: قالت الجنّ للانس

هى نار تتاجج. قال: فبيناهم كذلك اذ تصدّعت الارض صدعة واحدة الى الارض السّابعة السّفلى و الى السمّاء 
السّابعة العليا، فبيناهم كذلك اذ جاءتهم الريّح فاماتتهم. و قال ابن عباس: هى اثنى عشرة خصلة ستةّ في الدّنيا و 

  ستّة في الآخرة و هي ما ذكر من بعد.
   النُّفوُسُ زوُِّجتَْوَ إِذَا 

روى في الخبر عن رسول اللَّه (ص): الضّرباء كلّ رجل مع كلّ قوم يعملون عمله و سئل عمر بن الخطاب عنه 
  فقال: يقرن بين الرّجل الصاّلح مع الرجّل الصاّلح في الجنّة و يقرن بين الرجّل السّوء مع رجل السّوء في الناّر.

و قتادة: الحق كلّ امرئ بشيعته اليهودىّ باليهود، و النّصرانىّ بالنّصارى. و قال و هذا قول عكرمة. و قال الحسن 
نفوس المؤمنين بازواجها من الحور العين و قرنت نفوس الكافرين بقرنائها من » زُوِّجتَْ«عطاء و مقاتل: 

النّفوس » زُوِّجتَْ«قيل:  النّفوس بالارواح فتردّ الارواح الى الاجساد. و» زوُِّجتَْ«الشّياطين. و قال عكرمة: 
  ».وَ كنُتُْمْ أَزْواجاً ثلاَثَةً«باعمالها. و قيل: هو من قوله:

الاملاق و خوف الاسترقاق و مخافة العار و  وَ إِذَا المْوَْؤُدَةُ سئُِلتَْ بأَِيِّ ذنَبٍْ قتُِلتَْ كانت العرب تئد البنات خشية
» أَ أَنتَْ قُلتَْ لِلنَّاسِ«ديد لوائدها كقوله تعالى في قصّة عيسى (ع): هى المدفونة حيّة، و سؤالها ته» المْوَْؤُدَةُ«

ينتصف لها و يطلب دمها. قال ابن عباس: كانت المرأة في الجاهليّة اذا حملت و كان اوان ولادها  الآية، اى
و ته. حفرت حفرة فتمخضّت على رأس الحفرة فان ولدت جارية رمست بها في الحفرة و ان ولدت غلاما حبس

روى انّ قيس بن عاصم المنقرى سيدّ اهل الوبر جاء الى رسول اللَّه (ص) فقال له في خلال كلامه: انىّ و أدت 
اذبح عن كلّ واحدة منهنّ شاة. فقال: انّ لى ابلا. قال: فانحر عن كلّ : تسع بنات لى فقال رسول اللَّه (ص)

  واحدة جزورا.
و قيل معناه: وَ إِذَا  يسأل القتلة لم قتلوها؟ ا المْوَْؤُدَةُ سئُِلتَْ يعود الى القتلة، اىو قال قتادة: الضمّير في قوله: وَ إِذَ

  المْوَْؤُدَةُ طلبت حتىّ تدعّى على الوائد و قرأ ابن عباس: و اذا الموؤدة سألت.
  هى تسأل. بأَِيِّ ذنَبٍْ قتُِلتَْ اى

صم و يعقوب: نشرت بالتخّفيف و قرأ الباقون بالتشّديد كقوله: وَ إِذاَ الصُّحفُُ نُشِرتَْ قرأ نافع و ابن عامر و عا
في الخبر يحشر و » اقْرأَْ كتِابَكَ«و المعنى: كلّ انسان يعطى كتاب عمله منشورا عن طيهّ يقال له: » صحُُفاً منُشََّرةًَ «

و ما « :قالت ».امّ سلمةشغل النّاس يا «قال:  النّاس عراة حفاة. قالت امّ سلمة: يا رسول اللَّه كيف بالنّساء؟
  قال: نشر الصّحف فيها مثاقيل الذّرّ و مثاقيل الخردل. ؟»شغلهم

نزعت فطويت. و قال الزجاج: قلعت كما يقلع السّقف. و الكشط: القلع من شدةّ التزاق  وَ إِذَا السَّماءُ كُشِطتَْ اى
  من الشّمس و القمر و النّجوم. ككشط جلدة الرّأس يقال: كشطها كشطا اذا قلعها. و قيل: ينزع ما فيها

 بالتّشديد و قرأ الباقون بالتّخفيف اى» سُعِّرتَْ«وَ إِذَا الجْحَيِمُ سُعِّرتَْ قرأ نافع و ابن عامر و حفص عن عاصم: 
  اوقدت و اضرمت لاعداء اللَّه. قال قتادة سعّرها غضب اللَّه و خطايا بنى آدم.

  ولياء اللَّه و قيل: قربت من الغيب الى الخلق.وَ إِذَا الجْنََّةُ أُزلْفِتَْ قربت لا
من خير او شرّ و اثيب على قدر عملها و قد كان قيل ذلك غافلا » ما أَحضَْرَتْ«علمت كلّ نفس  عَلمِتَْ نَفْسٌ اى

  إِذَا الشَّمْسُ كوُِّرتَْ و ما بعدها.: عنه و هذا تمام الكلام و هو جواب لقوله
أو ردّ على منكر البعث و مكذّبى الرّسول. التّأويل أُقْسمُِ باِلخْنَُّسِ الجْوَارِ الْكنَُّسِ  فلاَ أُقْسِمُ لا صلة و تأكيد

الخنوس التاّخرّ، و سمىّ الشيطان خنّاسا لانهّ يدخل صدر المؤمن، فيضع خرطومه على قلبه يوسوس، فاذا ذكر 
جمع كانس و الكنوس، » و الكنسّ«انس جمع خ» و الخنسّ«تأخّر  القلب اللَّه عزّ و جلّ خنّس: الشّيطان، اى
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الدخّول في الكناس و هو الموضع الذّى يأوى اليه الوحش، و المراد بها خمسة انجم تجرى في فلك السّماء جريا 
مثل الشمّس و القمر و سائر النّجوم كالقناديل معلّقة و هنّ زحل و يسمّى ايضا كيوان و المشترى و يسمىّ ايضا 

مريّخ و يسمّى ايضا بهرام و زهرة و تسمّى ايضا ناهيد و عطارد و يسمّى ايضا الكاتب و راويس و برجيس و ال
خنوسها رجوعها في سيرها و تأخّرها عن مطالعها في كلّ عام تأخّر بتأخرّها عن تعجيل ذلك الطلّوع، تخنّس عنه 

يمة فهى كانسة. و قال قتادة: و كنوسها دخولها في بروج السمّاء فاذا سارت راجعة فهى خانسة و اذا سارت مستق
قال  ؟»الكنّس الجوار» «الخنّس«هى النّجوم تبدو باللّيل و تخنس بالنّهار فتخفى فلا ترى و قيل: لعلى (ع) ما 

  هى الكواكب تخنس بالنّهار فلا ترى. و تكنس باللّيل فتأوى الى مجاريها.
  و قيل: الكنس بقر الوحش و الكنس الظبّاء.

العرب عسعس اللّيل و  ادبر. تقول اقبل بظلامه و هو قول الحسن. و قال الآخرون اى عسَعَْسَ اى وَ اللَّيلِْ إِذا
  سعسع اذا ادبر و لم يبق منه الاّ اليسير.

  اقبل و اضاء و بدا اولّه. و قيل: امتدّ و ارتفع حتىّ يصير نهارا. وَ الصُّبْحِ إِذا تنَفََّسَ اي
انّ القرآن الذّى هو كلام اللَّه انزل به : هذا جواب القسم و هو ممتدّ الى آخر السّورة، يعنىإِنَّهُ لَقوَْلُ رَسوُلٍ كَريِمٍ 

هو جبرئيل (ع) و قوله » و الرّسول الكريم«كما قال قريش: » و ما هو بقول البشر«جبرئيل فقاله لمحمدّ (ص) 
قول اللَّه وحيا و كلاما و قول جبرئيل تنزيلا و  بلاغه عن اللَّه عزّ و جلّ و القرآن قول اللَّه و كلامه. و قيل: القرآن

  قول محمد (ص) انذارا و ابلاغا.
يعنى جبرئيل (ع) و كان من قوّته انّه اقتلع قرياّت قوم لوط من الماء الاسود و حملها على جناحه » ذيِ قوَُّةٍ« 

بات الارض المقدّسة فنفخه فرفعها الى السمّاء ثمّ قلبّها و انهّ ابصر ابليس يكلمّ عيسى (ع) على بعض عق
و انّه يهبط من السّماء الى » فاصبحوا جاثمين«بجناحه نفخة القاه الى اقصى جبل الهند و انّه صاح صيحة بثمود 
» مطُاعٍ ثَمَّ«عند اللَّه ذى مكانة و منزلة و قدر  الارض و يصعد في اسرع من الطّرف. عنِدَْ ذيِ العْرَْشِ مكَينٍِ اى

تطيعه الملائكة فيما يأمرهم به و ينهيهم عنه و طاعته واجبة على اهل السّماوات كطاعة النّبيّ  في السمّاوات اى
على اهل الارض و من طاعة الملائكة اياّه انّهم فتحوا ابواب السمّاوات ليلة المعراج بقوله لرسول اللَّه (ص) و 

عند اللَّه  اى» ثَمَّ أَمينٍِ«لته على انبيائه و قيل: على وحى اللَّه و رسا» أَمينٍِ«فتح خزنة الجنّة ابوابها بقوله: 
  ».أَمينٍِ«

و هذا ايضا من جواب » بمِجَنْوُنٍ «يعنى محمدا (ص) » وَ ما صاحبُِكُمْ«وَ ما صاحبِكُُمْ بمِجَنْوُنٍ يقول لاهل مكة 
لك انّهم قالوا: انّه القسم، اقسم على انّ القرآن نزل به جبرئيل و انّ محمدا (ص) ليس كما يقوله اهل مكة و ذ

  مجنون، و ما يقول بقوله من عند نفسه.
يعنى: » بِالْأُفُقِ المْبُينِِ«وَ لَقدَْ رَآهُ باِلْأُفقُِ المْبُينِِ يعنى: راى النّبيّ (ص) جبرئيل (ع) على صورته الّتى خلق فيها 

في الخبر عن عكرمة عن ابن و ة ء منه النّهار قاله مجاهد و قتاد بالافق الاعلى من ناحية المشرق الذّى يجي
قال:  ».انىّ احبّ ان اراك في صورتك الّتى تكون فيها في السمّاء«عباس قال: قال رسول اللَّه (ص) لجبرئيل: 

  قال: لا يسعنى.». بالابطح«قال  قال: فاين تشاء ان اتخيلّ لك؟ »بلى«لن تقوى على ذلك. قال: 
قال ذاك بالحرى ان يسعنى فواعده فخرج النّبيّ (ص) للوقت  ».فاتفبعر«قال:  قال: لا يسعنى. ».فبمنا«قال: 

فاذا هو بجبرئيل قد اقبل من جبال عرفة بخشخشة و كلكلة قد ملأ ما بين المشرق و المغرب و رأسه في السّماء و 
ره و قال: رجلاه في الارض! فلمّا رآه النّبي (ص) خرّ مغشياّ عليه. قال: فتحوّل جبرئيل في صورته فضمّه الى صد

يا محمد لا تخف! فكيف لو رأيت اسرافيل و رأسه من تحت العرش و رجلاه في النجّوم السّابعة و انّ العرش 
لعلى كاهله و انّه ليتضاءل احيانا من مخافة اللَّه عزّ و جل حتىّ يصير مثل الوصع يعنى العصفور حتّى ما يحمل 

  عرش ربّك الا عظمته.
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على الوحى و خبر السّماء و ما اطلع عليه مماّ كان غائبا  اى» عَلىَ الْغيَبِْ«حمد (ص) يعنى م» وَ ما هوَُ « :قوله
يجب ان لا يتّهم بزيادة و نقصان فيما اتى به و الضّنّة: التّهمة. قرأ  بمتّهم اى» بضِنَينٍِ«عنه من الانباء و القصص 
يل يعنى يؤدّى ما يوحى اليه و لا يبخل به عليكم بالضّاد و معناه ببخ» بضِنَينٍِ«عامر  عاصم و حمزة و نافع و ابن

  بخلت. ء بكسر النّون اضنّ به ضنّا اى بل يعلّمكم و يخبركم به. يقال: ضننت بالشىّ
ما القرآن بقول شيطان مطرود مرمىّ بالشّهب من قوله و ما تنزّلت به الشيّاطين. و  وَ ما هوَُ بِقوَْلِ شيَطْانٍ رجَيِمٍ اى

  ل انّ القرآن ليس بشعر و لا كهانة كما قالت قريش.قال الكلبى: يقو
  فأََينَْ تذَْهبَوُنَ يقال للرّاكب رأسه في الأمر اين يذهب بك و اين تذهب؟

و قيل: معناه اين تعدلون عن هذا القرآن و فيه الشّفاء و البيان؟ و قال الزجاج: اىّ طريق تسلكون ابين من هذه 
إِنْ هوَُ إِلَّا : عن عذاب اللَّه او عن ثواب اللَّه. ثمّ بيّن فقال» فأََينَْ تذَْهبَوُنَ«يل: و ق الطّريقة الّتى قد بيّنت لكم؟

القرآن نذير  لمِنَْ شاءَ منِْكُمْ أَنْ يَستَْقيِمَ اى: ما القرآن الاّ موعظة للخلق اجمعين. ثمّ خصّص فقال ذِكْرٌ للِْعالمَينَِ اى
مل به و اقام عليه. و عن ابى هريرة قال: لماّ انزل اللَّه على رسوله: لمِنَْ شاءَ لمن احبّ الاستقامة و اتبّع الحقّ و ع

وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ : منِْكُمْ أَنْ يَستْقَيِمَ قالوا: الأمر الينا ان شئنا استقمنا و ان شئنا لم نستقم. فانزل اللَّه تعالى
ما تَشاؤُنَ الهداية و الاستقامة إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ  اية و التوّفيق الى اللَّه. اىاللَّهُ رَبُّ الْعالمَينَِ اعلمهم انّ الهد

توفيقكم. فمن شاء اللَّه له الايمان آمن، و من شاء له الكفر كفر. قال الحسن و اللَّه ما شاءت العرب الاسلام حتّى 
على الانبياء بضع و تسعون كتابا قرأت منها بضعا و  شاءه لها. و عن وهب بن منبهّ قال: الكتب الّتى انزلها اللَّه

ثمانين كتابا فوجدت فيها من جعل الى نفسه شيئا من المشيّة فقد كفر. و قال الواسطى: اعجزك في جميع 
اوصافك فلا تشاء الّا بمشيّته و لا تعمل الّا بقوّته و لا تطيع الّا بفضله و لا تعصى الّا بخذلانه. فما ذا يبقى لك 

  ء. بماذا تفتخر من افعالك و ليس من فعلك شيو 
  النوبة الثالثة

قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بسم اللَّه كلمة سماعها ربيع الجميع من العاصى و المطيع، و الشّريف و 
ذ الطّعام و الوضيع. من اصغى اليه بسمع الخضوع ترك طيب الهجوع و من اصغى اليه بسمع المحابّ ترك لذي

  الشّراب.
مجنون بنى عامر آن كار افتاده ليلى، وقتى نقش نام ليلى بر ديوار ديد، شيفته نقش نام ليلى شد. هفت شبانروز 

طعام و شراب  در مشاهده آن نبشته بنشست كه هيچ طعام و شراب نخورد. گفتند: اى مجنون هفت شبانروز بى
  با نام دوست خوش بود طعام و شرابش كجا ياد آيد؟ گفت: اى بيچاره كسى را كش چون بسر آوردى؟

  آن گه گفت:
 جئتمانى لتعلما سرّ ليلى

 

 تجدانى بسرّ ليلى شحيحا. 
 

اين حال مخلوقى است در دعوى عشق مخلوقى پس چه گويى كسى كه قبله جان وى حضرت قدس الهى بود و 
  ياد نيايد چه عيب بود؟.غالب دل وى مهر ذات قديم. اگر با نام و ذكر او طعام و شرابش 

بو بكر شبلى گفت: ذكر ربىّ طعام نفسى، و ثناء ربىّ لباس نفسى، و الحياء من ربىّ شراب نفسى نفسى فداء 
  قلبى، قلبى فداء روحى، روحى فداء ربىّ.

موسى كليم (ع) چهل شبانروز بر اميد سماع كلام حقّ منتظر نشست كه طعام و شراب بخاطر وى نگذشت. باز 
آتنِا «شد در دبيرستان علم، يك نيم روز او را از طعام و شراب شكيب نبود تا گفت:  بطلب خضر مىچون 
عشق آمدنى بود، نه « :اين حال نتيجه عشق است و عشق بدانايى و زيركى و فتوى عقل حاصل نشود» غدَاءنَا

  ».آموختنى
  ه حرم دوست را چه نشان پرسد؟:كسى كه اين راه نرفت، منزل اين راه چه داند؟ او كه محرم عشق نبود
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 محرم شدم بعشق و جهان شد مرا حرم
 

 لبّيك عاشقى زدم از جان و دل بهم. 
 

هر كه خواهد تا قيامت كبرى نقدى بيند و : . مصطفى (ص) گفت.قوله تعالى: إِذاَ الشَّمْسُ كوُِّرتَْ الى آخرها
رتَْ بر خوان تا سياست و صعوبت آن روز او را معلوم احوال رستاخيز برو آشكارا گردد، گوى: إِذَا الشَّمْسُ كوُِّ

  گردد.
قهر  چه مايه نشان توان داد از هول و صعوبت روزى كه اطلال و رسوم كون را آتش بى نيازى در زنند و بدهره

سر دهر بردارند و عالم محدث را هباء منثور كنند و تيغ سياست بر تارك افلاك زنند، غبار اغيار از دامن 
انده و لگام اعدام در سر مركب وجود كشيده، آفتاب منورّ سياه و مكورّ كرده، ستارگان رخشان بسان باران از بيفش

هاى با صلابت و شدتّ فرا روش آمده و از بيم حقّ سست و بى وزن گشته، عالميان از هول  آسمان بريخته، كوه
حوش و طيور و سباع نامكلّف از سياست و قيامت ذخائر و نفائس اموال از دست بداده و پشت بدان آورده، و

هيبت آن روز همه بيجان گشته، درياهاى عالم همه درهم گشاده و تعذيب دشمنان را حميم و غسلين شده، هر 
وَ إِذاَ النُّفوُسُ زوُِّجتَْ بارى : كسى و هر تنى با كردار خويش هم بر وهم سر كرده، اينست كه ربّ العالمين گفت

اى و كردارى كه قرين تو خواهد بود هم در گور و هم در  هم برو هم سر خود را چه ساخته بنگر اى مسكين كه
اى؟ و قرآن قديم ترا اين انديشه ميفرمايد و ترا اين پند ميدهد كه: وَ لتْنَْظُرْ نَفسٌْ ما قدََّمتَْ لِغدٍَ  قيامت چه اندوخته

ى لا يدرى ما اللَّه صانع فيه، و اجل قد بقى لا العبد المؤمن بين مخافتين عمر قد مض« :و مصطفى (ص) گفته
يدرى ما اللَّه قاض فيه فليتزوّد العبد لنفسه من نفسه و من دنياه لآخرته و من الشّبيبة قبل الكبر و من الحياة قبل 

  ».الممات. فو اللَّه ما بعد الموت من مستعتب و ما بعد الدّنيا الّا الجنةّ و النّار
كه مؤمن را جاى ايمنى نيست ميان دو بيم درمانده و گرفتار شده: يكى عمر : يگويدرسول خدا (ص) چنين م

گذشته و جريده نيك و بد وى نبشته، نداند كه با وى در آن چه خواهند كرد ازو درگذارند و عفو كنند، يا او را 
د كه حقتعالى در آن بآن بگيرند و عذاب كنند؟ و ديگر عمرى ناآمده و كارى نابوده و روزگارى ناديده، ندان

بروى چه قضا كرده قضاء بقاء يا قضاء فنا؟ تقدير طاعت، يا تقدير معصيت؟ تقدير سعادت، يا تقدير شقاوت؟ 
بنده مؤمن را باين دو حال جاى ايمنى نيست. غافل بودن و فارغ نشستن روا نيست. بايد كه از نفس خود خود 

ستاند، و از روز فراغ روز شغل را نصيب گيرد و در جوانى پيرى را  اى را آزادى بر گيرد، و از دنيا عقبى را بهره
منتظر باشد و در زندگانى مرگ را برگ كند كه پس از مرگ روى آشتى نيست. بآن خداى كه وحدانيتّ صفت 

زخ اوست كه پس از دنيا سرايى نيست كه آنجا مقام كنند، الّا جنّت كه نعمت اسلام آنجا بر بنده تمام كنند، يا دو
  كه او را اسير عذاب و غرام كنند و راحت و لذتّ بر وى حرام كنند.



۳۰۴۳ 

  مكية -سورة الانفطار -۸۲
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  ) آن گه كه آسمان بشكافد و پاره گردد.۱إِذَا السَّماءُ انفْطََرَتْ (

  ) و آن گه كه ستارگان فرو ريزد.۲ذَا الْكوَاكبُِ انتْثََرَتْ (وَ إِ
  ) و آن گه كه درياها درهم گشايند.۳وَ إِذَا البْحِارُ فجُِّرَتْ (
  .) و آن گه كه گورها برشورند۴وَ إِذَا الْقبُوُرُ بُعثْرَِتْ (

نچه پيش فرا فرستاد از كردار يا پيش و از گذاشت ) آ۵عَلمِتَْ نَفسٌْ بداند هر كسى و هر تنى ما قدََّمتَْ وَ أَخَّرتَْ (
  از نهاد.

  ) چه چيز ترا فريفته كرد بخداوند قرآن كريم نيكوكار نوازنده.۶يا أَيُّهاَ الْإِنسْانُ اى مردم ما غرََّكَ بِربَِّكَ الْكَريِمِ (
) اندامان همه در خور يكديگر ۷عَدَلَكَ (الَّذيِ خَلَقَكَ او كه بيافريد ترا فَسوََّاكَ و ترا راست كرد و هموار آفريد فَ

  آفريد و بالاى راست.
  ) بهر صورت كه خود خواست آفريد و ترا بر هم ساخت.۸فيِ أَيِّ صوُرَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ (

گاه باشيد آن شمائيد كه بروز شمار و پاداش كافر مى شويد و دروغ۹كلََّا بلَْ تُكذَِّبوُنَ باِلدِّينِ (   يد.زن ميگير ) آ
  اند. ) و بر شما از ما گوشوانان۱۰وَ إِنَّ عَليَكُْمْ لحَافِظينَِ (

آزادگان پاكان نيكوان كاتبِينَِ (   ) دبيران نويسندگان.۱۱كِراماً 
  كنيد. دانند هر چه مى ) مى۱۲يَعْلمَوُنَ ما تفَْعلَوُنَ (

  .و در زيد) نيكان نوازندگان فردا در نازاند ۱۳إِنَّ الأَْبرْارَ لفَيِ نَعيِمٍ (
  اند. ) و بدان فردا در آتش۱۴وَ إِنَّ الفْجَُّارَ لفَيِ جحَيِمٍ (

  ) بآن آتش رسند و سوزند روز شمار و پاداش.۱۵يصَْلوَنْهَا يوَْمَ الدِّينِ (
  ) و ايشان هرگز از آن نار و از آن آتش ناديدنيند.۱۶وَ ما هُمْ عنَهْا بغِائبِينَِ (
  ) و چه چيز ترا دانا كرد كه روز شمار چيست؟۱۷ينِ (وَ ما أَدرْاكَ ما يوَْمُ الدِّ

  ) پس چه چيز ترا دانا كرد كه روز شمار چيست؟۱۸ثُمَّ ما أَدرْاكَ ما يوَْمُ الدِّينِ (
  ) روزى كه بدست هيچ كس هيچيز نيست كس را و نتواند و بكار نيايد.۱۹يوَْمَ لا تمَْلِكُ نفَسٌْ لنَِفسٍْ شيَئْاً (

  ) و كار همه آن روز خدايراست.۲۰وْمئَذٍِ للَِّهِ (وَ الأَْمْرُ يَ
  النوبة الثانية

اين سوره نوزده آيتست، هشتاد كلمه، سيصد و بيست و هفت حرف. جمله به مكه فرو آمد، آن را مكىّ گويند و 
ماءُ في الخبر عن ابى قال: قال رسول اللَّه (ص): من قرأ إِذَا السَّو درين سوره هيچ ناسخ و منسوخ نيست. 

انْفَطرَتَْ اعطاه اللَّه عزّ و جلّ من الاجر بعدد كلّ قبر حسنة و بعدد كلّ قطرة ماء حسنة و اصلح اللَّه شأنه يوم 
بيوم القيامة لشدّته و عظم  اى» السَّماءُ منُفْطَِرٌ بِهِ«انشقّت و انصدعت، كقوله:  إِذَا السَّماءُ انْفَطرَتَْ اى: القيامة
  شأنه.

  واكبُِ انتْثََرَتْ تناثرت و تساقطت.وَ إِذَا الْكَ
فجرّ بعضها في بعض لانّ الارض صارت واهية رخوا فصارت البحار بحرا واحدا فيصبّ  وَ إِذَا البْحِارُ فجُِّرَتْ اى

  ذلك البحر في جوف الحوت الذّى عليه الارضون السبّع.
ما فيها من الكنوز و بعث من فيها من الموتى احياء و  بحثت و نثرت و أيثرت، فاستخرج وَ إِذاَ القْبُوُرُ بُعثْرَِتْ اى



۳۰۴۴ 

  هذا من اشراط السّاعة ان تخرج الارض افلاذ كبدها من ذهبها و فضّتها و امواتها.
من سنّة حسنة او سيئّة. قال عكرمة: ما قدََّمتَْ من » اخّرت«عَلمِتَْ نَفْسٌ ما قدََّمتَْ من عمل صالح او طالح و ما 

تها وَ أَخَّرتَْ من الفرائض الّتى ضيّعتها و قيل: ما قدََّمتَْ من الصّدقات وَ أَخَّرتَْ من التّركات. الفرائض الّتى ادّ
  »ينُبََّؤُا الْإِنْسانُ يوَمْئَذٍِ بمِا قدََّمَ وَ أَخَّرَ« :هذا كقوله

  و قيل: ما قدََّمتَْ وَ أَخَّرَتْ ما كان في اوّل عمره و آخره. 
ما خدعك و  ما غرََّكَ بِربَِّكَ الْكَريِمِ المغرور: الذّى يعمل المعاصى و ينتظر الرّحمة. ما غَرَّكَ اى يا أَيُّهاَ الإِْنْسانُ 

سولّ لك حتىّ قصّرت فيما افترض عليك و ما حملك على الاغترار به حتىّ عملت بمعاصيه؟ ما الذّى حملك 
عديل؟ و قيل: ما حملك على القعود عن طاعة على المعصية مع ربّ كريم قد انعم عليك بالخلق و التّسوية و التّ 

  ربّ خيره عندك كثير؟
  قرأ النّبي (ص) هذه الآية، ثمّ قال: جهله، يعنى: حمله جهله على ذلك.

قال مقاتل: غرّه عفو اللَّه حين لم يعجل عليه بالعقوبة. و عن ابن مسعود قال: ما منكم من احد الّا سيخلو اللَّه به 
يا بن آدم ما غركّ بى؟ يا بن آدم ما ذا عملت فيما علمت، يا بن آدم ما ذا اجبت «يوم القيامة فيقول: 

  ؟! و قال ذو النون: كم من مغرور تحت السّتر و هو لا يشعر به و في معناه انشد:»المرسلين
 يا من علا في الغىّ و التّيه
 املى لك اللَّه فبارزته

 

  و غرهّ طول تماديه 
 و لم تخف غبّ معاصيه.

 

يل: نزلت هذه الآية في الاسود بن كلدة الجمحى قصد النّبي (ص) فلم يتمكّن منه و لم يعاقبه اللَّه سبحانه على ق
هاهنا انّه قدر على ان يعاقبه فلم يفعل. و قيل: نزلت » الْكَريِمِ«ذلك فنزلت الآية ما غَرَّكَ بِربَِّكَ الْكَريِمِ و معنى 

  في الوليد بن المغيرة.
امّ في جميع الكفّار و هو انّ كلّ من كفر فهو محلّ التّقريع بهذه الآية لاغتراره بربّه.الَّذيِ خَلَقكََ فِي و قيل: هو ع

سوىّ خلقك في بطن امكّ. فَعدَلَكََ. قرأ عاصم و حمزة و الكسائى و ابو جعفر: فعدلك  أَحْسنَِ تَقوْيِمٍ فَسوََّاكَ اى
صرفك و امالك الى اىّ صورة شاء حسنا و قبيحا و طويلا و  اى بالتّخفيف و يكون في بمعنى الى و ما صلة،

  جعلك معتدل الخلق مستوي الاعضاء لا تفاوت فيها. قصيرا. و قرأ الآخرون بالتّشديد، اى
فيِ أَيِّ صوُرَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ قال مجاهد: في اىّ شبه شاءَ رَكَّبَكَ شبه اب او امّ او خال او عمّ. و يجوز ان يكون 

عرفّنى صفته. و يكون في بمعنى على فيكون  هذا الامر، اى» صورة«لصوّرة بمعنى الصّفة تقول العرب: ارنى ا
  صفة شاء من سعادة و شقاوة و ايمان و عصيان.» اىّ«معناه خلقك على 

إِنَّ عَليَْكُمْ لحَافِظينَِ و قرأ  ردع عن الغفلة عن اللَّه و الاغترار به. بلَْ تُكذَِّبوُنَ قراءة العامةّ بالتاّء لقوله: وَ» كلّا« 
  يكذّبون. بالقيامة الّتى يكون فيها الجزاء و الحساب و يجوز ان يكون الدّين هاهنا التوّحيد. ابو جعفر بالياء اى

  وَ إِنَّ عَليَكُْمْ لحَافِظينَِ يعنى: الملائكة يحفظونكم و يحفظون عليكم اعمالكم باثباتها في الصّحائف.
يسارعون الى » كراما«ء من افعال بنى آدم. و قيل:  على اللَّه كتبة لا يخفى عليهم شي» كراما« بينَِ اىكِراماً كاتِ

  كتب الحسنات و يتوقّفون في كتب السّيئات رجاء ان يستغفر و يتوب فيكتبون الذّنب و التوّبة منه معا.
او حركة جوارح علموه بظاهره و كتبوه على جهته. و يَعْلمَوُنَ ما تفَعْلَوُنَ علمهم على وجهين، فما كان من ظاهر قول 

ما كان من باطن ضمير يقال انّهم يجدون لصالحه ريحا طيّبة و لطالحه ريحا خبيثة فكتبوه مجملا عملا صالحا و 
  آخر سيّئا.

اداء فرائض اللَّه عزّ و جلّ و بارّ و برّ، و هم الّذين برّوا و صدقوا في ايمانهم ب» الأبرار«إِنَّ الأَْبْرارَ لَفيِ نَعيِمٍ واحد 
لانّهم بروّا الآباء و » الأبرار«اجتناب معاصيه. و في الخبر عن ابن عمر عن النّبيّ (ص) قال: انمّا سمّاهم اللَّه 

  الأبناء كما انّ لوالدك عليك حقّا كذلك لولدك عليك حقّ.



۳۰۴۵ 

  يعنى في الجنّة و لذّاتها.» لَفيِ نَعيِمٍ« 
  معظم النّار.» لفى« اى» لفَيِ جحَيِمٍ«الكفّار  وَ إِنَّ الفْجَُّارَ 

يدخلونها و يلزمونها و يخلدون فيها يوم القيامة وَ ما همُْ عنَهْا بغِائبِينَِ هذا كلام يشمل  يصَْلوَنْهَا يوَْمَ الدِّينِ اى
  الفريقين جميعا نضعه موضعه منهما.

  ، و اهل النّار في الناّر لا يغيبون عنها.هم خالدون فيها اهل الجنّة في الجنّة لا يغيبون عنها اى
و وَ ما أَدرْاكَ ما يوَْمُ الدِّينِ ثُمَّ ما أَدرْاكَ ما يوَمُْ الدِّينِ كرّر ذكره تعظيما لشأنه و هو استفهام على وجه التّعجيب. 

  قيل: احدهما في حقّ الكفّار و الآخر في حقّ المؤمنين.
ير و ابو عمرو و يعقوب: يوم بضمّ الميم ردّا على اليوم الاولّ و قرأ الآخرون بفتحها، يوَْمَ لا تمَْلِكُ نَفْسٌ قرأ ابن كث

هذه الاشياء في يوَْمَ لا تمَلِْكُ نَفْسٌ لنِفَسٍْ شيَئْاً. قال مقاتل: اراد به الكفّار لانّ المسلمين ينفع بعضهم بعضا  اى
  بالشّفاعة.

وى المخلوقين في ذلك اليوم لا يملك اللَّه في ذلك اليوم احدا شيئا كما ملكهم ينقطع دعا وَ الْأَمرُْ يوَْمئَذٍِ لِلَّهِ اى
في الدّنيا. و في الحديث الصحّيح من سرهّ ان ينظر الى يوم القيامة كانهّ رأى عين فليقرأ إِذاَ الشَّمسُْ كوُِّرَتْ و إِذَا 

  السَّماءُ انفَْطرَتَْ و إِذاَ السَّماءُ انْشَقَّتْ.
  لثةالنوبة الثا

، قوله: بِسمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اسم عزيز اذا اراد اعزاز عبد وفّقه لعرفانه، ثمّ زيّنه باحسانه، ثمّ استخلصه بامتنانه
  فعصمه من عصيانه، ثمّ قبضه على ايمانه، ثمّ بوّأه في جنانه، ثمّ اكرمه برضوانه، ثمّ اكمل نعمته برؤيته و عيانه.

هربان، لطيف و رحيم و نوازنده بندگان، يگانه و يكتا در نام و در نشان، دارنده جهان و نعمت نام خداوند كريم م
بخش آفريدگان و دلگشاى دوستان ببنده نوازى معروف، بمهربانى موصوف، بفضل خود باز آمده بوفاى 

هان، بمهربانى خود اميدواران، بلطف خود پذيرنده حقيرهاى پرستندگان، بكرم خود سازنده كار بندگان در دو ج
اى شنو هر شب بوقت سحر، آن ساعت كه وقت  نوازنده ضعيفان و شنونده دعاى عاجزان. از كمال كرم او نكته

نياز دوستان بود، هنگام راز و نياز عاشقان بود، آن ساعت كه نسيم صباى مهر بر دل مشتاقان وزد، آن ساعت كه 
بْحِ إِذا تنََفَّسَ بر بساط وَ نحَنُْ أَقْرَبُ در خلوت وَ هوَُ معََكمُْ سرّا بسرّ ربّ العزةّ سوگند بوى ياد ميكند كه: وَ الصُّ

شراب انا جليس من ذكرنى بى زحمت اغيار بجان دوستان ميرساند و از زناد ينَُزِّلَ اللَّهُ آتش نارُ اللَّهِ المْوُقدََةُ در 
رميدگان را بدرگاه ميكشد كه عبادى اگر طاعت  كند و بكمند لطف زند و بيماران را تعهّد مى دل سوختگان مى

آريد، قبول بر من ور سؤال كنيد، عطا بر من ور گناه كنيد، عفو بر من. آب در جوى من، راحت در كوى من، 
  طرب در طلب من انس با وصال من، شادى بديدار من.

كبرى با بنده عاصى گويد: يا امروز در دنيا با بنده عاجز چنين خطاب ميكند و فردا در عرصه عظمى و انجمن 
أَيُّهاَ الْإِنسْانُ ما غَرَّكَ بِربَِّكَ الكَْريِم؟ِ اين عجب نگر، تهديدى لطف آميغ! خود سؤال ميكند و در نفس سؤال بنده 

لو را تلقين جواب ميكند، بآنچه گفت: بِربَِّكَ الكَْريِمِ. نام كريم با ياد بنده ميدهد تا بنده گويد: غرّنى بك كرمك و 
  لا كرمك ما فعلت لانّك رأيت فسترت و قدرت فامهلت:
 يقول مولاى: اما تستحى
 فقلت: يا مولاى رفقا، فقد

 

 مماّ ارى من سوء افعالك؟! 
 افسدنى كثرة افضالك!

 

يحيى معاذ گفت: روز رستاخيز چون خلق اوّلين و آخرين را بر آن مقام سياست و هيبت بدارند و سؤال كنند، اگر 
؟ من بتوفيق الهى و تأييد رباّنى جواب دهم گويم: »جبروت و درگاه عزتّ خطاب آيد كه: ما غركّ بىاز جناب 

ام آنست  غرّنى برّك سالفا و آنفا. آن نيكوئيهاى قديم و حديث، نواختهاى نهان و آشكارا كه از فضل و برّ تو يافته
غَرَّكَ بِربَِّكَ الْكَريِمِ لقلت: غرّنى كرم الكريم! و قيل ما : كه ديده مرا بتو فريفته كرد! بو بكر وراق گفت: لو قال لى
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  لفضيل: لو اقامك اللَّه 
غرّنى سترك المرخى فنظمه : قال: اقول بين يديه يوم القيامة، فقال: ما غرََّكَ بِربَِّكَ الْكَريِمِ ما ذا كنت تقول؟ 

  محمد بن سماك فقال:
 يا كاتم الذّنب اما تستحى
 لهغرّك من ربّك امها

 

 اللَّه في الخلوة ثانيكا؟! 
 و ستره طول مساويكا

 

أ تعرف ذنب كذا؟ أ «و في الحديث الصّحيح: انّ اللَّه عزّ و جلّ يدن المؤمن فيضع عليه كنفه و يستره فيقول: 
سترتها عليك في «فيقول: نعم، اى ربّ، حتىّ قرّره بذنوبه، و رأى في نفسه انهّ هلك. قال:  ؟»تعرف ذنب كذا

  ».نيا و انا. اغفرها لك اليومالدّ
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  مكية -سورة التطفيف (المطففين) - ۸۳
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  ) ويل و تباهى كاهندگان را.۱ويَلٌْ لِلمُْطفَِّفينَِ (

  ستانند ناكاست. ستانند پيمانه بپرى مى ) ايشان كه چون از مردمان مى۲ستْوَفْوُنَ (الَّذيِنَ إِذَا اكتْالوُا عَلىَ النَّاسِ يَ
كاهند و زيان زد  سنجند، مى پيمايند يا مى ) و آن گه كه مردمان را مى۳وَ إِذا كالوُهمُْ أَوْ وزَنَوُهُمْ يخُسِْرُونَ (

  كنند. مى
  )۴أَنَّهُمْ مبَعْوُثوُنَ (أَ لا يَظنُُّ أُولئكَِ هيچ نميدانند. بى گمانى اينان، 

  اند روزى بزرگ را. ) كه ايشان انگيختنى۵ليِوَْمٍ عَظيِمٍ (
  ) خداوند جهانيان را.۶مردمان لِرَبِّ الْعالمَينَِ ( يوَْمَ يَقوُمُ النَّاسُ آن روز كه بپاى ايستند

گاه باشيد إِنَّ كتِابَ الفجَُّارِ لَفيِ سجِِّينٍ (» كلََّا«    و.) نامه كردار ۷آ
  .سرانجام بدان در سجينّ است

  ؟ ) و چه دانى كه آن زندان چه چيز است۸وَ ما أَدرْاكَ ما سجِِّينٌ (
  .اى ) نوشته۹كتِابٌ مَرقْوُمٌ (

  زن گيران. ) ويل آن روز بر دروغ۱۰ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ (
  شمار و پاداش دروغ زن گيرند.) ايشان كه بروز ۱۱الَّذيِنَ يُكذَِّبوُنَ بيِوَْمِ الدِّينِ (

  اى ناباك ناپاك. ) مگر هر اندازه در گذرانده۱۲زن نگيرد بآن إِلَّا كلُُّ مُعتْدٍَ أَثيِمٍ ( وَ ما يُكذَِّبُ بهِِ و دروغ
  پيشينيان است. ) گويد: اين افسانه۱۳عَليَْهِ آياتنُا كه برو خوانند سخنان و آيات ما. قالَ أَساطيِرُ الْأَوَّلينَِ (  إِذا تتُْلى

) بلكه زنگ و بار آنچه ميكنند بر دلهاى ايشان ۱۴قُلوُبِهِمْ ما كانوُا يكَسْبِوُنَ (  بلَْ رانَ عَلى .نه چنانست» كلََّا« 
  نشست و نشاند.

گاه باشيد إِنَّهُمْ عنَْ ربَِّهِمْ يوَْمئَذٍِ لمَحَجْوُبوُنَ (» كلََّا«    اند. پوشيده) ايشان از خداوند خويش آن روز باز ۱۵آ
  .اند ) پس ايشان بآتش رسيدنى۱۶ثُمَّ إِنَّهُمْ لصَالوُا الجْحَيِمِ (

شمرديد و دروغ  ) اين آنست كه شما آن را دروغ مى۱۷ثُمَّ يُقالُ پس ايشان را گويند: هذَا الَّذيِ كنُتُْمْ بِهِ تُكذَِّبوُنَ (
  .داشتيد مى

  ) نامه و كار نيكان در علّيّين است جايگاه زبرين.۱۸لفَيِ عِلِّيِّينَ ( آگاه باشيد إِنَّ كتِابَ الْأَبرْارِ» كلََّا« 
  ) و چه چيز ترا دانا كرد كه علّيّين چيست؟۱۹وَ ما أَدرْاكَ ما عِلِّيُّونَ (

  .اى ) نبشته۲۰كتِابٌ مَرقْوُمٌ (
  د.بينن ) فريشتگان نزديك كردگان بآن ميرسند و آن را مى۲۱يَشْهدَُهُ المْقُرََّبوُنَ (

  اند. ) نيكان در ناز و نعيم۲۲إِنَّ الأَْبرْارَ لفَيِ نَعيِمٍ (
  ها در تختها مينگرند. ) در حجله۲۳عَلىَ الْأَرائِكِ ينَْظُرُونَ (

  ) تازگى ناز و روشنايى شادى.۲۴بينى نضَْرَةَ النَّعيِمِ ( تَعْرفُِ فيِ وجُوُهِهِمْ در رويهاى ايشان ميشناسى و مى
  ) جام آن مهر كرده.۲۵آشامانند ايشان را از رحيق. مخَتْوُمٍ ( حيِقٍ مىيُسْقوَْنَ منِْ رَ

ختِامُهُ مسِْكٌ، مهر آن مشك. ختِامُهُ مسِْكٌ كه از دهن باز ايستاند، بوى مشك آيد مختوم ختِامُهُ مسِْكٌ آميخته آميغ 
  .كوشندگان درين كوشند ) و ايدون بادا كه۲۶وَ فيِ ذلِكَ فَليْتَنَافَسِ المْتُنَافِسوُنَ (  آن مشك

  ) و آميغ آن از چشمه تسنيم است.۲۷وَ مِزاجهُُ منِْ تسَنْيِمٍ (
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  .آشامند اى كه مقرّبان آن را صرف مى ) چشمه۲۸عيَنْاً يَشْرَبُ بِهاَ المُْقَرَّبوُنَ (
  خنديدند از گرويدگان. ) مى۲۹( إِنَّ الَّذيِنَ أَجْرمَوُا آن بدان كه كافر شدند. كانوُا منَِ الَّذيِنَ آمنَوُا يضَحَْكوُنَ

  )۳۰و آن گه كه مؤمنان بر ايشان برگذشتند، يتََغامَزُونَ (  وَ إِذا مَرُّوا بهِمِْ 
  نمودند. ايشان بافسوس بر ايشان در يكديگر مى 

بناز و رامش و خنده ) ۳۱ها و كسان خويش گشتند، انقْلَبَوُا فَكِهينَِ ( أَهْلهِمُِ و چون با خانه  وَ إِذاَ انقَْلبَوُا إِلى
  زيستند. مى

اند و در غلط افتادگان  شدگان ) گفتند: اينان گم۳۲وَ إِذا رأََوْهمُْ و چون ايشان را ديدند، قالوُا إِنَّ هؤُلاءِ لضَالُّونَ (
  و نادانان.

  هبانان كردار ايشان.اند بگوشوانى بر گرويدگان و نگ ) و كافران را نفرستاده۳۳وَ ما أُرسْلِوُا عَليَهِْمْ حافِظينَِ (
  خندند. ) از كافران مى۳۴فَاليْوَْمَ الَّذيِنَ آمنَُوا آن روز قيامت، آن مؤمنان و گرويدگان منَِ الكْفَُّارِ يضَحَْكوُنَ (

  ها بر تختها مينگرند. ) در حجله۳۵عَلىَ الْأَرائِكِ ينَْظُرُونَ (
  افران را پاداش بدادند بر آنچه ميكردند در آن گيتى؟) ك۳۶هلَْ ثوُِّبَ الكُْفَّارُ ما كانوُا يفَعْلَوُنَ (

  النوبة الثانية
اند.  اين سوره سى و شش آيت است، صد و هفتاد و هفت كلمه نهصد و سى حرف و در نزول آن علما مختلف

قومى گفتند: مكّى است، جمله به مكه فرو آمد قومى گفتند: ميان مكه و مدينه فرو آمد، آن گه كه رسول خدا 
) هجرت كرد. و بيشترين علما بر آنند كه در مدينه فرو آمد. مقاتل گفت: اوّل سورتي كه در مدينه فرو آمد اين (ص

من قرأ «قال رسول اللَّه (ص): : سورتست و درين سوره هيچ ناسخ و منسوخ نيست. و عن ابى بن كعب قال
  »سقاه اللَّه من الرّحيق المختوم يوم القيامة» المطففّين«سورة 

ويَلٌْ لِلمُْطَفِّفينَِ ابن عباس گفت: رسول خدا در مدينه شد، قومى تجاّر را ديد در پيمانه و ترازو سخت : وله تعالىق
ويَلٌْ لِلمْطُفَِّفينَِ. رسول : بد، و بياعات و معاملات ايشان شبه قمار چون منابذه و ملامسه. جبرئيل آمد و آيت آورد

  شان خواند.خدا (ص) ايشان را حاضر كرد و بر اي
ايشان از آن عادت بد باز ايستادند و با طريق عدل و راستى گشتند. فهم او في النّاس كيلا الى اليوم. و قال 
السدى: قدم رسول اللَّه (ص) المدينة و بها رجل يقال له ابو جهينة و معه صاعان يكيل باحدهما و يكتال بالآخر 

قيل: نهاهم رسول اللَّه (ص) عن ذلك فلم ينتهوا، فانزل اللَّه تعالى: ويَلٌْ فنزلت في شأنه: ويَلٌْ لِلمُْطفَِّفينَِ و 
لِلمُْطفَِّفينَِ فخرج رسول اللَّه (ص) الى السوّق و قرأ السوّرة فاصلحوا كيلهم. الويل كلمة يقال لمن وقع في هلكة و 

قد ثبت لهم هذا و  اى» ويل«جبّ في النّار و معنى : عذاب. و قيل: هو واد في جهنّم من قيح و دم. و قيل
المطففّون الّذين يبخسون حقوق النّاس و ينقصون الكيل و الوزن. قال الزجاج: انمّا قيل: للذّى ينقص المكيال و 

ء اليسير الطّفيف. و عن الاصمعى: قال: قال  الميزان مطففّ لانهّ لا يكاد يسرق في المكيال و الميزان الاّ الشيّ
منهم. » المطفّفين«ائج ممنّ مرءوته في رؤس المكاييل و السن الموازين. ثمّ بيّن انّ اعرابى: لا تلتمس الحو

إِذَا اكتْالوُا من  من النّاس. و من و على يبدّل احدهما من الآخر، اى الَّذيِنَ إِذَا اكتْالوُا عَلىَ النَّاسِ اى: فقال
كالوا لهم و وزنوا لهم، يعنى:  الوُهمُْ أَوْ وزَنَوُهُمْ اىيأخذون حقوقهم تامّة وَ إِذا ك النّاس استوفوا عليهم الكيل اى

وزنتك و وزنت لك و كلتك و كلت لك، كما يقال: نصحتك و نصحت لك و كسبتك و كسبت لك. : للنّاس. تقول
نوُا مِنَ وَ لا تخُسْرِوُا المِْيزانَ وَ لا تَكوُ: ينقصون. يقال: خسرته و اخسرته اذا نقصته هذا كقوله اى» يخُْسِرُونَ«

المْخُْسِريِنَ و المعنى: اذا استوفى لنفسه اتمّه و اذا اعطى غيره نقصه. قال نافع: كان ابن عمر يمرّ بالبائع فيقول: 
يوقفون يوم القيامة حتىّ انّ العرق ليلجمهم الى انصاف آذانهم. » المطففّين«اتّق اللَّه و اوف الكيل و الوزن فانّ 

ى رجل و هو يزن الزّعفران و قد ارجح فكفا الميزان. ثمّ قال: اقم الوزن بالقسط. ثمّ و روى انّ عليا (ع) مرّ عل
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  ارجح بعد ذلك ما شئت.
عنى: أَ لا يَظنُُّ أُولئكَِ أَنَّهُمْ مبَْعوُثوُنَ ليِوَْمٍ عَظيِمٍ هذا الكلام تعظيم لاثم المطففّ و تشديد، و هذا الظنّّ يقين و الم

ء يوم عظيم، و هو يوم القيامة. و  لمجى يفعلون ذلك. أَنَّهُمْ مبَْعوُثوُنَ ليِوَْمٍ عَظيِمٍ اى الّذين» اولئك«الا يستيقن 
قيل: معناه انهّم لو ظنّوا انّهم يبعثون ما نقصوا في الكيل و الوزن. و قيل: كلّ من نقص حقّ اللَّه من زكاة و صلاة 

لمؤمنون و المعنى أ ليس يعلمون انهّم يبعثون فما المراد به ا: و صوم فهو داخل تحت هذا الوعيد. قال الحسن
  عذرهم في التّطفيف.

يقومون من قبورهم لحكم ربّ العالمين بينهم فيقفون في العرصات على  يوَْمَ يَقوُمُ النَّاسُ لِرَبِّ العْالمَينَِ اى
  ارجلهم ينتظرون حكم اللَّه فيهم قدر ثلاث مائة عام.

  احد حتىّ ان اقلّهم رشحا يغيب فيه الى انصاف اذنيه.و قيل: اربعين سنة لا يكلمّهم 
حتىّ يغيب احدهم » يوَْمَ يَقوُمُ النَّاسُ لِربَِّ العْالمَينَِ«روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: انّ النبّي (ص) قال: 

  في رشحه الى انصاف اذنيه.
ادنيت الشّمس من العباد حتّى تكون قيد اذا كان يوم القيامة «سمعت رسول اللَّه (ص) يقول: : و عن المقداد قال

  ميل او اثنين.
قال سليم بن عامر: احد رواة هذا الحديث: لا ادرى اىّ الميلين يعنى مسافة الارض او الميل الذّى تكحل به 
العين. قال فتصهرهم الشمّس فيكونون في العرق بقدر اعمالهم. فمنهم من يأخذه الى عقبيه و منهم من يأخذه الى 

  يه و منهم من يأخذه الى حقويه و منهم من يلجمه إلجاما.ركبت
» كلّا«ليس الأمر على ما هم عليه فليرتدعوا و تمام كلام هاهنا. و قال الحسن:  ردع عن التّطفيف اى» كلّا« 

ل ابن عباس: قا» لَفيِ سجِِّينٍ«ابتداء يتصّل بما بعده على معنى حقّا. إِنَّ كتِابَ الفجَُّارِ الذّى كتب فيه اعمالهم 
اسفل سبع » سجينّ«في الخبر عن النّبيّ (ص) قال: و السّجّين هى الارض الساّبعة السفّلى فيها ارواح الكفّار. 

اعمال الفجَُّارِ لَفيِ سجِِّينٍ وضعا لقدرهم و » إِنَّ كتِابَ«اخبر ، في السّماء السّابعة تحت العرش» علّيوّن«ارضين و 
مثل لاهانتهم و يكون ذلك علامة عذابهم، ثمّ يحمل الى ما هناك ارواحهم و هذا اذلالا لهم على سبيل ضرب ال

كما يقال لخسيس القدر انّه في الحضيض و انّه في التّراب. و قيل: السّجّين خزانة ارواح الكفّار و هي صخرة 
لنّار. و روى انّ ابن خضراء تحت الارض الساّبعة خضرة السّماوات منها رقم فيها اسماء الكفاّر و مصيرهم الى ا

  ؟»علّيّين«و » سجّين«عباس قال لكعب الاحبار: اخبرنى عن 
فانّها شجرة » سجينّ«فقال كعب: و الذّى نفسى بيده لا اخبرتك عنهما الّا بما اجد في كتاب اللَّه المنزل. اماّ 
ها الى السمّاء فغلّقت سوداء تحت الارضين السبّع مكتوب فيها اسم كلّ شيطان فاذا قبضت نفس الكافر عرج ب

و امّا علّيّون فانّها اذا قبضت نفس المرء المسلم ». سجينّ«فذلك » سجينّ«ابواب السمّاء دونها ثمّ رمى بها الى 
عرج بها الى السمّاء ففتحت لها ابواب السمّاء حتىّ تنتهى الى العرش. قال فيخرج كفّ من العرش فيكتب له نزله 

فعّيل من السجّن على جهة المبالغة كما يقال: فسّيق، » سجينّ«و قال اهل اللّغة:  ».علّيّون«و كرامته و ذلك 
شرّيب، سكّير و المعنى: انّ مصير اصحابه الى ضيق و شدةّ و خسار و سفال. و قيل: معناه ما كتب عليهم لا يتبدّل 

  و لا يتمحىّ كالنّقش في الحجر.
نت تعلمه انت و لا قومك حتىّ عرّفناك. قاله تعظيما لشأن السّجّين و ليس هذا مماّ ك وَ ما أَدرْاكَ ما سجِِّينٌ اى

كتِابٌ مَرقْوُمٌ ليس هذا تفسير السّجّين بل هو بيان الكتاب المذكور في قوله: إِنَّ : تعجيبا منه و تهويلا لامره ثمّ قال
م في الثوّب لا ينسى و لا يمحى حتّى مكتوب اعمالهم مثبت عليهم كالرقّ هو كتِابٌ مرَقْوُمٌ اى كتِابَ الفجَُّارِ اى

  يجازوا به. و قال قتادة و مقاتل: رقم عليهم بشر كانّه اعلم بعلامة يعرف بها انّه كافر و قيل: مختوم بلغة حمير.
وْمِ الدِّينِ يعنى: الَّذيِنَ يُكذَِّبوُنَ بيَِ: يوم يخرج المكتوب و يبعث المدفون ثمّ فسّرهم فقال ويَلٌْ يوَْمئَذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ اى
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  يوم القيامة الذّى فيه الحساب و الجزاء.
  إِذا تتُْلى: مرتكب للخطايا مستحقّ للعقوبة» اثيم«عاص متجاوز للحدّ في العصيان  ما يُكذَِّبُ بِهِ إِلَّا كلُُّ مُعتْدٍَ اى

  اذا سمع القرآن يقرأ قالَ أَساطيِرُ الْأَوَّلينَِ. عَليَْهِ آياتنُا اى
غطّى قُلوُبِهِمْ ما كانوُا يكَسْبِوُنَ من  قُلوُبِهِمْ اى  نفى لما قالوه: رانَ عَلى» بل«ردع عن هذا القول » كلّا« 

  كثرت معاصيهم و ذنوبهم فاحاطت بقلوبهم. و قيل: الرّين كالصّداء يغشى القلب. المعاصى، اى
خطأة نكت في قلبه نكتة سوداء فان هو روى ابو هريرة قال: سمعت رسول اللَّه (ص) يقول انّ العبد اذا اخطأ 

  نزع و استغفر و تاب صقلت، فان عاد عادت حتىّ تغطىّ.
قُلوُبِهِمْ ما كانوُا   و روى: ان زاد زادت حتىّ تعلو قلبه فذلكم الرّان الذّى ذكره اللَّه في كتابه: كلََّا بلَْ رانَ عَلى

موت القلب. و اصل الرّين الغلبة، يقال: رانت الخمر على قال الحسن: هو الذنّب على الذّنب حتىّ ي  يَكْسبِوُنَ 
  عقله ترين رينا اذا غلبت عليه فسكر و معنى الآية: غلب على قلوبهم المعاصى و احاطت بها حتىّ غمرتها.

  ممنوعون.عن رؤية ربّهم يوَمْئَذٍِ لمَحَجْوُبوُنَ  تكرار للرّدع و قيل: معناه حقّا إِنَّهُمْ عنَْ ربَِّهِمْ اى» كلّا« 
عن رؤية الرضّا فانّ. الشقّىّ يريه غضبان حين يتجلّى في  قال الشيّخ الاسلام عبد اللَّه الانصارى قدسّ روحه: اى

المحشر قبل دخول النّاس الجنّة. و في هذا انّ المصدّق غير محجوب عن ربّه. قال الحسين بن الفضل: كما 
ن رؤيته. و سئل مالك بن انس عن هذه الآية فقال: لمّا حجبهم في الدنّيا عن توحيده حجبهم في الآخرة ع

حجب اعداءه فلم يروه تجلىّ لاوليائه حتىّ رأوه. و قال الشافعى: في هذه الآية دلالة ظاهرة انّ اولياء اللَّه يرون 
و تدين بهذا يا اللَّه. قال لماّ حجب قوما بالسخّط دلّ على انّ قوما يرونه بالرّضا. قال الربيع بن سليمان: قلت له ا

و اللَّه لو لم يوقن محمد بن ادريس انّه يرى ربّه بالمعاد لما عبده في الدّنيا. و قال الحسن: لو لم : فقال سيدّى؟!
يعلم الزاّهدون و العابدون انّهم يرون ربّهم في المعاد لزهقت انفسهم فى الدّنيا ثمّ اخبر انّ الكفّار مع كونهم 

لداخلوا النّار. و قيل: يصيرون صلاء لها و هو  ثمَُّ إِنَّهمُْ لصَالوُا الجْحَيِمِ اى: الناّر فقال محجوبين عن اللَّه يدخلون
  الوقود.

هذا العذاب الَّذيِ كنُتُْمْ بِهِ تكُذَِّبوُنَ و ينكرون وقوعه و قيل: هذا جزاء ما  يقول لهم الخزنة هذا، اى ثُمَّ يُقالُ اى
حقّا إِنَّ كتِابَ الْأَبرْارِ هم الّذين لا يؤذون الذّرّ و لا  اى» كلََّا« :بيّن محل كتاب الأبرار فقال كنُتُْمْ بِهِ تُكذَِّبوُنَ. ثمّ

خزانة ارواح » علّيّون« :يقال» لَفيِ عِلِّيِّينَ«يضمرون الشّرّ. و قيل: هم الّذين صدقوا فيما وعدوا. و البرّ الصّدق 
قيل: هو اللوّح المحفوظ. و قيل: هو لوح من زبرجدة خضراء معلّق  المؤمنين في السمّاء السّابعة تحت العرش. و

تحت العرش اعمالهم مكتوبة فيها و قيل: رقم فيه اسماء المؤمنين و مصيرهم الى الجنّة. و قال ابن عباس: هو 
  الجنّة.

علوّ على » يينّعلّ«و قال الضحاك سدرة المنتهى و قال كعب: هو قائمة العرش اليمنى. و قال اهل المعانى: معنى 
علوّ و شرف بعد شرف. قال اهل اللّغة: هو اسم موضوع على صفة الجمع و اعرابه كاعراب الجمع، كقولهم: 

لينظرون الى اهل الجنّة فاذا اشرف رجل اشرقت » علّيّين«عشرين و ثلاثين و عن عبد اللَّه بن عمرو قال: انّ اهل 
  ».علّيّين« الجنّة، و قالوا: قد اطلع علينا رجل من اهل

  وَ ما أَدرْاكَ ما عِلِّيُّونَ تعظيم لشأنه و قيل: معناه ليس هذا من علمك و لا من علم قومك.
فى » كتِابٌ مرَقْوُمٌ«إِنَّ كتِابَ الأَْبرْارِ  اى» كتِابَ الأَْبرْارِ«بل هو بيان » علّيّين«ليس هذا تفسير » كتِابٌ مَرقْوُمٌ « 

و هى محلّ ابليس و جنده يَشْهدَُهُ » سجينّ«في » كتِابٌ مرَقْوُمٌ» «كتِابَ الفجَُّارِ«و و هو محلّ الملائكة » علّيّين«
يشهدون و يحضرون ذلك المكتوب او ذلك الكتاب اذا صعد به » علّيّين«المُْقَرَّبوُنَ يعنى: الملائكة الّذين هم في 

  و قيل: يشهد عمل الأبرار مقرّبوا كلّ سماء.» علّيّين«الى 
  تنعمّ في الجنان. لأَْبرْارَ لفَيِ نَعيِمٍ اىإِنَّ ا
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الى ما يسرّهم مماّ انعم اللَّه عليهم من النّعيم و » ينظرون«عَلىَ الْأَرائِكِ جمع اريكة و هي الاسرةّ في الحجال 
» نينظرو«المعرفة » على ارائك«الى عدوّهم كيف يعذّبون بالنّار. قال ابن عطاء: » ينظرون«الحور العين. و قيل: 

  الى الرءّوف.» ينظرون«القربة » على ارائك«الى المعروف و 
من النّور و » فيِ وجُوُهِهِمْ«اذا رأيتهم عرفت انّهم من اهل النّعمة مماّ ترى  تَعْرفُِ فيِ وجُوُهِهِمْ نضَْرَةَ النَّعيِمِ اى

بضمّ التّاء و فتح الرّاء على » تعرف«الحسن و البياض يقال: انضر النّبات اذا ازهر و نورّ. قرأ ابو جعفر و يعقوب: 
  بالرّفع.» نضرة«غير تسمية الفاعل 

يُسْقوَْنَ منِْ رحَيِقٍ الرّحيق الشرّاب الذّى لا غشّ فيه. و قيل: الخمر العتيقة الصّافية الطيّّبة. قال مقاتل: الخمر 
ع من ان يمسّه ماسّ او تناله يد الى ان امرا للَّه تعالى بالختم عليه اكراما لاصحابه فختم و من» مخَتْوُمٍ«البيضاء 

  يفكّ ختمه الأبرار يوم القيامة.
و » مسك«عند اللَّه » ختامه«رطب ينطبع فيه الخاتم. قال ابن زيد » مسك«ختم به  اى» ختِامُهُ مسِكٌْ « 

ريحه  و قال علقمة: طعمه و» مسك«و خلطه » مزاجه«ممزوج : اليوم في الدّنيا طين. قال ابن مسعود» ختامه«
يمزج لهم : يوجد ريح المسك عند خاتمة شربه. و قال قتادة ، اى»مسك«و قيل عاقبته و آخر طعمه ». مسك«

بالكافور و يختم بالمسك. و قيل: يفرح من شاربه ريح المسك من غير خمار و تغيّر نكهة و صداع. قرأ الكسائى: 
وَ «ا واحد، كما يقال: فلان كريم الطّابع و الطبّاع خاتمه مسك. الختام: المصدر و الخاتم الاسم. و قيل: معناهم

فليتبادر المتبادرون بالاعمال  اى» فَليْتَنَافَسِ المْتُنَافسِوُنَ«و في مثل هذا الثوّاب الذّى ذكرت  اى» فيِ ذلِكَ
نّ به على الغير ء ان يض الصّالحة و حتىّ تنالوها. و قيل: فليرغب الراّغبون و ليستبق المستبقون. التنّافس في الشيّ

  ».لمِثِلِْ هذا فَليَْعمْلَِ الْعاملِوُنَ«لنفاسته. و قيل: يطلبه كلّ احد لنفسه نظيره: 
وَ مِزاجُهُ منِْ تسَنْيِمٍ قال ابن عباس و ابن مسعود: التّسنيم اسم لماء ينحدر من تحت العرش و قيل من جنّة عدن و 

عيَْناً : مين. و المقرّبون يسقون صرفا غير ممزوج و هو قولههو اشرف شراب في الجنّة يمزج به شراب اصحاب الي
، و عينا نصب على »المقربّون«يشربها : و قيل: الباء صلة و المعنى». المُْقَرَّبوُنَ«منها  يَشْرَبُ بِهاَ المْقَُرَّبوُنَ اى

  الحال. و قيل: تقديره من عين او اعنى عينا.
واء متسنّما فينصبّ في اوانى اهل الجنّة على مقدار ملئها فاذا امتلأت و قيل. التّسنيم عين يجرى ماؤها في اله

امسك الماء حتىّ لا يقع منه قطرة على الارض فلا يحتاجون الى الاستقاء و اصل الكلمة من علوّ المكان و 
ل: هذا مماّ ء المرتفع سنام و للرجّل الشّريف سنام. و في بعض الرّوايات عن ابن عباس قا المكانة، فيقال للشيّ

المْقَُرَّبوُنَ قال اللَّه عزّ و جلّ: فلاَ تَعْلمَُ نَفْسٌ ما أُخْفيَِ لَهمُْ منِْ قُرَّةِ أَعيْنٍُ. و قال الجريرى و الواسطى: يَشرْبَُ بِهاَ 
  صرفا على بساط القرب في مجلس الانس و رياض القدس بكأس الرضّا على مشاهدة الحقّ سبحانه و تعالى.

اشركوا يعنى كفّار قريش: ابا جهل و الوليد ابن المغيرة و العاص بن وائل و اصحابهم من  ينَ أَجْرمَوُا اىإِنَّ الَّذِ
مترفى مكة كانوُا منَِ الَّذيِنَ آمنَوُا يعنى عماّرا و خبّابا و صهيبا و بلالا و المقداد و سلمان و ابا الدرّداء و ابن 

تهزءون و من اسلامهم يتعجبّون. قال مقاتل و الكلبى: نزلت في و بهم يس» يضحكون«مسعود و ابن امّ مكتوم 
على بن ابى طالب عليه السلاّم و ذلك انهّ جاء في نفر من المسلمين الى النّبيّ (ص) فسخر منهم المنافقون و 

ة قبل ان ضحكوا و تغامزوا ثمّ رجعوا الى اصحابهم فقالوا: رأينا اليوم الاصلع فضحكنا منه فانزل اللَّه هذه الآي
  يصل على (ع) و اصحابه الى رسول اللَّه (ص).

يشيرون اليهم بالاعين  يعنى المؤمنين بالكفّار يتغامزون. الغمز الاشارة بالجفن و الحاجب، اى  وَ إِذا مَرُّوا بِهمِْ 
  استهزاء و يقولون: تأمّلوا هذا الرّقيع اتبع محمدا و ترك ملاذّه لجنّة لا تكون ابدا.

أَهلْهِِمُ رجعوا الى اهلهم، رجعوا الى منازلهم انقْلَبَوُا فكَهِينَِ معجبين بما هم فيه يتفكهّون بعيب   قَلبَوُا إِلىوَ إِذَا انْ 
  بغير الف و هما بمعنى واحد يقال: فكه و فاكه كطمع و طامع.» فكهين«المؤمنين. قرأ حفص: 
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ءِ لضَالُّونَ حيث اتوا محمدا و تركوا دين آبائهم فضلّوا عن الطّريقة اذا رأوا المؤمنين قالوُا إِنَّ هؤُلا وَ إِذا رَأَوهُْمْ اى
  و اخطاؤا فيه.

ما ارسل هؤلاء الكفّار على اصحاب النبّيّ (ص) ليحفظوا اعمالهم عليهم هذا  وَ ما أُرسِْلوُا علَيَْهِمْ حافِظينَِ اى
  كقوله: و ما ارسلنا عليهم حفيظا.

منهم في الدنّيا و ذلك انهّ يفتح للكفّار باب الى » الكفاّر«نَ الْكفَُّارِ يضَحَْكوُنَ كما ضحك فاَليْوَْمَ الَّذيِنَ آمنَوُا مِ
الجنّة فيقال لهم: اخرجوا اليها فاذا و صلوا اليه اغلق دونهم، يفعل بهم ذلك مرارا و يضحك المؤمنون منهم و 

اذا رأوا اعدائهم و قد حلّ بهم : يعذّبون. و قيل اليهم كيف» ينظرون«هم: عَلىَ الأَْرائِكِ من الدّرّ و الياقوت 
العذاب سرّوا بذلك و كان احد لذّاتهم. و قيل: يقرّرون الكفّار انّهم كانوا بالضّحك منهم في دار الدّنيا اولى. و 

  ».ارجِْعوُا ورَاءكَمُْ فاَلتْمَِسوُا نوُراً«قيل: هو قوله: 
اذا فعل بالكفّار ما ذكر فهل جوّزوا على سوء صنيعهم و استهزائهم بالمؤمنين  ونَ اىهلَْ ثوُِّبَ الكُْفَّارُ ما كانوُا يفَعْلَُ 

  و اثاب بمعنى واحد.» ثوّب«و معنى الاستفهام هاهنا التّقرير و 
  النوبة الثالثة

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ:
 ركبت بحار الحبّ جهلا بقدرها

 فينتىو اوقفت لماّ دار رأسى س
 فسرت على ريح تدلّ عليكم
 اليكم بكم ارجو النّجاة و لا ارى
 مرا تا باشد اين درد نهانى

 

 و تلك بحار ليس يطفوا غريقها 
 و عينى قد ذابت و سال عروقها
 فلاحت قليلا ثمّ غاب طريقها
 دليلا عليكم غيركم فيسوقها
  ترا جويم، كه درمانم تو دانى

 

بار خداى همه بار خدايان، اى پادشاه بر همه شاهان، پيش از هر زمان و پيش  اى خداوند همه خداوندان، اى
فراگذارى تا درگذارى،  از هر نشان. خدايا بردبارى، و بندگان را فراگذارى، مى فراگذارى تا فروگذارى، يا مى

  نوبت سازى.نوازى عظيم المنّ و قديم الاحسان و جهانيان را  نيازى، ور درگذارى بنده اگر فروگذارى بى
از بنده كفر شنوى، و نعمت بازنگيرى ور باز آيد وعده عفو و  .بينى و بعقوبت نشتاوى بنده را بر ناسزا مى

  مغفرت دهى كه: إِنْ ينَتَْهوُا يغُفَْرْ لهَمُْ ما قدَْ سلَفََ كريم و رحيم و لطيف خدايى.
 دانم كه كرم تو با بنده عاصى تا كجاست؟در اخبار داود است عليه السلاّم كه گفت: بار خدايا! خواهم كه ب

اى باشد كه گناه كند و من او را از سر گناه فرا دارم بلطف و نعمت نه بقهر و  گفت: يا داود تا آنجا كه بنده
عقوبت. نعمت بر وى بيشتر ريزم و نواخت خود بر وى بيشتر نهم، تا آخر از من شرمى بدارد، و بدرگاه من 

يف آنست كه بزبان سپاسدارى، بنعت تضرعّ و زارى گويد: اى نزديكتر بما از ما و بازگردد. سزاى بنده ضع
مهربانتر بر ما از ما. نوازنده ما بكرم خويش نه بسزاى ما. نه كار ما بما، نه بار بطاقت ما، نه معاملت در خور ما، 

كردى بجاى ما بخود كردى نه براى نه منتّ بتوان ما هر چه كرديم تاوان بر ما، هر چه تو كردى باقى بر ما هر چه 
  ما.

  ويَلٌْ لِلمُْطفَِّفينَِ الآية.
قال:  قالوا: يا رسول اللَّه و ما خمس بخمس؟ ».خمس بخمس«روى عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه (ص): 

قر و ما ظهرت ما نقض قوم العهد الاّ سلطّ عليهم عدوهّم و ما حكموا بغير ما انزل اللَّه فيهم الّا فشا فيهم الف«
فيهم الفاحشة الّا فشا فيهم الموت و لا طفّفوا الكيل الّا منعوا النّبات و اخذوا بالسّنين و لامنعوا الزكّاة الّا حبس 

  ».عنهم القطر
مهتر عالم و سيدّ ولد آدم، شمع انور، شمس از هر، رسول خدا، سيدّ و سالار بشر (ص)، چنين ميفرمايد كه: در 
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و قلم بر لوح رفته كه پنج چيز به پنج چيز مقابل است و معارض. ياران   ه ازل حاكم حكم كردهعهد اوّل در سابق
رسول گفتند: آن مجاوران درگاه نبوّت، و حاضران حضرت رسالت كه: يا رسول اللَّه اين سخن را چه معنى 

كه ايشان را با از آدميان هيچ گروه نيست : گفت است؟ و آن پنج خصلت چيست كه پنج حكم مقابل آنست؟
خالق يا با خلق عهدى بود و پيمانى و زينهارى آن گه آن عهد بشكنند و پيمان نقض كنند و زنهار بگذارند كه نه 
دشمن بر ايشان مسلطّ كنند و جوانب ايشان بنكبات و بلياّت فرو گيرند تا بجزاء آن نقض عهد خويش رسند. 

ر خلاف آيات منزل و نه بر وفق قول صاحب شرع كه نه فقر ديگر هيچ گروه نيست كه بر يكديگر حكمى كنند ب
نوايى بر ايشان ظاهر گردد آن فقرى كه رسول خدا (ص) از آن بفرياد آمده و  كامى و بى و فاقت درويشى و بى

  »اعوذ بك من الفقر و الكفر« :زينهار خواسته كه
ى. فقر صعب كه بكفر نزديك است فقر دل كام دنيا باش مال و بى و نگر تا ظنّ نبرى كه فقر همه آنست كه بى

است كه تعظيم شرع از از دل ببرند و بجاى علم و حكمت و اخلاص، آز و حرص و شهوت نهند تا چون 
عاديان قدم بر مقام عدوان نهند و چون قوم صالح روى از عالم صلاح بگردانند، و چون فرعون طاغى غرق 

ردند. حرص دنيا راه دين بر ايشان زده، قدم بر خطّ خطا نهاده، طوفان طغيان شوند و چون قارون قرين هلاك گ
جريده خود بجريمه سياه كرده، آينه دل پر از زنگار گناه شده و هر دل كه خراب و سياه گشت، مستوجب عقوبت 

  و مستحقّ قطيعت پادشاه گشت.
آشكارا گردد و بر امر  سديگر خصلت هيچ گروه نيست كه نابكار و ناشايست و انواع فواحش در ميان ايشان

معروف و نهى منكر چشم بر هم نهند و حسبت نرانند كه نه طاعون در ايشان پيچد و مرگ عموم روى بايشان 
نهند. اى مسكين كار مرگ صعب است و دشخوار، و صعبتر از مرگ احوال و اهوال رستاخيز است كه از پس 

  مرگ پيش آيد و دشخوار آنست.
ماتى چند نغز گفته بر سبيل موعظه. گفت: اى جوانمرد، سفر قيامت درازست زاد تقوى پير طريقت ازين معنى كل

بر گرفتن بايد، و از مقام سؤال انديشه داشتن بايد عقبه صراط بس باريك و تند است مركب طاعت ساختن بايد، 
و باطن تو مطّلع  ور بروز حساب ايمان دارى، دست از معصيت بداشتن بايد ور ميدانى كه ديّان اكبر بر ظاهر

  است از نظر او شرم داشتن بايد. اى مسكين تا كى ازين غفلت و تا چند ازين غرور؟
امل دراز در پيش گرفته و اجل پس پشت انداخته، معصيت بنقد كرده و توبه در نسيه نهاده خبر ندارى كه سپيدى 

روز پسين انديشه دار! دست از آزار حقّ دهد كه مرگ را كار خود بساز و از  موى تو رسول مرگست. ترا آگاهى مى
هيچ «بدار و بيش ازين خود را تخم حسرت و ندامت مكار. انس مالك روايت كند از مصطفى (ص). گفتا: 

  گفتند: اللَّه و رسوله اعلم. ؟»ترين مردمان كيست دانيد شما كه زيرك
  ».اكثر هم للموت ذكرا و احسنهم له استعدادا«قال: 

قال: لانّكم خربّتم آخرتكم و عمّرتم دنياكم، فكرهتم ان تنتقلوا من  رداء: ما لنا نكره الموت؟و قيل: لابى الدّ
  العمران الى الخراب.

چهارم خصلت: هيچ گروه نيست كه در معاملات پيمانه و ترازو كاهند و بر مسلمانان زيان خواهند كه نه ربّ 
و روزى بكاهد، و بر ايشان قحط و نياز و گرسنگى گمارد، تا العالمين از زمين ايشان نبات باز گيرد و بركات ببرد 

أَ لا : بعذاب و سختى رسند اينست در دنيا عذاب ايشان و در آخرت اللَّه تعالى ايشان را وعيد گفته و بيم داده كه
مينَِ ايشان كه مسلمانان را بد خواهند و حقوق يَظنُُّ أُولئِكَ أَنَّهمُْ مبَْعوُثوُنَ ليِوَْمٍ عَظيِمٍ يوَْمَ يَقوُمُ النَّاسُ لِربَِّ الْعالَ

دانند كه ايشان را روزى عظيم است در پيش روز شمار و پاداش، روز تغابن و  ايشان بپيمانه و ترازو بكاهند، نمى
ها پرّان كنند و  روز حسرت. دوزخ تافته با انكال و سلاسل آن بهامون آرند و ترازوى عدل بياويزند و نامه

  كنند و اسرار خلق جمله آشكارا كنند و منادى هيبت بر پاى كنند. خصمان حاضر



۳۰۵۴ 

ديگرى را نداى بشارت و ». الا انّ فلانا شقى شقاوة لا يسعد بعدها ابدا«يكى را نداى بيزارى زنند كه: 
  ».الا انّ فلانا سعد سعادة لا يشقى بعدها ابدا«سعادت زنند كه: 

، »علّيّين«برند، و اين جوانمرد نيك بخت را با مقرّبان درگاه به » سجينّ«آن فاجر بد بخت را با قرناء شياطين به 
اند، نه قرب  يشَهْدَُهُ المُْقَرَّبوُنَ. مقرّبان اهل قرب  اينست كه ربّ العالمين گفت: وَ ما أَدرْاكَ ما عِلِّيُّونَ كتِابٌ مَرقْوُمٌ

دا نزديكان، زندگانى ايشان زور عرش است. نه اند و فر مسافت ميگويم كه قرب ولايت ميگويم. امروز نزديكان
اند كه فردا، و فردا همانند كه  اند تا فردا حاضر شوند امروز همان امروز دورند تا فردا نزديك شوند، نه امروز غايب

بيند چه آيد در ديده  امروز. مقرّب اوست كه نه صور گوش او را مشغول دارد، نه فردوس ديده او. او كه او را مى
شنود چه آيد در گوش او؟ او كه بشارت قرب او نيافت، كى شاد بود بغير او؟ مقرّب كى بود او  ؟ او كه ازو مىاو

گاه شود؟ يا هول رستاخيز او را مشغول دارد، يا دود دوزخ بدو رسد، يا نعيم بهشت برو آويزد؟  كه از آواز صور آ
  در نعيم غرق و ايشان هم با آن يكى:امروز همه جهان پر خلق و ايشان با يكى، و فردا همه خلق 

 تسبيح رهى، وصف جمال تو بسست
 اندر دل هر كسى جدا مقصوديست

 

  وز هر دو جهان ورا وصال تو بسست 
 مقصود دل رهى خيال تو بسست.
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  مكية - سورة الانشقاق و يقال سورة الكدح -۸۴
  النوبة الاولى

  يمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِ
  ) آن گه كه آسمان بشكافد.۱إِذَا السَّماءُ انشْقََّتْ (

  ) و خود آن را چنين سزد.۲وَ أَذنِتَْ لِربَِّها و بفرمان خداى نيوشد و فرمان برد وَ حُقَّتْ (
  .) و آن گه كه زمين پهن باز كشيده آيد۳وَ إِذَا الْأَرضُْ مدَُّتْ (

  ) و هر چه دروست بيرون اندازد و تهى گردد.۴تْ ما فيِها وَ تخََلَّتْ (وَ أَلْقَ
  ) و بفرمان اللَّه نيوشد و خود آن را چنين سزد.۵وَ أَذنِتَْ لِربَِّها وَ حُقَّتْ (

ر كردنى بر دوام، كا» كدحا«ربَِّكَ روى بپاداش خداوند   يا أَيُّهاَ الْإِنْسانُ اى مردم، إِنَّكَ كادِحٌ تو كار كنى برنج، إِلى
  .و پس با خداوند خويش هم ديدار خواهى گشت)» ۶فمَلاُقيِهِ («

  ) امّا آن كس كه او را نامه او دهند در دست راست.۷فأََمَّا منَْ أُوتيَِ كتِابَهُ بيِمَيِنِهِ (
  ) با او شمار كنند شمارى آسان.۸فَسوَفَْ يحُاسبَُ حسِاباً يَسيِراً (

  ) و باز گردد با كسان خويش شادان.۹هْلِهِ مسَرْوُراً (أَ  وَ ينَْقَلبُِ إِلى
  ) و امّا آن كس كه او را دهند نامه او از پس پشت او.۱۰وَ أَمَّا منَْ أُوتيَِ كتِابَهُ ورَاءَ ظهَرْهِِ (

  ) بر خود بهلاك آواز دهد بنوميدى.۱۱فَسوَفَْ يدَعْوُا ثبُوُراً (
  آتش رسد.) و سوختن را ب۱۲سَعيِراً (  وَ يصَْلى

  بود.  ) و در ميان كسان خويش شاد دل مى۱۳إِنَّهُ كانَ فيِ أَهلْهِِ مسَْروُراً (
  پنداشت كه او با اللَّه نگردد. ) او مى۱۴إِنَّهُ ظنََّ أَنْ لنَْ يحَوُرَ (

  .) خداوند او باو بينا بود۱۵گردد، إِنَّ ربََّهُ كانَ بِهِ بصَيِراً (» بلى« 
  خورم بشعاع روز. ) نه چنانست كه ايشان ميگويند، سوگند مى۱۶فقَِ (فلاَ أُقْسِمُ باِلشَّ

  .) و بشب تاريك و بهر چه شب آن را فراهم آورد۱۷وَ اللَّيلِْ وَ ما وسََقَ (
  ) و بماه آن گه كه پر نور و تمام گردد.۱۸وَ الْقمََرِ إِذَا اتَّسقََ (

  .نشينند از يك حال بر ديگر حال زيند و مى ) مى۱۹لتََرْكبَنَُّ طبََقاً عنَْ طبََقٍ (
  ) چه رسيده است ايشان را كه بآن حال گردان بنمى گروند.۲۰فمَا لَهُمْ لا يؤُْمنِوُنَ (

  ) و چون قرآن بر ايشان خوانند بفرمان سجود كردن اللَّه را سجود نكنند.۲۱وَ إِذا قُرىَِٔ عَليَهْمُِ الْقرُآْنُ لا يسَجْدُُونَ (
  ) نه آن كافران كه بنگرويدند پيغام رساننده را دروغ ميشمارند.۲۲روُا يُكذَِّبوُنَ (بلَِ الَّذيِنَ كَفَ

  ) و اللَّه ميداند آنچه ايشان نهان ميدارند.۲۳وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بمِا يوُعوُنَ (
  ) بشارت ده ايشان را بعذابى دردنماى.۲۴فبََشِّرْهُمْ بعِذَابٍ أَليِمٍ (

وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ، مگر ايشان را كه بگرويدند و كردارهاى نيك كردند، لَهُمْ أَجْرٌ غيَرُْ ممَنْوُنٍ إِلَّا الَّذيِنَ آمنَوُا 
  ) ايشان را مزدى است ناكاست.۲۵(

  النوبة الثانية
اين سوره بيست و پنج آيتست، صد و نه كلمه چهار صد و سى حرف، جمله به مكه فرو آمد، مفسّران در مكياّت 

رين سوره هيچ ناسخ و منسوخ نيست. و عن ابى بن كعب قال: قال رسول اللَّه (ص): من قرأ سورة شمرند و د
  ».كتِابَهُ ورَاءَ ظَهْرِهِ«اعاذه اللَّه ان يعطيه » انشقّت«

و قال ». الغْمَامِ وَ يوَْمَ تشََقَّقُ السَّماءُ بِ«إِذَا السَّماءُ انشْقََّتْ تشققّت و تقطّعت ذاتها. و قيل: تشققّت بالغمام كقوله: 
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  على عليه السلام: تتشقّق من المجرّة و المجرةّ باب السمّاء و انشقاق السمّاء من علامات القيامة.
وَ «ء اذا اصغى اليه اذنه الاستماع.  سمعت امر ربّها بالانشقاق و اطاعت. يقال: اذن للشيّ وَ أَذنِتَْ لِربَِّها اى

  لَّه و تطيع.حقّ للسّماء ان تستمع ل اى» حُقَّتْ
ازيلت عن هيأتها فبدّلت. و قيل: بسطت : بسطت فزيد فيها كما يمدّ الاديم. و قال الزجاج وَ إِذاَ الأَْرضُْ مدَُّتْ اى

باندكاك جبالها و آكامها حتىّ تصير كالصحّيفة الملساء فلا يبقى فيها بناء و لا جبل. و قال: ابن بحر مدهّا 
ما في بطنها. قال: و معنى ذلك معنى إِذا زُلْزِلتَِ الْأَرضُْ زِلْزالهَا وَ أَخْرجََتِ  تفريجها عماّ تتضمنّ حتّى يخرج

اذا كان يوم القيامة مدّ اللَّه الارض مدّ الاديم فاكون اوّل من «في الخبر عن النّبي (ص) قال: و الْأَرضُْ أَثْقالهَا. 
  »صدق، ثمّ اشفع«يقول اللَّه:يدعى فارى جبرئيل فاقول: يا ربّ هذا جبرئيل ارسلته الىّ ف

اخرجت الاموات و  وَ أَلقْتَْ ما فيِها اى: قوله». فاقول: عبادك عبدوك في اطراف الارض و هو المقام المحمود
  الكنوز المدفونة فيها و المعادن وَ تخََلَّتْ مماّ فيها فلم يبق فيها شعرة.

و القبول و حقّ لها ان تفعل ذلك و ليس هذا بتكرار فانّ الاوّل  وَ أَذنِتَْ لِربَِّها اطاعت و قابلت امر ربّها بالسمّع
للسّماء و الثاّني للارض و جواب قوله: إِذَا السَّماءُ انْشقََّتْ محذوف يدلّ عليه المعنى و تقديره: اذا كانت هذه 

: دق. و قيل: جواب قولهالاشياء علم الكافر انّ ما اخبر به اللَّه عزّ و جلّ و الرّسول (ص) من امر البعث حقّ و ص
يعنى: اذا كان يوم القيامة لقى الانسان عمله و رأى ما قدمّ من » فمَلاُقيِهِ«إِذَا السَّماءُ انشْقََّتْ ما يدلّ عليه قوله: 

قيِهِ إِذَا السَّماءُ ربَِّكَ كدَحْاً فمَلاُ  يا أَيُّهاَ الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى: خير و شرّ. و قيل: في الآية تقديم و تأخير معناه
  انْشَقَّتْ و قيل: معنى الآية: اذكر اذا السماء انشقت فلا يحتاج فيه الى تقدير جواب.

  عامل ساع عملا و سعيا دائبا. يا أَيُّهاَ الْإِنسْانُ إِنَّكَ كادِحٌ اى
اعملوا فكلّ ميسرّ «فقال:  و في الخبر انهّم قالوا: يا رسول اللَّه فيم نكدح و قد جفّت الاقلام و مضت المقادير؟

  ».لما خلق له
جزاؤه خيرا كان او  ملاق كدحك اى اى» فمَلاُقيِهِ«عامل لربكّ عملا مستقبلا ثوابه و عقابه  ربَِّكَ كدَحْاً اى  إِلى

  ».ربّك«شرّا. و قيل: فملاق 
  عامل سيقدم على ما سلف. النّادم ينتظر الرّحمة و المعجب ينتظر المقت و كلّ«و في الخبر عن النّبيّ (ص) قال: 

  ها و به.فأََمَّا منَْ أُوتيَِ كتِابَهُ بيِمَيِنِهِ فَسوَفَْ يحُاسبَُ حسِاباً يَسيِراً. قيل: الحساب اليسير أن يغفر ذنوبه و لا يحاسبه ب
  ».الحساب اليسير التّجاوز عن السّيّئات و الاحتساب بالحسنات«قال النّبيّ (ص): 

  يريد به العرض على اللَّه.و قيل: الحساب اليسير 
فقلت: يا رسول »! من نوقش الحساب عذبّ«روى ابن ابى مليكة عن عائشة انّها قالت: قال رسول اللَّه (ص): 
انمّا ذاك العرض و لكن من نوقش «فقال:  اللَّه ا و ليس يقول اللَّه عزّ و جلّ فَسوَفَْ يحُاسبَُ حسِاباً يَسيِرا؟ً

  ».الحساب يهلك
» مسرورا«ينقلب من مقام الحساب الى اهله في الجنّة من الحور العين و الآدمياّت  أَهْلهِِ مسَْرُوراً اى  لبُِ إِلىوَ ينَْقَ

  بما اوتى من الخير و الكرامة.
افر الى عنقه و قال الكلبى: يغلّ يمين الك» ورَاءَ ظَهْرِهِ«يعطى كتابه بشماله من  وَ أَمَّا منَْ أُوتيَِ كتِابَهُ ورَاءَ ظَهرْهِِ اى

  ».ورَاءَ ظَهْرِهِ«فيؤتى كتابه بشماله من » ورَاءَ ظَهْرِهِ«و يلوى شماله 
  و اهلكاه وا ثبوراه.: اذا قرأ كتابه ينادى بالويل و الهلاك فيقول فَسوَفَْ يدَعْوُا ثبُوُراً اى

بفتح الياء بالتّخفيف » صلىي«سَعيِراً يدخل جهنّم، قرأ ابو جعفر و ابو عمرو و يعقوب و عاصم و حمزة:   يصَْلى
و كقوله: » و تصلية«و قرأ الآخرون بضمّ الياء و فتح الصّاد و تشديد اللّام، كقوله: ».  يصَْلىَ النَّارَ الْكبُْرى«كقوله: 

  ».ثُمَّ الجْحَيِمَ صَلُّوهُ«
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دم عليها. و هذا الكلام يمرّ بك في بمعاصى اللَّه لا ين» مسرورا«كان في الدنّيا  إِنَّهُ كانَ فيِ أَهلِْهِ مسَْرُوراً اى
إِنَّهُ لفََرحٌِ » «لا تمَشِْ فيِ الأَْرضِْ مرَحَاً» «لا تفَْرحَوُا بمِا آتاكمُْ» «مواضع من القرآن كقوله: لا يحُبُِّ الْفَرحِينَِ 

  ض الفرح بالدّنيا و الطّمأنينة اليها.، و اللَّه عزّ و جلّ يبغ»وَ فَرحِوُا باِلحْيَاةِ الدُّنيْا» «انْقَلبَوُا فَكِهينَِ». «فخَوُرٌ
غير راجع الى ربهّ و الى الآخرة، فلذلك كان » انّه«لا يرجع بعد الممات اى الحياة و  إِنَّهُ ظنََّ أَنْ لنَْ يحَوُرَ اى
 يراً اىالينا و يبعث إِنَّ ربََّهُ كانَ بِهِ بصَِ» يحور«بل » ظنّ «ليس الامر كما  اى» بلى« :يعمل بالمعاصى. ثمّ قال

  مرجعه اليه فيجازيه على اعماله.» انّ«عالما قبل ان يخلقه 
 فلاَ أُقْسِمُ باِلشَّفقَِ قال مجاهد: هو النّار كلّه و في القرآن اقسام باجزاء النّهار و المراد بها النهّار، و الشّفق: الشّعاع،

الحمرة الّتى تبقى في الافق بعد غروب  و هو في العربيةّ في الحمرة اكثر. قال ابن عباس و اكثر المفسّرين: هو
  الشّمس.

  و قال قوم: هو البياض الذّى يعقب تلك الحمرة.
جمعته و استوسقت الإبل اذا اجتمعت و  ما ضمّ و جمع يقال و سقته اسقه وسقا، اى وَ اللَّيلِْ وَ ما وسََقَ اى

اذا اقبل رجع » اللّيل«في متصرّفه و ذلك انّ الى مسكنه ما كان منتشرا بالنّهار » اللّيل«انضمتّ. و المعنى: جمع 
  ء الى مستقرّه و مأواه. كلّ شي

  وَ الْقمََرِ إِذَا اتَّسقََ يعنى: اذا امتلأ و استوى و استدار و تمّ نوره و ذلك ليلة ثلاث عشرة و اربع عشرة.
يا محمد سماء فوق » لتركبنّ«ح الباء يعنى: بفت» لتركبنّ«لتََرْكبَنَُّ طبََقاً عنَْ طبََقٍ قرأ ابن كثير و حمزة و الكسائى 

من اطباق السمّاء. و يجوز ان يكون » طبق«بعد » طبقا« بمعنى بعد، اى» عن«سماء و ذاك ليلة اسرى به و 
درجة بعد درجة و رتبة بعد رتبة في القربة من اللَّه و الرفّعة. و قيل: يعنى السّماء يوم القيامة يتغيّر لونا بعد لون 

بضمّ » لتَرَكْبَنَُّ«ارة كالدّهان و تارة كالمهل و تنشقّ و تنفطر بالغمام و مطوية بيمين اللَّه و قرأ الآخرون: فتصير ت
الباء يعنى: بنى آدم يقول: لتحوّلون حالا بعد حال نطفة، ثمّ مضغة، ثمّ عظما، ثمّ خلقا آخر طفلا، ثمّ صبيّا، ثمّ 

يضا و صحيحا، مسرورا و حزينا، ظاعنا و مقيما، حيّا و ميّتا. قالت الحكماء: يافعا، ثمّ شابّا، ثمّ كهلا، ثمّ شيخا، مر
يشتمل الانسان من كونه نطفة الى ان يهرم و يموت على سبعة و ثلاثين حالا و سبعة و ثلاثين اسما: نطفة، ثمّ 

ثمّ يافعا، ثمّ ناشئا، ثمّ مترعرعا، علقة، ثمّ مضغة، ثمّ عظما، ثمّ خلقا آخر، ثمّ جنينا، ثمّ وليدا، ثمّ رضيعا ثمّ فطيما، 
ثمّ خرّورا، ثمّ مراهقا، ثمّ محتلما، ثمّ بالغا، ثمّ امرد. ثمّ طارا، ثمّ باقلا، ثمّ مسيطرا، ثمّ مطرخمّا، ثمّ مختطا، ثمّ 

  صملا، ثمّ ملتحيا، ثمّ مستويا، ثمّ مصدعا، ثمّ مجتمعا.
اشمط، ثمّ شيخا، ثمّ اشيب، ثمّ حوقلا، ثمّ صفتانا، ثمّ هماّ، ثمّ  و الشبّاب يجمع ذلك كلّه، ثمّ ملهوزا، ثمّ كهلا، ثمّ

  لتَرَكْبَنَُّ طبََقاً عنَْ طبََقٍ قال الشّاعر:: هرما، ثمّ ميّتا فهذا معنى قوله تعالى
 الصبرّ اجمل و الدّنيا مفجّعة

 »طبق«اذا صفالك من مسرورها 
 

 من ذا الذّى لم يذق من عيشه رنقا 
 »طبقا«مكروهها  اهدى لك الدّهر من

 

و قال مكحول: في هذه الآية في كلّ عشرين عاما تحدثون امرا لم تكونوا عليه و هذا ادلّ دليلا على حدث العالم 
و اثبات الصّانع. و قيل: من كان اليوم على حالة و غدا على حالة اخرى، فليعلم انّ تدبيره الى سواه. و قيل: لابى 

فقال: تحويل الحالات و عجز القوةّ و ضعف الاركان و فسخ  انّ لهذه العالم صانعا؟ما الدّليل على : بكر الورّاق
  سنن من كان قبلكم و احوالهم و في معناه ما» لتركبنّ«العزيمة. و قال ابو عبيد: في هذه الآية 

وا جحر ضبّ روى ابو سعيد الخدرى عن النّبيّ (ص) لتتبعنّ سنن من قبلكم شبرا شبرا و ذراعا ذراعا حتىّ لو دخل
  تبعتموهم.

ما لكفاّر امتّك لا يصدقّون بالبعث و القرآن و النّبوّة بعد ما وضح البرهان و ظهرت  فمَا لَهُمْ لا يؤُْمنِوُنَ اى: قوله
  الحجّة دلالة، قاله على جهة التّعيير لهم.
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لا «الامر بالسّجود للَّه عزّ و جلّ و العبادة له ب» عليهم القرآن«وَ إِذا قُرىَِٔ عَليَهِْمُ القُْرآْنُ لا يسَجْدُُونَ يعنى: قرئ 
له و لا يخضعون و لا يطيعون و الخطاب للكفاّر. و عن ابى سلمة انّ ابا هريرة قرأ: إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ » يَسجْدُُونَ

هريرة  فسجد فيها فلماّ انصرف اخبرهم انّ رسول اللَّه (ص) سجد فيها. و عن ابى رافع قال: صلّيت مع ابى
بها خلف ابى القاسم (ص) فلا ازال اسجد  قال: سجدت العتمة، فقرأ: إِذاَ السَّماءُ انشْقََّتْ فسجد فقلت ما هذه؟

  فيها حتىّ القاه.
  بلَِ الَّذيِنَ كَفَروُا يُكذَِّبوُنَ بالقرآن و البعث.

ن الفكر و التّكذيب بالنّبىّ و القرآن يضمرون و يخفون في صدورهم و يجمعون م وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بمِا يوُعوُنَ اى
  فيعذّبهم بذلك.

  فبََشِّرْهُمْ بعِذَابٍ أَليِمٍ اخبرهم بِعذَابٍ موجع خبرا يظهر تأثيره على بشرتهم.
  إِلَّا الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ فانّهم ليسوا ممنّ يبشرّون بالعذاب.

مقطوع و » غير« ذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ لهَمُْ أَجْرٌ غيَرُْ ممَنْوُنٍ اىو قيل: هذا استثناء منقطع، يعنى: لكن الَّ
  منغص بالمنّ عليهم فيه فانّ المنّة تكدّر النّعمة.» غير«لا منقوص. و قيل: 

  النوبة الثالثة
لاؤه، علاؤه بهاؤه، جلاله جماله، جماله قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اسم عزيز رداؤه كبرياؤه، سناؤه ع

جلاله، المعهود منه لطفه، المألوف منه عطفه، كيف ما قسم للعبد؟ فالعبد عبده! ان اقصاه فالحكم حكمه، و ان 
  ادناه فالأمر أمره.

ل كبرياء اند: قومى را نظر بر جمال لطف و كرم آمد، بنازيدند قومى را نظر بر جلا مؤمنان در گفتار اين نام دو قسم
قدم آمد، بناليدند نازيدن ايشان بر اميد وصال و ناليدن اينان از بيم فصال. اذا نظروا الى الجلال طاشوا و اذا 
نظروا الى الجمال عاشوا. اى مسكين كه نام او ميشنوى و نه از جلال او خبر دارى و نه از جمال او اثر شناسى، 

رها امروز بنام من كن تا من فردا انتهاى كارها بكام تو كنم. نامى كه گويد: ابتداى كا و حقّ جلّ جلاله با تو مى
مونس دل غريبانست و پشت و پناه عاصيان، نامى كه دل عارفان بجوش آرد و زبان عاصيان بفرياد و خروش 

  آرد، نامى كه هر كه آن را عزيز دارد در دو جهان عزيز گردد.
افت كه بر وى نام اللَّه نوشته بود، برگرفت آن را و ببوى خوش اى ي بشر حافى در شاهراهى ميرفت كاغذ پاره

تو نام ما خوشبوى كردى، ما نيز نام تو در دو جهان : معنبر و معطّر كرد همان شب در خواب او را گفتند
يا أَيُّهاَ : إِذاَ السَّماءُ انشْقََّتْ بر قول بعضى از مفسّران اينجا تقديم و تأخير است و المعنى: خوشبوى كرديم. قوله
ربَِّكَ كدَحْاً فمَلاُقيِهِ إِذاَ السَّماءُ انشْقََّتْ يعنى: اى فرزند آدم روز رستاخيز، روز بعث و نشر،   الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى

روز فصل و قضا كه از هيبت و سياست اللَّه و از صعوبت و عظمت رستاخيز آسمانها شكافته گردد و بنعت 
اى  اعيت بفرمان حقّ درآيد و منقاد شود و زمينها همچنين آن روز اى آدميزاد هر چه كردهتواضع و صفت طو

اى، همه بينى و جزاى آن سزاى كردار و گفتار  اى و خيرها و شرها كه اندوخته درين جهان و رنجها كه برده
عرصه عظمى على  خويش يابى. اى مسكين! اگر ميخواهى كه عمرت ضايع نبود، و فردا در آن انجمن كبرى و

رؤس الاشهاد ترا فضيحت نرسد، امروز نصيحت آن به پير طريقت بر كار گير كه مريد خود را ميگفت: دى از تو 
دانى دانى! امروز بغنيمت دار كه در آنى و عمل ميتوانى، تا فردات نبود  گذشت بنادانى، و دريافتن فردا نمى

قت كسى بود كه شغل وقتش نه با انديشه ماضى گذارد نه پشيمانى. مرد بايد كه صاحب وقت بود، و صاحب و
بتفكرّ مستقبل كه تفكرّ در اياّم گذشته و تدبرّ در ايّام مستقبل تضييع وقت است. و هر كه وقت خويش بشناخت، و 
وقت او را در پذيرفت، در حال با خويشتن در دين چندان كار دارد كه پرواى دى و فرداش نباشد. گفته عزيز 

مرد صوفي در حالت صفا فرزند خويش است، دور از هر چه طبع را با او ». الصّوفي ابن الوقت«كه: انست 
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  آشنايى است.
حسن بصرى گفت: كسانى را يافتم كه ايشان بدنيا جوانمرد و سخى بودند، همه دنيا بدادندى و منّت ننهادندى، 

پدر دادندى نه بفرزند. و اين آن سخن و بوقت خويش چنان بخيل بودند كه يك نفس از روزگار خويش نه ب
  ».لى مع اللَّه وقت لا يسع فيه ملك مقربّ و لا نبىّ مرسل« :است كه مهتر عالم، سيدّ ولد آدم (ص) گفت

يكى از فقهاى امّت در صدر اوّل تصنيفي همى ساخت در بيان شرع و مسائل فقه. در آن انديشه بود كه ناگاه 
همان ساعت از هوا فرو افتاد. خداوندان  فتاد گفت: عقرى حلقى، آن مرغ مردهبانگ مرغى شنيد، از سر كار بي

دل را وقت بود كه خيال حالت ايشان را زحمت آرد، و وقت باشد كه اگر همه جهان درهم افتد ايشان را در 
نمد بر وقت خويش از آن هيچ خبر نباشد. شيخ بو سعيد بو الخير قدسّ روحه در نشابور زنجير درهاى خانه را 

  دوختى تا در وقت جنبانيدن، وقت ايشان را زحمت نيارد و في معناه انشدوا:
 از باد صبا خسته شود رخسارش
 زان ترسم اگر برهنه دارد يارش

 

  چون آينه كز نفس رسد زنگارش 
  تيزى نظر خلق كند از كارش

 

اند: وقت  نجد و مردان در آن سهشيخ الاسلام انصارى گفت رحمه اللَّه: وقت آنست كه جز از حقّ در آن نگ
يكى سبك است چون برق، و وقت يكى پاينده، و وقت يكى غالب. آنچه چون برق است غاسل است شوينده، 
و آنچه پاينده است شاغل است مشغول دارنده، و آنچه غالب است قاتل است كشنده. آنچه چون برق است از 

و آنچه غالب است از سماع و نظر خيزد، آنچه برق است دنيا  فكرت زايد، و آنچه پاينده است از لذتّ ذكر آيد
فراموش كند تا ذكر آخرت روشن شود، و آنچه پاينده است از آخرت مشغول دارد تا حقّ معاين گردد، و آنچه 

  غالب است رسوم انسانيّت محو كند تا جز از حقّ نماند.
دحْاً فمَلاُقيِهِ. پير بو على سياه وقتى در بازار ميرفت، سايلى ميگفت: بحقّ ربَِّكَ كَ  يا أَيُّهاَ الْإِنسْانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى

روز بزرگ مرا چيزى دهيد. پير از هوش برفت! چون بهوش باز آمد، او را گفتند: اى شيخ ترا اين ساعت چه 
قلّة  گفت هيبت و عظمت آن روز بزرگ. آن گه گفت: واحزناه على قلّة الحزن، واحسرتاه على روى نمود؟

حسرتى! عالمى مشغول باطلال و رسوم، و خالى بگذاشته  التّحسّر، وا اندوها از بى اندوهى، وا حسرتا از بى
ربَِّكَ كدَحْاً فمَلاُقيِهِ. يكى   حضرت آن حىّ قيّوم خود هيچكس در انديشه اين آيت نيست كه: إِنَّكَ كادحٌِ إِلى

بوى مشغول شده، و آن گه ميخواهد كه سلاطين شريعت و عروس طبيعت پيش نشانده و بزر و زيور و رنگ و 
شاهان حقيقت او را بسرادقات سرّ و خيام برّ خود راه دهند. هيهات يكى قرطه جفا پوشيده و تيغ هوى كشيده و 

  ميخواهد كه با جوانمردان طريقت بصفّه صفا و قبّه بقا فرو آيد كلّا و لماّ:
 باطن تو كى كند با مركب شاهان سفر

 ن زنان تا كى نشينى بر اميد رنگ و بوىچو
 

 تا نگردد راى تو بر مركب همتّ سوار 
 وار زن مردانه همتّ اندر راه بند و گام

 

در ديده تو كشند، امروز گردسنب براق شرع در » وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ ناضِرَةٌ«اگر ميخواهى كه فردا كحل لطف لطيفه 
رسول اللَّه بيرون مكش، احوال خود را مراقب باش، و بر اداء فرائض ديده عقل كش، و پاى از قيد و دام محمد 

و نوافل مواظب باش و قدم خود را بگزارد حقوق حقّ مطالب باش، و با نفس خويش بذرّات و حبّات بحكم 
هِ مسَرُْوراً بر تو كشف أَهْلِ  احتياط راه دين محاسب باش، تا فردا حقايق فَسوَفَْ يحُاسبَُ حسِاباً يسَيِراً وَ ينَْقَلبُِ إِلى

رٌ كنند و لطايف غيبى از پرده لتََرْكبَنَُّ طبََقاً عنَْ طبََقٍ از بهر تو آشكارا كنند و ترا باين محلّ رفيع رسانند كه: لَهُمْ أَجْ
ى (ص). ربّ اند: لتََرْكبَنَُّ طَبَقاً عنَْ طبََقٍ اشارتست بمقامات مصطف غيَْرُ ممَنْوُنٍ لا مقطوع و لا منقوص. و گفته

العزّة جلّ جلاله پيش از آنكه جان مطهّر منورّ وى در صدف خاك نهاد، او را بر سه مقام بداشت: بر مقام قرب 
تا انس يافت، و بر مقام لطف تا انبساط يافت، و بر مقام هيبت تا ادب يافت، بلطف خود كارش بپرداخت، 

درين عالم آمد، هر كه در وى نظر كرد از مقام  بقربش بنواخت، به هيبتش در بوته خشيت بگداخت. پس چون
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هيبت او خوف يافت، و از مقام انس او رجا يافت، و از مقام قرب او مهر يافت، بعضى مفسّران گفتند: لتََرْكَبُنَّ 
طبََقاً عنَْ طبََقٍ اشارتست بدرجات و منازل رفعت و قربت او (ص). در شب معراج كه حقّ جلّ جلاله سرّ وى را 

كرد و سرّ وى مر روح وى را جذب كرد، و روح وى قلب وى را جذب كرد، و قلب وى نفس وى را جذب 
جذب كرد. كون جويان نفس گشت، نفس جويان قلب گشت، قلب جويان روح گشت، روح جويان سرّ گشت، سرّ 

قلب كو؟ مرا بى نفس قرار نه، نفس بفرياد آمد كه  جويان مشاهده حقّ گشت كون بفرياد آمد كه نفس كو؟ مرا بى
  قلب قرار نه، قلب بفرياد كه روح كو؟ مرا بى روح قرار نه، روح بفرياد آمد كه: سرّ كو؟

مشاهده حقّ قرار نه دنا بنفسه فتدلّى بقلبه فكان  مرا بى سرّ قرار نه، سرّ بفرياد آمد كه: مشاهده حقّ كو؟ مرا بى
   كبَنَُّ طبَقَاً عنَْ طبَقٍَ قاب قوسين بروحه او ادنى بسرّه. هذا معنى قوله: لتََرْ
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  المكية -سورة البروج - ۸۵
  النوبة الاولى

   قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان
  ) باين آسمان با برجها.۱وَ السَّماءِ ذاتِ البُْرُوجِ (

  خاست و با هم آمد خلق را.) و بآن روز نام زد كرده ۲وَ اليْوَْمِ المْوَعْوُدِ (
  ) و گواهى و باو كه گواهى دهند ورو.۳وَ شاهدٍِ وَ مشَهْوُدٍ (

  ) نفريده و كشته باد خداوندان آن كنده.۴قتُلَِ أَصحْابُ الْأُخدْوُدِ (
  ) آن آتش با افروز.۵النَّارِ ذاتِ الوْقَوُدِ (
  ك آن آتش.) آن گه كه نشسته بودند نزدي۶إِذْ همُْ عَليَهْا قعُوُدٌ (

  اند. ) و ايشان بر آنچه ميكردند با مؤمنان گواهان۷ما يفَْعَلوُنَ باِلمْؤُْمنِينَِ شُهوُدٌ (  وَ هُمْ عَلى
عزّ وَ ما نَقمَوُا منِهْمُْ و دشوار نيامد و ناپسند ايشان را از آن گرويدگان إِلَّا أَنْ يؤُْمنِوُا باِللَّهِ مگر آنكه ايشان بخداى 

  ) آن بزرگوار نكو نام ستوده.۸يدند الْعَزيِزِ الحْمَيِدِ (بگرو و جلّ مى
ءٍ شَهيِدٌ  كلُِّ شيَْ  الَّذيِ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ آن خداوند كه او راست پادشاهى آسمانها و زمينها وَ اللَّهُ عَلى

  .) و اللَّه بر همه چيز گواهست۹(
 وَ المْؤُْمنِاتِ ايشان كه گرويدگان را ميسوختند مردان و زنان ثمَُّ لَمْ يتَوُبوُا فَلَهُمْ عذَابُ إِنَّ الَّذيِنَ فتَنَوُا المْؤُْمنِينَِ

  ) و ايشان را عذاب آتش.۱۰جَهنََّمَ و پس آن توبه نكردند، ايشان را عذاب دوزخ است وَ لَهُمْ عذَابُ الحَْريِقِ (
ايشان كه بگرويدند و كردارهاى نيك كردند لَهمُْ جنََّاتٌ تجَْريِ منِْ تحَتِْهَا  إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ

  ) آنست پيروزى بزرگوار.۱۱الْأَنهْارُ ايشان راست بهشتها، زير درختهاى آن جويها روان ذلكَِ الْفوَزُْ الْكبَيِرُ (
  ت است.و گرفتن خداوند تو بس سخ ) بر كفتن۱۲إِنَّ بَطْشَ ربَِّكَ لَشدَيِدٌ (

  ) او آنست كه كار مى سر كند و باز مى با سرآورد.۱۳إِنَّهُ هوَُ يبُدْىُِٔ وَ يُعيِدُ (
  پوش دوست دار. ) اوست آن عيب۱۴وَ هوَُ الغَْفوُرُ الوَْدوُدُ (

  ) بزرگوار بزرگ نام.۱۵ذُو العَْرْشِ آن خداوند با عرش المْجَيِدُ (
  خود خواهد. ) همه آن كند كه۱۶فَعَّالٌ لمِا يُريِدُ (

   ) آن گه آمد بتو خبر سپاههاى۱۸) فِرعْوَْنَ وَ ثمَوُدَ (۱۷هلَْ أَتاكَ حدَِيثُ الجْنُوُدِ (
  فرعون و ثمود.

  اند. ) ايشان كه كافر شدند، در دروغ زن گرفتن رسول من۱۹بلَِ الَّذيِنَ كَفَروُا فيِ تَكذْيِبٍ (
  ه بر ايشان قادر است و پيش ايشان گرفته و بايشان دانا و با ايشان تاونده. ) و الل۲۰َّوَ اللَّهُ منِْ ورَائهِمِْ محُيِطٌ (

  ) اين سخن قرآنى است بشكوه و بزرگوار.۲۱بلَْ هوَُ قُرْآنٌ مجَيِدٌ (
  .) نگه داشته و كوشيده در لوح نبشته۲۲فيِ لوَْحٍ محَْفوُظٍ (

  النوبة الثانية
صد و سى حرف، جمله به مكه فرو آمد باجماع مفسّران. و  اين سوره بيست و دو آيتست، صد و نه كلمه، چهار

در اين سوره هيچ ناسخ و منسوخ نيست. و در فضيلت اين سوره ابى بن كعب روايت كند از مصطفى (ص) كه 
گفت: هر كه اين سوره بر خواند، خداى عزّ و جلّ او را بعدد هر روز آدينه و هر روز عرفه كه درين جهان باشد ده 

وَ السَّماءِ ذاتِ البْرُوُجِ قيل: المراد بها جميع السّماوات. و قيل: السَّماءِ الدنّيا : ديوان وى بنويسد. قولهنيكى در 
  ذاتِ الظهّور. و قيل: ذاتِ البُْرُوجِ الخلق الحسن. فانّها ذاتِ البْرُوُجِ اى
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لمين اندرين سوره و سورة الفرقان و قيل: منازل الشّمس و القمر. جماعتى مفسّران گفتند: اين بروج كه ربّ العا
اند، منازل شمس و قمر. نام آن برجها: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله،  ياد كرده و نام برده، دوازده برج

ميزان، عقرب، قوس، جدى، دلو، حوت. آسمانها برين دوازده برج نهاده، چنان كه سالها بر دوازده ماه نهاده. و 
ل است: يك فصل از آن وقت بهار است، سه ماه، و آفتاب اندرين سه ماه در حمل و ثور اين برجها بر چهار فص

و جوزا باشد و فصل دوم روزگار صيف است، تابستان گرم، سه ماه، و آفتاب اندرين سه ماه در سرطان و اسد و 
قوس باشد. و فصل  سنبله باشد و سوم روزگار خريف است، سه ماه، و آفتاب اندرين سه ماه در ميزان و عقرب و

  چهارم روزگار زمستانست، سه ماه، و آفتاب اندرين سه ماه بجدى و دلو و حوت باشد.
  و هر فصلى را طبعى ديگر است و گردش او ديگر و شرح آن در ما تقدّم رفته.

  و العقاب. وَ اليْوَْمِ المْوَعْوُدِ روز رستاخيز است و عد الاوّلون و الآخرون به للقضاء و الجزاء و الثوّاب
وَ شاهدٍِ وَ مشَهْوُدٍ روى عبد اللَّه بن رافع عن ابى هريرة قال: قال رسول اللَّه (ص): اليْوَْمِ المْوَعْوُدِ يوم القيامة و 
المشهود يوم عرفة و الشاّهد يوم الجمعة ما طلعت شمس و لا غربت على يوم افضل من يوم الجمعة، فيه ساعة 

  للَّه فيها خيرا الاّ استجاب له و لا يستعيذه من سوء الّا اعاذه منه.لا يوافقها عبد مؤمن يدعو ا
  و هذا قول ابن عباس و الاكثرين من المفسرّين: انّ الشّاهد يوم الجمعة و المشهود يوم عرفة.

ية و و روى عن ابن عمر قال: الشّاهد يوم الجمعة و المشهود يوم النّحر و قال سعيد بن المسيب: الشّاهد يوم التّرو
ذلكَِ «و المشهود يوم القيامة لقوله: » إِنَّا أَرْسَلنْاكَ شاهدِاً« :المشهود يوم عرفة. و قيل: الشاّهد محمد (ص) لقوله

وَ جاءَتْ كلُُّ نَفْسٍ «و قيل: الشّاهد: الملك يشهد على ابن آدم لقوله: ». يوَْمٌ مَشْهوُدٌ يوَْمٌ مجَمْوُعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِكَ
يوَمَْ تَشْهدَُ عَليَْهمِْ أَلْسنِتَُهُمْ وَ «و قيل: الشّاهد اعضاء بنى آدم و المشهود انفسهم، لقوله: ». سائِقٌ وَ شَهيِدٌمَعهَا 

و قيل: الشّاهد هذه الامّة و المشهود سائر الامم، لقوله تعالى: جعَلَنْاكُمْ أُمَّةً وسَطَاً لتَِكوُنُوا ». أَيدْيِهِمْ وَ أَرجْلُهُُمْ
الى » وَ إِذْ أَخذََ اللَّهُ ميِثاقَ النَّبيِِّينَ«داءَ عَلىَ النَّاسِ. و قيل: الشّاهد الانبياء و المشهود محمد (ص) لقوله: شُهَ

 »باِللَّهِ شهَيِداً  وَ كَفى«و قيل: الشّاهد هو اللَّه و المشهود نحن، لقوله: ». فاَشْهدَوُا وَ أَناَ معَكَمُْ منَِ الشَّاهدِيِنَ«قوله: 
  و قيل: الشّاهد الايّام و اللّيالى و المشهود بنى آدم لما». قلُِ اللَّهُ شَهيِدٌ بيَنْيِ وَ بيَنَْكُمْ«ء اكبر شهادة  قل: اىّ شي

ما من يوم الّا و ينادى انىّ يوم جديد و انىّ على ما يفعل فىّ شهيد، فاغتنمنى فلو غابت «روى في الخبر: 
  ».شمسى لم تدركنى الى يوم القيامة

و قيل: الشّاهد جميع الخلق يشهدون للَّه بالوحدانيّة و المشهود اللَّه. و قيل: الشّاهد اللَّه شهد لنفسه بالوحدانيّة و 
قتُلَِ أَصحْابُ الأُْخدْوُدِ و التّقدير: لقد قتُلَِ و مثله : المشهود هو جلّ جلاله لانهّ شهد لنفسه و موضع القسم. قوله

  ».كَّاهاقدَْ أَفْلَحَ منَْ زَ «
و قال الزّجاج: موضع القسم إِنَّ بَطشَْ ربَِّكَ لَشدَيِدٌ: و قيل: فيه تقديم و تأخير، تقديره: قتُلَِ أَصحْابُ الأُْخدْوُدِ وَ 
السَّماءِ ذاتِ البُْرُوجِ كما يقال: ضرب زيد و اللَّه و معنى قتُلَِ لعن و عذبّ. و قيل: اراد به حقيقة القتل و 

الاصحاب الاخدود هم المؤمنون فيكون القتل حقيقة ايضا و الْأُخدْوُدِ الشقّّ المستطيل فى  الاهلاك. و قيل:
الارض كالنّهر و جمعه اخاديد و منه الخبر في وصف الشجرة الّتى دعاها النّبي (ص) جعلت تخدّ الارض خدّا 

  اند. حتىّ اتت النّبي (ص). در اصحاب اخدود علماء تفسير مختلف
ج در صحيح آورده از هدبة بن خالد از حماد بن سلمة از ثابت بنانى از عبد الرحمن بن ابى مسلم بن الحجا

پرست، جادوپرور، و در مملكت  در روزگار پيش پادشاهى بود بت«ليلى از صهيب از رسول خدا (ص) گفتا: 
ا او را سحر وى مردى بود ساحر حاذق. چون پير گشت، آن ساحر كس فرستاد بآن ملك كه مرا غلامى فرست ت

نشيند و كار مملكت تو در سحر روان  بياموزم كه من پير گشتم و روزگار من بآخر رسيد تا آن غلام بجاى من مى
دارد. ملك بفرمود تا كودكى تازه جوان عاقل بر وى فرستادند. آن كودك پيوسته بر آن ساحر رفتى و بر رهگذر 
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ب بنشست و حديث توحيد و ايمان از وى ميشنيد و سحر و خانه ساحر راهبى يافت خداپرست موحدّ. با آن راه
اى عظيم پديد آمد كه مردم را از آن گزند ميرسيد، و راه بمردم فرو  شنيد، تا روزى كه دابهّ شعبده از آن ساحر مى

تر يا ساحر؟ چون بنزديك  كه راهب فاضلتر و بحقّ بسته. آن كودك گفت: امروز آن روزست كه من بتحقيق رسانم
دابّه رسيد سنگى برداشت و روى سوى آسمان كرد گفت: اللّهم ان كان امر الراّهب احبّ اليك من امر الساّحر  آن

فاقتل هذه الدّابّة حتىّ يمشى النّاس. آن گه سنگ بر دابّه انداخت و ربّ العالمين آن را بدست و زخم وى هلاك 
ك واپيش راهب رفت و اين قصّه قتل دابّه باز گفت. كرد و مردم ايمن گشتند و راه بر ايشان گشاده شد. آن كود

راهب عظيم شاد گشت و گفت: اى بنىّ انت اليوم افضل منىّ، اى پسر تو امروز بعلم و فضل افزونى دارى و ترا 
بلا و محنت رسد در ميان اين قوم، نگر تا بوقت بلا آن قوم را بر من دلالت نكنى و مرا ببلا نه افكنى! بعد از 

و يداوى النّاس سائر الادواء. پس كار و قصّه وى » كان يبرئ الاكمه و الأبرص«كودك بجايى رسيد كه آن كار 
يافت، آن ملك  منتشر گشت و هر بيمارى كه اطبّاء از معالجه وى عاجز بودند، بدست وى و دعاى وى شفا مى

ه برداشت و آمد بر اين كودك. گفت: هاى گرانماي ها و تحفه پرست را نديمى بود نابينا، مال فراوان و هديهّ بت
اگر مرا شفا پديد كنى و روشنايى چشم دهى، اين مال جمله ترا بخشم. كودك گفت: شفاى درد تو نزديك من 
نيست و بدست من نيست بلى بنزديك اللَّه است و شفا دهنده خداست، آفريدگار عالميان و معبود جهانيان، و مرا 

آرى من دعا گويم تا اللَّه تو را شفا دهد. آن مرد ايمان آورد و ربّ العالمين  بمال تو حاجت نيست. اگر ايمان
بدعاى آن كودك دو چشم روشن بوى باز داد. آن مرد برخاست و بنزديك آن ملك باز گشت. ملك او را چنان 

وردگار منست و گفت: ربىّ و ربّك آن خداوند كه آفريدگار و پر ديد، گفت: اين روشنايى و چشم بينا ترا كه داد؟
داشت تا بر آن غلام دلالت كرد. و غلام را  آفريدگار و پروردگار تو! آن ملك در خشم شد و او را معذبّ همى

غلام گفت:  بياوردند و ملك گفت: اى پسر جادوى تو بدانجاى رسيد كه نابينا را بينا كنى و علّت برص ميبرى؟!
س، و شفا ميدهد. آن غلام را بزخم و عذاب فرو كشيدند تا بر اين نه من ميكنم خداى من ميكند، تعالى و تقدّ

آن راهب دلالت كرد. راهب را بياوردند و او را بر كفر و شرك دعوت كردند. راهب سرباز زد و بر دين توحيد 
  بپائيد و محكم باستاد. ملك بفرمود تا ارّه بر فرق وى نهادند و او را بدو شاخ كردند.

ن آورده بود، او را با كفر خواندند هم چنان سرباز زد و از توحيد برنگشت و او را هلاك و آن نديم ملك كه ايما
كردند. آن غلام تنها بماند. ملك جماعتى را از اصحاب خويش بر وى موكلّ كرد تا او را بر بالاى كوه برند و 

اى در  اى و زلزله ما شئت. رجفهبزير اندازند. چون بر بالاى كوه رسيدند، غلام دعا كرد، گفت: اللّهم اكفنيهم ب
اصحاب را : كوه افتاد و آن جماعت همه بريختند و هلاك شدند. آن غلام تنها بنزديك ملك باز آمد. ملك گفت

گفت: خداوند من ايشان را هلاك كرد. جماعتى ديگر بر وى گماشت تا او را در كشتى نشانند و در  چه كردى؟
رسيد، غلام همان دعا كرد و ربّ العزّة ايشان را در بحر غرق كرد و غلام  بحر غرق كنند. چون كشتى بميان دريا

  گفت: خداوند من ايشان را غرق كرد. تنها بنزديك ملك باز گشت. ملك گفت: اصحاب را چه كردى؟
ملك درماند. آن گه غلام گفت: اى ملك اگر ميخواهى كه مرا هلاك كنى من ترا رهنمونى كنم. اهل شهر را همه 

گردان و در مجمع خلق دارى بزن و مرا بر سر دار كن و يك تير از تركش بركش و بر كبد كمان نه و بگوى  حاضر
  بسم اللَّه ربّ الغلام.

تا مقصود خود از هلاك من حاصل كنى ملك هم چنان كرد و در مجمع خلق آن آن تير بنام اللَّه بينداخت. تير 
سر نهاد و فرمان حقّ بدو رسيد. آن مردمان كه حاضر بودند، بگوشه سر وى رسيد. غلام دست خويش بر گوشه 

چون آن حال ديدند، همه ايمان آوردند گفتند: آمنّا بربّ الغلام، آمنّا بربّ الغلام! ملك را گفتند: اكنون افتادى در 
ها  سر كوىآنچه از آن حذر ميكردى! خشم ملك زيادت شد و تمرّد و طغيان وى در كفر بالا گرفت و بفرمود تا بر 

آوردند و در  ها آتش افروختند و آن جمع مؤمنان را يكان يكان مى هاى عظيم و در آن كوه اخدودها كندند كوه



۳۰۶۴ 

آتش ميافكندند. كار بزنى رسيد كه طفلى بر برداشت. او را گفتند: اگر از دين خويش باز گردى و با ملّت كفر 
ن طفل بسوخت. خواست كه از دين خويش برگردد، تا آن آيى، و گر نه ترا با اين طفل بآتش افكنيم. دلش بآ

طفل را نسوزند. آن طفل بآواز آمد گفت: يا امّاه اصبرى فانّك على الحقّ. اى مادر صبر كن و از دين خويش 
  برمگرد كه تو بر حقّى و دين تو حقّ است، راست و درست.

يقال له يوسف ذو نواس بن شرحبيل بن روى عن عطاء عن ابن عباس قال: كان بنجر ان ملك من ملوك حمير 
شراحيل في الفترة قبل مولد النبىّ (ص) بسبعين سنة و كان في بلاده غلام يقال له عبد اللَّه بن تامر و كان ابوه 
سلّمه الى معلمّ يعلمّه السحّر فكره ذلك الغلام و لم يجد بداّ من طاعة ابيه فجعل يختلف الى المعلمّ و كان في 

حسن القراءة حسن الصّوت فاعجبه ذلك و ذكر قريبا من معنى حديث صهيب الى ان قال الغلام طريقه راهب 
  للملك: انّك لا تقدر على قتلى الّا ان تفعل ما اقول. قال: فكيف اقتلك؟

  قال: تجمع اهل ملّتك و انت على سريرك و ترمى بسهم باسم الهى! ففعل الملك فقتله. 
عبد اللَّه بن تامر، لا دين الاّ دينه. فغضب الملك و اغلق باب المدينة و اخذ افواه  فقال النّاس: لا اله الاّ اله

السّكك و خداّ خدودا و ملاه نارا ثمّ عرضهم عليها رجلا رجلا، فمن رجع عن الاسلام تركه، و من قال: دينى 
فيمن اسلم و لها اولاد ثلاثة، دين عبد اللَّه بن تامر القاه في الاخدود فاحرقه. و كان في مملكته امرأة اسلمت 

احدهم رضيع. فقال لها الملك: ارجعى عن دينك و الّا القيتك و اولادك في النّار. فابت، فاخذ ابنها الاكبر 
فالقيها في النّار. ثمّ قال لها: ارجعى عن دينك. فابت، فالقى الثّاني في الناّر. ثمّ قال لها: ارجعى، فابت، فاخذوا 

قوه في النّار فهمتّ المرأة بالرجّوع، فقال الصبّىّ: يا امّاه لا ترجعي عن الاسلام فانّك على الحقّ الصبّىّ منها ليل
و لا بأس عليك، فالقى الصبّىّ في النّار و القيت امّه على اثره. و في رواية قال لها: يا امّاه ما هى الاّ غميضة، 

ل محمد بن اسحاق عن عبد اللَّه بن ابى بكر انّ خربة فاصبرى و لا تنافقى فانّ بين يديك نارا لا تطفأ. و قا
احتفرت في زمن عمر بن الخطاب فوجدوا عبد اللَّه بن تامر واضعا يده على ضربة في رأسه، اذا اميطت يده عنها 

فبلغ ذلك عمر فكتب عن ». ربىّ اللَّه«انبعثت دما و اذا تركت ارتدتّ مكانها، و في يده خاتم من حديد فيه 
عليه الذّى وجدتم عليه. و قال الربيع بن انس نجىّ اللَّه المؤمنين الّذين القوا فى الناّر بقبض ارواحهم قبل  اعيدوا

ان تمسهّم النّار و خرجت الناّر الى من على شفير الاخدود من الكفّار فاحرقتهم. و كان رسول اللَّه (ص) اذا ذكر 
الحطب، » الوقود«النَّارِ ذاتِ الوْقَوُدِ بدل عن الاخدود و : ولهاصحاب الاخدود تعوذّ باللّه من جهد البلاء. و ق

مصدر كالولوع و الطّهور و » الوقود«بضمّ الواو الاتّقاد و الاشتعال. و قيل: » الوقود«ذات الحطب الكثير و  اى
  الوضوء.

  قعودا على الكراسىّ عند الاخدود.كانوا : عند النّار جلوس يعذّبون المؤمنين. قال مجاهد إِذْ همُْ عَليَْها قعُوُدٌ اى
ما يفَعْلَوُنَ باِلمْؤُْمنِينَِ من عرضهم على النّار و   يعنى: الملك و اصحابه، الذّين خدوا الاخدود عَلى» وَ هُمْ« 

انّ المؤمنين في «معناه: انّهم يشهدون. » شهود«حضور و قال مقاتل:  اى» شهود«ارادتهم ان يرجعوا الى دينهم 
  تركوا عبادة الاصنام.حين » ضلال

  ».باِللَّهِ العَْزيِزِ الحْمَيِدِ«ايمانهم » الّا«وَ ما نَقمَوُا منِهْمُْ قال الزجاج: ما انكروا عليهم دينا و ما علموا منهم عيبا 
كلّ من له تمييز و  الَّذيِ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ و قوله: الْعَزيِزِ الحْمَيِدِ فمعناه الغالب القاهر المحمود عند

انمّا وصف ذاته بهاتين الصفّتين في هذا المكان ليعلم انّه لم يمهل الكفّار لاجل انّه غير قادر لكنّه اراد ان يبلغ 
بهؤلاء المؤمنين مبلغا من الثوّاب لم يكونوا يبلغونه الّا بمثل ذلك الصبرّ و ان يعاقب اولئك الكافرين عقابا لم 

ا بمثل ذلك الفعل، و كان جرى بذلك قضاؤه على الفريقين جميعا في سابق تدبيره و علمه. وَ يكونوا يستوجبونه الّ
  ».شهيد«ءٍ من افعالهم  كلُِّ شيَْ  اللَّهُ عَلى

  احرقوهم بالنّار في الاخدود. إِنَّ الَّذيِنَ فتَنَُوا المْؤُْمنِينَِ وَ المْؤُْمنِاتِ اى
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ثمّ لم يتوبوا من الكفر و القتل. و » يوَْمَ همُْ عَلىَ النَّارِ يفُتْنَوُنَ«و منه قوله:  ء اذا احرقته و اذبته يقال: فتنت الشيّ
هذا دليل على انّ التوبة تزيل عقاب القتل و عقاب كلّ ذنب فَلَهُمْ عذَابُ جَهنََّمَ بكفرهم وَ لَهُمْ عذَابُ الحَْريِقِ فى 

بُ الحَْريِقِ فى الدّنيا و ذلك انّ اللَّه تعالى احرقهم بالنّار الّتى الآخرة بما احرقوا المؤمنين. و قيل: وَ لهَُمْ عذَا
احرقوا بها المؤمنين ارتفعت اليهم من الاخدود على ما قال الربيع بن انس و الكلبى. و قيل: انمّا قال: عذَابُ 

  ا من العذاب.سوى عذَابُ الحَْريِقِ انواع» جهنّم«الحَْريِقِ بعد ما قال: عذَابُ جَهنََّمَ لانّ فى 
يا حذيفة انّ في جهنمّ لسباعا «روى عن حذيفة بن اليمان قال: اسرّ الىّ رسول اللَّه (ص) حديثا في النّار، فقال: 

من نار و كلابا من نار و سيوفا من نار و كلاليب من نار و انّه يبعث ملائكة يعلّقون اهل النّار بتلك الكلاليب 
وف عضوا عضوا و يلقونها الى تلك السّباع و الكلاب. كلّما قطعوا عضوا عاد باحناكهم و يقطّعونهم بتلك السّي

  ».آخر مكانه غضاّ جديدا
إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ لهَُمْ جنََّاتٌ تجَرْيِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ ذلكَِ : ثمّ ذكر ما اعدّ اللَّه للمؤمنين. فقال

اعلم اللَّه » الاخدود«النّجاة العظيم. قيل: هذا وصف للمؤمنين الَّذيِنَ صبروا على تعذيب  رُ اىالْفوَزُْ الكْبَيِ
المؤمنين انّ قوما بلغت حقيقة ايمانهم الى ان صبروا على ان احرقوا بالناّر. و قيل: هذا عامّ في جميع المؤمنين و 

  هذا اظهر.
إِنَّ أَخذَْهُ أَليِمٌ «لمن يأخذه به كقوله: : يعنى» لشديد«بالعذاب » بّكر«اخذ » انّ« إِنَّ بَطشَْ ربَِّكَ لَشدَيِدٌ اى

  ».شدَيِدٌ
اذا كان عوّادا في » يبُدْىُِٔ وَ يُعيِدُ«فلان : تقول العرب» كلَُّ يوَْمٍ هوَُ فيِ شأَْنٍ«إِنَّهُ هوَُ يبُدْىُِٔ وَ يُعيِدُ هذا كقوله: 

من التّراب ثمّ » يبدى«ثمّ يعيدهم احياء بعد الموت. و قيل:  الخلق في الدّنيا» يبدى» «انّه«عمله. و قيل: 
  الى التّراب.» يعيد«

العذاب في الدّنيا » يبدى« :و قيل: يبدئكم ضعافا في حال الطّفوليّة ثمّ يعيدكم في حال الشّيخوخة ضعافا. و قيل
» و يعيد«و الشّقاوة كما يريد  على حكم السّعادة» يبدى« :عليهم العذاب في الآخرة. و قيل» يعيد«للكفّار ثمّ 

  ».كمَا بدََأَكُمْ تَعوُدُونَ«كما بدأ كقوله: 
  يعنى: يودّه المؤمنين و يودّه المؤمنون. و قيل: يغفر للتّائب و يحبّه.» الودود«الكثير المغفرة  وَ هوَُ الغَْفوُرُ اى

» الْعرَشِْ«على  اى» ذوُ العْرَشِْ«ى قال: شيخ الاسلام عبد اللَّه الانصارى قدسّ روحه معن» ذُو العَْرْشِ« 
السّرير العظيم. و قيل: اراد حسنه فوصفه بالمجد  بالجرّ قراءة حمزة و الكسائى على صفة العرش، اى» المْجَيِدُ«

و معناه: الكمال، و العرش احسن الاشياء و اكمله و قرأ » رَبُّ الْعرَشِْ الْكَريِمِ«كما وصفه بالكرم فى قوله: 
  بالرّفع على صفة الغفور جلّ ذكره و مجده عظمته و جلاله و استحقاقه لاوصاف الكمال.الآخرون 

  ء يطلبه. ء يريده و لا يمتنع منه شي من افعال عباده، لا يعجزه شي» و لمِا يُريِدُ«فَعَّالٌ لمِا يُريِدُ من افعال نفسه 
 :ة الّذين تجنّدوا على الانبياء ثمّ بيّن من هم فقالخبر الجموع الكافر» اتيك«قد  هلَْ أَتاكَ حدَيِثُ الجْنُوُدِ اى

  تذكّر ما كان من حديثهما و تجندّهما و حذرّ قومك مثل ما اصابهم فاصبر فالعاقبة لك. ، اى»فِرعْوَْنَ وَ ثمَوُدَ«
لا بلَِ الَّذيِنَ كَفرَوُا من قومك يا محمد في تكذيب و استيجاب للتّعذيب كدأب من كان قبلهم من الجنود ف

  يتذكّرون.
عالم بهم » محيط«وَ اللَّهُ منِْ ورَائهِِمْ محُيِطٌ لا يفوتونه و لا يعجزونه. قال الزجاج: قدرته مشتملة عليهم. و قيل: 

  ء من احوالهم و هذا تهديد. لا يخفى عليه شي
  بلَْ هوَُ قُرْآنٌ مجَيِدٌ كريم شريف كثير الخير ليس كما زعم المشركون انهّ شعر و كهانة.

من التّبديل و التّغيير و » محفوظ«بالرفّع على نعت القرآن فانّ القرآن » محفوظ«فيِ لوَْحٍ محَْفوُظٍ قرأ نافع. 
ح و هو التّحريف. قال اللَّه تعالى: إِنَّا نحَنُْ نَزَّلنْاَ الذِّكْرَ وَ إِنَّا لهَُ لحَافِظوُنَ. و قرأ الآخرون بالجرّ على نعت اللوّ
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من الشيّاطين و من الزيّادة فيه و » محفوظ«ح المحفوظ و هو امّ الكتاب و منه نسخ الكتب الذّى يعرف باللوّ
النّقصان. روى عن ابن عباس قال: انّ في صدر اللّوح لا اله الّا اللَّه وحده، دينه الاسلام و محمد عبده و رسوله 

من درّة بيضاء طوله ما بين السّماء و الارض  قال و اللّوح فمن آمن باللّه و صدقّ بوعده و تبع رسله، ادخله الجنّة.
و عرضه ما بين المشرق الى المغرب و حافتاه الدّرّ و الياقوت و دفّتاه ياقوتة حمراء و قلمه نور و كتابه برّ معقود 
بالعرش و اصله في حجر ملك و قال مقاتل: اللّوح المحفوظ عن يمين العرش و عن انس بن مالك قال: اللّوح 

الذّى ذكره اللَّه عزّ و جلّ في جبهة اسرافيل و قيل: للَّه عزّ و جلّ فيه في كلّ يوم ثلاثمائة و ستّون لحظة المحفوظ 
  يحيى و يميت يعزّ و يذلّ و يفعل ما يشاء.

  النوبة الثالثة
ه لاطفه، فاذا وجد قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اسم عزيز، من قصده وجده، و من طلبه عرفه، فاذا عرف

لطفه الفه، فاذا الفه انف ان يخالفه. نام خداوندى كه از جود او هر مفلسى را نصيبى است، و از كرم او هر 
  دردمندى را طبيبى است.

اى است. عزيزى كه بر سر  لطيفى كه از سعت رحمت او هر كسى را تيرى و از بسيارى برّ او هر نيازمندى را بهره
  جيست، و در دل هر محبّ از او سراجيست.هر مؤمن از او تا

  اى را با او سر و كاريست، هر منتظرى را آخر روزى شرابى و ديداريست. هر شيفته
پير طريقت گفت: ميدان راه دوستى افراد است، آشامنده شراب دوستى از ديدار بر ميعادست برسد هر كه صادق، 

اتِ البُْروُجِ حقّ تعالى جلّ جلاله قسم ياد ميكند بآسمان كه وَ السَّماءِ ذ: روزى بآنچه مراد است. قوله تعالى
  نظرگاه مؤمنانست و مصعد اقوال و اعمال بندگانست.

  وَ اليْوَْمِ المْوَعْوُدِ و بروز رستاخيز كه روز حشر و نشر است و روز محاسبه و مفاصله است.
جويانست و روز حجّ درويشانست. وَ مَشْهوُدٍ  آشتىوَ شاهدٍِ و بروز آدينه كه عيد مؤمنانست و موسم تائبان و ميعاد 

و بروز عرفه كه روز نواخت حاجيانست و وقت مناجات دوستانست و از حقّ جلّ جلاله از بهر ايشان مباهات با 
فريشتگان من در نگريد ببينيد بندگان من كه از راه دور و دراز » ملائكتى انظروا الى عبادى«فريشتگانست كه: 

پايهايشان آبله شده، رويهايشان زرد گشته، قدمهاشان سست شده، خان و مان وداع كرده و باديه مردم اند،  آمده
خوار بريده! و ملائكه روى سوى آسمان آورند، گويند: يا ربّ العزةّ مهمانان تواند، روى بخانه تو دارند. غريبان 

زارديد، باز گرديد ما دانيم كه جزاى ايشان چيست. كوى تواند، همه توكلّ بر تو دارند. ندا آيد كه شما حقّ ايشان گ
ايد، بنعيم رحمت ميشتابيد رنجها بر خود نهاديد،  عبادى! شما مهمانان من: واسطه ندا كند جلّ جلاله كه پس بى

دورى راه اختيار كرديد، باديه دراز گذاشتيد، شربتهاى نابايست كشيديد، دلهاى خويش خونين گردانيديد، هلمّوا 
حمتى فقد غفرت لكم! مسلمانان انصاف بدهيد، اگر غريبى بيكسى مسكينى بسراى جهودى شود كه از الى ر

راه دور و دراز در رسيده باشد آن جهود از خويشتن روا ندارد كه او را رد كند! پس چه گويى هفتصد هزار دل 
فدا كرده، بعرفات ايستاده، سر و پاى بباديه برده، راه دراز پيش گرفته، تشنگى و گرسنگى اختيار كرده، جان شيرين 

برهنه، رويها بر خاك نهاده، كفن آخرت پوشيده، لبّيك زنان و تكبيرگويان بدرخانه پادشاه عالم آمده كه ملكش 
انتقالست. چه گويى چون بدين صفت درگاه او بگيرند و داد خواهند دادشان دهد يا  زوالست و جلالش بى بى

ال ايشان فرستد يا نفرستد؟ بجلال و عزّ بار خدايى كه خاك نعلين كمتر كسى از ندهد؟ رحمت و مغفرت باستقب
اند بطفيل آن خاك بروائح سعادت و نعيم  وفد حاجّ اگر فردا بدوزخ اندازد هزاران كس كه مستوجب عذاب

  بهشت رسند.
رنجانيدند و  كه مؤمنان را مى قتُلَِ أَصحْابُ الْأُخدْوُدِ موضع قسم است ميگويد: نفريده و كشته باد اصحاب اخدود

  كردند. بعذاب آتش ايشان را تعذيب همى
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فرداى قيامت ايشان را دو عذابست، چنان كه ربّ العزةّ گفت: فَلَهُمْ عذَابُ جَهنََّمَ وَ لهَمُْ عذَابُ الحَْريِقِ. ظاهر 
  ريزد. ايشان بآتش ميسوزد و باطن ايشان بحميم و زقّوم مى

تا مؤمنان را بدان عذاب كنند، بالا  در دنياست، آن آتش كه از بهر مؤمنان ساخته بودند اند: عذاب حريق و گفته
وَ لا يحَِيقُ المَْكْرُ السَّيِّىُٔ إِلَّا بأَِهلْهِِ. «گرفت و با بيرون افتاد و ايشان را همه بسوخت كه بر شفير آن نشسته بودند: 

  او با دشمنان. إِنَّ بَطْشَ ربَِّكَ لَشدَيِدٌ اشارتست بعدل: قوله
منّت. دوست را مينوازد، كه ارحم الرّاحمين است  وَ هوَُ الغَْفوُرُ الوَْدوُدُ خبرست از فضل او با دوستان، بفضل بى

گدازد، كه احكم الحاكمين است. دوست موج درياى كرم ديد، بفضل او بيفروخت.  علّت دشمن را مى بعدل بى
وَ هوَُ الغْفَوُرُ : ت عمر خطاب در بتخانه مقبول و سيّآت او مغفور، كهدشمن زخم كبرياء قدم ديد، بعدل او بسوخ

إِنَّ بطَشَْ ربَِّكَ لَشدَيِدٌ. جرم بايسته در حلم خود : الوَْدوُدُ عبد اللَّه ابى در مسجد مخذول و حسنات او مردود كه
نَسوُا اللَّهَ «ته را در كار خود سرگردان ميدارد، كه: و نابايس» ذَكَرُوا اللَّهَ فاَستَْغفْرَُوا لذِنُوُبِهِمْ«پنهان ميكند كه: 

  درد نبايست را درمان نيست و حسرت راندگان را نهايت نيست:» فنََسيَِهُمْ
 اذا برم المولى بخدمة عبده

 

 تجنىّ له ذنبا و ان لم يكن ذنب. 
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  مكية -سورة الطارق -۸۶
  النوبة الاولى

  نِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْ
  آيد. ) بآسمان و بآنچه بشب پيدا مى۱وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقِ (

  ) چون نيك دانى كه آنچه بشب آيد چيست؟۲وَ ما أَدرْاكَ ماَ الطَّارِقُ (
  ) ستاره درخشان.۳النَّجْمُ الثَّاقبُِ (

  .) هر كسى و هر تنى آنست كه برو گوشوانى است،۴( إِنْ كلُُّ نَفْسٍ لمََّا عَليَهْا حافِظٌ
  ) در نگرا مردم كه از چه چيز آفريدند او را.۵فَليْنَْظُرِ الْإِنسْانُ مِمَّ خُلِقَ (

  ) بيافريدند او را از آبى افكنده ريخته.۶خُلِقَ منِْ ماءٍ دافِقٍ (
  د از پشت مرد و استخوانهاى سينه زن.) بيرون ميآي۷يخَْرُجُ منِْ بيَنِْ الصُّلبِْ وَ التَّرائبِِ (

  توانا است. ) آفريدگار او بر باز برد او۸رجَْعِهِ لَقادرٌِ (  إِنَّهُ عَلى
  ) آن روز كه بر رسند و باز نگرند پنهانها.۹يوَْمَ تبُْلىَ السَّرائرُِ (

  و نه يارى كه او را يارى دهد.) او را نه نيرويى كه بان تاود يا كوشد، ۱۰فمَا لَهُ منِْ قوَُّةٍ وَ لا ناصرٍِ (
  ) بآسمان با باران.۱۱وَ السَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ (

  ) و بزمين با شكاف.۱۲وَ الْأَرضِْ ذاتِ الصَّدْعِ (
  ) كه اين قرآن سخنى است درست و راست.۱۳إِنَّهُ لَقوَْلٌ فصَلٌْ (
  ) نه سست و نه گزاف.۱۴وَ ما هوَُ باِلْهَزلِْ (

  سازند نهانى ساختنى.  ) ايشان دستانى مى۱۵نَ كيَدْاً (إِنَّهُمْ يَكيِدُو
  ) و من كارى ميسازم نهانى.۱۶وَ أَكيِدُ كيَدْاً (

  ) فرو گذار ايشان را اندك روزگار.۱۷فمََهِّلِ الْكافِريِنَ اين ناگرويدگان را درنگ ده أَمْهلِهُْمْ رُويَدْاً (
  النوبة الثانية

مه، دويست و چهل و پنج حرف، جمله به مكه فرو آمد و درين سوره يك اين سوره هفده آيتست، شصت و يك كل
آيه منسوخ است: فمََهِّلِ الكْافِريِنَ أَمهْلِْهمُْ روُيَدْاً نسخت بآية السيّف. و در فضيلت سوره ابى بن كعب روايت كند 

ر آسمانست او را ده اى كه د هر كه اين سوره برخواند، حقّ جلّ جلاله بعدد هر ستاره«از مصطفى (ص) گفت: 
عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن يحيى بن : روايت كنند از عبد الرحمن بن خالد. و قيل». نيكى در ديوان بنويسد

اى فرو آمده و اين سوره وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقِ  كعب، گفتا: رسول خدا را (ص) ديدم در قبيله ثقيف در مشرقه
دم در اسلام نيامده، و اين سوره از لفظ رسول (ص) ياد گرفتم. پس در ميخواند، و من هنوز در جاهليّت بو

انجمن ثقيف بگذشتم و قومى از قريش در ميان ايشان بودند، عتبه و شيبه پسران ربيعه با ايشان، قوم از من 
و درخواستند تا اين سوره برخواندم. هر چه ثقفيان بودند گفتند: ما نرى هذا الّا حقّا، سخنى است راست 

درست. قرشيان گفتند: نحن اعلم بصاحبنا لو علمنا انّه حقّ لتبعناه. ما محمد را به شناسيم و حال وى از شما 
بهتر دانيم كه او مرد ما است و از قبيله ما. اگر ما دانستمانى كه او بر حقّست و سخن او راست، ما خود بر پى 

   ماءِ وَ الطَّارقِِ وَ السَّ: وى رفتمانى و او را راستگوى داشتيمى. قوله
قال الكلبى: نزلت في ابى طالب و ذلك انّه اتى النّبيّ (ص) فاتحفه بخبز و لبن فبينما هو جالس يأكل اذا انحطّ 

هذا نجم رمى به و هو «فقال رسول اللَّه (ص):  ء هذا؟ نجم فامتلأ ماء ثمّ نارا ففزع ابو طالب. و قال: اىّ شي
» وَ الطَّارقِِ«هذا قسم   جب ابو طالب. فانزل اللَّه عزّ و جلّ: وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقِفع» آية من آيات اللَّه سبحانه
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النّجم لانّ الطّروق يكون بالليّل و طلوع النّجم باللّيل و كلّ ما جاء ليلا فقد طرق و منه حديث جابر نهى النّبيّ 
يوم احد نحن : ط الشّعثة. و قالت هند بنت عتبة(ص) ان يطرق الرّجل اهله. و قال: حتىّ تستحدّ المغيبة و تمتش

  بنات الطّارق نمشى على النّمارق.
  تعنى انّ ابانا نجم في شرفه و علوّه. و قال الشّاعر:
 يا راقد اللّيل مسرورا باوّله
 لا تفرحنّ بليل طاب اولّه

 

 انّ الحوادث قد يطرقن اسحارا 
 فربّ آخر ليل اجّج الناّرا

 

اضئها. و  يقال اثقب نارك، اى» شهاب ثاقب«ء. و قال: في موضع  النيّر المضي لنَّجْمُ الثَّاقبُِ اىا: ثمّ فسّره فقال
ارتفع ارتفاعا شديدا كانّه قد ثقب الجوّ الاعلى. قال  العالى الشّديد العلوّ يقال: ثقب الطّائر اى» الثّاقب«قيل 

  . و قال ابن زيد: اراد به الثّريا و العرب تسميه النجّم.ابن عباس: اراد به زحل لانهّ العالى في السمّاء السّابعة
بتشديد الميم » لماّ«إِنْ كلُُّ نَفْسٍ هذا جواب القسم لمََّا عَليَهْا حافِظٌ قرأ ابو جعفر و ابن عامر و عاصم و حمزة 

خرون بالتّخفيف جعلوا بمعنى الّا و هي لغة هذيل. و قرأ الآ» لماّ«فيكون » عَليَهْا حافِظٌ«يعنى: ما كلّ نفس الّا 
ءٍ حَفيِظٌ يحفظ  كلُِّ شيَْ   و الحافظ هو اللَّه عزّ و جلّ و هو علَى» حافظ«ما صلة و المعنى: إِنْ كلُُّ نفَسٍْ لعليها 

وَ إِنَّ «على عباده اعمالهم و الملائكة حفظة يحفظون على بنى آدم اعمالهم و ارزاقهم و آجالهم و هو قوله: 
و عن ابى امامة قال: قال رسول اللَّه (ص): وكلّ بالمؤمن ستّون و مائة ملكا يذبون عنه ما لم » ظينَِعَليَْكُمْ لحَافِ

يقدر عليه من ذلك للبصر سبعة املاك يذبون عنه كما يذبّ عن قصعة العسل الذّباب لو وكّل العبد الى نفسه 
  طرفة عين لاختطفته الشّياطين.

يعرفه اصل خلقته » خلق«مماّ ذا  ى: الكافر المنكر قدرة اللَّه على البعث مِمَّ خُلقَِ اىفَليْنَْظُرِ الْإِنْسانُ يعن: قوله
مدفوق مصبوب في الرحّم، فاعل بمعنى مفعول  خُلِقَ منِْ ماءٍ دافقٍِ اى: ليدلّه بذلك على وحدانيّته ثمّ بيّن فقال

  مائين ماء الرجّل و ماء المرأة. فوحدّ لامتزاجهما.» خُلِقَ منِْ «مرضيّة و المعنى  اى» فيِ عيِشَةٍ راضيَِةٍ«كقوله: 
جمع التّرئبة و هى عظام الصدّر و النحر. و قيل: من » وَ التَّرائبِِ«يخَْرُجُ منِْ بيَنِْ الصُّلبِْ الرجّل و ترائب المرأة 

صارة القلب و منه العينان و اليدان و الرجّلان. و قيل: هى ع» الترّائب« :بين صلب الرجّل و ترائبه. قال الضحاك
» منِْ نُطْفةٍَ أَمْشاجٍ« :فقال هذه و وضع يده على صدره نظير الآية قوله» التّرائب«يكون الولد و سئل عكرمة عن 

اخلاط من نطفة الرّجل و نطفة المرأة و ماء الرّجل ابيض غليظ و ماء المراة اصفر رقيق و هما يجريان من  اى
صلبه ثمّ يجرى منه و يجتمع ماء المرأة في ترائبها ثمّ يجرى في لبتّها. و جميع البدن فيجتمع ماء الرجّل في 

ثمانية اضلاع في الصّدر خلقت منها اربعة يمنة و اربعة يسرة اعلاهما موضع القلادة فشبه الولد في » التّرائب«
  .الصّورة بما يعلو منهما و اللحّم و الدّم من ماء المرأة و العظم و العصب من ماء الرّجل

» رجع» «انّه على«و قيل: ». لقادر«الانسان بعد البلى الى الحياة » رجع» «انّه على« رجَْعِهِ لَقادرٌِ اى  إِنَّهُ عَلى
ان ينكسّه بعد شيخوخيّته فيجعله » على» «لقادر» «انهّ«و قيل: معناه ». لقادر«الماء الاحليل و الى الصّلب 

حبس ذلك الماء »  إِنَّهُ علَى« :جنينا ثمّ مضغة، ثمّ نطفة. و قال ابن زيد كهلا ثمّ شابّا، ثمّ طفلا، ثمّ رضيعا، ثمّ 
  حتىّ لا يخرج.» لقادر«

تمتحن الضّمائر فيجازى كلّ انسان على معتقده من » يوم«اذكر يوَْمَ تبُْلىَ السَّرائرُِ و احذر  يوَْمَ تبُْلىَ السَّرائِرُ اى
فرائض الاعمال كالصّوم و الصّلاة و الوضوء و » السّرائر«باح التّكذيب و التصّديق. و قال عطاء بن ابى ر

الاغتسال من الجنابة فانّها سرائر بين اللَّه و بين العبد، فلو شاء العبد لقال صمت و لم يصم و صلّيت و لم يصل و 
قال: قال رسول في الخبر عن عبد اللَّه بن عمرو و اغتسلت و لم يفعل، فتختبر حتىّ يظهر من اداها ممنّ ضيعّها. 

ثلاث من حافظ عليهنّ فهو ولىّ اللَّه حقاّ و من اختانهنّ فهو عدوّ اللَّه حقّا: الصّلاة و الصّوم و «اللَّه (ص): 
  ».الجنابة
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و قال ابن عمر: يبدئ اللَّه يوم القيامة كلّ سرّ فيكون زينا في وجوه و شينا في وجوه يعنى من اداّها كان وجهه 
  كان وجهه اغبر.مشرقا و من ضيّعها 
وَ لا «ينتصر لنفسه و يدفع العذاب بها عنها » من قوةّ«ما لهذا الانسان المنكر للبعث يومئذ  فمَا لَهُ منِْ قوَُّةٍ اى

المطر » ذات«وَ السَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ اى : يمنعه من عذاب اللَّه و يعصمه من بأسه. ثمّ ذكر قسما آخر فقال» ناصِرٍ
  يرجع كلّ عام و يتكرّر.سمىّ رجعا لانهّ 

و قال ابن عباس: هو السّحاب يرجع بمطر بعد مطر. و قيل: ترجع بنجومها و كواكبها و شمسها و قمرها طالعة 
  عقب مغيبها.

إِنَّهُ : الانصداع و الانشقاق بالنّبات و الاشجار و الانهار و جواب القسم» ذات«وَ الْأَرضِْ ذاتِ الصَّدْعِ اى 
انّ القرآن كلام حقّ صدق صحيح جدّ يفصل به بين الحقّ و الباطل و ما هو بالسفّساف و اللّعب و  اى لَقوَْلٌ فصَلٌْ

إِنَّهُمْ يَكيِدُونَ كيَدْاً يعنى: في دار النّدوة حين اجتمعوا على المكر : الباطل. ثمّ اخبر عن مشركى اهل مكة فقال
انتقم منهم في الدنّيا بالسّيف  اى» وَ أَكيِدُ كيَدْاً«الآية. » ذيِنَ كفَرَوُاوَ إِذْ يمَْكُرُ بكَِ الَّ«اللَّه (ص) كما قال:  برسول

  كيد اللَّه استدراجه ايّاهم من حيث لا يعلمون.: اخفى عنهم ما ادبّر في امرهم. و قيل و في الآخرة بالنّار، اى
انظرهم و اخرّهم فلا تستعجل هلاكهم.  فمََهِّلِ الْكافِريِنَ قال ابن عباس: هذا وعيد من اللَّه عزّ و جلّ لهم اى

امهالا قليلا و ما كان بين نزول هذه الآية و بين وقعة بدر الّا زمان يسير. و التّمهيل و » امهلهم« أَمْهلِهُْمْ رُويَدْاً اى
لا يرفع و لا ثمّ نسخ الامهال بآية السّيف و رويدا تصغير رودا و » وَ مَهِّلهْمُْ قَليِلًا«الامهال لغتان هذا كقوله: 

و قيل: ». وَ راوَدتَهُْ الَّتيِ هوَُ فيِ بيَتْهِا«يكسر و اصل الرّود الحركة الخفيفة يقال: راد يرود رودا و منه قوله: 
يقال: ارودت في الأمر اذا تأنيت فيه تأويله ارسلهم في » رويدا«نصب على المصدر و المعنى: ارودهم » رويدا«

   فاخذهم اللَّه يوم بدر و قتلوا بالسيّف.قليلا» أَمهْلِهُْمْ«عتوّهم و 
  النوبة الثالثة

ن قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ انس المحبّين في الدّنيا كلام اللَّه و في العقبى سلام اللَّه. شادى مؤمنان دري
كه بزبان نام او ميگويد و جهان از سماع نام و كلام اوست، و در آن جهان از ديدار و سلام او. مؤمن اوست 

پويد و  بويد، در ميدان عبوديتّ مى شويد و نسيم گل وصال مى بجان و دل رضاء او ميجويد دست از اغيار مى
  بزبان حال اين بيت ميگويد:

 نام تو مرا مونس و يارست بشب
 

 وز ذكر توام هيچ نياسايد لب. 
 

ا را بدعا ياد دار. گفت: بيزارم از آن وقت كه مرا با دوست پير زنى پارسا را گفتند: وقتى كه در مناجات باشى م
رازى بود و جز از دوست مرا از چيزى ياد آيد. اى مسلمانان همتّ بلند داريد و در راه طلب كم از زنى مباشيد. 

  بنگريد كه آن پير زن در علوّ همتّ خويش كجا رسيده:
 بر همتّ من زمانه را ناز نماند

 ز نمانددر پيكر طبل باز آوا
 

 بر ديده من سپهر را راز نماند 
 پرواز مكن كه جاى پرواز نماند

 

  قوله: وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقِ ربّ العالمين در قرآن فراوان قسم ياد ميكند.
، بعضى بصفات كريم خويش »و رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ» «قلُْ إِي وَ ربَِّي«بعضى بذات قديم خويش، چنانك: 

وَ «، بعضى بمفعولات و مصنوعات خويش چنانك: »وَ القُْرآْنِ ذيِ الذِّكْرِ» «وَ القُْرْآنِ المْجَيِدِ« چنانك:
وَ السَّماءِ وَ الطَّارقِِ و امثاله. » وَ السَّماءِ ذاتِ البُْرُوجِ» «وَ الذَّاريِاتِ» «وَ العْاديِاتِ» «وَ النَّازعِاتِ» «المُْرْسلاَتِ

جلّ جلاله بى سوگند باور دارد، بهر چه گويد تصديق و تحقيق آرد، لكن بجلال عزّ خويش مؤمن موحدّ اللَّه را 
شنود، بدل  نازد دشمن مى شنود، بجان مى سوگند ياد ميكند تأكيد و تأييد را، تعريف و تشريف را تا دوست مى

  ميگدازد.



۳۰۷۱ 

جواب قسم است سوگند ياد ميكند كه هيچكس نيست كه بر او وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقِ إِنْ كلُُّ نفَسٍْ لمََّا عَليَهْا حافِظٌ 
» وَ إِنَّ عَليَكُْمْ لحَافِظينَِ«گوشوانى نيست مگر كه بر او گوشوانى و نگهبانى هست، همانست كه جاى ديگر گفت: 

يسند و آن نو اند تا گفتار و كردار شما مى اند فريشتگان دبيران، و نويسندگان بر شما موكلّ كرده بر شما گوشوانان
  گه بر مصطفى (ص) عرضه ميكنند چنان كه در خبر است.

تعرض على اعمالكم فما كانت من حسنة حمدت اللَّه عليها و ما كانت من سيئّة استغفرت «قال رسول اللَّه (ص) 
  ».اللَّه لكم

اس مراقبت در مؤمن موحدّ معتقد چون ميداند كه از حقّ جلّ جلاله بر وى گوشوان است و نگهبان، بايد كه لب
پوشد، و گوش باحوال و اقوال و اعمال خود دارد و ساحت سينه خود از لوث غفلت پاك دارد. أَ لَمْ يعَْلَمْ بأَِنَّ اللَّهَ 

نقش » وَ ما كنَُّا عنَِ الخَْلْقِ غافلِينَِ«بر دوام ورد خود سازد، إِنَّ علَيَْكمُْ لحَافِظينَِ در پيش ديده خود دارد،   يَرى
  يقين خود گرداند.نگين 
اند كه در مكه زنى بود فاجره و گفت: من طاوس يمانى را از راه طاعت برگردانم و در معصيت كشم. و  آورده

طاوس مردى نكو روى بود و خوش خلق و خوش طبع. آن زن بر طاوس آمد و با وى سخن در گرفت بر سبيل 
ا بفلان جايگه آيم. چون بدان جايگه مزاح. طاوس بدانست كه مقصود وى چيست. گفت: آرى صبر كن ت

رسيدند، طاوس گفت: اگر ترا مقصودى است اينجا تواند بود. آن زن گفت: سبحان اللَّه اين چه جاى آن كار 
  است انجمن گاه خلق و مجمع نظارگيان.

كه بما مينگرد، طاوس گفت: أ ليس اللَّه يرانا في كلّ مكان؟ اى زن از ديدار مردم شرم ميدارى و از ديدار اللَّه 
آن سخن در زن گرفت، كمين عنايت برو »! يستخفون من النّاس و لا يستخفون من اللَّه«خود شرم ندارى؟! 

  گشادند توبه كرد و از جمله اوليا گشت.
اند؟ خلق  دهاند و از بهر چه آفري قوله: فَليْنَْظُرِ الإِْنْسانُ مِمَّ خُلقَِ تا در نگرد مردم كه او را خود از چه چيز آفريده

اللَّه وجها يصلح للسجّدة، و عينا تصلح للعبرة و بدنا يصلح للخدمة و قلبا يصلح للمعرفة، و سرّا يصلح للمحبّة: 
حيث زينّ السنتكم بالشّهادة و قلوبكم بالمعرفته و السّعادة. و ابدانكم بالخدمة و » وَ اذكْرُُوا نعِمْتََ اللَّهِ عَليَْكمُْ «

  العبادة.
نْ ماءٍ دافِقٍ يخَْرُجُ منِْ بيَنِْ الصُّلبِْ وَ التَّرائبِِ اين مردم را كه آفريدند از آبى افكنده ريخته آفريدند. آبى كه خُلِقَ مِ

 از پشت مرد بيرون ميآيد و از استخوان سينه زن. اوّل نطفه بود و بقدرت خود علقه گردانيد، پس بمشيّت خود
د آورد. بجود خود كسوه لحم در عظام پوشانيد. چون خواست كه بر مضغه ساخت، پس باراده خود عظام را پدي

مادر و پدرت جلوه كند، در صدف رحم ترا بصورت نيكو بياراست چنان كه نخاّس كنيزك را بيارايد، بوقت 
:َ عرض، كذلك يزيّنك في قبرك بعد ما صيّرك ترابا ليوم العرض على المرسلين و على ربّ العالمين. قال اللَّه تعالى

  كوزه كه درو آب بود تو آن را نگونسار كنى، در وى هيچ نماند.» رَبِّكَ صَفًّا  عُرِضوُا عَلى
ربّ العزّة نطفه را در رحم نهاد و نگونسار نگه داشت، بقدرت خود. فسبحان من ركبّ جسد ابن آدم تركيبا 

ر صورت ساجدان آفريد، چون مار و احتوى على جميع ما خلق في العالم الاكبر. ربّ العزةّ بعضى از مخلوقات ب
ماهى و حشرات بعضى بر صورت راكعان، چون بهائم و سباع، بعضى بر صورت قائمان، چون اشجار و نبات، 
بعضى بر صورت قاعدان، چون جبال راسيات اين همه بر سجود و ركوع و قعود مجبوراند و ايشان را در آن 

قدرت سجود و ركوع و قعود و قيام است و او را در آن اختيار و مدحى نه. و آدمى را بر صورتى آفريد كه درو 
.. سبحان من .استطاعت داده لا جرم مستوجب مدح و ثنا شده كه: التَّائبِوُنَ الْعابدُِونَ الحْامدُِونَ الى آخر الآية

ظهار الثوّاب و العقاب خلق ابن آدم لاظهار القدرة ثمّ رزقه لاظهار الكرم، ثمّ يميته لاظهار الجبروت، ثمّ يحييه لا
  فتَبَارَكَ اللَّهُ أَحسْنَُ الخْالقِينَِ.
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  مكية -سورة الاعلى -۸۷
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  آن برتر پاكتر.عيبى بستاى خداوند خويش را  ) بپاكى و بى۱سبَِّحِ اسْمَ ربَِّكَ الْأَعْلىَ (

  ) او كه بيافريد و در خور و هموار آفريد.۲الَّذيِ خَلَقَ فَسوََّى (
) و در دل داد آنچه خواست و آن راه كه ۳(  وَ الَّذيِ قدََّرَ و او كه باز انداخت آفريده خويش را در آفرينش فَهدَى

  .خواست برو آراست
  هاى پر گياه. آورد از زمين چراگاه ) و او كه بيرون۴(  وَ الَّذيِ أَخْرَجَ المَْرعْى

  ) آخر آن را كاه كرد سياه.۵(  فجََعَلَهُ غثُاءً أَحوْى
  ) آرى بر تو ميخوانيم و نگه ميداريم تا فراموش نكنى.۶(  سنَُقْرىُِٔكَ فلاَ تنَسْى

كه اللَّه ميداند آنچه آشكار است از كردار و  )۷(  إِنَّهُ يَعلْمَُ الجَْهْرَ وَ ما يخَْفى إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ مگر آنچه اللَّه خواهد
  آواز بلند و آنچه نهان ماند.

  كنيم راه راستى و رستگى. ) و بر تو آسان مى۸(  وَ نيَُسِّركَُ لِليْسُرْى
  ) پند ده و در ياد ده كه سود دارد پند دادن و در ياد دادن.۹(  فذََكِّرْ إِنْ نفَعَتَِ الذِّكْرى

  ) پند گيرد و يادگار پذيرد او كه خداى شناسد و ازو ترسد.۱۰(  خشْىسيَذََّكَّرُ منَْ يَ
  تر بدبخت. ) و بپرهيزد از پند پذيرفتن آن بدبخت۱۱يتَجَنََّبُهاَ الْأَشقْىَ (

  ) او كه بآن آتش مهين رسد سوختن را.۱۲(  الَّذيِ يصَْلىَ النَّارَ الْكبُْرى
  پس آن گه نميرد كه رهد و نه چنان زيد كه خواهد.) ۱۳(  ثُمَّ لا يمَوُتُ فيِها وَ لا يحَْيى

  ) پاك شد و هنرى و پيروز آمد او كه چيزى داد از بهر اللَّه از مال خويش.۱۴قدَْ أَفْلَحَ منَْ تزَكََّى (
  ) و نام خداوند خويش برد بپاكى و يگانگى و با آن نماز كند.۱۵وَ ذَكرََ اسمَْ ربَِّهِ فصََلَّى (

  گزينيد. ) نه چنين ميكنيد كه اين جهان بر آن جهان برمى۱۶الحْيَاةَ الدُّنيْا ( بلَْ تؤُْثِرُونَ
  ) و آن جهان به است كه آن جهان بماند.۱۷(  وَ الْآخِرةَُ خيَْرٌ وَ أَبْقى

  هاى پيش است. ) اين سخنان و اين پيغام در صحيفه۱۸(  إِنَّ هذا لفَيِ الصُّحفُِ الْأُولى
  هاى ابراهيم و موسى عليهما السلاّم. ) در صحيفه۱۹(  موُسىصحُفُِ إِبْراهيِمَ وَ 

  النوبة الثانية
اين سوره بقول بعضى مفسّران مكّى است و بقول بعضى مدنى، نوزده آيتست هفتاد و دو كلمه، دويست و هفتاد 

  حرف، و درين سوره از منسوخات هيچ چيز نيست.
اين سوره برخواند اللَّه تعالى بعدد هر حرفى كه بر  و در خبر ابى بن كعب است از مصطفى (ص) كه: هر كه

ابراهيم و موسى و عيسى عليهم السلاّم فرو فرستاد او را ده نيكى در ديوان اعمال بنويسند. و در آثار سلف است 
كه: هر كه سورة الاعلى بر خواند چنانست كه پنج يكى از قرآن خواند. و رسول خدا (ص) خواندن اين سوره 

و بزرگان صحابه چون » سبحان ربىّ الاعلى«تى. و هر گه كه بخواندن اين سوره آغاز كردى گفتى: دوست داش
على (ع) و زبير و عبد اللَّه عباس و عبد اللَّه زبير و عبد اللَّه عمرو و ابو موسى اشعرى رضي اللَّه عنهم چون در 

ت: من قرأها فليقرأها كذلك هر كه اين ضحاك گف» سبحان ربىّ الاعلى« :نماز اين سوره خواندندى، بگفتندى
سوره خواند تا آن كلمات بگويد، چنان كه ايشان گفتند. و تأويل سبَِّحِ اسْمَ ربَِّكَ الأَْعْلىَ اين نهادند كه قل: 

سبحان ربىّ «و اوّل كسى كه » سبحان ربّى الاعلى«معنى آنست كه بگو اى محمد: ». سبحان ربىّ الاعلى«
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گوينده اين كلمات را در نماز يا در غير نماز «يل بود. مصطفى (ص) جبرئيل را بپرسيد كه: گفت ميكائ» الاعلى
  ؟»ثواب چيست

فقال يا محمد! ما من مؤمن و لا مؤمنة يقولها في سجوده او في غير سجوده الّا كانت له في ميزانه اثقل من 
ء، اشهدوا  ء و ليس فوقى شي فوق كلّ شي العرش و الكرسىّ و جبال الدنّيا و يقول اللَّه صدق عبدى انا اعلى

ملائكتى انىّ قد غفرت لعبدى و ادخلته جنتّى فاذا مات زاره ميكائيل كلّ يوم. فاذا كان يوم القيامة حمله على 
  جناحه فيوقفه بين يدى اللَّه عزّ و جلّ فيقول: يا ربّ شفعّنى فيه، فيقول قد شفّعتك فيه اذهب به الى الجنّة

ن عامر: لماّ نزلت فَسبَِّحْ باِسمِْ ربَِّكَ الْعَظيِمِ، قال رسول اللَّه (ص): اجعلوها فى ركوعكم، فلمّا نزل و قال عقبة ب
  سبَِّحِ اسْمَ ربَِّكَ الْأَعْلىَ قال صلىّ اللَّه عليه و سلّم: اجعلوها في سجودكم.

و الى هذا التّأويل ذهب جماعة من الصّحابة و ». سبحان ربىّ الاعلى«قوله: سبَِّحِ اسمَْ ربَِّكَ الْأَعْلىَ يعنى: قل 
التّابعين. و قال قوم: معناه: نزهّ ربَِّكَ الأَْعْلىَ عماّ يقول فيه الملحدون و يصفه به المبطلون و جعلوا الاسم زائدة 

مسمّى واحدا و يحتجّ بهذا من يجعل الاسم و ال» وَ أَصْلحِوُا ذاتَ بيَنِْكُمْ«في الآية دخلت لتحسين الكلام كقوله: 
لانّ احدا لا يقول سبحان اسم اللَّه سبحان اسم ربّنا. انمّا يقول سبحان اللَّه سبحان ربّنا. فكان معنى سبَِّحِ اسمَْ 

و قيل: الاسم صفته و معناه نزّه وصفه عماّ لا يليق به. و قيل: نزّه اسمه عن ان تسمىّ به غيره ». سبّح ربكّ«ربَِّكَ: 
علا كلّ  ه غيره تعالى ذكره و جلتّ عظمته. و قال: ابن عباس: معناه: صلّ بامر ربك أعلى أيفلا يسمّى احد اللَّ

  ء قدرة و سلطانا و الالف للمبالغة لا للمقابلة. شي
خلق كلّ ذى روح فَسوََّى خلقته و خصّ كلّ واحد بتأليف و نظم على ما اراده و قيل: سوىّ  الَّذيِ خَلَقَ فَسوََّى اى

  جلين و العينين.اليدين و الرّ
  عدلّ قامته. و قيل: خلقه مستويا متقنا محكما ليدلّ على علم فاعله و اراد به. و قيل: سوىّ اى

» قدّر«قرأ الكسائى بتخفيف الدّال قدََّرَ و شدّدها الآخرون و هما بمعنى واحد و المعنى:   وَ الَّذيِ قدََّرَ فَهدَى
الخلق ازواجا ذكرا و انثى ثمّ هداهم لوجه » قدرّ«ش. و قيل: لاكتساب الارزاق و المعا» فهدى«الارزاق 

  التّوالد و التّناسل و علّمهم كيف يأتيها و كيف تأتيه. و قيل: هديه الى اجتناب المضارّ و ابتغاء المنافع.
، و قيل: »كَفوُراً  هديه السَّبيِلَ إِمَّا شاكرِاً وَ إِمَّا«الانسان لمصالحه و البهائم لمراتعها. و قيل: » هدى«و قيل: 

الذّنوب » قدرّ«عليه. و قيل: » قدرّ«السّعادة و الشّقاوة عليهم. ثمّ يسّر لكلّ واحد من الطّائفتين سلوك ما » قدرّ«
  على عباده ثمّ هداهم الى التّوبة.

قلب للخروج من الرّحم، و قيل: جعل الهداية في » فهدى«فى الرّحم تسعة اشهر اقلّ او اكثر » قدرّ«و قيل: 
  الطّفل حتىّ طلب ثدى امّه و ميّزه من غيره.

  انبت ما ترعاه الدّوابّ من بين اخضر و اصفر و احمر و ابيض. اى  وَ الَّذيِ أَخْرَجَ المَْرعْى
اسودّ بعد الخضرة و ذلك  اى» احوى«هشيما باليا كالغثاء الذّى تراه فوق السّيل » غثاء«بعد الخضرة » فجََعَلَهُ« 

فجََعَلَهُ » «احوى» « أَخْرَجَ المَْرعْى«ذا جفّ و يبس اسودّ. و قال الزجّاج: فيه تقديم و تأخير و تقديره انّ الكلاء ا
انبت الزّرع و النّبات من الارض اخضر » وَ الَّذيِ«فى موضع نصب على الحال يريد » احوى«و يكون » غثُاءً

از سيرابى سياه بام بود و از سبزى با سياهى  من شدةّ خضرته يعنى: كه يضرب الى الحوةّ و هي السوّاد، اى
جفّفه حتىّ صيّره هشيما جافا كالغثاء الذّى تراه  اى» فجََعَلَهُ غثُاءً«ثمّ » مدُْهامَّتانِ«ميگرايد. هم چنان كه گفت: 

  فوق الماء.
إِنَّ عَليَنْا «كقوله: »  نْسىفلاَ تَ «سنجمع حفظ القرآن في قلبك و قراءته في لسانك حتىّ  اى»  سنَُقْرىُِٔكَ فلاَ تنَْسى« 

قيل: كان النّبي (ص) يتلقّف القرآن من جبرئيل بسرعة فكان اذا قرأ آية كان ان يسبقه بالتّلقفّ ». جمَْعَهُ وَ قُرْآنَهُ
هذا فلم ينس بعدها شيئا من القرآن البتّة ما عاش و في ».  سنَُقْرىُِٔكَ فلاَ تنَْسى«مخافة ان ينسى فانزل اللَّه سبحانه 
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مماّ لم يقع به التّكليف في التبّليغ و لا يجب عليه اداؤه فينسيه اللَّه  إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ اى: اعجاز عظيم. و قوله
ما ننَْسخَْ «سبحانه اذا شاء. و قال الحسن و قتادة: إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ ان ينسيه برفع حكمه و تلاوته كما قال تعالى: 

و الانساء نوع من النّسخ و نسخ اللَّه عزّ و جلّ من كتابه ثلاثة الوان، منها ما انسى رسوله و » سهِامنِْ آيَةٍ أَوْ ننُْ
وضع عنه حكمه و منها ما انساه و اثبت حكمه كالرّجم و لآيتان تشملان معا هذين اللوّنين و اللّون الثاّلث ما اثبت 

نعلّمك و نحفظ عليك ما نقرأه فلا تترك العمل بما  اى  ىظاهره و وضع عنه حكمه. و قيل: سنَُقْرىُِٔكَ فلاَ تنَْس
  امرت به.

إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ ان لا تعمل به بالنّسخ. حكى انّ ابن كيسان النحّوى حضر مجلس الجنيد يوما فقال: يا با القاسم 
  ؟» سنَُقْرىُِٔكَ فلاَ تنَسْى«ما تقول في قوله عزّ و جلّ: 
لسّؤال قبل ذلك باوقات لا تنسى العمل به فاعجب ابن كيسان ذلك اعجابا شديدا. و فاجابه مسرعا كانّه تقدّم ا

من القول و الفعل. قيل: يعنى اعلان   قال: لا يفضض اللَّه فاك مثلك تصدرّ قوله: إِنَّهُ يعَلَْمُ الجَْهْرَ وَ ما يخَفْى
  الصّدقة و اخفاها.
نسهّل لك العمل  اليسرى الفعلى من اليسر و هو سهولة عمل الخير، اىللخلّة اليسرى. و  اى  وَ نيَُسِّركَُ لِليْسُرْى

الذّى يوصلك الى الجنّة. و قيل: معناه نوفقّك للشرّيعة اليسرى و هي الحنيفيةّ السمّحة السهّلة. و قيل. هو متصّل 
ما تقرأه في نفسك   تّلاوة وَ ما يخَْفىما تقرأه على جبرئيل اذا فرغ من ال بالكلام الاوّل معناه: إِنَّهُ يعَْلمَُ الجَْهْرَ اى

  نهوّن عليك الوحى حتىّ تحفظه و تعلمه. اى  وَ نيَُسِّركَُ لِليْسُرْى: مخافة النّسيان ثمّ وعده فقال
مثبتة لا لشرط فيكون » انّ«ء فى العربيّة  تجى»  إِنْ نفَعَتَِ الذِّكْرى«عظ بالقرآن و باللّه رغبة و رهبة  اى» فذََكِّرْ« 
تنفع لا » الذكّرى«تنَْفَعُ المْؤُْمنِينَِ و معنى هذا انّه قد علم (ص) انّ   ل قد كقوله عزّ و جلّ: وَ ذكَِّرْ فإَِنَّ الذِّكرْىبد

  محالة امّا في ترك الكفر او ترك المعصية او في الاستكثار من الطّاعة و هو حثّ على ذلك و تنبيه على انّه ينفع.
اى سيتعّظ بالقرآن من يخشى اللَّه سبحانه و يخشى عقوبته قيل: نزلت في عثمان بن عفّان. و   سيَذََّكَّرُ منَْ يخَْشى

الا انهّ ارتفع لاجل السينّ الّتى فيه و هي تنوب » سيذّكّر«شرط و جوابه قوله: » ان«  قيل: قوله: إِنْ نَفَعتَِ الذِّكْرى
  .يذّكّر من يخشى» الذّكرى«تنفع » ان«مناب الفاء و معناه: 

  الكافر.» الاشقى» «الذّكرى«اى و يتجنبّ   يتَجَنََّبُهاَ الْأَشقْىَ
عن ابى هريرة عن النّبيّ (ص) قال:  يعنى: نار جهنّم و الصغّرى نار الدّنيا. وفي الخبر  الَّذيِ يصَْلىَ النَّارَ الْكبُْرى

  ولا ذلك لما خلقت فيها منفعة.انّ ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنّم غسلت بماء البحر مرّتين و ل
  الطبّقة السّفلى من جهنمّ.  و قيل: النَّارَ الكْبُْرى

لا يموت موتا مريحا و لا يحيى حياة ملذةّ. نزلت هذه  موتا بصفة و حياة بصفة اى  ثُمَّ لا يمَوُتُ فيِها وَ لا يحَْيى
  الآية في عتبة بن الوليد و ابى جهل.

صادف البقاء و نال الفوز و النجّاة من قال لا اله الّا اللَّه و تطهرّ من الشرّك هذا قول عطاء  اى قدَْ أَفْلَحَ منَْ تزَكََّى
و عكرمة و ابن عباس. و قيل: من صار زاكيا بان عمل صالحا. و قال قتادة: تريد به الزّكاة المفروضة و قيل: 

  اسلم و صدقّ. اى» تزكىّ«
مع الشّهادة و هذه الكلمات تجمع اركان الايمان » و صلّى«يعنى: » فصلىّ« وَ ذَكَرَ اسْمَ ربَِّهِ يعنى الشهّادة

  التّزكّى: التّصديق، و الذّكر: الشّهادة، و الصلاّة: العمل.
و قيل: نزلت في زكاة الفطر و صلاة العيد و التّكبير فيه و يروى هذا عن عمرو بن عوف المزنى عن رسول اللَّه 

بن عبد العزيز و غيرهم. و في هذا التفّسير نظر و اضطراب لانّ هذه السوّرة في (ص) و عن ابى العالية و عمر 
قول اكثر العلماء مكيّة و لم يكن بمكّة صوم و لا زكاة فطر و لا عيد الّا ان تكون السوّرة مدنيّة و هو في قول 

وَ أَنْتَ حلٌِّ بِهذَا : كما قالبعضهم. و قال بعض الفقهاء من المتأخّرين: يجوز ان يكون النّزول سابقا على الحكم 
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   البَْلدَِ فالسّورة مكيّة و ظهر اثر الحلّ يوم الفتح حتىّ
احلّت لى ساعة من نهار و كذلك نزل بمكة سيهزم الجمع و يولّون الدّبر. قال عمر بن الخطاب: «قال (ص): 

  ».يُهْزَمُ الجْمَعُْ وَ يوَُلُّونَ الدُّبُرَسَ«كنت لا ادرى اىّ الجمع يهزم، فلمّا كان يوم بدر رأيت النّبيّ (ص) يقول: 
من شهد ان لا اله الّا اللَّه و خلع «و عن جابر بن عبد اللَّه: قال: قال رسول اللَّه (ص): قدَْ أَفلْحََ منَْ تَزَكَّى قال: 

  ».الانداد و شهد انىّ رسول اللَّه
  المحافظة عليها حين ينادى بها و الاهتمام بمواقيتها. وَ ذَكرََ اسمَْ ربَِّهِ فصََلَّى قال: هى الصّلوات الخمس و

  ».علم الايمان الصّلاة فمن فرّغ لها قلبه و حافظ عليها بحدودها فهو مؤمن«قال النّبيّ (ص): 
  ين. بلَْ تؤُْثِرُونَ الحْيَاةَ الدُّنيْا قرأ ابو عمرو و يعقوب بالياء و الضّمير للاشف: و قيل: الصّلاة هاهنا الدّعاء. قوله

و قرأ الآخرون بالتّاء يخاطب بها كفّار قريش ايضا و تقديره: قل لهم بلَْ تُؤْثِرُونَ الحْيَاةَ الدُّنيْا على الآخرة. و قيل  
  بلَْ تؤُْثِرُونَ الاستكثار من الدّنيا على الاستكثار من الآخرة. الخطاب للمؤمنين اى

ء و الثّواب. قال عرفجة الاشجعى كنّا عند ابن مسعود و قرأ هذه الآية للجزا»  وَ أَبقْى«وَ الْآخِرَةُ خيَرٌْ للمؤمنين 
. قال: لانّ الدّنيا احضرت و عجلّ لنا طعامها و  قلنا: لا على الآخرة؟» الحْيَاةَ الدُّنيْا«فقال لنا: أ تدرون لم آثرنا 

  ا العاجل و تركنا الآجل.شرابها و نسائها و لذّتها و بهجتها، و انّ الآخرة نعتت لنا و زريت عنّا فاخذن
ء في كلام العرب افعل بمعنى الفاعل كثيرا و هذا من جملته، و قال قتادة وَ الْآخِرَةُ خيَْرٌ  تجى  وَ الْآخِرَةُ خيَْرٌ وَ أَبْقى

  فى البقاء.» ابقى«فى الخير 
في الكتب الاولى الّتى  اى  لصُّحفُِ الْأُولىيعنى: ما ذكر من قوله: قدَْ أَفْلَحَ منَْ تَزَكَّى اربع آيات لَفيِ ا» إِنَّ هذا« 

. ثمّ بيّن  انزلت قبل القرآن ذكر فيها فلاح المتزكّى و المصلىّ و ايثار الخلق الدّنيا و انّ الآْخِرَةُ خيَْرٌ وَ أَبقْى
قرآن في و قيل: السّورة كلّها في الصحّف الاولى. و قيل جميع ال  صحُفُِ إِبْراهيِمَ وَ موُسى: الصّحف. فقال

ينبغى للعاقل ان يكون حافظا للسانه، عارفا بزمانه، مقبلا على » صحُفُِ إِبرْاهيِمَ«الصّحف الاولى، و قيل: انّ في 
قال: مائة و اربعة كتب، منها  في حديث ابى ذر (رض) قال قلت: يا رسول اللَّه كم انزل اللَّه من كتاب؟و شأنه 

ة و على اخنوخ و هو ادريس ثلاثين صحيفة و هو اوّل من خطّ على آدم عشر صحف و على شيث خمسين صحيف
  بالقلم و على ابراهيم عشر صحائف، و التورية و الانجيل و الزبور و الفرقان.

و عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه (ص) يقرأ في الركّعتين اللّتين يؤثر بعدهما بسبّح اسْمَ ربَِّكَ الْأَعلْىَ قلُْ يا أَيُّهَا 
  و قلُْ أَعوُذُ بِرَبِّ الفَْلَقِ و قلُْ أَعوُذُ بِرَبِّ النَّاسِ.» بقل هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ«رُونَ و في الوتر الْكافِ

  النوبة الثالثة
قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اسم يخبر عن جلال ازلى و جمال سرمدى جلال ليس له زوال، جمال ليس 

تحقاقه لجبروته، جمال هو استحقاقه لملكوته جلال من كاشفه به فاوصافه فناء في فناء، له انتقال جلال هو اس
جمال من لاطفه به، فاحواله بقاء في بقاء. بنام او كه در ازل پيش از وجود كائنات و محدثات خود او بود جلّ 

صفات خويش، متكبّر بكبرياء حيلت، باقى ببقاء خويش، متعالى ب علّت، توانا بى قلّت، دانا بى جلاله، تنها بى
خويش، قدّوس بصمديتّ خويش، موجود بذات احدى، موصوف بصفات سرمدى، پاك از عيب، دور از وهم، 
بيرون از قياس، يگانه و يكتا در نام و در نشان، آفريدگار جهان و جهانيان. خلق را بيافريد چنانك خود خواست، 

صنع وى بر كمال علم و قدرت وى دليل گيرند، اينست كه ربّ تا هستى وى بدانند، خداوندى وى بشناسند از 
العالمين گفت: وَ ما خلَقَتُْ الجْنَِّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا ليِعَبْدُُونِ معناه: الّا لآمرهم ان يعبدونى. جنّ و انس را نيافريدم 

مرا بشناسند. همانست كه  عيبى من بدانند، سبّوحى و قدوّسى مگر آن را تا بفرمايم كه مرا پرستند، پاكى و بى
بمعرفة اسمائه و اسبح بسرّك في » سبّح ربّك« مصطفى (ص) بر خصوص فرمود كه: سبَِّحِ اسْمَ ربَِّكَ الْأَعلْىَ اى

بحار علائه و استخرج من جواهر علوهّ و سنائه ما ترصعّ به عقد مدحه و ثنائه. ابن عباس گفت: مصطفى را 
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و در آخر سوره ايشان را در اداء ». ربكّ«صلّ بامر  بنماز و ذكر فرمود. اى(ص) و امّت وى را در اولّ سوره 
اى كه سه  نماز و ذكر بستود كه: قدَْ أَفْلحََ منَْ تَزَكَّى وَ ذكََرَ اسمَْ ربَِّهِ فصََلَّى بپيروزى و نجات و نجاح پيوست بنده

از ميان جان، وَ ذَكرََ اسمَْ ربَِّهِ شهادتست تصديق است » تزكىّ«چيز بجاى آورد، و آن سه چيز اركان ايمان است. 
عمل است باركان و از اعمال نماز بذكر مخصوص كرد، زيرا كه نماز معظم اعمال است و » فصََلَّى«بر زبان، 

بهينه احوال است، ميدان خدمتكاران است و بوستان وفاداران است و قربان پرهيزگارانست. مصطفى (ص) 
  »تقىّ الصلاّة قربان كلّ«گفت: 

خطيب قربتست و شفيع زلتّ، وكيل حضرت است و متقاضى رحمت. گناهان را مكفّر كند، سينه را منورّ كند، 
عنَِ الْفحَْشاءِ وَ المْنُْكَرِ لكن   بنده را بعطر طاعت معطّر كند، دل وى از فحشا و منكر مطهّر كند. إِنَّ الصَّلاةَ تنَْهى

ن قيام كند، فرايض و سنن و آداب آن بر وفق فرمان تمام كند، تن را بآب اين آن وقت بود كه بشرائط و شرايع آ
طهارت از نجاسات پاك كند، دل را بآب صيانت از جنابت نفس خالى كند، بتن بمقام خدمت آيد، بدل در 
ميدان همتّ آيد. بخاطر در حضرت حاضر بود، بحرمت باشد. ازين جانب بدان جانب ننگرد، عاجزوار دست 

بر آرد، چنانك اسيران دست وابند دهند، دست بر هم نهد. چون محتاجان در نياز باز كند. سنتّ چنانست بتكبير 
كه: بدست راست دست چپ گيرد، و اين دست گرفتن نشان عهدست و بيان عقدست و نشان مبايعت با حقّ 

گويد: خداوندا من اين دست راست  يدْيِهِمْ بنده مىاست كه ميگويد جلّ جلاله: إِنَّما يبُايِعوُنَ اللَّهَ يدَُ اللَّهِ فوَْقَ أَ 
خود نائب دين ساختم، و دست چپ نائب خود ساختم، و با دين عقد بستم و با تو عهد كردم كه روى از 
حضرت نگردانم و از تو بر نگردم. و اين عهد در حقيقت بيان آن عقد ازلى است كه ربّ العزةّ ميگويد: إِنَّ اللَّهَ 

روى عن رسول اللَّه (ص) عن »  أَ لسَتُْ بِربَِّكمُْ قالوُا بَلى«نَ المْؤُْمنِينَِ أَنفُْسهَمُْ و عهد آنست كه ميگويد: مِ  اشتَْرى
انّ لى مع المصلّين ثلاث شرائط: احديها تنزل الرحّمة من عنان السّماء الى مفرق «اللَّه عزّ و جلّ قال جلّ جلاله: 
ثمّ ». اقول: لبيّك ة حفّته الملائكة باجنحتها، و الثّالثة اناجى معه كلّما قال: يا ربّرأسه ما دام فى صلوته، و الثاّني

  ».لو علم المصلىّ من يناجى ما التفت«قال النّبيّ (ص): 
بلَْ تؤُْثِروُنَ الحْيَاةَ الدُّنيْا خطاب با مؤمنان است و سخن بر مخرج شكايت بيرون داده كه شما از طاعت و : قوله

دانيد كه آفتاب بقاء اين دنيا سريع  ايد. نمى ايد و اين جهان فانى بر جهان باقى گزيده روى گردانيدهعبادت ما 
الغروب است، زندان لشگر ايمان است، غدّار وفانماست، كيّال هوس پيماست، غول مردم هماناست، مردريگى 

بدو آزمايش كنند. مصطفى (ص) اوّل مردار زهرى عسل طعم، ديوى فريبنده مردان را بدو ادب كنند، مدّعيان را 
  ».حلالها حساب و حرامها عذاب«قلم فتوى در وى اين راند كه: 

 :حساب و عتاب نيست، و اگر حرام است جز عذاب و عقاب نيست. آن گه برو لعنت كرد كه اگر حلالست بى
  ».الدّنيا ملعونة ملعون ما فيها سوى ذكر اللَّه«

  دنيا گفته: نيكو گفت آن جوانمرد كه در ذمّ
 اگر دينت همى بايد، ز دنيا دار مى بگسل
 ور از دوزخ همى ترسى، بمالى بس مشو غرهّ
 چه مانى بهر مردارى چو زاغان اندرين پستى؟

 

 ورت دنيا همى بايد، بده دين و ببر دنيا 
 كه اينجا صورتش مالست و آنجا شكلش اژدرها
 قفص بشكن چو طاووسان، يكى بر پر بر اين بالا

 

، سراى آخرت قرارگاه مؤمنانست و جاى ناز دوستانست. قال اللَّه تعالى: يا  ينست اشارت وَ الْآخِرَةُ خيَْرٌ وَ أَبْقىا
  قوَْمِ إِنَّما هذِهِ الحْيَاةُ الدُّنيْا متَاعٌ وَ إِنَّ الْآخِرةََ هيَِ دارُ الْقرَارِ.
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  مكية - سورة الغاشية -۸۸
  النوبة الاولى

  اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان. قوله تعالى: بسِمِْ
  ) رسيد بتو سخن آن روز كه در آيد بر هر چيز و بر هر كس؟.۱هلَْ أَتاكَ حدَيِثُ الْغاشيَِةِ (

  ) رويهاست آن روز فرو شكسته از خوارى.۲وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ خاشعِةٌَ (
  كنندگان و رنجوران.) درين جهان كار ۳عامِلَةٌ ناصبِةٌَ (

  ) و در آن جهان بآتش سوزان رسان.۴ناراً حاميَِةً (  تصَْلى
  هاى بغايت گرمى رسيده جوشان. آشامانند ايشان را از چشمه ) مى۵منِْ عيَنٍْ آنيَِةٍ (  تُسْقى

  ) مگر از خار درشت تلخ.۶ليَْسَ لَهُمْ طعَامٌ نيست ايشان را هيچ خورش إِلَّا منِْ ضرَيِعٍ (
  ) كه نه فربه كند و نه از گرسنگى سود دارد.۷يُسمْنُِ وَ لا يغُنْيِ منِْ جوُعٍ ( لا

  ) رويهاست آن روز بناز.۸وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ ناعمَِةٌ (
  ) كردار خويش را پسندگار.۹لِسَعيْهِا راضيِةٌَ (
  ) در بهشتى بر بالاى.۱۰فيِ جنََّةٍ عاليَِةٍ (

  در بهشت هيچ سخن نابكار و ناخوش نشنوند.) ۱۱لا تَسمَْعُ فيِها لاغيَِةً (
  هاى روان. ) در آن بهشت چشمه۱۲فيِها عيَنٌْ جاريَِةٌ (

  ) در آن تختها است بلند برداشته.۱۳فيِها سُررٌُ مرَفْوُعَةٌ (
  هاى شراب نهاده. ) و پيرايه۱۴وَ أَكوْابٌ موَضْوُعَةٌ (
  ه.) و بالشها نهاده بر رست۱۵وَ نمَارِقُ مصَْفوُفَةٌ (

  ) و طنفسه هاى پراكنده گسترانيده.۱۶وَ زرَابيُِّ مبَثْوُثَةٌ (
  ) كه چون آفريدند آن را؟۱۷أَ فلاَ ينَْظُرُونَ إِلىَ الْإِبلِِ در نمينگرند در شتر كيَفَْ خُلِقتَْ (

  ) و در آسمان كه چون برآوردند آن را؟۱۸وَ إِلَى السَّماءِ كيَفَْ رفُِعتَْ (
  ها كه چون بركشيدند آن را؟ ) و در كوه۱۹يفَْ نصُبِتَْ (وَ إِلىَ الجْبِالِ كَ 

  ) و در زمين كه چون گسترانيدند آن را؟۲۰وَ إِلىَ الْأَرضِْ كيَفَْ سُطحِتَْ (
  ) كه تو در ياد دهى پند ده.۲۱فذََكِّرْ ياد كن و پند ده إِنَّما أَنتَْ مذَُكِّرٌ (

  اى، دسترس دار نيستى. نان برگماشته) تو بر دشم۲۲لَستَْ عَليَهْمِْ بمِصُيَْطِرٍ (
  ) لكن هر كه برگردد و بنگرود.۲۳إِلَّا منَْ توََلَّى وَ كَفَرَ (

كبَْرَ (   ) عذاب كند اللَّه او را بعذاب مهين.۲۴فيَُعذَِّبُهُ اللَّهُ العْذَابَ الأَْ
  ) با ماست بازگشت ايشان.۲۵إِنَّ إِليَنْا إِيابهَمُْ (

  ) پس آن گه بر ما است شمار و پاداش ايشان.۲۶سابَهُمْ (ثُمَّ إِنَّ عَليَنْا حِ 
  النوبة الثانية

اين سوره بيست و شش آيتست، هفتاد و دو كلمه، سيصد و سى حرف. جمله به مكه فرو آمد، آن را مكىّ گويند. 
ايت كند از و درين سوره يك آيت منسوخ است: لَستَْ عَليَْهِمْ بمِصُيَْطِرٍ منسوخ است بآيه سيف. ابى كعب رو

  ».هر كه اين سوره برخواند اللَّه تعالى در قيامت شمار او آسان كند«مصطفى (ص) كه گفت: 
لم يكن هذا  اى» ما كنُتَْ تعَلْمَهُا أَنتَْ وَ لا قوَْمُكَ« :و قيل: معناه: لم يكن اتاك كقوله». اتيك«قد  هلَْ أَتاكَ اى

تنبّه للغاشية و  م و معناه هاهنا تعظيم المستفهم عنه، اىمن علمك و لا من علم قومك حتىّ اعلمتكم استفها
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لانّها تغشى القلوب بشدائدها : ء. و قيل ء و تركبه كالليّل اذا يغشى كلّ شي القيامة، لانّها تغشى كلّ شي» الغاشية«
قال اهل التّفسير » لنَّارُوجُوُهَهُمُ ا  تَغْشى«الكفّار بالعذاب لقوله:   النّار تغشى وجوه» الغاشية«و اهوالها. و قيل: 

استفهم نبيّه (ص) و قد علم انّه لم يأته حديث القيامة على هذا التّفصيل و اراد به ان يخبره بذلك على هذا 
الكفّار » وجوه«وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ خاشِعَةٌ ذليلة متواضعة و الخشوع التذّللّ و الاتّضاع يعنى: : الوجه المذكور فقال

عامِلَةٌ ناصبِةٌَ قال ابن » وَ تَراهُمْ يُعرْضَوُنَ عَليَهْا خاشِعينَِ منَِ الذُّلِّ «ن من الذلّ. هذا كقوله: خاشعو» يومئذ«فهم 
عباس: يعنى: الّذين عملوا و نصبوا في الدنّيا على غير دين الاسلام من عبدة الاوثان و كفّار اهل الكتاب مثل 

الحياة الدنّيا لا يقبل اللَّه منهم اجتهادا في ضلالة يدخلون النّار  الرّهبان و اصحاب الصّوامع الذّين ضلّ سعيهم في
» عاملة«في النّار في الآخرة. و قيل » ناصبة«فى الدّنيا بالمعاصى » عاملة«يوم القيامة. و قال عكرمة و السدى: 

ار بمعالجة السلاّسل و فيها. قال الحسن: لم تعمل للَّه في الدّنيا فاعملها و انصبها في النّ» ناصبة«فى النّار 
تخوض في الناّر كما تخوض في الوحل. و قال الكلبى: يجرّون على وجوههم في : الاغلال. و قال ابن مسعود

  النّار.
  و قال الضحاك: يكلّفون ارتقاء جبل من حديد في النّار. و الكلام خرج على الوجوه و المراد منها اصحابها.

منِْ عيَنٍْ آنيَِةٍ و قرأ   بضمّ التّاء اعتبارا بقوله: تُسْقى» تصلى«مرو و يعقوب و ابو بكر ناراً حاميَِةً قرأ ابو ع  تصَْلى
  متناهية في الحرارة. اى» ناراً حاميِةًَ«من اصلاه اللَّه » تصلى«الآخرون بفتح التّاء من صلى يصلى و 

ا قطرة على جبال الدّنيا لذابت، هذا شرابهم ثمّ منِْ عيَنٍْ آنيَِةٍ بلغت اناها في نضجها و ادراكها لو وقعت منه  تُسْقى
ليَْسَ لهَُمْ طَعامٌ إِلَّا منِْ ضَريِعٍ قال مجاهد و عكرمة و قتادة. هو نبت ذو شوك لا طىّ بالارض، : ذكر طعامهم فقال

  يقال لرطبها: الشبرّق فاذا يبس سمىّ ضريعا و هو اخبث طعام و ابشعه.
ء في النّار شبه الشوّك امرّ  يرفعه الضرّيع شي«يبس. و في الحديث عن ابن عباس قال الكلبى: لا تقربه دابّة اذا 

  من الصبرّ و انتن من الجيفة و اشدّ حرّا من النّار. قال المفسّرون: 
فلمّا نزلت هذه الآية، قال المشركون: انّ الضرّيع لتسمن عليه ابلنا و كذبوا في ذلك فانّ الإبل انمّا ترعاه ما دام 

لا يسُمْنُِ وَ لا يغُنْيِ منِْ جوُعٍ قيل : ء فانزل اللَّه عزّ و جلّ و يسمّى شبرقا فاذا يبس كان ضريعا لا يأكله شيرطبا 
في التّفسير: يلقى عليهم الجوع فاذا استغاثوا اطعموا الضّريع و الزّقّوم فيغصّون به فيتذكّرون. انّهم اذا غضوّا في 

قون منِْ عيَنٍْ آنيَِةٍ بعد استغاثة طويلة. فاذا ادنوا من وجوههم تناثرت لحوم الدّنيا بطعامهم سوغّوه بالماء فيس
وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ ناعمَِةٌ متنعّمة ذات نضارة : وجوههم في الشّراب فاذا شربوه قطع امعائهم. ثمّ وصف اهل الجنّة فقال

  و نعمة.
  في الآخرة.رضيت عملها في الدّنيا حين رأت ثوابه  لِسَعيْهِا راضيِةٌَ اى

لسعيها و اللّام زيادة كما تقول: ضارب لزيد، و انت تريد ضارب » راضية«و قيل: فيه تقديم و تأخير، و التّقدير 
  هم اهل السّنّة.: قيل». راضية«زيدا. و قيل: بثواب عملها في الجنّة 

لانّها » عالية«الارتفاع: و قيل: الجنّة  مرتفعة من وجهين: علوّ الشّرف و الجاه و علوّ المكان و فيِ جنََّةٍ عاليَِةٍ اى
  في السمّاء درجاتها من فوق و جهنّم هاوية لانّها في الارض دركاتها من تحت.

بالرّفع و » لاغية«لا يسمع بالياى و ضمّها : لا تَسمَْعُ فيِها لاغيَِةً قرأ ابن كثير و ابو عمرو و يعقوب برواية رويس
لا «بالرّفع و قرأ ابن عامر و الكوفيّون و يعقوب برواية روح و ابن حسّان » ةلاغي«قرأ نافع: بالتاّء و ضمّها 

لا : كلمة ذات لغو و قيل» لا تَسمَْعُ فيِها« بالنّصب على الخطاب للنّبى (ص) اى» لاغية«بفتح التّاء » تسمع
  يسمع بعضهم بعضا كلمة هجر و شتم كما يسمع اهل الشّراب في الدّنيا.

يَةٌ اراد عيونا، لانّ العين اسم جنس و معناه: انّها تجرى على ما يريدونه تجرى في اىّ موضع ارادوا فيِها عيَنٌْ جارِ
دائمة ابدا لا تنقطع. و يجوز ان تكون العين من الماء او من الخمر او  اى» جارية«جريها فيه و يجوز ان تكون 
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  من العسل او من اللّبن.
  من ذهب مكللّة بالزبّرجد و الدّرّ و الياقوت.جمع السّرير الواحها » فيِها سُررٌُ« 
ء اهلها فاذا اراد ان يجلس عليها  رفيعة عالية طولها مائة فرسخ. و قيل: مرتفعة ما لم يجي اى» مرفوعة« 

  تواضعت له حتىّ يجلس عليها ثمّ يرتفع الى موضعها.
يعنى: » موضوعة«قيل: الكوب القدح جمع كوب و هي الآنية التي لا عروة لها و لا خرطوم. و » وَ أَكوْابٌ« 

  وضعت على حافات الانهار. و قيل: وضعت تزيينا للمجالس.
بعضها بجنب بعض يعتمدون عليها اذا جلسوا و يتّكئون واحدتها » مصَْفوُفةٌَ «وسايد و مرافق  اى» وَ نمَارِقُ« 

» مبثوثة«رقيق واحدتها زربيّة. و قيل:  مبسوطة لها خمل اى» مبثوثة«طنافس  اى» وَ زرَابيُِّ« :نمرقة بضمّ النّون
  متفرقّة في المجالس مختلفة في الالوان.

؟ وجه تلفيق هذه الآية بما قبلها انّ القوم لما ذكر اللَّه الجنّة و ما اتخّذ فيها »أَ فلاَ ينَْظُرُونَ إِلىَ الْإِبلِِ كيَفَْ خُلِقتَْ
كذا و كذا قالوا ذراعا فكيف يقعد احدنا عليها و قامته قصيرة و هو  من المنازل الرّفيعة و السّرر العالية الّتى سبكها

 أَ فلاَ ينَْظُروُنَ إِلىَ الْإِبلِِ كيَفَْ خُلِقتَْ اى: لا يكاد يرقى سطحا بغير سلمّ و تعجب المشركون منه، فقال اللَّه تعالى
  اذا اراد صاحبها ان يركبها.

ر تطأطأ للمؤمن بزرابيّها و نمارقها حتىّ يستوى عليها فاذا تمكّن طأطأت رأسها له حتىّ يستوى عليها كذلك السّر
عليها ترتفع و تصير عالية مستوية. و قيل: خصّ، هذه الاشياء الاربعة بالذّكر لانّ القوم كانوا اهل خباء و بدو 

لمرفوعة و لم يكن فكانوا لا يشاهدون اذا برزوا من اخبيتهم الاّ الارض المبسوطة و الجبال المنصوبة و السمّاء ا
فامرهم بالنّظر و التّفكر في هذه الاشياء الّتى كانت مشاهدة لهم ليستدلّوا بذلك على » الإبل«لهم مال سوى 

من اخصّ مال العرب و اعزّه فلذلك خصّها بالذّكر و فيها من العجائب ما » الإبل«وحدانيّة اللَّه عزّ و جلّ ثمّ انّ 
في ذلك العظم يحلوا بالعين و تنهض بالحمل الثّقيل و تنقاد بزمام يقودها ليس في غيرها من الدّوابّ خلق 

الصّبيان و ينيخونها اىّ موضع يريدونه و تعطش عشرة ايّام فتسير و تحمل و تبول من خلفها لانّ قائدها أمامها 
افي و تطوى اللّيل و ء و تطأ الفي فلا يترشش عليه و عنقها سلمّ اليها و تعتلف شوكا لا يعتلفه من الدّوابّ شي

وَ : من دون سائر الحيوانات. قوله» الإبل«ينتفع بدرّها و نسلها و وبرها و لحمها، و هذه الوجوه لا تجتمع الّا في 
  إِلىَ السَّماءِ كيَفَْ رفُِعتَْ فوقهم على عظمها و متانة خلقها بلا عمد من تحتها و لا علاقة من فوقها.

نصبها اللَّه على هذه الارض ليمنعها بها » كيف«صبِتَْ على تفاوت خلقتها و متانة اركانها وَ إِلىَ الجْبِالِ كيَفَْ نُ
  عن الحركة و الاضطراب.

  دحيت و بسطت. وَ إِلىَ الْأَرضِْ كيَفَْ سُطحِتَْ اى
  اء و التّذكير.ذكرّهم الادلّة و حثهّم على التّفكّر فيها إِنَّما أَنتَْ مذَُكِّرٌ ليس عليك الّا الدّع فذََكِّرْ اى

بمسلّط فتقتلهم و تكرههم على الايمان. نزل هذا قبل ان يومر بقتالهم ثمّ نسخ بآية  لَستَْ عَليَْهِمْ بمِصُيَْطِرٍ اى
  القتال.

كبْرََ فعلى هذا ا لقول يكون إِلَّا منَْ توََلَّى وَ كَفرََ فانّك مسلّط عليه بالجهاد و اللَّه فيَُعذَِّبهُُ فى الآخرة الْعذَابَ الأَْ
  الاستثناء متصّلا. و قيل: هو استثناء منقطع عماّ قبله: معناه: لكن منَْ توَلََّى وَ كَفَرَ بعد التذّكير.

كبَْرَ لانهّم عذبّوا في الدنّيا بالجوع و ا كبْرََ و هو ان يدخله النّار و انمّا قال: الأَْ لقحط و فيَُعذَِّبُهُ اللَّهُ العْذَابَ الأَْ
  ر.القتل و الاس

  رجوعهم بعد الموت لا يفوتنا و ان طال المدى. إِنَّ إِليَنْا إِيابهَمُْ اى
ء باساءته فيكون الحساب بمعنى الجزاء  ثُمَّ إِنَّ عَليَنْا حسِابَهُمْ فى القيامة فنجازى المحسن باحسانه و المسى

  جزاؤهم. اى» ربَِّي  إِنْ حسِابُهُمْ إِلَّا عَلى«كقوله: 
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  النوبة الثالثة
  وله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ.ق

 الى سامع الاصوات مع بعد المسرى
 فيا ليت شعرى و الامانى كثيرة
 يار از دل من خبر ندارد گويى

 ترست هر زمانى شب من تاريك
 

  شكوت الذّى القاه من الم الذكّرى 
  أ يشعر بى من بتّ ارعى له الشعّرى
  يىيا خواب بمن گذر ندارد گو

 يا رب شب من سحر ندارد گويى!
 

اى عنوان نامه آشنايى، اى طغراى منشور دوستى، اى صيقل آينه يقين، اى علمدار لشگر دين، اى رباينده جانها 
و غارت كننده دلها، بر سر كوى يافت ناله واجدان تو، در قعر درياى محبتّ غوص شيفتگان تو، در معركه معارف 

ر ميدان بلا تاختن سوختگان تو. طعمه سازيم جان خويش. آن بازى را كه پرواز كند در جان باختن عاشقان تو، د
فضاى طلب تو فدا كنيم دل خويش. آن مفلسى را كه آه كند از درد نايافت تو، نثار كنيم ديده خويش. آن منتظرى 

  را كه بود در آرزوى ديدار تو:
 هر شب نگرانم بيمن تا تو بر آيى

 ا نام تو بر خلقكوشم كه بپوشم صنم
 

 زيرا كه سهيلى و سهيل از يمن آيد 
 ز اوّل سخنى نام تو اندر دهن آيد!

 

هلَْ أَتاكَ حدَيِثُ الْغاشيِةَِ يا محمد بيدار و هشيار باش و خلق را تنبيه كن و ايشان را خبر ده از كار رستاخيز و 
و صولت! روز تغابن و حسرت!  شدايد و عظايم آن روزى و چه روزى؟! روز هيبت و عظمت! روز سياست

مسمار سكوت بر زبانها زده، مهر قهر بر لبها نهاده، بند عدل بر پايها بسته، خاك مذلتّ بر رخسارها نشانده، 
منادى عدل برخاسته كه: اى زبانهاى گويا خاموش گرديد، اى دستهاى خاموش سخن گوئيد، اى گواهان ناگويا 

ايد بنمائيد، اى گماشتگان حكمت آنچه دانيد  قدرت آنچه ديده امروز نوبت گفتار شماست، اى جواسيس
ها در دست اين  بگوئيد، اى بازرگانان راه آخرت بضاعتهاى خود پيش آريد، اى گماشتگان حضرت عزتّ نامه

لشگر نهيد، اى عاصيان و مجرمان سجلاّت زلّات خود برخوانيد. چون اين خطاب سياست و عزّت بخلق رسد، 
إِذِ المْجُْرِموُنَ   اران همه از بيم و خجالت سر در پيش افكنند. اينست كه ربّ العزهّ گفت: وَ لوَْ تَرىعاصيان و بدك

ناكِسوُا رؤُُسِهمِْ عنِدَْ ربَِّهِمْ دوزخ را فرمايند تا بر خود بجنبد و بغرّد، غيظ و زفير و خشم او بسمع اهل جمع رسد، 
كلَُّ أُمَّةٍ جاثيَِةً فغان و خروش نفسى نفسى از عرصات برآيد،   : و تَرىهمه بزانو درآيند چنان كه ربّ العزّه گفت

آواز گيراگير در موقف افتد. آن گه در ميان همه خلق بيك طرفة العين حكم كنند گروهى را بنوازند بفضل، گروهى 
ه، ربّ العزةّ چنين را باز دارند بعدل، گروهى را بسراى دولت فرو آرند با رويهاى تازه و چون گل بر بار شكفت

گفته كه وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ ناعمَِةٌ لِسَعيْهِا راضيَِةٌ. گروهى را بزندان محنت برند با رويهاى فرو شكسته و خوار شده. 
اينست كه ميگويد جلّ جلاله: وجُوُهٌ يوَْمئَذٍِ خاشِعةٌَ عاملِةٌَ ناصبَِةٌ در دنيا رنجها برده و رياضتها كشيده و همه هباء 

اند و نه  ور گشته. صفت اصحاب صوامع است راهبان ترسايان و رنجوران اهل كتاب كه نه بر ملّت اهل اسلاممنث
آرند و  ايمان و اسلام عملهاى فراوان همى كنند و بى بر دين حقّ و با كفر و ضلالت رياضت و مجاهدت همى
نيْا وَ هُمْ يحَْسبَوُنَ أَنَّهُمْ يحُْسنِوُنَ صنُْعاً معاشر المسلمين ربّ العزةّ ايشان را ميفرمايد ضلََّ سَعيْهُمُْ فيِ الحْيَاةِ الدُّ

اسلام بناز داريد و عزّ ايمان بشناسيد و شرع مصطفى (ص) بزرگ داريد، و بحقيقت دانيد كه حرم امان و 
حصن حصين عالم اسلام است و شرع مصطفى (ص). در عالم اسلام كعبه است. هر صاحب قدم كه در عالم 

م نرفت و روى به كعبه شرع مصطفى (ص) نداشت روش او برو غرامت است و روزگار او قيامت، و اسلا
  حاصل كار او ضلالت.

بهترين تخمى كه در سينه بندگان ريختند تخم اسلام است. عزيزترين مرغى كه از آشيان ازل برخاست و در هواى 
حقيقت بر عالم دل باريد باران اسلام است. گفته ترين بارانى كه از ابر  اقبال بپريد مرغ اسلام است، شريف
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عزيزان است كه: اسلام جباّر صفت است، جبّار صفتى بايد، عالى همتّى، بزرگ قدرى، كه دستش بر قدّ او 
  رسد. مهره مار افعى در دماغ مور خرد مجوى كه نيابى، كبريت احمر در طبل پير زنان چه جويى؟

از صومعه راهبان و سينه ترسايان چه طلب كنى؟ كه هرگز نيابى. ايشان  كه نبينى. عزّ اسلام و عهد ايمان
خوردگان عدل ازل. اسلام چهره جمال خود ازيشان بپوشيده و لباس كفر و  مخذولان درگاه عزّتند و زخم

ناراً   ايمان و عاقبت رياضات و مجاهدات ايشان اينست كه: تصَْلى ضلالت دريشان پوشانيده، حاصل كردار بى
منِْ عيَنٍْ آنيَِةٍ ليَْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلَّا منِْ ضَريِعٍ. لا يُسمْنُِ وَ لا يغُنْيِ منِْ جوُعٍ باز مؤمنان كه آفتاب اسلام   اميَِةً تسُقْىح

از برج سعادت ايشان بتافت و باد كرامت از هواى عنايت بر سراى قرب ايشان بوزيد، حاصل ايمان ايشان و 
ست كه ربّ العالمين گفت: فيِ جنََّةٍ عاليَِةٍ لا تسَمَْعُ فيِها لاغيِةًَ فيِها عيَنٌْ جاريَِةٌ هر مؤمنى ثواب طاعت ايشان، اين

را بهشتى است بر بالاى روضه رضا، بقعه بقا، موعد لقا. بهشتى بر مايده خلد نشسته، بر تخت بخت تكيه زده، 
ها بيند مدورّ آفريده، بقدرت از درّ  هشت خيمهشراب وصل نوش كرده، طوبى و زلفى و حسنى يافته. اندر آن ب

ها تختها نهاده از زر، بر هر تختى هفتصد بستر، بر هر بسترى حورائى چون ماه انور، فرشها از  منورّ در آن خيمه
ها  ها آويخته از ديباى نابافته، زحمت دست خلق نايافته. در آن بهشت چشمه سندس و استبرق باز كشيده، پرده

ختها الوان با روح و ريحان و مرغان با الحان و غلمان و ولدان پيدا شده، از كن فكان تحفه خداوند روان و در
  جهان ساخته از بهر مؤمنان و دوستان.
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  مكية -سورة الفجر - ۸۹
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  ببامداد روز. وَ الْفجَْرِ

  .) و بده شبانه روز۱وَ ليَالٍ عشَرٍْ (
  .) و بجفت و بطاق۲وَ الشَّفْعِ وَ الوْتَرِْ (
  ) و بشب كه در آيد.۳وَ اللَّيلِْ إِذا يَسرِْ (

  ) خردمند زيرك را.۴هلَْ فيِ ذلِكَ قسََمٌ بسنده است اين بسوگند لذِيِ حجِْرٍ (
  )۵ينى و ندانى كه چون كرد خداوند تو بِعادٍ (أَ لَمْ تَرَ كيَفَْ فعَلََ ربَُّكَ نب

  ) به عاد ارم با آن بالايهاى بزرگ.۶إِرَمَ ذاتِ العْمِادِ (
  ) كه هرگز چون ايشان نيافريدند در جهان.۷الَّتيِ لَمْ يخُْلَقْ مثِْلهُا فيِ البْلاِدِ (

  بريدند در وادى خويش. ) و ثمود كه سنگ مى۸وَ ثمَوُدَ الَّذيِنَ جابوُا الصَّخْرَ باِلوْادِ (
  ) و فرعون آن كشنده بميخ بند.۹وَ فِرعْوَْنَ ذيِ الأَْوتْادِ (

  ) ايشان كه از حدّ بيرون شدند در جهان.۱۰الَّذيِنَ طَغوَْا فيِ البْلاِدِ (
  كارى. ) و فراوان كردند در آن گزاف و تباه۱۱فأََكثَْرُوا فِيهاَ الفَْسادَ (
  .) تا فرو هشت اللَّه بر ايشان تازيانه عذاب۱۲سوَطَْ عذَابٍ ( فصَبََّ عَليَْهِمْ ربَُّكَ

  ) خداوند تو بر گذرگاه است.۱۳إِنَّ ربََّكَ لبَاِلمْرِصْادِ (
  فأََمَّا الْإِنسْانُ إِذا ماَ ابتْلاَهُ ربَُّهُ امّا مردم آن گه كه اللَّه او را بيازمايد.

) ۱۵بيمى و تندرستى نازپرورد كند فيََقوُلُ ربَِّي أَكْرَمنَِ ( ) به بى۱۴نَعَّمَهُ ( نيازى گرامى كند وَ فأََكْرَمَهُ و او را به بى
  گويد: اللَّه مرا بناز ميدارد.

 ) و روزى او بر او تنگ كند فيََقوُلُ ربَِّي أَهانَنِ ۱۶وَ أَمَّا إِذا ماَ ابتْلاَهُ و امّا چون اللَّه او را بيازمايد فَقدَرََ عَليَْهِ رزِقَْهُ (
  گويد: خداوند من مرا خوار كرد. ) مى۱۷(
) بلكه پدر ۱۸نه چنانست كه او ميگويد، نه آن از نازست و نه اين از خوارى! بلَْ لا تُكْرِموُنَ اليْتَيِمَ (» كلََّا« 

  نوازند. مردگان را بناز نمى
  انگيزانند. ر را نمى) و بر طعام دادن درويشان يكديگ۱۹طَعامِ المْسِْكينِِ (  وَ لا تحَاَضُّونَ عَلى

  ) خوردنى بنهيب.۲۰وَ تأَْكُلوُنَ التُّراثَ و مرده باز مانده ميخورند أَكلًْا لمًَّا (
  ) دوستى سخت فراوان.۲۱وَ تحُبُِّونَ المْالَ و دوست ميدارند مال را حبًُّا جمًَّا (

ن زمين پاره پاره بشكنند و بكوبند كوفتنى ) چون اي۲۲آرى چنين است إِذا دُكَّتِ الْأَرضُْ دَكًّا دَكًّا (» كلََّا« 
  سخت.

  ) و فرشتگان قطار قطار.۲۳وَ جاءَ ربَُّكَ و آيد خداى تو وَ المَْلَكُ صفًَّا صفًَّا (
  الذِّكْرىءَ يوَْمئَذٍِ بجَِهنََّمَ و آورند آن روز دوزخ را يوَْمئَذٍِ يتَذََكَّرُ الإِْنْسانُ آن روز پند پذيرد مردم وَ أَنَّى لهَُ  وَ جيِ

  ) و كجا جاى پند پذيرفتن است او را.۲۳(
  گويد كاشك من كردار نيكو پيش فرا فرستاديد اين روز زنده گشتن خود را. يَقوُلُ يا ليَتْنَيِ قدََّمتُْ لحِيَاتيِ مى

  ) آن روز چون عذاب او كس را عذاب نكنند.۲۵فيَوَْمئَذٍِ لا يُعذَِّبُ عذَابَهُ أَحدٌَ (
  ) و چون بند او كس را نبندند.۲۶وثَاقهَُ أَحدٌَ ( وَ لا يوُثِقُ
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  .) اى تن آرميده، اى كس آرميده،۲۷يا أَيَّتُهاَ النَّفسُْ المُْطمْئَنَِّةُ (
) پاداش و كردار خود پسنديده و خداوند تو از تو از ۲۸ربَِّكِ بازگرد با خداوند خويش راضيَِةً مَرْضيَِّةً (  ارجِْعيِ إِلى

  .كردار پسنديده
   ) درآى در ميان رهيگان من۲۹فاَدخُْليِ فيِ عبِاديِ (

  ) در آى در بهشت من.۳۰وَ ادخُْليِ جنََّتيِ (
  النوبة الثانية

اين سورة الفجر پانصد و هفتاد و هفت حرفست، صد و سى و هفت كلمه، سى آيه، از شمار كوفيان، و سى و دو 
  يان.آيه از شمار مدنيان، و بيست و نه آيه از شمار بصر

اختلافست ميان ايشان اندر چهار آيت كوفيان فيِ عبِاديِ آيت شمارند، مدنيان وَ نَعَّمَهُ آية شمارند، و عَليَْهِ رزِقَْهُ 
ءَ يوَْمئَذٍِ بجَِهنََّمَ آيت شمارند. و اين سوره مكىّ است، جمله به مكه فرو آمده باجماع  آيت شمارند، وَ جيِ

هر كه « :سخ است و نه منسوخ. روايت كنند از ابى كعب از پيغامبر (ص) گفتمفسّران. و اندرين سوره نه نا
سورة الفجر برخواند روز آدينه، خداى عزّ و جلّ او را بيامرزد و هر كه در ديگر روزها برخواند، نورى باشد او را 

لِ إِذا يسَْرِ اين همه سوگندان است كه ربّ العالمين وَ الفْجَْرِ وَ ليَالٍ عَشْرٍ وَ الشَّفْعِ وَ الوْتَْرِ وَ اللَّيْ: روز قيامت. قوله
كند و در قرآن ذكر سوگند بسيار است زيرا كه قرآن بلغت عرب فرو آمده بر عادت عرب، و العرب اكثر  ياد مى

خلق اللَّه قسما في كلامها. در هيچ لغت آن سوگندان نيست كه در لغت عرب و ربّ العالمين مصطفى (ص) در 
  ».قلُْ إِي وَ ربَِّي إِنَّهُ لحََقٌّ» «وَ ربَِّي  قلُْ بَلى«ت و سخن گفتن با مشركان سوگند ميفرمايد: تبليغ رسال

اظهره  و قيل: فجره اللَّه لعباده فجرا، اى»  وَ الضُّحى«وَ الْفجَرِْ وقت الفجار الصبّح و المراد به النهّار كلّه، كقوله: 
ء و ابتداء يوم من الايّام، و هما فجران  ر اللّيل المظلم و اقبال النّهار المضيفي افق السمّاء في المشرق مبشّرا بادبا

مستطير و هو المحرمّ للأكل و الشّرب في رمضان و مستطيل و هو الذّى قبله كذنب السّرحان و لا يتعلقّ به حكم. 
لماء من اصابع رسول اللَّه و قيل: معنى انفجر انفجار الماء من العيون و النّبات من الارض. و قيل: انفجار ا

  (ص) يوم الطاّئف. و قيل: انفجار النّاقة من الصّخرة لصالح (ع).
فقال قوم بالعموم و انّه فجر كلّ يوم الى  فعلى قول من يقول: الْفجَْرِ شقّ عمود الصّبح اختلفوا في انّه اىّ فجر؟

اوّل يوم من المحرمّ تنفجر عنه السنّة. و قال انقضاء الدّنيا و هو قول القرظى و خصّ الآخرون فقالوا: هو فجر 
كلّ جمعة في كلّ سنة. و » فجر«الضحاك: هو فجر اوّل ذى الحجّة لانّ اللَّه تعالى قرن الاياّم به. و قال مقاتل: 

  .وَ ليَالٍ عَشْرٍ هى العشر الاوّل من ذى الحجّة و هي افضل ايّام السّنة: يوم النّحر. قوله تعالى» فجر«هو : قيل
  ».سيدّ الشّهور شهر رمضان و اعظمها ذو الحجّة«قال النّبي (ص): 

قالوا: يا رسول اللَّه و لا  ».انّ افضل ايّام الدّنيا ايّام العشر«و عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه (ص): 
  ».لا الّا عفّر وجهه في التّراب«قال:  مثلهنّ في سبيل اللَّه؟

اللَّه الزّمان فاحبّ الزمّان الى اللَّه الاشهر الحرم و احبّ الاشهر الحرم الى اللَّه ذو الحجةّ و اختار «و قال (ص): 
  احبّ ذو الحجةّ الى اللَّه العشر الاوّل.

ما من ايّام ازكى عند اللَّه و لا اعظم اجرا من خير عمل في عشر «و عن ابن عباس (رض) قال: قال النّبيّ (ص): 
و لا المجاهد في سبيل اللَّه الاّ رجل خرج «قال:  رسول اللَّه و لا المجاهد في سبيل اللَّه؟قيل: يا ». الاضحى

  ء. بنفسه و ما له فلم يرجع من ذلك بشي
و صيام يوم منها يعدل بصوم « :ء من رمضان قضاه في عشر ذى الحجةّ. قال و كان رسول اللَّه (ص) اذا فاته شي

  ».القدر سنة و قيام ليلة منها يعدل بليلة
و قال الضحاك: في قوله: وَ ليَالٍ عَشْرٍ قال: هى العشر الاوّل من شهر رمضان. و قال ابن عباس: هى العشر 
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الاواخر من رمضان، و قيل: هى العشر الاوّل من المحرمّ الّتى عاشرها يوم عاشوراء اقسم اللَّه عزّ و جلّ بها 
تعنيها بايّامها فما تقول بنى هذا لبناء ليالى الساّمانيّة. و المراد بها لشرفها و فضيلتها و العرب تذكر اللّيالى و هي 

  الايّام.
الخالق الفرد بما ليس له مثل، و » وَ الوْتَْرِ«الخلق بماله من الشّكل » الشّفع«وَ الشَّفعِْ وَ الوْتَرِْ قال ابن عباس: 
ءٍ خَلَقنْا زَوجْيَنِْ و قال تعالى: وَ خلَقَنْاكُمْ أَزْواجاً  كلُِّ شيَْ وَ منِْ : ء زوجين. كقوله ذلك انّ اللَّه تعالى خلق من كلّ شي

م النّحر وَ الوْتَْرِ يوم وَ الوْتَْرِ هو اللَّه الاحد الصمّد الذّى لَمْ يَلدِْ وَ لَمْ يوُلدَْ وَ لَمْ يَكنُْ لَهُ كُفوُاً أَحدٌَ. و قيل: الشَّفعِْ يو
هو وتر، و يوم النّحر هو العاشر و هو شفع. و قيل: الشَّفعِْ وَ الوْتَْرِ الصّلوات، فانّ  عرفة، لانّ يوم عرفة هو التاّسع و

فيها شفعا و و ترا فصلاة المغرب وتر و الاربع البواقى شفع. و قيل: الشَّفعِْ ابواب الجنّة لانّها ثمانية، وَ الوْتَرِْ 
العدد كلّه فمنه شفع و منه » الشَّفعِْ وَ الوْتَْرِ«و قال الحسن:  النّار لانّها سبعة، فكانه اقسم بالجنةّ و النّار. ابواب

الايّام و اللّيالى، وَ الوْتَرِْ اليوم الذّى لا ليلة بعده و هو يوم القيامة. قرأ حمزة » الشّفع«وتر. و قال مقاتل بن حيّان: 
مضى و ذهب » اذا« وَ اللَّيلِْ إِذا يسَْرِ اى: و الكسائى: الوْتَْرِ بكسر الواو و قرأ الآخرون بفتحها و هما لغتان. قوله

  ».وَ اللَّيلِْ إِذْ أَدبْرََ«كما قال: 
ينام فيه النّائم، و  يعنى: يسرى فيه السّارى كما يقال: ليل نائم، اى» إِذا يَسْرِ«و قال قتادة: اذا جاء و اقبل. و قيل: 

مزدلفة. و قيل: هى ليلة القدر، و قيل: ليلة الاضحى. قرأ اراد كلّ ليلة. و قال مجاهد و عكرمة و الكلبى: هى ليلة ال
بالياء في الوصل و يقف ابن كثير و يعقوب بالياء ايضا و الباقون » يسرى«ابن كثير و نافع و ابو عمرو و يعقوب: 

يحذفونها في الحالين. فمن حذف فلو فاق رؤس الآى و من اثبت فلانّها لام الفعل و لام الفعل لا تحذف في 
  لوقف، نحو قوله: هو يقضى و انا اقضى.ا

عقل فيعرف عظم هذه الاقسام. و قيل: هلَْ فيِ ذلكَِ » لذى«هلَْ فيِ ذلكَِ كفاية  هلَْ فيِ ذلِكَ قسََمٌ لذِيِ حجِْرٍ اى
العقل، و سمىّ العقل حجرا لانهّ » لذى«قسما » ذلك«ما يقسم به اهل العقل اذا بالغوا في القسم، و قيل: كفى 

صاحبه عن الباطل كما يسمّى عقلا لانّه يعقله عن القبائح و جواب القسم قوله: إِنَّ ربََّكَ لبَاِلمِْرصْادِ و يحجر 
تعلم كيَفَْ فَعلََ ربَُّكَ » الم«تخبر » الم« أَ لَمْ تَرَ معناه التّعجّب اى: اعترض بين القسم و جوابه قوله عزّ و جلّ

  بِعادٍ.
هلكهم؟ و هم كانوا طول اعمارا و اشدّ قوةّ من هؤلاء! قيل: هما عادان عاد ا» كيف«يخوفّ اهل مكة، يعنى: 

الاولى و هي آدم و هم قوم هود اهلكوا بالرّيح و عاد الآخرة و هي ثمود، و هم قوم صالح اهلكوا بالصّيحة. و 
رم بن سام بن قيل: ارم قبيلة من عاد الاولى. قال محمد بن اسحاق: ارم اسم جدّ عاد و هو عاد بن عوص بن ا

و هو لا ينصرف يكون في » ارم«ابن » بعاد«و قيل: هو ابو عاد و التّقدير » ارم«سبط » بعاد«نوح، و التّقدير: 
» ارم«فحذف المضاف. و قيل: » ارم«صاحب » بعاد«اسم البلدة و التّقدير » ارم«موضع الجرّ منصوبا. و قيل: 

» ذات« اى» ذاتِ العْمِادِ« :مدينة بناها شدّاد بن عاد. قوله اسم دمشق، و قيل: اسم الاسكندرية، و قيل: اسم
كان الانسان منهم من ستينّ و سبعين ذراعا الى مائة » العماد«الاجسام الطّويلة قال ابن عباس: يعنى: طولهم مثل 

قْ مثِْلهُا فيِ لَمْ يخُْلَ: ذراع، رأى عظم ذراع ميّت منهم اثنى عشر ذراعا او عظم ساق بارض اليمن فعلى هذا معنى
منَْ أَشَدُّ «، من شدةّ قوّتهم و طول قامتهم و هم الّذين قالوا: »فيِ البْلاِدِ«مثل عاد و قبيلته » لَمْ يخُْلَقْ« البْلاِدِ اى
: هو الذّى يجتمع اليه نسب عاد و ثمود و اهل السوّاد و اهل الجزيرة كان يقال» ارم«و قال الكلبى: ». منَِّا قوَُّةً
م و ثمود ارم فاهلك اللَّه عادا ثمّ ثمود و بقى اهل السوّاد و الجزيرة و كانوا اهل عمد و خيام و ماشية سياّرة عاد ار

العمد و الخيام ينتقلون من مكان الى مكان » ذات« اى» ذاتِ الْعمِادِ« :ينتجعون الغيث و الكلا فذلك قوله
مثل مدينتهم و » فيِ البْلاِدِ«تخلق مدينة » الّتى لم«لرّفيع البناء ا» ذات« اى» ذاتِ العْمِادِ«للانتجاع. و قيل: 

  بناها شداّد بن عاد على صفة لَمْ يخُْلَقْ مثِْلهُا فيِ البْلاِدِ الدّنيا.» التّى«هي المدينة 
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و بيان اين قصّه آنست كه از امام عصر خويش عثمان بن سعيد الدارمى روايت كردند از عبد اللَّه بن صالح از 
هيعة از خالد بن عمران از وهب بن منبه از عبد اللَّه بن قلابه، اين عبد اللَّه بن قلابه گفت: شترى گم كردم ابن ل

گشتم در آن بيابان در طلب شتر، تا در افتادم بديوار بستى عظيم، چنان پنداشتم كه آنجا  در صحراى عدن همى
انى عظيم ديدم، اساس آن از جزع يمانى، اند شهرنشين: قصد كردم در درون ديوار بست شدم شهرست مردم

ها از زر و سيم و  ديوارها از زر و سيم، قصرها بر بالا بر ستونهاى زبرجد و ياقوت بداشته و بالاى قصرها غرفه
لؤلؤ و ياقوت ساخته، درهاى آن قصور و غرف بعضى از ياقوت سرخ و بعضى از ياقوت سپيد همه مقابل 

دار ببار آمده، و زير  نادق مشك و زعفران ريخته، در كويهاى آن درختهاى ميوهيكديگر ساخته، همه زمين آن ب
ها سيم خام و بجاى سنگ ريزه مرواريد و مرجان. آن مرد در آن جايگه مدهوش و  درختان جويها روان، دركنده

مثل اين در دنيا  متحيّر شد. با خود گفت: و الذّى بعث محمدا بالحقّ ما خلق اللَّه تعالى مثل هذا في الدّنيا.
نيست، مگر آن بهشت است كه ربّ العالمين در كتاب خويش وصف آن كرده! گفتا: دستم بدان زبرجد و ياقوت 
نميرسيد كه سخت استوار و محكم بود. يكى از آن مرواريد و بنادق مشك و زعفران لختى برداشتم و بيرون آمدم. 

آن قصّه بعضى باز گفتم و از آنچه داشتم اثر توانگرى بر من  و من خانه در يمن داشتم با خانه خود رسيدم و از
  پيدا شد. آن قصّه و خبر منتشر گشت و خليفه آن روزگار معاويه بود.

اين خبر بوى رسيد، مرا بخواند و شرح آن قصّه از من درخواست. من آنچه ديده بودم بخلوت با وى بگفتم. 
يا با اسحاق هل في الدّنيا مدينة من ذهب و فضّة؟ در دنيا : گفت معاويه كس فرستاد و كعب احبار را حاضر كرد،

كعب قصّه آن مدينه از كتب پيشينيان خوانده بود،  اند؟ هيچ شارستانى را دانى كه بناى آن از زر و سيم نهاده
اد عاد بنا اى است كه شدّ گفت: بلى آن مدينه كه ربّ العالمين در كتاب قرآن ميگويد إِرَمَ ذاتِ الْعمِادِ مدينه

نهاده. عاد اولى را دو پسر بود، يكى شدّاد و ديگر شديد، عاد هالك شد و اين دو پسر از وى باز ماندند و ديار و 
بلاد بقهر بستند و خلق را مقهور خود كردند. شديد نيز هالك شد و شدّاد بر همه زمين مالك شد تنها، و ديگر 

فرمان وى نهادند. و اين شدّاد برخواندن كتب پيوسته مولع بود و  ملوك زمين همه منقاد وى گشتند و سر بر خط
ها حديث بهشت خداوند جلّ جلاله و صفات آن بسيار خوانده بود و دانسته. نفس وى بر وى  در كتابها و قصّه

آراست از سر تمرّد و تكبّر و طغيان كه من چنان بهشت در دنيا بسازم. و در ممالك وى دويست و شصت ملك 
. بفرمود تا هر ملكى در مملكت خويش هر چه داشت از زر و سيم و جواهر همه بوى فرستاد و استادان بود

حاذق از همه ديار و اقطار جمع كرد تا آن مدينه بر آن صفت بساختند. بسيصد سال از آن فارغ شدند. آن گه 
ود تا گرد بر گرد آن حصن هزار بفرمود تا گرد آن شارستان ديوار بستى بر آوردند تا حصنى حصين گشت و بفرم

قصر بساختند و در هر قصرى وزيرى از وزراء خويش بنشاند با اهل و عيال و مال، و بفرمود تا هزار علم بر مثال 
ساخت و  منارها بساختند و مردان مبارزان بسان پاسبانان بر آنجا نشاند، آن گه ده سال ديگر ساز و جهاز خود مى

با آن مدينه تحويل كند با خيل و حشم و وزرا و ندما و سپاه فراوان، فرا راه بود و عمر ترتيب آن ميداد كه خود 
وى بنهصد سال رسيده، چون ميان وى و ميان مدينه يك روزه راه مانده بود، ربّ العالمين از آسمان بفرمان روان 

ه كعب احبار معاويه را گفت: اى فرستاد و همه را بيكطرف هلاك كرد كه از ايشان يكى زنده نماند. آن گ صيحه
در روزگار خلافت تو مردى از جمله مسلمانان ازين سرخى كوتاه مردى كه بر پيشانى و بر گردن خالى دارد، و در 

طلبد، در آن شارستان شود! و آن مرد عبد اللَّه قلابه بود و در آن مجلس حاضر بود نزديك  آن بيابان شترى مى
  : هذا و اللَّه ذلك الرّجل.معاويه! كعب با وى نگرست گفت

و بثمود الَّذيِنَ  وَ ثمَوُدَ الَّذيِنَ جابوُا الصَّخْرَ اى: اينست قصهّ إِرمََ ذاتِ الْعمِادِ الَّتيِ لَمْ يخُْلقَْ مثِْلهُا فيِ البْلاِدِ قوله
تجوب الفلاة كانوا جابوُا الصَّخْرَ باِلوْادِ الجوب: القطع، تقول: جبت القميص، و منه سمىّ الجيب و النّاقة 

يقطعون الصخّور بوادى القرى وادى الحجر من الشام و يتّخذون منها بيوتا كما قال اللَّه عزّ و جلّ: و ينَحْتِوُنَ مِنَ 
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آمنِينَِ. قال اهل السّير: اولّ من نحت الجبال و الصخّور الرّخام ثمود فبنوا من الدّور و المنازل الفى  الجْبِالِ بيُوُتاً 
و سبعمائة الف كلّها من الحجارة. اثبت ابن كثير و يعقوب الياء من الوادى وصلا و وقفا على الاصل و  الف دار

  اثبتها، و رشّ عن نافع وصلا، و الآخرون يحذفونها في الحالين على وفق رؤس الآى.
ابو العباس القبطى و اليه وَ فِرعْوَْنَ ذيِ الْأَوتْادِ يعنى: فرعون موسى و هو الوليد بن مصعب بن ريان ابن ثروان 

اختلفوا فيه فقال » ذيِ الأَْوتْادِ« :لقب، و القبط تسمّى الجبابرة فراعنة. قوله» وَ فرِعْوَْنَ«تنسب الاقداح العباسيّة 
مملكته و يقونّ امره. و قال سعيد بن جبير: » اوتاد«بعضهم: يعنى الجنود و الجموع الكفرة الفجرة الّذين كانوا 

» الاوتاد«عبارة عن ثبات مملكته و طول مدّته كثبوت » الاوتاد«رات يعذب النّاس عليها. و قيل: كانت له منا
  ».الاوتاد«في ظلّ ملك ثابت : فى الارض قال الشّاعر

حتىّ يموت و » اوتاد«، لانّه اذا كان غضب على احد مدهّ بين اربعة »الاوتاد«و قال ابن عباس: سمىّ فرعون ذا 
آسية بنت مزاحم و بامرأة خازنه خربيل و كانت ماشطة هيجل بنت فرعون. اصحاب سير  كذلك فعل بامرأته

  اند كه: اين ماشطه دختر فرعون را موى بشانه ميزد، شانه از دست وى بيفتاد، گفت: تعس من كفر باللهّ. گفته
لهى و آله ابيك و دختر فرعون گفت: هل لك من آله غير ابى؟! جز از پدر من ترا خدايى هست؟! ماشطه گفت: ا

 آله السمّاوات و الارض و احد لا شريك له. دختر برخاست گريان پيش پدر شد. پدر مرو را گفت: چرا ميگريى؟
گفت: ماشطه مرا گفت كه: خداى من و خداى پدر تو و خداى هفت آسمان و زمين يكى است، يگانه و يكتا كه 

او را بعذاب خويش بيم داد، گفت: اگر از اين گفتار و اين او را شريك و انباز نيست. فرعون مرو را بخواند و 
دين كه دارى برنگردى و بخدايى من اقرار ندهى ترا بميخ بند هلاك كنم. ماشطه با وى همان گفت كه با دختر 

  گفت و از توحيد اللَّه برنگشت.
كژدم فرا سينه وى گذاشتند.  فرعون بفرمود تا او را چهار ميخ كردند و او را بميخها در زمين دوختند و مار و

فرعون گفت: ترا دو ماه در اين عذاب فرو گذارم، اگر از دين خويش بازنگردى. گفت: من از توحيد و از دين 
خورد و  حقّ بازنگردم و اگر هفتاد ماه مرا در اين عذاب دارى! ماشطه دو دختر داشت: يكى خرد كه شير همى

وردند و سر وى بر سينه مادر بريدند و مادر از اين برنگشت. آن طفل يكى بزرگ بزنى رسيده. آن بزرگ را بيا
رضيع را بياوردند. مادر چون آن طفله ديد بگريست و جزع كرد. ربّ العالمين آن طفله را زبان فصيح ديد تا 

عزّ و جلّ و  گفت: يا امّاه لا تجزعى فانّ اللَّه قد بنى لك بيتا في الجنّة! اصبرى فانّك تفيضين الى رحمة اللَّه
روي و ببهشت جاودان. پس او را هلاك  كرامته. اى مادر صبر كن، جزع مكن! اينك برحمت و كرامت اللَّه مى

كرد و اللَّه تعالى او را بجوار رحمت خويش برد و فرعون كس بطلب شوهر وى فرستاد، خربيل، و او را نيافتند. 
لان كوه گريخته. فرعون دو مرد فرستاد بآن جايگه، خربيل را خربيل در فلان جايگه بر ف: پس فرعون را گفتند كه

ديدند در نماز ايستاده سه صف از وحوش بيابان بر متابعت وى ايستاده، ايشان هر دو بازگشتند و خربيل دعا كرد 
م علىّ فاهده باللّه گفت: اللّهم انّك تعلم انىّ كتمت ايمانى مائة سنة و لم يظهر علىّ احد، فايّما هذين الرّجلين كت

الى دينك و اعطه من الدنّيا سؤله و ايمّا هذين الرّجلين اظهر على فعجلّ عقوبته في الدّنيا و اجعل مصيره في 
الآخرة الى الناّر. گفت: خداوندا خود ميدانى كه صد سال ايمان پنهان داشتم و هيچ دشمن بر من ظفر نيافت و 

و مرد آن يكى كه كار و حال من بر من بپوشد او را راه نماى حال من بر كس آشكارا نگشت. خداوندا ازين د
بدين خويش و ايمان كرامت كن و از دنيا آنچه خواهد مرادش حاصل كن، و از اين دو مردان يكى كه حال من 
ظاهر كند و دشمن را بر كار من اطّلاع دهد، در دنيا او را بعقوبت شتابان و در عقبى او را بآتش رسان. ايشان هر 
دو بازگشتند، دعاى خربيل در يكى رسيد ايمان آورد و مسلمان پاك دين گشت و با پيش فرعون نشد و آن ديگر 
بر فرعون شد و قصّه خربيل بآشكارا گفت على رؤس الملأ. فرعون گفت: با تو هيچكس بود كه بآنچه تو 

مرد را بياوردند و فرعون از وى  من گفتم. آن  گفت: فلان كس با من بود، و همان گويد كه ميگويى گواهى دهد
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او جواب داد كه: لا ما رأيت مماّ قال شيئا: از آنچه او ميگويد  پرسيد كه: آنچه اين مرد ميگويد راست است؟
خبر ندارم و هيچ نديدم. فرعون بفرمود تا آن مرد بدگوى را بردار كردند و آن ديگر را بنواخت و عطا داد. پس 

ن ماشطه را بميخ بند هلاك كرد. آسيه گفت: اين دين اسلام تا كى پنهان دارم و بر خبر به آسيه رسيد كه فرعو
فرعون  ناشايست ديدن چند صبر كنم؟! با فرعون گفت: انت شرّ الخلق و اخبثه عمدت الىّ الماشطة فقتلتها اى

گفت: مگر آن  ترين عالميان تويى كه آن ماشطه را چنان بعذاب بكشتى. فرعون بترين آفريدگان تويى، خبيث
گويم كه: خداى من  ام و مرا جنون نگرفته من همى گفت: من ديوانه نه جنون كه ماشطه را گرفت ترا نيز گرفت؟!

  انباز. شريك و بى و خداى تو، خداوند هفت آسمان و هفت زمين است آن يگانه يكتاى بى
سنگى عظيم بر سينه وى فرو گذاشت. ربّ فرعون او را نيز بميخ بند دركشيد، هم چنان كه با ماشطه كرد، و آسيا 

العزّة آن ساعت در بهشت بر وى گشاد و ناز و نعيم بهشت فرا پيش چشم وى داشت تا آن عذاب بر وى آسان 
: قوله». الظَّالمِينَِ رَبِّ ابنِْ ليِ عنِدَْكَ بيَتْاً فيِ الجْنََّةِ وَ نجَِّنيِ منِْ فِرعْوَْنَ وَ عمََلِهِ وَ نجَِّنيِ منَِ الْقوَْمِ«گشت و گفت: 

كفروا و جاوزوا قدرهم و توثبوا على اللَّه عزّ و جلّ و نصبوا له الحرب و همتّ برسله  الَّذيِنَ طَغوَْا فيِ البْلاِدِ اى
  ليأخذوهم.

مالهم فأََكثَْرُوا فيِهاَ الفَْسادَ بالكفر و القتل و النّهب و منع النّاس عن عبادة اللَّه و طالت اعمارهم و ساءت اع
  بارض اليمن و ثمود بارض الشّام و نمرود بالسّواد و قبط بمصر.

  ارسل من فوق عذابا سطا بهم فدمّرهم. فصَبََّ عَليَْهِمْ ربَُّكَ سوَطَْ عذَابٍ اى
  قال الزّجاج: جعل سوطه الذّى ضربهم به العذاب.

احد و يؤخذ كلّا بما يفعله. و في التّفسير انّ الصّراط سبع إِنَّ ربََّكَ لبَاِلمْرِصْادِ قال مقاتل: ممرّ النّاس عليه لا يفوته 
قناطر ثلاث صعود و ثلاث هبوط، و الساّبعة وسطها في اعلى الصرّاط على القنطرة الاولى الامانة الّتى لا 

اللَّه عزّ و جلّ  يجاوزها الّا من اداها في الدّنيا. و على القنطرة الثّانية الرحّم لا يجاوزها الّا من وصلها في الدّنيا و
في بعض الرّوايات انّ على و  »و عزّتى لا يمرّ بى اليوم ظلم ظالم«يقول: «على القنطرة الاعلى ثانى رجليه: 

جسر جهنّم سبع قناطر يسأل العبد عن الشّهادة. فى اولاها فان اتى بها تامّة جاز الى الثّانية، فيسأل عن الصّلاة 
الثة، فيسأل عن الزّكاة فان جاء بها تامةّ جاز الى الراّبعة، فيسأل عن الصوّم، فان جاء فان جاء بها تامّة جاز الى الثّ

به تامّا جاز الى الخامسة، فيسأل عن الحجّ و في الساّدسة عن العمرة و في السّابعة عن المظالم، فان خرج منها 
  ».انطلق الى الجنّة«قيل له: 

امتحنه  اى» ابتْلاَهُ«ربَُّهُ نزلت في عتبة بن ربيعة، و قيل: في امية بن خلف الجمحى فأََمَّا الْإِنْسانُ إِذا ماَ ابتْلاَهُ 
فضلّنى بما اعطانى  اى» فيََقوُلُ ربَِّي أَكْرَمنَِ» «رزقه«بما وسّع عليه » وَ نَعَّمهَُ«بالمال » فأََكْرَمَهُ«بالنّعمة » ربه«

  ».يقولنّ هذا لىل«يرى الاكرام في كثرة الحظّ من الدّنيا هذا كقوله: 
فيََقوُلُ «جعله على مقدار البلغة و الكفاية : و قيل» عليه«ضيقّ  اى» فقَدَرََ عَليَْهِ رزِقَْهُ«وَ أَمَّا إِذا ماَ ابتْلاَهُ بالفقر 

زق اكراما اذلّنى، بالفقر يرى الهوان و المذلّة في قلّة الحظّ منها، فردّ اللَّه على من ظنّ انّ سعة الرّ  اى» ربَِّي أَهاننَِ
ليس الاكرام و الاهانة في كثرة المال و قلّته. و انمّا الاكرام و الاهانة في  اى» كلاّ« :و انّ الفقر اهانة فقال

لم يكن ينبغى ان يكون الحمد على نعمه دون فقره، بل ينبغى  هاهنا اى» كلّا«الطّاعة و المعصية. و قيل معنى: 
بتشديد الدّال و الآخرون بالتخّفيف و » فقدّر«ابو جعفر و ابن عامر:  ان يكون حمده على الحالين جميعا. قرأ

هما لغتان. و قرأ نافع و ابن كثير و ابو عمرو و يعقوب اكرمنى و أهانني بإثبات الياء في الوصل و يقف ابن كثير و 
و » يكرمون«رأ اهل البصرة: بلَْ لا تُكْرِموُنَ اليْتَيِمَ ق: يعقوب بالياء و الآخرون يحذفونها وقفا و وصلا. قوله

تحسنون اليه، » لا« بالياء فيهنّ و قرأ الآخرون: بالتّاء لا تُكرْمِوُنَ اليْتَيِمَ اى» يحبوّن«و » يأكلون«و » يحضوّن«
تعطونه حقّه. قال مقاتل: كان قدامة بن مظعون يتيما في حجر اميّة بن خلف فكان يدفعه عن حقّه » لا«و قيل: 
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  رِموُنَ اليْتَيِمَ.فنزل فيه: لا تكُْ
و ». طعام المسكين«اطعام » على« :لا يأتونه و لا يأمرون به، و تقديره طَعامِ المْسِْكينِِ اى  وَ لا تحَاَضُّونَ عَلى

» تحاضّون«قيل: وقع الطّعام موقع الاطعام كالنّبات موقع الانبات. و قرأ ابو جعفر و حمزة و الكسائى و عاصم 
  يحضّ بعضكم بعضا عليه.» لا« ها اىبفتح الحاء و الف بعد
اى شديدا بالغلبة و هو ان يأكل نصيبه و نصيب غيره و » أَكلًْا لمًَّا«ميراث اليتامى و اموالهم  وَ تأَْكُلوُنَ التُّراثَ اى

ء  شي الاكل اللمّ الذّى يأكل كلّ» ابن زيد«ذلك انّهم كانوا لا يورثون النّساء و الصّبيان و يأكلون نصيبهم. و قال 
لممت ما على : جمعا. يقال اى» أَكلًْا لمًَّا«و يأكل الذّى له و لغيره. و قيل:  يجده لا يسأل عنه احلال ام حرام؟
  الخوان المّه اذا جمعته فاكلته اجمع.

  كثيرا مفرطا فيه. يقال: جمّ الماء في الحوض اذا اجتمع فيه و كثر. وَ تحُبُِّونَ المْالَ حبًُّا جمًَّا اى
لا يعقلون ما امروا به في اليتيم و في المسكين. ثمّ  ما ينبغى ان يكون الامر هكذا. و قال مقاتل: اى اى» اكلّ« 

إِذا دكَُّتِ الأَْرضُْ دَكًّا مرةّ بعد مرّة و كسر : اخبر عن تلهّفهم على ما سلف منهم حين لا ينفعهم فقال عزّ من قائل
وَ : زلزلت. قوله» دكتّ«ء. قال الزجاج:  لم يبق على ظهرها شيء على ظهرها من جبل و بناء و شجر ف كلّ شي

هلَْ ينَْظُروُنَ إِلَّا أَنْ يأَْتيَِهمُُ اللَّهُ فيِ ظُللٍَ منَِ الْغمَامِ وَ المْلاَئكَِةُ صَفًّا «جاءَ ربَُّكَ وَ المَْلَكُ صَفًّا صفًَّا هذا كقوله: 
ا. قيل: اهل كلّ سماء صفّ على حدة فتكون سبعة تصف الملائكة صفوفا كصفوف اهل الدّني اى» صَفًّا

ءَ يوَْمئَذٍِ بجَِهنََّمَ قلل عبد اللَّه بن مسعود و مقاتل في هذه الآية: تقاد جهنّم بسبعين الف زمام  وَ جيِ: صفوف. قوله
و لا  كلّ زمام بيد سبعين الف ملك، لها تغيظ و زفير حتىّ تنصب على يسار العرش و روى فلا يراها ملك مقربّ

  نبىّ مرسل الاّ جثا لركبته يقول: نفسى نفسى، و نبيّنا (ص) يقول: امّتى امّتى.
 اى  يتذكّر ما اخبر به في الدّنيا فيتّعظ وَ أَنَّى لهَُ الذِّكْرى اى» يتَذََكَّرُ الْإِنسْانُ» «بجهنّم«يعنى: يوم يجاء » يومئذ« 

  يظهر التوّبة و من اين له التّوبة و ليس بدار التّكليف. ينفع ذلك و من اين له التّوبة. قال الزجاج:» انىّ«
  بعد موتى.» لحيوتى«من الاعمال الصّالحة » قدّمت« يَقوُلُ يا ليَتْنَيِ قدََّمتُْ لحِيَاتيِ اى

لا «اء على معنى بفتح الذّال و الثّ» لا يوُثِقُ«و » لا يعُذَِّبُ«فيَوَْمئَذٍِ لا يُعذَِّبُ عذَابَهُ أَحدٌَ قرأ الكسائى و يعقوب: 
  هو في الآخرة.» يعذب«فى الدّنيا كما » احد» «يعذب

» لا يعذب«و قيل: هو رجل بعينه و هو امية بن خلف، يعنى: ». يومئذ» «احد«مثل وثاق اللَّه » وَ لا يوُثِقُ« 
راجعتان الى  ، فعلى هذه القراءة الهاء الاولى و الثّانية»احد«كوثاقه » و لا يوثق» «احد«كعذاب هذا الكافر 

اللَّه » يعذب«مثل ما » يعذب«فى الدّنيا » احد» «لا«الانسان. و قرأ الآخرون بكسر الذّال و الثاّء، و معناه: 
لا «للكافر ذلك اليوم و يجوز ان يكون معناه: » وثَاقَهُ«مثل » يوثق«فى الدّنيا » احد» «لا«ذلك اليوم و 

غيره فهو الذّى يتولىّ تعذيب الكفاّر و توثيقهم بنفسه من » عذَابَهُ«لىّ يتو» لا« اى» احد«عذاب اللَّه » يُعذَِّبُ
غير ان يكلهما الى غيره، فيكون فيه زيادة في التّهويل. و يجوز ان يكون ذلك في بعض اوقاتهم و على هذه 

لى قراءة من قرأ بفتح القراءة الهاء الاولى و الثاّنية راجعتان الى اللَّه. و يروى انّ ابا عمرو رجع في آخر عمره ا
المطمئنّة باللّه و بالايمان من قوله:  يا أَيَّتُهاَ النَّفْسُ المُْطمْئَنَِّةُ اى: الذّال و الثّاء. و قيل: هى قراءة النّبيّ (ص). قوله

قوله: وَ أَبشْرِوُا بِالجْنََّةِ. و قيل: الَّذيِنَ آمنَوُا وَ تطَمْئَنُِّ قُلوُبُهُمْ بذِِكْرِ اللَّهِ. و قيل: اطمأنتّ بالبشرى من الملائكة، من 
المؤمنة الموقنة، الرّاضية بقضاء اللَّه، الآمنة من » النَّفْسُ المْطُمْئَنَِّةُ«اطمأنتّ اذا اوتيت كتابها بيمينها. قال الحسن: 

مطّلب و عذاب اللَّه. و قيل: القلب السّاكن بسكينة اليقين لا يخالجه شكّ. يقال: نزلت في حمزة بن عبد ال
  اختلفوا في وقت هذه المقالة فقال قوم: يقال لها ذلك عند الموت، فيقال لها: 

اللَّه عنك راض. و قال الحسن: اذا اراد اللَّه  عنك اى» مرضيةّ«بما اعطيت من الثوّاب » راضية«اللَّه   ارجِْعيِ إِلى 
قال عبد اللَّه بن عمرو: اذا توفىّ العبد المؤمن،  قبضها اطمأنتّ الى اللَّه و رضيت عن اللَّه و رضى اللَّه عنها. و
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» الى«ارسل اللَّه عزّ و جلّ ملكين و ارسل اليه بتحفة من الجنةّ، فيقال لها: اخرجى أَيَّتُهاَ النَّفسُْ المُْطمْئَنَِّةُ اخرجى 
السّماء روح و ريحان و رب عنك راض فتخرج كاطيب ريح مسك وجده احد في انفه و الملائكة على ارجاء 

يقولون: قد جاء من الارض روح طيبّة و نسمة طيبّة فلا تمرّ بباب الاّ فتح لها و لا يملك الاّ صلّى عليها حتىّ 
ثمّ يومر فيوسّع عليه قبره » اذهب بهذه فاجعلها مع انفس المؤمنين«يؤتى بها الرّحمن فتسجد. ثمّ يقال لميكائيل: 

ء من القرآن كفاه نوره و ان لم يكن  ينبذ له فيه الريّحان ان كان معه شي سبعين ذراعا عرضه و سبعين ذراعا طوله و
جعل له نور مثل الشمّس في قبره، و يكون مثله مثل العروس ينام فلا يوقظه الّا احبّ اهله اليه. و اذا توفىّ الكافر 

تهُاَ النَّفسُْ الخبيثة اخرجى ارسل اللَّه اليه ملكين و ارسل قطعة من بجاد أنتن و اخشن من كلّ خشن، فيقال: أَيَّ
ربَِّكِ راضيِةًَ مَرضْيَِّةً. قال   جهنّم و عذاب اليم و ربّ عليك غضبان. و قال ابو صالح في قوله: ارجِْعيِ إِلى» الى«

انمّا  فاَدخُْليِ فيِ عبِاديِ وَ ادخُْليِ جنََّتيِ و قال آخرون:: هذا عند خروجها من الدّنيا فاذا كان يوم القيامة، قيل
يقال لها ذلك عند البعث. قال ابن عباس: الخطاب لروح المؤمن يأمرها اللَّه بالرّجوع الى الجسد فيكون قوله: 

بدن صاحبك فسمّى ذلك ربّا كما يقال: ربّ » الى« اى» ربَِّكِ  إِلى«، و قيل: »ربك«امر » الى« اى» ربَِّكِ  إِلى«
  الدّار و ربّ الداّبّة.

الصّالحين مع الذّين انعم اللَّه » عبادى«جملة » فى«و قيل: ». جَنَّتيِ» «عبِاديِ«مع  باديِ اىفاَدخُْليِ فيِ عِ
عبادتى و طاعتى فحذف التّاء » فى« عليهم من النّبيينّ و الصّدّيقين و الشهّداء و الصاّلحين. و قيل: فيِ عبِاديِ اى

  كاقام الصّلاة.
الى اللَّه بتركها و الرّجوع الى اللَّه سلوك » ارجِْعيِ«فْسُ المْطُمْئَنَِّةُ الى الدنّيا و قال بعض اهل الاشارة: يا أَيَّتُهاَ النَّ

سبيل الآخرة. و في بعض التّفاسير انّ هذه الآية نزلت في خبيب بن عدى الذّى صلبه اهل مكة و جعلوا وجهه 
  الى المدينة فقال: 

فحولّ اللَّه وجهه نحو القبلة من غير ان يحوّله احد فلم  اللّهم ان كان لى عندك خير فحولّ وجهى نحو قبلتك، 
يستطع احد ان يحوّله. و قيل: نزلت في عثمان بن عفان بين انّه سيقتل شهيدا مظلوما. و قال سعيد بن جبير: مات 

ليت ابن عباس بالطّائف فشهدت جنازته فجاء طائر لم ير على خلقته فدخل نعشه ثمّ لم ير خارجا منه فلمّا دفن ت
  هذه الآية على شفير القبر لا يرى من تلاها.

   ربَِّكِ راضيَِةً مرَْضيَِّةً فاَدخُْليِ فيِ عبِاديِ وَ ادخُْليِ جنََّتيِ  يا أَيَّتُهاَ النَّفسُْ المُْطمْئَنَِّةُ ارجْعِيِ إِلى
  النوبة الثالثة

منيعة ليس يسموا الى فهمها كلّ خاطر، فخاطر غير عاطر عن قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بسم اللَّه كلمة 
علم حقيقته متقاصر، كلمة عزيزة من ذكرها عزّ لسانه و من صحبها اهتزّ جنانه. قدر بِسْمِ اللَّهِ كسى داند كه دلى 

ارد، ساحت سينه از لوث غفلت پاك دارد، نظر اللَّه پيش چشم خويش د ،صافى دارد، و در دل يادگار الهى دارد
نقش نگين يقين خود گرداند، عين بيدارى و هشيارى شود، تا چون نام او گويد، طنطنه » وَ هوَُ معَكَُمْ«خلوت 

وَ الْفجَْرِ جليل و جبّار خداوند كردگار، سوگند ياد : بود. قوله تعالى حروف بسمعها ميرسد و غلغله عشق بجانها مى
له رسد، و از خداوندى وى سزد كه اگر خواهد سوگند بذات ميكند بمصنوعات و افعال خود، و او را جلّ جلا

ياد كند، خود ياد كند چنان كه: فوََ ربَِّكَ لنََسىَْٔلنََّهُمْ فوََ رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ إِنَّهُ لحََقٌّ. و اگر خواهد بصفات خود 
ر خواهد بافعال خود ياد كند، كقوله: وَ الْفجَرِْ وَ ليَالٍ عشَْرٍ كقوله: ق وَ القْرُْآنِ المْجَيِدِ ص وَ الْقرُآْنِ ذيِ الذِّكْرِ. و اگ

اين را تفسيرهاست از اقوال مفسّران ميگويد: ببام محرّم كه اوّل سالست، ببام ذى الحجّه كه ماه حجّ و زيارتست، 
ت خلوت روز در همه سال كه وقت مناجات دوستانست و ساع  ببام روز آدينه كه حجّ درويشانست، ببام همه

عارفانست ببام دل دوستان كه محلّ نظر خداوند جهانست، بروشنايى صبح معرفت كه آسايش مؤمنانست و و 
  راحت ايشان از آنست.
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وَ ليَالٍ عَشْرٍ بشبهاى دهه ذى الحجّه كه روز عرفه در آنست، بشبهاى دهه محرّم كه عاشورا آخر آنست، بشبهاى 
، بشبهاى دهه نيمه شعبان كه شب برات با آنست، بشبهاى دهه موسى دهه آخر رمضان كه شب قدر تعبيه آنست

  كه: وَ أَتمْمَنْاها بِعَشْرٍ بيان آنست و مناجات موسى با حق حاصل آنست.
وَ الشَّفْعِ بجمله خلق عالم كه همه جفت آفريد دوان دوان قرين يكديگر يا ضدّ يكديگر، چنان كه نرينه و مادينه، 

، آسمان و زمين، برّ و بحر، شمس و قمر، جنّ و انس، طاعت و معصيت، سعادت و روز و شب، نور و ظلمت
شقاوت، عزّ و ذلّ، قدرت و عجز، قوّت و ضعف، علم و جهل، حيات و ممات، صفات خلق چنين آفريد با ضدّ 

 ذلّ است، و قدرت بى عجز، و قوّت آفريد، و جفت يكديگر آفريد، تا بصفات آفريدگار نماند كه عزشّ بى
اند  است يكتا و يگانه. ديگر همه شفع» وتر«فنا. پس او  موت، و بقا بى جهل، و حيات بى ضعف، و علم بى بى

» شفع«خانه كعبه » وتر«كوه صفا است و كوه مروه، و » شفع« :جفت يكديگر ساخته. قومى علماء گفتند
روز » وتر«فت يكديگر، روز و شب است ج» شفع«مسجد اقصى. » وتر«مسجد حرام است و مسجد مدينه، و 

روح باشد فردا كه از » وتر«نفس و روح است، امروز قرين يكديگر، » شفع«قيامت است كه آن را شب نيست. 
زاهد است و عابد » شفع«همتّ است غريب و بيكس. » وتر«ارادت است و نيتّ، » شفع«قالب جدا شود. 

  خدين: بىقرين و  مريد است، مريد تنها رود بى» وتر«قرين يكديگر، 
 فريد عن الخلّان في كلّ بلدة

 

 اذا عظم المطلوب قلّ المساعد 
 

و اعتزلكم و ما تدعون من دون اللَّه و ادعوا ربىّ فانّهم عدوّ «خليل صلوات اللَّه عليه دعوى مريدى كرد، گفت: 
بود، يا پيوندى، از همه بيزار شد، آواز اى  .. هر كجا در عالم قرينه.الآية» إِنِّي وجََّهتُْ وجَْهيَِ«لى الاّ ربّ العالمين 

  بقيّتى با وى بماند و ندانست كه: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم.» ربَِّي سيََهدْيِنِ  إِنِّي ذاهبٌِ إِلى«برآورد كه: 
اى ابراهيم اگر دعوى مريدى ميكنى، مريد بايد كه » قرّبه لى قربانا«گوشه دل وى بفرزند مشغول شد ندا آمد كه: 

بود قرينه ندارد، تنها بود، تنها رود اين فرزند قرينه تو است، او را از دل برون كن بقربان ده تا مريدى » وتر«
اند: نشان صدق ارادت آنست كه از پيش خويش برخيزد، بود خود نابود انگارد، چنان كه آن  صادق باشى. و گفته
بود خود بر من تابان الهى معصيت من بر من  الهى بود من بر من تاوان است، تو يك بار: پير طريقت گفت

گرانست، تو رود جود خود بر من باران الهى جرم من زير حلم تو پنهانست، تو پرده عفو خود بر من گستران. و 
اند: ارادت مريد خواست ويست و در راه بردن، و خواست مرد از خاست وى خيزد، و خاست او از  گفته

اند و مراحل  و تا نخيزد نخواهد، و تا نخواهد نجويد. اين همه منازل عبوديّت شناخت خيزد، تا نشناسد نخيزد
عبادت. مريد چون اين منازل باز برد. مطلوب او جمله طالب او گردد، از غيب اين ندا بجان وى رسد كه: يا أَيَّتُهَا 

و شصت نظر از ملكوت قدس ميآيد و با هر نظرى اين  ربَِّكِ راضيَِةً مرَضْيَِّةً سيصد  النَّفْسُ المُْطمْئَنَِّةُ ارجِْعيِ إِلى
  هنوز گاه آن نيامد كه باز آيى و با ما بسازى؟ وقت نيامد كه ما را باشى؟:» ارجعى« :تقاضا ميرود كه

 اى باز هوا گرفته باز آى و مرو
 

 كز رشته تو سرى در انگشت منست. 
 

رو شود، و از راه نفس نيايى كه بما نرسى. بر درگاه ما دل و زينها كه چون آيى از راه دنيا نيايى كه قدمت بوحل ف
  را بارست نيز هيچيز ديگر را راه نيست و بار نيست.

گفت: قدم در قدم نيست، امّا دل در دل است و جان در جان. بجان رو  بزرگى را پرسيدند كه: راه حقّ چونست؟
  تا بدرگاه رسى، بدل رو تا بپيشگاه آيى:

 دند و زان ره ساختندخون صدّيقان بپالو
 

 جز بجان رفتن درين ره يك قدم را بار نيست. 
 

يا أَيَّتُهاَ النَّفسُْ المُْطمْئَنَِّةُ خوشا روزى را كه اين قفس بشكنند و اين مرغ باز داشته را باز خوانند و اين رسم و 
و جوهر ملك چهره جمال  آيين خاكيان از راه مقرّبان بردارند، شيطان پوشيده در صورت آدميتّ بيرون شود

كه عزرائيل را فرستند تا ترا بگرداند از آنچه تو در آنى. او  بنمايد و دشمن از دوست جدا شود. عزيزا گمان مبر
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غشاوت انسانيتّ از روى دل بركشد و بداغ نگاه كند، اگر نشان معرفت در آن داغ بندگى بيند بحرمت باز گردد 
ت كه بضاعت حقّ است، و گويد: يا ربّ العزةّ مرا زهره آن نيست كه در آن و گويد: مرا درين معدن تصرفّ نيس

دهد كه: اللَّهُ يتَوَفََّى الْأَنْفُسَ حينَِ موَتْهِا. عزيزا نگر تا  تصرفّ كنم. اين مرد از آن جمله باشد كه قرآن مجيد خبر مى
ن قوم باشى كه عزرائيل را ياراى آن نباشد از آن جمله نباشى كه عزرائيل را ننگ آيد از جان ستدن تو، لا بل از آ

  كه بحضرت جان تو در شود.
چون صيدها در دام آويخته و صيّاد با : گفت بزرگى را پرسيدند كه: جانها درين راه حق بوقت نزع چون بود؟

گفت: چون صيد از فتراك در آويخته! اى  گفتند: چون بحقّ رسد چون بود؟ كارد كشيده، بر سر وى رسيده!
ويش اگر روزى صيد دام وى شوى و كشته راه وى گردى، بعزتّ عزيز كه جز بر كنگره عرش مجيدت نبندد در
  »:من احبنّى قتلته و من قتلته فاناديته«

 ديدى ملكى كه دست درويش گرفت
 آن گه بولى و صاحب جيش گرفت

 

  آن گه بنواخت در بر خويش گرفت 
 آن گاه بكشت و كشته را پيش گرفت؟!
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  المكية - سورة البلد -۹۰
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  ) سوگند ميخورم باين شهر مكه.۱نه چنانست كه مشركان و منكران بعث ميگويند أُقْسِمُ بِهذَا البْلَدَِ (» لا« 

  اى درين شهر. و تو دست در گشاده) ۲وَ أَنتَْ حلٌِّ بِهذَا البَْلدَِ (
  ) و بهر زاينده و زاده و نازاينده.۳وَ والدٍِ وَ ما وَلدََ (

  ) در رنج و سختى بر كار ايستاده.۴لَقدَْ خَلَقنْاَ الْإِنسْانَ بيافريديم مردم را فيِ كبَدٍَ (
  و برنيايد.) كه كس با ا۵پندارد او أَنْ لنَْ يَقدْرَِ عَليَْهِ أَحدٌَ ( أَ يحَْسبَُ مى

  ) در دشمنى محمد مال فراوان برهم نفقه كردم.۶يَقوُلُ ميگويد: أَهلْكَتُْ مالاً لبُدَاً (
  ديد كه نفقه ميكرد. پندارد او كه اللَّه را نمى ) مى۷أَ يحَْسبَُ أَنْ لمَْ يَرَهُ أَحدٌَ (

  ) نه او را دو چشم بينا آفريديم؟!۸أَ لَمْ نجَْعلَْ لهَُ عيَنْيَنِْ (
  ) و زبانى گويا و دو لب؟۹لسِاناً وَ شَفتَيَنِْ ( وَ

  ) و راه نموديم او را بدو راه؟۱۰وَ هدَيَنْاهُ النَّجدْيَنِْ (
  ) نيز خويشتن را در آن عقبه نيفكنده است؟۱۱فلََا اقتْحََمَ العْقَبََةَ (

  ) و چه دانى تو كه آن عقبه صراط چيست؟۱۲وَ ما أَدرْاكَ ماَ الْعَقبَةَُ (
  ) سبب نجات از آن عقبه گشادن گردنى است.۱۳رقَبََةٍ ( فَكُّ

  ) يا طعام دادن در روزى با گرسنگى.۱۴أَوْ إِطْعامٌ فيِ يوَْمٍ ذيِ مسَْغبَةٍَ (
  ) خاصّه يتيمى كه خويشاوند بود.۱۵يتَيِماً ذا مقَرْبََةٍ (

  بود. ) يا درويشى كه در خاك افتاده۱۶أَوْ مسِْكيِناً ذا متَْربََةٍ (
كنند وَ توَاصوَْا  مَّ كانَ منَِ الَّذيِنَ آمنَوُا يا آنكه از گرويدگان بود وَ توَاصوَْا باِلصَّبْرِ و يكديگر را بشكيبايى اندرز مىثُ

  كنند. ) و يكديگر را ببخشودن وصيتّ مى۱۷باِلمَْرحْمََةِ (
  بركت. ) ايشانند اصحاب راست دست با يمن و با۱۸أُولئِكَ أَصحْابُ المْيَمْنََةِ (

) ايشانند اصحاب چپ دست ۱۹وَ الَّذيِنَ كفََروُا بآِياتنِا و ايشان كه كافر شدند بسخنان ما، همُْ أَصحْابُ المْشَأَْمَةِ (
   بر خويشتن شوم

  ) بر ايشان طبقى پوشيده و بسر فرا افكنده آتشى تافته.۲۰عَليَْهِمْ نارٌ مؤُْصدََةٌ (
  النوبة الثانية

، هشتاد و دو كلمه، سيصد و سى حرف. جمله به مكه فرو آمد و درين سوره هيچ ناسخ و اين سوره بيست آيتست
منسوخ نيست. و در خبر ابى كعب است از مصطفى (ص) كه گفت: هر كه اين سوره برخواند، اللَّه تعالى او را 

انمّا هى كقول العرب: ليست لنفى القسم » لا«لا أُقْسِمُ اعلم انّ : روز رستاخيز از غضب خويش ايمن كند. قوله
أُقْسِمُ بِهذَا البَْلدَِ، و قيل:  لا و اللَّه ما فعلت كذا، لا و اللَّه لافعلنّ كذا، فتكون تأكيدا للقسم. و قيل: انّها صلة اى

انمّا هى ردّ لكلام من انكر البعث و الجزاء فانّها و ان كانت رأس السوّرة، فالقرآن متصّل بعضه ببعض. و قال 
سرّين في الكلام همزه الاستفهام مضمرة و التّقدير: لا أُقسْمُِ بِهذَا البَْلدَِ وَ أَنتَْ حلٌِّ بِهذَا البَْلدَِ مع علوّ بعض المف

  شأنك.
تنبيه على شرف النّبيّ (ص). و قيل: أَنتَْ حلٌِّ » هذا«به و » اقسم«لنزولك فيه،  حال نازل فيه، اى أَنتَْ حلٌِّ اى
  حلال بِهذَا البَْلدَِ تصنع فيه ما تريد من القتل و الاسر، ليس عليك ما على النّاس فيه من» انت« بِهذَا البَْلدَِ اى
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و حلال و محلّ، كما يقال: رجل حرم و حرام و محرم، و جمع الحرام حرم. قال اللَّه » حلّ«الاثم. يقال: رجل 
وم فتح مكة محلا و احلتّ له ساعة من نهار حتّى و كان رسول اللَّه (ص) دخل مكة ي». وَ أَنتُْمْ حُرُمٌ«عزّ و جلّ 

قتل من شاء و اسر من شاء و قتل ابن خطل و هو متعلقّ باستار الكعبة و كذلك قتل مقيس بن ضبابة و غيرهما، 
لك » حلّ« فاحلّ دماء قوم و حرّم دماء قوم و حرّم دار ابى سفيان، فقال: من دخل دار ابى سفيان فهو آمن اى

بِهذَا «مماّ صنعت في » حلّ«في » وَ أَنتَْ«فامّا غيرك فلا يحلّ له ذلك اصلا. و قيل: معناه: ان تفعل ذلك 
  ».البَْلدَِ

انّ اللَّه حرّم مكة يوم خلق السمّاوات و الارض لم تحلّ لاحد قبلى و لا تحلّ لاحد بعدى و انمّا «قال (ص): 
  ».لقيامةاحلّت لى ساعة من نهار فهى حرام بحرمة اللَّه الى يوم ا

و المعنى: انّ اللَّه عزّ و جلّ لماّ اقسم بمكّة دلّ ذلك على عظم قدرها مع حرمتها فوعد نبيّه (ص) انّه يحلّها له 
حتىّ يقاتل فيها و ان يفتحها على يده فهذا وعد من اللَّه عزّ و جلّ بان يحلّها له. و قال شرحبيل بن سعد معنى 

  لدَِ قال: يحرّمون ان يقتلوا بها صيدا او يعضدوا بها شجرة و يستحلّون اخراجك و قتلك.قوله: وَ أَنتَْ حلٌِّ بِهذَا البَْ
و من بناها. و قيل: معناه: و  بمعنى من كقوله: وَ السَّماءِ وَ ما بنَاها اى» ما«وَ والدٍِ وَ ما ولَدََ يعنى آدم و ذريّته و 

يعنى: العاقر الّتى لا تلد، و » وَ ما وَلدََ«يعنى: الذّى يلد، » وَ والدٍِ«و مولود من جميع الخلق، و قيل » والد«كلّ 
  على هذا القول بمعنى النّفى.» ما«

يعنى: في شدةّ و مقاساة » فيِ كبَدٍَ«لَقدَْ خَلَقنْاَ الْإِنسْانَ فيِ كبَدٍَ هذا جواب القسم و المراد بالانسان بنو آدم كلّهم 
» فيِ كبَدٍَ«ة و لا يقاسى احد ما يقاسى هو. قال عطا عن ابن عباس: يكابد شدائد الدّنيا و يقاسى شدائد الآخر

في شدةّ خلق حمله و ولادته و رضاعه و فطامه و معاشه و حياته و موته لم يخلق اللَّه خلق يكابد ما يكابد  اى
  خلق للكبد و هو التّعب. بمعنى اللّام اى» فى«ابن آدم و هو مع ذلك اضعف الخلق. و قيل: 

و لا » يمَْشيِ مُكبًِّا«ء خلق فانّه  جاهد و عكرمة و الضحاك، معناه: خلق منتصبا معتدل القامة و كلّ شيو قال م
  يمشى منتصبا الّا الانسان، و الكبد الاستواء و الاستقامة.

قاتل: و قال ابن كيسان: منتصبا رأسه في بطن امّه، فاذا اذن اللَّه في خروجه انقلب رأسه الى رجلى امّه. و قال م 
قوةّ نزلت في ابى الاشديّن و اسمه اسيد بن كلدة من جمح، و كان شديدا قوياّ يضع الاديم » فى« اى »فيِ كبَدٍَ«

من ازالنى عنه، فله كذا و كذا، فلا يطاق ان ينزع من تحت قدمه الّا قطعا و يبقى : العكاظى تحت قدميه فيقول
  غلا بما لا يعنيه.موضع قدمه. و قيل. معناه: مضيّعا لما يعنيه مشت

» يقدر«لا » ان«يظنّ من شدّته  يعنى: ابا الاشدّين من قوّته و بطشه أَنْ لنَْ يقَدْرَِ عَليَْهِ أَحدٌَ اى» أَ يحَْسبَُ« 
  اللَّه، الم يعلم ذلك الشّقىّ انّ من خلق له القوةّ هو اقوى منه.» عليه«

في عداوة محمد (ص). اللّبد الكثير الذّى تراكب بعضه على بعض، كثيرا  انفقت مالاً لبُدَاً اى يَقوُلُ أَهلْكَتُْ اى
فى عداوة » مالا«ء اذا كثر و اجتمع و منه اللبّد و كان الرجّل كاذبا متسوقّا في دعواه انهّ انفق  يقال: تلبّد الشيّ

و لا » لَمْ يرََهُ«و المعنى: أ يظنّ انّ اللَّه  أَ يحَسْبَُ أَنْ لمَْ يَرَهُ أَحدٌَ الاحد هو اللَّه عزّ و جلّ،: النّبيّ (ص) فقال تعالى
  ء انفقه. يسأله عن ماله من اين كسبه و في اىّ شي

روى مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه (ص): لا يزول قدما العبد يوم القيامة حتىّ يسأل عن اربع عن 
ه ما ذا عمل فيه، و عن حبّنا اهل البيت ثمّ عدّد عمره فيما افناه، و عن ماله من اين كسبه و فيما انفقه، و عن علم

  يبصر بهما.  أَ لَمْ نجَْعلَْ لَهُ عيَنْيَنِْ : نعمه عليه و على غيره من خلقه فقال
نحن فعلنا به ذلك و نحن نقدر على « :وَ لسِاناً يعبرّ به عماّ في ضميره، وَ شَفتَيَنِْ يستر بهما ثغوره قال اللَّه تعالى

ان نازعك لسانك فيما «جاء في الحديث انّ اللَّه عزّ و جلّ يقول ابن آدم: و » فى عليه ما عملهان نبعثه و نخ
حرّمت عليك، فقد اعنتك عليه بطبقتين فاطبق، و ان نازعك بصرك الى بعض ما حرمّت عليك، فقد اعنتك عليه 
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   فاطبق.بطبقتين فاطبق. و ان نازعك فرجك الى ما حرّمت عليك، فقد اعنتك عليه بطبقتين
قوله: وَ هدَيَنْاهُ النَّجدْيَنِْ قال اكثر المفسّرين يعنى: طريق الخير و طريق الشرّّ المفضيان الى الجنّة و الناّر، كقوله: 

: الثّديين لإِنَّا هدَيَنْاهُ السَّبيِلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كفَوُراً، و قال محمد بن كعب عن ابن عباس: وَ هدَيَنْاهُ النَّجدْيَنِْ قا
  يسقط من امّه و يثب الى الثدّيين، و النّجد طريق في ارتفاع.

هلّا ما انفق من ماله في عداوة النبّيّ » العقبة«هذا الكافر لم يقتحم،  هاهنا بمعنى لم، اى» لا«فلََا اقتْحََمَ العْقَبََةَ 
الدخّول في الامر الشدّيد و المجاوزة (ص) على زعمه انفقه لاقتحام العقبة يعنى: لمجاوزة الصرّاط و الاقتحام 

سبعون منزلا من الصرّاط و الصرّاط جسر جهنّم ذرعه ثلاثة آلاف ذراع » العقبة«له بصعوبة. قال كعب الاحبار: 
في بعض و و هو احدّ من السّيف، الف ذراع منه صعود و الف هبوط و الف سواء، يوقف عليه الخلق و يحاسبون. 

من يمرّ عليه كالبرق الخاطف و منهم من يمرّ عليه كالريّح العاصف، و منهم من يمرّ عليه  فمن النّاس«الرّوايات 
كالفارس، و منهم من يمرّ عليه كالرّجل يعدو، و منهم من يمرّ كالرّجل يسير، و منهم من يزحف زحفا، و منهم 

  »بين صلاة العصر الى العشاء الزّالّون و الزّالّات و منهم من يكردس في الناّر و اقتحامه على المؤمن كما
و قال: قتادة ذكر العقبة هاهنا مثل ضربه اللَّه تعالى لمجاهدة النّفس و الهوى و الشيطان في اعمال البرّ فجعله 
كالّذى يتكلّف صعود العقبة، يقول: لم يحمل على نفسه المشقّه بعتق الرقّبة و الاطعام. و قيل: معنى الآية هلا 

فيكون خيرا له من انفاقه على عداوة النّبي » العقبة«لرّقاب و اطعام السّغبان ليجاوز بهما انفق ماله في فكّ ا
  (ص).

  وَ ما أَدرْاكَ ماَ الْعَقبَةَُ هذا تعظيم لها و تفخيم لشأنها.
» رقبة«بفتح الكاف » فكّ«فَكُّ رقَبََةٍ هذا تفسير سبب النّجاة من العقبة قرأ ابن كثير و ابو عمرو و الكسائى: 

  بالنّصب.
بالجرّ او اطعام على » رقبة«بضمّ الكاف » فكّ«أَوْ إِطعْامٌ بفتح الهمزة و الميم على الماضى. و قرأ الباقون 

  كانت فداه من النّار.» رقبة«المصدر و اراد بفكّ الرّقبة اعتاقها و اطلاقها، و من اعتق 
مؤمنة اعتق اللَّه بكلّ عضو منه عضوا من » قبةر«من اعتق «روى ابو هريرة قال: سمعت رسول اللَّه (ص) يقول: 

  ».النّار حتىّ يعتق فرجه بفرجه
اعتق النّسمة و «و جاء اعرابى الى رسول اللَّه (ص) فقال: يا رسول اللَّه! علّمنى عملا يدخلنى الجنّة. قال: 

، »الرّقبة ان تعين في ثمنها» كّف«لا عتق النّسمة عن تفرّد بعتقها و «قال:  . قال: أ و ليسا واحدا؟ »الرّقبة» فكّ«
  الرّقبة الاعانة في مال الكتابة.» فكّ«فعلى هذا 

  و قيل: فَكُّ رقَبََةٍ من الذّنوب بالتّوبة.
  زمان قحط و جوع.» فى«أَوْ إِطْعامٌ فيِ يوَْمٍ ذيِ مسَْغبَةٍَ اى 

  قرابة في النّسب.» ذا« يتَيِماً ذا مقَرْبََةٍ اى
عيال لا مال له. فضلّ اطعام اليتيم و المسكين » ذا«ربََةٍ قد لصق بالتّراب من فقره و ضرّه. و قيل: أَوْ مسِْكيِناً ذا متَْ

على اطعام غيرهما في المثوبة. تقول: ترب فلان يترب تربا و متربة اذا افتقر، و منه تربت يداك و اترب فلان اذا 
  استغنى.

اذا فعل هذه الاشياء و هو مؤمن، : يعنى» بَعدَْ ذلِكَ زنَيِمٍ«عنى مع كقوله: هاهنا بم» ثمّ«ثُمَّ كانَ منَِ الَّذيِنَ آمنَوُا 
اوصى بعضهم  اى» وَ توَاصوَْا«انّ هذه الاعمال لا تقبل من احد الّا اذا كان مؤمنا. و قيل: ثمّ بمعنى الواو.  اى

توَاصوَْا باِلمَْرحْمََةِ بان يرقّ للفقير و  على فرائض اللَّه و اوامره و الصبرّ عن ارتكاب المحرّمات وَ» باِلصَّبْرِ«بعضا 
  بالآخرة لانّها دار الرّحمة.» تواصوا«المسكين بالانعام عليهما. و قيل: 

الموصوفون بهذه الصّفات أَصحْابُ المْيَمْنَةَِ يأخذون نحو اليمين الى الجنّة و يؤتون كتبهم بايمانهم  اى» أُولئِكَ« 
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  و هم الميامين على انفسهم.
الَّذيِنَ كفَرَُوا بآِياتنِا بمحمد و القرآن همُْ أَصحْابُ المْشَأَْمةَِ يأخذون نحو الشّمال الى الناّر و يؤتون كتبهم بشمالهم  وَ

مطبقة اغلقت عليهم ابوابها فلا يخرج منها غم و لا يدخل فيها  و هم المشائيم على انفسهم علَيَْهِمْ نارٌ مؤُْصدََةٌ اى
مؤصدة بالهمز هاهنا و في الهمزة. و قرأ الآخرون بلا همز، و هما لغتان «و حمزة و حفص: روح. قرأ ابو عمرو 

  يقال: اصدت الباب و اوصدته اذا اغلقته و اطبقته. و قيل: معنى الهمز المطبقة و غير الهمز المغلقة.
  النوبة الثالثة

فى مركز غبرا كرد و از دودى قبهّ خضرا كرد، شواهد قدرت قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ نام ملكى كه از ك
اى خون دل دانا  اى پيه چشم بينا كرد، و از پاره اى گوشت زبان گويا كرد، از پاره در خطه فطرت پيدا كرد، از پاره

از كرد. عاصى را بلطف خود آشنا كرد، جانهاى دوستان از شوق خود شيدا كرد، هر چه كرد بجلال و كبريا كرد. 
اى را جدا كرد، نام او محمد مصطفى كرد، او را كان كرم و وفا كرد، معدن صدق و صفا كرد،  جمله خلايق بنده

قاعده جود و سخا كرد، قانون خلق و حيا كرد، مايه نور و ضيا كرد، زينت دنيا و عقبى كرد و از شرف و كرامت او 
بَلدَِ وَ أَنتَْ حلٌِّ بِهذَا البَْلدَِ هر كرا دوستى بود پيوسته در جستن رضاى لا أُقسْمُِ بِهذَا الْ: بقدمگاه او سوگند ياد كرد كه

او بود، نظر خود از وى بازنگيرد، با وى رازها كند، در سفر و در حضر ذكر و مراعات وى بنگذارد، در هيچ 
يم جباّر، عزيز و حال حديث و سلام از وى بازنگيرد، قدمگاه وى عزيز دارد، بجان وى سوگند خورد. خداوند كر

رحيم جلّ جلاله حقايق اين معنى جمله آن رسول مكرّم را و سيدّ محترم را ارزانى داشت، تا جهانيان را معلوم 
گردد كه بر درگاه عزّت هيچكس را آن منزلت و مرتبت نيست كه او راست. نبينى كه در بسى احوال رضاى او 

، در قبله رضاى او نگه داشت: فلَنَوَُلِّينََّكَ قبِْلَةً  وَ أَطرْافَ النَّهارِ لعَلََّكَ تَرْضى نگه داشت؟: وَ منِْ آناءِ اللَّيلِْ فَسبَِّحْ
. هرگز او را از نظر خود محجوب نكرد: فإَِنَّكَ  تَرضْاها، شفاعت درضاى او بست: وَ لَسوَفَْ يُعْطيِكَ ربَُّكَ فتََرْضى

. در خواب و در بيدارى، در سفر و  عبَدِْهِ ما أَوحْى  إِلى  رازها با وى گفت: فأََوحْى.  بأَِعيْنُنِا الَّذيِ يرَاكَ حينَِ تَقوُمُ 
 در حضر او را نگه داشت: وَ اللَّهُ يعَصْمُِكَ منَِ النَّاسِ. احوال او همه كفايت كرد: أَ ليَْسَ اللَّهُ بكِافٍ عبَدَْهُ. در هيچ

يا أَيُّهاَ المْدَُّثِّرُ. بر مركوب بود كه وحى آمد: اليْوَْمَ : آمد حال وحى ازو منقطع نگردانيد. در خواب بود كه وحى
ءٌ عَظيِمٌ. از مكه بيرون  أَكمَْلتُْ لَكمُْ ديِنَكُمْ. در راه غزات بود كه وحى آمد كه: اتَّقوُا ربََّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعةَِ شيَْ

معَادٍ. در غار بود كه او را جلوه كرد: ثانيَِ اثنْيَنِْ إِذْ   القْرُْآنَ لرَادُّكَ إِلىآمده بود كه وحى آمد: إِنَّ الَّذيِ فَرضََ عَليَْكَ 
نا همُا فيِ الْغارِ. در اندوه بود كه وحى آمد: وَ لَقدَْ نَعْلمَُ أَنَّكَ يضَيِقُ صدَرْكَُ. در شادى بود كه وحى آمد: إِنَّا فتَحَْ

از عزيزى وى ». آمنََ الرَّسوُلُ«واسطه اين خطاب ميرفت كه:  بود كه بىلَكَ فتَحْاً مبُيِناً. در حضرت قاب قوسين 
كرد كه: لا أُقْسمُِ  و گاه بقدمگاه و نزولگاه وى سوگند ياد مى» لعمرك«بود كه گاه قسم بجان وى ياد ميكرد كه: 

  ريض و بعضى بتصريح.بِهذَا البَْلدَِ. على الجمله در قران چهار هزار جاى نام وى برد و ذكر وى كرد. بعضى بتع
استوا و استقامت » كبد«لَقدَْ خلَقَنْاَ الْإِنسْانَ فيِ كبَدٍَ جواب قسم است و بر قول مجاهد و عكرمه و ضحاك معنى 

ترا قد و بالاى راست دادم و خلقت و صورت نيكو دادم و باعضاى : است. ربّ العالمين منّت مينهد بر آدمى كه
نگر كه نطفه مهين در آن قرار مكين بچه رسانيدم؟ بقلم قدرت چون نگاشتم؟ هر ظاهر و صفات باطن بياراستم. ب

  عضوى را خلعتى و رفعتى دادم بينايى بچشم، گفتار بزبان، سماع بگوش، گرفتن بدست، خدمت به پاى:
 چون صورت تو بت ننگارند بكشمر

 

 چون قامت تو سرو نكارند بكشور! 
 

شكر اين نعمت از وى درخواهند و گزارد حقّ اين تكريم كه: وَ لقَدَْ كَرَّمنْا مسكين آدمى بد عهد ناسپاس كه فردا 
اى كه امانتهاى ما عمرى بداشتى اگر آراسته باز نفرستى بارى  بنَيِ آدَمَ از وى طلب كنند! گويند: اى خواجه

مانة و الرّجل امانة، و لا الفرج امانة و العين امانة و الاذن امانة و اليد ا« :ناكاسته بازرسان. در خبر است كه
  ».ايمان لمن لا امانة له
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او را گويند: ما دو ديده بتو سپرديم پاك، تو بنظرهاى ناپاك ملطّخ كردى تا آثار تقديس از وى برخاست و خبيث 
شد. اكنون ميخواهى كه ديدار مقدّس ما بنظر خويش بينى؟ هيهات هيهات! ما پاكيم و پاكان را پاك شايد 

دو سمع داديم ترا تا از آن دو خزينه سازى و درهّاى آثار وحى درو تعبيه كنى و امروز باز ». اتُ للِطَّيِّبينَِالطَّيِّب«
سپارى. تو آن را مجال دروغ شنيدن ساختى و راه گذر اصوات خبيثه كردى، و نداى ما پاك است جز سمع پاك 

ترا تا با ما راز گويى در خلوت و قرآن خوانى نشنود. امروز بكدام گوش حديث ما خواهى شنيد؟! زبانى داديم 
در عبادت و صدق در وى فرو آرى و با دوستان ما سخن گويى، تو خود زبان را بساط غيبت ساختى و روزنامه 

  جدل و ديوان خصومت كردى. تو امروز بكدام زبان حديث ما خواهى كرد؟
  رسيدمفلسا كه تويى چه عذر خواهى آورد؟ بعد از اين خبر كه بتو 

انّ اللَّه عزّ و جل يقول: ابن آدم ان نازعك لسانك فيما حرمت عليك فقد اعنتك عليه بطبقتين فاطبق، و ان 
نازعك بصرك الى بعض ما حرمت عليك فقد اعنتك عليه بطبقتين فاطبق، و ان نازعك فرجك الى ما حرمت 

  عليك فقد اعنتك عليه بطبقتين فاطبق.
ر كه: فلََا اقتْحََمَ العْقَبََةَ در پيش است، باديه قيامت و عقبات صراط هفتاد منزل بر مسلمانان بيدار باشيد و هشيا

ببايد گذاشت و گذاشتن اين عقبات بر كسى آسان بود كه  جسر دوزخ، باريكتر از موى و تيزتر از شمشير، مى
وزگار قحط درويش گرسنه را اى از بند بندگى مخلوق آزاد كند و گردن خويش از بند معاصى رها كند و در ر برده

پدر را دست شفقت بر سر نهد و نواخت كند. اينست سبب نجات از عقبات و رسيدن  طعام دهد و يتيم بى
  بدرجات جنّات و اللَّه ولى الباقيات الصاّلحات.
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  مكية -سورة الشمس -۹۱
  النوبة الاولى

  د فراخ بخشايش مهربان.قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداون
  ) و بآفتاب و برتافتن آن.۱وَ الشَّمسِْ وَ ضحُاها (

  ) و بماه كه بر پى خورشيد ايستد.۲وَ الْقمََرِ إِذا تلاَها (
  .) و بروز كه زمين پيدا كند۳وَ النَّهارِ إِذا جلََّاها (
  .) و بشب كه آفتاب بپوشد۴وَ اللَّيلِْ إِذا يغَشْاها (

  ) و بآسمان و باو كه آن را برآورد.۵ما بنَاها (وَ السَّماءِ وَ 
  ) و بزمين و باو كه آن را بگسترانيد.۶وَ الْأَرضِْ وَ ما طحَاها (

  ) و بمردم و باو كه آفرينش او راست كرد.۷وَ نَفْسٍ وَ ما سوََّاها (
  و نيكى خويش.) و در دل او شناخت نهاد تا بدانست بدى خويش ۸فأََلْهمَهَا فجُوُرهَا وَ تَقوْاها (

  ) پيروز آمد و رسته آن كس كه تن خويش باصلاح آورد و هنرى كرد.۹قدَْ أَفْلَحَ منَْ زَكَّاها (
  نام. ) و با پس ماند و نوميد آمد او كه تن خويش فرو مايه كرد و گم۱۰وَ قدَْ خابَ منَْ دَسَّاها (
  خويش و بناپاكى خويش. خويش را بوى اندامى زن گرفت ثمود پيغامبر ) دروغ۱۱كذََّبتَْ ثمَوُدُ بِطَغوْاها (

  تر ايشان. ) آن گه كه بخاست آن بدبخت۱۲إِذِ انبَْعثََ أَشقْاها (
) بازشيد و گذاريد شتر خداى را و ۱۳فَقالَ لهَمُْ رَسوُلُ اللَّهِ ايشان را گفت پيغامبر خداى ناقَةَ اللَّهِ وَ سُقْياها (

  آبشخور او.
  فتند او را فَعَقَروُها بكشتند او را و پى زدند.زن گر فَكذََّبوُهُ دروغ

فدََمدَْمَ عَليَْهِمْ ربَُّهُمْ بذِنَبِْهِمْ در سرايشان پوشيد و بر سر ايشان فرو هشت عذاب خداوند ايشان بگناه ايشان فَسوََّاها 
  ) ايشان را با زمين يكسان كرد.۱۴(

  سيد.و از سرانجام كرد خويش نتر )۱۵وَ لا يخَافُ عقُبْاها (
  النوبة الثانية

اين سوره دويست و چهل حرفست، پنجاه كلمه و پانزده آيه، جمله به مكه فرو آمد و درين سوره هيچ ناسخ و 
فكانّما » و الشمّس«في الخبر عن ابى بن كعب قال: قال رسول اللَّه (ص): من قرأ سورة و منسوخ نيست. 
  ء طلعت عليه الشّمس و القمر. تصدقّ بكلّ شي

وَ «المراد به النهّار كلّه : النّهار. و قيل» ضحى«اشراقها اذا ارتفعت و بلوغها  وَ الشَّمسِْ وَ ضحُاها اى: هقول
فيصفو ضوءها. و » الشمّس«حين تطلع » ضحى« :سراج النّهار لقوله: وَ جَعلََ الشَّمسَْ سرِاجاً. و قيل» الشَّمْسِ

  لا يوذيك الحرّ. اى»  وَ لا تضَحْى« حرّها كقوله في سورة طه: اى» ضحيها«قال مقاتل 
بعقبها » القمر«و يغرب » الشّمس«ليلة الهلال تغرب » الشّمس«يتلوا » و القمر«تبعها  وَ الْقمََرِ إِذا تلاَها اى
  تابعه و نظيره. قال الزجاج: ليلة البدر يتلوها في الاضاءة و النّور الكامل. يقال. هذا تلو هذا، اى

و » الشّمس» «جلّى« اى» الشّمس«الارض او الى » جلّى« جلََّاها الهاء راجعة الى الارض، اىوَ النَّهارِ إِذا 
و قيل: الهاء كناية عن الظّلمة فان لم يجر ». النّهار«انمّا يتبيّن اذا انبسط » الشّمس«كشفها باضاءتها و ذلك لانّ 
  كما ذكر لانّ معناها معروف.

  الارض بالظّلمة. » يغشى« :الشّمس حين تغيب فتظلم الآفاق و قيل يغشى وَ اللَّيلِْ إِذا يغَشْاها اى
 و من بناها و هو اللَّه عزّ و جلّ، و ما بمعنى من كقوله تعالى: فاَنْكحِوُا ما طابَ لَكُمْ اى وَ السَّماءِ وَ ما بنَاها اى 
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  من طاب لكم: و كان عبد اللَّه بن زبير يقول للرّعد: سبحان ما سبحّت له.
  و من بسطها. أَرضِْ وَ ما طحَاها اىوَ الْ

خلقها و تركيبها. فسوّى اليدين و الرجّلين و سائر الاعضاء. قيل: اراد به آدم (ع) » سوىّ« وَ نَفْسٍ وَ ما سوََّاها اى
  و قيل: هو عامّ اراد جميع الانس و الجنّ.

  مها الطّاعة و المعصية.بيّن لها الخير و الشّرّ و علّ فأََلْهمَهَا فجُوُرهَا وَ تَقوْاها اى
وفّقها للايمان و الطّاعة و خذلها بالكفر و المعصية. و هذا بيّن  قال الزجاج: معنى الالهام التوّفيق و الخذلان اى

   انّ اللَّه عزّ و جلّ خلق في المؤمن التّقوى و في الكافر الفجور.
يا رسول اللَّه أ رأيت ما يعمل النّاس و في الخبر الصحّيح عن عمران بن حصين عن رجلين من مزينة قالا: 

  ء قضى عليهم و مضى فيهم من قدر سبق ام فيما يستقبلون؟ يكدحون فيه الشي
ء قضى عليهم و تصديق ذلك في كتاب اللَّه عزّ و جلّ: وَ نَفسٍْ وَ ما سوََّاها فأََلْهمَهَا فجُوُرَها وَ  لا بل شي«فقال: 

  تَقوْاها. 
ة بن مالك بن جعثم فقال: يا رسول اللَّه! بيّن لنا ديننا كانّا خلقنا الآن فيم العمل اليوم و عن جابر قال: جاء سراق

  ».بل فيما جفّت به الاقلام و جرت به المقادير«فيما جفّت به الاقلام و جرت به المقادير، او فيما يستقبل. قال: 
  ».اعملوا فكلّ ميسرّ لما خلق له«فقال:  قال: ففيم العمل؟

لماّ طال الكلام جعل طول الكلام عوضا من اللام » افلح«فْلَحَ منَْ زَكَّاها هذا جواب القسم تأويله: لقد قدَْ أَ
  اصلحها و طهّرها من الذّنوب و وفّقها للطاّعة. اللَّه اى» زَكَّاها«فحذفت و المعنى: فازت و سعدت نفس 

ه و خيّبها من كلّ خير. و قال الحسن: معناه: قد افلح خابت و خسرت نفس اضلّها اللَّ  وَ قدَْ خابَ منَْ دَسَّاها اى
  من ذكى نفسه فاصلحها و حملها على طاعة اللَّه عزّ و جلّ.

اخفاها، فكان العاصى بركوبه المعصية ابدا  نفسه بمعصية اللَّه، اى» دسّى«خسر من  وَ قدَْ خابَ منَْ دَسَّاها اى
من » دسّاها«اصله » دسََّاها«المكان و الشّريف مشهور المكان. و يخفى نفسه و يخمل ذكره، و اللّئيم ابدا خفىّ 

في الخبر عن زيد بن ارقم و ء فابدل من سين الثّانية ياء تخفيفا و كراهية للتضّعيف.  التّدسيس و هو اخفاء الشيّ
البخل و الجبن و  اللّهم انىّ اعوذ بك من العجز و الكسل و«قال: لا اقول لكم الّا ما قال رسول اللَّه (ص) لنا: 

  الهمّ و عذاب القبر.
، انت وليّها و موليها. اللّهمّ انىّ اعوذ بك من علم لا »زَكَّاها«و زكّها، انت خير من » تَقوْاها«اللّهمّ آت نفسى 

  ».ينفع و من نفس لا تشبع و من قلب لا يخشع و من دعوة لا يستجاب لها
الطّغيان حملهم على التّكذيب. الواو  اى عدوانها و بخروجها عن طاعة اللَّهبطغيانها و  كذََّبتَْ ثمَوُدُ بِطَغوْاها اى

بعذابها و هو اسم لذلك العذاب  اى» بِطَغوْاها«فيه مقلوبة عن الياء، تقول: طغى يطغى طغيانا و طغوى. و قيل: 
  ا.باجمعه اى» بِطَغوْاها«كقوله: فأََمَّا ثمَوُدُ فأَُهْلِكوُا باِلطَّاغيَِةِ، و قيل: 

كذبّوا بالعذاب  نهض و قام اشقاها لعقر النّاقة و الانبعاث الاسراع في الطّاعة للباعث، اى إِذِ انبْعَثََ أَشقْاها اى
و كذبّوا صالحا لماّ انبَْعثََ أَشْقاها و هو قدار بن سالف و كان رجلا اشقر ازرق قصيرا. و قيل: كانا رجلين قدار بن 

  سالف و مصدع بن دهر.
و ذروا » ناقَةَ اللَّهِ «ذروا  يعنى: صالحا (ع) ناقَةَ اللَّهِ وَ سُقْياها اى» رَسوُلُ اللَّهِ«للقوم كلّهم  اى» لَهُمْفَقالَ « 

  و شربها في يومها.» ناقَةَ اللَّهِ«احذروا  اى» سُقيْاها«
لفعل اليهم جميعا لانّهم رضوا الناّقة اسند ا: يعنى» فعَقََروُها«فَكذََّبوُهُ يعنى: صالحا فيما اخبرهم بحلول العذاب 

فاهلكهم و اطبق عليهم العذاب. و الدّمدمة » عَليَْهِمْ ربَُّهُمْ«اى: دمّر : به فدََمدَْمَ عَليَْهِمْ ربَُّهُمْ قال عطا و مقاتل
اهلاك باستيصال تقول العرب: دممت على فلان ثمّ تقول من المبالغة: دممت بالتشّديد، ثمّ تقول من تشديد 
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يعنى: » عَليَهِْمْ«الدّمدمة. » سوىّ« اى» فَسوََّاها«يعنى: بتكذيب الرّسول و عقر النّاقة » بذِنَبِْهِمْ«غة دمدمت المبال
بينهم، و » فسوىّ«انزل بكبيرها و صغيرها  ثمود بالهلاك، اى» سوىّ« :عمّهم بها فلم يفلت منهم احد. و قيل

العذاب » فسوّى«ه بالعقوبة. يقال: لم ينبعث قدار حتىّ دامرهم كلّهم ذلك لانّهم كلهّم رضوا بعقر النّاقة فعمّهم اللَّ
  الارض بهم فجعلهم غثاء و هشيما.» سوىّ«بينهم. و قيل: 

اللَّه عاقبة ما » لا يخَافُ« وَ لا يخَافُ عُقبْاها قرأ ابن عامر و عاصم و حمزة و الكسائى: فلا يخاف بالفاء اى
 بالواو و الفعل للاشقى و في الكلام تقديم و تأخير اى: ه سبحانه. و قرأ الباقونصنع بهم و لا يبالى و الفعل للَّ

  ما صنع اللَّه بهم.» عقبى«صالح » لا يخَافُ«انبَْعثََ أَشقْاها وَ لا يخَافُ عقُبْاها و قيل: 
  النوبة الثالثة

يوجب روحا لمن كان يشاهد الايقان، و ذكرها كلمة سماعها » بسم اللَّه«قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 
يوجب لوحا لمن كان يوصف البيان، فالروّح من جود الاحسان، و اللّوح من شهود السلّطان، و كلّ مصيب و له من 

  الحقّ سبحانه نصيب.
 بنام او كه مصنوعات از قدرت او نشان، مخلوقات از حكمت او بيان، موجودات بر وجود او برهان نه متعاور
زيادت، نه متداول نقصان. انس با او زندگانى دوستان، و مهر او شادى جاودان. شيرين سخن است و زيبا صنع 
و راست پيمان. خداوندى كه در هر جاى صنعى حبىّ دارد، و در هر امرى لطفى خفى دارد، عقل و فهم آدمى 

او! يكى انديشه كن درين آب و عاجز از دريافت آثار قدرت او، دست فكرت آدمى هرگز نرسد بدامن حكمت 
گل كه چه نقش آمد از قلم تقدير و تصوير او؟ باز در نطفه مهين نظاره كن كه جنين هيكل جسمانى و شخص 
انسانى و صورت رحمانى از آن نطفه چون ظاهر گشت بقدرت او؟! اينست كه ربّ العالمين گفت در قرآن مجيد 

شناسد و ازين  فأََلْهمَهَا فجُوُرَها وَ تَقوْاها. بيچاره آدمى كه عزّ و شرف خود نمىكلام قديم او: وَ نَفسٍْ وَ ما سوََّاها 
خَلَقَكُمْ «چه سرّ دارد؟ » كَرَّمنْا بنَيِ آدمََ «قالب خاكى جز باسمى و جسمى و رسمى راه نميبرد و نميداند كه: 

  چه حكمت دارد؟» أَطوْاراً
كُمْ فأََحْسنََ صوُرََكُمْ چه عيانست؟! اى جوانمرد از نهاد انسانى و شخص فيِ أَحْسنَِ تَقوْيِمٍ چه بيانست؟ و صوََّرَ

آدمى نخست در صورت او انديشه كن كه ربّ العالمين از قطره آب ريخته چه صنع نموده!، نقشهاى گوناگون 
حاصل شده بكن فيكون اعضاء متشاكل، اضداد متماثل، هر يكى بمقدار خويش ساخته هر عضوى بنوعى از 

مال آراسته، نه بر حدّ او فزون، نه از قدر او كاسته. هر يكى را صفتى داده و در هر يكى قوتّى نهاده. حواسّ در ج
دماغ، بها در پيشانى، جمال در بينى، سحر در چشم، ملاحت در لب، صباحت در خدّ، كمال حسن در موى نه 

چندين غرائب و عجائب آفريده از قطره آب، عاقل تر!  پيدا كه صنايع در طبايع نيكوتر يا تدبير در تصوير شيرين
در نظاره صنع است و غافل در خواب. چون بديده ظاهر بنشان شواهد قدرت نظر كردى، بديده باطن در لطائف 
حكمت نيز نظر كن تا دلايل محبتّ و آثار عنايت بينى! آدميّت عالم صورت است و دل عالم صفت، آدميّت 

سرّ. چنان كه اجرام و اجسام عالم در صورت آدميتّ متحيّر شده، آدميّت در  صدف دل است و دل صدف نقطه
صورت دل متحيّر شده و دل در نقطه سرّ متحيّر شده و سرّ بر طرف حدّ فنا و بقا مانده، گهى در فناى فناست 

ون در فنا بود گهى در قباى بقا. چون در فنا بود عين سوز و نياز شود، چون در بقا بود همه راز و ناز شود. چ
  گويد: از من زارتر كيست؟ چون در بقا بود گويد: از من بزرگوارتر كيست؟!

 گاهى كه بطينت خود افتد نظرم
 چون از صفت خويشتن اندر گذرم

 

 گويم كه: من از هر چه بعالم بترم! 
 از عرش همى بخويشتن در نگرم!!
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  مكية -سورة الليل - ۹۲
  النوبة الاولى
  مِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.قوله تعالى: بسِْ 

  ) بشب كه در سر جهانيان درآيد.۱(  وَ اللَّيلِْ إِذا يغَشْى
  ) و بروز كه روشن گردد و پيدا.۲وَ النَّهارِ إِذا تجَلََّى (

  ) بآفرينش نر و ماده.۳(  وَ ما خَلَقَ الذَّكرََ وَ الأُْنْثى
  ) كه كردار شما بس پراكنده است و دورادور از يكديگر.۴مْ لَشتََّى (إِنَّ سعَيَْكُ

  بپرهيزيد. ) و۵(  امّا آن كس كه از تن و مال خويش حقّ بداد وَ اتَّقى  فأََمَّا منَْ أَعطْى
  ) و وعده نيكو استوار داشت.۶(  وَ صدََّقَ باِلحْسُنْى
  .كنيم و آسان) آرى او را ساخته ۷(  فَسنَيَُسِّرُهُ لِليْسُرْى

  نياز ديد. ) و امّا آن كه دست فرو گرفت و خود را بى۸(  وَ أَمَّا منَْ بخَلَِ وَ استْغَْنى
  ) و وعده را دروغ شمرد.۹(  وَ كذََّبَ باِلحُْسنْى
  ) آرى ساخته كنيم و آسان كار راه دوزخ او را.۱۰(  فَسنَيَُسِّرُهُ لِلعْسُرْى

  ) آن گاه كه بسر در دوزخ افتد!۱۱ه سود دارد و چه بكار آيد او را مال او؟ إِذا ترَدََّى (وَ ما يُغنْيِ عنَهُْ مالُهُ و چ
گاه كردن.۱۲(  إِنَّ عَليَنْا للَهْدُى   ) بر ماست آ

  ) و ما راست آن گيتى و اين گيتى.۱۳(  وَ إِنَّ لنَا للَآْخِرةََ وَ الأُْولى
  ) از آتشى زبانه زنان.۱۴ى (فأََنذْرَتُْكُمْ آگاه كرديم شما را ناراً تَلَظَّ
  ).۱۵لا يصَلاْها نسوزد بآن إِلَّا الأَْشْقىَ (

  زن گرفت و برگشت. ) مگر آن بدبخت كه دروغ۱۶الَّذيِ كذََّبَ وَ توََلَّى (
  ) آن پرهيزگار.۱۷وَ سيَجُنََّبُهاَ و از آتش دور كرده آمد الْأَتقْىَ (

  ) بآن پاكى و هنرى و نيكو نامى ميجويد۱۸هد يتََزَكَّى (د الَّذيِ يؤُْتيِ مالَهُ آن كه مال خويش مى
  ) كه آن را پاداش ميبايد كرد.۱۹(  وَ ما لأَِحدٍَ عنِدَْهُ منِْ نِعمْةٍَ و نيست هيچكس را بنزديك او دستى تجُْزى

  ر.مگر جستن خشنودى خداى خويش را آن برتر بزرگوارت )۲۰(  إِلَّا ابتْغِاءَ وجَْهِ ربَِّهِ الْأَعْلى
  .خشنود گردد ) و آرى۲۱(  وَ لَسوَفَْ يَرضْى
  النوبة الثانية

اين سوره بيست و يك آيتست، هفتاد و يك كلمه، سيصد و ده حرف، و درين سوره هيچ ناسخ و منسوخ نيست و 
من قرأ سورة و «في الخبر عن ابى بن كعب قال: قال رسول اللَّه (ص): و از مكياّت شمرند باجماع مفسّران. 

  يل اذا يغشى اعطاه اللَّه حتىّ يرضى و عافاه اللَّه من العسر و يسّر له اليسر.الل
  الافق بظلامه.» يغشى« :فيذهب بضوئه. قال الحسن» النّهار» «يغشى« اى  وَ اللَّيلِْ إِذا يغَشْى

  فيذهب ظلمته.» اللّيل«وَ النَّهارِ إِذا تجَلََّى اى: ظهر و بان. و قيل: يجلىّ 
فيها ثلاثة اوجه حسان، سه وجه نيكو دارد معنى ما درين موضع: يكى آنست كه: » ما«  الذَّكرََ وَ الْأُنثْى وَ ما خَلَقَ

بآفرينش نر و   و خلقه الذَّكرََ وَ الْأُنثْى و ما بعده في تقدير المصدر اى» ما«ى مصدرية گويند، فيكون » ما«
» ما«باو كه نر و ماده آفريد وجه سوم   ذَّكَرَ وَ الْأُنثْىو من خَلَقَ ال بمعنى من است، اى» ما«ماده. وجه دوم 

بكسر را، و معنى آنست كه:   كنايت است از مخلوق بر قراءت كسايى بروايت ابو حاتم: وَ ما خَلَقَ الذَّكرََ وَ الْأُنْثى
  ل: عامّ في كلّ ذى زوج.يريد بهما آدم و حوّا و قيل: هو عامّ في بنى آدم و قي: بهر چه آفريد نر و ماده آن. و قيل
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انّ عملكم  إِنَّ سَعيَْكُمْ لشَتََّى هذا جواب القسم، اى: و في قراءة ابن مسعود و ابى الدّرداء و الذكر و الانثى. قوله
و كسبكم لمختلف و متباعد جداّ فساع للدّنيا الفانية و المعصية و العقاب و ساع للدّار الباقية و الطّاعة و الثوّاب 

   هيدلّ علي
  »النّاس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها و بايع نفسه فموبقها«قول النّبي (ص): 

اند: مردى نخلستانى داشت در جنب سراى درويشى صاحب عيال، و از آن درختان  در سبب نزول اين آيه گفته
از يك خرما بن سر فرا هواى سراى آن درويش داشت، و خرما از آن فرو ميريخت بوقت چيدن و اگر يكى 

طفلكان آن درويش از آن خرماى فرو ريخته يكى برداشتى، اين مرد بقهر از وى بازستدى، تا آن حدّ كه اگر در 
دهن نهادى از دهن وى بيرون كردى. آن درويش صاحب عيال اين حال و قصّه با رسول خدا گفت. رسول 

درويش دارد بمن دهى تا ترا در  (ص) آن مرد را بخواند و گفت: اوفتدت كه آن خرما بن كه سر فرا خانه آن
بهشت عوضى دهم به از آن؟ مرد اجابت نكرد و گفت: آن يك خرما بن سخت بارور است و نيكو و دوست 

  ميدارم.
يا رسول اللَّه اگر من آن : شنيد، گفت آن مرد برفت و ديگرى كه آن ساعت حاضر بود و از رسول خدا (ص) مى

گفت: آرى ضمان ميكنم. آن  دهم آن ضمان در بهشت از بهر من ميكنى؟خرما بن بعوضى از وى بستانم و بتو 
مرد برفت و آن يك خرما بن از وى بخريد بچهل خرما بن كه بوى داد. آن گه بيامد و گفت: يا رسول اللَّه ان 
 :النّخلة قد صارت في ملكى و هي لك. رسول خدا (ص) آن مرد درويش صاحب عيال را بخواند و گفت

  »ك و لعيالكالنّخلة ل«
رو كه آن خرما بن تراست و عيال ترا و كس را با تو در آن مزاحمت نيست. ربّ العالمين در شأن ايشان آيت 
فرستاد از ابتداء سوره تا اينجا كه گفت: إِنَّ سَعيْكَمُْ لَشتََّى ميگويد: اعمال شما و كوشش شما در كسب و كار بر 

و بعقوبت رسد، يكى بطاعت ميكوشد تا بصواب و كرامت رسد. تفاوت است يكى بمعصيت ميكوشد تا بعذاب 
ابن عباس و ابن مسعود گفتند: اين سوره در شأن ابو بكر صديّق فرو آمد و اميّة بن خلف و آنچه گفت: إِنَّ 

ن امية خلف در كفر و معصيت و بينهما بو» سعى«ابو بكر است در ايمان و طاعت اللَّه و » سعى«سَعيْكَمُْ لشَتََّى 
آنست كه بلال بن رباح الحبشى غلام عبد اللَّه جدعان بود و بلال مسلمان بود پاك » سعى«بعيد. و تفسير اين 

دين و هنرى. هر روز رفتى به بتخانه و پليدى بر بتان افكندى. و در بتخانه زنى بود مجاور كه بتان را حراست 
ل خبر داد. ايشان شكايت كردند بعبد اللَّه بن جدعان ميكرد و نگه ميداشت. آن زن برفت و كافران را از فصل بلا

كند! عبد اللَّه جدعان بلال را با صد شتر بايشان بخشيد كه اين شتران را  كه: غلام تو با خدايان ما اين معامله مى
ه بر از بهر خدايان قربان كنيد و با بلال آن كنيد كه خود خواهيد. اميّة خلف بلال را در بطحاى مكه بوقت هاجر

لا تزالها كذا حتىّ تموت او : داد كه آن زمين گرم خوابانيد و سنگى عظيم بر سينه وى فرو گذاشت و بيم همى
تكفر بمحمد و تعبد اللّات و العزّى. گفتا: بر دوام ترا اين عذاب خواهد بود تا آنكه از دين محمد برگردى و 

گفت: احد احد! معبود را يكى دانم،  و عذاب همىعبادت لات و عزّى را گردن نهى و بلال در ميان آن بلا 
بلال «يا : يگانه در الهيتّ، يگانه در صمديتّ! رسول خدا (ص) بوى برگذشت و او را در آن عذاب ديد، گفت

  ».ينجيك احد احد
  همان يگانه يكتا ترا رهاند ازين عذاب و بلا.

  »انّ بلالا يعذب في اللَّه« :رسول خدا (ص) ابو بكر را گفت
لال را در دين اللَّه بعذاب دارند و ميرنجانند. خلافست ميان علما كه ابو بكر او را بچه خريد. قومى گفتند: ب

ابو بكر چون از رسول خدا : بيك رطل زر ازيشان باز خريد. قومى گفتند: بيكتا برد و ده اوقيه زر. قومى گفتند
شد. گفت: يا اميّة الا تتّقى اللَّه في هذا المسكين  (ص) شنيد كه بلال را بعذاب دارند، برخاست پيش اميّه خلف
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حتىّ متى؟. تا كى اين بيچاره را چنين بعذاب دارى خود از اللَّه بنترسى بآنچه با وى؟ اميّه گفت: تو او را بتباه 
دين شما بردى، اكنون هم تو او را باز رهان. ابو بكر گفت: مرا غلامى است سياه از او جلدتر و در كار قويتر و بر 

است، نام وى نسطاس. من آن غلام بتو بحشم و تو بلال را بمن بخش. هم چنان كردند و ابو بكر بلال را از 
يرحم اللَّه ابا بكر « :ايشان بستد و از آن عذاب برهانيد و او را آزاد كرد تا مصطفى (ص) در حقّ وى گفت

  ».لهزوّجنى ابنته و حملنى الى دار الهجرة و اعتق بلالا من ما
يعنى: ابا بكر اعطى الحقّ من ماله   فأََمَّا منَْ أَعطْى: و كان عمر بن الخطاب يقول: بلال سيّدنا و مولى سيّدنا قوله

  اللَّه في سرهّ.»  وَ اتَّقى«
ه. قال مجاهد وَ بلا اله الّا اللَّ  اى  بموعود ربّه الذّى وعده ان يثيبه. و قيل: صدََّقَ بِالْحُسْنى اى  وَ صدََّقَ باِلحُْسْنى
  ايقن انّ اللَّه سيخلفه. يدلّ عليه ما: بالخلف يعنى اى  صدََّقَ باِلحُْسنْى

ما من يوم غربت شمسه الّا و بجنبيها ملكان يناديان يسمعه خلق «روى ابو الدّرداء قال. قال رسول اللَّه (ص): 
  فااللَّه كلّهم الّا الثّقلين اللهّم اعط منفقا خلفا و اعط ممسكا تل

الجنّة، دليله قوله: » الحسنى«و قيل: »  للِعْسُْرى«الى قوله   وَ اتَّقى  و انزل اللَّه في ذلك القرآن فأََمَّا منَْ أَعطْى
  هى النّعمة العظمى الّتى يحسن موقعها عند صاحبها.» الحسنى«الجنّة و قيل: : يعنى»  لِلَّذيِنَ أَحْسنَوُا الحُْسنْى«

العمل » اليسرى«في الدنّيا و بقى العمل بما يرضاه اللَّه عزّ و جلّ. و قيل: » اليسرى«للخلّة  اى  سرْىفَسنَيَُسِّرُهُ لِليُْ
للعود الى مثل ما فعله من العمل » سنيسّره«السّهل الذّى لا يقدر عليه الّا المؤمنون و لا يتسهّل الّا عليهم. و قيل: 

  لما يوصله اليها.الصّالح و قيل: معناه فسندخله الجنّة و نوفقّه 
في نفسه و اعتقاده عن ثواب ربّه فلم » و استغنى«منع الواجب و لم يعط الزّكاة من ماله  وَ أَمَّا منَْ بخَلَِ اى

  يرغب فيه.
ر و لفظ للخلّة المؤدّية الى الناّ اى  بلا اله الّا اللَّه و بالجنّة و بالخلف فَسنَيُسَِّرُهُ لِلعْسُرْى اى  وَ كذََّبَ باِلحْسُنْى
ما منكم من احد الّا و قد كتب مقعده من النّار و «في الخبر الصّحيح عن رسول اللَّه (ص): و التّيسير للازدواج. 
  ».مقعده من الجنةّ

اعملوا فكلّ ميسّر لما خلق له اماّ من كان من «قال:  قالوا: يا رسول اللَّه! أ فلا نتكّل على كتابنا و ندع العمل؟
  ثمّ قرأ: فأََمَّا منَْ أَعْطى». سييسّر لعمل السّعادة و امّا من كان من اهل الشّقاوة فسييسّر لعمل الشقّوةاهل السّعادة، ف

و عن عمران بن حصين قال: قام شابّان الى رسول اللَّه (ص) »  لِلعْسُْرى«الى قوله:   وَ صدََّقَ باِلحُْسنْى  وَ اتَّقى
النّاس فيه أ في امر قد جرت به المقادير و جنّت به الاقلام ام في امر يا رسول اللَّه أ رأيت ما يعمل : فقالا

قال:  قالا: ففيم العمل يا رسول اللَّه؟». بلى في امر قد جرت به المقادير و جفتّ به الاقلام«قال:  نستأنفه؟
  اعملوا فكلّ ميسّر لما خلق له. قالا: الآن نجدّ و نعمل.

ل بندگان را جمله بنا بر تقدير است. پيش از آفرينش ايشان اللَّه بر ايشان اين خبر دليل است كه اعمال و احوا
نبشته و حكم كرده و قضا رانده و جز آن كه نبشته و حكم كرده بر سر ايشان نرود و تغيير و تبديل در آن نشود 

  ».ما يبدّل القول لدىّ«چنانك گفت جلّ جلاله: 
، ثواب و عقاب چراست و مستند آن چيست؟ جواب آنست كه: اگر كسى گويد: چون حوالت همه بر تقدير است

ثواب و عقاب از احكام تكليف است نه از احكام تقدير و بناء آن بر امر و نهى است نه بر توفيق و خذلان. زيرا 
كه تقدير اصل است و عمل فرع، و ثواب و عقاب از احكام فروع است نه از احكام اصول همچنانك علم 

شرائط و اركان آن اصل است و عمل نماز بر آن فرع است و ثواب و عقاب بر فرع است نه باوقات نماز و 
انّ احدكم ليعمل بعمل اهل الجنّة حتىّ ما يكون بينه و بينها الّا « :اصل. خبر صحيح است از مصطفى (ص)

  ذراع فيسبق عليه الكتاب.
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  ».فيعمل بعمل اهل النّار فيكون من اهلها الحديث الى آخره
اشارتست كه عمل فرع » فيعمل بعمل اهل النّار«اشارتست كه: تقدير اصل است، : »يسبق عليه الكتابف« 

اشارتست كه بظاهر عمل است معلوم گشت كه مستند عمل تقدير است و مستند ثواب » فيكون من اهلها«است، 
 ينفعه ماله الذّى حبسه عن حقوق اللَّه اذا مات و لا وَ ما يُغنْيِ عنَهُْ مالُهُ إِذا تَرَدَّى اى: و عقاب و اللَّه اعلم. قوله

تفعّل من الرّدى » تردّى«الآية فعلى هذا القول » يوَْمَ لا ينَْفَعُ مالٌ وَ لا بنَوُنَ«لا يدفع شيئا من عذاب اللَّه كقوله: 
  سقط في النّار. و هو الهلاك. و قيل: إِذا تَردََّى اى

  البيان.» علينا« ذار و الارسال و الاعلام اىيعنى: الان  إِنَّ عَليَنْا للَهْدُى
من طريق الضّلال بما تنصب عليه من الآيات فاقتصر من ذلك » الهدى«ان نبينّ طريق » علينا«قال الزجاج: 

ثواب  اى  و لم يذكر البرد لانّه يدلّ عليه. و قيل: إِنَّ عَليَنْا لَلْهدُى» سرَابيِلَ تَقيِكُمُ الحَْرَّ«كما قال: » الهدى«على 
فعلى اللَّه سبيله كقوله تعالى: » الهدى«عقاب الضّلالة. و قال الفراء: معناه: من سلك » إِنَّ عَليَنْا«كما » الهدى«

  من اراد اللَّه فهو على السّبيل القاصد. وَ عَلىَ اللَّهِ قصَدُْ السَّبيِلِ اى
  كهما فقد اخطأ الطّريق.فمن طلبهما من غير مال  وَ إِنَّ لنَا للَآْخِرةََ وَ الأُْولى

فنعزّ المؤمن في الآخرة بالثّواب كما اعززناه في الدّنيا بالايمان و نهين الكافر   و قيل: إِنَّ لنَا للَْآخِرَةَ وَ الْأُولى
  بالعذاب في الآخرة كما اذللناه في الدّنيا بالضلاّل.

  وقدّ و تتوهّج و تلتهب.تتلظّى يعنى: تت فأََنذْرَتُْكُمْ يا اهل مكه ناراً تَلظََّى اى
حطبا و لا يلازمها إِلَّا الأَْشْقىَ يعنى: الشّقىّ. و العرب تسمّى  لا يصَلاْها لا يدخلها و لا يسير صلى لها اى

  ».وَ اتَّبَعَكَ الْأَرْذَلوُنَ«و قوله: » وَ أَنتُْمُ الْأَعْلوَنَْ«الفاعل افعل في كثير من كلامها، منه قوله: 
اعرض عن الايمان استدلّ المرجئة بهذه الآية على ما يزعمون انّه لا يدخل النّار » وَ توََلَّى«رسل اللَّه الَّذيِ كذََّبَ 

الّا كافر مكذبّ معرض عن الايمان. و ليس فيه دليل لانّ هذه نار خصّ الكافرون بها و للنّار دركات. هذا معنى 
وَ سيَجُنََّبُهاَ الأَْتْقىَ يعنى: التّقى كالأشقى بمعنى : ذا التأويلكلام الزّجاج و تنكير النّار في الآية دليل على صحّة ه

  الشّقى:
 تمنىّ رجال ان اموت و ان امت

 

 فتلك سبيل لست فيها باوحد 
 

  بواحد. اى
الَّذيِ يؤُْتيِ مالَهُ الفقراء و في سبيل اللَّه و من امر صرفه اليه نزلت في ابو بكر الصديق اسلم و له اربعون الفا 

يطلب ان يكون عند اللَّه زاكيا لا رياء و سمعة. قال ابن الزبير: كان ابو بكر يبتاع الضعفة  انفقها كلّها. يتَزََكَّى اىف
  فيعتقهم، فقال له ابوه: اى بنىّ لو كنت تبتاع من يمنع ظهرك. قال منع ظهرى اريد. فنزل فيه.

تَزَكَّى و روى انّ ابا بكر الصديق اعتق ممنّ كان يعذب في اللَّه بمكة سبعة وَ سيَجُنََّبُهاَ الْأَتقْىَ الَّذيِ يؤُْتِي مالَهُ يَ
انفس رجلين و خمس نسوة فالرّجلان بلال بن رباح و عامر بن فهيرة الذّى آمنه رسول اللَّه (ص) على نفسه في 

سوة الخمس فالنّهديّة و ابنتها الغار و خرج مع النّبي (ص) الى المدينة فقتل شهيدا يوم القيامة بئر معونة. و امّا النّ
و امّ عميس و جارية بنى عمرو بن المؤمّل و زنيرة. يقال: انّ زنيرة كانت امرأة ضعيفة البصر، فلمّا اسلمت كان 
شيبة بن ربيعة و عتبة بن ربيعة و اميّة بن خلف في اشباههم من اشراف مشركى قريش يستهزءون بها فيقعدونها 

اللَّه لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقتنا اليه زنيرة! فانزل اللَّه تعالى في ذلك: وَ قالَ  و: فيضحكون بها و يقولون
لّات و الَّذيِنَ كَفَروُا للَِّذيِنَ آمنَوُا لوَْ كانَ خيَْراً ما سبَقَوُنا إِليَْهِ فذهب بصر زنيره و كان عظماء قريش يقولون: اذهب ال

لا و اللَّه ما اضرّتانى و لا اصابتانى فردّ اللَّه تبارك و تعالى : قول زنيرةالعزّى بصرك حين خالفت دينهما. فت
  بصرها بعد ذلك.

قال المفسّرون لماّ اشترى ابو بكر بلالا فاعتقه، قال المشركون: ما فعل ذلك ابو   وَ ما لِأَحدٍَ عنِدَْهُ منِْ نِعمَْةٍ تجُزْى
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  ك عنه فقال.بكر الّا ليد كانت عنده لبلال، فنفى اللَّه ذل
  . لبلال و غيره عنِدَْهُ منِْ نِعمَْةٍ تجُْزى وَ ما لأَِحدٍَ اى

  اللَّه و طلبا لرضاه.» ابتغاء وجه«لكن فعل ما فعل   إِلَّا ابتْغِاءَ وجَْهِ ربَِّهِ الْأَعْلى
الجنةّ و الكرامة جزا  بما يعطيه اللَّه عزّ و جلّ في الآخرة من» و يرضى«اللَّه عنه » يرضى« اى  وَ لَسوَفَْ يرَضْى

يعطيك ربّك فترضى و لابى بكر » وَ لَسوَفَْ«على ما فعل لم ينزل هذا الوعد الّا لرسول اللَّه (ص) في قوله: 
  هاهنا

  النوبة الثالثة
الّا للوعة فراقه  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اسم من لم تتعطّر القلوب الّا بنسيم اقباله، و لم تتفطرّ الدّموع

او روح وصاله، فدموعهم على الحالتين منسكبة و قلوبهم في عموم احوالهم ملتهبة، و عقولهم في غالب اوقاتهم 
  منتهبة.

جمال و جلال خويش درين سراى حكم آشكارا كرد، جهانيان دل از خواجگى خويش » بسم اللَّه«تا عزّت 
هر گشت، از عرش مجيد تا بفرش مهيد همه موجودات كمر استقبال برگرفتند، تا رأيت دولت اين نام از غيب ظا

بر ميان بستند تا در بطحاء مكه اين نواخت بآن مهتر عالم رسيد. كه اقْرَأْ باِسْمِ ربَِّكَ كس را درين عالم پرواى 
  خويش نماند.

، كدام دلست كه در آن عزيزى گفته در مناجات: اى پذيرنده عذر هر پشيمانى، اى سازنده كار هر بى درمانى
آتش شوق تو نيست؟ كدام ديده است كه در انتظار ديدار تو نيست؟ كدام جانست كه در مخلب باز عزّت تو 

  نيست؟ كدام سر است كه سرمست شراب محبتّ تو نيست؟
در زاويه درويشان همه سوز طلب تو، در كوى خراباتيان همه درد نايافت تو، در كليساى ترسايان همه نشاط 

  ت و جوى تو، در آتش گاه گبران همه درد واماندگى از تو:جس
 دلداده بسى بينم و دلدار يكى

 

 عدد، يار يكى! جوينده يار بى 
 

اللَّه تعالى شب را شرفى و مرتبتى داد كه در قرآن مجيد آن را محلّ قسم خود گردانيد گفت: وَ   وَ اللَّيلِْ إِذا يغَشْى
شرف از آن يافت كه چون شب درآيد دوستان خداى و خاصگيان درگاه پادشاه در و اين   اللَّيلِْ إِذا يغَشْى

نوشند و خلعت  مناجات شوند: تنها شان در نماز، دلهاشان در نياز، جانهاشان در راز، همه شب شراب صفا مى
از گشايند نوشند. چون وقت سحر باشد فرمان، رسد، تا اين درهاى قبّه پيروزه ب رضا ميپوشند و عتاب محبوب مى

و دامنهاى سرادقات عرش مجيد براندازند و مقرّبان حضرت بامر حقّ جلّ جلاله خاموش شوند. آن گه جبّار 
؟ هر دوستى با دوست خود »كائنات در علوّ و كبرياء خود خطاب كند: الا تدخلا كلّ حبيب بحبيبه فاين احباّى

  در خلوت و شادى آمدند، دوستان من كجااند؟
 و العصات نيامداج» اللّيل«

 

 و العابدون لذى الجلال قيام! 
 

يك سرّ از اسرار اين سوره آنست كه حقّ جلّ جلاله اندرين سورة حالت دو كس بيان كرد و   وَ اللَّيلِْ إِذا يغَشْى
وصف و نعت او ديگر بو جهل پر جهل، او كه » اتقى«سيرت ايشان بنشان عيان كرد: يكى ابو بكر صديق، او كه 

سالار و ». اشقى«حالت و صفت او. سر همه معاندان در شقاوت بو جهل و صفت او در كتاب خدا » اشقى«
ابو بكر آراسته ايمان و اسلام و نام او در ». اتقى«مهتر همه مؤمنان ابو بكر است و نعت او در كتاب آسمان 

رت ميگويد چنانك از اهل كفر و و جريده اتقيا. بو جهل آلوده كفر و شرك و نام او در جريده اشقيا. از روى اشا
زمره شقاوت كس را آن قسوت و جفا نيست كه بو جهل را. نيز از اهل ايمان و ارباب معرفت كس را آن صدق و 

وَ النَّهارِ إِذا تجََلَّى گويى از   وفا نيست كه ابو بكر را و در فاتحه سوره كه ربّ العالمين گفت: وَ اللَّيلِْ إِذا يغَشْى
شب و روز را در قسم از بهر آن ياد كرد در افتتاح سوره كه صورت حال هر دو كس را در اثناء سورة  روى معنى



۳۱۰۵ 

ياد كرد. معنى چنانست كه اندر شب فترت ضلالت كس را آن گمراهى نبود كه بو جهل شقى را بود و اندر روز 
  بر يكديگر كمال وصف بنمايند.دعوت رسالت كس را آن ثبات قدم نبود كه ابو بكر نفي را بود. اضداد در برا

عناد بو جهل و اعتقاد ابو بكر هر دو را در يك سوره بيان كرد تا حقيقت شود اهل سنتّ را بيان نصّ و منّت حقّ 
عزّ و جلّ در حال بو بكر صديّق و اين انوار و آثار كه از وى پيدا شد، ثمره صحبت و ادب مراقبت بود و كمال 

كس را آن رتبت امتثال نبود كه بو بكر را بود، هم در مجاهده و هم در مشاهده و چندان يقين او كه در اوامر حقّ 
نور سرور در باطن وى استيلا يافت كه هر چه داشت در برابر امر حق نثار كرد و اغيار را بر آن ايثار كرد لباس 

ت، تن را جامه نگذاشت، خويش در باخت مجرّد شد. حطام دنيا جمله برانداخت مفرد شد. سر را عمامه نگذاش
لبِاسُ «محبتّ رسول (ص) سرما را تاج بست، سينه ما را لباس تقوى بست و : قدم را نعلين نگذاشت، گفت

لا جرم از حضرت عزّت امر آمد بمقرّبان آسمان و زمره عالم ملكوت كه نظاره كنيد مر حالت » ذلِكَ خيَْرٌ  التَّقوْى
(ص) رسيده و هم بر آن حالت قرار گرفته و سيدّ ولد آدم نظر رأفت بر اخلاق ابو بكر را! و ابو بكر بمجلس سيدّ 

او گذاشته. آن ساعت جبرئيل امين فرو آمد از حضرت عزتّ و گفت: يا سيدّ ملك جلّ جلاله ميگويد: سلام ما به 
قات اوليا هرگز ؟ بعد از انبيا و رسل در طب»انا عنك راض فهل انت عنىّ راض«ابو بكر برسان و با او بگو كه: 

  هيچكس را از حضرت عزّت ذو الجلال چنين تشريف و نواخت نيامد كه ابو بكر را آمد.
و باش تا فرداى قيامت كه گويند: اى مقرّبان درگاه و اى چاوشان بارگاه عزّت! دست ابو بكر گيريد و او را در 

و را اين توتيا دركشد كه: يتجلى سراپرده زنبورى و قدس الهى آريد تا لطف جمال ما ديده اشتياق صدق ا
  الرّحمن للنّاس عامّة و لابى بكر خاصّة.
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  مكية -سورة الضحى -۹۳
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  ) بروز روشن و چاشتگاه.۱(  وَ الضُّحى

  ب كه آرام گيرد.) و بش۲(  وَ اللَّيلِْ إِذا سجَى
  ) و زشت نگرفت.۳(  ما وَدَّعكََ ربَُّكَ خداوند تو ترا بدرود نكرد و فرو نگذاشت وَ ما قَلى

  ) و سراى آن جهانى ترا به ازين جهانى.۴(  وَ للَْآخِرَةُ خيَْرٌ لكََ منَِ الأُْولى
  خشنود شوى.بخشد ترا خداوند تو تا  ) و مى۵(  وَ لَسوَفَْ يعُطْيِكَ ربَُّكَ فتََرضْى
  ) و ترا پناه ساخت.۶(  پدر يافت فآَوى أَ لَمْ يجَدِْكَ يتَيِماً نه ترا بى

  راه نمود. )۷(  وَ وجَدََكَ ضَالًّا و نه ترا نهانى يافت فَهدَى
  نياز. و بى )۸(  وَ وجَدََكَ عائلِاً و ترا درويش يافت فأََغْنى

  .و مشكن و) يتيم را فر۹فأََمَّا اليْتَيِمَ فلاَ تَقْهَرْ (
  ) و خواهنده را و پرسنده را بانگ بر مزن.۱۰وَ أَمَّا السَّائلَِ فلاَ تنَْهَرْ (

  ) به قرآن سخن گوى و رسان و خوان مهتر نيكويى كه اللَّه با تو كرد.۱۱وَ أَمَّا بنِعِمَْةِ ربَِّكَ فحَدَِّثْ (
  النوبة الثانية

حرف، جمله به مكه فرو آمد و سوم سوره است كه از آسمان اين سوره يازده آيتست، چهل كلمه، صد و نود و دو 
، پس سوره و الضحى. و درين سورة هيچ »ن وَ الْقلَمَِ«فرو آمد. اوّل سوره اقْرَأْ باِسمِْ ربَِّكَ فرو آمد، پس سوره 

  ناسخ و منسوخ نيست.
برخواند، » الضحّى و«هر كه سوره «و در فضليت سوره ابى بن كعب روايت كند، از مصطفى (ص)، كه گفت: 

حقّ جلّ جلاله او را در جمله آن قوم آرد كه اللَّه پسندد و رضا دهد كه پيغامبر (ص) از بهر ايشان شفاعت كند و 
و در سبب نزول اين سورة ». آن گه بعدد هر يتيمى و هر سائلى كه در عالم است ده نيكى در ديوان وى بنويسند

پانزده روز. : روزگارى وحى از آسمان منقطع گشت. ابن عباس گفت اند. قومى گفتند: علماء تفسير مختلف
مقاتل گفت: چهل روز. ابن جريج گفت: دوازده روز. كافران مكه چون ديدند كه وحى منقطع گشته و جبريل 

  آيد، گفتند: انّ محمدا ودعّه ربّه و قلاه. نمى
نقطاع وحى را سبب چه بود قومى گفتند: ربّ العالمين بخواب ايشان اين سوره فرستاد. اكنون خلافست كه ا

جهودان از مصطفى (ص) سه مسأله پرسيدند قصّه ذو القرنين و اصحاب الكهف و مسأله روح. رسول خدا 
  »ساخبركم غدا«(ص) ايشان را جواب اين داد كه: 

وز وحى منقطع و لم يقل ان شاء اللَّه گفت: آرى خبر كنم شما را فردا و نگفت ان شاء اللَّه باين سبب چند ر
ءٍ إِنِّي فاعلٌِ  وَ لا تَقوُلنََّ لِشيَْ«گشت و كافران آن سخن گفتند. پس ربّ العالمين مصطفى (ص) را فرمود كه: 

و شرح اين در سوره الكهف مستوفى رفت. قومى گفتند: سبب احتباس وحى آن بود ». ذلِكَ غدَاً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ
ل (ص) شد و در زير سرير گريخت و آنجا بماند تا بمرد و رسول را (ص) از آن اى در خانه رسو كه سگ بچه

  »يا خولة ما حدث في بيتى لا يأتينى جبرئيل« :هيچ خبر نه. پس رسول (ص) خوله را گفت
 آيد و از ما وامانده؟ خوله در جست و جوى ايستاد تا آن جرو گويى در خانه ما چه حادث شده كه جبرئيل نمى

ز زير سرير بيرون آورد و بيفگند. پس جبرئيل فرو آمد و رسول عتاب ميكند او را در آن تأخير كه رفت و مرده را ا
يا خولة اما علمت انا لا ندخل بيتا فيه كلب او صورة. و در حديث خوله است: فجاء نبى اللَّه «جبريل ميگويد: 
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  (ص) يرعد و كان ذلك علامة الوحى.
يا رسول اللَّه اما ينزل عليك الوحى؟ : . وروى انّ المسلمين قالوا ل اللَّه تعالى: الضُّحىفقال: يا خولة دثّرينى. فانز

براجمكم و لا تقلمون اظفاركم. فانزل اللَّه جبرئيل بهذه السّورة.   و كيف ينزل علىّ الوحى و انتم لا تتّقون« :فقال
برئيل (ع): انىّ كنت اشدّ شوقا اليك و فقال ج»! يا جبرئيل ما جئت حتىّ اشتقت اليك«فقال النّبي (ص): 

  لكنّى عبد مأمور و ما نتنزّل الّا بامر ربّك.
و في الخبر عن جندب بن سفيان قال: اشتكى رسول اللَّه (ص) فمكث ليلتين او ثلثا لا يقوم فجاءت امرأة 

  فقالت: ما ارى شيطانك الاّ قد تركك لم اره قربك منذ ليلتين او ثلاث؟!
يعنى: »  وَ الضُّحى« :أة الّتى قالت ذلك امّ جميل امرأة ابى لهب اخت ابى سفيان فانزل اللَّه تعالىيقال انّ المر

النّهار كلّه من طلوع الشّمس الى الغروب و كلّ ساعة النّهار ما دامت الشمّس صاعدة ضحى و ضحوة. و العرب 
النّهار بمعنى كلّه و ذكر ساعات اللّيل  ء عن كلّه. و فى القرآن كثير من ذكر ساعات تستغنى بذكر بعض الشيّ

و قيل: هى السّاعة الّتى كلّم اللَّه فيها موسى (ع) و هى ». الضحّى«بمعنى كلّه. و قيل: اقسم اللَّه تعالى بصلاة 
 امثاله السّاعة التّى القى السّحرة فيها سجدّا لقوله تعالى وَ أَنْ يحُشَْرَ النَّاسُ ضحُىً. و قال اهل المعانى: فيه و في

  ».الضحّى«اضمار و تقديره: و ربّ 
ساكن. و قيل: سكن  سكن و استقرّ ظلامه و تناهى فلا يزداد بعد ذلك يقال بحر ساج اى اى  وَ اللَّيلِْ إِذا سجَى

من » ربّك«تركك » ما« ما وَدَّعكََ ربَُّكَ هذا جواب القسم، اى: فيه الخلق. و قيل: عنى باللّيل ليلة المعراج. قوله
انعامه و اكرامه و وحيه و الهامه و اشتقاقه من توديع المسافر. و قيل: هو من توديع الثّوب و هو صونه عن 

  ما ابغضك منذ احبّك. اى  الابتذال وَ ما قلَى
ار الدّنيا و ما من الدّ» خيَْرٌ لَكَ«و ما اعدّ اللَّه سبحانه فيها » الآخرة«و الدّار  اى  وَ للَْآخِرَةُ خيَْرٌ لَكَ منَِ الْأُولى

فيها لانّها تدوم و تبقى و هذه تبيد و تفنى و فيه اضمار القسم و اللّام خبره مجازه و اللَّه للَآْخِرَةُ خيَرٌْ لَكَ منَِ 
في الخبر عن و من اوّله لماّ تنال فيه من النصّر و الفتح و الظّفر. » خير«و لآخر عمرك : . و قيل: معناه الْأُولى

  ».الآخرة على الدّنيا» انّا اهل بيت اختار اللَّه لنا«للَّه قال: قال رسول اللَّه (ص): علقمة عن عبد ا
من النّصر و الفتح و التمّكين و كثرة المؤمنين في الدّنيا و من الثوّاب » يُعْطيِكَ « اى  وَ لَسوَفَْ يُعْطيِكَ ربَُّكَ فتََرضْى

 قصر من لؤلؤ ترابها المسك و فيها ما يليق بها من الازواج الف» يعطيك« :و الكرامة في العقبى ما يرضيك، و قيل
  و غيرها.

  و قال ابن عباس: هو الشّفاعة في مذنبى امتّه و لماّ نزلت هذه الآية
  ».اذا لا ارضى و واحد من امّتى في النّار«قال النّبي (ص): 

فمَنَْ تبَِعنَيِ فإَِنَّهُ منِِّي وَ « في ابراهيم (ع): و عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: انّ النّبي (ص) تلا قول اللَّه تعالى
  ».منَْ عصَانيِ فإَِنَّكَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ 

  ».إِنْ تُعذَِّبْهُمْ فإَِنَّهُمْ عبِادكَُ وَ إِنْ تغَفِْرْ لهَُمْ فإَِنَّكَ أَنتَْ الْعَزيِزُ الحَْكيِمُ«و قال عيسى (ع): 
يا جبرئيل اذهب الى محمد و ربّك اعلم «فبكى. فقال اللَّه عزّ و جلّ: » ىاللّهم امتّى امّت«فرفع يديه ثمّ قال: 

يا جبرئيل اذهب الى محمد «فاتاه جبرئيل فسأله فاخبره رسول اللَّه (ص) فقال اللَّه عزّ و جل: ». فسئله ما يبكيك
  »فقل: انّا سنرضيك في امّتك و لا نسوؤك

انّكم معشر اهل العراق تقولون ارجى آية «ى (ع) يقول: و قال حرب بن شريح: سمعت ابا جعفر محمد بن عل
و انّا اهل البيت نقول: ارجى » أَنْفسُهِِمْ لا تَقنَْطوُا منِْ رحَمَْةِ اللَّهِ  يا عبِاديَِ الَّذيِنَ أَسْرفَوُا علَى«في القران ارجى 
  . وَ لسَوَفَْ يعُطْيِكَ ربَُّكَ فتَرَضْى: آية في كتاب اللَّه
الإبل و  ن محمد (ع) قال: دخل رسول اللَّه (ص) على فاطمة عليها السلاّم و عليها كساء من ثلّةو عن جعفر ب
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يا بنيّتاه تعجّلى مرارة الدّنيا «هي تطحن بيدها و ترضع ولدها فدمعت عينا رسول اللَّه (ص) لماّ ابصرها. فقال: 
  . كَ فتَرَْضىبحلاوة الآخرة فقد انزل اللَّه علىّ: وَ لَسوَفَْ يُعْطيِكَ ربَُّ

  و قال لمحمد (ص): وَ لَسوَفَْ يُعْطيِكَ ربَُّكَ فتََرْضى».  وَ عجَِلتُْ إِليَْكَ ربَِّ لتَِرْضى« :قال موسى عليه السلام
حاله  فَلنَوَُلِّينََّكَ قبِْلَةً تَرْضاها فكم بين من يتكلّف ليرضى ربّه و بين من يعطيه ربهّ ليرضى. ثمّ اخبر اللَّه عزّ و جلّ عن

روى عن ابن عباس قال: قال   أَ لَمْ يجَدِْكَ يتَيِماً فآَوى: الّتى كان عليها قبل الوحى و ذكرّه نعمه فقال جلّ ذكره
سألت ربىّ مسألة وددت انىّ لم اكن سألته قلت: يا ربّ انّك آتيت سليمان بن داود ملكا «رسول اللَّه (ص) 

قلت: بلى اى ربّ. قال: ا لم  قال: يا محمد ا لم اجدك يتيما فاويتك؟ عظيما و آتيت فلانا كذا و آتيت فلانا كذا.
  »قلت: بلى اى ربّ قال: الم اجدك عائلا فاغنيتك؟: ؟ قلت: بلى اى ربّ اجدك ضالا فهديتك

و معنى الآية أَ لَمْ يجَدِْكَ يتَِيماً صغيرا فقيرا حين مات ابواك و لم يخلفا لك مالا و لا مأوى فجعل لك مأوى و 
ضمكّ الى عمكّ ابى طالب حتىّ احسن تربيتك و كفاك المؤنة. اليتيم عند العرب الذّى مات ابوه و العجمى 

  ماتت امهّ. فاذا ماتا عنه جميعا فهو لطيم هذا كلّه قبل الحلم. و في الخبر: لا يتمّ بعد حلم.
  »يكون عليه حقّ لمخلوق لئلّا«و سئل جعفر بن محمد الصّادق (ع) لم اوتم النّبي (ص) عن ابويه؟ قال: 

و قيل: لئلّا يسبق الى قلب بشر انّ الذّى نال من العزّ و الشرّف و القهر على اعدائه كان ذلك عن تظاهر او توارث 
احدا و تعاضد عشيرة او اكتساب نسب بقوّة الوالدين و كذا القول في حكمة ما كان من فقره و قلّة ذات يده اذ لو 

لى الاوهام انّ الذّى نال نال بالمال و الانفاق فايتمه و افقره كى يتمّ حجّته بانّ مثل هذا كان له مال لكان يسبق ا
في ضعفه و قلةّ ذات يده و انقطاعه من عشيرته يعلو كلّ هذا العلوّ و يقهر كلّ هذا القهر على الاغنياء و الملوك و 

اليتيم هاهنا الشرّيف الفريد «. و قيل: معنى اهل القبائل لا يكون الّا الحقّ من جحده زلّ و من اعرض عنه ذلّ
الذّى هو مفقود المثل عديم النظير كالدّرة اليتيمة الّتى لا يوجد لها مثل و لا نظير فيكون المعنى: أَ لمَْ يجَدِْكَ في 

حروسا و فاويك في دار اعدائك فكنت بين القوم معصوما م« :العزّ و الشرّف و النّباهة كالدّرة اليتيمة لا مثل لها
  آويك الى كرامته و اصطفاك لرسالته.

ضاَلًّا عن معالم النبّوة و احكام الشّريعة غافلا عنها فهديك اليها كما قال تعالى: وَ إِنْ  اى  وَ وجَدََكَ ضَالًّا فَهدَى
يل: معناه: وجَدََكَ بين قوم ضلال فهداهم كنُتَْ منِْ قبَْلِهِ لمَنَِ الْغافِلينَِ ما كنُتَْ تدَرْيِ ماَ الْكتِابُ وَ لَا الإِْيمانُ. و ق

قومك اليك   خفيّا على النّاس لا تعرف منزلتك عند اللَّه فابرزك حتىّ عرفت و فَهدَى بك و قيل: وجَدََكَ ضَالًّا اى
العروس اذا جلاها. و روى ابو الضحّى عن ابن عباس:   من قول العرب: ضلّ الماء في اللّبن اذا خفى فيه و فَهدَى

  النّبي (ص) ضلّ في شعاب مكة في حال صباه و كان عبد المطّلب يطلبه و يقول: متعلّقا باستار الكعبة:  انّ
 يا ربّ فاردد ولدى محمدا

 

 ردّ الىّ و اصطنع عندى يدا. 
 

وجده ابو جهل فردّه الى عبد المطّلب فمنّ اللَّه عليه حيث خلّصه على يدى عدوّه و في حديث كعب الاحبار في 
د رسول اللَّه (ص) انّ حليمة لماّ قضت حقّ الرّضاع جاءت برسول اللَّه (ص) لتردّه الى عبد المطّلب، قالت مول

حليمة: فاقبلت اسير حتىّ اتيت الباب الاعظم من ابواب مكة فسمعت مناديا ينادى هنيئا لك يا بطحاء مكة اليوم 
وضعت رسول اللَّه (ص) لاقضى حاجة و اصلح ثيابى  يردّ عليك النوّر و الدّين و البهاء و الجمال. قالت. ثمّ

محمد بن عبد : قلت قالوا: اى الصبّى؟ فسمعت هدةّ شديدة فالتفتّ فلم اره! فقلت: معاشر النّاس اين الصبّى؟
ما رأينا شيئا فلمّا ايئسونى وضعت يدى على : اللَّه بن عبد المطّلب الذّى نضر اللَّه به وجهى و اغنى عيلتى. قالوا

مّ رأسى. قلت: وا محمداه وا ولداه. فابكيت جوارى الابكار لبكائى و ضجّ النّاس معى بالبكاء حرقة لى. فاذا ا
قلت: فقدت ابنى محمدا، قال: لا تبكى انا ادلكّ على من  انا بشيخ يتوكّأ على عصا قال: مالك ايّتها السّعدية؟

قال: الصنّم الاعظم هبل. قالت فدخل و انا انظر  هو؟ قلت: فدتك نفسى و من يعلم علمه و ان شاء ان يردّه فعل.
فطاف بهبل و قبّل رأسه و ناداه يا سيّداه لم تزل منتّك على قريش قديمة و هذه السّعدية تزعم انّ ابنا لها قد ضلّ 
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و فردّه ان شئت و اخرج هذه الوحشة عن بطحاء مكة فانّها تزعم ان ابنها محمدا قد ضلّ فانكبّ هبل على وجهه 
قالت: فاقبل الشّيخ اسمع لاسنانه  تساقطت الاصنام. و قالت: اليك عنّا ايّها الشّيخ انمّا هلاكنا على يدى محمد

يا حليمة انّ لابنك ربّا لا يضيّعه فاطلبيه على : اصطكاكا و لركبته ارتعادا و قد القى عكازته من يده و هو يقول
سيفه لا يثبت له احد من شدةّ غضبه و نادى باعلى صوته يال  قالت: فانتهى الخبر الى عبد المطّلب فسلّ مهل.

غالب يال غالب! و كانت دعويهم في الجاهلية فاجابته قريش باجمعها فركب و ركبت قريش معه فاخذا على مكة 
  و انحدر عن اسفلها. فلمّا ان لم ير شيئا ترك النّاس و اقبل الى البيت الحرام فطاف سبعا ثمّ انشأ يقول:

 ربّ ردّ راكبى محمدايا 
 يا ربّ ان محمدا لم يوجدا

 

 ردّ الىّ و اتخّذ عندى يدا 
 فجمع قومى كلّهم يبددّا

 

فسمعنا مناديا ينادى من الهواء معاشر النّاس لا تضجوّا فانّ لمحمد ربّا لا يخذله و لا يضيّعه. قال عبد المطلّب يا 
تهامة عند شجرة اليمن فاقبل عبد المطّلب راكبا متسلّحا فلماّ  قال: هو بوادى ايّها الهاتف و من لنا به و اين هو؟

صار في بعض الطّريق تلقاّه ورقة بن نوفل فصارا جميعا يسيران فبيناهم كذلك اذ النّبي (ص) قائم تحت شجرة 
  يجذب الاغصان و يعبث بالورق.

  المطّلب. قال له عبد المطّلب: من انت يا غلام قال: انا محمد بن عبد اللَّه بن عبد
قال: عبد المطلّب. فدتك نفسى فانا جدكّ. ثمّ حمله على قربوس سرجه و ردّه الى مكة و اطمأنتّ قريش بعد 

يعنى: ضالا في شعاب مكة فهداك الى جدكّ عبد المطّلب. و قيل: وَ   وَ وجَدَكََ ضَالًّا فَهدَى: ذلك فذلك قوله
فسك و حالك و اعلم انّ الضّلال له وجوه في العربيةّ غير الغىّ وجَدََكَ ضَالًّا نفسك لا تدرى من انت فعرفّك ن

إِنَّكَ لَفيِ «من الجاهلين. و قال اخوة يوسف لابيهم:  اى» فعَلَتْهُا إِذاً وَ أَناَ منَِ الضَّالِّينَ«مشهورة منها قول موسى 
غلب عليها  اى» ا لنََراها فيِ ضلاَلٍ مبُينٍِإِنَّ«فرط الحبّ ليوسف. و قال النّسوة لامرأة العزيز.  اى» ضلاَلِكَ القْدَيِمِ 

يعنى: ان تنسى الشّهادة. و قال » أَنْ تضَلَِّ إِحْداهمُا«حبّ يوسف. و قال عزّ و جلّ في شهادة النّساء على الاموال 
ء   شيمخطئون الطّريق ليس الضّلال في هذه الآيات من الغىّ في اى» إِنَّا لضَاَلُّونَ«في قصّة اصحاب جنة مارب. 

  ضلال الغىّ قطّ و في حديث غير واحد من الصّحابة.» ضالّا«و ما كان رسول اللَّه (ص) 
آدم لمنجدل في طينته«    ».كنت نبيّا و انّ 

و في الحديث كان اولّ الانبياء في التّسمية و آخرهم في البعثة و كان قبل المبعث يخاوض المشركين و تزوّج فيهم 
  و لا شيئا من الطوّاغيت قطّ و لا اتى شيئا من الفواحش. خديجة لكنّه لم يعبد صنما

فقيرا فاغناك بمال خديجة تبدّله لك ثمّ بمال الغنائم حيث اجلها لك. تقول: عال يعيل اذا  وَ وجَدََكَ عائلًِا اى
لم يكن  افتقروا عال يعيل اذا صار ذا عيال. و قال مقاتل: فرضاك بما اعطاك من الرّزق و اختاره الفراء و قال:

  غنىّ عن كثرة المال و لكنّ اللَّه رضاه بما آتاه و ذلك حقيقة الغنى.
  ليس الغنى عن كثرة العرض و لكنّ الغنى غنى النّفس.«و في الخبر عن ابى هريرة قال: قال رسول اللَّه (ص): 

  قنّعه اللَّه بما آتاه.قد افلح من اسلم و رزق كفافا و «و عن عبد اللَّه ابن عمرو: انّ رسول اللَّه (ص) قال: 
» ضالّا«فاويتنى، كنت » يتيما«بلى يا ربّ كنت «قال بارفع صوته:   و قيل: لماّ نزّل أَ لَمْ يجَدِْكَ يتَيِماً فآَوى

: يمنّ علىّ ربى و هو اهل المنّ. ثمّ اوصاه باليتامى و الفقراء فقال«فاغنيتنى: ثمّ قال: » عائلا«فهديتنى، كنت 
  ».يتيما«يمَ فلاَ تَقْهَرْ لا تحقره و لا تظلمه فقد كنت فأََمَّا اليْتَِ

لا تقهره على ماله و لا تغلبه على حقّه فتذهب به لضعفه. و كذا كانت العرب تفعل في امر اليتامى : و قال الزجاج
  تأخذ اموالهم و تظلمهم حقوقهم.

م يحسن اليه و شرّ بيت في المسلمين خير بيت في المسلمين بيت فيه يتي«روى ابو هريرة عن النّبيّ (ص) قال: 
  ».في الجنّة هكذا و هو يشير باصبعيه» اليتيم«بيت فيه يتيم يساء اليه. ثمّ قال باصبعه انا و كافل 
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وقعت دموعه في كفّ الرّحمن فيقول اللَّه » اليتيم«اذا بكى «و عن انس بن مالك قال: قال رسول اللَّه (ص): 
  ».اريت والده تحت الثّرى؟ من اسكته فله الجنّة الذّى و» اليتيم«من ابكى هذا 

اذا بكى اهتزّ لبكائه عرش الرّحمن فيقول اللَّه عزّ » انّ اليتيم«و عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول اللَّه (ص): 
ت فيقول الملائكة ربنّا ان ؟»الذّى غيّبت اباه في التّراب» اليتيم«يا ملائكتى من ابكى هذا «و جلّ لملائكته: 

  ».فيقول اللَّه يا ملائكتى انىّ اشهدكم ان من اسكته و ارضاه ان ارضيه يوم القيامة اعلم.
  قال: فكان عمر اذا رأى يتيما مسح رأسه و اعطاه شيئا.

و عن انس بن مالك قال: منّ ضمّ يتيما و كان في نفقته و كفاه مئونته كان له حجابا من النّار يوم القيامة و من 
  كان له بكلّ شعرة حسنة. مسح برأس يتيم

  ».اظلّه في ظلىّ و ادخله جنتّى«قال:  يتيما؟» اوى«و روى انّ ابراهيم الخليل (ع) قال: الهى ما جزاء من 
لا تزجره اذا سألك فقد كنت فقيرا اذا  على الباب، اى» السّائل«وَ أَمَّا السَّائلَِ فلاَ تنَْهَرْ قال المفسّرون: يريد : قوله

عن ابى هريرة قال: قال و و امّا ان تردّه ردّا ليّنا جميلا. يقال: نهره و انتهره اذا استقبله بكلام يزجزه. ما ان تطعمه 
  النّبي (ص) لا يمنعنّ احدكم السّائل ان يعطيه اذا سأل و ان رأى في يده قلبين من ذهب.

يريد الآخرة »السّائل«قال ابراهيم  و عن ابراهيم بن ادهم قال: نعم القوم السوّاّل يحملون زادنا الى الآخرة. و
ثلاثا » الساّئل«ء؟ و في بعض الاخبار اذا رددت  ء الى باب احدكم فيقول: هل توجّهون الى اهاليكم بشي يجي

فلم يرجع فلا عليك ان تزبره. و عن الحسن في قوله عزّ و جلّ: وَ أَمَّا السَّائلَِ فلاَ تنَْهَرْ قال: اما انّه ليس بالسّائل 
  ذى يأتيك لكن طالب العلم. قال يحيى بن آدم: اذا جاءك طالب العلم فلا تنتهره.الّ

بلّغ ما ارسلت به و حدثّ بالنّبوّة و القرآن الذّى اتيك اللَّه عزّ و جلّ و هي اجلّ النّعم  وَ أَمَّا بنِِعمَْةِ ربَِّكَ فحَدَِّثْ اى
و قال الكلبى: امره ان يقرأ القرآن. و قيل: هو من »: رْ باِلْقُرآْنِ.فذََكِّ« :و قيل: اعظم نعم اللَّه عليه القرآن هذا كقوله

من «في الخبر عن النّعمان بن بشير قال: سمعت رسول اللَّه (ص) يقول على المنبر و ». فاَذْكُروُا آلاءَ اللَّهِ«قوله: 
ث بنعمة اللَّه شكر و تركه كفر و لم يشكر القليل، لم يشكر الكثير و من لم يشكر النّاس لم يشكر اللَّه و التحّدّ

  ».الجماعة رحمة و الفرقة عذاب
  ».من اعطى خيرا فلم ير عليه سمىّ بفيض اللَّه معاديا لنعمة اللَّه«و قال (ص): 

و قيل: اذا عملت خيرا فحدثّ به اخوانك و ثقاتك و كان عبد اللَّه بن غالب اذا اصبح يقول: لقد رزقنى اللَّه 
ت كذا و صليّت كذا و ذكرت اللَّه كذا و فعلت كذا. فيقال له: يا بافراس انّ مثلك لا يقول مثل البارحة، خيرا قرأ

   و صحّ » بنِِعمَْةِ ربَِّكَ«هذا. فقال: يقول اللَّه عزّ و جلّ: وَ أَمَّا بنِِعمْةَِ ربَِّكَ فحَدَِّثْ و تقولون انتم لا تحدثّ 
آدم و لا فخر، و اولّ من تنشر الارض عن جمجمة رأسه و لا فخر، و انا سيدّ ولد «عن رسول اللَّه (ص) انّه قال: 

  اوّل من يأخذ بحلقة باب الجنةّ فيقعقعها
على رأس كلّ سورة حتىّ يختم القرآن فيقول اللَّه »  وَ الضُّحى«و السّنّة في قراءة ابن كثير ان يكبّر من اوّل سورة 
قال المشركون: هجره شيطانه و ودّعه فاغتمّ النّبي (ص) لذلك.  اكبر، و كان سبب التّكبير انّ الوحى لماّ احتبس

  كبّر رسول اللَّه (ص) فرحا بنزول الوحى و اتّخذوه سنّة.»  وَ الضُّحى«فلمّا نزل 
  النوبة الثالثة

ه آسايش دلها و آرايش قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام او كه زينت زبانها و يادگار جانها نام او، بنام او ك
كارها بنام او، كه روح روحها و مفتاح فتوحها نام او، بنام او كه فرمانها روان و حالها بر نظام از نام او، جلال 

ها نگاشته،  الهيّت مطلع قدم او. بس قفلها كه باين نام از دلها برداشته، بس رقمهاى محبتّ كه باين نام در سينه
گشته، بس غافلان كه بوى، هشيار شده، بس مشتاقان كه باين نام دوست را يافته هم  بس بيگانگان كه بوى آشنا

  يا دست و هم يادگار، بنازش ميدار تا وقت ديدار.
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 گل را اثر روى تو گل پوش كند
 آتش كه شراب وصل تو نوش كند

 

 جان را سخن خوب تو مدهوش كند 
 از لطف تو سوختن فراموش كند.

 

: عبارتست از روز روشن وَ اللَّيلِْ عبارتست از شب تاريك، و بر لسان اهل  . وَ الضُّحى يلِْ إِذا سجَىوَ اللَّ   وَ الضُّحى
اشارت بر ذوق جوانمردان طريقت مقصود از اين روز و شب كشف و حجابست. و كشف و حجاب نشان لطف 

  فت، از آن قاف قسم وَ الضُّحىاى را در صحراى فضل يا و قهر است. نسيم لطفى بر عالم جمال گذر كرد، طايفه
حلقه عهدى ساختند، و از آن سين او سلسله ارادت بر جانها و دلهاى ايشان نهادند و بدرگاه سعادت باز بستند 

. باز سموم قهرى از ميدان جلال بتافت قومى را در عالم عدل ديد، هم از آن قاف قسم وَ اللَّيلِْ  كه: وَ الضُّحى
نه آنجا   دلها و جانهاى ايشان نهادند و بدرگاه شقاوت باز بستند كه: وَ اللَّيلِْ إِذا سجَى قيد قهرى ساختند و بر

بود كه غاشيه دولت   فضل جمال بود ميلى و نه اينجا كه عدل جلال بود ظلمى. نسيم صباء سعادت وَ الضُّحى
بود كه در عالم عدل جان و   ا سجَىخليل و تخت دولت آدم صفى بر دوش مقرّبان نهاد. سموم قهر وَ اللَّيلِْ إِذ

اشارتست بروشنايى روى با جمال مصطفى   اند: وَ الضُّحى دل فرعون و هامان را بآتش نوميدى بسوخت و گفته
اشارتست بسياهى موى با كمال مصطفى (ص). ربّ العالمين تحقيق تشريف وى را   (ص)، وَ اللَّيلِْ إِذا سجَى

  . ند كه ما ودََّعَكَ ربَُّكَ وَ ما قَلىك بروى و موى او سوگند ياد مى
يا با «روزى چند كه وحى منقطع گشته بود، رسول خدا (ص) دلتنگ همى بود. هر ساعتى با صديّق اكبر گفتى: 

اند، يا بر منشور نبوّت طغراى عزل  آيد مگر بساط وحى در نوشته بكر ندانم تا سبب چيست كه روح الامين نمى
مى گفتى: اى سيّد خافقين و اى چراغ عالمين مگر از حضرت عزّت دستورى آمدن ؟! صديّق، ه»اند كشيده

گفتند: انّ محمدا ودّعه ربهّ، مگر خداى محمد محمد را بگذاشت و رها كرد. رسول  نيافته باشد، و دشمنان همى
 :ل گفتىهر وقتى ببالاى بو قبيس بر رفتى و طيلسان نبوّت را در خاك كردى و بزارى بگريستى و بضرب مث

  ».انىّ لاجد نفس الرّحمن من قبل اليمن«
 هر شب نگرانم بيمن تا تو بر آيى

 

 زيرا كه سهيلى و سهيل از يمن آيد. 
 

روزى عظيم دلتنگ شده بود، روى مبارك بر خاك نهاده گفت: پادشاها بحقّ آن نسيم صباء دولت معرفت كه بهر 
بار ديگر صحراى سينه محمد را بآن نسيم وحى پاك  وقت سحرگاهى بر درگاه دل دوستان گذر كند، كه يك

خوش گردانى. آن ساعت زلزله در ملكوت اعلى افتاد. هفت اطباق زمين در جنبش آمده، خلق درياها خون از 
ديدگان گشاده، صحابه صدق چون صورت او در قهر آن عتاب ديدند هر يكى ماتمى گرفته. عائشه صديّقه 

آن تلهّف و تشوّق و تعطشّ بود كه همى ناگاه آثار وحى در طلعت مبارك سيدّ  ميگويد كه: رسول خدا (ص) در
  قاب قوسين پيدا آمد.

وَ   ياران از پيش وى برخاستند و بريد حضرت جلال جبرئيل امين وحى پاك بمسامع سرّ او رسانيد كه: وَ الضُّحى
كه ما ترا فرو نگذاشتيم و از دوستى تو هيچ  اى سيدّ بحقّ روشنايى روى تو و سياهى موى تو  اللَّيلِْ إِذا سجَى

وقتى جبرئيل امين   وَ لَسوَفَْ يُعْطيِكَ ربَُّكَ فتَرَْضى: نكاستيم و درين عتاب جز سعادت امتّ تو نخواستيم. قوله
آرام گشته، عنان دل بدست غم سپرده، سوز و اندوه  قرار و بى (ع) بحضرت نبوّت درآمد، سيدّ را ديد (ص) بى

مهتر عالمين اين چه سوزست و چه  يت رسيده، ديده وى لؤلؤ بار گشته. جبرئيل گفت: اى سيدّ كونين و اىوى بغا
گفت: اى جبرئيل اندوه عاصيان امّت مرا  اى؟! بينم؟ چه بار غم و اندوه است كه بر خود نهاده شور كه در تو مى

ر كرد. اى جبرئيل از دوست ميخواهم كه ايشان را قرار كرد، انديشه كار و عاقبت كار ايشان مرا زار و نزا چنين بى
بمن بخشد تا دلم فارغ گردد و از غم ايشان بياسايد. جبرئيل بحضرت عزّت رفت و باز آمد و گفت: اللَّه ترا 

دل خوشدار و اندوه مدار، عالميان همه خشنودى ما   كند و ميگويد: وَ لَسوَفَْ يُعْطيِكَ ربَُّكَ فتََرْضى سلام مى
بخشم اى محمد هر كه از امتّ تو تا قيام  اهند و ما خشنودى تو ميخواهيم، تا آنكه خشنود شوى، بتو مىميخو
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السّاعة از دلى پاك باخلاص و اعتقاد اقرار دهد كه من خداوندم و تو رسول منى. هر طاعت كه دارد مبرور كنم، 
   منثور كنمهر زلّت كه باشدش مغفور كنم و اگر پرى روى زمين گناه دارد هباء 
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  مكية - سورة الانشراح -۹۴
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  ) نه باز گشاديم دل ترا و روشن كرديم؟۱أَ لَمْ نَشرْحَْ لكََ صدَرَْكَ (
  گناه تو؟) و نه فرو نهاديم از تو ۲وَ وَضَعنْا عنَْكَ وزِرَْكَ (
  ) آن بار گران كه از گرانى پشت ترا سست كرد؟۳الَّذيِ أَنْقَضَ ظهَْرَكَ (
  ) و نه بلند برداشتيم نام تو و آواى تو؟۴وَ رفََعنْا لَكَ ذكِرَْكَ (
  ) با هر دشوارى و تنگى آسانى است و فراخى.۵فإَِنَّ مَعَ العْسُْرِ يسُْراً (
  رستى كه با هر دشوارى آسانى است.) بد۶إِنَّ مَعَ العْسُْرِ يسُْراً (

  ) چون از نماز بپردازى در دعا كوش و در نياز نمودن رنج بر.۷فإَِذا فَرغَتَْ فاَنصْبَْ (
  ) و از خداوند خود خواه.۸ربَِّكَ فاَرغْبَْ (  وَ إِلى

  النوبة الثانية
درين سوره ناسخ و اين سوره هشت آيتست، بيست و هفت كلمه، صد و سه حرف جمله به مكه فرو آمد و 

برخواند او را چندان » الم نشرح«هر كه سوره «منسوخ نه. و در خبر ابى بن كعب است از مصطفى (ص) كه: 
هر كه «آيد كه:  و در خبر مى». مزد و ثواب دهد كه كسى پيغامبر را (ص) اندوهگن بيند و آن اندوه از وى بردارد

واريها و سختيها بر او آسان كند و از همه اندوهان او را فرج اين سوره هر روز برخواند، خداى تعالى همه دش
ازلنا الهمّ و نفينا الحزن عن قلبك و  أَ لمَْ نَشْرحَْ لَكَ صدَرَْكَ هذا استفهام على طريق التّقرير، اى: دهد. قوله

عليه استماعه و  وسّعناه و لم نجعله ضيقّا حرجا. و كان النّبي (ص) في بدو الأمر اذا اتاه جبرئيل بالوحى شقّ
انّ رسول اللَّه (ص) شقّ صدره لعلقة ثمّ اخرج قلبه و شقّ «في الخبر: و النّظر الى جبرئيل، فوسّع اللَّه قلبه لذلك. 

و استخرج منه مثل العلقة السوّداء و رمى به و غسل بالماء و الثلّج من الجنّة ثمّ حشى نورا و حكمة و ايمانا، ثمّ 
  »بصدره ظاهرا فعل به ذلك في صباه و هو مع ظئره الخرز اعيد مكانه و كان اثر

حليمة بنت ابى ذويب بارض هوازن في بنى سعد بن بكر نهارا و هو مع اخ له صبىّ من ظئره في البهم نزل عليه  
   ملكان كانّهما طيران ففعلا به ذلك و المرّة الثّانية ليلة الاسراء قبل ان يصعد به و غسل بماء زمزم

أَ لمَْ نَشرْحَْ لَكَ صدَرْكََ و قيل: معنى شرح الصّدر ان يوسّع لقبول القدرة و الاستيقان بالغيب و : ه تعالىفذلك قول
  الثّقة بالضّمان و وعى العلم.
قدََّمَ منِْ ذنَبِْكَ وَ ما ليَِغْفِرَ لكََ اللَّهُ ما تَ«كقوله: » ما تَقدََّمَ منِْ ذنَبِْكَ وَ ما تأََخَّرَ«غفرنا لك  وَ وَضَعنْا عنَْكَ وزِرَْكَ اى

يعنى: » وزِرَْكَ«قال الضحاك و الحسن و قتادة يعنى: ما كان عليه في الجاهليةّ من قلّة العلم، و قيل: ». تأََخَّرَ
  امّتك، فاضاف اليه لاشتغال قلبه به و اهتمامه له. و قيل: عصمناك من ارتكاب الوزر.» وزر«

  نّبوّة.و قيل: خفّفنا عليك تحملّ اعياء ال
صوت. و قيل: الذّى كاد يكسر ظهرك  فاوهنه حتىّ سمع له. نقيض اى» ظهرك«اثقل  الَّذيِ أَنقْضََ ظهَْركََ اى

  حتىّ يسمع نقيضه و هذا مثل.
: روى ابو سعيد الخدرى عن النّبيّ (ص) انّه سأل جبرئيل عن هذه الآية وَ رفََعنْا لَكَ ذكِْرَكَ قال  وَ رفََعنْا لَكَ ذكِرْكََ 

  قال اللَّه عزّ و جلّ: اذا ذكرت ذكرت معى.
تذكر معى اذا ذكرت في الاذان و الاقامة و التّشهّد و الخطب على  و قال ابن عباس: وَ رفََعنْا لَكَ ذِكرْكََ اى

المنابر. و قال قتادة: رفع اللَّه ذكره في الدنّيا و الآخرة؟ فليس خطيب و لا متشهدّ و لا صاحب صلاة الّا ينادى 
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  به: اشهد انّ لا اله الّا اللَّه و اشهد انّ محمدا رسول اللَّه و فيه يقول: حساّن بن ثابت:
 اغرّ عليه للنّبوّة خاتم
 و ضمّ الاله اسم النّبيّ الى اسمه

 

 من اللَّه مشهور يلوح و يشهد 
 اذا قال في الخمس المؤذنّ اشهد

 

السّماء و قيل: رفعه باخذ ميثاقه على النّبيّين و الزامهم الايمان به و و قيل: وَ رفََعنْا لَكَ ذِكرْكََ عند الملائكة في 
الاقرار بفضله. و قال ذو النّون: همم الانبياء تجول حول العرش و همةّ محمد (ص) فوق العرش. لذلك قال: وَ 

 فإَِنَّ مَعَ العْسُْرِ يسُرْاً اى: فقال رفََعنْا لَكَ ذكِرْكََ ثمّ وعده اليسر و الرّخاء بعد الشّدّة و ذلك انّه كان بمكة في شدةّ
و رخاء بان يظهرك عليهم حتّى » يسرا«الشّدّة التّى انت فيها من جهاد المشركين و مزاولة ما انت بسبيله » مع«

  ينقادوا للحقّ الذّى جئتهم به طوعا و كرها.
فإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً في الدّنيا، إِنَّ مَعَ العْسُْرِ يُسْراً في : إِنَّ مَعَ العُْسْرِ يسُْراً كرّره لتأكيد الوعد و تعظيم الرّجاء: و قيل

  الآخرة.
  ».ابشروا قد جاءكم اليسر لن يغلب عسر يسرين«قال الحسن لماّ نزلت هذه الآية قال رسول اللَّه (ص): 

ل عليه انّه لن يدخل عليه في جحر لطلبه اليسر حتىّ يدخ» العسر«و قال ابن مسعود: و الذّى نفسى بيده لو كان 
و نكر اليسر و من عادة العرب اذا » العسر«انّه عرّف : انّه يغلب عسر يسرين. قال العلماء في معنى هذا الحديث

ذكرت اسما معرفا ثمّ اعادته فهو هو و اذا نكرته ثمّ كرّرته فهما اثنان. فالعسر في الآية مكررّ بلفظ التعّريف فكان 
» العْسُْرِ يُسْراً«ذلك » انّ مع«فإَِنَّ مَعَ العُْسْرِ يسُْراً : مكرّرا بلفظ النّكرة فكانا يسرين كانّه قال عسرا واحدا و اليسر

آخر، و قيل: مجاز قوله لن يغلب عسر يسرين انّ اللَّه تعالى بعث نبيّه (ص) مقلّا محفّا فعيّره المشركون بفقره حتّى 
كذبّوه لفقره فعزهّ اللَّه تعالى و عددّ عليه نعماه في هذه السوّرة و وعده  قالوا: نجمع لك مالا فاغتمّ و ظنّ انّهم

  أَ لمَْ نَشْرَحْ لَكَ صدَرَْكَ الى قوله: وَ رفََعنْا لَكَ ذكِرَْكَ فهذا ذكر امتنانه.: الغنى فقال
يُسرْاً مجازه لا يحزنك ما يقولون:  فإَِنَّ معََ العُْسرِْ : ثمّ ابتدا ما وعده من الغنى ليسليّه مماّ خامر قلبه من الغمّ فقال

فإَِنَّ معََ العْسُْرِ يسُْراً في الدّنيا ثمّ انجز ما وعد و فتح عليه القرى العربيةّ و وسّع ذات يده حتىّ كان يهب المائتين 
ابتدائه تعريّه من الفاء  من الإبل ثمّ ابتدا فصلا آخر من امر الآخرة فقال تاسية له: إِنَّ مَعَ العْسُرِْ يُسْراً و الدّليل على

في الآخرة » يسرا«و الواو و حروف النّسق فهذا وعد عامّ لجميع المؤمنين مجازه إِنَّ معََ العْسُرِْ في الدّنيا للمؤمنين 
لن يغلب عسر الدّنيا اليسر الذّى وعد اللَّه المؤمنين في الدنّيا و اليسر  اى» لن يغلب عسر يسرين«لا محالة فقوله: 

لا يجمعها في  وعدهم في الآخرة. انمّا يغلب احدهما و هو يسر الدنّيا. فامّا يسر الآخرة فدائم غير زائل، اىالذّى 
  لا يجتمعان في النّقصان. اى» شهرا عيد لا ينقصان«الغلبة كقوله (ص): 

خلفه، ثمّ سار و عن ابن عباس قال: اهدى للنّبىّ (ص) بغلة اهداها اليه كسرى فركبها بحبل من شعر ثمّ اردفنى 
احفظ اللَّه يحفظك احفظ اللَّه « :قال قلت: لبّيك يا رسول اللَّه. »!يا غلام«بي مليّا، ثمّ التفت الىّ فقال لى: 

تجده امامك تعرّف الى اللَّه في الرّخاء يعرفك في الشدّةّ و اذا سألت فسل اللَّه، و اذا استعنت فاستعن باللّه قد 
جهد الخلائق ان ينفعوك بما لم يقضه اللَّه لك لما قدروا عليه و لو جهدوا ان  مضى القلم بما هو كائن فلو

يضرّوك بما لم يكتبه اللَّه عليك ما قدروا عليه. فان استطعت ان تعمل بالصبرّ مع اليقين فافعل فان لم تستطع 
من الكرب الفرج و إِنَّ معََ العُْسرِْ  فاصبر، فانّ في الصبرّ على ما تكره خيرا كثيرا. و اعلم انّ مع الصبرّ النّصر و انّ

ربَِّكَ في الدعّاء و انت   إِلى» فاَنصْبَْ«من صلوتك » فإَِذا فَرغَتَْ«فإَِذا فَرغَتَْ فاَنصْبَْ قال ابن عباس: : يُسْراً قوله
رغَتَْ من جهاد جالس قبل ان تسلم. و قال قتادة. امره اذا فرغ من صلوته ان يبالغ في دعائه. و قال الحسن: فإَِذا فَ

و » ربّك«في عبادة » فاَنصْبَْ«من امر الدّنيا » فإَِذا فَرغَتَْ«و قال مجاهد ». ربّك«في عبادة » فانصب«عدوّك 
  استغفر لذنبك و للمؤمنين. صلّ. و قال الكلبى: فإَِذا فَرغَتَْ من تبليغ الرسّالة فاَنصْبَْ اى

ما تحتاج اليه من صلاح دينك و دنياك و لا ترج غيره و لا تشتغل بسواه. و  ربَِّكَ فاَرْغبَْ في المسألة و سله  وَ إِلى
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على فراغ منك » ربّك«فاخلص الدّعاء و الابتهال و انقطع اليه. و قال جعفر: اذكر  ربَِّكَ فاَرغْبَْ اى  قيل. إِلى
  عن كلّ ما دونه.
  النوبة الثالثة

نظير، بارگاه نور  . بياد اين نام عزيز و پيغام شريف، خطاب خطير و نظام بىقوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ
اعظم و حلقه در سراى قدم، دست آويز بندگان و دلاويز دوستان، در هجده هزار عالم كس نتواند كه قدم بر 

عنايت اين بساط توفيق نهد مگر بمدد لطف اين نام و كس را در هر دو سراى زندگى مسلمّ نبود مگر برعايت و 
نام. از جمله كلمات قدم كه آن منبع الطاف كرم بسمع نبوّت رسانيدند، و مؤمنان و دوستان را بتعليم آن رتبت 
تخصيص دادند، هيچ كلمه در نظم و صيغت و در نثر لغت آن عزّت و حرمت و آن شرف و رفعت ندارد كه اين 

اى ازو  هر حرفى ازو درّ تحقيق و تمكين را صدفى است، هر كلمه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ : آيت تسميت دارد
است، اگر چه در نظر بشريتّ » بسم اللَّه«شراب رحيق و تسنيم را و سيلتى است و آن نقطه كه در تحت باء 

اختصارى و اقتصارى دارد. آن در آسمان قرآن بر مثال زهره كمال است و بر رخسار حقيقت بر مثال خال جمال 
  و بر جمله همى دان كه اين آيت تسميت معادن حقائق است و منابع دقائق و مشارع شرايع.است 

هر كه از دلى صافى و جانى بعهد ازل وافى بگويد: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ از عذاب و عقاب رست و بثواب 
لّ جلاله و تقدّست اسماءه و تعالت صفاته چون خلق أَ لمَْ نشَرَْحْ لكََ صدَرْكََ بدانكه اللَّه ج: بيشمار پيوست. قوله

از كتم عدم بحيّز وجود آورد و خزائن رحمت و رياض نعمت بر ايشان نثار كرد، آن سيدّ عالم را و » كن«را بامر 
مهتر ولد آدم را بالطاف عزّت و تحف كرامت و انواع منّت ايثار كرد، از ابتداء عالم تا فناء بنى آدم همه خلق تبع 
او بودند. مراد اوّلى از لطف ازلى او بود، شاه او بود و خلائق همه لشگر و خيل او، مهمان عزيز او بود و عزيزان 
همه تبع و طفيل او. در نگر در منشور مجد و نامه اقبال او، تا هيچ پيغمبر را آن تخصيص و تنصيص بينى كه اين 

رفعت رفت كه: أَ لَمْ نشَْرحَْ لكََ صدَرَْك؟َ اى مهتر عالم، مهتر كون را و با هيچ كس جز وى چنين خطاب كرامت و 
  اى گزيده محترم، اى رسول مقدّم اى بزرگوار مكرّم، اى سيدّ مكه و حرم! نه دل ترا بنور معرفت روشن كرديم؟

بلطائف مشاهدت و مكاشفت مؤدّب و مهذّب كرديم، بكرائم عزتّ و رفعت مطيّب و مقربّ كرديم، طينت ترا 
زينت و خلعت رفعت داديم، اى سيدّ مقصود آفرينش كشف كردن آيت كمال و رايت جلال و صورت  كسوت

  جمال تو بود.
  ».لولاك لما خلقت الافلاك، لولاك لما كان سمك و لا سماك« 

اى سيدّ اوّل تو بودى در نبوتّ، آخر تو بودى در بعثت، ظاهر تو بودى در وصلت، باطن تو بودى در نعمت، اوّل 
خلائق تو بودى در زلفت و الفت، آخر تو بودى در سياست و سعادت، ظاهر تو بودى در عصمت و  همه

قال لى الجبّار « :اند كه: مصطفى (ص) گفت حشمت، باطن تو بودى در جلالت حالت. در اخبار معراج آورده
ا و غفرت زلتّه و اعطيت فقلت: يا ربّ اتخّذت ابراهيم خليلا و آتيت داود ملكا عظيم جلّ جلاله: سل يا محمد!

سليمان ملكا لا ينبغى لاحد من بعدى و كلّمت موسى تكليما و رفعت ادريس مكانا عليّا و علّمت عيسى التّوراة 
يا محمد قد اتخّذتك « :فقال لى ربىّ ».يبرئ الاكمه و الأبرص و يحيى الموتى باذنك«و الانجيل و جعلته 

متك كما كلّمت موسى تكليما و ارسلتك الى الناّس كافّة بشيرا و نذيرا و حبيبا كما اتّخذت ابراهيم خليلا و كلّ
و لا اذكر الّا ذكرت معى و اعطيتك » لَكَ ذِكرْكََ«و رفعت » عنَْكَ وزِرَْكَ«و وضعت » لَكَ صدَرَْكَ«شرحت 

لم اعطها نبياّ قبلك، و و لم اعطها نبيّا قبلك و اعطيتك خواتيم سورة البقرة و » سبعا من المثاني و القران العظيم«
اعطيتك الكوثر، و اعطيتك ثمانية اسهم: الاسلام و الهجرة و الجهاد و الصلاّة و الصّدقة و صوم رمضان و الأمر 

  ».بالمعروف و النهّى عن المنكر و جعلتك فاتحا و خاتما
ما را بمعراج  شب قرب و كرامت، شب زلفت و الفت كه«صدر كائنات، سيدّ سادات (ص)، چنين ميگويد كه: 



۳۱۱۶ 

 »اى محمد بگو تا نيوشم، بخواه تا بخشم«بردند، چون بحضرت عزّت رسيدم، از حضرت جبروت ندا آمد كه: 
گفتا: چون اين خطاب كرامت و نواخت بينهايت بمن رسيد، زبان من جرى سعادت گرفت، دل من فرّ سيادت 

ت دولت يافتم. گفتم: خداوندا! هر يافت، سرّ من عزّ زيادت ديد، بستاخ حضرت گشتم انس سلوت و خلع
پيغامبرى از تو عطايى يافت ابراهيم را خلتّ دادى، با موسى بيواسطه سخن گفتى، ادريس را بمكان عالى 
رسانيدى، داود را ملك عظيم دادى و زلّت وى بيامرزيدى، سليمان را ملكى دادى كه بعد از وى كس را سزاى 

». ت و انجيل در آموختى و مرده زنده كردن بر دست وى آسان كردىآن ندادى، عيسى را در شكم مادر تورا
يا محمد! اگر ابراهيم را خلّت «چون مصطفى (ص) سخن بپايان برد، از درگاه عزّت خطاب و جواب آمد كه: 

واسطه، حجاب  دادم، ترا محبتّ دادم، اگر او را خليل خواندم، ترا حبيب خواندم و گر با موسى سخن گفتم بى
حجاب، سخن شنيدى و گوينده ديدى.  واسطه و بى ان بود، سخن شنيد گوينده نديد و با تو سخن گفتم بىدر مي

أَوْ «، بخلوت »ثُمَّ دنَا«، بمنزل »قابَ قوَْسيَنِْ«ور ادريس را بآسمان رسانيدم، ترا بآسمانها برگذاشتم بحضرت 
زيدم، امتّ ترا ملك قناعت دادم و گناهان ايشان رسانيدم. ور داود را ملك عظيم دادم و زلّت وى بيامر»  أَدنْى

بشفاعت تو بيامرزيدم. ور سليمان را مملكت دادم، ترا سبع مثانى و قرآن عظيم دادم و خاتمه سورة البقرة كه 
بهيچ پيغامبر ندادم بتو دادم و دعاهاى تو در آخر سورة البقرة اجابت كردم. و بيرون ازين ترا سه خصلت كرامت 

ا باين سه خصلت بر اهل آسمان و زمين فضل دادم يكى: أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صدَرَْكَ ديگر: وَ وضََعنْا عنَْكَ كردم و تر
وزِرَْكَ سيم وَ رفََعنْا لَكَ ذِكرْكََ سينه خالى تو و دل صافى تو بازگشاديم و فراخ كرديم، قبول آثار قدرت را و 

م و وحى منزل را وَ وَضَعنْا عنَْكَ وزِرَْكَ بار گناهان امّت كه استوار داشت غيب و ضمان حقّ را و نگهداشت عل
آرام گشته، آن بار از تو فرونهاديم و گناهان  قرار و بى پشت تو بدان گرانبار شده و سست گشته و در غم عاصيان بى

و و آواى تو بلند ايشان جمله آمرزيديم و دل ترا سكون و سكوت داديم. وَ رفََعنْا لَكَ ذكِْركََ و نام و ذكر ت
  برداشتيم كه در نام خود بستيم و شطر سطر توحيد كرديم.

اى يافت آدم صفى بجاه و رفعت تو منزلت صفوت  اى محمد آفتاب رفعت تو بر هر كه تافت از شعاع او بهره
تو دولت خلّت يافت. موسى بمهر تو عزّ مكالمت   يافت. ادريس بسبب تو رتبت رياست يافت، خليل بنسب

فرمان آمد بمقرّبان حضرت و باشندگان خطّه فطرت كه همه »! فت. عيسى بحاجبى تو تأييد و نصرت يافتيا
داغ مهر محمد مرسل بر دل نهيد و آتش شوق او در جان زنيد و برسالت و نبوّت وى اقرار دهيد، ما او را در 

در صدر رسالت نشانديم. هر كه  آخر دور بفيض جود در وجود آورديم و پيشواى جهانيان كرديم و در تخت بخت
نظر وى بدو رسد با عزّ و رفعت شود، هر كه بوى ايمان آرد، نيك اختر شود، هر كه جلاجل امّتى وى در گردن 
دارد و مهر و محبتّ وى در دل دارد و در شريعت و سنتّ وى بر استقامت رود، امروز از عيب مطهرّ است و 

ز حوض كوثر است و جاى او بهشت معنبر است و خلعت او ديدار و گناهانش مكفرّ است و فردا شربت او ا
  رضاء خداوند اكبر است.
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  مكية -سورة التين -۹۵
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  ) بانجير و بزيتون.۱وَ التِّينِ وَ الزَّيتْوُنِ (

  ) و بكوه نيكو.۲ينينَِ (وَ طوُرِ سِ
  بيم. ) و باين شهر بى۳وَ هذَا البْلَدَِ الأَْمينِِ (

  .) در نيكوتر نگاشتى۴لَقدَْ خَلَقنْاَ الْإِنسْانَ كه بيافريديم مردم را فيِ أَحْسنَِ تَقوْيِمٍ (
  .) آن گه او را فروتر همه فروتران كرديم۵ثُمَّ رَدَدنْاهُ أَسفْلََ سافِلينَِ (

) ۶لَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ مگر ايشان كه بگرويدند و كردار هاى نيك كردند فَلهَمُْ أَجْرٌ غيَْرُ ممَنْوُنٍ (إِلَّا ا
  ايشان راست مزدى ناكاست.

  ؟ زن گيرد در خبر رستاخيز ) آن كيست كه ترا دروغ۷فمَا يُكذَِّبُكَ بَعدُْ باِلدِّينِ (
  تر همه حاكمان؟ ) اللَّه نيست راست حكم۸مِ الحْاكمِينَِ (أَ ليَْسَ اللَّهُ بأَِحكَْ
  النوبة الثانية

اين سوره هشت آيتست، سى و چهار كلمه، صد و پنجاه حرف، جمله به مكه فرو آمد بقول مفسرّان، مگر ابن 
ظ آن عباس كه گفت: مدنى است و به مدينه فرو آمده. و درين سوره ناسخ و منسوخ نيست، مگر يك آيت كه لف
معناها   محكم است و معنى منسوخ أَ ليَْسَ اللَّهُ بأَِحكَْمِ الحْاكمِينِ؟َ معنى اين آيه منسوخ است بآيت سيف لانّ

برخواند اللَّه » و التّين«هر كه سوره « :خلّ عنهم و دعهم. و در خبر است از ابى بن كعب از مصطفى (ص) گفت
، ديگر يقين و بعدد هر كسى كه اين سوره برخواند او را روزه يك تعالى او را در دنيا دو چيز دهد: يكى عافيت

  روز بنويسند.
وَ التِّينِ وَ الزَّيتْوُنِ: قال ابن عباس و الحسن و المجاهد و مقاتل و الكلبى و عطاء بن ابى رباح: هو تينكم الذّى 

به ثمار الجنّة ليس فيه و ما يبقى و بالقسم لانهّ يش» التينّ«تأكلون و زيتونكم الذّى تعصرون منه الزيّت و خصّ 
شجرة » وَ الزَّيتْوُنِ«لكثرة منافعه و لانهّ لا دخان لدهنه عند الايقاد و لا لحطب شجره. » الزّيتون«يطرح، و خصّ 

الجبل الّذى » التّين«و قال قتادة:  .مباركة جاء بها الحديث و هي ثمرة و دهن يصلح للاصطباغ و الاصطباح
الذّى عليه بيت المقدّس و هما جبلان ينبتان التِّينِ وَ الزَّيتْوُنِ و قيل: هما مسجدان » الزَّيتْوُنِوَ «عليه دمشق 

  مسجد ايليا.» وَ الزَّيتْوُنِ «مسجد اصحاب الكهف » التّين«بالشّام. قال محمد بن كعب: 
  و هو ادام و اللَّه اعلم.» نِوَ الزَّيتْوُ«و هو طعام » التينّ«و قيل: هو قسم بجميع نعم اللَّه الّتى منها 

»: سينين«وَ طوُرِ سيِنينَِ يعنى: الجبل الذّى كلّم اللَّه عزّ و جلّ عليه موسى (ع) بمدين و اسمه زبير و معنى: 
 الحسن المبارك المزيّن، و اعطى رسول اللَّه (ص) امامة بنت ابنته زينب قلادة و قال لها: سنه، سنه، سنه، اى

مفتوحة السينّ و مكسورتها. و انمّا » سيناء«، و »سيناء» «سينين«لغة حبشيةّ. و اصل  حسن، حسن، حسن و هى
لكن » حرما آمنا«وَ هذَا البَْلدَِ الأَْمينِِ فهو الآمن كقوله: : لانّ باج الآيات النّون و هكذا قوله» سينين«قال هاهنا: 

و هو الياس فخرج على باج آيات » على الياسينسلام «ذكره على باج آيات السّورة كما قال في سورة الصّافّات: 
  السّورة و الكلام في مدح الجبل بالحسن من قبل النّبات و الشّجر و الماء به.

آمنِاً «: وَ هذَا البَْلدَِ الأَْمينِِ يعنى: وَ هذَا البَْلدَِ الآمن اهله و هو مكة كقوله يأمن فيه النّاس في » وَ منَْ دخََلهَُ كانَ 
مأمون على ما اودعه اللَّه من معالم دينه. قال المبرّد: هى اربعة  اى»: الامين«الاسلام و قيل في معنى  الجاهليةّ و

اجبل طور تيناء و هو دمشق، و طور زيتاء و هو بيت المقدس، و طور سيناء و هو جبل موسى (ع)، و طور تيمنايا 
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  و هو مكة هذه اقسام و المقسم عليه.
اعدل قامة و احسن صورة و ذلك انّه خلق كلّ حيوان منكبّا على وجهه  سانَ فيِ أَحْسنَِ تَقوْيِمٍ اىلَقدَْ خَلَقنْاَ الإِْنْ 

خلقه مديد القامة يتناول مأكوله بيده، مزينّا بالعقل و التمّييز، و المراد بالانسان آدم (ع) و قيل: » الانسان«الّا 
في تقويم : ابى جهل: و قيل: في عتبة و شيبة و التّقديرهو عامّ في المؤمنين و الكافرين. و قيل: هو خاصّ في 

  أَحْسنَِ تَقوْيِمٍ.
أَسْفلََ سافِلينَِ يعنى: الى الهرم و الخرف و ارذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا » الانسان«ثُمَّ رَدَدنْاهُ يعنى: 

و الزّمنى و الاطفال فالشيّخ  فيضعف جسمه و يذهب عقله و ينقص عمره و السّافلون هم الضّعفاء من المرضى
  نكرة تعمّ الجنس كما يقولون: فلان اكرم قائم.» أَسفْلََ سافِلينَِ«من هؤلاء جميعا و » اسفل«الكبير 

ثُمَّ «و قال الحسن و مجاهد و قتادة: » اسفل الساّفلين«فاذا عرفّت قلت القائمين. و في مصحف عبد اللَّه: 
من بعض. و قال ابو العالية: يعنى: الى » اسفل«لانّ جهنمّ بعضها » أَسْفلََ سافِلينَِ « الى الناّر يعنى: الى» رَدَدنْاهُ

إِلَّا الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ فانّهم لا يردوّن الى النّار و من قال : النّار في اقبح صورة ثمّ استثنى فقال
الت عقولهم و انقطعت اعمالهم فلا تكتب لهم حسنة إِلَّا الَّذيِنَ آمنَُوا فز» أَسفْلََ سافِلينَِ«بالقول الاوّل قال رددناه 

وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ فانّه يكتب لهم بعد الهرم و الخرف مثل الذّى كانوا يعملون في حال الشّباب و الصّحة. قال 
عذرهم و اخبر انّ لهم اجر الّذى ابن عباس: هم نفر ردّوا الى ارذل العمر على عهد رسول اللَّه (ص) فانزل اللَّه 

عملوا قبل ان تذهب عقولهم. قال عكرمة: لم يضرّ هذا الشّيخ كبره اذ ختم اللَّه له باحسن ما كان يعمل، و روى 
م يردّ إِلَّا الَّذيِنَ قرءوا القرآن و قال: من قرأ القرآن ل عن ابن عباس قال: إِلَّا الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ اى

  الى ارذل العمر.
ء  فمَا يُكذَِّبُكَ و قيل: اىّ شي: غير مقطوع لانّه يكتب له كصالح ما كان يعمل. ثمّ قال فَلَهُمْ أَجْرٌ غيَْرُ ممَنْوُنٍ اى

يحملك على الكذب بعد هذا » فما«و المعنى: » الانسان«و في المخاطب به قولان: احدهما انّه » يُكذَِّبُكَ«
ذا البيان باِلدِّينِ يعنى: بالجزاء و البعث. و قيل: ما يعرّضك للكذب و ما يحملك على التّكذيب القسم و بعد ه

بعدما عاينت من دلائل التوّحيد. ميگويد: اى آدمى بعد ازين دلائل توحيد كه معاينت ديدى و » الانسان«ايّها 
روغ ميدارد كه ميگويى جز او بعث نيست و بعد از آنكه قسمها ياد كرديم و روشن باز نموديم، چه چيز ترا برين د

فَما  فردا خداى با خلق شمار نكند و پاداش ندهد؟ و القول الثّاني الخطاب للنّبىّ (ص) و فيه اضمار، اى
من ينسبك يا محمد الى الكذب : يُكذَِّبُكَ بعد هذا البيان و بعد هذه الحجّة و البرهان الاّ جاحد؟ و قيل: معناه

ء يصدقّك و يشهد لما جئت به. و قال  كلّ شي و تقويمه. اى» الانسان«و بعد قدرتنا على خلق بعد هذا البيان 
بانّ النّاس يدانون باعمالهم كانّه قال: فمن يقدر على تكذيبك بالثّواب و العقاب » يُكذَِّبُكَ «الذّى » فما«الفراء 

  على ما وصفنا.» الانسان«بعدما تبيّن له من خلقنا 
أَ ليَْسَ اللَّهُ يحكم بينك و بين اهل التكّذيب يا : باقضى القاضين. و قال مقاتل هُ بأَِحْكَمِ الحْاكمِينَِ اىأَ ليَْسَ اللَّ 

  محمد؟! و قيل: هو من الحكمة، و الحاكمون هم الحكماء و اللَّه عزّ و جلّ احكمهم صنعا و تقديرا.
 :و يأمر بذلك على ما قال (ص)» و انا من الشاّهدينبلى «كان اذا قرأ هذه الآية، قال: : روى: انّ النّبيّ (ص)

أَ ليَسَْ ذلكَِ بِقادرٍِ «و من قرأ: » بلى و انا على ذلك من الشاّهدين«من قرأ أَ ليَسَْ اللَّهُ بأَِحْكمَِ الحْاكمِينَِ فليقل: «
  ».آمنّا باللّه«فليقل: » يؤُْمنِوُنَ فبَأَِيِّ حدَيِثٍ بَعدَْهُ« :و من قرأ». بلى«فليقل: »  أَنْ يحُيْيَِ المْوَتْى  عَلى

  ».اللَّه«فليقل: » فمَنَْ يأَْتِيكُمْ بمِاءٍ معَينٍِ«و في رواية اخرى من قرأ في آخر سورة الملك: 
اگر خواننده قرآن در نماز خواند اين آيات، يا بيرون از نماز، اين كلمات كه در خبر است بگويد و اگر امام باشد 

  يد و قوم بر متابعت امام همچنين بگويند.در نماز همچنين بگو
  النوبة الثالثة
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قوله تعالى: بسِْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ قلوب العارفين باللّه عرفت، و ارواح الصّدّيقين باللّه الفت، و فهوم 
الاوّلين و الموحدّين بساحات جلاله ارتفعت، و نفوس العابدين بالعجز عن استحقاق عبادته اتّصفت، و عقول 

  الآخرين بالعجز عن معرفة جلاله اعترفت.
نام خداوندى كه عقول عقلاء در ادراك جلال او خيره شده، آبروى متعززّان در آب جمال او تيره گشته، فهمهاى 
خداوندان فطنت از دريافت صفات كمال او عاجز آمده. خلق عالم جمله جانها بر من يزيد عشق نهاده و جز 

اى از كأس عزتّ خود بكس  ود ناكرده، همه عالم را ببوى و گفت و گوى خشنود كرده و جرعهحسرت و حيرت س
  نداده:

 اى گشته اسير در بلاى تو
 عشّاق جهان همه شده واله

 

 آن كس كه زند دم ولاى تو 
 در عالم عزّ كبرياى تو

 

ر چيز از مخلوقات قسم ياد ميكند كه لَقدَْ خلَقَنْاَ قوله: وَ التِّينِ وَ الزَّيتْوُنِ اللَّه تعالى در ابتداء اين سوره بچها
الْإِنْسانَ فيِ أَحْسنَِ تَقوْيِمٍ انسان آدم است (ع) يعنى: آدم را بنيكوتر صورتى آفريدم و او را از جمله مخلوقات 
برگزيدم، رقم محبتّ برو كشيدم و شايسته بساط خويش گردانيدم، عناصر حس و جواهر قدس و منابع انس در 
قالب وى پيدا كردم و آن گه مقرّبان حضرت را و باشندگان خطّه فطرت را فرمودم كه: پيش تخت وى پيشانى بر 

  ايد. ايد، دوست اوست و شما بندگان وار سجده آريد كه خواجه اوست و شما چاكران خاك نهيد و بنده
و درين قالب خاكى جز باسمى  خاك بر سر كسى كه عزّ پدر خود آدم نداند و شرف و جاه و منزلت وى نشناسد

ديگرست. عالم دواست: يكى عالم آفاق، ديگر عالم   و جسمى و رسمى راه نبرد. خبر ندارد كه آدم خود عالمى
زاد، چنان كه در عالم  عالم انفس آدم است و آدمى». سنَُريِهِمْ آياتنِا فيِ الآْفاقِ وَ فيِ أَنْفسُهِمِْ «انفس و ذلك قوله: 
و آسمان و آفتاب و ماه و ستارگان و نور و ظلمت و رعد و برق و غير آن، در عالم انفس  آفاق زمين است

همچنانست. زمينش عقيدت، آسمانش معرفت، ستارگانش خطرت، ماهش فكرت، آفتابش فراست، نورش 
طاعت، ظلمتش معصيت، رعدش خوف و مخافت، برقش رجاء و امنيّت، ابرش همّت، بارانش رحمت، درختش 

  اش حكمت. ميوه عبادت،
شاه اين عالم كيست؟ دل اين شاه را وزير كيست؟ عقل سپاهش، حواسّ چاكرش، دست و پاى جاسوسش، گوش 
رقيبش، چشم ترجمانش، زبان داعيش، خاطر رسولش، الهام سفيرش، علم سلطانش! حقّ جلّ جلاله پاكست و 

آفرينش وى قدرت خود اظهار كرد. ازين بزرگوار. آن خداوندى كه از مشتى خاك چنين صنعى پيدا كرد، و در 
عجبتر كه از جوهرى عالمى آفريد و از بادى عيسى مريم آفريد، و از سنگى ناقه صالح آفريد، و از عصاء موسى 
ثعبانى آفريد، و از دودى آسمان آفريد، از نورى فريشتگان آفريد، از ناف آهويى مشك بويا، از گاوى بحرى عنبر 

ايه ديبا، از مگسى عسلى مصفىّ، از خارى گلنارى زيبا، از گياهى حلوايى با شفا. حقّ جلّ سارا، از كرمى قزّى م
مهلت منم، ستّار هر زلتّ  حيلت منم، غفاّر بى آلت منم، قهّار بى علّت منم، كردگار بى نمايد كه: صانع بى جلاله مى

از خاك آفريدم او را  :ش آدم طورها ساخت، يك بار گفتمنم: لَقدَْ خَلَقنْاَ الْإِنْسانَ فيِ أَحْسنَِ تَقوْيِمٍ در آفرين
از گل آفريدم: إِنِّي خالِقٌ بَشَراً منِْ طينٍِ جاى ديگر گفت: از سلاله  :جاى ديگر گفت» كمَثَلَِ آدَمَ خَلَقَهُ منِْ تُرابٍ«

منِْ صَلصْالٍ كاَلْفخََّارِ  :نوُنٍ جاى ديگر گفتمنِْ حمَإٍَ مَسْ :آفريدم: وَ لَقدَْ خَلَقنْاَ الْإِنسْانَ منِْ سُلالَةٍ جاى ديگر گفت
معنى آنست كه: اوّل خاك بود، گل گردانيد گل بود، سلاله گردانيد سلاله بود، حماء مسنون گردانيد حماء مسنون 
بود، صلصال گردانيد صلصال بود، جانور گردانيد مرده بود، زنده گردانيد سفال بود، گوشت و پوست و رگ و 

ان گردانيد نادان بود، دانا گردانيد. چون او را بحال كمال رسانيد، بر خود ثنا كرد كه: لقَدَْ خَلَقنَْا پى و استخو
الْإِنْسانَ فيِ أَحْسنَِ تَقوْيِمٍ. همچنين فرزند آدم نطفه بود، علقه گردانيد علقه بود، مضغه گردانيد مضغه بود، عظام 

بود، دانا گردانيد آن گه بر خود ثنا كرد كه: فتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسنَُ  و لحم گردانيد مرده بود، زنده گردانيد نادان



۳۱۲۰ 

الخْالِقينَِ. خاك را و نطفه را از حال بحال ميگردانيد، تا آنچه در ازل حكم كرده و قضا رانده بر وى برفت. 
لم، گه در همچنين سعيد را و شقى را از حال بحال ميگرداند گه در طاعت، گه در معصيت، گه در مجلس ع

مجلس خمر گه شادان و گه گريان تا آخر عهد كه عمر شمرده بسر آيد و حكم ازلى درآيد: امّا الى الجنّة و امّا الى 
امت النّار اگر دوزخى بود: ثُمَّ رَدَدنْاهُ أَسْفلََ سافلِينَِ، و گر بهشتى بود: فَلَهُمْ أَجْرٌ غيَْرُ ممَنْوُنٍ. حقّ جلّ و علا كر

  و كرم خويش. فرمايد بفضل
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  مكية -سورة العلق - ۹۶
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  ) آنكه آفريده آفريده.۱اقْرَأْ باِسْمِ ربَِّكَ برخوان نام خداوند خويش الَّذيِ خَلَقَ (

  يد مردم را از خون بسته.) بيافر۲خَلَقَ الْإِنسْانَ منِْ عَلَقٍ (
كْرَمُ (   ) و خداوند تو آن نيكوكار.۳اقْرَأْ برخوان وَ ربَُّكَ الأَْ

  ) او كه در آموخت بقلم.۴الَّذيِ عَلَّمَ باِلْقلَمَِ (
  ) در آموخت در مردم آنچه مردم ندانست.۵عَلَّمَ الْإِنسْانَ ما لَمْ يَعْلمَْ (
  نياز شود. ) كه مردم نافرمان شود، چون بى۷(  ) أَنْ رَآهُ استْغَنْى۶(  ىكلََّا حقّا إِنَّ الإِْنْسانَ ليَطَغْ

  ) با خداوند تو است بازگشت.۸(  ربَِّكَ الرُّجْعى  إِنَّ إِلى
  نماز كند؟ باززند رهى را كه مى ) كه مى۱۰) عبَْداً إِذا صَلَّى (۹(  بينى اين مرد ينَْهى أَ رَأَيتَْ الَّذيِ مى

  ) چه بينى و رين مرد براه راست است ؟۱۱(  كانَ عَلىَ الْهدُى أَ رَأَيتَْ إِنْ
  ) و پرهيزيدن ميفرمايد از ناصواب و بدى.۱۲(  أَوْ أَمرََ باِلتَّقوْى

  برگردد. مى زن ميگيرد و رين مرد دروغ ) بينى۱۳أَ رَأَيتَْ إِنْ كذََّبَ وَ توََلَّى (
  بيند. داند كه اللَّه مى ى) نم۱۴(  أَ لَمْ يَعلْمَْ بأَِنَّ اللَّهَ يَرى

) فرماييم تا گيرند موى ۱۵و دروغ نيست، لئَنِْ لَمْ يَنتَْهِ اگر او ازين نگرست باز نه ايستد، لنََسفْعَاً باِلنَّاصيَِةِ ( كلََّا
  پيش سر او.

  زن بدكار. ) موى پيشانى دروغ۱۶ناصيَِةٍ كاذبِةٍَ خاطىَِٔةٍ (
  و قوم خويش خوان.) گوى ياران ۱۷فَليْدَْعُ ناديَِهُ (

  ) تا ما فريشتگان عذابگر خوانيم.۱۸سنَدَْعُ الزَّبانيَِةَ (
  ) نماز كن و نزديك آى.۱۹لا تطُعِْهُ او را فرمان مبر وَ اسجْدُْ وَ اقتَْرِبْ ( كلََّا نه سزاست
  النوبة الثانية

آمد و در اين سوره ناسخ و  اين سوره دويست و هشتاد حرف است، نود و دو كلمه، نوزده آيت، جمله به مكه فرو
هر كه اين سوره برخواند چنانست كه «منسوخ نيست. و در خبر است از ابى كعب از رسول خدا (ص) كه گفت: 

  ».جمله خواند مفصّل
  مفسّران گفتند: اوّل سوره كه از آسمان فرو آمد اينست. و در خبر صحيح است از

للَّه (ص) من الوحى الرّؤيا الصّادقة في النوّم فكان لا يرى رؤيا الّا عايشه صديّقه قالت: انّ اولّ ما بدأ به رسول ا
جاءت مثل فلق الصّبح، ثمّ حبّب اليه الخلاء و كان يأتى حراء فيتحنّث فيه و التّحنّث و التّعبد ليالى ذوات العدد و 

»! اقْرَأْ«فجاءه الملك فقال:  يتزوّد لذلك ثمّ يرجع الى خديجة فتزوّده لمثلها حتىّ فجئه الحقّ و هو في غار حراء
فاخذنى فغطّنى حتىّ بلغ منىّ الجهد، ثمّ ارسلنى فقال: «قال:  »!فقلت ما انا بقارئ«قال رسول اللَّه (ص): 

فقلت:  ،»اقْرَأْ«فاخذنى فغطّنى الثّانية حتىّ بلغ منىّ الجهد ثمّ ارسلنى فقال: ». ما انا بقارئ«فقلت:  ،»اقْرَأْ«
فاخذنى فغطّنى الثّالثة حتىّ بلغ منىّ الجهد، فقال: اقرَْأْ باِسمِْ ربَِّكَ الَّذيِ خَلَقَ حتىّ بلغ ما لَمْ ». ما انا بقارئ«

  فزمّلوه حتىّ ذهب عنه الرّوع.» زمّلونى«يَعْلَمْ فرجع حتىّ دخل على خديجة فقال: 
روى انّ ورقة بن نوفل بن اسد بن و ذيِ خَلقََ. و عن عائشة قالت: انّ اوّل ما نزل من القرآن، اقْرَأْ باِسْمِ ربَِّكَ الَّ

عبد العزّى بن قصىّ و هو ابن عمّ خديجة و كان امرءا تنصّر في الجاهليّة و كان يكتب الكتاب العبرى و كان شيخا 
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  كبيرا قد عمى.
ما رأى. فاخبره رسول اللَّه (ص)   فقالت خديجه: اى ابن عمّ اسمع من ابن اخيك. فقال ورقة: ابن اخى ما ترى

فقال ورقة: هذا النّاموس الذّى انزل اللَّه على موسى! ليتنى اكون حياّ حين يخرجك قومك. فقال: رسول اللَّه 
قال ورقة: نعم لم يأت رجل قطّ بما جيئت به الّا عودى و اوذى و ان يدركنى يومك ». او مخرجىّ هم«(ص): 

  لوحى و قال ورقة بن نوفل في ذلك:انصرك نصرا موزرا ثمّ لم ينشب ورقة ان توفىّ و فتر ا
 فان يك حقّا يا خديجة فاعلمى
 و جبريل يأتيه و ميكال معهما
 يفوز به من فاز عزّا لدينه
 فريقان منهم فرقة في جنانه

 

  حديثك ايّانا فاحمد مرسل 
  من اللَّه وحى يشرح الصدّر منزل
  و يشقى به الغاوى الشّقىّ المضلّل
  للّو اخرى بارواح الجحيم تغ

 

  قوله: اقْرَأْ باِسمِْ ربَِّكَ، قال ابو عبيدة: الباء زيادة و تقديره: اقرأ اسم ربك هذا
  »لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.«كقول رسول اللَّه (ص): 

بذكره القرآن باِسْمِ ربَِّكَ تيمّنا و تبرّكا و هو ان يفتتح » اقرأ«يعنى: لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. و قيل: معناه 
الَّذيِ خَلَقَ يعنى: المكوّنات كنّها ثمّ خصّ منها ما هو اعلى » ارْكبَوُا فيِها بسِمِْ اللَّهِ مجَْراها وَ مرُسْاها«كقوله: 

خلََقَ الإِْنْسانَ يعنى: بنى آدم منِْ عَلَقٍ جمع علقة كشجر و شجرة، و المراد بها ابتداء الخلقة الى : مرتبة فقال
و يحتمل انّ » اقْرَأْ« :من طين يعلق بالكفّ ثمّ كرّر للتّأكيد فقال راد به آدم (ع) من علق، اىتمامها، و قيل: الم

كرَْمُ اى: قوله» خَلَقَ الْإِنسْانَ» «خلق«الاوّل للعموم و الثّاني للخصوص كما قلنا في:  الاعظم كرما. و  وَ ربَُّكَ الْأَ
  هم بالعقوبة.الحليم عن جهل العباد لا يعجل علي قال الكلبى: اى

القرآن بان كتبه اللَّه » علّم«و قيل: ». القلم«بخلق  اى» باِلْقَلَمِ«الخطّ و الكتابة » علّم« الَّذيِ عَلَّمَ باِلْقَلَمِ اى
  في اللّوح المحفوظ نقرأ و نقل.» بالقلم«

نعم «حديث. قال: روى عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: قلت: يا نبىّ اللَّه اكتب ما اسمع منك من ال
  ».عَلَّمَ باِلْقَلَمِ«فاكتب فانّ اللَّه 

لم يقم دين » القلم«نعمة من اللَّه عظيمة لو لا » القلم«عَلَّمَ الإِْنْسانَ ما لَمْ يعَْلمَْ من العمل و البيان. و قال قتادة: 
  و لم يصلح عيش.

و قيل: عَلَّمَ الْإِنسْانَ يعنى: النّاس كلّهم ما لم يعلموا من الكتابة عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ من انواع الهدى و البيان 
ونَ و الحرف و غيرها مماّ فيه صلاح دنياهم و دينهم. قال اللَّه تعالى: وَ اللَّهُ أَخْرجََكُمْ منِْ بطُوُنِ أُمَّهاتِكُمْ لا تعَلْمَُ

دلةّ على بعض المعلومات. و قيل: عَلَّمَ الإِْنْسانَ يعنى: آدم شيَئْاً. و انمّا علمّهم ما لم يعلموا بالضّرورة و نصب الا
  (ع) علّمه الاسماء كلّها. و قيل: الانسان محمد (ص) بيانه و علّمك ما لم تكن تعلم.

كلََّا تأكيد بمعنى حقّا. و قيل: ردّ على المكذّب بالبعث، و قيل: زجر عماّ يأتى ذكره في الآية من الطّغيان. إِنَّ 
  ليتجاوز حدهّ و يستكبر على ربّه.  سانَ ليَطَغْىالْإِنْ

و »  أَمَّا منَِ استَْغنْى«يبطر في غناه و يستكبر. و امّا قوله:  معنى الاستغناء هاهنا: الغنى بعينه، اى  أَنْ رَآهُ استَْغنْى
قال الكلبى: ان راه استغنى يعني:  فهو ان يرى نفسه غنيّا و ان لم يكن غنيّا. و»  قوله: وَ أَمَّا منَْ بخَلَِ وَ استَْغنْى

يرتفع عن منزلة الى منزلة في اللّباس و الطعّام و غيرهما. و قال مقاتل: نزل في ابى جهل كان اذا اصاب مالا زاد 
اعوذ بك من فقر ينسى و من غنى «كان رسول اللَّه (ص) يقول: و في ثيابه و مركبه و طعامه فذلك طغيانه. 

  ».يطغى
يعنى: المرجع في الآخرة فيجازى على طغيانه و مجاوزته حدهّ في كفره، تقول: كتبت اليك   بِّكَ الرُّجْعىرَ  إِنَّ إِلى

  جوابا. مرّات و ما وجدت رجعى. اى
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هل يعفّر محمد وجهه بين اظهركم؟ يعنى: هل : عبَدْاً إِذا صَلَّى هذا الناّهى ابو جهل قال لقومه  أَ رَأَيتَْ الَّذيِ ينَْهى
  قالوا: نعم. مصلّيا ساجدا؟ رأيتموه

قال: و اللاّت و العزىّ لئن رأيته يفعل ذلك لاطأنّ عنقه. فقيل له: ها هو ذا يصلى فانطلق ليطا رقبته فما لبث ان 
قال: انّ بينى و بينه خندقا من النّار و هولا و اجنحة.  نكص على عقبيه و يتّقى بيده. فقيل له: مالك يا با الحكم؟

ى و بينه فحلا فاغرا فاه لو تقدمّت لالتقمني. ثمّ دخل على اهله فزعا فبلغ ذلك رسول اللَّه (ص) و روى: انّ بين
عبَدْاً إِذا صَلَّى   أَ رَأَيتَْ الَّذيِ ينَْهى: فقال: لو دنا منىّ لاختطفته الملائكة فجعلته عضوا عضوا فانزل اللَّه تعالى

  معناه: أ ليس يستحقّ العذاب من اللَّه.
» على« اى  هذا خطاب للنّاهى، يعنى: أَ رَأَيتَْ إِنْ كانَ عَلىَ المصلىّ عَلىَ الْهدُى  يتَْ إِنْ كانَ عَلىَ الْهدُىأَ رَأَ

  بتقوى اللَّه و اجتناب معاصيه.» امر«الدّين و 
و «جهل بالدّين ابو » ان كذّب«أَ رَأَيتَْ إِنْ كذََّبَ وَ توََلَّى هذا خطاب للنّبىّ (ص)، تأويله: أ رأيت يا محمد 

  عن الايمان، أ ليس يستحقّ من اللَّه اللّعنة و العذاب؟» تولىّ
يراه و يعلم جميع احواله و انّه سيؤاخذه بفعله و يعاقبه عليه. و » بأَِنَّ اللَّهَ«هذا المكذّب المتولّى » أَ لَمْ يَعْلَمْ« 

عبَدْاً إِذا صَلَّى و   الآية: أَ رَأَيتَْ الَّذيِ ينَْهى قيل: أ رأيت هاهنا تعجيب للمخاطب و كرّره للتّأكيد و تقدير نظم
  . و النّاهى مكذّب متولّ عن الايمان فما اعجب من ذا أَ لَمْ يَعْلمَْ بأَِنَّ اللَّهَ يَرى  المنهىّ على الهدى أَمَرَ باِلتَّقوْى

عن ايذاء رسول اللَّه (ص) و نهيه عن الصّلاة كلََّا ردع و زجر، و قيل: هو قسم معناه حقاّ لئَنِْ لَمْ ينَتَْهِ ابو جهل 
فيَؤُْخذَُ باِلنَّواصيِ وَ «لنََسفْعَاً باِلنَّاصيِةَِ لنأخذن بمقدّم رأسه اخذ اذلال. و قيل: لنأخذن بناصيته الى النّار كما قال: 

  ».الْأَقدْامِ
ت العرب تأنف من جرّ الناّصية فلذلك و قيل: لنسودّنّ وجهه فكنى بالنّاصية عن الوجه لانّها في مقدّم الوجه و كان

  ثمّ قال: على البدل.». وَ ليََكوُناً منَِ الصَّاغِريِنَ«قال: لنََسفْعَاً و دخل النّون الخفيفة للتّأكيد كما قال: 
  صاحبها كاذب خاطئ. ناصيَِةٍ كاذبِةٍَ خاطىَِٔةٍ اى

ه (ص) انتهره رسول اللَّه (ص) و زجره. فقال ابو جهل: فَليْدَْعُ ناديَِهُ قال ابن عباس: لماّ نهى ابو جهل رسول اللَّ
يا محمد لقد علمت ما بها اكثر ناديا منىّ فو اللَّه لاملانّ عليك هذا الوادى ان شئت خيلا جردا و رجالا مردا. 

  فانزل اللَّه عزّ و جل.
  فَليْدَْعُ ناديَِهُ يعنى: قومه و عشيرته و اعوانه.

خزنة الناّر واحدها زبنىّ مأخوذ من الزّبن و هو الدّفع لانهّم يدفعون اهل النّار اليها دفعا. و  سنَدَْعُ الزَّبانيَِةَ و هم
  في الخبر لو دعا ناديه لاخذتهم الملائكة الغلاظ الشّداد عيانا. و قيل هذا في القيامة.

وَ «على رغمه » وَ اسجْدُْ«فيما يريد من ترك الصّلاة » لا تُطِعْهُ«ليس الأمر على ما يظنّه ابو جهل » كلََّا« 
  بالسّجدة فانّ اقرب ما يكون العبد الى اللَّه اذا كان ساجدا.» اقترب«تقربّ الى اللَّه بطاعتك. و قيل: » اقتَْرِبْ

  ».اقرب ما يكون العبد من ربّه و هو ساجد فاكثروا الدّعاء«روى ابو هريرة عن النّبي (ص): 
  النوبة الثالثة

للَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اسم يدلّ على جلال من لم يزل، اسم يخبر عن جمال من لم يزل، اسم ينبّه قوله تعالى: بسِمِْ ا
  على اقبال من لم يزل، اسم يشير الى افضال من لم يزل.

فالعارف شهد جلاله فطاش، و الصّفىّ شهد جماله فعاش، و الولىّ شهد اقباله فارتاش، و المريد شهد افضاله 
  ع كفاية المعاش.فقام يطلب م

افروز و مهرش عالم سوز، بنام او كه  بنام او كه نامش آرايش مجلس و مدحش سرمايه مفلس، بنام او كه نامش دل
نامش آئين زبان و خبرش راحت جان. بنام او كه نامش نور ديده مؤمنان، يادش آئين منزل مشتاقان، يافتش فراغ 
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  ياى ديده عارفان، ذكرش مرهم جان سوختگان.دل مريدان، مهرش انس جان محبّان، حكمش توت
پير طريقت گفت: الهى از زبان محبّ خاموش است، حالش همه زبانست ور جان در سر دوستى كرد، شايد كه 
دوست او را بجاى جانست. غرق شده آب نبيند كه گرفتار آنست، و بروز چراغ نيفروزند كه روز خود چراغ 

سْمِ ربَِّكَ حقّ، جلّ جلاله و تقدّست اسماءه و تعالت صفاته، خبر ميدهد از ابتداء اقْرأَْ باِ: جهانست! قوله تعالى
وحى كه آمد بآن مهتر عالم و سيدّ ولد آدم (ص) آن ساعت كه جبرئيل خود را بوى نمود در غار حرا و با وى 

ود دركشيد و نيك اوّل كه جبرئيل بمن آمد، يك بار مرا در بر گرفت و تنگ بخ«آرام يافت. رسول (ص) گفت: 
و حكمت درين آن بود كه سه بار طبيعت ». بماليد و بچسبانيد و باز رها كرد آن گه دو بار ديگر هم چنان كرد

  بر خوان.» اقْرَأْ«بشريّت وى را بعنصر ملكى مزاج داد. آن گه گفت: يا محمد 
ا جبرئيل (ع) وحى گزارد گفت: ام، خواندن ندانم؟! ت چه خوانم كه من امىّ» ما انا بقارئ«رسول (ص) گفت: 

اقْرَأْ باِسمِْ ربَِّكَ بر خوان نام خداوند خود يعنى بگوى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ. اينست معنى آن خبر كه روايت 
  كردند از عبد اللَّه بن عباس: كه اولّ وحى كه جبرئيل به مصطفى آورد آيت تسميت بود.

» اقْرَأْ«اى كه وحى آمد يا أَيُّهاَ المْدَُّثِّرُ بود. و سديگر روايت آمده كه اولّ سوره  ولّ سورهو بروايتى ديگر آمده كه: ا
وحى آمد. و جمع ميان اين روايات آنست كه اوّل آيت كه وحى آمد آية بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بود و اينست 

و سلامه عليه كه: اقْرَأْ باِسْمِ ربَِّكَ و اوّل سوره كه وحى آمد، معنى آن خطاب كه جبرئيل گفت با سيدّ صلوات اللَّه 
، آن اوّل آيتست و اين اوّل سورة و بعد از آن آية فآية و قصّة فقصّة و سورة فسورة وحى »يا أَيُّهاَ المْدَُّثِّرُ«سوره 
عوُنَ فيِهِ إِلىَ اللَّهِ. و قيل: آخر آية نزلت: آمد تمامى بيست و سه سال تا آخر آية كه فرو آمد: وَ اتَّقوُا يوَْماً تُرجَْ  همى

» اقْرَأْ«اند: سيدّ (ص) چون اين خطاب با وى كردند كه:  لَقدَْ جاءَكمُْ رسَوُلٌ منِْ أَنفْسُكِمُْ الى آخر السوّره. و گفته
ياست و بر خوان كتاب ما، و اندرين خواندن نه بيم عقوبت بود و نه ذكر جرم و جنايت ازين خطاب چندان س

آن ساعت اندامهاى من خواست كه از هم جدا گردد و بندهاى اعضا «كرد كه ميگفت:  هيبت در سيدّ (ص) اثر
از هم گسسته شود، از هيبت و سياست آن خطاب! پس چه گويى فردا كه بنده عاصى را خطاب آيد كه: اقْرَأْ 

و زلتّ بود، و او را بيم عذاب و عقوبت بود، كتِابَكَ نامه خود برخوان، و نامه عاصى همه جرم و جنايت و خطا 
و او را نه عذر و نه حجتّ بود. بنگر كه حال وى چون بود؟! مگر كه ربّ العزّة، بفضل و كرم خود بر وى رحمت 
كند و بآن سجودها كه در همه عمر آورده و باللّه تقرّب كرده و اميد در آن بسته او را نوميد نكند، و بكرم خود او 

قبول قرب رساند، چنان كه قرآن مجيد خبر داده در آخر اين سوره كه: وَ اسجْدُْ وَ اقتَْرِبْ. بنده در هيچ  را بمحلّ
حال بحضرت عزّت و بنثار رحمت چنان نزديك نبود كه در حال سجود. چون بنده سر بر سجده نهد، از آنجا كه 

دد و خطّ روشنايى نور از فرق سر وى تا بعلى تارك سر وى بود تا آنجا كه اقصاى نهايت عالم بود، علم نور گر
  ميشود، و رحمت از على بر سر وى ميبارد.

  »لا كبر مع السّجود«مصطفى (ص) گفت: 
هر كه سجده آورد از كبر دور گشت و بر درگاه اللَّه شرف متواضعان يافت. چون بنده در سجود متواضع شود، 

ى ارزانى دارد. اينست كه گفت: وَ اسجْدُْ وَ اقتَْربِْ. بنده در پاداش وى آن بود كه حقّ تعالى تخصيص و تقريب و
حال سجود جمع بود و در همه احوال ديگر متفرّق بود. در حال قيام و ركوع بنظر خلق قريب بود و در حال 

حقّ  خطرتر بنزد سجود از نظر خلق دورتر بود و هر كه از خلق دورتر بود بحقّ نزديكتر بود، و هر كه بنزد خلق بى
  با خطرتر.

اند كه: چون ربّ العالمين فريشتگان را فرمود كه: آدم را سجده آريد، اوّل كسى كه سجده آورد، اسرافيل  آورده
بود. چون سر از سجده برداشت، جبّار عالم كتب الهى و وحى آسمانى بر پيشانى او پيدا آورد تا جبين وى لوح 

  كتب خداى گشت.
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مان سجده كند، صور كتابهاى خداى بر پيشانى او پيدا آيد مؤمنى كه هفتاد سال عجبا كسى كه آدم را بحكم فر
آتش عقوبت براءت دهد؟! اسرافيل بامر حقّ آدم را  خداى را جلّ جلاله سجده آورد چه عجب اگر او را از

بَ فيِ قُلوُبِهِمُ سجده كرد، بر پيشانى او كلام نبشته پيدا آمد ايمان در دل مؤمن نبشته، چنان كه اللَّه گفت: كتََ
الْإِيمانَ. از روى اشارت ميگويد: او كه دون مرا بامر من سجده آورد، كلام نانبشته بر پيشانى وى پيدا آوردم، او 

  كه هفتاد سال بامر من مرا سجده آورد، ايمان نوشته از دل وى كى برگيرم؟!
  ».ا في الدّعاء فانّه يستجاب لكماذا ركعتم فعظّموا اللَّه و اذا سجدتم فاجتهدو«قال النّبي (ص) 



۳۱۲۶ 

  مكية -سورة القدر - ۹۷
  النوبة الاولى

  قوله: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  ها. ) در شب حكم و بريدن بهره۱إِنَّا أَنْزَلنْاهُ ما فرو فرستاديم قرآن را فيِ ليَْلَةِ القْدَرِْ (

  ) و چه دانى تو كه آن شب قدر چه شب است؟۲ما ليَْلَةُ القْدَرِْ (وَ ما أَدرْاكَ 
  .) آن شب قدر به است از هزار ماهگان۳ليَْلَةُ القْدَرِْ خيَْرٌ منِْ أَلفِْ شهَْرٍ (

د خويش منِْ كلُِّ تنََزَّلُ المْلاَئكِةَُ وَ الرُّوحُ فيِها فرو ميآيند فريشتگان و جبرئيل در آن شب بإِِذْنِ ربَِّهمِْ بفرمان خداون
  ).۴أَمْرٍ (

   ) و تا وقت بام همچنين۵سلاَمٌ هيَِ از هر كار بد با سلامت است آن شب حتََّى مَطْلَعِ الْفجَْرِ (
  النوبة الثانية

اين سوره پنج آيتست، سى كلمه، صد و دوازده حرف، جمله به مكه فرو آمد، بقول بيشترين مفسّران مگر ضحاك 
به مدينه فرو آمد على بن الحسين بن واقد گفت: اوّل سوره كه به مدينه فرو آمد، اين كه گفت: مدنى است و 

سوره است، و درين سوره ناسخ و منسوخ نيست. و في الخبر عن ابى بن كعب عن النّبيّ (ص) من قرأ سورة 
  ، اعطى من الاجر كمن صام رمضان و احيا»القدر«

حم وَ الْكتِابِ المْبُينِِ : ناهُ فيِ ليَْلَةِ الهاء ضمير القرآن و ان لم يتقدّم ذكره في السّورة نظيرهإِنَّا أَنْزَلْ: ليَْلَةِ القْدَرِْ قوله
جملة واحدة فيِ ليَْلَةِ القْدَرِْ من اللّوح المحفوظ الى السمّاء الدّنيا فوضع   إِنَّا أَنْزَلنْاهُ فيِ ليَْلَةٍ مبُاركََةٍ انزل اللَّه القرآن

و املاه جبرئيل على السفّرة ثمّ كان ينزل به جبرئيل على محمد عليهما السّلام نجوما، فكان بين في بيت العزةّ 
اوّله و آخره ثلاث و عشرون سنة و قيل: معناه: انا انزلنا جبرئيل بالقرآن ليَْلةَُ القْدَرِْ. و قيل: كان ابتداء انزاله ليَلْةَُ 

نزلت سورة اللّيل : انزلنا القرآن في شأن ليلة القدر و منزلتها كما تقول ليَْلَةِ القْدَرِْ اىالْقدَرِْ. و قيل: إِنَّا أَنْزَلنْاهُ فيِ 
في شأنه و يحتمل انّ الهاء تعود الى القضاء و القدر النّازل فيِ ليَْلَةِ الْقدَرِْ، فان قيل: قال اللَّه  في ابى بكر اى

عبَدْنِا يوَْمَ الْفُرقْانِ يوَْمَ التَْقىَ   أَنْزَلنْا عَلى«لَةِ القْدَرِْ و قال في موضع آخر: تعالى في هذه السّورة: إِنَّا أَنْزلَنْاهُ فيِ ليَْ
فما » مكُثٍْ وَ نَزَّلنْاهُ تنَزْيِلًا  وَ قُرْآناً فرَقَنْاهُ لتَِقرْأََهُ علَىَ النَّاسِ عَلى«و قد انزله في عشرين سنة كما قال: » الجْمَْعانِ

الآيات الجواب انهّ انزله ليَْلةَِ القْدَرِْ التّى كانت صبيحتها يوم بدر و هي كانت ليلة سبع عشرة  وجه الجمع بين هذه
من رمضان لم تردّ بعد الى العشر الاواخر انزل الى السمّاء الدّنيا فوضع في بيت العزةّ خزانة القرآن ثمّ كان ينزل 

تقدير الامور و الاحكام و الفصل » ليلة«لَةِ الْقدَرِْ معناه. ليَْ: منه على رسول اللَّه (ص) نجوما الى ان قبض. قوله
و يقدّر اللَّه فيها امر السنّة في عباده و بلاده الى السنّة المقبلة كقوله تعالى: فيِها يُفرْقَُ كلُُّ أَمْرٍ حكَيِمٍ و التّقدير 

  را.ء قدرا و قدرا، قدرّه تقدي بمعنى واحد، يقال: قدر اللَّه الشيّ» القدر«
لانّ اللَّه سبحانه ينزل فيها الخير كلّه و البركة و المغفرة. و روى ابو » مباركة«و سميّت ليَْلَةِ القْدَرِْ في سورة الدّخان 

النصف من شعبان و يسلّمها الى اربابها فِي » فيِ ليَْلَةِ«الضحى عن ابن عباس: انّ اللَّه عزّ و جلّ يقضى الاقضية 
 قال: بلى. قيل للحسين بن الفضل: أ ليس قد قدّر اللَّه المقادير قبل ان يخلق السمّاوات و الارض؟ ليَْلَةِ القْدَرِْ. و

 قال: سوق المقادير الى المواقيت و تنفيذ القضاء المقدّر. قال الازهرى: ليَلْةَِ القْدَرِْ اى قيل: فما معنى ليَْلَةِ القْدَرْ؟ِ
 جاه و قدر و منزلة. يقال: قدرت فلانا اى لان عند الامير قدر، اىالعظمة و الشرّف من قول النّاس لف» ليلة«

  عظمته.
ما عظّموه حقّ تعظيمه. و قيل: لانّ كلّ عمل صالح يوجد من  قال اللَّه عزّ و جلّ: وَ ما قدََرُوا اللَّهَ حَقَّ قدَرِْهِ اى

  المؤمن فيها يكون ذا قدر و قيامة عند اللَّه لكونه مقبولا.
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بن احمد: سميّت ليَْلَةِ الْقدَرِْ لانّ الارض تضيق فيها بالملائكة من قوله تعالى: وَ منَْ قدُرَِ عَليَْهِ رزِقْهُُ  و قال الخليل
يبَْسُطُ الرِّزقَْ لمِنَْ يَشاءُ وَ يَقدْرُِ و اختلفوا في وقتها: فقال بعضهم: انّها كانت على عهد رسول اللَّه (ص) ثمّ رفعت 

علماء على انّهم باقية الى يوم القيامة. لما روى عن ابى هريرة قال: زعموا انّ ليَْلَةِ الْقدَرِْ قد و عامّة الصّحابة و ال
رفعت و كذب من قال ذلك هى في كلّ شهر رمضان استقبله. و قال بعضهم: هى في ليالى السّنة كلّها حتّى لو علق 

ينفذ العتق الى مضىّ سنة من يوم حلف. يروى ذلك لم يقع الطلاّق و لم » القدر«طلاق امرأته او عتق عبده بليلة 
عن ابن مسعود قال: من يقسم الحول كلّه يصبها، فبلغ ذلك عبد اللَّه بن عمر فقال: يرحم اللَّه ابا عبد الرحّمن اما 

. و عن انّه علم انّها في شهر رمضان و لكن اراد ان لا يتّكل النّاس و الى هذا ذهب ابو حنيفة انّها في جميع السّنة
اخرى و الجمهور من اهل » فيِ ليَْلَةِ«كانت في العامّ المستقبل » فيِ ليَْلَةِ«ابن مسعود ايضا قال: اذا كانت السّنة 

من شهر رمضان. و قال » ليلة«العلم على انّها في شهر رمضان في كلّ عامّ. قال ابو رزين العقيلى: هى اوّل 
تى كانت صبيحتها وقعة بدر، و الصّحيح انّها في العشر الاواخر من سبع عشرة و هي اللّيلة الّ» ليلة«الحسن: 

قالوا: كانت الامم تطلبها في ليال السنّة كلّها فردّها اللَّه عزّ و جل لهذه الامةّ الى  رمضان و اليه ذهب الشاّفعى.
اللَّه (ص) فوضعها له  رمضان لتكون ايسر للطّلب لليسر الذّى خصهّا به في دينه و وضعه الآصار عنها فدعا رسول

و لامّته في شهر رمضان ثمّ دعاه فوضعها في العشر الاواخر ثمّ جدّ في الطّلب و دعا اللَّه فوضعها في الاوتار منها 
فهى لا تخرج من العشر الاواخر منه و ترا ثمّ دعاه فاراها ايّاه في منامه مرّتين. امّا احديهما فايقظه بعض اهله 

ة الأخرى فخرج ليخبر اصحابه فتلاحى رجلان فاصلح بينهما فنسيها، فقال لهم: اخبرت بها ثمّ فنسيها و امّا المرّ
رفعت و عسى ان يكون خيرا فاطلبوها في كلّ وتر، و يروى فالتمسوها في التّاسعة و السّابعة و الخامسة ثمّ اختلفوا 

  في انّها اىّ، ليلة من الاوتار.
 لما روى انّ النّبيّ (ص) قال: اريت هذه اللّيلة و رأيتنى  الحادية و العشرونقال ابو سعيد الخدرى: هى اللّيلة 
  اسجد في صبيحتها في ماء و طين.

قال ابو سعيد الخدرى: امطرت السمّاء تلك اللّيلة فابصرت عيناى رسول اللَّه (ص) انصرف الينا و على جبهته و 
  ال بعضهم: هى ليلة ثلاث و عشرين لماانفه اثر الماء و الطّين في صبيحة احدى و عشرين. و ق

فقلنا: ثنتان و عشرون و  ؟»كم مضى من الشهّر«روى ابو هريرة. قال: تذاكرنا ليَْلَةِ الْقدَرِْ، فقال رسول اللَّه (ص): 
  ».مضى ثنتان و عشرون و بقى سبع اطلبوها الليّلة الشّهر تسع و عشرون«بقى ثمان. فقال: 

جاء رجل الى النّبيّ (ص) فقال: يا رسول اللَّه: انىّ رأيت في النّوم كانّ ليَْلَةِ الْقدَْرِ و عن نافع عن ابن عمر قال: 
ارى رؤياكم قد تواطأت على ثلاث و عشرين فمن كان منكم يريد ان يقوم «سابعة تبقى. فقال رسول اللَّه (ص): 
  ».من الشّهر فليقم ليلة ثلاث و عشرين

  و العشرون و اليه ذهب على عليه السلاّم و ابى و عائشة و معاوية لماو قال قوم: هى اللّيلة الساّبعة 
  روى ابن عمر يحدثّ عن النّبي (ص) فيِ ليَْلَةِ القْدَرِْ قال: من كسان متحريّا فليتحرّها في ليلة سبع و عشرين.

  رِ ليلة سبع و عشرين.و عن ابى بن كعب قال: سمعت النّبيّ (ص) باذنىّ و الّا فصمتّا انّه قال: ليَْلَةِ القْدَْ
فقال: من يقم الحول يصبها،  و عن زرّ بن حبيش قال: قلنا لابى بن كعب: اتينا ابن مسعود فسألناه عن ليَْلَةِ الْقدَرِْ

سبع و عشرين و لكن كره ان يخبركم » ليلة«فقال: يرحم اللَّه ابا عبد الرحمن لقد علم انّها في شهر رمضان و انهّا 
ال: هى و الذّى انزل القرآن على محمد (ص) ليلة سبع و عشرين. فقلنا: يا با المنذر: انىّ علمت فتتّكلوا. ثمّ ق

قال: تطلع الشمّس غداتئذ كانّها  قال: بالآية الّتى اخبرنا النّبيّ (ص) بها، قال: فقلت: ابا المنذر و ما الآية؟ ذلك؟
  طست ليس لها شعاع.

  ا بيضاء لا شعاع لها.و في رواية: تطلع الشمّس في صبيحة يومه
بلجة سمحة لا حارّة و لا باردة، تطلع الشمّس صبيحتها لا شعاع لها. قال بعض » ليلة«و قال الحسن رفعه انّها 
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اهل العلم: يحتمل ان يكون معنى طلوعها من غير شعاع، لانّ الملائكة تصعد عند طلوع الشّمس الى السمّاء 
ينزل من الملائكة ليَْلَةِ القْدَرِْ. و يحتمل ان يكون ذلك لانهّا لا تطلع في فيمنع صعودها انتشار شعاعها لكثرة ما 

هذه الليّلة بين قرنى الشيطان، فيزيد الشيطان في بثّ شعاعها و تزيين طلوعها ليزيد في غرور الكافرين و يحسّن في 
البحر فاخذت من مائه فوجدته اعين الساّجدين. و يروى عن عبيد بن عمير قال: كنت ليلة الساّبع و العشرين في 

عذبا سلسا و قال بعض الصحّابة: قام بنا رسول اللَّه (ص) ليلة الثاّلث و العشرين ثلث اللّيل فلماّ كانت ليلة 
  الخامس و العشرين قام بنا نصف اللّيل فلمّا كانت ليلة الساّبع و العشرين قام بنا اللّيل كلهّ.

ليَلَْةِ القْدَرِْ لانّها دائرة في العشر الاواخر لا تثبت على واحدة و انّها تتفاوت  و اعلم انّ الاخبار اختلفت في تعيين
فربّما تقع في سنة بخلاف ما كانت فيما قبلها او بعدها و في الجملة ابهم اللَّه هذه الليّلة على الامةّ ليجتهدوا في 

وم الجمعة و اخفى الصلاّة الوسطى في العبادة ليالى رمضان طمعا في ادراكها كما اخفى ساعة الاجابة في ي
الصّلاة الخمس و اسمه الاعظم في الاسماء و رضاه في الطّاعات ليرغبوا في جميعها و سخطه في المعاصى 
لينتهوا عن جميعها و اخفى قيام السّاعة ليجتهدوا في الطاّعات حذرا من قيامها. و امّا الكلام في فضائل ليَْلَةِ 

لا يقوم احد ليَلَْةِ القْدَرِْ فيوافقها ايمانا و «فهو ما روى ابو هريرة قال: قال رسول اللَّه (ص): الْقدَرِْ و خصائصها 
  احتسابا الّا غفر اللَّه له ما تقدمّ من ذنبه.

ء فجؤها و لا يستطيع ان يصيب فيها احدا بخبل أو داء او  و روى انّ الشيّطان لا يخرج في هذه اللّيلة حتىّ يضي
  ب الفساد و لا ينفذ فيها سحر ساحر.ضرب من ضرو

روى: انّ عائشة و و قال سعيد بن المسيّب: من صلّى صلاة العشاء فيها جماعة فقد اخذ بحظّه من ليَْلةَِ الْقدَرِْ 
  ».اللّهمّ انّك عفوّ تحبّ العفو فاعف عنّى«قولى: «قال:  قالت للنّبى (ص): ان وافيت ليَْلَةِ الْقدَرِْ فما اقول؟

هى خيَرٌْ منِْ أَلفِْ » ليلة«(ص) عرضت علىّ اعمال امّتى و اعمارها فاستقللتها فسأتنى فاعطيت في السنّة و قال 
ليس » أَلفِْ شَهْرٍ«من العمل في » خير«شَهْرٍ يعنى: خيَْرٌ منِْ أَلفِْ شَهْرٍ ليست فيها ليَلَْةِ الْقدَرِْ و قيل: انّ العمل فيها 

وَ ما أَدرْاكَ ما ليَْلةَُ القْدَرِْ قاله على جهة التّعظيم لها و التّفخيم لشانها. قال المفسّرون: كلّ ما : فيها ليَْلَةِ الْقدَرِْ قوله
لم يعلمه.  في القرآن و ما يدريك لم يدره، اى» ما«اعلمه و كلّ  في القرآن من قوله وَ ما أَدرْاكَ فقد ادراه، اى

  شَهْرٍ اختلفوا في الحكمة الموجبة لهذا العدد ليَْلَةُ الْقدَرِْ خيَْرٌ منِْ أَلفِْ: قوله
فقال على بن عروة: ذكر رسول اللَّه (ص) اربعة من بنى اسرائيل عبدوا اللَّه ثمانين سنة لم يعصوه طرفة عين و 
هم: ايّوب و زكريا و حزقيل بن العجوز و يوشع بن نون. فعجب اصحاب النّبي (ص) من ذلك فاتاه جبرئيل (ع) 

مد عجبت امتّك من عبادة هؤلاء النّفر ثمانين سنة لم يعصوا اللَّه طرفة عين و قد انزل اللَّه تعالى عليك فقال: يا مح
  خيرا من ذلك ثم قرأ عليه: إِنَّا أَنْزَلنْاهُ فيِ ليَْلَةِ الْقدَرِْ فقال: هذا افضل مماّ عجبت انت و امتّك.

رسول اللَّه (ص) ذكر رجلا من بنى اسرائيل حمل السّلاح  انّ: قال: فسّر بذلك النّبيّ (ص) و النّاس معه، و قيل
يا ربّ جعلت امّتى اقصر «على عاتقه الف شهر فعجب لذلك عجبا شديدا و تمنىّ ان يكون ذلك في امّته فقال: 
لفِْ شَهرٍْ الذّى حمل فيه الامم اعمارا و اقلّها اعمالا؟! فاعطاه اللَّه ليَلْةَِ الْقدَرِْ. فقال: ليَلْةَُ القْدَرِْ خيَْرٌ منِْ أَ

  الاسرائيلى السلاّح في سبيل اللَّه.
و قيل: انمّا خصّ الف شهر بالذّكر لانّ الامم الماضية لم يكن يستجاب لهم الدّعوة الّا بعد عبادة الف شهر و لا 

لو كان عمرنا طويلا يسمّى عابدا الاّ من يتعبدّ الف شهر و هي ثلاثة و ثمانون سنة و اربعة اشهر. فقالت الصّحابة: 
  خيرا منِْ أَلفِْ شَهْرٍ كانوا يعبدون فيها.» ليلة«لكنّا نعبد اللَّه فيه، فجعل اللَّه تعالى لامةّ محمد (ص) 

قال ابو بكر الوراّق: كان ملك سليمان (ع) خمس مائة شهر و ملك ذى القرنين خمس مائة شهر فيحتمل ان 
لمن ادركها من مملكة سليمان و ذى القرنين عليهما السّلام. و قال ابو العالية  يكون معنى الآية ليَْلَةِ الْقدَرِْ خير

خيَْرٌ «عليك تلك الليّلة » الروّح«الملائكة و » سلام«و قال مجاهد: » أَلفِْ شهَْرٍ«معناه: ليَْلةَُ القْدَرِْ خيَْرٌ منِْ عمر 
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تلك اللّيلة » الملائكة«لُ المْلاَئِكَةُ وَ الرُّوحُ فيِها روى انّ تنََزَّ: فذلك قوله» أَلفِْ شَهْرٍ«الخلق عليك » سلام» «منِْ
هاهنا جبرئيل (ع) في قول اكثر المفسّرين » الروّح«اكثر في الارض من عدد الحصى و نهارها كليلها في الخبر و 

  يدلّ عليه ما
يصلوّن و » الملائكة«في كبكبة من  روى انس: انّ رسول اللَّه (ص) قال: اذا كان ليَْلَةِ القْدَرِْ نزل جبرئيل (ع)

  يسلّمون على كلّ عبد قائم او قاعد يذكر اللَّه تعالى.
و عن ابن عباس: انّ النّبيّ (ص) قال: اذا كانت ليَْلَةِ الْقدَرِْ تنََزَّلُ المْلاَئكِةَُ الّذين هم سكّان سدرة المنتهى و فيهم 

لى قبرى و لواء على بيت المقدس و لواء في مسجد الحرام و جبرئيل فنزل جبرئيل و معه الوية ينصب لواء منها ع
  لواء على طور سيناء، و لا يدع فيها مؤمنا و لا مؤمنة الّا سلمّ عليه.

و قيل: هو نور جنّة عدن تفتح ابوابها » الملائكة«و اماّ النّور الذّى يرى ليَْلةَِ القْدَرِْ فقال بعضهم: هو نور اجنحة 
هو نور اسرار العارفين رفع اللَّه الحجب عن اسرارهم حتّى يرى : قيل: هو نور لواء الحمد. و قيل ليَْلَةِ القْدَرِْ و

  الخلق ضياءها و شعاعها.
  لا تراهم الملائكة الّا تلك اللّيلة.» الملائكة«هاهنا طائفة من » الرّوح«و قيل: 

  .و قيل: هم حفظة الملائكة، و قيل: هو ملك عظيم يفى بخلق من الملائكة
يحَْفَظوُنَهُ منِْ أَمرِْ «بمعنى الباء كقوله: » من«منِْ كلُِّ أَمْرٍ » ربّهم«بامر  فيِ ليَْلَةِ الْقدَرِْ بإِِذْنِ ربَِّهمِْ اى اى» فيها« 

م بامر باللّه و المعنى: بكلّ امر قدرّه اللَّه في تلك السّنة. و قيل: بكلّ امر من الخير و البركة. و تمّ الكلا اى» اللَّهِ
سلاَمٌ هيَِ حتََّى مطَلَْعِ : و خير كلهّا ليس فيها شرّ و قيل» سلام» «ليَلْةَُ القْدَرِْ« سلاَمٌ هيَِ اى: هاهنا ثمّ ابتدا فقال

خبر و المبتدا هيَِ حتََّى مطَْلَعِ الْفجَْرِ و المعنى: تلك اللّيلة سالمة من ان يحدث فيها داء او » سلام«الْفجَْرِ. 
على اولياء اللَّه و اهل طاعته، و قيل: هو تسليم الملائكة ليَلَْةِ » سلام«فيها شيطان و قيل: معناه:  يستطيع ان يعمل

يمرّون على كلّ مؤمن و يقولون: السّلام » الفجر«الْقدَرِْ على اهل المساجد من حين تغيب الشّمس الى ان يطلع 
سوء » منِْ كلُِّ«صل بقوله: منِْ كلُِّ أَمرٍْ و المعنى: و قيل: سلاَمٌ هيَِ متّ» الفجر«يطلع » حتىّ«عليك يا مؤمن 

لا يحدث فيها بلاء و لا يصيب واحدا شيطان بشرّ و لا يرمى فيها بنجم و قرأ ابن عباس: من كل » هى«سالمة و 
قرأ ». عِ الفْجَْرِمَطْلَ«الى  ملك على المؤمن سلاَمٌ هيَِ حتََّى مَطْلَعِ الفْجَْرِ اى» منِْ كلُِّ«و فسّروه » سلام«امرئ 

بكسر اللّام و الآخرون بفتحها و هو الاختيار لانهّ بمعنى الطّلوع على المصدر يقال: طلع » مطلع«الكسائى 
  طلوعا و مطلعا و بالكسر موضع الطلّوع.» الفجر«

  النوبة الثالثة
احد امرين امّا صحوا امّا محوا، صحوا  كلمة سماعها يوجب» بسم اللَّه«قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

  لمن سمعها بشاهد العلم فيستبصر بواضح برهانه و محوا لمن سمع بشاهد المعرفة لانّه يتحيّر في جلال سلطانه:
 يا موضع الباطن من ناظرى
 يا جملة الكلّ الّتى كلّها

 

  و يا مكان السّرّ من خاطرى 
  كلّى من بعضى و من سائرى

 

ه ياد تو بيان دل و زبانست و مهر تو ميان سرّ و جان، وصل تو زندگانى جانست و رستخيز نهان، اى خداوندى ك
  اى خداوندى كه بعلم هر جايى و بذات بر آسمان.

قرب تو در ديدن است و اشارت در نفس و صحبت در جان. اى خداوندى كه در نهانى پيدايى و در پيدايى 
اگاهان. ياونده تو نه بشادى پردازد نه باندوهان. سرگشته در كار تو نهان. يافت تو روزست كه خود برآيد ن

  خبران: همچون بى
 مشتاق تو در كويت، از شوق تو سرگردان
 از سوز جگر چشمى، چون حلقه گوهرها

 

 از خلق جدا گشته، خرسند بخلقانها 
 وز آتش دل آهى، چون رشته مرجانها
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شأن ليَْلَةِ » في«القرآن » انزلنا«رِ يك قول از اقوال مفسّران در معنى اين آيت آنست كه: إِنَّا أَنْزَلنْاهُ فيِ لَيْلَةِ الْقدَْ
ما در تعظيم شب قدر از آسمان قرآن فرستاديم، و بوحى پاك و پيغام راست : الْقدَرِْ و منزلتها و تعظيمها. ميگويد

ندرين شب جنّات عدن و فراديس اعلى عالميان را از خيرات و بركات و منزلت و مرتبت اين شب خبر داديم. ا
ها نشسته، و ارواح انبيا و شهدا در علّيينّ فرا طرب آمده، نسيم روح  درها باز نهاده و ساكنان جنةّ الخلد بر كنگره

وزد، وز دوست  دمد، و باد كرم از هواء فردا نيتّ بر جان عاشقان مى ازليّت از جانب قربت بدل دوستان مى
؟ كجااند جوانمردان شب خيزان كه در آرزوى مواصلت ما »ليقم القانتون اين المستغفرون«آيد كه:  خطاب مى

اند؟ تا ما خستگى ايشان مرهم نهيم و اندرين  اند و در راه عشق ما شربت. بلا نوشيده آرام بوده خواب و بى بى
قبول توبه عاصيانست،  شب قدر ايشان را با قدر و منزلت باز گردانيم! كه امشب شب نواختن بندگانست، وقت

موسم و ميعاد آشتى جويانست هنگام ناز عاشقان و راز محبّانست. همه شب داعيان را اجابت است، سائلان را 
عطيّت است، مجتهدان را معونت است، مطيعان را مثوبت است، عاصيان را مغفرت است، محباّن را كرامت 

الامين در پيش ايستاده، اينست كه ربّ  هان، و جبرئيل روحاست. فريشتگان از آسمان بزير آيند بعدد سنگريزه ج
تنََزَّلُ المْلاَئكِةَُ وَ الرُّوحُ فيِها بإِِذْنِ ربَِّهِمْ چهار علم با خود آورده، يكى بر بام كعبه بزنند، يكى بر : العالمين گفت

جبرئيل با ايشان گرد  طور سينا، يكى بر صخره بيت المقدس، يكى بر سر روضه مصطفى (ص) و آن فريشتگان و
بود، يا مدمن  اى كه در آنجا، مى هاى مؤمنان در شوند. خانه عالم ميگردند و بهمه جايها در آيند، و بهمه خانه

الخمر بود، يا فرزندى عاق بود بر پدر و مادر، يا قاطع رحم بود، يا در آن خانه سگى بود، يا تصاوير، يا كسى كه 
ها نروند و از خيرات  با يكديگر بهجرت باشند و سخن نگويند فريشتگان درين خانهنماز نكند، يا دو مسلمان كه 

و بركات اين شب محروم باشند. و در خبر است كه فريشتگان هر مؤمنى را كه در نماز بود دست در دست نهند و 
اگر در خواب بود، از  و اگر بيرون از نماز بود، سلام كنند و». السّلام عليك يا مؤمن«بر وى سلام كنند، گويند: 

دور برحمت در وى نگرند. آن ساعت كه چشم بنده مؤمن آب ريزد و مويها بر اندام وى بپاى شود، نشان آنست 
خداوندا : كه جبرئيل دست در دست وى نهاده چندان رحمت بر مؤمنان قسمت كند كه زيادت آيد. جبرئيل گويد

م ما نبود كه رحمتى كه بخلق فرستاديم باز بريم آن را ميدار تا فرمان آيد كه: سزاى كر زيادتى رحمت را چه كنم؟
غازيان كافران را هزيمت كنند و فرزندان ايشان را اسير آرند آن فرزندان را ازين رحمت بهره بود تا ببركت اين 

داريد تا بر رحمت ايمان آرند. آن گه بوقت صبح جبرئيل آواز دهد كه: يا معشر الملائكة الرحّيل الرحّيل علمها بر
آسمان بمقام معلوم خود باز شويم، فرمان آيد از جبّار عالم كه برآمدن شما روى نيست كه خفتگان امتّ محمد را 
سلام نكرديد. قومى كه هنوز در خوابند صبر كنيد تا بيدار شوند و ايشان را سلام كنيد. آن گه فريشتگان بوقت 

حلقه بنشينند و يكديگر را بتعجّب باز ميگويند كه: حقّ جلّ  طلوع آفتاب بآسمان باز شوند بجاى خويش حلقه
جلاله امشب با امّت محمد (ص) چه فضل كرد و چه نواخت بر ايشان نهاد! و از حقّ جلّ جلاله آن ساعت ندا 
آيد كه: اى مقربّان درگاه و اى طاوسان مملكت و اى عابدان سدره گواه باشيد كه از امّت محمد (ص) هر كه 

ودند طاعات ايشان پذيرفتم و پسنديدم و هر چه عاصيان بودند معصيت ايشان آمرزيدم و ايشان را مطيع ب
  بمطيعان بخشيدم.

اند: حكمت اندر فرستادن فريشتگان و جبرئيل اندرين شب قدر بزمين آنست كه مصطفى را (ص) امر آمد:  گفته
سيدّ تا تو در ميان ايشان باشى عذاب كردن ايشان روى نيست. رسول  اى» وَ ما كانَ اللَّهُ ليُِعذَِّبَهُمْ وَ أَنتَْ فيِهِمْ«

وَ ما « :ها فرستى. فرمان آمد كه الهى و سيدّى و مولايى، ترسم كه چون مرا از ميان ايشان بردارى عذاب«گفت: 
ول ايشان بمن، تا رسول من در اى محمد تو رسول من بايشان و استغفار رس» كانَ اللَّهُ ليُِعذَِّبهَُمْ وَ هُمْ يَستْغَفْرُِونَ

ميان ايشان، عذاب فرستادن روى نيست. همچنين تا رسول ايشان بحضرت من، عذاب كردن در كرم من روا 
نيست. رسول (ص) شاد شد و دل وى خوش گشت. آن گه انديشيد كه اگر گروهى از امّت من در استغفار تقصير 
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للَّه تعالى از انديشه دل تو آگاه است، ميگويد: دل خوش دار كنند ترسم كه عذاب فرستد. جبرئيل آمد و گفت: ا
كه بعد از وفات تو تا بقيامت هر شب قدر جبرئيل را فرستم بزمين تا امّت ترا يكان يكان سلام كند، اى سيدّ تا 
سلام تو بايشان ميرسيد عذاب نفرستادم تا جبرئيل در شبهاى قدر ميرود و سلام ميرساند، عذاب نفرستم. و 

العالمين در دو وقت بندگان را بر فريشتگان عرضه كند. يكى در موسم عرفات كه حاجيان احرام  اند: ربّ گفته
گرفته، روى بخانه مبارك نهاده، رنج باديه و جفاى عرب كشيده، دل بر غريبى نهاده، خان و مان و اسباب و 

هاده، لباس مصيبت رسيدگان پوشيده آن ضياع بگذاشته، شربتهاى نابايست كشيده، داغ فراق بر دل خويشان ن
انظروا الى عبادى اتونى « :ساعت كه در آن موسم عرفات بيستند، از حقّ جلّ جلاله ندا آيد بملائكه آسمان

  ».منِْ كلُِّ فَجٍّ عمَيِقٍ «شعثا غبرا 
نه ما نهاده، راه در نگريد باين بندگان من، سوختگان در راه من، مشتاقان درگاه من از چهار گوشه عالم روى بخا

دور و دراز در پيش گرفته، جان شيرين فدا كرده، لبّيك زنان و تكبير گويان بدر خانه ما آمده، شما گواه باشيد كه 
هاى كرامت و  ايشان را با هر چه دارند از تبعات آمرزيدم و هر كه را شفاعت كنند بايشان بخشيدم و با تحفه

شب قدر بندگان را بر فريشتگان جلوه كند، زيرا كه درين شب مطيعان در هاى رحمت باز گردانيدم. ديگر  هديهّ
طاعت بيفزايند، عاصيان از معصيت باز گردند، از دستها بوى مصحف آيد، از زبانها بوى تسبيح آيد، از شكمها 

ر راز، مهر بوى گرسنگى آيد، از هفت اندام ايشان بوى طاعت آيد تنهاشان در نماز، دلهاشان با نياز، جانهاشان د
مهر بر دل نهاده، خواست خود بغارت اندوه داده، يكسروا خدمت ما پرداخته! فرمان آيد از جبّار كائنات كه: 

ها آنند كه بعضى از شما در حقّ ايشان گفتند: أَ تجَْعلَُ فيِها منَْ يفُسْدُِ فيِها وَ يسَفْكُِ الدِّماءَ و من ايشان را  اين
لمَُ ما لا تعَْلمَوُنَ معاشر المسلمين امشب مقرّبان آسمان سلام حقّ ببندگان ميرسانند و انوار جواب دادم كه: إِنِّي أَعْ

آمرزند.  پذيرند و معاصى بيشمار مى افشانند. طاعات با تقصير مى و آثار رحمت بر سر امتّ محمد (ص) مى
ختار، بحرمت اتقيا و ابرار، بحرمت بياييد تا ما نيز نياز خود عرضه كنيم و بجمع گوئيم: خداوندا بحرمت سيدّ م

مهاجر و انصار، كه ما را درين شب بزرگوار از خلعت رحمت نصيبى تمام ارزانى دار، و معاصى ما از ما 
  درگذار، و همه را برسان بدار القرار، يا جليل و يا جبّار، يا كريم و يا غفّار.



۳۱۳۲ 

  مكية - سورة البينة (لم يكن) - ۹۸
   نوبة الاولى
  : بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.قوله تعالى

بنه لَمْ يَكنُِ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ أَهلِْ الْكتِابِ وَ المُْشْرِكينَِ منُفْكَِّينَ ناگرويدگان جهودان و ترسايان و مشركان عرب 
  ) تا بايشان آمد كار روشن و نشان پيدا و مرد استوار.۱يِّنَةُ (خواهستند گشت از كفر و شرك خويش حتََّى تأَْتيَِهُمُ الْبَ

هاى پاك داشته از  ها و نامه رَسوُلٌ منَِ اللَّهِ پيغامبرى از خداى يتَْلوُا صحُُفاً مطُهََّرَةً تا ميخواند بر ايشان صحيفه
  دروغ و غلط و تفاوت و اختلاف.

  هاى درست پاينده و پا برجاى. هاست، حكم تهها نبش ) در آن صحيفه۲فيِها كتُبٌُ قيَِّمَةٌ (
) مگر پس آنكه ۳وَ ما تفَرََّقَ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ دو گروه نشدند جهودان در كار او إِلَّا منِْ بَعدِْ ما جاءتَهْمُُ البْيَِّنةَُ (

  بايشان آمد و آشكارا شد ايشان را پيغامبرى و استوارى و راست سخنى او.
 وا و نفرمودند مردمان را إِلَّا ليَِعبْدُوُا اللَّهَ مگر آن را كه اللَّه را پرستند مخُْلصِينَِ لَهُ الدِّينَ پاك ميدارند او راوَ ما أُمِرُ

دين و كردار خوش حنَُفاءَ مسلمانان پاك دينان وَ يُقيِموُا الصَّلاةَ و نماز بپاى دارند بهنگام وَ يؤُْتوُا الزَّكاةَ و از مال 
  ) و دين پاينده اينست.۴هند وَ ذلكَِ ديِنُ القْيَِّمَةِ (زكاة د

نارِ إِنَّ الَّذيِنَ كَفَروُا ايشان كه بنگرويدند منِْ أَهلِْ الْكتِابِ وَ المْشُْرِكينَِ از جهود و ترسا و انباز گيران با خداى فيِ 
  اند. ) ايشان بترين همه آفريدگان۵رُّ البَْريَِّةِ (اند خالِدِينَ فيِها جاودان در آن أُولئكَِ هُمْ شَ  جَهنََّمَ در آتش دوزخ

) ايشان ۶إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ ايشان كه بگرويدند و كردارهاى نيك كردند أُولئكَِ همُْ خيَْرُ البَْريَِّةِ (
  اند. بهينه همه آفريدگان

هاى هميشى است تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ  داوند ايشان جنََّاتُ عدَْنٍ بهشتجَزاؤُهمُْ عنِدَْ ربَِّهِمْ پاداش ايشان بنزديك خ
  ) ايشان جاويدان در آن هميشه.۷الْأَنهْارُ ميرود زير درخت آن جويهاى روان خالدِيِنَ فيِها أَبدَاً (

) اين پاداش او ۸كَ لمِنَْ خشَيَِ ربََّهُ (رَضيَِ اللَّهُ عنَهْمُْ اللَّه از ايشان خشنود وَ رضَوُا عنَْهُ و ايشان از اللَّه خشنود ذلِ
  راست كه خداى را داند و ازو بترسد.

  النوبة الثانية
اين سوره هشت آيتست، نود و چهار كلمه، سيصد و نود و نه حرف، جمله به مدينه فرو آمد. بعضى مفسرّان 

لخبر عن ابى بن كعب قال: قال في او گفتند: مكّى است، به مكه فرو آمد. و درين سوره ناسخ و منسوخ نيست. 
  »كان يوم القيامة مع خير البريةّ مسافرا و مقيما» لم يكن«من قرأ سورة «رسول اللَّه (ص): 

انّ اللَّه عزّ و جلّ امرنى ان اقرأ عليك: لَمْ يَكُنِ «و عن قتادة عن انس قال: قال رسول اللَّه (ص) لابى بن كعب: 
  ».امرنى ان اقرأ عليك القرآن«رى: الَّذيِنَ كَفَرُوا و في رواية اخ

  قال: نعم. فزرقت عيناه. ».و قد ذكرت عند ربّ العالمين«قال:  قال: نعم »و سماّنى لك«قال:  
و في رواية اخرى قال جبرئيل للنّبىّ (ص): لماّ نزلت هذه السّورة انّ اللَّه يأمرك ان تقرأها ابيا فذكر النبّيّ (ص) 

  ».نعم فبذلك فلتفرحوا«هناك يا رسول اللَّه. فقال:  لابى فبكى. و قال: او ذكرت
لو يعلم النّاس ما في لمَْ يكَنُِ الَّذيِنَ «و روى عن سعيد بن المسيبّ عن ابى الدّرداء قال: قال رسول اللَّه (ص): 

  كَفرَوُا منِْ أَهلِْ الْكتِابِ لعطلّوا الاهل و المال و تعلموها.
لا يقرأها منافق ابدا و لا عبد «فقال رسول اللَّه (ص):  لاجر يا رسول اللَّه؟فقال رجل من خزاعة: ما فيها من ا

في قلبه شكّ في اللَّه و اللَّه انّ الملائكة المقربّين ليقرءونها منذ خلق اللَّه السّماوات و الارض لا يفترون عن 
دنياه و يدعون اللَّه له بالمغفرة و  قراءتها و ما من عبد يقرأها بليل الّا بعث اللَّه ملائكة يحفظونه في دينه و



۳۱۳۳ 

 فقال رجل من قيس» الرّحمة فان قرأها نهارا اعطى عليها من التّراب مثل ما أضاء عليه النّهار و اظلم عليه الليّل
عَمَّ «تعلّموا « :عيلان: زدنا من هذا الحديث فداك ابى و امّى يا رسول اللَّه (ص)! فقال رسول اللَّه (ص)

و تعلّموا ق وَ القْرُآْنِ المْجَيِدِ و تعلّموا وَ السَّماءِ ذاتِ البُْروُجِ و تعلّموا وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقِ فانّكم لو » يتََساءَلوُنَ
تعلمون ما فيهنّ لعطّلتم ما انتم فيه و تعلّمتموهنّ و تقربّتم الى اللَّه عزّ و جلّ بهنّ فانّ اللَّه يغفر بهنّ كلّ ذنب الّا 

  لهّ و اعلموا انّ تبَارَكَ الَّذيِ بيِدَِهِ المُْلْكُ تجادل عن صاحبها يوم القيامة و تستغفر له من الذّنوب.الشّرك بال
، اليهود و النّصارى »أَهلِْ الكْتِابِ«قوله: لَمْ يَكنُِ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ أَهلِْ الْكتِابِ من هاهنا للتّبيين و قيل للتّبعيض و 

» منُْفَكِّينَ«منتهين عن كفرهم و شركهم، و قال اهل اللّغة:  عرب و هم عبدة الاوثان منُْفَكِّينَ اىو المشركون كفاّر ال
 لفظه مستقبل و معناه الماضى اى» حتََّى تأَْتيَِهُمُ البْيَِّنَةُ«انفصل  ء فانفكّ اى زائلين منفصلين. يقال: فككت الشيّ

اهرة الّتى يتميّز بها الحقّ عن الباطل، يعنى: محمد (ص) اتاهم الحجّة الواضحة الظّ اى» البيّنة«اتتهم » حتىّ«
بالقرآن فبيّن لهم جهالتهم و ضلالتهم و دعاهم الى الايمان فهذه الآية فيمن آمن من الفريقين اخبر انّهم لم ينتهوا 

لة. فقال ابن كيسان: عن الكفر حتىّ اتاهم الرّسول فدعاهم الى الايمان فآمنوا فانقذهم اللَّه من الجهل و الضلاّ
هؤلاء الكفاّر تاركين صفة محمد (ص) في كتابهم انهّ نبىّ حتىّ بعث فلمّا بعث تفرّقوا فيه و » لَمْ يكَنُِ«معناه 

 رَسوُلٌ منَِ اللَّهِ يتَْلوُا صحُُفاً اى: فقال» البيّنة«اختلفوا. و قيل: لا ينتهون عن كفرهم حتىّ يأتيهم الموت ثمّ فسّر 
لانّه كان يتلوا عن ظهر قلبه لا عن كتاب » القرآن«من المكتوب فيها و هو » الصّحف«: ما يتضمّنه كتبا، يعنى

  ».لا يمََسُّهُ إِلَّا المْطُهََّرُونَ«من الباطل و الكذب و الزوّر و قيل: » مطهّرة«
ر ذات عوج. عادلة مستقيمة غي اى» قيّمة«يعنى: الآيات و الاحكام » كتب» «الصّحف«في تلك  اى» فيها« 

  يريد بالصّحف الطّوامير و الاوراق و بالكتب السّور و الاحكام و الآيات.
ما اختلفوا في امر محمد (ص) و ما كذبّوه إِلَّا منِْ بعَدِْ ما جاءتَْهمُُ البْيَِّنَةُ محمد  وَ ما تفَرََّقَ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ اى

نبياّ الّا بعد ظهوره بغيا و حسدا. قال قوم من المفسّرين: من اوّل السّورة  لم يختلفوا في مبعثه و كونه و القرآن، اى
لم الى قوله: فيِها كتُبٌُ قيَِّمَةٌ حكمها فيمن آمن منِْ أَهلِْ الْكتِابِ وَ المُْشرْكِينَِ و من قوله: وَ ما تَفرََّقَ حكمه فيمن 

ما امر  وَ ما أُمِرُوا إِلَّا ليَِعبْدُُوا اللَّهَ اى: مروا به في كتبهم فقاليؤمن منِْ أَهلِْ الْكتِابِ بعد قيام الحجّة ثمّ ذكر ما ا
مائلين عن الاديان  اى» حنفاء«موحدّين لا يشركون  ان ليِعَبْدُُوا اللَّهَ مخُْلصِينَِ لهَُ الدِّينَ اى» الّا«هؤلاء الكفّار 

حاجّين مختتنين واحد الحنفاء : دلين عن الباطل و قيلمائلين الى الحقّ عا» حنَُفاءَ«كلّها الى دين الاسلام و قيل: 
مسلم متعبّد و  حنيف، و الحنيف في الاصل المستقيم و هو في اهل الملك المسلم تقول: رجل متحنفّ، اى

الحنيف في المسلمين الحاجّ و المختتن و انمّا قيل لمائل الرّجلين احنف تفاؤّلا كما قالوا للاعمى بصيرا و للديغ 
الملّة  و يقيموا الصّلاة المكتوبة في اوقاتها و يؤتوا الزّكاة عند محلّها و ذلك الذّى امروا به دين القيمّة، اى سليما.

ء الى نعته  و الشّريعة المستقيمة. اضاف الدّين الى القيمّة و هي نعته لاختلاف اللّفظين، و العرب تضيف الشيّ
لانّ الداّر » وَ لَلدَّارُ الْآخِرَةُ«و قال في موضع: » وَ لدَارُ الْآخِرَةِ«ه: كثيرا و تجد هذا في القرآن في مواضع منها قول

  هى الآخرة و تقول: دخلت مسجد الجامع و مسجد الحرام و ادخلك اللَّه جنّة الفردوس، هذا و امثاله.
ليل بن احمد عن قوله: وَ و انثّ القيّمة لانّ الآيات هائية فردّ الدّين الى الملّة. و قال النضر بن شميل سألت الخ

جمع القيّم و القيّم و القائم واحد و مجاز الآية و ذلك دين القائمين للَّه بالتّوحيد » القيمّة«ذلِكَ ديِنُ الْقيَِّمةَِ فقال: 
خالدِيِنَ فيِها يعنى: يوم  إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ أَهلِْ الْكتِابِ وَ المُْشرْكِينَِ فيِ نارِ جَهَنَّمَ: ثمّ ذكر ما للفريقين فقال

بالهمز في » البرئة«الخليقة قرأ نافع و ابن عامر » شرّ« حكم اللَّه أُولئِكَ همُْ شَرُّ البْرَيَِّةِ اى» فى«القيامة. و قيل: 
أ الآخرون بالتّشديد الحرفين لانّه من قولهم: براء اللَّه الخلق يبرأهم برا. قال اللَّه عزّ و جلّ: منِْ قبَلِْ أَنْ نبَْرَأَها و قر

من غير همز و له وجهان: احدهما انّه ترك الهمز و ادخل التّشديد عوضا منه و الثّاني ان تكون فعيلة من البرى و 
من خلق من التّراب كقوله: إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عنِدَْ اللَّهِ الصُّمُّ البُْكْمُ. نزلت في بنى عبد » همُْ شَرُّ« هو التّراب، اى
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  ار من قريش.الدّ
  .إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ أُولئِكَ همُْ خيَْرُ البَْريَِّةِ خيارهم فيه دليل على انّهم افضل من الملائكة

ها أَبدَاً لا يموتون دخول جنّات عدن اقامة تجَْريِ منِْ تَحْتِهاَ الْأَنهْارُ خالدِيِنَ فيِ جَزاؤُهُمْ عنِدَْ ربَِّهِمْ جنََّاتُ عدَْنٍ اى
رَضيَِ اللَّهُ عنَْهمُْ بجميل ثنائه و : و لا يخرجون رَضيَِ اللَّهُ عنَهْمُْ بايمانهم وَ رضَوُا عنَْهُ اذ نالوا ما ارادوا، و قيل

» رضى«جزيل انعامه عليهم و ارادته الاحسان بهم وَ رَضوُا عنَهُْ حيث فرحوا بما آتيهم من الثّواب. و قيل: 
ثوابه و قيل: رضا الخلق عن اللَّه رضاهم بما يرد عليه من احكامه و رضاه عنهم ان يوفّقهم » رَضوُا«و  اعمالهم

للرّضا عنه. و قيل: الرّضا ينقسم قسمين رضا به و رضا عنه، فالرّضا به ربّا و مدبّرا، و الرّضا عنه فيما يقضى و 
ذلك الخلود في  سأله الرّضا عنك ذلِكَ لمِنَْ خَشيَِ ربََّهُ اىيقدّر. و قال السّرى: ان كنت لا ترضى عن اللَّه فكيف ت

: لمن علمه من قوله جنّات عدن و رضا اللَّه لمن خاف ربّه و لزم طاعته و ترك مخالفته. و قيل: لمِنَْ خَشيَِ ربََّهُ اى
  فخََشيِنا أَنْ يرُهْقَِهمُا قال بعض المفسرّين: فالعلماء خيار الامّة بالنّصّ اذا.

  لنوبة الثالثةا
قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اسم عزيز تنصلّ اليه المذنبون فغفرهم، و توكلّ عليه العابدون فجبرهم، و 
توسّل اليه المطيعون فوصلهم و نصرهم، و تعرّف اليه العالمون فبصّرهم، و تقرّب اليه العارفون فقرّبهم، لكنّه في 

  جلاله حيّرهم.
ندانند،  ران سال گذشت تا خلق عالم در سماع اين نام سرگردانند، غايت و نهايت ذات و صفات وى مىهزا

اند همه بسته امر، خسته نهى، در قيد تكليف، در انتظار وعد، در بند  اند و قومى بيرون ميدان قومى در ميدان
احاطت افهام. عقلى كه از جلال وى وعيد، بر اميد يافت، و حضرت صمديتّ منزّه از ادراك اوهام، مقدّس از 

انديشد معقول شود، فهمى كه از جمال وى ادراك جويد ذليل گردد، و همى كه از كمال وى علم خواهد متحيرّ 
گردد، عقل عاجز و فهم قاصر و وهم متحيرّ و علم مقصّر و طبع ذليل و قلب كسير و سرّ اسير و جمال او بر قدر 

  مال او:جلال او، و جلال او بر وفق ج
 بيار پور مغانه، بده بپور مغان
 و لوجهها من وجهها قمر

 

 كه روستم را هم رخش روستم كشدا. 
 و لعينها من عينها كحل.

 

قوله تعالى: لَمْ يَكنُِ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ أَهلِْ الكْتِابِ نزول اين آيت در شأن قومى است كه ايمان آوردند از هر دو 
  مشركان قريش. فريق، از اهل كتاب و

ربّ العزةّ از ايشان خبر داد كه در كفر و شرك مانده بودند، تا بوقت بعثت مصطفى (ص). چون آفتاب وحى سر 
از مطلع خويش بر زد و آن مهتر كونين و سيدّ خافقين را كسوت نبوّت و رسالت پوشانيدند و طلعت رسالت چهره 

المْؤُْمنِينَِ رَؤُفٌ رحَيِمٌ دست كرم بر سر آن قوم نهاد تا از جمال خويش بخلق نمود، رأفت و رحمت نبوّت كه: بِ
آلايش كفر پاك شدند و بعزّ اسلام و آرايش ايمان عزيز گشتند. آن روز كه سرا پرده شريعت احمد مرسل در 
بطحاء مكه نصب كردند، دست فضل محمدى بيامد و نقش تخليط كفّار قريش محو كرد و تلبيس ابليس را 

رَسوُلٌ منَِ اللَّهِ يتَْلوُا : . منادى دولت محمد مصطفى (ص) ببازار زمانه برآمد و اين نداء عهد در داد كهناچيز كرد
صحُُفاً مُطَهَّرةًَ فيِها كتُبٌُ قيَِّمَةٌ. رسول خدا، سيدّ انبيا، مقدّم اصفيا، تاج اوليا كه در فلك نبوّت ماه است و لشگر 

است، در چهار بالش دولت نبوّت و مسند عزّ رسالت نشست و صحيفه  انبيا را شاه است و عاصيان را پناه
  افشاند. شريعت از هم باز كرد. كتاب آسمانى و نامه رباّنى بر خلق ميخواند و نثار توحيد بر سر مؤمنان مى

شى با اين ندا و اين آواز باسماع دوستان رسيد، همه از ميقات نهاد خود بيكبار لبّيك اسلام برآوردند. بلال حب
گرديد و باميد جمال آن مهتر  كشيد، گرد مكه همى روى سياه و دلى چون ماه رنج ميديد و جفاى مشركان مى

تاخت با دلى پر درد و  دويد كه اين چه بوى است كه در حبشه بمشام من رسيد؟! صهيب رومى مى عالم همى
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اين عطرى است كه جز : ميگفت كه رخى زرد كه چه سلسله لطف است كه ما را از روم بكشيد؟ سلمان فارسى
  بو ذر غفارى فرياد همى كرد كه: » انىّ لاجد ريح يوسف«داد كه:  در بازار نياز ما نفروشند! عماّر ياسر آواز مى

 باد جوى موليان آيد همى
 

  بوى يار مهربان آيد همى 
 

اى دريغا كه آن آفتاب جمال اى دريغا كه آن مهتر بدين عالم در آمد و رفت و كس قدر وى بحقيقت نشناخت! 
  در ميان ميغ نهان شد و كس را از وى بحقيقت خبر نه:
 اى درّ بچنگ آمده در عمر دراز
 غوّاص ترا نهاده بر دست ز ناز

 

 آورده ترا ز قعر دريا بفراز 
 افتاده ز دست و باز دريا شده باز!

 

الدِّينَ اللَّه تعالى درين آيت بندگان را عبادت ميفرمايد و در عبادت  وَ ما أُمرِوُا إِلَّا ليَِعبْدُُوا اللَّهَ مخُْلصِينَِ لَهُ
اخلاص ميفرمايد. روش اخلاص در عبادت چون روش رنگست در گوهر. هر گوهر كه رنگ ندارد، سنگى بود 
بى قيمت، هر عبادت كه با وى اخلاص نبود جان كندنى بود بى مثوبت. اخلاص آتشى است كه در سينه مؤمن 

زند تا هر آنچه در آن سينه دون حقّ بود بسوزد، دست وى از محارم برشته اخلاص استوار كنند تا دست برافرو
جز بحلال نبرد. بديده در اغيار ننگرد، بسينه از دنيا و عقبى نينديشد، قوّت شهوت منقاد وى گردد. مخلص 

بيخ حسد از سينه بر كنده، خلق اوست كه نفس وى در وى متحيّر شده، حرص را وداع كرده، بخل بهزيمت شده، 
عالم را برادر گشته، كبر از سر فرو نهاده، لباس تواضع پوشيده، زبان نصيحت گشاده، گل شفقت شكفته، اسباب 
تفرقت از راه وى برخاسته، چون قدم اينجا رسيد، بسر راه اخلاص رسيد. يك ركن از اركان عبادت قيام 

جلاله: وَ يُقيِموُا الصَّلاةَ وَ يؤُْتوُا الزَّكاةَ وَ ذلِكَ ديِنُ الْقيَِّمَةِ دين  كردنست بفرائض و سنن، چنان كه گفت جلّ
پاينده آنست كه نماز بپاى دارند بهنگام، شرائط و اركان آن بجاى آورده، خضوع و خشوع در دل آورده كه: فِي 

ه. در ساعت تكبير روى بعالم كبريا صلاَتِهِمْ خاشعِوُنَ. نظر اللَّه پيش چشم خويش داشته كه: المصلى يناجى رب
شيطان را هزيمت كرده، بدام بسم اللَّه يمن و بركت صيد كرده، سوره فاتحه را مفتاح » اعوذ باللّه«آورده، بسلاح 

خيرات كرده، بخواندن سوره سيرت ملائكه گرفته، در صف نماز صفهاى اهل صفوت ياد كرده، در ركوع خشوع 
رسيده، در تشهّد حقّ را مشاهد گشته، روح پيغامبر را ريحان صلوات فرستاده،  آورده، در سجود بمحلّ شهود

بسلام خلق را از بلاء خود مسلّم داشته. چنين نماز كننده متابع رسول (ص) بود و چنين نماز مستوجب قبول بود 
رَضوُا عنَْهُ ذلكَِ لمِنَْ خَشيَِ  رَضيَِ اللَّهُ عنَْهُمْ وَ: و حاصلش رضوان خداوند غفور بود. اينست كه در آخر سوره گفته

  ربََّهُ.
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  مدنية -سورة اذا زلزلت (الزلزال) - ۹۹
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  .) آن گه كه بجنبانند زمين را بجنبانيدن آن۱إِذا زُلْزِلتَِ الْأَرضُْ زِلْزالهَا (
  ) و بيرون دهد زمين از خود بارهاى خويش.۲وَ أَخْرجَتَِ الْأَرضُْ أَثْقالهَا (

  جنبد؟! ) و مردم ميگويد: چيست كه بمن بود؟ چه رسيد زمين را كه مى۳وَ قالَ الْإِنسْانُ ما لهَا (
  .) زمين خبرهاى خويش ميگويد،۴يوَْمئَذٍِ تحُدَِّثُ أَخبْارَها (

  ) بآنچه خداوند تو آن را فرمود.۵لَها (  بأَِنَّ ربََّكَ أَوحْى
) تا جزاى ۶يوَْمئَذٍِ آن روز يصَدْرُُ النَّاسُ أَشتْاتاً باز گردند مردمان دو گروه جدا جدا از هم دور ليُِروَاْ أَعمْالَهُمْ (

  كردار ايشان بايشان نمايند.
  .ور خرد نيكى كند، بيند آن) هر كه هم سنگ م۷فمَنَْ يَعمْلَْ مثِْقالَ ذرََّةٍ خيَْراً يَرهَُ (
  .) و هر كه هم سنگ مور خرد بدى كند، بيند آن۸وَ منَْ يَعمْلَْ مثِقْالَ ذرََّةٍ شرًَّا يَرَهُ (

  النوبة الثانية
اين سوره بقول مفسرّان مكىّ است، و بقول بعضى مدنى، صد و چهل و نه حرفست، سى و پنج كلمه، هشت 

ابن عباس قال: قال رسول اللَّه (ص): إِذا زُلْزِلَتِ   في الخبر عنو ه منسوخ. آيت. و درين سوره نه ناسخ است و ن
  تعدل نصف القرآن و قلُْ هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ تعدل ثلث القرآن و قلُْ يا أَيُّهاَ الكْافرُِونَ تعدل ربع القرآن.

محمد ابن على عن ابيه و عن على بن موسى الرضا عن ابيه موسى بن جعفر عن ابيه جعفر بن محمد عن ابيه 
من «على بن الحسين عن ابيه الحسين بن على عن ابيه على بن ابى طالب سلام اللَّه عليهم عن النّبيّ (ص) قال: 

  ».قرأ إِذا زلُزِْلتَِ اربع مرّات كان كن قرأ القرآن كلّه
قبل » زلزلت«اعة و فناء الارض. و قيل حركت الارض حركة شديدة لقيام السّ قوله: إِذا زُلْزلِتَِ الْأَرضُْ زِلْزالهَا اى

  السّاعة و هي من اشراط الساّعة.
ءٌ  سَّاعَةِ شيَْو قال في موضع آخر: إِذا رجَُّتِ الْأَرضُْ رجًَّا، يوَْمَ تَرْجُفُ الْأَرضُْ، يوَْمَ تَرجْفُُ الرَّاجِفَةُ إِنَّ زلَْزَلةََ ال

فيزلزل صوته الارض، فترجف و تظهر الكنوز، ثمّ تخرج الموتى في  عَظيِمٌ و ذلك انّ اسرافيل ينُفْخَُ فيِ الصُّورِ
  النّفخة الثّانية.

بفتح الزاّى و » زلزالها«الذّى يليق بها. و قرئ في الشوّاذ » زلزالها«اليها لانّ المعنى: » زلزالها«و اضاف 
  معناهما واحد. و قيل بالكسر المصدر و بالفتح الاسم.

أَثْقالهَا كنوزها و موتاها فتلقيها على ظهرها و من جعله في الدّنيا. قال تخرج كنوزها و عنده. وَ أَخْرجَتَِ الْأَرضُْ 
جمع ثقل و الانسان » اثقال«ء المصون الكريم على صاحبه و عند غيره.  جمع ثقل بفتحتين و هو الشيّ» اثقال«

جلّ: سنََفْرُغُ لكَُمْ أَيُّهَ الثَّقلاَنِ فيكون المعنى.  حيّا ثقل عليها و ميّتا ثقل لها و يحتمل انّ الاثقال جمع كقوله عزّ و
  أَخْرجَتَِ الْأَرضُْ الجنّ و الانس من باطنها الى ظاهرها و اللَّه اعلم.

ء الارض افلاذ كبدها امثال الاسطوان من الذّهب و  و في الخبر عن ابى هريرة قال: قال رسول اللَّه (ص): تقي
ء السّارق،  ء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمى، و يجي : في هذا قتلت و يجيء القاتل فيقول الفضّة فيجى

  فيقول: في هذا قطعت يدى. ثمّ يدعونه فلا يأخذون منه شيئا.
  اراد انهّا تخرج الكنوز المدفونة فيها و قيئها اخراجها.» افلاذ كبدها«قوله: 

هاهنا الكافر الذّى لا يؤمن بالبعث لانّ المؤمن يعلم ذلك » انالانس«وَ قالَ الْإِنْسانُ ما لهَا قيل: هو عامّ، و قيل: 
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و لا ينكر وقوعه، و الكافر الذّى لا يقرّ بالبعث و لا يعرف صدق كون القيامة، يقول: ما للارض تعجبّا من شأنها. 
لهَا. قال المفسّرون تخبر الارض  يوَْمئَذٍِ تحُدَِّثُ أَخبْارَها فيقول الْإِنسْانُ ما: و قيل: في الآية تقديم و تأخير، تقديره

بما عمل عليها من خير او شرّ فتقول للمؤمن يوم القيامة وحد علىّ و صام و صلىّ و اجتهد و اطاع ربّه، فيفرح 
المؤمن بذلك و تقول للكافر: اشرك علىّ وزنى و سرق و شرب الخمر و تشهد عليه الجوارح و الملائكة مع علم 

  سيق الى النّار مماّ يرى من الفضوح و في ذلك ما اللَّه به حتىّ يودّ انّه
روى انس بن مالك: انّ رسول اللَّه (ص) قال: انّ الارض لتخبر يوم القيامة بكلّ عمل عمل على ظهرها. قال: 

؟ »أَخبْارَها«درون ما ا ت«فتلا رسول اللَّه (ص): إِذا زُلزْلِتَِ الْأَرضُْ زِلزْالهَا حتىّ بلغ: يوَْمئَذٍِ تحُدَِّثُ أَخبْارَها قال: 
  ».اذا كان يوم القيامة اخبرت بكلّ عمل عمل على ظهرها

و روى انّ عبد الرحمن بن ابى صعصعة كان يتيما في حجر ابى سعيد الخدرى. فقال له ابو سعيد: يا بنىّ اذا كنت 
انس و لا حجر الاّ  لا يسمعه جنّ و لا«في البوادى فارفع صوتك بالاذان فانىّ سمعت رسول اللَّه (ص) يقول: 

  ».شهد له
و روى انّ ابا اميّة صلّى في المسجد الحرام المكتوبة ثمّ تقدّم فجعل يصلىّ هاهنا و هاهنا فلمّا فرغ قيل له: يا ابا 

  فقال: قرأت هذه الآية: يوَْمئَذٍِ تحُدَِّثُ أَخبْارَها فاردت ان تشهد لى يوم القيامة. اميّة ما هذا الذّى تصنع؟
امرها بالكلام و الهمها و اذن لها فيه فتنطلق بقدرته سبحانه و تعالى كقوله: وَ أَذنِتَْ  لهَا اى  أَنَّ ربََّكَ أَوحْىبِ: قوله

  ».لِربَِّها وَ حقَُّتْ
يوَْمئَذٍِ يصَدْرُُ النَّاسُ أَشتْاتاً يصدرون عن قبورهم الى موضع المحاسبة متفرّقين متبدّدين لا يلوى احد على احد 

الواقع. و قيل: ينصرفون عن الموقف متفاوتين مختلفين فاخذ ذات اليمين الى الجنّة و آخذ ذات الشّمال للهول 
جزاء  واحد الاشتات شتّ و شتّ ليُِرَواْ أَعمْالهَُمْ اى». فَريِقٌ فيِ الجْنََّةِ وَ فَريِقٌ فيِ السَّعيِرِ«الى النّار و ذلك قوله: 

الّا احصيها. و قيل: » لا يغُادرُِ صَغيِرَةً وَ لا كبَيِرَةً«يقرءون ما فيها » أَعمْالَهمُْ «ف صحائ» ليُِرَوْا«اعمالهم. و قيل: 
  تحُدَِّثُ أَخبْارَها بأَِنَّ ربََّكَ أَوحْى هى رؤية القلوب و المعنى ليعرّفوا ما عملوا. و قيل: فيه تقديم و تأخير، تقديره:

  درُُ النَّاسُ أَشتْاتاً.لهَا ليُِروَاْ أَعمْالهَُمْ يوَْمئَذٍِ يصَْ
فمَنَْ يَعمْلَْ مثِقْالَ ذرََّةٍ الذّرة النّملة الصّغيرة. و قيل: رأس نملة. و سئل ثعلب عن الذرّةّ، فقال: مائة نملة حبّة و 
الذّرّة واحدة منها. و قيل: هى الواحدة من حشو الجوّ الّذى يظهر في شعاع الشمّس من الكوّة، و قال يحيى بن 

حبّة الشّعير اربع ارزاّت و الارزةّ اربع سمسمات و السّمسمة اربع خردلات، و الخردلة اربع اوراق نخالة، و عماّر: 
  ».ذرّة«و رق النّخالة 

  يجد ثوابه. فمَنَْ يَعمْلَْ مثِْقالَ ذرََّةٍ خيَْراً يَرهَُ اى
ليس مؤمن و لا كافر عمل خيرا و لا شراّ في : ل ابن عباسيرى العقوبة عليه. قا وَ منَْ يَعمْلَْ مثِقْالَ ذرََّةٍ شَرًّا يرَهَُ اى

الدّنيا الّا اراه اللَّه ايّاه يوم القيامة. امّا المؤمن فيريه حسناته و سيّآته فيغفر له سيّآته و يثيبه بحسناته. و امّا الكافر 
» ير«لْ مثِْقالَ ذرََّةٍ خيَْراً من كافر فيردّ حسناته و يعذّبه بسيّئاته. و قال محمد بن كعب: في هذه الآية: فمَنَْ يَعمَْ

 ثوابه في الدّنيا في نفسه و اهله و ماله و ولده حتىّ يخرج من الدّنيا و ليس له عند اللَّه خير. وَ منَْ يَعمْلَْ مثِْقالَ ذرََّةٍ 
دّنيا و ليس له عند عقوبته في الدّنيا في نفسه و اهله و ماله و ولده و داره حتىّ يخرج من ال» ير«شَرًّا من مؤمن 

و دليل هذا التأّويل، ما روى انس قال: كان ابو بكر يأكل مع النّبيّ (ص) فنزلت هذه الآية فرفع ابو » شرّ«اللَّه 
يا با بكر ما رأيت في الدنّيا «فقال:  ؟»شرّ«بكر يده فقال: يا رسول اللَّه انىّ اجزى بما عملت من مثِْقالَ ذرََّةٍ من 

  ».قيل ذرّ الشّرّ و يدخّر اللَّه لك مثاقيل الخير حتىّ توفاها يوم القيامةمماّ تكره في مثا
انهّ قال: نزلت إِذا زلُْزِلتَِ الأَْرضُْ زِلْزالهَا و ابو بكر الصّدّيق قاعد فبكى » عبد اللَّه بن عمرو بن العاص«و عن 

فقال له رسول اللَّه  ى هذه السوّرة!قال: ابكتن ؟»ما يبكيك يا با بكر«حين انزلت، فقال له رسول اللَّه (ص): 
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لو لا انّكم تخطئون و تذنبون فيغفر اللَّه لكم لخلق اللَّه امّة يخطئون و يذنبون فيغفر لهم. و قال مقاتل: «(ص): 
   نزلت هذه الآية في رجلين

تقلّ ان يعطيه التّمرة و الكسرة و حبُِّهِ كان احدهما يأتيه الساّئل فيس  و ذلك انّه لماّ نزل: وَ يُطْعمُِونَ الطَّعامَ عَلى
ء انمّا نوجر على ما نعطى و نحن نحبّه، يقول اللَّه تعالى: وَ يُطْعمِوُنَ الطَّعامَ  الجوزة و نحوها، يقول: ما هذا بشي

باه ذلك، حبُِّهِ و ما احبّ انا هذا فيردّه صفرا و كان الآخر يتهاون بالذّنب اليسير الكذبة و الغيبة و النّظرة و اش  عَلى
ء انمّا وعد اللَّه النّار على الكبائر و ليس في هذا اثم فانزل اللَّه تعالى هذه الآية  و يقول: ليس علىّ من هذا شي

يرغّبهم في القليل من الخير ان يعطوه فانّه يوشك ان يكبر و يحذّرهم اليسير من الذّنب فانّه يوشك ان يكبر فالاثم 
ء. و قال ابن مسعود  يامة اعظم من الجبال و جميع محاسنه في عينه اقلّ من كلّ شيالصّغير في عين صاحبه يوم الق

عد بن ابى وقّاص احكم آية في القرآن: فمَنَْ يعَمْلَْ مثِْقالَ ذرََّةٍ خيَْراً يَرَهُ وَ منَْ يَعمْلَْ مثِْقالَ ذرََّةٍ شَرًّا يَرَهُ و تصدقّ س
حك يقبل اللَّه مناّ مثقال الذّرّة و الخردلة و كايّن في هذه من مثاقيل؟! و بتمرتين فقبض السّائل يده. فقال سعد: و ي

تصدقّ عمر بن الخطاب و عائشة بحبةّ من عنب فقالا فيها مثاقيل كثيرة. و قال الرّبيع بن خثيم مرّ رجل بالحسن و 
  فقه الرّجل. هو يقرأ هذه السوّرة فلمّا بلغ آخرها قال: حسبى قد انتهت الموعظة فقال الحسن: لقد

  النوبة الثالثة
قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بسم اللَّه كلمة من تأملّها بمعانيها و وقف على ما اودع فيها رتعت اسراره في 
رياض من الانس مونقة و ظلتّ افكاره بلوائح من اليقين مشرقة. فهى على جلال الحقّ شاهدة. و على ما يحيط 

  كر و يأتى عليه الحصر زائدة.به الذّ
نياز از اهل زمين و آسمان،  درگرفتم بنام خداوند جهان، قادر و قاهر و ديّان، لطيف و كريم و رحيم و رحمن، بى

دارنده هر دو عالم، داننده آشكارا و نهان، آفريننده خلق نه چنين و نه چنان، بردارنده گردون گردان، پيدا كننده 
ده از گل صورت انسان، نوازنده او بخلعت احسان، مطيعان را وعده داد بنعيم جاودان و بساط و ميدان، نگارن

درجات جنان، عاصيان را بيم داد بدركات نيران، همه را هست كرد درين سراى امتحان، جايگاه عموم و آخران، 
تى با اسلام و و بحكمت اختلاف نهاد ميان ايشان، بعضى گريان و بعضى خندان، لختى با كفر و نفاق، لخ

ايمان، آن گه در خاك كند مدتّى پنهان پس بجنباند زمين را بفرمان روان، تا بيرون افكند بار خويش از آدميان و 
إِذا زُلْزِلتَِ الْأَرضُْ زلِْزالهَا وَ أَخْرجَتَِ الْأَرضُْ : پريان و غير ايشان. اينست كه ربّ العالمين گفت در تنزيل قرآن

  الإِْنْسانُ ما لهَا. أَثْقالهَا وَ قالَ
بدانكه اين سوره همه صفات رستاخيزست و بيان احوال و اهوال آن. آن روز كه جبال راسيات راسخات از بيخ 
بركنند و چون پشم زده در هوا پرّان كنند. زلزله در زمين افكنند و خاك فرا جنبش آرند. دريا بجوش آرند و آب 

رگان فرو ريزانند. ماه از گردون بيفكنند و آفتاب از فلك جدا كنند. تركيب آتش گردانند. آسمان فرو گشايند و ستا
جهان نيست كنند. و نظام عالم خراب كنند. و گرد از كون بر آرند. از هوا فريشته فرو آيد. و از خاك مرده بر آيد. 

كردار خويش دهند.  نه در هوا فريشته ماند. نه در خاك مرده. همه را در يك عرصه جمع كنند. و همه را جزاى
فمَنَْ يعَمْلَْ مثِْقالَ : مؤمنان را احسان و رضوان و غفران، كافران را انكال و اغلال و زقّوم و قطران. قال اللَّه تعالى

  ذرََّةٍ خيَْراً يَرَهُ وَ منَْ يَعمْلَْ مثِقْالَ ذرََّةٍ شرًَّا يَرَهُ.
اى  اى از اعمال و هر چه گفته ؟! آن روز را هر چه كردهاى اى و چه ساخته اى مسكين يكى بر انديش تا چه كرده

اى فرو نگذارند، همه را در حساب آرند. و جزاء آن بتمامى برسانند توُفََّى كلُُّ نَفْسٍ ما  از اقوال هم سنگ ذرهّ
آن روز درگاه حكومت و خصومت بگشايند. خروش مظلومان بر آيد. فرياد ا ز ظالمان كَسبَتَْ وَ هُمْ لا يُظْلمَوُنَ 

برخيزد، سرگشتگى عاصيان ظاهر شود. اقويا در دست ضعفا اسير شوند، فقرا بر امرا امير گردند، مطيع كه طاعت 
دارست شادان و خندان بود، مقصرّ كه تقصير كرده گريان و سوزان بود. نه كس را زهره حمايت بود، نه كس را 
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هر كه را توفيق رفيق بود : هُ منِْ قوَُّةٍ وَ لا ناصِرٍ. يكى از بزرگان دين گفتهمكنت عنايت بود. يوَْمَ تبُْلىَ السَّرائرُِ فمَا لَ
فمَنَْ يَعمْلَْ مثِْقالَ ذرََّةٍ خيَْراً يَرَهُ وَ منَْ يَعمْلَْ مثِْقالَ : و سعادت مساعد، از همه قرآن در وعظ او را اين آيت بس كه

(ص) آمد و مسلمان گشت و از رسول خدا درخواست تا از قرآن  ذرََّةٍ شرًَّا يرََهُ. صعصعة عمّ فرزدق پيش مصطفى
لختى بر وى خواند. رسول خدا (ص) سوره إِذا زلُزِْلتَِ بر وى خواند. چون باين آيت رسيد كه: فمَنَْ يَعمْلَْ مثِقْالَ 

بى و شورى از نهاد وى بر آمد، فرياد و ولوله در ذرََّةٍ خيَْراً يَرَهُ وَ منَْ يَعمْلَْ مثِْقالَ ذرََّةٍ شَرًّا يَرَهُ آن مرد بشوريد. آشو
  گرفت، و چون مرغ نيم بسمل بخاك در افتاد. و زار بگريست. آن گه گفت: حسبى هذا من القرآن.

مرد دانا چون بدانست كه در آن عرصه كبرى بر مقام سؤال از ذرّات و حبّات و نقير و قطمير بخواهند پرسيد و 
ت در دامن ورع زند و در هيچ معاملت گزاف كارى نكند و با نفس خويش بنقير هيچ فرو نخواهند گذاشت، دس

و قطمير حساب بكند تا خود با ايمان بود و خلق از وى در امان باشند. وى با اسلام بود. و خلق از قصد 
المؤمن من امنه النّاس على انفسهم و دمائهم و « :جنايت وى بسلامت باشند. اينست كه مصطفى (ص) گفت

  ».اموالهم. و المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده
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  المكية -سورة العاديات -۱۰۰
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  زنند بآواز در تاختن. تازند و نفس همى ) باسبان غازى كه همى۱وَ الْعاديِاتِ ضبَحْاً (
  ) آن آتش افروزان از سنگ بسنبهاى خويش.۲فاَلمْوُريِاتِ قَدْحاً (
  ) و بآن غارت كنندگان ببامداد.۳فاَلمُْغيِراتِ صبُحْاً (

  ) بر هامون دشمن گرد انگيختند.۴فأََثَرْنَ بِهِ نقَعْاً (
  ) و در ميان سراى دشمن فرو آمدند بهم.۵فوََسَطنَْ بِهِ جمَْعاً (

  ) باين سوگندها كه مردم خداوند خويش را ناسپاس است و فرو مايه.۶لِربَِّهِ لَكنَوُدٌ (إِنَّ الإِْنْسانَ 
  ) و مردم خود داند كه چنين است و در خوى خويش گواه است بر خود.۷ذلكَِ لَشَهيِدٌ (  وَ إِنَّهُ عَلى

  تى مال بخيل است و فرو بسته دست.) و مردم از بهر دوستى اين جهان و دوس۸وَ إِنَّهُ لحِبُِّ الخْيَْرِ لَشدَيِدٌ (
  ) كه آن گه كه برانگيزند آنچه در گورهاست!۹داند اين مردم؟ إِذا بُعثْرَِ ما فيِ الْقبُوُرِ ( أَ فلاَ يَعْلَمُ نمى

  ) و فرا پيش آرند و باز نگرند آنچه در دلهاست!۱۰وَ حصُِّلَ ما فيِ الصُّدُورِ (
گاه.۱۱خبَيِرٌ (إِنَّ ربََّهُمْ بِهمِْ يوَْمئَذٍِ لَ   ) كه خداوند ايشان بايشان آن روز داناست و از ايشان آ

  النوبة الثانية
آمد بقول جماعتى مفسّران و و اين سوره يازده آيتست، چهل كلمه، صد و شصت و سه حرف، جمله به مكه فر

بى كعب روايت كند از قومى در مدنيّات شمرند، گويند: به مدينه فرو آمده، و درين سوره ناسخ و منسوخ نيست. ا
بر خواند، او را بعدد هر مؤمنى كه شب مزدلفه در مزدلفه » و العاديات«مصطفى (ص) كه گفت: هر كه سوره 

  باشد و اندر آن جمع بود، ده نيكى بنويسند و همچنانست كه آنجا حاضر بود.
و سبب نزول اين سوره بقول  همتاى دو بهر از قرآن است.» و العاديات«و از حسن بصرى روايت كنند كه: سورة 

مقاتل آنست كه: رسول خدا (ص) جمعى لشگريان صحابه را بقبيله كنانه فرستاد تا ايشان را بر دين اسلام 
دانست كه حال ايشان بچه حدّ رسيد  دعوت كند. مدتّى بر آمد كه رسول خدا (ص) ازيشان هيچ خبر نشنيد و نمى

بودند و بدروغ ميگفتند كه: ايشان را بكشتند. ربّ  و منافقان شاد همى و مسلمانان از بهر ايشان اندوهگن بودند
آن اسبان ايشان از نشاط بانگ : العالمين اين سوره را فرو فرستاد و از حال ايشان خبر داد كه وَ الْعاديِاتِ ضبَحْاً 

نبهاى ايشان آتش انگيزند، و در تاختن از س زنند و گرد مى كنند، و در تاختن در سراى دشمن نفس همى همى
كنند. ربّ العالمين تشريف غازيان را اين كلمات بلفظ  جهد، و بوقت صبح در سراى دشمن غارت همى همى

گاه كردن مصطفى است (ص)، و مؤمنان از احوال آن غازيان، و باز برد اندوه از  سوگند ياد كرد و مقصود آ
ى تعدو و العدو السرّعة في المشى و التّباعد في الخطو و وَ الْعاديِاتِ جمع عادية و هي الّت: دلهاى ايشان. قوله

  ».ضبحا«يضبحن  مصدر وقع موقع الحال، اى» ضبحا«قوله: 
قال ابن عباس: المراد بها خيول الغزاة اقسم اللَّه بها شرفا للغزاة. و قال على (ع) و ابن مسعود: انّها ابل الحاجّ، 

  ن الإبل النّفس و من الخيل الحمحمة.اقسم اللَّه بها تشريفا للحاجّ و الضّبح م
و روى انّ علياّ (ع) انكر على ابن عباس حمله العاديات على الخيل. و قال: انّها نزلت في وقعة بدر و لم يكن 

  معنا حينئذ الاّ فرسان احدهما للمقداد و الآخر للزّبير.
الضّبح صوت انفاس الخيل اذا جهدت في  و اماّ ابن عباس فانّه احتجّ بالضّبح. و قال: انّ الإبل لا تضبح فانّ

ء من الدّوابّ يضبح غير الفرس و  الجرى فيكثر الرّبو في اجوافها من شدةّ العدو. و قال ابن عباس: ليس شي
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  الكلب و الثعّلب. و قال الخليل الضّبح نوع من العدو.
الحجارة و اذا اريد بها الإبل فالمعنى انّها تورى النّار بحوافرها اذا سارت في الارض ذات  فاَلمْوُريِاتِ قَدْحاً اى

تضرب الحصا بمناسمها فيصكّ بعضها بعضا فتنقدح منها النّار. و قال مجاهد: هى افكار العلماء تستنبط 
  المعانى. و قال عكرمة: هى الالسنة تظهر الحقّ بالنّطق. و قيل: هى مكر الرّجال يقال للماكر قدح فاورى.

ا ليلا يوقدون النّار ليروا كثيرا فيكسروا بذلك قلوب المشركين اذا بلغهم كثرة عددهم. و قيل: و قيل: انّهم اذا نزلو
تسير ليلا و تغير  فاَلمُْغيِراتِ صبُحْاً اى: هى الخيل تهيّج الحرب بين اصحابها. و المعنى فالمهيّجات حربا. قوله

ى عن الغارة بالليّل. و كان رسول اللَّه (ص) و الغارة وقت الصّباح من عادة العرب و نه» صبحا«على الاعداء 
  ».يغير مصبحا. و قيل: هى الإبل اذا افاضت من عرفات و الاغارة سرعة السيّر و منه قولهم: اشرق ثبير كيما نغير

  بذلك المكان الذّى انتهين اليه كناية عن غير مذكور لانّ المعنى مفهوم. ، اى»به«هيجّن.  فأََثَرْنَ اى
  صوتا. بالعدو. نقَعْاً اى غبارا. و قيل: فأََثَرْنَ بهِِ اىنَقْعاً اى 

  ».نقعا«في وقت الصبّح » اثرن«و قيل: الهاء ضمير الصّبح و المعنى: 
في وقت » وسطن«الخيل دخلت رصف جمع من العدوّ تغير عليهم. و قيل:  بالقوم جمعا، اى فوََسَطنَْ بِهِ اى

  سطن بالقوم جمع منا. يقال: وسطهم يسطهم اذا صار في وسطهم.الصّبح جمع العدوّ. و قيل: هى الإبل تو
  إِنَّ الإِْنْسانَ لِربَِّهِ لَكنَوُدٌ هذا موضع القسم. اقسم اللَّه بهذه الاشياء.

الّذى » الكنود«ء الخدمة قليل الخير. و قال الحسن البصرى:  قليل الشّكر كفور بطى إِنَّ الْإِنسْانَ لِربَِّهِ لَكنَوُدٌ اى
  دّد المصائب و ينسى النّعم.يع

  الذّى يمنع رفده و يضرب عبده و يأكل وحده.» الكنود«و في الخبر عن النّبيّ (ص) 
الذّى انسته الخصلة الواحدة من الاساءة الخصال الكثيرة من الاحسان، و » الكنود«و قال الفضيل بن عياض: 

» الكنود«كثيرة من الاساءة. و قال ابو بكر الورّاق: الشّكور الذّى انسته الخصلة الواحدة من الاحسان الخصال ال
الذّى يرى النّعم من نفسه و اخوانه. و قيل: يرى النّعمة و لا يرى المنعم. و قال الواسطى: هو الذّى ينفق نعم اللَّه 

  في معاصى اللَّه. و قيل. هو الحسود الحقود.
كنوده و صنيعه لشاهد. و » على« ذلِكَ اى  انّ ربّه عَلى بّ سبحانه، اىذلكَِ لَشَهيِدٌ الهاء عائدة الى الرّ   وَ إِنَّهُ عَلى

قيل: الهاء عائدة الى الانسان لانهّ يعلم ذلك من نفسه و افعاله تشهد على كفرانه نعمة ربّه. و قيل: انهّ شاهد على 
  الآية.» يوَْمَ تشَْهدَُ عَليَْهِمْ أَلسْنِتَُهُمْ«نفسه بما تصنع كقوله: 

  انّ الانسان لاجل حبّ المال لبخيل. قال طرفة: هُ لحِبُِّ الخْيَْرِ لَشدَيِدٌ اىوَ إِنَّ
 ارى الموت يعتام الكرام و يصطفى

 

 عقيلة مال الفاحش المتشدّد. 
 

نَّهُ بالبخل. و قبل: معناه: وَ إِ الشّديد و المتشدّد: البخيل، و كذلك الفاحش، و منه قوله: وَ يأَْمرُكُُمْ باِلفْحَْشاءِ. اى
لَشدَيِدٌ الحبّ للخير و هو المال. قال ابن زيد: سمىّ اللَّه المال خيرا و عسى ان يكون حراما خبيثا لكنّ الناّس 

 يمَسْسَْهُمْ سوُءٌيعدّونه خيرا فسمّاه اللَّه خيرا كما انّ الجهاد سمّاه اللَّه سوءا بقوله: فاَنقْلَبَوُا بنِِعمَْةٍ منَِ اللَّهِ وَ فضَلٍْ لَمْ 
  اى قتال و ليس هو عند اللَّه بسوء لكنّ يسموّنه سوءا.

  قلب و بحث و ايثر ما في القبور من الموتى و ما بمعنى من. هذا الانسان لا يعلم اذا بعُثِْرَ اى قوله. أَ فلاَ يَعْلمَُ اى
  وَ حصُِّلَ ما فيِ الصُّدُورِ ميّز و ابرز ما فيها من خير او شرّ.

عالم فيجازيهم على جميع اعمالهم من الخير و الشّرّ و كسرت الهمزة لمكان اللّام  يوَْمئَذٍِ لخَبَيِرٌ اى إِنَّ ربََّهُمْ بِهِمْ
و لولاها لفتحت الهمزة لوقوع العلم عليها. هذا كقوله: وَ اللَّهُ يَعْلمَُ إِنَّكَ لرَسَوُلُهُ وَ اللَّهُ يشَهْدَُ إِنَّ » لخَبَيِرٌ«في قوله 

  كاذبِوُنَ.المْنُافِقينَِ لَ
  يحضّ النّاس على الغزو فجرى على لسانه. روى انّ الحجاّج بن يوسف قرأ على المنبر هذه السّورة
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و اسقط اللّام. و قال الزجاج: اللَّه خبير بهم في »: خبير«إِنَّ ربََّهُمْ بفتح الالف ثمّ استدركها من جهة العربيّة فقال 
بالذّكر لانّ المعنى انّه يجازيهم على كفرهم و الجزاء » يومئذ«صّ ذلك اليوم و في غيره من الازمان و لكن خ

  و اللَّه اعلم.» يومئذ«يقع 
  النوبة الثالثة

كلمة اذا سمعها العاصون نسوا زلتّهم في جنب رحمته و اذا » بسم اللَّه«قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 
لهيّته، كلمة من سمعها ما غادرت له شغلا الاّ كفته. و لا امرا الّا اصلحته سمعها العابدون نسوا صولتهم في جنب ا

  و لا ذنبا الّا غفرته و لا اربا الّا قضته.
نام خداوندى كه جز از وى خدايى نه، و در حكم وى چون و چرايى نه، و جز بنور او كس را روشنايى نه، و جز 

ا توانايى نه، و جز بهدايت او كس را بينايى نه. عزيز است اين نام بالهام او كس را توانايى نه، و با حكم او كس ر
كه دلها را انس است، و جانها را پيغام، از دوست يادگار و بر جان عاشقان سلام. در هجده هزار عالم كس 
نتواند كه قدم بر بساط توفيق نهد مگر بمدد لطف اين نام. كس را در هر دو سراى زندگى مسلّم نبود مگر 

عايت و حمايت اين نام. در هفت آسمان و هفت زمين كس مقبول حضرت نيامد، مگر باقرار اين نام و كس بر
  مهجور درگاه عزّت نگشت مگر بانكار اين نام.

  يضُلُِّ بِهِ كثَيِراً وَ يَهدْيِ بِهِ كثَيِراً.
هاى حاجيان چون  اند، يا راحله اى غازيانقوله: وَ الْعاديِاتِ ضبَحْاً اين عاديات كه اللَّه قسم بدان ياد كرد، يا اسبه

مركبهاى ايشان را اين شرف و منزلت است كه اللَّه تعالى قسم بدان ياد كند. شرف و منزلت غازيان و حاجيان، 
خود كه داند غايت و نهايت آن و كدام زبان عبارت كند از درجات و كرامات ايشان؟! آرى هر كه در راه طاعت 

ه در رعايت و عنايت او باشد. آن غازى كه در معركه ابطال و در مقام قتال از بهر اعزاز او رود عجب نباشد، ك
دين اسلام و اعلاء كلمه حقّ ميكوشد، تن سبيل و دل فدا كرده. و سينه عزيز خود هدف تير دشمن ساخته، و آن 

نهاده، ضياع و اسباب را  حاجى كه طبل رحيل فرو كوفته و خان و مان را وداع كرده، و روى بباديه مردم خوار
ضايع گذاشته، و با ميلهاى باديه دوستى گرفته، به كعبه مشرفّ مقدسّ رسيده، رداء تجريد بر افكنده، لبيّك تفريد 

اند. و حقّ است بر خداوند كريم كه قاصدان درگاه خود را و زائران  اند زائران حقّ  زده آنها كه بدين صفت
ن كرامت كند. فردا در حظيره قدس ايشان را ساخته، كاس انس خلعت وصال حضرت عزّت را بنوازد و با ايشا

يافته، از خداوند ذو الجلال در روضه رضوان بر تخت بخت تكيه زنان، در مجمع روح و ريحان، ديدار ذو 
  اند، و حقّ ايشان را ميزبان. الجلال عيان، ايشان مهمانان حقّ

اين آدمى كنود و كفور است. ناسپاس و ناپاك : كند كه وضع قسم است. اللَّه سوگند ياد مىإِنَّ الْإِنسْانَ لرِبَِّهِ لَكنَوُدٌ م
از كار دين، هميشه غافل و بجهل و حرص و بخل نائل. روز روشن بگناه سياه كرده و شب دراز بخواب غفلت 

  كوتاه كرده.
ر آيد و شاديش بيفزايد. خود نداند درگاه خداوند گذاشته. و روى بخيمه و خرگاه كرده شاد بدانست كه سال نو د

  برد: شود. و هر روزى منزلى از راه آخرت باز مى تر مى آرد گامى بمرگ نزديك و نه انديشد كه هر نفسى كه بر مى
 انّا لنفرح بالاياّم نقطعها

 

 و كلّ يوم مضى يدنى من الاجل! 
 

ها در پيش دارد. كه بر آن  ما فيِ الصُّدُورِ. نميداند اين مردم كه چه عقبهأَ فلاَ يعَْلَمُ إِذا بعُثِْرَ ما فيِ الْقبُوُرِ وَ حصُِّلَ 
بايد كرد؟ از سكرات مرگ و ظلمات گور و حسرات قيامت و فزعات دوزخ و دركات زندان! رسول خدا  گذر مى

لمه ابن آدم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا و لو تعلم البهائم من الموت ما يع« :(ص) ميگويد
  ».ما اكلتم سمينا

اگر آنچه مرا بر آن ديدار افتادست شما را بعشر عشير آن ديدار بودى، روز و شب ديده شما اشك بار بودى و 
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خنده شما اندك و گريستن بسيار بودى. و اگر اين حيوانها و بهائم نامكلّف و اين ستوران كه با ايشان خطاب و 
هى نيست و ايشان را ثواب و عقاب نيست از اين حديث مرگ آن مقدار عتاب نيست و بر ايشان امر و ن

اى چرب نخوردى كه از بيم و باك مرگ زار و نزار  اند، كس از گوشت ايشان لقمه بدانستندى كه آدميان دانسته
خبرست، خبر  حذرست از آنكه بى گشتندى. و از راحت و لذتّ علفهاى خويش بيزار شدندى! مسكين آدمى بى

  د از آنكه خطر ندارد. آن روز بداند كه دانش سود ندارد. آن گه دريابد كه دريافت را فائده نبود!ندار
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  مكية - سورة القارعة -۱۰۱
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  ! و چه بر كوبنده  ر كوبندهالْقارعَِةُ ماَ القْارعَِةُ روز رستاخيز روز ب

  كه آن چه بر كوبنده است؟! ) و تو چه دانى۲وَ ما أَدرْاكَ ماَ الْقارعَِةُ (
  ) آن روز كه مردمان از هول رستاخيز چون پروانه باشند افكنده و پراكنده.۳يوَْمَ يَكوُنُ النَّاسُ كاَلفَْراشِ المْبَثْوُثِ (

  ها چون پشم زده در هوا شده. ) و كوه۴منَْفوُشِ (وَ تَكُونُ الجْبِالُ كاَلعْهِنِْ الْ
  .) هر كه گران آيد ترازوى او۶فأََمَّا منَْ ثقَلُتَْ موَازيِنُهُ (
  ) او در عيشى است كه پسندد آن را.۷فَهوَُ فيِ عِيشَةٍ راضيَِةٍ (

  ) و امّا آن كس كه ترازوى او سبك آيد.۸وَ أَمَّا منَْ خَفَّتْ موَازيِنُهُ (
  و باز گشت او با دوزخ. ) نگونسار ماند۹هُ هاويَِةٌ (فأَُمُّ

  ) و تو چه دانى كه دوزخ چيست؟۱۰وَ ما أَدرْاكَ ما هيَِهْ (
  ) آتشى بغايت تف رسيده!۱۱نارٌ حاميَِةٌ (

  النوبة الثانية
  مكّى است، به مكه فرو آمد. صد و پنجاه حرفست.» القارعة«اين سورة 

وفيان. و ده آيتست بعدد مدنيان. و هشت آيتست بعدد بصريان. اختلافست سى و شش كلمه. يازده آيت بعدد ك
آيت شمارند، و بصريان نشمارند. و كوفيان و مدنيان ثَقلُتَْ موَازيِنُهُ و » القارعة«ميان ايشان بسه آيه. كوفيان 

ت. و در خبر ابى كعب خَفَّتْ موَازيِنهُُ هر دو آيت شمارند و بصريان نشمارند. و درين سوره ناسخ و منسوخ نيس
بر خواند خداى عزّ و جلّ روز قيامت ترازوى وى گران گرداند » القْارعَِةُ«است از مصطفى (ص) كه هر كه سورة 

اسم من اسماء القيامة انثت لانّها اسم الساّعة كما انثت الحاقّة و الطاّمةّ و الصّاخة و » الْقارعَِةُ« :بنيكى. قوله
البليّة الّتى تقرع القلوب لشدةّ المخافة، و » الْقارعِةَُ«تقرع قلوب النّاس بهولها. و قيل:  لانّها» بالقارعة«سميّت 

القرع الضّرب منه المقرعة و قيل: يجوز ان تكون صفة للزجّرة او الصّيحة او النّفخة الّتى ذكرها اللَّه تعالى لابتداء 
  هى عظيمة الشأّن قطيعة الحال. ا، اىماَ الْقارعِةَُ تعظيم و تهويل و تعجيب منه: البعث. قوله

رفع » القْارعَِةُ«لا تعرفها لانكّ لم تعهد مثلها و لا تعرف حقيقتها الاّ بمشاهدتها  وَ ما أَدرْاكَ ماَ الْقارعَِةُ اى
  بالابتداء ماَ القْارعَِةُ صفته و ما أَدرْاكَ ماَ الْقارعَِةُ اعتراض.

  الهائلة واقعة.» رعَِةُالقْا«يوَْمَ يَكوُنُ خبره و التّقدير 
يوَْمَ يَكوُنُ النَّاسُ كاَلفَْراشِ المْبَثْوُثِ يعنى: كالطّائر الذّى يتساقط في النّار و السّراج. و قيل: كصغار الجراد كقوله: 

موج بعضهم في المتفرّق في الجهات لانّ الخلق ي» المبثوث«يخَْرجُوُنَ منَِ الأَْجدْاثِ كأََنَّهُمْ جَرادٌ منُتَْشِرٌ. و معنى 
بعض فكلّ فريق منهم لما يراه من اهوال القيامة آخذ في وجه غير وجه صاحبه. و قيل: النّاس خاصّ في الكفاّر و 

  هم يتهافتون في النّار يوم القيامة كتهافت الفراش.
ندوف، و اختصاص كاَلعْهِنِْ لمعنيين، وَ تَكوُنُ الجْبِالُ كاَلعِْهنِْ المْنَْفوُشِ كاَلعِْهنِْ الصوّف المصبوغ و المْنَْفوُشِ الم

و ». وَ منَِ الجْبِالِ جدَُدٌ بيِضٌ وَ حمُْرٌ مخُتَْلفٌِ أَلوْانهُا وَ غرَابيِبُ سوُدٌ« :احدهما ان يكون لالوان الجبال كقوله
وَ كانَتِ : ا و كقولهالآخر لما يريد اللَّه تعالى في افنائها يعيدها بعد الصّلابة رخوة. كقوله: وَ بُسَّتِ الجْبِالُ بَسًّ

  الجْبِالُ كثَيِباً مهَيِلًا.
فأََمَّا منَْ ثقَُلتَْ موَازيِنُهُ جمع ميزان. قال الحسن هو ميزان له كفّتان جعل اللَّه رجحان احدى كفّتيه علامة سعادة 
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  لى سيّآته.صاحبه. و قيل: ينصب لكلّ انسان ميزان. و قيل: الموازين جمع الموزن و المعنى من رجحت حسناته ع
  ذات رضا كلابن و تامر. و قيل: راض صاحبها كيوم صائم و ليل قائم. فَهوَُ فيِ عِيشَةٍ راضيَِةٍ. اى

  رجحت سيّآته على حسناته. وَ أَمَّا منَْ خَفَّتْ موَازيِنُهُ اى
 امهّ. و الهاوية اسم من اسماء فمسكنه و مأواه النّار سميّت امّه لانّه يأوى اليها كما يأوى الولد الى فأَُمُّهُ هاويَِةٌ اى

امّ رأسه هاوية منحدرة منكوسة في النّار  جهنّم. هى امّ الانسان الكافر لازمة له و اولى به. و قيل: فأَُمُّهُ هاويَِةٌ اى
من اعلى الى اسفل. و قيل: فأَُمُّهُ هاويَِةٌ مثل قول العرب: هوت امّه و هي كلمة تستعمل عند عظم المكروه و شدةّ 

  المصيبة كما يقال ثكلته امهّ.
و ما ادريك ما الهاوية ثمّ فسّر  وَ ما أَدرْاكَ ما هيَِهْ تعظيم و توبيخ و الاصل ما هى و الهاء للاستراحة و الوقف اى

انّ ملكا من ملائكة اللَّه عزّ و جلّ : بلغت النهّاية في الحرارة. يروى عن انس بن مالك قال نارٌ حاميِةٌَ اى: فقال
ميزانه نادى » ثقلت«يوم القيامة بميزان ابن آدم فيجاء به حتىّ يوقف بين كفّتى الميزان فيوزن عمله فان  يوكل

الملك بصوت يسمع جميع الخلق باسم الرجّل الاسعد فلان سعادة لا شقاوة بعدها و ان خَفَّتْ موَازيِنُهُ نادى 
  الملك: الاشقى فلان شقاوة لا سعادة بعدها.

  النوبة الثالثة
قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بسم اللَّه كلمة من آمن بها امن زوال النّعمى، و من ذكرها ظفر بنعيم الدّنيا و 

  العقبى، و من عرفها و اعتقدها سعد سعادة لا يشقى، و وجد ملكا لا يبلى، و بقى في العزّ و العلى.
را شادى جاودانست، و روح روح دوستان و آسايش غمگنان است.  نام نامدارى كه نامش يادگار جانست، و دل

اى كه بيقرار را درمانست و از قطعيت  اى كه از دوست نشانست و مهر قديم مضمون آنست. نامه عنوان نامه
اى كه هم گوى و هم چوگانست، مركب او شوق و مهر او ميدانست، گل او سوز و معرفت او  امانست، نامه

  اى كه درخت توحيد را آبشخور است، و دوستى حقّ مر آن را ميوه و بر است. بوستانست. نامه
  يقول اللَّه تعالى: (لا يزال العبد يذكرنى و اذكره حتىّ يحبنّى و احبّه).

  و گفته عزيزانست كه: اذا ذكرت من انا احتقرت و اذا تذكرّت لمن انا افتخرت.
ن زارتر كيست؟ چون با تو نگرم و خود را در بندگى تو بينم، چون با خود نگرم و كردار خود بينم، گويم: از م

  گويم از من بزرگوارتر كيست؟
 گاهى كه بطينت خود افتد نظرم
 چون از صفت خويشتن اندر گذرم

 

  گويم كه: من از هر چه بعالم بترم 
  از عرش همى بخويشتن در نگرم

 

گاهى كه بدو نگرم، همه ناز و راز شوم چون بخود  پير طريقت گفت: گاهى كه بخود نگرم، همه سوز و نياز شوم
  نگرم گويم:

 پر آب دو ديده و پر آتش جگرم
 

  پر باد دو دستم و پر از خاك سرم 
 

  چون بدو نگرم گويم:
 چه كند عرش كه او غاشيه من نكشد؟
 بوى جان آيدم از لب كه حديث تو كنم

 

 چون بدل غاشيه حكم و قضاى تو كشم؟! 
 از دل كه بلاى تو كشم!شاخ عزّ رويدم 

 

الْقارعِةَُ ماَ القْارعَِةُ وَ ما أَدرْاكَ ماَ الْقارعِةَُ صفت روز رستاخيزست، روز محشر، روز عرض اكبر، روز جمع لشگر، 
روز احياء صور، روز نشر بشر، روز جزاء خير و شر، همه خلق بر انگيخته و از هيبت و سياست خداوند ذو 

همى غرّد و   دوزخ ،ترازوى راستى آويخته، كرسى قضا نهاده، بساط هيبت باز گستردهالجلال بزانو در آمده، 
زبانيه عاصى را ميگيرد جرس هوس از گردن آفريدگان فرو گشاده، و جزاى كردار هر كس در كنار او نهاده. بسا 

كه عزيز شود، بسا پدر كه از اميرا كه آن روز اسير شود، بسا اسير كه امير شود، بسا عزيزا كه ذليل شود، بسا ذليلا 
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فرزند جدا شود، و فرزند از پدر جدا شود، بسا مادر كه از فرزند بگريزد، و فرزند از مادر! هر كسى بخود درمانده 
و تنها مانده. مسكين آدمى  و از دوستان و خويشان جدا گشته: كاَلفَْراشِ المْبَثْوُثِ همچون پروانه پراكنده و افكنده

بايد  فرداش مى ،بندد داند كه هر چه امروز در مى در نهاده، و از هول رستاخيز غافل مانده نمىكه سر بمعصيت 
بايد خواند. اى مسكين بارى آن املا كن كه فردا بر توانى خواند و آن  گشاد هر چه امروز املا كند، فرداش بر مى

آن دارى. آن روز مؤمنان را جامه از معاملت بار در بند كه فردا بر توانى داشت، و آن كار كن كه فردا طاقت جزاى 
خواهد بود، مركب از طاعت و تاج از خدمت وردا از حرمت و جمال روى از رنگ دل. هر كرا امروز دل بتوحيد 
و معرفت روشن است، فردا روى وى سپيد و روشن بود، چون ماه دو هفته، اگر چه امروز حبشى رنگ است. و 

  هت فردا روى وى سياه و تاريك بود، اگر چه امروز رومى رنگ است.هر كرا امروز دل در شك و شب
هاى افراشته و اين راسيات  وَ تَكوُنُ الجْبِالُ كاَلْعِهنِْ المْنَْفوُشِ از صعوبت و هيبت رستاخيز يكى آنست كه اين كوه
 زمين افتد، خاك فرا جنبش راسخات از بيخ بر آرند و زير و زبر كنند، و چون پشم زده در هوا پرّان كنند، زلزله در
  آيد، كوه بلرزش آيد، نه نشيب ماند نه فراز همه راست گشته، بالا و نشيب يكى شده.

فيِها عوِجَاً وَ لا أَمتْاً فأََمَّا منَْ ثقَلُتَْ موَازيِنُهُ فَهوَُ فيِ عِيشَةٍ راضيِةٍَ آن كس كه كردار وى بپسند   قاعاً صَفصَْفاً لا تَرى
اللَّه از وى خشنود بود، اگر يك نفس از وى بر آيد از سر سوز و نياز بآن يك نفس ترازوى حسنات اللَّه بود، و 

  وى گران گرداند.
و آن كس كه اللَّه از وى ناخشنود بود، و عنايت ازلى او را دستگير نبود، اگر پرى روزى زمين طاعت دارد در 

از مرقد او تا فرقد فريشتگان پروا پر داده و  كه  اى نسنجد. بسا خفته در خواب خوش ترازوى وى پر پشه
ميگويند: خداوندا بحرمت و حشمت و بركت نفس اين آزاد مرد بر ما رحمت كن، و بسا بيدار چشم كه ملائكه 

رحمت  حرمت بى گويند: خداوندا ما را از زحمت و ظلمت نفس اين بى مقرّبين از نفس وى بفرياد آمده و مى
گر با دلى پاك از خبائث و بدعت بخسبى به از آن كه همه شب بيدار باشى و دل پر از فرياد رس. اى جوانمرد ا

هوا و شهوت بود! هر كه اسير ديو است همه روزگار او شب است. و هر كه در حمايت دين است، همه شبهاى او 
  روز است.
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  مكية -سورة التكاثر - ۱۰۲
  النوبة الاولى

  نِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْ
  ). مشغول داشت شما را نبرد كردن با يكديگر بانبوهى.۱أَلْهاكمُُ التَّكاثُرُ (

  ) تا آن گه كه بمرديد، تا آن گه كه مردگان در گور بشمرديد.۲حتََّى زرُتُْمُ المَْقابِرَ (
  رستگى مشغول بودن، نشايد نه نه نه. كلََّا كلّا كلّا، نشايد نشايد نشايد، از جستن راه

  .) آرى آگاه شويد۳سوَفَْ تَعْلمَوُنَ (
گاه شويد.۴ثُمَّ كلََّا سوَفَْ تعَْلمَوُنَ (   ) پس باز نشايد آرى آ

  .گمان ). اگر شما ميدانيد دانستنى بى۵كلََّا لوَْ تعَلْمَوُنَ عِلْمَ اليَْقينِِ (
  ا آتش دوزخ خواهيد ديد.) براستى كه شم۶لتََرَوُنَّ الجْحَيِمَ (

  گمانى. ) باز آن را ميخواهيد ديد ديدنى بچشم بر بى۷ثُمَّ لتََرَونَُّها عيَنَْ اليَْقينِِ (
  ) پس آن گه براستى كه شما را بخواهند پرسيد از ناز اين جهان.۸ثُمَّ لتَُسىَْٔلنَُّ يوَْمئَذٍِ عنَِ النَّعيِمِ (

  النوبة الثانية
يست و هشت كلمه. صد و بيست حرف. جمله به مكه فرو آمده، و بعضى مفسّران اين سوره هشت آيتست، ب

ناسخ و منسوخ نيست. و در خبر است از مصطفى (ص) هر   گفتند: مدنى است به مدينه فرو آمده. و درين سوره
و با وى شمار كه اين سوره بر خواند نعمتى كه اللَّه تعالى او را داد در دنيا فردا در قيامت ازو شمار نخواهد، 

نكند، و او را ثواب آن كس دهد كه هزار آيت از كتاب خدا خوانده باشد. و بروايتى ديگر هر كه اين سوره بر 
شود، چنانست كه صد آيت از قرآن خواند. و بوقت وفات مؤنت منكر و  خواند آن ساعت كه در جامه خواب مى

  نكير او را كفايت كند.
دو قبيله از قبائل قريش يكى بنو عبد مناف بن قصى و ديگر بنو سهم بن عمرو سبب نزول اين سوره آن بود كه 

بر يكديگر تفاخر كردند، و از خود بيشى و پيشى نمودند، و عادت عرب اين بود، پيش از مبعث مصطفى (ص)، 
شرف و سيادت مهترى و بهترى قومى را بودى كه در ايشان كثرت بودى، و در نسب عدد فراوان بودى. تا 
ميگفتند: فلان اكثر من فلان. و فلان اكثر عددا و اعظم نفرا من فلان. اين دو قبيله برين عادت از خود بكثرت 
شرف نمودند. فتعادّوا ايّهم اكثر فكثرتهم. بنو عبد مناف هر يكى قوم خود را بر شمردند، سادات و اشراف و 

گفتند: انمّا اهلكنا البغى في الجاهليةّ فعدوّا موتانا و غير ايشان، و در شمار بنو عبد مناف بيشتر آمدند. بنو سهم 
  موتاكم.

قبيله ما در جاهليّت و در ايّام كفر و شرك بغى كردند، بگزاف كارى و فساد از اندازه خود درگذشتند، تا عدد 
و گورها زندگان ايشان با كم آمد. اكنون تا مردگان خود برشمريم، و كثرت عدد خود بنمائيم. بگورستان رفتند 

برشمردند كه اين قبر فلان و اين قبر فلان! قبور آن سادات و اشراف قبيله خود برشمردند. و سه خاندان بنى 
كردند تا ربّ العالمين  نمودند، و تفاخر همى سهم زياده آمد بر بنى عبد مناف. برين نسق تطاول بر يكديگر همى

شغلكم التّكاثر و التّفاخر بكثرة المال و العدد عن  مُ التَّكاثرُُ اىأَلهْاكُ: ايشان را درين سوره از آن باز زد و گفت
  طاعة ربّكم.

حتََّى زرُتُْمُ المَْقابِرَ يعنى: حتىّ عددتم الاموات. اين مباهات و مفاخرت بانبوهى و بيشى شما را از طاعت و 
  عبادت اللَّه بازداشت. و مشغول كرد تا آن گه كه مردگان را در گور بشمرديد.

حتََّى زُرْتُمُ المَْقابِرَ : كلََّا نشايد و اين عادت نبايد داشت. و از طاعت اللَّه باين تفاخر مشغول بودن نشايد. و قيل
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على تلك الحال. و قيل: هو عامّ فيمن يبلغ بهم حبّ الدّنيا و » المْقَابِرَ«ادرككم الموت فدفنتم في » حتىّ«
عن طاعة اللَّه فيموتوا على ذلك. قومى مفسّران گفتند: سياق اين آيت  يغفلوا» حتىّ«الحرص على الاكثار فيها 

بر عموم است، ايشان را ميخواهد كه حبّ دنيا و حرص جمع مال بر ايشان مستولى گردد، و روزگار خويش همه 
دنيا زيند تا در آن غفلت از  بدان مشغول دارند تا از طاعت و عبادت حقّ باز مانند. و هم چنان در غفلت مى

» حتّى«بيرون شوند. و قيل: يقال لهم في الآخرة اذا خفّت موازينهم شغلتم بالاكثار من الدّنيا عن طاعة اللَّه 
متّم. و في الخبر الصّحيح عن مطرّف بن عبد اللَّه بن الشخّير عن ابيه قال: انتهيت الى رسول اللَّه (ص) و هو يقرأ 

  هذه الآية.
يقول ابن آدم: مالى مالى و هل لك يا بن آدم من مالك الاّ ما اكلت فافنيت؟ او لبست  أَلْهاكمُُ التَّكاثرُُ قال:

يتّبع الميّت ثلاثة فيرجع «قال رسول اللَّه (ص): : فابليت؟ او تصدقّت فامضيت؟! و عن انس بن مالك يقول
  »اثنان و يبقى معه احد يتبعه اهله و ماله و عمله فيرجع اهله و ماله و يبقى عمله

قيل: معنى الآية ما زلتم منهومين حتىّ كنتم مكبّين على عمارة ما يفنى لا تشبعون مماّ تجمعون الّا اذا آوتكم و 
القبور. و مثله ما روى عن ابى بن كعب قال: كنّا نرى انّ هذا من القرآن لو كان لابن آدم و اديان من ذهب لا 

كلََّا ردع و زجر : الترّاب. و يتوب اللَّه على من تاب، ثمّ قال تبغى اليهما واديا ثالثا و لا يملأ جوف ابن آدم الّا
  عن التَّكاثُرُ افتخارا. سوَفَْ تعَلْمَوُنَ بعد هذا انّ الاشتغال بطلب الاكثار خطاء عظيم.

 القبر و الآخر انهّما في وقتين احدهما في: ثُمَّ كلََّا سوَفَْ تَعْلمَوُنَ التّكرار تأكيد للوعيد و تغليظ للمنهىّ عنه. و قيل
ما زلنا نشكّ في عذاب القبر حتىّ نزلت أَلهْاكُمُ التَّكاثُرُ الى قوله: كلََّا «في القيامة. و روى عن على (ع) انّه قال: 

  سوَفَْ تَعْلمَوُنَ لانّه وعيد بعذاب القبر.
لقبر! فسألت عائشة رسول و في الخبر الصحّيح عن عائشة انّ يهوديّة دخلت عليها فقالت: اعاذك اللَّه من عذاب ا

   اللَّه (ص) عن عذاب القبر.
قالت عائشة: فما رأيت رسول اللَّه (ص) بعد صلّى صلاة الّا تعوذّ من عذاب  ».نعم عذاب القبر حقّ«فقال: 
  القبر.

تّى يسلّط على الكافر فى قبره تسعة و تسعون تنّينا تنهسه و تلدغه ح :و عن ابى سعيد: قال: قال رسول اللَّه (ص)
  تقوم السّاعة، لو انّ تنّينا منها نفخ في الارض ما انبتت خضرا.

ثمّ قال: لوَْ تعَلْمَوُنَ عِلْمَ اليْقَينِِ هذا كلام محذوف الجواب، و التّقدير لو علمتم ما لكم و ما عليكم علما يقينا ما 
إِنَّ «و هو نعته لاختلاف اللّفظين كقوله: » اليقين«أَلْهاكمُُ التَّكاثُرُ و ما شغلكم ذلك عن غيره و اضاف العلم الى 

  ان يعلم انّ اللَّه باعثه بعد الموت.» عِلْمَ اليْقَينِِ «قال قتادة: كنّا نحدثّ انّ ». هذا لَهوَُ حَقُّ اليْقَينِِ
ترونها  بفتح التّاء، اىء. و قرأ الآخرون  لتََرَوُنَّ الجْحَيِمَ قرأ ابن عامر و الكسائى: لتََروَنَُّ بضمّ التّاء من اريته الشيّ

». الجحيم«بابصاركم عن بعيد. ثُمَّ لتََرَونَُّها مشاهدة عيَنَْ اليَْقينِِ اللّام لام القسم اقسم اللَّه عزّ و جلّ انّهم يرون 
  وَ إِنْ منِكُْمْ إِلَّا واردِهُا.: كقوله

لمؤمن حين يعبرها و يراها الكافر مستقرّا يغمرها و التّكرار ثُمَّ لتََرَونَُّها عيَنَْ اليَْقينِِ عيانا لستم عنها بغائبين يراها ا
تأكيد. و قيل: من جعل الخطاب للكفّار كان معناه انكّم لتَرَوَُنَّ الجْحَيِمَ فى الموقف ثمّ ترونها اذا دخلتم جهنّم. و 

حشر صدق الوعيد. ثمّ تعلمون الجحيم حقاّ اذا رأيتم عند الم من جعل الخطاب للمؤمنين فالاوّل بمعنى العلم، اى
  ترونها على الصرّاط حالة العبور.

فيم  ثُمَّ لتَُسىَْٔلنَُّ يوَْمئَذٍِ عنَِ النَّعيِمِ هذا يشتمل كلّ ما يتنعّم به في الدّنيا اوّله الصّحة و الفراغ و الامن. يقال لهم:
  افنيتموها

  ».اغنعمتان مغبون فيهما كثير من النّاس الصحّة و الفر«قال النبىّ (ص): 
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فى هذا الحديث دلالة على عظم محلّ هاتين النّعمتين و جلالة خطرهما، و ذلك لانّ بهما يستدرك مصالح الدنّيا 
و يكتسب درجات الآخرة فانّ الصّحة تنبئ عن اجتماع القوى الذّاتيّة و الفراغ يدلّ على انتظام الاسباب 

الدّنيا و الآخرة الّا بهذين الامرين صحةّ في جسم و الخارجة المنفصلة و لا قدرة على تمهيد مصلحة من مصالح 
فراغ في قلب ثمّ سائر النّعم يدخل في حيّزهما و ينخرط في سلكهما و يعدّ من توابعهما. قال معاوية بن قرّة: كان 

كيف اديّت شكرهما؟ و يروى عن ابن عباس قال:  :يقال شدةّ الحساب يوم القيامة على الصّحيح الفارغ يقال له
صحةّ الأبدان و الاسماع و الأبصار يسأل اللَّه العبيد فيم استعملوها و هو اعلم بذلك منهم و ذلك قوله: » النّعيم«
انّ اولّ ما «قال رسول اللَّه (ص): : و عن ابى هريرة قال» إِنَّ السَّمْعَ وَ البْصََرَ وَ الفْؤُادَ كلُُّ أُولئكَِ كانَ عنَْهُ مسَؤُْلًا«

  ».عبد يوم القيامة ان يقول له: الم اصحّ جسمك. الم اروك من الماء البارد؟يسأل اللَّه ال
و قال انس بن مالك ضاف رسول اللَّه (ص) الى المقداد بن الاسود فقدمّ اليه طعاما فأكله ثمّ سقاه ماء باردا 

  ».ا يقدر عليهاذا شرب احدكم الماء فليشرب ابرد م«ثمّ قال: »! ما ابردها على الكبد« :فاستطابه. و قال
  ».لانّه اطفاء للمرّة و انقع للغلّة و ابعث على الشّكر«قال:  قيل: و لم؟

و قال مالك بن دينار قال: رجل للحسن انّ لنا جارا لا يأكل الفالوذج و يقول: لا اقوم بشكره. فقال: ما اجهل 
ابى هريرة عن النّبي (ص) في قول اللَّه  جاركم نعمة اللَّه عليه بالماء البارد اكثر من نعمته بجميع الحلاوى! و عن

من أكل خبز البرّ و شرب ماء البارد و كان له ظلّ فذلك النّعيم الذّى «جلّ ثناءه ثُمَّ لتَُسىَْٔلنَُّ يوَْمئَذٍِ عنَِ النَّعيِمِ. قال: 
  ».يسأل عنه

اللَّه هل علىّ  يمِ، جاء رجل محتاج فقال: يا رسولو عن انس بن مالك قال: لماّ نزلت: ثُمَّ لتَُسىَْٔلنَُّ يوَْمئَذٍِ عنَِ النَّعِ
  ».النّعلان و الظّلّ و الماء البارد«قال:  ء؟ من النّعيم شي

انّ اللَّه عزّ و جلّ ليعدّ نعمه على العبد حتىّ يعدّ عليه سألتنى فلانة ان «و عن عبد اللَّه عن النّبي (ص) قال: 
  ».ازوّجكها يسمّيها باسمها فزوجّتكها

أَلْهاكمُُ التَّكاثرُُ على المنبر يوما فقال له رجل عن اىّ نعيم نسأل و انمّا نأكل في : انّ النبّي (ص) قرأ و روى
  ».انّها ستكون«فقال (ص):  انصاف بطوننا و نلبس الصوّف كالضّان و سيوفنا على عواتقنا؟

  ».عن الماء البارد و ظلال الجدر«و روى انّه قال: 
بيت يكنّك و خرقة توارى «قال:  قالوا: اللَّه و رسول اعلم.»: النّعيم«هل تدرون ما ذاك «و روى انّه قال (ص): 

  عورتك و كسرة تشدّ بها صلبك ما سوى ذلك نعيم.
  ».المسؤول عنه يوم القيامة كسرة تقويه و ماء يرويه و ثوب يواريه» النّعيم«و روى انّه قال: 

الذّى تسأل عنه! و عن ابن عباس انهّ سمع عمر بن » النّعيم«ا من و اتى سعيد بن جبير بشربة عسل فقال: انّ هذ
يا با بكر ما «الخطاب يقول: خرج علينا رسول اللَّه (ص) عند الظّهيرة فوجد ابا بكر في المسجد. فقال له: 

ه (ص): قال: يا رسول اللَّه اخرجنى الذّى اخرجك. قال: و جاء عمر فقال له رسول اللَّ ؟»اخرجك في هذه السّاعة
قال: يا رسول اللَّه اخرجنى الذّى اخرجكما فقعد معهما عمر. قال: فاقبل رسول  ؟»يا بن الخطاب ما اخرجك«

 . قلنا: نعم. »هل لكما من قوةّ فتنطلقا الى هذا النّخل فتصيبا طعاما و شرابا و ظلّا«اللَّه (ص) يحدثّهما. ثمّ قال: 
قال: فتقدّم رسول اللَّه (ص) بين ايدينا فاستأذن و سلم » التّهان الانصارىمرّوا بنا الى ابى الهيثم مالك بن «قال: 

عليهم ثلاث مرّات و امّ الهيثم تسمع الكلام من وراء الباب و تريد أن يزيدهم رسول اللَّه من السلاّم فلمّا اراد 
معت تسليمك و لكنّى رسول اللَّه (ص) ان ينصرف خرجت امّ هيثم تسعى خلفهم، فقالت: يا رسول اللَّه لقد س

  . اردت ان تزيدنا من سلامك
قالت: يا رسول اللَّه هو قريب ذهب ليستعذب لنا من الماء ادخلوا  ؟»اين ابو الهيثم«فقال لها رسول اللَّه (ص): 

فانّه يأتى السّاعة ان شاء اللَّه و بسطت لهم بساطا تحت شجرة حتىّ جاء ابو الهيثم ففرح بهم ابو الهيثم و قرّت 
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قال: يا رسول  »حسبك يا بالهيثم«فقال رسول اللَّه (ص):  .عينه و صعد ابو الهيثم على نخلة يصرم لهم عذقا
» النّعيم«هذا من «اللَّه: تأكلون من بسر و من رطبه و من تذنوبه. ثمّ اتاهم فشربوا عليه، فقال رسول اللَّه (ص): 

  ».، و ماء باردالذّى تسألون عنه يوم القيامة، ظلّ بارد و رطب طيّب
و قال بعض السلّف: من أكل فسمّى و فرغ فحمد لم يسأل عن نعيم ذلك الطّعام. و عن محمد بن كعب في قوله: 
لتَُسىَْٔلنَُّ يوَْمئَذٍِ عنَِ النَّعيِمِ قال: عماّ انعم عليكم بمحمد (ص) و قال ابو العالية: عن الاسلام و السنّة. و قال 

 رائع و تيسير القرآن. و عن الاعمش قال: مرّ شريح بقوم يلعبون. فقال: ما لكم؟الحسين بن الفضل: تخفيف الشّ
  قال: ما بهذا امر الفارغ. قالوا: فرغنا يا با اميّة.

  النوبة الثالثة
بلاء كلمة سماعها غذاء ارواح العابدين، ضياء اسرار العارفين، » بسم اللَّه«قوله تعالى بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

  مهج المريدين، دواء كلّ فقير و قير مسكين.
نام خداوندى كه مؤمنان را دل دارست، و دوستان را وفادار، مريدان را مهردار است، و عاصيان را آمرزگار. در 

شمار، زيبا صنع و شيرين گفتار، عالم الاسرار و  يار، فضلش بسيار و كرمش بى نظيرست و در صفات بى ذات بى
خريدار. خداوندى كه باز راز او دلهاى دوستان شكار كرد، و آنچه از كلّ كون بپوشيد بر آب و خاك معيوبان را 

  آشكار كرد. دلهاى مؤمنان بنور معرفت با ضياء كرد. زبانهاشان بنطق شهادت گويا كرد.
وَ أَلْزَمَهُمْ كَلمَِةَ  بر اعضاء و اركان رنگ دوستى پيدا كرد. و آنچه كرد با مؤمن بسزا كرد. خود ميگويد جلّ جلاله:

اى فرزند آدم بنسبى كه  :أَلهْاكمُُ التَّكاثرُُ خطاب تنبيه و تقرير است. ميگويد: وَ كانوُا أَحَقَّ بهِا وَ أَهلْهَا قوله  التَّقوْى
افرازى؟ و بآن كه ترا مهلت  عن قريب منقطع ميشود چه فخر آرى؟ و بر كثرت عدد خويشان و مال و جاه سر مى

  اى؟ اند و خليع العذار فرا گذشته، غرّه شده داده
  باز نگردى؟ و تا بچهار ديوار لحد در آن مصرع غربت و محلّ وحدت نرسى هيچ مى

نبرى، از آنكه مست حرص  خبرى! هيچ راه بصلاح و فلاح خود مى حذرى از آنكه بى نخواهى؟ بى و عذرى مى
آرى بدانى و در كار خود ببينىاى! كلََّا سوَفَْ تَعْلمَوُنَ ثُمَّ كَ و شهوت شده آن روز كه دانستن و  لَّا سوَفَْ تَعْلمَوُنَ 

  ديدن سود ندارد، و توبه و عذر خواست هيچ بكار نيايد.
گذاشت. و سار  بايد بودى كه عقبه مرگ بمى» عيَنَْ اليَْقينِِ«و » عِلمَْ اليْقَينِِ«كلََّا لوَْ تَعْلمَوُنَ عِلْمَ اليَْقينِِ اگرت 

بايد ساخت، همانا كه تفاخر و تكاثر در مال و عدد ترا كمتر بودى و رغبت بطاعت و عبادت  قيامت بمىسفر 
  بيشترى بودى.

حقّا كه شما  :كند و ميگويد لتََرَوُنَّ الجْحَيِمَ ثُمَّ لتََرَونَُّها عيَنَْ اليَْقينِِ اين لام لام قسم است. ربّ العالمين قسم ياد مى
وَ إِنْ منِْكمُْ  :هيچ شك. همانست كه آنجا گفت گمان و بى هيد ديد به عيَنَْ اليَْقينِِ ديدنى بىبندگان همه دوزخ خوا

القلب اليقين و   خير ما القى في«:إِلَّا واردِهُا مؤمن بيند بر گذرگاه، كافر ببند و او را قرارگاه. مصطفى (ص) گفت
عل الروّح و الفرح في اليقين و الرّضا و جعل الهمّ و الحزن في اليقين الايمان كلّه و انّ اللَّه تعالى بقسطه و عدله ج

  »الشّكّ و السّخط.
بهترين تخمى كه در سينه مؤمن ريختند تخم يقين است. و همگى ايمان يقين است. و يقين ايمان را حصنى  :گفتا

ميل و عدل  ىحصين است، و مؤمن را حبلى متين است. و حقّ جلّ جلاله باجمال لطف و كمال كرم بفضل ب
علّت هر چه روح و راحت بود و امن و فراغت بود، و شادى و طرب بود، همه در يمين يقين  جور و لطف بى بى

  و روضه رضا تعبيه كرد.
تهمت هر چه اندوه و نكبت بود و رنج و محنت، همه در شكّ و ناپسند تعبيه كرد.  غرض و علم بى باز بحكم بى

و عيَنَْ اليَْقينِِ و حقّ اليقين. عِلْمَ اليَْقينِِ بسينه فرو آيد عيَنَْ اليَْقِينِ » عِلْمَ اليْقَينِِ«ن است: اند كه: يقين را سه رك و گفته
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بسر فرو آيد. حقّ اليقين بجان فرو آيد. عِلْمَ اليَْقينِِ تقرير ايمان كند. عيَنَْ اليْقَينِِ اخلاص را نشان دهد. حقّ اليقين 
كسى را كه در عالم عِلمَْ اليْقَينِِ قدم دارد. زلفى كسى را كه از عيان عيَنَْ اليْقَينِِ اثرى  با حقّ معرفت افكند. طوبى

  بيند. حسنى كسى را كه از حقيقت حقّ اليقين خبرى يابد.
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  مكية -سورة العصر -۱۰۳
  النوبة الاولى

  هربان.قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش م
  ) بگيتى و شبانروز و هنگام.۱وَ الْعصَْرِ (

  ) كه اين آدمى در كاست است و در زيان.۲إِنَّ الإِْنْسانَ لفَيِ خُسْرٍ (
إِلَّا الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ مگر ايشان كه بگرويدند و كار نيك كردند. وَ توَاصوَْا باِلحَْقِّ و يكديگر را 

  براستى.وصيّت كردند 
  ) و يكديگر را وصيّت كردند بشكيبايى.۳وَ توَاصوَْا باِلصَّبْرِ (

  النوبة الثانية
سه آيتست، چهارده كلمه، شصت و هشت حرف. جمله به مكهّ فرو آمد، آن گه كه رسول خدا » العصر«اين سورة 

  (ص) خواست كه هجرت كند و به مدينه شود.
  ، به مدينه فرو آمد در ابتداى هجرت.قومى مفسّران گفتند: اين سوره مدنى است

و درين سوره يك آيه منسوخ است: إِنَّ الْإِنسْانَ لَفيِ خسُرٍْ نسخت بالاستثناء و هو قوله: إِلَّا الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا 
له بالصّبر و ختم اللَّه » العصر«قال رسول اللَّه (ص): من قرأ سورة : الصَّالحِاتِ. و في الخبر عن ابى بن كعب قال

  كان مع اصحاب الحقّ يوم القيامة.
  إِنَّ الْإِنسْانَ لفَيِ خُسْرٍ قال ابن عباس: معناه و الدّهر، الواو للقسم.» قوله: وَ الْعصَرِْ 

اقسم اللَّه به لانّ فيه عبرة للناّظرين. و قيل: المراد بالعصر آخر النّهار، و خصّ بالقسم لانّ فيه خواتيم الاعمال. و 
  مقاتل: اقسم بصلاة العصر و هي صلاة الوسطى. قال

العصرين. و قيل: : و العرب تسمّى الغداة و العشىّ: العصرين، و النّهار و اللّيل: العصرين، و الشّتاء و الصيّف
  و كذلك في امثاله.» العصر«معناه: و ربّ 

الصّالحين: يا بن آدم انت في هدم عمرك منذ  من عمره. فقد قال بعض» لفَيِ خُسْرٍ« إِنَّ الإِْنْسانَ لفَيِ خُسْرٍ اى
سقطت من بطن امّك. و قيل: الخسر: ذهاب رأس المال، و الانسان في هلاك نفسه و عمره. و قيل: الانسان اذا 

الكافر بدليل انّه استثنى المؤمنين. قالوا: نزلت في الاسود بن شريق » بالانسان«تنفّس تنقّص. و قيل: اراد 
في الوليد بن المغيرة. و قيل: في رجل من قريش اسمه جميل. و الخسر على هذا التأّويل هو : القرشى. و قيل

ابن عون عن ابراهيم قال: اراد انّ الانسان اذا عمر في الدّنيا و هرم لفي نقص و  الضّلال و الهلاك. و روى
ملونها في شبابهم و صحتّهم و هي تراجع الاّ المؤمنين، فانّه يكتب لهم اجورهم و محاسن اعمالهم الّتى كانوا يع

ية. قوله: وَ توَاصوَاْ مثل قوله: لقَدَْ خَلَقنْاَ الْإِنْسانَ فيِ أَحْسنَِ تقَوْيِمٍ ثُمَّ ردَدَنْاهُ أَسفْلََ سافلِينَِ إِلَّا الَّذيِنَ آمنَوُا الآ
اللَّه و اجتناب معاصيه. و قيل: اوصى بعضهم بعضا بالاقامة على الحقّ. قولا و فعلا، و قيل: بطاعة  باِلحَْقِّ اى

الحقّ هو اللَّه و المعنى بتوحيد اللَّه و القيام بما يحبّ له، و قيل: بالحقّ يعنى: بالقرآن و الدّين. وَ توَاصوَْا باِلصَّبرِْ 
ه و اعاد لفظ على الدّين. و قيل: على اداء الفرائض و اقامة امر اللَّه، و قيل: باِلصَّبْرِ على تحملّ المشاقّ في اللَّ

و قيل: انمّا كرّر قوله: وَ توَاصوَْا لانّه لما كان تمام الايمان بالتزام حقّ اللَّه اوّلا، ثمّ ». الصبرّ«توَاصوَْا تعظيما لشأن 
بالثّبات و الدّوام عليه ثانيا. فصل بين الحالة الاولى فافرد لها وصيةّ يدخل بها في الواجب عليها و افرد للثّانية 

خرى لما كانت الاولى. لا تنفع من دونها. و عن ابى بن كعب قال: قرأت هذه السّورة على رسول (ص) وصيّة ا
اقسم ربّكم بآخر النهّار. إِنَّ الْإِنْسانَ لَفيِ خُسْرٍ ابو جهل إِلَّا الَّذيِنَ آمنَوُا ابو بكر و عمَِلوُا الصَّالحِاتِ عمر «فقال: 

  ».اصوَْا باِلصَّبْرِ على (ع)و توَاصوَْا باِلحَْقِّ عثمان و توَ
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  النوبة الثالثة
كلمة من سمعها و في قلبه عرفان تلألأت انوار قلبه، و تفرّقت » بسم اللَّه«قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

و هجر في  انواع كربه، و تحيّرت في جلاله شوارق لبهّ كلمة من عرفها و في قلبه ايمان احبّها من داخل الفؤاد
  طلبها الرّقاد و ترك لاجلها كلّ همّ و كلّ مراد.

بر افواه ائمه دين و علماء شرع متداولست كه هر چه اندر كتب و صحف رباّنى است، از اوراق آدم و صحف 
شيث (ع) و ادريس (ع) و ابراهيم (ع) و موسى (ع) مجموع آن جمله اندر تورات و انجيل و زبور است و هر 

تب است بيان و نشان آن در قرآن عظيم و فرقان مجيد است، و هر چه در قرآن مجموع و مسموع چه اندرين ك
است اندرين چهار كلمه است كه: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ » الحمد«است. و هر چه در سورة » الحمد«است در سورة 

است در صرّه » با«چه در صورت  است. و هر» بسم اللَّه«الرَّحيِمِ. و هر چه درين چهار كلمه است در حروف 
بر مثال ذرّه اكنون ديده سرّ بگشا در صور و » با«اند: نظم قرآن بر مثال عرش آمد، و نقطه  نقطه وى است و گفته

در سور نظر كن، نهايت عظمت در قرآن و در عرش ببين و نشان قدرت در ذرّه و در نقطه ببين. در اضافت 
اضافت بحكمت وجود چيزى را حقير و خرد مخوان. عرش عظيم بيافريد كه بقدرت چيزى را عظيم مدان. و در 

اى حقير  هاى آن سيصد و شصت هزار عالم است پر از مقرّبان و مقدّسان. و ذرهّ اى از پايه اندر تحت هر پايه
نور بيافريد كه قدر رسم صورت وى بينند حسّا، و لكن دست بوى نرسد جسّا و مسّا. اين ذرّه كه در نقابست 

آفتاب آن را عيان كند، و آن عرش كه در حجاب است نور قرآن آن را بيان كند. تا اين نور نبود كس ذرّه نبيند. و 
تا آن نشان نبود كس عرش نداند. و در آفرينش عرش حكمت است كه سقف عالم بود. محراب اعظم، آئينه 

، منبع طرائف، مطلع انوار، مجمع آثار. و در قدرت، نهايت صورت، قبله كرّوبيان، مطاف مقرّبان، خزينه لطائف
نيازى عزتّ، بيان  آفرينش ذرّه حكمت است كه بيان كمال قدرت بود، نشان اظهار فطرت، آئينه عبرت، گواى بى

داعيه اعتبار، نشان قهر و قدرت جبّار. تا بدانى كه صنع صانع حكيم جلّ جلاله عبث نبود، و كار وى سفه نبود و 
وى هوس و هوى نبود: على قدر اهل العزم   نبود. و هر چه كند در آن سرّى است كه در ابداع بر وى لهو روا

تأتى العزائم! قوله: وَ الْعصَرِْ إِنَّ الإِْنْسانَ لفَيِ خُسرٍْ حقّ جلّ جلاله و عظم شأنه قسم ياد ميكند بايّام دهر كه محلّ 
كاست است و در زيان، خراب عمر و مفلس روزگار و  عبرت ناظر است و اثر قدرت آن قادر، كه آدمى هميشه در

كاهد و بروز آخر نزديك ميگردد، در  گذرد جز وى از اجزاء عمر وى مى حيران. هر روزى كه بر وى بغفلت مى
  افكند. آرد و طاعت با فردا مى فزايد. بنقد عصيان مى پندارد كه هى نقصان ميرود، و مى

 گفتى: بكنم كار تو بنوا فردا
 

 ن كو كه ترا ضمان كند تا فردا؟!و آ 
 

رسول خدا (ص) كه مهتر و بهتر خلق عالم بود و برگزيده و بر كشيده حقّ بود، ميگويد: هيچ بامداد برنخاستم كه 
شبانگاه را چشم داشتم. و هيچ شب نخفتم كه بامداد را منتظر بودم. و هيچ لقمه در دهن ننهادم كه گمان بردم كه 

خداوندا تو ما را زندگانى ده «ن آن لقمه فارغ شوم. و آن مهتر (ص) در دعا بسيار گفتى: پيش از مرگ از خورد
در حلاوت طاعت، و مردگى ده در پاكى از وحشت و زلتّ. و ما را بحضرت خويش بر، نه تشوير زده كردار و 

  نه خجل گشته روزگار.
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  مكية - الهمزة -سورة -۱۰۴
  النوبة الاولى

  لَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.قوله تعالى: بسِمِْ ال
  ) ويل هر طنّازى را سخن چينى بد گويى.۱ويَلٌْ لِكلُِّ همَُزةٍَ لمَُزَةٍ (

  شمارد. نهد و بر هم مى ) او كه مال بر هم مى۲الَّذيِ جمََعَ مالاً وَ عدََّدَهُ (
  د كه مال او او را ايدر پاينده دارد.پندار ) مى۳يحَْسبَُ أَنَّ مالهَُ أَخْلدََهُ (

  ) در افكنند او را در آتش خرد كننده و شكننده.۴ليَنُبْذََنَّ فيِ الحُْطمََةِ ( .كلََّا نه
  ) و تو چه دانى كه دوزخ چه جاى است و آتش آن چه چيز؟۵وَ ما أَدرْاكَ ماَ الحُْطمََةُ (

   آن را افروخت ) آتشى است كه اللَّه۶نارُ اللَّهِ المْوُقدََةُ (
  سوزد آدمى را تا آن گه كه بدل او رسد و دل او را بسوزد. ) مى۷الَّتيِ تَطَّلِعُ عَلىَ الْأَفئْدَِةِ (

  ) آن بر ايشان افكنده است و بر ايشان پوشيده.۸إِنَّها عَليَْهِمْ مؤُْصدََةٌ (
  ) در عمودهاى دراز.۹فيِ عمَدٍَ ممُدََّدَةٍ (

  النوبة الثانية
  ه صد و سى حرفست. سى و سه كلمه. نه آيت، جمله به مكه فرو آمد.اين سور

هر كه «و درين سوره ناسخ و منسوخ نيست. و در فضيلت سوره خبر ابى بن كعب است از پيغامبر (ص) گفت: 
و  اين سوره بر خواند، اللَّه تعالى او را بعدد هر كس كه پيغامبرى را افسوس داشته ده نيكى در ديوان او بنويسد.

مكه فرو آمد. وليد مغيره و اميةّ خلف و اخنس شريق كه بر رهگذر مصطفى (ص) و   اين سوره اندر شأن كافران
گزيدند و بچشم و  نشستند، چون يكى از ايشان بگذشتى از پس وى سخن ناسزا گفتندى، بلب همى ياران مى
گفتند، گهى از پس پشت  ناسزا همىكردند و  گفتند. گهى روياروى طعن همى نمودند و بزبان همى ابرو همى
داشتند. تا ربّ العزةّ اين سوره در شأن ايشان فرو فرستاد و بد سرانجامى ايشان  جستند و افسوس همى عيب همى

ويَلٌْ لِكلُِّ همَُزَةٍ لمَُزَةٍ و قيل: هو عامّ في حقّ كلّ من هذه صفته. قال ابن عباس: الهمزة و اللّمزة : بيان كرد، گفت
  ء العيب. ا واحد و هو العيّاب المشاّء بالنّميمة، المفرّق بين الاحبّة، الباغى للبرىمعناهم

قال:  قالوا بلى يا رسول اللَّه. ؟»الا اخبركم بخياركم«روى عن اسماء بنت يزيد قالت: قال رسول اللَّه (ص): 
المشّاؤن بالنّميمة، المفرّقون بين «قال:  بلىقالوا:  ؟»اخبركم بشراركم« :الّذين اذا رأوا ذكر اللَّه عزّ و جلّ ثمّ قال«

  ».الاحبّة، الباغون للبرءاء العيب
و قال مقاتل: الهمزة الذّى يعيبك في الغيب و اللّمزة يعيبك في الوجه. و قال ابو العالية و الحسن على ضدهّ. و 

الطعّاّن عليهم. و قال ابن زيد: الهمزة قال سعيد بن جبير و قتادة الهمزة الذّى يأكل لحوم النّاس يغتابهم. و اللّمزة 
الذّى يهمز النّاس بيده و يضربهم و اللّمزة الذّى يلمز النّاس بلسانه و يعيبهم. و يرمز بحاجبه و يشير برأسه، و 

  الهمزة و اللّمزة ساكنتا الميم الذّى يفعل ذلك به.
قال:  قيل: من هم يا رسول اللَّه؟ »لنّار.انىّ لاعرف قوما يضربون صدورهم ضربا يسمع اهل ا«قال النّبي (ص): 

هم الهماّزون اللّمّازون الّذين يلتمسون عورات المسلمين و يهتكون ستورهم و يشنعون عليهم من الفواحش ما «
  »ليس فيهم.

تكّثير. الَّذيِ جمََعَ مالًا قرأ ابو جعفر و ابن عامر و حمزة و الكسائى: جمعّ بالتشّديد الميم على ال: ثمّ وصفه فقال
احصاه مرةّ بعد اخرى و حفظ عدده، و التّعديد الحفظ من غير ان يؤدىّ  و قرأ الآخرون بالتّخفيف. وَ عدََّدَهُ اى

اكثره لانّ في تكثير عينه تكثير عدده. و قال الحسن: صنّفه ابلا و غنما و ارضا و  حقّ اللَّه منه. و قيل: عدََّدَهُ اى
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يعمل عمل من يظنّ  اى: الهَُ أَخْلدََهُ فى الدّنيا يظنّ انهّ لا يموت مع يساره. قال الزّجاجذهبا و فضّة. يحَْسبَُ أَنَّ م
  انّه يبقى ليساره و يخلد في الدنّيا لماله. فحيفظ ماله كحفظ الانسان حياته كانّ ما ينقص منه ينقص من عمره.

  حقّا.ليس لامر على ما يحسب و قيل: هو متصّل بما بعده و معناه  كلََّا اى
من اسماء النّار و هي سبع دركات. فاسم الاولى جهنّم » الحطمة«ليطرحنّ في جهنّم و  ليَنُبْذََنَّ فيِ الحُْطمََةِ اى

لانّها تتجهّم في وجوه الخلق و هو موضع اهل التوّحيد و لا نار فيها و لكنّه يصل حرّ النّار اليهم فاذا خرج اهل 
تتلهّب. و الثّالثة سقر و  الدرّكات. و الدّركة الثّانية لظى و هي الّتى تتلظّى اى التوّحيد منها جعلت طبقا على سائر

و هي الّتى » الحطمة«اذابته. و الرّابعة  تذيب ما القى فيها من قول العرب: سقرته الشّمس. اى هي الّتى تسقر اى
ل بعضها بعضا. و رجل حطمة الكثيرة الأكل سميّت حطمة لانّه يأك» الحطمة«تكسر و قيل:  تحطم ما فيها اى

  اكول. اى
 و الخامسة الجحيم. و هي الناّر العظيمة تقول: اجحمت الناّر فجحمت. و الساّدسة السعّير و هي المسعورة اى

تهلكهم. و هذه الدّركات تحت الصّخرة، و  الموقدة غاية الايقاد. و السّابعة الهاوية و هي الّتى تهوى باهلها اى
وَ ما : ى، و الثرّى تحت الحوت، و الحوت تحت الثّور، و الثّور تحت الارض السّابعة. قولهالصّخرة تحت الثّر

المْوُقدَةَُ  أَدرْاكَ ماَ الحْطُمََةُ تعجيب و تعظيم، معناه: ما أَدرْاكَ ماَ الحْطُمََةُ لو لا انّ اللَّه تعالى بيّن شأنها لك. نارُ اللَّهِ
تحرق الجلود و الاجسام حتىّ تصل الى القلوب ثمّ يعاد  الَّتيِ تَطَّلِعُ عَلىَ الْأَفئْدَِةِ اىتفسير لها، المْوُقدََةُ المسعّرة 

ما احرق منها جديدا، و قيل: هى الّتى يبلغ المها الى القلب الالم اذا وصل الى القلب مات صاحبه. فهم في حال 
  ». لا يمَوُتُ فيِها وَ لا يحَْيى«من يموت و لا يموتون. كقوله: 

إِنَّها عَليَْهِمْ مؤُْصدََةٌ تهمز و لا تهمز فبالهمز من آصدت الباب و بغير الهمز من اوصدت الباب. و المعنى: انّ النّار 
  مطبقة مغلقة لا يدخلها روح و لا فرج.» الحطمة«او 

رفََعَ «وله تعالى: فيِ عمَدٍَ قرأ حمزة و الكسائى و ابو بكر بضمتّين، و الآخرون بفتحتين و هي اختيار ابى حاتم لق
و هما جمعان للعمود مثل اديم و ادم و ادم. و قال ابو عبيدة هو جمع عماد مثل اهاب و » السَّماواتِ بِغيَرِْ عمَدٍَ
انّها قيود طوال ذات حلق فهم فيها يعذّبون. و قيل: يمدّ ارجل  من صفة العمد اى» ممُدََّدَةٍ«اهب و اهب. قوله: 

اغلال في اعناقهم. و قيل: فِي عَمدٍَ ممُدََّدَةٍ على ابواب » العمد الممدّدة«نّار. و قيل: الكفّار في العمد من ال
» أَحاطَ بِهِمْ سُرادقِهُا«جهنّم مدتّ بها الأبواب لا يمكنهم الخروج. و قال الحسن: تفسير ذلك في الكهف: 

  تمدّ تلك العمد في النّار. و اللَّه اعلم. فلجهنّم سرادق و للسّرادق عمد و ظاهر الآية انّهم يجعلون في العمد ثمّ
المؤمن كيسّ فطن حذر وقاّف متثبتّ، لا يعجل عالم ورع «روى عن انس بن مالك قال: قال رسول اللَّه (ص): 

  و المنافق.
  حطمة كحاطب اللّيل لا يبالى من اين كسب و فيما انفق.» همَُزَةٍ لمَُزَةٍ« 

  النوبة الثالثة
كلمة غيورة لا يصلح لذكرها الانسان مصون من اللّغو و الغيبة. و » بسم اللَّه«اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ قوله تعالى: بسِمِْ 

لا يصلح بمعرفتها الّا قلب محروس عن الغفلة و الغيبة و لا يصلح لمحبّتها الّا روح محفوظة عن العلاقة و 
  الحجبة.

اى از  او قديم است كلام او، شيرين است پيغام او، هر ذرهّنام خداوندى كه عزيزست نام او. عظيم است انعام 
ذرّات عالم دليلست بر جلال و اكرام او، هر كجا شاهيست نقش بندگى بر جبين و اعلام او. هر كجا درويشى 
است مولى آنجا كه دل پر حسرت بى كام او. خداوندى كه زمين خدمت نكشد بار نعمت او، آسمان شكر بر نتابد 

انت منتّ او، دست وصف نرسد بشاخ نعت جلال صمديتّ او، چشم ادراك نبيند سهيل فلك جمال اعباء ام
احديتّ او، خواطر ضمائر و سرائر اسرار در نيابد دقائق حقائق او. كسوت عبارت و اشارت محيط نشود بوصف 
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  عزّت و كبرياء او.
عظيم شانى و قديم احسانى، عزيز و  پير طريقت گفت: الهى تو آنى كه خود گفتىچنان كه خود گفتى چنانى،

  سلطانى، ديّان و مهربانى هم نهانى هم عيانى، ديده را نهانى و جان را عيانى. من سزاى تو ندانم تو دانى.
 رفيع القدر في عزّ المكان

 

  كريم القول في لطف البيان 
 

كه همتّ و حرفت ايشان در دنيا همه   ميدهد از قومى قوله تعالى: ويَلٌْ لِكلُِّ همَُزةٍَ لمَُزَةٍ اللَّه تعالى و تقدّس خبر
جمع مال بود. روزگار و اوقات خويش در تحصيل مال از هر وجه كه باشد. مستغرق داشته. بهر سوى دست 

زنند و از حرام و شبهه نپرهيزند. پيوسته در چنگ آز و حرص گرفتار شده، قرين تكبّر و تجبّر گشته، طغيان و  همى
يشان نهاده، هر يكى از ايشان چون فرعونى غرق طوفان طغيان گشته. يا چون قارونى قرين فساد و عدوان روى با

هلاك شده. مال و نعمت نا راه دين بر ايشان زده. و قدم بر خط خطا نهاده و ميل از طاعت و عبادت 
ن دمد، طاغى و باغى بگردانيده. چون خود را بر بساط نشاط توانگرى بينند، و ابليس نفخه كبر در بينى ايشا

. در خلق خدا بچشم حقارت نگرند، بطنّازى و  أَنْ رآَهُ استَْغنْى  إِنَّ الْإِنْسانَ ليََطْغى :شوند. چنان كه ربّ العزةّ گفت
گناه بهتان نهند، در  هماّزى با مردم زندگانى كنند، همواره عيب ايشان جويند، بر درويشان افسوس دارند، بر بى

ويَلٌْ ايشان را كه صفت ايشان اينست و عمل ايشان  :در باطن غيبت كنند. ربّ العالمين گفت ظاهر حسد برند،
  اند. چنين است. ايشان روشنايى ديده ديواند. چشم و چراغ ابليس

  اند. اند شيفته رعنايى خويش عاشق عشوه خويش
  بود. پندارند كه جاويد درين دنيا خواهند يحَْسبَُ أَنَّ مالهَُ أَخْلدََهُ همى

  و آن مال هميشه با ايشان خواهد ماند.
بيوسند. ليَنُبْذََنَّ فيِ الحُْطمََةِ حقّا كه ايشان را در قيامت بدوزخ  پندارند و نه چنانست كه مى كلََّا نه چنانست كه مى

  اندازند، بخوارى و زارى در دركه حطمه باز دارند.
  از رحمت حقّ نوميد شده.دست و پاى در غل كرده. در زنجير هفتاد گزى كشيده، 
چه صعب دركى است از دركات دوزخ؟ و چه » حطمه«وَ ما أَدرْاكَ ماَ الحُْطمََةُ و تو چه دانى اى محمد كه آن 

  سوزنده آتشى است نارُ اللَّهِ المْوُقدََةُ؟
 فرو شود. پس ها بگدازد و بزمين اى از آن آتش در دنيا پيدا شود. همه اهل دنيا بسوزند و كوه اگر بمقدار ذرهّ

إِنَّها عَليَهْمِْ مؤُْصدََةٌ فيِ عمَدٍَ ممُدََّدَةٍ  :چون بود حال كسى كه در ميان آن آتش بود؟ بر آن صفت كه ربّ العزةّ گفت
آنست كه  امّا بزبان اهل اشارت بر ذوق اهل گفت: نار اضرمها صفو المحبّة » پير طريقت« :فهم نارُ اللَّهِ المْوُقدََةُ 

يش. و سلبت السّلوة و لم ينهنهها معزّ دون اللّقاء. حال آن جوانمرد طريقت است، حسين منصور، فنغصت الع
قدسّ اللَّه روحه، گفت: هفتاد سال آتش نارُ اللَّهِ المْوُقدََةُ در باطن ما زدند تا آن را سوخته كردند، اكنون قداّح 

ر گرفت و سوخته را شررى بس. معاشر المسلمين وقت انا الحقّ شررى بيرون داد، در آن سوخته افتاد و همه د
آتشى در وى افتد، گويند: اين سوخته » ينَُزِّلَ اللَّهُ «كجاست دلى سوخته نارُ اللَّهِ المْوُقدََةُ تا در وقت سحر از زناد 

  آتش محبتّ است؟ و زبان حال محبّ ميگويد:
 بر آتش عشق جان همى عود كنم
 چون پاك بسوخت عشق تو جان رهى

 

  جان بنده تو، نه من همى جود كنم 
 صد جان دگر بحيله موجود كنم.
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  مكية -سورة الفيل -۱۰۵
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  ه چون كرد خداوند تو با آن پيل داران؟) ك۱أَ لَمْ تَرَ دانسته ندارى. كيَفَْ فَعلََ ربَُّكَ بأَِصحْابِ الفْيِلِ (

  ) نه دستان و ساز ايشان در تباهى كرد و باطل.۲أَ لَمْ يجَْعلَْ كيَدْهَُمْ فيِ تضَْليِلٍ (
  .) و فرو گشاد بر ايشان مرغان جوق جوق پراكنده۳وَ أَرْسلََ عَليَهْمِْ طيَْراً أَبابيِلَ (
  انداخت بر ايشان سنگهاى از سنگ و گل. ) مى۴تَرْميِهِمْ بحِجِارةٍَ منِْ سجِِّيلٍ (

  ) تا ايشان را چون برگ كاه كرد ريزنده و خورده.۵فجََعَلَهُمْ كعَصَفٍْ مأَْكوُلٍ (
  النوبة الثانية

اين سوره نود و شش حرفست، بيست و سه كلمه، پنج آيه، جمله به مكّه فرو آمده. آن را مكىّ گويند، باجماع 
سخ است و نه منسوخ، و در خبرست از مصطفى (ص) هر كه اين سوره برخواند، اللَّه مفسّران. و درين سوره نه نا

تعالى او را از بلاء خسف و مسخ عافيت دهد. و سياق اين سوره قصّه اصحاب الفيل است. و در تاريخ اين 
اتل. اند. قومى گفتند: پيش از مولد مصطفى (ص) بود بچهل سال. و هذا قول مق قصّه علماى تفسير مختلف

الكلبى. و بيشترين علما بر آنند كه عام الفيل آن سال بود كه رسول   قومى گفتند: به بيست و سه سال. و هذا قول
خدا (ص) از مادر در وجود آمد. و كان ذلك معجزة له. و بيان اين قصّه على سبيل الاختصار آنست كه: نجاشى 

ملكت وى بود. دو قائد داشت كه سالاران لشگر وى ملك حبشه بود، نام وى اضخمه و ديار حبشه و يمن در م
بودند، يكى ارباط و ديگر ابرهة بن الصّبّاح الملقّب باشرم و كنيته ابو بكسوم. ايشان را هر دو باميرى يمن 

  فرستاد.
خلاف افتاد ميان ايشان و با يكديگر حرب كردند. و ارباط بدست ابرهه كشته شد و مال و ملك وى همه 

ر چه زير دست ارباط بود، از نواحى يمن، زير دست خويش كرد. و فرمان و ملك خود بر همه يمن برداشت. و ه
فرمانى نجاشى كرد. چون خبر به نجاشى رسيد، خشم گرفت بر ابرهه و  دستورى و بى روان كرد. و اين همه بى

ن اين خبر بشنيد، رسولى سوگند خورد كه ننشينم تا پاى خويش بر خاك يمن نهم و خون ابرهه بريزم. ابرهه چو
اى گرفت با انبانى خاك  هاى بسيار و خود را حجامت كرد و خون خويش در شيشه ها و تحفه بيرون كرد با هديّه

  يمن بملك نجاشى فرستاد.
اختيار بر سبيل دفع.  گفت: ما دو بنده بوديم از آن ملك و ما را با يكديگر خصومت افتاد، يكى كشته شد بى

ام، فرمان بردار و خدمتكار اگر ملك عفو كند، از اين پس شربتى آب نخورم  ام بنده ملك برههاكنون من كه ا
دستورى ملك. و اگر ملك سوگند خورده كه خون من بريزد، و پاى بر خاك يمن نهد. اينك حجامت كردم و  بى

اى بر آن نهد و سوگند خون خود در يكى شيشه نزديك ملك فرستادم تا بريزد. و انبانى خاك يمن فرستادم تا پ
ها پيش ملك نجاشى رسيد، و آن پيغام بداد، ملك ازو خشنود شد و  ملك راست شود. چون رسول با آن هديهّ

ولايت يمن جمله بدو ارزانى داشت و بوى تسليم كرد. چون آن رسول نزديك ابرهه باز آمد، ابرهه شاد شد و 
اهل مملكت خويش جمع كرد و ايشان را گفت: مرا بشكر آنكه ملك از وى خشنود گشت، وزراى و عقلاى 

راهى سازيد بعملى كه ملك را خوش آيد و او را در آن عزّى و جمالى بود، تا آن را شكر نعمت عفو او سازم. 
اى است معظّم مقدسّ. و شرف جمله عرب بدان خانه است و مردمان  ايشان همه متفّق شدند كه عرب را خانه

اى بساز بر نام ملك و بر دين  نه دارند و آن خانه از سنگست. تو در صنعاء يمن كنيسهروى بدان خا شرق و غرب
ترسايى كه دين نجاشى است و اساس آن از زر و سيم و الوان جواهر كن. و كس فرست باطراف زمين و ديار 
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روى بدين كنيسه نهند و ها ايشان را رغبتى كن، تا عالميان  ها و هديهّ عرب و ايشان را بخوان و بزر و سيم و تحفه
اينجا طواف كنند، و ملك را عزّى و جمالى باشد. ابرهه هم چنان كرد كه ايشان گفتند و آن كنيسه بدان صفت 
بساخت. و آن را قليس نام نهاد. و از بهر طمع مال و زر و سيم خلقى روى بآن كنيسه نهادند. و هر كه آنجا رفتى 

ر اطراف افتاد. كه آن حجّ و زيارت و طواف كه در مكهّ و خانه عرب بود با با تحفه و هديّه باز گشتى. و خبر د
  يمن افتاد. و در آن وقت رئيس مكهّ عبد المطلّب بود.

مردى از عرب از ساكنان مكهّ نام وى زهير بن بدر از عبد المطّلب درخواست و سوگند خورد كه من بروم و در 
د. و چند روز آنجا عبادت كرد. شبى گفت: من ميخواهم كه اين آن خانه ايشان حدث كنم و برخاست و آنجا ش

يك امشب اينجا عبادت كنم كه مرا سخت نيكو و خوش آمده است اين بقعت، و او را آن شب تنها در آن بقعه 
  بگذاشتند.

وار و دميد. زهير آنجا حدث كرد و همه دي و در آن خانه مشك و عنبر فراوان بود، و پيوسته بوى خوش از آن همى
گاه شد. و دانست كه  محراب بنجاست بيالود آن گه آهنگ بيرون كرد و بگريخت. ديگر روز ابرهه از اين حال آ
اين مرد از مكهّ بود و از مجاوران كعبه! سوگند خورد كه من با لشگر و حشم بروم و آن خانه ايشان خراب كنم و 

را خبر كرد از آنچه زهير كرد اندر آن كنيسه و از رفتن با زمين هموار كنم. و رسولى فرستاد بزمين حبشه و ملك 
خويش سوى مكّه و خراب كردن كعبه. گروهى گفتند: ملك حبشه بتن خويش بيامد و گروهى گفتند خود نيامد، 

اند: يك پيل عظيم بود او را، نام آن پيل محمود، آن را  ليكن پيلان بسيار فرستاد و لشگر و حشم فراوان و گفته
تا كعبه بوى خراب كند. پس ابرهه با لشگر و سپاه فراوان از يمن بيامد. و در لشگر وى مردى داهى بود، فرستاد 

نام وى ابو رغال او را صاحب جيش خويش كرد و در مقدّمه لشگر با آن پيلان بفرستاد. و ابو رغال براه در 
گور وى سنگ باران كنند. حتّى  هلاك گشت. و گور وى معروفست، براه يمن، حاجّ يمن چون آنجا رسند بآن

  صار كالجبل العظيم و في ذلك يقول الفرزدق:
 اذا مات الفرزدق فارجموه

 

  كما يرمون قبر ابى رغال 
 

ابرهه چون باطراف حرم رسيد، بيرون حرم نزول كرد. و هر چه در حوالى مكّه شتر و گوسفند بود غارت كرد. و 
كه بوقف حاجّ كرده بود بغارت بردند. و ابرهه چون آنجا نزول كرد در جمله دويست شتر از آن عبد المطّلب 

هيبت خانه كعبه در دل وى اثر كرد. و از آن قصد كه داشت پشيمان گشت. و در دل خود ميخواست كه كسى در 
عبد حقّ خانه شفاعت كند تا باز گردد و بفرمود كه: رئيس مكهّ را بياريد، و رئيس مكّه آن گه عبد المطّلب بود. 

المطّلب با جمع بنى هاشم بنزديك ابرهه آمد، و آن مرد كه فرستاده بود پيش از رسيدن عبد المطّلب در پيش 
آيد بحضرت تو كه بدرستى و راستى سيدّ قريش است.  ابرهه شد. گفت: قد جاءك سيدّ قريش حقاّ. مردى مى

تابد كه منظر وى مرا  نورى از وى همىمردى كريم طبع نكوروى، با سيادت و با سخاوت و با هيبت. و آن گه 
تافت. ابرهه خويشتن را بزىّ نيكو بياراست و بر تخت  بترسانيد. يعنى نور مصطفى (ص) كه از پيشانى وى همى

نشست و عبد المطّلب را بار داد. چون در آمد نخواست كه او را با خود بر تخت نشاند، از تخت بزير آمد و با 
بنشست. و او را اجلال كرد و نيكو بنواخت و سخنان وى او را خوش آمد و با خود عبد المطّلب بپايان تخت 

  گفت اگر در حقّ خانه كعبه شفاعت كند او را نوميد نكنم.
پس ترجمان را گفت تا حاجتى كه دارد بخواهد. عبد المطّلب گفت: حاجت من آنست كه دويست شتر از آن من 

را از آن اندوه آمد. ترجمان را گفت: بپرس از وى تا چرا از بهر خانه كعبه بياوردند، بفرماى تا باز دهند! ابرهه 
  حاجت نخواست؟

ام تا آن را خراب كنم  اى كه شرف و عزّ شما بآنست و سبب عصمت و حرمت شما آنست و من آمده خانه
للبيت رب خواهى، و اين شتران را چه خطر باشد كه ميخواهى؟! عبد المطّلب گفت: انا ربّ الإبل و  نمى
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يحفظه. من شتر را خداوندم و اين خانه را خداوندى است كه خود گوشدارد و نگه دارد. ابرهه از اين سخن در 
خشم شد، گفت: ردّوا عليه بعراته لتنظر من يحفظنا عن البيت و من يحفظ البيت عناّ! عبد المطّلب باز گشت و 

رفتند و با كوه شدند و مكّه خالى كردند. پس ابرهه بفرمود تا مكّيان را فرمود تا هر چه داشتند از مال و متاع برگ
آن پيل سپيد كه نام آن محمود بود فرا پيش صف آوردند و دگر پيلان و لشگر همه اندر پس او ايستادند و آن 
سپاه و آن پيلان هم چنان همى آمدند تا بكنار حرم رسيدند. و عبد المطّلب آن ساعت حلقه در كعبه بگرفت و 

  گفت: ىهم
 يا ربّ لا ارجو لهم سواكا
 انّ عدوّ البيت من عداكا

 

 يا ربّ فامنع منهم حماكا 
 امنعهم ان يخربوا قراكا.

 

  ثمّ اصبح عبد المطّلب و ارتفع على الجبل فاقبل نحو الكعبة رافعا يده و يقول:
 لاهمّ انّ المرء يمنع رحله فامنع رحالك
 كان كنت تاركهم و قبلتنا فامر ما بدا ل

 

  لا يغلبنّ صليبهم و محالهم عدوا محالك 
  جرّوا جموع بلادهم و الفيل كى يسبوا عيالك

 

 عمدوا حماك بكيدهم جهلا و قد حقروا جلالك 
 

 

آن پيل سپيد كه در پيش صف بود، چون بحرم رسيد، هيچ پاى بحرم اندر ننهاد، هر چند پيش زدند او را باز پس 
ر ميان ايشان مردى بود نام وى نفيل بن حبيب رفت و گوش آن پيل گرفت و گفت: اند كه: د شد! و گفته تر همى

ابرك محمود و ارجع راشدا من حيث جئت فانّك في بلد اللَّه الحرام. چون اين سخن بگوش پيل فرو گفت، باز 
ردنهاشان گشت و پاى در حرم ننهاد. آن ساعت ربّ العالمين مرغانى بر انگيخت از جانب بحر مانند خطّاف، گ

سبز و منقار سرخ، و با هر مرغى سه سنگ بود از عدس مه و از نخود كم يكى در منقار بود و دو در چنگ و بر 
سر هر مردى از آن سپاه يكى از آن مرغ بر هوا بيستاد و بر آن سنگ نام آن مرد نوشته كه او را خواهد كشت! 

ذاره كرد، و در شكم ايشان گذاره كرد، و بزير ايشان بيرون پس بفرمان اللَّه آن سنگها فرو هشتند، بر سر ايشان گ
آمد و ايشان را كشته و هلاك كرده بيفكند. و آن پيلان نيز همه هلاك گشتند، مگر آن پيل سپيد محمود نام كه در 
اد حرم نشد و باز گشت. آن پيل زنده بماند و ديگر همه لشگريان هلاك گشتند، مگر ابرهه كه مرغ بر سر وى بيست

دانست تا در پيش  بود و او نمى و از مكهّ بيرون شد و روى به حبشه نهاد و آن مرغ بر هوا بر سر وى همى
نجاشى شد و آن احوال باز گفت. چون سخن تمام گفته بود، مرغ سنگ بر سر وى فرو هشت و او را هلاك كرد. 

ى ابرهة داء في جسده فجعل يتساقط انامله بعث اللَّه عل: فارى اللَّه النجّاشى كيف كان هلاك اصحابه! و قيل
فانتهى الى صنعاء و هو مثل فرخ الطّير و ما مات حتىّ انصدع صدره ثمّ هلك. و قيل: ابرهة هذا كان جدّ 
النّجاشى الذّى كان في زمن النبّي (ص). و قيل: خرجت فتية من قريش تجاّرا حتىّ دنوا من ساحل البحر و هناك 

بجنبها فاوقدوا نارا و اصلحوا طعاما لهم فلماّ ارتحلوا تركوا النّار فهاجت ريح فاضطرمت  بيعة للنّصارى فنزلوا
البيعة نارا و بلغ الخبر النجّاشى فغضب و بعث ابرهة لهدم الكعبة و نقل حجرها و ترابها الى ارضه ليبيتها بها 

ا لم تعلم كيَفَْ فَعلََ ربَُّكَ هذه اللفّظة تستعمل  يلِ أَ لَمْ تَرَ اىأَ لَمْ تَرَ كيَفَْ فَعلََ ربَُّكَ بأَِصحْابِ الْفِ: فذلك قوله تعالى
في السّؤال عن الحال كما يسأل عن المكان باين و عن الوقت بمتى. تقول: كيف زيد؟ معناه: في اىّ حال. هو و 

رفهم عن الحرم و احلّ بهم ما علمت أَ لَمْ تعلم في اىّ حال فَعلََ ربَُّكَ ما فَعلََ بأَِصحْابِ الْفيِلِ حيث ص: التّقدير
من العذاب و النّقم. و فائدة اضافته تعالى نفسه الى نبيهّ محمد (ص) بقوله فَعلََ ربَُّكَ انّ جهّال المشركين و 
سفهائهم توهمّوا انّ ذلك العذاب وقع من قبل الاصنام التّى في الكعبة فاراد اللَّه سبحانه بذلك ابطال توهّمهم 

  مْ ترََ كيَفَْ فَعلََ ربَُّكَ.فقال: أَ لَ
في  في بطلان و خسار. يقال: فلان سعيه في ضلال. و فيِ تضَْليِلٍ اى قوله: أَ لمَْ يجَعْلَْ كيَدَْهُمْ فيِ تضَْليِلٍ اى

  بطلان و ضياع و كيَدَْهُمْ ما ارادوا من تخريب الكعبة.



۳۱۶۰ 

أَبابيِلَ جماعات في تفرقة يقال : بعضا. قلل ابو عبيدة يتبع بعضها كثيرة متفرقّة وَ أَرْسلََ عَليَْهمِْ طيَْراً أَبابيِلَ اى
لا واحد لها من لفظها، و قيل: واحدها ابّالة. و قيل: ابولّ مثل : جاءت الخيل ابابيل من هاهنا و هاهنا. قيل

ت من قبل عجوّل و عجاجيل. قال سعيد بن جبير: كانت طيرا خضرا لها منا قير صفر. و قال قتادة: طير سود جاء
  البحر فوجا فوجا. و قال عكرمة: لها رؤس كرءوس السّباع و انياب كانياب السّباع.

  و قيل: هى حمام مكةّ هكذا. قال اهل مكّة و الطّير جمع الطاّئر.
لى تَرْميِهِمْ بحِجِارةٍَ منِْ سجِِّيلٍ يعنى: بطين مطبوخ كالآجر. و قيل: اوّلها حجر و آخرها طين، ما وقع منها حجر ع

رجل الّا خرج من الجانب الآخر و ان وقع على رأسه خرج من دبره. و هو اوّل يوم ظهر الجدرىّ في الارض ظهر 
من تلك الاحجار. قال ابن عباس: رأيت في دار امّ هانى بنت ابى طالب قفيزين من الحجارة التّى رمى بها 

و قالت عائشة: رأيت قائد الفيل و سائسه بمكّة اعميين بأَِصحْابِ الفْيِلِ. و كانت مخطّطة بحمرة كانّها جزع ظفار. 
  مقعدين يستطعمان.

  قوله: كَعصَفٍْ مأَْكوُلٍ العصف و رق الزرّع ثمّ يصير اذا يبس تبنا.
حسن الوجه. و قال  و المأكول الذّى تأكله الدوّابّ. و قيل: مأَْكوُلٍ ثمرته فحذف الثّمرة كما يقال: فلان حسن، اى

  اذا اكل فصار اجوف.عكرمة: كالحبّ 
و قال سعيد بن جبير: هو الشّعير النّابت الذّى يوكل ورقه. و قال ابن عباس: هو القشر الخارج الذّى يكون على 

شأنه ان يطعم و  طعام مطعوم و شراب مشروب، اى: حبّ الحنطة كهيئة الغلاف له. و قيل: عصف مأكول كقولك
  المراد.تأكله الدّوابّ و اللَّه اعلم ب يشرب، اى

  النوبة الثالثة
قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اسم غنيّ من اطاعه اغناه و من خالفه اضاعه و اقماه، اسم عزيز من وافقه 

  رقّاه الى الرّتبة العلياء، و من خالفه القاه في المحنة الكبرى.
. خداوندى كه رقم قلم قضاء او بهيچ آب منسوخ نام خداوندى عظيم. جبّار نامدار كريم، قهّار كردگار حكيم

نگردد. جبّارى كه تير تقدير او بسپر هيچ آفريده مندفع نشود، كريمى كه فضل عميم او در هيچ معيار نگنجد، 
رحيمى كه احسان قديم او هيچ ميزان نسنجد. خاطر اگر چه هادى و داهى بود در لمعات انوار سبحات جلال او 

ر چه با طول و عرض بود، در فضل و احسان و طول و امتنان او كوتاه گردد. عقل اگر چه گمراه شود. شكر اگ
كامل و وافر بود، در درياى علم او غريق گردد. وهم و فهم اگر چه با حدتّ و فطنت بود، در انوار جلال و 

  جمال او حريق شود.
بس عجب. گفت: از جمال و جلال  پير طريقت قدسّ روحه، بدين معنى سخنى مختصر باشارت گفته بس نغز و

  دوست كسى لذتّ يابد كش ديده بازست، مصحوب لم يزل با صاحب لم يكن بد سازست.
محمد ننگرى و نه بينى تو اصحاب فيل را كه با ايشان چه  قوله تعالى: أَ لمَْ تَرَ كيَفَْ فَعلََ ربَُّكَ بأَِصحْابِ الْفيِلِ اى

ار از ايشان چون بر آورديم؟ قومى بودند بر پشت حيوان كوه هيكل موج كرديم، و ايشان را چون كشتيم، و دم
پيكر قصد خانه ما كردند و بر عدتّ و ساز و آلت خود اعتماد كردند، تا ما از خزائن قهر خود مرغكى چند 

مْ طيَْراً أَبابيِلَ وَ أَرْسلََ عَليَْهِ: ضعيف فرستاديم تا ايشان را هلاك كردند. و آتش قهر و سياست ما در ايشان زدند كه
تَرْميِهِمْ بحِجِارةٍَ منِْ سجِِّيلٍ ما آن قهّار و جباّريم كه هر كه را خواهيم بهر چه خواهيم قهر كنيم. نمرود لعين را 

اى فرستيم تا سزاى وى در كنار وى نهد. فرعون طاغى را كه دعوى خدايى كرد و ساحران با سحر عظيم  پشه
حضرت خود فرستاديم تا قدر ايشان با ايشان نمود. اى محمد آن صناديد قريش و اى چوب از  جمع كرد، پاره

رؤساء كفر كه قصد هلاك تو كردند و ترا از وطن خود بتاختند و بر انديشه هلاك كردن تو بر پى تو بيرون آمدند و 
  يم؟تو با صديّق در آن غار غيرت رفته، نبينى كه ما عنكبوتى ضعيف را بشحنگى تو چون فرستاد
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تا دست دعاوى و اباطيل ايشان فرو بست! ما آن خداونديم كه در راه ما عنكبوتى شحنگى كند، مرغى مبارزى 
اى سپاه سالارى كند، غارى راز دارى كند، عصائى در صحرايى اژدهايى كند، آبى فرمانبردارى كند،  كند، پشه

ورى مذكرّى كند، سنگى مسبّحى كند، كس آتشى مونسى كند، درختى سبز مشعله دارى كند، سگى عاشقى كند، م
را با قهر ما تاوستن نيست و از عذاب و عقاب ما رهايى جستن نيست. دور افتادند و غلط پنداشتند اصحاب فيل 

اى كه طراز اضافت بيت اللَّه بر آستين اعزاز او كشيده، از سنگ بر آورده،  كه قصد تخريب خانه ما كردند، خانه
اى بنا كنيد بوِادٍ غيَرِْ ذيِ زرَْعٍ از  مؤمنان ساخته! ابراهيم و اسماعيل را گفتيم كه: مرا خانه ليكن مغناطيس دلهاى

اى بودى از ياقوت و  غايت. اگر خانه نهايت و از يك جانب او بحر بى مشتى سنگ خاره، از يك جانب او برّ بى
كسى بوى ميل كردى عجب نبودى، عجب  لعل و زبرجد يا در ميان بساطين و رياض و انهار و اشجار بودى، اگر

آنست كه مشتى سنگ بر هم نهاد و باديه مردم خوار راه وى ساخته و صد هزار اعرابى جلف سخت دل 
رحمت بر راه وى نشانده و آن گه آتش عشق عشاّق هر روز تيزتر! گويى آن كعبه شمعيست افروخته و حاجيان  بى

سوزند، و ايشان كه بعذرى ازو  شتابند و پروانه وار خويشتن را درو مى مىصبر گشته، از هزار فرسنگ  اند بى پروانه
  اند اين نوحه همى كنند: اند و در آرزوى جوار و طواف او بگداخته باز مانده

 گر كعبه وصل تو كنند بر ما ناز
 گرديم در بيابان نياز ما مى

 

 از باديه هجر كه مان دارد باز؟ 
 !كز دور روا بود سوى كعبه نماز
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  مكية -سورة قريش - ۱۰۶
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  از بهر فراهم داشت قريش بود و خوى داشتن ايشان. )۱لِإِيلافِ قُريَْشٍ (

  داشتند. كه شد آمد زمستان و تابستان مى ) آن خوى داشت ايشان۲إِيلافِهِمْ رحِْلَةَ الشِّتاءِ وَ الصَّيفِْ (
  ) پس ايدون بادا كه خداى اين خانه پرستند.۳فليَعبْدُُوا رَبَّ هذَا البْيَتِْ (

) و ايشان را از بيم ۴وَ آمنََهُمْ منِْ خوَفٍْ ( الَّذيِ أَطْعمََهُمْ منِْ جوُعٍ آن خداى كه ايشان را از گرسنگى سير كرد
  .بيم كرد بى

  نيةالنوبة الثا
اين سوره نود و سه حرفست، هفده كلمه، چهار آيه، جمله به مكّه فرو آمد، و درين سوره ناسخ و منسوخ نيست. و 

هر كه اين سوره بر خواند، اللَّه تعالى او را ثواب آن كس دهد كه بخانه كعبه «در خبرست از مصطفى (ص): 
انّ اللَّه عزّ و جلّ «خبار انّ النّبي (ص) قال: و روى في بعض الا». طواف كند و در مسجد حرام معتكف نشيند

فضلّ قريشا بخصال لم يشركهم فيها غيرهم، انّهم عبدوا اللَّه عشر سنين لم يعبده فيها الّا قرشىّ و انّه نصرهم يوم 
  ».همالفيل و هم مشركون، و نزلت فيهم سورة لم يدخل فيها احد من العالمين سواهم، و بانّه بعثنى منهم رسولا الي

ان اللَّه اصطفى كنانة من بنى اسماعيل و اصطفى من بنى كنانة «و في الخبر الصحّيح عن النبّي (ص) قال: 
  ».قريشا و اصطفى من قريش بنى هاشم و اصطفانى من بنى هاشم

ل به قال بعض اهل العلم: معنى الاصطفاء المذكور في كنانة و قريش و هاشم هو ما خصّ اللَّه تعالى هؤلاء القبائ
من طهارة المناكح و صحةّ الانساب و زكاء المنابت و تميّزهم من بين سائر الامم بالاخلاق الصّالحة و الطّرائق 
المحمودة و المكارم المشهودة مع تمسّك ببعض ما ورثوا من ابيهم ابراهيم (ع) من المناسك و الشعّائر، فامّا ان 

ض الجاهلية فلا و اللَّه اعلم. و قريش هم اولاد النّضر بن كنانة يحكم لهم بالاسلام بهذا الاثر على ما يقول بع
فكلّ من ولده النّضر فهو قرشى و من لم يلده النّضر فليس بقرشى. و النضّر هو الذّى قال: بينا انا نائم في الحجر 

اذا انا بقوم  اذ رأيت كانّما خرج من ظهرى شجرة خضراء حتىّ بلغت عنان السمّاء و اذا اغصانها نور في نور و
بيض الوجوه و اذا القوم متعلّقون بها من لدن ظهرى الى سماء الدّنيا. قال: فلمّا انتبهت اتيت كهنة قريش 
فاخبرتها بذلك. فقالوا: ان صدقت رؤياك فقد صرف اليك العزّ و الكرم و قد خصصّت بحسب و سودد لم 

التّفرّق، و القرش الجمع. و روى: انّ معاوية سأل ابن يخصّص به احد من العالمين. و سمّوا قريشا لتجمّعهم بعد 
  فقال: هى دابّة تسكن البحر من اعظمها دابّة و انشد: عباس (رض) عن معنى قريش.

 و قريش هى الّتى تسكن البحر
 تأكل الغثّ و السمّين و لا

 

 بها سميّت قريش قريشا 
 تترك يوما لذى جناحين ريشا

 

لِإِيلافِ قرُيَْشٍ هذه اللّام متّصلة بالسّورة الاولى، : أكلون من كسبهم فسموّا به. قولهو قيل: القرش: الكسب كانوا ي
و المعنى: فعلنا ذلك باصحاب الفيل لإِِيلافِ قُريَْشٍ و جمعهما عمر بن الخطاّب في الرّكعة الثّانية من صلاة 

  المغرب.
ن كعب لا فصل بينهما بالتّسمية لانّه عدّ و يروى عن الكسائى ترك التّسمية بينهما و كذلك في مصحف ابى ب

 السّورتين واحدة و التّقدير: اهلك اللَّه اصحاب الفيل وَ أَرسْلََ عَليَْهِمْ حجارة منِْ سجِِّيلٍ فجََعَلَهُمْ كعَصَفٍْ مأَْكوُلٍ 
فيهما آمنين. و ليسلم قريش منهم و ليدوم لهم ما الفوه من رحلتى الشتّاء و الصّيف الى الشّام و اليمن فيسعون 

فعلنا ذلك باصحاب الفيل نعمة منّا على قريش الى نعمتنا عليهم في رحِلَْةَ الشِّتاءِ وَ  قيل: هذه اللّام بمعنى الى اى
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اعجبوا لإِِيلافِ قُريَْشٍ رحِْلَةَ الشِّتاءِ وَ الصَّيفِْ و : الصَّيفِْ. و قال الكسائى و الاخفش: هى لام التّعجّب يقول
   بَّ هذَا البْيَتِْ تركهم عبادة

   ثمّ امرهم بعبادته. و قال الزّجاج: هى مردودة الى ما بعدها، تقديره:ليَْعبْدُُوا رَبَّ هذَا البْيَتِْ  
بدل من الايلاف الاولّ و قوله: رحِْلةََ » إِيلافِهمِْ « :لما انعم اللَّه عليهم من إِيلافِهِمْ و قوله لِإِيلافِ قُريَشٍْ اى 

بهمزة » لآلاف«عليه. قرأ ابن عامر: » إِيلافِهِمْ«على المصدر و قيل: على الظّرف، و قيل: بوقوع الشِّتاءِ نصب 
بغير همز و انهّما ذهبا الى طلب الخفةّ و قرأ الآخرون » ليلاف قريش«مختلسة من غير ياء بعدها و قرأ ابو جعفر 

بعد الهمزة الاّ ابن كثير فانّه قرأ الفهم ساكنة اللّام بغير انّها ياء » إِيلافهِِمْ«بهمزة مشبعة و ياء بعدها و اتّفقوا في 
ء  ياء يقال: آلف يولف ايلافا و الف يألف الفا و الافا فهما لغتان و الفرق بينهما من طريق المعنى اذ الفت الشّي

منت القوم و آمنت ء ايلافا اذا جعلته يألفه كما تقول: آ هو الاصل فاذا عدّيته الى مفعول قلت: آلفت الرّجل الشيّ
و كانت لهم في كلّ سنة » الشِّتاءِ وَ الصَّيفِْ«فلانا القوم. فيكون معنى الآية على هذا آلفت قريش انفسها. رحلتى 

لانّها » الشاّم«الى » الصيّف«في » رحلة«الى اليمن لانّها بلاد حارّة و » الشّتاء«في » رحلة«رحلتان للتجّارة، 
ك انّ قريشا كانت تعيش بتجارتهم فكان لا يتعرّض لهم احد في سفرهم بسوء لانّهم باردة و وجه المنّة في ذل

سكّان حرم اللَّه. قيل: كان يؤخذ الرّجل منهم فيقول: انا حرمىّ فيخلى عنه فلو لا الا من لم يقدروا على التصّرّف 
   م و قال: فليَعبْدُوُا رَبَّ هذَا البْيَتِْو لو لا التّجارة لم يقدروا على المعيشة. فذكرهم اللَّه عزّ و جلّ هذه النّع

اربعة، » الايلاف«الَّذيِ أَطْعمََهمُْ منِْ جوُعٍ بالتّجارة وَ آمنََهُمْ منِْ خوَفٍْ لانّهم سكاّن حرمه. و قيل: اصحاب  
جم هاشم و عبد شمس و مطّلب و نوفل، بنو عبد مناف. و كان هاشم و عبد شمس توأما كانوا اخذوا من ملوك الع

و العرب حبالا، و الحبال كتب العهد يمتازون بها من الآفاق ليعيش اهل مكّة و يسير مير هم آمنين. اخذ هاشم من 
قيصر حبلا ثمّ هو مات بغزةّ في طريق الشّام. و اخذ عبد شمس حبلا من النّجاشى ثمّ هو مات باجياد مكةّ في 

مات بردمان في طريق اليمن. و اخذ نوفل حبلا من كسرى  الطّريق. و اخذ المطلّب حبلا من اقيال اليمن ثمّ هو
  ثمّ هو مات بسلمان في طريق العراق. و بذلك يقوا الشّاعر:

 انّ المغيرات و ابناءهم
 اربعة كلّهم سيدّ
 اخلصهم عبد مناف فهم
 قبر بسلمان و قبر برد
 و ميّت آخر منهم ثوى

 

  من خير آباء و أمّهات 
  اولاد سادات لسادات

 م من لام بمنجاةمن لو
  مان و قبر عند غزّات
  في ملجد عند الثّنيّات

 

. و قيل:  و قيل: كانوا يشتون بمكةّ و يصيفون بالطاّئف، فامرهم اللَّه تعالى ان يقيموا بالحرم و يعبدوابَّ هذاَ البْيَتِْ
م الميرة و غيرها، فمنّ يحملون اليه» الصيّف«في » رحلة«و » الشّتاء«في » رحلة«كان النّاس يرتحلون اليهم 

عليهم بانّ كفاهم مؤنة الارتحال بانفسهم. و قال قتادة: ذكرهم اللَّه نعمته عليهم اذ جعلهم آمنين بالحرم يسافرون و 
  »هذَا البْيَتِّْ«َ يتخطّف النّاس من حولهم. و عن ابن عباس: انّه نهاهم عن الرّحلتين و امرهم ان يعبدوا 

 بمعنى الكاف الَّذيِ أَطْعمََهُمْ منِْ جوُعٍ اى» لايلاف«فوا الرحّلتين فيكون اللّام في قوله: و يقيموا بمكةّ كما ال 
بعد الجوع الذّى اصابهم في سنى القحط حتىّ اكلوا الجيف و العلهز حين دعا عليهم الرّسول (ص) وَ آمنََهُمْ منِْ 

و م الذّى وقع وراء مكةّ لا يصيبهم ببلدهم الجذام. الجذا» منِْ خوَفٍْ«العدوّ. و قيل: » منِْ خوَفٍْ« خوَفٍْ اى
  ».آمن قريشا ان تكون الخلافة الّا فيهم«قال على (ع): 

  »النّاس تبع لقريش في هذا الشّأن«قال النّبيّ (ص): 
تبع لخيارهم، و   خيارهم«في رواية اخرى: و يعنى: في الامارة مسلمهم تبع لمسلمهم. كافرهم تبع لكافرهم. 

  »تبع لشرارهمشرارهم 
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خيار قريش خيار النّاس و شرار قريش «معناه: شرار قريش خير شرار النّاس. و في رواية اخرى قال النّبيّ (ص): 
  ».شرار النّاس

  ».لا يزال هذا الامر في قريش لا يعاديهم احد الّا كبهّ اللَّه في وجهه لما اقاموا الدّين«و قال (ص): 
  ».اهانه اللَّه. اللّهم اذقت اوّل قريش نكالا فاذق آخرهم نوالا من يرد هو ان قريش«و قال (ص): 
  »لا تقدّموا قريشا فتهلكوا و لا تخلفوا عنها فتضلّوا«و قال (ص): 

لا تؤمّوا قريشا و ائتمّوا بها و ان علم «اشهد على رسول اللَّه (ص) انّه قال: «و قال على بن ابى طالب (ع): 
  .»عالم من قريش يسع طباق الارض

  و قد حمل جماعة من اهل العلم و ائمّة الحديث، منهم احمد بن حنبل و ابو نعيم الاسترابادى.
  ».ان علم عالم من قريش يسع طباق الارض على الشّافعى«قوله (ص): 
  النوبة الثالثة

جلاله و جماله، باسم من  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ باسم من لا غرض له في افعاله و لا عوض عنه في
  لا يجد الفقير من دونه قرارا و لا يجد احد من حكمه فرارا.

نام خداوندى كه نامش مونس مفلسان است، يادش راحت دل مريدانست، مهرش قوّت جان مشتاقانست، يافتش 
  روز دولت طالبان و سور و سرور درويشانست.

كرانست. سماع نامش بهار جان عاشقان و روح روح  و بىعزيز قدر و عظيم شانست، ملك او جاودان و عزّت ا
دوستانست. خداوندى كه چراغ توحيد در كلبه دل دوستان فضل او افروزد، سرشتهاى پنداشت از ساحت 

  دوستان نار عدل او سوزد. گاه نور ايمان در پرده كفر و ظلمت بدارد، گاه زحمت ظلمت كفر بنور ايمان بردارد.
اوست آن كند كه خود خواهد. دارنده و داننده اوست هر كس را آن دهد كه سزاى او بود. خداى همه آفريدگان 

مالك الملك اوست، يكى را ملك دهد تا پيوسته در روح و ريحان بود يكى را ملك نفس دهد تا هميشه در 
در زندان نفس  ظلمت عصيان بود. طوبى كسى را كه فردا مهمان دل وفادار نيكوكار بود. ويل بر آن كس كه فردا

غدّار مكّار بود! از عدل او برين يكى حكم شقاوت رفته و جور نه، از فضل او بر آن يكى حكم سعادت رفته و 
  ميل نه.

درين سوره اصحاب ايلاف كه سروران قريش بودند، اللَّه تعالى نام ايشان برده و ..» .إِيلافِهِمْ«لِإِيلافِ قُريَشٍْ 
  الميانست نام برده.همچنين خانه كعبه كه قبله ع

زخم عدل ازلى بر اصحاب ايلاف آمد، سرافرازى و مهترى ايشان بر عالميان و قرابت رسول (ص) مر ايشان را 
جان آورد تا بدين تخصيص و اين  هيچ سود نداشت. اثر فضل و لطف خداوندى روى بدان خانه سنگين بى

درين سوره اضافت ». وَ طَهِّرْ بيَتْيَِ«آن سوره ديگر گفت: و در   رب هذَا البْيَتِْ: تشريف مشرفّ و مكرّم گشت كه
وَ طَهِّرْ «خداوند اين خانه. و در آن سوره اضافت خانه با خود كرد كه:   ربوبيتّ با خانه كرد كه:بَّ هذَا البْيَتِْ 

ن عجبتر هر كه پاك كن و پاك دار خانه من. اين چنانست كه خانه را گفت: من آن توام، تو آن من. ازي» بيَتْيَِ
الحاجّ «قصد خانه كعبه دارد، بحجّ و عمره، ايشان را كسان خويش خواند و زائران، تا بر لسان نبوّت برفت كه: 

ارباب معارف را اندرين معنى زبانى ». وفد اللَّه على بيته و العمّار زوّار اللَّه و حقّ على المزوران يكرم زائره
ى از خانه خود شود به بيت الحرام، يكى از نهاد خود برخيزد بدرگاه ذو ديگرست گفتند: حجّ دو نوع است: يك

الجلال و الاكرام. آن يكى تا عرفاتست، و اين يكى تا بمعرفت معروف. آنجا چشمه زمزم است، اينجا اقداح 
شراب لطف دمادم. آنجا قدمگاه خليل است، اينجا نظرگاه خداوند جليل. آنجا آيات بيّنات است، و اينجا 

  رايات و لآيات. آنجا ركن شامى و يمانى است، اينجا گنج معانى. آنجا بقدم روند، اينجا بهم روند:
 آرى بسراى دوست بس راهى نيست

 

 آن را كه جز از دوست نظر گاهى نيست. 
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خبرست  آن يكى را حاجّ مكّه گويند، اين يكى را حاجّ حقّ. ايشان كعبه از راه باديه جستند، اينان از راه دل. در
كه فريشتگان حاجّ مكّه را استقبال كنند، راكبان را مصافحه كنند، پيادگان را معانقه كنند. امّا حاجّ حقّ آن قوم 
باشند كه فريشتگان ايشان را نبينند، آسمان و زمين بوى ايشان نشنود، عرش و كرسى بر ساق دولت ايشان نرسد! 

اه حقيقت در باديه صفت سفر كنى، بارى سفر باديه صورت را اى مسكين اگر قوّت آن ندارى كه با مسافران ر
ا ميان در بند كه اللَّه تعالى چنين ميگويد: وَ لِلَّهِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ البْيَتِْ كم از آن نباشد كه با ساكنان كوى ما بخانه م

اگر بقوّت پيل نيستم كه بار : اى كم مباش كه بر صورت پيل است! گويد آيى. اگر پيل نتوانى بود، بارى از پشّه
  كشم، بارى بصورت پيلم كه بار خويش بر كس نيفكنم.
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  مكية -سورة الدين (الماعون) -۱۰۷
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  رد كه بروز پاداش و شمار دروغ زن ميگيرد؟) ديدى آن م۱أَ رَأَيتَْ الَّذيِ يُكذَِّبُ باِلدِّينِ (

  زند و ميراند. ) او آنست كه يتيم را بانگ بر مى۲فذَلِكَ الَّذيِ يدَُعُّ اليْتَيِمَ (
  كند. گذارد و درو نگاه نمى يدَُعُّ اليْتَيِمَ يتيم را مى

  .انگيزاند ) و بر طعام دادن درويش نمى۳طَعامِ المْسِكْينِِ (  وَ لا يحَضُُّ علَى
   ) ويل و نفرين بر آن نماز گران۵) الَّذيِنَ هُمْ عنَْ صلاَتِهِمْ ساهوُنَ (۴فوَيَلٌْ لِلمْصَُلِّينَ (

  اند و آن را گذاشته. كه از نماز خويش باز مانده
  كنند. نمايند و نگرستن مردمان را نماز مى ) ايشان كه نماز مى۶الَّذيِنَ هُمْ يُراؤُنَ (
  گيرند. ) و كس را بكار نيايند و زكاة مال باز مى۷نَ (وَ يمَنَْعوُنَ المْاعوُ
  النوبة الثانية

اين سوره صد و بيست و پنج حرفست، بيست و پنج كلمه، هفت آيه، جمله به مكّه فرو آمد، بقول بيشترين 
 مفسّران. قومى گفتند: مدنى است، آن را در مدنيّات شمرند. و از شمار مدنيان اين سوره شش آيتست، بخلاف

آيت شمرند و مدنيان نشمرند. قومى گفتند: يك نيمه از » يراءون«كوفيان و بصريان، زيرا كه كوفيان و بصريان 
اوّل سوره مكىّ است، در شأن عاص بن وائل السّهمى فرو آمد، و بقول بعضى در شأن وليد بن المغيره فرو آمد. 

رين، فاتاه يتيم فسأله شيئا ففزعه بعصاه فانزل اللَّه ينحر كلّ اسبوع جزو و قال ابن جريج: كان ابو سفيان بن حرب
فيه. و يك نيمه آخر سوره، گفتند: مدنى است در شأن عبد اللَّه ابى سلول منافق فرو آمد. و درين سوره ناسخ و 

غفر اللَّه له ان » أ رأيت«من قرأ سورة «في الخبر عن ابى بن كعب قال: قال رسول اللَّه (ص): و منسوخ نيست. 
  كان للزّكوة مؤديّا.

الالف في أَ رَأَيتَْ الف الاستفهام و لها اربعة معان في الكلام: تقرير و تثبيت و انكار و وعيد. » أَ رَأَيتَْ «قوله: 
لما؟ فالتّقرير كقولك: اما فعلت اما قلت. قال اللَّه سبحانه: أَ وَ لا يعَلْمَوُنَ أَنَّ اللَّهَ يعَْلَمُ و التثّبيت كقولك: الست عا
ن؟َ! و قال اللَّه تعالى. أَ لَستُْ بِربَِّكُمْ. و الانكار كقولك: أ ضربت زيدا؟! قال اللَّه تعالى: أَ فمَنِْ هذَا الحْدَيِثِ تَعجْبَوُ

و هذا الموضع  الوعيد كقولك: ا تضربنى و تطمع السلاّمة. قال اللَّه تعالى: أَ تأَْمرُوُنَ النَّاسَ بِالبِْرِّ وَ تنَسْوَْنَ أَنْفسُكَُمْ
و قوله: » أَ فَرَأَيتَْ منَِ اتَّخذََ إِلهَهُ هوَاهُ «تقرير للتّعجّب من حال الكافر كما تقول: أ رأيت زيدا و فعله و مثله قوله: 

» ينِباِلدِّ«يحتمل انّه رؤية العين و يحتمل انهّ رؤية القلب و معناه: العلم. و تأويله: أَ رَأَيتَْ الَّذيِ كذبّ » أَ رَأَيتَْ«
كيف افترى على اللَّه و الدّين الاسلام؟ كقوله: إِنَّ الدِّينَ عنِدَْ اللَّهِ الْإِسلاْمُ و قيل: الجزاء و الحساب، كقوله: 
الَّذيِنَ يُكذَِّبوُنَ بيِوَْمِ الدِّينِ و التكّذيب بالدّين على وجهين احدهما انكاره له و جحوده به باللّسان، و الثاّني ان لا 

: يقهره و يزجره و يدفعه عن حقّه. و الدّع فذَلِكَ الَّذيِ يَدُعُّ اليْتَيِمَ اى: فيكون بمنزلة المكذبّ به. قوله يعمل به
  الدّفع بحفوة و عنف، و قرئ في الشّواذ. يدَُعُّ اليْتَيِمَ و معناه: يتركه و يهمله و لا يعبأ به.

و لا يأمر غيره باطعامه لانّه يكذب بالجزاء و هذا يمرّ » المِْسْكينِِ«لا يطعم  طَعامِ المْسِكْينِِ اى  وَ لا يحَُضُّ علَى
بك في اى من القرآن و فيه تشديد لانّه عزّ و جلّ لم يعذر من ليس عنده طعام و الزمه الحضّ على الاطعام و 

على اطعام  كينِِ اىطَعامِ المِْسْ  السّعى على الفقير الجائع حتىّ يطعم و اوعد في ذلك وعيدا غليظا. و قوله: عَلى
ء له. و قيل: هما سواء.  ء يسكن اليه و الفقير الذّى لا شي المسكين و الحضّ الحثّ، و المسكين هو الذّى له شي

  قوله: 
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عن مواقيتها غافلون. قال مصعب بن سعد بن ابى وقّاص: لابيه  فوَيَلٌْ لِلمْصَُلِّينَ الَّذيِنَ هُمْ عنَْ صلاَتِهِمْ ساهوُنَ اى
   قال: لا بل هم الّذين اضاعوا مواقيتها و لو تركوها كانوا كفّارا بتركها. و كذلك هما اللَّه ا هم الّذين تركوها؟رحم

  روى عن النّبي (ص) قال: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها.
: ذا حضروا كقولهو قال ابن عباس: هم المنافقون يتركون الصلاّة في السرّّ اذا غاب النّاس و يصلوّن في العلانية ا

و قال قتادة ساه عنها لا يبالى صلّى ام لم يصل. و قال ». النَّاسَ» يُراؤُنَ«  وَ إِذا قاموُا إِلىَ الصَّلاةِ قاموُا كسُالى
  الحسن: هو الذّى ان صلاها صلّاها رياء و ان فاتته لم يندم.

نها علانية رياء و عن عطاء بن دينار قال: الحمد و قال الزّجاج لا يصلّونها سرّا لانّهم لا يعتقدون وجوبها و يصلوّ
  للَّه الذّى قال: الَّذيِنَ هُمْ عنَْ صلاَتِهِمْ ساهوُنَ و لم يقل.

و قال ابو العالية: لا يصلّونها لمواقيتها و لا يتمّون ركوعها و لا سجودها و عنه ايضا هو الذّى اذا ». صلوتهم«في 
  سجد قال برأسه هكذا و هكذا متلفّتا.

في الجاهليّة كلّ منفعة و عطيّة و عارية و في الاسلام الطّاعة و » المْاعوُنَ«وَ يمَنَْعوُنَ المْاعوُنَ قال ابو عبيدة: 
ء القليل فسمىّ الزّكاة  فاعول من المعن، و المعن الشّي» المْاعوُنَ«الزّكاة و هو هاهنا الزّكاة لانهّ قرين الصّلاة و 

لانهّ قليل من كثير. و كذلك قال الزّجاج: كلّ ما فيه ادنى منفعة من اعارة آلات في  و الصدّقة و المعروف ماعونا
هو الذّى يبذله الجيران : الدّور كالفاس و القدر و الدلّو و اقتباس النّار مماّ يحتاج الفقير الى استعارته. و قيل

  لنّار يدلّ عليه مامالا يحلّ منعه مثل الماء و الملح و ا» المْاعوُنَ«بعضهم لبعض. و قيل 
فقالت: يا رسول » الماء و النّار و الملح.«قال:  روى عن عائشة انهّا قالت: يا رسول اللَّه ما الذّى لا يحلّ منعه؟

من اعطى نارا فكانّما تصدّق بجميع ما طبخ بذلك «يا حميراء : اللَّه: هذا الماء فما بال النّار و الملح. فقال لها
ا فكانمّا تصدقّ بجميع ما طيبّ بذلك الملح و من سقى شربة من الماء حيث لا يوجد الماء النّار و من اعطى ملح
  ».فكانّما احيى نفسا

  النوبة الثالثة
من صحب ». بسم اللَّه«و ما ربح من بقى عن » بسم اللَّه«قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ افلح من عرف 

  .الى من تعبّدنا بذكر اللَّه» بسم اللَّه«كفى له شفيعا » بسم اللَّه«صحب جنانه حبّ و » بسم اللَّه«لسانه ذكر 
اسرار ازل و ابد تعبيه است، اماّ در حجب عزّت متوارى است تا سمع هر » بسم اللَّه«اى از كلمات  در هر كلمه

ل آن را قبول كند، ظاهر ناسزايى بدو نرسد و هر نامحرمى راه بدو نبرد. نه هر چه بسمع ظاهر رسد جان و د
  شنيدن ديگرست و باطن پذيرفتن ديگر.

اگر ذكر جانست،  جنيد گفت: آنچه ميگويى ذكر زبانست، يا ذكر جان؟ شبلى روزى در خدمت جنيد گفت: اللَّه!
زبان خود تابع آنست ور نه كه مجردّ زبانست، اين آسان كارى است. ابليس همان ميگويد كه تو ميگويى، تو بر 

چه فضل دارى؟ اين بارگاه عامّ است، ببارگاه عامّ هم دوست فرو آيد، هم دشمن هم آشنا، هم بيگانه. وى 
  مردمى بايد كه بر بساط ملوك در درون پرده جاى يابد، ور نه ببارگاه عامّ هر كسى و هر خسى رسد:

 هر خسى از رنگ و گفتارى بدين ره كى رسد؟
 

 زن!درد بايد پرده سوز و مرد بايد گام  
 

درد پرده سوز درد دين است، و مرد گامزن مرد ديندار. آن كافر مدبر كه دين بدروغ داشت و اسلام پس پشت 
كند و كافر را چه  انداخت، بنگر كه ربّ العالمين با مصطفى (ص) حبيب خويش از بهر آن مدبر چه خطاب مى

بينى آن مرد شقىّ وليد بليد و بو جهل پر جهل كه دين  مى بيم ميدهد: أَ رأََيتَْ الَّذيِ يكُذَِّبُ باِلدِّينِ اى محمد
كنند؟! اى محمد دين را چه زيان دارد كه ايشان آن  آرند و نبوّت ترا و معجزات ترا انكار مى اسلام را جحود مى

دين اسلام دست آويزى » انّ هذا الدّين متين«را نپذيرند و از ناپذيرفتن ايشان در دين چه نقصان آيد؟ 
محجّة وسطى است و عروة وثقى. بر لسان اهل » لَا انْفصِامَ لهَا«ارست، آن را گسستن و شكستن نيست استو
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ها بگردانى، پناه بازو دهى و  حقيقت دين آنست كه: در راه عبوديّت انقياد كلّى پيش گيرى و روى از همه درگاه
  درو گريزى.

اللَّهِ الإِْسلاْمُ آنست كه هر چه دون حقّ است براى او بگذارى  يكى از علماء طريقت گفته: معنى: إِنَّ الدِّينَ عنِدَْ
  »الدّين يسر«و حقّ او براى هيچيز بنگذارى. خبر درست است از رسول خدا (ص): 

  »ملاك الدّين الورع«دين همه آسانى است، زيرا كه بعاقبت رساننده بآسانى است. و در خبرست: 
ورع است ورع پرهيز باشد از محرّمات و خويشتن دارى باحتراز از  نظام دين اسلام و نواى عالم ايمان در

نابايست و ناشايست و مشغول بودن بشايست و بايست. هر دين كه درو ورع نيست، آن را در حضرت قرب محلّ 
قبول نيست. ورع بحقيقت ورع حواسّ است، هر چه ترا گزيرست كه نبينى، ديده از آن نگاهدارى و هر چه داغ 

  ق ندارد، ديده بر آن مطّلع نگردانى تا فردا از ديدار حقّ جلّ جلاله باز نمانى.رضاء ح
حبيب عجمى كنيزكى داشت، سى سال بود كه روى او تمام بنديده بود. روزى كنيزك را گفت: اى مستوره كنيزك 

او بچيزى نگاه  ما را درين سى سال زهره آن نبودست كه بدون: گفت گفت: نه من كنيزك توام؟! ما را آواز ده!
كنيم! و همچنين سمع نگاه دار، تا صوتى كه ملائم دين نباشد نشنود و اگر صوتى بيگانه بسمع درآيد و قصد دل 
كند، توحيد كه دربان دلست آن را در دل نگذارد و سمع بآب استغفار بشويد. همچنين زبان نگاه دارد تا هر چه 

گاه دارد، تا جز بدامن حقيقت نزند. و قدم نگاه دارد، تا جز بر زمين را در راه حقّ نبايد، از آن نگويد. و دست ن
  فرمان نرود.

و اين هنوز ورع عامّ است. امّا ورع خاصّ ورع دلست. و ورع دل آنست كه: هر چه نه عالم حقيقت بود در آن 
ز درگاه دل بروبد، و فكرت نكند و اگر خاطرى بدو در آيد كه نه وارد حقّ باشد آن را بجاروب توبه و استغفار ا

آن آرزوها كه شهوات در دل افكند بدست توكلّ و خوف از دل محو كند. و آنجا كه فرمان حقّ نباشد، بدل آنجا 
سفر نكند تا در مكان خويش بين اصبعين من اصابع الرحّمن ثابت بماند. هر دل كه جايى بباطل سفر كند، مثال 

سپاه خويش برود و در عالم اعداء سفر كند. اين چنين دل هرگز شاهى بود كه از تخت عزّ خويش و از ميان 
بسلامت نبود. و فرق ميان ورع ظاهر و ورع باطن آنست كه: متورعّ ظاهر فردا ديده باز كند، حقّ را نبيند و 

ى بيند. عمر خطّاب دل از هر چه دون حقّ خالى كرد، لا جرم تجلّ متورّع باطن امروز ديده فراز كرده حقّ را مى
  گفت: رأى قلبى ربىّ. حقّ جلّ جلاله بر ساحت دلش تافت، تا مى

بر سبيل تهديد  فوَيَلٌْ لِلمْصَُلِّينَ الَّذيِنَ هُمْ عنَْ صلاَتِهِمْ ساهوُنَ الَّذيِنَ هُمْ يُراؤُنَ وَ يمَنَْعوُنَ المْاعوُنَ سياق اين سخن
  از بنفاق و غفلت كند و زكاة بريا و كراهيت دهد.و وعيد است، كسى را كه نماز نكند و زكاة ندهد يا كسى كه نم

حاصل كه نماز شعار اسلام است و زكاة قنطره دين. هر كرا بينى كه ظاهرش از حليت و  خبر ندارد اين غافل بى
زينت اين دو فرمان مهمل است، بدانكه باطنش از عقيده دين معطّل است. نماز مقام مناجات است و ترقّى 

زكاة پيرايه شريعت است و نور قيامت و قانون كرامت. بنده مؤمن موحدّ چون خطاب  درجات و سبب نجات.
شرع و امر حقّ در فرائض نماز و زكاة بر وى متوجّه گردد بر گزارد آن و محافظت حدود و اوقات آن مواظبت 

پيراسته ادب دين نمايد بجدّى بليغ و جهدى تمام شرائط جواز و شرائط قبول در آن بجاى آرد، لا جرم ظاهر او 
  گردد و باطن او آراسته صدق و اخلاص.
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  مكية -سورة الكوثر - ۱۰۸
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
) و قربان ۲خويش را وَ انحَْرْ ( »اندفصَلَِّ لِربَِّكَ نماز كن خداى خو .حوض كوثر ) ما ترا۱إِنَّا أَعْطيَنْاكَ الكْوَثَْرَ (

  ) او كه ترا زشت ميدارد او دنب بريدست و بد نام.۳إِنَّ شانىَِٔكَ هوَُ الْأَبتْرَُ ( .كن
  النوبة الثانية

اين سوره چهل و دو حرفست، ده كلمه، سه آيت، به مكّه فرو آمد، و از مكّيّات شمرند. و درين سوره هيچ ناسخ 
هر كه اين سوره برخواند، اللَّه تعالى او را از «خبر ابى بن كعب است از پيغامبر (ص): و منسوخ نيست. و در 

إِنَّا أَعْطيَنْاكَ : جويهاى بهشت آب دهد و بعدد هر كسى كه روز عيد اضحى قربان كند او را ده نيكى بنويسد. قوله
  الكثرة.الخير الكثير، و هو فوعل من » الكوثر«و ». انطيناك«الْكوَثَْرَ و قرئ 

روى انس بن مالك قال: بينا رسول اللَّه (ص) ذات يوم بين اظهرنا اذ اغفى اغفاة ثمّ رفع رأسه متبسمّا فقلنا: ما 
فقرأ .» .انزلت علىّ آنفا سورة فقرأ بِسمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ إِنَّا أَعْطيَنْاكَ الكْوَثَْرَ«قال:  اضحكك يا رسول اللَّه؟

انهّ نهر في الجنةّ وعدنيه ربى «قلنا: اللَّه و رسوله اعلم. قال:  ؟»الكوثر«أ تدرون ما «سوّرة. ثمّ قال: حتىّ ختم ال
  ».عزّ و جلّ فيه خير كثير، لذلك النّهر حوض ترد عليه امّتى يوم القيامة آنيته عدد النّجوم

الّذى » الكوثر«جبرئيل، فقال: هذا   و في الصحّيح: انّ رسول اللَّه (ص) قال ليلة اسرى بى رأيت نهرا، فسألت
  ».اعطاكه اللَّه فضربت بيدى فاذا هو يجرى على المسك

» الكوثر«عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه (ص): و و قالت عائشة: من ادخل اصبعيه في صماخيه سمع خريره. 
  و اشدّ بياضا من الثلّج. نهر في الجنّة حافتاه الذّهب مجراه على الدّرّ و الياقوت تربته اطيب من المسك

حوضى مسيرة شهر ماؤه ابيض من اللبنّ و ريحه اطيب من «و عن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه (ص): 
  ».المسك و كيزانه كنجوم السمّاء، من يشرب منها فلا يظمأ ابدا

ى اربعة اركان، فاوّل ركن انّ لحوض«قال رسول اللَّه (ص): : و روى عن حميد الطّويل عن انس بن مالك قال
منها في يد ابى بكر و الثاّني في يد عمر و الثّالث في يد عثمان و الرّابع في يد على (ع). فمن احبّ ابا بكر و 
ابغض عمر لم يسقه ابو بكر و من احبّ عمر و ابغض ابا بكر لم يسقه عمر و من احبّ عثمان و ابغض عليّا لم 

ابغض عثمان لم يسقه على. و من احسن القول في ابى بكر فقد اقام الديّن، و من  يسقه عثمان و من احبّ عليّا و
احسن القول في عمر فقد اوضح السبّيل، و من احسن القول في عثمان فقد استنار بنور اللَّه، و من احسن القول 

قول في اصحابى في على فقد استمسك بالعروة الوثقى، و من احسن القول في اصحابى فهو مؤمن و من اساء ال
  ».فهو منافق

 عن انس قال: دخلنا على عبيد اللَّه بن زياد و هم يتذاكرون الحوض، فقال: يا با حمزة ما تقول في الحوض؟
فقال: ما كنت ارى ان اعيش حتىّ ارى امثالكم تتمارون في الحوض. و لقد تركت خلفى عجائز ما تصلى امرأة 

  يسقيها من حوض محمد (ص) و فيه يقول الشّاعر:منهنّ الاّ سألت اللَّه عزّ و جلّ ان 
 يا صاحب الحوض من يدانيكا

 

 و انت حقّا حبيب باريكا 
 

  في وسطها. نهر في بطنان الجنّة، اى» الكوثر«و قال عبد اللَّه بن عمر: 
  هو القرآن العظيم. و قال عكرمة: هو النّبوّة و الكتاب.» الكوثر«و قال الحسن: 

شيئان تيسير القرآن » الكوثر«يّاش: هو كثرة الاصحاب و الاشياع. و قال الحسين بن الفضل: و قال ابو بكر بن ع
  ».نور في قلبك دلكّ علىّ و قطعك عماّ سواى» الكوثر«و تخفيف الشرّائع. و قال جعفر الصّادق (ع): 
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  ».الشّفاعة«و عنه ايضا: 
  فقه في الدّين. و قيل: الصّلوات الخمس.هلال بن يساف: هو قول لا اله الّا اللَّه. و قيل: ال و قال
فصَلَِّ لِربَِّكَ وَ انحَْرْ قال محمد بن كعب: يقول: انّ اناسا يصلون لغير اللَّه و ينحرون لغير اللَّه. فاناّ أَعْطيَنْاكَ : قوله

وَ «ة العيد يوم النّحر. الْكوَثَْرَ فلا يكن صلوتك و نحرك الّا لى. و قال عكرمة و عطاء و قتادة: فصَلَِّ لِربَِّكَ صلا
نسكك جمع له في الأمر بين العبادة الماليّة و البدنيّة. و قال انس بن مالك: كان النّبي (ص) ينحر قبل ان » انحَْرْ

  يصلى فأمر ان يصلى ثمّ ينحر.
تعالى ان و قيل: نزلت هذه الآية يوم الحديبيّة حين احصر النّبي (ص) و اصحابه و صدّوا عن البيت فامره اللَّه 

يصلىّ و ينحر البدن و ينصرف ففعل ذلك. و قيل: قرن القربان بالصلاّة لانّ السّجدة و النّحيرة علما كلّ ملةّ في 
النّحر هاهنا وضع اليدين في الصّلاة «و ضحّ لا لغيره. و يروى عن على (ع) قال: » صلّ» «لربّك«الدّنيا فقال: 
  »على النّحر

النّبي (ص) يضع يده اليمنى على اليسرى في الصّلاة قريبا من الرسّغ و يرفع يديه  و عن وائل بن حجر قال: رأيت
  حتىّ تبلغا اذنيه.

و عن ابن مسعود: انّ النّبي (ص) رأى رجلا و هو يصلىّ واضعا يده اليسرى على اليمنى فنزع اليسرى على 
  اليمنى و وضع اليمنى على اليسرى.

الا تقرأ هذه الآية: فمَاَ «قال:  قيل: فما الاستكانة؟». من الاستكانةرفع الايدى في الصلاّة «و قال (ص): 
  استَْكانوُا لِربَِّهمِْ وَ ما يتَضََرَّعوُن؟َ.
معناه: ارفع يديك بالدعّاء الى نحرك. و روى انّ : استقبل القبلة بنحرك. و قيل و قيل: فصَلَِّ لرِبَِّكَ وَ انحَْرْ اى
نبياء امرنا بثلاث، بتأخير السّحور و تعجيل الفطر و وضع اليمين على الشّمال في النّبي (ص) قال: انّا معاشر الا

  الصّلاة.
  الذّى لا ولد له.» و الأبتر«هو المبغض » الشاّنئ«إِنَّ شانىَِٔكَ هوَُ الْأَبتَْرُ 

لنبّي (ص) و قيل: هو الّذى لا يذكر بخير. قال ابن عباس: نزلت في العاص بن وائل السّهمى و ذلك انّه رأى ا
خرج من المسجد و هو يدخل فالتقينا عند باب بنى سهم و تحدثّا و اناس من صناديد قريش في المسجد جلوس 

يعنى النّبي (ص)! و كان قد توفىّ قبل » الأبتر«قال: ذلك  فلمّا دخل العاص قالوا له: من الذّى كنت تحدثّ؟
كانوا يسمّون من ليس له ابن ابتر، فسمّته قريش عند موت  ذلك عبد اللَّه بن رسول اللَّه (ص) و كان من خديجة. و

إِنَّ شانىَِٔكَ هوَُ الْأَبتَْرُ. قيل: لماّ توفىّ عبد اللَّه بن النّبي (ص) خرج ابو : ابنه ابتر و صنبورا. فانزل اللَّه عزّ و جلّ
  ه امر فنستريح منه.جهل فقال لاصحابه: انّ محمدا قد بتر و انّه اذا مات لا يبقى له ذكر و لا يجوز ل

انّ عدوّك و مبغضك ابا جهل ليس له في الجنّة نصيب بل هو  إِنَّ شانىَِٔكَ هوَُ الْأَبتَْرُ اى: فانزل اللَّه عزّ و جلّ
انّه فرد  منقطع من كلّ خير، و كانوا يقولون اذا مات ذكور ولد الرّجل: بتر، فكانوا يقولون: انّ محمدا صنبور، اى

  لا ولد له.
  الثالثة النوبة

قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بسم اللَّه كلمة سماعها يوجب للقلوب شفاءها، و للارواح ضياءها، و للاسرار 
سناءها و علاءها، و بالحقّ بقاءها، عزّ لسان ذكرها و اعزّ منه جنان صحبها، و اعزّ منه سرّ عرفها و استأنس بها. 

ن از سماع نام و كلام اوست، انس دوستان در آن جهان بلقاء و سلام اوست. هذا شادى مؤمنان درين جها
سماعك من العبد القارئ فكيف سماعك من الفرد البارئ؟ هذا سماعك من العبد في دار الهلك، فكيف 
سماعك من الملك في دار الملك؟ هذا سماعك و انت في الخطر، فكيف سماعك و انت في النظّر؟ هذا 

نت مقهور مأسور، فكيف سماعك و انت في دار النّور و السّرور من الشّراب الطهّور؟ مخمور في سماعك و ا
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مشاهدة الملك الغفور! اى عجبا، امروز در سراى فنا، در بحر خطا، ميان موج بلا، از سماع نام دوست چندين 
ت از دوست شنوى لذتّ و يابى فردا در سراى بقا، در محلّ رضا، بوقت لقا، چون نام دوس راحت و لذتّ مى

راحت گويى چند خواهى يافت؟! آن روز بنده در روضه رضا نشسته، بر تخت بخت تكيه زده، خلعت رفعت 
تر، از مشك  پوشيده، بر بساط نشاط آراميده، از حوض كوثر شربت يافته شربتى از شير سفيدتر، از عسل شيرين

  بوياتر.
إِنَّا أَعْطيَنْاكَ الكْوَثَْرَ ما ترا حوض كوثر داديم، تا  :نهاد، گفت اينست كه ربّ العالمين بر مصطفى (ص) منّت

سكر، ساقى آن يكى صديّق اكبر، يكى فاروق انور،  كدر، شارب آن بى تشنگان امّت را شراب دهى. شرابى بى
و يكى عثمان ازهر، يكى مرتضى انور اشهر (ع)، اينست لفظ خبر كه صادر گشت از سيدّ و سالار بشر (ص) 

اعطيناك الخير الكثير. اى مهتر كاينات، اى نقطه دائره حادثات، ما ترا نيكى فراوان  إِنَّا أَعْطيَنْاكَ الْكوَثَْرَ اى: قيل
داديم كه بفيض جود خود ترا در وجود آورديم. و سرا پرده نبوّت تو از قاف تا بقاف باز كشيديم، و ترا بر تخت 

بمحلىّ رسانيديم كه آب و باد و خاك و آتش از صفات كمال و جمال تو بخت در صدر رسالت بنشانديم. و ترا 
مدد گرفت. حلم تو خاك را ثبات افزود، طهارت تو آب را صفوت افزود، خلق تو باد را سخاوت افزود، قوّت تو 

  آتش را هيبت افزود.
على برند، از نخست اند كه سيدّ (ص) در شب معراج، چون خواستند كه او را بحضرت ا در بعضى آثار آورده

جبرئيل (ع) در سقايه زمزم او را طهارت داد، آن آب اوّل وضوء او جبرئيل بستد و پر خود را بآن منورّ كرد. آب 
  دوم بميكائيل سپرد تا بر زمره ملأ اعلى قسمت كرد، آب سوم بخزانه غيب سپرد، ذخيره روز رستاخيز را.

آشكارا كند، سيدّ مقرّبان آن آب سوم وضوء آن مهتر عالم چون آتش دوزخ فروغ بر آرد و عذاب ضرام خود 
(ص) بر آن حريق جهنّم پاشد تا آرام گيرد و لهب او فرو نشاند و زبانه او بحجاب خود باز شود تا عاصيان امّت 

  را از شرر او ضررى نباشد.
تو برداشتيم و آواى تو بلند كرديم. داغى از  إِنَّا أَعْطيَنْاكَ الكْوَثَْرَ اى محمد! ما ترا نيكويى فراوان بخشيديم كه نام

لطف خود بر جوهر فطرت تو نهاديم و نام تو شطر سطر توحيد كرديم. اى محمد! جوهر فطرت تو از جوار قدس 
قدم هنوز قدم در طينت آدم ننهاده بود كه ما مقرّبان حضرت را وصف تو كرديم و فضايل و شمايل تو ايشان را 

امىّ نادبير هرگز بهيچ كتّاب نرفته، و هيچ معلمّ را نديده و نه بهيچ كتاب نظر كرده، ترا علم گفتيم. تو پيغامبرى 
  اوّلين و آخرين در آموختيم.

و شرايع دين و احكام اسلام و مكارم اخلاق ترا بيان كرديم. هر كس را معلّمى بود، معلّم تو ما بوديم. هر كس را 
  مؤدّبى بود، مؤدّب تو ما بوديم.

خبر معروف است و در كتب صحاح مسطور و مشهور كه شب معراج چون » بنى ربىّ فاحسن تأديبىادّ« 
لا «قال:  ».يا محمد فيم يختصم الملأ الاعلى« :بحضرت رسيد، حقّ جلّ جلاله از وى پرسيد و خود داناتر

  رض.فوضع يده بين كتفىّ فوجدت بردها بين ثديىّ فعلمت ما في السمّاء و الا«قال:  »!ادرى
گفتا: اثرى از آثار جلال ذو الجلال بسينه من رسيد، ذوق آن و روح آن بجان من رسيد. دل من بيفروخت، عطر 

شمر از خداوند  محبتّ بر سوخت، علم اوّلين و آخرين در من آموخت. اينست حقيقت كوثر، نواخت و كرامت بى
نسكك. اى سيدّ چون روز عيد » وَ انحَْرْ«كَ صلاة العيد يوم النحّر فصَلَِّ لِربَِّ  فصَلَِّ لِربَِّكَ وَ انحَْرْ اى: اكبر. قوله

آيد، نماز عيد بگزار، و چون نماز كردى قربان كن. اين خطاب با مهتر عالم است، لكن مراد بدين امّت است. 
لَكُمْ فيِها «ميگويد: اى سيّد آنچه فرموديم بجاى آر و امّت را بفرماى تا بجاى آرند، ايشان را در آن خيرى است. 

اين خير در چه چيزست؟ مصطفى (ص) بيان كرد، گفت: اگر مرد مؤمن پوست گوسفند پر زر كند و ». خيَْرٌ
بدرويشان دهد هنوز بثواب آن يك گوسفند نرسد كه روز عيد قربان كند. مصطفى (ص) را پرسيدند اگر كسى 
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چهار ركعت نماز كند، در «گفت:  اصل شود؟درويش بود و طاقت قربان ندارد چه كند تا ثواب قربان او را ح
خواند و يازده بار سوره إِنَّا أَعْطيَنْاكَ الكْوَثَْرَ اللَّه تعالى ثواب شصت قربان در ديوان » الحمد«هر ركعتى يك بار 

  وى ثبت كند.



۳۱۷۳ 

  مكية -سورة الكافرون -۱۰۹
  النوبة الاولى

  نام خداوند فراخ بخشايش مهربان.قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ ب
  ) بگو اى محمد بآن ناگرويدگان.۱قلُْ يا أَيُّهاَ الْكافِرُونَ (
  پرستيد. پرستم آنچه شما مى ) نمى۲لا أَعبْدُُ ما تعَبْدُُونَ (

  پرستم. پرستيد آنچه من مى ) و شما نمى۳وَ لا أَنتُْمْ عابدِوُنَ ما أَعبْدُُ (
  ) و من نخواهم پرستيد آنچه شما ميپرستيد.۴تُّمْ (وَ لا أَنا عابدٌِ ما عبَدَْ

  ) و شما نخواهيد پرستيد آنچه من ميپرستم.۵وَ لا أَنتُْمْ عابدِوُنَ ما أَعبْدُُ (
  ) كيش شما شما را و كيش من مرا.۶لَكُمْ ديِنكُُمْ وَ ليَِ ديِنِ (

  النوبة الثانية
رف است و بيست و شش كلمه، شش آيت. و درين سوره اين سوره مكىّ است، به مكّه فرود آمد. نود و چهار ح

  يك آيت منسوخ است.
  لَكُمْ ديِنكُُمْ وَ ليَِ ديِنِ نسختها آية السيّف.

أ تحبّ ان تكون اذا خرجت سفرا من امثل اصحابك «قال لى رسول اللَّه (ص): : يروى عن جبير بن مطعم قال
فاقرأ بهذا السوّر الخمس: قلُْ يا أَيُّهاَ «نت يا رسول اللَّه. قال: قال: قلت: نعم بابى و امّى ا ».هيأة و اكثرهم زادا

النَّاسِ. و كنت اخرج مع  الْكافِرُونَ و إِذا جاءَ نصَْرُ اللَّهِ، و قلُْ هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ، و قلُْ أَعوُذُ بِرَبِّ الفْلََقِ، و قلُْ أَعوُذُ برِبَِّ
ون ابذّهم هيأة و اقلّهم زادا فما زلت منذ علمّنيهنّ رسول اللَّه (ص) و من شاء اللَّه ان اخرج معه في السّفر فاك

  قرأتهنّ اكون من احسنهم هيأة و اكثرهم زادا حتىّ ارجع من سفرى ذلك.
هى براءة من « :عند كلّ منام. و قال» سورة الكافرين«و روى انّ رسول اللَّه اوصى ابا فروة الاشجعى بقراءة 

  ».الشرّك
  ».: قال رسول اللَّه (ص): قلُْ يا أَيُّهاَ الكْافرُِونَ ربع القرآنو عن انس قال

من قرأ سورة قلُْ يا أَيُّهاَ الْكافِروُنَ فكانّما قرأ ربع القرآن، و «و عن ابى بن كعب قال: قال رسول اللَّه (ص): 
  ».ء من الشرّك و يعافى من الفزع الاكبر تباعدت منه مردة الشيّاطين، و برى

  ».ء مروا صبيانكم فليقرءوها عند المنام فلا يعرض لهم شي«ص): و قال: (
قلُْ : و قال ابن عباس: ليس في القرآن سورة اشدّ لغيظ ابليس من هذه السّورة لانّها توحيد و براءة من الشرّك قوله

انّها نزلت في رهط من  يا أَيُّهاَ الْكافِروُنَ قيل: الالف و اللّام للجنس، فهو على العموم. و جمهور المفسّرين على
الكفّار اجتمعوا فكان فيهم الوليد بن المغيرة و العاص ابن وائل و اميّة بن خلف و الاسود بن عبد المطلّب و 

   الحارث بن قيس و صناديدهم
قد  فقالوا: يا محمد هلمّ فلنعبد ما تعبد سنة، و تعبد ما نعبد سنة؟ فان كان الذّى جئت به خيرا مماّ في ايدينا كنّا

شركناك فيه و اخذنا بحظّنا منه، و ان كان الذّى بايدينا خيرا مماّ بيدك، كنت قد شركتنا في امرنا و اخذت بحظكّ 
  و نزلت السوّرة.» معاذ اللَّه ان اشرك باللهّ غيره«منه. فقال: 

ا منه و آذوه و آذوا فغدا رسول اللَّه (ص) الى المسجد الحرام و فيه الملأ من قريش فقرأها عليهم فعند ذلك ايسو
لا أَعبْدُُ ما تَعبْدُُونَ في الحال، وَ لا أَنتُْمْ عابدُِونَ ما أَعبْدُُ في : اصحابه. و امّا وجه تكرير الكلام، فانّ معنى الآية

  الحال، وَ لا أَنا عابدٌِ ما عبَدَتُّْمْ في الاستقبال، وَ لا أَنتْمُْ عابدُِونَ ما أَعبْدُُ في الاستقبال.
الآن وَ لا أَنا عابدٌِ فيما استقبل. و قوله: » اعبد«لست  سخن بجاى آنست كه عجم گويند: نكردم و نكنم، اىاين 
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سبحانه انهّ لن يؤمن «و هذا خطاب لمن سبق في علم اللَّه انّهم لا يؤمنون كقوله: » اعبد«تأويله من » ما أَعبْدُُ«
بلسان العرب و على مجارى خطابهم و من » القرآن«و قال اهل المعانى: نزل ». من قومك الاّ من قد آمن

مذاهبهم التكّرار ارادة التوّكيد و الافهام كما انّ من مذاهبهم التخّفيف و الايجاز و قال القتيبى: بين نزوليهما 
لهم » قل«آلهتنا سنة، فقال اللَّه: » اعبد«ء و آية بعد آية، فكانّهم قالوا:  زمان. و ذلك انّ القرآن نزل شيئا بعد شي

  لا أَعبْدُُ ما تعَبْدُُونَ ثمّ قالوا بعد ذلك: استلم بعض آلهتنا، فانزل اللَّه: 
جزاء » لكم«وَ لا أَنا عابدٌِ ما عبَدَتُّْمْ وَ لا أَنتُْمْ عابدُِونَ ما أَعبْدُُ لَكمُْ ديِنكُُمْ الشرّك و لى دينى الاسلام. و قيل: 

و هذه الآية منسوخة بآية السّيف. قرأ ابن » ا اعمالنا و لكم اعمالكملن«جزاء دينى كما قال: » و لى» «دينكم«
  بفتح الياء و قرأ الآخرون باسكانها.» و لى«كثير و نافع و حفص 

  النوبة الثالثة
ر الّا قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اسم عزيز ما استنارت الظوّاهر الّا بآثار توفيقه و ما استضاءت السّرائ

بانوار تحقيقه، فبتوفيقه وصل العابدون الى مجاهدتهم و بتحقيقه وجد العارفون كمال مشاهدتهم، و بتمام 
مجاهدتهم وجدوا آجل مثوبتهم، و بدوام مشاهدتهم نالوا عاجل قربتهم نام خداوندى كه نثار دل دوستان اميد 

كس را بهارى و بهار مؤمنان ياد وصال او. هر كجا ديدار او، بهار جان درويشان در مرغزار ذكر و ثناء او. هر 
راستى است آن راستى بنام او. هر كجا شادى است آن شادى بصحبت او. هر كجا عيشى است آن عيش بياد او. 
هر كجا سوزى است آن سوز بمهر او. ملك امروز ياد و شناخت او، ملك فردا ديدار و رضاى او. اينت كرامت و 

  جلالت! منزلت، اينت سعادت و
 جلالتى نه تكلّف، سعادتى نه گزاف
 در سراى طرب چون بكوفت دست غمان

 

  حقيقتى نه مجاز و، مقالتى نه محال 
 ز چرخ و هم فروشد ستارگان خيال!

 

و  قوله: قلُْ يا أَيُّهاَ الْكافِروُنَ لا أَعبْدُُ ما تَعبْدُُونَ عبد اللَّه عباس گفت: در قرآن سورتى نيست بر شيطان سختر
صعبتر ازين سوره، زيرا كه توحيد محض است و براءت از شرك. و توحيد دو باب است: توحيد اقرار و توحيد 

  معرفت.
گواهى دهى اللَّه را بيكتايى و : توحيد اقرار يكتا گفتن است. و توحيد معرفت يكتا دانستن. يكتا گفتن آنست كه

  ز.پاكى در ذات و صفات. در ذات از جفت و فرزند و انبا
پاك، و در صفات از شبيه و نظير و مشير پاك. صفات او نامعقول، كيف آن نامفهوم، نامحاط و نامحدود. از 
اوهام و افهام بيرون و كس نداند كه چون؟ و يكتا دانستن آنست كه او را جلّ جلاله در آلاء و نعما يگانه دانى. 

گفت و كردار اوست. يگانه در فضل و در لطف وهاّب و معطى اوست. يگانه قسّام و منعم اوست. يگانه در 
اوست. يگانه در رحمت و در منّت اوست. يگانه نه كس را جز از وى شكرست و منتّ و نه بكس جز از وى 
حولست و قوّت. نه ديگرى را جز از وى منع است و منحت. بنده مؤمن موحدّ كه شعاع آفتاب توحيد برو تافت. 

اجازت شريعت و طريقت نزند. ظاهر بميزان  ن و حركت گمارد، يك نفس بىنشانش آنست كه: مراقبت بر سكو
: اند شريعت بركشد، و باطن بميدان حقيقت دركشد، و نقطه اصلى را از اعتماد بر هر دو پاك دارد كه گفته
ته. اگر السعّيد من له ظاهر موافق للشّريعة و باطن متابع للحقيقة. و هو متبرئ من الاعتماد على شريعته و حقيق

اى بر خودش اعتماد بود، مجوسيّت محض و يهوديّت صرف باشد. اى جوانمرد اگر از آنجا كه اعلى العلى  ذرّه
اى از خودى خود دست  است تا آنجا كه تحت الثّرى است همه از طاعات و عبادات پر كنى، چنان نبود كه ذرهّ

ندانى، اين راه را نشائى ابو القاسم نصرآبادى را  ترين همه عالم بدارى و خويشتن را نبينى تا خود را باز پس
گفت: درد نايافت آن هست! در جمله ترا دلى  گفتند: از مشايخ گذشته آنچه ايشان را بود ترا هيچ چيز هست؟

بايد كه درو درد و مصيبت نايافت بود، يا شادى عزّ يافت انّ اللَّه تعالى يبغض الصّحيح الفارغ. عيسى مريم (ع) 
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گفت: بر اميد آنكه قدم بر جايى نهم كه  ى قرار نگرفتى، گرد عالم سياحت كردى. گفتند: سبب چيست؟هيچ جا
روزى قدم صدّيقى آنجا رسيده باشد، تا آن قدمگاه گناه ما را شفيع بود! اگر درد همه اولياء عالم و صديّقان 

ه چنين بود! خزائننا مملوةّ من الطاّعات درهم گذارند، در گرد درد قدم عيسى پاك نرسد و نياز و سوز او درين را
  فعليك بذرةّ من الافتقار و الانكسار.
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  المدنية -سورة النصر -۱۱۰
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  .) و گشاد۱( إِذا جاءَ نصَْرُ اللَّهِ چون يارى اللَّه بتو رسد وَ الْفتَْحُ

گروه  ،) جوقاجوق۲آيند أَفوْاجاً ( وَ رَأَيتَْ النَّاسَ و مردمان را بينى يَدْخُلوُنَ فيِ ديِنِ اللَّهِ كه در دين خداى مى
  گروه.

  .فَسبَِّحْ بحِمَدِْ ربَِّكَ بستاى خداوند خويش را
  .داوند توبه پذير است) كه او خ۳وَ استْغَْفِرهُْ و آمرزش خواه ازو إِنَّهُ كانَ توََّاباً (

  النوبة الثانية
اين سوره هفتاد و هفت حرف است، نوزده كلمه، سه آيت. جمله به مدينه فرو آمد. قومى گفتند: مكىّ است، اين 

هر كه اين سوره «سوره به مكّه فرو آمد. و درين سوره ناسخ و منسوخ نيست. و در خبرست از مصطفى (ص): 
: قوله». (ص) روز فتح مكّه آنجا حاضر بوده و بثواب و كرامت آن جمع رسيده برخواند، چنانست كه با مصطفى

إِذا جاءَ نصَْرُ اللَّهِ وَ الْفتَحُْ جمهور مفسّران بر آنند كه: اين فتح، فتح مكهّ است. و شرح اين قصّه بر قول محمد بن 
يبيه او را با قريش صلح اسحاق بن يسار و بر قول علماء اصحاب اخبار آنست كه: رسول خدا (ص) سال حد

افتاد، بشرط آنكه از قبائل عرب هر كه خواهد در عهد و امان رسول خدا (ص) شود و هر كه خواهد در عهد و 
عقد قريش شود. بنو خزاعه در عهد و امان رسول خدا شدند و بنو بكر در عهد قريش شدند. و پيش از مبعث 

آنكه بنو خزاعه يكى را كشته بودند از بنى بكر و ايشان آن  مصطفى (ص) ميان اين دو قبيله عداوت بود، بسبب
عداوت در دل گرفته بودند، و پيوسته آن خصومت و كينه در دل داشته. چون آن صلح افتاد. رسول (ص) به 
مدينه باز شد و مكّيان سلاح بنهادند و ايمن شدند. چون سالى بر آمد، بنو بكر از مكيّان يارى خواستند و بر بنى 

اعه افتادند و خلقى را بكشتند و باقى بهزيمت شدند. جبرئيل (ع) از پيغام حقّ جلّ جلاله آمد و رسول خز
(ص) را خبر داد كه ايشان نقض عهد كردند، اكنون بسيج راه كن، به مكهّ رو، كه وقت فتح آمد. و بنو خزاعه نفير 

ستند كه رسول خدا (ص) از آن حال خبر نامه برسول (ص) فرستادند، و رسول خود خبر داشت. قريش چون بدان
نبايد كه رسول ايشان را يارى دهد و بر ما چيره شوند. : يافت، بترسيدند و رعبى عظيم در دل ايشان افتاد. گفتند

بو سفيان را فرا راه كردند تا به مدينه شود و از رسول خدا (ص) عذر خواهد. جبرئيل (ع) آمد و رسول را خبر 
يان. و رسول ياران را گفت كه: بو سفيان بعذر همى آيد و من قبول نخواهم كرد. بو سفيان داد از آمدن بو سف

چون به مدينه رسيد، نخست بدر خانه فاطمه عليها السلاّم شد و قصّه خود بگفت. فاطمه (ع) گفت: اين كار 
از آن نگفت بزرگتر از آنست كه حديث زنان در آن گنجد! پس بنزديك رسول (ص) شد، و رسول (ص) بيش 

كه: مكّيان عهد بشكستند! و نيز جواب سخنان وى نداد تا بو سفيان نوميد برخاست و بنزديك امّ حبيبه دختر 
خويش شد كه عيال رسول بود. و آن روز نوبت رسول آنجا بود. نطعى از اديم عكاظى باز كرده كه رسول (ص) 

حبيبه بنگذاشت گفت: اين جامه رسول (ص) و جاى بر آنجا نشستى. بو سفيان خواست كه بر آنجا نشيند، امّ 
رسول (ص) است، كافر را با نجاست كفر نرسد و نسزد كه بر جامه و جاى رسول (ص) نشيند! بو سفيان غمگين 
و نوميد باز گشت و قصد مكّه كرد. پس رسول (ص) مهاجر و انصار را جمع كرد و گفت: اسباب راه را بسازيد 

پنداشتند، از آنكه خبر روم آمده بود. و رسول (ص)  ران را دشخوار آمد كه سفر روم مىبايد شد. يا كه بسفر مى
حديث مكّه پنهان داشت تا آن ساعت كه فرا راه بود. بيرون آمد با ده هزار سوار پياده و سوى مكهّ رفت و فرمود 

غنيهّ بود. و نيز در ميان لشگر كه: سر راهها فرو گيريد تا پيش از ما كسى بايشان نرسد. زنى بود نام وى ساره م
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اى ستد از حاطب بن ابى بلتعه به مكهّ. و قصهّ اين زن و اين ملطّفه در ابتداء سورة  شويى كردى، ملطّفه جامه
الممتحنة بيان كرده شد. پس رسول خدا (ص) با لشگر اسلام رفتند تا بغطفان رسيدند. و اهل مكّه را از ايشان 

رسد و ما را دل مشغولست؟ يكى را  و بو سفيان را گفتند: هيچ خبر از محمد (ص) نمى ترسيدند خبر نه، امّا همى
بفرست تا خبر باز آرد. بو سفيان گفت: اين كار منست. من خود بروم و حقيقت اين حال باز دانم. بو سفيان با 

ايى ديدند از چراغها حكيم بن حزام برفتند براه مدينه تا بغطفان رسيدند بشب و همه كوه و دشت و صحرا روشن
كرد كه اين مگر نه محمد (ص) است كه او را چندين سپاه و  و آتشها كه افروخته بودند. بو سفيان تعجبّ همى

كرد. بو سفيان  حشم نباشد! و عباس بن عبد المطّلب آن شب از لشگرگاه بيرون آمده بود، و تجسسّ اخبار همى
بود از قديم، باز گفت: اى با سفيان تو اينجا چگونه افتادى؟  بر وى رسيد، و ميان عباس و بو سفيان دوستى

باين وقت اگر عمر ترا دريابد ترا هلاك كند! آن گه او را بر مركوب خود نشاند و رديف خويش ساخت. عمر 
همان ساعت بيرون آمده بود، چون بو سفيان را ديد تيغ بركشيد و قصد قتل وى كرد. عباس گفت: اى عمر او در 

منست! پس عمر رفت تا رسول (ص) را خبر كند. عباس نيز بشتافت تا هر دو بهم بدر خيمه رسول (ص) امان 
رسيدند. عمر گفت: يا رسول اللَّه هذا ابو سفيان عدوّ اللَّه قد امكن اللَّه منه بغير عهد و لا عقد فدعنى اضرب 

او را امان داد و قصد عمر از وى باز عنقه! عباس گفت: يا رسول اللَّه انىّ قد اجرته! پس رسول خدا (ص) 
عباس او را بخيمه خويش برد. ديگر ». امشب تو او را بخيمه خويش بر« :داشت. و او را به عباس سپرد، گفت

ويحك يا با سفيان ا لم يأن لك ان تعلم ان لا اله الّا اللَّه و « :روز بامداد بحضرت رسول (ص) آمد. رسول گفت
  ؟»انىّ رسول اللَّه

سفيان گفت: بابى انت و امّى ما اوصلك و احلمك و اكرمك و اللَّه لقد ظننت ان لو كان مع اللَّه اله غيره لقد  بو 
اغنى شيئا. مادر و پدر من فداى تو باد اى محمد چه حليم و كريم كه تويى و چه بردبار و بزرگوار و كريم طبع و 

ت كه اگر با اللَّه خدايى ديگر بودى ازو كارى بگشادى خوش خوى كه تويى اى محمد. و اللَّه كه ظنّ من چنانس
بو سفيان گفت: چيزى از  ؟»دانى كه من رسول خداام يا با سفيان نمى«و ما را بكار آمدى! رسول (ص) گفت: 

بود. عباس گفت: ويحك يا با سفيان اسلم و اشهد ان لا اله الّا اللَّه و انّ محمدا رسول  اين معنى در دل من مى
ه قبل ان يضرب عنقك. بو سفيان چون اين سخن از عباس بشنيد، كلمه شهادت بگفت و مسلمان گشت. اللَّ

عباس گفت: يا رسول اللَّه اين بو سفيان مردى بزرگ منش است. و تفاخر دوست دارد. با وى كرامتى كن. برو 
فهو آمن و من اغلق عليه من دخل دار ابى سفيان فهو آمن و من دخل المسجد « :نواختى نه. رسول (ص) فرمود

  ».بابه فهو آمن
  بو سفيان خواست كه از پيش برود به مكهّ. رسول (ص) عباس را گفت.

  ».احبسه بمصيق الوادى حتىّ يمرّ عليه جنود اللَّه فيراها« 
، او را بر رهگذر لشگر اسلام بدار تا همه را ببيند عباس او را بر ممرّ لشگر اسلام بداشت. فوج فوج، جوق جوق

  اند. اند و از كدام قبيله گفت كه: ايشان كه گذشتند و عباس وى را همى كردوس كردوس بر وى همى
و هر قوم كه همى گذشتند فرا عباس ميگفت: أ فيهم ابن اخيك؟ تا آن گه كه وفدى عظيم درآمد از مهاجر و 

زرگ ملكى شد اين برادر زاده انصار. و رسول (ص) در ميان ايشان چون ماه در ميان ستارگان بو سفيان گفت: ب
تو! عباس گفت: ويحك يا با سفيان اين نه ملك است كه اين نبوّت است و او ملك نيست كه او پيغامبر خداى 

 :گفت اى نشسته، پشت مبارك خويش دو تاه كرده و زنخ بر پيش پالان نهاده همى است. و رسول (ص) بر ناقه
  ».ده و نصر عبده و اعزّ جنده و هزم الاحزاب وحدهانّا عبده لا اله الّا هو وحده، صدق وع«

پس بو سفيان از پيش برفت و در مكهّ شد. و گفت: محمد آمد با سپاهى عظيم كه كس طاقت آن ندارد. مردمان 
شدند، بعضى در مسجد، بعضى در سراى بو سفيان تا سراى وى پر شد و  گريختند، بعضى بكوه همى همى
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في الخبر الصحّيح و نهادند. آن گه يك ساعت از روز قتل كردند،  ر سراى وى مىبعضى همى آمدند و دست بر د
انّ هذا البلد حرّمه اللَّه يوم خلق السمّاوات و الارض فهو حرام بحرمة اللَّه الى «قال النّبي (ص) يوم فتح مكةّ: 

هار فهو حرام بحرمة اللَّه الى يوم يوم القيامة و انّه لن يحلّ القتال فيه لاحد قبلى و لم يحلّ لى الّا ساعة من ن
  ».القيامة

، و »لا تقتلوا احدا الّا من قاتلكم« :پس يك ساعت مردمان خزاعه را دستورى داد بقتل، آن گه نهى كرد، گفت
جمعى مشركان آن روز با هم افتادند، قريب چهار هزار مرد، پيشرو و سرخيل ايشان عكرمة بن ابى جهل بود و 

سهيل بن عمرو و صفوان بن اميّة، يك زمان با خالد وليد و سپاه اسلام جنگ كردند، آخر مقيس بن ضبابة و 
بهزيمت شدند و در مكّه بجز آن يك زمان قتال نرفت. و و رسول خدا (ص) تنى چند را نامزد كرد كه ايشان را 

  بآخر مسلمان شدند. بكشيد اگر دريابيد. پس قومى را از ايشان دريافتند و كشتند و قومى را در نيافتند و
پس رسول خدا (ص) در مسجد شد و طواف كرد و در خانه كعبه باز كرد و بفرمود تا بتان را جمله بيرون 

  انداختند و بشكستند و هبل را كه بت مهين بود بآستانه در بيفكندند.
ل (ص) بلال را نهد و حقارت و خوارى وى پيدا ميشود. آن گه رسو بر گذرگاه مردم، تا هر كسى قدم برو مى

 :فرمود تا بر بام كعبه بانگ نماز گفت و مسلمانان در مسجد آمدند و رسول (ص) دست در حلقه آويخت و گفت
  ».لا اله الّا اللَّه وحده، الحمد للَّه وحده، صدق وعده و نصر جنده و حزم الاحزاب وحده«

وَ رَأَيتَْ النَّاسَ يدَخُْلوُنَ فيِ ديِنِ اللَّهِ : مردمان همى آمدند گروه گروه در دين اسلام، چنانك ربّ العزةّ گفت
  ؟»ما ذا اقول و ما تقولون« :اند: رسول خدا (ص) حلقه در كعبه بگرفت و روى با قوم كرد، گفت أَفوْاجاً. و گفته

ر و ت سهيل ابن عمرو برخاست، گفت: چگويم يا رسول اللَّه؟ اگر گويم اصيلى، اصيلى اگر گويم كريمى، از تو كريم
تر كس نيست! ليكن وحشتى افتاد ميان تو و قوم تو و بآن وحشت بغربت افتادى، آخر عزيز و مكرّم بميان  حليم

تر باشى. تو آن كن كه  قوم خود باز آمدى اگر نزديك اجانب عزيز و مكرّم بودى نزديك اقارب عزيزتر و مكرمّ
وز آن ميگويم با شما كه برادرم يوسف (ع) من امر«سزاى طبع كريم و خلق عظيم تو است. رسول (ص) گفت: 

حاق: كان گفت با برادران خويش: لا تثَْريِبَ عَليَْكمُُ اليْوَْمَ يَغفْرُِ اللَّهُ لكَُمْ وَ هوَُ أَرحْمَُ الرَّاحمِينَِ. قال محمد بن اس
سنة ثمان و اقام جميع من شهد فتح مكّة من المسلمين عشرة آلاف. و كان فتح مكّة لعشر ليال بقين من رمضان 

رسول اللَّه (ص) بمكّة بعد فتحها خمس عشرة ليلة، يقصر الصّلاة ثمّ خرج الى هوازن و ثقيف و قد نزلوا حنينا. 
إِذا جاءَ نصَْرُ اللَّهِ وَ الفْتَحُْ قال ابن عباس: لماّ اقبل رسول اللَّه (ص) من غزوة حنين، انزلت هذه السّورة عليه : قوله

اللَّه حين هاجر و آواه الانصار و توجّهت اليه القبائل و كاتبته ملوك الارض و فتحت عليه مكةّ و و قيل: جاءه نصر 
شرعت له الشرّائع و احكمت له الاحكام و عقد الالوية و جندّ الجنود و خطب بمنا و عرفات و كسرت الاصنام و 

  الروم.خاضت خيل الاسلام البحار، و ضرب على اهل الكتاب الجزية و خافه ملك 
وَ رَأَيتَْ النَّاسَ يدَخُْلوُنَ فيِ دِينِ اللَّهِ أَفوْاجاً كان فيما قبل يصدقّه الرّجل و تصدقّه المرأة على خوف من النّاس و 
يقاسى من الاذى بلاء عظيما، فلمّا دنا اجله تقصّف عليه الناّس فكانت القبيلة تأتيه باسرها يصدقّونه و يجاهدون 

اتيكم اهل اليمن ارقّ «ى اتيه اهل اليمن بقبائلها و مخاليفها فسرّ بهم سرورا عظيما. و قال: معه و يبلغون عنه حتّ
  ».النّاس افئدة الايمان يمان و الحكمة يمانية

و قال الحسن لماّ فتح اللَّه عزّ و جلّ على رسوله مكّة، قالت العرب بعضهم لبعض: ايّها القوم لا يدان لكم بهؤلاء 
انّ النّاس دخلوا فيِ ديِنِ اللَّهِ أَفوْاجاً و «روى انّ النّبي (ص) قال: و ونَ فيِ ديِنِ اللَّهِ أَفوْاجاً. فجعلوا يدَخُْلُ

صلّ للَّه شكرا على نعمه عليك. و قيل: سبح بحمد اللَّه لا  فَسبَِّحْ بحِمَدِْ ربَِّكَ اى: قوله». افواجا«سيخرجون منه 
  يحمد غيره.

سبحانك اللّهم و بحمدك اللّهم «ه (ص) في آخر عمره يكثر في ركوعه و سجوده: قالت عائشة: كان رسول اللَّ 
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  يتاول هذه الآية.» اغفر لى و تب علىّ
  ».سبحانك اللّهم و بحمدك استغفرك و اتوب اليك«و في رواية: 

ك. و قيل: سبّحتك. اللّهمّ بجميع آلائك و بحمدك سبّحت اى» و بحمدك«قال اهل اللّغة: معنى الواو في قوله: 
  ».قد نعيت الىّ نفسى«قال رسول اللَّه (ص): ، لماّ نزلت هذه السّورة

عن ام سلمة و قال الحسن: اعلم انّه قد اقترب اجله و امر بالتّسبيح و التوّبة ليختم له بالزّيادة في العمل الصّالح. 
سبحان اللَّه و بحمده «الّا قال:  ء و لا يذهب قالت: كان رسول اللَّه (ص) بآخره لا يقوم و لا يقعد و لا يجي

ء و لا تذهب الّا قلت:  . فقلنا: يا رسول اللَّه: مالك لا تقوم و لا تقعد و لا تجى »استغفر اللَّه و اتوب اليه
  ختمها. إِذا جاءَ نصَْرُ اللَّهِ وَ الفْتَْحُ حتىّ: ثمّ قرا» فانىّ امرت بها«قال:  ؟»سبحان اللَّه و استغفر اللَّه و اتوب اليه«

و قال مقاتل: لماّ نزلت هذه السّورة قراها رسول اللَّه (ص) على اصحابه و فيهم ابو بكر و عمر و سعد بن ابى 
نعيت : قال ؟»ما يبكيك يا عمّ«وقاّص، ففرحوا و استبشروا و سمعها العباس فبكى! فقال له رسول اللَّه (ص): 

(ص) بعدها سنتين ما رأى فيهما ضاحكا مستبشرا. و هذه فعاش النّبي ». انّه لكما تقول«قال:  اليك نفسك.
  ».التوّديع«السّورة تسمّى سورة 

  النوبة الثالثة
غفر » «بسم اللَّه«ستر العيوب، » بسم اللَّه«كشف الكروب، » بسم اللَّه«قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

  ».الذنوب
د، سرّ را مسرور كند، طاعت را مبرور كند، گناه را مغفور كند. هر كرا در دل و بر دل را پر نور كن» بسم اللَّه«گفتار 

اى كه در دل وى  زبان نام اللَّه نقش بود، اگر چه در آب و در آتش بود، عيش او با نام اللَّه خوش بود. عزيز بنده
اند: من انس اليوم بكلامه  چنين گفته اى كه بر زبان وى ذكر اللَّه بود. بزرگان دين شوق اللَّه بود، بزرگوار بنده

انس غدا بسلامه. هر كرا درين سراى راحت كلام اوست، فردا در بهشت او را لذتّ سلام اوست. يكى از 
الهى هر چه مرا از دنيا نصيب است، بكافران ده و آنچه مرا از عقبى نصيب : بزرگان دين در مناجات گفته

و نام تو بس، و در آن جهان ديدار و سلام تو بس! قوله إِذا جاءَ نصَْرُ اللَّهِ  است، بمؤمنان ده. مرا درين جهان ياد
  »!يا جبرئيل نعيت الىّ نفسى« :وَ الْفتَحُْ چون اين سوره از آسمان فرو آمد، رسول خدا (ص) گفت

خاك لحد  ببايد چشيد و در ببايد رفت، و شربت زهر مرگ مى اين سوره از وفات ما خبر ميدهد، كه راه فنا مى
ببايد خفت! جبرئيل گفت: اى سيدّ آن جهان ترا به از اين جهان و جوار حقّ ترا به از ديدار خلق! اى سيدّ،  مى

  هر چند كه راه بدو فناست، اماّ فنا طريق بقا است و بقا وسيله لقا است.
نبودى! هر چند درّ  اى رفتى درين مرگ، آن كس جز مصطفى عربى اى جوانمرد اگر در كلّ كون با كسى مسامحه

يتيم بود آن سيدّ (ص) از صدف قدرت بر آمده، آفتابى روشن بود از فلك اقبال بتافته، آسمان و زمين بدو آراسته 
اى سيدّ قدم در اين سراى آدم نهادى، عالم كون زير »! إِنَّكَ ميَِّتٌ وَ إِنَّهُمْ ميَِّتوُنَ« :با اين همه كرامت او را گفتند

ز آى بحضرت كه عالم ابد روشن بتو است. صعيد قيامت در انتظار شفاعت تو است جمال قدم آوردى. با
فردوسيان عاشق چهره جمال تو است. آستان حضرت ما مشتاق قدم معرفت تو است. اى سيدّ: هر چه در 

د، كوبند، و تا تو نيايى يكى را جواب نيست و هيچكس را بار نيست. اى جوانمر آفرينش حلقه درگاه ما مى
بوفات او پشت جبرئيل بشكست، بنا ديدن او دين اسلام خون گريست، بمفارقت او ايمان بماتم بنشست. آن روز 
كه بيمارى در سينه او بكوفت، ايوان كلمه لا اله الّا اللَّه بلرزيد. و چه عجب؟! سعد معاذ يكى از چاكران 

اهتزّ العرش لموت سعد بن « :ز داد كهحضرت وى بود، چون از دنيا برفت، حضرت نبوتّ (ص) اين خبر با
  ».معاذ

بموت سعد معاذ عرش رحمان بلرزيد! پس نگاه كن تا با فراق سيدّ حال چگونه باشد؟! آخرتر نظر وى بصحابه 
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آن بود كه سيدّ (ص) از حجره بيرون آمد، باطنش همه درد گرفته، رخسارش زرد گشته، تن ضعيف و نحيف شده، 
نهاده، و ديگر دست بر دوش فضل، از حجره بمسجد آمد دو ركعت نماز كرد، پشت يك دست بر كتف على (ع) 

بمحراب باز نهاد، روى بياران كرد، از ديده او آب روان گشت. صحابه دانستند كه سيدّ (ص) وداع خواهد كرد، 
او جدا  و آن ديدار باز پسين است، كه نيز جمال او نخواهند ديد. سخن مليح او نخواهند شنيد. محراب از

خواهد ماند. جهان از رفتن وى تاريك خواهد شد. جبرئيل نيز بسفارت نيايد. رضوان نيز ببشارت نيايد. سيّد 
(ص) از حجره بخاك خواهد رفت و از زبر منبر در لحد خواهد خفت. اى دريغا كه آن جمال پر كمال كه سلوت 

بر سر ما خواهد نشست. ما خبر آسمان نيز از كه اندوهگنان و آرام دل ممتحنان بود در خاك خواهد شد، و خاك 
 پرسيم؟ درمان درد هجران از كه جوييم؟ انديشه دل با كه گوئيم؟ همچنين خروش صحابه در مسجد افتاده و گرد

ها فرو مرده، انفاس همگنان آوه و آه شده، همه گوش فرا  نوميدى بر رخسارها نشسته، و چراغ شادى در سينه
اى ياران من، اى عزيزان و اى غريبان، «چه گويد؟ سيدّ بلفظ شيرين و سخن پر آفرين گفت:  داشته تا سيدّ (ص)

اى مهاجر و انصار، بدرود باشيد كه عمر ما را نهايت آمد و حساب ما فذلك شد، و ديدار ما با قيامت افتاد. شما 
ن بهمه امّت رسانيد و بگوئيد: كه را بدرود ميكنم و همه امّت را كه هستند و خواهند بود بدرود ميكنم. سلام م

ما را آرزوى ديدار شما بود، ليكن اجل كمين بگشاد و مرگ شبيخون آورد، از حضرت آمديم و باز بحضرت 
رفتيم، سنّت من نگاه داريد. فريضه حقّ بگزاريد، نماز نگاه داريد، بندگان را نيكو داريد، يتيمان را بنوازيد همه 

ا سپردم. خداوندا همه را بتو سپردم، به بو بكر و عمر و عثمان و على (ع) را بدرود كردم، همه را بخد
سپارم. نگاه دارشان تو باش، و در  سپارم. آدم بفرزند سپرد. موسى ببرادر سپرد. خداوندا من همه را بتو مى نمى

  ».حمايت و رعايت خودشان بدار
  ايم. تمامى قصّه وفات در سورة الانبياء شرح داده

نصَْرٌ منَِ اللَّهِ وَ فتَْحٌ قَريِبٌ بر لسان : همانست كه آنجا گفت» و فتح» «نصر«نصَْرُ اللَّهِ وَ الفْتَْحُ. اين  إِذا جاءَ
گشاد شهرستان بشريّت است بسپاه » فتح«نصرت دلست بر سپاه نفس. و » نصر«اشارت، بر ذوق اهل فهم، 

در خزانه مشيّت. تا هر دستى بدو نرسد. » حفت«حقيقت. و اين نصرت در خزانه حكمت است. و مفتاح اين 
دستى كه بدو رسد، دست سعادتست كه در آستين خرقه بشريّت نبود، ساعد اين دست از ايمان بود. بازو از 

جاءَ نصَْرُ : زند كه توحيد، انگشتان از معرفت. آن گه اين دست بهر جاى كه كشيده گردد اين مقرعه در پيش مى
گفت: نه اين و نه آن. اگر دست دعا است تا  گفتند: دست دعا درازتر يا دست عبادت؟ اللَّهِ حسين منصور را

بدامن نصيب بيش نرسد، و آن شرك راه مردان است. و اگر دست عبادتست تا بدامن تكليف شرعى و شرطى 
ده بيش نرسد، و آن دهليز سراى ايمان است. دستى كه از آفرينش برتر رسد. آن دست سعادتست در سرا پر

عنايت متوارى، تا خود كى برون آيد و دست بر كه نهد؟! شبلى گفت: ما در حال خويش فرو مانديم، گاه باشد كه 
بيك موى ديده خويش كونين از جاى برداريم، و گاه بود كه چندان طاقت نماند كه يك موى خويش را حماّلى 

جاى بردارى، برداشته عنايت باشى و آن كنيم. حسين منصور او را گفت: آن حال كه كونين را بيك موى از 
ساعت كه يك موى خويش را حمّالى نتوانى كرد، از دست عنايت در افتاده باشى و صورت و صفت درهم 

  شكسته.
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  مكية -سورة تبت -۱۱۱
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  ) و زيان كار بادا او باويى او.۱دا أَبيِ لَهبٍَ زيان كار بادا دو دست بو لهب وَ تبََّ (تبََّتْ يَ

  .و نه آنچه فرادست آورد )۲عنَْهُ مالُهُ نيايد او را بكار مال او وَ ما كَسبََ (  ما أَغنْى
  ) سوزد و سوزانند او را با آتشى زبانه زنان.۳ناراً ذاتَ لَهبٍَ (  سيَصَْلى
  .) و زن او آن هيزم كش۴أَتهُُ حمََّالَةَ الحَْطبَِ (وَ امْرَ

  ) در گردن او رسنى از چيزى سخت تافته.۵فيِ جيِدِها حبَلٌْ منِْ مَسدٍَ (
  النوبة الثانية

اين سوره هفتاد و هفت حرفست، بيست كلمه و پنج آيه. جمله به مكّه فرو آمد و درين سوره ناسخ و منسوخ 
هر كه اين سوره برخواند، اميد ميدارم كه او را با بو لهب «كعب از پيغامبر (ص):  نيست. و در خبرست از ابى

  ».اندر دوزخ جمع نكنند
تبََّتْ يدَا أَبيِ لَهبٍَ كنى ابا لهب في القرآن لانهّ كاذب الاسم، كان اسمه عبد العزى و العزى شجرة كانت : قوله

ال: ابو لهب لقب، انمّا كانت كنيته ابا عتبة كنى بابنه الاكبر تعبدها ثقيف بالطّائف، قطعها خالد بن الوليد. و يق
احول و كان عمّ   عتبة و كنية عتبة ابو واسع الذّى قتله الاسد. قال هذا القائل: كنى بابى لهب لجماله و حسنه و كان

ا نزلت: وَ أَنذْرِْ عَشيِرتََكَ رسول اللَّه (ص) و كان اشدّ النّاس على رسول اللَّه و اخبثهم لسانا. قال اهل التفّسير: لمّ
   الْأَقْربَينَِ 

ء و بين رجل  فاجتمع النّاس اليه بين رجل يجي» يا صباحاه«اتى رسول اللَّه (ص) الصّفا فصعد عليه ثمّ نادى: 
يا بنى عبد مناف يا بنى عبد المطّلب أ رأيتم لو اخبرتكم انّ خيلا بسفح «يبعث رسوله: فقال رسول اللَّه (ص): 

  قالوا: نعم ما جرّبنا عليك كذبا. ؟»الجبل تريد ان تغيّر عليكم أ كنتم مصدقّى هذا
  . »فانىّ نَذِيرٌ لَكُمْ بيَنَْ يدَيَْ عذَابٍ شدَيِدٍ«قال: 

فقال ابو لهب: تبّا لك انمّا جمعتنا لهذا؟! فانزل اللَّه تعالى تبََّتْ يدَا أَبيِ لهَبٍَ. و قيل: جمع الاقربين من اهل بيته 
نفرا من عظماء قريش و اطعمهم ثمّ دعاهم الى اللَّه و الى تصديقه و وعدهم عليه طاعة العرب و ملك الدّنيا و و 

خابت و خسرت. اسند  تبََّتْ يدَا أَبيِ لَهبٍَ اى: عزّ الابد. فقال ابو لهب من بينهم: أ لهذا جمعتنا؟ تبّا لك! فنزلت
» بمِا قدََّمتَْ أَيدْيِكُمْ«ء عن كلهّ، كقوله:  لعرب في التّعبير ببعض الشيّالفعل الى اليد و المراد به نفسه على عادة ا

تبََّتْ يدَا أَبيِ لَهبٍَ لعنة على ماله : و قيل: المراد به ماله و ملكه. يقال: فلان قليل ذات اليد يعنون به المال. و قيل
بر، كما يقال: غفر اللَّه لك و قد فعل اهلكه اللَّه و الاوّل دعاء و الثاّني خ: لعنة على نفسه. و قيل» وَ تبََّ«و ولده 

ساكنة الهاء و هي لغة مثل نهر و نهر. و قيل: انمّا اضاف التّباب الى يديه لانّه » ابى لهب«قد فعل. قرأ ابن كثير 
، فكتب »اكتب ما هو كائن«اخذ حجرا فرمى به رسول اللَّه (ص). و عن ابن عباس قال: لماّ خلق اللَّه القلم قال: 

  فيما كتب.
تبََّتْ يدَا أَبيِ لهَبٍَ وَ تبََّ قال اهل التّفسير: لماّ انذرهم رسول اللَّه (ص) قال بو لهب: ان كان ما يقوله ابن اخى 

اغنامه،  ما يغنى. قال ابو العالية: يعنى عنَْهُ مالهُُ اى  ما أَغْنى: حقّا فانىّ افتدى نفسى بما لى! فانزل اللَّه عزّ و جلّ
ثمّ » ولد الرّجل من كسبه«و كان صاحب سائمة و مواش وَ ما كَسبََ يعنى: و ما ولد. و في الخبر عن النّبي (ص): 

  اوعده بالنّار.
سيدخله اللَّه نارا ذات اشتعال. وَ امرَْأَتُهُ امّ جميل  سيدخل نارا تلتهب عليه، اى ناراً ذاتَ لهَبٍَ اى  سيَصَْلى: فقال
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نقّالة الحديث و الكذب. قال ابن عبّاس:  ت ابى سفيان و كانت عوراء حمََّالَةَ الحَْطبَِ اىبنت حرب بن اميّة اخ
كانت تأتى بالشّوك فتطرحه باللّيل في طريق رسول اللَّه (ص) و اصحابه لتعقرهم. و قال السّدىّ: كانت تمشى 

  س.بالنّميمة فتلقى العداوة بين النّاس من قول العرب: فلان يحتطب على الناّ
  يعنى: بر مياغال.». تو هيزم بر منه«اين چنانست كه پارسيان گويند: 

  ».لا يدخل الجنّة قتّات«قال النّبي (ص): 
  ».لا يدخل الجنّة نمّام«و في رواية اخرى: 

و حكى عن الشاّفعى انهّ قال: من اطراك في وجهك بما ليس فيك فقد شتمك، و من نقل اليك نقل عنك، و من 
بك، و من اذا ارضيته قال فيك ما ليس فيك فكذلك اذا اسخطته قال فيك ما ليس فيك. و قيل في نمّ عندك نمّ 

اللَّه (ص) بالفقر و تحتطب هى على ظهرها من ضيق القلب فسبّت بذلك.  قوله: حمََّالَةَ الحَْطبَِ كانت تعيّر رسول
ناراً   رأ الآخرون بالرّفع و له وجهان احدهما: سيَصَْلىو ق». مَلْعوُنينَِ«قرأ عاصم حمََّالَةَ بالنّصب على الذّم كقوله: 

في  فيِ جيِدِها اى: ذاتَ لهَبٍَ هو وَ امرْأََتُهُ حمََّالةََ الحَْطبَِ و الثاّني: وَ امْرَأَتهُُ حمََّالَةَ الحَْطبَِ في النّار ايضا قوله
فيها و تخرج من دبرها و يلوى سائرها في عنقها حبَلٌْ منِْ مَسدٍَ سلسلة من حديد ذرعها سبعون ذراعا تدخل في 

ء كان، يعنى: السّلسلة الّتى في عنقها  عنقها و اصله من المسد و هو الفتل فالمسد ما فتل و احكم من اىّ شي
من ليف. قال الضّحاك: في الدّنيا من ليف و في  اى» منِْ مَسدٍَ«فتلت من الحديد فتلا محكما. و قال مقاتل: 

ذلك اللّيف هو الحبل الذّى كانت تحتطب به فبينما هى ذات يوم حاملة حزمة فاعيت فقعدت  الآخرة من نار، و
  على حجر تستريح فاتاها ملك فجذبها من خلفها فاهلكها.

  النوبة الثالثة
 قوله: بِسمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اسم ملك تحيّرت العقول عن ادراك عظمته و تلاشت في بحار رحمته و طربت

القلوب بالطاف قربته و تروّحت الارواح بنسيم محبّته طاحت الاشارات و تاهت العبارات. و بطلت الرّسوم، و 
انتهت العلوم، و نسخت الاخبار، و طمست الآثار، و نسيت الاذكار، و خلت الدّيار، و عميت الأبصار، و لم يبق 

  ى، و الكرم و القضاء الازلى و القسم.الّا الازل و القدم و الجبروت. و العظم و السّناء السّرمد
بنام او كه نه جز ازو پادشاه است، و نه جز ازو معبود. ساجدان را مسجود است، و قاصدان را مقصود. پيش از 

  كى قائم، پيش از صنع قادر، پيش از هر وجودى موجود.
اى موحدّان را خداوندى معروف، بفضل و لطف موصوف. بكرم وجود دلهاى دوستان را عيانست و جانه

مشهود. يكى بى طاعت مقبول و روزگارش مسعود، يكى بى جنايت مردود و از درگاه او مطرود. نه آنجا نيل 
تبََّتْ يدَا أَبِي : قوله» وَ ما نؤَُخِّرُهُ إِلَّا لِأَجلٍَ معَدْوُدٍ«است و نه اينجا جود، حكمى است مبرم و قضايى معهود 

  ل نصيب او داغ حرمان آمد؟لَهبٍَ چه كرد بو لهب كه در از
چه آورد بو بكر در ازل كه تاج سعادت و كرامت بر فرق روزگارش نهادند؟! تو گويى كه بو لهب از آن شقىّ 
گشت كه كافر آمد! و بو بكر از آن سعيد گشت كه مسلمان آمد؟! راه حقيقت عكس اينست! تو كفر در شقاوت 

  دان نه شقاوت در كفر.
  نه سعادت در اسلام! اين كاريست رفته و بوده و در ازل پرداخته. و اسلام در سعادت دان

پير طريقت گفت: آه از حكمى پيش از من رفته، فغان از گفتارى كه خود رايى گفته، ندانم كه شاد زيم يا آشفته؟! 
ز ترسان از آنم كه آن قادر در ازل چه گفته؟! سگ اصحاب الكهف رنگ كفر داشت، و لباس بلعام باعور طرا

دين داشت، ليكن شقاوت و سعادت ازلى از هر دو جانب در كمين بود، لا جرم چون دولت روى نمود، پوست 
 ،و مرقع بلعام در آن سگ وشيدند» فمَثََلُهُ كمَثَلَِ الكْلَبِْ.«آن سگ از روى صورت در بلعام پوشانيدند. گفتند: 

  »ثلاَثَةٌ رابِعُهُمْ كَلبُْهُمْ«گفتند: 
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  مكية -خلاصسورة الا - ۱۱۲
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  اوست آن خداى يگانه. :) بگو۱قلُْ هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ (

  ) اللَّه بار خداى همه بار خدايان است.۲اللَّهُ الصَّمدَُ (
  .نه زادند او را، ) نزاد و۳لَمْ يَلدِْ وَ لَمْ يوُلدَْ (

  .) و نبود هيچكس او را همتا۴وَ لَمْ يَكنُْ لهَُ كفُوُاً أَحدٌَ (
  النوبة الثانية

بقول بعضى مفسّران مكّى است، به مكهّ فرو آمده، و بقول بعضى به مدينه فرو آمده. » الاخلاص«اين سورة 
و نه منسوخ. و خبر درست است كه  چهار آيت است، پانزده كلمه، چهل و نه حرف و درين سوره نه ناسخ است

  ».هر كه سوره قل هو اللَّه احد برخواند، چنانست كه يك سه يك قرآن خواند« :مصطفى (ص) گفت
اصحاب تحقيق و اهل معانى گفتند: اين از بهر آن گفت كه جمله علوم قرآن سه قسم است: يك قسم از آن ذكر 

وامر و نواهى كه از تكاليف شرع است. سديگر قسم قصص توحيد است و صفات اللَّه عزّ شأنه، ديگر قسم ا
مشتملست بر مجرّد توحيد و ذكر صفات اللَّه. پس در ضمن اين » الاخلاص«انبياء و فنون مواعظ. و اين سورة 

هر كه اين سورة برخواند، ثواب وى چندانست «سوره ثلث علوم قرآن است بر طريق اجمال. ازين جهت گفت: 
 ؟»أ يعجز احدكم ان يقرأ ثلث القرآن في ليلة«و روى عن ابى الدرّداء عن النّبي (ص): ». اندكه ثلث قرآن برخو

  ».اقرؤا: قلُْ هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ فانّه يعدل ثلث القرآن« :قال قلت: يا رسول اللَّه من يطيق ذلك؟!
قال:  قلت: ما وجبت؟ ».وجبت: «و عن ابى هريرة: انّ النّبي (ص) سمع رجلا يقرأ قلُْ هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ فقال

  »!الجنّة«
قلُْ هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ. اذا كان يوم القيامة : من اراد ان ينام على فراشه فنام على يمينه، ثمّ قرأ مائة مرّة«و قال (ص): 

  ».يا عبدى ادخل على يمينك الجنّة«يقول له الرّبّ: 
انّ حبّك ايّاها يدخلك «قلُْ هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ. قال: : هذه السّورة و قال انس: انّ رجلا قال: يا رسول اللَّه انىّ احبّ

  ».الجنّة
و عن سهل بن سعد قال: جاء رجل الى النبّي (ص) فشكا اليه الفقر و ضيق المعاش. فقال له رسول اللَّه (ص): 

». هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ مرّة واحدة اذا دخلت بيتك فسلّم ان كان فيه احد، و ان لم يكن فيه احد فسلّم علىّ و اقرأ: قلُْ«
  ففعل الرجّل فأدرّ اللَّه عليه رزقا افاض عليه جيرانه.

من قرأ قلُْ هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ حين يدخل منزله نفت الفقر عن «و عن جرير بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه (ص): 
  ».اهل ذلك المنزل و الجيران

سول اللَّه (ص) بتبوك فطلعت الشمّس بضياء و شعاع و نور لم ارها طلعت و عن انس بن مالك قال: كناّ مع ر
  فيما مضى. فاتى جبرئيل رسول اللَّه (ص).

قال: ذاك انّ  ».يا جبرئيل مالى ارى الشمّس اليوم طلعت بضياء و نور و شعاع لم ارها طلعت فيما مضى«فقال: 
 ؟»و بم ذلك«قال:  ث اللَّه اليه سبعين الف ملك يصلوّن عليه.معاوية بن ابى معاوية الليّثى مات بالمدينة اليوم فبع

قال: كان يكثر قراءته قلُْ هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ باللّيل و النّهار و في ممشاه و قيامه و قعوده فهل لك يا رسول اللَّه ان اقبض 
  فصلىّ عليه ثمّ رجع.». نعم«قال:  لك الارض فتصلّى عليه؟

من قرأ قلُْ هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ تناثر الخير «ل النّبي (ص) عن ثواب قلُْ هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ. فقال: و عن ابى بن كعب قال: سئ
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على مفرق رأسه من عنان السمّاء و نزلت عليه السّكينة و غشيته الرحّمة و له دوىّ حول العرش و نظر اللَّه الى 
  ».ته و حرزهقارئها فلا يسأله شيئا الّا اعطاه ايّاه و يجعله في كلاء

من قرأ قلُْ هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ في كلّ يوم خمسين مرّة نودى يوم القيامة من «و عن جابر قال: قال رسول اللَّه (ص): 
  قبره: يا مادح اللَّه قم فادخل الجنّة.

اللَّهُ أَحدٌَ الا ادلّكم على كلمة تنجيكم من الاشراك باللهّ تقرؤن قلُْ هوَُ «و عن ابن عباس عن النّبي (ص) قال: 
  ».عند منامكم

امّا سبب نزول هذه السوّرة في قول مقاتل و قتادة و الضّحاك: انّ ناسا من اليهود جاءوا الى رسول اللَّه (ص) 
ء هو و من اىّ جنس هو و هل يأكل و  فقالوا: صف لنا ربّك؟ فانّ اللَّه انزل نعته في التّوراة، فاخبرنا من اىّ شي

الدنّيا و من يورثها؟ فانزل اللَّه عزّ و جلّ: قلُْ هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ و قيل: انّ مشركى قريش قالوا:  هل يشرب و ممنّ ورث
عن ابن عباس انّ وفد نجران قدموا على رسول اللَّه (ص) و للنّبى (ص): انسب لنا ربّك فانزل اللَّه هذه السوّرة. 
انّ ربىّ ليس من «فقال النّبي (ص):  ء هو؟ بّك من اىّ شيفيهم السيّدّ و العاقب، فقالوا للنّبى (ص): صف لنا ر

  فانزل اللَّه عزّ و جلّ: قلُْ هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ.». ء و هو باين من الاشياء شي
و تسمّى هذه السوّرة نسب الرّبّ سبحانه و في الحديث صحبه سبعون الف ملك كلّما مرّوا باهل سماء سألوهم عماّ 

ب سبحانه. و لا فرق بين الواحد و الاحد، يدلّ عليه قراءة عبد اللَّه بن مسعود: قلُْ هوَُ اللَّهُ معهم فقالوا: نسبة الرّ
بذاته. و قيل: الاحد بمعنى الاوّل لانّه اوّل الاشياء و سابق الكلّ، و اصله » احد«بصفاته » واحد«أَحدٌَ. و قيل: 

، و »احد«و لا يشبهه » احد«هم: ليس في الدّار في الجحد كقول» احد«وحد قلبت واوه همزه و اكثر ما يقال 
و قيل: الاحد هو المتفرّد » احد«اكثر ما يقال واحد في الاثبات كقولهم: رأيت رجلا واحدا، و لا يقال رجل 

  بايجاد المفقودات و المتوحدّ باظهار الخفياّت.
يقصد. صمد صمده  ه و يصمد اليه بالحوائج اىالسّيّد الذّى تناهى سؤدد» الصَّمدَُ«اللَّهُ الصَّمدَُ قال ابن عباس: 

قصد نحوه. و كلّ مصمت لا جوف له عند العرب صمد. فقال المفسّرون: الذّى لا يأكل و لا يشرب. و قال  اى
قال عكرمة: و الباقى بعد خلقه. و قال سعيد بن جبير: هو الكامل في جميع صفاته و افعاله. »: الصَّمدَُ«قتادة: 

  و هو قول على (ع).» احد«ذى ليس فوقه الّ»: الصَّمدَُ«
و قال السّدىّ: هو المقصود اليه في الحوائج و المستغاث به عند المصائب. و قال جعفر: الذّى لم يعط خلقه من 

خمسة احرف، فالالف دليل على احديتّه، و اللّام دليل »: الصَّمدَُ«معرفته الّا الاسم و الصّفة. و عن جعفر ايضا: 
ه، و هما مدغمان لا يظهران على اللّسان و يظهران في الكتابة. فدلّ ذلك على انّ احديّته و الوهيتّه على الهيتّ

خفيّة لا تدرك بالحواس و لا تقاس بالنّاس، فخفاؤه باللّفظ دليل على انّ العقول لا تدركه و لا تحيط به علما و 
يبدو لا عين المحبّين في دار السلاّم. و الصّاد دليل ظهوره في الكتابة دليل على انّه يظهر على قلوب العارفين و 

على صدقه فوعده صدق و قوله صدق و فعله صدق، و دعا عباده الى الصّدق. و الميم دليل على ملكه فهو 
ولدَْ لمَْ يَلدِْ نفى الاولاد و الصاّحبة، وَ لَمْ يُ: الملك على الحقيقة، و الداّل علامة دوامه في ابديّته و ازليّته. قوله

لَمْ يَلِدْ : انّه مولود. و قيل» احد«نفى الوالدين، و قدمّ ذكر لَمْ يَلدِْ لانّ من الكفاّر من ادّعى انّ له ولدا و لم يدعّ 
  فيورث وَ لَمْ يوُلدَْ فورث.

من غير همز، و ساكنة الفاء مهموزة، و قرأ حفص عن عاصم بضمّ الفاء » كفوا«وَ لمَْ يَكنُْ لهَُ كفُوُاً أَحدٌَ قرأ حمزة 
ء واحد، و هو المثل و النّظير، و منه  قرأ الآخرون بضمّ الفاء مهموزا و كلّها لغات صحيحة. و الكفوء و الكفى

المكافأة و قيل: كفّة الميزان اصلها من المكافاة فشددّت و كسرت كما قالوا: للحظاحظ يقال: كفاء الميزان و 
  تكفّأ اذا رجحت احدى كفّتيه و شالت.

  ».تزلزل الارض حتىّ تكفأ باهلها« الحديث: و في
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قال مشركو العرب: الملائكة بنات اللَّه : قال مقاتل». كفُوُاً«و في الآية تقديم و تأخير. تقديره: وَ لَمْ يكَنُْ لَهُ احد 
  الولادة و المثل.فاكذبهم اللَّه و نفى عن ذاته » و قالت اليهود عزير ابن اللَّه و قالت النصّارى: المسيح ابن اللَّه«

كذبّنى ابن آدم وَ لَمْ يكَنُْ لهَُ ذلك، «و في الخبر الصحّيح عن ابى هريرة عن النبّي (ص) قال: قال اللَّه عزّ و جلّ: 
و شتمنى وَ لَمْ يَكنُْ لَهُ ذلك. فامّا تكذيبه اياّى فيقول: لن يعيدنى كما بدانى و ليس اولّ الخلق باهون علىّ من 

  ».مه اياّى، فقوله: اتخّذ اللَّه ولدا، و انا الاحد الصمّد لم الد و لم اولد و لم يكن لى كفوا احداعادته و اما شت
  النوبة الثالثة

قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اسم من وجوده الازل و ثبوته الابد، لم يسبقه وقت و لم يحط بجلاله امد، 
هاد بلا اود، شكر من اطاعه و من عبد و قبل من اراده و من قصد. العالم خلق السمّاء بلا عمد و وضع الم

بخفيّات كل احد، ركع او سجد، قام أو قعد، الحد او وحّد، غوث اللّهيف و كهف الضّعيف و للعاصين سند، عون 
ولد، و هو القيوم  الاسير و ظهر الفقير و منجز كلّ ما وعد، و احد لا من عدد، فرد وتر لم يسبقه والد و لم يتعقبّه

  لَمْ يَلدِْ وَ لَمْ يوُلدَْ وَ لَمْ يَكنُْ لهَُ كُفوُاً أَحدٌَ.». الصمّد«
همتا، از عيبها جدا و خداوندى را سزا، عظمتش ازار و  نام خداوندى يگانه يكتا، در ذات يكتا و در صفات بى

ليمى راننده احكام و قضا، ستّارى كبريا ردا فردى و ترى جميلى جليلى نه چون ما، رحمانى رحيمى علّامى ع
غفّارى جبّارى قهّارى بزرگوارى بى چند و بى چرا مجيدى دياّنى حميدى مهربانى بنده نوازى كار سازى 
مستحقّ هر ثنا. احسان او قديم، فرمان او عزيز، پيمان او لطيف. ملك او بى زوال و بى فنا، پاك از عيب، دور از 

  صفات معروف باسماء.وهم. بيرون از قياس، موصوف ب
 بر چهره خوب تو فشانديم ثنا
 در هر چه كنى، ز دل بداديم رضا

 

 جان و دل و ديده هر سه كرديم فدا 
 حكمى كه كنى و گر بجانست، روا.

 

در است آن يگانه يكتا، » اللَّه«اللَّهُ أَحدٌَ : پرسند، بگو قلُْ هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ اى محمد! بيگانگان از تو نسب ما مى
ذات و صفات يكتا، در عزّت و قدرت يكتا، در الوهيّت و ربوبيتّ يكتا، در ازل و در ابد يكتا، خدايى را سزا و 
بخداگارى دانا. كريمست و مهربان، لطيف و رحيم و نيك خدا، عالم سرّ و نجوى، دارنده افق اعلى، آفريدگار 

انش نور عنايت پيدا، از چشمها نهان و بصنع عرش و ثرى، قريب بهر آشنا، و مستحقّ هر ثنا، در دل دوست
  آشكارا.

 اى دور ز چشم، با دلم يك جايى
 

 پيدا بدلى، ز چشم ناپيدايى! 
 

اللَّهُ الصَّمدَُ الذّى يصمد اليه في الحوائج، و يفزع اليه في النّوائب. صمد اوست كه بندگان را حاجت و نياز 
ان بلاها از كرم اوست، درويشان را شادى بجلال و جمال بدوست. اميد عاصيان و مفلسان بفضل اوست. درم

اش ياد اوست، شاد آن دل كه در بند اوست،  اوست. مبارك آن كس كه مونسش نام اوست، عزيز آن كس كه بهره
پاك آن زبان كه در ذكر اوست. خوش عيش آنكه روزگارش در مهر و محبتّ اوست. يكى ببهشت نازد، يكى 

  ست كه همتّش همه اوست. بدوست و دوست بهره او
 چشمى دارم همه پر از صورت دوست
 از ديده و دوست فرق كردن نه نكوست

 

  با ديده مرا خوش است تا دوست دروست 
  يا اوست بجاى ديده، يا ديده خود اوست

 

» صمد«الذّى تقدّس عن احاطة علم المخلوقين به او ادراك بصرهم او اشراف معارفهم. » الصمّد«و يقال: 
اوست كه عقلها متحيّر آمد در جلال او، خردها سراسيمه گشت در جمال او، فهمها عاجز شد از ادراك سرّ او، 

  ها زير و زبر گشت از امر او. جگرها خون شد در قهر او، دلها بگداخت در شناخت او. انديشه
وجودى كه حدودش بعدم پير طريقت گفت: الاغيار في وجوده فقد و الرّسوم و الاطلال عند شهود حقه محو. 

  باز شود، آن وجود مجاز گويند نه وجود حقيقت.



۳۱۸۶ 

اى مسكين آيت عدم خود از لوح قدم بر خوان و رايت نيستى خود در عالم هستى او بزن، در مشاهده شاهد قدم 
مدهوش شو و از هوش خود بيهوش شو، در ركوع و سجود خود را هستى بنه، و در وجود جلال حقيقت خرقه 

  جازى بدر و با او بگوى:وجود م
 چون با خودم از عدم كم ام كم
 بپذير مرا و رايگان دار

 

  چون با تو بوم همه جهانم 
 هر چند كه رايگان گرانم.

 

تو گويى:  او كيست؟» هو«اند: اين سوره قلُْ هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ هر آيتى تفسير آيت پيش است، چون گويند: من  گفته
تو گويى: الذّى لَمْ يَلدِْ وَ  كيست؟» صمد«، چون گويند: »صمد«تو گويى:  كيست؟» احد«چون گويند: » احد«

  لَمْ يوُلدَْ.
، »هو«تو گويى: الذّى لَمْ يكَنُْ لَهُ كفُوُاً أَحدٌَ. و يقال: كاشف الاسرار بقوله:  چون گويند: لَمْ يَلدِْ وَ لَمْ يوُلدَْ كيست؟

، و كاشف نفوس المؤمنين بباقى السّورة. و يقال: »احد«القلوب بقوله:  ، و كاشف»اللَّه«و كاشف الارواح بقوله: 
و » الصمّد« :و العلماء بقوله» احد«و العارفين بقوله: » اللَّه«و الموحدّين بقوله: » هو«كاشف الوالهين بقوله: 

  العقلاء بقوله: لَمْ يَلدِْ وَ لَمْ يوُلدَْ وَ لَمْ يَكنُْ لهَُ كُفوُاً أَحدٌَ. 
ايشان را رمز و اشارت كفايت باشد، نام و صفت مگوى كه ايشان اصحاب » هو«حمد والهان را بگوى: اى م
اند، نتوانند ديد و شنيد كه كسى نام و صفت دوست برد ور همه دل و ديده و زبان ايشان باشد، اين  غيرت

  چنانست كه گويند:
 در عشق توام كار بدانجاى رسيد

 

 تو!كز ديده خود دريغم آيد رخ  
 

اند كه پرواى نفى  چنان مستغرق شده» اللَّه«ايشان قدم بر بساط تفريد دارند، در نام »! اللَّه«با عارفان بگوى: 
كه جان ايشان را مدد از نور توحيد است و روح روح ايشان » احد«ديگرى ندارند. با موحدّان بگوى كه: 

اند بى  ايشان رخت نياز بدرگاه صمديتّ ذو الجلال افكنده بيافت توحيدست. با عالمان بگوى كه: اللَّهُ الصَّمدَُ
لَمْ يَلدِْ وَ لَمْ يوُلَدْ وَ لَمْ يَكنُْ لَهُ كُفوُاً أَحدٌَ شما كه عقل داريد، بارى دريابيد : اى باز نگردند. با عاقلان بگوى تحفه

ءٌ وَ هوَُ السَّمِيعُ  ليَسَْ كمَثِْلِهِ شيَْ و بدانيد كه او را زن و فرزند نيست، خويش و پيوند نيست، مثل و مانند نيست، 
البْصَيِرُ. اى محمد من ترا حبيب خواندم و معنى محبتّ موافقت است و دوست را در همه احوال نيابت داشتن. 
اى محمد چون دشمن ترا بد گويد، من جواب دهم، چون مرا بد گويد، تو نيز جواب ده و حقّ محبتّ در معنى 

ه كافر ترا شاعر گفت، من جواب دادم از بهر تو و نيابت داشت تو كه: وَ ما هوَُ بقِوَْلِ شاعِرٍ. موافقت بگزار. عقب
ما هو بقول «چون مرا ناسزا گويد، تو جواب ده كه: هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ. حارث ترا كاهن گفت، من جواب دادم كه: 

إِنْ هذا إِلَّا «مدَُ. وليد مغيره ترا ساحر گفت كه: اللَّهُ الصَّ: چون معطّل مرا تعطيل گويد، تو جواب ده كه». كاهن
تو نيز چون ترسا مرا زن و فرزند گويد، جواب ده: لَمْ ». سأَُصْليِهِ سقَرََ «، من جواب دادم به تهديد كه: »سحِْرٌ يؤُْثَرُ

هبٍَ. تو نيز اگر مغان مرا همتا و تبََّتْ يدَا أَبيِ لَ: يَلدِْ وَ لَمْ يوُلدَْ. بو لهب ترا گفت: تبّا لك. من جواب دادم كه
.   همسر گويند، جواب ده كه: لَمْ يَكنُْ لَهُ كفُوُاً أَحدٌَ
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  مدنية و قيل مكية -الفلق -سورة -۱۱۳
  النوبة الاولى

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  ) فرياد ميخواهم بخداوند همه آفريده.۱( أَعوُذُ بِرَبِّ الفَْلَقِ قلُْ بگو:

  ) از بد هر چه بيافريد.۲منِْ شَرِّ ما خَلقََ (
  .) و از بد شب كه در آيد۳منِْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وقَبََ (

  ها. ) و از بد دمندگان در گره۴وَ منِْ شرَِّ النَّفَّاثاتِ فيِ العْقُدَِ (
  بد آن بد چشم بد نيّت بد خواه كه بد خواهد يا ببد نگرد.) و از ۵وَ منِْ شرَِّ حاسدٍِ إِذا حَسدََ (

  النوبة الثانية
اند كه به مكهّ  اين سوره پنج آيتست، بيست و سه كلمه، هفتاد و چهار حرف جمله به مدينه فرو آمد، و قومى گفته

  فرو آمد. و درين سوره ناسخ و منسوخ نيست.
انّك لن تقرأ بسورة احبّ الى اللَّه و لا «النّبيّ (ص) يقول:  و في الخبر عن عقبة بن عامر الجهنى يقول: سمعت

  ».اقرب عنده من قل اعوذ برب الفلق فان استطعت ان لا تدعها في صلاة فافعل
  فكانّما قرأ الكتب الّتى انزلها اللَّه كلّها» المعوّذتين«من قرأ «و عن ابى بن كعب عن النّبيّ (ص) قال: 

ما رواه البخارى في صحيحه و ذكره المفسرّون، قالوا: انّ » المعوّذتين«الفَْلَقِ سبب نزول  قلُْ أَعوُذُ بِرَبِّ: قوله
غلاما من اليهود كان يخدم رسول اللَّه (ص) و كان يعجبه حسن خدمته فدبتّ اليه اليهود و لم يزالوا به حتّى اخذ 

و كان الذّى تولىّ ذلك لبيد بن اعصم  مشاطة رأسه (ص) و عدةّ اسنان من مشطه فاعطاها اليهود فسحروه فيها.
اليهودى ثمّ دسّها في بئر بنى زريق، يقال لها ذروان، فمرض (ص) و انتثر شعر رأسه و جعل يذوب و لا يدرى ما 
عراه و كان يرى انّه يأتى النسّاء و لا يأتيهنّ. فبينا هو نائم ذات يوم اتاه ملكان فقعد احدهما عند رأسه و الآخر 

و : قال قال: سحر. قال: و ما طب؟ّ قال: طبّ. فقال الذّى عند رجله للذّى عند رأسه: ما بال الرّجل؟عند رجله، 
قال: في جفّ  و اين هو؟: قال قال: بمشط و مشاطة. قال: فبم طبّه؟ قال لبيد بن اعصم اليهودى. من سحره؟

؟ ثمّ »ما علمت انّ اللَّه اخبرنى بدايىيا عائشة ا« :طلعة تحت راعوفة في بئر ذروان، فانتبه النبّيّ (ص) و قال
بعث رسول اللَّه (ص) عليّا (ع) و الزّبير و عماّر بن ياسر فنزحوا ماء البئر كانّه نقاعة الحناّء ثمّ رفعوا الصّخرة و 
اخرجوا الجفّ فاذا فيه مشاطة رأسه و اسنان مشطه و اذا تمثال من شمع مثال رسول اللَّه (ص) مفروز بالابر و اذا 
وتر عليه احدى عشرة عقدة! فيقال: انّ السوّرتين نزلتا حينئذ احدى عشرة آية لحلّ تلك العقد، فجعل كلمّا قرا آية 
انحلتّ عقدة و وجد رسول اللَّه (ص) خفةّ حتىّ انحلتّ العقدة الاخيرة قام عليه الصلاّة و السلاّم كانمّا انشط 

  ء يوذيك من حاسد و عين و اللَّه يشفيك. رقيك من كلّ شيمن عقال. و جعل جبرئيل (ع) يقول: بسم اللَّه ا
  ».اماّ انا فقد شفانى اللَّه و اكره ان اثير على النّاس شرّا«فقال:  فقيل: يا رسول اللَّه أ فلا نأخذ الخبيث فنقتله؟

عزّ و جلّ قالت عائشة: ما غضب رسول اللَّه (ص) غضبا ينتقم من احد لنفسه قطّ الّا ان يكون شيئا هو للَّه 
  فيغضب للَّه و ينتقم.

حجر في اسفل البئر يقوم عليه المائح و هو الذّى يجعل الماء في الدلّو و فيخرجه : الجفّ: قشر الطّلع، و الرّاعوفة
الذّى على رأس البئر. و المشاطة: ما يسقط من الشعّر مع المشط. في هذا الحديث دلالة على صحةّ السّحر و انّ 

ول من زعم انّه لا حقيقة له، لانّ النّبي (ص) كان يجد وجعا لذلك الّا ترى انّ احد الملكين، له حقيقة خلاف ق
قال للآخر: ما وجع الرّجل و هذا من اوضح دليل على حقيقته. فان قيل ما الحكمة في نفوذ السّحر و غلبته في 

قلنا: الحكمة فيه و الدّلالة  كره و سحره؟النّبي (ص) و لما ذا لم يرد اللَّه تعالى كيد الكائد الى نحره بابطال م
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على صدق رسول اللَّه (ص) و صحّة معجزاته و كذب من نسبه الى السحّر و الكهانة لانّ سحر الساّحر عمل فيه 
حتىّ التبس عليه بعض الأمر و اعتراه نوع من الوجع و لم يعلم النّبي (ص) بذلك حتىّ دعا ربّه. فقد روى انّه 

دعا، فاجابه اللَّه سبحانه و بينّ له امره و لو كان ما يظهر من المعجزات الخارقة للعادات من باب  دعا ثمّ دعا ثمّ 
السّحر على ما زعم اعداؤه لم يشتبه عليه ما عمل من السحّر فيه و لتوصلّ الى دفعه من عنده و هذا بحمد اللَّه من 

من بين نسائه بما كشف اللَّه تعالى له من امر السحّر لانّ  اقوى البراهين على نبوّته. و انمّا اخبر النّبي (ص) عائشة
النّبي (ص) كان مأخوذا عن عائشة في هذا السحّر على ما روى يحيى بن يعمر قال: حبس رسول اللَّه (ص) عن 

  عائشة سنة، فبينا هو نائم، اتاه ملكان، الحديث الى آخره.
احترز به منه. و العرب تقول: اطيب اللحّم  معاذ اللَّه من كذا، اىاحترز و امتنع و استجير و  قلُْ أَعوُذُ اى: قوله

ء الّا هو عن  لزق به. بِرَبِّ الْفلَقَِ، الفْلَقَِ: في الاصل الخلق كلّه، ما في الدّنيا شي ما عاذ بالعظم، اى عوّذه، اى
فاس و الاصوات و الثمّار و الجواهر انفلاق يحصل اللّيل و النّهار و المطر و الريّح و النّبات و الدّوابّ حتىّ الان

الصّبح، تقول العرب: ابين من فلق الصّبح. و قال وهب بن منبّه: هو » الفلق«و المياه، و قال قوم من المفسرّين: 
اللَّه (ص) الشّام، فرأى آثار نعيم ملوكهم و ما  طبق على جهنمّ و قيل: جبّ في جهنّم. و قد بعض اصحاب رسول

لا يعجبنكم ما اوتوا من الدنيا فان وراءهم الفلق. و قيل: هو بيت في : رة الدّنيا و سعتها، قالكانوا فيه من غضا
  جهنّم اذا فتح بابه استغاث اهل النّار من شدةّ حرّه، و قيل: هو اسم بئر ذات اودية لها شعاب و اسمها الهبهب.

ء و اظلم. و  قبل بظلمته في المشرق و دخل في كلّ شيوَ منِْ شَرِّ غاسقٍِ إِذا وقَبََ قال ابن عباس: هو اللّيل اذا ا
البارد في الاصل، و الغساق: البرد و سمىّ الغساق لانّه »: الغاسق« :الغسق الظّلمة، غسق اللّيل اذا اظلم. و قيل

من شكل الحميم، فجعل الغساق من شكل  يحرق ببرده كما يحرق الحميم بحرّه. و هو الآخر من شكله، اى
»: الغاسق«هما يحرقان معا هذا بحرّه و هذا ببرده. و سمىّ اللّيل غاسقا لانّه ابرد من النهّار. و قيل: الحميم لانّ 

إِذا وقَبََ فعلى   يا عائشة استعيذى باللهّ من شرّ هذا فانهّ الغاسق«القمر. و نظر رسول اللَّه (ص) الى القمر فقال: 
لشّمس. و الوقوب: الدخّول و انهّ (ص) كنى عن اللّيل بالقمر لبرودة ضوءه ضدّ ضياء ا» غاسق«هذا التّفسير هو 

فاستعاذ من شرّ اللّيل لانّ الجنّ انمّا تنتشر بالليّل، و تغتال و تختطف و تستطير في ظلماء اوّل الليّل اذا ادلهمّ و 
   كذلك

ب و ايكاء الاسقية و ضمّ نهى رسول اللَّه (ص) عن السّير في اوّل الليّل و امر بتغطية الاوانى و اغلاق الأبوا
  »لو يعلم النّاس ما في السيّر اوّل اللّيل لما سار راكب بليل ابدا«الصّبيان و قال: 

  و قيل: المراد به القمر اذا خسف و اسودّ.
اذا وَ منِْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وقَبََ يعنى الثّريّا : دخل في الخسوف او اخذ في الغيبوبة. و قال ابن زيد إِذا وقَبََ اى

  سقطت. قال: و كانت الاسقام و الطّواعين تكثر عند وقوعها و ترتفع عند طلوعها.
وَ منِْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فيِ العُْقدَِ يعنى سواحر اللّاتى ينفثن في عقد الخيط حين يعقدن. و النّفث نفخ بغير ريق 

ما يعقده الساّحر على وتر او حبل او شعر، » دو العق«بخلاف التّفل. و قيل: النّفث: النّفخ اذا كان مع الرّيح ندى 
  و هو ينفث و يرقى.

و المراد بهنّ بنات لبيد بن اعصم سحرن النبّي (ص). و في كيفيةّ ذلك اقوال، احدها: » النّافثات«و قرأ يعقوب: 
ن. و الثّالث: انّه بمعونة انّه ايهام الاذى و تخييل المرض و لا تأثير له. و الثّاني: انهّ يؤثر كما تؤثر العين في المعيو

  الجنّ.
و في سحر النبّي (ص) قولان: قال بعضهم: سحره لبيد بن اعصم كما ذكرناه و عليه الجمهور و انكره بعضهم و 

 وَ قالَ الظَّالمِوُنَ إِنْ تتََّبِعوُنَ إِلَّا رجَلًُا«قال: انّ اللَّه تعالى انكر على من قال هذا في صفة النّبي (ص) حيث يقول: 
  الآيات. و قيل: اراد.» مَسحْوُراً
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  بالنّفّاثات في العقد النّساء اللوّاتى يسلبن قلوب الرّجال بحبهّنّ. قال ابو تمام:
 الساّلبات الفتى عزيمته

 

  بالسّحر، و النّافثات في عقده 
 

  وَ منِْ شرَِّ حاسدٍِ إِذا حَسدََ يعنى: اليهود، فانّهم كانوا يحسدون النّبي (ص).
حسين بن الفضل: جمع اللَّه الشّرور في هذه السورة و ختمها بالحسد ليعلم انّه اخسّ الطّبائع. و قيل: الحسد قال ال

تمنىّ زوال النّعمة من صاحبها، و قيل: وَ منِْ شَرِّ حاسدٍِ إِذا حَسدََ يعنى: من شرّ عينه و نفسه، و الحاسد هو العيون 
  الذّى يلقع بعينه و نفسه.

ستدفاع الشّرور من اللَّه، و من صحّ توكّله على اللَّه فهو الذّى صحّ تحقّقه باللّه و اذا صحّ تحققّه و في السّورة ا
بشهود جريان التّقدير و تبرّئه عن حوله و قوّته فالى ان يزول البلاء استراح من تعب ترددّ القلب في التّدبير. و عن 

د ذلك الملك الاعظم فهو بظاهره لا يفتر عن الاستعاذة و بقلبه قريب يرقىّ الى حالة الرّضا كفى مراده ام لا. و عن
  لا يخلو عن التّسليم و الرّضا.

  النوبة الثالثة
الذى خلق الانسان من علق و ابدى الصّباح من الفلق، و انشأ » بسم اللَّه«قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 
ا فتح و لا فاتح لما اغلق، اودع ادراك البصر في الحدق، و ركب الكلام السّماوات طبقا فوق طبق. لا مغلق لم

  في اللّسان و انطق. ربّ الضيّاء و الشّفق، و الليل و ما وسق. و القمر اذا اتسق.
نام خداوندى كه طوق يادش در رقاب احباب است و اشباح مريدان زير سطوات عزشّ خرابست، بس جگرها 

سوزد و بتن در عذابست، بسا مشتاقا كه در باديه طلب در  ت، بسا عزيزا كه بدل مىكه در آتش دوستى او كبابس
  اى آبست، چون پنداشت كه رسيد، بدانست كه آنچه ديد سرابست! آرزوى قطره

 منزلگه عشق تو دل احبابست
 

 در قصّه عشق تو هزاران بابست. 
 

عامهّ بندگان آنست كه پيوسته از شرّ بدان و كيد كائدان و حسد حاسدان و قلُْ أَعوُذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ منِْ شَرِّ ما خَلَقَ راه 
 :كنند بخداوند جهانيان، بحكم ظاهر اين سوره. ازينجا گفت مصطفى (ص) بد افتاد جهان استعاذت مى

  ».تعوّذوا باللهّ من جهد البلاء و درك الشّقاء و سوء القضاء و شماتة الاعداء«
انىّ اعوذ بك من العجز و الكسل و الجبن و البخل و الهرم و عذاب القبر، اللّهمّ انىّ  اللّهمّ«و كان (ص) يقول: 

اعوذ بك من الفقر و القلّة و الذّلّة و اعوذ بك ان اظلم او اظلم و اعوذ بك من الشّقاق و النّفاق و سوء 
  ».الاخلاق

در دعا و تضرّع زدن و از حقّ جلّ اينست طريقه عامّه مومنان: ظاهر شريعت بكار داشتن و هنگام بلاء دست 
إِلَّا «جلاله عافيت خواستن. امّا راه جوانمردان طريقت و ارباب حقيقت تسليم و رضاست و اليه الاشارة بقوله: 

و يقال: دع التّدبير الى من خلقك تسترح. تدبير كار با خداوندگار گذار، تصرفّ در » منَْ أَتىَ اللَّهَ بقِلَبٍْ سَليِمٍ
او را وكيل  ،آفريدگار را مسلّم دار، از راه اعتراض برخيز، تعرّض و فضول مكن، از درگاه او معرض مباشآفريده 

هر دل كه در او تسليم و رضا جمع » فاَتَّخذِْهُ وَكيِلًا«و كفيل و كارساز خود دان، تا اين فرمان را ممتثل باشى كه: 
فات بشريّت مسلّم شد، تسليم درجه ذبيح و خليل است شد، بنقد آن تن قرين سلامت گشت، و آن سينه دست از آ

پسر از پدر نشان تسليم ديد، بتعليم پدر لباس » اسلمت«جواب داد كه: ». اسلم«(ع). خليل را خطاب آمد كه 
تسليم درين جهان مسمار دين است و در » فَلمََّا أَسْلمَا«تسليم پوشيد قرآن مجيد از تسليم پدر و پسر خبر داد كه: 

اى بر پسند باشى و بهر چه رود خرسند باشى و منتظر قضاى  جهان مفتاح دار السلاّم. رضا آنست كه بندهآن 
  خداوند باشى، و تسليم آنست كه كار آفريده بآفريدگار باز گذارى.

 خود تن بقضا در ده و خود سركش باش
 

 جز آن نبود كه تو نخواهى، خوش باش! 
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  مدنية -سورة الناس -۱۱۴
  ة الاولىالنوب

  قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
  فرياد خواهم بخداى مردمان. ) بگو۱قلُْ أَعوُذُ بِرَبِّ النَّاسِ (

  ) پادشاه مردمان.۲مَلِكِ النَّاسِ (
  ) خداوند مردمان.۳إِلهِ النَّاسِ (

  ) كه باز ايستد و باز پس شود از دل ذاكران.۴وسواس نام الخْنََّاسِ (منِْ شَرِّ الوَْسوْاسِ از بد ديو 
  افكند در دلهاى مردمان. الَّذيِ يوَُسوِْسُ فيِ صدُُورِ النَّاسِ او كه وساوس مى

  ) از پريان و مردمان.۶منَِ الجْنَِّةِ وَ النَّاسِ (
  النوبة الثانية

، جمله به مدينه فرو آمد، و قومى گفتند: به مكّه فرو آمد. اين سوره هفتاد و نه حرف است، بيست كلمه، شش آيه
أ لا «و در اين سوره ناسخ و منسوخ نيست. و في الخبر عن عقبة بن عامر الجهنىّ: انّ رسول اللَّه (ص) قال له: 

  برَِبِّ النَّاسِ. قال: قُلْ أَعوُذُ بِرَبِّ الْفلَقَِ و قلُْ أَعوُذُ قلت: بلى! ؟»اخبرك بافضل ما تعوّذ به المتعوّذون
 ؟!»الا اعلّمك يا عقبة سورتين هما افضل القرآن«و في رواية اخرى عن عقبة قال: قال لى رسول اللَّه (ص): 

  ».اقرأ بهما كلّما قمت و نمت«ثم قرأ بهما في صلاة الغداة و قال: » المعوّذتين«قلت: بلى يا رسول اللَّه. فعلمّنى 
ه اذا أوى الى فراشه كلّ ليلة جمع كفّيه فنفث فيهما و قرأ: قلُْ هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ و قلُْ و عن عائشة قال: كان رسول اللَّ

  أَعوُذُ بِرَبِّ الفْلَقَِ و قلُْ أَعوُذُ برَِبِّ النَّاسِ ثمّ مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه و وجهه و ما
  اقبل من جسده يصنع ذلك ثلاث مرّات.

انّ النّبي (ص) كان اذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوّذات و ينفث، فلمّا اشتدّ وجعه كنت اقرأ  و عن عائشة ايضا:
  عليه و امسح عليه بيده رجاء بركتها.

و قال عقبة بن عامر: بينا اسير مع رسول اللَّه (ص) بين الجحفة و الإبراء اذ غشيتنا ريح و ظلمة شديدة، فجعل 
يا عقبة تعوّذ بهما فما تعوّذ متعوذّ «بربّ الفلق و أَعوُذُ بِرَبِّ النَّاسِ و يقول: رسول اللَّه (ص) يتعوّذ باعوذ 

  ».بمثلهما
 »قل« :و عن عبد اللَّه ابن حبيب قال: خرجنا في ليلة مطر و ظلمة شديدة نطلب رسول اللَّه (ص) فادركناه، فقال

  ».ء تصبح و حين تمسي ثلاث مراّت تكفك كلّ شي قال: قلُْ هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ و المعوذّتين حين قلت: ما اقول؟
  خالقهم و موجدهم. استجير و احترز باللّه الذّى هو بِرَبِّ النَّاسِ اى قوله: قلُْ أَعوُذُ بِرَبِّ النَّاسِ اى

  الملوك.مَلِكِ النَّاسِ هو الذّى يسوسهم و يدبّر امورهم، خصّ النّاس بالذّكر لانّ فيهم ملوكا فاخبر تعالى انّه مالك 
  إِلهِ النَّاسِ يعنى: معبود هم الذّى يستحقّ ان يعبدوه.

منِْ شرَِّ الوَْسوْاسِ، هو مصدر كالزّلزال و القلقال، يعنى: من شرّ الوسوسة التّى تكون من الجنّة و النّاس و الوسوسه: 
سا و وسوسة، و الموسوس الذّى و صوت الجليّ يسمّى وسوا» فوََسوَْسَ إِليَهِْ الشَّيطْانُ«الحديث الخفىّ، لقوله: 

يكسر الحديث في نفسه و وسوسة الشيّطان تصل الى القلب في خفاء. و قيل: هو الكلام الخفىّ الذّى يصل 
مفهومه الى القلب من غير سماع. و قيل: وسواس النّاس من نفسه، و هو وسوسة الّتى يحدث بها نفسه. و قيل: 

» الخْنََّاسِ«يمسّ ابن آدم بطيفه و يخيلّ اليه و يوذيه و يفزعه في منامه. و هو اسم الشيّطان الذّى » الوَْسوْاسِ«
صفته، و خنوسه انهّ يدخل صدر ابن آدم يضع خرطومه على قلبه يوسوس اليه ما دام ناسيا للَّه عزّ و جلّ و الآخرة، 

من » الوسواس«مى: اوّل ما يبدو فاذا ذكر ابن آدم اللَّه خنس الشّيطان و كفّ خرطومه و تأخّر. قال ابراهيم التّي
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قبل الوضوء. و قال مقاتل: انّ الشّيطان في صورة خنزير يجرى فى جسد العبد مجرى الدّم في العروق، سلّطه اللَّه 
بالنّاس  الَّذيِ يوَُسوِْسُ فيِ صدُُورِ النَّاسِ منَِ الجْنَِّةِ وَ النَّاسِ المراد بالناّس الاوّل: الأبرار، و: على ذلك. فذلك قوله

الثّاني: الاشرار. معناه: الَّذيِ يوَُسوِْسُ فيِ صدُُورِ النَّاسِ الاخيار من الجنّ و اشرار الناّس، كانّه امر ان يستعيذ من 
  شرّ الجنّ و الانس جميعا.

  ».تعوّذ باللّه من الشّياطين الانس و الجنّ«قال رسول اللَّه (ص) لابى ذر: 
نسان كالوسوسة من الشّياطين. و وسوسة الانسان هو الاهواء و اللَّه اعلم من الانسان للا» الوسواس«فاثبت 

فى خمسة مواضع تبجيلا لهم و تكرمة. و قيل: كرّر لانفصال كلّ آية من الأخرى » النّاس«بالمراد. و كررّ لفظ 
» الملك«ى: الشّبّان و لفظ لعدم حرف العطف. و قيل: المراد بالاولّ: الاطفال و معنى الرّبوبيّة يدلّ عليه. و بالثّان

  المنبئ عن السيّاسة يدلّ عليه.
المنبئ عن العبادة و الطّاعة يدلّ عليه. و بالرّابع: الصّالحون و الشيّطان مولع » اله«و بالثّالث: الشيّوخ و لفظ 

  باغوائهم دون غيرهم. و بالخامس: المفسدون و عطفه على المعوّد منهم يدلّ عليه و اللَّه اعلم.
  ».عند كلّ خثمة دعوة مستجابة و شجرة في الجنّة«ل النّبي (ص): قا

لا حسد الّا على اثنين. رجل اتاه القرآن فهو يقوم به آناء الليّل و آناء «و عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه (ص): 
  النّهار، و رجل آتاه اللَّه مالا فهو ينفق منه آناء اللّيل و آناء النهّار.

  ةالنوبة الثالث
قوله تعالى: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ اسم عزيز شهدت الافواه بآلائه. و نطقت الالسن بنعمائه، و تلاشت القلوب 
عند جلال سلطانه و عزّ سنائه. و فنيت الارواح و بليت الاشباح شوقا الى لقائه. فلا ذرّة من الموجودات في 

  اته و جلال اسمائه، كلّ عزيز عزّ فبادنائه، و كلّ ذليل ذلّ فباقصائه.ارضه و سمائه، الّا و هي تشهد بجمال صف
الخلق عرضة تسخيره بين ابقائه و افنائه و اسعاده و اشقائه، فلا وصل و لا هجر و لا خير و لا شرّ و لا حلو و لا 

فاَدعْوُهُ بهِا وَ   هِ الأَْسمْاءُ الحُْسْنىوَ لِلَّ«مرّ و لا ايمان و لا كفر و لا طىّ و لا نشر، الّا بارادته و مشيّته و قضائه، 
  ».ذرَُوا الَّذيِنَ يُلحْدُِونَ فيِ أَسمْائِهِ

اى راه طلب حقيقت! چه راهى كه قدمهاى دوستان در تو واله شد؟! اى آتش محبتّ حقّ! چه آتشى كه جانهاى 
در تو آورد دمار از جان و روانش برآوردى.  اى كه هر كه روى چه قبله»! بِسْمِ اللَّهِ«عزيزان ترا هيزم شد؟! اى قبله 

  آن كدام دلست كه آتش خانه حسرت تو نيست؟! آن كدام جانست كه در مخلب باز قهر تو نيست؟
 گفتم كه: چو زيرم و بدست تو اسير
 گفتا كه: ز زخم من تو آزار مگير

 

 بنواز مرا، مزن تو اى بدر منير 
 در زخمه بود همه نوازيدن زير

 

اشرافى دهند، يك شظية از حقيقت اين نام بر كنگره طور تجلىّ كرد » بِسْمِ اللَّهِ «ى بايد كه او را بر اسرار عزيز جان
طبق طبق از وى ميشكافت، و از هم فرو ميريخت، تا در عالم ذرّه ذرّه گشت، گفتا: پادشاها اگر سنگ سياه 

وه با صلابت بر نتافت و طاقت نداشت و طاقت اين نام داشتى خود در بدو وجود امانت قبول كردى. آرى ك
دلهاى ضعفاى اين امّت برتافت و قبول كرد. اى جوانمرد! نه آن دلها ميگويم كه كليسياى شرك و شهوت بود، 

گويم، و بار گير سلطان كسى بود كه در همه اوقات و حالات اگر غرقه لطف  دلهاى بارگيران حضرت سلطان مى
باز گشت وى جز با حضرت ربوبيتّ نبود، همه او را داند، همه او را خواند، قصّه نياز و عطا بود يا خسته تير بلا، 

قلُْ أَعوُذُ بِرَبِّ : گويد خود بدو بردارد، از هواجس و وساوس استعاذت بوى كند، اينست كه ربّ العالمين مى
حمد! بندگانم را بگو تا چون از شرّ ديو و مردم فرياد أَعوُذُ بِرَبِّ النَّاسِ منِْ شرَِّ الجْنَِّةِ وَ النَّاسِ اى م النَّاسِ اى

خواهند، بمن خواهند، و با درگاه من گريزند كه جز درگاه من ايشان را پناه نيست، و خستگى ايشان را مرهم جز 
از فضل ما نيست. هر جا كه در عالم درويشى است خسته جرمى، درمانده در دست خصمى، ما مولاى اوئيم هر 
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اى،  اى است، بيخودى، لاف زننده عمرى است، مفلس روزگارى، ما خريدار اوايم هر جا كه سوخته جا كه خراب
اى از بى كسى، ما برهان  اوايم هر جا كه زارنده ايست از خجلى، سر فرو گذارنده  بى خبرى، ما شادى جان

  اوئيم.
باديه بيخودى جوى جود كندن، نعت ما چيست؟ فرش فضل بباد افكندن، در تربت افلاس تخم بر پراكندن، در 

بر لب جوى احسان باغ دوستى كشتن! سه جايگاه درين سوره خود را جلّ جلاله ببندگان اضافت كرد، و نام 
بِرَبِّ النَّاسِ ملَكِِ النَّاسِ إِلهِ النَّاسِ دارنده و پروراننده شما منم، پادشاه و كاردان : خود فرانام ايشان پيوست. گفت

نم، خداوند رهنماى دلگشاى شما منم. گاه گويد جلّ جلاله: شمائيد بندگان من، گاه گويد: منم و كارساز شما م
ايد و  خداوند شما. چه كرامت است بندگان را بزرگوارتر از آن كه خود گويد بجلال عزّ خويش كه: شما آن من

ق و سعادت مساعد او گردد، من آن شما!! بنده چون بدين مقام رسيد و قدم برين بساط قرب نهاد، توفيق مواف
دست اغيار از او كوتاه شود، وسواس خناّس از شعاع شمع شوق او بگريزد، سلطان محبتّ در سراى خاصّ او 
نزول كند. آثار و انوار لطف اللَّه بر حال او ظاهر شود تا هر كه در نگرد، داند كه نواخته فضل اوست و افروخته 

  لطف او.
  فصل

  ».اعربوا القرآن و التمسوا غرائبه، فانّ اللَّه يحبّ ان يعرب«قال رسول اللَّه (ص): روى ابو هريرة: قال: 
ق و قال اللَّه عزّ و جلّ: وَ منَْ يؤُْتَ الحِْكمْةََ فقَدَْ أُوتيَِ خيَْراً كثَيِراً يعنى: تفسير القرآن. و قال مجاهد: احبّ الخل

ر القرآن على اربعة اوجه: تفسير يعلمه العلماء، و تفسير تعرفه تفسي: الى اللَّه اعلمهم بما انزل. و قال ابن عباس
العرب، و تفسير لا يعذر احد بجهالته، يعنى: من الحلال و الحرام، و تفسير لا يعلم تأويله الّا اللَّه، من ادعّى علمه 

سد كه خود تفسير فهو كذّاب. مفسّر ديگرست و حاكى تفسير ديگر، نه هر كه حكايت كند از گفت مفسّران او را ر
كند. خلافست ميان علما كه هر عالمى را رسد كه قرآن را تفسير كند بذات خويش يا نه؟ قومى گفتند: هيچ كس 
را نرسد و اگر چه فائق و فاضل بود و احكام و ادلّه شناسد، و اخبار و آثار داند بلكه از تفسير آن بايد گفت كه از 

ابه كه در نزول قرآن حاضر بودند، يا از تابعين كه از صحابه شنيدند و رسول خدا (ص) حكايت كردند، يا از صح
  ».من فسّر القرآن برأيه فاصاب فقد اخطأ« :گرفتند و حجتّ اين قوم آنست كه مصطفى (ص) گفت

و قومى گفتند: هر كه ادبى دارد وسيع و فضلى تمام، او را رسد كه قرآن تفسير كند، و حجتّ ايشان اينست كه ربّ 
دو مذهب كتِابٌ أَنْزَلنْاهُ إِليَكَْ مبُاركٌَ ليِدََّبَّروُا آياتِهِ وَ ليِتَذََكَّرَ أُولوُا الْأَلبْابِ امّا محقّقان گفتند: اين هر  :زةّ گفتالع

نهد، هر كه بر منقول مجرّد اقتصار كند فقد ترك كثيرا مماّ يحتاج اليه. و هر كه جائز دارد  سر بغلوّ و تقصير باز مى
سى را كه در علم تفسير خوض كند فقد عرّضه للتّخليط و لم يعتبر حقيقة قوله: ليِدََّبَّرُوا آياتِهِ وَ ليِتَذََكَّرَ أُولوُا هر ك

الْأَلبْابِ. پس كسى را رسد كه در تفسير خوض كند كه او را ده علم حاصل بود. علم لغت و علم اشتقاق و علم 
و علم اصول فقه و علم احكام و علم معامله و علم موهبت. چون  نحو و علم قراءت و علم سير و علم حديث
  ، پس او را رسد كه قرآن را تفسير كند. اگر كسى»فسّر القرآن برأيه«اين ده علم حاصل شد، از آن بيرون شد كه: 

سؤال كند و گويد: چه حكمت است كه قرآن بعضى محكم آمد و بعضى متشابه؟ اگر همه محكم بودى مؤنت 
جواب آنست كه: اين بآن ماند كه كسى گويد: چرا  فايت بودى و خطا و زلّت در نظر و انديشه نيفتادى؟نظر ك

ء بودى و عطاء وى بى  ربّ العزّة نعيم اين جهان كه بما داد نه بى مؤنت و بى مشقّت دادى تا نعمت وى هنى
او را بفكرت و تمييز مخصوص كرد  اين از حكمت خالى نيست. حقّ تعالى كه آدمى را آفريد: گويند رنج بودى!

كه هيچ آفريده ديگر را اين دو خصلت نيست. و آدمى را باين دو خصلت مشرفّ و مكرّم گردانيد، گفت: وَ 
كثَيِرٍ ممَِّنْ خَلَقنْا تَفضْيِلًا و باين تشريف و تكريم شايسته خلافت زمين كرد چنان كه حقّ تعالى   فضََّلنْاهُمْ عَلى
  خلْفَِكُمْ فيِ الأَْرضِْ.گفت: وَ يَستَْ
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و همچنين آدمى را صفاتى داد كه خود جلّ جلاله بدان موصوفست و مسمّى. چون علم و حكمت و حلم. پس 
چون او را باين دو خصلت فكر و رويّت مخصوص كرد، هر چه بوى داد از درجه كمال قاصر داد، تا بفكرت و 

رويّت پديد آيد و مستحقّ ثواب گردد. و اين على الخصوص  رويّت خود آن را تمام گرداند و فائده آن فكرت و
در حقّ آدمى است. و حقّ جلّ جلاله از آن منزّه و مقدّس. و مثال اين مأكولات و مشروباتست كه اصول اغذيه 
از بهر ما بيافريد. و آن گه بفضل خود ما را تمييز و هدايت داد تا از آن اصول و مفردات مركّبات سازيم، چنان 

  ه خواهيم و بدان حاجت بود، و اللَّه اعلم.ك
  فى بيان عدد سور القرآن و حروفه و كلماته و بيان ما فيها من الخلاف و الاختلاف.فصل 

عبد اللَّه مسعود گفت: جمله سورتهاى قرآن صد و دوازده است، از بهر آنكه قلُْ أَعوُذُ دوگانه از جمله سور 
: كلام ربّ العالمين است، قديم نامخلوق، از آسمان منزل، هم چنان كه نشمرد و در مصحف خويش ننوشت. گفتا

و قال تعالى: اعددت لعبادى الصالحين مالا عين  ».قسمت الصلاّة بينى و بين عبدى نصفين« :گفت جلّ جلاله
كردى، و بسبب آنكه رسول خدا (ص) باين دو سوره رقيه بسيار  و قال تعالى: انا اغنى الشركاء عن الشرك.  رأت

مجاهد گفت: سورتهاى قرآن صد و  بر وى مشتبه شد كه از قرآن است يا نه از قرآن، و آن گه در مصحف ننوشت.
، »من يفجرك«الى قوله: » اللّهم انّا نستعينك«شانزده است، زيرا كه وى دو سوره قنوت از قرآن شمرد: يكى: 

اند و قول درست  فت: سورتهاى قرآن صد و چهاردهزيد ثابت گ .»ملحق«الى قوله: » اللّهم ايّاك نعبد«ديگر: 
اند، همچنين است. ازين  اند. و در مصحف امام كه علماء اسلام بر آن متّفق اينست و جمهور صحابه برين مذهب

اند و سى سوره مدنياّت، و در بعضى از آن اختلاف علما است، و در  صد و چهارده سوره هشتاد و چهار مكياّت
  ايم. اى خويش گفتهتفسير شرح آن بج

» العنكبوت«فرو آمد: سوره   اند: اوّل سوره كه به مكهّ فرو آمد: اقْرَأْ باِسْمِ ربَِّكَ است و آخر سوره كه به مكّه و گفته
و اولّ سوره كه به مدينه فرو آمد: ويَلٌْ لِلمْطُفَِّفينَِ است، و آخر سوره كه به مدينه فرو آمد: براءة و اولّ سوره كه 

  . خدا (ص) در انجمن قريش آشكار كرد سوره وَ النَّجْمِ إِذا هوَىرسول 
قال: إِنَّكَ لنَْ ». الكهف«و قال حميد الاعرج: حسبت القرآن بالحروف فوجدت النّصف عند قوله في سورة 

د قوله: وَ ليْتََلَطَّفْ تَستَْطيِعَ مَعيَِ صبَْراً الذّى بعده وَ كيَفَْ تصَبِْرُ. و قال غيره من المتقدّمين: وجدت النصّف عن
فاللّام في النصّف الاوّل و الطاّء و الفاء في النّصف الثّاني. و قال جماعة من القرّاء: النصّف عند قوله: لَقدَْ جىِْٔتَ 

  شيَئْاً نُكْراً.
امّا عدد آيات قرآن بر عداد كوفيان، و هو العدد المنسوب الى على بن ابى طالب (ع)، شش هزار و دويست و 

ى و شش آيت و بر عدد بصريان شش هزار و دويست و چهار آيت، و بر قول جمهور اهل علم شش هزار و س
  ششصد و شصت و شش آيت.

اند و اختيار قول عطاء بن يسار است: هفتاد و هفت هزار و چهار صد و سى و  و در كلمات قرآن علماء مختلف
ار و بيست و سه هزار و ششصد و هفتاد و يك نه كلمه. و در حروف اختلافست. ابن عباس گفت: سيصد هز

حرف. مجاهد گفت: سيصد هزار و بيست و يك هزار و صد و بيست حرف. عبد اللَّه مسعود گفت: سيصد هزار و 
  بيست و دو هزار و ششصد و هفتاد حرف. قال: و لتالى القرآن بكلّ حرف عشر حسنات.

عدد الف، چهل و هشت هزار و هشتصد و هفتاد : اند. گفتند هجماعتى اهل تفسير حروف قرآن از الف تا يا بر شمرد
  و دو است.

  عدد با يازده هزار و چهار صد و بيست و هشت است.
  عدد تا ده هزار و صد و نود و نه است.

  عدد ثا هزار و دويست و هفتاد و شش است.
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  عدد جيم سه هزار و دويست و هفتاد و سه است.
  سه است.عدد حا سه هزار و نهصد و نود و 

  عدد خا دو هزار و چهار صد و شانزده است.
  عدد دال پنج هزار و ششصد و چهل و دو است.

  عدد ذال چهار هزار و ششصد و نود و هفت است.
  عدد را يازده هزار و هفصد و نود و سه است.

  عدد زاى هزار و پانصد و نود است.
  عدد سين پنج هزار و هشتصد و نود و يك است.

  ار و دويست و پنجاه و سه است.عدد شين دو هز
  عدد صاد دو هزار و سيزده است.

  عدد ضاد هزار و ششصد و هفده است.
  عدد طا هزار و دويست و هفتاد و چهار است.

  عدد ظا هشتصد و چهل و دو است.
  عدد عين نه هزار و دويست و بيست است.
  عدد غين دو هزار و دويست و هشت است.

  و نود و نه است.عدد فا هشت هزار و چهار صد 
  عدد قاف شش هزار و هشتصد و سيزده است.

  عدد كاف نه هزار و پانصد است.
  عدد لام سى هزار و چهار صد و سى و دو است.

  عدد ميم بيست و شش هزار و صد و سى و پنج است.
  عدد نون بيست و شش هزار و پانصد و شصت است.

  عدد واو بيست و پنج هزار و پانصد و سى و شش است.
  عدد ها هفده هزار و هفتاد است.

  عدد لام الف چهار هزار و هفصد و بيست است.
  عدد يا بيست و پنج هزار و نهصد و نوزده است.

در هر حرفى ارادتى، در هر كلمتى اشارتى، در هر آيتى زيادتى، در هر سورتى سعادتى، در هر حرفى بدايتى، در 
سورتى سرايتى، در هر الفى آلايى، در هر بايى بهايى، در هر تايى هر كلمتى هدايتى، در هر آيتى رعايتى، در هر 

اى، در هر ثائى ثوابى، در هر جيمى جزائى، در هر حائى حياتى، در هر خائى خيالى، در هر دالى دوائى،  تحفه
در هر ذالى ذوقى، در هر رائى راحتى، در هر زايى زيادتى، در هر سينى سنايى، در هر شينى شعاعى، در هر 
صادى صفايى، در هر ضادى ضيائى، در هر طائى طهارتى، در هر ظايى ظرافتى، در هر عينى عنايتى، در هر 
غينى غبنى، در هر فايى فايدتى، در هر قافى قربتى، در هر كافى كرامتى، در هر لامى لوائى، در هر ميمى منايى، 

م الفى الفى و لطفى، در هر يائى يمنى. كه در هر نونى نورى، در هر واوى ولايى، در هر هايى هوايى، در هر لا
داند لطائف قرآن؟ كه دريابد عجائب قرآن؟!! اگر مردى بصفاء اعتقاد و يقين درست قرآن بر كوه خواند، از بيخ 

  ».و الذّى نفسى بيده لو انّ رجلا موقنا قراه على جبل لزال« :بر آيد! مصطفى (ص) گفت
  ا حجاب نبود، قرآن خوان را عذاب نبود.قرآن آموز را حساب نبود. قرآن دان ر

هر كه دست در قرآن زد، دست در عروه وثقى زد، و هر كه دست در عروه وثقى زد، كار وى بعلى است، تماشاگاه 
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انّ للَّه عزّ و « :وى بستان عزتّ مولى است، و از حضرت عزّت او را باسم سعادت نداست! مصطفى (ص) گفت
  ».اهل القرآن هم اهل اللَّه عزّ و جلّ«قال:  ا: يا رسول اللَّه من اهل اللَّه؟قالو ».جلّ اهلين من النّاس

اند. چون خواهى كه باللّه  اند، معتقدان در قرآن اند، دانايان به قرآن كسان اللَّه و خاصگيان او خوانندگان قرآن
اصل ايمانست، و اساس معرفت  تقرّب كنى، هم بكلام او كن، كه كلام او هم ازوست. منه بدأ و اليه يعود، قرآن

  قرآن برهان نبوّت است و معنى رسالت.
قرآن منشور هدايت است، و قانون حكمت. قرآن نامه تذكرت است، و صحيفه رحمت. قرآن شاهد حقّ است و 
مايه حقيقت. قرآن بيان جلال الوهيّت است، و نشان جمال ربوبيتّ. هر كرا قرآن انيس است، اللَّه او را جليس 

  ت. هر كرا قرآن رفيق است، قرينش توفيق است. هر كرا قرآن امام است، مقرّش دار السلاّم است.اس
و قال (ص):  يعنى: القرآن. ».ء خرج ء احبّ اليه من شي انّكم لن ترجعوا الى اللَّه بشي«قال النّبي (ص): 

ابشروا ابشروا أ «رسول اللَّه فقال: و عن ابى شريح الخزاعى قال: خرج علينا  ».خيركم من تعلّم القرآن و علمّه«
فانّ هذا القرآن سبب طرفه بيد اللَّه و طرفه «قالوا: بلى. قال:  ؟»ليس تشهدون ان لا اله الّا اللَّه و انىّ رسول اللَّه

أ «و عن ابى هريرة قال: قال رسول اللَّه (ص):  ».بايديكم، فتمسّكوا به فانّكم لن تهلكوا و لن تضلّوا بعده ابدا
فثلاث آيات يقرأ بهنّ «قال:  قلنا: نعم. ؟»يحبّ احدكم اذا رجع الى اهله ان يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان

من قرأ القرآن «و عن على (ع) عن النّبي (ص) قال:  »!احدكم في صلوته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان
و  ».في عشرة من اهل بيته كلّهم قد وجبت له النّار فاستظهره فاحلّ حلاله و حرّم حرامه ادخله اللَّه الجنّة و شفّعه

 ».اقرؤا القرآن فانّه يأتى يوم القيامة شفيعا لاصحابه«و قال:  ».لو كان القرآن في اهاب ما مسّه النّار«قال (ص): 

 نزل القرآن على خمسة اوجه: حلال و حرام و محكم و متشابه و امثال. فاحلّوا الحلال و حرمّوا«و قال (ص): 
  ».الحرام، و اعملوا بالمحكم و آمنوا بالمتشابه و اعتبروا بالامثال

  فصل
اند: على بن ابى طالب  اند، معروف چهار كس بدانكه اصحاب رسول (ص)، ايشان كه در تفسير قرآن سخن گفته

س ابن (ع) و ابن عباس و ابن مسعود و ابىّ بن كعب. و على (ع) در علم تفسير از همه فائق و فاضلتر بود، پ
عباس. قال ابن عباس: على (ع) علّم علما علّمه رسول اللَّه (ص) و رسول اللَّه (ص) علّمه اللَّه عزّ و جلّ فعلم 
النّبي (ص) من علم اللَّه و علم على (ع) من علم النّبي (ص) و علمى من علم على (ع). و ما علمى و علم 

ابن عباس گفت: شبى از شبها على (ع) مرا گفت:  اصحاب محمد (ص) في علم على (ع) الّا كقطرة في بحر!
گفتا: و كانت ليلة مقمرة شبى ». اى دهم چون نماز خفتن گزارده باشى، نزديك من حاضر شو، تا ترا فايده«

  ؟»الحمد«يا بن عباس ما تفسير الالف من « :سخت روشن بود، از نور ماهتاب. على (ع) گفت
ه دانى اى على! پس در سخن آمد و يك ساعت از ساعات شب در گفتم: تو ب ؟»چيست» الحمد«تفسير الف 
  ؟»الحمد«فما تفسير اللاّم من « :سخن گفت. آن گه گفت» الحمد«تفسير الف 

جواب همان دادم. و يك ساعت ديگر در تفسير حرف لام سخن گفت. پس در حا هم چنان، و در ميم هم چنان، 
زد.  ارغ گشت، برق عمود الفجر صبح صادق از مشرق سر بر مىو در دال هم چنان. چون از تفسير اين حروف ف

  ».لو شئت لاوقرت سبعين بعيرا من تفسير سورة الفاتحة« :ازينجا گفت على (ع)
ابن عباس گفت: علم خود در جنب علم على (ع) چنان ديدم كالغدير الصّغير في البحر. و ابن عباس در علم 

  ».ه ينظر الى الغيب من وراء ستر رقيق من جودة رأيه و كثرة اصابتهكانّ« :تفسير چنان بود كه على (ع) گفت
ء من القرآن فليسأل عبد اللَّه بن عباس فانّه حبر القرآن. و عمر خطاّب  عمر خطّاب گفت: من كان سائلا عن شي

  اشر برأيك. هر گه كه چيزى بر وى مشكل شدى ابن عباس را گفتى: غصّ يا غواّص، اى
: ساعتى بنزديك ابن عباس نشسته بودم، جماعتى اهل تفسير آمدند و مشكلهاى تفسير از وى سعيد بن جبير گفت



۳۱۹۶ 

پرسيدند، همه را بصواب جواب داد. قومى قرّايان و مقريان آمدند و از وى مشكلهاى قراءت پرسيدند، جواب 
ند، جواب داد. داد. قومى اعراب آمدند و از حلال و حرام پرسيدند، جواب داد. قومى از لغت عرب پرسيد

قومى شعرا آمدند و مشكلات شعر پرسيدند، جواب داد. سعيد جبير گفت: من برخاستم و بوسه بر سر وى نهادم 
  و گفتم: يا بن عمّ رسول اللَّه (ص) ما على الارض اعلم منك! فتبسّم.

پيش مصطفى (ص) اى پيچيد و  و اين علم وى از آن بود كه چون از مادر در وجود آمد، عباس او را در خرقه
آورد و رسول او را بر كنار خويش نشاند، و بانگشت مبارك خويش خيوى خود در دهن وى نهاد و بماليد، و 

اللّهم علمّه التّأويل و التنّزيل و فقهّه في الدّين و اجعله من عبادك الصّالحين و « :دست بسر وى فرو آورد و گفت
يا عمّاه، عن قليل تراه فقيه امّتى و «با عباس نگريست، گفت:  آن گه رسول خدا (ص) ».اجعله امام المتّقين

  »المؤدّى اليها تأويل التّنزيل
و يروى انّ ابن عباس اذا جلس للتّفسير بدأ في مجلسه بالقرآن ثمّ بالتّفسير و ثمّ بالحديث. و قال: يا ايّها النّاس 

رض عليه الفرائض و امره ان يعلّم امّته، فبلغ رسالته و انّ اللَّه عزّ و جلّ بعث محمدا (ص) و انزل عليه القرآن و ف
لنَّاسِ نصح لامّته و علمهم ما لم يكونوا يعلمون و بيّن لهم ما يجهلون. قال اللَّه تعالى: وَ أَنزَْلنْا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتِبُيَِّنَ لِ

  ما نُزِّلَ إِليَهِْمْ وَ لَعَلَّهمُْ يتََفكََّرُونَ.
 
  پايان كتاب كشف الاسرار » مَةُ ربَِّكَ صدِقْاً وَ عدَْلًاوَ تمََّتْ كَلِ«
 


